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سوال - برای مقابله با حربه های شیطان چکار باید کرد ؟ 

پاسخ - ما باید از شیطان و حربه های آن بترسیم . شیطان دشمنی است 
ک اه مد او ای ات وه سم ات کال ات او ۲ 
دارد و می تواند ما را خراب بکند . شیطان کسی است که مدتی درعالم 
تالا نوره است و راههای آسا می داته وعی توانه غدامل کمزاهی. را اناد 
کم آمتو اعر الما سا ام ماه سای انم اور ان ترنه : 
از طرفی خدا کمکی هایی در دین تعبیه کرده است و در اختیار دین داران 
قرار داد است . ما وقتی این کمکی ها را می بینیم خیلی امیدوار می 
شویم . ما در مقایله با شیطان کمکی های قراوانی داریم : عقل و فطرت 
خداجوی و حق طلب از درون , اولیاء الهی و معصومین و شاگردان انها از , 
وحی و کتاب الهی از بیرون و از طرفی ملائک و الهامات خیر آنها به انسان 
خا ک مدای مصم اس اون ات رو لها صوانم , یک 
تا هی یر ها ها سوه اد ات مها ۱ 
خیلی موثر است . روزی پیامبر در مسجدالحرام شیطان را رنگ پریده و 
زار دید . (گاهی شیطان بر پیامبران ظاهر می شده است مخصوصا در 
مورد حضرت یحیی این طور بوده است . البته هیچ کدام از وسوسه های 
شیطان اثر روی آنها نمی کرده است ولی گفتگوهایی بین آنها صورت می 
گرفته است . ) پیامبر پرسید که چرا این قدر رنگ پریده و رنجور هستی ؟ 
شیطان گفت : چند خصلت در امت تو مرا به جان آورده است و نمی توانم 

اين خلق و خوی را از آنها بگیرم 7 ۳ 
سلام می کنند و سلام یکی از نام های خداست و هر کس که سلام کند از 
رنچ دور می ماند و کسی که جواب سلام را می دهد رحمت حق شامل او 
می گردد . دیگر اینکه وقتی با هم ملاقات می کنند با هم دست می دهند و 
مصافحه می کنند و داریم تا وقتی این دو نفر دستشان را از هم رها نکرده 
دیگر اینکه وقت غذا خوردن و شروع کارها بسم الله الرحمن الرحیم می 
و اش ار کی که رآ مت وی را ار 
شریک می کند . مثلا اگر هنگام غذا خوردن بسم الله گفته بشود انرژی 
حاصل از این غذا در خدمت اهداف شیطانی قرار نمی گیرد . دیگر اینکه 
وقتی سخن می گویند انشاءالله می گویند و به رضای خدا راضی می 
شوند.انها زحمتهای من را با همین ضایع می کنند . دیگر اینکه من از صبح تا 


شتت: #حفت: ی کشش تا .انا را به گناه وادار کنم ولی بعد آنها توبه می 
کنند . دیگر اینکه تا نام تو را می شنوند صلوات می فرستند و من چون 
د رانک دص هل تس رای سن ب آماست وروی اسرد 
خاضرین گفت که.هرکسن این خصلت ها را داشته‌باشده اهل بهست است 


سوال - ما چکار کنیم که دین دار واقعی باشیم و دین خودمان را حفظ 
۳ ۹ 


پاسخ - ما باید عوامل دینی را تقویت بکنیم تا بتوانیم در لغزش گاهها 
می کند . 

برای کسانی که می خواهند مسیر بندگی را طی بکنند و اين بار را درست 
به مقصد برسانند و سعادت دنیا و اخرت را شامل حال خودشان بکنند 
اولین کار این است که انها همت بلند داشته باشند . یعنی انسانی باشد که 
خیلی زود خسته نشود . شیطان به افرادی که منحرف هستند کاری ندارد 
ول ترایاافر ادف کممی خواهه مش المی. را سوام مت ند و 
وسوسه هایش را به سمت آنها می برد. ور کر اند ارب که قطان هی 
گوید من بر صراط مستقیم می نشینم و مانع می شوم و فریب می دهم . 
پس کسانی که از صراط خارج هستند 7 ۱ 
فردی باید همت بلند داشته باشد و برای هر کاری نتیجه ی زود نخواهد . 
خدا و دین ما ء افرادی را که همت بلند دارند دوست دارد . امام حسین (ع) 
می فرماید : خدا آن همت های بلند را دوست دارد و از کسانی که دون 
همت هستند خوشش نمی اید . در روضه کافی داریم فردی نزد پیامبر 
رفت و گفت که من اهل طائف هستم . و زمانی که در جاهلیت مردم شما 
را نمی خواستند من به شما پناه دادم . پیامبر به او گفت که بخاطر 
زحماتی که کشیدی از ما چیزی بخواه . فرد گفت : دویست تا گوسفند و 
ی صوا ام انا رامرای ام هید کردده سار کیت که این مروچرا 
اسفدر که تن رای ان نس استا کل را ات سار 
فرمود در زمان حضرت موسی به موسی خطاب رسید که از مصر به 
فلسطین برو و با خودت جنازه ی یوسف را هم ببر . موسی گفت که من 
نمیدانم جنازه ی یوسف کجاست ؟ ندا امد : پیر زنی هست که می داند . 
موسی پیرزن را پیدا کرد و سوال کرد . پیرزن گفت که من می دانم 
قبریوسف کجاست ولی یک شرطی دارد . ندا آمد که قبول کن . پیرزن 
گفت ی و نا یت ی موسی متوجه شد که 
و ۱ 22 


امیرالمومنین می رفتند و زیارت جامعه کبیره را می خواندند . یک شب هوا 
خوب نبود وپسر بزرگایشان گفتند که امشب از همین جا به امام سلام بده 
. امام فرمودند : این روحیه را از من نگیر . من که می توان به حرم بروم 
خرا آن انجا سای بدهم گرا انسان به کم ناش مت اسان مه 
اول بلند همت بودن است . نکته ی بعدی این است که مشکل بسیاری از 
ما ندانستن معارف دینی نیست . ما می دانیم خدا همه جا هست ولی باز 
در مقابل خدا گناه می کنیم . ما بعضی از ز گناهان را در مقابل بچه ی کوچک 
انجام نمی دهیم و حیا می کنیم ولي در محضر خدا گناه می کنیم ۰ ما همه 
می دانیم مرگی در راه است و آن طرف از ما حساب می کشند ولی 
جوری زندگی می کنیم مثل اینکه مرگی در کار نیست . مشکل ما این 
است که باورها و ایمان های ما ضعیف است . بقول ایت الله بهجت ماعلم 
داریم ولی علم ما اثر نمی گذارد. بین باور و عمل نسبت مستقیم است 
ولی انسان می تواند علم داشته باشد ولی ایمان نداشته باشد .شیطان 
مق-دانه کف« خدا خالق استن داريم که شطان می وید نوم را از 
اش کل کی اسان را از ای آفزدی مسظایمی وان که فان 
هست و از خدا خواست که تا قيامت او را مهلت بدهد و به عزت خدا قسم 
خورد .یس صفات خدا را هم می دانست . اما شیطان ایمان ندارد . پس ما 
باید باورهای مان را تقویت کنیم . بعضی ها با اینکه علم شان کم بود ولی 
باورهای شان زیاد بود و توانستند به سعادت برسند . اگر ما همان دانسته 
های دینی کم خود را باور بکنیم و به آن تسلیم باشیم و بر آن عمل کنیم 
کافی است اگر یک آیه ی قرآن بر جان انسانها بنشیند او را به رشدها می 
رساند . فردی نزد پیامبر به مسجد آمد و گفت که من می خواهم قرآن یاد 
بگیرم : بیافتر به.یکی: از اضخاب کفت کم به آه فران بان ندم:ر خن دققه 
بعد آن فرد از مسجد بیرون رفت و صحابی پیش پیامبر آمد . گفت : این 
شاگرد خیلی کم حوصله بود . با خواندن چند آیه کوچک او بلند شد و رفت . 
من سوره ی زلزال را با او کار کردم . وقتی به آیه آخر رسیدم که اگر 
کسی یک ذره کار خوب انجام بدهد آنرا خواهد دید و اگر کسی به اندازه ی 
ذره ای کار بد انجام بدهد آنرا خواهد دید . او بلند شد و رفت . پیامبر 
فرمود : او فقیه رفت . او به یک عمق رسید .یک آبه در جان او شکوفا شد 
یس ماو ارها مان را عفت کم . 

سرال مه مایم ادا ای ما رات ی 

بان | عوامل مه کساعت نعمی اور های ویتی ماش و همان 
است . در روایات و قران هم به نماز تاکید شده است . بیشترین تاکید 
قران در اعمال عبادی بر نماز است . داریم : نماز معراج مومن است , 
مار مهف کاس تفا ات ها سای ها ور ست گرا 


را می گیرد . سید بحرالعلوم می فرماید که من این اثر نماز را بالاتر از اثر 
عروج می دانم . اینکه نماز جلوی فحشا و منکر را می گیرد یعنی انسان را 
به درجه ی عصمت است . نماز ستون دین است .این اثاری است که برای 
نماز گفته شده است . ما در اذان به نماز خیر العمل ( بهترین عمل )می 
گوییم . نماز انسان را به خضوع و خشوع می رساند . همسر امام صادق 
(ع) می فرماید : زمانی که امام داشتند از دنیا می رفتند , حضرت فرمودند 
نماز یعنی اينکه گاهی نماز را بخواند و گاهی نخواند یا عادت دارد که در 
وقت مقید است و یکی دوبار عذر دارد . یک وقت انسان نسبت به نماز 
اول وقت خواندن بی توجه است . این درجه ای از سبک شمردن نماز 
است که قران انرا سرزنش کرده است . اين افراد نماز می خوانند ولی 
نسبت به نماز سهل انگار هستند, صلاتهم ساهون تخاری. کف فران:افت 
کوین همان نمازی انتت. که.ان انار را دازد: تست ی دارد , 
حضور قلب دارد و این یک نماز واقعی است و انسان را از فحشا و منکر 
باز می دارد . چنین نمازی سنگین است . پس نماز ظاهری سنگین نیست . 
ما یکی صورت نماز داریم که انسان را بالا نمی برد البته همین نماز با بی 
نمازی خیلی فرق می کند . کسی که نماز نمی خواند در قيیامت عقاب می 
شود و شفاعت اهل بیت به انها نمی رسد . حتی ظاهر نماز هم ارزشمند 
است . اگر انسان بخواهد درجاتی بدست بیارود بایدهمت بلندتری داشته 
باشد و نمازش را با روحش انجام بدهد . متدینین از این استاد پنج وقت 
یعنی نماز استفاده کنند. ما همه دنبال استاد می گردیم . استادی که باعث 
نماز را با حضور قلب انجام بدهیم . 

سوال - برای حضور قلب در نماز باید چکار کرد ؟ 

پاسخ - یکی از چیزهایی که انسان را به حضور قلب می کشاند خواندن 
مرحوم ملکی تبریزی در کتاب اسرارالصلاة دارد : اگر کسی نمازش را در 
می خورند که عده ای صدای ان ملک را شنیده اند که احتمالا ایشان 
خودشان بوده اند که صدای ملک را شنیده اند . رعایت کردن آداب ظاهر 
نماز باعث حضور قلب می شود مثل نماز خواندن در مسجد , جماعت 
خواندن , پاکیزگی و طهارت را رعایت کردن , انگشتر دست کردن وعطر 


زدن . 


8989-07-4 


۱۳۱/99 
سوال - در مورد حربه ها و سیاست های شیطان برای نفوذ در انسان 
توضیحاتی بفرمایید . ۱ 
پاسخ - یکی از خطرناک ترین راهزنان دین مخصوصا در اخر الزمان 
شیطان است . که با تمام لشکریان و قوای خودش سعی می کند انسان را 
به انحراف بکشاند . شیطان مین داند. که در آخر الزمان دارد به اجل 
خودش نزدیک می شود و به اخرین فرصت های خودش می رسد . در قران 
داریم که وقتی شیطان از بهشت رانده شد , از خدا خواست که تا قیامت 
به او مهلت بدهد . خدا فرمود : من تا وقت معلومی به تو مهلت می دهم . 
ور خی از روایات وقت معلوم را زمان ظهور دانسته اند و آن ۳ 
وقت شیطان تمام می شود . موقع ظهور و رجعت ائمه که دین گسترش 
پیدا می کند , موانع دین که یکی شیطان است کم می شود . بعد از 
شیطان هنوز هوای نفس است که باعث تحریک انسان به گناه بشود. البته 
گناهانی که بطور فراگیری ظلمی را بوجود نیاورند . زیرا آن زمان , زمان 
مرو را 
فلسفه ی وجودی شیظان از مین مین رود : شیطان در آخر الزمان تفام 
دست و پاهای آخر خودش را خواهد زد و هر چه تير دارد رها می کند . 
اصلی ترین کار شیطان وسوسه و دعوت به شر , آلودگی ها . انحراف از 
دین و دیانت است منتها برای اینکه این دعوت شیطان مورد پذیرش قرار 
بگیرد و انسانها او را به خانه ی خودشان راه بدهند شیوه ها و ترفندهایی 
دارد .او نف داند. که انسانها براحتی شر را قبول نمی کنند بنابراین 
ترفندهایی دارد که زشتی ها را بقبولاند و وارد زندگی مردم بکند . یکی از 
شیوه های شیطان تزیین است . یعنی زشت را زیبا جلوه دادن , بدی و 
آلودگی را خوب نشان دادن تا انسانها آنرا قبول بکنند زیرا انسانها فطرتا 
از زشتی. ها پدشان.من ایند ..وقتی صیطان بندی.. :۱ به شکل خوبی ها جلوه 
داد و منکر را به شکل معروف جلوه داد , چه بسا با توجیحی که برای 
انسان در مورد کار زشت صورت می گیرد موجه می شود و کار را انجام 
می دهد . یکی دیگر از ترفندهای شیطان تحقیر کردن و کوچک شمردن 
گناه است . یعنی شیطان وسوسه می کند که اين گناه چیزی نیست . یکی 
دیگر از ترفندهای شیطان سیاست گام به گام و تدرنخی جالو. آمذن است 
که در قرآن به خطوات تعبیر شده است . شیطان در به انحراف کشاندن 
انسان خیلی صبور است . امیرالمومنین فرمود : شیطان دین شما را گره 


کرم بان مین کتخه‌خیلن. ارآمنو اهشته تقو بیدا مین کندر: کسانی که رن 
اعمال خودشان مواظبت ندارند ممکن است که سریاز و اسیر شیطان 
بشوند . شیطان کسی را نمی کشد بلکه اسیر می گیرد . شیطان می 
خواهد یار درست کند . شیطان درابتدای کار کسی را دعوت به بت پرستی 
یا فحشا یا دزدی نمی کند . مخصوصا در انسانهای متدین می داند که این 
دعوت ها جا نمی افتد . او ابتدا یک زاویه انحراف کوچکی در زندگی 
درست می کند . مثلا شیطان انسان را نسبت به امور شبه ناک بی اعتنا 
می کند . مثلا این غذای شبه ناک چیزی نیست يا این حرف نمی دانم غیبت 
است با نه ولی چیزی نیست . احتیاط نکردن و لبه ی پرتگاه راه رفتن , اگر 
کسی به بی قیدی به مشتبهات و لبه پرتگاه راه رفتن عادت بکند , شیطان 
و و و یت 
کند . مثلا یک شب که هزار شب نمی شود و اين کار به کسی ضرر نمی 
7 ۱۳۳۵ . ما در تاریخ 
می بینیم که بعضی انسانها, افراد بدی نبوده اند ولی از جنایت کارترین 
انسانها شده اند . مثلا عبدالملک مروان که از خلفای بنلی امیه بود ِ 
به کبوتر مسجد معروف بود. او وقتی به خلافت رسید خیلی کشتار کرد . او 
می گفت که ۱ ۱ هت نز 
الان ادم من کسم و اضلا بر اخت. تیسته . او در عرض یک شب به این 
مرحله نرسیده است . اين افراد درونشان کم کم پوک شد و شیطان در آن 
جای گرفت . شمر زمانی جزو سربازان امیرالمومنین بود . شمر در جنگ 
صفین زخمی شد . چه اتفاقی افتاد که او آنقدر سقوط کرد که جزو 
جلادهای کربلا شد؟ این اتفاق تدریج می افتد . انسانها در اول خوب بدنیا 
می ایند ولی بتدریج قاتل می شوند . امیرالمومنین در خطبه ی 7 نهج 
البلاغه می فرماید: شیطان در بعضی افراد تخم گذاری می کند . جوجه 
هایش را پروزش می دهد و آرام آرام آنها را بزرگ می کند . در حدی که 
این افراد بلند گو و دیده بان شیطان می شوند. یعنی شیطان در او نفوذ 
کرده است . یکی دیگر از راههای شیطان این است که به تناسب روحیات 
هر کس در او نفوذ می کند . او روانشناس بسیار ماهری است . او از نقاط 
ضعف انسانها وارد می شود و کار خودش را انجام می دهد . سوره ی 
طرف , جهت جغرافیایی نیست . شیطان وارد روح و جان انسان می شود 
و روح انسان مجرد است . این چهار جهت کنایه است . اینکه شیطان از 
جلو می آید یعنی آخرت که در جلوی ما است را کوچک نشان مي دهد . 
تلا ا کر فرد کناهی انجاض دادفی وید نهد آنتوبه ضی. کن:. بعنی, آخرت: زا 
نسیه می بیند و فکر می کند که خیلی فرصت دارد . علامه طباطبایی در 
تفسیر المیزان می فرماید شاید معنای از جلوی این باشد که شیطان در 


ارزوهای انسان تصرف می کند انقتی آرزه‌ها رادر اتشان تزر یمن کنو 
انسان برای رسیدن به این آرزهها دست به هر کاری می زند . شیطان 
برای بعضی ها از راه پشت سر می آید یعنی از راه دنیا که انسان بعد از 
مرگ آنها را پشت سر می گذارد مثل مال دنیا و فرزند . اینکه شیطان از 
سمت راست و چپ می اید کنایه از خوبی ها و سعادت است و سمت چپ 
کنایه از بدی هاست . شیطان برای بعضی ها از راه عبادات و خوبی ها 
وارد می شود. شیطان بعضی ها را وسوسه می کند که در عبادات زیاده 
روی کنند و وقی انسان فوق حد ظرفیت خودش کا ر کند زده می شود. یا 
انسان دچار عجب می شود. گاهی شیطان از راه تدین وارد می شود و فرد 
را دچار وسواس در طهارت و عبادات ذانتیدضیف. نز . گاهی شیطان هواها 
را بصورت دین قالب می کند . اینها شیوه های نفوذ شیطان است . 
سوال - ما چکار کنیم که نقطه ضعف های ما راه نفوذ شیطان نباشد ؟ 
پاسخ - کسی که لجاجت , حسادت , تکبر ,سوء ظن و ... دارد ,اینها نقطه 
ضعف است . شیطان حس می کند که از طریق این نقطه ضعف ها می 
تواند وارد بشود . شیطان فردی که در عالم قدس مسیری را گذرانده 
است و بر افراد احاطه دارد . البته شیطان روی انسان تسلط ندارد که 
کسی را به زور به راهی ببرد . شیطان در می زند و خودش را دعوت می 
کند ولی ما در را به روی او باز می کنیم . وقتی ما در را باز می کنیم در 
واقع همان نقطه ضعف های ماست . انسان وقتی خشمگین می شود 
عقلش کار نمی کند و هر کاری می کند و شیطان از همین جا وارد می 
شود . یکی از یاران خوب امام رضاأ (ع) به امام گفت : من مدتها از خدا 
اه ی 
امام : فرمود : مواظب باش که شیطان از این طریق وارد نشود و تو را از 
رحمت خدا مایوس نکند ۰ این صفت جاپای شیطان است . شیطان به 
حضرت نوح گفت که من در سه جا به انسان خیلی نزدیک می شوم : وقتی 
که اسان ار ی دیف ی ای که اسان فا سم که 
زمانی که با نامحرمی تنها قرار می گیرد . اين نقطه ضعف هایی است که 
ما می توانیم در اختیار شیطان قرار بدهیم . ما باید سعی کنیم که این 
نقطه ضعف ها را معالجه کنیم . اگر انسان خودش را زیر ذره بین بگذارد 
بدی های خودش را می فهمد . انسان ممکن است که بیماری خودش را 
نداند ولی علائم انرا می بیند و می فهمد که تعادل جسمی ندارد . بیماری 
های روحی هم همین طور است . هفتاد صفت بعنوان جنود شیطان در 
انسان وجود دارد مثل حسد, کینه ,خشم و ... کتاب شرح حدیث جنود عقل 
و جهل نوشته ی امام خمینی است ( هشتاد صفحه ی اول را نخوانید ) . 
کتاب قلب سلیم نوشته ی شهید دستغیب است . ما می توانیم کتاب های 
اخلاقی را کم کم بخوانيم و به آن عمل کنیم تا این خصوصیات در وجود ما 


جا.بیفتد : فا باید نقطه: ضعیف: های, مان»ر| از بین بیرنم:تاشیطان از آن راه 
وارد نشود . 

سوال - آیا درست است که شیطان هنگام مرگ و احتضار می خواهد دین 
انسان را از او بگیرد . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - آخریم مرحله ای که شیطان می داند انسان از دست او خارج می 
شود هنگام مرگ است . بعد از مرگ دست شیطان به آنجا نمی رسد . 
شیطان درآن لحظه ی حساس همه ی سعی خودش را می کند . در هنگام 
مرگ برای انسان وحشتی بوجود می آید زیرا انسان می خواهد به دنیایی 
قدم بگذارد که به کارهای او رسیدگی می کنند و از طرفی در این هنگام 
برای انسان حسرتی وجود دارد زیرا دارد تعلقات خودش را از دست می 
دهد . از طرفی بخاطر ناشناخته بودن مسیر یک سردرگمی برای او وجود 
دارد . این اتفاقات برای کسانی می افتد که از قبل خودشان را اماده 
نکرده بودند . قرآن لحظه ی آخر زندگی انسان را سکرات موت ( حالت 
مستی و گیجی )می گوید . شیطان در این حالت وارد می شود و می 
خواهد یک جوری کفر او را در بیاورد و کفر را به زبان يا دل انسان جاری 
بکند . شیطان تعلقات انسان را جلوی چشمش جلوه می دهد . شیطان می 
خواهد کاری بکند که شخص ناراضی بشود . در امیزه های دینی داریم که 
کسانی که در اطراف فرد محتضر هستند عقاید را به او تلقین بکنند . امام 
صادق (ع هی فوماند : شتطان بر شام سر کرانسان باوان خودش را من 
اورد که در دل فرد شک بیندازد و او رابه کفر بکشاند . وقتی شما در کنار 
محتضر قرار گرفتید شهادتین را تلقین کنید تا از دنیا برود . اين نشان دهنده 
ی این است که در آن هنگام حتی بدیهیات دین هم مورد حمله ی شیطان 
قزار می: کیرد . کسی که با خدا و دين نداشته و جاپا برای شیطان گذاشته 
است.سعی شیطان در این است که ایمان آنها را بگیرد.همه ی انسانها می 
خواهند به بهشت بروند ولی در لحظه ی اخر هست که شیطان خوب و بد 
را از هم جدا می کند و نشان می دهد که عقاید چه کسی واقعی است . 
و و هه 
اشتباهاتی را داشته اند ولی در لحظه ی آخر دست آنها گرفته می شود . 
در وسائل الشیعه داریم که حضرت عزرائیل می گوید که من پنج نوبت 
نماز آنها را می بینم اگر آنها مواظب نمازهای پنج گانه شان بوده اند من 
خودم برای آنها تلقین می خوانم . امام صادق (ع) می فرماید ان 
هه کی ای ای ام ری 
مف خواهد آنهااسا فریب: دهد ا دین. آنها. ,۲ بگیرد . خدا جلوی او را می 
گیرد . اين همان کلام خداست که خدا با یک گفتار محکم در دنیا 0 
را نگه می دارد . فرزند علامه ی حلی توصیه ی زیبایی دارد . فخر 
المحققین می گوید که یک با ر صادقانه اعتقادات خودتان را در نظر بیاورید 


و به خدا| بسیارید . خدایا من اعتقاد دارم که تو یکی هستی و پیامبر 
توآخریم است و ... من اینها را امانت پیش تو می گذارم , اينها را در هنگام 
0 .این دعای عدیله ای است که در مفاتیح آمده است . 
سعی کنید که یک بار این دعا را بخوانید. در آخر این دعا اعتقادات را به 
خدا بسپارید که او هنگام مرگ به ٩‏ 
مد و کت کها ام فد انمان دو جور است یکی ایمان ثابت 
و ایمان های ظاهری (ع) که زایل می شود . آن فرد سوال کرد که من 
کار کنض کهانمان مه کاتسا دح اسصامی مر کامام ترفور ابش ده 
را زیاد بخوان : رضیت بالله ربا ... که تعقیبات مشترکه ی نماز است . 
امیرالمومنین می فرماید : برای دفع شک و تثبیت ایمان و بدست اوردن 
اطمینان و یقین آیه 4 تا 56 سوره ی اعراف 9 هفتاد مر تبه بخوانید . 
فرط کین همرنگ خودش است . اگر مرگ من زشت بودم خودم 
زشت هستم . 

سوال - در مورد راههای مقابله با شیطان توضیحاتی بفرمایید . 

پاتستضا وا‌صالم ان اما هی ات ی ات 
خدا پناه ببرد . اگر درنده ای در بیابان به شما حمله کند اگر شما بایستید و 
هزار بار بگویید که به قلعه پناه می برم فایده ای ندارد شما باید عملی این 
کار را انجام بدهید . پناه بردن به خدا این طور است که اولا ما باید از 
نقطه ضعف ها را کنار بگذاریم و خودمان را معالجه بکنیم و ثانیا به دین 
خدا ام سم ال ماه ادا اعد بلاق سم سیم اللم خی 
الرخیمو الله. اکتر دکر پر ک خداست که سیطان:را طرد فی کند.. کساتی 
استعاذه ی عملی است و در کنار ان ذکرها و خواندن صلوات و دادن 
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می خواستم تو را خورشید بنامم از روشنایی منتشرت , دیدم خورشید 
سکه ی صدقه ای است که تو هر صبح از جلد شرقی ات در می اوری دور 
سر عالم می چرخانی و در صندوق مغرب می اندازی و بدین سان 
استواری جهان را تضمین می کنی , می خواستم نام تو را ابر بگذارم از 
شدت کرامتت ۰ می خواستم تو را آشتما بنامم از وسعت نگاهت 
دیدم که آسمان سجاده ی کوچکی است که تو برای غلامت زیر پا می 
افکنی , می خواستم تو را نسیم لقب دهم از لطافت و مهربانیت , دیدم 
نسیم فقط بازدم توست که در فضا قدسی فرشتگان تنفس میکنی , به 
اینجا رسیدم زیباترین و زیبنده ترین همان است که خدا برای تو برگزیده 
است ,ای کریم ترین بخشنده ی روی زمین ,ای جواد . 
اقای عالی 16/8/89 
سوال - کسانی که آخر الزمان را درک می کنند باید چه دعایی را زیاد 
بخوانند ؟ 
پاسخ - ما بعنوان توسل به همه ی معصومین (ع) که یکی از راههای تقویت 
دین داری است خصوصا با امام زمان (ع) بعنوان امام حی و زنده ای که 
تمام فیض ها و رحمتها از کانال اين بزرگوار به ما می رسد . به این عنوان 
دعایی را مطرح کردیم که امام صادق (ع) این را به ژراره تعلیم فرموده 
اند . وقتی امام درباره ی آخر الزمان و درباره ی سختیهای آن زمان 
صحبت می کردند , زراره از سختی های آن دوره ترسید و پرسید که اگر 
هزم آن زمان را ذری کردم کار بکتم ؟ آمام فرخودند ؛ با این دغا ملازم 
بارش . این دعا در جلد 52 بحارالانوار است و در مفاتیح که دعای غیبت امام 
زمان است با کمی تفاوت شیخ عباس قمی نقل کرده است . دعای اما 
زمان است که محدث قمی نقل کرده است . بعد از دعای عالیه المضامین 
است .۰ مومنین از اين دعا غفلت نکنند بخصوص بعد از زیارت معصومین 
مثلا بعد از زیارت امام رضا (ع) که مشرف شدند دعای عالیه المضامین 
خوانده میشود , بعد دعای غیبت است که فرموده اند که در عصر جمعه 
اگر کار ضروری نداشتید این دعا را حتما بخوانید. که در این دعا ما سه تا 
معرفت از خدا می خواهیم . یکی معرفت به خودش , یکی به پیامبر و یکی 
معرفت به امام که این سه معرفت را از خدا می خواهیم . معرفت صنع 
خداست ما باید زمینه هایش را در خودمان ایجاد بکنیم که آن معرفت عطا 
بشود . امام فرموند که این دعا را ملازم باشد . دعا یعنی یک درخواست 
0 790۳ 
کنی نوری در قلب تو پدید می آید که اين نور الهی است و در فتنه های 


آخر الزمان تو را هدایت میکند . 
سوال - در حدیثی می فرماید : هرکس بمیرد و امام زمان خودش را 
نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است . منظور از مرگ جاهلیت چیست ؟ 
معرفت به امام زمان (عج) چگونه حاصل میشود ؟ 
پاسخ - یکی از سوالهای مهم در باب امامت و مهدویت همین سوال است 
. حدیث بالا هم متواتر است . مرگ هر کسی زندگی و حیات اوست . مرگ 
هر کسی تابع زندگی اوست بنا به روایت هر جوری که زندگی کرده ای 
همان جور هم می میری . اگر زندگی در هدایت بوده ,استعدادهای انسانی 
شکوفا شده , نوری در وجودش شکل گرفته و در صراط مستقیم الهی 
حرکت می کرده , مرگش هم یک مرگ طیب و طاهری است. یک مرگ با 
تِِِ اشتت. که در انتفال. از عالم نیا به. اخرت. از اه استفیال فیکنند: : 
ٍ یک مرگی است که رشد ندارد یعنی انتقال از یک کلاسی به کلاس خیلی 
0 است و رشدی بدنبال دارد . مرگ جاهلی دنبال حیات جاهلی 
ست . اگر کسی زندگی جاهلانه ای داشته باشد. در تاریکی قدم برمی 
ِِ استعدادهای انسانی او رشد پیدا نکرده , ضلالت و گمراهی از راه 
حق مثل کفر , شرک و عناد با خدا داشته و یا زندگی حیوانی داشته است 
در مقابل خدا| نبوده است که بقول قران پایین تر از از راید کی حیوانی 
است. حیوانات استعداد رشد نداشتند ولی من داشتم و خرابش کردم. از 
این جهت این شخص از حیوان پایین تر است . طبیعتا در مرگ او هم 
دق ینتنت:: هر ک.خاهلن انس .مر کی است که در آن سقوط .اس : 
سقوط به قهر خدای متعال و در وادی غضب خدا وارد شدن است . این 
مال کسی است که به هدایت امام , نتوانسته صراط را پیدا کند . صراط 
یک راه بیشتر نیست و این فقط توسط کسی میتواند به صراط مستقیم 
برسد که آن فرد را ه را رفته است . بنابر اين اگر کسی بدون امام باشد, 
بدون هدایت و نورانیت ت او باشد , در کفر و گمراهی خواهد ماند . در همان 
دعا هنت که خدایا اکن حجت‌ترابه من مغرفی کی من دیتم ترا مد تفت 
نخواهم آورد و کسی که گمراه از صراط بشود رشد نمی کند و با همان 
تاریکی از دنیا خواهد رفت , این معرفتی که در این روایت ان 
است که باید به امام پیدا بکنیم . این معرفت یک شناخت تسبی امام 
نیست رت خوب است که بدانیم 4 1 بودند و حتی 
فضایل آنها را هم بدانیم اما اینها آن معرفتی که مانع از مرگ جاهلیت 
نو دنیسنت . اینها رارخه: بسا دسهان. اهل پیت هم.عی داسستند : انها خم 
پدر و مادر اهل بیت را می شناختند و می دانستند که چه فضایلی دارند . 
آن معرفتی که انسان را از مرگ جاهلی نجات می دهد این است که 
انسان یک باور قلبی داشته باشد نه فقط شناخت های ذهنی و علمی که 
دل هنوز باور نکرده است . معرفت یعنی اینکه ولایت و سرپرستی او را بر 


خودم قبول داشته باشم و همچنین اولویت او را بر خودم قبول داشته باشم 
. همان که پیامبر در غدیرخم به مردم فرمود : مردم من نسبت به شما بر 
خودتان تقدم ندارم ؟ و صاحب اختیارتر از خودتان نیستم ؟ همه تصدیق 
کردند . معصوم , پیغمبر و امام کسی است که هم علم بی خطا دارد هم 
عمل بی خطا و هم عصمت دارد . امام عطوفت سرشار و بسیاری دارد که 
کاملا دلسوزتر به من از خود من است و آگاه تر از مسائل من به خود من 
است . من باید خودم را در اختیار چنین کسی قرار بدهم . عقل این را 
اقتضا می کند . اين تقلید کورکورانه نیست , کمال عقل است که انسان 
خودش را به کننتی که از من به من ففربانتد .و به فصالم هرن به خودم. اخاه 
بر انعت سا مق آشت‌ههان صراطی است که اسان تسد میرف 
استعدادها را شکوفا میکند . من با امام همان صراط را طی میکنم . این 
همان نوری است که غیر از او هیچ نور دیگری نیست . امام باقر(ع) با 
قسم به شاگردش ابا خالد می فرماید : اهل بیت نور زمین و آسمان 
هستند . در جای دیگر می فرماید : نور امام در قلب مومنین که باعث 
هداینشان می شود از نور خورشید روشن تر است . اين نور جوری آشکار 
ی 

: السلام علیک پا نورالله ....ای نور الهی که هدایت میکنی . معرفت 
تا پا ۱ 5۳ ی ۳2 
شده نه اینکه فقط ذهن روشن شده باشد . اين باطن شفاعتی است که 
روز قیامت به آن محتاح هستیم . خلق اولین و آخرین حتی انبیاء محتاح 
شفاعت پیامبر اکرم و ال او هستند . چون شفاعت فقط بخشش از گناهان 
نیست . شفاعت فقط در اين نیست که آنها واسطه ی شفاعت بشود که 
گناهان بخشیده بشود . شفاعت برای این است که آنها باعث بشوند 
درجاتی بدست بیاید و هیچ درجه ای در قرب الهی طی نمیشود مگر با 
وساطت این ها . آن شفاعت عظیم از همین دنیا شروع میشود , از اينکه 
دست مان را به آنها بدهیم . اگر ما تابع آنها بشویم ,تبعیت بکنیم همین 
هشیر متوی میتنود تم آینکه کر آخریخ:ا کر مشکلی دن:جنیا باکت:مشکلاتن 
در اخزت فیشتود آنها کمیه عم دهد ما کت پا ر دادن مه کستین اشت 
که خودش دستش را داده . اينکه ائمه فرموده اند که شفاعت شان شامل 
بعضی ها نمیشود مثل آنهایی که کاری با نماز و اهل بیت نداشتند , آنهایی 
که ظلم های زیادی داشتند بگونه ای که ارتباط شان با اهل بیت قطع شده 
امتت.. از آنها شبفیتی: نداشتند. وفتی در دنیا تبعیتی نداشتند و شباهتی 
نداشتند طبیعی است که شفاعتی هم شامل حال این ها نمی شود . 
بزرگواری می فرمود که امام زمان (عج) در جایی فرموده : ما باید شما 
مومنین را ببریم , با ایمان و تقوای خودتان به ما کمک بدهید . اگر کسی 
اهل گناهی باشد که او را از ولایت اهل بیت خارج نکرده باشد یعنی در 


حالی که شیعه ی اهل بیت است گناهانی را مرتکب بشود , کار شفاعت را 
اک مت ی ان 
این بلا اولین کسانی که غصه می خورند خود ائمه هستند . مثل امیر 
المومنین در نهج البلاغه فرمود : من که دارم شما را می برم به من کمک 
بدهید و خودتان بيایید . معرفت با تسلیم و تبعیت بدست می آید . حالا 
شعال اس ات شا هافر یا رام مات واه امام ان 
را هکس انا رال این ادا اصام ماد ان یر که باه 
خیری که توفیق پیدا شده که ما به خود اهل بیت هدیه کنیم این توفیق را 
خداوند متعال به وساطت واسطه ی فیضش به ما داده است . چون هر 
توفیقی که برای انسان حاصل میشود به واسطه ی فیضی است که خداوند 
به ما کرده است و به ما داده است . پس او عنایتش قبل از کاری است که 
ما کردیم حالا چه برسد به بعدا وقتی کسی این لطف را از خدا دریافت کند 
و آن را خرج امام زمان (ع) بکند . مثلا قرآن می خواند و وابش را به 

۱ رد ۱ ۱۳۱ 
ثوابش را نفس ها نمی تواند بشمارد . این واب ب یک چیز بیرون از ما 
نیست که بگوییم فلان کار را می کنیم واب میبربم رن ثواب درجاتی پید | 
می کنیم . این یک کیسه ی بیرونی نیست که ذخیره بشود. تواب درجاتی 
است که در خود ما اتفاق می افتد خود ما هستیم که رشد میکنیم . اگر 
کشی این توا ها وا هرت هویه بکتد ان خوات ها عحیتب راف آه 
می دهند يا به نیابت امام زمان (عج) زیارتی برود يا صدقه ای 7 
سلامتی حضرت بدهد يا کاری را انجام بدهند و به مادر بزرگوارشان هدیه 
بکنند که من توصیه می کنم که حتما این کار را بکنند مثلا در نذرهایشان 
توت رم ای از قران را به مادر حضرت هدیه کنند و کسی که به مادر 
ایشان عنایت کند ببینید که فرزند جه عنانتی خواهد کرد . در مقابل این کار 
, کارهایی که حضرت برای ما می کند فوق العاده است . حضرت خضر با 
اشکه بان فا اس است کاس قعال است د مرا می سای ور 
اجتماع حضور دارد از حوادثی که رخ می دهد آگاه هست و به مصالح 
افزادی که در اظر اف است آگاه اس فعالس‌ها اه هون و 
ضعفا انجام میدهد . در عین حال هدایت هایی را برای کسی که قابلیت 
هدایت دارد تعلیمات و تربیت هایی بر او انجام میدهد . یک ولی خدا 
تور او ما رها رات کاما قالش اه رنه 
تصرفات ولایی میکند . وجود حضرت امام زمان (عح) ناشناس و ناشناخته 
در اين عالم کاملا فعال است . چنین نیست که ما فکر کنیم که زمان غیبت 
زک فرش ات کمامام مان ها کار ات بال فقط حکومم 
ندارد . بقیه ی شئونات امامت مثل هدایتها , دستگیریها و الطاف برقرار 


است . اولا مثل پدری مهربان مراقب است . کسی که یاد حضرت باشد یک 
جور دیگر به او نگاه می کند . البته اين شان برای همه ی ائمه بوده است 
ولی در حال حاضر این حجت الهی است. این روایت در اصول کافی است 
کسی پیش امام رضا (ع) آمد و گفت که برای خانواده ام دعا کنید . اما 
گفت که من اینکار را نمی کنم یک پدر دائم دعا گوی بچه اش است . این 
بزرگواران این چنین ناظر و حامی هستند که اگر کسی از مومنین مریض 
بشود پوت وس سب آنها هم 
غمناک میشوند , اگر کسی از مومنین مسرور بشود آنها هم مسرور می 
شوند چون با شمه متخیت دار ند وان کش دعا کند انا بزایش. امین 
میگویند و اگر کسی سکوت کند باز هم برایش دعا میکنند . یکی از یاران 
حضرت علی (ع) بنام رَمَیه تب داشت و گفت : روز جمعه به نماز جمعه در 
مسجد کوفه رفتم . در این میان تب من زیاد شد و تحمل کردم تا نماز تمام 
بشود و وقتی بیرون رفتم درد داشتم . امام فرمود : چه شده ؟ درد می 
کشیدی و فرمود که هیچ مومنی نیست که مریض بشود و ما مریض نشویم 
ون موی »تست که فرون سود و ها عون شوم و برمی ۰ ۳ 
شما با همه اين جوری هستید؟ ایشان فرمودند : بله هر کس در مشرق و 
مغرب عالم باشد . پدر مهربان همه جا حامی و ناظر بچه هایش است . 
علامه مجلسی در جلد 3 بحار نقل کرده است که سید بن طاووس می 
گوید : به سرداب امام زمان (عج) رفتم . روی پله های اول بودم و انتها را 
نمی دیدم . و شنیدم صدای مناجاتی از زیر زمین سرداب می اید . دقت 
کردم دیدم صدای امام زمان (عح) است. دیدم حضرت بر شیعیانش دعا 
میکند که خدایا شیعیان ما با ما سنخیت دارند اگر گناه حق اللهی انجام 
داده اند تو از آنها بگذر و اگر حق الناسی بوده از حق ما اهل بیت به آنها 
بده تا از همدیگر بگذرند تا از هم راضی بشوند . آنجا که افتاده ایم 
دستگیری میکند خیلی از دستگیری ها را ما متوجه نمی شویم . بزرگواری 
میگفت که حاجتی داشتم و به امام زمان (عح) گفتم که شما متوجه ما 
نیستی و گفت که در حالتی به من گفتند که فلانی تو نبودی که بچه بودی 
در خطر افتادی و ما نجاتت دادیم و در دلت انداختیم که عالم دین بشوی و 
گفت که این قدر شرمنده شدم که دیدم آقا همه جا دستش بر سر من 
بوده و من متوجه نبوده ام . فرموده اند : ما شما را رها نکرده ایم اگر 
توجهات ما نبود بلاها شما را از بین برده بودند . 

سوال - چطور میشود در دل امام زمان (عج) جا بازکرد ؟ 

پاسخ - آن چیزی که بطور خاص برای امام زمان (عج) مهم است این است 
که بر عهدمان با ائمه که همان عهد الهی است باقی بمانیم . عالمی در 
مشهد حدود 40 سال پیش فرمود که راننده کامیونی این را برای من نقل 


کرده است . من باری برای مقصد دوری در زمستان زده بود . مقداری که 
از مشهد گذشتم دیدم که جاده پر از برف است ماشین را کنار زدم ولی 
ماشین را روشن نگه داشتم که در گرمای اتاقک ماشین باشم. چند لحظه 
ماشین خاموش شد و هر کاری کردم ماشین روشن نشد. خیلی ترسیدم که 
دد قق بزاین هواک رتم < دایفت ۲ دام می: در و مهیدی کف در 
- حرف بزنم ۳-9 شقا رها نم را درست نمف خواندم و 
معصیتی را مرتکب می شدم . در اینجا با خدا عهد بستم که اگر نجات پید 
کنم نمازهایم را اول وقت بخوانم و آن معصیت را ترک کنم . فردی را 
دیدم که آچاری دستش بود . فکر کردم این هم راننده ای است که 
ماشینش خراب شده است . کنار ماشین آمد . گفت چه شده و برایش 
توضیح دادم و گفت که کاپوت را بالا بزن و هر وقت که گفتم ماشین را 
روشن کن و خلاصه ماشین روشن شد و گفت : خدا تو را به مقصد می 
ی . گفت ؛: نه 
من کمک نمیخواهم . گفتم به شما پول بدهم گفت : من احتیاج ندارم 
گفتم : این نامردی است . گفت : مردی چیست ؟ گفتم : ايینکه اگر کسی 
کمک کرد ما هم به او کمک کنیم . گفت که اگر تو مرد هستی به عهدی که 
بستی عمل کن . گفتم : کدام عهد ؟ گفت : همان عهدی که با خدا بسته 
بودی که نمازت را اول وقت بخوانی و معصیتی را ترک بکنی . پیش خودم 
گفتم که من این را به کسی نگفته بودم . فهمیدم که استفغاثه ام قبول شده 
است ۱۱ ۱/۹0 5 . ما با 
خدا عهد داریم . با امام زمان (ع) عهد داریم . ای امام زمان (ع) عهد من 
این انست که کار تقتما ترا ام ارم را ات 
بدهم. هر مقداری که می توانم ِِ و دیگران را به این راه بیاورم . 

سوال - بازخورد برنامه ی سمت خدا را چطور ارزیابی می کنید؟ 

پاسخ دامن این برناعه دا عیلی اسب حیدم از زوی سوالات و چام هی 
که از متدینین برای ما فرستاده شده است فهمیدیم که این برنامه توانسته 
اهل بت پاشیم اد کار از من یه شا این اشت که وفتن اضر ان 
معراج برگشت یک بادگاری برای ما گذاشت و آن نماز است . نماز عهد ما 
با خداست . نماز را محکم بگیرد . 
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سوال - آیا این درست است که ما فقط برای مسائل مادی و دنیوی سراغ 
اهل بیت برویم ؟ ما معمولا بیشتر برای گله کردن و بدست آوردن حاجات 
دنیوی در حرم ها ارتباط برقرار می کنیم و غصه ها را پیش آنها می بریم . 
قا اه ری کر وا | 
هزوفت: بیش فن می آیید کربة قایتان را پیش من مین آورید ؟ خنذم,هایتان 
را هم بیاورید. من می خواهم خوشی ها و خنده هایتان را هم ببینم . اين 
واقعیتی است که ما معمولا در گرفتاری های مان به این بزرگواران 
متوسل می شویم و حاجت می خواهیم . این اشکالی ندارد زیرا خودشان 
توصیه کرده اند زیرا ما در خانه ی غریبه نمی رویم در خانه ی خدا می 
رویم . و حاجت را پیش کس دیگری نمی بریم. در روایات دینی داریم که 
می فرمایند : احتیاحات تان را تا جایی که می شود بهمدیگر نگویید , از 
مشکلات و گرفتاری نگویید شاید یک جاهایی برای مومن ذلتی پیش بیاورد 
.حالا یک جایی گرفتاری انسان طوری است که می تواند به او کمک فکری 
بشود آن حرف دیگری است . اگر پیش خدا یا واسطه های الهی که همان 
اهل بیت هستند ببریم اشکالی ندارد چون خودشان گفته اند .در روایتی 
داریم که خدا به موسی میگوید که نمک غذایت را هم از ما بخواه . یعنی 
برای ریزترین مایحتاج زندگی ات هم در خانه ی ما بیا . تند تند در خانه ی 
خدا برویم بلکه گرفتار خودش بشویم . خود مراجعه باعث میشود که 
انسان خود خدا را بخواهد . خود معرفت اهل بیت را بخواهد . آنها را برای 
چیز دیگری وسیله نکند , خود آنها هدف هستند . خود معرفت خدا و اهل 
بیت که همان معرفت خداست هدف است . به ما گفته اند که بيایید و آشنا 
با درگاه خدا آشنا بشوید و کم کم شیرینی هایی بچشیم که در دام خودش 
بیفتیم . گفت : بهر نان شخصی سوی نانوا دوید , داد جان چون خسن نانوا 
را بدید . رفت موسی کاّتشی آرد بدست , آتشی او دید که از آتش برست 
۰ موسی در شب دنبال آتش رفت که گرم بشود و نور نبوت را بدست آورد 
. گاهی انسان بخاطر حاجت های کوچک یک چیز بزرگتری گیرش می آید . 
ری آ ها ای تست ای ۱ 
خودش را عادت بدهد که کم کم همت خودش را بالا ببرد و کم کم خودش 
را عادت بدهد که از آنها آخرت را بخواهد . خداوند کسانی را دوست دارد 
که همت بلند دارند .حالا که به ما راه داده اند و زبان داریم که دعا کنیم 
ممکن است لحظه ای پیش بياید که دیگر نتوانیم این زبان را بچرخانیم . 
زمانی میشود که محتاج یک ثانیه حرف زدن با خدا هستیم. پس حالا که 
زبان در دهان است بلندترین چیزها را بخواهیم و به کم اکتفا نکنیم . حتی 


نه فقط آخرت را بخواهد بلکه خود اهل بیت را بخواهد . رندی برای زیارت 
امام رضا (ع) رفته بود و می گفت که شنیده ام که مشهور است که هر 
کس اولین زیارتش باشد حضرت سه چیز به اومیدهید مثل خانه ی خدا که 
هر کس اولین بان تفش یه ان بهفتی سته -کیر: تصییترر تون کفت: که 
من هم سه چیز می خواهم اول خودت را می خواهم و دوم هم خودت را 
می خواهم و خواسته ی سوم هم خودت هستی . اين خیلی زرنگی است 
زیرا اگر او باشد همه چیز گیر می آید و ی ی 
ماست . کتاب کامل الزیارات که از کتب معتبر شیعه است و نکات بسیار 
ارزنده ای درباره ی زیات در ان هست و شیخ مفید انرا نوشته است را 
تهیه کنید و بخوانید . در اين کتاب روایتی نقل شده است که در صحنه ی 
محشر روز قیامت که خلق اولی و اخری جمع هستند , یک عده دوره ی 
امام حسین (ع) جمع هستند و مثل پروانه دور شمع وجود او می چرخند . 
خبر می رسد که بهشت آماده ی شماست ولی آنها توجهی ندارند و دور 
توجهی ندارنو سید انا لذنی گیر آوزدم اند از کتنا ند که بهشت آفزین 
هشتند که دیگر بهشت ۶ شیب و کلابی. پیش «شان جیزق. نیست و به 
این حاجت های بلند را هم طالب بشویم مک نت تس از کر که 
آنها که مشکلات ما را می دانند دیگر چه نیازی به اظهار مشکلات هست ؟ 
این سوال در مورد خود خدا هم مطرح است . خدا هم که از ضمير و باطن 
انسانها خبر دارد ولی با اين وجود خودش گفته که من را بخوانید . خواستن 
برای انسان یک ظرفیتی ایجاد میکند با همین اظهار کردن برای انسان. یک 
باشد که البته تمام مخلوقات محتاح خدا هستند , خدا نیازهای او را می دهد 
این همان رحمت عام خداست . که چه او را بخوانند و چه نخوانند , چه او 
را بشناسند و چه نشناسند همانطور که دردعای ماه رجب می خوانیم که 
آنکتتی: که از ته خیری. خواسته وانه. اضلا. نو را ایا ان رس 

به او می دهی , این رجمت عام خداست که روی آن فقر ذاتی که بندگان 
دارند به آنها میدهد و اين رحمت عام است . خدا یک رحمت ویژه و خاص 
دارد و آن برای بندگانی است که ظرف بزرگتری بیاورند یعنی ظرفیتی 
زر تردن تیان اقفر بیاهر ند آن. کست کهنعا .کید و اجب ی میخو‌آ هد 
اک 
ام ی ی 1 
اظهار نیاز نمی کند . کسی که یکپارچه فقر و نیاز است مورد رحمت ویژه 
خداوند قرار می گیرد . امام صادق (ع) می فرماید : خدا می داند آنچه که 


بنده اش می خواهد ولی خدا دوست دارد حوائح را دانه دانه شرح بدهید . 
مثل یک مریض که پیش طبیب رفته و مشکلات را دانه دانه میگوید . وقتی 
میخواهی دعا کنی حاجاتت را بخواه . در دعا فقر در انسان بیشتر میشود 
لذا گفته اند که در هنگام دعا دستهایتان را بالا ببرید چون حالت تضرع را 
بیشتر می رساند . هرچه ظرف انسان در فقر و نیاز بیشتر بشود , رحمت 
بیشتری را کسب می کند البته رحمت بی نهایت هست . حالا می گویند که 
خدا آنچه به مصلحت ما نیست به ما نمی دهد پس چرا آنچه را که به ما 
نداده باید از او بخواهیم ؟ ایا میشود چیزی به مصلحت ما نباشد و خدا به 
ما بدهد ؟ گاهی اصلا چیزی به مصلحت ما نیست . حتی بعضی از اولیاء 
هم چیزی از خدا خواسته اند و به مصلحتشان نبوده و خدا به آنهانداده 
ست . فکر نکنیم تا خدا چیزی را به کسی نداد: از چشم خدا افتاده است.. 
ری ۳ نبوده و خدا 
به آنها نمی داده . در قرآن آمده است که حضرت نوح برای فرزندش که 
در آب افتاده بود دعا کرد تا خدا نجاتش بدهد و گفت که او از اهل من 
است . خدا فرمود که او از اهل تو نیست و غير صالح است , از من چیزی 
نخواه که به آن علم نداری . فکر نکنید تا خدا چیزی را : به شما نداد آدم 
بدی هستید , گاهی اوقات به مصلحت نیست و نمی دهد . همین جا هم که 
به مصلحت نیست عوضش را می دهد . پس همین دعا کردن هم فایده 
دارد . خدا به انسان چیزی را بعوض این دعا می دهد که وقتی انسان بعدا 
می هه دا با شک مین کنو را را سا آن تا هو خود 
خواستن ثمره دارد حتی اگر به مصلحت شما نباشد . هیچ دستی که بر در 
خانه ی خدا بلند میشود , خالی برنمی گردد . امام صادق (ع) می فرماید : 
هر دستی که به طرف خدا بلند میشود خدا حیا می کند که آن را خالی 
برگرداند . می گویند که وقتی دست تان را بالا بردید به صورتتان بکشید 
چون خدا در این دست شما چیز گذاشته است و دست شما خالی برنگشته 
است . گاهی موقع مصلحت است ولی زمانش الان نیست . حضرت 
موسی و هارون هلاکت فرعون را از خدا خواستند و خدا گفت که دعایتان 
مستجاب شد و چهل سال بعد دعایشان مستجاب شد . خدا دعایشان را با 
تاخیر مستجاب کرد . گاهی دعای ما تاخیرش به صلاح ما نیست و الان باید 
اعات شوه ری یعس وی اس لاد ی کی دا ان با 
را از ما قبول کن . مثلا می خواهی زیارت بروی و از خدایا زیارت با 
ممکن است که من راهش را نرفته ام و ظرفیتش را ندارم . اگر من قبل 
از نماز تلاشی برای آن نکرده ام به همان میزان مزد من است . من هر 
کاری دلم خواسته بیرون از نماز کرده ام و حالا نمازی می خواهم که با 
حضور قلب باشد و درحد اولیاءالهی باشد , خدا می فرماید که این عدل 


است که من به تو بدهم که کاری نکردی و به کسی هم که زحمت کشیده 
باز اين را بدهم . اینجا خواسته چیز خوبی است ولی من باید ظرفیت آنرا 
باشم . خواسته خوب است ولی راهش این نیست . تلاشی باید صورت 
بگیرد . عالم برای رسیدن به مقاصدش فرمول دارد و اگر انسان از راه آن 
فرمول نرود و آن سعی که وظیفه اش بوده انجام ندهد و بخواهد مجانی 
چیزی گیرش بياید این امکان ندارد . حضرت موسی مریض شد گفتزد که 
فلان گیاه اين بیماری را برظرف می کند . موسی گفت که من دعا می کنم 
و شفا پیدا می کنم . مدتی گذشت و شفا پیدا نکرد . خطاب رسید که ای 
عوشسی مفی افیا کل یت خکست مارا ال کی ها ان یا 
حکیمانه خلق کرده ایم . باید از این مسیر شفا را پیدا بکنی . بدون طی 
کردن مسیر اين را از ما میخواهی , فرمول عالم را انجام نداده ای . شتر 
فردی مرض پوستی گرفته بود و به حضرت امیر گفت دعا کن و حضرت 
گفت که کنار دعا دارویی هم بزن . دلایلی هست که دعای نهعضی ها 
مستجاب نمیشود با اینکه آدمهای خوبی هستند . مثلا کسی در خانه اش 
تته اش سود ایا ری ی ام کسه اصاا شاه 
بدی دارد و دائم نفرین می کند , این مستجاب نمیشود . راه دارد و می 
توانی کارهایی انجام بدهی و دست خودت است . یکی توسعه ی رزقش را 
می خواهد در حالی که اسراف کرده و آن چیزها را از دست داده است . 
آن فرمول را انجام نداده و آن وظیفه ای که باید انجام میداد و تلاشی که 
از او خواسته بودند نکرده و می خواهد نتیجه گیرش بیاید . مثلا برای درمان 
ات اند رای حواندیاسد که ما که دس دی مان که واه ات 
عمل نکرده ایم 7 را سخت کردیم ۰ اگر بفرض این درمان 0 
شخصی از محط ها تیک لد دوریبکند و چشم را که آو را خریک 
میکند دائما حفظ بکند حتی کاری بکند که جلوی تخیلاتش را هم بگیرد مثلا 
خودش را مشفول کاری بکند . گاهی افراد مراقب چشم خودشان هستند 
لیا شان دایم اربی وه ما زان تسد ,ها سکن مار 
است تا آن درمان که ازدواج هستآقای عالی 9/8/89 

سوال - آیا این درست است که ما فقط برای مسائل مادی و دنیوی سراغ 
اهل بیت برویم ؟ ما معمولا پیشتر برای گله کردن و بدست آوردن حاجات 
دنیوی در حرم ها ارتباط برقرار می کنیم و غصه ها را پیش آنها می بریم . 
عل ای ری مرا او دک و را 
فروقت نف مت ابید کریههایتان زاین فر خی آورید ۱ خندم:‌هایتان 
را هم بیاورید. من می خواهم خوشی ها و خنده هایتان را هم ببینم . اين 
خاکعینی. استه که.ها ول در کرفاری ها ان به ان پر کماران 


متوسل می شویم و حاجت می خواهیم . این اشکالی ندارد زیرا خودشان 
توصیه کرده اند زیرا ما در خانه ی غریبه نمی رویم در خانه ی خدا می 
رویم . و حاجت را پیش کس دیگری نمی بریم. در روایات دینی داریم که 
می فرمایند : احتیاحات تان را تا جایی که می شود بهمدیگر نگویید . از 
مشکلات و گرفتاری نگویید شاید یک جاهایی برای مومن ذلتی پیش بیاورد 
.حالا یک جایی گرفتاری انسان طوری است که می تواند به او کمی فکری 
بشود آن حرف دیگری است . اگر پیش خدا یا واسطه های الهی که همان 
اهل بیت هستند ببریم اشکالی ندارد چون خودشان گفته اند .در روایتی 
داریم که خدا به موسی میگوید که نمک غذایت را هم از ما بخواه . یعنی 
برای ریزترین مایحتاج زندگی ات هم در خانه ی ما بیا . تند تند در خانه ی 
خدا برویم بلکه گرفتار خودش بشویم . خود مراجعه باعث میشود که 
انسان خود خدا را بخواهد . خود معرفت اهل بیت را بخواهد . آنها را برای 
چیز دیگری وسیله نکند . خود انها هدف هستند . خود معرفت خدا و اهل 
بیت که همان معرفت خداست هدف است . به ما گفته اند که بيایید و آشنا 
با درگاه خدا آشنا بشوید و کم کم شیرینی هایی بچشیم که در دام خودش 
بیفتیم . گفت : . بهر نان شخصی سوی نانوا د وید 1 داد جان جون خسن نانوا 
را بدید . رفت موسی کاّتشی آرد بدست , آتشی او دید که از آتش برست 
هو لبلای در شب دنبال آتش رفت که گرم بشود و نور نبوت را بدست آورد 
. گاهی انسان بخاطر حاجت های کوچک یک چیز بزرگتری گیرش می آید . 
این ها خوب است ولی کلاس این ها کلاس بالایی نیست . انسان باید 
خودش را عادت بدهد که کم کم همت خودش را بالا ببرد و کم کم خودش 
را عادت بدهد که از انها اخرت را بخواهد . خداوند کسانی را دوست دارد 
که همت بلند دارند .حالا که به ما راه داده اند و زبان داریم که دعا کنیم 
ممکن است لحظه ای پیش بياید که دیگر نتوانیم این زبان را بچرخانیم . 
زمانی میشود که محتاج یک تانیه حرف 1 هستیم. پس حالا که 
زبان در دهان است بلندترین چیزها را بخواهیم و به کم اکتفا نکنیم . حتی 
نه فقط اخرت را بخواهد بلکه خود اهل بیت را بخواهد . رندی برای زیارت 
امام رضا (ع) رفته بود و می گفت که شنیده ام که مشهور است که هر 
کس اولین زیارتش باشد حضرت سه چیز به اومیدهید مثل خانه ی خدا که 
هر کس اولیرن ناد تفش نبه. آن: نیفتد تیه یر تین تون کفت: که 
من هم سه چیز می خواهم اول خودت را می خواهم و دوم هم خودت را 
می خواهم و خواسته ی سوم هم خودت هستی . اين خیلی زرنگی است 
زیرا اگر او باشد همه چیز گیر می آید و که هن 
ماست . کتاب کامل الزیارات که از کتب معتبر شیعه است و نکات بسیار 
ارزنده ای درباره ی زیات در ان هست و شیخ مفید انرا نوشته است را 
تهیه کنید و بخوانید . در این کتاب روایتی نقل شده است که در صحنه ی 


محشر روز قیامت که خلق اولی و اخری جمع هستند , یک عده دوره ی 
امام حسین (ع) جمع هستند و مثل پروانه دور شمع وجود او می چرخند . 
خبر می رسد که بهشت آماده ی شماست ولی آنها توجهی ندارند و دور 
توجهی ندارنو تشد نها رنف گیر آفوخه آند. از کسا که بهشت او 
ی ی و ی 
این حاجت های بلند را هم طالب بشویم 1 
آنها که مشکلات ما را می دانند دیگر چه نیازی به اظهار مشکلات هست ؟ 
این سوال در مورد خود خدا هم مطرح است . خدا هم که از ضمیر و باطن 
انسانها خبر دارد ولی با اين وجود خودش گفته که من را بخوانید . خواستن 
برای انسان یک ظرفیتی ایجاد میکند با همین اظهار کردن برای انسان. یک 
باشد که البته تمام مخلوقات محتاح خدا هستند , خدا نیازهای او را می دهد 
این همان رحمت عام خداست . که چه او را بخوانند و چه نخوانند , چه او 
را بشناسند و چه نشناسند همانطور که دردعای ماه رجب می خوانیم که 
آنکشی که از تو خبری:خواسته و نه اضلا تور ی ای ارات رت 

به او می دهی , این رجمت عام خداست که روی آن فقر ذاتی که بندگان 
دارند به آنها میدهد و اين رحمت عام است . خدا یک رحمت ویژه و خاص 
دارد و آن برای بندگانی است که ظرف بزرگتری بیاورند یعنی ظرفیتی 
بزرگتری در نیاز و فقر بیاورند. آن کستی که دعا میکند .و خيزی فیخواهد 
و دب 
ان یط ار ۷ ۳ 
اظهار نیاز نمی کند . کسی که یکپارچه فقر و نیاز است مورد رحمت ویژه 
خداوند قرار می گیرد . امام صادق (ع) می فرماید : خدا می داند آنچه که 
بنده اش می خواهد ولی خدا دوست دارد حوائح را دانه دانه شرح بدهید . 
مثل یک مریض که پیش طبیب رفته و مشکلات را دانه دانه میگوید . وقتی 
میخواهی دعا کنی حاجاتت را بخواه . در دعا فقر در انسان بیشتر میشود 
لذا گفته اند که در هنگام دعا دستهایتان را بالا ببرید چون حالت تضرع را 
بیشتر می رساند . هرچه ظرف انسان در فقر و نیاز بیشتر بشود , رحمت 
بیشتری را کسب می کند البته رحمت بی نهایت هست . حالا می گویند که 
خدا آنچه به مصلحت ما نیست به ما نمی دهد پس چرا آنچه را که به ما 
نداده باید از او بخواهیم ؟ ایا میشود چیزی به مصلحت ما نباشد و خدا به 
ما بدهد ؟ گاهی اصلا چیزی به مصلحت ما نیست . حتی بعضی از اولیاء 
خدا هم چیزی از خدا خواسته اند و به مصلحتشان نبوده و خدا به آنهانداده 


ست . فکر نکنیم تا خدا چیزی را به کسی نداد از چشم خدا افتاده است . 

ک ا ‏ عا ی کر ۳ ۳ 
به آنها نمی داده . در قرآن آمده است که حضرت نوح برای فرزندش که 
در آب افتاده بود دعا کرد تا خدا نجاتش بدهد و گفت که او از اهل من 
است . خدا فرمود که او از اهل تو نیست و غير صالح است , از من چیزی 
نخواه که به آن علم نداری . فکر نکنید تا خدا چیزی را : بت تما نداد ادم 
بدی هستید , گاهی اوقات به مصلحت نیست و نمی دهد . همین جا هم که 
به مصلحت نیست عوضش را می دهد . پس همین دعا کردن هم فایده 
دارد . خدا به انسان چیزی را بعوض این دعا می دهد که وقتی انسان بعدا 
مارا کر هم کف مها نی راردا شم هی وه 
خواستن ثمره دارد حتی اگر به مصلحت شما نباشد . هیچ دستی که بر در 
خانه ی خدا بلند میشود , خالی برنمی گردد . امام صادق (ع) می فرماید : 
هز دستن. که.به طرف خذا بلند میشود خدا خیا. فی. کند. که آن را خالی 
برگرداند . می گویند که وقتی دست تان را بالا بردید به صورتتان بکشید 
چون خدا در این دست شما چیز گذاشته است و دست شما خالی برنگشته 
است . گاهی موقع مصلحت است ولی زمانش الان نیست . حضرت 
موسی و هارون هلاکت فرعون را از خدا خواستند و خدا گفت که دعایتان 
مستجاب شد و چهل سال بعد دعایشان مستجاب شد . خدا دعایشان را با 
تاخیر مستجاب کرد . گاهی دعای ما تاخیرش به صلاح ما نیست و الان باید 
ای یه ی ات سا اس سای ار 
را از ما قبول کن . مثلا می خواهی زیارت بروی و از خدایا زیارت با 
ممکن است که من راهش را نرفته ام و ظرفیتش را ندارم . اگر من قبل 
از نماز تلاشی برای آن نکرده ام به همان میزان مزد من است . من هر 
کاری دلم خواسته بیرون از نماز کرده ام و حالا نمازی می خواهم که با 
حضور قلب باشد و درحد اولیاءالهی باشد , خدا می فرماید که این عدل 
است که من به تو بدهم که کاری نکردی و به کسی هم که زحمت کشیده 
باز اين را بدهم . اینجا خواسته چیز خوبی است ولی من باید ظرفیت آنرا 
باشم . خواسته خوب است ولی راهش این نیست . تلاشی باید صورت 
بگیرد . عالم برای رسیدن به مقاصدش فرمول دارد و اگر انسان از راه آن 
فرمول نرود و آن سعی که وظیفه اش بوده انجام ندهد و بخواهد مجانی 
چیزی گیرش بياید این امکان ندارد . حضرت موسی مریض شد : گفتند که 
فلان گیاه این بیماری را برطرف می کند . موسی گفت که من دعا می کنم 
و شفا پیدا می کنم . مدتی گذشت و شفا پیدا نکرد . خطاب رسید که ای 
موش نمی خواهی بات کل خوجت :مت ها را باظلن کنن :زهاان: کیام:ر] 


حکیمانه خلق کرده ایم . باید از این مسیر شفا را پیدا بکنی . بدون طی 
کردن مسیر اين را از ما میخواهی , فرمول عالم را انجام نداده ای . شتر 
فردی مرض پوستی گرفته بود و به حضرت امیر گفت دعا کن و حضرت 
گفت که کنار دعا دارویی هم بزن . دلایلی هست که دعای بهعضی ها 
مستجاب نمیشود با اينکه آدمهای خوبی هستند . مثلا کسی در خانه اش 
تشه باشه مد که دابا وری فراعت کسی انا ماس 
بدی دارد و دائم نفرین می کند , این مستجاب نمیشود . راه دارد و می 
توانی کارهایی انجام بدهی و دست خودت است . یکی توسعه ی رزقش را 
می خواهد در حالی که اسراف کرده و آن چیزها را از دست داده است . 
آن فرمول را انجام نداده و آن وظیفه ای که باید انجام میداد و تلاشی که 
از او خواسته بودند نکرده و می خواهد نتیجه گیرش بیاید . مثلا برای درمان 
شموات اک ترا وان اند که تسیک مار که آرروا ات 
عمل نکرده ایم 73 را سخت کردیم ۰ اگر بفرض این درمان 9 
شخصی از محط ها تیک لو دوریبکند و چشم را که آو را ریک 
میکند دائما حفظ بکند حتی کاری بکند که جلوی تخیلاتش را هم بگیرد مثلا 

خودش را مشفول کاری بکند . گاهی افراد مراقب چشم خودشان هستند 
دیا تشاد انم ازمی قرو آنها راتخریءشکند. آسها سکن سای 
است تا آن:.درهان که ازدواع خست براش فراهم نشود» غالا کشی که 
این مراقبت ها را انجام نمی دهد و روی خودش اتش می ریزد و بعد از 
خدا گله میکند که چرا من از تو می خواهم و نمی شود . حالا در دعا کردن 
اک را ان سا ی کت اه 
می کند دوست دارد . اصرا در دعا داشتن به این معناست که انسان برای 
خواسته اش زیاد در خانه ی خدا برود اما خواسته ای را بر خدا تحمیل نکند 
رن رای تیه اف کی م جوا تا باند بر ره 
خدا خواستن را گفته نه خواسته را . مصداق را برای خدا تعیین تکلیف 
تیم ب این کت اس که اشمان از دا یوش را خواهه و اضوار. کنه 
یعنی آنچه که خیر من هست در فرزند , رزق , ازدواج و شغل را بده ولی 
بگوییم حتما باید فلان جا باید استخدام بشوم . گاهی برای خدا خط نشان 
می کشند و تعیین تکلیف میکنند . اگر خیرش در این است او را شفا بده , 
مادقا انا خی هی ها ی سا نب ماتفاه اه مرس 
وان تشانه ی این است که.مابرای خذا تعبین تکلیف:نکرده انم . کارها را 
به خدا بسپاریم , در شان نزول آیه 75 سوره توبه آمده است که شخصی 
نزد پیامبر آمد و گفت که من می خواهم پولدار بشوم و گوسفندانی داشته 
پاتشمی سامت فهون که ان نید با سر سا رات اضرا کرنده 
۱ ۳ 


جماعت شرکت کند و کم کم اصلا مسجد نیامد . زمان جمع آوری زکات 
فرا رسید و پیامبر فردی را فرستاد تا از او زکات بگیرد و او مانع زکات شد 
. پیامبر گفت وای بر او . در طلب خیر دعا بکنیم و اصرار بکنیم ولی تعیین 
تیه وکا کی 

سوال - آیات 220-224 سوره بقره را توضیح بدهید . پاسخ - در شان 
ول او ان ان سور عون ایشت کی ار اضات امس قود ان 
رواحه یک اختلافی بین داماد و دخترش اتفاق افتاده بود . قسم خورد که 
وارتد زند کی این. ها. تشنود.و کاری نداشته باشد که این آیة تازل: شد. که 
برای اصلاح خیر بین مردم قسم به خدا را مانع قرار ندهید . خدا را دست 
آویز نکنید که جلوی خیرات ت گرفته بشود کاهی: ما داح مقدسات وارد 
کار خیر نمی شویم . وقتی شما می خواهید یک کار خوب را ترک بکنید این 
تححانی نذارد که این قم‌خافة باشد.ه انسان‌ساسند آن باشد.. 

سوال - دعای ادای قرض را بگویید . 

پاسخ - شیخ بهایی در کتاب اربعین نقل کرده است و در کتاب بحار هم 
وجود دارد که پیامبر فرمود : ار کسی بدهی و قرضی داشته باشد ایندعا 
را بخواند : اللهم اغننی بحلالک عن حرامی و بطاعتی عن معصیتک و 
بفضلک عن من سواک . 

سوال - توسل به امام زمان (عج) چه خصوصیاتی دارد ؟ 

اس امام زهان عم ان هام سین ات شام الظاف الیش 
رحمتهای الهی و فیض هایی که از طرف خدا به ما می رسد , فیض هدایت 
کلم سشفا:غایت یی انار خی ها الصا و آفا مان عم اد 
را از کانال امام 
زمان (عح) به ما میرسد بدون اینکه ما توجه داشته باشیم . یعنی شما به 
امام حسین (ع) توسل کرده اید اما از کانال امام زمان (عح) داده ميشود. 
بعتی آتها از اين امام که واسطه ی فیض این زمان هستند لذا حساب ویژه 
ای دارند و از اين جهت ما میگوییم باید نسبت به این بزرگوار یک ارتباط 
خاص پیدا بکنند . سلام روزانه به امام زمان (عج) را فراموش نکنیم ۳۳ 
برایتان مقدور است دعای عهد را بخوانید ۳۹۳ مقدورنیست بعد از دعای 
ندبه هم سلامی هست و اگراین هم نشد با زبان خودمان سلام کنیم و 
تم ها کی کی که ی فا مایا ات فص اس الا اه 
معرفت مان را بیشتر کنیم ؟ معرفت چیزی است که باید از طرف خدا 
داده بشود . دعایی از امام صادق است که در زمان غیبت بخوانید که در 
دعای غیبت امده است و از خدا معرفت بخواهید و ما باید زمینه اش را 
فراهم کنیم و بر عهد خودمان پا برجا باشیم و اعمال مورد رضایت ان 
بزرگوار را انجام بدهیم . 

سوال - ایا توسل به غیر از معصومین اشکال دارد ؟ 


پاسخ - ما روایات زیادی داریم که می گویند که به غیر از معصومین 
بزرگانی هستند که میتوانند شفاعت بکنند . کسانیکه در دنیا سبب خیر بوده 
اند چون تا کسی در اینجا سبب خیر نباشد در آن دنیا نمی تواند شفاعت 
کند مثل علما . شهدا , پدر و مادرمومن , این ها کسانی هستند که میتوانند 
شفیعان روز قیامت باشند . آقای شیخ آملی می فرمودند که گاهی من 
مشهد می روم حاجتم انجا داده نمیشود و به حضرت عبد العظیم حواله 
میشود و اینجا استجابت میشود . برای اینکه امام زاده ها احیا بشوند , این 
بزرگواران گاهی اوقات شفا دادن را به زیر دستانشان می دهند که از این 
راه مردم نذرشان را بگیرند . برایش فراهم بشود . حالا کسی که این 
مراقبت ها را انجام نمی دهد و روی خودش اتش می ریزد و بعد از خدا 
گله میکند که چرا من از تو می خواهم و نمی شود . حالا در دعا کردن ما 
باید اصرار بکنیم یا 19 داریم که خدا کسی که در دعا اصرار 
می کند دوست دارد . اصرا در دعا داشتن به این معناست که انسان برای 
خواسته اش زیاد در خانه ی خدا برود اما خواسته ای را بر خدا تحمیل نکند 
نا ان 
خدا خواستن را گفته نه خواسته را . مصداق را برای خدا تعیین تکلیف 
نکنیم . این خوب است که انسان از خدا خیرش را بخواهد و اصرار کند 
یعنی آنچه که خیر من هست در فرزند , رزق , ازدواج و شغل را بده ولی 
بگوییم حتما باید فلان جا باید استخدام بشوم . گاهی برای خدا خط نشان 
می کشند و تعیین تکلیف میکنند . اگر خیرش در این است او را شفا بده , 
ما واقعا اين را می خواهیم . وقتی خدا چیزی را به ما نداد گله مند نشویم 
واین‌نشانهی این است که‌سابراق جدانعیین تکلیف کردم یم . کارها را 
به خدا بسپاریم در شان نزول آیه 75 سوره توبه آمده است که شخصی 
نزد پیامبر آمد و گفت که من می خواهم پولدار بشوم و گوسفندانی داشته 
باشم . پیامبر فرمود که این فقر با شکر برای تو بهتراست . اصرا کرد و 
مار را کر ار یا 
جماعت شرکت کند و کم کم اصلا مسجد نیامد . زمان جمع اوری زکات 
فرا رسید و پیامبر فردی را فرستاد تا از او زکات بگیرد و او مانع زکات شد 
۰ پیامبر گفت وای بر او . در طلب خیر دعا بکنیم و اصرار بکنیم ولی تعیین 
تکلیف یرای شا تکنیم.. 

سوال - ایات 220-4 سوره بقره را توضیح بدهید . پاسخ رز شان 
نزول اخرین ایه این سوره امده است که یکی از اصحاب پیامبر عبدالله بن 
رواحه یک اختلافی بین داماد و دخترش اتفاق افتاده بود . قسم خورد که 
وارد زندکی این: ها تسود و کاری,تداشته باشد که. ای آبه. تازل.شد که 
برای اصلاح خیر بین مردم قسم به خدا را مانع قرار ندهید . خدا را دست 
آویز نکنید که جلوی خیرات ت گرفته بشود . گاهی ما از راه مقدسات 21 


کار خیر نمی شویم . وقتی شما می خواهید یک کار خوب را ترک بکنید این 
رجحانی ندارد که این قسم نافذ باشد و انسان پایبند ان باشد . 
سوال - دعای ادای قرض را بگویید . 
پاسخ - شیخ بهایی در کتاب اربعین نقل کرده است و در کتاب بحار هم 
وجود دارد که پیامبر فرمود : اگر کسی بدهی و قرضی داشته باشد ایندعا 
را بخواند : اللهم اغننی بحلالک عن حرامی و بطاعتی عن معصیتک و 
بفضلک عن من سواک. 
سوال نت توسل , به امام زمان (عح) چه خصوصیاتی دارد ‌ پاسخ - امام 
زمان (عح) الان اتام حی ماست و ماه الطاف الهی و رحمتهای الهی و 
فیض هایی که از طرف خدا ۱ 
, طبق آثار دینی ما از کانال حجت خدا و اما زمان (عج) به ما می رسد 
حتی اگر ما به امامزاده ای متوسل می شویم از کانال امام زمان (عج) به 
ام دون امه مات که اه ام . یعنی شما , ۱ 
توشل کرده. آید.آما. از کانال اصام زمان. (عح) داده.میشود. یعتی آنها از این 
امام که واسطه ی فیض این زمان هستند لذا حساب ویژه ای دارند و از 
این جهت ما میگوییم باید نسبت به این بزرگوار یک ارتباط خاص پیدا بکنند 
. سلام روزانه به امام زمان (عج) را فراموش نکنیم . اگر برایتان مقدور 
است دعای عهد را بخوانید و اگر مقدورنیست بعد از دعای ندبه هم سلامی 
هست و اگراین هم نشد با زبان خودمان سلام کنیم و بگوییم به ما کمک 
کن که در عهد مان با شما ثابت قدم باشیم . حالا چطور معرفت مان را 
بیشتر کنیم ؟ معرفت چیزی است که باید از طرف خدا داده بشود . دعایی 
از امام صادق است که در زمان غیبت بخوانید که در دعای غیبت آمده 
است و از خدا معرفت بخواهید و ما باید زمینه اش را فراهم کنیم و بر عهد 
خودمان پا برجا باشیم و اعمال مورد رضایت آن بزرگوار را انجام بدهیم . 
سوال - آیا توسل به غیر از معصومین اشکال دارد ؟ پاسخ ۱ 
زیادی داریم که یب کرد کر به غير از معصومین تور کات هستند که 
میتوانند شفاعت بکنند . کسانیکه در دنیا سبب خير بوده اند چون تا کسی 
در اینجا سبب خیر نباشد در آن دنیا نمی تواند شفاعت کند مثل علما , 
شهدا , پدر و مادرمومن یره کی هت کم ختوات شعیعان رور 
قیامت باشند . آقای شیخ آملی می فرمودند که گاهی من مشهد می روم 
حاجتم انجا داده نمیشود و به حضرت عبد العظیم حواله میشود و اینجا 
استجابت میشود . برای اينکه امام زاده ها احیا بشوند , این بزرگواران 
گاهی اوقات شفا دادن را به زیر دستانشان می دهند که از این راه مردم 
نذرشان را بگیرند . 
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سوال - چه عواملی باعث تقویت دینداری در دوره ی اخرالزمان میشود ؟ 
پاسخ - بحثمان عوامل تقویت ایمان و باورهای دینی است بخصوص که در 
اخر الزمان امواج فتنه ها باعث لفغزش های مومنین میشود . یکی از عوامل 
مهم دین داری و تقویت باورها , توسل و تمسک به معصومین (ع) است 
بخصوص وجود امام زمان (ع) که توصیه ی خاصی بر این مورد شده در هر 
زمان و مخصوصا در اخرالزمان. امیرالمومنین در نهح البلاغه می فرمایند : 
امواج سنگین فتنه ها را بشکنید و جلو بروید با کشتی نجات . در صلوات 
شعبانیه که در ماه شعبان بعد از نماز ظهر خوانده میشود و مومنین بر ان 
مداومت می کننند , در شان معصومین داریم : الفلک الجاریه .. . اهل بیت 
کشتی هایی هستند که جاری هستند و تحرک دارند . یک موقع کشتی د 
امواح رهاست و آب آنرا ات ۱ 
عین حالی که کشتی در امواج است آب را می برد و چلو مي رود و به 
سرنشینان خود را تا ام ری سا کی از سل مد ات 
ارت هد سا او فرمودند ۰ صراط مستقیم در بین هزاران راه های 
انحرافی یکی بیشتر نیست , تشخیص آن یک راه و پیمودن آن با توجه به 
خطرات زیاد در آخرالزمان کاری است که بدون هدایت معصومان , کسانی 
که خودشان این راه را رفته اند و کاملا آشنا هستند امکان پذیر نیست . در 
قران سوره هود دارد که وقتی حضرت نوح در کشتی تعدادی مومنین را 
سوارکرده بود و پسرش کنعان در آب دست و پا می زد و حضرت نوح با 
مهربانی به او گفت : ای پسرم سوار شو و او بی نیازی از معصوم جست و 
گفت که من خودم شنا بلد هستم و روی کوه بلند می روم و نجات پیدا می 
کنم در آن موقع موجی امد و انها را جدا کرد و پسر نوح از بین رفت . 
مولوی این داستان را اين طور می گوید : 

همچو کنعان سر به کشتی وا مکش که غرورش داد نفس زیرکش 

که برایم من بر سر کوه مشید منت نوحم چرا باید کشید ؟ 

کاش چون طفل ازحیل جاهل بّدی چون طفلان چنگ برمادر زدی 

یس رای 

کاش در اینجا انسان به خودش تکیه نکند . در این امواج خروشان دست به 
دامان ولی الهی بشود و با او حرکت بکند . توسل و تمسک یکی از عوامل 
مهم دین داری در اخر الزمان است . ۱ 

سوال - چه ضرورتی هست که ما متوسل بشویم و ایا اين توسل مختص 


مذهب شیعه است ؟ ۳ ۲ 

پاسخ - خیر مختص به شیعه نیست . ان چنان که قران نقل کرده و این 
کتابی است که موارد مفید و قابل استفاده ی گذشته ی تاریخ را بدون 
تحریف نقل میکند , می بینیم که بحث توسل در تمام گذشتگان و انبیاء 
جاری بوده است . شما حضرت آدم را در نظر بگیرید , اين روایت را شیعه 
و سنی از پیامبر نقل کرده اند . در قران داریم که وقتی ادم از بهشت 
رانده شد گریه کرد , اظهار پشیمانی کرد و خدا فرمود که ادم کلماتی را 
از خدا گرفت و بواسطه ی این کلمات توبه اش پذیرفته شد . پیامبر می 
فرمایند که آن کلماتی که حضرت ادم از خدا گرفت و به ان توسل کرد , 
و 
علی و حسن و حسین قسم داد و گفت که توبه ی من را قبول کن . 
ای هر مارا و 
در رابطه با فرزندان یعقوب که آن خطای بزرگ را کردند , باعث شدند که 
یوسف چهل سال از پدرش دور باشد و او را دچار فراق کردند , دارد که 
وقتی پشیمان شدند , پیش پدرشان امدند , پدری که چقدر سخت کشیده 
بود . کمرش خمیده شده بود و چشمش کور شده بود , گفتند : ای پدر تو 
برای ما استغفار کن و ما گناهکار هستیم . به او که ولی و پیغمبر بود یعنی 
به پدرشان که نبی زمان بود متوسل شدند . حضرت یعقوب فرمودند : من 
از خدا برای شما طلب مغفرت می کنم . اين همان واسطه بردن در خانه 
ی خدا و توسل است . در خود قران دستور داده شده که ای پیامبر , اگر 
مردم پیش خدا زانو بزنند و از تو بخواهند برای انها استغفار کنی . خدا را 
تواب و رحیم می بینند و در قران داریم با وسیله در خانه ی خدا بروید , با 
واسطه در خانه ی خدا بروید حتی چهارده معصومین هم توسل داشتند . 
روایتی از مرحوم مجلسی در بحار است که می فرماید : امام باقر (ع) تب 
شدیدی داشتند . کاسه ی آب سردی درکنارشان بود و دستشان قافن آن 
فرو می کردند و روی پیشانی شان می گذاشتند و می گفتند یا مادر 
فاطمه . و محتملا ایشان به مادرشان توسل می کردند زیرا حضرت زهرا 
(س) حخججی بر حجّت الهی بوده است . یس توسل از حضرت ادم تا 
فرزندان یعقوب مرسوم بوده است . 

سوال - ما به چیزهایی می توانیم متوسل بشویم ؟ 

2 
بکنید . اعمال صالح هم وسیله ای است که باعث پوشانده شدن اعمال 
زشت میشود . خود قرآن و تمسک به آن وسیله است . اما آن وسیله ای 
که یل خود این آنه نمی ند که اف سس ها موس ای پستند که 


کدا انا فش یمس وه کی تس یت وه عشوین 
هستند . قران احتیاج به تفسیر دارد و هر کس می تواند ادعا کند که ان را 
بیان می کند ولی معصوم خودش بیان است , خودش راه و تفسیر است , 
از این جهت مهمترین وسیله خود معصومین و اهل بیت هستند . حالا شاید 
این سوال مطرح بشود که ما برای درخواست از خدا چه نیازی به واسطه 
داریم ؟ بله خود خدا هم حرفهای ما را می بیند , می شنود و می داند و هم 
قدرت دارد که بدهد , او احتیاح به واسطه ندارد . از طرف خدا برای دادن 
واسطه رحمت خدا را بگیریم . در ما مانع وجود دارد . امام سجاد (ع) در 
دعای سجادیه تعبیری دارد : خدایا تو محجور از خلق نیستی , پنهان نیستی 
, ما محجور هستیم و مانع داریم . به هرحال آلودگی ها و گناهان و نوع وارد 
شدن باعث میشود که نتوانیم رحمت الهی را جذب کنیم . همان طور که 
نمی توانیم پیام الهی را مستقیم دریافت کنیم و احتیاج به پیامبرانی هست 
ی ۱ ۳2 
جور است . رحمت , هدایت , شفا , علم و قدرت را باید انسانهای بی خطا 
که معصومین هستند واسطه بشوند که از طریق خدا جذب کنند و به ما 
بدهند . این همان عقیده ی شیعه است . عقیده ی واسطه ی فیض که ما 
قائل هستیم که امامان ما واسطه ی فیض هستند لذا میگوییم امام زمان 
(عح) الان زنده است چون اگر او در این عالم نباشد , عالم دنیا برچیده 
میشود و به آن فیض نمی رسد. بعضا شما می بینید ادیان و مذاهب دیگر 
می گویند که منجی و موعود آخرالزمان هنوز بدنیا نیامده است . مسیحیان 
و یهودیان قائل به موعود هستند اما میگویند که هنوز بدنیا نیامده است اما 
شیعه میگوید که بدنیا آمده و زنده است هر چقدر هم که عمرش طول 
بکشد چون واسطه ی فیض است . بواسطه ی او فیض به اين عالم می 
سد . داستان شب قدر هم همین است . ان فیضی که خدا می خواهد در 
یکسال به بنده اش بدهد توسط ولی او مدیریت می شود . یعنی اراده ی 
خدا و مشیت خدا از منازل شما اهل بیت صادر ميشود و در عالم پخش 
میشود . بنابراین اينکه ما میگوييم اهل بیت محل مشیت خدا هستند یعنی 
۱ ها که خادن‌صاحات افلس تنل فت 
دانیم که توسل به آنها بکنیم , دید ما به اهل بیت دیده واسطه ی فیضی 
است ولی این چیزی است که خدا قرآن به ما توصیه کرده است . یکی از 
بزرگان خدمت آیت الله خوانساری که از مراجع بزرگ تهران بودند رسیدند 
و سوال کردند اگر بخواهیم به امام رضا(ع) متوسل بشویم چطور خطاب 
بکنیم ؟ خدا را مخاطب قرار بدهیم و بگوییم ای خدا بحق امام رضا (ع) به 

ما چیزی بدهد يا بگوییم که ای امام رضا ی 
فرمودند ۰ هر دوی انها خوب است ولی دومی بهتر است . بعلی از امام 


۱ اه ۱ (ع) 
مستقلا و بی اذن خدا نمی دهد و نگامها : به او نگاه استقلالی نیست . این 
همان دستگاه الهی است نه اينکه امام رضا (ع) کنار دستگاه خدا| دستگاهی 
زده است . وقتی دید ما به امام ِِ (ع) یک دید واسطه ای است آنجایی 
که میگوییم پا امام رضاأ (ع نت ما بده , در واقع می دانیم که خدا به امام 
ی و ی ۳ ۳ 9 
دعاهایمان تعبیراتی داریم که به خود معصومین خطاب شده است. دعای 
تیا ان انشانی کی می واه هام کاس واه شیر 
مثلا میگوییم دکتر به دادم برس منظورمان این نیست که خدا را قبول 
نداریم . معنایش همان واسطه ی شفاست بنابراین اين دید است که ما به 
معصومین و واسطه ای فیض الهی داریم و آنها اس به این صورت شفی 
قرار می دهیم . 

ار ای یا ی اس ی 
ایشان توسل می کنند یعنی امام رضایی هستند , بعضی ها امام حسینی 
هستد , در این ها چه اتفاقی می افتد ؟ 

پاسخ - بعضی ها در خودشان درمی یابند همچنان که به همه ی معصومین 
ارادت دارند و همه را قبول دارند ولی دست خودشان نیست و فکر می 
کنند که جذبه شان نسبت به یکی از معصومین يا امام زاده ها بیشتر است 
و نسبت به آنها کشش دارند . یکی نسبت به امیر المومنین یک حساسیت و 
عشق خاصی دارد یکی نسبت به حضرت زهرا , یکی نسبت به حضرت 
ابوالفضل يا امامزاده ها . ما سر حقیقی مطلب را نمی دانیم . در بعضی از 
بزرگان ما هم بوده است , این طور نیست که فقط در مردم معمولی باشد 
. مرحوم ایت الله تحللی از خوبان همدان بوده است . ایشان انچنان 
عا امترا عون بودند که وقتی میخواست اذان و اقامه را بگوید و 
وقتی به اشهد ان علیا ولی الله می رسد بی اختیار می گفت : جانم به 
قربان نامت و اطرافیان میگفتند چنان با سوز می گفت که دل ما می 
زیت و اشکش جاری می شد . آیت الله. عنمتری از عاشمان. امی 
المومنین و زیارت ایشان بود طوری که مرحوم جعفر آقای مجتهدی می 
کف که هرفت یشان به نی ها می ایند فنیوو ار کاه آمیر المومتین 
زا با خهدشن فف. آهزت - ای قدر عشق در دلش بود . آقای حائری استاد 
امام خمینی عاشق امام رضا (ع) بود و می گفت که ما چهارده معصوم را 
در امام رضا (ع) خلاصه کرده ایم و تا تعطیلی گیرش می آمد به زیارت 
امام رضا (ع) می رفت . این اختلافاتی که نسبت به معصومین در بندگان 


خدا هست , شاید سرش اختلاف تجلیات اسماء الهی باشد . خدا اسم هایی 
داد کهنو‌دغای خوش. کر که همه محر با ان اشتا فستتی . وفتت 
اسمهای خدا را می خوانید به تناسب حالت , به تناسب موقعیت , مرتنبه و 
که به فقر افتاده به مشکل افتاده , وقتی به يا رزاق می رسد یا به کنز 
الفقرا می سد اینجا مثل این است که یک دفعه او را نگه میدارد . مثلا 
کسی که مریض است يا مریضی سختی دارد یا مریض سختی دارد , وقتی 
به یا شافی يا طبیب می رسد , اینجا یک حال دیگری دارد : تفت که تفت 
کس است و نارفیقی دیده است , وقتی به يا رفیق من لا رفیق له می 
رسد حال دیگری دارد . يكي از افرادی که نارفیقی دیده بود گفت : خدایا 
تو هم رفیقی هم شفیق , , آیا می گذاری که اين رفیقت را شیطان ببرد ؟ 
شیطان دارد رفیقت را می برد . ابن عربی گفته : وقتی اسماء خدا را می 

ی ات ی وا ار 
بکنید تا آثار و برکاتش را دریافت بکنید . همین وضعیت در مورد اسماء 
ائمه هم هست . اسماء خارجی خدا ائمه اطهار هستند که صفات الهی در 
آنها جمع است و به تناسب معرفت ما و رتبه ی ما گاهی یک معصوم برای 
ما جلوه ی خاصی دارد. مثلا چون امام رضا (ع) مظهر اسم رئوف خداست 
فردی که احتیاج دارد دستی روی سرش کشیده بشود چه بسا آن اسم 
خیلی برایش جلوه می کند . در اینجا اختلاف معرفت است . همچنین افراد 
نیازها و حالاتشان مختلف است . هر کدام از ائمه که مظهر اسم خدا 
ی 

ان سا و ان ره ای ات 
حالات افراد یک جذبه هایی دارد , چه بسا کشش معصومین هم از این باب 
باشد . ما یی روایات معتبری به این معنا که از فلان معصوم فلان حاجت را 
بخواهید و دیگری نمی تواند بدهد , به این شکل نداریم چون همه ی 
بشوند و رحمت خدا را بگیرند و حاجات را بدهند منتها در کتاب بحار علامه 
ی مجلسی جلد نود و چهار روایتی نقل کرده است که دعای توسلی است 
که غیر از دعای توسل معروف است شما می توانید بعد از دعای توسل ان 
را در مفاتیح پیدا بکنید بنام دعای توسل دیگر . در آنجا حاجات تقسیم شده 
است که مثلا اگر کسی عافیت و سلامتی میخواهد متوسل به موسی بن 
جعفر (ع) و اگر کسی دفع ظلم می خواهد متوسل به امیر المومنین و اگر 
کی لا مت ود اسف هار فی ماهس ایام را زمر کی وان 
رزق می خواهد به امام جواد (ع) متوسل شود . اگر کسی در این دعا 
تمسک به معصومین در این دعاهای خاص که ذکر شده بکند این خیلی 


_. 


مناسب است ولی دید مان این نباشد که معصوم دیگر نمی تواند . این دید 


0 آیه 182 6 سوره بقره را توضیح دهید . 

پاسخ - آیه 186 می فرماید : ای پیامبر اگر از من بپرسند , بگو من نزدیک 
هستم و من دعای شما را اجابت می کنم مردم هم باید من را اجابت بکنند 
. با تقوا باشند و ایمان بیاورند که این بنفع خودشان است و رشد پیدا 
میکنند . یک نکته این است که خدا می فرماید من نزدیک هستم . در دعا 
لازم نیست که انسان داد و بیداد بکند بخاطر همین در ادب دعا داد و فریاد 
تست بلکه آهشتته دعا بکنید. هه خدا امین میجوم عایر ان کسی که 
من را می خواند جواب می دهم . دو تا شرط برای استجابت دعا در این 
ایه ذکر شده است که اگر این دوشرط محقق بشود خدا گفته جواب می 
دهد . شرط اول این است که انسان حقیقتا بخواهد ولی بعضی مواقع 
چیزی را می خواهیم که به مصلحت مان نیست . اشک هم می ریزیم ولی 
نمی دانیم که به صلاح مان نیست ما ضرر خودمان را نمی خواهیم پس ما 
در انجا واقعا دعا کننده نیستیم پس خدا همان واقعی را لطف می کند و به 
ما نمی دهد . البته بجای آن یک چیز دیگر میدهد که در قیامت وقتی مردم 
می بینند میگویند که کاشکی هیچ کدام از دغاهای ما بر آورده نمیشود و 
غوضش. زا در آنجا مین دهد... سن شرط اول. اننکه. دعا حقیقی باشد. ته 
مصلحت و خیر باشد . شرط دوم اخلاص در دعاست . یعنی فقط از خدا 
بخواهد , خدا را همه کاره ی عالم بداند و فقط از او بخواهد . پیامبر 
فرمودند : هر بدهکاری که این دعا را بخواند قرضش ادا میشود . خدایا 
بواسطه ی حلالت من را از حرام بی نیاز کن و بوسیله ی چیزهایی که مورد 
طاعت توست من را از معصیت خودت بی نیاز کن و من را از فضل خودت 
که نمی دانستیم قرض هایمان ادا شد . ممکن است کسی این کار را بکند 
و نتیجه نگیرد و آن بخاطر اخلاص است که شرط دوم است . این همان 
مضطر شدن است , امیدش از همه جا قطع بشود , فقط از خدای متعال 
بخواهد و به او متصل بشود . 

سوال - آيا توسل باید همیشگی باشد ؟ 

پاسخ - اگر ما توسل را به این معنا بگیریم که دائم میخواهیم از خدا فیض 
بگیریم پس ما هیچ موقع بی نیاز از فیض خدا نیستیم , بی نیاز از رحمت و 
لطف خدا نیستیم . پس دائم احتیاج به ان واسطه ها داریم . درست است 
لازم یت دائم بنشینیم و توسل بخوانیم و جاجت بخواهیم او 
قری ات ی رم وی ری رو 
رتخصه. ای خوتش- بدهیم این..ها تیست: الیته این-ها خوت. اشت. ان توسل 
حقیقی که انسان دائما تحت ولایت و سرپرستی و عنایت اهل بیت باشد و 


دائما به او لطف ببرید , اين است که انسان عملا هم از جهت رفتاری و هم 
از جهت اخلاقی متمسک به اتف بازتتد . آنها را الگو قرار بدهد , آنها را در 
زندگی اش جاری بکند , اخلاقیات , افکار و گفتار آنها زا نز زندیی: ان 
کار که مر تحص ولاس با وی باکر نز بات ول دا 
کار را نمی کردند برخورد می کردند . کسانی از راه دور پیش امام رضا 
(ع) رفتند . امام رضا (ع) آنها را شصت روز راه نداد و بعد از شصت روز 
افام انقا. را اه دارت و. کفت: ز شا -خعون همدیکر را غایت نمی: کنید و 
حلال ها و حرام ها را رعایت نمیکنید و می خواهید من شما را راه بدهم . 
راه پیدا کردن به ساحت معصومین ادعایی نیست این احتیاج به یک 1۳ 
واقعی دارد یعنی توسل عملی و همین زمینه ی شفاعت است اگر کسی 
اینکار را کرد , دستش را به معصومین داده است و سوار کشتی شده 
است . درست است که محبت معصومین گنجینه ی ارزشمندی است ولی 
ما علاوه بر محبت باید دست ولایت را بگیریم . حبی ارزشمند است که 
نورش در زندگی ما باشد و در زندگی ما ظهور پیدا کرده باشد و وقتی 
عملا دستم را به آنها دادم , در آخرت هم شفاعت اهل بیت شامل حال من 
میشود . 
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سوال - چکار کنیم که حال خوشی که از نماز و عبادت بدست می آید : 
استمرار پیدا کند ؟ ۱ 
این سوال برای خیلی از متدینین مطرح است یک ارزویی که حالات خوش 
استمرار پیدا کند و چرا بعضی مواقع کم رنگ میشود و این واقعیتی است . 
من در جلسه ی قبل اشاره کردم که نماز من و بسیاری از عبادات دیگر 
من مثل زیارت ها و شب قدرها , بگونه ای بازتاب اعمال ما هستند . اینها 
مزدی هستند که از اعمال خوبمان می گیریم یا کیفری هستند که از اعمال 
بدمان بدستمان خواهد آمد . اگر کسی روز خوبی داشته باشد , شب خوب 
و سحر خوبی هم دارد . اگر کسی قبل از نماز خوبی داشته باشد . نمار 
خوبی هم دارد . ما هر قدر به نماز و اعمال عبادی اهمیت بدهیم , نماز و 
و تا 
میکند . بخصوص که الان که در بحث نماز هستیم عرض کردم که نماز 
حقیقتا یک مهره کلید و ویژه در دین است . یک سفره عظیم و پربرکتی 
است که خدا در دین تعبیه کرده است . خدا یک استاد تمام وقت در اختیار 
ما گذاشته است . حالا پنج وقتش که واجب است ولی وقتهای دیگری هم 
در اختیار ماست که میتوانیم انجام بدهیم . بزرگان دین می گویند که نماز 
انسان را به عالی ترین مقام معنوی می رساند , چرا ما از این استاد 
درست استفاده نمی کنیم و بهره نمی بریم ؟ این نکته خیلی قابل تامل 
هست که ما قبل از نماز است که اگر آنجا دلمان را درست بکنیم و 
دلبرمان را خدا قرار بدهیم , در نماز هم دلبرمان خداست و از ۳-۹ 
نمیشویم . پیامبر فرمودند : هر کس با محبوب و دلبرش همراه است . اگر 
و و . اگر جوری باشد که از 
قبل دلبرمان را کس دیگری گرفته باشیم , ما گاهی قبل از نماز صدها دلبر 
برای خودمان درست کرده ایم , خوب طبیعی است که در نماز هر چقدر 
زور می زنیم دلمان پیش دلبرش می رود . این نماز ثمره اش رفع تکلیف 
میشود : درشت است که همین. تما هم که در ان حضور قلب.: نیسنت بی 
ثمر نیست . ثمرش این است که روز قیامت عقاب نمیشود . رشد و برکات 
را نمازی خواهد داشت که وارد جان انسان بشود . امام سجاد (ع) در 
فرازی از دعای ابو حمزه تحلیلی دارد که چرا انسان بعضی مواقع دچار بی 
حالی میشود و عواملی را برای آن ذکر میکند . حدودا پنج صفحه است آن 
و رم کچ متام 
وقت میگویم که برای مناجات آماده هستم و یک نماز آنچنانی بخوانم , یک 


دفعه یک بی حالی بر من عارض میشود که آن حال مناجات دعا را از من 
میگیرد و بی حال میشوم ,,بعذ خضرت .غواهل: آن- را کر هی کند : خذایا 
شاید دیدی که من حق تو را سبک می شمارم و از اين جهت من را دور 
کردی . شاید دیدی که وقتی من نوبت به کارهای دیگر می رسد اهمیت 
می دهم ولی وقتی نوبت به کار تو می رسد انگیزه ندارم . بعضی ها 
هستند که شش روز هفته را صبح زود و در تاریکی از خواب بلند میشوند تا 
به اداره برسند ولی روز جمعه که میشود , نمازشان قضا مپشود یعنی 
نوبت به خدا که می رسد برایشان سنگین است . به تعبیر قرآن به زمین 
چسبیده و کار برایش سنگین است . رجبعلی خیاط تعبیری دارد که می 
گوید که من دلم برای خدا خیلی می سوزد چون مشتری او خیلی کم است 
ولی مشتری امام حسین (ع) خیلی زیاد است . ماه محرم که می رسد 
شلوغ است و گاهی تا نیمه شب روضه است ولی در مسجد خلوت است و 
اگر کسی به مسجد می آید نمازی می خواند و فوری می رود . وقتی من 
اهمیت ندهم خدا من را دور می کنم یعنی در واقع من با کارم , خودم را 
دور می کنم و گرنه خدا دوست دارد که همه نزدیکش بشوند . خودم کاری 
فت کنم. که اناز و بز کات سا -مگیرم تس یک الیل آن سبک: تفر در و-ضایم 
کردن حق خداست . خدایا شاید دیدی که من نه تنها حقت را سبی می 
0 ۱ ۱ ۱0 اک ۱ ۵ ۳ 
کردن به خدا چه وقت است ؟ وقتی که گناه میکنیم . وقتی ما گناه میکنیم 
رو به خدا نداریم آنموفم بت یه خدا و ری بهتشتطان دایم . شخص 
وقتی گناه میکند ارتباطش با خدا قطع است ۰ یعنی از تحت ولایت خدا 
بیرون میآید و تحت ولایت شیطان قر ان ام تفر ماوت از پیامبر در 
هنگام گناه و فحشا ایمان از انسان سلب میشود که موقع خطرناکی است 
, در آن هنگام یک ته به خدا و یک آری به شیطان می گوید چون خدا می 
گوید : معصیت نکن و من میگویم : نه . شیطان که می گوید : گناه بکن ,؛ 
من میگویم : آری . این پشت کردن به خدا است و تحت ولایت ابلیس 
رفتن است . امام باقر (ع) در اصول کافی فرمود : شخص وقتی گناه می 
کند در قلبش یک نقطه ی سیاه حک میشود که اگر با توبه پاک کرد که هیچ 
و گرنه گناه دوم نقطه دوم . این نقطه ی سیاه که امام میگوید , توسعه ی 
ولایت ابلیس در روح انسان است زیرا ولایت ابلیس تاریکی است . 
یخرجونهم من النور الی الظلمات . پس این پشت کردن , گناه است و 
بخصوص گناهانی که عادت شده است . این ها خیلی خطرناک است . مثلا 
دروغ گو بودن , غیبت کردن , پشت سر دیگران حرف زدن , فحاشی کردن 
, بددهان بودن و چشم چران بودن که باطن انسان را بگونه ای دیگر رقم 
۱ ۱ 


مسائل معنوی کم میشود , حال عبادت را از ما سلب میکند . حدیت قدسی 
داریم که خدا می فرماید : ان کسی که نفس خودش را بر خواست و اراده 
ی و فرمان من ترجیح می دهد , اولین عقوبتی که او را میدهم این است 
که لذت مناجات را از او میگیرم . حال برای مناجات و دعا ندارد مگر اینکه 
مجبور بشود مثل شب قدر ولی لذت چندانی نمی برد و کم کم باورش 
نمیشود که چنین لذت هایی هم در اين عبادات هست . یکی از علمای 
بزرگوار می گفت که من باورم نمیشد که اویس قرنی یک شب را در رکوع 
و یک شب را در سجده بود . مقداری برایم شبهه بود . یکبار از خدا 
خواستم که این لذت را به من بچشاند . ایشان می گوید که رکوعی انجام 
0۵۱۱ ۱0۸ ۲ و تون وف 
را گفتم و دیدیم لذتم بیشتر شد . و دیگر نفهمیدم چقدر طول کشید ولی 
اب قدر تکرار کردم که فکر می کردم ساعتی در رکوع ایستاده ام . این 
لذت ها برای آن کسانی است که پشت به خدا ندارند , مال کسانی هست 
که دچار غضب الهی نشده اند . امام میگوید که شاید من به تو پشت کردم 
و من را مورد غضب قرار داده ای . خدایا شاید من دارم دروغ می گویم . 
می گویم دوستت دارم , اهل بیت تو را دوست دارم و قرآن را دوست 
ین , کارهای یک محب نیست . آثار آن خیلی در زندگی ام 
. امام می فرماید : شاید دارم دروغ می گویم و من را رها کردی . 
اه ۳ ان 
متانسفانه. بعضی: از ها انسان ها یا انقدر چرتوقع شده آیم که داده های خدا 
را نمی بینیم , سرمایه هایی که به ما داده نمی بینیم مثل ماهی درون آب , 
آب را نمی بینیم , دائم نیمه ی خالی لیوان و نداده ها را می بینیم و ؟ 
مند هستیم . زبان شکر کم است و يا اگر هم داده های خدا را می بینیم 
عملا شاکر نیستیم که در راه خودش خرح کنیم . در راه خودش می ترسیم 
که خرج بکنیم که این باعث قساوت هایی خواهد بود . در همین زمان های 
نزدیک ما تاجر ثروتمندی حرم امام رضا (ع) مشرف شده بود . چند روزی 
زیارت رفته بود . دریغ از یک قطره اشک , انواع زیارت ها را می خواند 
ولی می دید خبری نیست و حالی در آن نیست . دید که فایده ندارد . بلیط 
برای برگشت گرفت . چند ساعت به پرواز ز مانده به بود و داشت در خیابان 
می رفت . پیرمردی را دید که گاری دستی در دستش است و بارش خیلی 
سنگین است و نمی تواند آن را ببرد , جلو رفت و به او کمک کرد و گفت : 
کمتر بار بزن که بتوانی ببری 0 ها ی رنه 
دارم و منتظر جهیزیه است و خانمم گفته تا پول جهیزیه را نیاوردی به خانه 
برنگرد , مجبورم کار بکنم . در ذهن تاجر جرقه ای زد و گفت میشود که 
من دنبالت بیایم , بار را خالی کردند و به خانه ی پیرمرد رفتند و دید که او 
راست می گوید و زیر بار زندگی خم شده است. یک چک کشید و پول 


جهیزیه ی آن دختر را داد . و مقداری هم به او داد تا سرمایه پیرمرد بشود . 
وقتی او از خانه بیرون می آمد اشک هایی بود که بدرقه اش می کرد . 
پیرمرد گفت : من چیزی ندارم که به تو بدهم , امیدوارم امام رضا (ع) به 

تو جزای خیر بدهد و عاقبتت بخیر بشود . او رفت که آخرین زیارت وداع را 
بکند . وقتی به زارت امد چشمانش مثل چشمه جوشید . و طعم زیارت با 
معرفت را چشید . وقتی سرمایه ها را در راه خدا خرج کردی و این نتیجه 
را هم میگیری که زیارت با معرفت هم نصیب تو میشود . خدایا شاید من را 
شاکر نعمتهایت ندیدی و از این جهت بود که من را محروم کردی . خدایا 
شاید من را با علما ندیدی که نشست و برخاست بکنم و از این جهت من 
را محروم کردی 4 ور ۱ 
میافتی 0 1 هه 
ید اس سکیا اما می ی سس موه کش سار شیم اه ز با 
اینها نشست و برخاست داشته باشیم . سعی کنیم که از مجالس شان 
استفاده کنیم ۰ بعضی مواقع یک جمله از آنها مسیر زندگی را عوض می 
کند . امام عسگری (ع) در بحارالانوار می فرماید : در زمان غیبت که همان 
دوره ی فتنه هاست و دینداری سخت است , علما هستند که شیعیانی که 
ضعیف هستند , استدلال ندارند و ابزار در مقابل شیطان ندارند را تجهیز 
می کنند , کمی میکنند و انها را از دام های شیطان می رهانند . اینها 
برترین ها نزد خدا هستند . اگر انسان خودش را از چنین کسانی محروم 
بکند , خودش محروم ميشود . سعی کنیم ادرس و تلفن یک عالم برجسته و 
بزرگواری را داشته باشیم نه برای اينکه استخاره بگیرم و يا برایمان خواب 
تعبیر کند تا 
هرچقدر از آب شیرین ۳1 ول به شما آب شور بدهم , , تشنگی شما 
برطرف نمیشود , خوش به حال کسی که در تمام عمرش بگردد یک نفر را 
پیدا کند که باور و یقینی در آن شکل گرفته و فضیلت ها در او تجسم پیدا 
کرده است . وقتی حضرت موسی را دنبال خضر فرستادند , در قرآن 
هست که گفت : پا او را پیدا می کنم يا هشتاد سال دنبال او میگردم یعنی 
تک :عصر .شندمد تبالنتن می. کردم .ون اکر اوترا بیدا کنی یی عضر رزشند 
کرده ای . خداپا شاید من را دیدی که با انسانهایی که عمرشان را به 
بطالت می گذرانند نشست و برخاست کرده ام . یعنی افرادی که برنامه 
تین اند کی شان ندارند , از عمرشان استفاده نمی کنند و 
شیطان از اعضا و جوارح انها استفاده می کند یعنی زحمت ها تلاش ها 
انرژی شان خرج خدا و دین نمیشود , خرجح شیطان میشود . اینها زندگی 
شان را , بغ او و بیقود نمی کوز انند:: من اگر بخواهم با آنها نشست و 


برخاست بکتم طبیعی است که. آن جال عباذت. از من سلب می. :شود . 
بااکه‌عالت ات کید تناو تسا عاماسم حالف اس می که 
. خدایا شاید نخواستی که صدای من را بشنوی و من را دور کردی و ما از 
این حالت به خدا پناه می بریم . خدایا شاید حس کردی که صدای من بوی 
ریا , خود خواهی , تکبر و طمع می دهد و از این جهت من را دور کردی . 
تین شمین که از تچتنم.خدا افعادم باشیم ‏ این عواملن که امام. سخاد.(ع) 
می گوید برای درون نماز نیست , برای بیرون نماز است . قبل از عبادات 
این حالت ها برای انسان رخ می دهد اما خودش را در عبادات بصورت 
کسالت و بی حالی نشان می دهد . در آخر هم امام میگوید : خدایا آخرش 
هم باید به سمت تو برگردم و بگویم العفو . امام سجاد (ع) , بی حالی هایش 
را پیش خدا مییرد مار بی‌خالی هایعان نرد دا بنام پتزیم. . کتاب هزار و 
یک نکته درباره ی نماز , نوشته ی اقای دیلمی است و کتاب بسیار روان 
است و مستند جمع اوری شده است . این کتاب برای کسانی که می 
خاهد شروم کند رخیلی ار تدم افت مه کسا یه اسان ها فص اه 
عمیق تر نماز را می خواهند , کتاب اسرارصلاة مرحوم جواد ملکی تبریزی 
را بخوانند . اين فقط اسرار نماز نیست نکاتی درباره ی عبادات هست که 
اگر این ها در زندگی عملی بشود انسان بعد از یک مدت حس میکند که 
تغییر پیدا کرده است . این را تصورت: نک . الک فراز بذهتد و به آن. عم 
کند . 
سوال - سوره بقره آیات 141-135را توضیح بدهید . 
آیه 138 می فرماید که رنگ خدایی به خودتان بگیرد که بهترین رنگ است 
. شأن نزول آن اين بوده است که مسحیان و یهودیان وقتی بچه ای بدنیا 
می آید آب زرد رنگی به بدن بچه می زنند و غسل تعمید انجام می دهند . 
و می دانند که بچه رنگ مسیحیت يا بهودیت به خود گرفته است , خدا می 
فرماید که رنگ خدایی بگیرید . رنگ خدا بی رنگی است . رنگ خدا خلوص 
و پاکی است . انسان وقتی کاری را انجام میدهد برای خدا انجام بدهد و او 
خودش مهر خلوص را می زند . خدا باید اين جوری رنگ آمیزی بکند . یکی 
از علما میگفت که حرفهای یک نفت فروش من را خیلی تکان داد . اوایل 
که در تهران گاز کشی شده بود ولی هنوز نفت هم بود , نفت فروش محله 
با چرخش گالن های نفت را می برد , به من سلامی کرد و من جوایش را 
دادم و داشتم توی خانه می رفتم . گفت : حاجی اقا بیست روز است که 
سلام و عیلک شما با ما عوض شده است . بیست روزی است که فرق 
کرده ای , بالاخره خانه گاز ز کشی شده و خانه ی شما هم گاز کشی شده , 
شما قبل از گازکشی ها , وقتی به من سلام می کردی با لبخند همراه بود 
با خانواده را هم از من می پرسیدی ولی از وقتی گاز به خانه ات 
ا مارا هبل شم گیری ام آفا می‌دانیه که لام چات نمی نت 


می داد . شاید آن موقع هم که به قصابی و نانوایی می رفتی , سلام هایت 
بوی نفت , نان و گوشت می داد . بنده خدا گفت : تکانی خوردم و یاد این 
آیه سبقت الله . . افتادم به خودم گفتم : وای اگر از یس امروز بود فردایی 
و دز آخرت بممق بگونند که عبادات و اعمالت بوی طمع.می داد + نوی خذا 
ب ۱ رنگ خدایی تداشت و تایید خدا روق آن نداشت. چه 
چیزی باید بگویم ؟ و این ارتباط مستقیم با نیت ما دارد و عمل مان طبق 
دستور بودن است . 

سوال - با اطرافیان که به نماز بی توجهی میکنند چکار کنیم تا حال خوش 
عبادت به انها هم برگردد ؟ 

پاسخ - ممکن است اطرافیان شما چنان که شما مسائل عبادی را جدی 
می گیرید , جدی نگیرند , من از شما تقاضا می کنم که شما الگوی عملی 
بشید .در قران میگوییم که دبا ما را لگوفراربده . شما سعی بکنید ک 
الکوی آنها باشید . شما. انها زا کرم بکند بکنید نه اينکه آنها شما را سرد بکنند . 
همین راه هایی که از امام سجاد (ع) گففة شد را برویید و آندا با 
اعضای خانواده ی خود هم پیاده کنید . مثلا در بحث نشست و برخاست با 
علما سعی کنید که نشست و برخاست خانواده ی خود را هم باعلما فراهم 
بکنید . برای خانواده تان کاری بکنید که با بطالت کننده ها نشست و 
برخاست نکنند و يا رابطه ی انها کم بشود . این عوامل را می دانید پس 
کاری بکنید که دیگران را هم از اين بیحالی در بیایند . اگر شما جدی باشید 
و سرد نشوید و اگر آثار و برکات نماز را در زندگی شما ببینند که جاری 
شده یعنی خوش برخورد و سخی شده اید قطعا بدانید دیر يا زود شما با 
این کارتان آنها را راه می اندازید بالاخره آنها مومنینی در اطراف شما 
هستند , دشمنان خدا که نیستند . ممکن است غفلتی بر آنها عارض شده 
باشد ره 
دیایو آخرت به تعبیر پیامبر نصیب شما خواهد شد . و از آنچه که خورشید 
بر آن بتابد بیشتر بر شما خواهد رسید . ببینید خورشید در روز چقدر می 
تابد ؟ خیراتی که نصیب شما خواهد شد به این وسعت است . 

سوال - راه کاری برای حضور قلب در نماز بگویید تا آثار نماز هم شامل 
حال ما بشود . 

پاسخ - راه کار اصلی که شاید دراز مدت باشد باید قبل از نماز باشد . حالا 
چند تا کار هست که در خود نماز باید انجام بدهیم . یکی اینکه یک مرتبه 
وارد نماز نشویم . با مقدمه و با مخره . از هنگام وضو شروع به توجه 
بکنید . بعضی ها وقتی وضو می گیرند با دیگران حرف می زنند . اولا موقع 
وضو دعاهایی وارد شده است اگر ان دعاها را حفظ نیستید صلوات 
بفرست . یعنی موقع وضو با غفلت نباشی . ائمه ما از هنگام وضو حالشان 
عوض میشد . امام حسن مجتبی (ع) از هنگام وضو منقلب می شد . اين ها 


مهیا شدن برای گفتگو با خداست . به ما اذان و اقامه سفارش شده است 
. روایت ت است که کسی که اذان و اقامه می گوید , دو صف فرشته پشت 
سر او صف می بندند که خیلی از بزرگان آنها را می دیدند . هواپیما وقتی 
میخواهد اوح بگیرد که یک مرتبه اوج نمی گیرد ابتدا مقداری روی زمین 
می رود و آماده میشود و بعد اوج میگیرد . شما قبل از نماز که می خواهید 
اوج بگیرید و پرواز بکنید یک مقدار قبل باید آمادگی هایی درست بکنید . 
ار ارو ی ره ار را زر ی تما اخرار ای منت 
می کند که دعایی بکنیم , تعقیباتی بخوانيم مخصوصا تسبیحات اربعه و 
روایت داریم که شما بعد از نماز یک دعای مستجاب دارید . حیف نیست 
ی و ۱ 
قبل از ورود به نماز یک توسلی به یکی از ائمه بکنیم . یک لحظه امام 
کی ()) زار سر بطول سکف با ایا الم ما تا را شا 
داشتی , کاری کن که من هم بتوانم نمازم را خوب بخوانم . یکی دیگر اينکه 
در نماز هر جمله ای را که می خواهیم بخوانيم معنی اش را به ذهن 
بیاوریم د از ایت الله بهجت به تواتر رسیده است که هر جا در نماز 
حواستان پرت شد اشکالی ندارد این به درد شیطان نمی خورد . عمدی 
بیرون نروید , سهوی بیرون رفتن از نماز به درد شیطان نمی رخورد . 
آنجایی که حواستان هست و می فهمید که دارید بیرون می روید , برگردید 
. اگر سهواً حواستان می رود اشکالی ندارد . شیطان می خواهد که کسی 
غنمدا.-دتبالش زاه‌ فد مواه اضادن نون یه دودش من ور و 
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سوال - نماز چه ویژگی دارد که باعث تقویت دین و دینداری میشود ؟ 

پاسخ - ما از مهمترین عوامل تقویت دین و باورهای دینی معرفت به خدا , 
ضغز فنت به: تنوت: 7 و آخرت. کفتیم , اگر این باورها بخواهد رشد بکند , 
پرورش پیدا بکند و تقویت بشود , از مهمترین عواملش نماز است ۱ 
قران می فرماید + اکر می. خواهید دارای. بقین. بشوید بعنی. همان باوز 
محکم و ثابت که در فتنه ها دچار سستی و کاستی نشوید , در مسیر 
عبودیت عمل داشته باشید . باید بندگی داشته باشید . مهمترین نماد بندگی 
و علامت بندگی که خضوع و خشوع در برابر حق در آن پیدا است , بی 
تردید نماز است . در قرآن بیشترین تاکید را در بین اعمال صالح بر نماز 
کرده است . در قران 114 بار از نماز یاد شده است . در کتب معتبر 
روایی ما در مورد نماز خصوصیات زیادی گقته شده است که قابل تأمل 
است . امام کاظم (ع) فرمودند : افضل اعمال بعد از معرفت خدا , نماز 
ان دا ی و تا یی ارو توص 
داریم که از اولین چیزی که در اخرت از آن سوال میشود نماز است که 
خشکیده و ريشه ای در زمین ندارد , شما هر مقداری که به ان اب و کود 
ندهید و.تفر افتاب: را به. آن برشانید. آن زنشند تمی. کید جون خیات: ندارد .. 
اما درختی که متصل به زمین است , ريشه هایش در زمین تنیده است . 
اگر ؛ به آن آب و کود و نور برسانید , پرورش پیدا می کند . نماز مثل ريشه 
اه فا اسان ات و ایکا مت نس عصل کنو .ار 
نماز را از یک انسان بگیرید , این انسان دیگر حیات معنوی ندارد و اعمال 
صالح دیگر برای او نفعی ندارد . اما اگر نماز را داشته باشد او متصل به 
حقیقت هستی است و ريشه دار است . و آن وقت اعمال صالح برای او 
فایده دارد . اولین سوالی که در آخرت از انسان میشود نماز است . اگر 
نماز پذیرفته شد , او حیات دارد و میشود به بقیه اعمال نگاه کرد . اما اگر 
نماز پذیرفته نشد , اواصلا حیات ندارد و بقیه اعمال نمی تواند او را رشد 
بدهد . روح معنوی و زنده بودن قلب ما با نماز است که اگر این نبود نمی 
اهمیت نماز را دریافت کنید . در اذان و اقامه ما می گوییم جی علی خر 
العمل یعتی. از بهترین اعمال . یکی از اشناسان علامه. طباطبایی: می 
خواست به مشهد مشرف بشود و از ایشان پرسید بهترین مکان چه عملی 
در زیارت چیست ؟ ایشان گفتند : بهترین عمل . حاج آقا تهرانی گفته بودند 


1 و و ۳ 
وا ص ۵ 9 اول وقت بخواند , به تمام مقامات معنوی می رسد 
و اگرٍ نرسید من را لعنت کند تا از ابه فر انم اند کف‌ فا شمارا از 
شمه الود کین ها را بای مف. کند . بجزالعلوم فرمودند: که خهاندن. نما 
عصمت را بدنبال دارد . و ذکر خدا بالاتر از نماز است . مراتبی دارد که چه 
بسا در وهم ما نمی گنجد . 
سوال - پدرها و مادرها از نماز نخواندن فرزندان گله دارند و فرزندان هم 
از والدین گله دارند که آنها به نماز اهمیت نمی دادند که باعث شده این ها 
فقاز نمی و اند . ات .ها کار باید بکنند ؟ 
پاسخ - یکی از عوامل سستی و کاهلی در نماز سبک شمردن نماز یا ترک 
نماز است و متاسفانه باید گفت عدم توجه والدین یه این امر خطیر است . 
پایه ی هر تربیتی از خانواده است . و اولین الگوها و مربیان تربیتی 
فرزندان , پدرها و مادرها هستند . فرزند وقتی چشم باز می کند , انها را 
همانند سازی بکنند . و اگر کسی در خانه تربیت لازم را نگیرد , در معرض 
خطر بسیار جدی است نسبت به تمام ارزش های انسانی . در پروتکل های 
صهیون این است که شما بچه ها را از خانه به خیابان ها بکشید ما خودمان 
انها را تربیت می کنیم چون بچه ای که در خانواده تربیت نشود , بارکش 
غول بیابان شود و از جهت تربیتی در معرض خطر است . در بحث نماز هم 
همین جور است و در تحقیقات میدانی که از جوانان سوال شده , می 
گویند که ما در خانه چیزی ندیدیم , نماز را ندیدیم و احیانا اگر نماز را 
دیدید نز آنان بهان .تا ندیم .سکن است فصن از خانه‌ادم:ها مار 
بخوانند ولی اخلاق خوشی ندارند . از طرفی زمینه ی رشد بچه ها را 
فراهم نمی کنند و حقوق انها را رعایت نمی کنند . در خانه ای که پدر و 
مادر نماز نمی خواند پا زمینه های معصیت را در خانه فراهم می کنند 
طوری که فرزند از سنین نوجوانی خودش را با صحنه های محرک و فساد 
ال اه 
که.یذر و مادر به دنیای آنها اهمیت .می دهند ءمثلا وسیله ای میخواهند:؛ 
فوری برایشان فراهم می کنند , حاضرند پول بدهند اگر بیماری جسمی 
ببینند فوری اقدام میکنند اما در مسائل معنوی و دینی شان اهمیتی نمی 
دهند . این همان حدیث پیامبر است که فرمود : وای بر فرزندانی که در 
اخر الزمان بدنیا می ايند از دست پدر و مادرشان . اصحاب فرمودند : از 
دست پدر و مادرهایی که مشرک هستند ؟ فرمود : پدر و مادرهای انان 
مسلمان هستند , به امر دنیای بچه ها اهمیت میدهند ولی به آخزتشان 
اهمیت ی هد اه موم کی تخریمرست ها ای موشین خوو رو 


خانوادهان: زا از اتشن جهتم. تکاه دازید -وفتن شما از.یرتگام ین تیور هی 
ه ‏ م وی تحص مت 
بچسبانید , مواظب هستید که پرت نشود . باید مواظب باشید در جهنم , 
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افذ و کفت:: اننکه. فا خودهان را از اتتنن جهتم خفظ. کثیم.می :دانيم:: اینکه 
انسان واجباتش را انجام بدهد , پرهیز از محرمات داشته باشد اما اينکه 
بچه ها و همسرمان را از اتش جهنم حفظ بکنیم یعنی چه ؟ پیامبر فرمود : 
چهار تا کار بکنید . یکی اینکه خودتان اهل خیر باشید . خودتان در اعمال 
خیر جدی باشید اج 
و به نماز اهمیتی نمی دهم و یک نماز با دستیاچگی میخوانم 2 
می خوانم بدون تعقیبات با عجله , شتاب و معلوم نیست که دارم چکار می 
کنم , انجام میدهم , چه توقعی دارم که فرزندم نمازش را اول وقت 
بخواند و سالم بماند . مادری که به حجاب و عفت خودش انچنان که باید 
اهمیت نمی دهد و با پوشش نامناسب بیرون می آید , چه توقعی دارد که 
دختری که او را الگوی خودش قرار داده , او با پوشش مناسب بیرون بیاید 
:کته بقدی. اينکهة هنن ها را به آنها بخویید ودیدی هار از انها نهی کدد.: 
نمی شود به بچه در این دنیای پر تلاطم بی توجهی کرد . اينکه با چه کسی 
می گردد توجهی نکرد , چه وقت میاآید و چه وقت می رود , توجهی نکرد . 
الیته متطور از امن به :معروگ .و نهی از هنکن زوش: بویت بیست. .:. به 
همان روش مناسب خودش باید باشد ۰ آقای جوانی 7 . دیر وقت 
بود و جایی جلسه داشتیم و دیدم که مزاحم خانواده می شوم بنابر این خانه 
نرفتم . به یک واسطه ای هم گفتم که به خانه ما زنگ بزند و خبر بدهد . 
واسطه خبر را نرساند و فردا وقتی به منزل رفتم پدرم گفت : فلانی اين 
رسم رفاقت نبود . ما دیشب خیلی ناراحت بودیم , خیلی اذیت شدیم که تو 
نیامدی . این پسر میگفت که وقتی فهمیدم که واسطه خبر را نرسانده 
است و پدرم اين جوری به من گفت , دیگر تکرار نکردم . ببینید چه طرز 
۳ . آقایی میگفت که من سیگاری شده بودم ولی از پدرم 
پنهان : نگه می داشتم . شبی سیگار را زیر تشک پنهان کرده بودم و بای او 
خورد و متوجه سیگار شد . پدرم نگاهی کرد و روبه قبله نشست و گفت : 
خدایا اگر اين سیگار اول انحراف بچه ی من هست , من بچه ام را نمی 

خواهم , من را از دیا بر . اين دعای پدرم که از صمیم قلب و سوز بود به 
قدری در من تاثیر گذاشت که سیکار را کنار گذاشتم . اين نهی از منکرها 
خیلی قشنگ است . نکته بعدی اينکه فضای ذکر برای آنها درست کنید . نه 
اینکه بنشیند و هزار بار ذکر بگویید بلکه وقتی می خواهید به مسجد بروید 
بچه ها را در سنین پایین با خودتان ببرید و در ایام محرم و ایام عزاداری 
وا ار ای 


بگیرد . می توانید وقتی که سر سفره نشسته اید بلند بسم الله بگویید . 
می توانید نعمتهای خدا را به یاد او بیندازید . اینها مصادیق ذکر خداست . 
مس اول این جل فا را ام عفر بیع مه یت یس با اک 
پدر و مادرها اینکار را نکردند , تکلیف از دوش جوان برداشته نخواهد شد . 
خود او یک تکلیفی دارد . خدا به او حجت درون داده , عقل داده , از بیرون 
هم قران و انبیاء و اولیاء الفی هدایت هایی کرده است . پدر و مادری که 
به تربیت بچه توجهی ندارند کار بچه را سخت می کنند . گاهی اوقات زمان 
تاثیر پذیری بچه و آن فرصت را از دست می دهند و زمانی که بچه رشد 
کرد و الگوهای دیگری در زندگی او شکل گرفت . جوامع الان جوامع باز 
هستند که محدود به پدر و مادر نمیشود و از بسیاری از جاها اطلاعات 
میگیرد و الگو پذیری خواهد داشت . ولی اگر ما آن فرصت را از دست 
بدهیم کار تربیت سخت ميیشود . لذا این فرصت های کودکی و نوجوانی از 
دست ندهیم . 

سوال - از آثار و برکات نماز بگویید . 

پاسخ - روایتی را می گویم که هم آثار نماز را می فهمیم و هم آثار سبک 
شمردن نماز را می فهمیم . این روایت را حضرت زهرا از پدرشان نقل 
کرده اند و در وسایل الشیعه جلد سوم نقل شده است . حضرت فاطمه 
(ص) سوال فرمودند که پدر جان سزای ان مرد و زنی که نماز خود را 
سبک شمرده است چیست ؟ یکی از موارد سبک شمردن نماز اين است 
که نماز را بدون عذر به اخر وقت می اندازیم . ترک کردن که تارک نماز 
است . مقصود عقب انداختن نماز و بی اعتنایی به نماز است . پیامبر 
فرمودند : هر مرد و زنی که نماز را سبک بشمارد و به آن بی اعتنا باشد , 
خدا او را به پانزده خصلت مبتلا می کند که شش تا از آن کیفرها در دنیا , 
هو ایآ گام مر گس سار اوه با در ی ما ی 
خهبلتین که در دنا به آن .یلا متوندییکی ایتکه بر کت ار اعصرنین ام زود 
جک هه تر نا خماشد بود ولی آثر مثبتی نداشته است . بودن با نبودنش 
خیلی تفاوت نمی کند . یکی اينکه برکت از رزقش می رود . یکی دیگر 
اینکه سیمای صالحین را از صورت او محو خواهد کرد . یکی دیگر اينکه هر 
عملی که انجام می دهد اجر و پاداشی انجام نمی دهد . وقتی نماز , نماز 
ی و ای 


رود و اچر چندانی گیرش نمی آید . یکی دیگر اینکه دعایش به لا نمی 
9 کی که کی میا ات دا را کرو اه مس ای ها 
خیلی ارزش ندارد . یکی دیگر دیگر اينکه وقتی صالحین دعا می کنند او 


بهره ای ندارد . سه تا از آن خصلت های که هنگام مرگ پیش میآید , یکی 
اک دی اد یا خسن دی اک ای دی وی 


راحت از دنیا رفتن را برای او تضمین میکنم . سه خصلت در عالم قبر , 
یکی اینکه در برزخ خدا او را ملکی می گمارد که در قبر دچار اذیت میشود 
نی یکی دیگر اینکه عالم برزخ بر او تنگ میشود . اپن بازتاب دنیاست . کسی 
که در .دتیا. باه خدا تفن کند در دتیا زندیی تنگی دارد . در آخرت روح 
کوچک دارد , سعه ی روح و سعه صدر پیدا نکرده است . یکی دیگر اينکه 
در قبرش ظلمت خواهد بود تشون جاند. ان تهر:زا از هار هی حرفته واه از 
نماز استفاده نکرد . آن سه چیزی که در قیامت است . یکی اینکه خدا او را 
ی ی 
می کنند . , یکی دیگر اينکه خدا| به او نگاه نمی کند . بالاترین غربت در 
قیامت این است که خدا کشت ام ره 

سوال - صفحه ی 14 سوره بقره را توضیح بدهید . ۱ ٍ 
پاسخ - نکته ای در اولین آنه انوا فت کوم . در شان نزول این ایه 
از امام صادق (ع) این جوری گفته شده است . یهودی ها چون می دانست 
ی و 
سکونت کردند , در منطقه ی فدک , , خیبر , اطراف مدینه و مکه . 
5 9 
آنها زارنة افاتت می. زساند بعتی بی دید دای داشتند.: و سامتن را خود 
خواهانه می دیدند . منتظر ولی الله بودند ولی ولی اللهی که با تخیلانشان 
درست کرده بودند . وقتی پیامبر مبعوث شد و دعوت فراگیر کرد نه نژادی 
, آنها آن پیامبر را می شناختند و می دانستند که چه کسی است ولی انکار 
کردند و خداوند آنها را لعنت کرد . یعنی کسی از انتظار فقط تخیلات 
خودش را و خودخواهی های خودش را مورد انتظار قرار بدهد , منتظر فرح 
که هست , منتظر کار خودش است که خودش به نوایی برسد . این انسان 
چه بسا در مقابل ولی خدا بایستد . اینکه شما می بینید عده ای از 
مسلمانان در زمان ظهور ولی عصر در مقابل او می ایستند , همین پدیده 
است که خود خواهانه منتظر ولی خدا| بودند نه خدا خواهانه . ما وقتی 
ظهور فرج را می خواهیم می گوییم وعجل فرجهم نه فرجی . فرج خودم را 
نمی خواهم , فرج آنها را می خواهم . و در واقع گشایش در کار دین 
خداست . البته با فرج آنها گشایش در کار من هم درست میشود ولی مهم 
این است که نگاه من خودخواهانه نباشد که باعث میشود یک انتظار واقعی 
باشد نه تخیلی و موهوم . 

سوال > چکار کنیم که ینوت تقازبدای حا وود با نو یدنه ؟ 
پانشتخ:* اشنکه از تمان لذت نمی بریم.خیلی فراکیر. است.. از ایت الله بهخت 
پرسیدند که چه کنیم که در نمازمان حال داشته باشیم ؟ ایشان گفت : من 
هم مثل تو هستم . البته ایشان نمازهایشان خاص و زبانزد بود . ما گفتیم 
که درک شب قدر مزد است . مزد تلاش و مراقبت هایی است که در ماه 


مبارک و قبل از آن انجام داده ایم . نماز با حال خواندن مزد است . مزد 
مراقبتی است که قبل از نماز انجام می دهیم . زیارت با معرفت رفتن مزد 
است و نماز شب خواندن مزد است. بعضی از اینها مزد است که انسان 
باید قبلش کاری را انجام بدهد . من وقتی قبل از نماز هر کاری دلم می 
خواهد کردم و دلم انس دارد با دلبرهای دیگر , طبیعتا وقتی به نماز وارد 
میشوم , نمی توانم با نماز انس بگیرم و نمی توانم لذت ببرم . هر چقدر 
هم که بخواهم حواسم را نگه دارم , وسط نماز دنبال دلبرش میرود . حالا 
اگر کسی از قبل از نماز مراقبت های خودش را داشته باشد , در مسیر 
بندگی خدا قدم بگذارد , سعی بکند انس خود را با خدا حفظ بکند یعنی در 
واقع احتیاج به زیر سازی دارد . 
ان داشته باشم نماز خوبی دارم و اگر قبل از نمازم را 
ب کردم , نماز را هم خراب می کنم . حساب تفضلات الهی چیز دیگری 
. اگر می خواهیم نماز خوبی داشته باشیم قبل از نماز حواسمان 
و 
لذت ببرد . یکی از همان چیزها , اول وقت بودن است . امام رضا (ع) در 
جلسه ی مأمون مناظره ای داشتند . عمران صابی که صابثی مذهب بود با 
امام بحث می کرد و هنگام اذان , امام بلند شد . او گفت : ممکن است 
من مسلمان بشوم ایشان گفتند : وقت نماز است و نماز خواندند . در 
آخر اهتهمق مسلهان:نیند.: 
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بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند سالها هجری و شمسی همه بی 
و ره ای حلاص نراقت 
فاصله ات سنجیده اند , تو بیایی همه ساعتها و همه ثانیه ها از همین امروز 

همین لحظه همین دم عیدند . ۲ 

مرا فرا می گیرد و احساس می کنم که خداوند ما را افریده و افرادی 
زیادی از فرشته ها, امه و اولیاء را قرارداده است که اگر ما خطایی 
خدا دلسرد می کند . و من احساس می کنم توجه خدا و اولیاء خدا به 
رفتارهای ما , ما را دچار تشویش خاطر می کند . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - اینکه ما در زیر چشمان افرادی مثل ائمه و اولیاء خدا هستیم 
درست است . آنها جزو شاهدان روز قیامت هستند . در این دنیا ما ما 
محلی را نداریم که خلوت ما باشد و بتوانیم در آنجا تنها باشیم . خدا و 
اولیاء خدا ودیگر موجودات شاهد ما هستند . شخصی خدمت امام حسین 
(ع) زسید . و گفت که من مرتکب گناهانی می شوم مرا نضیحت بکنید. 
گناه بکن ۰ پس خدا و اولیاء رقیب و مراقب ما است . ایشان معنای 
مراقب بودن خدا را درست در نظر نگرفته اند . مراقب بودن خدا مثل یک 
نگاه بازرس و پلیس نیست که ما تحت نظر باشیم . پلیس در شهر دنبال 
متخلف می گردد تا مچ او را بگیرد. نگاه خدا ار هه و و 
ق۱۱۳۰ قل هراد ار مان ره 9 ۳ اب 
برای بهبودی است نه مج گیری . اگر بیمار صدایی از درد بلند کند , پرستار 
او وزه نیع 2۳٩‏ . خدا رب است یعنی نگاه خدا. , نگاه تربیتی است . 
را 
می فرماید : در حدیث قدسی خدا می فرماید که من به اقتضای حال 
بندگانم دارویی تجویز می کنم , من عالم تر هستم که صلاح دین هر کس 
چیست و سرنوشت او را رقم می زنم . خدا در هر حالتی یک جور لطف 
ی هر اک ماه ار سا ار متا رعو او 
مدتی دچار عجب و غرور می شوند و به عبادات خودشان می نازند , خدا 


بلند نشود. این فرد وقتی می بیند برای نماز خواب مانده است خودش را 
سرزنش می کند و به خودش فحش می دهد . او با این شکستن به خدا 
نزدیک می شود. تقدیرات الهی همان اقدامات خداوند است که اگر ما 
می شوند , خدا نسیم های لطف می فرستد . ما پشت صحنه هایی که خدا 
مدیریت می کند را نمی بینیم . و ممکن است که از خدا گله بکنیم کات 
پدر و مادر تشر یا پشت دستی به بچه شان می زنند و همین بلا برای بچه 
مفید است . بعضی از داده ها برای ما بت می شود و به آن دلدادگی 
پیدا می کنیم . چه بسا برای اينکه اينها به وابستگی تبدیل نشود خدا 
پلاهاییم وا بر رخافم اور . ما چون اینها را نمی دانیم با خدا درگیر می 
شویم . مرحوم شیخ بافقی با رضا خان درافتاده بود و رضا خان او را 
زندانی کرده بود . او از غذای زندان استفاده نمی کرد . از مقداری نخود و 
کشمش های خودش استفاده می کرد و بعد اينها هم تمام شد . او به خدا 
گفت که در قرآن فرموده ای هیچ جنبده ای نیست مگر اینکه رزقش با من 
باشتد ر مار روز یک ملافانی: از بیزون او یرای من.ناهار آوزن دا نفد 
گله ی من را جواب با اولیاء قیل از اینکه رقیب باشند رفیق 
تقدیراتی را ۱ 
عوض بشود , نگاه خدا و اولیاء را سنگین نمی بینیم . مشکل ما این است 
که اولا ما خوبی ها و لطف های خدا را نمی بینم و ثانیا بدی های خودمان 
ما بگوید ما شرمنده می شویم . شیخ بهایی در دیوان اشعارش بنام نان و 
خلها سا را نمی ک ای در کوم شا فش موه ما و 
روزها عبادت می کرد . غذای مختصری به او می رسد و از کوه هم پایین 
نمی آید . خدا خواست او را محک بزند . دو روز غذای او نرسید .او از کوه 
پایین آمد و به منزل گبری رفت و دو قرص نان از او گرفت . وقتی 
خواست از خانه بیرون بياید سگ گرسنه به او حمله کرد و او قرص نان را 
۱ 1 1۹ 
ور شد . او به سگ گفت که من هر چه صاحبت به من داده بود را به تو 
دادم . چرا این قدر تو بی حیا هستی ؟ سگ گفت : من بی حیا هستم يا تو 
؟ من در خانه ی اين گبر بزرگ شدم و نگهبان او بودم . الان هم که پیر 
هستم هنوز اینجا هستم . او گاهی به من غذا می دهد و گاهی هم فراموش 
می کند که به من غذا بدهد . گاهی هم من را با چوب یا سنگ می زند . 
ولی من هیچ جا نمی روم . من به او وفادار هستم اما یک شب نان تو نیامد 
و تو خدا را رها کردی و پیش دشمن او آمدی . ای سگ نفس بهایی یاد گیر 
ای فا وا اس رس : کاهی حفا وهای شهار م تکوم 


بلایی بر سر ما می آورد و ما شروع به بد و بیراه گفتن می کنیم و از 
درخانه ی خدا قهر می کنیم . در دعای افتتاح داریم : خدایا گویی من در 
کارهایم بر تو منت می گذارم اگر چیزی را با تاخیر به من بدهی من عتاب 
می کنم بخاطر جهالتی که دارم , شاید این دير دادن به مصلحت من بود که 
اگر من می دانستم از تو تشکر می کردم , خدایا با این همه بدهی هایم , 
مولایی صبورتر از تو بر خودم ندیدم , خدایا تو من را دعوت می کنی و من 
به تو پشت می کنم , تو به من خوبی می کنی و من روی به سوی تو نمی 
آورم گویی من بر تو منت دارم , با این وجود تو کرم خودت را دیدی و بدی 
های من را بخشیدی و آنها را ندیدی . پس ما باید لطف های خدا را ببينیم و 
بدهای خودمان را تقصیر خدا نیندازیم .بدیها آثاری در دنیا و آخرت دارد . 
بی برکتی و نقص ها آثار اعمال ماست و ما آنرا تقصير خدا می گذاریم و 
از خدا گله می کنیم . جای افتخار دارد که خدا ما را نگاه می کند . خدا به 
پیامبر فرمود : نسبت به تقدیرات صبر کن , تو جلوی چشم ما هستی . ما 
باید بدانیم جلوی چشم خدا بودن انسان را امیدوار تر می کند . سایه ی 
خدا بر ما سنگین نیست . ما باید دید خودمان را درست کنیم . بجای هراس 
بیجا طرح رفاقت با خدا بریزیم . 

سوال - من از توبه های مداوم و توبه شکستن هایم خسته شده ام . شما 
دعایا ذکری به من یاد بدهید که بتوانم در توبه هایم , پایدار بشوم . 

پاسخ + بر رگواوی می کشت که ما میهمانی داشتتم و رسر او می ,خوا منت 
با پسر من که قویتر از او بود کشتی بگیرد . من به پسرم گفت که تو زمین 
بخور زیرا آنها میهمان ما هستند . پسر من زمین خورد . پسر من خیلی 
ناراحت بود ولی دفعه ی بعد که با او کشتی گرفت , او را چنان به زمین زد 
که جبران دفعه ی اول را هم کرد . وقتی در کسی تواضع ريشه دار نیست 
, دوام ندارد و دوباره به حالت اولیه برمی گردد . گاهی ما می خواهیم 
گناهی را ترک کنیم اما چون هنوز ريشه خوبی ها در ما شکل نگرفته است 
, ریشه ی آن بدی ها بر ما غالب می شود. ممکن است که ما بخاطر 
مجلس باحال يا فیلم باحال جو گیر بشویم و گناهی را ترک کنیم ولی چون 
ريشه ی آن گناه در ما هست ان گناه.بزمی کرتحصساهه عخفت مین وین 
که اگر شما می خواهید آلودگی را ترک کنید ريشه ی محکم تری برای 
خودتان درست کنید یعنی بجای حب نفس , حب خدا را جایگزین بکنید . 
وقتی این محبت می آید , خودبخود آن آلودگی ها کنار می رود. مولوی در 
دیوان شمس داستانی را نقل می کند ( ظاهر داستان خودش با شمس 
تبریزی است ). مولوی اهل شعر نبود , او فقط تدریس می کرد . وقتی او 
با شمس تبریزی ملاقاتی کرد , خودش نقل می کند : : مرده بودم زنده شدم 
گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم . یعنی از 
افشرد دت امد و یک ی دص امه یهد میت وه وین 


ریق بر و ی 
. حالا که آن عشق آمد , دیگر دنبال هر چیزی نمی روم . انسان وقتی 
غذاي اصلی گیرش بیاید , دیگر دنبال غذای کاذب نمی رود. وقتی حب خدا 
امد , انسان دیگر دنبال حب نفس دنیا و آلودگی ها نمی رود. انسان باید 
زمینه ی محبت را در خودش ایجاد بکند . امام خمینی در درس های اخلاق 
شان می فرمودند : خدا دانه هایی را می پاشد و مناسبت هایی را ایجاد 
ی کنو تا زاین ند وخفی: را کرو نو ما باید اه آن دانههها استها رم تم : 
تتتوآل تور جویه آیات 12 با وا توصن تفر مانند. 
پاسخ - ایه 13 می فرماید : روز قیامت مومنین نوری همراهشان هست 
که با اين نور راهشان را پیدا می کنند ولی کفار در ظلمت هستند . مردان 
و زنان منافق به مومنین می گویند که به ما نگاه یکنید تا ما از نور شما 
استفاده بکنیم . به به آنها گفته می شود که شما باید در دنیا نورتان را تهیه 
و ۱ ۳ ۱ ۳ 
سمت مومنین رحمت و از سمت منافقان عذاب است . پیامبر فرمود : 
دقتف تها رم خوانید-طوری نها تخوانیه من انکه»آخرنن تماز نان است 
. خوب است که ما اين توصیه ی پیامبر را در مورد تمام اعمال خیر بکار 
ببریم قرآنی را که شما می خوانید گمان کنید آخرین قرآنی است که می 
فرخفت است . کت اعصال الا مین مد 
سوال - یک راه کا ر عملی در مورد پایداری توبه ها بفرماپید . 
پاسخ - اگر ما می خواهیم به عادات زشت مان برنگردیم , باید یک محبت 
بالاتر از گناهان در خودمان بوجود بیأوریم ۰ زمینه هایی است که اين محبت 
و انس خدا در ما ایجاد بشود تا کامی را شیرین بکند که دیگر لذت گناه 
را ار رین فا و سک ار ان وهای عم ات که هی اند به 
اسان کمک یکت ما حداقل هت اي یک‌ربان موعطه تشتوید باندر جایی 
بنشینید یا سخنرانی هایی را گوش ند هید , امیرالمومنین به فردی گفت که 
هن وا متفه کین سا فره. کفت. که تما مه ی تزا مت دانید. 7 
امیرالمومنین فرمود : در موعظه اثری است که در دانستن نیست. انسان 
باید بشنود. گاهی انسان با شنیدن یک جمله , مسیر زندگی انسان عوض 
می شود. مرحوم جهانگیر خان قشقایی تا چهل سالگی اهل نماز و خدا نبود 
. روزی او برای تعمیر تارش به اصفهان آمده ود و از پیرمردی سوال می 
کند که معازه ی تعمیر تا ر کجاست . پیرمرد آدرس را داد و گفت : همان 
طور که تار انسان نیاز به تعمیر دارد , خود انسان هم نیاز به تعمیر دارد . 
او پرسید : انسان را کجا تعمیر می کنند؟ پیرمرد مدرسه ای را به لو نشان 
داد . او به آنجا رفت و مسیر زندگی اش عوض شد و آیت الله جهانگیر خان 
قشقایی و عارف بزرگی شد. آیت الله بروجردی و آیت الله نجفی قوچانی 


ازشاگردان ایشان بودند. راه دیگر یاد مرگ است که می تواند اثر گذار 
باشد .رفتن به قبرستان برای تدبر نه فقط برای یک فاتحه خواندن . راه 
سوم خواندن و شنیدن قرآن . وقتی ما قران می خوانیم , خوب است که 
باس به اولیاء الهی يا پدر و مادرمان هدیه کنیم . راه دیگر مراقبت 
کوتاه مدت است. اگر انسان گناهی دارد , یک روز با خودش عهد بکند که 
آن عادت را ترک بکند و اگر اراده اش ضعیف است نذر بکند . وقتی انسان 
در یک روز موفق به ترک آن گناه بشود اعتمادبه نفس پیدا می کند و آنرا 
طولانی تر تا چهل روز می کند . راه دیگر انس با مناجاتها و دعاها است . 
انسان باید با ارتباط داشته باشد حتی اگر به یک صفحه . انسان نباید بگوید 
که وقت ندارم و گرفتار هستم . ما چون به اینها نمی رسیم گرفتار هستیم 
. ما نباید برای ترک گناه دنبال ذکر باشیم . اينها دانه هایی است تا آن صید 
و کبوتر را بگیرند . ما با اين کار به تور خداوند می افتیم . 

سوال - من به امام زمان (عج) معتقد هستم ولی برای ظهور ایشان بطور 
جدی‌ فا من کلم ایا فن‌های این حوناهی ام مواخته می شوم ؟ 

پاسخ - ما در برابر امام مان وظایفی داریم . به تعبیری امام بر گردن ما 
حقوقی دارد . اولین حقوق این است که ِ ایشان را بپذيريم و دومین 
مهدی فرمود : در امر فرج من اد دعانکنید:. 

تکام سا ای با کی ما رای مارا و ره سس 
فوایدی را از دست می دهید , شما فایده ی رفاقت و انس با حضرت را از 
دست می دهد و کم کم باعث می شود که از حضرت دور بشوید و دل تان 
پژمرده بشود . بحث فقط بازخواست نیست بلکه خود ما از فواید ان 
محروم می شویم . حضرت یعقوب در فراق یوسف اشکها ریخت و به رشد 
رسید ولی برادرانش به دنبال کار خودشان بودند . اگر شما به یاد امام 
زمان (عج) باشید اولین فایده ی اين کار به شما برمی گردد . در سال 
تحویل و امدن بهار همه خانه تکانی می کنند , خوب است که ما هم برای 
امدن این بهار ( امدن مهدی ) خانه تکانی بکنیم و خودمان را عوض بکنیم . 
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۳ اه 
بنفشه و من هوای تو را دارم . سوال - در تعالیم دینی گفته می شود که 
یاد مرگ نشاط انگیز است ولی نمی دانم چرا من هر وقت به مرگ فکر 
می کنم دچار استرس و نگرانی زیادی می شوم که حتی دل و دماغ انجام 
کارهای روزمره زندگی ام را هم ندارم . راهنمایی بفرمایید . پاسخ - 
نغخضی ها با باداوزی هر ی ی 
این نشان دهنده ی این است که در این کا ر افراطی صورت گرفته است . 
علی القاعده اعتقاد به آخرت و عوالم بعد از مرگ ود یاد نها بودن : تشاط 
ات او ات ی ی توا 
می فرماید : دلها زنگار می گیرد همان طور که آهن زنگ می زند . از 
حضرت پرسیدند : چه چیزی باعث از بین رفتن زنگار دلها می شود ؟ پیامبر 

فسوی : دیر آکزت. باکت هی نود که رل ما پددا یکتم آفر‌باه مر 
باعث نشاط و شادی می شود باعث یک نشاط و شادی واقعی می شود نه 
بی خیال بودن . شاید این موضوع آنچنان که باید خوب بیان نشده است با 
ما به دنبال آن نرفته باشیم . اولا ما باید بدانیم که بعد از اين دنیا , عالم 
بزرگتر و بهتر در انتظار ما هست . پیامبر فرمود : وضعیت انسان در دنیا 
۱ وضعیت جنین در شکم مادر هست . با مرگ انسان به دنیا ی بهتر و 
غیر قابل مقایسه با دنیا می رود . جنین وابستگی هایی به مادر پیدا کرده 
است و اگر دنیا را برایش توضیح بدهند متوجه نمی شود ولی وقتی جنین 
به دنیا می آید با ترس و گریه می آید و وقتی وارد این دنیا می شود و با 
لذت های غیر قابل مقایسه با رحم مواجه می شود دپگر نمی خواهد به 
عالم رحم برگردد . ثانیا بدانیم که چشم هیا مهربان و آغوش های گرم در 
انتطار ماست . خدا می فرماید : یک جز از صد جز مهربانی خودم را در این 
عالم پخش کرده ام . مهربانی بین فرزند و والدین , خواهر و برادر و 
دوستان , یک جلوه از صد جلوه ی محبت خداست . در اصول کافی داریم 
در قیامت وقتی بنده ی گنهکاری که اعمال صالحی نداشته است را حکم به 
عذاب می کنند و به سمت جهنم می برند , او ملتمسانه نگاه می کند و می 
گوید که نگاه من به تو این نبود , خدا خطاب می کند که او را برگردانید . با 
اینکه او دردنیا خیلی به من خوش گمان نبود او را برگردانید . همچنین 
ملائکه ای که پاک هستند با بندگان مهربان هستند . در روایت داریم که 
حضرت عزرائیل و ملائکه دیگر خودشان به مومنین تلقین می کنند و از پدر 
قمادر به. آنها مهربانتر هشتتد: سلمان. از بازار اهنر‌های کوقه رد.فی:شد: 


او دید جوانی افتاده است و مردم دور او جمع شده اند . مردم به سلمان 
گفتند که شما دعایی بکنید که این جوان بلند بشود . این جوان گفت که من 
وقتی از بازار رد می شدم صدای چکش آهنگرها را تننتیدم و مان این آبه 
قران افناده به دزن هتم دورکیان .ربا رها انشین: هی زانند . و افتادم . 
ی ار ۱ 
از مدتی این جوان به حال احتضار افتاد . سلمان به حضرت عزرائیل گفت 
: رعایت این دوست من را بکن . حضرت عزرائیل فرمود : من برای همه 
دی ی و ی ی 9 
داریم کسانی که مراقبت در نماز اول وقت دارند خود ملک الموت انها را 
تلقین می کند و شیاطین را از اين مومن دور می کند . در جلد شش 
بحارالانوار 2 : اهل بیت هنگام مرگ مومن ظاهر می شوند و آنها را 
یاران خودشان می دانند و براحتی از دنیا دل می کند . فردی از امام صادق 
(ع( پرسید : ایا مومن هنگام هر ناراحت است و کراهت دارد ؟ امام 
جزع و فزعی نشان می دهد . ( این نشان می دهد مومن یک انسان 
معمولی و درجه ی پایین است ) ملک الموت می گوید این دوست خدا جزع 
نکن, قسم به خدا من از پدر به تو مهربانترهستم . چشمهایت را باز کن . 
بعد اثمه و پیامبر بر مومن ظاهر می شوند و دوستان او معرفی می شوند 
. خطاب می رسد ۳ 
پروردگارت بیا در حالی که تو از خدا راضی هستی بواسطه ی ولایتی که 
دار و هار رای اتسار یرک دس ری و هه 
چیز برای مومن محبوب تر از این نیست که برود و دیگر برنگردد . آیت الله 
حاثری داماد آیت الله حجت بودند . وقتی دم آخر دعای عدیله را برای او 
مدای تربات چم ها تن 4 . و ایشان گفتند ان تربتر آخرین 
این باون بکنیم که بعد آن مرگ چنن. آنوشتهاي گرمی بان فد قرو 
تٍِِ یک طلبه ی هندی در مدرسه نجف بود که در دفترهايیش نوشته 
: يا حضرت عزرائیل ادرکنی یعنی با حضرت عزرائیل دوست بود. ما 
هی ها ار ی وا ات 
قن کنیم. الا این غذات» ۵ اراعتی کهددز آن-دنیا هتبت:, بخاطر عکشن 
العمل کارهای خودمان است نه ايینکه خدا برای ما عذاب بخواند . زشتی و 
معصت ما در اين دنیا , عذاب های ان دنیا را درست می کند . علامه 
طباطبایی از عارفی که از قبرستان وادی السلام برمی گشت پرسیدند : 
چه خبر ؟ ایشان گفتند که از بعضی از قبرها سوال کردم که شما هم مار و 
مور دارید ؟ قبرها گفتند : خیر ما چیزی نداریم . اگر ما بدانیم اینها از 
اعمال خود ما است دو چیز را در دنیا رعایت می کنیم . یکی اینکه دنیا 


محل گذر است و نباید برای خودمان تعلقاتی درست کنیم که فکر کنیم 
هميشه می خواهیم در آن بمانیم آکر ما گرینزی زا از دننت: دادیم ندانیم 
شان دنیا همین است . اگر شی ارزشمندی بشکند شما ناراحت می شوید 
ولی اگر , به شما بگویند که این شیّ شکستنی است , شما می دانید که این 
تفع فرار ات که دش گنه و ماندنی نبوده است . یک موقع می گویند که 
اف ی ی و ای را 
نیست که در این دنیا چیزی بماند و هر چیزی در دنیا رفتنی است . شما 
باید دنیا را مثل یک مسافرخانه ای بدانید که باید مدتی در آن زندگی کنید و 
بعد از آنجا بروید . پس انسان باید شان دنیا را بداند و به آن دلبستگي پیدا 
نکند. دیگر اينکه هر کاری که انسان در اين دنیا می کند باید حجت آخرتی 
آنرا آماده بکند . یعنی انسان بتواند جوابگوی کارهایش باشد. پس اگر شما 
دید خودتان را نسبت به مرگ اصلاح کنید و بدانید که چه آغوثش های 
گرمی منتظر ما هستند و اگر می دانید سختی هایی در آن دنیا است باید به 
اين دنیا دل نبندید و هر کاری که در دنیا می کنید حجت اخرتی برای ان 
داشته باشید . اگر دید انسان این طور باشد , مرگ صیقل دهنده است نه 
ترساننده . اگر انسان با اين دید از مرگ بترسد این یک ترس مقدس و 
مفیدی است . اولیاءهم این ترس را دارند . پس باید از مرگ ترسید ولی 
نباید اضطراب داشت . اگر انسان به مر اشتیاق داشته باشد هميیشه آماده 
ی مرگ است . این دنیا با دنیا بعد از مرگ . قابل مقایسه نیست که باعث 
بشود انسان به این دنیا دل ببندد . سوال - برادرزاده ی من یک دختر کاملا 
خوب و محجبه و مومنی بود که مخارج خانواده اش را تامین می کرد ولی 
بخاطر مخالفت پدرش با ازدواج او , دست به خودکشی زد . دید گاه خدا و 
دین نسبت به افرادی که به نفس خودشان ظلم کرده اند چیست و وظیفه 
ی بازماندگان برای طلب مغفرت از درگاه خداوند متعال باید به چه نحویی 
باشد ؟ پاسخ - خودکشی یکی از گناهان کبیره است . نفس خود را از بین 
بردن یعنی هدیه الهی را از بین بردن . روح انسان جلوه ای از روح خدا 
است . همان طور که قتل فرد دیگری گناه کبیره محسوب می شود 
خودکشی هم گناه کبیره محسوب می شود. کتنین تفی تتهاند بکوید. که خرن 
اختیار جان خودم را دارم . انسان نسبت به جان خودش حقی ندارد . خدا 
اجازه ی برخورد انسان با جان خودش را به او نداده است . خدا به انسان 
وعده داده است که من گره ها و بن بست ها را باز می کنم . البته انسان 
باید با خدا معامله بکند و خدا هم گره های او را باز می کند. مورچه ای در 
آب: افتاده بود. و فزیاد می. زد که آب دارد عالم را هی برد . موزچه ی 
دیگری که در خشکی بود گفت 7 اس داردتو رام سرد ته.غالم وا .ها حاهی 
فکر می کنیم که اگر ما در بن بست هستیم خدا هم در بن بست است . 
اگر ما با خدا معامله بکنیم خدا گره را باز می کند. کارا ره > کفعتاین 


که در راه ما کار می کنند , ماراه را برای آنها باز می کنیم . در سوره طلاق 
داریم : از آنجایی که انسان به گمانش نمی رسد برای او روزی می 
وا . حالا کسانی که 
خودکشی می کنند همه عامداً نمی خواهند در مقابل خدا مقاومت کنند . 
گاهی افراد در زندگی رک و ی ی ۱ 
ی دهد ی ای کات میک اه اد ی و تما وا 
۳ داشته ایم که بعد از خودکشی از کارشان پشیمان شده اند البته 
آلهایی که زنده مانده اند بعتی دجار جنونی اتب تدم آتدبه خداوند اینها را 
درنظر دارد . وظیفه ی ما پی بردن به نیت فردی که خودکشی کرده است 
نیست بلکه ما باید مثل یک مسلمان با او برخورد بکنیم . در وسایل الشیعه 
داریم که پیامبر فرمود : هر کس که اهل قبله است شما برای او نماز 
بخوانید و برای او خدایی نکنید. ی و وم و 
نماز بخوانیم و در نماز بگوییم خدایی ما جز خوبی از او ندیدیم منظور از 
خوبی یعنی اینکه ما از او کفری ندیدیم 7 
سنگسار شده یا کسی که خودکشی کرده نماز بخوانید و فرمود : از آنها به 
بدی یاد نکنید . و بازماندگانبایدبرای او خیرات انجام بدهند و اگر واجباتی بر 
گردن او هست برایش بجا بیاورند. اينها برای فرد مرده . فایده ی زیادی 
دارد حتی اگر ما برای کفار کارخوبی انجام بدهیم , باعث تخفیف عذابش 
می شود . سوال - افرادی بوده اند که مرتکب گناهان آشکاری شده اند و 
الان از دنیا رفته اند . وظیفه ی ما چیست ؟ پاسخ - وظیفه ی ما همان 
دستورات پیامبر است یعنی کارهایی را که ما برای یک مسلمان انجام می 
دهیم برای این فرد هم انجام بدهیم . مرحوم آیت الله بهجت از قول استاد 
ایت الله قاضی , مرحوم کشمیری نقل می کردند که ایشان می فرموند : 
نمازشبهای تان فقط ابوذر و سلمان را دعا نکنید بلکه گناهکاران را هم 
دعا کنید زیرا انها محتاح تر هستند . مومننی هم این توصیه را رعایت بکنند. 
سوال - سوره الرحمن ایات 7 نا 40 را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این 
سوره یک آیه حدود سی مرتبه تکرار می شود که خدا خطاب به جن و انس 
می فرماید : کدامیی از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید ؟ در 
روایت داریم که با شنیدن این آیه بگوییم : خدایا من تکذیب هیچ کدام از 
نعمتها را نمی کنم . این سوره عروس قرآن است زیرا خدا نعمت ها و 
زینت ها را می شمارد و یاداوری می کند . دیدن نعمتهای خدا لطافت می 
ای 
یک تفت کم قدا به آنها ندادم اشت را قی. ند ور اغیراض هی کنند : 
دعای جوشن یت کار اما کاظم ع( است به انسان 0 
نعمتها را ببیند و شاکر باشد . در این دعا امام نقص ها را می بیند که مثلا 


الان افرادی در بیمارستان دچار درد هستند ولی من به تعداد این بیمارها , 
سلامتی دارم و تو را شکر می کنم . عده ای در زندان دچار مشکلاتی 
شه ولی من این طوز تم او وا زا سای خی کلم مر ۱ 327 
نقعص ها , کمالات را یاداوری می کند ۰ سوال - من نوزده سال دارم و 
افکار پست و گناه آلود به سراغ من می آید و من بخاطر این موضوع خیلی 
عذاب می کشم ۳ دچار افسردگی میش وم واحساس می کنم 
گناهکارترین افراد هستم . من نماز و دعا می خوانم ولی این افکار هنوز 
هم هست . دو سال است که ترس از گناه باعث شده است که اين افکار 
به سراغ من بیاید . آیا الان من یک فرد گناهکار محسوب می شوم ؟ پاسخ 
- گاهی افکاری مثل پارازیت در ذهن ما می آید چه بسا که این افکار در 
موز فسات با نو هک امبت. که ایرخافکاردن تهات بادفی. تفا ییا ید 
با توجه به اینکه خدا نیات ما را هم محاسبه می کند , اگر خدا بخواهد این 
کار را انخاض بدهد فا خیلن کم می. آوزیم.. این افکار که ذشت اتشان :هم 

و ۱ ۳ 
مقهور این تفکرات و خطورات است ) بدانید که این افکار گناه محسوب 
نمی شود و مواخده ندارد . زیرا اینها بی اختیار است . اینها القائاتی از 
شیطان است . در جلد دوم اصول کافی در باب حدیث نفس و وسوسه 
داریم که از پیامبر سوال می کردند که چننی خطوراتی در مورد خدا به 
ذهن ما امده است . پیامبر می فرماید : این نشانه ی ایمان است زرا تو 
از گناه می ترسی . پیامبر فرمود : وقتی شیطان نمی تواند در عمل بر 
بزند . شما نباید از اینها بترسید . در این زمان شما باید خدا را به یاد 
بیاورید و لااله الاالله , لاحول ولا قوة الا بالله بگویید و وقتی این افکار به 
ذهن شما آمد سعی کنید که تغییر حالت بدهید و ذکر بگویید . دیگر اینها به 
این افکار اعتنا نکنید و کارتان را ادامه بدهید . در روایت داریم که اگر شما 
به شیطان بی اعتنایی بکنید شیظان ربهر .تما تمی: ای را اه 
متکبر است . مثل اینکه شما در خیابان ویترین ها را می بینید ولی نمی 
ایستید و می روید . پس شما در مقابل این افکار نایستید و رد شوید . با 
اين کار بعد از مدتی این مشکل برطرف می شود. سوال - در مورد اداب 
زیارت اهل قبور توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - یکی از سنتهای خوب ایام 
سال تحویل دید و بازدید اقوام , اموات و شهدا است. با یک دید . قبرستان 
محل ناخوشایندی است زیرا در آنجا عزیزانمان را جا گذاشته ایم و می 
دانیم که روزی هم خودمان به اینجا می آییم ولی از دید دیگر قبرستان , یک 
فرهنگستان است که انسان می تواند در آن* تربیت: شود .و, بان :بکیرد..: 
بزرگان ما به شاگردان خودشان می گفتند که در قبرستان بنشینید و فکر 
بکنید و زیارت مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه را با تفکر بخوانید . 


اینها همه به انسان درس می دهد علاوه بر اينکه برای اموات هدیه می برد 
. در روایت داریم که اموات با هدیه های شما خوشحال می شوند و اینها 
باعث مغفرت خود فرد هم می شود . امام رضا (ع) می فرماید : هر کسی 
ی مد وه با کل هو بزای رای بو ند او فرده زا مق 
امرزد . بهترین زمان برای رفتن به زیارت اموات ت عصر پنج شنبه تا صبح 
جمعه است . در این موقع ارواح مرخصی می گیرند تا هدیه ها را با 
خودشان ببرند .البته هر موقع دیگری خوب است ولی شب کراهت دارد . 
از آداب رفتن به قبرستان این است که با وضو وارد. یشوید و سلام بذهید ( 
السلام اهل لاالله الاالله ) دیگر اينکه هدیه برای مومن ببریم . بهترین هدیه 
خواندن ایت الکرسی , سوره ی یاسین , ملک , حمد و هفت مرتبه قل 
هوالله , حمد و يازده مرتبه اناانزلناه است . توصیه اکید روایات ما این 
است که این هدایا را به ارواح کل مومنین هدیه کنید . این ثواب به همه ی 
می رسد بدون اینکه از یکی کم بشود . شما خیال نکنید که اگر شما ثواب 
را به فرد دیگری بفرستیم , از ثواب عزیز شما کم می شود. در روایت 
داریم : وقتی شما ایت الکرسی را بخوانید و ثواب انرا برای همه ی اهل 
قنور فزار-بندهیدد. خدا. توات انرآابه هر میتی فی رشانده وفتی, شا تواب 
را به همه ی اموات هدیه کنید : خذا از ان کار بت حوشس فی: اند و 
این کار نشان می دهد که شما بخل ندارید و رحمت خدا را وسیع دیده اید 
. هنگام خواندن قرآن انسان باید روبه قبله باشد و سر قبر بنشیند . 
خواستن حاجت خصوصا در کنار قبر پدر ومادر است تک از مکان هایی 
که برای گرفتن حاجات تاکید شده است کنار قبر مومنین , بزرگان . شهدا 
و پدر و مادر است .۰ مرحوم یت الله اراکی می فرمودند : من هر وقت 
حاجتی داشتم , به سر قبر میرزای قمی در قم می رفتم , یک سوره ی 
پاسین هدیه می کردم و حتما حاجتم را می گرفتم بیکی نکن ان دام 
زیارت ان پاشیدن روی قبر است البته هنگام دقن این کار توصیه شده 
است . از باب تفضل الهی تا زمانی که قبر مرطوب است عذاب از مرده 
می توان در قبرستان يا غیر قبرستان خیرات و مبزات داد. سوال - در 
مورد دعای غریق توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - امام صادق (ع) وقتی در 
مورد سختی دین داری و لغزش های دوره ی آخر الزمان فرمودند , بعضی 
از شا کردان.ان خضرش پر سندند و وال کزدند. که کر ما .ان مان شا دزی 
کردیم چکار کنیم ؟ امام فرمودند : دعای غریق را بخوانید. اين دعا برای 
کسی است که در حال غرق است و مضطر و بیچاره شده است : باالله با 
رحمان يا رحیم يا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک : خدایا دل من را در 


دین خودت ثابت قدم بدارد . 
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4 بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت 
کم حوصله هاست , مثل عکس رخ مهتاب که افتاده دراب در دلم هستی و 
بین من و تو فاصله هاهست , بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است مثل 
شهری که به روی گسل زلزله هاست , باز می پرسمت از مسئله دوری و 
عشق و سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست . سوال - ایا ما باید در 
قيامت هر موقفی به سوالات جواب بدهیم ؟ پاسخ - تمام تشکیلات قیامت 
برای این است که اعمال ما بررسی بشود. تا در دادگاه الهی مشخص 
بشود که اعمال چه کسی احتیاح به تطهیر يا جایزه دارد . مقتضای اسم 
حسیب خدا این است که هیچ عملی رها و محمل و بی عکس العمل نباشد 
. لذا ریز و درشت اعمال ما در قیامت مورد سوال قرار می گیرد . حتی 
ی ۱ 
. در سوره ی نحل آیه نود و سه می فرماید : به پروردگارت قسم که از 
همه ی گارهایی که کرده اید سوال می شود و از همه کس سوال خواهد 
شد . فرق سوالاتی که در قیامت می شود با سوالاتی که در برزخ می شود 
در این است که سوالات برزخ یی بازیرسی اجمالی است از کلیات عقاید و 
از اصول عقاید که شخصیت انسان را تشعیل می دهد مثل قبول داشتن 
خدا ,پیامبر و کتاب . و همچنین برخی از کلیات اعمال مثل اصل نماز , 
خمس , روزه زکات . پس اصلی ترین سوال در برزخ در مورد اعتقادات 
است که مسیر بهشت برزخی يا جهنم برزخی را روشن می کند . ولی در 
قیامت کوچکترین عمل و نتیجه اش معلوم بشود . مثلا در مورد نماز به 
رکعت , سجده نماز و تمام حرکات رسیدگی و سوال می شود . روی 
صراط مواقف متعددی است و در هر مواقف ( ایستگاه ) یک عمل با همه 
ی جزئیات به آن پرداخته می شود. پس در هر ایستگاه به یک عمل و 
خجزئیات آن برداخته می شود . پس در قیامت به جزثیات اعمال می پردازند 
تا اسم حسیب خدا پدیدار بشود. بحث سوال کردن در قیامت از بحت 
حسیب بودن خداست . چون خدا حسیب است باید همه چیز را حساب بکند 
. تجلی بودن اسم حسیب خدا با سوالات است. امیرالمومنین فرمود : منو 
معاویه باید پاسخگوی کسانی که در صفین کشته شده اند باشیم . هر کس 
باید پاسخگوی اعمال باشد . چرا به قیامت روز قیامت می گویند در حالیکه 
آنجا خورشید نیست ؟ در آنجا وف ما ندارد زیرا خورشید از بین رفته 
است. در آنجا خورشید دیگری است و حقایق آفتابی می شود. و چیزی 
مخفی نیست یعنی چون حقیقت روشن است روز است . در آنجا حقیقت 
بالا می آید . مرحوم یزدی صاحب کتاب عروةالوثقی فتواهای زیادی در 


کتابش داده است . فردی به ایشان گفت : سید برای روز قیامت باید برای 
این فتواها جواب اماده بکنی . ایشان فرمودند : من اول جوابش را داده ام 
که فتوا داده ام . اينها انسانهایی هستند که اول جواب اعمالشان را آماده 
می کنند بعد عمل می کنند . از امیرالمومنین در نهح البلاغه داریم که در 
قیامت از زمین ( محیط زیست ) , از شما سوال می کنند . پیامبر از محلی 
رد می شدند و دیدند که روی شتر , باری بسته شده و شتر معطل بود. 
پیامبر فرمودند :صاحب این شتر خودش را برای جوابگویی در قیامت اماده 
کند ( شتر را معطل گذاشته است ). حضرت علی (ع) در شب نوزدهم 
کردند , حضرت فرمودند : يا به این مرغابی ها برس يا اینکه انها را ازاد کن 
, اینها جواب دارد . در عرصه ی قیامت از همه ی کارهای ریز و درشت ما 
سوال می شود. این سوالات برای این نیست که به علم خدا افزوده بشود 
زیرا خدا همه چیز را می داند در سوره یاعراف ایه شش می فرماید : هم 
از مردم سوال می کنیم و هم از پیامبرانی که براین مردم فرستاده شده 
اند , فکر نکنید که سوال کردن ما بخاطر این است که ما نمی دانیم ما 
خودمان شاهد بودیم . سوال خدا از ما برای این است که اتمام حجت 
بشود . وقتی کسی جوابگوی اعمال خودش (اعمالی که جلوی چشمش 
است يا گویی دارد همه را انجام می دهد . امام صادق می فرماید: اعمال 
چنان مجسم می شود که گویی فرد دارد اعمال هفتادساله ی خودش را 
انجام می دهد . ) خواهد بود و اقرار بکند , وقتی در قیامت بخواهند به او 
اه ی رد با رای و هت کي ها را 
من عذاب می شوم . اگر کسی توجیهی برای عملش دارد باید بگوید . در 
اینجا راه عذر بسته می شود . مرحوم مجلسی در جلد هفت بحارالانوار بعد 
ارس وال ی اس ایح ار وان ارات 
هست که خدا با چند سوال باب عذر را بر بندگان می بندد که بعدا کسی 
علیه خدا اعتراض نداشته باشد . خدا می فرماید : فلان کاری که کردی می 
دانستی يا نمی دانستی ؟ اگر بنده بگوید که من می دانستم فلان چیز حرام 
است و انجام دادم , خدا سوال می کند که چرا به دانسته هایت عمل 
نکردی ؟ (آنجایی که باید حرف می زدی سکوت کردی و آنجا که باید 
سکوت می کردی حرف زدی , انجا که باید اخم می کردی خندیدی و آنجا 
که باید می خندیدی اخم کردی,آنجا که باید می شنیدی نشنیدی و آنجا که 
باید نمی شنیدی شنیدی .فردی خدمت خواجه نصیرالدین طوسی رسید و 
خطایی انجام داد . او خیلی خجالت کشید . خواجه خودش را به نشنیدن زد 
. و وقتی اين فرد سوال کرد می گفت که من نمی شنوم , بلندتر سوال 
کن . این فرد خدا را شکر کرد که ابرویش پیش خواجه محفوظ ماند . 
خواجه تا آخر عمر وقتی این فرد را می دیدید خودش را به نشنیدن می زد 


۰) در اینجا فرد عذری ندارد . اگر فرد بگوید که من نمی دانستم , خدا می 
فرماید : چرا یاد نگرفتی ؟ بی خبری عذر نیست . معمولا ما حال یادگرفتن 
نداریم . پس در قیامت عذرها شنیده و رد می شود. در روایت داریم که 
اگر ما به خدا بگوییم جوان بودم و پدر و مادرم اهل دین و رعایت نبودند و 
من به این خاطر ؛ به گناه افتادم , خداوند آسیه زن فرعون را جلو می آورد 
و می گوید او در خانه ی فرعون زندگی می کرد ولی خودش را حفظ کرد . 
اگر فردی بگوید که من بخاطر زیبایی ام گول خوردم , خداوند برای زنها 
حضرت مریم و برای مردها حضرت یوسف را می اورد . پس عذر با حجت 
ها تمام است . وقتی خدا از پیامبران سوال می کند از باب تشویق 
آنهاست نه از تات: نهر انا . پس سوالاتی که خدا از انبیاء می پرسد 
بخاطر تشویق است و سوالاتی که از دیگران می پرسد بخاطر اتمام حجت 
است . سوالات در قیامت مثل سوالات در دادگاههای بشری نیست که 
قاضی می خواهد چیزی را روشن بکند زیرا خدا همه ی حقایق را می داند . 
اگر ما سوال و جواب روز قیامت را باور بکنیم , اگر حتی جهنمی هم وجود 
نداشته باشد انسان پیش خدا شرمنده می شود و این شرمندگی برای 
انسان کامل است. ی ی و 
اول حجت آنرا برای روز قیامت آماده بکند . از میرزای شیرازی سوال 
کردند که اگر به شما خبر بدهند که تا یک هفته ی دیگر بیشتر زنده نیستند 
چکار می کنید . ایشان فرمودند : همان کاری که تا الان انجام می دادم . 
زیرا من هر کاری که می کنم جواب آنطری را هم آمانه عی کم ور 
نظر می گیرم . بخاطر همین من آماده هستم و روند زندگی من عوض نمی 
شود حتی اگر بخواهم یک هفته ی دیگر بمیرم . سوال - چه کسی سوالات 
محشر را از ما می پرسد ؟ پاسخ - ما در مورد اينکه چه کسی سوال می 
کند تصریحی نداریم . چه بسا در روز قیامت مامورین خدا کار می کنند 
ها تون کف ان دبا کان میم کرد ند با همکن: اسشت که جود ند وید میدل 
سوال ازانبیاء و اولیاء بشود و انها متکلت. شتوال از امت هایشان , بشوند 
0 
برقرار است و سوال کننده مهم نیست . در بعضی از مواقف سوال و 
خوات به این ضورت نیست در آنخا مهز بر دهان: ها زدم می شود و [نخا 
چهرها , قيافه ها , اعضا و جوارح هستند که شهادت می دهند چکار کرده 
اند و دیگری نیازی نیست که زبان جواب بدهد . در سوره ی الرحمن خدا 
می فرماید : سوالی از انس و جن نمی شود . بنظر می رسد که تناقضی 
در قرآن است . ولی این طور نیست .امیرالمومنین می فرماید : مواقف 
او ۱۰ در سوره الرحمن می فرماید : مجرم ها به چهره شناخته 
می شوند . وقتی ایه هجده سوره نبا نازل شد : روزی که در صور دمیده 
می: اتود واتشها ببه غررضه ری فيامت ده دبسته:می. آیید دپیآ میر فرهوق ؛ 


ده دسته از دسته جات امت من با چهره های دیگر به قیامت می آیند و 
پیامبر براي آنها گریه کرد و فرمود : آنهایی که حرام خور هستند به شکل 
کی پا لب و و یی سای ی ما 
ایتد.: آنهانن که ربا خوار هستند به چهره ی واژگون می ایند , آنهایی که 

شراب خوار هستند آنقدر بوی بد می دهند که تمام اهل قیامت از بوی آنها 
ناراحت هستند . مرحوم کاشی چهره ی واقعی فردی را دیده بود و از 
هوش رفته بود. اين چهره ها خیلی عجیب و غریب است . این افراد ِ 
سوال و جواب ندارند . این با ستاریت خداوند تنافض ندارد . افرادی که 
چهره ی باطنی شان کشف می شود و پرده از آنها برداشته می شود 
کسانی هستند که در دنیا از گناه حیا نداشته اند و آبروی خودشان را نگه 
نداشته اند . وقتی خود فرد حیا را کنار می گذارد واز گناهش ناراحت نمی 
شود در قیامت رسوا می شود . در فقه ما غیبت افرادی که تجاهل به گناه 
می کنند اشکالی ندارد . یعنی فسق و گناه شان راعملی کرده اند و اگر در 
مورد گناه شان غیبت بکنند اشکالی ندارد : کتناتی که آتروی دنحران رام 

برند خدا در روز قیات آبروی آنها را می برد و پرده ی ستاریت را از آنها 
برمی دارد . پس مواقف و افراد با هم فرق می کنند . سوال - ایات پایانی 
سوره طور را توضیعز بفرمایید . پاسخ - دو آیه آخر این سوزه فرمولی را 
دراختیار_ انسان ق دار .-کسانی که می خواهند در زد کت استقامت و 
صبر بر گناه داشته باشند می فرماید : ای رسول ما در مقابل حکم خدای 
ی پاش هم حکم تکوینی وهی عکون تتریعی ۱۶ استفامت 
تسییم کقار دی این امن اشع «فر شت نم سیک و همان قوف 
که ستاره ها افول می کنند . اگر انسان باور کند که خدا او را می بیند گناه 
نمی کند . امام حسین (ع) فرمود : چیزی که این مصیبت سنگین را برای 
فده می ند ابر ات هد دارد هن ها را میت ود مت ان کر 
ما خی شدم ای کایهی ان بافوم او اسان اند کم وا او را 
می بیند اهل ذکر و مناجات می شود . سوال - در قیامت چند موقف وجود 
دارد ؟ پاسخ - در قیامت پنجاه موقف يا دادگاه وجود دارد که اینها روی 
صراط است . مرحوم شیخ صدوق می فرماید : در هر موقف سوالاتی از 
ما می کنند که بر دوش ما بوده است و جزو تعالیف ما بوده است . مواقف 
عبارتند از : عقاید , روزه , حح , خمس , نماز , زکات , صله ی رحم , امانت 
, حق الناس , نعمت ها ( عمر ,جوانی ,اموال ء,سلامتی و ... ) اینکه اولین 
موقف کدام است در روایات مختلف است . در بعضی از روایات داریم که 
اولین سوال از اعتقادات است یعنی از خدا و رسول و ولایت علی . در 
بعضی از روایات داریم که اولین چیزی که سوال می کنند نماز است که 


اک ان اون یی هت تال تسه ومع کار هو ادص 
روز قیامت حرکتی نمی کند مگر اینکه از چهار چیز سوال از او بشود : 
عمر( بخل در عمر خوب است . فخر رازی می گوید : من در تابستان دیدم 
که فردی یخْ می فروشد و فریاد می زد :رحم کنید به فردی که سرمایه 
اش دارد اب می شود و من همانجا فهمیدم که تفسیر سوره ی والعصر 
همین است . زیرا خدا به زمان قسم می خورد ) , جوانی ( جوانی بخشی 
از عمر است که حساس است و از ان سوال می کنند . بیشتر بزرگان 
زحمات علمی خودشان را در جوانی کشیده اند ولی انسان نباید ناامید 
بشود و تا وقتی زنده است می تواند عوض بشود. علامه طباطبایی می 
فرمودند : من دوازده سال در نجف بودم و دوازده روز تعطیلی داشتم 
یعنی سالی یک روز و ان روز عاشورا بود . زمانی رسید که پزشک به 
ایشان گفته بودند که مطالعه نکنید واز آن به بعد ایشان بیست جلد 
المیزان را نوشتند ) . مال ( مال خودت را از کجا بدست اورده ای و کجا 
مصرف کرده ای ) , محبت اهل بیت . از مطالعه ی روایت این برمی اید 
که مهمترین چیز اعتقادات انسان است لذا اولین سوالی که در قیامت از 
انسان می شود در مورد اعتقادات است . بعد اولین عمل , نماز است که 
در قیامت از ان سوال می شود . 


(7 


۱0 ما شهیدان جنون بودیم ازعهد قدیم سنگ قبر ماست دریا نبش 
قبر ما نسیم , شهر ما آنسوی آبی هاست دور از دسترس شهر ابراهیم 
ادهم شهر لقمان حکیم , اندکی بالات از آبادی تسلیم محض صاف می آیی 
سر کویر صراط المستقیم , خاک آن عرشی است گلهایش زیارت نامه 
خوان سنگ فرش آسمانش بال های یاکریم , شهر ما آبادی عشق است ما 
راز عشق عشق یعنی واژه های رمز قرآن کریم , عشق یعنی قاف و لام 
قل هوالله احد عشق یعنی بای بسم الله الرحمن الرحیم . سوال - در مورد 
عوامل تکفیر توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - بدترین و منفورترین صفت در 
نزد خدا تکبر و لجاجت و خصوع نکردن در برابر در مقابل حق است . ريشه 
ی تمام عواملی که اعمال خوب ما را از بین می برد همان خود محوری و 
خودرای بودن است . محبوب ترین حالت نزد خدا خضوع و شکستگی در 
مقابل حق و تسلیم خدا بودن است . روح تمام عواملی که باعث امرزش 
گناهان و تکفیر می شود به خضوع در برابر حق برمی گردد . مثلا اگر 
کافری عمری را در شرک بوده و بعد مسلمان بشود این مسلمان شدن 
هت و ای یسیع ی و شده است . 
یکی دیگر از عوامل تکفیری شهادت در راه خداست . زیرا شهادت تسلیم 
عملی در مقابل خداست . توبه هم شکستن در برابر خداست و یکی از 
عوامل دیگر تکفیر است . عوامل دیگر تکفیر شفاعت , اجتناب از گناهان 
کبیره و کهولت سن است . خداوند از باب تفضل بخشی از گناهان اشخاص 
پیر را می بخشد . عوامل تکفیر يا همه ی گناهان گذشته را پاک می کند 
مثل توبه یا بخشی از گناهان گذشته را پاک می کند . البته بخشش گناهان 
حق الناس به فرد صاحب حق برمی گردد . از عوامل دیگر آمرزش گناهان 
بلاها , مصیبت ها و رنج هایی است که انسانها در دنیا تحمل می کنند . حتی 
اگر اين بلاها در اثر عمل خود آنها باشد و منشا بلا مهم نیست . اگر کسی 
در اين دنیا بلا و سختی بکشد خداوند از باب کرمش گناهان او را می 
بخشد . اما اينکه چه مقدار از گناهان پاک می شود را خدا می داند . انسان 
به تناسب رنج وبلایی که می کشد باعث پاک شدن برخی از گناهانش می 
شود . زیرا وقتی کسی دچار بلا و مصیبت میشود , درخانه ی خدا می شکند 
و عجز او ظاهر می شود و باید به خدا التماس بکند و این تضرع در مقابل 
خدا باعث آمرزش گناهان می شود . کسی کارهای عبادی را انجام بدهد 
ممکن است که دچار عجب و غرور بشود . و از خدا طلبکار بشود و به خود 
و اعمالش تکیه بکند . امام سجاد (ع) در دعای ابوحمزه می فرماید : خدایا 
من برای اینکه از جهنم عبور بکنم نمی توانم به کشتی شکسته ی اعمال 


خودم تکیه بکنم و باید به رحمت تو تکیه بکنم . بلاها از طریق شکستن 
انسان را بالا می برد . پلاهایی که انسان در دنیا دچار آن می شود بخشی 
وقتی ما در دنیا دچار بلا و رنج می شویم خدا گناهان ما را پاک می کند و 
اگر بلا خیلی ستگین باشد ممکن است که حساب ما با خدا صفر بشود . 
امیرالمومنین فرمود : اگر خدا کسی را در اين دنیا عقاب بکند , خدا کریم 
و زان است ماه ای ار ور آخسه ات که اما ها بر 
و پیامبر به عیادت او رفته بود . پیامبر به سلمان فرمود : تو در اين بیماری 
مه ایا سا ار ار ات ی یه ی اهر سا 
هستی , دومین امتیاز تو این است که در حال بیماری دعایت مستجاب می 
شود ( یکی از اداب عیادت این است که از بیمار بخواهید برای شما دعا 
بکند .درروایت دارمی که دعای بیمار , دعای ملانکه است) و سومین امتیاز 
تو این است که این بیماری برای تو گناهی نمی گذارد و انها را پاک می کند 
ایا ام یرالیه مس ی ام امه مت اسان موه 
روی تختی نشست . او از تخت لیز خورد , افتاد , سرش به جایی خورد و 
شکست . او خودش از این اتفاق تعجب کرد . حضرت فرمود : خدا را شکر 
که خداوند شیعیان ما را در همین دنیا عقوبت می کند که در آخرت بی 
حساب بشوند . او گفت که من چه گناهی کردم که این بلا به سرم آمد ؟ 
یر فرمود : وقتی تو روی تخت نشستی بسم الله الرحمن الرحیم 
تکفی در التطینمم الله کین کامسست ان بعمر انب درحات استه. 
گناه انبیاء غیبت کردن و دروغ گفتن نیست . ترک اولی برای آنها گناه 
محسوب می شود . حاج شیخ حسن اصفهانی می فرمود : در تمام عمرم 
یک نماز صبح از من قضا شد که بلای سنگینی بر سر من آمد که از آن به 
بعد هر وقت که نماز شب من قضا می شود منتظر بلا هستم . خدا با اين 
افراد جور دیگری برخورد می کند .) بندگان خدا و اهل بیت وقتی بلایی بر 
سرشان می امد خدا را شکر می کردند . وقتی ایه 4 سوره ی نساء نازل 
شد : هر کسی که کار بدی بکند کیفر انرا می بیند , خدمت رسول خدا 
رسیدند و گفتند که با اين آیه کا ر خیلی سخت شد . پیامبر فرمود : شما در 
همین دنیا مبتلا به سختی می شوید و خدا اينها را هم حساب می کند . خدا| 
رنج های بندگانش را حساب می کند . پیامبر فرمود :اگر کسی سرددردی 
بگیرد کفاره یکسال گناهان او است . حتی ممکن است که این سردرد 
بخاطر کوتاهی خودمان باشد. پیامبر فرمود : وقتی خانمی از ایام عادتش 
خارج می شود همه ی گناهانش گذشته آمرزیده می شود . در ایام بارداری 
هم همین طور است . داریم که اگر کسی در ایام عادت از دنیا برود خدا او 
را شهیده حساب می کند . جبران خدا با اين رنج قابل مقایسه نیست ۰ عم 
و غصه هایی که شخص برای تامین زندگی می خورد , کفاره ی گناهان 


انسان::بخساب می. آید . پیامبر فرمود : گناهانی است که با عبادت پاک 
نمی شود ,غم و غصه هایی که برای تامین معیشت زندگی است آنرا پاک 
می کند . ( البته در حدیک زندگی معمولی و در حد شان انسان ) در کتاب 
بحارالانوار داریم که فردی صورتش لک و پیس داشت .او خدمت رسول 
اکرم آمد و گفت که واجبات چیست ؟ نماز و روزه . او گفت که من فقط 
واجبات را انجام می دهم , این چه قيافه ای است که خدا به من داده است 
. همان موقع جبرئیل نازل شد و گفت که خدا به تو سلام می رساند و در 
اخرت خدا می خواهد چهره جبرئیل را به تو بدهد . او خیلی خوشحال شد و 
گفت که من دیگر در راه خدا چیزی را کم نمی گذارم . اگر دید ما نسبت 
به بلاها این دید باشد , حتما شکر گزاری می کنیم . در روایات به ما یاد داده 
اند که از خدا عافیت را بخواهیم اما اگر بلا آمد , انسان باید آن بلا را هدیه 
ای بداند و جزع و فزع نکند و علاوه بر صبر , شکر هم می کند . در اخر 
زیارت عاشورا داریم: اللهم لک الحمد حمد الشاکرین . امام سجاد (ع) در 
5 صحیفه ی سجادیه می فرماید : خدایا شکر من را در بلا بیشتر قرار 
بده . وحشی بافقی از عاشقان امام زمان (عح) بود . او در اخرعمر سکته 
ای کرده بود و زمین گیر شده بود و دستهایش از ز کار افتاده بود . فردی به 
عیادت او رفت و گفت: حال تان چطور است ؟ ایشان فرمودند: از این 
بهتر نمی شود. از صبح تا بحال ناز دستهایم را می کشند و می گویند که 
کار نکنید ,ما غذا در دهانت می گذاریم ی ان ار 
۹ بیشتری ۷ تکفیر گناهان واجبات 
است . پس یکی از خاصیت واجبات صفر کردن گناهان ما است . سوال - 
سوره ق آیات ابتدایی را توضیح بفرمایید. پاسخ - آیه شش و هفت خدا 
وی ی یت ۸ 3 
اب ۱ ۱ ۳ 
صلاحیتی در خودش ایجاد کرده باشد یعنی انصاف داشته باشد و حق طلب 
باشد. بالاترین موعظه که قرآن است در فردی که در خودش زمینه ایجاد 
نکرده باشد تاثیر گذار نیست . کسانی که در امر تربیت کار می کنند بدانند 
که اول باید زمینه ی پذیرش تربیت را آماده بکنند تا فرد بتواند ِ را 
بپذیرد . سوال - عوامل دیگر تکفیر را توضیح بفرمایید . پاسخ - یکی دیگر 
از عوامل تکفیر عباداتی است که خداوند بر ما واجب کرده اشت. فل تما 
,روزه ؛حح , جهاد .اين واجبات عبادی اموری هستند که علاوه بر اینکه 
خودشان خاصیت دارند , هیچ کدام جای دیگری را نمی گیرد . همانطور که 


اسان وا ماش ات ار یه راهان سس سای 
های مختلف نیاز دارد که عبادت هر کدام بخشی را تامین می کند . روزه 
خصوصیات خاصی دارند ولی یک خصوصیت مشترک دارند و ان این است 
که این عبادات گناهان را پاک می کنند . این خاصیت عمومی عبادات واجب 
است . روح همه ی عوامل امرزش به خضوع و تسلیم در برابر خدا برمی 
گردد . عبادات باعث می شود که منیت از انسان کنار برود و انسان در 
مقابل خدا تسلیم بشود . این تسلیم بودن در برابر خدا باعث می شود که 
وجود خدا بر ما حاکم بشود و میل های نفسانی کنار برود . مرحوم آخوند 
کاشی وقتی می خواست وضو بگیرد خیلی مواظب بود که آب وضوی 
دیگران به او ترشح نکند. فرد روستایی پیش ایشان رفت و وضوگرفت و 
۷ وضو به مرحوم آخوند خراسانی ترشح می کرد ۰ ایشان به فرد 
روستایی گفتند که این وضو به درد خودت می خورد. فرد روستایی گفت : 
ون رارق اف , من آمده ام که یک وضو بگیرم که 
به خدا بگویم که من یاغی نیستم . همانجا ایشان سرش را در زانو گرفت و 
گریست و فرمود : او خدا را شناخته است . وقتی ما وضو می گیریم می 
خواهیم بگوییم : خدایا ما به یاد تو هستیم و یاغی نیستیم . ممکن است که 
بعضی از نمازهایی که ما می خوانیم راست نباشد و حضور قلب در ان 
نباشد , اما بالاخره ممکن است یکی از ایاک نعبد بگیرد و انسان به خضوع 
کامل در برابر خدا برسد . واجبات انسان را در مقابل خدا خاضع می کند . 
ایه 115 سوره هود می فرماید : اول روز نماز بخوان و بعد نماز ظهر و 
عصر و بعد نماز مغرب و عشا را بخوان , همانا کارهای خوب کارهای بد را 
از بین می برد . مظهر کارهای حسنات همان نماز وعبادات است که بدی 
ها را از بین می برد . شخصی در هنگام نماز گفت : یا رسول الله من 
گناهی انجام داده ام . کفاره ی کناه من چیست ؟ پیامبر نماز را خواندند و 
آن مرد دوباره سوالش را تکرار کرد . پیامبر فرمود : همین نمازی که 
خواندی تو را پاک می کند . پیامبر فرمود : مسلمان وقتی وضو بگیرد و 
ای ی و 
ایام پاییز می ریزد . سلمان با شخصی زیر درختی نشسته بود , شاخه ای 
از .ان درخت. را نکان داد .بر کهای: آن.ریخت.. سلمان کفت من زوزی با 
پیامبر بودم و پیامبر اين کار را انجام داد و فرمود : وقتی شما نماز می 
خوانید گناهان شما این طوری فرو می ریزد . امیرالمومنین مسابقه ای در 
مسجد برگزار کرد و سوال کردند که امیدوا ر کننده ترین آیه ی قرآن کدام 
است ؟ فردی گفت که اين آیه است : خدا همه ی گناهان را مي بحشد جز 
۱ و ۱ ۳ ۳ 2 


ی و ی و 
سوره بهود می فرماید: در اول روز » در ظهر و شب نماز بخوان, همانان 
حسنات سیثات را از بين می برد . گر نمازها در وقت خودش خوانده بشود 
۰ را 7 شاید فرد توبه بکند یا 
کار خوبی انجام بدهد . پس اگر کسی گناهی بکند و به نماز برخور بکند , 
آن نماز گناه را پاک می کند. این هدیه ای است که خدا برای نماز گزاران 
قرار داده است . عوامل دیگر تکفیر احسان به پدر و مادر. صلوات 
فرستادن, به مظلوم کمک کردن و خوش اخلاقی است . انشاء الله خدا 
همه ی گناهان ما را در اين دنیا پاک بکند که در آن دنیا بی حساب بشویم . 


90-1 1230 


30 ِِ می بندم نباید جاده سرگرمم کند چند کوه و آبشار ساده 


سرگرمم کند , راه را در شهرهای پر خیابان گم کنم یا دهی آرام و دور 
افتاده سرگرمم کند 
کند سجاده سرگرمم کند , دل به راهی داده ام چون رود و شرمم باد اگر 


برکه ای دل به ماهی داده سرگرمم کند , می روم چون آهوان از مردمان 
ترسیده ام چشم آهوی کنار جاده سرگرمم کند . سوال - در مورد تکفیر 
گناهان توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - قانون اولیه اعمال ما اين است که 
اعمال خوب ما به سمت راست عالم وجود می روند یعنی در ملکوت اعلی 
و در آنجا محفوظ بمانند و اعمال بد ما به سمت چپ عالم که همان سجین 
است برود و در آنجا محفوظ بماند :. از بسیاری از زوایات: و ایانت قران این 
طور بر می اید که اعمال ما در عالم ملکوت و سجین با هم بی ارتباط 
نیستند . بعضی از گناهان ما بقدری زشت هستند که اعمال خوب و صالح 
مارا می سوز انتد و آترا پاک فی کنند که این همان بحت خبط اعمال است 
. بعضی از اعمال خوب بقدری مثبت هستند که همه ی یا بعضی اعمال بد 
ازعواملی که باعث تعفیر و گناهان گذشته می شود اسلام و ایمان است . 
اگر کسی سالها مشرک بوده است و بعد ایمان بیاورد و مسلمان بشود , 
این اسلام آوردن او اعمال بدش را می پوشاند . در روایت داریم که اسلام 
گذشته را جبران می کند . کسانی که در دم آخر مسلمان می شوند و 
وقتی هم برای انجام اعمال ندارند , خداوند اعمال حق الله آنها را می 

با را ی مس موس مه 
از حق خودش می گذرد . پیامبر برای جوان بهودی که به مسلمین خواندن 
و نوشتن یاد می داد , تلقین خواند و او چند دقیقه قبل از مرگش شهادتین 
را گفت و بعد او از دنیا رفت . پیامبر دستور داد که او را در قبرستان 
مسلمین دفع کنند . در سوره ی مائده آیه 65 می فرماید : اگر اهل کتاب 
ایمان بیاوند و تقوی پيشه کنتد ما کناهان آنها را فی بوشانيم . ( مغفرت ) 
این لطف خداست . ممکن است که این ذهنیت پیش بیاید که آنها عملی 
انجام نداده اند . مستضعف کسانی هستند که حق به آنها نرسیده است و 
مسلمان هم نشده اند ولی کسانی که کافر هستند و مسلمان می شوند , 
اعمالی داشته اند . زیباترین عملی که خدا دوست دارد تسلیم شدن در 
برابر حق است . یعنی فرد با حضرت حق عناد و لجبازی نداشته باشد . 
بدترین صفتی. که خداوند از او بدش می. آید در مقابل حق. ایستادن و 
استکبار است . استکبار یکی از صفت های شیطان است که باعث رانده 


شدن او شد . اعمالی مثل کفر , شرک , ریا , حسد , عجب , غرور , منت 
گذاشتن بر کسی و ازار دادن دیگران باعث حبط اعمال ما می شوند 
وی ااال کر کي سس ای سا وا یر ی ات : 
خدا از این کفر و عناد بدش می اید . ريشه ی تکفیر به تسلیم بودن و 
خضوع در برابر حق برمی گردد . پس فردی که مسلمان می شود یعنی 
تسلیم در برابر خدا شده است و این کار کمی نیست که بدون هیچ کاری 
فرد به بهشت برود. بهشت درجاتی دارد . قران می فرماید : درجات هر 
ی و ای و ی و 
می شود مسلمان شدن است . عمل دیگری که باعث تکفیر گناهان می 
1 1 
ص99 0( 
شهر خودشان را ترک کردند و در راه من جهاد کردند و کشته شدند , 
کناهان انها زرا نمی وتا نیمه انوا سا داعلن بمشت هی کنقم, امام باقن (ع) 
می فرماید : اولین قطره از خون شهید که نشانه ی استقامت برعهد الهی 
است می ریزد کفاره ی همه ی گناهان او می شود مگر حق الناس . کفاره 
ی او باید ۰ بشود . در روز عاشورا امام حسین (ع) به پارانش فرمود 
: کسانی که بدهی دارند بروند و ثرا ادا بکتتد خر از سول خدا شنندم 
اگر کسی بمیرد و بدهی برگردنش 0( قیامت از حسنات او 
برمی دارند و به طلبکار او می دهند . امام حسین (ع ) می خواست 
کسانی که خالص هستند بمانند و حادثه ی عاشورا را رقم بزنند . عمل 
دیگر توبه کردن است که باعث تکفیر گناهان می شود. توبه در واقع یک 
نوع زانو زدن در برابر حق است . تمام موارد تکفیر آمرزش گناهان به 
خضوع در برابر حق برمی گردد . در اینجا من از بين می رود . آبرو می رود 
ای ابر خطایوش 4 سیاه امده ایم . ابر خطابوش 
همان توبه است . توبه باران رحمت الهی است که از طرف خدا شروء 
می شود توبه یعنی رجوع .اول خدا به دل کسی رجوع می کند . یعنی به 
می رساند . در قران داریم که اول خدا توبه (رجوع ) می کند و بعد فرد 
توبه مي کند . وقتی که فرد فکر می کند که بی حرمتی کرده و باید کاری 
بکند , آن موقع پشیمان می شود و به سمت خدا توبه می کند و بعد خدا 
توبه ی او را قبول می کند . یعنی در توبه دو بار خدا رجوع می کند . 
بنابراین خدا تواب و بخشنده است . توبه نه تنها باعت امرزش کناهان قبل 
می شود بلکه باعث تبدیل سیتات به حسنات می شود. سوره فرقان ایه 
بجای هر گناه عمل صالحی انجام بدهد , خدا گناهان او را به تبدیل به 


حسنات می کند . توبه بالاتر از تکفیر است . کسی که خودش را شکسته و 
پیش خدا آمده است و پای هر گناه او شرمنده ای هست , پای هر گناهش 
یک شکستگی است و خدا این را دوست دارد . رسول ترک بعد از اینکه 
توبه کرد ( امام حسین (ع) واسطه ی کار او شده بود) به هر مسجدی که 
می رسید دو رکعت نماز می خواند یا اگر در مسجدی بود که تا موقع نماز 
وقت داشت در هر گوشه ی مسجد نماز می خواند . رفیقش به او گفت که 
چرا درهر گوشه ی مسجد نماز می خوانی , ممکن است که ما را مسخره 
کنند . | و کفت در ان یز خامن:تیستت: که هن در انها کنان نکر دم‌ماش: 
هی عت تواهم در مر فست معدس رعین- عیافت نم زا در روز فا 
آنها شهادت بدهند که من در هر گناهم , کار خوبی انجام داده ام . در جلد 
هفت بحارالانوار داریم که امام باقر ع( می فرماید در روز قیامت در 
موقف حسابرسی مومن گناهکار را می آورند . خدا خودش متولی 
حسابرسی به او می شود, احدی را بر حساب او مطلع نمی کند , خدا 
گناهان فرد را ها ی اک ان 
یه ی ادوس را تسایر هم ان نمی ده نا هرت حعالت نود : 
خدا می فرماید که بدی های او را به خوبی تبدیل کنید و بعد پرونده ی او 
را به همه نشان بدهید ۰ این فرد عبد مذنبی بوده است که توبه کرده است 
ان نان توبه دیا گناهان به خوبی هاست , اگر انسان این شرمندگی 
ها را بعد از هر نمازش بکوند .۵ توبه کند در آن زوز شرمند کی نخواهد 
داشت . اگر کسی توبه می کند و بدی های او به خوبی تبدیل می شود , 
باید در ظاهر این فرد هم تحول ایجاد بشود . پیامبر فرمود : تاثب واقعی 
کسی است که اگر استغفرالله بگوید ولی دین خودش را به دیگران ادا 
نکند , این توبه اش واقعی نیست , اگر کسی توبه کرد ولی عبادتش اضافه 
نشده است و رابطه اش با خدا بیشتر نشده است این توبه ی واقعی 
نیست ,اگر کسی توبه کرد ولی ظاهرش عوض نشود توبه ی او واقعی 
نیست , اگر کسی توبه کرد ولی رفقایش همان رفقای قدیمی اش هستند 
این توبه واقعی نیست , اگر کسی توبه کرد ولی روحیاتش عوض نشود این 
توبه ی واقعی نیست . توبه باید در درون و ظاهر ما تغییراتی ایجاد بکند . 
خدا توبه ای را قبول می کند که فرد هم در ظاهر و هم در باطن تسلیم 
حق بشود و تغییراتی در او ایجاد بشود . سوال - ایات ابتدایی سوره ی فتح 
آیات را توضیح بفرمایید . پاسخ - آیه چهارم در مورد کسانی است که 
آرامش دارند .خدا می فرماید ؛خداست که آرامش را به قلب مومنین قرار 
می دهد . تا علاوه بر ایمانی که داشتند ایمان شان اضافه بشود. بدانید که 
آسمان و زمین لشکر خداست . (اگر کسی باور بکند که همه چیز لشکر 
خداست حیلی ارام است . در حادثه ی طبس امام فرمودند : شن های 
۱ ۱ ۱۳۳ 


ی را ی ی ی ی 
۱ 0 ۷ 
اراصتبراف انسان»و‌خود. همه آید , سوال - در مورد عوامل دیگر تکفیر 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - یکی دیگر از عواملی که باعث می شود که 
گناهان ما پوشانده بشود شفاعت است . یکی دیگر از عوامل تکفیر, 
گذشتن از گناهان کبیره است . در قرآن برای گناهان کبیره وعده ی آتش 
داده شده است . شما سعی کنید گناهان کبیره را بشناسید . بهترین کتاب , 
کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب است . خدا در قرآن می فرماید : اگر از 
کباثر پرهیز بکنید ما از گناهان صغیره ی شما می گذریم . ممکن است که 
اين تلقی پیش بیاید که آیه باعث تجری بر گناه می شود , ولی این طور 
نیست . این برداشت اشتباهی از آیه است . مقصود آیه این است که اگر 
کسی این قدر خدا ترس و باتقوا هست که از گناهان کبیره دوری بکند , 
خذا کم کم در وخه‌خش. بان ضاهان یوم را از تن می. برد تلا ۱؟ 
کسی مواد مخدر و غذاهای مضر را ترک بکند , مزاجش سالم می شود و 
اگر مزاجش سالم شد , می تواند بعضی از غذای ناسالم را دفع بکند . اگر 
کسی از گناهان کبیره اجتناب بکند روح سالم می شود و آن وقت آثار گناه 
رای وتا دور کی کرد مور ها کشسی کنا صقر را 
کوچک بشمارد و به آن بی اعتنا بکند اين به بدترین گناهان تبدیل می شد . 
امیرالمومنین می فرماید : بدترین گناه این است که شخص انجام بدهد و 
بگوید اين چیزی نیست ی و گناه برای او عادت 
تکیراز فر‌های تتطان است که اک سیم ار تست ۱ 
کبیره هم می رود. اين همان دانه پاشیدن شیطان است . یکی دیگر از 
موارد تکفیر کهولت سن است .۰ همان طور که خدا می فرماید به پیرها 
احترام کنید , خودش هم به پیرها احترام می کند . کهولت سن باعث می 
شود که خدا از بعضی گناهان آنها بگذرد . کسی که پیر می شود در مقابل 
خدا خاضع می شود و گردن کشی ندارد و این خودش تسلیم در برابر 
خداست وا ات رف اطل ‏ وف ی 
نداریم ولی بعد که جوان شدیم مغرور می شویم . اگر انسان هميشه 
جوان بماند مغرور می ماند ولی بعد از مدتی همه چیز از انسان گرفته می 
شود و انسان پیر می شود و می فهمد که این نعمت ها از طرف خدا بوده 
است و این باعث می شود که در مقابل خدا خاضع بشود. البته پیرها هم 
باید حیای دینی داشته باشند . داریم کسی که از سن چهل می گذرد خدا از 
او توقع دارد ,وقتی سن انسان به شصت و هفتاد سالگی رسید خدا از او 
توقع بیشتری دارد که حیای دینی نسبت به خدا داشته باشد . ایت الله 


احمدی میاتجی می فرمودند : پدر من رفیقی داشت که سواد نداشت و 
اموال زیادی داشت و وقتی هنگام زکات می شد چون سواد نداشت می 
کف اس با هرا رات با اه ان نات مود 
ایشان خانه ای داشت که اتاق های متعددی داشت و به مسافران می داد 
و در محرم و صفر در آنجا مراسم برپا می کرد . روزی او بیمار شد و گفت 
که من می خواهم بمیرم ایشنان: به. بدرایت ت الله میاتجی فرمودند که تو 
امشب اینجا بمان تا من را غسل و کفن بدهی . در نیمه شب او بلند شد و 
به چهارده معصوم سلام داد و گفت :خدایا خودت فرمودی و ما هم شنیدیم 
که به پیرها احترام کنید . من هم پیر شدم بعد او جان داد . 
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با آمدن بهار برمی گردیم چون میوه به شاخسار برمی گردیم , وقتی 
برسیم دستها می چینند هر سال سر قرار برمی گردیم , مانند مسافران 
کشتی از بحر با رجعت روزگار برمی گردیم , هر قدر که رود پر غروری 
باشیم با سیلی آبشار برمی گردیم , گر شانه به شانه بی نشان می چرخیم 
چنگیم و به زلف یار برمی گردیم , اندازه دل سپردنی میهمانیم آنک همگی 

دچار برمی گردیم . 

و ی اا سایقم 

پاسخ - یکی از بحث هایی که در مورد حسابرسی روز قیامت مطرح می 
شود بحث حبط و تکفیر اعمال است . اين دو واژه از قرآن گرفته شده 
است . در موقف حساب , بعضی از افراد در پرونده ی حساب شان , 
اعمال خوب و صالح شان را نمی بینند . انها سوال می کنند اعمال خوب ما 
کجاست ؟ خدا می فرماید که تو عمل زشتی انجام داده ای که ان عمل 
زشت تو باعث شد که اعمال خوب تو از بین برود . به این عمل حبط یا 
سوخت شدن عمل می گویند . بعضی از اين گناهان به قدری زشت هستند 
که تمام اعمال خوب گذشته را از بین می برد و بعضی از این گناهان , 
بعضی از اعمال خوب را از بین می برند که به نوع گناه و زشتی آن گناه 
بستگی دارد . پیامبر در جمعی از اصحاب فرمودند: هر کس که یک بار ذکر 
لااله الاالله بگوید به ازای آن ده درخت در بهشت برای او کاشته می شود . 
بعضی از اصحاب گفتند که ما باغ بزرگی از پیش برای خودمان در بهشت 
فراهم کرده ایم . زیرا این ذکر را زیاد گفته ایم . پیامبر فرمود : به شرط 
اینکه آنرا نسوزانده باشید . بعضی از افراد در روز قیامت می بینند که در 
پرونده شان هیچ گناهی نیست . آنها تعجب می کنند که گناهان شان در 
پرونده نیست . به آنها می گویند که شما کارهای خوبی کرده اید که بعضی 
از گناهان تان را از بین برده است . به این کار تکفیر ( پوشانیدن ) می 
گویند . 

سوال - اعمالی که باعث حبط و تکفیر می شوند کدامند ؟ 

پاسخ - قانون اولیه در اعمال این است که همه ی اعمال محفوظ باقی 
بماند و چیزی از آن از بین نرود. فمن یعمل مثقال ذرة خیره یره , فمن 
یعمل مثقال ذرة شره بره . اما بعضی از اعمال آنقدر زشت هستند که 
اعمال .وت :هار را از پیز خی ند و همصبنه تعضی. اد اعمال عوت. انفدر 
خوب هستند که اعمال بد را از بین می برند . پس قانون اولیه بقای اعمال 
است ولی بعضی از اعمال می توانند روی هم اثر بگذارند . بنابراین برایند 


کلی اعمال محاسبه می شود . چیزی که باعث حبط و سوختن تمام اعمال 
می شود کفر و ارتداد است . یعنی اینکه انسان در مقابل خدا و دین 
بایستد . این انسان اگر توبه نکند و از دنیا برود , تمام اعمال خوبش از بین 
مود در نوزم کمیت آقفکهار دازخم : کسانی که به آیات الهی کافر 
شدند اعمال خوب شان از بین می رود و در روز قیامت برای آنها میزان 
نمی گذاریم . انها بی حساب به جهنم می روند . کار دیگر که باعث حبط 
اعمال می شود بی ادبی و تمسخر در حد بی معرفتی است که در حدکفر 
نیست .در زمان پیامبر وقتی می خواستند حضرت را صدا بزنند با صدای 
بلند و بی ادب ایشان را صدا می زدند و صدایشان را در محضر پیاأمبر بالا 
می بردند . سوره ی حجرات ایا دوم می فرماید : ای مومنین , صدای تان 
وا رای با سره ها طور که راو را مرت باس 
را صدا نزنید , مبادا که اعمال شما حبط بشود در حالیکه نمی دانید . الان 
ما باید ادب را نسبت به اولیاء خدا رعایت کنیم . حساب اولیاء در نزد خدا 
حساب خاصی است . امام خمینی وقتی معصومین را اسم می بردند با 
القاب آنها را می خواندند مثل حضرت امیر یا سیدالشهدا . امام صادق (ع) 
وقتی اسم پیامبر را می شنیدند بعلامت تعظیم نشسته سرشان را خم می 
کردند و سر و صورت امام به زميین می رسید . خود معصومین هم ادب 
الهی را رعایت می کردند . ما حتی در مورد روایات و اولاد معصومین هم 
باید ادب را رعایت کنیم . مثلا ما نباید به عزاداران سید الشهدا و روایات 
معصومین بی احترامی بکنیم . بعضی ها کتب معصومين را با وضو می 
خواندند و اگر روایتی را از معصوم می دیدند , در مقابل آن نظر نداشتند . 
این بی ادبی است که انسان فوری یک روایت را کنار بزند . بخاطر همین 
است که ما ضریح و دیوار حرم معصومین را می بوسیم . در قران داریم 
که وقتی پیراهن یوسف را برای پدرش اوردند , او پیراهن رابه چشم 
پس چیزهایی هم که متعلق به معصومین هست می تواند شفا بدهد . 
مرحوم علامه امینی صاحب کتاب الغدیر نسبت به اهل بیت و فرزندانشان 
محبت شدید داشت . فردی به ایشان گفت که اگر من تعبیرات بلندی 
نسبت به حضرت ابوالفضل نداشته باشم آیا اشکالی دارد ؟ ایشان با حالت 
تندی گفت : اگر شما حتی به من هم که فرزند او هستم بی احترامی بکنی 
دچار عذاب الهی می شوی . اگر شما به بچه ای بی احترامی بکنید پدر او 
تکوم یکین اذنکر از: کارهایی که باعث حبط اعمال می شود عجب است . اگر 
انسان قدرت يا ثروتی دارد فوری به خودش می نازد و غروری به او دست 
می دهد و خودش ار بزرگ می شمارد 5 دنکران را کوجی:می .مارد : 
کسی که خودش را بزرگ می بیند وقتی کسی را می بیند که دارای کمال 


است روی او عیب فتی:: کر رنو َّ کسی که دچار غرور است از خدا هم 
طلبکار است . این صف یک کفر خفیف است زرا انسان کمالات خودش را 
می بیند نه خدا را . در روایت داریم : عجب اعمال صالح را فاسد می کند . 
یکی از اصحاب امام رضا (ع) نزد امام رفت و شام در محضر ایشان بود و 
شب هم همانجا خوابید , او پیش خودش دچار فخر و افتخار شد , امام رضا 
(ع) فرمود : امیرالمومنین به عیادت یک از اصحابش رفته بود و به او گفت 
که مبادا عیادت من را افتحاری برای خودت حساب بکنی , تو مراقب 
خودت باشد , امام هم فرمود : پس تو هم مواظب خودت باشد . در دعا 
داریم : عبادات من را با عجب خراب نکن . محدتث قمی به مساجد کم 
ری ار ار ما 
می خواندند جمعیت زیادی در پشت سر ایشان نماز می خواندند و صدای 
یا الله از دور به گوش می رسید . ایشان در یک لحظه گفتند که عجب 
جمعیتی . ایشان بلافاصله بعد از نماز مغرب از مسجد بیرون رفتند و نماز 
عشا را نخواندند . و گفتند که من صلاحیت خواندن این نماز را ندارم . انها 
در اعمال شان ریز بودند و نمی گذاشتند که چیزی وارد اعمال شان بشود 
. حسد هم باعث حبط عمل می شود . حسد با غبطه فرق دارد . غبطه از 
صفات مومنین است . یعنی وقتی شما خوبی در اعمال کسی می بیند 
دوست دارید که مثل او بشوید , این صفت بدی نیست و مقدمه ی تلاش 
است ولی حسد بد خواهی است و من دوست ندارم که آن صفت خوب از 
طرف گرفته بشود . امام باقر(ع) : مواظب حسد باشید که حسنات را از 
بین می برد مثل اتشی که کم کم همه چیز را می سوزاند و از بین می برد 
. کار دیگر که باعث حبط اعمال می شود غیبت کردن است . الان اين گناه 
رایح آنسنت: .۵ ها آندا جدی نمی گیریم زیرا قبح آن ريخته شده است . 
اقیرالص‌فتین هی فر‌ماید :بدیروین کناه.» کناهی. است. به اسان آنرا کفحک 
بشمارد . در بحارالانوار روایتی از پیامبر داریم که در قیامت وقتی نامه ی 
اعمال بعضی را بدست شان می دهند ؛ اعمال خوب خودشان را در آن 
نمی بینند . به خدا می گوید : من اعمال خوبی داشته ام ولی آنرا در 
پرونده ام نمی بینم . به او می گویند : توغیبت فردی را کرده ای که به 
ماسطفی ان اما ار من رف مه روم مرت تشن سل 
شده است . فرد غیبت شونده وقتی نامه ی اعمالش را می بیند , فکر می 
کند که پرونده ی خودش نیست ولی به او می گویند : چون فرد غیبت کننده 
ار ی دا رتم مهد ار که موی زوس از اعمال اب ارت 
به اعمال تو اضافه می شود . یکی از بزرگان می گفت که من غیبت فردی 
زا کرت ندرم .او نزد من آمد و گفت که من دیشب خواب دیدم که چند تا 
باربر. از خانه ی شما.برای-.من, انانیه می. آورند و گفتند که. این انانيه. :زا 
فلانی فرستاده است و من خوشحال شدم . این بزرگ فهمید که اعمال 


صالح خودش به طرف او رفته است ,چند روز بعد این بزرگ از آن فرد 
حلالیت طلبید . چند روز بعد آن فرد گفت که خواب دیدم چند تا باربر آن 
ائائیه ای که آورده بودند بر گرداندند . توبه کردن باغث می شود که کارها 
جبران بشود .کسی که خودش را می شکند و از کسی که غیبتش را کرده , 
ای ماد اه بای می شو له یرط ایا ات ای 
کینه ی جدیدی درست نشود . اگر انسان غیبت کسی را کرده و حلالیت 
طلبیدن باعث کدورت بشود لازم نیست که انسان حلالیت بطلبد و استغفار 
و انجام دادن اعمال خیر به نیت ان فرد کافی است . توبه باعث تکفیر همه 
شود که اعمال صالح فرد باقی بماند . عمل دیگر که باعث حبط اعمال می 
شود ظلم به پدر و مادر است ( عاق والدین ) . کسی که پدر و مادرش را 
آزرده و آنها را ناراحت کرده است , اعمالش به درد نمی خورد و به او می 
گویند : هر کاری می خواهی بکن . امام صادق (ع) می فرماید شون که 
نگاه خشمگینانه به پدر و مادرش می کند نمازش قبول نیست . بحث حقوق 
والدین وعاق آنها فقط مربوط به زنده بودن پدر و مادر نیست. اگر دینی بر 
کردن ندز ه هادر یفده .ه فرزندان جع آن بی اعتنایی کرده اند ,این باعث 
ك والدین می شود .«پس عاق والدین بعد از مرگ آنها هم امکان پذیر 

شنت آنها بعد از هر ک‌خیات: ندارند ولی حق‌شان پابوجانتت و.هتور بدر و 
با ما عاق اولاد هم داریم . همانطور که فرزند می تواند مورد 
خشم پدر و مادر قرار بگیرد , پدر و مادر هم می توانند موردخشم فرزندان 
ی تا ی سوب ی 
بین فرزندان شان می گذارند , پدر و مادرهایی که دخالت های بیجا در 
زندگی فرزندان شان می کنند مخصوصا وقتی که آنها متاهل هستند , پدر 
ومادری که سخت گیر هستند و باعث می شوند که بچه بی احترامی بکند , 
پدر و مادری که کارهای سخت به بچه می دهد و باعث می شود که بچه 
زیر کار سخت بماند , این پدر و مادر عاق اولاد می شوند . پیامبر فرمود : 
عاق والدین شدنی که برای فرزندان بوجود می اید برای پدر و مادر هم 
بوجود می اید و انها عاق فرزندان می شوند ۰ حقوق دو طرفه است البته 
حقوق پدر و مادر خیلی بالاتر است . مورد دیگر بداخلاقی و ازاردادن به 
دیگران است . اگر مسلمانی بد اخلاق باشد باعث می شود که اعمل 
خوبش از بین برود. به پیامبر گفتند : خانمی است که زیاد عبادت می کند 
اما بددهان است . با توهین و فحش اطرافیانش را ازار می دهد . پیامبر 
فرمود : خیری در او نیست و او اهل آتش است . امام صادق (ع) فرمود : 
بداخلاقی اعمال خوب را از بین می برد و دیگر چیزی نیست که این فردرا 
به بهشت ببرد . مسلمان بودن فقط به نماز و روزه و ... نیست . مهربان 
بودن و نرنجاندن هم جزو مسلمانی است . پیامبر فرمود : مسلمان مثل 


گل است و دیگران از آن استفاده می کنند . مسلمان مثل خار نیست که 
دیگران را آشان هو بسیاری از بی توفیقی ها در نماز و دعا و قران 
خواندن بخاطر سو ۶ اخلاق ها ونیش زدن هاست . شخصی شبی میهمان 
سید بن طاوس شد . سید ایشان را خیلی تحویل نگرفت . البته به او بی 
ادبی نکرد . وقتی ایشان برای ارت ند تشه یه کف رآ خواندن 
نماز شب حال ندارد . هنگام صبح میهمان گفت : من را تحویل نگرفتی , 
انها هم تو را تحویل نگرفتند . موارد دیگر ریا و منت گذاشتن است که در 
قران وجود دارد . 
سوال - سوره احقاف آیات 5 تا 20 را توضیح بفرمایید 
پاسخ - ایه پانزده می فرماید : ما به انسان سفارش کردیم که به پدر و 
مادر نیکی و محبت کنید. سه تا چیز مربوط به انسان است یکی وفای بعهد 
است , برگرداندن اش سار والدرن است لته از افراد به 
پیامبر می گفتند که پدر و مادر ما مسلمان نیستند ولی پیامبر می فرمود 
که به آتها مخبت بکند و اخترام بگذار. اخسان بة والدین یکی. از مواردی 
است که باعث تعفیر می شود. یعنی باعث می شود که گناهان انسان 
پوشانده بشود و از بین برود . در ادامه می فرماید : کسانی که به پدر و 
مادر احسان می کنند ما بهترین اعمال آنها را قبول می کنیم و از گناهان 
آنها می گذریم و آنها را به بهشت می بریم 
خداارباب ری اصالی را کات ات کف اع او بخ رفن گناهان 
ما می شود . امام رضا (ع) : اگر انسان چیزی ندارد که باعث تکفیر گناهان 
او بشود بر محمد و آل او صلوات بفرستد که این باعث تکفیر گناهان او 
می شود. 
هر مومنی باید اعمالی که باعث حبط می شود میل غبت وحسد و... را در 
خودنشن بیدا بکند و اترادن ذیکران. خستخو. نکند. .ما باید. مرافتب خودمان 
باشیم . هرکس باید بازنگری در خودش بکند . 
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سوال - در مورد موقف صراط توضیحاتی بفرمایید. 
که نا وی ان ۱ ارت مت رسای 
ی ار وه او تون 
وی ی جر کار درس فص ۱ 
کشیدن از آنها بادقت برخورد می شود . در سوره رعد آیه 21 داریم : 
مومنین کسانی هستند که خشیت خدا را در دل دارند و از بد حسابرسی 
کردن می ترسند . ( بد حسابرسی کردن به معنی ظلم کردن خدا نیست 
بلکه مقصود با دقت بررسی کردن است یعنی این که خدا با عدلش با ما 
برخورد می کند نه با فضلش ,. این کار خدا ترس دارد ) با دقت برررسی 
کردن باعث می شود که ما در خوبی هایمان هم کم بیاوربم . ممکن است 
که اگر کارهای خوب ما هم موشکافانه بررسی بشود یر کاز ‏ خوب 
نباشد. آمام صادق(ع) می فرماید: دیگر کارهای خوب مورد قبول واقع نمی 
شود و خدا با گناهان برخورد و مواخده می کند . اگر بخواهند کارهای خوب 
ما را خیلی موشکافی کنند مثلا نماز را موشکافی کنند که نیت چه بوده 
است يا بخواهند در مورد حضور قلب در نماز موشکافی کنند ( حواس پرتی 
درنماز نوعی توهین به خداست ) , از این خوبی بدی در می اید . در دعای 
عرفه داریم : خدایا ان کسی که خوبی هایش هم بدی است . از شهید 
مدنی نقل می کنند که در شب بیست و یکم ماه رمضان به مردم گفت که 
اگر شما برای آمرزش گناهان تان آمده اید , من خدا را شاهد می گیرم که 
لا من یک بلم از شیما عقب نز 
نیس . ضت فاند ا. اعمال.کمت مان میم سیم ویر ار جرا 
7 
البته به جز معصومین . عدالت خوب است ولی اعمال ما بگونه ای است 
که اگر خدا بخواهد با عدل برخورد بکند ء مشکل پیدا می کنیم . در اصول 
کافی از امام صادق (ع) داریم که در روز قیامت سه تا دفتر را باز می کنند 
. یک دفتر , دفتر نعمت هایی است که خدا به ما داده است , دفتر دوم 
دفتر حسنات و کارهای خیر است که ما انجام داده ایم و دفتر سوم دفتر 
سیئات ما است . دیوان نعمت ها را با اعمال خیر ما می سنجند تا خدا ببیند 
در ازای نعمت هایی که به ما داده است ما شکر نعمت را بجا اورده ایم یا 
خیر . نعمتهای خدا اعمال خیر ما را در بر می گرید و اعمال خیر ما کم می 


0 ممکن است که تمام اعمال خیر ما برای یک نعمت خدا بشود , در 
اين هنگام ما در اعمال خیرمان کم می آوریم و هنوز دفتر سیثات ما باز 
نشده است . در دعا ما از خدا می خواهیم که با فضلش با ما برخورد بکند 
نه با عدلش. 1 
عبادت می کرد و سختی می کشید در پیش خدا مقامی نداشت . فرٌ 
و ۱ ۱ ۱ ۸۳۹ 7351۳۵۳ 
خودم با او برخورد بکنم نه باعدل خودم ۰ این بشارت را به عابد گفتند . 
عابد گفت که نه من خطایی نکرده ام و هفتاد سال عبادت کرده ام و روزی 
من نان و اناری بوده است که از درخت خودم می گرفتم . پس من نیازی 
ان و 5 
: ای ملائک به روی او نیاورید که چه کسی قدرت این عبادت را به 
که 
نان و انار با او حساب بکنید . ترازوی دقیق گذاشتند که برای بوجود آفدرن 
یی انار چقدر اسباب در کار هستند و یک دانه ی انار با هفتادسال عبادت او 
مساوی شد. اگر خدا با عدل خودش با کسی برخورد بکند کسی از خدا 
طلبکار نمی شود. هیچ کسی طلبکار از خدا نیست . این حساب شدید و با 
دقت شامل حال کسانی می شود که در دنیا سخت گير بوده اند , به 
دیگران فشار می اوردند , اهل بخشش و گذشت نبودند » اهل سازش 
نبودند , در معاملات مخصوصا با نزدیکان سخت می گرفتند و به دیگران 
مهلت نمی دادند . امام صادق (ع) به فردی گفت که برادرت از تو شکایت 
داشت زیرا تو خیلی در معامله با او سخت گیری کرده ای . او گفت که من 
حقم را تا آخرین ریال از او می گیرم . امام فرمود : خدا هم تا ریال اخر از 
تو می گیرد . بعضی در برخورد با دوست و آشنایان تند و تیز هستند و از 
کوچکترین خطا نمی گذرند و به فرزندان شان سخت می گیرند و دائم 
محیط را برای خودشان و دیگران جهنم می کنند. خدا با چنین فردی سخت 
گیری خواهد کرد . کسی که تنگ نظر است و سعه ی صدر ندارد و گذشت 
ندارد , دنیا دچار عذاب روح است و با خودش درگیر است . 
داریم : کسانی که بداخلاق و تند هستند هم زندگی شان تلح است و هم در 
ی فا بو و 
سعد بن معاذ که یکی از پاران پیامبر بود و در جبهه جنگ می جنگید . و 
تا ۳ ور 27 
: ای مادر سعد , برای خدا تعیین تکلیف نکن . او الان دچار فشار قبر شد . 
زیرا او با خانواده اش سوء اخلاق داشت . کسی که بر دیگران فشار می 
اورد قبر هم بر او فشار می اورد. ما فشار را با خودمان به برزخ می بریم 
و در روز قیامت با شدت با ما برخورد می کنند . دسته ی دیگر کسانی 
هستند که خدا با راحتی با انها برخورد می کند و با فضلش با انها رفتار می 


کند . در قرآن داریم : کسانیکه از اصحاب یمین است خدا با آنها آسان 
برخورد می کند. این افراد در دنیا با مردم با فضل و کرم برخورد می کردند 
و سخت نمی گرفتند . ۳ 
آنه 237 سوره بقره می فرماید ً اگر اهل بخشش باشید این به تقوای 
الهی نزدیکتر است . در بین خودتان با فضل و بزرگواری برخورد بکنید . 
اهل بیت هم این طور بودند . پیامبر از کوچه ای رد می شد و فرد یهودی 
روی سرش زباله می ریخت . پیامبر دید چند روزی از این فرد بهودی خبری 
نشد و زباله نریخت . پیامبر فهمید که او بیمار است و به عیادت او رفت . 
بهودی از خجالت لحاف را روی سرش کشید و همان زیر شهادتین را گفت 
را ی ای ای اه ای ال ان 
برخورد بکند این است که انسان فضل داشته باشد . مرحوم سیدحسن 
اصفهانی اسطوره فضل و کرم بود . پسر ایشان با تقوا و با فضل بود . 
پسر ایشان را در بین نماز مفرب وعشا در صحن به شهادت رساندند. 
ایشان برای خودش شعر اباعبدالله می خواند و اشی می ریخت . با این 
حال او اعلام کرد که من قاتل پسرم را بخشیدم . بعدا به قاتل پسرش 
ت که من می دانم تو دچار جنونی شده ای و پسر من را کشتی , من 
پولی به تو می دهم که از شهر بیرون بروی تا در امان باشی . 
فردی می گفت که من در صحن امام حسین (ع) بودم . آقا سید حسن 
اصفهانی را دیدم که رد می شد . فردی با او موافق نبود و گفت که من 
الان حق او را کف دستش می گذارم . این فرد گفت که من تا خانه بدنبال 
ایشان رفتم و فحش دادم . او هیچی نگفت , وقتی به در خانه رسیدیم او 
من هم فحش بده ولی به ظرص و آیروی من فش نده : من اعلان بنافیز 
را در او دیدم و پشیمان شدم . خدا می گوید تو که بنده ی من هستی و 
اهل عفو هستی , پس من که خدای توهستم باید از تو می گذرم . در دنیا 
اهل عفو باشید و از هم دیگر بگذرید . 
سوال - اگر ما کسی را ببخشیم آیا باز هم در آخرت به ظلم های او 
رسیدگی می شود ؟ اگر آنها با بخشیدن ما بخواهند به بهشت بروند آیا ما 
باید آنها را ببخشیم ؟ 
پاسخ - گاهی ظلمی به انسان می شود و حقی از او ضایع می شود که 
تد ی آن سینت ارت .انسان می تواند نبخشد ولی این هنر 
نیست . هنر این است که انسان از حد معمولی فراتر عمل کند . اگر 
سای ای سای ی ات سک ارت ک ی 
هم نداشته باشد ولی اگر انسان بخواهد که خدا با فضل خودش با او رفتار 
کند باید نشان بدهد که او هم اهل فضل است . در خیلی از مراحل به 
ما ی ای ی و ی و 


و صاحب حق او را نبخشد , این کوتاهی است . پیامبر فرمود : اگر کسی از 
لغزش مومنی بگذرد خدا هم از لغزش او می گذرد . شخصی پیش پیامبر 
آمد و گفت که من خانواده ای دارم که من به آنها خوبی می کنم ولی آنها 
به من بدی می کنند ,من با انها پیوند برقرار می کنم ولی انها از من می 
بزند , من باید چکار کنم ؟ پیامبر فرمود : با بدی به خوبی رفتار کن و بعد 
می بینی که صمیمیت برقرار می شود . اگر من در مقابل عذرخواهی 
یر از انما و | سکیم , من سلامت نفس و سعه ی صدر خودم را نشان 
می دهم و نان قلب خودم را می خورم . حالا اگر کسی ظلمی کرده و 
عذرخواهی نمی کند( اگر کسی به من ظلم کرده نه به جامعه و دين ) ار 
من از او بگذرم من جزو اهل فضل حساب می شوم و خدا با فضلش با من 
برخورد می کند اما آن فرد باید جواب ظلم وعذرخواهي نکردن خودش را 
ند هد بای ان دار که سا است وفت دمم :از ان فردخطاکار می 
گذرند ولی بخاطر صفت تکبری که در فرد بوده ممکن است که او در 
صراط توقف طولانی داشته باشد و در حساب با او به سختی برخورد بشود 
. دسته ی دیگر کسانی هستند که بی حساب به بهشت می روند . اين افراد 
در دنیا به حساب خودشان رسیده اند : با ریاضت , اشک , توسل , جبران 
خطاهایشان . کسی که از خودش حساب کشیده است خدا دوباره از او 
کتات تفت کی ده ویک تحمن شاب یکتم می رفتقت آنفا. کشانیت 
هستند که قابلیت به بهشت رفتن را ندارند و به جهنم می روند . این افراد 
زشت و تبهکار اعمال خوبی ندارند و اعمال خوب شان حبط شده است . 
سوال - سوره دخان آیات 19 تا 29 را توضیح بفرمایید . 

پاسخ - دز .آبه. توزدهم «داریم * یکی از تعالیم انبیاء این بودم اشتت. که 
استعبار و تکبر در مقابل خدا نداشته باشید. ما دلیل روشن و معجزه برای 
شما آوردیم اگر شما نخواهید قبول بکنید این استکبار در برابر خداست . 
یکی از بدترین صفاتی که انسان می تواند داشته باشد این است که در 
مقابل حق تسلیم نباشد و تکبر داشته باشد . یکیاز صفاتی که باعث رانده 
شدن شیطان از درگاه خدا شد , استکبار در مقابل خدا بود. امام صادق 
(عاريشه ی کفر سه چیز است : یکی تکبر در برابر حق , یکی حرص است 
که باعث کفر می شود و دیگری حسد است که باعت شد هابیل , قابیل را 
بکشد اتمان وفتق در جیزهای جزنی حق, را می بیند باید تمرین کند که 
آنزا قبول بکند ود ففایل آن. تفسلیم باشد. تا بتوانت تر مقابلن. دشتور ات 

الهی هم تسلیم باشد . 

سوال - کتابی در مورد قیامت معرفی بفرمایید. ‏ ۱ 

پاسخ - کتاب ابعاد تربیتی معاد يا جهان پس از مرگ نوشته ی اقای علی 
راجی , از انتشارات زاثر است . یکی از ویژگی های کتاب این است که 


نکات تربینی هر کدام از مباحت مربوط به آخرت را متذکر شده ست . 
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سوال - در مورد حسابرسی و حسابگری خداوند توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - مهمترین مرحله ی قیامت , مرحله ی حسابرسی خداوند است . 
خداوند پروندم های ما را در دادگاههایی که حاکم آن خود اوست بررسی 
قو کت + پزر کوازی هی: کفت : کاری بکنید و حرفی بزنید که در قیامت 
بتوانید جواب خدایسندانه بدهید و دلیل کارهایتان را بیاورید . بابا طاهر می 
گوید : مکن کاری که بعدها سنگت آید جهان با اين فراخی تنگت آید , چو 
فر دا نامه خوانان نامه خوانند تو بینی نامه ات را ننگت آید . به مرحوم 
میرزای شیرازی گفتند که اگر به شما خبر بدهند که یک هفته دیگر زنده 
نیستید , اين یک هفته را چطور زندگی می کنید . ایشان فرمودند : 
همانطور که تابحال زندگی می کردم . من در زندگی سعی کرده ام وقتی 
می خواهم کاری انجام بدهم اول پاسخ آنرا در آخرت در نظر می گیرم و 
بعد آن کار را انجام می دهم. مرحوم کوهستانی می فرمود : من طوری 
و 0 ] 
گوش و چشمم نگویند که تو به ما خیانت کردی و من آنجا خجل بشوم . 

ی ی ی و 
العمل نیست . اثر هر عملی يا در اين عالم به ما می رسد پا در عالم 
قیامت به ما برمی گردد . پس ریزترین عمل ما رها و محمل نیست . 
حسابرسی خدا در قیامت یک گوشه ای از قانون کلی اسم حسیب خداست 
. یعنی خدا درا ین عالم هم هیچ عملی را بی حساب نمی گذارد . پس هیچ 
چیزی اتفاقی و بی حساب نیست ولی ظهور کامل اسم حسیب در روز 
قیامت است ۰ یوم الحساب یعنی اینکه خدا در روی صراط حسابگر اعمال 
ما خواهد بود . ۱ 

سوال - شما فرمودید که تمام آن چیزهایی که به ما می رسد نتیجه ی 
دنیوی نتیجه ی گناهان ماست ؟ 

پاسخ - اثر و نتیجه ی اینکه خدا حسیب است این است که هیچ عملی بی 
نتیجه و بی عکس العمل نیست . بنابراین هر اتفاق خوشایند یا ناخوشایند 
شانسی نیست . اگر خاری در دست ما می رود يا سنگی به سر ما می 
خورد تصادفی نیست . هیچ اتفاقی شانسی نیست و اثر یک عمل است 
ولی الزاما این طور نیست که اثر یک گناه باشد . گاهی اتفاقاتی 
ناخوشایندی که بزای ما بوجود هی. آید بخاطر گناهی نیست که انجام داده 
ایم . در روایات داریم که بلاهایی که بر سز ما می آید. بخشی از آن بخاطرز 


کفاره ی گناهان ما است . امیرالمومنین می فرماید : مومنین در همین دنیا 
خدا دارد زمیته ای پیش می آورد که ظرفیت فرد را بل ببرد . نمونه ی آن 
لاهانت امت که رت ال ست انوم اه اهان بت سار انکه اه 
کرده اند این بلاها سرشان 9 است . در مجلس یزید , یزید به امام 
حاو جع مت کم ایره هام که سر سا سی اه ان کاهان 
نا صصپاپصپسصپصىحپح«ح«ح«ح«9«(«ِ 
کاهن کر اس بسا خدا اما ماس ایا میس قصای رگ 
بودن یک مومن این است که اگر برای خودش بلایی پیش امد خودش را 
زیر ذره بین بگذارد که نکند بخاطر گناهی که کرده اين بلا بر سرش آمده 
است و به خودش سوء ظن داشته باشد . اتفاقاتی که برای ما پیش می آید 
در اثر اعمال ماست نه بخاطر گناهان ما . 

سوال - یکی دیگر از موارد حسیب بودن خداوند را مطرح بفرمایید . 

تایه توا ار کم کم سا ات ار ری رن 
دعاهای اهل بیت داریم که حساب خلاق در دست ائمه و معصومین است . 
ما در آیه 25سوره ی غاشیه داریم : رجوع مردم به ماست و حسابگری آنها 
پات ال درل آ ای سا که ام که ما مور 
حسابگری خدا را ی (ع) فرمود : رجوع مردم به 
حسابش با امام ژشان خوورد ات ناهگان و دشمنان شان را در 
هنگام حسابرسی می شناسند . ما با چهره مردم را می شناسیم . در 
زیارت جامعه کبیره از زیارات معصومین است و بهترین متن امام شناسی 
این زیارت سفارش امام زمان (عج) و بزرگان است . داریم : اهل بیت , 
رجوع مردم به شماست و حساب انها برعده ی شماست . در واقع باید 
گفت که حسابگری ائمه منافاتی با حسابگری خدا ندارد زیرا انها واسطه 
های اسم حسیب خدا هستند. مظهر اسم حسیب خدا اهل بیت هستند . 
اولیاء خدا کسانی هستند که تجسم صراط مستقیم هستند و بر دل و اخلاق 
و رفتار آنها جز اراده خدا چیزی حاکم نیست . وجود آنها سرتاسر وجود 
الهی است . آنها خليفة الله هستند . در روایات بسیاری داریم که خدا 
حالات اولیاء الهی را به خودش نسبت می دهد. خدا به موسی گفت : چر| 
من بیمار شدم به عیادتم نیامدی ؟ موسی گفت که مگر شما بیمار می 
و 
نرفتی , عیادت او عیادت ماست . در روایات توصیه شده است که به 
افردی که نمی شناسید احترام بکنید زیرا ممکن است که او ولی خدا باشد 


و با اهانت به او عقوبت آنرا بچشید . مرحوم شاه آبادی استاد امام خمینی 
(هر وقت امام اسم ايشان را مي آورد می فرمود : روحی فدا ) به یک 
حمام قدیمی رفته بود . و آهسته آهسته از پله ها پایین می رفت .فردی به 
ایشان گفت که زودتر پایین بیا و توهینی به ایشان کرد . آقای شاه آبادی 
حرفی نزد . فرد توهین کننده در همان حمام به زمین خورد و سرش به 
سنگ خورد . جسم بیجان او را از حمام بیرون بردند . در روایات داریم که 
خدا چهار چیز را پنهان کرده است : یکی اولیاء خود را در بین مردم , یکی 
شب قدر را در میان شبها یکت کنافی. زا ببته کناهان. که از کشی. آثرا 
انجام بدهد شاید دیگر توفیق توبه پیدا نکند و یکی طاعاتی را بین عبادت 
که هر کس آن عبادت را انجام بدهد توشه ی آخرتش را برداشته است . از 
ان مرد خدا در دیده ی عامی بود پنهان که عارف داغ بر دل دارد و زاهد به 
پیشانی . پس مراقب باشید که به ولی خدا توهین نکنید . هر کس به ولی 
خدا توهین کند در حکم جنگ با خداست . در قرآن داریم سوره ی زخرف 
یه 5 وقتی فرعونیان مارا متاسف کردند ما انتقام گرفتيم.و همه را غرق 
کردیم . خدا ناراحتی و خوشحالی ندارد ولی خدا تاسف و خوشحالی اولیاء 
خودش را تاسف و خوشحالی خودش معرفی کرده است . زیرادل انها حرم 
خداست . روایت معروف شیعه و سنی در مورد حضرت فاطمه داریم : 
رضایت و غضب حضرت زهرا معیار و ملاک خشنودی و غضب خداست . 
این حسابگری اولیاء همان حسابگری خداست . حسابگری کل خلق با ائمه 
تا رهم دراگ که کم اس ی را 
هستند علاوه بر اینکه مظهر اسم حسیب خدا هستند , مظهر اسم رحیم 
را می رسیم . ما از خدا می خواهیم حق های الهی (حق الله) که به کردن 
شیعیان است ببخشد . خداهم انها را بخشد . در مورد حق الناس ما از خدا 
می خواهیم که آنقدر به صاحبان حق ببخشد که آنها هم از مومنین بگذرند و 
آنها هم می گذرند. باز این به نفع آنهاست , حقوقی از ما که شیعیان ضابع 
کرده اند ما از آنقا فیم هت ار حسابگری ماست .۰ این روایت نباید 
مایه ی غرور مومنین بشود که فکر کنند که بیمه گناه هستند . اينکه ائمه ما 
را دستگیری بکنند برای آنها هزینه دارد .پیامبر فرمود : سوره ی هود من را 
پیر کرد . کسانی که سعی کرده اند در کلاس اهل بیت باشند و تحت ولایت 
آنها؛ناشد و کناهن: ندمت در رفتم است اتمه شفاعت: انها رااهی, کنند 
ولی کسانی که عمدا حق الناسی را ضایع می کنند ممکن است که از 
است ولی خدا حق الله را می بخشد پس ما نماز نخوانیم . کسی که نماز 
را عامدا کنار بگذارد در حد کفر است . ائمه به کسانی کمک می کنند که 
کاهان کی انسیا کر ها اس ان کسا شارت 


سوال - سوره ی زخرف ایات 11 تا 22 را توضیح بفرمایید. 

پاسخ - در ایه 12 خدا به نعمت مرکب ها اشاره کرده است و می فرماید 
: خدا کشتی و چارپایان را قرارداد تا بتوانید با آن سفر کنید و بر پشت آنها 
1 را متذکر بشوید . خدا در هر چیزی 
می خواهد ربط آن چیز با خدا را به ما نشان بدهد . این حیوان رام و 
کشتی نعمتی است . پس یاد خدا بکنید و بگویید : (دعای سفر آیه 13 
سوره ی زخرف ) منزه خدایی که این مرکب را مسخر و رام ما کرد و 
خودمان نمی توانستیم از ان استفاه کنیم و خدا این کار را کرد . و یاد سفر 


اخرت هم بکنید : 
و - در مورد ویژگی های حسابرسی خدا| در روز قیامت توضیحاتی 


پاسخ رن روایات و قرآن ما به سه ور کی 0 خدا تاکید شده 
است . یکی اینکه یوم الحساب را نزدیک ببینید .ايه اول سوره ی انبیاء می 
فرماید : حساب خیلی نزدیک است ولی مردم غافل هستند و کار خودشان 
را می کنند . اگر کل دنیا را نسبت به عمر آخرت حساب بکنیم عمر دنیا 
خیلی کم است و نزدیک به آخرت است . عمر دنیا در مقابل عمر آخرت 
نامحدود است و تمام می شود . وقتی حضرت عزرائیل برای گرفتن جان 
نوح آمده بود , نوح گفت : که وقت ما تمام شد ؟ حضرت عزرائیل گفت که 
عمر شما خیلی طولانی بود. در آخر الزمان بیشتر از هفتاد سال عمر نمی 
کنند . در قران دوران نبوت حضرت نوح 950 سال امده است . نوح گفت : 
اگر عمر من هفتاد سال بود با یک سجده آنرا تمام می کردم . کل عمر دنیا 
پلک بهم زدن است . نزدیک دین اخرت ثمراتی دارد . دومین خصوصیتی که 
در قران و روایات به آن اشاره شده است سرعت حسابرسی خداست . 
برسی خدا نوبت به نوبت و یکی یکی نیست . حسابرسی خدا طول 
نمی کشد . امیرالمومنین فرمود و ون 
می دهد , یک دفعه هم به حساب همه می رسد ننک نمی کوش و 
اه ی 1 
بخاطر حساب پس دادن ما است . به تعبیری انسان در انجا برای تطهیر 
نگه داشته می شود. داریم که حسابرسی خدا در حد یک چشم بهم زدن 
است. امام صادق (ع) می فرماید : دو نفر یکی فقیر و یکی پولدار را در 
نزو خندا فی. هر نن . فرد ففیر فن. کوند که هرن.مال وس رمابه ای تذاشتس ام 
که خیلی بتوانم کاری بکنم . خدا دستور می دهد او را به بهشت ببرند . فرد 
روتمند متوقف می ماند تا پاسخ کارهای خودش را بدهد . حتی حلال های 
خدا هم حساب و کتاب دارد . بعد از مدتی که این فرد پولدار به بهشت می 
رود به فرد فقیر برخورد می کند . فرد پولدار فرد فقیر را نمی شناسد ولی 


فرد فقیر می گوید : حسابرسی تو چقدر طول کشید . فرد ثروتمند می 
گوید : من بخاطر قصوری که در بعضی از اموالم داشتم معطل شدم , زیرا 
حساب های من یکی یکی در جلوی من اورده می شد . البته خدا به رحمت 
خودش من را بخشید . دراینحا این طول کشیدن مربوط به خود شخص 
بوده است . فرد فقیر از نعمت های الهی در بهشت استفاده کرده بود و به 
شکل فعلی درآمده بود . سومین خصوصیت دقت در حسابرسی خداوند 
است . سوره لقمان آیه 16 میفرماید؛ اگر یک عمل خوب يا بد شما به 
اندازه دانه ی خردل (دانه ی فلفل ) در صخره پا آسمان پنهان باشد خدا 


عم 


آنرا حساب می کند , خدا آگاه و با دقت است . آیت الله بروجردی در آخر 
عمرش غمگین بودند و گریه می کردند و می فرمودند که من دارم دست 
خالی می روم . اطرافیان به ایشان می گفتند که شما این همه شاگرد 
تربیت کرده اید واین همه اعمال ارزشمندی انجام دادم اید . ایشان 
فرمودند : اعمال شما باید خالص باشد . کسی که در انجا اعمال را 
حساپرسی می کند خیلی دقیق است . امام صادق (ع) از فردی پرسید که 
اين آیه که ما حساب همه چیز را داریم چطور معنا می کنی ؟ فرد گفت : 
یعنی اینکه خدا حساب ایام عمر همه ی بندگان و مخلوقات را دارد. انامه 
فرمود : خدا حساب نفس های بندگانش را دارد و هر نفسی که در طاعت 
یا معصیت خرح بشود به دقت حساب می شود . برای بعضی از افراد این 
حسابرسی دقیق وجود ندارد . در روایت داریم : کسانی که به زن و بچه 
هایشان سخت نمی گیرند , افرادی که در این اب اند , 
کسانی که صله ی رحم انجام می دادند, کسانی که برای خانواده شان 
توسعه بوجود می آورذند .. کسانی. که در معامله مخضوضا با تزدیکان 
سخت نمی گرفتند, خدا به اين افراد در قیامت تخفیف می دهد . پس ما 
استثنایی داریم که خدا , به آنها تخفیف می دهد. اصل دقت خدا در حساب 
است. خدا در حساب مرو اگر کسی بخواهد توجیح بکند خدا 
در آنجا دقت دارد . یکی اینکه خدا همه ی جهت اعمال را در نظر می گیرد 
و نکر اینکه خدا| آگاه به اعمال است و فریب نمی خورد . پس خدا| 
توجیحات را قبول نمی کند . اگر کسی بگوید که من در بالای شهر زندگی 
می کردم , خدا مثال اسیه را برای او می اورد که او جوان بود و در خانه ی 
فرعون زندگی می کرد ولی ایمانش را حفظ کرد . اگر کسی بگوید که من 
زیبا بودم و فریب خوردم , خدا برای مردها یوسف و برای خانم ها مریم را 
مثال می زند که اینها خودشان را حفظ کردند . قرار نیست که این امکانات 
و سرمایه ها باعث گناه بشود . خدا حجت غالبی بر همه دارد . 

انشاء الله خدا ما را جزو کسانی قرار بدهد که در حساب به آنها تخفیف 


می دهد . 


90-1-25 


2۷0۵ 
ما را كِ وفادار کرده است آزاده کرده و گرفتارکرده است , بامت 
بلند باد که دلتنگی ات مرا از هر چه هست غیر توبیزار کرده است , 
خوشبخت آن دلی که گناه نکرده را در پیشگاه لطف : نو اقرار کرده است , 
۱ 

سرو سرفرازم و نزد تو سربزیر قربان آن گلی که مرا خار کرده است . 
سوال - در مورد حسابرسی و رسیدگی توضیحاتی بفرمایید . 

ی و و و ی 
کال اسان رز از خواست مي کند و ین امر روی صراظ انقای مب 
ق بو وج دادگاه قاضی خودش شاهد بوده ۳ 
آن کسی که شاهد است خودش می خواهد حکم بکند . کل نظام آخرت 
همه برای رسیدگی به اعمال و حسابرسی است . خدا اسمائی دارد که در 
وعاق هن هر راضحا ام شوه نیم ات اقا دنه اس کر 
در هر بندی ده اسم خدا آمده است . اين دعا توسط جبرئیل به پیامبر و 
پیامبر به امامان داده است . این دعا یک زره ای است که انسان را از 
خطرات نگه می دارد . امام علی (ع) وصیت کرد که دعای جوشن را بر 
کفن من بنویسید . یکی از مستحبات نوشتن دعای جوشن کبیر بر کفن 
است . در روایت است که این دعا عذاب ها را دفن می کند . این دعا باید 
اعتقاد نوشته بشود البته صرف نوشتن هم اثر دارد ولی اثر مهم را کسی 
می گیرد که با اين اسماء ارتباطی داشته است . سعی کنید این دعا را در 
غیر ماه رمضان بخوانید . اسم خدا با اسم ما فرق می کند. اسم ما لفظی 
است که بصورت قراردادی روی فردی می گذارند و ممکن است که آن 
اسم با فرد تناسب نداشته باشد . ممکن است که یک فرد خیلی ترسو 
باشد و اسم او هیبت الله باشد. ممکن است که فردی خیلی زیبارو نباشد 
ولی نامش حسن باشد اما اسماء الهی صرف نامگذاری نیست و هر کدام 
از اسماء کمالی از کمالات الهی است و هر کدام هم آثاری دارد . یکی از 
اسماء خدا خالق است . خدا با اين جنبه ی کمالی عالم را خلق کرده است 
. یکی از اسماء خدا رحمن است . چون خدا شان رحمانیت را دارد رحمت 
عام خودش را درعالم وجود سرازیر کرده است . تمام عالم به تناسب 
خودشان فهم و شعور دارند . بخاطر همین همه ی موجودات عالم ذکر و 


تسبح دارند . در سوره ی نور می فرماید : هر موجودی به تسبیح خودش 
اگاهی دارد . تمام کمالاتی که درعالم وجود هست منشا ان اسم های 
خداست یعنی اسمهای خدا آثاری را در این عالم پخش کرده است . خدا با 
اسماء خودش عالم را اداره می کند. در دعای کمیل امیرالمومنین می 
فرماید : اسماء تو عالم را پر کرده است . یکی از اسماء خدا حسیب است 
یعنی حساب کننده و حسابرس . این اسم خدا فقط برای روز قیامت 
نیست > یر اسم حسیب آثاری دارد . اثر این اسم این است که در این 
عالم هیچ حرکتی وعملی از ذره گرفته تا بزرگترین اجرام , بی حساب و 
رها نیست . این طور نیست که انسان کاری را بکند و مثل باشد که آنکار 
را نکرده باشد. شما هرکاری در این دنیا بکنی نتیجه ای دارد . یی دانه در 
زير زمین حرکتی را شروع می کند و به سمت میوه شدن می رود و اگر به 
مانعی برخورد نکند اثرش این است که به یک محصول تبدیل بشود و اگر 
به مانع بخورد بکند به میوه تبدیل نمی شود. هر عملی نتیجه ای دارد . ما 
عملی نداریم که هیچ خاصیتی نداشته باشد . محدث نوری روایاتی را آورده 
است که اگر خاری در دستتان فرومی رود یا سنگی پرت می شود و به 
صورت کسی می خورد یا کابوسی می بینید , اينها همه روی حساب است 
حساب از روی این درخت نمی افتد . اگر این اتفاق بیفتد یعنی از حکومت 
خدا خارج است و خدا روی این تسلط ندارد . معنای حسابگر بودن خدا این 
نیست که مثل حساب دنیایی باشد که ما بخواهيم جواب مسئله ای را 
بدست بیاوریم . برای خدا چیزی مجهول نیست . مرحوم نخودکی اصفهانی 
می فرمود در کل عمرم یک نماز صبح از من قضا شد و آن روز چنان بلایی 
بر تن امن آمتق کف اکر الا یهار اشته از من فقوت شود منطو بلا تن 
هستم . حضرت پعقوب هر روز سفره ای پهن می کند و اطعام می داد . 
روزی گدایی به در منزل امد ولی اهل خانه احراز نکردند که او نیازمند 
کرد که من به در خانه ی ولی تو رفتم ولی چیزی به من نداند . از طرف 
خدا به یعقوب خطاب شد که منتظر بلایی باش و بلا همان فراق یوسف بود 
که حدود چهل سال يا بییست سال طول کشید . آن بلا در اثر یک غفلت بود 
سوسیت وفتی دز زتذان نفد یف هم زندانی خودتخن. که :فران بو اراد فتجود 
گفت : وقتی پیش پادشاه رفتی من را هم یاد بیاورد . در انسانهای معمولی 
این گفتار خلاف نیست ولی این گفتار از یوسف پیسندیده نبود و همأنا 
جبرئیل نازل شد و گفت که ای یوسف چه کسی تو را از همه زیباتر کرده 
است و چه کسی تو را محبوب یعقوب قرار داد ؟ چه کسی قابفله را به 

سمت چاه فرستاد تا تو نجات پیدا کنی ؟ چه کسی حسادت زنان مصری را 
نسبت به تو دفع کرد ؟ یوسف گفت : خدا . پس چرا: تو حاجت خودت را به 


نزد بادشاه بردی ؟ پتن چند سال دیگر :در .زندان:می.ماتی.: اتفاقا ان هم 
زندانی یوسف یادش رفت که اسم او را به پادشاه بگوید . پس عالم بی 
العملی دارد همان حسابگری خداست . اگر شما در دلتان نیتی بکنید چه 
شما انرا پنهان کنید چه اشکار , خدا انرا حساب می کند . این نیت یک 
وخودق. است که در شما آهده اشت, این خرکت: وعملی. کمدر شما شک 
گرفته است ثمری دارد و خدا همه را حساب می کند . خدا سریع الحساب 
است و دقیق حساب می کند . هیچ چیزی از نظر خدا پنهان نمی ماند . 
خیلی از بندگان صالح الهی نسبت به اعمال شان مراقبت دارند زیرا می 
دانند که تبعات ان کل داضن آنها را می گیرد . مرحوم 
(احمد نهاوندی ) دیوان شعری بنام سوخته دارد . ایشان اهل معرفتی بود . 
ایشان از رفقای رجبعلی خیاط بود . یک روز از وضع کاسبی نزد رجبعلی 
خیاط کله می کرد . رجبعلی خیاط گفت که تقصیر خودت است زیرا 
مشتری های خودت را می پرانی . ایشان گفتند که من حتی یک لقمه به 
شاگردهای مغازه می دهم . رجبعلی خیاط گفت که چند روز پیش ۰ سیدی 
سه روز پیش در مغازه ی تو غذای نسیه خورد و در روز چهارم توبه او غذا 
ندادی . این بی برکتی کاسبی تو به خاطر ان کارت است . ایشان ان سید 
را پیدا کرد و از او حلالیت خواست . از ان پس ایشان یی تابلویی درمغازه 
اش زد : " نسیه داده می شود حتی به شما در حدتوان , وجه دستی هم 
داده می شود .۰" مراقبت این بزرگان بخاطر این است که می دانند عالم 
خودش را بخواند ؟ یک موقع انسان می بیند که نمی تواند این کار را بکند 
البته یی وقت عذری دارد . چرا خیلی ازاوقات انسان حال دعا و زیارت 
ندارد ؟ چرا عمر ما برکت ندارد ؟ چرا انسان در زندگی آرامش ندارد ؟ ما 
او ی 
. استادمطهری در شب جمعه همراه با استادش میرزا اقا علی 
فیرازیبه بحیلی رنه باس ساهافاری عواند و انار را نفد کرو 
شب برگشتند و خوابیدند .استادهنگام اذان صیح بلند شد درحالی که 
هميشه قبل از اذان برای نماز شب بلند می شد و استاد گفت که این 
بخاطر شعر خواندن دیشب بود زیرا در شب جمعه شعر خواندن مکروه 
است . صفت حسیب خدا فقط برای قیامت نیست . گاهی عکس العمل 
عمل ما در همین دنیا به ما می رسد یعنی کاری که اینجا انجام می دهیم 
بخصوص کار بد , در همین جا چوب انرا می خوریم و بی حساب می شویم 
کند که در همین دنیا بی حساب بشوند . گاهی عکس العمل عمل ما در آن 
دنیا به ما داده می شود . ممکن است که جنایتکاری در هنگام جنایت از بین 


پرود یعنی نتواند اثرش را در دنیا ببیند . و اثر آن به آخرت می رود . خدا 
آنان؛غفل کفارن زا به قیامت می گذارد . پس هیچ عملی بی اثر نمی ماند . 
خدا شبریع الحساب: است زیرا شما هر کاری انجامبدهید انش بوجود فش 
آبة .یمن تما هر .غملی:انجام:بد هی -سریم عکش العفلتشن بوجود مین ایو 
منظور از سرعت این است . پس در قیامت هر عملی حسابش روشن 
حساب کردن خدا سریع است ولی حساب پس دادن ما طول می کشد . 
نمی دهد زیرا او سریع الحساب است . حساب پس دادن ما طول می 
کشد . ما باید تاوان کارهایی که در دنیا نداده ایم , در انجا بدهیم . زواید 
زندگی و تجملات انسان را در مواقف قیامت نگه می دارد البته منظور 
ضرویات زندگی نیست . از مسکن و پوشاک و خوراک در حد کفاف و شان 
طرف سوال نمی شود اما تشریفاتی که باعث دلبستگی ها شده است 
سوال می شود . حسابرسی در قیامت گوشه ای از حسابرسی خدا در 
عوالم دیگر است . خداهمه جا حسیب بوده است . خدا از همه حساب می 
کشد . ما گفتیم که کفار خالص بی حساب به جهنم می روند و مومنین 
خالص هم بی حساب به بهشت می روند . اگر عده ای بی حساب به 
بهشت و جهنم می روند پس حسابرسی خدا چه می شود ؟ مومنین خالص 
و کفار خالص مرحله ی روی صراط را ندارند نه اينکه هیچ حسابرسی 
نداشته باشند . آنها فقط نیازی به توقف گاهها ندارند . ولی خدا در مورد 
آنها هم حسیب است . حسیب بودن خدا دراینجا یعنی آنها بخاطر کار خوب 
به بهشت يا جهنم می روند ولی دیگر حساب روی صراط را ندارند . اگر 
کسی در اینجا حسابرسی کند و به کارهایش برسد دیگر در قیامت نیازی به 
حسابرسی ندارید . خداوند دو بار از ز کنیتی مات بش نمی کیرج» 

سوال - سوره غافر آیات 78 تا 85 را توضیح بفرمایید. 

پاسخ - آیه 85 می فرماید : بعضی ها زمانی به ما ایمان می آورند که 
عذاب رسیده باشد این ایمان دیگر به درد نمی خورد . (زیرا این ایمان 
ار اه ای اس که ام ار ی وم 
یک سنت است . در آن لحظه کافران احساس خسران می کنند . 

ما باید قبل از اینکه ملائک قبض روح بيایند کارهای مان را درست کنیم . 
سوال - در سوره ی واقعه گروهی بنام سابقون داریم . آیا این ۳ 
اصحاب یمین فرق دارند ؟ 

پاسخ - اصحاب یمین کسانی هستند که از سمت ملکوت اعلی نامه ی 
عملشان را بهانها ارائه می دهند . اصحاب شمال کسانی هستند که از 
سمت ملکوت اسفل #نافه ی اعمال شانبه انها اراتهمی شود در قران 
گروه سومی بنام سابقون معرفی شده است . سابقون کسانی که در راه 


الهی پیشی گرفتند مقربین هستند . این افراد نامه ی عمل ندارند . به تعبیر 
دیگر قرآن سابقون همان مخلصین هستند . آنهامراحل قیامت را ندارند و 
بی حساب به بهشت می روند زیرا در دنیا اين مراحل را زودتر رفته اند و 
سبقت گرفته اند . قرآن می فرماید : همه را در عرصه ی محشر جمع می 
کنند بجز مخلصین ی و و وی اب وا اف 
کسانی است که می خواند تطهیر بشوند تا لایق بهشت بشوند .کسانی که 

این مراحل را در دنیا رفته اند و مخلص شده اند و نیازی به تطهیر ندارند ۰( 
مخلاص کسی است که تازه وارد وادی اخلاص شده است ) پس مقربون 
کسانی هستند که نامه ی عمل ندارند . و مراحل محشر را ندارند . 

سوال - در دعای کمیل داریم :خداوند شاهد چیزهایی است که بر 
فرشتگان پوشیده است ولی شما گفتید که ملائک تمام کارهای ما را ثبت 
پاسخ - دو فرشته هستند که همه ی اعمال ما و حتی نیات ما را ثبت می 
کنند . در دعای کمیل حضرت امیر می فرماید که خداوند تو خودت شاهد 
دارد که حتی بعضی از لایه های درونی انسان برخودش هم پنهان است . 
امروزه به ان ضمیر ناخوداگاه می گویند . امام صادق (ع) می فرماید : خدا 
هم سر شما را و هم پنهان تر از سر شمارا می داند. سر شما یعنی چیزی 
که من می دانم ولی دیگران نمی دانند . پنهان تر از سر این است که نه 
تنها دیگران هم نمی دانند بلکه خودم هم نمی دانم . یعنی چیزی در اعماق 
وجود من هست که فراموش شده است و خودم هم به آن آگاهی ندارم . 
ملاتک از بعضی از این لایه های پتهان خبر ندارند . ذات انسان که ريشه ی 
اعمال خوب یابد انسان است و گاهی در انسان بروز می کند , مخفی 
است . این یکی از الطاف الهی است که کسی از ذات شتا خر دا 
نکند . ستاریت خدا باعث می شود که فرشتگان از ذات ما خبر نداشته 
باشند . 

سوال - چطور می شود فهمید که خدا جواب ظلم انسانی را در همین دنیا 
به او می دهد ؟ 

پاسخ - ظلم درجاتی دارد و بعضی از ظلم ها خیلی شدید است . ظلم 
گاهی باعث ساقط شدن زندگی فردی يا آبروریختن فردی می شود . ظلم 
های شدید آثار و تبعات سنگینی دارد و خدا آنرا جواب آنرا برای آخرت 
ی زیرا دنیا 
محدود است . کسی که چندین نفر را می کشد نمی تواند او را چند بار 
کشت . البته اصل این است که خدا جواب مومنین را در همین دنیا بدهد 
مرن ای ی اه را قاری ار سس تا ات 


واگذار بشود . 
اه سا اه 
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دلم امروز گواه است کسی می آید حتم دارم خبری هست گمانم پاید فال 
حافظ هم هر با ر که می گیرم باز مژده ای دل مسیحا نفسی می آید , باید 
از جاده بپرسم که چرا می رقصد مست موسیقی گامی شده باشد شاید 
ماه در دست بدنبال که اینگونه زمین مست می چرخد و یک لحظه نمی 
آساید , گله کم نیست ولی لب ز سخن خواهم بست اگر آن چهره به لبخند 

لبی بگشاید . 
سوال - در مورد پل صراط که یکی از مراحل قیامت است توضیحاتی 
پاسخ- در صحنه ی محشر بعد از اینکه نامه ی عمل را ارائه کردند و انسان 
به اعمال خودش دست پیدا کرد , جهنم را می اوردند و بر جهنم صراطی 
زده می شود که انسانهایی که می خواهند به بهشت بروند باید از ان عبور 
بکنند . روایت داریم که پل صراط نازکتر از مو و برنده تر از شمشیر است 
. در سوره ی فجر داریم : موقعی که زمین به شدت کوبیده بشود و عرشه 
ی محشر آماده بشود و پروردگار ظهور بکند و ملائتک صحنه ی حسابرسی 
را آمده بکنند جهنم آورده می و : هزاران ملک زمام 
جهنم را در دست دارند و انرا وارد محشر می کنند . جهنم مثل یک حیوان 
سرکش و درنده سرکشی می کند و اگر خدا انرا نگه ندارد همه جا را می 
سوزاند . جهنم و بهشت یک موجود زنده هستند . در قران صحبت کردن و 
شنیدن جهنم نقل شده است . جهنم ناله و صدا دارد . در سوره ی فرقان 
ایه دوازده می فرماید : وقتی جهنم مجرمین را از راه دور می بیند یک 
مرتبه مجرمین یک صدای غضبناک را از جهنم می شنوند . پس جهنم حی 
است. امام سجاد (ع) در دعای سی دو صحیفه ی سجادیه می فرماید: پناه 
می برم از جهنمی که اسان آن هم سخت است . مثل اینکه ما چیزی را 
می گوییم که کم آن هم زیاد است . یکی از شاگردان سید بحرالعلوم خیلی 
گریه می کرد . از او پرسیدند که تو چرا اینقدر گریه می کنی ؟ او گفت: 
من یک روز در درس علامه بحر العلوم بودم که ایشان حدیثی از احمدبن 
محمد نقل کردند . من به اقا گفتم که اسم او محمدبن احمد است . علامه 
بحر العلوم فرمودند : خیر نام ایشان احمدبن محمد است . من خودش و 
پدر و اجدادش را می شنام . من تمام افرادی که در این مجلس نشسته ام 
را می شناسم و حتی می دانم چه کسی بهشتی و چه کسی جهنمی است 
و با چشم به من اشاره ای کرد . از ان موقع ترسی در من افتاده است که 
نکند من جهنمی باشم . ما نمی دانیم که جهنم را از کجا می اورند . ظاهرا 


جهنم یکی از اسماء خداست . یعنی یک تنزلی از اسم منتقم الهی است . 
اسماء رحمت خدا ظهور بهشت و اسماء قهر وغضب ظهور جهنم است . 
پس جهنم آورده می شود و همه بی استثنا باید وارد جهنم بشوند حتی 
اولیاغ:ی معصومین. : دز سود قي مریم آیه: 1 7 دا .مهن فز ماین ۶ همف: باید 
وارد جهنم بشوید و این حکم قطعی خداست . از پیامبر پرسیدند که شما 
هم از ینم من شمیه ‏ پافین پرمود له ول از ان عنوزعی 
کنم . وقتی این ایه نازل شد پیامبر خیلی گریه کرد . ادامه ایه نازل شد . 
می فرماید : اتسانهای باتقو را نجات مت دهیم ولی طالمین در خهنم به 
زانو درمی ایند و در انجا می مانند . در مجمع البیان مرحوم طبرسی 
روایتی است که وقتی مومنین می خواهند از جهنم عبور کنند جهنم می 
گوید که زود رد ی مایا تیان امن ۱ 2 
فرمود ها نف که وارد جهنم می شوند دو فرقه هستند . یک فر 
0( 
می شود که با نورتان آتش من را خاموش کردید . روایت داریم وقتی اهل 
بهشت به بهشت رسیدند با همدیگر صحبت می کنند و می گویند ؛ اینکه 
می گفتند ما باید از جهنم رد بشویم تا به بهشت برسیم را ما ندیدیم . می 
فرماید: رد شدید ولی آتش جهنم سرد بود. سا سوب 
جنس مومن سوختنی نیست . شبیه آتشی که ابراهیم را نسوزاند . عبور 
مومنین از جهنم نسبت به درجات شان با هم تفاوت هایی دارد . چون قران 
می فرماید که همه باید وارد جهنم بشوند پس معلوم است که صراط توی 
جهنم است . مرحوم فیض کاشانی هم می گوید که صراط داخل جهنم 
سا خی و ای کصن مواف اه ها لسن ی ی 
هایی می بینند . چه سُری وجود دارد که همه باید وارد جهنم بشوند ؟ چرا 
راه بهشت از جهنم می گذرد ؟ عالم آخرت بگونه ای نمود باطن این عالم 
دنیا و خصوصیات اعمال و وضعیت ما در این دنیاست . جهنم در انجا چهره 
ی باطنی دنیاست . در آنجا همه ی باطن ها رو می آید از جمله باطن 
خودمان و باطن خود دنیا . باطن دنیا در آنجا به شک اتتتن و خیتم استت:, 
البته دنیای حرام مثل باطن آلودگی ها , گناهان , شهوت ها بغضب ها و 
شیطنت ها . دنیای حلال نعمت خداست که در اختیار ما قرار داده می 
شود. اگر کسی از چارچوب حلال دنیا استفاده کند , این سرمایه آخرت فرد 
قف ودره این منموم: تست فرلدی: نز اخضر تا آهیر آلمه‌شین امد.وبه 
مذمت دنیا پرداخت . حضرت امیرالمومنین فرمود : ای کسی که فریفته ی 
دنیا هستی و دشنام می دهی , تو به دنیا بد کرده ای يا دنیا به تو بد کرده 
است ؟ دنیا محل عبادت دوستان خداست . مردان خدا در همین دنیا 
معامله می کنند . سرمایه ی اخرت ما از همین دنیاست . رشد عملی و 


شکوفایی ما در این دنیاست . ما در اینجا می توانیم نهال وجود خودمان را 
به درخت تبدیل بکنیم تا بار بدهد . اگر کسی با اعمال خودش انسانیتش را 
شکوفا نکرد , در برزخ و اخرت جای شکوفایی نیست . پس دنیا به اين معنا 
شنت یکی از اصحاب امام صادق (ع) گفت که فلانی اهل دنیاست و 
هر روز به دنبال کار می رود . اگر کسی برای توسعه ی زندگی واهل 
وعیالش به دنبال کار می رود این عین اخرت است. دنیای مذموم که در 
این دنیا انجام می دهیم و يا تعلقات و دلبستگی هایی است که انسان را از 
تان زیارت است و بعد به یک هتل می روید و به اتاق می پردازید و همه 
اش در فکر دکوراسیون اتاق هستید و از زیارت باز می مانید يا اينکه اگر 
هم به زیارت می روید در فکر اتاق هستید , حضرت علی (ع) می فرماید : 
دنیای مذموم ظاهر زیبایی دارد ولی باطن آن سم است . حافظ می گوید 
ما نزای ندیه این دتیا. افد ایم . گاهی ما این هدف را گم می کنیم . 
مرحوم کوهستانی مارهاه یی ات اد میم کف که ی لد 
نمازم را با حکومت دنیا عوض نمی کنم . ایشان در اب بخاطر 
کهولت سن , رکعات نمازشان را اشتباه می کردند و شک می کردند. 
ایشان به اطرافیانشان می گفتند که زندگی کردن در این دنیا که رکعت 
های نمازش اين شکلی شده است دیگر فایده ندارد . ایشان زد کی را 
را کا ی دانند ها 1 وقت نمی گذارند . درواقع دنیای مذموم ما 
هستیم .دنیا طبیعت که مذموم نیست. نوع نگاه و برخورد ما به اين نعمت 
خداهای باعث می شود که این دنیا برای ما مذموم باشد يا اينکه دنیا برای 
ما توشه ی آخرت باشد. پس همه وارد جهنم یعنی باطن دنیا می شوند . 
انبیاء و اولیاء به دنیا دل نبستند و مرتکب حرام نشدند و گذشتند . بخاطر 
همین پیامبر فرمود :ما از جهنم رد شدیم و خاموش بود . انها در اين دنیا 
دلبستگی پیدا نکردند که زمین گیر بشوند . بنابراین ن از دنیا رد شدند و یک 
لحظه هدف را فراموش نکردند هو کت که مرک خرام شید در ان 
جهنم می ماند . کسانی که از امتحانات دنیا گذشتند و الوده نشدند و به 
قرب الهی رسیدند , ضصراط مستقیم را طی کردند یعنی صراط بندگی و 
دین و تمسک به دستورات الهی . این راه عمل به دستورات الهی است . 
انها اين راه را طی کردند و توانستند به سعادت برسند . پس صراط 
درعالم اخرت , باطن صراط مستقیم است که انسان را از دنیا عبور می 
دهد . پیامبر فرمود : صراط مستقیم یکی بیشتر نیست . کسی که در این 
دنیا به صراط مستقیم یعنی دین ثابت قدم بوده است در اخرت هم بر 
صراط مستقیم ثابت قدم است و رد می شود تا به بهشت برسد . هر کس 


در صراط لغزید در اخرت هم روی صراط می لغزد . امام صادق (ع) 
فرمود : مردم مختلف روی صراط عبور می کنند . صراط از مو باریکتر 
است یعنی وقتی شما راه را تشخیص دادی , رفتن آن هم دقت می خواهد 
. پس وقتی شما وظیفه را تشخیص می دهید انجام دادن آن هم سخت 
ست . ) بعضی ها مثل برق از آن عبور می کنند که در این دنیا روی صراط 
مستقیم محکم و استوار باقی مانده بودند . بعضی ها مثل دویدن با اسب 
از آن:عنقر کی کت ابتها کشانی: تن که. قمت دستته کر اول: را تداشتند و 
بعضی ها مثل دونده از صراط عبور می کنند . اینها کسانی هستند که در 
این دنیا مقداری تعلقات پیدا کرده اند ولی باز هدف را گم نکرده اند . 
بعضی: ها ری صواط فاد هی رد که. کرمای هو نیع را فی نید 
اما کیان هی کارا کته مق راید دق با 6 کای: حبی را به 
شوند و اویزان می شوند و دوباره خودشان را بالا می کشند اینها کسانی 
هستند که حرام هایی مرتکب شده اند ولی دین را از دست نداده اند . 
کسانی که در اين دنیا دين و صراط را از دست می دهند در آتش جهنم 
ترات می ند . فزخوم: آنت: الله,بعت: مین فرمودند کر ضواط آخرت 
از اینجا شروع می شود برای اینکه ما نلغزیم دعای غریق ( که امام صادق 
(ع) یاد داده است ) را بخوانید : یاالله يا رحمن یارحیم يا مقلب القلوب 
بت قلیعن عون دنو 

سوال 7[ 

پاسخ - آیه 19 می فرماید : خدا هم خیانت های چشم و هم نگاههای آلوده 
را می داند ( محاسبه می کند ) و هم آن چیزهایی که شما در افکار و نیات 
خوتان پنهان می کنید. به جز چشم سایر اعضا هم خیانت دارند مثلا دست و 
پا هم می توانند خیانت بکنند اما خیانت چشم خیلی زیاد است و خیلی 
ظریف است و کسی متوجه آن نمی شود. فد وب اشست که این یه زا وان 
یادآوری هر روز تکرار کنیم . یکی از علما وقتی می خواست از نجف به 
شهر خودش باز گردد به استادش گفت که نصیحتی به من بکنید. ایشان 
فرمودند: این آیه را هر روز با خودت تکرار کن :مگر نمی دانی خدا تو را 


سوال - شما گفتید که هر نیتی که از ما صادر می شود ثبت می شود . 
داریم که اگر ما فکر و نیت گناه داشته باشیم ولی عمل نکنیم » این گناه 
فحتسوب تمی شود : آیا این ذه-جمله با هم تناافض تدارد ؟ 

شنود. آها خدا آنرا عساب‌ می کت ابا خدابایدبا کسی که تسه ضام‌زمی. کیر 
با کسی که نیت گناه نمی کند یکسان برخورد بکند ؟ پروردگار اينها را در 


نمی گیرد چون گناه نکرده است ولی در درجه بندی از کسی که نیت گناه 
نکرده است پایین تر است . خدا نیت ها را خبر دارد و حساب می کند . با 
نیت گناه درجه ی ما پایین می آید ولی ما عذاب نمی شویم . 

سوال - در ادامه ی توصیف صراط توضیحاتی بفرمایید. 

پاسخ - صراط اخرت که ما را از جهنم به سمت بهشت عبور می دهد نمود 
صراط مستقیمی است که در این دنیا اگر کسی به آن پایبند باشد انسان 
زا تون مس نهد فان سایق که مایت انشان ها اند کی ها قرو رد 
به سعادت برساند . صراط مستقیم در این دنیا یک حادم اتفالت. نبشت 
بلکه همان دستورات الهی است . و همان چیزی است که دین ارائه داده 
است . این دستورات الهی که صراط مستقیم را تشکیل می دهد در وجود 
معصومین تجسم يافته است . معصوم تمام دستورات را در خودش عملی 
کرده است و مجسمه ی دستورات الهی شده است . معصوم کسی است 
که هم عقایدش پاک است و شرک در آن نیست و هم اخلاقش پسندیده 
است و صفات عالیه را در اوج دارد و هم رفتارش صالح و سالم است . 
مجسمه ی صراط خود معصومین است . روایت کح 
است . امام صادق (ع) فرمود : ما اهل بیت صراط مستقیم هستیم . در 
زیارت جامعه کبیره داریم که شما اهل بیت صراط مستقیم هستید . اگر 
کسی تحت ولایت اهل بیت باشد و اخلاق و رفتار و عقایدش را به آنها 
نزدیک بکند , در آخرت تحت ولایت امیرالمومنین خواهد بود ما سا 
زندگی و اخلاق خودمان را به انها نزدیک بکنیم . سلمان خودش را مطابق 
میل امیرالمومنین کرده بود . پس اگر کسی خودش را نزدیک به اخلاق و 
رفتار معصومین بکند در واقع خودش را به کانون ولایت نزدیک 9 
است . وعبورش از صراط اخرت راحت تر است . در روایت داریم که 
کسی نمی تواند از صراط عبور کند مگر اینکه علی جوازعبور او را بدهد . 
کسی که تحت ولایت امیرالمومنین بوده است در انجا جواز عبور دارد . د 
جلد هشت بحارالانوار مفضل بن عمر می گوید از امام صادق (ع) در مورد 
صراط سوال کردند و حضرت فرمود : راه به سمت خداست و ما دو تا 
صراط داریم یکی صراط در دنیا و یک صراط در آخرت . صراط دنیا که ما 
باید با سلامت عبور بکنیم امام است .اگر کسی به او معرفت پیدا کرد و از 
ی ی ی ی 
به ولایت نداشته و مقابل ان ایستاده , به جهنم می افتد (ظلم به اولیاء خدا| 
ی اه ک دا یت کشت کی ره 
عیادت من نیامدی ؟ موسی 0 
ها ات ام رس سا 
بیماری بنده ی مومن را بیماری خودش دانسته است .) او در صراط اخرت 


لغژننن دارد :-صراط این دتیا-همان: صر اطا: مشتفيیم اشنت:ه تجسم ان دز 
معصومین است . حضرت زهرا از پیامبر پرسید که مردم در روز قیامت 
چطوری هستند ؟ پیامبر فرمود : در ان روز همه مشغول کار خودشان 
هستند و کسي که کشت ناه مین .کته . حضرت زهرا پرسیدند که ایا در 
هنگام بیرون ان از قبرها در بدن مرده ها کفن هست ؟ پیامبر فرمود : 

می پوسد و بدن ها از قبر خارج می شوند ولی مومنین پوشیده 
هستند و کفار برهنه هستند . نوری که مومنین دارند آنچنان درخشان هست 
که اجازه نمی دهد بدنشان دیده بشود . حضرت زهرا سوال کردند که در 
روز قیامت من شمارا کجا ببینم ؟ پیامبر فرمود : سه جا من را ببین . یکی 
در پای میزان اعمال که من می گویم : خدایا ترازوی مومنین را سنگین کن 
و یکی در جایی که نامه ی اعمال را ارائه می دهند که من می گویم : خدایا 
با امت من آسان حساب کن و دیگری در کنار صراط که وقتی مسلمانان 
می خواهند عبور کنند می گویم : خدایا امت من را به سلامت بدار . 
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حتی به خنده ای شده مهمان مان کنید زلفی نشان دهید و پریشان مان 
کنید . از ما مسافران قدم دور خود زدن سلمان شدن گذشت مسلمان 
مان کنید , یک نور واحدید که در چهارده افق تکرار می شوید که حیران 

مان کنید . 

سوال - در مورد بحث نامه ی اعمال توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - اولین بحثی که ما در مورد محشر بیان کردیم بحث نامه ی عمل 
بود که این اولین اتفاقی است که در محشر بعد از جمع شدن تمام خلائق 
از ابتدا تا انتها رخ می دهد . حسابرسی بر اساس نامه ی عمل است . 
قطعا نامه ی عمل یک نوشته يا کتاب نیست که به دست کسی بدهند حتی 
یک فیلمی از تما زندگی نیست که فیلم وعکس اعمال ما را نشان بدهند 
بلکه خود عمل ما حاضر می شود بصورتی که گویی ما داریم آن عمل را 
انجام می دهیم . قران می فرماید: کاری را که انجام می دادند حاضر می 
بینند . یعنی عمل را در همان حال می بینند و امکان انکار ان وجودنداردو 
خدا می فرماید : نامه ی عمل خودت را بخوان . امام صادق (ع) در روایتی 
جمله ی نامه عمل خودت را بخوان را به این صورت معنی کرده است که 
متذکر تمام اعمال عمر خودت بشو . منظور از خواندن قرائت از روی 
کتاب نیست بلکه یعنی تمام اعمال حاضر می شود و درنظرت انها را مرور 
زدیم نیست مگراینکه انها انچنان حاضر می شود مثل این است که داری 
همان لحظه انرا انجام می دهی . علاوه بر اعمال ظاهری , اعمال باطنی 
ما هم ظاهر می شود یعنی هر نیتی , فکری , تصمیمی و اراده ای از 
انسان صادر شده است ظاهر می شود . شخصی از امام کاظم (ع) سوال 
کرد که آیا فرشته ها هم از نیت ها هم خبر دارند ؟ امام فرمود : بله . 
امام فرمود: زمانی که انسان نیت کار خیری را می کند نفس او بوی عطر 
و خوش دارد و وقتی که انسان نیت کار شر را می کند نفس او بوی بد 
دارد . سوال - اینکه نامه اعمال را به دست راست پا چپ می دهند به چه 
معناست؟ ۱ 
پاسخ - در روز قیامت نامه اعمال بعضی ها را به دست راست انها می 
روند . بعضی از مردم نامه ی اعمالشان از پشت سر به انها می دهند که 
به آنها اصحاب الشمال می گویند . اين افراد با غم وغصه راهی جهنم می 


شوند . قرآن می فرماید : کسی که نامه ی عملش را به دست راستش 
می دهند با خوشحالی می گوید که بيایید نامه ی عمل من را بخوانید . من 
اعتقاد به چنین روزی داشتم . چنین شخصی در زندگی متنعمی غوطه ور 
خواهد بود. و آنها اهل بهشت است . اما کسی که نامه ی عملش را بدست 
چپش می دهند با شرمندگی می گوید که ای کاش نامه ی عمل ما را به ما 
نمی داند و ای کاش حساب خودم را نمی دانستم . گرفتن نامه عمل به 
دست چپ و راست چه معنایی دارد ؟ در دنیا و عالم ماده , عالم دیگری هم 
اطراف ما را گرفته است مثل عالم ملکوت که نادیدنی است . چه ملکوت 
اعلی که فرشتگان و ارواح طیبه در آن قرار دارند و چه ملکوت اسفل که 
قشمتی. از .ملکوت: اشت: که حتی,» ازعالم دیا همست فز اشست که: در ان 
شیاطین و ارواح خبیثه هستند . پس یک سمت ما قسمت ملکوت اعلی 
است که قسمت رحمت است و یک سمت ما ملکوت اسفل است که 
سمت غضب خدا است . وقتی ما عملی انجام می دهیم چه عمل ظاهری و 
بالا می رود . در واقع صورت ملکوتی عمل ما بالا می رود . هر عمل 
شکلی دارد مثلا نماز خواندن یک صورت ملکوتی و شکلی دارد . پس هر 
کارخیری یک صورت ملکوتی دارد که اين بالا می رود . اين اعمال خیر به 
گفته ی قرآن در علیین ثبت و نگه داشته می شود . در قران داریم اعمال 
انسانهای خوب به علیین می رود . اعمال زشت و آلوده هم با زشت ترین 
چهره به ملکوت اسفل می روند و در آنجا نگه داشته می شوند . به تعبیر 
گرا فا تخیر موح وود شرا غصت و کیت حفزم ها سیان زشتین 
دارند . در بعضی مواقع این چهره های زشت به بعضی افراد در دنیا نشان 
داده می شود.یک اهل معرفتی می گفت:زمانی که با همسرم دعوا می 
کردم و غضبناک شده بودم , چهره ی غضب را به من نشان دادند . از اين 
خلق غضب الود زشت بقدری ترسیده بودم که همانجا از یت 
عذرخواهی کردم و دست او را بوسیدم . او باطن عملش را دید . شهٍ 

مطهری در کتاب عدل الهی فرموده است یا ها 
ما که فرد با عظمتی بود , یک روز سر درس شروع به گریه کردن کرد و 
ک نی ی ها ی کت کی ی 
خواب دیدم که از دنیا رفته ام و وقتی من را وارد قبر کردند یک سگ بسیار 
بزرگ و مهیبی با من وارد قبر شد . من با خودم گفت که بالاخره سگ به 
این طرف امدی . او فوق العاده عاشق امام حسین (ع) بود . من به امام 
حسین (ع) متوسل شدم و ایشان آن سگ را رد کردند . این سگ تند خوئی 
های من بود . این صورت اخلاق اعمال يا عقاید ملکوتی اعلی يا اسفل ما 
است . در سوره ی فاطر داریم : عقاید پاک بالا می رود و عمل صالح این 
ایمان را تقویت می کند و بالا می برد. عمل صالح و ایمان بالا می رود و 


وه اش راما مت یی اقا اساسا امیس 
اسان موی سا ای ال ان 
الان در دنیا بالا می رویم يا سقوط می کنیم . پیامبر با اصحاب نشسته بود 
و یک دفعه فرمود : الله اکبر. پیامبر فرمود :یک سنگی از لبه ی جهنم پرت 
شد و هفتاد سال به طرف قعر جهنم می رفت و الان به ته جهنم رسید . 
ناگهان صدای گریه از اطراف خانه ی حضرت بلند شد . اصحاب فهمیدند 
که یکی از مشرکین از دنیا رفته است . سنگی از لبه ی جهنم پرت شد 
همین شخص مشرک بود که هویت انسانی او به سنگ تبدیل شده بود و 
هفتاد سال بوده که به سمت جهنم می رفته است ۰ ما همین الان به سمت 
جهنم يا بهشت می رویم . امام باقر (ع) می فرماید: شخصی عمل صالحی 
انجام می دهد وعمل او را به علیین می برند ,بعد او عملش را به دیگران 
و او را به یک 
تسف اسکان تفیل همم هه ایس ان علس این شرف اد ات 
ی 
او گناه بنویسید یعنی او را در سجین ببرید . پس ما بین دوعالم ملکوت 
اعلی و اسفل و دو عالم خوبی و بدی هستیم , عالمی که اعمال خوب ما 
در آن جمع می شود به آن یمین می گویند . زیرا یمن و برکت در آن است 
. منظور دست راست , راست جغرافیایی نیست . راست یعنی آن قسمتی 
کصسن و کی نز نی علکت ای . ات ای 
اتحاس کا مش هویب سره ما قعه اخساب هش ۱ اخعات 
میمنه (اصحاب مبارک) گفته است . ملکوت اسفل که قسمت شر و شقات 
است همان چپ است. یعنی شمال و مشمئه . نامه ی اعمال بعضی را از 
سمت راست یعنی میمنه می اورند یعنی اعمالی که در علیین ثبت شده 
است را می آورند . اگر اعمال در سمت سجین یعنی چپ ثبت شده است 
ار اما اش اس رامیت رای با یی انس 
کت با ناوت . سانن عمالی نها مان عسی صورتی در .۱ 
سوال - در مورد دو فرشته ای که اعمال خوب و بد انسان را ثبت می کند 
توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - ما دو ملک داریم بنام رقیب عتید که این دو ملک مامور ثبت اعمال 
هستند . قران می فرماید : بخاطر بیاورید وقتی که دو فرشته از چپ و 
واست هه اعسال خن را خرتافت فی کشتده آنها زا حقط مین ند ند 
گفتار یا عملی از انسان صادر نمی شود مگر در کنار آن ملک رقیب عتید 
است. ملک سمت راست ملکی است که اعمال سعادت امیز و اعمالی که 
انسان را به سمت بهشت می برند ثبت می کند. ملک سمت چپ اعمال بد 
را ثبت می کند و به سجین می برد . پس در اینجا هم چپ و راست همان 


سمت رحمت و سمت غضب است . حضرت علی (ع) در نهح البلاغه 
تعبیری دارد که هیچ چیزی از این دو ملک پوشیده نیست . این دو ملک حتی 
برنیت شما هم آگاه هستند. وقتی شخص می خواهد از دنیا برود , این 
دوملک با شخص گفتگویی دارند. پیامبر می فرماید : این دو ملک که اعمال 
فرد را ثبت می کردند در هنگام مرگ با او گفتگویی دارند . اگر فرد اعمال 
صالح انجام می داده است , این شخص را دعا می کنند که ما در این عمر 
جز خوبی از تو ندیدیم , از تو جز خوبی چیزی نشنیدیم و چقدر ما را به 
مجالس خوب و حلال بردی و او را دعا می کنند . این دو ملک می گویند : 
امروز ما آن جوری خواهیم بود که تو دوست داری . ما شفیع تو نزد 
و ی و و ی و بوده 
. اگر فردی که می خواهد از دنیا برود فرد بدی بوده باشد این دو ملک 
ی ۱ 
تو ما را در مجالس آلوده بردی .امرزو در نزد پروردگار ما دشمن تو هستیم 
و علیه تو شهادت می دهیم . کسی از امیرالمومنین نزد پیامبر گله کرد . 
این دو ملک گفتند : از زمانی که علی بدنیا آمده است تاکنون یک عمل 
الوده و شر از او بالا نبرده ایم و ملک سمت چپ بیکار بوده است . دو 
ما دو ملکی هستیم که هیچ چیز بدی که باعث خشم خداب شود از او ندیده 
ایم . 
سوال - سوره ی زمر آیات 32 تا 40 را توضیح بفرمایید . 
پاسخ - امروز بنا به روایاتی شهادت امام حسن مجتبی (ع) و تولد امام 
کاظم (ع) است . گاهی در رسم الخط های کوفی چون نقطه گذاری انجام 
نمی شده است بطور کامل نمی توان اعداد را در روایات تشخیص داد . 
مثلا در مورد شهادت حضرت فاطمه (س) در روایت داریم : خمس تسعین 
البته بدون نقطه نوشته شده است که این می تواند خمس سبعین هم 
خوانده بشود که بخاطر همین ما دو نقل برای شهادت حضرت فاطمه 
داریم . این باعث اختلاف است . ما چون علم امامت نداریم نمی توانیم 
ایه 33 می فرماید : اگر کسی در زندگی صداقت بیاورد و صداقتی را هم 
در جایی دید تسلیم او باشد و مانع آن نشود , این فرد باتقوا است . خوب 
است که معپارهای ما با معیارهای قرآن در مورد متقین و مومن یکی باشد 
ازنظر قرآن صدافت معیار باتقوا بودن است . گاهی ما به رفتارهایی 
امتیاز می دهیم که خدا امتیاز نمی دهد و گاهی ما به رفتارهایی امتیاز نمی 
دهیم که خدا امتیازمی دهد . باید معیارهای ما با خدا یکی باشد. 
سوال - می گویند : بعد از گناه بلافاصله توبه کنید تا ملائک آنرا ثبت نکرده 


اند . در این مورد توضیحاتی بفرمایید . ۱ 
او یال ی هد توافت ی کت فا را 
نکه هی دارند بة اینکه با قلم اترامی تونسته در نمورعی انفطال .دادیم « 
مردم بر شما ملائکه ای هستندکه ناظر و حافظ هستند که اعمال شما را 
حفظ می کنند . کاتبین و ثبت کنندگان بزرگواری هستند و هر کاری شما 
بکنید انها می دانند . اینکه می گویند این کاتبین بزرگوار هستند بخاطر این 
است که وقتی شخصی کار خیری انجام می دهد ملکی که حسنات را ثبت 
ساعت ( در بعضی روایت دایم به اندازه یک شب تا صبح ) مهلت بده که 
اگر توبه کرد چیزی نوشته نشده باشد . یعنی در نامه ی عمل فرد ثبت نمی 
شود. بخاطر همین می گویند که توبه واجب فوری است . بعد از هفت 
ساعت اگر فرد توبه نکرد ملک سمت راست که حکم رئیس را دارد می 
گوید که ثبت کن . در روایت داریم که دو تا ملک از غروب تا اذان صبح با 
ما هستند و بعد از اذان صبح دو ملک دیگر جای شان را با هم عوض می 
کته ود هین. آزند . هر دو ملک شب و روز اذان صبح را نگاه می کنند به 
خاطر همین می گویند که نماز صبح اول وقت خیلی با فضیلت است . آیت 
الله ملکی تبریزی در کتاب المراقبات فرمودند: دو ملکی که در شب با ما 
هستند , موقع سحر برای نماز شب ما را صدا می زنند . بعضی ها صدای 
دو ملک را می شنوند که بنام آقا آنها را صدا می زنند . اگر شخص بلند 
بشود آن دو ملک خیر و رحمت برای ما می فرستند و برای انسان حال 
ایجاد می کنند و اگر فرد بلند نشد برای او کسلی می نویسند و می روند . 
ی و دو ملک را ندیدید حداقل به آنها 
سلامی , ۱ بکتید و از آنها عسشکرکنید : این آفراد با فرشته ها هفستین بووند و 
صدای آنها را می شنیدند . انصاری همدانی استاد شهید دستغیب موقع 
نماز مغرب به موذن گفت که اذان را بگو . موذن گفت : هنوز موقع اذان 
نشده است .ایشان فرمودند که مگر نمی بینی ملائک جایشان را عوض 
کرده اند . از امام صادق (ع) سوال شد , با اینکه خدا خودش ناظر است 
این ملائک چکاره هستند ؟ امام فرمود : هر چه چشم بیشتر باشد مراقبت 
انسان از اعمالش بیشتر است . اگر انسان بفهمد که علاوه بر خداوند 
متعال چشمان ملائکه هم دائما ناظر اوست و معصومین هم او را می بیند 
بیشتر مراقب خودش است . پس فلسفه ی وجودی این ملائکه مراقبت 
بییشتر ما از اعمال مان است . 

انشاء الله ملکی که اعمال خیر ما را بالا می برد پرکار باشد و ملکی که 
اعمال بد ما را به پایین می برد بیکار باشد. 
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هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم , 
به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم شمایل تو بدیدم نه عقل ماند 
و نه هوشم , , حکایتی ز دهانت به گوش جان آمد دگر نصیحت مردم حکایت 
است به گوشم مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی که من قرار مدارم 
که دیده از تو بپوشم , مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم که از وجود تو 
مویی به عالم نفروشم . 

سوال - وقتی ما اموات خود را در خواب می بینیم يا خوشحال هستند پا 
پیامی برای ما دارد ؟ 

پاسخ - خواب بخشی از زندگی ما هست . همه ی ما خواب دیدن (رویا) را 
تجربه کرده ایم . برای معصومین خواب دیدن رویای صادقه ای است که 
اتصال به عالم ملکوت است . به تعبیری اتصال به عالم بالا و لوح محفو ظ 
است , آنها اخباری را که در آینده می خواهد اتفاق بیفتد یا دستورات ت الهی 
را از رویای خود می گیرند . این خوابها نوعی الهام است . روایت داریم که 
اين خوابها نوعی وحی است . پیامبر در ابتدای نبوت , دریافت وحی از 
طریق رویاهای شان بوده است . بعد بحث جبرئیل و ملکه ی وحی پیش 
امد . هیچ تصرف و خطایی از طرف شیطان در رویاهای انها نیست . حتی 
تخیلات خودشان هم , در خواب تصرفی ندارد که خواب را به یک خواب 
خطا و اشتباه تبدیل بکند . حتی بعضی از انبیاء تکالیف خودشان را در خواب 
می گرفتند . حضرت ابراهیم به فرزندش گفت که من در خواب دیدم که 
سر تو را می برم و ابراهیم اين تکلیف را از خواب گرفت . قبل از فتح 
و ۱ نی 
تعبیر می خواست . او دید که یازده ماه و خورشید برمن سجده می کردند . 
رویاهای انبیاء که هیچ تصرفاتی از بیرون از طرف شیطان و از درون 
توسط نفس در آن نیست , صادق است . اما بعضی از خوابها و رویاهایی 
که ما می بینیم رویاهای صادقه است مخصوصا اک وه راستگو باشد . 
روایت داریم که هرکس راست تر است رویاهایش هم راست تر است . 
پس راست گویی در نوع دیدن خواب تاثیر می گذارد , چیزهایی در رویاهای 
ما تاثیر گذار است . از درون نقس , تخیلات ,افکار و آرزوهای ما می تواند 
در خواب های ما تاثیر گذار باشد . از طرفی از بیرون هم شیطان می تواند 
القائاتی داشته باشد . البته دیدن رویاهای صادقه هم برای ما امکان پذیر 


است ت . آیت الله اراکی از استادش آیت الله حاثری شیرازی نقل می کرد 
که من در خواب دیدم که به من گفتند که تا ده روز دیگر بیشتر زنده نیستی 
۰ من به خواب توجهی نکردم . همان روز دهم , با دوستان به باغی رفته 
بودیم . من دچار لرز شدیدی شدم . به خانه برگشتیم و حالم بسیار بد بود 
.دیدم که دو تا ملک برای قبض روح من آمده اند . در آن موقع آن خواب به 
یاد من امد . مرحوم حاثری نسبت به امام حسین (ع) و در 
۱ 
بعد امام حسین (ع) آمد و به آن دو ملک گفت که ما برای او مهلت گرفته 
ایم , شما بروید . بعد از لحظه ای چشمهایم را باز کردم و دیدم که پارچه 
ای روی من انداخته اند زیرا فکر می کردند که من مرده ام . مرحوم ایت 
الله اراکی می فرمودند :حدس قوی من این است که تاسیس حوزه ی 
علمیه قم همان ذخیره ای بود که فرصتش را از امام حسین (ع) گرفت . 
اینها رویاهای صادقه است . چون عالم خواب عالم پر رمزی است , خیلی 
نمی توان روی آن حساب باز کرد . امام صادق (ع) می فرماید : خواب 
صادق و کاذب در هم است . خیلی روی خواب حساب باز نکنید . بخاطر 
همین می گویند که خواب حجیت نیست . خیلی به خواب اعتماد نکنید . اگر 
در خواب دیدید که می گویند : فلان نماز را با فلان کیفیت بخوانید یا چهل 
بار فلان سوره را در نمازتان بخوانید یا فلان ذکر ار به فلان عدد بگویید , 
نباید روی اینها تکیه بشود . این دستورات عبادی باید از یک منبعی صادر 
بشود که کاملا حجت باشد . وقتی شما می خواهید خدا را عبادت کنید نباید 
شکل عبادت را از خودتان در اورده باشید . ما باید خواب های مان را در 
کنار قرآن و سنت قرار بدهیم تا ببینیم که خواب ما صادق است يا خیر . 
البته به شرط اینکه قران و سنت را بشناسیم . تعبیری کننده ی علاوه بر 
اینکه باید رموز تعبیر خواب را بداند , باید کسی باشد که رموز دینی را هم 
بشناسد . و بتواند خواب را با کتاب و سنت تطبیق بدهد تا ببینید که این 
خواب صادق است يا کاذب . بخاطر همین تعداد کسانی که تعبیر کننده 
خواب هستند زیاد نیست . ما در روایت داریم که خواب را برای هر کسی 
زیرا انها نااهل هستند . اهل کسی است که بتواند خواب را تعبیر بکند پا 
مومن نجیب سر نگهداری باشد که وقتی این خواب را نقل می کنیم سوء 
استفاده نکند . تعبیر خواب با رمالی و کتب تعبیر خواب میسر نیست . این 
طور نیست که مثلا هر کس خواب فلان چیز را ببیند تعبیرش فلان چیز 
است . کتاب های تعبیر خواب هم تعبیری بوده است که مثلا آابن سیرین 
برای فردی تعبیر کرده است . . این تعبیر بنا به شخصیت و موقعیت فرد 


شرایط روحی شما را هم بفهمد . علاوه بر آن معبر باید رموز ایات و 
اباب را هم مایت که شواند خفای‌تزایا ایا تطفق بدهد تازسام خوای :۱ 
بفهمد و بداند که این مطابق کتاب و سنت است که شما ان هن کید 
با ها در رآ سب ی که فردی اسضا ره اسب ترش ام دیا 
رفتن فرد نیست . ممکن است که این خواب پیام دیگری داشته باشد . اگر 
ما در خواب وضعیت بد فردی را می بینیم الزاما اب ور یت که 
ی 
گویند که این کار را بکنید . یک وقت اموات می گویند که فلان ملک یا زمین 
را بفروشید , در اینجا انسان نباید به خودش اعتماد بکند ۰ ما نباید به ظاهر 
خواب توجه بکنیم . فردی به ابن سیرین گفت که من خواب دیدم دنیا و 
آخرت را از دست داده ام . ابن سیرین او را آرام کرد . فرد دیگری گفت 
که من خواب دیدم که دنیا و آخرت را بدست آورده ام , ابن سیرین گفت 
و : بله . ابن سیرین 
گفت. کة این :همان قرانی. اسنت که کم شده 0 هار 
محرز شده است . ۲ 
کتاب خواب ها با ما چه می گویند نوشته ی آقای مجتبی بلوچیان , کتاب 
کسام ان ات هساک رها که ات ار ردایات 
اهل,بیت کمک گرفته است:. 
الک ایا ات ی ی وه کی 
میراند ؟ تکیلف حضرت عزرائیل چه می شود ؟ 
پاسخ - در روایات داریم که خدا به حضرت اسرافیل می فرماید : بمیر . 
ی ی انا ما اما ای ۱ 
زنده می کند از جمله حضرت اسرافیل و بعد احیاء توسط نفخ صور دوم 
اتفاق می افتد . در جلد شش بحار امام سجاد می فرماید : وقتی اسرافیل 
در صور دمید هیچ صاحب روحی نمی ماند و همه ی اسمانی ها هم می 
میرند بجز اسرافیل و خدا با اسرافیل می گوید که تو هم بمیر . بعد در 
همین حالت می مانند تا نفخ دوم دمیده می شود . بعد خدا به اسمانها و 
زمین می گوید که بهم بریزند و بعد حاملین عرش زنده می شود و نفخ دوم 
دمیده می شود . جان حضرت عزرائیل را اسرافیل می گیرد . اسرافیل با 
عظمت تر از حضرت عزرائیل و ملاتک دیگر است . 
شالت کنا داتس کم فا یه کم ااآا ای واه اه 
شود و دیگران از آن آگاهی می یابند یا خیر ؟ 


پاسخ - امام صادق (ع) فرمود : اگر بنده ای توبه ی واقعی بکند خدا او را 
دوست دارد . خدا در دنیا و اخرت او را می پوشاند . دو ملکی که نویسنده 
اعهال هنشت بر جدا انهازا نم فرآموسی.می اندازد + خدا به اعضا بو 
جوارح دستور می دهد که گناهش را بپوشانید . و دیگر اعضا و جوارح علیه 
انسان شهادت نمی دهند . خدا به زمین می فرماید که بر او بیوشانید که 
در روز قیامت نتواند شهادت بدهد . خدا را ی در حالیکه هیچ 
چیزی نیست که شهادت بدهند که او گناه کرده است . 

درقرآن داریم که اگر کسی صادقانه توبه کند و اعمالش را جبران بکند .نه 
فقط گناهان او پاک می شود بلکه آن گناهان به حسنه تبدیل می شود. اگر 
کسی تک تک گناهان را به یاد بیاورد و پشیمان بشود و اشکی بریزد و 
بصن شا هم ها آن انی فمم رای سس وی گناب 
حسنه تبدیل می شود زیرا کنار هر گناه یک اشک و طاعت است . امام باقر 
(ع) می فرماید : روز قیامت مومن گناهکار را می آورند در موقف 
نو 
حساب او آگاه نیست . زیرا مومن است و دین و خدا را قبول دارد ولی 
دراعمالش کم آورده است . خدا گناهان او را به او ارائه می دهد . این 
سفن فد که خداها هن افر اه می کر که ان کارها را کرده ام . خدا 
به نویسندگان اعمال می گوید که اينها را به حسنه تبدیل کنید و به مردم 
نشان بدهید . وقتی مردم نامه ی اعمال شخص توبه کننده را می بینند می 
گویند که این فرد یک گناه هم نداشته است ؟ خدا می فرماید که او را به 
بهشت ببرید .این برای شیعیان گناهکار ماست . آنها در تحت ولایت حضرت 
علی (ع) هستند و در محیط رحمت هستند . کسانی که مومن نیستند , خدا 
حساب آنها را در پیشگاه مردم می کند که همه می بینند . 

پس کسانی که شیعه علی (ع) هستند تا گناه کردند فورا توبه می کنند . 
سوال - سوره ی ص آیات 27 تا 42 را توضیح بفرمایید . 

پاسخ + ایا سی ام می فرماید : ما سلیمان را به داود دادیم سلیمان خوب 
بنده ای بود . او زیاد به در خانه ی خدا رجوع می کرد و دور نمی شد . 
هنگام عصر او از رژه اسب سواران دیدن می کرد . سلیمان فرمود : من 
اینها را دوست دارم ولی این دوست داشتن ناشی از یاد خدا بودن است . 
کسی که زیاد به درخانه ی خدا رجوع می کند کسی است که فرزند و 
همسر و اموالش را دوست دارد ولی او اینها را بخاطر اینکه ابزاری هستند 
که انسان را به خدا نزدیک می کند دوست دارد . ما می توانیم دنیایی ترین 
چیز را بخاطر خدا دوست داشته باشیم . بزرگی می فرمود : کسانی که 
دنیایی هستند حتی عبادات آنها هم بوی دنیا می دهد اما کسانی که یاد خدا 
هستند کارهای دنیایی انها هم بوی خدا می دهد . پس شما چیزهای دنیایی 
را دوست داشته باشید ولی اینها نباید شما را از خدا دور کند . 


ِ_ 5 «ر مورد خواب ب هایی که ما بصورت مکرر در مورد اموات مان می 
7 دا نبا زهای خوات ۱ کفتصر . نیازهای آنها از جمله دادن دیون , حق 
الناس , حق الله و خیرات است . پس پیام آنها در همین چارچوب است . 
اک ای اور ی و ای ی ی 
روایات گفتیم برای اموات انجام بدهند . 

سوال - ایا کسانی که در بهشت برزخی هستند امکان دارد که در قیامت 
به جهنم بروند و کسانی که در جهنم برزخی هستند در قیامت به بهشت 
بروند ؟ 

پاسخ - کسانی که در جهنم برزخی هستند تا تطهیر بشوند امکان خارح 
شدن از انجا وجود دارد ,. حتی در قیامت هم ممکن است افرادی که خیلی 
آلودگی داشته باشند وارد جهنم بشوند ولی خاود نذاشته باشتد کدنا اخر 
آنجا,باشتد تا.بی ماه ای در انخا هد ودنعد به: هنت می رویز تِ 
از جهنم و بهشت امکان پذیر است هم در برزخ و در قیامت . کسانی که 
وارد بهشت می شوند امکان ندارد که به جهنم بروند . کسی که وارد 
بهشت برزخی شده است صلاحیت ها و ظرفیت هایی را داشته که وارد 
وادی رحمت خدا شده است . منتها این بهشت جزای این مرحله است . در 
برزخ اعتقادات و اعمال کلی را مورد بررسی قرار می دهند . وقتی این 
فرد به قیامت می اید وارد جهنم نمی شود ولی باید از مواقف عبور کند . 
در انجا بحث طول کشیدن است . این فرد در صراط معطل می شود و 
این معطلی باعث می شود که شعاع هایی از سطح جهنم را ببیند و این 
برايیش سخت است . روایت داریم که کسی که اهل ولایت امیرالمومنین 
را دوست داشته باشد , او جهنم را با چشم نمی بیند که وارد آن بشود مگر 
همان مقداری که می بیند که برایش سخت است . 

سوال - توصیه ای در مورد اخرین روز ماه محرم بفرمایید . 

پاسخ - دوستان یک عادتی را بعنوان توشه ای از محرم برای خودشان 
درست کنند : هر روز یک سلامی به امام حسین (ع) بدهند . امام صادق به 
شاگردش فرمود : هر روز جد ما را زیارت می کنید ؟ او گفت که من در 
مدینه هستم و هر روز نمی توان به کربلا بروم . امام فرمود بگو. : السلام 
علیک يا ابا عبدالله , السلام علیک و رحمة الله و برکاته . اگر این را بخوانی 
ثواب یک حح در نامه اعمالت نوشته می شود . او این کار را در روز تا 
شست باه احام فی فاد من ما هن نو نی سای به افاه خس رع ۱ 
داشته باشیم . 
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سوال - در مورد مرحله ی حشر قیامت توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - اولین مرحله بعد از نفخ صور دوم برخاستن انسانها از قبور ورود به 
عرصه ی محشر است . میلیاردها انسان از بدو خلقت تا اخر هراسان از 
قبر بلند می شوند و به نقطه ای سرازیر می شوند . امام رضا (ع) می 
می اید زیرا برای اولین بار دنیا را می بیند و برای او وحشت اور است , 
یکی وقتی که انسان می میرد و چشمش به عالم برزخ می خورد و یکی 
روز رستاخیر و برخاستن از قبور است که برای انسان ناشناخته است . ما 
برزخ را بهتر می توانیم تصور بکنیم زیرا به دنیا نزدیکتر است . ولی قیامت 
برای ما دورتر است . قران مرحله ی برخاستن از قبر و حاضر شدن در 
قیامت را در چند ایه ترسیم کرده است . در سوره پس ایه 51 می فرماید 
: وقتی در صور دمیده می شود ناگهان و بدون آمادگی قبلی همه از قبرها 
بر می خیزند و به سمت خدا سرازیر می شوند . عده ای که این حرفها را 
قبول نداشتند و فقط دنیا را می بینند , وقتی از قبر بر می خیزند و این 
صحنه ی عجیب را می بینند می گوید : ای وای بر ما چه کسی مارا از اين 
قبور بلند کرده است . فرشتگان می گویند : اين همان وعده ای است که 
خدا به شما داده بود و شما حرف پیامبران را جدی نمی گرفتید . سوره 
مسا : هنگامی که یک صدای ناشناخته مردم را به سمتی 
دعوت می کند , در حالیکه چشم هایش با ترس همراه است و چشمهایشان 
فرو افتاده است از قبور برمی خیزند مثل ملخ هایی که درهوا پراکنده 
هستند با شتاب و عجله به سمت صدا زننده می روند و در اين حال کفار 
می گویند که چه روز سختی است . در سوره معارج آیه 42 می فرماید ؛ 
پیامبر ما , غصه ی اینها را نخور بگذار آنها با بازیچه های دنیا مشغول باشند 
تا ملاقات کنند روزی را که به آنها وعده داده شده بود . روزی که همه با 
سرعت از قبرها بلند می شوند و گویی به سوی تابلوهای مشخصی می 
روند . چشمها از ترس فرو افتاده و غبار ذلت بر چشمها نشسته است . 
این همان روزی است که به انها وعده داده شده بود و انها جدی نمی 
گرفتند ار ی ات تا 
عمدتا این هول و هراس برای کافران است . عرصه ی محشر يا صحرای 
محشر زمینی است که هموار شده است و در ان کوهی وجود ندارد . 
زمینی است که متناسب با عرصه ی قیامت و خدانما شده است . قرآن 
می فرماید : اين زمین غیر از اين زمین است . امام صادق (ع) می فرماید 


: زمین است که پستی و بلندی ندارد و مسطح است . یکی از خصوصیات 
صحرای محشر گرمای سخت و فوق العاده ی آن است . امام می فرماید : 
جنس زمین قیامت از آتش است جز سایه ی مومن که آنجا خنکی دارد . 
گرمای زمین و ازدحام جمعیت ( مثل تير دان هایی که در ترکش هستند ) 
باعث عرق می شود که راه نفس گرفتن را می بندند . امام علی (ع) در 
خطبه ی دو می فرماید : در آن روز خوش شانس ترین افراد کسانی 
هستند که بتوانند در انجا جای پایی پیدا بکنند که بتوانند بایستند و نفسی 
بکشند . روایت داریم که این یکی از مواقف هزار ساله است . امام صادق 
(ع) فرمود : در این گرمای شدید مومنین سایه ای دارند که در خنکای آن 
ققم تفس تاه -کشند مهم راخت هشتند. . شاه انفا خضدفاتی است کهدو 
دنیا داده اند . وقتی شما در این دنیا صدقه ای داده ای و سایه بان کسی 
شده ای , این صدقات در انجا سایه ی سر خودت می شود . بقول فروغی 
بسطامی همان دست که دادند همان دست گرفتند . در جلد 72 بحارالانوار 
و که پیامبر فرمود : هر مسلمان باید هر روز صدقه بدهد . فردی 
: مگر ما چقدر پول داریم که هر روز صدقه تدهیم * پیاهیتز فرمود : 

ی ی هر ار هه 
بتوانی جاهلی را هدایت بکنی , عیادت مریض بکنی , جواب سلام بدهی , 
اینها صدقه است . پس هر گونه دستگیری و کمک به مومن که نوعی 
خدمت رسانی و دستگیری مومنی باشد و سایه ات را بر سر او می بری یا 
سایه ی محبت خودت را بر سر کسی با جواب سلام دادن می بری , این 
سایه عطوفت پهن کردن است. کار خیر گاهی فردی است و گاهی خیر ان 
به همه می رسد , منظور از صدقه کار خیری است که به همه می رسد . 
صدقه ی نشانه ی صدق ایمان ما است . اگر کسی این کار را انجام بدهد , 
در آن گرمای عجیب این صدقه کمکش می کند . علامه مجلسی با تیمی 
بحارالاتوار را جمع آوری کردند . سید نعمت الله جزایری از شاگردان 
علامه مجلسی بود و در جمع آوری اين کتاب به سید کمک کرد . آنها بین 
خودشان قرار گذاشتند که هر کس که زودتر از دنیا رفت خبری به دیگری 
بدهد . علامه مجلسی از دنیا رفت . جزایری دوست داشت که استادش را 
. او روزی بر سر قبر علامه رفت و برایش قرآن خواند و گریه کرد و 
ِِ خوابش برد . در خواب استاد را دیدم که در وضعیت 1 
بو . هم لباس فاخری بر تن داشت و هم روی زیبایی داشت. من از ایشان 
پرسیدم که بعد از مرگ چه شد . در هنگام مرگ من بخاطر بیماری جسمی 
که داشتم از خدا خواستم که فرجی برای من بفرستد . ناگهان یک چهره ی 
زیبایی دیدم . او به من گفت که درد می کشی ؟ دستهایش را روی پایم 
گذاشت و پایم بهتر شد . دستهایش را به همه جا کشید تا به سینه ام رسید 


, در آن لحظه روح خودم را در آن طرف اتاق دیدم , دیدم جسمم افتاده 
است و همه گریه می کنند . من فریاد می زدم که من خوب شده ام ولی 
دیگران نمی شنیدند و گریه می کردند. بعد از اینکه من را غسل دادند و در 
قبر گذاشتند ندایی آمد برای ما چه آورده ای ؟ یک دفعه یاد چیزی افتادم . 
از بازا ر اصفهان عبور می کردم . دیدم چند نفر دارند یک تقو را فن ز نو 
ده ارس راتس اگوی کردت سس طلف او را رام 
ابروی او را حفظ کردم . او برای من دعایی کرد که ابروی من را حفظ 
کردی انشاءالله خدا تو را حفظ کند . چیزی که در عالم قیامت دست من را 
گرفت این بود. در آنجا ما خیلی محتاج هستیم . البته مرحوم مجلسی 
خدمات علمی ایشان به جای خودش بوده است . بقول حضرت امام در 
آنجا محل بروز علم نبوده است و محل آن جای دیگری بوده است . پس 
چیزی که اول انسان را دستگیری می کند دستگیری فردی در این دنیا 
است . ما درعرصه ی محشر برهنگی داریم . امام باقر (ع) فرمود : خدا در 
قيامت همه ی انسانها را بر می انگیرد درحالیکه همه ی انسانها پابرهنه و 
عریان هستند . در دعای ابوحمزه ی ثمالی امام سجاد (ع) توصیف ظریفی 
دارد : گریه می کنم برای روزی که از قبر خارج می شوم در حالی که 
برهنه هستم و بار اعمال سنگین اعمالم بر دوشم سنگینی می کند 
را و را وم ی ای یس 
مشغول کار خودش است . انجا چهره ها متفاوت است . عده ای خندان 
هستند و به آنها بشارتی داده اند اما گروهی هستند که غبار تیرگی و ذلت 
فرخفزو-ی آنها نستنه. اشت وعضا ی هستنند:: 

برهنگی و گرما بای ار مومس ات وی تن نی دنیا زشتی هایش 
را از خودش دور کرده است در آن دنیا زشتی هایش اشکار نمی شود . 
خوبی ها و اعمال صالح نوری می شود که پوشش نها می شود . زشتی ها 
برای کسانی است که در اینجا زشت بوده اند . ابن مسعود می گوید که 
حضرت علی (ع) فرمود : قیامت پنجاه موقف دارد و اوج هر کدام هزار 
سال است . اولین موقف خروج از قبر و محشر است . در محشر 
هزارسال نگه داشته می شوند .انسانها نگه داشته می شوند تا مومنین 
بروز پیدا بکنند که همان داشتن سایه بر سر است . از همان ابتدا مره ی 
مومن بودن مشخص می شود. بعد مرحله ی دادن عمل است . در اینجا 
وقتی کارنامه ی قبولی به مومنین می دهند آنها با افتخار می گویند : بيایید 
بخوانید . این مرحله هزار سال طول می کشد در حالی که گرسنه , تشنه و 
پابرهنه هستند . امام می فرماید : اگر کسی که از قبر بر می خیزد ایمان 
به خدا و قیامت داشته است , پیامبر , رسالت و دستورات او را قبول 
داشته باشد . از سختی و گرسنگی نجات پیدا می کند . جبرئیل به پیامبر 


گفت که به قبرستان بقی برویم . جبرئیل بالای یک قبر صدا زد که برخیز , 
فردی سفید رو بلند شد و خودش را تکاند . وقتی که او برخاست ذکر الله 
اکبر را گفت و گفت : الحمدلله . جبرئیل گفت که با اذن خدا به قبرت 
برگرد . باز جبرئیل پیامبر را سر قبر دیگری برد و گفت که برخیز . شخصی 
سیاه رویی بلندشد و اولین کلمه اش ای وای بر من و هلاکت بر من بود . 
جبرئیل گفت پر کرد و او به قبر بازگشت . جبرئیل گفت که در قیامت 
مردگان این طوری از قبور برمی خیزند , مومنین با چهرهای نورانی و ذکر 
0 ق وی شیاه و دک وا رن هی مار ند شش هد 15 
1 
را تا دم مرگ ببریم .-کسانی بوده اند که سابقه هایی در علم , عبادت , جهاد 
و چنگ داشته اند ولی سقوط کرده اند . در تاریخ و قرآن داریم افرادی که 
عاقبت به خیر نشده اند . اولیاء خدا هراس داشته اند زیرا خدا به کسی 
ضمانت نامه نداده انتت. که با آخی‌تفانی خود انسان باید سعی بکند که 
ایمانش را ثابت نگه دارد . وقتی پیامبر به حضرت علی (ع) گفت که تو 
شهید می شوی , اولین سوالی که حضرت پرسید این بود که ایا در هنگام 
شهادت دین من سالم است ؟ پیامبر گفت : بله و حضرت شکر کرد . حفظ 
کردن دین سخت نیست . اگر ما حداقل هایی که خدا می خواهد انجام 
بدهیم دین مان را حفظ کرده ایم . اگر کسی یک مرحله را برود , در 
مراحل بعدی امدادهای الهی به سراغ او می آید . خدا می فرماید : شما 
تلاش خودتان را بکنید ما هم دست شما را می گیریم . پس دین دار بودن 
سخت نیست . اگر ما سعی بکنیم خودمان را در مسیر الهی قرار بدهیم و 
در چارچوب زندگی حلال و حرام خدا را رعایت بکنیم اه 
ما در رفت خدا برای ما کمکی گذاشته است . در زمان امام سجاد (ع) 
فردی بنام حسن بصری گفت : من تعجب می کنم با این همه شیطان و 
عوامل غفلت و سقوط چطور انسان می تواند به بهشت برود ؟ امام 
فرمود : من تعجب می کنم با این همه رحمت خدا چطور کسی به جهنم 
می رود . خدا به بهانه های مختلفی شما را کمک می کند. مرحوم ایت الله 
کوهستانی می فرمودند : من جوری زندگی کرده ام که در روز قیامت 
اعضا و جوارج من علیه من شهادت ندهند. مرحوم شیخ مرتضی ی 3 
آخر اعمر در پشتر فوت ی کرد هی کفت: که:دنیا وا قوتافی. کت . 
۲ و و 
به اندازه ای باشد که انسان بتواند توشه اش را بردارد و خوب زندگی بکند 
و در چار چوبه ی حلال تفریج داشته باشد . خدا در کنار هر لذت حرام , 
لذت حلال را در کنارش گذاشته است . هیچ کدام از واجبات ما سختی 
طاقت فرسایی ندارد . هر کاری در دین ما به هرج رسید, دین انرا از ما 


نمی خواهد . دین ما آسان گرفته است . 

سوال - سوره ی صافات ایات 2< تا 76 را توضیح بفرمایید. 

پاسخ - نوح وقتی در سختی قرار گرفت دعا کرد که خدایا آنهایی که باید 
هدایت می شدند هدایت شدند و بقیه را روی زمین نگذار 1 
می فرماید: نوح ما را صدا زد. ما چه خوب جواب دهنده هایی هستیم . این 
معنایش این نیست که هرچه نوح خواست ما همان را به او دادیم ۳ 
خاش ها ی ان ود کم تسس کدداشت وی هی سس تخاب بیدا 
کند. خدا فرزند او را نجات نداد . پس جواب دادن خدا به دعاها الزاما اين 
ننست که فا هرخه بخواهيم بشود. خدا می فرماید : ما بیش از آن چیزی 
کفار و از طوفان نجات پیدا کند ولی ما افراد با ایمان او را از سختی نجات 
دادیم . فرزندان او را درزمین گذاشتیم و فرزندان خوب او را تا قیامت در 
زمین گذاشتیم سلامتی روح در تمام عوالم . 

گاهی انسان چیزی را می خواهد و خدا سه تا چیز دیگر به او می دهد , 
پس ما خیلی گله مند نباشیم هی ماکان است هدادن اعدا 
بسپاریم . 

سوال - در مورد دادن نامه اعمال در صحنه ی محشر توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - این بحث مورد توجه روایات ما است و در قران مکرر به ان اضافه 
شده است . نامه ی عملی که به ما می دهند ( بدست می دهند که البته ما 
در روایتی نداریم که نامه را به دست می دهند چون ما ذهن دنیایی پیدا 
کرده ایم این کلمه را می گوییم) , در واقع آنرا به ما ارائه و نشان می 
دهند. مسلم نامه عمل نوشته ی با کاغذ و قلم نیست . حتی نامه ی عمل 
مثل فیلم نیست که در جلوی انسان گذاشته بشود یعنی بیرون انسان 
چیزی باشد که انسان را نشان بدهد . در واقع در آنجا کل اعمال عمرت را 
طوری می بینی مثل اینکه الان داری آنرا انجام می دهید . امام صادق (ع) 
فرمود : وقتی روز قییامتمی شود نامه ی عملش را به او می دهند و به او 
میت ند : بخوان . هیچ لحظه ی از عمرش نیست .هیچ کلمه ای که از 
دهانش خارج شده نیست ,هیچ قدمی که در زندگی اش برداشته نیست 
مگر اينکه یادش بیاید و جوری یادش می آید مثل اینکه دارد آنرا انجام می 
دهد دم اي در آنخا.رفی وند : فان اند خه کنای اسنت کم رین هدوشت 
زندگی ما را حساب کرده است , ما فکر نمی کردیم که این قدر دقیق 
است . خواندن نامه ی عمل یعنی تذکر و یاداوری . یعنی شما یکجا بر 
اعمال هشتاد ساله ی خودت احاطه پیدا می کنی .به تعبیر قران متذکر می 
شوند و عملشان را حاضر می بینند . علی القاعده نامه عمل باز است . 
را 
هشتاد سال عمر را می بیند و هم اینکه همه انرا می بینند . یکی از 


رسوایی های قیامت همین است . یکی از دعاها این است که خدایا ما را 
رسوا مکن و نامه ی عمل ما را به کسی نشان نده. چیزی که در نامه ی 
عصل میم انم ات کرت و وت اش ارت ددص حور 
فراموش نشده است . بعضی از گناهان برای ما عادی شده است و ما 
توجه نداریم که اینها ثبت می شود . ما باید به اینها بیشتر دقت کنیم . 

در کتاب اصول کافی از امام صادق (ع) داریم که پیامبر در صحرایی که 
هیچ چیزی در ار بود به یارانشان فرمودند که هیزم جمع کنید . اصحاب 
گفتند که در اینجا هیزمی نیست . پیامبر گفت : بیشتر دقت کنید توفتی آنها 
هیزم جمع کردند . پیامبر فرمود : گناهان هم این جوری با دقت جمع می 
شوند. بترسید از گناهان کوچکی که انسان به آن بی اعتنا می کند. کاهی 
قسم خوردن به خدا و قرآن تکه کلام شده است و گاهی آنرا بعنوان دروغ 
حساب می کنند . گاهی هم غیبت و نگاههای آلوده برای ما عادی شده 
است .این عادی شدن برای ما به این معنا نیست که این برای ما گناه 
محسوب نمی شود . گاهی دروغ ها , ناسزاها , فحش ها و تکه کلامهای 
شوخی که دل می شکند هم همین طور است . فرمود : هر چیزی یک 
طالبی دارد . خواهان کناهان کوچک ما ملک ثبت اعمال است که انها را می 
نویسد . انشاءالله ما نامه ی عمل خودمان را طوری بنویسیم که ان ملک 
هميشه بیکار باشد. 


اللساا را تاه اس اس 
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سوال - چشم اندازی از قیامت را ترسیم کنید . 

پاسخ - کل مباحث قیامت در سه مرحله تحقق پیدا می کند . مرحله ی اول 
مرحله ی نفخ است , مرحله ی دوم ورود به عالم محشر و گذراندن 
مواقف پنجاه گانه ی قیامت است و مرحله ی سوم بحث بهشت و جهنم 
است . 

ما یک چشم اندازی از کل قضایایی که در قیامت رخ خواهد داد را توضیح 
می دهیم . ما در ادبیات دینی با کلمات حشر و نشر , نامه ی عمل , حساب 
و کتاب , میزان و شهود روز قیامت , بهشت و جهنم اشنا هستیم ولی 
حقیقت اینها برای ما مشخص و روشن نیست . ارتباط این حودث برای ما 
روشن نیست .مثلا چه ارتباطی بین نامه ی عمل , صراط و میزان است ؟ 
اينها کاملا بهم ربط دارد . بعلاوه ترتیب حوادث در قیامت هم مهم است . 
ما یک انسجامی در ذهن درست می کنیم و یک فهرست اجمالی از 
اتفاقاتی که در قیامت خواهیم داشت را در ذهن فهرست می کنیم . بعد 
تک تک حوادث را توضیح خواهیم داد . البته اینها در حد فهم ما در دنیا است 
و تا ما به آن.دنیا خرهیم انتها برای ها فایل در ی تبست .مرحوم نائینی می 
کت که قر قراس استادم مرحوم فشارکی را دیدم و پرسیدم : چه خبر ؟ 
اتشان فر مود : مد اند که قها یی سیر ینم آبده عا دیون آن فا ضله:رباه 
است . سخت بودن ارتباط حوادث قیامت بخاطر این است که ما بطور 
شفاف در آیات و روایات نداریم که ترتیب مراحل و منازل را گفته باشند . 
البته با یک دقتی می توان ترتیبی بدست آورد . 

وقتی نفخ دوم دمیده می شود و همه از قبرها برانگیخته و مبعوث می 
شوند اولین اتفاق حشر است حشر یعنی جمع . همه در محشر و عرصه ی 
قيامت جمع می شوند . تمام انسانها از بدو خلقت تا اخر جهان در صحنه ی 
عظیم قیامت جمع می شوند . در عرصه ی محشر اولین اتفاقی که رخ می 
دهد اين است که نامه ی اعمال هر کس را به او می دهند . در نامه ی 
عمل , تمام اعمال ما در جلوی چشم ما است و گویی داریم آن عمل را 
انجام می دهیم . روایت داریم که گویی شما اعمال چند ساله ات را داری 
همان موقع انجام می دهی . حتی شما پلک زدنها و حرکت مردمک 
چشمهایت را در طول عمرت می بینی . به تعبیر قرآن تمام اين اعمال به 
گردن انسان انداخته می شود و هرکس عهده دار اعمال خودش می شود . 
جای انکار وعذر هم نیست . وقتی این مرحله جهنم را حاضر می کنند . به 


و ی اور سا ار ی ار ها 


زمام جهنم را بعهده دارند . جهنم چنان زهیری دارد که با دیدن جهنم صدای 
وای نفسانی انسانها بلند می شود . در قران حرف زدن جهنم را نقل کرده 
است . می فرماید : هر چه در من بریزند باز من جای دارم . همه باید وارد 
خفتم ینوی آز ان یور کنند با به نمشت برستد. فرآن .مین فرماند : همه 
باید به جهنم ورود پیدا بکنند . حالا چطور از جهنم عبور کنند ؟ از طریق 
را تا ار با و شرا 
در متن جهنم است نه بالای جهنم . شما باید از صراط عبور بکنی که به 
بهشت برسی و گرمای جهنم هم به شما می خورد . مواقف پنجاه گانه 
روی صراط است . نماز , روزه , حج , ولایت , عمر , جوانی , مصرف 
کرو اموال صلو ی رح مرف لاس افیف اه کاه وطانیه 
ات که. بر عیده.ی مسلمانان. است ور آنجا انا را پرونست می کنند.: 
پس روی صراط , اعمال انسان که در دست اوست مورد بررسی قرار 
ف کیرد-ه انرا با میر ان عقه هی ستجند در وموانت: دایم که این فیران 
وجود امیرالمومنین است که اعمالش خالص بوده است . در اینجا که قرار 
است اعمال ما را با میزان بسنجند شهود و گواهان هم پکار می آیند . یکی 
از شاهدان اعمال اعضا و جوازم خود ما هنشند . پس آنجا داد گاهی: است 
که هیچ راه کتمان و عذر آوردن و انکار کردن در آن نیست . اعمال انسان 
را وقتی می آورند همه آنرا می بینند . تعبیر قرآن این است که اعمالش را 
انسان می بیند در حالیکه باز است و مخفی نیست . ان زمان , زمان 
رسواپی است . اگر کسی اعمالش خوب بود وارد ایستگاه بعدی می شود 
ولی اگر عملش ناخالصی داشت او را نگه می دارند که بیشترین آن هزار 
سال است . پس فرد باید روی صراط که شعاعی از جهنم را در برگرفته 
است بایستد ۳ پاک بشود و لایق رفتن به ایستگاه بعدی بشود . اگر 
اعمالش بة. اندازه ی هزار .سال. ایستادن نیست:به مقدازی :در انجا مین 
ماند که پاک بشود و به منزلگاه بعدی برود . این منزلگاهها برای این است 
که اسان در اما بای ویو تفت شور : این اسص ای منل عیام 
می ماند که در این حمام فردی که الوده است , کیسه ای به تن او می 
کشند که این کیسه برای بعضی ها درد دارد اما فردی که پاک است رد می 
شود و به ایستگاه بعدی می رود. داستان صراط .ایستگاهها و مواقف , 
شهود و... برای پاک شدن است و این برای کسانی است که لیاقت رفتن 
بت را واگ ای کی اصا ان را وا مسا ین 
مسیر نمی برند بلکه او را بی حساب و کتاب به جهنم می برند . کسانی که 

دشضی تخد وبا اهل بنت هسته , این مراحل را نمی گذرانند و مستقیم به 
جهنم می ر وند. روایتی از پیامبر در جلد هفت بحارالانوار داریم که خدا| از 
همه حسابرسی می کند مگر از مشرکین . آنها بی حساب به جهنم می 
ند . امام سجاد (ع) می فرماید : برای اهل شرک میزانی نصب نمی 


شود . آنها را دسته دسته به جهنم می برند . برای مومنین که لیاقت بهشت 
را دارند مراحلی هست . انهایی که احتیاج به حمام ندارند و اعمال انها پاک 
است یکراست به بهشت می روند و حساب و کتاب ندارند. پیامبر فرمود : 
گروهی هستند که بی حساب به بهشت می روند زیرا خودشان را الوده 
نکرده اند . کسانی را حسابرسی می کنند که در دنیا گناه کرده است و 
توبه نکرده است . کسانی که توبه کرده اند , گناهان در نامه ی اعمالشان 
نوشته نشده است که بخواهند به آن رسیدگی بکنند . کسانی که مومن 
هستند و اعتقادات حقه را دارند ولی آلودگی هایی در دنیا داشته اند . بعد 
از پاک شدن در منزلگاههای صراط . لیاقت بهشت را پیدا می کنند . اگر 
فردی توبه اش صادقانه باشد در نامه 0 اعمالش بجای گناه , خوبی می 
نویسند . پیامبر فرمود : هر کس دعای بعد از نماز (تعقیبات مشتر که نماز 
در ابتدای مفاتیح الجنان : اللهم ان مغفرتک ارجی من عملی و ان رحمتک 
اوتع قن دنیب اللهم ان کان ذنبی عند کی عظیما. ۳9 بخواند خداوند در 
روز قیامت د نامه ی عملش را به خودش هم نشان نمی دهد که خجالت 
بکشد . در این تعقیبات داریم : خدایا مغفرت تو امیدوار کننده تر از اعمال 
من است , خدایا رحمت تو وسیع تر از گناه من است . خدایا عفو تو بیشتر 
از گناه من است . ۳ 

سوال - سوره ی یس ایات 13 تا 27 را توضیح بفرمایید 

پاسخ - ایه هجدهم می فرماید : ( وقتی خدا پیامبرانی را بر قوم انطاکیه 
می فرستد آنها با انبیاء برخورد کردند و گفتند ) ما فال بد به شما می زنیم 
. اگر دست از تبلیغ برندارید شما را سنگسار می کنیم با بدتر از اين بر سر 
شما می آوریم . انبیاء گفتند : اين فال بد در خودتان است و این را به 
گردن دیگران نیندازید . شما قوم گناهکار هستید . 

ما آنسانوا ۲ فشکیبدر یکی هی آید ور ره یرون نکن بفاه 
می کنیم و خودمان را نمی بینیم و می گوییم که ما را سحر و جادو کرده 
اند و بخت ما را بسته اند . این اشتباه است . انبیاء می گفتند که فال بد در 
خودتان است . امام صادق (ع) فرمود : بستگی دارد که تو با فال بد چطور 
برخورد , بکنی اگر تو آن را بپذیری و جدی بگیری آن فال هم با تو جدی 
تر ورن مین کنن ولیک فف. انیت اغتا باشی آن رد خی شود وهی وود 
پیامبر فرمود + کفا روت این فال ,ها , توکل بخداست . 

سوال - در ادامه ی چشم انداز قیامت توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - کسانی که از صراط می گذرند نه مومنین خالص هستند و نه کفار 
خالص زیرا این دو گروه بی حساب به بهشت و جهنم می روند . این گروه 
متوسطین هستند یعنی مومنینی که شرایط ایمانی را دارند و روی صراط 
هستند ولی گناهانی دارند که باید پاک بشوند . کسانی هستند که سریع از 
این مواقف رد می شوند و پیامبر فرمود بعضی از افراد به اندازه ی 


زمان خواندن یک نماز واجب از صراط رد می شوند . کسانی که از روی 
صراط رد می شوند جهنمی نیستند بلکه دارند از سطح جهنم رد می شوند 
و شعاعی از جهنم را دری می کنند تا پای بشوند . امام کاظم (ع) فرمود : 
اگر کسی در این دنیا از خودش حساب بکشد در قیامت از او حساب نمی 
کشند . حساب کشیدن برای تطهیر است و کسی که خودش را در این دنیا 
پاک کرده است دیگر نیازی به حساب کشیدن از او نیست . انسان باید 
اعمالش را حسابرسی بکند , اگر در اخلاقش اعمال رذیله ای دارد آنرا 
ترک کند و اگر احتیاج به توبه دارد توبه بکند . در اینجا حساب کشیدن 
راحت ۳ است تا روی پل صراط . آیت الله بروجردی گاهی اوقات 
عصبانی می شد .ایشان با خودش نذر کرده بود که اگر بی جهت عصبانی 
بشود یک سال روزه بگیرد تا بتواند این صفت را برطرف بکند . اين افراد 
باور کرده بودند که حساب کشی در این دنیا راحت تر از قیامت است . 
پیامبر به سلمان و ابوذر یک درهم داد و گفت که این را خرج کنید . فردای 
آنروز پیامبرقیامت عملی برایشان درست کرد . آتشی روشن کردند و 
دیگی روی آن گذاشتند و سنگی در کنار آتش گذاشتند و به آنها گفتند که 
یکی یکی روی این سنگ بیایید و بگویید که یک درهم را چکار کردید . 
سلمان روی سنگ رفت و گفت که من آنرا در راه خدا انفاق کردم و از 
روی سنگ پایین پرید . ابوذر روی سنگ ایستاد و گفت که مقداری از آنرا 
نان و مقداری از آن را علوفه خریدم و بعد گفت که سوختم و پایین پرید . 
پیامبر فرمود تن قیامت داغ تر از این آتش است . ما داریم که از 
ضروریات زندگی نمی پرسند ولی از تشریفات حلال زتدگی سوال می 
کنند .امیر المومنین در خطبه ی 82 دارد که حتی در مورد حلال هم حساب 
و کتاب دارد . در آنجا مصرف حلال را هم با میزان می سنجند . در آنجا 
توقف سخت است . انسان نباید دچار تجملات و تشریفات بشود زیرا برای 
انسان تعلقات می اورد . انسان باید اخلاق های رذیله را تری کند و در 
همین دنیا خودش را تطهیر کند . هر کسی به اندازه ی معرفتش 
بایدحسابرسی انجام بد هد و پیامین افرموه ۶ ره جباب 
ای ی ۳ ۳0 اه 2 
. اللهم رزقنی شفاعت الحسین یوم ورود . 

خدایا عفو تو بزرگتر از گناهان ماست . 
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کمر شکست . تیری زدند و ساقی مستان ز دست رفت سنگی زدند و 
کوزه ی لب تشنگان شکست , شد شعله های العطش تشنگان بلند باران 
تیری روی چشمها نشست . ناگاه بانگ ساقی اول بلند شد پیمانه پر کنید 
هلا عاشقان مست , باران می گرفت و سبوح ها که پر شدند در موج 

تشنگی چه صدف ها که در شدند . 
سوال - در مورد حوادئی که بعد از نفخ صور اتفاق می افتد توضیحاتی 
پاسخ - دوتا نفخ صور توسط حضرت اسرافیل دمیده می شود که نفخ اول 
ری سا ان ی تا سا اس مر 
و همه ی موجودات اعم از ملائکه و جن می میرند . اولین حادثه ای که بعد 
از نفخ صور اتفاق می افتد همان هراس و ترسی است که درموجودات 
ایجاد می شود . جز ده گروه که از فزع و ترس قیامت در امان هستند ولی 
بقیه باوحشتی می میرند البته کسانی هم که از فزع قیامت در امان هستند 
هم می میرند . حادثه ی بعدی بعد از نفخ اول این است که نظام کائنات و 
عالم ماده بهم می خورد . وقتی کرات و سیارات ت ازمدار خارج می شوند , 
برخوردهای شدیدی بین آنها رخ می دهد و بر کل عالم لرزه ای می افتد . 
هنگامی که خورشید تاریک می شود , ستاره ها می ریزند یعنی اجرام 
آسمانی از بین می روند . زمین بشدت کوبیده می شود بصورتی که 
کوههای از جا در می ایند و به حرکت در می ایند و در اثر کوبیده شدن 
کوهها مثل پنبه حلاجی شده می شوند . به این شکل نظام دنیا برچیده می 
اتقو ب کر فنیخه ع. انتجا نت ظفه. انشا نها هی مت وب مر صی؛ رای 
بعد نفخ صور اول شروع می شود . در این نفخ همه ی موجودات عالم می 
میرند . منظور از مُردن جن و ملاتک چیست ؟ یا آنها معدوم می شوند ؟ 
خر و ار ان فا ات شم اد مات که ره اوار کر وی 
میرند یعنی وجه ی ظاهری موجودات که وجه استقلال و بی ربط بودن با 
خداست فانی می شود . تمام موجوداتی که اطراف ما هستند , با اینکه 
همه مخلوق خدا هستند و با خدا ارتباط دارند و هستی و کمالاتی که دارند 
را از خدا می گیرند , وجود و خاصیت هایی دارند . آتش وجودی دارد و 
خاصیت آن سوزاندن است . غذا وجودی دارد و خاصیت آن شیر کنند ی 


است . ما می بینیم که آب رفع عطش می کند و دوا است که شفا می دهد 
ولی در واقع این طور نیست . ما می بینیم که دیوار یک تکیه گاه است و 
این :دیوزا پشت. ما زا گدفته اشنت که به آن, تکیه. مین دهیم بعتی تمام 
موجودات این طور نشان می دهند که مستقل هستند و متکی به خودشان 
هستند . حقیقت این است که تمام عالم فقر محض است و از خودش 
چیزی ندارد , لا حول ولاقوة الا بالله . هیچ چیز کمال وزیبایی و اثر و 
وجودش برای خودش نیست اما اينها ظهور ندارد و چیزی که الان در 
موجودات ظهور دارد . قران می فرماید : شما فقیر هستید و چیزی از 
خودتان ندارید . خدا صمد است . مرحوم میرداماد استاد مرحوم ملاصدر| 
نقل می کند که در جمعه ای نشسته بودم و ذکر يا غنی ( ای بی نیاز ) و یا 
مغنی ( ای بی نیاز کننده ) می گفتم . یک مرتبه دیدم تمام عالم وجود می 
گویند يا غنی نو يا مغنی . این برای فردی که صاحب چشم بود لحظه ای 
نمود پیدا کرد . پس در نفخ اول وجه ظاهری از بین می رود . در نفخ دوم 
چهره ی دیگر موجودات نمود پیدا می کند . نفخ دوم احیا موجودات بصورت 
چهره ی واقعی شان است . چیزی که الان ظهور ندارد ظهور پیدا می کند. 
پس نفخ دوم همان حیات اول نیست و باطن موجودات است . زمین و 
آسمان جور دیگری می شود و خدا نما بودن همه موجودات نشان داده می 

شود . بعد شما می بینید که زمین و آسمان و درخت و ... همه ذکر می 
ان سار ات را نمی شنوید ولی در آن موقع که باطن 
موجودات ظاهر بشود شما می بینید که همه خدانما هستند و ذکر می 
گویند . البته الان هم این طور هستند ولی چشم می خواهد که بتواند اینها 
را ببیند . آیت الله کاشی که استاد آیت الله بروجردی و آیت الله قوچانی 

بود . یکی از طلبه هایی که در محضر آیت الله کاشی بود گفت که شبی از 
کتار اتاق استادم رد شدم و یک لحظه متوجه شدم که ایشان در سجده ذکر 
می گوید و یک مرتبه دیدم که تمام عالم ذکر می گوید . چون اولین بار بود 
که گوشم این را شنیده بود وحشتی به من دست داد ولی لذتی هم به من 
دست داد . فردا صبح به آیت الله کاشی گفتم که من شنیدم که همه ی 
عالم ذکر می گفتند . ایشان فرمودند : ذکر گفتن عالم که تعجب ندارد , 
تعجب این است که گوش شما باز شده است . پس در نفخ دوم موجودات 
چهره خدانما به عرصه ی محشر می ایند . در قیامت که همه جمع می 
شوند و روز جمع است و در آن روز همه احساس غبن می کنند و آن روز , 
روز تغابن است اما نظام قیامت فردی است . نظام برزخ و قیامت فردی 
است . داریم که همه شما تنها می آیید , در قیامت همه جمع مي شوند 
ولی کسی به کسی کمک نمی کند و زندگی اجتماعی نیست . در آنجا هر 
کس میهمان اعمال و اخلاق خودش است . از اين جهت نظام آخرت فردی 


است حتی اگر با جمع هم همراه باشیم اما کسی به کسی کمک نمی دهد و 
کاری ندارد . فرد یک حشری با امام , رهبر و کسانی که در دنیا از انها 
اک 
محشور می شوند . تیپ ها و گروهها در کنار هم قرار می گيرند . کسانی 
که در دنیا طرفدار امام حق یا باطل بودند با آنها محشور می شوند . 
مولوی می گوید : ذره ذره کاندر اين ارض و سماست جنس خود را همچو 
کاه و کهرباست نوریان مر نوریان را جاذبند ناریان مر ناریان را طالبند . 
لقن هر کسواه سعت مس خودش هی رود زیر کسی که ال ر هرت 
تبعیت کرده است یک سنخیتی بین محب و محبوب برقرار شده است که 
باعث شده اینها یک تیپ را تشکیل بدهند . در واقع ان پیشوا و محبوب , 
جزئی از هویت ما می شود . شخصی وقت ظهر نزد پیامبر امد و پرسید 
قیامت چه وقت برپا می شود . پیامبر نماز را خواندند . بعد پیامبر به آن 
فرد فرمودند : تو برای قیامت چه چیزی آماده کرده ای ؟ او گفت که من 
خیلی اعمال ندارم و اهل مستحبات نیستم ولی خدا و رسول را دوست 
دارم . پیامبر فرمود :هر کسی با محبوبش همراه است . کسی که دل من 
را برده است کم کم جزئی از وجود من می شود . فرهنگ , اخلاق و رفتار 
محبوب جزئی از هویت محب می شود . امام رضا (ع) فرمود : اگر کسی 
هر چیزی را دوست داشته باشد با او محشور می شود حتی اکر سنگی 
باشد . یکی از دوستان رجبعلی خیاط می گوید که ما منزل را عوض کردیم 
و میزی در این منزل جدید جا نشد . در هنگام نماز , اين میز در ذهن من 
بود که آنرا جایی جای بدهم . بعد از نماز رجبعلی خیاط , 1 
چیست که من در گوشه ی دلت می بینم . من گفتم : میزی در اتاق جا 
نشدم و من آنرا در دلم جای دادم . اینها هستم که تعلقات قلبی انسان را 
می سازند . گاهی انسان به انگشتر که سنگی بیش نیست چنان دل می 
بندد که سلیمان به ملکش دل نمی بندد . پس لازم نیست که ما برای دل 
بستن یک ثروت انبوه داشته باشیم . گاهی انسان به تسبیح خودش دل می 
بندد . محشور شدن هر فردی با امام و محبوبش است . هزار سال از 
شهادت اباعبدالله می گذرد ولی این سوز در مومنین هنوز از بین نرفته 
است و ما باید خدا را شکر بکنیم . پیامبر فرمود : سوزی از شهادت حسین 
در قلب مومن است که خنک نمی شود . کسی که این سوز را دارد نشانه 
ی ایمان او است . ائمه اول محرم غمنای می شدند . امام رضا (ع) می 
فرمود : از اول محرم غم بر پدرم غالب می شد تا روز عاشورا . امام 
زمان (عح) در مرم چنان عزادار است که در زیارت ناحیه می فرماید : 
صبح و شب بر تو گریه می کنم .اگر اشک چشم من خشک شدن خون گریه 
می کنم . پس هر کس سوز بیشتری دارد شباهت بیشتری با امام خودش 
دارد و طبیعی است که این پیوندها باعث محشور شدن با هم می شوند . 


سوال - آیات آخر سوره سباً و اول سوره ی فاطر را توضیح بفرمایید . 

پاسخ 5 اگر خدا در رحمتی را به سوی 
فردی باز کند , دیگر کسی نمی تواند آترا ند وه احو ندزی بنتته:بضود 
کسی نمی تواند آنرا باز بکند . دادن يا محرومیت تحت دو تا اسم است 
تیک آینکهخدا غزیر استرق کشی نمی تواند بر آن:عالب شوه و دبک 
اینکه کار خدا حکیمانه است . این حکیمانه بودن بدون ارتباط با اعمال ما 
نیست . یعنی ما هستیم که ظرفی فراهم می کنیم که خدا به ما می دهد . 
و ما خودمان هستیم که می توانیم خودمان را محروم کنیم وقتی کسی 
لیاقت را ازخودش سلب کرد رحمت از او گرفته می شود و این حکیمانه 
اه و 
سوال - در ادامه اتفاقاتی که بعد از نفخ صور می افتد توضیحاتی بفرمایید 


- پیامبر فرمود : یکی از چشمهایی که در اخرت خندان است چشمی 
است که بر حسین گریه کند . او خوشحال و مسرور است . پس دراین 
شبها باید بگرییم .مرحوم ملکی تبریزی در کتاب المراقبات می گوید : من 
فرزند خردسالی داشتم که در ایام محرم خودبخود محزون می شد و حتی 
غذای او کم می شد. مومنین در روز عاشورا می توانند سنخیت خودشان 
را دریابند . کسی که می خواهد در عزاداری و مراسم عاشورا باشد 
سنخیت دارد ولی این سنخیت درجاتی دارد . امام صادق (ع) ب 7 
اصحابشان فرمود : جدم اباعبدالله حسین را زیارت می کنی ؟ گفت : من 
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یاد می کنی ؟ گفت : بله . گاهی بخاطر مصیبت های آن حضرت کاملا بهم 
می ریزم و اهل و عیال هم متوجه ی این مطلب مي شوند . اما فرمود : تو 
از شیعیان ما هستی . تو از کسانی هستی که انجایی که ما در امنیت 
هستیم تو هم در امنیت هستی و انجایی که ما خوف داریم تو هم خوف 
داری . وقتی در قیامت ائمه امنیت دارند شیعیان و کسانی که با انها 
سنخیت دارند در امنیت هستند . شخصی از انصار نزد پیامبر آمد و گفت که 
من بقدری شما را دوست دارم که وفتی شما را نمی بینم دل تنگ می 
شوم و دوست دارم که یک جوری شما را ببینم و ناراحتی من از این است 
که وقتی شما را در اعلی علیین می برند من را به انجا نمی برند و من 
شما را نمی بینم . پیامبر فرمود : اگر کسی تابع خدا و رسول باشد روز 
اک( به انبیاء , صدیقین ,؛ 


۲ از هول و ترس در امان هستند 
توضیحاتی بفرمایید . 


پاسخ - کسانی که صحنه ی شهوت و حرامی تاتا تیوه آز ان 


دست می کشند از کسانی هستند که از هول و ترس قیامت در امان 
هستند . دسته ی دوم کسانی هستند که آاتش خشم خودشان را مهار می 
کنند .دسته ی سوم کسانی هستند که به سالخورده ها تکریم و احترام می 
کنند . دسته ی چهارم کسانی که گره گشا و خدمت رسان به مومنین باشند 
. دسته پنجم کسانی که در نمازهایشان سوره ی والعصر يا دخان را می 
خوانند و کسانی که سوره ی یوسف را در شب می خوانند . دسته ی ششم 
کسانی هستند که سر قبر مومنین هفت مرتبه انا انزلناه را می خوانند . 
دسته ی هفتم کسانی هستند که شبی در راه خدا بیدار بمانند با اشکی 
برای حسین بریزند . 

سوال - در مورد علی اکبر امام حسین (ع) توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - در زیارت ناحیه داریم که سلام بر اولین کشته و شهید از نسل اهل 
بیت . وقتی همه ی افراد امام حسین (ع) به میدان رفتند , اولین فردی که 
از خاندان امام به میدان رفتند حضرت علی اکبر بود. امام حضرت علی 
اکبر را بسیار دوست داشت ولی ۳ ایشان اجازه ی میدان گرفتند امام به 
او اجازه داد . عاطفه های اهل بیت به فرزندانشان بیشتر از افراد عادی 
است ولی این تعلق ایجاد نمی کند که باعث مانع بشود . وقتی حضرت 
علی اکبر به میدان رفت امام بلند بلند پشت سر ایشان گریه کرد . فرمود 
: خدا قطع بکند نسل تو را که نسل من را قطع کردی . ما کسی را 
فرستادیم که شبیه پیامبر بود و هر وقت ما دلمان برای پیامبر تنگ می شد 
به اونگاه می کردیم هم چهره و اخلاقش شبیه پیامبر بود . شیخ جعفر 
شوشتری فرمود : امام حسین (ع) در روز عاشورا هم مسموم شد , هم 
شهید شد و هم مرد . مسموم شدن ایشان وقتی بود که تير سمی هرمله 
به سینه ی امام نشست . شهید شدن امام وقتی بود که از اسب به زیر 
افتاد . امام وقتی مُّرد که صورتش را بر صورت خونی علی اکبر گذاشت . 
امام فرمود : خاک بر دنیایی که تو در آن نباشی . 


90-09-7 


۱,9۳9 
باران می گرفت و به ساغر چه حاجت است دیگر به آب زمرمه و کوثر چه 
حاجت است . آوازه ی شفاعت ما رستخیز شد در ما قیامتی است به 
محشر چه حاجت است , کی اعتنا به نیزه و شمشیر می کنیم ما کشته ی 
توایم به خنجر چه حاجت است , بی سر دوباره می گذریم از پل صراط تا 
ها با آن سزیم بر این سر چه حاجت است : بسیار آمدند و فراوان تيامدند 
من لشکرم خداست به لشکر چه حاجت است , بنشین به پای منبر من 
نوحه خوان بخوان تا نیزه ها به پاست به منبر چه حاجت است , در خلوت 

نماز چو تحت الهنک کنم راز غدیر گویم و شرح فدک کنم . 

سوال - در مورد ده گروه که از فزع و ترس قیامت در امان هستند 
توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - در روایات به تفضیل بیان شده است که ده گروه هستند که از فزع 
روز قیامت در امان هستند . گروه اول امه ی معصومین و انبیاء الهی و 
کسانی که تحت ولایت معصومین الهی هستند . داریم که اگر کسی د 
ولایت امیرالمومنین وارد بشود از عذاب در امان است . گروه دوم کسانی 
هستند پیامبر فرمود : هر چشمی در روز قیامت ترسان و گریان است مگر 
است . مثل گریه ی ایام محرم که خدا اين گریه را دوست دارد و قطعا این 
گریه قرب می اورد . برای انبیاء الهی گذشته روضه ی امام حسین (ع) 
توسط جبرئیل خوانده می شد و آنها اشک می ریختند و اين گریه ريشه ی 
گناهان را می سوزاند . کسی که مال حرامی می خورد پا نگاه حرامی می 
کند یا چیز حرامی گوش می کند , اینها ظاهر گناه است . این گناهان ریشه 
دردرون ما دارد. احتمالا بک خشمی , یک شهوتی در درون ما جنبیده شده و 
تصمیم گناه گرفته شد و رقتا ر گناه آلود انجام گرفته است . پس آلودگی ها 
اه سرازیر می شود اما در اطا فرد یک اتفاقی افتاده 
است که نمود ظاهری آن اشک است . آن اتفاقی که افتاده حسنه ی 
تقانی است سک وه ما ای آشت کب یه مت ات ۲ 
ریشه ش گناه را پاک می کند . این چشم می تواند در اين دنیا گریان و در 
آن دنیا خندان باشد. دومین چشم : بیامبز قرمود + چخشمی که از خرام 
چشم بپوشد و بتواند چشمش را از حرام پر نکند . سومین چشمی که در 
قیامت خندان است چشمی است که شبی را در راه خدا بیدار باشد. خوشا 
به حال افرادی که شغل هایی دارند که در راه خدا بیدار هستند مثل دکتر , 


پرستار و مرزبانان .یعنی کسی که سحر را درک می کند , پدر و مادری که 
برای بچه هایشان بیداری می کشند و کسی که برای تحصیل علم يا عبادت 
بیدار است . خدا این کارها را دوست دارد. گروه سوم که از فزع قیامت 
9 امان هستند کسانی هستند که به پیرها و سالخورده ها احترام می 
دای فان کر مت کنو کها ند کار خی و ری هه ها از 
فزع روز قیامت در امان باشد يا یک ریاضتی بکشد ولی با کارهای کوچک 
هم می شود انسان از هول روز قیامت در امان بماند . پیامبر در جلد 
اصول دو م کافی می فرماید : کسی که مقام یک بزرگتری را به خاطر 
سنش حفظ بکند و به او احترام بگذارد خدا او را را فزع روز قیامت در 
امان می دارد. اين تجلیل خداست . کسی که نمی تواند به بزرگتری احترام 
بگذارد , نمی تواند به بزرگتر بزرگترها هم احترام بگذارد . کسی که به 
بزرگتر احترام می گذارد می تواند به خدای الله هم احترام بگذارد . پیامبر 
می فرماید : بزر حتز ها برکت خانواده هستند .. با احترام گذاشتن به 
رها سس شانوادی ای آهاد مت وود اترن جاناه اختدام 
بزرگترها حفظ نشود سنگ روی سنگ بند نمی شود . وقتی حرمت ها زیر پا 
گذاشته بشود صمیمیت و صفا از خانواده ها بیرون می رود و هر کسی 
احساس ناامنی می کند ولی اگر در خانواده حرمت ها حفظ بشود امنیت 
روحی و روانی در خانواده ها و به تبع ان در جامعه ایجاد می شود. شما که 
در اینجا امنیت کاشته ای در روز قیامت امنیت برداشت می کنی . وز 
قیامت نفزه یت اغمال دا ارتخد اعیال ماس اگرها بع این مه 
تو ‏ ی ق ع ‏ 
از آنها مشورت بخواهیم ( روایت داریم که پیر در خانه مثل نبی است ) , 
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می شود . روایت داریم : شما به بزرگترهای تان احترام بگذارید و 
کوچکترها به شما احترام می گذارند . ابراهیم بن شعیب خدمت امام 
صادق (ع) رسید و گفت که من پدر پیر و سالخورده ای دارم که او را روی 
دوشم می گذارم و کارهایش را انجام می دهم اين چطور است ؟ امام 
فرمود: اگر می توانی عهده دار کارهای او بشوی دریع نکن و حتی لقمه در 
دهان آن بگذار . این کار تو در روز قیامت سپری در برابر آتش برای تو می 
شود . زکریای آبراهیم مسیحی بود . او مسلمان شد و در زمان حچ خدمت 
امام صادق (ع) رسید و گفت که پدر و مادر من هنوز مسيحي هستند . 
مادرم نابینا است و احتیاج به رسیدگی دارد .آیا من می توانم با آنها هم غذا 
بشوم ؟ امام پرسید : آیا آنها گوشت خوک مصرف می کنند ؟ گفت : خیر . 
امام فرمود : با آنها باش و اگر آنها از دنیا رفتند تمام کارهای آنها را خودت 
انجام بده. آوبیتتن. انهابر کشت: و کیت به ماترونن مخت می: کر ده شمه 


ی کارها او را انجام می داد . مادرش متوجه تغییر رفتار او شد و از او 
سوال کرد . او گفت که مسلمان شده است و این توصیه پیامبر است و 
مادرش گفت که تو خوب دینی انتخاب کرده ای و من هم می خواهم 
مسلمان بشوم و بعد مسلمان شد و فورت کرد . البته بزرگترها هم باید 
حرمت خودشان را حفظ کنند و کاری کنند که کوچکترها بتوانند به انها 
احترام بگذارند . بزرگترها با نیش زدن , توقعات زیادی , تحمل نکردن و 
دخالت بیجا کردن باعث می شوند که کوچکترها خسته بشوند و طاقت 
نیاورند و بی احترامی صورت بگیرد . چهارمین دسته کسانی هستند که بر 
خواندن سور ه هایی مداومت دارند . کسانی که سوره ی والعصر و دخان 
را در نمازهایشان بخوانند در امان هستند . خواندن سوره ی پوسف و 
خواندن سوره ی احقاف در روز یا شب جمعه هم این خاصیت را دارد . 
پنجمین دسته کسانی هستند که در مکه يا مدینه از دنیا بروند بخصوص اگر 
در مکه دفن بشود که بلد امن الهی است . از دنیا رفتن در جایی به اختیار 
ی با نک ی استد کار سا ای سا سوه 
بودن را داشته باشد , این می تواند به فرد کمک کند و الا اگر فرد اصلا 
مومن نباشد اگر در مکه هم بمیرد کمکی به او نمی کند . ششم کسی که 
فعسا یا عموت یاه رای ام شش ماه اند اشاهیار کار فیم 
روز قیامت در امان است . داریم : کسی که صحنه ی حرامی برای او پیش 
بياید و بخاطر خدا از ان چشم پوشی کند از فزع روز قیامت ایمن می 
پاش رحغلی؛خاظ ی وید کم کر اه هن التعانی: کرد تحاطر ان 
بود که در جوانی صحنه ای مثل حضرت یوسف برای من پیش امد و همانجا 
با خدا معامله کردم و گفتم که خدایا من بخاطر تو از این لذت حرام می 
گذرم و تو هم من را تربیت کن. و فرار کردم ۳ 
هفتمین گروهی که از فزع روز قیامت در امان هستند کسانی هستند که 
صخنه: .تباصا نیت بر اشتان: پیت بابدو انرا کتتدل کنند زرا در 
قی ها ابیت وه یت و مق و من 60 م سودي اسان از 
کنترل کردن آن خیلی مشکل است ۰ آتش عصبانیت شعبه ای از جهنم 

ی ای ی و و اس وب لا 
ات تجات داده است . امام کاظم (ع) ی قرزماید ۰ کسی که خعم 
خودتین را فره یرد زز«حالی, که توانایی: ابر | دار در رهز قیامت خوا دل 
این فو را ان انفای و ات رم کت کنو ل غصت ارس یوت 
ولی شدنی است و احتیاج به تمرین دارد . حاج احمد خوانساری عظمت و 
عصمت بالایی داشت . یکی از خصوصیات ایشان همان فرو بردن خشمش 
بود. بعضی ها به ایشان فحش می دادند . یک روز فردی به ایشان فحش 
داد و یشان هسیر رکفتی . ها ماه آیسان کشند که مها آخارم همه 


دهی که بروم نمازم را بخوانم . فرد خجالت کشید و معذرت خواهی کرد . 
سوال - سوره سبا آیات 1 تا 7 را توضیح بفرمایید . 

پاسخ - در آیه سوم می فرماید : کافران می گویند که قیامتی در کار 
نیست و دلیلی هم نمی آورند . پیامبر بگو به پروردگارم قسم خواهد آمد 
پروردگاری که علم غیب دارد و با اين پشتوانه قیامت را بیا می کند. یک 
ذره ای در آسمان و زمین از علم خدا پنهان نیست و کوچکتر از اين و 
بزرگتر هم پنهان نیست وهمه ی اینها در کتاب مبین و لوح محفوظ جمع 
ست 

سوال - در ادامه ده گروهی که از فزع قیامت در امان هستند توضیحاتی 
پاسخ - گروه هشتم کسانی هستند که اهل خدمت رسانی به دیگران 
هستند و کار راه انداز هستند . امام کاظم (ع) می فرماید : خدا در زمین 
بندگانی دارد که سعی دارند کار مردم را راه بیندازند , اينها در روز قیامت 
در امان هستند . وقتی من کسی را خوشحال بکنم خدا ان روز من را 
خوشحال می کند . سرور ایجاد کردن در قلب مومنین تاکید شده است و 
حقیقت ادخال سرور کار راه انداختن مردم است و اصل صله ی رحم هم 
همین است . ما معمولا صله ی رحم را به دید و بازدید می گیریم اما صله 
ی رحم فقط دید و بازدید نیست بلکه صله ی رحم بازدید همراه با کار راه 
انداختن است . اگر کسی فقط دید و بازدید را انجام بدهد , صله ی رحم 
اصلی را انجام نداده است . پس بخش مهم صله ی رحم کار راه انداختن و 
خوشحال کردن مومن است . در جلد 74 بحارالانوار داریم که امام صادق 
می فرماید : هنگامي که خدا روح مومن را قبض می کند , دو تا ملکی که 
اقب او دنه اما ز ی رونت دی ود که او نوم وی رود 
دراطاعت تو سریع بود و در معصیت تو کند بود. حالا که روح او را قبض 
کرده ای به ما چه امری داری ؟ خدا می فرماید : به زمین بروید و در کنار 
قبر او باشید و تا قیامت ذکر بگویید و این تسبیح ها به پای او نوشته بشود. 
امام فرمود : وقتی در روز قیامت خدا این مومن را برانگیخت یک صورت 
مثالی همراه آن مومن می شود و در جلوی او حرکت می کند . هر جا 
مومن هول وترسی از قیامت را می بیند , آن صورت مثالی می گوید که 
نترس غصه نخور الان چیزی از خدا به تو می رسد که خوشحال می شوی و 
او را دل داری می دهد . تا وقتی مومن در عرصه ی قیامت این مراحل را 
طی می کند و در پیشگاه عظمت الهی قرار می گیرد . خداوند اعمالش را 
به اسانی حساب می کند و دستور می دهد او را به بهشت ببرند . مومن به 
ضورتع ال همع کود به مدا وی سود هی که ان قدز امین که 
دادی و ترس من را ریختی و من را شاد کردی , تو که هستی ؟ صورت 
مایت هس ان ای هه مات ی و 


سروری که ایجاد کردیم و این باعث می شود که هول و ترس قیامت به 
شادی تبدیل بشود. ما باید از این همه رحمت خدا چیزی جمع کنیم و کاسه 
ی خودمان را وارونه نگیریم . مرحوم محدث نوری استاد آقا شیخ عباس 
قمی می فرماید که من در بین اعمال مستحبی بعد از زیارت عاشورا 
عملی را به ارزشمندی حاجت مومنی را براورده کردن ندیدم . به عارفی 
گفتند که اگر در دنیا یک ساعت بیشتر وقت نداشته باشی چکار می کنی ؟ 
او گفت : من دم در می نشینم که اگر مومنی کاری داشت کار او را راه 
می اندازم . بعضی مواقع حضرت علی (ع) در سر ظهر به بیرون 
دارالعماره می نشست تا کسی حتی به مقدار کمی معطل نشود و حضرت 
کارش را راه بیندازد . دسته ی نهم که از هول قیامت در امان هستند 

نی هستند که بر سر قبر مومنی برود و هفت تا انا انزلناه بخواند و این 
روایت از امام رضا (ع) است . زیرا با اين کار برای مومن امنیتی ایجاد 
کرده ایم و در آنجا در امان هستیم . دهمین دسته کسانی هستند که بجای 
کینه جویی با مردم عیب را در خودش پیدا بکند و انگشت اتهام را در 
مشکلات به سمت مردم نبرد . پیامبر فرمود : اگر کسی نفس خودش را 
دشمن بداند در قیامت در امان است زیرا فضای جامعه را ناامن نکرده 
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دل این سوره فجر پشت این صبح مبین به تفاسیر نگاه تو اگر گرم نبود , 
شب ظلمانی یخبندان را هیچ از قالب تکرار زدن شرم نبود , آه ای عالم 
ربانی عشق در کتابی ابدی شرح منظومه ی بیداری ما را بنویس . 

سوال - در مورد نفخ صور و آثار آن توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - شروع قیامت با صیحه و فریاد کوبنده ای است . کسانی که در 
ی سر ام ی با تب بای 
ار ار ای ی 
پس از مدتی صورت خواهد گرفت نفخ حیات است که موجودات مجدد 
زنده می شوند و وارد قیامت می شوند . اولین اثری که در نفخ اول رخ 
می دهد فزع و ترس بسیار شدیدی است که همه را در بر می گرد به جز 
یک دم قر آ رفن فرسا یذ : همه به فزع می افتند جز یک عده . شیخ مفید 
در کتاب ارشاد نقل کرده است که وقتی پیامبر از جنگ تبوک بر می گشتند 
, به یکی از سران کفر که خیلی , به شجاعت معروف بود گفت که اسلام 
بیاور تا تو در بزرگترین ترس ها در امان باشی . او با قلدری گفت که من 
از چیزی نمی ترسم . پیامبر فرمود : تو نمی دانی چه اتفاقی خواهد افتاد . 
همه با نفخ اول صور می میرند و با نخ دوم صور همه زنده می شوند , 
آسمان و کوهها به حرکت در می آیند و منهدم می شوند و در آن روزه همه 
در فکر خویش هستند . تو در آن روز چکار می کنی ؟ او گفت : این 
چیزهای جدیدی که می شنوم 8 ای که 
همراهش بودند به اسلام ایمان آورد . در آن روز اگر کسی در پناه خدا 
نباشد قطفا کم خواهد آورد. حضرت: غلی (ع) مناجاتی بناق فناخات: مشنجد 
کوفه دارد. خوب است که گاهی این مناجات در خلوت قبرستان خوانده 
بشود و خوب است که به معانی آن توجه بشود . بعضی از دعاهای آنرا می 
توان در قنوت و سجده نماز خواند . حضرت می فرماید: ار 
پناه و ایمنی می خواهم برای روزی که هیچ چیز به درد نمی خورد نه مال و 
نه فرزندان , سرمایه ی انسان قلب بدون شرک است که می تواند به خدا 
ارائه بدهد , خدایا از تو امان می طلبم از آن روزی که ظالم آنچنان دو 
دست خودش را از پشیمانی به دندان می گیرد و می گوید که ای کاش با 
رسول خدا همگامی می کردم و از او عقب نمی افتم , خدایا از تو پناه می 
خواهم از آن روزی که مجرمین را با چهره شان می شناسند موی پیشانی 
یا پاهای او را می کشند و می برند . (کسی که در فکرش گناه می کرده او 


را از موی پیشانی می گیرند وکسی که با پا گناه کرده او را از پا می گیرند 
۰) , خدایا از تو امان می طلبم از انروزی که هیچ پدری از فرزندش حمایت 
نمی کند و هیچ فرزندی به درد پدرش نمی خورد . وعده ی خدا حق است 
خدایا از تو ایمنی می طلبم از ان روزی که معذرت خواهی ظالم به دردش 
نمی خورد ( در دنیا انسان می توانست معذرت خواهی بکند و خدا او را 
می بخشید ولی در آن دنیا معذرت خواهی رشدی برای انسان ندارد ) ان 
موقع فقط عاقبت بد است که شامل انسانی می شود که در این دنیا از 
خدا معذرت نخواسته است , خدایا از تو ایمنی می خواهم از ان روزی که 
هیچ کسی مال کسی نیست و خدا مالک همه چیز است [( البته الان هم خدا 
مالک همه چیز است ولی ظهوری ندارد و انسان فکر می کند که خودش 
مالک است) , خدایا از تو امان می طلبم از روزی که هر کسی عزیزانی 
داشته از آن فراری است (یکی از این جهت که نبیند که خجالت بکشد و 
یکی از این جهت که هرکس مشغول کار خودش است ) هر کس مشغول 
خودش است , در آن روز نه تنها از عزیزانش فرار می کند بلکه می خواهد 
آنها زا کره محدارن تا خودشن خلاص. نشون زرا کرفتارزی ندید است::و 
انسان می خواهد خودش را نجات بد هد . فراز بعدی این دنیا مولای پا مولا 
است . در این فراز حضرت می فرماید که تو مولا هستی و من عبد هستم 
و من مشمول بخشش تو هستم زیرا تو بزرگ هستی و اگر قرار است که 
کسی ببخشد تو باید بر من ببخشی زیرا تو غنی هستی و من فقیر هستم , 
خدایا اگر قرار باشد که کسی بر کسی ترحم کند تو هستی که باید به من 
کمک بدهی , تو راهنما هستی و من سرگردان , راه بلد باید به سرگردان 
کمک بدهد و من چیزی از خودم ندارم . ما در قران داریم که عده ای از 
اين هول و اضطراب قیامت در امان هستند . ترس بزرگ آنها را محزون 
نمی کند و آنها خوش هستند . در روایات ما گفته شده که ده گروه هستند 
کق از ان فذع اکیر درامان هشتند : دستهی اول معضوفین ه کشانی که. دز 
٩‏ 
اگر معصومین به آرامش مطلق رسیده اند بخاطر این است که به خدا 
فضل: ده انف.ه هع یز آنها را حران تفن ند فران هی افزماین ؛ 
کسانی که مومن هستند و عمل هم انجام داده اند که در ایمان وعملشان 
شرک نیستند , این افراد امنیت دارند . امام حسین (ع) در روز عاشورا 
همه ی عالم مضطرب بودند که ولی خدا را ان طور به شهادت می رسانند 
. در زیارت اول رجب زیارت امام حسین (ع) داریم : من شهادت می دهم 
که در خون شما پایه های عرش خدا لرزید و مضطراب شد و تمام 
مخلوقات آسمان و زمنی بر شما گریه کردند , ساکنین آسمان و دریاها و 
بيابان ها . نیر تبریزی در دیوان آتشکده می گوید : ای در غم تو ارض و 
سماء خون گریسته ماهی به آب و وحش به هامون گریسته , جعفر آقای 


مجتهدی وقتی به این شعر رسیده بود گفت : يا اباعبدالله من می دانم 
تمام عالم در مصیبت تو گریستند ولی من می خواهم گریه عالم را ببینم 
بش شاه آعنتان واه کف ام ال گس کرباتی. برات 
اباعبدالله در عاشورا دارد . محتشم کاشانی می گوید: در بارگاه قدس که 
جای ملال نیست سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است . وقتی محتشم 
به این مصرع رسید : گرچه از ملال بری ذات ذوالجلال ,دیگر نتوانست 
قسمت دوم را بگوید . چه چیزی بگوید که جسارت به خدا نباشد . خدا بری 
از ملال است و نتواننست مصرع دوم را بگوید او خوابید و در خواب 
مصرع دوم را به او الهام کردند . بگو: او در دل است و هیچ دلی نیست بی 
ملال و ماکحا بودند یک دلی بود که ارام بود و 
خطاب يا ایتها النفس المطمئنه ارجعی .... بود . ( اخر سوره ی فجر ) این 
نفس ارام متلاطم نمی شود حتی در روز قیامت . وقتی حضرت ابراهیم را 
در کوه آتش پرتاب می کردند , روایت داریم که جبرئیل بر او نازل شد و 
گفت که : تو حاجتی داری ؟ ابراهیم گفت ۷:6 
خدای خودم خیلی حاجت دارم و خدا می داند که من چه می خواهم . 
معصوم و ولی خدا کسی است که خدا و قدرت او را باور کرده 0 
لاحول و لاقوه الا بالله را باورکرده است و باور کرده که یک زر که بدون 
قدرت خدا از درخت نمی افتد . بخاطر همین راحت خودش را به خدا می 
سپارد و متلاطم نمی شود . کسانی که در تحت ولایت ولی خدا هم هستند 
از هول قیامت در امان هستند . تحت ولایت معصوم بودن یعنی اینکه 
چارچوب زندگی انسان با معیارهایی که آنها داده آند تنظیم بشود, باید و 
معیارهایی است که خدا برای بندگی تنظیم کرده است و کل زندگی چنین 
انسانی خضوع و یک سجده در مقابل خدا می شود. در مقابل معیارهای 
خدا از خودش چیزی در نمی اورد. چنین فردی در حصار معصومین وارد 
شده است . این چارچوب ابتدا با یک اعتقاد شروع می شود . کسی که به 
سرپرستی و امامت آنها اعتقاد دارد , اين خودش گام بلندی است . کسی 
که محبت اهل بیت را دارد و اعتقاد به سرپرستی آنها دارد , این خودش 
ورود به قلعه ی ولایت است . منتها هرکنس که بتواند تمام زندگی اش را با 
آنها تنظیم کند , به آنها نزدیکتر است . سلمان بدون اجازه ی امیرالمومنین 

آت نی و رد . سلمان در این مرتبه بود وال مک ات که سور 
مرتبه ای باشد که گناهانی هم داشته باشد , درست است که گناهان او بد 
است ی ی و وس ی 
فرمود : بله . سوال کردندکه می شود از آنها تبری بجوییم ؟ امام فرمود : 
خیر ,؛ ۳ از اعمال آنها تبری بجویید . ذات آنها خوب است ولی اعمال 
شان بد است مثل الماسی که در لجن افتاده است و می توان انرا تطهیر 


کرد . پس ما نباید ناامید باشیم . بعضی ها محبت اهل بیت را نادیده می 
وک ی ام سا 
یک عمل قلبی است و ورود به چارچوب ولایت است . این باعث می شود 
که ذات الماس بشود. هرچه انسان بتواند اخلاق و رفتارش را به آنها 
نزدیکتر بکند خودش را به کانون معرفت که معصومین هستند نزدیکتر می 
کند . آیت اله بهچت هفتاد سال هر روز زیارت عاشورا , زیارت جامعه 
کبیره و نماز جعفر طیار می خواندند , نماز سحر ایشان ترک نمی شود و 

۳ ی رخ بعضی ها می گوبند که 
نداریم . شاید ما نتوانيم حتی هفت روز 7 ۳ را انجام بدهیم . حتی 
امیرالمومنین هم خودش را در امان نمی دانست . ما وقت های هدر زیاد 
داریم . طلبه به مرحوم حاج شیخ انصاری گفت: من یک ساعت مانده به 
اذان صبح بیدار می شوم , خوب است که در این ساعت عبادت کنم با 
درس بخوانم ؟ ایشان گفتند که در روز حرف زدن زیادت را ترک کن که 
هم به نماز شب برسی و در روز هم به درس خواندن برسی . ما گاهی دو 
ساعت مسابقه ی فوتبال را می بینیم و وقت برای مان مهم نیست ولی 
کرد . ما نمی خواهیم عبادت را از زندگی جدا بکنیم . زندگی معمولی 
انسان می تواند عبادت باشد. انسان باید سعی بکند که تمام اعمالش را از 
یک فیلتر رضایت معصوم که همان رضایت خداست عبور بدهد . اگر انسان 
همه ی کارهای روزمره را در چارچوب و معیار قرار بدهد همه ی اینها 
سجده می شود. خوشا آنان که دائم در نمازند . نشانه ی ملموس که 
انسان بتواند خودش را بسنجد که ببیند راهش چقدر همگام با معصوم 
است , این است که خودش را با گذشته مقایسه کند و ببیند که ترازویش 
چقدر حساس تر شده است . من باید خودم را با ده سال پیش مقایسه کنم 
و ببینیم که ترازوی من در وزن کردن گناهان حساس تر شده است يا خیر . 
مثلا ار قبلا نسبت به مال حرام يا شبه ناک بی تفاوت بودم اما الان می 
ترسم و نسبت به آن حساس شده ام و بی تفاوت نیستم . این نشانه ی 
رشد است . بعضی از ترازوها مثقال ها را حساب می کند زیرا خیلی 
حساس است ولی بعضی از ترازو ها حتی کیلوها را هم حساب نمی کند. 
قران می فرماید : وقتی شیطان به یک مومن نزدیک می شود تمام 
وجودشان آژیر می کشد و حساس می شوند. مرحوم عبدالکريم حائثری 
اا ی  ۱0‏ ای ۱۳ 
حالت تهوع به او دست می داد . ایشان اینقدر تمرین کرده بود که 
وجودشان با حرام هیچ سنخیتی نداشت. ایاشندر میهمانی رفته بودند تا 


آضذاند میقم را بردارند ذشت: کشنیدند م.ضاحت خانه. اضرا کرد که من 
خمس میوه ها را داده ام . ایشان فرمودند که من وقتی دستم را به سمت 
این مبوه ها بردم حالت تهوع به من دست داد. بعد طرف فهمید که پسرش 
بخاطر اینکه میهمان داشته اند میوه ها را از باغ همسایه بدون اجازه چیده 
است . حساسیت ترازوها با هم فرق دارد . هر کس باید خودش را با 
خودش مقایسه کند نه با دیگران . اگر ترازوی ما حساسیتش را از دست 
داده است معلوم می شود که ما از ولایت دور شده ایم . ولی اگر ما 
حساس تر شده باشیم یعنی به کانون پاکی نزدیکتر شده ایم . 

سوال - ایات پایانی سوره ی احزاب را توضیح بفرمایید. 

پاسخ - آیه هفتاد می فرماید: ای مومنین کسانی که اعتقاد دارید در عمل 
هم خدا را مراقب باشید کلامتان حق و محکم باشد. قول سدید دو ویژگی 
دارد . یکی اینکه دروغ نباشد و دیگری اینکه بیهوده نباشد و مفید باشد. این 
گفتار میتواند انسان را بهشتی يا جهنمی بکند . روایت داریم که هر روز 
صبح با سایر اعضا احوال پرسی می کند .اعضا و جوارج می گویند که اگر 
تو بگذاری ما خوب هستیم .هیچ اعضای مثل زبان نمی تواند پرگناه باشد . 
سی گناه از زبان امکان پذیر است . می فرماید : اگر انسان بتواند زبان را 
کنترل کند زندگی تان خوب می شود و گناهانتان بخشوده می کند و 
اطاعت از خدا و رسول شما را, به سعادت می رساند. 


90-08-99 


2,990 

سوال - در مورد نفخ صور در روز قیامت توضیحاتی بفرمایید ۰ 

پاسخ - اولین مرحله ای که در روز قیامت بوجود می آید صیحه ی آسمانی 
و نفخ صور است . در بوجود آمدن عرصه ی قیامت اولین اتفاقی که بوجود 
می اید همان صیحه ی اسمانی است . علامه طباطبایی در رساله ی 
توحیدیه می فرمایند و اس ی ی ی ی 
است, ذن انز نزن ضیحه ی اسفقانی که. بشیار بلند و کوبنده است تِِ 
هدر دبا سستتد قالب تنم کتج‌وار دنا ی روند عمام کساتی که 
در آن موقع زنده هستند , همه از بین می روند و وارد برزخ می شوند. در 
سوره ی یاسین این صیحه را توضیح داده است . آیه 48 سوره ی یاسین 
می فرماید : افرادی که از آخرت غافل هستند با مسخره می گویند : این 
روزی که وعده می دهید چه موقع می آید ؟ اينها منتظر چیزی نباشند جز 
یک صیحه و با آن صیحه کار همه تمام می شود. این صدا همه را فرا می 
گیرد در حالیکه آنها در مسائل دنیایی مشغول مخاصمه ۳( نه 
فرصت می کنند که وصیتی بکنند نه به خانواده شان سر بزنند . امام صادق 
(ع) می فرماید : این صیحه ی آسمانی در آخرالزمان است . و افراد با هم 
در بازارها چانه می زنند و در جا می میرند . (با این صیحه ی حیات عالم 
دنیا تمام می شود .) هیچ کدام فرصت نمی کنند که به منزلشان برگردند و 
سفارش و وصیتی بکنند . در روایت داریم که قیامت ناگهان فرا می رسد . 
و آنها غافلگیر می شوند . پیامبر می فرماید : اين حادثه چنان غافلگیرانه 
را ی را ار 
که پارچه را ببندند و دنیا تمام می شود. شخصی که لقمه ای را برداشته و 
هنوز انرا به دهان نبرده است با این صیحه ی از دنیا می رود . در زمان ما 
نمونه های خوبی برای صیحه داریم . مواد انفجاری صدای بلندی ایجاد می 
کند . گاهی موج این انفجارها به قدری شدید است که ساختمان ها را 
خراب می کند يا باعث کرشدن افرادی می شود. حتی می تواند بدن 
افردی را متلاشی بکند . این یک چیز دست ساخته ی بشر است که چنین 
موجی درست می کند ولی صیحه ی اسمانی دست ساخته ی بشر نیست . 
وقتی همه به عالم برزخ ورود پیدا کردند دو تا دمیدن در صور صورت می 
گیرد . کلمه ی نفخ صور در قرآن دوازده مرتبه آمده است که توسط 
اسرافیل صورت می گیرد . نفخ یعنی دمیدن و صور هم به معنای شیپور 
است . برای یکسری اعلان های عمومی از شییور استفاده می کنند. دو تا 
نفخ صور توسط اسرافیل که ملک مقرب الهی است دمیده می شود . یک 


نفخ دمیدنی برای مردن است که نفخ مرگ است که تمام افرادی که در 
برزخ هستند همه می میرند جن و ملائک هم می میرند . بعد از مدتی نفخ 
دومی دمیده می شود . در روایتی داریم که فاصله ی این دو نفخ چهل سال 
است ت . اما ما نمی دانیم که این چهل سال چهل سال دنیایی است با چهل 
سال آخرتی است . پس بین نفخ مرگ و نفخ دوم که نفخ احیا است فاصله 
است . در نفح دوم روح به بدن ها برگردانده می شود و وارد عرصه ی 
محشر می شوند . 

تمام ملائکه کارگزاران الهی هت 9 هر کدام کاری دارند "رئوسای 
مامور رق است که حضرت میکائیل است و رزق های مادی و معنوي را 
تقسیم می کند . ملکی که مامور آگاهی و علم است و وحی را می آورد 
حضرت جبرئیل و ملک زیر دست او است . ملکی که واسطه در مرگ 
است و قبض روح به دست اوست ,عزرائیل است . حضرت اسرافیل 
ملکی است که واسطه در حیات است . بچه هایی که بدنیا می آیند و در 
جنین روح بر انها دمیده می شود توسط اسرافیل انجام می شود. دو تا نفخ 
صور را اسرافیل دارد که یک مرگ عمومی برای همه و یک حیات عمومی 
برای همه است . این کار حضرت اسرافیل است که در بعضی از روایات 
داریم که اسرافیل مقرب ترین ملک است و اولین ملکی است که بر ادم 
سجده کرد . حیات همه موجودات و از جمله ملائک بدست او است و از 
اینجا می توان عظمت این ملک را فهمید . ممکن است که این سوال پیش 
بیاید که واسطه موی حضرت عزرائیل است ,. پس چرا الان حضرت 
اسرافیل در صون .ی :دهد و همه می میر‌ند . در واقع حضرت عزرائیل 
بشوند . اما کسانی که در برزخ هستند و موجودات دیگر و حتی خود ملاتک 
مقرب , واسطه ی مرگ شان توسط حضرت اسرافیل است . 

به تعبیر علامه طباطبایی , دمیدن حضرت اسرافیل در شیپور یک تعبیر 
کنایه از باب تشبیهی است . همان طور وقتی که یک قافله ای می خواهد 
حرکت بکند يا بایستد , شییور دمیده می شود. حضرت اسرافیل هم برای 
توقف جهان و از کار افتادن همه ی موجودات زنده شیپوری می دمد و این 
برای تقریب به ذهن است . به این صورت نیست که شیپور و بوقی باشد 
بلکه این تشبیه است . احتمال بعدی این است که این تشبیه نیست بلکه 
اسرافیل برای میراندن و زنده کردن موجودات یک ابزاری دارد . آن ابزار 
بگونه ای این دم الهی و نفس رحمانی را به اذن خدا وارد می کند که آن 
دم به هر کسی بخورد در دفعه ی اول بت مرگش و در دفعه ی دوم 
باعث زنده شدن ان می شود. ان دم و نفس رحمانی به همه می خورد 
ولی شیپور شبیه شیپورهای این دنیایی نیست . ان ابزار شبیه به شیپور 


است. عظمت آن ابزار عظمت کل آسمان و زمین است . امام سجاد (ع) 
فرمود : صور اسرافیل شاخ بزرگی است که دو طرف دارد . ( از یک 
طرف دمیده می شود و دو تا خروجی دارد ی یک خروجی برای عالم پایین 
ی با ار اس انس اس وس را فا 
گرفته است فیح م‌خودی نیعت کهاژم نب آن تسشن ای تی تیور 
معمولی نیست و یک ابزار برای رساندن دم الهی به همه ی موجودات 
است . پیامبر فرمود : این شیپور مادی نیست و یک موجود مجرد نوری 
است . این شییور سوراخ هایی به تعداد افراد موجودات عالم دارد . دمیدن 
موضوعیت دارد نه صدا . هر کدام از این نفخ های صور آثاری دارد . نفخ 
اول که در اثر ان همه ی موجودات می میرند اولین اثرش این است که یک 
هولی در همه ی موجودات هو هی ند و در اثر همان فزع موجودات از 
دنیا می روند یعنی یک مرگ توام با وحشت . در قرآن داریم : روزی که در 
صور دمیده بشود و همه ی آنهایی که در اسمان و زمین هستند دچار 
شیپور دمیده می شود آن روز , روز هولناکی برای کافرین است . در سوره 
ی زمر ایه 9٩0‏ می فرماید : هر کس که به اخرت حسنه ای بیاورد خدا به 
انها جزای بهتری می دهد و از فزع و ترس روز قیامت در امان هستند . 
حسنه یعنی خوبی مطلق که در ان بدی نباشد . حسنه ولایت امیرالمومنین 
ست . کسی که این ولایت را با خودش بیاورد در امان است . داریم که 
ولایت امیرالمومنین دژی است که هر کسی وارد ولایت بشود ایمن است 
.زیرا ولایت امیرالمومنین همان ولایت خداست . کسی که تحت سرپرستی 
خدا زندگی اش را اداره کرده است و اهل ولایت است از فزع در امان 
است . وقتی حادثه ی قیامت اتفاق می افتد همه ی کرات درگیر این حادثه 
می شوند . وقتی در کرات و کهکشان ها زلزله پیش بیاید خیلی هول و 
ترس دارد . قرآن می فرماید : در آن روز چشمها خاضع , گریان و ترسان 
است . در همان روز یک عده خندان هستند . پیامبر فرمود که سه تا چشم 
هستند که در آن روزی که همه گریان هستند آنها خندان هستند : چشمی 
که از خشیت خدا در اين دنیا گریه داشته باشد ( اگر کسی اشک چشم 
نداشته باشد باید خودش را درمان کند . امام سجاد (ع) می فرماید : خدایا 
گله می کنم از چشمی که خشک باشد ) . چشمی که از حرام چشم 
پوشید_ است و از نگاه حرام پر نشده است ( اگر نگاه آلوده باشد قلب را 
تشندت آران مت دهد .مرحوم آیت الله قاضی آنقدر مراقب چشمش بود که 
چشم ترس شده بود و و قتی به نامحرمی می رسید چشمش ناخودآگاه 
فرو می افتاد . مرحوم حاثری یزدی می گفت که اگر من در خواب 

نامحرمی ببینم چشم می پوشم . یکی از شاگردان ایت الله ارباب گفت : 


استاد ما قسم می خورد که من نود سال عمر دارم ولی یک نگاه حرام 


اتضاءالله ها ان کشایی نشیم که از فرع زور امه دایم 


90-06-22 


سمت خدا - 22/8/90 

آقای عالی 

سوال - هرجا که سر زدم همه در مرز بودن است , کو مرز تازه ای که فرا 
تر ز بودن است . پروانه وار بال و پر گر گرفته ام , پروانه ی عبور من از 
مرز بودن است . کو عمر خضر , رو طلب مرگ سرخ کن , کین شیوه 
جاودانه ترین طرز بودن است . خاموش می شویم و فراموش می شویم , 
ما را اگر که وسوسه در سر, ز بودن است . 

سوال - در خصوص قیامت توضیح بفرمایید. 

پاسخ - بعد از عالم برزخ ,وارد مرحله ی بسیار هولناک و بسیار عظیمی 
افتد که شاید تصور برخی از صحنه های ان برای ما مشکل باشد . زمانی 
که قرآن می خواهد قیامت را توصیف کند می فرماید: قیامت سنگین است 
. بار گرانی بر آسمانیان و بر اهل زمین است . قیامت به ناگهان فرا می 
رسد . در روایتی داریم که حضرت عیسی (ع) از جبرائیل پرسیدند که 
قيامت چه زمانی فرا می رسد؟ حضرت جبرائیل وقتی اسم قیامت را 
شنیدند به خود لرزیدند . سپس گفتند که از 1 
مسئله داناتر از شما نیست . فقط همینقدر به شما بگویم که بر آسمان ها 
شانزده بحار الانوار نقل کرده که امام باقر (ع) فرمودند : روزی پیامبر 
اکرم (ص) و جبرائیل نشسته بودند . یک مرتبه جبرائیل به عالم بالا توجهی 
کرد.. .ری آو تغتیز کرد در زوایت ت است که پیامبر فرمودند جبرائیل از 
ترس زرد شد . به همان نقطه ای که او نگاه کرد . من هم نگاه کردم . 
دجم مره هار نمی که مفرت و ری الم راو رحمیی : و 
طرف پایین آمده و به من نزدیک شد. گفت: يا محمد (ص) خدای متعال 
فرموده که من تو را بین دو چیز مخیر کنم . اینکه پادشاه يا سلطانی باشی 
پا عبد و بنده باشی . پیامبر می فرماید من به جبرائیل نگاه کردم دیدم که 
حال او به حالت عادی بازگشت . بعد به من گفت که یا رسول الله (ص) 
انتخاب کن که عبد باشی . پیامبر اکرم (ص) فرمود که من می خواهم عبد 
و بنده ای از بندگان خدا باشم . آن فرشته بازگشت . پیامبراکرم (ص) از 
جبرائیل سوال کردند : چرا حال تو تغییر کرد ؟ از ترس و نگرانی تو من به 
قدری هراسناک شدم که تا بحال اینقدر نگران نشده بودم . جبرائیل گفت : 
یا رسول الله اين ملک را می شناسید ؟ این ملک اسرافیل بود ۳ 
ملائک مقرب الهی که چهار ملک هستند . طبق روایات اسرافیل از همه 


مقرب تر است ) . جبرائیل گفت : از زمان خلق اسمان ها و زمین تا به 
امروز این ملک به عالم پایین نیامده بود . الان که اینجا آمد من فکر کردم 
که برای امر قیامت امده است.: بههمین خاطر فرشنده فد از آن متوجه 
تشندم که مامه رشن ار اند اشست که شمان بین این دو امر مخیر کند . 
ی ارفا که این وضو را می مسر خی ی رس و 
برخی از مردگانی که حضرت عیسی (ع) زنده می کرد از ترس سفید شده 
بود . زمانی که حضرت عیسی (ع) پسر حضرت نوح را زنده کرد. همه 
دیدند که موی با ۱۳ 
همین سن پیری از دنیا رفتید؟ گفت من جوان بودم . اما الان چون به اذن 
خدا شما من را زنده کردید گمان کردم که بخاطر قیامت بلند شده ام . به 
همین خاطر از ترس موهای سر من سفید شد. البته قیامت برای همه 
هولنای نیست . در قران هم امده است که برخی از افراد از قیامت در 
امان هستند . البته اینطور نیست که کسی از قبل تضمینی داشته باشد که 
از قیامت نترسد . وقتی که پیامبر(ص) و اولیای خدا اینگونه ترس داشتند . 
ما چقدر می توانیم مطمئن باشیم؟ هرزمانی پیامبر اکرم (ص) یاد قیامت 
می کردند , رنگ ایشان عوض شده و اشک می ریختند . شاید برخی از 
دوستانی که به قم مشرف شده و نماز حضرت ایت الله بهجت را بودند 
فراموش نکنند . این بزرگوار نمازهای عجیبی داشتند . بدون استثناء در 
همه ی نماز ها منقلب می شدند. اما نماز شب جمعه ی ایشان نماز 
دیگری بود . گویی در و دیوار مسجد گریه می کرد . ایشان در شب های 
جمعه در رکعت اول بعد از حمد سوره ی جمعه را می خواندند . در رکعت 
دوم بعد از حمد سوره ی دیگری را می خواندند. زمانی که سوره ی جمعه 
را می خواندند و به اين آیه می رسیدند که می گوید ای پیامبر به مردم بگو 
آن مرگی که از آن فرار می کنید یک رون نف راغ ما فی یت شما | 
به محضر آن کسی می برند که به همه چیز عالم است . هم به پنهان و هم 
به ظاهر شما آگاه است . خدا به آ ن کارهایی که می کردید خبر می دهد . 
آیت الله بهجت به اینجا که می رسیدند , کاملاً مشخص بود که منقلب شده 
اند . در رکعت دوم زمانی که به اين آیه می رسیدند که می گوید ای پیامبر 
به مردم تذکر بده و آنها را موعظه کن شاید فایده ای داشته باشد . اما آن 
کسی از موعظه ها و تذکرات تو نفع می برد که دل زنده ای داشته و خدا 
ترس باشد . آدم شقی و کسی که قساوت دل, او را گرفته از اين موعظه 
ها دوری می کند . آن کسی است که وارد بزرگترین آتش می شود . آیت 
الله بهجّت به اینجا که می رسید سکوت می کرد « وی دیگر توان خواندن 
ار و قیامت هفتاد 
مرتبه تنز ل پیدا کرده اند . شما حتی نمی توانید نزدیک آتش کوره های 
دوب آهن بویا وبخته کر ها شفیی با این حال این آنتتن فاد .مر تیه کنر [ن 


۳ 
لحظه با یک صدای بسیار ضعیف ادامه ی آیه را قرائت می کردند . آن 
کسی که در آن آتش بزرگ رفته نه می میرد که رهایی پیدا کند و نه می 
تواند زندکی کند »بین مر ی:و زند کی دست. و با خی زند. اقاق نهخت. هفتاد 
سال , هر روز زیارت عاشورا , زیارت جامعه ی کبیره , نماز جعفر طیار 
می خواندند و هر روز بین الطلوعین بیدار بودند . و هر روز نیز به زیارت 
حرم می رفتند . آن موقعی که در نجف بودند به زیارت حرم آن مکان می 
رفتند و زمانی که قم بودند به زیارت حرم حضرت معصومه (س) و زمانی 
که در مشهد بودند به زیارت حرم حضرت امام رضا (ع) می رفتند . گاهی 
ما هفتاد روز و یا هفت روز هم نمی توانیم این کار را بکنیم . اما ایشان 
هفتاد سال این کار را تکرار می کردند . اما باز هم اینگونه ترس داشتند . 
ی 
نیز مختلف است . ما نیز باید یک شباهتی با انبیاء و اولیا و یا این کسانی که 
شاگردان آنها بودند داشته باشیم . اما گاهی اوقات حتی ترس آن را هم 
نداریم . یک نفر پیامک زده بود به این مضمون که من با اينکه گناهان 
بزرگی مرتکب شده ام که خدا می داند , اما ترسی از مرگ و عالم آخرت 
ندارم . در جواب ایشان پاید گفت که یا شما نمی دانید گناه چیست و چه 
وان دارگ مسا هر و آخرت را نمی شناسید . وگرنه اگر انسان مرگ را 
ار ی ی 
تکان دهنده است . درروایت است که امیرالمومنین (ع) زمانی که حاکم 
توذنتم جه رزوی با زان مت امدگه و از اسکهمی دیدید همه مشغول کار خود 
هستند گریه می کردند . می فرمودند: بندگان خدا بانگ کوچ زده اند , 
حواس خود را جمع کرده و غافل نباشید . یک ابدیتی در پیش دارید . این 
سال های کوتاه که به اندازه ی یک پلک به هم زدن هم نیست , شما را 
مشغول و این بندگان بزرگ الهی داشته اند . گاهی 
برخی از جملات برای ما یک تخیلی ایجاد می کند . امیرالمومنین (ع) 
اه مه کی ی ها مه 0 
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به برادرم رسول خدا نرسم . یک زمانی امام سجاد (ع) روی چهار دست و 
پا حرکت می کردند . از بسیاری سجده ورکوع نمی توانستند روی پای خود 
بایستند . امام باقر(ع) فرزند ایشان می فرماید که من نوجوان بودم . 
وقتی پدر خود را با پیشانی پینه بسته و چهره ی نورانی دیدم که این چنین 
چهار دست و پا حرکت می کند . گریه کردم . گفتم: پدر جان شما خیلی 


سخت می گیرید . امام سجاد (ع) فرمود : فرزندم کتاب جدم علی (ع) را 
پیاون, کی کات امپرالوشین ای از اسان وان وه شد بو 
ماه ارفا ره ما وا ای ار 
سپس بو ۱ تیه ی وان یم کب ناب هقف ۱۳ برسد. 
را ار ۱ 
خود باز کنیم . یک شاعری بود به اسم حاجب که شعری به این مضمون 
گفت که حاجب اگر معامله ی حشر با علی است , آسوده باش هرچه 
ای اس ای ی ای اس 
را را ی شیارا ی 
علی است ؛ شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن با 
اهل ولایت هستند , اهل تقوا بوده و در ان شهری کّ ۳1 ند کی 2 
از همه باتقوا تر و خدا ترس تر هستند اه مایت 
حقوق دیگران را رعایت می کنند . یک عده ای برای دیدن امام رضا(ع) به 

مرو رفتند ار ی را ار 
یک عده از شیعیان امیرالمومنین (ع) هستیم و از راه دور آمده ایم که به 
خدمت امام رضا(ع) برسیم. خادم به نزد امام رضا(ع) آمده و گفت یک عده 
از شیعیان جد شما هستند و می خواهند با شما ملاقات کنند . امام 
فرمودند بگویید بروند من الان فرصت ندارم . خادم به آنها گفت بروید امام 
وقت ندارند . فردا امدند بازهم امام ایشان را نپذیرفتند . در روایت است 
ِِ دو ماه امام رضا (ع) ایشان را راه ندادند . بعد از دو ماه آنها به خادم 
شاد می کنید. حض رت رد ی اه دا ون ی نآ مور 
ینیما واجیات خد۱ دم تییی هه رای هو حداز مرتکب 
را ها ام بت اش ات سا هه اک 
(ع) شیعه کسی است که در زندگی او حضرت علی (ع) و اهل بیت وارد 
شده باشند . حضرت امیر(ع) فرمود که شما نمی توانید مانند من باشید 
ولی زحمت خود را بکشید . ما هم دست شما را می گیریم . شفاعت 
ی ی ای ی ی یا را 
اورده است . در این صورت اهل بیت به او کمک می کنند . امام صادق (ع) 
فرمود که روزغدیر در عالم بالاء به معنای روز عهد است . یعنی روزی 


انجام داده ایم يا خیر. امام ما خداترس و اهل عمل بود . این را نیز به ما 
توصیه می کند. 
سوال - آبا قیامت ذاتاً هولناک است؟ 
پاسخ - در مورد قیامت ما به طور کلی سه مرحله بحث داریم . اولین 
مرحله ای که باید در ارتباط با ان بحت کنیم , نفخ صور است . همان 
دمیدن حضرت اسرافیل در صور است . نفخ صور باعث میراندن یک عده و 
بعد از آن زنده شدن تمام اموات خواهد شد . مرحله ی دوم قیامت : بعد 
از اینکه همه از قبر ها برخواسته و روح به جسم بازگشت و تعلق دوباره 
گرفت . و همه در عرصه ی محشر جمع شدند . تمام خلایق و انسان ها از 
اولین تا آخرین حضور پیدا می کنند . همه ی انسان ها باید در صحنه ی 
ای وا ی و ی ی او رن ی ی 
ها و گردنه هایی وجود دارد . شما دیده اید که در کوه ها گاهی اوقات 
گردنه های صعب العبوری وجود دارد . اين هم به همین صورت است . 
پنجاه توقفگاه است که ما باید در هر کدام از آنها جماعت 
محفتر .باید»عز کت: کردم و بم .هر گدام از این توقفگاه ها بر . البته 
فکیی‌حبای ودرا رده ریت ما رت اس . هیچ 
کس به دیگری کاری نداشته و مشغول کار خود است . اگر کسی از این 
توقفگاه های پنجاه گانه عبور کرد به جزایی که يا بهشت و يا جهنم است, 
توا سین اینجا دپگر ابدی و جاودانه است . کسی که وارد بهشت می شود 
دیگر بیرون نمی آید . اما کسی که وارد جهنم می شود تا زمانی که تطهیر 
شود-در آنجا-بافی.می ماند: در جهنم سختی هایی را می چشیم که باز تاب 
اعمال خود ما در دنیا است . به تعبیر مکرر قرآن , سختی ها و آسانی های 
آخرت فقط مربوط به اعمال انسان در دنیا است . 
وال یرصم سس لعا ر آیات سس تا سوت هت سس 
بفرمایید. _ 
پاسخ- در ایه ی بیست این سوره خداوند متعال می فرماید: نمی بینید که 
خدا همه ی موجودات آسمان و زمین را مسخر و در خدمت انسان قرار 
داد . گویی همه چیز مقدمه ای است برای اینکه در خدمت انسان باشد و 
انسان بتواند رشد کند. خدا نعمت های خود را گسترده و فراوان سرازیر 
کرد . نعمت های ظاهری همین نعمت های مادی است که به چشم می اید 
. مانند بدن سالم , خانواده ی ابرومند , عقل و هوش و غیره . اما نعمت 
های باطنی , نعمت های معنوی است . مثل معرفت به خدا , دین , حب 
اهل بیت وغیره که خیلی اوقات نادیده می گیریم . من زمانی خدمت آیت 
الله اراکی ره بودم . ایشان اشک می ریخت و نعمت های خدا را اسم می 
برد . که اگر من الان بگویم شاید برخی بخندند . ایشان می گفت : خدا 
ابروی ما را بالای چشم قرار داده است . اگر اين ابرو زیر چشم بود چقدر 


زشت بود . انگشت ها با هم مساوی نیست . اگر مساوی بود ما یک دکمه 
را هم نمی توانستیم ببندیم . اینها چیزهایی است که به چشم نمی اید و ما 
فکر می کنیم عادی است . هرچقدر انسان لطیف تر باشد . این نعمت ها 
رم سم آ هقی این در این آیه خداوند می فرماید که نعمت های 
مادی و معنوی خود را سرازیر کرده است. اما با اين وجود بازهم برخی از 
مردم با خدا جدل می کنند . بدون اینکه علمی داشته باشند و يا فطرت؛ 
آنها زا راهنهایی کند.. .و نم اینکه کنات اشسفاتی, آنهازا هدایت کند » بعنی 
بدون هیچ حجت و دلیلی این کار را می کنند . اینها همه نعمت ها و نشانه 
هایی است برای اینکه انسان , با خداوند اشتی کند. اما باز هم لجوجانه بر 
روی موضع خود می ایستد . 

سوال - لطفاً چند کتاب درخصوص رجعت معرفی بفرمایید. 

کتاب باز گشت به دنیا در پایان تاریخ - از آقای خدامراد سلیمیان . کتاب 
ارزنده ای است که بسیارروان درخصوص رحجعت نوشته شده است. از 
آقای محمد رضا اکبری. کتابی است که در آن روایاتی که درخصوص رجعت 
است به خوبی بررسی شده است . کتاب سوم : رجعت بازگشت بزرگ در 
هنگام ظهور است . از آقای حسین شهمیری. کتاب چهارم : زیبایی مرگ در 
کلام عارفان . از آقای محمد جواد شعبانی مفرد. 

سوال - در خصوص زمان های توقف در زمان حشر توضیح بفرمایید. 

پاسخ - در قران در سوره ی معارج خداوند متعال فرموده که ملائکه و روح 
که کار گزاران حکومت الهی هستند بالا می روند, گویی کار آنها تمام شده 
است . روز قیامت همان روز محشر است . این یک روز است اما روزی 
که به تعبیر قران به اندازه ی پنجاه هزار سال است . البته می تواند نسبت 
به افراد متفاوت باشد . در روایتی از امام صادق (ع) است که قیامت پنجاه 
موقف است که هرکدام هزار سال طول می کشد. در جلد هفت 
بحارالانوار روایت شده که امام صادق (ع) فرمود : خود شما در اینجا به 
حساب خود رسیدگی کنید , قبل از اينکه در قیامت از شما حساب بکشند . 
در قیامت هر موقف هزار سال است . مرحوم شیخ صدوق قرموده که در 
هرکدام از این توقف گاه ها یک تکلیفی از تکالیف بررسی می شود . یک 
ابتنت یجی هر بو به صله ی رحم است . یکی مربوط به حق الناس است 
. که در روایت اسم آن مرصاد است . مرصاد در آیه ی قرآن نیز 
آمده است . پیامبر فرمودند : در همین مرصاد که توقفگاهی است که حق 
الناس را بررسی می کنند , می دانید مفلس چه کسی است ؟ اصحاب 
گفتند : مفلس کسی است که پولی نداشته و هزینه های زیادی بر روی 
دوش او است . پیامبر(ص) فرمودند : نه مفلس کسی است که با کوله 


باری از خیرات و حسنات وارد موقف مرصاد می شود . اما آنجا طلبکاران 
او را می آورند . چون حق الناس است و باید از آنها حلالیت بطلبد . در آنجا 
آنقدر باید از ز کیسه ی خیرات خود به این طلبکاران بدهد تا او را حلال کنند 
۱۳0 
خیرات تمام شد , از گناهان فرد طلبکار برداشته و داخل کیسه ی او می 
کا ی رها ۱ سا ارام نی 
اما الان کیسه ای پر از ز گناهان دارد . نباید گفت که اين مسئله خلاف قرآن 
است ت . البته قرآن گفته است که کسی گناه دیگری را بردوش نمی کشد . 
ار ار ایا ما ار ما کارا 
درواقع تاوان عمل خود ما است . ما که در دنیا ظلمی کرده ایم و حالا باید 
باید حلالیت طلبید, اما کسی پول نیاز ندارد . حسنات هم که تمام شده 
است . بنابراین باید باری از دوش فرد طلبکار برداریم تا ما را حلال کند . 
وگرنه باید در این موقف هزار سال باقی ای ار 
سوره ی حج است که گفته زمان روز قیامت هزار سال است . اما در 
سوره ی دیگری پنجاه هزا ر سال گفته است . البته اينها با هم منافات ندارد 
. چون آیه ی سوره ی حح تنها یک موقف را گفته است . گاهی می پرسند 
مگر سال از گردش زمین به دور خورشید بوجود نمی آید ؟ در قیامت به 
فرموده ی قرآن , , خورشید و زمین وجود ندارد , پس این سال چگونه است 
. جواب در خود آنق. اهده است . منظور پنجاه هزار سال, از سال هایی 
است که شما می شمارید . یعنی مقدار آن طولانی است و اگر شما 
بخواهید با مقیاس های دنیایی آن را اندازه بگیرید, به اندازه ی پنجاه هزار 
سال است . از پیامبر(ص) سوال کردند که این مدت خیلی طولانی است . 
با وجود پنجاه هزار سال دیگر رمقی نداریم که به بهشت برسیم . 
پیامبر(ص) فرمود: قسم به خدایی که جان من در دست او است . برای 
یک مومن از خواندن یک نماز واجب کمتر طول می کشد . مومن باید تا 
آنجا که می تواند نماز ی 
نا 
در امان خواهند بود . البته اهل ولایت باید تلاش کند . در جایی که مشکل 
پیدا کردند, ولایت از آنها دست گیری خواهد کرد . 


90-08-17 


سمت خدا - 17/8/90 

آقای عالی 

عمری بجز بیهوده بودن سر نکردیم , تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم . د 
خاک شد صد غنچه در فصل شکفتن, ما نیز جز خاکستری بر سر نکردیم . 
دل در تب لبیک تاول زد ولی ما . لبیک گفتن را لبی هم تر نکردیم . حتی 
خیال نای اسماعیل خود را . همسایه با تصویری از خنجر نکردیم . بی دست 
و پا تر از دل خود کس ندیدم , زان رو که رقصی با تن بی سر نکردیم. 
سوال - شما در جلسات قبل از اهمیت دعای عهد و باقی ماندن در عهد با 
امام زمان عج سخن گفتید . و دل های ما را خیلی مشتاق این دعا و باقی 
ماندن بر این عهد کردید . اما کسانی که سواد خواندن این دعا را ندارند و 
پاسخ - در روایتی از امام صادق (ع) است که یکی از دستورالعمل هایی 
که شخص را لایق همراه بودن با امام زمان عحج می کند , خواندن چهل روز 
دعای عهد است . روح این دستورالعمل, باقی ماندن ور آن مد اشت.. 
وگرنه یک چنین نتیجه ی ارزشمندی , صرفاً با الفاظ و خواندن به دست 
نمی آید . آن مقام بلند تنها با چهل قرائت به دست نمی آید. باید یک 
اتفاقی در روح و نفس انسان رخ بدهد . چهل روز پای آن عهد ایستادن 
است که باعت. ان شایستکی. ها ۱ ۱ ۱ ای ۳۳ 
که خدایا امروز و تا هر زمانی که زنده هستم بر عهد خود باقی می مانم . 
باید صادقانه چهل روز این کار را بکنیم . درست است که روح این دعا و 
دستورالعمل باقی ماندن در عهد است . اما امام صادق (ع) می فرمایند 
که باید چهل روز این دعا را خوانده و بر عهد آن باقی ماند . بنابراین تنها بر 
خداوند متعال در قران می فرماید : نماز بخوانید برای اينکه به یاد من 
باشید . در این صورت ممکن است کسی بگوید که در صورتی که روح نماز 
یاد خدا است , من همیشه به یاد خدا هستم پس نماز نمی خوانم . به یک 
درویشی گفتند که چرا نماز نمی خوانی ؟ گفت من یاهو می گویم که پدر 
ی و ی و 
ذکر بگویید . اما گفته است که نماز بخوانید . چون پیکره و 
۱ ۱ پا ی 
قالب برخواسته و نتیجه ی قالب نماز باشد . روزه و حج هم ذکر است . اما 
هرکدام از آنها خاصیت خود را دارد . وقتی که گفته می شود برای رسیدن 
به هدفی خاص این عمل را انجام دهید . بدانید که اين عمل هم موضوعیت 


دارد . بنابراین خواندن چهل روز دعای عهد موضوعیت دارد و نباید کسی 
ان را ترک کند . اگر کسی سوادی برای قرائت ت این دعا ندارد , می تواند از 
فرد دیگری بخواهد که این دعا را خوانده و او نیز آن را تکرار کند . به مرور 
هم خود او این دعا را حفظ خواهد شد . اگر فرد همه ی تلاش خود را کرد 
اما باز هم نتوانست این دعا را بخواند , در صورتی که بر روی عهد خود 
ی ی ی ی 
مورد خانم ها , عذر شرعی مانعی برای خواندن دعا نیست . در زمانی که 

خانم ها عذر شرعی دارند برخی از عبادات مانند نماز_ خواندن و روزه 
گرفتن را نمی توانند انجام دهند . يا چهار سوره ی قرآن که سجده ی 
واجب دارد را نمی توانند بخوانند . ولی بقیه ی عبادات را نباید ترک کنند . 
تس از انفاهای که خانم ها در ای رمان کت منود این است که 
کل خود را از عبادات محروم می کنند مثلا قرائت: فرآن رورانهدی شون زا 
کلا نز کمی کننن با تبارت برخی از هاها کم.خکم خفتحد ندارد را کار مین 
گذارند . اين کار اشتباه است . در رساله ها داریم که مستحب است خانم 
ها در زمانی که عذر شرعی دارند در محل سجاده ی خود بنشینند و به 
مدتی که نماز می خوانده اند ذکر بگویند . به این خاطر که عادت تاد هه 
آنها از بیق نرود» چه بسا افرادی. بوده اند کم‌جون فاضله اه بین: با دات 
آنقا آبوخود آفدم/ یرد ده و عبادات -خود سا پر ی مه کردند ,.خواندن 
دعای عهد و بقیه ی دعاها برای خانم هایی که عذر شرعی دارند هیچ 
اشکالی ندارد . البته در برخی از رسالات امده که در این دوران برای خانم 
ها, خواندن بیش از هفت ایه ی قران مکروه است . مکروه بودن یک 
قاعده ی کلی است که فقهای ما هم ذکر کرده اند . مکروه بودن یعنی 
اینکه ثواب آن نسبت به زمانی که این عذر را فرد ندارد , کمتر است . نه 
اینکه اصلاً فرد دعا و قران نخواند . 

سوال - شما گفتید در زمان ظهور امام زمان عج فلسفه ی وجودی 
شیطان تمام می شود . و شیطان به دست آن حضرت از بین خواهد رفت . 
اصا اس ی ان ی هس اور ان یه 
پایان می رسد ؟ 

پاسخ - مقصود از خلقت انسان به عنوان موجود برتر این است که به 
توحید و بندگی برسد . در صورتی که به توحید و بندگی برسد تمام 
استعدادهای او شکوفا می شود . و رشد و کمال انسانی در او به طور 
کامل به فعلیت می رسد . خداوند متعال بندگی را از انسان می خواهد که 
اختیاری بوده و باعث رشد و شکوفایی استعداد های او شود , نه بندگی 
اجباری ۰ خداوند موجوداتی دارد که به اجبار و قهرا نا کمن می کنند , مانند 
ملائکه . اگر می خواست انسان هم به اجبار بندگی کند نیاز به خلق او نبود 
, چون ملائکه بودند . کمال انسان که می تواند او را بالاتر از ملک قرار 


دهد , این است که به اختیار عبودیت کند . این مقصود اصلی خداوند از 
خلقت انسان است . برای اینکه این غرض تحقق پیدا کرده و انسان بتواند 
انتخاب کند باید دو راه موجود باشد . یکی بندگی و دیگری شیطنت . به 
همین خاطر خداوند به شیطان اجازه ی فعالیت داده است . که او بتواند در 
مقابل راه خیری که انبیاء و اولیاء از جانب خدا آورده اند, یک راه دیگری را 
هم ارائه دهد . به تعبیر مولوی: در جهان دو باند می آید به ضد . تا کدامین 
را تو باشی مستعد . نه اینکه خدا دو غرض اصلی دارد , عبودیت و شیطنت 
. غرض اصلی عبودیت است . اما چون عبودیت اختیاری است , طبعاً به 
شیطان هم اجازه ی فعالیت داده شده است . بنابراین بودن شیطان و 
به من اجازه بده تا قیامت زنده بمانم . خدا نگفت , من تا قیامت به تو 
مهلت می دهم . بلکه فرمود که تا یک وقت معینی به تو مهلت می دهم . 
در واقع مهلتی که خداوند متعال به شیطان داده , به خاطر ان غرض اصلی 
است . به شیطان اجازه داده شده که وسوسه کرده ویک راه شری را 
ارائه کند . وگرنه بر کسی سلطه نداشته و نمی تواند کسی را به زور 
منحرف کند . در ضمن عمر او نیز محدود است . اگر انسان ها به واسطه 
ی رشد خود به عبودیت برسند , دیگر نیازی به شیطان وجود ندارد . کسانی 
که در زمان ظهور حضور دارند , کاری کرده اند که این لیاقت را پیدا کرده 
اند . یعنی تلاشی انجام داده اند . چون ظهور یک زمینه های جهانی نیاز 
دارد. بنابراین زمینه هایی را مردم در خود ایجاد کرده اند که این نعمت تام 
ی ی 
زمان ظهور نیستیم بیشتر و سخت تر است . اما فضیلت انسان هایی که 
در زمان غیبت بتوانند بر دین خود باقی بمانند فوق العاده است . پیامبر 
اکرم (ص) فرمود : هر یک از آنها پنجاه برابر اصحابی که در زمان من 
هستند , فضیلت دارند . چون دین را مانند اتشی در کف دست خود ناه 
داشته اند . بنابراین فضیلت افرادی که در آخر الزمان هستند بیشتر است . 
اک 
ظهور . حاضر باشد . کاری بکند که با افراد رجعتی بازگردانده شود . 
هرچند ظهور در زمان او رخ ندهد , اما او در زمان ظهور با زگردانده شود . 
بنابراین هیچ ظلمی به کسی نشده است . 

سوال - اگر در حق کسی که الان از دنیا رفته ,بدی يا ظلمی کرده باشیم . 
چگونه می توانیم از او طلب بخشش کنیم. و اینکه چگونه می توانیم 
مطمئن شویم که او ما را بخشیده است ؟ 

پاسخ - لزومی دی کی ما دیدن و اظهار روح برویم و از 
این طرق متوجه شویم که فرد فوت کرده ما را بخشیده است يا خیر ان 
طرق اعتبار صد درصد ندارد . بنابراین نیازی نیست که ما از این راه ها 


لالیت کیت کی خاک قاقم شا ارم اک ها واه اعس رکه 
از دنیا رفته و مدیون او هستید , هدایایی را بفرستید . برای او استغفار 
کرده و يا نماز های قضا شده ی او را بخوانید . درست است که نماز و 
روزه ی شخص متوفی بر پسر بزرگ او واجب است . ولی اگر دیگران هم 
از باب احسان بخوانند. از گردن او ساقط می شود . شخص متوفی به 
راوندی روایتی را اورده است به این مضمون که اموات با صدای حزین» 
خویشان و اشنایان خود را صدا می زنند , که خدا شما را رحمت کند ما را 
فراموش نکنید . برما رحم کرده و از دعا و صدقه بر ما بخل نورزید , تا خدا 
هم بر شما رحم کند . پیش از انکه شما هم مثل ما شده و دست شما از 
دنیا کوتاه شود . ما هم روزی مثل شما توانا بوده و اين زیادی های معاش 
که اکنون در دست شما است , در دست ما بود. ولی در راه خدا خرح 
نکردیم . وحق را منع کردیم . اکنون وبال آن برای ما و نفع ان برای 
دیگران است . بنابراین اموات در یک چنین موقعیتی التماس می کنند . اگر 
امام باقر (ع) داریم به اين مضمون که می شود یک فرزندی زمانی که پدر 
و مادر او زنده هستند به انها خوبی و احسان کند . ولی همینکه از دنیا 
رفتند , آنها را فراموش کند . دیون و بدهی های انها را پرداخت نکند . این 
فرزند با انکه در زمان حیات والدین مورد نفرین انها نبوده . اما بعد از مرگ 
مورد نفرین و عاق آنها قرار می گیرد . برعکس نیزامکان دارد . فرزندی 
نوده: که دی زجان حیات پدر و مادر به آنها جفا کرده و عاق والدین بوده 
است . اما به محض اینکه آنها از دنیا می روند , گویی تلنگری به او وارد 
شدن: آنتت:. شش وع نه خویی. واختتان به-آنها کردم و.نونی که.ية کردن 
دارند را پرداخت می کند . در این روایت ت است که این فرزند از نفرین پدر 
و مادر خارج شده و مورد دعای آنها قرار می گیرد . بنابراین برای اینکه 
بخواهیم از فرد متوفی حلالیت بطلبیم باید به او خوبی کنیم . لزومی هم 
ندارد که حتما به خواب ب های خود تکیه کنیم . 

سوال ها ی ات ۱ ما که راوشس 
بفرمایید. ِ 

پاسخ - خداوند متعال در ايیه ی چهل و یک می فرماید که فساد و مشکلات 
انجام می دهند . اين اعمال آنها است که باعث می شود مجازات شده و 
اضافه می شود یک بیماری جدید اضافه می شود . بنابراین بسیاری از 
این بلاها بخاطر کناهان است . در ضمن خداوند متعال می فرماید: ما 
ترخی از کارها م کناهاتی را که انجام دایم مها تارمن گرداسممه 


بسیاری از آنها را بخشیده و نادیده می گیریم . اما برخی از گناهان را به 
عنوان تنبیه به آنها برمی گردانیم که در همین دنیا بیدار شوند . برای اینکه 
کار ات کته نمی ای فا سا اطاعی ات کی اس ند 
بنده های خود می کند . درروایت داریم که برخی از گناهان هستند که 
خداوند متعال در همین دنیا کیفر آنها را می دهد . بخصوص این مسئله در 
مورد ظلم به فرد ضعیف است . امام باقر (ع) فرمود که موقع مرگ , 
پدرم امام سجاد (ع) من را در آغوش گرفته و گفت ۳( 
در موقع مرگ خود به من گفت و پدر او نیز امیرالمومنین (ع) در موقع 
رک بت اه کفت» شادا بش کی که هنم‌ با رها دا رمطلم کی 
حنما اخواه ند از آه بخشنانی کردم قرع در همین دنیا به شما کیفر می 
دهد . بنابراین یکی ظلم به فرد بی یار و یاور و دیگری قطع رحم , بخصوص 
در مورد پدر و مادر است . 

سوال - در جلسات قبل شما گفتید که برخی از افرادی که معارف الهی به 
آنها نرسیده است , سوال و جواب قبر ندارند . حتی ممکن است مورد عفو 
خداوندسعال فرار دنت بعد از سید صصخت رها , من گفتم ای کاش 
ما هم در یک نقطه ی دورافتاده بودیم . و حرفی از دستورات وآموزه های 
دین نشنیده بودیم . در نتیجه بدون سوال و جواب قبر مستقیم به بهشت 
می رفتیم . آیا این آرزوی بدی است با خیر؟ 

پاسخ - اصولاً سوال و جواب قبر مربوط به افرادی است که در دنیا یک 
موضع گیری ضد دینی داشته اند . اعم از اينکه مومن بوده اند و پا کافر 
بوده اند . مستضعفین که در روایات مانه مومن هستند و نه کافر , سوال 
قبر ندارند . البته اين به آن معنا نیست که فشار قبر هم ندارند ۰ چون 
فشار قبر ابتدا بخاطر آلودگی هایی است که انسان دارد . و دیگری بخاطر 
تعلقات: آو به وبا اشت این اکر کم هرت اتاه داشه شوه 
وقتی او را جدا کرده و به عالم ناشناخته ی برزخ می برند, آن فشار و 
یی ها وا اند کی د ان سای ص اک سای زا 
رسیده باشد یا خیر, ندارد . فشار قبر مربوط به تعلق و دلیستگی فرد به 
دا رم ار قواه ها هه سای ۱ رای هه اون 7 
این قاعده مستثنی هستند . چون این افراد دلبستگی ندارند . بنابراین افراد 
ها ی ی 
ندارند. اما دلیلی نیست که فشار قبر هم نداشته باشند . یعلی اینطور 
تست که. کاملا مدهن ی .و فشکل باشتی» ان طظرف تفییر « درشت 
است که این افراد به جهنم و محیط غضب خدا نمی روند . اما در برخی از 
روایات آفدم: که- دور اعراف قراز مین یزند ۰ اعراف مکانی است بین 
بهشت و جهنم. در محیط غضب الهی نیست اما در بهشت هم نیست . به 
فرض اگر اين افراد به بهشت هم بروند , به درجات پایین و نازل آن وارد 


می شوند . جایی که از لذت ها و نعمات بهشت که محصول عمل صالح 
ار . خود 
انسان باید با اعمال و ایمان خود نعمت ها را به آنجا بفرستد. تمام نعمات 
بهشت # تس اعال سا است.. مستصعیس: که اعمال» صا له ای 
ندارند , زیاد از اين نعمات برخوردار نمی شوند . از پیامبر اکرم (ص) نقل 
شده که بهشت هشت در داشته و جهنم هفت در دارد . یعنی راه ها و 
اسباب ورود به بهشت هشت چیز است. و راه های ورود به جهنم هفت چیز 
است . هرکدام از درهای بهشت یک عنوان دارد . باب المجاهدین , باب 
المعروف و... یک در مربوط به کسانی است که جهاد کرده اند . یی در 
مربوط به کسانی است که در این دنیا اعمال صالح انجام داده و امر به 
معروف کرده اند . یک در مربوط به شاکرین , یک در مربوط به صابرین و 
یک در مربوط به روزه داران است . اینها همه مربوط به کسانی است که 
در این دنیا اعمالی را انجام داده اند . در جلد هشت بحار الانوار یی روایت 
از امیر المومنین (ع) است که فرمود: بهشت هشت در دارد . یک باب 
است که انبیاء و صدیقان وارد می شوند . در دومی است که شهدا| و 
صالحین وارد می شوند . پنج در دیگر مربوط به شیعیان و محبین اهل بیت 
است . یک در هم مربوط ای ات ی رال ۱ 1 
می گویند اما ذره ای از بغض اهل بیت در دل آنها نیست . این مره در 
وتا مس او و تا 
می فرماید: خی کض نک ورد ی می کا هد مارد شوه در ریت 
که می کوبد . این کوبه از یک یاقوت سرخ است که بر روی یک صفحه ی 
طلایی کوبیده می شود . وقتی که کوبه روی صفحه خورده می شود , طنین 
ان با علی استمار مه یی مموال ‏ که برا تن هی 
بهشت يا علی است ؟ ایشان فرمودند: و هب نقن ب 3 اقامی 
رود , صاحب خانه را صدا می زند . صاحب و ساقی بهشت , امیرالمومنین 

زا ۱ ۳0 به اهل 
ولایت است. زر عفن فقاس بالات درد کص کسی ارم ان را تشه 
باشد . در ضمن همت مومن نباید کم باشد و این مقدار را از خدا طلب کند 
. یک نفر از پیامبر(ص) پرسید من را می شناسید ؟ من کسی بودم که در 
اوایل بعثت زمانی که به طاثف آمدید من در خانه ی خود از شما پذیرایی 
کردم. پیامبر (ص) خیلی او را تحویل گرفته و فرمودند : یک چیزی از ما 
بخواه . آن مرد گفت: اگر دویست گوسفند و یک چوپان باشد خوب است . 
پیامیر (ضص) سنزی تکان دادند و خواسته ی او را ترآوزده کردند . اما بعد 
فرمودند که چرا همت این مرد اینقدر کم بود؟ چرا همت ان پیرزن بنی 
اسرائیل را نداشت . خداوند خطاب به حضرت موسی کرد که از مصر به 


فلسطین برو و جنازه ی حضرت یوسف را هم با خود همراه ببر. ان حضرت 
گفت که من نمی دانم جنازه ی ایشان در کجا دفن است. فرمودند که از 
پیرزنی که در مکانی ساکن است بپرس به تو می گوید. البته خداوند می 
توانست مستقیماً مکان دفن را بگوید اما حکمتی در این قضیه بود . 
حضرت موسی طبق ادرسی که داده شد , رفت و آن پیرزن را پیدا کرد . 
ی ی ات ی و و 
همنشین با شما باشم . حضرت موسی فهمید که اين پیرزن خیلی با 
مغرفت است امین (ض) افرمود که جرا آنن هروه فعط «ویست کورستد .و 
ی ی ار نی ی ی و ۶ 
اینگونه باشد . همنشینی با اهل بیت را آرزو داشته باشد نه مقام 
مستضعفین را . 

سوال - شما درجلسه ی قبل گفتید که همه ی ائمه و مخصوصاً امام زمان 
عج چون انسان های کاملی هستند باید کامل ترین مرگ که شهادت است 
را درک کنند . ایا این اتفاق در مورد پیامبر اکرم (ص) هم افتاده است با 
خیر؟ چون ما بیشتر لفظ رحلت را در مورد ایشان می شنویم . 

تا رت ارفت کب با هی ور مود ادص اسلا 
بکار می بریم . اما طبق همان قاعده ی کلی انسان کامل در همه چیز, از 
جمله در نوع مردن کامل ترین است. بالاترین نوع رحلت و کوج از اين دنیا 
به تعبیر امیرالمونین (ع) در نهج البلاغه , شهادت است . پیامبر اکرم (ص) 
هم طبق گفته ی تاریخ نویسان و همینطور روایات به شهادت رسیده اند . 
یعنی بیماری که باعث شد پیامبر(ص) از دنیا بروند , مسمویت بود . ان هم 
بخاطر غذای مسمومی بود که در خیبر فردی برای ایشان اورده بود . از 
امام صادق (ع) است که پیامبر(ص) در روز خیبر مسموم شدند . خود 
پیامبر(ص) درروزی که به بستر بیماری افتادند فرمودند: ان چیزی که 
پشت من را امروز شکست و من را زمین گیر کرد , غذایی بود که در خیبر 
خوردم . هیچ پیامبر و جانشین پیامبری نیست مگر اینکه شهید شود . این 
لفظ رحلت اعم است می تواند می تواند شهادت و يا فوت باشد . ولی ما 
باید به آن قاعده ی انسان کامل توجه کنیم. 
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سمت خدا - 15/8/90 

آقای عالی 

نماز صبح سبکباری , به سکر اشهد آن رویت. نماز مغرب مشتاقی , به 
شوق حی علی مویت . به شرب خمر گرفتارم , شراب چشم خمارت را. 
اسیر جذبه ی محرابم , به طاق هشتی ابرویت . دو چشم معجزه بر دوشت 
, صفا و مروه ی حیرانی است . دویده هاجر چشمانم , به شرق زمزم 
گیسویت . بخواب و در دل بی تابم , شکوه موسم حج را باش . طواف 
حاجی دستانم , به گرد کعبه ی گیسویت . چه شام ها که نخوابیدند . زدست 
من که نخوابیدم . چه عذرها که بدهکارم , به مردمان سر کویت . چه می 
شود که شبی من هم , وضو بگیرم از اين چشمه . که آسمان پرو بالی 
شست , در انبساط پرستویت . 

سوال -.. | | رجعت و بازگشت برخی از اموات به دنیا در آخر الزمان 
هنگام ظهور , فنافاتی. با قران ندارد؟ جچون در قرآن داریم که زمانی که 
هنگام مرگ مجرمان و انسان های فاسد فرا می رسد از خداوند 
درخواست رجعت به دنیا را می کنند . خداوند در جواب آنها عی. فرهاید که 
هرک رخفتی گو کاز تنست و ما در بو اشید ها رضاین که فیامت قرا 
بر لنند: 

پاسخ - شاید در ابتدا به نظر برسد رجعت و بازگشت برخی از اموات به 
دنیا در زمان ظهور , ۲ بغضی از ایات قزان منافات داشته باشد. ولی اگر 
عمیقاً مطالعه کنیم متوجه می شویم که کدام رجعت در قرآن رد شده و 
خداوند متعال فرموده که هرگز رجعتی در کار نخواهد بود . در واقع این 
رجعت با رجعتی که قرآن در خصوص آن صحبت کرده هیچ منافاتی ندارد . 
عقیده به رجعت یک عقیده ی قرآنی است . در قرآن هفتاد و شش آیه در 
خصوص رجعت داریم . حتی دربرخی از موارد خداوند نمونه های صریحی 
را ذکر کردم که آموات از عالم برزخ به غالم دتبا باز کشته آنو:. در آیه.ی 
دویست و پنجاه ونه سوره ی بقره داستان حضرت ارمیای پیامبر ذکر شده 
است . آمده که صد سال خداوند او را میراند , سپس زنده کرده و به عالم 
دنیا باز گرداند. يا مردگانی که توسط حضرت عیسی (ع) زنده می شدند . 
که نه. تنها. متسلمین بلکه: مسیخیان. این فسئله را قبول. دارتد . ضریحا در 
برخی از اين آیات خداوند می فرماید که برخی از مردگان به عالم دنیا 
بازگشته و زندگی کردند . بنابراین تعجب برانگیز است که چرا برخی از 
مردم اين مسئله را انکار کرده و یا حتی قابل هضم نمی دانند . اگر پذیرش 
این فسئله مشکل بودم و یا آمکان تداشت:, خداوند در فران این مستئله:ر| 


عنوان نکرده و نمونه های صریح آن را بیان نمی کرد . بنابراین عقیده به 
رجعت یک مستله ی فران اشت و پشتوانه. ی ععلی داوی. احر کنتی عهق 
رجعت را متوجه شود , در واقع تجلی و جلوه ی امامت در اخر الزمان را 
در می يابد . بنابراین ما باید به اين رجعت عقیده پیدا کنیم . در ضمن این 
رجعت با ان ابه ای که خداوند فرموده هیچ رجعتی در کار نیست.؛ منافات 
ندارد . در آیه ی نود و نه و صد سوره ی مومنون خداوند متعال فرموده : 
زمانی که چشم برخی از گناهکاران , مجرمین و کفار به حقایق عالم آخرت 
باز می شود . به این خاطر که در زمان مرگ ملاتک عذاب را با چهره های 
عبوس و خشن می بینند و از طرف دیگر جایگاه آخرتی خود را اجمالا 
مشاهده می کنند . در ضمن هواهای نفس و شهوات ت انها نیز فروکش کرده 
و شعور آنها کاملاً فعال و بیدار شده است . یک دفعه یک ندامت و 
پشیمانی عمیق آنها را در بر گرفته و احساس حقارت از عمر بر باد رفته 
می کنند . در نتیجه اظهار پیشمانی کرده و می گویند خدایا ما را باز گردان 
تا جنوان کردویه غمل صالخ اتعام.ذهیم ‏ خداو ند معا هی فر ماند.: اضلا ۰ 
این درخواست در این زمان بی مورد است. چون چشم این اک 
حقایقی باز شده و از روی ترس این حرف ها را می زنند وقتی که آنها. به 
دنیا بازگردند , باز هم با نفس برگشته و همان هواهای نفس و خبائت ها را 
دارند . در آیه ی دیگر خدا می قرماید : اگر اینها را بازگردانیم باز هم به 
همان کارهای خود می پردازند . این افراد دروغ می گویند که ما را 
بازگردان , ما خوب می شویم . بنابراین خداوند رجعتی را مردود می داند 
که رکشت ور کفای و فاشعان فنه فدف اصلاه اند سفن این 
هدف دروغین است . اما در آخر الزمان , کفار نه به اختیار , بلکه به اجبار 
ان کرد آندنی شونه یرای اصاام فعلضاله یله رای اتتام و 
ذلت ۱ ۱ ۱٩‏ 6 ۱ ۳ ره 
است . چون با این رجعت این افراد ذلت دیده و انتقام ظلم هایی که کرده 
اند کاقلا از آنها حرفته هی نود با مرا رععتی. که در فران ره دم 
رجفتیه اخبای مان افت:: رجعنی کم‌ما اتقا ی رازيم ز رت اجاری 
بوده و به هدف عذاب و انتقام است . رجعتی که قران مردود دانسته , 
رجعت به هدف اصلاح است . این هدف دروعین است , چون خدا می 
فرماید اصلاً این افراد اصلاح پذیر نیستند. بسن چیزی را که فران:»ر3 کرد 
ی 

سوال - شما می گویید که در رجعت , سران کفر و ذلالت برای دیدن ذلت 
و اتغام یه دنیا بار کردانده هی شوند .رجال با توجمبه اننکة این اقراد عالم 
برزخ و عذاب های آن را دیده و حقانیت راه پیامبران برای آنها واضح شده 
است . اگر اين افراد به دنیا بازگردانده شوند , فرصتی پیدا می کنند که 
توبه کرده وگذشته ی خود را اصلاح کنند . در نتيجه بچای اينکه به ضرر آنها 


باشد کاملاً به نفع آنها است . 
پاسخ - اولاً آنطور نیست که هرکسی که چشم او به حقایقی باز شده باشد 
, دست از باطل خود بردارد . و به سمت حق رفته و ایمان بیاورد . بنابراین 
ی ای ی هی بت که بو و 
بازگردانده می شوند , ایمان می آورند . ما در طول تاریخ افراد زیادی را 
داشته ایم که با ايینکه حقیقت را دیده بودند بر باطل خود ی 
کردند . و لجوجانه بر باطل اصرار می کردند . کم نبودند کسانی که 
معجزات پیامبر و انبیاء را می دیدند و می فهمیدند که این کارها مربوط به 
بشر نیست , اما می گفتند همه ی اینها سحر است . بعد از غدیر خم که 
پیامبر (ص) محظ رت عون (ع )را نضب کردند.ر شخضی برد یشان آمدم و 
گفت : این جوان را که نصب کردی از جانب خود تو بود یا از جانب خدا ؟ 
پیامبر (ص) فرمودند : از جانب خدا . این فرد گفت : خدایا اگر اين از 
ف تو بوده و حق هم بوده , یک عذاب بفرست که من از بین بروم . من 
طاقت این مسئله را ندارم . از این هم بالا تر مگر شیطان عالم ملائکه و 
معجزات انبیاء را ندیده است ؟ مگر به حق آگاهی ندارد ؟ اما دست از 
شیطنت خود بر نمی دارد . کسانی که با رجعت باز می گردند سران کفر و 
ذلالت هستند . بعنی کسانی که آنقدر لجوج بوده اند که با انبیاء , اولیاء و 
معصومین مخالفت می کردند . این افراد کسانی هستند که نفس نها در 
خبائت و لجاجت شکل گرفته است . چون ذات آنها به شکل دیگری است , 
زمانی که به دنیا باز گردانده می شوند, بازهم به همان شیطنت خود ادامه 
می دهند . بنابراین اين افراد وقتی باز گردانده می شوند , توبه نمی کنند . 
2 توبه ی آنها پذیرفته نیست . چون در بسیاری از 
آیات و روایات قرآن آنده که توبه ق فزو:تا رمانق مورد قبول واقع می 
شود که چشم او به عالم حقیقت بازنشده است . به محض اینکه چشم فرد 
بخ عالم آخرت: ناز شنة, دیکر تونه پذیرفنه نیست. ‏ توبه زماتی باعت رشد .و 
تکامل فرد شده و برای او فایده و ارزش دارد که از روی اختیار باشد . 
یعنی با اختیار. حق را انتخاب کرده باشد . اما زمانی که چشم انسان به 
حقایقی از جانب عالم غیب باز می شود , از روی اجبار و ترس توبه می 
کند . این مسئله دیگر ارزش نداشته و باعث رشد نمی شود . فرعون هم 
در لحظه ی آخر توبه کرد . به تعبیر قرآن فرعون موقع غرق گفت که من 
به خدای بنی اسرائیل ایمان آوردم . خداوند متعال در جواب او فرمود : 
الان دیگر ارزشی ندارد . اين از روی میل به حق و انتخاب حقیقت نیست 
که باعث رشد شود . هرکسی هنگام ترس از روی اجبار این حرف ها را 
می زند . خداوند متعال از اینکه رحمت و مغفرت او شامل حال کسی شود 
, هیچگاه بخل ندارد . چه در دنیا و چه پس از دنیا . هميشه رحمت خدا 
واسعه است . اما هنگامی که شخص عالم آخرت را می بیند و دار دنیا 


بسته می شود , زمان عمل کردن او تمام می شود . دار عمل , دار دنیا 
است . مانند یک بطری در بسته که در اقیانوس انداخته شود . اب بی 
و ی . رحمت 
خدا بی نهایت است , اما زمانی نا 
می بیند , دار او بسته شده و عمل تمام می شود . بنا ین اینطور نیست 
نا 1 
خدا را جذب کند . در رجعت , آن فردی را که باز می گر دانند در واقع 
بطری در بسته است . یعنی آن فردی که به دنیا آورده می شود , فردی 
است که آخرت را دیده است ‏ اولاً ین فرد چون در خبائت و لجاجت شکل 
از ین ندا رد ی او ی وا ی و رح 
یاسین یک فرازی دارد که از آیه ای به اين مضمون اختباس شده است : 
رجعت شما حق بوده و جاي شکی در آن نیست . زمانی باز می گردید که 
انفان آهردن فردی: که فبلا. آیمان: تداشه به درد آو نمی خورد و نویه ون 
زمان رجعت از جانب کفار مورد قبول نیست. 

سوال - شما گفتید بعد از شهادت امام زمان (عح) اولین امامی که رجعت 
می کند . امام حسین (ع) است . اين امام قسل و نماز به حضرت را به 
عهده دارد . اصلا مکر امام زمان (عج) شهید می شوند ؟ چطور در زمانی 
که جهان پر از عدل و داد است , ظلم ريشه کن شده و شیطان هم از بین 
رفته است . شخص ظالمی پیدا می شود و حضرت را , به شهادت می 
رساند . 

پاسخ - ما تنها یک روایت داریم که به طور خاص از شهادت امام زمان 
ام ری اقا وی باه ان مزاب یی اس تیار ند 
نمی توان به اين روایت ه تکیه کرد . اما روایات زیادی داریم که به طور 
عمومی گفته است که همه ی ائمه شهید می شوند . گفته شده هیچیک از 
ما اهل بیت نیست که يا با شمشیر کشته شده و يا مسموم شده و به 
شهادت نرسیده باشد . به طور اصولی نیز باید همینطور باشد . امامان ما 
در همه چیز الگو هستند . از جمله در مرگ ایشان عون کاهل, تزین. مرگ 
شهادت است . در خطبه ی 123 نهج البلاغه امده است که شرافتمندانه 
ترین نوع مرگ شهادت است . پیغمبر (ص) در یک روایت معروف فرمودند 
که هر عمل صالحی که انجام دهید + لایر از آن یک عفلی وحوو‌دارو »زا 
شهادت که بالاتر از آن دیگر چیزی وجود ندارد . آیا امکان دارد ائمه که لایق 
ترین انسان ها بوده اند, اين بالاترین را نداشته باشند ؟ مرگ هرکسی به 
شکل زندگی او است . وقتی زندگی آنها پاک ترین و با فضیلت ترین بوده 
ات .مر یا نها نی بافقضالت: کرین است:: لداصر ماوق ان دفاها انجه 
درخواست شهادت کرده اند . در دعایی که در ماه رمضان خوانده می شود 


, امام صادق (ع) اینگونه دعا می کردند: خدایا وفات من را قتل در راه خود 
قرار بده . در مجلس ابن زیاد , زمانی که او امام سجاد(ع) را تهدید به قتل 
کرد . ایشان فرمود : من را تهدید به قتل می کنید . مگر نمی دانید که قتل 
و کشته شدن عادت ما بوده وشهادت مایه ی افتخار ما است ؟ حضرت 
زینت (س) در خطبه ای که در سفر اسارت خواندند , فرمودند : خدارا 
شکر که اغاز کار ما را سعادت و پایان کار ما را شهادت قرار داده است . 
پس طبق همین روایات عمومی به خوبی می توان متوجه شد که همه ی 
ائمه از جمله امام زمان عج به شهادت می رسند . در اصول کافی هم این 
روایت ت آمده است که امام زمان عج فوت کرده و امام حسین (ع) ایشان را 
غسل داده و نماز می خوانند . البته در این روایت ت کلمه ی موت آمده که 
اعم از شهادت و يا مرگ طبیعی است . ما از روایات دیگر بایدر استخراج 
کنیم که اين موتی که در این روایت در خصوص امام زمان عج گفته شده 
در واقع همان شهادت است . درست است که در زمان امام زمان عح 
ظلم اجتماعی وجود ندارد . چون حکومت عادلانه است , کسی نمی تواند 
به طور گسترده به جامعه ظلم کند . و شیطان هم به عنوان یک دشمن 
فلسفه ی وجودی شیطان این است که برای رشد انسان ها یک دو راهی 
رات ۳۲ . یک راه را انبیاء درست کرده اند که راه خیر است . و یک راه 
را : نبیر نیز شیطان درست می کند که راه شر است . خود انسان باید خوبی و 
حق را انتخاب کند تا باعث رشد او شود . بندگی اختیاری باعث رشد انسان 
می شود نه بندگی اجباری . در زمان ظهور امام زمان عج , جهان بندگی را 
انتخاب کرده است . چون انتخاب کرده , دیگر نیازی به دوراهی وجود ندارد 
. بنابراین فلسفه ی وجودی شیطان دیگر تمام شده است . در نتيجه عمر 
شیطان به پایان رسیده و طبق روایات توسط امام زمان عج از بین می 
رود . وقتی که شیطان از خدا خواست که من را تا قیامت فرصت بده . 
خداوند نگفت من این کار را می کنم. بلکه فرمود : تا یک زمان معینی به 
تو فرصت می دهم . در روایات داریم که اين زمان معین . زمان ظهور 
است . اما در این زمان , نفس و دشمن درونی از بین نرفته است . 
درست است که نفس تربیت شده و از جهت گناه : میل نفس به صفر می 
رسد . ولی صفر نمی شود . نفس و شیطان دو وجود مستقل هستند . 
شیطان در بیرون است. اما نفس در درون انسان است . خود نفس . 
دارای امیال و تاخت و تازهایی است . در زمان امام زمان عحج. شیطان از 
بین رفته اما نفس هنوز وجود دارد . تا زمانی که عالم دنیا وجود دارد , 
امتحان هم است . بنابراین هوای نفس وجود دارد , اما آنگونه نیست که 
ظلم گسترده ای به دیگران بکند . ظلم های فردی وجود دارد . در نتیجه 
امکان اينکه یک انسان ظالمی باشد که به حضرت ضربه زده و ایشان را به 


شهادت برساند, وجود دارد . 

سوال - در خصوص ایات 14 تا 26 سوره ی مبارکه ی روم توضیح 
بفرمایید. 

پاسخ - در این آیات شریفه . خداوند متعال یک تعدادی از نشانه های خود 
را بیان کرده است . به اين مضمون که از آیات و نشانه های خدا همسران 
شما است. که در نند اما آزافتین بیدا می. کنید . از آیات و نشانه های خدا 
خواب است . رعد و برقی است که نشانه ی آمدن باران است . یک 
چیزهایی را خداوند برای خود نشانه گرفته است که هر روز ما با آنها سرو 
کار داریم . خدا پنهان نیست . به قول عالم بزرگواری می گفت : خیلی از 
افراد به دنبال معجزه می گردند , کجای عالم معجزه نیست . ولی لطافت 
لازم است تا انسان همین چیزهایی که هميشه در اطراف او است را ببیند . 
فردی در زمان امام صادق (ع) بود که خدا را قبول نداشت . یک بار نزد 
امام صادق (ع) آمده 3 اين خدایی که شما می گوید چرا اینقدر 
واسطه فرستاده است ؟ چرا با پیامبران و کتب با مردم سخن گفته است 
؟ می توانست مستقیم خود را نشان داده و مسئله را حل می کرد . امام 
فرمودند : مگر پنهان است ؟ تو با دست جلوی چشم خود را گرفته و 
رباص ار تست یل 
امام حسین (ع) که در دعای عرفه می فرماید : چه زمانی پنهان شدی که 
نیاز به دلیل داشته باشی تا تو را نشان دهد ؟ غایب نگشته ای که شوم 
طالب حضور , پنهان نبوده ای که هویدا کنم تو را . با صد هزار جلوه برون 
امدی که من, با صد هزار دیده تماشا کنم تو را . لذا قران در تمام این 
موارد می فرماید: اینها ایاتی است برای کسانی که عقل , فکر و هوش 
دارند . از همه ی اینها می توان خدا را دید . ۱ 
سوال - روز عرفه چه روزی است و چکار کنیم که نهایت استفاده را از آن 
ببریم؟ _ 

پاسخ - اگر ما می توانستیم ارزش این روز را فهمیده و باور کنیم , یک 
لحظه از آن را از دست نمی دادیم . روز عرفه یکی از روزهای رحمت 
ویژه و خاص الهی است . در این روز شیطان خیلی خشمگین است . چون 
آغوش خدا باز است ومشتاق هر کسی است که به هر بهانه ای با زگردد . 
برای اینکه عظمت روز عرفه تا حدی درک شود یک روایت ت از امام صادق 
(ع) می خوانم . همگی ما برای ماه رحمت , ماه رمضان را مثال می زنیم. 
که در شب های قدرآن , صفحه ی زندگی عده زیادی از انسان ها از 
شقاوت به سعادت رقم می خورد . امام صادق (ع( فرمود: اگر کسی با 
وجود ماه مبارک رمضان به این اقیانوس وارد شده و تشنه بازگشت ومورد 
مغفرت واقع نشد . دیگر نمی تواند جبران کند مگر در روز عرفه . یعنی 
یک روز در مقابل یک ماه است . ایشان نفرموده اند مگر کسی که صحرای 


عرفات را درک کند . بلکه فرموده اند اين روز را درک کند . یعنی حتی اگر 
فرد در صحرای عرفات هم نباشد , اما بتواند این روز را دری کند . این یک 
زور خبران. آن..یک. ماهی انتست. که از دنست دادم: است. :روز کر فه. سحه.یا 
چهار عمل مهم دارد . غسل و روزه در این روزسفارش شده است . اما 
زان هه دو سل است . یکی دعا و دیگری زیارت امام حسین (ع) 
است . امام صادق (ع) فرمودند که روز عرفه روز دعا است . مرحوم 
ملکی تبریزی می فرماید: با اینکه روزه در روز عرفه با توجه به روایات , 
کفاره ی نود سال است . اما اگر باعث ضعف کسی می شود و باعث می 
شود که نتواند دعا کند , روزه نگیرد. حتماً لازم نیست که کسی در مراسم 
دعا شرکت کرده و در جمع باشد. و حتما دعای خاص امام حسین (ع) که در 
مفاتیح است را بخواند . هر دعایی بکند فرقی نمی کند . امام صادق(ع) 
فرمود : هرچه دلتان می خواهد بگویید فقط دعا کنید . یعنی فقط ارتباط 
خود را باخدا برقرار کنید . اگر شما خدا را بخواهید , معلوم می شود که 
خدا طالب شما بوده است . گر خدا خواهد که ما را یاری کند . میلمان را 
داب رارق ی دا هن یی رت دز از رون به ها ی ام 
زمانی که وارد مسجد الاحرام شد و دید سیل جمعیت پروانه ور رف وال 
خانه خدا می چرخند . بغض گلوی او را گرفت . اما چون سابقه ی خوبی 
نداشت , وقتی خواست با خدا صحبت کند اینطور گفت : خدایا من خیلی 
بلد نیستم با تو صحبت کنم . در تهران وقتی نخود و لوبیا می خرند با نخاله 
ها و اشغال ها در هم می خرند . ما را هم با اين حجاج خوب خود در هم 
قبول کن . این دعا ها خیلی زیبا است . انسان با زبان خود هم می تواند 
دعا کند . اما اگر کسی توفیق پیدا کرد , بهترین دعای این روز, دعای 
اباعبدالله الحسین در صحرای عرفات است . این دعا طولانی است اما 
یاران امام حسین (ع) می گفتند که ایشان از ابتدا تا انتهای دعا اشی می 

اس ی ای کی ی آن 
را هم بخواند و توجه داشته باشد یک دوره خدا شناسی را گذرانده است . 
دعای کسانی است که نعمت های خدا را می بینند . امام حسین (ع) با 
تمام وجود می گوید: خدایا , با گوشت , خون , رگ و تمام اعضاء بدن خود 
اگر بخواهم شکر یک نعمت تو را بگویم , نمی توانم . یعنی این دعا انسان 
را به شکر , حمد وخضوع در مقابل خدا وا می دارد . بخصوص دعا برای 
دیگران را فراموش نکنید در اضول کافی امده. که .من در عرفات بودم و 
شاگرد امام کاظم (ع) را دیدم . نزد ایشان رفته و دیدم که با چه حالی 
اشک می ریزد . مزاحم او نشدم . وقتی که مراسم تمام شد به دنبال او 
رفتم . به او گفتم خیلی حال خوشی داشتید . گفت: ابراهیم , امروز یک دعا 
برای خودم نکردم . از مولای خود امام کاظم (ع) شنیدم که فرمود: اگر 


کسی برای برادر دینی خود در پشت سر او دعایی بکند , صد هزار برابر به 
خود او بازمی گردد. من نخواستم صد هزار را از دست داده و یکی بگیرم . 
بنابراین برای یکدیگر دعا کنیم تا صد هزار را بدست بیاوریم تا 
(ع) فرمود که خدا اول به زاثرین امام حسین (ع) نگاه می کند , بعد به 
صحرای عرفات. چون اگر مکه ای است , زمرم , صفا و مروه و منایی 
است به برکت کربلای امام حسین (ع) است . ما می توانیم زیارت امام 
حسین (ع) را از راه دور بخوانیم . در هر مناسبتی چه در عید و چه در عزا 
گفته شده که اول به سراغ زیارت امام حسین (ع) بروید . چون ما هرچه 
امیدوارم به حق ابا عبدالله ع( امروز همه ی ما را مشمول لطف و عنایت 
های خاص خود که به بندگان خوب خود عطا می کند , بفرماید 
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خدا فرمود : ای فرزند آدم بندگی کن هرچه به من نیازمندیم و گناه کن هر 
چه بر اتش شکیبایی , از دنیا بهره بردار هر قدر در آن خواهی ماند و برای 
آخرت توشه برگیر هرقدر در آن می مانی , اگر از آتش همان قدر بیم 
داشتی که از فقر بی نیازت می ساختم ز از زآهی. که مب حمان قو. تفن 
رسود و اگر به بهشت همان قدر دل می بستی که به دنیا , , تو را خوشبخت 

می کردم چنان که در خاطرت نمی گنجد . 

سوال - در مورد دوران رجعت توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - رجعت یکی از عقاید مسلم و زیبای شیعیان است . در آخر الزمان 
در هنگام ظهور ولی عصر گروهی از عالم برزخ به دنیا برمی گردند که آنها 
دو دسته هستند . یک دسته مومنین خالص و یک دسته کفا ر خالص و سران 
ضلالت و گمراهی که در طول تاریخ باعث گمراهی شده اند . مومنین 
خالص کسانی هستند که در دنیا استعداد سرشاری داشتند ولی بخاطر 
موانع بیرونی استعدادهایشان شکوفا نشد . پس اینها بر می گردند تا 
ظلمی به آنها نشود و در تشکیل حکومت ولی عصر کمک کنند . سران کفر 
و الحاد هم برگردانده می شوند تا طعم ذلت و خواری را در همین دنیا 
ببینند و در همین دنیا انتقام ظلم ها از آنها گرفته بشود . سنگین ترین 
انتقامی که از آنها گرفته. هی شود و باعت رنح آنها است این است. که 
تک ی را سس آو یت ار ی تاو یت که وت 
اتفاق بیفتد. در تاریخ به شهادت قرآن رجعت های مکرری رخ داده است . 
پس امکان بوجود آمدن رجعتی در انتهای تاریخ وجود دارد . بسیاری از آیات 
قرآن پستوانه ی این عقیده ( رجعت ) است ,. کتاب شیعه و رجعت نوشته 
ی آقای شاه میر ولد است که در آن 76 آیه قرآن که در مورد رجعت است 
را تفسیر کرده اند . در مورد رجعت ما شش صد روایت داریم . پس این 
عقیده پشتوانه های محکمی دارد. همه ی ما می دانیم که امام زمان (عج) 
ظهور خواهد کرد . در ضمن می دانیم که آمادگی های خود مردم است که 
باعث می شود آن عدالت پرور بیاید و با آمادگی و لیاقت های مردم این 
حکومت جهانی برقرار بشود . مانع تشکیل حکومت از طرف امام زمان 
(عج) نیست بلکه مانع از طرف مردم است . ما هنوز ظرفیت ان عدالت را 
نداریم . در روضه ی کافی نقل شده است که از امام بافر (ع) سوال شد 
که دولت فرج شما چه موقع تشکیل خواهد شد ؟ امام زمانه را به سه 
دوره تقسیم کرده اند . زمانه ی گرگ , میش و ترازو . زمانه ی گرگ 
زمانی است که گرگ صفتی حاکم می شود و زمانی است که قلدران 


چپاول می کنند و در آن زمان حق ما اهل بیت غصب می شود . دوره ی 
میس که هژم ارام ترچ وید و طلم را عم ند ولی نلاش برای 
فقابله:با ان ندادن زمانه ی تراته که. مردم علیة طلم این می. کنند.ه 
خواهان عدالت می شوند که در این دوره ظهور رخ می دهد و دولت ما 
اهل بیت تشکیل می شود. در واقع در دوره ی سوم مردم خودشان را 
عوض کرده اند . مشکل از ماست و ما باید به سمت مهدویت برویم و 
آمادگی ظرفیت آن حکومت را داشته باشیم . حضرت زهرا فرمودند : امام 
قنل بی کفیه ضی هانق که مود راید هت ان ونم اه ون سا یه 
مردم تحمیل نمی کند . در دعای فرج ما می خواهیم برای حجت بن الحسن 
در این زمان و در هر لحظه سرپرست او و یاور او باش تا او بیاید و با 
رغبت مردم , در زمین مستقر بشود . پس مردم باید در مقیاس جهانی 
آمادگی حکومت ولی عصر را داشته باشند ۰ در ضمن تا آمادگی اجتماعی 
بوجود نیاید امام ظهورنمی کند حتی اگر آمادگی های فردی وجود داشته 
باشد . بزرگانی همچون سید بن طاوس , سید بحرالعلوم و امام خمینی از 
نظر فردی مشکلی نداشتند ولی ظهور رخ نداد زیرا جامعه ی جهانی باید 
یکسری امادگی هایی را داشته باشد . اگر عقیده به رجعت نباشد ممکن 
است که بعضی از افراد دچار ناامیدی و سرخوردگی بشوند. مثلا بگویند که 
به فرض من خوب باشم و عظمت فردی داشته باشم , ظهور امام نیاز به 
عظمت اجتماعی دارد و آن دست من نیست و ممکن است که پاکی 
خودش را از دست بدهد اما اگر کسی عقیده به رجعت داشته باشد می 
گوید به فرض که اجتماع آمادگی ظهور را نداشته باشد ولی همین که من 
آماده باشم در هنگام ظهور هستم حتی اگر ظهور در زمان من نبود, من 
می توأنم در زمان ظهور باشم . پس اگر یک فرد هم خوب بشود تاثیری در 
جامعه می گذارد . اگر تو خوب باشی, می توانی در زمان رجعت جزو 
افراد ان زمان باشی . عمده شرط این که انسان در لیست رجعتی ها 
باشد . این است که بر عهدش با امامش باشد . داریم که اگر کسی چهل 
صبح دعای عهد را بخواند نه فقط قرائت ت کند و بر عهدش وفادار باشد , 
جزو یاران امام زمان (عح)خواهد بود . کارهای ما باید با رضایت امام زمان 
(عج) که همان رضایت خدا هست باشد . در دعای ال یاسین داریم که حق 
آنخیزی است کهستفا. ردضایت دار بذ ی شتند. و تایششه‌نقمها «یشند.و بشید 
شماست . سعی کنیم که یک روز غفلت نداشته باشیم و بر عهد خودمان 
بمانیم . عده ای بودند که عمری غفلت نداشتند . اگر ما یک روز این کار را 
انجام دادیم و لذت آ روز را چشیدیم قطعا کار ما تداوم خواهد داشت . 
شاگردان مرحوم رجبعلی خباظ هی کفتتد که اسان عمری نفس نمی 
کشید بدون یاد امام زمان(عج) و ذکرش او بود و به دوستانش تدکر می 
داد که چیزی جز خود او نخواهید . گفت طلب کن ز دوست هر چه تو را 


آر زوسنبت.« خون. هفه: فستتی: ان اوست. کفتم. : دوسنت * دوست: :. آنشان 
هميشه صلواتش با عجل فرجهم بود و روایت داریم که کسی که صلواتش 
اين جوری باشد لایق امام زمان (عج) می شود . امام صادق (ع) می 
فرمایند : اگر کسی صلوات کامل بفرستد (با عجل فرجهم )این لایق مهدی 
ما خواهد بود . ایشان در اواخر عمر می گفت که در امادگی سعی بکنید 
خی ایر و امادیت او نا پرویدی انز کی تسام و تیان او سا تدای 
اگر ظهور را درک نکند لیاقت رجعت را پیدا می کند . ایشان به دوستانش 
می گفت که اگر امام زمان (عح) را دیدید سلام من را , به او برسانید و 
بگویید که گدایی دائم حرف از شما می زد . عقیده ی رجعت می تواند 
امید و نشاط را در فرد ایجاد بکند . 
سوال - آیا بازگشت سران کفر و مومنین خالص در دوره ی رجعت اختیاری 
است ؟ 
پاسخ - سران کفار را برای عذاب برمی گردانند و شکی نیست که هیچ 
مجرمی با اختیار خودش پای چوبه ی دار نمی رود. آنها زااتن میت حردانند 
که خواری و ذلت را در دنیا بچشند . بنابراین آنها با اجبار به دنیا برمی 
گردنند . چون رجعت بر اساس لطف خاص خداست و خدا خواسته که آنها 
به دنیا بیایند و تکامل پیدا بکنند و در تشکیل حکومت شریک باشند , این 
اجباری نیست . امام صادق (ع) فرمود : وقتی مهدی ما قیام می کند ‏ در 
عالم قبر به سراغ مومنین می روند و می گویند که صاحب تو در دنیا آمده 
است , اگر می خواهی به او ملحق بشوی بلند شو و اگر می خواهی در 
نعمت بهشت برزخی بمانی بمان . کدام مومن خالصی است که لطف خدا 
نی را نوشته که به رجعت ختم می شود می نویسد :در يکي از 
منازل اخرتی حضرت کلف اکبر و حضرت ابوالفضل به بازدید من امده 
بودند بخاطر زیارت هایی که در دنیا برای آنها رفته بودم . من دیدم که آن 
دو بزرگوار مسلح هستند و سوال کردم که چرا آنها مسلح هستند ؟ گفتند 
که آنها آماده ی رجعت هستند . صحنه ی دیگر که به آقانجفی نشان دادند 
چهره ی حضرت علی اصغر بود در حالیکه زیر گلویش یک خط سرخی بود . 
ایشان سوال کردند که اين خط سرخ برای چیست ؟ گفتند که این نشانه ی 
مظلومیت است تا وقتی که منتقم آنها بياید و انتقام تمام ظلم ها را بگیرد . 
آقا نجفی می گوید که وقتی من این دوصحنه را دیدم حال و هوای من 
برگشت و با اینکه در بهشت برزخی بودم دیگر اين لذتها برایم جلوه ای 
نداشت و با خودم می گفتم که مرده باد عاشقی که از رنگی معشوق 
خودشن کداشته باشد, دز بهشت: همه ق, بهستی ها و در راسن انم رتسول 
خدا واهل بیت دست بردعا برداشتند و برای فرج دعا کردند . بعد به ما خبر 
دادند که مهدی در دنیا امده است و هر کس می خواهد سر از قبر بلند کند 


سوال - آیا رجعت به دوران قبل از اسلام هم اختصاص دارد ؟ 

پاسخ - ما هیچ دلیلی نداریم که رجعت اختصاص به افراد بسیار مومن با 
بسیار کافر در دوره ی اسلامی داشته باشد . ما دلایلی داریم که رجعت 
برای طول تاریخ است . در روایات قید مسلمان بودن دیده نمی شود. در 
زمان حضرت موسی هم مومنین خالص و کافران خالص وجود داشتند . ایه 
3 سوره ی نحل که در مورد رجعت است می فرماید : روزی خواهد 
رسید که از هر امتی ما یک گروهی را برمی گردانیم . قیامت صغری در 
رجعت است . در المیزان می فرماید : این ایه مربوط به رجعت است 
ومنحصر به دوره ی اسلامی نیست و مربوط به همه ی امت هاست . امام 
صادق (ع) می فرماید : پانزده نفر از قوم حضرت موسی و هفت نفر 
اصحاب کفر برمی گردند . امام باقر(ع) می فرماید : همه ی انبیاء از ادم تا 
خاتم برمی گردند و امیرالمومنین را یاری می دهند . پس رجعت انحصار به 
ما امت اسلامی ندارد . 

پاسخ - انتهای رجعت مشخص نیست زیرا اگر انتهای آن مشخص بود زمان 
قیامت هم مشخص بود در حالیکه زمان قیامت معلوم نیست . ما روایت 
داریم که مومنینی که از عالم برزخ برگشته اند سی ماه در دنیا هستند . 
امام کاظم (ع) می فرمود : مومنینی که از برزخ برمی گردند سی ماه در 
دنیا می مانند و در یک شب همه ی نها از دنیا می روند . جزئیاتی که 
بزنامه ی.زتدکی, آنها در این سی, ما چیستت. بیان تشنده است. :در موزد 
امه روایت داریم که مدت زمان طولانی در دنیا می مانند ولی سند این 
روایات ضعیف است و ما انها را بیان نمی کنیم . یک روایت موثق داریم که 
. امه اصراری نداشتند که جزئیات رجعت را بیان کنند . مثلا ما روایتی 
نداریم که مومنینی که به دنیا برمی گردند مکلف به تکلیف هستند یا خیر . 
بعضی علما می گویند که آنها مکلف به تکلیف هستند زیرا انی عالم دنیا 
است و بعضی از علما می گویند که مکلف به تکلیف نیستند زیرا عالم 
دنیای پس از مرگ است . به تعبیر علامه مجلسی رجعت دنیایی بین آخرت 
و دنیا است . مومنین خالصی که برمی گردانند محرمات را انجام نمی دهند 
و واجبات را انجام می دهند زیرا می دانند که خدا آنرا دوست دارد با اینکه 
مکلف نیستند . فضای بندگی و عشق است . اينکه ما فلسفه ی رجعت را 
بدانیم برای ما سازنده است . سوال - سوره عنکبوت آیات 24 تا 30 را 
توضیح بفرمایید . 

پاسخ- در اين آیات خدا داستان حضرت ابراهیم را ذکر کرده است که او را 
در آتش انداختند و خدا او را نجات داد ۰ کف از کسانی که به حضرت 
ابراهیم ایمان اورد لوط بود که خواهرزاده ابراهیم بود. در ایه 26 ابراهیم 


ابراهیم دراین ایه می فرماید که من مهاجر هستم نه مسافر . بین مهاجر و 
مسافر فرق وجود دارد . ای کاش کسی که می خواهد به سمت خدا برود 
مهاجر باشد. مهاجر یعنی کسی که می رود و دیگر برنمی گردد ولی 
مسافر یعنی کسی که می رود و بر می گردد . مسافر کسی است که 
خیلی با خدا معامله نکرده است . و چه بسا دلهره دارد که با خدا معامله 
کند . کسی که مهاجر است تا آخرش با خدا معامله می کند. خدا با دو تا 
اسم عزیز و حکیم از او استقبال می کند . اگر کسی واقعا به سمت خدا 
برود خدا با اسم عزیزش از او استقبال می کند و اسم عزیز یعنی اینکه 
خدا نمی گذارد که کسی درمانده بشود . یک کسی در تاریکی از ساختمان 
به پایین پرت شد , بند لباسش به جایی گر کرد . او به خدا گفت که به من 
کمک کن . خدا گفت که بند لباست را پاره کن . او ترسید که بیفتد و حرف 
خدا را گوش نکرد . صبح که شد بند لباس او را خفه کرده بود . رهگذران 
می دیدند که او نیم متر با زمین فاصله داشته است . او مهاجر نبود و با 
خدا معامله نکرد زیرا ترسید . در مسیر هجرت تردید راه ندارد . او مسافر 
ی ی . ابراهیم را در آتش پرت کردند . 
1 یقت وا و ام 1 بز آز حاختم.. دا هم دست. ابراهیم را 
کی هم وه و ابا کت ی ان | 
رقم زد که انرا در ایه ی بعدی ذکر می کند . ابراهیم چون مهاجر شد خدا 
به او فرزندانی داد که اسحاق و یعقوب بودند و خط نبوت را در فرزندان 
اه کداشتت: خدا می مان آخر امراشرشا دادیم ود آخر بسن هم خحفوظ 
است. 

سوال - بعد از رجعت چه اتفاقی می افتد ؟ 

پاسخ - در روایت داریم که آخرین نفری که از دنیا می رود و بعد قیامت 
می شود امام و حجت خداست . علامه مجلس در کتاب بحار بیش از صد 
روایت در اين مورد آورده است. خدا رحمت و فیض خودش را به واسطه 
ی امام به مردم می فرستد . در دعای عدیله می خوانیم : با اوست که دنیا 
برقرار است . زیرا حجت خدا و معصوم خليفة الله است و خدا عالم را به 
۱ ۱ اک ۳40 ۳ 
است . پس با بودن حجت خداست که خدا رزق می فرستد . این مثل 
باغبانی می ماند که یک درخت پر میوه ای دارد که باغ را بخاطر آن درخت 
آب می دهد . ممکن است که گلها وعلف هاي هرز هم به طفیل آن درخت 
آب بخورند ولی باغبان اگر آن درخت نباشد آن باغ را آب نمی دهد . پس 
آخنن کی کمن دتبار‌فسشت ماه است نیا ای ام ار کی وود )الم از 
هم پاشیده می شود . در روایت معراج داریم که پیامبر فرمود : در معراج 


خدا فرمود که آخرین حجت علی است . امام صادق (ع) وقتی به جدش 
فرد در دنیا ی او ای ۱ رو ی ۳ 
زمین است . اولین حکومت , حکومت امام حسین (ع) است و بعد حکومت 
پیامبر و بعد حکومت علی (ع) است . امام علی (ع) حکومت می کند و بعد 
از دنیا می رود . بعد ائمه حکومت خواهند داشت و امام علی (ع) دوباره 
رجعت می کند . امام علی (ع) می فرماید:من رجعت های متعددی دارم 
دا رن ی و لب داز عفر سب ارت ات وی 
امام کین (ع( از دنیا برود حوادت قیامت بوجود می آید ۰ 

سوال - در مورد دهه ی ذی الحجه توصیه ای بفرمایید . 

پاسخ - دهه ی اول ذی الحجه استثنایی است . هیچ زمانی اعمال صالح 
پیش خدا محبوب تر از این دهه نیست . این دهه را ازدست ندهیم . این ده 
شب دو رکعت نماز بین مغرب و عشا دارد که بعد از سوره حمد و توحید 
ایه واعدنا موسی خوانده می شود . اگر کسی این نماز را بخواند در ثواب 
حاجیان شریک است . اگر کسی چند شب را از دست داده است نیابد شب 
های دیگر را از دست بدهد زیرا هر شبی ارزش خودش را دارد . 

انشاء الله خدا به ما توفیق بدهد که از همه ی ایام مخصوصا دهه ی اول 
ذی الحجه استفاده بکنیم . 
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سوال - تکلیف انسانهای روی زمین که مسلمان نیستند چیست ؟ در مورد 
سوال و جواب قبر و قیامت انها توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - بحث سوال قبر جدی است و در ابتدای ورود به عالم قبر دو ملک 
وارد می شوند و عمدتا اعتقادات انسان و بعضی از اعمال انسان را 
ی ی 
الهی است . سوال از خدا , دین , پیامبر ,امام , کتاب , قبله و چگونگی 
صرف عمر و بدست اوردن اموال می شود و همچنین در مورد نماز و روزه 
هم سوال خواهد شد . این سوالات حدنصاب ورود به بهشت است یعنی 
این سوالات استانداری است که برای ورود به بهشت لازم است . در 
رابطه با افراد سوالات عوض نمی شود و سوالات همین است . کسی که 
می خواهد وارد بهشت بشود باید عقاید حقه ای داشته باشد . خود 
مسلمانها هم معلوم نیست که بتوانند جوابگوی این سوالات باشند . کسی 
می تواند جوابگوی سوالات اول قبر باشد که اعتقاداتش رسوخ در قلبش 
داشته باشد زیرا قلب واکاوی می شود و باید این اعتقادات باور شده باشد 
. پس هر مسلمان اسمی معلوم نیست که بتواند این سوالات را جواب 

بدهد . فیض کاشانی در کتاب عین الیقین می گوید : خیلی از شدای با 
قرن ها از مرگشان می گذرد و اسم پیامبر را یادشان نمی آید . زیرا این 
در قلب شان رسوخ تکرده است و با اين نام زندگی نکرده اند و زندگی 
شان مشابهتی با این نام نداشته است . غیر مسلمان ها دو دسته هستند . 
یک دسته کسانی که کافر هستند و کفرشان از بابت لجاجت وعناد است . 
یعنی حق برایشان معلوم است ولی از سر استکبار و لجاجت حق را 
نپذیر فتند ۰ اینفرد وقتی نمی تواند به این سوالات جواب بدهد عذرش 
پذیرفته نبست زیرا| خودش تقصیر داشته است و روی لجبازی خودش 
لیاقت جهنم را دارد . روایتی دارمی که وقتی غدیر خم گذشت و پیامبر 
علی را چاتشین خودشان انتجاب کردند .یکی از اصحاب پیش بیامبر امد و 
گفت که شهادت به یگانگی خدا دادیم و شما را قبول کردیم و نماز و روزه 
و زکات هم دادیم , جانشین این جوان از طرف خداست ؟ پیامبر فرمود : 
خدا اگر این جانشنی حق است یک سنگی از اسمان بعتوان غذاب بیاید که 
من تحملش را ندارم ( ایه قران ) . ببینید که یک شخص چقدر لجوج باشد 
که بخواند : خدایا یک عذابی برای من بفرست که من تحمل آنرا ندارم . 
چنین شخص لجوجی نمی تواند رحمت خدا را بگیرد . اینکه خدا بعضی را به 


جهنم می: برد بخاطر این نیشت: که دلنشن ؛خنک بشود بلکة آن, طراف. :دز 
رحمت خدا را را به روی خودش بسته است . پس کفاری هستند که حق را 
شناخته اند و زیر بار نمی روند . دسته ی دوم غیر مسلمانانی هستند که 
اگر این عقاید را نپذیرفتند , از این باب بوده است که حق به آنها نرسیده 
است وحجت بر آنها تمام نشده است . آنها در شرایط اجتماعی بودند که 
موانعی بوده که حق به گوش آنها برسد . چه بسا که اگر حق به گوش آنها 
می رسید می پذیرفتند که اکثر غیر مسلمانها این جوری هستند . افراد 
لجوح خیلی کم هستند که اهل خلود در جهنم هستند . اکثر غیر مسلمانها 
مستضعف فکری هستند . در مورد سوال قبر باید گفت که از دو دسته 
سوال قبر می شود از دو دسته سوال قبر نمی شود . دو دسته ای که از 
انها سوال قبر می شود کسانی هستند که در دنیا موضع دینی یا ضددینی 
داشته اند , پا مومن بوده اند پا کافر لجوج بوده اند . دو دسته ای که از انها 
سوال قبر نمی شود یک دسته کسانی هستند که مقام شان بالاتر از این 
است که از انها سوال بشود مثل انبیاء , اولیاء و شهیدان . دسته ی دوم 
کسانی هستند که کمتر از این هستند که ازانها سوال بشود . چون موضعی 
ندارند و حق بر آنها روشن نشده است مثل مستضعفان فکری . اين افراد 
نه مومن و نه کافر نامیده می شود . کار آنها به امر خدا واگذارشده است 
فا اه ات فران او یی اند که عووت۱ به اینها می خورد ولی 
اینها سوال ندارند . اکثریتی که مستضعف هستند حالیت ندارند . ممکن 
است که به اینها بهشتی هم داده بشود اما با بهشتی که مومن در این دنیا 
زحمت کشیده است و انرا بدست اورده است از لحاط درجه , تفاوت دارد 
, پس سوالات عوض نمی شود ولی این سوالات از مومنین و کافرین لجوح 
پر سیبده می شود . 

سوال - چطور می توانیم بفهمیم که اعتقادات ما درونی و قلبی است تا 
بتوانیم سوالات قبر را با اعتقادات مان پاسخ بدهیم ؟ 

اعتقاد در قلبش رسوخ پیدا کرده است , این علائم را دارد . مومن در 
روابطش با بندگان حدا و خود خدا نشان می دهد که اعتقاد قلبی دارد . 
مومن خودش را در رعایت حقوق دیگران نشان می دهد . در سوره ی 
حجرات می فرماید : مومن کسی است که با دیگران رابطه ی برادری 
دارد و حقوق آنها را رعایت می کند و هر چه را که برای خودش می پسندد 
برای دیگران هم می پسندد . مومنی می ؟: ت که من بیست سال است 
که برای یک الحمدلله بیجا استغفار می کنم . ایشانگفت که مغازه ی من 
در بازار بود . صبح دیدم که دهانه ی بازار آتش گرفته است و مردم 
مشغول خاموش کردن هستند.پیش خودم فکر کردم که مغازه ی من هم 
اتش گرفته است . یکی دوید و گفت که حاج اقا نگران نباش مغازه ی شما 


سالم است . گفتم : الحمدلله . پیش خودم گفتم مگر تو مومن نیستی و 
نباید هر چه را که برای خودت می پسندی برای برادر دینی ات هم بیسندی 
و الان بیست سال است که بخاطر الحمدلله استغفار می کنم . انسان 
مومن خودش معیار است . چطور می شود که فردی ایمان قلبی داشته 
باشد و خدا را قبول داشته باشند اما دیگران را اذیت بکند و حق آنها را 
عایت نکنم ؟ حاج اقا مرتضی زاهد شب دیر وقت به منزل رفته بود و دید 
که اگر الان در بزند همسرش اذیت می شود بنابراین پشت در نشست 
.اتفاقی خانمش در را باز کرده بود و پرسیده بود که چرا پشت در نشسته 
ای ؟ ایشان گفته بود که حق شما بود که استراحت می کرد و چون من 
خودم دیر امدم باید خودم جورش را می کشیدم نه اینکه شما اذیت بشوید 
. انماالمومنون اخوة . خدا در سوره انفال ایه دو می فرماید : مومن کسی 
است که وقتی اسم خدا می اید دلش می لرزد . در مقابل خدا احساس 
کوچکی می کند و در هنگام گناه تمام روحش می لرزد و نسبت به گناه بی 
تفاوت نیست . وقتی یک میکروب وارد بدن شما می شود سیستم دفاعی 
بدن شما علائمی از خودش نشان می دهد مثل تب و لرز . یک مومن که 
ارتباط قلبی اش با خدا قوی است وقتی عفونت گناه به سمت او می آید 
سیستم دفاعی روحش واکنش نشان می دهد و خجالت می شکند . 
حضرت یوسف وقتی با زلیخا تنها بود , زلیخا روی مجسمه ی خودش که 
بت کوچکی بود پارچه ای کشید . یوسف گفت که تو از یک سنگ که بت 
0 ۳ می 
فرماید: وقتی پیامی يا حکمی از خدا را به مومن می دهد ایمانش تام 
شود و اعتراض نمی کند و در مقابل دستور خدا خاضع است . می گوید که 
این ملک یک پروردگار دارد و من وظیفه ام را انجام می دهم و نمی ترسم 
و خدا نتیجه را برای من خیير رقم می زند . کار خود گر به خدا باز گذاری 
حافظ ای دو صدعشق با بخت خدا داده کنی . اینها صفات قلبی مومن 
است که راسخ شده است . مومن اگر می خواهد در جایی با خد | معامله 
بکند نمی ترسد . بعضی ها درامدهای حرام و شبهه ناک دارند و وقتی به 
آنها تذکر می دهیم می گویند که ما از اين شعل بیرون برویم چکار کنیم . 
مرحوم کربلایی کاظم از مراجع بزرگ تقلید در اراک بود . او یک معجرهی 
قرن خودمان بود . او در جایی که کار می کرد اربابش ز کات نمی داد . او 
چند بار تذکر داد ولی او گوش نکرد . او دیگر پیش او کار نکرد و رفت . 
اينها مومنین هستند . پس علامت اعتقاد قلبی این است که انسان به 
وظیفه اش در مورد خدا و بندگان خدا عمل می کند و خدا در قلبش حضور 
دارد . اگر قرار باشد که خدا در قلب من حضور داشته باشد باید در زندگی 
من حاضر بشود . چون سوالات قبر را از زبان نمی پرسند و از بان دل می 
پرسند یعنی اعتقادات واکاوی می شود , کسانی که اعتقادات را با دل 


خودشان برده باشند آنجا می توانند جواب بدهند . 

سوال - من مادربزرگی داشتم که برای من خیلی دعا می کرد . آیا او بعد 
از مرگش هم می تواند برای من دعا کند ؟ 

پاسخ - بله . شکی نیست که بعد از مرگ , شخص زنده است ومی فهمد و 
وی ی سا و ای یی اس ارچ ام 
معرفت بالاتری پیدا کرده است بخصوص برای کسانی که برای او هدیه 
می فرستند یا احسانی می کنند , به آنها جواب می دهد و متقابلا آنها را دعا 
می کند . روایت داریم که در کنار قبر پدر و مادرتان دعا بکنید , آنها هم 
آمین می گویند . بزرگان دین ما دعا می کنند . قرآن می فرماید : کسانی 
که گناه کرده اند , اگر به سمت تو بیایند , تو برایشان دعا کن . پس دعا 
امکان پذیر است . در کامل الزیارات است که ابا عبدالله الحسین در نزد 
پروردگارش است و اما برای کسانی که پرایش اشک می ریزند و با او 
رابطه دارند , به آنها نگاه می کند و برای آنها استففار می کند . دعاکردن 
فقط منحصر به اولباعالمی تست انا تیوه هستنو وی هت واه عالم 
دنیا توجه دارند و احسان را به بهترین شکل جواب می دهند . یکی از 
جوابها دعا کردن برای کسی است که به انها احسان کرده است . 

سوال - بعضی ها بودجه ساختن مدرسه و مسجد را ندارند . چکاری وجود 
دارد که حتی پس از مرگ هم ثواب بان ار روم ری ؟ 

پاسخ - معمولا ذهن ما در باقیات و صالحات در امور مادی است . و از 
دست همه بر نمی اید که وقف بکنند و پلی بسازد . کسی که پول ندارد 
همین ارزو کردن برای او خیری است . کسی که ارزو می کند که ای کاش 
مالی داشتم و مدرسه ای می ساختم . روایت داریم که نیت مومن از عمل 
او زیباتر است . چه بسا یک مومن درعمل موفق به کاری نشود ولی نیت 
آن کار را بکنید زیرا خود نیت انسان را رشد می دهد . اين نشانه ی ایمان 
فرد است که آرزویی بر جانش افتاده است و دغدغه ای دارد . روایت 
داریم که همین نیت ها وابش برای او نوشته می شود. روایت داریم که 
اگر کسی نیت کار خیر را بکند برای او حسنه نوشته می شود و اگر کار 
خیر را انجام بدهد برای او ده حسنه نوشته می شود . دیگر اینکه باقیات و 
صالحات و صدقه ی جاریه فقط مالی نیست . اگر کسی سعی بکند که 
اولاد صالحی تربیت بکند , این باقیات وصالحات او است . اگر کسی ازدواج 
بین دو تا جوان را فراهم بکند یا بتواند محبتی بین دو تا خانواده که بین آنها 
کیت اقان اشت.وا ترفیم-بکند ور ردان فا وفنی انهانیا بکذیکر هشتند 
برای شما هم ثواب نوشته می شود. اینها صدقات جاریه است . پیامبر در 
جمعی از اصحاب فرمود : هر مسلمانی هر روز صدقه بدهد . اصحاب 
کفتت که ان ان اس ها نمی ان که روز تفه تدیم . پیامبر 
فرمود : این کارها هم صدقه است : راه را پاکسازی کنید که مردم رد 


بشوند , عیادت بیمار , امر به معروف و نهی از منکر و جواب سلام دادن . 
در اصول کافی داریم که سلامی که خدا خیلی دوست دارد این است که 
بین دو تا مومن که اختلافی پیش امده باشد صلحی بشود و سلامی رد و 
بدل بشود . انجام دادن هر کار خیر نشانه ی صدق ایمان است . 

سوال - سوره قصص آیات 71 تا 77 را توضیح بفرمایید . 

پاسخ - در آیه 73 خدا می فرماید : خدا از فضل خودش شب و روز را 
برای شما قرار داد . اين فضل ها خیلی بزرگ است و به چشم نمی آید . 
اگر ما شب را بعنوان بستری برای ارامش نداشتیم در روایات داریم که 
شب را سه بخش بکنید . یکی خوابیدن , یکی با خانواده بودن و با خدا 
مناجات کردن . شب یکی از مظاهر رحمت خداست که بستری است برای 
سکونت و ارامش است . خدا می فرماید : ما روز را هم بعنوان رحمتی 
برای شما قراردادیم که در آن دنبال فضل خدا باشید . یعنی دنبال رزق 
های مادی یا معنوی . این رحمت است و اینها را دادیم که شاکر باشید. 
سوال - آیا کارهای بد فرزند بعد از مرگ پدر و مادر برای آنها اثر دارد . ؟ 
پاسخ - از باقیات و صالحات اموات فرزندان صالح آنها است . اگر فرزندی 
ناصالح بود و در تربیت این فرزند پدر و مادر کوتاهی کرده اند و خود پدر و 
مادر اهل معصیت بوده اند و توجهی به عاصی بودن فرزند خود نمی دادند 
و برایشان مهم نبود و فرزندانشان را به کارهای خیر توصیه نمی کردند , 
این فرزند انحرافش از اثار و معلول پدر و مادر است , برای این پدر و 
مادر آثار منفی اعمال شان ثبت می شود. در سوره یاسین داریم که هم 
اعمال شما و هم آثار آن را ثبت و ضبط می کنیم . پس آنها در گناه فرزند 
۱ تک ۱ ۱ 
فرد در پرونده اش گناه نوشته می شود . فرزند ناصالحی که من تاثیر در 
انحراف او داشته ام این همان سنت زشتی است . اما اگر کسی در تربیت 
فرزندش کوتاهی نکرده است . حضرت نوح هم فرزند ناصالحی داشته 
است و فرزند امام هادی (ع) هم ادعای پیامبری کرده بود که همان جعفر 
کذاب است . این فرزندان با همنشینان بد و اختیار خودشان منحرف شده 
اند . 

سوال - نقش زیاد صلوات فرستادن برای خودمان در عالم پس از مرگ را 
توضیح بدهید . 

پاسخ - امام رضا (ع) فرمود : اگر کسی دنبال سیبی می گردد که گناهانش 
محو بشود زیاد صلوات بفرستد .پیامبر در معراج ملک بسیار با عظمتی دید 
و از جبرئیل پرسید که این فرشته ی چیست ؟ جبرئیل گفت که این فرشته 
ی باران است و حساب تمام قطرات باران را دارد . پیامبر از فرشته 


سوال کرد که تو واقعا حساب قطرات باران را داری ؟ فرشته گفت: من 
نه تنها حساب تعداد قطرات باران را دارم بلکه تعداد قطراتی که بر بیابان 
و باغ ها و شوره زارها می بارد را دارم . فقط حساب یک چیز از دستم در 
رفته است . و آن وقتی است که کسی بر تو آل تو صلوات بفرستد و من 
دیگر نمی توانم آنرا حساب کنم . حالا چنین گوهری در دست ماست . 
پا را ای از ارات ار 
بیت را زیاد می کند . صلوات تجدید عهد با اهل بیت است بخصوص اگر 
کسی هم ظاهر صلوات و هم باطن صلوات را بفرستد . امام صادق (ع) 
فرمود : ظاهر صلوات همان لفظ است , باطن صلوات و سلموا تسلیما 
است . 

تسلیم اهل بیت و اولیاء خدا بودن باطن صلوات است . چنین فردی تمام 
مراتب عالم برزخ را طی می کند . ۱ 

سوال - ایا ممکن است که انسان قبل از اینکه از دنیا برود از مرگ خودش 
با خبر بشود ؟ 

پاسخ - بله. ما موارد متعددی دیده ایم که فرد قبلا از مرگ کارهای متعددی 
مثل قرض خودش را ادا می کند .البته روایتی نداریم که افراد الزاما از 
مرگ خودشان ب خبر می شوند . بعضی از مومنین الهاماتی در زمان 
فر کیتنان نب انیا هی .شود که مادم قر مرن بشو‌ند < مرکوم ابیت الله 
احمدی میاتجی می فرمود پدرمن رفیقی داشت که خودش مسجد ساخته 
بود و برای مسجد عالم می اورد . او به غیر از منزل خودش اتاق های 
متعددی داشت که اگر کسی به آنجا می آمد و جایی نداشت به او اتاق می 
داد و هیچ مانعی برای او نمی شد . اين پیر مرد سواد نداشت و هنگام 
زکات یک باغ را برای زکات می گذاشت با اینکه چندین برابر زکات او می 
شد. ایام قحطی او به خادم هایش می گفت نان بپزید و خودش نان ها را 
در خانه ها می داد . پدر ایشان بیمار شد و به پسرش گفت که من دارم از 
دنیا می روم , اینجا باش تا کارهای من را انجام بدهی تفه نت ال 
پدرش بد شد و پدر شروع کرد به سلام دادن به چهارده معصوم گففت: ‏ 
خدابا حووت فرموژی کهبر فردها احترام بکنیه هن هم دارم عق ایو 
ی و ی 
خودشان خبر دارند 
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مرقدّت ضرب المثل های مرا تغییر داد هرٍ که بامش بیش برفش نه کبوتر 
بیلشتر ؛ , چهار فصل مشهدت ازعطرگل آکنده است این چنین یعنی سه 
فصل از شهر قمصر بیشتر , از غلامان شما هم می شود دنیا گرفت من 
نیازت دارم روز محشر بیشتر , ای که راه انداختی امروز و فردای مرا 

چشم در راه تو هستم روز اخر بیشتر . 

سوال - در مورد مسئله ی رجعت توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ- خداوند از سر لطف و تفضل , دو مقدمه ای را در دنیا برای انسانها 
قرار داده است که آنها برای عرصه ی عظیم قیامت آماده بشوند . دوره ی 
رجعت بعنوان یکی از مسلمات شیعه است و باید به آن بیشتر پرداخت . به 
بحث رجعت کمتر پرداخته می شود و به همین دلیل که اینمسئله کمتر گفته 
و نوشته شده , عده ای به شیعیان تهمت هایی زده اند و این اعتقاد 
منظقی و امید بخش را بگونه ای خرافی و غیر عقلانی جلوه داده اند . 
بخاطر همین ما باید بیشتر به آن بپردازیم . از ضرویات اعتقادی شیعه 
مسئلهی رجعت است . امام صادق (ع)فرمود : از ما نیست کسی که 
اعتقادی به رجعت ما نداشته باشد . امام فرمود : اگر کسی به هفت چیز 
اقرار داشته باشد مومن است و یکی از آن چیزها ایمان به رجعت است . 
رجعت یعنی عده ای از مومنین خالص و عده ای از سران کفر و ضلالت در 
طول تاريخ , در هنگام ظهور این افراد به دنیا برمی گردند برای اينکه 
مومنین به کمال برسند و در تشکیل حکومت جهانی ولی عصر نقش و 
سهم داشته باشند و سران صلالت و شرک به دنیا بر می گردند تا ذلتی را 
در همین دنیا بچشند تا شیرینی های نفسانی که در دنیا چشیده بودند 
پادشان برود و از آنها انتقام ظلمها و ضرری که به انسانیت زده اند گرفته 
می شود . زمان شروع رجعت و باز گشت بعضی از مردگان به دنیا از زمان 
ظهور ولی عصر است . زمان رجعت هم زمان با ظهور ولی عصر شروع 
می شود. زمان رجعت تا بعد از حکومت ولی عصر برقرار است و انبیاء 
همدیگر را می بینند . در جلد دوم بحار الانوار مرحوم مجلسی داریم که 
امام صادق (ع) می فرماید : هنگامی که ولی عصر قیام کرد به سراغ 
مومن تفت ات تمه و ی ۵ 
خواهی در ناز و نعمت بهشت برزحی بمانی بمان . مومنین آرزوی چنین 
لحظه ای را در هنگام زندگی خود داشتند و برای استقرار حکومت ولی 
عصر تلاش می کردند بر می گردند . بعضی ها اينکه در زمان رجعت عده 


داریم که در قیامت همه زنده می شوند و این امکان وجود دارد , چطور 
اين قیامت کوچک و محدود را قبول نکنیم؟ شیعه و سٌنی مواردی را نقل 
کرده اند که بعضی از مردگان در امت های گذشته زنده شده اند . پیامبر 
فرموده اند :هر اتفاقی که برای امت های گذشته پیش آمده باشد برای 
امت ما هم پیش خواهد آمد . آیه 259 سوره بقره که خدا داستان پیامبری 
از بنی اسرائیل را نقل کرده است . این پیامبر از محلی می گذشتند که 
دیدند عده ای مرده اند و بدنشان متلاشی شده است . چطور اینها زنده 
کند . خدا او را می میراند . او صد سال از دنیا رفت و بعد خدا او را زنده 
کرد . خدا از او پرسید چه مدت است که تو مرده ای ؟ او گفت : گمان 
کنم یک روز يا نصف روز . خدا فرمود : صد سال بود که تو توقف داشتی و 
در این دنیا نبودی . مطلب دیگری که همه آنرا قبول دارند زنده کردن 
مرگان توسط حضرت مسیح است . در سوره ی آل عمران آیه 49 مسیح 
می فرماید که یکی از معجزات من این است که اموات را به اذن 
پرورذ کار زنده هی کنم . حواریون از ایشان خواستند که سام فرزند خلف 
موسی را که در کشتی با آنها بوده است را زنده بکند . ایشان با حواریون 
شر قبر سام آمدند و فرمودند که به. آذن پزوردکار بلند شو.. قبر شکافته 
شد و فرزند نوح بلند شد در حالیکه خاک از سر و روی او می ریخت و 
موهايش سفید شده بود . حضرت از او پرسیدند که تو با همین قيافه بودی 
که از دنیا رفتی ؟ او گفت : من جوان بودم که مُردم و الان گمان کردم که 
برای قیامت زنده شده ام و از ترس موهایم سفید شد . در قران داریم که 
قیامت روزی است که بچه ها از ترس پیر می شوند . حضرت مسیح پرسید 
: دنیا را چطور دیدی ؟ او گفت : دنیا مثل یک منزل دو در است که از یک 
در آمدم و از ای بیرون رفتم ی سوال کرد که می تواهی در 
ی 
ولی سکرات موت از او برداشته شد . در کافی جلد هشتم حدیثی ازامام 
صادق (ع) داریم که ایا داریم فردی را که حضرت مسیح او زنده کرد و 

دردنیا زندگی کرده باشد ؟ امام فرمود : بله .یکی از رفقای حضرت مسیح 
از دنیا رفت . حضرت مسیح از مادرش پرسید که می خواهی به اذن خدا او 
را زنده کنم . حضرت مسیح بالای سر قبر او رفت و او را فراخواند . 
حضرت دید که وقتی مادر او را دید گریه کرد . حضرت به جوان گفت که 
می خواهی در دنیا بمانی و زندگی کنی ؟ اوگفت :بشرطی که مدتی باشد 
و رزق و روزی هم داشته باشم . حضرت فرمود : بله . تو بیست سال در 
دنیا هستی و رزق و روزی هم داری و فرزنددار هم می شوی . او در دنیا 


ماند و صاحب فرزند هم شد . چنین اتفاقاتی در قرآن هم نقل شده است . 
پس وقتی در تاریخ چنین سابقه ی زنده شدن وجود دارد چطور ممکن 
است که در آخر تاریخ چنین اتفاقی وجود نداشته باشد . ممکن است که 
سوال کنند در آن زمان شاید ضرورت داشت که این اتفاق بیفتد زیرا زنده 
شدن مردگان یکی از معجزات ور هی لو( ولی در آخر الزمان چه 
ضرورتی دارد که اين اتفاق بیفتد . برگشتن مردگان در آخرالزمان فلسفه 
ی حکیمانه ای دارد . در آخرالزمان حکومتی بوجودمی آید که در آن ظلمی 
نخواهد بود و عدل مطلق است . مومنین خالصی بدنیا برمی گردند که 
استعداد کمالات در انها بسیار بالا نود و ظرفیت.: آنها خیلی بالا بود-ولی 
بخاطر ظلم زمان شان کسی انها را تربیت نکرد و استعدادشان شکوفا 
نشد . به همین دلیل این استعدادها بالقوه باقی ماند . برای اينکه ظلمی به 
این مومنین نشود آنها برمی گردند و استعدادهایشان به فعلیت می رسد و 
مر می شود . از بارزترین مومنی خود ائمه هستند که برمی گردند . هر 
کدام از ائمه صلاحیت این را داشتند که دنیا را مدیریت کنند ولی این اتفاق 
در زمان انها نیفتاد . در زمان انها به خاطر ضعف مردم و ظلم حاکمان این 
استعداد که مدیریت جهانی را داشته باشند به فعلیت نرسید و این عبادت 
را انجام نداند . همه ی مردم را به سمت خدا بردن عبادت بزرگی است . 
پس ائمه بعد از ولی عصر برمی گردند که این مدیریت را داشته باشند و 
آن عبادت خدا را انجام بدهند . از طرفی سران کفار هم بر می گردند تا 
ذلت و عذابی ببینند و انتقامی از آنها گرفته بشود که باید در دنیا اين انتقام 
از آنها گرفته بشود . اين در راستای عدل است . امام صادق (ع) می 

فرماید از فرزندان ما مهدی خواهد آمد که انتقام ما را خواهد گرفت . 
اين یکی از القاب ولی عصر است . انتقامی که ولی عصر می گرد انتقام 
شخصی نیست . مهمترین مصداق انتقام , انتقام از ظلمی است که به 
شخصیت ائمه روا شده است . یک ظلمی به شخص امام حسین (ع) شد 
که به ایشان ظلم کردند , ایشان و خانواده شان را تشنه نگه داشتند , 
خیمه هایشان را اتش زدند و بچه هایشان را کتک زدند , اینها ظلمهایی که 
به جسم مظهر ایشان و فرزندان شان شد. ظلم بالاتری که بر حضرت روا 
شد ظلم بر شخصیت و امامت امام بود . امامت ایشان هتک شد . این 
ظلم را به بشریت کردند که امامت ایشان به عالم نرسد . وقتی جلوی 
امامت را گرفتند تا نگذارند که نماز و روزه و .. برقرار بشود .در زیارت 
ناحیه می خوانیم که با کشتن امام حسین (ع) اسلام را کشتند , نماز و 
روزه را تعطیل کردند .وقتی جایگاه امام حسین (ع) هتک شد اسلام ضربه 
خورد و نماز و روزه از بین بردند و ارکان ایمان را منهدم کردند . اين ظلم 
بالاتر از ظلم به شخص است . ما معمولا در روضه خوانی امام حسین (ع) 
برای شخص و جسم امام روضه می خوانیم . از تشنگی و عطش می 


گوییم ولی در مورد ظلم شخصیت امام نمی گوییم . در زیارت عاشورا 
روضه ی شخصیت امام خوانده شده است . نفرین بر آن قومی که مقام و 
مرتبه ی شما را حرمت نگذاشتند و هتک کردند . انتقام شخص و جسم 
امیرالمومنین را امام حسن (ع) از قاتل ایشان گرفت و او را قصاص کرد. 
انتقام شهیدان کربلا را مختار از قاتلین گرفت . ولی عصر انتقام شخص را 
نمی گیرد انتقام شخصیت را می گیرد . انتقام برای برقراری حکومت . 
شران. کار راشف کنوا ابا فده که حکومت. رات ور فان 
برقرار شده است . مهم این است که کافر در این دنیا ذلیل بشود و الا در 
قیاهت به سیخ کشیدن و در آتش افتادن را دیده است.. مهمترین تله 
برای زان کفان این امتت عوهت الهی: را شتد و ایو ری 
شکنجه. بزای آنها است:: 

سوال - سوره قصص آیات 0 تا 59 را توضیح بفرمایید : 

پاسخ - در آیه قبل خدا می فرماید : مومن کسی است که بدی را با خوبی 
جواب بدهد . در ایه 5 می فرماید: وقتی مومن لغو و بیهوده ای را می 
شنود را خودش در مجلس لغو شرکت نمی کند و آنرا نمی شنود و اگر به 
گوش او هم بخورد نمی شنود و جواب انها را مثل خودشان نمی دهد یعنی 
با بدی جواب نمی دهد بلکه می گوید : شما کار خودتان را بکنید و ما هم 
کار خودسا نا شب کس مت انس راهم خی عم متا حافطظه ها وال 
جاهلین نیستیم . این درسی است که مومن باید تمرین بکند که بدی را بدی 
جواب ندهد و به بهترین شکل جواب بدهد و این یکی از شاخصه های دین 
داری است . 

سوال - چه کسانی در دوره ی رجعت برمی گردند ؟ 

پاسخ - ما در روایات داریم که دو دسته افراد در دوره ی رجعت برمی 
رد رکفت هو سین حالس کی کفار الا هام صانفه ( رین 
رجعت عمومی نیست . خصوصی است .کسانی برمی کردند که با محض 
ایمان يا محض شرک هستند . از مصادیق بارز خالصی ایمان ائمه هستند . 
امات فحادر امن فیحا شاه ان اخت رای مه فت هی کر 
در زیارت جامه ی کبیره درچند جا به این اشاره شده است : من به 
بازگشت شما ایمان دارم و من بازگشت شما را تصدیق می کنم . د 
زیارت ال یاسین که در عصرهای جمعه می خوانیم : اهل بیت رجعت شما 
حق است . در زیارت وارث , عرفه و اربعین به رجعت اشاره شده است . 
روایات متعددی داریم که اولین امامی که رجعت می کند امام حسین (ع) 
است . امام حسین (ع ) همراه با هفتاد نفر از یارانش رجعت می کنند . 
امام حسین (ع) در شب عاشورا رجعت را به یارانش گفته بود . وقتی همه 
ی مومنین اعتقاد پیدا کردند که این آقا امام حسین (ع) است , امام زمان 
(عج) , به شهادت می رسد و تجهیزات پس از مرگ ایشان را امام حسین 


(ع) بعهده دارد . امام حسین (ع) کفن و دفن ولی عصر را بعهده دارد . 
حکومت امام زمان (عج) را امام حسین (ع) تحویل می گیرد . در مورد 
ساير ائثمه که چطور می ایند ما روایتی معتبر نداریم . مرحوم شیر در کتب 
حق الیقین تصریح کرده است که در رابطه با ائمه ترتیب ذکر نشده است . 
ما روایت داریم که انبیاء گذشته همه برمی گردند امام باقر (ع) فرمودند : 
هیچ پیامبری نیست از آدم تا خاتم , مگر اینکه به دنیا برمی گردد و 
امیرالمومنین او را یاری خواهد داد . آن عصر شکوهمند است زیراهمه ی 
انسانیت و اخلاق با هم بر می گردند و چهره های نورانی در کنار هم قرار 
قیه کر ند و آر اه هر فومتی اشستت که ان مان رادر نت کین 
سوال - ما چطور مي توانیم دوره ی ولی عصر را درک بکنیم ؟ 
پاسخ - برای درک ان دوره باید خالص شد . مجتهدی که در عصر ما بود 
امام زمان (ع) را دیده بود و پرسیده بود که من می خواهم به شما نزدیک 
بشوم , چکار باید بکنم ؟ حضرت فرموده بود : عمل خودت را عمل امام 
زمان خودت قرار بده . من پیش خودم گفتم که یعنی برای هر عمل ببین 
که اگر امام زمان (عج) الان در پیش تو بود چکار می کرد . پرسیدم چکار 
کنم که عمل من امام زمان (عج) پسند بشود ؟ حضرت فرمود : در عمل 
هایت خالص باشد و خدا را در نظر داشته باش . همه چیز در بندگی کردن 
است و این کا ر ساده نیست . امام صادق (ع) فرمود : اگر کسی دعای عهد 
را چهل صبح بخواند او از یاران مهدی ما خوهد بود و اگر آن زمان را درک 
نکند او را برمی گردانند . اين وعده ای است که از طرف امام صادق (ع) 
داده شدم است.:: در آخر عمر دز :بستر آمام خمیتی, دغاق:شهد در لای. کتاب 
شان دعای عهد بود . بعضی ها فقط الفاظ دعا را قرائت می کنند . یک 
مومن باید چهل صبح که یک دوره ی تکاملی است عهد ببندد و بر عهد 
خودش بایستد یعنی باید پای عهد خود بایستد . آن عهد در سرداب مقدس 
به این صورت معنی شده است : تمام سرمایه های مان را در خدمت امام 
قرار بدهیم . یعنی کاری را مهمتر از کار امام مان ندانیم . 
به فرموده ی میرداماد زیارتی امام رضا (ع) در 25 ذی القعده افضل 
ِ است . امام رضا (ع) وقتی نام امام زمان (عح) را در اشعار دعبل 
, بلند شد و دست راست خودشان را روی سرشان گذاشتند و خم 
۱ ات کر ما 
واسطه ی او ما را یاری کن . 
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هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم نبود بر سر آتش میّسرم که نجوشم 
به هوش بودم از اول که دل مک هه 2 
و نه هوشم , حکایتی ز دهانت به گوش جان آمد دگر حکایت مردم دگر 
نصیحت مردم حکایت است به گوشم , مگر اينکه تو روی بپوشی و فتنه باز 
نشانی که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم , مرا به هیچ بدادی و من 
هنوز بر آنم که از وجود تو مویی به عالم نفروشم . 

سوال اه ای 

پاسخ- ما در قرآن و معارف اهل بیت مواردی داریم که انسان و تمام 
موجودات عالم دو تا سیر دارند . یک سیر نزولی دارند یعنی از عالم بالا 
تنزل پیدا کرده اند و یک سیر صعودی دارند که به سمت خدا برمی گردند . 
در سوره ی حجر آیه بیست می فرماید : هیچ موجودی در عالم پایین نییست 
مگر اینکه اصل و خزانه اش در عالم بالا است و ما یک نازله و یی وجود 
ضعیف شده ای را به پایین فرستاده ایم . بحث ما سیر صعود و رجوع به 
خدا است .همه ی انسانها یک رجوع به سمت خدای متعال دارند که همان 
سیر معاد است . به این سیر صعودی در مثنوی مولوی هم اشاره شده 
است. بشنو از نی چون شکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند تا مرا 
از نیستان ببریده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند . اصل انسان که نی 
است در عالم بالا ست و یک سوزی دارد . این نی از عالم بالا جدا شده 
است و دور افتاده است . هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید 
روزگار وصل خویش این سیر صعود است . وقتی ما می گوییم رو به سوی 
ون ان اتب اد عیبر یت ها ه ای باس ۰ 
سوی خود خداست. ما می خواهیم با حضرت حق ملاقات بکنیم ۰ مقصد و 
هدف خود خداست . بهشت و جهنم منزل هستند, هدف نیستند . کسی که 
مومن است و انسان خوبی است و می خواهد خدا را با اسماء لطف و 
رحمت دیدار کند , یک پذیرایی در بهشت از او می کنند . کسانی هم که 
خدا| را با اسماء غضب و قهر می خواهند ملاقات کنند . یک پذیرایی در 
جهنم از او می کنند . پس هدف نهایی بهشت و جهنم نیست بلکه ملاقات 
پروردگار است . درعرصه ی قیامت اسماء خدا در آنجا ظهور می کند و در 
آنجا همه می فهمند که خدا همه کاره است وهمه اهل لاله الاالله می 
شوند و همه اهل توحید می شوند . در قران داریم که در قیامت خدا می 
فرماید که در روز قیامت همه کاره کیست ؟ صدایی از احدی نمی اید 


«خطاب می آید " خداوند قاهر . در اینجا هم خدا همه کاره است ولی ظهور 
وان فان ان نات ها اشت, ده غالم فاد نات و قالست مور 
حضرت حق نیست . بخاطر همین بعضی ها هستند که دست به سوی 
دیگران دراز می کنند و رازق را کس دیگری می دانند و خدا را نادیده می 
گیرند . رجبعلی خیاط می گفت که من دلم برای خدا می سوزد که مشتری 
او کم است و کسی نیست که برای او داد بی کسی بزند و از او بخواهد . 
ایت الله حجت از مراجع تقلید در زمان ایت الله بروجردی بود . ایشان 
خیلی مخلص بودند . طلبه ای می گفت که در منزل نزد ایشان رفتم و 
کاغذی که اظهار نیازی بود به ایشان دادم . عده ای هم در آنجا بودند. آیت 
الله حجت زیر کاغذ چیزی نوشت و من آنرا گرفتم . ایشان نوشته بودند هو 
الاول والااخر والظاهروالباطن . برو توبه کن . این طلبه در نامه اش نوشته 
بود که وقتی من از شهرستان خودم به حوزه آمدم اول امیدم به خدا بود و 
بعد امیدم به شما بود . آیت الله حجت ناراحت شدند و گفتند که من چه 
کسی هستم که نام من در کنار نام خدا برده بشود. عالم دنیا قابلیت ظهور 
خداوند متعال را ندارد . ما حتی قابلیت دیدن هورالعین را هم نداریم 
روایت داریم که ما تحمل دیدن یک لباس بهشتی را نداریم .در جلد هشتم 
بحارالانوار مرحوم مجلسی نقل کرده است که بر بعضی از درختهای 
بهشت زنگ های نقره ای نصب است . وقتی بهشتیان از خدا درخواست 
آهنگ لذت بخش می کنند نسیمی از عرش الهی می وزد و این زنگ ها به 
صدا| تر ی آینجی آکنان آهنگ زیباست که اگر اهل دنیا این آهنگ را 
بشنوند قالب تهی می کنند و تحمل شنیدن انرا ندارند . وقتی حضرت 
موسی از خدا درخواست کرد که خودت را به من نشان بده , خدا فرمود 
که در اين عالم دنیا نمی توانی من را ببینی ولی به کوهها نگاه کن , بببین 
هی انا تما کی ی ی ی 
مدهوش افتاد . جلوه ای که خدا بر کوه کرد این بود که ملکه ی کروبیان را 
به او نشان داد که موسی غش کرد . پس وضعیت روحی ما طور یاست که 
ما تحمل عرصه ی قیامت را در این دنیا نداریم . وضعیت جسمی ما هم 
همین طور است و جسم ما هم در این دنیا تحمل ندارد . جسم اخرتی 
بسیار متکامل است. خیم آخرنتین.خسمی ات که:بیری ۶ اتکی خو ات 
دفع و زوائد ندارد . پس این جسم هم عوض می شود و روح هم تکامل پیدا 
می کند . پس وضع ما باید یک جهشی در ان رخ بدهد تا ما تحمل عرصه ی 
قيامت را پیدا کنیم . خداوند از سر لطف خاص و تفضل دو تا مقدمه در این 
دنیا قرار داده است که انسانها بصورت جهشی تکامل پیدا بکنند . یکی 
ظهور امام عصر و یکی رجعت ائمه بعد از ظهور . خدا این دو تامرحله را 
در دنیا گذاشته است که انسانها بدون اينکه سختی بکشند . رشد و جهش 
پیدا کنند , تحمل قیامت را داشته باشند . اگر کسی مشمول این لطف 


خاهن تشد هدر مان طهور فدنده آنتها باید دز برزع مادم بشونه : اک 
معصوم این افراد را در همین دنیا رشد می دهد . این دو مرحله در این دنیا 
است و سختی های اخرتی را ندارد . روایت داریم که روزهای خدا سه روز 
است ( یعنی خدا جلوه ی ویژه ای دارد ) : روز ظهور , رجعت و قیامت . 
در ظهور و رجعت عدالت و حاکمیت در حد دنیا و در قیامت به حد قیامت 
است . در دنیا تا حدی که دنیا اجازه می دهد عدالت کاملا اجرا می شود . 
شاخصه ی زمان ظهور عدالت است. اینها حاکمیت خدا است که دارد رخ 
می دهد تا همه عدالت مطلقه ی خدا را در قیامت هضم کنند و بتوانند 
تحمل انرا داشته باشند . 

سوال - در مورد رشد و جهشی که انسانها در زمان ظهور پیدا می کنند 
توضیح بدهید . 

پاسخ - آمام باق (ع) فرفوه:وقتی فریند حادظهورمی کنداست اف 
خودش را بر سر بندگان می گذارد , عقل ها متمرکز می شود و اخلاق ها 
کامل می شود. این شامل کسانی است که در زمان ظهور حضرت 
خودشان را , به ایشان سپرده اند که اکثر قریب به اتفاق مردم این طوری 
هستند . حضرت انسانها را بطور معجزه تربیت نمی کند بلکه ایشان راه 
تربیت انسان و کلید قفل انسان را می داند . ما قفل هستیم و او کلید 
است . وقتی شیطنت ها از انسان دفع شد انسان بروز می کند و انسان 
بی نهایت خودش را نشان می دهد . فرمود : علم تا زمان ظهور دو درجه 
برای انسانها کشف شده است و بیست و پنج درجه ی علم وقتی است که 
هم یکرنگ هستند . فردی در کوفه خدمت امام باقر (ع) امد و گفت که ما 
در کوفه اماده ی حکومت شما هستیم . امام فرمود که شما به حدی با هم 
صمیمی هید که فود :مومع بان بواند از جبب برادرتن بب حد نیز پول 
بردارد ؟ فرد گفت : : خیر ۰ امام فرمود : شما که نسبت به مال تان بخل 
ی ی تان بیشتر بخل خواهید ورزید . وقتی مهدی ما 
ظهور کند,:هردم آنقدر با هم ضمیمفی می.شوند. که اکر فردی .دست. :در 
جیب برادر خودش بکند , او ناراحت نمی شود و به او سوء ظن ندارد . در 
زمان دفاع مقدس ما جلوه ای از اين را دیدیم . در مورد عصر ظهور 
سالهایی ذکر کرده اند , چهل سال تا سی صد سال ذکر شده است . اما 
باید دانست که این دوران طولانی است . بعد از دوران ظهور دوران 
رجعت است که برای آن روایاتی داریم که فقط حکومت امام حسین (ع) 
9 سال طول می کشد. همه ی اینها مقدمه ی قیامت می شود. ما الان 
در دی ما کشف شهود از اولیاء می شنویم . در روایت داریم که در 
زمان ظهور کشف کرامات و شهود ها برای مردم معمولی خواهد بود و 


مردم معمولی رشد يافته اند . خدا آنچنان حوزه ی دید و شنوایی آنها را 
وسیع می کند که بین مردم و امام زمان (عج) حجابی نیست و هر کسی 
می تواند او را ببیند و از او بشنود . سید طاوس می گوید که وقتی من در 
سرداب امام زمان وارد شدم در پله ی اول دیدم که صدای نجوامی اید و 
فهمیدم که صدای حضرت ولی عصر است . امام دعا می کردند : خدایا 
شیعیان ما از ما هستند اگر گناهانی مرتکب شده اند ,اگر آن گناهان حق 
الله است , آنها را ببخش واگر حق الناس است , آنقدر از خمس ما به آنها 
بده که از هم راضی بشوند . در زمان ظهور . فقط گوش سید طاوس 
محرم نیست و همه می توانند صدای امام زمان را بشنوند . این جهش 
است . 

سوال - ایات پایانی سوره نمل و ابتدایی سوره قصص را توضیح بفرمایید . 
پاسخ - آیه 89 سوره نمل می فرماید : اگر کسی حسنه ای بیاورد , بهتر از 
آن چیزی که او آورده , خدا به او می دهد . در آن روزی که همه 
فریادهایشان بلتد. است انها در امان هشتند . در این یه گفته که اگر کسی 
کار خوبی را بیاورد نه اينکه کار خوبی را انجام بدهد زیرا گاهی ما کار 
خوبی را انجام می دهیم ولی تا می خواهیم آنرا به آخرت ببریم خرابش 
می کنیم انسادی‌فی کمت. که تعطان شعن ی کته که عمل اسان شیر 
نشود بعد که عمل جوانه زد می خواهد یکی جوری آنرا بکند بعد که بزرگ 
شد میوه ی انرا کال می کند و وقتی میوه به ثمر نشست یک کرمی روی 
ان می گذارد . شیطان اول نمی گذارد که ما عمل خیری انجام بدهیم بعد 
که انجام دادیم در وسط عمل کاری می کند که باعث ریا بشود و وقتی که 
شما عمل را بخوبی انجام دادی بعد شما را دچار عجب و غرور می کند که 
باغعت یسوم در ان عفل کرم فراز بکترد: که ذاشتیرن عمل سخت: فر ۶ 
خود عمل است . 

سوال - در مورد بحت رجعت توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - خداوند از باب لطف خاص و تفضل دو مقدمه را در دنیا قرار داده 
است که انسانها در استعدادهایشان جهش و رشد تکاملی پیدا بکنند و 
۱ ۱ ۱ 
مشمول ظهور يا رجعت نشد باید در برزخ سیر تکاملی خودش را ادامه 
بدهد البته در برزخ سختی های بیشتری 0 تتاطر, هفیل ها باید کاری 
خودش بروز بده و ظهور هم رخ نداد , در رن رجعت او را ب برمی گردانند ۱ 
در زمان رجعت مومنین عاشق که سعی و عمل خودشان را در زمان ظهور 
کرده بودند ولی ظهور را درک نکرده بودند :بترمی. گردانند . در دعای عهد 
داریم که خدایا اگر مرگ بین من و امام من فاصله انداخت و نتوانستم ظهو 
زا دری کتم و شور انط آمادم تیوه :من را از غالم فیر بو کردان که بتوانم 


در زمان حکومت معصومین ن باشم . رجعت بکش از اعتقادات مسلم ما 
شیعیال: آتفت ویک ار صررویات اعتقادات عاشتت . در بجان دازيم که اک 
اصول دین شش تا بود ششمین انرا رجعت قرار می دادند . مرحوم شیح 
حو املی ی کان وسایل الشعه, کی دار که ایت الله کننی 
آثرا ترجمه کرده اند که در این کتاب شش صد روایت ت نقل شده است و 
فرموده است که دیگر عاقلی شک نمی کند ۰ این روایت متواتر است و 
احتمال دروغ در آن نیست . این شش روایت به رجعت می پردازد که در 
زمان رجعت چه اتفاقاتی رخ می دهد . اين روایات بیش از وجوب نماز و 
حرمت ربا است . اگر کسی با وجود اين روایات رجعت را نپذیرید . دیگر 
هیچ روایت متواتری را نمی پذیرد . امام صادق (ع) فرمود : از ما اهل بیت 
نیست کسی که رجعت ما را نپذیرد . در شب عاشورا امام به همه گفت که 
هرکس می خواهد برود و عده ای رفتند و کسانی که باقی ماندند , امام 
جایگاه بهشتی شان را به آنها نشان داد و بعد امام حسین (ع) به یارانش 
رم رما ز ان رات را نی( ما عرسا تیاه 
کربلا بود نقل کرده است ) امشب , هم من و هم شما شهید می شوییم و 
من این را از رسول خدا شنیدم . بعد امام فرمود : ما بعد از شهادت مان تا 
مدتی در عالم آخرت می مانیم و بعد در زمان ظهور فرزند ما خدا ما را 
برمی گرداند . فرزند ما از ظالمین انتقام می گیرد و ما آنرا مشاهده می 
کنیق نی ماه این اسان را معیاراسن کفت انها کن ,زور عاشهدا درد 
شمان زاخمتاسن نع کردنه پیرا از کشی بر نشنده بودند: اين مثل همان 
کسانی: که فوتبال:باری من کنند گاهی. اتقدر قشی به فوییال, دار ند که با 
اینکه پای شان خون می اید متوجه آن نمی شوند . زیرا هم و غم انها چیز 
دیگری است . مرحوم آیت الله سید احمدخوانساری فتوایی داشتند که 
کسی که بیهوش مت شود وکالتش باطل می شود. ایشان در 
اواخرعمرشان عمل سنگینی داشتند و اگر بيهوش می شدند وکالت های 
وکا تا باطل مارا انشا کند که نمی قواحن ون را 
نبودند زیرا ایشان از جای دیگری پر شده بودند . 
انشاء الله خدا همه ی ما را لایق زمان ظهور و رجعت قرار بدهد . 


90-07-17 


سمت خدا - 17/7/90 
آقای عالی 
در عین حال که همه ی ما ایرانیان ائمه را از جان خود بیشتر دوست داریم 
, اما همگی یک حس خاصی نسبت یه امام غریب داریم . یک تعلق بیشتر 
نسبت به آن بزرگوار در خود حس می کنیم . نه تنها به این خاطر که قبر 
ات ها وا و ار ما 
به ایشان سلام می کنیم . بلکه شاید به این خاطر باشد که آمدن امام رضا 
(ع) به ایران باعث شد که ایران پایگاه اهل بیت شود . درست است که 
قبل ار ورود ایشان نیز در برخی از مناطق دوستداران و شیعیان ایشان 
بودند . اما به دنبال امدن ایشان و امام زاده های با عظمت مانند حضرت 
معصومه (س) که با کاروان از غرب ایران وارد شدند و حضرت شاه چراغ 
که با کاروان بزرگی ۰ ایران وارد شدند , هر نقطه ای از ایران 
ک ۱ ک ۱ ۳۲ ۳ لت ی موس ۱۳ 
به امام رضا(ع) بدهیم . این هدیه یک عمل صالح باشد که مطمئن هستیم 
امام دوست دارند . حتی می تواند همین چند رکعت نماز روز یک شنبه ی 
ذی القعده باشد . این نماز با فضیلتی است که هر یکشنبه می توان آن را 
بجا آورد ‏ می تواند تلاوت خند آیة از فران و هدیه ی.آن به زوح با عظمت 
امام رضا (ع) باشد . حتی می توأنیم امروز یک سلام به زبان خود به امام 
رضا(ع) بکنند . این سلام قطعاً 55 آز هی 
است . این جواب می تواند یک دعای مستجاب باشد . در هر حال ائمه (ع) 
غیور و جوانمرد هستند . اگر کسی ی ای وی : 
و جبران می کنند . روزی خدمتکار امام حسن (ع) یک شاخه ی گل به 
داد خضرت فر فود؛ نود زاه خدا آزاق .هنتنتی آن فرد گفت با همین یک 
بسیار رئوف هستند . در جایی مامون که دشمن ایشان بود از ایشان در 
خواست کرد که من از یکی از همسران خود فرزند می خواهم اما او بچه 
دار نمی شود , شما دراین خصوص دعا بفرمایید. امام رضا(ع) فرمودند : 
به دنیا خواهد آورد . چند ماه گذشت و فرزند مأمون در دست او بود . الان 
در دفتری که در آستان قدس است نام شفا بافتگان نوشته شده است . 
بسیاری از اقلیت های مذهبی و از کسانی که شیعه نیستند در بین این 


اینکه ما امروز به حضرت سلام کنیم و ایشان ما را دعا کند کافی است . 
خوشا به حال کسی که بداند از امام رضا (ع) چه چیزی بخواهد . توصیه ی 
2 این است که اولین چیزی که از امام رضا (ع) می خواهیم خود ایشان 
شد . اگر به خود ایشان بسپاریم , ایشان می داند که چه کاری بکند . یک 
۳ 2 به اندازه ی کرم خود به ما بده . فرمود: نمی 
توانم آیزه کار اسان سر وت . چون اگر ایشان بخواهد به اندازه ی 
وا ار کر ات . کرم امام رضا(ع) مقدم 
کرم الهی استت هو ها طوفیت آن را ندارم. آن فد کفت: :دشن احاض زضا 
(ع) به ندازه ی کرم من به من بده . امام رضا(ع) دویست دینار به او داد . 
سوال - بعضی از افراد می گویند که اگر ما برای حضرت عزرائیل (ع) 
تمار با کار اخبرقم هدیه کنیهه فیض مها اسان ترمی: شود ابا ضحت 
دارد يا خیر ؟ 
پاسخ - من هم اين مسئله را در جاهایی شنیده ام . در واقع یعنی یک 
جوری باب دوستی را با حضرت عزرائیل (ع) باز کنید که او هم مراعات 
کند . حضرت عزرائیل (ع) ملک مقرب الهی است و عقل محض است . 
هیچ جهالت و خطایی در او وجود ندارد . به تعبیر قران هیچ عصیان و 
معصیت الهی ایشان ندارد . هرکدام از ملائک یک حدی دارند که نه بالاتر 
می روند و نه پایین تر می ايند . این تعبیر قران از زبان ملائک است که 
هیچ ملائکی نیست مر اینکه مقام او معلوم است . بنابراین هدایای ما زیاد 
به درد انها نمی خورد . اینطور نیست که بتواند او را ارتقاء مقام داده و پا 
کمبودی را از او جبران کند . من در روایات این مسئله را که هدیه به 
حضرت عزرائیل (ع) بکنید ندیده ام . اما یک چیزی است که به درد ما می 
خورد و در روایات هم امده , ان هم سلام و درود به ملائکه است . در دعای 
سوم صحیفه ی سجادیه نحوه ی درود و سلام به ملائکه فرستادن و اینگونه 
ارتباط برقرار کردن با آنها را به ما یاد داده است . البته این سلام و درود و 
رفافت:یاعت تفی.شود که آهبزای ها استتاة قانل سود . اه ده عدل الفی 
و همانگونه که باید , قبض روح می کند . این سلام و درود و ارتباط باعث 
می شود که ما با عالم ملکوت انس بگیریم. اين انس با عالم ملکوت و 
توجه بیشتر برای لحظه ی مرگ خیلی موثر است . پیامبر اکرم (ص) فرمود 
: شبی که من را به معراج بردند , ملکی را دیدم که به چپ و راست 
توجهی نداشت . و فقط متوجه کار خود بود . ازجبرائیل پرسیدم که او 
کیست ؟ گفت ملک الموت است و مشغول قبض روح می باشد . خواستم 
با او صحبت کنم , نزد او رفته و پرسیدم آیا همه ی انسان ها را تو قبض 
می کنی ؟ گفت بله . چون ملائک زیردست حضرت عزرائیل (ع) هم به 
دستور او کار می کنند . پیامبر فرمود : گفتم همه جا حاضر هستی ؟ گفت 
بله . دنیا نزد من مانند سکه ای است در دست کسی که هرطرف بخواهد 


آن را می گرداند و می بیند . هیچ خانه ای در دنیا نیست مگر آنکه روزی 
پنج بار من داخل آن بشوم . در برخی از روایات دیگر آمده که هنگام نماز 
حضرت عزرائیل سرکشی می کند . وقتی که یکی از اهل خانه را قبض 
روح کردم و بقیه گریه می کنند . به آنها می گویم برای چه کسی گریه می 
کی | فلنت اغعز آی بمزبابان رسیده بود و تمام روزی خود را از دنیا 
دریافت کرده بود . پرودگارش او را فراخواند و او دعوت حق را لبیک گفت 
. اگر می خواهید گریه کنید برای خود گریه کنید. که یک چنین روزی را شما 
هر در پیش خواهد دافنت , من کر یج قما سر رما کر ال 
یب ی لب و۳ 
را بگیریم : ۱ ۱ 
وال ارت سا وا این مان که نی کنو فت 
برزخی هستند در قیامت هم در بهشت خواهند بود. ایا کسانی که در جهنم 
برزخی هستند در قیامت هم در جهنم خواهند بود ؟ اگر کسی بهشتی بودن 
خود را در برزخ فهمیده باشد , دیگر ترسی از حساب و کتاب قیامت که 
این همه در کتاب ها و روایات به آنها تأکید شده نخواهد داشت ؟ 
پاسخ - در سیرآخرتی که ما طی می کنیم , منزل به منزل عوالم را می 
گذرانیم . یکی از آن مراحل و عوالم عالم برزخ است . این عالم برزخ یکی 
از مراحل سیر است . بهشت و جهنم برزخی جاوید نیست . بهشت و 
۱ب ت68 ۲ 5۳۳۵ به قیامت 
است . چون برزخ یک منزل از منازل سیر است, پس بهشت و جهنم آن هم 
موقت است . در برزخ عمدتا از عقاید و افکار سوال می شود , ار کسی 
نتوانست به این سوالات پاسخ دهد وارد جهنم می شود . این سوالات 
پرسیده می شود که مشخص شود مسیر فرد از همان ابتدا مسیر رحمت 
تا پا و ای مت و 
هد . اگر کسی در پرزخ وارد جهنم شد به این معنا نیست که این جهنم 
0[ . ممکن است یک زمانی را در جهنم باشد . یا اگر 
در کل برزخ در جهنم باشد به مقداری است که تطهیر شود. برخی از افراد 
بخاطر سختی هایی که در دنیا داشته اند , برخی در زمان گرفتن روح , 
برخی هنگام سوال و فشار قبر پاک شده اند . برخی نیز ممکن است جهنم 
برزخی شامل حال انها شود . اما به اين معنا نیست که هرکس وارد جهنم 
برزخی شد, تا اخر در جهنم است . حتی کسی هم که در برزخ در بهشت 
است به این معنا نیست که در قیامت هم در بهشت باشد . البته یک پاکی و 
صلاحیتی را داشته که وارد بهشت برزخی شده است . اما در قیامت از او 
در خصوص جزئیات سوال می کنند . ممکن است در قیامت او کم بیاورد . 


حداقل نگرانی او می تواند این باشد که در برخی از مواقف محشر توقف 
داشته باشد . معنای آن این نیست که جهنمی باشد اما آن توقف ها سخت 
است . یا در برخی از روایات داریم که کسانی که مومن هم بوده و اهل 
ولایت باشند . ممکن است در قیامت یک شعاع هایی از جهنم و سختی های 
انوا نیت الیته:: نه آن جهنمی که کفار و کسانی که اهل لجاجت با خدا 
بودند می چشند , ما در قرآن داریم که همه وارد جهنم می شوند . چون 
ضراظی کهافراد بایشاز آن عتور کنند از روی جهنم می گذرد . صراط در 
ها وا و 0 
هم عبور می کنید . فرمود : بله من هم عبور می کنم . بعضی از افراد رد 
می شوند در حالی که سرد است . برخی مانند برق عبور می کنند . د 
روایت داریم که برخی افتان و خیزان عبور می کنند . صراط مستقیمی که 
این افراد در دنیا طی کرده اند باعث شده که بتوانند از صراط عبور کنند 
اما گاهی اوقات این افتان و خیزان باعث می شود که یک شعاع هایی از 
جهنم را بچشند . بنابراین اگر کسی در بهشت برزخی بود به اين معنا 
نیست که دیگر کار تمام است . اين یک مرحله ای است که فرد می چشد 
و لذت می برد . اما هنوز کارتمام نشده است . مثلا اگر شما در مرحله ی 
گرفته باشند. اما هنوز دورهای بعدی مسابقه باقی مانده است . درست 
است که اگر کسی در بهشت برزخ بود , هیچگاه وارد جهنم اهل کفر 
نخواهد شد . اما ممکن است در انجا سختی هایی داشته باشد. کسی هم 
که در جهنم برزخ است , ممکن است پاک شود . اما در عین حال ممکن 
است در قیامت هم دچار جهنم شود. بنابراین هیچ چیزی قطعی نیست . در 
روایتی از امیرالمومنین (ع) داریم که در زمانی که همه چیز را حسابرسی 
می کنند حتی حلال هم حساب و کتاب دارد . اگر کسی حلال های زیادی 
دور خود جمع کرده باشد این حسابرسی طول می کشد . این طول کشیدن 
سخت است . ۲ 

سوال - در خصوص ایات 14 تا 22 سوره ی نمل توضیح بفرمایید . 

پاسخ - حضرت سلیمان لشکر عجیبی داشت . لشکریان او هم از انسان ها 
, هم از جن و هم از برخی از پرندگان بودند. قرآن ذکر کرده که ایشان راه 
صحبت کردن با حیوانات را کاملاً می دانست . حضرت سلیمان دید که در 
اين لشکر عظیم هدهد نیست . هدهد در این لشکر کارهای ویژه ای می 
کرد صفت: را مر رش هس نمی تم ایا خرن ها ات و من تفت 
سا آو یت ات کت شا ات یر ان هی 
عیب و کمبودی برخورد کردند اول از همه ان عیب و نقص را در خود دیدند 
. یعنی ابتدا عیب را در دیگران جستجو نمی کنند بلکه اول در خود جستجو 
می کنند . این مسئله مکرر در قرآن ذکر شده که انبیاء الهی اینگونه بودند 


, مثلاً حضرت یونس وقتی که در شکم نهنگ به عنوان یک تنبیه قرار می 
گیرد , فوراً می گوید که ای خدا من اشتباه کردم ..خضرت آدم و خوا وقتین 
که از بهشت رانده شدند گفتند که پروردگارا ما اشتباه کردیم . اما زمانی 
که شیطان از بهشت بیرون شد فورا گفت که تو من را گول زدی . با اینکه 
ضعف با خود او بود و تکبر داشت اما تقصیر را به گردن نگرفت . این درس 
تدرکن آنشت که ابر سا خی سوه کدی ادا عسرا دس کید حس که 
کنیم . 

1۳ - من فرزند خردسال خود را در اثر سرطان خون از دست دادم . 
سوالات و نگرانی های زیادی در خصوص چگونگی وضعیت او در برزخ دارم 

. بسیار نگران هستم که او فرصت زیادی برای درک معنویات و رشد 
معنوی نداشت. اهحتی تنفی دانشتتت. کهرمر ن‌سیست و فرصت آمادم شون 
را هم نداشت . 
پاسخ - دررابطه با اطفال مومنین به یک صورت برخورد می شود و در 
رابطه با اطفال مشرکین که قبل از بلوغ از دنیا رفته اند به گونه ی دیگری 
برخورد می شود . مومنین یعنی کسانی که به خدا , پیامبر و دين ایمان و 
اعتقاد دارند . البته ممکن هم است که اشتباهاتی هم داشته باشند . یعنی 
همین مومنین معمولی . در روایت داریم که این کودکان به احترام پدر و 
فا ی ی را ی 
رشد معرفتی به آنها داده می شود . حتی آن اطفالی که سقط شده اند در 
روایت داریم که دم در بهشت می ایستند ومی گویند که ما وارد نمی شویم 
تا چدزر اه مادر ما بنایند نی به وان آن اه کمدر دنبا ون خق: اه 
شده. یک شفاعت به او داده می شود. پیامبر می فرماید ی در معراج به 
پیرمردی برخورد کردم که ٍ بت او کود جات بودنت ب از حجیرانین (ع) 
ال ی 1 
تغذیه کرده و رشد می دهد . درروایت دیگری از امام صادق (ع) داریم که 
فرمود: مادر ما زهرای اطهر فرزندان شیعیان را تربیت می کند . این 
مسئله با قبلی منافاتی ندارد . شاید این مربوط به مومنینی است که درجه 
0 بالاتری دارند ۰ بنابراین به احترام مقام پدر و مادرشان حضرت 
زهرا(س) از ایشان پذیرایی ویژه می کند . در قران امده که این کودکان 
و یا اس ی ی و هر 
می شوند . اين کودکان گناهی نکرده اند که کمبود ها ونقصان های آنها با 
خیرات و مبرات جبران شود. البته برای ارتقاء درجه به هر انسانی می 
توان هدیه کرد . اما از این جهت که رفع عذابی از انها صورت بگیرد, 
ضرورتی برای خیرات وجود ندارد . اين خیرات برای افراد بالغ بسیار لازم 
ات و انها به ان شاسند هشستد زور فران شور هه رک آبه ی بیست: و 


سه آمده که این کودکان با پدر و مادرهای خود در قیامت جمع هستند . اما 
درخصوص اطفال رن , چون پدر و مادر آنها مشرک بوده اند, اگر به 
آنها ملحق شوند نفعی به حالشان نخواهد داشت .۰ امام مجتبی (ع) در 
روایتی فرمود : اين کودکان گناهی ندارند که به جهنم روند . از طرفی 
عمل صالحی هم ندارند که به بهشت بروند . از طرفی به پاس احترام پدر 
و مادر نزد حضرت ابراهیم و حضرت زهرا (س) هم نمی روند . اين افراد 
خدمتکاران افراد بهشتی می شوند . اینها نوجوانانی هستند که هميشه در 
خدمت کمال لذت را می برند . ۱ 

سوال - من و همسرم خیلی یکدیگر را دوست داریم و یکی از آرزوهای ما 
این است که پس از مرگ باز هم در کنار هم باشیم . در دنیا چکار کنیم که 
به این ارزوی خود برسیم؟ ۲ 

پاسخ - اگر در این دیا مج دک از ارت صالحین در کنار هم جمع 
روا دارم که نی که فان ار سس اس دم دار عمروه 
خوراک نمی برند . به این خاطر که نیازی که انسان به انیس و مونس دارد 
تیشعر از خورد.و.خهرای اشت:: با اینکه. لدنی. که خورد خخورای انجا دار با 
این دنیا قابل مقایسه نیست . اما با این وجود لذتی که از جمع شدن با 
همسران و يا پدر و مادر و فرزندان خود می برند با هیچ چیز قابل مقایسه 
نیست . در روایت است که زیبایی همسران به قدری خیره کننده خواهد 
بود که حورالعین تعجب می کنند . در قرآن در سوره ی الرحمان داریم که 
زنان دنیایی بخاطر اعمال نیکی که در این دنیا انجام داده اند از هر جهت 
حسن و زیبایی پیدا می کنند. نور نماز و نور معرفت و حجاب در چهره ی 
حورالعین وجود ندارد . باید در این دنیا همسران صالح باشند که بتوانند در 
آن دنیا به هم برسند. ۲ ۲ ۲ 
و آرزوی مرگ کردن گناه است و آپا خداوند اين آرزو را براورده 
می کند ؟ من گرفتاری های زیادی در زندگی دارم که می خواهم اگر 
اشکالی نداشته باشد در دعاهای خود. آرزوی مرگ بکنم . 

پاسخ - در عین حال که در روایات و آیات قرآن است که مومن باید مشتاق 
لقای الهی باشد , اما آرزوی مرگ نداریم . در وسائل الشیعه جلد دو از 
رسول خدا نقل شده که یک شخصی در نزد ایشان از مشکلات دنیا شکایت 
کرده وآرزوی مرگ می کرد . پیامبر به ایشان فرمود : آرزوی مرگ نکن . 
اگر آدم خوبی باشی با بودن در دنیا خوبی های تو بیشتر می شود . اگر آدم 
گناه کاری هم باشی می توانی فرصت پیدا کرده و گناهان خود را جبران 
کنی . تنها سرمایه , عمر تو است . چرا درخواست می کنی که این فرصت 
از تو گرفته شود . این یی فرصت است . درست است که سختی هایی 


دارد اما با همین سختی ها است که شما مراتب را طی می کنید . جای 
توشه جمع کردن و يا جبران بدی همینجا است . این تنها فرصت است و 
فرصت دیگری هم نیست . زمانی می رسد که ما محتاج گفتن یک لاله الا 
الله باشیم . محتاجح فرصت یک استفغفرالله بشویم اما به ما نمی دهند . 
شاگرد نب علامه طباطبایی با افلاطون ارتباط برقرار کرده بود . 
افلاطون به او ؟ گفته بود ما محتاج یک لاله الا الله هستیم . خوش بحال شما 
قدر آن را بدانید . شخصی به نام شعیب نزد امام صادق (ع) آمد و گفت ما 
کلامی را از ابوذر شنیدیم به این مفهوم که ایشان گفته من سه چیز را 
دوست دارم که مردم آنها را دوست ندارند . مرگ , فقر و بلا . امام صادق 
(ع) فرمود مقصود ابوذر آن چیزی نیست که تو فهمیده ای . مقصود او این 
است که مرگ در طاعت خدا را بیشتراز زندگی در معصیت دوست دارم 
بلای در طاعت خدا را بیشتر از سلامتی در معصیت دوست دارم . وفقر در 
طاعت خدا را بیشتر از ثروت در معصیت دوست دارم . بنابراین نه اینکه 
بیشتر دوست دارم که آرزوی مرگ بکنم . پیامبر اکرم (ص) فرمود که 
سعادت مرد طول عمر است . طول عمر در طاعت خدا است . لذا ما هیچ 
جایی درخواست مرگ نداریم . فقط در روایات است که در دو جا 
درخواست مرگ شده است . یک - درخواست شهادت است . چون این 
ری و عانتما عیسو هید راصق اک از یج 
ات احاین که فد در راد دا مایت رف لها اس وی 
نیست . حضرت زهرا| خر وهای سونو اند کم حداا وفات من را 
زودتر برسان . چون وفات ایشان شهادت در راه خدا بود . دومین مرگ نیز 
در مورد کسی است که عمر و زندگی او مرتع و چراگاه شیطان باشد . 
یعنی هیچ خیری نداشته و فقط شیطان از او استفاده کند . برای معاویه , 
صدام و امثال یزید هر روز زودتر از اين دنیا بروند به نفع انها است . در 
دعای مکارم الاخلاق امام سجاد (ع( فرمود که خدایا به من طول عمر بده 
تا زمانی که در راه تو باشم . اما زمانی که عمر من مرتع و چراگاه شیطان 
شد که او از من استفاده کند من را قبض روح کن. 

سوال - درخصوص امام رضا(ع) توضیح بفرمایید. 

پاسخ - در اواخر کتاب اخبارالرضا از شیخ صدوق داریم که یکی از 
صالحان. پیامبراکرم (ص) را در خواب دید . سوال کرد يا رسول الله من 
می خواهم به زیارت برخی از اولاد شما بروم , به کجا بروم . پیامبر فرمود 
: برخی از اولاد من مقتول با شمشیر , در عالم دیگر به سمت من آمده اند 
خی مسصوم تدم وب مات فن: امد زد . گفت يا رسول الله می دانم 
که فرزندان شما اینطور شدند, اما من به زیارت کدامیک بروم ؟ پیامبر 
فرهود : به زبازت: کسی بزه کم در خوار شما است:: آن-شخض کگفت زضا 


را می گویید . پیامبر سه بار فرمود : بگو درود خدا بر او . در روایت است 
که پیامبر (ص) فرمود پاره ی تن من در خراسان 1 
او را زیارت کند دو اثر می گیرد اگر کسی گرفتاری داشته باشد , 
گرفتاری او برطرف می شود . گنه کاری آنجا نمی رود مگر دست عنایت 
هولناک ترین جا است ۳ 71 
بازدید آنها می آیم . مرحوم شیخ مرتضی حائری عاشق امام رضا(ع) بود . 
ایشان وقتی از ز کسی می پرسید که اهل کجا هستید و او می گفت مشهد , 
گریه می کرد . می گفت که ما چهارده معصوم را در امام رضا(ع) خلاصه 
کرده ایم . می فرمود : هرکسی یک ذخیره ای در دنیا دارد و ذخیره ی من 
زیارت امام رضا(ع) است. و و 
رضا(ع) رفت . آخرین باری که رفت امام رضا(ع) به او گفت که دیگر تو نیا 
نوبت ما است . فهمید که زیارت وداع است . آن کسی که همراه آیشان 
بود می گفت که زمانی که ایشان وارد حرم می شد ومی خواست 
خداحافظی کند, دوباره باز می گشت بعنی نمی تواننست دل بکند . 
گفتمش سیر ببیتم مگر از دل برود , آنچنان جاي گرفته است که مشکل 
برود . بعد از مرگ یکی از صالحین و شاگردانش او را در خواب دید . گفت 

من ارزو دارم که من را به دنیا باز گردانند تا بتوانم دوباره به زیارت امام 
9 . چون به تعداد دفعاتی که من رفته ام آقا به بازدید من آمده و یا 
خواهد آمد . آقای مرعشی نجفی با ایشان عهد بسته بود که هرکس زودتر 
از دنیا برود خبر بدهد . چون ایشان زودتر از دنیا رفت در حالتی به اقای 
هرسشن اسف کت وفتی. از دسا فده ملی یه دا ی آ دید 
حدی ترسیدم که تا به حال اینقدر نترسیده بودم . دیدم یک صدای زیبایی از 
پشت سر می گوید نترس . این صدا نزدیک شد و با نزدیک شدن این صدا 
این دو ملک رفتند . وقتی که صدا نزدیک شد دیدم که یک آقایی است او را 
نشناختم . گفت ترسیدی . گفتم آقا در عمرم اینقدر نترسیده بودم . فرمود 
دیگر باتو کاری ندارند. گفتم شما چه کسی هستید . گفت این یک با ر بازدید 
از دور و نزدیک ایشان را زیارت کنید . 
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11۳۳/۳۵ 
من بی قرار هیچ قراری نبوده ام جز قراری که با تو داشته ام و هرگز 
نیامدی . 
سوال - در مورد ارتباط زنده ها با اموات توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - اولین یکشنبه ی ذی القعده باید غنیمت شمرده بشود. یک عمل پر 
فضیلتی برای امروز در مفاتیح وارد شده است که یک گنج پنهان است . 
کسنی که. فضیلت انرا ببتد تمی تواند از آن بکذرد.. البته یکشنبه. های بعد 
هم می توان این اعمال را انجام داد ولی ولی این اعمال برای یکشنبه ی 
ذی القعده وارد شده است . 
ببینیم يا ارواح را احضار بکنیم . در مقدمه ی اول باید گفت که بعد از مرگ 
زندگی در عالم برزخ به شکل متکامل تری ادامه دارد و ان طور نیست که 
انسانها بعد از مرگ هیچ و پوچ بشوند . در قرآن بیست آیه وجود دارد که 
اشاره به حیات برزخی دارد . در سوره ی مومنون ایه 100 خدا می فرماید 
را و و 
ما را برگردان شاید یک عمل صالحی از دست ما بربياید که انجام بدهم 
«خدا می فرماید که اين امکان ندارد و اين باز حرف است . بعد از اين تا 
قیامت برزخ است . در اين آیه خدا از یک درخواست و گفتگو صحبت می 
کند . پس این اشاره به حیات برزخی است . در سوره مومن آیه 45 خدا 
می فرماید : از فرعونیانی که غرق شدند دچار عذاب بدی شدند . 
فرعونیان را به آتش عرصه می کردند و آنها جایگاه خودشان را در جهنم 
هی تن آنن عدات ند فان این ود دی قیافت وهی شود انا 
را وارد آتش می کند . مرحله ی اول عرضه بر آتش است که عذاب خفیف 
تر است و همان عالم برزخ است ولی مرحله ی دوم وارد شدن به آتش 
است که قیامت است و عذاب شدیدتر است . در برزخ صبح و شب نها را 
بر آتش عرضه می کنند و امام صادق (ع) فرمودند که این صبح و شب 
و ها و 
این ده آیه حیات پرزخی, را انیات هی کند. روایات بی شماری وجود دارد که 
نشان می دهد اموات بعد از مرگ زندگی دارند . عالم برزخ جلوه ای از 
بهشت و جهنم قیامتی برقرار است . امیرالمومنین در نامه ای که به محمد 
سخت تر از جان دادن است . از فشار تنگی و تاریکی قبر بترسید , قبر هر 


روز یک پیام و ندا دارد. من خانه ی تنهایی , خاک و وحشت هستم , من 
جایی هستم که حشرات و حیوانات موذی در انجا هستند . قبر يا باغی از 
باغهای بهشت است يا حفره ای از جهنم است. 
سوال - فلسفه ی وجودی عالم برزخ چیست ؟ 
پاسخ - مهمترین فلسفه ی وجودی عالم برزخ اين است که این عالم 
آمادگی برای قیامت است . ما در دنیا برای بعضی از کارها مراحل 
مقدماتی داریم . فردی که می خواهد در دانشگاه مدارج عالیه را طی کند 
باید مراحلی را گذرانده باشد . او نمی تواند از مرحله ی ابتدایی به 
دانشگاه برود. مثلا کسی که می خواهد شنا یاد بگیرد , در روز اول او را به 
عمق زیاد نمی برند . ابتدا برای آمادگی او را در عمق های کم می برند تا 
شنا یاد بگیرد بعد وارد عمق زیاد بشود. هیچ کس تحمل عذاب های قیامت 
را ندارد . درمورد عذاب های قیامتدارمی که گاهی اوقات که جبرئیل نازل 
می شد و از جهنم صحبت می کرد , پیامبر رنگش عوض می شد و بشدت 
گریه می کرد. گاهی ی رو ی ۱ ی ی و ۱ 
کسی حرف بزنند . یک روز که جبرئیل نازل شد گفت : یا رسول الله , 
زتخیری, که با ان جهتمیان را می. کشند 0 
دنیا بیاید عالم دنیا از حرارت ذوب می شود زیرا| عالم ملک تحمل عالم 
ملکوت را ندارد . پیامبر به قدری گریه کردند که اصحاب حضرت زهرا را 
می آوردند که کمی با پیامبر حرف بزند و پیامبر وقتی حضرت زهرا می 
آمدند می فرمودند که آو بوی بهشت را می دهد. ها 
یک هوری به عالم دنیا بياید همه هلاک می شوند . قیامت تحمل می خواهد 
. خدا یک عالمی بنام برزخ گذاشته است که از جهتی شبیه به دنیاست و از 
جهتی شبیه به قیامت است . بین این دو تا است . حکمت دیگر برزخ این 
است که درعالم برزخ بسیاری از کسانی که کم آوردند یک فرصت جبران 
نه: آنها .دادم مشود درعالم, بر زغ حون شخص. نمی تهاند. عملی: اتجام 
بدهد و دست خودش از عالم دنیا کوتاه است . دیگران می توانند خیرات و 
مبراتی بفرستند که درعالم برزخ به درد فرد بخورد يا باقیات و صالحات 
خود فرد به او برسد . حضرت عیسی از قبرستانی گذر می کردند و دیدند 
که صاحب قبر دچار عذاب است . سال بعد از همان قبر گذر کردند و 
صالحی داشته که به حد بلوغ رسید و کارهای خیری انجام داد و اين خیرات 
به این فرد رسید و عذاب از او برداشته شد . اگر ما بلافاصله بعد از مرگ 
پرونده مان بسته می شد قاط فلع مق ۵ ره نف توانوستیم 
کمبودهای عالم دنیای را جیران کم . اولین کاری که بازماندگان اموات 
باید انجام بدهند این ات کی ا س الله یا حق الناسی بر گردن اموات 
است انها را بجا بیاورند و این باعث می شود که مشکلات اموات در عالم 


برزخ برطرف بشود. در بعد از مرگ منزل به منزل عالم متکامل تر می 
شود و ما در سیر به سمت خدا هستیم و هوشیارتر می شویم . عالم 
مرحله به مرحله کامل تر می شود و اموات مرحله به مرحله هوشیارتر می 
شوند. بعد از جنگ بدر که بسیاری از مشرکین شدند و در چاه بدر ریخته 
های بدی برای من بودید . شما ما را از خانه و دیارمان بیرون کردید . 
۱۵ امن و عوو ده بو ب میم , شما چطور + یز هانی که نایم 
ای را ی ی ها 
الان شنواتر از شما هستند . حضرت علی (ع) بعد از جنگ جمل در بین 
و او ای ار 
بو بود . حضرت قرآن را برداشتند که بی احترامی به قرآن نشود . و فرمود : 
ایا آن چیز که می خواستی یافتی ؟ یکی ازاصحاب گفت که با مرده ها 
حرف می زنی ؟ امام فرمود : اینها هوشیار و شنوا هستند . دراداب 
قبرستان این است که سلام بدهید و بگویید : السلام اهل لااله الاالله با 
سوال - سوره شعرا ایات 84 تا 111 را توضیح بفرمایید . 

پاسخ - در ایه 84 خدا دعاهایی از حضرت ابراهیم را نقل می کند. حضرت 
ابراهیم یکی از پیامبرانی است که بیشترین دعا را در قران از ایشان نقل 
کرده اند. این دعاهای ارزشمند را می شود در قنوت ها استفاده کرد . 
خدایا به من یک ذکر خیری و نام نیکی در آیندگان به من بده که از من 
خوب یاد بکنند. هر کس باید اين را برای خودش در نظر بگیرد . خدا برای 
و هداد که ان کرر یدای رتم 
علی است . 

سوال - در مورد ادامه بحث فلسفه ی وجودی برزخ توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - الان خدا گوش و چشم و ... ابزارهای برزخی را به ما داد است. 
غیر از این حواس پنجگانه که با حیوانات مشترک هستند , ما پنج حس دیگر 
داریم که برتر است . پیامبر فرمود : هر انسانی دو تا چشم در صورتش 
دارد که امور دنیا را با آن می بیند و دو تا چشم دل هم دارد که با آن امور 
ار یر آنفی ند اگر خدا عبدی را بخواهد آن دو تا چشم دل او را 
باز می کند که بیشتر به غیب ایمان بیاورد. 

اتزازهای برزخی ما هنوز فعال نیست. و ها آترا به: کاز نيتداختيم.. در اثر 
اشتغالات زیادی که ما در عالم دنیا داریم. و توجهین که عالم ماده داریم و 
تعلق زیاد به عالم دنیا و غفلت از اخرت , ابزارهای این دنیایی ما فعال 


است و آن انز ازهای: هنوزن بکار یادن است .اکن اننین:با عالم دنا و 
الودگی ها کم بشود و یک انقطاع ( در مناجات شعبانیه داریم ) بر انسان 
حاصل بشود می تواند عالم دیگر را ببیند يا بشنود. در خواب هم انقطاعی 
صورت می گیرد و توفیق اجباری است البته فردی که صلاحیت داشته باشد 
و رویاهای صادقه ببیند می تواند چیزهایی را ببیند . اگر انسان زبان دل و 
چشم خود را آلوده نکند و دل را محل رفت و آمد هر کس نکند این 
صلاحیت را پیدا می کند . داریم که اگر چشم بر گناه بپوشید چشم دیگر 
شما باز می شود و عجایب را می بینید . اگردلتان این قدر شلوغ و هرج و 
فرع نود م زیادم کف دزن لام ان وید م تفه که ف ی .یدمص و فی 
شنیدم شما هم می دیدید و می شنیدید . البته دیدن و شنیدن یک صلاحیت 
هایی می خواهد . اگر کسی بتواند ببیند اطمینان بیشتری پیدا می کند 
همان طور که حضرت ابراهیم می خواست ملکوت اسمانها و زمین را ببیند 
و بتواند احیاء مردگان را ببیند و قلبش اطمینان پیدا بکند . منظور ما این 
نیست که این کار را هدف قرار بدهیم . دیدن برزخ هدف نیست بلکه هدف 
بندگی است ولی این نتیجه ای است که در مراحلی که روح ارتقاءپیدا کرد 
خدا| به او می دهد که می تواند چیزهایی ببیند یا بشنود . آیت الله اراکی 
فف مشود ند که آفا هر الدن اراکی پای کرسی نشسته بودند . به او خبر 
دادند که یکی از علمای اراک که به کربلا رفته بود فوت کرده است . 
ایشان پیشانی شان راروی کرسی گذاشتند و گفتند که اين شایعه است . 
از ایشان پرسیدند که شما از کجا مطمئن هستید ؟ ایشان فرمودند که 
وقتی مومنی از دنیا برود هاتفی بین زمین و اسمان ندا می کند که او از 
دنیا رفته و وارد برزخ شده است . بعد خبر رسید که این شایعه بوده است 
. نداشتن گوش و چشم برزخی نشانه ی نقص نیست . و نشانه ی کم 
ایمانی نیست . لازمه ی رشد و ارتقاء روح اینها است . قرآن می فرماید : 
به ملکوت نگاه نمی کنید؟ پس ارتباط اموات بعد از مرگ شدنی است . در 
ی 
۱ اه و ۱۳۳ 
بود ؟ حضرت فرمودند که او شمعون وزیر حضرت عیسی بود . خدا او را 
فرستاده بود که من را در اين جنگ تقویت بکند . شاگرد برادر علامه 
ای اه ار کت او زا ای 
ارتباط برقرار کرده بود و افلاطون به او گفته بود که قدر مسلمان بودن 
خودتان را بدانید. ما محتاج یک لاله الاالله گفتن هستیم 

سوال ان اه رش 
دارد يا خیر؟ 

پاسخ - احضار روح هایی که ما در زمان خودمان می بینیم واقعیت ندارد . 


زیرا ارتباط با اموات در عالم برزخ یک رشد روحی می خواهد . بسیاری از 
افرادی که احضار روح می کنند افراد متشرعی نیستند . و بعضی از آنها 
مقید به مسائل شرعی نیستند . به فرض اگر انها دروغ نگویند وارتباط با 
موجودات ماورائی گرفته باشند , چه بسا بیشتر ارتباط آنها با چن و 
ای اشت. ه اه از اما من نومه اس ده سای ریات 
هایی که معمولا شرعی هم نیست ( ریاضت شرعی همان نماز و روزه و 
ترکی حرام است ) و ارتباط با جن و شیطان پیدا می کنند و اینها قابل 
اعتماد نیستند . امام در کتاب وسیله التحریر دارد که احضار و تسخیر ارواح 
حرام است و بر آن ضررهایی مترتب می شود . احضار به این شکلها که 
ارواح را محکوم به اراده ی خود بکنیم حرام است. 

سوال - کتاب هایی در مورد حیات برزخی معرفی بفرمایید . 

پاسخ - حیات پس از مرگ نوشته ی آقای محمد اسدی است . کتاب انسان 
در عالم برزخ نوشته ی محمد مظاهری است . 

سوال - ایا ما می توانیم طبق دستوراتی که داده شده است انبیاء رادر 
خواب بینیم ؟ 

پاسخ - بله . بزرگان ما مثل شیخ طوسی و سید طاوس و فیض کاشانی در 
کتابهایشان دستورالعمل هایی نقل کرده اند که ما بتوانیم خویشان با ائمه 
را در خواب ببینیم . مرحوم محدث نوری در جلد سوم کتاب دارالسلام تمام 
دستورالعمل ها را اورده است . البته علاوه بر ای دستورالعمل ها باید یک 
صلاحیتی هم باشد تا من بتوانم امام يا یکی از اقوام را در برزخ ببینم . اگر 
من در خواب کسی را دیدم که به من دستوراتی داد این حجت نیست . 
خواب برای ما حجیت ندارد . 

امام رضا (ع) فرمود : اگر کسی من را زیارت بکند من در مواقف هولناک 
فیامت مه دنداز آق‌ هی ایم . خدایا به حق امام رضا (ع) مواقف هولناک 
عالم اخرت رخ و قیافت را بر ما اسان-بکردان.. 


90-07-03 


سمت خدا - 3/7/90 

حجت الاسلام عالی 

تبیغ مردان خورشیر در مشت کورسوی شب یره را کشت ب یک زبان 
زندگی یک زبان مرگ ذوالفقاری سخنگوی در پشت. قومی از زخم و خون 
نسل در نسل از تبار جنون پشت در پشت , سوزشان آتش تور موسی 
داغشان مهر محراب زردشت , کوله بر پشت و سجاده در پیش جاده در 
پیش رو جاده در پشت , مهر پایان مرداب در دست حکم آغاز طوفان در 
انگشت , ۱ 

سوال- در خصوص ارتباط اموات با قبورشان و ارتباط انها با زاثرین قبور 
توضیحاتی بفرمایید. 

پاسخ - چهارمین بخشی که نوع ارتباط اموات با عالم دنیا است ارتباط با 
ی ی و ی 
می رود ارتباط تدبیری روح او با بدن قطع می شود . یعنی دیگر روح , بدن 
را مدیریت نمی کند . و کنترل یک بدن سبکی به نام بدن برزخی و مثالی 
را به عهده می گیرد اما چون سال ها با بدن خود بوده و با آن انس گرفته 
است بعد از مرگ نیز انس و علاقه ی او با اين بدن برقرار است . به بدن 
خود و قبری که این بدن در آن مدفون است توجه و علاقه دارد و به قبرها 
و بدن های دیگر کاری ندارد . بخصوص در ساعات و روزهای اولیه ی پس 
از مرگ , با اینکه روح از بدن جدا شده و در برزخ است اما آنقدر توجه و 
علاقه به آن دارد که اگر این بدن را حرکت بدهند و تشییع کنند , 

بدهند و آنرا در داخل قبر قرار بدهند هنوز حس ال بدن 
است و فکر می کند که این وقایعی که برای بدن اتفاق افتاده , در واقع 
و یی ب این مسئله را چشیده 
لحاف اه ۰ اما ۷ 
مسئله را نمی دانیم و فکر می کنیم که هنوز در بیداری هستیم : لذا اگر از 
یک بلندی بیفتیم فکر می کنیم که اگر به زمین بخوریم متلاشی می شویم . 
در عین حال آن بدنی که در خواب است اگر زمین هم بخورد هیچ اتفاقی 
نمی افتد . اما چون روح به آن بدن گوشتی علاقه دارد فکر می کند در 
تا ات ای ویو اه ود و 
بخاطر شدت انس و علاقه , این اشتباهات رخ می دهد . شخصی هم که از 
دنیا رفته چون به شدت با بدن مادی خود علاقه و انس پیدا کرده است در 


اف روزهای اولیی ما عالی بر با با 94 ۱ پدن برزی و 
انس نگرفته است , هنوز گمان می کند با بدن خاکی است و چیزهایی که 

تن آن ندن ی اند فک می کته برای خمد اه افای فن‌رافند.: رهانی که 

بدن را به حفره ی خاکی می برند فکر می کند که جای زندگی او اینجا 
است . در حالی که محل زندگی او برزخ است . اما چون با بدن ارتباط 
شدیدی دارد به این صورت است . یک مدت که از ساعات و روزهای اولیه 
ی مرگ بگذرد و آرام آرام با آن عالم و بدن برزخی انس پیدا کند , دیگر آن 
شدت و علاقه ی او با این بدن مادی و خاکی کم می شود . اما هیچگاه به 
طور کلی قطع نمی شود. حتی اگر سالها پس از مرگ بدن او در قبر 
ند ی ی سس ی ی ار ی ی 
مطلب اگر از ما بپر سند بهترین و نزدیک ترین راه ارتباط با اموات کجا 
است ؟ می گوییم کنار قبر آنها . چون اموات به قبر توجه دارند . بهترین و 
ای ای ات ات کی ها ات ار 
میت از عالم برزخ هنوز به آن توجه و عنایت دارد . به همین جهت در 
دستورات دینی ما توصیه شده برای زیارت اهل قبور , هدیه دادن , دعا, 
استغفار و قران خواندن به کنار قبر انها بروید با اینکه می توان از راه دور 
قران بخوانیم و برای انها هدیه کنیم . این مسئله نیز به انها می رسد اما بر 
سر مزار خصوصیت بیشتری دارد . چون نزدیک تر است و راحت تر ارتباط 
برقرار می شود . توجه اولیه ی اموات در عالم دنیا بة آن مکان است . لذا 
اکز در آن.مکان :باشد سرور زیادی برای. آنها آنجان ی و خن 
مسلم از یا ران بسیار خوب امام صادق (ع) از حضرت می پرسد. اپا وقتی 
ما به زیارت اهل قبور می رویم انها متوجه می شوند ؟ امام صادق (ع) می 
می شوند و با شما انس می گیرند . در روایت دیگری داریم که وقتی زاثر 
قبر اموات می رود ,یک مقدار ترس و وحشت به انها دست می دهد . و از 
تنهایی دل آنها می. گیزن: بنابراین کنار قبر رفتن این خصوصیت را دارد . 
چون نگاه شخص متوقی در عالم برزخ هنوز به این جسم و قبری که محل 
جسم او است برقرار است . به خاطر همین ارتباط و علاقه ای که اموات 

وا ی ی اک 
نکنیم که شخص از دنیا رفته و هرکاری می خواهیم با بدن انجام دهیم . 
گفته شده که هنگام دفن , شخص را در محل الوده دفن نکنید . چون 
ارتباط روح و علاقه و توجه او با بدن هنوز برقرار است . اين احترام به 
بدن در واقع احترام به روح است . نبش قبر حرام است به این خاطر که 
روح اذیت می شود از اینکه می بیند به او بی احترامی می شود . همانطور 
که وقتی شخص زنده است اگر به او بی احترامی شود ناراحت می شود. 
در انجا نیز که چون هنوز علاقه ی روح به بدن وجود دارد بی احترامی به 


ندن خر وافع یی اخترامین به ان تتخصض فومن است :.. به.هفمین خاظر ات 
که در خصوص زیارت ائمه (ع) گفته اند که چه زیارت از دور و چه سلام 
دادن از نزدیک هر دو خوب است اما زیارت از نزدیک افضل است . چون 
ائمه به جسم مطهر خود و قبری که جسم در آن قرار دارد عنایت دارند . 
فضای ان مکان فضای عنایت و توجه اهل بیت و یک فضای معنوی ویژه 
است . از اين جهت گفته هرچقدر به کنار قبر آنها برای زیارت بروید بهتر 
است . به همین دلیل است که گفته اند وقتی که کسی از دنیا رفت ار 
امکان دارد در حرم های مطهر معصومین و نزدیک قبور انها دفن کنید . 
چون وقتی که معصوم به قبر خود عنایت دارد. آن محوطه یک معنویت 
خاص دارد . البته ان جسمی را که به اماکن مقدسه می برند باید یک 
صلاحیت حداقلی داشته باشد که بتواند از ان فضای معنوی که عنایت 
معصوم به جسم خود است بهره مند شود . به همین دلیل توجه روح به 
جسم است که برخی از بدن ها بعد از مرگ پوسیده نمی شود . برخی از 
روح های پاک و مطهر وقتی که از دنیا می روند , خدا به احترام آن توجهی 
که آنها بةبدن خود:دارند بدن. را تکام می داردی نت نات کر ان وج 
مطهر و پاک , با اجازه ی خداوند و با توجه به این بدن ب کاری می کند که 
بدن پوسیده نشود . این مسئله فقط در مورد انسان های خاص اتفاق می 
افتد و برای همه نیست . فقط در مورد کسانی که روح های بسیار قوی و 
پاکی دارند . چون به بدن خود توجه دارند به اذن پرودگا ر با اين توجه کاری 
می کنند که بدن پوسیده نشود . لذا بدن اولیای الهی هیچگاه نمی پوسد . 
مرحوم این بابویه شیخ صدوق که در همین نزدیکی تهران است نزدیک به 
هزار سال پیش در زمان غیبت صغری زندگی می کرده است . که ایشان 
به دعای امام زمان (ع) هم به دنیا می اید. وقتی پدر ایشان از حضرت 
درخواست کرده بود که دعا کنید خداوند یک فرزند صالح به من بدهد . امام 
زمان (ع) دعا کرده و شیخ صدوق به دنیا امده بودند . ایشان کتاب های 
بتنیار ارزندم و.متعددن:دارند که یکی از انها از منابم-جهار کانه ي,-خدینین 
شیعه است . در زمان فتحعلی شاه قاجار, حدود صد و نود سال پیش بر 
اثر یک بارندگی و سیلی که کنار قبر ایشان راه افتاده بود , قبر تخریب 
شده و بدن ایشان مشخص می شود . برخی از بزرگان هنن ان 
سرداب و زیرزمین برای دیدن بدن می روند و می بینند کاملاً سالم است . 
مرحوم آیت الله خوتئی , مرحوم آیت الله حکیم و مرحوم آیت الله 
شاهرودی رفتند و دیدند که بدن مرحوم شیخ طوسی در نجف کاملاً سالم 
بود . شیخ طوسی نیز حدود هزار سال پیش زندگی می کرده است . 
معروف است که در زمان شاه اسماعیل صفوی قبر حر به دلیلی شکافته 
می شود , بدن او کاملا سالم بوده است. در تاریخ است که به دلیل زخمی 


که ایشان برداشته بود حضرت ابا عبدالله یک دستمالی بر روی سر ایشان 
بسته بودند . حتی آن دستمال نیز بود . بعد از آن شاه اسمعیل صفوی 
دستور داد که یک بارگاه برای ایشان درست کنند . البته این به آن معنا 
نیست که اگر هر بدنی پوسید پس آدم خوبی نبوده است . به هرحال پس 
از مرگ ارتباط مدیریتی روح از بدن برداشته می شود و نمی تواند آن را 
حرکت بدهد . اما علاقه به این بدن وبه دنبال آن به قبری که این بدن در 
آن است , وجود دارد . از راه دور نیز خیرات و مبرات به اموات می رسد . 
البته اين را انکار نمی کنیم که محل قبر یک توجهی دارد . که اکر فرد 
بتواند قبری را پیدا کرده و به کنار ان برود بهتر است . در عین حال اگر 
قبری در دسترس نبود اینطور نیست که هدایا نرسد . 
سوال - اينکه گفته اند اگر زمانی بسیار غمگین هستید یا زمانی که بسیار 
خوشحال هستید به قبرستان بروید چه سری دارد؟ 
پاسخ - اکثریت ما شاید خاطره ی خوشی از قبرستان نداشته باشیم ۰ چون 
معمولاً گریه و ناله و غصه از آن شنیده ایم . يا در آنجا به خاک سپاری 
عزیزان خود رفته و دوری را در آنجا دیده ایم مه اه ارسالانر رف ذاننم که 
گذر ما هم به آنجا خواهد افتاد . همه ی این موضوعات باعّث می شود که 
قبرستان زیاد خوشایند نباشد . اما اگر با نگاه دیگری به قبرستان نگاه کنیم 
متوجه می شویم که خیلی هم ناخوشایند نیست . با این نگاه که قبرستان 
یک مدرسه ی تربیتی است . یک مرکز فرهنگی است و در عین حال که 
قبرستان است فرهنگستان نیز است اه 
ارتباط بسیار قوی دارد . آن ارواحی که در عالم برزخ هستند همگی به 
قبرستانی که بدن آنها دفن است توجه دارند. ارواح آنها در آن با ِ 
نردد است . البته آمدن ارواح به عالم دنا اینطور بیست که بخواهند راه 
بیایند. در واقع توجه است و به محض اینکه به جایی توجه کنند در ان مکان 
هستند . بنابراین قبرستان جایی است که ارواحی که در انجا دفن هستند به 
آن مکان توجه دارند . ارواحی که اهل لاله الا الله شده اند و از غفلت در 
آمده و هوشیار و بیدار شده اند . انسان به اين دید نگاه کرده و هفته ای 
یک مرتبه به قبرستان برود . پیامبر اکرم (ص) هفته ای یی بار پنج شنبه ها 
به قبرستان می رفتند . و توصیه می کردند که اموات خود را زیارت کنید . 
به آنها سلام داده و می توانید از آنها غیرزت: بکیرید + در جای ۳ 
پیامبر(ص) فرمودند: اگر قبور را نگاه کنید غفلت ها می ریزد ان کنخ 
ده دقیقه به قبر نگاه کند شاید آن روز دیگر گناه نکند . اگر ده دقیقه داخل 
قبر را حتی اگر خالی هم باشد نگاه کند بعید است که آن روز غیبت کرده و 
دروغی بگوید . جنبه ی غفلت زدایی قبرستان بسیار قوی است . افرادی 
که عادت به گناه دارند و دوست دارند که یک شوک به آنها وارد 2 
آین عادت را ترزی کند: فبرسان.می اند آنما را تکان دهد و 


اسنت موعظه هم شواند. آنها زاشکان بدهد:. 
پاسخ - رفتن به قبرستان و کناریک قبر نشستن . نگاه کردن به آن. دیدن 
یک میت که در قبر می گذارند و همراه او بودن , موثر است . در روایت 
داریم که وقتی یک میت را تشییع می کنند ( 
کنید که خود شما داخل آن تابوت هستید . جزو آدابی که در روایات به آن 
اشاره شده این است که هنگام تشییع یک میت فرض کنید که خود شما را 
خفن ضفت کنند کنند . وقتی که در قبر می گذارند خودتان را در آن موقعیت 
فرض کنید . چون همه ی اینها برای ما پیش می آید . به هرحال اینها برای 
دیگران نیست و برای خود ما هم است . اکّر کسی می خواهد بیشتر بداند 
می تواند به مفاتیح آن قسمتی که دعا و مناجات امیرالمومنین ع( در 
مسجد کوفه است و آیات مربوط 1 ایشان در آنجا جمع کرده 
است مراجعه کرده و با دقت آن را بخواند . همه ی آنها تذکری است که 
انسان باید از قبرستان بگیرد . متأسفانه تا حدی حتی در بین متدینین اين 
چیزها کم شده است . شما نگاه کنید در کتاب های روانشناسی که در 
رابطه با روان انسان است, یک صدم آن مقداری که در رابطه با غریزه ی 
جنسی يا هوش صحبت شده از مرگ سخنی به میان نیامده است . می 
گویند به بچه ها در این رابطه چیزی نگویید . در کتاب ها ننویسید . قبرستان 
ها هم که در فضایی خارج از شهر است و سعی می کنند آن را به صورت 
فضای سبز و پارک تبدیل کنند که اگر کسی به آنجا رفت تفریج کند ۰ اینها 
بات تس که اسان ار اسقصا ورس رال که اکن نا کود 
می بینید که اهل بیت چگونه رفتار کرده و چگونه توصیه می کردند . امام 
کاظم (ع) در حال عبور بودند که تشییع جنازه ای را دیدند . ایشان با آن 
افراد همراه شدند . زمانی که خواستند شخص را در قبر بگذارند . امام 
کاظم (ع) نگاه به قبر کردند و جمله ای فرمودند که واقعا تکان دهنده 
است . فرمودند: دنیایی که آخر آن به جایی ختم می شود که انسان با یک 
کفن و دست خالی می خواهد در دو متر جا قرار بگیرد , از ابتدا نباید به آن 
دل ببندد . و از آخرتی که اول آن با این شروع می شود , انسان باید خیلی 
بترسد . این درست است که در روایات جمله ی هنگام شادی و غم باید به 
قبرستان رفت , وجود ندارد اما توصیه ی بسیاری از اهل معرفت و بزرگان 
است . گفته اند به قبرستان بروید تا قبرستان شما را تعدیل کند 
قبرستان به کسانی که خیلی سرخوش ی اس[ 
نشوید. چون خوشی های اینجا پایدار نیست . به کسانی که خیلی ناراحت 
هم فان می گنه ای رای رما ماس و 
. هرچه را که نیاید , دلبستگی را نشاید . لذا عرفای بزرگ ما هميشه به 
اک هر هی کر که وا ها 


قاضی زیاد وادی السلام می رفتند . زمانی هم که می رفتند یی یا دو 
ساعت می نشستند . حتی برخی از افراد اعتراض می کردند که مگر شما 
کار دیگری ندارید که اینجا می نشینید . مشخص است که اینها اين مسئله 
را جدی گرفته پودند: هناسفا نه از خواص دنیای غفلت زا است که جای 
جدی و شوخی را عوض کرده است . ما حاضر هستیم برای یک فیلم یا یک 
بازی وقت زیادی بگذاريم ولی حاضر نیستیم برای جدی ترین مسئله ی 
زندگی خود, یعنی ابدیت آنقدر وقت بگذاریم . آقای آقا جمال گلیایگانی 
برخی از شب ها در قبرستان می ماندند . البته ظرفیت این افراد به گونه 
ای بوده است که می توانستند شب در آن مکان بمانند . نوع استفاده ی 
آنها از قبرستان با نوع استفاده ی ما خیلی متفاوت بود چون آنها چیزهایی 
هی دیدانت ور هی شنبد ندب افاق. مجمد عفی املی: از بزز بان تفران هدند .۵ 
چهل سال پیش مرحوم شدند . ایشان می گفتند که من به قم رفته بودم . 
تا و ی ی ی ی 
ای هم گوش کردم . بعد از آن به قبرستانی که نزدیک حرم بود رفتم . وارد 
شده و به اهل قبور سلام کردم , ارواح با بدن های مثالی خود انجا نشسته 
بودند و همه جواب سلام من را دادند . بعد دیدم که همگی آنها چون زمان 
عاشورا بود برای اباعبدالله (ع) ذکر گرفته اند . هرکسی به نوبه ی خود 
می تواند از قبرستان بهره ببرد . 

سوال - درخصوص ایات چهل و چهار تا پنجاه و پنج سوره ی مبارکه ی 
فرقان توضیح بفرمایید. ۱ 

پاسخ - خطاب خداوند متعال در ایه چهل و چهار این سوره به برخی افراد 
هواپرست است که همه ی زندگی خود را براساس هوا و هوس تنظیم می 
کنند . این اشخاص نه اهل گوش کردن به دیگران هستند که نکته از دیگران 
بگیرند ته اینکه خود آنها ‏ یبد ی و 
1 
مانند چهار پا هستند بلکه هم بدتر . چون امکانات چهارپایان در همین حدی 
است که دارند و تقصیری هم ندارند ۰ اما امکانات بی نهایت در اختیار 
انسان گذاشته شده و سقوط کرده است . بنابراین این طبیعی است که از 
چهار پا عقب افتاده اند . بعلاوه چهارپایان 0 خود نفع دارند. چون 
در خدمت یک موجود برتر به نام انسان هستند . اما انسان های سقوط 
کرده چون در خدمت شیطان هستند فقط ضرر هستند . نکته ای که در این 
آیه است این است که ملاک انسانیت این است که انسان يا باید از درون 
خود اهل تعقل باشد و راه را پیدا کند يا حداقل از دیگری بشنود . آن فردی 
که نه خود او اهل تعقل است و نه از دیگری می شنود ملاک انسانیت را 


ندارد . 


سوال - درمورد فواید قبرستان توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - یکی از مهمترین فواید قبرستان موعظه ای است که انسان از 
قبرستان می گیرد و تذکری که به گفته ی پیامبر اکرم (ص) باعث می شود 
غفلت های انسان بریزد هت ی قبور دارد , 
سرور و خوشحالی است که برای انها به ارمغان می اورد . یعنی فایده 
دیگر ؛ به ما باز نمی گردد بلکه به نها بازفت کرده . هدایایی که به کنار قبر 
آنها منم ما ه تایه کت ای مایت کم مها که بدا 
آنها داده می شود. فوق العاده است . درست است که هدایایی که برای 
اموات می دهیم اصل آن به ما باز می گردد, ولی نفعی برای میت دارد که 
تباید آن زا کون یمن مک از افابان ین صحفت موه بدو خوق را که زر 
اهل علم بود خواب دیدم . از ایشان پرسیدم هدایایی که ما می فرستیم به 
زنم . در حمام های عمومی قدیم گاهی به صورتی بود که هوا خیلی گرم 
بوده و نفس کشیدن سخت می شد . فرض کنید در آن لحظه در باز شود و 
یک نسیم خنک به داخل بیاید . چطور در ان زمان ِِ راحتی و خوشی 
می کنید . هدایایی که برای ما می فرستید اینطور ما را خوشحال می کند . 
کارهای خیری که ما انجام می دهیم و به اموات خود هدیه می کنیم , در 
واقع اصل آن به خود ما باز می گردد اما ؛ به آنها هم نفع می رسد . آنها به 
این نفع خیلی محتاج هستند و برای آنها ضروری است . یکی از فوائد دیگر 
سر زدن به قبرستان در مورد امواتی که از خویشان ما هستند , صله ی 
رحم است . بعد از مرگ اینطور نیست که رابطه ی خویشاوندی قطع شود 
. در روایتی از امام صادق (ع) است که خیر کثیری به واسطه ی این صله 
ی رحم به شخصی که زائر قبر شده می رسد. یکی مکان هایی که حاجت 
انسان براورده می شود قبرستان است . بخصوص در کنار قبر پدر و مادر . 
دلیل آن این است که شما وقتی یک هدیه ای برای میتی می برید بخصوص 
اگر اين میت پدر و مادر باشد , آنها را بسیار خوشحال می کنید. آنها شما 
را دعا کرده و دعای شما را آمین می گویند . در روایتی از امیرالمومنین 
(ع) است که زیارت کنید اموات خود را زیرا انها خوشحال می شوند . 
حاجت خود را در کنار قبر پدر و مادر خود بگویید . بخاطر دعا و کاری که 
برای آنها انجام داده آید, آنها نیز تلافی ضفق: کنند.: از این جهت است که دعا 
کردن در کنار قبر والدین , بخصوص علما , شهدا و اولیای الهی مستجاب 
می شود . مرحوم ایت الله اراکی می فرماید: نشد که من حاجتی داشته 
باشم و بر سر قبر میرزای قمی که در قم است بروم , سوره ی یاسین به 
او هدیه کنم و حاخت من بزآوزده تشود . اکر قبری که به زبازت او هی 
رویم قبر مطهر ولی خدا باشد , برکت رفتن به زیارت فوق العاده می شود 
. چون شما در محیطی قدم می گذارید که فضای پاک و مطهر است . شما 


در زیارت معصوم می گویید : شما پاک هستید ,از افراد پاک به دنیا آمده 
اید , زمینی که در آن دفن شده اید مطهر است . طبیعی است که وقتی 
فسات این فص باره نو ب یت ار ابا ساسا سعل موی 
شود . در سوره نساء ایه ی شصت و چهار خداوند متعال توصیه می کند : 
ای پیامبر اگر افرادی گناه کرده و به خود ظلم کرده اند به زیارت تو بيایند 
(نه فقط در زمان حیات تو بلکه شامل بعد از مرگ هم می شود ) اگر از 
خدا طلب مغفرت کنند و تو هم برای آنها بخواهی و واسطه شوی , حتماً 
خدا آنها را می بخشد . در اين آیه ی شریفه دو مطلب اثبات می شود . 
ی و به آنها . هیچ قیدی در 
۱ ۱ ۱ 
وهابیون , توسل به اموات و همچنین زیارت قبور اولیاء را شرک می دانند. 
هن یه ایا شر معا را نات می کر ایا انا کر مان و 
زبارت را حرام و شرک می دانند به اين خاطر است که حیات برزخی بعد 
از مری را فبول ندارند: جون-می. کویند :وقتی یک نفر مرد به یک توده ی 
خاک تبدیل می شود تا زمانی که در قیامت برانگیخته شود . در اين میان 
عالم برزخ را قبول ندارند . ما آیات و روایات متعددی در این زمینه داریم 
که حیات برزخی بعد از مرگ کاملاً موجود است . اهل سنت هم روایت ت نقل 
کرده اند و همه ی رهبران چهارگانه ی اهل سنت به مستحب بودن زیارت 
پیامبر اکرم (ص) فتوا داده اند . 

سوال - چه زمان هایی برای زیارت قبور بهتر است ؟ 

پاسخ - همه ی زمان ها برای زیارت اهل قبور و سر زدن به آنها خوب 
است اما شب ها رفتن مکروه است . روایتی هم از پیامبر اکرم (ص) است 
که فرمودند : روزها برای زیارت اهل قبور بروید و شب نروید . البته این 
فراتاط تا اس معصست اس تام لت آن او اه که نت 
ها وی ولایت یک ویزه دارتد: این جهت نیاید 
دور بدهید. در خصوص روز نیز» 199 منتعددی در روا ات دار شده است 
. داریم که پیامبر اکرم (ص) روزهای پنج شنبه می رفتند . حضرت زهرا نیز 
در روزهای دوشنبه و پنج شنبه برای زیارت شهدای احد می رفتند . در 
روایت دیگری هم داریم که ایشان شنبه ها می رفتند . اما در روایت 
صریحی از امام باقر (ع) داریم که بهترین وقت بین الطلوعین صبح جمعه 
ی و وی ای اه ی 
از امام باقر (ع) روایت است که در روز جمعه قبور را زیارت کنید . اگر 
فجن اموات در یک سختی باشد مابین طلوعین به او آزادی داده می شود . 
دی کین آموی امه وان رانا ادف ارم که 


دهند . اهل سنت روایتی از پیامبر(ص) نقل کرده اند به این مضمون که اگر 
من را زیارت کرده است . و هرکس قبر من را زیارت کند من شفیع او 
هستم . فقط وهابیون هستند که مخالف این مسئله هستند . ان هم به این 
علت که حیات برزخی را قبول ندارند . 
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گرچه چون موح مرا شوق زخود رستن بود موج موج دل من تشنه ی 
پیوستن بود , یک دم ارام ندیدم دل خود را همه عمر بس که هر لحظه به 
صد حادثه ابستن بود , خواستم از تو به غیر از تو نخواهم اما خواستنها همه 
موقوف توانستن بود , کاش از روی ازل هیچ نمی دانستم که هبوط ابدم از 
پی دانستن بود . چشم تا باز کنم فرصت دیدار گذشت همه ی طول سفر 
یک چمدان بستن بود 

سوال - در تکمیل ۳ اموات با عالم دنیا توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - اعمال صالحی که زد نان انجام می دهند و می تواند به اموات 
9 دو چیز است . یکی باقیات و صالحات و آثاری که خود اموات در 
زندگی شان به جا گذاشته اند و پس از مرگشان ادامه دارد . مثل فرزند 
صالح کتاب يا بنای مفید . خوب است که هر کس یک صدقه ی جاربه را 
برای خودش بگذارد . در قدیم رسم وقف زیاد بوده است . دیگری هدایا و 
ممکن است کسی به ذهنش برسد که اگر باقیان و صالحات اموات به 
خودشان برسد درست استزیرا دنباله ی عمل خود شخص است و در سوره 
یاسین داریم که اعمال خودشان را در دنیا که پیش فرست کرده اند وهم 
اثار اعمال را در پرونده شان ثبت می کنیم . ازجهت عقلی هم این چیز 
متصولی است,ریرا حور فرخرعات اعبال بوده است اضا اتکهاعمال و ده 
ها به پای اموات نوشته بشود , بنظر می آید که این هم خلاف عقل وهم 
خلاف قرآن است . قرآن می فرمیا : هر کسی نتیجه ی عمل خودش به 
خوزش: ی رشب : قرآن فی فر ماب : هر کسی که کار خیری کرد به نفع 
خودش است و هر کسی که کار شری کرد به ضرر خودش است . خوب و 
ند اعمال به خود شخص می رسد . پس اگر بازماندگان میت کار خوبی 
انجام می دهند باید به پای خودشان نوشته بشود نه به پای میت . در ضمن 
این خلاف عقد هم هست . هر کسی که عملی انجام بدهد فایده ی عمل به 
خود فرد می رسد . اگر ورزشکاری نرمش می کند خودش قوی می شود . 
اگر شما تمرین خط بکنید خط خودتان زیبا می شود . پس چطور می گویند 
اگر بازماندگان کار خیری انجام بدهند و آنرا به میت هدیه کنند ای اه 
میت می رسد ؟ در واقع این هدایایی که زندگان برای اموات می فرستند 
برای خودشان خواهد بود. شخصی که صدقه می رود روج سخاوت در او 
رشد می کند , کسی که نماز می خواند روح عبودیت در او تقویت می شود 
اما با این وجود نفعی هم به میت می رسد . به هر حال شما که هدیه ای 


برای متوفا می دهید یک صفتی در متوفا دیده اید يا یک خصلت ارزنده ای 
دیده اید که باعث شده کار خیری انجام بدهید و به او هدیه کنی . در واقع 
آن نکته ی مثبتی که در متوفا بوده باعث شده که شما این عمل صالح را 
انجام بدهی یعنی به گونه ای متوفا سبب این کار خر شده است . خدا از 
سر لطف همین مقدار سببیت را هم قبول می کند . البته غالب این نفع به 
خود شخصی که عمل را انجام داده است برمی گردد . در زمان پیامبر 
شخصی از دنیا رفته بود و انبار خرمایی از او باقی مانده بود . بازماندگان 
او ان انبار خرما را از طرف متوفا صدقه دادند که خیرش به او برسد . 
پیامبر یک دانه خرما را برداشت و گفت که اگر این یک دانه خرما را خود 
شخص صدقه می داد بهتر از انبار خرمایی است که بازماندگان برای او 
صدقه می دهند . زیرا مهم این بود که روح سخاوت در او بوجود بیاید . 
هدایایی که دیگران برای اموات شان می فرستند فایده دارد ولی 
سرنوشت ابدی فرد با اعمال خودش در دنیا رقم می خورد . تاثیر اینها در 
حد ترفیع مقام يا رفع عذاب است ولی سرنوشت ساز اعمال خود فرد 
است . ما تا فرصت داریم خودمان با دست خودمان اعمال را انجام بدهیم 
ایا فاد ار ی ار مس ی ی ان 
بر دوشش بود . یکی از اصحاب امام را دید و گفت که اجازه بدهید من 
کیسه را برای شما بیاورم . حضرت قبول نکرد . حضرت فرمود : مسافرتی 
در پیش دارم و اين را در جایی می گذارم که محفوظ باشد . دو روز بعد 
فرد امام را دید و گفت که شما به مسافرت نرفتید ؟ امام فزمود. به 
منظور من فسافرت احرت نود بر آن.شگام‌ها توشف.ین خواضم . آن 
0۱ کت ۱ ۱۱ 0 ۳ 
باشد . حضرت عیسی مادرشان را در عالم برزخ صدا کردند و ارتباطی 
برقرار کردند و گفتند که آیا می خواهی به دنیا برگردی ؟ حضرت مریم 
فرمودند : بله . می خواهم برگردم تا در روزهای گرم روزه بگیرم و در 
شبهای سرد برای نماز بلند بشوم . این راه سخت است و توشه می خواهد 
. امیرالمومنین به قبرستانی رفت و به اهل قبول سلام کرد . جواب آمد 
سلام بر امیرالمومنین . حضرت فرمودند که شما می گویید از آن طرف چه 
خبر یا اینکه من بگویم از این طرف چه خبر . گوینده گفت که شما بفرمایید 
از دنیا چه خبر ؟ حضرت فرمود که بعد از شما اموال تان را تقسیم کردند 
و همسران تان هم ازدواج کردند و در خانه های شما هم دیگران نشسته 
اند . حضرت فرمود : از آن طرف چه خبر ؟ گوینده گفت که بعد از مرگ 
کفن های ما پاره و پوسیده شد . موهای مان ریخت و بدن های مان 
متلاشی شد و حالت زشت و زننده پیدا کرد و اعمالی که در دنیا انجام 
دادیم به کارمان امد و به درد ما خورد . این توشه هایی که در این دنیا 


انسان برای خودش مهیا می کند سرنوشت ساز است . هدایای برای میت 
سوال - کسانی هستند که وقتی از دنیا می روند مشهور به گناهی هستند 
یا مطرود جامعه ی دینی هستند یا مثلا خودکشی کرده اند . ایا ما می 
چایشیرای اما طلب اسان کر 

پاسخ - گاهی اوقات طبع متدینی نمی گیرد که این افراد را دعا بکنند . 
حتی ممکن است که نفرین هم بکنند . تا وقتی بر فردی مسلمان بودن 
صدق می کند (یعنی نه اينکه عامل به همه ی دستورات اسلامی بوده بلکه 
اظهار نشده است بلکه ممکن است که محبتی هم به اهل بیت کرده و در 
مجلس اهل بیت شرکت هم کرده است این فرد اهل قبله حساب می شود 
) دستور صریح دینی ما این است که بعد از مرگ , بر او نماز بخوانید . پیامبر 
در روایاتی که در وسایل الشیعه نقل شده فرمود: بر هر کسی که مسلمان 
است نماز بخوان و تو خدایی نکن و وظیفه ات را انجام بده . ما در نماز 
اسلام . یعنی ما از او کفر ندیدم . مقصود ما این نیست که همه ی اعمال 
او خوب بوده است . در روایتی پیامبر فرمود : بر کسی که او را سنگسار 
رون اند ۵ کیت که مکی کر ات سا ماش بل اد سا 
که خودکشی کرده اند جنون آنی به آنها دست داده است و کسانی نبودند 
که جنگ با خدا و رسول داشته باشند . شما بعد از مرگ این افراد به آنها 
رحم کنید و برایشان کمکی بفرستید نه اینکه انها را نفرین کنید . پیامبر 
فرمود : اموات تان را جز به خوبی از آنها یاد تکنید . شما که بد آنها را می 
گویید شاید در لحظه ی آخر آنها توبه کرده باشند و در این بقع شا 
هی خر هید موف اکر اه عرات همست , برایسان کافی. ات رها 
کرد و برایشان نماز می خواند . جز در موردی که استثنا شد و ایه بر پیامبر 
نازل شد که برمنافقینی که کفرشان را ظاهر کرده اند اصلا نماز نخوان و 
برایشان دعا نکن . کسی که بگونه ای با خدا مبارزه کرده است احترامی 
ندارد ۰ کسی که کافر بود نباید برایش نماز خواند ۰ در اینجا نباید کسی 
هرا ان کل کت تاه خرالی ی کات اس کف که بر 
یزید هم نباید لعن کرد زیرا ممکن است که او توبه کرده باشد و حسابش با 
خداست . یزدی که نوه ی پیامبر را به شهادت رساند و در مجلس حضرت 
تفت سا کف کفته آشت ره فش کون انح دادم است اکن ها از 
ات سس ول الم رات رده ای کی سره کی 
تاه ان ات افو قرای افش ه طاان را اعت کرو 
است . لعن و طلب مغفرت ما هم باید اعتقادی باشد . ملاک بعد از مرگ 


موضع گیری اسلام و کفر است . آیت الله بهجت از قول آیت الله کشمیری 
تقل کیره ات که شک وس دای کف که ور تمار شت معا 
شا یه انوتی دا فا نکن فان در فی سا هی آور سس 
ظلمی کرده و بدعتی در دین گذاشته است انسان کوتاه نمی آید ولی اگر 
کتی تسام اه کر ان ظاس ی موه رتست سار 
اینطور بود که می بخشید . اگر فردی به او ظلم کرده بود و در می گذشت 
به خودمان می رسد . 

سوال سوره نبور ایات 4 تا 58 را توضیح بدهید . 

پاسخ - ایه 55 ایه ای معروفی در مورد ظهور حضرت ولی عصر است که 
خدا به مومنین وعده داده است که خلافت کل زمین را به آنها می دهد . و 
در این حکومت جهانی دینی که مورد پسند خدا اش وم خاک مور 
شود . در این حکومت جهانی خوفی نیست و امنیت در همه جهات وجود 
دارد . در اين بستر جهانی بندگان خدا بندگی می کنند که هیچ مخلوط با 
بش کت ان کی با این رسته ها اهر کاقربانیه امالم. یر 
هستند . در آیه ی امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء 0 
فرهاید کسانت که‌مضظ شده اند ه دسضمان. از هید ها گوتاه فده است 
می کند . مضطر یعنی کسی که از نبودن امام زمان (عج) دردش بیاید و 
غصه بخورد و غافل از او نباشد و گمشده داشته باشد . 

ال ای هم اسان کر وا ی اهامای شم ات 
خودمان خالی نمی شود ؟ 

باق ها ناه کاها ایا هنن ماس یف لا ور 
دنیا وقتی ما چیزی را به کسی می دهیم , دست خودمان خالی می شود. 
اس ماه ی اما و ات وان زا اععال ات رای رام 
هدیه کنیم ) ببخشیم نه فقط چیزی از شما کم نمی شود بلکه طبق روایات 
آخن ان ضد جندان بر ابرم شود وخالب آن به فد هدبه کننوم تزامی کرو 
. البته نفعی هم به فرد میت می رسد . شما وقتی همه ی اعمال خودت را 
که به آن احتیاج داری سخاوتمندانه به ذوالحقوق خودت که از دنیا رفته اند 
یا زنده هستند می بخشی , معنایش این است که تو روح بزرگی داری و 
ظرفیت تو وسبع است , حالا که شما اين کار را کردی خدا از بی نهایتش 
چیزی کم نمی شود و دنبال ظرف می گردد .و شما با این کار ظرف خودت 
را بزرگتر کردی . دردعای افتتاح می گوییم : خدا هر چه بخشد از او کم 
نمی شود بلکه زیاد می شود . گفته اند هر وقت که دعا می کنید که 
فقرتان برطرف بشود برای کل مردم دنیا کنید اللهم آغن کل فقیر . وقتی 
برای بیمارتان دعا می کنید که شفا بگیرد , برای همه ی بیماران دنیا دعا 


کنید . اللهم اشف کل مریض . دین انسان را بزرگ و وسیع بار می آورد . 
ها که تس که تارادا کم مان مان ان اما کم تفه 
یا اینکه خدا یادش می رود يا اینکه چون تعداد زیاد بشود اثرش کم می 
شود. امام صادقر (ع) فرمود ۳ وقتی شما حج خودتان را به عده ای هدبه 
می کنید , ثواب آر. همه هی نی آنها ی رد و هم اجه خو ود نها نی 
رسد . چون انسان وسعت روح دارد خدا به او بیشتر می دهد و او 
صااحتت سر ار ها رن ادا سری دا و هدیه حاکن نو .ها 
و اموات 1 تمام اعمال مستحب خودتان را هدیه بکنید. شماأ واسطه بشویید 
که خدا از کانال شما رحمت را به زنده ها و اموات بدهد . گاهی شما می 
هد ای رت ار و 
در خت هی رید بات اول به خود کانال می رسد و بعد به درخت می رسد. 
ای سر مد ی ار کال ماخ 
اول شما شستشو می شوید و رحمت وعنایت اول به به شما می رسد و خیر 
از کانال شما به دیگران می رسد . در ضمن از شما هم کم گذاشته نمی 
شود . پیامبر فرمود : اگر آیت الکرسی بخوانید و ثواب آنرا برای تهام 
امآفی ول ار سسکا ایا رای ی ات 
هی دهد » شدا هسازای هر کلمه ‏ ات الگرنی یک فرشته حلم رف کید 
که تا روز قیامت برای هدیه دهنده تسبیح می گویند . اگر شما سخاوتمند 
شدی خدا از شما سخاوتمندانه تر است . روایتی داریم که اگر کسی وارد 
فیرسانسه و یک ورن برایتهعه ی اهل کیرسان فرشادن قدات از 
همه تخفیف پیدا می کند و به تعداد افردی که درآن قبرستان دفن هستند 
حسنه نوشته می شود . این هدیه هایی که شما برای رفتگان می فرستید , 
اک نما اه اقمامه تشه ان سا رح ساسا 
اصاته ی شو آعام صاوی ار کی ار انشا رسد کم مه 
پدر و مادر زنده پا مرده ی خودت می کنی ؟ 

سوال - بعضی مواقع می گویند که واب کار خیر را 9 معصوم 
هرت کت ابا همان ان رات تن بارمتد ففم ؟ 

پاسخ- مرن ها راهب رنه همه دا مرن اسا ما تون 
بودند و شما باید بهترین کارهای عمرتان را به آنها هدیه کنید . اگر کسی به 
اتمه خوبی :بکند آنفا. مدیون: تفی. مانند. 1 یاد داده است که اگر کسی 
تهیتی ( تهیت فقط سلام نیست در روایات به هر خوبی معنا شده است .) 
برای شما گفت ی وه 
اک کید 7 ۱ 
کنیزهای امام جسن فجتبی (ع) یک گل به خضرت هدیه داد و:حضرت او را 
آارا کو ای انمض ام اراد اه اه اه ال 


خواندند . حالا کسی اعمالی انجام داده است و خودش به آن احتیاج دارد 
کنند . سیدبن طاوس گفته که هر کسی ثواب نماز مستحب خودش را به 
امام معصوم هدیه دهد انقدر ثواب نماز افزایش پیدا می کند که نفس از 
شمارش ان قطع می شود . قبل از مرگ به این فرد می گویند که هدیه ی 
تو به ما رسید و امروز روزی است که تو باید پاداش و تلافی کردن خوبی 
های توست , دلت خوش و چشمت روشن باشد به خوبی هایی که خدا 
برای تو فراهم کرده است . فردی به امام جواد (ع) گفت که من وقتی به 
حج رفتم . یک روز طواف را به نیت پیامبر و روز بعد را به نیت امام علی 
(ع) و ... تا اینکه روز دهم را به شما هدیه کردم و یک روز را به مادر شما 
حضرت زهرا هدیه کردم . امام فرمود : این کار را بکن .اين بهترین کار 
سا ار را ار ون 
ی و را هو اه ی وا 
رای تا ی تا این سس ی یل 
انجام شد ولی نتیجه اش بی نهایت شد . پاسخ اینکه ما می توانیم واسطه 
فیض برای انها باشیم زیرا انهاخودشان واسطه ی فیض برای ما هستند اما 
اين عمل صدها برابر رشد می کند دبک اينکه هدیه باعث محبت می 
شود و دیگر اینکه وقتی انسان می خواهد عملی را برای معصوم هدیه کند 
اترانا کیت و ی نام من نهد رس کیت اعفال ال مرت اسان 
می تواند همه ی اعمال زندگی اش را به معصوم بدهد , سیس ثواب هدیه 
ی به معصوم را به پدر و مادرش بدهد . یکی از شاگردان علامه طباطبایی 
کتابی را نوشتند و پیش ایشان بردند که ببینند که این کتاب برای چاپ 
مشکلی دارد يا خیر . علامه فرمود که این کتاب خوب است ولی عیبی دارد 
و آن اين است که در مقدمه فقط برای خودت دعا کرده ای . رحمت خدا 
را واسعه بدان , بخیل نباش و برای همه دعا کن . 

دعای امام سجاد (ع) که می فرماید : اللهم الرزقنی التجافی عن 
الدارالغرور....خدایا ما را اماده ی رفتن بکن . 


90-06-20 


2۱/90 

سوال - در برزخ چه اعمالی به کار اموات می آید ؟ 

پاسخ- بطور کلی کمی های دنیوی و اعمال صالحی که می تواند به میت 
برسد دو چیز است . یکی آثار اعمال خودمیت , اعمالی که فرد در دنیا 
انجام داده است دارای آثاری است که بعد از فی ی باه او می رسد که 
باقیات و صالحات و صدقات جاریه نام دارد . تا وقتی که این آثار در دتیا 
هست , به او می رسد . دومی هدایا , خیرات و مبراتی است که دیگران 
برای میت می فرستند . درست است که بعد از مرگ فرد در دنیا نیست تا 
عملی انجام بدهد اما ممکن است که فرد در دنیا کاری کرده است که 
دنباله ی و بقایای آن باقی است مثلا فرزند صالحی تربیت کرده است یا 
شاگردان خوبی تربیت کرده است کتاب خوبی نوشته است با بنایی تاسیس 
کرده است مثل امور عام المنفعه اعم از مدرسه , مسجد , حسینیه و ... تا 
وفتن این آنار. در دتیا بافی است.: و مردم از ایتها استفاده می, کنتد براق 
فرد بانی هم واب نوشته می شود و در پرونده اش هم درج می شود . د 
سوره یاسین خدا می فرماید : ما هم اعمالی که دردنیا و جلوتر می 
فرستاند در پرونده شان درج می کنیم و هم دنباله ها و اثار انها را هم درج 
می کنیم . بعضی از اعمالی که ما در دنیا انجام می دهیم دنباله ندارد . 
وقتی شما نماز می خوانی و روزه می گیری , اين دیگر تمام می شود. 
بعضی از آثار دنباله دارد , باقی و جاری است , باقیات صالح وصدقات 
جاریه است . مثل کتاب مفید و فرزند صالح . پیامبر فرمود : حضرت 
عیسی از قبری عبور می کردند که صاحب قبر دچار عذاب سختی بود . بعد 
از یکسال کهاز آنقبر عبور کرد حضرت دید که غذاب از آن قبر برداشته 
شده است . از خدا خواست که چهاتفاقی افتاده است. خدا به او خطاب 
کید که ان قرد در ضا فرتتوی داست فالخ فده راهی زا یرای مردم 
اصلاح کرد و یتیمی را سرپرستی کرد . به برکت این فرزند عذاب از این 
میت برداشته شد . در کارهای خیر نیت خیلی مهم است . چیزی که در 
پرونده می ماند عمل صالح است . عمل صالح دو تا مشخصه دارد . یکی 
اينکه برای مردم مفید باشد و دیگری اینکه انگیزه ی الهی داشته باشد . 
بعنی هم خسن فعلی و هم خسن فاعلی داشته باشد. هم فعل مفید باشد 
وهم انجام دهنده ی فعل انگیزه ی الهی داشته باشد . ممکن است که 
کسی کار خوبی را بخاطر شهرت , تظاهر و ریا انجام بدهد . اینها به درد 
آخرت نمی خورد. امام صادق (ع) درمورد آثار اعمال می فرماید : بهترین 
چیزی که انسان می تواند از خودش بجا بگذارد سه چیز است . فرزند 


صالحی که برای والدینش دعا بکند ی ی 
سید بن طاوس جشن تکلیف را مرسوم کرد . تا وقتی این عمل خیر ادامه 
دارد برای او هم که این کار را تاسیس کرده است نوشته می شود . دیگری 
صدقه ی جاریه یعنی کار خیری که بعد از فرد باقی باشد . گاهی آثار 
اعمال صدها هزار برابر خود اعمالی است که در دنیا انجام داده آیم . 
بفرض من هفتاد سال در این دنیا زندگی کرده ام و کارخیر انجام داده ام . 
اما یک کتاب نوشتم که این کتاب بعد از من هفت صد سال ماند و اثار ان 
هم هفت صد سال می ماند در حالیکه من در دنیا هفتاد سال بیشتر زندگی 
نکردم . کسی بنا یا مسجدی درست می کند و این هزار سال می ماند و 
میلیون ها نفر در این مسجد نماز می خوانند که این عبادت انها برای فرد 

هم نوشته می شود . پیامبر فرمود : اگر کسی سنت يا روش خوبی را بنیان 
0 , این فرد در ثواب کسانی که به این سنت عمل می کنند 
شریک است بدون اینکه از ثواب عاملان چیزی کم بشود . اگر کسی بدعتی 
دردین بگذارد پا مرکز فحشائی تاسیس بکند اج تمام کسانی که در گناه 
می افتند در پای بانی می نویسند بدون اینکه از گناه افراد عامل هم کم 
بشود . مثلا رضا خان کشف حجابی را انجام داده است نسل های بعدی هم 
که در این دام افتاده اند , گناهان آنها هم برای او نوشته می شود. دیگری 
اموری است که دیگران برای میت انجام می دهند . مثل خیرات و مبرات . 
امام صادق (ع) فرمود : میت در عالم برزخ خوشحال می شود اگر کسی 
برای او طلب امرزش بکند . یعنی در همین حد که استغفاری برای میت 
انجام بشود او خوشحال می شود. همانطور که اگر به زندگان هدیه ای 
بدهید خوشحال می شوند. پیامبر فرمود : شخص متوفا مثل فردی است 
که دارد غرق می شود و هر لحظه منتظر کمکی است . همین که می بیند 
شخصی برای او خیراتی می کند يا استغفار می کنر , از اينکه هر چه در 
ابیت باق بوهیو , خوشحال تر می شود. یعنی اگر دنیا را به او بدهند 
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بدهند , استغفار و دعا کردن است . اگر کسی که فوت کرده است اگر 
فامیل نزدیک باشد , ما نباید فکر کنیم که طرف چون فوت کرده است صله 
ی رحم تمام شده است . یکی از مصادیق بزرگ صله ی رحم بعد ازمرگ 
است . زیرا او نیازمند است . امام باقر (ع ) می فرماید : بعضی از بچه ها 
وقتی والدین شان.ز نذه بودند به. نها احترام می. کداشتند اما چون بعد از 
مرک بخ‌یاد انا تيشتتة عای والدین من شوند.: یعتی والفین: از ان ,ظرفن 
نفرین می کنند . پدر و مادر بعد از فوت به فرزندان نیازمند هستند. امام 
فرمود : افرادی در زمان حیات به پدر و مادرشان اخترزم. فی کذازد ولی 
وقتی پدر و مادرشان از دنیا می روند دین انها را ادا نمی کنند و برایشان 


دعا نمی کنند , خدا فرزند ایشان را به عنوان عاق والدین محسوب می کند 
. گاهی فرزندی در دنیا عاق والدین بوده است و به والدین خودش بی 
احترامی می کرده , ولی وقتی والدین او می میرند طرف بر می گردد و 
شروع به خوبی می کند و اين عاق والدین بودن برطرف می شود . اگر 
می دهند. یکی ثواب رساندن نیکی به میت و دیگری واب صله ی رحم به 
او می دهند . سید محمدطباطبایی شاگردی بنام ادیب داشتند که او براحتی 
می توانست با اموات ارتباط بگیرد . یک بار برادر علامه طباطبایی نامه ای 
به علامه فرستادند . نوشته بودند که این شاگرد با پدر تماس گرفته است , 
روح پدر از شما گله مند است که چرا شما در ثواب تفسیری که نوشته ای 
پدر را شریک نکرده ای ؟ علامه خیلی تعجب کرد زیرا شاگرد برادرش اصلا 
او را نمی شناخت و خبر نداشت که من تفسیری نوشته ام . اینکه ایشان 
پدرشان را در واب تفسیر شریک نکرده بودند بخاطر این بود که کارشان 
را خیلی با ارزش نمی دانستند . وقتی این نامه به علامه رسید ایشان گریه 
کردند و گفتند که خدایا اگر این کار من پیش تو ارزشی دارد , من ثواب 
انرا به روح پدر و مادرم هدیه می کنم تا ی ی 
بدهد نامه ی بعدی از تبریز رسید که برادرش نوشته بود که شاگردم با روح 
پبدر ارتباط گرفته است و پدر خیلی خوشحال بوده است و 2 هدبه 
حسین به ما رسید و خیلی به ما کمک کرد . 

سوال - چه هدیه هایی برای اموات مفید است ِ 

پاسخ - گاهی ما می بینیم که بعد فوت فردی . آنچنان افراد خانواده درگیر 
کارها هستند که از اصل غافل شده اند . از چیزهایی که اموات شان در 
هنگام ورود به برزخ نیاز دارند غافل شده اند. شخص مرده هر لحظه چشم 
به راه است . اموات ت فریادهایی دارند ولی گوش افراد عادی آنها را نمی 
شنود. پیامبر فرمود ۱ هر کدام از اموات با صدای محزون 9 به 
خانواده هایشان فریاد می زنند : به ما رحم بکنید خدا به شما رحم بکند . 
ادیایی که این حوری فییاه ب رسسوادران خی ها و انا کی 
بدهید و یاد انها باشید . قبر , حالات قبر , نکیر و منکر صبر نمی کنند تا 
مراسم سوم و هفت و چهل میت تمام بشود . همان موقع که میت را در 
فبر قی. گذارند. و هنوز مردم در بالاق قبن ایتستاده آندشکیر و مبکر هی ایند 
. تعبیر روایت این بود که میت هنوز صدای پای تشییع کننده ها را می شنود 
که نکیر و منکر می آیند . در چنین موقعیت حساسی میت کمک می خواهد 
. حالا چه چیزی به درد انها می خورد؟ پنج چیز به درد اموات می خورد. 
یکی اینکه بعد از دفن میت تلقین بعد از دفن را بگویند و مدتی سر قبر 
بنشینند .البته تلقین قبل از دفن هم داریم 1 
از دفن خوانده می شود نکیر و منکر می گویند که حجت و دلیلش را به 


گفتند , پس برویم . ببینید یک تلقین بالای قبر چقدر اثر دارد . انسان نباید 
فقط گریه کند البته گریه تخلیه است ولی گریه به درد میت نمی خورد . 
گریه بر امام حسین (ع) و امه از باب دیگری است. پس اولین هدیه ای که 
می توانند به شخص متوفا بدهند بعداز دفن خواندن تلقین و نشستن و 
قرآن خواندن است . دومین کاری که باید انجام بدهند این است که بدهی 
های میت را بیردازند چه بدهی های مالی و غير مالی . حج هم بدهی مالی 
و هم غیر مالی است . پس بدهی های میت را شروع به انجام دادن بکنند و 
ی ی ی ی و رن 
ها خیلی سخت می گذرد. سومین هدیه مستحبات است . از پیامبر 
پرسیدند که نیکی به والدین بعد از مرگ چیست؟ پیامبر فرمود : برایشان 
دعا بکند , طلب مغفرت برای آنها بکند , عهد و وصیت میت را انجام بدهد , 
لد رجا موسا وتان اما که میا را ون کی ارناط 
فامیلی قطع نشود , اگر آنها دوستی داشتند به دوست آنها هم رسیدگی 
بکن . چهارمین هدیه اين است که انسان طوری رفتار کند که برای پدر و 
مادر خدا بیامرزی بخرد . روایت داریم که از گناهان کبیره است که بچه ها 
کاری بکنند که برای پدر و مادر نفرین بخرند . پنجمین هدیه سرزدن به 
قبور انها است . وقتی اموات تازه فوت کرده اند بیشتر به هدیه ها نیاز 
دارند مثل شب اول قبر که بیشتر به هدیه نیاز دارند . 
سوال - سوره نورآیات 1 تا 10 را توضیح بدهید . 
پاسخ - بخاطر آیه 34 این سوره است که به آن سوره ی نور گفته می 
شود. محتوای کلی این " سوره عفت و پاکدامنی است . در آیات اول 
مجازات کسانی که آلودگی جنسی دارند مطرح شده است , مسئله ی 
پیشگیری از انحرافات جنسی, مسئله ی انحرافات چشم , مسئله ی حجاب 
و ازدواج آسان مطرح شده است . کسانی که می خواهند عفت و حیا در 
خانواده هایشان باشد, توصیه شده است که این سوره را بخوانند و 
مختویات. انرا یاد بکیزند. آبة دوم می فرماید : کسانی که دچار عمل. جتسنی 
شده اند صد تا زیانه بزنید . خدا می فرماید: مبادا در اینجا رحم کنید ,اگر 
مومن هستید . در ضمن باید گروهی از مومنین هم ناظر این کار باشند و 
ببینند که افرادی که این کار زشت را انجام می دهند بدانند که فقط تازیانه 
نیست بلکه. آنرورفتن هم هست . جامعه هم عبرت بگیرد . خدایی که ارحم 
الراحمین است در اینجا می فرماید که رحم نکنید . دلسوزی در هر جایی 
ارزش ندارد . حالات خودتان را با خدا تنظیم کنید. 
سوال - در مورد زیارت اهل قبور توضیحاتی بدهید . 
پاسخ - پنجمین هدیه زنده ها به اموات این است که به مرده ها سر بزنند 
و به سر قبر آنها بروند . وقتی میت می بیند که کسانی سر قبر او می آیند 
بسیار خوشحال می شود. این خوشحالی از تفت است که با دوستان و 


آایان ی کرد و یک خوشحالی از دعایی است که سر قبر می کنند . 
اب ت عصر پنجشنبه است که پیامبر گفته است. شاید 
بهتر از آن صبح جمعه بین الطلوعین باشد. از امام صادق (ع) سوال شد که 
اکر تتکض سر فیر کی مود ابا اوه گرد ان شحضر‌می ورن هام 
فرمود : بله این مثل هدیه ای است که به زنده ها می دهید و او را کاملا 
خوشحال می کنید . یکی ازنزدیکان رجبعلی خیاط می گفت : ما با ایشان 
به قبرستان ابن بابویه رفته بودیم و قبر مادر من هم انجا دفن بود . من سر 
قبر مادرم نرفتم . سر چند تا قبر فاتحه خواندیم . وقتی می خواستیم از 
قبرستان بیرون بیاییم , ایشان گفتند که مادر شما اینجا دفن است ؟ گفتم 
:بله را ار ار 
و سر قبر مادرم رفتیم . کسی که از دنیا رفته است رابطه اش قطع نشده 
است و هوشیارتر شده است . ما نباید نظام آخرت را با دنیا قاطی کرد . 
گاهی تاج گلهای آنچنانی بر سر قبرها می آورند . این به کار میت نمی آید , 
داریم ( اين کتاب بر اساس روایات اهل بیت و چیزهایی که به مرحوم 
قوچانی نشان داده اند ) : هادی (کسی است که در سفر اخرتی تجسم 
ولایت امیر المومنین است ) به من گفت : من توشه ی صفر تو را کم می 
بینم . باید چند جمعه ای ایجا باشیم تا چیزی از دوستان برایت برسد که 
پیامبر فرموده است که در سفر هرچه زاد و توشه زیاد باشد بهتر است . 
من باید برای تو جواز عبور از سلطان دین و دنیا امیر المومنین بگیرم . 
چنان که در این چند هفته کمکی از دنیا نرسید , شب جمعه به نزد اهل بیت 
خود برو شاید بطلب مغفرت یادی از تو بنمایند . هادی رفت و من به 
انتظار نشستم . بصورت پرنده ای به خانه ی خودم رفتم . به کارهای اهل 
بیت که که برای من روضه خوانی راه انداخته بودند و اش و پلو ساخته 
بودند نظر داشتم . دیدم کارهایشان مفید به حال من نیست . روح اعمال و 
مقصد اصلی شان آبروی خودشان است . یک فقیر گرسنه را به اطعام 
خودشان دعوت نکرده بودند . مدعوین هم قصدشان خوردن غذا و کارهاش 
شخصی بود نه طلیی برای من و نه گریه ای برای امام حسین (ع) اگر 
ی بر با اتسار هک سل ون مرآ و 
را وا ی ی 
. وقتی داخل قبرم شدم دیدم که هادی امده است و سبدی از سیب وسط 
حجره گذاشته شده است . هادی گفت : از رعیت اینجا کسی از قبرستان 
عبور می کرد و فاتحه ای خواند و این خاصیت نقدی اوست . خدا رحمت 
کند او را که به موقع اورد. ۳ 
سوال - اگر کار خیری که می کنیم ,به تعدادی از اموات هدیه کنیم ایا از 


نواب آن کم می شود ؟ 

پاسخ - خیر . اگر شما یک صلوات به کل اموات مومنین و مومنات هدیه 
کنید بخاطر کار ارزشمندی که شما کردید و همه را در نظر گرفتید و بخل 
نورزیدید , خدا ثوابش را به همه می دهد و از هیچ کس هم ثوابی کم نمی 
شود. پیامبر فرمود : وقتی انسان ایت الکرسی را بخواند و ثوابش را برای 
اموات می دهد . فردی از امام صادق (ع) پرسید که من یک حح انجام داده 
اج ب ابا هن هی توانم بر و مادزم را که از چنیا رفته. آنددر تواب ایرد 
ان لته همه را شین اند دزن اعمال عسشی 
شریک کرد . اگر شما یک عمل واجب برای کسی انجام می دهی مثلا برای 
فردی نماز بجا می آورید اين برای خود میت است . وقتی ما می خواهیم 
ثواب مخصوصی مثلا به پدرمان برسد , این واب می رسد و از کرم خدا 
چیزی کم نمی شود. یک اتفاق خوبی برای خود اهدا کننده می افتد و هدیه 
های نابی گیر خودش می آید . 

سوال - آیا هدیه هایی که ما برای اموات می فرستیم فورا به آنها می 
وت ؟ 

ان کم سای واه س انم ی تاد 
صدقه برای او نداشتید دو رکعت نماز بخوانید . اگر اين کار را کردید همان 
بهشتی برای میت هدیه می برند و قبرش قیامت وسعت پیدا می کند . 
سوال - شب اولق بر چه موقعی است ؟ 

وی ۳0 وشوو بای و 
یا حفره ی خاکی پیدا نکند. حکم فقهی داریم که اگر کسی را بعد از چند 
سال دفن کردند , نماز شب اول قبر را برایش بخوانند . نکیر و منکر هم 
شنت ال فیر فی ابید مها رو شر حردان تذارنص. 

انشاء الله خدا همه ی ما را در این عوالم 0 امیرالمومنین و اولادش 
حفظ کند . 
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خرما نتوان خورد از این خار که کشتی دیبا نتوان بافت از این پشم که 
رشتی , روی معاصی خط عذری نکشیدیم پهلوی کباثر حسناتی ننوشتیم , 
ما کشته ی نفسیم بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم 
؟ پیری و جوانی پس هم چون شب و روزند ما شب شد و روز امد و بیدار 
نگشیتم . سوال - در مورد ارتباط اموات با عالم دنیا و انسانهای زنده 
توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - سیر انسان در عوالم بعد از مرگ چه در برزخ 
و چه در قیامت و چه در جایگاههای مختلف سیر اناالیه راجعون است . 
یعنی یک سیر به سمت خدا رفتن است . یک سیر تکاملی است که مراحل 
به مراحل عوامل برتر و کامل تری خواهند شد . و ما به سمت کمال می 
رویم . این سیر هیچ جا توقف ندارد . امکان ندارد که ما یک روح سر گردان 
و بلا تکلیف داشته باشیم زیرا این سیر تحول تکاملی طی می شود و 
گریزی هم از آن نیست بخاطر همین ما روح سرگردان , بلا تکلیف و 
متوقف نداریم . عالم برزخ یک عالم بالاتر و متکامل تر از دنیا است و بر 

را اما و اس ۳ 
بیرون یک پنجره است . شما از این پنجره بیرون را نگاه می کنید . میدان 
دید شما محدود است و امکانات شما در همین اندازه وا ی تم 
شما خیلی قوی هم باشد باز میدان دید شما محدود است . حالا اگر شما 

روی پشت بام اين اتاق بروید میدان دید شما وسیع می شود مگر اينکه 
مشکل از دید خودتان باشد و الا موقعیت مکانی به شما اجازه می دهد که 
دید وسیعی داشته باشید . شما وقتی در عالم دنیا هستید مثل این است که 
شما در آن اتاق هستید و میدان دید شما محدود است ولی وقتی وارد عالم 
برزخ می شوید گویی وارد پشت بام دنیا می شوید و بر دنیا کاملا اشراف 
پیدا می کنید . دنیا در چشم انداز شما هست مگر کسی که دید باطنی 
خودش را در دنیا کور کرده باشد و کور باطن شده باشد . مثل کافر . کافر 
وقتی وارد عام برزخ می شود بر عالم دنیا احاطه ندارد زیرا یک کوری 
باطنی برای خودش درست کرده است . به تعبیر قران , در دنیا کسی که 
حقایق برتر دنیا را ندیده است و چشمش را روی آنها بسته است . در عالم 
آخرت هم کور است . کسی که ضعف دید دارد مثلا کسانی که گناه کرده 
اند باعث می شود که حجاب هایی برای آنها درست بشود که احاطه شان 
بر دنیا کم شده است . افرادی که در برزخ هستند بر حسب درجه و 
موقعیت مقامی شان بر دنیا اشراف دارند . کسانی که از درون حجابی 
ندارند بر دنیا اشراف دارند و براحتی می توانند ارتباط برقرار بکنند . 
آنهایی که درجات شان پایین تر است و حجاب هایی دارند دستشان بسته 


است و ارتباط شان کمتر است و اشراف آنها کمتراست . کسی که کافر 
است اگر هم خبری از دنیا به او بدهند یا چیزی را به او نشان می دهند از 
باب عذاب است و از باب اینکه حسرتی بخوزد که چه موقعیتهایی از 
دستش رفته است . در قیامت به جهنمیان بهشت را نشان می دهند البته 
وقتی از دنیا می رود به چهار صورت می تواند با عالم دنیا ارتباط داشته 
باشد . یکی از صورت ها این است که اشراف دارد که بستگان او دارند 
چکار می کنند و گاهی اوقات می تواند به آنها کمک ها و هدایت هایی بکند 
. یک صورت آن آمدن و سر زدن و ملاقات کردن بستگان است . یک 
صورت آن بهره گیری از خیرات و مبراتی است که به نیت مرده می 
فرستند و هدیه ها را دریافت می کند دیک ضفوت ویک ارم ارخاطی, است 
که اموات با قبور در قبرستان با زائران خودشان دارند . یکی از صورت ها 
که اشراف به عالم دنیا است و کمک رسانی ها و هدایت ها و راهنمایی 
هایی که می توانند بکنند . البته همه این اشراف را در عالم برزخ پیدا نمی 
کنند . افرادی که دراین دنیا حجاب های خودشان را کنار گذاشته اند و دید 
باطنی انها ضعفی ندارد وقتی به عالم برزخ می رسند اشراف کاملی دارند 
. نمونه عالی کسانی که اشراف دارند امامان و معصومین هستند که کاملا 
اشراف دارند . بر همه ی انسانها اشراف دارند حتی بر افکار و نیات آنها 
باخبر هستند . در سوره توبه ایه صد و پنج خدا می فرماید : مردم اعمال 
خوب و بدتان را ادامه بدهید ولی بدانید که شاهد دارید و کسانی دارند 
شما را می بینند که در راس انها خدا و بعد پیامبران و مومنین هستند که 
اعمال شما را می بینند . ( چه در دینا و چه بعد از مرگ ) کسانی که در دنیا 
این اشراف را دارند در بعد از مرگ اشراف بیشتری دارند . چون آنجا از 
عالم دنیا کامل تر و برتر است . در جلد یک اصول کافی روایت داریم که 
امام صادق (ع) به اصحابش فرمود که چرا رسول خدا را ناراحت می کنید 
؟ حضرت فرمود که شما یک کارهایی می کنید که رسول خدا انها را می 
بيند و بواسطه اعمال شما ناراحت می شود . او را ناراحت نکنید , او را 
خوشحال بکنید . فردی پیش امام رضا (ع) آمد و گفت که برای من و 
خانواده ام دعا کنید . امام فرمود : مگر من این کار را نمی کنم . به خدا 
نیازهای شما اطلاع داریم . شخصی از پاران حضرت علی (ع) می گفت که 
من تب داشتم و بیمار بودم . روز جمعه احساس کردم که حالم بهتر شده 
انست:: هب تعان جمعه ‏ فتم که به خی ها کوش دهم ور آخو تفاز تب 
من شدید شد ولی نماز را ادامه دادم . وقتی پشت سر حضرت بیرون می 
۳ . حضرت فرمود که چرا بیمار هستی ؟ گفتم که تب دارم . حضرت 
فرمود : هیچ مومنی نیست که بیمار بشود و ما بیمار نشویم , هیچ مومنی 


محزونی نمی شود مگر اينکه ما هم محزون بشویم , هیچ مومنی دعا نمی 
کند مگر اینکه ما هم برای او دعا می کنیم . هیچ کسی در شرق وغرب 
عالم از دید ما پنهان نیست . اکر این اشراف در دنیا بوده است طبیعتا بعد 
از رحلت انها صد چندان می شود . این مخصوص ائمه نیست . مومنین که 
در درجه ی بالا هستند این اشراف را دارند . مرحوم محدث زاده فززند 
حاج شیخ عباس محدث قمی که فرد بسیار با تقوایی بود , شهید مطهری از 
ایشان نقل می کردند که اقای محدث راده وضعیت مالی اش خیلی خراب 
شده بود و با خودش فکر کرد که علاوه بر طلبگی در یکی از ادارات دولتی 
استخدام بشوم و حقوقی بگیرم . شب پدرش را در خواب دید که خیلی 
عصبانی بود و گفت که چه شده که دیگر امام حسین (ع) را به اندازه ی 
یک رئیس آداره هم نمی دانی که تو را تامین بکند ؟ فکر می کنی که آقا به 
ی ای ید ای یی ون ی وب 
زندگی ات را تامین کن . بعد از مدتی وضع ایشان بهتر شد و دیگر به 

اداره نرفت . پدرم فکر من را خواند با 
در خواب به من کرد که در بیداری به من حواله شد . ایشان می گفتند که 
من یک بار منبر رفته بودم و روایتی خواندم , بعد از منبر آقایی به من گفت 
که این زهایتن که‌خو‌اندید منیعان کها بود ۲ ضرن کفتم : یادم نیست . شب 
در خواب پدرم به من گفت که پسرم بی مطالعه به منبر نرو . روایتی که 
تو خواندی سندش در کتاب سفینه النجاة من است . یعنی پدرش هم بر 
اسان ارات ان هام سب تاه کرد ان را 
مومنین در درجات بالا است . افرادی که در درجات بالا هم نیستد بگونه ای 
می توانند در خواب افرادی که صلاحیت دارند بيایند . افرادی که درجات 
بالای ایمانی را دارند , اشراف دارند و می توانند بگونه ای راهنمایی هایی 
بکنند . البته همه مومنین هم اشراف ندارند و این اشراف برای کسانی 
است که درجات بالای ایمان را دارند . صورت دیگر ارتباط اموات با زنده 
ها , ملاقات و سرزدن است . معمولا سوال می شود که اموات می توانند 
به بستگانشان سر بزنند . ما در روایات بسیار زیادی داریم که اموات می 
توانند به خانواده هایشان سر بزنند . در روایات داریم که کسانی که درجه 
بندی شان بالاتر باشد در آمدن و سرزدن آزادتر هستند و دست شان بازتر 
است . هرچه درجه ی اموات پایین تر باشد آمدن برای آنها سخت تر است 
. از روایات اين طور برمی آید که حتی مومنینی که درجه ی پایین را دارند 
حداقل هفته ای یک بار به انها اجازه داده می شود که به بستگانشان سر 

بزنند . روح اموات با بدن مثالی , 0 00۱ 
ردق ین کنات کافی خلد سوه داریم که امام صادق (ع) می فرماید : 
مومن می تواند خانواده اش را ملاقات بکند و آن چیزهایی را به او نشان 
میهد که وشات ماس وان ها کفاعت کرحت ام یه 


از او پوشانیده می شود و بعضی مواقع به کافر هم نشان می دهند اما آن 
خیتهاییتزا اه ان خی ده سس مین ان کف اعمالرضا حور ۱ 
او ای و یم ی یک که ار فا این اسان 
صالح را من انجام می دادم . و چیزهایی را که دوست دارد از او پنهان می 
ماند. بعضی از مومنین هر هفته بستگان خودشان را می بینند و بعضی از 
مومنین به اندازه عمل شان بستگان را می بینند . امام کاظم (ع) فرمود : 
مومن می تواند خانواده اش را ببیند و به اندازه درجاتش می تواند انها را 
ملاقات کند. بعضی از مومنین هر روز می توانند به خانواده هایشان سر 
بزنند و بعضی ها دو روز یک بار و بعضی ها سه روز یک بار و کمترین درجه 
ی مومن می تواند هفته ای یک بار بستگانش را ملاقات کند . غالبا آمدن 
آنها یک طرفه است . در روایت داریم که بستگانش را می بیند و سخنان 
آنها را می شنود . ولی بستگان حضور آنها را درک نمی کنند اما گاهی روح 
با بدن مثالی خودش به خواب دوستش يا بستگانش می رود . شخصی که 
در خواب است از عالم دنیا منقطع است و یک مرگ خفیفی دارد . اگر 
شخصی که در خواب است صلاحیتی داشته باشد , این دو تا روح با بدن 
قرف متالی هص یک راذن خواب ما فا می که و وق دزد از سوب بلند 
می شود , خواب را به یاد دارد . افرادی که روح بسیار , بلند و پاکی دارند 
در بیداری می توانند اموات را ببینند و ما به این فکا هی کوریش که بدن 
برزخی میت را می توانند ببینند و صدای او را بشنوند . حضرت خدبجه 
هنگام وضع حمل زهرا تنها مانده بود و یک دفعه دید که چهار زن بسیار زیبا 
و نورانی وارد شدند که خودشان را حوا , مریم , ساره و آسیه معرفی 
کردند که از بهشت برای کمک به خدیجه امده بودند . و این یک مکاشفه 
ای بود که توانست آنها را سیند ء.افای جمال کلیانکانی ازمراجع با عظمت 
نجف بودند . پسر ایشان می گفتند که پدرم به من گفت که به متزل شبخ 
افتاده است يا نه . وقتی به منزل ايشان رفتم دیدم که شیخ سکته کرده 
است و از دنیا رفته است . مرحوم گلپایگانی فرمود که قبل از اذان صبح 
من دیدم: که افای:ضیاه غرافی. ( از زر کان نجف بود که مدتی قبل ازدنیا 
رفته بود ) از برزخ آمد . از ایشان سوال کردم که برای چه امده اید ؟ 
ی ان 
یک طرفه است . سوال - سوره مومنون آیات 18تا 7 را توضیح بدهید . 
پاسخ - آیه هجدهم می فرماید : ما آبی از آسمان فرستادیم به اندازه ی 
معینی و این را در زمین مستقر کردیم و می توانیم آنرا ببریم . یکی از 
ای ای او ده 

اندازه مقدر می شود و این ار 


اندازه ی ظرفیت ما رحمت را در آن می ریزند و دیگر اينکه اگر اين نعمت 
داده شده شک گزاری نشود می تواند از شما گرفته بشود و این نعمت 
همیشگی نیست . سوال ای ای ال ی ات اه 
- وقتی اموات با بدن های مثالی , به ملاقات اقوام خودشان می آیند چطور 
مف اه در مایت دورن که انا به شکل پرنده می آیند . امام کاظم (ع) 
اه شکام یو ی ای مرا مهافت که 
به شکل یک پرنده ی محسوس روی دیوار می نشیند . کسی از امام صادق 
(ع) پرسید که می گویند اموات به شکل پرنده ی سبزی می آیند و بالای 
خانه ی بستگانشان می نشینند . امام فرمود : مومن پیش خدا عزیزتر از 
آن است که او را به شکل یک پرنده قرار بدهد . آنها در جسم مثالی هستند 
تور ان بر بعتی اند آنقدر آنها تقو مایت ما نی روا 
پرنده است و این یک تشبیه است بعنی سرعت امدن اموات ت از عالم برزج 
به دنیا بقدری سریع است که مثل پرواز یک پرنده است . عالم برزخ و 
عالم دنیا با هم فاصله ی مکانی ندارد که اموات این مسافت را با وسیله 
ای طی بکنند . عالم برزخ رتبه اش بالاتر از عالم دنیا است و در باطن و 
اکر خدا 1 1 7 ۱ ۳ 
ارادم سکنی که کما .عافد ند مها نها هت . حرکت بدن مثالی 
توجه کردن و اراده کردن برای جایی است . یعنی به محض اینکه اراده کند 
می رود و خیلی سریع است . پرنده لطیف یعنی پرنده نامحسوس . سوال 
- در مورد سریال هایی که روح اموات را نشان می دهند توضیحاتی بدهید 
. پاسخ - در سریالی که دو تا روح را نشان می داد , بعضی از قسمتهایی 
که در این سریال نشان داده می شد کاملا درست بود و در آن دقت شده 
بود . مثلا در مورد رفت و امدهایشان این طور بود که وقتی اراده می 
کردند که جایی بروند , همان جا بودند . با گاهی در خواب کسی می رفتند 
که این درست است . گاهی نقص هایی هم در این سریال ها است . در 
قسمتی یکی از روح ها گفت که من حسابم معلوم نیست و باید تا قیامت 
صبر کنم . این اشکال دارد . سیر اخرت سیر انا الیه راجعون است . ما 
توقف و روح بلا تکلیف نداریم . در ابتدای قبر وقتی نکیر و منکر برای 
غضب خداست . انجا ایست , توقف و بلاتکلیفی نداریم . اینکه اکثر مردم 
بلاتکلیف هستند یک برداشت سطحی از روایات است . درروایت داریم که 
کسانی که از محض ایمان و محض کفر سوال می شود و مابقی را رها 
می شوند . محض آیمان و کفر عده ی کمی هستند و اکثریت سرگردان 
هستند . بزرگان ما گفته اند که منظور این است که افرادی که در این دنیا 


موضع شان روشن است یعنی یا مومن هستند يا کافر هستند و بقیه 
مستضعف هستند که اينها هم بلاتکلیف و سرگردان نیستند . خداوند تکلیف 
شان را برای ما روشن نکرده است . سوال - آیا اینکه اموات به خواب 
اطرافیان شان نمی آیند , حامل پیام منفی است ؟ پاسخ - خیر . گاهی 
افرادی که از دنیا رفته اند افراد بسیار خوبی هستند و به خواب کسی هم 
نمی روند و این دلیل نمی شود که حتما جایشان بد است که به خواب 
که . علامه طباطبا یی برادری داشت که در تبریز بود . او 
شاگردی داشت که با افراد برزخ خیلی راحت تماس می گرفت . از روح 
ملاصدرا سوالات علمی می کرد. او با روح دو نفر نتوانسته بود که ارتباط 
برقرار بکند یکی سید بن طاوس و یکی بحرالعلوم . این دو فرموده بودند 
که ما دربست در خدمت امیرالمومنین هستیم و فرصت پایین امدن نداریم. 
گاهی نیامدن انها بخاطر این است که به چیز بالاتری توجه دارند . سوال - 
عادتهای خوبی که در ماه رمضان بدست اورده ایم را راحت از دست ندهیم 
3 ات4 از عادتهای خوب همان استمرار قرائت قرآن است که از سال 
گذشته در اين برنامه شروع شده است . امام عسگری مي قرماید : سفر 
ظولانی خی کندمیر انکه ار سب سح اناد کت ان را مر کت 
خودش قرار بدهد . مومنان سحرهایشان را استمرار بدهد . دعای امام 
کاظم (ع) : اللهم انی اسئلی راحت عندالموت و العفو عندالحساب .خوب 
است که مومنین این را در قنوت نمازشان بخوانند . 
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سوال - ارواح در برزح چگونه زندگی می کنند ؟ 

پاسخ - در زندگی آخرت بعد از مرگ , هر کسی میهمان اخلاق , اعمال , 
ملکات و عقاید خودش است . این جور امور به لذت هایش تبدیل می 
شوند اگر به لذت تبدیل بشود و به عذاب تبدیل نشود . در عین اینکه نظام 
اخرت نظام اجتماعی است و در تامین نیاز به دیگران وابستگی ندارد , اما 
در عین حال می توانند با هم جمع بشوند و همدیگر را ببینند . یکی از لذت 
های خوب در بهشت , ملاقات هایی است که مومنین با هم دارند . روایتی 
در کتاب کافی از امام صادق (ع) داریم که ارواح که به شکل جسم هستند 
یعنی صورت های مثالی دارند , در بوستانها و باغ های بهشت هستند , 
همدیگر را می شناسند و با هم سوال و پرسش دارند , وقتی یک نفر از 
دنیا می رود و به عالم روح می پیوندد , برزخیان می گویند که او را رها 
کنید زیرا خسته است. او از وحشت بزرگی خلاص شده است و بعد از 
مدتی , از احوالات قوم و خویش خودشان در دنیا از او سوال می کنند . 
اگر بگوید که وقتی من در دنیا بودم او زنده بود , بهشتیان امید دارند که او 
در بهشت به آنها می پیوندد . اگر بگوید که او قبل از من مرد , بهشتیان 
می گویند , ای وای حتما او به برزخ سقوط کرده است . چون گر بهشتی 
نود پیش ما می امد . این تشان می دهد که بهشتیان در برزخ با هم ملاقات 
دارند . ملاقات بهشتیان با هم صرفا یک برخورد معمولی نیست که از 
تنهایی دربياند و لذتی ببرند , نیست و خیلی بالاتر از این حرفهاست ۰ 
بهشتیان وقتی با هم ملاقات می کنند ,صفا و نورانیت ت شان بهم منتقل می 
شود چون ن آنها بهشتی هستند . وقتی دو نفر مومن در دتیا همدیگر را 
کنند به یکدیگر ثواب می دهند , وقتی با هم دست می دهند , به یکدیگر 
نورانیت منتقل می کنند و محبت می ورزند . در اخرت هم ملاقات بهشتیان 
صرف یک ملاقات معمولی نیست . در این ملاقات به یکدیگر صفا و 
نورانیت می دهند و رشد می کنند . در قران ملاقات بهشتیان را طرح می 
اهل بیت سوال می کنند . در انجا ملاقات دائم در معرفت و رشد است و 
لحظه ای هدر ندارند که به بطلان بگذرد . بنابراین خود اين ملاقات برای 
انها یی رشد است . ملاقات بهشتیان با یکدیگر قانونی دارد . این قانون 
هميشه برقرار است . قانون آنها اين است که فردی که درجه ی بالاتری 
دارد می تواند به پایین بیاید و پایینی ها را ملاقات بکند ولی کسی که درجه 


ی پایینی دارد نمی تواند به درجه ی بالا برود . این یک قانون کلی هميشه 
ی بهشت است . کسی که درجه ی پایین بهشت را دارد . استحقاق این را 
ندارد که بالا برود . او باید دردنیا استحقاق کسب می کود:: ذیعر اینکه آن 
کسی که پایین است و به درجه ی بالاتر برود , در انجا احساس حقارت می 
کند و غصه می خورد . ولی در بهشت غصه نیست . کفار هم با یکدیگر 
ملاقات دارند و همدیگر را می شناسند ولی دین آنها عذاب است . کسانی 
ی و 
بینند , در عذاب و فشار روحی هستند . روایتی از ابوبصیر است که از امام 
صادق (ع) سوال می کند که ارواح مومنین کجا می روند ؟ امام فرمود : 
ارواح مومنین در جایگاههای بهشتی خودشان هستند , می خورند , می 
آشامتد و همدیگر را ملاقات می کنند . خوردن و آشامیدن در بهشت رشد 
است , صرفا یک لذت طعام يا نوشیدنی نیست . بهشتیان وقتی یک طعام 
را می خورند علاوه پر لذت خوردن که می برند , مهم برایشان دست حق 
است که این را نم آ نمی ند و آیز ها در انا یی هدفه ار تشر کی 
بکزید: که حیان ارزسن مادی ندارد ولی لذت بالایی می برید زیرا لذت 
بخاطر اهداء است , بخاطر آن دستی است که آنرا ‏ به شما داده است . در 
این دنیا هم هستند کسانی که لذتشان بیش تیش ار ایک از :خوردن ها و 
0[ از اطعام است . یعنی از آن دستی که داده و این لذت 
بخش است . لذا غذا خوردن برای آنها قرب , رشد و معرفت جدیدی است 
.امام سجاد(ع) درمناجات الذاکرین ( یعنی کسانی که حواسشان جمع 
است ) به خدا می فرماید که خدایا هر لذتی که در این دنیا بردم و ذکر تو 
در آن نبود استغفرالله . یک مومن هیچ کارش غافلانه نیست حتی خودنش 
هم همینطور است . چنین کسی در کارهای دنیایی اش هم به یاد خداست 
یعنی هیچ موقع غافل نیست . این افراد وقتي طعام را می بینند چون 
ازدست حق است . از خدا تشکر می کنند ودیگر اينکه اسراف نمی کنند 
زیرا اسراف را بی احترامی به هدیه می دانند . اقا میرزا رحیم ارباب که 
در گلزار شهدای اصفهان دفن است , وقتی داشت سبزی پاک می کرد 
را با هم بکنید ,کنده می شود . ایشان گفت که اگر من همه را با هم بکنم 
ممکن است که یکی ازاین برگ ها کنده نشود و اگر از من گله بکند که چرا 
هدیه ی خدا را ضایع کردی من چه جوابی بدهم ؟ البته ما نمی خواهیم این 
همه ریزبینی اولیاء خدا را داشته باشیم اما از این طور هم نباشد که دانه 
درشت های اسراف را هم نبینیم . پس اسراف بی احترامی به هدیه 
هاست . در بهشت خستگی از خوردن و آشامیدن نیست . بعضی ها فکر 
می کنند که ما اگر در بهشت صدسال غذای خوب بخوریم , بالاخره تکراری 
و یکنواخت می شود . اگر بهشت یکی از باغ های دنیا بود که فقط سیب و 


گلابی و کباب می اورند , بعد از مدتی تکراری می شد . ولی این طور 
نیست . خدا در قران می فرماید : بهشتیان نمی خواهند که جایشان عوض 
بشود و جای دیگر برود . زیرا آنجا خدا میهمان دار است و رزق می دهد . 
دست خدا را می بینند و خدا را میزبان می دانند . در عالم اخرت رشد 
عملی نیست . ولی معرفت مرحله به مرحله رشد می کند . شما وقتی به 
قبرستان می رویید , می گویید : اسلام علیک یا اهل لا اله الا الله : سلام بر 
شما اهل توحید . اینها , به آن طرف رفتند و چشمان باز شد و چیزی را 
فهمیدند که تابحال 0 بودند . آنها فهمیدند که همه عالم را خدا اداره 
می کند . لاحول و لا قوة الا بالله را درک کردند , لذا اهل لا اله الا الله 
شدند و رشد کردند. مرحوم آیت الله بهاءالدینی شاگردی داشت که از نظر 
تقوا قوی بود ولی از نظر درسی ضعیف بود . این شاگرد بعد از مدتی از 
دنیا رفت . ایت الله بهاءالدینی فرمود که او در برزخ چه رشدی کرده است 
. اگر آنرا در دنیا به او می گفتند نمی فهمید ولی الان در آنجا چه رشدی 
کرده است . در انجا دائم رشد علمی و معرفتی برقرار است . پس شغل 
اصلی انها ملاقات ها و خوردن و اشامیدن هاست و دائما دارند رشد می 
کنند. تمام اينها در بهشت بزرخی است . این بهشت بلافاصله بعد از-ضز ی 
شروع می شود. علاوه بر این ملاقات ها و و خوردن و اشامیدن که 
بهشتیان در منازل بهشتی خودشان دارند و جهنمیان در جایگاه های جهنمی 
برزج دارند , از روایات برمی آید که یک ملاقات همگانی و یک پذیرایی 
ویژه چه برای بهشتیان و چه برای جهنمیان برقرار است . در روایات داریم 
که اهل بهشت را هر روز به وادی ارم ی بر و یک پذیرایی ویزه از 
خوذشان داشته اند و برای جهنمتان: هم :خنین حجمعن دن برهوت. است که 
در آنجا یک عذاب مضاعفی برای آنها هست . این روایت در فروع کافی 
است که می فرماید : یکی از اصحاب همراه حضرت امیر از کوفه خارج 
شدم و به وادی السلام رسیدیم . ( البته با وادی السلام فعلی قدری فرق 
می کند ) حضرت امیر توقف کرد و مثل اینکه داشت با عده ای حرف می 
زد واین قدر امیر ایستاد که من خسته شدم و عبای خودم را روی زمین 
پهن کردم و گفتم که آقا شما خسته شدید بفرمایید روی آن بنشینید . 
امیرالمومنین فرمود : ایستادن من لحظه ای گفتگو با ارواح مومنین بود . 
اگر پرده از چشم تو کنار برود می بینی که ارواح مومنین با هم گفتگو دارند 
. هر شخص مومنی که از دنیا برود به او می گویند که به وادی السلام 
ملحق شو و این قطعه ای از بهشت برین است . در بحارالانوار مرحوم 
۱ زا ای 2 
فرسخی کوفه رسیدند که زمین برهوتی بود . ( وادی السلام زمان حضرت 
امیرالمومنین همین است . وادی السلام الان قبرستانی در نجف است ولی 


ان موقع شهر نجفی نبود . فقط شهر کوفه بود . یک فرسخ بعد از کوفه 
بیابانی وسیعی بود که چند تا قبر در آن بود که بعدا شهر نجف در ان بیابان 
وسیع قرار گرفت و در روایات منظور این وادی السلامی است که نجف در 
آن قرار گرفته است ۰) وقتی حضرت به این سرزمین رسیدند نشستند . 
قنبر می خواست چیزی پهن کند که حضرت روی خاک ننشیند ولی حضرت 
قبول نکرد . حضرت فرمودند که اینجا تربت یک مومنی هست يا محل 
ملاقات مومتین است . یکی از اصحاب گقت : اينکه اینجا قبر یک مومنی 
مومنی است یعنی چه ؟ حضرت فرمودند : اگر پرده از جلوی چشم شما 
کنار برود می بیند که در پشت کوفه مومنین گروه . گروه نشسته اند و با 
هم ملاقات می کنند .دراین پشت کوفه ارواح مومنین است و در برهوت 
اواج کف ز انستت ۰( برهوت بیابان وسیع , مخوف و متعفنی در یمن است . 
ر این نیست که ارواح در زمین خاکی وادی السلام يا برهوت هستند 
۳۹۹ اين است که آنها در ملکوت وادی السلام يا برهوت هستند . 
یعنی با چشم عادی دیده نمی شود. چون ارواح دربدن های مثالی هستند و 
روی خاک نمی نشینند . شخصی به امام صادق (ع) گفت که برادر من در 
بغداد است و می ترسم در انجا که جای مقدسی نیست از دنیا برود. امام 
فرمود که نگران نباش که برادرت کجا می میرد . هیچ کسی در شرق و 
غرب عالم نمی میرد مگر اینکه روحش را به وادی السلام می رسانند . 
طرف پرسید وادی السلام کجاست ؟ امام فرمود : پشت کوفه .گویی من 
انها را می بینم که با هم نشسته اند و با هم حرف می زنند . مرحوم ملکی 
تبریزی استادحضرت امام فرمودند که من در وادی السلام دیدم که حلقه 
های ارواح مومنین با هم نشسته اند و با هم مجلس دارند . 
سوال - سوره ی حج آیات 31 تا 38 را توضیح بدهید . 
پاسخ -آیه ی سی و دو می فرماید : اگر کسی شعارهای الهی یعنی نشانه 
های دین را احترام بگذارد و بزرگ بشمارد . این نشان می دهد که تقوای 
قلب و پاکی باطن دارد . یعنی هر کس خداترس است و در باطنش از خدا 
حساب می برد , به نشانه های دینی احترام می گذارد و اينها را آشکار می 
۳ 
پاک باشد ظاهر را برای چه می خواهی . می گویند مگر دین داری این 
است که موقع عزا پرچم سیاه بزنی یا ریش بگذاری يا حجاب داشته باشی 
یا اسم ائمه را روی بچه ات بگذاری . دینداری ظواهری دارد . باطن کسی 
که از خدا حساب می برد باید ظاهرش هم نشانه هایی داشته باشد ۰ اگر 
شما تمام ظواهر را کنار بگذارید محتوا هم از دست می رود. پس کسی 
که دین دار است باید ظواهر دین خودش را اشکار بکند و این معنایش 
تظاهر نیست بلکه می خواهد نشانه های خدا را حفظ بکند و در ظاهر 


زندگی اش داشته باشد . مثل اینکه ما اول غذا بلند می گوییم بسم الله 
ارحمن الرحیم . و هنگام آمدن اسم پیامبر صلوات می فرستیم .باید اين 
شعائر را پاس داشت . 

سوال - در سرزمین وادی السلام و برهوت پذیرایی ویژه ای از ارواح می 
شود . توضیح بفرمایید. 

اس درک مان مققضی روا موی را ازستلهان هشن 
خودشان به وادی السلام می برند . در کتاب کافی به نقل از شیخ کلینی 
روایتی داریم که امام باقر می فرماید : در هنگام غروب یعنی از اول شب 
آنها را به وادی السلام می برند و آنجا متنعم می شوند و همدیگر رامی 
شناسند و با هم گفتگو دارند و اول صبح از آن بهشت خارج می شوند . 
پس این پذیرایی ویژه در شب است . در برهوت هم همین جور است . از 
فواین رهایات دنت مین آیز که چهره ی دنیایی وادی السلام ارتباطی با 
چهره ی امیرالمومنین و نجف دارد . قبر حضرت علی از زمان حضرت آدم 
و نوح آمده شده بود . ما در هنگام سلام دادن به حضرت امیر می گوییم : 
سلام بر تو و آن دو نفری که در کنار تو آرام گرفته اند . سرزمین وادی 
السلام ارتباطی با قبر امیرالمومنین و نجف و ولایت دارد . پس وادی 
السلام وادی سلامتی و امنیت است . یعلی وادی ولایت است . هر کس 
وارد این وادی ولایت بشود ایمن از همه ی عذابها است . ارواح مومنین در 
وادی ولایت در وادی السلام وارد می شود و پذیرایی آن در محضر ولایت 
رسیدن است واستفاده از جرعه های ناب از حضرت علی (ع) و اتمه است 
البته هر کس به تناسب لیاقت و ظرفیت خودش . هر کسی در حد خودش 
یک جرعه ای از جام ولایت امیرالمومنین و محبت اهل بیت را می چشد که 
این بالاترین لذت های بهشت است . خوردنی های بهشت پایین ترین لذات 
بهشت است . در کامل الزیاره که استادشیخ مفید آنرا نوشته است دارد 
که در قيیامت وقتی بهشت را برای یک عده اماده می کنند , انها دور امام 
حسین (ع) می چرخند و توجهی به بهشت ندارند و بهشت گله مند می شود 
که چرا انها توجهی به من ندارند . زیرا انها صاحب بهشت را پیدا کرده اند . 
کسانی که اهل معرفت هستند در بهشت دنبال اين لذت ها هستند . شاگرد 
مرحوم الهی قمشه ای نقل می کردند که ایشان وقتی نهج البلاغه را درس 
می داند در قسمت هایی می گفتند که دعا کنید که به بهشت برویم و این 
درس را از خود امیرالمومنین بگیریم . اینکه می گویند : شبها به قبرستان 
رفتن مکروه است شاید وجهش این است که شبها مومنین را به پذیرایی 
می برند , مزاحم آنها نشوید . وقتی شما برای زیارت سر قبر مومنی می 
روید , صاحب قبر به شما که زاثر او هستید توجه دارد و توجهش به وادی 
السلام کم می شود يا مانع رفتن به انجا می شود . یکی از مادر شهدا شبها 
سر قبر شهیدش می رفت . یک بار خواب دید که در قبرستان همه امده 


پسرش گفت که آنها به زیارت امیرالمومنین می روند له انن بت موی 
است نه دلیل مطلب ) مادرش گفت که پس چرا تو نمی روی ؟ گفت : . من 
به احترام شما نمی روم .از آن موقع دیگر مادر شهید شبها به سر قبر 
پسرش نمی رفت و می گفت که من نمی خواهم مانع اين بشوم که پسرم 
به زیارت امیرالمومنین برود. پس شاید وجه اینکه رفتن به قبرستان در 
شب کراهت دارد این است که ما مانع پذیرایی ویژه نشویم . 
خدایا , اگر در اين ماه رمضان تا الان مورد ۲۳۹۳ 
در همین لحظه مورد رحمت خدا قرار بگیریم . 
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امام رو به رهایی امام روی زمین قیامتی شد بعد از اقامه روی زمین , 
خطوط آخر نهج البلاغه ریخت به خاک چکید خون خدا در ادامه روی زمین , 
خودت بگو به که دل خوش کنند بعد از تو گرسنگان حجاز و روی زمین , 
زمان به خواب ببیند که باز امیرانی رقم زنند به رسم تو نامه روی زمین 
مرا بس است همین یک دو قرص نان زجهان مرا بس است همین یک 
دوجامه روی زمین , تو رفته ای و زمین مانده است و ما اینک و میزهای پر 
از بخش نامه روی زمین . 

سوال - اعمال ما چگونه مجسم می شوند ؟ 

پاسخ - بحث تجسم اعمال یکی از مباحث مهم آخرت ( برزخ و قیامت ) 
است . ما در اين زمینه آیات و روایات زیادی داریم . ما آخرت خودمان را 
خودمان می سازیم . در قرآن می فرماید : جزای شما همان اعمال 
شماست . چه اعمال خوب و چه اعمال بد مجازات دارد . منتها مجازات 
اخرتی با مجازاتی دنیایی تفاوتی دارد . ما در دنیا می توانیم پاداش هایی 
ای منظم و خوش اخلاق باشد , در اخر سال برای او پاداشی در نظر می 
۱ 
باشد . مثلا تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مجازات های مختلفی دارد 
. اما مجازات های آخرتی قراردادی نیست بلکه اینها با عمل ما تناسب دارد 
. حتی خود عمل ماست . صورت های اخرتی اعمال ما در روایات توضیح 
داده شده است . معراج های متعدد پیامبر که بهشتیان و جهنمیان را دیده 
اند , اینها گویای تجسم اعمال است . پیامبر فرمودند : در معراج کسانی را 
در جهنم دیدم که سفره های پر از گوشت های پاکیزه درجلویشان بود ولی 
گوشت های آلوده را می خورند . از جبرئیل پرسیدم اینها چه کسانی هستند 
؟جبرئیل گفت که اینها کسانی هستند که در دنیا روزی حلال دنیا را رها 
کرده اند و به دنبال روی حرام رفته اند . می فرماید بعد به کسانی 
رسیدیم که لبان کلفتی مثل شتران داشتند وگوشتهای بدن خودشان را می 
کندند و می خوردند . جبرئیل گفت که اینها کسانی هستند که در دنیا سخن 
چینی می کردند و بین افراد تفرقه و سخن چینی می کردند . بعد به 
افرادی رسیدیم که اتش می خورند و انها کسانی بودند که در دنیا اموال 
ینیم می خوردند . در قران داریم کسانی که مال یتیم می خورند همین الان 
دارند آتش می خورند . پس صورت اخرتی مال یتیم خوردن , خوردن اتش 
است . بعد به عده ای رسیدیم که شکم های متورمی داشتند و نمی 


توانستند از جایشان بلند ی در دنیا رباخوار 
بودند . در قرآن داریم که کسانی که ربا می خورند نمی توانند از جای 
خودشان بلند بشوند مگر مثل کسانی که از گول خوردن حالت تلو تلو 
خوران بلند می شوند . چون ربا خوار در جامعه تعادل را بهم زده بود و 
باعث درست شدن یک زندگی طبقاتی شده بود , در اخرت تعادل خودش 
بهم می خورد. و نمی تواند راه برود و اگر راه برود تلو تلو می خورد . 
اعمال صالح در برزخ بصورت زیبا ظهور می کنند . امام صادق (ع) می 
فرمایند : در جای جای سفر آخرتی و در مراحل بسیار هولناک یک صورت 
زیبایی می اید و فرد را دلداری می دهد که نترسد و با بشارت هایی که در 
مورد اینده می دهد سروری در انسان بوجود می اورد . متوفا از ان صورت 
زیبا می پرسد که توچه کسی هستی که من هر وقت تو را می بینم شاد 
می شوم , آن صورت زیبا می گوید که من ادخال سروری هستی که تو 
برای مومن خودت کردی . ادخال سرور صرفا جوک تعریف کردن نیست . 
بهترین ادخال سرور در دنیا این است که انسان گره ای از برادر مومن 
خودش. بان کنج.و دبتت: کسستین را بکیر زاین جتین شاد ذر سر اخوت 
مراه شما می شود و در مراحل هول ناک باعث سرور شما می شود. امام 
می فرماید : در محشر گرمای شدیدی است که فقط بعضی ها زیر سایه 
هایی هستند و این سایه های صدقاتی هستند که انسان در دنیا می دهد که 
در آخرت بصورت سایه هایی در می آید . صدقه در اینجا یک چتر حمایتی 
یس و ای با یب و 
تامین می کند . در کتاب بحارالانوار داریم که امام صادق (ع) فرمودند 
وقتی شخصی از دنیا می رود در عالم قبر و برزخ او شش صورت زیبا 
همراه او می شوند که یکی از اینها خوش بوتر و پاکیزه تر است . این 
شش صورت از شش جهت فرد متوفا را در عالم برزخ در بر می گیرند . 
. صورتی که بالای سر است و از همه زیباتر است می گوید که صورت های 
دیگر خودشان را معرقی بکنند. صورت سمت راست می گوید که من نماز 
هتم + , صورت سمت چپ می گوید که من زکات هستم و صورت جلو می 
گوید که من روزه است صورتی که در پشت است مي گوید که من حج و 
مومنین کردی . این پنج صورت از صورتی که بالای سر است می پرسند که 
تو که هستی ؟ او می گوید که من ولایت آل محمد هستم که این فرد 
مومن تحت سریرستی ولایت اداره می شد . این مطلب بزرگی است که 
اين شش صورت جلوی خطرات مومن را می گيرند . اين شش صورت از 
همین دنیا باید اتفاق بیفتد . پس باید این شش کار را در دنیا انجام بدهیم تا 
بتواند جلوی انحرافات در دنیا را بگیرد و در آخرت سپر ما باشد . این کارها 


به هیچ وجه جایگزین ندارد. مثلا اينکه بگوییم بجای خواند نماز بگوییم : 
الحمدلله . درروایات ما امده است که فقط اعمال مجسم نمی شوند بلکه 
ای ات و مات ای وهای ی فاال سم 
می توانستید انرا ببینید چیزی زشت تر از آن وجود نداشت . اهل معرفتی 
در خانه با همسرش دعوا می کرد و تند خو شده بود و د رهمان حال قیلفه 
اش را به او نشان دادند و او همانجا دست همسرش را بوسید و از او 
عذرخواهی کرد . صفات زشت ما ما قيافه های عجیبی پیدا می کنند . 
پیامبر فرمود : اگر بدزبانی قیافه پیدا می کرد و می توانستید آنرا ببینید 
خیلی زشت بود. اگر ما به مرور زمان صفات زرشت خودمان را درست 
نکنیم اينها ريشه دارتر می شوند . و بصورت ملکات ثابت اخلاقی در می 
آیند . و انسان از دست آنها رهایی ندارد و آنها بر انسان مسلط هستند . 
شخص خودش متوجه می شود که چرا این قدرکینه ای و حسود و بددهان 
دروغگو است .چون اینها ملکه او شده است و بخاطر ضعف اراده نمی 
تواند .از دنت آنها .خلاص نود » اخر ازادم: فوق: باشتد باظر زخمتی .می 
تواند این صفات رز از خودش دور بکند . انسان تا وقتی دردنیا هست قابل 
تغییر است , حالا اگر این صفات را تغییر نداد و عادات زشت او ماند , در 
عالم آخرت اینها بر او مسلط هستند و دیگر از دست آنها خلاصی ندارد . 
کسی که در این دنیا نتوانسته از عادات زشت خودش خلاصی پیدا کند در 
اخرت هم اینها همراه او هستند و در انجا هم رنج است . در کتاب عدل 
الهی , استاد مطهری از استادش مرحوم 7 تعریف می کند که روزی 
وقتی استاد می خواست درس را شروع کند زیر گریه زد و های های گریه 
می کرد . ما تعجب کردیم . ایشان فرمودند که من خواب دیدم که از دنیا 
رفته ام .وقتی من را داخل قبر می کردند سگ مهیبی هم وارد قبر شد که 
من خیلی ترسیدم . بعد فهمیدم اینها بداخلاقی هایی بوده که من در خانه 
قی دود حویف هه هشال سی قز ٩۳‏ ادیفی ی 9۱ 3 
نفس انسان پابرجا بماند , چهره و هویت باطنی انسان و صورت انسانی به 
شکلن های ذیکری در فی آورند: دو چنیا همه خهر مغ انشانی تا ند پزید 
و شمر درنده خو هستند ولی قیافه ی انسانی دارند . بعد از مرگ که ظاهر 
انسانی کنار می رود و صورت ملکوتی انسان بیرون می اید . هر کس 
شکل سیرت خودش است . یعنی سیرت صورت می شود و باطن رو می 
اید . پس ممکن است که حیوانات بسیار زشتی که نمونه ی بیرونی ندارد 
از انسان درست بشود بواسطه اعمال و صفاتی که هویت شخص را از 
هویت انسانی یبرون اورده است . ابن بصیر با امام صادق (ع) بحث می 
کرد . امام دستی روی چشم او کشید و 


اودید که بعضی از افراد به شکل میمون , خوک و صورت های وحشتناکی 
دارند . او وحشت کرد «حضرت دوباره دستشان را به چشم او کشیدند و او 
دوباره بصورت عادی دید . یعنی یک صحنه از ملکوت و صورت های آخرتی 
را به او نشان دادند . امام خمینی در شرح دعای سحر نکته ای می گوید 
که لذتهای عالم آخرت قابل جمع هستند و بین آنها تزاحم نیست . می 
فرماید که در عالم دنیا لذت ها از هم جدا هستند . اگر شما غذای خوشمره 
ای می خوری , حس چشایی شما لذت می برد و لی حس بینایی شما لذت 
ی کار ای وا ام سس سارت و وت 
انجا کمالات با هم قابل جمع هستند . وقتی شما یک جرعه اب خوری تمام 
لذت ها در آن هست . در مورد عذاب هم همین طور است . آنکسی که 
درنده است پلنگ می شود و آنکسی که کینه دارد گرگ می شود و چون 
انسان خصلت های متعددی دارد , اگر این صفات بد را از خودش بیرون 
نکند ممکن است که انسان چند شکل حیوانی پیدا بکند و به شکل حیوان 
های مختلف در می اید و البته انسان را با همان شکل می شناسند 
.حیوانات از چهره ی حیوانی خودشان خجالت نمی کشند . اما انسان در 
اخرت صورت های عجیب وغریب دارد ولی درعین حال او را می شناسند و 
این برایش عذاب می شود. انسانهایی که باور دارند صفات زشت را با هر 
زحمتی که شده از خودشان دور می کنند. 

تال موی رات ای یشان . ر. 

پاسخ - کتاب یاد معاد نوشته ی ایت الله جوادی املی است . دیگری کتاب 
تصویری از بهشت و جهنم که اقتباسی از بحار الانوار است که نوشته ی 
احمد حبیبیان است . 

سوال - سوره انبیاء آیات 73تا 81 را توضیح بفرمایید . 

پاسخ - مطلبی در مورد تمسک به قران عرض می کنم . چهره ی زیبایی 
که از انبیاء هم بالاتر می رود و در عرش الهی جای دارد چهره ی قرآن 
است . ظاهر قرآن برای دستگیری ما نازل شده است ولی باطن قرآن در 
وهم ما نمی گنجد .در روایات دازیم که قران در آخزت از عده ای.شکایت 
می کند که خدایا اینها حق من را ادا نکردند و از عده ای شفاعت می کند 
که خدایا اینها کسانی بودند که من در دنیا مونس آنها بودم و سعی آنها بر 

ود که مورا ات ومع اما ان و تا نی رگن بت و 
من را وادر زندگی شان بکنند . روایت داریم که درجات بهشت برای شما 
به همان اندازه ای است که قرآن تلاوت کرده باشید . امشب که شما 
وقتی قران بر تثیر .خی طذارید ؛ بگویید که خدایا ما در پناه قرآن و عترت 
هستیم . یعنی همان حدیث ثقلین . خدایا دست ما را از این دو گوهر میراث 

پیامبر خالی مگردان . 


سوال - در مورد حب حضرت علی (ع) توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - نکته ای از زندگی امام علی (ع) خیلی پند آموز است و آن این 
است که اولیاء الهي که آخرت را باور کرده اند , در اين دنیا آخرتی زندگی 
می کنند . در دنیا آخترتین زانذ کنم: کردن معنایش این نیست که انسان از 
ترس آخرت دست به سیاه و سفید نزد , تفریح نکند و نخندد بلکه معنایش 
این است که زندگی اش را انجام بدهد ولی به دو چیز توجه داشته باشد 
تکین اينکه: دنا مقضر بیست. که برای آن همه خیش را قدابکند. و .یه دیا 
دل ببندد . و دیگر اينکه برای کارهایی که در زنددگی انجام می دهید یک 
دلیل و حجت برای خدا داشته باشید . مثلا من فلان کار را کردم چون امام 
علی (ع) فرموده بود و ... امام علی(ع) در دنیا آخرتی زندگی می کرد ولی 
مثل یک اتشفشان فعال بود . در هرلحظه ای نمی بیند که او نشسته باشد 
, ایشان از نه سالگی با پیامبر بودند و فداکاری هایش زبانزد بود . در جنگ 
احد خودش را سپر پیامبر کرده بود و بقدری بدنش زخم شده بود که وقتی 
پیامبر به عیادت او رفت , گریه اش گرفت . بعد از رحلت پیامبر و دوران 
علی باز او فعال بود . کسی او را در نخلستان دید و گفت : این کیسه 
هر و یا و ۱ 
زیرا در کیسه اش هسته ی خرما بود. امام چاه های زیادی در مدینه حفر 
کرد که هیوز آنازطن. هفیت افیا ار از چاه بیرون می زد می فرمود 
و قلم بیاورید تا من این را وقف کنم . در زمان حکومتش از 
0 اش بیرون می امد که مردم معطل دیدارش نشوند . دائم در 
ژحمت و رنج بود . از زمان ضربت خوردن تا زمان شهادتش به هوش می 
امد و به هر کدام از فرزندان وصیتی می کرد و دوباره ازهوش می رفت . 
سلمان را در خواب دیدند که در بهشت جای عظیمی دارد و از او پرسیدند 
بواسطه ی چه چیزی جای به این خوبی در بهشت داری ؟ سلمان ۰ 
من بعد از ایمان به خدا و رسول خدا چیزی بالاتر از حب علی پیدا نکردم . 
شود حضرت علی (ع) با چهره ی خندان از ما استقبال بکند . 
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فروتنانه یادم کن تا مهرورزانه یادت کنم , روی خاک مرا بخاطر اور تا در 
زیر خاک تو را بخاطر آورم , در سلامتی و بی نیازی نامم ببر تا در سختی و 
گرفتاری نامت ببرم , با یاری درماندگان به یادم باش تا در بهشت رضوان 
ی 

بخوانم , به زبانت با من سخن گوی تا در جانت با تو سخن , 

وال - عوامل کاهس فشار قبی حتتیفت ؟ 

پاسخ - از عوامل رفع فشار قبر صدقه و نماز شب اول قبر برای میت 
است . دیگری نماز شب است که اگرٍ فرد خودش بخواند فشار قبر او 
برداشته می شود . دیگری خواندن قران است . ار کسی برای خودش 
قرآن بخواند بخصوص سوره ی یاسین و ملک و سوره ی تکاثر هنگام 
خوابیدن و مداومت بر خواندن سوره ی زخرف . هم چنین قرآن خواندن بر 
سرقبر مرده بخصوص خواندن سوره ی یاسین و ملک . دیگری پاشیدن آب 
روی قبر بخصوص هنگام دفن و هر با ر که برای زیارت اهل قبور می رویم 
.دیگری گذاشتن جریرتین در کفن است . دیگری مرگ از ظهر پنجشنبه تا 
ظهر جمعه است . هر کس بین او دو وقت فوت کند خدا عذاب را از او بر 
می دارد . دیگری دفن در اماکن مقدس بخصوص کربلا و نجف . البته 
درست است که خیلی از این امور اعمال میت در زمان حیاتش نبوده است 
و اعمالی است که دیگران برای میت انجام می دهند و این تفضلات خاص 
الهی است منتها برای کسی که صلاحیت حداقلی برای این تفضلات الهی را 
داشته باشد . یعنی اینکه حق الناس عمده ای برگردنش نباشد و ظلم 
فاحشی از او سر نزده باشد . ممکن است که خطاهایی هم کرده است 
ولی خدا درهای لطفی برای این افراد باز کرده است . اگر هنگام دفن چهل 
نفر بگویند که ما از اين فرد بدی ندیدیم و فرد خوبی بود خدا او را می 
آفززد . آنتجا ایا اه 
ایا ان ی وف یا ی ال کی را اه اس 
چیزها فشار قبر از او برداشته نمی شود. دمیری در کتاب حیات الحیوان 
نقل می کند که یکی از حکام مصر از دنیا رفت . حکومت قاری قرانی را با 
حقوق خوب سر قبر او گذاشت که برایش قرآن بخواند . بعد از دو روز 
دیدن که قاری نیست . او گفت من دیگر قرآن نمی خوانم . شبی در خواب 
زهجهتوفا با عم ور کنو ند که آبه ای که بع می. خوانی من اعد اب 
می دهند . مثلا نم آجة: آهرنبه: .روف ی واننبی , من را کتک می زنند که 
جرا این کار را ندیه .. برای فرد الم , این قرآن خواندن فایده ندارد 


ها به برای متوفا هدیه می کنند مثل نماز و خیرات . خیراتی که فرزند 
صالح برای متوفا می فرستد . مدت فشار قبر بستگی , به آلودگی ها دارد 
.اگر آلودگی ها و گناهان فرد زیاد باشد باید مدت زیادی عذاب ماش 
بدهد . لذا این 19 بسیار می تواند موثر باشد . در روایت ت از پیامبر داریم 

که حضرت عیسی از قبرستانی رد می شد و متوجه شد که فردی در فشار 
قبر است . سال بعد از همانجا رد شد و متوجه شد که عذاب قبر از او 
برداشته شده است . علت را خداوند پرسید. خطاب رسید که این شخص 
فرزند صالحی داشت که به حد بلوغ رسید و کارهای خوب کرد و بواسطه 
آن خدا از گناهان صاحب قبر گذشت . البته کارهای خیر انجام دادن خوب 
است ولی مهم این است که میت خودش خیر و صالح باشد . یکی دیگر از 
عواملی که رفع فشار قبر می کند در مورد خانم ها است . پیامبر فرمود 
که سه دسته از زنان فشار قبر ندارند و در قیامت با دخترم فاطمه زهرا 
مشهور می ی ۰ یکی زنانی نت ب 9 شوهرشان بسازند و با او مدارا 
دیگری زنانی که 1۳ ی شوهرشان بسازند . البته این حدیت معنایش 
آزاد گذاشتن فرد در بداخلاقی نیست . در روایات ما تاکید کرد اند که اگر 
مرد بداخلاقی در خانه داشته 0 فشار قبر می بیند . اگر مرد بداخلاق 
باشد بالاخره زن باید کوتاه بیاید .دیگری زنی که مهریه ی خودش را 
ببخشد. مهریه حق زن است و می تواند آنرا مطالبه بکند . مرد هم باید بنا 
را بر پرداختن مهریه بگذارد ولی زندگی زوجین یک معامله ی حقوقی 
نیست . زندگی بر اساس رفاقت , اخلاق وسازش است سین آ کر ژنی 
مهریه اش را ببخشد يا آنرا در زندگی بیاورد و باری از دوش شوهرش 
بردارد , فشار قبر از او برداشته می شود. خدا برای اینکه تعادلی در 
خانواده بوجود بياید خیلی زیبا عمل کرده است . در حدیث به مرد توصیه ی 
اکید کرده است که خانواده ی خودش را در رفاه نسبی قرار بدهد وتوسعه 
ایجادبکند واز طرفی به زن توصیه کرده است که اگر مرد زحمت کشید و 
نتوانست ای رفاه را فراهم کند تو با او بساز . از طرفی به مرد توصیه 
کرده که خوش اخلاق باشد و اگر بداخلاقی باشد عقوبت دارد و از طرفی 
دیگر گفته که اگر مرد بداخلاق بود و زن با او ساخت ۰ فشار قبر از زن 
برداشته می شود. از طرفی به مرد گفته شده که هنگام ازدواج مهریه را 
بعنوان یک دین ببیند و باید بدهید .در روایت داریم که اگر مردی بنا را بر 

ایر گرد که سرت را هد ای وی ارت شرف ما من ابو 
از طرفی به زن توصیه شده که مهریه را سبک بگیرد زیرا مهربه برای 
ایجاد مهر است و هدیه ای است که مرد به زن می دهد . کینه ی سنگین 
غذاوتبه زشمتی فی آورد. حتی اگر زن می بیند که بخشیدن مهریه محبت 


اه ی که اس اش سا مله کو ها فا فراع وت 
این موهبتی برای خانم ها است که اگر در فشار قرار گرفتند برای اينکه 
جو تفاهم در خانه ایجاد بشود ابدیت را برای خودشان بخرند و اخرین عامل 
بحث ولایت و محبت اهل بیت است . مهمترین عامل در برداشتن فشار 
قبر محبت اهل بیت است . ما در هنگام احتضار و سکرات موت , هنگام 
قبض روح و آمدن ملکه ی مرگ , هنگام ورود به عالم برزخ , هنگام سوال 
تکیر و منکر , هنگام فشار قبر و دیدن مناظر هولناک قیامت به اهل بیت 
نیاز داریم . در هیچ لحظه ای از دنیا و رها فتاه از سیر رها 
بیت بیستیم . ۳ 1 0 0 7۳ 
دستش را به اهل بیت داده باشد. شفاعت اهل بیت مثل واسطه گیری های 
دنانی نت که با واه وا ماه کارا را وا نواعت 
اهل بیت سرمایه گذاری است که اهل بیت برای بعضی ها انجام می دهند 
. شفاعت شامل حال بعضی ها نمی شود. بعضی ها نمی توانند شفاعت 
اهل بیت را جذب بکنند. اهل بیت می خواهند که دست او را بگیرند ولی او 
دستش را به آنها نداده است . دستگیری و شفاعت اهل بیت از دنیا شروع 
می شود. یعنی اینها بگونه ای شروع به تربیت و دستگیری می کنند . تشببه 
به فعلعی که برای لیم ه پرست شاک دان‌ سر ماه گذاری مت یدرد 
7 ۱ ۱ 
و امتحان از شاگردی زحمت خودش را کشیده 
باشد و نمره کم بیاورد معلم به او کمک می کند و معلم به تناسب صلاحیت 
تواند از کمک معلم برخوردار بشود ؟ 
حالا اگر کسی در دنیا به کلاس اهل بیت نیامده است که درس اهل بیت را 
بگیرد درس آنها صراط مستقیم است . پیامبر فرمود که صراط مستقیم 
ننشیند از هدایت انها بهره ای نمی برد. اس شاک کع .فص اند کم رو 
کلاس معلم نبوده است . پس او نباید اخر سال توقع ارفاق داشته باشد و 
(ع) تاکید شده است . خدا| در اخرت به امام حسین (ع) شفاعت عجیبی 
داده است زیرا| دستگیری عجیبی در دنیا داده است . شفاعت همان هدایت 
و دستگیری است . امام حسین (ع) در دنیا بخاطر شهادتش در قلبها نفوذ 
کرده است و همه حق طلبانه را جذب کرده است . شفاعت در انجا تابع 
هدایت در این دنیا است . کسی که هدایت شد شفاعت را در آن دنیا می 
گیرد . حتی امام حسین با شهادتش بعضی از افرادی که مسلمان هم 
نیستند جذب کرده است . بخاطر همین خدا به امام حسین (ع) شفاعت 
کسرنه اخ جانه ات در سارت ان ای و انم که سحاعت عشسرد 


را در بدو ورود به عالم قبر و بعد از مرگ نصیب من بکن . در کتاب کامل 
الزیارة که استادشیخ مفید این کتاب را نوشته است , امام باقر (ع) می 
فرماید : اگر فضایل زیارت اباعبدالله را می دانستند جانشان برای این کار 
پر می کشید . جزو فضایل زیارت امام حسین (ع) ( گاهی زیارت یک جمله 
است السلام علیک يا اباعبدالله , السلام علیک رحمة الله و برکاته ) این 
است که عالم قبر توسعه پیدا می کند و خدا او را از فشار قبر در امان 
نگه می داد و از ترس سوال منکر و نکیر او را در امان می دارد . مرحوم 
رجبعلی خیاط با عده ای وارد قبرستانی شدند و ایشان به امام حسین (ع) 
سلام داد . از او سوال کردند که این سلام برای چه بود؟ ایشان گفتند که 
بوی خوشی را استشمام می کنید ؟ آنها گفتند : خیر . از مسئول قبرستان 
پرسید ه کسی را اینجا دفن کرده اند ؟ مسئول گفت که یک ساعت پیش 
فردی زا.دذفن کردند و رفتند: آنها سر قبر رفتند : یشان کفتند که صاختب 
این قبر از محبین و متوسلیان اباعبدالله بوده است و ایشان برای دفن او 
مرحوم ایت الله مرعشی نجفی در وصیت نامه اش می نویسد که 
دستمالی که من برای امام حسین (ع) گریه کرده ام در کفن , روی سینه 
ام بگذارید . بعد تابوت من را در حسینه ام ببرید . یک سر عمامه ی من را 
به تابوت و یک سر انرا به منبری که بر روی آن خوانده می شد بیندید و 
انجا روضه بخوانید . اینها به شفاعت اعتقاد عجیب داشتند. وقتی نظام 
رشتی از دنیا رفت . پرسیدند که در عالم قبر وضعت چطور است ؟ گفت : 
شکر خدا را که در پناه حسینم در عالم از اين خوبتر پناه ندارم . کسی که 
حب اباعبدالله در قلبش است تردید نکند . وقتی من او را دوست دارم کم 
ون ی ای ی ار ی ری 
خدا قهر بوده اند اشتی داده است و این اثر همان محبت است . منظور ما 

از محبت اهل بیت , محبتی است که انسان از آنها تربیت پذیر شده باشد 
یعنی بگونه ای کلاس آنها نشسته و دست به دست آنها داده است و فقط 
در حد ادعا نبوده است . اگر من رنگی از آنها در زندگی خودم نگرفته باشم 
و سعی نکنم که آنا ر کمالات معلمین بزرگ را رد زندگی ام پررنگ تر بکنم 
معلوم است که درسی نگرفته ام و در این کلاس شرکت نکرده ام و ادعای 
شرکت در آن کلاس را داشته ام . ما باید سعی کنیم که اثار اين محبت در 
زندگی مان بیاید . . 

سوال سکن انبیاء ایات 1 تا 10 را توضیح دهید . 

پاسخ - ایه اول یک موعظه ی الهی است و موعظه تکان دهنده ای است . 
خدا می فرماید : حسابرسی مردم نزدیک شده است ولی به آن غافلانه 
تقت مت کی هم دی رت ات که تا براسن دفیی هي رم 
جزء در روز قیامت است اما ما یک حسابرسی اجمالی بعد از مرگ داریم . 


از ابتدای اخرت زمان حسابرسی شروع می شود . در یک لحظه می شود 
که پرونده ی عمر کسی بسته بشود و وارد اخرت بشود . و همان لحظه 
شروع به حساب دادن بکند . پس حسابرسی این قدر نزدیک است و انسان 
در آاثر غفلت پشت کرده و کارش خودش را می کند دور آبهق. نهد هی 
فرماید که آنچه از موعظه های خدا می آید که می تواند باعث ۳ 
بشود همه را به بازی و شوخی می گیرد .اگر دل زنده و روشنی باشد و 
ات ده آبه:داافرور نکند , حتما هدف آیه که تلنگر به دلها است تحقق پیدا 
می کند . 
ی ۱ 
پاسخ - بحث تجسم اعمال از مسلمات روایات و ایات ماست . ما از ابتدا 
تا انتهای منزل اخرت , هیچ چیزی از پاداش ها و کیفرها , لذتها و عذابهای 
خدا| را نخواهیم دید مگر اینکه همان اعمال خودمان را ببیئیم . صورت دنیای 
ما در اخرت مجسم می شود و صورت زشت يا زیبا پیدا می کند. یعنی ما 
بعد ازمر گ سر سفره ی خودمان هستیم . و به ما می گویند که دست پخت 
خودتان را بخورید . در واقع خودمان بهشت و جهنم خودمان را می سازیم . 
دارم که یس ای اس الم ان همان ا ال اس یا انش او 
اعمال خیر بود آنجا لذت های بهشت می شود ولی اگر اعمال شر بود مار 
۵ زا از دای مکی بزای ماقفی اف ۱۱ ی هن ون دای 
ات ای کی مت وم والت اما دبای اه ام کل ار طرت 
نمی رود یعنی این طور نیست که اگر من پولی به فقیر دادم در برزخ پولی 
به من بدهند بلکه ای کمکی که به فقیر کردم باعث توانمند شدن او در 
زندگی می شود و در آخرت و مسیر زندگی آخرتی هم اين کار من را 
توانمند می کند . اگر من در اینجا نیشی به کسی زدم يا طعنه ای زدم , 
تیک ی ی با ی و بخ 

. این عقرب در قبر همراه ما خواهد بود و بقول مولوی آن سخن های 
هار و هه قازق کم که گر دی ی اععال بش 
اعمال اسان به شکل اخری هه ها رم رده مور لت ها 
یاعذاب های عالم آخرت در می آید . خدا در قرآن می فرماید : هیچ جزایی 
نمی بیند مگر اعمال خودتان را . کیفرهای آخرت نتیجه ی اعمال ما نیست 
بلکه خود اعمال ماست . می فرماید :هر کسی در گروی اعمال خودش 
است . یکی از اصحاب صحرا نشین به پیامبر گفت که من را موعظه ای 
بکنید. ۱ 
ی ی و هب ییا پاشد یه تو احسان 
خواهد کرد ولی اگر همنشین تو زشت باشد 13 و 
اپ ۱۳۳ ۱۳7 0 


سوال می شود و همیشه با تو خواهد بود . مرحوم قاضی سعید قمی یکی 
از کر عبت دن دناب ازتعین از بت بوایت بعل می ند چه ,ابا نمی 
قبرستان می رفت و فکر می کرد . شیخ بهایی می گوید که از دوستم 
پرسیدم که در قبرستان چیز عجیبی به چشم تو نخورد ؟ او گفت : دیروزی 
فردی را دفن کردند و رفتند . مکاشفه ای داشت م و دیدم که یک جوان 
بسیار زیبارو و لباس فاخر و بوی خوش به قبر نزدیک شد و بعد ناپدید شد . 
بعد از مدت کوتاهی دیدم بوی متعفنی به مشام می رسد که نفسم گرفت 
دننام که ی مین آید .وان سی به فیر. بر دیی شید عفد دید همان خوان 
معطر از قبر خارج شد در حالیکه خونین است و داشت می رفت . از او 
پرسید که این داستان چیست؟ گفت که من اعمال خوب این شخص هستم 
و قرار بود که همراه اوباشد . آن سگ تجسم اعمال زشت او بود . چون 
بدیهایش بر خوبی هايش غلبه داشت من را خارح کرد. تا وقتی اعمالش 
تته‌به سود آندسی .هشیر اه ات با مره بر بردم . اين واقعیتی است 
که ما در تجسم اعمال خواهیم داشت . ما نباید اعمال را شوخی بگیریم و 
هیچکدام از عمل من بی پاسخ نمی ماند و همه چیز ثبت می شود . پس 
باید مراقبت بیشتری داشت . 

سوال - در مورد کیفیت خواندن نماز شب توضیحاتی بدهید . 

پاسخ - در مفاتیح دستور العمل مفصلی امده است . من دستور العمل 
ساده ی انرا توضیح می دهم . نماز شب بازده رکعت است که چهار تا دو 
رکعتی به کیفیت نماز صبح و به نیت نماز شب خوانده می شود . حتی می 
توان انرا نشسته خواند . دو رکعت نماز به نیت نماز شفع ( جفت ) بخواند 
که در رکعت اول حمد و فلق و در رکعت دوم حمد و ناس خوانده می شود 
. بعد یک رکعت نماز وتر ( فرد) خوانده می شود که یک مرتبه حمد . سه 
مرتبه قل هوالله , یک مرتبه سوره فلق و یک مرتبه سوره ناس در آن 
خوانده می شود و در قنوت آن هفتاد مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه و 
بعد چهل تا مومن زنده يا مرده را دعا کند . می تواند به فارسی بگوید : 
خدایا فلانی را ببخش . حتی می توانیم اقوام و دوستان را دعا کنیم و این 
خو کب مه رآ ام وی ام ار 
بعنوان حداقل است . بعد تشهد و سلام داد ه می شود . 


90-05-16 


90۳5/16 
فا ی ی آفت موی هی فآ یا رای تا 
اما هر کارشناسی که راجع به زندگی پس از مرگ و معیار قبولی اعمال 
صحبت می کند من دچار اضطراب و تردید می شوم که اگر خدا بخواهد با 
اين معیارها من را بسنجد من نمی دانم چه عاقبتی خواهم داشت و با 
خودم می گویم که ای کاش خدا من را خلق نکرده بود. وقتی شما می 
گویید که سبک شمردن نماز باعث بی ارزش شدن و سایر اعمال می شود 
من خیلی مضطرب می شوم زیرا در دین ما نماز واجب نیست و با نخوان 
نماز شخص فقط لذت صحبت کردن با خدا را از دست داده است . همین 
طور حجاب و گوش دادن به موسیقی و ... من ارتباط با نامحرم را در حدی 
که در اسلام گفته شده رعایت می کنم و چند بار تصمیم گرفتم که به این 
مجالس نروم ولی دیدم که منزوی می شوم . من حجاب را در حدعرف 
رعایت می کنم . مثلا شما می گویید که محبت اهل بیت مثل نخ اسکناس 
ات اس و رام و سا اس بت و 

کنید معیار اعمال را در مورد اقلیت های مذهبی توضیح بدهید . 

پاسخ - ما در معارف دینی خودمان یک بحثی بنام مستضعف فکری داریم 
عتی. کساتی. که به. هر دلیلی. حقیقت: به. آنها نرسیده است ,دسترسی 
نداشته اند وحجت بر آنها تمام نشده است , اینها کسانی نیستند که کافر 
محسوب بشوند . در روایات ما تصریح شده است که این افراد نه بعنوان 
مومن محسوب می شوند زیرا ایمان به آن معنا نداشته اند و نه کافر 
محسوب می شوند زیرا انها به حق پشت نکرده اند و با حق لجبازی 
نداشته اند . اين افراد به تعبیر قرآن مستضعف فکری هستند و کارشان 
هم با خداست . و از برآیند آیات و روایات برمی آید که عفو خدا شامل 
کال ها مر ما سای یت اور ی ال 
داشته باشد. مثلا بترسد از اينکه منزوی بشود و نباید به قضیه این طور 
نگاه بکند . وقتی ما قبول کردیم که حقیقت بزرگی هست که این حقیقت 
مسیر زندگی دنیا و آخرت ما را تغییر می دهد و ابدیت ما را تضمین می 
ی باق ۳۱۱ ۱ 9۳0۱۳۱۰۱ 17 . اگر این 
طور باشد کلمه ی مستضعف بر این انسان اطلاق نمی شود زیرا خودش 
به او نرسیده است ولی اگر من خودم دست در گوشم بگذارم که حق به 
من نرسد , من جزو مستضعف نیستم . هیچ انصاف منصفی با پیدا کردن 


حق مشکلی ندارد. انسان می تواند دنبال آن چیزی برود که که عقلش می 
گوید . اگر عقل برای شما چیزی را اثبات کرد و حجیت بر شما تمام شد , 
پای آن و از ی ۱۳ آن نترسید بخصوص که ما امدادهای الهی را در 
ی 

پاسخ - فشار قبر یکی از مسلمات عقاید ماست و ما این قدر در این زمینه 
روایات: دازيم. که تردید در آن تیست:. فشار قبر الزآها به این معنا نیست 
که این فقشارق بر رو فیز خاکیاية ,در واقغ قشار قبر. کر فتار ین ها 
,سختی ها و عذاب هایی است که شخص در اوایل ورود به عالم برزج 
بخاطر آلودگی ها و تعلقاتی که در دنیا داشته است دارد. مثلا شخص معتاد 
اگر مواد به او نرسد چه فشاری می بیند ؟ اعتیاد به چیزی دارد که در 
اختیارش نیست و درد می کشد . حالا اگر کسی به دنیا اعتیاد داشته است 
وقتی از دنیا می رود , دنیا را به او نمی دهند ولی اعتیاد و تعلقات او 
سرجایش است . او را از محبویش جدا کرده اند و به او نمی دهند , در اين 
صورت خیلی فتتار .من ده و مت فشان از پشتجو به قطع وابستگی 
رها اشجا می یی که فسارها با هه فرن کار . اصل فشار هم 
برای افراد فرق می کند . فردی که تعلقاتش به دنیا بسیار کم است . اصلا 
تعلقی. به دنیا نذاشته. است. و به دنیا دل.نبسته است و.با دنیای. آاخرت 
مانوس بوده است و علاقه اش به ائمه بوده است , این فرد فشار قبر 
ندارد یا کمی دارد . پس عالم برزخ فشاری به کسی نمی اورد . این فشار 
, انعکاس و پژوای دنیا است که در عالم برزخ به ما برمی گردد . الودگی 
ها و تعلقات ما در دنیا تبدیل به فشار درعالم برزخ می شود. فیض کاشانی 
می گوید که تنگی يا وسعت قبر بسته به کوچکی با بزرگی روح ماست . 
روحی که در این دنیا کوچک است یعنی روحی که حسادت و کینه دارد و در 
همین دنیا هم با خودش درگیر است , این فرد وقتی به عامل برزخ برود 
فشارهای خودش را منتقل می کند و فشار قبر او همین است ولی روحی 
که بزرگ است یعنی گذشت دارد و از کسی کینه ندارد و به دیگران اعتماد 
دارد , این فرد در همین دنیا برایش بهشت است . یک دسته از روایات ما 
می گویند که همه فشار قبر دارند ولی یک دسته از روایات می گویند که 
همه فشار قبر ندارند . پیامبر می فرماید : هیچ مومنی نیست که فشار قبر 
نداشته باشد . وقتی دختر پیامبر رقیه که مظلومه ای بود از دنیا رفتد 
پیامبر برای او گریست وفرمود که خدایا اين دختر در دنیا سختی زیاد دیده 
است او را بر من بیخش و فشاری بر او نباشد . روایت دیگری دازیم که 
امام صادق (ع) فرمود : ما از فشار قبر به خدا پناه می بریم . خیلی کم 
هستند که فشار قبر نداشته باشند . روایت دیگری از امام صادق (ع) است 
که می فرماید : مومن فشار قبر ندارد . این روایت ها با هم تضاد دارند . و 


تضاد انا اين طظور خن من‌شتود که صوفتین با هم اخلاف:دارند عصی:د ان 
مومنین تعلق خاطر به دنیا دارند و بعضی ها اصلا به دنیا تعلق ندارند که 
این اراد یلق که هشیش ای کی ری دیا کم است :تسا راو 
مثل مادری است که سر بچه اش را فشار می دهد یعنی فشار قبر انها 
خیلی» کم. انبتت., کسانن. کم تغله به-دنیا رباد-داشته. اند انا طول قی 
کشد تا اعتیادشان به دنیا کم بشود . پس فشار قبر یکی ارتباط مستقیم با 
دلبستگی به دنیا دارد که این خیلی مهم است و دیگری آلودگی های اخلاقی 
باعث عذاب های ما در قبر می شود. فشار قبر عذابها , سختی ها و 
گرفتاری هایی است که بخشی از آن به آلودگی های اخلاقی و رفتاری و 
اعتقادی ماست ولی بخشی دیگر ان بخاطر انس به دنیا است و کنده شدن 
ان بای او یی دارد: 

ات ود ی وقتی 
انسان با دنیای برزخ روبرو می شود فشارهایش شروع می شود. در 
داستان تشییع سعدمعاذ روایتی از پیامبر داریم که ایشان همان که هنوز 
بالای سر قبر او بودند , فرمودند که فشار قبر او را گرفت . 

سوال - کسانی که قبر ندارند یا در زلزله از بین می رود فشار قبرشان 
پاسخ - فشار قبر از مسلمات است و اینکه فشار قبر به چه صورت است 
و ... بکار ما نمی اید .مهم این است که ما چکار کنیم که اين فشار قبر را 
نداشته باشیم يا کم داشته باشیم . 

سوال - چه عواملی باعث فشار قبر می شود ؟ 

پاسخ - بطور کلی فشار قبر , سختی ها و عذاب ها نتیجه ی دلبستگی , 
تلقات و الودگی های ماست . اما در روایات بطور خاص روی چند چیز 
دست گذاشته شده است که باعث فشار قبر می شود و ازعوامل فشار 
قبر هستند . روایت داریم که یک سوم فشار قبر برای غیبت کردن است . 
ی ۱ ور 
نمی آیند 0 
آنرا کوچک بشماریم . در جامعه ی ما روابط نامشروع داشتن گناه بزرگی 
محسوب می شود چون متداول نیست ولی با اینکه گناه غیبت شدیدتر از 
داشتن روابط نامشروع است چون متداول شده است قبح ان ريخته است 
. اقای ملکی تبریزی که اهل سیر و سلوک بود می فرمود که من در 
مجلسی بودم که در آن شبه ی غیبت بود و من چهل روز عقب افتادم وک 
دیگر از عواملی که در روایات آمده است این است که مردی بی جهت از 
زنش دوری بکند و وظایف شوهری را انجام ندهد يا زنی باشد که وظایف 


زناشویی را انجام ندهد . عوامل دیگر تند خویی و خشونت با خانواده است 


سوال - سوره طه آیات 52 تا 64 را توضیح بدهید . 

پاسخ - در آیه ی 54 بعد زا اینکه خدا در آیه ی قبلی می فرماید که ما 
زمین را بگونه ای آماده کرده ایم که شما در آن زندگی بکنید نباتات و 
کناهان را رای ارتزاق شما فراهم کردیم ه دار این آبه مین فرماند. که 
هم خودتان بخورید و هم به چارپایان خودتان هم بدهید . اینها نشانه هایی 
برای صاحبان عقل است . یعنی این غذا خیلی چیز مهمی نیست چون هم 
شما بخورید وهم به چاریایان بدهید. این زندگی دنیایی به درد ما نمی خورد 
و ما باید به دنبال زندگی دیگری باشیم . 

سوال - چه عواملی باعت افزایش فشار قبر می شود ؟ 

پاسخ - یکی بحث غیبت است که در روایات از آن نام برده شده است و 
گفته شده که یی سوم فشار قبر بخاطر غیبت است . یکی دیگر از عوامل 
این است که زن يا شوهر بی جهت از همسرش کناره گیری بکند و وظایف 
مربوط به زناشویی انجام گرفته نشود . عامل دیگر فشار قبر بداخلاقی و 
تندی و خشونت نسبت به خانواده است . داستان تشییع سعدمعاذ معروف 
است که سعد معاذ از اصحاب با عظمت پیامبر بود که در جنگ های زیادی 
پیامبر را کمک می کرد . در جنگ بدر احد و خندق بود . در جنگ خندق یا 
احزاب ار شد . گاهی پیامبر از او پرستاری می کرد 
ولی حال او وخیم شد تا اینکه پیامبر برای او دعا کرد که خدایا سعد را 
بپذیر . او از دنیا رفت . پیامبر پابرهنه جلوی تابوت او را گرفت و ایشان 
فرمودند که هفتادهزار ملائکه در این تشییع حضور دارند . بعد خود پیامبر او 
را در قبر گذاشت و روی قبر را پوشاند . مادر سعد وقتی احترام پیامبر را 
سبت به سعد دید ,گفت پسرم بهشت گوارای تو باد . پیامبر به مادر او 
گفت که دستور برای خدا ننویس . همین الان فشار قبری او را گرفت . 
حضرت فرمود : او یک بد اخلاقی با خانواده اش داشت . بداخلاقی زن 
نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن و هر دوی آنها نسبت به فرزندان . 
افرادی که در خانه با اذیت , خشونت و فشار بر دیگران آنرا تنگ می کنند , 
انعکاس این کار در عالم آخرت برای خودشان است . رجبعلی خیاط هنگام 
دفن خانم یکی از دوستانش به دوستش گفت : هنگامی که خانم شما مَرد, 
در ابتدا گفت خوب مردم که مُردم , چه شد ؟ اما الان یک سگ بزرگی را 
همراه او در قبر می گذارند و آن بخاطر این است که او اخلاق تندی 
داشت . اين زن آنچنان ترسیده و نعره می کشد که مرا ببخشید. و از تو 
می خواهد که : نو او را ببخشی . شوهر گفت که من از طرف خودم او را 
حلال کردم تا ای هابرا- خودمان فشار ایجاد می کند . سعد معاذ با 
آن عظمت از فشار قبر بخاطر بد اخلاقی رهایی پیدا نکرد . مدت فشار 


قبر ممکن است که برای بعضی ها مدتها طول بکشد . در روایات داریم که 
این فشار برای مومنین کفاره ی گناهانشان است تا دلبستگی اش را به 

دنبا از دست بدهد یا اگرآلودگی داشته پاک بشود. این بستگی , 2 
گناهان او دارد . پس این مدت بستگی به افراد دارد. عامل بعدی اسراف 
کردن نعمت های خداست . در روایت داریم که از ضایع کردن نعمت , 
فتلتار قبر بوخود من ابد:غاهل ویحو .فتتار فبر سبی تفر دن: تقاز انسسته,: 
سبک شمردن نماز از نماز نخواندن شروع می شود . کسی که نماز نمی 
خواند انرا سبک شمرده و به آن اهانت کرده است . حالا ممکن است که 
فردی یکی در میان نماز می خواند و اين هم بی اهمیتی به نماز است . 
تعضی ها یه وقت عاد من اعتنا. ند و آنرا دی نفی. کیرد زر یی 
کسانی که سعی نمی کنند که در نماز حضور قلب داشته باشند و حواس 
شان به نماز باشد جزو کسانی هستنتد که نماز را سبک می شمارند . البته 
مصداق مهم سبک شمردن نماز همان است که یکی درمیان نماز می 
جلد هشتاد و سه بحارالانوار حضرت زهرا از پدرش سوال کرد کسی که 
نماز را سبک می شمارد چه عقوبتی دارد ؟ پیامبر فرمودند که پانزده 
شقویت شامل این فرد می شود . از این باتزده عغوبت شتش تای آن در 
دنیا و سه تای ان را در عالم برزخ و سه تای انرا در قیامت می بیند . از 
شش عقوبتی که فرد در دنیا می بیند یکی این است که عمرش بی برکت 
می شود , نه خاصیتی برای خودش دارد و نه خاصیتی برای دیگران دارد . 
دیگر اینکه رزقش بی برکت مي شود. چه بسا فرد خیلی برای کار بدود 
ولی کفاف زندگی اش در نمی آید. دیگر ايینکه محو شدن سیما و چهره ی 
صالحین را از دست می دهد . دیگر اينکه اعمالش بی نتیجه می ماند . و در 
کارش گره افتاده است . دیگر اينکه دعای او قبول نمی شود و مشمول 
به او بی اعتنا می شود. سه چیز هنگام مرگ یکی این است که مرگش با 
ذلت .خواری . گرسنگی و تشنگی خواهد بود . سه چیزی که در برزخ نصیب 
او خواهد شد یکی فشار قبر است , ملکی او راعذاب می کند و قبر و 
منزل تاریکی خواهد داشت . سه چیزی که در قیامت نصیب او می شود 
این است که در محشر او را وارانه می کشند . دیگر اینکه از او محاسبه ی 
شدیدی می شود و دیگری اینکه خدا به او نگاه نمی کند و در قیامت این 
بالاترین غذاب است . عوامل ری که باعث فشار قبر می شود بی 
مبالاتی نسبت به نجاست است . در رویات داریم که یک سوم فشار قبر 

بخاطر اهمیت ندادن به نجاسات است . ما نمی خواهیم 0 
دچار افراط و وسواس بشوید. اما از آن طرف هم تفریط نکنیم و به 
نجاسات ظاهری مثل خون و ادرار و چه به نجاسات باطنی مثل کسی که 


جنابت دارد و باید سل بکند حتی اگر ظاهر را هم تمیز بکند باز باید با 
غسل درونش را هم پاکیزه بکند . 

وال ابا می.شود. کاری .بکتيم که قشار قیو از .ها برداشته شود یا کم 
بشود ؟ 

پاسخ - در روایات ما از چندین عامل صحبت شده است . بعضی از این 
عوامل را ما در بحث رفع وحشت قبر گفته ایم .مثل صدقه ی شب اول 
قبر , نماز ليلة الدفن و قران خواندن بخصوص سوره ی ساسین و ملک . 
اگر کسی هر شب قبل از خواب سوره تکاثر را بخواند ذاب قبر برداشته 
می شود , مداومت بر خواندن سوره ی زخرف باعث می شود که عذاب 
قبر برداشته بشود . عامل دیگر جریرتین است که همراه مرده گذاشته می 
شود که عذاب قبر را کم می کند . عامل دیگر اينکه اگر کسی بین ظهر 
پنجشنبه تا ظهر جمعه از دنیا برود عذاب قبر او برداشته می شود . زمان 
مردن دست ما نیست . اموری که رفع فشار قبر می کند تفضلات الهی 
است و اعمال آن فردی که از دنیا رفته نیست . قران خواندن یا جربرتین 
همراه مرده گذاشتن ,دست فرد مرده انیست و همه ی اینها تفضل الهی 
است و چون خدا بنايش بر رحمت است . اب پاشیدن بر روی قبر میت 
می شود و دفن کردن در نجف همین طور است . اینها دست میت نبوده 
کسی را غير حکیمانه مورد رحمت قرار نمی دهد که شب جمعه از دنیا 
برود . خدا کسی را مورد رحمت قرار می دهد که یک صلاحیت حداقلی از 
رحمت خدا را داشته باشد . سعدمعاذ با اینکه پیامبر او را تشییع کرد و اب 
هم روی قبرش پاشیدند ولی باز بخاطر اخلاق بدش عذاب قبر داشت 
.هارون الرشید در مشهد کنار امام رضا (ع) دفن است ولی این از او دفع 
موی ۳ پس برای رجات باید یک 9 حداقلی باشد . 
مراعات کون است و مه لاس مر کررتس مت اهاپ وب 
او کمک کند. پس حق الناس عمده به گردن نداشتن شرط است . یکی 
دیگر از عوامل که باعت کم شدن فشار قبر می شود خواندن نماز شب 
است . امام رضا (ع) فرمود که اگر کسی نماز شب بخواند از عذاب قبر 
نجات پیدا می کند ,عمرش طولانی می شود و روزی اش و 
مرحوم بحرالعلوم که به تعبیری از رفقای امام زمان (ع)بود , چند روزی به 
کلاس درس نیامد و شاگردان از او پرسیدند که چرا درس را ن 
کردید؟ ایشان فرمودند که چند شب قبل من نیمه شب بیرون امدم و دیدم 
که چراغ خانه هایتان خاموش است و صدای گریه و مناجات از خانه های 
تان نمی اید ,من برای چه کسی درس بدهم ؟ کسانی که اهل نماز شب 


جایی رسید با درک شب و سحر رسید . در این ماه که بستر نماز شب 
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سوال - سوال های قبر چیست و چه زمانی آترا از ما می پرسند ۲ 
پاسخ - یکی از مباحثی که مربوط به برزخ و زندگی پس از مرگ است 
بحث سوال قبر است و از مسلمات معارف دینی ما است . در زیارت ال 
یاسین که یکی از زیارت های مربوط به حضرت ولی عصر است و روی 
خواندن آن هم تاکید شده داریم که این سوال نکیر و منکر سوال حقی 
است و واقعیت دارد . در روایتی از امام صادق (ع [ داریم که اگر کسی 
ای و ایا روص سار وی 
سوال قبر و یکی شفاعت اهل بیت . سوال قبر یکی از عقایدشان همه ی 
شیعیان است . در روایات بسیار زیادی چگونگی سوال قبر موشکافی شده 
است و بسیاری از مباحث در آن مطرح شده است . روایتی از پیامبر است 
که می فرماید : خدا دو تا فرشته دارد که به آنها منکر و نکیر می گویند , 
وارد بر میت می شوند و از او سوال می کنند . شاید علت این که به آنها 
نکر می گویند این است که آنها ناشناخته هستند و فرد بواسطه ی آنها 
چیزی نمی فهمد . در بعضی از روایات داریم که ورود این دو ملک برای 
همه به یک شکل نیست . افرادی که اهل معصیت هستند اینها به شکل 
عبوس بر آنها وارد می شوند که نکیر و منکر هستند . برای مومنین این دو 
ملک بنام مبشیر و بشیر هستند که بشارت می دهند و برخورد بسیار 
ملایمی دارند . در جلد سوم کافی داریم که ابو بصیر از امام صادق (ع) 
آنتنان: فر موذند خبد به یک شک تهی اد ای ماه رب انیم که 
خدایا من را از سوال برزخ نجات بده , از من نکیر و منکر را دور بکن و 
بشیر و مبشر را برای من بفرست که اینها با چهره های باز و بشارت 
دهنده هستند . در مورد زمان سوال قبر در روایات پاسخ داده شده است . 
در همان ابتدای ورود به عالم برزخ این دو ملک می ایند و تعیین تکلیف می 
کنند . عالم برزخ یعنی عالم قبر . بعد از مرگ با بدن دنیایی کاری ندارند . 
شخص میت ساعتها و روزهای اولیه هنوز نمی تواند بین عالم دنیا و عالمی 
که وارد آن شده است فرق بگذارد . و هنوز نمی فهمد که از ۳1 دنیا 
بیرون رفته است و گمانش این است که هنوز در اين دنیا است . پیامبر 
می فرماید وقتی شخص را در قبر می گذارند , وقتی صدای کفش کسانی 
که دارند مي روند می شنود , دو ملک می آیند , یعنی این دو ملک این قدر 
سریع می ایند . روایتی در نهج البلاغه است که می فرماید : وقتی تشیع 
کنندگان رفتند و کسانی که گریه می کردند برگشتند , این فرد را می 


نشانند و از او سوال می کنند و این قدر این سوال ناگهانی است و شخص 
از دنیا رفته ترس رد شدن از این امتحان را دارد که سوال را به ارامی 
جواب می دهد . روایتی داریم که شخصی که از دنیا رفته را دو تا تلقین 
بکنید. سکن وفتی: او زان فبز مین ددارند ق بکی,هم نهد آز دفن: که 
پوشانیده شد تلقین بکنید و امام صادق (ع) می فرماید که وقتی تلقین دوم 
را می کنید نکیر و منکر می گویند که او را تلقین کردند پس برویم . پس 
همان موقعی که شخص را تلقین می کنند این دو فرشته می ایند . نکیر و 
مر ار خی ار و واه 
تلقین شد , برویم . اقای حائثری یزدی که مرجع تقلید بیست و شش سال 
پیش بود , یکی از دوستانشان فوت کرده بودند و ایشان وارد قبر شدند و 
کمی طول کشید .از ایشان سوال کردند که چرا این قدر طول دادید؟ 
ایشان گفتند که می خواستم نکیرین که آمدند بشنوم که درست جواب داده 
است و خیالم راحت بشود . پس زمان سوال قبر همان اول ورود به عالم 
برزخ است . بخاطر همین گفتیم که وقتی همه قبرستان را ترک می کنند 
عده ای در کنار قبر بمانند و دعا و تلقین بخوانند که اینها بسیار برای او 
سوال - با توجه به اینکه ما باید در روز قیامت هم این سوالها را پاسخ 
بدهیم , چه لزومی دارد که در برزخ هم این سوالات پاسخ بدهیم ؟ 

پاسخ - ما یک سوال در عالم برزخ داریم و یک سوال هم در عالم قیامت 
داریم . سوالاتی که در عالم برزخ می شود یی بازجویی اولیه است که 
سوال از کلیات و اصول عقاید و بعضی از اصول اعمال است ولی در 
قیامت از ریز و درشت عقاید اخلاقیات سوال می کنند . مثلا در برزخ از 
اصل نماز سوال می کنند که ایا نماز می خواندی یا خیراما در قيیامت می 
پرسند که فلان نمازی که خواندی نیت تو چه بود و ایا لباس تو غصبی یود یا 
خیر ؟ قرائت و رکوع و سجود تو درست بوده است يا خیر ؟ جز به جز 
سوال می کنند . در برزخ کلیات عقاید را سوال می کنند .یعنی آن چیزی 
که محور اصلی تشکیل شخصیت انسان است . اصلی ترین عنصری که 
شخصیت انسان را و جهت گیری و مسیر زندگی دنیایی انسان را تشکیل 
مّی دهد باوزها وعفاید اه‌هشتت. که ایا عفایند کلی دز زند نی را بافر ذارویا 
ندارد. این اولیه و مهمترین عنصر تشکیل دهنده ی شخصیت فرد است . 
درست است که اخلاقیات و رفتارهای انسان هم در شخصیت او اثرگذار 
است اما مهمترین عنصر تشکیل دهنده ی شخصیت عقاید است و لذا از 
انها سوال می کنند . می پرسند که معبود تو در این عالم که بود ؟ دین تو 
چه بود ۲ پیامبر .و امام تو که بود ؟ ود از ,یک تعداد مخدود اعمالی که آن 
اعمال شاهد اعتقادات هستند . مثل نماز, روزه ,خمس , حح . از انجام این 
اعمال سوال می کنند کتتاد و ویک آینکه: می بر فد کب اه در امد نو-از اخه 


راهی بوده است حلال يا حرام ؟جوانی و عمر خودت را در چه راهی 
مصرف کرده ای ؟ حالا چرا از این اعمال می پرسند؟ چون این اعمال 
اصلی ترین اعمالی است که شاهد بر صدق اعتقادات است . اگر من 
بگویم که من خدا را قبول دارم و اعتقادات را دارم , بعد می گویند نشانه 
ی تو که نماز است کجاست ؟ تو که می گویی امام و پیامبر را قبول دارم 
ی ۱۳ ؟ خمس ندادی ؟ چرا درامد خودت را از هر 
راهی درآوردی *؟ چرا عمرت را به ۳ ۳ 
گذراندی ؟ پس از جزئیات نمی پرسد. این سوالات مثل سوالات امتحانی 
پرسیده نمی شود که وقتی برای آن بگذارند . ملائک خیلی راحت آنها را از 
فرد در می آورند . داریم که اگر سوال را سربلند جواب داد نتیجه اش این 
می شود که عالم برزخ گشایش پیدا می کند و دری از بهشت به او باز می 
ی رانا ای او ها و ار 
قیامتی به او می دهند که در این مدت راحت باشد. اما کسی که از این 
سوالات رد شد نتیجه اش این می شود که یک دری از جهنم را برای او باز 
می کنند . باید تکلیف فرد از همان قدم اول روشن بشود ,پس سوال قبر 
از همان ابتدای ورو به برزخ است . ما سرگردانی نداریم . 
شتوال:> آبا همه انشاتما ستوال فبر,رادازند ؟ 
پاسخ - می گویند که کسی وصیت کرده بود که وقتی من مردم من را با 
یک کفن کهنه بیوشانید که وقتی نکیر و منکر امدند گمان کنند که من مرده 
ی قدیمی هستم و قبلا از من سوال کرده اند . سوال قبر را از همه می 
پرسند منتها از همه ی کسانی که در دنیا یی موضع اعتقادی يا ضد اعتقادی 
داشته اند . هر کسی که در دنیا آنقدر آگاهی و فهم داشته که برای خودش 
موضعی انتخاب بکند .حالا یا این موضع درست دینی و اعتقادی است که ما 
بآ موصرم سین تم با یی موه وین است: ها به: ان کافر ی 
گوییم . از این دو دسته سوال قبر می شود . داریم که سوال نمی شود 
مکر از کسانی که در طریق ثبیت دین يا در طریق تثبیت کفر بوده اند . اما 
دو دسته هستند که سوال قبر ندارد . یک دسته کسانی که شان شان بالاتر 
از اين است که از آنها سوال بپرسند , مثل انبیاء و امامان . بی معنا است 
کر اهروت یاس سس ها اسان قان را یتنا بسن 
داده اند . پیامبر خودش دین و کتاب را اورده است .همچنین از شهدا هم 
سوال نمی شود . پیامبر فرمود : شهید در قبر مورد سوال قرار نمی گیرد . 
پرسیدند که چرا از مومنین سوال می کنند ولی از شهدا سوال نمی کنند. 
پیامبر فرمود: همین که او به زیر تیغ شمشیر بخاطر خدا رفت , آن بالاترین 
امتحان برای شهید است . عزیزی است که دو چشم و دو دستش را برای 
خدا داده است. ایشان می گفتند که من زمان جنگ آرپیچی زن بودم کی 
از دوستان ما که مجروح هم بود نزدیک تانگ شد تا موشک بزند ولی 


موشک به تانک اصابت نکرد . تانک از روی بدن او رد شد و من گوشت 
های بدن او را می دیدم که به اطراف پرت می شد. من خودم را به بالین 
اه وشاندم» وفتی اخسن نف هایش رامیت کشنید می گفت که خدایا از 
من راضی شدی ؟ کسی که این جوری جانش را داده است و عملا 
اعتقادش را نشان داده دیگر احتیاجی به سوال ان 
شان شان: پایین تر از ايز اشنت. که از. آنها سوال بشود .. مقلا کسانی:.که 
درفرهنگ دینی ما مستضعف فرهنگی و فکری شمرده شده اند . يا در دنیا 
به حد رشد فکر نرسیده اند که یمان داشته باشند يا نداشته باشند مثل 
بچه ها یا دیوانگان که تکلیفی ندارند . که اينها نه جزو مومن و نه جزو کافر 
به حساب می ایند . یا کسانی که انسانهای بالغی هستند که حجت بر انها 
تمام نشده است . کسانی که دین حق به آنها عرضه نشده است چه بسا 
اگر دین حق به آنها عرضه بشود آنها هیچ انکاری ندارند . این جور افراد نه 
مومن هستند نه کافر . فردی که اطلاعات در اختیار او قرار نگرفته است . 
مقصر هستیم ولی یک موقع اصلا به فرد صدایی نرسیده است و مقصر 
نیست . ممکن است که پیرو دینی بوده است و احتمال نمی داده که اسلام 
دین حقی است که برود سوال بکند. این جور افراد که دست رسی به حق 
نداشته اند و حجت بر آنها تمام نشده است , مستضعف نام دارند . رحمت 
خدا| وسیع تر از این است که کسانی که حجت بر آنها تمام نشده عذاب 
بکند . به تعبیر قرآن امر آنها به خداواگذار شده است . و خدا خودش می 
داند که با آنها چه رفتاری بکند. چیزی که از آیه بر می آید این است که آنها 
مورد عفو خدا واقع می شوند . در ایه ی متسضعفین می فرماید که امید 
انتست. که غقو. خدا شامل. .حال آنها بنشنود. بیین این دو دستته سوال قفبر 
ندارند . ِ 

پاسخ - در این ایه ی سی و نه خدا از روز حسرت نام می برد , روزی که 
کار به پایان رسیده است . یک عده ای در غفلت هستند و به ایمان نمی 
رسند . آن روز حسرت بالایی است . یکی از اسامی روز قیامت یوم 
الحسرة است . پیامبر فرمود : به ازای هر روز زندگی انسان بیست و چها 
رتا مخزن برای انسان در روز قیامت باز می شود . وقتی در یک جعبه را 
باز می کنند برای شخص مومن انچنان نور و سروری و هدیه ای است که 
بقدری خوشحال می شود که اکر اين سرور و خوشخالی را در اهل جهنم 
خزانه ها را باز می کنند بقدری وحشت و ظلمت وغم در ان است و ان 
ساعتی است که در آن معصیت کرده است که شخص دچار عذاب می 
شود که اگر این عذاب و ناراحتی را در بین اهل بهشت توزیع بکنند از 


خوشحالی انها کم می شود. یک خزانه را برای فرد باز می کنند که خالی 
است و فرد بقدری حسرت می خورد که این حسرت برای فردی قاب درک 
نیست . این یعنی ساعتی که فرد در دنیا از دست داده و نتوانسته کار 
مفیدی انجام بدهد . لذا این ساعتها را غنیمت بشمارید . ۱ 
سوال - با اینکه ما سوالات روز برزخ را می دانیم چرا نمی توانیم انها را 
پاسخ بدهیم و پاسخ دادن به انها سخت است ؟ 

پاسخ - به ظاهر این سوالات ساده است و پاسخ آن هم ساده است ۰ چون 
ما این سوالات را با سوالات دنیایی مقایسه می کنیم . دردنیا وقتی از ما 
امتحان می گيرند يا مسابقه ای هست از محفوظات ذهنی ما می پرسند . 
اگر کسی از قبل مطالبی را حفظ کرده می تواند اینها را جواب بدهد . ما 
که در محفوظات ما هست و جواب ان ساده است . در حالیکه ما نباید 
سوال کردن دنیایی را با سوال کردن برزخی مقایسه بکنیم . سوالات 
هار مورا ی تس ها یرای اس سس رای 
اینجا کار سخت می شود. در اینجا لازم نیست که ذهن کار بکند قلب باید 
باورهایشا را رو بیاورد . قلب بایدباورهای محکمی داشته باشد که وقتی 
سوال کردند بتواند قلبا اعتقاد خودش را به آنها برساند و آنها می فهمند که 
تو به رب اعتقاد داری يا خیر «فیض کاشانی مت کوید که افزادی هشتد که 
قرن ها اسم پیامبر را فراموش می کنند و یادشان نمی اید . این نشان می 
دهد که عقاید و باور به پیامبر در قلب شان نفوذ نکرده است . سوالات قبر 
را از بدن ظاهری و گوشتی نمی پرسند . سوالات را از باطن می پرسند و 
در باطن دروغ نیست . در اين دنیا می توان به ظاهر دروغ گفت ولی در 
برزخ ظاهر کنار رفته و دروغ معنا ندارد . می پرسند که در دنیا رب تو و 
معبود تو چه کسی بوده است ؟ کسی که در دنیا معبودش مال و ثروتش 
بوده است . می گوید شیطان است . آنها خودشان درمی یابند و احتیاج به 
گفتن نیست . این عقیده و باطن مخفی نیست و رو است . اما کسی که در 
دنیا معبود و هدفش خدا بوده است و باورش در دنیا این بوده است ,؛ وقتی 
از او می پرسند امام تو که بود , چون در دنیا از علی و ال او تبعیت کرده 
است نام امامش را می گوید ولی کسی که دردنیا هر کاری خواسته کرده 
و از امام تبعیت نکرده است , وقتی از او می پرسند که امام تو که بوده 
است می گوید : نفس من بوده است . چیزی که به درد برزخ می خورد 
عقاید و باورهای قلبی است . قلب باید خدا را بعنوان معبود باور کرده 
باشد , امام را بعنوان یک جلودار قبول کرده باشد . در بعضی از روایات از 
این دو فرشته بعنوان کسی که خالص را از ناخالص جدا می کند نام برده 
شده است یعنی وقتی انها واکاوی می کنند قلب خالص از ناخالص را جدا 


می کنند. اینها بسته به باورهایی دارد که در دنیا برای خودمان تثبیت کرده 
ایم و واقعا در قلب مان نفوذ کرده است . کسانی که این اعتقادات در 
قلب شان نفوذ کرده است و با نماز و روزه اعتقادات را تثبیت کرده اند , 
آنها آنجا کاملا جوابگو هستند . 

سوال - ایا می شود کاری کرد که ما پاسخ این سوالات را براحتی بدهیم ؟ 
پاسخ - امام سجاد (ع) هر جمعه در مسجد النبی در مدینه موعظه می کرد 
. در کتاب بحار جلد ششم داریم که می فرماید : بعد از این که از خدا و 
پیامبر سوال می کنند , به هوش باش و به خودت فکر کن , قبل از اینکه از 
تو سوال کنند دراین دنیا اماده باش .۰ امادگی این امتحان به این صورت 
نیست که محفوظات ذهنی مان را زیاد کنیم يا کتاب بخوانيم که جواب 

بدهیم بلکه باید اعتقادات و باورهای مان را در این دنیا تقویت کنیم . وقتی 
بحران های زندگی به سراغ من می آید بحران های مالی , سیاسی , 
جنسی و خانوادگی . دست از اعتقادم برندارم و با کوچکترین مشکل با خدا 
قهر نکنم و نمازم را ترک نکنم . با بالا و پایین شدن مد دست از حجابم 
برندارم . با یک تغییر در زندگی تمام عقایدم را دور نریزم . وقتی درا ینجا 
در باورهایم ثابت قدم هست در انجا با غرش ملائکه ( در روایت داریم که 
صدای این دو ملک مثل غرش رعد است ) شخص نمی ترسد . زیرا در 
بحران های زندگی اعتقادش را نگه داشته است. حالا چطور باورهای مان 
را تقویت کنیم که بتوانیم_ پاسخ سوالات قبر را درست بدهیم . جواب 

سوالات ما اور هاست.. قران می:فرماند + آ گرم خواهت باورهایت قوی 
نشور بان یی بامرهایت عصل کی مس اکرطی اعتقا دایم عمل بکنم ار 
زندگی کسب و کار و ... اینها باورهای من را تقویت می کند. موقع نماز 
وقتی کارم را رها می کنم و به سراغ نماز می ایم , اين باعث می شود که 
اعتقادات من محکم بشود . وقتی دلم می خواهد هر جوری کاسبی بکنم 
ولی دلم را کنار می گذارم و انچیزی را که خدا می خواهد رفتار می کنم 
این باعث می شود که اعتقادات من قوی بشود . هر عملی برخلاف 
اعتقادات مثل موریانه ای است که از درون اعتقادات ما را پوک می کند . 
و اب ی ی 
را تثبیت می کند عمل بر طبق بندگی و دستورات الهی است . کسی که در 
این دنیا سعی اش را کرده است اگر در آن دنیا کم بیاورد ائمه دست او را 
از ای ۱ 6 رام ال رازن که 
پرسند : از نماز , , روزه , حج , زکات و ولایت . ولایت اهل بیت کناری می 
ستد و می گوند هر چا ما کم آوردید من ابر کل مب کنم . هر نقصی 
ایام را (ع) بود . گاهی ایشان برای رفن نف خوت بیط اتونوین گیرش 
نمی امد و این پیرمرد روی پیت حلبی می نشستند و به مشهد می رفتند . 


مدتی هم که در مشهد بود در حرم می ماند . در طول عمرش هفتاد بار به 
فلتتمت دنه تور نز آخرین با ر که ایشان به مشهد رفته بودند می 

امام رضا (ع) فرموده که تو دیگر نیا , نوبت ماست . ایشان می گفت که 
من فهمیدم که اين آخرین باری است که به زیارت می روم . مرحوم ایت 
الله مرعشی نجفی با آیت الله حاثری با هم قراری گذاشته بودند که هر 
کدام که از دنیا بروند به یکدیگر خبری بدهند . آیتالله حاثری زودتر ازدنیا 
رفتند . آیت الله نجفی در حالتی ایشان را دید و ایشان گفتند که وقتی من 
اززتنیا رفتم. ده ملی: ترای شهال قیر آمنند که.من خیلی: ترسیدم به-در 
عمرم اینقدر نترسیده بودم . یک دفعه یک صدای دلنوازی از پشت گفت که 
نترس , با نزدیک ترین شدن این صدا , اين دو ملک رفتند . وقتی چهره را 
دیدم پرسیدم شما چه کسی هستید ؟ گفت : یک بار از آن هفتاد بار به 
ملافات خه اقدف شنت ونهدنار دیر به ملاقات تو می آیم . این کمکی ها 
فرای کی ات کی اعصالی ایحا اوه وی خاش کر آور ره ارت 
سوال - یک تحفه ای در طلیعه ی ماه مبارکی رمضان به ما بدهید تا قدر 
لحطات خودمان را بدانیم . 

پاسخ - شما این ماه مبارک رمضان را یک بستر مناسبی برای تقویت 
باورها قرار بدهید . یکی از این چیزهایی که باورها را تقوبت می کند درک 
سحر است . خدا در سحر گنجی گذاشته است . در قرآن خدا می فرماید 
که کسی نمی داند که در این سحر من چه چیزی برایشان مخفی کرده ام . 
امام حسن عسگری (ع) فرمود : راه رسیدن به خدا یک راه بی نهایت 
شب استفاده کنید . بخاطر همین برای پیامبر درک سحر و شب زنده داری 
واجب بود . وقتی حضرت علی (ع) می خواست اخرین اذان صبحش را 
بگوید به فجر نگاهی کرد که فجر یک شب چشم او را خفته ندیده بود و او 
هميشه بیدار بود . ما می توانیم سه رکعت نماز شب را در این سحرهای 
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سوال- چکار کنیم که در روز قیامت برهنه محشور نشویم ؟ 

پاسخ - مسئله ی عریان بودن در قیامت و نه در برزخ در روایات بسیار 
زیادی مطرح شده است . در روایتی داریم که یکی از همسران پیامبر 
همین سوال را از پیامبر اکرم (ص) پرسید . پیغمبر (ص) فرمود: انجا هر 
کسی به فکر خود است و وحشت بسیاری وجود دارد . این مسئله انقدر 
افراد را از یکدیگر باز می دارد که مانند نظام دنیا چشم چرانی و نگاه 
وجود ندارد . اما نکته ی مهمتر این است که در روایات داریم که شیعیان و 
مومنین خالص که ولایتٍ اهل بیت (ع) 7 ۳ مستور هستند . در روایتی 
رک 
سفید یا همان کفن ها است وبا اینکه به قدری نور آنها را فرا گرفته که 
بدن آنها قایل دیدن تیست ۰ درروایت .دیکری از امام صادق (ع) داریم که 
شیعیان ما از قبور برانگیخته می شوند در حالی که بدن آنها مستور و 
پوشیده هستند . بنابراین باید ولایت خود نسبت به اهل بیت (ع) را تقویت 
کنیم و جزو همین شیعیانی باشیم که مستور هستند . 

سوال - سارا رسست ‏ صر کت ال ره انتا نی یف 9 
قفه. آزان شت دانند ؟ آبا اضوا دز آنزمان شیدو رود ففعجمی راردا 
خیر؟ 

پاسخ - هر مسلمان معتقدی می داند که در آینده ی دور يا نزدیک با چنین 
شبی روبرو خواهد بود . ما در روایات داریم که کلمه ی قبر همان عالم 
برزخ است . اين قبری که حفره ای است در قبرستان و بدن مادی را در 
داخل ان قرار می دهند . دیگر با این بدن دنیایی کاری ندارند و نظام دنیا 
برچیده می شود . یک نظام کامل تری بعنوان عالم برزخ افتتاح می شود . 
و با این بدن تا قیامت کاری نیست . بنابراین اگر گفته می شود فشار قبر , 
سوال اول قبرء وحشت قبر و تعبیراتی از این قبیل , مراد برزخ است . از 
همان زمان مرگ که فرد از عالم دنیا مفارقت می کند و روح از بدن جدا 
عم شود شص‌واره بزن می سوه داز اما م,صاد ی (6) سوان مردند و 
ای تا وا ی 
اولیه ای که روح از بدن مفارقت کرده و جدا می شود , ساعات عجیبی 
است . و حتی روزهای اولیه که روح انسان از بدن جدا شده و فرد می 
میرد روزهای عجیبی است . از این جهت که در عین حالی که شخص از دنیا 


رفته هنوز به اين خاطر که انس با آن عالم و موجودات برزخی نگرفته و 
سالها با اين بدن و نظام دنیوی انس گرفته , آنچنان تحیر و سردرگمی و 
ابهامی دارد که درست نمی تواند دریابد که کیست . یعنی هنوز فکر می 
کند همان بدن خاکی است که در داخل حفره می گذارند . با اينکه از ان 
بدن جدا شده اما به این خاطر که درست خود را نیافته گمان می کند که 
همان بدن است . باید زمان بگذرد تا کم کم با عالم برزخ انس پیدا کرده و 
از این عالم دنیا دور شده و بداند که دیگر جدا شده است . در دین و توصیه 
های دینی ما اکیدا گفته شده که مراعات حالات اولیه ی میت را بکنید . که 
او خود را بیابد و در درک آن حالات و رفع سردرگمی و گیجی او را کمک 
بدهید . توصیه های دینی چقدر زیبا شما را پیش برده تا آن میت بتواند خود 
را بیابد و درک کند که کجا است . در قدم اول گفته شده که هنگام غسل 
آب داغ بر روی فرد نریخته و ادب بدن را حفظ کنید. در روایت داریم که با 
او مدارا کرده و مهربان باشید. چون شخص میت در آن جا حضور داشته و 
گمان می کند که همان بدن است . چه بسا زمانی که می خواهند او را 
چپ و راست کنند اذیت می شود . او مانند تنه ی درخت نیست که هرکاری 
وا تن اج و اب داغ بر روی او بریزند . در روایتی از پیامبر اکرم (ص) 
این میت الان مومن ضعیف است و دست او از همه جا کوتاه بوده و کاری 
از اف تفت ابید بنابراین باید مراعات او را کرد . درقدم بعدی گفته شده 
نی او تشه فی. کنین ‏ سشفت افیف یت آهشته. همه ارم 
با شتاب نبرده و ناگهان او را وارد قبر نکنید . چون او هنوز خود را نیافته و 
خیلی سخت است که بدن او وارد حفره شود . امام صادق(ع) در روایتی 
فرمود که میت را در چند قدمی قبر بر روی زمین بگذارید , چند لحظه صبر 
کنید . بعد بلند کنید و یک مقدار جلوتر ببرید , برای بار دوم بر روی زمین 
بگدایی ار ی تور جوز ببرید و برای بار سوم همین کاررا تکرار کنید 
دن آخر در کنار قبر بر روی زمین بگذارید , چون قبر وحشت های زیادی 
نان ندایید اماد کی بیدا کند.وبزای ار خمارم اه را لد کنند هون ترا 
وارد قبر کنید . چقدر خوب است افرادی که این آداب را می دانند و می 
خواهند این کارها را بکنند در موقع دفن زیارت عاشورا بخوانند . یا صدای 
قران و ذکر و صلوات بلند شود . ما نمی دانیم ارتباط ان چیست ولی فقط 
می دانیم که ذکر به میت کمک می کند که زودتر خود را بيابد. در قدم سوم 
گفته شده که وقتی او را داخل قبر می گذارید تلقین همراه با تکان دادن 
بکنید . یعنی شخصی که وارد قبر می شود میت را تکان داده و به او تفهیم 
کند که کجا است . به او بگوید توجه داشته باش , حواس خود را جمع کن و 
نترس . وقتی که دو ملک می ایند و از تو سوال می کنند به انها این جواب 
ها را بده . چون میت گیج است فوق العاده این مسائل به درد او می خورد 


. در قدم چهارم گفته شده که وقتی روی قبر را پوشاندند , نزدیکان میت 
که او در زمان حیات با آنها انس داشته و صدای آنها برای او آشنا است در 
کنار او بمانند . یک بار دیگر از روی قبر و در قسمت بالای سر او را تلقین 
کنند . حضرت زهرا(س) در وصیت خود به امیرالمومنین (ع) فرمودند که 
بعد از مرگ من بالای سر من بنشین . بدرستی که این ساعتی است که 
میت نیاز دارد که افراد زنده یک انسی با او داشته باشند . یک دفعه نرفته 
و او را تتها نگذارند . متأسفانه گاهی اوقات در اين زمان برخی از افراد به 
زور ,؛ ی ام ی ی 
برخی از ؛ بستگان خیلی بی تابی کنند ولی این بی تابی کردن ها در آن زمان 
وه ای باشد که بیشتر به درد فرد متوفی بخورد . یعنی انسان 
فقط نخواهد که غم خود را تخلیه کند . چند نفر از آشنایان او بمانند و این 
تلقینات را انجام دهند . این کارها قدم به قدم باعت می شود که فرد 
۱ ۱۳۹ 0 
انصاری همدانی رضوان اله که استاد شهید دستغیب بودند می گفتند یک 
بار در همدان در حال تشییع شخصی بودند که من او را با بدن برزخی بالای 
در 2 
بده اما زبان او به سمت کلمه ی خدا نمی چرخید . من او را می شناختم 
که فرد بسیار ستمگر و از حکام آن زمان بود . زبان او به خدا و کمک از 
خدا خواستن نمی چرخید . او به مردم التماس می کرد که من را نبرید . 
واقعاً یک حالاتی است که ما نمی شنویم . بنابراین حالات اولیه , حالات 
ی ی 
اند . عالم برزخ بر خلاف قیامت شب و روز دارد . در قیامت خورشید و ماه 
و شب و روز برچیده می شود . اما در برزخ هنوز شب و روز وجود دارد . 
در قرآن در رابطه با فرعونیان داریم که آنها صبح و شام بر آتش عرضه 
می شوند . امام صادق (ع) فرمود: این ابه مربوط به پرزخ آشنت. که صنح 
و شام گفته است , چون قیامت روز و شب ندارد . در برزخ چون اولین 
کند و شب بودن نیز مزید بر علت است . آیا کسی می تواند به سادگی یک 
شب را در قبرستان بخوابد ؟ معمولا افراد از اين کار وحشت دارند . حالا 
این فرد از یک طرف در عالم نامانوس و ناشناخته و با دیدن چهره های 
عجیب و غریب از طرف دیگر که برخی از 0 های برزخی بسیار 
وحشتناک هلستند وتنهایی دنکن از کسانی که / با آنها مانوس بوده از 
طرف سوم, در یک تحیر و ترس و اضطراب شدیدی فرو می رود. لذا 
پیامبراکرم(ص) فرمود: شدیدترین ساعات بر میت شب اول قبر است . 
این همان شب اولی است که او را دفن می کنند. اما چون تحیری دارد که 


هنوز خود را نیافته و نمی خواهد در آن قبر زندگی کند ترس دارد . البته 
تعلق روح به بدن تعلق تدبیری نیست به ان معنا که بدن را مدیریت کرده 
و بتواند حرکت کند . اما انسی که از قبل بوده برقرار است . لذا کسانی 
که یه ارت فیر متوقی هت ارت فیت"متوحه منود فا آنما انش دای 
سوال - چکار می توان کرد که از این ترس و وحشت کاسته شود ؟ 
پاسخ - در همین روایتی که پیامبر(ص) فرمود: : سخت ترین ساعات شب 
اول قبر است . فرمود بر اموات خود رحم کنید اولاً با صدقه دادن در آن 
هنگام و بعد اگر نتوانستید دو رکعت نماز هدیه کنید . این دورکعت نماز به 
غیر از آن دو رکعت نماز ليلة الدفن است . دو رکعت نماز به کیفیت نماز 
صبح است که ان را هدیه می کنیم . پیامبر(ص) در روایتی فرمود: این دو 
رکعت نماز که شما کوچک می شمارید. نمی دانید برای او چکار می کند . 
و البته نماز لیلة الدفن که باید خوانده شود . و از همه مهمتر در این دنیا 
انس با خداوند داشته باشید . يا انیس من لا انیس له که در تنهایی های ما 
در هميشه ی زندگی و پس از مرگ , خدا است . 
سالت لیا درحصوص اات مار سر ی شیف تاره 
پاسخ - در این صفحه و صفحه ی بعدا داستان حضرت موسی و خضر که 
یکی از داستان های بسیار زیبا و پر رمز و راز قرانی است بیان شده . 
مرحوم علامه طباطبایی در المیزان فرمودند که سوره ی کهف برای بیان 
سه داستان امده است . تکق داستان موسی و خضر , نی داستان اصحاب 
کهف و سوم داستان ذوالقرنین است که انقدر اهمیت داشته که یک سوره 
برای ان امده است . این داستان حضرت موسی و خضر یک داستان به هم 
پیو سته است که اگر قرار باشد کل نکات آن بیان شود باید کل داستان 
شود . در آیه ی شصت و پنج و شصت و شش آداب استادی و 
شاگردی و آداب تعلم و تعلیم بیان شده است . آیه ی شصت و پنج ویژگی 
های استاد را بیان می کند . اينکه استاد کسی است که باید عبد باشد . 
ای وا ار 
چیزهایی را به موسی بیاموزد عبد بودن او بود . به خاطر همین خصلت او 
است که خداوند فرمود: ما رحمت هم به او داده بودیم و علم هم به او 
داده بودیم . عبودیت درس اصلی است که باید محور همه ی درس های 
استاد باشد . حضرت موسی وقتی که درخواست کرد اجازه می دهید یک 
مدت من از شما استفاده کنم ؟ تعبیر حضرت موسی این است که اجازه 
می دهید من از علم شما در مسیر رشد استفاده کنم ؟ یعنی تعلم و 
یادگیری باید در مسیر رشد باشد . اگر غیر از اين باشد تعلم ارزشی ندارد 


اور ایا ونکت برزخی دست ما کوتاه است و تا زمانی که ما به 
آنجا نرویم نمی توانیم آن را درک کنیم . مرحوم حاح آقا بزرگ تهرانی نقل 


می کنند که استاد ایشان آیت اله سید احمد کربلایی که از غرفا بود زمانی 
که از دنیا رفت در یک حالتی ایشان را دید ( ظاهرا در حالت خواب بوده 
است ) دست ایشان را گرفت و گفت ازآن طرف چه خبر دارید؟ او با یک 
حالتی دست خود را کشید و گفت باید اینجا بیایی تأ ببینی چه خبر است . 
شبیه همین مطلب را نیز مرحوم آیت الله گلپایگانی که از مراجع بزرگ 
تقلید و همزمان با ایت الله بروجردی بود نقل می کنند . ایشان مرحوم 
میرزای نائینی را در حالتی دید و از ایشان پرسید از عالم برزخ چه خبر؟ 
مرحوم نائینی فرمودند : یک چیزی می گوییم , یک چیزی می شنوید و یک 
چیزی می شنویم . باید آن را ببینید . این واقعیت مسئله است. اما 1 
چیزی که از اهل بیت به ما رسیده و ما به غیر از اين سند دیگری نداریم 
اين است که بعد از مرگ زندگی برزخی به این شکل شروع می شود که 
روح که تا به حال با اين بدن سنگین , خاکی و گوشتی و استخوانی کار می 
کرد , زندگی خود را با یک بدن سبک آغاز می کند . بدن سبک همان بدن 
برزخی است که به آن بدن مثالی هم می گویند. چون شکل و مثل این بدن 
است . از امام صادق (ع) پرسیدند که بعد از مرگ چطور زندگی می کنیم 
؟ حضرت در یک روایتی فرمودند : در یک بدن هایی مثل بدن های دنیایی . 
بهترین مثال شبیه همان چیزی است که در خواب می بینیم. در خواب بدن 
گوشتی زير لحاف است و هیچ تحرکی ندارد , اما آن بدن را می بینیم که 
کاملا فعال است , حرکت می کند , می فهمد , می خورد , می اشامد , درد 
می کشد و لذت می برد . البته بدنی که با ان در برزخ هستیم این بدن که 
ما در خواب می بینیم نیست . هزاران بار متکامل تر از این بدن است چون 
بدن در خواب هنوز متعلق به عالم دنیا است . اما بدن برزخی , ما از عالم 
دنیا بیرون رفته ایم و به عالم کامل تری رسیده ایم . در روایت دیگری امام 
صادق(ع) فرمود که وقتی بعد از مرگ ما وارد عالم برخ می شویم در یک 
شکل و قالبی مانند همین قالب دنیا هستیم . پس شکل و صورت دارد اما 
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درک و فهم دارد . لذت و عذاب او يا درک و فهم او به مراتب قوی تر از 
درک و فهم و لذت و عذاب هایی است که در عالم دنیا می برد چون کامل 
تر بوده و حجاب هایی دنیایی برداشته شده است . شخصی از امام صادق 
(ع) پرسید که بعد از مرگ ارواح کجا می روند ؟ امام صادق (ع) فرمود : 
ارواح مومنین در یک اتاق هایی مربوط به بهشت برزخی از غذاهای آنجا 
می خورند . از نوشیدنی های آنجا می آشامند . البته خوردن و آشامیدن در 
بهشت مانند دنیا فقط تأمین غریزه نیست, آنجا قرب می آورد . در اين دنیا 
بدن ما نیاز دارد و یک تأمین غریزه است . حیوانات نیز می خورند و می 
آشامند . اما در آن جا خوردن برای شخص قرب به همراه می آورد . بعد 
حضرت فرمودند : مومنین در برزخ یکدیگر را می بینند , می شناسند و با 


یکدیگر انس داشته و مراوده دارند . شخصی که از دنیا می رود اگر بهشتی 
باشد به دور او جمع می شوند . از او سوال کرده و راجع به فامیل می 
پرسند . البته نظام زندگی برزخی اجتماعی نیست و نظام فردی است . 
زندگی ما در عالم دنیا اجتماعی است . در جامعه همه به یکدیگر احتیاج 
داریم. ما به مشاغل مختلف احتیاج داریم و به تنهایی نمی توانیم نیازهای 
خود را برآورده کنیم . احتیاح به نانواء قصاب . پزشک و .. داریم . اما آنجا 
دیگر اینگونه نیست . آنجا زندگی هر نفر فردی است . یعنی هر کسی در 
گرو اخلاقیات , عقاید و اعمال خود است . زندگی اجتماعی به این معنا که 
به یکدیگر وابسته بوده و به هم کمک کنیم وجود ندارد . اما می تواند به 
صورت جمعی بوده و در کنار هم جمع شویم و یکدیگر را ببینیم . یعنی 
خانواده ها می توانند یکدیگر را ببینند . جزو لذت های بهشت برزخی این 
است که افراد یکدیگر را دیده و با هم انس بگیرند . این یک لذتی است که 
شامل حال مومن می شود . از طرف دیگر شخصی که دچار جهنم و عذاب 
برزخی می شود هم خوردن و اشامیدن دارد اما این خوردن و اشامیدن 
ترای: او عدات: است : درزندکی: بررخن تکامل و رشد وجود دارد . اما 
تکامل برزخی تتکامان عملی کشت . عنین ایکون بریست. که .ها آ نها بتوا نی 
اعمال انجام دهیم یعنی خیرات کرده , نماز بخوانیم و بتوانیم کارهای خود 
را جبران کنیم . یعنی دار عمل و مزرعه همین دنیا است . اما تکامل 
اسراری برای فرد کشف می شود . افرادی که اهل بهشت هستند با دیدن 
و فهمیدن لذت انها بیشتر می شود . افرادی که اهل عذاب هستند , 
حسرت و عذاب انها بیشتر می شود . در روایتی از امام موسی ابن 
جعفر(ع) در جلد دوم اصول کافی است که حضرت به یکی از افرادی که 
در کنار ایشان نشسته بودند فرمودند که دوست دارید در دنیا عمر شما 
طولانی شود ؟ آن شخص گفت بله. حضرت فرمود به چه دلیل؟ گفت خیلی 
سوره ی قل هو الله احد را دوست دارم و دوست دارم که این سوره را 
زیاد بخوانم . امام چند لحظه سکوت کردند و بعد فرمودند: شخصی از 
۳ 
ی توت ی ی ی 
بنابراین تعلیم و رشد علمی درانجا وجود دارد . بعد حضرت فرمود : به اين 
خاطن هدجه اما الا رنه . چون درجات بهشت به اندازه ی آیاتی 
است که خوانده اید و بر جان شما نشسته است , به شما می گویند 
تخوا تین ونبالا پروید : لدا .در آن تیا به.اه لیم ف وهته ,دوروایاتی. اس 
که بچه ها ی کوچکی که هنوز تالف فار نا مه روت میا نی سعطظ 
شده و از دنیا رفته اند در یک روایت ت است که حضرت ابراهیم (ع) آنها را 
در عالم برزخ تربیت کرده و از جهت معرفتی آنها را رشد می دهد . پیامبر 


فرمود: من در معراج دیدم که بچه های زیادی به دور او نشسته بودند. در 
روایت دیگری است که امام صادق (ع) فرمود: اطفال شیعیان ما که از دنیا 
می روند حضرت زهرآ (س) تربیت می کند. اینها همه تکامل های برزخی 
ی ی و و ی کی ی 
فرستاده و ترفیع درجه برای آنها می خواهید . در تشهد نماز شما می گویید 
که خدایا درجه ی پیامبر را بالا ببر. دعا برای ترفیع درجه نشان می دهد که 
درجات هنوز وجود دارد . 
سوال - در بهشت برزخی این رشد و تکامل می تواند وجود داشته باشد , 
ایا در جهنم برزخی نیز ممکن است رشد و تکاملی بوجود بياید که فرد دیگر 
بعد از برزخ وارد جهنم نشود؟ 
پاسخ - کسانی که حداقل های شرایط ورود به بهشت را دارند یعنی اصل 
ایمان را دارند اما در دنیا گناهان زیادی مرتکب شده اند . کسانی که اصل 
ایمان , اعتقاد به پیامبر و ولایت اهل بیت را دارند یعنی عقائد را دارند ولی 
عمل نداشته پا معصیت زیاد دارند. باید در مراحلی پاک شده و کفاره ی 
اعمال بدی را که انجام داده اند ببینند . اين پاک شدن يا در فشار هنگام 
مرگ است , یا شب اول قبر است و يا در مراحل برزخ است . لذا 
درروایتی داریم که عذاب های برزخ برای مومنین کفاره ی گناهان است تا 
پاک شده و به بهشت بروند . اما برای کافران و کسانی که اعتقادات 
نداشته و با حضرت حق عناد دارند . یعنی مستضعف فکری نبوده اند که 
حق به انها نرسیده , رسیده اما قبول نکرده اند . این افراد در جهنم برزخی 
درکات آنها بالا رفته و بیشتر به باتلاق فرو می روند . هرچه قدر حجاب ها 
بیشتر برداشته شود حسرت و پشیمانی انها بیشتر می شود . خیلی از 
افراد می پرسند برزخ کجا است ؟ فکر می کنند برزخ در اسمان ها است . 
پعنی یک گمان عوامانه ای در اذهان شکل می گیرد که گویی_ برزخ در 
آسمان ها و کهکشان ها است . به هیچ وجه اینگونه نیست . تمام آسمان ها 
و کهکشان ها که با ملیاردها سال نوری با ما فاصله داشته باشند هنوز در 
عالم دنیا هستند . فاصله ی عالم برزخ با ما فاصله ی مکانی نیست . فاصله 
ی زمانی هم نیست که چند میلیون سال دیگر به آن برسیم . فاصله ی 
رتبی است . مثلا اگر الان یک حیوانی دریک مکان و یک زمان کنار ما باشد, 
پس الان رتبه ی ما پایین تر از برزخ است که نمی توانیم بشنویم و درک 
کنیم . همین الان اینجا برزخ است . یعنی در باطن این عالم برزخ وجود 
دارد اما نباید به سراغ بعد زمانی و مکانی برویم. و اگر بخواهیم باطن را 
بفهمیم اینگونه است که ما موقع خواب ب ظاهر را از دست داده و به سراغ 
۱[ 
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نق ام رها شدن ار خاصندل ند این نار می برند که زندای ات کنند سیک 
نقطه بیش بین فرق رحیم و رجیم نیست از نقطه ای بترس که شیطانی 
ات کنند , آب طلب نکرده هميشه مراد نیست گاهی بهانه ای است که 
قربانی ات کنند 

سوال - گفتید که بر بالین فرد محتضر دعای عدیله خوانده شود . دعای 
عدیله حاوی چه مضامینی است ؟ 

پاسخ - این دعا توصیه شده که وقتی فرد در صحت و سلامتی است 
خوانده بشود و فرد یک دوره با خلوص اعتقاداتش را مرور بکند و اين دعا 
را "بعنوان امایت یم دا بسپارد که در هنگام سختی پروردگار آثرا ؛ به آو 
و ی ۱ ۷۳۳ 2۳ 
را سا تس اه موس 
عدول از حق به باطل است. برای اينکه چنین اتفاقی رخ ندهد این دعا 
خوانده می شود . یعنی این دعا مانع ازعدول به سمت باطل بشود . این 
دعا با شهادت به وحدانیت خدا اغاز می شود . خود خدا به وحدانیت خودش 
شهادت می دهد و خدا شهادت می دهد که معبودی جز خودش نیست و 
اسلام است . اقرار می کنیم به اینکه خداپا من بنده ای هستم که در مقابل 
الطاف بیکران تو مقصر هستم و کوتاهی کرده ام . من هم به وحدانیت خدا 
شهادت می دهم همانطور که ملائکه شهادت دادند . خدایی که دارای کرم 
واحسان است . صفات خدا را فی؛ تما ریم تا آخر.: خدایین که رجخمتنشن بر 
غضبش پیشی گرفته است . مگر ما کاری بکنیم که غضب خدا را به دنبال 
داشته باشیم . خدا در ابتدا با غضب شروع نمی کند . صفت اصلی خدا 
وخمت. آستت و کت خذا به عم اغمال مرت .ی رد که آن هم بدا 
تادیب است نه برای انتقامجویی . هرکسی که طالب خدا باشد او را از 
دست نمی دهد و این طور نیست که نتواند به ان برسد . خدایی که موانع 
تکلیف را برطرف کرد و راه را برای همه مساوی قرار داد و راه را اسان 
کرد تا همه تکالیف الهی را انجام بدهند و راه ترک حرام را اسان کرد و 
گمان نکنیم که این راه سخت است و نمی شود. تکلیفی که خدا خواسته 


حتما شدنی است . تکلیفی را خدا نفرستاد مگر اینکه قبلا طاقت و توانش 
را در انسان ایجاد کرده است. چیزی که انسان طاقت و توانش را ندارد 
خدا از او نمی خواهد . بعد در این دعا به بعثت انبیاء اشاره می کند . انبیاء 
و اولیاءالهی را فرستاد تا عدل الهی را محقق بکنند و نعمت های خدا را 
برای بندگان اظهار بکنند . ما را از امت پیامبر قرار داد از بهترین امت و 
است . ایمان به وصی او که در روز غدیر پیامبر او را نصب کرد داریم . 
را و ای ها ی ی 
ائمه را اسم می برد تا امام زمان که ما انتظارش را می کشیم . با بودن او 
دنیا برقرار است به برکت او هست که اسمان و زمین روزی می 
خورند. بواسطه ی او هست که زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد پس از 
اینکه زمین از طلم و جور پر شده باشد . کلام شان بر من حجت است و 
تبعیت از آنها بر من واجب است . دوست آنها لازم و حتمی است . پیروی 
از آنها نجات بخش است و مخالفت با آنها هلاک کننده است . سوال قبر 
حق است برانگیخته شدن از قبور حق است « بعد یک دوره اعتقادات مرور 
می شود . مردم توجه کنند که همه ی دعاها و از جمله اين دعا را با توجه 
بخوانند . ما نباید فقط این دعا را قرائت ت بکنیم بلکه باید به مضامین آن 
توجه بکنیم . من این اعتقاداتم را به ودیعه گذاشته ام و تو بهترین امانتدار 
هستی . خودت به ما امر کردی که امانت را برگردانیم . در هنگام مرگ این 
اعتقادات را به من برگردان . مرحوم حائری می گفتند که در کنار آیت الله 
حجت که از مراجع تقلید در زمان آیت الله بروجردی بودند دوبار دعای 
عدیله را خواندیم . ایشانبا اينکه به بالشتی تکیه داده بود با خلوص نیتی این 
کلمات را می گفت و وقتی به کلمه ی علی می رسیدیم , این اعتقاداتش 
را مرور می کرد . بعد که اين دعا تمام شد و آنرا به خدا ودیعه سپرد , 
چون ایشان بیمار بود مقداری آب با تربت خوردند و گفت که آخرین توشه 
ی من تربت اباعبدالله است . _ 

سوال - در مورد قبر و وحشت ان توضیحاتی بدهید . 

پاسخ - مسئله ی قبر و ورود به قبر برای هر کسی ترسناک است . بعد از 
قبض روح و توفی شخص که شخص میت شد , اولین عالم اخرتی قبر 
است . پیامبر فرمود : اگر کسی از این منزل بتواند خلاص بشود و نجات 
پیدا کند مراحل بعدی راحتتر است . اما اگر نتوانست از این منزل خلاص 
بشود معلوم نیست که مراحل بعدی راحتتر باشد . اگر در دنیا پرونده اش 
به نوعی بوده که آمادگی هایی کسب کرده و در این منزل او راحت است 
و مشکلی برایش پیش نیامده دلیلی ندارد که در مراحل بعدی مشکل 
خاصی برایش پیش بیاید. در عالم قبر این منزل به منرل باید طی بشود و 
زمانش در مورد افراد مختلف فرق می کند . بعضی ها هستند که در دنیا 


بقدری برای خودشان آمادگی کسب کرده اند و بقدری تعلقات شان را رها 
کرده اند که این افراد منازل را به سرعت طی می کنند. به تعبیری این 
منازل را در دنیا طی کرده اند . پیامبر فرمودند : قبل از اينکه شما را ببرند 
خودتان بروید. ائمه و اولیاء الهی که در مراحلی را از ز کمال روح طی کرده 
اند ( عالم قبر طی کمالات روح است ) بعد از مرگ در کلاسی هستند که تا 
آنجا رفته بودند . این افراد کلاس های ابتدایی را گذرانده اند یس 
گذراندن راهها متفاوت است . یکی اینها را در دنیا رد کرده است يا یک 
کسی دیرتر اینها را رد می کند . این منزل که اولین منزل اخرت است 
مرحله ی سختی است . در تشییه جنازه ای امام کاظم (ع) حضور داشتند . 
وقتی شخص را در قبر گذاشتند امام درکنار قبر نشست و فرمود : دنیایی 
که آخرش با یک کفن ساده , یک قبر کوچک و دست خالی ختم می شود 
شایسته است که انسان از اول بظ اند دی آختی که آولش از آییخا 
شروع می شود را باید جدی گرفت . امام سجاد (ع) در دعای ابوحمزه 
اشک می ریزد و می گوید که من گریه برای مرگ خودم , برای تاریکی قبر 
و تنگی قبر گریه می کنم . ترسی که این اولیاء الهی با آن پاکی وصفا 
داشتند یک ترس مقدسی بود که همه باید آن ترس را داشته باشند . این 
ترس از روی معرفت و ایمان است . از روی این است که انها متوجه 
هستند که دارند کجا می روند . با اينکه اینها تمام اعمال شان کار صالح و 
خیر بود اما تکیه به اعمال نداشتند و تکیه شان به خداوند بود . انها خجل 
بودند از اینکه اعمالشان زا انتتم. شرند وت میت مخحالت» براموم بر 
دوست که خدمتی بسزا بر نیامد ازدستم ا 
کوچک از خدا طلبکار مي شویم و گله می کنیم و چرا های زیادی داریم 
حالیکه بیشتر مشکل آنها هم تقصیر خودمان است. گاهی آنها مشک 
اجتماعی است ولی ما آنرا به خدا نسبت می دهیم . مرحوم مجلسی در 
جلد شش بحار این روایت را ۱ 
پیامبر وارد شدند و فرمود که مادرم از دنیا رفت . پیامبر گفت که او مثل 
مادر من بود و گاهی اگر بچه هایش گرسنه می ماندند من را سیر می 
کرد. پیامبر گاهی او را مادر صدا می زد . پیامبر به او لباسی دارد که آنرا 
ی ی ی و ی و 
پیامبر نماز اين بانو را خواند و هفتاد مرتبه تکبیر گفت . وقتی می خواستند 
او را در قبر بگذارند پیامبر ابتدا خودش در قبر خوابید و بعد او را در قبر 
گذاشتند و پیامبر تلقین را فرمودند . وقتی مردم داشتند پراکنده می شدند 
پیامتر فرمود * آینک. ابنک. ته جعفر و ته عقیل :, علی.بن. ابیظالب.: علت این 
کارها را از پیامبر پرسیدند . پیامبر فرمودند که یک روزی من از احوال 
آخرت می گفتم و از قیامت می گفتم که همه عریان محشور می شوند . 
یک دفعه فاطمه لرزید و گفت : وای از خجلت آن روز . من لباس خودم را 


تن او کردم تا روز قیامت پوشیده محشور بشود . اينکه من آهسته آهسته 
تشییع می کردم بخاطر ازدحام فرشته ها بود که اهسته اهسته تشییع می 
کردند و اينکه هفتادمرتبه در نماز تکبیر گفتم بخاطر این بود که هفتاد صف 
از ملائکه بسته شده بود . اينکه در قبر خوابیدم بخاطر این بود که روزی 
برای او از عالم قبر می گفتم , دیدم فاطمه ترسید و گفت : وای از 
ضعیفی من این فشار را چطوری تحمل بکنم ؟ گفتم : مادرم من در قبر تو 
می خوابم و از خدا می خواهم که این قبر بر تو فشاری نیاورد و اینکه ان 
فریاد را زدم به این جهت بود که دو تا ملک برای سوال پیش او امدند . 
روایت داریم که به محض ورود به عالم قبر دو ملک می ایند . بعد از اینکه 
انسان مُرد روح جدا می شود و روح به بدن برزخی تعلق می گیرد . در 
لحظات کر 
برزخ آنس نگرفته و هنوز درست متوجه این نظام نشده است . سالها در 
این بدن و در این دنیا بوده است و در تحیر است . بخاطر همین می گویند 
که سه تا تلقین به مرده بکنید زیرا متحیر است . و خودش را هنوز بدنی 
می بیند که در قیر خاکی می برند . فشار قیر و سوال قبر برای این قبر دو 
متر در یک متر نیست . عالم قبر اسم دیگر برزخ است منتها شخص در 
اوایل هنوز متحیر است . پیامبر فرمودکه وقتی دو ملک از او سوال کردند 
که پروردگار و پیامبرت کیست ؟ | گفت : خدا و محمد . وقتی سوال کردند 
که ولی و امام تو کیست ؟ این خانم خجالت کشید که بگوید : فرزندم . 
دسته گلی مثل علی در این دامن پرورانده شده است ولی خجالت می 
کشد که بگوید من کاری کرده ام . من به او گفتم که بگو : فرزندم علی بن 
ابیطالب نه جعفر نه عقیل . وقتی او اين را گفت , خدا برای او رحمتی 
فوشتاد که اهیا خیم وس ور الم دی اف تن اولیاء همه می 
ترر سید ند . حضرت زهرا در وصیتش به امیرالمومنین می فرمود : بعد از 
اینکه من را در قبر گذاشتی نرو : بنشین و قرآن بخوان : میت. احتیاج به 
خواند قرآن دارد . در آداب دفن داریم که وقتی شخص متوفا را دفن کردند 
و مردم داشتند پراکنده می شدند چند نفر از نزدیکان متوفا در انجا بمانند . 
این توصیه ی اکید است . مدتی بمانند و تلقین بخوانند . امام صادق (ع) 
فرمود : یکی از نزدیکان میت دستش را روی خاک بگذارد و با صدای بلند 
تلقین بخوانند . وقتی این تلقین را گفتند , آن دو ملک به همدیگر می گویند 
که برویم حجت را باه تلفیه. کر دنم امد که شم از دقن یر تن فیز 
ی دام فان ی ویو رخ باس , ملک , حمد و بازده مرتبه قل 
هوالله , حمد و هفت مرتبه انا انزلنا را بخوانند , دعا بکنند و برای میت 
طلب رحمت بکنند . در روایت داریم که اگر چهل نفر کنار قبر و جنازه 
بیایند و طلب مغفرت برای میت بکنند خداوند می گوید که من شهادت 
شما را پذیرفتم و او را می بخشم . 


سوال - سوره اسرا آیات 50 تا 58 را توضیح بدهید . 
پاسخ ی ی ی 
فریب انسان دارد تفرقه و فتنه انگیزی است . بیشتر فتنه گری ها با 
یکسری حرف های جزئی شروع می شود . بین زن و شوهر , برادر و 
خواهر , دو تا دوست با یک طعنه و نیش اختلافی پیش می اید و شاید 
منظوری هم نداشته است . قرآن به ما درس می دهد که این حربه را از 
دست شیطان بگیرید . می فرماید : ای پیامبر به بندگان من بگو بهترین نوع 
حرف زدن را با هم داشته باشند هم محتوا و هم شکل حرف زدن خوب 
سوال - چکار می شود کرد که از این وحشت قبر کاسته بشود ؟ 
پاسخ - کسانی که مومن هستند و می دانند فردی مثل فاطمه زهرا (س) و 
امام سجاد (ع) از اين مسئله اشک و ترس داشتند , ما هم باید از آنها یاد 
بگیریم , ما که پاک : تر از آنها نیستیم . این یکی از فریب های شیطان است 
0 57 
داشتند . ما نباید اين را مفری برای خودمان قرار بدهیم که هرکاری دلمان 
خواست بکنیم . خدا بی دینی و لاابالی گری را نمی بخشد . ما نمی توانیم 
کلاه شرعی سرخودمان بگذاریم . خدا فردی را می بخشد که تمام سعی و 
تلاش خودش را دارد می کند و یک جا کم اورده است . اما کسی که سعی 
نمی کند و دستورات الهی را انجام نمی دهد خیلی جذب رحمت الهی نمی 
کند . مواظب باشیم که گرفتار اين ترفند شیطان نشویم . عمده وحشت 
عالم فیرخاط اس ات که ماب عالی کیت باماوین خسیم: مایا عاه 
ی ی 
. از طرف دیگر تعلق زیاد ما به این دنیا باعث وحشت ما می شود. 
8 
وقتی انس با خدا که معدن همه ی رحمتهاست و همه چیز در دست اوست 
, دیگر در هیچ جا وحشتی به شما دست نمی دهد و شما دیگر تنهایی نداری 
. دیگر از تنهایی و غربت نمی ترسی زیرا هیچ جا تنها نیستی . بزرگی 
تنهایی نشسته بود و با خدا صحبت می کرد فردی وارد شد وگفت که دیدم 
شما تنها هستی و پیش شما بنشینم . بزرگ گفت که من تنها نیستم . من 
ا اک ول یم مها ما ام کی ۱ 
مانوس است وقتی در تنهایی قرار می گیرید لذت می برد . امام کاظم (ع) 
وقتی در سخت ترین سیاه چال ها زندانها قرار می گرفت می گفت : خدایا 
شکرت , دنبال جای خلوتی می گشتم که با تو انس بگیرم . پس انس 


هم با ملاتک مانوس می شویم . دومین مطلب که در روایت به آن تکیه 
شده است صدقه و نماز وحشت يا ليلة الدفن است . شب اول قبر یعنی 
ورودی میت به عالم برزخ است که هنوز وحشت بر او هست و مدتی که 
بکذزد کار شیک تر می: شود شب اول خیلی سخت است . پیامبر فرمود : 
سخت ترین ساعات بر آولاد آدم شب اول قبر است . با صدقه دادن به 
اموات تان رحم کنید و اگر نتوانستید دو رکعت نماز بخوانید که همان نماز 
ليلة الدفن است . پس اگر مومنی از دنیا رفت اولین کار برای او صدقه 
است ت . این از نماز مهمتر است . به نیت میت صدقه به فقیر داده بشود تا 
و نازل بکند . این نماز بدین صورت است که در رکعت 
و اب ی 
ی اب و ی 

بر مان ارس یر 
بزرگترین خدمت را کرده است . استاد محدث نوری در کتاب دارالسلام از 
فول استایش ملا مت علی ستطان آادی که ار عروا در عحی ور فلو چن 
کرد که من عادتی داشتم که وقتی مسلمانی از دنیا می رفت بعداز نماز 
عشا دو رکعت نماز لیلة الدفن برای او می خواندم . یک کسی به من گفت 
که من یک از اقوامی که از دنیا رفت بود را در خواب دیدم . او به من گفت 
که خدا رحمت کند پدر این عالم بزرگوار را زیرا با دو رکعت نماز من آزاد 
شدم . سومین چیزی که برای رفع وحشت موثر است خواندن قران است 
. خواندن سوره ی یاسین قبل از خواب موثر است . خواند سوره یاسین بر 
سر قبر کسی که از دنیا رفته است بسیار موثر است . چهارمین چیز 
صلوات فرستادن است . گاهی فرستادن یک صلوات قبرستانی را نورانی 
رهایی پیدا می کند . کار دیگری که در روایات تاکید شده رکوع را کامل 
انجام دادن است . ما نمی دانیم چه ارتباطی بین دفع وحشت و انجام دادن 
کامل رکوع است . بعضی ها رکوع را مثل نوک زدن انجام می دهد این 
رکوع ناتمام است . یکی دیگر از تفضلات الهی این است که ار کسی از 
ظهر پنجشنبه تا جمعه از دنیا برود عذاب قبر از او برداشته می شود . 
دیگری محبت اهل بیت است . پیامبر فرمود : محبت من و اهل بیت 
درهفت جای وحشتناک که اولین آن مرگ قبر و ... است نجات بخش است 


سوال - بعضی ها وقتی فوت می کنند در قبر قرار نمی گیرند مثلا در دریا 
غرق می شوند يا دفن نمی شوند . ایا اینها هم شب اول قبر دارند ؟ 
پاسخ - بله . امام صادق (ع) فرمود که اسم دیگر برزخ قبر است . قبر دو 


تا معنا دارد . یکی همین گودالی است که در قبرستان است و جایگاه بدن 
گوشتی ما است . بعد از مرگ تا قیامت دیگر با این بدن کاری نیست . یک 
بدن دیگری به ما داده می شود که روح به آن بدن تعلق می گیرد بنام بدن 
برزخی که مثل این بدن است ولی سنگینی ندارد شبیه بدنی است که ما 
در خواب می بینیم . البته هزاران بار کامل تر از این بدن ما است . عالم 
ی ۱۳۹۱ ۳ ۱۳-۲ 
رفته است يا مثل هندیها که مرده را می سوزانند و بر باد می دهند , قبر 
خاکی ندارد. ما به اين قبر کاری نداریم .سوال و فشار قبر برای برزخ 
است . در عالم برزخ اين اتفاقات رخ می دهد . قرآن در مورد قوم نوح می 
فرماید : بخاظر کناهانشان در دریا غرق شدند و وارد اتشن:شدند. : 


90-04-12 


12-3390 
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی 
تو باشم, بوقت صبح قیامت که سر زخاک برآرم به گفتگوی تو خیزم به 
جستجوی تو باشم. به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم نظر به سوی تو 
دارم غلام روی تو باشم , حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم جمال حور 
نجویم دوان به سوی تو باشم , می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان 

مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم . ۱ ۱ 
سوال - اگر مرگ ناگهانی بسراغ ما بياید و ما نتوانیم آداب قبل از آن را 
ات ی ۱ 

| 
درکنار او انجام دهند ۰ متأسفانه اینگونه مرگ ها کم شده و مرگ های 
ناگهانی زیاد شده است . تصادفات , حوادت غیر مترقبه , سکته هایی که در 
اين زمان خیلی زیاد شده و یا حتی برخی از مریضی هایی که باعث شده 
افراد بر روی تخت های بیمارستان باشند و بستگان آنها در کنارشان نباشند 
که در این صورت امکان اجرای آن آداب وجود ندارد . البته سل 
پرسنل محترم بیمارستان ها اعم از پزشکان و پرستارانی که زحمت می 
کشند داریم اين است که علاوه بر وظیفه ی شغلی خود , وظیفه ی ایمانی 
ووینیرا مزر دز بظورگیرند. آگر مریضی در التی است که آنها تشخیص 
می دهند علائم مرگ در او مشخص شده حتی الامکان آن اداب واجب را 
که رو به قبله کردن است انجام دهند . چقدر خوب است که یک پرستار که 
در لحظه ی آخر در کنار مریضی است که همراهی ندارد تلقین شهادتین 
کرده , اسم ائمه را گفته و يا یک سوره ی قرآن بالای سر او بخواند . شبیه 
اف هر ی وا ی 
ی ی 
تلفین کنید و اگر کسی آخرین کلام زبان او لااله الا الله باشد داخل بهشت 

می شود . یک شخصی گفت در زمان سکرات موت ما آنقدر گیج و متحیر 
همان موقع جبرائیل نازل شد و به پیامبر اکرم (ص) فرمود الان که در 
صحت و سلامتی هستید , زبان شما باز و حواس شما جمع است کلمه ی لا 
اله الا الله را بگویید اگر می خواهید اين کلمه در قلب شما باقی بماند . 
چون زبان صرف که در قلب نباشد خیلی هنر و ارزشی ندارد . مهم این 
است که در قلب باشد , اگر کسی توانست بگوید که چه بهتر اما اگر 


فرصت نکرد عمده اعتقادات قلبی است . بنابراین به تعبیر سعدی کنونت 
که چشم است اشکی ببار زبان در دهان است عذری بیار, کنون بایدت عذر 
تقصیر گفت نه چون نفس ناطق زگفتن بخفت. علامه محمد تقی جعفری 
شاگرد یکی از عرفای نجف به نام شیخ مرتضی طالقانی بودند که مرحوم 
آیت اله بهجت نیز مدتی شاگرد ایشان بودند . علامه جعفری می گوید دو 
روز مانده بود به محرم طبق عادت هرروز برای گرفتن درس به خدمت 
ایشان رسیدم. وقتی وارد شدم ایشان گفتند برای چه آمده ای . گفتم برای 
گرفتن درس آمده ام . ایشان گفت درس تمام شد . آقای جعفری می گوید 
من گمان کردم ایشان روزها را اشتباه کرده و فکر می کند ایام تعطیلی 
محرم شروع شده است . گفتم هنوز دو روز به محرم مانده و درس برقرار 
است ت . او گفتن نه درس دیگر تمام شد . این تعبیر را کردند که خر طالقان 
رفته و فقط پالان او مانده , روح رفته و فقط جسم مانده است. بعد از آن 
نیز یک لاله الا الله گفت و اشک ریخت . فهمیدم که در حال خبر دادن از 
ور ی ی ی به طور 
کلیدعت. کوند + کم افا ال آن ی امه ارم شود که کاس 
دیگری به ما بدهید . این شعر را خواند : تا زدستت می رسد شو کارگر 
چون فوتی از کار, خواهی زد به سر. ما می بینیم در کلمات و دعاهای 
معصومین به استعداد موت یعنی امادگی برای مرگ اینقدر اشاره شده 
است. امام سجاد(ع) یک دعای بسیار زیبایی دارد , تقاضای من این است 
که افراد این دعای زیبا را که کوتاه هم است ضبط کرده و حفظ کنند و در 
سجده ها و يا قنوت های خود بخوانند . دعا این است : خدایا من از تو می 
خواهم تعلق و چسبندگی من به دنیا را کم کنی , به آن سرای ابدیت رو 
کنم و توجه من بیشتر به عالم ابدی باشد . خدایا آماده شوم برای مرگ 
قبل از فرا رسیدن ان . ما همه اشنا هستیم که در معارف. توبه و جبران 
خطاها واجب فوری است . در مباحت و اعتقادات کلامی ما امده و همه هم 
این نظر را دارند و از قرآن مجید نیز استفاده می شود که توبه واجب 
فوری است . به اين خاطر اگردر توبه و جبران خطا ها تأخیر کنیم معلوم 
نیست که فزضتی, برات اسان مافن,نماند دمن اک بگو‌ين نقد | جر ان می 
کتم ممکن است. بعدا وجود نداشته باشد . الان ماه شعبان 2 
عمل است که در این ماه خیلی به آن توصیه شده است . اول صدقه , دوم 
صلوات مخصوصاً آن مات وف کم خو ف را هنکا مار نفد اوتمار 
ظهر می خوانند و سوم استغفار است . درست است که هفتاد مرتبه 
استغفراله و اتوب علیه در این ماه توصیه شده است ولی توبه و استغفار 
۱ پخترآن کیم مه تخیر 
نیندازم . مرحوم شیخ مرتضی زاهد پنجاه یا شصت سال پیش در همین 
تهران زندگی می کرد . پیرمردهایی هستند که از ایشان خاطراتی دارند و 


من با برخی از آنها برخورد داشته ام . این مرحوم نقل می کند که یک بار 
بعد از نماز مغرب و عشا که مسئله می گفتم یک مسئله را اشتباه گفتم . 
وقتی به منزل رفتم متوجه شدم که اشتباه گفته ام. همان شب راه افتاده 
و به در خانه ی مسجدی هایی که دور و بر منزل ایشان بودند و آنها را می 

شناختند رفتند وبه آنها گفتند که آن مسئله را اشتباه گفته اند. به در چند 
خانه که رفتند یک نفر به او گفت حاح آقا چه عجله ای است حالا فردا شب 
ی 
شاید حضرت عزرائیل (ع) عجله داشته باشد وفرصت به فردا نرسد که من 
ان را تصحیح کنم . این چقدر ارزشمند است و چقدر زندگی را شاد می 
کند . اینکه رزمندگان در جبهه ها اینقدر نشاط داشتند و شوخ و راحت 
بودند_به این علت است که با مرگ مشکلی نداشتند . درست است که 
مرگ آنها نیز ناگهانی بود و در یک لحظه خمپاره یا گلوله ای می آمد اما آن 
ناگهانی به گونه ای بود که آمادگی قبلی داشتند . این آمادگی با این چند 
چیز ایجاد می شود : اول توبه و جبران خطاها . یعنی مطمئن نباشیم که 
فردایی است , شاید نباشد . اگر حق الله , نماز و روزه و حجی به گردن 
من است نباید بی خیال آن باشم . معنا ندارد که یک مومن بی خیال 
حقوقی که از خداوند متعال ضایع کرده باشد . البته من نمی گویم که فرد 
همه ی کارهای خود را کنار بگذارد و بایستد فقط نماز بخواند و روزه بگیرد 
. اگر نماز یا روزه ی قضایی به گردن فرد است روزی یک نماز قضا بخواند 
. همین مقدار که نشان دهد بی تفاوت نیست کافی است . نباید با واجبات 
و حرام های خدا شوخی کنیم . از امیرالمومنین (ع) سوال کردند که 
آمادگی برای مرگ چیست ؟ ایشان فرمودند : فراّض و واجبات خود را 
انجام بده و اگر یک زمانی فوت شده قضای آن را بجا بیاور . حرام ها را 
نز که کردم:وتا. آنضاا که:ضی نو آنید بهصفاته اخلافی وتت فرب نویه بعد 
ایشان فرمودند : اگر اینچنین شد دیگر برای فرد فرقی ندارد که چه زمانی 
مرگ فرا برسد . برای چنین شخصی مرگ ناگهانی به معنای غافلگیرانه 
معنا ندارد . چون هميشه آماده است و غافلگیر نمی شود . من این مطلب 
ات موم فان اتکی دم کی ار ان تعی کم سار 
مرحوم میرزای شیرازی بود یعنی آقای فاضل اردکانی یک مرتبه نماز 
عشای خود را که خواند و شام خود را که خورد گفت نماز خوبی خواندیم , 
شام خوبی خوردیم و مرگ خوبی هم می کنیم و همان شب از دنیا رفت . 
ببینید برای این افراد چقدر اسان و راحت است . پس در جبران حقوق 
گذشته همانطور که همه ی مومنین می دانند حق الله و بخصوص حق 
الناس مهم است . حضرت امام در وصیت ها و نصیحت های خود به مرحوم 
حاج احمد آقا فرزند بزرگوار ایشان می فرماید: بعد از مرگ آنجا که کار ما 
با خدا باشد و حساب ما با او باشد الرحم الراحمین است . ولی انجا که کار 


ما با مردم باشد , مردم دیگر ارحم الراحمین نیستند و به سادگی نمی 
گذرند چون همه کم دارند تا یک چیزی از تو نگیرند تو را رها نمی کنند . در 
1 
گذرگاهی است در عالم آخرت . کسی از آن عبور نمی کند اگر حقی به 
کردن دیگری داشته باشد و مدیون کسی باشد . یعنی صاحبان حق باید 
راضی باشند تا از آن گردنه و گذرگاه عبورکنیم . آنجا صاحبان حق را می 
اند مت یس میداد آها رصات کش ز اس سک رصات سای 
کلمه ی حلالم کن معمولی تمام نمی شود . پیغمبر در جمعی از اصحاب 
فرمود می دانید مفلس به چه کسی می گویند ؟ اصحاب گفتند آن که با 
جیب خالی کلی بار زندگی بر دوش داشته باشد , پیامیر فرمود این مفلس 
می آفردترحالی. که هر آ ال اون بر اسف اما اوزابه 
هسن. .موضاد .می آوزند ج صاخان سق_ که حفی زا از اما و 
اتزویت ریخته ۵ ای کنده است ف مالی: از انها خویدم‌هی. اهر ند ه بانة 
رضایت بگیرد . در این حالت از کیسه ی خیرات این فرد بر می دارند و به 
دیگران می دهند تا راضی شوند . اگر اعمال خیر او تمام شد از گناهان و 
بار دیگران بر روی دوش این فرد می گذارند . پیامبر فرمود مفلس این 
۳ الان کیسه ای از گناهان بر 
دوش دارد . بنابر ین اولین وظیفه و آمادگی قبل از مرگ این است . اينکه 
اگر حقی ضایع ت قق مت نگذاریم تا دیگران برای ما انجام دهند . 
دیگران گاهی در اعمال خود مانده اند . بازماندگان , بعد از مرگ تا چند 
روز داغ هستند و بعد شاید فراموش کنند کهآ ان غاامی: ها نیم ها واه 
باری از سحتن.ها ومعطلتی. های آن .ظرقي دومن وظیعه: این است: که 
افرادی که می توانند و برای آنها امکان پذیر است کفن تهیه کنند . از 
روایتی در وسایل الشیعه است که می فرماید: گر کف کمن را مه کند 
و هر از ز گاهی به آن نگاه کند جزو غافلین نیست و هر موقع به آن نگاه کند 
اجر و واب به او می دهند . سومین چیزی که خیلی به. آن. توضیه اشدم 
بحث وصیت است . در روایات ما وصیت نشانه ی عقل شمرده شده و 
حقی است به گردن یک مسلمان ها تفر هنن فان دراه که کسانی 
که نشانه های مرگ برای آنها ظاهر شده الزام است که وصیت کنند به 
عنوان یک وصیت شایسته برای خویشان و بستگان آنها , این یک حقی 
است به گردن متقین . نکته ی اول اینکه بهترین وقت وصیت در زمان 
صحت و سلامتی است که انسان علائمی از مرگ را نمی بیند . ولی آخرین 
باه مات ای یی و ی که . قرآن اشاره 
بان آخری عفت کرون کمموفنی. اشیان این اش متسد چگ آحر 


کار است . پیامبر اکرم (ص) یک تعبیری دارد که وصیت را زیر بستر و بالین 
خود قرار د هید منظور اینکه وصیت اینقدر در دسترس باشد . اگر کسی 
نید کیدن خی زارد اجه حفي الله دجم حقی الاس واحبه ارت که 
وصیت کند . این وصیت يا می تواند شفاهی باشد و یا اینکه آن را بنویسد . 
اما اگر حق الناس و حق اللهی , به گردن او نیست , خمس و زکات : بدهی, 
نماز و روزه ای به گردن ندارد و حقی از کسی ضایع نکرده , این وصیت 
شا اه مت موی ات کل اس هرا ارام امهالت ات 
دیگران بدانند چه باید یکنند 4 و 
است . همانطور که امیرالمومنین (ع) به فرزند خود امام حسن (ع) آن 
وصیت های بسیار ارزشمند را دارد . اما در عين حال ار کسی اموال دارد 
و حقوقی به گردن او نیست مستحب موکد است که وصیت کند . سومین 
لت این ات منت ها عایل هس سم کات ارات موی از انراه 
خیلی مقدس می شوند و همه ی اموال خود را می بخشند و حق فرزندان 
نادیده گرفته می شود و یا به بعضی از فرزندان بیشتر می دهند . پیامبر 
اکرم (ص) شنیدند که یکی از مسلمین تمامی اموال خود را در زمان حیات 
خود بخشیده در حالی که فرزندان او محتاج هستند . پیامبر (ص) فرمود: با 
این فرد چه کار کردید . گفتند در قبرستان مسلمین او را دفن کردیم . 
پیامبر فرمود: اگر من بودم اجازه نمی دادم او را در قبرستان 

دفن کنید . کار این فرد مومنانه نبوده . نکته ی چهارم مقدار وصیت است . 
های خود است اما پس از مرگ فقط در یک سوم از اموال خود اختیار دارد 
اف ای لت اموال ات تا ات اموال یا هه کر 
اما دو سوم اموال بعد از مرگ متعلق به او نیست . اگر کسی می خواهد 
وصیت کند که بعد از مرگ من این مقدار نماز و روزه برای من بگیرید , یا 
بعد از مرگ من اموال من را وقف کنید و يا خانه را به همسر من بدهید, 
این بخشش ها و وصیت ها اگربیش از مقدار ثلث باشد ارزش ندارد . مثلا 
اگر کل مال صدو بیست میلیون تومان است تا چهل میلیون تومان فقط 
می تواند وصیت کند اگر بیشتر شد به شرطی که همه ی وراث اجازه دهند 
فا هرا ات کر ها ار ار مارا 
داریم این است که اگر شخصی که می خواهد وصیت کند , فرزندان او 
احتیاح دارند مستحب است تا یک چهارم و یک پنجم مال را وصیت کند . 
اخرین نکته این است که حضرت امیرالمومنین (ع) فرمودند : بهترین 
وصیت این است که خود فرد وصی خود باشد . یعنی ان کارهایی که 
دیگران می خواهند برای او انجام دهند خود او انجام دهد . چرا انسان برای 
بعد بگذارد. انسان بهتر است تا وقتی که زنده است ببخشد و فرزندانی را 


که الان اخنیاخ:دار ند تامتن کند قا .انها دعا کنند ءنداریم که کشی.وضیت: کرز 
کردند. پیغمبر اکرم (ص) رسید یک عدد خرما در آن انبار مانده بود , فرمود 
اگر اين یک عدد خرما را خود او در زمانی که زنده بود انفاق می کرد بهتر 
از کل انبار خرمایی است که بعد از او به صدقه داده شد. چون اسلام به 
دنبال رشد فرد است و اینکه تعلق او از دنیا کنده شود . درست است که 
بعد از مرگ هم صدقه فایده دارد ولی آن کار قبل از مرگ فایده ی 
بیشتری دارد . پسری بود که مدام به پدر خود می گفت یک مقدار از اين 
اموال را در راه خدا بده . آن پدر می گفت بعدا وصیت می کنم فک لته 
در کوچه ای در حال گذر بودند در آن زمان برق نبود , اين پسر فانوس را 
که باید در جلوی پدر نگاه می داشت تا کوچه روشن شود پشت سر او نگاه 
داشت . پدر گفت جلو بیا نور باید جلو باشد چرا پشت سر رفته ای؟ پسر 
گفت من هم همین را می گویم , نور باید جلو باشد و انسان عمل راباید 

جلو بفرستد. برگ سبزی به گورخویش فرست کس نیارد زپس, تو پیش 
فرست ست . اين نکات: توبه و جبران خطاها و حقوق ضایع شده , وصیت , تهیه 
ی کفن و احیانا تربت اباعبداله (ع) همان مصادیق امادگی برای مرگ است 


سوال - لطفاً درخصوص سوره ی نحل آیات 111 تا 118 توضیح بفرمایید. 
پاسخ - در آیه ی 114 پروردگار عالم می فرماید ازان چیزی که خداوند به 
شما رزق داد و روزی شما کرد بخورید در حالی که دو شرط داشته باشد 
یکی انجه حلال باشد و آن طهارت باطنی که مخصوص خداوند است و 
باعت زفند.می, شود در آن خیزی. که می خواهید استفاده کنید باشد و دوم 
اينکه طیب باشد . یعنی طهارت ظاهری داشته باشد . ممکن است گاهی 
اوقات یک چیزی حلال باشد اما نجس باشد یعنی طهارت ظاهری نداشته 
باشد . بنابراین هر دو شرط هم طهارت باطنی داشته باشد که ما به حلال 
بودن تعبیر می کنیم که باعث رشد معنوی انسان می شود و سوخت 
مناسبی است که روح را ارتقاء می دهد . هم اینکه طیب و طاهر باشد 
یعنی ظاهر ان نیز الوده نباشد . بعد خداوند متعال می فرماید: وقتی از 
روزی استفاده کردید ما این روزی را برای چیز دیگری گذاشته ایم که از 
استفاده از ان مهمتر است , روزی ها را استفاده کردن برای این است که 
انسان به شکر برسد . اگر روزی را استفاده کند و به شکر برسد این 
روزی نعمت می شود . در روایتی از امام کاظم (ع) است که شکر نعمت 
بالاتراز خود نعمت است . یعنی ار شما غذایی را می خورید که نعمت 
است شکر آن بالاتر از آن غذا است . اگر سلامت نعمت است شکر آن بالا 
تر از خود سلامتی است . چون نعمت ها برای این است که ما را به قرب 
خدا برساند و نعمت ها با شکر ما را به قرب می رساند . وگرنه اگر نعمت 


تناها زا بر ان تیم ب تعصت وله تخت ما تانب کر رون 
ی ی ی 
نردبان قرب می شد در حالی که آن را نردبان سقوط خود کردید . بنابراین 
و ار ۱ 
استفاده کنید . ۱ 

سوال - قبض روح چیست و در آن چه اتفاقی می افتد؟ 

پاسخ - بحث قبض روح همان چیزی است که ما از آن تعبیر مرگ و جان 
دادن می کنیم وا در را رت 
روح نداریم . البته در روایات داریم . در قرآن یک تعبیر دقیق تری داریم به 
نام توفی که کلمه ی وفات نیز از همین گرفته شده است . توفی يا وفات 
پعنی تحویل گرفتن . اینکه ما به قبض روح می گوییم توفی و در قرآن نیز 
ای ی یه و و و 
قطع می کند . روح موجود مجرد است و بدن مادی است . مانند آبی 
نیست که از کوزه بیرون بیاید پلکه تعلق و رابطه ی آن قطع می شود 
هی این تفن امسر از ی روا ات و 
وفات یعنی تحویل گرفته شد و از اين عالم اه ری ور 
قرآن برای دو مورد تعبیر توفی و وفات بکار گرفته شده است : یکی در 
رابطه با موقع خواب و خوابیدن و یکی در رابطه با مرگ . در خواب نیز ما 
وفات پیدا می کنیم و مکرر در چند آیه قرآن اين مسئله را بیان کرده است 
> فرآن وه افو فا ند خداوند متعال آن کسی است که هنگام مرگ جان ها را 
توفی کرده و تحویل می گیرد و آن کسی که زمان مرگ او نرسیده هنگام 
خواب ب این توفی برای او صورت می گیرد . یعنی تشابه خواب و مرگ همین 
است . درست است که در هردو توفی و وفات و تحویل گرفتن روح از اين 
خسم, به یک عالم دیع ضصورت فی. فبرد. که مه ها در خوات. آنر| 
تجربه کرده آیم . یعنی به نوعی همه ی ما وفات های متعدد داشته ایم و 
بر ری ری اران ات سک ره هی 2 
طور کلی قطع می شود و دیگر مدیریت بدن را روح نخواهد داشت . ولی 
در هنکام خواب تعلق, وزابطه.ی ,روح با بدن صقیف می شود لذا ظربان 
قلب و نبض کاهش پیدا می کند وحرارت بدن پایین می آید بنابراین شبه 
مرگ است . وقتی از امام باقر (ع) سوال کردند که مرگ چیست فرمود: 
همان خوابی است که شما هر شب دارید ولی دراز مدت است . یعنی 
اکرم (ص) هر موقع می خوابیدند یک اداب زیبایی را انجام می دادند . 
مرحوم محدث قومی نقل کرده که پیامبر(ص) هر موقع می خوابیدند 
اینگونه دعا می کردند : خدایا به نام تو که می خواهم بمیرم و زنده شوم و 


کحای که ده ات تا ی ی کی هی کی که یط را نف 
از مرگ زنده کرد . این تعابیر را فارسی نیز بگوییم اشکالی ندارد بلکه مهم 
نوع برخورد با خدا و مرگ است . که اینقدر دم دست و جلوی چشم باشد و 
انسان با آن مانوس باشد . چقدر انسان ارزو می کند در ان لحظات اخری 
کف آز,دتا می رود مری خمی او فرارسیده که.هابابی لحطه.ق دیکر 
ب ‏ ف وم آما اسها ما که ی کش کی مها مها اه 
مرده بودیم بازگرداند . در معارف و فقه ما است که اگر فرد در حال 
جنابت است نخوابد و اگر خواست در اين حالت بخواید مستحب است که 
وضو بگیرد.: آن جیزی کة توضنه تشتده این است: که شخض خنب .وضو بگیرد 
و یا ی از امیرالمومنین (ع) است که 
خاطر که روح را در هنگام خواب ب عروج می دهند و به سمت خدا می برند . 
واگر مرگ شخص در آن حالت برسد دیگر او را باز نمی گردانند وگرنه او 
را باز می گردانند تا زمان مرگ او . بنابراین چون یک چنین اتفاقی می 
خواهد رخ دهد که روح در محضر الهی حاضر شده و در عالم بالاتری برود 
گفته اند که در حالت جنابت مکروه است . 

سوال - لطفا درخصوص قابض و و عزرائیل توضیح بفرمایید. 

پاسخ - متأسفانه یکی از جفاهایی که برخی از ما در رابطه با ملک الموت 
0 7۳ 
داریم . یعنی گاهی از ملک مقرب الهی یک هیولا ترسیم می کنیم . اين 
خیلی بد است که بی چهت یک تنفری از ایشان در خود ایجاد کنیم . تعداد 
ملائک بی شمار است اما چهار فرشته رئیس فرشتگان هستند . یکی از 
فرشنگان حضترت جیر اثیل:(ع) اشت که ایشان:و زتر دشتان اوتمآضور در 
علم . معرفت , وحی و الهام رساندن به اهل آن و در امداد های غیبی 
هستند . برجخی از ملائکه مامور رزق هستند و روزی ها را می رسانند که 
تشن اه ره وه از که هم 2۲ 
مامور خیات: و زتد نی بخسشیدن هستند ۰ زمانی که روح در جنین دمیده می 
شود حیات در او القاء می شود . يا هنگامی که در قیامت همه از قبرها 
برانگیخته می شوند و دوباره زتده قی, شون که ماهور این کار حضرت 
اسرافیل است یی ده ی عطیمی از ملانکه ماغورین گرفن عان و 
قبض روح هستند که اینها حضرت عزرائیل (ع) و مأمورین زیر دست ۷ 
هستند . حضرت عزرائیل جزو روسای ملائکه و مقرب الهی است . در 
فران دار مایا بان کار المی تشد کم یم معصفت: بدارتد 
بنابراین حضرت عزرائیل ملک , نورانی وبسیار زیبا است . یعنی خود او 
چون ملک است و هیچ گناهی ندارد بنابراین , بسیار زیبا است . مرحوم آیت 
اله خوانساری که از ار 


(ع) را دیدم که چقدر زیبا است و اصلاً از او نترسیدم . هفت قدم به سمت 
من آمد از اين حرکت فهمیدم که هفت روز دیگر بیشتر زنده نیستم و 
همینطور نیز شد . اينکه برخی از افراد ملاتک مرگ را به چهره های دیگر 
می بینند , در واقع در ظرف ادراک انها یک نوع زشتی است که در این 
ظرف ان ملک را زشت می بینند . مانند اینکه شما در یک ظرفی که 
آلودگی دارد آب زلال بریزید . بنابراین خود او زشت نیست و بسیار هم زیبا 
است اما برای برخی از افراد اين ملائکه زشت هستند . چون زشتی باطنی 
خود ان کرد را نان هی "دهد وه نند: یله کمن اضین. کنل . در روایت داریم 
که افراد فاجر را قبض روح می کنی خود را نشان بده . گفت طاقت نداری 
ببینی , حضرت ابراهیم گفت چرا . گفت روی خود را برگردان و بعد نگاه 
کن . حضرت ابراهیم (ع) روی خود را برگرداند و بعد نگاه کرد خود او 
توصیف می کند که چهره ای بسیار زشت و متعفن بود که از دماغ و دهان 
او دود و آتش بیرون می آمد حضرت بیهوش شد. بعد که بهوش آمد گفت 
یا ملک الموت اگر آن فرد فاسق و فاجر هیچ عذابی نداشته باشد بجز 
دیدن تو, در لحظه ی آخر برای او بس است . اگر حضرت عزرائیل (ع) با 
این چهره می تواند برای فجار نشان داده شود برای مومن به حدی زیبا 
نشان داده می شود که دیدن او با آن نورانیت و عطر عجیبی که دارد باعث 
می شود که روح از بدن پر بکشد . شما در قران ببینید وقتی حضرت 
یوسف را زنان مصر دیدند دست های خود را بریدند . یعنی جمال یوسف 
باعث شد که از حالت عادی بیرون بروند . وقتی جمال ملکوتی حضرت 
غزرانیل.هی ابید ختان. شخض از دیدن این بزر حواو فتخیر خواهد بو که بر 
می کشد . بنابراین ما باید دید خود را از حضرت عزرائیل عوض کنیم و با 
احترام از او یاد کنیم به تعبیر بعضی از اهل معرفت با او دوست شویم . 
برخی گفته اندکه باید با او بیشتر دوست شد چون واسطه ی انتقال ما به 
عالم ربوبی است . 
0 - چطور در یک لحظه حضرت عزرائیل می تواند جان هزاران نفر را 
پاسخ حضرت عزرائیل (ع) تنها نیست و هزاران ملک به او کمک می کنند 
لذا الزامی ندارد که خود او بر بالین هر کسی باشد . شأن ملک مقرب بالا 
تر از این است که بالای سر همه بیاید . برای برخی افراد ضعیف تر, ملائک 
این تر را می فرستد و برای برخی افراد قوی تر درحد اولاءالهی خود او 
حاضر میشود . حتی اگر ملائک مرگ متعدد نبود و خود حضرت عزرائیل تنها 
هم بود باز هم مشکلی نبود . به اين خاطر که حضرت عزرائیل مادی نیست 
که بخواهد از جایی به جای دیگر برود . ما که در عالم ماده هستیم زمانی 
که در یک مکان هستیم دیگر نمی توانیم درجای دیگر حضور داشته باشیم . 


ولی او که مجرد است احاطه به تمام عالم دارد لذا امام صادق (ع) از قول 
حضرت عزرائیل (ع) نقل کرده که کل عالم در دست من مانند سکه ای 
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حجت الاسلام عالی 

دل شیخ نیشابور , دل پیر هرات است دل نورمحمد , عطر صلوات است , 
دل گفتم و این دل سجاده ی مکه است تسبیح مدینه است , مهر عتبات 
است , هوهوزدن دل, عشق است و جنون است حق حق زدن او , صوم 
است و صلاة است. شعر از سر من دست برداشته اما بالای سرم باز ابر 
کلمات است. پایان من و دل آغاز شگفتی است می میرم و مرگم در قید 
حیات است . 

سوال - در ادبیات دینی و در ادبیات مرگ, ما به واژه ای برخورد می کنیم 
به اسم سکرات . سکرات با احتضار چه فرقی دارد ؟ 

پاسخ - این واژه ی سکرات موت در ادبیات دینی ما وجود دارد . سکرات 
جمع سکره است که کلمه ی سکر و مستی نیز از همین کلمه مشتق می 
شود . و در قران مفرد این کلمه به کار برده شده است . سکرات در واقع 
همان حالت احتضار است اما از آن جمت: به حالت دم مر نم اخضار من 
گویند که وقت حضور مرگ , وقت حضور ملائک است . و از آن جهت به آن 
سکرات می گویند که انسان در یک تحیر , سردرگمی و گیجی قرار می 
گیرد شبیه افراد مست . از یک طرف انسان حسرت این را می خورد که 
عمر او به پایان رسیده و درست استفاده نکرده است . و اندوه این را می 
خورد که در حال جدا شدن از دنیا و امور مورد علاقه ای است که عمری با 
آنها انس گرفته است و از طرف دیگر عوالم ناشناخته ای برای او جلوه 
می کند که وحشت آور است . دیدن صحنه هایی که تا به حال ندیده است 
او ملائک و شیاطین را که حاضر شده اند می بیند. و همینطور عمری فرد با 
بدن خود انس گرفته , آن فشاری که باعث شود روح از بدن جدا شود یک 
حالت سردردگمی و گیجی و تجیری ایجاد می کند که به آن سکرات می 
کویتد .یر یک دنذان ها شرندا درد بکیرد.ها سردر کم و کیه-می تیه یم و 
خیلی چیزها را فراموش می کنیم دندان درد با حالات دم مرگ قابل 
مقایسه نیست . در قرآن یک تأبیر دیگری هم وجود دارد به نام قمرات 
الموت . قمرات به معنای شداید و سختی های مرگ است . یک تعبیر 
امیرالمومنین ک در خطبه ی 109 نهج البلاغه دارد که توصیف هنگام 
سکرات است . ۱ ین مطلب را اززیان کسی می شنویم که به جزئیات این 
1 . حضرت می فرمایند : آن هنگام قابل توصیف نیست . 
از یک طرف سکرات موت و سختی جان دادن و از طرف دیگر غم و اندوه 
فرضت. هایی: که فرد از دست دادم است مام وخود اه را می کیرد ..دران 


لحظات سخت اعضاء بدن سست می گردد و رنگ آنها تغییر می کند با 
لخظه لخظه ریاد اشدن آبار مرک در بیکرم زبان از کار می افتد ( یعنی 
اولین عضوی است که از کار می افتد ) و قدرت سخن گفتن سلب می 
گردد . ولی همچنان اعضاء خانواده ی خود را با چشم نگاه می کند و با 
گوش های خود می شنود , عقل او نیز سالم است . فکر می کند که عمر 
خود را به چه چیزهایی گذرانده و در چه راهی روزگار خود را تباه کرده 
است . به یاد اموالی می افتد که با خون دل آنها را جمع کرده و کاری به 
حلال و حرام آن نداشته است . این نشان می دهد که حضرت کسانی را 
توصیف می کند که اهل دنیا هستند . و حالا باید برود و جوابگوی اين اموال 
باشد . لذت و استفاده ی آن برای دیگران و حساب پس دادن و بدبختی آن 
براق او مانده اشت. مرک همچنان بر اعضاء‌بدن او چیره می, کردذ تا آنجا 
که گوش او نیزمانند زبان از کار می افتد . و فقط به خانواده ی خود نگاه 
می کند و حرکت زبان آنها را می بیند ولی دیگر صدایی نمی شوند . پس 
از مدتی چشم او نیز از کار می افتد و روح از بدن خارج می شود. مرداری 
خواهد شد در بین خانواده ی خود به طوری که از نشستن نزد او وحشت 
می کنتد و از نزدیک شدن به او دوری می نمایند ۰ در این حال دیگر نه 
که کت یا ری کت ی به او جواب می دهد . سپس 
او را برداشته و بسوی آخرین منزلگاه یعنی قبر می برند و او را آنجا تنها 
گذاشته و به دست اعمال خود می سپارند و از دیدار او برای هميشه چشم 
می پوشند . این آن لحظه سکرات و قمرات است که حضرت امیر(ع) 
توصیف کرده و لحظه ی سختی است . ۲ 
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پاسخ تال روایات اهل بیت (ع( هم به عواملی اشاره شده که باعث آسان 
شدن مرگ , راحت از دنیا رفتن و سختی نکشیدن فرد می شود و هم 
عواملی که باعث می شود فرد با سلامت از دنیا برود . این دو نکته است . 
اینکه هم انسان راحت از این عالم به عالم دیگر منتقل شده و سختی 
نکشد 9 ۱۱ 0 ۱۲ 49 
ی 
+ اشخا دیحر‌منزل آخریاست. که دست شیطان: به انسان هی رسد و 
1 می کند . اهل بیت در روایات 
مختلفی اشاره به عوامل آسان ۱ ۱ ۱۱ ۱ 99[ 
اصلی ترین مورد این است که انسان اعتقادات سالم و درستی داشته 
باشتد.: خردبدی پینت. که آ کر من ایمان.بة خدااو اخرت: داشته باشم ونیم 
اتصال من به خدا وصل باشد , زمانی که می خواهند من را به سمت خدا 
منتقل کنند وحشت نمی کنم . چرا که من را به سمت دشمن نمی برند 


نلکه به سفت دوست: مین برند.: خوه این ایمان:: اتسان-را در لخظه.ی آخر 
راحت می کند . در روایت زیبایی است که حضرت عزرائیل (ع) بر ابراهیم 
خلیل الله وارد شد . حضرت ابراهیم (ع) وقتی او را دید پرسید: آیا تو الان 
من را دعوت می کنی که به اختیار آن طرف بیایم, پا زمان اختیا ر گذشته و 
خواهی نخواهی باید بروم ؟ حضرت عزرائیل (ع) گفتند نه به اختیار خود 
شما است که بيایید يا نيایید . حضرت ابراهیم چیزی گفت که حضرت 
را فکر وادار کرد : خدا دوست و خلیل من است , ایا دیده ای 
که یک دوستی مرگ را به دوست خود هدیه بدهد ؟ حضرت عزرائیل 
درمانده شد . از خداوند متعال خطاب به حضرت عزرائیل رسید که به او 
بگو آیا دیده ای که دوستی از دیدار دوست خود بدش بیاید . تو به طرف 
و۳ خود می ی و دوست مشتاق دیدن نا 
نگاه را به مرگ داشته باشیم مستلزم این است که ایمان داشته باشیم . 
انم اه اه 
سوره ی ابراهیم داریم که خداوند مومنین و افراد با ایمان را نگاه می دارد 
۵ در انیا ود اخرت: انا را تثبیت می کند . ما در روایات متعدد داریم که 
حضرت عزرائیل (ع) می گوید که من از پدر و مادر مهربان بر مومن 
مهربان تر هستم , خود او مومنین را به شهادتین تلقین می کند . ملائکه ی 
مر که به او خوش آمد گفته و به استقبال او می آیند . در روایتی داریم که 
دو شاخه ی گل بسیار معطر از حرم الهی برای او آورده می شود . بو 
کون از آنها به گونه ای است که فرد خانواده و اموال خودرا 9 می 
کند تا سختی نکشد بو( دبگری از نشیم حفت. آلهی. اتخان حالتی ذر. 
او ایجاد می کند که سخاوتمندانه جان خود را بدهد. اینها همه برای مومن 
گذر سلمان در کوفه به بازار اهنگرها افتاد . یک مرتبه دید جوانی بیهوش 
شده و مردم اطراف او را گرفته اند . سلمان که از آن نزدیکی عبور می 
کرده یکی از ان افراد دوید و به او گفت یا اباعندالله. این جوان مریض. و 
بیهوش است بیا یک دعایی بالای سر او بخوان که بهوش بیاید . حضرت 
سلمان وقتی نزدیک شد و به بالین جوان رسید او چشم باز کرد . تا سلمان 
را دید سر خود را بلند کرد و گفت يا ابا عبدالله اینطور نیست که مردم 
کهان.فی کید من بیمار هستم . وقتی گذر من به بازار آهنگرها افتاد و 
شیک مش ها امس مه هام ی ود بر ای ار 
افتادم : نگهبانان جهنم با چکش های آهنین بر دوزخیان می زنند . در این 
حالت دیگر نفهمیدم و از هوش رفتم . سلمان دید این فرد با معرفت است 
با او دوست شد . بعد از یک مدتی این جوان مریض شد , سلمان به عیادت 
خطاب کرد که یا ملک الموت این جوان برادر و دوست من است لطفا 


مراعات او را بکن . حضرت عزرائیل فرمود: يا ابا عبدالله من مراعات این 
جوان و تمام مومنین را خواهم کرد و با انها دوست هستم . بنابراین اصلی 
ترین شرط برای راحت مردن ایمان است . البته اگر می خواهیم ایمان در 
لحظه ی مری.و بسن از آندز فراحل اندیت خاقظ ,ما باشد باید,.در دنا 
حافظ ایمان خود باشیم . ما حافظ ایمان خود باشیم تا ایمان در سختی ها 
حافظ ما باشد . بعضی از افراد هستند که از ایمان و اعتقادات خود 
محافظت ندارند . چه بسا که اعتقادات آنها لغزنده و سست است . در 
روایت داریم که اعتقادات و ایمان بعضی از افراد عاریه ای است . از این 
دشتت نمی کیرند .وان آندست می: دهینز . مثلاً تا یک مقدار وضع مالی 
جابجا می شود , حقوق کم و زیاد می شود و فشار زندگی وارد می شود 
چه بسا افراد خدا را به ظلم متهم می کنند . اينها خطرنای است . باید 
ایمان ها را تثبیت کرده و نگاه داشت . تثبیت ایمان و اعتقادات هم فقط با 
خواندن کتاب و يا رفتن به کلاس عقیدتی نیست . اینها خوب است و می 

تواند عقل را قانع کند . اما دل انسان نیز باید قانع 0 
باور کند و ایمان در قلب رسوخ کند . باور قلب با عمل به دست می آید . 
هرچقدر ما اعمال خود را طبق وظایف و دستورات دینی انجام دهیم مانند 
چکشی که بر میخ می رود و فرو می رود باعث تثبیت اعتقادات در قلب و 
باور آنها می شود . اين آیه ی قرآن است : اگر می خواهید به یقین و باور 
یس وت دی ام مد عم الم ای 
کننده ی ایمان و هم ارتقاء دهنده ی ان است . هم ایمان عمل صالح را 
خالص تر می کند و هم برعکس . هر گناه و معصیت بندهای ایمان و 
اعتقادات را شل و پاره می کند . چه بسا بعد از مدتی اگر انسان دچار 
معاصی و آلودگی ها شود و توبه نکرده و باز نگردد از درون خالی می شود 
. و در این صورت شاید در حادثه های سنگین مانند لحظه ی مرگ نتواند 
ایمان خود را حفظ کند . در لحظه ی مرگ فکر و محاسبات فکری خیلی 
کار نمی کند بلکه باورهای درونی انسان بیرون می ریزد . اگر کسی درون 
دل او هرز و کفر باشد بیرون می ریزد . اگر درون دل او خدا و اعتقادات 
باشد او هم بیرون می ریزد . مرحوم آیت الله کوهستانی چند سال قبل 
ازانقلاب فوت کردند . کسانی که در شمال ایران هستند یعنی در استان 
مازندران و گلستان این بزرگوار را که از اولیای خدا بود خوب می شناختند 
ج اب هدقن کوهست زا هید تردیت متا زیامت ی ماه هر ابات 0 
اطراف. ایشا ن. بودند تمل فا اک نا باس رور ار تا 
حرف زدن نداشتند . اما در دم دمای آخر یکی از اطرافیان از ایشان سوال 
کردند که آیا شما ذکر خود را می گویید ؟ ایشان فرموده بودند که خدا 
لعنت کند شیطان را من هرموقع می خواهم ذکر بگویم سرفه ام می گیرد 


را فراموش نمی کنند چون در دل انها بوده است . مرحوم ایت الله 
طباطبا بی 1 فارابی زمان ما , در هنگام فر یگ دچار فراموشی شدیبدی شده 
بودند . طوری که بسیاری از اصطلاحات علمی و فلسفه ها و قیل و قال 
های کلامی رافراموش کرده بودند . حتی رئیس بیمارستانی که ایشان 
بستری بودند می گفتند اگر یک لیوان اب به دست ایشان می دادیم 
همینطور در دست خود نگاه می داشتند مگر اینکه به ایشان می گفتیم آن 
را بخورید . اما با اين وجود برخی از بستگان ایشان می گفتند ما دیدیم در 
لحظات آخر لب ایشان تکان می خورد و گویی حرف می زنند . از ایشان 
سوال کردیم که چکار می کنید ؟ فرمودند تکلم . گفتیم تکلم با چه کسی ؟ 
گفت با حضرت حق . اين را فراموش نکرده چون در جان او رسوخ کرده 
ات شاوی که ایمان و اعتعادات سالم و فویباست بر ومین ده 
محبت و ولایت اهل بیت (ع) خصوصا امیرالمومنین علی (ع) است. ولایت 
اهل بت (ع) دای از توحید تسنت.. در-رواباتی از امام: رضا (ع) :و امام 
تاد (ع) ار کف موی اسان عصی الم الا الم حشخحمد سول 
الله و علی ولی الله است و بعد فرمودند توحید تا اینجا است . توحید تا 
اشهدان علی ولی الله است . یعنی ولایت معصومین شانی از شئون توحید 
و شرط توحید است ۱ ولایت اهل بیت یک دستگاهی جدای از ولایت و 
سرپرستی خداوند عالم نیست . لطف اهل بیت (ع) در همه جا به محبین 
آنها می رسد . هم در دنیا , هم در مرگ و هم بعد از آن در برزخ و قیامت و 
ره وا لس رس هط کلمت از عوالم‌شفتت ماس شا ان احل نت 
تا سس ای واه تفت کشت ام کت کا د 
باشد . در زیارت جامعه ی کبیره می خوا: نیم که اینها رحمت موصوله ی خدا 
هد ارآ کی قحا ی تشه داش سل ارت تمم 
انتیت ال کنید کهما رها ای دار کم می فرمان شفاعت .ها اهل بت 
در برزخ به شما نمی رسد . آن روایات باید در جای خود معنا شود . با 
مقضنود. آیق ردایات این .است که فیامت سراحل سار سکتی, دار که 
شفاعت اصلی ها آتجا پروو می کنو ایتفا:شماعتها اشت اما شغاغعت 
اصلی نیست . لذا شفاعت و دستگیری در برزخ هم است که در آخر زیارت 
عاشورا می گوییم : الهم الرزقنی شفاعة الحسین یوم الورود . یعنی از 
همان لحظه ی ورود به عالم آخرت شفاعت می خواهد . پس شفاعت 
وجود دارد اما آن شفاعت اصلی مربوط , به قیامت است . با به اين دلیل 
مانند لطف هایی که در دنیا می کنند + آلان اهل بیت در دنیا لطف و عنایت 
می کنند اما اسم آن را شفاعت نمی گوییم : انجا هم انم ان را کر افت: وه 
عنایت می گوییم . پس دست اهل بیت در هیچ کجایی کوتاه نیست حاج 


آقای بهجت می فرمودند انشاء اله ما جوری زندگی کرده و جوری اعمال 
انجام دهیم که در لحظه ی آخر که قرار است اهل بیت دستگیری کنند 
نگویند که ما اين فرد را نمي شناسیم اقا ها 5 ره ند ابیت این ین 

علی (ع) با کی وت ار رای 
باطل است . شیعه وسنی از پیامبر (ص) نقل کرده اند که فرمود: يا علی 
حب تو را داشتن ایمان است و بغض نسبت به تو داشتن کفر است . پیامبر 
اکرم (ص) فرمود: اگر کسی علی (ع) را دوست داشته باشد سکرات و 
سختی های مرگ برای او اسان می شود . پیامبر در جمعی از اصحاب 
بودند فرمودند : چه کسی از شما است که هر روز عمر خود روزه است ؟ 
سلمان بلند شد و گفت من . پیامبر فرمودند : چه کسی از شما است که 
تمام شب های عمر خود را شب زنده داری کرده و عبادت می کند ؟ 
سلمان بلند شد و گفت من . پیامبر باز فرمودند : چه کسی است که در هر 

شبانه روز یک بار ختم قرآن می کند ؟ سلمان بلند شد و گفت من 1 
اصحاب گفت او دروغ می گوید . من خیلی از شب ها دیده ام که او 
خوابیده است و شب زنده داری نمی کند . خیلی از روزها غذا می خورد و 
روزه نمی گیرد . پیامبر فرمود: ساکت باش , به لقمان امت اینگونه تهمت 
نزن از او بپرس. این شخص از سلمان پرسید که سر این ادعای تو چیست 
؟ گفت اینکه گفتم هر روز روزه هستم به این علت است که خداوند در 
قرآن فرموده اگر کسی کار خیری انجام دهد من آن را ده برابر می کنم . 
من در هر ماه سه روز روزه می گیرم تاک وراد اس کدی 
شود سی روز یعنی کل ماه . اينکه من گفتم هر شب شب زنده داری می 
ره ان لت ای که ایا قوس هر ی مرت وه 
بخوابد گویی تمام شب را شب زنده داری کرده است و من هر شب با 
وضو می خوابم . و اينکه گفتم هر روز ختم قران می کنم چون پیامبر (ص) 
فرمود: يا علی مثل تو در امت من مانند قل هوالله احد است در قران . 
اگر کسی سوره ی قل هو الله را یک بار بخواند به منزله ی این است که 
یک سوم قران را خوانده است . دو بار بخواند دو سوم قران را خوانده 
است و سه باربخواند یک ختم قرآن کرده است . یا علی اگر کسی تو را با 
قلب دوست داشته باشد یک سوم ایمان را دارد . اگر با قلب و زبان 
دوست داشته باشد دو سوم , و اگر با قلب و زبان و عمل تو را دوست 
داشته باشد ایمان او کامل است. بعد پیامبر فرمود يا علی اگر چناچه 
اسمانیان و ملکوتیان تو را دوست دارند , اهل زمین هم تو را دوست 
داشتند جهنم را خلق نمی کردم . بعد سلمان گفت طبق این حدیث پیامبر 
من در روز سه بار قل هو الله می خوانم که به منزله ی ختم قرآن است . 
منظورمن آن قسمت حدیث است که فرمود : اگر اهل زمین علی (ع) را 


دوست داشتند کسی اهل جهنم نمی شد . این محبت و ولایت اهل بیت خود 
را در شداید و سختی ها نشان می دهد . می گفتند مرحوم آیت الله شیخ 
خییر: علی تخود کین اضفهانی دز دو با سته: روز آخر غمن که در بستتن افتاده 
بود با اينکه با کسی حرف نمی زد و مشغول خود بود , در شب جمعه ای 
سر ازبالین بلثذ کرد و روکزد به سمتی و گفت ای شیطان بز .من که 
وجودم : پر از محبت علی (ع) و اولا او است دست نخواهی یافت . سومین 
یی مان عفاط اسان نهر رات صامی مه ها تست وه 
والدین است . ارحام خویشاوندان است یعنی برادر , خواهر و فامیل نزدیک 
. ارحام را که به آن رحم می گویند چون جلوه ای از رحمت خدا است . در 
روایت است که خداوند متعال فرمود: من از صد جزء محبت و رحمت خود 
ی 
فرزند و برادر و خواهر و فامیل درست شده است . بقیه ی ان را ان 
طرف می بینید . اگر رحم , یک خاندان و یک خانواده که بين آنها محبت 
است , این محبت را نسبت به هم قطع کنند , یعنی در واقع رحمت خدا را 
قطع کرده اند . به این جهت است که خیلی با آن پرخورد شده که قطع 
۳ . وقتی رحمت خدا را قطع کردید طبیعتاً در مرگ سختی می 
د. اما اگر کسی صله ی رحم کرد در حال جذب رحمت خدا است . 
۱ ۱۱۱ 13۱۳۱ 
مرگ را آسان می کند . آن فردی که به مادر خود جفا کرده بود حتی 
نتوانست تلقین پیامبر را جواب دهد تا زمانی که مادر او راضی شد و او را 
بخشید . یکی دیگر از چیزهایی که خیلی توصیه شده تسبیحات حضرت 
زهرا(س) بعد از نمازهای واجب است . من تقاضا می کنم که اين گنج 
است و آن را از دست ندهید . امام باقر(ع) فرمود: ار هدیه ای بالاتر از 
تسبیحات زهرا(س) بود پیامبر آن هدیه را به حضرت زهرا می داد . امام 
صادق (ع) فرمود: ما به بچه های خود همانطور که نماز را توصیه می کنیم 
این تسبیحات را هم توصیه می کنیم . و بعد فرمود اگر کسی مداومت 
داشته باشد به خواندن تسبیحات حضرت زهرا (س) بعد ازهر نماز سختی 
های مر ی :بر آو. اسان هی :شود.. .یکی ذیکر از یز ها ذشت کردن انکتتر 
1 انگشتر عقیق که از علائم مومن است . یکی دیگر از 
عوافل. اسان کردن :مرن که در روایات امده , در تعقیبات نماز صبح و 
مغرب خواندن هفت بار : پسم الله آلرحمن الرحیم, لا حول و لاقو الا یالله 
العلی العظیم . در مفاتیح نیز مرحوم محدث قومی این را آورده است تاو 
اصول کافی روایت داریم که این خیلی کمک می کند . یکی دیگر از امور 
دعای عدیله است . مومنین حداقل یک بار در عمر خود این دعای عدیله را 
بخوانند , اعتقادات خود را صادقانه امانت نزد خدا بسیارند چون در آخر 
دعای عدیله داریم که خدایا تو بهترین امانت دار هستی . این اعتقادات خود 


را پیش تو امانت می گذارم تا هنگام مرگ که زمانی است که انسان خیلی 
چیزها را از یاد می برد به من باز گردان . و آخرین چیز خواندن قرآن بعد 
از هر نماز است . پیامبر فرمود: اگر هر کسی بعد از نماز قرآن بخواند 
سکرات موت بر او آسان می شود و خود ملک الموت شهادتین را : بر او 
تلقین می کند . نماز اول وقت نیز که به آن اشاره شد . 

سوال - لطفا درخصوص سوره ی نحل آیات 55 تا 64 توضیح بفرمایید. 
پاسخ - در ایه شصت و یک این سوره ی مبارکه خداوند متعال می فرماید 
که اگر قرار بود به محض اینکه کسی ظلم می کند ما از اینجا برای او 
عذاب بفرستیم و برخورد سنگین قیامتی را در دنیا با او انجام دهیم هیچ 
جنبده ای در زمین نمی ماند . چون دنیا به گونه ای است که ممکن است 
انسان تخلفاتی را انجام دهد اما خداوند برای او فرصت می گذارد برای 
اینکه جبران کند . فوری با هر تخلف , جرم و اشتباهی خداوند از سر لطف 
برخورد نمی کند تا لحظه ی مرگ . از این فرصتی که خدا داده و لطفی که 
پروردگار عالم کرده است که تا دم مرگ انسان می تواند جبران کند باید 
کمال استفاده را ببریم . 

یک نکته ای را درخصوص صله ی رحم بگویم که همانطور که گفتم رحم و 
خویشاوندان یک جلوه ای از رحمت خدا است که او بین این جمع محبت 
انداخته است . و یکی از عوامل آسان شدن مرگ این است که این رحمت 
را پس نزده و آن را قطع نکنیم . لذا در روایات قاطع رحم و کسی که صله 
ی رحم را با خویشاوندان خود قطع کند خیلی مذمت شده است . هم خود 
ما نسبت به خویشان و بخصوص پدر و مادر قطع نکنیم و هم اینکه مانع از 
صله ی رحم دیگری نشویم . گاهی اوقات در برخی از خانواده ها ممکن 
است بعضی از افراد مانع از صله ی رحم شوند . مثلاً همسربگوید که 
اجازه نداری با پدر و مادر و خویشان خود رفت 4 امد دنه بات 
همانطور که قطع رحم برای خود من تبعات سنگین به دنبال دارد , مانع از 
دیگری شدن نیز همین تبعات را برای من دارد . 

سوال - اگر ما با کسی که در حال احتضار است برخورد کردیم چه وظیفه 
ای داریم ؟ 

پاسخ - گاهی اوقات انسان با فردی ی بسیار 
سخت و حساس احتضار است و نیاز دارد که کسی به او کمک بدهد, اما 
اطرافیان که در کنار 0 . برای یک 
مسلمان زشت است که در آن هنگام نداند چکار باید بکند . در باره ی 
شخص محتضر یک وظیفه ی واجب و تعدادی نیز وظیفه ی مستحب داریم 
وظیفه ی واجب این است که اگر مواجه شدیم با فردی که علائم مرگ در 
او مشخص شده و به نظر می رسد در حال رفتن از دنیا است او را رو به 
قبله کنیم . این کار بر هر مسلمانی واجب است البته اگر کسی او را رو به 


خم کره ا وتان ساقط ارت ی اش اما بسانت ره اه 
زا بخ یت عوا انم که يهام آوینه ست لماش ال ار ور 
جایی بود که اين کار امکان پذیرنبود , مثلاً بر روی تخت بیمارستان که به 
فرد سرم و دستگاه های مختلفی وصل است و این امکان وجود ندارد , باید 
ای هایس کم ای کل هر ات ایا فرار اند ار 
هم نشد که ساقط است . در روایتی از پیامبر اکرم (ص) قلسفه ی این 
کار گفته شده است . ایشان فرمود اگر کسی را اینگونه رو به قبله کنید 
دائم تا زمان قبض روح ملائک الهی و خود خداوند با رحمت خود به او رو 
می کنند . آداب مستحبی نیز وجود دارد که اولین آن مسئله ی تلقین است 
. این را باید در نظر بگیریم که آن شخصی که درسکرات موت قرار دارد 
به قدری در سرگردانی و تحیر است که چه بسا اسم خود را نیز به يا نمی 
آورد . او در یک حالت گیجی و تحیر تام است . لذا در روایات متعدد گفته 
شده که به | و کمک بدهید . شهادتین را به این صورت به او تلقین کنید , در 
کنار اف تشسته.و ارام آرام نه با داد و بیداد و دعوا و اینطور چیزها که 
ی ان و ولا الا تا 
است . اسم پیامبر را ببر و بگو محمد رسول الله . امام اول خود را بگو , 
امير المومنین علی (ع) . پیامبر اکرم (ص) فرمود : اين کار را بکنید و 
حرف های پراکنده دیگرنزنید و سپس فرمود: اگر به این صورت تلقین کنید 
آن کسی که بر زبان او اين کلمات باشد و با اینهً از دنیا برود داخل بهشت 
می شود . البته معلوم است که از روی اعتقاد اين کلمات را می گوید و 
طوطی واربیان نمی کند . دومین نکته تلقین دعای فرج است . دعای فرج 
ان چیزی است که در قنوت ها در رساله ها گفته شده بخوانید . افراد می 
توان ر رساله ها فسست ی مرا فد کی لا الما الق الم نی د 
ال هل لا للع لیم رسای ات ایا سر 
رساله ها به اين بخش رجوع بقرمایید . اين دعای فرج است که خود مرور 
اتاات ری ات : اس را ارات ارام دایص تشر 
دنبال شما بخواند . امیرالمومنین (ع) بر سر پالین هر محتضری که می 
رفتند و این را می خواندند می فرمودند که دیگر ترسی نیست . سومین 

نکته ای که توصیه شده خواندن هر جای قرآن , خصوصاً آرنت الگزننین.: 
سوره ی یاسین و صافات است . این ها را بخوانیم و لازم نیست تلقین 
شوند . صافات را که می خوانید وسوسه های شیطان دفع می شود . اینها 
اتار ان نتوین ها است کسیر آن گام یمهم است . ماومن خبری 
که ما به آن توصیه شده ایم القاء امید است . خوف و رجاء و بیم و امید یک 
خقفرت. تا وق کم ره آفست اند مشاه‌اشد هم از اعمال ود ان 
آخرت و از عذاب بترسد و هم به رجمت خدا امیداور باشد . اما در روایات 


متعدد داریم که هنگام مرگ باید فقط امید باشد . لذا به آن شخصی که 
هنگام احتضار است رحمت خدا را القا کنید . اهل بیت به توکمک می دهند 
و جایی می روی که به استقبال تو می ايند . ما در روایت داریم که رحمت 
خدا در اخرت به گونه ای است که حتی ابلیس به ان طمع می کند . 
ابلیسی که گناه اولین و آخرین به عهده ی او است وقتی رحمت خدا را می 
بیند می گوید شاید ما را هم ببخشند . باید این رحمت را با خواندن همین 
روایات به فرد القاء کرد اک هم بلد نیستیم بگوییم که لطف خداوند 
متعال بی نهایت است , گناه ما محدود است اما رحمت او نامحدود است . 
لطف خدا بیشتر از جرم ماست نکته ی سربسته چه گویی خموش 
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سمت خدا - 29/3/90 

خحت. الاسبلام آفا ی غاای 

تصورکن بهاری را که از دست تو خواهد رفت همه گیسوی یاری را که از 
دست تو خواهد رفت , شبی در پیچ زلف موج در موجت تماشا کن نسیم 
بی قراری را که از دست تو خواهد رفت , مزن تیر خطا آرام بنشین و 
مگیر از خود تماشای شکاری را که از دست تو خواهد رفت , همیشه رود با 
خود میوه ی غلطان نخواهد داشت , به دست آور اناری را که از دست تو 
خواهد رفت , به مرگی آسمانی فکر کن محکم قدم بردار به حلق آویز 
داری را که از دست تو خواهد رفت . 

ال ات و ها و 

پاسخ - این یک چیز عمومی است که همه ی افراد یک ترس و وحشتی از 
صز یز آرند . حتی برخی از افراد از نام مرگ هم فراری هستند . ما به طور 
کلی دو جور ترس از مرگ داریم . بعضی از ترس ها , ترس هایی هستند 
که ارزش و تقدسی ندارند و باید کاری کنیم که به تدریج از بین بروند . 
ولی برخی از ترس ها مقدس هستند . منشا برخی از ترس ها بدلیل بی 
ایمانی , جهالت و ضعف و نقصی است که دردرون انسان وجود دارد. 2 
موارد زیادی در روایات به اینگونه ترس ها اشاره شده است . در روایت 

داریم که امام هادی (ع) به بالین یکی از دوستان خود که در حال احتضار 
بود رفتند . او خیلی گریه می کرد و می ترسید . یک کسی از حضرت 
سوال کرد که چرا ما اینقدر از مرگ می ترسیم ؟ امام فرمودند * آز رن 
می ترسیم به این خاطر که نمی دانیم چیست و آن را نمی شناسیم . یک 
راننده ای که در یک جاده ی تاریک و ناشناخته حرکت می کند, نگران است 
هادی (ع) فرمودند : اگر به فرض چرک و کثافت بدن تو را گرفته باشد . در 
عین حال مریضی های پوستی و زخم هایی نیز به بدن تو وارد شده باشد. 
اگر همه ی اینها را با یک حمام رفت شستشو دهید پاک می شود و از رنج 
رهایی پیدا می کنید . آيا در این صورت باز هم می ترسید حمام بروید و از 
آن بدتان می آید ؟ گفتند : نه . مرگ نیز یک چنین چیزی است برای کسی 
که یک کثافات و آلودگی هایی بر جان او مانده و در دنیا پاک نشده , بوسیله 
ی آن شستشو پیدا کرده و از رنج ها خلاصی پیدا می کند . آن شخض با 
آرامش به استقبال مرگ رفت و چند لحظه ی بعد از دنیا رفت . بسیاری از 
تال ترش اضر ناکت اس ور وواتی آمام جوا (ع) فرموه ‏ ماد 
بچه ای است که چون خاصیت دارو را نمی داند از ان فراری است . اما 


آن کسی که عاقل است و می فهمد که آن دارو او را از رنج خلاص می 
کت قیال آن فی رود . گاهی اوقات سبب آن جهل است و گاهی نیز 
تعلقات شدید به دنیا است . اگر شما روی کف دست خود چسبی بزنید که 
مویی ندارد می توانید به راحتی و بدون درد آن را بکنید . اما اگر آن را در 
جای پرمویی , مثلاً روی پا یا پشت دست خود بزنید که با صدها مو گره 
خورده. وقتی که می کنید درد دارد . چه بسا انسان نسبت به امورات 
مختلف دنیا تعلقات شدید پیدا کرده و مانند هزاران زنجیر به جان او 
وابسته شده است صطتیغا دل کندناو اما فنه سفت .هر ی رفن بعنی 
دوری کردن از محبوب او . یک کسی خدمت پیامبر اکرم (ص) رسید و 
گفت: من از مرگ می ترسم و از آن بدم می آید . پیغمبر فرمود : آیا تو 
ای ۰ نت اه . پیامبر فرمود: آیا در راه خدا چیزی را برای بعد 
از مرگ خود داده ای ؟ گفت نه . فرمود به خاطر همین می ترسی چون به 
جان تو وابسته شده است . یکی دیگر از علل ترس از مرگ که خیلی شیوع 
دارد , گناهان , ظلم ها و الودگی هایی است که در وجود انسان است . 
ی اش ماک یا و وه و 
مرگ دست پخت خودمان را مقابل ما می گذارند . چیزی غیر از اعمال ما 
نیست . اگر خوب باشد و آن را در دنیا خوشمزه درست کرده باشیم که کار 
خودمان است و اگر هم تلخ باشد که باز هم کار خودمان است . اگر بونه 
خار است خود کشته ای اگر پرنیان است خود رشته ای . مار و مور و 
حیوانات دیگر عالم قبر و جهنم زا آنای نی آفزند بلکه. .ها با 
اعمال خود آنها را درست کرده ایم . ظلمت های قبر ظلم های ما است . 
در روایتی از پیامبر اکرم (ص) است که همان ظلم هایی که می کنیم 
ظلمت های روز قیامت می شود . وگرنه اگر اینجا اعمال ما سالم باشد 
کاری با ما ندارند . دلیلی ندارد که خداوند بخواهد کسی را در فشار قرار 
دهد . نقل می کنند که کنار روستای ملانصرالدین قبرستانی بود زمانی که 
در حال سرزدن به آنجا بود دید یک قبری شکافته است . وارد آن قبر شد و 
دراز کشید . نزدیکی غروب بود که جمعی از دوستان با اسب و الاغ وارد 
قبرستان شدند . بخاطر سرو صدایی که ایجاد شده بود ملانصرالدین فکر 
کرد که نکیر و منکر هستند که آمده اند . ترسید و یکباره از جای خود بلند 
نشد..-وقنی آن اقراد. در تارنکی این کته را دیدن اسب :و قاظر های آنهّا 
رم کرد و به هم ریختند . وقتی فهمیدند که ملانصرالدین یک چنین کاری 
کرده است حسابی او را کتک زدند . او نیز با لباس پاره و خونی از دست 
آنها فرارکرد و به منزل آمد . همسر او گفت چه شده است ؟ گفت که من 
یک چنین کاری کردم . زمانی که یک مقدار ارام گرفت همسر از او پرسید 
از عالم قبر چه خبر؟ ملانصرالدین گفت اگر قاطر کسی را رم ندهید با 
شما کاری ندارند . درواقع اگر قاطر کسی را رم ندهیم و در دنیا ظلمی 


نکنیم با ما کاری ندارند . امام مجتبی (ع) یک دوستی داشتند که بسیار 
شوخ بود . چند روز او را حضرت ندیده بودند بعد از چند روز که دیدند 
گفتند چطور هستید ؟ گفت اقا یک جوری زندگی می کنم که نه خدا راضی 
است , نه شیطان راضی است و نه خودم . حضرت لبخندی زدند و گفتند 
چطور؟ گفت خدا راضی نیست به این خاطر که می خواهد مدام از او 
اطاعت کنم و معصیتی انجام ندهم که من اینگونه نیستم . شیطان از من 
راضی نیست چون می خواهد دائم معصیت کنم و هیچ اطاعتی نداشته 
پاشم که آن هم نیستم . خودم هم راضی نیستم چون دوست دارم که تا 
آخر بمانم و هیچ گاه نمیرم که اینطور هم نیست , همان موقع یک نفر 
کناری ایستاده بود گفت ۶ چرانفا ات فر سندهان میدق هر ماه حرف هی 
زنیم می گوییم نمی خواهیم بمیریم. حضرت فرمودند : چون ز 

خرابکاری کرده این و ای طریف را اباد کردم ایفه می سید که. از یک 
جایی که اباد شده به یک جای خراب بروید . بنابراین برخی از ضعف ها 
بخاطر نقطه ضعف ها , جهل , کم معرفتی و کم ایمانی ما است. بنابراین 
این ترس ها مقدس نیست , چون منشا انها مقدس نیست . یی ضرب 
المثل معروفی است که می گوید اگر کسی خیانتی کرده می ترسد . اکر 
کسی دزدی کرده و يا در اداره ای یی رشوه ای گرفته است می ترسد. تا 
حسابرس , بازپرس و پلیس او را ببیند می ترسد . اگر اين فرد نزد شما 
بياید و بگوید چکار کنم که نترسم ؟ می گوپید خوب دزدی نکنید تا نترسید . 
های خود را کم کنیم . ما باید در زندگی خود گناه نکنیم و یا اگر کرده ایم 
انها را حذف کنیم . یکی از بهترین چیزهایی که می تواند جلوی گناهانی را 
که به عادت تبدیل شده و هم چنین محبت به دنیا را بگیرد , همین یاد مرگ 
بودن و شنیدن موعظه های در رابطه با مرگ است . همچنین خواندن 
برخی دعاها که ما را به یاد مرگ می اندازد . من توصیه می کنم مناجات 
مناجات امیرالمومنین تعبیرات قرانی را جمع اوری کرده است . ار این 
ترس را از بین برد تا خود ان از بین برود . اما یک ترسی هم است که 
برخی از اولیاء خدا داشته اند . این ترس , ترس مقدسی است . شما 
شنیده اید که مومن باید خوف و رجا داشته باشد . ترسی که مومن از 
قرف دارد جنس 1 متفاوت است ۰ اتفاقاً ترسی است که ناشی از 
معرفت و ایمان بالا است 4 کاهت اوقات می ترسیدند به این خاطر که می 
شخصی وارد می شوید که به معرفت او واقف هستید , با اینکه می دانید 
شما را اذیت نمی کند و ادم خوبی هم است اما خود بخود یک ابهتی در دل 


شما ایجاد می کند . مرحوم آیت اله شیخ محمد تقی آملی از مراجع صاحب 
رساله در تهران بودند . ایشان از اولین شاگردان مرحوم آقای قاضی بودند 
. تشرفی خدمت امام زمان (ع) در مسجد سهله داشتند , انقدر جذبه و 
ابهت حضرت ایشان را گرفته بود که فرار کرده بود و به حضرت قسم داده 
بود که من دیگر نمی توانم جلوتر بیایم , اين ترس بخاطر درک عظمت و 
معرفت است . زمانی امام مجتبی (ع) گریه می کردند . بعضی افراد به 
ایشان گفتند که چرا گریه می کنید ؟ شما فرزند رسول خدا هستید و کسی 
هستید که بیست سفر پیاده از مدینه به مکه رفته اید . شما کسی هستید 
که سه بار تمام اموال خود را با فقرا تقسیم کرده اید . شما چرا گریه می 
کنید ؟ حضرت فرمودند بخاطر دو چیز من گریه می کنم : اول اینکه 
دوستان خدایی را ترک می کنم و دوم از حول و هراس به ورود عالمی که 
ی و ی ی . ایشان عظمت خدا را می دانند وگرنه بحث 
سا اک ۱ 
گاهی اوقات فرد مومن است و اعمال زیادی هم دارد اما از کم و کیف 
اعمال خود می ترسد که لیاقت نداشته باشد . مبادا اين اعمال برای سفر 
ابدی او کم باشد . يا آنقدر خالص نباشد که لایق درگاه خدا باشد . گفت 
چخونه: تترز خخالت :بر آوژم بردوست: که خذفتی مه نیزا برنیامد از دستم . 
اینها اهل عمل بودند اما خیلی اعمال خود را نمی دیدند . حضرت خدیجه 
(س) در آخر عمر خود که در بستر بودند گریه می کردند . حضرت رسول 
پرسیدند که چرا شما گریه می کنید؟ ایشان گفتند من می ترسم که آیا 
خدای من از من راضی است يا خیر. اين بانو فداکاری های بزرگی داشتند 
و اولین بانویی بودند که به پیامبر اکرم ایمان آوردند. همانجا جبرائیل نازل 
۱ ۱ ۱ ای ویو 0 
بفرمایید که خداوند فرمود من کمال رضایت را از شما دارم . این ترس از 
این مسئله است که مبادا این اعمال لایق اعمال نباشد . حضرت ایت اله 
بروجردی هنگام مرگ خود گریه می کردند . وقتی اطرافیان خواستند به 
ایشان تسلی دهند گفتند شما این همه خدمات انجام داده اید . اين تعداد 
شاگرد تربیت کرده اید , مسجد ساخته اید و کارهای بزرگی انجام داده اید 
. آیت اله بروجردی با همان گریه گفتند : عمل خالص را آنجا می خرند و آن 
کسی که اعمال را حسابرسی می کند خیلی اگاه است . این ترس از روی 
معرفت و ایمان است . این ترس ترس مقدسی است و از فرد جدا نمی 
شود . سازنده است و اثر مثبت هم دارد . اثر مثبت ان این است که فرد 
مدام عمل خود را بیشتر و خالص تر خواهد کرد . از این دو نوع ترسی که 
گفتیم , قسمت اول آن باید از بین برود, اما قسمت دوم آن مقدس است . 
سوال - لطفا درخصوص آیات 71 تا 90 سوره ی حجر توضیح بفرمایید. 


پاسخ - در آیه ی هشتاد و پنج می فرماید: ما آسمان ها و زمین و آنچه که 
در بین آنها است , هیچکدام را نيافريديم مگر به حق . هیچ بطلان و 
ببهودکی در کارها نیشت. . عالم ودخلفت. هدفعند. است. . به: دنبال .آن. مین 
فرماید قیامتی وجود دارد که در واقع این مسئله به سیر هدفمندی عالم 
اشاره می کند . اين همان چیزی است که در مباحث عقیدتی به ان برهان 
حکمت می گویند . جهان و آفرینش را خدا حکیمانه خلق کرده است و به 
سمتیمی زود : بخد از آن خدا می فرهاید الا که فيامتی, ایست ار ایندا 
بگذر . اهل انتقام و کینه نباش . از آن کسی که به تو جفایی کرد روی 
بگردان . البته اگر جفای شخصی باشد . گاهی اوقات یک فردی به دین 
خیانت قق کت که تایه ار اه کشت اما یک موق اس که فر سر 
حق من یک اشتباهی مرتکب شده می فرماید : روی بگردان و ندیده بگیر . 
درروایات داریم که روی گرداندن زیبا به اين معنا است که هیچ عتابی هم 
نسبت به او نداشته باش و در دل تو نیز نسبت به او چیزی نباشد . این 
نکته ای است که اخلاق زیبا نتیجه ی اعتقاد به معاد است . من وقتی که 
می فهمم بهشت و جهنم را از جای دیگر برای ما نمی آورند و ما با خود از 
اینجا می بریم . من وقتی که می فهمم تنگی و فشار قبر , از تنگی روح 
حووت است ‏ حه: تخل و که من که ری مرو را در سک فرار داد 
رباعث تنگی قبر من است . اگر من اين را بفهمم طبیعتا خیلی جدی نمی 
گیرم و اگر کسی نسبت به شخص من خطایی کرد , آنطور نیست که در 
درون خود درگیر باشم و کینه ی او را بپرورانم . از او می گذرم تا خدا از 
قرغ بکذرد 
سوال - احتضار چیست و هنگام آن چه اتفاقی می افتد ؟ 
پاسخ - اولین مرحله و منزل از منازل اخرت واخرین مرحله و منزل از 
منازل دنیز است . به زبان ما موقع جان دادن و قبض روح است . البته 
اسامی دیگری هم دارد به نام سکرات موت و قمرات موت که در قرآن 
ند ارم اشاره شده است . احتضار یعنی حاضر شدن, زمانی است که 
مرگ انسان و فرشتگان مرگ حاضر می شوند . این همان وقتی است که 
در روایات به عنوان پایان وقت توبه از ان یاد شده است . چون فردی که 
در زمان احتضار قرار می گیرد در عین حال که چشم او به دنیا است , 
چیزهایی از آخرت را هم می بیند . به طورکامل و واقعی ملک الموت را 
می بیند . البته این دیدن با چشم سر نیست که دیگران هم که در کنار فرد 
محتضر نشسته اند بتوانند آن را ببینند . اين دیدن با همان چشم برزخی 
است . شبیه آن چیزی که درخواب بدن ما افتاده و چشم ما بسته است اما 
هانی فوصت اخاراف و آساد یس الم یی سر 
و ملائکه را نیز می بینیم . وقتی فرد می بیند دیگر اینجا توبه فایده و 
ارزشی ندارد . چون توبه زمانی ارزش دارد که شما رجوع به خدا را 


شاف ها ال ی یه آستها آمص مه گر این و کار 
نیست شما را می برند و چاره ای ندارید . ایمان اجباری و اضطراری رشد 
و کمالی برای انسان نمی آورد . درقرآن داریم که فرعون هم در لحظات 
ار نویه کرد توب خواوست اسر اف اما آمردم: هماتا 
خداوند خطاب کرد که الان ایمان آوردی؟ این ایمان دیگر فایده ای ندارد و 
رشدی برای تو نمی آورد . آن زمانی است که شخص محتضر مشاهداتی 
خواهد داشت . در عین حال که چشمی به دنیا دارد اما ان طرف را نیز می 
بیند . پنج چیز را به عنوان مشاهدات محتضر از روایات پراکنده می توان 
استخراج کرد . یکی از چیزهایی که می بیند جایگاه خود در بهشت و یا 
جهنم برزج اشت. زد ها .در حندیر روایت داریض که اخهالا .ور آن .موقع سین 
فیمد ای اه ها اش مر وا ار اما اس و 
که جای مومن را در بهشت برزخی به او نشان می دهند , به ملائکه ی 
مرگ خطاب می کند که به من اجازه می دهید به خانواده ی خود بگویم ؟ 
می گویند دیگر فرصتی نیست . دومین چیز از مشاهدات شخص محتضر , 
حضور حضرت عزرائیل (ع) با ملائک زیر دست او است . داریم که موقع 
احتضا ر ملائکه ی رحمت و غضب صف می کشند . اگر شخص محتضر از 
ممتتن انش ملانکم ی رحعت به ام شتارت‌داده و بعش ان مق گورته 
و ای تس ها ریا واه اس اکن اه رات 
اه ای ۱ ای ۱ ۱۳۱ 
می شود . سومین چیزی که می بیند معصومین هستند . دهها روایت در این 
ی دارم دوه محض ومیل یز خق ابا دی اوه ی ی 
۷ اشاره شده از یت اند 
مومنی که عاشق و دوستدار اين افراد بود , وقتی چهره ی زیبای آنها را 
می بیند از دنیا دل می کند و راحت جان می دهد . از طرف دیگر شخصی 
که اين افراد را قبول نداشت و در جهت عکس مسیر آنها و دشمنی و 
بر آنقا قدص بو قی داش هی زا ند میتی بر آو-هازن .مین 
شود . و غمی بر غم های او افزوده می شود که من چه کسانی را که اینجا 
همه کاره هستند از دست داده ام . در فرازی از زیات امیرامومنین که در 
مفاتیح هم آمده تعبیر این است : سلام بر آن علی (ع) که نعمت خدا است 

بر ابرار و خوبان و نقمت خدا و نوعی عذاب برای بدان است . این نشان 
مک ای یا میا و ی ای 
قبض روح خود ناراحت است ؟ ایا از مرگ کراهت دارد ؟ حضرت فرمودند 
نه . زمانی که ملک الموت برای قبض روح می اید ابتدا ناله ای سر می 
دهد . ملک الموت می گوید ای ولی و دوست خدا ناله نکن من از پدر برای 


تو مهربان تر هستم . چشم خود را باز کن و نگاه کن . مومن نگاه می کند و 
در ان حال رسول خدا و امیرالمومنین (ع) , حضرت زهرا (س) , امام 
حسن (ع) و امام حسین (ع) و فرزندان آنها , یعنی همه ی معصومین را 
می بیند . به مومن گفته می شود اینها رفیقان و هم نشینان تو در بهشت 
هستند . مومن نگاه می کند , در همین زمان خطاب می رسد: ای کسی که 
باور کردی و به اهل بیت اطمینان پیدا کردی , به سمت خدا بیا در حالی که 
با این ولایتی که داری رضایت داری , خدا هم از تو رضایت دارد به تواب و 
پاداشی که به تو می دهد , بیا داخل این بندگان من , یعنی حضرت محمد 
(ع) و اهل بیت او . در این حال هیچ چیز برای او محبوب تر از این نیست 
که وخ او از بدن:جدا کردد و به.این مر کوازان علحی سود... اما فقظ 
اینکه ابا هه هی بیته و انتکه همه‌ی اهل بیت :را هی تیا خبز ۱ انجه که 
قدر مطلق همه ی روایات است و از مجموع روایات بر می آید اين است 
که همه بی استثناء , مومن و کافر پیغمبر اکرم (ص) و امیرالمومنین(ع) را 
شین دب اه ی ات که مرها ر سا رواد مسران فی 
بیند و از او استقبال می کنند . و شخصی که کافر و فاسق است که در 
مسیر خلاف آنها قم گداشه اطعا با روی ای ها اعد 
و با آنها روبرو مي شود . از جزئیات قدم به قدم مسائل پس مرگ به جز 
اينکه روایات و آیات قرآن به ما خبر بدهند کس دیگری نمی تواننست 
صادقانه خبر بدهد که ما بتوانیم اطمینان داشته باشیم . اصل مسئله ی 
معاد با عقل آثبات می شود که از اصول دین است . اما جزئیات مراحل 
اخرت , برزخ , قبر و عالم قیامت از روایات استخراج می شود . چهارمین 
مشاهده شیاطین هستند . چون اینجا اخرین مرحله ی دنیا است , بعد از 
ضر و نان عالم برزخ دبکز شیطان نمی تواند دسترسی داشته باشد 
تایرانن تما مهم فص امین ان؛ است که توانه وسوسه کید . آاوا دراوم 
لحظه ی اخر تمام توان خود را بکار می برد که مومن را نسبت به 
اعتقادات خود به شک بیندازد . اموری که مورد علاقه ی فرد است در 
چشم او جلوه دهد که از دل کندن از دنیا بیزار شود . یکی از اقایان می 
گفتم و کلمه ی لا اله الا آلله را می گفتم اما می گفت نگو نمی شکنم . بعد 
از یک مدت حال او خوب شد یعنی به دنیا باز گشت . از او پرسیدیم که چه 
چیزی را می گفتی ؟ گفت آن موقع شیطان را می دیدیم و یک ساعتی که 

من خیلی به آن علاقه داشتم جلوی چشم من گرفته بود و می گفت اگر 
ات ام . گفت آن ساعت را بیاورید که 
زا به کسی ببخشم و از آن دل بکنم . بخاطر همین است که گفته 
اندصوقع هر که اخصار تفن ده کمک هه رد دهد ک بر حال کی 
اشت. . نزای ایتکه ان. خواند خالت مه اند نهر کم با ش.ه 


صافات موثر است . بخصوص سوره ی صافات بسیاری از وسوسه های 
شیاطین را دفع می کند . همچنین خواند دعای عدیله باعث می شود که 
فرد ایمان خود را از دست ندهد . آخرین مورد که در روایت اميیر 
المومنین(ع) نیز به آن اشاره شد این است که اعمال , اموال و فرزند فرد 
به گونه ای برای او مجسم می شوند . همان روایتی که فرد به اموال خود 
می گوید من در جهان برای شما خیلی زحمت کشیدم , شما برای من چکار 
می کنید ؟ گفتند کفنی تهیه می کنیم . به فرزندان خود خطاب می کند . 
قیامت با تو هستیم . این چیزهایی است که محتضر در هنگام مرگ مشاهده 
می 

سوال - گاهی اوقات در موقع احتضار دیده شده که افراد خوبی هستند که 
خیلی سخت جان می دهند و بالعکس افراد بدی هستند که خیلی راحت 
جان می دهند علت ان چیست؟ 

پاسخ - این سوال برای خیلی از افراد پیش می آید اولاً سختی و راحتی 
جان دادن صرفاً آن چیزی نیست که ما با چشم خود می بینیم بر تفتا .اوه 
کنار رفیق خود نشسته اید که او خواب است و در هنگام خواب وحشتناک 
ترین کاپوس را می پیند . یک دفعه از خواب بیدار می شود و می گوید آی 
هدند آن خی را که هن دیدنم هی کهنیدانه امن تخندم مها راخت 
خوابیده بودید . ظاهر فرد خیلی راحت است اما در باطن او چه اتفاقی رخ 
فش ده باس این صوف ظاهن وا شایه لا کرفت, آن اجه که آن ووایات 
برمی آید این است که در لحظه ی آخر نوع جان دادن انسان ها چهار 
صورت است . بعضی از افراد آدم های خوبی هستند , خیلی راحت هم از 
دنیا می روند . درروایتی از پیامبر اکرم (ص) است که ملک الموت دو 
شاخه ی گل برای اين فرد می آورد . یکی از آنها باعث نسیان اموال و 
فرزندان می شود که فرد دیگر غصه نخورد . یکی دیگر بویی معطر از حرم 
الهی دارد و وقتی مومن این گل را بو می کند سخاوتمندانه جان می دهد . 
در برخی از روایات است که این دو شاخه گل نیستند بلکه دو نسیم هستند 
که از حرم الهی می وزند . دو نسیم معطر و جان فزا که یکی از انها 
مونسیه و دیگری موسخیه است و فرد به راحتی جان مي دهد مانند بو 
کردن یک گل . اما برخی از خوبان هستند که در لحظه ی آخر سخت جان 
می دهند . در روایتی از پیامبر اکرم (ص) است که الموت کفارة لذّنوب 
التشتیهب انا اد کاهای یه که فرد شواشتته اما ما رای کت ۱ 
بلاها ۶ مرها : متحتی ها و مشکلات وبا پاک نسده است:: خداوند متعال 
در اخرین مرحله ی دنیا این سختی را برای او بوجود می اورد که اینجا بی 
حساب شود . یعنی پاک شود و ازان طرف اول راحتی او شود. نوع سوم 
ادم های بدی هستند که خوب می میرند و در ظاهر راحت جان می دهند . 


به این دلیل است که خداوند متعال اجر کسی را ضایع نمی کند . از طرف 
دیگر خدا قسم یاد کرده که درآن طرف دیگر خبری از احسان به کفار 
ای ات جع ار کی مدا نا کل ری هام اه سا نت 
هعساحرای,ای را ی هه رای آقان است مایت عان بوفو» 
روایتی از امام کاظم ع( است که حسنات کفار در همین دنیا با آنها تسویه 
می شود . اگر کار خوبی کرده باشند در همین دنیا پاداش آن را می بینند 
یعنی آخرین لذت و راحتی انها همین است . چهارمین نوع ادم های دی 
هستند که بد هم می میرند . مرحوم آیت اله اراکی می فرمود من پای منبر 
من وارد قبرستان وادی السلام شدم و صدای نعره شنیدم . چون صدای 
نعره ها بسیار بلند بود اول گمان کردم که شتری را داغ می کنند . هرچه 
نزدیک تر می شدم صدای نعره ها بیشتر می شد . دقت کردم و دیدم که 
اطرافیان نمی شوند و فقط من آن را می شنوم . وقتی نزدیک شدم دیدم 
خار ای رورت که دا سای مهن موه لدم کهاتف ۱ ار 
همین جنازه است . این فرد چه انسان فاسق و فاجری بوده که عذاب او از 
همین جا شروع شده است . این ادم ها افرادی هستند که بد هستند و بد 
کنیم , چیزهایی است که با چشم و گوش دیگری است دیده وشنیده می 
شود که آنها ملاک است . ۲ 

خدایا با فرح ولی خود همه ی مومنین را خوشحال کن . ان تعبیری که در 
تعقیبات نماز در ماه مبارک رمضان داریم که حتی بر اموات سرور است . 
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بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست اه بی تاب شدن عادت کم حوصله 
هاست , مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در اب دردلم هستی و بین من و 
تو فاصله هاست , بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که 
به روی گسل زلزله هاست ؛ باز می پُرسَمّت از مسئله ی دوری عشق و 

سوال - در مورد موضوع مرگ توضیحاتی بفرمایید. _ 

پاسخ - ما می خواهیم در مورد مهمترین بخش زندگی مان بحث بکنیم 
یعنی درست است که ما پاره ای از زندگی مان را دنیا می دانیم ولی خش 
اعظم و مهم زندگی ما پس از مرگ است . ما می خواهیم در رابطه با 
مرگ و مسائل پیرامون آن بحث بکنیم . این بحث بسیار مهم است .بالاخره 
ما ۰ 
یعنی چه و بدانیم که ابدیت میلیون ها و میلیاردها سال نیست بلکه چیزی 
است که انتها ندارد . شاگردان علامه طباطبایی تعریف می کردند که 
ایشان در بین درس و بی مناسبت می فرمود که اقایان ما ابد در پیش 
داریم . و این را تکرار می کردند . انسان در لابلای زندگی اش نباید دچار 
غفلت بشود و فراموش کند که چه چیزی را در پیش دارد . ده ها برابر عمر 
زندگی نوح در مقابل ابدیت پلک زدنی بیش نیست . نقل می کنند که وقتی 
حضرت عزرائیل برای قبض روح کردن حضرت نوح امده بودند , حضرت 
نوح پرسید که وقت اجل رسید ؟ حضرت نوح با تعجب فرمود که چقدر زود 
تمام شد .با اینکه عمر نوح خیلی طولانی بود و قران دوره ی نبوت ایشان 
رل زر کرو ای رت عرزا بل کرمود من من مر 
فرمود که اگر عمر من شصت سال بود دنیا را با یک سجده تمام می کردم 
. نوح هم می گوید که عمرش زود گذشته است . اعتقاد ما به زندگی ابدی 
است و اگر ما به اين زندگی نپزدازيم و از آن غفلت بکنیم و نسبت به 
آدخ عالم دیگر غافلگیر بشویم و یک دفعه عالم عوض بشود , ممکن است 
که صحنه های هولناکی پیش بیاید . پس باید بدانیم که قبل از مرگ چه 
اتفاقاتی رح می دهد , انسان هنگام احتضار چه مشاهداتی دارد , ما چه 
آداب و وظایفی نسبت به خودمان و نسبت به فردی که در حال احتضار 
است , هنگامی که ملک الموت می آید چه چیزی دیده می شود , هنگام 
جان دادن چه اتفاقی رخ می دهد , چه عواملی باعث اسان با سخت جان 


دادن می شود . در روایات پانزده مورد گفته شده که سکرات مرگ را 
آسانفی. کند . پیامبر فرمود که هر کسی بعد از هر نمازش مقداری قرآن 
بخواند سختی های هنگام جان دادن را نمی چشد . اگر کسی یک روز ماه 
رجب را روزه رن سکرات مرگ نو او اسان ی .شود ,پیامبر فرمود : 
۱ ۱ و ۱ ی 1 1 
اين مردم را مواظب بر اوقات نماز دید , خود ایشان شهدتین را تلقین می 
کند . امام صادق (ع) فرمود : اگر کسی نسبت به صله رحم مخصوصا 
نسبت به پدر و مادرش کوشش کند سکرات موت بر او راحت می شود . 
مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب منازل الاخرة ( من توصیه می کنم که این 
کتاب بخوانید . شاید اثر ان از صد تا سخنرانی اخلاقی بالاتر باشد .) نقل 
کرده که پیامبر بر بالین جوانی بودند که در حال احتضار بود . پیامبر ان 
جوان را تلقین کرد و گفت که بو لا اله الا الله . جوان زبانش بسته بود . 
پیامبر به مادرش گفت که تو از او ناراضی هستی ؟ مادر گفت که اوشش 
سال است که به من جفا کرده است و من از او راضی نیستم . پیامبر 
فرمود که الان وقت ناراضی بودن نیست . او در سختی است . زن گفت 
که خدا بواسطه راضی بودن شما راضی باشد . زبان جوان باز شد . پیامبر 
گفت که چه می بینی ؟ گفت : یک فرد بد هیکل و بد بود را می بینم که از 
بوق بد. آن. ره نفسن هن ستته شده است:. امین فرمود که بکه ِِ 
یقبل الیسیر و یعفوا عن الکسیر اقبل من الیسیر یعفوا عن الکثیر . 
۷ 
می کنی 0 ۱ . جوان این را 
تکرار کرد . گفت: الان می بینم که آن سیاه رو دور شد و سفید رویی 
معطر وارد شد. بعد راحت جان داد . محدث قمی می گوید که نیکی نکردن 
به پدر و مادر باعث می شود که نتواند تلقین پیامبر را هم بگوید. ما باید 
اینها را بدانیم نا ی یج . فشار قبر برای 
چیست و چطور باید سوالات قبر را جواب بدهیم. باید بدانیم که اموات با 
تایماندکان اساظ داجیا غیز میات آنها را ستعته آنها ی نت 
ما کمتر از اين بحث ها می شنویم . ما معمولا از آن فرار می کنیم و فرار 
کردن از مرگ مساوی با نیامدن مرگ نیست . به تعبیر امیرالمومنین که 
فرار کردن از او همان و در چنگ آن افتادن همان . ان الذی موت تفرون 
قته اه ما فیکم » اف .بودن شیجه اش تا لین شدن: ابیت ما می 
جنازه ای پیامبر خودش را به سرعت به مردم رساند و کنار قبر نشست . 
پیامبر نگاهی به قبرکرد و گریه کرد و فرمود : برای چنین موقعی خودتان 
را آماده کنید. 

سوال - شاید احساس بشود که جوانان از شنیدن این مباحث مکدر و 


ناراحت بشوند .نظر شما چیست ؟ 

پاسخ - جوانان ما باید این جواب را بشنوند و روی از فکز بکنتد , اولا واقعا 
کسی ضمانت نداده که ما تا پیری برسیم و در جوانی نمی میریم . کسی به 
ما چنین تضمینی نداده است . رابطه ی حضرت عزرائیل با گرفتن جان ما , 

یک رابطه ی دفعی و آنی است. 7 ۱ 
ندریجی است و عالم مادی همین است. وقتی می خواهد باران بياید , قبل 
از ان هوا آبری می شود و صدای رعد و برق می اید . قبل از امدن شب و 
روز نشانه هایی است . ما به امور تدریجی و زمانی عادت کرده ایم و فکر 
می کنیم که حضرت عزرائیل هم با سر و صدا و نشانه می آید و جان ما را 
می گیرد . مثلا فکر می کنیم که اول باید یک پیری يا بیماری بیاید بعد 
حضرت عزرائیل بیاید . حضرت عزرائیل موجود مجرد است نه مادی و جان 
ما را هم که می خواهد بگیرد مجرد است . رابطه ی حضرت عزرائیل با 
جان ما رابطه ی آنی و دفعی است نه تدریجی . شبیه اراده کردن 
شماست . برای اراده کردن که می خواهد در جان شما اتفاق بیفتد زمان 
تروعی:ذارد ‏ هفتی که اراده‌بکننه که اب ورد ابو ارانی انی (است 
الم شک استت رای انکه صواهید خر کت ند .و لبوان: ات را ود ارند 
زمانی طول بکشد چون بدن مادی است ولی اراده در جان شما آنی می 
آید . وقتی اجل فرا برسد پیر و جوان ندارد . حضرت امیر در شعری می 
فرماید که مرگ ناگهان می رسد. آیت الله اراکی اشک می ریخت و این 
ابیات امیرالمومنین را می خواند : ای کسی که مشغول شدی و عافل 
شدی از مرگ , مرگ ناگهان می رسید . کسی نباید خودش را ایمن از 
مرگ بداند و باید هميشه اماده باشد . به ایت الله شیرازی در کربلا گفتند 
که اگر یقین داشته باشید که یک هفته ی دیگر مرگ شما فرا می رسد چه 
کار می کنید ؟ گفت همان کاری که تابحال می کردم یعنی از جوانی 
حواسش بوده است . پس اولا کسی ایمن نیست و انیا جوان باید دنبال 
این مباحث باشد. برای اينکه از همان اول فرصت ها را بدست بیاورد و 
فرصت سوزی نکند . چون وقتی سنی از او می گذرد دیگر نمی تواند کاری 
بکند و به گذشته اش با حسرت نگاه می کند . وقتی سنی از ما بگذرد 
براحتی نمی توانیم همه چیز را جبران بکنیم . بعضی از تلقات ريشه دارتر 

می شود و نمی توانیم بعضی صفات را از خودمان دور کنیم . نمی توانیم 
بعضی از اداب زشت را از خودمان دور کنیم و بعضی خراب کاری ها را 
رانک دناشک اشت کم هرمن الرنیت اراس کی که 
ببینید کسی از پیران هست که در زمان پیامبر زنده بوده باشد و حدیثی را 
بطور مستقیم از ایشان شنیده باشد . پیرمردی را پیدا کردند . او را در 
سبدی گذاشتند زیرا نمی توانست راه برود و پیش هارون الرشید آوردند . 
او پرسید که تو پیامبر را دیده ای ؟ گفت : بله من هفت ساأله بودم که 


پیامبر را دیدم و یک جمله از او شنیدم . پیامبر فرمود : به مرور که انسان 
پیر می شود دو خصلت در او جوان می شود اگر خودش را تربیت نکند , 
حرص شدن و یکی ارزوهای طولانی . هارون الرشید خوشحال شد و کیسه 
ی دینار طلا به او داد . پیرمرد تا در خروج رفت ولی دوباره او را 
برگرداندند و پیرمرد گفت که آیا هر ماه من این مواجب را دارم ؟ هارون 
الرشید خندید و گفت رسول اکرم راست می گفت . من داشتم فکر می 
کردم که وا ادم کز نوم هی قانی: با که اوقت هدر فک خواخت ماه 
بعد هستی . در پیری تعلقات بیشتر می شود . پس ما باید در جوانی به 
خودمان برسیم و فرصت ها را از دست ندهیم و در جوانی بتوانیم از 
برکات و اثار مرگ استفاده بکنیم . امیر المومنین در نامه ی سی و یک نهج 
لبلاغه به امام حسن (ع) می فرماید که زیاد یاد مرگ باش و یاد آن چیزی 
فتوال که 
پاسخ - در منابع دینی ما بطور بسیار جدی به یاد مرگ پرداخته شده است . 
و هرن و و له کزان فی ید که ای اش 2 
منازل و مراحل بعد از مرگ در آن آمده است . این نشان دهنده ی اهمیت 
مسئله است. مرحوم علامه ی مجلسی در سه جلد بحارالانوار صدها هزار 
احادیث در اين مورد جمع آوری کرده است . در معارف دینی ما به این 
مسئله پرداخته شده است . بعد از مسئله ی توحید ما مسئله ای مهمتر از 
مسئله ی اد مرگ نداریم . این نشان می دهد که سر عمیقی در این 
مسئله است . ما آنرا جدی نمی گیریم . با بستن چشمهای مان روی 
موضوع , واقعیت حذف نمی شود . پاد نکردن مرگ به معنای نبودن مرگ 
نیست . معنای آن بد مردن است . اگر کسی یاد مرگ نباشد معنایش این 
نیست که مرگ به سراغش نمی آید . یاد مرگ باعث نشاط و زنده دلی 
می شود برخلاف آنچه که تصور می شود که یاد مرگ باعث تلخکامی می 
شود . از مهمترین آنأ ریاد مرگ سبکبالی است . 
۳ - سوره ابراهیم آپات 5 تادد را توضیح دهید . 
بات سای آرفران ست کمحالی اراد مر ار اش 
آیه از این صفحه مربوط به فشاتل. آخرتی:ه اشاره هابی به-هضازلدبهد از 
هر هک وه آزستیه آه سشت هت صفت وان مش ضا تا اون 
و خدا را نگه داشته اند خدا آنها را تثبیت می کند با کلمه ی توحید که همان 
لا اله الا الله است . خدا روی اين کلمه آنها را نگه می دارد و آنها را هم در 
دنیا و هم در آخرت امداد می کند. در روایات داریم که از هنگام قبض روح 
تا منازل بعدی مرگ , امدادهای خاصی به مومنین می رسد . روایتی از 
امیر المومنین از کتاب کافی نقل شده است که انسان که در آخرین روز 
دنیا و در آستانه ی آخرت است مال , فرزند و اعمالش پیش چشم او 


مجسم می شوند . او به مالش می گوید که من برای تهیه شما خیلی 
تحت تست اما ترات من کت کف کار ان وال کی 
را برای تو تهیه می کنیم که می توانی با خودت ببری . به فرزندانش می 
گوید که من محب شما بودند و برای بذرگ شدن شما زحمت زیادی 
راک ار رآ ال ور 
ملکوت عالم باقی می ماند و مجسم می شود که بعدا در مورد آن توضیح 
خواهیم داد . بعد به عمل خودش روی می کند و می گوید که تو برای من 
چه می کنی ؟ می گوید : تو نسبت به من خیلی راغب نبودی که اعمال 
انجام بدهی ولی من هميشه با تو هستم . اگر این شخص از مومنین باشد 
زیباترین و خوش بوترین و خوش پوش ترین افراد به سمت او می آیند و به 
او ارت مت الهی وا م۵ و به آویزهعدی واهند کف . فرد به 
این زیبارو می گوید که : تو که هستی ؟ می گوید که من عمل صالح تو 
هستم 7 0 . بعد دو تا ملک 
برای سوال در قبر می ایند . وقتی ملک از دین و خدای او سوال می کند , 
می گوپند که خدا تو را محکم نگه دارد . امیر المومنین می فرماید که این 
معنای آیه بثبت الله الذین امنو .. . است و خدا این حموری مومنین را امداد و 


سوال از ادامه تاکید اىائت و روایات به باد آوری مرگ توضیحاتی بفرمایید 


ِ - آیات و روایات تاکید دارند که این آنان نمز داتدیشتی از دست ما 

-.اکثر ایات مزب‌ظ بهقعاد ق رک واخوت در تفر فا مک فر ان 
ات سیزده سای که ای ده مه مت مس سس دورن را 
میگذراند . دورانی که باید انسانهای نابی تربیت بشوند که بتوانند سختی 
های گسترش دین را تحمل بکنند و فداکاری بکنند و انسانهای خود ساخته 
ای باشند . در اینجا از آثار یاد مرگ استفاده می شود تا اين سازندگی 
عظیم ایجاد بشود . هیچ عاملی از نظر تربیتی و رشد و اهمیت یادم رگ ,: 
سازنده و مربی نیست . چه چیزی در هشت سال دفاع مقدس باعث شده 
بود که این قدر فداکاری , اخلاق خوب , گذشت , ایثار , رعفت ۰ صمیمیت 
و رعایت حقوق در بین جمع ایجاد بشود ؟ زیرا آنها خودشان را دائما در 
معرض مرگ می دیدند . کسی که خودش را دائم در معرض مرگ ببیند 
طبیعی است که سببال وشیکان اشت.: دز وافم‌شان دنا را بت آنداژه ان 
۱ 
بخاطر آن حرص بزند , با دیگران درگیر بشود و به دیگران ظلم بکند . او 
می داند از پس امروز فردایی هست که اعمال و اخلاقش مجسم می شود 
. من در باطن خودم اخلاقیاتی دارم . حسد , کینه , سوءظن و بدبینی باعث 


شده که روح من تنگ بشود . چه بسا این تنگی ها که در باطن من است 
زندگی آخرتی من را تنگ بکند . وقتی من این چیزها را بدانم طبیعی است 
که رفتار خودم راعوض می کنم . در جبهه اين اتفاق افتاده بود و انها بدون 
هیچ تعلقی سرباز خدا و ولی خدا شده بودند . تا کسی مشکل خودش را با 
مسئله ی مرگ حل نکند نمی تواند سرباز خوبی برای خدا و ولی او باشد . 
۱ ای و اک رز ۵ ۱۳ ۳ ۱۳ 
که با روم مقابله بکنند . تابستان بود . عده ای شروع به بهانه جویی کردند 
که هوا گرم است و ممکن است که چشم ما به دختر مسحیان بیفتد و ما 
تحریک بشویم . آیا نازل شد وتعبیرش این بود : آیا به زندگی دنیایی راضی 
شدید و سنگین بار شده اید ؟ همین سنگین باری باعث شد که آنها جواب 
رسول خدا را ندهند . در وصف ياران ولی عصر داریم که آنها تماق 
شهادت دارند . یعنی تعلقات ندارند . معنایش این است که انها سبک بار 
هستند نه اینکه الان می خواهند شهید بشوند . یاد مرگ است که این سبک 
بالی را توحود فی: ]هرد . عرفای ما وقتی می خواهند به شاگردان شان 
دستورالعمل بدهد , یاد مرگ جزو دستورات ه شان است . آیت الله جمال 
کلییگانی که مرجع تقلید بزرکی بود ق همدرین مت لاه بروجردی نود و 
عرفای بزرگی بود . | و تا وقتی که در اصفهان شاگر آخوند کاشی بود , به 
وت رن وه ری رها ها مان رورا رت 
کن و درنگ و تامل بکن . ایشان در نجف از شاگردان مرحوم قاضی بود و 
ایشان هم همین توصیه را داشته اند . آقای گلپایگانی خیلی به قبرستان 
وادی السلام می رفت و در زمینی که قبری نبود می نشست . بعد ها پس 
از مرگش همانجا محل قبر خودش شد . ایشانبه بعضی از خواص خودشان 
نقل کرده بودند که من ارواحی از این قبرستان را در مکاشفاتی دیدم . 
ی 
آنها را شناختم . آنها متکبرینی بودند که در دنیا هرچه از دنیا و آخرت به آنها 
می گفتیم مسخره می کردند . آنها به من التماس می کردند که در اینجا ما 
در سختی هستیم چون تو از فرزندان رسول خدا هستی برای ما دعا بکن . 
انشان برخاش می کردند ويم آنها هی گفتند که کم شویذنا وفتی در دنا 
بودید گوش نمی کردید و حالا که دست تان از دنیا کوتاه شده التماس می 
کنید . این توصیه ها جزو دستورالعمل عرفا به شاگردان شان بوده است 
.یاد مرگ بودن از مهمترین عوامل تربیتی و سازنده است که بخاطر همین 
توصیه شده است . 

سوال - چکار کنیم که مرتب به یاد مرگ باشیم ؟ 

پاسخ - ما باید بهانه های مختلفی را برای مرگ اندیش بودن ایجاد بکنیم . 
پیامبر وقتی بهار را می دید می فرمود : بهار را که دیدید به یاد قیامت 


پیامبر وقتی از خواب 0 
کرد پس از مردن . زیرا خواب یک مرگ سبک است که در تعابیر قرآن کنار 
مرگ گذاشته شده است . در خواب تعلق روح کاملا قطع نمی شود و اگر 
خدا| اجازه بدهد روج تیه رده ان ی فان ات 0( 
از بلند شدن خواب این بود که الحمدلله زنده شدیم . این عاقل بودن و 
زاا مر کت کیان کارهاس ی مانمه نها کی رن 
تم فان ات انم فرشا کب بم کل صا ی سر دام اس 
. به شکلی که در آنجا تامل بکنیم و خلوتی داشته باشیم و به قلب مان 
وا که ماه شتا تس واه کرو کات ری کی ها دنه سا 
کمک کند شنیدن موعظه هاست . مثل موعظه های شنیداری زیرا ما احتیاج 
به موعظه های شنیداری داریم . حضرت علی (ع) به بعضی افراد می 
فرمودند که من را موعظه کن . طرف گفت که شما همه را می دانید . 
حضرت فرمودند : در شنیدن آثری است که در دانستن نیست . انسان باید 
بشنود ۰ آقایی می گفت که بدرم وقتی می خواست مادرم را برای 
نمازصیح اول وقت بیدار کند ط وت : خانم بلند شو .آنقدر بخوابیم که 
کر ی ی ای اه 
کتاب ال ار ارت یی وه کات سس ات یت که آهای قفا ری 
نوشته است را بخوانید . آقای مطهری با آیاالله قوچانی ارتباطی داشته و 
پرسده چطور از احوالات بعد از مرگ خودت نوشته ای ؟ ایشان فرمودند 
که مقداری از احادیث و روایت ت که فرموده اند آن طرف چه خبر است و 
بعد مکاشفات ۰ مکاشفات خیالات و خواب نیست بلکه منطبق بر روایات 
است و با روایت تایید می شود .کار دیگر وصیت کردن است . کسی با 
وصیت کردن نمی میرد. ۳ 

سوال - ما جوان ترها وقتی می گوییم که می خواهیم وصیت بکنیم يا از 
مرگ صحبت می کنیم به ما می گویند که اين حرفها را نزنید . راهنمایی 
در اختیا ر کسی بگذارید .گاهی وصیت کردن واجب است . هميشه مستحب 
نیست . نوشتن وصیت و هر چند وقت دیدن این وصیت روی ما آثر می 
گذارد . وصیت و کفن کسی را نمی میراند اگر اجلش نرسیده باشد . دیدن 
کف اسان را ار وتا هیا می کم بو اسان گر هد یا ی 
تواند به ما کمک بکند تا به یاد مرگ باشیم . 

دعای امام سجاد (ع) در سجده این است که می فرماید : خدایا کاری بکن 
که ما از دنیا جدا بشویم که رز پر از غرور و فریب است , توجه ما به دنیای 


بدیت باشد , آماده و مهیا برای مرگ بشویم قبل از اینکه به سراغ ما بیاید 
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21-08-11 رسیدم تا اجل اما رسیدن شد فراموشم, دمیدم در نی دنیا 
دمیدم شد فراموشم ۰ سرم با خنده ی گل گرم شد در فصل گل چینی , 
دلم چون سیب سرخ افتاد چیدن شد فراموشم ۰ ندای ارجعی کل کرد 
ی و ی و ی او بر , چنان از 
آخرت گفتم که دنیا گشت عقبایم , چنان گرم تماشایم که دیدن شد 
فراموشم . شب جانعدن انا باز دل بستم به دل دادن, تب دل دادن امد 
دل بریدن شد فراموشم . اگر گفتند نامت چیست در غوغای من ربک, بگو 
من هم ملک بودم پریدن شد فرآموشم . سوال - در خصوص مشاهدات 
حضرت رسول در شب معراح توضیح بفرمایید. پاسخ - در روایات است که 
کلاً سفر با عظمت پیامبر اکرم از مسجدالحرام به مسجد الاقصی و سیری 
که در ملکوت و فوق آن داشتند حدودا سه يا چهار ساعت طول کشیده 
است. در برخی جاها امده که این سفر به حدی کوتاه بود که زمانی که 
پیامبر رفتند و بازگشتند هنوز بستر ایشان گرم بود . يا زمانی که پیامبر به 
این سفر می رفتند بدن ایشان با کوبه ی در برخورد کرد . موقع بازگشت 
هبوز کوبه ی در درحال تکان خوردن بود . البته این مسائل سند روایی 
ندارد. ان چیزی که سند دارد این است که این سفر حدودا از مفرب تا 
اذان صبح طول کشیده است . سیری که پیامبر در زمین پیمودند با مرکب 
خاصی بود و به سرعت طی شد . و سیری که ایشان در ملکوت و فوق آن 
طی کردند خارج از قوانین و فوق زمان بوده است . اصولاً قوانین عالم 
خواب با بیداری تفاوت دارد . ممکن است ما در عالم خواب مسافت های 
بسیار طولانی را در یک لحظه طی کنیم . شاید برای پیمودن مسافت هایی 
که در عالم خواب طی می شود در عالم بیداری ماه ها زمان نیاز داشته 
پاش رم ات لاه ملاس مرانی بر کات اه تاش کر کته ارو 
که روزی یکی از دوستان خوب ایشان برای زیارت به مشهد مشرف شدند 
ایستم تا زمانی که معرفتی پیدا کنم سپس وارد حرم می شوم . این فرد 
می گوید همینطور که نشسته بودم خوابم برد . در خواب دیدم که امام رضا 
(ع) آمدند و با نوک انگشت پای خود آهسته به من زدند و گفتند که بلند شو 
کاری انجام بده . تأ متوجه شدم که ایشان امام رضا(ع) هستند خم شدم 
پای ایشان را ببوسم . حضرت زیر بغل من را گرفتند و گفتند چکار می کنی 
بلند شود. این فرد می گوید همان لحظه از خواب بیدار شدم ۰ به صحن 
گوهرشاد رفتم و وضو گرفتم . چون شب جمعه بود در یکی از ایوان ها 
نشستم و شروع بخواندن دعای کمیل کردم . در اواسط دعا مجددا خوابم 


گرفت . در خواب یک فردی با محاسن زیبا به نزد من آمد و گفت می 
خواهی باهم گردش کنیم ؟ گفتم من در خدمت شما هستم . آن فرد من را 
به مدینه و سپس به کربلا , کاظمین و سامرا برای زیارت برد . بعد از ان 
در عالم ملکوت بالا رفتیم و ملائک را دیدیم . در هنگام سفر آن فرد نکاتی 
را از جهت معرفتی به من گوشزد می کرد . بعد از اینکه سفر تمام شد من 
را به مسجد گوهرشاد بازگرداند . سپس از من پرسید می دانی این سفر 
چقدر طول کشید ؟ گفتم چقدر ؟ گفت : پنج دقیقه . این زمان را هم برای 
این گفتم که شما وحشت نکنید. وگرنه در ملکوت زمان و ساعت وجود 
ندارد . از خواب بیدار شدم و زمان را نگاه کردم دیدم که همان پنج دقیقه 
گذشته است . مرحوم علامه تهرانی می گوید: این دوست من سه روز و 
هر روز به مدت چهار ساعت خواب خود را نقل می کرد . ایشان می 
فرماید وقتی این خواب را برای ایت الله انصاری همدانی نقل کردم , 
فرمودند از خواب های بی نظیر است و مشخص است که ان فرد بسیار 
قابل بوده است . البته سفری که برای پیامبر رخ داد که با این خواب قابل 
مقایسه نیست . چرا که سفر پیامبر در بیداری رخ داده و با استعداد 
دریافت ایشان هماهنگ بوده است. پیامبر مطالب را به سرعت دریافت 
کرده و نیازی به زمان نبوده است . سفر پیامبر معجزه بوده ولی با معجزه 
های دیگر تفاوت داشته است . برخی معجزه ها به گونه ای است که 
دیگران هم آن را می بینند . ولی امکان دیدن بعضی معجزه ها برای 
دیگران وجود ندارد . در روایات است که سفر پیامبر از نظر آسمانی و 
زمینی به اندازه ی یک سوم شب طول کشیده است . پیامبر اکرم می 
را اين توا مرو ی را وت در روایت 
۱ 0[ تک د‌ها را که من ای داوه ند 
که سوت هت دارم یش رمع کرام ها ماه عرش سوم است: 
سپس درهای جهنم را به من نشان داد که هفت در بود . بر روی هرکدام از 
انها سه جمله نوشته شده بود . همه ی این جمله ها برای کسی که اهل 
عمل باشد از دنیا و انچه که داخل ان است بهتر است . یکی از اصحاب 
بزرگ پیامبر اکرم فرزند پسری داشت که از دنیا رفت . به قدری از این 
مسئله غصه دار شد که در خانه ی خود محلی برای عبادت و مسجد قرار 
داد و تصمیم گرفت که مدتی از مردم دور باشد. این خبر به پیامبر رسید . 
پیامبر نزد وی رفت و فرمود از طرف خداوند برای ما رهبانیت نوشته 
نشده است . رهبانیت امت من در جهاد فی سبیل الله است . سپس پیامبر 
فرمودند که بهشت هشت در و جهنم هفت در دارد . تو خوشحال نمی 
شوی که وقتی وارد یکی از درهای بهشت شدی پسر خود را آنجا ببینی , 
دست در دست تو بگذارد و شفاعت بخواهد ؟ به اين دلیل تعداد درهای 


بهشت بیشتر است که راه هایی که انسان را به سمت بهشت می برد 
بیشتر است. امام باقر (ع) درروایتی فرمود که نسبت به خدا حسن ظن 
داشته باشید چون بهشت هشت در دارد . در برخی روایات نیز هفتاد و یک 
در برای بهشت ذکر شده است . روایتی در تفسیر نورالثقلین امده است 
که حضرت امیر (ع) فرمودند : بهشت هفتاد و یک در دارد . از هفتاد در 
شیعیان و اهل بیت من وارد می شود . یک در مربوط به دیگران است که 
اهل توحید و لا اله الا الله بوده اند و با ما دشمنی نداشته اند . مرحوم 
علامه طباطبایی در جلد چهارده بحار الانوار می پرسند که ایا درهای بهشت 
و جهنم مانند درهای یک حیاط است که همه به یی نقطه منتهی می شود ؟ 
یا اینکه منظور از درهای بهشت و جهنم عوامل , اسباب و راه های ورود 
بوده و هرکدام انسان را به یک درجه و طبقه می رساند ؟ بنابراین اینطور 
نیست که همه ی درها به 7 
یک طبقه و درجه انسان می رساند . به تعبیری راه ها و عوامل اصلی ورود 
به بهشت هشت عدد است . عوامل و اسباب کلی ورود به جهنم نیز هفت 
عدد است . شاید منظور از هفت در, هفت عضوی باشد که انسان با آنها 
مرتکت: کنان هی شون زان ؛ , چلتیم , , گوش , دست , پا , شکم و شهوت . 
شاید هم هفت در جهنم اشاره به هفت ملکه , صفت و خصلتی است که 
هرکدام ريشه ی گناهان بسیاری است . مثلاً شیطنت یک ورودی به یکی از 
طبقات جهنم است . تند خوبی و عصبانیت ورودی دیگر : به طبقه ی دیگری 
ی رانی وروی دیگر , به طبقه ی دیگری است . 
که ۱ 
که در روایات مختلف گفته شده منافاتی با هم ندارد . مرحوم علامه 
طباطبایی می فرمایند : درست است که قرآن تأکیدی به این مسئله ندارد 
. تنها در یکی از آیات قرآن هفت در جهنم ذکر شده است. علامه طباطبایی 
بي اره ات زاره زمر هو هو و وی رهز 0 
آنت-فی: .فر هانه : کفار را دسته دسته به سمت جهنم می آورند . زمانی که 

کفار به جهنم رسیدند , درها را باز می کنند . به کفار گفته می شود که 
وارد درها شوید . علامه طباطبایی می گویند که از این سخن برمی آید که 
منظور از درها , طبقه ها است . اگر منظور درهای معمولی باشد, نباید 
کت رد در ها لک اند کت از مرها ری دافه تور 
از هر در , سبب و اسبابی است که انسان را وارد یک طبقه و درجه می 
کند . در بسیاری از روایات به یک کار خیر به عنوان یک در بهشت اشاره 
شده است . مثلاً در روایتی از پیامبر اکرم است که کارهای خوب یک دری 
از بهشت است . اگر فردی روزه بگیرد , دستی به سر یتیم بکشد , کار 
فردی را راه بیندازد و غیره عاملی برای ورود به بهشت است .از پیامبر 


اکرم است که راست بگویید که راست گویی , دری از بهشت است . در 
نهح البلاغه است که جهاد دری از درهای بهشت است که خدا به روی اولیاء 
و بندگان خود باز کرده است . در بهشت درها نام گذاری دارد . یک در باب 
الصبر است که برای صابرین است . یک در باب الشکر است برای کسانی 
که شکر می کنند . یک در باب البلاء است برای کسانی که در دنیا بلا 
کشیده اند . در روایتی از امام رضا (ع) است که بهشت هشت در دارد 
یکی از آنها متعلق به اهل قم است . منظور از اهل قم صرفاً یک منطقه ی 
جغرافیایی ور کشت اه عم پر و ابا تسه عه ان یک جریان ناب اهل 
یا مسا او ال ان 
است . در روایتی از امام صادق (ع) است که فرمودند : قم معدن شیعیان 
ما است . درروایتی از امام کاظم (ع) است که خوبان ولایت ما در انجا 
جمع هسند. اولین منطقه ای که ولایت اهل بیت را پذیرفتند قم و اطراف 
آن بوده است . قم به عنوان یک جریان است و هرکسی در هر کجای که 
ایران زندگی کند و این خصلت ها را داشته باشد قمی است . در روایت 

است که عده ای از اهل ری به خدمت امام صادق (ع) در مدینه رسیدند و 
گفتند که ما از اهل ری هستیم . امام فرمودند: مرحبا به برادران قمی ما 
خوش آمدید . آنها گفتند: ما اهل ری هستیم . امام باز فرمودند : خوش 
امدند برادران قمی . برای بار سوم نیز امام همین سخنان را فرمودند . 
هستند . سس حضرت فرمودند : خدای متعال حرمی در مکه دارد . 
پیامبرحرمی در مدینه دارد , علی ابن ابیطالب (ع) حرمی در کوفه دارد . 
حرم ما اهل بیت نیز در قم است . بنابراین هشت در اسباب کلی ورود به 
پمتیت ایت میا کی که صقور ناجیه ی از اواشیمی ازج وان 
روایت است که امام حسین (ع) دری از درهای بهشت است . این در 
بسیاری از افراد رابا خدا آشتنا کرده و عافلی بسیار بزرگ و با عظمت 
است . با توجه به اینکه محرم نزدیک است, افراد مت عوانتد آن را به 
عنوان یک دوره ی اخلاق و سیر و سلوک قرار بدهند . با شرکت در مراسم 
و عزاداری ها می توان بسیاری از آلودگی ها را سوزاند و پاک کرد . سوال 
- آیا اندازه ی درهای بهشت متفاوت است ؟ پاسخ - اصولاً اين درها 
معمولی نیست و یک راه است . آنگونه نیست که چون جمعیت زیاد است 
درها را زیاد کرده اند . در روایت ت است که طول هرکدام از اين درها به 
اندازه ی چهارصد سال راه رفتن است . مقیاس های عالم آخرت با مقیاس 
های دنیا تفاوت دارد . بنابراین تعدد درها به دلیل کثرت جمعیت نیست . 
اینها ورودی ها و اسبابی است که هرکدام از آنها فرد را به یک طبقه می 
زساند » دز برکی ار رهابات مه این اه تضریح شدم که منظون از دزهای 
بهشت و جهنم , طبقات ان است . در روایتی از پیامبر اکرم است که 


بهشت هشت و جهنم هفت در دارد و برخی از این درها بر دیگری برتر 
از ای ی ری و وی وف ی 
خانه است ؟ حضرت فرمودند نه . سپس هررکدام از درست های خود را 
بالات در فرار واه عنم یه اه اروت ۱ . مرحوم طبرسی در 
مجمع البیان نقل کرده است که حضرت علی (ع) در رابطه با درهای جهنم 
فرمودند : درها, طبقه طبقه ها است , برخی از آنها بالای دیگری است . 
بعد حضرت با دست های خود طبقه ها را نشان دادند . سپس فرمودند: 
بهشت را خدا مسطح قرار داده و درجات بهشت در عرض هم هستند . اما 
جهنم را طبقاتی قرار داده است . شاید به این خاطر خدا جهنم را طبقه 
طبقه فران داذج که کی پیش از جد حون کذ ایب تبیند . هرچقدر در جهنم 
بان ی میم آی شسخید ‏ قیه تتووی ما ‌شتت رز آن قرو کم رز 
را ی ی وا 
سپس امیرالمومنین هرکدام از طبقات جهنم را اسم بردند. که در قرآن 
اسم های آن آمده است . اولین طبقه ی جهنم که از قسمت های دیگر بهتر 
اس ای ای تقد پاش وی نی بر وی رت 
فرمایند: در جهنم چاهی است که اگر سر آن برداشته شود همه ی دوزخ را 
شعله ور می کند . شبی امام صادق (ع) بر سر سفره نشسته بودند و شام 
می خوردند . فردی می گوید که برای حضرت یک ظرف آبگوشت داغ 
آوزدند. بزمانین. که-دست حصرت ترویی ظزف.سته و داغی: آن.سا یه 
کردند فرمودند : پناه بر خدا از آتش جهنم . سپس حضرت فرمودند ما 
ظافت این راد وم اس رد هنم ال حسض ات 119 
تا 124 سوره ی انعام توضیح بفرمایید. پاسخ - در این سوره خداوند می 
فرماید : از حیوانی که موقع ذبح اسم خداوند بر ان برده نشده نخورید . 
چرا که این کار فسق است . شیاطین به دوستان خود پیام می فرستند تا با 
ای ام سس سم بو اه 
. از اين آیه برمی آید که اگر کسی از چیزی که با خدا ارتباط ندارد 
۱ 9 
. همانطور که خداوند متعال و ملائکه وحی و الهاماتی برای دوستان خود 
دارند. شیاطین نیز برای دوستان خود پیفام می فرستند . ان چیزی که فرد 
را اماذه ی بدپزش بیام :های تشتیطان مین کند» لقمه هایی ات که رنی. و 
بوی الهی ندارد . سوال - منظور از درهای بهشت و جهنم چیست ؟ پاسخ - 
مقصود از درهای بهشت و جهنم . ورودی های معمولی نیست بلکه اسباب 
ورود به بهشت و جهنم است . هرکدام از کارهایی که انسان را بهشتی و یا 
جهنمی می کند, او را به یکی از درها و راه های بهشت و جهنم مرتبط می 
کن‌ضمه ی ضاخت فربوط به پهشت: و جهتخ .ما رابرای رفتن ند این سفن 
ابدی آماده تر می کند . امام سجاد (ع) در دعای خود فرمودند : خدایا کاری 


بن , چشمی به عالم آخرت و سرای ابدی خود داشته 
باشم . جایی که زندگی اصلی ما خواهد بود . آماده ی مرگ شوم قبل از 
آمدن آن . مبادا در دنیایی که عوامل غفلت در آن خیلی زیاد است , زمین 
و آنقدر مشغول دنیا شویم که بدون آضاد کی با ملک القوت مواجه 

یم . افرادی که دوستان اهل بیت هستند بالاترین نور را دارند . ما باید با 
ِ از انها نور خود را بدست بیاوریم . امام صادق (ع) یک خادمی داشت 
که همیشه با ایشان به مسجد می رفت و در بیرون مسجد اسب حضرت 
را نگه می داشت . یک روز دم در مسجد ایستاده بود, چند نفر از اهالی 
خرلیان امد خی از انوا که دی اف ادن هسب که من کار تور 
بپذیرم ؟ من تمام اموال خود را که خیلی هم زیاد است به تو می دهم. 
خادم گفت اجازه می دهی که من از امام صادق بپرسم . ان فرد قبول کرد 
و ی ار ایا 
باشد شما مانع از آن می شوید ؟ امام صادق (ع) فرمودند : خیر من ماأنع 
اين کار نمی شوم . غلام گفت : کسی آمده و به من گفته که تمام اموال 
خود را به من می دهد تا جای من را بگیرد . اگر اجازه بدهید من این کار را 
انجام دهم . امام صادق (ع) فرمودند: هرطور که دوست داری عمل کن . 
زمانی که غلام شروع به رفتن کرد. امام فرمودند بازگرد. چون زیاد نزد ما 
بود افو وهی بت دنت 9 ینم + روز قیامت زماتی: .که لحطات 
المومتن هداهن شام ها افل ست مه این راون ان ها 
نیز دست به دامن ما می شوند و ما انها را به بهشت می بریم . حالا تو 
هرکاری که می خواهی انجام بده . غلام از نزد امام بیرون امد و به ان 
شخص خراسانی گفت: اکر تمام دنیا را به من بدهی دست از غلامی امام 
صادق (ع) بر نمی دارم . خدایا ما را برای سفر ابدی اماده کن قبل از 
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4 سوال - در مورداحادیث قدسی يا معراجیه پیامبر توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - یکی از دستاوردهای معراج پیامبر,احادیثی قدسی است. 
در یکی از احادیث قدسی خدا می فرماید که وقتی هفت ویر کی در بنده ی 
من جمع بشود او عبد می شود:تقوا داشته باشد. سکوت نسبت به حرفهای 
بیهوده داشته باشد ,ترسی از خدا داشته باشد ,به اندازه ی نیاز بخورد ,دنیا 
را هدف قرار ندهد زیرا من اين را دوست ندارم و از خوبان خوشش بیاید 
چون من از اين کار را خوشم می اید و در خلوتها از من حیا داشته باشد. 
خیلی ها در جلوی جمع گناه انجام نمی دهند و حیا می کنند و این حیا ,حیا از 
مردم است که البته خوب است ولی حیا الهی این است که انسان در 
خلوت گناه نکند و خودش را حفظ کند. حاج شیخ کریم حاثری می فرمودند 
که اگر من در خواب هم نامحرمی را ببینم چشم فرومی بندم. در زمان 
های ما خلوتگاه های زیادی وجود دارد مثل خلوتگاه های مجازی اینترنت با 
نگاه کردن ماهواره يا کنار هم بودن دوتا نامحرم در ساعت های طولانی 
.آبوبصیر که حت از یاران امام صاد ق(ع) بودند به خانمی قرآن باد می 
دادند و روزی ایشان با این خانم شوخی کردند. وقتی ایشان خدمت امام 

رسیدند امام فرمود: هر کسی در خلوت مرتکب گناهی شود خداوند بر 
او ارزشی قائل نیست. ابوبصیر خجالت کشید و توبه کرد. پیامبر فرمود: در 
قیامت گروهی هستند که عذاب سختی دارند و خدا , خب ی ی 
شما در خلوت گناهان کبیره انجام می دادید ولی وقتی با مردم بودید 
متواضع بودید. این یک کار منافقانه است .این نشانه ی ضعف ایمان و باور 
انسان است .معنای اینکار کوچی شمردن خداست. امام صادق (ع) می 
فرماید: اگر کسی خدا را حاضر و ناظر نداند. این کفر است و اگر خدا را 
حاضر بداند و باز گناه کند. خدا را کوچک شمرده است .اگر کسی باور قوی 
داشته باشد دوربین خدا را در همه جا می بیند. امیرالمومنین از بازار رد 
می شدند که دید فردی قسم می خورد که قسم به خدایی که در حجاب و 
آسمانها است . حضرت پرسید چه کسی در حجاب است ؟ او گفت: خدا. 
حضرت فرمود: بین خدا و بنده حجابی نیست .این را بدان که تو هر جا 
هستی خدا هم هست. یکی از اهل معرفت می گفتند که در نیمه شبی بلند 
شدم و دیدم که دایی ام درحال عبادت است و به او غبطه خوردم .دایی ام 
به من گفت که تو تا سحر بگو یا حاضر یا ناظر. استادی به شاگردانش 
گفت که مرغی را در یک محل که کسی آنجا نیست سر ببرید و آنرا 
پبافرنی همه یا خودشا را بیضیم که دم آ ور دنق ولی, بن نقر. با-خووش: 
مرغی نیاورد و گفت که من جایی را پیدا نکردم که خلوت باشد زیرا در 


همه جا خدا ناظر براعمال ماست .امام رضا(ع) می فرماید: پنج کار نکن و 
بعد هر کاری می خواهی بکن . سرسفره ی خدا ننشین , از سلطنت خدا 
بیرون برو, جایی برو که خدا تو را نبیند و هر چه می خواهی گناه کن,وقتی 
عزرائیل می خواست جان تو را بگیرد او را بران و وقتی مالک نگهبان جهنم 
توانیم باید خلوتگاه ها مفسده ۵ آنگیز نداشته ۳ و از خاوت گاه ها فرار 
7 
این زمان ذکر خدا را زیاد بگویید. پیامبر به یکی از اصحابش فرمود: وقتی 
در خلوت هستید ذکر خدا را بکنید. خوب است که انسان در زمان خلوت 
,ذکر يا حاضر يا ناظر, يا رقیب يا رفیق را زیاد بگوید. وقتی یوسف با زلیخا 
در خلوت بود, زلیخا روی مجسمه اش را کشیده بود زیرا از او خجالت می 
کشید و یوسف گفت که ما باید از خدا خجالت بکشیم و ذکر خدا را گفت و 
فرار کرد. شیخ رجبعلی خیاط در شبی برای او زمینه ی گناه در خلوتی 
فراهم شد ولی او با خدا معامله کرد. و به خدا گفت که من از اين لذت 
حرام می گذرم . تو هم مرا تربیت کن و از آن موقع چشم و گوش او باز 
شد و نادیدنی ها را می دید و ناشنیدنی ها را می شنید. پس حیا یکی از 
صفات عبد شدن است. یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ پیامبر در معراج 
سفارش به ولایت امیرالمومنین بود. امام صادق(ع) می فرماید: پیامبر صد 
و بیست بار به معراج رفتند وهیچ دفعه ای نبود مگر اینکه خدا سفارش 
ولایت را به پیامبر کرد. سفارشی که به ولایت امیرالمومنین و فرزندانش 
شد بیشتر از سفارش به واجبات بود. ابن عباس می گوید: اولین کسی که 
علی را امیرالمومنین خطاب کرد یپامبر بود.روزی با پیامبر نشسته بودیم و 
علی وارد شد و سلام کرد و پیامبر گفت :سلام امیرالمومنین.من تعجب 
کردم و پیامبر قسم خورد که هیچ چیزی در مورد علی نمی گویم مگر اينکه 
انرا دیده ام. پیامبر فرمود : در شب معراج دیدم که در همه ی درهای 
بهشت نوشته شده بود که قبل از خلقت ادم. مشیت خدا این بوده است که 
علی بن ابیطالب امیرالمومنین بشود. بخاطر احترام ائمه به حعضرت علی 
(ع). آنها اجازه نمی دادند که کسی آنها را امیرالمومنین خطاب کند. فردی 
از امام صادق (ع) پرسید که ما می توانیم امام اخری یعنی مهدی را 
امیرالمومنین خطاب کنیم؟ امام فرمود: خیر. این اسم مخصوص جدمان 
علی است و کسی این اسم را بر خودش نمی گذارد مکر اینکه کافر باشد. 
امام فرمود. بگویید: السلام علیک يا بقیةالله .از پیامبر سوال شد که خدا 
در معراج با چه زبانی با شما صحبت کرد ؟ پیامبر فرمود: با صدای علی 
.پیامبر وقتی این صدا را شنید. پرسید که خدایا تو با من حرف می زنی با 
علی؟ خدا خطاب کرد: من دیدم تمام زوایای قلب تو پر از محبت علی 
اشتت::بایراین با ضدای. اشنا با "له ضحیبت کردم که ارامتن.-بخیری یبا منز 


گفتند. جبرئیل گفت :ای محمد, اگر محبت علی در دل همه ی امت تو بود, 
خدا جهنم را خلق نمی کرد.خدا به پیامبر فرمود که من یکی از اسامی 
خودم را برای توانتخاب کردم ,من محمود هستم و تو محمد وعلی را 
بعنوان جانشین نو انتخاب کردم و اسمی از خودم را بر او گذاشتم من 
اعلی هستم و او علی با و ی اس سار 
نورالهی خلق شده اید و اگر کسی به شما ایمان بیاورد پیش من مومن 
است و اگر کسی به شما ایمان نیاورد پیش من کافر است .ای احمد. می 
خواهی جانشینان خودت را ببینی ؟ پیامبر فرمود: بله . خدا انوار پاک 
معصومین را نشان داد که بصورت حلقه ی وار دور خدا خضوع کرده بودند. 
( در زیارت جامعه داریم :اهل بیت وقتی شما درعالم نور بودید در عرش 
الهی طواف می کردید.)یکی از انها مثل ستاره می درخشید که او مهدی 
بود. و خدا فرمود که او از ظلم ها انتقام می. کیرذ. این انتقام شخصی 
نیست و بخاطر ظلم هایی است که که به مقام ولایت و امامت شده 
است. پس پیامبر دستور جانشینی را در معراج گرفت و بعد در قرآن داریم 
1 
مکانهای دیگری هم مسئله ی جانشینی را مطرح کرده بود. یکی دیگر از 
مشاهدات پیامبر در معراج دیدن بهشت و جهنم و دیدن بهشتی ها بود. 
ار ما 0 
کرد ولی بهشت و جهنمی که در عالم ملکوت است را دید . سوال - 
6 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخٌ_ - اولین ایه این صفحه می 
فرماید: انسانهای با تقوا که در مجلس گناه هستند بشرط اینکه به 
گناهکاران نکر بدهند: خی آتجا ند ونیا آنها هضر آه باشتی دراین ضورات 
مواخده گناهکاران پای فرد با تقوا نوشته نمی شود. سوال- در مورد دیدن 
بهشت و جهنم پیامبر در معراج توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - یکی از 
دستاوردهای معراج این بود که پیامبر بهشت و جهنم و خصوصیات آن را 
ببیند تا وقتی به مردم بشارت می دهد یا آنها را می ترساند, خودش به عین 
الیقین رسیده باشد. پیامبر فرمود : کسانی که پیامبر انها را در حال عذاب 
دیدند عبارتند از :رباخوراران. زنان بی مبالات, کسانی که مال یتیم خورده 
اند و عالمان بی عمل .پیامبر عذاب انها را دیده و توصیف کرده است 
,پیامبر بهشت و خصوصیات بهشت را هم دید. پیامبر می فرمود: بهشت را 
دیدم که خالی بود و ملائک داشتند قصری می ساختند با خشتی از طلا و 
خشتی از نقره , گاهی اوقات از کار دست می کشیدند و کار نمی کردند. 
پیامبر سول کردند که چرا گاهی اوقات کار نمی کنید؟ آنها گفتند که گاهی 
مصالح کار تمام می شود. یک سبحان الله والحمدلله و.. . گفتن با 
یکار کر یک خشت. است: بادکه در اخرت به اسان قضر مین دهد وین 


دردنیا با این کلمات هیچ چیز به انسان نمی دهند. پیامبر فرمود: در بهشت 
ی و 
کلامش درست باشد ,روزه بگیرد با 
بلند بشود در حالیکه دیگران خواب هستند.حضرت علی(ع) فرمود: گر 
چنین فردی پیدا می شود؟ پیامبر فرمود : پاکی سخن به این است که فرد 
بگوید سبحان الله والحمدلله ...و فردی که هميشه روزه است یعنی ماه 
رمضان را روزه بگیرد و کسی که همیشه اطعام می کند و به دیگران غذا 
می دهد, این همان کسی است که مخارج زن و بچه اش را تامین می کند 
و کسی هر شب بلند می شود و تحجر دارد یعنی کسی که بین نماز مغرب 
و عشا نخوابد. اقا شیخ عبدالله گلیایگانی را در خواب دیدند و از ایشان 
پرسند که بعد از مرگ چه اتفاقی برای شما افتاد؟( روایت داریم وقتی 
کسی ازدنیا می رود بازماندگان می گویند که چه چیزی گذاشت و ملائک 
می گویند که چه چیزی با خودش آورده است ؟)ایشان گفتند که از من 
سوال کردند که چه چیزی با خودت آورده ای و من گفتم که من مشغول 
درس و تدریس بوده ام , باز سوال کردند دیگر چه چیزی با خودت آورده 
ای ؟ گفتم : اشک ,توسل و زیارات و باز سوال کردند که چه چیزی آورده 
ای ؟ ایشان گفت که دستم خالی است . ملائک گفتند که تو گوهر گرانبهایی 
پیش ما داری .وقتی عده ای از دوستان تو به نجف آمده بودند تو پول 
نداشتی که آنها را میهمان کنی و گفتی که خدایا چرا باید وضع مالی ما اين 
طور باشد ولی بعد پشیمان شدی و الحمدلله گفتی. این الحمدلله همان 
گوهری است که پیش ما داری . خدایا کم ما را بپذیر. گناه زیاد ما را ببخش 
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7 تکرار نام تو شده آواز جبرئیل آگاهی از مقام تو اعجازجبرئیل ,تا 
اوج عرش در شب معراح رفته ای بالاتر از نهایت پرواز جبرئیل, مثل حریر 
روشنی از جنس نور پهن شد در مقدم براق پر باز جبرئیل, مداح استان تو 
و دوستان توست باید شنید وصف شما را ز جبرئیل, سر مست نام توست 
بزرگ فرشتگان پیر غلام توست بزرگ فرشتگان. سوال - در مورد 
مشاهدات پیامبر در معراج توضیحأتی بفرمایید. پاسخ - یکی ازمشاهدات 
پیامبر دیدن انبیا در آسمان هفتگانه بود, سوغاتی بزرگ معراج,؛ نماز است 
و کیفیت نماز در معراح تثبیت شد. کیفیت وضو و اذکار و .. در معراج تثبیت 
شد . یکی دیگراز مشاهدات پیامبر دیدن ملائک و کارگزاران خدا بود .یکی 
از ملائکی که پیامبر در معراج دیدند حضرت عزرائیل بود . در جلد هجدهم 
بحارالانوار داریم که پیامبر فرمود :دیدم ملکی نشسته است و تمام دنیا 
بین دو زانوی و مقابل او است .و در دستش صفحه ای از نور و نوشته ای 
بود که آنها را نگاه می کرد و مشغول کار خودش بود و به چپ و راست 
تحان تفف: کرد و اين ملک چهره ی محزونی داشت .پیامبر پرسید که او 
و اه ۱ 
ها را قبض می کند. پیامبر نزدیکتر رفت و جبرئیل پیامبر را به عزرائیل 
ی کر 0 عزرائیل خوش و 2 امت او را 
تمام 7 تخل مرده آند یا در خی هرد فوسراه ی رال 
قبض روح می شوند ؟ جبرئیل گفت : بله. پیامبر سوال کرد :آیا او در همه 
جا هست ؟ جبرئیل گفت : بله او در همه جا هست .حضرت عزرائیل گفت : 
تمام دنیا در دست من ,مثل سکه ای در دست شما انسانهاست و به همه 
جا احاطه دارم. هیچ خانه ای نیست مگر اینکه من هر روز پنج مرتبه به آنجا 
سرکشی نکنم .وقتی یکی فوت می کند و دیگران برای او گریه می کنند , 
به انها می گویم که گریه نکنید نوبت شما هم می رسد. من این قدر می 
ایم و شما را قبض روح می کنم تا احدی از شما در این عالم باقی نماند. 
شدیدترین حادثه هتر ی است. جبرئیل گفت : حادثه های بعد از و 
شدیدتر از خود مرگ است . یکی دیگر از هدیه هایی که پیامبر در معراح 
دریافت کرد. خمیر مایه حضرت زهرا (س)بود. هدیه به اندازه ی شان هدیه 
دهنده است و خدا حضرت زهرا, ادامه دهنده ی نسل پیامبر را به حعضرت 
هدیه داد. در زیارت داریم که سلام بر بتول( یکی از اسامی حضرت زهرا) 
هدیه پیشکش الهی به پیامبر .پیامبر به درخت طوبی رسید , سیبی از ان 
برداشت که بسیار معطر بود و سیب را به دو نیم کرد و نوری از آن 


ساطعه شد که پیامبر تعجب کرد و جبرئیل گفت که این نور فاطمه در 
زمین است که در آسمان به آن منصوره می گویند. پیامبر پرسید که چرا او 
در آسمان به منصوره و در زمین به فاطمه معروف است ؟ جبرئیل گفت : 
کسانی که در دنیا بیزه فاطمه هشتند. در قیامت. آنها ۱ ی 
کنر ی مب 
است ءالفاظ استماتی که برای ائمه انتخاب شده آشتت: :یک مقام: و ءشان 
است .مثلا باقر یعنی کسی که کارش شکافنده ی علوم خواهد بود يا رضا 
ادا ی دا یا هم که ی 
کون کنات کافل اتسار بصاعت سردم ابا کت الم مرت 
فاطمه (س)صحبت می کند. در روایات داریم که حضرت زهر| بقدری 
شفاعت خواهند داشت که به جز یک عده کافر هرز,در جهنم تاکن تین 
مانند. هر کس نوری در وجودش داشته باشد مورد شفاعت آن حضرت 
فرارفی. یرد در ان روز همه ی کافران آرزو می کنند که ای کاش ما 
فاطمی بودیم . اهر سیب تن وا خور ند مخصنول این سفر اسمفاتق 
تولهسصرت زفرا ود پیامبر می فرمود : من هر وقت مشتاق بهشت می 
شوم ات ,در زیارت نامه حضرت زهرا داریم که حضرت میوه 
ی بهشتی است . , يکي دیگر از هدیه های که پیامبر از خدا گرفتند احادیث 
معراج است که به آن اجادرت قدسی می گویند. قرآن 2 خداست و 
ی ای 
می کرد. بسیاری از احادیث قدسی از پیامبر است .علامه ی مجلسی 
تقدافی: ام این اخادیت را خفه افری رده است. لد 7۶ مار ار 
داریم :ای احمد( خدا در معراج پیامبررا احمد نامیده است . در زمین نام 
پیامبر محمد یعنی پسندیده است. رفتار و منش پیامبر انقدر پسندیده بود 
که به او محمد می گویند. وقتی باطن پیامبر در ملکوت ظهور پیدا می کنید 
گیرد)آیا می دانی چه زمانی بنده ی من به عبودیت می رسد ؟ پیامبر 
فرمود: پروردگارا, من نمی دانم. خدا| فرمود :کسی که هفت صفت در او 
جمع بشود ,عبد من است , یکی تقوا از گناهان. انسان باید خودش را با 
گذشته مقایسه کند و ببیند که حساسیتش به گناه بیشتر شده است يا خیر. 
تعظیم در مقابل خدا| همان تقوا است .ما باید در مقابل گناهان پیش خدا| 
خاضع باشیم و اگر گناه هم بکنیم ,نباید افتخار کنیم و سریع توبه می کنیم. 
عالمی در مکاشفه دید که فردی که مرد متین و متدینی بود, دو سر دارد 


یکی سر حالت بالا و یکی سر حالت پایین . او سر این کاشفه را نفهمید . 
هنگام زک این فرد عده ای از علما دور او جمع بودند واو گفت که خدایا 
سرمکاشفه را فهمید که اين فرد در باطن پیش خدا سر فرود آورده است 
و او عبد خدا بود.ما باید در مقابل خدا سر به زیر باشیم و قلب مان تسلیم 
خدا باشیم . عبد واقعی کسی است که باطنش خضوع کرده است و به 
سجده افتاده است .دوم داشتن سکوت و نزدن حرف های بیهوده .کسانی 
که زیاد صحبت می کنند اشتباه هم زیاد دارند .بعضی ها حرفهای بیهوده می 
زنند و نمی توانند جلوی خودشان را بگیرند. پس عبد کسی است که 
زبانش دست خودش باشد. سوم اینکه خدا ترسی داشته باشد که هر روز 
اشک و سوزش بیشتر باشد . ترس از خدا به چه معناست ؟در دعای 
جوشن داریم : ای کسی که ترسی از او نیست مگر از عدالتش یعنی باید 
از عدالت خدا ترسید .عدالت خدا اقتضا می کند که اکر توجرمی وخطایی 
بکنی , دامن تو را بگیرد .ما می ترسیم که نکند مرتکب اشتباهی بشویم و 
عدالت خدا گردن ما را بگیرد . ترس ازخدا, به ترس از خودمان بر می 
گردد. امام سجاد (ع) در دعای ابوحمزه ثمالی می فرماید: وقتی گناهانم را 
اینکه من گناهی بکنم تا گیر عدالت خدا بیفتم . کسانی هم که گناه ندارند 
در مقابل عظمت خدا خشیت وخوف دارند و خودشان را نمی بینند . 
معصومین از این سنخ خشیت ها و دلهره داشته اند. مرحوم آخوند کاشی از 


شدت خشیت خدا| درنمازش آنچنان می لرزید که ِ- بعضی از 
شاگردانش این سوال پیش آمده بود که نماز ایشان , با این لرزش ها 
درست است یا خیر یر 0 ات الله بهجت در نمازهای شب حجمعه وقتی به 


سوره اعلی می رسیدند که می فرماید :انسانهایی که خشیت دارند حرف 
خدا را می پذیرند و افراد شقی هستند حرف خدا را نمی پذیرند و به جهنم 
می روند و جهنمی ها نه مرگ دارند که از عذاب خلاص بشود نه زندگی 
دارند و دیکو صدای ایشان شنیده نمی شد. سوال - صفحه 129 قران 
کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - ایه ده سوره انعام می فرماید :ای پیامبر 
,انبیاء قبلی را ههم مسخره می کردند نگران نباش. بدان که استهزای 
ی ی ی 
۵ ارت آنفا می :تون کسانی. که بر آق وین داری خودشان و دیگران تلاش 
می کنند با شنیدن متلک یا مسخره کردن دیگران, کنار نکشند. کتاب معراج 
پیامبر که توسط آقای زکی زاده جمع آوری شده است کتاب جامع و خوبی 
است . سوال - در مورد ادامه ی مشاهدات پیامبر در معراج توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - چهارمین خصوصیات عبد این است که مهار شکمش را در 
دست داشته باشد و هر چیزی نخورد و به اندازه ی ضرورت بخورد. کسی 


که زیاد می خورد و دیر می خوابد ,نمی تواند برای نماز صبح بیدار بشود. 
حضرت یحیی شیطان را تمثلی دید و سوال کرد که چه زمانی از من 
خوشت می آید؟ شیطان گفت: ۰ 
خواهی صبح بلند بشوی. حضرت یحیی عهد بست که دیگر غذای سنگین 
نخورم و شیطان هم گفت که من عهد می بندم دیگر مومنی را نصیحت 
نکند . یکی دیگر از ویژگی های بنده این است که از دنیا بدش بیاید چون 
خدا بدش می اید و از خوبان خوشش بیاید چون خدا خوشش می اید یعنی 
حب و بفغض بنده تابع خدا باشد. منظور از دنیا یعنی کسی که ظواهر دنیا را 
هدف قرار بدهد و در اين دنیا گیر کند و الا اگر انسان از لذت های حلال 
خدا برای بندگی استفاده کند اشکالی ندارد و نباید دلبستگی و وابستگی به 
دنیا نداشته باشد .پنجمین ویژگی های بنده, داشتن حیا است . 
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9/۱۳/30 فواره وار سر به هوایی و سر بزیر چون تلخی شراب دل آزار و 
دلپذیر, ماهی تویی و آب من و توییم و روزگار من در حصار تو می گویم و 
تو در مشت من آسیر, مرداب زندگی همه را غرق کرده است ای عشق 
همتی بکن و دست مرا بگیر, شیرینی فراق کم از شور وصل نیست گر 
عشق مقصد است خوشا لذت مسیر, چشم انتظا ر حادثه ی ناگهان مباش با 
را ۱ 
وجود دارد ولی ما شرایط درک آنرا نداریم .اگر کسی در دنیا برود برزخ را 
درک می کند و وقتی نفخ صور دمیده شود. بهشت و جهنم قیامتی درک می 
شود. بهشت و جهنم در کجاست ؟ جای بهشت و جهنم در عالم ظاهر و 
ملک دنیا نیست بلکه جای بهشت و جهنم در ملکوت این عالم دنیا است. 
یعنی پشت پرده ی و باطن این دنیاست .وقتی شما خواب می بینید در 
عالم طاقن هیچ اتف کی نیفتاده ی عالم باطن خودیان اتفاقاتی 
بزرگترین مشاهده ی ملکوت عاله تا الان و تا قیامت , مشاهده ی معراج 
پیامبر اکرم است. پیامبر ملکوت عالم را مشاهده کرد است که برای احدی 
رخ نداده است. حضرت ابراهیم ملکوت را دید ولی پیامبر به فوق ملکوت 
رفت . پس معراج مشاهده از غیب عالم است .بخشی از مشاهده ای غیب 
, مشاهده ی بهشت و جهنم و بخشی مشاهده ی ملائک و بخشی مشاهده 
ی پیامبران بود. در سوره اسرا و نجم, بطور تصریح به معراج پیامبر اشاره 
شده است .امام صادق (ع) می فرماید: اگر کسی سه چیز را انکار کند از 
شیعیان ما نیست ,معراج ,سوال و جواب در قبر و شفاعت. امام صادق(ع) 
می فرماید: برای پیامبر صد و بیست مرتبه معراج اتفاق افتاده است که 
یکی از معراج های پیامبر استثنائی است و در قران به این معراج اشاره 
شده است . خصوصیات معراج ایشان این بود که علاوه بر اينکه روح پیامبر 
به معراج رفت بود جسم پیامبر هم همراه پیامبر بود. معراج های دیگر 
پیامبر روحی بوده است یعنی جسم پیامبر در همین عالم بوده است و روح 
پیامبر به بالا می رفته است., مثل خواب .ما با بدن متالی مان خواب می 
بینیم . این معراج پیامبر در سال سوم نبوت اتفاق افتاده است . این سیر و 
سفر پیامبر( معراج) سه تا سفر بوده است : سفر زمینی (پیامبر از مسجد 
الحرام تا مسجد الاقصی رفتند و در مسجد الاقصی نماز خواندند ).از 
مسجدالاقصی تا ملکوت(سیر دوم از عالم دنیا خارج می شود .ییامبر تا مرز 
عالم ملکوت رفتند که جبرئیل با او همسفر بود) و فوق ملکوت. ( در این 


سفر احدی با پیامبر نبود و پیامبر با خدا تنها بود. حتی پیامبران هم تا 
قسمت دوم سفر را رفته اند . بخش سوم سفر پیامبر, عالم امکان بود و 
هیچ مخلوقی از آنجا بالاتر نرفته بود. اين از افتخارات ماست. امام سجاد 
(ع)می فرماید : من فرزند کسی هستم که آنقدر بالا رفت که از عالم 
ملکوت هم گذشت و خیلی به خدای خودش نزدیک شد. این سفر سوم 
فقط برای پیامبر اتفاق افتاده است .وقتی پیامبر با جبرئیل به مرزعالم 
ملکوت رسیدند.جبرئیل گفت که پیامبر قبلی از اینجا جلوتر نمی رفتند ولی 
تو از اینجا رد می شوی ولی من نمی توانم با تو بیایم .) این سفر معراج 
پیامبر غیرعادی است ولی چیزهای غیر عادی مثل معجزات اتفاق می افتد. 
پس انسان می تواند مسیری بالاتر از فرشته ها را طی کند. تنها عامل 
سیر برای پیامبر بندگی پیامبر بود. خالصانه بندگی کردن و تسلیم بودن 
پیامبر در برابر خدا باعث این سفر عجیب شد. در سوره اسرا داریم : منزه 
است خدایی که عبدش را به مسجدالاقصی برد. این سیر با قدم عبودیت 
بوده است و این درس بزرگی برای ما است . این معراج در توان پیامبر 
قرآن می فرماید : ات اس بای ی سس را 
فقط با قدم تدای امکان پذیر است . روایت داریم :کسی که متواضع 
است. خدا او را بالا می برد ولی فرد متکبر به بالا نمی رود زیرا سنگین 
است و سقوط می کند. علامه طباطبایی را در مسجد سهله به عالم 
ملکوت بردند (البته این سفر روحی بوده است) تا جایی که جسم خودش را 
می دید و حقیقت ص را به او نشان دادند . ص نهری در بهشت است .ایت 
الله طباطبایی می فرمودند که در تعقیبات نماز صبح دیدم که برادرم با 
حضرت ادریس امدند یعنی ایشان هم بهشت و هم بهشتی ها را می دید 
«حضرت ادریس معارفی را به من گفتند. آیت الله طباطبایی می فرمودند 
که استادم مرحوم قاضی فرموده بودند که اگر در سحر چیزهایی را دیدید 
به آن توجه نکنید. روزی من در سحر مشغول نماز بودم که حوریه بهشتی 
امد و به من قدحی تعارف کرد ولی من توجهی نکردم . علامه طباطبایی 
فرد مهربان و با تقوایی بود و نسبت به اهل بیت محب بود, اهل عمل و 
فوق العاده متواضع بود. مرحوم میرزا اقای تهرانی مرگ اختیاری داشت. 
ایشان به اختیار خودشان روح را خارج می کردند و بر می گرداند. ایشان 
فوق العاده مراقب بود که به هیچ کس يا چیزی ظلم نکند. ایشان شبی دیر 
به منزل رسیدند و تا صبح پشت در ایستادند ولی در نزدند که اهالی خانه 
را بیدار کنند. اين افراد بندگی خدا را کردند و به مقاماتی رسیدند . پیامبر 
دراین معراج چیزهایی دیدند. خدا می فرماید :ما او را بالا بردیم تا آیات 
الهی و اسرار را به او نشان بدهیم . در سوره نجم داریم: آیات بزرگ خدا 
را به پیامبر نشان دادیم. در روایت داریم که این معراج یک سوم شب(سه 


ساعت) طول کشیده است .در سفر زمینی پیامبر توسط جبرئیل با مرکب 
بهشتی به مسجدالاقصی رفتند. از مسجدالاقصی با مرکب دیگری رفت و 
از ملکوت به فوق ملکوت با امداد الهی پیش می رفت. ما بسیاری از 
جزئیات معراج را خبر نداریم. یکی از مشاهدات پیامبر در آسمانها, دیدن 
انبیاء بود : پيامتر دز اسان اول حضرت آدم در آشمان دوم حضرت عیسی 
,«در آسمان ششم حضرت موسی و آسمان هفتم حضرت ابراهیم را دید. 
وقتی پیامبر به هر کدام از پیامبران می رسید آنها اظهار ارادت می کردند 
و خوش آمد می گفتند. معصومین در پرزخ نیستند و جایگاه بهشتی آنها 
پیامبر داده شده نماز است .پیامبر در مرا کی نماز را گرفتند پبعنی 
تم از وان نیو وصو «رفتن زا ان قعران نبا بر فد و پیامبر خیلی از اسرار 
نماز را دریافت کردند. روایت نماز معراج پیامبر در علل الشرایع شیخ 
صدوق آورده شده است .کتاب اسرار الصلاخ مرحوم ملکی تبریزی هم از 
همین نماز معراج پیامبر گرفته شده است .روایت داریم که خدا فرمود: یا 
کردم ,به تو و امت تو پنجاه بار نماز را واجب می کنم. حضرت موسی به 
پیامبر گفت که امت تو ضعیف است .یس از خدا بخواه که در نماز تو 
تخفیف دهد .پیامبر از خدا این را خواست و خدا پنجاه نماز را به اندازه ی 
بنج تماز تخفیق دای هنت دا بن پیاهنی کم شدن: بعضی قویخه, هارست 
ناه ی تباید کم این مت ها راسداد با اش سک 
بشمارد. یکی دیگر از مشاهدات پیامبر انواع ملائک بود. پیامبر یکی از 
فرشتگان را دید که دارای تعداد زیادی انگشت است و در حال محاسبه 
باران بی حساب نیست. پیامبر با ان ملک صحبت کرد و سوال کرد که شما 
حساب تمام قطرات باران را دارید ؟ملک گفت که من حساب تمام 
قطرات بارانی که در روی دریاها يا صحراها ریخته می شود را هم دارم . 
ولی حساب یک چیز از دست من در رفته است و آن حساب کسی است 
کم تساک مره با ند که کی ان هل حالت ساره 
خیلی با ابهت بود. پیامبر پرسید که او کیست که انسان از او می ترسد ؟ 
ترا تسایر ان کیفم انسته اه معا اف اسلق. کرره 
است و مالک جهنم کرده است اصلا یک لبخند هم نزده است .پیامبر به 
مالک نزدیک شد و او بشارت بهشت را به پیامبر داد. اسم نگهبان جهنم 
مالک و اسم نگهبان بهشت رضوان است .بهشت مظهر رضایت خداست و 
بخاطر همین اسم نگهبان بهشت رضوان است . جهنم جای افراد متکبر 
هستند و در آنجا خدا به آنها می فهماند که مالک کیست و بخاطر همین 


اسم نگهبان جهنم مالک است. پیامبر مشاهدات دیگری هم داشتند. سوال - 
صفحه 122 قران را توضیح بفرمایید. پاسخ - ایه 87 سوره مائده می 
به حدودی که خدا برای شما مقرر کرده است تجاز نکنید. خدا این افراد را 
دوست ندارد. ما باید از لذت های حلال استفاده کنیم تا بتوانیم جلوی لذت 
های حرام را بگیریم .روایت داریم که خدا دوست دارد از رخصت های خدا 
استفاده کنید. اگر کسی حال کار مستحبی را ندارد بگوید :خدایا چون تو 
اجازه دادی من این مستحب را ترک می کنم , برای این فرد تواب می 
نویسند. محدث بهرامی در کتاب سیر به سوی خدا دارد که اگر کسی می 
خواهد مستحبی را ترک کند, به نیت این که خدا به او اجازه داده است , 
خدا| به او ثواب می دهد زیرا| فرد این کار را در چارچوب شد کون انجام می 
دهد. از رخصت های خدا و محدوده ی های باز خدا استفاده کنید. 


9 1-7-23 


3 سوال - در ادامه ی ترجمه سوره واقعه در مورد بهشت و جهنم 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - قران می فرماید: اصحاب یمین افرادی هستند 
که در بین سایه های درخت سدری که خار ندارد زندگی می کنند و از 
۱ ۱ 
خورند, درختان بلند و کوچک در بهشت موجود است , سایه هایی که 

گسترش دارد و آبشارهایی که جاری است , میوه های زیادی که تمام نمی 
شود «هیج: کسن. آبراافتع نمی کید . طبیعی است که هوای بهشت معتدل 
ترین هواست. هفتستران ارزشمتد ۵ گرانقدر برای انها موجود من بانتند ,ما 
رشن دیگری بق کته ان نت موی فمیه: طراو و جوز 
هستند و بکر و تازه هستند (همسر مخصوص فرد است و زندگی مومن 

دتبال زند کی, دنبایی. آوشت.: عومتی. که غفیف بودم اسنت ذر آتجا هم عفیف 
است ).: این همسران شوهرشان را دوست دارند و با هم همسن هستند. 
لذت هایی که در بهشت است برای کسانی است که از لذت های حرام دنیا 
پشم پوشی کرده اند. از امام صادق (ع) سوال کردند که در بهشت 
موسیقی هم وجود دارد ؟ امام می فرماید. ابله , در بهشت درختی هست 
که وقتی نسیم الهی به آن.قی, وزد از آن اسکن. بوجود. می, اید که تابخالن 
به گوش کسی نخورده است و نغمه ی مست کننده دارد .این نفغمه ی 
بهشتی به گوش کسی می خورد که از شنیدن موسیقی های حرام در دنیا 
پرهیز کرده باشد. پیامبر فرمود: کسی که شراب را در دنیا ترک کرده 
است در بهشت به او شراب بهشتی نوشانده می شود. کسی که صبر می 
است. بیشتر توصیفاتی که از بهشت شده است از لذت های جسمانی 
است .بیشتر توصیفاتی هم که از جهنم شده است از عذاب های جسمانی 
است و از عذاب های روحانی کمتر صحبت شده است .روایت داریم که 
اگر یک لباس بهشتی به دنیا بياید اهل دنیا نمی توانند آنرا تحمل کنند. یکی 
از اهل معرفت می گوید که من در سحر بلند شدم و بدون مناجات 
خوابیدم ,در خواب صورتی از بهشتیان را به من نشان دادند و گفتند که ما 
اشک های سحر تو هستیم , اگر می خواهی به ما برسی نباید تنبلی کنی , 
از شوق این خواب بیدارشدم و تا مدتی خواب نداشتم. مرحوم آیت له 
اراکی می فرمودند که ایت الله حاثری خیلی خوش مجلس بودند, ما 
فهميدیم که امام حسین (ع) مشتی نقل به ایشان داده بود و این شیرینی 
کلام برای خوردن آن تُفَل ها بود. شیخ جعفر شوشتری با اینکه مجتهد و 
مرجع تقلید بودند,. دوست داشتند که روضه برای امام حسین (ع) بخوانند 


ولی نمی توانستند. ایشان شبی در خواب دیدند که در روز عاشورا در 
نداریم که از شیخ پذیرایی کنیم . حلوایی درست کن و به او ندم. ایشان ان 
حلوا را خوردند و بعد که از خواب بیدار شدند عاشورا را طوری دیگری می 
فهمیدند. ایشان اسراری از عاشورا را می دانستند که دیگران چنین فهم 
هایی ندارند. در لذت های جسمانی بهشت معرفت هایی وجود دارد. امام 
صادق (ع) می فرماید: نوشیدنی که به بهشتی می دهند علاوه براینکه از 
غير خدا کنده می شود محبتش به خدا بیشتر می شود. و همه ی انها کمال 
است . دسته ی دیگر اصحاب شمال می باشند که اهل جهنم هستند. در 
سوره واقعه می فرماید 1 : اصحاب شمال چه کسانی هستند؟ در بین بادهای 
بسیار داغ قرار گرفته اند و تشنگی شدید دارند و به آنقا اتب های داغ و 

گداخته می دهند.( در روایت داریم : وقتی موهای گوسفند را روی 
می سوزانند دندان هایشان بیرون می آید و جهنمیان هم این طور سوخته 
می شوند. )از دور به سمت ابر می روند و این سایه دود غلیظ است که نه 
خنکی دارد و نه منفعتی دارد .در سوره اعلی داریم : جهنمیان نه می می 
میرند که راحت بشوند و نه می توانند زندگی کنند. در سوره مدثر داریم 
:آتش جهنم انسان را رها نمی کند. پیامبر دعای مجیر را برای رفع غم و 
شفاعت بیمار می خواندند. در این دعا 86 بار از اتش جهنم به خدا پناه می 
فنص سجن جهنم مرگ وجود ندارد. در سوره واقعه سه علت جهنمی شدن 
افراد را گفته است. قرآن می فرماید: جهنمیان در دنیا خوش گذران بودند 
, به حلال و حرام کاری_ نداشتند (حضرت عیسی با حواریون از محلی رد 
می شدند که عذابی به آنها رسیده بود. حضرت عیسی یکی از آنها را زنده 
کرد و او گفت که ما افراد خوش گذرانی بودیم و رعایت حق همدیگر را 
روا رظالی ات مرا مایم بد و ارات ی 
می کردیم ,بخاطر همین دچار عذاب شدیم.), اصرار بر گناهان بزرگ 
داشتند و اخرت را تکذیب می کردند. اینها علت هایی است که عده ای 
جهنمی شده اآند. در سوره واقعه علت جهنمی شدن را گفته است ولی 
علت بهشتی شدن را نگفته است . درست است که زمینه ساز بهشت 
اعمال ماست ولی بیشتر لطف خداست .اگر اعمال ما همراه با تفضل خدا 
باشد, بهشتی می شویم. مثلا اگر نماز ما را پیش نماز امام علی(ع) 
بگذارند, ما باید استغفار کنیم. روایت داریم که بعد از نمازهای واجب سه 
بار استغفار کنید و بگویید: استغفرالله الذی لاله الاهوالحی القیوم 
ذوالجلال والاکرام 1 الیه. احتمالا این استغفار برای این است که ما 
دچار عجب وغرور نشویم . روایت داریم که قسم به کسی که جانم در 
دست اوست ,احدی به صرف عمل, وارد بهشت نمی شود مر اينکه کرم 
خدا ضمیمه آن بشود. اصحاب پرسیدند حتی شما ؟ پیامبر فرمود : بله 


,حتی من. مگر اینکه رحمت و فضل خدا شامل من بشود. یکی از عابدین 
بنی اسرائیل مقامی نزد خدا نداشت و فرشته ها از خدا پرسیدند که این 
بنده با اینکه این قدر عبادت می کند چرا مقامی ندارد .خدا به او پیام داد 
که من می خواهم با فضل خودم با تو برخورد بکنم نه با عدل خودم . عابد 
گفت فا 
برخورد بکند. سهم من در روز یک قرص نان و یک انار بود .خدا به ملائک 
گفت که یک قرص نان و انار را با او حساب کنید. هه ناوت زر 
اندازه ی یک حبه انار شد. ما باید عمل خودمان را انجام بدهیم تا فضل خدا 
هم شامل حال ما بشود. یکی از برادران امام رضا(ع) بنام زیذالنار عده ای 
را در مسجد مرو جمع کرده بود و از خودش تعریف می کرد. امام فرمود : 
زید چه می گویی ؟ اگر خدا بی عمل برای تو این همه حساب باز کرده 
است پس وضع تو از پدرت موسی بن جعفر بهتر است زیرا پدرت این همه 
و به آو چیزی داد و تو بدون عمل اینها را بدست آورده 
ای ؟ مردم را فریب نده. در دعای ابوحمزه :خدایا ,در نجات از جهنم 
به ال ان تک ی ما صل و یی کی رشان در 
مقابل خدا شکسته بشود فضل خدا شامل حال او خواهد شد . سوال - 
صفحه 115 قرآن را توضیح بفرمایید. پاسخ - در آیه 5 می فرمایر :اگر 
کسی جان کسی را بگیرد باید قصاص بشود و جانش گرفته بشود و گوش 
در مقابل گوش و چشم در مقابل چشم و ... گرفته می شود .کسی که این 
قصاص را صدقه ( گذشتن از حق )بدهد, این صدقه کفاره ی گناهانش می 
شود. برای د ست یابی به تفسیر سوره واقعه می توانید به کتاب سرای 
دیگر نوشته شهید آیت الله دستغیب مراجعه کنید. 


9 1-07-16 


1 تو آن بتی که پرستیدنت خطایی نیست , اگر خطاست مرا از 
خطا ابایی نیست . بیا که در شب گرداب زلف مواجت , به غیر گوشه ی 
چشم تو ناخدایی نیست . درون خاک دلم می تید هنوز اینجا , بجز صدای 
قدم های تو صدایی نیست . نه حرف عقل بزن با کسی نه لاف جنون , که 
هرکجا خبری هست ادعایی نیست . دلیل عشق فراموش کردن دنیاست , 
وگرنه بین من و دوست ماجرایی نیست . سفر به مقصد سردرگمی رسید , 
چه خوب که در ادامه ی این راه ردپایین نیست. سوال - در خصوص ویژگی 
هاي بهشت و جهنم توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در سوره ها و آیاتی از 
قران جزئیات بهشت و جهنم بیان شده است . تعداد این ایات و روایات 
بسیار زیاد است .در برخی از سوره های قران ایات مربوط به بهشت و 
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تا حد زیادی اینگونه است . در سوره ی واقعه برخی جزئیات بهشت و جهنم 
انوم است . سوره ی واقعه دارای تفای هه انشستترم اب است که تمامی آنها 
مربوط به قبامت است . اصولاً کلمه ی واقعه یکی از اسامی قیامت است 
. واقعه یعنی چیزی که حادث بوده و وقوع حتمی دارد . چون سوره ی 
واقعه در خصوص مرگ , بهشت وجهنم است , تذکر خوبی بوده و غفلت 
انسان را از بین می برد . در روایتی از پیامبر اکرم (س) است که ار 
کسی هر شب این سوره را بخواند , جزو غافلین نخواهد بود ۰ در 
اخرالزمان عوامل غفلت خیلی زیاد است و اکر انسان کردگیری نکند 
ی ی ی ی 
شود . بنا ین یکی از چیزهایی که از انسان غفلت زدایی می کند قرائت 

ان ۳0 بو اور وم 
شود , برکات زیادی وارد زندگی او می شود . این برکات هم معنوی و هم 
مادی است. اگر کسی سوره ی واقعه را هر شب جمعه بخواند و بر روی 
این کار مداومت داشته باشد , فقر از زندگی او بیرون می رود . امام 
صادق (ع) فرموده اند : کسی که هر شب جمعه سوره ی واقعه را بخواند 
, هم خداوند او را دوست دارد و هم کاری می کند که او مورد محبت مردم 
قرار گیرد. اصولاً دل ها به دست خدا است و کسی که محبوب خدا باشد 
محبوب مردم هم می شود. و در دنیا گرفتگی و گره های کور وارد زندگی 
او نمی شود , فقر نصیب او نشده و افت های سخت عالم دنیا شامل حال 
او نمی شود . در ضمن از رفقای امیرالمومنین(ع) خواهد بود . عبدالله بن 
مسعود یکی از اصحاب پیامبر اکرم (ص) بود که در خیلی از جنگ ها با 
ایشان بود . بعد از رحلت پیامبر (ص) نیز همراه امیرالمومنین بود . زمانی 


که موقع مرگ او فرارسیده بود , خلیفه ی وقت به عیادت ایشان رفت . 
خلیفه از او پرسید : آیا درد و ناراحتی داری؟ او گفت :درد دارم اما دردم از 
گناهان است . خلیفه پرسید: الان اشتهای تو به چه چیزی است و چه چیزی 
میل داری؟ گفت : رجمت پروردگار . خلیفه پرسید : می خواهی طبیبی 
۱[ : طبیب من را بیمار کرده است . بخاطر مسائل 
سیاسی حقوق عبدالله ابن مسعود را از بیت المال قطع کرده بودند . 
خلیفه پرسید : می خواهی حقوق تو را دوباره برقرار کنیم ؟ او گفت : 
زمانی که من در زندگی ؛ به این پول نیاز داشتم آن یا الان 
نا ۱ ی 
سوره ی واقعه را بخوانند تا فقیر نشوند. از حبیبم رسول خدا (ص) شنیدم 
که اگر کسی هر شب سوره ی واقعه را بخواند , فقر نصیب او نمی شود . 
تابرانن این سهرم خر کات ریادی:دار ده اصلی رن اند آن هم ععلت دای 
است . در سوره ی واقعه بعد از اينکه خداوند در خصوص روز قیامت 
صحبت کرده است , مردم را به سه دسته تقسیم می کنند . دو دسته از 
این افراد اهل بهشت بوده و یک دسته اهل جهنم هستند . یکی از این سه 
دسته اصحاب اليمین يا اصحاب المیمنه هستند . اصحاب المیمنه یعنی 
افرادی که میمون و مبارک هستند . افراد خوبی که در اين دنیا اهل صلاح 
بوده اند . ممکن است خطاهایی هم داشته باشند ولی جهت گیری اصلی 
آنها به سمت خدا بوده است . به این افراد اصحاب اليمین هم می گویند 
نی کشا اس ای یواست ات رافت مب کت 
ای ها 
سمت راست عالم دنیا است . سمت راست عالم دنیا به تعمیری ملکوت 
اعلی است یعنی عالمی که موجودات برتر در آنجا حضور دارند, اعمال 
خوب انسان در ملکوت اعلی نگهداشته می شود . گروه دوم سابقون 
هستند یعنی پیشگامان و پیشتازان . این افراد از اصحاب یمین جلوتر 
هستند . کسانی که در همه ی خوبی ها و پاکی ها پیشتاز هستند « این دو 
دسته اهل بهشت هستند . گروه سوم اصحاب الشمال یا دست چپی هستند 
. نامه ی اعمال این افراد از دست چپ یعنی ملکوت اسفل به آنها داده 
فف نود ان اقمان مخ وم مه ال ناوت ی داش ها زرف 
فرماید: شما سه دسته شده اید . یکی از آنها اصحاب المیمنه هستند که 
باعظمت هستند . دیگری اصحاب المشمثه هستند که چه مصیبتی هستند . 
دسته ی سوم پیشگامان و پیشتازان هستند که تنها باید در وصف آنها گفت 
:السابقون السابقون , یعنی پیشگامان . پیشگامان . اینها ۰ هستند که 
به وادی قرب خداوند متعال رسیده اند در بهشت هایی که برای آنها است 
.اکثر این سابقون متعلق به اول تاریخ هستند ۰ احتمالاً منظور این آیه این 


است که متعلق به دوران انبیاء گذشته هستند . تعداد انبیاء گذشته خیلی 
زیاد بوده است . انبیاء نیز جزو السابقون هستند . اوصیاء و جانشینان آنها 
نیز جزو السابقون هستند . سابقون و پیشگامان امت اسلامی , پیامبر اکرم 
و معصومین و تعداد کمی از اصحاب خاص نها هستند . اينکه خداوند می 
فرماید :اکثر سابقون مربوط به اولین هستند یعنی افرادی که قبل از 
اسلام بوده اند که تعداد آنها بیشتر است . قلیل من الاخرین . السابقون 
بعدی که همان امت اسلامی است , تعداد کمی هستند . البته از لحاظ 
کمی قلیل هستند ولی از لحاظ کیفی بسیار بالاتر هستند . سپس خداوند 
ال ام ی سای را دا رها اه سا نو 
را در بهشت بیان می کند . سپس جایگاه اصحاب المیمنه را عنوان می کند 
. اصحاب یمین درجه ی پایین تری دارند . در خصوص سابقون خداوند گفته 
است که این افراد در تخت هایی که بافته شده و محکم است نشسته اند . 
بر روی این تخت ها تکیه داده و استراحت می کنند . در حالی که روبروی 
یکدیکر نشنشته: اند ,-ذونکته در. این ابه وجود دارن:, یکی اینکه :زفی تخت 
نشسته اند که منظور راحت و انوم نشستن است . السابقون کسانی 
هستند که در دنیا اهل زحمت بوده و راحتی نداشته اند . این افراد بر روی 
نفس خود کنترل داشته و اجازه نمی دادند هر کاری را انجام دهد . به تعبیر 
حضرت علی (ع) در خطبه ی متقین, این افراد کسانی هستند که جان و 
نفس آنها از دست انها در سختی است , چون اجازه نمی دهند هرکاری را 
انجام دهند . اما مردم از دست این افراد راحت هستند و به کسی ازار 
نمی رسانند . در روایت ت است که وقتی که مومنی از دنیا می رود و بر روی 
سنگ غسالخانه گذاشته می شود, روح او در بالای سر جسد قرار می گیرد 
ون لک ربه اه کوید که ایا نی خهاهی 
به دنیا بازگردی ؟ روح مومن می گوید که من شب ها و روزهای طولانی 
سختی کشیده اقد آلان راحت شده ام . به قول حافظ : در شمار ارچه 
نیاورد کسی حافظ را , شکر کان محنت بی حد و شمار اخر شد . حضور در 
آن دنیا برای این افراد, ابتدای خوشی و راحتی خواهد بود . این افراد گرد 
یکدیگری می نشینند و هیچیک بر دیگری فخر فروشی نمی کند . یکی از 
بهترین و بالاترین لذت های بهشتیان در عالم برزخ و قیامت , نشستن دور 
یکدیگر است . سه چیز است که در بهشت بالاترین لذت ها را دارد . یکی 
از انها خلود و جاودانگی است . انسان بهشتی می داند که دیگر از آنجا 
بیرون نمی رود و تا اخر لذت ها ادامه خواهد داشت . خوشی های دنیا 
هرچقدر هم زیاد باشد اما باز هم فانی هستند يا انسان از این دنیا می رود 
و يا لذت از بین می رود . بنابراین در این دنیا انسان به طور دائم در لذت 
نخواهد بود . اما لذت های بهشت به طور دائم و جاودانه است . همانطور 
که خلود و جاودانه بودن جهنم برای برخی از اهل آن عذاب مضاعف است 


. حبس ابد این افراد واقعی است . حبس ابد عالم دنیا موقت است . حبس 
ابد واقعی, ماندن به طور دائم در جهنم است . دومین لذت فوق العاده ای 
که اهل بهشت دارند رضوان خدا و رضایت الهی است . مدام به این افراد 
گفته می شود که خداوند از شما راضی است . لذت سوم بهشتیان , 
مجالست با یکدیگر است . ذره ای کدورت و آلودگی در دل بهشتیان وجود 
ندارد . اين افراد گرد یکدیگر می نشینند و از صفای هم استفاده می کنند . 
مهم ترین اشتفال و سرگرمی بهشتیان همین مجالست است . در روایت 
است که سابقون میهمانی های عجیبی دارند . این افراد هرروز خدمت 
دنیا است , خداوند متعال را ملاقات می کنند . مستی و لذت این ملاقات 
به حدی است که از درک ما خارج است . در روایتی است که پیامبر اکرم 
به امیرالمومنین فرمود: علی جان کسانی که شیعه ی تو هستند و در دنیا 
ی و 1 
افراد اصلاً از تایه جدا : نمی " شوند ۰ مرحوم الهی تا اس 
شاگردی داشت به نام ادیب . اين فرد روحی قوی داشت و به راحتی می 
توانست با ارواح مومنینی که از دنیا رفته اند ارتباط برقرار کند . البته نه با 
استفاده از کارهای باطلی که در برخی از جلسات احضار روح انجام می 
گیرد , اين فرد دستی بر روی چشم خود می کشید و اين ارتباط برقرار می 

ان تاد یه صور احضا رز نود اعصازحرای اس رو زرف زا معمور 
قاتا این کات اسکاات تین کت راد لین ها که از تارف مود 
می پرسیدیم . ایشان می گفتند که نتوانستیم با روح دو نفر ارتباط برقرار 
کنیم . یکی علامه بحرالعلوم و دیگری سید بن طاووس بود . این دو نفر 
گفتند که ما مدام در خدمت امیرالمومنین هستیم و نمی توانیم پایین بياییم 
و با شما ارتباط بزفزار کنیم . برخی از اصحاب امام حسین (ع) در کربلا 

نیز اینگونه بودند . مثلا سید بن عبدالله حنفی که در هنگام نماز مقابل امام 
خی ۲ ایستاد و تير خورد از جمله این افراد است . در لحظات آخر 
عمر زمانی که حضرت بر بالین ایشان قرار گرفت فرمود : تو در بهشت 
جلوی من هستی . یعنی مابین من و تو فاصله نیست . امام صادق (ع) در 
روایتی فرمود: در قیامت زیر عرش الهی برای امام حسین (ع) منبری قرار 
اطراف امام را دوستان و شیعیان او می گیرند . زمانی که حضرت شروع 
به صحبت کردن می کنند , از بهشت ندا می رسد که بهشت اماده است 
می توانید وارد شوید . یک نفر از انها سر بلند نمی کند . از حورالعین 
خطاب می رسد که ما مشتاق شما هستیم . باز هم این افراد سر خود را 


تلنت تمی فد انفدن این اقفر اوون فتعلسی کم با اباغبد الله تشن و هو .و 
مجالست ها برای بهشتیان , باعث رشد و معرفت دائمی است . بنابراین 
بالاترین سرگرمی و خوشی بهشتیان برزخی و قیامتی همین مجالست ها با 
انبیاء , پیامبران و خداوند است . در ادامه ایه می فرماید که به طور دائم 
نوجوانان زیبا رویی به دور این افراد میٍ چرخند و خدمتکار انها هستند . 
ولدانْ مخلدون , نوجوانانی هستند که دائما در این سن می مانند و پیر نمی 
شوند . در روایت است که این نوجوانان , اطفال مشرکین و کفار هستند 
که در کودکی از دنیا رفته اند . اطفال مومنین که در کودکی از دنیا می 
روند در عالم برزخ خدمت حضرت ابراهیم هستند و در تربیت می شوند . 
در برخی روایات هم داریم که خدمت حضرت زهرا می روند . به تعبیر 
قران: این کودکان در غالم قیامت. به.یدر و مادر بهشتی. خود ملحق مین 
شوند . بنابراین ولدانْ مخلدون که خدمتکار بهشتیان هستند , اطفال 
مشر کین هستند . این کودکان قبل از سن تکلیف از دنیا رفته اند. از پیامبر 
سوال شد که برای اطفال مشرکین چه اتفاقی می افتد ؟ پیامبر فرمودند: 
این افراد خدمتکاران اهل بهشت خواهند بود . این افراد از این خدمتکار 
بودن لذت می برند و برای آنها سختی ندارد . جامی که در آن شراب ب گوارا 
ات اسصان اره عی صص رایس که مت ها داد 
می شود باعث سردرد و مستی نمی شود بلکه باعث معرفت و رشد این 
افراد می شود . امام صادق (ع) می فرماید : نوشیدنی که در بهشت به 
بهشتیان داده می شود از هرچیزی غیر خدا ,این افراد را جدا می کند , 
باعث توجه کامل این افراد به پروردگار شده و جلوه هایی از خدا را در آن 
می بینند و هر میوه آای که دوست داشته باشند برای انها اورده می شود . 
در روایت است که بهشتیان, نعمت های بهشت را با اراده ی خود خلق می 
کنند . این امر بخصوص در مورد سابقون صادق است چرا که همت و اراده 
ی آنها بسیار بلند است . اراده ی این افراد مظهر اراده ی خدا است . 
حوریان بهشتی به قدری زیبایی و کمالات دارند که از دیدن آنها انسان 
متحیر می شود . معنای دیگر حوری این است که دارای چشمان سیاه 
هستند . این حورالعین مانند مروارید داخل صدف هستند . حوریان هم مانند 
مرواریدی که داخل صدف است زیبا هستند و هم به تعبیر دیگر نجیب و 
پوشیده هستند . یعنی حوري هر فردی در دست خود اوست و در دسترس 
افراد دیگر قرار ندارد . در آیه ای خداوند می فرماید که هر حوری فقط در 
خیمه ی یک بهشتی است . یعنی چشم فرد دیگری او را نمی بیند . در 
روایت ت است که اگر لباس یک حوری در عالم دنیا قرار گیرد , افراد تحمل 
دیدن زیبایی آن را ندارند ۱ همسران مومنین در این دنیا , در بهشت از 
حوریان هم زیباتر هستند . به تعبیر امام صادق (ع) , زنان صالحه ای که در 


دنیا بوده اند از حورالعین زیباتر هستند . حورالعین تجسم نماز و اعمال 
صالح هستند . بنابراین حورالعین تجسم عمل صالح یک انسان مومن است 
. شکی نیست که انسان مومن از عمل او بالاتر است . یعنی عامل بالاتر از 
عمل است . افرادی که در اين دنیا متاهل بوده اند و زنان صالحه داشته اند 
در عالم آخرت با هم خواهند بود . کسانی هم که مجرد بوده اند در عالم 
اخرت همسر اختیار .میت کنند ..ذر آخر آبه نیز «خذاهو‌ند می فرفاید که این 
چیزها جزای 1 اراد است . لذایذی که تا اینجای سوره جدا ون می 
0 ۱ 0 . مشخص 
است که برای زنان نیز در عالم آخرت همسرانی وجود دارد . اولاً همسران 
این زنان که در دنیا صالح بوده اند در آخرت در نزد آنان خواهند بود و زیباتر 
از هرچیزی هستند . اما اگر زنان در این دنیا همسر نداشته باشند و پا 
همسر آنها بهشتی نبوده و یا درجه ی آنها پایین تر باشد , می توانند همسر 
اختیار کنند . سابقون در عالم آخرت سخنان لغو و بیهوده نمی شنوند. در 
عالم اخرت غیبت , تهمت , دروغ و مسخره کردن وجود ندارد. زبان این 
افراد کنترل شده بوده و حرف نابجایی نیز نمی شنوند . حرف های این 
گروه با یکدیگر فقط سلام و سلامتی است . هم اين افراد به یکدپگر سلام 
فی. کنند. و هم.خدا وملانکه به. انها سلام می. کوبند. سلامٌْ قولاً من رب 
الرحیم . یکی از اسامی بهشت دارالسلام است . امام سجاد (ع) می 

فرمایند که من تعجب می کنم با وجود اينهمه رحمت خدا, که 
جهنمی می شود. سوال - درخصوص آیات ششم تا نهم سوره ی مبارکه ی 
مائده توضیح بفرمایید. پاسخ - در آیه ی شش سوره ی مائده دستور وضو 
و تیمم آمده: است:. خداوند فی: فرماید + اگر در جایی آب بیدا نکردید روی 
خاک پاک تیمم کنید . سپس می فرماید: خدا در این دستورات برای شما 
مشقت و سختی نخواسته است , می خواهد که شما پاک شده و تقرب 
پیدا کنید . خدا می خواهید با این دستورات نعمت خود را بر شما تمام کند . 
می که اه همه مر ادابد هی کی ها ند نوم توا ۱ 
شاکر خدا باشید . در دستورات دینی هرجایی مشقت زا باشد برداشته می 
شود . مثلاً اگر وضو گرفتن در جایی برای فرد مشقت داشته باشد برداشته 
می شود . بنابراین اگر ما در دینداری دچار مشقت شدیم , مانند افرادی 
0 1 و گره کوری به دینداری خود 
زده ایم . سوال - آیا در مجالسی که در حضور انبیاء در بهشت وجود دارد 
خانم ها هم حضور دارند؟ پاسخ - بدون تردید خانم ها هم حضور دارند . 
کمالات مربوط به روح است . زن و مرد بودن یک امر جسمی است . 
افرادی که در بهشت حضور دارند و می خواهند کمالات پیدا کنند , تفاوتی 
ندارد که زن باشند يا مرد . هر کمالی که برای مرد گفته می شود برای 


خانم ها هم وجود دارد. اگر در قرآن این موضوع بوضوح بیان نشده مربوط 
به حیا و ادب قرآن است و این به آن معنا نیست که در آن دنیا از خانم ها 
کی .دا نف قسن فان هر کسی که صالح باشد ان رشد را خواهد 
داشت . زنان بهشتی زیادی هستند که درجات آنها از مردان بالاتر است . 
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نامه الکترونیک سمت خدا - 910709 سوال - در خصوص ویژگی های 
بهشت و جهنم توضیح بفرمایید . پاسخ - یکی از ویژگی های مهمی که در 
عالم قیامت وجود دارد اين است که باطن ها و اموری که در عالم دنیا غیب 
ها 
ام ی و ریت را 
ی وی ی او ی بسچ 
است و همه چیز بروز و ظهور پیدا می کند . در پیشگاه الهی , نهان ها و 
۱ 
می شود , توحید و یگانگی خداوند است . آن روز ظهور لا اله الا الله , 
لاحول و لاقوة الا بالله است . طبق فرهنگ دینی, ما اعتقاد داریم ۳ 
عالم دنیا هر چیزی که وجود دارد آیه و نشانه ی خدا است . پرتوی از 
اسماء و صفات خدا در همه ی موجودات عالم وجود دارد . هیچ موجودی 
نیست که با خدا ارتباط نداشته باشد . همه ی موجودات مخلوق خدا 
هستند و مخلوق سهمی از کمالات خالق دارد . ولی چون ما در عالم دنیا 
دید شرک آلود داریم و موحد بودن و بندگی ما کامل نشده , اين مسئله را 
حس نمی کنیم , با دیدن عالم , عقل ما به این مسئله گواهی می دهد , اما 
نمی توانیم ان را به وضوح مشاهده کنیم . ما موجودات عالم را مستقل 
می بینیم . اینکه هرکدام برای خود یک آثار و خواصی داشته و یک سببیتی 
دازتو , هللا آب رقم ی ضی کید , غذا سیر می کند نمی سوه آنو: 
غیره . بخاطر ضعف هایی که داریم , واقعیت ها و حقایق از دید ما پنهان 
ست . اگرٍ یک لحظه عنایت پروردگار از اين عالم قطع شود, عالم پوچ می 
شود . مثلا شما در ذهن خود یک موجودی مانند یک انسان غول پیکر و قوی 
را خلق کنید که به راحتی می تواند کارهای خارق العاده انجام دهد . در 
صورتی که یک لحظه توجه خود را از او قطع کنید و به چیز دیگری فکر کنید 
است و از خود هیچ چیزی ندارد . در صورتی که توجه خود را از او قطع 
کنید نه تنها وجود ندارد بلکه کمالات وجودی او نیز که همان قدرت , حرکت 
و غیره است نیز از بین می رود . تمام عالم وجود و مخلوقات نیز. نسبت 
به خداوند متعال همین ارتباط را دارند . یعنی ار خالق به مخلوق خود 
عنایت نداشته باشد , باطل محض می شود . مولوی در مثنوی می فرماید : 
ما همه شیران ولی شیر علم , حمله مان از باد باشد دم به دم . حمله مان 
از باد و نا پیداست باد , جان فدای آنکه ناییداست باد . ناصرالدین شاه در 


سیفن حوه یه شیزوان به جدمت حام ها هادی یروا ره رفت ک ان ای برس 
این بیت از شعر مولوی چه معنایی دارد ؟ آقای ملا هادی سبزواری گفت : 
او لا حول و لا قوخ الا بالله را تفسیر می کند ۹ 
عالم متعلق به خدا است . ما به خودی خود صفر و پوچ هستیم . مرحوم 
میرداماد از اساتید مرحوم ملاصدرا که از فلاسفه و بزرگان ما است در 
رساله ی خود نوشته که یک شب جمعه ای بود , من نشسته بودم و ذکر 
می گفتم . یک باره اظهار نیاز موجودات به خدا را دیدم که همگی می 
گفتند يا عنیّ يا یا مَعَنی . خدایا تو همه کاره و غنی هستی . تو بی نیاز کننده 
ی ما هستی , چیزی به ما بده . تا زمانی که ما در دنیا هستیم به واسطه ی 
حجابی که مقابل چشمان ما است این مسئله را متوجه نمی شویم . عالم 
آخرت , عالم لا اله الا الله است و به محض اینکه افراد از دنیا می روند , 
اهل لا اله الا الله می شوند . هرچقدر که ما در عالم اخرت جلوتر برویم , 
صورت و چهره ی اصلی حقایق بیشتر برای ما اشکار می شود. چیزهایی 
که در قیامت است با چیزهایی که در عالم برزخ است تفاوت دارد . ما به 
قیامت روز قیامت می گوییم, با اینکه خورشید وجود ندارد . روز بودن 
قیامت به دلیل روشن شدن حقایق است . البته هنرمند است که در عالم 
دنیا به این درک رسیده باشد . در عالم اخرت چشم همه ی افراد باز می 
نی ول مس ای ات که شم دی ها در این اسان شود : 
موقعیت ما نسبت به خدا شبیه مخلوق ذهنی ما است نسبت به خود ما . 
اک ها نانوی کنیم و در نها توس دا برای ماسوم 
نخواهد بود . در این صورت فرد. دیگر از غیر خدا ترس نداشته و برای او 
تملق و چاپلوسی نمی کند . تکیه ی انسان فقط به خدا خواهد بود و به 
دنبال چیز دیگری نمی رود . امیرالمومنین در نهج البلاغه می فرماید : وقتی 
خالق در دل مومنین بزرگ می شود, بقیه ی چیزها در چشم آنها کوچک می 
شود . در یکی از جنگ ها پیامبر اکرم (ص) یک مقدار از لشکر خود دور 
شدند و زیر سایه ی درختی استراحت کردند . یکی از افراد دشمن از دور 
ایشان را دیدند . آن فرد موقعیت را مناسب دید که پیامبر (ص) را ترور 
اف ای رای ره ان ار وه 
را کشید . او گفت ای محمد چه کسی می تواند تو را از دست من نجات 
دهد ؟ پیامبر (ص) چشم خود را و و فرمودند : ربی و ربک . آن فرد 
از اينکه پیامبر (ص) نترسید خیلی عصبانی شد . شمشیر خود را بلند کرد 
وگفت خدا کیست ؟ سپس دست خود را بالا برد که پیامبر (ص) را با 
شمشیر بزند. یک دفعه سنگی زیر پای او لغزید وزمین خورد . تا اين اتفاق 
ای بو یه ی ی : الان چه 
کسی می تواند تو را نجات دهد . او گفت فقط عفو و کرم شما . پس از 
انشت واه آن فود متس اما نش کست که یی آمبه دار استه ارام و 


مطمئن است و درزندگی خود بن بست ندارد . در دعاهای اوایل صحیفه ی 
سجادیه است که خدایا اسباب به لطف تو اسباب هستند . اگر آتش می 
سوزاند چون تو می خواهی . همین به معنای لاله الا الله است . یک زن و 
شوهر پیری خدمت مرحوم شیخ نخودکی اصفهانی رفتند . گفتند عمر ما 
گذشت و بچه دار نشدیم . ایشان دعایی کردند و گفتند انشاء الله اولاد دار 
هن شفید. آر نزن و شوه خندم آق: کرفند. ف کفتتد. آز ها گذشته است:, 
شیخ نخودگی فرمودند : شما از خدا بچه خواستید ایشان هم به شما می 
دهد . در قرآن در مورد حضرت ابراهیم آمده است که وقتی ملائکه به 
حضرت ابراهیم مژده ی فرزند دادند , هم ایشان و هم همسر ایشان پیر 
بودند . همسر ابراهیم گفت : من نمی توانم بچه به دنیا بیاورم , من پیرزن 
هستم . خطاب رسید که از کار خدا تعجب نکنید . مرحوم شیخ نخودکی به 
آن زن و شوهر گفتند که به اين کارها کار نداشته باشید فقط اگر بدنیا آمد 
سم او را حسن بگذارید . در عالم آخرت , توحید و یگانگی خداوند برای 
همه ی افراد آشکار می شود . یکی دیگر از چیزهایی که در عالم قیامت 
برای همه اشکار می شود , باطن احکام و دستورات است . البته زمانی که 
فرد از دنیا می رود اين چیزها صورت های برزخی پیدا می کنند . ولی 
صورت برزخی یکی از چهره های انها است , لایه های اصلی تر ان در 
قیامت اشکار می شود . مرحوم نجفی قوچانی در کتاب سیاحت قبر , از دو 
نفر یاد می کند که در سیر برزخی همراه او بوده اند بکن از انها هادی 
است که یک چهره ی نورانی است که در تمام گرفتاری ها و سختی ها 
مرحوم نجفی قوچانی کمک می کرده . دیگری یک شخص سیاه و بد بویی 
است که همیشه باعث لغزش ایشان بوده است . هادی , تجسم برزخی 
ولایت امیرالمومنین (ع) و اولاد ایشان است . ان شخص سیاه , تجسم 
جهالت و شیطنت هایی است که در سنینی ایشان داشته است . ایشان می 
فرمایند که این دو با هم جمع نمی شدند. هر موقع هادی حضور دارد, فرد 
سیاه نبود و بالعکس . ولایت در برزخ این چهره را دارد . چه بسا در قیامت 
چهره ی اصلی تری پیدا کند «مثلا ولانت به شک درخت صوینو شطیت 
به شکل زقوم ظهور پیدا می کند . از جانب درخت طوبی نعمت های متنوع 

به انسان می رسد و شاخه ای از آن در خانه ی هرکدام از بهشتیان وجود 
درفب نیز در جهنم است و شاخه ای از آن در منزلگاه هرکدام از 
جهنمیان وجود دارد . یکی دیگر از چیزهایی که باطن آن در قیامت آشکار 
هفخ وی فر ان اشت» قرانی. که :ها در این تا یادن ستره کای دارنه ۳ 
را حفظ می کنیم , می خوانیم و ... تنزل یافته است . یعنی از یک مرتبه ی 
بالایی نازل شده و کم کم نزول پیدا کرده تا این قرانی شده که در دست 
ما است . در قیامت با چهره ی اصلی خود , خود را نشان می دهد . در جلد 
دوم اصول کافی روایتی از امام باقر (ع) آمده است که ایشان فرمودند در 


روز قیامت قرآن به زیباترین شکل وجود دارد . قرآن در صفوف مسلمین 
قرار می گیرد . مسلمین می گویند این را می شناختیم اما خیلی زیبا و 
نورانی است مشخص است که از ما بالاتر است . قرآن بالاتر می رود و در 
رتبه ی شهدا قرار می گیرد . شهدا می گویند ما اين را می شناختیم اما 
خیلی نورانی تر است . قرآن در صف انبیاء می رود , انبیاء نیز همین را می 

کف ی ۱ 
در مقابل ذات پروردگار چهره ی خود را عرضه می کند و خداوند متعال می 
فرماید تو حجت من در زمین بودی. الان شفاعت کن که شفاعت تو مورد 
قبول است . چه بسا در آن زمان مشخص شود که باطن آن با باطن 
امیرالمومنین و اهل بیت (ع) یکی است . چون تمامی اسماء و صفات 
خداوند در قرآن است . در ضمن تمام اسماء و صفات خدا در اهل بیت نیز 
وجود دارد . قران و اهل بیت نسخه ی انسان کامل هستند . لذا پیامبر 
(ص) فرمود که قران و عترت از هم جدا نمی شوند. یکی از چیزهای 
دیگری که خود را نشان می دهد , باطن خود ما است . در روز قیامت 
باطن ما مشخص می شود بنابراین باید خیلی مراقب باشیم . باطن ما 
هویتی است که ما برای خود در دنیا درست کرده ایم . اگر ما بر چیزی 
استمرار و عادت داشته باشیم : ارام آرام آن صفت ,خلق و خو و ملکه ی 
ما می شود . اگر ما به بدی ها عادت کنیم و تبدیل به خلق و خوی ما شود , 
شاید, در اخدت جهره :ما انشنانن خاشد :؛ الیه فضایل نیز چهره ی‌نما وا 
زیبا می کند . یکی از اصحاب نزد پیامبر (ص) آمد و پرسید : اينکه در قرآن 
گفته شده دسته دسته مردم به عرصه ی قیامت می آیند چه معنایی دارد ؟ 
پیامبر (ص) فرمود: مردم به ده شکل وارد می شوند . برخی به شکل خوک 
, برخی به شکل میمون و... البته چهره ها ی بسیار نورانی و زیبایی نیز 
وجود دارد . اين مسئله بستگی دارد که افراد اهل بهشت باشند یا اهل 
جهنم . البته این مشکلات مربوط به افرادی است که از خود مراقبت 
نکرده و توبه نیز نکرده اند . وگرنه خداوند متعال با توجه به ستاریتی که 
دارد تا زمانی که کسی هتاکی نکند. باطن او را ظاهر نمی کند . هویت 
برخی افراد در واقع تغییر کرده و تبدیل به یک حیوان شده است . این 
افراد یک ظاهر انسانی دارند که با مرگ انها تغییر می کند . در ان زمان 
صورت انسان نشان دهنده ی سیرت او خواهد بود . ولی برحی افراد 
هستند که در این دنیا با دین و خداوند ارتباط داشته اند : احیانا اگز بدلیل 
برخی گناهان صورت ظاهر آنها تغییر کرده باشد. طی مراحلی تطهیر می 
شوند . بعد از گذراندن آن مراحل وضعیت آنها تغییر کرده و چهره ی آنها 
تبدیل به چهره ی انسانی می شود . این افراد کسانی هستند که تا آبد در 
جهنم نمی مانند . بنابراین , عالم آخرت , عالمی است که باطن ها و اسرار 
او ات تا ها 


عذاب های ان هم جسمی و هم روحی است . در قران و روایات مکررا 
این مسئله عنوان شده است . در قرآن ۲ خوردنی ها , پوشیدنی ها , 
نهرهای جاری , باغات , قصرها و حوریان گفته است ما ها ان ان 
های جسمی است . در عین حال لذت های روحی فوق العاده ای نیز وجود 
دارد . در مورد غذاب نیز به همین صورت است . در عین حال که اتش 
وجود دارد عذاب های روحی هم است . عذاب ها و لذت های بهشت و 
جهنم هم مادی است هم معنوی. به این دلیل که انسان موجودی مرکب از 
جسم _و روح است . اگر انسان فقط روح بود و غرایز مادی نداشت , 
مسلماً در عالم آخرت نیز فقط لذت ها روحی بود . اما وقتی که انسان 
حس چشایی , بوایی و غیره را با خود می برد باید اين حواس نیز تامین 
شوند. باتوجه به مرکب بودن انسان , تمام عذاب ها و یا لذت های او باید 
کامل باشد. غرایز جسمانی که انسان دارد در صورتی حیوانی است که 
موجب غفلت شده و جلوی کمال را بگیرد . اگر انسان مانند یک حیوان 
فقط به خوردن و خوابیدن فکر کند و توجهی به خدا , کسب علم و معرف 
و کمک به دیگران نداشته باشد. يا اینکه خورد و خوراک فرد باعث ظلم به 
دیگران شده و جلوی کمال آنها را بگیرد , تبدیل به غرایز حیوانی می شود . 
اما اگر غرایز جسمانی فرد به گونه ای باشد که از یاد خدا غافل نشود , 
جلوی کمالات او را نگرفته و ظلم به دیگران هم نباشد , دیگر حیوانی 
نیست . انبیاء و اولیاء نیز غرایز جسمانی داشتند ولی همه ی انها برای 
نزدیکی به خداوند بود . درایه ی 22 سوره ی قیامت می فرماید: بهشتیان 
چهره ی خندان و شاد دارند و فقط و فقط به خدا نگاه می کنند . یعنی اگر 
به لذت های بهشت نگاه می کنند را 
نمی شوند . تمام لذت های قیامت با معرفت , شناخت و نزدیکی به 
خداوند همراه است . بهشتیان به طور دائم رشد معرفتی پیدا می کنند . 
سوال - در خصوص آیات 141 تا 147 سوره ی نساء توضیح بفرمایید. 
پاسخ - در ایه ی 147 خداوند متعال می فرماید: خدا کاری ندارد که شما 
را غذاب کند در صورتی که شاکر بوده , قدردان نعمت ها باشید و انها را 
بجا بکار برده در ضمن مومن هم باشید . در اين صورت هم خدا از شما 
تشکر می کند و هم نیت شما را از شکر کردن می داند . بنابراین عذابی 
که خداوند برای برخی افراد در نظر می گیرد بخاطر انتقام و غیره نیست . 
اگر انسان صالحانه و مومنانه نعمت را مصرف کند و ایمان هم داشته 
باشد مورد غذاب قرار نمی گیرد . بنابراین عذاب بخاطر اعمال نادرست ما 
اتف ور اتیای ایو مت راید قرط قدردان خوبی های شما است و 
هم علیم است و مي داند که افراد به چه صورت شکر می کنند . خدا در 
بسیاری از آیات قرآن مقابله ای و او مر ما 
خدا می فرماید: اک تفا تراسا اش دمن سر ار شما تشکر می 


کنم . قدردانی خداوند به اندازه ی خود او است . این سخنان نشان می 
جسمی و هم روحی است . احترام یکی از چیزهایی است که جزو لذت 
های معنوی بهشت است . شخص مومن در بهشت بسیار محترم است . در 
بدو ورود , نگهبانان بهشت با سلام و خوش آمد گویی از او استقبال می 
کنند . در آیه ی قرآن است که نگهبانان بهشت به بهشتیان می گویند سلام 
علیکم. خوش آمدید وارد شوید و تا آخر نیز در همین مکان باشید . ملائکه 
از هرطرف به بهشتیان سلام کرده و می گویند سلام بر شما به واسطه ی 
صبری که کردید . واجبات سختی داشت , ترک حرام سخت بود , وارد 
شدن مصیبت سخت بود , مسیر بندگی فراز و نشیب داشت ولی در همه 
ی این موارد شما صبر کردید. چه خوش عاقبت شدید . از همه مهم تر 
سلام خداوند است . در جهنم نیز افراد دچار تحقیر و توهین زیادی هستند . 
زدانی که تهتسان از خدا می خواهند که ما را ار اننمعان خاره کی اک 
بعد از خروج از جهنم باز هم به کارهای بد بازگشتیم ستمکار هستیم . درآیه 
بدی به جهنمیان توهین کرده است , کلمه ای که خداوند در اين آیه به کار 
برده است همه ی مفسرین می گویند که مربوط به دور کردن سگ است . 
بعد از آن می فرماید : دیگر با من حرف نزتید . بدترین عذاب جهنم این 
را نگاه هم نمی کنم . امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه می فرماید : با 
دوری تو چکار کنم . یکی دیگر از لذت ها يا عذاب های عالم قیامت رفقا 
هستند . بهشتیان رفقای خوبی دارند . مهمترین کار بهشتیان , ملاقات 
وارتباط با یکدیگر است . در آیه ی 55 سوره ی پس می فرماید: بهشتیان 
خوش و سرگرم هستند . در ذیل اين آیه آمده است که سرگرمی مهم 
بهشتیان ملاقات است . همه ی آنها تا جایی که اجازه دارند خدمت انبیاء 
می روند . و يا انبیاء به ملاقات بهشتیان می ایند . در روایت ت است که هر 
جمعه بهشتیان خدمت امیرالمومنین (ع) می رسند . البته برخی از شیعیان 
هستند که در بهشت دائم در خدمت امیرالمومنین (ع) هستند 
خانواده ی آنها نیز در بهشت حضور دارند با یکدیگر ملاقات می کنند . 

ف ۱ ۱ 
نفرین کرده و دشنام می دهند . 
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2 من کیستم؟ کبوتر بی آشیانه ات محتاج دستهای تو و آب و دانه 
ات ,نامت بلند مثل غزل های کهکشان هفت اسمان نشسته به ایوان خانه 
ات, از کوچه باغ های نیشابور رد شدی با کوله باری از غم غربت روی 
ات ی یی 
نشانه ات ,دست من و نگاه تو ای هشتمین پهار ما را رها نکن به تب 
عاشقانه ات. سوال - در ادامه ی بحجت یز کون های بهشت توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - ویژگی دیگر عالم آخرت زنده بودن و سرتاسر شعور 
است .درخت» تشگ اف و کی ی وجود دارد, 
دارای شعور _ و حیات است .در سوره عنکبوت ایه 64 می فرماید: 
سرتاسرعالم آخرت حیات و شعور است. حضرت موسی زمینی را حفر می 
کرد , کرم ریزی را در سنگ دید و از خدا پرسید که چرا این کرم ریز را در 
دل سنگ آفریدی ؟خطاب آمد که این کرم روزی چند بار می پرسد که چرا 
این انسان را خلق کردی؟ ما فکر می کنیم که فقط خودمان درک داریم و 
می فهمیم .در روایت داریم که حتی درک برزخی حیوانات از انسان ها 
بیشتر است «پیامبر فرمود |زمانی که من چوپان بودم ,رگاهی می دیدم که 
گوسفندان بی جهت می پرند و من از اين کار تعجب می کردم ولی الان 
بعد از پیامبری فهمیدم وقتی در برزخ کافری را عذاب می کنند انچنان 
ضربه ای به ان می زنند که تمام موجودات به جز انسان ها و جن ها, می 
پرند. ما حد و اندازه درک و شعور حیوانات را نمی دانیم. ما درک و شعور 
برزخی را در آخرت بدست : 9 آوریم ولی موجودات دیگر اين درک را 
دارند. تمام موجودات ذکر دارند. حیوانات حیات و شعور دارند که ذکر هم 
دارند. در روایت داریم :حیوانی که در دام صیاد می افتد. ذکرش 7 
فراموش کرده است .«یکی از معجزات ت پیامبر اين بود که مشتی از سنگ 
ریزه ها را برداشتند و دیگران صدای ذکر سنگ ها را شنیدند. معجزه پیامبر 
ذکر گفتن سنگ ریزه ها نبود بلکه باز کردن گوش دیگران بود. زیرا سنگ 
ریزه ها دائم الذکر هستند. فقط انسان است که ذکر را فراموش می کند 
مرحوم بانو امین اصفهانی می فرمودند که وقتی من تفسیر ایه همه ی 
عالم ذکر خدا را می گویند( سوره جمعه), را می نوشتم , من ذکر عالم را 
می شنیدم. زنده بودن عالم اخرت به این معنا است که در انجا کوش ما 
باز می شود و الا در این دنیا همه موجودات زنده هستند . در اخرت چون 
درک انسان آخرتی بالا می رود و حجاب ها برداشته می شود حقایق را 
می بیند و شعور آخرتی را درک می کند. مره زنده بودن و شعور حیات 
برای فرد بهشتی این است که لذت هایش چندین برابر می شود. وقتی در 


بهشت تمام موجودات به بهشتیان سلام می دهند و ذکر می گویند, لذت 
خاصی به بهشتیان دست می دهد. پیامبر می فرماید :در بهشت میوه هایی 
وجود دارد که بسیار به انسان نزدیک و در دسترس است .یکی از این میوه 
ها به ولی خدا ( همه ی بهشتی ها اولیاء خدا هستند) می گویند که من را 
بخور قبل از اينکه میوه ی دیگری را بخوری یعنی میوه ها در خورده شدن 
از هم سبقت می گیرند تا جزئی از وجود ولی خدا بشوند. این لذت خاصی 
است. از طرفی این شعور و درک آخرتی, بتراق چهنمی. ها باغت قذاب 
است. در آنجا آتش , سنگ و . .. با جهنمی ها با قهر و غضب برخورد می 
ای ای ار اس ترا کر ی 
جهنم می گویند که آیا اینها برای تو کافی است و جهنم می گوید که من باز 
هم جا دارم. در سوره فجر داریم که جهنم را می اورند. در روایتی از پیامبر 
داریم که وقتی جهنم زا مق اورید متل یب جوا هر ساتی:عت کنر 
که اگر ملائک انرا کنترل نکنند اسمان و زمین را می سوزاند. روایت 

دیگری داریم که جهنم مثل حیوان درنده ای است که طعمه اش را می بیند 
به طرف آن حمله می کند .طبق آیات قرآن صراط روی جهنم است . 
۵۲۵ ۳ 4 ۷ب 15 ای مومن سریع 
رد شو, نور تو شعله ی مرا خاموش کرد. در قرآن داریم :خدا به آتش 
خطا ی سیب ماه تس صا مان سر ای بت سا ی ات .. 
یکی دیگر از خصوصیات بهشت این است که لذت های بهشت با اراده ی ما 
درست می شود. لذت های این عالم با زجمت همراه است .حتی انسان 
نزاق اب خوردنر بای دشتش.را درازن کند و.اب را بردارد.بعتی .هقدازش 
زحمت دارد. نظام عالم دنیا با دلیل و تدریجی است. اگر فرزندی بخواهد 
ایجاد بشود باید دورانی طی شود و زحمتی دارد. نظام اخرت , تدریجی 
نیست و بدون زحمت است .خدا در سوره زخروی: اف 7 ی فر‌هاند ور 
بهشت ,هر چپزی که شما میل کنید می آید. در جای دیگر داریم :هر چی که 
بخوافند من آند: اراده ی بهشتی اراده ی ولی خداست. شخص بهشتی ( با 
هر رتبه ای )هر چه بخواهد می شود. پیامبر فرمود : در بهشت ملائکه ای 
نزد فرد بهشتی می اید و نامه ای از طرف خدا ابلاغ می کند, از خدای حی 
قیوم به بنده ای که حی قیوم است: من هر چه بخواهم می شود, تو را 
طوری قرار داده ام که هرچه بخواهی بشود. انسان در دنیا هم می تواند به 
این مقام برسد. اگر انسان در اين دنیا بندگی کند و اطاعت خدا را بکند, 
صفات خدا در او ( در حد خودش )ظهور می کند و کامل می شود. هر چه 
تسلیم تر باشیم این صفات بیشتر ظهور می کند. اگر انسان مواظب 
چشمش باشد و حرام را نبیند ,اين چشم عین الله می شود و چیزهای 
دیگری را می بیند. اگر کسی بندگی کرد در اين دنیا اراده ی او اراده ی 


خدا| می شود. درحدبت قدسی داریم ۰ : ای بنده ی من , در این دنیاء, نو از 


من اطاعت کن ,آنگاه هر چه بخواهی می شود همان طور که من هر چه 
بخواهم می شود. این 0 در این دنیا هم بوچود می اید. مرجومر اخوند 
فرمودند: ۱ از 
گلدسته ی به پایین پرت شد. مردم مبهوت مانده بودند. یک باربری گفت: 
بایست. این بچه معلق ایستاد. مردم بچه را گرفتند و به مادرش دادند. از 
او سوال کردند که چه ذکری گفتی که خدا اجابت کرد. او گفت "یکی عمر 
هرچه خدا گفت ,من چشم گفتم و من الان حرفی زدم و خدا هم چشم 
گفت .این بخاطر بندگی فرد بود نه بخاطر ذکر او .اين کرامات لحظه ای 
نیست بلکه بخاطر بندگی است. ما می خواهیم با ذکر دعای مان مستجاب 
شود و وقتی دعای مان مستجاب نمی شود از خدا کله می کنیم. ما باید 
بندگی کنیم که این بندگی برای ما رشد ایجاد کند تا حرف ما به ملکوت 
برسد .اگر بهشتیان اولیاء خدا شدند بخاطر این است که ازخدا اطاعت 
کردند و نتیجه ی عمل شان بهشت است که انرا دریافت کرده اند. تمام 
اراده ی بهشتیان اراده ی خداست ولی اراده ها با هم فرق می کند. یکی 
ی ی ی ی ۱ 
امترافن اسه کی ال منت است ‏ تک تال پهشتت: رین 
۱ ۱ 1۳ 
(ع) بود. ایشان در یکی از تشرفاتی که خدمت امام زمان(عج)رسیده بود, 
امام جای او را در بهشت نشان داده بود و او از امام سوال کرده بود که ایا 
شما.هم در انجا هستید۱ خضرات فرمود: خیر ,ستین: هم. کفته من هم آنجا را 
نمی خواهم, من دنبال شما هستم .این همت بلند است . در دنیا همت ها 
هم متفاوت است . فردی نزد پیامبر آمد و گفت امن در طائف از شما 
پذیرایی کردم , پیامبر گفت که از ما چیزی بخواه. او گفت که من 200 
تاکسا وهی وا فد سامت مارا شسد کردی کف که حمت آه 
خی کم یواست دیدشت و مان 
حضرت موسی خطاب رسید که از فلسطین به مصر برو و جنازه ی یوسف 
را هم با خودت ببر .حضرت موسی گفت که من نمی دانم جنازه ی یوسف 
در کجا دفن است. خطاب رسید که از پیرزنی که در فلان جا است بپرس, 
حضرت موسی پیرزن را پیدا کرد و پیر زن برای او شرط گذاشت. خطاب 
رسید که شرط او را بپذیر. پیرزن گفت : من باید در بهشت همنشین تو 
باشم . این پیر زن همت بلند داشت. اگر کسی می خواهد که در بهشت 
همت بلند داشته باشد باید کارش را از اين دنیا شروع کند. سوال - صفحه 
94 قران. کریه زا توضیع: بفر نابید. باسح ۶ ابص ی فر مان * اکن 
کسی بخاطر خدا هجرت کند هم جای امن پیدا می کند و هم در کارش 
گشایش می شود. اگر کسی به سمت خدا و رسول هجرت بکند و به 


مقصد هم نرسد , اگر مرگ به او برسد اين اجرش بر خداست و او غفور و 
رحیم است . این ایه مربوط به هجرت است . ما نباید هجرت را فقط 
هجرت مکانی نیست. اگر انسان در محلی دچار گناه است. می تواند 
هجرت کند و خدا شما را ضمانت می کند. هر چیزی که شما را از گناه 
بیرون ببرد و به سمت خدا ببرد. هجرت است. مهمترین هجرت. هجچرت 
ی و 
که ار کناهان هجرت کنند انیا مهاجر ,هستند, مایا هرت ۱۱ فیدیان 
شروع کنیم . سوال - چرا بهشت ملال آور نیست ؟ پاسخ - در آیه 108 
سوره کهف داریم : بهشتیان درخواست منتقل شدن نمی کنند و احساس 
لذت ها را دارد و ما بعد از چندین سال خسته می شویم .این فکر بخاطر 
این است که ما بهشت را با دنیا مقایسه می کنیم. جنس لذت های بهشت 
نو به نو می شود و شدت آن فرق می کند. چرا ما از بالاترین لذت های دنیا 
خسته می شویم ؟ انسان ذاتا دنبال کمال مطلق است و ان کمال مطلق 
خداست . وقتی انسان لذت دنیایی را بدست قی او رف ننر. که آچن 
کمال مطلق است ولی بعد از مدتی می فهمد که این نقص دارد. در 
بهشت نعمت ها و لذت هایی که به انسان می دهند همراه خداست .در 
بهشت خدا رزق می دهد و شما دست و رضایت خدا را می بینید . این 
همان چپزی است که انسان به دنبال آن است و وقتی شما به این می 
رسید , در واقع به کمال اصلی رسیده اید و دیگر دنبال چیز دیگری نیستید . 
زیرا چیز دیگری در کار نیست . ما فقط دنبال خدا هستیم و اگر دنبال هر 
چیز دیگری برویم هیچ وقت سیر نمی شویم زیرا مطلوب ما خداست . 
افرادی که این را می فهمد , به دنبال خدا می روند و وقتی به آنها نعمتی 
می رسد فی دانتد که این تغفت از دسنت خداست و فدر آنرا می دانند. ما 
باید با نعمت ها درست برخورد کنیم . 
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6 بر چهره ی تو نقش تبسم همیشگی در چشمهای تو غم مردم 
همیشگی .دریای نمایش آرامشی ولی در پهنه ی دل تو تلاطم همیشگی, 
در وسعتی که عطر سکوت می وزد بارانی از ترانه و ترنم همیشگی , با 
حکمت ظریف تو مابین عشق و عقل سازش همیشگی تفاهم همیشگی, 
خورشید جاودانه ی اشراق روی توست سرچشمه ی مکارم الاخلاق خوی 
توست . سوال - در مورد اهانتی که پیامبر اسلام شده است توضیحاتی 
بفرمایید . پاسخ - من اهانتی را که به ساحت مقدس پیامبر اکرم شده ,به 
امام زمان (عج) و مومنین جهان تسلیت عرض می کنم .در اين اهانت می 
خواهند ور کود پیامبر را طور دیگری جلوه بدهند؛ اين همان خاک پاشیدن به 
سمت خورشید است که خاک روی سر خودشان برمی گردد و نمی توانند 
خورشید را لکه دار کنند و خورشید بیشتر برای مردم جهان افتابی می شود 
.آنها از بیداری اسلامی می ترسند و طبیعی است که بخواهند چهره ی 
پیامبر را خراب کنند. آنها با اين اهانت ها می خواهند, اتفاقی که برای 
مقدسات مسیحی ها و بهودی ها افتاده است برای مسلمانان هم اتفاق 
بیفتد.در دنیای غرب اگر اهانتی به حضرت مسیح یا حضرت موسی بشود 
حساسیتی از مردم دیده نمی شود و انها می خواهند این رفتار سکولار را 
گسترش بدهند و در واقع مقدس زدایی کنند تا مردم نسبت به دین و پیامبر 
بی تفاوت بشوند. درود بر مسلمینی که در این اهانت کوتاه نیامده اند و 
حساسیت نشان داده اند.در این وقایعه مقدسات ما نمایان تر می شود. 
بعد از این قضأابا ,دنیا برای شناسائی پیامبر بیشتر به سوی اسلام روی 
خواهن اور خوب است که مسلمانان بیشتر نام محمد را روی فرزندان 
شان بگذارند. سازنده ی این فیلم ها را تحریم کنند و در مقابل آن فیلم 
هایی بسازند و باید خلق و خوی ما محمدی تر بشود. گاهی یک فرد فاجر 
باعث می شود که مسلمین از دین خودشان بیشتر دفاع کنند و حساسیت 
نشان بدهند. سوال - در مورد موجود بودن بهشت و جهنم توضیحاتی 
بفرمایید .تکلیف برزخ افرادی که پیامبر ( در معراج)در بهشت و جهنم دیده 
اند چه می شود؟ پاسخ - بهشت و جهنم موجود است و روایتی از امام 
رضا(ع) و امام صادق(ع) داریم که هر کس موجود بودن بهشت و جهنم را 
قبول نداشته باشد. از ما نیست .یکی از دلایل وجود بهشت و جهنم , دیدن 
بهشت و جهنم پیامبر است .پیامبر درهای بهشت و جهنم و نوشته 
های آنرا دید ., یکی دیگر از دلایل وجود بهشت و جهنم آیات و روایاتی است 
که در قرآن آمده است ,در آیه 131 ۳ عمران می فرماید :"بهشت برای 
متقین آماده شده است و جهنم برای کفار آماده شده است .در سوره ی 


تکاثر داریم که اگر شما ارت بفیرن مین داشتید خمتم و مش را هی 
دی عتی که ححاس‌ها کار مد ریت تست سم را ان 
می دید. امام صادق (ع) حوض کوئر را به بعضی از یاران شان نشان می 
دادند. یکی از شاگردان علامه طباطبایی می گفتند که مرحوم طباطبایی 
فرمودند که من در مسجد سهله بودم ,در مقام ادریس نماز وتیره و سوره 
ص را می خواندم که دیدم من را بالا بردند و در مکاشفه حقیقت ص را 
دیدم که نهری در بهشت بود. ( در معراج.پیامبر در این چشمه وضو گرفتند 
و نمار خواندند).پس بودند کسانی که در دنیا ,بهشت و جهنم را می دیدند. 
در قرآن داریم که الان جهنم کافران را فرا گرفته است یعنی فردی که 
گناه می کند و کافر است همین الان در عذاب است ولی خودش نمی تواند 
آنزا درک کتذ. یکی دیکر از :دلایل فجودبهشت: و جهتم: تجسم. اعمال: ماتست 
.عمل خوب و بد ما در این دنیا, یک صورت دنیایی ,یک برزختی و یک ور 
قیامتی دارد .یس الان. اعمال ما تجسم پیدا می کند ولی ما بعد از مرگ 
نشسته بودند و فرمودند که سنگی از لبه ی جهنم افتاد و هفتاد سال طول 
کشید که به قعر جهنم بیفتد و الان این سنگ به قعر جهنم رسید و همان 
موقع صدای شیون از خانه ای بلند شد و متوجه شدند که یکی از مشرکین 
که هفتاد ساله بود از دنیا رفت .او هویت جمادی مثل سنگ برای خودش 
درست کرده بود. پیامبر برزج و قیامت افراد را می دیدند زیرا| حجابی 
نداشتند . پس همین الان, دنیای برزخی ما را احاطه کرده است و مسافت 
مکانی يا زمانی بین ما و برزخ يا قیامت نیست. این طور نیست که ما 
هفتاد سال بعد به برزخ برسیم زیرا برزخ همین الان موجود است و این 
طور نیست که هفتاد سال بعد عرصه ی قیامت بوجود بیاید. منتها اینها 
بطور لایه ای است و مراتب دارد یعنی رتبه ی عالم وجودی برزخ از دنیا 
بالاتر است و رتبه ی قیامت از برزخ بالاتر است . مثلا انسان با گیاه و 
حیوان فاصله ی مکانی يا زمانی ندارد بلکه از نظر مراتب فاصله دارد , 
پنابراین گیاه و حیوان نمی تواند عالم دنیا را درک کند زیرا رتبه ی وجودی 
انها ضعیف تر است . پس للان برزخ و قیامت وجود دارد ولی ما نمی 
توانیم انرا درک کنیم زیرا حجاب ها نمی گذارد که ما انرا درک کنیم و رتبه 
ی وجودی ما ضعیف شده است. اگر کسی بتواند رتبه ی وجودی اش را بالا 
ببرد می تواند ملکوت را ببیند . برای از بین بردن حجاب ها باید تعلقات 
دنیایی را کم کرد .الزامی وجود ندارد که انسان حتما بمیرد و بعد برزخ را 

ببیند . گر دلبستگی های انسان قطع بشود انسان می تواند برزخ را ببیند, 
1 لبستگی توسط مرگ اتفاق بیفتد يا بصورت 
ارادی باشد .پس کسانی لازم نیست که 
حتما مرده باشند بلکه می توانند در کنار پیامبر باشند و پیامبر جایگاه آنها را 


در بهشت يا جهنم ببیند. تمام عوالم برزخ و اخرت وجود دارند ولی بخاطر 
حجابها , ما آنها را درک نمی کنیم . اصل عالم بهشت و جهنم موجود است 
ولی ما مصالح انها را تهیه می کنیم و می فرستیم . پیامبر فرمود: زمین 
بهشت: خالی. است :شتما مصالح آترا بفزستید . بيامیز دزن معراج دیدند که 
عده ای از ملائکه قصری از طلا يا یاقوت درست می کنند ولی بعضی 
مواقع از ز کار دست می کشیدند و پیامبر از آنها سوال کرد که چرا کار نمی 
کنید ؟ آنها گفتند که ما منتظر مصالح هستیم . خشت و آجرهای قیامت 
همان اعمال ماست که با آنها قصرها را درست می کند. در بهشت به جز 
اعمال ما , فضل خدا هم بهشت را می سازد. کر فرآن:دازیم. که مه خی 
در بهشت است و ما هم به آن اضافه می کنیم . در جهنم, خدا چیزی به 
اعمال ما اضافه نمی کند. سوال - صفحه ی 87 قران کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - ایه 58 می فرماید : خدای شما به شما امر می کند که 
ام ی 
بشوید تا اف ته خدا شما را خوب وه ای می کند خدا 
۱۳1 . خدا امانت ان اسان داده اشست:هانسان نباید به 
این امانت ها خیانت کند. در شان نزول این آیه داریم که وقتی پیامبر مکه 
را فتح کردند کلید را از کلید دارد کعبه گرفتند و بعد از پاک سازی از بت 
ها, باز کلید را به همان کلیددار قبلی دادند. بعد پیامبر این ایه را خواند. 
امام صادق (ع) می فرماید که و دین داری انسانها را بفهمید 
به امانتداری ,«راستگویی ,انصاف آنها نگاه کنید ۹ . اگر ما باور کنیم که همان 
موقع که داریم غیبت می کنیم گوشت برادر مرده ی زیر دندان مان است. 
دیگر این کار را نمی کنیم . پیامبر در ماه رمضان به فردی گفتند که تو 
روزه نیستی و او گفت که من روزه هستم و پیامبر فرمود: قی کنید و او 
استفراغ کرد. پیامبر ملکوت کار او را می دید. اگر انسان باور کند که 
همین اعمال خودش آتش درست می کند, دیگر این کار را نمی 
بعضی ها همین امروز در بهشت هستند. سوال- ۳ 
بهشت و جهنم توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - یکی از خصوصیات بهشت این 
است که رنج , غم , خستگی , دلزدگی و ملال در انجا وجود ندارد 9 
4 فاطر داریم: اراس ی راز رن ری | ن‌ 
خدایی که ما را وارد بهشت کرد ,در اینجا , ۱ 
از امام صادق(ع) سوال کردند که اگر فردی بهشتی باشد و قرار باشد که 
رنجی نبیند ولی بفهمد که یکی از نزدیکانش اهل عذاب باشد ایا می تواند 
غصه نخورد ؟ امام صادق (ع) فرمود: اینها فامیل را فراموش می کنند. 
شاید مقصود این است که دوستی های بهشتی, دوستی های خدایی است 
یعنی اگر کسی به جهنم رفته است یعنی با خدا دوست نبوده است 


,بنابراین انها فراموش می شوند, زیرا تعلقات بهشتیان الهی است . حتی 
داریم که اگر کسی گناهی در دنیا انجام داده است و بعد توبه کرده باشد. 
در بهشت این گناهان را فراموش می کند تا غصه نخورد و شرمنده نباشد. 
پس در بهشت ,هر چیزی که باعث رنج بشود فراموش خواهد شد .در 
بهشت پیری. ضعف ,عیب های جسمی وجود ندارد .پیامبر به عمه ی 
بهشت می روند. از فیض کاشانی داریم که از امام زمان (عج) سوال 
کردند که ایا در بهشت زاد و ولد هم وجود دارد که باعث سختی بشود ؟ 
امام فرمودند: در آنجا نه دوران بارداری است نه وضع حملی است ,عادت 
ها دسا ای متصیض روا هم تیه دار هم تست اکو کی 
بخواهد بچه داشته باشد می تواند اراده کند و دفعتا فرزند دارد خواهد شد 
و سختی نمی کشد. انشاءالله چهره ی منور رسول اکرم برای همه جهانیان 
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نه دعبلم نه فرزدق که شاعرت شده مقبول خاطرتم باشم, نه آهوم نه 
کبوتر که ضامنم باشی و يا پرنده ی صحن مجاورت باشم, نه آن دلی که به 
معنا رسم نه آن چشمی که مثل آهوی حیران ظاهرت باشم ,ولی زلطف 
مرا هم گدای خویش بخوان که با تو ساحر دنیا و آخرت باشم, ود 
را ات اس ی ی ار ی و۱ 
اجازه می دهی ام گاه از تو بنویسم به عمر چندغزل آه شاعرت باشم . 
سوال - در مورد بهشت و جهنم توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - آخرین 
منزلگاه آخرت بهشت پا جهنم است. بعد از اینکه در قیامت همه ی انسانها 
محشور شدند و مراحل نشر و حشر را گذراندند و نامه ی عمل بدست 
شان آمد و مراحل حسابرسی را گذراندند و مواقف و ایستگاهها را طی 
کردند, حکم به بهشت با جهنم داده می شود. درک ما از مفاهیم و حقایق 
و حقایق این دنیا عادت کرده است و وقتی از بهشت و جهنم می شنویم 
انرا با دنیا مقایسه می کنیم و حق مطلب را درک نمی کنیم البته چاره ای 
نیست .خدا هم در قرآن الفاط را در همین حد بیان کرده است.وقتی ما از 
بهشت می شنویم که باغ هایی است که زیر آن نهرهایی جاری است , باغ 
دنیایی بنظر ما می آید . در روایت داریم که اگر لباس اهل بهشت به دنیا 
بياید کسی طاقت دیدن آنرا ندارد: آهنگی در بهشت نواخته می شود که 
توعی ذکر است و برای انسان تقرب می آورد. یکی از یاران امام صادق 
داد و حرام باشند < اماخ. فرمود: دربهشت درختی #9 ذارد که وفتن از 
عرش الهی مي وزد و به آن می خورد , آهنگی از آن بر می آید که اهل دنیا 
تحمل شنیدن آنرا ندارند . اهل ملک تحمل عالم ملکوت را ندارند. در مورد 
منازل بهشتی فراتر از چیزی است که به ذهن ما می اید .یکی از ملائک 
الهی برای اینکه وسعت بهشت را درک بکند هزاران سال با پرواز از 
بهشت عبور کرد و از خدا پرسید که من نیمی از بهشت را طی کرده ام ؟ 
یکی از حوری های بهشتی گفت 9 ۳ 
مدتهاست که پرواز می کنی ولی هنوز از منزل یک مومن عبور نکرده ای 
.اینها طوری بیان شده است که ما ذهن را از مسائل دنیایی فراتر ببریم 
.بعضی از ایات قران لذت های بهشت را زیبا و مبهم تعریف کرده است. 
می فرماید: چشم روشنی هایی برای شما پنهان کرده ام که کسی نمی 
فهمد یعنی قابل درک و بیان نیست. در حدیت قدسی داریم : برای بندگان 
اب ۱ کر نی 2۲ 


ذهن کسی خطور کرده است .اگر شما بخواهید به جنین مادر, در مورد دنیا 
توصیفی بکنید, او تصوری ندارد. جنینی که تغذیه اش از خون است نمی 
تواند لذت خوردنی های این عالم را درک کند و تصوری ندارد. شیخ اقا 
نزر که تهترآاتی شاگرد سید احمد کربلایی می فرمود: وقتی استادم از دنیا 
رفت در خواب انگشت او را گرفتم و گفت : آن طرف چه خبر است ؟ 
ایشان انگشت شان را کشیدند و فرمودند : تا به اینجا نیایی و نبینی. نمی 
توانی بفهمی. مومن باید در خوف و رجا باشد, بنابراین بهشت و جهنم باید 
با هم توصیف بشود. در توصیف بهشت و جهنم ما از کلمات خدا که سازنده 
ی بهشت است و اهل بیت که بهشت را دیده اند, استفاده می کنیم و 
بهشت و جهنم را تصویر می کنیم .عذاب های جهنم هم بالاتر از ادراک 
ماست .در روایت داریم : هفتاد مرتبه اتش جهنم تخفیف داده شده است و 
پانین. آفده تا آتشن های دنیایی شده است .نور خورشید وقتی در ماه می 
افتد این همان نور ضعیف شده است, اگر در شب آننته ای جلوی ماه 
بگذاریم این هم خفیف تر از نور قبلی است یعنی نور خورشید مرتبه به 
مرتبه ضعیف می شود. اگر فردی که در آتش جهنم است را به آتش دنا 
بیاورند, او از راحتی در اتش دنیا خوابش می برد. یعنی اتش دنیا برای او 
سر د است و سوزانده نیست .مرحوم شوشتری در کتاب موعظه هایش 
می نوبسد که ای مردم در قرآن وقتی وصف جهنم را می گوید, می 
فرماید: جهنم آتشی است که داغ و گرم است .ای مردم مگر آتش سرد 
هم داریم ؟ بله , آتش دنیا در مقابل آتش آخرت سرد است . وقتی پیامبر 
اوصاف جهنم را از جبرئیل می شنید یا خودشان نقل می کردند. رنگ شان 
عوض می شد. وقتی این ایه امد که جهنم هفت در دارد که هر در ان 
مخصوصا گروه مشخصی است , پیامبر گریه کردند و اصحاب هم گریه 
کردند و برای اینکه پیامبر خوشحال بشود حضرت زهرا را آوردند تا اندوه 
حضرت کم شود. حاج اقا فاثق در تهران در اطراف میدان شهدا ند کی 
می کردند و اهل باور بودند. ایت الله بهجت نماز میت ایشان را خواندند و 
می فرمودند: که من از جوانی ایشان را می شناختم وعمل مکروهی از 
ایشان ندیده بودم . این فرد که اهل عمل بود وقتی اسم جهنم را می اورد 
اشک می ریخت. این افراد جهنم را باور کرده بودند. برای اینکه انسان , 
فرد خوبی باشد نیاز نیست که به بهشت و جهنم یقین داشته باشد. اگر ما 
احتمال بهشت و جهنم را هم بدهیم ,باز تکان می خوریم . خیلی از کسانی 
که دنبال تجارت های دنیا می روند یقین ندارند که سودی بدست می اورند 
و با احتمال دنبال آن می روند. اگر ما ده درصد احتمال بهشت و جهنم را 
.یکی از یاران امام صادق (ع) سوال کرد که اکر بعد از دنیا خبری نبود ما 
که این قدر مراقب اعمال مان بودیم چه می شود؟ امام فرمود: در این 


صورت شما ضرری نمی کنید ولی اگر خبری بود و شما عمل نکرده باشید, 
ضرر بزرگی کرده اید «پس اگر ما یقین و باور کامل هم نداشته باشیم باید 
تکان بخوریم و اگر انسان حرکت کرد یقین هم بدست می آورد. بندگی این 
است که انسان نادیده ها را باور بکند بخاطر همین امام حسین(ع) در ابتدا 
جای یارانش را در بهشت به انها نشان نداد و الا همه یاران با او می ماندند 
.بعد از اینکه یاران خالص امام ماندند , امام جای انها را در بهشت نشان 
داد.پس آنها بندگی کردند تا به آنها نشان دادند. اگر انسان بندگی کند باور 
و یقین بدست می اورد. سوال - ماهیت و حقیقت بهشت و جهنم چیست ؟ 
پاخ - سیر همه ی انسانها به سمت خداست . ما به سمت ملاقات خدا می 
رویم. کسانی که تسلیم بوده اند, خدا را با چهره ی جمال و رحمت او می 
بینند. در تمام لذت های بهشت جمال الهی دیده می ود و به خاطر همین 
بهشت خستگی ندارد. البته دنیا هم این طوری است ولی ما نمی بینیم مگر 
کسانی که جلوه ی خدا را می دیدند. و در همه چیز ذکر خدا را می شنیدند 
ولی در بهشت , همه خدا را درشکل های مختلف ملاقات می کنند. حضرت 
موسی, زمزمه ی من خدا هستم را از درخت شنید.این زمزمه در همه جا 
است ولی در دنیا برای همه قابل مشاهده نیست .اهل جهنم هم خدا را در 
چهره غضب می بینند. خدای ارحم الراحمین, منتفم هم هست .یس بهنٌ 

و جهنم دو چهره ی رحمت وغضب خداست یعنی ما خدا را با این پوشش ها 
ملاقات می کنیم .بهشت و جهنم ظهور ولایت حق و ولایت باطل است . 
کسانی که در دنیا تحت سرپرستی خدا بوده اند و تسلیم بوده اند. در 
بهشت این ولایت برای انها اشکار می شود.ولایت حق سرتاسر نور و لطف 
و رحمت است .در بهشت ,پذیرایی با حضرت علی (ع) است. در روایتی 
پیامبر فرمود: ريشه ی درخت طوبی در خانه ی من است و در روایت 
دیگری داریم که ريشه ی درخت طوبی در خانه علی است .در خانه ی همه 
ی بهشتی ها شاخه ای از آن درخت است که هر نعمت و لذتی که بخواهند 
ان اه مان رت بر تمام سردرهای بهشت نوشته شده است : 
لا اله الاالله محمد ولی الله و وقتی بهشتیان می خواهند وارد بهشت 
بشوند کوبه ای را می زنند که این کوبه از یاقوت سرخ است که روی 
صفحه ی فلزی می خورد. وقتی بهشتی کوبه را روی صفحه می خورد 
خواهید وارد خانه ای بشوید صاحبخانه را صدا می زنید و میزبان بهشت. 
علی و اولاد طاهرین است .پس بهشت ظهور اسرار ولایت است. جهنم 
ظهور ولایت باطل است .در قرآن داریم که جهنمیان را به طرف ظلمات 
می برند. سوال - صفحه 80 قرآن را توضیح بفرمایید. پاسخ - آیه 17 
سوره نساء می فرماید :توبه ای که برعهده ی خداست برای کسانی است 
که به نادانی کار زشتی انجام می دهند و زود توبه می کنند خدا توبه ی انها 


را قبول می کند. خدا هم علم دارد و هم حکمت دارد. پس اگر انسان توبه 
رابه تاخیر نیتدازد خدا آترا زود فبول می کند و این توبه بر خداست. این از 
باب فضل است . توبه ای که به تاخیر می افتد امکان دارد که قبول نشود 
ولی توبه ای که زود انجام می شود حتما مورد پذیرش خدا قرار می گیرد. 
سوال - ایا بهشت و جهنم موجود است ؟ پاسخ - بعضی از اصحاب ائمه از 
انها این سوال را می پرسیدند. اباصلت از امام رضا(ع) پرسیدند که بهشت 
و جهنم وجود دارد يا بعدا بوجود می اید ؟ امام فرمود: پیامبر در شب 
معراج وارد بهشت شد و جهنم را به حضرت نشان دادند. اباصلت پرسید: 
عده ای می گویند که بهشت و جهنم وجود ندارد و بعدا خلق می شوند. 
امام فرمود : انها از ما اهل بیت نیستند و ما هم از انها نیستیم. پس اگر 
کسی وجود بهشت و جهنم را قبول نکند پیامبر را تکذیب کرده است. بدون 
تردید بهشت و جهنم وجود دارد .حدیث معراج بسیار عجیب و جالب است و 
گویای بهشت و جهنم قیامتی است ,پیامبر این بهشت و جهنم را دیدند و 
پیامبر فرمود: من میوه ی بهشت را خوردم که مایه بوجود امد حضرت زهرا 
شد. من حضرت ادم را دیدم که سمت راستش دری بود که بسیار معطر 
بود و سمت چیش دری بود که بسیار متعفن بود. جبرئیل گفت که این 
درهای بهشت و جهنم است. پیامبر افرادی که در عذاب بودند, دیدند. در 
اصول کافی داریم که جوانی خدمت پیامین اجند و گفت که من اهل یقین 
شده ام و بهشت و جهنم را باور دارم .پیامبر فرمود : نشانه ی یقین تو 
چیست ؟ جوان گفت: من بهشتیان و جهنمیان را می بینم. او از پیامبر 
خواست که برایش دعا کند که به شهادت برسد و او در یکی از جنگها به 
شهادت رسید. در سوره تکاثر داریم که اگر شما پقین داشتید بهشت و 
جهنم را می دپدید. یکی از شاگردان سیدبحر العلوم خیلی گریه می کرد و 
می گفت که اقا در هنگام درس در حدیثی فرمودند: احمدبن محمد و من 
گفتم که محمد بن احمد درست است ولی ایشان قبول نکردند .ایشان 
فرمودند که من او را می شناسم و پدرش را هم می شناسم و می دانم 
که هر کدام از شما اهل بهشت هستید یا جهنم .وقتی ایشان این کلمه را 
گفتند به من اشاره ای کردند و من می ترسم که عذاب شامل من هم 
می تواند بهشت و جهنم را ببیند, این مشاهدات مخصوص ائمه نیست. 
اقازاده ایت الله اراکی از قول پدرشان می فرمودند: من در جوانن: آتتیین 
را از بعضی از قبرها می دیدم . اقا شیخ عباس قمی می فرمودند که در 
وادی السلام. من صدای کسانی را که در عذاب بودند می شنیدم . بهشت 
و جهنم برزخی و قیامت ,تجسم اعمال ماست .لذتهای بهشت و عذاب های 
جهنم را خود ما فراهم می کنیم .داریم که زمین بهشت خالی است و باید 
خودتان قصرها, نعمت و لذت ها را با اعمال تان بسازید .ایت الله 


طباطبایی از یکی از عرفای بزرگ نجف که از وادی السلام برمی گشت 
پرسیدند که از قبرستان چه خبر ؟ایشان فرمودند که می گوپند : قبر مار و 
مور دارد ولی من مار و موری ندیدم, ما خودمان اینها را می آوریم . 
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1 سحتی به خنده ای شده میهمانمان کنید, زلفی نشان دهید و 
پریشانمان کنید . از ما مسافران قدم دور خود زدن. سلمان شدن گذشت 
مسلمانمان کنید, یک نورواحدید که در چهارده افق , تکرار می شوید تا 
حیرانمان کنید . سوال - در مورد حمزه عموی پیامبر توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - امروز را که روز شهادت عموی پیامبر ِ , حمزه سید الشهدا 
است را تسلیت می گویم . حضرت حمزه در تنهایی ها و غربت پیامبر اکرم 
(ص) از بزرگترین مدافعان ایشان بود . بعد از حضرت علی (ع) و خدیجه 
ی کبری (س) که از همان اولین روزهای رسالت در کنار پیامبر (ص) بودند 
, حضرت حمزه بود که با ابهتی که داشت پشت پیامبر ایستاد . با آمدن 
ایشان , مشرکین به گونه ی دیگری با پیامبر اکرم (ص) برخورد می کردند 
ات ی سا موی ات ات سل برای ایشان آمده 
است . پیامبر (ص) فرمودند که من این تعبیر را از جبرئیل شنیدم . 
درروایتی از امام باقر (ع) آضذه که بر ستوتی از عرش نوشتم شده حمزة 
اشد الله و آشدالر سول و سید الشهدا .در برخی از روایات آمده که اگر 
بعد از رحلت پیامبر. حمزه و جعفرابن ابیطالب حضورداشتند , مسائلی که 
برای حضرت امیر(ص) و حضرت زهرا (س) پیش امد, رخ نمی داد . به 
همین خاطر پیامبر اکرم (ص) روز احد که روز شهادت حضرت حمزه است 
را سنگین ترین روز برای خود تلقی کردند. در برخی از روایات داریم که 
شأّن تزول. کروهی از آیات قرآن حضرت حمزه است . از جمله آیه ی : 
بعضی از مومنین کسانی هستند که پای عهد خود تا آخر ایستاده اند ( یا به 
اه ی سم ی ی 
در روایتی از امام باقر (ع) است که کسانی که تا هنگام شهادت پای عهد 
خود ایستادند , حمزه و جعفرابن ابیطالب بودند . البته مصادیق این [۳ 
منحصر به این دو بزرگوار نیست . امام حسین (ع) در کربلا بر بالين برخی 
از شهدا که می رسیدند همین ایه را می خواندند . ما نباید فقط به صورت 
یک قضیه ی تاریخی به شهادت حضرت حمزه نگاه کنیم . ما همگی مدیون 
این بزرگوار هستیم . حضرت حمزه یکی از کسانی است که شهید شد تا 
دین به عرصه رسید و ما متدین شدیم . حضرت زهرا (س) در تمام عمر 
خود, روزهای دوشنبه و پنج شنبه به سر قبر شهدای احد و بخصوص 
حضرت حمزه رفته و فاتحه می خواندند . سوال - اگر شفاعت حق بوده و 
در آخرت آنقدر گسترده است پس چر| قرآن در انا مانند آبه ی 48 
سوره ی بقره آن را رد کرده است ؟ پاسخ - ما نباید برای بیان یک موضوع 
فقط به یک آیه يا یک روایت استناد کنیم . بلکه باید همه ی آیات و روایاتی 


که مربوط به یک موضوع است را بررسی کنیم تا یک نگاه جامع داشته 
باشیم .درست, اشت که یک دستته از آیات فران شفاعت را رد کردهاست 
. در آیاتی مانند آیه ی 48 سوره ی بقره خداوند می فرماید : روز قیامت 
روزی است که نه کسی را بجای دیگری می گیرند و نه شفاعتی قبول می 
شود . در تزخی: ذیکر از ایات امدی: که (ردو. ان زوز) نها می. نوان بر اه 
آسایش خود چیزی را خرید , نه دوستی و رفاقتی بدرد می خورد و نه 
شفاعتی . اما در آیات زیادی هم شفاعت اثبات شده است . مثلاً در آیت 
الکرسی آمده که چه کسی می تواند نزد خدا شفاعت کند , مگر با اجازه ی 
خدا . بنابراین شفاعت وجود دارد ولی با اجازه ی خدا است . در بحت 
شر ایط ماع وان زرا و اه سوه و آمده 
است که کسی نمی تواند حق شفاعت داشته باشد مگر اینکه عهدی با خدا 
بسته باشد . در آیه ی بیست و هشت سوره ی انبیاء آمده است که ملائکه 
تا فت فی کقد یی کلم که وان اه را اش سا یراس ایا وه 
دسته هستند . در برخی آیات شفاعت نفی شده و در برخی نیز اثبات شده 
است . یک شفاعتی وجود دارد که مردود بوده و ما نیز ان را قبول نداریم 
این شفاعت در مبانی دینی ما پسندیده نبوده و مستلزم نسبت شرک و یا 
ظلم به خدا دادن است . اگر تلقی شهادت همان پارتی بازی های دنیایی 
باشد که برخی به آن توسل جسته و قانون را زیر پا می گذارند که در واقع 
یک نوع ظلم و تبعیض است . این شفاعت هیچگاه در حق خداوند متعال 
روا نبوده و در آخرت وجود ندارد . برخی از آیات قرآن که فر موده در 
آخرت شفاعت و رفاقتی نیست , در واقع به اینگونه شفاعت اشاره دارد . 
بقتعاعتف: که احق وم هرها انا فبول داریم متاطه ای است که از عالم 
دنیا شروع شده که به واسطه ی آن شخص با خدا یا معصومین ارتباط پیدا 
می کند . اين شخص دارای لیاقت و شایستگی است که بخاطر آن در روز 
قیامت مورد شفاعت قرار می گیرد . بنابراین به ناحق چیزی به کسی داده 
تس دی خی اه هرک بر ود با هی راخ ماع دا ند که وت 
ها را شفیع خود می دانستند . دید آنها این بود که خدا عالم را خلق کرده و 
کناری نشسته است . کسی که عالم را اداره می کند یک سری موجودات 
آشسهانی: هشستند :مانته ملائکه و ستارگان ۰_چون دست ما به این موجودات 
تست ای فک ای ها 1 
اين افراد بجای احترام به اين بت ها آنها را پرستش می کردند . اين دیدگاه 
مابین بت پرستان رواج داشت . قرآن این دیدگاه را مردود می داند . 
بنابراین شفاعتی که در آن ظلم و تبعیض دنیایی وجود داشته باشد و پا 
شفاعت منهای خدا باشد , مردود است . اگر ما که شیعه ی اهل بیت 
هستیم , نگاهی استقلالی به شفیعان داشته باشیم و فکر کنیم که مثلاً با 
جلب رضایت امام حسین (ع) نیازی به رضایت خدا نداریم نیز اشتباه کرده 


ایم .برخی افراد فکر می کنند که رضایت خدا با انجام واجبات و دوری از 
محرمات جلب می شود که کار سختی است. اما رضایت امام حسین (ع) 
تنها با ریختن اشک جلب می شود که کار آسانی است . این اعتقاد شبیه 
همان شفاعت منهای خدا است که در قرآن رد شده است . قطعاً اولین 
کسی که مخالف این دیدگاه است , خود امام حسین (ع) است . امام 
حسین (ع) تعبیری دارند که رضایت خدا همان رضایت ما است . عده ای 
نزد امیرالمونین (ع) امدند و گفتند که تو همان کسی هستی که باید باشی 
. این افراد نسبت به حضرت اميیر غلو کرده و یک مقام الوهیت برای ایشان 
قائل بودند . امیرالمونین (ع) در همان حال به سجده افتادند تا اين افراد 
بدانند که ایشان بنده است. سپس بلند شدند و فرمودند که از این غلوی 
که کردید توبه کنید والا برخورد سختی با شما خواهم داشت . در زیارت 
امام حسین (ع) گفته می شود : اشهد انک قد اقمت الصلوة و اتیت الزكوة 
و افزت تامگرو ها و وت المنکر , معنای همه ی این چیز ها بندگی 
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موارد خدا باید راضی بوده و اجازه دهد . یعنی هیچ موردی مستقل از خدا 
بیست . اگر انتهای آیه ای که در سوره ی بقره آمده و شفاعت را نفی می 
کند را نگاه کنید متوجه می شوید منظور قرآن شفاعت در مورد کفار 
وهمینطور شفاعت شرک آلود است . سوال - شما گفتید که اهل بیت حتی 
در مورد حق الناس هم شفاعت می کنند . با اینکه همه می دانیم خداوند 
حق الناس را به صاحبان حق سپرده است و نمی شود حق آنها را نادیده 
گرفت. بصعت در این مورد به چه معنایی است ؟ پاسخ - روایات 
متعددی در مورد معنای شفاعت اهل بیت نسبت به حق الناس وجود دارد . 
شفاعت در صورتی مستلزم ظلم است که بدون دلیل اهل بیت فرد 
گنهکاری را نجات دهند . اگر صرفاً اینگونه بود نشانه ای از ظلم و تبعیض 
وجود داشت . اما قطعا اینگونه نیست . کسی مورد شفاعت قرار می گیرد 
که خدا از اعتقادات او راضی باشد . این فرد باید به خدا ایمان داشته و در 
محیط ولایت باشد . یک چنین کسی یک صلاحیت و لیاقتی دارد . این فرد با 
گنهکاری که کافر بوده و رابطه ای با خدا و اهل بیت ندارد متفاوت است . 
فردی که حق را پذیرفته است اما نقص و کمبودی دارد ممکن است مورد 
شفاعت قرار گیرد . البته ممکن است کناهان او باعث شود که شفاعت 
دير به او برسد و يا سال ها و قرن ها در برزخ و قیامت باقی بماند . 
معطلی در برزخ و قیامت چیز کمی نیست . زمانی که اسم قیامت می امد 
, رنگ پیامبر(ص) می پرید . برقراری ارتباط با خدا و اهل بیت کاری است 
که فرد کافر آن را انجام نداده است . پاداش برقراری ارتباط با خدا و اهل 

بیت. شفاعتی است که شامل حال او می شود . در روایتی در کتاب کافی 


آمده است که امام باقر (ع) با یکی از اصحاب خود در مسجد الحرام 
نشسته بودند . امام باقر (ع) به صحابه فرمودند: این افرادی که می بینی 
بر کشت اما هی ها رم ماما ابا سا ات یس فیصوت 
اگر گناهی بین خود و خدای خود داشته باشند , ما بطور اکید از خدا می 
خواهیم که انها را ببخشد . خدا در اين مسئله جواب ما را می دهد . اما در 
مورد گناهانی که بین خود با هم داشته اند و ظلم به کسی کرده اند , ما به 
سراغ صاحبان حق می رویم واز آنها درخواست می کنیم که از حق خود 
تحدر 7 : به آنها می گوییم که در عوض این کار خدا چیزهایی به شما می 
مد ها شا زا دای نیم . حق صاحبان حق زیر پا گذاشته نمی شود 
بلکه اهل بیت از انها درخواست می کنند . بنابراین به اين معنا نیست که 
اهل بیت دست فردی را که ظلم کرده می گیرند و به بهشت می برند و 
صاحب حق نادیده گرفته می شود . در این مورد اهل بیت پادرمیانی می 
کم ها ظور کش در دیا هم این کار را هی کر دمتعم اشوین 
جلد پنجاه و سه بحار الانوار نقل کرده است که سید ابن طاووس که از 
علمای بزرگ بود وارد سرداب مقدس سامرا شد . این سرداب مکانی در 
منزل امام عسگری (ع) بوده که امام زمان هم در همین سرداب به دنیا 
آمده اند . سید ابن طاووس می گوید: زمانی که در پله های اول سرداب 
بودم صدای مناجاتی شنیدم . زمانی که دقت کردم دیدم صدای امام زمان 
(ع) است . در همان پله نشستم و دیدم که حضرت از خدا درخواستی دارد 
به این مضمون که خدایا شیعیان ما از نور ما خلق شده اند و سنخیتی با ما 
دارند , آنها گناهانی مرتکب شده اند . خدایا اگر گناهان آنها حق الهی بوده 
گذشت کن , ما هم از آنها گذشتیم . اما در مورد گناهانی که حق الناسی 
بوده , بین نها صلح ایجاد کن. خدایا انقدر از مال ما به مال آنها برکت بده 
که از همدیگر بگذرند . شفاعت اهل بیت نسبت به حق الناس اینگونه است 
. سوال - در مورد آیات 174 تا 180 سوره ی آل عمران توضیح بفرمایید. 
پاسخ - در آیه ی 8 خداوند می فرماید : کفار گمان نکنند که اگر ما 
طول عمری به انها می دهیم , امکاناتی در اختیار آنها گذاشته می شود و 
به ظاهر در رفاه هستند بای نا خر و وب است . ما این امکانات را 
به آنها می دهیم تا پیمانه ی خود را پر کنند و گناه خود را بیشتر کنند . 
عافع انقود را 000 7۳۳7 
بروند . بعداً آنها خواهند دید که چه عذاب خوار کننده ای به سراغ آنها 
خواهد آمد . از اين آیه ی شریفه مشخص می شود که گاهی حساب ما با 
حساب خداوند متعال متفاوت است ۰ این آیات در ارتباط با جنگ احد است 
. در این جنگ, مومنین در ابتدا شکست خوردند و این مسئله برای آنها 
خیلی سخت بود . در این ارتباط خداوند متعال می فرماید که حساب های 
خود را خدایی کنید . فکر نکنید که اگر ما به کفار فرصتی می دهیم برای 


آنها خوب است . ما نباید قضاوت عجولانه داشته باشیم و صرف اینکه 
کسی صاحب سرمایه و امکانات است فکر کنیم که خدا به او عنایت دارد . 
در مجلس پزید زمانی که او با غرور پیروزی خود را بر امام حسین (ع) 
بازگو می کرد , حضرت زینب (س) همین آیه را خواندند . در روایات داریم 
که مرگ برای کفار نعمت است . باید بدانیم که دادن ها و گرفتن های خدا 
برای امتحان است . مهم این است که ما در چه مسیری حرکت می کنیم . 
باید ببینیم که امکانات را در جهت خدا بکار می بریم يا در جهت خلاف او . 
سوال - ایا کار خاصی وجود دارد که رابطه ی ما را با اهل بیت که قرار 
است شفیعان ما باشند عمیق تر کند ؟ پاسخ - به طور کلی اصلی ترین 
کا ر اين است که ارتباط ما با آنها محکم بوده و جذب آنها باشیم . هرچقدر 
شباهت و ارتباط ما با آنها قوی تر باشد , از شفاعت سریع تر , زود هنگام 
تر و عمیق تری برخوردار خواهیم شد . در روایات برای تحقق این امر , به 
دو یا سه مورد اشاره شده است . یکی از موارد اين است که فرد در این 
دنیا از دیگران دستگیری کرده و و کار دیگران را راه بیندازد . با این کار در 
زور اخزت اهل نیت دست او زا فی یرنه . در روایتی در بحار الانوار داریم 
که امام صادق (ع) فرمودند : شما به مومنین کمک کنید , ای بسا در 
قیامت به مشکلی برخورد کنید و همان مومنی که در این دنیا حاجت او را 
براورده کرده اید , شفاعت شما را بکند و شما را نجات دهد .امروز 
سالروز وفات حضرت عبدالعظیم است . یکی از خصوصیات ایشان این بود 
که زیاد به دیگران کمک می کرد . یکی از رفقای شیخ رجب علی خیاط می 
گفت که من از حضرت عبد العظیم سوال کردم که چطور شما این مقام 
عظیم را بدست آوردید ؟ ایشان فرمودند که من در زمان خود با زحمت 
کارفت کردم و پولی فدشتت مین ورد صقدار ربازی از آن پول را احسان 
می کردم . در روایتی از امیرالمونین (ع( است که چهار گروه هستند که 
هن دز روز قبات شفاعت آمایا می کم ولد کنس که پم فزرندان 
من احترام بگذارد. دوم - کسی که نیازهای انها را برآورده کند . سوم - 
کسی که در مورد کارهایی که فرزندان من به مشکل برخورد می کنند 
سعی و تلاش کند . چهارم - کسی که با قلب و زبان محب انها باشد . 
مرحوم ایت الله نخودکی اصفهانی می فرمایند : من به هرجا که رسیدم با 
ای ای تن سا اس بت اي سای ون 
اول وقت , سوم - رزق حلال. مرحوم ایت الله تهرانی حدود بیست 

پیش از دنیا رفتند . ایشان از پیشگامان خدمت و احترام به سادات بودند . 
روزی هنگام پاسخ دادن به یکی از شاگردان خود یک مقدار صدای خود را 
بلند کردند . بعد از درس. به شاگرد خود که از سادات بود گفتند که من باید 
دست شما را ببوسم , چرا که صدای من بر فرزند زهرا (س) بلند شد . 
یکی از شاگردان ایشان می گوید من دو ساعت وقت ایشان را گرفتم و 


اه الا ی ها مد اه انیا و انز 
کشیدم وگفتم من را حلال کنید . ایشان گفتند مزاحمتی نبود اما چون 
اصرار می کنی من یک تقاضایی از شما دارم . روز قیامت وقتی که من را 
احیانا به سمت جهنم می برند , شفاعت من را نزد مادر خود زهرا(س) بکن 
. دومین کاری که در روایات برای جلب توجه اهل بیت به ان خیلی سفارش 
شده , اخلاق خوش است . در روایت است که پیامبر (ص) فرمود : نزدیک 
ترین شخص در روز قیامت به من و کسی که شفاعت او واجب است , 
کسی است که اخلاق او از همه بهتر است . 
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تو صد مدینه داغی تو صد بقیع دردی .یتیم می شود خاک اگر تو برنگردی 
تمام شب نیفتاد صدای گریه ی باد چه بادهای زردی چه کوچه های سردی 
,دو قریه آن طرف تر بپیچ سمت لبخند شکوفه می فروشد بهار دوره 
گردی, کسی می آید از راه چه ناگهان چه ناگاه خدای من چه روزی خدای 
من چه مز ده از آفتضان چهارم مسیح باز گشته است زمین ولی چه 
تنهاست مگر تو بازگردی . سوال - چه کسانی در قیامت مورد شفاعت 
وی اوه وب امه بقیع است و ما این 
روز را تسلیت عرض می کنیم .باید امروز بعنوان یک روز عزا در بین 
مومنین شناخته شود. عده ای هویت خودشان را در 0 
روش کار آنها شبهه انگیزی و تخریب باورهاست . آنها باید بطور منطقی 
حرف شان را بزنند و از عقایدشان دفاع بکنند ولی آنها حرف خاصی ندارند 
که آنرا بگویند. در تاریخ ادیانی که بی ريشه و ساختنی هستند ماندنی 
نیستند. با اینکه ظواهر قبور از بین رفته است ولی اصل آنها باقی است و 
یاد انها در بین همه اسماء است . در روایات ما, در مورد اینکه چه کسانی 
مورد شفاعت قرار می گيرند طوری مطرح شده است که نه انسان 
صددرصد خیالش راحت شود که شفاعت شامل حالش می شود نه اینکه از 
شفاعت ناامید شود. در واقع تضمینی نشده است که چه کسانی شفاعت 
شامل حالشان می شود. با اینکه فردی مومن و با ایمان است ولی معلوم 
نیست که ایمانش را با خودش به قیامت ببرد. بسیاری از افراد در هنگام 
مرگ ایمان شان را از دست داده اند و عاقبت به خیر نشده اند. مشخص 
نیست که شفاعت بلافاصله بعد از مرگ شامل حال انسان مومن بشود و 
ممکن است سالها طول بکشد. و حتی شفاعت در جهنم به او برسد. در 
روایت داریم که خیلی از افراد نام پیامبر را بعد از قرن ها یادشان می آید. 
اینها کسانی هستند که رابطه شان با شفیعان ضعیف بوده است و شفاعت 
به آنها دیر می رسد. آیا ها تصمل.:ارین که‌نهد از حند ضع سبال. ذرد 
شقات فرار رید ؟ پس ضمانتی نیست که صد درصد شفاعت سریع به 
انسان برسد و از طرفی باب شفاعت را طوری مطرح کرده اند که هر 
کسی امیدوار بشود. یعنی فردی که یمان دارد و با خدا و اهل بیت دشمنی 
ندارد امیدوار باشد. در روایات داریم که در قیامت آنقدر خداوند از گناهان 
بنده هایش می گذرد که شیطان هم طمع می کند که شاید خدا او را 
ببخشد. اگر کسی ذره ای از محبت اهل بیت در دلش باشد در عذاب نمی 
ماند. شفاعت اهل بیت گسترده است و محدودیتی ندارد. از زمان احتضار 
تا قیامت. ائمه می توانند دستگیری بکنند و این شفاعت شامل همه ی 


گناهان حق اللهی و حق الناسی است. اینها امید را زیاد می کند که 
شخصی ناامید نباشد. حضرت موسی وقتی چوپان بود که از گوسفندانش 
گم شد و موسی خیلی تلاش کرد تا گوسفند را پیدا کرد و وقتی گوسفند را 
دید, دستی به سر آن کشید و گفت که من دلم به حال خودت می سوخت 
که اسیر گرگ بشوی, وحی آمد که ای موسی چون ما تو را مهربانترین فرد 
يافتیم, تو را به پیامبری برگزيديیم . وقتی پیامبری راضی نمی شود که 
حیوانی نصیب گرگ نشود, آیا راضی می شود که انسانی نصیب جهنم بشود 
؟ پس بحث شفاعت در آیات و روایات طوری مطرح شده است که انسان 
بین خوف و رجاء بماند و این اصل باعث رشد انسان می شود. شفاعت 
تجسم رابطه ای است که انسان در دنیا با خدا و اولیاء خدا برقرار کرده 
است ,شفاعت واسطه گری نیست یا پارتی بازی نیست تا کاری راه بیفتد 
رابطه ای اشتت که در تا با اما تا ایم. کی که درالم ی 
رابطه ای با خدا و اولیاء الله خدا برقرار نکرده است ,در آخرت دستش به 
انها نمی رسد و شفاعت شامل حالش نمی شود. کسی که کمی حب در 
دلش دارد مشحص است که دشمن نیست و با حق عناد ندارد و جزو 
مستضعفین است و بگونه ای از آنها دستگیری می شود. اگر کسی به خدا 

و اولیاء پشت کرده باشد محروم از شفاعت است . همه ی شفیعان باید 
ای شفاعت زا ار باس کر ی کی ربکا فان 
دیگری مثل همسایه , زمین و . ۰ آنها زا شفاعت. می. کنند: در قیامنت هثل 
عالم دنیا نیست که با گریه و زاری بتوان کاری پیش برد. پس مهمترین 
اهل بیت است. سوره مریم ایه 87 می فرماید: کسی نمی تواند دارای 
شفاعت بشود مگر کسی که پیش پروردگار عهدی بسته باشد. امام صادق 
(ع) می فرماید :عهد یعنی کسی که اذن ولایت اهل بیت را به او داده شده 
باشند و به او اذن داده اند که اهل ولایت بشود. کی باکر یعنی اینکه در 
باشد شفاعت شامل حال او نمی شود. در جلد هشت بحارالانوار داریم که 
فردی نزد امام باقر(ع] ی اس ۳ 
خصومت دارد .البته امام اول 9 خورد . امام می فرماید: هیچ بنده ای 
نیست که اسم ما پیش او برده بشود و دلش نرم نشود مگر اینکه دست 
نوازش ملائکه بر سر او خواهد بود و گناهانش بخشیده می شود. این 
شفاعتی است که گناهان را به حسنات تبدیل می کند. مگر گناهی کرده 
باشد که ایمانش را از دست داد باشد. فرمودند : شفاعت مورد قبول قرار 
می کتری هر زدر .مهرد شففان ها ,فا فاضی مقر منودند که فودی. از 


قبر او را به دخترش نشان دادند.دختر دیده بود که امیرالمومنین به فردی 
که از دنیا رفته بود, فرموده که او از ما نیست و او را بشدت عذاب کرده 
بودند و این دختر از ترس موهایش سفید شد. پس در حق دشمن اهل بیت 
شفاعتی نیست. سوره انبیاء ابه 8 می فرماید : ملائکه هر کسی را شفا 
نمی کنند مگر آنکسی را که خدا از او راضی باشد . امام رضا (ع) در 
شفستنیز این آبهفی: فرمانید. که خا از کسی راضی می شود که دین و عقاید 
او را بپسندد. اگر عقاید کسی شرک آلود نبود و پاک بود مشمول شفاعت 
می شود. سوال - صفحه 66 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - عده 
ای تصمیم داشتند که با پیامبر به جنگ نروند ولی عده ای پشیمان شدند و 
همراه پیامبر رفتند .آیه 102 سوره آل عمران می فرماید : یاد بیاورید که 
طائفه ای از شما تصمیم گرفتند که به جنگ نيایند, خدا ولی آنهاست و 
مومنین باید توکل شان به خدا باشد . پس اگر کسی تصمیم بر گناه گرفته 
باشد و ولی انرا عملی نکند: از ولایت خدا| بیرون نمی رود. البته انسان در 
هنگام هنگام از ولایت خدا| خارج می شود تا وقتی که توبه کند و برگردد. 
دوای سستی های دین توکل است. برای رفتن به سمت خدا باید به خدا 
تکیه کرد و خدا پشت ما را خالی نمی کند. سوال - فردی که در عمل 
گناهکار کبیره انجام می دهد شفاعت شامل حال انها می شود.خدا چطور 
می شود که از انها راضی باشد؟ پاسخ - یکی از یاران امام کاظم (ع) این 
سوال را پرسد و امام فرمود: گناهکار دو جور است: گناهکاری که از گناه 
خونیتشن نضی؛ ایا و گناه با ذات او همجنسی ندارد, این نشانه ي این است 
ی ی یعنی گناهان آنها از عمق 

نا ای را اه ان شوت ی اه 1 
الماسی است که در لجن افتاده است . روایت داریم محبت امیرالمومنین 
نوری در ذات انسان است که گناه را پس می زند و نمی گذارد گناه وارد 
عمق جان او بشود. این فرد با شستشویی در دنیا پاک می شود. این فرد 
می تواند مورد رضایت خدا باشد . از امام پرسیدند که آیا شیعه ی شما 
گناه هم می کند ؟ امام فرمود : بله, ۱ 9 
امام سجاد (ع) در دعای ابوحمزه می فرماید : خدایا 9 تو را کردم و 
تو جبران کننده هستی , من کسی هستم که بر اقای خودش جرات ورزیدم 
و گناه کردم , خدایا اگر گناه کردم نخواستم با تو دشمنی کنم و هوای نفس 
بر من غالب شد و می دانم اشتباه کردم. رسول ترک در عید نوروز به 
کربلا می رفت . او می گفت که من در طول سال روسیاه هستم و آخر 
سال به کربلا می آیم تا بشفاعت امام حسین (ع) رو سفید بشوم و 


برگردم. در ادامه امام فرمود: عده ای هستند که از گناه کردن خوششان 
می اید و انها مورد رضایت خدا نیستند. در سوره مدثر داریم که بهشتیان 
از جهنمیان می پرسند که چه چیزی باعث شد که به جهنم بروید ؟ آنها 
گفتند : ما جزو نمازگران نبودیم ,به مساکین کاری نداشتیم , غرق در دنیا 
بودیم و تکذیب قیامت را می کردیم . شفاعت شامل اين افراد نمی شود. 
کسانی هستند که نماز را کوچک می شمارند و نماز نمی خوانند ولی عده 
ای هستند که نماز نمی خوانند ولی اگر در جایی بفهند که آنها نماز نمی 
خوانند, آنها خجالت می کشد. قمکن است که شفاعت به. آنها دیر برشد : 
پس کسی که نماز نمی خواند و شرمنده است با کسی که نماز نمی خواند 
و به آن اهمیت نمی دهد فرق می کند. اللهم الرزقنز شفاعت الحسین یوم 
وروده خذابا غلاوم-بر شفاغت در آخرانت:, توفیق دستگیرق اتمه را در دییاه 
ها ای ما 
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سوال - چه کسانی می توانند شفاعت بکنند ؟ پاسخ - رحمت عام خدا 
دردنیا شامل همه می شود ولی در اخرت رحمت خاص خدا شامل مومنین 
می شود. این رحمت خاص از کانال برترین عالم وجود یعنی پیامبر و اهل 
پیت خرف هی نود ه آنها این رخمت زا تیم می. کنند: بخاطر همین لقب 
پیامبر رحمت للعالمین و قاسم یعنی قسمت کننده ی رحمت است. تمام 
اک رو ای را اس دی سار 
,. چشم شان به شفاعت و دستگیری پیامبر است و به این مقام پیامبر, 
مقام محمود می گویند. در سوره ی اسراء آیه 79 "۳ به پیامیر دستوز می 
۳5 
بود. مرحوم طبرسی در مجمع البیان دارد که پیامبر چندین سال و به مدت 
طولانی بیدار می ماند و به عبادت می ایستاد و سنگینی بدنش را روی 
پایش احساس می کرد و بعد از مدتی بر اثر کثرت عبادت چشم های پیامبر 
گود افتاده بود و پاهایش ورم کرده بود بعد آیه نازل شد که ای پیامبر, ما 
قرآن را نازل نکردیم که این قدر خودت را به سختی بیندازی. پیامبر برای 
اینکه بتواند از همه دستگیری بکند این همه صدمات را تحمل می کرد. همه 
ی مفسرین شیعه و سنی گفته اند که اين مقام محمود همان مقام شفاعت 
کند که مورد ستایش همه می شود. پیامبر در روز قیامت چکار می کند که 
کرد. سعدی در شعرهایش دارد که همه ی پیامبران تحت ظل رسول اکرم 
هستند.در عالم دنیا نمی توانیم همت محمد را بفهیم و ان در روز قیامت 
مشخص می شود. _اگر می خواهی جوان باشی و عاشقی کنی ,طوری 
شمی کل که دن ارت مره شیر ی کی مد زا تاه باشی:؛ 
و اهر ی که ی ار اه 
کدام است . امام از او سوال کرد که به نظر تو امیدوار کننده زیر آبه 
کدام است ؟ او این آیه رز خواند: ای کسانی که گناهی کرده اید و زیاده 
روی کرده اید خدا همه ی گناهان را می بخشد . امام این آیه را خواند: ای 
پیامبردر روز قیامت آنقدر خدا به تو می بخشد تا خشنود بشوی . این همام 
مقام شفاعت پیامبر است. ایا این پیامبر راضی می شود که در قیامت 
خودش در لذت های بهشتی باشد و عده ای از اهل اسلام که خدا و پیامبر 
و اهل. بت را فبول. داشتتد و.دشمن تبودند ولی: شیطان: آنها را به کنام 


کشید ,در عذاب باشند ؟ پیامبر برای مشرکین هم دلسوزی می کرد. در 
جنگ بدر وقتی سران مشرکین را اسیر کرده تووتد و از جلوی پیامبر 
عبورمی دادند پیامبر لبخند می زند. ها 
کرده ای و می خندی ؟ پیامبر گفت که خنده ی من برای این است که من 
ی یآ اما 
در قیامت هم پادرمیانی می کند. پیامبر که دارای این مقام است یعنی 
مقام دستگیری کل مردم ,راضی نمی شود که خودش در بهشت باشد و 
مسلمانان درعذاب بمانند و خدا انقدربه او می بخشد تا پیامبر خشنود 
بشود. امام سجاد(ع) می فرماید: خدایا اگر من را به جهنم ببری شیطان 
خوشحال می شود و اگر به بهشت ببری, پیامبرت خوشحال می شود و من 
می دانم که تو خشنودی پیامبرت را می خواهی. سوال - پیامبر و اهل بیت 
در شفاعت کردن هزینه ای پرداخت می کنند . ما چکار کنیم که انها هزینه 
ی کمتری برای شفاعت ما پرداخت کنند؟ پاسخ - درجلد هشت بحارالانوار 
داریم که پیامبر در هنگام مرگ در بستر خوابیده بودند و جبرئیل نازل شد و 
گفت که بهشت برای شما آماده است و ملکوتیان برای استقبال شما صف 
کشیده اند .پیامبر فرمود که برای امت من چه آورده ای ؟ جبرئیل گفت که 
چیزهایی که خدا , به شما می دهد بغیر از چیزهایی است که به انبیاء دیگر 
می دهد,مقام محمود برای شماست و آنقدر خدا از انسانها به تومی بخشد 
تا خشنود بشوی .پیامبر گفت که الان چشمم روشن شد و آنگاه پیامبر جان 
به جان تسلیم کرد. پس مومنی که پیامبر و اهل بیت را دوست داشته 
است در عذاب باقی نخواهد ماند البته ممکن است که این شفاعت مدتی 
طول بکشد که این خیلی ترسنای است. هر لحظه ی قیامت برابر با 
سالهای دنیاست. امیدوار کننده این است که آنها قطعا مومنین را دستگیری 
می کنند. به مرحوم کاشف القطاع خبر دادند که یکی از شیوخ عرب از دنیا 
رفته است و برای نماز میت به سراغ او می آیند. ایشان به کتابخانه رفت 
و در انجا خوابید زیرا نمی خواست که برای این عرب که فرد صالحی نبود 
نماز بخواند. در خواب دید که این مرد عرب را برای دفن به صحن 
امیرالمومنین اوردند. چند جا را برای قبر کندند و به مانع برخورد کردند و 
بالاخره او را دفن کردند. بعد دید که دو تا ملک او را از قبر بیرون کشیدند 
و حضرت علی (ع) دستور داد که او را بپیرون بکشند زیرا فرد صالحی نبوده 
است. آن وت به: آمیرالغهفتین کفت که.من ضوالی دارم .اگر مرا بیرون 
بیندازید حق من است ولی الان مرا پیش دشمنان شما می برند و انها می 
گویند که تو یک عمر سنگ علی را به سینه می زدی و آخر هم تو را پیش ما 
آور تین علی چخه‌شتد: ۲ آکر دشفان اینترا وید رن خه‌جوابی به انها 
بدهم .امیرالمومنین فرمان داد که او را رها کنند. علامه از خواب بیدار شد 
و به سمت حرم امیرالمومنین رفت .دید که شیخ عرب را اوردند و 


خواستند در چند محل او را دفن کنند ولی به مانع برخورد کردند و بعد او را 
دفن کردند و ایشان فهمیدند که رويايش صادقه بوده است . ایشان جلو 
رفت و برای میت نماز خواند. پیامبر برای دستگیری هزینه ای را متقبل می 
شوند بخصوص برای افرادی که اهل جهنم هستند. کسی که در بهشت است 
جایش خوب است حتی اگر شفاعت شامل او نشود. کسی که اهل جهنم 

است پیامبر باید برای آنها زحمت زیادی بکشد تا ضامن آنها ِ 
راشای مها نامر فا عضوم تن آنها بدران: آين امت تن 
پدر برای اهل خانه هزینه می کند. پیامبر فرمود: من و علی پدران این 
امت هستیم و ی آنها 
مثل پدر مسئولیت پذیر هستند و در راه ما را دستگیری می کنند. همانطور 
که پدر دلسوز سیر فرزندانشان می شود ائمه و امامان هم سیر بلا می 
شدند. موسی بن جعفر می فرمود که من سپر بلای امتم شدم . در زیارت 
اربعین داریم که امام حسین(ع) خون قلبش را داد و سرش را بالای نیزه 
داد تا بندگان خدا را از ظلالت بیرون بیاورد. پس ائمه در دنیا برای شفاعت 
شان هزینه پرداخت می کنند. در روایت داریم که وقتی شما در دنیا گناه 
می کنید اهل بیت شرمنده می شوند. امام صادق (ع دربین یاران شان 
فرمودند که چرا شما پیامبر را ناراحت می کنید ؟ آنها گفتند که ما کاری 
نکردیم .امام فرمود : مگر نمی دانید که پیامبر ناظر براعمال شما است و 
او پدر شماست . وقتی شما گناه می کنید پیامبر ناراحت می شود. پس 
پیامبر را ناراحت نکنید بلکه او را خوشحال کنید. پیامبر و اهل بیت 
سرپرستی بندگان را دردنیا و آخرت بعهده دارند تا آنها را به سمت خدا 
ببرند. پس آنها سرا داریا در یا و آخرت تحمل می کنند. حتی 
باتره ال بت رای کسانی ک خی ال وحی آلاس در گر سار 
هست پادرمیانی می کنند و آبرو گرو می گذارند. پبس آنها خم .در نا 
متحمل سختی بوده اند و هم در آخرت ناظر و نگران آنها هستند و شفاعت 
0 در نهح البلاغه می فرماید: با تقوای تان به علی کمک 
بدهید. در بحارالانوار داریم که اين کمک به اهل بیت کمک در شفاعت و 
دستگیری است رف که رز دنه ای مت سس بعه نش را 
می گیرد و می برد تا پرت نشود و اين بچه می خواهد دستش را بکشد, 
مثل ائمه است که ما انسانها با گناه دست مان را از دست آنها می کشیم 
و به سمت شیطان می رویم .اینکار باعث می شود که زحمت آنها بیشتر 
بشود و هزینه شان بالا برود . بزرگواری می فرمودند که امام زمان(عج) 
فرموده که ما چاره ای نداریم جز اینکه شما را با خودمان ببریم . ار این 
طور باشد در جایی باید بلایی سر ما بياید که پاک بشویم . و ممکن است 
که آن بلا بیماری طولاتی.باشد تا شما یای بشوید که باز هم :در اینجا آنها 


ناراخت می شوند . آنها فرموده اند که با پای بودن و عفت با ما راه بیایند 
و محکم در صراط مستقیم پیش بروید. با اين کمک ما می توانیم هزینه ی 
اهل بیت را پایین بیاوریم. اهل بیت برای همه ی مردم هزینه ی می کنند 
ولی کسانی که دشمنی با اهل بیت کرده اند , در روز قیامت اهل بیت از 
آنها حمایت نمی کنند. کسانی هم که مستضعف بوده اند اهل بیت از آنها 
حمایت می کند. از مرحوم رشتی در بعد از مرگ پرسیدند که وضعیت تو 
در آنجا چطور است. ایشان گفتند: شکر خدا را که در پناه حسینیم, عالم از 
اين خوبتر پناه ندارد . سوال - صفحه ی 45 قرآن را توضیح بفرمایید. پاسخ 
- خدا در آیه قبلی در مورد پرداخت انفاق توصیه کرده بود. و در آیه 268 
سوره بقره می فرماید که وقتی شما می خواهید انفاق کنید شیطان دو تا 
کار انجام می دهد. یکی اینکه تو را وسوسه می کند که فقیر می شویی و 
تو را از انفاق می ترساند و از طرفی تو را امر به بدی می کند . خدا به 
کسانی که انفاق می کنند دو تا وعده می دهد: یکی اینکه در آخرت به آنها 
مغفرت می دهد و در این دنیا به انها برکت می دهد . یکی از عوامل 
وسعت روزی و برکت اموال انفاق است. امیرالمومنین در نهح البلاغه دارد 
که وقتی فقیر شدید با خدا معامله کنید با صدقه دادن و خدا وسعت می 
دهد و او علیم است . سوال - در مورد گروههای شفاعت کننده توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - در روایات حدود بیست دسته شفاعت کننده نامبرده شده 
است. دست اول خدا بعد پیامبر و بعد اهل بیت و دسته ی چهارم انبیاء 
الهی هستند که امت خودشان را شفاعت می کنند . دسته ی چهارم علما 
هستند .در قیامت به عابد می گویند که به بهشت برو ولی به عالم می 
گویند که بایست و کسانی را که تربیت کرده ای ببین . دسته ی ششم 
شهدا هستند. داریم : انبیاء ,علما و شهدا هم شفاعت می کنند. شفاعت 
خدا و پیامبر و اهل بیت نامحدود است ولی شفاعت بقیه شفاعت کنندگان 
محدود است .مثلا شهدا خانواده و دوستان شان را می توانند شفاعت کنند. 
گروه هفتم ملائکه هستند ,مثل دو ملکی که اعمال ما را ثبت می کنند یا 
ملکی که سلام های زائرین را به امام حسین (ع) می رسانند. هشتمین 
تفیمها قران. استت بارس که فران را تاد رید که ور قیام نما را 
شفاعت می کند. قرآن در قیامت به زیباتری چهره نمایان می شود و به 
شا است وب مس پا خی روا هرس خرس این فان ی 
گیرد. قران در انجا از بعضی شکایت می کند و از بعضی شفاعت می کند. 
کسانی که با باطن قرآن ارتباط برقرار کرده اند شفاعت قرآن از آنها 
عمیق تر است .این حدیت در کافی است . کمترین حدی که یک مومن می 
تواند شفاعت بکند تا سی نفر پایین تر از است . دهمین شافع رحم و 
خویشان هستند یعنی کسانی که بالاتر هستند خویشاوند پایین تر را شفاعت 


می کنند. یازدهمین شفاعت ما اعمال صالح است .یکی از کسانی که 
دست ما را می گیرد اعمال ماست . داریم : شفیعی بهتر از توبه نیست. 
در جایی گفته شده که صلوات دست ما را می گیرد .دوازدهمین شفیع 
همسایه است .بخاطر همین رابطه با همسایه در دنیا و در اخرت خوب 
است . سیزدهمین شفیع بچه های سقط شده هستند. رحمت خاص شامل 
حال انها می شود و دم بهشت می ایستند تا پدر ومادرشان بیایند. 
چهاردهمین دسته شفیع دوست است .کسانی که دوستی شان در دنیا 
صادقانه است در آخرت هم دست همدیگر را می گيرند. پانزدهمین دسته 
فقرا هستند. فقر| مومنی که با عزت زندگی کردند خدا برای آنها جبران 
می کند و به آنها شفاعت می دهد. آنها خانواده ی خودشان را شفاعت می 
کنند که فقر را تحمل کرده اند. صلوات؛ توبه, راست گویان؛ مجاهدین و 
دانشجویانی که علم مفید کسب می کنند می توانند شفاعت بکنند. تا 
الله ما جزو کسانی باشیم که از شفاعت گسترده ی اهل بیت بهره مند 
بشویم . 


91-05-08 


سوال - شفیعان ما چه کسانی هستند ؟ پاسخ - از آیات و روایات این طور 
برمی آید که بیست دسته هستند که ما را شفاعت می کنند. این شفیعان 
آبرومند هشتند که .می. توانند دست: دیکران: را بگيرتد. اضل دستگیری 
خداست اولین شفیع خداوند است یعنی شفاعت خداوند است که از کانال 
خوبها, دست پایین ترها را می گیرد. این کشش رحمت و مغفرت خود 
خداست که این طور جلوه می کند. خدا افريینش عالم را با رحمت شروء 
کرد. و این رحمت شامل همه چیز شد که این رحمت عالم است .بعضی ها 
پشت: کردند و رجمت. را جدتب: تکردند. کساتی. که با خدا اشتی کردند: 
مومن شدند و با ایمان شدند. درآخرت خداوند رحمت خاصی هم دارد و 
این رحمت شامل همه ی انسانها نمی شود. این رحمت خاص شامل 
کسانی می شود که در دنیا این رحمت را جذب کرده باشند یعنی مومنین . 
پس شفاعت خدا شامل فرد مومن می شود که رحمت خدا را در عالم دنیا 
جذب کرده است و کسانی که در این دنیا رحمت خدا را جذب نکرده اند 
رحمت خاص خدا شامل آنها نمی شود و غضب خدا شامل حال آنها می 
شود. خدا هم صفت رحمت و هم صفت عدل دارد یعنی خدا هم رحیم است 
و هم عادل. در قیامت خدا با مومنین با رحمتش برخورد می کند. این 
رحمت با رحمتی که ما در دنیا از خدا می بینیم خیلی فرق دارد. حضرت 
امیر می فرماید :؛خد | رحیم است نسبت به مومنان .رحمت خدا صد 
قسمت است و یک قسمت از آن را به دنیا فرستاده است. تمام مهربانی و 
ایا ما و 1 
در آخرت ظهور پیدا می کند. خدا با مومنین با عدلش برخورد نمی کند. اگر 
خدا بخواهد در آخرت با عدلش برخورد بکند به جز چهارده معصوم همه 
مشکل دارند و مردود می شوند. وقتی حضرت یونس ترک اولی انجام داد 
خدا او را در شکم نهنگ زندانی کرد و او در شکم نهنگ ذکر و تسبیح خدا را 

فت و توبه کرد . خدا می فرمود اگر یونس به ما متوسل نمی شد و 
ذکرنمی گفت تا قیامت در شکم ماهی می ماند. اگر خدا بخواهد با عدلش 
با ما که گناه کبیره و صغیره انجام می دهیم رفتار کند چه می شود ؟ ما 
متوجه گناه و حرمت شکنی گناه نمی شویم و فکر می کنیم که گناه صغیره 
است . در روایت داریم که شما به کوچکی گناه توجه نکنید بلکه به کسی 
که از او نافرمانی کرده اید توجه کنید. اگر کسی به یک فرد عانی نی 
اک ولی اگر ب به بت فرع میج از وم 


خدا بی احترامی کند خیلی خیلی بد است. پس گناه کوچک نیست اگر خدا 
بخواهد با عدلش برخورد بکند. علما برای خلاف ادب کوچکی که از آنها سر 
می زند اشی می ریختند و ناراحت بودند. مرحوم ملکی تبریزی می گفتند 
که در مجلسی ,شبه غیبتی شد و من از آنجا بیرون آمدم و خیلی ناراحت 
بودم . ایشان می گفت که این شبه غیبت چهل روز من را عقب انداخت. 
زیرا بی حرمتی شد. اقا مصطفی فرزند امام خمینی دیدند که امام دارد 
کور یف مین کند: همسرش گفت که شاید نماز شبی از ایشان فوت شد یعنی 
پرای ترک مستحب گریه می کردند زیرا آنها عظمت خدا را می فهمیدند. 
آنها هی دیدند. که این کناه یا مکروه تسبت به چه کسی اسنت. اگر خدا با 
مومن با عدلش برخورد بکند ظلمی نکرده است ولی خدا این کار را نمی 

ک و و ی و 
تفت خدررد: افاضه ی رحمت خدا| قانون و قواعدی دارد. وقتی خدا| رجمتش 
را می فرستد اولین موجود در عالم که از نظر مقام بالاتر است آنرا جذب 
می کند و به مقام های پایین تر می رساند, در واقع سلسله مراتب دارد. 
پس این رحمت مستقیم به ما نمی رسد . وقتی استاد درس می دهد 
ال بای کی موی که وی الیو ار آن مطلت را رورت 
ازهته رام کیرد وصفکن استت یرای دیکران اترا توضته: بدهد ی بعنی با 
مراتبی علم استاد به افراد می رسد. رحمت خدا هم با مراتب می رسد 
.اولین کسی که رحمت خدا را در دنیا و آخرت می گیرد پیامبر است 
.رحمت خاص خدا همان شفاعت خداست که به پیامبر افاضه می شود و 
بعد با سلسله مراتب به شفیعان دیگر می دهد. دیگر شفیعان مثل انبیا. 
علما, شهدا و صالحین هم شفاعت را از پیامبر می گيرند. نظام عامل نظام 
اسباب است. زیرا ما ظرفیت نداریم که مستقیم از خدا رحمت را بگیریم. 
وحی را خدا می فرستد و شاگرد ممتاز گیرنده ی این وحی است و با 
سلسله مراتب به مقام پایین تر می دهد. حیات را خدا می دهد و یک 
واسطه ی ان پیامبر و یی واسطه ی ان اسرافیل است و واسطه ی پایین 
تر ملائک زیر دست اسرافیل است . یک واسطه ی حیات پدر و مادر است 
.«رزق وشفا دادن هم همین طور است .تماأم فیض های خداوند به این شکل 
است. این قانون دنیا واخرت است .پس شفاعت همان رحمت و لطف 
خداشنت که با وانشطه به پیامبر :و .د: رسنده است.::در سوره ی زمر آبه: 44 
داریم : همه ی شفاعت ها متعلق به خداست .این نظام سلسله مراتب را 
از دست ندهید .ما اسباب را واسطه می دانیم .اگر ما از اهل بیت حاجت 
می خواهیم و توسل می کنیم انها واسطه هستند. حضرت عیسی به اذن 
خدا| مرده را ژندم؛ هف: کرد .دید ها یت به. واشطه. ها دید .شری.: الود 
نیست .گاهی اوقات در مورد توسل ما را محکوم به شرک می کنند. دید ما 
نسبت به آنها دید واسطه ای است . مثلا وقتی می گوییم که یا رسول الله 


مشکل من را برطرف بکن , می دانیم که آنها شفا را از خدا می گيرند. 
رت الله مجنهدی تهرانی می فرمود : من خدمت آپت الله خوانساری 
رسیدم و پرسیدم که وقتی ما به امام رضا (ع) می رویم, خدا را مخاطب 
قرار بدهیم یا بگوییم :ای امام رضا(ع) بچه ی من را شفا بده . ایشان 
فرمودند که هر دو خوب است ولی بهتر است که به واسطه بگویید و او به 
خدا بگوید. حتی سر قبر طبرسی بروید و از او بخواهید که از امام رضا (ع) 
بخواهد. آیت الله حسن زاده ی آملی می گفتند که استادم می گفت که 
گاهی من از امام رضا (ع) حاجتی می خواهم ولی داده نمی شود و حاجتم 
را از شاه عبدالعظیم حسنی می گیرم و حواله اینجا داده می شود. زیرا 
یت انا اما سید است سین اعا نا سس دی اون آشته. 
سوال - صفحه ی 38 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - درآیه 237 
سوره بقره خدا می فرماید : اگر شما مردها همه ی مهریه را ببخشید( اگر 
ازدواج تمام صورت نگرفته است باید لصف مهربه پرداخت نود ۱ و 
گذشت داشته باشید این به تقوا نزدیکتر است. گذشت و فضل را بین 

خودتان فراموش نکنید. خدا| ناظر بر همه چیز است . خدا احکام ی 
مربوط به ازدواج را با یک توصیه ی اخلاقی همراه می کند.از نظر حقوقی 
خدا حکم را می دهد ولی توصیه می کند که اگر آنرا ببخشی بهتر است. 
این نشان می دهد که حقوق با اخلاق همراه است .حتی در طلاق هم 
زانظه بایه احلانی اند دا مهد هی کید کم اکن ی کنو مر 
ات هراق هو کید خد ایس که تسده ان این تحضنه رس 
کته نا مود که سود تا فصل. با وه اش وارند کسو ال جرا 
دهد و او رحمت لله العالمین می شود یعنی همه ی رحمت خدا را گرفته 
است و این رحمت باید بین تمام عوامل پخش بشود. پس لقب پیامبر 
عخفت له العا لش اس که ات آو‌الناسد الست, یشان قشم کته 
ی رحمت هستند. در جلد 18 بحار داریم : در معراج. شبی که جبرئیل هم با 
من نبود و من بالاتر از جبرئیل رفتم. هنگام برگشت خدا مرا ابوالقاسم 
نامید و فرمود : برو هم تو راهنمای دیگران هستی و هم راه یافته هستی 
,خوش آمدی وخوش رفتی , خوش به حال تو و کسی که تو را تصدیق بکند. 
وقتی پیامبر پایین آمد و پیش جبرئیل رسید و برای جبرئیل گفتگو را تعریف 
کرد و چبرئیل پرسید که چرا خدا شما را ایوالقاسم صدا زد . همانجا خطاب 
رسید. : ای احمد ,تو را ابوالقاسم گفتم زیرا : تو صاحب قسمت کردن رحمت 
هستی. اگر پیامبر در قیامت رحمت را تقسیم می کند در دنیا هم اين کار را 
می کند. پس تمام کسانی که پایین تر از پیامبرهستند به رحمت پیامبر 
محتاح هستند, چه خوبان و چه گناهکاران . پس شفاعت پیامبر مخصوص 


منظور از گناهکار کسی است که گناه کرده است و توبه نکرده است .این 
شخص برای اینکه از جهنم خارج بشود نیاز به شفاعت پیامبر دارد. حنی 
خوبان برای رفع ترس و وحشت از برزخ و قیامت نیاز به شفاعت دارند. ما 
ده ما نا زد زیم وت ی بو یب یه 
رفته ۰ ۷9 ۳۳ 
پیامبر نیاز داریم. ما در آنجا با زبان بی زبان می گوییم که نیاز به رحمت 
داریم. کسی که درجهنم است يا کسی که در مواقف است اقتضای حالش 
دریافت رحمت است ,در جلد هشت بحار داریم که امام رضا (ع)به یکی از 
اصعاس فره ا‌خاحی دای کف خدایا تفوا به حق ند وعلی 
می خوانم : آنها پیش. نو ابره دازندءبه جهت این شان و مرنبه اي که آنها 
0 صلوات بفرست و حاجت من را هم بده. امام فرمود :وقتی 
قیامت فرا برسد هیچ ملک مقرب ,هیچ پیامبر مرسل و هیچ مومن امتحان 
ی دا ات سا ناکت اما داسس ات هار شمه ی 
ار موه شا عت مر ضایل کساس است سا کاهان کر نو 
اند و از دنیا رفته اند. پیامبر فرمود : من شفاعت خودم را برای کسانی که 
گناهان کبیره کرده اند و توبه نکرده اند و از دنیا رفته اند ,ذخیره کرده ام . 
کسانی که افراد خوب هستند نیازی به شفاعت ندارد . سند این روایت 
کی کم ای شمسا ی ات که سا ی ار 
شفاعتی که باید از جهنم بیرون بیایند ندارند. روایات را باید با هم خواند. 
این روایت را باید درست معنی کرد .منظور این است که خوب ها نیاز به 
شفاعت خروج از جهنم را ندارند . شفاعتی که برای ترفیع مقام است برای 
کدی دازا شحی نامر و اهل مها را خوق ای که با آنبا مستشور 
ی ند د سقا عت ان باعل حال انوا میم فرار نکم 
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سوال - در مورد حقیقت شفاعت توضیحاتی کامل تری بفرمایید . پاسخ- 
حقیقت شفاعت از ارتباط در دنیا شروع می شود , ارتباط با بعضی از 
انسانها که اتحاد روحی و سنخیت ایجاد می کند. اگر شما نسبت به بعضی 
از انسانها در دلت محبت داشته باشی و دلبستگی در دل شما ایجاد بشود و 
موحب تبعیت و پیروی از او بشود و شما او را رهبر خودت قرار بدهی , 
تجسم این ارتباط در قیامت بصورت شفاعت است . انسانهای نورانی در 
این دنیا همدیگر را جذب می کنند و در قیامت این افراد بصورت شفاعت 
جذب می شوند و اولیاء آنها را به سمت بهشت مي روند. اهل جهنم در دنیا 
همدیگر را جذب می کنند و در دایره ی محبت آنها قرار می گيرند و در 
آخرت .هم با هم خمع.می: نوند و به تست خمتم خواهند رف , ما روایات 
زیادی داریم که ائمه حق و باطل پیروان شان را به سمت بهشت وجهنم 
می کشانند. درجلد هشت بحارالانوار از امام صادق (ع) داریم : در محشر 
از طرف خداوند ندا دهنده ای صدا می زند :آیا اين عدالت پروردگارتان 
نیست که هر کسی که در دنیا پیرو او بودید با او محشور بشوید . همانطور 
که در آخرت اعمال ما تجسم پیدا می کند ارتباطات ما هم در آخرت تجسم 
پیدا می کند .بیابان نشینی از پیامبر سوال کرد که قیامت چه زمانی است 
؟ پیامبر به نماز ایستاد و بعد از نماز پیامبر فرمود : چه چیزی برای قیامت 
آماده کرده ای ؟بیابانگرد گفت : من خیلی اهل اعمال مستحبی نیستم ولی 
خدا و رسول را دوست دارم . پیامبر فرمود : هر کسی با محبویش همراه 
ست . اکر دل شما را رسول خدا و اولیاء خدا پر کرده است با انها خواهید 
بود . اگر پیوند شما با آلودگی ها و سران کفر است با آنها همنشین خواهید 
شد. ما عنوانی بنام الحاق و پیوند داریم اما ماهیت و حقیقت ان همان 
شفاعت است نزن قرآن داریم که در آخرت بعضی به بعضی ملحق می 
شوند. درایه 21 سوره ی طور داریم : کسانی که مومن هستند و در 
بهشت درجات بالایت دارند و ایمان: خالض دارند « احر فرزندان. آنها در 
ایمان از آنها تبیعیت کردند,(پدران این امت مثل ائمه و اولیاء )ما این 
فرزندان را به پدران ملحق می کنیم / بدون اینکه خوبی از اعمال پدران 
کم بشود) . حالا این سوال پیش می اید که ایا این ظلم نیست که فرزندان 
بدون اینکه کارخوبی انجام بدهد به پدران ملحق می شوند ؟ این نشان می 
دهد که در این شفاعت اتفاقی رخ می دهد یعنی صلاحیتی در کسانی که 
پایین تر هستند پیش می اید که به پدران ملحق می شوند . وقتی انسان 
معصیتی انجام می دهد اثر سوء و منفی در روح انسان بجا می گذارد که 
اگر گناهان زیاد بشود چهره ی باطن عوض می شود . امام باقر (ع) می 


فرماید : انسانی که بدنیا می آید روحش سفید است , اگر یک گناهی 
مرتکب شد نقطه سیاهی روی روح او ثبت می شود. اگر فرد توبه کرد آن 
نقطه پاک می شود ولی اگر توبه نکرد این نقاط سیاه در روح فرد گسترش 
پیدا می کند و به قول قرآن بر دل آنها مهر می خورد . خداوند از سر لطف 
و رحمت ,وسیله هایی برای شستشو گذاشته است که این سیاهی ها پاک 
بشود. بعضی: از ای اعمال در انش دنبا وجود دارت,متل توف که با آنقمی 
توان نقاط سیاه را پاک کرد یا شهادت در راه خدا که آثارگناه را پاک می 
کند یا اعمال خوب و واجبات که کارهای بد را می شوید یا دوری از گناهان 
کبیره باعث پاک شدن گناهان می شود. اینها اسبابی است که گناهان را 
پاک می کند. بعضی از اسباب در آخرت باعث پاک شدن گناهان می شود 
مفل شاعی: العاق بهبدران و: عوبی+باعت: فین, شود که آلودکی: های 
انسان پاک بشود. در واقع شفاعت یکی از اسباب تطهیر است .در قرآن 
می فرماید که اگر شما در دایره ی جاذبه ی خوبان قرار بگیرید یعنی 
کسانی که مومن هستند ما شما را به پدران تان ملحق می کنیم بدون 
اینکه اعمالی از انها را به شما بدهیم .یعنی تغییری در شما رخ می دهد و 
ماد اک میت مه رات امه که ره آمام سانت استه 
)داریم : ولایت شما اهل بیت مایه ی پاک شدن ماست . مرحوم مجتهدی 
که مقاماتی داشتند می فرمودند : ما به هر جا رسیدیم با اشی و توسل به 
داتفا مس اد اس انساوا و می کند. شاند حو کر 
برای همین پاک کردن گناهان باشد. کسانی که تحت شفاعت از جهنم خارج 
می شوند باید پاک وارد بهشت بشوند و شاید در حوزه کوثر تطهیر بشوند. 
آیه 1 سوره طور که بپجت الحاق انشت: :ماشتشن شفاعت است . محبت 
به اهل بیت انسان را در آخرت پاک می کند. در مورد الحاق روایت داریم 
اکمضما اغمال خوت انخام دهع اخلاق ادا فصشین ها ور 
بهشت خواهید بود. البته همنشینی درجاتی دارد. هم سلمان و هم یک فرد 
معمولی همنشین پیامبر می شوند. استاد کمیانی ,استادعلامه طباطبایی 
می فرمود : من خواب پدرم را دیدم که جای خوبی در برزخ داشت و از 
ایشان پرسیدم که جای شما بهتر است يا میرزای شیرازی ؟ ایشان گفت 
ما کجا و میرزای شیرازی کجا .من پرسیدم شیخ انصاری چطور ؟ ایشان 
گفت: او که جایش فوق العاده است . پرسیدم آیا شما اباعبدالله را می 
ان کت ها ای ی رم 
هر اجه مبرآن: پیروی:و شباهت فرد با اهل ببت بیشتر باشد از شفاعت 
بیشتری در آخرت برخوردار خواهد بود . درجلد هشت بحارالانوار داریم که 
فردی به پیامبر گفت: من خیلی , به شما علاقه دارد و نمی توانم دوری شما 
را تحمل کنم و ترس من از روز قیامت است که چطور دوری شما را 
تحمل کنم . ایه نازل شد :هر کسی که از خدا و رسول تبعیت بکند در 


اخرت همراهی با پیامبران و شاهدین و صالحین دارد .اين بشارت بزرگی 
است . ما از جهت عمل نقص داریم ولی چون اعتقاد ما را در دایره ی انها 
قرار می دهد., با انها همنشین هستیم . روایتی داریم که فردی از خراسان 
تا مدینه پیاده رفته بود تا امام باقر (ع) را ببیند. در راه پاش تاول زده بود 
و خون راه افتاده بود .او پایش را به امام نشان داده و گفت که چیزی جز 
محبت شما مر( به اینجا نکشیده است. امام فرمود : دین چیزی جز این 
محبت نیست اک کش ها ات تشه پاش مها ای راسا ها تور 
می کند . پس انسان با محبوبش محشور می شود. سوال - ما در مورد 
شفاعت باید از چه چیزی بترسیم؟ پاسخ - ما باید از این بترسیم که مبادا 
شفاعت شامل حال ما نشود. درست است که ائمه فرموده اند که ما 
شفیعان شما هستیم ولی ما هم باید در دایره ولایت انها بمانیم . امام 
شاد (ع امف. فرماید وان چم ال کسای کر سانش ار او رون 
برگردانند. زیرا ما کاری کرده ایم که با انها سنخیتی نداریم و انها ما را 
نمی شناسند. شمر در لشگر امیرالمومنین بود و درجنگ صفین مجروح شد 
ولی او در کربلا قاتل امام حسین (ع) شد . زبیر از پاران امام علی (ع) بود 
ولی بعد از به حکومت رسیدن امام با او جنگید. پس حب و معرفت باید با 
عمل همراه باشد . آلودگی ها و گناهان تحت ولایت ابلیس است . آلودگی 
ها و گناهان ممکن است ۳ را از ولایت خدا| به ولایت شیطان ببرد . 
سوال - صفحه ی 31 قران کریم را توضیح بفرمایید . پاسخ - درایه 
دویست سوره بقره داریم :بعضی ها در حج از خدام۸ دنیا می خواهند و 
بعضی ها در دنیا حسنه می خواهند و حسنه ی اخرت را هم می خواهند و 
از عذاب اتش جهنم به خدا پناه می برند . بعضی ها حتی در عبادات شان 
هم دنبال دنیا می گردند. بعضی ها فقط می خواهند به دنیا برسند و کاری 
به خوبی یا بدی آن ندارند. اما بعضی ها همت بلند دارند که هم حسنه دنیا 
و هم حسنه آخرت را می خواهند. اگر کسی بخواهد خودش را خرج دنیا 
بکند, از خود کالاهای دنیا کمتر است. در رولیت داریم که قیمت جسم شما 
۳ اوه رو اه مقوز ارت ی 
نیست و در برزخ هم هست یایه ست کات ارآ 
بسته باشد و نتوانند دستگیری کنند. ما داریم که هنگام وفات ائمه و 
خظتاات: امتر :عیه آیت .هدن .فتاه شب ال فیر: انمه بهها. کمک می کنند. 
پیامبر فرمود که محبت من و اهل بیت من. هفت جا , نا 1101 
هنگام مرگ در برزخ و در میزان و ... در زیارت جامعه ی کبیره داریم که 
ائمه رحمت متصل خداوند هستند و قطع نمی شوند. زیرا خدا هم رحمتش 
قطع نمی شود . آیت الله سیدجمال گلپایگانی می گفتند که در نجف زير 
نظر استاد کربلایی 2 بودم و یافتم که من عالم را فیض می دهم و قدرت 


همه در دست من است . من می دانستم که این اشتباه است ولی من این 
را یافتم . نزد استادم رفتم و ایشان گفتند که نزد امیرالمومنین برو. من 
امیرالمومنین را واسطه قرار دادم ولی نتیجه نگرفتم و بعد موسی بن 
جعفر(ع) را شفیع قرار دادم و به کاظمین رفتم و آنقدر گریه کردم که این 
حال را از من بگیرد. هنوز از گریه سر برنداشته بود که لاحول ولاقوة 
البالله فممدم ف کسش دس در انم ده اه وکز کرقم که یوم 
هستم . بعد تا چند روز این حال توحیدی را یافتم و بعد سر قبر 
امیرالمومنین رفتم و چیزی یافتم که خیلی بالاتر از آن بود که من می 
خواستم , بعد فهمیدم شفاعتی که موسی بن جعفر(ع) در دنیا از من کرد, 
سراغاز شفاعتی بود که امیرالمومنین می خواست از من بکند. پس در 
همه جا دست اهل بیت باز است . امام صادق (ع) می فرماید : من برای 
شما در برزخ می ترسم , اگر در قیامت کار بدست ما افتاد. ما می دانیم 
چکار بکنیم . در مورد این روایت باید گفت که روایت ت اهل بیت را باید با هم 
دید. طبق دلایلی که ما گفتیم دست اهل بیت در همه جا باز است .این 
روایت را باید این طور معنا کرد که شفاعت اصلی ما در قیامت است زیرا 
آنجا هولناک تر است . ائمه در دنیا و برزخ هم دست ما را می گيرند ولی 
ما متوجه آن نیستیم . علامه طباطبایی در جلد یک المیزان می فرماید که 
در برزخ و دنیا به شفاعت , تصرف می گویند . پس شفاعت اهل بیت در 
سا سنت بلس ساعت اضای اقا تست رای ات اس تال 
رمورد ماه مبارک رمضان توصیه هایی بفرمایید. در ماه مبارک اولین قدم 
شما این بانتند که چه کارهایی‌برا شاید کنید: این فهم امتت,ها بدتبال دکز و 
دعا مین کردم ببجای اه ونیا ایتها باشتم بدبال این باشیم که کار 
نکنیم . امیر المومنین از پیامبر پرسید که بالاترین عمل در ماه رمضان 
چیست؟ پیامبر فرمود : بهترین کار اين است که کارهایی را انجام ندهید 
.«پس ما باید در ماه رمضان گناه و ظلم و آلودگی نداشته باشیم و دیگر 
اسکه: اتنباظ حورمان را با فران و اه بت یش بکتيم ان خوا درو 
قرائت قران-ور ود نه خفسیر فرآن هم داشته باشیم . یک سوم دعای افتتاح 
در مورد امام زمان (عح) است. تعقیبات ماه رمضان ( خدایا همه فقیر ها 
راغنی بکن و همه اسیرها را ازاد بکن و ... اترسیم جامعه ی ظهور است . 
شب ففن را کسی دری«می کید که بو دی را یاهلته ماه زهان 
(عح) زیاد کند. انشاءالله ماه رمضان, ماه پیوند بیشتر ما با قران وعترت 


باشد. 
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5 سوال - در مورد شفاعت توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - یکی از 
مهمترین مباحث معاد و عالم آخرت شفاعت است .این مسئله پیچیده 
است ت . آیا شفاعت عده ای را برگتاه تشویق تمی کند؟ آیا شفاعت شرک 
نیست؟( وهابیت ما را متهم به شرک می کنند) آیا شفاعت نوعی پارتی 
شفاعت نیاز دارند ؟ آیا در برزخ هم شفاعت است ؟اینها سوالات مهمی 
این سولات را بداند. امام صادق ءع( می فرماید: هر کس سه چیز را انکار 
بکند مومن نیست : معراج. سوال قبر و شفاعت .شفاعت یعنی واسطه 
گیری و پادرمیانی. شفاعت یعنی اینکه یک موجود قویتر برای موجود ضعیف 
تر پا درمیانی بکند. معصومین و اولیاء خدا| بتوانند موجودات پایین را 
دشتگیزی. کنتة: انسانهای پایین تر یا در عذاب هستند که دست آنها را می 
گیرند و از جهنم بیرون می آورند یا موجود پایین در بهشت است و درجه ی 
آنها رام بالاتر می برند. شفاعت دو مصداق دارد و فقط مخصوص 
کارا ار کی وا خر رها ارو 
انبیاء بزرگ نیاز به شفاعت پیامبر ما دارند.یکی از خدمتکاران امام 
سجاد(ع) حرف جسارت آمیزی در خدمت امام باقر(ع) زدند . او گفت که 
ما وا ای سای ات ی تس ال 
ها را رعایت می کنی ,فکر می کنی که تو به شفاعت نیاز نداری و به 
اعمالت دل خوش شده ای ؟ اکر بدانی در قیامت چه مراحل هولناکی در 
پیش است,می فهمی که همه از اولین تا آخرین احتیاج به شفاعت پیامبر 
دارند زیرا| همه ی انسانها از مقام پیامبر پایین تر هستند. پس شفاعت 
مخصوص گناهکاران نیست . شفاعتی که در عالم آخرت رخ می دهد 
تجسم یک ارتباطی است که در دنیا بین انسانها است .اعمالی که ما در 
دنیا انجام می دهیم در آخرت تجسم پیدا می کند , رفتارهای خوب و بد 
وقتی شما کسی را دوست دارید, کم کم از او پیروی می کنید و رنگ او را 
به خودتان می گیرید, او را محب خود قرار می دهیم و بعد او را رهبر قرار 
می دهید و جذب او می شوید, این محبت و پیروی و ارتباط روز قیامت به 
شنک خفاکتت. و دستکیوی وا ات ذز .هی ای عکنی. کر ور فبا م۰ 
موجودی که شما در دنیا جذب او بوده اید و امام شما بود ,شما را جذب 


ی کند وفتن تما کنسی را قوب فرار فی هیده فمکن است کهان 
فرد از شما بالاتر نباشد ولی شما او را امام خودت قرار می دهید. ممکن 
است ان فرد فرعون باشد و شما او را رهبر خودت قرار داده ای .این 
رابطه ی واقعی در قیامت شما را جذب می کند چه این امام حق باشد چه 
باطل وی وان داریم : هر کسی را با امامش می خوانند. ور فان زر 
مورد فرعون داریم : فرعون در روز قیامت جلو می افتد و آنها را به سمت 
اتکی یود .اولیاء اللهی که عده ای نادب کردم اند با آنها ارتباظ 
برقرار کرده بودند , آنها را جذب می کنند و به سمت بهشت می برند. هر 
مقداری که ما در دنیا نسبت به انها جذب شده ایم , همان مقدار ما را در 
زندگی اش محو اینها شده است مثل سلمان, اين فرد شفاعت زیادی 
شامل حال او می شود و بشدت جذب می شود. پس شدت شفاعت به 
شدت جذبی است که در دنیا وجود دارد.هر مقدار که شما نسبت به 
حضرت علی (ع) علاقه داری , در اخرت این شدت بالا بردن ,به علاقه ی 
شما بستگی دارد . شفاعت روز قیامت تایع جذب و پیروی در دنیا است. 
شفاعت اهل بیت هم شامل گناهکاران می شود بشرطی که در دنیا فرد 
جذبی نسبت به اهل بیت داشته باشد یعنی در دنیا دست شان در دست 
اهل بیت باشد تا در آن دنیا بصورت شفاعت ظهور کند. اگر کسی دشمن 
اه نت اش سس با اه سم اه باشند, در قیامت جذب آنها 
نمی شوند.یس شفاعت شامل همه ی کسانی که با اهل بیت ارتباط۵ 
داشته اند می شود . روایت داریم که حضرت نوح ,عیسیادم و ... در تمام 
سختی ها و ترک اولی ها به اهل بیت متوسل می شدند. وقتی حضرت آدم 
ی بر ی وب وی 

بودند. حضرت ابراهیم ۷ شدند. اینها 0 
اهل بیت بوده اند پس در قیامت هم ؛ جاذبه ی اهل بیت شامل حالشان 
خواهد شد . کسی که ایمان نداشته است و اهل ولایت نبوده است و از 
آنها بتروی. تداشته. است. ,شفاعت. شامل. حال آنها نمی. شنود. مکر 
مستضعفین که چیزی از دین به آنها نرسیده است و عنادی با اهل بیت 
نداشته اند.در روایت داریم که از هشت در بهشت یک در بهشت مخصوص 

کسانی است که خدا را قبول دارند و اهل توحیدند ولی اهل ولایت نبود, 
اینها مستضعف بوده اند. این رابطه یک رابطه ی قراردادی نیست بلکه یک 
رابطه ی قراردادی و تجسمی است . کسی نمی تواند اعتراض کند که چرا 
شفاعت شامل حال من شد يا نشد زیرا انها تجسم رابطه ی ما است و 
کسی نمی تواند به ان اعتراض کند. شفاعت تکوینی است و تابع رابطه ای 


است و به گناهش افتخار نمی کند. در روایت داریم که علامت مومن بودن 
این است که وقتی گناه می کند ذاتش او را پس می زند و افتخار نمی 
کند. در قیامت جاذبه ی اهل بیت شامل حال چنین مومنی می شود زیرا۸ 
به اهل بیت محبت داشته است . محبت یک عمل قلبی است و ارزشمند 
0 ,پیامبر فرمود : محبت من به اهل بیت در هفت جا خودش را نشان 
می دهد *هنحام. مرک :در فبری۸ هنگاه: تشر , هنگام حشر,دادن نامه عمل , 
حساب , میزان و صراط . هر مقدار رابطه ی ما قویتر باشد در قیامت 
جاذبه بیشتر است . درهنگام قیامت ما قدر شفاعت را بیشتر درک می 
کنیم .یکی از بالاترین لذت ها این است که انسان در دنیا تحت ولایت اهل 

بیت باشد, در آخرت این لذت را همه درک می کنند که بالاتر از اين لذتی 
نیست . شفاعت امام حسین(ع) در قیامت خیلی گسترده است زیرا در دنیا 
جاذبه اش خیلی زیاد است. بعضی بزرگان می گویند که دستگاه امام 
حسین (ع( مشتری اش از دستگاه خدا| بیشتر است البته دستگاه امام 
حسین (ع) همان دستگاه خداست . بخاطر نوع محبتی که امام حسین(ع) 
در دل مردم دارد شفاعت خیلی گسترده است .مرحوم شاه ابادی استاد 
امام خمینی بودند وعده ای از بازاری های تهران شاگرد ایشان بودند و 
اهل کشف شده بودند . یکی از این بازاری ها دوسال به خدمت ایشان 
نیامد و بعد از دوسال وقتی برای دادن خمس به محضر ایشان آمد, گفت 
:من در خواب عالم آخرت را دیدم و در آنجا کسانی را که می شناختم در 
عذاب بودند و تا آنها من را دیدند به من گفتند که برای ما کاری بکن ,یکی 
گفت که به خدمت آقای تیاه آبادی بر ویم.ه در غالم آخرت ما به خدمت 
شما آمدیم و شما در آنجا جای عجیبی داشتید و به شما گفتیم که ذکری به 
ما بگویید که از اين گرفتاری خلاص بشویم . شما فرمودید که یک صدا 
بگویید: يا حسین , ما این را گفتیم و خلاص شدیم . من فهمیدم که باید 
پیش ما بیایم و این قطع ارتباط اشتباه بوده است. سوال - صفحه ی 24 
قرآن را تبوضیح بفرمایید. پاسخ آزم 155 سوره بقره می فرماید : ما 
دردنیا شما را متحان می کنیم (امتحان بعضی ناامنی و خوف , , بعضی فقر, 
بعضی در جان است ) و در آخر خدا می فرماید : صابرین را بشارت بده . 
بعنی ضاش حون ذر ین -هفکانهایی رای آنشان -بدشت. هی ابید این 
امتحانات بخاطر این است که استعدادهای انسان بروز پیدا کند. یعنی اگر 
اينها نباشد شما صابر, شاکر و زاهد نمی شوید ,صفات خوب در دل 
امتحانات الهی بدست می آید .گاهی کسانی که در در رفاه هستند هم باید 
شکر بکنند . این فلسفه ی امتحانات الهی است . سوال - کتابی در مورد 
عالم پس از مرگ معرفی کنید پاسخ - کتاب عالم پس از مرگ نوشته ی 
دکتر حبیب الله طاهری است . سوال - در مورد ۳۷ اعتقاد به شفاعت 
تخضیخاتی. بغرمابنده: باسخ. نک از آناز. آرزشنتد شفاعت.م امید. است 


.گاهی بعضی از افراد که توبه می کنند هنوز دلوایس هستند و از نظر 
وجدان ناراحت هستند . اگر انسان امید به شفاعت داشته باشد ,در گناه 
توقف می کند. فایده ی دیگر شفاعت این است که ما باید شرایط آنرا در 
خودمان بیشتر کنیم .فایده ی دیگر شفاعت این است که ما ارتباط مان را 
با شفیعان مثل اهل بیت. قران , شهیدان وعلما گسترده تر بکنم زیرا اینها 
به درد ما می خورند. یکی از شفیعان قرآن است و در ماه رمضان خوب 
است که ما ارتباط مان را با آن بیشتر کنیم و سعی کنیم تفسیر قرآن را 
بخوانیم مثل تفسیر نمونه . یعنی ورود به ماه رمضان ورود به عمق قرآن 
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8 سوال - در مورد شهود و گواهان روز قیام توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - شهود و گواهان روز قیامت متعدد هستند . تعدد این شهود جنبه ی 
تربیتی دارد آزاین جهت که باعث می شود ما بیشتر مراقب باشیم .وقتی 
ما می بینیم که چشم های بیشتری ما را نگاه می کند و مراقب ما است 
دقت مان روی اعمال مان بیشتر است و اگر ما بدانیم چشمهای نگران 
,چشمهای مهربانی هستند که نگاه آنها نگاه رحمت و لطف است, احساس 
امنیت و امیدی هم می کنیم. اصلی ترین شاهد وجود مقدس خداوند متعال 
بود. او ناظر بر اعمال ما است و بر تمام اعمالی که بر شهود مخفی است 
آگاه است و خبر دارد و مراقب است . در دعای کمیل داریم : خدایا همه ی 
گناهانی را که من انجام داده ام و کرام الکاتبین آنها را ثبت کره اند ببخش 
, کرام الکاتبینی که شهود بر من هستند علاوه بر اعضا و جوارج , خدایا تو 
بالای سر همه ی شهود, شاهد و مراقب من هستی , تو شاهد اعمالی 
هستی که بر شهود دیگر مخفی است . اسرار و زوایایی است که بر 
شاهدان دیگر پنهان است . مرحوم محمد مهدی نراقی در جامعه السعادات 
روایتی از پیامبر دارد : خدایا حساب امت من را طوری برس که هیچ کس 
اعمال آنها را نبیند, فقط من و تو آنها را ببینیم .«خدا می فرماید : ای پیامبر 
اگر تو مهربان هستی من خالق مهربانی هستم و از تو مهربان تر هستم و 
اعمال آنها را به تو هم نشان نمی دهم وخودم آنها را محاسبه می کنم . 
شاهد بعدی انبیاء هستند که در راس انها پیامبر اسلام است. شاهدان بعدی 
ائمه هستند , شاهدان بعدی ملائکه هستند که همان کرام الکاتبین هستند 
.اینها فرشتگانی هستند اعمال ما را ثبت می کند و مراقب ما هستند و 
برای ما امداد دعا هم دارند . مرحوم تبریزی در کتاب اسرارالصلاة و 
المراقبات دارد : کرام الکاتبین در سحر مومن را برای نماز شب صدا می 
کنند اگر آنها بلند بشوند, آنهام نورانیت و صفا پیدا می کنند والا کسل می 
شوند. بعضی صدای فرشتگان را می شوند که آنها را صدا می زنند .اگر 
شما صدای آنها را نشنیدی باز به آنها سلامی بکنید . ایشان با فرشتگان 
مراوده داشتند. انسان باید طوری باشد که اگر پایش لغزید این فرشتگان 
وا ی ی ی ان 
زمین شعور دارد و اعمال ما را ثبت می کند و در روز قیامت خبرهایی که 
در دلش نگه داشته است را بیرون می ریزد . مستحب است که انسان 
حجرالاسود را ببوسد یا دست بکشد و اگر شلوغ است از دور برای آن 
دست تکان بدهد. در روز قیامت ۳۳۱۳ پیامبر فرمود: 
دست و صورت تان را به حجرالاسود بکشید , این به منزله ی دست خدا در 


که به خدا پناه برده است . و در روز قیامت شهادت می کند که این فرد 
تجدید بیعت کرد. گفته شده است که نمازهای مستحب را در مکان های 
مختلف بخوانید. مرحوم قاضی فرموده است که اگر حال نماز خواندن 
ندارید محل های عبادت تان را عوض کنید. سوال - شاهدان روز قیامت 
علیه ما یا به نفع ما شهادت می دهند ؟ پاسخ - شاهدان هم می توانند به 
نفع ما و هم بر علیه ما شهادت بدهند, این بستگی به اعمال ما دارد که اگر 
انسان کار بد انجام بدهد آنها گواهی می دهند و این برای یک انسان تبهکار 
خجالت اور است و اگر انسان کار خوب انجام بدهد آنها گواهی می دهند و 
این گواهی ,برای مومن لذتی دارد . تعدد شهود برای فردی که دچار عذاب 
و گناه است باعث رسوایی است و نمی تواند اعمال خودش را کتمان کند . 
سوال - در مورد شاهدان دیگر قیامت توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - زمان 
هم در روز قیامت جزو گواهان است . نیمه شعبان و شب جمعه و تمام 
ایام برای خودش شخصیتی دارد .امام صادق (ع) می فرماید :هیچ روزی بر 
انسان نمی گذرد مگراینکه انروز برای انسانها ندایی دارد :ای انسانها, من 
یک روز نویی هستم و شاهد هستم , از من استفاده کن و اعمال خیر انجام 
بده. حتی شب جدید هم این ندا را دارد . حتی زمین علاوه بر زمان شعور و 
خطاب دارد .پس هر روز و هر شب یک شخصیت و هویت جداگانه ای دارد 
.مثل انسانها که هر کدام با هم فرق می کنند. در هر روز که شما اعمالی 
انجام بدهید , این روز بسته و مهر می شود. ما باید قدر هر روز را بدانیم . 
نه تنها هر روز برای خودش شخصیت جداگانه ای دارد و شاهد است بلکه 
هر ساعت هم برای خودش شخصیت جداگانه ای دارد. پس تعداد شاهدان 
زمین هم خیلی زیاد است . شهود بعدی اعضا و جوارح است . در سوره 
یاسین ایه 5 داریم نز امروز که روز قیامت است بر دهان شان مهر می 
زنیم و دست و پاهای آنها شهادت می دهند. 2 اين آیه مربوط به مشرکین 
است که در دنیا انسانهای دروغگویی بودتد و دروغ ملکه ی آنها شده است 
و در روز قیامت وقتی آنها می خواهند حرف بزنند, باز هم دروغ می گویند. 
حتی انها وقتی اعمال شان را می بینند باز قبول نمی کنند و وقتی ملائکه 
شهادت می دهند آنها می گویند که ملائک بنفع خدا شهادت می دهند و ما 
قبول نداریم . در اینجا خدا به دهان آنها مهر می زند و دست و پای آنها 
شهادت می دهند. شهادت دادن دست به این صورت است که عمل را 
شان ی دص در هافع ان عمل انس مه ون در اینجا دیگر جای 
انکار نیست . مرحوم کوهستانی می فرمود: من طوری زندگی کرده ام که 
در روز قیامت اعضا و جوارج علیه من شهادت ندهند. امام باقر(ع)۸ در 
کتاب اصول کافی می فرماید : جوارح علیه مومن شهادت نمی دهد, بر 


بدست راستش می دهند با خوشحالی می رود. اعضا و جوارح به نفع 
مومن شهادت می دهند. در کشف الاسرار داریم : مژه و چشم شهادت می 
دهند که این مومن چقدر گریه کرده است, خدا این مومن را می آمرزد و 
من فرماید. که ابن آمرز بده .بواسنظه یبا مو اشت.. پس: اعضا و جوارنج 
بنفع مومن شهادت می دهند. شاهد بعدی وجدان انسان است ,وجدانی که 
بیدار شده است شهادت می دهد. این وجدان ها دروغ نمی گویند. شاهد 
بعدی تجسم خود اعمال است . یعنی اعمال خوب ما به شکل ملکوتی 
دزمی یذ و-تختشم بیذا می کنند..شاهد بعدی قران: است:, قران تتنهادت 
می دهد که خدایا فلانی با من بود يا اینکه فلانی من را ترک کرد. در واقع 
این همان شکایت قرآن است .علامه مجلسی در جلد هفت این روایت را 
آورده است : رفتارهایی که افراد با قرآن کرده اند, در قیامت شهادت داده 
می شود. بشرطی اعضا و جوارح ما در قیامت علیه ما شهادت نمی دهند 
که ما مومن باشیم و ایمان خودمان را با خودمان به قیامت ببریم . اگر ما 
توبه بکنیم تمام اعمال بد ما بر همه ی شاهدان پوشانده می شود . و در 
توبه ی واقعی بدی ها به خوبی تبدیل می شود. سوال - صفحه ی 17 
قران را توضیح بفرمایید. پاسخ - در ایه 110 سوره بقره ,خدا می فرماید : 
نماز بخوانیر و زکات بدهید ,خیراتی که برای خودتان می فرستید پیش خدا 
مق فاند و کم نمی نود تشر نا خیراتی. که.آن: طرفه می فراشتیم. بزراق 
خودمان می ماند . و چیزهایی که در این دنیا می ماند برای وارث است . 
پیامبر گوسفندی را ذیح کردند و آن را خیرات ت کردند .یکی از زنان پیامبر 
و 
ی اینها ماند یعنی چیزهایی که برای خدا داده ایم می ماند. پس چیزهایی 
که انسان برای خودش در دنیا پس انداز می کند برای خودش نیست و این 
برای دیگران است . چیزهایی که ما برای آن ارف ی زیر تیم باقی 
است . سوال - در مورد میزان روز قیامت توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - 
وقتی در دادگاه می خواهند اعمال ما را بررسی کند باید ملاک و مپزانی 
باشتدی لا -وفنی: شفا می «خها هید سشیند کف خطظی ییا انیست: با خير انرا با 
کامل ترین و زیباترین . خط می سنجید. وقتی شما می خواهید ببینید که 
دیواری صاف است آنرا با شاقول ارزیابی می کنید. میزان اعمال ما در 
قیامت حق و عدل است . یعنی اعمال ما را با حق می سنجند که آیا عمل 
ما حق بوده است يا باطل و ان ویر زاریم که عمل ما را با عدالت 
می سنجند.۸ در آیه 8 سوره ی اعراف داریم: قیر ادن آن روز حق است 
و اعمال ما را با حق می سنجند و ایه 47 سوره انبیا داریم : میزان های 
عدل را می گسترانيم و اعمال را با آن می سنجیم و به هیچ کس ظلم 
نمی شود.۸ امام صادق (ع) می فرماید : پیامبر و جانشینان مصداق حق و 
عدل هستند که در راس آنها چهارده معصوم است .آنها مصداق کامل 


غوالیت مها بت و ها سا تا ای ام سب ی انا 
موازین هستند. در این صورت اعمال ما خیلی با اعمال ائمه فاصله دارد و 
این نگران کننده است. اگر کسی می خواهد به میزان حق نزدیک بااشد باید 
دو کار انجام بدهد و اینها میانبرهستند:خوش اخلاقی و صلوات بر محمد و 
آل محمد .پیامبر فرمود : چیزی مثل خوش اخلاقی ترازوی عمل را سنگین 
نمی کند. انسان خوش اخلاق در دنیا اعتبار دارد و انسان بد اخلاق پوک 
است و ظاهری دارد و درون مایه ندارد. مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی 
مجسمه ی اخلاق بودند. ایشان وقتی فردی پیش او می آمد تمام قد بلند 
می شد و اگر فردی به ایشان می گفت که مرا موعظه کنید , ایشان می 
فرموند که اول شما مرا موعظه کنید. روزی فردی به زور دست ایشان را 
بو سید. ایشان از اتاق بیرون رفتند و در بازگشت فرمودند که شما اهل 
علم هستید که دست مرا بوسیدید , من هم کفش شما را بوسیدم .روزی 
ایشان وقتی داشت با شاگردش بحت می کرد صدایش بالا رفت و این 
شاگرد از سادات بود. بعد از درس ایشان می خواستند دست او را ببوسند. 
روزی ایشان دیر به منزل آمده بود و تا صبح پشت در نشسته بود زیرا می 
فرمود که اگر من زنگ بزنم حق بچه ها ضایع می شود. یکی از شاگردانش 
کسادات هدفی کفت که‌شن دوشاعت اسان اش با بکه داننم سا از 
اسان تال کنو رف فخاط ات لین اضان مه رت:خه اه کردم 
.ایشان فرمودند که در روز قیامت وقتی من را به طرف جهنم می برند به 
مادرت زهرا بگو که شفاعت من را بکند. امام‌صادی(ع) ی کرماید ور 
۱ 9 
مش کتو هو عمل اسار‌سی امد آنتجا صلوات هابه کمک انسان مین 
اید و میزان را سنگین می کند. صلوات نزدیک شدن به سمت اهل بیت 
ات ۰ کم کرد حاصلسا هلت اف اهر ار ات همان دز کر ات 
و باطن 9 انجام دادن خواسته 0 ائمه است . صلوات ظاهری و باطنی هر 
دو انسان را به ائمه نزدیک می کند. از خداوند می خواهیم که ما در هیچ 
کدام از ۳۳۳ قیامت توقف ۷ باشیم و شفای همه بیماران و کم 
ند کات رار ادا مه تسا ریس 
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1 سوال - چکار کنیم که هميشه دست مان در دست امام زمان 
(عج) باشد؟ پاسخ - این سوال برای هر مسلمان منتظر معتقدی پیش می 
آید که چکار کنیم که حضرت را تنها نگذاریم ,ما تنها نمانیم و از همین دنیاء 
شفاعت آخرت را به دستگیری از دنیا و دست در دست حضرت دادن 
فراهم بکنیم .مرحوم محدث نوری که استاد محدث قمی است در کتابی 
صد و هشتاد لقب برای امام زمان (عج) ذکر کرده است .این اسم ها بی 
جهت روی حضرت گذاشته نشده است و هر کدام بعدی از حضرت را 
مشخص می کند. مثلا مهدی ,منتظر, نور,اباصالح ,صاحب العصر ,صاحب 
الزمان و... یکی از القاب امام زمان غریب است . که در روایتی از امام 
کاظم (ع) به این لقب اشاره شده است . امام کاظم(ع) 2 وصفی از 
آخفضای حطوررت مهدی (ع) را ذکر کرده اند: او کسی که رانده شده است 
از بین مردم, و مردم آن توجهی که باید به ایشان داشته باشند را ندارند 
,تنهاست و دچار غربتی شده است .چرا امام زمان(عج) غریب است و 
غربت امام زمان (عج) به چه معنا است ؟ ایا ما در غربت امام زمان دخیل 
بوده ایم و آیا نقشی هم داشته ایم ؟ چه کار کنیم تا حضرت را از غربت در 
اوریم ؟ وقتی ما حضرت را از غربت دربياوريم , دست مان را در دست 
حضرت گذاشته ایم . کلمه ی غریب یعنی دور از وطن مثلا امام رضا(ع) 
وقتی می خواست از مدینه به ایران هجرت بکنند و بيایند. در کنار قبر 
پیامبر گفت که دارند من را از کنار جدم می برند و من در غربت از دنیا 
خواهم رفت .امام زمان (عج) به این معنا غربت داشته است. امیرالمومنین 
هجرتی نکرده است, امام حسن (ع) و امام سجاد (ع) و امام باقر به این 
معنا غربتی نداشته اند. امام زمان شش ساله بودند که به امامت رسیدند 
و زمان غیبت صغری شروع شد که 79 سال طول کشید. ایشان به گفته ی 
پدرشان در محل های دور سکونت داشتند.زیرا امنیت برای امام نبود.امام 
می فرماید: پدرم با من عهد کرده است که من۸ در دورترین مناطق 
سکونت کنم . مردم امام را خیلی ندیده اند. ما در این غیبت نقشی نداشته 
ایم . اما ما می توانیم در ادامه ی این غربت نقش داشته باشیم .اگر ما 
کاری بکنیم که ظهور زودتر رخ بدهد و حضرت تشریف بیاورند, از آن 
غربت در می ایند. در زمان غیبت کبری الزاما امام نباید در جاهای 
دورباشند بلکه می توانند در بین ما باشند .پس حضرت هنوز دور هستند. ما 
با زمینه سازی ظهور آن حضرت و کارهایی که باعث استقرار دین الهی 
می شود. می توأنیم ی ی 


مجهول می ماند. وقتی یک عالم برجسته ای را در شهر نمی شناسند و 
قدر و کمالاتش را نمی دانند۸ ۸ و از علم و معرفتش استفاده نمی کنند , 
این عالم در شهر غریب است. مثلا قران در بین ما هست ولی قدر ان 
دانسته نمی شود, بخاطر همین قران در نزد ما غریب است .وجود حضرت 
ولی عصر به این معنا انچنان شناخته شده نیست. اینکه ایشان در 
غیرمسلمین شناخته شده نیستند طبیعی است ولی در بین مسلمین هم 
شناخته شده نیستند یعنی مسلمین سر سفره ی او نشسته اند ولی او را 
نمی شناسند . در زیارت عدیله داریم : هر کس هر چه دارد بواسطه ی 
امام زمان (ع)۸ است .ولی قدر این ولی نعمت شناخته شده نیست . 
منظور ما جامعه ی شیعه است . ممکن است که عده ای باشند که حضرت 
را خیلی دوست دارند. درجات دوست داشتن متفاوت است. بعضی حضرت 
را دوست دارند ولی زندگی شان عوض نشده است و محور زندگی شان 
حضرت نیست. و هنوز محور زندگی اش میل خودشان است., کار حضرت 
را مهمتر از کار خودشان نمی دانند , حضرت را دوست دارند ولی این 
ها حالا عده ای هستند که اصلا امام را نمی شناسند .گاهی ما 
گله می کنیم که امام زمان (ع) به یاد ما نیست نز ای 
ذاشتت که براورنم نمی شند و. انشان: ار تخضرت: حله: کرد که و قا را 
فراموش کرده ای و صدای ما را نمی شنوی. ایشان حضرت را دید و گفت 
: بچه که بودی ,وقتی از بلندی افتادی ما تو را گرفتیم. در فلان کار قرار 
بود که بلایی سر تو بیاید و ما انرا رفع کردیم و حضرت مواردی را نقل 
کردند.ایشان دست پشت پرده را نمی دیدند. ایشان از حضرت خجالت 
کشیدند. ما بجای تشکر و قدردانی از حضرت گله هم می کنیم. د 
توقیعات (نامه ها)ان حضرت داریم : ما شما را فراموش و رها نکرده ایم. 
اگر ما شما را رها می کردیم دشمنان شما را از بین می بردند. محدث 
نوری ازدوتا از بزرگان نجف شنیده بودند که فردی در نجف بنام شیخ 
حسین ال رحیم دچار فقر و بیماری شده بود .بخاطر اين فقر و بیماری به 
او زن نمی دادند. او چله نشینی کرد.داریم : ۸۵ درهفته ی چهلم در بیرون از 
مسجد کوفه نشسته بودم وخیلی ناراحت بودم ,دیدم عربی از در مسجد 
بیرون۸ آمد و من را با اسم صدا زد.طائفه ی او را پرسیدم و او گفت که 
من برای هر طائفه ای که باشم به درد تو نمی خورم , تو چرا نف افحا آشده 
اه متا ی تم ماه دب ی سفن ها رام کیش کر 
ابص ۳ 
زدند و گفت که بقیه اش را تو بخور. من مشکلاتم را به او گفتم . 
> 
همسر می دهند .کسانی که به خدمت آن حضرت می رسند متحیر می 
شتوند و.متوخه آن لخظات :نمی شنوید: مه از ازامش او اراهتن. بیدا کروم 


به او گفتم که سر قبر مسلم می آیی ؟ گفت اول نماز بخوانیم ,با هم وارد 
مسجد شدیم و او شروع به خواندن سوره حمد کرد و خیلی زیبا می خواند 
و من فکر کردم که نکند او حضرت امام زمان(عج) است و امام مثل نور 
شد و من به لرزه افتادم .با هم به سر قبر مسلم رفتیم و من فقط گریه 
می کردم و دیگر آقا را ندیدم . من فهمیدم که اقا به فکر ما هست و کار 
ما را راه می اندازد ولی ما قدردان نیستیم . این غربت امام تقصیر ما 
است و ما باید امام را بشناسیم. امام صادق (ع) می فرماید :اخر الزمان, 
زمان سختی است و اگر آنرا درک کردی این دعا را زیاد بخوانید: خدایا در 
زره نت نی ۲ محر از تو می خواهم: گر که سووت؛ پیامبرت و 
۳1 پیامبر و حجت خواه هم نخوآهد بود. اگر دنیا فقط بعد حیوانی بود 
انسان نیاز به راهنما نداشت. اگر کسی مقصد خودش را خدا قرار بدهد 
و آن راه بی نهایت را انتخاب کند رآنگاه جلوی امام و بیامبر زانو هی زند 
و راهنما می خواهد. امام باقر(ع) به ابوحمزه ی ثمالی می فرماید : وقتی 
راهی را که نمی شناسید و ی خوا هید بروید یک راهنما می خواهید, چطور 
برای رفتن به مسیر ملکوت و اسمان راهنما نداریم ؟ این معرفت ها فقط 
با مطالعه به دست نمی اید البته مطالعه خیلی خوب است و ما باید کاملا 
نسبت به امام زمان (عح) شناخت داشته باشیم ولی این معرفت با تسلیم 
تودن: گز براتر -آماه :ندشت نع آید: کر انشار به.مخکمات و واخیات :ورین 
عمل کند و از محرمات پرهیز کند, اخلاقیات دین را راعایت کند. این 
۱ ۱۱ ۳۱۲ ۳۳ 9 
قدر هم که غیبت طول بکشد شکی در آن بوجود نمی آید. داریم که 
معرفت های تان را آنقدر بالا ببرید که هرچقدر غیبت امام طول کشید 
معرفت های شما به تزلزل نیفتد. معنای دیگر غربت فراموش شدن چیزی 
پا کسی است. اگر نعمتی فراموش شده بااشد از غربت است . پدر و 
مادرهایی هستند که در پیری در سالمندان گذاشته می شوند و فراموش 
می شوند یعنی این نعمت فراموش می شود و پدر و مادر غریب می شوند 
دگاهی پدر ومادری که از دنیا زفته اند فرزندان آنها را فرآموش می کنند و 
پدرو مادر غریب می شوند. امام زمان(عج) هم این غربت را دارد. در 
رابطه با شیعیان و مومنین, ِِ فراموش شده اآند. عده ای هستند که 
حضرت را دوست دارند ولی به یاد حضرت نیستند. حضور حضرت چقدر در 
ژندحی ها بزرنی است ؟ در مواقعی که جشن است يا مشکلی پیدا می 
کنیم ما به یاد امام زمان(عج) هستیم .به یاد او بودن یعنی حضور پر رنگ او 
در زندگی, درس خواندن و روابط خانوادگی یعنی محور بودن .مهم این 
است که انسان دغدغه و درد امام زمان(عج) را داشته باشد. میرزا 
ابولفضلی بود که از عاشقان حضرت بود و اگر در مجلسی غیبت يا گناهی 


بود, در گوشه ای می نشست و با اشک شعرهایی زمزمه مي کرد و با حال 
خودش؛ حال مجلس را عوض می کرد. ایشان به زیارت اقا علی عباس 
رفته بودند و توسلی به حضرت کرده بودند و از حال رفتند, عده ای می 
گفتند که برای او طبیب بیاوریم و او به هوش آمد و گفت که طبیب من را 
به این حال انداخت. پس در زندگی ما؛ باید حضور امام حی و حاضر پررنگ 
پشود , اگر ما به کم به یاد امام باشیم یعنی امام را غریب گذاشته ایم. از 
ایتک اهر نت کر رم عخضرا رف وه سار ان اما در 
آنجا شستتند ولین انن. ضوع سندیت: رن ابوخود دارد ۰ آسشان فرمودنو : 
جزیره ی خضرا دلی است که به اد امام باشد و سبز شده باشد و اگر آنرا 
نمرین بکنید از نفس کشیدن برای شما راحت تر است . انسان می تواند 
در روز خودش را به یاد حضرت بیندازد مثلا صد تا صلوات با عجل فرجهم 
ها سا کی 2 


او که احمات خاص 7 این کار را کردند. این کار 
شدنی است و تمرین می۸ خواهد. معنای دیگر غربت بی یار و یاور بودن و 
بی کس بودن است .همه ی ائمه ما به این معنا غریب بوده اند. امام 
صادق (ع) با فردی همراه شد و فرمود که اگر ما به تعداد این گوسفندان 
(تعداد انها 27 تا بود)یار داشتیم علیه ظلم بنی عباس قیام می کردیم .امام 
یاران متعددی ندارد. امام جواد می فرماید : اگر 313 یار مخلص ( کابینه 
ی حضرت )حضرت فراهم بشود ظهور رخ می دهد.این کار بدست ماست . 
تربیت درست در خانواده و جامعه باعث بوجود امدن یاران خاص می شود. 
انسان می تواند با همت بلند مثل خر بشود. در مفاتیح دعایی از امام زمان 
(عج) داریم که قبل از مناجات خمسه عشر است : اللهم الرزقنا توفیق 
الطاعه و... امام می فرماید: خدایا در جوانی به ما توبه و انابه بدهد, خدایا 
به زنان ما عفت و حیا بده( مهمترین سرمایه زن عفت و حیا است و اگر 
این سقوط کند ممکن است که مرد هم منحرف بشود. در شهرهای بزرگ 
مواردی دیده می شود که دل امام را ازرده می کند.), خدایا به ثروتمندان 
بخشش عنایت بفرماید(اگر شما بتوانید دست یکی از یاران حضرت را 
بگیرید که سقوط نکند, شما پار حضرت هستید), خدایا به فقرا قناعت بده 
و به رزمندگان پیروزی بده و خدایا به کارگزاران عدالت بده ( بعضی از 
مشکلات بخاطر سوء مدیریت است )و دلسوز باشند, خدایا به مردم هم 
انصاف بده. ( مردم هم نباید کارگزارانی که کار می کنند زیر سوال ببرند.) 
سوال -صفحه ی ده قران را توضیح بفرمایید. پاسخ - یه 2 سوره بقره 
و و و ی و 
است می فرماید !چه یهودیان. چه مسیحیان و چه صابری ها کسانی که 

ایمان به خدا و آخرت دارند و عمل صالح انجام داده اند, آنها محفوظ 


هستند و ترسی نداشته باشند بشرط اینکه ازسر لجبازی, دین اسلام را 
قبول نکرده باشند. زیرا فرد لجبازی که دین اسلام را نپذیرفته باشد نمی 
تواند خدا پرست باشد. سوال - کتابهایی در مورد امام زمان (عج) معرفی 
بفرمایید. پاسخ - کتاب معرفت امام زمان و تکلیف منتظران نوشته 
ابراهیم شفیعی ,کتاب وظایف شیعیان در زمان غیبت امام زمان (عج 
آنوشته سید رضی سید نژاد و کتاب جلوه های محبت امام زمان (عج) 
نوشته پورسید اقایی است. انشاء الله ما دل حضرت را شاد بکنیم . 
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4 آسمان تکیه به دستان تو داردعباس مرغ دل خانه در ایوان تو دارد 
عباس , در حریمت نه فقط دلشدگان حیرانند عشق دست به دامان تو 
داردعباس, شب از آن لحظه که چشمان تو خاموش شده است رنگ 

ی پریشان تو دارد عباس, ابر هر گاه که می بارد از انبوهی بفض 
شرم از تشتگی خا نو داردعیاسن , تو به عشق است نگاه تو و موسی دلم 
بهره از مشرب عرفان تودارد عباس . سوال - در مورد شهود و گواهان 
روز قیامت توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - در قرآن داریم (روزی که شاهدان 
گواهی می دهند و بیا می خیيرند. از این آنه مضشخص مین شود که شاهدان 
متعدد هستند .علاوه بر خداوند که اولین و اصلی ترین شاهد ما دردنیا و 
گواه درقیامت است , شاهدان دیگری هم هستند. در قرآن داریم که خدا بر 
هر چیزی شاهد است و بر اعماق وجود ما احاطه دارد.ناظر و شاهد بودن 
خداوند در این عالم از باب بربوبیت خدا است . شاهد بودن خدا در دنیا 
شبیه به مراقبت یک پرستار از بیمار يا مراقبت یک پدرومادر دلسوز از 
فرزندش است. پس نگاه خداوند نگاه امداد و تربیت است که موجب رشد 
است نه نگاه یک پلیس يا مراقب که می خواهد مچ بگیرد . البته خداوند 
شخصی را که تخلف می کند می بیند ولی اصل نگاه خدا برای تربیت و 
ربوبیت است .اگر انسان به اين توجه داشته باشد خجالت می کشد که در 
مقابل خدای مهربان گناه بکند. طلبه ای که درسش تمام شده بود و می 
خواشست: به آنران بر کرد + یکی از علها به: اه کفت. که این ابه.ر| ویاد 
بخوان که می فرماید: آیا نمی دانی که خدا تو را می بیند . اين آیه باید 
تکرار بشود تا در جان انسان بنشیند.حضرت امیرالمومنین می فرماید 
:بپرهیزید از اينکه در خلوت معصیت کنید زیرا کسی شما را نگاه می کند 
که خودش (حاکم) در قیامت شاهد است. از طرفی انسان باید خوشحال 
باشد. که تحت تنظارت سین خشمانی انشت. ایت الله آراکی. می. فر نه‌دند 
سالها قبل دخترم که بسیار متدین است می خواست تنها به حجح مشرف 
بشود و می ترسید . ایشان به من گفت که من چکار کنم و من به او گفتم 
ان اه وا ۳ 
وقتی دخترم برگشت به من گفت که من وقتی سیل جمعیت را در طواف 
دیدم وحشت کردم و در گوشه ای از مسجد الحرام نشستم و ذکر يا حفیظ 
یا علیم را گفتم . یک دفعه دیدم که تعدادی دور یک نفر حلقه زده اند و 
ایشان امام زمان (عج) بودند. من هم وارد آن حلقه شدم. من عبای 
حضرت را گرفتم و هفت مرتبه طواف کردم .در طول این هفت دور یک تنه 
به من نخورد. در انتهای طواف حضرت را ندیدم. دختر آیت الله اراکی از 


حفاظت خدا استفاده کرد. پس شاهد بودن خدا برای امدادرسانی است 
,حالا اگر خدا شاهد است پس چرا شهود دیگری هم هستند؟ این جنبه ی 
تربیتی دارد .یی دسته از شهود ملائکه هستند و ناظر اعمال بد و خوب ما 
هستند. از امام صادق (ع) سوال شد که چرا بجز خدا ملائک هم شاهد 
هستند. امام فرمود :وقتی کسی بداند که چشمهای متعددی او را می بیند 
بیشتر از خودش محافظت می کند.در جای خلوتی که ما فکر می کنیم 
کسی ما را نمی بیند دهها و صدها چشم ما را نگاه می کند. شخصی نزد 
امام حسین (ع) آمد و گفت که من اراده ی ضعیفی دارم و اهل گناه هستم 
شما به من نصیحتی بکنید. اب پنج کار را بکن و هر گناهی 
خواستی انجام ندم: از رزق خدا استفاده نکن ءاز حکومت و ولایت خدا| 
بیرون بروءجای خلوتی پید | کن که خدا| تو را نبیند ,وقتی ملک الموت امد او 
را از خودت دفع کن یعنی این قدرت را داشته باش و وقتی ملک جهنم 
(مالک) خواست تو را وارد دوزخ بکند بکو که من به دوزخ نمی روم و 
قدرت مقاومت داشته باش. در مورد مناجات شعبانیه داریم که همه ی 
ائمه این مناجات را می خواندند و بر آان مداومت داشتند .یکی از فرازهای 
این دعا می فرماید : خدایا گناهانی را از من در دنیا پوشاندی در حالی که 
من محتاج تر هستم که در آخرت کسی آنها را نبیند ,خدایا من را در مقابل 
بینندگان آخرت رسوا نکن . ما باید از خدا بخواهیم که ستاریت خداوند در 
آخرت هم شامل حال ما بشود. شاهد بعدی انبیاء هستند . در قرآن داریم : 
ی اد هی ار او ات را ار 
است و از جزئیات اعمال خبر دارد و دارای عدالت است و آن را کم و زیاد 
نقمت کند .این فرد, معصوم هر امت و پیامبر آن امت است.هر پیامبری 
شاهد و گواه بر اعمال امتش است حتی اگر از دنیا برود باز هم از برزخ 
ناظر بر اعمال امتش است: در ادامه ابه می قرماید : و ای پیامتر. تو را 
شاهد بر همه ی آنها قرار می دهیم . حضرت علی (ع)می فرمایند: پیامبر 
شاهد بر همه ی شهدا ( انبیاء) است. دسته ی بعدی شاهدان ائمه و 
معصو مین هستند .در سوره توبه ایه 105 داریم: هرکاری می خواهید بکنید 
خدا , رسول و مومنین اعمال شما را می بینند. کدام مومن این قدرت را 
دارد که از زوایای قلب ما با خبر بشود و شهادت بدهد؟ اینها ائمه و 
معصومین هستند. فردی نزد امام رضا (ع) رسید و گفت که برای من و 
خانواده ام دعا کنید. امام فرمود : مگر ما شما را دعا نمی کنیم؟ و بعد 
امام آیه بالا را خواندند. پس نظارت ائمه هم مثل نظارت خداست .ائمه 
ی ی ی ی و 
کنند.ائمه و پیامبران در قیامت هم شفیع ما هستند. وای به حال کسانی که 

قرار است اثئمه شفیع آنها بشوند ولی خصم آنها بشوند. پس ما باید 
مواظب باشیم که از این نگاه مهربان استفاده بکنیم نه سوءاستفاده .دسته 


بعدی شهود, ملائکه هستند. در سوره ی ق آیه 21 داریم:در محشر هر 
فردی فرشته ای در پشت دارد که او را به سمت دادگاه می برد و ملکی 
هم در جلو است که شاهد است. به این فرشتگان نویسندگان کریم می 
کویته روا نما دزتشتن اعمال یر ما له دا ری و اندا دی براسر تبت:می 
کنند. وقتی انسانی عمل شری انجام می دهد هر دو ملک محزون می 
شوند ولی ملک سمت چپ تا هفت ساعت ناه را نمی نویسد و بعد اگر 
توبه نکرد آن گناه ثبت می شود. این دو ملک تمام اعمال ما را می بینند. 
سوال - صفحه ی سوم قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ- در روایات ما 
به مداومت عمل تاکید شده است.اگر یک عمل مستحب را شروع کردیم 
حتی اگر عمل کم باشد باید ادامه پیدا کند.امام صادق (ع) می فرماید: 
تون کف آن است که عبد , رن مداومت داشته باشدحتی اگر کم 
باشد. ها را آیه 7 سروه بقره می 
فرماید: خدا بردلهای آنها مهر می زند و هدایت نمی شوند, بر گوشها و 
بینایی آنها پرده می کشد و حق را نمی شنوند و نمی بینند و دچارعذاب 
عظیم خواهند شد. پس خداست که بر دلها مهر می زند. در قرآن داریم که 
خدا بعضی ها را گمراه می کند یا مهر بر دلهای آنها می زند که دیگر 
هدایت نمی شوند پا بیماری بعضی ها را زیاد می کند. این صفات تبعی 
خداست که به تبع اعمال ماست. کار ابتدایی خداوند هدایت و راهنمایی 
کردن است. مگر اینکه خود ما کاری بکنیم که در رحمت به سوی ما بسته 
بشود. اگر ما از چشم و گوش استفاده درست نمی کنیم در هدایت را به 
سوی خودمان می بندیم . پس خدا هدایت را از کسی که در هدایت را به 
ی و ای پیز ی 9 7 در مورد ادامه شهود و گواهان 
روز قیامت توضیحاتی بفرمایید. پاسخ- یکی دبکر از شاهدان روز قیامت 
زمین است .درسوره ی زلزال داریم که زمین در روز قیامت چیزهای 
سنگینی که در خودش بوده است را بیرون می دهد و زمین رازهای خودش 
را برملا می کند . زمین خبر می دهد زیرا خداوند به او الهام کرده است . 
در فرهنگ دینی ما همه ی موجودات در عالم از کوچکترین ذرات تا 
بزرگترین اجرام دارای شعور و درک هستند . در عالم تمام موجودات حی 
هستند و ذکر دارند. در فران دایم یمق خبزی تیست مک آینکه:دن این 
عالم ذکر دارد ولی شما نمی فهمید. مرحوم میرداماد فرمود که من ذکر 
عالم را شنیدم که همه ی عالم می گفتند: يا غنی (بی نیاز) و يا مغنی (بی 
نیا ز کننده) یکین از تشاگردان. مرخوم آخوند کاشی.می. کفت که وفتین: نیمه 
شب من از کنار حجره استادم رد می شدم می شنیدم که درختان می 
گفتند: سبوح قدوس ملائکتهم و روح . وقتی نگاه کردم دیدم که استاد هم 
همین ذکر را در سجده می گوید. صبح آن روز ایشان 0 :اینکه شما 
ذکر عالم را شنیده اید تعجبی ندارد , اینکه گوش شما باز شده است 


تعجب دارد. یکی از معجزات پیامبر این بود که پیامبر مقداری سنگ ریزه 
برمی داشتند و این سنگ ریزه ها شروع به ذکر کردن می کردند. معجزه ی 
پیامبر ذکر گفتن سنگ رپزه ها نبود بلکه معجزه ی پیامبر اين بود که گوش 
کسی که نمی توانست ان ذکر را بشنود باز می کردند .زمین کارهای خوب 
و بد شما را می بیند. داریم که نمازهای واجب را در یک جای منزل بخوانید 
یعنی مصلی داشته باشید ولی در مورد نمازهای مستحب امام صادق (ع) 
فرمودند که در جاهای مختلف منزل تان نماز بخوانید که در روز قیامت 
برای شما شهادت بدهند. امام صادق (ع) می فرماید: وقتی شخصی گناهی 
مرتکب شده است بعد که توبه می کند خدا به زمین و جاهایی که او گناه 
کرده است دستور می دهد که انها را بپوشانند و کتمان کنند. توبه حجابی 
برای تمام گناهان درست می کند. رسول ترک که ازاد شده ی دست امام 
حسین (ع) بود, وقتی از محلی رد می شد وارد مسجد انجا می شد و نماز 
می خواند و در هر قسمتی از مسجد دو رکعت نماز می خواند. یکی از 
رفقای او گفت که چرا تو در مسجد می چرخی ؟رسول ترک گریه اش 
گرفت و گفت که من زیاد گناه کرده ام و حالا باید انقدر نماز بخوانم که 
زمین شهادت بدهد که من روی ان نماز خوانده ام. خدا را به باب الحوائج 
قسم می دهیم که حاجات شرعیه ی همه ی مومنین را براورده بفرماید . 
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1 در هر نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم نه در امید دهم جان که 
خاک کوی تو باشم, به وقت صبح قیامت که سر زخاک برآرم به گفتگوی تو 
خیزم به جستجوی تو باشم , به مجمعی که درآیند شاهدان دوعالم نظر به 
سوی تو دارم غلام کوی تو باشم. حدیث روضه نگویم گل بهشت تبویم 
جمال هور نجویم دوان به سوی تو باشم , بوی بهشت ننوشم ز دست 
ساقی رضوان مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم . سوال - ا؛ 
در روایات ما در مورد مواقف پنجاه گانه قیامت توضیحاتی داده شده است 
؟ پاسخ - پنجاه موقف بر صراط قرار دارد که درآن به اعمال و وظایفی 
که ما در دنیا داشتیم رسیدگی می کنند. اين پنجاه موقف صریحا در روایات 
نام برده نشده است .از مجموعه روایات و سخنان تور کان مثل شیح 
صدوق این طور برمی آید که این پنجاه موقف وظایفی بوده است که بر 
دوش ما بوده است .بطور کلی مواقف تکالیف و مسئولیت هایی است که 
ما باید درقبال خدا| و مردم انجام می دادیم تدوخ از این مواقف نماز , روزه 
,خمس و زکات است. خمس حق ولایت و امامت است . ار کسی شرایط 
پرداخت خمس را داشته باشد ولی آنرا ندهد, حق امام 0 
است و او عملا یکی از غاصبین حقوق اهل بیت است ., یکت فیک از آن 
مواقف زکات است که حق فقرا است .نیرداختن خمس و زکات بی برکتی 
های زیادی در زندگی انسان پیش می آورد . در روایات داریم که پرداخت 
خمس و زکات باعث سهولت زندگی و زیاد شدن برکت رزق است و این با 
تجربه هم بدست می آید. اکآ 
کفتند. که. در سناطفی زلزله با خشعسالی آمده بود و دا مزرعه دز 
کنارهم بوده اه عکی یه رنه نوکت رده بود و یک سالم مانده بود 
در حالیکه اگر خشکسالی يا سرمازدگی باشد باید هر دو از بین بروند. 
وقتی ما تفحص کرده ایم , متوجه شدیم که صاحب یکی از انها اهل خمس 
و زکات بوده است و یکی نبوده است بدن قزان:تاریم که اکر هردم موف 
باشند بر کانت: مین .و اسمان بر. آنها تازل .من شود ها موجه نسیاری. از 
مشکلات روحی و معنوی نمی شویم .یکی از کشاورزان اطراف مشهد به 
دیدن مرحوم شیخ نخودکی رفته بود و گفت که آفت ملخ در مزارع خیلی 
زیاد شده است و مزرعه ی من دارد از بین می رود. ایشان گفتند که شما 
زکات نمی دهید و ملخ ها حق فقرا را از زمین شما می خورند , زکات بده 
تا کارت درست بشود. کشاورز عهد بست که زکات بدهد و ایشان دعایی 
کرد و دستورالعملی به او داد. کشاورز می گفت که وقتی من به عهد 
خودم فا کردم می. فندم. که صله ها اظرات ساقه ها می نشینند ولی 


علف های هرز را می خورند و ساقه های گندم را نمی خورند. اين از وعده 
های قرآنی است. موقف بعدی صله رحم است که در قیامت از آن سوال 
می شود. صله ی رحم فقط صرف رفت و آمد نیست بلکه باید بین آنها 
مودتی باشد و کار یکدیگر را راه بیندازند . یکی از مواقف , , موقف امانت 
است... کافی امانت. هالی و گاهی غیرمالی است «حرفی که فردی در 
مجلسی ی را ی ی 
کنید ممکن است که فتنه ای بیا بشود. یکی دیگر از مواقف , موقف حج 
است .ما باید این ز تکید رال حالف دی ده که .متدینینی هستند 
که با تفه نف آهوال شان‌توان رین هه را دارت ول از این مشاه 
غفلت می کنند. وقتی خدا در قران حح را مطرح می کند در ادامه ی ان 
می فرماید: هر کس که کفر بورزد (بجای ترک حج کلمه ی کفر را بکار 
برده است) یعنی ترک حج در حد یک کفر عملی است .زیرا انسان به 
دستور دینی عمل نمی کند. پیامبر به حضرت علی (ع) می فرمود : کسی 
که مستطیع است و حج را ترک کند, او کافر است . دو دسته هستند که در 
آخر عمر به آنها گفته می شود که غیر مسلمان بمیرید زیرا آنها مسلمان 
نیستند : یکی تارک زکات و یکی تارک حج . زیرا اگر کسی مسلمان بود به 
مسلمات دین اسلام پایبند بود. در ضمن کسی هم که به حح رفته است 
بررسی می کنند که برای تفریج به حج رفته بود یا برای شهرت پا برای خدا 
؟یکی دیگر از مواقف ,موقف سوال از نعمت هاست. نعمت هایی که خدا 
بدون استحقاق به ما داده است مثل نعمت. سلامتی: جوانی عمر ءولایت؛ 
دین و ...اینها نعمت هایی است که خدا به ما داده تا انسان مسیر سعادت 
۵ رام ی ار تفت وان شا ی مت بر او 
است . اینها نعمت هایی است که وقتی انسان آنرا از دست می دهد تازه 
قدر آنها را می داند. اگر ما می گوییم که از این نعمت ها استفاده بکنید 
ی ی و 
عبادت به معنای خاص خودش انجام بدهید .زندگی انسان باید در چارچوب 
عبودیت باشد نه الزاما عبادت .یعنی زندگی در قالب رضای خدا باشد و در 
مسیر نا کی باشد و خلاف رضای خدا نباشد .گر ما می خواهیم جوانی 
مان را هدر ندهیم باید در تمام مسیر زندگی در راه خدا باشیم و پشت به 
خدا نکنیم و در مسیر دستورات حجت های الهی باشیم . فرقی که یک فرد 
متدین با دیگران دارد فقط در کمیت اعمالش نیست بلکه در جهت گیری 
آن است یعنی جهت گیری زندگی او به سمت رضای خدا باشد . نعمت 
فرزندان و مال خبلی بزرگ است . پیامبر فرمود: خوب چیزی است که 
مال صالح دست انسان صالح بیفتد. حتی اکر این برای توسعه ی زندگی 
اهل و عیال خودش باشد. در روایات داریم که مرد باید یک رفاه نسبی 
برای خانواده اش ایجاد بکند و این برای مرد کار دنیا نیست بلکه یک کار 


آخزتن است. حضرت امیرالمومنین قهرمان تولید تروت بود .حضرت از 
افراد فقیری نبودند که در گوشه ای نشسته باشند .ایشان از پرکارترین 
افراد و مولدترین افراد نسبت به ِ بودند. در کتاب وسایل الشیعه 
داریم که امیرالمومنین رفیق بیل و کلنگ بود. حضرت می فرمودند که 
روزی من از گرسنگی سنگ بر شکمم می بستم ولی الان روزی چهل هزار 
دینار صدقه می دهم . حضرت می دانست که چطور بدست بیاورد و چطور 
خرج کند. دراین موقف می پرسند که این اموال از کجا آورده ای و چگونه 
خرج کرده ای .ما باید مواظب بدست آوردن ثروت و خرج کردن آن باشیم 
. روزی حضرت امیر به دفتر دار خود گفت که یک خرواز گندم برای فلانی 
و یک خروار خرما برای فلانی بفرست و او گفت این خیلی زیاد است . 
حضرت فرمود : خدا امثال تو را زیاد نکند . روزی حضرت امیر وارد باغش 
شد و به کارگرش گفت که چیزی داری که من بخورم .؟ او گفت که 
مقداری بادمجان با روغن شتر سرخ کرده ام با مقداری نان جو . او انها را 
اورد و حضرت خورد. حضرت فرمود :از رحمت خدا دور است کسی که 
برای شکم به جهنم برود, شکمی که با مقداری نان جو سیر می شود حیف 
است که انسان به خاطر آن به جهنم برود. بعد حضرت بلند شدند و چاه را 
کندند و اب بیرون زد. حضرت از چاه بیرون امد و وقف نامه ی چاه را 
نوشت .حضرت در نهح البلاغه می فرمایند : خودتان وصی اموال خودتان 
باشید. مهم این است که مدیریت کار را خودتان بدست بگیرید . در واقع 
مواقف مسئولیت های الهی است که بر دوش انسان است .یکی از مواقف 
که من به آن فریضه ی خاموش می گویم زیرا الان خیلی به آن توجهی نمی 
تش ملت ای موم ات انیم ات در سای آسی وف و 
نهی از منکر است از اين فریضه بصورت جدی سوال خواهد شد. در اين 
فریضه به منافع عده ای برمی خورد و بخاطر همین انجام آن مقداری 
زحمت دارد و با بهانه هایی این فریضه را براحتی کنار می گذارند بخصوص 
در اخرالزمان .در نماز و حح به منفعت کسی ضرری نمی خورد با اينکه 
زحمت دارد ولی اینها انجام می شود. در کتاب فروع کافی و وسایل اشیعه 
روایتی از امام باقر (ع) داریم: در اخر الزمان مردمانی می ایند که ریا کار 
هستند, به همه ی دین پایبند نیستند, دعا و قرآن هم می خوانند ولی رشد و 
شعور دینی را ندارند . دنبال امر به معروف و نهی از منکر نمی روند مگر 
اینکه مطمئن باشند برای شان ضرری ندارد ,برای خودشان بهانه و عذر 
می اورند که اين کار را انجام ندهند, به سمت نماز و روزه می روند چون 
ضرری برای انها ندارد و اگر همین نماز هم به انها ضرر ,مالی , جانی و 
حیثیتی بزند همین را هم کنار می گذارند .در حالیکه بالاترین فراّض که امر 
به معروف و نهی ازمنکر است را ترک کرده اند. این واجب بزرگی است 
که بواسطه ی این است که بقیه واجبات دین حفظ می شود. امر به 


معروف و نهی از منکر روش انبیاء و صلحا بوده است.بواسطه ی این 
فریضه راهها امن می شود و کسب ها حلال می شود. اگر همه به خلاف 
کارها تذکر بدهند دیگر در آن جامعه رزق حرام بدست نمی آید که همه را 
بپوساند و مردم را بی حال کند. اگر این فریضه کفرانی بشود خسارت 
بزرگی به جامعه وارد می شود. سوال - آیات سوره قریش ,ماعون و کوثر 
را توضیح بفرمایید. پاسخ - یکی از مواقف به این می پردازد که شما با 
کتاب خدا و قرآن چکار کردید. در روایت داریم که در روز قیامت قرآن از 
عده ای شکایت می کند که من کتاب تبرک آنها بودم ولی وارد زندگی شان 
نشدم . پس سعی کنیم کتاب خدا را در زندگی مان وارد کنیم و با قرائت و 
ختم قران ,کم کم به سمت فهم و عمل به قران برویم . بعضی از 
نظراعتقادی کفار بحساب نمی ایند ولی از جهت عملی کافر هستند مثل 
تارک نماز يا حج . در سوره ی ماعون خدا می فرماید : ندیدید کسی را که 
دین و آخرت را تکذیب کرد؟ ( کفر عملی )این کسی است که ینیم را از 
خودش می راند و دیگران را تشویق به کمک کردن به تیم نمی کند و به 
نماز اهمیت نمی دهند و یکی درمیان نماز می خوانند .اینها اهل ریا هستند 
و جلوی کمک کردن به دیگران را می گیرند . (ماعون) پس این کفر عملی 
است نه اعتقادی . پس این نشانه های کفر عملی است .انسان می تواند 
مسلمان ظاهری باشد ولی کفر عملی داشته باشد . سوال - در مورد 
روش فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - 
کسانی که می خواهند امر به معروف و نهی از منکر بکنند, باید معروف و 
منکر را بشناسند . چیزهای واجب را باید امر کرد اگر کسی آنرا ترک بکند 
و منکر یعنی گناهان . انسان باید بداند که این کاری که شخص دارد انجام 
می دهد گناه است .گاهی طرف دارد کاری را انجام می دهد که گناه 
نیست ولی شما خیال می کنید که گناه است .مثلا طرف کاری را طبق 
فتوای مرجع خودش انجام می دهد و شما خیال می کنید که گناه است با 
کار دو پهلویی انجام می دهند که هم می تواند گناه باشد و هم می تواند 
بکنید که اینها زن و شوهر هستند با خیر, وقتی شما در ظاهر هیچ قرینه ی 
نشانه ی بدی نمی بیند آن را بر وجه خوب ببینید .در واقع ما نباید منکر 
تراشی بکنیم و باید منکری رخ بدهد تا ما در مقابل آن بایستیم . درحمام 
های قدیم وقتی می خواستند از حمام بیرون بیایند پایشان را در حوضجه 
ای می زدند و بیرون می آمدند . پیرمردی که حوله بر سرش بود پایش را 
در این حوضچه نزد و حمامی با پرخاش گفت که چرا این کار را نکردی و 
تمام اینجا را نجس کردی .او گفت : مگر نجس است ؟ و بعد دیدم که این 
فرد آیت الله حاثری بوده است . شاید یک چیزی منکر باشد ولی منکر آن 
در حدی است که باید به همان اندازه با آن برخورد بشود. یعنی نباید با نهی 


از منکر با شدت بیشتر از خودش برخورد بکنیم تا منکر بزرگتری از آن در 
بیاید. در زمان آیرت الله نجفی اصفهانی عده ای نفس زنان پیش ایشان 
آمدند و گفتند که در چند خانه آن طرف تر عروسی بود که در آن بزن و 
بکوب بود,ما از روی پشت بام به آن مجلس رفتیم و عده ای را زدیم و دف 
انها را شکستیم و سیلی به عروس زدیم . اقا گفت که شما اشتباه 
کردید.شما به بهانه ی نهی از منکر چند تا منکر بزرگتر انجام داده اید .شما 
از پشت بام مردم بالا رفتید و درگیر شده اید شما با چه مجوزی این کارها 
را کرده اید ؟دیگر اينکه ما باید شیوه ی امر به معروف ونهی از منکر را 
بدانیم . چیزی که مهم است این است که معروف انجام بشود و منکر ترک 
بشود ولی شیوه ی آن به عهده ی ما گذاشته شده است که به تناسب 
وا را انا هه ی ات ی را 
ارام حل بشود و شما حق ندارید از این مراحله ی فراتر و 
صحبت کنید. مهم ترک منکر است. ممکن است که شما با یک تذکر 
ق ناسکی اي ای ماس سا کون نا اکن 
مهربانی این کار انجام بشود. فردی خدمت امام صادق (ع) رسید و گفت 
که من از فردی طلبکار هستم و او طلب من را نمی دهد. امام فرمود : 
برو در خانه ی او بنشین و سکوت کن . مدتی بعد او توانست طلبش را 
بگیرد . در روایت داریم که اگر بچه ای کاهل نماز است زیاد به او نگویید 
زیرا او لجبازتر می شود , با او قهر کنید ولی قهرتان طول نکشد و با او 
سنگین باشید . نباید قهر کردن طول بکشد زیرا اثر تنبیهی خودش را از 
دست می دهد . دیگر اینکه در رساله ها آمده ات که رهز یم صر؟ ۳ 

ام یه معروفت .و نهی, ارمنکر دیگر به گردن من نیست و اين می 
ی ۳0 ممکن است که تنها گفتن 
من اثری نداشته باشد ولی وقتی چند نفر این کار را انجام بدهند تاثیر 
داشته باشد. در ضمن ممکن است که اثر ان فوری نباشد . در زمان امام 
حسین (ع) مردمان نهی از منکر امام را قبو ل نکردند ولی در طول تاریخ 
این امر به معروف اثر گذاشت. گاهی اثر صد درصد منکر را برنمی دارد و 
اثر آن جزئی است ولی این هم خوب است . انسان نباید امر به معروف و 
نهی از منکر که حافظ اسلام است را با یک احتمال کنار بگذارد. انسان باید 
فضای اثرگذار را ایجاد کند . ما باید شرایطی را ایجاد بکنیم که کلام و 
رفتار ما اثرگذار باشد. مثلا اگر ما به یک فرد بد حجاب امر به معروف و 
نهی از منکر بکنیم ممکن است که اثر نداشته باشد ولی اگر فضایی ایجاد 
کنیم که با مهربانی و دادن هدیه این کار انجام بشود , اثر گذار خواهد بود. 
پس ما می توانیم با فضای عاطفی تاثیر را ایجاد بکنیم . 
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7 سوال - در مورد موقف حق الناس در قیامت توضیحاتی 
بفرمایید . پاسخ - سخت ترین و مهمترین موقف در قیامت موقف حق 
الناس است .زیرا کمتر کسی است که تواسنته باشد تمام حقوق را رعایت 
کند و هر کسی از جهتی گرفتار حق الناس است . بنابراین باید به حق 
الناس اهمیت بدهیم ,در قیامت به موقف حق الناس که در آن به حقوق 
دیگران رسیدگی می شود مرصاد می گویند. در قرآن داریم که خدای تو 
درکمینگاه است . یعنی مراقب است و رصد می کند. و اعمال انسان را 
یکی یکی بررسی می کند. افرادی که در اين دنیا مراقبت بیشتری داشته 
اند بررسی اعمال شان کعمتر طول می کشد ولی برای عده ای این 
شان را بگیرند , در انجا کار سخت می شود. در دعای بیستم صحیفه ی 
سجاده ی داریم :خدایا رستگاری. پیروزی در معاد و سلامتی از این گذرگاه 
و ایستگاه را از تو درخواست می کنم . امام صادق (ع) می فرماید : کسی 
که ظلمی کرده باشد از این ایستگاه نمی تواند رد بشود و صلاحیت ورود 
به بهشت را پیدا بکند. حضرت امیر جمله ای را از پروردگار در قیامت نقل 
می کند که امروز من بین شما با عدل حکم می کنم و به هیچ کس ظلم 
نمی شود.در اینجا حق ضعیف را از طالم می گیرم . کسی که ظلمی به 

شده, خدا حق او را می گیرد و تلافی می کند.در قیامت نوع تلافی کردن با 
سیئات و حسنات است.خوبی هایی که شخص الم کرده است به حساب 
مظلوم می رود تا مظلوم او را حلال کند . وقتی که حسنات تمام می شود 
از گناه دیگران برمی دارند تا آنها راضی بشوند.خدا می فرماید :کسی که 
در قیامت از حقش بکذرن من تواب زیادی به او می دهم. ولی اتفا: هو 

توانند از حق شان نگذرند. حضرت می فرماید: 1[ 
گذرگاه رد بشود که دینی بر گردن او باشد مگر ظلمی که مورد بخشش 
قرار گیرد . حق الناس علاوه بر اینکه حق مردم است حق خدا هم هست . 
خی آلله فقط. حق خداشت منل تمار ولی ی النانی مقل کت کردنمال 
و آان فرد مخلوق خدا است و کسی حق ندارد به مخلوق خدا بی احترامی 
کند. پس حق الناسی نوعی تمرد از خدا و ضایع کردن حق خدا هم هست . 
در عرصه ی قیامت با اعمال خیر می آید و در مرصاد (گردنه ی) وقتی می 
خواهد طلبکارانش را راضی کند انها می گویند که باید اعمال خیر خودت را 
به ما بدهی . اگر اعمال خیر او تمام شد از بدهی های طرف بر می دارند 


و به دوش او می گذارند, این مفلس و ورشکسته ک واقعی است. حق 
الناس علاوه بر قیامت در دنیا هم عقوباتی دارد .بعضی از ظلم ها در دنیا 
بسرعت پاسخ داده می شود .امام صادق(ع) می فرماید: از ظلم کردن به 
کسی که جز خدا یاوری ندارد بترس زیرا عقوبت آن سریع دامن شما را 
می گیرد . عالمی در زمان ناصر الدین شاه نقل می کند که قحطی شده 
بود و جوان یهودی به نانوا التماس می کرد که نانی به او بدهد . نانوا او را 
کشید و به طرف تنور برد و مقداری سنگ ریزه های داغ را بر پشت گردن 
او ربخت . جوان سوخت و نفرین کرد و رفت . مدتی بعد خود نانوا فریاد 
می زد که سوختم و وقتی او را گرفتند, دیدند که تا پایین گردن او تاول 
های تزر که زده است. دکتر گفت که جوان بهودی را بیاورید. به او گفتند 
که هرچقدر پول بخواهی به تو می دهیم تا تو از نانوا بگذری .جوان گفت: 
آن حالی که من آن موقع داشتم و نفزین کردم الان تدارم که برای او دعا 
بکنم تا موثر باشد . چند ساعت بعد نانوا از دنیا رفت . البته تمام ظلمهایی 
که در دنیا می شود حتما جزايیش در همین دنیا است. این کلیت ندارد . دنیاء, 
دنیای عمل و عکس العمل است .اینجا عالمی است که اگر شما بزنید. می 
خورید زیرا خدا حسیب است . حسیب بودن خدا به این معنا است که هیچ 
عملی رها و مهمل نمی ماند هن ععلی ع : الملی داد لیا 
عکس العمل آن در این دنیا نیست . بخشی ازعالم وجود دنیا است ولی 
بخش مهمتر عالم وجود, اخرت است . پاداش و کیفر هر عملی همین الان 
هست ولی زمان آن مشخص نیست و بدست خدا است . ممکن است که 
بنظر ماعملی کوچک باشد ولی پیش خدا ظلم بزرگی بحساب بیاید. پس 
استاندارد این اعمال دست ما نیست .خدا مهلت می دهد ولی کار را مهمل 
نمی گذارد . حضرت امیر می فرماید : ممکن است که خدا به ظلم و 
مظلوم مهلت بدهد ولی خدا این ظلم را رها نمی گذارد که گم بشود.ما به 
آخرت اعتقاد داریم. صدام هزاران نفر را کشت و به شهادت رساند.این 
عالم فقط ظرفیت یک بار کشتن صدام را داشت. ولی عالم اخرت این 
ظرفیت را دارد . مثلا کسی ظلمی می کند وهمان موقع از دنیا می رود .او 
در این دنیا چیزی نمی بیند . در روایت داربم: ظلم کردن باعث بی برکت 
شدن رزق می شود. وقتی شما حق کسی را می خورید, در عالم وجود 
ی و و ی و پس ممکن 
است که فردی چند شیفت کار کت ولی. .دزن زنند دی اتمه اش تم 
رسد و چاله های زندگی اش زیاد است. من از حرم امام رضا (ع) سوار 
تاکسی شدم . او فردی را سوار کرد و پول زیادتری از او گرفت . طرف 
متوجه شد ولی به روی خودش نیاورد و پیاده شد. راننده تاکسی به من 
گفت که من خیلی کار می کنم ولی دخلم به خرجم نمی رسد . ایا ذکری 
هست که من بگویم ؟ من به او گفتم :اگر شما ظلم نکنی. روزی ات زیاد 


خواهد شد و نیازی به ذکر نیست . ظلم چاله ای در زندگی انسان درست 
می کند که با اشک, ریاضت ,گریه و توسل پر نمی شود. ما باید ظلم را 
جبران کنیم .پیامبر فرمود : اگر کسی چیزی از حقوق برادر مومنش را 
ضایع بکند خدا برکت رزق را از او می گیرد مگر اينکه توبه بکند آنرا 
جبران بکند . مثلا در غیبت ۲1۳۱ 
است و اگر من به او بگویم, کدورت پیش می آید پس لازم نیست که من 
به او بگویم. حق الناس در مسائل مالی خانفته اشوین اشتت: کی دیدر 
از. آثار دنبای ظلم کردن و حق الناس این است که دعای انسان پذیرفته 
نمی شود. مانع استجابت دعا, اعمال ما است . امام صادق (ع) فرمود : 
اگر کسی می خواهد دعایش برآورده بشود کسب حلال داشته باشد و 
گردنش را از مظالم بیرون آورده باشد.دعای هیچ عبدی بالا نمی رود در 
صورتی که مال حرام خورده باشد پا ظلمی به کسی کرده باشد. معصومین 
روی حق الناس خیلی تاکید کرده اند .امام حسین (ع) در روز عاشورا به 
ارانش کفت کار کی تم بای بر گرون است ارمیان ها برد 
یار ترمون ‏ آحر کشن ار ها وه بر کرد دی :با ماوت ان 
دین جبران نمی شود. امام باقر (ع) می فرماید : اولین قطره ی خون 
شهید گناهان او را پاک می کند مگر دین های او . سوال - سوره ی 
مطففین آیات 7 تا 14 را توضیح بفرمایید . پاسخ - آیه ده می فرماید : وای 
کردند. شخص منتجاوزی بودند که گناه انجام می دادند . یعنی این افراد با 
یک استدلالی به تکذیب قیامت نرسیدند . چون اعتقادات انها آلوده بود 
باعث شد که اعمال آنها هم آلوده بشود. فساد عمل باعث فساد اعتقاد می 
شود. ما فکر می کنم که اعتقاد باعث عمل است ولی اعمال روی 
اعتقادات انسان اثر می گذارد.شخصی که گناهکار است کم کم باورهای 
ش را از دست می دهد و به تکذیب می رسد . وقتی آیات الهی به او می 
رسد می گوید که اینها خرافه است و قرآن می فرماید "ال نها پاش 
شدم اشت: که دل آنها ژنخار بخیرد : کسی که اعمالنتن. کناه الوباشد کم 
کم اعتقاد به قيیامت را از دست می دهد . وقتی ما اعمالی انجام می دهیم 
چیزی کسب می کنیم , اگر اعمال صالح باشد آنچه که ما کسب مي کنیم 
توراثیت است وا حر اعمال فاد بانتیدجیزی که:ما کشت می کنر الود کی 
ات که اعتفاد اد از تم ود سوال - بعضی ها استدلال می کنند 
که ما فردی را که به ما ظلم کرده است نمی بخشیم تا در روز قیامت از 
حسنات او بردارند و به حسنات ما اضافه بشود . ایا اين استدلال درست 
است ؟ پاسخ - به گفته ی قرآن معیار رفتن به بهشت داشتن قلب سلیم و 
دل پاک است . اگر ما حالتی داشته باشیم که بخواهیم کینه ای از کسی در 
دل مان بپرورانيم ممکن است که صلاحیت رفتن به بهشت خودمان را 


منتفی بکنیم . ما فکر نکنیم که با گرفتن چند تا حسنه از دیگران در قیامت 
بارمان سنگین تر می شود زیرا ما خودمان هم بدهکار کس دیگری هستیم. 
اما صادق (ع) می فرمایند :ببخشید تا شما را هم ببخشند . کسی که 
گذشت ندارد و می خواهد تلافی کند, خودش هم ظلمهایی کرده است که 
آن طرف ها هم او را نمی بخشند. اگر در این دنیا انسان کسی را حلال 
بکند معنایش این نیست که فرد ظالم به بهشت می رود بلکه شما که 
گذشت کردی اهل گذشت هستی و دلت صاف است و صلاحیت بهشتی 
برای خودت درست کرده ای. خدا ظلم های فردی که به تو کرده است 
حساب می کند . پس در حلال کردن دیگران , بخش زیادی از آن, نصیب 
خود ما می شود. در روایت ما توصیه شده است که از یکدیگر بگذرید. شما 
کار را به خدایی بسپارید که عادل است . یک قسمت حق الناس در مسائل 
مادی است. مثلا تلف کردن مال دیگری وهمه این موارد را می دانیم .یک 
قسمت ان ابروی بردن دیگران است. اگر کسی از دیگری قرضی گرفته 
است و می تواند انرا پرداخت کند و معطل می کند این کار دزدی است . 
مثلا در مورد مهریه حق زن است و می تواند مطالبه بکند. اگر مرد در 
زمان حیاتش يا بعد از فوت ( یعنی وصیت نکند که حق زن را بدهند ) انرا 
نپردازد ,این بر گردن مرد می ماند و حق الناس است و اين هم نوعی 
دزدی است . اگر بعضی از وارئین وصیت میت را نسبت به ثلث رعایت 
نکنند این نوعی دزدی است پا اين که یک ورثه نسبت به دیگران اجحاف 
بکند . این هم نوعی دزدی است. حالا اگر به عمر کسی دیگری لطمه بزند 
چه می شود ؟ مثلا معلمی دیر به سر کلاس بیاید يا کارمندی دیر سر کار 
بیاید یا در اداره می تواند کاری را تسهیل بکند ولی او را به قسمت های 
تا ی و ی وت وف ی ات و 
حضرت امیر گاهی اوقات به در دارالاماره می نشست تا وقتی کسی با 
ایشان کار دارد تا داخل نیاید که وقتش تلف بشود. پس تلف کردن حق 
مردم هم حق الناس است . مثلا آسیب های جسمی يا روحی به دیگران 
زدن یا آلودگی های صوتی که در شهر ایجاد می شود یا بوق زدن های غیر 
وقت يا درهنگام استراحت مردم یا بوق زدن های غير متعارف کاروان 
عروس در شهر يا الودگی های زیستی مثل سیکار کشیدن در محیط های 
بسته, اینها حق الناس است و حرام است . مثلا فردی بیماری دارد که 
مسری است و مراقبت نمی کند و دیگران هم از او می گیرند . این از 
موارد حق الناس است. پیامبر روبروی خانه ی کعبه ایستاده بود و فرمود : 
ای کعبه حرمت تو خیلی بالا است ولی حرمت ابروی مومن از تو بالاتر 
است. زیرا خانه ی کعبه خودش محترم است ولی مومن مال, جان و 
ابرویش محترم است و باید رعایت بشود. در این رعایت ها است که 
مسلمانی پیدا می شود.امام صادق (ع) می فرمایند : به طول رکوع و 


سجود فرد نگاه نکنید ,اگر می خواهید مسلمانی بودن فردی را بدانید, 
ببینید امانت داری او چطور است و کارهایی که بر عهده اش است خوب 
او ی ات یا 
حق دیکر آن را رعایت کند .کاروانی یه سمت کربلا می رفت و دچار 
راهزنان شد. یکی از اهالی کاروان فرار کرد و از تیه ها بالا رفت و 
۳۳۹ 

به امانت نزد تو بگذارم ,پیرمرد قبول کرد . در همان موقع دزدها به طرف 
سار پیرمزد آمدتد. .و اخهال .دز دیده شدم را در 9 تیم شد 
که او رئیس ِ بوده ۵ فرد خواست کر کند ولی رئیس ده 
نتنیووی , آدرانلحت 1 انرا رعایت می 
کنیم . خوب است که انسان به اصولی پایبند باشد. کتاب احکام حق الناس 
نوشته ی محمد اکبری و کتاب حق الناس نوشته ی علی محمدحیدر نرافی 
کتابه های خوبی برای مطالعه در مورد حق الناس است . 
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0 سوال - کسانی که نماز نمی خوانند. در قیامت چه برخوردی با 
کند و به خدا اهانت می کند کافر است . ترک نماز اهانت بزرگی به خداوند 
است مخصوصا در جامعه ی ما که امکان ندارد کسی در مورد نماز چیزی 
به گوشش نرسیده باشد . بعضی ها بهانه می کنند که نماز ذکر و یاد 
خداست و ما به باد خدآهستیم ,.پس دیگر نیازی به نمازخواندن بیست . پا 
اين مغلطه ها نمی شود از زیر فرمان الهی شانه خالی کرد . فرق بین 
اسلام و کفر در نماز خواندن يا ترک نماز است .این یک کفر حقیقی و 
عملی است. یعنی فرد در عمل مثل کافر است .وقتی وصف جهنم می امد 
رنگ پیامبر عوض می شد و گریه می کرد . کسی که ترک نماز می کند و 
به خدا بی احترامی به خدا می کند ممکن است که به مرور اعتقاداتش را 
هم از دست بدهد و رابطه اش با خدا سست بشود. وقتی شخص 
اعتقاداتش را از دست بدهد, دیگری امیدی به شفاعت در روز قیامت 
نخواهد داشت . همه ی بدون استثنا نیاز به شفاعت دارند حتی انبیاء نیاز به 
شفاعت چهارده معصوم دارند. شفاعت فقط برای خارج کردن فرد از جهنم 
نیست بلکه برای ارتقاء هم هست . اگر کسی تارک نماز باشد صلاحیت 
شفاعت را از دست می دهد زیرا او در کلاس خدا و اهل بیت نیامده است 
تا اگر نمره ی کمی بگیرد.شفاعت شامل حال او بشود. در روایات داریم 
که شفاعت ائمه شامل کسانی که نماز را سبک می شمارند نمی شود . 
نماز خواندن صحیح نباید فقط جلوی به جهنم رفتن انسان را بگیرد بلکه 
باید باعث ارتقاء درجه ی انسان بشود و باعث قرب او بشود. اگر انسان 
بخواهد از این کلاس خدا (نماز) استفاده بکند باید نظم و آداب را رعایت 
کند . که اینکار خیلی سخت نیست .انسان در هنگام وضو سعی کند که با 
کسی حرف نزند و ذکر بفرستد و در جای مخصوصی ازخانه نماز بخواند 
,معطر باشد و لباس تمیز بپوشد . درهنگام شروع نماز اذان و اقامه بگویند 
. کسی که اذان و اقامه می گوید دو صف فرشته پشت سر او می ایستد و 
این نماز. نماز ارزشمندی می شود. بعد از نماز. حداقل تعقیبات نماز که 
تسبیحات حضرت زهرا است را انجام بدهد که این کیمیا است. میرزاعلی 
اکبر هسته ای می فرمود : نماز را با دنباله اش بخوانید زیرا بادبادک بی 
دنباله به هوا نمی رود .با رعایت کردن اداب ظاهری, ما به خودمان تلقین 
می کنیم که می خواهیم کار مهمی را انجام بدهیم. فردی که اذان و اقامه 
نمی کوید و تا آخزین. لخظه. با ذیگران ضحبت. می. کند و. بعد. شروغ به 
خواندن نماز می کند یعنی دارد کار بی اهمیتی انجام می دهد و چنین 


نمازی اثری ندارد و آثار آن در زندگی محقق نمی شود. بعد از رعایت نظم 
و انضباط , انسان باید حواسش باشد که دارد با چه کسی صحبت می کند . 
اگر وقتی ما داریم با یک بچه صحبت می کنیم روی مان را بر گردانيم 0 
کودک ناراحت می شود . پس وقتی انسان می خواهد با خدا صحبت بکند 
باید حواسش را جمع بکند. آیت الله بهجت می فرمودند: اگر در نماز سهوا 
حواس تان پرت می شود این خیلی به درد شیطان نمی خورد . اما وقتی 
شما متوجه شدید که در نماز هستید خودتان را نگه دارید و این خیلی 
ارزشمند است و اگر اين کار ادامه پیدا بکند باعث می شود که انسان 
کنترل خودش را بدست بگیرد .اگر انسان عمدا در نماز حواسش پرت 
بشود و به دنبال شیطان برود,این به درد شیطان می خورد و به انسان 
ضربه می زند . شرط دیگر این است که شاگرد تکالیف قبل از کلاسش را 
انجام بدهد . یعنی انسان قبل از اينکه وارد نماز بشود یک کارهایی بکند. 
نماز با حضور قلب و باحال. مزد تلاشی است که انسان باید انجام داده 
باشد و برای اين مزدها لیاقتهایی طلبیده می شود تا این سوز و گریه به 
کسی داده شود. فردی خدمت امیرالمومنین رسید و گفت که من نمی 
توانم نماز شب بخوانم . امام فرمود : گناهان دست و پای تو را گرفته اند . 
اگر قبل از نماز شما خوب باشد, نماز شما هم خوب خواهد بود. پس ما 
باید تکالیف را قبل از نماز انجام بدهیم والا ممکن است که نماز ما تکراری 
بشود. به هیچ وجه دوتا نماز تکرار همدیگر نیستند . حتی نماز رکعت اول با 
دوم فرق دارد زیرا شما در رکعت دوم در پله ای هستید که از رکعت اول 
بالاتر هستید .«حتی شما در رکعت اول, در هر جمله بالاتر می روید. اول 
نماز این طور شروع می شود که خدا رحمن و رحیم است بعد می گوییم : 
اش ی شا اه ان وا اس ارت 
غیابی است ولی بعد از چند جمله شما به محضر می رسی . این نماز 
تکراری نیست زیرا شما در هر لحظه در یک جا هستید و اوج می گیرید . 
مثلا کلنگ هر لحظه به زمین می خورد ولی هر خوردن آن یک اثری روی 
زمین دارد . ممکن است که در ظاهر حالت تکرار باشد ولی در باطن هر 
لحظه اثر خاصی دارد . در مورد تکالیف پیش از نماز ,جملاتی از امام سجاد 
(ع) داریم که حضرت ده علت برای بی حالی و کسلی در نماز ذکر کرده 
است. این علتها به چیزهایی که قبل از نماز باید رعایت بشود برمی گردد 
.یکی اینکه انسان حق خدا را کوچک بشمارد , دیگر اينکه پشت به خدا بکند 
و دست خودش را در درست دشمنان خدا بگذارد , وقتی انسان گناه می 
کند دستش در دست شیطان است. و از تحت ولایت خدا خارج می شود و 
به تحت ولایت شیطان می رود , دیگر اینکه در مقام بندگی دروغ ند 
یعنی می گوید که من خدا و اهل بیت را دوست دارم ولی آثار اين دوستی 
در زندگی اش مشخص نیست , دیگر اینکه انسان شاکر نعمت های خدا 


نباشد (اين چهار مورد در جلسه ی گذشته ذکر شده است )۰ امام می 
فرماید : شاید مرا در جلسه ی علما ندیدی و من را محروم کردی . عالم 
کسی است که هم خودش و هم خدا را شناخته است. و راه و مسیر را 
شناخته است و به آن عمل کرده است. اگرانسان با چنین عالمی ارتباط 
فا ی رت بو ی ان ی ی 
خا مالس مت ی ارف اراس رت وی ۱ 
متتفل. می کنتد. اکر کنسی: نا انها رایطة نداشته باشد این -ختتنمه خشک امی 
شود د. زیرا رابطه انسان با خدا و اهل بیت قطع می شود.در جلد دوم کتاب 
بحارالانوار از امام حسن عسگری (ع) داسم : اگر عالمان دین که در زمان 
غیبت مردم را به اهل بیت و خدا هدایت می کنند نبودند همه از دین برمی 
گشتند .هر که خواهد همنشینی خدا و نشیند در حضور اولیاء ,.صد قیامت در 
درون شان نقد هست عمترین شود همسایه مست . امام می فرماید 
:خدایا شاید من را جزو غافلین دیدی و من را از رحجمتت مایوس کردی 
.۰معاشرت با افراد غافل انسان را مایوس می کند. جنس روح ما اسمانی و 
خدایی است . اگر ما با ملکوتیان بنشینیم احساس ارامش می کنیم و اگر 
با غافلین بنشینیم دچار اضطراب می شویم . زیرا این روح. سنخیت با جای 
دیگر و کس دیگری دارد . حافظ می گوید : نخست موعظه ی پیر می 
فروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید . اين معاشرناجنس هر 
ای ارت ری سس که ی زا ات ال حمال کا کاب 
وی ی اس ری و ی ی 
وقتی من با ایشان بودم هوای خنک و مطبوعی به ما می خورد . من از دور 
را مه ال سا ان دا ی تنل مورا 
گرم شد . ان فرد رفت ۰ آیت الله گلیایگانی فرمود : مواظب معاشرت 
جاهای ی پمپاز می شود . ما باید مراقب باشیم که زیر گرد و غبار ِ 
غفلت ها مدفون نشوبم. . امام می فرماید : خدایا شاید من با انسانهایی که 
اهل بطالت هستند, نشست و برخاست دارم و تو مرا این جوری دیدی . 
زیرا من با آنها انس و الفت دارم . فردی نزد آیت الله کشمیری رسیده بود 
و درخواست ذکری را کرده بود .ایشان گفته بودند که شما روزی صد بار 
بگویید : يا ماست يا چفندر .ایشان می دانست که طرف در زندگی اهل 
هیچ رعایتی نیست و فقط یک ذکر می خواهد . بعضی ها در زندگی 
مراقبتی ندارند ولی دعا یا ذکری می خواهند که ائمه را در خواب ببینند. 
انسان بدون تلاش و فقط با ذکر عارف نمی شود. فردی به ایت الله بهجت 
فرمودند : این چیزها دعایی نیست بلکه دوایی است و شما باید خودتان را 
مداوا کنید .ذکر بدون تلاش. شدنی نیست . امام می فرماید : خدایا شاید 


دیگر دوست نداری صدای من را بشنوی و من را دور کردی . زیرا اين دعا 
بوی طمع و خودخواهی و ریا می دهد . اگر من به در خانه ی تو آمدم به 
خاطر خودم بود نه بخاطر تو . بعضی ها عباداتشان بوی گناه می دهد.یعنی 
درعبادات شان دنبال کار خودشان هستند . اشکالی ندارد که انسان حاجات 
خودش را بخواهد ولی این بد است که انسان فقط برای براورده شدن 
حاجاتش به درخانه ی خدا برود. فردی با امام صادق (ع)همراه بود و خدم و 
حشم دولت بنی عباس را می دید و آهی کشید و گفت که ای امام چه 
زمانی دولت شما تشکیل می شود ۱2 
تو هم دنیا طلب شدی ؟ یعنی دعای فرج این فرد بوی دنیا می داد تا این 
فرد به مقامی برسد. انسان نباید دعا و خدا را وسیله ای برای خودش قرار 
بدهد . انسان باید خود خدا را هم بخواهد . طمع خودداشتن بد است 
.بعضی ها وقتی ناراحتی و غصه دارند به زیارت می روند . مرحوم حاج اقا 
دولابی می فرمودند که امام رضا (ع) حق دارد که از ما گله کند زیرا ما 
وقتی ناراحت هستیم پیش امام رضا(ع) می رویم ,ما باید خوشی های مان 
را هم پیش امام رضا(ع) ببرید . امام می فرماید : خدایا شاید بخاطر اینکه 
پیش تو حیا نداشته ام از من لذت عبادت را گرفته ای . امام سجاد (ع) در 
انتها درفان را هم .دک می: کند.:. شوال <: آیات پایانی سوره مرسلات را 
توضیع رای ات رز سوره ی مرسلات ده بار اين ایه تکرار می 
شود : وای بر کسانی که روز قیامت را تکذیب کردند و کفر ورزیدند. می 
فرماید: وقتی انها وارد جهنم می شنوند سابه ای بالای سر آنها و اطراف 
آنها قرار می گیرد که خنکی ندارد و اين سایه خفگی و دود و آتش دارد . به 
سمت آنها اتش هایی می اید که شراره اش مثل کاخ ها و قصرهایی است 
که به سمت انسان پرتاب می شود و جرقه های آن مثل شتران زرد رنگ 
است . ما باید بتوانیم اعتقادات مان را با خودمان به قیامت ببریم . 

در دم آخر ما به تکذیب و کفر از دنیا برویم . حفظ اعتقادات وعمیق شدن 
اعتقادات مهم است . انسان به آنچه که می داند عمل کند و اين باعث 
تثبیت اعتقادات ما می شود. سوال - در مورد درمان بی حالی در عبادات 
در دعای ابوحمزه توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - بعد از اينکه امام سجاد(ع) 
ده مورد از علت های بی حالی در عبادات را ذکر می کند, درمان را هم 
ذکر می کند. برخورد خدا با ما به تبع کارهایی است که ما کرده ایم یعنی 
من کاری کرده ام که در رحمت خدا را به روی خودم بسته ام . پس خدا 
بواسطه ی اعمال خودمان با ما برخورد می کند . حالا کسانی که دچار بی 
حالی در عبادت هستند مایوس و خسته نشوند.گاهی این بی حالی ها فایده 
ی بیشتری نسبت به خوشی ها وحال ها دارد .گاهی تنبیه های خدا فایده 
اش بیشتر است مثل تنبیه هایی که پدر و مادر برای بچه بکار می برند . 
وقتی لیلی ظرف مجنون را شکست , مجنون خیلی خوشحال شد. اگر با 


دیگرانش بود لیلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی کاهی ‌های هد[ 
برای این است که ما به خودمان بياییم و عیب های مان را در زندگی پیدا 
کنیم و دیگر اينکه جلوی غرور و عجب را بگیریم . پس وقتی بی حالی و بی 
توفیقی بوجود می آید اول باید خودمان را ببينیم و در خانه ی خدا بشکنیم و 
ادعای زیادی نداشته باشیم . بعد که شما عیب خودتان را ۳ 
را هم ببینید . در قسمت دیگر امام می فرماید : خدایا وقتی خودم را می 
بینم عیب می بینم و مضطرب می شوم ولی وقتی تو را می بینم طمع به 
کرم تو دارم . بعد امام می فرماید: خدایا با همه ی بدی هایم از من بگذر 
مثل کسانی که قبلا از انها گذشته ای زیرا صفت تو عفو است . مرحوم 
نراقی داستانی را نقل می کند : جوان چوپانی عاشق دختر پادشاهی شده 
بود و در عشق او می سوخت . مادر پادشاه به وزیر گفت که پسرم دارد از 
دست می رود. وزیر گفت ( من کاری می کنم که پادشاه دخترش را به 
ی و 
وقتی من شاه را به آن کوه آوردم اه 
شهر شایعه کر کر یک جوان مستجاب الدعوة ای در فلان کوه عبادت می 
کند . این شایعه به گوش پادشاه رسید . پادشاه با وزیر به دیدن جوان 
رفتند . وزیر به جوان که در حال نماز بود اشاره ای کرد ولی جوان اعتنا 
نکرد. پادشاه رفت . وزیر برگشت و به جوان گفت که چرا به اشاره ی من 
توجه نکردی بان کف که هوق وت باتفاه رام دا هم ۰ من 
یک عبادت دروغی کردم و خدا پادشاه را به پای من انداخت. اگر من عبادت 
واقعی بکنم خدا چکار خواهد کرد . 
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53 سوال - در مورد موقف تکالیف توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - بعد 
از موقف اعتقادات که اولین موقف بر صراط است , مواقف بعدی 
بررسی می شود نماز است . روایات متعددی از امام صادق(ع) وامام 
باقر(ع) داریم که اولین عملی که در قیامت محاسبه می شود نماز است , 
اگر نماز را قبول بکنند بقیه ی اعمال مورد تایید قرار می گیرد. ما از این 
روایت متوجه می شویم که نماز در بین اعمال خصوصیتی دارد که قبول 
شدن آن مشروط به این است که انسان کارهای متعددی انجام بدهد که 
در این صورت زد کی انسان خدایسند خواهد شد . یعنی نماز به اعمال 
قرو سا تم و تا خر ان ول عون رصحنم سوت رآ رتم : 
صحیح بودن نماز مربوط به صورت ظاهری و پیکره ی نماز است یعنی 
قرائت رکوع سجود و... درست باشد ولی قبولی نماز مربوط به روح و 
باطن نماز است که نماز روح داشته باشد تا بتواند به عالم ملکوت برود و 
خدایسند باشد و بتواند روح انسان را ارتقاء بدهد . چنین نمازی شرایطی 
دارد . ممکن است که نمازی صحیح باشد. این نماز از انسان رفع تکلیف 
می کند اما این نمازی نیست که انسان را رشد بدهد و به معراج ببرد . در 
جلد هشتاد و چهار کتاب بحارالانوار داریم که امام صادق (ع) فرمود : گاهی 
تضف. با تات با ریغ با من آن قبول می شود و به. اندازه ای که انشیان 
حواسش در نماز باشد که در محضر چه کسی ایستاده است مورد قبول 
فز از .ی گنرد امام فرمود : اگر کسی بخواهد بداند که نمازش قبول شده 
است باید بیند که نمازش چقدر او را از گناه بازمی دارد . یعنی به اندازه 
ای که نماز انسان را از آلودگی ها و فساد دور کند ,مورد قبول است . پس 
وکا ای را 

کنم ,بدانم که نمازم مشکل دارد و این نماز خدایسندانه بیست . به اس 
گفتند تا تهف است که اهل نماز و روزه ام ولی بددهان است و 
اطرافیان و همسایه ها از گزند زبان او درامان نیستند .پیأمبر فرمود : 
خیری در نماز او نیست و او اهل عذاب است . یعنی اين نماز ارزشی 
ندارد و او را بالا نمی برد . زیرا| او باعث اذیت دیگران شده است . در 
روایتی از امام باقر(ع ) داریم که اگر کسی مشروب بخورد چهل روز 
نمازش بالا نمی رود. یعنی این نماز مانع از ز گناه شراب خواری نشده است 
. البته ما نباید بگوییم پس در این ایام فرد مشروب خوار نماز نخواند زیرا 
در این صورت فرد تارک الصلاة بحساب می اید . در ادامه امام می فرماید 
: کسی که نمازش را ترک بکند عذابش(بیشتر است) قابل مقایسه با همان 


فردی آلوده که نمازش را می خواند نیست . مرحوم قمی در سفينة البحار 
از پیامبر نقل کرده است : اگر کسی لقمه ی حرامی بخورد تا چهل روز 
نمازش قبول نمی شود و تا چهل روز دعایش مستجاب نمی شود. این 
خواهد نمازش او را بالا ببرد باید کارهایی را رعایت بکند. در روایت داریم : 
خدا نماز کسی که عاق (عاق والدین يا عاق اولاد) است قبول نمی شود 
مگر اینکه طرف او را ببخشد پیامبر فرمود : اگر کسی غیبت مسلمانی را 
بکند تا چهل روز نماز او قبول نمی شود مگر اینکه طرف (غیبت شونده) از 
او بگذرد. پیامبر فرمود : اگر زن و شوهر نسبت به یکدیگر آزار داشته 
تاشتد.«-خدا نار آنها را فتول نیست فکر اینکة طرفی. که«به. ان ظللم شنده 
است ببخشد. نماز بگونه ای است که اگر بخواهد قبول باشد شخص باید 
مسائل مالی ,حقوق دیگران و حق خدا را رعایت بکند . خیلی از واجبات 
دینی این طور نیست .اگر کسی بخواهد روزه بگیرد و اهل خمس و زکات 
نباشد , در روزه ی او مشکلی ایجاد نمی شود و روزه اش قبول است . 
کسی که نماز مقبول خوانده است یعنی خیلی کارها را رعایت کرده است 
. کسی که نماز می خواند خدا و قیامت را قبول دارد. پس باید به او تذکر 
داد که اگرمی خواهی نمازت بالا برود ,باید گناهان را کنار بگذاری . ما باید 
نماز (مقبول) را حفظ بکنیم تا بعدا نماز هم ما را حفظ بکند. بخاطر همین 
است که می گویند اگر نماز قبول شد بقیه ی اعمال هم قبول می شود . 
در قران به هیچ فرعی از اصول دین مثل نماز تاکید نشده است . خدا در 
قران 122 بار کلمه ی نماز را اورده است ولی بعضی از فروع دین یک 
مرتبه يا چهارده مرتبه در قران امده است و هیچ کدام به اندازه ی نماز 
نیست . ما دو کتاب حدیثی بنام وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل داریم 
که تمام احادیث و روایت فقهی در آن حجمع شده است که حد ود شصت 
هزار روایت ت است که حدود بیست هزار روایت در مورد نماز است ,این 
اهمیت نماز را می رساند . پیامبر فرمود : در قبرستان مَلکی است که هر 
روز صاحبان قبور را صدا می زند , شما به چه چیز دنیا غبطه می خورید ؟ 
انها من کویند: به اه فساخه را کار که‌رانها دز مشسخد انتخام حی 
دهند بسیار ارزشمند است . حضرت عیسی ,مادرش حضرت مریم را در 
مکاشفه آقدید وپرشنه که آر دوست داری به دنیا برگردی ؟ حضرت 
گفت: بله .می خواهم به دنیا برگردم که شبهای سرد برای نماز بلند بشوم 
و در روزهای گرم روزه بگیرم , این راه سخت است و توشه می خواهد . 
در مورد اهمیت نماز زیاد شنیده اید ولی در مورد استفاده از نماز کمتر 
شنیده اید, یک کلاس پنج نوبته ی نماز. یک روز امام صادق (ع) در نماز 
آنقدر ایاک نعبدوا و ایاک نستعین را تکرار کردند تا افتادند. از امام 
پرسیدند که چه اتفاقی افتاد. امام فرمود : آنقدر اين را تکرار کردم که 


صدای گوینده ی سوره حمد (یعنی خدا ) را شنیدم . یعنی در نماز یک 
نماز. کلاسی است که هیچ نقصی ندارد و اگر اشکالی هم هست بخاطر ما 
شاگردان است که از اين کلاس استفاده نمی کنیم . همه ی هنر برای یک 
انسان مومن این است که از این کلاس عمال استفاده را ببرد . یکی از 
شاگردان آیت الله بهاءالدینی در خانه با خانواده اش مشاجره ای کرده بود 
و بعد پشت سر آقا نماز مغرب و عشا را می خواند ولی حواسش به آن 
مشاجره بود. آیت الله بهاء الدینی به ایشان گفت که این نماز نیست که ما 
می خوانیم, ما باید از آن بیشتر استفاده کنیم . اگر کسی بخواهد ۱ 
کلاس رشد معرفتی بکند.باید کارهایی را رعایت بکند . اولا شاگرد باید سر 
قت ید کلاش مانده فم اند اکن باکر ره کاسر افتماده 
ی کامل از آن کلاس را نمی برد . کسی که اول وقت ورود به کلاس نماز 
نداشته باشد یعنی نمازش را دیر بخواند مخصوصا اگر عذری نداشته باشد, 
۳ ز کلاس استفاده ی کامل را ببرد . پس باید آداب نماز را رعایت 

د . اگر ما اين آداب را رعایت بکنیم براحتی می توانیم در نماز حضور 
1 .مثلا هنگام وضو گرفتن انسان توجه داشته باشد که می 
خواهد ورود به محضری داشته باشد و نباید با کسی حرف بزند . در وضو 
مستحب است که انسان رو به قبله باشد. امام خمینی در بعضی مواقع که 
شیرآب رو به قبله نبود , یک مشت آب برمی داشت و شیر را می بست و 
رو به قبله می ایستاد و وضو می گرفت . مستحب است که انسان یک 
محلی برای نماز داشته باشد . حداقل یک جای خاص در اتاق سجاده بیندازد 
که وقتی وارد ان قسمت می شود بداند که می خواهد با خدا حرف بزند و 
تخاطو همین انیت که‌من کویند : فرد محر رابه»مخلی. که.دز انجا نماز 
می خوانده است ی . خوب است که انسان موقع نماز خواندن معطر 
باشد و آذان و اقامه بگوید. ها شم توا نم به. تما این الله قاضی ( ایشان 
می گفتند که من نمی دانم در برزخ از نمازم به اندازه ی دنیا لذت می برم 
با خیر) و انت الله بهخت پرسیم.. در این. دنیا کسانن. هستند که لذتهای 
زیادی از با خدا بودن می برند که حتی افرادی این لذت را در بهشت 
پرزخی. نخواتد داشت: آنها به نماز عشق می ورزیدند . رسیدن به این 
وی فلت ی و اتف خواید ولی انسان می تواند این آداب 
ظاهری را رعایت کند . کسی که به نماز اهمیت نمی دهد نباید توقع داشته 
باشد که نماز او را بسازد و به بالا ببرد .یس ورود به کلاس ادابی دارد 
.«شاگردی که شلخته است نمی تواند از کلاس استفاده ببرد. دیگر اینکه اگر 
انسان بخواهد از کلاس نماز استفاده بکند باید حضور قلب داشته باشد و 
حواسش پرت نباشد . شاگردی که در کلاس بازیگوش باشد نمی تواند از 
درس استاد بهره ببرد. در کلاس نماز. انسان باید خواسش را جمع بکند و 


بداند که در محضر کیست یی نماز توجه بکند و 
اگر نمی تواند لااقل اهمیت بدهد که در حضور کیست ت .دیگر اينکه شاگرد 
باید تکالیفی را قبل از کلاس انجام بدهد. آکز,اتصسان بیرون کلاس تکالیفش 
را انجام نداده باشد نمی تواند بخوبی از کلاس استفاده بکند. از علامه 
طباطبایی سوال کردند که چکار کنیم که در نماز حواس مان جمع باشد؟ 
ایشان فرمودند: قبل از نماز مراقب زبان خودتان باشید . نماز با حضور 
قلب مزد است و به هر کسی نمی دهند و این هدیه را به کسی می دهند 
که زحمت کشیده باشد. سوز ,اشک ,حال در نماز, دعا و زیارت ,مزد است 
. بقول حافظ : سوز دل 9 اه سجر ی تست ی همهرا از تعر 
باشد . امام سجاد (ع) ۳ ِ ابوحمزه به نکاتی اشاره کرده ارت که 
چطور می شود که انسان در نماز بی حال است . حضرت به ده مورد 
اشاره می کند .این مراقبت هایی پیش از نماز است و انسان باید » 
مراعات کند . امام می فرماید :خدایاهر وقت پیش خودم می گویم که 
آ مادم تسار رتیه وی ام: نو آمدم. آض تن بحالی: به من دنس ای رد 
که حال مناجات از من گرفته می شود , شاید من خیلی حق تو را رعایت 
نکرده ام و به تو آهمیت نداده ام و از این جهت من را کوچک کردی و برای 
من بی حالی آمده است.(مثلا ممکن است که فرد هر روز در سرما و 
تاریکی, صبح زود بلند بشود و به سرکار برود ولی روز جمعه نمازش قضا 
می شود.) خدایا شاید من به تو پشت کرده ام و رو به دشمن تو کرده ام ( 
ان رسای ناج بعت وت یط ال است و رام ان فطع 
است) و شاید تو من را این جوری دیده ای و این بی حالی ها بخاطر همین 
است. داریم | 
گناه کرده است, اين است که لذت مناجات را از او می گیرم یعنی انسان 
بی اشتها می شود . خدایا شاید من دروغ می گویم و تو من را دور کردی . 
خدایا شاید من شاکر نعمت های تو نبودم (یعنی هیچ وقت داده های ۳ 
ندیدم و نداده ها را دیدم . من با زبان شاکر هستم ولی بصورت عملی 
شکر نمی کنم و نعمتها را در راه تو خرج نمی کنم ۰)تاجری خیلی ثروتمند 
و مب ی و و و اول در 
زبارت نه اشکی ی نه شوقی داشتم , او فکر کرد که برای زیارت ده طلبیده 
نشده است بنابراین تصمیم گرفت که بلیط بگیرد و برگردد . قبل از 
بازگشت او پیر مردی را دید که به سختی چرخ دستی را می برد , به او 
کمک کرد و پیرمرد گفت که من دختر دم بخت دارم و مجبورم که خیلی کار 
کنم . تاجر به دنبال او براه افتاد و به داخل منزلش رفت و دید که وضع و 
اوضاع او خوب نیست . تاجر یک چک مبلغ بالا به پیرمرد داد. وقتی تاجر از 
آن:خانه: فیر ون امد بیرفرن بة اه کفت که.انشاء الله آمام رضا (ع) خواب تو 


را بدهد زیرا من چیزی ندارم که به تو بدهم . تاجر وقتی برای خداحافظی 
با امام رضا (ع) به حرم رفت , اشک در او بجوشش افتاد و اشکش 
۱ 
فرماید : ای کسی که به خودت پارچه ای پیچیده ای و نشسته ای , بلند شو 
. اگر بخواهی سختی های روز را تحمل کنی. شب را از دست نده . پس 
کسانی که می خواهند بندگی کنند, نبایدعبادت شب را از دست بدهند. 
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7 سوال - در مورد شرح حدیث عنوان بصری توضیحاتی بفرمایید . 
ی وا ان ها بت 
رسیده است در مورد اعتقادات است. تنها چیزی که اعتقادات را قلبی و 
عمیق هی کند این است. که انسان با این اعتفادات زتدگی بکند و به آنها 
عمل بکند. هر عملی که ما بر طبق اعتقادات مان انجام می دهیم مثل 
چکشی است که بر میخ می خورد و فرو می رود , اعتقادات ما را عمیق تر 
می کند. و اگر هر تخلفی از اعتقادات صورت بگیرد ,یکی از بندهای 
1 . یکی از دستورالعمل های جامع و 
بسیار ارزنده ای که برای عمل به بندگی در زندگی وجود دارد حدیت 
عنوان بصری است که از امام صادق (ع) به ما رسیده است .حضرت سه 
رکن را بعنوان اصول بندگی مطرح کرده بودند . یکی اینکه انسان خودش 
را مالک سرمایه ها و امکاناتی که داده شده نبیند و خدا را مالک بداند و 
بداند که شان او امانت داری است و باید این امانت ها را در راه خدا خرج 
بکند . دیگر اينکه انسان تدبیر امور را به خدا بسیارد و انسان باید وظیفه 
ی بندگی اش را انجام بدهد اما نتیجه را به خدا بسپارید و مطمئن باشد که 
به خیر اوست . دیگر اينکه عمده ی نگرانی انسان باید این باشد که 
دستورات الهی را انجام می دهد يا خیر . چون خدا دائما رب است , پس تو 
هم دائما عبد باش . انسان باید ببیند که در چارچوب الهی حرکت می کند یا 
خیر. اگر کسی این سه اصل را در زندگی اش رعایت بکند ,مسلما پا روی 
امیال و هوس های خودش بگذارد و امر الهی را انجام بدهد , منیت او از 
بزح 3 4 تن رای قضا را کیک و آین,عسی ارافت ه تا ظ 
باطنی تبدیل می شود. جدی بودن دنیا در حدی است که انسان توشه ی 
آخرتش. زا بردارد. از ما عمران دنیا را هم خواسته. اند آمام. اکر انسان 
اصول امام را رعایت کند حرص زدن و دلبستگی به دنیا از انسان گرفته 
می شود. و انسان به یک ثروت درونی می رسد . امام خمینی می 
فرمودند: زمانی که رضا خان عمامه ها را برمی داشت , من برای خریدن 
نان بیرون رفته بودم . از بزرگی که عمامه اش را برداشته بود پرسیدم 
حالتان چطور است ؟ ایشان گفت : الحمدلله . به ما گفتند که عمامه تان 
را بردارید. من عمامه ام را به زنی فقیری دادم که برای بچه اش پیراهنی 
درست بکند و الان هم نانی خورده ام و تا ظهر هم خدا بزرگ است . امام 
خمینی می فرمودند :من هنوزم در حسرت بی تعلقی او به دنیا هستم. این 
افراد به تعبیر روایات ت ما ثروت درون دارند حتی اگر ظاهر آنها تروتمند 
نباشد. ما در روایات داریم که از خدا بخواهیم ثروت و غنای ما را در 


جانمان قرار بدهد . بعضی ها در پول و ثروت هستند ولی چون درون شان 
فقیر است , حریص هستند و لذت نمی برند و راضی نیستند . من که ره 
بردم به گنج خسن بی پایان دوست ,صد گدای همچو خود را قارون کنم . 
حدیث عنوان بصری چنین گنجی را به انسان می دهد بات فا انم 
معرفت اندوزی نوشته ی رضا حصانی گیلانی است که شرحی بر این 
حدیث دارد .امام به عنوان بصری فرمود که من ثه چیز را به تو یاد می 
دهم که در زندگی عملی خودت انجام بدهی. امام فرمود: سه چیز از این 
ثه چیز در مهار نفس است که انسان بتواند امیال نفس را کنترل بکند و 
یک تفر بنن داشته بانشد: ره خی آن-خرعورد خلم. و بزخباری است کهرور. 
زندگی ناملایماتی پیش می آید که انسان باید بردبار باشد و سه چیز هم در 
مورد کسب علم و دانش است . سه چیزی که درمهار نفس است: مبادا 
وقتی اشتها به چیزی نداری انرا از سر سیری بخوری. بعضی ها یخچال را 
زبارتگاه می کنند و دائم سر یخچال می روند . پس چیزی که اشتها نداری 
نخور زیرا ممکن است که باعث حماقت و کند ذهنی بشود , دیگر اينکه 
نام خدا را هم ببر تا این غذا بتواند سوخت تو برای رفتن به آخرت باشد. 
هر غذایی نمی تواند سوختی برای رشد انسان باشد. غذایی که حرام است 
از طرف شیطان رسیده است و باعث صعود انسان نمی شود. امام علی 
(ع) وقتی به باغ خودش در مدینه رفته بودند به کارگرشان فرمودند : یا 
غذایی داری که بخوریم ؟ کارگر گفت : کدوی کمی داریم که می توانیم 
آنرا بخوریم . وقتی حضرت آنرا با نان جو خورد , فرمود : حیف است 
شکمی که با چند لقمه نان سیر می شود با حرام پر بشود . مرحوم حاج اقا 
حسن اصفهانی می فرمود( به تعبیر استاد مطهری خدا یکی از فوق العاده 
هایش را یعنی اصفهانی در زمان ما بوجود اورد): من اگر به جایی رسیدم 
بخاطر این سه کار بود: نمازاول وقت , خدمت به سادات و فرزندان پیامبر 
و رزق حلال . مرحوم کربلایی کاظم ساروقی در اطراف اراک زندگی می 
کردند . خدا به ایشان الطاف خاصی کرده بود. من از پسر ایشان پرسیدم 
که ای ند اشان حافظ کل قرآن (بصورت شده بود . پسر 
ایشان گفت : پدر من رعیت بود و در مزرعه ای کار می کرد . پدرم متوجه 
شد که اربابش زکات نمی دهد و چند بار هم به او تذکر داده بود ولی او 
گوش نکرده بود . پدرم از پیش او رفت. او رزاق را خدا می دانست . پدرم 
هیزم می آورد و در روستا می فروخت . یک روز در کنار امامزاده ای برای 
رفع خستگی نشسته بود. دو مرد سید که معلوم بود اهل آن روستا نبودند 

به او گفتند که با ما به امامزاده بیا . پدرم قبول کرد و با آنها به زیارتگاه 
رفت . یکی از آنها به پدرم گفت که تو می توانی این کتیبه های اطراف 
اماهزاده را تخوانین ۱ بیرض کف من واه ندازم یکی از آن دود سید 


,شانه های پدر من را تکان شدیدی داد و پدرم می دیدم که اینها غیر عادی 
هششتد و از ینت آن ذو بر کوان ار هون تفت هد از به هون آهدن ان 
دو سید را ندید ولی می توانست تمام کتبیه ها را بخواند. مرحوم نواب 
صفوی که برای تبلیغ به ان روستا رفته بود , ایشان را کشف کرد و به قم 
در محضر ایت الله بروجردی اورد تمام مراجع ان زمان و عده ای از 
بزرگان ایشان را امتحان کردند. ایشان آنقدر مسلط بودند که آیات قرآن 
را از آخر به اول می خواندند . مرحوم صدر پدر موسی صدر که مرجع 
تقلید بودند می گفتند من نمی توانم سوره ی حمد را برعکس بخوانم 

ان اه فا 
تور آن: را هتوجه .می شدند . او از خودش هتری تشان:داده بود که خدا چیز 
نابی به او داده بود . او به اندازه ای که اعتقاد داشت عمل کرد. عمل 
کردن به اعتقادات هم باعث رشد می شود و هم باعث می شود که اثاری 
از اعتقادات و اعمال دید بشود. برکات اعتقاد وعمل صالح همین است که 
در زندگی نمی ماند . ممکن است که انسان در زندگی به بن بست هایی 
برسد ولی خدا راه را برای او باز می کند . در قران داریم : از انجایی که 
ی ارت بر و از ری ام ی 
چیز بندگی در حلم و بردباری است . اگر کسی به تو گفت که اگر تو یک 

چیز به من بگویی, من ده چیز به تو جواب خواهم گفت , تو به او یگو که 
اگر تو ده چیز به من بگویی ,من یک چیز هم به تو جواب نمی دهم . اینها در 
مسائل فردی بین دو مسلمان است که انسان باید خودش را نگه دارد . 
دوم اينکه اگر کسی به تو دشمنام داد بگو : اگر در اين دشنامی که به من 
دادی تو راست گفتی ۶ از خداامی قواهم که من را ببخلند و اکر تودروع 
طوری رفتار کند باید مهار نفس بالایی داشته بااشد : پسر عموی اناد 
سجاد (ع) حرفهای نامربوطی به حضرت زد و امام هیچ نگفت ‏ . فردای 
آن روز حضرت به خانه ی پسرعمویش رفت و سلام کرد و ۳-1 
انا 
که تو گفتی و در من نبود, خدا تو را ببخشد . پسرعموی حضرت شرمنده 
شد و امام را بوسید و سوم اينکه اگر کسی تو را تهدید کرد تو او را 
نصیحت کن . سه چیز بندگی درعلم است : یکی این که چیزی که نمی 
دانی از علمای آن علم سوال کن . در اینجا محل حیا نیست . مبادا پرسش 
تو برای زمین زدن فرد باشد پرسش تو باید برای علم آموختن باشد و دیگر 
اینکه مستبد به رای نباشد و دیگر اینکه از فتوا دادن و نظر دادن هایی که 
به او مربوط نیست بیرهیزد. کسانی که صاحب نظر نیستند نباید نظر بدهند 
مخصوصا اگر این فتوا در مسائل دینی باشد که ممکن است عده ای را به 
انحراف بکشاند. اگر کسی بتواند این نه چیز را رعایت بکند می تواند درجه 


تفه را طی کته وال شسفره الحاقه آبانت. را 14 را توضیه هر مایب 
۰ پاسخ - در ایه 9 خداوند از اقوامی نام می برد که در اثر سرکشی و 
طفیان بلاهایی بر آنها تازل شد و از بين رفتند . خدا می فرماید : فرعونیان 
و کسانی که قبلا بودند زیر و رو شدند و بواسطه ی گناه و خطا از بین 

رفتند : به برتتول وفرستاده ی پروره کار سیم فشدند و دا 9( 
عذاب کرد . وقتی آب بالا آمد و طغیان کرد ما عده ای از مومنان را نجات 
دادیم تا این تذکری برای آنها باشد . مثلا در مورد قوم ثمود خدا می فرماید 
که انا با کی ات سیر کش ان ند بای صاعفه ندیه اس راد 
بین برد يا قوم عاد با یک باد سرکش و طوفان شدید از بین رفتند یا قوم 
تا فان ات ادن رفته ای اس آیات غی اد ود کس داب 
های این اقوام , طغیان طبیعت علیه آنها بود. این عکس العمل طفیان خود 
اقا توف عون ها له بطام اون طعیان, کردند » هر عفال کدا 
سرکشی کردند , هستی هم علیه انها طغیان کرد. در زمان ظهور چون 
مردم عبد هستند و تسلیم خدا هستند, طبیعت هم تسلیم مردم است و به 
انها برکا نش ترا مین .دهم طبیعک لشکر قد ایستا: ما سعی کنیم کرام خدا 
باشیم تا برکات از اسمان و زمین بیاید . سوال - در مورد اعتقادات 
توضساتن بفرمایت « پاسعت تفاوتی. که وال شب اول, فیر با تووالات 
اوقت مارد اش اس که وا شتا یر تس 
کلات کناب است هی اد ال محضص کیا ر وف مات اما در فایت 
تالا رش نو است سل اکه سا تا وا فول دای ایا دا را 
بعنوان رزاق قبول داشتی يا رزاق را کس دیگری می دانستی . یعنی 
اعتقادات ریز می شود. استاندارد یک مومن این است که خدا را در عالم 
همه کاره , شفا دهنده,رزاق بحکیم , رب و ۰ بداند. ما معمولا اين ها را 
می دانیم ولی بانقا کم نف کنیم ,بر خدیت عتمان :ری فزای این است 
کشداسته ها نات ماش فلت ها ند مسا هام جارن تدم کف عذا 
مالک است. دانستن کفایت نمی کند. در اعتقادات زبانی , وقتی زبان از 
کار می افتد, آن اعتقادات هم از کار می افتد . اعتقادات ذهنی هم 
درهنگام مرگ بخاطر هول مرگ کار نمی کند. پس در آنجا ملکات و جان 
انسان است که می ماند . اینکه ما می دانیم خدا رزاق و شفا دهنده است 
تصدیق کنیم , بعد از پیامبر باید حرف معصومینی که شان پیامبر را دارند 
تپذیرم»: برای اینکه این اعتعاوات قلبی بنشود انسان باند نع آن: عمل بکند. 
اسان ففتن ندرا زا مالک ات ی بل تاره وی ایا من و 
زکات را نمی دهند یعنی خودشان را مالک می دانند و اعتقادات آنها قلبی 
نمی شود. حدیث عنوان بصری شیوه ی قلبی کردن اعتقادات است . البته 
دستورات دینی دیگر هم هست . ما دستورات صلاح دین را انجام می دهیم 


که اعتقادات مان محکم بشود. اگر اعتقادات وارد جانمان بشود و آنرا 
بپذيريم و در قلب ما نفوذ بکند. در قیامت می توانیم از موقف اعتقادات 
عبور کنیم . اعتقاداتی که وارد جان انسان می شود 1 شرک آلود باشد ۰ 
ی و ی وبود انسان نشده 
با شد . ممکن است که اعتقادات انسان طوری باشد که رگه های شرک با 
خرافات در ان وجود داشته باشد . شاهرگ حیات همه ی اعتقادات ولایت 
است که درموقف اول از ان سوال می کنند . ما کتاب الهی و وحی را 
مستقیم از خدا نگرفته ایم بلکه یک انسان معصومی آنها را گرفته و به ما 
رسانده است . اگر ما بخواهیم به خدا متصل بشویم باید تسلیم او باشیم و 
او با ری با و اس رها انا ات 
هستند یعنی کسانی که خصوصیات پیامبر را دارند , کتاب خدا را تبیین می 
کنند , دین خدا را تشریع و از انحراف آن جلوگیری می کنند و دین خدا را 
اجرا می کنند . پس بعد از پیامبر بایداعتقاد به اولیا الهی باشد . در روایات 
داریم که از مسئله ی ولایت سوال می شود . در سوره صافات آیه 24 
ذازتم نها را نکه دارید تا.از آنها سوال تشون رهایاتی داریم که.از ولایت 
امیرالمومنین سوال می کنند . یعنی از میزان ولایت پذیری سوال می کنند 
. در سوره تکاثر ایه اخر می فرماید : خدا در قیامت از نعمت می پرسد . 
روایاتی داریم که مهمترین تعمت؛ ولایت اهل بیت است . اگر این نعمت 
نبود شما راهی به خدا نداشنتید.شیطان "هی -خوا نت بدون سجده به آدم 
معصوم ,به مقاماتی برسد ولی نرسد با ان همه عباداتی که داشت. پس ما 
بدون اهل بیت به بهشت نمی رسیم . پیامبر فرمود : وقتی بهشتی ها می 
خواهد وارد بهشت بشوند , کوبه ی بهشت از یاقوت سرخ است و روی 
صفحه ی طلا می خورد و طنین ان يا علی است . علامه طباطبایی فرمود : 
وقتی شما در خانه ای را می زنید , صاحب خانه را صدا می زنید , صاحب 
بهشت علی و اولاد او هستند . در جلد هفتم بحارالانوار از پیامبر روایتی 
داریم : حضرت زهرا وارد صحنه ی محشر می شود و تلاطمی بر جمعیت 
1 : چشم هایتان را ببندید فاطمه می 
خواهد عبور کند . (اين خطاب ,«خطاب تکلیفی نیست بلکه خطاب واقعی 
است یعنی چشم ها فرو بیفتید . زیرا چهره ملکوتی حضرت زهرا می 

خواهد بروز بکند و هر چشم بهشتی در هر مرتبه ای نمی تواند انرا "7 
حضرت فاطمه در عرش الهی ظهور پید | می کند . حضرت پیراهن 
اباعبدالله را بلند می کند و از دشمنان و ظالمین اهل بیت شکایت می کند 
و بعد شروع به شفاعت انسانها می کند مثل مرغی که از زمین دانه جمع 
می کند تمام محبین و دوستان اهل بیت را جمع می کند . جز عده ی قلیلی 
که فقط به درد جهنم می خورند همه را به سمت بهشت می برند و در انجا 
همه دعا می کنند که ای کاش از فاطمیون بودند . بعد از موقف اعتقادات 


کل اس که اما آمشار استت اشاه نله که خاش مسر 
سایق هلت اعمادان و اعال مان رات ات ماه ی در سر 
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مواقف و ایستگاههای برای بازرسی در صراط هست که تعداد انها پنجاه 
موقف است . امام صادق (ع) فرمودند : در قیامت پنجاه موقف است . 
شیخ صدوق می گوید که اين مواقف تکالیفی است که بر دوش ما بوده 
ات او او را ام را و واه یه 
اما ور وال با رس که مسا ارات اه ای 
ایم یا خیر . در مورد ترتیب مواقف ,ما روایت صحیحی نداریم . البته این 
ای کر می اند که وین هدنی بر حراط سس ارات ی 
است که باید یک مومن پا انسان داشته باشد . در روایت داریم : از توحید 
با خودمان به قیامت ببریم و درضمن باید اعتقادات صحیح باشد . و همراه 
با اعتقادات شرک آلود نباشد . در روایت داریم : ایمانها دوجور است بعضی 
از ایمان ها عاریه ای است یعنی موقت است و با جان ما عجین نشده 
است . امام حسین (ع) می فرماید : نباید دین به زبان باشد . وقتی هنگام 
ق ان از کار بیفتد ,ایمانی هم که بر سرزیان بوده است از کار می 
افتد و جان انسان بدون ایمان خواهد رفت . هنگام مرگ کم کم باطن 
اتتان اشکار عی. شود و آنسان:دیگر مااخظه عم اطراقیان,زا نمی کنة : 
اگرانسان جان شرک آلودی داشته باشد , خودش را نشان می دهد. در 
خواب انسان ملاحظه ی بیرون را نمی کند .انسان ۳ وقتی بیدار است , 
ملاحظه می کند که خودش را بیرون نریزد . در خواب روانکاوها با استفاده 
از هیپنوتیسم سعی می کنند که درون فرد را بفهمند . در مرحله ی مرگ , 
انسان انچه دردلش است بیرون می ریزد . کسانی که ایمان شان سطحی 
بوده و با خدا 7قذ کی نکرده اند , کفر بیرون بریزد . پیامبر بر بالین ِِ 
محتضری بود , پيامبر اشهدان لااله الاالله را بر او تلقین کرد ولی او گفت 

ان و ی روا سر و در همین حال هم از 
دنیا رفت . پیامبر از همسر او سوال کرد که او عادت به چه گناهی داشت 
که دچار سوء عاقبت شد ؟ همسرش گفت: او مشروب خوار بود . زمان 
انجام گناه , انسان تحت ولایت خدا نیست . انسان در حین گناه تحت ولایت 
ابلیس است . در روایت داریم : شخص هنگامی که در حال انجام دادن 
فحشاء و دزدی است , ایمان ندارد . عادت بر گناه هویتی برای انسان می 
سلب می شود .البته اینها قابل چبران و توبه است .اگر کسی با همین 


حالت وعدم اعتقاد درست بمیرد ,دچار سوء عاقبت می شود.در کتاب 
منازل الاخرة , محدث قمی , از فضیل عیاض نقل کرده است که او بر 
بالین یکی از شاگردانش سوره ی یس را خواند و شاگردش گفت : نحوان 
و او هم نخواند . بعد او تلقین اعتقادات را به او گفت . او گفت : من بیزار 
هی ور هی حال ار افیف ماکر شرا توات ‏ کر 
عذاب است و از او پرسید : تو بهترین شاگرد من بودی ,چرا این طورشدی 
؟*؟ او گفت : من مبتلا به سه گناه بودم : سخن چینی »,حسادت و مشروب 
خواری ( البته ابتدای آن بخاطر مداوا بوده است .خدا می فرماید که ما 
مداوا را در شراب قرار ندادیم.) انسانی که در ژد کوخ با خدا| بوده است و 
از صمیم قلب خدا را دوست دارد . در اخر الزمان , بعضی از افراد در 
اعمال کم می اورند . و بخاطر همین خدا تخفیف داده است و می فرماید 
که هر کس در اخرالزمان یک دهم اعمال را بجا بیاورد اهل نجات است 
ولی در اعتقادات تخفیف داده نشده است زیرا اعتقادات قلبی است و 
سختی ندارد. در عمل بخاطر ضرورت های بیرونی , ممکن است مشکلاتی 
پیدا بشود البته ما نباید تصمیم بر بی دینی داشته باشیم . در اعتقاد قلبی 
,ما می توانیم عمیقا پایبند باشیم و تخفیف داده نشده است . ما باید 
اعتقادات مان را محکم بکنیم . شخصی که در دنیا و حوادث سخت زندگی 
صراط مستقیم بندگی را از دست نداده و از چارچوب دین بیرون نرفته 
است , این شخص می تواند براحتی در سختی های صراط آخرت جلو 
برود. رئیس بیمارستانی که علامه طباطبایی درآخر عمرشان در آنجا 
بستری بودند نقل می کردند : ایشان حافظه اش را از دست داده بود و 
اصطلاحات دینی و علمی را به یاد نداشت اما نزدیکان ایشان نقل می کنند 
که در ده روز آخر زبان ایشان دائم حرکت می کرد و با حضرت حق تکلم 
می کرد .اینها اعتقادات را تا دم مرگ فراموش نکردند و اعتقادات هم آنها 
را در سفر آخرت نگه می دارد . آیت الله بهجت می فرمودند : اگر صراط 
آخرت از همین دنیا شروع می شود ( که از همین دنیا هم شروع می شود) 
دعای غریق را زیاد بخوانید که در این صراط ثابت قدم بمایند . در دعای 
فرنی اعام صادی چی رید باه با ری ما حقلت القوی بت 
کی وی مان اس نان کی بت مس بای 2 
اصحاب شان فرمودند که اگر شما که من را می بینید و سوالات تان را از 
من می پرسید .از اعمال یک دهم کم بگذارید. در هلاکت هستید ولی در 
۳ نجات هستند. این برای 
کسی است که هم و غم دینی اش را حفظ کرده است ولی مقتضیات زمان 
دست و پای او را بسته است و او را مجبور می کند . مثلا ممکن است که 
فرن: در ءمخلنینی .زفته: ,باشند: و. خاخودا دام .با کاهی: پوونده بشهد و تتواید 
وظیفه ی خودش را انجام بدهد ولی در اعتقادات کسی جلوی او را نمی 


گیرد .تثبیت عقاید با آموختن خوب است ولی آنها عقل را قانع می کند ولی 
اگر انسان می خواهد اعتقادات به جانش رسوخ کند باید به آنها عمل بکند . 
فقط علمی یاد گرفتن در مورد خدا خوب است ولی این نمی تواند نان 
را نگه دارد . در صراط مستقیم بودن یعنی بندگی کردن . شیطان اطلاعات 
دینی زیادی دارد . در واقع شیطنت شیطان کار می کند نه عقل او. 
اعتقادات شیطان در جانش رسوخ نکرده است . امام صادق (ع) حدیثی 
بنام عنوان بصری در بحارالانوار داریم که بندگی را تعریف می کند و 
دتوز شد کی از ادف دود . سید علی قاضی به شاگردانش توصیه می کرد 
که اين حدیت را همراه داشته باشند و در هفته دو بار آنرا بخوانند و 
خودشان را با آن تطبیق بدهند . ما باید دنبال این دستور العمل ها باشیم . 
بعضی ها دغاهاجی از اهل بت فی. کویند. که از آنها واود تسده اشتت و 
سندیت ندارد مثل . دعای شش قفل با گنج العرش . بعضی ها دنبال 
دعاهای عجیب هستند که نه از خدا هست نه از پیامبر . شخصی خدمت 
امام می رسد و از ایشان علم می خواهد . امام می فرماید: اين باور قلبی 
(علم حقیقی ) با اموختن نیست . این نوری است که باید خدا در قلب 
انسان بگذارد. . (در روایت داریم : معرفت کار خداست.) اگر تو این علم 
را می خواهی باید زمینه اش را فراهم کنی . در ابتدا دنبال بندگی در 
خودت باشد و به علم عمل کن .امام صادق (ع) از کوچه ای رد می شد و 
دید که صدای ساز و آواز مطرب می آید . امام از خادم پرسید که صاحب 
خانه عبد است يا آزاد است . خادم گفت : او ازاد است .امام فرمود که او 
آزاد است که هر کاری می خواهد می کند و اگر عبد بود اين کارها را نمی 
کرد . با شنیدن این صحبت ها , صاحب خانه پابرهنه به دنبال حضرت دوید و 
توبه کرد که به او بُشر حافی می گویند یعنی بشر پابرهنه . ما باید عبد 
تودن را دز خودضان. خسشجو کین ابا نند کف ها عا زمانی انست: که میا سا 
اشست ۰ یا تا ژمانراختی .ها اانست. ( با تا زمانن: است که ما حال داریم 
بندگی می کنیم و بنده ی خودمان هستیم ؟ بندگی خدا حد و اندازه ندارد . 
| 
نداشته باشم . امام فرمود ان به علم عمل بکنی نورت زیاد می شود از 
خ اتوا که وا دی دا هد ی ماود . آن فرد پرسید بندگی 
اه 
رکن اول بندگی این است که بنده سرمایه ها و امکانات را از خدا می داند 
( اگر علم , زیبایی و قدرتی به تو دادند بدان که از خداست نشانه ی اینکه 
این سرمایه ها برای تو نیست این است که ما در زمان پیری خیلی از 
سرمایه ها را از دست می دهیم . اگر ما رکن اول عبودیت را بدانیم و 
امانت های خدا را در در راه غیر خدا خرج نکنیم و در مسیر خدا بکار ببریم 
,. اکر ما این را باور کنیم ): ان. گاه بخشیدن سرمایه ها دز راة خذا آسان 


می شود . اگر انسان سرمایه ها را برای خدا بداند براحتی سرمایه ها را 
می دهد . ندادن خمس یعنی اینکه یک پنجم زندگی شما غصبی است و 
مال تو نیست و سهم امام است . یکی از بزرگان قم می فرمود : به فردی 
گفتیم که وصیت کن , او گفت : خمس مد نیست , اگر من مردم ورثه 
زکات ندهد, اگر من زنده ماندم خودم یک کاری می کنم . او از دنیا رفت و 
وارثان خسم و زکات نداندو بر گردن او ماند . رکن دوم عبودیت این است 
که شخص برای خودش تدبیر و تقدیر نکند . بگذارید که مدیریت زندگی او 
را بعهده بگیرد . خدا از ما به ما مهربانتر است .ما باید بندگی بکنیم و نتیجه 
زا ها مسیا شم یکی ارات کان :سل هی کید کف شاد ی در دا 
غصه می خورد و در رنج بود , حتی بدنش هم به عفونت افتاده بود ,او در 
زنذان کران جوم خواند. ‏ ا کر دز نیا ده نا خدا باستخ زنبا فاسددمی: نون مرن 

0 
خودم . من خودم را کنار ر کشیدم و همه را به خدا سپرددم . بعد از آن چنان 
خوشی برای من پیش آمد که باورم نمی شد و راحت بودم . سوال - آیات 
ابتدایی سوره ی تحریم را توضیح بفرمایید . پاسخ - ایه شش می فرماید: 
ای مومنین هم خودتان و همم اهل خانواده تان را از آتتشن جهنمی حفظ بکنید 
که فیرق آن:خود مزدم و نی ها استت:ه در, انش جمتم. فلا نک شخت: کبری 
هستند و تخلف و نافرمانی ندارند و دستورات خدا را انجام می دهند و 
ظلم نمی کنند. هیزم آنجا وجود خارجی ندارد که انسان را در آن آتش 
بیندازند بلکه آتش از وجود خود انسان است . سنگ همان بت ها هستند 
ولی بعضی ها می گویند که منظور قلب هایی است که مثل سنگ شده 
است . یعنی ظاهر و باطن انسان می سوزد .در دنیا , اتش جسم را می 
شعات ری انمن سرا سس عم ارس سا ول 
قران انش جهنم , روح را می سوزاند . یعنی هم جسم می سوزد و هم 
دلهای سنگی . در روایات داریم که وقتی این آیه نازل شد , پیامبر دید 
را ی ی و 
اسر فقو و کار وت را بامر به معروف و نهی از منکر یکن و 
اگر کسی گوش نداد بار مسئولیت از دوش تو برداشته خواهد شد . روایت 

داریم ۰ > آ کر تفن در خانه تذکر بدهد که مواظب نماز و روزهتان باشد , 
اگر خانواده اطاعت تو را کردندتو وظیفه أت را انجام داده ای و اگر 
اطاعت تو را نکردند به گردن تو نیست. سوال - در مورد حدیث عنوان 
بصری از امام صادق (ع) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - این حدیث اقتضائات 
و ائمه زندگی کرد دین در قلب او تثبت می شود و این فرد در مواقف 
مشکل ندارد . و موقف عقاید را براحتی می گذراند . امام صادق فرمود : 


بندگی سه رکن دارد : اول اینکه سرمایه ها را از خدا بدان و تو آنرا کسب 
نکرده ای و براحتی در راه خدا خرج کن , دوم اینکه مدیریت را به خدا 
بسیار و درگیر قضا نشو . تو بندگی بکن و نتیجه را به خدا بسپار زیرا خدا 
از تو به تو دلسوز تر و آگاه تر است , رکن سوم بندگی این است که 
مشغولیت بنده این است که آپا دائم امر خدا را انجام بدهید يا ندهد 
,خدایی که دائم رب است ایا من دائم بنده هستم ؟ شخصی که می خواهد 
بنده باشد و ایمانش در قلبش تثبیت بشود » دائم مراقب دستورات دینی 
است و از دیگران هم خجالت نمی کشند. اگر شما به روی کسی که دارد 
غییت می کند بخندی: جدا تاراجت نمی شود زولی اکر بة مردم نضندی » بنده 
ال ای ی را رانا ی وا رف که 
زیرا دستورات الهی برای او مهم است . چنین کسی عبد می شود و نمونه 
ی اعلی عبویت می شود . وقتی از پیامبر می پریند که تو که هستی ؟ می 
فرماید : بنده ام , پسر بنده ات . یعنی خدا همه کاره است و ما فقط بنده 
هستیم . درویشی به یکی از شاه های قاجار احترام نکرد و شاه ناراحت 
شد اروش گفت که مکر وه ی تاه گنت وس هام هم 
درویش گفت : بعد چه می شوی ؟ شاه گفت تک 

من از الان هیچی هستم , تو می خواهی بعدا هیچی بشوی . مرحوم شیخ 
مرتضی انصاری مادری داشت که بسیار متدین بود . ایشان برای دیدن 
پسرش از شوشتر به نجف رفته بود. زن های نجف به او خیلی احترام 
کردند . او از پسرش که چرا خانم ها دست من را می بوسند و احترام می 
کنند ؟ شیخ گفت : زیرا شما نماز شب می خوانی . مادر گفت : خیلی ها 
و کت کاس سیم ی ی 
مادرش این را قبول نکرد . شیخ : انها بخاطر من به شما احترام می 
۳ , مگر تو کی هستی ؟ اگر انسان باور 
بکند که همه کاره خداست , می فهمد که شان انسان بندگی است . ما 
باید نوع نگاه مان را اصلاح بکنیم. امام صادق (ع) می فرماید : د 
اخرالزمان که کار بر شما سخت می شود دعای غریق را زیاد بخوانید : 
الا رح با رما لب لیب فت ی علی ری 
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برنامه سمت خدا موضوع برنامه: یادی از امام عصر( علیه السلام) 
کارشناس:حجت الاسلام والمسلمین عالی تاریخ پخش: 25/12/92 بسم 
الله الرحمن الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین بفرمایید 
فروردین شود اسفندهای ما *** نه بر لب بلکه در دل گل کند لبخندهای ما 
بفرمایید هر چیزی همان باشد که می‌خواهد ** همان یعنی نه مانند من و 
ماد ها ما سر مویی اگر با داری سر یاری وت بیافشان زلف و 
بیا تا راست باشد عاقبت سوگندهای ما شب و روز از نو کی تنم و 
می‌گویند کاری کن *** که می‌بینم بگیرد جای می‌گویندهای ما نمی‌دانم 
کجایی پا کی‌ای آنقدر می‌دانم ۴ که ای که تتتایی گره از بندهای ما 
۱ فردا زودتر فردا شود امروز*** همین حالا بیاید وعده‌ی آینده‌های 

ما «اللهم عجل لولیک الفرج» آقای شریعتی: سلام می‌گویم به همه‌ی 
و سا اوه ای و 
امدید به سمت خدای امروز ما. ارزو می‌کنم در هر کجا که هستید تنتان 
سالم باشد و قلبتان سلیم و خداوند متعال پشت و پناه شما باشد. افتخار 
داریم که برنامه‌ی امروز را با حضور حاج اقای عالی تقدیم نگاه شما کنیم. 
سلام علیکم و رحمة الله. خیلی خوش امدید. حاج اقای عالی: سلام علیکم 
و رحمة الله, بنده هم خدمت حضرتعالی و همه‌ی دوستان بزرگوار سلام و 
عرض ادب دارم و همچنین تسلیت عرض می کنم ایام شهادت ام الائمه, 
حضرت زهرا(س) را خدمت امام زمان(ع) و همهه‌ی دوستان بیننده. آقای 
شریعتی: انشاءالله عزاداری‌های همه‌ی بیننده‌های خوبمان هم قبول باشد. 
انشاءالله شفاعت حضرت زهرا(س) شامل حال همه‌ی ما شود. خوشحالیم 
که روزهای یکشنبه ما مزین و منور است به نام حضرت ولی عصر(عج). 
بحثی را که هفته‌ی گذشته حاحج اقای عالی ارائه کردند بحث بسیار مفید و 
خوبی بود و خیلی هم مورد استقبال دوستان بیننده ماأ قرار گرفت. خیلی‌ها 
منتظر هستند که بحث امروز شما را بشنوند که ادامه‌ی بحث جلسه‌ی 
گذشته است. حاج آقای عالی: بسم الله الرحمن الرحیم. خصوصیات و 
ویژگی‌های حضرت ولیعصر(ع) را بنا بود که مطرح کنیم و اولین خصوصیت 
و ویژگی این بزرگوار که هر حجتی از حجت‌های الهی باید این ویژگی را 
داشته باشد, حیات. زنده بودن و حاضر بودن در زمین... اين ویژگی بود که 
اين را بررسی می‌کردیم که امام عصر(ع), بنابر عقیده‌ی ما شیعیان و بر 
خلاف دید گاه‌هایی که سایر ادیان و مذاهب دارند, باید زنده باشند. ما امام 
ژمان: را زتدم.ه خی صی‌داننم که.در بین.ها زند کی هی کف دید جاهی: که, 


مکتب اهلبیت نسبت به ولیعصر(ع), دیدگاهی که ما شیعیان نسبت به امام 
زمان(ع) داریم, حضرت را خیلی ملموس و عینی در بین خودمان می‌دانیم, 
آنچنان که هر روز صبح با سلام به حضیرت شروع می‌کنیم. با عهد بستن با 
حضرت شریع می‌کنيم که «لهْ ای أجث له ی صبیحة تَقمی قذا و ما 
عشت من آبامی عَهّدا و5 عفد | 5 بیکة» (بحارالانوار/ج53/ص 95) خدایا من 
امروز صبح تا هروقت که زنده هستم, با او عهد می‌بندم. هر روز صبحمان 
دسا دعا رای .سل معتخصرتربرای صلاستی اشان نی مت و خصتوو 
دارد. يا صدقه دادن. مرحوم سید بن طاووس در سفارش‌هایش به پسرش 
می‌گوید: محمدم! صبح به صیح دعا برای سلامتی حضرت و صدقه ر 
فراموش نکنی. مقدم بر صدقه دادن برای خودت و فرزندانت و عزیزانت 

برای حضرت صدقه‌ای بده و دعا کن؛ تا او به تو توجه کند و با احسان او 
روز توه روز با برکتی باشد. ما نگاهمان و دیدمان به حضرت آتجنان:عیتی 
هست که اگر یک مشکلی داشته باشیم, عریضه می‌نویسیم و بر امام 
زمان(ع) عرض حال می‌کنیم. دردهایمان را به او هی کوتیم. که در مباحث 
ره تمه آدایی ها رد را ی مر یعنی اینقدر ما او را 
نزدیک می‌بينیم و در کنار خودمان حس می‌کنيم که مشکلات و عرض حال 
خودمان را به حضرت ارائه می‌دهیم و این برکاتی دارد که عرض خواهم 
کرد. وقتی شما اینقدر حضرت را نزدیک می‌بینی که در کنارت دارد زندگی 
می کند, چه برکات و آثاری در زندگی‌ات دارد. به هر حال این دیدگاهی 
است که ما نسبت به امام زمان(ع) داریم. اینکة شتما تحام: فد بی: که 
آرزوی دیدن ی را بدارد, بعنلی چضرت را در همین جهان می بیند. 
می‌داند که مي‌کونده «اللقم اریی الطلعة الرشیده» خدابا او را بة من 
نشان بدهم. و بسیاری از افراد با عظمت, موئثق, راستگو, به هر حال در 
طول تاریخ بودند که خدمت حضرت رسیدند و جزئیات شمایل حضرت و 
سیمای مبارک امام زمان(ع) را نقل کردند. چشمش چطور بود؟ ابروهایش 
چطور بود؟ صورت مبارکش چطور بود؟ قد و قامتش چطور بود؟ چه 
لباسی تنش بود؟ ما حضرت را اینطور ملموس, عینی, در کنار خودمان و 
نزدیک و حی و حاضر می‌بينیم. در بین ما حضور دارد. ولو ظهور ندارد, 
شناخته شده نیست ولی حضور دارد و دز بین ما زندگی می‌کند. دلایل 
متعددی بر این 1 داریم. من تقاضا می‌کنم دوستان اهلبیت, دوستان 
بزرگوار. موّمنین». مسلمانان خوب ما البته یک تعداد نسبتاً زیادی از علمای 
اهل سنت هم قائل هستند بر اینکه موعود زنده است. شاید حدود هفتاد 
تقو آز آنها که ایت الله-ضافی کیانگایی دو کات تخب الانر» اسامی 
انها و کتبشان را نوشتند. ولو اکثر علمای اهل سنت هم قائل هستند او 
هنوز به دنیا نیامده است. منجی در اخرالزمان به دنیا خواهد امد, ولی یک 
تعداد انها هم همین عقیده‌ی ما شیعیان را دارند که حی است و زنده است 


و در بین ما دارد زندگی می‌کند. دلایل ما هم دلایل عقلی و هم نقلی است. 
من فقط به همان مقدار که در ذهن دوستان بماند و به هر حال اعتقاد 
دایتی تتت به ان مات بیدا که عرص کته اولین دلیل این است که 
ما امام را حجت الله, کی ی و ی نه صرفاً یک رهبر 
اسان کامل است» و او ی ات ۳ عبد مطلق خداست و حق بندگی 
خدا را بر جای می‌اورد. هدف افرینش خدا را او تامین می‌کند. ببینید خدا 
عالم را برای شیطنت نیافرید. عالم را برای فسق و فجور, برای فساد و 
خونریزی نيافرید. برای این چیزها که عالم را نيافرید. عالم دنیٍ را آفرید تا 
تقد دی او همانطور که «و ما حَلفَث الجنٌ و و الائس 1 لِعَبدُونِ» 
(ذاریات/56) تا بندگی صورت بکیرد و دز آن اه 
آن کنینی. که ند کین کامل خدا را می‌کند, انسان کامل خليفة الله 
است. او کامل‌ترین تلد کی را نز پس بینید هدف افرتشن اوست که 
کو راش. همم ایر عست: ‏ که ابندافی. وا را برجای می‌آورد. بقیه 
بند گی‌هایشان آنچنان کامل نیستند که حق تقد کون را بر جای آورتن: ینس 
بنابراین اگر خدا , به این عالم عنایتی می‌کند به واسطه‌ی اين هست که او 
در این عالم وجود دارد, در عالم دنیا. یعنی هدفش تأمین است. اگر حجت 
خدا و خلیفه‌ی خدا در اين دنیا نبود, آفرینش این دنیا دیگر لغو است. چون 
آن هدف تأمین نشده است. آن هدف الهی که بندگی 0 باشد, تأمین 
«بیمنه 17 ۳ که در دعای عدیله آمده است, « و بوجوده ثبتت 
الارض و السماء» (مفاتیح الجنان, دعای عدیله) این همان مطلب است. 
امام سجاد(ع) فرمود: «بتا یرل العَبّت» (بحارالانواراج23/ص5) به 
واسطه‌ی ما بود که خدا با ران را فرستاد. «و بتا سر الَحمة» رجمت را 
نشر داد «و یُخرخٌ بَرکاتِ الاص» و برکات زمین را خارج کرد. ببینید شما 
نگاه کنید ما در روایاتمان داریم, گاهی مواقع به واسطه‌ی یک مومن 
برکاتی و عنایات خدا| در زمین سرازیر می‌ شود و بلاهایی دفع هی شود. 
روایت درر اصول کافی هست که‌رامام صادق (ع) فرمود: «اِنّ اللة لیدفم 
مر نم بضلی من شبعتتا عفن لا بَضَلّی من شبعتتا» ی ِ 
ام ی ار آنٍ مومن نمازگزار بلا را از آنهایی که 

نماز نمی‌خوانند دفع می‌کند. «و لو َجْمَعَوا عَلی, تک الصَّلاة» اگر هه 
بی‌نماز بودند, «لقَلکوا» هلاک می‌شدند. «5 ان اللة لندیم مرن بز یی هن 

شیعتا. عصر. لا رکی» جدا به واسطهی آن مومت که زکات می‌دهد بر 
از مومنی که زکات نمی‌دهد هم دفع می‌کند. و او باید خیلی بلاها سرش 

بیاید. اگر همه بی ز کات بودند» پر ۵ بلا 0 5 یعنی به واسطه‌ی 
آن موّمنی که اهل عمل است دیگران هم روزی می‌خورند. به دیگران هم 


برکاتی می‌ رسد و بلاهایی دفع می‌شود. حالا اگر یک مومن این چنین است 
که. فنضا خیر شندم وددفع بلا از دیگران.می‌کند, انسان کامل و خلییة. له 
که مومن‌ترین انسان در عالم وجود است, او چطور؟ قطعا به واسطه‌ی او 
کات تا وی بس ناوید فا ه واسی. او سر ال خر 
می‌کند. در قم یک قبرستانی نزدیک حرم حضرت معصومه(س) هست به 
نام قبرستان شیخان, معروف است و قمی‌ها می‌دانند. یک قبر بسیار با 
فضیلتی آنجا هست که قتّه و بارگاهی دارد و محل زیارت است, قبر یکی 
از اصحاب امام رضا و امام جواد(ع) به نام زکریا بن آدم که این بزر گوار به 
قدری با فضیلت و با جلالت بوده که در روایت دارد که امام رضا(ع) شبی 
ی ی 
صبح ضی را هم بحث علمی تشد نشان و که امام مضا(2) نافله‌ی 
فا مرا آزبیسه ناه ی یی اس ی یا ال اسان الق 
به او بوده که حضرت مهمتر دانستند که ظاهر این روایت ت این هست که تا 
طلوع فجر بحث علمی می‌کردند. می‌خواهم عظمت این شخص را بگویم. 
ایشان یک مرتبه به امام رضا(ع) عرض کرد که آقا من می‌خواهم از قم 
بروم. بعضی از کسانی که دور و بر ما هستند, ادم‌های اهلی نیستند. امام 
رضا(ع) فرمودند: این کار را نکن. به واسطه‌ی تو بلا از قم دفع می‌شود. 
همانطور که به واسطه‌ی پدرم موسی بن جعفر بلا از بغداد دفع شد. ببینید 
یک موّمن چه مقامی می‌تواند پیدا کند که امام رضاأ 
(ع) , به آن فرد, از معصومین که نبود, مکی از اصحاب و شاگردانشان بود. 
فرمود: به واسطه‌ی نو بلا دفع می‌ شود. به واسطه‌ی نو برکات نازل 
می‌ شود. خدا| ات الله کوهستانی را رحمت کند. بین ساری و بهشهر, یک 
منطقه‌ای به نام کوهستان است, من رفته بودم. جایی هست که هنوز هم 
مدزسه‌ی ابیت الله کوهستانی هست: مرخوم ایت:الله کوهنشانن.سال 56 
تقریبا مرحوم شدند. ایشان فوق العاده بود. مرحوم آیت الله مرعشی 
نجفی راجع به ایشان می‌ گفت: لنگر زمین ! باعث امنیت و امان می‌ شود. 
در یک منطقه‌ای, در یک سرزمینی, در یک بلادی. در حوزه‌ای که خودشان 
هستند. خوب ببینید ادم‌های مومن وقتی به چنین مقاماتی می‌رسند که خدا 
تم واه ی اما این که سوه ه اه ی تا اه 
دلیل بر اينکه ما ی کو نیم حجت خدا| و امام عصر(ع) زنده اه این 
ات ایا ای ات کی شیر کف آفرینش 
است محقق می‌کند. دلیل دوم اینکه خداوند متعلل فیضش را کر به این 
الم نمی دهد از ری اسیاب» می‌دهد. <ام الله ان بحره شتا لا 
پات رقف 1ص ده دا کار رات اسان کی یی ار 
بو اس الم ماه ول مه ان کمن موس کق ور جون ار شمه کاسای 


است. او می‌گیرد بعد او به مرتبه‌ی پایین می‌دهد. به مرتبه‌ی پایین, به 
مرتبه ی پایین؛ یک نظام طولی برقرار هست. یک نظام اسباب و مسببی و 
علت و معلولی برقرار هست. طبیعتا فیض خداوند متعال. هر فیضی حیات 
باشد, موت باشد. رزق باشد, علم باشد. هدایت باشد. شفا باشد, هر 
فیضی, اول به آن کاملترین وجود می‌رسد و کاملترین وجود در اين عالم 
انسان کامل است. خليفة الله است. قطعا او بی‌واسطه از خود خداوند 
متعال ی تیه و بعد دیگر او این فیض و رحمت را تقسیم می کند. تین از 
کنیه‌های پیغعمبر ابوالقاسم بود که در معراج در روایت هست وقتی که 
اتخانه رسید که با خداوند متعال خلوت کرد پروردگار عالم فرمود و بعد 
دیگر صحبت‌ها تمام شد. فرمود: «پا آبا القّاسم امُض هادیا مَهدیا» 
(بحارالانوار/ج18/ص315) دیگر برو. برگرد در حالی که هم ۰ شده 
هستی, هم هدایت کننده‌ی دیگران. پیغمبر وقتی که در مرتبه‌ی پایین‌تری 
آمد و به جبرئیل مضادف شد. داستان گفتگوی خودش با خدای متعال را و 

اينکه با خطاب ابوالقاسم خدا به او خطاب کرد. این را مطرح کرد. 19۹ 
عرض کرر یا رسول الله! نیرسیدی برای چه خداوند متعال به شما 
ابوالقاسم گفت؟ پیغمبر فرمود: فز. ار عظافت بروند کار عالم جیا کردم که 
دیگر حرفی بزنم و ,بپرسم. همانجا خطاب رسید ای رسول ما! به تو 
اهالعاسم کفتیمر علای : تفسمّ الرَحَمَءةَ قنی ب» تیان ».حون نو تفنسم 
کننده‌ی رحمت هستی و ان ۰ را بعد از پیغمبر خليفة الله بعدق؛ این 
شان. شان خليفة الله است که تقسیم کننده‌ی فیض است. فقط برای 
شخص پیغمبر نیست. بعد از او خلیفه‌ی بعدی آن انسان کامل, آن عبد 
می‌گوییم: خليفة الله, حجت‌الله و امام عصر زنده است. این است که اگر 
او در زمین نباشد, هیچ فیضی به زمین نمی‌رسد. این زمین می‌میرد. مثل 
روح در پیکره است., که اگر روح در این پیکره ِِ این بدن دیگر مرده 
است. اگر او حیات را نگیرد. رزق را نگیرد, علم و شفا و هرچیزی را نگیرد, 
به عالم دنیا چیزی نمی‌رسد. «لو لا الحجة لساخة الارض باهلها» او از یک 
دست از خدا می‌گیرد و با یک دست دیگر به این عالم می‌دهد. نه فقط به 
عالم دنیاء, به همه‌ی عوالم وجود, به ملائکه و تمام موجودات. ولی ما 
بحتمان در عالم دنیا است که خود حضرت حضور دارد. آن حیاتی که بعدا 
حضرت می‌دهد. آن یک تربیتی هم خواهد کرد. یعنی این حیات حتی همین 
حیات ظاهری ماء نه ان حیات طیبه. ان حیات طیبه که به واسطه‌ی ظهور 
حضرت و حکومت حضرت و تحت تربیت قرار گرفتن انسان‌ها, آن دیگر حد 
اعلای حیات است, حیات متعالی است. ولی حتنی همین حیاتی که الاان 
دازیم: همین زندگی که الاان داریم, به یمن اوست. آقای شریعتی: محبین 
حضرت يا همه‌ی عالمیان؟ حاج آقای عالی: هیچ فرقی تم کنی ان فنیه 


که حضرت از خداوند متعال می‌گیرد و در عالم پخش می‌کند, رحمتی که 
من کیرد دو نوع است. یک رحمت عام است., یک رحجمت خاص است. آن 
رحمت و فیض عام برای همه‌ی عالمیان است چه او را بشناسند, چه او را 
نشناسند. چه او را قبول داشته باشند. چه او را قبول نداشته باشند؟_مثل 
خود خداوند متعال که «یا مَنْ یْعطی ة ق اه امن یف لد تساه و 
من لء غرفة تحشا مله و رشفه» (بحار الانوار/ 95/صْ390) تیم آن: کنسنی 
که ۳ 2 و از او چیزی هم واه خدا به او می‌دهد. از جنس 
5 0 ارتباط برقرار کنند. دستی 2 ان رحمت 
خاص گیرشان می‌آید. پس بنابراین دلیل دوم ما برای اینکه امام زمان(ع) 
حول است این است که در این زمان او تقسیم کننده‌ی فیض است و اگر 
نباشد فیضی به عالم نمی‌رسد. خدا مرحوم جعفر مجتهدی را رحمت کند. 
ایشان از اولیای الهی بود. از بندگان صالحی بود. که در حدود بیست سال 
قبل زنده بودند. ایشان قم بودند, یک مدتی مشهد بود» قم بود, گاهی در 
بعضی از شهرهای دیگر بود. یکی از دوستان ایشان که زمان 
دانشجویی اش در آلمان در شهر آخن درس می‌خواند, ان دیگر ایشان 
دکتر هستند, می‌گفت: یک مرتبه من از محل کارم به خانه آمدم, دیدم روی 
میز من نامه‌ای است. برداشتم دیدم جعفر آقا هست که گفته: احمد جان! 
این نامه که بدست تو رسید, بیا فلان‌جا من آنجا هستم. من تعجب کردم, 
جعفر آقا کجا؟ آلمان کجا؟ آن هم در این شهر. آن آدرسی هم که گفته بود 
بیا, یک جایی بود در حاشیه و حومه‌ی شهر, یک جای برف‌گیر و تپه‌ای بود. 
خلاصه می‌گوید: من رفتم. یک تپه‌ی برفی بود که گفتم: چه کنم؟ دیدم از 
بالای تپه یک صدایی مف‌ای که اخمد جان با علن: بیو. و.بالا بباا من کوند: 
من در آن سرما و برف این راه را بالا رفتم, رفتم با ایشان روبوسی کردم 
و دیدیم یک کلبه‌ای است. وارد کلبه شدیم., دیدیم پیرزنی است. یک جوانی 
که معلوم می‌شود تازه از یک بیماری بلند شده است. سلام و علیک کردم 
گفتم: حاج آقا برای چه اینجا آمدید؟ گفت: کاری بود آمدیم و باید 
می‌آهذیم: خند لخظه جففر آها یرون زرفت, من به زبان. المانی: از. آن 
پیرزن پر سیدم. شما ایشان را می‌شناسید ؟ گفت: زه | ولی گمان می‌ کردم 
حضرت مسیح است. گفتم: چطور؟ گفت: من سه ماه است که متوجه 
شدم, هیچکس را در این دنیا ندارم, جز اين جوان, این پسرم! سه ماه 
است که متوجه شدم سرطان حنجره دارد و این سرطان بدخیم هست. 
وقتی هم رفتیم دیدیم کار از کار گذشته و دکترها گفتند: دیگر زمان چندانی 
از عمر ایشان باقی نمانده است. فقط باید امیدوار باشید. می‌گوید: تا 
اینکه دو سه شب پیش دیدم حال او فوق العاده بد شد و من دیدم که این 
پسر را اگر از دست بدهم من هم دیگر از دست می‌روم. دیگر کسی را 


ندارم! التماس کردم به حضرت مریم که ایشان را شفا بدهد. خیلی گریه 
کردم. وقتی خوابیدم شب حضرت مریم را در خواب کی ی یر 
فرمودقد: دیکر انشان رشن هضور آمده نو تین از دنا می‌نود. کفتم: 
خانم فرزند شما مسیح مرده زنده می‌کرد. پسر من هنوز زنده است. 
نمرده است. شما یک عنایتی کنید. حضرت مریم گفتند: در این زمان کار 
دست ما نیست. پیغمبر آخرالزمان اسمش محمد بود. او دختری به نام 
فاطمه داشت و ان دختر یکی از فرزندانش مهدی است که در این زمان 
ِ تِِ_ است. از او بخواه! فی کوید: ۰ من از خواب ب بلند شدم, خیلی در 
نب کربة کروه نودم. آن سه اسم در ذهنم ماند. محمد, فاطمه. مهدی! 
ِِ به تکرار کردن کردم. به اسم آخر که می‌رسیدم چون فرموده بود 
که کار دست او هست, یک توجه دیگری داشتم. می‌گوید: یک مرتبه در کلبه 
را می‌زنم و این اقا امد. امد یک سلامی کرد و سراغ تخت پسر من که 
افتاده بود و حالش هم فوق العاده بد بود. دستش را زیر کمر او انداخت و 
یک اسمی برد اسم چهارمی غير از ان سه اسمی که در خواب به من باد 
داده بود که بدن من لرزید و بعد از چند لحظه دیدم پسرم چشمش را باز 
شده و نشسته است وحس می‌کنم شفا پیدا کرده است. من به دست و 
شما مسیح هستید. که سره زا مه ب و شرا سارت 
دادید. گفت: من ی . نتم و 
سومی چه بود؟ گفتم: مهدی! گفت: من یکی از نوکران او هستم که 
و تن دارم بيایم و به هر حال یک شفایی به ایشان بدهم. می‌گوید: در 
همین حین بود که جعفر آقا از بیرون کلبه داخل شد. وقتی وارد شد گفتم: 
حاج آقا آن اسم چهارمی که بردید چه بود؟ گفت: احمد جان با یک یاعلی 
ار زا ام کرریم چون بل اسان نع اهر ینلع لاو 
داشت. مقصود اینکه در این زمان حضرت هست که شفا,؛ هدایت, عنایت., 
موت هرچه که هست تقسیم می‌کند. پس این دومین دلیل ما که حضرت 
واسطه‌ی فیض است و به خاطر این ما او را حی و زنده می‌دانیم. سومین 
دلیل از قرآن است. شما سوره‌ی قدر را ببینید. سوره‌ی «انا انزلناه» که در 
روایات ما گفته شده سید دین شما است. آقای دینتان است. و این سور ه, 
سوره‌ای است که می‌شود با آن اثبات کرد حجت خدا زنده است و این 
سور ه را در نمازهایتان زیاد بخواند. سوره‌ی ولایت است. این در روایات ما 
هست. 9 در این سوره یک آیه‌ای هست «تَتَرّل المَلائْکة الدَوخْ فیها 
ادن رَبهمٌ من کل آمر» (قدر/4) تمام ملائکه و روح که اعظم ملائکه 
هشتر رلیشن .ملاککه .هفنت: در شت: فد سایین می‌اند.. فلا ار ایزم آبه 


عم 


برمی‌اید که شب قدر هر سال هست.. استمرار دارد. جون این به تعبیر 


ادبیات: عرب. صیفغه‌ی: مضارعغ: اشت. «نترل» تمی کوید؛ «تتزل». یعنی در 
زمان پیغمبر فقط ملائکه نازل شدند و تمام شد. نخیر! نازل می‌شوند. 
یعنی شب قدر استمرار دارد. در روایات هم هست «بل هی علی بوم 
القیامة» شب قدر تا روز قیامت هست. ثانیا مهم این است که این تعداد 
ملائکه ار 9 آن مأموریتشان که مقدرات ۳ ی اون دض کل 
آمرٍ» هرچیزی را می‌آورند. هر چیزی را عرضه می‌کنند. ملائکه بر چه کسی 
وارد می‌شوند؟ ملائکه موجودات مادی نیستند که روی زمین بیایند؟ بر روح 
وارد می‌شوند. مگر هر فاسق و فاجری می‌تواند, ملائکه مثل جبرئیل و 
میکائیل و اینها بر او نازل شوند؟ این نشان می‌دهد که حجت خدا زنده 
0 الله هدف خلقت را تامین 0 باید باشد. دوم اینکه واسطه‌ی 
فیض است., باید باشد. . سوم اینکه سوره‌ی قدر که می‌گوید: هرسال ملائکه 
قی نت باید باشد تا بیایند و آن تا هو رت را بر او عرضه دارند. از این 
9 
خودمان دارد زندگی می‌کند. _و اين دیدگاه بسیار متفاوت هست با آن 
دیدگاهی که بگوییم: موعود در آینده خواهد آمد. منجی در آخرالزمان خواهد 
آمد و فقط یک نگاه آرمانی داشته باشیم, نخیر! حجت در بین ما است. 
آنوقت آثار اينکه ما حجت را در بین خودمان. امام زمان را در بین خودمان 
بدانیم, ۲ فوق العاده‌ای است. یکی از آثار که طبیعتاً به ذهن هرکسی 
مت اند وقتی ما بدانیم امام زمان آن هم با این قدرتی که به اذن خدا| دارد, 
یعنی واسطه‌ی تمام فیض‌ها هست؛ با این قدرت و عنایت که خدا همه‌ ی 
کارش را به واسطه‌ی او انجام می‌دهد. ایشان درست است مافوق انسان 
نیست., ولی انسان مافوق است. انسانی متکامل و کامل است. انوقت 
شما نگاه کنید. اگر این را باور داشته باشید, که این مهربان در بین ما دارد 
زندگی می‌کند. با غم ما غمناک می‌شود, با شادی مومنین شاد می‌شود. 
بی‌خبر نیست. اینطور نیست که در قله‌ی قاف و در عالم دیگری باشد, در 
همین‌جا است. امیرالمومنین(ع) یکی از اصحابش به نام ژمیله بود. 
می‌گوید: من خیلی مریض بودم و تب شدیدی داشتم. روز جمعه شد دیدم 
یک مقداری آرام شندم. گفتم: خوب است نماز جمعه بروم و از خطبه‌های 
حضرت امیر استفاده کنم. رفتم نماز نشستم, بين خطبه‌ها تبم برگشت و 
حال من خیلی خراب شد. ولی خودم را نگه داشتم که بتوانم نماز را بخوانم 

و بروم. نماز که تمام شد از مسجد کوفه بیرون 1 
امیرالمومنین(ع) ایستاد, فرمود: رمیله چه بود؟ مریض بودی؟ ما هم 
ناراحت بودیم. تو عربض بودی ما هم ناراچت بودیم. بعد حضرت فرمود؛ 
مگر نمی‌دانی «لیْسَ من مَوّمن یَمَرَضْ الا مَرِضتا یمرّضه» (بحارالانوار/ 
ج65/ص 167) هی هومنی نیست ت که مریض شود 0 ۰ ما هم مریض 


شویم. قح لا عنم الا ا مت لِعَمّه» غمناک نمی‌شویم مگر اینکه ما هم 
اندوهتاک شویم. در یک روایتی دارد شاد م ۳ مکر ِ_ ما هم 
مکن اکن ما برایتشر دا می کنیم. 1[ وقتی 
هست چقدر مایه‌ی دلگرمی و آرامش است. اینطور نیست که بی‌خبر از ما 
باشد. دز طوفی و نامه‌ای که به شنیق مفید تولئنت فرمود؛ اینطور نیست که 
ما شما را رها کرده باشیم. بی‌توجه به شما باشیم ۰ از شما خبر نداشته 
نت و ۳ تاسین لذک رکم» (پحارالانوار/ج53/ص174) و اگر ما به شما 
توجه نداشتیم که «لَْرّلَ که اللااء و اصْطلمکمُ الاغداء» بلاها بر شما وارد 
می‌شد, دشمنان شما را ریشه‌کن کرده بودند. کید که متا قاس 
چرا الاآن بلاها بر ما نازل می‌شود؟ ما ان بلا می‌بینیم. گرفتاری داریم, بلا 
داریم, فرض دار مربضی داریم, مشکلات داریم, مگر امام زمان نگفت 
که بلاها را دفع می‌کنیم. نه دقت بکنید! امام زمان که سنت‌های خدا را 
عوض نمی‌کند. عالم دنیا با همین گرفتاری‌هايیش دنیا است. اینها امتحان 
است. کوره‌ی امتحان الهی را همین چیزها گرم می‌کند. جمله‌ی حضرت را 
دقت کنید. حضرت فرمود: اگر ما نبودیم بلایی می‌امد که ریشه‌کن 
می‌ شد بد. یعنی آن بلاها را دفع می‌کند. بلاهایی که بنیان کن است نسبت 
به مومنین. از بین می‌برد. در جنگ جهانی اول که ایران محل تاخت و تاز 
متفقین و منحدین و گروه‌های مختلف و روس‌ها و انگلیس‌ها؛ از جهات 
مختلف, قحطی شده بود. کشتارهای متعدد در این کشور به وجود آمده 
نودء مرخوم ایت الله نائینی که به هر حال همه‌ی بزرگواران اين عالم با 
عظمت را می شناسند. که ایشان خیلی نگران بود, خیلی غصه 
می‌خورد که کشور امام زمان محل تاخت و تاز شده است. چه اتفاقی دارد 
رخ می‌دهد؟ با همین نگرانی شبی بود که در خواب دید که یک دیواری 
است به شکل نقشه‌ی ایران که این دیوار دارد می‌افتد و سقوط می‌کند و 
زیر این زن و بچه‌هایی نشستند. در همین حین که دید این دیوار دارد 
سقوط می‌کند. فریاد زد که خدایا به داد برس! خودش می‌گوید: در این 
حین دیدم که وجود مقدس امام زمان(ع) که به من الهام شد که حضرت 
ولیعصر است. تشریف آوردند با یک انگشت اشاره به نقشه کردند. او را 
به جای خودش برگرداندند. فرمودند: ممکن است خطر باشد, بشکند. ما 
اجازه نمی‌دهیم ایران سقوط کند. آن بلاهای بنیان‌کن را خود حضرت فرمود 
ون :متسین هنت :۰ کهک:هی کته آبرخ خیلی تلحر میم کی آوری ان 
یک اثر است. اثر دوم همان است که گفتیم, بودن حضرت و دعای حضرت 
برکات نازل می‌کند. اثر سومش این است که ما وقتی ببينیم رهبر ما در 
بین ما است, این اثر اجتماعی است. رهبر یک لشگر وقتی در آن لشگر 
است., آن لشگر نمی‌پاشد. مدیر یک اداره باعث انسجام آن اداره است. 


رئیس یک گروه باعث انسجام آن گروه است. رهبر یک امت مثل یک نخ 
یی است. این دانه‌ها را نگه داشته است. باعث انسجام و اتحاد آن 
گروه است. شما نگاه کنید در جنگ احد یک شایعه‌ای پخش کردند که 
پیغمبر کشته شد. «فَتَلَ محمد» تا این شایعه پخش شد, یک عده فرار 
کردند. یک عده از مسلمینی که متأسفانه آن شجاعت لا زم را نداشتند, 
فرار کردند. یک عده به لشگر دشمن پناه بردند. لشگر مسلمین پاشیده 
شد تا اينکه یک کسی فریاد زد نه زنده است, که بر گشتند. واقعیت همین 
است. که رهبر یک امت باعث انسجام و اتحاد اوست و دور او جمع 
می‌ شوند. شما نگاه کنید حضرت امام قبل از انقلاب ولو تبعید بود, ولی 
چون بود حول محور او مردم جمع بودند و منسجم بودند. این هم سومین 
اساتشهاه واعار ی امت چام ار اه است که نوی داعم اساه 
ما بین ما هست. تلاشی مضاعف خواهیم کرد. وقتی بدانیم امام ما در 
حبس است چه کار می‌کنیم ؟ امام راحل ما قبل از انقلاب در تبعید بود. 
مردم چقدر زحمت می‌کشیدند و کاری کنند او برگردد. اگر بدانیم امام ما 
حی است. هست ولی در حبس غیبت است. محبوس است. این کلمه‌ی 
حبس را خود امام زمان در نامه‌اش به شیخ مفید فرمود: «فما یحبسنا 
عنهم» هیچ چیزی ما را محبوس از مردم نکرده است مگر آن کارها و 
مشکلات و.خلاف‌ها و کناهان و ظلم‌ها و اینهاء.خضرت: در حبسی است: 
خوب آدم وقتی این 1 0 ان تین که تمام فیض‌ها از او 
می‌رسد, در زندان است.؛ و کلید آن زندان هم دست رز تو است. چه 
اک ی و 
است که ما حجت را در بین خودمان ببينیم و به علاوه وقتی ما می‌بینیم 
هست سعی می‌کنيم کسب رضایت او کنیم. سعی می‌کنیم آن چیزی که او 
می‌خواهد مثل او شویم. یعنی خودمان را با او تنظیم کنیم. یعنی خیلی 
متفاوت است با آن دید آرمانی که اصلاً بین ما حجتی نیست. اين آثار, امید, 
ول کر مین ار افش نزول برکات, انسجام و اتحاد امت است. اینها آثار جوه و 
خاضز‌ویدن جح ات افای تین ماوت آفاه‌خلی-حمفین و 
متشکرم. خالا شایه کشت ففنی. آن بت مر وف را عممصيم کم:شایه بارها 
شنیدیم, «یک پلک زدن غافل از آن ماه نباشم *** شاید که نگاهی کند و 
آکام-نناشم» خدا کید که انشاغالله تا ای نکانن که کفنند عواسهان-ار اند 
به بعد بیشتر جمع باشد و انشاءالله نگاه حضرت هم شامل حال ما شود. 
قرار روزانه‌ی امروز ما تلاوت صفحه‌ی 31 قران کریم خواهد بود. تلاوت 
این آیات.را از-مسجد مقدین جمکران: خواهيم.شنید. آیات: 197 6: 202 
سوره‌ی مبارکه‌ی بقره را جناب آقای فروغی عزیز برای ما تلاوت می‌کنند. 
برمی‌گردیم و خدمت, شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و 
عجل فرجهم. «الْحَعٌ هر معْلْوماب,قمن قرّض فیهنّ المْجٌ قلا رٍقت و لا 


ع‌ِ 


فسوق و لا جدال فی الحح و ما تفعلو من خی بعلمة اللهٌ و تَرَوَدوا فلن حَیرٌ 
1 9 ۲ ۰ عم ی ِ 


الرّاد الْفُوی و انْفُون ياولي الالباب(197) لیس عَليکم جْتاخ آن تبتفوا فلا 
من رَبکم فادّا أَفَصْتّم من عَرقاتِ فاذکژوا اللِة عند القشقر الحرام و ادکروه 
کما هَدتکم و ان کنثم من یله لمن الصالین(198) نم آفیضُوا من حیِث 
اقاضَ النّاس و اسَیَعْفُواً اللة ان , ال عْفورٌ ر7َجیمُ(199) فلدا قصیئم 


7 ا حسِتَهٌ و في الاأخْرة حَستةٌ و قتا داب | اثار(201) ارلی مه 
7 ۳۹ اللَه سریع الْسَاب(202)» ترجمه آیات: «حج در 
ایا هر که در آن ماه‌ها این فریضه را ادا کند باید که در 
ائنای آن جماع نکند و فسقی از او سر نزند و مجادله نکند. هر کار نیکی که 
اتخاف .فی‌دهید خدا ار آن ,اه تست ه نوشته بردازنده که بهترین توشه‌ها 
پرهی ززگاری است. ای خردمندان از من بتر سید. (197) اگر , به هنگام ححج 
طالب روزی خدا باشید. مرتکب گناهی نشده‌اید. و چون از 
بازگشتید خدا را در مشعر الحرام یاد کنید, از آن رو که شما را هدایت 
کرده, در حالی که پیش ۳ گمراه بوده‌اید. (198) سپس از آنجا که دیگر 
مردم بازمی‌گردند. شما نیز بازگردید و از خدا آمرزش بخواهید که آمرزنده 
و مهربان است. (199) چون مناسکتان را به جای آوزندنه هم چنان که 
پدران خویش را باد می‌کردید- حتی بیشتر از آن- خدای را پاد کنید. برخی 
از مردم می‌گویند: ای پروردگار ماء ما را در دنیا چیزی بخش. اینان را در 
آخرت تین تست (200) و برخی از مردم می گویند: ای پروردگار ما؛ ما 
را هم در دنیا خیری بخش و هم در آخرت. و ما را از عذاب آتش نگه دار. 
(201) اینان از آنچه خواسته‌اند, بهره مند می‌ شوند و خدا| به سرعت به 
حساب هر کس می‌رسد. (202)» اقای شریعتی: اللهم صل علی محمد و 
آل محمد و عجل فرجهم. حاحج آقای عالی اشاره‌ی_ فراتی را امروز را 
بفرمایید و بعد هم انشاءالله خدمتشان باشیم. حاح آقای عالی: در آیه‌ی 
0 و 201 سوره‌ی مبارکه‌ی بقره خدای متعال مردم را دو دسته نام می 
برد که دسته‌ای از مردم کسانی هستند که همتشان خیلی کم است. معلوم 
است که خدا را قبول دارند, از خدا چیزی می‌خواهند. ولی از خدا وقتی 
می‌خواهند دنیا را می‌خواهند و کاری به خوب و بد و حلال و حرامش هم 
ندارند. ببینید تعبیر این است. «فمن الناس من یِقَول ربتا ءاتتا فی الدئیا» 
جوا در دنیا به ما بده. چه به ما بدهد؟ حلال, حرام, خوب, بد, حسنه, 
سیئه, فقط در دنیا نومه خدا می‌فرماید: اینها «و ما له في الاأخْرّة من 
حلاق» اینها در 0 نصیب ندارند. یعنی می‌شود کسی باشد که در عین 
حال که خدا را قبول دارد. چون از خدا می‌خواهد. ولی چون همتش فقط 
دنیا است. و خدا را فقط وسیله کرده است برای دنیا و کاری به حلال و 


حرامش هم ندارد, مشرکانه می‌خواهد. این یک نوع شرکی است. و چه 
بسا این نصیبی از اخرت نداشته باشد. انچه مطلوب خدا| و دین هست,؛ 
همانی است که در قنوت‌هایتان مردم متدین می‌خوانند و این را خداوند 
متعال به ما یاد داده است که و مهم کر یفول »فصن از مزدم ابتطور 
هی کوبند؛ «ربنا ءایتا فی الریا ری دابا به ها این مادم امانیی 


قسمت دنیا, آن حسنه و خوبش را بدهم. حلالش را بدهم؛ پاکش را بده. 5 


فی الاخرة حستیَة» ما در آخرت هم خوبش را می‌خواهیم. چون در اخرت 
هم می‌تواند عذاب باشد. بدی باشد, این نگاه. نگاه درستی است که «و قتا 
عذاب الثّار» و ما را از عذاب جهنم نجات نده. بنابراین همتی که بلند است 
وقتی قف از خدا چیز دنیایی می‌خواهد. دنیای حلال می‌خواهد که در عین 
حال آخرتش هم محفوظ باشد. آقای شریعتی: : بسیار خوب, خیلی ممنون و 
ببینید. ۲ 3 0 5 ِ اتفاق خوبی هم افتاده که این به عنوان 
هدیه‌ی نوروزی برنامه‌ی سمت خدا است. فایل‌های متنی برنامه ما که 
دوستان زحمت کشیدند و بسیار هم زحمت کشیدند که من صمیمانه تشکر 
مک فال‌های ی رای ما در فالت رن افرار با قابایت 
جستجو انشا ءالله به زودی رونمایی خواهد شد؛ برای اطلاع از جزئیات 
بیشتر هم شما می‌توانید به سایت ما مراجعه کنید و این نرم افزار را به 
صورت رایگان تقدیم شما خواهد شد که باز هم صمیمانه از دوستان تشکر 
می‌کنم. حاج اقای عالی: اصل بحث همان سه دلیلی بود که ما بر حی و 
زنده بودن حجت خدا مطرح کردیم که دو موردش دلیل عقلی بود. یکی هم 
همان دلیل سوره‌ی قدر بود. که نشان دهنده‌ی این است که حجت خدا در 
بين ما هست و زنده است., و زندگی می‌کند و آثاری که به هر حال این 
عقیده برای ما به دنبال خواهد داشت. من قط می‌خواستم یک نکته را که 
یل ی را انا ای ی را ها 
مباحث آن چیزی که عرض کردم روشن می‌شود. وجود مقدس ولی خدا 7 
حجت خدا مثل روح است برای عالم وجود. چطور روح ما نسبت به پیکر ما 

خبات: را بة ارفغان مخ‌آهرد. احز-ووه کاری به این بیکر تذاشته باشن. این 
را مدیریت نکند و جدا شود, این بدن مرده است و افتاده است. وجود 
مقدس ولیعصر(ع) هم نسبت به عالم, در هر عالمی است, اگر در عالم دنیا 
است. برای این عالم دنیا روح کلی این عالم است که اگر نباشد. زنده 
نباشد, این عالم نخواهد بود. به علاوه اينکه همانطور که روح ما نه فقط 
مایه‌ی حیات ما است. روح ما به جزء جز بدن ما اشراف دارد. به تمام 
اجزاء بدنتان الان روح شما اشراف دارد. نمی‌شود یک ضربه‌ای. به یک 
جایی بخورد و روح متوجه نشود. اگر یک چنین چیزی باشد, آن قسمت دیگر 
مرده است. تمام انسان‌هایی که در عالم زمین و این کره‌ی خاکی هسند و 


در عوالم دیگری هستند. تحت اشراف و نظارت حجت خدا و ولی خدا 
هستند. او شاهد بر همه است. ناظر بر همه است. دعبل خزایی خدمت 
امام رضا(ع) رسید. خواست ان اشعار معروف خودش, «مدارس ایات 
خلت من تلاوة» که خیلی اشعار زیبایی است. خواست ان اشعار را بخواند, 
یی مرتبه حضرت شروع کرد چند بیت را خواند. اطرافیان یک نگاه 
معناداری به دعبل کردند که این شعرها برای خودت نبود. مثلا از کسی 
دیگر گرفتی و اینجا آمدی. دعبل بنده‌ی خدا یکباره ماند. گفت: آقا من این 
شعر را دیشب گفتم. پیش کسی هم نخوانده بودم. اول از همه اینجا آمدم. 
حضرت فرمود: بله! آن چیزی که تو در ذهنت بود را من ارائه دادم. از نیات 
آگاه است. مشرف بر نیات است. من می‌خواهم بگویم که این وجود 
مقدس که این چنین است. نبینید به عنوان اینکه یک پلیس بالای سر ما 
است., که مراقب ما است. ببینید به عنوان اینکه یی پدر دلسوز بالای سر 
ما است. نبینید یک رقیب بالای سر ما است که فقط می‌خواهد مچ گیری 
کند, ببینید یک رفیق ناظر پرٍ ماست که می‌چواهد دستگیری کند. همان که 
اهام یضا فرمود: : «الامَامٌ انیس الرَفیق 5 الوَالذ الشفیق و [5 الشقیق و 
الا 35 بالوَلد الصَغیر» (کافی/ج1/ص198) یک چنین کسی است. حیف 
تیستت با این امام فهر بان آدم انسشء رانطه این صمیمتتن شش نباشد: 
خیلی از خوبان ما بودند, به هر حال جمکرانشان رها نمی‌شد. به هر حال 
شهرهای دوری است, جاهایی هست که همه‌ی دوستان بزرگوار نمی‌توانند 
بیایند, اما نیت کنند,. سعی کنند. اولا همان جایی که هستند ارتباطشان را 
زوزانه: با تحضرت: بشتر کنتد: پشتر جیار حضرت, باشتد: و انیا آماکن و 
جاهایی که بعدها خواهیم گفت که منسوب به حضرت است, از جمله 
جمکران که به هر حال خوبانی اینجا چیزهایی دیدند و انشاءالله فرصت 
شود می‌گویم اینجا چه بوده و چه خصوصیاتی داشته است. ارتباطتان را 
بيشتر کنید که انشا الم دست: مقدش ان ولی مهربان:خدا به طور خاص بر 
سر ما کشیده شود... آقای شریعتی: خیلی ممنون و متشکرم. باز هم من 
یاداوری می‌کنم که به یمن نام مبارک حضرت صدیقه‌ی کبری. حضرت 
فاطمه‌ی زهرا که ایام, ایام شهادت ایشان هست. فایل‌های متنی برنامه‌ی 
سمت خدا از ابتدا تا کنون در قالب یی نرم افزار به عنوان هدیه‌ی نوروزی 
تقدیم شما مخاطبین خوب خواهد شد. جزئیاتش را بعد خدمت شما عرض 
خواهم کرد. می‌توانید به سایت ما 3.1۲ 17. 53۳6۱۱00 مراجعه کنید که 
باز هم واقعاً از دوستانمان بسیار تقدیر و تشکر می‌کنم. حاج آقای عالی 
دعا بفرمایید و بیننده‌های خوبمان هم انشاءالله آمین بگویند.. حاج آقای 
عالن:-خضرت یکی. از القانش. این است. که .منتظر اشت. یکی دیکر از 
القاببش منتظر است. او منتظر ما است که ما کاری کنیم. او که کامل 
است. عرض کردیم در حبسی است که کلیدش دست ماست. ما باید 


میلی‌متر, میلی‌متر. سانتی‌متر, سانتی‌متر به سمت او برویم. به سمت 
ظهور برویم. ما باید خودمان را لایق او کنیم و الا او که لایق‌ترین فرد 
است. از این جهت هست که خدایا از تو می‌خواهیم که ما را لایق او کن و 
به ما سعی و تلاش و کوشش مناسب برای اینکه در مسیر ظهور گام 
بردارم به همه‌ی ما عنایت بفرما. اقای شریعتی: خیلی ممنون و متشکر 
هستم. یاد نامه‌ای افتادم که حضرت به شیخ مفید نوشتند و فرمودند: اگر 
شیعیان ما در اجرای عهدی که با ما بسته بودند همدل و هم پیمان 
می‌شدند. هیچ وقت توفیق دیدار ما از ایشان سلب نمی‌شد. سهم ما چقدر 
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موضوع برنامه: یادی از امام عصر(علیه السلام) 

کارشناس: حجت الاسلام والمسلمین عالی 

تاریخ پخش: 18/12/92 

بسم الله الرحمن الرحیم 

و صل الله علی محمد و اله الطاهرین 

لب ما و قصه‌ی زلف تو چه توهمی, چه حکایتی *** تو و سر زدن به خیال 
ماء چه ترحمی, چه عنایتی 

به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نصبت سلام *** و به خال کنج لبت 
به جمال وارث کوثری, به خدا محمد دیگری*** به روایتی خود حیدری, چه 
شباهتی, چه اصالتی 

بل الاولیبنه کمال نو کشق الدحی به خمال و ۴۴ بت نو ی فشنگی خال 
تو صلوات هر دم و ساعتی _ 

تو که اینه, تو که ایتی, تو که ابروی عبادتی *** تو که با دل همه راحتی, تو 
قیام کن که قیامتی 

زد اگر کسی در خانه‌ات, دل ماست کرده بهانه‌ات *** همه‌جا گرفته 
نشانه‌ات؛ به چه حسرتی, به چه حالتی 

نه مرا نبین, رصدم نکن, و نظر به خوب و بدم نکن*** ز درت بیا و ردم 
نکن تو که استان سخاوتی ٍ 
اقای شریعتی: سلام می‌ گویم به همه‌ی بیننده‌های خوبمان. همه‌ی انهایی 
که دعای اللهم عجل لولیک الفرج ورد زبانشان است. خیلی خیلی خوش 
امدید به سمت خدای امروز ما. خوشحالیم که امروز هم با سمت خدا از 
شبکه‌ی سه سیما همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت حاج اقای 
عالی عزیز. اقا سلام علیکم و رحمة الله. خیلی خوش امدید. 

حاج اقای عالی: سلام علیکم و رحمة الله, بنده هم خدمت حضرتعالی و 
همه‌ی دوستان و بینندگان مقمنی که به هر حال در خدمتشان هستیم سلام 
و عرض ادب دارم. 

اقای شریعتی: خیلی خوشحال هستیم که روزهای یکشنبه, مزین و منور 
است به نام حضرت ولی عصر(عح). و خیل عظیم مشتاقان مباحت 
مهدویت با آن نگاهی که در دور جدید برنامه‌ی سمت خدا نسبت به این 
مساله داریم, مترصد هستند و منتظر هستند که مباحث امروز شما را 
بشنوند. ما خدمت شما هستیم. 


جاع اقا غاد بش الم ال الیش کاب اقا شرع سا نکن 
واقع انشاءالله یک چشم اندازی را در جلسات قبل عرض کردیم که مباحثی 
که مطرح می‌شود, در راستای این هست که ما از یاد حضرت به اضطرار 
به حضرت برساند. یعنی به هر حال خود این مباحث اولا موضوعیت دارد. 
چون در هر جلسه‌ای به یاد حضرت., به نام حضرت مباحثی مطرح می‌شود 
و خود اين از ز غفلت جلوگیری می‌کند دقایقی را ذهن و دل به یاد او بودن 
۵ ارزشمند است. به علاوه اینکه خود این مباحث و معارف به هر حال 
می‌تواند آدم را کم کم دردمند و محتاج او و بلکه مضطر , به او کند که 
همانطور که عرض کردیم کلید فرج و گشایش هست. 
تابر آنن.خالا‌ها به فر حال ای را کف انشا ءالله مویکو هنم مار کنتم 
در همان راستا هست. به نظرم رسید که اگر بخواهد مباحت یک سیری 
داشته باشد, ما بياییم و در یک جلساتی ویژگی‌ها و خصوصیات حضرت 
ولیعصر(ع) را بیان کنیم, بعد از اینکه حالا طی جلساتی این خصوصیات و 
ویژگی‌هایی که بعضی از اینها مخثاص خود حضرت است, و بعضی‌هایشان 
مشترک است بین هر کسی که حجت و امام هست. به تعبیر دیگر بعضی‌ها 
مخصوص حضرت هست, , و شخصیت حقیقی‌شان و بعضی هم مربوط به 
شخصیت حقوقی او و منصب امامت است. هر معصومی؛ هر امامی, این 
هک دافی ان خمله اشام عصر(ع) هم دارد 
یک بخشی از مباحث در رابطه با ویژگی‌ها و مختصات مت 9 امام 
عصر(ع) است. بخش دوم از مات حقوقی 0 این بزرگوار بر 
گردن ما دارد. به هر حال خداوند متعال وقتی یک چنین نعمتی که بزرگترین 
نعمت اوست در عالم_ هی کذ ارو حقوقی نو کردان ما فت‌ اند و سومین 
بخش از مباحث ما در آينده, وظایف و تکالیفی است که ما در قبال او بر 
عهده داریم و به هر حال از پس آن حقوق که او بر گردن ما دارد باید 
بربيايیم. این مباحثی است که انشاءالله طی جلسات آینده ادامه می‌دهیم. 
البته همه‌ی دوستان می‌دانند که به هر حال راجع به شخصیت بزرگوار 
حضرت ولیعصر(ع) این وجود مقدس, از ابعاد مختلف بحث‌های متنوع و 
گو ناگونی شده است. ولی خوب به هر حال نا گفته‌ها و ناشنیده‌ها هبوز 
خیلی زیاد است. این شخصیت‌ها, شخصیت‌های دریا گونه‌ای هستند که 
هرچه وارد شوی, به عمق بیشتری می‌رسی که ادم می‌بیند که به هر حال 
کار امثال ما نیست. ما در آن سواحلش داریم پیش می‌رویم. دز ان عقق 
کمش داریم پیش می‌رویم. آن هم با آن مقدار آموزه‌هایی که در اختبا ر ما 
گذاشتند, به هر حال داریم پیش می رویم. 
من اجازه می‌خواهم یکی از ویژگی‌های حضرت را که به هر حال از 
خصوصیات: مکتب اهلبیت. و سعاید ما :شیعیان است. وا مطره کنم ویک 
مقداری پیرامون آن بحث کنیم. اين ویژگی اختصاص به حضرت ولیعصر 


دارد؟ نخیر! اصلا: این ور کی مخاص هرکسی است که امام است. 
هرکسی است که حجت خداست و از جمله این حجت الهی که در زمان ما 
هست. همه این ویژگی را دارند و آن زنده بودن است, حی بودن است. 
امام و عت»خدا باید زت اس سا بی‌ سای بر اصول کاعی دارم که 
جوم کی ایا مارم کردم که ها عی الحجو ای حصل علی حاود 
الا بامام حیّ یعرف» حجت بر مردم, حجت خدا بر مردم. قائم نمی‌شود, 
تمام نمی‌شود مگر اینکه زنده باشد که او را بشناسند. «الا بامام حیٌ 
یعرف » بنابراین ن این یکی از خصوصیاتی است که به عقیده‌ی ما امام زمان 
و حجت هر عصری باید داشته باشد و این می‌دانید یکی از تفاوت‌های 
دیدگاه مکتب اهلبیت با بقیه‌ی ادیان و مذاهب اسشت: اجمالا تضما می‌داتند 
که تمام ادیان ابراهیمی و مذاهب همه متساله‌ق منجی و موعود آخر الزمان 
تا کل دارنته یرسکی اراد مر یبن هعمی آدیان. و مات است. 
در یکی از سلام‌هایی که به امام مهدی(ع) می‌دهیم اینطور است که: 
«السلام ۳ مهدی الامم» سلام بر ان کسی که مهدی است و در همهه‌ی 
امت‌ها شناخته شده است. برای همه‌ی امت‌ها است. منتهی در عین حال 
که همه به منجی عقیده دارند, که عدالت را در آخرالزمان گسترش 
می‌دهد و نجاتی برای بشریت از ظلم است. ولی یک تفاوت‌هایی بین 
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دیدگاه ما و دیگران هست که این تفاوت‌ها بسیار قابل توجه است. مثلا 
یکی از تفاوت‌ها که دیدگاه ما, مکتب اهلبیت با بقیه‌ی ادیان و مذاهب دارد, 
این است که ما مساله‌ی ظهور حضرت ولیعصر(ع) را یک مرحله از سیر 
تکاملی عالم به سمت خدا مي‌دانيم. یعنی عالم بشری در مراحل 
ظهور است, یک مرحله‌ی دیگر رجعت است. یک مرحله‌ی دیگرش برزخ و 
بشریت پیش می‌رود برای اينکه به هر حال به حضرت حق و به قرب 
حضرت حق برسد. این دیدگاه را خوب بقیه‌ی ادیان و مذاهب به این 
صورت تحلیل نمی‌کنند. اصلا رجعت در بین انها نیست. این جزء خصوصیات 
مکتب اهلبیت است. 

بکن دیکز از تفاوت‌هایی که ما با بقیه ی ادیان و مذاهب داریم, این است 
که آنها منجی وا که در اخزالزمان: .فی‌اید فنخی..فی‌دانتد ولن ها اه.را 
علاوه بر ۹ منجی و نجات دهنده می‌دانیم, حججت خدا| هم می‌دانیم. حجحجت 
یعنی کسی که از طرف خدا گذاشته شده و دیگر خدا با اين بر بندگانش 
احتجاج می کند و دیکر. کدی نمی‌تواند عذر و بهانه بیاورد. مردم , باید 
خودشان را با او تنظیم کنند. زندگی‌شان را با او تنظیم کنند. بر 
امام زمان(ع) و منجی برای ما یک مساله‌ی ارمانی فقط نیست که در 
آینده یک اتفاقی می‌خواهد بیفتد. نه همین الاآن باید در زندگی ما وارد شود, 


حجت است. کارهایمان را باید با او تنظیم کنیم. شما روز قیامت دیگر عذر 
ندارید, باید با رضایت او ند دی‌مان را تنظیم کنیم. 
آقای شریعتی: نه اينکه در عصر ظهور حجت باشد, ان هم حجت خداوند 
است. 
حاج آقای عالی: ببینید من می‌خواهم بگویم نه اینکه در عصر ظهور فقط 
کسی می‌آید که نجات بخش است. یعنی فقط یک نگاه به آینده, یک نگاه 
آزفانی:و الا ن دیکر کاریبا او نذاز نم نخیر: ! حجت است یعنی همین الان تو 
باید خودت را با این تنظیم کنی؛ چون خدا| بعدا عذر و بهانه‌ی شما را 
نمی‌پذیرد و با او با شما احتجاج می‌کند. می‌گوید: من حجت را بر شما 
تمام کردم. باید خودت را و زندگی‌ات را با رضایت نا این 
هم تفاوت که ما داریم. 
سومین تفاوت که محل بجعت امروز ما هست, این هست که ادیان و 
مذاهب دیگر غیر از مکتب اهل بیت شیعه موعود را می‌گویند: الأّن بت 
تیتختت : جی وتند :در ایتخم در آخو الزمان متولد می‌شود. هنوز متولد نشده 
است. ولی ما طبق عقایدی که داریم می‌گوییم: موعود زنده است. حجی 
است.؛ در بین ما دارد زندگی می‌کند با همین جسم فيزيكي اش. دارد در بین 
ما 1 می‌کند. امام صادق(ع) فرمود: «ضاجب هدا الأقر یِتردد بيتَهَمٌ و5 
یقشی فی أَسْواقهم و بطاً فَرسَهْمغ» (بحارالانوار/ج52/ص154) بین شما 
جرک فف‌کندر. :در بازانهاي. ها می‌اید. روی, -فرش‌های. تما کام 
برمی‌دارد. «و [نه لیحضر الموسم کل سنة» (خرائج/ج3/ص1174) هر 
سال که در مراسم ححج هست که خود این جای تامل هست که چه سری 
است که امام زمان هر سال مکه تشریف دارند. که انشاءالله در مباحت 
آینده اگر پیش 3 بعضی از خصوصیاتش راء 1 مقداری را که به ذهن 
می‌رسد عرض خواهیم کرد. امیرالمومنین(ع) در روایتی فرمود: «اٍن حَجتَها 
عَلیما قائْمة» (بحارالانوار/ج28اص70) حجت خدا| روی زمین ایستاده است, 
وجود دارد. «مَاشِيةٌ فی طرقانهّا» ,در زمین مشی می‌کند. در زمین حرکت 
می‌کند. «جوَالَهُ فی , شَرّق هزه الأّض» این طرف و آن طرف می‌رود. 
«یسمع الکلام 5 یُسَلم عَلی الجمَاعت» حرفتان را می‌شنود. به شما سلام 
می‌د هد. «يرونة چ لا یف فَوتَة» (وسایل الشیعه/ج 9/ص 399) مردم او را 
می بینند ولی او ۳ نی تا زد ببینید ما دیدگاهمان سبت به امام 
اقای شریعتی: اینها همه تفسیر و ترجمه‌ی همان چیزی ۳ از 
حجت خدا خالی نیست. 
حاج آقای عالی: زنده است و در ریا دار ند حیهی کدف انار ستعووی 
دارد. قطعا آن وظایفی که به گردن ماست. مسوّولیت‌هایی که به گردن ما 
مور امیدی که برای ما هه امام زمان در بین ما است. با عم ما 


غمناک می‌شود. با شادی‌های شیعیانش شاد می‌شود. پدر مهربانی که از 
فرزندانش دور نیست. ببینید این خیلی فرق می‌کند با ان کسی که 
مق کوند: الاان نیست. پا رهبری است که بعدا خواهد آمد. نخیر این رهبر با 
سختی‌ها و مشکلات و به هر حالٍ از خوشی‌های دوستأنش, مومنین؛ 
یضرا اش بو اوقت تیا انس با ای اوتباط تیوه آم بر فرار 

کردن. ببینید اینها چقدر فرق می کند. با آن کسی که صرفاً نک ارهانی: 
اد را عیشت که یار اه تفت فقط بای از اش سای این شمان 
تعبیری است که گفت: 

«یار نزدیک‌تر از من به من است ۴*** این عجب‌تر که من از وی دورم» 

او خیلی نزدیک است. منتهی خوب گاهی مواقع ما حجاب داریم, از او دور 
می‌ شود. 

در هر حال این عقیده‌ای است که ما داریم. پروفسور کوربن که به هر حال 
ادا مه فر استوی موه فحطی ۲ مرجوه عا مه طباطابی ماتو: 
داشت و رفت و امدهای زیادی داشت, اخر هم ایشان شیعه شد. ایشان 
بک سخنرانی در دانشگاه سوربن فرانسه داشت. انجا پروفسور کوربن یک 
که همواره ای اسان درم را سفرار میداندمسکنی ات است. 
که همه ان واه قواد انست؛ ای فا تفت ان همان است که ردو 
دعای ندیه می‌گویيیم, «اين سبب المتصل بین الارض و السماء» آن رابط 
بین آسمان و زمین هميشه برقرار است. 

خدا| مرحوم آیت الله میلانی را رحمت کند. ایشان در مشهد از بزرگان 
بودند. ایشان می‌فر مودند: در روز بنشینید هر روز یک مقدار با امام زمان 
درد و دل کنید. خوب بیست این شیعه روزش شب شود و شب اش روز 
شود, و اصلاً به یاد او نباشد. بنشینید چند دقیقه ولو آدم حال هم نداشته 
پانشفه هن ار مفانته دعایی اند با مین زبان» خودمان سلامه ی عل یکی را 
آقا کند. با حضرت درد و دلی کند. 

خدا| مرحوم ابیت الله بهجت را 0 یک حرف بلندی می زد. 
می‌گفت: بین دهان تا گوش شما کمتر از : یک وجب است. یک وجب هم 
نیست. قبل از اینکه از دهان خودتان به گوش خودتان برسد, به گوش او 
رسیده است. نزدیک است. درد و دل‌ها را می‌شنود. با او حرف بزند, و 
ارتباط برقرار کند. در زمان امام هادی(ع) شخصی نامه‌ای نوشت از وم 
ار رها هید امدایه تت که آفا فن. کی از ما نیت کاهت 
جات تن دارم مشکلاتی دارم به هر حال چه کنم؟ حضرت در جواب ایشان 
نوشتند: «اِنْ گاتث لک حاجَدٌ قحَرک شَفتیّک» (بحارالانوار/ج53اص306) 
لبت را خرکت بده, حرف بزن. بگو. ما دور نیستیم. حالا بعدا خواهیم گفت 
که وجود مقدس ولیعصر و امام حی و زنده مثل یک روح می‌ماند برای کل 


عالم وجود. نه فقط برای عالم دنیا. برای عالم ملائکه. برای عالم جن, برای 
تمام عوالم وجود هرچه که موجود است, ان ولایت و سرپرستی تامی که 
امام زمان(ع) دارد. اشراف دارد بر تمام عالم وجود. مثل یک روح! 
شما الاآن ببینید روحتان بر جزء جزء و سلول سلول بدنتان اشراف دارد. 
اگر یک قطعه‌ای از بدن شما روح را اشراف نداشته باشد, و کاری به او 
نداشته باشد. ان قطعه مرده است. ان قطعه‌ای که روح به ان کاری 
نداشته باشد, اصلاً حیات ندارد. او مردم است. فرض اگر یک سوزنی کف 
بای ها رزوی ارم یت که تما میا با یرجم سید با وردیان 
بیاید. روح به همه‌جا اشراف دارد. از همه چیز اطلاع دارد. وجود مقدس 
ولی خدا که خليفة الله در این عالم است. اشرافی که بر تمام عالم وجود 
دارد, مثل یک روح بر تمام این پیکره است. بنابراین از همه‌ی افراد, از 
همه‌ی اجزا, از همه‌ی موجوات, از همه‌ی انسان‌ها اطلاع دارد. خبر دارد. 
خوب این ادعای ما است که ما حجت را زنده می‌دانیم. ممکن است کسی 
سوال کند چه دلیلی نز این فساله: آسنت: چه ضرورتی است که ما اصرار 
داریم که حتماً حجت عدا باید زنده باشد؟ چه اشکال دارد مثل آن کسانی 
که ی ود ور آیتده و لد می‌شوی. بکويیم جر آنذهی بعتی در همان 
نزدیکی‌ها و حوالی ظهورش متولد شود و بیاید, ظهور کند. عالم را نجات 
بدهد. چه نیازی هست که ما بگوییم: هست و این عمر طولانی که ااآن 
هزار و صد و خرده‌ای سال می‌گذرد. این عمر طولانی هم دارد و هرچقدر 
هم طول بکشد, عمر طولانی که چیزی نیست به آن محالیت وجود داشته 
باشد. خدای متعال به هر حال عمر طولانی به ایشان داده است. چه 
لزومی دارد. چه دلیلی دارد که اصرار داریم که ایشان باید زنده باشد؟ 
ببینید من اشاره‌ای در جلسات قبل کردم. ولی حالا اجازه می‌خواهم باز به 
یک عنوان ديگري مطرح کنم. شما نگاه کنید ببینید تعریف ما از امام و 
حجت خدا صرفاً این کسی نیست که می‌آید و یک رهبری اجتماعی و 
سیاسی را به عهده می‌گیرد. مثلاً رهبری جهان را از جهت سیاسی و 
اجتماعی بر عهده می‌گیرد و مشی امور را می‌کند. نه دید ما فقط این 
نیست که شما بگویید, خوب ان که جهان آماده نیست چه نیازی است که 
او زنده باشد؟ ما دیدمان نسبت به امام اين هست که یکی از کارهای 
امام, یکی از شئون امام رهبری سیاسی و اجتماعی است که اگر مردم به 
او رو کردند, قبول می‌کنیم. مثل پنج سالی که به حضرت امیر(ع) رو کردند 
و قبول کردند. مثل شش ماهی که به امام حسن مجتبی (ع) رو کردند و 
تا را سس ای کر ار 
شئون است. که در صورت آمادگی‌های مردم و پذیرش مردم می‌اید. اما 
اگر بر فرض مردم هنوز پذیرش نداشتند. اینطور نیست که زنگ تفریح امام 
باشد, که دیگر بیکار باشد. آنوقت بگوییم: پس چه فایده‌ای؟ حالا که بیکار 


آشت: اضا تباشدز نها شتون و وظایف بیان خفن دن عالم دازجبها آمام 
را خليفة الله می‌دانیم. ما امام را حجت الله می‌دانیم. ببینید این مفهوم 
خلیفه در قرآن یک مفهوم بسیار بلندی است که خداوند متعال اصلا 
آفر‌بتت. زا به: هدفت خلق او خلق کرد. شما در قران ببینید وقتی خداوند 
متعال گفت: «انّی جاعل فی الاض حَلبقَة» (بقره/30) من می‌خواهم 
خلیفه روی زمین, جانشین روی زمین خلق کنم, ایجاد کنم. جانشین نه به 
این معنایی که ما الاآن در ذهنمان است. که مثلاً در فلان اداره رئیسی 
داریم و جانشینش, که جانشین یعنی در غیاب آن رفس .لا احضاعمی کید 
و کارهایی را انجام می‌دهد. جانشین و خلیفه‌ی خدا این نیست که در غیاب 
خدا, خدا که هیچ موقع غایب نمی‌شود., اینطور نیست که نباشد, جانشین 
یعنی کسی که تمام صفات او را دارد. یعنی کسی که تمام کمالات و صفات 
خداوند متعال به او داده شده و مظهر تمام اسماء و صفات اوست. خداوند 
و من می‌خواهم چنین کسی را خلق کنم. که گفتند: چه نیازی 
کارها را انخام دهد. خداوند در جواب ملاشکه رد من یک چیزی 
قی‌دانم تسا نویه فا اعام ما لا تَعْلَمُون» (بقره/30) چون شما 
نمی‌توانید بدانید. شما مظهر بعضی از اسماء و صفات خدا هستید. شما 
موجودات همه بعدی نیستید, نمی‌توانید شان ادم, خلیفه‌ی خدا را بفهمید. 
او تمام صفات و اسماء را دارد. خوب ببینید خدا می‌خواهد یک چنین کسی 
را خلق کند و تمام عالم برای اوست. 

در روایت هست که خدای متعال فر مود: «یابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک, و 
خلقتک لاجلی» تمام عالم را برای تو خلق کردم, تو را برای خودم, 
بندگی خودم را بکنی. خوب ببینید پس بنابراین ن خليفة الله در این عالم 
هست که سر آفرینش است. هدف آفرینش ۳ اک او نباشد, آفرینش 
لغو است. یعنی اگر آن کتننی که مظهر تمام اسماء و صفات خداست, در 
این عالم نباشد افرینش لغو است. همه را برای او افریده است. خدا فقط 
برای خوردن و خوابیدن و کارهای این چنینی نیافریده است. خدا افریده 
کسی که تمام اسماء و صفات او را نشان بدهد و به همه‌ی آن کمالات 
بر توت 

آقای شریعتی: در بحث یاد مرگ هم اگر خاطر دوستان باشد, در آستانه‌ی 
قيیامت ما اشاره کردیم که آخزرشض کسی که روی زمین هست, حجت 
خداست. 

حاج آقای عالی: ببینید این روی همین حساب است. نکته همین‌جا است که 
اگر خلیفه‌ی الهی در زمین تباشد:. بفدن آن زمین لقو: ات ان مین 
برچیده می‌شود. لذ| همیشه باید خلیفه باشد. آخرین کسی که در زمین 
هست که با رفتن او قیامت برپا می‌شود و عالم دنیا برچیده می‌شود 


خلیفه‌ی خداست. حجت خداست. که در روایت 1 ۹9 پیغمیر آکرم. 
خدای متعال در معراج فرمود: «یا مُحَمَدٌ عَلیٌ خر من آفبض روحة من 
الْیْقَة» (بحارالانوار/ج53/ص68) آخرین کسی از و 9[ 
قبض می کنم,؛ ان است. که ایشان رجعت دارد. چند بار هم تب دارد. 
آخرین رجعتش خداوند متعال وقتی که این انسان شگفت‌انگیز و 
شگفت‌انگیزترین انسان را مظهر العجایب را وقتی قبض روح می‌کند و از 
دنیا می‌ر ود آنوقت قیامت برپا می‌ شود. عالم دنیا برچیده می‌ شود. یس 
ببینید ما که می‌گویيم: زمین خالی از امام و حجت نیست. چون حجت 
خایعمی شداست. ححت خدا همان کشسی است کمته ماسطعی اه دا یه 
عالم نظر می‌کند. تشبیه من مثل اين است که در یک باغی, یک گل 
استثنایی, یک درخت میوه‌ی استثنایی است, باغبان اگر [ می د هد اگر 
رسیدگی : به ان باغ قون کشرز به واسطه‌ی او است. آب می‌د هد ولو علف‌های 
دیگر هم بخورند. گیاهان دیگر هم بخورند. اما نظر باغبان به اوست. حتی 
علف هرزها هم ممکن است استفاده کنند, اما باغیان به خاطر آن آب 
می‌د هد. اگر آن گل نبود, اگر آن درخت میوه‌ی استثنایی نبود؛, باغبان 
نید کی ی کرو ماعیان-عالم ارت و تربار عالم واسظهی این بل 
افتانی استه وضو مهد لیف الله.هعحت را است که سم ال ار 
قض کنده کارت ی کند: این یک معنایی است که خداوند متعال فیض را به 
یعاس ای او می‌رسانه 

یک ها کون این هنت که اه که ام ی ات ی ره 
اول موجود و برترین موجود کسی است که ابتدا کمال راء فیض, علم, رزق 
راء, هدایت را شفا را هر عنایت و رحجمتی از خدا را اول بالاترین موجود 
ان کفالن ۱ می‌گیرد, بعد تقسیم می کند. از ز کانال او به بقیه می‌رسد. همان 
واسطه‌ی فیض بودن. امام زمان(ع) همان واسطه‌ی فیض است که خدا 
کمالات را از او به بقیه می‌دهد. نگویید که مگر خدا عاجز است, خودش 
مستقیم بدهد؟ خدا عاجز نیست, ما عاجز از گرفتن هستیم. همینطور که ما 
نمی‌توانیم وهی را مستفیم بگیریم, کمالات را آن شاگرد اول کلاس خدا, 
خليفة الله, حجت‌الله, و تایه بمب 
همه با استعداد تر است. زودتر از همه مطلب را ِ و کر ۳ 
او بعداً برای دیگران توضیح بدهد. یعنی او فیض علم را از استاد گرفته و 
بعد به دیگران داده است. هیچ اجحافی هم به دیگران نیست. او کار کرده, 
رت کسود۱3 ظرفیتش ر دارد. 

بدون حجت سا هی شا اش ین ی 0 خدا خباشند اضلاً 
فیضی به ادم نمير سد. یین همان است که در روایات بی‌شمار داریم. «لو 


لا دک لسَاخت الارٍض باآهلها» (بحارالانوار/ج57/ص213) زمین با اهلش 
فرو می‌ر ود. آنوقت با این دید هست که ِ احیانا حاجاتی از نم 
0 می‌دانیم اینها استقلال 
ندارند. خودشان فقیر خدا هستند. پیغمبر اکرم فرمود: «الْقَفَرّ قخری» 
(بحارالانوار/ج69/ص30) نقلی که از حضرت هست. خودشان افتخارشان 
به این است که چیزی از خودشان ندارند. عبد محض خدا هستند. فقیر 
خخص ال امه و ای را با شاه اکان عرهان: لول عامل 
وجودشان درک می‌کردند و چون این چنین بود خدا , به اینها همه چیز داد. 
چون ذره‌ای معصیت و سرکشی در مقابل خدا ندارند. ۳ اگر از اينها حاجت 
می‌خواهیم از باب داشتن استقلال نیست, از باب واسطه بودن است. لذا 
فلا دز اف فر هی ور «یا محمد يا علی, با علی با محمد, اکفیانی 
فانکما کافیان و انصرانی و فانکما ناصران» از خودشان چیز بخواهیم. 

من یک مرتبه خدمت دوستان عرض کردم. خدا ایت الله مجتهدی تهرانی را 
رجمت کند. از ایشان شنیدم. ایشان گفت: خیلی سال پیش بود. من 
خدمت آیت الله خوانساری مرجع با عظمت تقلید که واقعاً یک فوق 
العادگی‌هایی ایشان داشت. آقای مجتهدی فف کفیت: من خدمت ایشان 
رسیدم» یک سوالی کردم. گفتم: اقا ما زیارت می ر ویم » مثلا زیارت امام 
رضا(ع) می‌رویم, چطور بخواهیم؟ بگوییم: خدایا به حق امام رضا فلان چیز 
وا ی با اما ضا ساسا ام رام مها نبیر با 
اماحرضا کارهان. مرا ذزشته کر از امام رضا بخواهیم و اف زا فحاطت 
قرار بدهیم؟ ایت الله خوانساری فرمودند: هردو خوب 9 اما ان دومی 
کصا ایام تضامتا هم که ایام سا ار اوه را ار دی 
کنید. سر قبر بعضی از اولیای خدا بروید. بعضی از امامزاده‌ها, یا بعضی از 
علما و فقهای با عظمت و بزر‌گوار, از انها بخواهید که از ائمه بخواهند, که 
از خدا بخواهند. واسطه‌ها بیشتر باشد. چون این واسطه‌های پایین‌تر 
سنخیت‌شان با ما هم بیشتر است. نزدیک‌تر به ما هستند. 

خدا یکی از بزرگان تهران. آیت الله شاه تقی املی ر رحمت کند. از 
مراجع صاحب رساله در تهران بود. استاد بعضی از بزرگان فعلی ما که 
هستند؛ ایشان نقلی که می‌فرمودر ی ری من گاهی حرم امام رضا(ع) 
که می‌روم, یک حاجت می‌خواهم, آنجا نمی گیرم, می‌روم حرٍم عبدالعظیم 
شهر ری می‌گیرم. می‌آیم اینجا می‌گیرم. یعنی گاهی اوقات آن بزرگواران 
به زیر دستانشان می‌دهند. برای اینکه اینها احیا شوند. مقصود این هست 
است. لذا هميشه باید زنده باشیم. 


‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 


در روایات امام صاد ق(ع) فرمود: «الَحْه 4 قبل الحلق و مع الحلق و بِعد 
الحَلقٍ» (کافی/ج1/ص177) قبل از خلقت دنیا حجت بوده است. در عوالم 
فیل. کف ماهارد ان یکت :نمی بززو‌یم: در هنگام خلقت دنیا و همراه با اين 
خلقت بوده و بعد از خلقت دنیا هم هست. هیچ عالمی از عوالم وجود خالی 
از حجت نیست. هر عالمی خالی از حجت باشد, فیض دیگر به آنجا 
تمی‌رنشده دی .عنایت وا به: آنحا نمی سر .رحفت: دا -دیحر به آنتها 
نمی ر سد. چون امن رت است. به واسطه‌ی او خدا به عالم نظر 
می‌کند و نگاه می‌کند. بنابراین وجود مقدس امام زمان(ع), ولیعصر زنده 
است. 7 دارد در بین ما زندگی می‌کند, نزدیک ما 
است و همین نزدیکی خیلی نزدیک‌تر از آن چیزی است که ما گمان 
ما می‌رسد. آخر گاهی از مواقع بعضی‌ها ای ات می‌کشد واقعا این را 
بی‌توجهی است, گاهی اينها بی‌معرفتی است. نک تقد که 
برای آن کسی که مومنانه به قضیه نگاه می‌کند, مگر می‌شود او به اینها 
نگاه نکند. نگاه تیا ی نگاه تکند نفسی بالا و پایین نمی‌آید. نگاه نکند 
1 داده نشند, این گلایه‌ها را 0 

یکی از خوبان بود. حاجتی داشت. مدتی به امام زمان توسل کرده بود. 
خاما تشر ساره شش شی امسخصیت کلم کرق کفت: آفا سل اننکد ها به 
یاد ما نیستی؟ حضرت در یک حالت خوابی بود. بیدار شد, به ایشان فرمود: 
فلانی؛ از بچگی نبودی که از فلان‌جا افتادی و ما تو را گرفتیم. آن حادثه 
دای بو پیش نياهم.ما دنر کردیم. آن-بلا پیش نیام مادفعتن کردیم: ان 
مشکل پیش نیامد ما کار تو را راه انداختیم؟ یکی یکی شروع کرد از بچگی 
روند زندگی من و نکاتی را که برای من یک جاهایی درست شده بود و من 
هر ی کرو ک الیو ریا سرا ی ها کت کر 
کار درست می شود ولی توجه به پشت پرده نداشتند. فقط این طرف 
قضیه را می‌دید ند. فقط این ظواهر را می‌بينيم و در بند همین‌ها قرار 
ی کنزانم: آن دست مهربان را نمی‌بینیم. این دک دای که طرص درد 
از خوبان بود وشط صحبت گفت: آفا دیگر نفرمایید. شرمنده شدم! من 
فکر کردم شما به یاد ما نیستی. شما لحظه‌ای بی‌یاد ما نیستی. 

خوب حالا شما نگاه کنید این دید را ما داریم و در این زمان, حرفی از یکی 
می‌رسد: حتی اگر شما به بقیه‌ی معصومین توسل وت کت اگر به امام 
رضا توسل می‌کنيد, حضرت زهرا(س) توسل می‌کنيد, ولو فعلاً توسل شما 
ی و رآ امه را ات تا ترس او انا اه 
حی و مجرای فیض ایشان است., واز ایشان به شما می‌رسد. این حالا یک 


9 شریعتی: وقتی که شنیدم ۳ قول حضرت که می‌فر ماید: «|یّا یز 
خقعلین لفراعانکم و لا تاسین لذیزکم»:یجارالانواراح دواص1724) یک 
وقت‌هایی واقع 0 یک وقت‌هایی شاید ما غافل باشیم از یاد 
ای اه بزرگی است. نباید ساده از کنارش رد شد. و نکاتی 
هم که حاج آقای عالی اشاره کردند و عظمت حضرت را واقعاً حالا اين 
نکاتی که شما گفتید و اینکه حضرت محبوب خداوند متعال هستند. بزرگ 
هستند و عزیز هستند. تازه ما می‌فهمیم که هیچی نیستیم و چرا باید 
اضطرار ما نسبت به حضرت روز به روز بیشتر شود. 
حاج اقای عالی: در اینده یکی از خصوصیات حضرت مهربانی است. 
مهربانی حضرت را خواهیم گفت. که انوقت ما چقدر شرمنده می‌شویم. 
مهربانی جز اینکه سر خجالت فرود بیاورد چیز دیگری نیست. 
آقای شریعتی: بسیار خوب, امروز خیلی مباحث خوبی را شنیدیم. خدا| 
انشاءالله حفظتان کند. خیلی ممنون از توجه فرد فرد بینندگان خوبمان. 
مشرف شویم به محضر قرآن و انشاءالله ژقد کی همه‌ی ما منور به نور 
قدان اند م اهان اهاست اضعا افاه ور( عج) رصفجوع :22 قران 
کریم آیات 11_54 تا 163 سوره‌ی مبارکه‌ی بقره تلاوت می‌شود. صمیمانه 
تقاضا می کنم که بیننده‌ی بخش دوم گفتگوی ما با حاج آقای عالی باشید. 
«و آ ولو من بُفْتلْ في سیبل اللّه أمُوا أَْاء و اکن لا تسْعْرُونَ(154) 
و لتبلونکم بشیء مَنّ الحوّف و رالجُوع و تقص من للاموال 5 
اللمَرَاتِ و بر الطاپرین(155) الّذین ]دا آضایتم مَصِیتةُ قالوا 
اه رَاجعونت(156) أَوَلتَک لهّم صلوا رم و رم و 
آلَغهتژون(157) * « من شقاتر الله قَمَن حوّ ابیت آو 
من تَطوّع جَیژا قَانّ اللَد شاک 
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اغتمر قلا جُتاح یه آن یَطوّف_بهقا و 

َلیغ(158) ان الذین یِکنْمُون ما بانرلتا من البییاتِ و الهّدی من بقد مَا بينه 
للناس في الکتاب ,اولنک یلعَنهم اللة و یلعْنهم اللعئون(159) الا الذین تاپوا 5 
اضلخوا و بیُوا قاولنک أنوب, عَلَيهْمْ و آتا الَوَابْ الَجیم(160) اِنّ الذین 
کقژوا و مائوا و هم کفاژ اولتک عَليهْمْ لَعتَهٌ اللهو و المَلْثکة و التّاس 
اجمعین(161) خالدین فة لا یحْففٌ عَنهْمّ الْعَدَابْ و لا هم یُنْظَرون(162) و 
هکم الاح و الا هو الرَعْمَانْ الرَحيمٌ(163)» 

پات 


«آنان را "7 در راه خدا کشته می‌شوند, مرده مخوانید. آنها زنده‌اند و شما 
در نمی‌يابید. (154) البته شما را , به اندکی ترس و گرسنگی و بینوایی و 


بیماری و نقصان در محصول می‌آزماییم. و شکیبایان را بشارت ده. (155) 
کسانی که چون مصیبتی به آنها رسید گفتند: ما از آن خدا هستیم و به او 
باز می‌گردیم. (156) صلوات و رحمت پروردگارشان بر آنان باد, ِ 
هدایت پافتگانند. (157) صفا و مرو از شعایر خداست. پس کسانی که 
حخْ خانه را به جای هی آور ند پا عغمره قت زار ند اکر و ان دو کوه طواف 
کنند مرتکب گناهی نشده‌اند. پس هر که کار نیکی را به رغبت انجام دهد 
بداند که خدا شکر گزارنده‌ای داناست. (158) کسانی را که دلایل روشن و 
هدایت‌کننده ها رام پس پس از آنکه در کتاب برای تا ِِ کرده‌ایم, 
آنها که توبه ِ و به صلاح آمدند و آفجة پنهان داشته بودند آشکار 
ساختند, که توبه‌شان را می‌پذیرم و من توبه‌پذیر و مهربانم. (160) بر آنات 
که کافر بودند و در کافری مردند لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم باد. 
(161) جاودانه در لعنتند و در عذابشان تخفیف داده نشود و لحظه‌ای 
مهلتشان ندهند. (162) خدای شما خدایی است یکتا. خدایی جز او نیست 
بخشاینده و مهربان. (163)» ۱ 
اقای شریعتی: اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم. خیلی 
ممنون و متشکریم از دوستانی که تلاوت قران کریم امروز را از جمکران 
برای ما محیا کردند. با صدای خوب قاری ارجمندمان جناب اقای فروغی. 
حاج اقای عالی اشاره‌ی قرانی را امروز را بفرمایند و بعد هم انشاءالله 
خدمتشان باشیم. 
حاج آقای عالی: آیه ی 159 سوره‌ی مبارکه‌ی پقره خداوند متعال 
می‌فرماید: «اِنّ لزین بکتقون ما انرلتا هن البسّلِتِ 5 الَهْدی من بعد ما بیته 
لاس في الکتات اوْلتک عم اه چ بلَعنمْمْ اللعنون» خدا در این آیه 1 
لعزم بستیار تشدیدی: یک نفرین و دورباش از رحمت بسیار شدید در اين ایه 
دارند, که در جای دیگر از قرآن شاید به این شکل لعن نشده باشد که 
لعنت خدا و همه‌ی لعنت کنندگان بر آن کسانی که حقایق دینی را کتمان 
می‌کنند. حقایقی را که خداوند متعال در کتابش بیان کرده است. حقایقی 
که باعث هدایت مردم می‌ شود. باعث روشنگری مردم می‌ شود. باعث این 
می‌شود که گمراه نشوند. اگر کسی این حقایق را کتمان و پنهان کند. به 
هر دلیلی, به دلیل ترسش, به دلیل اینکه به هر حال, به عنوان مثال طمعی 
دارد. به خاطر وابستگی به جایی و کسی طمعی دارد و نمی‌تواند این را 
بیان کند چون احیانا منافعش به خطر می‌افتد, باگر کسی این کار رابکند, 
هم لعنت خدا بر او خواهد بود طبق این آیه «أَولنک یَلْعَنهْمْ الله بلَعنمْم 
اللعنون» چون دارد 9 خدایی را ضایع می‌کند که هدایت به مردم است. و 
هم لعنت , به لعنت کنندگان مردم, چون حق مردم هم هست که هدایت خدا 
7 بگیرند. یی کسن که اقا اطلاع دارد و به آنها نمی‌گوید و کتمان 


می‌کند, این حق مردم را هم دارد ضایع می‌کند. لذا لعنت از طرف آنها هم 
بر این شخص خواهد بود. در روایات ما هست که این در رابطه با علمایی 
است که از امیرالمومنین(ع) پرسیدند که بهترین خلق کیست؟ حضرت 
حضرتِ پر سید ند که بدترین خلق کیست ؟ ۱۳ فر مودند, ذیل 
همین آیه در روایات است. فر مودند: علمایی که حقایق دینی را پنهان 
می کنند. درست است که این آیه شّن نزولش مربوط به یهود و علمای 
بهود بوده که حقایقی را که در کتب خودشان خوانده بودند, به بهودیان 
نمی‌گفتند: که این پیغمبر اخرالزمان است. حق است! اما خصوصیت ندارد 
برای علمای یهود. هر عالم دینی که حقایق دین را در اختیار مردم نگذارد, 
این شامل حالش خواهد بود. 

ی ای ی ی 
عرض کنم. همانطور که دیروز هم اشاره کردم به مناسبت میلاد با سعادت 
حضرت زینب کبری(س) تالار ایده‌های پایگاه اینترنتی برنامه‌ی سمت خدا 
افتتاح شد. و این روزها ان چیزی که متداول هست.؛ و رایج است و مباحثی 
که مطرح می‌شود ضمن اینکه من خیلی تشکر می‌کنم از همه‌ی دوستانی 
که به سایت ما سر زدند. و وارد تالار ایده‌ها شدند و نظر گذاشتند. بحثی 
که این روزها خیلی رایج هست. بحث امر به معروف و نهی از منکر است 
که از روز چهارشنبه حاج آقای ماندگاری بحثی را مطرح کردند و خیلی هم 
مورد استقبال دوستان خوب ما قرار گرفته است. خیلی‌ها حاج آقای عالی 
مشتاق هستند که نظر شما را هم در مورد اقامه‌ی معروف بدانند. و این 
لحظات پایانی را به این اختصاص بدهیم. 

حاج آقای عالی: من چون فرصت کم هست. فقط یکی دو نکته عرض 
قف کت اولا این ابهای. که الان به انن اشاره تن آخر ین عالم یت باشد: 
حقایقی را در جامعه ببیند, منکری را در جامعه ببیند. و احکام دین را هم 
بداند که این طبق احکام دین منکر است. وظیفه دارد به مردم بگوید. نه 
وظیفه‌ی یک عالم به معنای اینکه یک روحانی باشد. آن کسی که خبر از 
احکام دين دارد. همه‌ی مردم! امر به معروف و نهی از منکر مربوط به یک 
فرد خاص نیست. همه به خصوص عالمان دین. و اين را هم من عرض کنم 
اگر احیانا کارشناسان محترم این برنامه يا هر برنامه‌ی دینی عالمانه وارد 
این شدند, که تذکری بدهند از باب امر به معروف, يا نهی از منکر در 
جامعه این حقشان است و اگر اين کار را نکنند مشمول این آیه هستند. 
ببینید یک عالم وارسته‌ی دینی وابستگی به هیچ‌جا ندارد. ما هچ‌کدام هیچ 
وابستگی به صدا و سیما نداریم. آن چیزی که ما وابسته هستیم, ۳ 
خور امام زمان هستیم ! ما به دینمان وابسته هستیم. یعنی اگر قرار است 
آدم حسابی ببرد از حجت خدا حساب می‌برد. از رهبر بزرگوارمان از 


فرامین و دستورات ت او که او هم نایب امام زمان(ع) هست.؛ از او حساب 
می‌برد. دیگر معطل کس دیگری نیست. بنابراین اين یک نکته که در بیان 
حقایق عالمان دین با حریت باید بیایند و بیان کنند. 

نکته‌ی دوم اینکه در بحث امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه‌ای 
است که در روایت داریم بقیه‌ی اعمال خوب در مقابل این فریضه مثل 
رطوبت دهان نسبت به دریا است. فاصله‌ی اعمالٍ را ببینید چقدر است؟ 
این تعبیر امام صاد ق(ع) است. که «کتَفتَة فی بخر ۹ تمام اعمال 
خوب, چتی «و الجها فی سبیل اللّه عند ار بال روت 5 ۶ ای عّن 
الْمْنکر لا کتَفتَة فی بَحر لح (وسایل الشیعه/ج16/ص134) مثل رطوبت 
دهان ات وی ففایل ات ما وت یی ار ان صوهته ۳ نکرده 
فراموش شود و زمین بخورد و کسی به هر حال بترسد, یا مثلاً فرض کنید 
بی‌اعتنایی شود, دیگر چیزی نمی‌ماند. به خصوص بعضی از منکراتی که به 
خاکستر می‌نشاند. مردم را به خاک سیاه می‌نشاند. منکر درشتی مثل ربا, 
منکراتی متل تجخمل گرایین؛ منگرانن:منل دای نکرده به فرهنگ دینی مردم 
در جاهایی لطمه زده‌اند, حالا ولو جاهایی باشند کسانی که ممکن است 
ندانند. بنابراین ب این چیزی که برادر بزررگوارمان جناب اقای ماندگاری 
فرمودند, کاملا برگرفته از ایده‌های دینی هست. ما از طرف خداوند متعال 
دستور داریم و دین ما که یک عالم دینی بگوید. ایشان هم از یک منظر دینی 
وارد شدند و دست روی نقطه‌ای گذاشتند که نقطه‌ی فسادی است. فرق 
نمی‌کند هرجا باشد. عرض کردم اکر هم در صدا و تسیما اخیانا یک:جایی یک 
اتفاق افتاده در عین حال که ما مدیران صدا و سیما را متدین می‌دانیم. 
ولی به هر حال روی ندانستن یا روی هر چیز دیگری که هست. اين خبط را 
ممکن است بکنند. تذکر برایشان واجب است. و این تذکر را اگر عالم 
دینی ندهد, روز قیامت مسقول است. یک کسی مثل آقای ماندگاری 
ی را می‌آید این را می‌گوید و قطعاً هم نه 
ار و این بحث‌ها نیست. قطعا دفاع از این به ۳ یک وظیفه 
برای ما واجب است. 

اقای شریعتی: بسیار خوب, خیلی ممنون و متشکرم. انساءالله همه‌ی این 
اتفاقات و این اقامه‌ی معروف منجر شود به اصلاح جامعه‌ی ما, انشاءالله 
اتفاقات خوبی در آن بیفتد. خیلی ممنون و متشکریم از همراهی فرد فرد 
دوستان بزرگواری که در این مسیر همراه ما هستند و همینطور از 
کارشناسان بزرکوار و گرانقدر برنامه‌ی ما. حاج اقای عالی خیلی ممنون و 
متشکریم از شما. دعا بفرمایید و بیننده‌های خوبمان هم انشاءالله امین 
بگویند.. 

حاج آقای عالی: خداوند متعال همه‌ی ما را به وظایفمان از جمله این 


وظیفه‌ی بزرگ امر به معروف و نهی از منکر که واقعاً فریضه‌ی خاموش و 
مغفولی است اشنا و انشاءالله عامل به آن قرار بدهد. 

اقای شریعتی: انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر هستم. فردا انشاءالله با 
حضور حاج اقای فرحزاد خدمت شما می‌رسیيم. دعوت می‌کنم بیننده‌ی 
می‌کنم. والحمدلله رب العالمین و صل الله علی محمد و اله الطاهرین. 
کلید واژه‌ها: 


عمجت 
اصضاران 

امام حی 
حاجت 

توسل 

امر به معروف 


نهی از منکر 
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برنامه سمت خدا موضوع برنامه: کارشناس:حجت الاسلام والمسلمین 
عالن تارنه بخش: 11/12/92 بسم.الله الرحمن الزخیم.:هرضل الله: علی 
محمد و آله الطاهرین گمان مبر که همین جان سپرده‌ام بی تو *** قسم به 
جان عزیزت» که مرده‌ام بی تو اگرچه دست خیالم به دامنت نر سید تفن 
جوم 0 به خیالت سپرده‌ام بی‌تو چه جای غیر تو حتی وجود خود را 
نیست ۷۴ کنار پاد تو از یاد برده‌ام بی‌تو ز اشک مردم در خون نشسته‌ام 
ات *#* که پاره‌های جگر را فشرده‌ام بی‌تو نمی‌رسند به اشکم 
ستاره‌های سپهر *** که یک به یک همه شب را سپرده‌ام تف‌فه هن ان 
شکوفه‌ی نشکفته‌ی خزان زده‌ام +۲ که گل نکرده جنو نم , فسرده‌ام بی‌ نو 
بیا و هستی پروانه را نسوز ای گل *** که پیش از آنکه بسوزیم مرده‌ام 
بی‌تو اللهم عجل لولیک الفرج آقای شریعتی: سلام می‌گویم به همه‌ی 
بیننده‌های خوبمان, خانم ها و آقایان, دوستان خوب و گرانقدر. خیلی خیلی 
خوش امدید به سمت خدای امروز ما. ارزو می‌کنم در هرکجا که هستید, 
انشاء الله خداوند متعال پشت و پناهتان باشد و در همهه‌ی لحظات ۳ 
انشاءالله موفق و موّید باشید. حاج آقای عالی, سلام علیکم و رحمة الله. 
کی شنت آفنیی حاع افای عالی: لام علرکم و وحم اللغر تم ود 
خدمت حضرتعالی توا 1 ۳ و عرض ادب تاره ۳ 
9 3 , مزین و منور این به حضرت وی عصر(عج). قرار ش شد که 
در مسیر اضطرار به حضرت حجت گام برداریم و الحمدلله مباحعث خوبی 
را در جلسات گذشته شنیدیم و بازتاب خیلی خوبی هم خدارو شکر داشت. 
فقتهت گدشته انواع مخلف اضطرار را ها ببان. کردیدر یک: مسه آن 
طلب بیننده‌های خوبمان شد که این جلسه بشنوند. ما خدمت شما هستیم 
و بحث امروز را می‌شنویم. حاج اقای عالی: بسم الله الرحمن الرحیم. بله 
جناب اقای شریعتی همینطور که فر مودید ما اضطرار به حجت و وجود 
عقلاسنن ولی اقطظم کدا را شه قسعت کردم که انضاءالاه بانیم ون این 
خلسه‌ی آمروز این بخت را که ون فافغ‌صیکر آتمام یک بت معدمانی این 
باه اطر ار بو دري ترسیم ام جسم‌انداد اتده‌هان وه اتشاعالله این را 
بتوانیم در این جلسه‌ی امروز تمام کنیم و دیگر وارد مباحث اصلی‌تری 
شویم که حالا در رابطه با وجود مقدس ولی عصر(ع), به خصوص 2 
زهایات. ما يا اخیانا در تعبیر بعضی. از ایات وجود دارد. ما عرض. کردیم که 
دردمندی و اضطرار به خحجت خدا و ولی خدا که باب خدا و راه ورود به 
خدا هست. این در سه صورت هست. اولین صورت این هست 


گرفتاری‌ها و مشکلات و حوائج دنیا آدم را دردمند می‌کند. به عقیده‌ی ما 
ها ری اس رهم کم ای که ور ای ری 
نز مزهی .ما ی درد آن نیازهایی که داریم معمولاً رفع آن نیاز ها را با 
همان اسباب و وسایلی که به طور عادی باز فراهم است. می‌بینیم. و از 
این جهت خیلی دردی حس نمی کنيم. سوزشی که از نیازها در ما هست, به 
وسیله‌ی همین اسباب معمولی برطرف می‌شود. اگر کسی فرض کنید نیاز 
به غذا دارد, خوب غذا هست که رفع نیاز را کند. اگر نیاز به خواب دارد, 
خستگی برایش که خودش یک نیاز است, خوب خواب هست که برطرف 
کند, اگر نیاز به فرض کنید, همه‌اش مریضی پیش آید و اين نیاز فراهم 
شود دکتر و دوا برایش هست. اگر سرگرمی و تفریحاتی نیاز دارد. وسایل 
مورد نیازش هست. برای این طرف و آن طرف رفتن ماء وسایل نقلیه 
هست. برای رفع به هر حال نیازهای عاطفی و غریزی ما ازدواج و تشکیل 
خانواده و زندگی می‌تواند رفع آن غرض را بکند. نیازهای غریزی و عاطفی 
زاب نهر جال تیان‌هاق مخنلفی.را آن ول و فراهدی که اخیانا دازیم: این 
وسیله می‌شود برای اینکه این نیازها برطرف شود. لذا خیلی دردی در 
خودمان آنچنان که باشد حس نمی کنیم. مگر اینکه اوضاع غیر عادی شود و 
بعضی از این اسباب از کار بیفتد. آن نیاز ما باشد ولی به سبب ظاهری 
نباشد که رفع نیاز کند. تشنگی باشد, ولی آب: تباشد. دزد .و بیماری باشد؛ 
ولی علاج نباشد. دوا و دکتری نباشد. دیگر جواب ندهد. به طور مثال فرض 
کنید نیازهای عاطفی و غریزی باشد ولی ازدواجی فراهم نباشد, خانه و 
زندگی فراهم نباشد. یا نیازهای روزمره‌ی زندگی باشد, ولی پول و 
درآمدی به اندازه‌ی کفاف نباشد. در اینطور جاها ببینید نیاز هست. درد 
هست ولی اسباب دیکر : ز کار افتاده است. آقای شریعتی: : لمونه‌ ی بارزش 
حاج آقا همین مریضی‌ها و گرفتاری‌هایی که اتفاق می‌افتد, که 
پزشکان هی کویند: کاری از دست ما برنمی‌آید, اوج اضطرار 
محسوس است. حاج آقای عالی: خوب در اینطور جاها آدم احتیاج 
می‌کند به یک جایی که فراتر از این اسباب ظاهری می‌تواند کار کند. و 
توت ها پم هر عال آنچه کل از ما را راهنمایی کرده است, خداوند 
متعال, آنچه را که واسطه‌ی خدا هست. طبیعتا ما را نیازمند و دردمند 
می‌کند به در خانه‌ی ولی خدا را رفتن. اینجا دیگر از سر سیری دعا 
نمی‌کنیم. اینجا دیگر واقعا دردی است. اینجا دیگر گرفتاری و بلا و مشکل و 
همان چیزی که شما فرمودید. مرض و قرض و امثال اینطور چیزها یک 
طور دیگری, چون راه دیگری نیست. این همان اضطرار است. بیچاره 
شدن است. خدا ایت الله احمدی میانجی را رحمت کند. ایشان در قم 
بودند. از خوبان قم و بزرگان اخلاقی قم بودند و به هر حال قمی‌ها و 
ایا ری ار ای ها هر 


حال نزدیک بازار قم صحبت می‌کردند و معمولاً با اینکه مسجد کوچکی بود, 
هميشه جمعیت داشت. ایشان یک موقعی می کف : ما استادی داشتیم, که 
به ما می‌گفت: اگر دعا می‌کنید, دعای مضطر کنید که او از سر درد دعا 
می کند, نه از سر سیری. بعد آن فادها مق دفت: ایشان می‌فر مود: اگر 
اور نداوت فا می کم مضطر شقوی ار ی دغای مر جطور استت؟ 
دعای مضطر واقعاً دعاست و از صمیم قلب چیزی را می‌خواهد. ۵ 
آن درد برای ما به وجود اد البته آن آدم‌هایی که رشد یافته هستند, 
آدم‌هایی که با خودشان کار کردند. به یک در جات بلندتری از ایمان 
رسیدند, انها فقط اینطور نیست که در بلا اضطرار پیدا کنند, نخیر! در 
حالت نعمت و عافیت و راحتی انجا هم خودشان را مضطر خدا می‌بينند. 
بعلید همیشه. من‌داآنند. که آن.زفه تیار کن. وافعي: ان کنسی. که رهمه‌ی 
اسباب به دست اوست و فوق این اسباب دارد کار کتور خداست و باید 
از طریق ولی خدا از خدا بگيرند, در همه‌جا. به این مقام رسیدند که 
هميشه مضطر هستند. امیرالمومنین (ع) در دعای یستشیر, این دعا در 
مفاتیح است. پیغمبر اکرم به حضرت امیر توصیه کرد, و فرمود: گنجی از 
گنج‌های عرش است و واقعا هم دعای ارزنده و فوق العاده‌ای است. آنجا 
این تعبیر را دارد که حضرت می‌فرماید که. به خدای متعال خطاب می‌کند 
که «انت المجیر, و آنا المضطر» خدایا نو اجابت هر من مضطر 
هستم. اين من مضطر هستم, این نه فقط در : بلا و گرفتاری مضطر هستم, 
یعنی هميشه مضطر هستم. و ها هر رن آنتته عرض کردم 
انسان‌های رشد یافته هميشه خودشان را مضطر خدا,؛ فا ۲ رسد و 
فقیر به خدا و ولی خدا می‌دانند و حجت خدا می‌دانند. یک روایت خیلی 
ای اه ماه اد ات که میم لس دراه این شا نله 
کردند, خیلی و بل نوج ابیت ان رز هیر ا ریت که فرمود 
«مَ الْیْتلی الذی اسْتدرّ به البلاء باوج الی الدعاء من المعاقی» 
(بحارالانوار/ج301/90) کسی که در گرفتاری مفلا ای فان اه 
مشکلات هست, اینطور نیست که نیازش بیشتر باشد به دعا کردن از آن 
کی هدر رای مایت انشت آن کسی. که یر انس فک کننم 
بیشتر احتیاج به دعا دارد نسبت به غنی. اگر به قول سعدی نگوییم: آنان که 
غنی‌ترند. محتاج‌ترند. ولی حداقل هردو_ نیاز دارند. هردو مضطر هستند. 
چرا؟ حضرت می‌فرماید: په خاطر اينکه آن کسی که در عافیت و راحتی و 
سلامتی است. «الذی لا ام البلاع» بدانید که به هر حال او هم در امان 
تاه ار یت که سر ال فا کی با ات ار 
باشد. کسی نسبت به بلاها و گرفتاری‌ها مصون باشد و تضمین داشته باشد 
که برایش هیچ مریضی پیش نمی‌اید. هیچ مشکلی پیش نمی‌اید. هیچ فقری 


پیش نمی‌آید. کسی تضمین ندارد. بلکه اگر با یک دید دیگری ببینیم. گاهی 
اوقات اصلا آدم دچار بلا هست و نمی‌داند. چه بسا همان فردی که در 
سلامتی هست., یکی مثل همان بیماری‌هایی دارد که پنهان است. چه بسا 
آن کی که خن مق کند غهر طولاتی دارم نیم تضاعت. بهد دک کر و 
دنیا نیست. و عجل در کمین اوست. می‌خواهم عرض کنم ببینید انسان 
اینطور است. امواج بلا اطرافش را گرفته است. یکی از بزرگان می‌گفت: 
هر روز صدقه زیاد بدهید. هر روز صدقه یادتان نرود بدهید. اگر بدانید چه 
امو بلایی اطراف شما است. اینطور تیستبات که ادمی که در راحتی 
نیست. پس رن همه ‌ خهدشان را دا همه باید وتان 
را نیاز مند بدانند. ولی خوب عرض کردم, معمولاً ما انسان‌های عادی 
موقع گرفتاری‌ها و بلاها هست که حواسمان را جمع می‌کنيم. همینطور که 

در جلسات قبل گفتیم, این اضطرار اشکالی ندارد. بالاخره آدم دردمند 
می‌ شود در خانه‌ی خدا| می‌رود. در خانه‌ی باب الله می‌ر ود که ولی 
خداست. شما بسیاری از تنشرفات را اقای شریعتی ببینید. در بحارالانوار 
در جلد 53 , يا در کتاب نجم الثاقب, که من به دوستان بزرگوار توصیه 
کتاب نجم‌الثاقب یکی از کتاب‌های بسیار ارزنده در باب مهدویت است که 
ما بعدها از آن خیلی استفاده خواهیم کرد. این کتاب فارسی است. «نجم 
الثاقب» ستاره‌ی درخشان! نجم الثاقب که در واقع مقصود امام زمان(ع) 
هست. و این کتاب را مرحوم محدث نوری, استاد محدث قمی صاحب 
مفاتیح فرمود: محدث نوری که از علمای بزرگوار ما بوده, یک چیز حدود 
0 130 سال پیش و به هر حال فردی حدیت شناس و خبره‌ای بوده 
است. اين کتاب را نوشته است. انصافاً کتاب ارزنده‌ای است چون احادثت 
بسیاری در این کتاب در باب‌های مختلف آن آمده است. آنوقت یکی از 
باب‌های این کتاب «نجم‌الثاقب» تشرفاتی است که یک عده از مومنین 
خدمت حضرت ولی عصر(ع) رسیدند. سه تشرف را انجا نقل کرده است. 
خوب شما می‌بینید در این کتاب‌هایی که بعضا تشرفات را نقل کرده است. 
خیلی از اینهایی که خدمت حضرت رسیدند. به واسطه‌ی همین 
گرفتاری‌هایشان, بوده است. همین مشکلاتشان بوده است. یک مریضی 
داشتند که احیانا لاعلاج بوده است. یک فقر سنگینی داشتند. یک قرض 
سنگینی داشتند. فرض کنید قضیه‌ی اسماعیل هرقلی که در زمان سید بن 
طاووس بود. قضیه‌ی شیخ حسین آل رحیم, که در زمان نزدیک خود مرحوم 
محدث قمی بود. که مثلاً چهل هفته مسجد کوفه می‌رفت. شب‌های 
چهارشنبه به مسحجد کوفه می‌رفت: تا اینکه بعد از چهل هفته خدمت 
حضرت ولی عصر(ع) رسید. مشکلی که داشت یکی مریضی بود که 


داشت, مریضی ریوی بود که سرفه زیاد می‌کرد و خون از سینه و گلویش 
می‌امد و فقر شدیدی داشت و نیاز به ازدواج که به خاطر فقر به هر حال 
کسی به او همسر نمی‌داد. این سه نیاز باعث شده بود؛ این سه گرفتاری 
باعث شده بود که چهل هفته رفته بود و به حضرت ولی عصر(ع) توسل 
کرده بود و آخر هم توانست تشرف خدمت حضرت پیدا کند. حضرت یک 
مقداری از قهوه‌ای که او درست کرده بود, از فنجان قهوه‌اش یک لب زد و 
فرمود: تو بخور. بعد حضرت فرمود: مریضی‌ات خوب می‌شود. یعنی ببینید 
حضرت توبیخش نکرد که چرا در خانه‌ی ما امدی؟ چرا برای گرفتاری‌های 
دنیایی‌ات امدی؟ نه! در خانه‌ی ولی خدا امده است که باب الله است. 
حضرت فرمود: مریضیات را خوب می‌شود. ازدواجت هم درست می‌شود. 
ولی آن فقرت به صلاحت است. ان فقر با تو هست. به صلاح تو است. 
خوب ببینید خیلی از تشرفات اینطور بوده است. نه فقط در رابطه با 
حضرت ولی عصر(ع), زمان ائمه را شما ببینید,. خیلی از مردم که به حضور 
ائمه می‌رسیدند. مشعلات مادی و گرفتاری‌های دنیایی‌شان بوده است. 
حوائج‌شان بوده است که می‌رفتند. به خصوص خدمت امام جواد(ع) که 
می‌دانید در زمان امام جواد(ع) به خاطر اینکه اولین امامی بود که در 
خردسالی به امامت رسید, و این امتحان, امتحان سنگینی بود که از 
تتفیان: کرفتهشتد در آن ای ما را با این سن بپذیرند. کرامات 
زیادی به دست ایشان صادر شد که به هر حال این جا بیفتد. کرامات زیادی 
برای حضرت جواد(ع) بود, که به هر حال امامت او را بپذیرند؛ اصلاً امام 
جواد به دب اراد معروف شد. - مراد می‌دهد. به باب المراد معروف 
اشکالی ندارد, 1 اگر آدم فقط به همین اکتا ۳ که هنگام جات ها در 
خانه‌ی آنها برود هنگام ناخوشی‌ها در خانه‌ی آنها برود و هدفش فقط 
حاجات باشد, گفتیم عیبش اين است که اگر حاجت آدم رز دادند, چهار سال 
آدم کارش راه می‌افتد دیگره او را فراموش کند. و اگر حاجت آدم را 
ندادند, روی مصلحتی گله‌مند شود. قهر کند. مثل ان و که, من خودم 
در بیمارستانی بودم اقای شریعتی, بعضی از جاها هم نقل کردم. واقعا 
درسی برای خود من بود. یک بنده‌ی خدایی بود, البته خوب مریض داشت. 
در اتاق عمل بود, معلوم بود ۳ حالش هم حال خرابی است. این خانم 
پشت درب اتاق عمل منتظر ان مریضش بو بلند بلند فریاد می زد ِ 
خدابا اگر این مریض ما را شفا دادی, دادی. اگر شفا ندادی. نه من نه توا 
من قهر می‌کنم. نه نمازی می‌خوانم. نه روزه‌ای می‌گیرم. نه کاری انجام 
می‌دهم. و این از آفات این راه است. آفتش این است که اگر فقط دید ما 
حاجتی باشد, یعنی برای ما فقط خدای نکرده, امام زمان (ع) و بالاتر وجود 
مقدس خدای متعال وسیله باشند برای حاجات. انوقت وسیله ان موقع که 


حاجت را ندهد. می‌گوید: خوب دیگر چه فایده؟ امام زمانی که حاجت مرا 
نمی دهد چه فایده؟ ی کوند: تو که از دوست, چشمت به احسان اوست 
۴ تو در بند خویشی, رز تیه رد وست ایع اد تسه که تین آ مت 
نتابزایناتجه اررش دارد این است که. از این ستظعح بالاتر.ساییی: اشتیاح 
نکنیم. موقع حاجات در خانه‌شان برویم. . اما به این اکتفا نکنیم. همانطور که 
در جلسه‌ی قبل از مرحوم حاج اسماعیل دولابی عرض کردم» می‌گفت: 
موقع ناخوشی‌هایتان که فقط نباشید. موقع خوشی‌هایتان هم بیایید. ما 
اهلبیت می‌خواهیم خنده‌ی شما را هم ببینیم. فقط موقع گرفتاری‌ها و برای 
حاجات اینچنین نباشد. قسم دوم اضطرار این است که انسان دردمند 
حضرت شود اضطرار به حجت پیدا کند و بیچاره‌ی او شود. اما دردش نه 
به خاطر دنیا و حوائج دنیا ها باشد, بلکه به خاطر آخرت 
باشد. درد آخرت داشته باشد, و آن درد او را به ولی خدا کشیده باشد که 
دستش را بگیرد. اين قسم دوم که اگر خاطر شریف شما باشد عرض 
۳ که اگر کسی اعتقاد داشته باشد که عمرش و زندگی اش فقط 
. هفتاد. سال نیست. امتداد دارد تا ابدء الا و ثانیاً تا ابد رفتن 
شوخی نیست. توشه می‌خواهد. خرج دارد. باید یک چیزهایی باشد که 
توننه‌ی رام. آدم دز این: ممیر ظولانی باشند. .کار اد را راه بیاندازد دون 
منزل, منزل این سفر ابدی, و همچنین آسیب‌هایی جاهایی هست که باید 
أض آسیت‌ها دفع شود. هرکسی نمی‌تواند این توشه‌ی ما را نعیین کند. 
هرکسی نمی‌تواند ما را راه ببرد. دستگیری کند از آن خطرات نجات بدهد. 
یک کسی احتیاج هست که این مسیر ابدی را یعنی این مسیر رشد را تا 
آخر رفته است. بعد آمده و دست افتاده‌ها را می‌گیرد. و در این مسیر 
می‌برد و اینکس غیر از حجت معصوم خدا که خطایی در آن نیست. کس 
دیگری نیست. عرض کردیم قرآن ولو حجت است ولی به تنهایی نمی‌تواند 
این مسیر ما را ببرد. چون سبت به قرآن, همه‌ ی کرف‌ها و فرقه‌های 
اسلامی تمسک می‌کنند و قران فیصله نمی‌دهد. فصل الخطاب نیست. 
رسول خدا هم در عین حال که خحت است اما چون عمر شریفشان تا 
قیامت در دنیا نیست. کسانی که در عالم دنیا هستند. دستشان از ایشان 
کوتاه است که قرآن را مقاصد قرآن را, جلوی تحریف 
فرار‌ها وه اضا با ار ارات داح کند, و در این مسیر ببرد و راهنمایی 
کند. عقل هم به تنهایی کافی نیست. اولاً عقل کجا وسبله‌ی ابدی را 
می‌داند, که جه چیزهایی می‌خواهد پیش بیاید, خطراتش چیه ؟ توشه‌ی راه 
آن.حه-هست ؟ عقلضا آتتتانی به امور ندارد. در همین‌جا می‌مانیم. در دنیا 
می‌مانیم. درمانده می شویم. به علاوه که, چه کسی می‌گوید ما بی‌ عقل 
هستیم؟ همه‌ی فرقه‌ها و گروه‌های مخالف به همدیگر می‌گویند: حرف ما 
عاقلانه است. آنچه ما می‌گوييم درست است. باز هم عقل فصل الخطاب 


نیست. لذا یک حجت زنده‌ای که شبیه رسول خدا باشد. با همان صفات. با 
همان علم, و با همان عصمت, باید باشد که دست ما را بگیرد, تا ابدیت. 
اقای عالی: منحصر می‌شود در حجت خدا و این نوع اضطرار. این قسم 
دوم اضطرار که به خاطر رفتن به بهشت ابدی, و نرفتن به جهنم, و پرهیز 
از اوء آدم زانو جلوی حضرت ولی عصر بزند, اين هم خیلی مرتبه‌ی بالایی 
است. خیلی ارزشمند است. آقای شریعتی گاهی مواقع بعضی‌ها, ها رنه نی 
بی‌خود کلاس ی دد اراد بی‌خود اینجا می گویند: له این چیزی 
سفنت که آدم مه خاطر موسر رضاح وت بای تسه تست یا و 
ولی عصر برود و کارها را به طمع بهشت و شوق بهشت انجام دهد. از 
ترس جهنم, یک چیزهایی را ترک کند. اين مثلاً مرتبه‌ی ارزشمندی نیست. 
آقای شریعتی: براساس روایت حضرت امیر اين را می‌گویند. حاج آقای 
ببینید. 9 وت 7 ای ندارد. ان در آن 
کلاس خودش و حد خودش فوق‌العاده است. و نسبت به آن کسی که 
دردمند به حضرت می‌شود, برای حوائح دنیاء ان بالاتر است. این چشم به 
آخرت دارد. اصلا ببینید خود امیرالمومنین(ع), خود حضرت امیر دارد که 
وقتی که چاهی را حفر کرد و به اب رسید, در نخلستان‌هایی که چاه حفر 
می‌کرد, به آب که می‌رسید, وقتی که به کارگرش گفت: دست مرا بکش و 
بالا بیاور. تا بالا آمد. هنوز سر و صورت به هر حال گلی بود و هنوز خودش 
را تمیز نکرده بود, فرمود: یک چیزی بیاور من می‌خواهم وقف کنم. 
می‌خواهم یک وقف نامه‌ای بنویسم. بعد حضرت فرمود: این چاه را علی بن 
ان کالب وف کرد رای اه اه ال او وا از انش خمتص نحات 
بدهد. اینطور نیست که خود اهلبیت, خود امیرالمومنین(ع) از اتش جهنم 
نمی‌ترسیدند. از عذاب جهنم نمی ترسیدند. شوق به بهشت نداشتند. ما 
حساب کنیم بهشت چه جایی است؟ بهشت مهمانسرای خدا است. بله اگر 
فکر کنیم بهشت یک باغی مثل باغ‌های شمال است. که در ان شراب و 
کباب و حور و غسور و سیب و گلابی است. حالا یک مقدار بهتر از آنجا, اگر 
هلست؛ قففط انها. ادها قم‌خور ند ویک تفه لت تفس تیبوههیار ضل 
خوردن‌های اینجا انجام می‌دهند, خوب بله اين چنگی به دل نمی‌زند. ولی 
اک دا ما سرا خاش که رم ار الم وس رها 
جلوه کرده و خودش را نشان داده است, ما هنوز این را نمی‌فهمیم که 
یعنی چه؟ در آب آنجا جلوه‌ی خدا هست. در نهرهای آنجاء, در ریگ‌های آنجا, 
در خشت خشت آن قصرهایی که آنجا هست. در حوری آنجاء در میوه‌های 
آنجا, در درخت آنجاء شما هر میوه‌ای, هر غذایی که در بهشت می‌خوری, 
فل ای آانکه لت از ام وم ماه اقعام ی ان ی کب نم نو 


می‌دهد, دست خداست. از آن لذت می‌بری. از انعام جلوتر از نعمت لذت 
می‌بری. لذا در مباحث خودمان, در مباحث گذشته عرض کردیم که شما در 
بهشت هرچه که می‌خوری, خوردن, خوردن نفسانی و لذت و کیف نفسانی 
نیست. هرچه که می‌خوری پر معرفت تو افزون می‌شود. هرچه که 
می‌خوری, جلوه‌ی خدا| را در 1 می‌بیلی. هرچه که نگاه ی در آن 
جلوه‌ی خدا است. بهشت یک چنین جایی است که فوق‌العادگی دارد که 
وقتی ادم و یک لحظه نمی‌خواهد اینجا بماند. گاهی اوقات بعضی 
از کسانی که عزیزانشان از دست دادند. تصور کنند که انشاءالله اینها 
مومن بودند و اهل ولایت بودند» اینها الأآن کجا هستند؟ اینها جایی هستند که 
خودش ما اگر آنجا را به شما نشان می‌دادند, یک لحظه اینجا نمی‌مانی. 
اکر .اقا آحنبا. دهد بت ‌نیا بر ود هی فد ره برنمی گردم. بودند 
کسا تن که صحنه‌ی آن طرف را دیدند. بعد خواستند آنها را این ظرفت 
1 هتفر «فحل:جتمی‌شان. فرا ترفنیده بو اضلا بر آیشان. عدایب بو 

که برگردند دوباره به دنیا. بنابراین بهشت, چیز کمی نیست. اين را آدم باید 
در نظر بگیرد. این خیلی ارزشمند است. از ان طرف جهنم هم همینطور 
است. جهنم مساأله‌ی غضب خداست. قهر خداست. مگر دردش چیزی 
هست که آدم می‌تواند به این سادگی تحمل کند؟ لذا آن کسانی که سطح 
همتشان بالا رفته است, در زندگی چشمشان به آخرت است, و کارشان را 
با انخا تیم می کتتمه ده رای اینکه آن دی آتدی‌شان اباد شور مر 
به حجت می‌شوند. در خانه‌ی ولی خدا می‌روند که دستشان را در این 
ابدیت بگیرد. و ببرد و به انها کمک کند, خیلی آدم‌های بزرگی هستند. کسی 
که خداوند متعال تمام رحمتش را به او داده است. کسی که مهربان است. 
از پدر مهربان‌تر است. نج کی که ارات راه را می‌داند و دلسوزانه 
سرمایه‌ گذاری هی کتذ برای اينکه این بچه‌هایش را ِِ یک چنین کسی, 
مضطر هستیم, دست بدهیم تا برویم. شما اگر در یک راه ناشناخته‌ای 
بخواهی بروی» اصلاً شما نگاه کنید, اگر سوار هواپیمایی شوی که خلبانش 
خیلی راه را بلد نیست. از همان اول ترس فرا می‌گیرد. ترس و اضطراب 
می‌گیرد. کسی است که اصلاً وارد نیست. اصلا وارد به کارش نیست. وارد 

به اين رانندگی نیست که تو را ببرد و راهنمایی کند و ببرد. اصلاً سوار آن 
۲ ۳ نمی‌شوی. اینچنین است. یک چنین کس کار بلدی را آدم جلویش 
زانو می‌زند, عرض کردم اینطور آدم ها خیلی ارزشمند می‌ شوند. کارهای 
دنیایی‌شان هم. که در دنیا انجام می‌دهند. قشنگ می‌شود. یعنی هر کاری 
می‌کنند یک چشمی به آخرت دارند. اين کار ما باعث نشود خراب شود. 
ببینید چقدر ارزشمند است. خدا مرحوم اقای شیبخ مرتضی زاهد را رحمت 
کند. رضوان و رحمت خدا بر ایشان که مرحوم اقای مجتهدی تهرانی هم به 
هر حال از ایشان استفاده کرده بود. خیلی سال نیست از دنیا رفته است. 


حضرت امام خیلی با ایشان رفیق بود. خیلی اقای شیخ مرتضی زاهد را 
دوست داشت. می‌گفتند که یک مرتبه بعد از نماز, مسأله گفته بود برای 
مردم, نله می‌گفت؛ اشتباه گفت. وقتی که خانه آمد رساله را دید, دید 
فساله زا تیاه کفته همان شب راه افتاد, در خانه‌ی آن کسانی که پشت 
سرش نماز می‌خواندند و مسجدی‌ها که همسایه‌اش بودند. دوری و بری‌ها 
بودند, دانه دانه در خانه‌ی آنها آرفت؛ آقا من مسأله رز اشتباه گفتم. 
درستش این است. خانه‌ی دوم, آقا شور افیا لد را اشتباه گفتم. درستش 
این است. همینطور تا در خانه‌ی یکی از اینها که رسید. ان طرف گفت: 
حاج اقا چه عجله‌ای است. فردا شب بعد از نماز تصحیح می کردی. 
درستش را می‌گفتی. فرمود: عزیزم» تو عجله نداری. شاید حضرت 
عزرائیل عجله داشته باشد. و امشب دیگر به فردا نرسد. من باید زود کارم 
وا درشبت. کتم. تصحیم. کنم. ببنید, ایتظور.. ادم‌ها. فخمولا کارهایشان روی 
زمین نمی‌ماند. چاله‌هایشان را پر می‌کنند. محیا هستند. اينها چقدر آدم‌های 
بلندی و بزرگی شدند. چقدر کارشان زیبا می‌شود؟ اینها ظلم در 
زندگی‌شان نیست. اين هم قسم دوم اضطرار, که اضطرار به ولی خدا و 
حجت خدا به خاطر آخرت. درد آخرت ما را در خانه‌ی او کشانده است. و 
کسشتمان زا هداهن او دض رده افت. قسم سوم اضطرا ر این است که 
آدم اضطرار به ولی خدا پیدا کند به خاطر خدا یعنی چون درد خدا دارد, نه 
درد دنیا و حوائح دنیاء و گرفتاری‌های ژلیاه له درد آخوت: رسیدن بهشت و 
نرفتن به جهنم, بلکه درد خدا دارد. می‌خواهد به خدا برسد. مگر نمی‌شود 
یک کسی درد دوستش را داشته باشد که دور از او است. مگر نمی‌شود 
کسی که دوست خدا| شود کسی که دوست خدا و محب خدا| بشود و 
عاشق خدا شود. خوب درد دارد. این دردش اصلا از همه‌ی دردها هم بیشتر 
است. این درد از همه‌ی دردها هم بیشتر است. آنوقت طبیعتاً می‌داند که 
اگر بخواهد, به خدا برسد» از راهش باید برود. ار هر راهی که نمی‌شود به 
خدا رسید. شیطان هم می‌خواست از خودش یک راه من دراوردی در 
بیاورد, و به خدا برسد, ولی جز رجم هیچی نصیب او نشد با وجود شش 
هزار سال عبادت. از هر راهی نمي شود. صراط یکی بیشتر نیست. صراط 
مستقیم یکی بیشتر نیست. و قطعا در آن یکی اهلبیت هستند. قحر قن تننود 
آدم ترسیم کند صراط مستقیم این آنتته که: ادض رابخا پرساند. ولی 
اهلبیت در آن نیستند. خوب اگر اهلبیت هستند باید با اینها رفت. مضطر او 
شد و دست به دامن او شد که او تو را به خدا می‌رساند. ببینید این تیپ 
آدم‌هاء که درد خود خدا را دارند. اينها کسانی هستند که کارهایی را که در 
زندگی‌شان انجام می‌دهند. کارهایشان برای رضایت خداست. من این کار 
را انجام می‌دهم, دنبال این نیستم که چیزی به من بدهند يا ندهند, دادند 
دادند, ندادند, نداند. همین هم خدا خوشش می‌آید. من این کار را انجام 


می‌دهم چون می‌دانم روی لب امام تضان: لبخند. خی آند: ببینید کارها روی 
دوستی است. اضلا فتتظر تیستت خیر ی به من دهد همین که آو خوشش 
بیاید. نه من به جایی برسم. او خوشش بیاید. این نوع خیلی خالص است. 
حد حضرت امیر(ع) و معصومین بوده است. نها شدنی است. که ادم 
دوستی و محبتش به حدی برسد., که عرض کردم کار را انجام می‌دهد. 
همین که امام زمان خوشش بياید, برای من بس است. من مزدم را 
گرفتم. در بند این نیستند که چیزی به آنها بدهند یا ندهند. گفت: حافظ 
واظیفه‌ی تو دعا کفتن انسنت ه .۴۴ در بند. آن -صباش. که تشنیدی با تشنید 
در بند این نباش که به تو چیزی دادند پا نه؟ اینها انطور نیست که چهل 
شب جمکران بروند» طلبکار شوند که ما باید امام زمان را ببینیم. یعنی 
خرج دیدن امام زمان فقط چهل شب است. که آنوقت بعدش آدم ِِِ پید | 
کند. طلبکار شود. یک کاری کردم باید به من بدهی. يا احیاناً چهار 

دیگر من دعا که می‌کنم, هرچه گفتم باید گوش بدهی. من باید مستجاب 
الدعوة بشوم. این طلبکاری و توقع, این عمل را دیدن است. این خور را 
دیان. انسعت. ولی. انهایی. که جد خدا هستند: آنهایی که در مسیر بندگی 
اینقدر بندگی کردند و تمرین کردند که یاد گرفتند پا روی خودشان بگذارند, 
و دوستی در وجودشان به شکلی شده که اگر هم درد دارند, درد 
دوستی‌شان را دارند. و اگر درد دارند. درد فراق او را دارند. و اگر لذتی 
دارند, لذت وصل به او را دارند. یعنی بییند این تیپ دسته‌ی سوم است. نه 
اینکه از بهشت, همیان بهشت حور و غسور و امثال اینهاا شوق به او 
ندارند, نه اينکه از جهنم بدشان تمس اند و نمی ترسند, نه | بهشت و 
جهنمشان یک چیز دیگر شده است. بهشت‌شان و لذتشان با او بودن شده 
است. با دوست بودن: (! جهنم‌شان فراق شده است. می‌دانید بدترین جای 
جهنم کجاست؟ بدترین جای جهنم اتش و فرض کنید سیخ و میخ و اینطور 
چیزها نیست., بدترین جای جهنم یک جایی است. که خدا به یک عده 
می‌گوید: من با شما قهر هستم. نه با شما حرف می‌زنم و نه دیگر نگاهتان 
می کنم. اس ی جهنم فراق است. که خدا با یک عده قهر است. 
قرآن مف کوید: .جر و لا یکلفیم اه و لا یِنْظرّ الیهم یوم القیامة» 
(آل‌عمران/77) در روز قیامت خدا| با یک" عده قهر است. این دردش از 
همه‌جاأ بالاتر و بیشتر است. بالاترین جای بهشت که لذتش از همها| بیشتر 
است, سیب و گلابی - و حور و غسور با همه‌ی ارزششان نینست, الاترین 
جایش, «رصوان من ال است. و رضوان, بهشت رضوان. « و رِصوان من 
اللّه 0 (توبه/72) این دسنه‌ی سوم کسانی هستند که از جهنم فراق 
درزشان مان ان فرانا انخه. .برایسان. لدت :دار بفشست. وصل انسنته 


حافظ اشاره به این دارد که: «شنیده‌آم سخنی خوش؛ که پیر کنعان» 
یعقوب چون دچار فراق شده بود. درد فراق را چشیده بود. شنیده‌ام سخنی 
خوش که پیر کنعان گفت *** فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت حدیث 
حول قیامت که خوان بائض شهر *** حکایتی است که از روزگار هجران 
گفت حدیث حول قیامت ان هجرانش است. ان دوری‌ اش است. برای 
اینطور ادم‌های دسته‌ی سوم همین هجران برایشان سخت است. درد 
هجران دارند. چرا دوری؟ چرا نزدیک‌تر از این نباید شویم. چرا دور از امام 

مان هتم ۱ ور و و وت وا دا رت روص | نید رم محمودی تهرانی, 
حدود شصت سال پیش در همین تهران بود. خوبان و بزرگان تهران؛ آیت 
الله حاح شیخ عبدالنبی نوری که ار مراجع بود. صاحب رساله بود. آیت الله 
پانتتري, ایت؛ اللة زد الدهله. اقا شیخ مرتضی زاهد که :شمردم اینها .همه 
ارادت داشتند به این سید کریم محمودی تهرانی. معروف بود به سید کریم 
کفاش. چون یک دکه‌ی پینه‌دوزی و کفاشی داشت. ایشان تشرفات متعددی 
خدمت حضرت ولی عصر داشت. البته بی‌سر و صدا و فقط خواص 
می‌دانستند. و خیلی حالت خاصی داشت. نقل می‌کنند در یک از تشرفات 
خدمت حضرت ولی عصر(ع)؛ اقا جای او را در بهشت به او نشان داد. 
اولین سوالی که کرد این بود که اقا شما هم انجا هستید؟ حضرت فرمود: 
نه! چون جای حضرت خیلی بالاتر است. آنجا نیست. سید کریم کفاش 
گفت: اقا من هم انجا را نمی‌خواهم. جایی که شما نباشی به چه درد من 
می‌خورد؟ گفت: کدامین شهر زان‌ها خوشتر است *** گفت: ان شهری که 
در آن دلبر است آنجایی که تو در آنجا باشی برای من بهشت است. بهشت 
من شما هستی. ما هنوز لذت بودن با ولی خدا را. لذت سیب و گلابی و 
شراب و اینها را می‌دانم ولی آن لذت را هنوز نمی‌دانیم. دسته‌ ی سوم 
ادم‌هایی هستند که همتشان بالا رفته است. و ان را ساحل بهشت را, او را 
هدف قرار می‌دهند. دردشان او است. و به خاطر اینکه به خدا برسند از 
طریق ولی خدا زانو زدند که به او برسد. اقای شریعتی: بسیار خوب. خدا 
کند که دردمند شویم از این... حاج اقای عالی: عرض کردم از صد درمان 
بهتر است. درد خواهم دوا نمی‌خواهم! اقای شریعتی: خیلی خوب. مباحت 
خوبی را اشاره کردید حاج اقای عالی. خیلی ممنون از توجه دوستان. 
فضای برنامه را منور کنیم به نور قرآن کریم. انشاءالله تمام لحظات 
زندگی ما منور به نور قرآن باشد. به نور حضرت ولی عصر(عج). حال و 

هوای تلاوت قرآن امروز ما متفاوت خواهد بود. دعوت ۳ 
باشید. صفحه‌ی 17 مصحف شریف ایات 106 تا 112 سوره‌ی مبارکه‌ی 
بقره تلاوت می‌پشود. باز می‌گردیم همراه شما خواهیم بود. «مَا تسخ من 
ءايةٍ أو تسیها تأتِ بخیز نها آق لها | تقلش اب ال علی کل شمعء 
قدب(106] لَمّ تَعْلَم آأنّ ال له ملک السماجا, یت 5 الا ی ون 


له من ول و لا تصیر(007) آ کریذون آن تیقلو رسشولکش کقا سل 
هوسی: فن. قبل و فن ببدل الکنر بالایما فقَدٌ صلٍ سَواء السَییل(108) و 
کنیژ من أهل الکتاب لو یردوتکم من بعد ایمانکم کقاتا حسنا هن عند 
انْیهم من بَعدٍ ما تین لَهمْ لح قاعْفواً و اْقحُواً حنب یات ال مرو ان 
له علی کل شتء قدیژ(109)و أَیموا الصََوةَ و ِ ال زر کوه وا نی نوا 
نکم من یر تجَدُوة عند ال 1 ال بقا : تصی(110) و الوا 11 


او زر تصازی نلک آمانیم بقل هائوا برَهاتکم آن 
کنتم ضادفین(111) بلی مَنْ اسْلم و و مهن قلة اعرم نی زر به 
و لا حوف عَلَیْهمْ و لا هم یحْرَئْونَ(112)» ترجمه آیات: «هیچ آیه‌ای را 
متشتوغ با کر ی تم کش مگر: آیکه بر از انا همانتد اند ماهر ایا 
نمی‌دانی که خدا بر هر کاری تواناست؟ (106)آپا نمی‌دانی که خدا 
فرمانروای آسمانها و زمین است و شما را جز او یاری و یاوری نیست؟ 
(107 آیا می‌خواهید از پیامبر خود چیزی بیر سید هم چنان که قوم موسی 
پیش از اين از موسی پرسیده بودند؟ آن کس که کفر را به جای ایمان 
بذ کزبند, چون کسی است که راه راست را گم کرده باشد. (106) رتشا 
از اهل کتاب با آنکه حقیقت بر آنها آشکار شده, از روی حسد, دوست 
دارند شما را پس از ایمان آوردنتان به کفر باز گردانند. عفو کنید و گذشت 
کنید, تا خدا فرمانش را بیاورد. که او بر هر کاری تواناست. (109) نماز 
بگزارید و زکات بدهید. هر نیکی را که پیشاپیش برای خود روانه می‌دارید 
نزد خدایش خواهید یافت. هر اینه خدا به کارهایی که می کنید بیناست. 
۱ تن جز بهودان و ترسایان کسی به بهشت لمیر ود. این آرزوی 
آنهاستت, :بکه: اکر راست می‌کوییند. خست. جخویش بیاورید. (111) اري» هر 
کس که از روی اخلاص رو به خدا| کند و نیکوکار بود پاداشسش را از 
پروردگارش خواهد گرفت و دستخوش بیم و اندوه نمی شود. (112)» آقای 
شریعتی: : تلاوت مصحف شریف از فضای نورانی مسجد مقدس جمعران 
بود که تقدیم نگاه شما شد. انشاءالله روزهای یکشنبه‌ی ما فضای تلاوت ما 
همین فضا خواهد بود. تشکر می‌کنم از همه‌ی دوستان خوبمان, که زحمت 
کشیدند و این فضای نورانی را برای مهیا کردند. حاج اقای عالی اشاره‌ی 
قرانی. را اهزون وا مشتويم. جاح افای عالی: ,در آیه‌ی 1 سوره‌ی 
مبارکه‌ی بقره خداوند متعال می‌فرماید: «و قالوا لن یَوحْلَ الحَتَة الا من 
کان هود5ا و تضازی» یهودی‌ها و میتی ۵ به ور ۳ یک تعصب نژادی 
۲ ۱۳۳ ما اهل بهشت هستیم. 0[ 
خداوند متعال می‌فرماید: «تلک امانيع نیهم » اینها آرزوها رو به هر حال, آن 
تمناهای واهی هست که همینطور ادعا عا دارند «فْل هائوا بوهاتکم آن 3 
ضادقین» دلیل شما چیه؟ اگر راست می‌گویید. دلیل شما چیه که شما فقط 


بهشتی هستید؟ بهشت برای شما است؟ ببینید اين نکته که درس قشنگی 
است از این آنفت: شریفه خدای متعال می‌فرماید: باید سبت به کارهایتان 
دلیل داشته باشید. نسبت به ادعاهایتان. نسبت به عقایدتان. این خیلی 
نکته‌ی قشنگی است که ما بيايیم در زندگی‌مان نسبت به افکارمان: نسبت 
به عقایدمان, نسبت به چیزهایی که از دیگران می‌شنویم, چه کارهایی که 
خودمان می‌خواهیم بکنیم, چه حرف‌هایی که 1 ب زنیم. 
دلیل داشته باشیم. یک حجتی داشته باشیم نزد خدا. که ار از ما پرسید که 
چرا این حرف را زدی؟ چرا این کار را کردی؟ چرا این و 
آمد به تو گفت, پذیرفتی؟ این در کدام روایت بود. کجا بود؟ همینطور که 

یک کسی آمد گفت: فلان ذکر را بگو, فلان دستور العمل را انجام بده, یا 
در خواب: کی یی پيامی داد مقمن. اهل این اية. اشست, که در 
هرجایی ببیند که یک دلیلی دارد و می‌تواند پیش خدا عرضه کند. دلیلی که 
ی ات ارات با سر ره یش ۲ ری ی ی 
چیزهایی که حجت شرعی است که پیش خدا بتواند ارائه کند. صرف اینکه 
من از خودم, من دراوردی یک عقیده‌ای. یک حرفی, یک کاری کنم. بدون 
اینکه پشتوانه و دلیل داشته باشد, این همان توبیخ خدا به بهودی‌ها و 
مسیحی‌ها است که بی‌دلیل دارید. و این حجت نیست. آقای شریعتی: 
خیلی ممنون و مشتکرم حاج اقای عالی. شاید خیلی فرصت نداشته باشیم 
تا پایان برنامه‌ی امروز. جمع بندی بفرمایید. حاج اقای عالی: من فقط 
همین را عرض کنم که آنچه که قسم سوم اضطرار بود که آرزشمندترین 
نوع است که همت موّمنین باید تا آنجا باشد, خداوند متعال اصلاً تمام 
نیازهایی که در ما گذاشته است. حتی نیازهای مادی. حتی نیاز به خواب و 
خوراک و غذا و همه‌ی اینها, برای اینکه انسان عجز پیدا کند به خدا و زانو 
بزند به جلوی پیشگاه پروردگار عالم, و به اضطرار او برسد. تمام نیازها در 
انسان, چه نیازهای مادي, چه نیازهای معنوی, همه فقر به خدا را می‌خواهد 
برای ما ایجاد کند. «ا نم الفْقراء ال اللْه» (فاطر/15) این ماحصل 
نیا زهاین امنت که خدا به ما گذاشته است. اکر ما نیازمند نمی‌بودیم: شناید 

مستکبرانه احساس استغناء می‌کردیم و خودمان را عنی می‌دانستیم, زانو 
نمی‌زدیم. این نیاز را در ما گذاشته است. خوب وقتی ما به خدا نیاز داریم, 
باید از طریق ان کسی که مظهر همه‌ی اسماء خداست, و می‌تواند ما 

به او برساند, یعنی ولی خدا را بر سیم و غیر راز آن اهی نیست. این 

است که په ما گفتند اين دعا را بخوانید. «الهمْ کی تشک قانک ان لَمْ 
تعَرفیی تفسیک لَمْ آغرف تییک الم عَرّْفنی رسشولک فانک ان لَمْ تعَرفِیی 
رشولک لَغ آغرف تک اه عَوفنی خْعْتک قاک ان لم نع ژفنی خحْتَکَ 
لت عَنْ دینی» (بحارالانوار/ج52/ص146) یعنی خدایا سه تا معرفت از 
تو می‌خواهم, با این ترتیب, اول معرفت خودت, تا خودت را نشناسم و 


مضطر به خودت نشوم, زانو جلوی نبی و ولی نمی‌زنم. اگر تو را شناختم و 
فهمیدم برای رسیدن به تو باید از طریق وسیله‌ی ای که اسماء و صفات تو 
را معرفی می‌کند, در بین خود ما انسان‌ها یعنی نبی و ولی. از این طریق 
است. این مسیر. مسیری است که ادم را می‌رساند. لذا نیازها را خدا 
گذاشته است. تا زانو بزنیم جلوی خدا و برای رسیدن به خدا از طریق 
اسماءاش که نبی و ولی هستند. انشاءالله که بتوانیم از این طریق به 
آستان مقدس ترفردکار غالم به اندازه‌ی خودهان پرشیم. افای: بر بعنی: 
اف امین آقا خیلی ممنون و متشکرم و خیلی ممنون از توجه همه‌ی 
دوستان خوبمان. حاح آقا دعا بکنند و همه‌ی ت آمین بگوییم. ك آقای 


عالی: من همین دعاً را تأکید مي‌کنم. «اللهمٌ عَرٌ یی تفسک قاتک ان لَم 
عژفیی تشک لمْ آغرف تییک الم عَرٌ قفبی رمولک قائک اج ل ! تُعَ فی 


رشولک لم آغرف خجّتک الم عرفنی حجْتک قانک ان لَم نعرفنی خجْتک 
صللت عن دییی» اقا شرمتن: بسیار: هعتون .و متشکر هستم. فردا| 
انشاءالله با حضور حاج آقای فرحزاد خدمت شما می‌رسیم. چقدر خوب 
حضرت ولی عصر(ارواحنا فداه) دعا می‌کنیم. بهترین‌ها را برای همه‌ی شما 
ارزو می‌کنم. 


92-12-44 


برنامه سمت خدا موضوع برنامه: یادی از امام عصر( علیه السلام) 
کارشناس:حجت الاسلام والمسلمین عالی تاریخ پخش: 04/12/92 بسم 
الله الرحمن الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین از بس برای 
آخذنت: دنر می شود ۳۳ آخز گام ارنه.هم یر می شود کواب هر از سالدی 
شب‌های انتظار *** کی با صدای سبز تو تعبیر می‌شود بی تو غریب و شب 
زده‌ام. پس کی آفتاب *** از مشرق نگاه تو تکثیر می‌شود لبریزم از تهاجم 
یکریز مبهمی *** بغضی که سخت بی‌تو نفس گیر می‌شود مولای من به 
حرمت آلاله‌ها قسم *** بی‌تو دل از زمین و زمان سیر می‌شود صبحی 
طلوع کن و بزن رنگ تازه‌ای *** براین غروب کهنه که دلگیر می‌شود آقای 
شریعتی: اللهم عجل لولیک الفرج. سلام‌علیکم و رحمة الله. سلام می‌گویم 
به همه‌ی بیننده‌های خوبمان, خانم‌ها و آقایان. خیلی خیلی خوش ادن به 
سمت خدای امروز ما. آزز ۵ .خی کنم او هرکجا که هستید انشاءالله تنتان 
سالم باشد و قلبتان سلیم, و باغ ایمانتان آباد آباد. حاج آقای عالی سلام 
علیکم و رحمة الله. خیلی خوش آمدید. حاج آقای عالی: سلام علیکم و 
رحمة الله. بنده هم خدمت حضرتعالی و همه‌ی دوستان محترم بیننده سلام 
هستیم که خدمت شما هستیم. خدمت دوستان عزیز باز هم عرض کنم که 
از اين هفته انشاءالله همانطور که عرض کردیم روزهای یکشنبه خدمت 
حاج اقای عالی عزیز هستیم و روزهای سه‌شنبه هم خدمت حاج اقای 
حسینی قمی, و مشتاقان مباحث ایشان می‌توانند بحت‌های ایشان را روز 
سه شنبه دنبال کنند. در هر صورت خیلی خوشحال هستیم که در خدمت 
شما هستیم. سه‌شنبه‌ی گذشته بود که اولین جلسه‌مان را با حاج آقای 
عالی عزیز داشتیم. و چشم‌اندازی که ایشان ترسیم کردند و قرار شد که 
از این به بعد روزهایی که خدمت شما هستیم این مباحث را بشنویم, یادی 
از امام عصر(عح) بود. می‌دانم که خیلی از شما مشتاق هستید که برنامه‌ی 
امروز را ببینید و بشنوید. ما خدمت شما هستیم و سراپا گوش هستیم. حاج 
اقای عالی: بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که فرمودید به هر حال 
قرار شد که موضوع بحث ما یادی از امام عصر(ع) باشد و این حداقل 
چیزی است که در مباحثمان دنبال می کنيم. هرچند که ان حداکثرش و ان 
اوج مباحث مربوط به امام زمان(ع) و امر ظهور حضرت نت موقعی است 
که ما به اضطرار حضرت برسیم. همانطور که در جلسه‌ی قبل عرض کردم 
و یک مقداری هم به نظرم می‌رسد که در این جلسه از ان صحبت کنیم. ان 
چیزی که کارگشا و راهکشا است و کلید برای رفع موانع فرج و ظهور 


۱ ی ۳ 
هنشت آن است. کفما نیت به آوززجمند شوم وحفصطظر یه او شویم. و 
آنقا ها را مترساند به اینکه ها بفمحیم راه فقظ آوینت.: دارو فقط اوست. 
راه نجات او هست و غیر از او نیست. بیچاره‌ی او و دردمند او شویم. تنها 
درمان اوست. اگر ما به چنین نقطه‌ای ترسیی: طبق .همان ابه اضطرار 
که در سوره‌ی نمل, آیوی 1 خداوند متعال فرمود, اف جواب شخص 
فضنظر را فی‌دهی ها بخیت لفْصطة اذا دعاه و یَکشف السّوء» 
2 گرفاری کر ها وا ای ی و یا 
الار ض و هار | خاششتان دز رنف قرار فی‌دهد. بنابراین آن چیزی که 
کارگشا است, اوست و در غیر این صورت حرکتی در انسان ایجاد 
نمی‌شود. صرف علم تنها و معرفت تنها, بدون آن دردمندی شور و گرمی و 
خرکت.و تلانتن را برای اسان تمی ورد ببازی را باند ادج دن خودشن خس 
قبل عرض کردم شیطان حتی شهود داشت. یعنی عالم بالا را می‌دید. اما 
چون نیازی در خودش نمی‌دید که در مقابل ولی خدا خضوع کند, در مقابل 
انسان کامل و در مقابل ادم, خضوع کند, از این جهت خودش را مستغنی 
می‌دید روی همان استکباری که داشت. وقتی خداوند متعال ملائکه را امر 
به سجده کرد. شیطان هم در زمره‌ی انها بود, در روایت هست که شیطان 
عرض کرد خدایا, مرا از این سجده معارف کن, تو را انچنان عبادتی می‌کنم 
که احدی اینگونه تو را عبادت نچرده اسیت. خداوند متهال فرمود: من 
احتیاج به عبادت تو ندارم. «انمَا رید آن أَعْبَد من حَیثٌ رید [ من حَیِتٌ 
ترید» (بحارالانوار/ج11/ص 141) قن افت‌خهاهم از اردرافی هن عفن 
کردم. شما بيایید. راه فقط این است. بقیه چاه است. راهی که من تعیین 
رجم شد. با وجود شهود عوالم بالا چون نیازی در خودش ندید, اضطراری به 
ولی خدا ندید, از این جهت نتوانست استفاده‌ای کند, و بلکه از مسیر قرب 
خدا| دور شد. . پس بنابراین کارگشا و نقطه‌ی کلیدی تمام این مباحعث 
مهدویت و مساأله‌ی ظهور رسیدن به آن اضطرار و دردمندی نسبت به امام 
زمان(ع) است. من یک نکته‌ای را خدمت شما عرض کنم. نه فقط اضطرار 
و نیاز حرکتی را در ما به سمت او ایجاد می‌کند. بلکه هرجا اضطرار باشد 
در هر بعدی از ابعاد دین؛ ز ما ببینیم. ای 
از ما پر می‌کند, چه نیازی از ما را برطرف می کند. نسبت به او حرکت 
بیشتری خواهیم داشت. نسبت به او توجه بیشتری خواهیم داشت. شما 
نگاه کنید, مثلاً واجباتی که خداوند متعال در دین گذاشته است. تمام 
واجبات استثناء و نقاط اضطرار ما هستند. یعنی چیزهایی هستند که ما به 


آنها مضطر .هتم و در مسیر ابدیت به آنها نیاز داریم و هیچ چیز جاي آنها 
را پر نمی کند. نه هیچ واجبی جای واجب دیگر را می‌گیرد و جایگزین 
می‌شود, نه هیچ چیز دیگری جای واجبی را می‌گیرد. به عنوان مثال فرض 
کنید نماز. نماز چیزی است که یه حد ضرورت و وجوب رسیده است. مابه 
ان خضطر .هستتيم اک می‌خوا هم شخضیت معنوی خودمان: را ستازبن اکر 
0 ۱۷ ۳00 ۳ 1 مجبور هستیم که 
نماز را در زندگی‌مان داشته باشیم. نه روزه جای نماز را می‌گیرد. نه ك 
به معروف و نهی از منکر جای نماز را می‌گیرد, و نه هیچ واجب دیگری, یا 
مستحب دیگری جای نماز را می‌گیرد. آقای شریعتی: : حتی گر این احترام 
را نفهمیم و متوجه نشویم. حاج آقای عالی: قطعا اینطور است ولی اگر 
بفهمیم و متوجه شویم, با توجه بیشتری به سمت نماز می‌رویم. اقبال 
بیشتری به سمتش خواهیم داشت. آدم از لحظه لحظه اش استفاده هف کنق: 
مثل اعضای بدن, چشم جای گوش را نمی‌گیرد, کار آن را نمی‌کند. گوش 
جای دست را نمی‌گیرد. دست جای معده را نمی‌گیرد. هر کدام از اينها یک 
کارکردی دارند. یک خاصیتی دارند. هیچ‌کدام جایگزین دیگری نمی‌شود. 
واجبات یعنی اموری که به سر حد وجوب و اضطرار به ضرورت رسیدند 
که اگر کسی بخواهد برای خودش شخصیت بهشتی درست کند و به قرب 
خدا برسد. ضرورت دارد باید باشد. اینها واجبات الهی است. شما نگاه کنید 
در روایتی هست ابن مسعود که از اصحاب پیغمبر بود, دیر به نماز پیغمبر 
رسید. مقداری از نماز پیغمبر گذشته بود. بعد که نماز تمام شد خدمت اقا 
رسید و عرض کرد: يا رسول الله! اکت ان مقداری که از من فوت شده 
است, به جایش مثلاً یک انفاقی کنم, مثلا یک بنده آزاد کنم, جای او را 
می‌گیرد؟ پیغمبر فرمود: نه! گفت: اگر دو تا بنده آزاد کنم؟ پیغمبر فرمود: 
زه | حضرت فرمود: اگر تمام ثروت دنیا را بدهی, جای این مقداری که از 
نماز تو فوت شده است را نمی‌گیرد. چون انفاق یک خاصیتی دارد که جای 
نماز را نمی‌گیرد. کمااینکه نماز هم جای انفاق را نمی‌گیرد. اینها هر کدام 
کارکرد و خاصیت خودشان را دارند. یی روایتی هست از امام صاد ق(ع) که 
خیلی روایت قابل توجهی است. من خاطرم هست که در مباحث یاد مرگ و 
مباحث آخرت که خدمت دوستان بودیم» این روایت را آنجا به مناسبتی 
خوانده بودم. اجازه می‌خواهم برگردیم و یکبار دیگر این روایت را با این 
دیدی که الاان می‌خواهیم ببینیم که واجبات هو د افو 7 چه کاری دارند که 
هیچ جایگزین و بدیلی ندارند, با این دید به این روایت نگاه, کنیم, خیلی 
روایت قابل توجهی است. امام صادق(ع) فرمود: «اذَا ات الْعبَد الْموّمنْ 
دَحل مَعءةهٌ فی قبره ستة صورٍ» (بحارالانوار/ج6/ص234) وقتی شخص از 
دنیا می‌رود و وارد قبر و عالم برزخ می‌شود. شش تا صورت مثالی, نورانی 
و زیبا با اين موّمن وارد قبر می‌شوند. وارد آن منزلگاه برزخی‌اش 


می‌شوند که یکی از این شش صورت از همه زیباتر و نورانی‌تر است. آنکة 
از همه نورانی‌تر و زیباتر است, بالای سر او می‌ایستد. آن پنج صورت دبک 
پنج طرف او را می‌گیرند. یکی سمت راست. یکی سمت چپ. یکی جلو, و 
یکی پشت سر و یکی هم پایین پا. این شش صورت خودشان را معرفی 
مف کننن. آنکه سمت راست این شخص مومن هست؛, , می‌گوید: من نماز 
هستم. نمازهایی که در دنیا می‌خوانیم. سمت چپ ی کوند: من زکات 
هستم. آن انفاقات و و آنکه ین رو .هست: می‌گوید: من 
روزه‌ی تو هستم. روزه‌هایی که ی بر فقو حالا به این شکل درآمدند. آنکه 
پشت سر است می‌گوید: من حج عمره‌ی تو هستم. آنکه پایین پا هست 
می‌گوید: من آن احسان‌ها و خوبی‌هایی هستم که تو به مومنین و به 
دیگران و دست گیری‌هایی که از دیگران می‌کردی. این پنج صورت 
از آنکه از همه زیباتر و نورانی‌تر است که بالای, هست می‌پرسند تو که 
هیننتی که از همه زیباتر هستی؟ او هی ‌گوند: «انا الولایهلال فحفد صلواث 
اللّه عَلَیَهمْ أُمَعینَ» فقو ان مایت اهلبیت هستم که بالای سر هستم. من 
تقاضا هی کنم از این 0 زود نگذرید. ببینید این شش جهتی که این 
اعمال هدر دیا به شیل‌های احر ی آمدید اظراف ها ترا حرفننده تیش 
جهت جغرافیایی نیست که همین سمت راست و سمت چیی که للان ما 
شاشان روم ‌است ان کشت ایو کابه آن یی نی ات‌سیت 
راست کنایه از ان قسمت خوبی‌ها؛ معنویات. دین» مقدسات.؛ این امور 
خوب است. یمین! سمت چپ کنایه از بدی‌ها, آلودگی‌ها, گناهان است. که 
اگر خاطر شریف شما باشد می‌گفتيم که در ملائکه یکی ملک سمت 
زانشی است, ی امین اتمه اعمال خوتی رام نت 
را و و سمت چپ کنایه آز آن سمت 


هی اسحان الشمال 9 المشتمه ۳ کش ود کار 
هستند. پس سمت راست و چپ یعنی آن خطراتی که از سمت راست 

می‌آید, اهاط عو وی زکات سمت چپ ما 
و آن خطراتی که از سمت چپ می‌آید. جلوی ما و پیش روی ما یعنی آن 
چیزهایی که آمال و آرزوهای هر کسی است. نبینتخ آمال: و ار وهای 
هرکسی پیش رویش است. آدم از وهای در آشتتة دارد. در عالم دنیا 
آرزوهایی دارد که از این ناحیه می‌تواند ضربه‌ها وِ آنتشت ها نی به آن وارد 
شود. گاهی مواقع آرزوهای دراز باعث غفلت از آخرت می‌شود. گاهی از 
مواقع آرزوهای طولانی باعث وابستگی شدید به دنیا و تعلق_ به دنیا 
هد وی اف انم ماعف‌ سل م وی منم سای اشکه مه ار ان 
برسم, تنگ دست می‌شوم و دیگر هرجایی خرج نمی‌کنم. پس بنابراین پیش 


رو اشاره اش اصال و آرزوهاست. پشت سر یعنی آن چیزی که انسان پشت 
سر می‌گذارد و در عالم آخزت من‌رود. فرزندان؛ هال» مالن 0 را 
آدم پشت سر می‌گذارد و میر ود. آشمت‌فانن از ناحیه‌ی پشت سر 
می‌تواند بر آدم وارد شود. بعنلی از ناحیه‌ی مال و فرزندان ! نت می‌تواند 
برای آدم فتنه شود. پایین پا اشاره از آن چیزهایی است که از ناحیه‌ی 
زمین» از ناحیه‌ی دنیاء, بلاها و آتتتت دا : که از این ناحیه بر آدم وارد 
می‌شود که آدم دارد روی دنیا زندگی قق کنقه آشتت‌ها نی که.وار درم شور 
مثلاً فرض کنید فقر, قرض, مرض, گرفتاری‌های دنیوی و چیزهایی که در 
دنیا لازمه‌ی ژد کی دنیایی است. بالای سر هم اشاره به خداوند متعال 
است که از طرف خدا می‌تواند دست عنایت روی سر کسی باشد., 
می‌تواند اسیب وارد شود. اسیبی که از طرف خدا| وارد می‌ شود البته خدا| 
که اسیب نمی‌زند. ما کاری می‌کنيم که دست عنایت برداشته شود و 
تخت که از بالا بیاید شک و شبهه در دین است. قساوت قلب است. یا 
خدای نکرده کفر است. وقتی که شخص وارد عالم اخرت می‌شود, که 
عالم آخرت باطن عالم دنیا است. هر اتفاقی که در دنیا رخ داده به شکل 
دیگری دارد در آخرت رخ می‌دهد. به شکل دیگری برای ما متمثل می‌شود, 
شش. عمل فا در ونیا هی‌انتد به:شکا‌های. زسا. شش سمت ترا که مت شوه 
آسیت‌پذیز باشندر :می کیرد. بعتی اتها در وتا آسیب‌های شش طرف را 
خوبی‌ها و مقدسات می‌توانست به تو وارد می‌شود. یعنی فرض کنید به 
عنوان مثال ممکن است کسی دچار ریا شود در مسائل معنوی, در 
خوبی‌هایش. ممکن است کسی دچار افراط و تفریط شود دچار وسواس 
شود. دچار یک سری امور, یعنی از ناحیه‌ی خدا, دین. مقدسات. از این 
ناحیه خوبی‌ها دچار یک آفت‌هایی شود. نماز جلوی آن آفت‌ها را می‌گیرد. 
هرچهٍ تماز باکنزه‌نر: خر باشتت جلوی, این آستيب‌ها را پتشر می ری در 
عالم آخرت نمود این است. به ما نشان می‌د هند. و الا در همین دنیا؛ نمازی 
که در این دنیاست, آشتبت‌هانی: از سمت راست. بعنی از ناحیه‌ی خوبی‌ها 
پر ما وارد می‌ شود, جلویش را می‌گیرد. زکات آن آنتی ها ند که از ناحیه‌ی 
آلود گی‌ها, شهوات؛ گناهان, بر آدم می‌تواند. وارد شود جلویش را می‌گیرد. 
روزه یک سپری در مقابل آدم اشت که. ان آشبت‌هایی که از ناحیه‌ی آمال و 
آرزوها مي‌تواند بر آدم وارد شود, جلویش را می‌گیرد. حج و عمره از پشت 
سر آن آشتت ها نب که از ناحیه‌ی مال و فرزندان که آدم پشت سر 
میگذا رد و میر ود. از آن ناحیه بر آدم وارد می‌ شود جلویش را می‌گیرد. 
احسان‌ها و خوبی‌هایی که ادم به مومنین کرده و دست کسی را گرفته 
است, خیری به کسی رسانده است. اینها آاشستت‌هات است که از پایین به 
انسان وارد می‌شود, از پایین یعنی افات دنیوی, فقر و قرض و مرض و 


گرفتاری‌ها و امثال اینها می‌تواند به جان آدم ات بزند و به روج آدم 
بزند, جلویش را ضی کیرد البته این پنج عمل تحت اشراف ولایت است. 
دای بر انب ی مات دار و اس ات ادیه 
آدم ولایت دارد. دست عنایت خدا روی سرش است والا اگر خدای نکرده 
کسی ولایت را از دست داد, آن دست عنایت حق, وقتی که از کنار رفت. 
آنوقت دیگر آسیب‌ها از بالا هم می‌آید دچا ر شک و شبهه و قساوت قلب و 
حنی کفر می‌ شود. و آنوقت دیگر این اعمالش هم دیگر خاصیتی نخواهد 
داشت. این اعمال وقتی که تحت ولایت است. آن ولایت از همه 
کارکردش بیشتر است. نورانی‌تر و زیباتر هست. اگر کسی ولایت داشت, 
ولی نماز نداشت, خوب ان اسیب‌های سمت راست از سمت خوبی‌ها بر 
نداشت, از ناحیه‌ی سمت چپ؛, در دنیا اسیب‌هایی بر او وارد می‌شود. افتی 
به دینش می‌رسد., از ناحیه‌ی بدی‌ها و آلودگی‌ها و همینطور. این است که 
اگر آدم بفهمد, علاوه بر خاصیت‌های 19۳ زیادی که نماز و روزه و جع و 
این اعمال دارد, هرکدام این خاصیت‌ها را هم دارند. هرکدام جلوی یکسری 
از بلاها را از طرفی می‌گیرند که فقط آن عمل جلوی آن بلا را از آن طرف 
فی رنه هی عمل دیگری, جایگزین آن بیست. آنوقت این آدم اک باور 
ذاشتته بات فی‌داند. کف حلا.تمان را هت چیر دیکرا ین اتضی کند: هرت مضظر 
به او هستم. برای من ضرورت دارد. لذا قربی که واجبات برای انسان 
مق‌آورد جلایی کهاکر اسان فاختات زا انخام بدهه بر می‌شود: مشتجیات 
را می‌تواند پر کند. واجبات یک قربی برای ادم می‌آورد. یکی شخصیتی برای 
ادم درست می‌کند که مستحبات در آن حد نمی‌تواند. فرب فرایض بیشتر 
از قرب نوافل است. من می‌خواهم اين را عرض کنم. اگر ما به اين درک 
بت , درک نیازمان؛ که چقدر به این اعمال واجب نیاز دار آنوقت آدم 
در این اعال را ششت کوش می‌آندات و عیلی قی کی ؟ این اعمال را 
سرسری انجام می‌دهد؟ يا خدای نکرده اصلا در انجامش کوتاهی می‌کند یا 
اینکه وقتی بدانی که تنها دوای درد او برای اینکه جلوی یکسری از 
اسیب‌های روحی را بگیرد, همین نماز است. همین روزه است. همین 
تات اش افا ری انشا ءالله مرت سای کم اس بل 
می‌تواند حس کند و این منقد را و اژ ان ناحیه انیت یدید می‌ شود. حاج 
آفای ال ای کم این عسال دمص معا ماس 
توسعه می‌دهند. می‌توانند که هر کدام از مستحبات, اعمال خیر هرکدام 
یک چیزی هستند و خاصیتی دارند که جایگزین آن چیز دیگری نیست. لذا 
اه اسر را ارت فص اسان اس اه سا ی 
بعضی از خوبان اگر نماز شب نمی‌خواندند گربه می‌ کردند, تا چه برسد به 


اینکه نمازشان قضا شود. نماز واجبشان! این را یک بلا برای خودشان 
می‌دانستند. یک عذاب می‌دانستند. روز مصیبت خودشان می‌دانستند. یک 
دانشجویی در دفترچه‌ی خاطراتش خیلی زیبا نوشته بود. افرین بر این 
دانشجو! نوشته بود در تاریخ فلان روز یک نماز صبح از من قضا شد. این 
بلایی بو اف بر من ورد 2 چقدر قشنگ است. اینکه در زندگی 
بود. اک نها شت. | شا وت می‌شد: می‌ نشست ۳ ی کرو 
می‌دانستند که اينها چیست که. .. مرا در این ظلمات که رهنمایی کرد نیاز 
نیمه شبی و گریه‌ی سحری خدا مرحوم آیت الله اراکی را رحمت کند. 
ببینید اگر ما اضطرارمان به این کارهای خوب را بفهمیم, آنوقت از هیچ 
کدام آنها سر سری عبور نمی کنیم. واجبات که جای خود دارد. مرحوم آیت 
الله اراکی که رضوان خدا| بر این سلمان زمان ما باد, ایشان می‌فرمودند 
که: در نجف پک حاج شیخ عبدالله گلپایگانی بود از بهترین شاگردان مرجع 
بزرگ نجف, اند خر اسان این حاج شیخ عبدالله گلپایگانی از دنیا رفت. 
یکی از خوبان ایشان را در خواب دید و از او پرسید, بعد از مرگ تو چه 
اتفاقی افتاد؟ گفت: وقتی من از دنیا رفتم, ملائکه برای سوال از من 
آفدند: به من گفتتد؛ با 
درس و بجت و خدمات تاه و تحقیقاتی که داشتم و شاگردهایی که 

تربیت کردم و اینها. یک ایراداتی و اشکالاتی را کردند. من نتوانستم جواب 

ایشان را بذهم فتنده خوت,دیر هه آوردی ۱ کفتم هفوب ای هو و 
عبادات و این کارها. گفتند: از تو توقعی بیش از این و بهتر از این بود در 
این کارهایی که انجام دادی. نتوانستم جواب ایشان را بدهم. گفتند: خوب 
۱ آوردی؟ گفتم: توسل و زیارت و اشک و روضه رفتن‌ها و اینها. 
گفتند: کسانی که کمتر از تو بودند, بیشتر از تو این کارها را کردند. بیشتر 
از تو این کارها را انجام دادند. دیگر چه آوردی؟ من گفتم: دیگر چیزی 
ندارم. دیگر چیزی نیاوردم. گفت: چگونه سر ز خجالت برآورم ۳ 
که خدمتی بسزا بر نیامد از دستم من چیزی ندارم. گفتند: نه, یک چیزی 
داری. یک گوهر گرانبهایی پیش ما داری. من گفتم: من گوهر گرانبها خبر 
ندارم. ملائکه گفتند: نه, چرا داری. گفتند: یک موقعی یک تعدادی از 
همشهری‌های شما از گلیایگان به نجف برای زیارت امیرالمومنین آمدند: 
مهمان تو شدند. شب تو برای پذیرایی از آنها بولی تذاشتی: امدی یرون 
برای اینکه از یکی از تجار قرض بگیری, پایت در تاریکی به یک چیزی خورد 
و خیلی درد امد خفن افان از دفتن عاخز شدی: نسششتی: با باراختی 
گفتی: خدایا این چه وضعی است؟ ما که وضعیت علمی‌مان در این حد 
اقا مات ات ای حمم ای ی اه 
گله‌ای کرد, بعد خودت یک مرتبه در ذهنت این آمد که اینها مهمان‌های 


امیرالمومنین هستند؛ با خودشان برکت آور ند پذیرایی از اینها برای آدم 
سعادت است. این چه حرفی است که می‌زنی. این فکر در ذهنت آمد و 
الحمدلله گفتی. ان الحقرلله: که کفتی و ان فکز و ننتی که‌ندر دهت. امد 
آن گوهر گرانبهایی است که پیش ما داری و برزج تو را راه می‌اندازد. 
گاهی انهایی که می‌فهمیدند, تا تا سب 
واجبات که جای خود را دارد. بنابراین من می‌خوام عرض کنم اضطرار که 

کلید گشایش و فرج بود در مسأله‌ی ظهور و امر ولیعصر(ع). اضطرار به 
حجت., در جاهای دیگر دین هم اگر آدم اضطرار پیدا کند از تنبلی درمی‌آید. 
دینداری اش یک طور دیگری می‌شود. ارزش ود ترج را همه‌جا 3 آن 
خودمان باز مطرح کنم, ۱ است. این است که اضطرار به 
امام زمان که نقطه‌ی اوج یاد امام زمان. معرفت به امام زمان, انتظار 
امام زمان. نقطه‌ی اوجش رسیدن اضطرار به اوست. این اضطرار از چه 
راه‌هایی حاصل می‌ شود. اقای شریعتی: قبل از اینکه وارد این بحجت شویم 
با توجه به نکاتی که در بخش اول صحبت‌هایتان شما اشاره کردید, واقعا 
می‌شود فهمید و يا اهل معرفت خواهند فهمید که هیچ چیزی جای نیاز به 
امام زمان و معرفت به امام زمان را پر نمی‌کند با توجه به نکاتی که شما 
اشاره کردید. حاج آقای عالی: معرفت به امام مان که خیتی ها ان ۱ 
پر نمی‌کند, آن سر جای خودش است. آنها مقدمه است و مقدمه‌ي 
ضروری هم هست. منتهی می‌خواهم عرض کنم همه‌ی اینها باید نهایتا 
شخص موّمن را به اين برساند که بفهمد تنها درمان دردهای دین و دنیا و 
آخرئکش امام زمان: است. .و اهدن: اونست دروهند اتود من در او دا 
داشته باشد و بدانم او دوای درد من است. بدانم او تنها راه نجات است و 
چیز دیگری جای او را پر نمی‌کند. بله برای رسیدن به اضطرار باید امام 
زمان را بشناسم. باید _ بفهمم که امام زمان(ع) جچه کارهایی دارد. آنها 
مقدمه است. ولی نهایتاً من باید دردمند او شوم که اگر این اتفاق افتاد, 
آنوقت فرج رخ می‌دهد. عرض کردیم حالا یا فرح شخصی برای آن شخصی 
که دردمند شده است., يا اگر جامعه به اضطرار و دردمندی رسیده است. 
دردمندی نسبت به او؛ نسبت به امام زمان. یعنی فهمیدند او گره گشا 
این است که اضطرار و دردمندی ما به حضرت حجت و امام زمان(ع) سه 
نوع است. می‌تواند با سه سبب حاصل شود. اولین سبب این است که 
اضطرار به خاطر دنیا حاصل شود, حاجات دنیایی ما را دردمند امام زمان 
می‌کرده است. گرفتاری‌های دنیا و مشکلاتی که داریم. خوب ببینید ما در 
اين دنیا برای رسیدن به یکسری منافع يا برای اینکه دفع یکسری ضررها را 
ای اپ وا رای را 


مریضی, قرض, گرفتاری, خانه نداشتن, ازدواج, و به خاطر هزار و یک بلا و 
مشکلات توسل به حضرت کنیم؛ بعضی‌ ها که دردشان خیلی زیاد است., 
گرفتاری‌هایشان خیلی زیاد است و می‌فهمند که جای دیگر کارگشا نیلست؛ 
مضطر حضرت می‌شوند و توسلاتی به او دارند. اين یک نوع اضطرار است 
گنت زان رسیدن به امور دنیایی است. همین دردهایین که.ما کرفتار ان 
هستیم. ببینید این هیچ اشکالی ندارد خیلی هم خوب است که کسی به 
خاطر گرفتاری‌هايیش در خانه‌ی امام زمان برود. چله بگیرد. مثلا مسجد 
جمکران, مسجد سهله, مسجد کوفه, اگر گیرش بیاید. نماز استفاثه به 
حضرت حجت بخواند. در مفاتیح امده است. کارهایی که هست.؛ توسلاتی 
که هست. دردمند حضرت شده است. چه دردش آوردهم است؟ 
گرفتاری‌های دنیوی دردش آورده است. هیچ اشکالی هم ندارد. آدم پیش 
غریبه نمی‌رود. پیش ولی خدا| می‌رود. پیش کسی می‌رود که باب الله 
است و او نزد خداوند متعال واسطه می‌ شود و برای ما می‌خواهد. از این 
جهت هیچ دردمند او شدن مشکلی نیست. منتهی فقط این یک عیب دارد. 
آن عیبی که دارد و باید مراقب این مسأله باشیم این هست که فقط و 
فقط اگر برای حاجات دنیایی یاد او بيافتیم, فقط و فقط برای حاجات 
دنیایی اگر به او توسل کنیم. مضطر او شویم. #۳ این عیب را داشته 
باشد, آن موقع که حاجتمان را دادند, و کار ما راه افتاد, دیگر یاد او را 
فراموش کنیم. پا اگر مصلحت دیدند و حاجت ما را ندادن با آنها فهز کنیم. 
چون ما دنبال حاجتمان بودیم. به تعبیر دیگر در این نوع اضطرار حاجات ما 
هدف است و امام زمان وسیله است. ما می‌خواهیم به هدفمان بر سیم. 
اگر رسیدیم خوب دیگر وسیله را برای چه می‌خواهیم؟ به هدف رسیدیم. 
اين همان است که در قرآن می‌گوید: بعضی‌ها وقتی ,د رٍ کشتی قرار 
گرفتند و دچار امواج بلا می‌شوند, «قاذا رکبوا فی الق دَعوا اللة 
مْحلِصینَ» (عنکبوت/65) با اخلاص خدا ۳ می‌خوانند. «قلقّا تعْاهم ای 
الب وقتی نجاتشان دادیم. به هرحال کارشان راه افنتاد. دا هم 
شرکون» دوباره به همان شکل برمی‌گردند. اشکال این نات همین 
است که اگر ما ؛ به حاجت رسیدیم دیگر وسیله را کنار می‌گذاریم. اگر به 
دلیلی مصلحت ندیدند و به ما ندادند. چون ما دنبال آن هدف بودیم. باز 
می‌گوییم: این وسیله به چه درد ما می‌خورد؟ باز کنار هی حذ ار ین بعنلی 
می‌خواهم عرض کنم نباید خودمان به این حد اکتفا کنیم. حاجاتمان را 
ببریم. ما در روایات متعدد داریم نمک طعامتان را هم از ما بخواهید. بند 
کفشتان هم از ما بخواهید. کنایه از کوچکترین چیزهای زندگی است. چه 
اشکالی دارد ادم برای این چیزها هم مرتب در خانه‌ی امام زمان(ع) برود؟ 
مرتب در خانه‌ی خدا برود؟ بلکه به این بهانه‌ها در تور خود خدا بیافتد. خدا 
امام (ره) را رحمت کند. در درس فا اخلاقی‌شان آن زمان که در قم بود 


قبل از سال 42 می‌فرمود: دانه می‌ریزند تا کبوتر بگيرند. گاهی مواقع با 
این دانه‌ها ما می‌رویم تا در تورشان بیافتیم, این کبوتر را بگیرند. در مثنوی 
قی کوند: ۰ موسی وقتی شب با خانواده اش داشتند در بیابان تاریک می‌رفتند» 
از دور یک نوری دید. به خانواده‌اش گفت: هوا سرد است. راه را هم گم 
کردیم. من بروم آتش بیاورم. فکر می‌کرد آتش است. می‌گوید: یعنی شعر 
اینطور است. می‌گوید: «بهر نان شخصی سوی نانوا دوید» رفت نان بخرد. 
«داد جان چون حسن نانوا را بدید»> عاشق خود نانوا شد. در تور نانوا افتاد. 
«رفت موسی تا آتشی ارد به دست انشی او دید کز آتش برست>؟ نور 
نبوت شامل حالش شند. یک چیز بالاتری گیرش اند گاهی آدم به این 
بهانه‌ها در خانه‌ی امام زمان می‌ر ود. یک چیز بالاتر گیرش مه آ ند عیبی 
ندارد ولی من می‌خواهم بگویم: نباید به اين اکتفا کرد. یاد امام زمان فقط 
نباید موقع گریه‌ها و مشکلات باشد. خدا| حاج آقای دولابی را رحمت کند. 
می‌گفت: بعضی‌ها ۳1 برای گریه‌هایشان در خانه‌ی امام رضا می‌روند. 
امام رضا می‌خواهد خنده‌های شما را هم ببیند. در خوشی‌هایتان هم بیاید. 
نه فقط در ناخوشی‌ها! یک آقایی در قم بود از علمای بزرگوار بود و الاأن 
هم زنده هستند. ایشان می‌فرمود: من در جوانی یک زمانی فقر شدیدی 
پیدا کرده بودم. ما یحتاح اولیه‌ام را نداشتم. نشستم در حجره. یک 
عریضه‌ای, یک نامه‌ای, برای امام زمان نوشتم و حاجاتم را در آن ذکر 
کردم. مثلاً چند کیلو گوشت می‌خواهم. چقدر برنج می‌خواهم. چقدر روغن 
می‌خواهم. اینها را نوشتم. اینها که تمام شد, به محض اینکه تمام شد دیدم 
در می‌زنند. رفتم در را باز کردم دیدم یک کسی روی سرش عبا کشیده و 
چهره‌اش درست پیدا نیست. یک کیسه‌ی بزرکی در دستش گذاشت جلوی 
زمان رز فعض 9 ۳ خآ فید. امام رما را فقط برای این ار 
برنج و گوشت و روغن نخواهید. می‌گوید: من دقت کردم ببینم چه کسی 
است. دیدم خدا رحمت کند حاج آقای فخر تهرانی یکی از خوبانی بود که به 
هر حال خیلی از کسانی که در قم بودند یادشان هست. چند سالی است 
که از دنیا رفته است. آن حواله را آورد ولی یک تذکری هم داد که فقط در 
این حد نخواهید. گاهی مواقع آدم ائمه را تنزل می‌دهد فقط در همین حد 
که کارگشای گرفتاری‌ها هستند,. فقط توسل برای فقر و رسیدن به 
حاجاتش است. اینها بالاتر از این هستند. نمی‌گویم اینها را نخواهید ولی 
فقط برای اینها نخواهید. اينها سلمان درست می‌کردند. ابوذر درست 
ی کردنن انم می‌شاختنت. لمات درست مت کرد تم که ای کف وهرن کار 
خانه‌ی اهلبیت دیر می‌رفت. اهلبیت گله می‌ کردند. هی فففند: ما دلهان 
برایت تنگ می‌شود. چقدر دیر می‌آیی. ما در روایت داریم که شیعیان خاص 
ما کسانی هستند که ملائکه خادم آنها هسنند و از ملائکه بالاتر هستند. «ان 


المَلائِکة لحدَامَتا و خَذدَامْ مُحبیتا» (بحارالانوار/ج18/ص345) یک چنین 
کسانی را درست می‌کردند. ما اهلبیت را در مسیر ادم‌سازی ببینیم. امدند 
برای چنین کاری نه اینکه شفا بدهند, یک قرضی را راه بیاندازند. یک 
گرفتاری را راه بياندازند. این قسم اول اضطرار است. قسم دوم اضطرار 
را در بخش دبحرن خدمت شما ی تون آقای شریعتی: بسیار خوب 
انشاءالله در بخش بعدی گفتگو. دوستان را دعوت می‌کنيم که انشاءالله 
بیننده‌ی بخش بعدی ما باشند و بخش دوم اضطرار را بفرمایید. خوش به 
حال همه‌ی کسانی که در مسیر اضطرار به وجود حضرت ولیعصر(عج) گام 
برمی‌دارند و انشاءالله برسیم به انجا. همانطور که حاج اقای عالی در 
جلسه‌ی قبل هم اشاره و تاکید کردند از برکاتش بهره‌مند شویم. و خوش 
به حال همه‌ی انهایی که متنعم نعمت ولایت امام عصر هستند و به این باور 
رسیدند که ولایت حضرت ولیعصر(عج) نعمتی است که با چیزی پر نخواهد 
شد و واقعاً تنها نیاز آنهاست و این نیاز با چیزهای دیگری پر نمی‌شود. 
اینطور اگر باشد همه‌ی ما قدر این نعمت را خواهیم دانست. خیلی ممنون 
هستم از شما. امروز صفحه‌ی 10 مصحف شریف ایات 62 تا 69 سوره‌ی 
مبارکه‌ی بقره در سمت خدا تلاوت می‌شود. ۳ 0 دعوت 


آلي محمد. «ِنْ 1 امتوا و آلذین هاذوا: 1۳9 و بل ان 
له و الوم ااجر و خمل صالک تم آکزهه عند رم وا حو علهو وا 
هم یحُرَئون(62) و اد أَحَدتا مَقکم و فغتا قوَقَکمْ آلطور خُذُوا ما ءانیتاکه 
وه و ادکژواً قا فیه لقلکم تفون(63) تم نم تولیئم من بغد الک قلة لا قصْل 
اه عَیکمْ و رَحمََة لکنثم الاسرین(64) و 2 3۳ 
نکم في السْبّتِ فلت َهْم ۳ قردة و حاسین(65 

تیار و چا حَلْقها و مَوَعظءٌ للْفینَ(66) و اد قال موسی لقَوّمه 
یَأمْْكم آن تذیخوا بقرة قالوا | تلخذتل هروا قال غود یالله أن | 
الجاهلین(67) قالوا اذغ لتا زبک یبینْ لا ما هی قال ابَه یقول انقّا بَِرَخ لا 
قا ض و لا کر وا ین دالک قَافعلوً ما توْمرُونَ(68) قالوا ایغ نا ریک 
تین لا ما لولها قال له فول انقا بقرة صَفراء قافغ لَولها تس 
التاظرین(69)» برخمه آیات: «کسانی که ایمان آوردند و کسانی که آنین 
بهودان و ترسایان و ضابثان را برگزیدند, اگر به خدا و روز بازپسین ایمان 
داشته باشند و کاری شایسته کنند, خدا به آنها پاداش نیک می‌دهد و نه 
بیمناک می شوند و نه محزون. (62) و به باد 3 آن زمان را که با شما 
پیمان بستیم و کوه طور را بر فراز سرتان بداشتیم. آنچه را که به شما 
داده‌ایم با اطمینان بگیرید و آنچه را که در آن است به خاطر بسپارید. باشد 
که پرهیزگار شوید. (63) ولی زان پس از فرمان سرباز زدید و اگر فضل و 
رحمت خدا نبود از زیانکاران می‌بودید. (64) و شناخته‌اید آن گروه را که 


در ان روز شنبه از حد خود تجاوز کردند. پس به آنها خطاب کردیم: 
بوزینگانی خوار و خاموش گردید. (65) و آنها را عبرت معاصران و آیندگان 
و اندرزی برای پرهیزگاران گردانیدیم. (66) و به یاد آرید آن هنگام را که 
موسی به قوم خود گفت: خدا فرمان می دهد که گاوی را بکشید. گفتند: 
آیا ما را به ریشخند می‌گیری؟ گفت: به خدا پناه می‌برم اگر از نادانان 
باشم. (67) گفتند: برای ما پروردگارت را تخوان تا بیان کنق کم آن:خگونه 
گاوی است؟ گفت: می‌گوید: گاوی است نه سخت پیر و از کارافتاده. نه 
جوان و کازناکزده, میانشال. اکنون بکنید. آنخه. شما را می‌فرمایند. (68) 
گفتند؛ برای ما پروردگارت را بخوان تا بگوید که رنگ آن چیست؟ گفت: 
می‌گوید: گاوی است به زرد تند که رنگش بینندگان را شادمان می سازد. 
(69)» آقای بل ی + انشا ءا 0 به برد 9 بر محمد و آل محمد 9 
وت و ۱ ان باشنیض. خاج آقای عالی اشاره‌ی قرآنی را ۳ را 
بفرمایند و بعد هم انشاءالله خدمتشان باشیم. حاح آقای عالی: آیه‌ی 65 
و66 یک قضیه‌ای را خداوند نقل می‌کند در رابطه با یک معصیتی که بنی 
اسرائیل انجام می‌دادند و یک دید شرعی را که نسبت به یک وظیفه‌ای 
خداوند روی دوششان گذاشته بود, یک کلاه شرعی رز به هر حال برای از 
زیز.بان ان فظیفه. در رففزن. انجام.می‌دادند. خدا به. آنها فرموده نود که 
روزهای شنبه را برای عبادت‌تان قرار بدهید یگ مره نکنید. کسانی 
بودند کنار دریا زندگی می کردنیر بوای. آن‌ها. یک امتحانن نود این فظیقه 
روی دوششان افد. اینها یک نوعی کلاه شرعی درست کردند و یک فریبی 
که از زیر این فرمان در بروند, اما ظاهرا صید نکرده باشند. یعنی یک طور 
راه ماهی‌ها را به یک سمتی منحرف کرده بودند که در حوضجه‌هایی قرار 
بگیرند که دیگر نتوانند به دریا برگردند. ولی به هر حال تور و مثلا قلابی, 
چیزی هم صید نکردند. خدا| وقتی که اینها این کار معصیت به صورت 
مستمر می‌کردند, و بر خودشان جایز می‌دانستند, این حرام را حلال کرده 
بودند, خداوند متعال اینها را دچار یک عقوبتی کرد که این‌ها را مسخ کرد 
که اینها « کوئُوا قرَدة خاسین» به شکل بوزینه‌هایی باشید که ذلیلانه زندگی 
کنند که تا سه روز هم اینها مسخ شده بودند و بعد دیگر نسلشلن منقرض 
شد. از بین رفتند. بعد دنباله‌ی آیه که مه د من ایپنجاست, خدا| 
می‌فرماید: این را ما یک عبرتی قرار دادیم. » فجعلاها تکالا لما بین بدیهّا» 
یک عبرتی قرار دادیم برای آن زمان, برای کسانی که آن زمان بودند, یک 
عقوبتی قرار دادیم «و ما حَلفَهّا» 0 که در آینده می‌آیند. امام 
صاد ق(ع) فرمود: یعنی ما مسلمان‌ها! که برای ما عبرت باشد که اگر 
کسی کناهی را ۳ انجام دهد و حلال بشمارد, دچار این عقوبت 
می‌شود ولو ظاهرش به شکل بوزینه‌ای درنمی‌آید ولی قلبش قلب حیوانی 


می‌شود. از اين جنبه هم گفته شده که بوزینه‌ای که بازیگری می‌کند. یعنی 
از این جهت تبدیل به این حیوان می‌شود. کسی که بازیگری با دین خدا کند 
و حرام‌های خدا را به راحتی حلال بشمارد. در روایت دارد شراب خوردن؛ 
لهو و لعب, موسیقی‌های حرام, در روایت هست کسی که برای خودش 
مجاز بداند, ولو یک کلاه شرعی هم برای خودش درست کند. انوقت خدای 
نکرده «الصورة صورة الانسان و القلب قلب الحیوان» قلب به یک قلب 
حیوانی تبدیل می‌ شود. این عقوبت همان عقوبتی ات ها متعال 
اینجا گفته بر سر کسانی که در آینده هم هستند, پرونده باز است. ممکن 
است بر سر آنها هم وارد شود. آقای شریعتی: بسیار خوب, خیلی ممنون و 
مشتکرم. قسمت اول اضطرار را شما اشاره کردید که به واسطه‌ی بن 
بست‌ها و گرفتاری‌هایی که در دنیا هست ما مضطر می‌شویم و گفتیم 
خیلی مسیر مطمئن نیست. قسمت دوم را در این دقایق پایانی بفرمایید. 
حاج اقای عالی: قسم دوم اضطرار این هست که کسی که درد آخرت دارد 
مضطر به حجت می‌شود. در قسم اول درد دنیا باعث شد که ادم دردمند 
حضرت شود. در قسم دوم کسی که درد آخرت دارد. درد ابدیت دارد. از 
طرفی من باور دارم که زندگی فقط محدود به شصت. هفتاد سال نیست 
و تا ابد زنده هستم. تا یک میلیارد و دو میلیارد و ده میلیارد نه! دیگر تمامی 
ندارم. حالا که متولد شدم, در این دنیا امدم. ها نم این از طرفی ۱ 
به درد من می‌خورد. مها من یت ؟ من از نیم مات ری 
خبر ندارم که چه احتیاجاتی دارم. ای دا ی 
مشکلی برای من پیش می‌آید. یک مریضی پیش می‌آید., یک دردی پیش 
أنه که دوایی می‌خواهم. گرسنگی پیش هم ان که چه می‌خواهم. نت 
تیه | یی آفتی پیش هت آ نار یت فآ شنت تفر ترا رم ممکن است 
هر اتفاقی برای من بیافتد. خدای نکرده یک تصادفی کنم و برای من 
مشکلاتی پیش بياید. چطور راه ابدیت که میلیارد سال جلوی من است.؛ 
۱ 1 ی 
را رفته باشد و برایش آشنا باشد. اين از طرف دوم است. پس اولین مورد 
زند کیت من ابدی است و محدود به شصت. هفتاد سال نیست. در این 
زد کی ابدی چون برای من ناشناخته است. توشه برای من مشخص 
نیست. خطراتش برای من مشخص نیست. من یک کسی را می‌خواهم که 
توشه‌ی راه را برای من راهنمایی کند. خطرات را رفع کند. دست من را 
بگیرد. شفاعت و دستگیری کند در مسیر ابدیت. این دومین مورد است. از 


طرف سوم قران. به تنهاین. تمی‌تواند انن: کار .را کند: ممکن است شما 
بگویی: قرآن این کار را کرده است. برای ما حجت است. قران :هن کهند: 
چه کاری بکن؛ چه کاری نکن؟ توشه‌ات چیست؟ خطرات راه چیست؟ 
جواب این است که به قران همه‌ی فرقه‌ها تمسک می‌کنند. قران فصل 
الخطاب نیست که کار را قطع کند و تمام کند. احتیاج دارد که مقاصد قرآن 
تبیین شود, تفسیر شود و گفته شود. آن مقصود خدا بیان شود. و الا شما 
نگاه کنید هم خوارج تمسک به قرآن می‌کردند و هم امیرالمومنین. هم 
فعاونه به: قر ان تعشسک: هی کرد و هم سیاه علی! امیرالمومنین وقتی ابن 
عباس را می‌خواست برای بحث کردن با خوارج بفرستد, فرمود: با قزان:نا 
آنها یحث نکن. وق ها اهب و 
معصود آیه چیز دیگری انس ۱ ی 
قرآن به تنهایی کافی نیست. رسول خدا هم حجت است ولی حجتی است 
که در همه‌ی زمان‌ها, تا قیامت نیست. ببینید باید کسی باشد که زنده باشد 
ور هر زمانی.خاقظ قران باشنده از تجزبفش علو کیری: کت مقاصد نو 
اهداف خدا در قرآن را در هر زمان تبیین کند. در هر زمانی بگوید: به 
اقتضای آن زمان چه کار باید کرد و چه کار نباید کرد؟ خطراتش چیست؟ و 
اینجاست که باز هم ضروری است که کسی مثل رسول خدا با همان علم, 
با همان عصمت و خطا ناپذیری باشد. مقاصد قران را تبیین کند. قران را 
از تحریف حفظ کند. دست ما را بگیرد و تا ابدیت ببرد. پس بنابراین اگر 
کنی دردفتد شد آخرتو آنذیت .را بافر دارده آنوفت مجیور است ۳ 
حجت زانو بزند. چون می‌داند که در این شب ظلمانی و طولانی کسی غیر 
از او نیست. من فقط می‌خواهم بحثم را تمام کنم با اشاره به یک غزلی از 
حافظ که اشاره به همین دارد. زان پار دلنوازم شکری است با شکایت گر 
تکته دان:غشقی: پشتع نو این حکایت: زندان, شته. لب ر ]| اب نمی دهدن کسن 
کونیت ولی شناسان رفتند از این ولایت در این شب سیاهم گم گشت راه 
مقصود از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت او باید در این سیاهی و 
تاریکی نجات بدهد. این راه بی‌نهایت است. این راه را نهایت صورت کجا 
توان بست کز صد هزار منزل بیش است در بدایت اولش صد هزار منزل 
دارد. پس او باید بیاید. لذا در آخرین بیتش می‌گوید: مت رو کی 
گر خود بسان حافظ قرآن زبر بخوانی با چهارده روایت کر فوان: را .با 
روایت چهارده نفر, با روایت چهارده معصوم و تبیین آنها بخوانی به داد تو 
می‌ر سد. قسم سوم اضطرار به حجت است به خاطر خداء نه درد دنیا, نه 
درد اخوته درد دا داره زانه می‌فندر این زا خلسه‌ی نفد ضی کدا ریش 
آقای شریعتی: بسیار خوب, خیلی ممنون و متشکرم از توجه شما. وقتمان 
تمام شده. انشاءالله فردا با حضور حاج اقای فرحزاد خدمت شما خواهیم 


رسید و انشاءالله روز سه شنبه هم با حضور حضرت حجت الاسلام 
والمسلمین حسینی قمی در خدمت شما هستیم. دعا بفرمایید. حاج آقای 
عالی: انشا ءالله خداوند متعال همه‌ی ما رز نبحجت ولایت اهلبیت, همان 
ولایتی: کم عرص کر وم لاه مرها قاری که شام اعمال با هه 
او خاصیت دارند و کار می‌کنند و در قبر ما و در قیامت ما از همه نورانی‌تر 
و زیباتر ‏ دست ما را می‌گیرد, انشاءالله ما هميیشه در خانه‌ی آن ولایت 
0 ی ۱ واتمداه بت نانمس 
له الله علی‌ححیه و ال ااطا هر 
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برنامه سمت خدا موضوع برنامه: یادی از امام عصر( علیه السلام) 
کارشناس:حجت الاسلام والمسلمین عالی تاریخ پخش: 29/11/92 بسم 
الله الرحمن الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین اگرچه در نظر 
خلق, اهل پرهيزیم *** به یاد گوشه‌ی چشم تو اشک می‌ريزيم شنیده‌ایم 
کق فضل: هار حو‌اآنف * چقدر برگ به این شاخه‌ها بياويزیم هنوز از کف 
دریا فروتریم اما *** به موج‌های فراگیر درمی‌آميزیم تو مهریانی و با ذره 
مهر می‌ورزی ۴*۴ وگرنه پیش تو ما چون غبار ناچيزیم غبار_ روی زمینیم و 
آنچنان مغرور *** که پیش پای کسی جز تو برنمی‌خيزيم آقای شریعتی: 
سلام می‌گویم بةه همه‌ ی بیننده‌های خوبمان, خانم‌ها و آقایان. خیلی خیلی 
خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو می‌کنم در هر کجا که هستید 
تنتان سالم باشد, و قلبتان سلیم. همانطور که وعده کرده بودیم و 
سه‌شنبه‌ی این هفته خدمت حاج اقای عالی عزیز هستیم. می‌دانم خیلی‌ها 
مشتاق حضور ایشان بودید. الحمدلله خدا را شکر می‌کنيم که یکبار دیگر 
توفیق درک محضر ایشان به_ همه‌ی ما دست داد. اقا سلام علیکم و رحمة 
الله. خیلی خوش امدید. حاج اقای عالی: سلام علیکم و رحمة الله, بنده هم 
خدمت حضرتعالی و همه‌ی دوستان بيننده, متدینینی که به هر حال چند 
سالی هست که همراه این برنامه هستند و با ما هستند سلام و عرض ادب 
ی ی ی 
دوستان عزیز باشیم. آقای شریعتی: من بگویم دوستان چه وقت‌هایی که 

ما را می‌دیدند. چه از طریق پیامی, چه از طریق تلفن. چه از طریق ایمیل 
جویای احوال شما و مشتاق حضور شما در برنامه بودند. جای حاج آقای 
قرائتی 1 انشاءالله باز هم شاهد حضور گرم 
ایشان در برنامه‌ی سمت خدا باا۲شیم. تنها بیتی که می‌شود گفت این است. 
«صد شکر که این آمد 1 صد حیف که آن رفت» انشاءالله ِِ 
سه‌شنبه‌ی ما از فختفخ. آسده در خدمت حاج آقای حسینی هستیم. 
آقای عالی از روز یکشنبه‌ی هفته‌ی آینده خدمتشان هستیم و 7 
شاهد حضور ایشان در برنامه‌ی سمت خدا هستیم. موضوع بحثی که در 
خدمت حاج اقای عالی هستیم»؛ + خیلی از دوستان خوب ما فی 45و یک بجت 
معرفتی پیرامون حضرت حجت. امام عصر(عج) در برنامه‌ی سمت خدا 
خالیست. اگرچه ما مدت‌ها قبل با حضور حاج آقای حیدری کاشانی یک 
چنین بحثی را داشتیم. و تقدیم حضور بیننده‌های خوبمان کردیم. اما واقعاً 
هرچقدر از معرفت امام زمان (عج) بگوییم. کم گفتیم و این معرفت و نیاز 
به این معرفت شاید بسیار محسوس است. لذا بحثی را پيشنهاد کردیم و 


آن هم بحث معرفت به امام عصر(عح) است و انشاءالله روزهایی که 
خدمت حاج اقای عالی هستیم. منور خواهد شد به نام و یاد امام 
عصر(عج). ما خدمت شما هستیم و فکر می‌کنم روزهای خوبی خواهد بود 
و انشاءالله مباحث خوبی را خدمت شما خواهیم داشت. حاج اقای عالی: 
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم با استمداد از وجود مقدس حضرت 
ولیعصر(ع) که توفیق دادند این بحث که راجع به حضرت هست. انشاءالله 
دقایقی را به یاد اين بزرگوار باشیم, این بحث را شروع می‌کنیم و بحثی 
هست که همینطور که دوستان می‌دانند از اساسی ترین و 9 
اعتقادات شیعیان هست. مسأله‌ی اعتقاد به حجت و متا لو امامت که 

یک شا ام است که در قرآن و روایات بسیار سهم وافری را به خودش 
اختصاص داده است. اينکه شیعه اعتقاد دارد که باید حجحجت زنده‌ای در هر 
زمان باشد, و هیچ موفع و هی زمانی خالی از حجت نیست. روایات زیادی 
داریق که خی ,ار فر رین دمدنفی اشنان دندید کنر کی ار ان ده تقد 
حجت است. جون او هست که به هر حال حجت خدا بر زمین است و 
عضوی را بر کس دیگر, بری بندگی نکردن, برای دیندار نبودن باقی 
نمی‌گذارد. دیگر کسی نمی‌تواند بگوید من راه نداشتم, راهنما نداشتم. دین 
را نمی‌شناختم. کسی نبود از من دستگیری کند و گمراه شدم. با وجود 
حجت, و راهنمایی‌های او این عضو بسته می‌شود و حجت تمام می‌ شود. 
مباحثی را که انشاءالله مطرح می‌کنیم بحث‌هایی از همین دست است. که 
اصلاً حجت کیست؟ چه شرایط و اوصافی دارد؟ چرا با وجود اينکه قرآن در 
بین ما هست و او حجت خداست. با وجود اینکه رسول خدا در میان 
مسلمین بود 1 
زنده‌ای علاوه بر قرآن و رسول, او هم باشد. طوری که زمین نمی‌تواند 
خالی از آن باشده را جرا اخر.حخت در مین ناشن زمان. و ز مین بر 
هم می‌ریزد و نظام عالم برچیده می‌شود؟ این حجت چه کسی است و چه 
خصوصیاتی دارد؟ حجت زمان ما چه صفاتی دارد؟ چه حقوقی ب گردن ما 
دارد و ما چه وظایفی نسبت به او داریم؟ایا ما می‌توانیم با این حجتی که 
در این زمان هست ارتباط برقرار کنیم؟ اگر نمی‌توانیم چه فایده‌ای دارد؟ 
حجتی که غایب است و در دسترس نیست. چه فایده‌ای دارد؟ و اگر 
می‌توانيم با چه شرایطی؟ به چه صورتی؟ این سوالات و امثال این 
سوالات که دهها سوال را تشکیل می‌دهد مباحثی است که انشاءالله ما به 
آن..مت‌بردانيم. اتشاء‌الله که مغرفتی. را سر ما افزون: کند. البته. ها انه هر 
حال آنچه را که امید داریم این است که همین دقایقی که به یاد او باشیم, 
خود همین ارزشمند است. اینکه انسان دقایقی. فکرش, قلبش, ذهنش را 
او فرا بگیرد, انشاءالله اين دقایق تبدیل به ساعات شود تبدیل به روزها 
شود. و کم کم عمر انسان طوری شود که خودش را وقف کند, تملم 


زندگی‌اش را در مسیر آنها قرار بدهد. در روایت اهلبیت هست «رَجم اللَه 

عَبّدا حبس تفس عَلیتا» (بحارالانوار/ج126/52) خدا رحمت کند آن 
۱ هر ۷ ۳۳ ۳۱۱ 
جایی که بضاعت ما باشد و توفیق باشد, شروع خواهیم کرد و ادامه 
خواهیم داد. در مباحث مهدویت و مسائل مربوط به امام مهدی(ع) و آمدن 
حضرت و تحقق ظهور, به نظر می‌رسد که محوری‌ترین و کلیدی‌ترین 
موضوع چیزی به نام اضطرار به حجت است. اضطرار چیزی فراتر از نیاز 
است. چیزی فراتر از احتیاج است. ببینید احتیاج این است که فرض کنید به 
غذا و اب احتیاج داریم. به خواب احتیاج داریم. انسان یک سری نیازهایی 
دارد. اما یک موقع هست که انسان نیاز به یک چیز را می‌تواند براییش 
جانشین بگذارد. مشابه بگذار. فرض کنید شما یک دارویی را الان نیاز 
داری. اما ار اين دارو پیدا نشد. مشابه این هست. این را نمی‌گویند: الان 
شما مضطر شدی و ناچار هستی به آن دارو. چون شما هنوز چاره داری. 
نیيازت منحصر به او نیست. اضطرار در جایی است که انسان یک راه 
داشته باشد و غیر از آن راه هیچ راه دیگری نداشته باشد. یک درمان و 
دارو داشته باشد و غیر از آن هی مشابه و جانشینی نداشته باشد. ما 
اعتقادمان این است که آن چیزی که کارگشا است و محوری‌نرین و 
کلیدی‌ترین نقطه در موضوعات مهدویت هست, و ما تانفشملا : بض ارت 
برویم » این است که مضطر و بیچاره‌ی حضرت شویم. دردمند حضرت 
شویم به نوعی که هیچ چاره‌ی دیگری غير از او نداشته باشیم. ما باید به 
این نقطه برسیم. ببینید اگر این نقطه برای ما حاصل شد. این نقطه فراتر 
از معرفت به حضرت است. فراتر از اثبات وجود امام زمان است. ممکن 
است ما معرفت به حضرت داشته باشیم. امام زمان را اثبات کنیم, منتظر 
حضرت باشیم اما هنوز مضطر نباشیم. تا به ان اضطرار و دردمندی 
نرسیم, درمان را برای ما نمی‌فرستند. لذا ما همین‌جا یک نقد کوچکی به 
این تیتر و عنوانی که شما فرمودید, البته بسیار عنوانِ خوبی است ولی با 
این وجود من به نظرم به جای معرفت امام زمان و آن چیزی را مهمتر از 
معرفت است باید مطرح کنیم, اضطرار به حجت, اضطرار به امام زمان 
است. آقای شریعتی: به نظرم واقعا رویکرد خیلی خوبی خواهد شد, با این 
نکته‌اق. کق. تما افر‌خودیت: ولی: جافها باند به. اضطرار رسد این: تباز :زا 
درک و حس کرد و بدانیم که تنها راه درمان و علاج ما حضور و وجود و 
ظهور حضرت حجت (عح) است. اما تا معرفت نباشد که این اضطرار رخ 
نمی‌دهد. یعنی باید این معرفت و این شناخت باشد که ما مضطر شویم و 
بدانیم که برای چه می‌خواهیم به اینجا برسیم و به اين حالت اضطرار 
بر سیم. , حاج آقای عالی: ببینید این جیزی که ضی‌فرمایند کاملا درستت آنشت. 
هیچ شکی نیست که تا معرفت نباشد, تا من نسبت به حضرت شناختی 


نداشته باشم, تا باوری در من شکل نگرفته باشد که او چه نیازهایی را از 
قرم توظرفت: هی کنده که خلا نی ر ابر هی کته امین او نمی‌نتوم. دودمند 
او نمی شوم. تا معرفت نباشد این اضطرار پید | نمی شود. حرف در این 
تیسبته,شکی در این نبست. که آولن:باید مغر فت باشد با ان اضطرار پیدا 
شود. اما بحث ما این نیست که اول چه, دوم چه؟ بحث ما این است که آن 
نقطه‌ی کلیدی, آن محور, انچه باعث فرح می‌شود. ایا فقط معرفت است؟ 
در انس کی تشه که مر تلا دم همست ادلی آبا. کافی: اسشت ؟ ها من 
بحث را داریم. شکی نیست که باید بحث معرفت را داشته باشیم. تا اينکه 
[ ۵ اضطرار برسیم. من می‌خواهم آن ادعاپی را که بعد دلایلش را 
خدمت شما عرض می‌کنم. 1 علمی 
8[ هگا ای ری وه یا ارو و 
اضطرار برساند. او هست که درمان است و باعث گشایش می‌ شود. اکن 
ضانة. آن برسیم, این باعث فرج می‌شود. اگر درد در حد اضطرار در ما 
ایجاد شود, درمان قطعا وجود دارد. طبیب مسیح آدم است و مشفق دین 
چو درد در تو نبیند که را دوا بکند یک دردی راز باید در ما ببیند. اين درد اگر 
در ما وجود بیاید, از صد درمان بهتر است. گفت: هرکجا دردی, دوا آنجا 
زود هر کجا آهی..شقا انجا زود‌ما اکر آن ترد را داشته باشیم, شفا هست: 
یکی از عاشقان امام زمان(ع) که خیلی سال نیست از دنیا رفته است. این 
بزرگوار در یک امامزاده‌ای نزدیک کاشان که آقاعلی عباس است. به هر 
حال متدینین این امامزاده‌ی با فضیلت را می‌شناسند, آنجا رفته بود و 
توسلی به امام زمان کرده بود. اشکی و آهی و مناجاتی ور ار دل 
شوه انیت که اد داست و دردمندی که او داشت؛ اینقدر گریه کرد که از حال 
رفت. دورش جمع شدند؛ [ 1 به صورتش می‌زدند. برایش [ قند 
می‌آوردند. یک نفر گفت: برویم برای او طبیب بیاوریم. او در همین حین 
چشمش را باز کرد و گفت: نمی‌خواهد طبیب بیاورید. خودت طبیب مرا به 
اين روز انداخته است. این درد هم باید از او خواست. این درد از صد 
درمان بهتر است. این درد خودش درمان است. واقعاً این چنین است. 
بنابراین حرف ما این است که دنبال این اضطرار بگردیم و آن باید 
چشم‌انداز ما باشد. من یک مثال خیلی واضح بزنم. این ان آب ان 
جلوی ما است. به این یقین هم داریم. شکی نداریم. حتی اگر یک دانشمند 
شیمی يا فیزیک هم باشد خواص شیمیایی و فیزیکی‌اش را هم می‌داند. 
ترکیباتش را هم می‌داند. حرکتی در ما ایجاد نمی‌شود که دست برداریم. 
اين اب را برداريم و بخوریم. چرا؟ چون نیازی در ما نیست. تا عطش 
نباشد. حرکت ایجاد نمی‌شود. صرف یقین کافی نیست., اما یقین داریم 
هست ولی در ما حرکت ایجاد نکرد. شما قران را می‌بینی در سوره‌ی نمل 


ایه ی 35 حضرت موسی برای فرعونیان معجزاتی را نشان داد. معجزاتی 
را که دیگر همه شک نداشتند اینها سحر نیست. اینها معجزه است. 
می‌دانستند که این یک عصایی را انداخت. اژدها شد و رفت. همه‌ی 
سحرهای آن‌ها را بلعید. این چیز ساده‌ای نیست. همه می‌فهمیدند. 
فرعونیان می‌فهمیدند. اما در عین حال قرآن می‌گوید: با اینکه یقین 
داشتند, در مقابل موسی ایستادند. تعبیر قرآن اين است. «و جَحدوا بها و 
استیقتتها أَنفَسْهْم ظلما و عْلَوّ» (نمل/14) در عین حال که به اين آیات و 
معجزات یقین ۳ 9 اما کفز . فر‌بدند: اما صادیق(ع) در دیل. این آنه 
می‌فرماید: اين کفری که ورزیدند, کفر با وجود معرفت بود. یعنی با وجود 
اينکه یقین و معرفت داشتند اما این معرفت به درد اینها نخورد. چون برای 
خودشان نیازی نسبت به موسی حس نمی‌کردند. نسبت به خدای موسی, 
که تسلیم شوند. بالاتر هم شیطان است. مگر شیطان عوالم بالا را ندیده 
بود؟ مگر ملکوت را ندیده بود؟ ملائکه را دیده بود. عوالم بالا را دیده بود. 
شهود کرده بود که بالاتر از علم و یقین و این حرف‌ها است. دیده بود اما با 
این وجود چون نیازی در خودش در مقابل ولی خدا و حجت خدا نمی‌دید., 
سجده کند, در مقابل انسان کامل سر فرود بیاورد. نیازی نمی‌دید, حتی 
خودش را بالاتر از او می‌دید. استکبارش طوری بود, تکبرش طوری بود که 
خودش را بالاتر از او می‌دید, از این جهت آن یقین و آن شهودش به درد 
نخورد و باعث رجم و طرد او شد. به درد او نخورد. پس ببینید اگر انسان 
ان بان و اضطراز. در او به مخود اند خنی. آن یقین, علم. حتی شهود, 
باعث حرکت در او و تسلیم نسبت به خدا و لی خدا| نمی ‌ شود. آقای 
شریعتی: پس اگر ما می‌گوييم که منتظر هستیم, و اگر قرار هست که به 
معنای واقعی کلمه منتظر باشیم و محیا شویم برای ظهور حضرت باید به 
این مقام اضطرار بر سیم. انوقت رسیدن به این مقام اضطرار یک سری 
مقدماتی دارد. حاج اقای عالی: همینطور است و شکی نیست. این چیزی 
است که در مباحث تمام سعی ما بر این است. البته آن مقدار که در حد 
توان ما است. اوج این نکاتی و اضطرار کارگشا است 
و کلید گشاییش و فرح است, اوجش در آیه‌ی اضطرار را خدمت شما 
عرض کنم. «انر ز بخیت. لحار اذا دعاه و پکشفت السّوء» (نمل/62) این 
آبه را بیینید: 9 اين آیه 5 فقط برای ختم‌ها و چندبار خواندن‌ها به 
کار می‌بریم. البتة اشکالی ندارد از باب تیمم و تبرک, مثلا 5 بار یا چند بار 
این آیه را خواندن. ما در روایتی این وارد نشده که برای شفاء چند بار این 
آبه. زا بخه‌انید: ولی خیلی, کوب است ان آبه تا به کار بتدین آبوبی 
دستورالعمل است. یک نسخه است. انگار یک دکتری نسخه می‌دهد که سه 

ر این شربت ر در روز بخور ما بنشینیم این را تکرار کنیم. سه بار این 
شربت را بخور! ذکر بگوییم. آقا عمل کن. این دستورالعمل است. اینها 


دعایی نیست., اینها دوایی است. باید خود را مداوا کرد. یک کسی خدمت 
آیت الله بهچت بود. گفت: آقا یک ذکری به ما بگویید که در تماژ حضور 
قلب داشته باشیم. آقا فر مود: حضور قلب که داش نیست؛ دوایی است. 
باید آدم خودش را مداوا کند. باید عمل کنی. یک تمرین دارد. یک کارهایی 
دارف‌تها دواین ابه نکاه کید دی این اب چی وی دانه بحف السار 
اذا دعاه» آن خدایی که مضطر را که بیچاره شده ی شده, وقتی او 
۳ بخواند, خدا او را اجابت می‌کند. بعد دنباله‌اش را ببینید. خدا مضطر را 
اجابت می‌کند «و یش السُوء» آن مشکل را برطرف می‌کند. آن گره را 
باز می‌کند. کشانشن: در تفت .می کند وس آنتهای ابه -فی کوید: «و یجْعلْکَم 
خُلفاء الأرَضٍ» و شما را جانشینان روی زمین می‌کند. روایات ذیل آیه اگر 
نگاه کنید می کوتند: مصداق تام این ]۳ امام زمان(ع) است. اولاً او 
مضطری است که در طول تاريخ به خاطر اینکه ظلم‌ها را دیده است. 
دردمند است. مضطر است. در هنگام ظهور, در آن هنگامی که خروج 
می‌کند, خدا را دعا می‌کند. خدا را فر | می‌خواني و خدا 5 بکشف السّوء» 
ضوانع. زا برطرف ی کند: هو بحعلکم جلفاء الارض» .و شما ضالحان, را 
جانشینان در زمین قرار می‌دهد. چه شد که باعث شد که آن موانع 
بزظرف-شود و مشکلات؛ برطرف شود؟ اشظراز! آن اضطرار ناعت شد. 
بنابراین نقطه‌ی کلیدی آن اضطرار هست. من می‌خواهم از اين زود 
نخدر نش خود این اضطرار و رسیدن و درک این نیاز خود یک نعمت ی 
اشت: اکر کشن یه این اضطرار برنند. این:را باید ازخدا خوانعت که حدانا 
مرا دردمند کن. من را درمند کن به آن نیازهای واقعی خودم که نیازهای 
کاذب در زندگی من مرا به دنبال خود نکشد. دردهای بی‌خودی تمام عمر 
مرا تلف نکند. نیا نیازهای اصلی, نیاز به خدا, نیاز به دین؛ نیاز به آن چیزی که 
ابدیت من را می‌تواند تشکیل بدهد. نیاز من به ححت خدا, که دست مرا 
می کیرن: در این مسیر طولانی مرا هدایت مین کند و هیج‌جا مرا رها 
نمی کند. این نیازها را دنبال کنیم. امام حسین(ع) در دعای عرفه یک تعبیری 
داند. ات قدا م اههد که ضدایباا نف اصطوان وه اقومنی: علن 

مرایز اضطزاری» (بحارالانوا اج 95/ص 226) خدایا فرا. واقف کن .و به 
ریشه‌های اضطرار آگاهم کن! آن ریشه‌های نیازهای من و آن نیازهای 
اصلی هن 1 هرباخم کم این هدرن یی نعست 
تا یی عونت : اتطار سا را به اسر از مرزسان امد 
این معرفت‌ها انتظارهایی هستند که شاید مضطر شود. چون اگر مضطر 
شد گشایش حاصل می‌شود. اگر گشایش عمومی برای همه‌ی جامعه‌ی 
جهانن:هم حاصل تشد.برای اف حاضل, می‌شود. فرح کلی آگر حاضل نشند, 
فرح جزئی برای او راه باز می‌شود. علاوه بر اینکه در راستای آن فرج کلی 
و آن حکومت جهانی هست؛ برای خود شخص هم گشايیش درست قف ند 


پس بنابراین ن اوج همه‌ی این حرف‌ها آن اضطرار است. آقای شریعتی: در 
بخش بعدی انشاءالله گفتگوی‌مان را ادامه خواهیم داد. انشاءالله به مقام 
اضطرار برسیم, و در این مسیر گام برداریم. صفحه‌ی کر مکی ززتررف 
قرار روزانه‌ی امروز ما است, مشرف مق لیخ نب فص فر آن آیات 25 
تا 9سوره‌ی بقره در سمت خدای امروز تلاوت, می‌شود به , برکت صلوات 
بر محمد و آل محهد. «و بَسّر الذٍی عَامنو و عملوا الصَالِحَاتِ َو هم جات 
تجری من نها اهر کلما رُزفواً منا من مرو ژ قا قالواً هاذا الذٍی ررفتا 


-_۳ ک ۳3 0 اش ۱0 7 تن سا اوس ت9۳ ک 

فیعلمون أنة الحق من رَبهم و امّا الذین روا قیفولون ما دا اراد اللة بهادا 
مثلا تضل به کنیرّا و بهُدی به کییرا و ها یصل به الا الفاسقین(26) الذین 
0 ِ م ۱ ی ۳ ۳۹ ات ک ۳ و تا 
9 ِِ 4 قا امَر اللة به ان بوضلي 5 
یَفُسدُون في الازض آولنک هم الخَا ِِِِ یف تَکفْژون بالله و 


آموا ایک نم میک نم بکییکم نم له له ترجه جغون(28) و آلدی خلّق کم 
ما في الاژ نف کاب استوی الی السمّاء قسَوتَهُ سَبع سماوات و هو 
بکل بتبوغع ۶ ی (29)» و «به آنان که ایمان آورده‌اند, و کارهای 
قنایتبنته کرده‌اند: بشارت ده که برایشان بهشتهایی است که در آن نهرها 
جاری است. و هر گاه که از میوه‌های آن برخوردار شوند گویند: پیش از 
این؛ د دنیا, از چنین میوه‌هایی برخوردار شده بودیم » که این میوه‌ها تشببه 
وی و نت ور نت همسرانی پاکیزه دارند و در آنجا جاودانه باشند. 
(25) خدا ابایی ندارد که به پشه و کمتر از آن مثل بزند. آنان که ایمان 
آورده اند مق‌دانند. که آن:منل. فرشت: وار جانب بروردان انهاست: و اضا 
کافران می‌گویند که خدا از اين مثل چه می‌خواسته است؟ بسیاری را بدان 
گمراه می‌کند و بسیاری را هدایت. اما تنها فاسقان را گمراه می کند. 
(2کفای که مان دا رس ارس آن ششک و ای را کدی 
به پیوستن اف مار داوم میتسه ور یی فساو می یت ایا ایند 
(27 چگونه خدا| را انکار می‌کنند/ در حالی که مرده بودید و او شما را 
زنده ساخت, باز می‌میراند و زنده قی کت هرازه نامه نو او بازگردانده 
می شوید؟ (28) اوست که همه چیزهایی را که در روی زمین است 
برایتان بيافرید, آن گاه به آسمان پرداخت و هر هفت آسمان را برافراشت 
و خود از هر چیزی آگاه است. (29)» آقای شریعتی: انشاءالله به برکت 
این آیات نورانی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد زندگی ما منور به 
نور قرآن و منور به تور حضرت حجت باشد. حاج آقای عالی اشاره‌ی 
قرآنی را امروز را بفرمایند و بعد هم انشاءالله خدمتشان باشیم. حاج آقای 
عالی: در ایه‌ی 26 سوره‌ی مبارکه‌ی بقره. تعبیری هست که فرمود: «انَ 
ال لا بستی ان تصرت: متا ابعوضه فعا قوففا »وا :خیا: نمی کند از 


اینکه وقتی می‌خواهد برای هدایت مردم مثالی بزند, به پشه مثل بزند. به 
مگس مثل بزند. به عنکبوت مثل بزند. اين چیزهایی که در قرآن آمده 
است. خداوند از این مثل‌ها حیا نمی کند. یک نکته این است که ما در پروایت 

داریم که خداوند متعال با حیاء است. «کریم بَستحیی و یب ال ۳2 
(فقبه/ج3/ص506) حبا را دوست دارد. خداوند متعال حیا دارد. منتهی این 
حیا را خداوند می‌فرماید: در جایی که یک امر حقی است. خدا پای ان 
ایستاده است. جای حیا هم نیست. یک امر حقی را می‌خواهد مطرح کند. 
رای ای ور 
آدم حیا کند و آن ۳ ترک کند. یک جاهایی جای حیا نیست, در آن بیان 
۱ شام تذ هم ۱ ۳ جای اینها ماد جات شود 
و عوض شود. متأسفانه شما نگاه کنید گاهی ما بعضی از افراد هستند که 
ای اد ار فان ها تا اراس ایس رنه 
طرف منلا فرض کنید می‌خواهد نماز بخواند. یک وقتی هست که یک جمعی 
نشستند می‌خواهد نماز بخواند. يا نماز اول وقت بخواند. خجالت می‌کشد! 
یا مثلا مردی است نماز صبح يا مغرب و عشایش را خجالت می‌کشد بلند 
بخواند. عزیزم در این چیزهایی که مربوط به خداست و حق است و هیچ 
قبحی ندارد, اینجا جای حیا کردن نیست. يا مثلاً دختر خانمی هست که 
چادری هم هست.؛ در جمعی که فرض کنید این چنین نیستند, گوبی مثلاً از 
این کار خودش خجالت می‌کشد. يا کسانی هستند که شغلی مثلاً دارند, با 
اینکه شغل حلالی هم دارند, يا پدرشان شغل حلال دارد. خجالت می‌کشند 
بگویند: شغل پدرم این است. یا مثلاً مادرم خانه‌دار است. در امور حق خدا 
حیا نمی کند. خدایی که «كريمٌ پستخیی» بسیار با حیاء است, در اموری که 
حق جای ابرازش هست, حق را باید گفت و جای خجالت کشیدن و حیا 
ندارد. ۱ 3 
آنجا هست که آدم باید خجالت بکشد و حیا کند. آقای شریعتی: بسیار خوب, 
خیلی ممنون_ و مشتکرم. حاج آقا یک وقت‌هایی ما در زندگی‌مان کم می 
آوریم و واقعاً به بن‌بست می‌رسیم و شاید این اضطرار را در آن لحظات 
زندگی‌مان حس کنیم. آن اضطراری که در مسائل مادی و مشکلاتی که در 
ی ی ی 
حاج آقای عالی: اتفاقا یکی از حکمت‌ها و فواید بلاها و گرفتاری‌هایی که 

گاهی برای یک شخصی پیش می‌آید همین است که به اضطرار برسد. 
عرض کردم خود اضطرار به یک معنا نعمتی است چون آدم بیچاره‌ی خدا 
می‌شود. برمی‌گردد به فطرت خودش. غفلت‌ها را کنار می‌زند. و از این 
جهت هست که یکی از فواید گرفتاری‌ها همین است که بتواند از مسائل 
دبک یر و وضل دون بط آن: کسنی: که باند-وصل نود شها فر ان را ینید 


در قرآن دارم ما انبیایی را برای امت‌های خودشان می‌فرستادیم, 
«فاَحَدُناهم بالباساء و الصْرّاء» (انعام/42) برای آنها بلاها و سختی‌ها و 
مشکلاتی پیش 0 «لَعلَمْم یِتَصََعون» تا تضرع کنند, در خانه‌ی خدا 
اظهار عجز و لابه کنند. این خیلی ارزشمند است که آدم دردمند شود. ببینید 
اصلاً به تعبیری اینکه اضطرار باعث کارگشایی است این است که آدم 
وقتی مضطر می‌شود و از خدا چیزی می‌خواهد تازه دعأ قق کند: تازه دعای 
او دعاست و به آسمان می‌ر ود. ۳ وقتی آدم. مضطر نشده و از سر سیری 
یک چیزی را می‌خواهد هنوز دعایش دعا نیست. ولی مضطر دعایش, دعا 
است. نقل می‌کنند که نادر شاه که خیلی معروف بود به ابهت و قاطعیت. 
یک مرتبه به مشهد می‌رفت, دم در حرم دید یک فقیری هست., نابینا هست 
و گدایی می کند. به او گفت: چه مدت اینجا این کار را می‌کنی؟ شخص 
نابینا گفت: شش سال! گفت: تو شش سال دم حرم امام رضا داری گدایی 
می‌کنی, هنوز شفایت را از حضرت نگرفتی؟ من ان می‌روم نیم ساعت 
زیارت می‌کنم, برمی‌گردم اگر شفایت را نگرفته باشی می‌دهم گردنت را 
بزنند! زو تا شاهون هم کداشت انجا نایستد که ابن»فرارن نکنده وفنین, که 
رفت این بنده‌ی خدا به امام رضا رو کرد و شروع کرد مضطرانه از حضرت 
درخواست کرد. دیگر راهی نمانده بود. بعد از نیم ساعت که نادر برگشت. 
ی برگشت , 4 و گفت: تو تا به حال با امام 
شفایت را گرفته بودی. نیاز به این فرصت ۳۳ واقعا همین است. تازه 
دعایت بالا رفت. اگر الاان بحرین» منامه شما تشریف ببرید. بحرین ِ 
بسیار خوبی دارد که خدا انشاءالله از این گرفتاری‌ها و مظلومیت‌هایی که 

به وجود آمده بر آنها و ظلمی که خلیفه : بر آنها می‌کند نجات پیدا کنند. یک 
محله‌ای آنجا به نام رمانه است. بک:: کفند و بارگاه و ضریحی آنجا هست که 
ای ای و یا ار ان 
نام محمد بن عیسی بوده است. مرحوم محدث نوری در کتاب نجم 
الثااقبش داستان محمد بن عیسی بحرینی را انجا ذکر کرده است. من 
خیلی خلاصه می‌گویم. در زمان او یک مشکل بزرگی از طرف حکومت 
وقت که خیلی با شیعیان بد بود, یک بلای سنگینی برای شیعه به وجود امد. 
علمای شیعه از حکومت برای اینکه بتوانند این بلا را از خودشان دفع کنند 
سه روز مهلت خواستند. سه نفر از بهترین اخیار علمایشان با هم قرار 
گذاشتند که هر شبی ایشان برود و استغاثه به امام زمان کند که از این بلا 
نجانشان بد هد. واقعا بلاء بلای مهلکی بود. نفر اول شب اول رفت استغاثه 
کرد, خبری نشد. نفر دوم شب دوم رفت, خبری نشد. شب سوم همین 
محمد بن عیسی, این جنابی که عرض کردم ضریحش انجا است, رفت و 
شروع کرد با اضطرار. چون شب اخر هم بود. «المستغاث بک يا صاحب 


الزمان» شروع به دعأ و استغاثه کردند. وجود مقدس حضرتِ ولیعصر(ع) 
تشریف آوردند. محمد بن عیسی به حضرت عرض کرد که اقا! شیعه‌ی 
شما به مویی بند شد. حضرت راه چاره را به ایشان گفت و بعد که تمام 
شد؛ محمد بن عیسی گفت: اقا چرا شب اول نفرمودید که ما در اين دلهره 
باشیم ؟ حضرت فر مود: خودتان سه روز مهلت خواستید. اگر آن حالی که 
تو امشب داشتی, همان شب اول آن کسی که آمده بود داشت. گرفته بود. 
تو الآن مضطرانه آمدی. عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد ای 
خواجه درد نیست. وگرنه طبیب هست اگر در ما اين اضطرار ایجاد شود 
شک نکنید. اضطرار به حجت همان و اثبات اینکه حجتی هست در زمان و 

زمین همان. چون قطعاً اگر یک نیازی در ما باشد و این نیاز یک با 
باشد, خدا او را بی‌پاسخ نگذاشته است. من این را در جلسه‌ی بعد بیشتر 
توضیم فده که شاری شست» ها سعت: وا انات کیمه ایو بت اضرا 
پرسیم نشان بر اين است که قطعاً حجت وجود دارد. اين را بعداً خواهیم 
گفت. اگر من نیاز به آب دارم. خدای حکیم در عالم آب قرار داده است. 
اخز .هن نیاز به خواب دارم خدا| به ازای آن که رفع نیاز مرا بکند گذاشته 
است. خدا نیاز هیچ اسیری را بی‌پاسخ نگذاشته است. اگر من نیاز به 
حجت داشته باشم چطور می‌شود خدای حکیم در عالم نگذاشته باشد؟ نیاز 
به راما واشته اش هرا با ا مرن هو ای استه و مرا رها 
ییاسران اه مات ام اه ایا ی 
مقداری متواضعانه برخورد کنیم. ما خیلی نمی‌خواهیم گام بلند برداریم و 
ی تن سرام اس اقا اه کم اور و مت آن ترس نا 
مقصود ما از این مباحعث این است که قدم اول را برداریم. ما هنوز بچه 
مدرسه‌ای هستیم. قدم اول را در مدرسه‌ی امام زمان برداریم. قدم اول 
این است که یاد حضرت باشیم و این غفلت کم شود. این بحث‌های ما بهانه 
ات ها اي کنخ ول را ارس ورس 
که وان مرا مس باد امفر او تفای کرام کم ای این 
یاد بیای یواش یواش ما را به آن اضطرار می‌کشاند. ما آن قدم اول را 
برمی‌داریم. حافظ در آن غزل قشنگش صف کوید: ای پادشه خوبان داد از 
قمرنوایی ان یه نید امه +وفت است: کم سای ای ی ان هر 
حال مفصلی که دارد یک قسمتش این است که: ای درد تو هم درمان در 
بستر ناکامی ای یاد تو هم مونس.در گوشه‌ی تنهایی اگر ما به این یاد 
برسیم خودش خیلی کمک می‌کند. این غفلت‌هایی که متأسفاته در دنیا 
فراگیر می‌شود, ما بتوانیم آن غفلت‌هاٍ را با یک چیزهایی از بين ببریم. تکوم 
از آن چیزها یاد ولی خداست که قطعا باعث می‌شود که او هم دعاگوی ما 
اد وی ای کاس ات ای یساس ها 
این هستیم. انشاءالله بتوانیم در مباحثمان این کارها را بکنیم. مرحوم کلینی 


بوده است. 1 کافی وقتی بجت آشانت ِ شرع ِِِ] است. ۳1 
قسمت «کتاب الحجة» اولین بابی که قرار داده است, اثبات ححجت نیست. 
بيايیم حجت را اثبات کنیم. نه اضطرار الی الحجة است. اولین بابی که 
مرحوم کلینی قرار داده اضطرار به حجت است. نیاز ما به حجت است. 
اگر این نیاز ثابت شد, خدا هیچ نیاز اسیری را بی‌پاسخ نگذاشته است. 
امکان ندارد این خدا یکی نیازی را که خودش در ما قرار داده است. 
بی‌پاسخ بگذارد. نیازهای کاذب را خدا قرار نداده است. نیازهای کاذب 
نیازهایی است که در همه‌ی مردم نیست. در همه نیست. فلا آ کر کش 
خدای نکرده معتاد شود و نیاز به مواد مخدر پیدا کند. علاوه به اينکه نیاز به 
اب و خواب و غذا دارد, نیازهای مختلف و طبیعی دارد, یک نیاز دیگر هم در 
او پیدا شد. نیاز به مواد مخدر! این نیاز کاذب است. دلیلش این است که 
در تست اک با ای افتی وی اشانی وان را 
داشت. این نیاز کاذب است. اینقدر اين نیاز برای خودش جا باز می‌کند که 
جای آن نیازهای دیگر را هم می‌گیرد. این نیاز را کاری ندارم. اما نیازهای 
واقعی که خود خدا در ما گذاشته است. و نشانه‌اش این است که در 
همه‌ی انسان‌ها هست. در فطرت همه هست, امکان ندارد خدای حکیم این 
نیاز را بخذارنه ولی فاجهة ازای ان را در عالم خارج نگذارد. لذا ما می‌گوییم 
اگر اضطرار به حجت در ما ایجاد شد, قطعا وجود حجت هست. آقای 
شریعتی: آنوقت در زندگی‌مان و در اين مسیری که می‌خواهیم گام 
برداریم. وجود حضرت حجت(عج) صرف عنایات ایشان است که شامل 
خال ما سوه با ایک هبار ابش اه باتوته یه عبات خصرت 
برای ما خواهد بود. پا اتفاقات دیگری برای ما می‌افتد. حاج آقای عالی: 
شکی نیست و ما بعداً هم این را طبق ادله‌ای که داریم مطرح خواهیم کرد. 
هر عنایتی» هر نعمتی که در این عالم وجود دارد. هر نفسی که از ما بالا و 
پایین می‌ر ود, لحظه لحظه‌ای که عمر ما استمرار پیدا می‌کند, اگر نعمت 
علمی برای ما به وجود می‌آید, اگر نعمت کار خیری از ما به وجود می‌آید, 
عبادتی. عمل خیری به وجود بیاید. هر چیزی که هست این نعمت‌ها از 
خداست. و باب نعمت‌ها حجت زمان است. از کانال او به ما می‌رسد. اینها 
به عنایت حضرت است. این همانی است که در دعا هست., به یمن حضرت 
هست که مردم روزی می‌خور ند. حتی اگر به اضطرار نرسیده باشند. ببینید 
ما که می‌خواهیم به اضطرار برسیم, از این باب هست که بتوانیم ان فرح 
را چه برای خودمان, چه فرج کلی را ایجاد کنیم. اما اگر هم ما به آن 
اضطرار نر سیدیم» هرچه به ما از رزق و روزی می‌رسد, ولو ندانیم و 

نشناسیم, تیم خدا را نمی‌شناسند. مگر ؛ ۹ روزی 


م۰ 


متعال بان کشی که لیر بشاله و لَمْ بِغرفه» نه او را می‌شناسد و نه 
معرفتی به او دارد. باز خدا نهآ روزای می دهد او رحمت عامش گسترده 
است. وجود مقدس ایعضتر(2) که واسطه‌ی فیض خدا و رحمت خدا 
هلست؛ آن هم یک رحمت عمومی برای همه دارد, ولو برای کسی که او را 
نشناسد. اما ما دنبال آن عنایت و رحمت خاص او هستیم. آن رحمت 
خصوصی که به از کتسای می‌رسد که به باد او هستند. بعدیک قدم بالاتر 
حعرفت هه وا عد بک فم الا ایا پم ایا کی انا 
درجات رشدی است که یک مومن باید به کم اکتفا نکند. قدم به قدم 
بردارد, از یاد حضرت و رفع غفلت از او گرفته تا معرفت‌ها, تا عمیق شدن 
ارف ها ایا فیک ای اما ات مک 
دیگری غیر از او نمی‌تواند پر کند. یعنی اضطرار به او که تنها راه اوست. 
این درجات معرفتی تا به اضطرار باعث می‌ شود ان عنایت خاص حضرت 
شامل حال ها و الا بنی‌گام را کی همه هه اقا ری ول 
فکر می‌کنم اگر به مقام اضطرار برسیم, لحظه به لحظه به یاد او خواهیم 
بود. یعنی کوچه به کوچه, شهر به شهر دنبال او خواهیم گشت. حاج اقای 
عالی: عرض کردم عطش باعث می‌شود شما راه بیفتی. شما اگر در یک 
بیابانی عطش داشته باشی, , یقین نق اه صم نداشته باشی, حنلی احتمال هم 
تناها ماش ین اما اک نون ار 0 
یقین به آب هم داشته باشی, حرکتی در شما ایجاد نمی‌شود. پس آن کسی 
که گرما می‌اورد, شور می‌اورد, حرکت فت اور تلاش مه اضطرار 
است. ولی عرض کردم که چون خیلی مقام بلندی است پله پله باید به 
تست ار رت ام او امامت سامت اراس ات 
دنبال می‌کنیم. من تقاضا می‌کنم اگر این عنوان بحث و تیتر بحث را مثلاً به 
جای معرفت امام زمان که بسیار ارزشمند است, بگذاریم در ۹ 
دیس ی اوه ار رانا ق ال ی ی کدی 
از امام عصر(ع) است. یاد امام مهدی(ع). اقای شریعتی: که این یاد و 
معرفت سا الا ما وا پرسانه بد ارام ایا که انشاری ندید متام 
بلندی است و در واقع ما در این مسیر در طول مباحت و سیر مباحت که 
خدمت حاج اقای عالی هستیم »؛ , داریم گام برمی‌داریم ای روز خوبی بود 
خدمت شما بودیم. انشاءالله فردا با حضور حاج آقای ماندگاری خدمت 
سا اه تراسا ها ایا وا هم 
پادآوری کنم که انشاءالله از هفته‌ی آینده روزهای یکشنبه ما خدمت حاج 
آقای عیسو ها آفای‌ سای قمیر وهای سید منیه از ای ی 
در خدمتشان هستیم. بهترین‌ها را برای همه‌ی شما آرزو مندیم. حاج آقا دعا 
کی همه ام میم فان الصا دای اس الم عون 
دعای عرفه به خداوند متعال عرض کردند. عرض می‌کنيم که خدایا ما را به 


اضطرار خودمان آگاه کن. «و اوقفنی علی مراکز اضطراری» انشاءالله که 
مضطر حضرت ولیعصر(ع) شویم و گامی در ظهور او بتوانیم برداریم. آقای 
شریعتی : انشاءالله. بهترین‌ها را برای همه‌ی شما آرزو می‌کنم. «خلیل 


تین تشر تبر به دوش بت شکن,؛ و شد؛ 
نیامدی!» والحمدلله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین 
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موضوع برنامه: یادی از امام عصر(علیه السلام) 

کارشناس:حجت الاسلام والمسلمین عالی 

تاریخ پخش: 17/01/93 

بسم الله الرحمن الرحیم 

و صل الله علی محمد و آله الطاهرین 

آقای شریعتی: سلام می‌گویم ب همه‌ ی بیننده‌های خوبمان, خانم‌ها و 
آقایان. دوستان خوب و گرامی. خیلی خوش آضذنید بة لسمت خدای امروز 
ها کار سای ار مان ما رای ها موی سا 
خوشحالیم خدمت شما هستیم. ارزو می‌کنم امروز هم روز پر برکتی برای 
همه‌ی شما باشد, حاج اقای عالی عزیز در کرمان بودند. مهمان مردم خوب 
و متدین ولایتمدار کرمان و ما هم خدمتشان رسیدیم, مهمان مردم خوب 
کرمان هستیم. حاج اقای عالی سلام علیکم و رحمة الله. خیلی خوش 
آمدید. حاج آقای عالی: سلام علیکم و رحمة الله, بنده هم خدمت 
حضرتعالی و همه‌ی بینندگان متدین و بزرگوار عرض سلام دارم و تشکر 
می‌کنم از دوستان کرمانی‌مان که چنین موقعیتی را در صدا و سیما فراهم 
کرذند و خشته تباشید من کویم بخضما که تشتریف. آوردید. افای. شتریعتی: 
خیلی خوشحاليیم که خدمت شما هستیم. ضمن اینکه تشکر می‌کنم از 
همه‌ی دوستان و همکاران در صدای و سیمای مرکز کرمان که دست به 
دست هم دادند, تا این ارتباط به صورت زنده و مستقیم تقدیم ما شود. در 
مسیر حرکت ما در مباحث به حضرت ولیعصر رسیدیم و یادی از امام عصر 
برای رسیدن به آن اضطرا| ر که گفتیم هدف نهایی ماست و بسیار هم موثر 
۵ تاثیر گزاز است. در جلسه‌ی سال گذشته و آخرین جلسه‌ای که خدمت 
حاج آقای عالی بودیم به کف از خصوصیات حضرت ولیعصر اشاره کردید, 
و آن هم حی. بودن «خضرت: است: ما در خدمت شما هستیم. حاح آقای 
عالی: بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که فرمودید موضوع بحث 
درمورد یادی از حضرت ولیعصر(ع) بود. به امید اینکه انشاءالله این اد 
حضرت باعث شود به اضطرار امام زمان(ع) برسیم. دردمند او شویم و 
انشاءالله درمان را بفرستند. بحث‌مان را از ویژگی‌های حضرت و به هر 
حال از اولین ویژگی جر که آزنده بودن و حی بودن بود, شروع کردیم 
تمام ادیان و مذاهب مذهب شیعه است که ار انتقاد را دار که منجی و 
موعود زنده است و در بین ما دارد زندگی می‌کند و به هر حال خصوصیاتی 


که در جلسه‌ی قبل عرض کردیم. یکی دیگر از ویژگی‌ها که در اين جلسه 
هل 1 مت واسعه بودن؛ مهربانی 
را بشناسیم, انیم این فلت کوک و جه رده اه خضوضین رازه 
و چه رحمتی دارد, هر لحظه آدم لحظه‌شماری می‌کند که بتواند خودش را 
به زمان ظهور و در رکاب حضرت برساند. رحمت واسعه‌ی حضرت که در 
زیارت ال یاسین که یکی از بهترین زیارت‌های حضرت است. من توصیه 
می‌کنم به دوستان بزرگوار که اين زیارتال یاسین را که خیلی هم زیارت 
نیست. در پنج دقیقه می شود این زیارت را خواند. خود حضرت هم 
توصیه کرده که اگر خواستید ما را زیارت کنید و به ما سلام بدهید؛ با این 
زیارت ما را زیارت کنید. ابتدایش با سلام علی ال یاسین شروع می‌شود و 
در مفاتیح با دعای ندبه آمده است. در این زیارت ارزشمند. یک سلامی به 
حضرت درریک فرازی داده می‌شود که: «السَّلام ی ۳ عم هت 
و العلمّ المصَبوب» (بحارالاتوار/ج 53/ص 171) سلام پر تو ای پرچم 
وا خدا! علم سرریز خدا «5 لو و الرَحمَه 
الوَاسعه» سلام بر تو ای فریاد رس و ای کسی که رحمت ۱0 
پرودرگار هستی. آقای شریعتی: این رحمت فراگیر و گسترده مخصوص 
امام عصر (ارواحنا فداه) است؟ حاج آقای عالی: اصل این گستردگی 
رحمت و این مهربانی بی‌حد و نهایتی که مظهرش وجود مقدس ولیعصر 
است. مخصوص این حجت خدا نیست. همه‌ی ائمه معدن رحمت خدا بودند. 
ولی یک ویژگی در امام زمان(ع) است که آن ویژگی را انشاءالله عرض 
خواهیم کرد. ان مخصوص خود حضرت است. در بحث رحمت و رافت اصل 
رحمت ورافت برای همه‌ی ائمه است. اما یک خصوصیتی امام زمان دارد 
که باید به آن پرداخته شود که انشاءالله این نکته‌ی شنیدنی است که در 
خلال مباحث خواهی گفت. متامتخانة یکی از جفاها و ظلم‌هایی که به امام 
زمان(ع) می‌شود همین است که چهره‌ی حضرت را بعضی ها فا ها نم 
چهره‌ی خشنی شناختند. حالا پا در اثر جهالت‌ها و بی‌معرفتی‌ها, پا در اثر بد 
معرفی کردن‌ها, يا در اثر غرض ورزی‌ها, به هر حال هرچه که هست 
بعضی‌ها این چهره‌ی نورانی و اين دل رئوف و منور را خشن فرض کردند 
که خیلی سختگیر است و نعوذ بالله یک شمشیری در دستش هست که 
همینطور از کشته. پشته می‌سازد 4 خون راه می‌اندازد. می‌دانید 
این نگاه به ولیعصر(ع) باعث می شود که میل به ظهور را دشر بعضی‌ ها 
بگیرد. بعضی‌ها حتی دعا یمور هم هت کنو بعضی‌ ها می‌گویند: ما 
آلوده هستیم», , گناهکار هستیم. کل وقتی اینطور بخواهد بیاید, ظهور 
کند, برخورد داشته باشد و سختگیر باشد, طبیعتاً می‌خواهد با ما برخورد 
کند. پس برای چه دعا کنیم که بیاید؟ دعا کنیم که با ما برخوردی صورت 


بگیرد؟ یا حداقل اینطور می‌گویند که: چون گنهکار و آلوده هستیم, جزء 
یاران حضرت که نمی‌توانیم باشیم. بنابراین ن جایگاه و موقعیت و ارزشی در 
حکومت و دولت حضرت نخواهیم داشت. پس دیگر آمدن و نیامدنش برای 
ما چیزی ندارد. آمدنش برای ما حسنی ندارد. این نگاه خیلی نگاه اشتباهی 
است. اگر دیده شود که سختگیری حضرت برای مردم نیست. برای یک 
عده علف هرزهایی است. معاند, لجوج, عنود که با وجود اینکه حق بر آنها 
اشکار شده و حجت بر انها تمام شده مهلت به آنها داده شده که حقیقت را 
بفهمند, , و همه گونه دلایل و براهن برای انها اورده می‌شود یک عده کافر 
لجوج يا مشرک منافق يا امثال اين تیپ افراد که علف هرزهای انسانیت 
هستند. اینها برداشته هی‌فتو‌ند:. و آلا بقیه‌ی: مزدم:-حتی آنهاین: که. کناهانین 
داشتند, آلودگی‌ها و اشتباهات و خطاهایی در اثر تربیت‌های نامناسب 
اجتماعی داشتند, در اثر حکومت‌هار و حاکمیت‌های اشتباه بر جهان و 
ولایت‌های ابلیسی داشتند, با همه‌ی آنها با رآفت و رحمت برخورد خواهد 
شد و به گونه‌ای که انسان از اين رآفت شر‌منده می‌ شود. خدا| آیت الله 
بهاءالدینی را رحمت کند. این بزز خوار. که فقیه عادل برجسته‌ای بود و امام 
هم خیلی ایشان را دوست داشت. چون به یک صورت هم دوره با هم 
بودند, و فرزند حضرت امام حاج آقا مصطفی خمینی نزد ایشان شاگردی 
کرده بود. ایت الله بهاءالدینی یک تشرفی خدمت حضرت ولیعصر(ع) 
داشت که خودشان فرموده بودند: حضرت از همین در منزل ما وارد شدند, 
سلامی به من کرد که من که هشتاد سال از خدا عمر گرفته بودم. چنین 
سلام به این مهربانی و لطافت نشنیده بودم. اصلاً نفهمیدم که جواب ۹ 
حضرت را چگونه دادم. واقعاً در آن رأفت گم شده بودند. ام سا عرض 

کردیم که همه‌ی اهلبیت معدن رحمت خدا بودند که در زیارت جامعه‌ی 
کبیره «معدن الرحمة» تک از فضیلت‌هایشان ذکر شده است. بعنلی اینکه 
تمام رجمت خدا, که به عوالم پایین می رسد نه عوالم دنیا, همه‌ی عوالم 
وجود, عالم ملائکه, عالم جن, به تمام ملائکه که می‌رسد از کانال اهلبیت 
می‌رسد و بعد انها تقسیم ضی کنند. ما یک روایت معروفی است که بارها 
در اين برنامه گفته شده است. در یک روایتی هست که خدای متعال 
فرمود: رحمت من صد جزء است که یک جز از آن صد جز رحمت خدا به 
عالم دنیا نازل شده است. 99 جر از آن گنجایش ندارد که در عالم دنیا 
نازل شود. ان یک جز رحمت خدا که تازه در عالم دنیا تنزل پید | کرده 
است. از اول تاریخ تا قیامت. هرچه مهربانی در این عالم هست. شما 
حساب کنید بین پدر و مادر و فرزندان. بین همسران با همدیگر, بین برادر 
و خواهر با همدیگر, بین ارحام, بین فامیل‌ها, بین دوستان, هرچه مهربانی 
در این دنیا هست. نه فقط بین انسان‌ها,؛ بین حیوانات؛ رآفت‌ها و 
مهربانی‌ها, هر نوع رشته‌ی محبت در عالم دنیا هست محصول یک جزء از 


آن صد جزء رحمت خداست. از ابتدای آفرینش تا قیامت! 99 مورد برای 
عالم بالاست. چون عالم پایین دیگر گنجایش ندازن. دز عالم آخزت تمابان 
ایا ی ی ات سا ای و 
آنجا ظهور پیدا می‌کند. تمام این صد جز رحمت خدا را اهلبیت گرفتند. چون 
معدن رحمت هستند. چون آنها در دنیا و آخرت این رحمت را می‌گیرند و 
تقسیم می‌کنند. نه فقط در دنیا! اهلبیت فقط اینطور نیست که یک جز 
رحفت خذا در ذنيا زا واتنطه باشتد. ذر .دنیا و اخرت هم. همیتظور! لذا در 
چلسات قبل عرض کردیم که در معراج وقتی به پیفمبر خطاب شد. «یّا با 
الماسم امّض هادیا مَهدیّا» (بحارالانوار/ج18/ص312) برو دیگر هدایت 
شده 0 جبرئیل وقتی از پیغمبر پرسید, برای چه خدا 
به شما گفت: ابالقاسم؟ خود پیغمبر فرمود: جلالت پروردگارم مانع شد که 

من این سوال را کنم که چرا به من ابالقاسم گفت؟ همان‌جا خطاب از 
0 متعال رسید که رها به کی لتاق کین سای نسم 
الرَحمَء منی بین عبادی یوم القیاهة» (بحارالانوار/18/ص315) چون 
رحمت من را در روز قیامت تو تقسیم می‌کنی. و البته قیامت ظهور دنیا 
است., ارتباط با دنیا دارد. در همین دنیا هم او تقصیر کار است که رحمة 
للعالمین است. ان صد جز رحمت خدا که تصورش را شما وقتی یک لحظه 
بکنید, یک جز آن تمام مهربانی‌های عالم دنیا می‌شود. آن صد جزء کانالش 
0[ توجاة کنند: و و رحمت خدا را 
تقسیم فق کین پا علم را از خدا| قی تن تقسیم ی هدایت را 
منز تقسیم می کند. کانال فیض آنها هلستند. این واسطه بودن و کانال 
بودن نه مثل واسطه بودن کارمند بانک است که پول را از یک دست 
ی در و یفیک دست دیگر می‌دهد. میلیون‌ها تومان را رد و بدل می‌کند, 
فقط از یک دست می‌گیرد و می‌دهد. واسطه است اما خودش هیچ نصیبی 
ندارد. خود طوری نیست که از آن پول نصیبش شود. چه بسا حتی خودش 
هم فقیرانه زندگی کند. واسطه بودن اهلبیت اینطور نیست که رحمتی را 
بگیرد و به دیگری بدهد و خودش این وسط هیچ بهره‌ای نداشته باشد. علم 
را از خدا بگیرد. به دیگران بدهد و خودش هیچ بهره‌ای نداشته باشد. 
بهترین مثالی که می‌شود اینجا زد. مثال شاگرد اول یک کلاس است. 
شاگرد اول با استعداد وقتی استاد مطالب تج یفن را من کوید: دیکزان 
شاید متوجه نشوند, او ۰ او وقتی این را می‌گیرد. خودش اول از 
همه عالم می‌شود. قبل از دیگران علم را که ی کیرگ خودش عالم 
می‌شود. بعد می‌ورد به دیگران توضیح می دهد که او به استاد چه گفت, به 
دیگران هم می‌رساند. فقط یک ضبط صورت بیست که یک ضتز آبی را 
گرفته و به دیگری داده. خودش این وسط عالم نیست. اهلبیت اینطور 


هستند. وقتی صد جزء رحمت خدا را می‌گیرند, خودشان مهربان می شوند. 
آن هم چه مهربانی! وقتی که علم را از خدا می‌گيرند. از معدن ژبابان 
معدن علم و خزانه‌ی علم الهی هستند. خودشان عالم می‌شوند. همینطور 
صفات دیگر و اسماء دیگر را که می‌گیرند که مظهر اسماء و صفات 
هستند, و این الطاف خدا را در عالم جاری کنند. حالا ما راجع به یک صفت 
خدا که رحمت و مهربانی‌اش است بحث می‌کردیم. حالا اينکه ما می‌گوییم: 
اهلبیت معدن رحمت هستند, واسطه‌ی رحمت هستند, واسطه به این معنا 
که خودشان اول مهربان هستند. خودشان اینقدر ظرفیت دارند که همه‌ی 
آن رحمت را جذب کنند, و اینگونه می‌شود که آنها معدن رحمت می‌شوند. 
از ان.یی: خدعرخفتی که به.غالم دنا بان دم بو ه ترا هقفه‌ی 
موجودات عالم دنیا از ابتدا تا انتها بود, سهم مادرها که سنبل مهربانی 
هستند, یک جلوه‌ای از آن یک جزء می‌شود که در کل تاریخ در کل دنیا 
پخش شده است. مادر ضرب المثل مهربانی شده است. در داستان‌ها, در 
ادبیات, در شعرها, مادر معیار محبت شده است. حالا آن پیغمبری که نه 
فقط جلوه‌ای از آن یک جزء بلکه یک جزء بعلاوه‌ی آن 99 جزء همه را 
گرفته است, آنوقت چه هست و که هست؟ این چهارده نفر چه رحمت و 
مهربانی دارند, واقعاً با این روایاتی که جزء جزء مطرح کرده تا ما بفهمیم, 
صد جزء و یک جزء و 99 جزء را یک مقدار می‌شود فهمید. در زندگی 
پیغمبر هست که گاهی یک گوشه می‌ نشستند و گریه می‌ کردند. از ایشان 
سژال, مي‌کردند: پا رسول الله! برای چه گریه می‌کنید؟ می فرمودند: 
«رَحمَه للاشقیاء» (بحارالانواراج74/ص601) دلم رای اشقیاء می‌سوزد. 
دلم ی می‌خواهند جهنم بروند. آدم می‌تواند اين تصور را بکند که 
کسی دلش برای ابوجهل بسوزد!؟ کسی دلش برای ابولهب بسوزد؟ 
پیغعمبر دوست ندارد یک نفر جهنم برود. یک نفر دچار عذاب بشود. در جنگ 
احد سخت‌ترین روز بر پیغمبر بود. سخت‌ترین جنگ بر پیغمبر بود, که حامی 
بزرگ پیغمبر حضرت حمزه شهید شدند با آن طرز فجیع که او را مثله 
کردند. خود پیغمبر جراحت‌های سنگین برداشتند. امیرالمومنین جنایت‌های 
بسیار سنگین برداشت. بسیاری از مسلمان‌ها شهید شدند. روز سختی بر 
پیغمبر بود. اصحاب به پیغمبر گفتند: پا رسول الله! این قوم را نفرین کنید 
که اين همه سختی بر شما وارد کردند. پیغمبر فرمود: من برای نفرین 
کردن و درخواست عذاب برای مردم نیامدم. «و لکنی بهئت داعیا و رحمة» 
من آمدم دعوت به هدایت کنم. من آمدم برای مردم رحمت باشم. اگر هم 
یکجا در یک جنگی شمشیر می‌زد, مثل آن تیغی است که پزشک متخصص و 
جراح بر یک غده‌ای می‌زند که دارد یک بدن را فاسد می‌کند. اه از رح 
دلسوزی است. برای بشریت هست که آن غده‌هایی که دیگر قابل علاج 
نیلسند؛ از بین بروند. مثل باغبانی است که برای اينکه باغ حفظ شود 


علف‌های هرز را از بين می برد. بنابراین این خصوصیتی است که وجودات 
مقدس این معصومین, ان او نی که رن رت قدا مس زاره 
البته انبیای دیگر و اولیای دیگر هم همینطور بودند. ولی در تاشخشان این 
۱ 0۲ ۱۱ و اب ۳ 
ت خدا را جذب کردند. رحمتی هم که دارند. رحمت موصوله است. 
ٍ یکی دیگر از فضایل اهلبیت که در زیارت جامعه‌ی کبیره دوستان خواندند, 
این است که رحمت اهلبیت هميشه برقرار است. متصل است. منقطع 
نیست. در همه‌ی عوالم استمرار دارد. در همه جا هست. ببینید بعضی از 
مهربانی‌ها, مهربانی‌های مقطعی است. یک زمان هست.؛ یک زمان نیست. 
مثلا محبت‌های غریزی که در عالم دنیا هست. محبت پدر و مادر به 
فرزندشان یک محبت غریزی است. این محبت داده شده برای آنکه امور 
دنیا بگذرد. چون بتوانند بچه را تر و خشک کنند تا نسل ادامه پیدا کند و الا 
اگر در دل مادر رحمتی نبود, اصلاً چه کسی می‌رسید به اینکه کارهای بچه 
را انجام بدهد؟ تر و خشک کند و بزرگ کند. این یک محبت غریزی است که 
در انسان‌ها قوی‌تر است و در حیوانات هم در یک رده‌ی دیگری است. برای 
اينکه تکثیر نسل صورت بکیزن: برای اينکه ادامه پید| کند. این مت 
غریزی دیگر در آخرت نیست. در آخرت دیگر اینطور محبت بین پدر و مادر 
و فرزندان نیست. چون آنجا که به این شکل تکثیر نسل و بزرگ کردن بچه 
و تر و خشک کردن نیست. اگر در اینجا اين پدر و مادرهایی که محبت 
غریزی داشتند, محبت‌های هم داشیه باشند, آنچا برقرار است. 
می‌گوید: «يِوم لا یَنقعٌ مال چ ل بنُون, ال من آتی اللَة بعلت سَلیم» 
رز ی ۳ 
درد آن. کشانی که قلب: شلیم.دارند و مجبتشان الهفی بوده. است: و الا 
محبت‌های غریزی جایش فقط اینجاست. محبت اهلبیت که معدن رحمت 
خدا بودند. محبت الهی است چون صد جز رحمت خدا را گرفتند. همه‌جا 
برقرار است و برای همه برقرار است. رحمة للعالمین هستند. رحمت 
واسعه هستند. طبیعی است در عین حال که رحمت واسعه و گسترده برای 
همه هستند, در عین حال برای یک عده یک رحمت ویژه‌ای و مهربانی 
خاصی هستند. دیگر اینها بستگی دارد ما جز کدام افراد ویژه باشیم. که ان 
کسانی که تبعیت خاص از اينها دارند. طبیعی است که یک عنایت خاص هم 

به اینها بشود. آن معلمی که در کلاس می‌آید. و دزتن می‌دهذ برای همه 
ی می‌دهد حتی برای آن بچه‌ی بازیگوش. اما طبیعی است آن شاگرد 
اول زحمتکش بهره‌ی بیشتری می‌برد. اين مربوط به خود آن شاگرد است. 
و الا خود این استاد علمش را در اختیار همه ضف دذازد: اهلبیت رحمتشلان 
مخضخصن نک عالم شین از الم دبکری تیست. در سر حانی آن دنت 
رحمتشان برقرار است. در عالم دنیا یی شکل است. بلکه در عالم قبل از 


دنیا که ما وارد دنیا نمی‌شویم. در عالم دنیا به یک صورت دستگیری می 
کنند, در عالم آخرت دستگیری‌هایشان به شکل دیگری است. در مباحث یاد 
مرک روی همین دلیل بود که ما می‌گفتیم شفاعت اهلبیت در برزحع هم 
هست. چون معنا ندارد رمت خداوند متعال در برزخ قطع شود. اگر رحمت 
خدا همه‌جا هست. اهلبیت هستند که واسطه‌ی رحمت خدا هستند, و 
و موضوند: و متضله‌ق ۰ هستند؛ آنجا رحمتشان. قطع ی دود 
و ۳ در ی است. 7 ات اصلی‌شان که در 19 
آن وحشت‌های قیامت آنجا شفاعت اصلی‌شان نمایان می‌ شود که 
دستگیری‌های برزخ خیلی به چشم نمی‌آید. پا اینکه نه در برزخ دستگیری و 
کمک هست ولی اصطلاحاً به آن شفاعت نمی گویند. کمااینکه در دنیا 
دستگیری اهلبیت است. اگر اهلبیت دست ما را نگرفته باشند, که بیچاره 
می‌شویم. اگر اینجا دست ما را نگیرند که بیچاره‌ايم. ولی اصطلاحا به این 
شفاعت نمی‌گویند. می‌گویند: کرامت و دستگیری و لطف. بنابراین 
رحمتشان. رجمت موصوله و متصل است. تا اینجا هرجه گفتیم راجع به 
چهارده معصوم بود. اما داستان در مورد حضرت ولیعصر(ع) است. وجود 
مقدس انگار طور دیگری است. انگار رحمتی که برای ایشان هست. یک 
خصوصیت و ویژگی برای خود ایشان دارد. مختص خود حضرت است. من 
می‌خواهم روایتی را بخوانم که ما با همین وارد شویم که ببینیم ان 
خصوصیت امام زمان(ع) به چه صورت است. مرحوم علامه مجلسی در 
جلد 26 بحار, از عیون الاخبار الرضا نقل کردند. که خداوند متعال اسم پنج 
تن را , بر ساق عرض نوشته بود. ۱ ۳ 
داد. مرت آدم در ساق عرش این اسامی مقدسه را دید. و سوال کرد که 
«ب رب من هوّلاء» اینها چه کسانی هستند؟ خداوند متعال فرمود: «فقال 
عَرّ و جل من دَربْتِک» (بحارالانوار/11/اص164) اینها از بچه‌های تو هستند. 
از نسل تو هستند. «و هم یر منک و من جمیع خَلْقی» اینها از تو بهتر 
هستند. اینها و «و لوَلاهمّ ما 
حَلفنک» اگر اینها نبودند, تو را خلق نمی کردم. یعنی هدف ِِِ انها 
هستند. همان خليفة الله و انسان کاملی که عبودیت و بندگی خودش را بر 
جاي آورد. حق بندگی را بر جای آورد. «و لا حَلَفَثْ الْجنَةَ و الناز ر ولا الما 
و الأرَضَ» بهشت و جهنم و آسمان و زمین را خلق نمی‌کرد, اگر آنها نبودند. 
در یک روایت دیگر دارد که انوار بقیه‌ی معصومین علاوه بر این پنج تن به 
خصرت ادم تا حضرت مهدی(ع) نشان داده است که حضرت ادم دید ان 
تفر آخر: حضرت ولیعصر(ع), آن نور 0 مردی است کهنسال که 
عمر طولانی دارد, بعد دارد که «کما بِرَهرٌ کوکن الصَبْح» (بحارالانوار/ 


ح21/ص 311) نور او مثل ستاره‌ی صبح بین انوار معصومین می‌درخشد. 
ستاره‌ی صبح در آن ابتدای شب که آیتمان شفاف است. آن ستاره کاملاً 
پیداست که بواشٍ یواش ستاره‌ها پنهان می‌ شوند. خداوند به ۳ ادم 
می‌فرماید: «و بعَبدٍی هذا السٌعید» با این بنده‌ی سعادتمندم, «أفک عَن 
عبادی الأعْلال» غل و زنجیرها را از بندگانم برمی‌دارم. «و أضصَع عَلَهَم 
الا ضار» بارهای گران پگ و سنگین را که کمرشان را خم کرده بود. من با 
او برمی‌دارم. 9 ما آضی به ختانا و رَأَقَةَ و عَدلا کما منت من قبله 
قسْوَة و قشع رب و جَورا» من این زمین را با اين بنده‌ی خودم که آخرین 
امام و آخرین هادی با این پر از عدالت و رآفت و رجمت و 
مهربانی می کنم. یعنی فقط حضرت عدالت را گسترش نمی دهد. رآفت و 
مهربانی را هم گسترش می‌د هد. همانطور که قبلش جور و ستم و قساوت 
و نامهربانی‌ها گسترش داشت و گسترده بود. این بنده‌ی من عدالت و 
مهربانی را گسترش می‌دهد. در مباحعث بعد می گوییم که حضرت که 
رحمت و مهربانی و رأفت را گسترش می‌دهد که آن عجیب است که در 
خلال مباحث خواهیم گفت. در بستر عدالت است. وقتی عدالت گسترش 
پیدا کند. انوقت مهربانی‌ها ظهور پیدا می‌کند. همه به همدیگر دل رحم 
می‌شوند. بستر آن مهربانی کسترره: عدالت گسترده است. این عدالت 
است که باعث می‌شود انقلابی نه فقط در بیرون مردم. در دلهای مردم رخ 
می‌دهد. در افکار مردم رخ می‌دهد. اینکه در این روایت خدای متعال 
می‌فرماید: این بنده‌ی من خواهد امد وغل و زنجیرها را برمی‌دارد, این غل 
و زنجیرها, غل و زنجیرهای مادی نیست که به دست و پا بسته باشد. این 
غل و زنجیرها همان اتت که در سوه ۵: اعرافي واردشده که در رابطه 
با هدف پیغمبر که «و بصَعّ عَنهَمْ اصَرَهمٌ الأعْلالَ التی کاتبی عَلَبْهمٍ» 
(اعراف/157) پیغمبر آ که زنجیرها ۹ 1 فزدض کرد ار ااین غل. و 
زنجیرها آن افکار شرک آلود, افکار جاهلی, آداب و رسوم غلط, سنت‌های 
خرافاتی است که مثل بند شده, اینها را نگه داشته است و مانع رشدشان 
است. وجود مقدس ولیعصر(ع) می‌اید این موانع رشد را برمی‌دارد. عقل‌ها 
و دلها رشد می‌کند. لذا امام باقر(ع) فرمود: وقتی مهدی (ع) می‌اید. 
دستش را روی سر بندگان می‌گذارد, دست به معنای این دست مادی 
نیست. هت ان رحمت خودش؛ آن دست رحهمت الهی را روی سر بندگان 
می‌گذارد و تجت تربیت او قرار می‌گيرند. امام باقر(ع) فر مود: «وصضع بده 
کی رَءوس الَعبَاد قجَمع به عْفْولهْمٌ» (بحارالانوار/ج52/ص‌336) عقلشان 
متمر کز می‌شود. ما پراکنده که درست کار نمی‌کرد. جمع می‌شود. 
«و أکمل به احلاقَهْمٌ» اخلاق مردم کامل می‌شود, هم عقل‌ها متمرکز 
است. جمع شده است. کارایی کامل خودش را دارد. هم اخلاق مردم کامل 
می‌شود. چرا؟ چون موانع رشدشان برداشته شد. آن اداب و رسوم غلط و 


افکار شرک آلود غلط, سنت‌های خرافی برداشته شده است. خصوصیاتش 
به شکلی می‌شود که فرمودند: «5 لدَهبَتِ السَختاء من لوب العباد» 
(بحارالانوار/10/ص104) کینه از دل‌ها برداشته می‌شود. «آلقی الرَأَقَه و 
الرَّحمَة بيتهم» (بحارالانوار/ج52/صس384) این را عنایت کنید. اينکه اهلبیت 
مق کویند: ۳ اتفاق در زمان ظهور رخ می‌دهد, رآفت ی 
مطرح می‌کند و بزرگتر به کوچکتر رحم می‌کند و کوچکتر به بزرگتر رحم 
می‌کند, این در زمانی ازنت که پیش ات ادن این دست رحهمت خدا, پیش 
از امدن ولیعصر مردم به هم رحم نداشتند. در روایات ما هست به قدری 
ناهنجاری در اجتماع زیاد بوده که دلها از هم دور بوده است. پیوندهای 
دوستی, عاطفی, انسانی, قطع شده بود. من چند روایت را برای ترسیم 
قبل از ظهور عرض کنم. امام صادق(ع) فرمود: قبل از ظهور امام زمان 
اب الصَفیر بستحقر توت مالک (کافی/ج8/اص38) کوچی, کسی که 
ش کمتر است, 1( هی گنز و به نژز کنر بی‌احترامی هن کنر 5 
رات 0 جاره لیس له مَانغْ» همسایه, همسایه را ازار می‌دهد. 
هیچکس هم جلودارش نیست.« ریت العْفوقَ قَدٌ ظَهَرّ» (کافی/ج8/ص40) 
عاق شدن, چه بچه‌ها عاق والدین شوند., چه والدین عاق فرزندان شوند. ما 
قبلا گفته بودیم که عقوق, عاق شدن, یک طرفه نیست. اگر طوری باشد 
که بی‌احترامی و ظلم به پدر و مادر کنند. عاق والدین شوند و مورد نفرین 
انها قرار بگیرند. هم پدر و مادر اگر به بچه‌ها ظلم کنند. در روایات داریم 
عاق فرزندان می‌شوند. ممکن است آن فرزند چون کوچکتر هست. نتواند 
چیزی بگوید. رویش نشود و ملاحظه کند. ولی عاق او هم اثر می‌گذارد. 
روایت پیامبر است و در روایات متعدد دیگر هم داریم که پدر و مادرها هم 
عاق فرزندان می‌شوند. اگر حق فرزندان را رعایت نکنند و ظلم به اینها 
کنند. این عقوق را امام صادق می‌فر ماید: عاق طرفین در مان اخر 
الزمان و پیش از ,ظهور اتفاق می‌افتد. این از ناهنجاری‌های ان اجتماع 
هست. «و رایت الارخام قذ تقطعت» ارحام و خویشاوندی‌ها قطع شده 
است. عاطفه‌ها کم شده است. این آسیب برای قبل از ظهور است. 
آنوقت با ادن حضرت یک میر تبه ورق تواصت رن این چنین دلها بمٍ هم 
مهربان منود که« لقن الق و الرَحْمَةٌ بیتهّم» بینشان رحمت و رآفت 
«فیتَواسَون» از هم برای دیگری می‌گذرند. فداکاری و مواسات برای 
دیگری می‌کنند. حضرت صرفاً معجزه ندارد. اینطور نیست که بیاید یک 
معجزه کند و همه زیر و رو شودر نه! حضرت یک عدالتی را گسترش 
می د هد و بعلاوه عملاً خودش و کارگزارانش با یک عطوفت و مهربانی که 
سبت به مردم دارند که وقتی عملاً می بینند؛ اینها مربیانشان قرار 
می‌گیرند. چرا ما آنگونه نبودیم. طبیعتاً اینگونه خواهند شد. بعنی در واقع 
برگشت , به فطرت‌ها,؛ یک بهشتی قبل از بهشت آخرت در این دنیا جلوه 


می‌کند و عجیب اینجاست که نه فقط در عالم انسانی این اتفاق رخ 
می‌د هد حتنی دا حیوانات؛ گیاهان و جمادات یک حیات برتری به وجود 
ضی‌آند: نها ناه کنید در عشیت ۳ گیاه دارد؟ بله. جمادات و سنگ 
ریزه است, آب هست. قصرهایی است که آجر دارد. اما خفادانینن اه 
درختش؛: ب اگر حیوانی آنجا در بهشت است, آپا مثل همین دنیا است؟ بعنلی 
فثلا خبوان: را.آنجا عازن بکیردر حنوان: انخا: اذبشه می‌کند.. کیاهان انجا .متل 
گیاهان اینجا یک حیات برتری است. قطعاً حیات برتری است. در زمان 
ولیعصر(ع) یک جلوه‌ای از بهشت در عالم دنیا به وجود می‌آید, این حیات 
برتر شامل حال حتی حیوانات و گیاهان و جمادات خواهد بود. یعنی ان 
رحمت گسترده‌ای که دلهای مردم را منقلب می‌کند. درنده خویی‌ها, 
گزندگی‌ها در حیوانات و آزار و اذیت آنها را هم از بین می‌برد. آقای 
شریعتی: بسیار خوب. اقا خیلی ممنون و متشکرم. خیلی مباحث خوبی 
شنیدیم. انشاءالله در آن.بهشتی که‌حاح آفا ترسیم. کزدنده در روز کار آهدن 
و در عصر ظهور باشیم. خیلی ممنون از توجه شما. به قرار روزانه‌ی امروز 
می ر سیم. صفحه‌ی 52 فران کرنم در برنامه‌ی سمت خدای امروز تلاوت 
می شنود. آیات شانزدهم ا. 22 شوره‌ی مبار که‌ي ال عفران. از کرمان باز 
هم به همه‌ی شما سلام می‌گوييم, به همه‌ی بیننده‌های خوب سمت خدا؛ 
قبل از اینکه به قرار روزانه‌مان برسیم. من یک نکته را عرض کنم. این 
روزها سعی کنیم در مسیر احیای فرهنگ ایمانی گام برداریم, همه‌ی ما 
مخصوصاً سمت خدایی‌ها و چقدر خوب است که ایده‌های خودمان را در 
راستای تقویت جناح فرهنگی موّمن و همینطور ترویج و بسط توسعه‌ی 
فرهنگ ایمانی, ابزارهایی که به ذهنتان می‌رسد را با ما درمیان بگذارید و 
از طریق سایت سمت خدا, 23.۱۲ 581۳۲6۲۲۱00 به تالار ایده‌ها سر بزنید و 
نظرات و پیشنهادات خودتان را مطرح کنید و با دیگران به اشتراک 
بگذارید. میتظر شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل 


ِ‌ 


نا تا عامنا از نا یوت و قتا عدات الّار(16) 


ایمان آو زور گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش حفظ کن, (16) 
شکیبایان و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و آنان که در 
سحرگاهان ار تن می‌طلبند. (17 ال حکم کرد- و فرشتگان و 
دانشمندان نیز- که هیچ خدایی بر پای دارنده عدل جز او نیست. خدایی جز 
او نیست که پیروزمند و حکیم است. (18) هر آیته دین: در "نزو دا آدین 
اسلام است. و اهل کتاب راه خلاف نرفتند, مگر از آن پس که به حقانیّت 
آن دین آگاه شد ند و نیز از روی حسد. آنان که به آیات خدا| کافر شوند, 
بدانند که او به زودی به حسابها خواهد رسید. (19) اگر با تو به داوری 
برخیزند بگوی: من و پیروانم در دین خویش به خدا اخلاص ورزیدیم. به اهل 
کتاب و مشرکان بگو؛ آیا دا شما هم به خدا| اخلاص ورزیده‌اید؟ اگر اخلاص 
ورزیده‌اند پس هدایت یافته‌اند و اگر رویگردان شده‌اند, بر تو تبلیغ است و 
بس, و خدا بندگان را می‌بیند. (20) کسانی را که به آیات خدا ایمان 
نمی‌اورند, و پیامبران را به ناحق می کشند و مردمی را که از روی عدل 
فرمان می‌دهند می‌کشند, به عذابی درداور بشارت ده. (21) اعمال اینان 
در دنیا و آخرت تباه شده است و هیچ یاوری ندارند. (22)» آقای شریعتی: 
تلاوت ایات را از مسجد مقدس جمکران دیدیم و شنیدیم. از قاری محترم 
جناب آقای فروعی تشکر می‌کنیم. اشاره‌ی قرآنی را امروز را بفرمایید و 
بعد هم انشاءالله خدمتشان باشیم. حاج آقای ای در نا 19 سوره‌ی 
مبارکه‌ی آل‌عمران خدای متعال می‌فرماید: «اِنّ الذین عند اللّه الاسّلام» 
پیش خدا آن چینی که مقبول هست, دین اسلام است. و و ما اتف الذین 
روا الکتاب لا من بَعد ما جاعقم مالغ تفتا هم و من کف اتات اللّه ان 
ال سریع عٌ السَاب» اگر اهل کتاب اختلافی کردند در این صتیفا لخ: بعد از 
اینکه حجت بر آنها تمام شد, از باب ظلم و از باب گردن کشی و تمرد بوده 
است. والا آنچه که دین حق هست. دین حق اسلام است. اسلام در اینجا به 
معنای تسلیم بودن است. روح دین و حقیقت دین نزد خدا تسلیم بودن 
است. مننهی تسلیم بودن در هر زمان اقتضای خودش را دارد. در زمان 
حضرت موسی تسلیم حق بودن این است که به دین موسی گرایش پیدا 
کنند. در زمان حضرت عیسی تسلیم حق بودن و تسیلم خدا| بودن؛ این 
است که به دين حضرت عیسی گرایش پیدا کند. و در زمان پیغمبر اکرم 
تسلیم بودن و آن دینی که خدا| پسندیده است., که همین تسلیم بودن است.؛ 
آنن است: کهدیکسادبان فیلی از ین مرو هنم این دین سلجم مشود 
روح دیانت تسلیم بودن نسبت به حق است. هم راجع به اصول دین, هم 
راجع به جزئیات زندگی, ار کسی بخواهد جایی مسلمان بودن خودش را 
محک بزند. ببیند چقدر تسلیم حق است. اگر کسی حرف حق زد, که حرف 
حق بود, مطابق با قرآن و روایات بود, مطابق با عقل بود, اگر تو تسلیم او 
شدی, این معلوم می‌شود که روح دیانت در او هست. اگر در یک اختلاف و 


نزاعی طرف مقابل تو حق داشت, توانستی روی خودت پا بگذاری, معلوم 
می‌شود روح دیانت در لو هست. مقدار دیانت خودمان را با این محک 
بزنیم. «انَ الدین عند اللّه الاسَلام» آن دین پیش خدا| تسلیم حق بودن 
است. هرچقدر تسلیم حق باشی, بیشتر دیندار هستی . آقای شریعتی: 
خیلی ممنون و متشکرم. اگر نکته‌ای هست, بفرمایید. حاج آقای عالی: 
رحمت گسترده‌ی امام زمان فقط شامل حال انسان‌ها نخواهد بود که 
تحولی در دلها و قلب‌ها ایجاد کند و همه را نسبت به همدیگر مهربان کند, 
بلکه یک انقلابی در ماهیت موجودات دیگر هم گویی رخ می‌دهد. در 
حیوانات, در گیاهان, در جمادات. الأن ما در دوره‌ای که زندگی می‌کنيم, 
متاسفانه دوران غیبت امام زمان در روایات دوران عضب شمرده شده 
است. امام باقر فرمود: وقتی خدا غضب می‌کند ما اهلبیت را از مردم دور 
می کند. چرا دوران غضب ؟ چون دورانی هست که کفران نعمت شده 
است. یعنی بزرگترین نعمت خدا در اين عالم که نعمت امام است, که او 
ولی نعمت‌ها و واسطه‌ی نعمت‌ها است. خودش نادیده گرفته شده است. 
بعنلی قدر امامت و ولایت را ندانسته است. خود او واسطه‌ی همه‌ی 
نعمت‌های ما است. خود او ولی نعمت است و خیرات به واسطه‌ی او به ما 
می‌ر سد. آنوقت به خود او بی‌توجهی اگر باشد, آنوقت این کفران نعمت 
است و خیلی ظلم است. و بنای خدا این است که اگر ظلمی در جایی 
باشد. بی‌برکتی خواهد بود. ظلم‌ها, گناهان, ستم‌ها, کفران نعمت‌ها 
بی‌برکتی می‌آورد. مشکلات: زندکی. می‌آهزده حره در زندنی: می‌آندازده 
تاامتی فا هرید ااستتا واقعاً چیزهایی هست که شما در دعای عمیل 
می‌خوانید. «اللهم اغفر لی الذنوب التی تنزل النعم». «تغیر النعم». 
«تحبس الدعا». «تنزل البلاء» گناهان و ظلم‌ها پیامد دارد. پیامدش در 
همین دنیا بی‌برکتی‌ها و مشکلات و گراتی‌ها و سختی‌ها است. ما متکر 
نیستیم. شکی نیست که بخشی از گرانی‌ها و مشکلات به خاطر سوء 
مدیریت‌ها و ضعف مدیریت‌ها است. اما بخشی هم ستم‌ها و ظلم‌ها و 
آلودگی‌ها و گناهان است. حتی بیماری‌ها, امام رضا(ع) فرمودند: هر گناه 
۰ دید هنال دارد حون این مشکلاتد مشکلایی آست 
که در اثر ظلم به وجود آمده است. آنوقت حساب کنید آن بالاترین ظلم که 
کفران آن نعمت ولی نعمت است, جقدر مشکلات در این عالم ایجاد 
می‌کند. و باعث می‌شود این عالم با مردم چنگ و دندان نشان بدهد. 
برکاتش را عرضه نکند. زمین و اسمان برکات خودش را نشان نمی‌دهد. 
اگر چیزی هم به مردم می‌رساند, بو صضورات قهر و غضبی است. به صورت 
سل استر صورس :رامش این واه ار یک کعرآنست 
رک اشتی که ان ولی همست در حبس است و دستش بسته 
ات کارت قرش کی اه ای الم که بر ان ار نا کی و که 


نشخاید اشت ان اسف اه ات ها ال من کت این اوه 
این سنگ و چوب و گیاه و امثال اینها, , مرده هستند. نه واقعا بیدار هستند. 
مثل ماشین‌هایی که دزدگیر دارتت_ که 3 یک لگدی به آنها می‌زند, 
خدا| و دین بکند, این عالم وان بت ۱ اگر کسی لکد رای کف و 
ظلم کند به دین خدا, به خدا| و ولی خدا| عالم واکنش نشان می د هد . 
واکنش اش به شکل همین مشکلات و سختی‌ها است. وقتی ولیعصر(ع) 
هه | ند آنوقت عالم آنتیتن ق کتد: . زمین و آسمان برکاتشان را می‌د هند, نه 
فقط زمین و آسمان, گیاهان در روایات داریم که اینها آن محصولاتشان 

عف می‌شود و برای مردم دو چندان می‌شود. حیوانات درنده 
خویی‌شان را کنار می‌گذارند. با هم صلح می‌کنند. یک حیات برنری به وجود 
می‌آیته ور عالم دنا سالاترین خبای. که فیل. ای آخرتت ور نا امکان. بدین 
است, ایجاد می‌ شود ماهیت موجدات عوض می‌شود. عرض کردیم تشببه 
بهشت که در بهشت ماهیت موجودات یک حیات برتری پید | مق کننن: در 
عالم ظهور و زمان ظهور که یک مرحله به سمت بهشت رفتن و عالم 
آخرت رفتن است. این حیات برتر باعث می‌شود که حیوانات با همدیگر آن 
درندگی و گزندگی‌شان را کنار می‌گذارند. روایت داریم که «اصطلحتِ 
السَباغ و الْبهَایّم» (بحارالانواراج10/ص104) بهائم با هم صلح می‌کنند. در 
کر اس ار | نقل شده است, «و ألقی فی 
لک ال مان الاماست» (بجارالانوان/ج2/ض334) ایقتی به وجود می‌آید. نه 
حیوانات از همدیگر احساس خطر می‌کنند, نه انسان‌ها از حیوانات احساس 
خطر می‌کنند. گزند و آ تفت به کسی نمی رسد. «قلا ؛ٍ 9 یَصْر شیء شَیئا» 
چیزی به چیز دیگر ضرر نمی‌زند. «و لا یَحَاف شیء من شیتء» چیزی از 
چیز دیگر نمی‌ترسد. اين چیز یعنی نه انسانی از انسان دیگر, نه حیوانی از 
حنوان دیکن: ته انشانی از حبوان:ته‌حیواتی: از انشان, این یی رنه است: 
این برای چه نف ود آمندم: است: این مهرباتی: رفتن کینه و درنده خویی, 
رفتن گزندگی, به واسطه‌ی آن رحمت واسعه و گسترده همه‌جا به فعلیت 
رسیده است و آن ور ون است که عرض کردم. در زمان ۳ آن 
رحمت گسترده به فعلیت می‌رسد و تحقق پیدا می‌کند. در زمان پیغمبر 
اکرم و اهلبیت اینها داشتنند. ولی مه فعیت فراحم تشد که معا این رافت 
و رحمت گسترش پیدا کند. اما در زمان ولیعصر : نه فقط در عالم انسانی, 
در تمام موجودات این بالفعل می‌شود. قای شریعتی: انشاءالله در هفته‌ی 
آنده نادی از آمافد عصو (ع درا دنال شیم خبلی سفن از وجمان 
حاج اقای عالی دعا بفرمایید و بیننده‌های خوبمان هم انشاءالله امین 
بگویند.. حاج اقای عالی: من فقط یک تشکری از مردم بزرگواری که این 
چند روز در خدمتشان هستیم, و انشاءالله خدا همه‌ی ما را, همه‌ی دوستان 


اهلبیت. همه‌ی دوستان بیننده, همه ی کسانی که به هر حال محبت 
ولیعصر(ع) در دلشان هست که نشان این است که حضرت دوستشان 
دارد, همه از یاوران ولیعصر (ع) بااشیم. آقای شریعتی: مثل همیشه 
بهترین‌ها را برایتان آرزو می‌کنم. دوباره می‌آییم و زیره‌ی عشق به 
کرمانتان می‌آوريم. لیامت لس مایت ای ین و اد 
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برنامه سمت خدا موضوع برنامه: یادی از امام عصر(علیه السلام) 
کارشناس:حجت الاسلام والمسلمین عالی تاریخ پخش: 10/01/93 بسم 
الله الرحمن الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین چقدر پنجره را 
بی‌بهار بگذاری ** و یا نیایی و چشم انتظار بگذاری مگر قرار نشد 
شیشه‌اق از آن می ناب ۳۳۲ بزای روز مبادا کنا ر بگذاری بیا که روز مبادای 
ما رسید از راه *** که گفته است که ما را خمار بگذاری گمان کنم تو هم 
ای گل بدت تفت اند ** هميشه سر به سر روزگار بگذاری تداتفی و همهه‌ی 
سر رسیدهامان را * مدام چشم به راه بوس تو خون 
دانه می‌کنیم و رواست *** که نام دیگر ما را انار بگذاری گمان کنم وسط 
کوچه‌ی دوازدهم ۴** قرار بود با ما قرار بگذاری چراغ بر کفو روشن بیا, 
مگر داغی *** به جان این شب دنباله دار بگذاری «السلام علی ربیع الانام 
و لضر ه الایام» آقای شریعتی: : سلام می‌گویم به همه‌ ی بیننده‌های خوبمان, 
خانم‌ها و آقایان, خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. رزو 
می‌کنم در این روزهای بهاری قلب و جانتان بهاری بهاری باشد. انشاءالله! 
حاج آقای عالی سلام علیکم و رحمة الله. خیلی خوش آمدید. حاج آقای 
عالی: سلام علیکم و رحمة الله, بنده هم خدمت حضرتعالی و همه‌ی 
دوستان بیننده سلام و عرض ادب دارم. انشاءالله که همه سال خوبی 
داشته باشند, سال توام با سعادت و برکت و پیشاپیش هم فرا رسیدن 
سوگواری مادر اهلبیت (ع) را خدمت همه‌ی دوستان اهلبیت. به خصوص 
مولایمان امام زمان (ع) تسلیت عرض می‌کنم. اقای شریعتی: ارزو می 
کنم این روزها روزهای پر برکتی برای همه‌ی ما باشد و انشاءالله بهار ما 
که با نام حضرن زهرا(س) عجین شده است باعث شود که هم بهار و هم 
همه‌ی زندگی ما فاطمی باشد. حاج اقای عالی امروز می‌خواهند از تحول 
برای ما صحبت کنند. دعوت می‌کنم بیننده‌ی برنامه‌ی امروز باشید. قطعا 
بحث ایشان مثل هميشه برای ما شنیدنی خواهد بود. حاج اقای عالی: ( 
الله الرحمن الرحیم. نکته‌ای که فرمودید, مطلبی هست که به طور طبیعی 

همه‌ی ما این را یافتیم. که هر موقع که یک تغییری در ایام. در مکان‌ها, , در 
موقعیت‌ها برای انسان به وجود آید, یک سرفصل جدیدی در زندگی اش 
می‌خواهد شروع شود این مقدمه‌ای باشد برای تحول در درونش, یعنی یک 
تحول بیرونی, مثلاً خانه‌اش را عوض می‌کند. مثلاً فرض کنید سال عوض 
می‌شود. فرض کنید به عنوان مثال یک فصلی در زندگی‌اش عوض 
می‌شود. مجرد بود, حالا متًهل می‌شود. اینها هرکدام درست است که در 
بیزون. آدم دارد اتفاق می‌افتد. ولی می‌تواند یک مقدمه‌ای بانشند که انتسان 


در درون خودش یک استارتی بزند, یک شروعی کند, یک بازنگری کند, یک 
تغییری بدهد, به تعبیر بهتر بگویم یک گردگیری کند. به خصوص در این زمان 
و این دوران ما نیاز به اين گردگیری‌هاء به این تجدید نظرها, به اینکه یک 
مقداری به خودمان جلال بدهیم, داریم. در دنیایی داریم زندگی می‌کنيم که 
از جاهای مختلف غفلت‌هایی پمپاژ می‌شود. اگر ما این گردگیری‌ها, این 
تحولات را در درون خودمان نداشته باشیم, خدای نکرده زیر گرد و غبار 
غفلت‌ها مدفون می شویم و دل می‌میرد. نیاز دارد با یک چیزهای کمکی 
برای خودمان جلال ء بدهیم. خودمان را شارژ کنیم. از ان اموری که باعث 
صیقلی دادن. صفا دادن, گردگیری کردن ما می‌شود. استفاده کنیم. مثلا 
شما نگاه کنید قرآن به عنوان یکی از چیزهایی که جلاء دهنده است, اسم 
برده شده است. اد مرگ یکی از چیزهایی است که جلا دهنده‌ی انسان 
است که غافل نباشد. لذا گفتند: آن زمان که خیلی شاد هفتید آن: تمان 
که خیلی غمناک هستید, به قبرستان بروید. آدم وقتی باد کند تنظیم 
می‌شود. متعادل می‌شود. خیلی شاد است سرمست و ذوق زده و غافل 
خودش را تنظیم می‌کند. به هر حال دنیا ابدی نیست. عالم دنیا با همین 
چیزها دنیا است. یکی از چیزهایی که خیلی توصیه شده است. و من یک 
مقدار می‌خواهم بیشتر راجع به این صحبت کنم, استفاده از موعظه‌هاست. 
استفاده از موعظه‌ی کسانی به خصوص که صاحب نفس هستند, اهل عمل 
هستند. ولی. دو قدم از ما جلوتز رفتند: ادم از اینها استفاده کند و یک 
گردگیری و یک خانه تکانی واقعی از درون انجام دهد. اصلا ببینید نه حتماً 
شنیدن موعظه‌ها, نشستن با آدم‌های خوب. نشستن با آدم‌های رک دل 
آدم را جلا می‌دهد. بسیار موثر است. ولو شما خیلی صحبت و سخنرانی 
پند هم نشنوی, بنشینی. حتی اگر راجع به آب و هوا هم صحبت کنی, 
نگاهش, نگاه قشنگی است. ياد دهنده است. نگاهی است که دید ادم 
خدا *** می‌نشیند در حضور اولیاء صد قیامت در درونشان نقد هست ۲۴۴ 
اولی انکه شود همسایه مست اینها در خودشان قیامتی برپا شده, اولین 
هنرشان این است که هم‌نشین‌شان را مست می‌کنند. صد قیامت در 
درونشان نقد هست. اولی انکه شود همسایه مست. مولوی در دیوان 
شمس, داستان ملاقات خودش با شمس تبریزی را نقل کرده و خیلی 
شیرین است. مولوی تا چهل سالگی اهل شعر و مباحث عرفانی نبود. در 
قونیه‌ ی ترکیه که ان قبرش آنجا است, ندرپس می کرد. به هر حال درس 

می‌داد. شخصیتی بود دستش را می‌بوسیدند و دورش را می‌گرفتند. تا 
اینکه یک ملاقاتی با شمس تبریزی داشت که باعث یک تحول شد. یک 
گردگیری حسابی از او کرد. و یک تحول اساسی به وجود آورد. خود مولوی 


خاضل. ملاقاتش: با آشمتتن: | آنجا نقل: کردم است. شما به شخص توجه 
نکنید. به اصل محتوا و مطلب توجه کنید که پیش بزرگی بودن چه اتفاقی 
را می‌تواند در انسان 0 اين مهم است که انسان را از افسردگی و 
دل هرد کن در یآفرقه می موه کی دض حدم یدقن رده نردم ند ریدم 
۴ دولت عشق آمد و من؛ دولت پاینده شدم دیده‌ی سیر است مراء جان 
دلیر است مرا *** زهره‌ی شیر است مرا, زهره‌ی تابنده شدم چشم و دلم 
سیر شد. یک عشقی به دستم امد. یک غذای روحی برای من فراهم شد, 
که دیگر من به چیزهای دیگر توجه ندارم. دل انسان احتیاج به غذا دارد. اگر 
غذای اصلی اش را به او دادی, دادی. اگر ندادی, سراغ غذاهای بدلی 
می‌رود. سراغ غذاهای کاذب می‌رود. غذای اصلی روح انسان خداست. 
غذای اصلی روح انسان دین است. غذای اصلی روح انسان معنویت سالم 
و پاک است. غذای انسان دستورات اهلبیت است که ادم احساس او اختتاه 
می‌کند. شتها. سیر دی و ارامش بیدا کردی. دیکر دغذفغه نداری. چیزهای 
دیگر آدم را سیر نمی کند. لذ| قدیب دا لسان نیع سرابی که آدم 

به آن می‌رسد, می‌بیند که سیر نشد و هنوز تشنه است. دنبال یک چیز دیگر 
ات قی کوند: دیده‌ی سیر است مراء جان دلیر است مرا تن زهره‌ی 
شیر است مرا, زهره‌ی تابنده شدم دیگر می‌توانم با آلودگی‌ها مبارزه کنم. 
«زهره‌ی شیر است مراء , زهره‌ی تابنده شدم> آن تحول درونی اتفاق افتاد. 
«گفت که شیخی و سَری» شمس به من گفت: تو برای خودت بزرگی 
شدی. دور تو را گرفتند و دست تو را گرفتند. این تعلقات را باید دور 
بریزی. گفت که شیخی و سری, پیشرو و راهبری *** شیخ نیم, پیش نیم, 
امر تو را بنده شدم گفت که سرمست نه‌ای, رو که از اين دست نه‌ای ۴ 
رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم گفت که تو کشته در طرب 
آغشته نه‌ای ۴ * پیش رخ زنده کنش. کشته و افکنده شدم «گفت که تو 
شمع شدی, قبله‌ی این جمع شدی» دو تو را گرفتند. شخصیتی شدی, 
«شمع نی‌ام, جمع نی‌ام, دود پراکنده شدم» هرکاری او گفت انجام دادم و 
تعلقات را دور ریختم. چون چشم و دلم از جاي دیگری سیر شده بود. 
هرکسی نمی‌تواند تعلقات خودش را دور بریزد. آن کسی می‌تواند که یک 
عشق بزرگتری را به دست آورده باشد و نشستن با این تور کان اینطور آدم 
قاری هی کنر تن آوفهای زنده, آدم زنده می‌شود. درونش تحول ایجاد 
می‌شود. بعد از همه‌ی اینها می‌گوید: تابش جان یافت دلم. وا شد و 
بشکافت دلم تن نا یوسف بودم زکنون؛ یوسف زاینده شدم تا حالا یوسف 
بودم» قشنگ بودم. ان یوسف‌ها از من زاییده می‌شود. حرف‌هايم هم 
قشنگ است. اعمالم هم قشنگ است. در قبرستان تخت فولاد اصفهان, 
قبر یکی از بزرگانی هست که محل حاجت از عرفا و فلاسفه‌ي بزرگ 
سده‌ی اخیر مرحوم چهانگیر خان قشقایی است. ایشان واقعاً آدم با 


عظمتی بود. شاگردان فوق العاده‌ای داشت که بسیاری از آنها از مراجع 
بزرگ تقلید بودند, در عین حال که عارف بودند, آیت الله بروجردی. آیت 
ال اقا ال ای ات لها وال بت اس ات ارات 
اقای قوچانی و خیلی از پزر ان دیکز بودند که همه شاگردان جهانگیرخان 
قشقایی بودند. جهانگیر خان تا چهل سالگی اهل دین و دینداری نبود. تا 
چهل سالگی در ال قشقایی بود, از اهالی سمیرم بود. تار می‌زد و این 
طرف و آن طرف می‌رفت. یک برخورد با یک بزرگي برای او حاصل شد. 
همان‌هایی که صد قیامت در درونشان نقد است که آدم را متحول می‌کنند, 
گردگیری قت کینوتا رشن .خر اب نود بوای تعمنه تاره اضفهان آمدددبه یک 
بزرگی برخورد کرد. پدر استاد جلال الدین همایی که هما بود به او برخورد 
کرد. از اين پیرمرد پرسید: مغازه‌ی تعمیر تار کجاست؟ او گفت: جوان 
مغازه‌ی تعمیر تار در فلان کوچه_ است. ما همینطور که تار ادم خراب 

می‌شود احتیاح به تعمیر دارد, خود آدم هم خراب می‌شود و احتیاج به تعمیر 
دارد. جهانگیر خان گفت: آدم را کجا تعمیر می‌کنند؟ یک مدرسه‌ای به نام 
مدرسه‌ی «ملا عبدالله یزدی» آنجا بود. حوزه‌ی علمیه بود. آنجا رفت و نامه 
نوشت. پدر و مادر! من دیگر اینجا هستم. آنقدر ماند تا آیت الله جهانگیر 
خان قشقایی شد. واقعیت این است که گاهی مواقع برخورد کردن با این 
بزرکان و یک جمله‌شان درست به هدف بخورد. وقتی که آدم برود و از این 
موعظه‌ها استفاده کند. ممکن است از یک ساعت موعظه یک جمله به 
کارشان بیاید. شما در داروخانه که می‌روی. همه‌ی داروها را برنمی‌داری 
بخوری. یک دارو, داروی درد شماست. اما همان دارو زندگی شما را نجات 
می‌دهد. در موعظه شنیدن‌ها گاهی یک جمله به کار شضا ست اند اما همان 
ید کی ادق. با نخات .دهد نه: زندکی دیا آدم را, بلکه تا ابد آدم را 
نجات می د هد. از این جهت آدم با اینها نشست و برخواست داشته باشد. 
تقاضا می‌کنم دوستان بزرگوار به اين جمله‌ی امام سجاد(ع) در دعای 
ابوحمزه توجه کنید. امام آنجا می‌گوید: خدایا شاید مرا ندیدی که با علما 
همنشین باشم و در مجالس‌شان باشم. از این جهت مرا کوچک شمردی, 
در نظر نگرفتی و اعتنا نکردی. یعنی با علما نشست و برخاست نداشتن, 
در محضر آنها نرفتن, آدم را کوچک می‌کند و با آنها نشستن آدم را بزرگ 
می‌کند. اين نکته خیلی قابل توجه است. البته این نکته که امام سجاد(ع) 
در اینجا ذکر می‌کنند. همان عالمان دین شناس عامل به دین هستند. 
علمای اهلبیتی با همان تعریفی که اهلبیت دارند. در یک روایتی معروف 
است, حواریون از حضرت عیسی پرسیدند که ربا چه_کسی نشست و 
برخاست ِ حضرت عیسی فرمودند: «منْ ید کر کم اللة روْیئْ» (کافی/ 
ح1/ص‌39) با کسی که وقتی او را می‌بینید, یاد خدا بيافتید. این یک 
ویژگی اش رت اخلاق و عرفان بیش از ۳۹ شنیدنی و خواندنی باشد, 


دیدنی است. ی همین که حضرت عیسی می‌گوید: با 
دیدنش یاد خدا بیافتد. این , یک ویژگی غالم است: ان علمایی که آدم با آنها 
نشست و برخاست دارد, ٍ بیفیر کن‌انتن این است که آدم وقتی او را ببیند, 
رفتارش را ببیند, وقتی نوع حرف زدن و محتوای حرف زدن او را ببیند, پاک 
حرف می ز ند پاک فکر می‌کند, پاک دستور می‌دهد, عملش, عمل پاکی 
است. شیطنت و حقه بازی در آن نیست. این یک ویژگی است. ویر کی 
دومی که حضرت عیسی اشاره کرد که باز آن‌ها استفاده کنید و با او 
نشست و برخاست کنید, «و یزیدة فی کم ج؟ وقتی حرف می‌زند, 
عم ما اناد کی مار باق ملس اتلد فی نوی دحسن من کب 
دهنده‌ی این است که تاثیر داشته است. کاری دارید می‌خواهید بکنید. این 
تحول در ادم ایجاد شده است. اینکه انسان علم پیدا می‌کند. یک چیز 
خنثایی نیست. مثل اینکه انسان یی پول اضافه‌ای داشته باشد, در بانک 
بکذاروه وین ت نبا آو کار دار نه او امن ار دار علمی. که آذم 
از بیرون من کون خنثی نیست. پا مفید است, پا مضر است. حالت خنتی 
ندارد. نمی‌توانیم بگوییم من گوشه‌ی دلم و ذهنم مي‌گذرم, نه من با او کار 
دازمه نه. او با فن کار داردیننن -جون علمی که. ادم. می‌کیردد با ادم کار 
دارد. می‌تواند مضر باشد, می‌تواند مفید باشد. بگردیم دنبال کسی که به 

هر ‌حال برای ما مفید است و بر علیه ما اضافه می‌کند. سوم اينکه «و 
# فی الا خرن عَمَلَةُ» (کافی/1/ص 39) با آن کسی نشست و 
برخاشتت کنید که شما راترغیب چم آخرت کند‌شما را خرچ به دیا بکند: 
به شما بفهماند که جای دیگری هم هست. من به عنوان نمونه عرض 
می‌کنم. خدا آیت الله بهجت را رضفت. کند: کر اذم. انشان»-را می‌دندر این 
ویژگی‌ها درونش بود. دیدنش آدم را به یاد خدا می‌انداخت. حرف زدنش 
علم. ادم زا زیاد هن کرد: عملش آدم زا راعنته ند آخرت.می کرو مر یی 
موقعی خدمت دوستان بزرگوار می‌گفتم, حداقل هفتاد سال هر روز صبح 
در حرم بود. نجف بود, در حرم امیرالمومنین بود. کربلا بود, حرم امام 
حسین می‌رفت. مشهد بود حرم امام رضا می‌رفت. قم بود, حرم حضرت 
معصومه می‌رفت. هر روز صبح بعد از نماز در یک حرم بود. و هر روز 
زیارت راه می‌خواند, زیارت جامعه کبیره می‌خواند. نماز جعفر طیار 
می‌خواند, هر روز هفتاد سال است. من نمی‌خواهم بگویم کسی این کارها 
را بکند. این کارها برای افراد کمرشکن است. مثل این است که شما 
بخواهی روز اول یک وزنه‌ی دویست کیلویی را بزنی. اين فوق طاقت شما 
است. ولی وقتی این فرد را ادم می‌بیند, به خودش می‌اید که بابا خیلی 
عقب افتاده است. چه خبر است که این دارد اینطور کار می‌کند؟ تضمینی 
به کسی ندادم, انکسی که در تمام عمرش با پاکی رد وه کرده است, 


اینطور عمل انجام می‌دهد. اینطور مراقب است. در هر حال نشستن با 
علما, کوچک شدن در چشم خدا را باعث می‌شود. نشستن با آنها بزرگ 
شدن برای آدم را می‌آورد. از دل مردگی نجات پیدا کردن را می‌اورد. ما 
این روزها هميشه و به خصوص در این زمانه‌ای که در آن به سر می‌بریم, 
به شدن نیاز به شنیدن این و 5 داریم. همه هم احتیاح داریم. در جایی 
جبرئیل می‌گفت: مرا موعظه کن. " طرف به امیرالممنین می‌گفت: . من 
چه بگویم که بلد نیستی؟ همه را می‌دانی. حضرت فرمود: در شنیدن اثری 
است که در دانستن نیست. ادم باید بشنود. چقدر خوب است که ادم 
حداقل هفته‌ای یکبار پشنود در نلمه‌ی 31 نهج‌البلاغه, حضرت امیر به امام 
مجتبی می‌فرماید: «آخي قلبک بالمَةعظه» (شرح نهج‌البلاغه/ج16 اص 62). 
واقعاً هم این است. گاهی از مواقع یک جمله‌اش برای گرفتن تمام توشه‌ی 
آخرت. کافی است:. نقل. می‌کنند. آبوسفید. ابوالخیر .در مسجدی برای 
سخنرانی رفته بود. ازدحام جمعیت و همه نشسته بودند. آن زمان بلندگو 
نبود و باید به صورت عادی صحبت می‌کرد. چون جمعیت خیلی زیاد بود و 
از درب مسجد هم بیرون رفته بود. یکی تلند -شد از آن نهد کفت: خدا 
رحفت کت آن کشت سا که باند. شمدوو دی قتم لو رود دینند انم هرد 
ابوالخیر که روی منبر نشسته بود. شروع به سخنرانی نکرد. همه نشستند 
صلوات‌ها فرستاده شده, دیدند از منبر پایین امد و راه افتاد رفت. اقا ما 
اين همه برای شما نشستیم. گفت: حرف همانی بود که او زد! خدا رحمت 
کند آن کسی را که بلند شود و دو قدم جلو برود. گاهی یک جمله می‌تواند 
آدم را متحول کند. شنیدن یک جمله برای آدم بس است. می‌خواهم عرض 
کنم آدم از این حرف‌ها استفاده کند. البته بگردد پیدا کند. باز هم من دارم 
تأکید ق‌کنم. موعظه‌های خضورق یک خید. دیکری: است. آبن. ایام آنام 
فاطمیه هم هست. خیلی خوب است که دوستان بزرگوار به مجالس بروند. 
به تلویزیون به دیدن از پشت شيشه اکتفا نکنند. مقام معظم رهبری 
می‌فرمود: اين منبر یک ویژگی است که هیچی مکتب دیگری به این شکل 
ندارد. این نعمتی است که ادم برود بنشیند. فکر نکند که نشستن پای 
تلویزیون هم همان اثر را دارد. نخیر! اگر هم یک جایی احیانا گیرش نیامد, 
بحمدلله موعظه‌های آقای احمدی میانجی, آیت الله مجتهدی تهرانی در 
سایت‌ها و در سی‌دی‌ها هست. خیلی خوب است از اینها استفاده کنند. دلا 
نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد *** به پیش آن درختی رو, که او 
گلهای تر دارد در اين بازار عطاران مرو هرسو چو بیکاران *** به دکان 
کسی بنشین؛ که در دکان شکر دارد البته باید خیلی هم مراقب بود که در 
اینطور جاها حواس ما جمع باشد که گول شیادان را نخوریم. دکان‌دارهایی 


هستند که به اسم عرفان و سالک الی الله و شاگرد فلانی بودن و به عنوان 
مرید جمع کردن دکان‌داری می‌کنند. مواظب باشیم. به هرکسی نمی‌شود 
اعتنا کرد ان فزد ین تاد فقیهر .رام دفتمر اکر هم آه وا تفی‌ستناستم 
باید پیش خواص معروف باشد. شناخته شده باشد. او را بشناسند. علمی 
که انسان از بیرون می‌گیرد. خنثی نیست. يا مفید است. يا مضر است. 
ذهن و دل خودمان را به کسی نسپاریم. به آن کسی که راهی رفته است, 
عملی کرده است. نی ارم را ترغیب می‌کند. دیدنش برای آدم موثر 
است و حرفش هم تکان برای آدم ایجاد می‌کند. متأسفانه تحص از این 
عرفان‌های کاذب و بعضی از ان جلسات قارچ گونه‌ای که گاهی مواقع 
ممکن است در باغ سبزی هم نشان بدهند و یک چیز خارق العاده‌ای به 
عنوان کرامت هم ارائه بدهند, به هیچ وجه اینها ملاک نیست. من یک 
روایت خدمت شما عرض کنم. این شنیدنی است. امام صادق(ع) از یک 
جایی رد می‌شد. دید مردم دور یک نفر جمع شدند و یک معرکه‌ای گرفتند. 
حضرت فرمودند: این چه کسی است؟ گفتند: یکی از جوکی‌های هند است. 
از مرتاض‌ها است که از غیب عالم خبر می‌دهد. اصلا نه مسلمان بود, نه 
مومن بود. با ریاضت به اینجا رسیده بود. حضرت فر مود: او را بیاورید. آقا 
دست خودش را مشت کرد فرمود: در مشت من چه چیزی است؟ یک 
تأملی کرد, گفت: دوری در زمین زدم,تخم کبوتری در لانه اش نبود. در 
دست شماست. حضرت دستش را باز کرد, گفت گفت: راست می‌گویی. راست 
گفت و این خبری که داد, دروع تبود. واقعیت داشت, حقاأنیت نداشت. 

۱/۹ ۳۱ ۱۲ جوا است. ولی مگر هرچه واقعیت دارد. حق 
هد هست ؟ شیطان الاان در بیرون هست. یک واقعیت خارجی است. 
توصیه‌هایی هم دارد, ولی آیا حق است؟ واقعیت داشت یعنی در خارج بود. 
امام صادق(ع) فرمود: چطور به این علم و مهارت رسیدی؟ گفت: هرچه 
نفسم خواست., مخالفت کردم. یعنی آن لم و سر مطلب را پیدا کرده بود 
جر 0 تیان است. نه برای خدا, برای رسیدن به این 0 
من آن 1 اسلام ماه سس ات و 
کنید آدم صبح می‌خواهد بخوابد, می‌گوید: بلند شو نماز بخوان. فرض کنید 
روزهای گرم ماه رمضان دوست دارد ات تخوز در هی کوید: نها وی تفت 
پا تدان فد ات نخور. حضرت فر مود: خوب اسلام بیاور. قرار شد هرچه 
مخالف نفس تو باشد, انجام بدهی. خودت یک چنین قراری داشتی. اگر 
اسلام خلاف نفس توست. اسلام بیاور. او گفت: تا به حال کسی اینگونه با 
من بحث نکرده بود. و چون با خودم این عهد را کرده بودم. مسلمان 
می‌شوم. . مسلمان شد, این قدرت از او گرفته شد. خدمت امام صادق(ع) 
آمد گفت: آقا چه شد؟ این قدرت از ما گرفته شد. حضرت فرمود: آن 


زحمتی که کشیدی, خدا بی‌پاسخ نمی‌گذارد. جزای تو همان مهارتی بود که 
در دنیا ندست آوردم:تودی» در آخزت .هی نضیبی نداستی: آها الان این از نو 
گرفته شد که خودت سعی کنی, زحمت بکشی برای خدا کار کنی. بالاتر از 
رن هم ِ قت رن و آخرت نو هم محفو ظ است. می‌خواهم در این 
داستان این نکته را بگویم که صرف اينکه یک چیز خارق‌العاده نشان داد, که 
دلیل , بر حقانیت نیست که آدم دور کسی جمع شود. بنابراین در عین حال 
که استفاده می‌کند, ادم‌های باتقوا و دین شناس و راه رفته. در عین حال 
مراقب دکان‌دار و شیاد هم باشیم. در هر حال در زمان غیبت ولی عصر(ع) 
ما را به عالمان ربانی ارجاع دادند. به اینطور کسانی که با یک دست 1 
اهلبیت می‌گیرند. با دست دیگری می‌دهند. امام حسن عسگری(ع) در یک 
روایتی که در جلد دوم بحار علامه مجلسی نقل کردند, فرمودند: علهای 
چین اگر نبودند, یتیهان آل محمد در دام ای مین فا فا فت. اجه 
| اوتة عَنْ دینِ الله» (بحارالانوار/ج2/ص6) احدی نمی‌ماند مگر اینکه از 
0 کارکرد علمای دین در عصر غیبت این چنین است. با یک 
دست از اهلبیت می‌گيرند, با دست دیگری به مردم می‌دهند. در زمان 
غیبت آنها خضت هستتند. انقا خداشته. شدند. در فسایل اختضاعی ه-سیاسیت 
بدون تردید فقیه, عادل. شجاع, مدير و مدبر که ما به عنوان ولی فقیه او 
نا فی‌شتناسيم. که امام زمان .در آن تامفسان که پرننده جوده آقا من ,در 
زمان غیبت چه کار کنم, به چه کسی رجوع کنم؟ حضرت فرمود: «أمَا 
الحوادبٍ الواققة فارجعوا فیعا الی. واه حونیا. فایمر تشم کم 2 
. 2 الحَب» (بحارالانوار/ج2/ص90) حجتی که من برای شما گذاشتم. 
1 کارشناسان دین هست که فقیه هستند, روایات ما را می‌دانند. خبره‌ی 
روایات ما هستند, اینها حجت من بر شما و من حجت خدا هستم. اک کت 
آبفا وا نود کته مرا رد کرده است. اگر کسی مرا رد کند, خدا را رد کرده 
است. در مسائل دیگر هم غیر از مرجع تقلید یا رهبر بزرگوار و فقیه زمان 
ولی فقیه که در مسائل اجتماعی و سیاسی هست., در مسائل اخلاقی 
عالمان برجسته‌ای هستند. علمای ۳ رفته‌ای هستند که آدم از اینها 
اه کند, و انشاءالله بتواند آن تحول را در خودش ایجاد کند. اقای 
شریعتی: بسیار ممنون و متشکرم. يا محول الحول والاحوال, حول حالنا 
الی احسن الحال. انشاءالله این احسن الحال نصیب همه‌ی ما بشود خیلی 
بحث خوبی بود. خدا شما را حفظ کند. از بیننده‌های خوبمان هم بسیار 
بسیار سپاسگزاريم. فردا انشاءالله با حضور حاج اقای فرحزاد خدمت شما 
خواهیم رسید. امروز صفحه‌ی 45 مصحف شریف را با هم تلاوت می‌کنیم. 
آیات 5 تا 269 سوره‌ی مبارکه‌ی بقره و انشاءالله با تلاوت این آیات 
طوه 5 2 ِ ی شویم: ۰ حاج آقای عالی 3 ۱ و ما هم 


است اکن نشفتن با عالمان زین این تحول ,را ایخاد کته ارتباط با اهلنیت 
برقرار کردن, در مجالس آن‌ها رفتن.دست به دامن انها شدن» به خصوص 
ام الائمه, وجود مقدس حضرت زهرا(س) که خود اهلبیت دست به دامن او 
بودند: دیگر چه تحولی در آدم ایجاد می‌کند. اينکه روز قیامت همه حسرت 
می‌خورند که ای کاش ما فاطمی بودیم. از این جهت تا در دنیا هستیم, , در 
مجالس حضرت زهرا شرکت کنیم و به هر حال ارتباط با اين بزرگوار را در 
مناسبت‌های مختلف, همیشه‌ ی روزگار و به خصوص اين ایام از دست 
ندهیم:. آقای. شریعتی: : بهارهای شگفتی در راهند, , فردا گلی می‌شکفد که 
بادها را پر پر می‌کند. به امید آن روز» همه‌ی شما را به خداوند بزرگ و 
مهربان می‌سیارم. والحمدلله رب العالميین و صل الله علی, 0 و ار 
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لحم مه 2 

لا أوِلوا الأباب(269)» ترجمه آیات: «و متل 
کسانش. که اموال خویش ۲ برای طلب رضای خدا از روی یقین و اعتقاد 
انفاق می کنند, متل بوستانی است بر تیه‌ای, که بارانی نند» ۳( بارد و دو 
چندان میوه دهد و اگر نه بارانی تند که نرم تاراتف سش ان بارد. خدا به 
کارهای شما 9 (265) آیا از میان شما کسی هست که دوه 
داشته باشد که او را بوستانی از خرما و انگور بوده باشد, و جویها در پای 
درختانش جاری باشد, و هر گونه 2 دهد, و خود پیر شده و فرزندانی 
ناتوان داشته باشد, به ناگاه گرد با انشا در آن بوستان افتد و 
نشنوزد؟ خدا آیات: خود را برای شما اینچنین بیان می‌کند. باشند که 
بیندیشید. (266) ای کسانی که ایمان آورده‌اید, از دستاوردهای نیکوی 
خویش و از انچه برایتان از زمین روبانیده‌ايم انفاق کنید, نه از چیزهای 
تایبا ک هیده که خود انها زا جز از.رفی اعماضش نفی‌ستانیه ,و بدانید که.خوا 
بی‌نیاز و ستودنی است. (267) شیطان شما را از بینوایی می‌ترساند و به 
کارهای زشت وا می‌دارد. در حالی که خدا شما را به امرزش خویش و 
افزونی وعده می‌دهد. خدا گشایش‌دهنده و داناست. (268) به هر که 
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خواهد حکمت عطا کند. و به هر که حعمت عطا شده نیکی فراوان داده 
شده. و جز خردمندان پند نپذیرند. (269)» 
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برنامه سمت خدا موضوع برنامه: یادی از امام عصر(علیه السلام) 
کارشناس:حجت الاسلام والمسلمین عالی تاریخ پخش: 03/01/93 بسم 
الا یمن ترش و صل اه عم مه نم الطا برین س وتا هب 
در حبس آبد تبعیدند سالها هجری و شمسی همه بی‌خورشیدند سیر تقویم 
عاآی هعفال وی ات سل را ما با ما و 
مات مه ساعت‌ها و ثانیه‌ها از همین روز, همین لحظه, , همین دم عیدند 
آقای شریعتی: سلام فی ونم ب همه‌ ی بیننده‌های خوبمان, خانم‌ها و 
آفایان: ایام‌ستال‌نع اشاءالله ما رکتان: بان خی عففحاليم که با بت 
خدا مهمان خانه‌های شما هستیم. ارزو می‌کنم در این روزهای بهاری 
اتفاءالله کن ورعسم و وفان ماری بهاری باس اساءاللما سا اقا 
عالی عزیز در استدیو حضور دارند. از طرف شما و از طرف خودم خدمت 
ایشان سلام عرض می کنم و خوش آمد ق وا : ایام مبارکتان باشد. حاج 
اقا عالته ام عنم وه اهر نو نم کومت حص رالد مهم 
دوستان متدین و موّمن بیننده سلام و عرض ادب دارم و حلول سال نو را 
تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله زیر سایه‌ی امام زمان(ع) همه سال خوبی 
داشته باشند. اقای شریعتی: : از طرف خودم و از طرف بیننده‌های خوبمان 
سال جدید را به شما و خانواده‌ی محترمتان تبریک می‌گویم. انشاءالله سال 
بش ور هس کی را تاه با شید در این مدتی که با شما هستیم, امیدوارم 
که لحطات.مفیدی را با هم داشخه اتمه سم که آ مور حاج اما بران دا 
چه به ارمغان اوردند و عیدی ایشان برای بیننده‌های خوب سمت خدا 
چیست؟ حاج آقای عالی: بسم الله الرحمن الرحیم. من نکته‌ای را به نظرِم 
رسید در این فرصتی که خدمت دوستان بزرگوار هستم عرض کنم و آن 
بکاهی است. که وین ما یه داری: این حالب ات اکر یشان ویر 
کت شون کلی ماه ان ارو اای‌سست کوب رم 
قربی برای انسان نسبت به خداوند متعال فراهم شده است. یک زمینه‌ی 
وصالی فراهم شده که آن روز قرار است یک صله و یک پاداشی به آدم 
داده شود. آن موقع به عنوان عید, 0 
سمت خدا| برای آدم تحفق پید | کرده است. فلا" شم ماه مبارک رمضان 
سی روز روژه هقف کیز نت رحجمت می کشید, شب زنده‌داری‌هاء احياها, قرآن 
بر سر گرفتن‌ها, درک شب قدر, توجه کردن و مراقبه‌هایی که آدم مرتکب 
حرام نشود. یک شستشو و تطهیری برای آدم فراهم می‌شود, این زمینه 
قرب وقتی فراهم شد, روز اول شوال را با توجه به اين مرتبه و موقعیتی 
که ادم در این یک ماه بدست اورده, به عنوان روزی که خدا می‌خواهد صله 


و پاداش بدهد, روز جایزه به عنوان عید گرفته شده است. به تعبیر حافظ: 
روز عید است و من مانده در اين تدبیرم *** که دهم حاصل سی روزه و 
ساغر گیرم این سی روز را می‌دهد و یک چیزی می‌گیرد. مثلاً فرض کنید 
وقتی حاجی رفته مناسک را انجام داده, زخمت کشیده, سعی و طواف و 
بیابان گردی, آن وقوف‌هایی که در عرفات و مشعر و منا هست, قربانی و 
رجم و امثال اینها, بعد روز دهم ذی الحجه را به عنوان اينکه این زحماتی 
هافر ال و مشاه رفن ات وت 
خاصی از رحمت به رویش باز شده, حالا می‌خواهیم با توجه به این زحماتی 
که کشنید یر یک :بادذاشن بم: که بدهیم: آن‌«روز عین قربان: اشت. اعیاد.دیکر 
هم همینطور هستند. عید غدیر روزی است که به عنوان بزرگترین عید 
قرب‌ها و منشا همه خیرات است و نعمت تمام می‌شود. عید نوروز ولو 
اینکه به عنوان یک عید و مناسبت اسلامی مطرح نبوده, چون قبل از اسلام 
در ایران یک سنت بوده است. مثل مبعث و غدیر و فطر و اينها نیست. یک 
کی نوی که ابرات‌ها رو فیس لیف کیان حول سان دسال تا 
گذاشتند آن موقع که طبیعت نو می‌ شود و بهار به وجود می‌آید. بیعنلی اول 
بهار که یک اتفاق تکوینی و طبیعی رخ می‌دهد, این را مبدا تحول سال هم 

قرار داده‌اند. اسلام و اهلبیت(علیهم السلام) با این مساله مخالفتی 9 
هیچ مخالفتی نداشتند و بلکه از این فرصت به نفع دین و برای تقرب 
استفاده کردند. لذا گفتند: هنگام حلول سال آن دعای معروف «یا مقلب 
اه والابصار» را تا آخر بخوانید. روزه گرفتن در روز عید, از این 
مورد توصیه‌ی دین است. شادمانی سالم., دید و بازدیدها و کنار گذاشتن 
کینه‌ها, مسافرت رفتن, هدیه دادن, پاکیزه بودن, لباس نو پوشیدن, تمیز 
بودن» اینها چیزهایی است که مورد تاکید است. در واقع ولو دینی نبوده, اما 
دین هیچ مخالفتی که نکرده هیچ بلکه از این فرصت برای نزدیک کردن 
انسان به خدا, استفاده کرده است. پس دیدگاه دین به عید آن موقعیتی 
است که یک زمینه‌ی قرب و صعود و وصولی برای انسان حاصل می‌ شود. 
خوب این خوشی دارد. اگر کسی یک قدم جلو رفته است, یک قدم بالا رفته 
است, به خدا نزدیک‌تر شده است. این شادی دارد. البته شادی این 
متناسب با خود عید است. اگر قرب ایجاد شده است. شادی هم باید 
متناسب باشد و یک شادی مومنانه باشد. شادی مبتذل و غافلانه نباشد, که 
آدم باید کاری کند که آنوقت قربش هم از بین برود. در همان مسیر قرب 
باشد. شادی هم در همان مسیر باشد. در روزهای عید در مناسبت های 
اسلامی یک دستوراتی به عنوان مستحبات داده شده است. یعنی همه 


کت است در عین اینکه شادی هست که هست. ولی یک شادی غافلانه 
نباشد. امام حسین مجتبی(ع) با جمعی از دوستانشان از یک جایی 
می‌گذشتند روز عید بود. یک جمعی مشغول بزن و بکوب و عیاشی و 
کیافی بودند. امام(ع) فرمود: «من تعجب می‌کنم ! خیلی تعجب می‌کنم از 
ان کسی که امروز را به اهو و لعب می‌گذراند. امروزی که رحمت را 
تقسیم هی کنتن: امروز که لطف تقسیم می‌کنند. » روز شادی است., ولی نه 
شادی که پشت پا بزند به ان پاداش و صله‌ای که خدا قرار است ِِ 
گاهی مواقع شما می‌بینید, نیمه ش شعبان که تولد ولی اعظم الهی بوده که 

ما مفتخر هستیم در آن زمان زندگی می‌کنیم. این تولد مثل جشن تولدهای 
معمولی نیست که خدای نکرده مثلا یک آهنگ‌های آن چنانی گذاشته شود 
که اضلا تاشنیت ندارد. البته در آن گونه جشن تولدها هم نباید خدای نکرده 
کا ر خلافی صورت بگیرد. ولی به خصوص در این روز احیانا بخواهیم شادی 
را تفیل به یک شادی غافلانه کنیم, اين اصلا تناسب با آن عید و دیدگاهی 
که آتداام با عید دارد. ندارد. روزی که بستر برای قرب فراهم است. یک 
در خاص رحمت باز شده است. خدا می‌خواهد صله بدهد, اینجا ما نباید 
پشت پا و لگد به چنین چیزهایی بزنیم. یک نکته‌ی بسیار قابل توجه هست 
که من دوستان بزز کوار. را به آن نکته توجه طی دهم و آرن این است که در 
عین حال که در تمام اعیاد, چه اعیاد دینی, چه عید نوروزی که دین از ان 
استفاده کرده و یک نگاه دینی به آن انداخته است. ما را به یک چیزی توجه 
دادند که مبادا از ان اصلی‌ترین عید و حقیقی‌ترین عید غافل شوید. درست 
است شاد باشید, همان شادی مناسب. ولی در عین حال توجه داشته باشید 
که هنوز عید حقیقی نیامده است. مبادا از آن غفلت کنید. در چهار عید گفته 
شده که دعای ندبه مستحب است. ندبه کردن مستحب است. عید غدبر, 
عید فطر, عید قربان و عید جمعه! جمعه‌ها خود یک عید است. گفته شده 
که دعای ندبه مستحب است.عجب! ندبه, گریه, چه تناسبی با عید دارد؟ 
حالا چرا در شادی دعای ندبه را خواستند؟ می‌خواستند شادی ما را خراب 
کنند که اشک ما را دربیاورند پا اينکه نه, در عین حال که امروز عید است. 
آن شادی سر جای خودش است. اما در عین حال غافل نباشید از اینکه 
هنوز عید حقیقی که ظهور دولت حق و در واقع قرب اصلی کامل‌ترین 
فرب در زمان ظهور رخ می‌د هد. اگر عید تقربی هست؛, , اصلی‌ترین تقرب, 
زمان ظهور است. اصلی‌ترین قرب و کامل‌ترین قرب در عالم دنیا زمان 
ظهور است و بعد هم رجعت است. پس از آن قرب نباید غافل باشد. نباید 
بی‌توجه باشد. نکند من خسارت ببینم و ان قرب را پیدا نکنم. من آن دوره 
را : ای 2 
با شنم به اینکه دینداری الاآن در یک زمانی است که برای دین و دینداری 
زمان خطری است. زمانی است که ولی اعظم خدا در بلا است. در دعای 


ندبه می‌خوانیم,. «عزیر علیت آن تحیط بک ذونی البلوّی» بلاها شما را 
احاطه کرده است. الاان زمانی 1 اعظم خدا| مجبوس است. 
زندانی است. به تعبیر خود حضرت ما در حبس هستیم. اگر عزیزترین کس 
آدم, فرض کنید فرزندش, پدرش, مادرش, یک عزیزی, اگر در حبسی باشد, 
در عین حال که روز عید است, هیم جای انکار نیست, اما می‌تواند بی‌ توجه 
۵ اماشد: اقاق شریعتی ی به عبارتن این خوشی آمرور رها زا از 
خوشی بزرگتر غافل نکند و به اين قانع نباشیم. حاج اقای عالی: تمام حرف 
همین است. لذا امام باقر(ع) فرمود: هیچ عید فطر و قربانی بر ما 
نمی‌گذرد, مگر اینکه یک حزنی هم کنار آن برای ما تازه شود و آن اینکه 
حق ما اهلبیت ادا نشده است. حق اهلبیت آن زمانی ادا می‌شود که دولت 
حق برقرار باشد. آن موقعی ادا می‌شود که دولت اهلبیت که همان دولت 
4 دولت آلهی یت ی زمان, فرع الم ِ یک گشایشی 
امام باقر(ع) فرمود: هیچ عیدی و 13 ان 
داریم. در کنار این شادی, آن هم هست. دعبل خزایی وقتی خدمت امام 
رضا(ع) آن قصیده را خواند. به اين دو بیت رسید. «من سهم اهلبیت و حق 
اهلبیت را می‌بینم که در دستشان نیست و خودشان دست خالی هستند.» 
حق اهلبیت که اولیای الهی هستند, اولیای معصوم هستند. آن علم سرشار 
و آن عصمت و آن مهربانی, حقشان است که اینها حاکمان بر جهان باشند. 
نه شیاطین, نه دستگاه شیطان و ابلیس, نه یک فرهنگ شیطانی: دعبال 
وقتی این شعر را خواند. بیت قبلی‌اش می‌گوید: سی سال هست که شب 
و روز در حسرت می‌گذرانم. چون می‌بینم که حق اهلبیت در دستشان 
نیست و دستشان خالی از حفشان است. به اینجا که رسید امام رضا(ع) 
گریه کرد. فرمود: درست گفتی. بنابراین این نگاه را باید در هر عیدی 
داشته باشیم. اا ی جا دارد که 
در ایام شادی و عید که می‌شود, حالات ولی اعظم خدا را در نظر بگیریم. 
الأن دست آن بزرگوار بسته است. ان آن کاری که با همه‌ی کمالاتی که 

او دارد و آمادگی برای همه‌چیز در آن هست. اینطور نیست که علم امام 
زهان جقدا باید تفیل نود الان. ندارد رای مد یرت بایی کرش هدیونت 
بخواند. تجربه‌ی مدیریت پیدا کند. کمالات به وفور و به نهایت در ایشان 
جمع است. ولی بستر فراهم نیست. طبیعتاً اين بزرگوار. از این جهت 
خوش نیست. ناراحت است مثل اجداد طاهرینش امام رضا و امام 
باقر(علیهم السلام) که عرض کردم. یک موّمن روی این جهت هست که در 
ایام عید این توجه را نباید از دست بدهد. در دعای ندبه هست «عزیز عَلِی 
آن آرِی الحَلق و لا ری و لا سم ع لک حسیساً و لا تَجْوَی غزیژ عَلی آن 
تحجیط بک دُونی البلوی» اقا! چقدر برای من سنگین و سخت و ناگوار است 


که همه را می‌بینم و شما را نمی‌بینم. صدا و نجوایی از شما را نمی‌شنوم. 
من به فکر شما هستم, حالا من نوعی و امثال افراد ممن ولی همه به 
فکر شما نیستند. خدا یکی از خوبان و عاشقان امام زمان(ع) را رحمت 
کند. شاید مثلا ده, پانزده سال پیش مرحوم شد. میرزا ابالفضل در قم بود. 
ایشان خیلی نسبت به امام زمان (ع) توجه داشت و اشک و شوق داشت و 
نجواها با حضرت داشت. ایشان در یک جلسه در یک جایی می‌نشست. دید 
و بازدیدهایی که می‌رفت. اگر می‌دید یک جایی مثلا غیبتی می‌کنند, حرف 
لغوی می‌زنند. با زبان نمی‌گفت: این کار را نکنید. نه! همان گوشه‌ای که 
خودش نشسته بود. شروع می‌کرد اشعاری را برای امام زمان می‌خواند و 
اشک می ریخت. با حالش حال جلسه را عوض می‌کرد و نهی از منکر 
می‌کرد. با اینکه خیلی سواد ان‌چنانی هم نداشت. اما دلش پر از نور 
معرفت بود. بس که او در عشق فانی گشته بود ی آن زمینی, نان 
گشته بود طور دیگری بود. می‌گفتند: ایشان شب‌های چهارشنبه و جمعه 
شب‌ها جمکرانش ترک نمی‌شود. سه‌شنبه بعد از ظهرهاء جمعه بعداز 
ظهرها می‌رفت. در بازار قم یک قهوه‌خانه‌ای داشت و چای می‌داد. یک 
موقع بعضی از بازاری‌ها به او گفته بودند: میرزا ابالفضل, اگر جمعه‌ها 
می‌خواهی بروی, برو برای خودت! اما سه‌شنبه‌ها نرو. ما چای می‌خواهیم, 
غذایی می‌خواهیم, تعطیل نکن! گفت: نه! من تعطیل می‌کنم. من جمکران 
را ترک نمی‌کنم. به او گفتند: اگر این بار رفتی ما در مغازه‌ات را قفل 
می‌کنيم. تهدیدش کردند. گفت: هرکاری می‌خواهید بکنید. سه شنبه بعد از 
ظهر رفت. شب خواب دید که امام زمان(ع) فرمود: میرزا ابالفضل, 
می‌خواهند در مغازه‌ی تو را ببندند. گفت: آقا من فدای شما شوم. من 
مغازه را برای چه می‌خواهم ؟ فر دا که بلند شد رفت 9 که پایین 
کرکره‌ی مغازه را قفل زدند. خودش رفت و یک قفل بزرگتر زد و دو 
قفله‌اش کرد, که اگر شما شوخی می‌کنید, من جدی هستم.با این چیزها از 
میدان به در نمی‌روم! ایشان یک مرتبه خدمت حضرت تشرفی در جمکران 
داشته‌اند. سوال رده که آقا شما تشریف نمی‌آورید؟ این همه خواهان 
هدر این همه از شها مق کویتی. خطر تفر مود میور | انالتضل, .انمایی 
که خواهان خود من هستند. زیاد نیستند. خیلی‌ها دنبال حاجت‌های خودشان 
هستند, ولی خواهان من نیستند. یک عیازی پیدا نشد که بگوید: خودت را 
می‌خواهم! می‌گویند: سلطان محمود غزنوی, در همه‌ی اطرافیانش به عیاز 
که یک غلام سیاه چرده‌ای بود خیلی علاقه داشت. طوری که باعث حسادت 
اطرافیان شده بود. که این چه دارد که سلطان محمود اینقدر او را دوست 
دارد. روز عید شد. سلطان محمود یک جوایزی را به عنوان صله گذاشت 
که صله بدهد. همه را آماده کرد, اطرافیان همه بودند. گفت: بیایید 
بردارید. یکوقت همه ریختند. ازدحام کردند که هرکس یک چیزی بردارد. 


عیاز همان ته ایستاده بود! اصلاً نیامد. هیچ‌کس هم توجه نداشت که عیاز 
اصلا جلو نیامده است. بعد که هرکس یک چیزی برداشت و سر جایش 
رفت, دیدند عیاز تازه دارد یواش یواش جلو می‌رود. جلو رفت و دستش را 
روی شانه‌ی سلطان محمود گذاشت. یعنی من خودت را می‌خواهم! 
سلطان محمود گفت: دیدید فرق این با بقیه چیست؟! شما مرا برای این 
چیزها می‌خواهید, ولی او خود مرا می‌خواهد. کیت طلب کن ز دوست, 
آنچه نو را آزاز وستت: چون همه هستی از اوست گفتمش ای دوست, 
دوست! گفت: که مرد خدا چیست تو را مدعا از در اهل ولا گفتمش ای 
دوست,؛ دوست ! تفای که این منطق را دارند, خیلی قشنگ است. با آن 
توجهی که خواستند به ما در شادی‌ها بدهند, یک گوشه‌ی چشمی هم به آن 
عید حقیقی داشته باشید. در شادی‌هایتان از آن موقعیت غافل نشوید. آقای 
شریعتی: : در آن متن_و بطن هم یک نشاط و شادی در همان حزن هست. 
حاج آقای عالی: دقیقاً همینطور است. ۱ یک 
موقع حزن کسی برای او افسردگی ق‌آوزد: این حزن سیاه است. آن‌هایی 
که حرص دنا می‌زنند. آن‌هایی که حسادت می‌کنند از اين که کسی چرا در 
۱ بت 007 وه اج 
می‌کند. افسرده می‌کند. اما یک حزن سبز داریم. آدم را رشد می‌دهد. با 
نشاط و خرم می‌کند. گفت: غم دنیای دنی چند خوری, باده بخور *** حیف 
باشد دل دانا که مشوش باشد آن غم را نباید خورد. غم دنیای دنی چند 
خوری؟ آن فایده ندارد. اما این غم چرا. هر ان دل را که سوزی نیست. دل 
نیست! این سوز را باید داشت. چون این رشد است. این دل را دل 
ی کنر : آنوقت با توجه به این چیزی که در فرهنگ دینی ما هست که 
خواستند ما را به آن عید حقیقی و آن ولی معصوم الهی توجه بدهند, این 
است. روایتی داریم که در مورد عید نوروز است. این ,+روایت از امام 
صادق(ع) به شاگردشان است. فرمود: «یَوَمْ الیو هو الَْمُ الْذٍی یَظَهَرٌ 
فیه قائْمتا آقل البینت» (بحارالانوارلج52اص308) روز نوروز آن روژی 
است که مهدی ما ظهور می‌کند. یک روز دیگری غیر از روزهای دیگر 
است. . لوروز اصلی آن است. روزی است که مهدی ما ده آنوقت خود 
حضرت قرینه‌ی اينکه ان نوروز اصلی آن است, نمی‌خواهیم بگوییم: اینها 
نوروز نیست. قرینه‌اش اپن است که حضرت فرمود: «و ما من یوم تیروز 
الا و خن وفع فیه القتج» (بحارالانوار/ج52/ص308) هیچ نوروزی 
تخ‌آنده مر انکه سا.اتظار فرحوا دارنم. .اار آن. هزور ااصلی ‏ 

ی ای مار ۱ 
که گفت: نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد *** عالم پیر دگرباره جوان 
خواهد شد نه فقط عالم پیر جوان می‌شود؛ بالاتر از این رح مي دهد . به 
تعبیر قرآن زنده می‌شود و حیات دیگری به وجود ی اند «یْعّی الارَض بَفد 


مَوتها» (روم/19) که خداوند متعال با آمدن ولی‌اش یک حیات دیگری را 
ایجاد می‌کند. پس آن روز واقعاً نوروز است. یک روز نو و جدیدی است و 
تازه خرمی و نشاط انسان آن موقع است. تشاطی که دیگر حزنی در آن 
نیست. واقعاً نشاط است. شادی واقعی, است. لد در سلام‌هایی برای امام 
زمان گفته شده: «السّلام ۳ زبیع لام 5 تَصرّة الأیّام» (بحارالانوار/ 
ج99/ص 101) سلام بر نو ای کسی که بهار مردم هستی و آن شادابی و 

نشاط ایام هستی. آن نشاط و خوشی و طراوت و سبزی واقعیتش 1 
زمان است. و به خاطر همین هم هست که یک عده از کسان مومنی که از 
دنیا رفتند, برمی‌گردند. تا از ان موقع استفاده کنند. ان مومنینی که تا وقتی 
در دنیا بودند. زحمت کشیدند. کارشان را کردند. وظیفه‌شان را انجام 
دادند, انچه از دستشان برمی‌آمده است کوتاهی نکردند, و غافل نبودند, 
آنها آن مان دق کر دنوا از ان شدای و سرحوسی وه ان ند کش وا فعن 
و انسانی آن موقع بهره‌مند شوند و کمال بیشتری پیدا کنند. من بحثم را با 
غزلی از حافظ تمام کنم. پاترت ان اههی کین هش با رشان ۳ آن 
سهی سرو خرامان به چمن باز رسان سهی یعنی راست قامت. سر راست 
قامت. دل آزرده‌ی ما را به نسیمی بنواز *** یعنی آن جان ز تن رفته به تن 
باز رسان جان جهان به او توق کر ود «يحخي الارَضَ بعد مَوتها» انشاءالله 
که بتوانیم استفاده کنیم و به خاطر همین ات که در روایات ما زمان 
ظهور و فرج امام زمان, فرج الله تعبیر شده است. این خیلی تعبیر بلندی 
است. یعنی فرج حضرت ولیعصر(ع) گشایش است. برای خداست یعنی 
چه؟ یعنی پروردگار عالم به مقداری که عالم دنیا ظرفیت دارد. ظهور 
می‌کند. کمالاتش؛ علمش.: , رحمتلش؛ , عنایتش. هدایتش. , در همه‌ی زمینه‌ها 
است. چه اتفاقی می‌افتد, واقعا به یک معنا برای ما قابل تصور نیست. 
مردم معمولی در آن زمان همه اولیای خدا هستند. یعنی این مکاشفه‌هایی 
که برای ما از سید بحر العلوم و دیگران نقل می‌شود. مردم معمولی آن 
زمان البته هرکدام به اندازه‌ی ظرف خودشان صاحب کرامت می‌ شود. 
چرا؟ چون آن موقع همه ولی خدا هستند. همه بندگان خوبی هستند که 
تحت تربیت ولی اعظم الهی قرار گرفتند. این دوران؛ دوران هست که 
واقعاً لأن باید آدم حسرتش را بخورد: افای شیر بعنی: اگر همه هم ولی خدا 
هستند, دیگر ترس و حزن و خوفی هم ندارند. حاح آقای عالی: شادی, 
شادی واقعی است. اصل شادی آنْ زمان است. آقای شریعتی: خیلی 
ممنون و متشکرم. امروز نکات خیلی خوبی را شنیدیم. با نگاهی که شما 
داشتید. و من فکر می‌کنم که انشاءالله نوروز ما و عید ما یک تمرینی باشد 
و یک مسیر قربی که شما اشاره کردید, برای رسیدن به نوروز واقعی و 
منتظر آن روز بودن که خودش اتفاق بسیار خوبی است و بسیار سازنده 
است و باعث رشد و تعالی ما خواهد شد. خیلی خیلی از توجه شما ممنون 


هستیم. بهترین‌ها را در سال جدید برای شما ارزو می‌کنيم. ضمن اینکه 
خیلی خوشحال هستیم که در ایام عید نوروز هم مهمان خانه‌های شما 
هستیم.حاج اقای عالی دعا بفرمایند و بیننده‌های خوبمان هم انشاءالله امین 
بگویند. حاج اقای عالی: دعای ما همین دعا است که این دوره را خداوند 
متعال طوری قرار دهد که همه‌ی ما توفیق درک ان را داشته باشیم, و در 
رفتن به سمتش, سعی و تلاش به سمت او رفتن همه سهیم باشیم. اقای 
شریعتی: انشاءالله. گفت بهارهای شگفتی در راهند. فردا گلی ِِِ 
که بادها را پرپر می‌کند. نف اهید ان ری والحمدلله رب العالمین ی 

الله علی محمد دٍ و آله الطاهرین. صفحه‌ی 38 قرآن کریم: «و الذین رن 
نک و ازواجّا یترنط ‏ بانفمیهنَ ربعم آشهر 5 یز فلا لَْن 


یلم ها في أَنفُسکمْ فَاحْدروة و اَْمُوا ان اللة مور خَلیم(235) لا جتاح 
ِِِ التساء ما لمْ تَمسُوهن | و مَتَعُوهنَ 


عل الْمُوسح ده 5 _کلی المُفتر قد 


قریضَة 5 قیصَف ما فر 2 [ آن تون و توا الذی بیده عْفدَه النکاح و آان 
تعفوا قرب للتقوی و لا تنسوا الفَصّل بیتکمْ ان اللة بما تعملون 


بصی(237)» نرجمه آیات: «کسانی که از شما بمیرند و 1 بر جای 
گذارند, آن زنان باید که چهار ماه و ده روز انتظا ر کشند و چون مدّتشان به 
سرآمد, اگر 9 خویش 2 شایسته و در خور کنند, گناهی 
آن زنان وا ری که پا خود در دل تیان دارید. 1 بر شما 
نیست. زیرا خدا می‌داند که از آنها به زودی یاد خواهید کرد. ولی در نهان با 

آنان وعده منهید, مگر آنکه به وجهی نیکو سخن گوپید و آهنگ بستن نکاح 
مکنند بان مدت به سر آید, و بدانید که خدا , به آنچه در دل دارید آگاه 
است. از او بترسید ۵ ندانید کد.او نتم و ۳ است. (235) اگر 
زنانی را که با انها نزدیکی نکرده‌اید و مهری برایشان مقرر نداشته‌اید 
طلاق گویید. گناهی نکرده‌اید. ولی آنها را به چیزی در خور بهره‌مند سازید: 
توانگر به قدر توانش و درویش به قدر توانش. این کاری است شایسته 
نیکوکاران. (236) اگر برایشان مهری معین کرده‌اید و پیش از نزدیکی 
طلاقشان می گویید. نصف آنچه مقرر کرده‌اید بپردازید مگر آنکه ایشان 
خوفر ما کشت که عفد تکاض به ,نست آرسته زرا ی و بخشیدن شم 


به پرهی زگاری نزدیکتر است. و فضیلت را میان خود فراموش مکنید. که 
خدا| به کارهایی که فا ند بیناست. (237)» 
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7 اآری هوا خوش است و غزل خیز در بهار باریده است خنده ی 
یک ریز در بهار , از باد نوبهار حدیث است تن مپوش باید درید جامه ی 
پرهیز در بهار , اما خدا نیاورد آن روز را که آه گیرد دلی بهانه ی پاییز در 
بهار , بی دید و بازدید تو تبریک عید چیست ؟ چندین دروغ مصلحت امیز در 
بهار , با دیدنم : پر از عرق شرم می شوند گلهای شادکام دل انگیز در بهار . 
سوال ات او اس مس وا ی اس 

- بله , نوروز فرصت خوبی برای رفتن به سمت خدا هست . انتخاب کردن 
این فصل برای عید نوروز نشانه ی هوش و ذکاوت ایرانیان است . در 
فصلی که سرما شکسته شده است و گرما نیامده است : زمان خوبی 
برای استفاده از طبیعت است . نوروز پیام های ارزشمندی دارد : بحث دید 
و بازدید, ات یرد دادن و خانه تکانی .در کتاب 
تهذیب شیخ طوسی داریم که زمان نوروز بود و برای پیامبر فالوده شیرینی 
آوردند , برای عربها این شیرینی رسم نبود . پیامبر مناسبت این شیرینی را 
پرسیدند و ایرانیان گفتند ( به نقلی آن فرد سلمان فارسی بوده است ) که 
اين شیرینی نوروز ماست . پیامبر فرمودند : اگر می توانید هر روز ما را, 
نوروز قرار بدهید , نوروز جشن است و ما باید آنرا به عید تبدیل بکنیم . 
واژه ی عید از بازگشت است یعنی الان بازگشت طبیعت است . ما چه 
بخواهیم و چه نخواهیم طبیعت عید گرفته است . آیا ما هم عید داریم یا 
فقط مراسم جشن داریم ؟ طبیعت بازگشت دارد و ما هم باید این 
از تا در ای مان دافته پاش رما گر گام ال حول جع 
خوانیم : حول حالنا الی احسن الحال . اگر این حال در ما تحویل شد , ما 
هم ارس اک ها اظا وهای راون وت کی ماه فا کمن 
مثل طبیعت , اخلاق های خوب را احیا کنیم , ما هم عید داریم . پس ما 
جشن که همان مراسم است را داریم ولی اگر بخواهیم عید داشته باشیم 
باید باز گشت داشته باشیم . حتی در اعیاد مذهبی مثل عید قربان و غدیر 
هم باید اين نگاه را داشته باشیم ۱ تم وراک ریت ۰ ۲۸ 
فطر ۰ مشغول خوردن غذای سا ای پوت فر که امام را دید , تعجب 
کرد و گفت : امروز هم که عید است شما این غذای ساده را می خورید ؟ 
حضرت فرمود :۰( در نهج البلاغه حکمت 428) اگر کسی روزه اش قبول 
شده باشد و تلاش او در ماه رمضان مورد قبول خدا باشند. . آن 0 
دارد . هر روزی که انسان گناه نکند آن روز عید است . در روایت داریم : 
فردی نزد امیرالمومنین او سس ای 


تعجب کرد و گفت که مگر شما بخیل هستید ؟ حضرت فرمود : دوست 
ندارم غذایی را مصرف کنم که مسیرش را نمی دانم . منظور غذای حلال 
است . (البته خوردن غذاهای متنوع در جشن عید خوب است.) در اخر سال 
همه حساب و کتاب مالی دارند ما هم باید برای اعمال خودمان حساب و 
کتاب بکنیم و به اصل خودمان برگردیم . در مفاتیح در اعمال اول ماه 
محرم یعنی اول ماه قمری که سال قمری عوض می شود از پیامبر دعایی 
داریم . امام رضا (ع) می فرمودند : در روز اول سال پیامبر دو رکعت نماز 
می خواند و این دعا را می خواندند : خدایا سال نو می شود ولی تو ابدی و 
ازلی هستی , من سه تا تقاضا داریم : از شر شیطان محفوظ بمانم , از 
شر نفس اماره محفوظ بمانم و تصمیم بگیریم مشغول چیزهایی بشوم که 
به تو نزدیک بشوم . خوب است که انسان هنگام تحویل سال با این نگاه 
شروع بکند . اگر انسان این نگاه را به زندگی داشته باشد , هر روز نوروز 
است و زندگی زیباتر می شود. در کتاب کافی داریم که امام صادق (ع) 
فرمودند : هر روزی که بر انسان می گذرد , ان روز با انسان سخن می 
گوید و به انسان می گوید : من نوروز( یک روز نو) هستم و من از گواهان 
نو هیتنم : , بنا بگذار از اين روز نو کار خوب انجام بدهی . در نوروز همه ی 
نگاهها این است که سال 90 تمام شد و سال 91 شروع می شود . کسی 
کمتر می گوید که سال 0 تمام شد و ما یک سال را از دست دادیم يا یک 
سال از عمر ما گذشت . همه منتظر آمدن سال هستند ولی ما باید بگوییم 
که یک سال قبل گذشت . امام حسن مجتبی (ع) می فرماید : ای انسان , 
تو از روزی که بدنیا امدی هر روز دارد از عمرت کم می شود. شما به از 
دست دادن عمر توجه بکنید و ببیند که تابحال چه کرده اید . وقتی یک سال 
جدید می رسد , یکسال از عمر ما کم می شود . فردی نزد امام صادق (ع) 
امد و سوال کرد که معنای ایه : ما حساب هاي نفس های شما را داریم 
خیست: ؟ ,امام فرمود * تظر شتا در ضورد این ابه-چیست ؟ اه گفت ۰من 
فکر می کنم که منظور حساب سال و روز عمر ماست . حضرت فرمود : 
خدا حساب نفس های ما را دارد . حالا چکار کنیم که ما عید و بازگشت در 
زندگی داشته باشیم ؟ خدای نوروز با خدای شبهای قدر یکی است . ما 
نباید فکر بکنیم که چون نوروز است ما آزادی هایی داریم . خدای مکه و 
مدینه با خدای شهرهای دیگری یکی است . امام صادق (ع) از لقمان حکیم 
آداب سفر را نقل می کند , در سفر با همسفرانت خوش اخلاق باش با 
هسمفرانت هماهنگ باش مگر در گناه (پس در سفر حدود را رعایت کنیم 
). انسان باید مواظب گناه کردن باشد . بعضی از مراجع بزرگوار به خانمها 
می گفتند که چادر شما از عبای ما مقدس تر است . خانمی می گفتند که 

من خیلی معتقد و مومن هستم ولی با مردهای اقوام دست می دهم و هیچ 
قصدی ندارم . احتمالا ما در گفتن احکام کوتاهی کرده ایم . ما روایت داریم 


: اگر کسی با نامحرم دست بدهد خشم الهی را برای خودش خریده است 
و در قیاما این دست در غل و زنجیر است . گاهی می گویند که خیلی 
سخت نگیرید . خوب است شما به حوادث رجوع کنید و ببیند که سرمنشا 
خیلی از گناهان همین کارهای کوچک است . امام می فرماید : در سه 
مسئله جلوتر از همسفرانت باشد , یکی در سکوت طولانی (البته مزاح 
خوب است ولی نباید کسی را اذیت کنیم يا کسی را مسخره کنیم يا غیبت 
کسی را بکنیم . غیبت یعنی اینکه شما در مورد برادر مومن خودت حرفی 

بزنید که او ناراحت بشود ), دیگری در نماز و دیگری بخشش . اداب بعدی 
سفر قران و ذکرخواندن است . ما در عید نوروز سه هفته ی تعطیلی 
داریم و می توانیم استفاده های مفیدی از این ایام بکنیم . شما می توانید 
نذر بکنید که در این ایام روزی دو ساعت مطالعه بکنید . کتاب بخوانیم و 
تلاوت قرآن انجام بدهیم . سریال و سرگمی هم حدی دارد . ما نمی توانیم 
تمام وقت , خودمان را سرگرم کنیم . چقدر سرگرمی لازم است؟ کاری 
کنیم که خنده بر دل دیگران بیاید نه بر لب دیگران . در روایات داریم که 
ادخال سرور باید در قلب مومن باشد . امام صادق ( ع)می فرماید : اگر 
کسی به بازار برود و برای خانواده اش هدیه بخرد این مثل صدقه است . 
امیرالمومنین فرمودند : من هدیه دادن را بیشتر از صدقه دادن دوست 
دارم و صدقه دادن را بیشتر از هدیه دادن دوست دارم . یک گروه که 
عذاب قبر از آنها برداشته می شود زنانی هستند که به تنگدستی 
شوهرشان صبر می کنند و انها با فاطمه ی زهرا محشور خواهند شد . 
آقایان تا آنجا که در توان ۳ است هدیه بدهند و خانواده را به مسافرت 
شوه کاس ها شمه هسشتران شان فشار تاره ار مد اس ابا 
ندارد . سوال - سوره حدید آیات 4 تا 11 را توضیح بفرمایید . پاسخ - شما 
حتما تفسیر سوره حدید را مطالعه کنید . سوره حدید یکی از سوره هایی 
است که با سبح شروع می شود و به آن مسبحات می گویند . سوره ی 
حشر , صف , جمعه و تغابن هم جزو سوره مسبحات است . در این سوره 
ی مسبحات ایه ای است که پیامبر می فرماید : ثواب ان از هزار ایه بالاتر 
است که ممکن است ان ایه اخر سوره ی حشر باشد . فردی امیرالمومنین 
را قسم داد که بهترین هدیه ای که پیامبر به شما داده است را به ما بدهید 
. حضرت فرمودند. :.شتتن آيه اول سوره ی حدید و چهار آیه ۲9 
حشر را بخوان که نام اعظم خدا در اين آیات هست . بعد این دعا را 
بخوانید : ای خدایی که این اوصاف تو هست و بر محمد صلوات بفرست و 
بعد حاجت خود را بخواه . بیست اوصاف خداوند در این آیات آمده است . 
امام سجاد (ع) فرمود : خداوند می دانست که در اخر الزمان مردمانی 
ژرف اندیش می ایند , بنابراین سوره ی توحید و ایات اول سوره حدید را 
نازل کزده است:: بقد از ایتکه خدا به بیشنت:وضیف سعرفی.می. کند.در آخر 


آیات خدا از مردم تقاضایی داری: ون ارم 11 خدا به مردم می گوید : شما 
جانشین من در روی زمین هستید . به من قرض بدهید . در روایت داریم : 
اگر کسی بتواند به برادر مومنش قرض بدهد و این کار را نکند , بوی 
بهشت بر او حرام می شود . در خطبه ی 183 حضرت به این ایات اشاره 
کرده است و می فرماید : نه اینکه خدا از سر عمبود تقاضای وام کرده 
است بلکه می خواسته شما را امتحان بکند . اگر در بین اقوام کسی باشد 
که نیاز به کمک داشته باشد , او در اولویت است . هر کس که به سفر 
زیارتی می رود دست اندرکاران برنامه ی سمت خدا را دعا بکند . 
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0 بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما نه بر لب بلکه دردل گل 
کند لبخندهای ما , بفرمایید هر چیزی همان باشد که می خواهد همان یعنی 
نه مانند من و مانندهای ما , بفرمایید اين بی چارتر کار عالم عشق رها 
باشد از این چون و چرا و چندهای ما , سر مویی اگر با عاشقان داری سر 
یاری بیفشان زلف و مشکن حلقه ی پیوندهای ما , به بالایت قسم سرو و 
صنوبر با تو می بالند بیا تا راست باشد عاقبت سوگندهای ما , نمی دانم 
ار ار ی ها 
- در آستانه ی بهار توصیه هایی بفرمایید . پاسخ - اگر نگاه به قبه بارگاه 
حضرت معصومه دلها را معنوی می کند , خوب است که در آستانه ی عید 
سفرهای مان به زیارتگاهها باشد ۰ خوب است که پدر و مادرها در سفر 
سهم فرزندان شان را در نظر بگیرند یعنی به جایی 0 
هم سیاحت باشد . من در یک سفر عمره ی دانشجویی با صد و هن 

دانشجو بودم . یکی از این دانشجوها در طواف؛ سه ختم قرآن کرده بود , 
دانشجویی بود که در میقات مسجد شجره آنقدر گریه می کرد که من لبیک 
گفتن را به او یادآوری کردم . اين زیارت ها روی جوانان اثر می گذارد . 
الان سفرهای راهیان نور هم هست که خیلی خوب است . حالا اگر شما به 
سفرهایی می رویید که بار مثبت ندارد اشعالی ندارد ولی سعی کنید به 
سفرهایی که بار منفی دارد نرویید . وقتی ما از سفر برمی گردیم باید 
اخلاق و ایمان فرزندمان کم نشده باشد. ما باید در استانه ی عید , عید را 
برای همه بخواهیم . اگر در نوروز هزینه ی ما اضافه می شود خوب ات 
که ما پنج درصد از اين هزینه ها را به فقرا اختصاص بدهیم . در روایت 

داریم که اگر ما در بین خویشاوندان خود نیامند داشته باشیم صدقه به 
دیگران نمی رسد . حتی ما می توانیم به کسانی که مشکل مالی دارند : 
پول قرض بدهیم .حضرت امیرالمومنین می فرمایند : من قرض دادن را 
بیشتر از صدقه دادن دوست دارم . در روایت داریم : اگر کسی بتواند به 
برادر مسلمانش قرض بدهد و این کار را نکند , خدا بوی بهشت را بر او 
حرام می کند . پس ما با کمک کردن , قرض دادن 9 ۳ 
برای همه بخواهیم . یک فرد زندانی که اشتباه کرده است نیاز به کمک 
شما دارد . فردی در اردبیل بخاطر سی میلیون دیه , دوازده سال زندان 
بوده و در سفر هیئّت دولت ازاد شده است . ما باید خنده را در دل مومن 
ایجاد بکنیم , خنده فقط بر لب نیست . پس مردم و و دولت کمک کنند تا 
عید وشادی ی . سوال - در مورد ادامه بجت صبر بر معصبت 
توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - ترک گناه ثوابش خیلی ۹ عبادات 


اتف اش ارات کار ای کیت اک اما ات را 
گناه بایستد باعث سیر و سلوک و تکامل انسان می شود . در کتاب سر 
۳ از آقا سید محمد فشارکی استاد آیت 
الله حائری نقل کرده اند . برادرم پسرش را برای طلبگی به من سپرد و 
0( ای و ایا کی 
دیر به خانه آمد . به او گفتم : کجا بودی ؟ او گفت : که من استادعرفانی 
بنام ملافتحعلی سلطان ۱ را پیدا کرده ام . و می خواهم به سیر و 
کی 0۳۲ ۱ ۱ ۳ 4 
فشارکی به او گفته بود که من دستور دیگری به تو می دهم . ایشان به او 
فرمودند : از امشب تا چهل شب اعمال خودت را بررسی کن . سعی کن 
هر شب تعداد گناهانت را کم کنی و اگر در شب چهلم گناهی مرتکب نشده 
بودی , سیر و سلوک تو به نتیجه رسیده است . ایشان توصیه ی ذکر ونماز 
و .. را نمی کند بلکه توصیه به محاسبه و گناه نکردن می کند . در کافی ( 
ار کت ارحعه ات ام سای ی وی وه ای اما 
خودش بود : شنطان نگران و بای 2 او را ۱ 
یا هت ۱ به گمراهی بکشاند ؟ یکی از شاگردان شیطان گفت که 
من از راه جلوه دادن دنیا او را می فریبم , دیگری گفت : من از راه ارتباط 
۱ 0 0 و عبادات او را 
می فریبم شتیطان به سترآغ این.مومن آضد:و.در کنا ۹ 
اف بهن کرد (.دازيم که شیص باربزای فرب اتمان می تواند در سسم: او 
ظاهر بشود ) و بیش تر از آن فرد مومن نماز عبادت کرد . انسان مومن 
تعجب کرد و به او گفت که : تو از این همه عبادت خسته نمی شوی ؟ 
شیطان گفت ون کاهی مت ند امومع تاو ارگ وه 
افتم عبادتم تقویت می شود. پس تو باید گناهی بکنی تا رابطه ات با خدا 
قویتر بشتود, سیطان به او آدرزتشن زتی واداد کمبا او ارتباظ نامشزوع 
برقرار بکند و گفت که بعد از اینکه از اين گناه برگشتی انگیزه ی عبادت تو 
بیشتر می شود. این انسان مومن فریب وسوسه ی شیطان را خورد و به 
سراغ آن زن رفت . زن به او گفت که به قیافه ی تو نمی آید که اهل این 
کارها ای ند اه فت بت مه اسان ی کی کر اند کاب 
عبادت نمی رسد . ترک گناه بهتر از توبه است . مومن برگشت . امام 
صادق (ع) فرمود : این زن در فاصله ی کوتاهی از دنیا رفت . خداوند به 
پیامبر زمانش خطاب کرد که بر جنازه ی او نماز بخوان . خداوند فرمود 
ام ناه مرا ارام روا یار گنام‌مار داشت ( اکر یک رد 
بود و گناهی انجام می داد, دلیلی ندارد که در همه ی اعمال بد سقوط 
کرده باشد . ممکن است که ان فرد اعمال خوب هم داشته باشد) سوال - 


در مورد ادامه ی صبر بر گناه غیبت توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - روایتی 
ی ی 

د : مثل سگ سنگسار شد . پیامبر فرمود : او الان در بهشت است و 
7 شده اید . ( این طور نیست که همه در بدترین درجه 
باشند و ما خوب باشیم . این عجب است ) . پس تمام سیر و سلوک , صبر 
و مقاومت در برابر گناه است . گاهی ما با گناه اعمال خوب مان را از بین 
درست نیست . اگر ما بتوانیم بر گناه غیبت صبر کنیم خداوند پاداش های 
فراوانی به ما می دهد . الان نزدیی عید است . در نوروز ما کارهای زیبایی 
انجام می دهیم . مثل : صله ی رحم که آثار زیادی دارد. هدیه دادن. سفر 
رفتن و خانه تکانی. حضرت امیرالمومنین می فرماید: من هدیه دادن را 
بیشتر از صدقه دادن دوست دارم . ما در بهترین فصل کار بهترین کارها را 
اب هی خیم . ما باید مواظب باشیم که این زیبایی های عید را با گناه از 
لسن بودند که در تخاسانه نقتان غست: نکنند ما ارزکد آنها اهل غیبت نبودند 
ولی باز با هم شرط می کردند . ما هم در ایام نوروز در میهمانی ها شرط 
کنیم که غیبت نکنیم تا زیبایی نوروز خراب نشود . در کافی داریم که اگر 
کسی غیبت بکند روزه اش باطل می شود. شیخ طوسی در کتاب تهذیب 
آورده است که کسی که غیبت می کند و روزه است , غذا خوردن بر او 
واجب است . ملاصدرا در شرح اصول کافی دارد که اگر ما یک قطره آب 
بخوریم روزه مان باطل می شود پس چطور وقتی گوشت برادر ( غیبت 
کردن ) را می خوریم روزه مان باطل نمی شود ؟ فقهای ما می فرمایند : 
با غیبت ثواب روزه کم می شود ولی خواجه نصرالدین طوسی که در اوح 
فتوا دادن بود می فرماید که با غیبت کردن روزه ی فرد باطل می شود . 
روایت داریم : کسی که غیبت می کند وقتی وارد صحرای محشر می شود 
, دهانش بوی بدتر از مردار می دهد و تمام اهل محشر از بوی بد دهان او 
ناراحت می شوند . این گناه جزو گناهان کبیره است . در کتاب ابن فهم 
حلی روایتی داریم که از معاذبن جبل سوال کردند که ایا شما خودت 
حدیثی را از پیامبر شنیده ای که برای ما نقل کنی ؟ معاذبن جبل اشکش 
جاری شد و گفت : خداوند در هر آسمانی فرشته ای بعنوان نگهبان است . 
اعمالی که ما انجام می دهیم در غروب به آسمان می رود و فرشته ی هر 
آسمانی آنرا کنترل می کند . مثلا در یک آسمان فرشته ای مسئول غیبت 
است و اگر کسی غیبتی کرده باشد , اين فرشته نمی گذارد که اعمالش از 
طبقه ی اول آسمان بالاتر برود. در.روایت. دازیم : این عمل را برگردانید و 
به صورت صاحبش بزنید . پس در کنار هر کار خیری , اگر غیبتی باشد , آن 
کار خیر من از آسمان اول بالا نمی رود. بعضی ها می گویند که من جلوی 


خودش هم عیبش را می گویم يا می گویند که وصف او است . اینها 
توجیحی برای غیبت نیست . ابوذر از پیامبر پرسید : غیبت چیست ؟ پیامبر 
فرمود : حرفی بزنی که برادر تو از آن حرف بدش بياید . ابوذر گفت اگر 
عیبی در طرف باشد و ما آنرا بگوییم باز غیبت است ؟ پیامبر فرمود : اگر 
عیبی در طرف باشد و شما آنرا بگویید. غیبت است ولی اگر آن عیب در 
طرف نباشد تهمت است . پس ما تعطیلات زیبای عید را با ابرو بردن 
دیگران خراب نکنیم . وعده های الهی در مورد کسانی که غیبت را ترک 
کنند این است : پیامبر فرمود که اگر انسان غییتی را ترک کند , ثوابش از 
ده هزار نماز مستحبی بیشتر است . در روایت دیگری پیامبر فرمود : اگر 
در جلسه ای غیبت فردی را بکنند و شما از آن فرد ( آبروی فرد ) دفاع 
کید با نگذارید که غیت او را بکنن , خدا شما را از آنش جهنم نجات می 

هد . از شیخ صدوق در کتاب امالی و من لا یحذر داریم که اگر کسی 
ای ار ار را را 
او می بندد . اما کر اه از آبروی فرد مسلمان دهم کرد دا حفتاد گناه 
برای او می نویسد در حالیکه برای غیبت کننده یک گناه می نویسد . سوال 
> آیات پایانی سوره قمر و آراتش ابتدایی سوره ی الرحمن را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - در مجلسی فردی که می خواست سخنرانی بکند به 
خانواده ی فردی که جاویدالاثر بود گفت که من می دانم جنازه ی فرزند 
جوا نمی فد که فرز تد شما اتها هشتنده این آنه ار آمشی رای کسانی 
است که فرزندش جاویدالاثر می باشد . با خواندن سوره ی الرحمن می 
فهمیم که خدا مظهر رحمت است .3 سوره قرآن با بسم الله شروع 
شده است . در قرآن 146 بار واژه ی رحمن و 1537 بار واژه رحیم آمده 
است . در قرآن واژه های رحمت , مغفرت , عفو و گذشت , توبه , کریم , 
0 بار تکرار شده است یعنی یک ششم آیات قرآن در مورد اين پنج واژه 
است . در آبه 00 سور ه الرحمن داریم : آپا جواب نیکویی جز نیکویی است 
. سوره فصلت ایه 34 می فرماید بدی 7 جواب بدهید . سعی 
کید بو این ابا فرار یل کنیم. 
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3 با همین چشمهای خودم دیدم زیر باران بی امان بانو در حرم 
قطره قطره می افتاد آسمان روی آسمان بانور صورتم قطره قطره حس 
کرده است چادرت خیس می شود اما به خدا گریه های من گاهی دست 
من نیست مهربان بانو , گم شده خاطرات کودکیم گریه گریه در ازدحام 
حرم باز هم امدم گم بشوم من همان کودکم همان بانو , باز هم مثل 
کودکی هر سو می دوم در رواق تودرتو دفترم دستم و واژه ها آهو گفتم 
آهو و ناگهان بانو شاعری در قطار آمتت تاب می خورد و می گفت : شک 
ندارم که زندگی یعنی طعم سوهان زعفران بانو , شعر از دست واژه ها 
خسته است بفض راه گلوی را بسته است بفض بعنی نگفته هایم را از 
نگاهم خودت بخوان بانو . سوال - نقش و جایگاه حضرت فاطمه ی 
معصومه و زنان در تاریخ چگونه بوده است ؟ پاسخ - ما در تاریخ قطعه ای 
نداریم که در آن قطعه پانوان نقش آفرینی نکرده باشند . ما در این مورد 
بیش از ده نمونه ی قرآنی داریم . استاد مطهری می فرمود که اگر سه 
زن در تاریخ نقش آفرینی نکرده بودند ما پیامبری بنام موسی نداشتیم . 
مادر موسی , خواهر موسی و آسیه . در سوره ی قصص ات تج 
بیست و هفتم به این نقش اشاره شده است . در ایه هفتم داریم که خدا 
به مادر موسی می فرماید که او را در دریا رها کن و ما او را محافظت 
2 1 ی 
۱ ا و ‏ بوت تا قتل 
برسانند . در مورد نقش حضرت معصومه کتابها باید نوشت . زیرا ایشان 
نقش مهمی در شهر مقدس قم برای جلالت , عظمت دین , تشیع و اسلام 
داشتند . امام خمینی می فرمودند: ما زمانی در حوزه علیمه به قم 
چهارصد طلبه ی ورشکسته بودیم . به برکت این بانوی بزرگوار امروز 
حوزه علمیه ی قم در اوج است . آیت الله حاثری برای زیارت این بانو 
بزرگوار به قم آمدند و حوزه ی علمیه را تاسیس کردند , بعد آیت الله 
بروجردی برای زیارت به قم آمدند و کار آیت الله حائری را ادامه دادند . 
امروزه دهها هزارنفر طلاب ایرانی و خارجی از هفتاد و دو کشور دنیا در 
این حوزه درس می خوانند . همه ی اینها به بررکت حضرت فاطمه معصومه 
است دارمی که ائمه خبر دادند که از قم اسلام به دنیا منتشر می شود . ما 
در روایات خبری از تشکیل حوزه در نجف يا مشهد نداریم ولی ائمه از 
تشکیل حوزه در قم خبر داده اند . حضرت معصومه در ساوه بودند و بیمار 
شدند و از اطرافیان سوال کردند که تا قم چقدر راه است . به ایشان 


گفتند که ده کیلومتر راه است و حضرت فرمودند که زودتر مرا به قم 
برسانید . قم قبل از حضور حضرت فاطمه مرکز محدئین بزرگ بوده است 
. شیعیان خیلی قوی در قم حضور داشتند . قبل از حضرت محدئین قمی و 
محدئین تشیع بوده اند و بعد از ایشان توسعه پیدا کرده است . شیخ 
صدوق , علی بن بابویه پدر شیخ صدوق , ذکربن آدم , احمدبن اسحاق 
قمی از اصحاب خاص امام عسگری (ع) , ابن بویه پدر و پسر صاحب کتاب 
کامل الزیارات و علی بن ابراهیم قمی از محدئین قم می باشند . در کتاب 
کافی ما شانزده هزار حدیت داریم که له هزار حدیبت آن از علی بن 
ابراهیم قمی به ما رسیده است . پس حضرت فاطمه معصومه بخاطر 
محدئین و ارادتمندان شیعه سراغ قم را گرفتند . چهل و پنج سال قبل از 
اینکه حضرت فاطمه معصومه بدنیا بياید امام صادق (ع) از حضور حضرت 
در قم خبر دادند . امام صادق (ع) می فرمایند : پاره ای از تن ما در قم به 
خاک سپرده می شود , به زیارت او بروید و از او شفاعت بخواهید . عده 
ای از ری نزد امام صادق (ع) رسیدند و گفتند که ما از ری آمده ایم . امام 
قرو آفرشن بر واهنان‌ها از ققر, آنهافکون کردند که امام منوحه ندید 
ولی امام باز سخن خودش را 1 : سلام خدا بر اهل قم 
. زیرا آنها اهل بندگی و سجده هستند و آنها علما و وفقها هستند و اهل 
درک و فهم حدیث اه معصومه بخاطر مردم این شهر را 
ات ی ار ی و 
درک , فهم دین باشند , سلام امام صادق (ع) شامل انها می شود . یکی از 
بهترین یاران امیرالمومنین به شام رفت . معاوبه گفت که شام هم مرکز 
مهم و مقدسی است .او به معاویه گفت که تو اشتباه می کنی , زمین به 
کسی تقدس نمی دهد بلکه عمل صالح است که به مردم یک سرزمین 
تقدس می دهد . بعضی از کمالات حضرت معصومه تفضلی است یعنی در 
خانواده ی خوبی بوده است و خواهر امام رضا (ع) و ... بوده است . امام 
صادق(ع) , امام رضا(ع) و امام جواد(ع) این تعبیر را دارند که هرکس 
فاطمه ی معصومه را زیارت کند بهشت بر او واجب می شود . چرا این 
همه سفارش شده است ؟ قطعا بخاطر اینکه جزو خانواده اش نبوده است 
. خیلی از امامزاده ها جلالت ندارند . جعفر کذاب فرزند , برادر و عموی 
امام بود ۰ جضرت معضومه برآدری داشتند. که به او زیدالتار هی گفتند:: 
معصومه درسال صد و هفتاد وسه ۹ و ده ساله که 
به شهادت رسید . ایشان در اين ده سال پدر را کمتر می دیدند . این بانو 
برشهادت پدرشان صبر کردند ,. همچنین دوری برادر را تحمل کردند . 
ایشان بیست و هشت سال عمر کردند و در شرایطی بودند که نمی 
توانستند ازدواج کنند . زیرا پدر ایشان در زندان بودند و کسی جرات نمی 


کرد که با حضرت ارتباط خویشاوندی برقرار کند . ایشان در اوج عفاف و 
پاکدامنی بودند . عده ای ازخانم ها به آیت الله صافی گفتند که اجازه 
بد هید ما عبای شما را ببو سیم و ایشان فرمودند : از عبای من مقدس تر 
چادر شماست . در نزدیکی قم محلی بنام بیت النور است که آنجا عبادتگاه 
مخصوص حضرت است . ( ایشان هجده روز در انجا عبادت کردند) . این 
فرمودند : اگر مردم عظمت بیت النور را می دانستند ,همان اندازه که به 
زیارت حرم می رفتند به زیارت این محل می رفتند . این بانوی بزرگوار 
محدثه بودند . مرحوم علامه امینی در کتاب الغدیر حدیثی نقل می کنند که 
سند آن حضرت فاطمه معصومه است . امروزه هزاران نفر از بانوان به 
برکت این بانوی بزرگوار مشغول به تحصیل علوم حوزوی هستند . بانو 
مجتهده امین اصفهانی از چهل و هفت سالگی تا نود و هفت سالگی گواهی 
اجتهاد داشتند و گواهی اجتهاد خودشان را از ایت الله حائثری گرفته اند . 
قبر حضرت فاطمه معصومین به دلیل کمالات و امتیازات این بانو مورد 
توجه علمای بزرگ اسلام بوده است . ملاصدرا مدتی در اطراف قم زندگی 
می کرد . ملاصدرا در حاشیه بحث اتحاد عاقل و معقول که بحص مشکلی 
است نوشته است : وقتی من این مطلب را می نوشتم برای قابل درک 
نبود لذا به به زیارت حضرت فاطمه معصومه رفتم و ازاین بانو کمک 
گرفتم . علامه طباطبایی هر روز ماه رمضان , افطارشان را با بوسه بر 
ضریح حضرت معصومه باز می کردند. مرحوم ملکی تبریزی در هفت سال 
اخر عمر نمی توانست از خانه بیرون بياید ولی قبل از اذن صبح به زیارت 
حضرت معصومه می رفتند . در وصیت نامه ایت الله بروجردی امده است 
که مرا در اینجا دفن کنید زیرا می خواهم در زير پای زوار حضرت معصومه 
باشم . می گویند که اسلام به جایگاه بانوان اهمیت نداده است . در حالیکه 
بزرگی درهمایش فرموند : در کجای دنیا برای یک بانو این همه بارگاه و 
قبه ساخته اند . حدود نود سال پیش آیت الله حائری در قم حوزه را 
تاسیس کردند : امام خمینی یکی از دست پروده های این بانوی نزر خوان 
بودند . سوال - سوره طور ایات 15 تا 31 را توضیح بفرمایید . پاسخ - در 
ان آات من سای سای رشان رد مان هس ی 
دی رن وا با سای اه اس اس ای ات 
می فرماید : اگر پدر مومن درجه بالا است , ذریه اش خیلی هم درجه ی 
را تا مب یل ها ای مان بای ار 
حضرت فاطمه به مقامی رسیده است بخاطر این است که در اوج ایمان 
رهرو پدر بزرگوارشان بوده است . سوال - در مورد کرامات حضرت 
ای ای ادص ورزر 
امام موسی صدر که قبرشان در نزدیک حرم است نقل کرده اند : بعد از 


فوت آیت الله حاثری ( سه نفر مرجعیت قم را اداره می کردند : آیت الله 
ضنذر: آنت الله خوانساری و ایت الله حجت ) اداره حوزه برای ما سخت 
بود و مشکلات زیادی از طرف حکومت رضاشاه برای ما ایجاد می شد . 
چند ماه گذشته بود و من پول نداشتم که به طلبه ها بدهم . وقتی حساب 
کردم دیدم که یازده هراز تومان بدهکار هستم . من اعلام کردم که از فردا 
کمک هزینه نمی دهم . طلبه ها پیش من امدند و یکی از انها درد و دل کرد 
و من خیلی ناراحت شدم و گفتم که تا فردا صبر کنید . یمه شب به حرم 
حضرت معصومه آمدم و با حضرت درد دل کردم و گفتم که اگر شما نمی 
خواهید این حوزه اداره بشود تکلیف ما را مشخص کنید , اگر خودت قدرتی 
نداری از برادرت و جدت کمک بگیرد . من دیگر به زیارت شما نمی آیم .( 
اين حرف یک مرجع بزرگ است ) وقتی من به خانه آمدم دیدم که در می 
رنه اقایف: با من. کاو داثیت این افا کست: مت را بوسید و عذرخواهی 
یه ها ات ای کت ی مایا مین 
وقتی چشمم به بارگاه حضرت معصومه افتاد , به دلم برات شد که الان 
وجوه شرعی خودم را به شما بپردازم . من می دانم که الان بین الطلوعین 
است و کسی خانه ی یک مرجع نمی رود. ایشان پولی داد که علاوه بر 
اینکه بدهی را دادم , شهریه یکسال طلبه ها هم تامین شد . من به حرم 
رفتم تا هم از حضرت تشکر کنم و هم عذرخواهی کنم و بگویم که همه ی 
عالم در اختیار شماست و لازم نیست که شما از برادر یا جدتان کمک 
بگیرید . انشاءالله به برکت این بانوی بزرگوار حاجت متوسلین برآورده 
بشود . 
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6 جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد ناخودآگاه به سمت تو 
تمایل دارد , بی توچندی ست که در کار زمین حیرانم مانده ام بی تو باغچه 
مان گل دارد , شاید این باغچه ده قرن به استقبالت فرش گسترده و در 
دست گلایول دارد , یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت یک قدم مانده 
زمین شوق تکامل دارد , هیچ سنگی نشود سنگ صبورم تنها تکیه بر کعبه 
بزن کعبه تحمل دارد . سوال - من یک پسر بیست و دوساله و دانشجو 
هستم . ما چطور می توانیم با این وضع حجاب و تیپ و قیافه هایی که خانم 
ها دارند گناه نکنیم . من هرچقدر که سعی می کنم به نامحرم نگاه نکنم 
نمی شود و این کار خیلی سخت است . من خودم دوست دارم که گناه 
نکنم . لطفا من را راهنمایی بفرمایید . پاسخ - کار این جوانی که می 
خواهد خودش را حفظ بکند واقعا دشوار است . ما در مورد وعده های 
لهی در صير بر گناه می گوییم ولی این گفایت نمی کند . یکی از راههای 
مقاومت در برابر گناه این است که ما زمینه های گناه را از بین ببریم . من 
واقعا نمی دانم که باید چه جوابی به اين سوال بدهم . کسانی که مسئول 
اصلاح این محیط ها هستند باید به این سوال جواب بدهند . وقتی یک جوان 
در دانشگاه زمینه ی گناه را فراهم می بینند برای او خیلی سخت است که 
گناه نکند . کسانی که مسئول هستند باید سعی کنند که در این مکان ها 
زمینه ی گناه کمتر بشود . ما نباید زمینه ی گناه را فراهم کنیم و بعد 
بگوییم که شما در برابر اين گناهان مقاومت کنید ۰ ما وعده های الهی را 
در مورد صبر بر گناه گفته ایم . اگر این وعده ها داده شده است بخاطر 
سختی کار است . صبر در برابر گناه جهاد اکبر است و زمان ومکان نمی 
شناسد و اين کار واقعا سخت است . وقتی عده ای داشتند از جنگ برمی 
گشتند , پیامبر به آنها گفت که شما از جهاد اکبر برمی گردید و آماده ی 
جهاد اکبر یعنی جهاد نفس باشید . جهاد با نفس یک جنگ همیشگی است و 
واقعا مشکل است . در کافی داریم که پیامبر فرمود : اگر کسی بخاطر 
خدا گناهی را ترک کرد در قیامت خدا او را راضی می کند . یکی از 
شارحین می فرماید که در این حدیث نفرموده است که خدا چگونه او را 
راضی می کند . زیرا عقل ما به حقیقت پاداش خدا نمی رسد . پاداش 
بقدری عظیم است که پیامبر در مورد آن توضیحی نداده است . خدا در 
مورد نماز شب می فرماید که کسی نمی داند ما چه چیزی برای آنها نگه 
داشته ایم . در واقع ما کنه حقیقت و لطف خدا را در مورد صابران بر گناه 
درک نمی کنیم . سوره توبه آیه 72 می فرماید : خدا به مومنین و مومنات 
وعده می دهد که بهشت , کاخ ها و بهشت جاودانه را , به اما ی فد و 


همچنین رضایت خدای بزرگ را به آنها می دهد . حدیثی است که جابر از 
پیامب رنقل می کند که وقتی مومنین به بهشت می روند ,خدا نف آنهااتنیت 
گوید که آیا چیز دیگری هم می خواهید ؟ آنها می گویند که ما به همه چیز 
رسیدیم , , مگر چیز دیگری هم هست ؟ خدا می فرماید : بله , اینکه شما از 
من راضی باشید و من هم از شما راضی باشم ۰ اگر ما : به این پاداش ها 
۱۱۸۱ ۳ 
دهد . در روایت داریم که در قیامت زمین آتش است . فقط رد زیر سایه 
ی مومن آتش نیست . پس خدا به هفت گروه در قیامت سایه می دهد : 
آن جوانی است که بخاطر صحنه ی گناه چشمش را بپوشاند , کسی که 
زمینه ی گناه برای او پیش می آید ولی او بگوید که من از خدا می ترسم , 
جوانی که وقتی به جوانی می رسد و نشاط و قدرت دارد , بگوید که خدایا 
من همه چیز دارم و ولی گناه نمی کنم , جوانی که به یاد خدا بیفتد و 
اشکش از خوف خدا جاری بشود , کسی که دلداده ی مسجد و خانه ی 
خداست و تعلقات دینی دارد , کسی که صدقه مخفی می دهد و کسی که 
به بدهکاری مهلت بدهد . خوب است که بدهکار , بدهی خود را بدهد ولی 
طلبکارها هم باید به بدهکاران فرصت بدهند . روایت داریم : اگر کسی به 
طلبکارش مهلت بدهد خدا برای هر روز مهلت ثواب صدقه را می نویسد . 
پس کسی که به طلبکار مهلت می دهد در واقع صدقه هم می دهد . کسی 
که با طلبکار کنار می آید خداوند هم. در قیامت با او کنار می, آید.: ما به 
خدا بدهکار هستیم و خدا از ما خیلی طلبکار است . امام باقر (ع) می 

فرماید : در قیامت خدا عده ای را محشورمی کند که چهره ۰ 
وجایگاه هایشان نورانی است . اهل بهشت سوال می کنند که این ها 
پیامبران يا شهدا هستند ؟ خطاب می شود : خیر اینها کسانی هستند که با 
طلبکارها کنار می امدند . محمدبن عمیر فردی بود که امام کاظم (ع) , 
امام جواد (ع) و امام رضا (ع) را درک کرده بود. بعد از شهادت امام رضا 
(ع) او چهار سال در زندان بود و شکنجه می شد. بعد از چهار سال که او 
از زندان آزاد شد هیچ چیزی نداشت . فردی به خانه ی او امد و گفت که 
من ده هزار درهم به شما بدهکار بودم . من خانه ام را فروخته ام وطلب 
خودم را آورده ام . او گفت : به خدا قسم چون از مولایم شنیده ام , با 
اینکه محتاج یک درهم هستم ولی درهمی را از تو نمی گیرم , ( خانه جزو 
استثنائات است که نمی توان آنرا بعنوان طلب برداشت .) اگر کسی زمینه 
ی گناه را از بین ببرد ثواب اين وعده ها را می برد . سوال - ما چکار کنیم 
که وقتی موقعیت گناه برای ما پیش می آید سخنان اهل بیت در گوش مان 
باشد و ما را از گناه باز دارد ؟ راهنمایی بفرمایید . پاسخ - راههای صبر 
برگناه فراوان است . یکی اینکه ما زمینه ی گناه را فراهم نکنیم و در بستر 


گناه نرویم . ما نگوییم که ما قدرت مقاومت در برابر گناه را داریم . ما 
نباید وارد مجلس گناه بشویم زیرا کسی ما را تضمین نکرده است که گناه 
نکنیم . امام صادق (ع) را به میهمانی دعوت کردند . در هنگام غذا فردی 
گفت که من آب می خواهم و صاحبخانه شراب آورد . همان لحظه امام 
پلند شد و از مجلس بیرون آمد . فردی گفت که کسی یه ذهنش خطور 
نمی کند که شما گناه بکنید . امام فرمود که من از پیامبر شنیدم که دور از 
کت ات اسان بر سر ایس کی کر سرت ره 
خورد و گناه می کند . بعضی از دوستان زشتی گناه را برای ما زیبا جلوه 
می دهند . مثلا می گویند که یک شب اتفاقی نمی افتد ؟ داریم : بدترین 
همنشین کسی است که گناه را برای تو زیبا جلوه بدهد . دیگری فکر گناه 
ست . کسی که در گناه زیاد فکر بکند به طرف گناه کشیده می شود . 
فکر گناه زمینه ی گناه را ایجاد می کند . دینداری تزریقی نیست که فرد در 
عرض یک شب دین دار بشود. ما باید فرزندان مان را با باورهای دینی 
تزرا یک کنیم . یعنی شرکت در مجالس دینی, کتاب و . ۰ انسان تحت تاثیر 
بدی قرار می گیرد . اگر کسی باورهای دینی اش قوی باشد اشکالی ندارد 
که شب زنده داری هم نداشته باشد . پس ما باید زمینه ی گناه را برطرف 
بکنیم , فکر گناه را از بین ببریم ,در مجالس گناه شرکت نکنیم , از رفیقی 
که گناه را برای ما زیبا جلوه می دهد بپرهيزيم و باورهای دینی داشته 
باشیم . سوال - سوره ی حجرات آیات 12 تا 18 را توضیح بفرمایید . پاسخ 
- در تفسیر سوره حجرات ت نکات اخلاقی خاصی وجود دارد . در اين آیات در 
مورد بدگمانی , سوء ظن , حرمت تجسس وغیبت صحبت شده است . 
امام خمینی با آیت الله حاثری و آیت الله زنجانی خیلی با هم رفیق بودند و 
با هم به تفریح می رفتند و جلسات آنها سه تا شرط داشت میت :دی آنضا 
تباشد: کار شنت سبخواننه و.صاخت علمی مطظرخ شوه( آخره‌هفته حسه 
می شدند و مباحث علمی مطرح نمی کردند ). در مورد غیبت یکی سنگینی 
غیبت است و یکی بحث ایستادن در برابر فرد غیبت کننده است . گاهی در 
جلسه ای فردی غیبت می کند و وقتی فرد دیگری می گوید که غیبت نکن , 
به او می گوید که مقدس نمایی نکن . انسان نباید در برابر اين حرفها 
کوتاه بیاید . پیامبر فرمود: اگر کسی در مجلسی غیبت برادر مسلمان را 
شنید و از ابروی مومن دفاع کرد بهشت بر او واجب می شود . ( رسول 
خدا دوره خانه ی کعبه طواف می کردند و به کعبه خطاب کردند که حرمت 
تو چقدر بالاست , به خدا قسم حرمت مومن از تو بالاتر است . ما با غیبت 
گناه سنگین تر از شکستن کعبه را انجام می دهیم ) دفاع از مومن کار 
بزرگی است . در تفسیر درالمنصور داریم : در زمان پیامبر فردی سنگسار 
شد و فردی به رفیقش گفت : دیدی مثل سگ اور شمان کردنده پیامیر 


که ولی ماهتا کر ان مه ایا کعت که کار کم تا زا 
کردید از این هم بدتر است . پیامبر فرمود : بر اين فرد حد جاری شد و او 
پاک شد و او الان در نهرهای بهشتی فرو می رود ولی شما گرفتار اين گناه 
سنگین شدید. ما نمی توانیم پشت سر یک گناهکار صحبت بکنیم . غیبت 
فرد فاسق البته با شرایط آن استثنا است . گاهی فردی غیبت می کند و 
می گوید که این وصف طرف است . پیامبر فرمود : اک فردی عنت .را 
دارد و پشت او حرف برنید این غیبت است واگر ان عیب را نداشته باشد 
تهمت است . پس گناه غیبت خیلی سنگین است . حالا اگر ما در جلسه ای 
قرار کرفتيم که.در آنجا غییت ی ند مائر .ما انرا کوش بدهیم« در کناخ 
غیبت کننده شریک هستیم . پیامبر فرمود : اگر کسی از غیبت شونده دفاع 
کند خدا هزار باب شر را از او برمی دارد . در روایات غیبت را به خوردن 
گوشت برادر مرده تعبیر کرده اند زیرا اگر شما گوشت انسان زنده را 
بردارید باز جایش پر می شود ولی اگر از مرده گوشتی جدا| بشورر دبک 
قابل بازگشت نیست ی از آیر وی ‌موفن روتسا رین فایل ار طزتیت 
نیست . در ضمن آن فرد در جلسه نیست تا از خودش دفاع کند . الان در 
تا روزی او را رسوا کند , خدا هم عیوب او را پیدا می کند و او را رسوا می 
کند . 


90-1 1-29 


0 عشق از نگاه من و تو تشکیل می شود گاهی تمام من به تو 
تبدیل می شود , وقتی به داستان نگاه تو می رسم یکباره شعر وارد تمثیل 
می شود ,ای عابر بزرگ که با گام های تو از انتظار پنجره تجلیل می شود 
تا کی سکوت مبهم شبهای انتظار بر دیده گان غم زده تحمیل می شود یک 
روز هم به پاس غزل های چشم تو بازار بزم و قافیه تعطیل می شود ان 
روز هفت سین اهورایی بهار با سلام تو تکمیل می شود . سوال - خلاصه 
ای از بحث صبر بر معصیت بفرمایید . پاسخ - پیامبر در مورد درجات صبر 
ی و 
فت کال ی عظاسس و ای ای وی ات ور 
خداوند شش صد درجه ی کمال به آنها عطا می کند و کسانی که صبر بر 
کان دنه خدامنه نم ضده. ودخه کما[ ند آنها عطا می کند . علامه مجلسی 
فرموده اند : ما در واجبات خیلی مشکل نداریم و انها را انجام می دهیم 
ولی ما در برابر گناه کمتر صبر می کنیم و بیشتر در مورد پایداری در برابر 
گناه مشکل داریم . انجام واجبات و مستحبات خیلی دشوار نیست . ما 
برایعستحیات و زبارای حبلی آهادگی:دازیمقلی دون خورد صبر بر گناه 
آمادگی لازم را نداریم . نماز خواندن کا ر خیلی سنگینی نیست . اگر انسان 
در مقابل گناه مقاومت کند هنر کرده است . در مورد تقسیم گناهان کبیره 
و صغیره , داریم : هیچ گناه صغیره ای نیست که با اصرار بر آن به کبیره 
تبدیل نشود . اگر انسان گناه کبیره ای مرتکب شد و توبه کرد . نباید هیچ 
گناهی را کبیره بشمارد . ما نباید بگوییم که این گناه کوچک است و اشکالی 
ندارد یا ما که قتل نکرده ایم و به آن عادت کردیم , در این صورت همان 
گناه صغیره تبدیل به گناه کبیره می شود. دیگر اینکه صبر بر معصیت کار 
دشواری است ۰ تا مس است که خداوند به کسانی که در برابر 
معصیت صبر می کنند پاداش زیادی داده است . مقاومت در برابر گناه 
جهاداکبر در سراسر عمر انسان است .ما دشمن بیرونی و درونی داریم 

می پرسند که اگر در برابر موقعیت نامشروع قرار بگیرید چه می کنید , 
ایشان می فرمایند : استعاذ بالله . ایشان نگفتند که من قطعا این گناه را 
انجام نمی دهم . پس این کار دشوار است . روایت داریم : در قیامت ندا 
ی رت ی وی م۳ 


شما چکار کردید که از صابران شدید؟ آنها می گویند که ما صبر برگناه 
کردیم . سوال - درادامه ی صبر بر معصیت و گناه توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - مرحوم فلسفی می فرمودند : پزشکان برای درمان بیماری دو راه 
را ارائه می دهند . یکی اینکه دارو می دهند و دیگر اینکه یک سری 
پرهیزهایی به بیمار می دهند . اگر بیماری بگوید که من بخش دارو را می 
خورم و هر چه شما بگویید انجام می دهم ولی در مورد پرهیز نمی توانم 
کاری انجام بدهم و من باید همه چیزهایی که قبلا می خوردم باز هم بخورم 
. کسی که بیمار دیابت يا چربی دارد باید علاوه بر دارو حتما پرهیز هم بکند 
. کسی که جراحی قلب انجام می دهد باید یکسری دارو و پرهیزهایی می 
دهند که بیمار باید حتما اینها را انجام بدهد. اگر بیماری پرهیزها را انجام 
ندهد , قطعا بیماری اش خوب نمی شود . در مورد گناهان هم همین طور 
ست . اگر ما نماز را بخوانیم و روزه ماه رمضان را هم بگیریم ولی در 
برابر گناه مقاومت نکنیم , اين اثری ندارد . همان طور که در بخش درمان 
ما باید پرهیزها را رعایت کنیم در مورد گناه هم باید نباید ها را رعایت کنیم 
. فردی نزد امام صادق (ع) آمد و سوالاتی در مورد مستحبات آب خوردن و 
کیفیت آن کرد ام ره تا کم من از ان اه گرا تما 
نیستم , من نگران بخش محرمات و گناهان هستم . انسان باید بتواند 
محرمات را ترک کند . پس اگر ما نبایدها را رعایت نکنیم , بایدها اثر 
خودش را نمی گذارد. طلبه های جوان خدمت آیت الله احمدی میاتجی می 
آمدند و مین گفتند کهه. دنشورات اخلاقی به .ما بذهید. ایاشن مکرر می 
فرمودند : شما بهترین غذاها را استفاده کنید و بهترین لذت های زندگی را 
ببرید ولی مواظب گناه در زندگی تان باشید . مهمتر از انجام مستحبات و 
فکروهات : ترک گناه. است.ایت الله بهجت و بزرگان به جوانان می 
فرمودند : سیر و سلوک همین رساله ی عملیه است . واجبات و محرمات 
را انجام بدهید . تا زمانی که ما فرصت داریم باید برای مقاومت در برابر 
گناه يا همان صبر بر معصیت تصمیم بگیریم . زیرا اگر دیر بشود کار ترک 
گناه مشکل می شود. بعضی جوانان می گویند که ما حالا وقت برای توبه 
کردن داریم و اگر گناهانی انجام می دهیم در ایندم توبه می کنیم ۰ اگر 
انسان در آغاز گرفتاری به گناه مبارزه نکند و آن گناه در زندگی ريشه 
بدواند کار توبه کردن سخت می شود . یکی از شاعران اهل بین معاصر با 
ایام صا یات مان ی انویرای ال بت یر ی کته و 
خودش ادعا می کرد که کسی نمی تواند صفتی برای امیرالمومنین بگوید 
که من آن را در قالب شعر در نیاورده باشم . یعنی همه ی فضایل 
امیرالمومنین را بصورت شعر گفته بود. شعر گفتن برای اهل بیت در زمان 
بین عباس یعنی اینکه شاعر چوبه ی دار را به دوش می کشید . و کار 
و ۱ 0 ۱ ک او 


فی داهن ان مان :یی شا با یی: شعو + عاهیزیی توت زا نابود می 
کرد , با یک قصیده بازارها تعطیل می شود و مملکت بهم می ریخت ۰ آو 
در آن شرایط سخت برای حضرت امیر شعر می گفت . با تمام این فضایل 
او الوده به. کناهی: بود. که می. گفت. نمی تواند اترا تری کتد . او گرفتار 
شرب خمر بود . البته او شراب خواری خودش را مخفی می کرد . او می 
گوید : روزی ظرف شرابی را تهیه کردم بودم و به خانه می رفتم ِ راه 
با امام صادق (ع) برخورد کردم .ایشان گفتند که در ظرفت چه داری ؟ من 
رو ای ار و ی 
. وقتی او شراب را روی دست امام ریخت , دید شیر در دست امام جاری 
شا یاه وله کی اما ظری رابب طری سر بر 
شد . مشکل دیگر این شاعر این بود که معتقد به امامت محمد حنفیه بود . 
امام پرسید : امام کیست ؟ او گفت :امام من کسی است که با یک نگاه 
شراب مرا به شیر تبدیل کرد و همانجا شعری گفت و توبه کرد . روایتی 
داریم که امام حسن عسگری (ع) از پدرشان و ایشان از پدرشان و ... و 
پیامبر وپیامیر از میکائیل و میکائیل از جبرائیل نقل می کنند که می فرماید 
: ( یازده معصوم قسم به خدا و خدا را شاهد می گیرند که این حدیت از 
سول خداست ... ) خدا فرمود : کسی که گرفتار شرب خمر است مثل بت 
پرست است . ما تصور می کنیم که مسلمانی با بعضی از ز گناهان سازگاری 
دارد . بعضی ها می گویند که ما مسلمان هستیم , نماز می خوانیم و روزه 
هم می گیریم ولی گناهی هم انجام می دهیم و نمی توانیم آنرا ترک کنیم . 
ان یت تسوا بات هم هرا سار ی این 
گویند که ما کمی مشروب می خوریم و محرم و رمضان توبه می کنیم . یا 
ينکه ما نماز می خوانیم ولی گرفتار ارتباط نامشروعی هم شده ایم . از 
کجا معلوم که شما به توبه برسید ؟ اگر ما در روزهای اول با کناه مبارزه 
نکنیم . گرفتار می شویم . ماهشدارهای جدی داریم . پس گناهان با 
مسلمانی قابل جمع نیست . در کتاب منازل الاخرة داریم که جوانی در 
کوچه نشسته بود و خانمی ادرس حمامی را از او پرسید . این جوان بجای 
آدرس حمام تادرفن هل وشن زر نداد ای انم متوحه ند که وآرد 
خانه ی آن جوان شده است ولی وقتی وارد شد متوجه شد اسیر هوسبازی 
این جوان شده است . زن فکری به ذهنش رسید و گفت که برای گناه باید 
بساط عیش و نوشی راه بیندازی . مرد با اين صحبت از خانه بیرون رفت 
و زن خودش را نجات داد. وقتی جوان برگشت دید که زن فرار کرده است 
ی ی 
نویس : موقع سکرات مرگ بچای اينکه لااله الاالله بگوید , شعری در مورد 
ای اه ات 
خانه ی من فرار کرد . گاهی اگر انسان گرفتا ر گناه بشود ممکن است که 


دیکر تواند ازنشتت ان خلاض).بشون :: انسان وفتی وازت رام شیطان .خی 
شود , شیطان او را گام به گام می برد و انسان می بیند که همه چیز 
خودش را از دست داده است . البته خدا توبه را می پذیرد و انسان نباید 
ناامید باشد. گاهی انسان فکر می کند با یک ارتباط نامشروع کار تمام می 
شود ولی بعد می بیند که اين کار در تمام زندگی او تاثیر گذاشته و زندگی 
اش را نابود می کند. شیطان انسان را قدم به قدم می برد تا جایی که 
دیگر راهی برای بازگشت انسان باقی نماند . سوال - در مورد وعده های 
الهی در مورد صبر بر معصیت توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - ما معتقد به 
باورهای دینی هستیم . پیامبر می فرماید : اگر مومنی از یک گناه کنار برود 
, ثواب آن از هفتاد حج مقبول بالاتر است . ترک گناه خیلی مهم است . 
خرس ی (2) از پیامبر سوال کرد که در ماه رمضان چه عملی از همه 
بالاتر است ؟ پیامبر فرمود : ترک کناه . ار شما در ماه رمضان یک ایه 
قران بخوانید ثواب یک ختم قران را دارد. ولی باز پیامبر می فرماید که 
ترک گناه از همه اعمال بالاتراست . بعضی ها وقتی این روایات را می 
شنوند , دست آز ز گناه بر می دارند . عبادت به شب زنده داری و نماز شب 
بیست .از یک جوان انتظار شب زنده داری نیست ولی اگر جوان واجبات را 
انجام بدهد و گناه نکند برایش کافی است . امام سجاد (ع) می فرماید : 
کسی که از گناه دوری بکند عابدترین مردم است . عابد یک پیرمرد سر 
سجاده نیست . امام صادق (ع) فرمود که خدا به موسی گفت : بالاترین 
وسیله ی تقرب به خدا دوری از گناه است . امیرالمومنین فرمود : بالاتر از 
کسب حسنات و مستحبات , ترک گناه است ۰ امیرالمومنین ع( به امام 
حسن (ع) فرمود : هیچ نفعی بالاتر از دوری از گناه نیست . موثرتر 1 همه 
هچیز دوری از گناه است . امام هادی (ع) می فرماید : بالاترین عبادت 
دوری از گناه است . سوال - در مورد سوره محمد (ص) ایات 31 تا 38 
توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - در ایات اول در مورد منافقین است . خدا به 
پیامبر می گوید که اگر ما بخواهیم منافقین را به تو نشان بدهیم , نشان 
می دهیم و آنها نمی توانند کتمان کنند و فکر نکنند که خدا خبر ندارد . 
قران نمی فرماند ‏ : ای پیامبر اگر بخواهی منافقین رز بشناسی از روی 
کند که وقتی این ایه که تو می توانی منافقان را از روی صحبت هایشان 
بشناسی نازل شد , هر کس که با امیرالمومنین دشمنی داشت , او را 
منافق می دانستند . سوال - شما دوست دارید که قران جیبی به چه 
ی 
کسانی که در ارزوی فرزند هستند و خداوند به انها فرزندی عنایت نکرده 
است هدیه می دهم . البته بدانید که همه ی خیرات در فرزند دار بودن 


نیست . بعضی از بزرگان تمام خیرات در آثار و کتاب هایشان است . 
کسانی که در آرزوی فرزند بوده اند و خدا به آنها فرزند داده است , اولا 
بزای کسانق: که فرزند ندازند دعا کنید .و تانا خوت است که این افراد, به 
کسانی که در ارزوی بچه هستند قران هدیه بکنند . سوال - در مورد رد 
مظالم توضیحاتی بفرمایید . پاسخ- من از مراجع تقلید و از مردم تشکر می 
کنم . بسیاری از مردم موفق شدند که در ماه ربیع رد مظالم تا صد 
هزارتومان را که مراجع تقلید اجازه فرمودند به فقراء غیر سید بپردازند . 
ما از اقای رکنی تهیه کننده این برنامه که این طرح را دادند تشکر می 
کنیم . از فرصتی که از مراجع گرفته شده چهار روز دیگر باقی است یعنی 
تا اخر ماه ربیع . سعی کنید حتما این کار را انجام بدهید . اگر در آینده 
بد رو مظا راو رمع اه کر سا ان 
کنیم که. اقایان:تخشی: ان بهل ۱ در اختیار خانم ها قرار بدهند تا آنها هم 
نتوانتد ود مظالم. زا بیردازند « اینکار باعت اراستن انسان در دنیا.و اخرت 
می شود. زیرا مردم از دین بیرون می آیند . اين راه شرعی 0 
. ما می توانیم به نیابت گذشتگان هم رد مظالم بدهیم . 
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غزل تر از غرل گل تر از گل زیباتر از زیبا تو از الله اکبر آمدی از اشهد ان 
لا, شهادت می دهم معراج یعنی چشم های تو شهادت می دهم چشم تو 
یعنی سوره ی اسراء , غریبه نیستی این روزها بسیار دلتنگم برای این دل 
تنهاترم دستی ببر بالا , دلم زرد است شبهایم همه سرد است يا خورشید , 
بقی ستان اشکم بسته شده یا قبة الخضراء تو می گویی : زمان دیدن باز 

هم فردا من می گویم : امشب زودتر حالا همین حالا . 

فا و تال حال تام یرو عطا ور 
رحمت زندگی در کجای زندگی ما است ؟ 

ها ار وت اس ام را 
وچراغانی و تعطیلی سپری کنیم . خوب است که در این هفته ی وحدت و 
رحمت یک اقدام عملی هم صورت بگیرد . یکی از نگرانی های مردم بحث 
رد مظالم است که اگر اموالی از مردم را ضایع کرده اند آیا راه حلی برای 
حل این مشکل وجود دارد يا خیر . ما در زندگی بصورت خواسته یا 
ناخواسته اموالی از زندگی مان را تلف کرده ایم پا به حق کسی تجاوزی 
کردیم و به این افراد دسترسی نداریم . این حقوقی که بر گردن ما است 
مانعی برای دریاقت رحمت الهی می شود. و ما باید اين مانع را برطرف 
بکنیم . هر کسی که در زندگی این نگرانی را دارد و مدیون دیگران هستند 
و می خواهد این حق را ادا کند باید اقدام عملی بکند . 

سوال- دن مورد آهمیتسق الناس :و زد مظالم توضیدایی بفزمازیة. 
پاسخ - گاهی پیامبر را دعوت می کردند که بر چنازه ی مسلمانان نماز 
بخواند . پیامبر سوال می کردند که اين فرد مدیوم بوده و بدهی و دینی 
داشته است با خیر , اگر فرد بدهی نداشته حضرت بر این فرد نماز می 
خواند , اگر فرد بدهکار بود حضرت سوال می کردند که آیا او ارئی دارد که 
بدهی او پرداخت بشود , اگر جواب مثبت و پیامبر نماز را می خواند 
ولی اگر فرد مدیون بوده و ارثی هم باقی نگذاشته , پیامبر بر او نماز نمی 
خواندند . از امام صادق (ع) سوال کردند که آیا این حدیث صحت دارد ؟ 
امام کرو له . پیامبر پر آن س سل ات ده ولی فرد دیگری تما 
کار را ار 
می خواستند برای فردی نماز میت بخوانند و این سوال را کردند و متوجه 
شدند که این فرد بدهکار است و ارثی هم از خودش باقی نگذاشته است 
که با آن ادای دین بکتد , بيامبر فرفودند که فرد دیکری تماز بخوآند.و در 


همان موقع حضرت علی (ع) فرمودند: که من دین های این فرد را ضمانت 
می کنم . پیامبر بر‌گشتند و بر این فرد نماز خواندند و دعا کردند که کسی 
که بدهی کسی را در این دنیا بیردازد خداوند در قيیامیت بدهی های او را 
خواهد می پردازد. پس ادای دین بقدری مهم است که پیامبر برای حق 
الناس این عمل را انجام می داند. دین بخشی از زندگی ماست . حالا این 
طور نیست که ما دیگر در زندگی مان قرض نگیریم . در احکام اسلامی 
داریم که تا انسان مجبور نشده است قرض نگیرد . هر چقدر که در اسلام 
به دادن قرض سفارش شده است به همان مقدار هم به نگرفتن آن 
سفارش شده است . گرفتن قرض مکروه است مگر اینکه ضرورینی در 
زندگی پیش بیاید که انسان مجبور باشد قرض بگیرد . خیلی از دین های ما 
بخاطر ضروریات نیست . و بخاطر تشریفات و تجملات است. بدهی داشتن 
اشکالی ندارد. پیامبر وقتی از دنیا رفتند دین بر گردن شان داشتند . امام 
حسین (ع) و امام حسن(ع) هم در هنگام شهادت دین بر گردن شان داشتند 
ولی ارثی هم داشتند که دین شان را ادا کنند. در مکتون فقهی داریم که 
اگر فردی بدهکار است و طلبکار برای وصول طلب نزد او آمده باشد , اگر 
اين فرد نمازش را در اول وقت بخواند نمازش صحیح نیست . زیرا زمان 
پرداخت دین محدود است و طلبکار ایستاده است ولی زمان خواندن نماز 
در اول وقت موسع است . امام صادق (ع( فرمود : اگر کستین از کسی 
قرضی بگیرد و از اول, تیت پرداخت انرا نداشته باشد, این فرد متل: دزد 
می ماند . ولی اگر نیت پرداخت داشته باشد خدا به آو کمک می کند . 
مرخوم ات الله خلیابکانی. مات متتاخر بودنه و ذر هنگام 0( 
صاحبخانه به ایشان گفت که کم کم خانه را تحویل بدهید من خودم آنرا 
لازم دارم . ایشان از نماز به خانه برنگشتند و خانه ی دیگری پیدا کردند و 
اثاث ها را به آن خانه ی جدید منتقل کردند . ما باید اين طوری به حق 
الناس اهمیت بدهیم . امیرالمومنین همه ساله در حساس ترین روز و مکان 
یعنی در سرزمین مقدس منا و در روز عید قربان , فردی را مامور کرده 
بودند که به مردم بگوید که اگر از پیامبر طلبی دارند اعلام کنند تا حعضرت 
این طلب را بیردازد . اینها نشانه ی اهمیت حق الناس است . همین کار را 
اماور خن ۱۴۱ بد ان موادت حضرت امین عی. کرد ند همین کار ِ 
حق الناس ۳ جدی . بگيريم ۰ مرحوم احمدی هانی از و سید نامه شان 
میت بدهی داشته است با خیر و انرا ادا کنیم ز کی ای 3 

می کند .خوب است که مردم در مجالس ختم اعلام کنند که | 0 


میت طلبی دارد اعلام بکند . اين خیلی بهتر از آن تشریفات است . اگر ما 
می خواهیم ابروی میت را حفوظ کنیم باید بدهی او را بیردازیم ۱ 
درتحریرالوسیله داریم که اگر فردی از دنیا برود دین های | و به روز می 
شود یعنی اگر من قرضی گرفته ام که باید شش ماهه دیگر آنرا پرداخت 
کنم بعد از فوت دین من به حال می شود و باید پرداخت بشود . یعنی 
از تقسیم ارث باید این بدهی ها پرداخت بشود . چیزی که در مورد 
درگذشتگان ما مهم است این است که دینی به گردن ما نباشد . در نزدیک 
غروب مالی را به بیت المال اوردند . امیرالمومنین فرمودند : این مال را 
الان تقسیم کنید . ماموران بیت المال گفتند که الان شب شده است , فردا 
این کار را انجام می دهیم . حضرت فرمودند : شما ضمانت می دهید که 
من تا فردا زنده بمانم . اگر می خواهیم رحمت الهی شامل حال ما بشود 
باید حق الناس را ادا کنیم . در روایت داریم : اگر شما می خواهید دعایتان 
مستجاب بشود باید کسب تان حلال باشد و از حق الناس مردم بیرون 
بیایید . 

سوال - در ادای دین ,اگر ما صاحبان حق را نشناسیم چکار باید بکنیم ؟ 
پاسخ - مورد بحث رد مظالم در این خصوص است . یک وقت ما بدهی 
داریم و طرف را می شناسیم , در اینجا رد مظالم معنا ندارد . ما باید 
بدهی را به فرد یا وارثان او بدهیم . اگر ما به فردی بدهی داریم که او را 
نمی شناسیم , در اینجا رد مظالم معنا دارد . فردی می گوید که من هشتاد 
سال دارم , در جوانی دیگران را کتک می زدم والان پشیمان هستم با اینکه 
ما حق کسی را از بيین برده اند , ما در اینجا می توانیم رد مظالم بدهیم . 
پس اگر ما مالی از کسی را از بین برده ایم و طرف را نمی شناسیم یا یک 
وقت مالی را پیدا کرده ایم و باید اعلام می کردیم ولی این کار را نکردیم ؛ 
در اين موارد باید رد مظالم بدهیم . در رد مظالم ما چون فرد را نمی 
شناسیم مبلفی را بعنوان صدقه به نیابت آن فرد می دهیم 
را کتک زده ام باید به مبلغ دیه به نیت آن فرد صدقه بدهم . از نظر فقهی 
دادن این صدقه اجازه ی مجتهد را لازم دارد . اگر انسان میزان را ندارد 
باید به حدی مبلغ را بدهد که یقین پیدا کند که بری الذمه شده است . این 
مال , مال مجهول المالک است و اختیار آن در دست حاکم شرع است . 
پس ما برای این بدهی ها باید از مجتهد اجازه بگیریم . ممکن است که 
فردی می خواهد مبلغ کمی را بعنوان رد مظالم بپردازد و اجازه گرفتن 
و ی اس وی ار 
تقلید اجازه گرفته ایم که اين مبلغ حتما باید به فقیر پرداخت بشود. ) ایت 
الله مکارم شیرازی , آیت الله نوری همدانی , آیت الله صافی گلپایگانی , 
ایت: الله وحید خر اسانی ‏ ایت الله سیستانی ) 


صدقات روزانه با رد مظالم فرق می کند . ما یک اجازه ی کلی از مراجع 
گرفته ایم که مشکل مردم حل بشود . فقهاء تاکید کرده اند که این 
ردمظالم به فقرای غیر سادات پرداخت بشود. و حتما به فقیر پرداخت 
بشود وبرای کارهای خیریه استفاده نشود . فقیر کسی است که خرجس 
سالش را نداشته باشد . این ردمظالم به فقیری پرداخت بشود که ظاهر 
اسلامی را رعایت می کند و ظاهرش نشان بدهد که پایبند به اصول 
سوال - نامه ی برنامه ی سمت خدا به مراجع برای اجازه ی پرداخت رد 
مظالم : با توجه به اينکه دغدغه ی مومنین برای پرداخت رد مظالم می 
باشد چنانچه حضرتعالی اجازه می فرمایید مومنین تا مبلغ یک صد هزار 
تومان از رد مظالم را با اجازه ی حضرت عالی به فقرا پرداخت نمایند . 
پاسخ - ایت الله نوری همدانی : باعرض تبریکات بمناسبت تولد پیامبر و 
امام جعفر صادق (ع( و امامت امام زمان (عح) ر با دادن اجازه برای 
پرداخت ردمظالم تا صدهزار تومان به فقرا موافقت می کنم . البته این 
مبلغ فقط باید به فقرا داده بشود و برای ساخت مسجد و... اجازه داده 
نمی شود . ۱ 

ایت الله مکارم شیرازی : با تبریک اغاز ولایت حجت بن الحسن ,به مومنین 
اجازه پرداخت رد مظالم تا یی صد هزارتومان به فقرا داده می شود ولی 
این مبلغ برای ساخت مسجد و کارهای دیگر نباید مورد استفاده قرار بگیرد 
و فقط باید به نیازمندان داده بشود . 

آیت الله خامنه ای : در این باب ایشان بحث احتیاط را مطرح نموده اند 
بنابراین مقلدین مقام معظم رهبری می توانند به یکی از مراجع عظام 
رجوع کنند و با اجازه ی عمومی که انها داده اند عمل کنند . 

سوال - در مورد ادامه ی مبحث ردمظالم توضیحاتی بفرمایید. 

پاسخ- در رد مظالم اجازه ی مجتهد لازم است . همه ی ما یکسری بدهی 
ها و دین هایی داریم که در اين ایام خوب است آنرا پرداخت کنیم تا در ماه 
ی چندتن از مراجع را گرفتیم که شما بتوانید در این ماه در مظالم خودتان 
را بدهید . خوب است که آقایان بگویند اگر همسر و فرزندان ما مبلغی از 
پول ما بدون اجازه برداشته اند آنها را بری الذمه می کنیم . اگر آقایان می 
خواهند ردمظالم بدهند از طرف خانم و همسرشان هم این کار را انجام 
ندهند . 

در روز عرفه ایت الله مشکینی سخنرانی کردند و فرمودند : من طواف 
واجب را انجام دادم و فقط یک طواف مستحبی انجام دادم و انرا به نزد 


ای هآ سا و 
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"۵ 

از نو شگفت نرگس چشم انتظاری ام گل کرد خار خار شب بی قراری ام , 
تا شد هزار پاره دل از یک نگاه نو دیدم هزار چشم در آیینه کاری ام ب گر 
من به شوق دیدنت از خویش می روم از خویش می روم که تو با خود 
بیاری ام , بود و نبود من همه از دست رفته است باری مگر تو دست 
برآری به یاری ام , کاری به کار غیر ندارم که عاقبت مرهم نهاد نام تو بر 
زخم کاری ام , تا ساحل قرار تو چون موج بی قرار با رود رو به سوی تو 
دارم که جاری ام , با ناخنم به سنگ نوشتم : بیا بیا زان بیشتر که پاک شود 
یادگاری ام . 

سوال - - در مورد صبر بر معصیت توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - در روایت صبر به قسم است : صبر بر مصیبت , صبر بر طاعت و 
صبر بر معصیت . صبر بر طاعت یعنی انجام عبادت و واجبات و صبر بر 
طاعت یعنی ترک گناه و ایستادگی در برابر گناه و وسوسه های شیطانی . 
ما آیات فراوانی داریم که اجر صبر بر معصیت دو برابر اجر صبر بر 
سوال - صبر بر معصیت خیلی سخت است و کار ساده ای نیست . 
تاحمایی رما 

پاسخ - علت اینکه پاداش صبر بر معصیت ( ایستادگی در برابر گناه ) 
فتر اتسار اس اس ساسا را ان اس اس 
خوانیم و واجبات را انجام می دهیم و حتی ترک مکروهات را هم انجام می 
عبدالملک نزد امام صادق (ع) آمد و سوال کرد که آپا اشکال ندارد که من 
ایستاده اب می نوشم . امام فرمود : اشکالی ندارد . بعد سوال کرد که ایا 
اشکال دارم که من هه عبیی لیوا آب زا با که تن بتوشم «.انام 
قرف ای قاس ال کر سم کارا ال ان که 
دست من بیرون جامه ام نباشد . امام فرمود : مانعی ندارد . به خدا قسم 
من از اين چیزها بر شما نگران نیستم . نگرانی امه در مورد صبر برگناه 
است . بالاتر ازعبادت ترک گناه است . در خطبه ی شعبانیه پیامبر فرمود : 
ار کی اه فا ات وا ی را 
پایان این حدیث امیرالمومنین می فرماید که در این ماه بهترین کار چیست 
او ری و کار مر ان ات رخ ترا ام 


صادق (ع) فرمود : کسانی که به زیارت خانه ی خدا می روند خدا به آنها 
عنایتی. دار خی که تیه هی نی فر بان شا ری کت مدس حام و 
بردباری و اخلاقی که بتواند با مردم مدارا بکند. در روایت داریم : کسی که 
به حج مشرف می شود تا وقتی گناه نکند نور حج در او باقی می ماند . 
کسی که به حج مستحب می رود باید نگران باشد که نکند به مردم بدهکار 
ات با خ فا ادا اه ای اسا فا ات استه 
مهمتر از اینها ترک گناه و ایستادگی در برابر گناه است . چرا صبر در برابر 
گناه سخت است ؟ زیرا ما هم دشمن بیرونی ( شیطان ) و هم دشمن 
درونی ( نفس ) داریم . در قرآن ده آیه است که می فرماید : شیطان را 
دشمن بیندارید و دشمنی شیطان آشکار است . حضرت علی (ع) در خطبه 
ی 192 نهج البلاغه می فرماید: از شیطان این دشمن خدا برحذر باشید . 
شیطان بیماری واگیرداری دارد و می خواهد اين بیماری را به شما منتقل 
کت قعطان می خراهد احشابات شا راتهریی کنو و مراب سعت 
۱ 
را از نزدیکی شما را نشانه کرده است . در سوره ی اعراف داریم که 
شیطان از چهار طرف شما را محاصره کرده است . اگر انسان بندگی و 
عبودنت خدا را فزاموش نکند شیطان اختبار .زا از انسان سلب من کند. 
اینکه شیطان از چهارطرف می آید . امام صادق (ع) می فرماید : وقتی 
شیطان از روبرو می آید می گوید که آخرت خیلی مهم نیست . وقتی 
شیطان از پشت سر می آید انسان را تشویق به جمع کردن مال و بخل 
ی کند مدفی قطان از راشت ی آبدشه آذکمم مق کیدنو اعها ات 
انسان را متزلزل می کند . وقتی شیطان از چپ می اید انسان را ترغیب 
شاه رتاک موه کول مظان ارسالا عف ابر را تالا مسر 
رحمت الشت ات اسان ای ان طظرت مب دیا خیا اسال مقر از 

د . امام باقر (ع ) می فرماید : از سخت ترین کارها اين است انسان 
۱ 
این یاد خدا سدی بین او و گناه ایجاد می کند ۰ (سوره ی اعراف) در برابر 
شیطان اگرانسان به یاد خدا باشد چشمهایش باز می شود . پس صبر بر 
معض کار سحتی اسامی اسان آمکان انشتا یرت مایا امص 
دا ها زیامتم انست وا 1 ۱ وی 
و فا ی مسا ره ی با خی ال تن 
اماره , نفس لوامه و نفس مطمئنه داریم و باید انها را تقویت کنیم . در 
کات و اهرا کلام دار که مه مرحم مفدس سای فد که ایرد 
گناهی مثل ارتباط نامشروع با یک زن برای شما پیش بیاید شما چه می 
کنید ۱ آبشان.مت فر‌ماید : اکر در خی ازمایتتی در فر از بکیرم به‌خدا یناه 


می برم . 
بعضی ها می گویند: شما پاداش صبر بر مصیبتها را در برابر پاداش شهید 
قرار داده اید و با اینکار اجر شهید را پایین اورده اید . خیر این طور نیست 
. مجاهد چندس ال در جهاد اصفر است . ولی انسان هشتاد سال در جهاد 
اکبر است . داستان برسیسای عابد در سوره حشر ایه 16 است . در 
تفسیر داریم که عابدی در بنی اسرائیل بود که هفتاد سال سابقه ی عبادت 
ذاشت : ولی ذز ضومعه ای.یک خانمی. اهد.ون: این غاید تباید این خانم را 
می پذیرفت و فکر می کرد که می تواند در مقابل او مقاومت کند. در 
روایت داریم : در جایی که یک زن و مرد نامحرم قرار بگیرند نفر سوم 
شیطان است . چرا بعضی ها به خودشان گارانتی می دهند که گناه نمی 
کنند ؟ اسلام می خواهد جلوی زمینه را بگیرد تا ما به گرفتاری ها نرسیم 
انگیزم ی بسیاری از مفاسد بخاطر این انگیزه هاست . برسیسای عابد 
دچار گناه شد و شیطان او را وسوسه کرد تا آنررار ان تب و تا 
آ رن ون گناهان به دنبال همدیگر می آید . وقتی برسیسای عابد را به 
اه 
سجده کنی همه ی کارها را درست می کنم . در قران داریم که وای بر 
روزی که انسان از شیطان برائت کند . انسان باید هر لحظه به یاد خدا 
باشد. و نفس لوامه و مطمئنه را بکار بیندازد . هنر این است که انسان در 
موقعیت گناه قرار بگیرد ولی آنرا انجام ندهد. هنر پاکدامنی از قرار گرفتن 
اسان دز زاین کنام بدشت:می ایدم دن :زوایت داریه اک کسی کر فبان: 
ی از ایمان خارج می شود همانطور 
که پیراهن از تن انسان جدا می شود ایمان هم از انسان جدا می شود . هر 
کاری از کم شروع می شود و بعد زیاد می شود . افراد سیگاری با یک 
سیگار در روز شروع کرده اند ولی الان یک پاکت سیگار می کشند و می 
کت که نمی ایند از ترک کنند. در مورد گناه هم همین طور است . 
پیامبر می فرماید : من بعد از خودم نگران گناهان شهوات جنسی هستم . 
پس این کار سخت است . با تمام سختی کار , نباید ناامید شد . 
سوال - آیات پایانی سوره ی شوری و ابتدایی سوره ی زخرف را توضیح 
بفرمایید . 
پاسخ - در آیات پایانی سوره ی شوری می فرماید : ای پیامبر تو از ایمان 
به آیات قرآن خبر نداشتی . اگر پیامبر از قرآن خبر نداشتند پس قبل از 
تت وت پیاهین‌خه. ایتی:اشتند. ۲ آمیرالغوعتيین می فرمایده دا ازتدوران 
کودکی فرشته ای را مامور پیامبر کرد که به او مکارم اخلاق را یاد می داد 
یعنی پیامبر آیین خاصی را عمل می کردند. بعضی ها گفته اند که پیامبر 
قبل از اسلام به آیین مسیح یا آیین ۹ پیامبر آیین 


رسالت , نبوت داشتند و وحی را دریافت می کردند . رسالت ایشان از 
زان نت آغازد شد ما کرارشی ار عاهش قاری که ی ار ارام 
معبد یهودیان یا معبد مسیحیان رفته باشد . 

سوال در مورد پاداش ضصبر بر معصیت راد کی در برابر گناه) 
توضیحاتی بفرمایید. 

پاسخ - با تمام سختی ها و با داشتن دشمنی مثل شیطان , اگر انسان 
بتواند با یاد خدا در برابر دشمن مقاومت بکند , دیگر پاداش ها خیلی عجیب 
به نظر نمی اید . پیامبر می فرماید : اولین کسی که وارد بهشت می شود 
جوان پاکدامن دارد یا با سختی در برابر گناه مقاومت می کند .پیامبر می 
فرماید : بالاترین عبادت این است که انسان بتواند در برابر ارتباط 
نامشروع خودش را حفظ بکند. امام صادق (ع ) می فرماید : بالاترین 
عبادت پاکدامنی است . در روایت داریم که فردای قیامت همه چشمها 
گریان است به جز سه چشم , یکی چشمی که در راه خدا شب زنده داری 
کرده است , یکی چشمی که بخاطر خدا از صحنه ی حرام فرو بسته شود 
و چشمی که از خوف خدا اشک می ریزد . ما نباید خودمان را در این 
شرایط قرار بدهیم . روایت داریم : در روز قیامت خدا همه ی خلق عالم 
را جمع می کند . از طرف خدا خطاب می شود : کسانی که در دنیا اهل 
صبر بودند کجا هستند ؟ گروهی می گویند : ما هستیم . فرشتگان به آنها 
می گویند: شما چه صبری کرده اید ؟ آنها می گویند : ما در برابر گناهان 
صبر کرده ایم سار پگ سا بدا حی کید که انم رات می کون 
. ندا می رسد : بفرمایید بهشت , این مزد ایستادگی شما در برابر گناهان 
است . روایت داریم ۰ صبر بر معصیت بالاترین جهاد است . روایت داریم : 
نگاه تیری از تیرهای مسموم_شیطان است و لذت ان یک ساعت است ولی 
غم و غصه ی طولانی همراه آن است . 
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۰( در مورد صبر در سیره ی عملی رسول اکرم (ص ) 
بعر‌مایید . 
لولاک ای فخر بشر نبی اکرم 0 شرف ۹ ای سرور سروان 
عالم , خلاق جهان نموده وصفت گویند فرشتگان ثنایت . بیگانه به درگاه 
خداوند هرکس که نگشت آشنایت , لولاک ولاخلقت افلاک گفته است به 
وصف تو خدایت ,ای مبدا افرینش خلق ای بهر نجات ما دعایت . ۲ 
ما می خواهیم صبر را در سیره ی عملی پیامبر مطرح کنیم . در قران 103 
واژه با ایه صبر داریم . ما بیست بار واژه صبر را در قران داریم که خطاب 
به پیامبر است . در سوره بهود ای 5 می فرماید : صبر کنید , 
اجرنیکوکاران زایل نمی شود. نگران مکر و نقشه های دشمنان نباش و 
صبر پيشه کن . سوره ی روم داریم : وعده های الهی حق است صبر برای 
او اسان می شود . درسوره لقمان هم دستور صبر را به پیامبر داریم . 
در سوره ی غافر آیه 55 داریم که همه ی پیامیران سحتی ها را تحمل 
کردند , سوره ی معارج آیه‌5 هم داریم . گاهی خدا پیامبر را با سرگذشت 
پیامبر گذشته که برای رسالت شان سختی هایی زیادی را تحمل کرده 
بودند تسلی می داد . در سوره ی قلم داریم : صبر کن , مثل یونس نباش , 
او زود نفرین کرد و گرفتار سختی ها شد . اگر او تسبیح نمی گفت در 
شکم ماهی می ماند . همه ی پیامبران مقرب بودند ولی درجات انبیاء 
متفاوت است . این نمونه هایی از فرمان های صبر به پیامبر است. تمام 
صبرهایی که ما تابحال گفته ایم در درجات اعلا در زندگی پیامبر وجود 
به اندازه ی من اذیت نشد . پیامبر بر همه ی این اذیت ها صبر کرد . 
روایت داریم که پیامبر خدا در بازار مکه قدم می زد و دنبال دلهای آماده 
ای می کشت که آنها را به یکتا پزستی دغوت کند . فریاد می زد : قولوا 
لااله الاالله تفلحوا, ا ارت دنبال پیامبر می رفت و با سنگ به پای ِ 
می زد و می گفت که او کذاب است , به حرفهای او گوش نکنید . و 
ای و ان 
, وقتی پیامبر از انجا می رفت ابولهب به سراغ آن فرد می رفت و می 
گفت که به حرف او گوش نکن , او مجنون است و ما مشغول درمان جنون 
او هستیم . من عموی او هستم و او را بهتر می شناسم . در داستان دیگر 
داریم که پیامبر مشغول طواف بود و به پیامبر دشنام دادند وعمامه ی 


زا یبود و اسر ترا فان کیان اتی دازام سیون 
بردند . وقتی پیامبر برای دعوت به دین اسلام به طائف رفته بودند . در 
هنگام برگشت مشرکین در دو صف نشسته بودند و از دو طرف پای 
حضرت را نشان می رفتند و سنگ می زدند . وقتی به پیامبر می گفتند که 
نفرین کنید .پیامبر می فرمود : من برای نفرین نیامده ام . پیامبر آنها را 
دعا می کرد و می فرمود : خدایا قوم من را هدایت کن . نزدیکترین 
نزدیکان پیامبر دشمن او بودند . با این حال پیامبر در برابر انها صبر می 
کرد و انها را دعا می کرد . اکر انسان باور بکند که در مقابل دید خدا 
هست صبر بر او اسان می شود . صبر بعدی صبر بر شماتت ها و سرزنش 
های دشمن بود . درسوره ی حجر ایه ششم می فرماید : به پیامبر مجنون 
می گفتند . گاهی یاران آن حضرت را سفیه و نادان می شمردند . وفتی 
و نادان در اطراف او هستند . در سوره ی طور آیه سی مي قرماید : ما 
زخم ات عون سیر شوه ول چیزی زخم زبان را درقان نی کت 
سوره پس ایه سی می فرماید : هر پیامبری می امد مردم مسخره می 
کردند ولی پیامبران حسرت وغصه می خوردند . پیامبر انقدر حسرت 
مسلمان نشدن کفار را خوردند که خدا در سوره ی فاطر ایه هشت می 
فرماید : پیامبر این قدر غصه نخور ,تو داری جان خودت را از دست می 
دهی . خداوند به پیامبر دلداری می داد . در شوره ی شعرا می فرماید : 
داری جان خودت را از دست می دهی که مشرکان ایمان نمی آورند , آنها 
انقازشفت: اور ند + پيامیر در برابر آزار.و اذیت و شمانت ها ففظ حشرت و 
غصه ی می خوردند . سوره ی کهف هم این را داریم . پیامبر در مقابل 
حرکتهای گسترده ی ایذائّی دشمن صبر می کردند . صبر مفاهیم فراوانی 
دارد .گاهی پیامبر در برابر دشمنان می ایستاد که این شجاعت است . 
پیامبر سیزده سال در مکه بودند و تمام دشمنی ها و ازارها را تحمل کردند 
. بعد به مدینه حجرت کردند . باز دشمن او را تعقیب کرد و جنگ هایی بر 
ای رس بای از هس شین س را از ات ی 
درمیدان نبرد زیاد شنیده ایم . در نهج البلاغه در نامه ی نهم امیرالمومنین 
داریم : وقتی کار خیلی سخت می شد ما به پیامبر پناه می بردیم وادی از 
پیامبربه دشمن نزدیک نبود یعنی پیامبر در صف اول جنگ بودند . ایشان یک 
کوه صبر بودند . امیرالمومنین در جنگ بدر به معاویه فرمودند : تو ما را در 
روز بدر دیدی که ما به پیامبر پناه می بردیم . پیامبر در صف اول محکم 
یی ای ات اب یم رت ی 
سوره ی نتحریم در مورد اذیت و آزراهایی که همسران پیامبر . ۳ رازی 


را به همسرانشان می گفت . آنها : نه تنها رازداری نمی کردند بلکه 
پیامبرراهم اذیت کردند . پیامبر نسبت به اذیت و آزار دوتن از همسران 
خودش به بیرون از مدینه رفتند و بسیار ناراحت بودند بقارم نف | نا میت 
فرماید * کز توبه کنید اینجا محل توبه است زیرا دلهای شما از حق 
منحرف شده است و اگر توبه نکنید و به اذیت و آزار ادامه بدهید خدا , 
سا ال ایا ی ای ی با 
بداخلاقی های همسر بود . البته پیامبر همسران با وفایی هم داشتند . مثل 
خدیجه ی کبری که در سیزده سالی که پیامبر در مکه بودند یار و پاور 
پیامبر بودند . وقتی خدیجه از دنیا رفت, به فاصله ی کوتاهی ابوطالب هم 
از نا وت یشان سکم و اندهه رای بان سم امین ید 
حضرت خدیجه خیلی علاقه داشت و هر کس که نام خدیجه را می برد 
متاثر می شد . 

سوال - سوره فصلت آیات 47 تا 54 را توضیح بفرمایید . 

پاسخ - آیه 49 می فرماید: یکی از ویژگی های بد انسان این است که از 
اینکه چیزهای خیر از خدا بطلبد خسته نمی شود و اگر شری به او برسد 
اش ی سید ی فا زندگی مان طیر ات ای 
خواهد . می فرماید : وقتی به او رحمت می رسد می گوید اين از خدا 
نیست اما وقتی سختی به او می رسد از خدا شکایت می کند و می گوید : 
معلوم نیست که قیامتی در کار باشد . وقتی موسی به قارون می گفت که 
زکات مال خودت را بپرداز ,قارون می گفت که این ثروت ها مال خودم 
است و معلوم نیست که قیامتی در کار باشد و من که در دنیا زندگی خوبی 
داشتم در قیامت هم زندگی خوبی خواهم داشت. سوره ی یونس آیه 12 
می فرماید: وقتی انسان گرفتار می شود به دعا و نیایش می پردازد . 
ی 

سوال - در مورد صبر پیامبر بر مصیبت ها توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - پیامبر در طول نزدگانی مصیبت های سنگینی دیدند ولی بر همه ی 
این مصیبت ها صبر کردند . پیامبر در دوران کودکی پدر و مادرشان را از 
دست دادند. پیامبر فرزندی هجده ماهه ای بنام ابراهیم داشتند . او از دنیا 
رفت . پیامبر در تشییع جنازه ی او گریه می کرد . قبر او در قبرستان بقیع 
است . به پیامبران گفتند: مگر شما نگفتید صبر کنید . پیامبر فرمود : من 
او ی و 
می کرد. پیامبر حتی تا پیایان عمرشان وقتی گوسفندی قربانی می کردند 
به دوستان خدیجه هم می دادند . پیامبر ,ابوطالب را در همان سال از 
دست داد . پیامبر اسم آن سال را سال حزن گذاشتند. پیامبر در جنگ بدر 
یکی از عموهایش بنام عبیده را از دست داد و در جنگ احد عمویش حمزه 
را از دست دارد . زندگی بیست و سه سال پیامبر همراه با سختی ها و 


گرفتاری ها بوده است . در جنگ احزاب وقتی پیامبر علی را به جنگ با 
عمرین عبدود فرستاد , فرمود : خدایا در بدر عمویم عبیده را از من گرفتی 
و در جنگ احد عموی حمزه را از من گرفتی , من را تنها نگذار وعلی را 
برای من نگه دارد. در جنگ ها عده ای از اصحاب پیامبر به شهادت می 
رسیدند و اين داغ ها قلب پیامبر را آزرده می کرد . قلب پبامبرخیلی صبور 
بود . مشرکین می گفتند که چرا پیامبر بصورت فرشته نیامده است . 
الگوی انسان ها باید انسان باشد. اگر پیامبر یک چهره ی ملکوتی بود ,ما 
نمی توانستیم از او الگو بگیریم . خدا می فرماید: پیامبر الگوی خوبی برای 
شما است . یک بخش دیگر صبر پیامبر , صبر بر طاعت بود . پیامبر اصحاب 
ای وا و ی 
۱ 3 
نماز شب می خوانیم و بعد نماز صبح را می خوانیم . امام پیامبر می 
خوابیدند بعد بلند می شدند و چهار رکعت نماز شب می خواندند و دوباره 
استراحت می کردند و دوباره بیدار می شدند و چهار رکعت دیگر نماز شب 
می خواندند و برای سومین بار بیدار می شدند و سه رکعت باقی مانده را 
می خواندند و بعد نماز صبح را می خواندند . پس ایشان نماز شب را 
باعشق وعلاقه می خواندند . پیامبر رکوع و سجود طولانی داشتند . سوره 
ی طه آیا یکم می فرماید : پیامبر آنقدر خودش را به زحمت می انداخت 
که خدا گفت نیاز نیست برای عبادت این قدر خودت را به زجمت بیندازی 
پیاضیر .باند الک ها دز صیر .بانشد: اکر ما از دشن ازار و اذنتی دیدیم باید 
تحمل کنیم و دربرابر دشمن مقاومت کنیم و اگر در خانه بداخلاقی از 
همسران دیدیم تحمل کنیم . ما نماز واجب را انطور که خدا می پسندد 
انجام بدهیم . 

ان در خطبه 197 نهج البلاغه لحظات پایانی زندگی پیامبر را 
اینطور نقل می کند را از دنیا رفتند که سر پیامبر روی سینه 
ی من بود و سر حسن و حسین روی سینه ی پیامبر بود .( چیزی نباید روی 
سینه ی محتضر باشد که راحت تر جان بدهد ) من سر ان دو اقازاده را 
برداشتم ولی پیامبر گفت: بگذار حسن و حسین روی سینه ی من باشد تا 
آنها از من توشه بگیرند و من آنها را ببویم . فاطمه در کنار بستر نشسته 
بودند و گریه می کردند. پیامبر به فاطمه خبر داد که او اولین کسی است 
که به پیامبرملحق می شود. 

روح هستی در میان بستر است لحظه های آخر پیامبر است 

گاه گوید با حسن رازی مگو گاه بوسد از حسین زیر گلو 

گاه گوید با غم و درد و محن غم مخور هستی من زهرای من 

۱ 


از فغر کستی تسلی ان خسته جان‌نداد میخه است با علن سنوی .مسنجد رود 
ولی میخواست تا که دهد جان به پشت در چون بی کسی علی دید جان 
نداد 

هر قهرمان کند به نشان خود افتخار زهرا نشان خود به علی هم نشان نداد 
مردم پیامبر را با اسم صدا می ردند , سوره تور ]نت 63 نازل شد : ای 
مردم رسول خدا را خوب صدا بزنید . پیامبر وارد خانه ی زهرا شدند , 
ایشان به احترام اين آیه صدا زدند: : پا رسول الله . پیامبر فرمودند: چرا من 

را با کنیه صدا زنی ؟ تو به من بابا بگو | با ی ی 
من زنده می شود و خدا راضی تر است . 

امیدواریم که خدا به همه ی ما توفیق عمل به سیره ی پیامبر را بدهد . 
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پیب می گشایی عشق می ریزد زمین با گل لبخندتان باشد بیاویزد 
, آیه ی تطهیر می بارد نگاهت مرد صبح باشد از خواب هزاران ساله 
0 , کی هوای تو کبوتر می وزد ای ناگهان کی بگو کی می شود 
از خون بپرهیزد زمین کی عنایت می کنی کی سیصد و چندین صباح . 
سوال - در مورد صبر بر معصیت توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - در بسیاری از روایات داریم که صبر سه شاخه دارد: صبر بر 
مصیبت , صبر بر طاعت و صبر بر معصیت . صبر بر معصیت یعنی انسان 
بتواند در برابر گناه مقاومت کند و آن گناه را انجام ندهد . در مورد جایگاه 
صبر بر معصیت از پیامبر داریم : کسی که بر مصیبت صبر کند ,خداوند 
سی صد درجه برای او می نویسدل(علامه مجلسی می فرمایند که این سی 
صد درجه می تواند سی صد درجه در بهشت باشد يا سی صد کمال از 
کمالات انسانی باشد ) کسی که بر طاعت صبر کند خداوند شش صد درجه 
برای او می نویسد و کسی که بر معصیت صبر کند خدواند ثه صد درجه 
برای او می نویسد . صبر بر مصیبت و دوری از گناه بالاترین پاداش را دارد 
. امیر المومنین می فرماید : صبر بر مصیبت زیباست ولی بهتر از مصیبت 
صبر بر گناه است .ذکر دو نوع است یکی ذکردر هنگام مصیبت و یکی ذکر 
در هنگام گناه . در هنگام گناه انسان باید یاد خدا باشد و مرتکب معصیت 
نشود. پس صبر بر معصیت در درجه ی اول و بعد صبر بر طاعت و بعد 
صبر برمصیبت است . علامه مجلسی می فرماید که انجام طاعت از ترک 
گناه سخت تر است. انسان طاعت ها را انجام می دهد اما ترک گناه و 
گذشتن از گناه سخت است . کسانی هستند که واجبات شان را انجام می 
دهند , روزه مي گیرند , نمازهای واجب را می خوانند , حج خانه را انجام 
می د هند . پس آمادگی ما برای واجبات و حتی مستحبات خوب است . ولی 
مشکل ما وقتی است پای گناه به میان می آید . ما در عین حال که عبادات 
را انجام می دهیم ولی گرفتار خیلی از گناهان هستیم مثل گناه رایج زبان , 
چشم و گوش . ما چقدر غیبت ها را می شنویم درحالی که نماز صبح مان 
را هم خوانده ایم . ما در برابر گناه مقاومت نمی کنیم . ممکن است کسی 
همه ی واجبات را انجام بدهد ولی گرفتار غیبت است . روایت داریم وقتی 
در قیامت نامه ی عمل فرد غیبت کننده را به او می دهند او فکر می کند 
که اشتباه شده است و می گوید که من کارهای خوبی انجام داده ام . به او 
می گویند : تو بخاطر غیبتی که انجام داده ای تمام حسناتت به فردی که 
غیبتش را کرده ای منتقل شده است . داریم که اگر فرد غیبت کننده توبه 


کرد , او آخرین فردی است که وارد بهشت می شود و اگر توبه نکرد , او 
جزو اولین گروهی است که وارد جهنم می شود . یکی از راههایی که باعث 
می شود ما گناه نکنیم این است که ما هیچ گناهی را کوچک نشماریم . 
امام سجاد (ع) در صحیفه ی سجادیه در دعای هشتم می فرماید : خدایا 
من به تو پناه می برم از اینکه من گناه را کوچک بشمارم و طاعتم را بزرگ 
پشمارم . پیامبر فرمود : کسی که گناه را با خنده مرتکب می شود وارد 
آتش می شود در حالی که گریان است . امام سجاد(ع) می فرماید : اگر 
گناهی انجام دادی شاد نباش و توبه کن . امیرالمومنین فرمود : سنگین 
ترین گناه این است که صاحبش بگوید این چیزی نیست . امام صادق (ع) 
فرمود : از گناهان کوچک بپرهیزید . گناه کوچک گناهی است که فرد گناه 
کننده بگوید این چیزی نیست . در واقع این گناهان کوچک را جمع می کنند 
و بزرگ می شود . پیامبر در بیابانی به اصحاب شان گفتند که هیزم جمع 
کنید . اصحاب گفتند که در اين بیابان هیزم نیست . بعد همه به جمع کردن 
هیزم پرداختند و مقدار زیادی هیزم جمع کردند و پیامبر فرمود : گناهان هم 
مثل این هیزم روی هم جمع می شوند . پیامبر فرمود : چهار چیز نشانه ی 
شقاوت انسان است : اصرار برگناه , حریص بودن برای روزی » , قساوت 
قلب و داشتن چشم خشک . در دعا داریم که خدایا به من کمک کن که 
خودم گریه کنم . در آداب دعا داریم که باید چشم گریان داشته باشیم . 
پس ما نباید اصرار بر گناه داشته باشیم , امام باقر (ع) می فرماید : هی 
گناهی با اصرار کوچک نیست . پس ما دیگر گناه صغیره نداریم . بعضی ها 
می گویند که مگر ما شراب خوردیم یا انسان کشتیم و 
گناه کبیرهو نشود و اصرار بر گناه صغیره با تذ . پس اگر کسی 
ارار سر گام کف دای انا کم هو نی 7 
استغفار کردی گناه کبیره نداری . پس ما با استغفار گناه کبیره نداریم . ما 
نباید دچار یاس بشویم. امام علی (ع) فرمود : اصرار بر گناه یعنی انسان 
گناهی را انجام بدهد و در فکر توبه ان گناه نباشد. ما نباید از پرده پوشی 
خدا سوء استفاده نکنیم ۰ پیامبر فرمود : اگر پرده ها کنار می رفت کسی 
حاضر نبود جنازه ی دیگری را به خاک بسپارد . خدا ستار است .در سوره ی 
مجادله داریم که مشرکان با استهزاء به پیامبر می گفتند : چرا خدا ما را 
عذاب نمی کند ؟ ما نباید گناهان مان را ذکر کنیم . بیان گناه خودش گناه 
است ت . امام رضا (ع) می فرماید : کسی که گناهش را می پوشاند خدا او 
را می آمرزد ولی کسی که گناه را اشاعه می دهد خدا او را نمی بخشد . 

پری بر درمان مقدم است . پیامبر فرمود : از توبه بالاتر اين است که 
اسان کلام زا ریت تسشوه ور فافع اه نکردن اشانتر از نویه کردن 
است . ما باید زمینه های گناه را برداریم . با زمینه ی گناه , ترک گناه خیلی 


دشوار است . چرا ما در جایی برویم که در آنجا زمینه ی گناه باشد . الان 
فیلم هایی که در ماهواره ها نمایش داده می شود مشکلات اخلاقی در 
خانواده ها بوجود آورده است . یک منظره ی گناه ممکن است که زندگی را 
دگرگون بکند . مثلا کتاب های رمان هم می تواند انسان را در زمینه گناه 
قرار بدهد . حتی انسان ممکن است که تحت تاثیر سخن دیگران قرار 
بگیرد . روایت داریم : کسی که به سخن دیگری گوش می کند او را می 
اه ی و 
پس انسان هرچه را که می بیند و می شنود یعنی دارد آنرا پرستش می 
کف 1 ما نباید اتسانی زا ؛ 0 
و ی تقو بت 
درو اهاز نج تصش 5 کان دار ۲ وود راب رابت تمی ند مها به 
در جامعه زیاد باشد و ما بجوان بگویتم که صبر مر معضیت: بکن . اینکار 
سخت است. ما نمی توانیم هم زمین هی گناه را داشته باشیم و هم بگوییم 
که صبر بر معصیت بکنید. این دو با هم ناسا ززگار است . 

حالا ممکن است که عده ای گرفتار گناه شدند وظیفه ی ما چیست ؟ ما 
نباید فقط به ظاهر افراد توجه کنیم . وقتی خدا موسی و هارون را به 
سوی فرعون می فرستد . می فرماید : با فرعون نرم صحبت کنید . 
حضرت علی (ع) می فرماید: اگر شما راست می گویید که گناهکار نیستید 
یک گناهکار را مورد محبت خودتان قرار بدهید . ای بنده ی خدا در عیب 
دیگری عجله نکن شاید خدا او را آمرزیده ولی بر خودت مطمئن نباش 
شاید تو بر اين گناه عذاب بکشی و او آمرزیده شده باشد . 

سوال - سوره زمر آیات پایانی و 1 تا 7 سوره ی غافر را توضیح بفرمایید . 
پاسخ - عده ای اعتراف به گناه می کنند ولی اینکار را در روز قیامت انجام 
می دهند. ولی دز انجا زاه با کشتی: زیت کی این آیات: هی فرماید: 
خدایا دو مرتبه ما را میراندی و دو مرتبه ما را زنده کردی . الان ما بعد از 
دو حیات بیدار شدیم و اعتراف می کنیم . همه ی انسان یک بار می میرد و 
به حیات برزخی می رود و بعد دوباره اين مرحله به پایان می رسد و مرگ 
برزخی فرا می رسد . همه از دنیا می رویم و بعد از این مرگ دوم حیات 
قيامت است . انسان باید در این دنیا بیدار بشود . در تاریخ داریم که خیلی 
از افراد در هنگام مرگ شان حرفهای زیبایی زدند . 

مأمون قبل از مرگش در بلندی که مشرف به لشکریانش بود گفت ت ی 
خدایی که ملک تو زوال پذیر نیست به من رحم کن که به پایان خط رسیده 
ام . پس بعد از این دنپا اعتراف به گناه فایده ای ندارد ِ 


پاسخ - حضرت علی (ع) در خطبه ی هشت نهج البلاغه می فرماید : وظیفه 
ی ما این است که انها را جذب کنیم و مورد محبت قرار بدهیم . البته ما 
نمی خواهیم در جامعه گناه را تشویق کنیم ولی باید فردی که گناه می کند 
تشویق کنیم تا از گناهش برگردد . امام می فرماید : شما گناهان بدتری 
مرتکب شده اید , شما بدگویی , غیبت و سرزنش دیگران را می کنید پس 
چرا آنها را سرزنش می کنید ؟ این خودش بالاترین گناه است. 

اگر کسی در برابر گناه صبر کرد یا وارد گناه شد و توبه کرد خدا می 
فریاند :یه سای آوررا به نیکی تبدیل می کنیم . بعضی ها فکر می کنند 
اگر وارد آلودگی شده اند تمام درهای رحمت خدا به روی آنها بسته شده 
است و و ی بارش دی ۱ ز گناهان کبیره است . 
دارد . اگر کسی در اوج جوانی است ولی بخاطر خدا به نامحرم نگاه نکرد 
با فردی که نابینا است و نگاه نمی کند فرق دارد . دادگاه های دنیا با دادگاه 
ارت یداو بو دیاین اتاتتاشان مشاه حکم.می کته سامند. 
فرمود : در قیامت شاهد و حاکم خداست. اگر ما در نزد قاضی جرمیانجام 
بدهیم نمی توانیم منکرکارمان بشویم . اگر انسان باور کند که تمام 
گناهانی که انجام می دهد توسط قاضی که خودش شاهد است مورد 
قسای فران یی کر گر هر گر گام نی کنر 

امیدواریم خدا همه ی ما را به تری گناه , صبر بر معصیت و توبه سریع 
موفق بدارد . 
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جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد ناخودا نام به تفت و عمایل: زارد ؛ 
بی تو چندی است که در کار زمین حیرانم مانده ام بی تو چرا باغچه مان 
گل دارد , شاید این باغچه ده قرن به استقبالت فرش گسترده و در دست 
گلایول دارد . یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت یک قدم مانده زمین 
شوق تکامل دارد , هیچ سنگی نشود سنگ صبورت تنها تکیه بر کعبه برّن 
کعبه تحمل دارد ._ 

سوال - در مورد اداب عیادت از بیمار توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - یکی از کارهای خوبی که ما باید انجام بدهیم این است که آلام 
روحی بیماران را کم کنیم یعنی کسی که گرفتار بیماری است حداقل 
گرفتاری روحی دیگری نداشته باشد . خدا به بیماران پاداش عنایت می کند 
و بیماران فکر نکنند که این بیماری حتما عقوبت يا مواخذه ای است . 
سرزنش بیمار صحیح نیست . نظر ما این است که بیماری روحی به 
بیماری جسمی بیمار اضافه نشود. در اسلام به عیادت بیمار خیلی سفارش 
شده است . بعضی ها وقتی در بستر بیماری می افتند فراموش می شوند. 
گاهی افرادی چندسال بیمار می شوند و فراموش می شوند مخصوصا 
افرادی که در جامعه نقش فعال يا حضور فعال در جامعه داشته اند . 
انسان در ارتباط با جامعه است و با افراد رفت و آمد دارد ولی وقتی 
انسان بیمار می شود ممکن است جز خانواده ی خودش کسی دیگری را 
نبیند . این خیلی سخت است . بیماری برای هر کسی ممکن است که پیش 
یاید . جامعه باید به این سو برود که بیمار را فراموش نکند . افرادی 
هستند که عجیب اهل روابط هستند و بعد چندین سال بیمار می شوند و 
فراموش می شوند . این یک نوع ناسپاسی و کم لطفی از سوی ما هست . 
ما با یک برنامه ی دائمی باید به سمت عیادت بیماران پیش برویم . روایت 
داریم ۳ پیامبر وقتی نماز صبح شان تمام می شد به سوی مردم می امدند 
و سوال می کردند که کسی بیمار نیست که ما به عیادت او برویم. ( این 
اه رورا یاس میا را و 
ورزیدند . پیامبر باهمه ی گرفتاریهایی که داشتند به عیادت بیماران می 
رفتند . زیرا این کار در ردیف کارهای مهمی زندگی شان بود. حضرت علی 
(ع) پنج مسیر را پیاده و پابرهنه می رفتند : وقتی به نماز عید فطر می 
رفتند , وقتی به نماز عید قربان می رفتند , وقتی به نماز جمعه می رفتند , 
وقتی به عیادت بیمار می رفتند و وقتی تشییع جنازه ای می رفتند . ایشان 


پابرهنه به سمت خدا بروم . حضرت در تعبیری دیگری می فرمایند : از 
خواندن یک جز قران است البته اين کار خیلی خوب است ولی بهترین کار 
عیادت بیمار است . موسی از خدا سوال کرد که بندگان پیش تو محبوب تر 
هستند ؟ خطاب شد سه گروه : کسانی که عیادت بیمار می روند . کسانی 
که به مصیبت زده تسلیت می گویند و کسانی که به تشییع جنازه می روند 
4 در د این بحث روابط موی در اسلام است . این نگاه , نگاه 
فرمودند : در روز قیامت خدا بعضی از بندگانش را توبیخ می کند و به بنده 
می گوید که چرا وقتی من بیمار شدم تو به عیادت من نیامدی ؟ بنده می 
گوید : خدایا تو منزه هستی و بیماری درباره ی تو معنا ندارد . برادر ایمانی 
تو بیمار شد و تو به عیادت او نرفتی یعنی این قدر بنده ی من پیش من 
کرامت دارد که عیادت او مثل عیادت من است . ما داریم که خدا می 
فرماید : به من قرض بدهید یا من را یاری کنید . همه ی مردم الان 
گرفتاری های زیادی دارند ولی با برنامه ریزی و توجه به این مسئله می 
توانیم انرا انجام بدهیم . یکی از مصادیق صله ی ارحام دیدن حضوری 
است . در عیادت بیمار هم همین طور است .انسان می تواند از طریق 
تلفن تماس بگیرد و از او مطلع بشود. در واقع ما باید از بیمار خبر داشته 
باشیم . 

در متون: دی ها کنر اديب ور ارتناط با ادات: قیادت بیمار آمده است . ادب 
اول این است که پیامبر سه روز صبر می کردند و بعد اگر اصحابشان را 
نمی دیدند از آنها سراغ می گرفتند . اگر آن فرد مسافرت بود پیامبر برای 
او دعا می کردند و اگر آن فرد بیمار بود پیامبر به عیادتش می رفتند. پس 
عیادت بیمار پس از گذشت سه روز است . قبل از سه روز ممکن است 
که بیماریهای ساده ای باشد و تمام بشود. ادب دوم این است که پیامبر 
فرمود : به عیادت کسی برو که به عیادت تو نیامده است زرا تو به خاطر 
خدا| قدم بر می داری.روایت داریم: به کسی هدیه بده که به توهدیه نمی 
دهد.ولی ما می گوییم باید به کسی هدیه بدهیم که قبلا به ما هدیه داده 
است و حواسش به ما بوده است . ادب سوم این است که هنگام رفتن 
پیش بیمار هدیه ای برای او ببریم . پیامبر عده ای را دیدند که به عیادت 
بیمار می رفتند . به آنها فرمودند که من هم با شما می آیم, آیا شما هدیه 
یا میوه ای برای او تهیه کرده اید ؟ آنها گفتند : نه. پیامبر گفت ضبر کنید تا 
هدیه ای برای او فراهم کنیم . زیرا همین هدیه کوچک او را خوشحال می 
کند . ادب چهارم این است که عیادت بیمار کوتاه باشد و آن حضرت 
فرمودند : پاداش عیادتی بیشتر است که کوتاهتر باشد مگر اینکه خود بیمار 
بخواهد شما مدت بیشتری در انجا بمانید . ادب پنجم این است که پیامبر 


فرمود : وقتی بیمار را می بینید حمد خدا را بگویید. اما یک جوری باشد که 
به گوش بیمار نرسد . یعنی یک جوری نگوییم الحمدلله که طرف فکر کند 
که یعنی یک اشکالی در کا ر شما بوده است که گرفتار بیماری شده ای . 
فا ی اه او اه 
بیمار هستم . من چکار کنم ؟ امام فرمود : با صدقه بیماران خودت را 
درمان کن . دعا همراه با صدقه به اجابت می رسد . نفع چیزی برای بیمار 
بالاتر از صدقه نیست . امام صادق (ع) اه 
کمک کند و به آن نیازمند بگوید که تو برای سلامتی من دعا کن . اين خیلی 
قونن است مها خی انم که از ررکان وال شده که برای 9 
مشکلات چکار کنیم و آنها فرموده اند که صدقه بدهید و گوسفند قربانی 
کنید . روایت داریم : بعد از نفخ صور هر کسی که سر از قبر برمی دارد به 
یات شا شامل الا شود ها باه اف ات ساسا 
حال دیگران بشود. (دعای پانزده صحیفه ی سجادیه )وقتی امام سجاد (ع) 
هار مت ند اس وعار هی صوا ند ام دا این امست کب فا هام 
بیماری به داده های الهی هم توجه کنیم . گاهی ما وقت سختی ها و 
بیماریها را می بینیم . امام می فرماید : حمد مختص توست . خدایا من 
سالیان سال از نعمت سلامتی برخوردار بودم . سپاسگزار هستم که این 
تتماری را بیدا کردم : من. نمی دانم کدام حالات را اسر ار باشمم ان 
دوران سلامت که از نعمت های سلامتی برخوردار بوده ام پا این ۳ 
بیماری که برای من نعمتهایی است و این دورانی که باعث تطهیر من شد. 
روایت داریم که حضرت امیرالمومنین وقتی بیماری را می دیدند که خوب 
می شد حضرت به او تبریک و تهنیت می گفت و می فرمود : پاکی از 
گناهان مبارک شما باشد. امام می فرماید: انقدر فرشته ها در این دوران 
بیماری برای من خوبی نوشته اند که کسی تصور نمی کند . خدایا من را به 
درجه ای پرسان که اکر بیمار شوم زاضی باشم :ابر سختی را 
آسان کن و شیرینی عافیت را دوباره به من برگردان . پیامبر به عیادت 
امیرالمومنین آمدند و این دعا را به ایشان یاد دادند ۰ : اللهم انی ۳ 
تفیل عافیی اضرا مایخ راباهن. راهم کم ایک 
را به زودی به من برگردانی یا به من صبر بر بیماری بدهی . 
۹ 1۱ ۲۳۲۰ قرآن تعبیر قلب 
سلیم , قلب قسی , قلب مریض و قلب مهر شده را دارد . در اینجا تعبیر 
قاسیه است .گاهی قلب انسان دچار قساوت می شود و هیچ سخن حقی 
در او اثر نمی کند . چه می شود که قلب انسان قساوت پیدا می کند ؟ 


روایات عوامل فراوانی را ذکر کرده اند . یکی از علت های آن گناه روی 
کنان اشت. که قساوت فلت هافر ها باید وان قلب را کنار بخداریم تا 
سخن حق در آن اثر کند . علت دیگر قساوت قلب حرف لقو و بهوده است 
بنده اش تعامسی کته ما به گناهان بندکان نگاه نکنید مقر اج خودتان 
و ها عت گر رام موی عستوهار رتش ره 5 
انسان سراغ خودش نرود غفلت می کند . 

سوال - دختر نوزده ساله ای که ام کنکور دارم . من تا کنون 
بخاطر سختی کار پرستاری نسبت به ان دید خوبی نداشتم . اما بعد از 
انتخاب کنم . ایا کسی که شغل او پرستاری است با کسی که داوطلبانه 
اینکار را انجام می دهد ثواب یکسانی می برند البته من این شغل را 
بخاطر رضایت خدا انتخاب می کنم ؟ 

پاسخ - به تمام پرستاران با اين نگاه باید تبریک گفت . همه ی ثوابها شامل 
حال پرستاران می شود . ما در زندگی مان می توانیم هر کاری را به نیت 
عبادت و بندگی انجام بدهیم . پیامبر وقتی به جنگ می رفتند یکسری 
خاماان ار دا ار وان سا هی اراس 
پرستارها گردنبندی هدیه داد. در جنگ خیبر وقتی یکی از پرستارها تعدادی 
از مجروحین را مداوا کرد , در پایان جنگ پیامبر گردنبندی به او هدیه کردند 
. تا آخر عمر کسی نتوانست این گردنبند را از او بگیرد زیرا می گفت که 
اين افتخار من است که این هدیه را از خود پیامبر گرفته ام . ما می 
خواهیم آلام روحی بیمار کم بشود. کسانی که در کم شدن آلام روحی 
بیماران نقش دارند پرستاران هستند . 

سوال - همسر من جانباز هفتاد درصد بود که الان پنج سال است که شهید 
شده است . من بیست سال بخاطر خدا و رضای دل خودم در کنار او بودم 
و با جان و دل و توکل به خدا مواظب او بودم . ایا این ثواب ها شامل حال 
ما هم می شود زیرا او مجروح جنگی بود نه بیمار ؟ 

پاسخ - اگر جانبازان و همسران شان مشمول این روایات نباشند چه کسی 
می خواهد مشمول این روایات باشد ؟ خوشا به حال همسر فداکاری که 
سالها این خدمت را به شوهر جانبازش داشته است . خدمت به جانبازان در 
راس همه ی خدمت هایی است که ما گفته ایم . ما مدیون جانبازان هستیم 
. جانبازی می گفت که من در روز دو تا کیسول یازده کیلویی اکیسژن 
مصرف می کنم . این عزیزان سی سال است که راه شهیدان را لحظه به 
لحظه طی می کنند . مسلما بالاترین خدمت , خدمت به جانبازان است . 
سوال - شما فرموید که به سادگی به طبیب مراجعه نکنید . لطف کنید این 
اک را ها بسن وان ار رال کری کرو 


بعضی ها این قدر به علائم بیماری شان بی تفاوت هستند که وقتی به 
تمرم یید . 

و باکر کسی ِ اش ۳ زر ِ 0 
خودش و بدنش خیانت کرده است . خیلی از بیماریها با مراجعه به موقع و 
بررسی درمان می شود . ما چون به پزشک دیر مراجعه می کنیم آثار 
منفی در زندگی مان دارد . حرف این است که وقتی کسی بیمار شد 
بیماری را سخت نگیرد . بعضی ها وقتی دچار بیماری کوچکی می شوند 
( دارد می اید . ما تا می توانیم باید با بیماری کنار 
سوال - بعضی ها معتقد هستند افرادی که ظلم وستم می کنند مجازات 
پاسخ - این طور نمی تواند باشد. هیچ بیماری نمی تواند نشانه ی عقوبت 
باشد و سلامتی هم نمی تواند نشانه ی لطف الهی باشد . کسی که بیمار 
شده , نمی توان گفت که این نسانه ی عقوبت اوست . در هر زمانی 
انسان باید از بیماری و سلامتی برای نزدیکی به خدا استفاده کند . 

هفتم صفر ولادت امام کاظم ع( است و به روایتی شهادت امام حسن 
محتبی(ع) است . در قم در اين روز مراسم عزاداری برپا است . امام 
حسن مجتبی (ع) وقتی به شهادت رسیدند معاویه خوشحال شد . در آن 
هنگام ابن عباس که از صحابه رسول خدا| بود ونابینا شده بود و اواخر 
مرس ود در ایو رقتی او می کداستری ماو رود 
همراهش گفت : دست من را رها کن , خودم می روم . زیرا می گفت که 
معاویه من را شماتت می کند . ابن عباس گفت که او می گوید این چوب 
خداست . کسانی بیماران را سرزنش می کنند که بویی از خدا نبرده اند . 
بر معاویه وارد شد و معاویه به | و گفت که حسن بن علی کشته شده است 
. ابن عباس گفت : انالله واناالیه راجعون و از هوش رفت . 

ابن عباس به معاویه گفت که خبر دارم در کشته شدن امام حسن (ع) 
شادی کرده ای . فکر نکن با شهادت امام حسن (ع) تو عمر جاودانه 
خواهی داشت . این طور نیست که تو هر کاری بخواهی انجام بدهی و تو 
هم عقوبت کار خودت را خواهی دید , ما مصیبت های سنگینی : تر از این را 
در زندگی دیده ایم و صبر کرده ایم . مصیبت پیامبر را دیدیم و صبر کردیم 
و خدا ولایت امیرالمومنین را برای ما قرار داد . معاویه گفت : : شینده ام 
که حسن بن علی بچه های خردسالی دارد . (قاسم در هنگام مرگ پدرش 
سه ساله بوده است و در حادثئه ی کربلا سیزده سال داشته است) ابن 
عباس گفت : تو نگران آنها نباش . خدا آنها را بزرگ می کند . دکتر ریاضی 


یزدی می گوید : 

ای علوی زا تو خدای صفات صدرنشین همه ی کائنات 
پاک ترین گوهر نسل بشر از همه خوبان بشر خوبتر 

نام حسن روی حسن خوی حسن نورخدا چهارمی پنج تن 
صبر هم از صبر تو بی تاب شد زهر شد و کوزه شد و اب شد 
بعد از شهادت نکشید از تو دست تیير شد و بر تن پاکت نشست . 
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سوال <- من شنیده ام که بیماری عقوبت گناهان ماست . من مدتی است 
که دچار بیماری سختی شده ام که خلاصی از آن بسیار سخت است و هر 
چه به اعمال خودم نگاه می کنم گناه آنچنانی نمی بینم . آیا واقعا من 

بخاطر گناهانم عقوبت می شوم ؟ 

گاهی اطرافیان ما را شماتت می کنند که ببین چه کار کردی که به این 
بیماری دچار شده ای . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - گاهی شماتت افراد مشکل را بیشتر می کند. آیا مگر انبیاء الهی و 
اولیاء معصوم نبودند ؟ ما در تاریخ می بینیم که آنها مصیبت های سنگینی 
داشته اند . آیا انبیاء بیمار نمی شدند ؟ در روایتی داریم که امیرالمومنین 
دچار چشم درد شدیدی شدند به حدی که فریاد می زدند . صیحه ی بیمار 
تواب تیم زارد وله ی بیمان تواب ذکر دارد . پیامبر پیش حضرت آمدند 
و برای آرام کردن امیرالمومنین ن از راهی استفاده کردند . پیامبر اشاره ای 
به سختی جان گرفتن و جان دادن کفارکردند و مقداری از عذاب های الهی 
را مطرح کردند ۰ أمیرالمومنین نشست و گفت که من درد خودم را 
فراموش کردم .یک بار دیگر اينها را تکرار کنید. کسی فکر نکند که بیماری 
الزاما بخاطر عقوبت است . امام حسن(ع) و با حسین (ع) بشدت بیمار 
شدند به حدی که برای شلامتی آن ار 
روزه بگیرند . امام حسین (ع) به همراه پدرشان عازم سفر حج بودند و در 
بین مسیر بیمار شدند . بقدری بیماری شدت پیدا کرد که امام نتوانست به 
مکه برود و همانجا امام علی (ع) گوسفندی قربانی کردند و امام حسین 
(ع) از نیمه راه برگشت , اگر ما گرفتار چنین مشکلی بشویم , دیگران می 
گویند ببین که توچه گناهی مرتکب شدی که خدا تو را از مدینه برگرداند , 
تو قابلیت نداشتی و پیامبر و خدا تو را نپذیرفت . ممکن است که بیماری 
طبیعی باشد . در کافی داریم که حضرت امام سجاد (ع) سه بار آنچنان 
بیماری شان شدید شد که وصیت نامه نوشتند ولی باز بهبودی پیدا می 
کرند . امام موسی بن جعفر (ع) فرمودند : من هفده ماه است که دچار 
تب هستم و این تب من را رها نمی کند. قران در سه جای داستان حضرت 
ایوب و بیماری او را نقل می کند , امام صادق (ع) فرمود : بیماری حضرت 
ایوب هفت سال طول کشید . ایشان چه گناهی کردم بودند ؟ در زمان 
ایوب هیچ کس عزیزتر از ایوب در نزد خدا نبود ولی گرفتار بیماری بود. 
یونس بن عمار یکی از اصحاب امام صادق (ع) بود و از بیماری رنج می 


. او به امام گفت : مردم به من مي گویند که خدا به تو نظر نداشته که 
۳ ر بیماری هستی . امام فرموند :آنها اشتباه می کنند , مگر داستان آل 
یاسین را نخوانده ای ؟ ایه 20 سوره یس می فرماید : ال یاسین بیماری 
سختی در دستش داشت . در حدیثی داریم که وقتی بیماری ایوب تمام شد 
و خوب شد , از او پرسیدند دراین هفت سال مشکل ترین چیز برای توچه 
بود ؟ ایوب فرمود : کسانی که من را شماتت می کردند . امام صادق (ع) 
فرمود : کسی را شماتت نکنید . زیرا ممکن است که او خوب بشود و تو 

به آن بیماری یا گناه مبتلا بشوید . پیامبر فرمود : وقتی دیدید که کسی 
دار دا است , در کنار تخت او , حمد خدا را نگویید از اينکه سلامت 
هستید زیرا ممکن است که این کار معنی دار باشد . بیماری می توان 
امتحان باشد. حتی اگر بیماری عقوبت هم باشد کسی حق ندارد که 
شماتت بکند و حق ندارد که در کنار تخت بیماری الحمد لله بگوید . اگر 
کسی بیماری را بخاطر عقوبت دارد خیلی خوب است زیرا در همین دنیا 
فرصت داشته که عقوبت کارش را ببیند که به قیامت کشیده نشود. این 
عنایت خداست + تحص رت ابیت وقتی در نزد پزید بودند , او اهل بیت را 
شترزئش مت کرد و می: کفت که خدا خواشته ما عزینباشيم وشما اشیر 
ار ات ۳ 0 0 ی 2 
اگر بیماری ما بخاطر عقوبت گناهان هم باشد باز این جای حمد دارد . و 
اگر اين بیماری بخاطر امتحان است باز جای حمد دارد . مگر بیماری 
اختصاص به ما مسلمانان دارد ؟ ما با وعده های الهی آزافتتیی پیدا می 


سوال - خدا به من فرزند معلولی داده است که من در روز چهارساعت 
می خوابم . من فرصت انجام نمازهای مستحب و خواندن قران و رفتن به 
مسجد را ندارم . من برای رضای خدا این کار را می کنم ولی بعضی مواقع 
خیلی خسته می شوم .راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - باورهای دینی ما را نگه می دارد. دو نفر همسفر به مدینه رفتند . 
یکی از آنها بیمار شد و فرد دیگر هر روز به زیارت می رفت و از او 
مراقبت نمی کرد . بیمار به کسی پیغام داد و این پیغام را به امام صادق 
(ع) رساندند . امام پیغام ت به این آق بگویید : اگر کتار همسفر 

0 ۹ هزار رکعت 0 
پس پرستاری از اين بالاتر است .کسی که از بیمار پرستاری می کند نباید 
نگران از دست دادن کارهای مستحب باشد زیرا این کار او , فضیلتش 
بالاتر از اعمال مستحب است . امام خمینی به دخترشان که از اذیت های 
فرزندش گله داشت فرمودند که من حاضرم تمام عبادات خودم را بدهم و 


ثواب ب زگ کردن بچه ها و سختی آنها را بگیرم . ما در محاسبات مان دقیق 
نیستیم . امام خمینی با دوستان شان به مشهد مشرف شدند . امام زودتر 
از همه ی همسفران بر می گشتند و همه چیز را آماده می کردند . از 
ایشان پرسیدند که چرا شما اين قدر زود برگشتید ؟ امام می فرموند : 
زیرا ثواب این کار بیشتر از زیارت است . ماباید باور کنیم که خدمت 
باداش نیاو دارد. خللا احر ابرم خذمت. به مار باشتد باداش« ان خیلی 
بیشتر است . فردی به امام صادق (ع) گفت که من با عده ای به سفر حج 
رفتم و آنها وسایل شان را پیش من گذاشتند و به زیارت خانه ی خدا رفتند 
و من از وسایل آنها نگهداری کردم . امام فرمود : بدان ثواب تو از همه 
بیشتر است . پیامبر فرمود : روایت داریم که اگر غذای خاصی برای 
بیماری غذا درست کند . خدا از میوه های بهشتی به او می دهد . اگر ما به 
اينها باور داشته باشیم دیگران نگران نیستیم که چرا کارهای مستحبی 
انجام نداده ایم . کسانی که توفیق پرستاری از بیمار را دارند خودشان به 
اینها باور دارند . من در سفر حج جوانی را می دیدم که همه بخاطر توفیقی 
که داشت همه به او حسرت می خوردند . او همسری داشت که روی 
ویلچر بود . این جوان بجای هر کاری به اين خانم خدمت می کرد . کسانی 
هستند که ده سال است که به مادرشوهرشان خدمت می کنند . اگر ایمان 
به وعده های الهی نبود قطعا این افراد تحمل در این راه را نداشتند . 
سوال - در مورد سوره ص آیات 17 تا 26 توضیح بفرمایید . 

پاسخ - در فران [۳ 17 در مورد صبر است . در قرآن 103 بار واژه ی 
صبر امده است . در شانزده ایه قبل خدا به حرفهایی که مشرکین می زنند 
می پردازد . انها به پیامبر زخم زبان می زدند . از جمله اینکه می فرماید : 
آنها پپامبر را مسخره می کردند و می گفتند که اگر عذابی هست همین 
الان آنرا برای ما بیاور . خدا به پیامبر فرمود : صبر کن . ( سلیمان : ایوب ,: 
یعقوب و ... سختیهای زیادی کشیدند .) بدان پیروزی با ماست . فردی به 
امام سجاد (ع) گفت : درحادثه ی کربلا چه کسی پیروز شد ؟ امام فرمود : 
صبر کن ظهر بشود و اذان بگویند . اگر هنوز نماز برپا بود معلوم می شود 
که حسین پیروز است. پس قطعا پیروزی از انبیاء است . در این ایه با ذکر 
ته پیافیر و زتدکی آنها خدا به پیامبر دلداری می دهد . 

سوال در مورد پرستاری 1 بیماران توضیحاتی سرا ۰ 

پاسخ- ما نمی توانیم بگوییم که بیماری عقوبت است . کسی نمی تواند 
بگوید که این بیماری در فرد . مواخذه ی الهی است . ما نمی توانیم این را 
تشخیص بدهیم . ما در مورد پاداش بیمارها و پرستارها گفته ایم . ما از 
بیماران تقاضا می کنیم که با پرستاران شان کنار بيایند و البته پرستاران 
هم حراعانت خال انهادر | یکنتد این اد ای ای رد 
: تا بیماری با تو کنار بیاید , تو با بیماری کنار بیا . یکی از دوستان می گفت 


که پدر و پدر بزرگم بیمار بودند . پدر بزرگم هميشه با بیماری کنار می آمد 
ولی پدرم اين کار را نمی کرد . ما تا کسالتی پیدا می کنیم سریع در 
رختخواب می خوابیم . انسان باید بتواند از نظر روحی و روانی خودش را 
نگه دارد . داریم ۱ ۳ . البته منظور 
ما این نیست که بیماری خودمان را از طبیب کتمان کنیم . درهنگام بیماری 
سعی کنیم که تحمل مان بالا باشد , در هنگام بیماری سخت نگیریم , 
اعتراض نکنیم و فریاد نزنیم و با پرستارمان طوری رفتار کنیم که آنها 
بتوانند از ما مراقبت 

ات داضت 
امام صادق (ع) فرمودند : زمستان بهار مومن است . زیرا| این فصل 
شبهای طولانی دارد و انسان فرصت شب زنده داری پیدا می کند و 
روزهای آن کوتاه است و انسان فرصت روزه داری پیدا می کنید . در اين 
شبهای طولانی ما باید مقداری را برای عبادت با خدا بگذاریم . اگر ما نماز 
قضا و روزه ی قضا داریم خوب است که الان آنرا بجا بیاوریم دا ینت 
روزه ی قضا دارد نمی تواند روزه ی مستحبی بگیرد . جوانی را در اروپا 
دیدم که تمام سه ماه رجب , شعبان و رمضان را روزه می گرفت . 

در زمان پیامبر . یکی از خدماتی که خانم ها در جنگ انجام می دادند 
پرستاری بود . مثلا حضرت فاطمه (س) , ام سلمه و.. این خدمت را انجام 
می داند . بانویی می گفت : بخاطر پرستاری که من در جنگ انجام می 
دادم , پیامبر به من گردنبندی هدیه داد . اگر امروزه پیامبر خدا بودند قطعا 
به تمام پرستاران این هدیه را می دادند . پرستاران مستحق این هدیه 
هستند . 

خدایا دعای بیماران را در حق خودشان , ما و پرستاران شان مستجاب 
بگردان . 
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سوال - در مورد صبر بر بیماری توضیحاتی بفرمایید. 

پاسخ - یکی از نگرانی های فردی که به مدت طولانی بیمار است این 
است که انها می گویند ما در گذشته توفیقاتی داشته ایم . مثلا نمازمان را 
در اول وقت می خواندیم , مسجد و زیارت می رفتیم . یکی از نگرانی 
ی | 
از دست داده اند . اين نگرانی روحی گاهی نگرانی جسمی را هم تشدید 
می کند. در کتاب کافی که یکی از کتب اربعه است حدیثی از امام صادق 
(ع) است که از پیامبر داستانی را روایت مي کند . اصحاب در نزد پیامبر 
تشنتتته بودند.. آنها دیدتد که بيامبر نکاهی به آسمان کردند و تبسمی کر دند 
. اصحاب علت را سوال کردند . پیامبر فرمود : دو فرشته ی الهی از 
آسضاضة آمدند تا ثواب نمازهای بنده ی مومنی که هميشه نمازهایش را می 
خواند تففیتسستی ‏ آ سا دیدند که او در جای عبادتش نیست . فرشتگان به 
آسمان رفتند و به خدا گفتند که اين فرد در جایگاهش نیست . خدا فرمود ؛ 
مثل همان پاداشی که در صحت و سلامتی برای اومی نوشتید الان 
بنویسید. چون من او را در اين موقعیت يا بیماری قرارداده ام. پس اگر 
فرد جزو سینه زنان امام حسین (ع) بوده است , مطمئن باشد که امسال 
و تمام عزاداری هایی که در دو ماه محرم انجام می داده است برایش 
نوشته می شود. پیامبر می فرماید : خداوند به فر شته دستورمی دهد برای 
سالخورده ای که قبلا عباداتی را انجام می داده است و الان نمی تواند 
شده است . ( در بیماری هم انچه در زمان صحت و سلامت انجام می داده 
است نوشته می شود.) پیامبر می فرماید : چهار گروه هستند که باید عمل 
شان را از نو صفر شروع بکنند . یکی وقتی حاجی از حج برمی گردد ( در 
و ی به حاجی می گوید : گناهانت بحشیده شد از اول شروع کن 
) دیگر کسی که با خدا آشنا نبوده است و مسلمان بشود , دیگری کسی که 
از نماز جمعه برمی گردد ( نماز جمعه ای که اثر تربیتی داشته باشد ) و 
دیگری وقتی بیماری بهبودی پیدا کرد . امام حسین (ع) می فرماید : 
امیرالمومنین بخ قیادت سلمان فارسی آمدند . حضرت پرسیدند : حالت 
چطور است ؟ سلمان گفت : حمد خدا می کنم ولی شکایت هم می کنم . 
حضرت فرمود : شکایت نکن . وقتی تو بیمار هستی خدا از سه جهت به تو 
پاداش می دهد .یکی بخاطر صبر بر این بیماری و دیگری بخاطر رقت قلب 


و دیگری بخاطر دعاهایی که دارد . خدا حسنات را برای شما می نویسد و 
درجات شما را بالا می برد . ساعاتی که انسان درد را تحمل می کند 
ساعات خطا و گناه را از بین می برد به تعبیری بیماری کفاره ی گناهان 
است . پیامبر در خطبه ی شعبانیه فرمود که در ماه رمضان خواب شما 
بسترعبادت است , ناله ای که می زند تواب سبحان الله دارد , فریادی که 
می زند ثواب لا اله الا الله دارد و اینکه بیمار از اين پهلو نف آن ماه هی 
شود ثواب اهر که اه دا مس کی ها دار مار ات ار 
داشته باشد که خدا به او تفضل دارد . طبیعت بیماری این طور است که 
انسان رقت قلب دارد , خلوتی دارد و انسان فرصتی دارد که به اعمالش 
بیند بشد . گذشته را به یاد می آورد و به تعبیر : پیامبر قطره ای اشک از او 
خارن م‌ نمیا کاهان ام را با کی کنر هام ضادی )ری 
ان ارات عبادت بیمار این است که وقتی به عیادت بیمار می روید از او 
بخواهید که برای شما دعا بکند . این دعای بیمار معادل دعای فرشتگان 
است . بخشی از بیماری بخاطر این است که انسان متذکر بشود . انسان 
سالم کمتر با خودش خلوت و رقت قلب دارد ولی بیمار این خلوت و رقت 
قلب را بیشتر دارد و بخاطر همین دعایش معادل دعای فرشتگان است . 
البته شرطش این است که در برابر بیمار شکایت نکند و سپاسگزار باشد 
ی 
و شکایت نکند . در بیماری هم مثل مصیبت باید صبر جمیل داشت . اقای 
سیداحمد خوانساری ازمراجع تقلید بودند . فردی به ملاقات ایشان رفت . 
از اطرافیان پرسید که حال آقا چطوراست ؟ آنها گفتند که آقا تا صبح 
نخوابیده است . ایشان از خود آقا سوال کردند که حالتان چطور است ؟ 
ایشان فرمودند : دیشب تا صبح و جمله را قطع کردند و ادامه دادند : 
دیشب تا صبح الحمدلله . در حکمت 289 امیرالمومنین می فرماید : من 
یک برادری ایمانی داشتم که اين ده تا ویژگی را دارد . یکی از ویژگی آن 
این است که برادر من از بیماری خودش شکایت نمی کرد مگر موقعی که 
خوت فی شوه شرع علامه ی فجلسی آن یک شکا بت یود الخمدلله 
بود. در روایت زیادی داریم که بیمار با بیماری مدارا بکند . امام صادق (ع) 
فرمود : شکایت این است که شما بگویید که من بیماری دارم که هیچ 
کسی این درد و بیماری من ار ندارد . هر کسی هر بیماری که دارد می 
گوید که این بدترین بیماری است . کسانی که بیماری میکرن دارد می 
گویند که اين از همه ی دردها بدتر است . البته اگر بگوید که تا صبح 
نخوابیدم اشکالی ندارد ولی بالاترین درجه اش همان است که الحمدلله 
بگوید . پیامبر می فرماید : چهار چیز از گنج های بهشت است : پنهان کردن 
فقر ( گفتن فقر به دیگران تاثیری ندارد . اگر فرد دوست شما باشد 


ناراحت می شود و اگر دشمن شما باشد خوشحال می شود ). پنهان کردن 
صدقه و انفاق ( امامان وقتی انفاق شان مشخص می شد که از دنیا می 
رفتند ) , پنهان کردن مصیبت ( البته اگر مصیبت خیلی سنگین نباشد و 
امکان پنهان کردن آن باشد . ) , پنهان کردن بیماری . بیماری اختصاص به 
ما ندارد . بعضی ها فکر می کنند که نظر خدا از انها برگشته است که دچار 
بیماری شده اند . روایت داریم که ائمه هم دچار بیماریهای سخت می 
شدند و بیماری بخشی از زندگی است . اینکه دیگران بگویند مگر چکار 
کردی که دچار بیماری شده ای , اثر منفی بیشتری دارد . 

سوال - سوره صافات آیات 25 تا 51 را توضیح بفرمایید . ۱ 
پاسخ - داریم که وقتی ظالمان را به سمت جهنم می برند دستور می اید 
که متوقف بشوید و این سوال پیش می آید که اگر حکم قطعی شده است 
چرا متوقف می شوند ؟ این بصورت یک مجازات روانی بیشتری است . در 
روایات داریم : ایستادن در صحرای محشر انچنان سنگین است که خیلی 
است و به سمت اتش می رود خوشحالند که از اين موقف قیامت عبور 
می کنند ولی آنها را نگاه می دارند تا باز از آنها سوال کنند و آنها اعتراف 
و ای ی ی و 
می کنند خدایا بی نوبت به حساب ما رسیدگی کن , ها وا نون کف اضر 
را اس را ی اس را 
کسی کمک نمی خواهید و کسی به کمک شما نمی اید .انسان در دنیا 
فسق و فجور می کند و فکر می کند که پشتیبانی دارد ولی در آنجا هیچ 
پشتیبانی ندارد . در جنگ بدر ابوجهل شعار می داده است که ما همدیگر را 
او که یی فرماید ۱ وقتمنه طرف اس مروت از سای 
که آنها را گمراه کرده اند می گویند که شما ما را فریب دادید و شما به 
اسم خیر خواهی ما را گمراه کرده اید . آنها جواب می دادندکه ما شمارا 
مجبور نکردیم می خواستید دعوت ما را قبول نکنید و در انجا شیطان از 
انسان اعلام برائت می کند. انها می گویند مکر انبیاء هم شما را دعوت 
نکردند , چرا دعوت آنها را نیذیرفتید ؟ یکی از اسامی قیامت یوم الفرار 
است , در آن روز همه از هم فرار می کنند و کسی 2 
در تفسیر روح المعانی اهل سنت از پیامبر داریم که یکی از اه مایت 

در آنجا می پرسند از وایت امیرالمومنین علی (ع) است . 

سوء۶ تدبیر های ما نود آمده انیت مسا وج 1 
مصیبت هایی که ما خودمان بوجود می اوریم هم اجر و پاداش دارد ؟ 
پاسخ - عرب زبانان رسمی دارند که در شب عاشورا مقتل خوانی می 
کنند و این رسم پسندیده ای است و تمام مصیبت های اصحاب و بنی 


هاشم را می خوانند . خوب است در کنار این رسم پسندیده رسم خطبه 
خوانی امام حسین (ع) هم رایج بشود . 

صبر حضرت زینب (س) یک نوع صبر است . مصیبت یک وسیله ای برای 
تَلّبه و بیداری ماست . اجر مصیبتی که ما بدست خودمان ایجاد کرده ایم 
قابل مقایسه با اجر مصیبت حصرت زینب (س) نیست ولی نباید ناامید 
شد. اگر همین مصیبت باعث بیداری ما باشد خوب است . روایت داریم که 
اگر کسی سرش کلاه رفت و ضرر کرد اجر و پاداشی پیش خدا ندارد و نه 
اتفاق باعث بیداری ما می شود . مثلا مادری که بر مصیبت فرزندش که در 
حادثه ای کشته شده است و فرزند هم مقصر است صبر می کند قطعا اجر 
دارد . ما باید جلوی مصبت های دست ساز را بگیریم . دونفر برای قضاوت 
نزد پیامبر امدند .یکی از انها ادله را بهترنقل می کردند و پیامبر هم طبق 
ادله حکم دادند . نفر بعدی در دفاع کوتاهی می کرد و محکوم شد . فرد 
محکوم شده گفت اشکالی ندارد , خدا به ما اجر می دهد . پیامبر ناراحت 
شد و دستش را تکان دادند و گفت که از حق خودت دفاع کن. این دفاع 
نکردن اجری ندارد. 

خدایا به حق محمد وال فخه بو شید الشنیدا : دعای کسانی که الان در 
بستر بیماری هستند , در حق خودشان و دیگران به اجابت برسان . 
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همینکه دست قلم در دوات می لرزد به یاد مهر تو چشم فرات می لرزد . 
نهفته راز آذا زلزلت ماند بدون عشق تو بی شک صراط می لرزد . هزار 
نکته باریکتر از مو اینجاست اگر اشاره کتی کائتات می لرزد . تو را به کوثر 
و تطهیر و نور گریه مکن که آیه آیه تن محکمات می لرزد , غزل تمام نشد 
چند کوچه بالاتر میان چشم سواری فرات می لرزد , سپس سوار می افتد 
سوال - فرعون اگر بد اخلاق و بی خدا بود , معتاد نبود و پولدار هم بود . 
تحمل کردن فرعون راحت تر از مرد بی ادبی است که خرجی خانه را هم 
نو و ها مر اد سر و مراک ای و ات : 
دای رای 

پاسخ - سر و جان در ره جانان چو بداد از دل و جان , جان جانان شد و 
محبوب به جانان امد بود , چون خون خدا و پسر خون خدا , خون بهایش به 
جزا ایزد منان امد . 

سخن ایشان صحیح است . داریم که اگر کسی به بداخلاقی شوهرش صبر 
بکند خدا ثوابی که نه آسبیة داده . به او خواهد داد . ما نمی توانیم بین 
ادعای مسلمانی و بعضی از کناهانی که افرادی گرفتار ان هستند جمع 
ببندیم . عده ای می گویند :اشکالی ندارد که مشروباتی هم می خوریم و 
محرم و صفر هم تعطیل می کنیم . تصور بعضی این است که می توان هم 
مسلمان ی دت شیخ صدوق داریم که پیامبر 
چهار چیز را در مورد شراب خوار فرموده است . با او همنشینی نکنید , به 
او دختر ندهید , اگر بیمار شد به عیادت او نروید و اگر مُرد به تشییع جنازه 
ی او نروید . بعضی ها می گوپند که همه گرفتار گناهانی هستند و ما هم 
گرفتار این گناه هستیم . اين گناه با مسلمانی قابل جمع نیست . داریم 
کسی که شراب می خورد در روز قیامت با چهره ی سیاه می آید . حتی 
اگر کسی مسلمان هم نباشد . آثار اجتماعی شراب خواری خیلی خطرناک 
است . پیامبر فرمود : چهار چیز است که اگر وارد خانه ای شد آن خانه 
خراب می شود و برکت در آن خانه نیست و یکی از آنها شرب خمر است . 
اقایی می گفتند که من مشروبات الکلی مصرف می کردم و خانواده ام 
خبر نداشتند البته در شب دوم محرم خوردن مشروبات الکلی را ترک کرده 
بودند . همسرم به من می گفت که تو چرا اين قدر پرخاشگر و عصبانی 
شم اي النته. این اها عت کففند که بر ی ریات الکلن: لیم سخت 


است و در واقع خانه خراب می شود . روایت داریم هر کس بخاطر خدا 
شراب را ترک بکند فردای قیامت خدا از شراب های بهشتی به او می دهد 
حتی اگر برای غیر خدا ترک کند خدا او را پاداش می دهد . سوال شد چرا 
برای غیر خدا ؟ فرمودند : زیرا جان و روح خودش را حفظ بکند . بعضی ها 
مت کویند: که :در مورار مضرات مشروبات الکلی می دانیم ولی ما کم 
مصرف می کنیم يا از درصد کم آن مصرف می کنیم . زمان آیت الله 
بروجردی عده ای از خارج به دین ایشان آمده بودند . در خارج عده ای 
مخالف سر سخت مشروبات الکلی هستند . انها از ایت الله بروجردی 
سوال کردند که چرا اسلام حتی با یک قطره مشروب مخالف است . 
ایشان فرمودند : انسان را جز خدا کسی نمی شناسد . انسان کسی 
نیست که اگر وارد آلودگی شد به کم آن راضی بشود. اگر شما از تمام 
کسانی که به موادی معتاد هستند سوال کنید , همه ی آنها خواهند گفت که 
از خیلی کم شروع کرده اند . حالا ببینیم وظیفه ی خانواده در مقابل این 
فرد خیشت. ۲ خانم ها بایند هیر کتند هل فر کار ان باند نتعی کنند. که 
همسرانشان را به ترک تشویق کنند . داربم ترک عادت بد معجزه است . 
اگر خانم توان معجزه را دارد می تواند اين کار را بکند . با ايینکه این کار 
سخت است ولی اجر و پاداش ان زیاد است . این مشکل کل خانواده را 
کرتن قفه کنات : ۳ 
ممکن است که افراد معتادی بگویند که خرجی خانه را می دهیم و از خانه 
چیزی کم نمی گذاریم ولی آنها باید بدانند که تکریم از همه چیز بالاتر است 
ی ی ها ی ور 
ست . اگر شما همه ی اهانت ها را به فردی بکنید و بعد به او بگویید که 
اک 
و و ی . حفظ شان و چایگاه اجتماعی مهمتر 
یز 
آقا خانم و فرزندانش را به کارهای غیر شرع مجبور کند که اين جزو صبر 
تست . صبر کردن تا مززدین ات : مثلا اقاین به خانهنتن می. کوید. که 
نباید حجاب را رعایت بکنی , در اینجا صبر درست نیست . داریم که احترام 
به والدین واجب است حتی اکر انها مشرک باشند ولی اکر تقاضایی دارند 
که با سخنان خدا منافات دارد در اینجا احترام واجب نیست . 
سوال - در مورد صبر و اجر خانم هایی که همسرشان را از دست داده اند 
توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - داریم که اگر انسان مصیبتی دید از خدا بخواهد که برای او این 
مصیبت را جبران بکند . ما باید باور بکنیم که خدا با عدالتش این مصیبت را 
جبران می کند. یکی از اصحاب پیامبر ابو سلمه بود . او از اولین کسانی 


بود که به مدینه هجرت کرد . او تمام احادیثی که از پیامبر می شنید برای 
خانواده اش نقل می کرد . او برای خانواده اش این حدیث را نقل کرد که 
پیامبر فرمود : اگر کسی مصیبتی بر او وارد شد اول بگوید : انالله واناالیه 
راجعون و دیگر اینکه از خدا اجر و پاداش بخواهد و دیگر اینکه بگوید : خدا 
تو برای من جبران کن . مدتی گذشت و ابوسلمه مُرد . همسر او به یاد این 
حدیث افتاد و از خدا خواست که این مصیبت را برای او جبران بکند ولی 
پیش خودش گفت که چه کسی بهتر از ابوسلمه پیدا می شود . چند ماهی 
گذشت و پیامبر به خواستگاری او آمد که پس از خدیجه او یکی از بهترین 
زنان پیامبر بود . او به پیامبر گفت که من از ابو سلمه بچه هایی دارم و 
دیگر اينکه از من سنی گذشته است و دیگر اينکه من غیرتی دارم ۰ پیامبر 
فرمود : بچه های او بچه های من هستند و از من هم سنی گذشته است و 
من هم دعا می کنم که اين غیرت از تو گرفته بشود. پس ما باید باور کنیم 
که خدا مصیبت را برای ما جبران می کند. 
سوال - چکار کنیم که در مصیبت ها بیشتر صبر کنیم ؟ آیا ذکرهای خاصی 
هست که در این مواقع به ما کمک کند ؟ 
پاسخ > واستعینو| بالصبر و الصلاخ. رسول خدا| وقتی برای اهل خانه 
تیش فی: آهنذ دستور می داند که آنها تماز :بخوانند وراک بزای 
خودشان هم مشکلی پیش می امد نماز می خواندند . نماز بالاترین ذکر 
است ت . امیرالمومنین بعد از خاک سپاری همسرش به نماز ایستادند و از 
نما ز کمک گرفتند . امام صادق (ع) فرمود : هر کس برایش غم يا مشکلی 
پیش آهد وضو بگیرد و به مسجد برود . وضو گرفتن. مقدمه.ق ارتباط با 
خداست و در فضای مسجد انسان می فهمد که همه چیز دنیایی نیست و 
خود بخود آرامش پیدا مي کند . داریم که اگر کسی مشکلی برايش پیش 
آمد نماز بخواند و روزه بگیرد . یکی از ذکرهای موثر نماز و روزه است . 
رفتن به اماکن مذهبی خیلی موثر است . کسی که شوهرش را از دست 
داده است خوب است که به زیارت مرقد امام رضا (ع) يا زیارت مرقد 
امام حسین (ع) برود تا در آنجا مصیبت خودش از یادش برود . 
سوال - خانمی پس از مرگ فرزندش با خودش عهد کرده است که در هیچ 
مراسم شادی شرکت نکند . آیا این کار صحیح است ؟ ما برای افراد فامیل 
باید تا چه زمانی عزاداری کنیم ؟ 
پاسخ - خیر این کار صحیح نیست . اگر خانمی شوهرش را از دست بدهد 
از نظر شرعی باید مدتی صبر بکند ولی در مورد فرزند این طور نیست . 
کسی به مادرش وصیت کرده بود که وقتی من مُردم , از افردی که برای 
مراسم من آمده اند بگو کسانی که مصیبتی دیده اند بروند و وقتی مادر 
اين را به افراد گفت : همه ی آنها رفتند یعنی هیچ کسی نیست که مصیبت 
ندیده بارش . اينکه کسی اگر فرزندش را از دست داد دیگر نباید به مراسم 


شادی برود از توصیه های دینی نیست . این کار روی روحیه انها هم اثر 
منفی خواهد داشت . 
سوال - ایات پایانی سوره فاطر و ابتدایی سوره ی پس را توضیح بفرمایید 


پاسخ - ایات قبلی سوره ی فاطر در مورد تهدید مجرمها بود . ایه بعدی در 
جواب این سوال است که چرا مشرکین مکه مجازات نمی شوند . ایه 
جواب می دهد : اگر قرار باشد که خدا هر مجرمی را بلافاصله مواخذه 
بکند دیگر احدی باقی نمی ماند . خدا به آنها مهلت می دهد . خوب است 
که ما از مهلتی که خدا تق ها رادم شتوء آرتها درکیم . حضرت زینب در 
مجلس یزید فرمودند : آرام , آرام , فکر نکن که چون انسان خوبی هستی 
بدی می کنی و خدا با تو کاری ندارد .(سوره ال عمران) پیامبر فرمود : 
سوره ی یس قلب قران است . فضیلت سوره یس فراوان است . کمتر 
سوره ای رن یس داریم که سفارش به خواندن ان شده باشد . پیام های 
بسیار مهم دینی دارد . سفارش شده که روز تان را با سوره یس شروع 
کنید . نکات مهم در این سوره این است که کسانی می توانند از حق 
استفاده کنند که موانع شناخت را کنار بگذارد . در این سوره می فرماید : 
اگر کسی غل و زنجیر در گردنش بود روی صلاح و رستگاری نخواهد دید . 
هوا و هوس و خود پرستی پیش داوری و ... مانع پذیرفتن حق است . 
انسان می تواند کارش ر به جاپی برساند که انذار روی ان تاثیری نداشته 
پاشد مدا سای ار خی ند لاس و مسر را دی سامد 
ی روزانه خود قرار بدهید. . 

سوال - در مورد خسوف (ماه گرفتگی ) توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - در هنگام ماه گرفتگی باید نماز آیات خواند . وقت این نماز از زمان 
ماه گرفتگی شروع می شود . بنابر احتیاط اجب اند آبزا بهم-تاخیر 
بیندازند که ماه شروع به بازشدن بکند . نماز ایات از نمازهای واجب است 
. اگر کسی از دنیا برود و این نماز را نخواند , باید اين نماز را برای او قضا 
کنند. اگر کسی تا زمان باز شدن ماه , نماز را به تاخیر انداخت باید نیت 
نماز ما فی الذمه بکند ولی بعد از پایان ماه گرفتگی باید نیت نماز قضا 
بشود . این نماز به دو طریق است . دو رکعت نماز که در هر رکعت حمد و 
یک سوره خوانده می شود . و در هر رکعت سوره را به پنج قسمت تقسیم 
می کنند و در هر قسمت یک رکوع دارد. طریق دیگر این است که در هر 
دو رکعت پنج حمد و سوره خوانده شود و بعد از هر حمد و سوره ی یک 
رکوع بجا اورده می شود . در ماه گرفتگی ما دستور داریم که باید نماز 
آیات خوانده بشود . در زمان پیامبر , ابراهیم فرزند ایشان از دنیا رفت و 
بعد از آن خورشید گرفتگی اتفاق افتاد. خیلی ها گفتند که بخاطر مرگ 
فرزند پیامبر خورشید گرفت . پیامبر فرمود : خورشید و ماه از نشانه های 


خدا هستند و بخاطر مرگ کسی این اتفاق نمی افتد . 

ما در دین خودمان انقدر مسلمات دینی داریم که نیازی نداریم به سراغ 

چیزهای غیر صحیح برویم . پیامبر اهل عوام فریبی نبودند . وقتی سعد بن 

معاذ شهید شد , یکی از اصحاب پیامبر به ایشان گفتند که وقتی او مرد من 

صدای لرزش عرش الهی را شنیدم . پیامبر فرمود : خیر ان صدای 
تخت او بوده است . ماه گرفتگی یکی از نشانه های الهی است 
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اين اشک ها به پای شما آتشم زدند شکر خدا برای شما آتشم زدند من 
جبرئیل سوخته بالم نگاه کن معراج چشمهای شما آتشم زدند , سر تا به پا 
خلیل گلستان نشین شدم هر جا که در عزای شما آتشم زدند از آن طرف 
مدینه و هیزم از اين طرف داغ کربلای شما آتشم زدند , بردند روی نیزه 
دلم را و بعد از آن یک عمر در تبار شما آتشم زدند , گفتم کجاست خانه ی 
خور شید ششعله. ور کفتند.: بور بای شما اشنم زدند.. 

سوال - در مورد صبر در واقعه عاشورا توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - کربلا مظهر انواع صبر است . ایمان در صبر خلاصه می شود . زیرا 
صبر باید در تمام مظاهر زندگی ما خودش را نشان بدهد و کربلا نمایشگاه 
صبر بود. صبر بر مصیبت , طاعت.؛ گناه و غصب بود. صبر بر غضب همان 
حلم است و صبر در مقابل دشمن همان شجاعت است . ما می خواهیم 
واژه صبر در سخنان امام را جستجو می کنیم . امام روز هشتم ذی الحجه 
از مکه بیرون آمدند که به آن یوم الترویه می گویند . به یوم الترویه محمل 
ببستند جملگی در آن نشستند , همه قربانیان کعبه ی دل بروم خرگه زدند 
ازکعبه ی گل , حرم را از حرم کردند بیرون همه سر گشته اند در دشت و 
هامون , کسانی را که درعالم پناهند بیرون کردند از بیت خداوند . اما در 
زور سفق خایه ای اند : ایام فرفوه : الحمه الله ممافاه للم لا فده 
الابالله , مرگ بر انسان نوشته شده است . من می دانم کجا می روم . 
یک ی وا 2 
اه ک ما ارس اش ماس ان سس ها کین عم که 
و خدا پاداش ما را : ی رهب 20 هر کس حاضر است خون قلبش 
امام را در قالب شعر در آورده است ۳ 
سر گیرد و برون رود از کربلا ی ما , این عرصه نیست جلوه گر روته و 
گراز شیرافکن است بادیه ی ابتلای ما تا دست و رو به خون نشست می 
نیافت کس راه طواف در حرم کبریا , ما پروريم دشمن و به خون کشیم 
دوست کس را وقوف نیست چون و چرای ما . یزدان ذوالجلال به خلوت 
سرای عشق اراسته است بزم ضیافت برای ما , ما را هوای سلطنت ملک 
دیگر است کین عرصه نیست در خور فر همای ما . آمام قرمود : برگردد 
انکه با هوس کشور امده سرناور به افسر شاهی گدای ما , برگشت هر که 
طاقت تیر و سنان نداشت چون شاه تشنه کاری به شمر و سنان نداشت . 
شروع سخنان امام با صبر است و پایان سخن هم با صبر است . در گودال 


قتلگاه تعبیر امام باز صبر بر قضا است . در تاریخ طبری داریم که روز نهم 
محرم دو نفر از کوفه برای امام حسین (ع) خبری آوردند که این کوفه 
همان کوفه ای نیست که هجده هزار نامه برای شما نوشت . آنها همه بر 
علیه شما بسیج شده اند . امام فرمود : ما وکالت کار خودمان را به خدا 
بسیج شده اند و ایمان انها بیشتر می شد . جمعی از اصحاب به شهادت 
رسیده بودند و عده ی کمی مانده بودند . امام برای انها خطبه ای خواند تا 
در مقابل دشمن مقاومت کنند . امام فرمود : ای بزرگ زادگان صبر کنید 
زیرا مرگ یک یل ارتباطی است که شما را از مشکلات دنیا عبور می دهد . 
چه کسی ناراحت است که از زندان دنیا به قصر الهی و روضوان الهی می 
رود ؟ بخاطر این سخنان امام در روز عاشورا یاران با هم مسابقه می 
دادند . در روایت داریم که در صبح عاشورا دو تا پسر عمو گریه می کردند 
که چرا بیشتر از یک جان ندارند که در راه امام تقدیم کنند . پس امام 
اصحابشان را به صبر دعوت می کردند . امام اهل بیت را به صببر دعوت 
می کردند. اما در عصر عاشورا که دیگر کسی نمانده بود به اهل بیت 
خودش گفت که صبر کنید . به خدا سخن شما هرگز روی ذلت را نخواهید 
دید و دشم شما ذلیلی خواهد شد . شما با صبر عظیم می شوید . اهل بیت 
صبر کردند و عزت عالمی پیدا کردند . ابن حدید سنی در شرح نهج البلاغه 
دارد که ما به تاریخ کاری نداریم ترفعام از از کی خسین اشت:.خضبیت: غلین 
اکبر مصیبت سنگینی برای امام بود. امام خیلی زود اجازه داد که علی اکبر 
به میدان برود. ولی اين اجازه برای پدر آسان نبود . گمان مدار که گفتم 
برو دل از تو بریدم نفس شمرده زدم همرهت پیاده دویدم , نه تیغ شمر 
کنار کشته ی تو با خدا معامله کردم نجات خلق جهان را به خون بهائت 
خریدم ( علامه امینی می گوید که امام آنچه داشت در راه خدا داد و خدا 
آنچه دارد به امام حسین (ع) می دهد ) .انسان در داغ عزیزان بعد از مدتی 
دیگر اشک نمی ریزد . می گویند که اگر کسی نام امام حسین (ع) را در 
نزد امام صادق (ع) می اورد , امام تا شب لبخند بر لبشان نمی امد . علی 
اکبر شبیه پیامبر بود . عده ای از یِمَنی ها به مدینه آمدند و گفتند که ای 
خاش ددتر فی. آمدیم, که سار رای دیدیم . مردم به آنها گفتند که اگر 
علی اکبر را ببینند مثل این است که پیامبر را دیده اید . صبح روز عاشورا 
امام حسین (ع) به ماذن گفت که امروز اذان نگو , بگذار علی اکبر اذان 
بگوید . امام در آخرین وداع به علی اکبر به فرمود : عزیزم صبر کن , روز 
به شب نمی رسد مگر اینکه از دست جدت سپراب بشوی ۰ خوب است که 
ما از عاشورای برای زندگی مان درس و الگو بگیریم . گرفتاری ها در 
زندگی پیش می آید , 


سوال - سوره ی سباً آیات 40 تا 48 را توضیح بفرمایید . 
پاسخ - آیه46 پیام های فراوانی دارد . اساس قیام همین انبیاء و اولیاء بر 
اساس همین دعوت است . می فرماید : من یک موعظه دارم و آن قیام 
برای خداست . اگر تنها يا چند نفر هم بودید قیام کنید و تفکر کنید . تفکر 
ريشه ی هر انقلابی است . ريشه ی هر انقلابی باید فکری باشد . در حادثه 
ی کربلا حر کمی تفکر کرد و تغییر کرد . از کجا به کجا رسید . کسی که 
باید نامش در زمره ی کسانی که در تاریخ مورد لعن و نفرین قرار بگیرند 
باشند با کمی فکر کردن جزو کسانی شد که در طول تاريخ همه ی اولیاء 
دا اه ای ات واه که اسان اس اس ای اه تام 
کند . محمد حنفیه از سر خیر خواهی به امام حسین (ع) گفت : اگر شما 
نمی خواهید با یزید بیعت کنید به یمن بروید . در انجا شیعه و مسلمانان 
خوب زیاد است و به شما پناه می دهند . امام می فرماید : قسم به خدا 
اگر در همه ی عالم پناهگاهی نداشته باشم من با یزید بیعت نمی کنم . 
امام خمینی می فرمودند : اگر در هیچ جای عالم من را راه ندهند , من در 
دریاها می نشینم و صحبت خودم را می کنم . 
سوال - در مورد ادامه ی واژه ی صبر در سیره ی امام حسین (ع) 
توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - در تمام حرکت نورانی امام از هفتم ذی الحجه که خطبه خواندند و 
ی اد ار تا ام 
دارد . خبر شهادت مسلم بن عقیل را در راه به امام حسین (ع) دادند . در 
فا و ان احام هه تودید وی ی مات مشاه ای را 
به امام دادند مردم فهمیدند که مردمان کوفه پشتیبان امام نیستند . امام 
اتمام حجت کردند . امام فرمود : هرکس که حاضر است بر طعم نیزه ها و 
شمشیرها صبر کند , با ما بیاید . به تعبیر فیض کاشانی در محجةالبیضا : 
د . امام فرمود : هر کس این شجاعت را دارد بماند . همه رفتند . 
بر کشنت هر کس طاقت تیر. فوسنان» نداشت. .. کشانی که ماندند. تا اخد 
ماندند و اینکه می گویند : عده ای در شب عاشورا رفتند اینطور نیست . 
رفتنی ها از همانجا رفتند و در شب عاشورا کسی نرفت و همه ماندند 
.پاداش این صبر چه شد ؟ در شب عاشورا وقتی همه ماندند , امام 
تصرفی ولایی در دیدگان اصحاب خودشان کردند و فرمود : سرهایتان را 
بالا بیاورید و جایگاه خودتان را در بهشت ببینید . در روزعاشورا عابز فرد 
شجاعی بود و به میدان امد . لشکریان کوفه فرار کردند . او زره و کلاه 
خودش را برداشت و گفت : وقت آن آهند که مق عو بان شوم تن گذارم 
سراسر جان شوم . باز دشمنان جرات ت نکردند که به او نزدیی شوند و از 
دور او را سنگ باران می کردند . اصحاب معصوم نبودند ولی باور کرده 


بودند و چون جایگاه خودشان را در بهشت دیدند این طور جانفشانی می 
کردند . 

امام حسین (ع) یکی از مظاهر صبری که در کربلا به ما یاد داد صبر در 
برابر خشم , حلم و بردباری بود . در کربلا به امام زخم زبان زیادی زدند 
ولو اما یر کی آمام جوی هه توف کنویت که بعد ان عاشورا خر 
حمله از پشت به خیمه ها نباشد . و آتشی هم در خندق ها روشن کرده 
بودند . فردی از لشکریان عمر سعد به امام گفت : قبل از اینکه در آتش 
اخرت بسوزی در اینجا برای خودت آتش روشن کرده ای . فرد دیگری 
گفت : به آب فراتنگاه کن مثل شکم مار موج می زند ولی قطره ای از اين 
نا به شما نخواهیم داد تا طعم مرگ را بچشید . محمدبن اشعث جزو 
اسان نهد : در سیر انس اهای موی ها ها ونان پاسر ند 
هستیم . اشعث فریاد زد : تو چه قوم و خویشی با پیامبر داری ؟ در ظهر 
عاشورا امام برای نماز از لشکر دشمن فرصت خواستند . حبیب بن مظاهر 
برای گرفتن فرصت نماز نزد لشکر دشمن رفت . وقتی حبیب نزد آنها 
رفت , یکی از آنها فریاد زد : یاحسین , وقت نماز برای چه می خواهی ؟ 
نماز تو قبول نیست . وقتی شمر روی سینه ی امام حسین (ع) نشست و 
محاسن امام را در دست گرفت تا سر از بدن امام جدا کند , امام تبسمی 
کرد و فرمود : انقتلنی . حتی امام می خواست در لحظه ی آخر یک نفر را 
برگرداند . سوال - در مورد شهادت علی اصغر توضیحاتی بفرمایید . 

پاستع * امروز هردمما برای علی: اصعر حبلی, اشک زیخیدد .سجت: ترین 
مصیبت برای امام همین مصیبت بود. امام گفت : این غنچه ام از سوز 
عطش افسرده من هم از داغ لبش لاله صفت می سوزم , گرچه امروز در 
این جنگ مرا هست شکست ولی این طفل کند تا ابد پیروزم . خیلی از غیر 
مسلمانها به حادثه ی عاشورا پرداختند و گفتند که این جنگی بوده که خیلی 
ها کته سم اند ولی یس شا نت علی اضر مدنگ فد 

شدند . امام فرمود : قهرمان همه ی عشاق فداکار منم این مدالی است 
که حق عطا کرده امروزم . در پیایان شعرداریم : هرمله چست زجا گفت 
که با تیر اکنون این مدالت به روی سینه ی تو می دوزم , تیر حلق پسر و 
سینه شرح دوخت بهم . مصیبت خیلی سنگین بود. فقط در این مورد است 
که دز کرنلا به آمام دلداري:داده شد . نیک و وحن الفی امد ای خسین.: 
ی ۱ 
برگردد و مادرعلی اصغر هم از خیمه ها بیرون نیامد . یعنی نه سید الشهدا 
می توانست به خیمه برود و نه رباب می توانست از خیمه بیرون بیاید 
.نوشته اند : امام با قلاف شمشیر قبر کوچکی آماده کردند , خون گلوی 
علی اصفغر را به قنداقه ی او مالیدند و نماز خواندند ( بر طفل شش ماهه 
واجب نیست که نماز خوانده بشود ) بعضی ها می گویند که نماز صبر بوده 


است . امام از نماز کمک خواست تا این مصیبت را تحمل کند. بعضی ها 
می گویند که اين نماز شکر بوده است . شاید نمازی بوده که امیرالمومنین 
بعد از بخاک سپردن حضرت فاطمه خواندند . به رباب خبر دادند که اگر 
الان نیایی دیگر علی اصفغر را نخواهی دید . مادر دوید و با افغان و زاری 
گفت که ای اصغر مگر مادر نداری ؟ 
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غزل تر از عزل گل تر زگل زیباتر از زیبا تو از الله اکبر آمدی از اشهد ان 
لا , شهادت می دهم معراج یعنی چشم های تو شهادت می دهم چشم تو 
یعنی سوره ی اسراء , غریبه نیستی این روزها بسیار دلتنگم برای این دل 
نها ترم دستی ببر , دلم زرد است شبهایم همه سرد آست يا خورشید بقی 
ستان اشکم بسته شد يا حبة الخضراء , تو می گویی زمان دین هم باز هم 

فردا و من می گویم امشب زودتر همین حالا . 

وال > در‌هوند کنو وگ وهی طمسو ویر سر آن توطنعاتی: بفرمایند 
پاسخ - گاهی آقایان در تلاش و کوشش روزی کوتاهی می کنند . در کتاب 
کافی داریم که یکی از اصحاب امام صادق (ع) گفت که روزی من دیر به 
سر کار می رفتم .امام من را دید و ناراحت شد و فرمودند : صبح زود 
سراغ عزت خودت برو .یعنی امام از کسب و تلاش , تعبیر به عزت می کند 
. یکی از راههای اینکه انسان عزیز باشد این است که انسان کار و تلاش 
کند و صبح زود حرکت بکند . فردی نزد امام صادق (ع) آمد و توضیحاتی در 
مورد خودش داد و از امام خواست که او را راهنمایی کند . او گفت : من 
به دنبال دنیا می روم و دوست دارم که ثروتی فراهم کنم , آیا من دنیا 
: هزینه ی خودم و زن و فرزندم را تامین می کنم , هر سال حج و عمره 
می روم , به خویشاوندانم می رسم و صدقه هم می دهم . امام فرمود : 
اگر درآمد این طور کسب فی: شنود این درآمد دیکر دئیاین تیست بلکه 
سرمایه گذاری برای آخرت است . امام صادق (ع) به یکی از اصحابش 
گفت : همه سال زن و همسرت را به حج وعمره و زیارت ببر . داریم که 
کسی که برای زن و فرزندش از حلال تهیه می کند مانند مجاهد در راه 
خداست . پس ما باید باور داشته باشیم که کاسب حبیب خداست . بهترین 
مردان به تعبیر امام کسی است که بیشتر برای زن و فرزندانش هزینه و 
صدقه را فقط به فقرا بدهیم . امام موسی بن جعفر (ع) فرمود : اگر 
کسی به بازار برود و هدیه ای برای خانمش تهیه بکند و در خانه به خانمش 
که مجبور نمی کند زن و همسرش دستش پیش کسی دراز باشد . مرد 
نباید کاری بکند که نیاز همسرش از فرزندش فراهم بشود . در حالات ایت 
الله احمد میاتجی داریم که ایشان را به حح بیت الله دعوت کرده بودن که 
میهمان باشند . ایشان قبول نکرده بودند و گفته بودند که اگر به حح بروم 


همسرم در خانه تنها می ماند . فرزندان ایشان گفتند که ما پیش مادرمان 
هستیم . ایشان فرمودند که مادرتان با من راحت تر است تا با فرزندان . 
بدترین مردان کسانی هستند که همسرشان مجبور می شود نیازشان را از 
دیگران فراهم کند . روایت داریم : دور است از رحمت خدا , کسی که حق 
زن و فرزند خودش را ضایع می کند یا کسی که زحمت خودش را بر گردن 
دیگران می اندازد . روایت داریم : از ما نیست کسی که امکانات دارد و بر 
زن و فرزندش سخت می گیرد . از ما نیست کسی که ندارد و در بدست 
آوردن درآمد و تهیه زندگی کوتاهی می کند . در مشکلات زندگی , سخت 
ترین آزمون فقر است . اگر ما خودمان فقر را بوجود می آوریم چرا باید 
اين کار را بکنیم ؟ یک وقت ما تلاش خودمان را می کنیم ولی فقیر هستیم 
. خدا به ابراهیم خطاب کرد که من امتحانات سختی از تو کردم و تو را در 
آتش انداختم و تو سرافراز بیرون آمدی , اگر من تو را به فقر امتحان می 
کردم تو چه می کردی ؟ ابراهیم گفت *:ققر از آتش نمرود سخت تز است 
. لقمان حکیم به پسرش گفت : من انواع سختی ها را کشیده ام , من 
سخت تر از فقر ندیده ام . پس اگر در توان ما هست حتما باید کار و تلاش 
بکنیم اما جایز نیست که بواسطه ی تنبلی خودمان را در اين آزمون الهی 
قرار بدهیم . البته اکثر آقایان این طور هستند که کار و تلاش می کنند ولی 
اک افایاتی. کوتاهن کته اسلا اتزاسمی ند یی مرو در خد وان و گر 
حد معقول باید کار و تلاش بکند. افراط و تفریط هم خوب نیست . خوب 
نیست که آقایان بیش از حد توان و بخاطر توقعات بالای خانم ها کار و 
تلاش بکنند . ساعات کار یک حدی دارد . مرد باید در حد ساعت کار تمام 
کار و تلاش خودش را بکند . اگر مرد همه تلاش خودش را کرد ولی باز 
دچار فقر شد اینجا نوبت خانمهاست ۳ اینجا خانم ها باید هماهنگ باشند . 
روایت داریم " بهترین زنها کسی است که ۳1 زندگی خوب است 
سپاسگزار باشر اما ار زندگی خوب نبود با وضعیت موجود صبر بکند . 
روایت داریم : اگر زنی با شوهرش مدارا نمی کند و از او انتظاراتی دارد 
که. اه ذر وان ان, مرد شنت خدا از راو هتم ختتته اق را نمی بذیرد وخد| 
از او غضبنای است . در نهج البلاغه نامه ی 69 , امام نامه ای به یکی از 
اصحابش که عارف زمان خودش بوده است می نویسد .در این نامه 
حضرت سی و سه دستور دادند . دستور بیست و پنجم نامه این است که 
یادت باشد که در زندگی هميشه به زیر دست خودت نگاه کن که این باعث 
شکرگزاری می شود . پس خانم ها باید صبر و مدارا را داشته باشند . 

امام علی (ع) فرمود : اگر کسی مومنی را بخاطر فقرش سرزنش کند , 
در پل قیامت خدا او را انگشت نما می کند . این سرزنش مردی است که 
تلاش کرده ولی باز فقیر بوده است . چند روزی از ازدواج حضرت فاطمه 
(س) گذشته بود . پیامبر دید که فاطمه با سختی کارهای خانه را انجام می 


هد.. ایشان اتیاب هی کردند» فرزند نکه مین داشتند .و کارهای خانه:ز| 
می کرد رل آکرم قرف سعی‌های وا زا سل کی کمراجی 
های, اخزت در پیش اشست::.عمر حظرت در زندکی.مشتر کته سا نودم 
است که در این سالها دارای چهار فرزند شده اند . در ده سال مدینه 
حضرت امیر هم در جنگ بوده اند . حضرت امیر در هشتاد جهاد همراه 
رسول اکرم بوده اند. حضرت فاطمه (س) آنقدر اين خانه را زیبا اداره می 
کردند که حتی پدر خبر نمی شد که سه روز در این خانه نان پیدا نمی شود 
. در آن دوران آنها واقعا چیزی نداشتند . حضرت فاطمه (س) فرمود : من 
نمی دانم چگونه شکر خدا را بکنم . شکر نعمت باعث زیادی نعمت می 
شود . وقتی جهیزیه ی حرت را نزد پیامبر آوردند اشک پیامبر جاری شد و 
فرمود : خدایا مبارک بگردان این زندگی که بیشتر ظرف های گلی است . 
از اين زندگی ساده راضی بودند . روزی من خدمت آیت الله بهجت رسیدم 
و گفتم که فردی به من سفارش کرده است که وقتی نزد شما می آیم 
حتما به شما بگویم برای این فرد دعا کنید زیرا مشکل مالی شدیدی دارد . 
ایشان گفتند که باشد من دعا می کنم و فرمودند : کسی پیش استاد اخلاق 
وعرفان آیت الله قاضی آمد و گفت که علم کیمیا را به ما یاد بدهید . علم 
کیمیا یک علم و دانش واقعی است . آیت الله فا فرموده بودند که 
نیازی نیست که این علم را یاد بگیرید . کیمیا اين چیزی است که من به 
باشد , الهی آغننی بحلالک من حرامک و بطاعتک عن معصیتک و بفضلک عن 
من سواک : خدایا ما را به جایی برسان که به حلال زندگی قانع باشیم 
وال خرام‌روم ال ام سم ی کی ات 
به قناعت زندگی نرسد به هر درجه ای برسد قانع نخواهد شد . اگر ما به 
حلال راضی باشیم این برای زندگی ما کافی است . من خیلی شنیده ام که 
خانمها به همسرشان می گویند که برای ما نان حلال بیاور . فردای قیامت 
ما دا ی يمک با ای ای ماه ی آقایا ده 
دنبال مال حرام می روند بیشتر بخاطر فشار درون خانه است . 
سوال - سوره احزاب 55 تا 62 را توضیح بفرمایید . 
پاسخ - در آیه 55 ؛ صلواتی که خدا بر پیامبر می فرستد رحمت الهی است 
ای ی ار را 9 
روایتی داریم که امام صادق (ع) فرمود : کسی که یک صلوات بر محمد 
بفرستد خدا هزار صلوات بر او می فرستد . تفسیر دُرالمنصور مهمترین 
تفسیر اهل.سننت آانست :دسی. آبه در دیل این اب اسنت. : از پیاهتر تتوال 
می کردند که ما چطور بر شما صلوات بفرستیم ؟ پیامبر فرمود : اللهم 
صل علی محمد و آل محمد . صلوات در تشهد واجب است . شافعی ها هم 


در تشهد صلوات را واجب می دانند . امام شافعی می گوید : در عظمت 
شما اهل بیت همین کافی است که اگر کسی بر شما صلوات نفرستد 
سارت طلست این مت حلوان ات در اعد ارم که 2 
زنان مومن بگو که از جلباب استفاده کنند. جلباب روسری های تفر وم 
است که از چادر کوچکتر است که تمام بدن را می پوشاند و اين آیه صریح 
قران در مورد حجاب است . 

سوال - در مورد ویژگی های ماه محرم توضیحاتی بدهید . 

پاسخ - ماه محرم ماه اشتی با خداست . در ماه محرم اشتی با خدا بیشتر 
از ماه رمضان است . در این ماه مردم به برکت قصه هایی که می شوند با 
خوا ان می کنند: آیا گناهی از گناه خر بالاتر بود ؟ خر گفت : خدایا من 
دل اولیاء تو را به لرزه انداختم .اگر خر جلوی امام (ع) را نمی گرفت و 
امام به کوفه می رسید شاید مسائل به صورت دیگری اتفاق می افتاد. خر 
وقتی بیش آمامق آهد سترنن. را پایین انداخت.. ,امام به او کفتت. که.تبتریت: زا 
بالا بگیر . امام حسین (ع) با اين میهمان تازه وارد کاری کرد که با 
ابوالفضل و علی اکبر نکرد . وقتی امام کنار بدن خر نشستند , دیدند که 
علی اکبر ایستاده , به ایشان گفتند : پسرم برای خر مرثیه بخوان . امام 
و ی ام ی ی ی 
را از دیگران بیشتر و بهتر تحویل گرفتند . در ماه محرم از کسانی که 
مسئول هیئات هستند تقاضا دارم کسانی که چهره هایشان نشان می دهد 
که با امام حسین (ع ) رابطه ی کمتری دارند ( من به خطا اين طور فکر 
می کنم ) , بیشتر تحویل بگیرند . مطمئنا اجر و وابش بیشتر است . دیدم 
همه جا بر در و دیوار حریمت جایی ننوشته است گنه کار نیاید . گناهکاران 
باید بيایند و در اقیانوس پاک بشوز د . همه ی اهل بیت کشتی نجات هستند 
ولی کشتی حسین گسترش و سرعتش بیشتر است . مرحوم شوشتری می 
تا 10 . اگر می خواهیم 
از این شبها بهره ی بیشتری ببریم مراقبت روزهای مان را بیشتر کنیم . ما 
می توانیم بخاطر سیدالشهدا در این دهه ی نمازمان را اول وقت بخوانیم 
به احترام امام حسین (ع( در این دهه ی محرم ما می رو نیم جات و 
پوشش مان را بهتر بکنیم . مرحوم شهریار می گوید : شیعیان دیگر هوای 
کربلا دارد حسین روی دل با کاروان نینوا دارد حسین , از حریم کعبه ی 
جدش به اشکی شست است مره پشت سرنهاد اما صفا دارد حسین , می 
برد به همراه خود هفتاد و دو ذیح عظیم بیش از اینها حرمت کوی منا دارد 
حسین , بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب ور نه اين بی حرمت ها کی 
دارد حسین . بقول علامه امینی امام حسین (ع) هر چه داشت در راه خدا 
داد و خدا آنچه دارد به امام حسین (ع) دارد . 

ما هر گناهی را مرتکب شده باشد به گناهان خر نمی رسد که او توبه کرد 


و بر دیگران مقدم شد . باب الحسین انسان را زودتر می رساند .در روایت 
داریم که نزدیکترین حالتی که انسان با خدا دارد حالتی است که در سجده 
اشک جاری بشود . مداحان باید از فرصت ها استفاده کنند و هنگامی که 
اش ها چات هه افت. مس مان با کشت ه اهال با سداست 
.انسان برای کسی گریه می کند که او را دوست دارد. فردی نزد امام 
صادق (ع) آمد ق پر سنید من حال حضور و گریه ندارم . من می خواهم نماز 
شب بخوانم ولی آمادگی ندارم . امام فرمود : گاهی انسان در روز یک 
دروغ می گوید و از نماز شب محروم می شود . اگر ما در اين شبها می 
خواهیم حال حضور داشته باشیم مراقبتهای روزمان را بیشتر کنیم . زبان 
مان را بیشتر کنترل کنیم و نمازمان را سر وقت بخوانیم تا حال حضور 
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سوال - در مورد کیفر بداخلاقی ها و اثار خسن خلق در خانه توضیحاتی 
بفرمایید. ۳ 
پاسخ - رسول اکرم می فرماید : اگر خانمی همسرش را با زبان آزار بدهد 
(| زخم زبان خیلی سخت است . زخم شمشیر قابل التیام است ولی زخم 
زبان قابل التیام نیست و خیلی سخت تر است.) خدا هیچ عبادتی را از او 
نمی پذیرد عبادات واجب , مستحب و توبه . حتی اگر تمام عمرش را روزه 
بگیرد و اموالش را در راه خدا بدهد مکر اینکه همسرش را راضی بکند ۰ 9 
اگر مرد هم این طور باشد همین است . شکستن دل همسر با نماز و روزه 
و کارهای ثواب دیگر جبران نمی شود . در روایتی امام می فرماید : اگر 
خانمی به همسرش بگوید که ما در زندگی از تو خیر ندیدیم , عملش حبط 
می شود . حبط عمل یعنی نابودی همه ی گذشته . اگر کسی بعد از پنجاه 
سال کافر بشود همه ی اعمالش حبط می شود . سعدین معاذ یکی از 
اصحاب رسول خدا| بود ور کی فراوانی داشت ودر جنگ بدر و احد حضور 
ی ور ی 
. او را به مدینه منتقل کردند و در اثر شدت جراحات به شهادت رسید 
ار ناظر بر غسل او بودند . پیامبر پابرهنه به تشییع جنازه 
آمدند و گاهی سمت راست و گاهی سمت تابوت را می گرفتند و پیامبر 
فرمود که هفتاد هزار فرشته در تشییع جنازه ی او حضور دارند . پیامبر او 
نماز خواند و او را در قبر گذاشت . مادر شهید گفت > کارا زین نو 
پیامبر فرمودند : در مورد کار خدا جزمی صحبت نکن توچه می دانی ؟ 
پیامبر فرمود : او الان دچار فشار قلب شد زیرا در خانه زبانش تند بود. 
البته داریم که همه ی گناهان شهید بخشیده می شود به جز حق الناس . 
ات ای اه اه ی ای رو 
مردها کسی است که سه ویژگی داشته باشد یکی مردی که به همسرش 
تهمت می زند . مردی که به زنش تهمت بزند او از همه ی حسنات و 
کارهای خوبش بیرون می رود . اگر صد سال کار خوب داشته باشد به 
خاطر تهمتی که زده , همه ی کارهای خوب از بین می رود و دیگری مردی 
که بدزبان باشد . البته زن باید بر بداخلاقی شوهرش صبر کند و دیگری 
مردی که زن و همسرش را می زند . پیامبر فرمود : من تعجب می کنم از 
مردی که زن و بچه اش را می زند در حالیکه خودش شایسته ی زدن است 
. ما حتی حق نداریم که فرزندان مان را بزنیم . اگر پدر و مادری فرزند 
خودش را بزند و صورت او سرخ بشود دیه دارد و باید یک مثقال و نیم دیه 


بدهد . و اگر از سرخی بالاتر شد و کبود شد سه مثقال دیه و اگر سیاه شد 
شش مثقال دیه دارد . در نهج البلاغه خطبه ی 204 داریم که در جنگ 
صفین حضرت علی دیدند که بعضی از رزمندگان به سیاه معاویه دشنام 
می دهند و امام فرمودند : من دوست ندارم که یاران من به دشمن دشنام 
بدهند . بجای آن دعا کنید . بگویید : خدایا بین ما و سپاه معاویه صلح 
برقرار کن . خون ما و خون سپاه معاویه را حفظ کن . امام راضی نیست 
که به دشمن درجنگ دشنام داده بشود . شهیدمطهری می فرمودند که من 
چهار استاد داشتم که بیشتر از همه در تعلیم و تربیت من نقش داستند : 
آیت الله بروجردی,امام خمینی , آیت الله طباطبایی و آیت الله حاجح علی 
اکاتا ایان اف و مس رام الا ری 
است . در کتاب عدل الهی شهید مطهری می گوید که روزی این استاد به 
سر کلاس آمدند و گریه کردند و نتوانستند درس را آغاز کنند . استاد گفتند 
که من از دیشب رویایی دیده ام که دیگر گریه در اختیار من لیست. .. 
فرمودند : من خواب دیدم که مردّم و من را به خاک سپردند . یک سگ 
وارد قبر من شد . همانجا احساس کردم که این سگ تجسم تند خویی من 
است . من گاهی بداخلاقی می کنم . یک مرتبه دیدم که از طرف دیگر قبر 
من سید الشهدا وارد قبر شدند و فرمودند که نگران نباش , من تو را از 
دست این سگ نجات می دهم . اين عارف با این خواب بیدار شد . اخلاق با 
همتتتر و فرزند و دیکران جر حق, الناسن است. و باید. آنرا رعابت. کرد: 
پس ما سفارش به صبر داریم ولی اینها مجوز این نمی شود که ما سوء 
استفاده بکنیم . یکی از موارد خسن خلق در خانه این است که ما بدانیم 
حد ود انتظار همسر در خانه چقدر است . یکی از همسران پیامبر بنام ام 
سلمه است که بعد از خدیجه از برترین همسران پیامبران بوده است . ام 
سلمه از پیامبر در مورد فضلیت خدمت زنها به شوهرانشان سوال کرد . 
پیامبر در سه بخش به سه پاداش اشاره کردند . پیامبر فرمود : هر زنی که 
در خانه کار کند خداوند نظر رحمتش را به سوی او می گرداند و دچار 
عذاب نمی شود. اگر خانمی باور بکند که تمام زحمت روزانه که او تحمل 
می کند باعث می شود که خدا نظر رحمت به سوی او داشته باشد , 
مشکلات را براحتی تحمل می کند . پیامبر فرمود : وقتی زن دوران 
بارداری اش فرا می رسد خداوند پاداشی به او عنایت می 1 1 
مجاهدی در میدان نبرد . و وقتی فرزندی را بدنیا می آورد خدا به او خطاب 
می کند که من گذشته ی تو را بخشیدم و از نو شروع کن . در روزعرفه 
خدا , به حاجی می گوید که گذشته ی تو را بخشيدیم . از نو شروع کن . 
کمک بکنه نی کساب وارد بهشت:می شود : حصرت فرهودر کمک بهزن 
در خانه , کفاره ی گناهان کبیره است . کار درخانه خشم الهی را خاموش 


می کند . حضرت فرمود : کسی در خانه خدمت می کند که خدا خیر در دنیا 
و اخرت را برای او اراده کرده باشد. امیرالمومنان سه کار را در خانه 
اتخام فی:داند ۰ تمبه ای توخت زر آب و جارو و نظافت. در محجةالبیضاء 
داریم کف وفتی, پامبز. به-خانه: من .اهد. از همتبزشن .«رخواست غذا .نموه 
کزان و-تی. فیل خودشن را مر آنها تخمیلن نمی کرد آکرربه آخغدایق» هون 
دادند میل می کرد ۱10 و هیچ غذای خاصی را سوال نمی 
کردند و نه غذای خاصی را رد می کردند و کسی را متکلف نمی کرد . 
گاهی در خانه خرما بود يا نان يا شیرتنها بود و آنها را میل می کرد . خانمی 
می گفت : بعد از پنجاه سال , هنوز وقتی آقا زنگ خانه را می زند من می 
ترسم که نکند چیزی را کم گذاشته باشم . اگر ما حق و وظیفه را بدانیم 
دیگر اين اتفاقات نمی افتاد . این سیره ی پیامبر بود . انس بن مالک ده 
سال خدمتکار پیامبر بود و مادرش او را به پیامبر داده بود . او می گوید که 
خی ارت سل سا رما هم هه یت کف را ای اراک هه 
نکردی ؟ اگر ما در تعاملات خودمان اینها را رعایت کنیم مشکلات مان حل 
می شود. 

سوال - در مورد سوره ی احزاب ب آیات 10 تا 15 را توضیح بفرمایید . 
پاسخ - آیه ده می فرماید که ما از پیامبران اولوالعزم عهد گرفته ایم . اگر 
این حق در آیه قبل برای پیامبران گذاشته شد در آیه بعد مسئولیت 
پیامبران را اعلام می کند . پیام آیه این است که هر کجا که مسئولیتی بود 
تکلیفی هم هست . ما انسانها بخش اختیارات را به یاد داریم ولی تکالیف 
را فراموش می کنیم . در 24 و 25 ذی الحجه داستان ولایت ادامه دارد . 
ار نزول آیه تطهیر و آیه خاتم بخشی امیر 
المومنان و در 25 ذی الحجه نزول آیات هل اتی است . 
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سمت خدا - 21/8/90 
آقای حسینی 
سوال - آیا تحمل رفتار و اخلاق بد همسران از دیدگاه خداوند متعال دارای 
اجر است با خیر؟ 
پاسخ - اگرچه این صبر کمتر از صبر بر مصیبت , طاعت و يا گناه است , 
اما صبر بسیار مهمی است . و در زمره ی جهاد اکبر بوده و زمان آن 
طولانی است . جهاد اصغر ,به معنای مبارزه با دشمن است که زمان 
کوتاهی داشته و تمام می شود . اما یک اقا و یا یک خانم باید در میدان 
زندگی پنجاه یا شصت سال صبر کرده واین جهاد را تحمل کند . اما اینکه 
آیا واقعا این صبر لازم است و اجر و پاداشی دارد یا خیر, جای صحبت دارد 
. زندگی خانوادگی گاهی به جایی می رسد که دیگر امکان گسستن آن 
وجود ندارد . بسیاری از خانم ها و اقایان این مسئله را تصدیق می کنند . 
اکن به اطراف خود نگاه کنید . خانم هایی را می بینید که چند سالی است 
از زندگی آنها گذشته و دارای فرزند و گاهی نوه و نتیجه هستند . با آقایی 
زندگی کرده اند که خوش اخلاق نبوده و اخلاق اسلامی نداشته است . آیا 
واقعا امکان دارد که اين زندگی در این شرایط به هم ریخته و گسسته 
شود . یکی از اساتید بزرگوار تعبیری را می کردند که بسیار جالب بود . 
ی : پیامبر خدا فرموده اند که بد ترین حلال ها و 
. درست است که طلاق جایز است اما خدا آن را نمی پسندد. در روایت 
داریم که در هنگام طلاق ,عرش خداوند به لرزه در می آید . آيا پیامبر (ص) 
نمی دانستند که درصد قابل توجهی از زندگی ها دارای مشکلات است ؟ 
خانم ها وآقایانی هستند که گرفتار بداخلاقی های همسر خود می باشند . 
پیامبر(ص) می دانستند اما در عین حال می فرمودند: تا آنجا که می شود 
به سراغ طلاق نروید . مگر اينکه واقعا امکانی برای زندگی وجود نداشته 
باشد . الان به گونه ای شده که افراد طلاق را به عنوان اولین راه در نظر 
می گيرند. در حالی که واقعاً طلاق حلالی است که باید به عنوان راه آخر 
در نظر گرفته شود. پیامبر خدا با اینکه می دانستند زندگی ها دارای 
مشکلات زیادی است اما با اين حال می فرمودند که تا انجا که امکان دارد 
صبر کنید . یکی از روان شناسان می گفت که انصافا اگر شما در همه ی 
عالم بگردید دو نفر را پیدا نمی کنید که با هم توافق صد در صد داشته 
باشند . ایشان می گفت که گاهی انسان با خودش هم توافق ندارد . یعنی 
کاری را خود ما انجام داده ایم اما باز هم پشیمان می شویم . پس چطور 
دو جنس زن و مرد با دو نوع احساسات و عواطف با هم توافق کامل 


داشته باشند . اگر این دو جنس مخالف در کنار هم قرار بگیرند, اختلاف 
نظر های زیادی ممکن است پیش بیاید. پس با و جود اینکه هیچ دو نفری 
نیستند که با هم هماهنگی کامل داشته باشند و پیامبر خدا نیز این مسئله را 
می دانستند , باز هم می فرمودند که از طلاق پرهیز کنید . گاهی زندگی ها 
در یک مرحله ای است که واقعاً نمی توانند زوجین حرف از جدایی بزنند . 
تا آنجایی که امکان دارد ما باید زندگی را نگاه داشته و مدارا کنیم مک 
اینکه موارد خاصی باشد . خانم باید به زندگی خود نگاه کند . درست است 
که شاید شوهر او بد اخلاق است و گاهی حرف هایی را می زند که 
شایسته نیست . اما با وجود مثلاً دو نوه و سی سال زندگی کجا می خواهد 
برود . اين نوع زندگی ها یکی از آن موارد شاخصی است که حتما صبر 
لازم است . در سوره ی مبارکه ی نساء قرآن سفارش می کند که آقایان 
باید با خوبی با همسران خود برخورد کنند . اما اگر دیدند که با خانم خود 
ساز کاری ندارتد (جدا تشه‌ند.) بچه سا که: خیر کنیر برای. آنها به همراح 
داشته باشد . چطور قرآن سفارش کرده است که باید با شوهر و يا خانم 
ی تا ات مد و ی 
فرموده است . مفسرین گفته اند که خیر کثیر دو معنا دارد . اولا ممکن 
است مشکلاتی که الان دز زندکی آنها غوخود استت-بعدها به خوبی و الفت 
تبدیل شود . مخصوصاً من به دختر خانم ها و آقا پسرهایی که تازه زندگی 
خود را شروع کرده اند توصیه می کنم که عجله نکنند. اگر الان سری به 
دادگاه های خانواده زده و پرونده ها را مطالعه کنیم . اشک ما جاری می 
شود . می بینیم که زوجین چقدر زود تصمیم گرفته اند . یعنی بجای اينکه 
طلاق را به عنوان اخرین راه انتخاب کنند , از ان به عنوان اولین راه 
استفاده کرده اند . اگر از برخی از آنها بپیرسید که چه مدت است ازدواج 
کرده اد , می گویند دو یا شش ماه است . آیا واقعاً اين افراد در اين شش 
ماه به اين نتیجه رسیده اند که دیگر هیچ راهی وجود ندازد ؟ قران ضی 
فرماید که اگر صبر کنید خیر کثیری برای شما به همراه دارد . یکی از این 
خیرهای کثیر همین است که بعد از مدتی با هم کنار آمده و اخلاق و رفتار 
آنها با هم هماهنگ خواهد شد. دوم اینکه خداوند فرزندان خوبی به آنها 
عنایت خواهد کرد . از خانمی که از همسر خود ناراحت است باید سوال 
کرد که آیا همه ی عالم در وجود اين شوهر خلاصه می شود . مثلاً برخی از 
افراد فکر می کنند که همه ی خیرات در وجود اولاد است . و اگر فرزند 
تام بات ای هس ی عرات را وی مات اس ۱ 
خیلی از بزرگان دین ما هستند که نام آنها به واسطه ی فرزندشان جاویدان 
نشده است . بلکه بخاطر خدمات و تألیفاتی که انجام داشته اند نام آنها 
باقی مانده است . همینطور نباید فکر کنیم که اگرشوهر کسی بداخلاق 
است و يا همسر کسی بداخلاق است. درهای سعادت به روی او بسته 


ست . اگر اجر و پاداشی را که خداوند به خاطر این صبر به اين افراد عطا 
انهاءز] اه باشنن در روایتی از پیامبر(ص) در کتاب وسائل الشیعه 
داریم که سه گروه از خانم ها, گرفتار عذاب قبر نمی شوند . و با فاطمه 
ی زهرا (س) محشور می شوند . گروه اول خانم هایی هستند که بداخلاقی 
شوهر خود را تحمل کنند . پیامبر خدا می دانستند خیلی از زندگی ها این 
مشکلات را دارد اما باز هم می گفتند که با هم سازش کنید . هیچ دونفری 
نیستند که توافق صد در صد داشته باشند . خانمی که با وجود بداخلاقی 
شوهر خود صبر می کند و با در نظر گرفتن این مسئله که زندگی او در 
مرحله ای است که امکان جدایی وجود ندارد . با خدای خود راز و نیاز کرده 
و می گوید که خدایا من بخاطر تو صبر می کنم , بخاطر وعده ای که قرآن 
و پیامبر خدا داده اند صبر می کنم . پاداش دریافت می کند . آيا اگر به 
کی من هد کال انسیا تا هرارش سور 
می شود , آن را تحمل نمی کند ؟ دسته ی دوم خانم هایی هستند که بر 
نداری و تنگدستی شوهر خود صبر دارند . امروزه یکی از مشکلات همین بر 
است ۳9۳ 7 
سفارش نموده است . اما اگر کسی با وجود کارو تلاش , نتوانست زندگی 
راحتی فراهم کند و همسر او با اين مسئله کنار آمده و تحمل کند ,رگرفتار 
عذاب قبر نمی شود . یک نفر نزد پیامبر(ص) آمده و گفت من یک همسری 
دارم که وقتی ناراحت هستم 6۱ 90۹96 ۳ 
اگر مسائل مالی فکر تو را مشغول کرده , غصه نخور . فقط روزی حلال 
به سر سفره ی ما بیاور . پیامبر (ص) در جواب ایشان فرمود: اين خانمی 
که با تنگدستی شوهر خود می سازد و سفارش می کند که بخاطر ما به 
دنبال لقمه ی حرام نباش. خدای متعال روی زمین کار گزارانی دارد که این 
خانو یی از ها تست . و خداوند نیمی از اجر شهید را نصیب او می کند . 
البته مسلم است که تحمل تنگدستی مشکل است . اما اگر کار بزرگی 
نبود که پاداش به این بزرگی و حشر با فاطمه زهرا (س) را به همراه 
نداشت. باید دید که فاطمه زهر| (س) چه کارهایی را کرده که بانوی 
بهشتی شده است . دسته ی سوم کسانی هستند که مهریه ی خود را به 
شوهر خود می بخشند . البته مهریه در آغاز زندگی خوب بوده و نشانه ی 
صداقت است . و به عنوان یک پشتوانه می باشد . اما اگر زندگی به چایی 
رسید که دیگر صفا و صمیمیت حرف اول را می زد . یکی از نشانه های 
این صفا و صمیمیت بخشش مهریه است . البته اسلام توصیه کرده که مرد 
موظف است مهر همسر خود را مانند یک دین بداند . ما روایتی از امام 
حسین (ع) داریم که فرمودند ما مهر همسر خود را می دادیم . اما امروزه 
دز خصوص مهر فف. گوبند. که.خه کسی ان را داد وه کسی. کرفته انست 


. در روایتی داریم که اگر کسی مهری را تعیین کند ولی نیت پرداخت آن را 
نداشته باشد , مانند سارق است . بنابراین ن نباید مهر را به عنوان تشریفات 
در نظر گرفت .امام موسی ابن جعفر(ص) فرمودند که ما از پاک ترین 
اموال خود مهر همسران خود را می پردازیم . ممکن است اقایان الان فکر 
کنند که ما فقط در مورد خانم ها صحبت کردیم و درخصوص مردهایی که 
زن های بد اخلاق را تحمل می کنند صحبتی نکرده ایم . یک جمله ای را من 
از علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان شنیدم که خیلی قابل توجه است 
. ایشان می فرمودند : اخلاق , برخورد و تحمل ما در خانه , سیر و سلوک 
۳ 
رس درک ی ان مرا افت اسان عفت ماو رد 
بزرگی بود . با اين وجود توصیه می کردند که تحمل , اخلاق خوب و 
بردباری در خانه سیر و سلوک است . مگر مقدمات سیر و سلوک , تحمل 
سختی و ریاضت نیست . چه ریاضتی از این بالاتر است . یکی از اساتید 
برای کسانی که به دنبال سیر و سلوک بوده و سختی ها را بر خود هموار 
می کنند » این بالاترین کلاس خود سازی است . و در واقع جهاد اکبر است . 
چون فرد شب و روز در خانه است . و باید بد اخلاقی های همسر خود را 
همسر خود صبر کرد , یاداشی که خداوند به پیامبران بزرگ خود مانند 
داوود و دیگر پیامبران در تحمل مصیبت ها داد , نصیب او می کند . در اين 
روایت ت است که اگر خانمی بر بداخلاقی شوهرخود صبر کرد , ثوابی مانند 
آاسیه خواهد دنت « -شوهری از :قوعون. که بدفر عیشت : قران کریم در 
سوره ی تحریم , همسر فرعون را به عنوان ضرب المثلی از زنان مومن 
در نظر می گیرد . ایشان زنی است که به خاطر تحمل خود ضرب المثلی 
برای زنان و مردان شد. یکی از اساتید بزرگوار می فرمودند که قرآن 
کریم از قول خیلی از افراد نقل می کند که آرزوی بهشت داشته اند . ولی 
تهشتی. که انشیه از خدا خواست :دبک بهشت. استنایی بود , او گفت من هر 
بهشتی را نمی خواهم, بلکه بهشتی را می خواهم که در کنار خود تو باشد. 
بنابراین سفارش قران این است که اگر انسان صبر و پایداری کرده و 
باعث نشود که زندگی از هم بپاشد , خدا به او فرزندان خوبی عطا کرده و 
اه نها ید سید خیلی از افراد هد که خودشان تضدیی:فی کند که 
همسر خوبی ندارند , اما فرزندان بسیار خوبی دارند. حتی در زندگی از 
نوه های خود خیر دیده اند . داماد خوب , عروس خوب , فرزند ونوه ی 
نمی بینیم . یکی از سختی هایی که علاوه بر اخلاق بد شوهر, خانم ها با ان 


درگیر هستند , همکاری نکردن شوهر در کارهای خانه و پرورش فرزندان 
است . با توجه به اخلاق بد شوهر و مشکلات فک , نگهداری و تربیت 
فرزندان بسیار سخت تر می شود . در روایات بسیاری, مردان بداخلاق و 
بد دهان نکوهش شده اند . در خاطرات امام (ره) است که گاهی دختر 
خانم ها و عروس خانم ها نزد ایشان می آمدند و بچه های خردسال خود را 
به همراه نمی آوردند . امام می فرمودند: چرا بچه های خود را نیاوردید که 
نخواستیم که باعث آزار و اذیت شما هم بشوند. گاهی یک سخن زندگی 
انسان را از این رو به ان رو می کند . وتحولی در ذهن انسان ایجاد می 
کند . امام (ره) به دختر خانم ها و عروس خانم های خود فرموده بودند : ایا 
حاضر هستید یکی معامله با من بکنید . پرسیده بودند چه معامله ای ؟ 
ایشان فرموده بودند : من حاضر هستم تمام عبادات هشتاد يا نود سال 
فرزندان به شما می دهد, به من بدهید. امام یک فقیه , عارف و مفسر 
بودند و هرگز مبالفه نمی کردند . 

سوال - لطفا درخصوص آیات 12 تا 19 سوره ی مبارکه ی لقمان توضیح 
بفرمایید. ۹ 5 

پاسخ - در قران کریم نسبت به احسان به پدر و مادر ایات فراوانی داریم 
خداوند احسان به پدر و مادر را در کنار یکتا پرستی قرار داده است . در 
این ایات. نیز . خداوند ..شکرو: سپباسکزاری از پدر و مادر را , در کنار 
سپاسگزاری از خود قرار داده است . در اینجا قرآن این نکته را بیان 
فرموده که ما هميشه به انسان راجع به پدر و مادر سفارش کرده ایم , اما 
صد حیف که انسان فراموش می کند 0 اول به او گفتیم , اما او 
زمانی به یاد می آورد که به سن چهل سا کف ورس ععلت رسیدم امت» 
مفسرین گفته اند که چرا انسان که این مقدار سفارش قرآن را می بیند 
در چهل سالگی احسان به پدر و مادر را به یاد می آورد. چون در آن سن 
است که اکثر آقایان و خانم ها , پدرو مادر شده اند . و سختی آن را درک 
کرده اند . 

قران کریم در سوره ی نساء آیه ی نوزده به آقایان سفارش می کند که 
معاشرت خوبی با همسران خود داشته باشد . اگر احیانا ناراحتی و کراهت 
پیش آمد بدانید که خداوند خیر زیادی در آن قرار داده است . گاهی با 
الفت و مهربانی بعدی و گاهی نیز با فرزندان خوب جبران می شود . پیامبر 
اکرم (ص) فرمود که سه گروه از بانوان عذاب قبر ندارند. و فردای قیامت 
با فاطمه ی زهرا(س) محشور می شوند . دسته ی اول خانم هایی که با 
بداخلاقی شوهر خود بسازند . دسته ی دوم خانمی که با تنگدستی شوهر 
خود کنارامده و صبر کند . دسته ی سوم خانم هایی که از روی صداقت و 


محبت , مهریه ی خود را به همسر خود ببخشند . در روایت ه آمده است که 
اگر آقایی بداخلاقی همسر خود را تحمل کند . خداوند 2 را به او می 
دهد که به پیامبرانی مانند داوود داده است . این پیامبران بززگ در 
امتحانات و مصیبت ها صبر کرده مدا ون باداش پر رن نضیب انها کردم 
است . به این آقایان نیز خداوند همین پاداش را عنایت خواهد کرد. 

سوال - لطفاً درخصوص امام هادی ع( توضیح بفرمایید. 

پاسخ - از عید قربان تا عید غدیر را دهه ی امامت نامیده اند . در نیمه ی 
ماه ذی الحجه نیز ولادت امام هادی (ع) است . خوشا به حال کسانی که 
توفیق زیارت حضرت را دارند . یکی از بهترین یادگارانی که از امام هادی 
(ع) برای ما باقی مانده , زیارت جامعه ی کبیره است . یک تعبیری 
مرحومه علامه مجلسی در خصوص این زیارت ,که یک زیارت استثنایی در 
میان زیارت های ما است., دارد . عصر امام هادی (ع) دورانی بود که 
ایشان گرفتار گروه های افراطی و تفریطی فراوانی بودند . یک عده در 
خصوص ائمه (ع( تباذه کفبی کردة فشان ایشان را از آن چیزی که بود 
بالاتر می بردند . عده ای در طول تاریخ بوده اند که امیرالمومنین (ع) را 
خدا می دانستند . از طرف دیگر کسانی هم بودند که حتی نسبت به 
جایگاهی هم که خداوند به ائمه (ع) داده بود , معرفت نداشتند .امام هادی 
0 
باید به اوصافی که در این زیارت , امام هادی (ع) در مورد امامت بیان 
کرده اند توجه کرد . اگر ما تمام روایات ها , دعاها و زیارت هایی را که در 
بحث امامت وجود دارد جستجو کنیم , چیزی به عظمت زیارت جامعه ی 
کبیره نداریم . حدود سیصد ویر کی برای امام در این زیارت بیان شده 
است . ما درروایتی از امام رضا (ع) داریم که هفتاد ویژگی بیان شده 
است . هدف امام هادی (ع) مبارزه با همین حرکت های افراطی و 
تفریطی بوده است . علامه مجلسی می فرماید که سند این زیارت از همه 
ی زیارت های دیگر صحیح تر است . البته اینگونه زیارت ها نیاز به سند 
ندارد . یعنی متن آنقدر بلند و بالا است که امکان ندارد جعلی باشد . مانند 
نهج البلاغه امیرالمومنین علی (ع) . همینطور تنها زیارتی است که با 
استفاده از ان شما می توانید هر امامی را زیارت کنید . از نظر فصاحت و 
بلاغت نیز زیارتی مانند زیارت جامعه ی کبیره وجود ندارد . بعضی از علما 
و بزرگان گفته اند که این زیارت برای این بوجود آمده که عقاید ما را 
اصلاح کند . هرکسی می خواهد امام را بشناسد , معیار و میزان, این 
زیارت است . یکی از امتیازات حضرت عبدالعظیم حسنی این بود که در 
دوران امام هادی (ع) به محضر ایشان رسید . ما باید دین خود را به 
معارفی که از اهل بیت (ع) به ما رسیده است عرضه کنیم. ار سین 
آنها هستند حرف غیدالقایم رد اما ‌هادی. (ع) آهددن کفت مر هه 


خواهم دین خود را به شما عرضه کنم . شما بگویید که آیا اعتقادات من 
درست است با خیر. ایشان یک یک اعتقادات خود را در محضر امام هادی 
(ع) بر شمرد . زیارت جامعه ی کبیره نیز چنین نقشی را دارد . در واقع یک 
میزان و ترازو است که هر کسی می خواهد راجع به امام شناسی سخنی 
بگوید می تواند از ان استفاده کند . 


90-08-44 


0 ما گدایان خیل سلطانیم , شهروند هوای جانانیم . بنده را نام 
خویشتن نبود , هرچه ما را لقب دهند آنیم . گربرانند و گرببخشایند , ره 
بجای دگر نمی دانیم . چون دل آرا می زند شمشیر , سر ببازیم و رخ 
نگردانیم . دوستان در هوای صحبت یار , زرفشانند و ما سرافشانيیم . 
هرگلی نو که در جهان آید , ما به عشقش هزار دستانیم . تنگ چشمان نظر 
به میوه کنند , ما در آثار صبح حیرانیم . هرچه گفتیم جز حکایت دوست , در 
همه عمر از آن»بشيمانيم. . شتعدیا بی وجود ضحبت: باره هفه.غالم به هیچ 


نیم. 

سوال - زوج های بسیاری هستند که خداوند به آنها فرزندی عطا نکرده 
است . در مورد پاداش این دسته از افراد صحبت بفرمایید. 

پاسخ - در یکی از ایات سوره ی مبارکه ی شوری خداوند در ابتدا می 
فرماید ملک اسمان و زمین متعلق به من است و من هر چه بخواهم می 
افرینم .به بعضی از افراد دختر داده وبه برخی پسر می دهم . در ادامه ی 
آیه می فرماید برخی از افراد هم پسر داشته و هم دختر دارند . برخی نیز 
اضلا فر ند ندارند «نکته ی اول این است که ما تسلیم مشیت الهی باشیم . 
فان ای مس یا ار سا سا اه 
خدا می فرماید مشیت من این است که به برخی دختر داده و به برخی 
پسر بدهم . و به بعضی از افراد نیز اصلا فرزند ندهم . پس از خدایی خدا| 
کم نمی شود اگر به همه فرزند بدهد . خدا در ابتدا می فرماید که در 
قدرت من ضعفی نیست . و در پایان می فرماید که من عالم به مصالح 
انسان ها هستم آنوه توضیعای که در انتهای: آید میت آیدا مصمون: آبه 
هماهنکین دارخ: مفسرین پیامبران الهی را نیز مشمول این آیه دانسته اند . 
یعنی در مورد آنها نیز اين چهار تقسیم وجود دارد . پیامبران بزرگ الهی 
ی 
هش پر داست وراضاا دعر تداشت: ,سا میرانی .هم بودند. کرهم سد. و 
هم دختر داشتند مانند پیامبر اسلام . روی این نکته تأکید می کنم که 
بیامید اتی داشتيم. که اضلا فرزند نداشتند . ولی در عین حال آوازه ی آنها 
عالم را پر کرده است . مثلاً حضرت عیسی و حضرت یحیی فرزند نداشتند 
ولی پیام و سخن آنها عالم گیر شده است . پس ما در ابتدا باید تسلیم 
مشیت آلهی باشیم . خدایی که صاحب ملک و سماوات است., به مصالح ما 
علیم است . نکته ی دوم این است که گاهی ما فکر می کنیم همه ی 
خیرات در داشتن فرزند است . فکر می کنیم که تنها با داشتن فرزند است 


یا 
. متأسفانه ما فکر می کنیم که اگر چیزی را نداشته باشیم همه ی 
دای ای و اس وی ای سس ان 
بزرگ و طراز اول شیعه بوده اند که از نظر خدمت همتا نداشته اند. از 
جمله می توان از شیخ صدوق , شیخ مفید و مرحوم کلينی نام برد . به شیخ 
صدوق , , شیخ المحدئین می گفتند . ایشان سیصد کتاب تالیف کرده است . 
کلینی صاحب یکی از کتب اربعه است . آیا نام این افرادی که ما نظیر آنها 
را در تاریخ شیعه نداشته ایم, به چه علت باقی مانده است . ما الان کسی 
را نمی توانیم از نسل کلینی به عنوان فرزند يا نوادگان ایشان نام ببریم . 
اما کتاب - نز کوان جاوداند شده است . تألیغات شیخ صدوق و شیخ 
مفید جاودانه شده است . ما مدیون تعلیفات این بزر گواران هستیم ۳۹ 
سا 
باقیات و صالحاتی بهتر از اين است . راز ماندگاری صرفا در داشتن فرزند 
نیست . خیلی از افراد هستند که آثار فراوانی از خود بجا گذاشته اند . 
مساجد و مدارسی ساخته و کارهای خیری انجام داده اند . صدها سال 
است که آنها از دنیا رفته اند اما آثار آنها باقی است . معلوم نیست که 
فرزندان ما آنقدر که ما فکر می کنیم در آینده به یاد ما باشند . چقدر ما 
الان به فکر پدرها و پدر بزرگ های خود هستیم . اگر در ابتدا تسلیم مشیت 
الهی بودیم و خواستیم برای خود باقیات و صالحات باقی بگذاریم , خداوند 
این راه را برای ما قرار داده است . فکر نکنیم اگر خداوند به ما فرزند 
ای ی 
از علمای بزرگ بودند که دارای فرزند نمی شدند .خیلی از اين جهت 
نگران بوده و بسیار به سید الشهدا متوسل می شدند . در عالم رویا , سید 
الشهدا (س) را خواب دیدند . اقا به این عالم فرمودند که اصرار نکن ,؛ 
مصلحت تو نیست. اين عالم بزرگوار گفتند که _من بعد از اين رویا یک 
ارامش روحی پیدا کردم . لازم نیست که ما حتما روبا ببینیم تا به آرامش 
برسیم . خداوند در قرآن فرموده که به مصالح ما آگاه است . و همه ی راه 
ها نیز به فرزند منتهی نمی شود . اگر انسان تسلیم مشیت الهی بوده و 
بران چیزی که خداوند برای او مقدر کرده صبر داشته باشد , قطعا پاداش 
دارد . 
سوال - شما از صبر بر مصیبت و صبر جمیل صحبت کردید و گفتید از 
نشانه های صبر جمیل این است که ما شکوه نکنیم . ایا گریه کردن در از 
دست دادن یک عزیز , شکوه محسوب می شودو اجر صبر ما را کم می 
کند يا خیر ؟ 
پاسخ - صبر به معنای گریه نکردن نیست . ما نمونه های تاریخی فراوانی 
را داریم . پیامبر خدا , انبیاء و اولیاء در مصیبت هایی که به انها می رسید 


گریه می کردند . زمانی که حمزه سیدالشهدا در احد به شهادت رسیدند در 
شهر مدینه غریب بودند . انصاری که در این جنگ به شهادت رسیده بودند , 
خون دز شور خدیته ساکن بودند» افرادی را داشتند. که برای, انها کربه کنند 
. پیامبر در خصوص حضرت حمزه فرمودند که عموی من حمزه کسی را 
ندارد که برای او گریه کند کند . از ان به بعد رسم شد که هرکس می خواست 
برای شهید خود گریه کند . به سفارش پیامبر ابتدا برای حضرت حمزه 
عزاداری می کرد . امیرالمومنین (ع( برادری داشتند به اسم جعفرابن 
ابیطالب که در موته به شهادت رسید . ایشان فرزندی دارد به اسم عبدالله 
که این قصه را نقل می کند . می گوید روزی که پدر من به شهادت رسید 
ما بچه های خردسالی بودیم . پیامبر به خانه ی ما امدند و ما را در اغوش 
گرفته و گریه کردند ۰ اشک چشم پیامبر روی یور ما می ریخت . 
بنابراین پیامبر در شهادت حمزه و عبدالله ابن جعفر گریه کردند . پیامبر 
فرزند هیجده ماهه ای داشتند که از دست دادند . کسانی که به حح مشرف 
می شوند در قبرستان بقیع به کنار قبر فرزند پیامبر می روند . حضرت در 
مصیبت ابراهیم بسیار گریه کردند . يا ایشان گاهی به کنار قبر مادر خود 
رفته و گریه می کردند . پیامبر مادر خود را در کودکی از دست داده بودند . 
و ادن کنان فیر ار سا نو سی ند که کسافن هدن کار ابسان 
بودند نیز از گریه ی ایشان به گریه می افتادند .پیامبر خدا تنها در مصبیت 
ها گریه نمی کردند . ایشان نوه ای داشتند به اسم عمامه که دختر زینب 
بود . یک زمانی این دختر بیمار شد . موقعی که پیامبر نوه ی عزیز بیمار 
خود را دیدند , اشک ایشان جاری شد. اصحاب به پیامبر (ص) نگاه کرده و 
متعجب بودند که چرا ایشان گریه می کند . پیامبر (ص) فرمودند که چرا 
نگاه می کنید این رحمتی است که خداوند در قلب من قرار داده است . 
بنابراین قطعا گریه ایرادی ندارد . گاهی اصحاب به پیامبر (ص) می گفتند 
حضرت می فرمودند : بعد از مصیبت انسان دو حالت دارد . اگر آثار اين 
مصیبت در قلب و چشم ظاهر شد نشانه ی رحمت انسان است . انسان , 
مخصوصاً مادر , مظهر مهر و محبت و عاطفه است . قلب او می سوزد و 
اشک او جاری می شود . در تشییع جنازه ی فرزند هیجده ماهه پیامبر (ص) 
ایشان گریه می کردند و می فرمودند که قلب من می سوزد و اشک من 
جاری می شود . آنچه در چشم و در قلب است نشانه ی رحمت است . اما 
اگر اثر مصیبت باعث شد که انسان مصیبت زده سخنی را به زبان جاری 
کند که ناشکری نسبت به خداوند باشد. و عدل الهی را زیر سوال ببرد , رد 
پای شیطان است . اگر فرد مصیبت زده با دست خود نیز کارهایی انجام 
دهد . مثلاً به سرو صورت خود زده و کارهایی از اين قبیل هم انجام دهد 
رد پای شیطان است . حدیثی را , به پیامبر خدا نسبت می دهند که ایشان 


دیدند یک نفر در حال گریه است , فرمودند چرا این فرد گریه می کند . اين 
گریه باعث عذاب فردی می شود که از دنیا رفته است . از این حدیت 
استفاده کرده و می گویند که بنابراین به گفته ی پیامبر (ص) گریه ی 
بستگان باعث عذاب میت می شود . این حدیث را در تمام منایع شیعه و 
سنی نقل کرده اند . اما جالب است که وقتی از یکی از همسران پیامبر 
پرسیدند که آیا پیامبر این سخن را در خصوص گریه گفته است . ایشان 
گفتند که پیامبر اینطور نگفته است ۱ آن افرادی که نقل کرده اند اشتباه 
شنیده اند . این داستان مورد خاصی بوده . یک نفر از دنیا رفته بود که 
شایسته ی عذاب بود . پیامبر خدا فرمود: در حالی که بستگان اين میت 
گریه می کنند , او در عذاب الهی است . نه اينکه اين افراد چون گریه می 
ند اعد ات موم کید متا اینگونه نیست و خلاف عدالت 
الیت است: ها کی کشت اب یس قاعا کریه تفای 
صبر نداشته و باعث آرامش انسان می شود . 

سوال - آیا بلاهایی که به ما مي رسد قطعاً به دلیل عقوبت گناهانی است 
که ما تسم ای یلا اک ار خرانی یه هت وال اس 
مرتکب شده ایم , ممکن است با از دست دادن فرزند عقوبت شویم ؟ 

از مرحوم علامه ی طبرسی در تفسیر مجمع البیان است به این مضمون 
که در زمان ایوب پیامبر , هیچکس به اندازه ی ایشان در نزد خدا گرامی 
نبود د . ایشان پیامبر بزرگ الهی بود و بالاترین مقام را در نزد خداوند داشت 
. اما خدا او را به آزمایش های سنگینی مبتلا کرد . بلا هميشه الزاماً عقوبت 
نیست و گاهی آزمایش الهی است ۰ حضرت ایوب از جانب دیگران مورد 
رین فراز هی دز ان مد که ردنر وتف امد ٩‏ 
کت کت 0 ۳ ۱ 
خداوند نبود ولی در معرض امتحان الهی قرار گرفت . در خصوص حضرت 
ابراهیم نیز به همین صورت است . کسی از ایشان در نزد خداوند مقرب 
ای ی از او ی 4 
چندین سال در زندان بود . امام صادق (ع) فرمود: روزی که یوسف به 
زندان رفت دوازده سال سن داشت و هیجده سال به جرم پاکدامنی در 
زندان بود . اگر ما به مصیبت هایی که حضرت یوسف , ایوب , ابراهیم و 
همینطور بلاها و مصیبت هایی که اهل بیت کشیدند مبتلا می شدیم , چطور 
می توانستیم تفسیر کنیم . هميشه بلا عقوبت نیست . به همین خاطر است 
که این بزرگواران به این درجات رسیدند. پیامبر (ص) , به امام حسین (ع) 
فرمودند که تو مقاماتی داری که بدون ابتلا به سختی ها , با هی ر نیمات 


سوال - ما در قبال خانواده هایی که عزیزی را از دست داده اند و مصیبت 
زده هستند چه وظیفه ای به عهده داریم ؟ 

پاسخ - در دین اسلام در این خصوص زیاد سفارش شده است . ما می 
توانیم با کمک خود باعث شویم که درد و مصیبت این افراد کم شود . ما 
باید حداقل از دو راه استفاده کنیم . راه اول اظهار همدردی است . وقتی 
یکی از عموزاده های امام صادق (ع) مصیبت دیدند , حضرت نامه ای به 
ایشان نوشته و آیات قرآن را درخصوص صبر به آنها یادآوری کردند : 
بنابراین ما باید اظهار همدردی بکنیم . اگر توانستیم به صورت حضوری و 
اگر نتوانستیم با نامه و یا چیزهای دیگر . این مراسمی که ما برای فرد از 
دنیا رفته داریم , بسیار خوب و پسندیده است . در روایت داریم که امام 
رضا(ع) در یک تشییع جنازه شرکت کردند . هنگامی که برگشتند به کسی 
که همراه ایشان بود گفتند : اگر کسی به تشییع جنازه ی مومن برود , 
زمانی که باز می گردد خداوند همه ی گناهان او را می آمرزد . اين امر به 
خاطر تسلی بازماندگان است . اسلام برای عواطف و احساسات فرد 
مصیبت زده احترام زیادی قائل است . وعده های الهی به صابر جای خود 
دارد اما ما هم وظیفه ای داریم . در روایت دیگری داریم که اولین حاجتی 
که از فرد از دنیا رفته براورده می شود این است که او از خدا می خواهد 
افرادی که در تشییع جنازه ی او شرکت کرده اند را مورد رحمت خود قرار 
دهد . تشییع جنازه ی مومن اینقدر مهم است . یکی از چیزهایی که یک 
مقدار در جامعه ی ما مورد غفلت قرار گرفته , کمک به فرد مصیبت زده 
است . جعفر ابن ابیطالب برادر حضرت امیر (ع) بود که در موته دو دست 
خود را در راه خدا از دست داد و به شهادت رسید. پیامبر در خصوص 
ایشان فرمود : خداوند بجای این دو دست به او دو بال می دهد . زمانی که 
جعفر به شهاد رسید , پیامبر (ص) به دختر خود فاطمه ی زهرا فرمودند که 
شما به خانه ی ایشان بروید . سه روز در خانه ی ایشان مراسم عزا را 
برگزار کنید اما غذا را خود شما ببرید . اما الان یکی از مصیبت هایی که 
مصیبت دیدگان در فکر آن هستند و گاهی از اصل مصیبت برای آنها سنگین 
تر است پذیرایی از میهمان ها است . در حالی که دقیقا عکس این مسئله 
در دستورات دینی ما امده است . پیامبر خدا به حضرت زهرا(س) فرمود 
که شما غذا را اماده کنید و به خانه ی جعفر ببرید . پس هم باید اظهار 
همدردی کرد و هم هرنوع کمک و یاری که از دست انسان برمی اید برای 
انها انجام داد . گاهی ممکن است به فردی یک مصیبتی رسیده باشد و ما 
احساس کنیم که برای هزینه ها مشکل دارد . باید بدون اينکه آنها از ما 
یاری بخواهند , به انها کمک مالی بکنیم . فرد عزادار فقط باید به فکر 
مصیبت خود بوده و مصیبت دیگری نباید به او تحمیل شود . 

سوال - درخصوص ایات شش تا پانزده سوره ی مبارکه ی روم توضیح 


بفرمایید. " " 

تاه فران ی سا ان مان ات قه اسان آبات ها 
تکذیب کرده و مسخره کند . یعنی اینطور نیست که انسان همیشه در 
محدوده ی همان گناهی که انجام می دهد باقی بماند . خداوند می فرماید: 
ای کسانی که ایمان آورده اید از قدم های شیطان پیروی نکنید . مفسرین 
گفته اند که چرا قرآن می فرماید قدم ها چرا نمی گوید قدم . به این خاطر 
که شیطان قدم به قدم انسان را پیش می برد . یعنی از یک جایی شروع 
ی کته آما پابان راتقنان نهن ,دهد ۰ جون اگر انشان پایان.را سندرية دتبال 
او نمی رود . اين آیه هشدار می دهد که مراقب باشید , گناه, انسان را به 
ع س رش هت را ری سنا رت و 
(س) در مجلس پزید خطاب به او خواند. ی ی 
بگوید همه چیز به نفع ما است . اما حضرت فرمودند که آیه ی تو آنهایی که 
می خوانی نیست بلکه آیه ی تو اين است . کار تو به جایی رسیده که همه 
چیز را مسخره می کنی . اگر انسان در گناه توقف نکرده و باز نگردد از 
آثار آن همین مسئله است . و اگر انسان به اين نقطه برسد , بازگشت 
بسیار سخت است . یعنی 0 گناه کذبوا بایات الله است . 

پاسخ - نیت مومن از عمل او بالاتر است . همه ی افرادی که قلب انها 
متوجه صحرای عرفات است قطعاً در اين ثواب ها شریک خواهند بود . در 
روایت ب است که در روز کر که ابتدا خداوند به زائران قبر سیدالشهدا (س) 
وروز عرفه مانند روز قدر است . زیارت آمام کسن (2) در این شب 
مستحب است . امام حسین (ع) حج خود را نیمه کاره گذاشته و به سمت 
سرزمین مقدس کربلا رفتند . ولی چون خداوند اين نیت و عمل خالص را 
از ایشان دید , در روز عرفه ابتدا به زاتران قبر سید الشهدا نظر می کند . 
از اداب مستحب صحرای عرفات. خواندن زیارت کربلا است . دستور امده 
که در روزعرفه ما نماز ظهر و عصر خود را زیر اسمان بخوانیم . یعنی هیچ 
حجاب و مانعی بین ما و خداوند نباشد . بعد از نماز ظهر و عصر نیز دو 
رکعت نماز مانند نماز صبح بخوانیم و بعد از آن به گناهان خود اعتراف 
کنیم: اگر انسان کرد بندکان :حدا اعتراف کنو : کنان است.. ولی اعتراف بد 
گناه نزد خداوند متعال, زمینه ي بخشش و آمرزش را فراهم می کند . در 
روایت داریم که خداوند ثواب ب عرفاتیان را به کسانی می دهد که این 7 
و اين اعتراف را بجا بیاورند . بعد از اين نماز یک نماز دورکعتی دیگر هم 
است که رکعت اول ان حمد و توحید است و رکعت دوم . حمد و قل یا ایها 
الحافیون اس تفر اشت هافر اد هد از یر را کافاا ضوع 
و مناجات با خدا اختصاص دهند . مهمترین فراز این دعاها نیز دعای حضرت 


امام حسین (ع) در صحرای عرفات است . کسانی که فکر می کنند خداوند 
به آنها توجه ندارد و گناهکار هستند در روز عرفه بیشتر به مناجات بپردازند 
موز اس فسی دارم که خدآوند متعال می فرماید: اگر کسانی که با ما 
قهر کرده اند بدانند که من چقدر مشتاق آنها هستم , از شدت شوق جان 
7 ۱ کنان تباید تاافتد 
باشد . ما در روایات داریم اگر کسی در شام رحضان: آمرنیدم تشم بایز 
فرصت عرفه را از دست ندهد . اگر در زوایای قلب کسی در ماه رمضان 
کمی نا امیدی بوده باید با تمام امید وارد روز عرفه بشود . نباید کسی 
بگوید که من مشمول عفو خدا نمی شوم . اتفاقاً خداوند کسانی را که فکر 
می کنند مشمول عفو نمی شوند بیشتر دوست دارد که به سمت او بيایند . 
مرحوم کلینی یک روایتی را دارد به این مضمون که فردای قیامت فرمان 
می رسد که بنده ای را به سمت آتش ببرند . وقتی که این بنده را 
فرشتگان الهی می برند , در میان راه باز می گردد و به پشت سر خود 
نگاه می کند . خطاب می رسد که او را نگاه دارید . خداوند از او می پرسد 
چرا برگشتی و پشت سر خود را نگاه کردی؟ می گوید من فکر نمی کردم 
که مشمول عذاب شوم . خداوند متعال سوال می کند چه گمانی به من 
داشتی ؟ می گوید من فکر می کردم که خطای من را می بخشید و من را 
به بهشت می برید . خطاب می رسد که بخاطر این حسن ظنی که به من 
داشته است از نیمه ی راه جهنم او را باز گردانید . خدا به دنبال بهانه است 
که گناهان ما را ببخشد .در دعای افتتاح در شب های رمضان ما خواندیم 
که خدایا من مولایی مثل تو ندیدم که بر گناهان و بدی ما صبر داشته باشد 
رقدابا تق‌من-را مندا عمی زنی و من بر می کردم موه من مهربانی:می 
کنی ولی من با دشمنی جواب می دهم . لطف تو به ما می رسد ولی ما 
قبول نمی کنیم . خدایا ما به گونه ای با تو برخورد می کنیم که گویی ما بر 
تو منت داریم . ولی با تمام این بدی ها , مانع نمی شود که تو بر ما لطف 
داشته باشی . کسانی که فراری هستند باید بدون ذره ای یاس و ناامیدی 
به در خانه ی خدا بيایند . من به دوستان و کسانی که خادمان حرم های 
مقدس هستند می گویم به کسانی بیشتر جا و پناه بدهید که وقتی از در 
وارد می شوند, به ظاهر زیاد با آن مکان مقدس ها زد نباشند ۰ اینها 
متهمان میقم هشتتند مدا بیشتر به انهاتذکه دازد ء ایترافر اد خنلی ویر 
نظر خدا را جلب می کنند . با وجود اينکه روزه ی روز عرفه معادل شصت 
سال است ولی گفته اند اگر این روزه باعث شود که انسان حال دعا 
نداشته باشد نباید روزه بگیرد . 
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می چرخم و دلم به مدار تو دل خوش است پاییز این جهان به بهار تو دل 
خوش است , صبر و قرار رفته از این عالم و هنوز این وعده باز دل به 
قرار تو دل خوش است , گفتی به دار می کشی ام وعده ی خوشی ست 
اصلا دلم به وعده ی دار تو دل خوش است , خاکستری که مانده به جا تا 
جوان شود هر لحظه دم به دم به شرار تو دل خوش است , من نقش می 
زنم که جهان تازه تر شود اما دلم به نقش و نگار تو دل خوش است , يار 
یهد ما لتتته غرا آن مان بجیر این گو ق دی تن به تبار تو دل خوش است 


سوال - در مورد سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س ) 
توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - اول ذی الحجه سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه 
(س) است . زندگی این دو حضرت مخصوصا داستان ازدواج این دو 
بزرگوار برای ما الگو است . ما سه اصل را مورد بحث قرار می دهیم . 
یکی اصل وظیفه ی پدر و مادر در ازدواج فرزندان و دیگری وظیفه ی 
جامعه در قبال ازدواج جوانان و دیگری وظیفه ی خود جوانان است . اصل 
اول در مورد پدر و مادر است . حدیثی در کتاب مجمع البیان طبرسی است 
تم : اگر کسی جوانی دارد و می تواند برای ازدواج او اقدام 
بکند ولی این کار را نکند , اگر این جوان مرتکب گناهی بشود , پدر و مادر 
در گناه جوان شریک هستند و گناه به پای هر دو نفر آنها نوشته می شود . 
روایت داریم که اگر کسی ازدواج کند نصف دین خودش را حفظ کرده 
است . بسیاری از مشکلات و دوری ما از تقوا بخاطر ازدواج نکردن است. 
کسی که ازدواج کرده است در پایگاه امنی قرار می گیرد و در نیمه ی 
باقی مانده باید تقوا را پيشه کند.. عضا لب دیکر.. اسان گرفتن ازدواج است 
که این هم یکی از وظایف پدر و مادرهاست . فردی به امام صادق (ع) 
نوشت که دختر من خواستگاری دارد من باید چکار کنم ؟ امام نوشتند : اگر 
از دين و امانتداری این جوان راضی هستی , حتما دخترت را به ازدواج او 
س۳ بیاور و اگرٍ این کار را نکنید , فساد بزرگی روی زمين پیش می آید ( 
سوره انفال آیه 73 ) . بسیاری از مفاسد اخلاقی به مسئله ی ازدواج 
برمی گردد . پس وظیفه ی پدر و مادرها این است که در مسئله ی ازدواج 
سخت نگیرند . الان ما شرایط ازدواج را سخت گرفته ایم . ما در کنار دین 
ءاخلاق و امانت داری , چه معیارهایی داریم ؟ این معیارهای اصلی کم کم 
فراموش يا کم رنگ شده است و خیلی مواقع ما معیارهای اصلی را نمی 


بینیم و سراغ معیارهای دیگر می رویم . پس پدر و مادرها اصل ازدواج را 
اقدام کنند و ازدواج را آسان بگیرند . وظیفه ی جامعه در قرآن این طور 
بیان می شود . در سوره نور می فرماید : واسطه ازدواج 9 نفر را فراهم 
کنید . خیلی از خانواده ها هستند که دنبال دختر خوب می گردند ولی سراغ 
ندارند و این وظیفه ی همه ی ما است که واسطه ازدواج دو نفر بشویم. 
امام موسی کاظم (ع) می فرمایند : سه گروه در روز قیامت در سایه ی 
عرش الهی قرار می گیرند . یک گروه کسی است که در راه ازدواج برادر 
مسلمان خودش قدم بردارد . دیگر اینکه کسی هزینه های ازدواج دیگران 
را بپردازد . مثلا مقداری از هزینه ی ازدواج فرزندش را به جوانان دیگر 
اختصاص بدهد . خیلی از افراد با همین مبالغ کم با هم ازدواج می کنند . 
امام فرمود : برای هر قدمی که بر می دارد خداوند تواب یکسال عبادت را 
برای او می نویسد . ممکن است که این حدیث بنظر مبالفه آم یز بیاید . 
وقتی حضرت علی (ع) در بستر شهادت بودند سفارش کردند که بین دو 
نفر را اصلاح کنید . امام فرمود : اصلاح بین دو نفر بالاتر از تمام 0 و 
روزه ها است . بخش دیگر وطیفه ی جامعه بحث مهریه , جهیزیه و... 
که مشکلاتی ایجاد کرده است ار سا وه 
فران دارم خدا سیر توشت جامقه: ای را تغبیر تفی دهد مکر اینکه خودشیان 
بخواهند . جامعه باید بفهمند که این موانعی که در سر راه ازدواج ایجاد 
کرده است خوب نیست 2 عوامل مانع ازدواج می شود . اصل سوم 
وظیفه ی خود جوان است . حالا 0 و جامعه به وظیفه ی خودش 
عمل نکرد جوان باید چکار کند ؟ سوره ی نور آیه 33 می فرماید : اگر 
پسر و دختری نتواننست ازدواج بکند باید عفاف و پاکدامنی را پیشه کند . 
یکی از مهمترین مراتب صبر سین نز ای یت ات ی بر 
قصار نهج البلاغه حضرت علی (ع) می فرماید : پاداش مجاهد شهید در راه 
خدا| بالات از ان تیستت. که:جواتی امکان گناه دارد ولی پاکدامنی پیشه می 
کند . در یکی از جنگ های سخت یاران پیامبر از جنگ برمی گشتند . پیامبر 
فرمود که از جهاد کوچک برگشتید و جهاد بزرگتر در راه است . اصحاب 
فکر کردند که جنگ سخت تری در راه است . پیامبر فرمود : جهاد بزرگتر 
مبارزه با نفس است . عرصه ی جهاد اکبر هميشه هست . حضرت فرمود : 
شهید بالاتر از این جوان پاکدامن نیست . در شرح نهح البلاغه ابن حدید 
داریم : اگر کسی عاشق شد ,کتمان کرد ,صبر کرد و پاکدامنی پيشه کرد 
جایگاه او در بهشت است . بالاترین عبادت پاکدامنی است . در اینجا باید 
صبر کرد . وقتی زمینه ی گناه برای جوان پیش می آید باید کاری بکند که 
به آن کنام:فکر نکند و باید. از خدا کمک .بکیر ند . بسن اکر کسی بر کنان ضبرز 
کند اجرش از شهید بالاتر است . یکی از مهمترین وعده الهی به جوانان که 
پاکدانی:را پيشه می کنتد این اشت که خدا به آنها خشتم باطن غنایت: مین 


خواب رسید . درتاریخ داریم که ابن سیرین هم خواب تعبیر می کرد . البته 
تعبیر خواب به این راحتی نیست و هر خوابی نباید ما را نگران کند . البته 
ما رویای صادقه داریم . پیامبر از اصحاب خودشان می پرسیدند که در رویا 
به کسی بشارتی نرسیده است ؟ استادی می گفتند که این برای کسی 
ان ی ای وی ی هی تیا قاس وهی 
۳ 2 او پیش آمد 2 ۳ ۳ اه داد . ما 
مطمئن باشیم که اگر ما خدا را حکیم می دانیم خدا آنرا جبران می کند . 
اک خواان سعتی را تس هی کند بانب که دا انوا حیراق واه گر: 
قرآن در سوره یوسف آیه 90 هم این بشارت را به کسانی که تقوا و صبر 
پيشه می کنند می دهد . 

سوال وه 

پاسخ .در انن. ایات:در مفردترژق ضخبت .من کنخ . خدا امی: قرماید: که 
روزی دست من است و از من روزی بخواهید . هیچ کاری را بخاطر طلب 
روزی از کسی نخواهید . گاهی پیامبر مشغول نماز جمعه بودند و خطبه 
می خواندند و در این بین وقتی مسلمانان صدای فروشنده ای را می 
کر ی 2 ۳1۳2 
فرماید که خدا خیرالرازقین است . خدا در سوره مزمل می فرماید که 
کارتان را به من بسپارید و خدا وکیل شما است . در ابتدا خداوند حیطه ی 
وکالت خودش را شرق و غرب ( همه ی عالم ) معرفی می کند . باور کنیم 
که رزاق خداست و بازگشت ما به خداست و همه چیز در دست خداست. 
در عین اینکه ما تلاش خودمان را انجام می دهیم کار خودمان را به خدا 


بسپاریم . 
سوال - کسانی که زمینه ی ازدواج برای آنها فراهم نشده است عفت 
پیشه:مین کتند ولین اظراقیان خوری به آنها نگاه‌من کنندمنل اننکه:جایی از 
کار آنها اشتباه بوده است . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - این مشکل در بحث مصیبت ها هم هست . گاهی فردی که به او 
مصیبتی رسیده صبر و پایداری خوبی دارد ولی اطرافیان می گویند که حتما 
شما گناهی کرده ای و این چوب الهی است . امام صادق (ع) کنار کعبه 
بودند و اشاره به کعبه کردند و فرمود : چقدر حرمت تو بالاست ! کعبه 
بدان که تو بالاترین نیستی , از تو بالاتر حرمت مومن است . اگر ما با یک 
سخن طعنه دل مومنی را شکستیم يا اگر جوانی که عفت پيشه می کند و 
وعده های الهی را باور دارد با طعنه باعث لفزش او بشویم , باید خودمان 


سوال - در مورد ماه ذی الحجه توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - وعده ی موسی در ده روز ماه ذی الحجه کامل شد ( یک ماه ذی 
القعده برای موسی کافی نبود و با ده روز دی الحجه ,اربعین موسی کامل 
شد) . پیامبر اگر روزه ای از ماه رمضان شان قضا می شد در این ده روز 
بچا می اوردند . نماز ذی الحجه مثل نماز صبح است و بعد از حمد و سوره 
اه ۱2 وق اعاف رای ات برامام اهر )ره و 
که در این ده شب این نماز را بخواند در ثواب حجاج بیت الحرام شریک 
خواهد بود . این نماز بین نماز مغرب و عشا خوانده می شود . اول دی 
الحجه خواندن نماز حضرت زهرا مستحب است که دو تا دو رکعت است و 
بعد از حمد 50 مرتبه قل هوالله خوانده می شود . 
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2/90 
ما غریبیم و تو از ما آشناتر با خدایی پرده پوش آبروی گریه های بی صدایی 
,. ضامن چشمان آهوی گریزان از خجالت حاجتی دلهای مشتاقان از دنیا 
جدایی , قبله ی طاعات محروم مان بی نام و نشانی سفره ی حاجات 
مظلومان بی نام و نوایی , بهر بی آغاز ز لطفی قسمت خویش و غریبی گنج 
بی پایان عشقی روزی شاه و گدایی , بی پناهم قسمت کن تا به پابوس تو 

1 
سوال - روایت داریم : کسانی که در مصیبت از دست دادن فرزندشان 
صبر می کنند اگر یک فرزند را در دنیا از دست بدهند خداوند پاداشی برابر 
هفتاد فرزندی را که در رکاب حضرت حجت تقدیم کرده باشند به آنها می 
دهد يا اگر مادر و پدر داغ فرزند ببینند آن فرزند دم در بهشت می ایستد تا 
پدر و مادرش وارد بهشت بشوند . آیا اين مضامین میالغه نیست ؟ آیا اين 

متن ها برداشت شهید ثانی است با متن روایت است ؟ 

پاسخ - من به متن چند حدیث دیگر اشاره می کنم تا بنندگان بدانند که 
احادیث بالا هم از متن روایت است و در کتاب کافی مرحوم کلینی یا در 
کتاب من لا یحذرالفقیه شیخ صدوق آمده است : پیامبر خدا می فرماید : 
وقتی که پدر و مادری در داغ فرزندی می نشیند خداوند به فرشتگان 
خطاب می کند که شما فرزند این بنده ی من را از او گرفتید ؟ فرشتگان 
می گویند : بله , دوباره خطاب می شود : میوه ی قلب پدر و مادر را از او 
گرفتید ؟ قرشتگان می گویند : بله . خطاب می شود : این پدر و مادر داغ 
دیده در این مصیبت چه گفت ؟ فرشتگان می گویند :آنها گفتند که انالله 
واناالیه راجعون . خطاب می شود که برای این پدر و مادر فرزند خانه ای 
بسازید که نام آن خانه ی حمد و سیاس باشد . یعنی پاداش مصیبت دیده 
ای که با یک اناالیه واناالیه راجعون و یک حمد در برابر مصیبت قرار می 
گیرد , خانه ای بنام بیت الحمد در بهشت است . در روایت دیگری داریم که 
پیامبر فرمود : اگر در مصیبت صبر کنید پیش من محبوب تر است از اينکه 
کسی عمل همه ی انسانها را در پرونده اش داشته باشد . در حدیثی داریم 
که همه ی ایمان در صبر خلاصه شده است . این همه پاداش بخاطر این 
است که در مصیبت هاست که ایمان انسانها محک زده می شود . ما که 
ادعای مومنی می کنیم باید ازمونی بدهیم که واقعا در عمل مشخص بشود 
وارد قبر می شود اگر می خواهد گرفتار عذاب الهی بشود , در قبر فرشته 
ی عذاب از بالای سر می آید ولی فرد بخاطر قرآن هایی که خوانده است 


فرشته عذاب نمی تواند از بالای سر بیاید , فرشته ی عذاب می خواهد از 
بغل وارد بشود ولی بخاطر دستی که صدقه داده است این عذاب هم رد 
می شود. وقتی آنها می خواهند از پایین پا وارد بشوند , رفتن به مسجد 
مانع اين عذاب است . در تعبیر دیگری زکات , نماز و خوبی که در حق 
دیگران انجام داده است سپر عذاب فرد می شود. صبر در گوشه ای 
ایستاده است و به این اعمال می گوید که اگر شما نتوانستید این عذاب را 
از فرد دور کنید آنگاه من به کمک شما می آیم و من کفایت می کنم . بعنلی 
صدقه دادن , قرآن خواندن , کارهای خوب انجام دادن , به مسجد رفتن و 
زکات یک طرف است و اگر اینها نتوانند کاری بکنند صبر وارد می شود. 
یعنی همه ی آنها یک طرف و صبر هم یک طرف است . صبر نشانه ی 
ایمان است و باید خودش را در تمام مظاهر زندگی نشان بدهد . در تفسیر 
درالمنصور داریم که پیامبر فرمود : برای مصیبت زده ترازوی عمل برقرار 
نمی شود زیرا در سوره زمر می فرماید : کسی که قرار است به او 
پاداش بی حساب داده بشود هرچه هم خطا داشته باشد در کنار ان پاداش 
بی حساب پاک می شود . کفه ی ترازو با صبر سنگین می شود . در کتاب 
حدیث کنزالعمال داریم که پیامبر می فرماید : خدا می فرماید که اگر من 
مصیبتی برای بنده ی خودم رساندم و بنده ی من صبر جمیل کرد یعنی 
صبری که در آن شکایت نباشد , من حیا می کنم که در قیامت دوباره 
ترازوی حساب و کتاب برپا کنم . از رسول خدا سوال کردند که چرا شهید 
سوال اول قبر ندارد ؟ حضرت فرمود: شهید زیر برق شمشیرها جانش را 
از دست داده است . او امتحانش را پس داده است . زندگی بدون حادثه 
نیست . هميشه زندگی بر وفق مراد ما نیست . بادها در دریاها برخلاف 
میل ناخداها حرکت می کنند . 

سوال - نامه ای که امام صادق (ع) , به یکی از بستگان شان نوشته بودند 
را توضیح بدهید . 

پاسخ ِ مسکن الفواد شهیدثانی این حدیبت آورده شده است : یکی از 
عموزادگان | مام صادق (ع) مصبتی دیدند . در نامه فقط به ایات قران 
با کیت سنوی ات در اسان مه جرب مین گرماید : همان مصیبتی که تو 
دیدی من هم دیده ام و در غم تو شریک هستم . من هم این مصیبت را 
دیدم و به سراغ قرآن رفتم فا ول ایور فراندبا غازوی ضتن داویدر.. 
امام به دوازده آیه که پیتتن دزم رد ینت آ ریت تا 
اين ایات را دیدم . پیامبر صبر کن ما تو را می بینیم . هیچ چیزی از چشم 
۳ 1 1 بای اور کند کم 


حساب و کتاب دارد . اين آیات بر کلیه ی مصیبت ها دلالت دارد . سوره 
بقره آیات 155 تا 157 می فرماید : مصیبت بر اموال , جان , فرزند . 
آششای امه مه ای که صایوان شارت ی که سکاو که 
وقتی مصیبتی به آنها می رسد می گویند: انالله وانا الیه راجعون . سوره ی 
زمر آیه دهم می فرماید : خداوند بدون حساب به صابران پاداش می دهد . 
تشاری از سوتی:ها در قرآن و کار صیراست مود سوق رعد آنه 24 
می فرماید : وقتی بهشتیان وارد بپهشت می شوند , فرشتگان به اینها سلام 
می کنند بخاطر صبر آنها . در سوره ی مومنون می فرماید : چون صبر 
کردند امروز پاداش انها بهشت است . در سوره فرقان , انسان , نحل ایه 
6 و سوره لقمان هم امده است . اگر انسان پاداش اخروی و پاداش 
دنیایی می واهد اد صبر کند و صبر انسان را به پیشوایی می رساند . و 
ورن 8 که 5 
تاداتتی ههار وکا کافیه ارم که وال من ند که سکن 
در مسجد نشسته است و خیلی ناراحت است . او در حادثه ای پدر و مادر 
و برادرش را از دست داده بود و می ترسید که دق کند . امام فرمود که 
اگر توصبر کنی خدا به تو اجر و پاداش می دهد و اگر صبر نکنی مصبت را 
بیماریهای روحی می شوند . در داستاتن داریم کین اصحاب اما 
کاظم (ع)یلی ارات وهای از اد سدال کرد که جر تاره هی 
او گفت که من تمام اموال خودم را از دست داده ام و خانه نشین شده ام 
. امام فرمود: ۰ واامسال به جع پرقته ای : گنت کم یال ندارم ی < 
او گفت که اگر صبر کنی مورد غبطه ی دیگران قرار می گیری . | 

توانست دوباره خودش را در زندگی جمع بکند . 

سوال - سوره قصص ایات ۱:44 50 را توضیح بفرمایید : 

پاسخ - در ایات قبل می فرماید که خدا پیامبرانی می فرسنتد تا مردم 
نگویند که چرا پیامبری برای ما نیامد . حالا که ما پیامبر را فرستاديم شروء 
به بهانه گیری می کنند و می گویند که چرا معجزه شما با معجره ی موسی 
کر وف له قهان هن فسعا رز : مگر وقتی موسی با آن معجزات آمد 
مخالف نداشت , چرا انسانها بهانه گیر می شوند ؟ قرآن فاد امه انضقی 
فرماید که اگر شما قبول ندارید یک معجزه بیاورید . هوا پرستی با حق 
پرستی قابل جمع نیست . پس هوا پرستی , لجاجت , تعصب و آلوده شدن 
به گناه نمی گذارد که انسان حق را بپذیرد. 

سوال تازر ادامه روایات صبر بر داغ فرزند توضیحاتی بفرمایید ۱ 

پاسخ - کسی که داغ یک فرزند را ببیند ثوابش از داشتن هفتاد فرزندی که 


در رکاب امام زمان (عحج) حضور داشته باشند بیشتر است . حضرت به 
فردی که در خانه نشین شده بود و فرزندش را از دست داده بود فرمود : 
از هر دری بخواهی وارد بهشت بشوی فرزند تو آنجا نشسته است و دامن 
تو را می گیرد و می گوید که باید با هم وارد بهشت بشویم . اگر کسانی 
که هنوز فرزندشان بدنیا نیامده است و دچار مشکل صدق جنین می شود 
به حدیث بعدی توجه کنند . این حدیث در کافی است . پیامبر فرمود : این 
فرزند سقطی در کنار در بهشت منتظر است و وارد نمی شود . او می 
گوید : تا پدر و مادرم نیایند من وارد بهشت نمی شوم . این وعده های 
الهی به صابران را باور کنیم . 


سوال ك دحوالارض چه روزی است و در مورد آداب آن توضیحاتی بفرمایید 


۳ - 25 ذی القعده روز گسترش زمین از زير کعبه است و دحوالارض 
نام دارد . اين روز جزو چهار روزی است که روزه گرفتن در آن ممتاز 
است . در 25 ذی القعده گرفتن روزه معادل هفتادسال است . البته اگر 
ی روزه ی مستحبی بگیرد . پس همان 
روزه ی قضا را نیت بکنند انشاء الله تواب ب این روز را هم می برند . در 
روایتی داریم که روزه گرفتن در این روز کفاره ی گناهان هفتاد ساله ی 
انسان است . در این روز دو رکعت نماز دارد. بعد از سوره حمد , پنج 
مرتبه سوره ی و الشمس و الضحی خوانده می شود . و دعایی هم دارد که 
در مفاتیح امده است . نماز روز یکشنبه ذی القعده هم در مفاتیح امده 
است .۰ پیامبر فرمود : کسی که این نماز را بخواند به او می گویند که 
بخشیده شده ای از نو شروع کن .غروب روز عرفه فرشتگان به حجاج می 
گویند : از نو شروع کنید . دو تا نماز دو رکعتی است . بعد از حمد سه 
مرتبه توحید و یک مرتبه سوره ناس و یک مرتبه سوره ی فلق خوانده می 
میرداماد می فرماید : بالاترین عمل روز دحوالارض , زیارت امام رضا (ع ) 


است . 


90-07 -3 
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سوال - در مورد تحمل مصیبت فرزند توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - در روایات ما از صبر به ایمان تعبیر شده است . ایمان یعنی صبر و 
ات ی دنه که عم منم شوم عصل حاود بعنی تا باید محرم 
بشود باید طواف زیارت و نساء داشته باشد باید مشعر و منا برود و.. 
ایشان حج را در عرفه خلاصه کرده اند . اگر کسی تمام دوازده عمل را 
انجام بدهند ولی وقوف عرفه که از ظهر نهم تا غروب روز نهم است را 
انجام ندهد حجش او باطل می شود . کسانی که روز عرفه را درک می 
کنند در موقع غروب عرفه به آنها گفته می شود که خدا همه ی شما را 
بخشید بروید زندگی را دوباره شروع کنید . چرا حج را در عرفه خلاصه 
کرده اند ؟ این تعبیری از اهمیت است ۰ الایمان هوالصبر . کسی نمی شود 
که بگوید من مومن هستم ولی روز گرفتاری و مصیبت لوازم صبر و 
شکیبایی رادر خودش زنده نگه ندارد . اگر کسی مومن است باید خودش 
را در این زمان نشان بدهد . لذا ایمان در صبر خلاصه شده است . در اینجا 
ایمان باید خودش را نشان بدهد . صبر مثل سر در بدن است . انسان 
بدون سر حیات ندارد . اگر ما در گرفتاری ها به سه اصل توجه کنیم همه 
صابرین داده است . اصل دوم اين که انسان مومن باور کند که خدا حکیم 
وعادل است و در مقابل این مصیبتی که به ما رسیده خدا انرا جبران می 
کند . اصل سوم این که یادمان باشد که هميشه بلا و مصیبت نشانه ی 
عقوبت نیست . کتاب مسکن الفواد تالیف شهید ثانی و توسط اقای حجتی 
ترجمه شده است . این استاد بزرگوار فرزندانش را از یکی یکی از دست 
داده است و وقتی که ایشان به شهادت رسیدند 54 سال سن داشتند و 
فقط یک فرزند 7 ساله داشتند . یک پدر عالم بزرگ داغ فرزندان متعدد را 
دیده: اسنت و این کناب را نوشته و این سه اصل را در این کتاب: آوزده 
است. اگر کسی مصیبت فرزندی دید باید به وعده های خدا توجه کند . 
بیشترین دعای حضرت علی (ع) در مورد فرزندان بود . ما انتظارداریم که 
فرزند مان صالح باشد و جزو یاوران امام زمان (عج) باشد . پیامبر می 
فرماید که اگر داغ یک فرزند بر دل انسان بنشیند بالاتر از هفتاد فرزندی 
است که در رکاب امام زمان (عح) حضور پیدا کنند . ما با این باورها و 
اعتقادات مذهبی زنده هستیم , نی از اصحاب خوب پیامبر در زمان پیامبر 
از دنیا رفت . وقتی ایشان از دنیا رفتند پیامبر کفن او را کنار زدند و 


پیشانی او را بوسیدند و گریه کردند و متاثر شدند . این صحابی فرزندی 
داشت که از دنیا رفت . از آن به بعد اين صحابی خانه نشین شد و به 
مسجد نمی آمد . ما الان در جامعه داریم کسانی که بخاطر یک مصیبت 
افسرده می شوند و از جامعه جدا می شوند و خودشان را خانه نشین می 
کنند.. زتتول: خدا به-مترل. این ضحانی امدو به اف فرخودن هی دانم 
بهشت هشت در دارد و دوزخ هفت در دارد . خوشحال نمی شوی که در 
روز قیامت از هر در بهشت که وارد بشوی فرزند خودت را می بینی که 
منتظر توست و تا تو وارد نشوی او به بهشت نمی رود. با این جمله برای 
اف ار هنشت ایخاد ند وج ند کف خودش ادامه دارد . داریم فردی به 
مسجد می آمد و فرزند خردسالی داشت که او را نزد پیامبر می آورد. 
نشین شده است . پیامبر به دیدن او رفت و همین حدیث را برای آن مرد 
گفت ها در افران سفارش به صبر داریم . خدا برای پیامبران که صبر 
بسیار داشتند وی قصین وا قع: یر انقا: کم ی شوه است وعده هایی 
می داده است . داود پیامبر فرزندی داشت که از دنیا رفت و او خیلی 
ناراحت شد . به داود خطاب شد : این فرزند چقدر پیش تو ارزش داشته 
است . داود گفت : یک عالم پر از طلا . خدا می فرماید : تو به همین 
اندازه ی اجر و واب نزد من داری . این روایت ها روی قلب مصیبت زده 
ها تاثیر می گذارد . روایت داریم که خدا بالاتر از این است که میوه ی دل 
کسی را از بنده ای بگیرد و در روز قیامت بخواهد برای او پرونده ی 
حساب و کتابی باز بکند . یعنی فرد با تحمل این مصیبت خود را بهشتی می 
کند . صبر جمیل یعنی صبری که در آن شکایت نباشد . گریه مانعی ندارد . 
پیامبر در مصیبت ها گریه می کردند ولی شکایت نمی کردند . در اصل دوم 
داریم که خدا حکیم و عادل است . روایت داریم که اگر : به کسی مصیبتی 
رسید بگوید : انالله واناالیه راجعون , دیگر اینکه از خدا تقاضای اجر و مزد 
بکند و دیگر اینکه از خدا بخواهد بهتر از آن چیزی که از او گرفته , به او 
بدهد . یعنی خدای حکیم حتما این مصیبت را جبران می کند . روزی که 
پیامبر به مدینه امد , افراد شهر مدینه از پیامبران به خوبی استقبال کردند 
و جشن گرفتند . هر کدام از مردم مدینه هدیه ای به پیامبر می دادند . 
خانمی گفت که من هدیه ای ندارم ولی فرزندی دارم که دوست دارد خادم 
شما باشد و نویسندگی هم می داند . اين فرزند (انس بن مالک ) ده سال 
خادم پیامبر بود . این خانم فرزند دیگری داشت که بیمار شد و از دنیا رفت 
. شب که شوهر زن می خواست به خانه بياید او کاری کرد که شوهرش از 
مرگ فرزند خبردار نشود و صبح به او گفت که اگر کسی به ما امانتی 
بدهد و بعد بخواهد آنرا پس بگیرد ماباید آنرا پس بدهیم و مرگ فرزند را 
بة..همسزرش. گفت و همسر .آن زمان داستتان: را به بیامبر گفت ۰ پیامبر 


برای این زن دعا کردند و خدا به آنها فرزندی عنایت کرد که وقتی به دنیا 
آهد او,را نزد پیامبر بردند و نام او را عبدالله گذاشت . او از یاران پیامبر 
ش.ه فر زیدان .او فر ان خوان و خوب دنت بتن جذآنیم که کر میتی جه 
ما رسید وعده و پاداش های الهی به ما خواهد رسید . و مطمئن باشید که 
اه 

۰ و + حق آشکار بای زنده 
دلان است . اگر انسان حیات ظاهری داشت و مرده دل بود , دیگر سخن 
آشکار ای ام اش سا دار اسان سور کور نک 
برای او اثری ندارد . چرا انسان مرده دل می شود ؟ بخاطر تعصب , 
لجاجت و گناه است که انسان مرده دل می شود . در روز عاشورا وقتی 
امام حسین (ع) سخنرانی می کردند لشکر به حرفهای ایشان گوش نمی 
کردند و در ضمن کف هم می زدند که صدای امام را : تشتوند:: وفتی: آنها 
ارام شدند اهاق خذفوه .مین دانید خرا .نها نمی خهاهید نخان من ۲ 
بشنوید ؟ خدا بر دلهای شما مهر زده است زیرا مال حرام خورده اید و 
رشوه های حرام گرفته اید . 

سوال - درمورد وعده های خداوند به صابران حدیثی بفرمایید . 

پاسخ 2 امام صادق ع( با خبر شدند که به عموزادگان شان مصیبت 
سنگینی رسیده است . نامه ای برای آنها نوشتند . امام دوازده آیه و چند 
ویس ان عفد یی آنم انالاس اتاالش این است» سکن 
ترین بار مصیبت بر مادر و پدر و مخصوصا مادر است . مادر مظهر 
احساس و عاطفه و مهربانی است . پدر و مادری که فرزند خودشان را از 
دست داد بودند خیلی ارام بودند و علت را از انها پرسیدند . انها گفتند: این 
فرزند تاکنون زینت زندگی ما بود و از این به بعد باقیات و صالحات من 
شده است . این درست نیست که ما فکر کنیم چون فرزند را از دست 
داده ایم ,باقیات و صالحات را هم از دست داده ایم . 

سوال - درادامه ی بحث تحمل مصیبت فرزند توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - اصل سوم که اگر به آن توجه کنیم باعث می شود که مصیبت بر ما 
اسان بتشنود این اشت که ما باور کنیم بلا همیشته به معنای عقوبت نیست.. 
بعضی ها باورهای منفی در مورد خودشان دارند و به خودشان تلقین منفی 
ضقفت: کتنز .مثلا وقتی مصیبتی برایشان پیش می آید می گویند که این نشانه 
ی قهر خداست . الان زاتران خانه ی خدا مشرف به حح می شوند .اگر 
یر ال رای و ار توت سم اشت اد اه و ی 
این زاثر باید بگوید که این یک حادثه است ولی بیشتر مواقع زاثر می گوید 
که امه بقیم ندرا ات کر انا شم فان سم ار کی رم 


شد و نرایش حادثه ای پیش امد و بر کشت خودش با مردم می گویند که ما 
لیاقت زیارت نداشتیم يا چه مال و پولی داشتی که تو را برگرداندند . این 
باورها اشتباه است . امام حسین (ع) همراه با پدرش در مسجد شجره 
محرم شدند و امام حسین (ع) بیمار شدند_ و ادامه کار برایشان امکان 
نداشت. ایشان باید از احرام بیرون می امدند و از نظر فقهی باید 
گوسفندی قربانی می کردند . ایشان قربانی انجام دادند و به مدینه 
بر گشتند .بلا هميشه نشانه ی عقوبت نیست . چرا کسی که داغ فرزندی 
می بیند به خودش تلقین می کند که حتما یک جای زندگی من ایرادی داشته 
است . بلا می تواند امتحان باشد . اصل دیگر ممکن است که ما در زندگی 
تلاطمی داشته باشیم و بلایی برای ما پیش بیاید نباید آرامش را از دست 
بدهید . فردی است که بیست سال در بستر است يا فرزندانش را از 
دست داده است . ما باید در دل طوفان ارامش داشته باشیم . اگرانسان 
باور کرد که بلا هميشه نشانه ی عقوبت نیست به ارامش می رسد . 
امیرالمومنین می فرماید : از روزی که پیامبر به رسالت رسیده است_ من 
یک روز ازام نداشته ام ی 
مشرکین را داشتم , ده سال مدینه هم درگیر جنگ با مشرکین بودم . 
ار تام مرگ ور با بات و تا کر 
می کنم . ممکن است که ما در زندگی مان گرفتاری فراوان داشته باشیم 
ولی آرامش هم داشته باشیم . 

خوایا آنحه شهب ان انم تا یاهع ای 
خودشان به اجابت برسان . 


90-07-16 


سمت خدا - 16/7/90 

اقای حسینی قمی ۱ 

در دلم انداخته حال رجا و بیم را , جذبه ی ذی القعده انش می زند تقویم 
را . دارد امشب از شمال شرق احسان می وزد. می شناسد این کدا 
سلطان آن اقلیم را .مین نود اقا بدان زان سرا راهم دهد ؟ مین تشیتم تا 
محقق سازد این تصمیم را . يا رضا اذن دخول ماست نام مادرت , مرحمت 
کن رخصت پابوسی و تعظیم را . بیدق سبزرضا قصد هلاکم داشت حیف. 
سوال - درخصوص وعده ی الهی برای پاداش دادن به صابران توضیح 
بفرمایید.ایا واقعا صبر در مصائبی که خود ما بوجود اورنده ی انها نیستیم 
ب لین خوا و تذضی آید ؟ 

پاسخ - در ابتدا ولادت امام رضا(ع) را تبریک می گویم . ماه ذی القعده ماه 
امام رضا (ع) است . یازدهم این ماه ولادت امام رضا(ع) و اول این ماه 
ولادت حضرت معصو مه (س) خواهر گرانقدر ایشان است . بیست و سوم 
اين ماه روز شهادت امام رضا(ع) بنا بر روایتی است . این روز هم روز 
شهادت ایشان و هم روز زیارتی ایشان است . بیست و پنجم این ماه 
روزی است که در سال ممتاز است . روزه در اين روز معادل هفتاد سال 
است . چهار روز در سال این امتیاز را دارد . مرحوم میرداماد می فرماید : 
با وجودی که روزه ی این روز معادل هفتاد سال است , اما افضل اعمال 
آن زیارت امام رضا(ع) است . آخر این ماه هم شهادت امام جواد (ع) 
است . به همه توصیه می کنم که از زیارت این امام رئوف , امام رضا(ع) 
در هر فرصتی غفلت نکنند . در این اقیانوس پاک به برکت امام رضا(ع) 
همه شستشو می شوند . آیت الله نخودکی عالم بزرگی بودند که در نجف 
زندکی. می. کردند . به زیازت امام رضا(ع) آمدند یک. کاشفه آی پیش آمد 
که مقیم مشهد شدند . ایشان می گوید که من دیدم امام به همه ی زائثران 
خود توجه دارد . با اینکه همه ی زاثئران چهره های خوبی نداشتند ولی امام 
رضا(ع) جدا نمی کردند . 

گاهی برخی از واژه های مذهبی ما مظلوم واقع می شوند کون از واژه 
هایی که خیلی زیاد در قرآن کریم آمده , واژه ی صبر است . این کلمه 
صدو سه بار درقرآن تکرار شده است . تنها به پیامبر خدا فرمان صبر 
بیست بار گفته شده است . برخی از واژه ها است که نیاز به توضیح دارند 
. یکی از این واژه ها انتظار است . آیا انتظار یعنی اینکه ما کاری انجام 
ندهیم تا امام زمان (عج) ظهور کنند . چهار واژه ی صبر , تسلیم , توکل و 


نیفتاده است . زمانی دو نفر که با یکدیگر دعوا داشتند به پیامبر(ص) 
مراجعه کردند و ایشان را به عنوان قاضی قرار دادند . زمانی که دعوا 
مطرح شد یکی از اين دونفر خوب حرف های خود را مطرح نکرده و دفاع 
نمی کرد . بنابراین طبق قوانین » قضاوت, حق به دیگری داده شد . رسول 
خدا| قصاوت کرو موی را کب 0 6 با ۲ ای ۳ 
گفت اشکالی ندارد اجر ما با خدا باشد . حضرت ناراحت شده و سه بار 
دست مبارک خود را تکان داده و فرمودند : اطلب حقک , حق خود را بگیر. 
کسانی که دین را افیون جامعه می دانند به سراغ واژه هایی مانند صبر 
تا به اين علت که شاید تفسیر آن به خوبی برای مردم روشن 
یی 1 نداشته ایم .یک تعبیز دوناهی در نهج البلاغه در اين خصوص 
اینکه انسان خود را به ناتوانی بزند آفت است . وقتی که فرد کار و وظایف 
خود را انجام داده ولی بازهم یک گرفتاری هایی برای او پیش آمده است, 
در این صورت صير شجاعت است . یک شعری است که مضمون آن این 
است : این واقعیت زندگی است که آنطور نیست که ما یه آنخه اززوددارنم 
برسیم . آيا واقعاً کسی است که بگوید من در زندگی خود هیچ مشکلی 
نداشته ام ؟ همه در طول ود کی خود مشکلاتی داشته اند . این مسئله 
طبیعی است . اگر یک داغ و مصیبتی برای انسان پیش بیاید که خود فرد در 
بوجود آمدن آن هیچ تقصیری نداشته است . در این خصوص باید صبر کرد . 
ما با باورهای دینی زنده هستیم و گاهی یک باور خیلی به ما کمک می کند . 
یک زمانی حضرت موسی (ع) از خداوند خواست که عابدترین و محبوترین 
افراد نزد خود را به او نشان دهد . خداوند یک آدرسی را به حضرت موسی 
(ع) دادند که به کنار دریا بروند و آن فرد را ببینند . حضرت موسی به آن 
مکان رفتند و هرچه گشتند کسی را با ویژگی های افراد عابد و زاهد پیدا 
رت وا سر ایا کر رن کی وه رها 
سختی داشت و به یک ذکری هم مشغول بود . ازخداوند سوال کرد پس ان 
فردی که ما به دنبال او هستیم کجا است ؟ جبرائیل گفت همین فرد است 
. گفتند ما از اين فرد که چیزی ندیدیم . نه عبادتی , نه سجاده ای و نه 
پیشانی پینه بسته ای . خطاب امد که می خواهید یک امتحان همینجا از این 
فرد بکنیم . این پیرمرد با اینکه چند بیماری داشت درهمانجا بینایی او هم از 
او گرفته شد . انتظار می رفت که فریاد این پیرمرد بالا برود که خدایا من 
که مشکلات عدیده ای داشتم چرا بینایی را هم از من گرفتی ؟ این پیرمرد 
مناجاتی به این مضمون کرد که خدایا تا آن وقتی که خواستی بینایی را به 
من دادی , امروز هم از من گرفتی اشکالی ندارد . من هنوز خیلی به تو 


امید دارم و هنوز از امید من به خاطر رفتن این بینایی کم نشده است . در 
آخر هم گفت ای خدایی که خیلی به ما لطف داشته و نسبت به ما مهربان 
هستی . خطاب به حضرت موسی (ع) آمد که عابدترین و محبوب ترین فرد 
همین است . گاهی ما نماز می خوانیم , نماز شب هم می خوانیم اما در 
حین نماز شب یه گونه ای الحمدالله می گوییم که از صد بدگویی بدتر 
موسی (ع) بر پیرمرد گفت ی ال وه هنتم آباامی حوافی 
دا کم که تام بماریهای تو از مين مرود؟ گفت آن چیزی که دا برای 
من بپسندد برای من محبوب تر ازآن چیزی است که خودم بخواهم . 
راضی هستم . حضرت موسی 2 
اینقدر شاکر هستی ؟ گفت در این منطقه تنها خداشناس من هستم و بقیه 
هیچکدام مومن نیستند . ایا این مسئله جای شکر ندارد . یکی از اسوه های 
صبر حضرت ایوب است . یک زمانی همسر ایشان به حضرت گفت : دعا 
کن گرفتاری های ما برطرف شود . گفت ما هفتاد سال سر سفره ی 
نعمت خدا بوده ایم , حالا گرفتار شده ایم . اجازه بده هفتاد سال از این 
گرفتاری ما بگذرد , بعد شکایت يا دعا کنیم . باید در باورهای دینی خود 
آنچهر| خدا به ما داده بیینیم و باور کنیم که خدا تاظر بر ها است.: 

وال هه اس ی وا نان یر کر دظر چه رازه۳ 
پاسخ ان و وا ای ات و 
عمل اومهمتر است ء خابر وفتین که اربعین به کربلا آفد وتدر لاهن که به 
شهدای کربلا داد گفت ما در ثواب شما شریک بودیم . این جمله برای 
یه که وه آد هم تن فرآن افعته تست یود . گفت چگونه ما در ثواب 
اين افراد شریک هستیم . می دانی که اينها چه سختی هایی کشیده اند ؟ 
جابر گفت خودم از رسول خدا شنیدم که اگر کسی , امت و ملتی را 
دوست داشته باشد با آن قوم محشور می شود . کار یک امتی را دوست 
داشته باشد در ثواب آنها شریک است . جابر قسم خورد و گفت به خدا 
قسم اگر من در کربلا بودم در رکاب سیدالشهدا شهید می شدم . یعنی اگر 
کسی از ته قلب بگوید اگر من داشتم این کارها را می کردم . اگر واقعاً با 
نیت خالص بگوید مطمئن باشد در این کارها شریک خواهد بود . البته نباید 
شکوه و ناله کند , باید بگوید که من مثلاً بیست سال است در بستر بیماری 
هستم , نماز اول وقت و روزه ی درست ندارم, آما اگر سالم بودم جای 
من هميشه در صف اول نماز جماعت بود . جابر گفت به خدا ما شریک 
تواب این شهدا هستیم . وقتی که خدا می خواست به پیامبر دلداری بدهد , 
گفت تو در مقابل دیدگان ما هستی . اگر انسان باور کند که صبر او مقابل 
دیدگان خدا است برای او اسان می شود . زمانی که حادثه ی کربلا خیلی 


سوال - درخصوص ایات یکم تا سیزدهم سوره ی نمل توضیح بفرمایید. 
پاسخ - حضرت موسی (ع) گرفتاری های زیادی را تحمل کرد . بیشترین 
داستانی که در قران امده درخصوص حضرت موسی (ع( است . این ابه 
درخصوص زمانی است که ایشان به همراه همسر خود فرار کردند و 
گرفتار انواع سختی ها شدند . در تفاسیر است که همسر ایشان در آستانه 
ی زایمان در بیابان بود و هیچ امکاناتی هم نداشت . نگاه حضرت به یک 
آتشنی افتاد . به همراهان خود گفت از این آندتن و و ان 
کسی در آن مکان باشد . ببینم می توانم از او کمک بگیرم . امیرالمومنین 
(ع) می فرماید که حضرت موسی رفت آتش بیاورد . پیامبر باز؟ 
داستان وحی به حضرت موسی و شروع پیامبری 
ایشان در اوج سختی و گرفتاری امید خود را از دست نداد . شاید سخت 
ترین بخش زندگی حضرت موسی (ع) همان شب باشد. آغاز پیامبری او از 
اوج سختی ها بود . درخصوص حضرت ایوب نیز به همین گونه بود . به 
محض اینکه به همسر خود گفت صبر کن , همه ی گرفتاری ها برطرف 
شد.چرا که او امتحان خود را داده بود . 

سوال - کسی که با تمام سختی ها صبر می کند باید منتظر چه اتفاقی در 
دنیا يا آخرت باشد و خداوند چه چیزی برای او آماده کرده است؟ 

پاسخ - قرآن در خصوص صابرین می فرماید : کسانی هستند که وقتی به 
آنها مصیبتی وارد می شود می گویند ما از خدا هستیم و به سوی خدا باز 
طف کرو نم . کمتر تعبیری در قران به این صورت است . تقریبا پاداش همه 
ی اعمال مشخص است . پاداش نماز ,روزه , حج و غیره مشخص است . 
اما تنها در خصوص صابرین گفته شده که به آنها اجری بدون حساب داده 
می شود . در قرآن میزان پاداش این افراد گفته نشده است . امام 
رضا(ع) حدیثی را به جد بزرگوار خود رسول الله نسبت می دهند . این 
حدیث قدسی است . خدای متعال می فرماید : وقتی که من برای بنده ی 
خود به هر دلیلی یک گرفتاری پیش آوردم , این مصیبت ممکن است در 
مال , در جسم و در فرزند او باشد . اگر بنده ی من در مقابل مصبت صبر 
جمیل کرد ( صبر جفیل. ضبری است که در آن شکایت: نباش:د ) . من خیا 
می کنم در روز قیامت به حساب او برسم و میزان و نامه ی عملی برای 
او در نظر بگیرم . 

ازخدا می خواهیم که به برکت ولادت امام رضا (ع) ما را بیشتر با معارف 
اهل بیت اشنا کرده و توفیق عمل عنایت بفرماید. 
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7 در یک بهار سبز خوش ایند می رسی یک روز در اواخر اسفند 
می رسی, وقتی که دسته دسته کبوتر به اذن عشق از اسمان فرود بیایند 
می رسی از نسل ارتفاعی و از پشت اسمان بی هیچ واسطه به خداوند 
می رسی ,تا یازده ستاره برایت شمرده اند با این حساب با عدد چند می 
رسی از پشت روزهای مه آلوده ی زمین می بینمت که با گل 2 
رسی. . سوال- در مورد ندای قیامت که می فرماید ها هت سای کر 

با خدا جنگیده اند توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - ولادت خجسته ی زینب کبری 
را تبریک عرض می کنیم. یکی از مصداق های افرادی که با خدا جنگیده 
اند کسانی هستند که با اولیاءخدا جنگیده اند. مصداق دیگر کسانی هستند 
که قسم دروغ می خورند و مصداق دیگر رباخواری است که این یک جنگ 
دوطرفه است. ظلم به دیگران هم یکی دیگر از مصداق های جنگ با 
خداست. در نهج البلاغه نامه ی 53 داریم( حضرت امیر به مالک اشتر) می 

فرمایند با مردم منصفانه برخورد کن. ا ها مر 
برای خود می پسندی برای دیگران هم بیسندی. اگر با مردم منصفانه 
برخورد نکنی, ظلم کرده ای و کسی که به بندگان خدا ظلم کند خدا دشمن 
اوست ,دکسی که خدا با او دشمنی کند عذری از او پذیرفته نمی شود و 
کسی که به مردم ظلم کند محارب با خداست. پس افرادی که ظلم می 

کنند با خدا می جنگند. حضرت می فرماید | 
مهمی نیست., تو نمی توانی کیفر الهی را تحمل بکنی. حدیثی در کتاب 
کافی داریم که امام صاد ق(ع) می فرماید اخدا به یکی از پیامبرشان وحی 
فرستاد و فرمود که به فلان ستمکار بگو که اگر من به تو مقام دادم برای 
این نبود که خون بی کناهان را بریزی و مردم را چپاول کنی, من این مقام 
را به تو دادم تا کاری بکنی که مظلومین صدای ناله نداشته باشند. من از 
ظلم به مظلومین صرف نظر نمی کنم ار چه مظلوم کافر باشد. حضرت 
در ادامه می فرماید: در طبقات پایین جامعه ,خدا را در نظر داشته باش. با 
بیچاره ها , درماندگان ,نیازمندها و زمین گیرها, طوری رفتار کن که در روز 
و ۱ را ۱ ۱۱ ۱ ۰ 
میانجی نقل می کردند که آیت الله مدرس با جایگاه بالایی که داشت وقتی 
ایشان در مجلس می نشستند, اگر فردی از طبقات پایین دست می آمد 
آیت الله مدرس به تمام قد در مقابل او می ایستاد و اگر تاجری می آمد 
نیم خیر, قیام می کرد و اگر قوم السلطنه می آمد تکانی می خورد و یا 
اللهی می گفت. و 


که قوام برای خودش چایی بریزد. و قوام از اين کار خوشحال می شد. در 
جامعه نباید این وضعیت جابجا بشود. عده ای از مسئولین وعلما خدمت 
امام خمینی رسیده بودند و به امام گفتند که شما به مردم بگویید که از 
تشریفات کم کنند و به فقرا رسیدگی کنند. وقتی فردی این حرف را به 

امام زد ,امام با ناراحتی فرمود که من چه بگویم اگر من به مردم بگویم که 

سراغ تشریفات نروید و مردم به من بگویند که مسئولین چکار کرده اند. 
من شنیده ام که برای خودتان خانه های کذایی درست کرده اید. امام 
نگران بود که نکند مسئولین با فقرا هماهنگ نباشند. کسانی که می توانند 
کاری برای طبقات زیر دست و پایین انجام بدهند. کسانی که از بانک ها 
وام می گيرند دو دسته هستند: عده ای هستند که میلیاردی وام می گيرند, 
اگر بانک از آنها درصد بالای سود هم بگیرد و جریمه هم بگیرد آنها ضرر 
نمی کتتق زبزا آنها جزن ساخته. اند و شود :برده اند و افرادی هستند که 
بخاطر نیازمندی وا 14 ده میلیون يا بیست میلیون می گیرند. آیا نظام 
اسلامی نمی تواند برای افراد نیازمند کاری بکند؟ خانمی نوشته اند که 
شوهر من وام گرفته است و در اثر سانحه ای چشمش را از دست داده 
است و نتوانسته است که قسط های بانک را بدهد. الان خانه را از دست 
ما گرفته اند. آیا ما مسئولیتی در قبال این آقا نداریم؟ خانمی که تحت 
پوشش کمیته ی امداد هستند ,نوشته است که من وامی گرفته ام که خانه 
ی گلی خودم را بازسازی کنم. به دلایلی نتوانستم آنرا پرداخت کنم و الان 
جریمه های زیادی دارم .آقایی گفته اند که ضامن فرد جوانی شده ام که 
وام بگیرد و این جوان در اثر حادثه از بین رفته است و وام آن به گردن من 
افتاده است. من نتوانستم آنرا بدهم و الان جریمه ی آن خیلی زیاد شده 
است. آیا ما در مورد اين جور گرفتاری ها وظیفه ای نداریم ؟ ما باید به 
حکم دین اعتماد داشته باشیم. آنه 290 سوره بقره می فرماید: اگر کسی 
وام کرفت و نتوانست اترا بپردازده بة او مهلت بدهید. شآن نزول این آیه 
به این صورت بود که عده ای وام می دادند و وقتی زمان پرداخت آن فرا 
می رسید و نمی توانست انرا بپردازد, طلبکار می گفت که آنرا با شش 
ماه تاخیر بده ولی باید جریمه بدهی .این ایه ای که در مورد ربا امده است 
بخاطر این موضوع است . از یکی مراجع بزرگوار پرسیدم که بانک می 
گوید که جریمه شرط ضمن عقد است که فرد قبول می کند که اگر قسط 
را ندهد, جریمه پرداخت کند. ایشان فرمود :اگر این مجوز زیاده گرفتن بود 
, چرا در روایات نفرموده اند که ربا حرام است مگر اينکه طرف قبول بکند 
که بیشتر بپردازد. در سال 1361 از طرف بانک, خدمت امام خمینی رفتند 
و گفتند که اگر ما جریمه نگیریم مردم قسط هایشان را نمی پردازند. و 
خواستند که شرط ضمن عقد بگذارند و امام فرمودند که من قبول نمی 
کنم و این کار ربا است و من انرا جایز نمی دانم. مجلس قانونی تصویب 


کرد و شورای نگهبان هم آنرا تایید کرد و گفت: بر اساس فتوای غیرمشهور 
اين قانون درست است و این کار انجام شد. الان سی سال است که این 
قانون نوشته شده است. ایا بعد از سی سال نباید اين قانون ازنگری 
بشود ؟آیا راه دیگری وجود ندارد؟ حداقل حکومت دینی برای کسانی که 

نیازمند هستند چاره ای بیند بشد. این آیه قرآن در کجای نظام اسلامی 
ماست ؟ در آن روز امام فرمودند که فکر دیگری به جز جریمه بکنید و آنرا 
قبول نکردند. خوب است که رسانه, میزگردهای علمی با افراد با تجربه و 
فقها بگذارند و مباحثه و مناظره در مورد این قانون ۳ بررسی کنند. 
رسانه می تواند آمار بگیرد از افرادی که وام های کم گرفته اند و نتوانسته 
اند اقساط انرا بپردازند و خانه شان را از دست داده اند. چه مقدار مردم 
موضوعی که رسانه وارد بشود نقشش خیلی مهم است. گاهی یک گزارش 
چند دقیقه ای پخش می شود و استانی به حرکت در می اید تا مشکل را 
کارشناسی بشود. یکی از نمایندگان مجلس گفته است که امروز بانک ها 
خون مردم را در شيشه کرده اند و حتی این مطلب در رسانه هم پخش 
کنند. صحبت هایی شد که تعطیلی روز تاسوعا را حذف کنند. خوب است 
ما بجای خذف تعطیلی روز تاسوعاء به تغییر اين قانون فکر کنیم. فقیه 
بزرگواری فرمودند که بانک ها در ایران بالاترین سود را می گیرند و ایران 
رباخوارترین کشور جهان است. وقتی نرخ سود واقعی نباشد مشکلات 
زیاخق ستنن مین آند. مدیرعامل بانکی می گفت که یکی از آشنایان بواسطه 
ی من از بانک وام کلانی با سود 14 درصد گرفت و بعد متوجه شدم که در 
همان بانک با سود 20 درصد سرمایه گذاری کرده است. وقتی به اين فرد 
اعتراض کردم ایشان اسم این کار را فکر اقتصادی گذاشت. هر کجا که ما 
ٍ دین نشویم و راه کار دين را قبول نکنیم دچارمشکل می شویم. امام 
خمینی به حکم دین باور داشت و جریمه بانک را قبول نکرد. اگر ما به راه 
کار دین اعتماد داشته باشیم دنبال راه کارهای دیگر نمی رویم. موسسات 
اعتباری روی بانکها را سفید کرده اند ,نباید دست آنها را باز گذاشت .در 
هر شهری باید شورای فقهی باشد تا ببینند که بانک ها به وظایفشان عمل 
می کنند يا خیر و عقود را مورد بررسی قرار بدهند. شما از کارمند بانک ها 
یا مردم سوال کنید که چند درصد انها از عقود بانک ها اطلاع دارند. چند 
درصد به این عقود عمل می کنند؟ سوال - صفحه 269 قران کریم را 
توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم اگر بخواهید نعمتهای الهی را 
بشمارید نمی توانید این کار را بکنید. انسان سیاسگزار نیست .این تعبیر 
در دو جای قرآن آمده است: آیه ی 34 سوره ابراهیم می فرماید: هیچ 
کس نمی تواند نعمت های الهی را بشمارد . خداوند غفور و رحیم است . 


در این صفحه خداوند می فرماید که اگر بخواهید سپاسگزارهم باشید نمی 
توانید. همه مشکلات دارند ولی انسان باید نیمه ی پر لیوان را هم ببیند. 
سوال - آداب سفر چیست 1 پاسخ - امام صادق (ع)از لقمان نقل فرموده 
اند که وقتی به سفر می روید خوش اخلاق باشید. مواظب باشید که شادی 
همراه با گناه نباشد. آیت الله اراکی در قم نماز جمعه می خواندند و می 
فرمودند که می شود چهار نفر مومن کنار هم جمع بشوند و غیبتی نشود؟ 
اگر شما چنین چیزی را پیدا کردید من ریش هایم را می کتم. آداب دیگر 
سفر, هماهنگی در سفر است .در سفر با همسفرهای تان هماهنگ باشید 
ولی اگر بخواهند شما را به گناه بکشند نباید با آنها هماهنگ باشید. حدود 
حریم محرم و نامحرم هم رعایت بشود. وقتی عده ای از خانم ها می 
خواستند عبای ایت الله صافی را ) بخاطر مقدس بودن) ببوسند ایشان می 
فرمود: از عبای من مقدس تر, چادر خودتان است. در دید و بازدید عید به 
این فکر نباشیم که به دیدن کسی برویم که هم شأن ما باشد. و اگر کسی 
که از ما فقیر تره ات تفت لها امد اهر تحویل نگیریم. روایت داریم 
اگر کسی مومنی را به خاطر فقرش ذلیل بکند .در روز قیامت خدا او را 
انگشت نما و رسوا می کند. .آبروی مومن پیش خدا خیلی محترم است. 
پس اگر به سراغ خویشاوندان مي روید به سراغ افرادی که وضع مالی 
1 از شما بدتر است بروید و انها را تحویل بگیرید. فرصت عید زمان 
خوبی برای اطعام دادن به مومنان است. اطعام دادن با صدقه دادن فرق 
می کند. حتما نباید در اطعام دادن, افراد فقیر باشند. فردی به امام 
فرمود که مقداری قرض کن و اطعامی بده تا عده ای از مومنین سر 
سفره ی تو بنشینند ,: تناول کنند و برای تو دعا کنند. بحثی بنام برکت وجود 
دا که فا ون برای مومن نقل کرد زیرا| بحجت معنوی است. ابن 
حدید از علمای اهل سنت برای هفت صد سال قبل است .ایشان نقل می 
ب ی 
است که میهمان به خانه ی من نیامده است و من می ترسم که از 

خدا دور شده باشم که میهمان به خانه ی من نمی آید. 7[ 
مادی است می گوید که ما باید کسب درآمد کنیم, آنرا جمع کنیم و به 
کسی ندهیم. به پذیرایی و اطعام ها به چشم یک عبادت نگاه کنیم و 
مواظب باشیم که رضای خدا در آن باشد. يا مقلب القلوب والابصار . 
انشاءالله خودمان مقدمات تحویل حال را فراهم کنیم ,دل های مان را باه 
صاق کنیم تا خدا دل های ما را به بهترین احوال تبدیل کند. 
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0 سوال- در مورد نداهای روز قیامت توضیحاتی بفرمایید. پاسخ- 
در روایت داریم که در قیامت ندا می کنند :کجا هستند کسانی که در دنیا با 
خدا جنگیده اند. خیلی سخت است که در صحرای محشر انسان را با 
شاخصه ی بدی صدا بزنند. سه ذسته. هسستند که با خدا خنفیده. اند کساتی 
که پا اولیاء و ائمه خدا جنگیده اند( کسانی که امام حسین (ع) ۳ به شهادت 
رساندند و کسانی که در مقابل حضرت علی(ع) ایستادند و چنگیدند ,اینها 
مصداق جنگ با خداست. در زیارت جامعه کبیره داریم که هر کس با شما 
بچنگد با خدا جنگیده است), کسانی که قسم دروغ می خورند و می دانند 
که قسم شان دروغ است.( این کار مثل جنگ با خداست, گاهی در دادگاه 
برای انسان مسئله ای پیش می اید که کار به قسم می کشد. بعضی ها 
فکر می کنند که اشکالی ندارد که یک قسم دروغ بخورند. گاهی در این 
قسم های دروغ, منافع کسی را هم از بین می بریم. در دادگاه گاهی با یک 
قسم پرونده مختومه می شود و فردی ضرر می کند) و کسانی که در دنیا 
رباخوار بودند. در رباخواری جنگ دو طرفه است. یعنی رباخوار با خدا 
جنگیده است و خدا هم با رباخوار می جنگد. نت 270 ور 9 بقره در مورد 
رباخواری است که می فرماید: ربا را کنار بگذارید. اگر اين کار را نکنید 
بدانید که این جنگ خدا با شماست. یعنی خدا با رباخوار اعلام جنگ می 
کند. وای به حال کسی که خدا با او اعلام جنگ کند. چرا گناه ربا خواری این 
قدر شدید است ؟ ما در مورد هیچ گناهی این قدر آیه و حدیث نداریم. ربا 
از فحشا «قمار ,شرایخواری و قتل نفس بدتر است چرا؟ علامه طباطبایی 
می فرماید: بیشتر گناهان, چند نفر را گرفتار می کند ولی ربا نظام یک 
جامعه و اساس دین را از بین می برد. اين کار با دین ما قابل جمع نیست. 
آقاشیخ عباس قمی می فرمود که شبی به میهمانی رفتم و در آن شب, 
نتوانستم نماز شب بخوانم و نماز صبح را هم نزدیک طلوع آفتاب خواندم و 
تا چهل شب نتوانستم نماز شب بخوانم یعنی حال نماز شب خواندن را 
نداشتم. تحقیق کردم که و متوجه شدم که این فرد کسی است که بعداز 
ظهرها وام ربوی به مردم می دهد. اين لقمه برای اقا شیخ عباس قمی 
شبهه ناک بوده است زیرا خبر نداشته است ولی باعث شده است که 
ایشان نتواند چهل شب نماز شب بخواند. حالا وای به حال کسی که عمدا 
ربا خواری کند. خوب است که ما در مسائل دینی وسواس داشته باشیم. 
مرحوم مجتهدی می فرمودند که بعضی ها وسواس گربه ای دارند یعنی یک 
حمام رفتن شان یک ساعت طول می کشد يا در وضو گرفتن وسواس به 
خرج می دهند. کربه.در بعضی مواقع از اب:رد تمی شود ولی برای گرفتن 


ماهی, تمام تنش را در آب فرو می برد. پس خوب است که ما در مسائل 
داته باشتد عادل تفحت. تا اه ی ار اس 
برد. برای از بین بردن رباءباید قرض های غیر ربوی را توسعه بدهیم. 
بهترین راه مبارزه با رباخواری این است که اگر انسان قرض گرفت., زمینه 
ای فراهم کند که همه براحتی به دیگری قرض بدهند. عده ای وام می 
گیرند ولی آنرا پس نمی دهند. روایت داریم که اگر کسی قرض بگیرد و 

نخواهد آنرا پس بدهد, مثل دزد است . روایت دیگر می فرماید: 
خطاب می شود این ستمگری است که حق خدا را نداده است یعنی حق 
مردم حق خدا می شود. روایت داریم که دزدها سه دسته هستند: کسانی 
که می توانند دین مردم را بدهند ولی انرا نمی دهند. کسانی که می توانند 
مهریه همسرشان را بدهند ولی انرا نمی دهد و کسانی که زکات مال شان 
را پرداخت نمی کنند. پس مومن کسی است که اگر راحت قرض گرفت, 
راحت هم قرض را پس بدهد. ویژگی مومن است که خوب قرض می دهد 
و خوب قرض را پس می دهد. حالا اگر کسی قرض گرفت و نتوانست آنرا 
پس بدهد چکار باید کرد ؟ در سوره بقره داریم :به او مهلت بدهید تا بدهی 
اش را پرداخت کند و اگر می توانید آنرا ببخشید,روزی خداوند در دادگاه 
را را در نظام بانکداری ما قانون عمل بانکی بدون ربا 
در مجلس تصویب شده است و شورای نگهبان آنرا تصویب کرده است, آیا 
این قانون به این اه فان هی کنر ؟ افرادی که وام گرفته اند سه دسته 
هستند :عده ای که نمی خواهند وام را پس بدهند , عده ای هستند که می 
توانند وام را پس بدهند ولی انرا عقب می اندازند و عده ای هستند که می 
خواهند وام را پس بدهند ولی مشکلاتی برایشان پیش امده است. ایا این 
قانون. مطابق سوره بقره (برای گروه سوم که ممکن است بیمار داشته یا 
حادثه ای برایشان پیش امده باشد) عمل می کند؟ خیر ,قانون به این سه 
گروه به یک چشم نگاه می کند و می گوید که باید جریمه و ام 
خواهیم بگوییم که قانون جریمه اشتباه است ولی باید بین این سه گروه که 

وام گرفته اند تفاوتی باشد. این قانون بشری است ,آپا نمی توان یک 
قانون جایگزین برای آن نوشت؟ عده ای از متدینین برای فردی پول جمع 
کردند و خانه ای خریدند و ده میلیون تومان آن کم بوده است که از بانک 
وام گرفته اند. این فرد نتوانسته است که قسط های وام را برگرداند و به 
مرور زمان این خانه برای بانک شده است و هنوز هم به بانک مقروض 
است .حتما این قانون می تواند جایگزین داشته باشد. این قانون بعد از 
ای تا ی و ان اه 
درنظر گرفت. وقتی فردی در رانندگی تصادف می کند بیمه می تواند 
تشخیص بدهد که فرد مقصر است يا خیر. حالا به فرض تاجری وام گرفته 


است, بیمه می تواند پشتیبان باشد که ببیند این فردی که بدهی اش را 
نمی دهد بخاطر مشکلاتی است که بوجود امده است با خیر. حتما راه 
کارهای متعددی وجود دارد. به فرض شما هر سه گروه را جریمه کنید, این 
جریمه ها کجا می رود؟ ایا جریمه ها باید منبع درامدی برای بانک ها باشد 
یا عاملي باشد که مردم تخلف نکنند؟ در قانون جدید جریمه برای بانک یک 
فنم قوا منم آشتر الاره در دنا اک کی حونمه :میت و مخسات 
بانک نمی رود بلکه این جریمه ها به حساب صندوقی می رود و بعد بانک 
مبلغ خودش را وش ارو ها نمی را برای نیازمندان خرج می کنند. پس 
این جریمه ها نمی تواند جزو درآمد های بانکی باشد. بعضی ها می گویند 
که ضا با شش هاه تاخیر خفون‌فی کیریهه ایا در این ضوارد,,دولت* خودخن 
را جریمه می کند؟ الان موسسات اعتباری خیلی بدتر از بانک های دولتی 
هستند. یعنی بانک گرفتاری کمتری برای مردم درست می کند. پس باید 
بعد از سی سال, این قانون بازنگری شود و بین افرادی که وام را نمی 
دهند تفاوت های قائل شود. از نظر فقهی جریمه محل بحث دارد. امام 
خمینی می فرمود: برای جریمه هیچ راهی وجود ندارد. از طرفقی اگر 
جریمه نگیرند ممکن است که سیستم بانکی و پرداخت ها بهم بخورد. امام 
این مسئله را به شورای نگهبان واگذار کردند. در سال 62 این قانون 
تصویب شد. در مسثله ی تصادفات رانندگی اگر شما مقصر نباشید بیمه به 
شما کمک می کند. در مسئله وام هم می توان از این کار استفاده کرد. 
اگر ربا خواری این همه مذمت شده است. آیا مسئولین احتمال نمی دهند 
که این مشکلات سخت بانکی که ایجاد شده است بخاطر این است که این 
قانون اشتباه رفته است ؟ايا این اثر وضعی این قانون نیست که جریمه را 
شود؟ البته قوه قضائیه با این اختلاس ها برخورد کرده است ولی ایا این 
تبعات این قانون نیست؟ آیا کارگران تقاضا می کنند که تاخیر حقوق شان 
را بگیرند ؟ در خیلی از کشورهای اسلامی وقتی قانونی تصویب می شود, 
آن قانون را رها نمی کنند. در دنیا شوراهای نظارتی بر حسن اجرای قانون 
داریم. در سرتاسر نظام بانکی ما یک شورای فقهی که حرفش را گوش 
بدهند نداریم. چرا هر روز یک موسسه ی بانکی باز می شود؟ چون سود 
دازدءاین سود از کجا می آید؟ آنها با جریمه هایی که (به انتم قانونی) می 

گیرند سودهای زیادی می کنند. در بانک حساب های قرض الحسنه ۳ 
وجود دارد ولی بانک چند درصد وام قرض الحسنه می دهد؟ الان وام 
جهیزیه را نمی دهند و ممکن است که عقوبت این همان است که میلیاردها 
تومان اختلاس می کنند. انشاءالله اين برنامه اثرگذار باشد. کتاب برزخ و 
نفخه ی صور به انضمام مباحث رجعت نوشته ی اقای عالی, کتاب خوبی 


خربفه ای بانکین: یم فا زشیده اشت که اشی: اسان را در فی اون خانمی 
یک میلیون وام گرفته است و بعد از مدتی که نتوانسته است قسط ها را 
بدهد, مبلغ آن به پنج میلیون رسیده است .بعضی ها علاوه بر اينکه خانه 
شان را از دست داده اند هنوز به بانک مقروض هستند. بعضی ها برای 
جهیزیه معطل هستند. بعضی از بیماران یک وام گرفته اند و نتوانسته اند 
آنرا پرداخت کنند, بانک نباید با گرفتن دیرکرد زندگی آنها را تباه کند. بانک 
باید حساب کسانی را که نمی توانند بعلت مشکلات ,وام شان را بر گردانند 
, از بقیه جدا کند. افراد پولدار نباید وام ها را دیر پرداخت کنند و اگر این 
کار را بکنند مثل دزد هستند. افرادی که پولدار هستند باید پول هایشان را 
در صندوق های قرض الحسنه بگذارند نه اینکه دنبال بانکی باشند که سود 
بیشتری می دهد. در قدیم افرادی بودند که پول هایشان را در صندوق 
قرض الحسنه مسدود می کردند و هر کس که به پول احتیاح داشت با 
معرفی به آن صندوق می توانست براحتی وام دریافت کند. ما نباید فکر 
کنیم که اگر ما اول سال پول مان را در صندوق بگذاریم در آخر سال 
ارزش پول ما کم می شود. (بخاطر تورم) کسی که این کار را می کند با 
خدا معامله می کند. اگر ارزش پول شما پایین می آید در عوض تواب 
قرض ات ی با است. وقتی پیامبر به معراج رفتند در سر در 
بهشت نوشته شده بود :قرض از صدقه بالاتر است. پیامبر این سوال را از 
جبرئیل پرسیدند و جبرئیل پاسخ داد :صدقه ده واب و قرض هجده ثواب 
دارد زیرا گاهی صدقه را به فردی می دهید که مستحق نیست ولی در 
قرض بحتما فرد مضطر است که به دنبال قرض می اید . پس کمک مردم 
و مسئولین در اين امر مهم است و کسانی که وام گرفته اند قسط 
هایشان را سر وقت بیردازند تا مشکلاتی پیش نیاید. خدایا محبت دنا را از 
دل ما بیرون ببر تا دلبسته به دنیا نباشیم و بتوانیم به مردم کمک کنیم. 
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3 سوال- در مورد شاخصه های خوبی و بدی در قیامت توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - در صحنه ی قیامت مهم است که در میان این همه خوبی 
ها و بدی ها چه کسانی را صدا می زنند. چرا با وجود این همه بدی ها, 
بعضی از انها شاخص بدی می شوند؟ در شاخصه های خوبی داریم که در 
قيیامت خطاب می شود: همسایه های خدا کجا هستند؟ ( گاهی در همایش 
ها افرادی را در میان جمعیت صدا می زنند. مهم نیست که می خواهند به 
آنها چه چیزی بدهند, مهم صدا زدن در میان جمعیت است. حالا تصور کنید 
که در میان خلق اول و آخر فردی را صدا بزنند به بدی یا خوبی) گروهی 
بلند می شوند و جلو می آیند و فرشتگان از آنها می پرسند که شما چکار 
کرده اید؟ آنها می گویند که ما اهل فضل و بخشش بودیم. خداوند دست 
دهنده را دوست دارد. پس اگر کسی در دنیا چنین صفتی را داشته باشد در 
قيامت همسایه ی خدا می شود. در سوره تحریم آیه 11 داریم که من 
(آسیه همسر فرعون) بهشتی را می خواهم که نزد خودت باشم. خیلی 
لذت بخش است که انسان در قیامت همسایه ی خدا باشد. همسایکان خدا 
کسانی هستند که به فکر حل مشکلات دیگران بودند. در کتاب گزیده ی 
اصول کافی داریم که شخصی از یاران امام صادق(ع) در حال طواف بود و 
فردی از دور به او اشاره کرد ولی او جواب نداد و بار دوم اشاره کرد و 
امام متوجه اشاره این فرد شد و فرمود :چرا جواب این آقا ۱ 
او گفت: من در طواف واجب هستم ,امام فرمود: برو و حاجت مومن را 
براورده کن. اشکالی ندارد. فتوای مشهور فقها هم این است که انسان 
برای انجام حاجت یی مومن طواف را رها کند. الان فصل مشرف شدن به 
عمره است. ی بو و رت ۳ 
عمره را برای حل مشکل دیگری کی 
عمره نیست. او کار مومن را تمام کرد و برگشت .از امام پرسید: مگر یک 

مومن چه حقی بر گردن مومن دیگر دارد؟ امام پاسخ نداد ولی اه را 
کرد و امام فرمود :حق مومن بر گردن تو این است که تو نیمی از مالت را 
به به او بدهی . او تعجب کرد و امام فرمود: اگر بیش از نیمی از مالت را 
بدهی ایثار کرده ای. قران از ایثار تعریف کرده است. یکی از نداهای الهی 
در قیامت این است که کجا هستند ایثارگران ؟ کتاب مفتاتیح الحیات تالیف 
آیت الله جوادی آملی است. ایشان معتقد بودند که در کنار کتاب مفاتیح 
العان بای ات مه اصات وهای ی هم ی رها ار 
کلیدهای ند کی را محور قرار بدهیم برای زنند کی کافی است. این کتاب 
شصت دفعه چاپ شده است. خوب است که این کتاب را اهسته بخوانیم 


وعمل کنیم. در این کتاب داریم که ابن عباس در کنار حضرت امام حسن 
مجتبی(ع) در مسجد الحرام بود و داشت طواف می کرد. امام معتکف 
بودند. فردی از امام کمک مالی خواست تا بدهی اش را بپردازد. امام 
فرمود: دست من خالی است و الان پولی ندارم. آن فرد گفت که شما با 
من بیایید و به طلبکار بگویید که به من وقت بدهد. امام اعتکاف را بهم 
زدند و برای شفاعت این فرد رفتند. ابن عباس سوال کرد که مگر شما 
معتکف نبودید؟ امام فرمود که از رسول خدا شنیدم :کسی که حاجت 
مومنی را براورده کند وابش از ثه هزار سال عبادت بالاتر است. در کتاب 
مفاتیح الحیات داریم :امام صادق(ع) می فرماید که اگر فردی خانه ی 
خالی داشته باشد و به برادر مومنش نمی دهد, خداوند می فرماید: 
فرشتگان این بنده حاضر نشد که یک مسلمان را در خانه ای اسکان بدهد, 
من هم در بهشت به او جا نمی دهم. یعنی اسکان دنیا در مقابل اسکان 
اخرت . گاهی انسان می تواند واسطه ی خبر بشود. ایت الله حق شناس 
کلام نافذی داشتند. ایشان فرموده بودند :ایامی که درقم طلبه بودم روزی 
طلبه ای به حجره آمد و گفت پولی به من بدهید. من گفتم که من از تو 
گرفتارتر هستم. او رفت ,بلافاصله من احساس تب شدیدی کردم تا چند 
روزی این تب ادامه پیدا کرد. ی ی تا و 
این است که گرفتاری آن ۸ طلبه را برطرف نکردی. گفتم دستم خالی بود 
بکنی تا بتواند قرض را شان ار 
شوند. الان نزدیک عید است و باید توانگران به فقرا کمک کنند. ایت الله 
بروجردی در عالم رویا خواب دیده بودند که در مجلسی هستند و پیامبر در 
صدر مجلس نشسته اند و در اطراف پیامبر, علمای بزرگ نشسته اند. 
آقای بر وجردی دم.در نششته بودند. کنار بیامبر یکی از علما تششته نود که 
ار ی ی ی و 
این عالم برای رفع گرفتاری های مردم بیشتر تلاش کرده است. ما نباید 
برای کمک به دیگران فقط به دیگران نگاه کنیم و هر کس باید به خودش 
ی ی ای ی ی در یکی دیگر از نداهای قیامت می 
فرماید :کجا هستند کسانی که مومنان را اذیت و آزار می کردند؟ در کتاب 
کافی روایت داریم : کسانی قیام می کنند که در صورتشان گوشتی نیست 
و به آنها می گویند که به جهنم بروید و در عذاب الهی باشید. این بخشی از 
ظلم کردن است. ولی اذیت کردن مومن جایگاه ویژه ای دارد. در کتاب 
نهج الفصاحه از پیامبر داریم :مواظب باشید که یک مظلوم کافر به شما 
نفرین کند. این نفرین بالا می رود و خدا انرا می بیند, از نفرین مظلوم 
بترسید. در دین ما حیوانات حقوقی دارند .حتی صاحب جواهر, رساله ای در 
مورد حرمت اذیت و ازار حیوانات دارد. نفقه چهار گروه بر ما واجب است: 


همسر ؛ ,فرزند ,پدر و مادر و حیوانی که در خانه نگهداری می شود. شما با 
پاید پرنده را آزاد کنید که برود يا اگر آنرا در خانه نگه می دارید باید دانه و 
آب او را بدهید. خانمی نوشته اند که شوهر من فوت کرده است و من با 
دو فرزند صغیرم در خانه ی پدر شوهرم زندگی می کنم و اگر ارت ی 
خانه را دیر پرداخت کنم ایشان می گوید که شما را بیرون می کنم. این 
پدر بزرگ نمی داند که نوه ,واجب النفقه پدر بزرگ است. ما خیلی از دین 
فاصله داریم. روایت داریم: یکی از کارهایی که ایمان را از بین می برد 
ظلم است . خوب است که در شهرها ستادهایی ایجاد شود تا به مردم 
کمک کنند. اقایی از دنیا رفت و به نان شبش محتاج بود. ولی ایشان فرد 
ابرومندی بود و پول های زیادی برای فقرا در مساجد جمع می کرد و 
واسطه ی کار خیير بود. پس ما می توانیم از ابروی خودمان مایه بگذاریم. 
خوب است که خانم ها در جلساتی که شرکت می کنند. برای فقرا پول 
کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم :من مالک خزائن 
آسمانها و زمین هستم, کسانی که دنیا را ؛ توا میب راردا 
کارهای خیر می شوند. در گمراهی دوری هستند. در آیه ی دیگر خداوند از 
ما قرض می خواهد تا ما را امتحان کند و الا خدا مالک خزائن آسمانها و 
زمین است و نیازی به قرض گرفتن از ما ندارد. ما نباید بگوییم که هر 
وقت مشکلات مان تمام شد به دیگران کمک می کنیم ,بدانید که ما هیچ 
وقت مشکلات مان تمام نمی شود زیرا اگر خانه ی ما صد میلیونی است 
می خواهیم آنرا بهتر کنیم و اگر وسایل کهنه داریم می خواهیم آنها را نو 
کنیم پس ما یاید همین آلان با وضعیتی که داریم به دیگران کمک کنیم. 
فقو رآحه زار ات اسان قی فرماند: تهج کانها. بان به طضد 
قربت باشد ولی بعضی کارها وجود دارد که حتی اگر در آنها قصد قربت هم 
نباشد خدا انرا تشویق می کند. مثلا کسی که شراب را ترک کند خداوند از 
شراب های بهشتی به او می دهد. مثلا اگر شما سخاوتمند باشید و دست 
دیگران را بگیرید و به دیگران کمک کنید حتی اگر برای خدا نباشد, خدا آنرا 
قبول می کند البته اگر اینکارها را به قصد قربت بکنیم بهتر است. خوب 
است که کتاب مفاتیح الحیات (سبک زندگی) تالیف آیت ار افلی انز 
حتما بخوانید و دنبال جزوه های مختلف نباشید. انشاءالله خداوند توفیق 
جدا شدن از محبت دنیا و توفیق انفاق در سختی و آسانی به ما عنایت 
بفرماید. 
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۵6 بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما نه برلب بلکه در دل گل 
۱ ی ۱۳ 
نه مانند من و مانندهای ما .سر مویی اگر با عاشقان داری سر یاری 
بیفشان زلف و مشکن حلقه ی پیوندهای ما ء,به بالایت قسم سرو و صنوبر 
با تو می بالند بیا تا راست باشد عاقبت سوگندهای ما, نمی دانم کجایی یا 
کی آنقدر می دانم که می آیی که بگشایی گره از بندهای ما, بفرمایید فردا 
زودتر فردا شود امروز همین حالا بیاید وعده ی آینده های ما. سوال- در 
مورد نوشتن و متن وصیت نامه توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - یکی از نداهای 
قیامت این است که ما از فرصت های دنیا خوب استفاده کرده ایم يا نه. 
پیامبر فرمود: فردای قیامت ندا می آید که شصت ساله ها کجا هستند؟ .. 
این ندای الهی اشاره به ندایی است که در قرآن هم آمده است. سوره 
فاطر ایه 37-33 ( ترسیمی از بهشتیان و دوزخیان دارد)می فرماید: 
بهشتیان به بهشت می روند و حمد خدا را بجا می اورند که سختی های 
دنیا تمام شد ,و در بهشت غم و غصه و ناراحتی ندارند... دوزخیان در یک 
عذاب همیشگی هستند و دوزخ پایانی ندارد. اهل دوزخ فریاد می زنند و 
می گویند که خدایا ما را برگردان و قول می دهیم که این دفعه کار خوب 
انجام بدهیم. خطاب می شود: آیا آنقدد فصن قر ون نداشته اید که وسیله 
تذکر و بیداری شما باشد؟ الان فایده ای ندارد. انسان در سن شصت 
سالگی تمام هشدارها را دریافت کرده است. در بعضی روایات داریم که 
سنی که انسان باید هشدارها را دریافت کرده باشد چهل سالگی است 
زیرا| این سن کمال است. حنی داریم که سن هجده سالگی هم برای 
هشد | ر کافی است. پس در سن شصت سالگی هیچ عذری ی پذیرفته نیست. 
در کتاب ارشادالقلوب از پیامبر داریم که ای بیست ساله ها ,دنیا شما را 
فریب ندهد( در این سن اوج قدرت انسانی است و می فرمایند که فریب 
دنیا را نخورید زیرا دنیا زود تمام می شود.) ای سی ساله ها بشنوید 
نداهای الهی زا و اواد خدا همنشه در کون دل است کو دل که دهد گوش 

به آواز خدا. ای چهل ساله ها چه چیزی برای ملاقات الهی آماده کرده اید؟ 
ای پنجاه ساله ها ,در این سن خیلی هشدار آمده است و ای شصت ساله 
ها چه عمل صالحی را فرستاده اید؟ و چه چیزی برای وارثی گذاشته اید 
که به شما رحم نمی کند؟ (فردی که از دنیا می رود فرشتگان الهی می 
پرسند چه آورده ای و زمینی ها می پرسند که چه گذاشته ای) و ای هفتاد 
ساله ها شما کشتی هستید که وقت چیدن آن رسیده است. در کتاب من لا 
یحذر شیخ صدوق داریم که خدا ندا می کند: ای انسان من سه تا نعمت به 


تو دادم که از ی خوب استفاده نکردی: ای انسان من گناهان تو را 
توتناندم که احر دوستان و اهل و از آن-خبر داشتند خاضر نبودتد نو را دفن 
کنند, ای انسان من به تو مال دنیا دادم و بعد از تو قرض خواست و تو 
حاضر نشدی که به من قرض بدهی(امیرالمومنان می فرماید: خدایی که 
خزائن آسمان و زمین است می گوید که به من قرض بدهید ,این قرض 
بخاطر فقر نیست بلکه بخاطر این است که می خواهد شما را امتحان کند. 
در این شب عید خوب است که از فقیران مخصوصا خویشاوندان مان 
دستگیری کنیم. قرض آسانتر است زیرا برمی گردد. روایت داریم که سر 
در بهشت نوشته شده است که قرض 8 صدقه 10 یعنی ثواب قرض از 
صدقه بیشتر است با وجود اینکه برمی گردد. پیامبر در اين مورد از جبرئیل 
سوال کرد و جبرئیل گفت: زیرا در صدقه. ممکن است که انسان به فقیر 
واقعی کمک نکند ولی در قرض حتما به کسی قرض می دهید که نیاز دارد 
زیرا تا کسی مجبور نشود قرض نمی گیرد. پس بهترین سرمایه گذاری 
پیض تخد اسیت: که‌ نیم دا ,فرص تدهتمتاو ای اسان‌زدر آخن عمر فرضتی یه 
تو دادم که یک سوم مالت را وصیت کنی و این کار را هم نکردی. در دنیا 
وابستگی ها نمی گذارد که انسان این کار را بکند ولی در آخرین لحظات 
عمر هم وصیت نکردی. یعنی خدا به شما این فرصت را داده است که بعد 
از خودتان وصیت کنید که یک سوم اموال تان را برای امور خیریه صرف 
کنند ولی بعضی ها به این کار هم بی تفاوت بودند. وصیت یک سوم مال 
ضرری به ما نمی رساند زیرا انجام این کار بعد از مرگ ما انجام می شود. 
هشدارها از هجده سالگی شروع می شود و بعد چهل سالگی و اوج آن در 
شنضت: شالکی است . پیامبر در روایتی دارد که عمر اکثر امت من بین 
شصت تا هفتاد سال است. ما از یک ساعت دیگرمان خبر نداریم و باید 
کاری بکنیم که از دسته ای باشیم که وقتی وارد بهشت می شویم از غم و 
قصه رهایی پیدا می کنیم. ما نباید از دسته ای باشیم که به خداوند بگوییم 
ما را به دنیا برگردان تا کار خوب انجام بدهیم . گاهی ما مشکلی پیدا می 
کنیم و بعد تصمیم می گیریم که کارهای زشت را ترک کنیم ولی پاز آثرا 
تا ها ای اه نمونه ی یک وصیت نامه کامل و شرعی : 
بسم الله الرحمن ات ی و ال ما 
تاریخ ششم اسفند سال 91 به موارد ذیل وصیت می کنم: وصیت نامه 
های دیگر قبل از اين تاریخ از درجه ی اعتبار ساقط است. این وصیت نامه 
دارای شش بخش می باشد : 1-تعیین وصی یعنی من وصی خود قرار می 
دهم فلانی را( وصی باید مورد اعتماد باشد یعنی به وصیت عمل کند. گاهی 
انسان به فرزندش هم اعتماد ندارد) 2- تعیین ناظر بر وصی یعنی کسی را 
بعنوان ناظر انتخاب کنید تا بر کار وصی نطارت کند البته این برای کسانی 


است که مال و اموال زیادی دارند ولی اگر کسی اموالی ندارد نیاز به 
تعیین ناظر نیست. 3- تعیین قیم برای فرزندان صغیر . وقتی فردی از دنیا 
می رود که دارای فرزندان صغیر است بطور طبیعی اگُر پدر داشته باشد 
ایشان سرپرست فرزندان می شود ولی اگر پدر هم از دنیا رفته باشد باید 
به حاکم شرع مراجعه کرد تا سرپرست مشخص بشود مگر اینکه قبلا 
سرپرست مشخص شده باشد. در وصیت امام خمینی ( در سال 
0)اريم :اکنون یک فرزند غیربالغ بنام احمد دارم. وصی من قیم 
اوست ۰(وصی امام حاجح اقا مصطفی بودند) وقتی کسی فقوت ضفت+ کت 
مردم به خانه ی او می ایند و انها در شب های اول , دوم و سوم اطعام 
می دهند. باید بدانید که در خانه ای که فرزند صغیر است بدون اجازه ی 
چه کسی می خواهد اجازه ی این کار را بدهد؟ اگر بخواهیم اجازه بگیریم 
خیلی طول می کشد. در رساله ی امام خمینی مسئله 877 داریم :اگر 
بعضی از ورثه ی میت صغیر باشند تصرف در ملک این میت حرام است و 
نماز در آن باطل است بدون اجازه ی ولی شرعی . ار فردی فوت کند و 
اقوام به منزل او بيایند و فرزندان صغیر او ولی شرعی نداشته باشند, 
رفتن به این خانه و نماز خواندن در این خانه جایز نیست. در استفتائات 
مرحوم آیت الله گلپایگانی در مورد مخارج تجهیز میت سوال کرده اند یعنی 
مصارف سوم ,هفتم و چهلم( در صورتی که میت وصیت نکرده باشد), میت 
دارای فرزندان صغیر است چه باید کرد؟ فرمودند: مخارج تجهیز به مقدار 
واجب از اصل برداشته می شود ( واجیش یک کفن است) .پس اگر میت 
فرزند شش ماهه يا هفت ساله يا به سن تکلیف نرسیده دارد,باید ولی 
تعیین بشود و تصرفات باید به نفع صغیر باشد و نمی توان از مال صغیر 
برداشت ,ار فرزند کبیر دارد باید از مال آن برداشته شود يا خانم از مال 
خودش بردارد. موارد زیادی است که میت فرزند صغیر دارد و مردم به 
خانه ی او می ايند و به این مشکل توجهی نمی کنند .در وصیت ثلث مال 
این مشکل حل می شود. میت می تواند وصیت کند که ثلاث اموالم را برای 
مراسم بگذارید. اما آکر" کی وصیت به ثلث مال نکرده باشد تمام اموال 
به فرزندان می رسد. حتی کفن هم باید به مقدار واجب باشد نه مستحب . 
در ادامه می فرماید: : بیش از آن-خون میت وضیت نکرده است باید از مال 
فرزندان کبیر خرج شود و الا نه . باز در مورد مجالس پرسیده اند که 
فرموده اند: جایز نیست. پس تعیین سرپرست مشکل در تصرف مال را 
حل می کند و وصیت به ثلث, مشکل مخارح را حل می کند. مثلا جوانی از 
دنیا رفته است و می خواهند مراسم بگیرند. از مال صغیر نمی توان 
مراسم گرفت مگر اينکه میت وصیت به ثلث کرده باشد .خوب است که 
انسان سرپرستی فرزندان را به مادر فرزندان واگذار کند البته اگر مادر 


دنبال سرپرستی است. پس بخش اول معین کردن وصی ناظر و 
است از :مهریه همسر, ما باید مهریه همسرمان را بنویسیم. سوال کرده 
اند که ما باید مهریه را به نرخ روز بدهیم ۱ این سوال را هر کس باید از 
رها فا ی روف بنویسیم . اگر 
سال خمسی فردی اول فروردین است و روز ششم فروردین از دنیا رفته 
است پس باید خمس تا امروز را پرداخت کند زیرا اگر از دنیا نمی رفت 
زمانش فرا رسیده بود که خمس را بپردازد. اگر گفته اند که خمس سالیانه 
باشد بخاطر این است که انسان به زحمت نیفتد و الا هر درامدی خمس 
دارد .پس در آمدهای خمسی خودش از سال گذشته تا تاریخ فوت را می 
نویسد. حتماأ سال خمسی خودمان که اول فروردین است را بنویسیم. 
چهارم این است که اگر خمس و زکاتی را بدهکارهستیم بنویسیم. پنجم حح 
واجب است یعنی اگر حج بر گردن من مستقر شده است و من باید به حج 
می رفتم و کوتاهی کرده ام بنویسم که حج واجب بر ذمه ی اینجانب است 
و شخصی از من نیابت کند. کسانی که ثبت نام کرده اند باید از مراجع 
تیان ال کی ها نا رشان ی هی رو وی ار 
این نیابت ها باطل است زرا حح نائب باید کامل باشد و در حمد و سوره 
غلط دارد. اگر کسی حح خودش باشد تلاش می کرد که حمد وسوره را 
درست کند و خدا می پذیرفت ولی عمل نائثب باید صددرصد درست باشد. 
بسیاری از این نیابت ها مشکل دارد زیرا نمی تواند نیابت بکند. نماز 
,طواف و اعمال نائب باید خیلی عالی باشد. در وصیت نامه باید نوشت که 
شخصی با تایید دفتر مراجع به نیابت اینجانب گذاشته شود. زائری بود که 
می گفت من به نیابت آمده ام و وقتی نمازش را تا ایاک نعبدو خواند, 
متوجه شدم که نمازش قابل اصلاح نیست . داستان حج را جدی بگیرید و 
اگر کسی را می شناسید می توانید بعنوان نائب انتخاب کنید. مرحوم آیت 
الله حکیم فرمودند که رفیقی داشتم که از دنیا رفت و قرار بود که هر کس 
که زودتر از دنیا رفت به خواب دیگری بیاید. بعد از یکسال به خواب من 
آمد و گفت که من حج را بجا نیاورده بودم در حالیکه واجب الحح بودم, 
وقتی من می خواستم بمیرم به من گفتند که تو نمی توانی مسلمان بمیری 
یا باید بهودی بمیری يا نصرانی .«چهارده معصوم در کنار من بودند و حضرت 
فاطمه به امام 1 کردند که شما امسال به نیابت این آقا 
به مکه برو. من یکسال منتظر بودم تا امام نیابت کردند و بعد من آزاد 
شدم. این داستان در کتاب روزنه های غیب امده است. ایا ما می توانیم به 
این امید باشیم که همه ی ما را امام زمان(عج)نیابت کند؟ ششم اینکه اگر 
بدهکاری دیگری داشتیم هم بنویسیم. در بخش سوم, وصیت به یک سوم 


مال است یعنی می نویسید که یک سوم اموالم در این امور هزینه شود. و 
چهار سال نماز و روزه .امام خمینی در وصیت شان فرموده بودند که 
احتیاطا چهار سال نماز و روزه برایم بگیرید. البته این نباید مورد سوء۶ 
استفاده ثروتمندان قرار بگیرد که اگر نماز نخواندیم بعدا وصیت می کنیم 
چون عقاب نماز نخواند باقی می ماند. اگر ما نماز و روزه را ات 
نامه ننویسیم ورثه تکلیفی ندارند و. گناهی مرتکب نشده اند. حتی اگر ما 
از ثروتمندترین افراد باشیم. دوم در مورد رد مظالم احتیاطی را می 
نویسیم که برای مان داده بشود. سوم در مورد کفارات می نویسیم. اگر ما 
فضای ره عسال فل ادا ای را گرب ماه وفصان سال 
بعد پرسد ,پاید کفاره بدهیم. چهارم هزینه ی سل , کفن , دفن و مراسم 
را بنویسیم. در این صورت ار فرد. صغیر هم داشته باشد مشکلی وجود 
بت ات رایس ان تال استه بات خد معت استه ا له 
هزینه ها باید متعارف باشد. پنجم وصیت برای خویشاوندانی که ارت نمی 
برند .فردی اولاد. پدر و مادر دارد و پسر عموی فقیری هم دارد که این 
پسر عمو ارث نمی برد ولی می تواند که وصیت کند که این پسر عمو از 
او ارث ببرد. نفقه ی سه گروه به عهده ی ماست: خانم و فرزندان و نوه 
ها و پدر ومادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ .البته نفقه ی همسر مقدم است. 
اگر ما در زمان حیات از اقوامی غفلت کرده ایم می توانیم برای افراد 
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بشرط اينکه ورته نیازمند نباشد و اموال زیادی داشته بااشد ولی اگر این 
طور نیست وصبت نکنیم بهتر است. آدزت الله بروجردی وصیت کرده بودند 
که یک سوم اموال شان وقف عزاداری سید الشهدا بشود. آیت الله 
احمدی میانجی سفارش کردم اند که نگویید: یک سوم تمام اموالم را 
وصیت می کنم زیرا وقتی می گویید که یک سوم تمام اموالم ,ورثه گرفتار 
می شوند. پس بگویند یک سوم اموالم از خانه يا از پول نقد یا مزرعه یا 
مغازه. پس خوب است که مال معینی را بگویند. پخش پنجم این است که 
مطالبات خودش را بنویسد که مثلا از فلانی این قدر طلب دارم. بخش 
ششم وصیت اخلاقی است. مثلا پدر وصیت می کند که من در ماه رمضان 
به فقرا کمک می کردم يا در عزاداری ها شرکت می کردم ,شما هم این 
فرمایند: وصیت مهم من به همه ی اولادهایم خصوصا مصطفی ان است که 
با مادزضانتسارکار مضهریانساشته ویرضایت خاطر اشان »را عمل آورته 
زیرا ایشان به همه ی ما حقوق فراوان دارد و ادای آن بر من میسر نشده 
است.:فرزندان من باند به اطاعت و جلب رضایت ایشان خدای عالی را 
تاد رت ای رصاست س ار آتا یط و یماسا انس 


خود فرزندان من با هم گرم باشند و مطیع برادر بزرگترشان باشند و 
0 
گوید که پدرم گفته است که هوای مادرتان را داشته باشید و تا سی سال 
هم یادش نمی رود. زیرا این تاکید ویژه است. بحث دیگر حق واگذاری 
استفاده خانه به همسر است .مثلا وقتی فردی از دنیا می رود همسرش 
یک هشتم ارث می برد. اين مبلغ مقداری نیست که مادر بتواند یک خانه ی 
ابرومند تهیه کند , بچه ها خانه را می فروشند و یک هشتم مادر را می 
دهند. برای اینکه مشکلی پیش نياید خیلی از بزرگان مثل امام این کار را 
کرده اند یعنی فرد در زمان حیات به همسرش بگوید که من حق استفاده 
از این خانه ی مسکونی خودم (آدرش متزل) را تا زمانی که در خیات 
کتاب تحریرالوسیله ی امام موجود است. به این کار حق حبس می گویند. 
ملک از ارث فرزندان بیرون نمی رود و وقتی مادر از دنیا می رود می 
توانند ملک را تقسیم کنند. اینکار نیاز من ایجاب و قبول است یعنی این 
مطلب را به خانمش بگوید و خانم هم اين مطلب را قبول کند . در وصیت 
نامه ی ات داریم که حق استفاده از اثاث خانه را به مادرتان واگذار 
کردم. تا وقتی که زنده است. پس کسی حق ندارد که اثاث خانه را در 
زمان زنده بودن همسر قسمت کند. در پایان وصیت نامه تعداد بخش 
نوشته می شود و به امضای گواهان می رسد. در وصیت نامه ی امام آیت 
الله حاثری و دیگران شهادت داده اند. وقتی آیت الله بروجردی می 
خواستند وصیت کنند فرموده بودند که من می خواهم وصیتم را محضری 
کنم, محضردار خبر کنید. با محضری کردن مشکلات بعدی پیش نمی آید. 
نباید بازماندگان با وصیت به دردسر بیفتند. گاهی در وصیت نامه جزئیاتی 
می نویسند که مثلا در کجا مرا دفن کنید يا فلان کار را بکنید يا ... یعنی 
کارهایی که دیگران را به زجمت می اندازد. امام خمینی در وصیت نوشته 
اند که اگر میسور باشد بدون زحمت و کلفت, کتابه هایی که نوشته ام به 
تدریج چاپ بشود. وصیت نامه حتما باید در حضور عالم باشد و بدون 
مراجعه به عالم نباشد. اگر وارثی گفت که دیون پدر را نمی دهم و فقط 
می خواهم ارثم را بگیرم. هر کس که به او ارث رسید مکلف است که 
دیون را بپردازد. خوب است که هر سال در وصیت نامه تجدیدنظر بشود 
که مشکلی پیش نیاید. منظور از حح ,حح واجب است و نیازی نیست که 
کسی حج عمره را وصیت بکند . صغیر یعنی کسی که به تکلیف شرعی 
نرسیده باشد و مکلف نشده باشد, دختر نه سال و پسر پانزده سالش تمام 
نشده باشد. پس هر کس به تکلیف نرسد صغیر بحساب می اید. و نمی 
و 


وقتی فوت می کنم باید همان موقع دین را بیردازند و دین نقد می شود. 
عکه آشکه این ال سرا یه تایه رای اد منوت انا 
را کنار بگذارند ۰ نماز و روزه را نباید به هر کس بدهیم که بخواند. می 
توانید از دفاتر مراجع سوال کنیمم اتشاءالله خذاوند به همه توفیی تیم 
سفر آخرت و آماده شدن به این سفر را عنایت بفرماید. 
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9 سوال - در مورد وصیت کردن توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - آیه 
190 سوره بقره در مورد وصیت کردن سفارش کرده است. در روایتی از 
پیامبر داریم :کسی که وصیت نداشته باشد مایه ی ننگ دنیا و آخرت و 
عذاب آخرت است .زیر | گاهی با وصیت نکردن حقوق دیگران ۳( 
شود. واقعا ننگ است که یک فرد مسلمان وصیت نداشته باشد و بعد از 
مرگش مشخص نباشد که به چه کسی بدهکار است و از چه کسی طلبکار 
است. امام سجاد(ع) می فرماید: ات از گناهانی که پشیمانی می آورد 
نداشتن وصبت است. انسان نباید یک کار به این آتیاژی: را نباید از دست 
درحالیکه وصیت نامه اش زیر سرش نباشد. یعنی اینکه وصیت نامه ی ما 
باید اماده و در دسترس باشد. داریم: فریاد اکثر اهل اتش, از امروز و فردا 
کردن است .یعنی انها در دنیا بودند و کارها را عقب می انداختند و امروز و 
فردا می کردند. بعضی ها وقتی می خواهند وصیت کنند آنرا به عقب می 
اندازند .بعضی ها می گویند که وصیت نکنید زیرا شگون ندارد ولی این 
حرف با باورهای دینی ما سازگاری ندارد. امام صادق(ع) می فرماید: میتی 
کم رای را و 
بسته است مهلت باز کردن چشم را نداشته است. مرگ با وصیت عقب و 
جلو نمی شود. در روایت داریم که وصیت کردن باعث طول عمر می شود. 
بخش زیادی از پرونده های دادگاه ها مربوط به مسائل بعد از مرگ افراد 
است. گاهی مواقع در وصیت ابهاماتی است که رآفت اختلاف بین خانواده 
ها می شود. با وصیت کردن, اين بارها سبک می شود. ما در زمان حیات 
مان می توانیم در مورد ثروت و دارایی های مان تصیماتی بگیریم مثلا آنرا 
ببخشیم يا وقف کنیم . ولی بعد از مرگ و در وصیت نامه ءاختیار اموال تا 
یی سوم مال بیشتر نیست. مثلا فردی پانصد هزار تومان دارائی دارد و در 
وصیت نامه نمی تواند بنویسد که من تمام اموال خودم را به مسجد می 
پردازم. حتی اگر فرزند ناخلف داشته باشد. محر وم کردن از ارت امکان 
ندارد ,حتی فرد نمی تواند بگوید که تمام اموالم را به یک فرزندم بدهم یا 
اینکه بگویم ارث دختر و پسر را مساوی تقسیم کنیم. اينها باطل است. 
بعضی ها حق ارث دخترشان را می دهند و می گویند که بعد از مرگ دختر 
ارث نبرد. اين کار زمانی محقق می شود که فرد تمام ورثه را جمع کند و 
از آنها رضایت بگیرد و همه موافق باشتد. بعد از مرک شما فقط می توائید 
تا یک سوم ,پانصد هزار تومان وصیت کنید. ما نباید بین فرزندان مان 
تبعیض قائل بشویم. مگر اینکه ما برای کارمان جهت خاصی داشته باشیم. 


عقل کامل و جوانمردی کامل برخوردار نیست و به شفاعت ما نمی رسد. 
حالا وصیت خوب چیست؟ ما باید در وصیت نامه حقوق الهی را بنویسید, 
اگر نماز و روزه ی قضا داریم آنرا بنویسیم. ان 9 کی نامه ی امام خمینی 
داریم که احتیاطی پنج سال نماز قضا بگیرید. اگر ما در وصیت نامه نماز 
قضا را ننویسیم, دینی بر گردن وارث نیست. دیگر اینکه در وصیت نامه 
مسئله ی حح را بنویسد. آیت الله حاثری می فرمود که در خواب دوستم را 
دیدم که کور بود در حالیکه در دنیا چشم داشت. از طریق فرزندانش 
متوجه شدم که او واجب الحچ بوده است ولی به حج نرفته است. کسانی 
که مستطیع بوده اند ولی به حج نرفته اند در هنگام مرگ به آنها می گویند 
که یا بهودی بمیر یا نصرانی. اگر کسی حج بر گردنش بوده است و آنرا در 
وصیت ننویسد باز هم برگردن وارث است که آنرا بجا بیاورند. البته اگر 
وارث خوب باشد. اگر خمس و زکاتی بدهکار بودیم و ندادیم در وصیت 
بنویسیم. مسئله ی دیگر این است که در مورد رد مظالم بنویسیم. قسمت 
دیگر وصیت نامه باید در مورد حق الناس باشد یعنی اگر حق الناسی 
بر کردن: .فا ن-فست. آنرا بنویسیم. از جمله حق الناس بحث مهریه همسر 
است .زیر | مهریه حق همسر است و اگر کسی در زمان حیات ندهد؛ باید 
وصیت کند که بعد مرگ مهریه همسرش را بدهند. حتی اگر کسی کل 
مالش به اندازه ی مهریه همسر باشد باید آنرا به همسر داد. زیرا مهریه 
جزو بدهی است. اگر فردی کل دارائی اش پانصد هزار تومان باشد اول 
باید دٍین او پرداخت بشود یعنی خمس, زکات. کفارات, رد مظالم , مهریه و 
بدهی به مردم . بعد از پرداخت بدهی ,باید به وصیت توجه کرد. مثلا اگر 
سی صد هزار تومان مانده است باید یک سوم ان که صد هزارتومان می 
باشد را بابت وصیت خرج کرد که این وصیت می تواند برای نماز قضا با 
بابت کار خیر باشد. بعد دویست هزارتومان باقی مانده را بین ورثه تقسیم 
می شود. بعضی پرسیده اند که ایا ما باید حتما یک سوم مال مان را 
وصیت کنیم يا خیر؟ وصیت یک سوم مال به وارث بستگی دارد. اگر وارثان 
شازی مالی تاه باس مان ار مان وم شان وی با شاه کرت مه 
تواند وصیت یک سوم مالش را بکند ولی اگر ورثه وضعیت مالی خوبی 
۱ فرد نیاید ی مالش اه دق چند ۳ 

دارم تا یک چهارم و اک ار مالم را 1 
دوست دارم تا یک سوم را. پس اگر ورثه نیاز مالی دارند هر چه کمتر ( از 
0 ۱3۳ اولین 
چیزی که بر او واجب است حساب کردن خمس سالش است. مثلا فردی 
1 از دنیا می رود حتما باید 


خمس بازده ماه گذشته را بدهند ولی اکثرا حتی متدینین هم این کار را 
نمی کنند و کمتر کسی است که بگوید اول خمس مال را بدهیم بعد آثرا 
تقسیم کنیم. تا تا خمس مال داده نشود تصرف در مال جایز نیست. اگر 
طرف خودش زنده بود حتما خمس سالش را می داد. اگر چند فرزند باشند 
که خمس دادن را قبول ندارند ولی یکی از انها خمس دادن را قبول دارد 
می تواند از مالی که به او می رسد خمس را بدهد. تعجیل به عمل کردن 
به وصیت هم مهم است. بعضی ها می گویند که ما فعلا کار داریم و بعد از 
چهلم به وصیت میت عمل می کنیم که این کار اشتباه است. فردی به 
خواب دوستش آمد و دوستش پرسید که حالت خوب است ؟ میت گفت که 
بعد از هفده روز حالم خوب شده است و بعد متوجه شدند که وصیت نامه 
ی این فرد را بعد از هفده روز باز کرده بودند. میت در آن دنیا گرفتار است 
.آیت الله احمدی میانجی نوشته بودند که من دنبال تشریفات نیستم و اين 
تشریفات برای بزرگداشت زندگان است و شما برای کار مرده زودتر به 
وصیت عمل کنید. نکته ی بعدی این است که ما باید وصی داشته باشیم 
یعنی چه کسی باید وصیت نامه را اجرا بکند. ما باید فرد مومنی را وصی 
خودمان قرار بدهیم و دوتا شاهد هم داشته باشیم. در زیر وصیت نامه ی 
شخصی شان امام < حمینی ,چند عالم بزرگ امضا کرده اند. پس در وصیت 
نامه ,حتما شاهد داشته باشیم. امروزه می توان وصیت نامه را ثبت کرد. 
خیلی از دعواها سر وصیت نامه است که هر فرزندی ادعای یک وصیتی از 
پدر را دارد. و هر کدام یی وصیت نامه رو می کند. سر مال دنیا نمی توان 
براحتی مصالحه کرد. خوب است که وصیت نامه در محضر یک عالم باشد. 
مرحوم مجتهدی می فرمودند که روزی بازده برادر و خواهر 0 من آمدند 
۵ وصضیت ناهم.ع بدزشان زاستن من اوزدند: آنها گفتند که اگر ما بخواهیم 
به وصیت پدرمان عمل کنیم بیشتر مال می رود آیا می توانیم به وصیت 
نامه عمل نکنیم؟ من گفتم: خیر. پدر شما مدیون است. یکی از برادران 
4۱ ۱ 20 بت زان ون ان دنا رمع 
ینورد اه آنها کفتند. کم اک بدرمان .سورد ستر ات اما بانژم: تفر 
بسوژیم ! ؟ پس اولاد کاری برای ما نمی کند. امیرالمومنان می فرماید: ای 
انسان خودت وصی خودت باش و هر کای می خواهی خودت انجام بدهم. اک 
شما بدهی دارید همین الان که زنده هستید آنرا بپردازید يا اگر می خواهید 
کار خیری بکنید همین الان بکنید. ما نباید به امید دیگران باشیم. بعضی از 
خویشاوندان از ما ارت نمی برند. روایت داریم که اگر کسی برای 
خویشاوندی که وارث نیستند وصیت نکند. عملش با گناه به پایان رسیده 
است. در قران داریم که برای فرزندان و خویشاوندان وصیت کنید. ممکن 
اتفت که ما در دنا اقواهی ده ای کمن دیا ماما پوشدن انم و خوی 
است که در یک سوم مالی که وصیت می کنیم در مورد آنها هم وصیتی 


بکنیم. اگر پدر بزرگ دارایی دارد و فرزند و نوه فقیر است ,نفقه ی فرزند 
و نوه بر پدر بزر.ک واجب است. تکیت از پسرعموهای امام صاد ق(ع) قصد 
جان امام را داشت و امام هنگام وصیت فرمود که هفتاد دینار به او بدهید 
زیرا| قرآن دستور این عمل را داده است. ما می توانیم مکرر وصیت نامه 
را تغییر بدهیم و در وصیت تجدید نظر کنیم. ما می توانیم همراه هر سال 
خمسی. وصیت را هم : تعییر بدهیم. کسی که از دنیا می رود تمام دیونش 
نقد می شود. لاناک ها به فردی بدهکار هستیم و باید دوسال بعد بدهیم 
وقتی از دنیا می رویم باید همین الان بدهی را بدهیم زیرا اگر مال تقسیم 
بشود و شش ماه بعد آن طرف طلبکار بیاید. باید از چه کسی طلیش را 
بگیرد ؟ پس بعد از فوت باید دین های را بلافاصله پرداخت کرد. اگر خانم یا 
آقایی هیچ مالی ندارند می توانند وصیت نکنند. ولی خوب است که همه 
یک وصیت اخلاقی داشته باشیم. این وصیت های اخلاقی می تواند در 
زندگی فرزندان آثاری داشته باشد. مثلا یک وصیت نامه ی اخلاقی بنویسید 
که فرزندان من, نماز و روزه یادتان نرود ,محرم و صفر را برپا کنید ,ایتام 
پوشش قرار بدهید . سوال - صفحه 241 قران کریم را توضیح بفرمایید. 
پاسخ - وقتی در زندان به یوسف گفتند که پادشاه گفته است که آزاد 
هستی. یوسف گفت که باید تکلیف من مشخص بشود و نمی خواهم شامل 
عفو بشوم. یوسف این ضربه ها را از مکر زلیخا خورد. قرآن می فرماید 
برد و اين اوج بزرگواری یوسف بود. اگر پدر یا مادری به ما ظلم کردند, ما 
باید بزرگواری کنیم و از گذشتگان به بزرگواری یاد کنیم. ما نباید از پدرمان 
بدگویی کنیم و کینه ای داشته باشیم. پس همه باید وصیت نامه داشته 
باشند حتی اگر مالی هم ندارند, آیا نماز و روزه ی قضا هم ندارند؟ شما 
احتیاطی نماز و روژه ی قضا را می توانید در وصیت بنویسید. فرهنگ 
داشتن وصیت نامه, فرهنگ احترام به حقوق خدا و مردم است. این فرهنگ 
باید در میان ما جا بیفتد. دیگر اینکه وصیت نامه نوشتن را جدی بگیرند و 
بدانید که از نوشتن ان ضرر نمی کنید. به قول امام علی(ع) ما باید 
خودمان وصی خودمان باشیم. فردی به پسرش گفت که وقتی من از دنیا 
رفتم این تیمچه را خراب کن و مدرسه بساز. شبی پسر داشت با پدر می 
رفت و فانوس دست پسر بود. پسر فانوس را عقب پدر برد و پدر گفت که 
ای پسر این فانوس برای جلو پای من است و چراغ پشت سر به درد من 
نمی خورد. پسر گفت که اگر چراغ پشت سر به درد نمی خورد چرا وصیت 
کرده اید که بعد از شما مدرسه بسازم و چرا خودتان این کار را نمی کنید؟ 
پیامبر طبق وصیت فردی انبار خرما را تقسیم کرد و فرمود که اگر یک دانه 


خرما را با دستخودش داده بود خیلی بهتر بود از دادن انبار خرما بعد از 
مرگش. انشاء الله خداوند به ما توفیق بده که وصیت نامه داشته باشیم. 
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5 سوال - پدر من چند سالی است که فوت کرده است. ایشان 
در زمان حیات شان اکثر اموال را بخاطر پسر دوست بودن. به پسرشان 
بخشیده اند با اینکه دختران شان نیاز شدید مالی داشتند. من ,خواهر و 
مادرم از طریق قالی بافی معاش می کنیم. مدتی است که برادرم زمین 
کشاورزی بزرگی را که برای همه ی فرزندان است در دست دارد و اجاره 
ی زمین را به ما نمی دهد در حالی که می داند ما در مضیقه هستیم. مادرم 
از ایشان طرفداری فن. کند.. آبا درست است که چون برادرم. پسر است 
0 و ۱۳ 
گوییم. این تبعیض ها در جامعه ی دینی ما کم نیست. بعضی ها بین دختر و 
پسر فرق می گذارند و گاهی بجای اینکه هوای فرزندی که وضع مالی بدی 
دارد را داشته باشند. برعکس عمل می کنند. گاهی فرزند پست و مقامی 
دارد و والدین او را بیشتر تحویل می گیرند یا گاهی فرزندی که مدرک 
بالاتر دارد را بیشتر تحویل می گيرند. فردی نزد پیامبر نشسته 

د, یکی از دو فرزندش را بوسید و یکی را نبوسید. حضرت ناراحت شدند 
۷ چرا بین آنها فرق گذاشتی ؟وقتی پیامبر در بین جمعی می 
نشستند. نگاه كِ را بة غدالت: تقسیم می کردند.. ایا-بيامبر از اينکه: ما 
بین فرزندان مان تبعیض قائل بشویم؛ راضی است؟ در روایت داریم که 
پیامبر در مدینه بودند و یکی از انصار به پیامبر گفت که من می خواهم 
مالی را به فرزندم ببخشم و می خواهم شما شاهد بخشش من باشید.(اگر 
ما بودیم می گفتیم که اين کار خیر است و سریع می رفتیم) پیامبر فرمود 
:ایا تو فرزته دیکری نداری؟ فرد کفت؛: جرا فرزند دیخری. دازم ولی می 
خواهم به این فرزندم ببخشم. پیامبر فرمود :ما پیامبران شاهد ظلم و ستم 
نمی شویم. وقتی پیامبر این قدر دقیق بودند ایا ما می توانیم این همه 
تبعیض قائّل بشویم و ۱ 7۳ 
می خورد در حالیکه نمی دانیم باید امور را به خدا واگذار کنیم. درکتاب من 
لایحضر شیخ صدوق داریم که حضرت علی(ع) فرمود: یکی از گناهان کبیره 
این است که انسان در وصبت ظلم کند. در قرآن سوره بقره آنة 191 
داریم: اگر کسی وصیتی کرد و از دنیا رفت, کسی نمی تواند وصیت او را 
تغییر بدهد. در آیه 182 می فرماید: اگر کسی در وصیت ظلم کند یا عمدا 
با غیر عمده وصی باید آترا به: وضیت درست بر کرداند. یکی از مصداق های 
ظلم در وصیت, همین سوال بالاست . بعضی ها می گویند که ما می 
خواهیم نیمی از اموال خودمان را به یک پسرمان بدهیم و بقیه را بین 
دخترها تقسیم کنیم. این ظلم بحساب می اید و باطل است. ما نمی توانیم 


دلبخواهی عمل کنیم. بعضی می گویند که ما می خواهیم فرزندان مان را 
از ارث محروم کنیم. ما در زمان حیات هم نباید ظلم کنیم چه برسد به 
زمان بعد از حیات و در وصیت نامه .یکی از باورهای غلط این است که می 
توان فرزندی را از ارث محروم کرد. بعد از مرگ ارث بطور شرعی بین 
فرزندان تقسیم می شود. ما حق نداریم که به: وضیتین که دران:ظلم تدم 
است هل کنیم ید انز بر گردانیم. بعضی ها وصیت بیشتر از ثلث می 
کنند که این هم اشتباه است . بعضی ها قبل از مرگشان تمام اموال شان 
را وقف می کنند درحالیکه فرزند و همسر دارند که این هم اشتباه است. 
فردی از دنیا رفت و پیامبر بر جنازه اش نماز خواندند. او فرزندان کوچکی 
داشت ولی تمام اموالش را وقف کرده بود و فرزندانش به کگدایی افتاده 
بودند. حضرت فرمود: اگر من خبر داشتم که اموالش را وقف کرده است 
اجازه نمی دادم که جسد او را در قبرستان مسلمانان دفن کنند. با اینکه او 
در زمان حیات وقف کرده بود چون همسر و فرزند داشت حق نداشت این 
کار را بکند. ما در ثلث اموال مان حق داریم ولی حتما نباید وصیتی درمورد 
ثلث اموال داشته باشیم. حضرت علی(ع) می فرماید: اگر من به یک پنجم 
و یک چهارم وصیت کنم بیشتر دوست دارم تا به ثلث. فقها فرموده اند که 
نباید به ثلث مالش وصیت کند و انها را به سختی بیندازد. محروم کردن و 
بیش از ثلت وصیت کردن اشتباه و باطل است . و اکر کسی این طور 
وصیت کرد باید آنرا ذرست کرد. 7 به این پسر 
بخشیده است درحالیکه دختران احتیاج مالی دارند؟ در خامص بت ماه 
درصد وصیت دارند؟ اکثرا وصیت را جدی نمی گيرند. اگر ما بدهی داریم 
واجب است که وصیت کنیم. چرا ما در وصیت کردن کوتاهی می کنیم. 
حدود هشتاد درصد مردم ما وصیت ندارند و وقتی فوت می کنند اول 
گرفتاری است. زیرا طلبکار می آید ولی سندی در کار نیست و فرد طلبکار 
پم توا حفی ادا گرهو لش ارس می زو پباهر منود اکر 
| 
به کسی بدهکاری داریم , باید آنرا بنوبسیم و اگر به خدا هم بدهی داریم 
مثل نماز و روزه , باید انرا بنویسیم. خوب است که وصیت نامه به روز 
باشد. درنوشتن وصیت به یک عالم مراجعه کنید. دراستفتاتات ایت الله 
گلیایگانی دارد که فردی وصیت کرده است ولی فرزندان متوجه وصیت 
ایشان نشده اند هنز برای ایشان فرستاده اند .اقای یک ماه آنرا خواندند 
و بعد نوشتند که ما هم نفهمیدم که ایشان چه نوشته اند, با هم مصالحه 
کنید. اگر بنده ای از دنیا رفت , بدهی نماز و روزه داشت و آنرا ننوشت, 
فرزندان.با. انکه هی دانتد اه بندهین :دازد. ولی. اترا اتجام: :ندهتد: از نظر 


شرعی اشکالی ندارد.( به فتوای اکثر فقها) البته اگر فرد بدهی مالی به 
کسی داشته باشد باید از اموالش پرداخت شود. مثلا اقایی از دنیا می رود 
و فرزندان می خواهند ارث تقسیم کنند و سهم مادر را از خانه می دهند 
:کاهی:شنهم فادد انقدد نیس که ماد تهاند یک خانهی. آنروهتن بزاق 
خودش درست کند. این مادر بعد از مدتی درمحلی زندگی کرده است و 
خالا نمی تواند. آنخا را ترک کند. و به محل دورتر برود. اک کتتتاتی: هن 
خواهند که اين اتفاق پیش نیاید, اين کار راه فقهی دیگری هم دارد. و کسی 
هم ضرر نمی کند. مسئله ی وقف قابل باز گشت نیست ولی مسئله حبس 
شبیه وقف است و قابل بازگشت است .آقا می تواند حق استفاده از این 
خانه را تا زمانی که خانم زنده است به او بدهد و برای اینکه مشکلی پیش 
نیاید می تواند به یی عالم مراجعه کند و می تواند این را در ثبت کنند. 
یعنی وقتی این خانم از دنیا رفت بچه های می توانند خانه را تقسیم کنند. 
خیلی از بزرگان اين کار را کرده اند. ما گاهی خودمان ظالم نیستیم ولی 
راضی به ظلم هستیم. این مادر راضی به ظلم پسرش است و داریم که 
درقیامت ندا می دهند کجا هستند ظالمان و کسانی که به آنها کمک کرده 
اند: خنی کسنی که جوهري برای قلمین ظالم اهاده کردم اند,‌اين مادر ,باید 
نگران باشد که به این ظلم پسر راضی اسنت. شوال - آیا می توان رد 
مظالم را برای آزادی فردی از خانواده که بخاطر جرم غیرعمد در زندان 
یت - این کار خوبی است. کسی بهتر ازخانواده 
نیست که به زندانی ها رسیدگی کند. اگر مشکل زندانی با مالی حل می 
نود این کارخوبی است. رد مظالم را باید به نیازمند داد و دای هم 
ی ها ی سا 
کرده ایم این خودش نیاز به رد مظالم دارد .شهید ایت الله مدنی به 
میهمانی دعوت شده بودند و اين قرار را فراموش کردند و به عتبات 
مشرف شدند تا سه شنبه به نجف رسیدند. ایشان شب جمعه دعوت 
داشتند. وقتی در دفتر دیدند که شب جمعه دعوت شده اند ,ایشان شبانه 


عم 


به منزل آیت الله حکیم می اید که ایشان شبانه اجازه ی بازگشت را 
بدهند. ایشان بر می گردد. به صاحب خانه هم می گویند که ایشان در نجف 
هستند. اما ایشان به میهمانی رفتند و به وعده ی خودشان عمل کردند. 
اگر این کارها مظالم باشند ما خیلی از این کارها کرده ایم. پزشکی به 
پیمار وقت دو ماه دیگر را می دهد و اين بیمار از شهرستان به تهران می 
این : بعد فی. کوشد که ز کنو به. مرخصضتی تفت آنشت: آیا اين پزشک ضامن 
نیست؟ ایشان می توانست با شماره تلفن این بیمار تماس بگیرد و اطلاع 
بدهد که قرار عوض شده است. گاهی وقت دادگاه می دهند و بعد می 
گویند که قاضی به مرخصی رفته است ابا شها نم توانید یه ای فرو خر 


بدهید که این مسیر را نیاید. اگر اينها را رد مظالم حساب کنیم گسترده ی 
رد مظالم خيلي وسیع است. اگر موتور و ماشین سوار حق عابر پیاده را 
رعایت نکند, ایا اين جزو رد مظالم نیست ؟ ما الان در پیاده رو امنیت 
نداریم و خطر تصادف با موتور داریم ۰ در امار پزشک قانونی داریم که در 
ماه ,چهارصد نفر عابر پیاده جانشان را از دست می دهند. اینها مظالم 
است. آيا اگر بیمه, ضرر ما را بدهد این کافی است ؟ما حتی وقتی می 
خواهیم از خط عابر پیاده رد شویم به سختی عبور می کنیم .آلودگی های 
صوتی و هوا حق الناس است. اقا محدث قمی پسری داشتند که منبر 
خوبی داشت روزی ایشان در بالای منبر حدیثی خواند و از ایشان می 
پرسند که سند حدیت شما کجاست و ایشان می گوید که نمی دانم. وقتی 
به خانه می اید خیلی ناراحت می شود. شب در خواب پدرش را می بیند 
که ایشان سند حدیت را, به او می گوید و می گوید که اگر بدون مطالعه به 
منبر بروی مدیون مردم می شوی. در غیبت حلالیت طلبیدن کافی است و 
اگر نتوانستید که حلالیت بطلبید می توانید کار خیر برای طرف انجام بدهید 
یا برای او پول بدهید. حاح آقا رحیم ارباب از بزرگان اصفهان بودند ایشان 
فرمودند: من یقین دارم که در قیامت مرا در موقف زبان نگه نمی دارند 
از دوستانم گفت که من خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم که تمام اثاث 
منزلم را به خانه ی شما فرستادم. ایشان متوجه شده بود که غیبت آقا را 
کرده است. در روایت داریم که اگر کسی غیبت کسی را بکند تمام خوبی 
هایس بت او یل می شون بقد اسان از آنا ات می طلیند چیه وور 
را را ۱ ما 
۵ بجای رد مظالم جنس بدهیم مثلا برنج یا گوشت بدهیم. وقتی 

شما پول رد مظالم را به فقیر می دهید نمی خواهید بگویید که این پول رد 
2 اس ده آنرا به دولت ۱ 
مظالم بگذاریم. شماره حساب دولت 14/108 به نام خزانه داری کل 
درامدهای متفرقه ی دولت نزد بانک ملی می باشد. در رد مظالم می توان 
به حساب فرد هم پول واریز کنیم. طرح هایی که در این برنامه از زبان 
کارشناسان مطرح می شود, طرح و پیگیری آن توسط آقای تهیه کننده 
است . سوال - صفخه 227 قرآن کزیم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این 
صفحه داریم: وقتی نوح از خدا تقاضا کرد که پسرش را نجات بدهد خدا 
فرمود که این پسر از تو نیست ,او عمل غیرصالح است . در سوره تغاین 
ایه 14 داریم :ای مومنان بعضی از فرزندان و همسران دشمنان شما 
هستند. 
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سوال - در مورد فقر و انواع ان توضیحاتی بفرمایید. 

ان را مدحی ندارد .از ائمه ِِ بآ 
فقر به تو پناه می برم. جنگاوران جنگ تبوک جوانی با بازوی ستبر و هیکل 
قوی دیدند که چوپانی می کرد. اصحاب گفتند که ای کاش این جوان با این 
توانایی در رکاب پیامبر و در راه خدا جنگ می کرد. پیامبر فرمود: اگر این 
جوان برای خانواده و فرزندانش تلاش می کند. این هم در راه خداست 
ولی اگر در فکر مال اندوزی است ,در راه شیطان است. در دین به فقر 
سفارش نشده است تا به دنبال کار و تلاش نرویم . در روایات تلاش در دنیا 
مذمت نشده است بلکه در چهار چیز مذمت شده است : یکی حب دنیا, در 
قرآن حب دنیا را مذمت می کند., و براس همه 
خطاهاست, دیگری دنیایی که انسان را سرگرم کند و از یاد آخرت غافل 
کند, در سوره منافقون آیه 3 داریم :مال ایلاه فا را از یاد خدا باز 
ندارد , سوره نور آیه 7 داریم : تجارت. آنها را از یاد خدا غافل نمی کند 
دز سنوره اعلی. آیه: 61 آینکه انشان دتیا ۳ مقدم بر آخرت بداند مذمت 
شده است , دیگری وابستگی و دیگری دلبستگی به دنیا است . در خطبه ی 
4 نهج البلاغه داریم که حضرت می فرمودند : دلبستگی به دنیا را کم 
ات ی ار ی 
فرمودند.) در شب بیست و هفتم ماه رمضان امام سجاد(ع) می فرماید: 
ی ان سا ص ‏ امص را 
سحر تکرار می کردند. ایت الله بهجت هميشه در سجده ی اخر نماز این 
دعای امام سجاد (ع) را می خواندند .پس انسان باید دنبال کار و تلاش 
برود. 

فقر دیگر, فقر بر اثر سوءتدبیر و برنامه ریزی های غلط است که این فقر 
هم بدست انسان بوجود می اید. امام علی (ع) می فرماید: سامان زندگی 
به برنامه ریزی است. افرادی هستند که درامد کمی دارند ولی با برنامه 
ریزی زندگی خوبی دارند ولی عده ای درآمد زیادی دارند ولی بخاطر سوء 
تدبیر در زندگی گرفتار می شود. فقر دیگر فقر تحمیلی است و کاری از 
دست انسان برنمی آید. تحمل این فقرها خوب است .فقر دیگری فقری 
است که انسان تلاش و کوشش را انجام می دهد ولی باز فقیر است که 
کند اجرش از ثروتمندی که مالش در راه خدا خرج می کند و شاکر است, 
بیشتر است. ما حدیثی نداریم که ائمه تقاضای فقر کرده باشند مگر اينکه 


منظور آنها فقر الی الله بوده است يا زندگی زاهدانه همراه با فقر است 
که شبیه زندگی فقرا است يا فقر تحمیلی بوده است. پرسیده اند که چرا 
پیامبر فرموده است که خدایا من را زنده بدار مسکین و بمیران مسکین و 
در زمره ی مساکین قرار بده. علامه مجلسی در جلد 69 بحار می فرماید 
که منظور حضرت این است که من خلق و خوی جبارها را نداشته باشم و 
خلق و خوی مساکین را داشته باشم . پس فقر اختیاری مورد ستایش 
بحث ما در این است که فردی تمام تلاش خودش را می کند ولی باز 
زندگی او نمی چرخد. واقعا تحمل فقر سخت است. لقمان حکیم می 
فرماید : ای پسرم ,من انواع تلخی ها و سختی ها را چشیده ام و تحمل 
کرده امولی تلخ تر از فقر ندیدیم . پس به تعبیر لقمان هیچ چیزی از فقر 
تلخ تر نیست ,خداوند از ابراهیم سوال کرد که من تو را گرفتار آزمون های 
مختلفی کرده ام, اگر من تو را به فقر امتحان می کردم تو چه می کردی , 
ابراهیم فرمود: فقر سخت تر از اتش نمرود است .پس فقر امتحان 
سنگینی است. فقر مذمت شده است و در دین به فقر سفارش نشده 
است ولی گاهی فقر دست ما نیست و مصلحت و آزمون ما فقر است؛ 
دراین صورت اگر ما صبر کنیم پاداش ی .فقرا از این ناراحت 
هستند که نمی توانند کارهای خیر بکنند ,امام صادق (ع) می فرماید:بنده ی 
مومن فقیری می گوید که اگر من وسعت مال داشتم خیلی از کارهای خیر 
را انجام می دادم.وقتی خدا می داند که اين فقیر راست می گوید.همان 
پاداش ها را , به او می دهد ,همانا خدا کریم است . روایت داریم : نیت 
مومن از عملش بالاتر است . 

سوال - وظایف فقرا چیست ؟ 

پاسخ - فقرا باید راضی باشند. فقیری که تلاش کرده ولی همچنان فقیر 
مانده است باید صابر باشد و بالاتر از ان راضی باشد. این کار خیلی سخت 
است. فردی نزد امام صادق (ع) رسید و خیلی ناراحت بود, او یک اولاد 
دختر داشت. امام فرمود: اگر خدا از تو می پرسید که خودت می خواهی 
جنسیت فرزندت را انتخاب کنی يا من انتخاب کنم بتوچه. فی: طفتی ۲ و 
گفت :انتخاب خدا .امام فرمود : خدا برای تو دختر انتخاب کرده است. پس 
چرا تو ناراحت هستی ؟ اگر خدا به بنده ی فقیر خودش وحی می کرد که 
باورهای دینی برسیم, مشکلات ما حل می شود. اگر شما تلاش کردید و 
زندگی نجرخید, این مصلحت شماست. تکیت از اصحاب پیامبر به پیامبر 
گفت که برای من دعا کن که غنی بشوم. پیامبر گفت که این زندگی 
فقیرانه برای تو بهتر است ولی او اصرار کرد و پیامبر برای او دعا کرد و 
ند کین آو-خوب: ۵ غتین: شند. ۳0۲ 


آنن فو فا هو روت نم مهافت وی کر کم نمشد نام وفتن 
پیامبر می خواست زکات را از او بگیرد. او مخالفت کرد و گفت که این 
جزیه است و او منکر زکات شد و در مورد مذمت او نازل شد. اگر خدا 
فقر را برای ما انتخاب کرد ما باید صبر کنیم و راضی باشیم . دعا کردن 
برای رهایی از فقر منافاتی با مصلحت ما ندارد و ما می توانیم دعا کنیم 
که خدایا آنچه به مصلحت و خیر ما است., به ما عطا کن. فردی به امام 
صادق (ع) فرمود: من فقر را بهتر از غنا و بیماری را بهتر از سلامت می 
دانم .امام فرمود: ۳ به فا نهد به: ان رای 
هستیم .پس صبر بر فقر و تلاش برای غنی شدن ,منافاتی با مصلحت و 
رضا ندارد. 
بعضی ها می گویند که توچه گناهی کرده ای که دست به هر کاری می 
تداع افزی. ۲ این کین علص ای دا وین ف کوماید: نه تروت 
نشانه ی کرامت ه است و نه فقر نشانه ی دوری از خدا . در این مورد 
باورهای و وود رن هر بیماری و مصیبت نشانه ی عقوبت و کیفر 
نیست, ممکن است که بعضی از مصیبت ها امتحان الهی باشد. ولی انسان 
ی واه خن راسحاسته دول ان نباید این کار را بکنند و دنبال 
علت باشند. 
وظیفه ی دیگر فقیر این است که اظهار فقر نکنند. در خدا سوره ی بقره 
آیه 273 می فرماید :اصحاب پیامبر دچار فقیر تحمیلی شدند ولی نباید 
اظهار فقر کنند و باید ابروداری کنند. در نهح البلاغه داریم : ابروداری و 
خویشتن داری زینت فقیر است . چقدر خوب است که اغنیاء به فقرا 
احترام و تواضع کنند. زیباتر از تواضع ثروتمندان, خویشتن داری فقرا 
است. اگر کسی فقط بخاطر اینکه فردی غنی است به او سلام کند, دو 
سوم دینش را از دست داده است . اگر کسی از دیگران دستگیری کند این 
جوانمردی است. اگر انسان خودش را در فقر حفظ کند و ابروداری کند 
,این جوانمردی, بالاتر است . 
سوال - صفحه ی 69 قران را توضیح بفرمایید. 
پاسخ - در این صفحه کسانی که در جنگ احد شرکت کرده بودند و پیامبر 
را تنها گذاشتند مذمت شدند. قرآن می فرماید: وقتی پیامبر می گفت که 
مسلمانان کجا می رویید. شما فرار می کردید. در اینجا بحث گذشت از 
چان است. گاهی خدا و رسول ما را صدا می زند و ما توجه نمی کنیم. 
پاسخ - فقرا , فقرشان را ابراز نکنند و حتی پش خودشان هم انرا بیان 
نکنند. وظیفه ی دیگر فقیر این است که بدنبال مال حرام نرود. فقر مرز 
کفر است . فقیر نباید مشکلات اخلاقی پیدا کند. در نهج البلاغه داریم :قوام 
خی داب حند طیر است کته اک ار فص است وخ را به 


دنیا نفروشد. در قرآن داریم که فقرا نباید از دیگران تقاضا بکنند و تا آنجا 
که می تواند تحمل بکنند. روژی حضرت امیر تنگدست بودند و از قصابی 
رد می شدند و قصاب گفت که گوشت های خوبی آورده ام, حضرت فرمود 
الان پول ندارم ,قصاب گفت که من می توانم صبر کنم تا شما بعدا پول 
انرا به من بدهید , حضرت فرمود: من صبر می کنم. _ ۱ 

پس فقر پاداش ندارد بلکه صبر بر فقر پاداش دارد, ابرومند زندگی کردن 
,با سیلی صورت را سرخ کردن و عزت نفس داشتن پاداش دارد. . بیشترین 
سهم برای کنار آمدن با فقر را .خانم ها دارند. اگر خانم ها با فقر شوهران 
شان کنار بيایند مشکلات کمتر می شود. روایت داریم: زنی که با فقر 
شوهرش کنار بیاید. گرفتار عذاب قبر نمی شوند و در قیامت با حضرت 
فاطمه (س) محشور می شود. ما باید اين باورها را جدی بگیریم . 
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1 بازده بار جهان گوشه ی زندان کم نیست کنج زندان بلا گربه ی 
باران کم نیست ,سامرائی شده ام راه نت بلدم لقمه نانی بده از دست 
داغ فراوان کم نیست ,یازده بار به جای تو به مشهد رفتم بپذیرش به خدا 
حح فقیران کم نیست. زخم دندان تو و جان پر از خونابه ماجرایی است که 
در ايل تو چندان کم نیست. از همان دم پسر کوچکتان باران شد تا همین 
لحظه که خون گریه ی باران کم نیست ,در بقیع حرمت باده ی خود می 
گفتم که مگر داغ همان مرقد ویران کم نیست. سوال - در مورد نداهای 
قيامت توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - شهادت امام حسن عسگری(ع) را 
تسلیت می گوییم. امام عسگری(ع) تنها امامی است که مشرف به خانه ی 
کعبه نشد. پیامبر فرمود: (در میان شاخص خوبی ها)در قیامت این ندا 
شنیده می شود: کجا هستند کسانی که فقرا را مورد تکریم و اکرام قرار 
دادند؟ اکرام فقط کمک به فقیر نیست. امام صادق(ع) می فرماید که 
کارخیر وقتی به کمال می رسد که سه ویژگی داشته باشد: پنهان باشد, 
زود انجام شود و در نظر ما بزرگ جلوه داده نشود. وقتی ندا داده می شود 
یک عده به صحنه می آیند, به آنها می گویند: حزنی نیست به داخل بهشت 
بروید. در قران هشت مورد است که واژه ی هیچ خوفی نیست استفاده 
شده است و سه مورد 1 در باره ی فقرا است: سوره بقره آیه 22 
و274 و 277. این سه مورد درباره ی انفاق و رسیدگی به فقرا است. اگر 
ما می خواهیم که در قیامت ناراحتی نداشته باشید و ما را بعنوان شاخص 
خوبی ندا بزنند و بگویند که وارد بهشت شوید ,در دنیا به فقرا رسیدگی 
کنیم. اینکار تجارت و معامله با خداست. بقول شهید بهشتی برای رفتن به 
بهشت باید بهای آنرا پرداخت در قرآن :وازایم" ابا هت خواهید با مخ تجارت 
کنید؟ پس به فقرا رسیدگی کنید. از هشتم ماه ربیع الاول به بعد ,ماه 
شادی و جشن است. ما می خواهیم پیامبر خدا را شاد کنیم و به سمت 
جشن ولادت آن حضرت برویم .شهید مطهری می فرمودند که مسیحیان 
برای ولادت حضرت عیسی جشن های زیادی می گيرند. آیا ولادت امام 
صادق (ع)و پیامبر پیش ما پررنگ است؟ ما چطور می توانیم پیامبر را شاد 
کنیم ؟شادی فقط دست زدن و چراغانی نیست. اگر ما می خواهیم پیامبر 
را شاد کنیم ,باید دلی را شاد کنیم و از گرفتاری نجات بدهیم. کسانی 
هستند که در هزینه ی بیماری يا اجاره ی خانه يا جهیزیه شان مانده اند. ما 
می توانیم به انها کمک کنیم. امام صادق(ع) می فرماید :وقتی شما مومنی 
را مسرور می کنید بیشتر از آن مومن, پیامبر را شاد کرده اید. هر کس هر 


چقدر که توان دارد و هر طوری که می تواند, دل مومنی را شاد کند. یکی 
دیگر از نداهای قیامت این است :کجا هستند کسانی که اهل عفو و گذشت 
بودند؟ آنها به صحنه می ايند و خدا انها را مورد عفو و بخشش قرار می 
دهد. ایه 22 سوره نور می فرماید : ببخشید ,ایا نمی خواهید خدا| از شما 
بگذرد؟ یکی از اصحاب خاص امام حسن عسگری(ع), اسحاق بن اسماعیل 
نیشابوری بود. امام نامه های زیادی به او می نوشتند. در کتاب های قدیمی 
روایت داریم که امام به ایشان نامه ای نوشتند که به چهارده آیه قرآن 
استشهاد کرده اند. امام می فرماید : خدا را شکر می کنم. به من خبر 
می کنی. سوره بلد داریم: با ازاد کردن یک انسان می توان از گردنه های 
قیامت عبور کرد. اگر ما گرفتاری فان حرفاری اراد کنیه باا ردان فا از 
زندان ازاد کتیم: مق توانیم از کردنه های. فیامت: عبور کنیم. : کستی: که بنه 
زندان نرفته است نمی تواند حال یک زندانی را درک کند. زیرا| اگر درک 
می کردیم, بیشتر روی اين کار سرمایه گذاری می کردیم. زندانی, دوازده 
سال به خاطر پانزده میلیون تومان در زندان بود. ما نباید فقط به شادی 
ظاهری توجه کنیم بلکه باید به شادی دل توجه کنیم. اگر کسی بخاطر 
ولادت پیامبر. از طلب خودش بگذرد و زندانی را آزاد کند, از گردنه ی 
قیامت رد خواهد شد. امیرالمومنان در نهج البلاغه می فرماید که اگر زنده 
هزار زندانی بخاطر مهریه در زندان داریم. عده ای بخاطر دیه در زندان 
هستند. دولت ,مردم و رسانه در این کار سهم دارد. فردی بخاطر ندادن 
دیه ,هفده سال در زندان مانده بود. در ادامه امام می فرماید: انسانی را 
آزاد کن یا گرسنه ای را سیر کن و یتیم خویشاوند را سیر کن یا مسکین 
خاک نشین را سیر کن. ابوهاشم جعفری از اصحاب خاص امام 
عسگری(ع) بود. ایشان پنج امام را دیده است و از فرزندان جعفر بن 
ابیطالب است. امام به او فرمود اه 
(بعنی در گره گشایی) کسانی می توانند از این در بهشت وارد بشوند که 
در دنیا دنبال کار خیر بودند. ابوهاشم گفت که به فکرم آمد که من کارهای 
خیری انجام داده ام و انشاءالله از این در. وارد بهشت می شوم. امام فکر 
او را خواند و فرمود: تو اهل کارهای خیرهستی و انشاء الله خدا به تو 
توفیق بدهد که این مسر را ادامه بدهی. ما باید به مومنین خدمت کنیم. 
امام عسگری(ع) به غیر مومن هم خدمت می کردند. یوسف شاعر,شاعر 
دربار متوکل بود. متوکل کسی است که بیشترین ظلم را به اهل بیت کرده 
است. خدا فرزندی به یوسف شاعر داد هزینه ی زندگی اش بالا رفت و 
تبان بغر هل دا کریبه ند رو ان جوسانسن نامه تفت تا آدانها کم 
بخواهد ولی هیچ کدام جواب نامه ی او را ندادند. بعضی ها می گویند که 


در این بحران اقتصادی فعلا به فکر خودمان باشیم و به کسی کمک نکنیم. 
ما چون نگران خودمان هستیم نکند که به دیگران کمک نکنیم. و کار خیر 
کمتری بکنیم. او می گوید که روی رفتن به خانه را نداشتم. بیرون از خانه 
قدم می زدم که یکی از یاران امام عسگری(ع) چهارصد درهم به من داد و 
گفت که امام بخاطر بدنیا آمدن فرزندت تبریک گفته است. او اصلا به امام 
مراجعه نکرد ولی امام عالم بود. اگر ما می خواهیم مصداق این تا 
های خوبی باشیم باید گرفتاری های مردم را حل کنند. گاهی ما می توانیم 
بطور شراکتی یکی را از گرفتاری نجات بدهیم. باید حل کردن گرفتاری 
مردم در اولویت کار ما باشد. یکی دیگر از نداهای روز قیامت صدا زدن 
اصحاب خاص ائمه است .ویژگی های اران خاص امام 
عسگری(ع)چیست؟ یکی از یاران امام. حضرت عبدالعظیم حسنی است . 
این داستان از مصادر قدیمی ما مثل کامل الزیارات ,روضه المتقین ,ثواب 
الاعمال و کفایت الحدیت است .فردی از ری خدمت امام عسگری (ع) 
رسید. و گفت که من زیارت امام حسین (ع) بود. امام فرمود :اگر در شهر 
خودت حضرت عبدالعظیم حسنی را زیارت می کردی مثل این بود که امام 
حسین(ع) را زیارت کرده ای . تمام علمای ما وقتی به تهران می امدند 
تما به زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی می رفتند. ایشان به قدری در 
معارف دین پیش رفت که وقتی از امام هادی (ع( می پرسیدند که اگر ما 
سوالی داشتیم و دست ما به شما نرسید از چه کسی سوال کنیم ؟ امام 
فرمود از یلعای مت .یعنی ایشان مرجعی برای دیگران بود. ایشان 
و 1 با چهار واسطه به امام معصوم می رسد و مقام ایشان بخاطر 
تحصیل علم است ایتشان از تمام فرصت هایش استفاده می کرد .روزی 

ایشان نزد امام هادی (ع)بودند و از امام خواستند که برایش حدیثی نقل 
کند ,بعد از نقل حدیث ,دوباره از امام خواست کرد که حدیث دیگری را 
نقل کند تا اینکه در یک مجلس شانزده حدیث از امام نقل شد. ما می 
توانیم وقتی پیش عالمی هستیم از ایشان مسائل دینی بپرسیم . حضرت 
عبدالعظیم حسنی نزد امام امد و گفت من می خواهم اعتقاداتم را , به شماأ 
عرضه کنم که ببینید اعتقادات من درست است پا خیر. وقتی ایشان 
اعتقاداتش را گفت امام فرمود: بله این همان دینی است که خدا آنرا می 
پسندد. ما هم می توانیم خودمان را پیش عالمی عرضه کنیم و مسائل مان 
۳ بپرسیم. قبل از سید رضی ,حضرت عبدالعظیم حسنی نهج البلاغه را 
جمع آوری کرده است البته نه به گستردگی سیدرضی .مفید بودن و 
هميیشه در سمت خدا بودن از صفات ایشان بود. سوال - صفحه 213 
قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - فردا روز آغاز امامت امام 
سوی حق 0 ی امامت ی یا کسی که محتاج هدایت دیگری است 


؟ چطور حکم می کند. 124 بقره می فرماید: ابراهیم بعد از امتحان دادن 
خوا اه را اضام ف رای دادن زا هی کت که ان این ات فی- وان فمتیه 
کش افاض ختها: باید تعضهم پاش را رای اشته کم فان نامر 
کنند. حتما امام و رسول را باید خدا تعیین کند نه بنده ی خدا. ما باید به 
طرف تجارت و معامله با خدا برویم و هیچ تجارتی بالاتر از تجارت 
پروردگار نیست .بیشتر عمر امام عسگری(ع) در زندان سیرده شده است. 
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4 سوال - در مورد نداهای روز قیامت توضیحاتی بفرمایید. پاسخ 
- شروع ماه ربیع را تبریک عرض می کنیم. ماه ربیع الاول ماه اعیاد است و 
فصل شادی ها است. 17 ربیع الاول روز ولادت پیامبر و ولادت امام 
صادق(ع) است .روایت داریم :شیعیان ما در غم ما غمناک و در شادی ما 
شاد هستند. البته هشتم ماه ربیع شهادت امام عسگری(ع) است . یکی از 
اسامی روز قیامت؛ روز ند| است. قیامت هفتاد اسم دارد. هر نام قیاأمت, 
حامل پیامی از صحنه های قیامت است. ستورم غافر ایة 9 می فرماید: 
ای مردم. من نگران شما هستم بر روز صدا زدن ها ,روزی که انسان جز 
خدا فریادرسی ندارد. منظور از ندا, نداهای الهی است. نداهای فراوانی 
در قیامت وجود دارد. در سوره ی اعراف آیه 44 ندای بهشتی ها به 
دوزخیان را داریم .زیرا آنها دوزخیان را می بینند و آنها را صدا می زنند که 
ما رسیدیم به آنچه که خدا به ما وعده داده بود, آیا شما رسیدید به آنچه که 
خدا به شما وعده داده 3 اهل دوزج می گویند :بله. کسی بین اینها اعلام 
می کند لعنت بر ظالمین باد.... ندای دیگر ندایی جهنمیان به بهشتی ها 
است .جهنمی ها با بهشتیان صحبت می کنند و می گویند که اگر می شود 
مقداری از نعمت الهی در بهشت را به ما بدهید, مقداری به ما اب بدهید. 
آنها می گویند: خدا این نعمت های الهی را بر اهل دوزخ حرام کرده است. 
وقتی بهشتیان با نورشان وارد صحرای محشر می شوند اهل دوزخ و 
منافقین به آنها می گویند که کمی از نورتان را به ما بدهید و نگاهی به ما 
بیندازید تا نور شما را بگیریم آنها می گویند: برگردید از دنیا نور بیاورید. 
اگر انسان رضوان الهی را می خواهد باید توشه اش را از این دنیا ببرد. 
ندای دیگر قیامت ندای عمومی است. در مجمع البیان داریم: روز قیامت 
هر کس که سر از قبر برمی دارد ندایی دارد و می گوید: خدایا به من رحم 
کن. (بدترین و بهترین انسانها اين ندا را می گویند) ,ندا می آید: اگر در دنیا 
به دیگران رحم کردید رحمت من شامل شما می شود. شهید بهشتی می 
ی بهاء می دهند نه به بهانه .اصل بهشت عمل کردن 
است و بهانه فایده ای ندارد. البته بهانه ی بدون عمل ولی اگر بهانه ای 
باعث عمل بشود خوب است. پس وقتی همه درخواست رحمت خدا را 
دارند, خدا ندا می دهد که اگر رحم کردیده اید, رحمت من شامل شما می 
شود .این یک معامله است. در دنیا داد و ستدی بوده است ,اگر ما با خدا 
معامله کردیم و جان و مال مان را در راه خدا دادیم. در قیامت رحمت خدا 
شامل حال ما می شود. پس رحمت خدا هم حساب و کتاب دارد. این 
روایت در تمام مصادر ما مثل امالی شیخ صدوق وجود دارد که پیامبر 


هفتادسال عبادت ما در برابر یکی از نعمت های خداوند قابل مقایسه 
نیست. عده ای از پیامبر پرسیدند که شما با اعمال خودتان به بهشت می 
روید يا نیاز به رحمت خدا دارید؟ پیامبر فرمود: من هم نیاز به رحمت الهی 
دارم. پیامبر سه بار این جمله را تکرار کردند. رحمت خداوند در قیامت 
برای کسانی است که از دنیا دست خالی نرفته باشند. حضرت موسی 
سوال کرد که اگر کسی گرسنه ای را سیر کرد, پاداش او چیست؟ خطاب 
شد: من فردای قیامت فرمان می دهم که یک منادی ندا بدهد در برابرخلق 
اول و آخر.همانا فلانی پسر فلانی از آزادشدگان از آتش است . روایت 
داریم : وقتی عده ای وارد محشر می شوند چهره هایشان می درخشند و 
که اینها کسانی هستند که دردنیا بر مردم سخت نمی گرفتند و به گرفتار 
مهلت می دادند. پس اگر کسی بر بدهکارش سخت بگیرد, در روز قیامت 
چهره ی نورانی نخواهد داشت. روایتی در کتاب کافی داریم که فردای 
قيامت از طرف خدا ندا می رسد: کسانی که از من طلب دارند بلند 
شوند. کسانی می توانند بلند بشوند که در دنیا اهل عفو و بخشش بوده 
اند. سوال - در مورد روایتی که می فرماید: سه گروه از زنان هستند که 
عذاب قبر را از آنها بر می دارد و با حضرت زهر| محشور می شوند 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - روایت داریم: سه گروه از زنان هستند که خدا 
عذاب قبر را از آنها بر می دارد و با حضرت زهرا محشور می شوند, دست 
اول زنانی هستند که با تنگدستی شوهرانشان بسازند.(اقایان وظیفه دارند 
که تلاش و کوشش کنند ولی اگر با تمام این کارها فقیر بود چکار باید 
کرد؟)دسته دوم زنانی هستند که با بداخلاقی شوهران شان بسازندد( 
وجود ندارد اما اگر مرد بداخلاق بود و زن نتوانست مرد را اصلاح کند چکار 
باید کرد؟) دسته ی سوم زنانی که مهریه ی خودشان را می بخشند(مردها 
باید مهریه را بیردازند و زنان را ی ی ببخشند 
ولی به زنان سفارش شده است که اگر مهریه را بخشید بهتر است.) 
سوال - من 22 سال سن دارم و دو سال است که ازدواج کرده ام و 
مهریه ام 650 سکه بود که شوهرم توانست یک روز بعد ازعقد, با چربی 
زبانی مرا مجبور کند که 550 عدد از سکه های مهریه ام را ببخشم .الان 
یک بچه ی چند ماهه دارم. شوهرم می گوید که صد تا سکه چیزی نیست 
آنرا جمع می کنم و تو را طلاق می دهم .بنظر شما اگر مهریه ی من همان 
0 سکه بود, شوهرم هر روز از طلاق صحبت می کرد؟ پاسخ- ببخش 
مهریه محبت را زیاد می کند. ولی اگر مردی زن را در فشار قرار می دهد 
و می خواهد مهریه کم را اهرم فشار قرار دهد, نباید خانم مهریه اش را 


ببخشد. خانمهایی که تازه ازدواج کرده اند اگر می بینند که شوهرشان 
خوش اخلاق نیست و آینده شان مشخص نیست و مشخص است که آقا 
خیلی سرسازش ندارد و اگر خانمها فکر می کنند که مهریه پشتوانه ی آنها 
است و با بخشیدن مورد ۳ همسر قرار می گیرند, مهربه شان را 
نبخشند. ما امیدواریم به روزی برسیم که پشتوانه, اخلاق شوهر بشود نه 
سکه ی طل. خانمی می گفت که من برای سفرکربلا از شوهرم اجازه می 
خواستم و شوهرم گفت که من به شرطی به تو اجازه ی دهم که مهریه ات 
را ببخشی يا خانمی گفتند که شوهرم این قدر مرا کتک زده است تا من 
مهریه ام را بخشیدم. این کارها زیبا نیست. خیلی از زن ها و شوهرها هم 
هستند که من و تو ندارند. اگر کسی فرزندش از دنیا رفت و فرزند بدهکار 
مهریه ی همسرش بود, وظیفه ی پدر نیست که بدهی پسر را بدهد ولی 
اگر اين کار را بکنند بهتر است. در ضمن بخشیدن مهریه بصورت زبانی 
کافی است و نیازی به محضر و تشریفات نیست. سوال - صفحه ی 206 
قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - خدا می فرماید: مومنین تقوا داشته 
باشید و همرا با راستگویان باشید. این یکی از خطاب های قرآن است که 
با يا ایها الذین امنوا شروع شده است. تعداد آیاتی که با یاایهاالذین امنوا 
شروع شده است 89 بار است و تعداد آیاتی که با یاایها الذین امنوا 
اتقوالله شروع شده ,هفت بار است . راستگویان چه کسانی هستند ؟اين 
تاسگویان ها اند ما سرا ما اه ااکسم ام که گام ی 
کند. چون خطاب برای هميشه است باید درهر زمانی معصوم وجود داشته 
اس ماه ات این مه هی مق ی فرفا که شا 
راستگویان باشید حتما این گروه .افراد ممتازی از مومنین هستند. این 
افراد امیرالمومنین و فرزندانش هستند. در منابع تفسیر اهل سنت در 
کتاب تفسیر ذرالمنصور که بجی از منایع اهل سنت است داریم که پیامبر 
فرمود: همراه با راستگویان یعنی همراه با علی .این حدیث را تفسیر روح 
المعانی و ترمزی هم نقل کرده اند .مهمترین تفسیر جامع اهل سنت 
,تفسیر کبیر فخر رازی است. از ایت الله معرفت درمورد رتبه ی اين کتاب 
در میان اهل سنت پرسیدند و ایشان فرمودند که هر کسی که بعد از 
تفسیر کبیر, تفسیر قران نوشته است میهمان سفره ی فخر رازی بوده 
است .این کتاب برای هشت صد سال پیش است .در جلد شانزدهم صفحه 
ی 191 داریم: اين آیه دلالت می کند بر اینکه کسانی که جایزالخطا هستند 
حتما باید با معصوم باشند. پس باید دنبال معصوم باشیم و معصوم باید در 
تمام زمان ها باشد و مختص به زمان پیامبر نیست. دراین کتاب دارد که 
یاه و ار و 
پس ما باید با مجموع امت باشیم ۰( قضاوت این جمله بعهده ی خودتان 
است .) جمع زیادی از اهل سنت بسم الله اول نماز را آهسته می گویند 


تساه اول دایص را نوستمم له رفن یضرا باتی سرا و وان 
خات-شده است که علی بن ابطالب سم الله الر خمف الرخیض را اند می 
گفته است و هر کس در دینش به علی اقتدا کند هدایت شده است. پس 
من می گویم که باید بسم الله الرحمن الرحیم را بلند گفت. دلیل من این 
است: که نامر قرفوده کدایا همه خی وا با علی بکردان؛ انشاءا لاه 
مهریه ها معقول و جهیزیه ساده باشد. داریم که تا قومی خودش نخواهد, 
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7 ما شهیدان جنون بودیم ازعهد قدیم فش قبر ماست دریا نقش 
قبر ما نسیم, شهر ما آن سوی آبی هاست دور از دسترس شهر ابراهیم 
ادهم شهر لقمان حکیم. اندکی بالاتٍ از آبادی تسلیم محض صاف می آیی 
سر کویر صراط المستقیم ,خاک آن عرشی است گل هایش زیارتنامه 
خوان سنگ فرش آسمانش بالهای یاکریم, شهر ما آبادی عشق است اما 
راز عشق عشق یعنی واژه های رمز قران کریم. عشق یعنی قاف و لام 
قل هو الله احدعشق یعنی بای بسم الله الرحمن الرحیم . سوال - در مورد 
شاخص های بدی در روز قیامت توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در قیامت سه 
گروه را بعنوان شاخص بدی صدا می زنند: ظالم ها. دشمنان خدا (یعنی 

و 

مومنین را آزار می دادند. اين سه گناه ازهمه ی گناهان بدتر است .عذاب 
قیامت از یک طرف .سختی در وقوف قیامت از طرف وجود دارد ولی صدا 
زدن افراد در میان همه ی مردم بعنوان شاخص بدی از همه سخت تر 
است. اعلام اسم یک نوع مجازات سنگینی است و گاهی از ار 
سنگین تر است. نمونه های ستمگری چیست؟ یک نمونه ی آن کتک زدن 
است که باعث دبه بشود. جامعه ی ما هنوز گرفتار این مسئله است. هنوز 
عده ای می گویند که مرد حق دارد که زن و فرزندش را بزند يا اينکه معلم 
فی. تواند دانش اموز ۱ بزند ولی این درست نیست . کافی هشت جلد 
است .کتاب گزیده ی کافی خیلی مفید است در کافی داریم که پیامبر 
فرمود : از ظلم بپرهیزید زیرا ظلم در دنیاء تاریکی قیامت است. واژه ی 
ظلم و ظلمت یکی است . امام صادق(ع) می فرماید: خدا هیچ وقت 
خودش را حمد نکرده است مگر وقتی که ريشه ی ظالم را کنده است در 
سوره انعام آیه 45 داریم: ما ستمگران را به عذاب گرفتار کردیم ما ريشه 
ی ظالم ها را کندیم, ستایش مخصوص خداست .پس خدا هنگامی نابودی 
ظلم, خودش را تسبیح می کند. خدا حق مومن را در کنار حق خودش قرار 
داده است. امام صادق (ع) می فرماید: کسی که حق مومنی را از بین ببرد 
خدا در صحرای محشر او را نگه می دارد. مدت زیادی می ماند .عرق 
شرم می ریزد تا منادی صدا می زند که بشناسید این همان ظالمی است 
که حق الهی را از بین برده است . این روایات خوفی نیست ولی جای 
نگرانی دارد. ما در زیارت عاشورا ظالم ها را لعن می کنیم. ما فقط ظلم 
های بزرگ نداریم بلکه ظلم های کوچک و شخصی هم داریم .یکی از 
نژدیکان ایت الله. کلیایکاتی: می. گفتند. که انشان در دفترشان می: تشستتر 
و کسانی که با ایشان کار داشتند مشکلات شان را مطرح می کردند. یک 


روز پیرمردی آمد و گفت که من می خواهم چشمم را عمل کنم. اقا 
دستوردادند که برای ایشان بنویسند که چشم شان را رایکان عمل کنند. 
زمره یک حواله ی رعال: و بل هم ضی خوانشت:: فا به او حواله ی زغال و 
پول هم داد و وقتی پیرمرد می خواسته حرف چهارمش را بگوید آقا با 
احترام به او می فرماید که دیگران هم هستند که کار دارند, پیرمرد بلند 
می شود و می رود. وفتی: انت الله. خلیایکانی کارش: مام..می شون با 
ناراحتی قدم می زد و می فرمود که چرا این پیرمرد را ناراحت کردم,به 
پیرمرد پیغام داد که فردا پیش ایشان بیاید. ایشان با صدای بلند می گوید 
که من دیروز مقابل جمع به شما بی احترامی کردم و امروز در مقابل جمع 
از شما معذرت خواهی می کنم. اقا گریه کردند و مردم بخاطر این کار 
گریه کردند. ایشان تا این حد در کارشان دقت می کردند که به کسی ظلم 
نکنند. ما اصلا این نکات به ذهن مان هم خطور نمی کند. الان در روزنامه 
ها در صفحه ی اول تهمتی می زنند و وقتی این تهمت تکذیب می شود آنرا 
در آخرین صفحه روزنامه می نویسند. آنها با اینکا اه ات ری و ی و ند 
ما غیبت کسی را می کنیم و آبروی دیگران را می بریم ولی خیلی برای 
مان مهم نیست تاکو‌ما اسوی کسی زا سین دییر ان موی پر مر ات جر ان 
, باید پیش همان افراد برویم و معذرت خواهی کنیم. اینها بدترین ظلم 
است و نکات ظریفی است. پس در این روایت حق مومن در کنار حق خدا 
قرار داده شده است. ما باید مواظب ظلم های مان باشیم . مفلس کسی 
است که وضع مالی خوبی نداشته باشد. پیامبر فرمود: مفلس کسی است 
که در روز قیامت با نماز, روزه ,حج و زکات می اید ولی چون پول کسی را 
خورده يا به صورت کسی سیلی زده يا حق الناس به گردنش دارد ,تمام 
اعمال شان را بر می دارند تا ظلم هایش را جبران کند. (ممکن است که 
اعمال و کارهای خر شما به فرد غیر مسلمانی که شما حقش را ضایع 
کرده ای برسد.) اگر اعمال یک فرد تمام شود ولی هنوز ظلمهایش چیران 
نشده باشد اعمال بد دیگران را بر روی اعمال او می گذارند. ما باید اینها 
را باور کنیم. روایت داریم :کسی که غیبت می کند.حسناتش را بر می 
دارند و به غیبت شونده می دهند. وقتی او پرونده ی اعمالش را می 

بیند, می گوید که خدایا این 0 
یکسری گناهانی است که من انجام نداده ام, در آن نوشته شده است. به 
او می گویند که حسنات تو به دیگران منتقل شده و گناهان آنها برای تو 
نوشته شده است. ما بدنبال ترک اعمال بد نیستیم و فقط بدنبال انجام 
اعمال هستیم .هصبر برگناه خیلی بالاتر از صبر بر طاعت است. ما در 
عبادات مثل نمازخواندن و روزه خیلی مشکل نداریم ولی در صبر برگناه 
مشکل داریم. در کتاب امالی و من لایحذر شیخ صدوق داریم: اکر کسی 
مهر همسرش را پرداخت نکند و ظلم کند و کاری بکند که زن مهریه اش را 


ببخشد, در قیامت خداوند به او خطاب می کند که تو به این زن ظلم کرده 
ای ,از حسنات این مرد برمی دارند و به همسرش می دهند. اگر حسنات 
او کفایت نکرد, او را یه انیت انار نت هار فان آیات فراوانی داریم 
ای خهارم سره ساءمی فرماید .هر ههتتراتان ,زا ندهد. بعنوان یی 
هدیه,اگر خودشان مهریه را برگرداند گوارای شما باد. بقره 237 می 
فرماید :ای زنان, اگرمهریه تان را ببخشید به تقوا نزدیکتر هستید. سه 
گروه زنان فشار قبر ندارند: یکی گروهی که به همسرشان بگویند که 
نباشد ولی بدانیم که این یک حق الهی است. ایه 19 سوره نساء می 
فرماید: آزن را در فشار قرار ندهید که مهری را که به او داده اید از او 
بگیرید. گاهی آقایان در مسئله ی طلاق آنچنان زن را در فشار قرار می 
دهند تا زن مهریه اش را ببخشد .در مثل. جامعه ی ما می گویند که چه 
کسی مهریه را داده و چه کسی گرفته است ؟ آیا فرهنگ جامعه ی ما به 
اين آیه قرآن نزدیک است ؟ بعضی ها مهریه را بعنوان یک دین طلقی نمی 
کنند. نگاه ما با نگاه دین فرق می کند. آقایی ده هزار سکه بهار آزادی را 
برای مهریه تعیین کرده بود. و می گفت که من خیلی همسرم را دوست 
دارم . اگر ما کسی را دوست داریم باید مهریه ای را تعیین کنیم که نتوانیم 
مهریه را تعیین کند که قصد پرداخت انرا ندارد, او مثل دزد است .هر کس 
که می خواهد ازدواج کند حتما این روایات را به اد داشته باشد. مهریه 
دین است و بلافاصله بعد از عقد باید پرداخت شود. البته نگاه دين بخشش 
است ولی اقا بداند که مهریه یک دین است و باید پرداخت شود. فردی به 
امام کاظم(ع) گفت که می خواهید من کفن شما را فراهم کنم؟ امام 
فرمود: خیر,ما خانواده ای هستیم که سه چیز را از پاک ترین مال ها 
انتخاب می کنیم: حج ,کقن و مهریه زنان را .فردی نزد امام حسین(ع) 
رفت و دید که زندگی امام, زرق و برقی دارد. امام فرمود که اين مهریه ی 
همسرم است و خودش اینها را خریده است. ائمه بعد از ازدواج مهریه را 
با دست خودشان و از حلال ترین مال ها می دادند. ولی ما از اول می 
گوییم که چه کسی داده و چه کسی گرفته پعنی نمی دهیم و اگر کار به 
طلاق کشید آنقدر زن را اذیت.فی: کنیم. که آثر ا تخشن 2 
بعنوان دین نگاه نکنیم این حکم پاک نمی شود. چند سال پیش پدری پیش 
من آمد و گفت که فرزندم از دنیا رفته است و می خواهم تکلیف ارث او 
را مشخص کند. او پدر و مادر و یک همسر جوان دارد, پسرم یک آپارتمان 
شصت میلیونی دارد .من گفتم که پسر شما بدهی نداشته است؟ ایشان 
گفت: خیر. گفتم: پسر شما مهریه خانمش را پرداخته است ؟ پدرگفت: 
خیر او از دنیا رفته است. چه مهریه ای؟ مهریه بدهی است و با مرگ پاک 


نمی شود. مهریه خانم سیصد تا سکه بود. مهریه حدود صد و بیست میلیون 
می شد. من به پدر ایشان گفتم که شما باید شصت میلیون دیگر روی این 
اپارتمان بگذارید و به خانم ایشان بدهید و دیگر ارئی نمی ماند که تقسیم 
بشود زیرا دین بر ارث مقدم است .ایت لله احمدی میانجی در وصیت نامه 
شان نوشته بودند که من نیاز به مجلس بزرگداشت ندارم زیرا این مجالس 
بزرگداشت زنده هاست.زیرا می خواهند آبرویشان حفظ شود. بزررگداشت 
میت به این است که دین او را بیردازی. آپا این نگاه در جامعه ی ما وجود 
دارد؟ پس مرد را در قیامت بعنوان یک ظالم صدا می زنند اگر مهریه 
همسر را ندهند. پس مهریه ها باید معقول باشد و پرداخت شود و اگر در 
حیات پرداخت نشد, بعد از مرگ ابتدا مهریه پرداخت شود بعد ارت تقسیم 
فرماید: عده ای عهد بسته بودند که اگر از فضلت به ما عطا کنی صدقه 
مفی:دهیم.ولی وقتین خدذا به انها داد م بخیل-شدند. چون بخل ورزیدند, دردل 
شان نفاق پیدا کردند ات را دروخ بنداشتتدسنن انار کناه این انبفخت که 
ان ار ی ها ارت ار هه 
بعد توبه کنیم و تمام می شود. امیدواريم که به سمتی برویم که مهربه 
های ما معقول باشد و اقایان به فکر پرداخت دین باشند.انشاء الله ازدواج 
های اسان ,.مهریه معقول و مراسم های کم تشریفات داشته باشیم و 


سنتهای غلط را بشکنيم. 
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0 سوال - در مورد ندای های روز قیامت توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - در قیامت یک دسته از شاخص خوبی ها زائثران قبر امام حسین(ع) 
هستند که در قیامت صدا زده می شوند. کتاب کامل الزیارت نوشته ی ابن 
قولویه قمی است. قبر ابن قولویه قمی( در قرن چهارم ) در حرم مرقد 
امام موسی بن جعفر(ع) و امام جواد(ع) است و درکنار قبر شیخ مفید 
است .درکتاب کامل الزیارات 755 حدیث است که پانصد حدیت ان در 
مورد امام(ع) حسین است .این کتاب 108 باب دارد بیش از 80 باب در 
مورد زیارت سید الشهدا است . امام صادق(ع) می فرماید: منادی ندا می 
کند: زاثرین حسین کجا هستند؟ عده ای برمی خیزن .خد| از آنها عنتوال .مت 
کند چرا به زیارت امام حسین(ع) رفتید؟ آنها می گویند؛ بخاطر ارادت و 
محبتی که به پیامبر و امیرالمومنین داریم و بخاطر خدمت بزرگی که امام 
حسین(ع) در راه دین کرد, به زیارت رفتیم .خدا خطاب می کند شما 
ی و اقا ی ای ی مج اب 
زائران قبر 7 و اهترالمومین ون هم مقام داریذ و مصرم هسته د ولی 
ا ‏ ص ی 

برای زوار حسین کافی است .هر کسی که مردم را از زیارت پیامبر و اهل 
بیت دور کند ظلم بزرگی به اسلام کرده است. زیارت فقط مخصوص 
ایرانیان و شیعیان نیست تج مسا ان وه دارند که به زیارت 
بقیع بروند. وهابیان مردم را از اين فیض بزرگ محروم می کنند. زیارت 
امام رضا(ع) چقدر برکات دارد؟ چقدر انسانها به زیارت رفته اند و توبه 
کرده اند و به خدا نزدیک شده اند. کسانی که پیاده به کربلا می روند می 
خواهند به امام حسین (ع) 7 و مرام امام نزدیک تب امام 
تقاضا نداشته باشد که اجازه بدهد به زیارت حسین(ع) برونده دائما گروهی 
از فرشتگان در راه رفتن و گروهی در راه بازگشتن هستند. امام صادق(ع) 
می فرماید: وقتی زیارت کربلا تمام شد و می خواهید 3 منادی ندا 
می دهد که شما نمی شنوید ,اگر صدا منادی را می شنیدید تا آخر عمر در 
کربلا می ماندید . منادی خطاب می کند: خدا گذشته را بخشید از نو شروع 
کن . ما این خطاب را در روز عرفه داریم . علامه امینی می فرمودند :امام 
حسین(ع) آنچه داشت در راه خدا داد و خدا آنچه دارد در راه امام 
حسین(ع) می دهد. احدی نیست در روز قیامت که ارزو می کند که ای 
کاش من هم از زوار امام حسین(ع) بود. امام باقر(ع) می فرماید: به 


شیعیان ما دستور بدهید که به زیارت امام حسین (ع) بروند. هر کس امام 
حسین(ع) را قبول دارد, زیارت امام حسین(ع) بر او واجب است. گاهی 
امام صاد ق(ع) گلایه می کردند از بعضی از شیعیان و می فرمودند: چند 
سال گذشته و شما به زیارت امام حسین(ع) نرفته اید. علامه ی مجلسی 
فقیه, مفسر و محدث بوده است .ایشان احادیثی که در مورد زیارات است 
ار مان ای اش انا مع ارت ات اور تسه ی 
گیرد که زیارت قبر امام حسین(ع) واجب و مورد تاکید است .علامه مجلس 
می فرماید: بعید نیست کسانی که توانایی دارند. رفتن به زیارت امام 
حسین(ع) بر انها واجب باشد. پدرمن (محمد تقی مجلسی) هم همین را 
می فرمایند. امام صاد ق(ع) می فرماید :بخاطر ترس زیارت امام 
حسین(ع) را رها نکنید. اگر کسی به خاطر ترس زیارت را ترک کند فردای 
قيامت حسرتی می بیند که می گوید این کاش: ناه اخو هن کریار مین 
ماندم. کسی که بخاطر ما ترسی را تحمل کند, در قیامت زیر سایه ی 
عرش آلهی خواهد بود. در طول تاریخ هميشه دولت های ظالم بوده اند که 
مانع زیارت امام حسین(ع) شده آند و مردم را می ترساندند و این خطرات 
همیشه بوده است. الان در مسیر زیارت امام حسین(ع) حوادثی پیش می 
اند همه ان اه اوه آکام هت وی چه عنوی از ان بالاش کت اسان 
در کنار قبر حسین(ع) جان دهد . یکی دیگر از راه های ارتباط با امام 
حسین (ع) سجده بر تربت امام حسین(ع) است. روایت داریم : سجده بر 
تربت امام حسین(ع) زمین های هفت گانه را نورانی می کند و حجاب های 
هفتگانه را کنار می زند. یکی از معنایی آن می تواند اين باشد که نمازهای 
ما بخاطر گناهانی که انجام می دهیم به درجه ی قبول نمی رسد, وقتی ما 
تا مارا با مشصن تا هی کم کاهانی که ماع فیول نما 
می شود به کنار می زند. در حالات امام سجاد(ع) داریم که امام جز بر 
توت سخدم نمی کرونند‌ها تباید این فصضیلت راابه. اسانی از دسته ند هدرم 
ما باید در مساجد و خانه از مهر تربت اه کنیم .روایت داریم که 
مقداری از نماز پذیرفته می شود که انسان در آن حضور قلب داشته باشد. 
فردی نزد امام سجاد(ع) آمد و گفت :اگر این طور باشد.هیچ قسمت نماز 
ما مورد قبول نیست زیرا ما حضور قلب نداریم .حضرت فرمود: نگران 
نباشید خدا برای شما جبرانی گذاشته است ,با نافله اين جبران می شود. 
یک مصداق دیکز آن سجده بر تربت امام حسین(ع) است که می تواند 
نداشتن حضور قلب را جبران کند. پس با وضوگرفتن, سجده بر تربت؛ 
خواندن اذان و اقامه, خواندن نماز با جماعت , گفتن تنسبیحات حضرت 
زره اون تافله هام ی وان ند ان حصور لیس ار را گرا 
کرد. کسانی که مکرر به زیارت امام حسین(ع) مشرف شده اند, می 
تواته مایا کصا سا سمش فش انوه یهان کف مالدیت وا نان 


شان را در این مسیر مشرف کنند. بسیارهستند کسانی که هنوز مشرف 
نشده اند .اگر کسی ما را میهمان نکرد .یکی از راههای زیارت , زیارت از 
راه دور است .خیلی از بزرگان ما هر روز زیارت امام حسین(ع). زیارت 
عاشورا و وارث را می خواندند. امام صادق(ع) می فرماید: هر وقت امام 
حسین(ع) را یاد کردی سه مرتبه بگویید: صلی الله علیک يا اباعبدالله . 
امام خمینی می فرمود :من هفت سال در درس استادم ایت الله العظمی 
شاه آبادی شرکت کردم و اگر فرصت داشتم هفتاد سال دیگر هم شرکت 
می کردم. در کتاب روزنه های عالم غیب از ایت الله خرازی داریم: روزی 
ایت الله العظمی شاه ابادی از دوستان شان کله کردند که چرا کسی 
دنبال سیر و سلوک نیستند و دنبال دنیا هستند.عده ای گفتند که ما حاضر 
هستیم سیر و سلوک انجام بدهیم .ایشان فرموده بودند باید سه تا کار 
اتخام ید وه از این را ول ففت رای( ایت له فایند. 
فرموده بودند که هر کس اول وقت نماز بخواند به همه جا می رسد),هر 
روز خمس مال تان را بدهید(انسان می تواند خمس را سر سال حساب 
کند ولی ممکن است که سر سال شیطان انسان را وسوسه کند که خمس 
را ندهد)و هر روز زیارت عاشورا بخوانید. در کتاب روزنه های عالم غیب 
داریم: آیت الله العظمی حائری موسس حوزه علمیه قم شاگرد آیت الله 
فشارکی بودند. در سامرا بیماری وبا آمده بود و هر روز جان عده ای را 
می گرفت ۰ ارت الله فشارکی در جلسه ی درس میرزای شیرازی می 
رود. ایشان به میرزا می. گوید که آیا شما مر( مجتهد وعادل می دانید؟ 
ایشان گفتند: بله .آیتالله فشارکی فرمودند: اگر مرا مجتهد وعادل می 
ی 
بیذیرند ) که همه به مدت ده روز باید زیارت عاشورا| 
نرجس خاتون هدیه کنند برای دفع بیماری وبا .از فردا کسانی که زیارت 
عاشورا را خواندند و به حضرت نرگس خاتون هدیه کردند, دیگر , به بیماری 
ها ها شوه خر از من وت وال صفحه 192 فران کرس ۲ 
نور امام حسین(ع) را خاموش کنند. اگرخدا اراده کند که نوری بماند , همه 
عالم جمع بشوند نمی توانند ان نور را خاموش کنند. در کتاب تاریخ الخلفا 
خراب کنند و خانه های بالا را خراب کردند و دستور داد که به کشتزار 
تبدیل کنند و دستور داد که کسی به زیارت نرود. ایا متوکل موفق شد ؟ 
امام ماندنی شد. امام عسگری(ع) می فرماید :یکی از علامات مومن, 
زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین است. کسانی هستند که تمام سفرها 
را می روند ولی سفر کربلا را فراموش می کنند. کسانی که مشرف می 


شوند این زیارت را از نزدیک بخوانند و کسانی که نمی توانند از دور این 
زیارت را بخوانند. انشا ءالله کسانی که ارزوی زیارت قبر حسین را دارند 
بهترین زاثران امام حسین(ع) را بدهد . 
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3 دل شیخ نیشابور دل پیر هرات است دل نور محمد عطر صلوات 
است. دل گفتم و این دل سجاده ی مکه است تسبیح مدینه است مهر 
عتبات است., دربارش خنجر دل تازه کن و روح لب تشنه تر از دل چشمان 
فرات است. هوهو زدن دل عشق است و جنون است حق حق زدن روح 
صوم است و صلاة است ,پایان من و دل آغاز شگفتی است می میرم و 
نز ام در قید حیات است. سوال - افرادی که در قیامت شاخص خوبی و 
دی می شوند چه ویژگی هایی داشته اند؟ پاسخ ۳ امیرالمومنین می 
فرماید:خداوند خلق اول و آخر را جمع می کند ی 
و هر کس باید به سزای عمل خودش برسد.همه متواضعانه ایستاده اند, 
عرق از سر و روی شان می ریزد و زمین زیر پای آنها می لرزد( همه 
نگران هستند)؛ بت ی ی ی ی 
برای ایستادن پید | کند. حالا کسانی که شاخص خوبی هستند؛ دراین فضا 
چقدر خوشحال می شوند که صدا زده بشوند 4 اس ی 
هستند چقدر نگران تر می شوند وقتی صدا زده بشوند. با این همه 
اضطراب ۵ تحرانته چقدر سخت است که از میان این همه انسانهای بد, 
سه گروه را صدا بزنند.(ظالمان ,دشمنان خدا, مردم آزارها)چه لذتی دارد 
وقتی در میان انسانهای خوب ,دوازده گروه شاخص را صدا بزنند. در 
قيامت .امام باقر(ع) و امام صادق(ع) اصحاب شان را مشتری صدا می 
زنند ,یکی از اضحاب خمرین اعین است که آنها بنج برادز بودند. برادز دیگر 
زراره بن اعین است. از زمان امام سجاد(ع) تا زمان غیبت صغری امام 
دوازدهم , این برادران هميشه به درد مردم می خوردند. و روایات را از 
ائمه به مردم می رساندند. نوشته اند که ایشان وقتی درجلسه ای می 
نشست تا وقتی که موضوع جلسه حرف مناسب و دینی بود با جلسه 
همراهی می کرد ولی وقتی می دید که مطالب گفته شده فایده ای ندارد, 
به دوستانش تذکر می داد و تا سه بار این کار را انجام می داد و اگر می 
را و ور م2 ۳ الان بخشی از مشکلات زندگی 
کم نی بازی درمی آوری بخاطر همین چیزی نمی گوییم. 
موضوع جلسه مهم است .امام صادق (ع)می فرماید: زمستان بهار مومن 
است ,جلسات شب های زمستان خیلی خوب است ولی باید آنرا به تعارف 
نگذرانیم و از آن برای عبادت و کارهای خیر استفاده کنیم. اک نت اج 
پیهودم. می خذریما باید خر مفغایل آن بايشتيم .کسف. که. این 1 را انجام 
می دهد در ردیف حواریون حضرت قرار می گیرد. امیرالمومنین ن از جایی 


عبور می کردند و دیدند که فردی خیلی زیاد حرف می زند. حضرت فرمود: 
می دانی حرف هایی که می زنی املاء می شود یعنی تو املاء می کنی و 
دو فرشته نفر آنرا می نویسند و آن نامه می شود و خدا آن نامه را تصحیح 
می کند. مواظب باش حرف های بیهوده نزنی. ما خیلی مواقع گرفتار 
یر کف دیگر این صحابی این بود که روزی ایشان خدمت امام صاد ق(ع) 
رسید و گفت که من قسم خورده ام که تا شما سوال مرا پاسخ ندهید 
رانک ده آیا من از شعیان شما هستم؟ امام فرمود: تو در دنیا و آخرت با 
ما هستی .صحابی دیگر امام محمد بن مسلم است. ۱ 
از امام صاد ق(ع) به ما رسیده است از ایشان است. این یک کار علمی 
فرهنگی گسترده است .ایشان می گوید که من از امام باقر(ع) سی هزار 
حدبت شنیده ام . اگر ما الان بگوییم که پیج حدیبت از امیرالمومنین بخوانید 
چند نفر می توانند این حدیث ها را بخوانند؟ محمدبن مسلم که در قیامت 
او را ندا می کنند احادیث زیادی را می دانست . انتقال معارف دینی به 
دیگران مهم است .«پس معارف دینی را ساده نگیریم . محمد بن مسلم می 
گوید که من با دوستم برای شهادت دادن به دادگاه خلفای عباسی رفتیم تا 
قاضی چشمش به ما افتاد گفت :شما جعفریان و علوی مذهبان به دادگاه 
امده اید؟ آنها شروع به به گریه کردند. قاضی شوال کرد که جرا گربة هی 
کنید؟ آنها کفتند که بشما (نسیت جعفرخ, به ما دادیدرما کجا ,امام صاد ق(ع) 
و امام علی(ع) کجا؟ آیت الله احمدی میانجی تعریف می کردند که ارت 
الله قاضی می فرمودند: وقتی می خواهید دعا کنید فقط شیعیان را دعا 
نکنید بلکه دوستان حضرت امیرالمومنین را دعا کنید, شاید این دعا شامل 
حال ما هم بشود. این نگرانی ها در زندگی خوب است . به روز حشر که 
اعمال من حساب کنند ,خدا کند که مرا جعفری خطاب کند. پس بهترین 
اصحاب نگران جعفری بودن شان بودند. امام صادق(ع) به محمد بن مسلم 
می فرماید: تواضع کن. او از خانه ی امام بیرون امد و مقداری خرما خرید 
ی یا ی یی "خرما,خرما . او به این طریق خودش را 
ام دینی را : نشر بدهند؛ تگرال صر اف جلسات باشند. صفوان 
2 بن لعمان با هم شریک بودند و در 
مسجد الحرام باهم قراردادی نوشتند که عهد ببندندهر کس که زودتر از دنیا 
رفت. دیگری هر کارخیری انجام داد, دیگری را هم در کار خیر شریک کند. 
دو نفر از دنیا رفتند و صفوان بن یحیی زنده ماند. او وقتی نماز صبح می 
خواند سه تا نماز صبح می خواند. تمام اعمال واجبش را سه بار انجام می 
داد. او حتی زکات مالش را سه بار می داد. آیا ما نسبت به عزیزان مان 
این طور عمل می کنیم ؟ در کتاب گزیده کافی داریم که امام صادق (ع) 


حسنه برای او می نویسد. شش هزار کناه او را پاک می کند و شش هزار 
درجه به او می دهد. اگر شما گرفتاری مومنی را برطرف کنید بالاتر از ده 
طواف دور خانه کعبه است .امام باقر(ع) می فرماید: شما به جایی رسیده 
اید که اگر برادر مومن شما احتیاجی داشت از جیب برادرش پول بردارد و 
وقتی طرف خبردار شد ناراحت نشود؟ طرف گفت :خیر. امام گفت که 
شما به درجه ی شیعه نرسیده اید. همه ی شهدای کربلا جزو حواریون امام 
حسین (ع)هستند. کسانی که در نهضت امام حسین(ع) او را یاری کرده اند 
هم جزو حواریون هستند. وقتی اهل بیت به کوفه آمدند ابن زیاد جلسه ای 
را گرفت و سرهای شهدا را وارد مجلس کرد و ابن زیاد گفت :حمد خدایی 
که حق را پیروز کرد, حمد خدایی که امیرالمومنین یزید راز پیروز کرد و 
حسین و شیعیانش دروغگو را کشت و ۳ 
پدرت کذاب هستید, تو فرزندان پیامبر را کشته ای و از حق صحبت می 
کنی ؟ ابن زیاد ناراحت شد. پیرمرد را گرفتند و وقتی او را پیش ابن زیاد 
آوردند از او پرسید که چرا جلسه ی ما را بهم زدی,من دستورمی دهم تو 
را بکشند. پیرمرد گفت: تو هنوز به دنیا نیامده بودی که من در رکاب 
امیرالمومنین می جنگیدم و ازژهوی شهادت داشتم ۰( درکربلا ابن زیاد 298 
ادا بر وگ سل نم رامین سس ی جرا 
از دست دادم. من نگران بودم که چطور می خواهم شهید بشوم. سی سال 
است که من آرزوی شهادت داشتم و خدا را شکر که حاجت من برآورده 
می شود. ته فرا از.شهادت فی‌ترشانی. زاین :زیاد ضر خلسته ای کرفت: ان 
جلسه بهم خورد) کتاب کامل بهائّی نوشته عمادالدین طبری است. این 
کتاب جزو مصادر است .مرحوم محدث قمی می گوید: دوازده سال طول 
کشیده است که این کتاب تالیف شده است. در این کتاب داستان حضرت 
رقیه نوشته شده است.(در جلد دوم صفحه 172 کتاب کامل بهائی داستان 
شهادت حضرت رقیه نوشته شده است )داریم: خاندان نبوت در حال 
اسیری ,حال مردانی که در کربلا شهید شده بودند بر فرزندان ایشان 
پوشیده می داشتند.هر کودکی را وعده ها می دادند که پدر تو به فلان 
که پدر من حسین کجاست؟او را به خواب دیدم .زنان و کودکان گریه می 
کردند و یزید دستور داد که سر پدرم را بیاورند و در کنار دختر نهند. دختر 
پرسید که این چیست ؟ گفتند: این سر پدر توست .دختر ناله کرد و جان 
براورد .کتاب لهوف هم برای هفت صد سال پیش است. در این کتاب 
داریم: وقتی امام حسین(ع) می خواستند با فرزندان و خواهر خداحافظی 
کنند همه ی را صدا زدند. تحمل این مصیبت ها خیلی سخت است .تحمل 
این مصیبت ها انسان را , به جایی می رساند که در غوغای محشر او را صدا 


بزنند . وقتی ما از خود اهل بیت می گوییم. مردم می گویند که آنها امام 
بوده اند و حساب شان از ما جدا است ولی این افراد از مردم معمولی 
بوده اند. تقابل بین ظلم و نور خوب است. این تقابل ها باید باشند تا ما 
المومنین بود. در اول ماه رمضان می خواست به نماز جماعت برود. یک 
ام ( یک دسته از دشمنان خدا شراب خواران هستند)بیا با هم بخوریم و 
شراب هم بخوریم. او به داخل خانه رفت ,غذا و شراب را خورد. آنها بعد 
ازظهر سر و صدا کردند و مردم آنها را نزد امیرالمومنین بردند. حضرت 
فرمود: فردا حد را جاری خواهم کرد. حضرت حد را جاری کردند. او بخاطر 
شلاقی که خورده بود از امیرالمومنین جدا شد و پیش معاویه رفت. پس 
انسان باید تیزان باشد ۱ سوال - صفحه 185 قران کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - در این صفحه این انة دو بار تکرار شده است که می 
فرماید: به مردم بگو که خدا کافی است و وکیل ماست .آیه ذاریات آیه 19 
می فرماید: در شرق و غرب عالم, هیچ کس جز من نیست مرا وکیل 
زندگی تان قرار دهید . سوال - در مورد نحس بودن ماه صفر توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - مرحوم محدث قمی در کتاب وقایع الایام دارد که ماه 
صفر بعد از سه ماه حرام است .در این ماههای حرام نگ حرام بوده 
است. ماه صفر جنگ ها شروع می شده است. مردم هميشه خاطره ی 
تلخی از ماه صفر داشته اند. یکی از علت هایی که ماه صفر به ماه نحس 
معروف شده است بخاطر همین جنگ های بوده است .در کتاب مفاتیح 
محدث قمی داریم که این ماه به نحسی معروف است. هیچ کاری بهتر از 
صدقه دادن, دعا خواندن و استغفارات وارده نیست .مردم در ماه صفر 
بیشتر صدقه می دهند. در اعمال ماه صفر دعایی دارد :یا شدید الغربا با 
شدید المحال يا عزیز یاعزیر. خوب است که در مساجد این دعا خوانده 
وی ای در فا وان تیا رفندی اند نی خوانیه انوا هدب نف هیده 
کسانی در صندوق کمیته ی امداد صدقه شدازند. که.در خهیشاهند ان شان 
فقیرنداشته باشند. در کتاب گزیده کافی داریم :فردی به امام 
صادق(ع) گفت که من نمی توانم تنها غذا بخورم و حتما باید نیازمندی سر 
سفره ی من باشد .حضرت فرمود: ثواب ب کسانی که سر سفره ی تو می 
آیند بیشتر از ثواب توست. زیرا آنها وقتی پیش تو می آیند روزی می آورند 
و وقتی می روند آمرزش گناهان تو را می برند . اگر شما نگران نحس 
بودن ماه صفر هستید بهترین کار خدمت به نیازمندان است . انشاء الله ما 
درغوغای محشر, جزو کسانی باشیم که نام ما را با خوبی ندا می دهند. 
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6 سوال - در مورد شاخص های خوبی در قیامت توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - در آخرت دوازده گروه را بعنوان شاخص خوبی صدا می 
زنند. کز دزمیان این مه انس 0 اين گروههای ویژه را انتخاب می کنند؟ 
اصحاب علی و... (دوازده امام را 2۱ ]۲ 4 خدا 
به مومنین می فرماید: مومنین یاوران خدا باشید, مثل حواریون عیسی .ما 
باید ببینیم که این افراد چه ویژگی هایی داشته اند که حواریون نامیده شده 
اند. یاران خاص امیرالمومنین یاسرعمار,اویس قرنی محمد بن ابی بکر و 
ی کی احتای اس یمیمص ای اس ور 
سال 50 بد ست معاویه به شهادت ر سید؛, مامورین معاویه مدتها در تعقیب 
او بودند. او همسر مومنه ای بنام آمنه داشت. آنها همستر آو را ته زتدان 
بردند و بعد شوهرش را دستگیر کردند و به شهادت رساندند. جرم این 
فرد, شیعه بودنش می باشد. درنامه ی امام حسین(ع) به معاویه, امام 
جرایم معاویه را برمی شمارد. امام می فرماید: آیا تو قاتلل عمرین خزاعی 
نبودی؟ او از اصحاب رسول خداست و در تمام جنگها با امیرالمومنین بوده 
است. درجنگ صفین. خزاعی و عده ای از اصحاب امیرالمومنین داشتند به 
سپاهیان معاویه دشنام می دادند و امام فرمود که من دوست ندارم به 
دشمنان فحش داده شود. کارهای زشت انها را توصیف کنید ولی دشنام 
ندهید. بجای دشنام بگویید :خدایا خون ما و خون لشکریان معاویه را حفظ 
کن.( سران لشکر شایسته ی مرگ هستند ولی سیاهی لشکر تقصیری 
تدارتداه س‌سااه ایا خاه سوق نما از عصافن ان واه نو ند. 
را ی ار 
کردید و ما انرا می پذيريم. ( این تواضع او را می رساند)حضرت فرمود : 
ای کاش در میان شیعیان من صد نفر مثل تو بودند. اول ماه صفر, شروع 
1 نهم ماه صفر روز شهادت عمار یاسر است. وقتی 
حکمیت ر بر امیرالمومنین تحمیل کردند, مالک اشتر به پیروزی نزدیک بود 
ی یب .حضرت 
فرمودند که این یک حیله است ولی عده ای اصلا نپذیرفتند و سه کار را بر 
حضرت تحمیل کردند: خاتمه ی جنگ «حکمیت و انتخاب حکم. حضرت ابن 
عباس یا مالک را برای حکمیت انتخاب کردند ولی آنها ابوموسی اشعری را 
اعات کرنن. سس ای نو ار ای حاص تصرف نوی ات ۳ 
۷ و وم اک 


مجلسی در 42 بحار آورده است: در پنج سال خلافت حضرت امیر, حضرت 
عده ای از خلفا را تعویض کردند ولی عده ای از خلفا را تعویض نکردند. در 
یمن حاکمی بود که حضرت به او نامه نوشت که تو بر کار خودت باش. 
ازمیان مردم ده نفر را به سوی من اعزام کن تا من از شرایط من اطلاع 
داشته باشم. این ده نفر زبده باشند و به مدینه بیایند و به من گزارش 
بدهند. چون حضرت علی(ع) از طرف پیامبر مدتی در یمن بودند, یمنی ها 
به امیرالمومنین خیلی علاقه داشتند.حاکم یمن از بین صدنفر, ده نفر را 
انتخاب کرد. | به امیرالمومنین بدهد. این 
نماینده گفت :ای امام عادل, ای ماه تمام ,... و اشعاری خواند و گزارش 
های زیبایی داد. حضرت اسم او را سوال کرد و او گفت: من عبدالرحمن 
ابن ملجم مرادی هستم. حضرت فکری کر" و فرمود: انالله واناالیه 
راجعون. او همان کسی است که در جنگ صفین در برابر حضرت می 
ایستد و جزو خوارج می شود و گفت که باید امام را ترور کنیم و امام را در 
شب نوزدهم ضربت می زند. در قیامت ندا می کنند که بهترین و بدترین 
انسانها بیایند؟ بخاطر تسلیم بودن بعضی از یاران است که آنها را ندا می 
کنند. مرحوم محمد خانی رئیس سازمان تبلیغات می گفتند که من آیت الله 
قلشتفی ابت: الله مروار بد و ابت: الله اقا میرزا جواد تهرانن را در خرم 
دیدند و از آنها سوال کردم که دعای مستجاب شما چیست ؟ هر سه نفر 
آنها فرمودند: عاقبت به خیری. ما باید نی نی که تسین را ۵ تن مان 
خواهد. البته قران برای همه قابل استفاده است. ما نباید درک و فهم 
خودمان را بر قران تحمیل کنیم. در روایت داریم :در روز قیامت اصحاب 
امام باقر(ع) و امام صادق(ع) صدا زده می شوند. و چند نفر می ایند. یکی 
از انها عبدالله بن ابی عفور است که جزو شاخص خوبی هاست. وقتی 
امام صاد ق(ع) اسم او را می برد سه بار بر او صلوات می فرستاد. او 
برای امام قسم خورد که ار شما یک انار را بشکافید و بگویید که نیمی از 
انار حلال و نیمی حرام است , من حلال و حرام شما را قبول می کنم. 
یعنی من تسلیم هستم. امیرالمومنین می فرماید: زمانی می رسد که 
مردم رشوه می گیرند و اسم آنرا هدیه می گذارند. ما می دانیم ربا حرام 
است ولی آنرا توجیه می کنیم. گاهی معامله ای انجام نمی شود و فاکتور 
صوری می نویسند که وامی بگيرند. آیا این مضاربه است؟ گاهی اصلا نمی 
دانند مضاربه چیست؟ ما منافع خودمان را توجیه می کنیم. ایا ای 
قرآن هستیم؟ خانمهایی هستند که می گویند تاکن اب اف در فران ورد 
حجاب پیدا کردید ما آنرا رعایت می کنیم.( سوره نور و احزاب )این تسلیم 
نبودن است .کسانی که به مقام تسلیم می رسند شاخص خوبی می شوند. 
محمد ابن غمیر از اصحاب خوب امام رضا(ع) بود. هارون او را به زندان 
برد و گفت که باید لیست اصحاب امام را به ما بگویی, او را شکنجه 


کردنت: او جهان سال در زندان بود.ولی. افتر اف نکرده بعد از آزادی:ستمام 
اموال او را مصادره کردند (او تاجر بود) و او به نان شبش محتاج بود. فک 
از دوستانش به در منزل او آمد و گفت که من دوازده هزار درهم به شما 
بدهکار بودم و الان برای شما آورده ام. او پول را قبول نکرد و گفت که 
این پول را از کجا آورده ای ؟ دوستش گفت: من خانه ای خریده بودم ولی 
الان آنرا فروختم زیرا| توخودت به پول احتیاج داری. او به دوستش گفت 

من یک درهم از اين را قبول نمی کنم زیرا مولایم گفت :کسی را بخاطر 
بدهی از خانه بیرون نمی کنند .من تسلیم امام هستم. ایا زندگی ما این 
طور است؟ این داستان ها کم کم دارد به افسانه تبدیل می شود.در 
اامخاه ره استاانت رین اس یه کف نف وش که ساظر 
پوهکا دی اند ات را بشرون را بت الله کبایکا نی پرسیدید. که آبا این 
زانیت ات که ایت له مرعنی نی پول ورن کاب وا نداسته و 
نماز و روزه استیجاری انجام می داده و پول آن را برای خرید کتاب می 
داده است .آیت الله گلیایگانی فر مود: این راست است ولی بالاتر این 
است که آقایی از آیت الله مرعشی نجفی نامه ای برای من آورد که به او 
نماز و روزه 0 استیجاری بدهم. من نگاهی کردم و به این آقا اطمینان 
دنت کی تا رن روزهای فیت ها ما سای میولی س ات اخ ام اسان 
قبول کردم. در مجلسی | اه من با دیص تا کی کی ده 
این فردی که شما فرستادید اعتماد نداشتم , ایشان فرمود:من خودم هم 
اعتماد نداشتم ولی او خیلی گرفتار بود و اصرار کرد. من او را به شما 
معرفی کردم ولی از فردا, خودم نماز و روزه ی آن میت را شروع کردم. 
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9 به نسیمی همه را ه بهم می ریزد کی دل سنگ تو را آب بهم می 
ریزد ,سنگ در برکه ای اندازم و می پندارم با همین سنگ زدن ماه بهم می 
ریزد. عشق بر شانه ی هم چیدن چندین سنگ است گاه می ماند و ناگاه 
بهم می ریزد, آن چرا عقل به یک عمر بدست آورده است دل به یک لحظه 
و هه اک ی اما هی و ان که 
یک گاه بهم می ریزد. سوال - در مورد نداهای قیامت توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - در میان افرادی که در محشر هستند سه گروه را صدا می زنند که 
یکی از آن گروه,کسانی هستند که ظلم کرده اند. ظلم موارد متعددی دارد 
مثل ظلم نسبت به فرزند یا شاگرد .اگر معلمی يا پدر و مادری به صورت 
فرزند بزنند و صورت فرزند سرخ بشود, دیه آن یک مثقال و نیم طلا است 

و اگر صورت کبود بشود سه مثقال طلا دیه دارد و اگر سیاه بشود شش 
متقال طلا دیه دارد. اگر مرجعی فتوا بدهد که آقایان حق دارند که خانم 
هایشان را بزنند طرفداران زیادی پیدا خواهند کرد. هیچکس حق ندارد که 
کس دیگری را بزند. این جمله باعث شده است که پیامک های زیادی مبنی 

بر این موضع بدست ما برسد ,خانمی نوشته اند که شوهر من زود از کوره 
در مت رود وه ژنان حرفتن را به من نمی رساند اکم ا منت و لکد 
حرفش را به من می رساند و اين کار او باعث اذیت و آزار فرزندانم می 
شود. من خجالت می کشم که جلوی بچه هایم کتک بخورم .من هیچ وقت 
او را نمی بخشم . خانم دیگری نوشته اند که من پشت دست پسرم را با 
قاشق داغ سوزاندم زیرا موهای خواهرش را کشیده بود. حالا باید چکار 
بکنم؟ خانمی نوشته اند که شوهرم من و فرزندانم را کتک می زند و اظهار 
پشیمانی هم نمی کند. ما از او ناراضی هستیم, او می گوید که من حق 
دارم شما را بزنم زیرا پدر و مادر من اين جوری بوده اند . خانمی نوشته 
اند که چند روز پیش پدرم بقدری مادرم پنجاه ساله را زده بود که بدنش 
کبود شده بود و او بعنوان قهر به خانه ی فرزندش رفته بود و می خواهد 
شاحای لاو کرد پدرم زدن زن و فرزند را حق خودش می داند. آیه 34 
سوره نساء می فرماید : زنان را بزنید .خیلی از آقایان اين آیه را از حفظ 
هستند. بنه. آساتی: تمی. توان از روی معانی قرآن, حکم داد. قرآن آیات 
کر و مایت ار تفسیر قرآن به عصر پیامبر برمی گردد. اگر فهم 
قران به همین آسانی بود دیکر تیا زره آین. همه ز وایات تبوو: مفسری مثل 
علامه طباطبایی شصت سال زحمت می کشد و همه عمرش را روی 
تسیر قرآن فی, گذارد .وزج قيامت آیه 23 داریم :فردای قیامت عده ای 
چهره های شادی دارند و به خدا نگاه می کنند. عده ای این طور ترجمه 


کرده اند که خدا در قیامت قابل روئیت است. در سوره انعام آیه 103 
داریم: خدا دیده نمی شود. در سوره نور ایه 33 داریم :(در عصر جاهلیت 
عده ای کنیزانی داشتند و اینها را به تن فروشی مجبورمی کردند تا 
درامدی کسب کنند) اگر آنها با فحشاء موافق نبودند این -کان وا تکنبن: آنا 
می توان اين آیه را اين طور معنا کرد که اگر آنها موافق فحشا می بودند 
هی کهانتد به کارشان ادامه. بذهند؟ شفره اسراء ابه 22 .من فرهاید: اکر 
کسی مظلومانه کشته شد اولیاءدم حق دارند ولی در کشتن اسراف نکنند. 
آیا معنایش این است که چند نفر را بیشتر نکشند ؟ آیه 72 اسراء می 
فرماید: کسی که در دنیا کور است در آخرت هم کور است. ما نمی توانیم 
آیات را این طور ترجمه کنیم. ای شور ه تضاع هی فرهایه: زنها را بزنید 
میا اناد این 11 شوهر حق دارد که زنش را بزند؟ می توانید این 
سوال را از مراجع بیر سید . آپا بزرگترها حق دارند که برای تربیت 
کوچکترها را کتک بزنند. از مرحوم آیت الله گلپایگانی سوال کردند 
:اینجانب هشتاد سال از عمرم می گذرم . فکر می کنم از زمان جوانی دیه 
های زیادی به ذمه من امده است .مثلا زدن زن و فرزند ,زدن به سر و 
صورت بوسیله ی دست و چوب و غیره که به حد کبودی يا جراحت رسیده 
است. من بعضی از مضروبین و مجروحین را نمی شناسم . من چگونه باید 
دیه آنها را بپردازم؟ در صورتی که افراد مجروح یا مضروب را می شناسید 
با وی آما رای اس اد از آنها تسیل رعایت ماج حانیه ما 
را نمی شناسید باید به اندازه ای که یقین به دیه دارید رد مظالم بیردازید. 
,( با دادن دبه پا مصالحه. هدف ما این است که ببینیم چکارکرده یم 
.امیرالمومنین فرمودند :اگرمن زنده بمانم ضارب خودم را می بخشم.) 
شخصی برای تربیت فرزندانش دست به کتک با کمربند یا هر چیزی دیگری 
می زند و آنها را به وضعی تنبیه می کند که جای آن سیاه و کبود می شود 
باون فی: ابو آیا چنین کاری جایز است ؟ تادیب فرزندان بر پدر لازم 
است لکن در حدودی که شرع مقدس اجازه داده است و دستور شرع به 
اتفاق همه ی مراجع این است که تنبیه باید به نحوی باشد که موجب دیه 
نشود, پس اگر طوری باشد که بدن سرخ يا کبود يا خون بیاید . اين کار 
۱ زدن زیاد مخصوصا به صورت غالبا نتیجه 
ی معکوس دارد و عکس العمل های غیر مطلوب از طرف فرزندان دارد. 
باید کمال ملاحظه را در تادیب فرزندان نمود که هدف تربیت باشد نه 
تشفی قلب. از امام خمینی سوال کردند: اگر پبدر فرزند خود را برای 
تادیب بزند و موجب سیاهی يا کبودی يا قرمزی پوست بشود ایا دیه دارد ؟ 
اک براق تشفی خاطر ودن اتر باراختین :ند ابا دبه دارد کناقوض آینکةه 
موجب جرح يا کبودی بشود, دیه دارد . معصیت بالاتر از کتک زدن این است 
که فا فعلی را انجام بدهیم و آنرا گردن اسلام بیتدازیم. این گناه. خیلی 


بزرگتر از گناه کتک زدن است. بعضی ها می گویند که قرآن گفته : زن را 
بزن ؛ , این گناه بزرگتر است .این کار بدعت در دین است . چرا عده ای 
امیرالمومنین را کافر می دانستند ؟خوارج می گفتند که شما حکمیت را 
پذیرفته اید و این گناه است و باید توبه کنید و الا کافر هستید. 
امیرالمومنین می فرمودند که من حکمیت را نپذیرفتم ولی پذیرفتن آن هم 
کفر نمی آورد ول انا حرف خودشان را می زدند. ما در تمام مسائل به 
متخصص آن مراجعه می کنیم. مثلا برای بیماری قلب آیا ما خودمان به 
داروخانه می رویم و چند تا داروی قلب را انتخاب می کنیم و آنرا مصرف 
می کنیم يا اینکه پیش متخصص قلب می رویم و داروهایی که دکتر تجویز 
کرده مصرف می کنیم ؟پس در دین هم باید به متخصص مراجعه کنیم نه 
اینکه خودمان نظر بدهیم . سوال - درنیروی انتظامی, بعضی از افرادی که 
هنوز جرم شان ثابت نشده است را کتک می زنند ,ایا اين کارشرعی است 
؟ پاسخ - خیر , ما برای اقرار گرفتن از متهم ,نمی توانیم او را بزنیم. 
ممکن است که ما بگوييم که اکر دزدها را نزنیم ,اعتراف نمی کنند. ما 
نمی توانیم در مورد مسائل نظر بدهیم .نظر دین مهم است .در سوره 
نساء آیه 65 داریم که اگر کسی دچارعمل فحشاء شد باید چهار شاهد 
داشته باشد. ما نمی توانیم بگوییم که چرا چهار تا شاهد لازم است ؟ نظر 
قرآن مهم است . ممکن است که هر کسی را بعنوان متهم دستگیر کنند, 
ایا شما دوست دارید که بعنوان متهم کتک بخورید و بعد از شما بخاطر 
نباشیم و تسلیم دین باشیم . شیخ طوسی در کتاب تهذیب دارد که 
امیرالمومنین به قنبر فرمان داد که هشتاد ضربه شلاق به شخصی بزند, او 
هشتاد و سه ضربه زد و امیرالمومنین فرمود که باید سه تا ضربه ی شلاق 
را بخوری. پس او تسلیم حکم حضرت شد .هیچ کس حق ندارد که سرباز 
را تادیب کند به حدی که سرخ يا سیاه شود و به دیه برسد .یدر و مادر حق 
ندارد که فرزندانش را بزند و اگر اینکار باعث دیه شد, باید دیه را برای 
فرزند کنار بگذارند تا او بزرگ شود ی 
کنید باید مبلغ دیه را به او بگویید و بعد رضایت بگیرید. سوال - 

171 قرآن کریم را هت بفرمایید. 75 
بهودیان خطاب شد که روزهای شنبه به صیادی نروید و صیادی در روز 
شنبه حرام شد. اتفاقا در روز شنبه ماهی ها بیشتر می آمدند. آنها حوضجه 
هایی درست کرده بود که این ماهی ها به آنجا می رفتند و در روز بعد آنها 
باصن ی که سس کته ها آها تا دس و هد کرمد. آنها 
با دین بازی می کردند و تسلیم نمی شدند. ما نباید در دین ,از خودمان نظر 
بدهیم . پیامبر فرمود: خدا به من وحی فرستاد که امت خودت را انذار کن 
که به خانه ی من (مسجد) نروند اگر ظلمی به کسی کرده اند و اگر بروند 


تا زمانی که نماز می خوانند. مورد لعن قرار می گیرند. منظور اين روایت 
این نیست که ما ار بدهکار هستیم به مسجد نرویم بلکه منظور این است 
که نسبت به حقوق مردم بی خیال نباشیم .و بدنبال جبران بدهی های خود 
اتف ما نان فکر کم کو نا ما یرنه هی ‌های تما رت ی 
شود.مثلا ما به مسجد می رویم و بعد وقتی به خانه می اییم, بداخلاقی می 
کنیم. ما نباید نسبت به بدهکاری بی تفاوت باشیم . ما به معلمین گفتیم که 
حقوق دانش آموزان را رعایت کنند ولی دانش آر هم باید به معلم 
احترام بگذارد.ولی اگر این دانش آموز حرمت نگه نداشت .معلم اجازه ی 
کتی زدن نداریم. خانم ها باید به شوهرشان احترام بگذارند و از آنها 
اطاعت کنتد ولی اگر اینکار را تکردندر شوهر.حی: کتک ردن ندارد خدایا به 
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2 هیچ کس نیست عزادار به انداژه ی عشق این همه خسته و تب 
دار به اندازه ی عشق ,چهارده قرن به آهنگ عطش مج کوشمق هی نود 
حادثه تکرار به اندازه ی عشق ,دستش افتاد ولی بیر قش از دست نرقت 
دست ها دارد علم دار به اندازه ی عشق, قد کشیده ست سر نیزه دوباره 
خورشید تا به اندازه ی دلدار به اندازه ی عشق ,غربت کیست که برشانه 
ی اندوه زمان می شود این همه اوار به اندازه ی عشق ,بار اندوه تو را جز 
دل زینب نکشید هیچ کس نیست سزاوار به اندازه ی عشق, کیستی ای 
گل گم گشته که اینگونه جهان مانده از عطر تو سرشار به اندازه ی عشق 
. سوال - در مورد نداهای قیامت توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - با اينکه در 
صحنه ی قیامت انسان های خوب و بد فراوان هستند ولی در میان خوب ها 
دوازده گروه به عنوان شاخص خوبی صد| زده می شوند و از میان بدها 
.سه گروه شاخص بدی ها صدا زده می شوند. از میان خوب ها 
صابران ,.کسانی که بر گناه و معصیت صبر کرده اند, رجبیون , امام سجاد , 
زائران حسین و عده ای خاصی از اصحاب امه و پیامبر و ۳ ضتز | ی 
زنند و در از میان بدها سه گروه شاخص هستند که اين خیلی پیام دارد. 
روت اول مر ان وه کسانی که به انما. کفمیرفی. کف گروه دوم کسانی 
که دشمن خدا هستند یعنی کسانی که شراب خوار هستند و کسانی که به 
نوامیس مردم تجاوز می کردند و دسته ی سوم کسانی که بندگان خوب 
خدا را آزاز می کردند: واژه ی ظلم و شتقات: آن. سی .ضد بار در قران 
تکرار شده است. ۱ ,ظالم و مظلوم ( در بحارالانوار دو 
هزار و پانصد بار حدیث در این مورد داریم )زیاد تکرار شده است . شیخ 
صدوق دارد که پیامبر به علی فرمود: بالاترین جهاد این است که انسان 
وقتی از خواب بیدار می شود هیچ فکری در ذهنش نداشته باشد که 
دیگران ظلم کند. یعنی اينکه قصد ظلم نداشته باشد. حدیث دیگر از ابن 
فهم حلی است. قبر اين عالم بزرگوار نزدیک قبر سیدالشهدا است و 
ایشان ازعلمای قرن هشتم هستند .این حدیت قدسی است که می فرماید 
:ای پیامبر به مردم هشدار بده که به مساجد نروند در حالیکه ظلمی به 
کسی کرده اند و کسی از انها طلبی دارد .زیرا وقتی او دارد نماز می 
خواند مورد لعن و نفرین من است .اگر کسی بدنبال دادن حق مردم برود, 
جزو اولیاء می شود. اگر ما ظلمی کرده ایم و برای مان مهم نیست باید به 
این حدیت توجه کنیم که خدا می فرماید به مسجد نروید بلکه حق مردم را 
ادا کنید. اگر فردی در اول وقت می خواهد نماز بخواند ,طلبکاری بياید و 
طلبش را درخواست کند., فرد باید برود و طلبش را بدهد. در حدیث قدسی 


داریم: من از ظلم ظالم نمی گذرم حتی اگر شما دست کسی را فشار 
داده اید و او اذیت شده است. علامه جعفری می فرمودند: در کرمان حاکم 
خوبی بود ولی ظلم هایی هم می کرد. او دستور داد که بی گناهی را به 

زندان بیندازند. و دستور داد که فرزند خردسال اه زانهم به فندان ببرند. 
زندانی پیام داد که فرزند مرا از زندان ببرید .حاکم به رابط گفت که قانون 
مملکت ما تغییر نمی کند. این فرزند نتوانست فضای زندان را تحمل کند و 
جلوی چشم پدرش از دنیا رفت .فردای آن روز فرزند حاکم بیمار شد و نذر 
و نیاز اثری نکرد. حاکم پرسید که چرا دعا و نذر اثری ندارد؟ رابط گفت: 
انسان خوبی باشیم یعنی نماز بخوانیم و به مسجد برویم ولی ظلم هم 
بکنیم. خانمی در تهران دنتفر ولتتی می کرن و نز کین اش را از این راه 
تامین می کرد. مامور گفت که باید اينها را جمع کنی ولی زن این کار را 
نکرد. یکی از مامورین لگدی به وسایل او زد .از فردای آن روز مامور درد 
پا گرفت. درمان ها اثر نکرد و او به کربلا رفت و در شب حضرت ابوالفضل 
را دید که فرمود: اگر پای تو به حرم من برسد من تو را مجازات می کنم 
زیرا تو دل مادری را شکسته ای و جمعی از یتیم ها را گرسنه گذاشته ای, 
باید انها را راضی کنی. او به حرم نرفت و به ایران برگشت تا آن زن را 
راضی کند. ظلمی که انسان بر دیگران می کند حق الناس است و با 
استغفرالله جبران نمی شود. در سوره یونسر آٌ 54 می فرماید: به 
ظالمان می گویند که به آتش بروید. در قیامت اگر تمام عالم برای او بود, 
حاضر بود که بدهد ولی عذاب نکشد. ما به شما ظلم نمی کنیم ولی شما 
به خودتان ستم می کنید. اینها هشدار است . انسان باید ظلم ها را در 
همین دنیا جبران کرد .امام سجاد (ع) در قنوت نماز شب با خدا راز و نیاز 
می کرد و می فرمود :خدایا به من رحم کن, روزی که همه از من ناامید 
می شوند و زن و بچه با من وداع می کنند. خدایا به مرور زمان نام من 
فراموش می شود., قبرم هم محجور مي شود و کسی به زیارت من نمی 
اید ولی مظلومان ( کسانی که من به انها ظلم کرده ام )در انجا به صف 
می ایستند. در سوره هود داریم :خدا ظالمین را لعنت کرده است .وقتی 
سر امام حسین (ع) را به شام ه کوفه هی بر دندن نت اهام اباتی را تلاوت 
می کردند( سیعلم الذین ظلموا ... سوره هود). امام فرمود: وقتی بازاری 
مو اه ال کم و ار و ی ی نماز بخواند(که رکعت اول 
سوره توحید و در رکعت دوم سوره کافرون) بعد به خدا بگوید که به من 
روزی حلال بده , خدایا پناه می برم از اينکه به کسی ظلم بکنم يا مورد 
ظلم واقع شوم ,خدایا به تو پناه می برم از شیطان و لشکریان شیطان. 
شیخ صدوقی در کتاب امالی دارد : کسی که به کارگری ظلم کند(حقوقش 
را ندهد يا دیر بدهد) خدا اعمالش را حبط (پاک شدن تمام کارهای خیر)می 


کند. گاهی مادر يا پدر فرزندش را برای تربیت می زند ولی کسی حق 
ندارد این کار را انجام بدهد زیرا دیه دارد. ما زدن به حق, نداریم ولی 
گاهی ما می زنیم و می گوییم که حقش بود. حق زدن فقط بدست حاکم 
شرع است .اگر صورت فرزند سرخ بشود, ولی هفت صد و پنجاه تومان به 
فرزند بدهکار می شود. ما نباید بزرگی ناه یادمان برود. اگر سرخی به 
کبودی بزند دیه دو برابر می شود. زن یا شوهر اختیار ندارند که همدیگر را 
بزنند, اينها ظلم است و آثاری دارد . سوال - صفحه ی 164 قرآن کریم را 
توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داستان موسی و فرعون را داریم 
.وقتی موسی و هارون فرعون را به خداپرستی دعوت کردند او نپذیرفت و 
از اینکار ناراحت شد. فرعون با مشاورین مشورت کرد و خدا می فرماید : 
مشاوران گفتند که نگران نباش .موسی سحر کرده است ما هم ساحران 
را می آوریم . وقتی حضرت زینب و اسرا را به شام و کوفه بردند, حضرت 
زینب و امام سجاد(ع) جواب یزیر را دادند و یزید از مشاورانش کمک 
گرفت. مشاوران گفتند :ما همه را گردن می زنیم . امام باقر(ع) (در کربلا 
چهارساله بودند) ایستاد و گفت: همین اتفاق در نزد فرعون هم افتاد ولی 
مشاوران فرعون نگفتند که موسی را : به قتل برسانیم. می دانی تفاوت 

ورین تو با مشاورین فرعون چیست ؟ تفاوت آنها اين است که 
مشاورین تو حرام زاده هستند و مشاورین تو از فرعون بدتر هستند. یزید 
سرش را پایین انداخت و از کشتن اهل بیت در آن مجلس منصرف شد. 
(امام حسین(ع) فرمود که فرزند حرامزاده, من را بین شمشیر و تسلیم 
قرار داده است.) سوال - چند حدیت از کتاب اصول کافی بیان بفرمایید. 
پاسخ - در کتاب گزیده ی اصول کافی که روایات اخلاقی است از امام 
صادق(ع) داریم که می فرماید: بترسید از نفرین مظلوم. نفرین مظلوم به 
آسمانها می ر ود. چهار گروه دعایشان به آسمان می رود که که از آنها 
دعای مظلوم است .امام باقر(ع) می فرماید: لحظه شهادت پدرم مرا به 
سینه چسباند و فرمود که پدرم حسین لحظه ی شهادت مرا به سینه 
چسباند و فرمود: ۰ پسرم ,«بپرهیز از ظلم به کسی که جز خدا یاوری ندارد. 
انشاءالله خداوند به همه ی ما توفیی شتر بر ای اشایت ادن لته 
آن را عنایت بفرماید. 
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8 همین که دست قلم در دوات می لرزد به یاد مهر تو چشم فرات 
می لرزد ,نهفته راز اذ زلزلت به چشمانت اگر اشاره کنی کائنات می لرزد, 
هزار نکته باریکتر زمو اینجاست بدون عشق تو پی شک صراط می لرزد. 
تو را به کوثر و تطهیر و نور گریه مکن که آیه آیه تن محکمات می لرزد. 
غزل تمام نشد چند کوچه بالاتر میان چشم سواری فرات می لرزد, سپس 
سوار می افتد تو می رسی از راه که روضه خوان شوی اما صدات می 
اف ها و 
کربلاء به دیدن یکی از مراجع امده بودند و ایشان به انها فرمود: وقتی به 
کربلا برگشتید به زیارت سیدالشهدا بروید . روایت داریم: هیچ فرشته ی 
ما ای ای وا ان ار ی 
الشهدا, از خدااجازه بگیرد. علامه امینی می فرمودند: بخاطر عظمت کربلا 
و نقشی که درتاریخ داشت, باید پنج تن درکربلا حضور پیدا می کردند, هر 
کدام از پنج تن که نبودند نماینده ای در کربلا داشتند. نماینده ی پیامبرعلی 
اکبر بود,نماینده حضرت علی قمر بنی هاشم بود, نماینده امام حسن(ع) 
حضرت قاسم بود و نماینده ی حضرت زهرا(س) زینب کبری بود. پس 
عظمت این حادثه خیلی بزرگ بوده است . مرحوم آیت الله عبدالهادی 
شیرازی وقتی می خواستند نماز بخوانند قبل از تکبيرة الحرام نماز, یک 
سلام به حضرت اباعبدالله می دادند. شاگردان علت را سوال کردند و 
ایشان فرمودند : من در مورد این کارم روایت خاصی ندیدم ولی چون دین 
و نمازم را از سیدالشهدا دارم , نمی توانم بدون سلام بر اباعبدالله نمازم 
را اغاز کنم . ما باید تمام اين ده روز را وقف سیدالشهدا کنیم یعنی تمام 
ساعات در مجلس عزاداری شرکت کنیم. ما نباید برای امام حسین(ع) کم 
بگذاریم زیرا امام حسین(ع) برای ما کم نگذاشت . مرحوم علامه افتتفی 
می فرمودند: حسین آنچه داشت در راه خدا داد و خدا آنچه دارد به امام 

حسین(ع) می دهد. پس ما هرچه داریم برای امام حسین(ع) بدهیم. شهید 
بایایی اول محرم ,خدمت امام رسیدند و از امام مرخصی گرفتند زیرا نذر 
کرده بودند که اگر در تهران بودند در مجلس اهل بیت شرکت کنند و در 
آنجا چای بدهند و کفش ها را جفت کنند. امام به ایشان گفتند که من به 
شرطی به تو مرخصی می دهم که مرا در ثواب این کارت شریک کنی 
سس هی کار در این ذهه ی بدتت. مان می. آید. اتتام وذیم . علامه 
طباطبایی دوازده سال نجف بودند و هیچ وقت درس را تعطیل نمی کردند 
و فقط عاشورا و تاسوعا را تعطیل می کردند.و می فرمودند که من در 
سال اولی که در نجف بودم, در روز عاشورا درس را تعطیل نکردم و 


ناراحتی چشمی گرفتم و از آن سال به بعد, این دو روز را تعطیل کردم .در 
زیارت امام حسین (ع) می خوانیم که خداوند بعو ض شهادت امام حسین (ع) 
به او چند چیز عطا کرده است ,یکی اینکه تربتش شفا است و دعا در زیر 
قبه ی اش مستجاب است .خوردن خاک حرام است ولی خوردن خاک 
قبرامام حسین(ع) شفا است. علامه شوشتری می فرمود :هر کجا خیمه ی 
عزای امام حسین(ع)برپا شد؛ آنجا قبه ی امام حسین (ع) است و دعا ,زیر 
آن.مستجات اسشت ۰ مداحی دز محر آبتت الله میلانی می خواندند که ای 
خاک کربلای تو مهر نماز من, مهر تو را به مهر سلیمان نمی دهم, 
گریه می کردند و می فرمودند: مُهر نماز من نه اصل نماز من .کسانی که 

در این روزها در مجالس امام حسین (ع) خدمت می کنند بدانند که این 
خدمات گم نمی شود. فردی خودش را به زحمت به کربلا رسانده بود و 
خودش را به صحن امام حسین(ع) رساند و به حرم نگاه کرد و گفت: یا 
اباعبدالله, من اینجا را با زحمت پید | کردم معلوم نیست که ۳۹ 
محشر شما را پیدا کنم. در قیامت شما آقایی کنید و مرا پیدا کنید. کسانی 
که در این مجالس دنبال امام حسین(ع) می گردند, این جمله را ؛ به امام 
بگویند. پس مجالس را بح اول شروع کنید و کم نگذارید. و هرچه داریم 
برای مجالس عزا بدهیم , م ماه بازگشت به ارودگاه سیدالشهدا است 
.۰هر کس در این دوازده ۳ ۱ ی امام حسین(ع) دور شده است الان 
فرمود: اگر در شب های قدر نتوانستی از باب التوبه وارد بشوی,درمحرم 
هستند بازگشت داشته باشند و امیدوار باشند. هنر ما این است که کسانی 
که با امام آشتی نیستند را وارد اين سفینه نجات بکنیم و بقیه را : به امام 
بسپاریم .فردی از طرف عمر بن سعد پیامی برای امام آورد وقتی او 
خواست برگردد ,حپیب بن مظاهر یه او گفت که من نمی گذارم که به 
لشکر عمربن سعد بگردی زیرا : تو سابقه ی خوبی داری و او را نگه داشت. 
در اين شبها ,افرادیرا به مجلس عزا بیاوریم .اگر می خواهیم این شبها 
فیض بیشتری ببریم ,با طهارت باطنی و ظاهری بیشتری به مجالس برویم 
. دائم الوضو بودن خوب است مخصوصا در مراسم مجالس امام 
حسین(ع). وقتی پیامبر از خواب بیدار می شدند بلافاصله وضو می گرفتند. 
مبلغین و مداحان حتما وضو گرفتن را رعایت کنند. در اين روزها ما باید 
مراقب زبان و گوش مان باشیم تا طهارت باطنی پیدا کنیم. در این یک 
هفته با خودمان عهد ببندیم که نمازمان را اول وقت بخوانیم. در صبح 
عاشورا صف نماز بسته شد و علی اکبر اذان گفت , اذان ظهر را خود امام 
حسین(ع) گفت .وقتی سیاهیان کوفه از کربلا برگشتند هر کدام گزارشی 
می دادند . به فردی گفتند که تو چه کسی را کشتی ؟ او گفت من مرد بلند 


قامتی را کشتم که وقتی او را دیدم جای سجده در پیشانی اش بود منظور 
قمربنی هاشم بود که حدود سی و پنج سال داشت. در این ایام حجاب را 
بیشتر رعایت کنیم. حضرت زینب در بارگاه یزید فرمود :من جز زیبایی 
چیزی ندیدم .ایا این عدالت است که کنیزان و زنان خود را پشت پرده 
ببری و با ما اين طور برخورد کنی .نگرانی حضرت زینب بخاطر عفاف بود. 
در این ایام سعی کنیم که اخلاق بهتری در خانه داشته باشیم. در لحظات 
اخر, امام حسین(ع) برای وداع وارد خیمه شد و گفت که فرزندم ,ظلم به 
ولی نمی گوییم که امام فرمود: اگر کسی مدیون و بدهکار است در اینجا 
که کار نیک انجام بدهد خدا ده برابر پاداش می دهد.در مورد انفاق می 
هه برابر پاداش داده می شود. انق ی با بعیم با ععال 
کتاب بررسی تاریخ عاشورا متا دا شنم آیتی است. دکتر 
۰ ایشان می فرمود که به جرات می توانم بگویم درهمه ی 
کشور کسی را نداریم که به تاریخ صد ساله اول اسلام مثل آیتی احاطه 
داشته باشد و سخن او درمورد هر گوشه ی تاریخ اسلام سند است . آیتی 
دی کرشهایی بود که از دست ما رفت .این کتاب پنجاه بار چاپ شده است 
کتاب پیشوای شهیدان نوشته ی آیت الله درو کات سخنان حسین نن 
علی از مدینه تا کربلا ,کتاب های مفیدی برای مطالعه هستند. خوب است 
که از اول مراسم شرکت کنیم یعنی در تمام قسمت های مجلس شرکت 
کنیم . در میان عربها رسم است که مقتل خوانی دارند. خوب است که ما 
را رسم کنیم. 0 و روز 0 داشته 
لت یدنه باشیم حیضوت جوا بان وا در ان حالس بت کنر 
مجالس در خانه ها هم کار خوب و پسندیده است. در روایت داریم که این 
روضه های خانگی برکت خانه است . در دیوان دکتر ریاضی یزدی دارد : 
بوی بهشت می وزد از کربلای تو ای صد هزار جان گرامی فدای تو اجر 
هزار عمر و حج در طواف تو ای مروه و صفا به فدای تو رفتی و به پاس 
حرمت کعبه به کربلا شد کعبه ی حقیقی دل کربلای تو ما را هم ای حسین 
گدایی حساب کن آخر کجا رود به جز | ين در گدای تو با گفتن رضاً به 
قضائک به قتلگاه شد متعهد رضای خدا با رضای تو برخیر و باز بر سر نی 
آیه ای بخوان: ای من فدای آن سر از تن جدای تو. سر مقدس اباعبدالله 
درچند جاأ تلاوت قرآن داشتند .انشا ءالله ما هم در این شب ها با تلاوت 
قران ,با سر امام حسین(ع) همراه باشیم. 
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1 سوال - درخصوص صبر بر فقر توضیح بفرمایید. پاسخ - یکی از 
وظایف فقرا صبر است و بالاتر از ان رضا است . تعبیری از امیرالمومنین 
ءع( در خطبه ی متقین امده است. ایشان می فرمایند ۰ متقین نه تنها صابر 
و راضی از فقر خود هستند بلکه خوشحال هم هستند . اگر انسان بداند که 
خداوند این فقر را برای او مقدر کرده. باید صابر , راضی و خوشحال باشد 
. مرجوم آیت الله اراکی در کتاب خاطره های خود یک داستانی دارند به 
این مضمون : مرحوم آیت الله شیخ عبدالله گلپایگانی یکی از علمای بزرگ 
نجف بودند . ایشان به حدی زیده بودند که مرحوم آیت الله بروجردی در 
این خصوص فرموده بودند: وقتی ما رفتیم نجف ایشان شاگرد اول مرحوم 
آخوند خراسانی 9 . گاهی, وفتی هی او در درس سخنی بگویند, 
خواهد بگوید . آیت الله عبدالله گلپایگانی ۷ فده شای از دنیا رفته 
و وادی السلام نجف به خاک سپرده شده اند . مرحوم آیت الله اراکی نقل 
کرده آند که بعد از فوت , شخصی ایشان را در خواب می بیند و می پرسد 
آنجا چه خبر است ؟ ایشان می گوید که به حسابرسی ما آمدند و گفتند که 
چه چیزی را برای سرای آخرت آورده اید ؟ گفتم که تمام عمر خود را در 
نجف مشغول او تن علوم دینی بودم . فرشتگان نپذیر فتند, , ازمن اشکال 
گرفتند , من پاسخ دادم . چند بار این کار را کردند اما درس و بحث ما 
قبول نشد : گفتند دیگر چه چیزی داری ؟ گفتم واجبات زیادی دارم . نماز 
خواندم , روزه گرفتم , حج بجا آوردم . باز هم اشکال گرفتند و با اینکه من 
جواب دادم اما باز هم مردود شد . اگر خدا با 
کند همینگونه می شود . پرسیدند دیگر چه چیزی داری؟ گفتم من 

مستحبات زیادی را بجا آورده ام + تفا رت رفتم , توسل داشته ام کربلا 
رفته ام . از اینها نیز اشکال گرفتند و با اینکه من جواب دادم باز هم رد شد 

. گفتند دیگر چه چیزی داری ؟ گفتم دیگر چیزی ندارم . فرشتگان گفتند : 

یک در گرانبهایی داری که فراموش کرده ای ی اس ان یه 
به یاد من اوردند : یک زمانی من می خواستم برای کاری به کربلا بروم . با 
ار را اه 
سفر را نداشتم . بنابراین مجبور شدم پیاده بروم . در راه پای من مجروح و 
متورم شد . به همین خاطر در مکانی نشستم و با خدا درد و دل کردم . به 
خدا گفتم که با اینکه تمام عمر خود را در درس و بحث بوده ام. اما این 
زندگی فقیرانه را دارم و پول رفتن تا کریلا ر دارم . اما یکباره گفتم : 


اين همان در گرانبهایی است که فراموش کرده بودی. واقعً اگر خدا 
بخواهد تمام اعمال ما را حسابرسی کند ممکن است همه ی آن ها از بین 
برود . در مورد این عالم هیچ چیزی به داد او نرسیده بود و فقط یک 
الحمدالله که در برابر فقر گفته شده بود او را کمک کرده بود . اگر ما به 
انتخاب خدا راضی هستیم باید حمد و شکر بجا بياوريم . و به تعبیر 
امیرالمومنین (ع) باید به فقر خود مسرور باشیم . انسان باید ابروداری کند 
. در آیه ی 273 سوره ی بقره داریم که فقرا صورت خود را با سیلی سرخ 
می کنند و دست نیاز نزد کسی دراز نمی کنند ۰ یک زمانی ناصرالدین شاه 
می گوید که من می خواهم زندگی و خانه ی ملا هادی سبزواری را ببینم 

مرحوم ملاهادی سبزواری صاحب کتاب منظومه هستند . واقعاً ۵ 
منظومه ی سبزواری را بفهمد افتخار می کند . ناصرالدین شاه به خانه ی 
ایشان می آید و می گوید من امروز می خواهم ناهار با شما باشم . 
مرحوم سبزواری تعدادی نان خشک و مقداری سر که می آورد + ناصرالدین 
شاه هرکاری می کند نمی تواند آن را بخورد. بنابراین می گوید اجازه 
بدهید من این نان را به صورت تبرک ببرم چرا که برای من قابل خوردن 
نیست . سپس به ملاهادی سبزواری می گوید که از من یک تقاضایی داشته 
باش. ایشان می گوید من چیزی نمی خواهم . هرچقدر ناصرالدین شاه 
اصرار می کند و از هر راهی وارد می شود , باز هم ایشان می گوید من 
چیزی نمی خواهم . ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم, با پادشه گوی که 
روزی مقرر است . ناصرالدین شاه می گوید: پس من دستور می دهم که 
مالیات را از زمین کشاورزی شما بردارند . مرحوم سبزواری در اوج فقر 
می گوید که من راضی به اين کار نیستم . شاه می پرسد : علت چیست ؟ 
ایشان می گویر که شهر سبزوار باید یک حدی مالیات بپردازد. اگر 
مأمورین از من نگیرند از زمین های دیگران می گیرند تا به حد لازم برسد . 
اینکه فقیر, صابر, راضی , مسرور بوده واز کسی درخواست نکند خیلی 
مهم است . در روایات دو عبارت آمده است یکی اينکه چه چیزهایی موجب 
فقر می شود و دیگری چه چیزهایی روزی را زیاد می کند. در روایات داریم 
که قطع ارتباط با خویشان موجب فقر است . امام صادق (ع) فرمودند: 
من سراغ ندارم چیزی که موجب زیادی روزی شود , مگر صله ی رحم . 

قطع ارتباط با خویشاوندان حتماً روزی را کم کرده و صله ی رحم روزری را 
شباخ فی کته لته اکر کسن آلان کرفتار ففرانست: فکن کته که ما خون 

صله ی رحم نکرده به این مشکل مبتلا شده است . این مسئله تنها بین خود 
او و خدا است و دیگران حق ندارند بگویند که حتماً عملی را مرتکب شده 
که به فقر گرفتار شده است . گاهی فقر امتحان ما است . در غیر این 
یور ۳ نوی از این موارد می تواند عامل فقر باشد . در روایت داریم که 
اگر پدر به فرزند خود نفرین کند , این نفرین موجب فقر پدر می شود . 


چرا که اين نفرین نوعی قطع ارتباط است . البته نفرین در زندگی اولاد 
ار ی واه ولی در زندگی فردی هم که نفرین کرده اثر می گذارد . 
صله ی رحم تنها یک توصیه ی اخلاقی نیست و افراد فکر نکنند که آن هم 
مانند دیگر مستحبات است . قطع رحم بدون شک از گناهان کبیره است . 
در یک فتوابی .از مرجوم اینت. الله: کلبایکانی داريم که از ایشان سوال 
کردند قطع رحم چیست ؟ ایشان فرمودند : این یک موضوع عرفی است و 
موارد متفاوت است . سپس گفتند 2 و شخص ثروتمند به خویشاوندان 
فقیرخود که محتاج هستند کمک نکند, در برخی موارد قطع رحم به حساب 
ی اند . صله ی رحم فقط سلام و احوالپرسی نیست . اگر فرد ثروتمندی 
می بیند بستگان او دختر دم بخت دارند و با مبلغی پول که اصلاً برای او 
و قفی نها خسات هی آیده فی تواند اين دختر را سرو سامان ند هد باید 
اين کار را انجام دهد . در غیر اینصورت صله ی رحم بجا نیاورده و قطعاً 
کار او گناه کبیره بوده و روزی را کم می کند . کسانی که وضع مالی خوبی 
دارند باید حواس خود را جمع کنند . گاهی گره هایی در زندگی انسان ایجاد 
س ی ‏ پ مو هت یی ان 

ما زندگی خوبی داشته ایم اما مدتی است که به هم ریخته شده است . 
باید بگردیم و علت را جستجو کنیم . مخصوصاً آقایان نسبت به همسر و 
ار ۱ 
داریم که به شما خبر بدهم که بدترین مردان کسانی هستند که کاری می 
کنند. که هن و قزر تدان. آنها دسشت. نیا برد یر ان .تراد کند.:ء الیته‌نور 
بحث ارحام, حساب پدر و مادر جدا است . پدر و مادر واجب النفقه ی ما 
هستند . اگر ما توانایی مالی داریم و فرزند ما نیازمند است , باید به او 
کمک کنیم و واجب النفقه ی ما است . درروایات زیادی داریم که کمک به 
مومنین حتی اگر خویشاوند ما نباشند, روزی را زیاد می کند . ده ها روایت 
داریم که صدقه. روزی را زیاد می کند . در کتاب کافی امده است که 
شخصی خدمت امام صادق(ع) آمد . گفت: وضع مالی من خیلی خوب بوده 
ولی مدتی است که همه چیز به هم ریخته است . یک دستور العملی برای 
من بدهید. حضرت فرمودند : وقتی بازگشتی به کوفه ده درهم پیدا کن . 
گفت : من ده درهم ندارم . امام فرمودند : بخشی از لوازم زندگی خود را 

به اندازه ی ده درهم بفروش . سپس فرمودند : ده مومن را به خانه ی 
خر تک مش سا ما ها ون دی سر مه 
بگو که دعا کنند خدا مشکل تو را برطرف کند . خدا دست دهنده را دوست 
دارد . ارحم ترحم . رحم شما شامل دیگران شود تا رحم خدا شامل حال 
شما شود . درروایت داریم که وقتی به کسی صدقه می دهید به او تلقین 
کنید که برای شما دعا کند . چرا که دعای او در حق شما مستجاب می 
شود, ولی در حق خودش مستجاب نمی شود . شخصی نزد امام صادق (ع) 


آمد و گفت من دو بچه داشته ام که از دنیا رفته اند . فقط یک فرزند دیگر 
دارم . مدام نگران هستم که مبادا حادثه ای برای او پیش بیاید. حضرت 
فرمودند : به فرزند خود پول بده که با دست خود در راه خدا صدقه بدهد . 
خداوند , صدقه , اطعام دیگران , محبت , خوبی و ... را دوست دارد . امام 
(ع) فرمود : کسی که دست دهنده دارد , دشمنانش با او دوست می شوند 
. اگر کسی بخیل باشد در نزد اولادش دشمن می شود. در روایات زیادی 
داریم که حتی کسی که فقیر است باید یک بخشی از مال خود را صدقه 
بدهد . مرحوم طبرسی در مجمع البیان آورده اند که وقتی که مسئله ی 
بت پرسنی و گوساله در قوم بنی اسرائیل پیش آمد . حضرت موسی 
تصمیم گرفت که سامری را مجازات ت کند . این فرد ششصد هزار نفر را 
ی ی و 
. خطاب آمد که به سامری تخفیف بده . چرا که آدم سخاوتمندی است 
ای کار ی 
روایت داریم که اگر کسی در راه خیر انفاق نکند, خدا مال او را 0 
بدان و اشرار می برد . خوش اخلاقی و حسن خلق باعث زیادی روزی می 
شود. یک کاسبی که خوش اخلاق بوده و دست دهنده , مسلما مردم 
بیشتر به او مراجعه می کنند . درروایت داریم که کسانی که مرتکب عمل 
فحشا بشوند, سه گرفتاری در دنیا و سه گرفتاری در آخرت دارند . در دنیا 
عمر آنها کوتاه شده , آبروی آنها ريخته و دچار فقر می شوند . در روایت 
دیگری داریم که غناء زیاد شنیدن موجب فقر می شود . روزی امیر مومنان 
(ع) از بازار عبور می کردند . به جوانی رسیدند که خیاطی می کرد واواز 
می خواند . حضرت فرمودند : ای جوان چرا قران نمی خوانی ؟ ان جوان 
گفت: من هم دوست دارم اين کار را بکنم اما قرآن بلد نیستم . حضرت 
فرمودند : جلو بیا . در گوش او کلمه ای را گفتند که در همان لحظه آن 
جوان حافظ قران شد . در نهج البلاغه امده که حج عمره فقر را از بین می 
د . یکی از اثار زیارت امام حسین (ع) این است که فقر را از بيین می 
برد . قرض کردن چیز خوبی نیست . اما همه ی فقها نوشته اند که 
مستحب است که انسان برای حج قرض کند . در خطبه ی دویست و نه 
نهج البلاغه آمده است که امیرالمومنین بعد از جنگ جمل به بصره آمدند . 
به حضرت گفتند که یکی از اصحاب شما بیمار شده است . فرمودند: به 
زیارت ایشان برویم . وقتی حضرت وارد شدند دیدند که خانه ی بزرگی 
دارد . حضرت به ایشان فرمودند : اين خانه ی بزرگ را برای چه می 
خواهی ؟ اگر می خواهی به خویشاوندانت برسد , میهمانی کنی و حقوق 
الهی آن را پرداخت کرده ای که در واقع خانه ی اخرت تو است . در غیر 
این صورت خانه را به چه دلیل می خواهی ؟ آن صحابه گفت که من 
صحبت شما را انجام می دهم , اما یک برادری دارم که ترک دنیا کرده 


است . حضرت فرمودند : به او بگویید بیاید . حضرت به او تندی کرد و 
فرمود : مگر طیبات برتو حلال نیست , چه کسی گفته که نعمت دنیا را 
استفاده نکنی ؟ چرا به زن و فرزند خود رحم نمی کنی ؟ آن فرد گفت: 
شما امام من هستید . من به زندگی شما نگاه کرده ام . حضرت فرمودند : 
مق و ی برای پیشوایان عادل 
واجب کرده که زندگی انها باید مانند ضعیف ترین افراد باشد , تا فقر فقیر 
برای او سخت نشود . حکومت علوی حکومتی است که اگر مردم گرفتاری 
و مشکلات اقتصادی دارند, تمامی و کلا, نمایندگان . دولت , وزرا و غیره نیز 
مانند آنها ند کی . کنتد: سوال - درخصوص صفحه ی هفتاد و شش قرآن 
کریم , آیات پایانی سوره ی آل عمران, توضیح بفرمایید. پاسخ - چهار 
دستور در این آیات است : اول- صبر کنید. دوم- در برا, بر مقأومت دشمن 
مقاومت کنید . سوم - مرز داری کنید . ما باید ( 2 اعتقادی خود را 
حفظ کنیم . آنچه به عنوان شعار مکتب اهل بیت (ع) است را باید حفظ 
۳ . علما و مراجع به ما تأکید 
کرد اد که رو ماش ترا ماه عاشو را شرا کم . اسان اند 
کنید . ما باید بر مصیبت صبر کنیم . انسان باید در حوادث وبیماری هایی که 
در زندگی پیش می اید صبر داشته باشد. گاهی خداوند برای انسان مقدر 
نکرده که فرزند داشته باشد, باید صبر کند . انسان باید بر بداخلاقی 
همسران صبر کند 4 ابا باور داشته باشیم که خداوند جبار است و حتماً 
جبران می کند. در روایت ه است که روز قیامت قبل از اینکه فقرا وارد 
هشت بشوند :عداوند حطاب می کید که فقرا کجا هد ,ورد بهشت 

بشوند. مأمورین بهشت به آنها می گویند که شما هنوز حسابرسی نشده 

۱ ۱ ۳۳۹ 39 
و ۱ 
عذرخواهی می کند . می گوید اگر من به تو فقر دادم قصد توهین نداشتم . 
در روایت ت است که وقتی فقرا می خواهند وارد بهشت شوند , خدا ۳۳۹ 
خظات جهن کید که کیره ها یی کوی ‏ دف ها زارد 
و به بهشت ببرید . بنابراین نه تنها فقیر زودتر از افراد دیگر به بهشت می 
رود بلکه حق شفاعت هم دارد . اگر خداوند بدون اينکه ما کوتاهی کرده 
باشیم چیزی را برای ما مقدر کرد , باید راضی باشیم . این جلساتی که من 
در خدمت شما و بیندگان بودم برای من افتخار بود . ابتدا از مخاطبین 
تشکر می کنم که مهر و محبت آنها شامل حال من بوده است . من هرجا 
که باشم دعاگوی همه هستم . از مدیریت شبکه سه نیز تشکر می کنم . با 
اینکه این شبکه به شبکه ی ورزش معروف است اما بیش از شبکه های 


دیگر برنامه ی مذهبی و دینی دارد . از همه ی دست اندرکاران اين برنامه 
, مدیر محترم معارف شبکه ی سه , تمام افرادی که تلاش می کنند , 
تصویربرداران . صدابرداران , کارگردان و غیره تشکر می کنم . از مجری 
خوب این برنامه نیز تشکر می کنم . در ضمن از تهیه کننده ی خوب این 
برنامه جناب آقای سید مجید رکنی تشکر می کنم . ایشان دارای سه 
هیر کی ما هت آولا بان ترا سر تاه لسن هس : دوهاً به 
مباحتث اشراف کامل دارند. تمامی پیامک ها را می بینند و دسته بندیم می 
ند بر دز ضفن: ابااای یک ساب اف طفتد دوع تقاان 0 
اک 0 ۱ و ۳ 
است که عموم مبلفان عرصه ی دین باید بدان همت گمارند . برنامه ی 
سمت خدا , به لطف الهی و به مدد کارشناسان گرانقدرش به اندازه ی 
بضاعت خویش در این عرصه قدم گذاشته است . بحت کلیدی صبر که از 
مباحث مورد نیاز جوامع انسانی در هر دوره و زمانه ای است در بیان متقن 
حضرت عالی و با تکیه بر آیات نورانی قرآن و روایات گهر بار اهل بیت 
عصمت (ع) جلوه ی دیگری یافت. و بسیاری از ننتتد کانمن اشتنانی. با 
ابعاد مختلف این موضوع از نگاه دین با آگاهی ازوعده های الهی به ضابزان 
به ارامش درونی که مورد رضایت حق تعالی است دست يافتند . روزهای 
خوب سمت خدا با حضور حضرتعالی بیانگر تصویری از رحمت و محبت بی 
کران الهی به بندگانش حتی در روزهای سخت زندگیشان بود . توقیق روز 
افزون حضرتعالی را در عرصه ی نشر معارف بلند اسلام از درگاه احدیت 
خواهانیم . گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه ی سه سیما برنامه ی 
سمت خدا - شهریور 1و1 
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سوال ی ی انواع آن توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - فقر به چهار 
ی بادآ دار ایا ار رش امس 
برم. جنگاوران جنگ تبوک جوانی با بازوی ستبر و هیکل قوی دیدند که 
چوپانی می کرد. اصحاب گفتند که ای کاش این جوان با اين توانایی در 
اه رام ۱ 
خانواده و فرزندانش تلاش می کند. این هم در راه خداست ولی اگر در 
فکر مال اندوزی است ,در راه شیطان است. در دین به فقر سفارش 
نشده است تا به دنبال کار و تلاش نرویم . در روایات تلاش در دنیا مذمت 
نشده است بلکه در چهار چیز مذمت شده است : یکی حب دنیا, در قرآن 
حب دنیا را مذمت می کند, در روایت داریم : حب دنیا ,راس همه 
خطاهاست, دیگری دنیایی که انسان را سرگرم کند و از یاد اخرت غافل 
کند. در سوره منافقون ایه 63 داریم :مال و اولاد شما را از یاد خدا باز 
ندارد , سوره نور آیه 7 داریم : تجارت, آنها را از یاد خدا غافل نمی کند 
دز سنوره اعلی. آیه: 61 آینکه انشان دتیا ۳ مقدم بر آخرت بداند مذمت 
شده است , دیگری وابستگی و دیگری دلبستگی به دنیا است . در خطبه ی 
4 نهج البلاغه داریم که حضرت می فرمودند : دلبستگی به دنیا را کم 
ات ی ار ی 
فرمودند.) در شب بیست و هفتم ماه رمضان امام سجاد(ع) می فرماید: 
سک را ی ود ۱ 
سحر تکرار می کردند. ایت الله بهجت همیشه در سجده ی اخر نماز این 
دعای امام سجاد (ع) را می خواندند .پس انسان باید دنبال کار و تلاش 
برود. فقر دیگر, فقر بر آثر سوعتدبیر و برنامه ریزی های غلط است که 
این فقر هم بدست انسان بوجود می آید. امام علی (ع می فرماید: 
سامان زندگی به برنامه ریزی است. افرادی هستند که درآمد کمی دارند 
ولی با برنامه ریزی زندگی خوبی دارند ولی عده ای درآمد زیادی دارند 
ولی بخاطر سوء تدبیر در زندگی گرفتار می شود. فقر دیگر فقر تحمیلی 
است و کاری از دست انسان برنمی آید. تحمل این فقرها خوب است .فقر 
دیگری ِ_ِ_ ۳ تلاش و کوشش را انجام می دهد ولی باز 
ری و ار ار 
و شاکر است., بیشتر است. ما حدیثی نداریم که ائمه تقاضای فقر کرده 
باشتد مگر اینکه. متنظور آنها فقر الی الله. بودم. است. یا زندکی زاهدانه 


همراه با فقر است که شبیه زندگی فقرا است يا فقر تحمیلی بوده است. 
پرسیده اند که چرا پیامبر فرموده است که خدایا من را زنده بدار مسکین 
و بمیران مسکین و در زمره ی مساکین قرار بده. علامه مجلسی در جلد 
9 بحار می فرماید که منظور حضرت این است که من خلق و خوی 
جبارها را نداشته باشم و خلق و خوی مساکین را داشته باشم . پس فقر 
اختیاری مورد ستایش نیست . بحث ما در این است که فردی تمام تلاش 
است. لقمان حکیم می فرماید : ای پسرم .من انواع تلخی ها و سختی ها 
را چشیده ام و تحمل کرده امولی تلخ تر از فقر ندیدیم . پس به تعبیر 
لقمان هیچ چیزی از فقر تلخ تر نیست .خداوند از ابراهیم سوال کرد که من 
تو را گرفتار آزمون های مختلفی کرده ام, اگر من تو را به فقر امتحان می 
کردم تو چه می کردی , ابراهیم فرمود: فقر سخت تر از اتش نمرود است 
.«پس فقر امتحان سنگینی است. فقر مذمت شده است و در دین به فقر 
سفارش نشده است ولی گاهی فقر دست ما نیست و مصلحت و آزمون 
ما فقر است. دراین صورت اگر ما صبر کنیم پاداش عظیمی داریم .فقرا از 
این ناراحت هستند که نمی توانند کارهای خیر بکنند ,امام صادق (ع) می 
فرماید:بنده ی مومن فقیری می گوید که اگر من وسعت مال داشتم خیلی 
از کارهای خیر را انجام می دادم.وقتی خدا می داند که این فقیر راست 
می گوید.همان پاداش ها را به او می دهد ,همانا خدا کریم است . روایت 
داریم : نیت مومن از عملش بالاتر است . سوال - وظایف فقرا چیست ؟ 
پاسخ - فقرا باید راضی باشند. فقیری که تلاش کرده ولی همچنان فقیر 
مانده ات اند ضابن تاشته وبالانز از ان بر اضی ناشنده این کار خیلی, شخت 
است. فردی نزد امام صادق (ع) رسید و خیلی ناراحت بود, او یک اولاد 
دختر داشت. امام فرمود: اگر خدا از تو می پرسید که خودت می خواهی 
جنسیت فرزندت را انتخاب کنی یا من انتخاب کنم , تو چه می گفتی؟ او 
گفت :انتخاب خدا .امام فرمود : خدا برای تو دختر انتخاب کرده است.: سس 
چرا تو ناراحت هستی ؟ اگر خدا به بنده ی فقیر خودش وحی می کرد که 
من انتخاب کنم یا تو انتخاب می کنی بنده چه می گفت ؟ اگر ما به این 
باورهای دینی برسیم, مشکلات ما حل می شود. اگر شما تلاش کردید و 
زندگی نجرخید, این مصلحت شماست. تک از اصحاب پیامبر به پیامبر 
گفت که برای من دعا کن که غنی بشوم. ماه کفت که ان ی 
فقیرانه برای تو بهتر است ولی او اصرار کرد و پیامبر برای او دعا کرد و 
زندگی او خوب و غنی شد. و 
را فرة.قبلا آفر زفز چه مستد می: هد -ولین کم کم به. مج امد وتو 
پیامبر می خواست زکات را از او بگیرد. او مخالفت کرد و گفت که این 
جزیه است و او منکر زکات شد و در مورد مذمت او نازل شد. اگر خدا 


فقر را برای ما انتخاب کرد ما باید صبر کنیم و راضی باشیم . دعا کردن 
برای رهایی از فقر منافاتی با مصلحت ما ندارد و ما می توانیم دعا کنیم 
که خدایا آنچه به مصلحت و خیر ما است, به ما عطا کن. فردی به امام 
صادق (ع) فرمود: من فقر را بهتر از غنا و بیماری را بهتر از سلامت می 
دانم .امام فرمود: ۱ به ما ندهد به: ان راضین 
هستیم ,پس صبر بر فقر و تلاش برای غنی شدن ,منافاتی با مصلحت و 
رضا ندارد. بعضی ها می گویند که توچه گناهی کرده ای که دست به هر 
کاری می زنی, بد می اوری ؟ این فکر غلط است . خداوند می فرماید: نه 
ثروت نشانه ی کرامت ت است و نه فقر نشانه ی دوری از خدا . در این مورد 
ونه او و وه دار هر بیماری و مصیبت نشانه ی عقوبت و کیفر 
نیست, ممکن است که بعضی از مصیبت ها امتحان الهی باشد. ولی انسان 
می تواند خودش را محاسبه کند ولی دیگران نباید این کار را بکنند و دنبال 
علت باشند. وظیفه ی دیگر فقیر این است که اظهار فقر نکنند. در خدا 
سوره ی بقره نت 273 می فرماید :اصحاب پیامبر ی 
نثید ند.ولن تباید اظهان .ففر کنتد و باید آنووذازیق کننن دز نمچ البلاغه دازیم 
آبروداری و خویشتن داری زینت فقیر است . چقدر خوب است که اغنیاء به 
فقرا احترام و تواضع کنند, زیباتر از تواضع ثروتمندان. خویشتن داری فقرا 
است. اگر کسی فقط بخاطر اینکه فردی غنی است به او سلام کند, ,. دو 
سوم دینش را از دست داده است . اگر کسی از دیگران دستگیری کند این 
جوانمردی است. اگر انسان خودش را در فقر حفظ کند و آبروداری کند 
,این جوانمردی, بالاتر است . سوال - صفحه ی 69 قران را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - در این صفحه کسانی که در جنگ احد شرکت کرده بودند 
و پیامبر را تنها گذاشتند مذمت شدند. فرآن من فرماید: وقتی, بیامتر می 
گفت که مسلمانان کجا می رویید, شما فرار می کردید. در اینجا بحعت 
گذشت از جان است. گاهی خدا و رسول ما را صدا می زند و ما توجه نمی 
کنیم. سوال - در ادامه وظایف فقرا توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - فقرا , 
فقرشان را ابراز نکنتد و جتیربتن حفنسان: هم اترا اسان کته اه 
دیگر فقیر این است که بدنبال مال حرام نرود. فقر مرز کفر است . فقیر 
نباید مشکلات اخلاقی پیدا کند. در نهج البلاغه داریم :قوام دین و دنیا به چند 
چیز است : یکی اينکه اگر فقیر است دین و آخرتش را به دنیا نفروشد. در 
قران داریم که فقرا نباید از دیگران تقاضاابکنیه ورها آنها که مین توا ند 
تحمل بکنند. روزی حضرت امیر تنگدست بودند و از قصابی رد می شدند و 
توب ی و وی 
ی من صبر می کنم. پس فقر پاداش ندارد بلکه صبر بر فقر 
باداش ‌تدارده اترهمتد تند کی کرون ,با سیلی صورت را سرخ کردن و عزت 


نفس داشتن پاداش دارد. بیشترین سهم برای کنار آمدن با فقر را ,خانم ها 
دارند. اگر خانم ها با فقر شوهران شان کنار بیایند مشکلات کمتر می 
شود. روایت داریم: زنی که با فقر شوهرش کنار بیاید, گرفتار عذاب قبر 
نمی شوند و در قیامت با حضرت فاطمه (س) محشور می شود. ما باید 
اين باورها را جدی بگیریم 
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ای ابر دل گرفته ی بی آسمان بیا باران بی ملاحظه ی ناگهان بیا , چشمت 
ار و اف 
با خبر شود از مقصدت کسی حتی به سوی میکده وقت آذان بیاء شهرت در 
این مقام به گمنام بودن است از من نشان بپرس ولی بی نشان بیاء ایمان 
خلق و صبر مرا امتحان مکن بی انکه دلبری کنی از اين و آن بیاء قلب مرا 
هنوز به یغما نبترده ای ای راهزن دوباره به این کاروان بیا. سوال -در مورد 
صبر بر فقر و تنگدستی توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - یکی از موارد صبر, 
صبر بر فقر و تنگدستی است. فقر به چهار قسم تقسیم می شود: فقر 
اختیاری یعنی فقری که انسان بر اثر کوتاهی های خودش بدست می آورد . 
این فقر مورد ستایش نیست زیرا انسان خودش باعث فقرش شده است و 
تنبلی کرده است و پاداش هم ندارد و این نوع فقر مذمت شده است .در 
روایت داریم: دور باد از رحمت خدا کسی که اب و خاک دارد ولی باز هم 
فقیر است .ما در دعاهای زیادی داریم که خدایا من از فقر به تو پناه می 
برم. در سوره ضحی داریم :ای پیامبر تو فقیر بودی و ما تو را بی نیاز 
کردیم. (خدا بخاطر غنی شدن بر پیامبر منت می گذارد) در سوره جمعه 
آیه ده داریم : وقتی نماز جمعه تمام شد به دنبال کار و فضل الهی بروید 
.پیامبر فرمودند : بعضی از گناهان هیچ صدقه یا نمازی آن گناه را از بین 
نمی برد ,فقط طلب روزی آنرا از بین می برد یعنی طلب روزی کفاره ی 
بعضی از گناهان است .امام صادق (ع) مشغول کار کردن بودند و فردی 
گفت که اجازه بدهید من این کار را انجام بدهیم. امام فرمود: من دوست 
دارم که در افتاب سوزان طلب روزی کنم و کار کنم . فردی به امام صادق 
(ع) گفت که برای من دعا کنید که خدا روزی مرا زیاد کند. حضرت فرمود: 
خیر , برو کار کن و روزی ات را بدست بیاور .حضرت فرمود: عبادت هفتاد 
بخش دارد, پچح«حثح«ح«»«ث«»9(9«۰«۰(«(ِ رت 
گنت کهام‌صارت را کتار کداشته اس و مشول عارت شک ۰حضرت 
فرمود : وای بر او , نمی داند کسی که تجارت را کنار بگذارد. دعایش 
مستجاب نمی شود. یکی از امام پرسید که من مدتها بدنبال کار تجارت 
هستم و پول هم از مردم است ولی من با آن کار مضاربه ای دارم و 
تصمیم دارم که این کار را رها کنم. امام فرمود: می خواهی خودت را از 
بین ببری و با خودت بجنگی؟ امام یکی از یارانش را دید که دیر وقت به 
سر کارش می رفت ,امام فرمود : صبح زود به سراغ عزتت برو . امام 
سراغ یکی از یارانش را گرفت که چرا به حج نرفته است ؟ به امام گفتند 


که او تجارت را کنار گذاشته است و زندگی محدودی دارد و نمی تواند به 
حج برود .امام فرمود: تجارت را کنار نگذارید .همه ی ائمه کنار گذاشتن 
کسب و تجارت را نهی کرده اند. در سوره بقره ایه 215 و 180داریم : 
انسان باید وصیت داشته باشد و از مال به خیر تعبیر کرده است , سوال 
می کنند ما چه چیزی انفاق کنیم ؟قران می فرماید: از خیر انفاق کنید 
یعنی مال . در یازده جای قران از مال به خیر تعبیر شده است . در روایت 
زیادی کم مامت شده 0 ۳ امیر در نهج الب که کلمت بَِ 
وا تاه ند اه قراخ هه | ادف 
ممکن است که انسان را به انحرافات اعتقادی و انحرافات اخلاقی 
بکشاند. ممکن است که انسان بخاطر فقر نسبت به خدا کفر عملی پیدا 
کند و اگر انسان نتواند ایمانش را حفظ کند, دست به سرقت و کسب 
حرام بزند. اینها بخاطر فقر است . پس اگر فقر بر اثر تنبلی باشد مذمت 
شده است و پاداشی ندارد زیرا ما خودمان عامل آن بوده ایم . گاهی فقر 
بر اثر نداشتن برنامه و تدبیر است .ممکن است که انسان نروتی داشته 
فقر هم مورد ستایش نیست .حضرت می فرماید: من نگران فقر شما 
نیستم, من نگران برنامه ریزی های غلط هستم . حضرت علی (ع) می 
فرماید: کلید فقر برنامه ریزی های غلط است .مثلا فردی که می داند 
حقوقش مشخص است باید برنامه ریزی کند تا آخر ماه آنرا داشته باشد و 
در وسط ماه دچار فقر نشود. این فقر اجر و پاداشی ندارد. افراد زلزله 
زده اکثرا خانه هایشان قدیمی بوده است و دولت باید هزینه هایی بکند تا 
خانه های قدیمی دوباره ساخته بشود .البته صبر بر این مصیبت ها پاداش 
دارد ولی ما می توانیم جلوی خیلی از مصیبت ها را بگیریم . فقر دیگر فقر 
اشت ععتی قفیری که ما خر ان‌نعشی تذاشته آیمره حشفن بز .فا 
تخل کروه است .وقتی مسلمانان می خواستند. از مکه به مدینه هجچرت 
کنند:.به. آنها اجازه نداند که وسایلشان را ببرند و آنها بدون هیچ وسایلی به 
مدینه آمدند. و برای آنها آیه نازل شد که آنها بخاطر خدا فقیر شدند . این 
فقر اجر و پاداش دارد. وقتی اصحاب پیامبر در شعب ابیطالب در محاصره 
بودند فقیر بودند و هیچ امکاناتی نداشتند. فردی نزد حضرت امیر امد و 
گفت که من شما را دوست دارم, حضرت فرمود: اگر دوستدار ما هستی 
ی و 
ان بشوی. زیرا دشمن فقر را بر انها تحمیل می کرد. ار کسی در تنکنا 
قرار بگیرد باید فریاد بزند و از حقش دفاع کند. پس ما باید در مقابل فقر 
بايستيم. سنفیر ابران دز افریفای جنوبی آمارق:دادند که 40 دز صد 
معادن طلای حبان تفر افرتفا است ولی تمام این ثروت ها در دست یک 


عده ای از افراد است . اسلام می فرماید که در مقابل این فقر باید قیام 
کرد و حق را گرفت و بخاطر همین عده ای در افریقا جذب دین اسلام می 
شوند. فقر دیگر فقر غیراختیار(امتحانی) است یعنی فرد تمام تلاش خودش 
زافی: کته ولی. بان کارتن درستت نمی شود مدز بفره. ابه 5 1 :دازیم. *ما 
شما را با مال و جان تان امتحان می کنیم . اگر کسی کوتاهی نکرد ولی 
مال چندانی بدست نیاورد , اين فقر غیر اختیاری است . در طول تاریخ از 
این نمونه ها زیاد داشته ایم . ایت الله قاضی اهل تلاش بوده است ولی 
فقیرانه زندگی می کرده و یازده فرزند داشته است و ایشان می فرمودند 
که امتحان من در فقر است .ممکن است که فردی بخواهد فقیرانه و 
زاهدانه زندگی بکند. گاهی انسان هر کاری می کند به جایی نمی رسد. 
آیت لها دور ها ی دی یه رنه ی در هس شراب 
سخت , حوزه را هم اداره می کردند. شیخ محمد تقی بافقی مسئول 
شهریه طلبه ها بوده است و گاهی وقتی برای گرفتن شهریه ها نزد آیت 
الله خانزی نف آمدند: ایشان می فرمودند که الان سرمایه ای جز توکل 
نداریم .وقتی مرحوم بافقی این صحبت ها را از آننت الله حائثری می 
شنیدند , به مسجد جمکران می رفتند و هميشه دست پر برمی تبن 

یر ییا ری اصای ادا شم داد بات سای تفر مار 
قفیر ضانه در افتعان دانمت استنه باجد با ان او بیاید نالیته .شا کر 
هم در امتحان است . امتحان یک غنی کمتر از امتحان یک فقیر نیست. 
مرحوم مجلسی می فرماید که قطعا فقیری که بر فقرش صبر می کند 
اجرش بیشتر است البته این مراتبی دارد . حالا غنی شاکر که مالش را از 
راه حلال بدست آورده است و آنرا را در راه خدا و خیر خرج می کند, نمی 
توان گفت که پاداش این فرد از فقیری که صبر کرده کمتر است . چرا 
پیامبر فرموده است که فقر افتخار من است ؟ در سوره فاطر ایه 15 
داریم : شما فقیر در راه خدا هستید. این فقر پیامبر یا فقر در راه خداست 
یا ساده زیستی است یعنی کسی دوست دارد که ساده زقد کی کند. البته 
این می تواند فقر تحمیلی هم باشد. این فقر هم می تواند افتخار باشد. 
اينکه فرد فقیر باشد پاداش ندارد مگر اينکه فرد در مقابل این فقر تحمیلی 
یا غیر ارادی صابر باشد .اينها فقر مالی است و یک فقر معنوی هم داریم . 
این فقر هم برای دنیا و هم برای قیامت است .در نهج البلاغه در کلمات 
قصار ,کلمه 452 می فرماید: در قیامت مشخص می شود که چه کسی 
فقیر است يا ثروتمند. فردی نزد امام صادق (ع) آمد و گفت که من فقیر 
وچ اه 1 
امام سوال کرد که آیا حاضری صد دینار بگیری و از ما تثّت کنی ؟ او 
گفت که نه هرگز حاضر نیستم که از شما جدا بشوم. 9« 
که این سرمایه را دارد چرا می گوید که فقیر است . سوال - صفحه 62 


قرآن کریم را 1 بفرمایید. پاسخ - اولین ایه این صفحه در مورد فقر 
است .می فرماید :اگر می خواهید بهشت داشته باشید از آنچه که دوست 
دارید انفاق کنید. وقتی این آیه نازل شد ابوطلحه ی انصاری نزد تفه ام 
و نخلستان حون را که خیلی دوست داشت در راه خدا داد. و پیامبر 
فرمود: افرین , مبارک باشد ,این مالی است که سودش برای انسان می 
ماند. پیامبر فرمود که اگر در میان خویشاوندانت فقیری داری آنرا به او 
0 ۱ ۱ ار ۳۳ 
داد. وقتی می خواستند یکی از شتران کوچک ابوذر غفاری را قربانی کنند 
او گفت که شتر بهتری را بردارید زیرا این برای من ماندنی است و اشاره 

به آیه بالا کرد. سفارش دین این است که از آنچه که دوست دارید انفاق 
کنید. آقایان نباید در خانه سخت بگیرند و روزی را توسعه ندهند و بگویند 
که اسلام گفته است که بر فقر صبر کنید. اگر مردی مالش را جمع کند و 
بر زن و فرزندانش سخت بگیرد. مالش برای وارث می ماند و خودش 
سودی نمی برد. ما نباید کاری بکنیم که آنها آرزوی مرگ ما را بکنند. اگر 
آقایان بخواهند, می توانند خودشان ساده زندگی کنند ولی نباید به خانواده 
شان سخت بگیرند. خدایا همه ی فقیرها را غنی بفرما. انشاءالله یک فقیر 
هش دنه انعم ی ما شاد 


و 91:3 


چقدر پنجره را بی بهار بگذاری و یا تاه و چشم انتظار بگذاری ,«مگر قرار 
نشد شیشه ای از ۳ نی ناب برای روز مبادا کنار بگذاری بیا که روز 
مبادای ما رسید از راه که گفته است که ما را خمار بگذاری, گمان کنم تو 
ای گل بدتت نمی آید هميشه سر به سر روزگار بگذاری نیایی و همه ی 
سررسیدهای مان را مدام چشم به راه بهار بگذاری , به پای بوس تو خون 
ناله می کنیم و رواست که نام دیگر ما را انار بگذاری , گمان کنم وسط 
کوچه ی دوازدهم قرار بود که با ما قرار بگذاری . سوال - در مورد فضیلت 
ماه رمضان توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - پایان ماه رمضان همراه به یک 
کرد. زیرا فرصت دارد تمام می شود. در دهه ی اآخر ماه رمضان دعای 
مخصوصی می خوانیم : اعوذ بجلال وجک الکریم ... این دعا در مفاتیح 
وی هه ال ی دا مر کاس 
ماه تمام بشود يا امشب ما به صبح برسد و ما هنوز در پرونده مان گناهی 
داشته باشیم. این نشان دهنده ی جای نگرانی است .انسان باید تکران 
باشد که نکند در روزهای پایانی ماه رمضان هبوز مشمول رحجمت الهی 
نشده باشد. پیامبر فرمود "کر کنتنین در ماه مبارک رمضان آهر یه نشود 
و را ی وی البته 
نباید فکر کرد که پذیرش خداوند فقط محدود به ماه مبارک رمضان است. 
پیام این حدیث این است که اگر انسان نتواند رحمت های الهی را در ماه 
رمضان جذب کند , آمرزیده شدن بعد از این ماه خیلی سخت است. در 
روایت داریم که خدا در هر روز ماه رمضان عده ای را می آمرزد و اگر 
کسی نتواند مورد آمرزش قرار بگیرد کارش خیلی سخت می شود. در 
صحیفه ی سجادیه. دعای 44 در مورد استقبال ماه رمضان و دعای 45 در 
مورد وداع با ماه رمضان است. ما باید از اين جهت نگران باشیم که آیا ما 
مطابق دعای ورود به ماه رمضان,وارد این ماه شده ایم؟ امام 
سسکا عافی فرماید وان بهما عبت ماهرمضا وا المام کر کم آردا 
درک کنیم . امام ده تا تقاضا و دعا دارد : خدایا به ما کمک کن که روزه 
بگیریم, روزه ای که اعضای و جوارج ما گناه نداشته باشد , سخن بیهوده 
نشویم» نگاه حرام نداشته باشیم, مال غیر حلال مصرف نکنیم و .. . آیا ما 
این طور وارد این ضیافت رمضان شده ایم 0 او جواب منقفی است 
فرصت کمی داریم .امام می فرماید : خدایا در ماه رمضان رسیدگی به 
خویشاوند داشته باشیم. آیا ما این طور رفتار کرده ایم و به اقوام سر زده 
انم ان ت ول آبه 60 سره عکنوت ای اشت کهعده آق. از مسلمانان 


حاضر نبودند از مکه به مدینه هجرت کنند و می گفتند که زندگی ما چه می 
شود؟ ایه نازل شد: ای مسلمانان نترسید خدا به هر جنبده ای روزی می 
دهد حتی به جنبده ای که نمی تواند روزی اش را ذخیره کند. فقط انسانها 
که اگر کمی و انفاق بکنیم برای خودمان چه اتفاقی می افتد؟ در نهح 
البلاغه داریم: با صدقه روزی را زیاد کنید. حضرت می فرماید : اگر فقیر و 
تنگدست شدید صدقه بدهید. در کلمات 126 قصار حضرت امیر داریم : 
من از کسانی که در راه خدا بخیل هستند تعجب می کنم ,در دنیا مثل فقیر 
زندگی می کنند ولی در آخرت مثل یک فرد غنی به حساب آنها رسیدگی 
می شود. ما در اين چند روزباقی مانده ازماه رمضان می توانیم اینها را 
حضرت قسم خوردند که الان چیزی در دست ندارند. اين نیازمند جمله ای 
گفت که فردای قیامت جواب خدا را چه می دهی ؟ حضرت گریه کرد و به 
او گفت که بار دیگر جمله ات را تکرار کن. حضرت زره اش را, به او داد و 
فرمود که در روز قیامت نمی خواهم چنین سوالی را جواب بدهم. در دعای 
چهارم می فرماید :خدایا به ما توفیق بده که به همسایکان برسیم , در 
دعای پنجم می فرماید :خدایا به ما توفیق بده اموال مان را پاکسازی کنیم. 
در غروب پولی به بیت المال رسید که باید بین مسلمانان تقسیم می شد. 
حضرت امیر فرموند : همین الان باید اين کار انجام بشود. آیا ضمانت می 
کنید که من تا فردا زنده باشم ؟ در دعای ششم می فرماید : خدایا در ماه 
رمضان به ما توفیق بده که زکات مان را بدهیم و در دعای هفتم می 
فرماید :خدایا توفیق بده ,کسی که با من قهر کرده با او ارتباط برقرار 
کنیم . در دعای هشتم می فرماید :خدایا کسی که به من ظلم کرده است 
من با عدل با او رفتار کنم .در دعای نهم می فرماید: خدایا به ما توفیق بده 
کسانی که به ما بدی کرده اند با انها به خوبی برخورد کنیم و در دعای دهم 
می فرماید: به ما توفیق بده که در ماه رمضان کارهایی بکنیم که کفاره ی 
گناهان ما باشد. ما باید کاری بکنیم که شایسته ی رحمت الهی باشیم. در 
حکمت 24 داریم :کفاره ی گناهان بزرگ برطرف کردن غم و اندوه دیگران 
است. کفاره ی گناهان ما فقط دعا خواندن نیست. حضرت امام سجاد (ع) 
قی فرهای دابا ور بقیه سا حول ما را روا خی ها در ها 
گذارند. اگر ما این ده دستور را انجام داده ایم خوب است ولی اگر انجام 
نداده ایم باید نگران باشیم . در دعای 45 که دعای وداع با ماه رمضان 
است. 56 فراز دارد و امام بیست بار با ماه رمضان خداحافظی کرده 
است. ما باید دو نوبت وداع را بخوانیم: شابن آخرین جمعه ی ماه 
رمضان(جابر نزد پیامبر رفت و پیامبر به او گفت که امروز جمعه آخر ماه 


رمضان است با رمضان وداع کن) و یکی آخرین شب ماه رمضان. اگر ما 
نمی دانیم که ماه رمضان بیست و نه روز است يا سی روز , باید دو شب 
با ماه رمضان وداع کنیم . گاهی ما دعا را برای ثواب می خوانیم . سید بن 
طاوس می فرمود که با حال و اشک با ماه رمضان وداع کن . این وداع باید 
واقعی باشد نه دروغی .در این دعا امام می فرماید :خدایا من با ماه 
رمضان وداع می کنم,؛ وداعی که با ان دشوار است و از جدایی ماه رمضان 
به وحشت افتاده ام و غم به دلم افتاده است . ایا ما می توانیم این جملات 
را بگوییم ؟ حضرت می فرماید : خداحافظ ای ماه بزرگ خدا, ای ماه عید 
اولیاء ای ماهی که در آن دلها نرم شد و اشک ها جاری شد و گناهان کم 
شد, ای ماهی که خیلی ها در آن آزاد شدند , ای ماهی که ما را یاری کرد 
ری ان دا ی فا ای 
(ماهی که در آن نفس تثواب ذکر دارد) , ماهی که ما از روزه ی ان خسته 
نشدیم . از مستحبات ماه شوال این است که انسان شش روز را روزه 
بگیرد. یعنی ما باید ماه رمضان را بدرقه کنیم. حضرت می فرماید: خدایا به 
ما مصیبتی می رسد که این ماه دارد از دست ما می رود, خدایا این 
مصیبت را جبران کن. سوال - صفحه ی 55 قران را توضیح بفرمایيد. 
پاسخ - داستان این صفحه در مورد دو خواهر است که هر دو فرزند 
نداشتند: یکی مادر مریم و یکی همسر زکریا. وقتی مادر مریم در سن بالا 
فرزند دار شد , زکریا دعا کرد خدایا به من فرزندی پاک عطا کن. خدا 
دعای ما را می شنود. ملائکه به او خطاب کردند که خدا به همسر تو یحیی 
را عطا خواهد کرد. سوال - جمع بندی در مورد ماه رمضان بفرمایید. پاسخ 
- ما برای تمام شدن ماه رمضان باید نگران باشیم که مبادا از ان خوب 
استفاده نکرده باشیم . در کتاب المراقبات میرزا ملکی تبریزی داستانی را 
از امام سجاد(ع) نقل کرده است : کی از برنامه های امام این بود که 
بردگاني را می خریدند و مدتی آنها را در خانه شان تربیت می کردند و بعد 
اند ای کرد ماس اما هی داند که تور دی تا اند 
امام در شرایطی قرار داشتند که نمی توانستند کلاسی داشته باشند 
بنابراین این بردگان را تربیت می کردند و در سال دو بار یکی در روز 
عرفه و یک در پایان ماه رمضان آنها را ازاد می کردند. دز زود آخزهاه 
رمضان, حضرت اینها را جمع می کرد و به آنها می فرمود : شما خطاهایی 
کرده اید ولی من از انها گذشتم. داریم که امام در میان انها اشی می 
ریخت و نوحه می کردند و به آنها می فرمودند که شما دعا کنید که خدا 
من را ببخشد و از من بگذرد و بگویید که خدایا او را از آتش جهنم نجات 
بده همانطور که او ما را از بردگی نجات داد. ما نباید دعای هیچ کس را 
کوچک بشماریم . وقتی امام صادق ءع( غصه دار می شدند, اعضای خانه و 
تجی‌ها رامعم روتوم ای کته هه آنما امن مت و نی ای 


ساعات پایان ماه رمضان خوب است که اگر ما به کسی ظلم کرده ای 
طلب عفو بکنیم و اگر کسی به ما ظلم کرده, او را بپخشیم و بگوییم که 
برای ما دعا کند. ما تایه مت ود کان کی کم تا اسان کستز 
بشود. خدایا به همه ی مصیبت زدگان صبر عنایت بفرما و ما هم را موفق 
به انجام وظیفه مان بگردان . 
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امام رو به رهایی امام روی زمین قیامتی شد بعد از اقامه روی زمین 
,خطوط آخر نهج البلاغه ریخت به خاک چکید خون خدا در ادامه روی زمین 
,خودت بگو به که دل خوش کنند بعد از تو گرسنگان حجاز و یمن روی 
زمین, زمان به خواب بببیند که باز امیرانی رقم زنند به رسم تو نامه روی 
زمین مرا بس است همین یک دو قرص نان زجهان مرا بس است همین 
یک دو جامه روی زمین , تو رفته ای و زمین مانده است و ما اینک روزهای 
پر از اشک داریم روی زمین . سوال دز صور 3 امیرالمومنین علی (ع) 
۱ ۲ 0 ۳ می کند 
.انواع صبر در برابر مصیبت؛ طاعت ,دگناه و 0 
افیر المومتان بیدا کرد در قران واژه ی صبر صد و سه بار تکرار شده 
است . در نهج البلاغه بیش از هشتاد بار واژه ی صبر آمده است و اینها به 
زندگی حضرت امیر برمی گردد. وقتی ائمه می خواستند روی صفات 
حضرت امیر تاکید کنند روی صبر ایشان تاکید می کردند. بالاترین درجه ی 
صبر در زندگی حضرت وجود داشته است. امام سجاد(ع) در معرفی 
خودش در خطبه ای که در شام خواند فرمود: پدرم علی روزی که باید صبر 
می کرد, صبر کرد و آن روزی که باید قیام می کرد, قیام کرد. برای 
حضرت امیر مرحله ی صبر به مرحله ی شکر و رضا رسیده بود. در خطبه 
ی 156 در نهج البلاغه داریم که حضرت علی(ع) بعد از جنگ احد گفت که 
من به شهادت نرسیدم و پیامبر به او وعده ی شهادت داد. حضرت به پیامبر 
فرمود : آیا تو به من وعده ی شهادت ندادی ؟ پیامبر فرمود: صبر تو در 
برابر شهادت چگونه است ؟ حضرت علی (ع) می فرماید: وقتی من در 
آستانه ی شهادت قرار بگیرم دیگر جای صبر نیست, جای شکر و بشارت 
استت. یکی از شاگردان مرحوم ایت. الله سیدکريم حاتری شیرازی می 
گفتند که من در نجف 25 سال با ایشان بودم . ایشان بخاطر بیماری قند 
چشم شان را از دست دادند و وقتی من به عیادت ایشان رفتم , استادم را 
به صبر توصیه کردم . استادم فرمود : صبر که چیزی نیست , اگر به یک 
حیوان هم غذا ندهند صبر می کند ,من غصه می خورم که چرا به مقام رضا 
نرسیده ام ای ام سر کر مها ارت ود ور رو 
9 نهج البلاغه و نامه ی بیست و سوم داریم که وقتی حضرت ضربت 
خوردند عده ای دور حضرت جمع شدند و گفتند که ما را نصیحتی بکنید. 
بالشتی زیر حضرت گذاشتند و حضرت نشست و فرمودند :شکر و حمد 
خدا را می کنم ... به علی نگاه کنید تا دیروز همراه شما بود و امروز در 


ی ی ی 0 
ببخشد. اگر از این ضربت جان سالم به در بردم خودم می دانم ی 
اگر من او را ببخشم به تقرب می رسم ولی اگر : به شهادت رسیدم. (اين 
لحم درسنی با خوارجفرای کرق ود شخ زه حظرت ریت راون شتا 
فرزندانم او را ببخشید .ایا نمی خواهید خدا شما را بیامرزد ؟ من برای 
شهادت اماده بودم و شهادت برای من غیر منتظره نبود. در کتاب امالی 
ابوحمزه ی ثمالی از حبیب نقل می کند که من چند ساعت قبل از شهادت 
به عیادت حضرت امیر رفتم و نشستم. آقا محل زخم را به من نشان داد, 
من به حضزت گفتم که این زخم چیزی نیست و خوب می شوید. 2 
و5 خضرت ار متدلذاری تداشت. کیب گریه کرد و خرن 
زینب هم گریه کرد .حضرت فرمود :دخترم چرا گریه می کنی ؟ زینب 
فرمود نچرا گریه نکنم وقتی شما در ساعات آخر بسر می برید ؟ حضرت 
فرمود ۲ کر انجه. که.من من دیدم نتوهم می دیدی» گربه نمی کردی: زینت 
پرسید شما چه می بینید ؟ حضرت فرمود اقی؛ بیتم. که فرشتکان:. ٩.‏ 
پیامبران الهی دارند از من استقبال کنند و پیامبر منتظر من است و می 

گوید: علی جان بیا. هر مومنی می تواند به اين مرحله و 
مرگ فرشتگان را ببیند . پس هر مومنی می تواند به اینجا برسد. حضرت 
علی(ع) در هنگام شهادت از مرحله ی صبر گذشته بود و به شاکر بودن 
رسیده بود و به دیگران دلداری می داد. حضرت علی (ع) سه مرحله ی 
زندگی خودشان را تعریف می کنند : مرحله ی اول که ده ساله بودم که 
پیامبر به رسالت مبعوث شدند و تا بیست وسه سالگی که در مکه بودم 
مورد اذیت و ازر و شکنجه بودم و وقتی به مدینه امدم و ده سال در انجا 
بودم, در جهاد بودم( هشتاد نبرد همراه با پیامبر بودم .شیخ صدوق در کتاب 
امالی می نویسد: بیش از هزار اثر جراحت بر بدن امیر المومنین باقی 
مانده بود. ایا می شود ما پیرو علی باشیم ولی برای دین مان سختی 
نکشیم ؟ دین داری مشکلاتی دارد .علی بالاتر از صبر یعنی شاکر بود) بعد 
از آن رحلت رسول خدا تازه مصیبت بزرگ شروع شد. ولی حضرت با این 
همه مشکلات باز می فرماید که من از زندگی جز خیر ندیدم . آیت الله 
احمد خوانساری در هنگام کهولت و بیماری شب تا صبح نخوابیده بودند و 
ای ی ی 
حضرت همه چیز را خوب می دیدند . در نهح البلاغه خطبه ی 26 حضرت 
سختی ها را بیان می کند. حضرت می فرماید :بعد از رحلت پیامبر تنها 
شدم جز اهل بیت, یار و یاوری نداشتم .مثل کسی که خار در چشم دارد و 
استخوان بر گلو دارد صبر کردم. حضرت فرمود : من صبرکردم مثل کسی 


که نیزه بر بدن دارد. شخصیتی با این همه مشکلات صبر می کند یعنی در 
اوج قدرت. برمشکلات صبر می کند. سوال - صفحه ی 48 قران را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - در این ایات, نوزده دستور در تنظیم اسناد تجاری است 
.قرآن تاکید دارد که اگر بدهی دارید آنرا بنویسید و ثبت کنید. خیلی از 
اختلافات ما.؛ بخاطر عمل نکردن به این آیه است .کسی که بدهکار بدهی 
اش را نمی دهید در حالیکه او آنرا ثبت نکرده است , اگر اين فرد دعا کند 
طلب پرداخت بشود , خدا دعای او را مستجاب نمی کند زیرا به اين آیه ی 
قرآن عمل نکرده است. حتی اگر ما در بعد مرگ وصیت نداشته باشیم 
باعث مشکلاتی می شود . پس باید هم در هنگام زنده بودن بدهی وطلب 
های خودمان را ثبت کنیم و حتی برای بعد از مرگ هم وصیت بنویسیم که 
تدفن و طلب هار ادن آن توشته با نتنیم . سوال - در مورد صبر در زندگی 
امیرالمومنین توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - صبر بر گناه یکی از مهمترین 
صبرهای امام در مقابل گناهان و حرام خواری ها است .امام باقر (ع)می 
خواهد علی را توصیف کند و می فرماید: به خدا قسم امیرالمومنین در دنیا 
هرگز از حرام استفاده نکرد. یعنی درمقابل حرام مقاومت می کرد و به 
سمت آن نمی رفت. روزی غذای حضرت امیر را بسته بندی کرده بودند و 
فردی پرسید که چرا شما غذایتان را بسته بندی می کنید مر شما بخیل 
هستید؟ حضرت فرمود : من مسیر این غذای بسته بندی شده را می دانم 
که پاکیزه و حلال است. نمی خواهم غذای غیر حلال وارد غذای من بشود. 
از علمای اهل سنت ابن حدید داریم که امیرالمومنین چند عدد خرمای 
درجه ی پایین خوردند و فرمودند: کسی که برای این شکم که با چند عدد 
خرما سیر می شود خودش را اهل اتش بکند, از رحمت خدا دور است . 
صبر در برابر حرام خیلی مهم است. حضرت در خطبه ی 224 می فرماید : 
به خدا قسم حاضرم تمام شبها را تا صبح روی خاکها و در زنجیر باشم ولی 
در دادگاه الهی ظلمی به بنده ای نکرده باشم . صبر بر مصیبت موارد 
زیادی دارد. يکي از مصیبت های سنگین حضرت شهادت حضرت فاطمه بود 
که حضرت بر آن صبر می کرد و شکر هم می کرد. امیرالمومنین در کنار 
بستر حضرت فاطمه نشست . فاطمه گریه می کرد و حضرت پرسید چرا 
گریه می کنی ؟ فاطمه گفت: بخاطر سختی هاء حضرت فرمود: این سخت 
ها کوچک است . حضرت شهادت برادرش جعفر طیار را تحمل کرد . د 
خطبه ی 5 در مورد رحلت پیامبر می فرماید :اگر فرمان صبر تو نبود, 
انقدر گریه می کردم که اشک چشمم تمام بشود. حضرت در خطبه ی 171 
و 206 در مورد صبردر برابر اذیت های دشمن می فرماید که در جنگ با 
معاویه به سربازان معاویه فحش ندهید و بگویید که خدایا خون ما و سیاه 
معاویه را حفظ کند ,خدایا بین ما و سیاه معاویه صلح برقرار کن و قارا از 
ستم به دشمن دور کن. ما صبر از این بالاتر نداریم. همه ی این صبرها به 


ایمان برمی گردد .در خطبه 182 نهج البلاغه داریم که حضرت بالای منبر 
دست شان را بر محاسن می گرفتند و مدتها گریه می کردند.( این صبر 
درکنار مظلومیت بود) ومی فر مودند ۱ کجا رفتند ان برادران که با من 
بودند و رفتند ؟ و یاران باوفائیشان را نام می برند. حضرت امیر را در 
شب نوزدهم ضربه نزدند و در شب بیست و یکم به شهادت نرساندند بلکه 
حضرت در طول سالها به شهادت رسید و این مصیب ها حضرت را کشت . 
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من کیستم کبوتر بی آشیانه ات محتاج دست های تو و آب و دانه ات ,بامت 
بلند مثل غزل های کهکشان هفت اسمان نشسته به ایوان خانه ات از 
کوچه های باغ های نیشابور رد شدی با کوله باری از غم و غربت به شانه 
ات .,دل در مدینه عاشق روی تو شد ولی 9 های طوس گرفتند 
نشانه ات ,دست من و نگاه تو ای هشتمین بهار ما را رها نکن به تب 
عاشقانه ات. سوال در مورد ماه مبارک رمضان توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - دعای 4 صحیفه سجادیه در مورد ورود به ماه رمضان است و 
دعای 45 ان(ع) در مورد خداحافظی با ماه رمضان است. امام در این دعا 
باید این طور با ماه رمضان برخورد بکنیم که وقتی دارد تمام می شود, مثل 
اینکه ما مصیبت زده شده یم و خدا خودش باید انرا جبران کند. سوال - 
شما در مورد دزدی و غیبت مسئله را خیلی ساده گرفته اید و کسی به این 
راحتی از حقش نمی گذرد. شما باید روی کسی که مالش برده شده است 
و حقش ضایعش ده است بیشتر تاکید بکنید. شما آنرا طوری بیان کنید که 
ارتکاب آن از طرف دیگران ساده بنظر نیاید. راهمایی بفرمایید. پاسخ - ما 
ما در مورد حق الله و حق الناس گفته ایم. مشهور فقهاء گفته اند که برای 
کسی که غیبتش را کرده اید استغفار کنید و طلب رحمت کنید و لازم 
نمی خواهیم غیبت را ساده بگیرم .پیامبر فرموند: سه دسته دچار عذاب 
قبر هستند : کسانی که غیبت کرده اند. کسانی که دروغ گفته اند و کسانی 
که سخن چینی کرده اند. اين گناهان همه زبانی هستند و گناهان سنگینی 
هستند. در روایت داریم که اگر غیبت کننده توبه کند آخرین کسی است که 
وارد بهشت می شود و اگر توبه تکند اولین کسی است که وارد جهنم می 
شود. وا ار 
واقعا توبه کرده است,درها به رویش بسته نباشد. من در مورد دزدی نگفته 
ام که باید مسئله را ساده گرفت .مال و حرمت مردم خیلی مهم است. 
اگرکسی مالی از کسی را از بین برده است, باید تصمیم بر جبران آن 
ذانتتته. باشند ه باید همتشه نتکران. باشتد. و تباید ار امن داشته. باشد. 
اگرکسی درآمدش کم است و مال دیگران را ضایع کرده است. نباید 
زندگی اش مثل مردم عادی باشد بلکه باید زوائد زندگی را کم کند تا بتواند 
بدهی اش را بپردازد. و دغدغه ی پرداخت بدهی اش را داشته باشد. در 
نجف. پولی را بیش ایت الله فمفانی آورده بودند که بین. طلبه ها تقسیم 


بکند. ایشان نیمی از پول در این ماه داده بودند و قصد داشتند که نیم دیگر 
را در ماه اینده بیردازند. ایشان تا صبح خوابش نبرده بود که چرا این پول 
ها را نکم داشته الست وضع پولها زا بین 0 1 
2 
مسافرت و میهمانی برود و بگوید که من قصد دارم جبران کنم و اگر 
نکردم خدا می بخشد ؟ خیر, این طور نیست. ما باید حتما دغدغه داشته 
باشیم. از طرفی اگر ما این دسته افراد را ناامید کنیم , باز به راه خودشان 
که دزدی است ادامه می دهند. ما باب توبه را برای مردم بیان می کنیم و 
نماز قضا دارد وقتی به زیارت امام رضا (ع) می رود نباید به هشت رکعت 
نماز متسحبی اکتفا کند و باید نماز قضای بیشتری بخواند. اگر مردم تعداد 
خی ی ای ده 
بیشتری بگیرد . سوال - 21 سال دارم و از وقتی خودم را شناختم نماز 
می خواندم و بعد از مدتی نماز را کنار گذشتم .الان مدتی است که توبه 
کرده ام و نمازمی خوانم ,قضاهای تّه ساله ی نماز را چطور جبران کنم ؟ 
پاسخ - اگر کسی نمی داند که ده سال قضای نماز دارد يا دوازده سال , 
خدا حداقل را می پذیرد . در مسائل عبادی حق الله , حداقل کفایت می 
کند . سوال - من به افراد زیادی بدهکار هستم ولی مقدار بدهکاری ها را 
نمی دانم و بعضی از انها را نمی شناسم تکلیف من چیست ؟ پاسخ - اگر 
شضا افزاد را تفی.تاسید باید زد مطالم .بدهید. ولی. اکر. انها وا اقف 
شناسید باید به سراغ آنها بروید. اگر در حق الناس مباغ را نمی دانید باید 1۳ 
طرف نار بیایید و الا مبلغ با حداکثر است یعنی احتیاط با حداکثر است . 
اگر نشانه ای از طرف باشد حتی اگر زحمت هم داشته باشد ,باید طرف 
را پید | کند. سوال <- من ده سال پیش ناخواسته باردار بودم و سقط جنین 
کردم و بعدها فهمیدم که این قتل نفس بوده ام . من توبه کرده ام ولی 
پول دیه را نداشتم که بپردازم . آیا خدا من را می بخشد ؟ پاسخ - سقط 
جنینن گناه بزرگی است. در چهار ماهگی که روح دمیده می شود دیه کامل 
نف آن خنین تغل من کیرد .در سوزه استرا ذازیم*بجهه: های:نان ربا سشقط 
جنین نکشید. ما برای این گناه هیچ بهانه ای را نمی توانیم پیدا کنیم. کسی 
که ناخواسته باردار می شود و تعدادی بچه دارد. این مجوزی برای سقط 
جنین نمی شود حتی کسی که از راه حرام باردارشده است مجوزی برای 
سقط جنین ندارد . اگرکسی این کار را کرده است و توبه کرده است ,این 
توبه خیلی سنگین است و دیه یک انسان کامل را باید پرداخت کند. دیه بر 
گردن مباشر است یعنی کسی که مستقیما این کار را انجام می دهد. یعنی 
اگر پزشک این کار را انجام بدهد مباشر است. و دیه بر گردن پزشک 


است. البته این چیزی از گناه مادر کم نمی کند. اگر خانم خودش دارویی 
مصرف کرده مباشر خودش است . حتی اگر تزربقاتی اين کار را با علم 
انجام ند هد مباشر بحساب می ۳ اگر چهار ماه تمام شده باشد, دیه 
کامل را باید پرداخت کند. علاوه بر دیه ,کفاره ی دیه هم بر گردن طرف 
است. یعنی هم دیه و هم شصت روز روزه و اطعام شصت نفر فقیر بر 
گردن طرف است.اگر جنین در چهل روز اول باشد.دیه ان بیست مثال طلا 
است و اگر در چهل روز دوم باشد چهل مثال طلا و اگر در چهل روز سوم 
باشد دیه هشتاد مثال طلا است و اگر جنین به استخوان بندی رسیده باشد 
و گوشت روییده باشد, دیه صد مثقال طلا است و اگر روح در بدن دمیده 
باشد دیه یک انسان کامل می شود. اینکار توبه پذیر است .فردی نزد پیامبر 
آمد و گفت که زنی باعث کشته شدن فرزند خودش شده است . پیامبر 
فرمود : به خدا سوگند ,اگر او هفتاد پیامبر را به قتل می رساند, توبه می 
کرد وتان مش دا وهی ودرا می تصرف سوال صفحه ی 
1 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - آیه اول این صفحه داستان 
طالوت و جالوت است. طالوت وقتی با لشکرش حرکت کرد.احساس کرد 
که لشکرش آمادگی نبرد را ندارد و آنها را امتحان کرد. قرآن می فرماید : 
لشگر تشنه شدند و به نهر آبی رسیدند و طالوت به آنها گفت که اگرکسی 
از اين آب بنوشد از من نیست و نمی توانید بیشتر از یک مشت آب تنا ول 
کنید. این آب حلال بود ولی این برای امتحان بود .فقط 3 نفر آب 
نخوردند و بقیه آب خوردند. باز این 313 نفر در مقابل آزمونی دیگری قرار 
گرفتند و دو دسته شدند, عده ای جنگ را ترک کردند و عده ای در برابر 
دشمن ایستادند و جنگیدند و اينها کسانی بودند که در امتحان اول حتی یک 
جرعه اب هم ننوشیده بودند یعنی از یک مشت اب حلال هم پرهیز کرده 
و3 اگر کسی در ات بیزورع: داری موفق شد ,در اهاباب دیگرهم 
دشمنان بیرونی ۱ موفق بشوند. سوال ان عا 
شعبان مشروبات الکلی مصرف کرده ام ولی در ماه رمضان روزه گرفته 
ام. می گویند که نماز من تا چهل روز درست نیست ,پس تکلیف روزه ی 
من چه می شود ؟ سوال - قطعا خدا توبه ی ایشان را قبول کرده است. 
اينکه می گویند: نماز شما تا چهل روز درست نیست به این معنا ننست که 
شما نباید تا چهل روز نماز بخوانید. شراب خواری گناه بزرگی است و مثل 
از توبه به نقطه ی اول برسد و نباید در آن تاخیری بیندازد. فرد باید تا چهل 
روز تلاش کند تا به نما زهای قبل از گناه برسد و از نمازهايش لذت ببرد 
یت الله ملکی تبریزی در سجده ی نماز الله اکبر را گفتند و بعد فوت 
کر پس این حدیث مجوز ترک نماز نیست . سوال - من کارشناس 


فرهنگی زندان هستم . زندانیان فوق العاده افسرده و ناامید هستند . من 
از رحمت خدا زیاد صحبت می کنم و انها از من می پرسند که واقعا خدا ما 
را می بخشد و من می گویم که خدا شما را می بخشد. من با توجه به 
وضعیت آنها این حرفها را می زنم . ایا حرف های من درست است ؟ پاسخ 
7 حرف های این کارشناس صحیح است .روایت داریم کسی را سنگسار 
می کردند و یکی از اصحاب پیامبر گفت که او را مثل سگ سنگسار کردند. 
پیامبر ناراحت شدند و فرمودند که او مجازاتش را تحمل کرد و الان در 
رحمت الهی شامل او خواهد شد «عده ای هستند که گناهی نکرده اند یعنی 
مومنینی که پاک هستند و دوران جوانی را با پاکی گذرانده اند. شب قدر 
بهانه ای برای بازگشت است .در دعای افتتاح داریم :خدایا ندیدم مولایی بر 
بنده ای پست مثل من صبر کند, من را صدا می زنی و من برمی گردم. 
خدایا من جوری با تو برخورد می کنم که گویی من بر تو منتی دارم , باز 
هم تو مرا صدا می زنی . بندگان گناه کاری که هنوز نیامده اند, بدانند که 
خدا پیفام داده ات که: پيانید. با فن. اشتین. کنید: خدا مثل پدری که دنبال 
فرزند فراری اش است دنبال بنده ی گناهکارش می گردد . حالا می توان 
گفت کسی که از گناه برگشته است مثل کسی است که اصلا گناه نکرده 
او و 
کردن پیدا نکردند. ضمانتی برای توبه کردن نیست .فرزندی که از خانه 
فرار کرده است با فرزندی که هميشه در کنار پدر و مادر بوده است فرق 
دارد. کسانی که خوب هستند به خوبی خودشان خوشحال باشند و فکر 
نکنند که ضررکرده اند. پیامبر فرمود : توبه کننده حبیب و دوست خداست . 
ناامیدی گناه است مخصوص در ماه رمضان که نفس کشیدن هم دران 
عبادت است . از امام صادق (ع) سوال کردند که ار فردی توبه کند و بعد 
توبه را بشکند ایا خدا باز توبه ی او را می پذیرد 1 امام فرمود بله ۰ دوباره 
سوال کرد که اگر باز توبه را بشکند ایا خدا او را می بخشد ؟ امام با 
ناراحتی فرمودند : تو فکر می کنی که خدا او را نمی بخشد. خداوند توفیق 
بهره وری بیشتر از ماه رمضان و شب قدر را , به ما عنایت بفرما. 
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حالا بیا که خاک پر از ربنا شود تا سنگ در مسیر عبورت طلا شود, حالا بیا 
سا هار و هر 
سکوت سیاهش شکسته بود وقتش رسیده با نفست هم صدا شود , وقتش 
رسیده ماه برقصد به دور تو ,وقتش رسیده پنجره روی تو باز شود ای 
کاش روز آمدتت دل حضورداشت تا مثل یک پرنده به راهت رها شود, 
قسمت کنیم میان همه آب و دانه را آنگاه دل کنار تو غرق خدا شود. سوال 
- توصیه های در مورد ماه مبارک رمضان بفرمایید. 0 - پیامبر فرمود: 
کسی یک روز روزه بگیرد,اگر خداوند همه ی عالم پر از طلا را به او پاداش 
بدهد, باز اجر و پاداش ان کامل داده نمی شود تا روز قیامت. داریم که 
روزه دار دو تا شادی دارد که یکی لحظه ی افطار است که قابل توصیف 
نیست . داریم : کسی که یک روز از روزه های ماه رمضان را بخورد اگر 
تمام عمرش را روزه بگیرد نمی تواند آن را جبران کند. تظاهر به روزه 
خواری پسندیده نیست .بعضی ها می گویند که در ماه رمضان نباید _به 
مسافرت رفت زیرا ثواب روزه های این ماه خیلی زیاد است . در قران 
داریم کسی که ماه رمضان را درک کرد سفری نرود که نتواند روزه 
بگیرد.امیرالمومنین می فرماید :من از دنیا سه چیز را انتخاب کردم : روزه 
ی تابستان , اکرام ( میهمانی دادن )و جهاد در راه خدا . سوال - در مورد 
ما ی و ان ای هم 
اگر انسان گناهی انجام بدهد که حق الله است مثلا حرامی انجام داده 
است ,درحدی که پشیمان بشود و تصمیم بکیزد. که دیکر ان کار زا اتجام 
ندهد, همین کافی است .ار در این گناه واجبی را ترک کرده است باید 
انرا جبران کند و مهم تصمیم به شروع است .کسانی که چندین سال نماز 
نخوانده اند کافی است که تصمیم بگیرند و شروع کنند . اگرعمرشان 
کفاف نداد خدا می بخشد .مهم باز گشت و تصمیم است . خدا محتاج روزه 
ی ما نیست بلکه این روزه برای سازندگی ماست. اگر انسان خوف ضرر 
داشته باشد یا در سفر باشد, نباید روزه بگیرد. بعضی ها می گویند که ما 
دل مان نمی آید که روزه نگیریم که ای درست نیست. دخترخانمهایی که 
توانایی گرفتن روزه ندارند واجب نیست که روزه بگيرند. خدا می خواهد 
که ما تسلیم باشیم .در کافی داریم که امام صادق (ع) می فرماید: اگر 
خبردار بشوم که کسی در سفر روزه گرفته و از دنیا رفته است., بر جنازه 
ی او نماز نمی خوانم. مسافر و بیمار نباید روزه بگیرند .ما باید محدوده ی 
دین را رعایت کنیم . کسی که در ماه رمضان بعلت عذر شرعی نتوانست 
روزه بگیرد می تواند بعد از ماه رمضان روزه بگیرد و کفاره هم ندارد. اما 


اگر فرد تا ماه رمضان ماه دیگر بیمار بود, اين روزه ها قضا ندارد و فقط 
کفاره دارد. برای هر روز 750 گرم يا یک مد طعام به فقیر بدهد. در این 
کفارات نمی توان پول داد مگر اينکه فقیر(غیر سید) را وکیل کنیم که پول 
را طعام بخرد. راحت تر این است که ما به دفتر مراجع تقلید مراجعه کنیم 
, اگر فرد عذر داشته که نتوانست تا ماه رمضان سال آینده قضای روزه را 
بگیرد, این قضا باقی می ماند و باید جریمه آنرا که یک مد طعام برای هر 
روز است بیردازد. کسانی که سالم بوده اند و سالهای سال روزه شان را 
خورده اند و الان توبه کرده اند , باید روزه گرفتن را شروع کنند و تا آنجا 
که می توانند روزه بگیرند و برای هر روزی که خورده اند یا باید شصت 
روزه بگیرند يا به شصت فقير غذا بدهند که حدود 45 کیلو می شود. خمس 
بر کسی واجب می شود که حقوق بگیر است و تا سر سال مبلغی از 
گیرد. اگر فرد بر آمندی داشت و زندگی خولی هم فراهم کرده است و 
مبلغی از درآمدش اضافه آمده است : به اين در آمد فرد خمس تعلق می 
گیرد که یک پنجم آنرا کنار می گذارند و خمس یک بار بر هر چیزی تعلق 
می گیرد .افرادی که تابحال خمس نداده اند به دفتر مرجع تقلیدشان 
مهم شروع کردن است . ممکن است که وسوسه های شیطانی به سراغ 
انسان بیاید ولی بخشی از خمس به فقیر سادات می رسد و بخشی از آن 
کارهای فرهنگی و مذهبی است . اگر شیطان شما را وسوسه می کند , 
شما می توانید از مرجع تقلیدتان اجازه بگیرید و خودتان خمس را خرج 
کنید .درمورد زکات هم باید به دفتر مرجع تقلید مراجعه بشود. در مورد حج 
باید گفت که حح دو حالت دارد : یک وقت حح بر گردن انسان مستقر شده 
است و انسان مستطیع شده است یعنی ممکن است سالی که ثبت نام 
می کردند فرد پول داشته است ولی کوتاهی کرده است , اين فرد به هر 
ترتیبی که هست باید به حح برود یا وصیت کند. حالا اگر فرد در آن زمان 
این مبلغ را نداشت باید صبر کند تا زمان ثبت نام فرا برسد . در کتاب 
روزنه هایی از عالم غیب نوشته ی آیت الله خرازی آمده است که آیت الله 
حکیم با دوستش قرا ر گذاشته بود که هر کدام زودتر از دنیا رفتند به خواب 
دیگری نبابتد: دوست ابت الله:حکیم زود نز از انسان از دنیا رفتند اک 
بعد , آیت الله حکیم دوستش را در عالم رویا دید و او گفت که وقتی من از 
دنیا می رفتم چون به حج نرفته بودم به من گفتند که حق نداری مسلمان 
از دنیا بروی ,در کنار بسترم اهل بیت بودند. حضرت فاطمه سفارش من را 
به اقا امام زمان (عج) کردند و فرمودند که حج این اقا را شما امسال 
اتخام ابدهند: بنابراین من یک سال منتظر ماندم تا حج انجام شد و بعد آزاد 
شدم .«پس اگر حج بر گردن ما آمده است کوتاهی نکنیم. ممکن است که 


توبه از گناهانی باشد که به حق الناس برمی گردد. متلا مالی را از بین برده 
ایم , باید صاحب ما را پیدا کنیم و آنرا جبران کنیم و اگر طرف فوت کرده 
است به وارث او بدهیم .اگر ما صاحب مالی که ضایع شده است را نمی 
شناسیم می توانیم رد مظالم بدهیم . ممکن است که فردی توان مالی 
نداشته باشد که انها را جبران کند. در اینجا فرد باید تصمیم به بازگرداندن 
مال مردم داشته باشد. اگر ما تصمیم گرفتیم و نتوانستیم, خدا| صاحبان حق 

را راضی می کند. اک 
رضایت بگیرد یا دیه یا قصاص را بپردازد. سوال - صفحه ی 34 قرآن را 
توضیح بفرمایید. پاسخ - آیه پایانی این صفحه درمورد حرمت شراب است 
.قران ایات زیادی در مورد حرمت شراب دارد. امام صادق(ع) می فرماید: 
کسی که شراب را برای غیر خدا کنار بگذارد خداوند در قیامت از نعمت 
های بهشتی به او خواهد داد .زیر | او جان خودش را حفظ کرده است 
.شراب روی اخلاق آثار سوء دارد. داریم: کلید تمام بدی ها شراب است . 
تعضی.ها هی وید کم ان شراب را با درد کم درت: مین که و 
اشکالی ندارد. روزی عده ای از جوامع اروپا پیش ایت الله بروجردی امدند 
و گفتند که چرا دین اسلام کم شراب را هم حرام کرده است ؟ ایشان 
فرمودند: انسان را خدا ساخته و می داند که اگر انسان به سراغ اين کار 
برود ,به کم آن قانع نمی شود. ما نباید فکر کنیم که شراب با مسلمانی 
سازگاری دارد. امام صادق می فرماید : با شراب خوار در, روز فیامت متل 
بت پرست رفتار می شود. امام رضا(ع) می فرماید : سفره ای که در ان 
شراب است نشستن حرام است. اگرانسان می خواهد گناه نکند, نباید به 
و آن برود. داریم که با شراب خواردوستی نکنید و اگر بیمار شد به 
عیادتش نروید. اگر فردی شهرت به شرابخواری دارد حتی به تشییع جنازه 
ی او هم نروید. سوال - توبه در گناهان آبرویی چگونه است ؟ پاسخ - در 
گناهان آبرویی یکی بحث غیبت است .اگر کسی که غیبت کرده است به 
طرف بگوید و این باعث شر بشود. نباید گفته بشود. دراین مورد باید 
استغفار بکنیم و از خدا برای او طلب رحمت بکنیم . اگر به فردی که 
را ان کی سره یر وی از علا کر 
لازم نیست بگوپید و استغفا اس ورهفین. کال ولو ۱۲ تون 
7 بگویید 
.اگر این صفت را نداشته باشد و شما به کسی بگویید این تهمت بحساب 
ی ند ات الله خاری و انت الا تا و امام سییر رف کرونه 
که در مجالس شان غیبت کسی را نکنند و نماز را اول وقت بخوانند. بحعثت 
دیگر دل شکستن است.در اینجا باید دل فرد را بدست بیاوریم . اگر زخم 
زبان زده ایم يا تهمتی زده ایم يا اذیت و ازاری کرده ایم باید انرا جبران 


کنیم و دل طرف را بدست بیاوریم . داریم که درماه رمضان به اهل خانه 
نیکی کنید. آقای فاطمی نیا می فرمودند که بعضی ها آبروی ماه رمضان را 
با بداخلاقی ها می برند. این خیلی بد است. گرمای تابستان و روزه گرفتن 
نمی تواند توجیهی برای بداخلاقی ما در خانه باشد . 
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8 گفت در آخرین جمعه ی شعبان به دیدن ابوالحسن علی بن 
رضا(ع) رفتم و حضرت فرمودند : ایناخرین جمعه ی ماه شعبان است 
.اباصلت بیشتر شعبان گذشت کوتاهی گذشته ی خودت را در این ماه 
جبران کن؛ بسیار استغفار کن و خیلی قرآن بخوان و از ز گناهانت توبه کن تا 
وقتی ماه رمضان می آید خالص برای خدا باشی و هیچ امانتی بر گردنت 
نباشد مگر آنکه آنرا از بین ببری و آنرا رد کنی و هیچ کینه ای از مومنی در 
دلت نباشد محر ان که از دلت ببرون کنی ,ازهر گناهی که انجام می دهی 
دست بردار وتقوای خدا را پیشه کن ودر نهان و اشکارت بر اوتوکل کن 
چرا کسی که به خدا توکل می کند خدا برای | و کافی خواهد بود و در باقی 
مانده ی اين ماه اين دعا را زیاد تکرار کن : خدایا اگر در اين مدت که از 
شعبان گذشته ما را تبخشيدم. آی. در دنت که از ان مانده. ها وا سامدز. 
سوال - در مورد گام های عملی توبه توضیحاتی بفرمایید . پاسخ 0 
فرمود:اگر کسی مومنی را بخاطر گناهی سرزنش کن از دنیا نمی رود تا 
اينکه خودش گرفتار آن گناه بشود .در روایت دیگری پیامبر فرمود ۱ 
ترخیگترین حالت.ا نسان.به کفره دورین الت آذبه حدا این اشت که جه 
دنبال لفزش های مومنی باشد و انرا در ذهنش حفظ کند تا روزی خطاهای 
او را به رخ او بکشد و او را سرزنش کند. حاجی نوری می فرماید که 
تجریه تابت. کروه اتت. که این از ست. های الهی است:,عالا این سوال 
پیش می اید که تکلیف امر به معروف و نهی از منکر چه می شود؟ ما در 
امر به معروف و نهی از منکر , از سر دلسوزی سخن می گوییم نه از روی 
عسمیی. ها با کاه حالف شنم نها کار سانه ست. کیاکار را 
ها ی ایا و ها ات ای 11 
می فرماید : سزاوار است کسانی که گناهکاری را می بینید به نظر رحمت 
به گناهکار نگاه کنند. دعایی از امام صادق ۸ع) برای ورورٍ به ماه رمضان 
قر ار کت به خاطر این گناه من را سرزنش کند تو غضب می کنی. پس 
و و ری ی است. ما گاهی 
بدنبال سندسازی علیه دیگران هستیم و خیلی زود فرد را طرد می کنیم و 
با او دشمن می شویم و او را لعن می کنیم.باید فرد گناهکار را هدایت کرد 
نه لعن . درکتاب چهل حدیث امام خمینی ( در حدیت 48 امام فرموده 
بودند که من روحی لطیف تر از آیت الله شاه آبادی ندیدم.ایشان استاد 
امام بودند)دارد: ۳۹| فدا می فرمود که هیچ وقت لعن 
ی ی رم ی ار رت وم وا وه 


ممکن است که در وقت مردن مومن شده باشد .یکی دارای چنین نفس 
قدسیه ای است که راضی نمی شود به کسی که در ظاهر کافر مرده 
توهین شود به احتمال اينکه شاید در دم مردن مومن شده باشد. علامه 
مجلسی می فرماید که یک وقت از گناهی که بین ما و خدا است توبه می 
کنید مثل حق الناس مثلا کسی که شراب خورده است همینکه پشیمان 
شود و تصمیم بگیرد دیگر این کار را انجام ندهد کافی است .اگر انسان 
واجبی را ترک کرده است باید آنرا جبران کند مثل نماز و روزه . مهم اين 
است که شروع به جبران بکنیم .گاهی شیطان توبه را بزرگ جلوه می دهد 
که ما توبه نکنیم ,. حالا کسی که توبه کرده, لازم نیست که یکدفعه تمام 
نماز قضاها را بخواند و خودش را به زحمت بیندازد.اگر انسان نمی داند که 
خن شال ما قصا دارقفضای خدافل ان کافی. است. انشان در رصان 
حیات نمی تواند نمازهایش را به دیگری واگذار کند مگر اینکه وصیت کند 
که بعد از حیاتش برای او اجیر بگیرند.در هنگام خواندن نمازهای قضا نماز 
ظهر و عصر و مغرب وعشایکروز. باید با هم خوانده بشود ولی می توان 
مثلا ده تا نماز صبح باهم خواند. بعضی ها غسل جنابت به گردن شان بوده 
است و آنرا بجا نیاورده اند. اینها باید نمازهای آن زمان را قضا کنند ولی 
قضای روزه واجب نیست ,ما در ماه رمضان سعی کنیم که بار آنرا سنگین 
نکنیم و کفارات و قضای آنرا به گردن مان نگذاریم .دخترهایی که امسال 
سال ال لف سای افت ها باید کار کم که اما مواند روم 
بگیرند, شبها بیدار باشند و صبح استراحت کنند و سحری مناسبی بخورند و 
پدر و مادرها هوای آنها را داشته ,باشتند.و. به. آنتا: کاری. تشتیارند. ,اک 
دخترخانمی توانایی روزه گرفتن را ندارد, تکلیف از او برداشته می شود. 
در قرآن داریم : کسانی که طاقت ندارند نباید سخت گیری کنید. اگر کسی 
قدرت روزه گرفتن ندارد روزه بر آنها واجب نیست ولی باید کفاره ی آنرا 
بدهند. اگر کسی نمی داند که می تواند روزه بگیرد یا خیر, می تواند قبل 
از اذان ظهر در چهار فرسخی محل زندگی اش برود و مسافر بشود و آنجا 
ان حور و فد بر کروزر این سفره عمدی است و اشکالی ندارد. 
دخترخانم هایی ۱ ال مان اه اف دی 
باید روزه بگیرند. پدر و مادرها می توانند این سوال را 0 
بیر سند. آقا پسرها هم از سن پانزده سالگی روزه بر آنها تکلیف 0 می شود. 
کسانی کف حال. اولی است که رووه‌دهی رن وت اشت که مس ان 
شان در اولین روز ماه رمضان در سر افطار آنها را تشوق کند و به آنها 
تلفنی بزنند و از انها ۸ بخواهند که برایشان دعا کنند یا جشنی برای آنها 
بگیرند. سید طاوس می فرمود که اگر من می دانستم که در چه سنی به 
تکلیفت:زسبده بودم. هرز سال آنر | خشن می کر فتم تشویق تاثیر زیادی دآزد 


4 از مراجع بزرگوار کتابشان برنده ی سال شده بود و جایزه را برای 
ایشان برده بودند, ایشان فرمود که من به این هدآپا نیازی ندارم ولی 
خوشحال شدم که شما مرا تشویق می کنید .پس انسان از نه ساله تا نود 
ساله نیاز به تشویق دارد.ما یک فرصت عبادت برای فرزندان مان بگذارید. 
ماه رمضان ماه دعاست. البته برنامه ی سر ‌گرمی هم لازم است ولی وقت 
دعای افتتاح و ابوحمزه چه زمانی است؟ زمان صله ی ارحام چه زمانی 
است؟ پس رسانه طوری برنامه ریزی کند که مردم به برنامه های عبادی 
شان هم برسند. در ماه رمضان کسانی که کارهای سنگین دارند مثل 
کسانی که کارگر هستند یا کشاورز هستند, باید کارهایشان را سنگین تر 
نکنند یا انرا سبک تر بکنند. کارفرماها کارها را تخفیف بدهند. و با خدا 
معامله کنند و ساعت کار کارگرها را کم کنند. اگر ما اينها را باور داریم 
حتما خدا آنرا جبران می کند. شما به دین داری کارگرها کمک کنید تا خدا 
هم به شما کمک کند.اگر کسی نمی تواند کارش را سبک کند و مجبور 
است که کارهای سنگین را انجام بدهد, نباید اول صبح روزه اش را بخورد 
بلکه باید روزه اش را بگیرد و و قتی امکان روزه برایش نبود می تواند 
روزه اش را بخورد یا می تواند قصد سفر کند و در آنجا روزه اش را 
بخورد. فردی به امام خمینی گفته بود که وقتی ما روزه می گیریم به کا 
رهای مان نمی رسیم , امام فرموده بودند که روزه خودش یک 
است.اینکه ما می خواهیم هفده ساعت در تابستان روزه بگیریم , 

خودش یک کار است . سوال- 1 
پاسخ - تفسیر نمونه تفسیر روانی است و می توانید در ماه رمضان انرا 
مطالعه کنید. تفسیر شرح نهج البلاغه ایت الله مکارم شیرازی هم تفسیر 
شما دنبال قبله بگردید.( بهودی ها مسلمانان را سرزنش می کردند که 
شما قبله مستقل ندارید و بعد که قبله به سمت کعبه تغییر کرد باز آنها 
مسلمانان را سرزنش می کردند) نیکی عبارت است از ایمان به خدا, 
انفاق به نزدیکان ) اگرهر کس مواظب اطرافیان خودش باشد مشکلات 
حل می شود.امام سجاد(ع)۸ وقتی روزه می گرفتند, ایگوسشتیمی تفه و 
در هنگام افطار آنرا بین نیازمندان پخش می کردند ولی افطار خودشان 
نان خرما بود. امام رضا (ع) می فرماید: افطاری دادن از روزه ی خودت 
بالاتر است .در بعضی از شهرها سنتی است که در اول ماه رمضان 
مقداری مواد خوراکی بعنوان سبد کالا تهیه می کنند و انرا بین خویشاوندان 
از پیامبر سوال کردند که چه صدقه ای برتر است ؟ پیامبر فرمود : صدقه 
ی ماه رمضان . بالاترین زمان سخاوت پیامبر در ماه رمضان بود. ما در ماه 
رمضان تنقلات سفره مان را زیاد می کنیم .ایا فقرا حداقل این سفره را 


دی ان ال توح یی اتشاع لاه دا یم فا ات وریونه ماه 
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4 گفت حتی به خنده ای شده مهمان مان کنید زلفی نشان دهید و 
پریشان مان کنید. از ما مسافران قدم دور خود زدن . سلمان شدن 
گذشت مسلمان مان کنید. یک نور واحدید که در چهارده افق تکرار می 
شوید که حیران مان کنید . سوال - راههای ارتباط ما با امام زمان (عج) 
چیست: ؟ پاسخ: - در عضر هر آمامی. : بپیروان آن حضرت. باید.با انشان 
ارتباط داشته باشند. یکی از وظایف پیروان این است که ارتباط خودشان 
را با امام زمان شان حفظ کنند. این اختصاص به عصر غیبت امام زمان 
(عج) ندارد. در عصر یازده امام , مردم با اهل بیت ارتباط هایی داشتند. در 
عصر غیبت هم باید این ارتباط باشد .چه امام حاضر باشد چه غایب. شیعه 
باید در ارتباط با امامش باشد. آنچه از یازده امام برای ما باقی مانده 
است بخاطر ارتباطات مردم با ائمه است . هر کس که امامت حضرت را 
پذیرفته است باید ارتباط را داشته باشد. راه اول ارتباط با امام دیدار با 
امام است . در زمان بازده امام اين دیدار حضوری وجود داشته است و در 
زمان غیبت امام دوازدهم هم این دیدار وجود دارد .شیخ صدوق در کتاب 
کمال الدین به نقل از امام صادق (ع) روایتی دارد که می فرماید :چه جای 
انکاری دارد شباهت امام زمان (عج) به یوسف نبی؟ همانطور که یوسف 
سالها در میان مردم بود ولی مردم یوسف را نمی شناختند حتی برادرانش 
,امام زمان هم همین طور است .امام می فرماید : امام زمان (عج) در 
زندکن مردم حضور دارد.مردم امام را نمی شناسند . این دیدار گاهی با 
شناخت و گاهی بدون شناخت است. حدیثی در کتاب کمال الدین شیخ 
صدوق و کتاب من لا بحضرالفقیه شیخ صدوق و کتاب غیبت شیخ طوسی 
ساله به حج مشرف می شود مردم را می بیند و می شناسد و مردم هم 
اا ی ای یا اه 
غیبت صغری (72سال) امام چهار نایب داشتند و انها از طرف امام حکم 
داشتند و نواب اربعه امام بودند .آنها رابط بین امام و مردم بودند و نامه ها 
5 به امام می رساندند و جواب می گرفتند. مقام این 
ب خیلی بالا است. مخت قفی عی کتماید که اند فنه آمامی دز عفات 
درعتبات زیارت قبر شش امام است ) زیارت نواب اربعه برای 
مردمی که به عتبات می روند کافی بود. یس مقام انها بسیار بالاست. در 
دوران غیبت صفری ,نائب دوم حضرت ,پنجاه سال نائب خاص امام زمان 
(ع) بوده است . مطالعه ی زندگی آنها بسیار برای ما آموزنده است . 
فردی نزد اين نائب گله کرد و گفت که تو یک وقت ملاقات هم برای من 


بگیر که امام را زیارت کنم . او فرمود: اصرار بر دیدار حضوری نداشته 
باش. یکی از برنامه های الهی این است که در دوران غیبت ارتباط 
حضوری نباشد. مهمتر از دیدن امام زمان(عج) ,برنامه های نبودن ارتباط 
حضوری با ان حضرت است .در استانه ی نیمه شعبان ما باید کاری بکنیم 
که امام به دنبال ما بیاید و نیازی نیست که ما بدنبال راهی بگردیم که امام 
را ملاقات کنیم . مرجوم آیت الله سید محمد باقر سیستانی درمشهد 
۱ روزی ۱ را ملاقات کنند. 
ایشان چهل جمعه زیارت عاشورا را در مساجد مختلف خواندند .در جمعه 
ی چهلم دیدند که از خانه ای نور می آید . زیارت عاشورا را تمام کردند و 
رفتند تا ببینند که در آن خانه چه خبر است ,. گفتند که خانمی در این خانه 
فوت کرده است .دیدم پارچه ای روی جسد این خانم است و نور هم از 
همان اتاق بود . به محضر امام مشرف شدم و امام فرمود : نیازی نیست 
برای دیدار ما راههای مختلفی بروی ,مثل این خانم باش تا من به دیدارت 
بم .این خانم برای اینکه حجاب خودش را در زمان رضاخان حفظ کند 
چندین سال از خانه بیرون نرفته بود. اگر ما نسخه ای برای دیدار امام 
نکوتیم قفه نم دنالن آجن نسحه ای ایند ولی رت می: فر ماید کم اصزار. 
بر زیارت حضوری نداشته باشید بلکه عمل شما طوری باشد که من به 
دنبال شما بیایم .یس عمل ما باید خوب باشد. راه دوم این است که به یاد 
جصر تب باشیم. ما جقدر به باد امام زمان (عح) هستیم ؟ چفدر امام در 
زندگی و برنامه های ما حضور دارد ؟ ژراره نزد امام صادق(ع) آمد و گفت 
که اگر من عصر امام زمان را درک کردم چه دعایی را بخوانم .امام 
فرمود:اللهم عرفنی بنفسک ... یعنی معرفت خدا را بخواه و بعد معرفت 
پیامبر و معرفت ائمه را بخواه .کسی که معرفت خدا را داشته باشد حتما 
امام شناس خواهد شد. سیدطاووس می فرماید : دعاهایی را در روز 
جمعه بخوانید و اگر هیچ کدام را نتوانستید بخوانید دعای الله عرفنی 
بنفسک و ... را بخوانید . پس خدا شناسی ,پیامبر شناسی و امام شناسی . 
افافت‌ضادی فرمود در عضصر فییت:سننهاتی. بیش می اند مکر. انکه 39 
غریق خوانده بشود یا الله يا رحمن يا رحیم يا مقلب القلوب ثبت قلبی علی 
دینک. زیارت ال یاسین از ناحیه ی مقدسه است و مقدماتی دارد .اگر ما 
هر روزمان را با تلاوت ال یاسین شروع کنیم خیلی خوب است .خواندن 
نماز امام زمان(عج) هم هست. این نماز نباید حتما در مسجد جمکران 
خوانده بشود. مهم به یاد حضرت بودن است. ما باید باور کنیم که اعمال ما 
به محضر حضرت عرضه می شود. راه سوم ارتباط مطالعه زندگی کسانی 
که با حضرت ارتباط داشته اند از جمله نواب اربعه .کسی که بتواند پنجاه 
سال نائب حضرت باشد چکار کرده است که به این مقام رسیده است ؟ 
ناب دوم امام. روزی یک بار تلاوت قران را داشتند و روایات را منتشر می 


کردند. اگر ما این کارها را انجام بدهیم حتما امام راضی است یعنی رواج 
معرفت دینی در جامعه .نائب دوم امام به فردی که می خواست امام را 
ببیند گفت که من برای تو دعا می کنم که اگر روزی امام زمان(ع) را 
دیدی, دیدار حضرت برای تو همراه با عافیت باشد. معنی این جمله این 
است که معلوم نیست دیدار همه ی با امام همراه با عافیت باشد .در 
روایتی داریم که وقتی حضرت ظهور می کنند, بسیاری از مردم می گویند 
که او از اهل بیت نیست .زیرا انها ذهنیت دیگری دارند و منتظر امام زمان 
دیگری بوده اند. انها می خواهند خواسته های خودشان را بر حضرت تحمیل 
کنند. در روایت دیگری داریم که همه ی کسانی که فکر می کردند منتظر 
ی ی , وقتی امام ظهور مي کند راهشان را جدا می کنند و به 
امام می گویند :از همان راهی که آمده اي بر گرد ,ما نیازی به فرزندان 
فاطمه نداریم. ی ات یم 
دارد ؟ یکی اینکه دوران ظهور حضرت اوج فداکاری است. ما می گوییم که 

امام بیاید تا مشکلاتمان برطرف بشود یعنی ما امام را برای خودمان می 
خواهیم ۰ در دعای عهد داریم :؛خدایا ما را از یاوران امام قرار بده , کسانی 
که از امام دفاع می کنند و ما را از کسانی قرار بده که وقتی حضرت 
ظهور کردند ما بدنیال حوانج حضرت برویم. با 
فا مان امام ای را ند تیم که 1 2 
چیست. هر کس مشکلاتش را می گوید ولی کسی نمی گوید که ما می 
خواهیم حوائج امام را برطرف کنیم و سرباز امام باشیم. فردی نزد امام 
صادق (ع) آمد و گفت : می گویند که وقتی امام زمان (عج) می آید همه 
ی دشمنان سنگ می شوند و از بین می روند و حکومت آماده می شود. 
امام می فرماید : اگر بنا بود که همه چیز با معجزه و یک اشاره تمام بشود 
را و 
کشیدند و ده سال در مدینه با مشرکان جنگ کردند. اینها سنت های الهی 
است که انسانها باید امتحان بشوند. در عصر ظهور امام زمان(عج) اوج 
فداکاری است آیا ما آماده هستیم ؟ عصر ظهورامام اوج ایثار مالی است . 
آیا ما آماده هستیم ؟ فردی نزد امام باقر(ع) آمد و گله کردند که چرا شما 
قیام نمی کنید؟ ما هزاران شمشیر زن داریم .امام پرسید:ایا اين افراد به 
مرحله ای رسیده اند که اگر برادر مسلمان شان پولی از جیبشان بردارد 
بدون اینکه , به آنها بگوید و آنها ناراحت نشود؟ گفت: خیر . امام فرمود: 
زبارت 1 می رویم و زیارت جامعه ی کبیره می خوانیم :پدر, مادر 
زندگی و کاشانه ام به فدای شما باد .ایا شما حاضر هستید که خمس مال 
تان را بدهید ؟ شما به برادر نیازمندت قرض نمی دهی چطور این جمله ی 


ی زیارت را تکرار می کنید ؟ پس اگر ما به ویژگی های زمان ظهور رسیده 
ایم. دعا کنیم . ما الان در همه ی سخنرانی های مان دعای فرج را می 
خوانیم .ایت الله بهجت می فرمودند: مهمتر از دعا برای فرج امام 
زمان(غم) و جعا مرا آمادکی,ها برای ظهور امام است. آمادکن ها از رها 
مهمتر است. سوال - صفحه ی سیزده قران کریم را توضیح بفرمایید. 
پاسخ - عده ای از یهودیان شنیده بودند که رسول خدا ظهور می کند. انها 
زودتر به مدینه امده بود ۳ جزو اولین کسانی باشند که به پیامبر ایمان 
بیاورند. همان افراد که منتظر رسول خدا بودند. حضرت را تنها گذاشتند. 
زیرا انچه که فکر می کردند بغیر از چیزی بود که دیدند. عصر انتظارهم 
این طور است. امام صادق (ع) فرمود :عدالت امام در درون خانه ها نفوذ 
می هیا نطون که کرداری سره عوایوی که و مود * کاع ق ان 
را داریم .آیا ما آماده ی این عدالت هستم ؟ خوب است که ما برای 
گرفتاری های مان متوسل به امام زمان باشیم ولی حاجات امام زمان(عج) 
را هم درنظر داشته باشیم . امیرالمومنین در مورد امام زمان (عج) می 

فرماید" وکتی اسان ظمور مق کندبی طالم را وی کار را 
کار را ردان ساسا ده ی الا ارام رای 
های اما زمان(عج) چیست ؟ هیج چیز به اندازه ی نماز, بینی شیطان را به 

اه وا ی 3 
ونهی از منکر می کند .آیا در جامعه ی ما , امربه معروف و نهی از منکر 
وجود داریا آیاها دنه ی اه زا دارم ۱ خدتی.از احاغ صاد ق(ع) در 
کافی است ازصا نم می: ز ند که مر دض نماز هی خوانتد ۶ روز دمن کیرند. و 
واحبات را انجام می دهند ولی امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند و با 
بهانه هایی این واجب را ترک می کنند. 1 9 
شب توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - شب نیمه ی شعبان قبل از تولد امام 
زمان(عج) هم فضیلت داشت ولی تولد امام زمان (عح) فضیلت این شب 
را مات اک رسای ات اسان ای کت 
است .بعد از شب قدر. شبی بالاتراز شب نیمه ی شعبان نداریم. ما 
بخشی از شب را , هم اختصاص ِِ_ و تون دعای کمیل مستحب 
بالای ۳ بروید و به سمت قبر اقا حسین (ع( اتتارن. کنیة نید و وید : 
التتلام علی با ایاعید الله الملام علنک و رجمه الله وس رکه سخرای آمت 
پانزده عمل در مفاتیح ذکر شده است. امشب یک فرصت طلایی برای توبه 
اسان آشتها اند من ی فصن پاش ما دای وا اه 
رمضان بشویم .خوب است که ما بخشی از اعمال این شب را انجام بدهیم 
. برای امشب نماز جعفر طیار و نماز امام زمان(عج) هم ذکر شده است 
.درکافی داریم که محمدبن مسلم خدمت امام صادق(ع) امد و امام فرمود 


: اگر کسی توبه کرد. خدا همه ی گناهان او را می آمرزد. مومن بعد از 
توبه» دوباره شروع کند. جوانان ناامید نباشند و امشب از نو شروع کنید . 
۳ به امام گفت که اگر دویاره به گناه برگشت چه ؟ امام 
فرمو : فکرمی کنی که خدا توبه ی بندگانش را نمی بخشد؟ برای بار 
سوم ۳ فرمود: هرچه مومنان به خدا برگردند, خدا آنها را می پذیرند 
,«مبادا دیگران را ناامید بکنید. 
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سمت خدا - 7/4/91 حاج آقا حسینی رسیده ام به خدایی که اقتباسی 
تست و شتریعتی. کهذر آن حکفت ها فیاشن نینست.: دا کسن انست که 
باید به دیدنش بروی , خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. به 
فکر هیچ کسی جز خودت مباش ای دل , که خودشناسی تو جز خداشناسی 
بل از تساسکه اه وبا کم مد اس م ههای مملکت وان 
سیاسی نیست . سوال - گام های عملی برای تحقق توبه چیست ؟ پاسخ - 
همه ی ما به طریقی گرفتار برخی از گناهان هستیم . بنابراین بعد از توبه 
باید قدم ۹ را برای جبران گذشته برداریم . هیچ کدام از ما معصوم 
نیستیم و شیطان به شیوه های مختلف انسان را وسوسه می کند . برخی 
از افراد مبتلا به گناه بدزبانی و بداخلاقی هستند. گروهی مبتلا به بداخلاقی 
با وی سا کی ات ی . اگر خداوند به ما 
توفیقی داد و توبه کردیم در این ماه شعبان می خواهیم قدم هایی را برای 
جبران 1 برداریم تا بتوانیم وارد ضیافت الله شویم . آیا همین که 
بگوییم توبه کردیم کافی است ؟خیر .گناهان چند بخش هستند وی او 
آنها بین خدا و انسان است . گروهی بین انسان و مردم است و برخی از 
آنها نیز بین انسان و خدا است ولی نیاز به کارهایی برای جبران دارد. اگر 
کتت. ضر فا یگدید من توبه کرده ام اما مسیر و دوستان خود را تغییر 


_. 


نداده و روشی که در گذشته داشته را عوض نکند, ی 
سوال - ما چگونه موفق به توبه می شویم ؟ پاسخ - ما باید به نعمت ها و 
با چه اعضاء و جوارحی گناه کرده است . بنابراین بعد از توبه, انسان باید 
خدا را سپاسگزار باشد که می خواهد از این اعضاء و جوارح و نعمت 
پروردگار در راه خوب استفاده کند . همه ی حیات و جان انسان می تواند 
با کوچکترین مشکلی از بین برود . نباید فکر کنیم که این نعمت ها هميشه 
ات ی 
کنیم که نعمت خدا است و امکان دارد به سادگی از ما گرفته شود . د 

یکی از سفرها,؛ ام را 
با یک کسالت ساده الان دو سال است همه ی حواس خود را از دست داده 
انجت. اکر ما مت سلامتن دازیم باید ان را در مستین خدا استفاده کنیم 
,فکر نکنیم که هميشه این سلامتی و قدرت برقرار است . ممکن است که 
این سلامتی هر لحظه از انسان گرفته شود بنابراین امروز که این 
تا خی را دانیم اند آز ار وت استفاده کنیم . گاهی انسان برای اینکه 
گناه نکند باید نذر کند . دوستی می گفت که من در اين راه نذرهای 


سنگینی کرده ام و موفق هم شده ام . مثلا من گرفتار برخی از گناهان 
پنهانی بودم که نذر کردم اگر طرف این گناه بروم ده میلیون تومان به فقیر 
بدهم . چون یک چنین جریمه ی سنگینی مقابل من است الان حتی می 
ترسم که فکر آن گناه را بکنم . با این کار احساس آرامش پیدا کرده ام . 
لته اگر کسی این ندر را کرد باید انجام بدهد اینگونه نیست که ضرفاً یک 
کلام باشد. در حالات مرحوم ات الله بروجردی است که ایشان گاهی در 
هنگام درس عصبانی می شدند , نذر کرده بودند که اگر در سر درس 
عصبانی شوند و به خود مسلط نباشند , تعدادی روزه بگیرند . الان ما در 
آستانه ی فصل تابستان و تعطیلات هستیم و اوقات فراغت و بیکاری یکی 
از چیزهایی است که زمینه ی کناه را ایجاد می کند . الان یک جمعیت 
میلیونی از دانش اموزان و دانشجویان ما اوقات فراغت پیدا می کنند . اگر 
برای این تعطیلات خوب برنامه ریزی نشود زمینه ی گناه فراهم می شود. 
اگر افراد توانایی دارند می توانند در مساجد, کلاس های گوناگون تابستانی 
برقرار کنند . زیاد هم نیاز به برنامه ریزی های سازمانی نیست . اگر این 
کارها مردمی باشد خیلی زودتر به نتیجه می رسد . هر فردی این کار را 
کرد باید بداند که کمک کرده تا وقت ازاد تعدادی جوان پر شود . این 
پرشدن اوقات فراغت به معنای دوری از گناه است . همه ی ما باید دست 
به دست هم دهیم تا در تابستان هرچه بیشتر این زمینه را فراهم کنیم . 
نکته ی بعدی این است که ما نباید هیچ گناهی را کوچک بشماریم . در 
روایت داریم که اگر کسی گناهی را با خنده و شادابی انجام دهد هرچند 
کوچک هم باشد , گریان وارد آتش می شود . اگر کسی گناهی کرد باید 
خیلی زود برگردد و توبه کند . همین بد اخلاقی و تندی که شما در خانه به 
فرزند خود می کنید نباید کوچک شمرده شود. در حدیت زیبایی داریم که 
اگر انسان اصرار برگناه داشته باشد هیچ گناهی کوچک نیست . اگر در نظر 
انسان گناهی کوچک جلوه کند , همین گناه در واقع کبیره است اما اگر فرد 
گناه بزرگ انجام داد ولی زود برگشت و توبه کرد , هیچ گناهی کبیره نیست 
. نکته ی بعدی این است که زمینه ی گناه را ایجاد نکنیم .صنلا یکین: از 
زمینه های گناه خلوت است. رم خصرت 
لت ترموو آی ار زاهه ما ناش این کاین دوب 
ندارد و خواب و زندگی تنهایی نکوهش شده است . فردی در زمان امام 
صادق (ع) به مدینه آمد و خانه ای گرفت . صاحب خانه یک خانم بود. آن 
خانم به آن فرد وعده داده بود که بین خود و او یک پرده ای ایجاد کند. اما 
با ات که ار ان ره 
۱ ۱ 
از نظر فقهی در مکانی که زن و مرد بیگانه ای هستند که شخص ثالثی 


نمی تواند وارد شود , نماز اشکال دارد. واقعاً اگر می خواهیم گناه را از 
بین ببریم باید این زمینه ها از بین برود . ما نباید اجازه بدهیم بستر گناه 
ایجاد شود. اگر در موسسه ای کار می کنید که در بسته است و تنها یک 
منشی خانم حضور دارد, تمام زمانی که در آن مکان هستید فعل حرام 
است . حتما باید در باز باشد . کسی به ما تضمین نداده که به طرف گناه 
برویم و گناه نکنیم . به مقدس اردبیلی گفتند که اگر زمینه ی گناه در یک 
خلوتی با یک خانم برای شما فراهم شود چه می کنید ؟ گفت : به خدا پناه 
می_برم صصس اردلی هر تووع وت دا لین بوون ای اد که من 
حتماً گرفتارنمی شوم . هیچ کس نباید خود را مصون بداند . بنابراین ن نباید 
قشاع سرانظ گر کاب فلم معسایل ایآ وف در رونت 
داریم که فکر گناه انسان را اه 
که توبه را به تأخیر نیندازیم . امام رضوان الله علیه می فرمایند : از 
وسوسه های شیطان است که توبه را بزرگ جلوه می دهد تا ما به طرف 
ب اگر گناهان در نظر فرد بزرگ جلوه کند قطعاً توبه سخت خواهد 
. انسان هر گناهی که مرتکب شده اگر شروع به جبران آن کند خدا هم 
را ی اکز کی بتجاه سال, نماز نخوانده: مسلما نمی خواند 
همه ی ان را جبران کند . اما همین که شروع کند, کافی است . هرچقدر 
هم از اسا مین ماند وا آی تا ضی تیدج هداس که کاهت اسان 
فکر هی کته وس بر ای آعنشست. اسشت ابزایه دای ایک کون را تخات 
ید ما , توحید و پیامبری مي کند. ی 
شده ایم و توبه هم کرده ایم نباید آن گثاه را برای دیگران تعریف کنیم . 
نباید آن را برای حضرت علی (ع) تعریف می کردیم و از ایشان می 
خواستیم که حد را برای ما جاری کنند تا پاک شویم . مرحوم کلینی د 
کات اج را وی اد و رال ان )ی کیت 
من گناهی مرتکب شده ام , من را پاک کن . حضرت ناراحت شدند و 
فرمودند : اگر گناهی مرتکب شده اید چرا خود را رسوا می کنید ؟ سیس 
امیرالمومنان فرمودند : به خدا قسم اگر این فرد بین خود و خدای خود 
توبه می کرد و گناه خود را برای من که حجت و ولی خدا هستیم بازگو نمی 
کرد و از من تقاضا نمی کرد که من را تطهیر کن؛ از اینکه من حد الهی را 
برای او جاری کنم بالاتر بود . قطعاً ذکر گناه , گناهی دیگر است . حتی لازم 
نیست برای راه حل گرفتن از دیگران بگوییم که من اين گناه را مرتکب 
شده ام افرد می تواند بگوید اگر کسی این گناه را مرتکب شد راه حل 
چیست . یاد ما باشد که گاهی گرفتاری های ما در اثر گناهان است ۳19 
توبه کردیم مطمئن باشیم که یک روز جدید و روزنه های بزرگی به سوی ما 


باز می شود . در کتاب روزنه هایی از عالم غیب آیت الله خرازی داستانی 
اد ات هکم اس نف نت اشت. انت الم ماس زر وان آ اد 
) استاد اخلاق بودند . ایشان می فرمایند : زمانی من مشغول تحصیل د 
شهر قم بودم یک جوانی از تهران نامه ای به این مضمون برای من 
نوشت که یک گرفتاری سختی برای من پیش امده شما دعا کنید این 
گرفتاری برطرف شود . آیت الله حق شناس می فرمایند : من به حرم 
حضرت معصومه (س) مشرف شدم و دعا کردم . شب در عالم خواب 
دیدم که این جوان وارد اتاق من شد اما در حال سینه زدن برای امام 
حسین (ع) است . از خواب بیدار شدم و تعجب کردم که این خواب با این 
نامه و دعای من چه ارتباطی دارد ؟ خدمت ایت الله حجت که از مراجع 
نودند.رسیدم و داستان دا تعزیف. کرزم ب یشان فرمودتد که این | ها هنور. 
مضطر است و این سینه زدن نشانه ی اضطرار است , بیشتر برای ایشان 
دعا کنید . من دوباره به حرم رفتم و برای ایشان دعا کردم . شب بعد 
خواب دیدم که به من گفته شد ما گرفتاری این جوان را حل می کنیم ولی 
به شرط اینکه نماز خواندن را شروع کند ,اگر نماز را ترک کند دوباره این 
مشکل رابوای وا ام کم ایت الله ج‌ تاش می فرمات من 
داتصانرا از ال ۲ اور اه اه رای ارتخوان عریت کرد .ان جوا 
برای من نامه نوشت که شما چطور متوجه این موضوع شدید . هیچ کس, 
حتی ی از نماز نخواندن من وت( ۱ . گاهی گرفتاری 
ی داشته باشند حتماً باید قدم های 
بزرگی برداریم . گاهی اوقات نیز ما بخاطر گناهان برخی از توفیقات را از 
دست می دهیم . ار ما بخاطر گناهان توفیق پیدا کرده و توبه کردیم باید 
سعی کنیم که این حالت حفظ شود وگرنه بسیاری از توفیقات از دست می 
رود . الان ماه رمضان در راه است .بسیاری از افراد خوب از ان استفاده 
می کنند و برخی نیز خوب بهره نمی برند . برخی از افراد نزد امام صادق 
(ع) می امدند و با توجه به اینکه امام طبیب جان انسانها بودند , بیماری 
خود را به ایشان می گفتند . در روایات مکرری داریم که به امام می گفتند 
که خر ما هنشت داوم . حضرت می فرمودند : گناه اجازه نمی 
دهد که شما حال نماز شب را داشته باشید . شعبان و رمضان کسی آباد 
است که جدا توبه بکند و بر روی آن باقی بماند . در روایت دیگری داریم 
که فردی همین سوال را از امام کرد و ایشان فرمودند : گاهی انسان یک 
دروغ می گوید و با همین یک دروغ از نماز شب محروم می شود . مرحوم 
حاج آقا مصطفی خمینی رضوان الله می گفتند : من یک روز دیدم که امام 
بعد از نماز صبح گریه مي کنند . از مادرم سوال کردم علت گریه ی پدر 
چیست ؟ فرمودند : حتما نماز شب دیشب ایشان قضا شده و از دست 


رفته است .۰ هروقت نماز شب ایشان فوت می شود بعد از نماز صبح 
بشدت گریه و زاری می کنند. یعنی ایشان نگران بودند که چه حادثه ای 
پیش آمده که من توفیق نماز شب را از دست داده ام . شهید اول از 
فقهای بزرگ شیعه هستند و حدود قرن هشتم به شهادت رسیده اند . 
مرحوم محدث قومی یک کتابی به نام فوائد الرضویه دارند که اين قصه در 
آن کتاب آمده است . الان بعد از گذشت شش صد سال از شهادت شهید 
ال کات اسان وهای علمته واج است در حللات اسان است 
کشت ان نمیا یک مال مه ان اند اه تمس مه ماوت وس ندید 
. بعد از شهادت نیز بدن ایشان را به دار زدند . بدن به دارزده را سنگ 
باران کردند و سپس اتش زدند . بنابراین ایشان مزار ندارد . الان در حوزه 
های علمیه هزاران هزار نفر کتاب های این شهید بزرگوار را می خوانند . 
این فقیه عالیقدر تنها یی شب از نماز شب خواب ماندند . صبح با گریه و 
زاری اشعاری به این مضمون می سراید: شون مصیبت بزرگی به من 
رسیده و . .. ایشان گریه می کند جون در روز مراقب احوالات خود است و 
ی 
ی نیز مشکل پیدا ود 2 ات دز‌هاه تیار 
کر را ار ال کت اعاز 
در این ماه چیست ؟ دو عمل بالاترین است یکی صدقه دادن و دیگری 
استغفار. مستحب است که ماه شعبان انسان روزی هفتاد مرتبه استغفار 
کند . قبل از اینکه ما به ضیافت الله رمضان برسیم باید اماده باشیم . 
انسان باید ماه رجب و شعبان را به گونه ای درک کند که وقتی به ماه 
رمضان رسید هیچ گناهی باقی نماد باشد و واقعا پاک وارد این ضیافت 
اللةشنود. مضمون:د کر صلوات شعبانبه این است:طاعت است که دل: وا 
آباد می کند, خدایا با گناه من ذلیل و خوار نشوم . به ما گفته شده که در 
ماه شعبان هر روز این ذکر را بخوانید . پیامبر در اين حال از دنیا رفتند و 
رسم ایشان این بود که تمام ماه شعبان و ماه رمضان را روزه می گرفتند 
. اگر از ماه رمضان سال گذشته ما روزه ی قضایی داریم تا ماه رمضان 
ترشیده کات لین این اسنت که.ان رورم هانوا تکتریم ۰ اگر کسی قضای 
روزه ی ماه رمضان دارد نمی تواند روزه ی مستحبی بگیرد . سوال- در 
خصوص آیات سی ام تا سی وهفتم سوره ی مبارکه بقره توضیح بفرمایید. 
پاسخ - این یک صفحه ی قران هفت ایه است . در خصوص تفسیر این یک 
صفحه یک جلد تفسیر نوشته شده است. خوب است که ما بیشتر با تفسیر 
قرآن انس بگیریم . برای اين کار می توانیم الان که تابستان و فصل 

است. روزی ده صفحه از تفسیر نمونه را بخوانیم . اين یک صفحه 
ی قرآن ده ها نکته دارد 0 


مربوط به چه کسی است ؟ خداوند چه کسی را خلیفه در زمین قرار داده 
است ؟ اکثر مفسرین گفته اند که این نها مربوط به حضرت آدم نیست و 
هر انسانی باید خلیفه ی خدا بر روی زمین باشد . انسان باید مظهر صفات 
ین ی 
خلیفه ی خدا بر روی زمین باشد در غیر اين صورت هدف آفرینش را به 
۱ ۳ 
و و اس ی تیب ی 
۱ 0 تب که ۱ ۱0 کر ری ۳ 
ی و ی ی وا هس ی باید 
که متا و ها ار 0 
اهل سنت است. کلماتی که حضرت آدم آنها را دریافت کرد و به وسیله ی 
آ ی 
کردند انها چه کلماتی بودند ؟ پیامبر (ص) فرمودند: ادم خدا را به حق 
خمسه ی طیبه قسم داد . چقدر خوب است که ما هم از این فرصت 
استفاده کنیم . اگر می خواهیم گام های عملی برداریم , دیگری را مخاطب 
قرار ندهیم . هرکسی خود را مخاطب قرار دهد و اگر می خواهد توبه ی او 
قبول شود قدم اول را بردارد و یک تغییری در خود ایجاد کند . اگر تغییر در 
اخلاق فرد ایجاد نشود نمی تواند بگوید من توبه کرده ام . در حدیثی داریم 
که امام (ع) فرمودند : اگر کسی یک مومنی را بخاطر گناهی که مرتکب 
شده است سرزنش کند , از دنیا نمی رود تا خود او هم گرفتار ان گناه 
شود . توبه ی حقیقی زمانی است که گام های عملی برداشته و هر حقی 
که به گردن داریم جبران کنیم . از امام سوال کردند که من چهل سال نماز 
نخوانده ام و الان توبه کرده ام چه کاری باید انجام دهم و چه مقدار از 
وقت خود را باید برای اين کار بگذارم ؟ امام فرمودند: شروع کنید . البته 
لازم نیست تمام وقت خود را بگذارید . 
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0 سوال - چکار کنیم که توبه ی ما ماندگار باشد و در راه آن ثابت 
قدم بمانیم 0 پاسخ - علمای اخلاق بدنبال بحجت توبه بجت ماندگاری توبه را 
هم مطرح نموده اند که ما پنج راه آنرا توضیح می دهیم . کسانی که به 
توبه دست يافته اند نگران هستند که مبادا باز به گناه برگردند. مهمترین 
راه ,دوری انسان از عواملی است که او را به گناه تشویق می کند. مثلا به 
کسانی که در حال ترک اعتیاد هستند, تا ی ند یو ان 
که در انجا مواد تهیه می کرده اند عبور نکنند زیرا اين عاملی است که 
انسان را به اعتیاد تشویق و ترغیب می کند. حتی می گویند با دوستان 
دوره ی اعتیاد که هنوز گرفتار هستند معاشرت نکنید .زیر | انسان تحت 
تاثیر قرار می گیرد .روایت داریم : ترک اعتیاد مثل معجزه می ماند . یعنی 
کسی که موفق می شود عادت بدی را ترک کند, , در واقع معجزه صورت 
گرفته است .این اعجاز برای انسان امکان پذیر است. پیامبر فرمود 
:بالاترین عبادت این است که انسان بر عادت های غلط خودش غلبه کند. 
در روایت دیگری پیامبر می فرمود: سخت ترین تدبیرها برای ترک عادات 
بد است .پس انسا ن اگر می خواهد گناهان را ترک کند, باید عوامل آنرا 
کنار بگذارد 9 :اگر کسی می گوید که من توبه کرده ام ولی به 
دوستان و جلسات قبلی برمی گردد, این چه توبه ای است ؟ این توبه نمی 
تواند حقیقی باشد .اگر کسی می خواهد توبه اش واقعی باشد باید دوستان 
و جلساتش را عوض بکند. حتی خلوت ها که زمینه ی گناه است را نداشته 
باشد .در روایت داریم : سبب بسیاری از فجور خلوت است. اگر کسی 
بخواهد توبه اش پایدار باشد باید همه ی این زمینه ها را از بین ببرد. انسان 
باید در فکرهم گناه را از بین ببرد . انسانی که توبه کرده است , برای اينکه 
دوباره به سراغ گناه نرود ,حداقل می تواند انجام دادن گناه را تاخیر 
بیندازد . شیطان در انجام گناه تعجیل می کند و ما با تاخیر در گناه, با 
رای ار رن 
اگر شما سه روز در ترک هستید به خودتان جایزه ای بدهید و اين از نظر 
روانی تاثیر دارد . یعنی انسان خودش را تشویق بکند. راه دوم این است 
که (میرزا ملکی تبریزی در کتاب اسرارالصلاة )انسان گناهانی را که 
مرتکب شده است با خوبی جبران بکند .متلا اگر اهل نماز و تلاوت قرآن 
نبوده است, به آنها مقید بشود. من باید با کارهای خوب. بدی ها را جبران 
کنم . در کلمات قصار 242 نهح البلاغه داریم :تقوا پیشه کنید ولی کم ,۲( 
این خطاب برای کسانی است که تازه به سوی خدا توبه کرده اند) بین خود 
و خدا پرده ای ایجاد کن حتی اگر پرده نازک باشد. یعنی انسان نباید همه 


ای و یی یر 
است, همان پرده ی نازک انسان را نگه می دارد . خانمی نزد پیامبر امد و 
گفت که من سه گناه بزرگ مرتکب شده ام + چکار. کنخ که خدا من زا 
ببخشد ؟ پیامبر فرمود : من گمان می کنم که : نو نماز را ترک کردی که 
کار ان کاهان تشه ای ( ادن در وود سار عصر است هیا نار عصر 
جایگاه ویژه ای دارد).اگر انسان مرتکب گناه بزرگی هم شده است نباید 
ارتباط خودش را با خدا قطع بکند زیرا این خطر بزرگی است . به پیامبر 
گفتند که فردی گناه می کند و نماز هم می خواند . پیامبر فرمود : بالاخره 
0 بعضی ها وقتی گناه می کنند دیگر 
حتی نماز هم نمی خوانند و می گویند که دیگر فایده ندارد .این اشتباه 
است . ما نباید همه ی پرده ها را پاره کنیم . دعایی در مفاتیح داریم : با 
من اظهر الجمیل و سترالقبیح ... خدا نمی خواهد پرده ها کنار برود (و ما 
هم نباید پرده ها را کنار بزنیم ), خدا خوبی های ما را می اورد و ابروی ما 
را حفظ می کند. خدا ما را به گناه مواخده نمی کند و خدا هیچ پرده ای را 
کی ز راد سع این ات که ما ها تساه رایس . انسان نیاز 
به موعظه دارد و باید معلم اخلاقی داشته باشد. با اینکه برنامه های رسانه 
خوب است ولی این نمی تواند جایگزین مجالس اخلاق بااشد .درکتاب 
سیمای فرزانگان نوشته ی از امام خمینی داریم ( دراین کتاب زد که 
بزرگان و دستورالعمل های انها نوشته است): استاد اخلاق برای خود معین 
بکنید. جلسه ی پند.خطاب و نصیحت تشکیل دهید., خودرو نمی توان محذر 
شد. چطور شد که علم فقه واصول به معلم نیاز دارد ,برای هر علم و 
صنعتی در دنیا استاد لازم است لکن علوم اخلاقی وتربیتی به معلم نیاز 
ندارد و خودرو و بدون معلم حاصل می گردد .کر از | شنیده ام آیت الله 
ی یی ای تا همه می توانند در 
داشته باشد.پیامبر به عبدالله بن مسعود می فرمودند که برای من قرآن 
بخوان. او می گفت : قرآن بر قلب شما نازل شده است , من چه قرآنی 
بخوانم ؟ پیامبر فرمود: در شنیدن قرآن تاثیری هست. او قرآن می خواند و 
9 اشک می ریختند .,پس در معرض موعظه قرار گرفتن تاثیر دارد. راه 
چهارم این است که انسان بداند شهودی دارد :پیامبر, خداء زمین ,زمان و... 
ما گاهی کارهای مباح را بخاطر آبروی اجتماعی خودمان ترک می کنیم چه 
برسد به گناه. فردی نزد امام رضا (ع) آمد و گفت که برای من دعا کنید . 
امام با تعجب فرمودند خگر‌ماتیوای تما دعاشیی کی ۱ب حدا خیم 
اعمال شما صبح و شام بر ما عرضه می شود.(اگر انسان اینها را باور کند 
درز ند کی آنین تغییر امن آنجاد می. شود) فردنخحت: کرو آهام فر جود. (ابة 
105 سوره توبه) خدا| اعمال شما را می بیند. امام صادق (ع) به یاران 


فان مین فرجودند که خر ا ها یاس را زارف دهد ۱ مین تما مت 
دانید که اعمال شما هر روز بر حضرت عرضه می شود . فردی به امام 
حسین (ع) گفت که من در برا؛ بر گناه نمی توانم مقاومت کنم . پایداری بر 
توبه چگونه است؟ امام فرمود :گر می خواهی گناه بکنی, جایی را پیدا کن 
که خدا تو را نبیند. شیخ صدوق در کتاب عیون اخبارالرضا دارد: روزی من 
با امام رضا (ع) از شهر بیرون امدیم . در راه مسیر جنازه ای را دیدیم . 
امام از مرکب پیاده شدند و فرمودند: هر کس در تشییع جنازه فردی 
شرکت کند خدا همه ی گناهان او را 7 وقتی جنازه را زمین 
گذاشتند امام کنار میت رفتند و دستشان را روی سیه ی این مبت 
گذاشتند و اسم او را بردند و گفتند که نگران نباشد. من سوال کردم که 
ی ای و و ی اه 
کا مک کی به ما ابزاری بدهد و ما با آن کناه بکتیم آیا این 
نف اتصافی شمیت ۱ فا ی و وس و .. گناه می کنیم که همه 
اما اه الظای المی اشت. امامسافر امن فرهاید دا ده کاو ار شدا 
می خواهد یکی اعتراف به نعمتهای خدا تا نعمتهای تان زیاد بشود و دیگری 
اقرار به گناه تا خدا گناهان شما را بیامرزد. انسان با نعمت های خدا گناه 
می کند و این انصاف نیست . مثلا فردی که مشروب خوار بوده است و 
الان ترک کرده است , اگر دوباره بخواهد اين گناه را شروع کند باید فکر 
کند که در : تناول این مایع صدها نعمت در کار است تا این مایع پایین برود. 
بعضی از , بیماران گرفتاری بیماری هستند که به مرور زمان نخاع بدن شان 
ان فی»رود: و حتی آب از گلوی آنها پایین نمی رود. برای این بیماران 
عملی انجام می دهند که غذا و آب مستقیم وارد معده بشود. آنا ما مه 
ارات مرا ام اشفاده ی کی ماه ات سای که ار اه 
کلیه داشت رفتیم . یکی از دوستان به سرویس بهداشتی رفت و زود 
برگشت .بیمار به ما گفت که من برای این کاری که شما در عرض چند 
ده شام می هو انه ساعت ها ار شوم رال ۵ آنات وه 
عصر ,لمزه و فیل را توضیح بفرمایید . پاسخ - در سوره ی عصر داریم : 
همه ی انسانها در زیان هستند . در کتاب تفسیر کبیر فخر رازی در ذیل این 
آیه داستانی را دارد که فردی می خواست این آیه را تفسیر کند که چرا 
انسانها درخسران هستند ؟ من در ظهر گرمای تابستان از خانه بیرون آمدم 
و کسی در بازار نبود و دیدم که فردی فریاد می زد که رحم کنید به کسی 
که دارد سرمایه اش اب می شود . دیدم آن فرد يخْ فروش است . من 
فهمیدم که تفسیر این ایه چیست . ما داریم سرمایه ی عمرمان را از 
دست می دهیم. قران می فرماید : همه دارند از سرمایه استفاده می کنند 


پس در زیان هستند مگر اينکه در برابر آن ایمان بیاورند وعمل صالح انجام 
بدهند. اگر انسان در برابر از دست دادن سرمایه عمر چیزی بدست نیاورد 
در خسران است . سوال - در ادامه بحث ثابت قدم ماندن در راه توبه 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - اگر انسان می خواهد توبه اش پایدار بماند, 
باید تصمیم بگیرد حقوقی که از خدا بر گردن او هست بجا بیاورد البته 
تدریجی و به مرور. ما نباید توبه را سخت جلوه بدهیم که بترسیم ولی باید 
حق الله وحق الناس را بجا بیاوریم . بعضی از حق ها نمی گذارد انسان 
صفای باطن پیدا بکند و توجه اهل بیت را به خودش جلب بکند. کتاب روزنه 
هایی ازعالم غیب نوشته ی آیت الله خرازی است که این کتاب شامل 
داستانهایی از بزرگان وعلما است تا ایمان ما تقویت بشود . این داستان ها 
نشان می دهد که ایمان به غیب واقعیت دارد. بزرگی نقل کرده اند که یک 
از پاسبان های کلانتری می گفت که ما از خیابانی رد می شدیم که خانمی 
سد معبر کرده و بساطی پهن کرده بود. من به او گفتم که بساط خودت را 
جمع کن ولی او گفت که من چند تا بچه ی یتیم دارم و خرج آنها را از همین 
راه بدست می اورم . من چیزی نگفتم ولی دوستم لگدی به بساط این زن 
زد و رفت. دل این زن شکست. مدتی بعد این دوست ما درد پا گرفت و 
معالجات اثری نکرد.او به کربلا رفت تا متوسل به امام بشود. شب 
خوابيدیم و صبح که می خواستیم به حرم برویم او گفت که من باید برگردم 
زیرا من حضرت اوبالفضل را درخواب دیدم که گفت: تو بچه های یتیم را از 
غذا می اندازی و با آنها رفتار بد می کنی .اگر به حرم بیایی من تو را 
مکافات می کنم . او برگشت و رضایت آن زن را جلب کرد  .‏ پس اگر ما 
۱ 
ادا بکنیم .کسی که چندین سال است که نماز نخوانده است باید درحد 
توانش نماز بخواند و همراه با نماز واجبش, نمازهای قضا شده را هم 
بخواند. دیگر اينکه ما باید باورهای دینی را تقویت کنیم تا بیشتر بتوانیم در 
پرابر گناه و توبه مقاومت و پایداری بکنیم .فردی نزد امام صاد ق(ع) آمد و 
1 حرام نروم .امام فرمود: این بالاترین عبادت است که انسان از گناه 
دوری بکند. پس ما در برابر گناه پایداری را ادامه بدهیم . ما هفت راه 
ری اداری در ار گنه دارم : دوری از عوامل تجریک کندع ۵ گنل 
ب نکردن همه ی ارتباط ها با خدا ,داشتن معلم اخلاق و مجالس اهل 
۲ ۳ 0 گناه 
استفاده نکردن ی 
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3 ای شکوهت فراتر از باور ای مقامات بالاتر از از ادراک وصف تو 
درک لیلة‌القدر است فهم ما از تبار ما ادرای کوثری بی کرانه دریایی 
,ماییم و ظرف حقیر این کلمات باید از تو نوشت با ایات باید از تو سرود با 
صلوات , ایه درایه وصف تو جاری ست فتلقی مباهله کوثر در دل انما 
پریدون الله در فصل لربک ونحر, از بهشت آمدی به هیئثت نور عطر سیبت 
وزیده در هستی تو گل نه تو نوبهار نه تو بهشت هستی , روز مادر شده در 
محضر تو آمدم پا به پای این کلمات :هدیه ی من برای تو اشک است هدیه 
من برای تو صلوات . سوال - در مورد صبر حضرت خدیجه توضیحاتی 
بفرمایید . پاسخ - امروز روز زن و تولد حضرت فاطمه است. امام کاظم 
(ع) فرمودند :کسی که به بازار برود و هدیه ای برای همسرش : نهیه کند 
این مثل صدقه است . هدیه نباید حتما مادی باشد , اگر امروز آقایان اخلاق 
ند خودشان را کنار بگذارند این خودش هد یه است .یک شاخه گل ممکن 
است که پژمرده بشود ولی اگر مرد به همسرش بگوید که او را دوست 
دارد این حرف از دل خانمش بیرون نخواهد رفت ۱ مت از بانوان با 
عظمت که در برابر بسیاری از مصیبت ها صبر کرد مادر حضرت فاطمه 
یعنی خدیجه ی کبری است .بعضی ها به پیامبر اعتراض می کردند که تو 
چقدر نام خدیجه را می بری .پیامبر فرمود : روزی که هیچ کس به من 
ایمان نیاورده بود اين بانو به من ایمان اورد. و همه ی مال و هستی خودش 
را در راه اسلام قرار داد . حضرت به این بانو خیلی علاقه داشتند . در 
سیزده سال اول اسلام این بانو مقأومت می کند و پاداش این صبر و 
مقأاومت ولادت فاطمه است .اگر ما بخواهیم به امامان سلام بدهیم آنها را 
مفتخر به این می دانیم که آنها فرزند خدیجه ی کبری هستند. شیخ صدوق 
0 داستانی را از امام صادق (ع) نقل می کند که فردی از امام 
سوال کرد که ولادت حضرت فاطمه به چه شکلی بود .امام فرمودند : بعد 
از ازدواج خدیجه با پیامبر, خدیجه از طرف زنان مورد تحریم اجتماعی قرار 
گرفت و کسی با ایشان رفت و آمد نمی کردند . حضرت خدیجه غمگین 
می شدند . تنهایی خیلی سخت است ولی ایشان این سختی را تحمل 
کردند تا زمان بارداری ایشان فرا رسید. امام می فرماید : فاطمه قبل از 
تولدش با مادرش صحبت می کرد و او را دلداری می داد. اگر عیسی در 
گهواره می تواند سخن بگوید پس فاطمه هم در شکم مادرش می تواند با 
مادرش صحبت بکند. یک روز پیامبر وارد خانه شدند و دیدند که او با کسی 
دارد صحبت می کند ولی کسی در خانه نیست . خدیجه گفت که نوزاد با 
من انس گرفته است و صحبت می کند. در روز تولد, پیامبر برای زنان پیام 


فرستاد که به کمک خدیجه بیایند ولی آنها بخاطر اختلافات قبلی نیامدند و 
تحریم را نشکستند .امام می فرماید : چهار بانوق آسمانتی. آمدند و 
خودشان را معرفی کردند . یکی از آنها که دیگران را معرفی می کرد 
ساره همسر ابراهیم بود و دیگری آسیه همسر فرعون و دیگری حضرت 
مریم و دیگری خواهر موسی بن عمران بود . اين چهار بانوی بهشتی به 
استقبال ولادت فاطمه امدند .این صبر و تحملی که فاطمه و خدیجه کبری 
داشتند به کوثر رسید .تفسیر کبیر فخر رازی ( 32 جلد است و در جلد آخر 
و رد ذیل تفسیر سوره ی کوثر ) در میان اهل سنت از همه بالاتر است و 
در میان تفاسیر شیعه تفاسیری که بر همه ی تفاسیر مقدم است تفسیر 
شیخ طوسی است و هزار سال از وفات او می گذرد . شیخ طبرسی در 
کتاب مجمع البیان خود از کتاب شیخ طوسی استفاده کرده است .فخر 
رازی وقتی به تفسیر سوره ی کوثر می رسد می گوید : تفسیر سوره ی 
کوثر فاطمه است زیرا اين آیه در زمانی نازل شد که عده ای گفتند که اگر 
پیامبر از بین برود نسلش منقطع می شود و با مرگ پیامبر همه چیز تمام 
می شود و دین اسلام ادامه پیدا نمی کند. فخر رازی می گوید : در طول 
تاریخ همه فرزندان فاطمه را کشتند ولی امروز عالم پر از فرزندان 
فاطمه است , یکی از بزرگان این نسل. نسل امامان است . ما تعداد 
علمای زیادی از نسل فاطمه ی زهرا (سادات طباطبایی و موسوی ) داریم 
. وقتی انسان کتاب فواید الرضویه شیخ طوسی را می خواند متحیر می 
ماند که از کدام علمای شیعه بگوید : از سید بحر العلوم, سید مرنضی 
با ,علامه طباطبایی و ... ( از نسل طباطبایی ) و علمای 

گی مثل سید بن طاوس , چنین ۳ از فاطمه بوجود آمد. درعالم 
کفی بست که واه وت که چم ار سل کساش سح که دز را 
صدیقه ی کبرا ایستادگی کردند . یکی از سنت های پسندیده ای که درمیان 
ما هست این است که اگر کار خوبی دیدیم آنرا تشویق کنیم .الان بیش از 
دو سال و تیم از برنامه ی سمت خدا می گذرد. فل از طرعت وم و بمام 
بدهید . فقط تماشا کردن برنامه کافی نیست و شما می توانید از این 
برنامه بعنوان یک برنامه ی خوب قدردانی کنید. ما اطلاعات کاملی از 
تعداد بینندگان خودمان نداریم و بهتر است که شما امروز یک پیام به این 
برنامه بدهید. خوب است که انسان در هر کار خوب شراکت بکند و آنرا 
تأیید. کنن.» وال ۶ ابا باناتن سوره فجر و آیات و 7( 
توضیح بفرمایید . پاسخ - امام صادق (ع) فرمودند : در نمازهای واجب و 
مستحب سوره ی فجر را بخوانید زیرا| این سوره ابا است 
ترا نات یاایتهاالنفس المطمئنه ... کامل ترین مصداق نفس مطمئنه امام 
حسین(ع) بود که با آرامش در آخرین لحظات آنچه داشت در راه خدا 


تقدیم کرد . سوال - در مورد روز مادر و روز زن توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - ما در قران چهار پیام قرانی در مورد روز مادر داریم : پیام اول در 
مورد احسان است که در سوره ی اسراء آیه 23 2 سوره بقره آیه 93 
سوره انعام آبه 153 و سوره نساء آیه 36 , سوره احقاف آبه 15 و سوره 
ی عنگکبوت ان 8 داریم که به پدر ومادرخود احسان کنید . معنای احسان 
چیست ؟ امام صادق (ع) می فرماید: احسان به پدر ومادر این است که 
بدون اينکه پدرو مادر حاجت خودشان را به زبان بیاورند شما انرا براورده 
کنید. یعنی انسان باید خودش بررسی کند ونان آنها | رطظافت. کندربیام 
دوم. قرانین در شور کی اسر آع ایه:24 :هی فرماید: برای پدر ومادر بال 
رحجمت را نکش و پدرو مادر را در آغوش رحجمت بگیر ۰(در حالات سیدبن 
طاوس داریم که ایشان در وصیت نامه شان نوشتند که تا پدر ومادر من 
زنده بودند من آنها را در اغوش خودم می گرفتم , پس قبر من را پایین قبر 
پدر ومادرم قرار بدهید.در داخل حرم امیرالمومنان, قبر سیدطاوس و پدر 
و مادرش است.) پیام قرانی سوم انفاق ویژه برای پدر و مادر است , در 
سوره بقره ایه 215 می فرماید : که نفقه پدر ومادرخود را پرداخت کنید . 
در نفقه ی واجب ,اگر پدر و مادر ما نیازمند باشند نفقه ی آنها بر ما واجب 
است همانطور که نفقه ی همسر و فرزندان بر انسان واجب است . در 
پیام قرآنی دیگر وصیت ویژه برای پدر ومادر است. در سوره بقره آیه 81 
داریم : برای وصیت اول پدر و مادر را در نظر بگیرید . بطور طبیعی از 
فرزند یک ششم به پدر ومادر ارث می رسد ولی اگر پدرومادر احتیاح 
دارند و در سختی هستند می توانید وصیت کنید که به انها ارث بیشتری 
برسد. امام خمینی در کتاب وعده ی دیدار عبارتی دارند که می 9 
حقوق بسیار مادرها را نمی توان شمرد و نمی توان به حق ادا کرد . یک 

شب مادر نسبت به فرزندش از سالها عمر پدر متعهد ارزنده تر است 
.«تجسم عطوفت و رحمت در دیدگان مادر بارقه ی رحمت رب العالمین 
است . خدای تبارک و تعالی قلب و جان مادران را با نور رحمت آمیخته 
است .۰ امروز نباید ات ما به باشد . از نظر فقهی 
وقتی خانمی فرزند دارد یک ششم از شوهرش ارث ( از زمین ارث نمی 
رد امی برد , این سهم زیادی نمی شود . خیلی موارد اين سهم ,زندگی 
آنها را بعد از فوت شوهرشان مختل می کند و گاهی فرزندان طمع می 
کنند و می گوپند که اين خانه ورثه ای به درد مادر نمی خورد و یک خانه 
اتیجا ری دز آن ری هی را آودمق: کیره وه انا .نها مت 
فرستند .امام در وصبت نامه شان می نویسند : و که ور تشد ار بین 
ورثه تقسیم شود ولی ورثه موظف هستند مادام که مادرشان در قید حیات 
هستند با او مزاحمت نکنند .یعنی اینکه سکنی و منافع ان تا زمان حیات 
واگذار به ایشان نمودم و کسی حق مزاحمت ندارد. پس شوهر می تواند 


مقداری از خانه را به نام همسرش بکند يا اینکه وصیت بکند که تا زمان 
حیات همسرش استفاده از منافع مسکن بدست همسرش باشد . اگر ما 
خدمتی به. مادر کرديم. آن خدمت را بزر ک.تشماریم . ذر کتاب: تفسیر افی 
زلال از سید قطب روایتی داریم : فردی در حال طواف مادرش را به دوش 
گرفته بود, پیامبر را دید و گفت که من مادرم را به دوش گرفته ام , ایا با 
اینکار حق مادرم را ادا کرده ام؟ پیامبر فرمود : حضرت فرمود : هنوز 
جبران یکی از ناله های مادر نشده است .خدمت ما به پدر ومادر بغیر از 
خدمتی است که آنها در مورد فرزندان انجام داده است و دیگر اینکه مادر 
و و ی 
به پدر ومادر است. کسانی که توبه کرده اند کف خواهند مطمئن 
بشوند که خدا آنها را می بخشد به پدر و مادرشان خدمت کنند. روایتی از 
مرحوم راوندی نقل کرده اند که فردی نزد پیامبرآمد و گفت : من هر نوع 
گناهی انجام داده ام ولی توبه کرده ام .من الان چکار کنم که توبه ی من 
پذیر فتة بشود و زخمت خذا شاهل خال من بنشود. پیامبر فرمود.:آیا مادرت 
در قید حیات است؟ او گفت : نه ,ولی پدرم در قید حیات است. پیامبر 
فرمود : به پدرت خدمت کن . وقتی او دور شد ,پیامبر با حسرت فرمود : 
کاش , او مادر داشت . دیگر اینکه از پیامبر سوال کردند که حق پدر و مادر 
چیست ؟ پیامبر فرمود : انسان با خدمت به پدر ومادر می تواند خودش را 
بهشتی بکند وا حاندن آنا می دعوم توت تدافتر می فرماید 
اگر اهل خدمت به پدر ومادر باشی, فرض کن که در بهشت نشسته ای 
ولی اگر در حق آنها کوتاهی کنی,بدان که در جهنم نشسته ای 9 
می گویند: پدر و مادر در حق ما ظلم کرده اند ما چکار کنیم ؟ در روایت 

داریم : اگر کسی نگاه خشم آلود به پدر و مادر داشته باشد حتی اگر آنها 
به فرزند ظلم کرده باشند, خدا نماز او را نمی پذیرد .(مرحوم مجلسی می 
فرماید که این منافاتی با گناهکار بودن پدر و مادر ندارد و اين مانع کوتاهی 
ما در مقابل پدر و مادر نمی شود.) اگر ما مشغول نماز مستحبی هستیم و 
پدر ومادر ما را صدا زدند ,باید نماز را قطع کنیم و جواب آنها را بدهیم . 
اگو ما درحال تروع نماز واجب هستیم و آنها ها زا صدا زدند نباید تماز را 
شروع کنیم و باید جواب ب آنها را بدهیم ولی اگر نماز واجب را شروع کردیم 
بروم ولی رو | انس بگیرم .من چکار کنم 
؟ پیامبر فرمود : یک شبانه روز انس با پدر ومادر از یکسال جهاد ( البته 
جهادی که واجب کفایی باشد) بالاتر است. حالا اگر کسی در زمان حیات 
پدر و مادر به آنها خدمت کرده باشد ولی بعد از فوت آنها را فراموش کند 
مورد عاق آنها قرار می گیرد .پیامبر فرمود : اگر دینی به گردن پدر ومادر 


هست و فرزند آنها را ادا نکند( بعد از فوت آنها ) و برای آنها طلب آمرزش 
نکند. مورد عاق انها قرار می گیرد . 
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9۳۱۳/16 سوال - در مورد صبر برگناه و توبه توضیحاتی بفرمایید. پاسخ ٍ_ 
توبه واجب فوری است و آدابی دارد از جمله : نماز. دعا و غسل . ما نباید 
توبه را طوری جلوه بدهیم که گناهکار از نزدیک شدن به آن بترسد . بعضی 
می گویند که ما پنجاه سال اهل عبادت نبوده ایم والان فایده ای ندارد که 
توبه کنیم زیرا ما نمی توانیم گذشته را جبران کنیم . شما می گویید برای 
3۳ بگیرید یا شصت نیاز مند 
را سیر کنید, من چطور این کارها را انجام دهم يا کفارات زیادی بر دوش 
من است , من باید به خانه ی خدا مشرف می شدم اما نشدم و انقدر توبه 
جلوی آنها بزرگ جلوه می کند که مي ترسند به طرف توبه حرکت کنند و 
اس را اه ات ی ی را 
دسا لاس کات اما عم تالا هه سین ی آنه 
طوونست که ها ی ام این کاب را دایم باه هرس بایه ک 
حدیث ان خوانده بشود. امام خمینی در این کتاب می فرمایند: مبادا 
شیطان و نفس اماره مطلب را بزرگ نمایش دهند و تو را از توبه منصرف 
ما ند یفنی, شطظان چراق آیتکه‌ها بردیی توبه هویم ان قدر قوبه. :زا پزر ی 
جلوه می دهد که ما جرات ت نکنیم به توبه نزدیک بشویم . امام در ادامه می 
مات که اک شایهای فقوت نتم ی موم قاس کاروها تون ال 
بسیار, حقوق مردم بی شمار و گناهان متراکم است, ناامید نباش. بعضی 
می گویند :من آنقدر گناه کرده ام و حقوق الهی و حقوق مردم را از بین 
برده ام که الان نمی توانم آنها را جبران کنم , پس چطور توبه کنم؟ دیگری 
می گوید: اگرمن تویه کنم هدر مال مردم را از بين برده ام و آن قدر به 
حقوق مردم تجاوز کرده ام که الان برایم امکان جبران نیست, پس 
چطوربه توبه نزدیک نشوم م .این از همان وسوسه های شیطانی است . امام 
می فرماید : حقوق الهی زیاد است اگر نتوانستی حقوق الهی را اداء کنی 
خدا از حقوق خود می گذرد . شما شروع کن و تصمیم بگیر, خدا نماز و 
روژه هایی را که نخوانده ای می بخشد . مهم شروع کردن و بازگشت و در 
مسیر باز گشت قرار گرفتن است . خداوند محتاح این نماز و روزه های ما 
نیست . ختم کلام ایشان این است که اگر نتوانستی حقوق او را اداء کنی 
«خدا از حقوق خود می گذرد. در ادامه می فرماید : اگر نتوانستی حقوق 
مردم را ادا کنی خدا جبران می فرماید . در روایت داریم که خدا طلبکاران 
شما را راضی می کند. ی نی 


فردی دچار گناه شرب خمر شده است و با نماز نخواندن مرتکب گناه 
تری می شود. این اشتباه است. از امام صادق (ع)سوال کردند که 
گناهان کبیره را بشمارید . امام فرمود: شرب خمر , رباخواری و... . راوی 
گفت. که.تما کار الضلام.را شممارند. امام فر مود «تمار خواتون. کفر 
است . در روایات داریم توبه یعنی پشیمانی . همین که انسان پشیمان شد 
و تصمیم بر برگشت به گناه را نداشت و به اندازه ای که توانست جبران 
کرد, این مفهوم توبه است . شیخ بهایی فرموده اند :فرد گنهکاری بود که 
در شهر شهرت نم کنان داشت ه روزی که او از دنیا رفت مردم حاضر 
نشدند که برای غسل و کفن و نماز بر او حاضر بشوند. یک عابدی دید که 
زنی تنها با دو نفر دارند جنازه ای را دفن می کنند. او حاضر شد که کارهای 
جنازه را انجام بدهد. مردم به او اعتراض کردند . عابد گفت: من دیشب 
خواب جنازه ای را دیدم که با زنی تنها بود و می گفتند که خدا او را 
آفرفنده است: مردم به زن او گفتند که او چه کارخیری در زندگی داشته 
است که ما از آن بی خبر هستیم .زن گفت که او با تمام آلودگی ها سه تا 
کارخوب انجام می داد: بعد از هر گناه لباسهایش را عوض می کرد. وضو 
می گرفت و به نماز می ایستاد . (ارتباط او با خدا قطع نمی شد . آیت 
اللف و شیاین می مود جوا ناریو ارقاظ ان یاعدا قمع 
بشود .)در بعضی شیها وقتی از خواب بلند می شد, با خدا زمزمه می کرد 
و می گفت : خدایا کدام گوشه ی جهنم را برای من قرار داده ای؟ , خانه 
ی ما هميشه میزبان بچه های یتیم بود . پس انسان نباید با همه ی آلودگی 
ها ارتباط خودش را با خدا قطع بکند.در روایت داریم:کار خوب گناه را از 
بین می برد. بعضی ها وقتی گناه می کنند دیگر نماز هم نمی خوانند و می 
گویند که آب از سر ما گذشته است .این خیلی خطرناک است . در تفسیر 
مجمع البیان از مرحوم طبرسی داریم نی به پیامبر گفت که من گناهی 
مرتکب شده ام , باید چکارکنم .حضرت روی ترکرداند 2 ورسفو ول نماز 
شدند . بعد از نماز,جوان ِ خودش را تکرار کرد.پیامبر فرمود : مگر تو 
الان نمازجماعت نخواندی ؟ جوان گفت ( ۳ من توبه ام کرده ام 9 
فرمود : همین کفاره ی گناه تو است .در روایت ه آمده است : همانطور که 
ما نباید توبه را بزرگ جلوه بدهیم 7 27۱ ۰ اگر ما 
توبه را بزرگ جلوه بدهیم جرات نمی کنیم به سراغ توبه بیاییم و اگر گناه 
را کوچک بشماریم خیلی آسان به طرف گناه می رویم .فرموده اند؛ اگر 
موفن کناهی انجامتواه کتام را صل کوهی: بر بالا‌ سر خودش فی نی که 
هر لحظه بر سرش فرود می آید. و فرد غیرمومن آنرا مثل پشه ای کوچک 
ببیند. پس ما نباید گناه را کوچک بشماریم . امام صادق (ع) فرمودند: 
سلمان فارسی از بازار آهنگران عبور می کرد دید جوانی بيهوش شده 
است .«مردم به او گفتند که دعایی بخوان تا آو به هوش بیاید .«جوان به 


فونشن. اف سلهان از اه بزشتد. که تو بیماری دارید ؟ جوان گفت : : خیر . 

هن ات ار این باوار نو مت کردم ودنجه که اهکران اه کداخته را 
از کوره بیرون می آورند و روک آن پتک می کوبند , من یاد آیه 2 سوره ی 
حج افتادم که می فرماید: هر وقت کفار بخواهند از آتش جهنم بیرون بیایند 
دای انا را به آتش بر می گردانند. برای اهل دوزخ پیراهن هایی از آتش 
دوخته شده است . بعد از هوش رفتم . سلمان به او گفت که تو جوان 
خوبی هستی و خوب است که با تو دوست بشوم. در کتاب گناهان کبیره 
شهید دستغیب داریم :در مقایسه آتش دتیا.یا انش خمنم باکر کافی راد 
آتش دنا بیندازند , انقدر این ۳ آرام اشست: که آن 0 خواهد برد 
آیت الله بروجردی در اواخر عمرشان گریه می کردند و می گفتند که 
داده اید؟( بیش اه شاگرد و ساخت مساجد و...) ایشان فرمودند: 
مطمئن نیستم که انچه انجام داده ام از من پذیرفته شده است یا خیر . در 
نهح البلاغه خطبه ی 102 حضرت می فرمایند : در قیامت انقدر کار دشوار 

است که عده ای التماس می کنند که خدایا حسابرسی ما را بدون نوبت 
انجام بده تا به آتش برویم (زیرا در آنجا خیلی سخت می گذرد) . امام در 
بحث توبه تذکر داده اند : دخول در گناهان بخصوص کباثئر باعث می شود 
که توبه از یاد برود ,گمان مکن بعد از محکم شدن ريشه ی گناهان. انسان 
بتواند توبه نماید. امام صاد ق(ع) می فرماید: هیچ چیزی برای روح انسان 
بدتر از گناه نیست , زیرا با گناه قلب انسان دگرگون می شود. در سوره ی 
روم آیه 10 داریم :پایان کار گناهکار تکذیب است و همه چیز را مسخره 
می کند.در ادامه می فرماید : بهار توبه جوانی است زیرا با ر گناهان کمتر, 
کدورت قلب و ظلمات باطنی ناقص تر_و شر ایط توبه آسانتر است. در 
پیری حرص و طمع , حب جاه و مال و ارزوهای بیشتر است . در ادامه 
امام می فرماید : به فرض که در پیری انسان بتواند توبه کند , از کجا 
معلوم که انسان به پیری برسد .مامون الرشید خلیفه ی عباسی است که 
خیلی مغرور بود که با ابرها سخن می گفت و می گفت که هرکجا شما 
ببارید در محدوده ی قدرت من باریده اید بژوزی دنت از نی پزمو 
گشت و در آستانه ی مرگ بود و مطمئن شد که در ساعات آخر عمرش 
است. گفت : برای من جایگاهی درست کنید که من همه ی لشکر خودم را 
ببینم . وقتی او در جایگاه رفت , با خدا راز و نیاز کرد و گفت: ای خدایی 
کم لت و وال ایس ات سکن کر مه نان کف اش فا 
رنه اس اند اخصلی رید قکر بویت افاده‌ وم میم تست کم ها 
فرصت توبه پیدا بکنیم . سوال - آیات سوره انفطار و آیات ابتدایی سوره 
ی مطففین را توضیح بفرمایید پاسخ - امروز روز تکریم بانو ام البنین مادر 
چهار شهید است . در این ایات می فرماید : ای انسان چه چیزی تو را 


نسبت به خدای کریم مغرور کرد؟ خدایی که تو را آفرید و همه نعمت ها را 
به تو داد. اگر انسان روز جزا را فراموش کرد, باعث غرور می شود . تمام 
اعمال شما را فرشتگان می نویسند . سوال - در ادامه ی بجّت توبه 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - پس توبه واجب فوری است .انسان باید فوری 
تولی بکند. و ی اداب مه وی باید اعد ان بوبه انعم کی وه 
قریرات نما بدهد. خسن کوند. ار الراما غشل جذاکانه ای باشد. انسان 
می تواند یک غسل را با چند نیت انجام بدهد. خوب است که انسان هر 
آنرا فراموش کرده ام, واجب يا مستحب, ادا يا قضا . ثمره ی اين کار اين 
است که اگر غسل واجبی ی بر گردنش بوده است و سالها انرا فراموش 
کرده است., از گردن او ساقط می شود. حتی این کار غسل های مستحبی 
را هم در بر می گیرد . قضای غسل روز جمعه در روز شنبه مستحب است. 
در غسل های مستحب انسان باید برای خواندن نماز وضو بگیرد . کسی که 
روزه ی قضا دارد نمی تواند روزه ی مستحبی بگیرد .نماز قضا را هم مقدم 
بر نماز مستحبی بدانیم . حالا اگر ما در گذشته توبه کرده یم ولی غسل , 
نماز و دعا نخوانده ایم , این اشکالی ندارد و توبه ما قبول است ولی ۳۳ 
مستحب ,توبه ی ما را ماندگارتر می کند. هر کسی هر گناهی کرده است 
الان توبه کند و نماز را از همان موقع شروع کند.و نگوید : از شب جمعه 
ها ار وا اه این وسوسه ی 
شیطان است .شما باید قضای نمازهایتان را شروع کنید.یک انسان بدهکار 
باید همه ی خوشی های خودش را بگیرد تا بتواند حق الناسی که بر گردنش 
است را بدهد . اگر کسی واجب حح بوده است و به حج نرفتهاست., وقتی 
توبه کرد باید در همان سال به مکه برود ولی اگر سالها گذشت و توان 
مالی نداشت نمی تواند بگوید که خدایا من می خواهم به حح بروم ولی 
مالی ندارم و تو خودت جبران کن .اين قابل قبول نیست و این فرد باید با 
قرض و حتی پای پیاده و سختی به حج برود زیرا باید زمانی می رفته ولی 
این کار را نکرده است ,پس اگر شما بدهکار هستی به هر قیمتی باید 
بدهی خودت را بیردازی .اگر کسی استطاعت مالی دارد باید به حج برود 
ولی اگر من زمانی این مبلغ را داشتم و کوتاهی کردم و بعد توبه کنم و 
تمکن مالی نداشتم , به هر قیمتی شده است باید به حج بروم. در مسئله 

ی بدهی هم این طور است . یعنی انسان باید از خودش کم بگذارد و بدهی 
خودش را بیردازد . اميدواريم خدا همه ی ما را مورد عفو و رحمت خودش 
قرار بدهد. 
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9 بگذار که مقابل روی تو بگذريم دزده ی در شمایل خوب تو بنگریم 
, شوق است در جدایی و جور است در نظر هر جور به که طاقت شوقت 
0 2 
قدمانت بگستریم , ما را سری ست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و 
سر برود هم برآن سریم , گفتی زخاک بیشتراند اهل عشق من از خاک 
بیشتر نه که ازخاک کمتریم زا خود تفی, برجم زبان از ففای کسن ان مین 
برد که ما به کمند سعدی تو کیستی که در این حلقه ی کمند چندان فتاده 
اند که ما صید لاغریم . سوال - در مورد آداب توبه توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ- تصور غلطی وجود دارد که مردم فکر می کنند توبه باید درشرایط 
ناید. نشب قدر بت با به خم: پزونم پا ار و یه کم ۱ ۱0 
واجب فوری است . بعضی از واجبات زمان دارد ولی یک سری از واجبات 
فوری است . انسان نمی تواند منتظر ماه رمضان يا شب جمعه باشد . هر 
حان که اصا نس حدی فراه هه سب ی اسف الله اس اشفا 
تحفق پیدا می کند . وقتی انسان می خواهد توبه کند شیطان انسان را 
وسوسه می کند که آنرا عقب بیندازد . انسان وقتی تصمیم بر توبه گرفت 
همین کافی و حتی ممکن است که گفتن ذکر استغفرالله هم لازم نباشد 
وا مهم ارام اش وا تفای هس انم اه نعد او یه انشان 
تصمیم برتوبه گرفت . از آداب توبه : غسل ( از غسل های مستحب دیگر 
توبه یکی برای فردی است که مست می کند و می خوابد که بعد از بیدار 
شدن باید غسل بکند و دیگر برای زنی که خودش را برای غیر شوهر معطر 
بکند , بعداز توبه باید غسل بکند ),نماز و دعای است . سوره بقره ایه 222 
دارد . در سوره ی تحریم آیه 8 می فرماید : توبه نصوح کنید. امید است که 
این کفاره ی گناهان شما باشد . توبه نصوح یعنی توبه ای که بعد از آن 
فسیل یه اش کت سل با سل هام سییر فری نمی کف در هارای 
هم غسل توبه را داریم . در کتاب من لایحضر شیخ صدوق داریم: فردی نزد 
امام صادق ءع( [۳۳۷ و گفت که من همسایگانی دارم که صدای اهاز زنان و 
شبار آدخانه شان می. ند ۳ ۳ 
کارم را طول می دهم و آن صداها را گوش می دهم . امام فرمود : اين 
کار را نکن . مگر نشنیده ای که در قیامت گوش ما هم باید جواب بدهد . 
آن فرد گفت : استغفرالله . امام فرمود : اين گناه بزرگی است . بلند شو , 
غسل توبه انجام بده و نماز توبه بخوان . حدیثی در کتاب کافی ,تهذیب 


شیخ طوسی , من لایحذر شیخ صدوق ( سه تا از کتابهای مهم شیعه )امده 
است .امام صادق (ع) می فریاید : اگر کسی دو تا دو رکعت نماز بخواند و 
در هر رکعتی بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره توحید را بخواند و بعد از تمام 
شدن نماز صورتش را برنمی گرداند مگراینکه خدا تمام گناهان او را 
امرزیده باشد . این نماز در مفاتیح هم بنام نماز امیرالمومنین نوشته شده 
است . در اعمال روز عرفه داریم که بعد از نماز ظهر وعصر. نماز 
امیرالمومنین را بخوانید . در غروب عرفه ,به تمام کسانی که در صحنه ی 
عرفه هستند خطاب می شود که خدا تمام گناهان شما را بخشید . بعد از 
نماز ,دعای توبه است. بعد از اين نماز دعایی است که باید خوانده بشود و 
دعای دیگری در کتاب صحیفه ی سجادیه , دعای 31 است که می فرماید : 
خدایا من با تو قرار می گذارم که دیگر به گناه برنگردم , خدایا تو به من 
کمک کن . خدایا اگر من بخواهم به اين توبه وفادار بمانم تو باید به من 
کمک کنی , خدایا تو قدرتمند هستی به من کمک کن , خدایا اين توبه را 
چنان قرار بده که من بعد از اين توبه, نیاز به توبه ی دیگر نداشته باشم . 
تمام این اعمال را باید بعد از توبه انجام داد. این اعمال باعث می شود که 
توبه ماندگار بشود . این غسل برای نماز کفایت از وضو نمی کند و باید بعد 
از رل ی وضو گر نا ات هر طظی ری اسان و ها 
تاثیر دارد که انسان دیگر به گناه بر نگردد . خوب است که انسان بعد از 
مناجات با خدا اشکی هم داشته باشد.در کتاب عیون الاخبار شیخ صدوق از 
امام رضا (ع) داریم : نزدیی ترین حالتی که انسان به خدا دارد این است 
که در سجده باشد و اشک چشمش جاری باشد. در کتاب المراقبات مرحوم 
دستور مجرب سیر وسلوک که برای خودتان ثابت شده است را به من 
بگویید . ایشان فرمودند :یکی اینکه هميشه یک انگشتر فیروز و عقیق 
همراهتان باشد . این یک اطاعت دائمی است .دیگر اینکه در هر شبانه روز 
یک سجده ی مستحب طولانی داشته باشید و ذکر یونسیه ( لاالله الاانت 
ی ی ی ۱ را در آن افو ادامه 
با عکسی از فرد کناهکایی اتف ام وا 0 تا هیقر وود 
مرز ایمان و کفر این است که انسان از مسلمانی چیزی بشنود با از برنامه 
ای خبر داشته باشد و اين را نگه دارد تا روزی او را رسوا بکند. در کافی 
مرحوم شیخ کلینی داریم: یکروز پیامبر بعد از نماز صبح به طرف مردم 
برگشتند و فریاد زدند: ای کسانی که با زان ایمان آوزدید ولی با قلب 
ایمان نیاورید بدنبال عیب مومنان نباشید . اگر کسی دنبال عیوب مومنین 
باشد خدا به دنبال عیوب او می رود و اگر خدا بدنبال عیوب کسی باشد, 
اگر او در خانه هم باشد. باز او را رسوا می کند. اگرکسانی هستند که این 


کارها را می کنند , بدانند که این کار خیلی نایسند است زرا امنیت را از 
دیگران می گیرد . عده ای می گویند: شما می گویید کسی که گناه می کند 
و بعد توبه می کند خدا او را می بخشد و گناهانش را به خوبی تبدیل می 
کند , پس در اینجا کسانی که گناه نکرده اند ضرر کرده اند . درست است 
که خدا توبه کنندگان را دوست دارد ولی ما باید هميشه در بیم و امید 
باشیم . تضمینی وجود ندارد که اگر ما مرتکب گناه بشویم موفق به توبه 
بشویم .چقدر کسانی بوده اند که درحال گناه از دنیا رفته اند و موفق به 
توبه. فشده آند .ما نباید قضا را الودم بکنیم به: این امید. که دوبارن انرا پاک 
کنیم . با تمام وعده های الهی که ما در مورد توبه داریم , ما باید بیم این 
داشته باشیم که نتوانیم توبه بکنیم. مرحوم میرزا ملکی می گوید : امید وار 
بودن به خدا نمی تواند بی مبالاتی در دین باشد و اين فریب شیطان است 
. ما پایان کار خودمان را نمی داتنم؛ .-یکی: از بزو کان.می: فرمودند. که 
محدث قمی به حجره ی ما امده بودند. من از ایشان خواستم که نصیحتی 
به من بکند که ایمانم زیاد بشود. محدث قمی فرمودند که من ایامی در 
وادی السلام نجف بودم . مرده ای را به خاک سیپاردند و بستگان رفتند. من 
وا از ای س تشه ک ان و او رورا عم اند : انسان 
ی و 
توبه باز است . این : نباید بهانه ای برای گناه ما باشد. سوال رات پایانی 
سووه. ی انتتان و آیایت ابتدایی سوره مرسلات را تبوضیح بفرمایید . پاسخ - 
در این ایات خداوند پیامبر را دعوت به صبر می کند و بلافاصله می فرماید 
که صبح و شام به یاد خدا باش ,سجده ای در شب داشته باش و نماز شب 
داشته بانش ۰ سوال - ذرمهرد ادامه اداب: توبه توضیحاتی بفرمایید. پاننیخ: - 
بعضی ها حکم فقهی غسل جنابت را نمی دانسته اند و الان باید نمازهای 
آن دوران را قضا کنند البته ؛ به اندازه ای که یقین دارند . نمازهای قضا را 
هم می توان کم کم بجا آورد. خوب است که انسان نذر بکند یا قسم بخورد 
که گناه را ترک بکند ولی اگرکسی نذر يا عهد يا قسم را با صیغه شرعی 
شکست ,این کار کفاره دارد. در کفاره ی نذر و قسم مثل کفاره ی خوردن 
روزه است . اگر خانم شوهرداری با مردی ارتباط نامشروعی داشته است 
وقتی توبه می کند , این توبه باید بین او و خدا باشد و نیازی نیست که از 
شوهرش حلالیت بطلبد زیرا این حق الناس نیست . ذکر گناه , گناه است . 
اینها مصادیق حق الناس نیست . ازدواج و جامعه ی پاک یکی از راههای 
ترک گناهان پنهانی است ولی این طور نیست که تا شما ازدواج نکرده اید 
و جامعه پاک نشده است.شما می توانید گناه بکنید . انسان می تواند در 
هر شرایطی در برابرگناه بایستید. کسانی هم هستند با اينکه ازدواج کرده 
اند باز هم گناه می کنند . الان خیلی از افراد گرفتار فقر مالی هستند ولی 
آیا همه گرفتاران ,حرام خوار هم هستند ؟ قطعا این طور نیست . یک فقیر 


نمی تواند بگوید که چون خدا به من مال نداده است. من هم بدنبال دزدی 
می روم .خیلی از انسانها دچار فقر بوده اند و ازدواج هم نکرده اند ولی 
دچار گناه هم نشده اند . انشاء الله خدا دعای همه بینندگان را در حق ما و 
خودشان به اجابت برساند : 
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2 بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم 
حوصله هاست ,مثل عکس رخ مهتاب که افتاده دراب در دلم هستی و بین 
من و تو فاصله است ,بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل 
شهری که به روی گسل زلزله هاست ,باز می پرسمت از مسئله ی دوری 
و عشق و سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست. سوال - من گرفتار 
گناهان پنهانی بوده ام و الان توبه کرده ام ولی مطمئن نیستم که خدا من 
را بخشیده است . راهنمایی بفرمایید . پاسخ - توصیه ی بزرگان دین ما اين 
ات مار ها شرا ال ها رای ره ور ای ۱ 
کسب معرفت بکنیم . روز شهادت حضرت فاطمه دسته جات عزاداری 
حرکت خواهند داشت . خوب است که مومنان این چند روزی که به شهادت 
حضرت مانده است را مراعات کنند . گناهان دسته جمعی مقدماتی لازم 
دارد ولی گناهان پنهانی براحتی انجام می 9 و انسان می تواند در 
هر ی ی ی 
بحزاتن ها را داشته باشید . امام می فرماید : خدا به توبه کنقد عان: تیه 
وعده داده است که اگر یک وعده از ان ,به تمام اهل اسمان و زمین داده 
می شد ,برای نجات انها کافی بود. در سوره بقره ایه 222 می فرماید : 
خدا توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد . امام فرمود : اگر کسی 
محبوب خدا شد ,خدا محبوش را عذاب نمی کند. سوره غافر آیه 7 می 
فرماید . فرشتگان حامل عرش الهی از خدا تقاضا می کنند که توبه 
کنندگان را ببخشد . سوره فرقان اب 7۷0 هی فز‌هاید : کسی که توبه کرد 
بدیهای او را به خوبی تبدیل می شود. پس با وعده هایی که در این ایات 
وجود دارد ما نباید نگران باشیم که خدا ما را بخشیده است يا خیر . روایتی 
از شیخ صدوق داریم : چیزی پیش خدا محبوب تر از این نیست که انسانی 
توبه کند . اکر انسان توبه کرد دیگر نباید نگران باشد زیرا| اين کار سوء 
ظن نسبت به خدا است . این وعده ها شامل کسانی که چند بار توبه کرده 
اند و باز آترا شکسته اند هم می شود . البته انسان باید جدی توبه کند . 
واژهای رحمت, مغفرت ,توبه, کرم و گذشت 920 بار در قران امده 
. از شیخ صدوق داریم که خدا به داود نبی وحی کرد که اگر بنده ی گناهکار 
من توبه کرد ارتباط را قطع نکند و اگر از آن گناه شرم داشت من او را 
می آضزراخ و فرشتگانی که ۳ کتابت گناهان آنها بوده اند را به 
فراموشی می اندازم و گناهان او را به حسنه تبدیل می کنم بدر بخش 
۳ ۱ 
مسا اس و اسان و ال ی ار 


پرسیده اند که من از گناهان مخفی ,توبه کرده ام و پشیمان شده ام . ایا 
من باید خودم را به حاکم شرع معرفی بکنم تا تطهیر بشوم و آیا من باید به 
همسر اين مطلب را بگویم و از همسرم رضایت بگیرم ؟ من از این سوالها 
تعجب می کنم . انسان در مورد گناهش فقط باید با خدا ارتباط داشته 
بااشد و توبه کند. در کتاب من لایحضر شیخ صدوق داریم : فردی به 
امیرالمومنین گفت که ,من آلوده به کناه ارتباط نامشروع هستم مرا پاک 
کت یبد ی کر ۳ 
طهارتی بالاتر از توبه است ؟ در روایت دیگری داریم که امام از اين حرف 
طرف ناراحت شد و گفت : چقدر نازیبا است که وقتی شما دچار گناه می 
پیش من نمی آمدی و بین خود و خدا توبه می کردی بالاتر بود از اینکه من 
حد الهی را جاری کنم. همین که ما از گناه برگردیم این کافی است و 
گناهان گذشته کفاره ندارد . الان مراسم سوگواری حضرت فاطمه فرصت 
خوبی برای توبه است و ما باید خودمان را با ایشان پیوند بزنيم و حضرت 
فاطمه را شفیع قرار بدهیم . اگر کسی کناه مخفی دارد حداقل در این 
هفته توبه کند و این هفته این کار را انجام ندهد . اگر خانمی حجابش را 
رعایت نمی کند در این هفته به احترام حضرت فاطمه حجابش را رعایت 
کند. در تفسیر نورالثقلین داریم که فردی گناهی کرده بود و خجالت می 
کشید که پیش پیامبر بیاید. او حسن و حسین را روی شانه هایش گذاشت 
و پیش پیامبر آمد و گفت که من گناهی کرده ام و این دو را برای شفاعت 
ای ای ای ال و 
سوه نسباءایه 624 نازل فد : ای بيامیر: اکر کشی اه مر تکت .شند و 
پیش تو آمد تا تو واسطه ی آمرزش او باشی, تو اين کار را بکن . ما هم 
الان حضرت فاطمه را واسطه قرار بدهیم که خدا ما را ببخشد . اگر ما 
گمان کنیم که خدا ما را نمی آرزد اين سوء ظن وناامید است و اين خودش 
گناه است . سوال - راههای عملی در مورد صبر برگناه بفرمایید. پاسخ - 
یکی از راههایی که باعث می شود ما مصمم بشویم که دیگر گناه نکنیم این 
است که ما باورهای دینی مان را تقویت کنیم . اگر انسان به وعده الهی 
ایمان داشته:باشد, این در حری گام خیلی. فوتر اسنت خدا نورخ حجز آیه 
43 و44 می فرماید : همأنا در قيیامت وعده ی اهل دوزخ جهنم است جز 
معصوم . پیامبر بعد از نزول این ایه خیلی متاثر شدند و اشک ریختند. 
سلمان حضرت فاطمه را نزد پیامبر اورد تا ایشان سوال کنند که چرا 
ناراحت هستند . حضرت فاطمه از پدر سوال کردند که چرا گریه می کنید 
؟ پیامبر فرمود که اين آیات نازل شده است . وقتی حضرت فاطمه این دو 


آیه را شنیدند با صورت به زمین برخورد کردند و گفتند که وای بر کسی که 
داخل آتش بشود. پس ما باید مواظب باشیم که وقتی زمینه ی گناه پیش 
می آید به باد. وعده (باداش) و وعندهای (عذابالهی باشیم ..ذر روایتی 
داریم که پیامبر به ابوذر فرمود : اگر جوانی در دنیا گناه را ِِ_ خداوند 
اجر و پاداش هفتاد و دو صدیق را به او عطا می کند + ین یک وعده الهی 
رات ار ها ی ای دا 
روز قیامت او را راضی می کند. خدا نفرموده است که چگونه بنده اش را 
راضی فح. کند َ راه دیگر صبر برگناه این است که ما گناه را کوچک 
نشماریم یعنی نگوییم که گناه خودارضائی از گناه ارتباط نامشروع کوچکتر 
است . این سوال را از امام صادق (ع ) پرسیدند . امام فرمود : 
خودارضائی هم گناه بزرگی است و آنرا کوچک نشمارید و در جای دیگری 
فرمودند که گناه خودارضائی هم مثل ناه ارتباط نامشروع است . کسی 
این سوال را ار امام علی (ع) پرسید .امام ناراحت شدند و فرمودند : دور 
باد از رحمت خدا کسی که این گناه را مرتکب بشود, این زنا است ,این 
خیلی خطرناک است که انسان گناه خودش را توجیه کند و بگوید که گناه 

من از دیگران سبک تر است . فردی می گفت که من نمی توانستم گناه 
7 خودم را ترک کنم بنابراین دست روی قرآن گذاشتم و قسم خوردم 
و بعد گناهم را ترک کردم . اين هم راه خوبی برای ترک گناه است .انسان 
باید فضایل اخلاقی را بدست بیاورد و رذایل اخلاقی را ترک کند. خیلی از 
بزر کان برای تری رذایل اخلاقی شان نذر می کردند. یکی از عوامل 
بازدارنده از گناه نذر کردن بین خود و خداست. حتی انسان می تواند برای 
5 جریمه ای قرار بدهد . آیت الله بروجردی گاهی دچارتندی می 

ند . ایشان نذر کرده بودند که اگر باز دچار تندی بشوند , یکسال روزه 
۱ ۱ 7[ 
آیات یی معنوی دارد بلکه برکات مادی 
هم دارد . می فرماید : کسانی که بر طریق مستقیم استقامت بکنند ما آنها 
را از رحمت الهی سیراب می کنیم . ایمان و تقوا دنیا را هم آباد می کند. 
در ادامه می فرماید : ما این همه نعمت می دهیم تا آنها را امتحان کنیم . 
آزمایش بر نعمت سخت تر از آزمایش های دیگر است . حضرت نا 
به خدا گفت : این نعمتها همه از فضل خداست. (هذا من فضل ربی) و در 
ادامه می فرماید : همه ی اینها برای ازمایش و تشکر از خداست . همه ی 
نعمتها وسایل ازمایش است . سوال - در مورد ادامه راههای عملی صبر 
را بای رای اسان هل ان اما ین با وهای 
(عذاب های) الهی باشد ولی بعد از ارتکاب گناه .از رحمت الهی ناامید 
نشود و بداند که خدا تواب است و درهای الهی به سمت کسی بسته 
نیست . انسان همین که می خواهد توبه کند و در این کار جدی است کافی 


است و نباید بگوید که ممکن است من توبه ام را بشکنم ,پس دیگر توبه 
نکنم . راهکار دیگر ازدواج است ولی نباید اين بهانه ای باشد که اگر کسی 
ازدواج نکرد می تواند گناه بکند . از شیخ مفید داریم : فردی دچار گناه 
خودارضائی شده بود . حضرت علی (ع) او را تنبیه کرد.امام از او پرسید 
ندارم . حضرت از بیت المال مهریه خانمی را دادند و او ازدواج کرد . خیلی 
از جوانان امعان ازدواج را دارند ولی پدر و مادرها مخالفت می کنند و 
والدین بدانند که اگر جوانان آنها گناه بکنند آنها هم در گناه 7 شریک 
هستند. . بهتر است. که ما زمینه هاق کناه را از بین. ببريم که یکی از آنها 
ازدواج است . پس جامعه و والدین نباید مسئولیت خودشان را فراموش 
تک ار اه مس ی اه بل یی ای راد ات اس 
ها ی سس رز 
را ان اس ای 
کلم وا وال سا ای درا ات 
خوب بود ولی هر چه انتخابات به سالهای اخیر نزدیکتر می شد ,سطح 
حجاب ها کمتر می شد . رفیق بد خیلی موثر است . از امام علی (ع) 
پرسیدند که بدترین رفیق کیست ؟ امام فرمود : کسی که کناه را برای 
شما جلوه بدهد . تنهایی هم یکی دیگر از زمینه ای گناه پنهانی است که 
باید انرا از بین ببریم . 
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6 حریر نور غریبش بر اين رواق می افتد اگر چه ماه شبی چند در 
محاط می افتد , تو بایدی و یقینی نه اتفاقی و شاید تو سرنوشت زمینی 
که اتفاق می افتد , بهار می رسد اما چه فرق می کند آیا برای شاخه ی 
خشکی که در اجاق می افتد . سوال - در مورد صبر برگناهان علنی و 
خصوصی توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - بعضی از گناهان بصورت جمعی 
است و علنی انجام می شود و بعضی از گناهان بصورت فردی است و 
پنهانی انجام می شود. مثلا در غیبت کردن باید عده ای باشند که انرا 
بشوند يا مسخره کردن مخاطبی می خواهد تا این گناه تحقق پیدا بکند , 
پس این گناه هم علنی است وهم در جمع است ولی گناهانی هستند که 
فردی و پنهان است . گناهان فردی و پنهانی خطر بیشتری دارد زیرا گناهان 
جمعی مقدماتی می خواهد که ممکن است ایجاد نشود و اکر هم ایجاد 
تتور ضفکن انیت که ده آق .ها ار آن ی از یر بکتد. فلا اج 
درجمع غیبتی بشود , عده ای اعتراض می کنند که این گناه را انجام ندهید . 
9 ز گناه دور کند . مشکل گناهان فردی 
ما را نهی از منکر نمی کند. ی 
ممکن است که کسی گناه انجام بدهد بدون اینکه کسی از آن مطلع بشود 
. پیامبر فرمود امن نگران گناهان پنهانی امت خودم هستم . ما پنج راه 
برای مبارزه با گناهان فردی داریم . راه اول این است که ما زمینه ی گناه 
را ایجاد نکنیم و نگذاریم زمینه ی گناه پیش بیاید. پیامبر فرمودند: سیب 
گناهان فردی و پنهانی خلوت است.کسی که احساس می کند در معرض 
این گناه است نباید اجازه ی ایجاد محیط خلوت را بدهد . خلوت ممکن 
است یک نفره پا دو نفره باشد. در کتاب شیخ صدوق داریم: محمد طیار به 
قدابنه: امد و دنبال یک خانه ی اجاره ای می گشت . او در خانه ای ,اتاقی را 
بدا کزد که انش ووی‌بود و در انای دیگریهانعی زیرگ ج کرد ,ار 
شرط کرد که باید این در بسته بشود . آن خانم شرط را قبول کرد . او با 
سختی آثات هایش را اورد ولی ان خانم به شرط عمل نکرد و در میان دو 
اتاق را نبست . او خدمت امام صادق (ع) امد و داستان را تعریف کرد . 
حضرت فرمود: از آن خانه بیرون بیا , وقتی زن و مرد در خانه ای خلوت 
کنند حتما نفر سوم شیطان است . پس زمینه ی گناه خیلی مهم است تا 
تضمینی نداریم که در اين زمینه ها برویم و مرتکب گناه نشویم . امام 
فرمود : اگر کسی این زمینه ی را ایجاد نکند از شر شیطان محفوظ می 
ماند . شیطان به موسی می گوید : اگر مردی با زنی خلوت کند . من خودم 


مستقیم وارد می شوم . یعنی اگر اين زمینه پیش آمد .شیطان بلافاصله 
وارد عمل می شود. ما از نظر فقهی داریم که اگر زن و مرد در محل 
خلوتی باشند که امکان رفت و آمد دیگران در آنجا نباشد و احتمال گناه 
وجود داشته باشد ,بودن در آن محل جایز نیست . در شرکت های خصوصی 
که رئیس شرکت و خانم منشی تنها هستند و امکان آمدن کسی در آنجا هم 
نیست , بودن آنها در آنجا حرام است و خواندن نماز در آنجا جایز نیست . 
مثلا ما می گوییم اانگشتر طلا درهنگام نماز جایز نیست , عده ای می 
گویند که ما هنگام نماز آنرا دز "مق آوزتم. ..مشنله: این »است. که اضّلا 
استفاده از انگشتر طلا برای آقایان حرام است و اين در نماز مشکل دومی 
ایجاد می کند. بحث خلوت مرد و زن هم همین طور است. مقدس اردبیلی 
مجمسه ی تقوا بود ولی وقتی از او پرسیدند که اگر زمینه ی کناه برای 
شما پیش بیاید چه می کنید ؟ ایشان فرمود : به خدا پناه می برم . راه دوم 
تنهایی زندگی نکردن است .بعضی گناهان پنهانی در خلوت های یک نفره 
انجام می شود . فردی در مدینه خدمت امام صادق (ع) رسید و امام از 
ایشان پرسید که درکجا منزل کرده ای ؟ او آدرس محلی را داد . امام 
پرسید : آیا تنها زندگی می کنی یا دوستی هم داری ؟ او 
زندگی می کنم. امام فرمود: تنها نباش 7 عوض کن ۰ 
تنهایی شیطان فرصت بیشتری برای فریب انسان دارد .الان سبک 7 
ها به این طرف رفته است که جوانان دوست دارند محل خلوتی داشته 
باشند در حالیکه این روش تعریف شده ای نیست . کسانی که گرفتار 
گناهان پنهانی و یک نفره هستند يا قبلا بوده اند ,می دانند که مقاومت در 
برابر اين گناهان در تنهایی خیلی سخت است . وقتی انسان تنها است 
شیطانی به سراغ انسان می اید و مانعی هم وجود ندارد. پیامبر فرمود: از 
رحمت خدا دور باد. کسی که تنها در خانه می خوابد . در اسلام داریم که 
تنها غذا نخورید , نخوابید. مسافرت نرویید و ... راه سوم این است که ما 
فکر گناه را نکنیم . امام صادق (ع) فرمودند : وقتی عیسی حواریون را 
نصیحت می کرد . گفت که موسی به شما امر کرده که قسم دورغ نخورید 
ولی من به شما می گویم که قسم راست را هم نخورید . موسی به شما 
گفت که الوده ی کناهان شهوانی و جنسی نشوید ولی من می گویم اصلا 
فکر این گناه را هم نکنید . انسان در هر کاری اگر بخواهد انرا به مرحله ی 
عمل برساند حتما در مورد ان فکر می کند . حتی الوده کردن و مشغول 
کردن فکر به گناه هم جایز نیست پیامبر می فرماید : کسی که زیاد 
فکرش در گناه باشد به سمت آن گناه کشیده می شود. راه چهارم این 
است که اگر مرتکب گناه شدیم با اراده ی قوی در برابر گناه بایستیم و 
نگذاریم که گناه ادامه پیدا بکند. در کتاب گفتار معنوی 0 مطهری داریم 


که مامون بیمار شده بود و بیماری او این بود که خاک می خورد. این 
بیماری خیلی سخت است . هیچ کدام از درمان ها جواب ندارد . فردی 
گفت که من درمان قطعی دارم . آن فرد گفت : تو خلیفه هستی ,یک 
تصمیم شاهانه بگیر . مامون گفت که ور وا هه مکی نزن 
کنیم باید در مقابل این بیماری بایستیم و این کار را هم کرد . در روایت 

داریم اک حتف به گناهی عادت کرد , کنا ر گذاشتن آن گناه معجزه است. 
اگر انسان خودش برای ترک گناه تصمیم بگیرد. این معجزه است .در 
گناهان پنهانی و یکنفره مثل خود ارضائی ارات بدی روی جسم و رو) 
انسان دارد و در تمام حواس انسان تاثیر می گذارد و اراده را ضعیف می 
کند. انسان قبل از اينکه معتاد به گناه بشود باید آنرا ترک کند . ما بعضی 
مواقع خودمان را خیلی قوی می دانیم و می گوپیم که من هر وقت بخواهم 
می توا نم گناهم را ترک کنم . مثلا کسی که سیگار می کشد , می گوید که 
من به خودم مطمئن هستم و هر وقت بخواهم می توانم آنرا کنار بگذارم . 
این اشتباه است . راه پنجم این اک 
الهی توجه بکند . اگر کسی این باورهای دینی را قبول کند.مقاومت در 
ایو اه شرا ای اسان فی نود در رم قاف زر آیه 2 اد دار 
ما بهشت را برای متقین زینت داده ایم . بهشت برای کسانی است که اهل 
توبه و بازگشت باشند . متقی کسی است در پنهان از خدا بترسد . اگر در 
جایی که مانعی نیست و شما به خاطر خدا گناه نکردی آنگاه بهشت 
جاودان را به شما می دهند . در خیلی از گناهان علنی زمینه براحتی فراهم 
ی نآ مارا نت شین صقر کیاهان واتی قحظ مره 
خدا هستیم و این وعده ها می تواند ما را از ارتکاب گناه دور نگه دارد. 
نویسنده ای نوشته بود: کسانی که به گناهان فردی معتاد می شوند , 
اعتیادی بیدا مت: کنتد. که: اغتياد. آنها از اعتیاد به مواد مخدر بدتر. انست:: 
یعنی اعتیاد نابود کننده ای است . در سوره ملک و یس هم این وعده ها 
دیده می شود. انسان باید ایمان به غیب را در زندگی اش باور کند . در 
کتاب شهید دستغیب داستان پدر و پسری هست که برای سرقت به باغی 
رفته بودند . وقتی پدر مشغول سرقت شد به پسرش گفت که اگر کسی 
ما را دید , به ما خبر بده . تا پدر شروع به دزدی کرد , پسر گفت: او دارد 
ما را می بیند. پدر گفت : چه کسی ؟ پسر گفت : خدا. ما خیلی از گناهان 
عاتاطر حفظ ابر اعتها یهار اسام فده 0 
جمعی را انجام می دهیم تا از چشم مردم نيفتیم . حتی ما بعضی از 
موقعیت های حلال را هم انجام نمی دهیم و می گوییم در شان ما نیست . 
یعنی ما از حلال بخاطر نگاه مردم صرف نظر می کنیم . کسی که در پنهان 
گناه می کند یعنی به غیب اعتقاد ندارد. ما شاهدان زیادی داریم : خدا 
,پیامبر ,اعضای ندن انسان ,زمین «زمان ,ملائک و . .. خدا در مورد ابراهیم 


مق فان سینت ای تا ارو ی توس اسان 
باید در پنهانی از خدا بترسد . سوال - ایات اخر سوره ی قلم و ایات 
ابتدایی سوره الحاقه را توضیح بفرمایید . پاسخ- در ایه پایانی سوره قلم ( 
آیه شم زخم ) وان بکادالذین. کفزوا . داریم که کفار می خواستختة با 
چشم زخم پیامبر را از بین ببرند . در اين آیه اصل چشم زخم مسلم است . 
در سوره یوسف ایه 63 داریم که یعقوب به برادران یوسف که می 
خواستند به مصر بروند گفت که همه با هم وارد نشوید و هر کدام از یک 
در مختلف وارد بشوید. ( منظور مورد چشم زخم قرار گرفتن بود) در نهج 
البلاغه در کلمه 400 قصار داریم : چشم زخم حق است . از نظر عقلی هم 
چشم زخم وجود دارد. وقتی اشعه ی لیزر می تواند تاثیر خاص داشته باشد 
,«پس چشم هم می تواند تاثیری داشته باشد . مهم این است که ما برای 
دفع چشم زخم بدنبال خرافات هت رضا (ع ) برای دفع چشم زخم 
می فرمایند : سوره حمد ,توحید ,: ناس .فلق و ایة‌الکرسی را در کاغذی 
پنویسید . امام صادق (ع) می فرماید که اگر منظره ای چشم شما را 
گرفت , برای دوری از چشم زخم بگویید: ماشاءالله ولاقوة الابالله . الله 
اکبر و اية.ان یکاد الذین کفری... بسن ما تباید.شراغ کارهای خرافی: برویم 
. سوال - در مورد وعیدهای ۳ توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - انسان در 
شرایطی که گناه پنهانی را انجام می دهد, باید خدا را ناظر بر خودش بداند 
. در کتاب کافی شیخ کلینی داریم : عده ای در کشتی بودند و کشتی دچار 
بلا شد و همه مردند و فقط خانمی زنده ماند و به جزیره ای رسید . مردی 
آلوده ای به اين زن نزدیک شد و دید که اين زن می لرزد . آن مرد گفت که 
چرا می ترسی ؟ زن گفت که من از خدا می ترسم . این جوان تکانی خورد 
و گفت و 
هستم ,باید بیشتر از خدا بترسم . اين جوان توبه کرد و بازگشت . او در 
مسیری با راهبی همسفر شد. افتاب شدیدی بود . جوان به راهب گفت که 
شما دعا کن که سایه ای بالای سر ما قرار بگیرد زیرا من قابل دعا کردن 
نیستم . راهب دعا کرد و سایه ای بالای سر آنها قرار گرفت . وقتی آن دو 
خواستند از هم جدا بشوند سایه همراه با جوان آمد . راهب گفت که تو 
پیش خدا از ما مقرب تر هستی . جوان گفت : من باز گشته به درگاه الهی 
هستم . پس بخاطر یک گناه پنهانی که این جوان انجام نداد ,فضل الهی 
شامل حال او شد . وقتی یوسف و زلیخا در معرض گناه قرار گرفتند, زلیخا 
پارچه ای روی بتی که می پرستید انداخته بود تا درمقابل او گناه نکند » تو 
از روی سنگی شدی شرمسار ,مرا شرم ناید زپروردگار . اگر ما معتقد به 
ناظریت خدا هستیم گناهی مرتکب نمی شویم . ما باید به وعده های الهی 
شاد باشیم و هم نگران وعیدهای الهی باشیم. بعضی ها فکر می کنند که 
گناهان پنهانی گناهان سنگینی نیست . در نهج البلاغه حکمت 303 می 


فرماید : از ز گناهان درخلوت بپرهيزید زیرا قاضی خودش شاهد است . پس 
انکار آن خیلی سخت است . فردی به امام حسین (ع) گفت که من می 
خواهم گناه نکنم ولی نمی توانم . چکار کنم ؟ امام فرمود : جایی گناه کن 
وا ای وس او وکا و 
سرزمین خدا و میهمان خدا هستیم , در نگاه خدا هستیم و در آخر هم کار 
ها با خد ات ریا ای ره ها صتی بر کیان انار هی ود انتیاع له 
داهن رخصت اه ود را شا مل حال‌ها یک 
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9 دنا به کام تلخ من امشب عسل شده است شیرین شده است و 
ماحصلش این غزل شده است : زهرایی و تلولوي نور محبتت در سینه ام ز 
روز لم یزل شده است , از عرش آمدی و زمین آبرو گرفت باید برای بردن 
نامت وضو گرفت , عمرت نفس نفس همه نفس تنبیه زندگی ست حرفت 
چراغ راه و مفاتیح زندگی ست , اشک شما عذاب بهشت است خنده کن 
لبخندت افتاب بهشت است خنده کن , دنیای ما نبوده برازنده ی شما هجده 
نفس زمین شده شرمنده ی شما , آیینه ای نهاده خدا بین سینه ام حس 
می کنم مزار تو را بین سینه ام , سوال - در مورد صبر در زندگی حضرت 
زهرا (س) توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - چهار کتاب حدیثی سر آمد کتابهای 
حدیثی ما است + کافی , من لایحذر الفقیه , تهذیب و استبصار . روایتی در 
کناب کافی, مزخوم کلینی و کتاب تهذیب شیخ. طوسی, است که. زوای آن 
موسی بن قاسم از اصحاب امام رضاأ (ع) و امام جواد ءع( است که بیش 
از نه صد حدیث ازائمه نقل کرده است . و سی کتاب نوشته است و او از 
صحابی مورد اعتماد است . راوی می گوید : من به محضر امام جواد (ع) 
رسیدم و پرسیدم که وقتی من به طواف مکه می روم ,دوست دارم به 
نیت آئمه طواف کنم . به من گفته اند که به نیت ائمه نمی شود طواف 
کرد . امام فرمود : به تو اشتباه گفته اند , تو می توانی به نیت ائمه طواف 
کنی . بعد از سه سال دوباره من به محضر امام جواد (ع) رسیدم . و گفتم 
که در این مدت طواف های من در روز اول به نیت رسول الله , روز دوم 
به نیت امام حسن (ع) و ... تا امام جواد ءع( بوده است , گاهی به نیت 
مادرتان طواف می کردم ولی اینکار در برنامه ی من نبوده است . اگر این 
دفعه به مکه مشرف شدی ,بیش از همه برای مادرم فاطمه طواف کن که 
او از همه بالاتر است و این با فضیلت ترین عملی است که تو انجام می 
دهی . مقام پیامبر از فاطمه بالاتر است ولی امام می فرماید که طواف 
برای مادرم افضل است . چرا ؟ زیرا در طول تاریخ ,عده ای سعی داشتند 
که نام فاطمه در تاریخ فراموش بشود. و ائمه در برابر اين فکر اصرار 

تک را و رای اس ی ون 
مجلس را بنام فاطمه برگزار کنیم واگر می خواهیم کتابی بنویسیم در 
مورد حضرت فاطمه کتابی بنویسیم و در کلمات حضرت به دنبال معارف 
باشیم اگر می خواهیم بیمارستان یا مرکزی را نامگذاری کنیم . بزرگان ما 
هم به همین جهت روی فاطمیه تاکید دارند . پنجشنبه (روز شهادت حضرت 
فاطمه) و جمعه وشنبه , سه روز اول فاطمیه ی است . روز چهارم و پنجم 
و ششم ( روز شهادت) اردیبهشت است , سه روز دوم فاطمیه است . 


فتتلمین: ا-انجا. که.هی, توا شخ مر اه جش شاد را تخیر بسن بیشتتم 
جمادی الثانی روز ولادت حضرت فاطمه است و شما می توانید جشن 
شان را در آن روز بگیرند . پس مسلمین بین دو فاطمیه را هم احترام کنند 
. امیرالمومنین فرمودند: از روزی که پیامبر مبعوث شدند , من روز آرامی 
نداشتم . در کودکی در مکه بودیم ۵ فورد ادنت ه اران فعیان: فراز .هت 
گرفتیم و در مدینه هم در جنگ های متعدد شرکت می کردیم و در جهاد 
بودیم . حضرت نمی فرمایند که من آرامش نداشتم . رزمندگان ما در طی 
هت یال یی رود ارام ندانتند ولی آرامش داشتند . در مورد زندگی 
حضرت فاطمه هم همین طور است و تمام زندگی حضرت همراه با سختی 
بوده است . در سال پنجم بعثت فاطمه بدنیا آمد و آن زمان اوج اذیت و 
آزار مشرکین مکه نسبت به پیامبر بود . در شعب ابوطالب فاطمه پنج 
ساله بود . در ده ساله مدینه فاطمه در اوج سختی ها و جنگ ها بوده است 
. مشرکین بیش از نود جنگ بر پیامبر تحمیل کردند. ما می خواهیم از 
زندگی حضرت درس بگیریم . در تمام نبردها امیرالمومنین همراه با پیامبر 
بودند و بعضی مواقع زخمی به خانه می آمندنده دز جنی. اخخ. پیش از اتود 
جراحت بر پیکر امیرالمومنین وارد آمد . ولی همه ی این ناراحتی در بیرون 
از خانه بود و به محضی که ایشان وارد خانه می شدند با یک نگاه به 
فاطمه ,همه ی ناراحتی های ایشان تمام می شدند. محیط خانه باید این 
چنین باشد . حضرت فاطمه شهادت تمام اقوام را تحمل کردند , ایشان در 
سن پنج سالگی مرگ مادرشان خدیجه را تحمل کردند و در سن هجده 
سالگی مرگ پدر را تحمل کردند .فاطمه کنار بستر پیامبر گریه می کردند , 
پیامبر پرسید که چرا گریه می کنی ؟ پیامبر فرمود : من می روم . خدا با 
شماست . پیامبر دیدند زنی در کنار قبری نشسته است و بی تابی مي کند 
. پیامبر به او فرمود : صبر کن . او پیامبر را نشناخت و گفت : ای آقا به 
دنبال کار خودت برو , من فرزندم را از دست داده ام . فردی به زن گفت 
که او پیامبر بود . او به دنبال پیامبر دوید و گفت که من اشتباه کردم , و 
ی ی 
اجر و پاداش برای کسی است که در مرحله ی اول مصیبت صبر بکند 
ی ار یا اه ص۱۳ 
می خوانیم : خدا تو را امتحان کرد و تو صبر کردی . بعد پیامبر از دنیا می 
رود , فاطمه به میدان می اید و به وظیفه اش عمل می کند خطبه ولی 
صبر هم می کند . حضرت فرمود : مصیبت هایی بر من وارد شد که اگر به 
روز وارد می شد به شب تبدیل می شد ولی من صبر کردم . امیر 
المومنین می فرماید : من مثل کسی که خار در چشم و استخوان در گلو 
دارم , صبر می کنم . حضرت فاطمه در خطبه اش می فرماید : من صبر 
می کنم مثل کسی که با کارد او را قطعه قطعه می کنند . ار انسان 


قظیفه: ای زا اتجاممی دهد تاید اترابزری بییند . اف رالموفتين در کنان 
بستر فاطمه نشسته بودند و به فاطمه می گفتند که چرا گریه می کنی ؟ 
همه ی این مصیبت ها پیش من کوچی است زرا در راه خداست . وقتی 
زینب در کنار بدن قطعه قطعه شده ی حسین می آید می فرماید : خدایا 
این قربانی اندی را از من بپذیر . ایشان در اوج سختی ها صبر خودش را 
کوچک می داند . اگر انسان در راه خدا بودن را باور بکند , تمام این 
مشکلات را تحمل می کند . مانباید فکرکنیم که اگر مشکلاتی به زندگی ما 
قق ریت نها تسسی .ها ابیت زیرا در زندگی تمام ائمه مشکلاتی بوده 
اشت :و ات رت کی فا شاند همراه بات بانیم ول الزافا رن 
۱ ۱ 3 
بکند . امیرالمومنین می فرماید : روزی پیامبر من ,حسن ,حسین و فاطمه 
را جمع کرد و فرمود که پیک وحی الهی خبر اورده است که شما دچار 
سختیهای زیادی می شوید , موضع شما چیست ؟ آنها به رسول خدا گفتند 
که ما صبر می کنیم کران وعده داده است که به صابران اجر و پاداش 
بی حساب می دهد . بعد از این جلسه ی خصوصی ,آیه ی 20 سوره ی 
فرقان نازل شد . اگر انسان خدا را بصیر بداند , مصیبت ها آسان می 
شود. سوال - در مورد یر دق زاند کی حضرت زهرا توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - مرور زندگی حضرت فاطمه به زندگي ما چهت مي دهد . ما نمي 
ان ادا کر و مسا کی رت ای ای 
یکی از مراحل زندگی , صبر بر فقر و تنگدستی است . زندگی آنها شیرین 
تعته انست با که امکاانی ادلی نا ارام خانت وی ویر ور 
ی حضرت فاطمه را آوردند, اشک چشم پیامبر جاری شد و فرمود : خدایا 

مبارک بگردان زندگی را برای این زن و شوهری که بیشتر ظروف شان از 
گل است , خدایا در اين زندگی الفت و مهربانی قرار بده . البته اگر 
امکانات باشد خوب است ولی اگر امکانات نبود , انسان باید با آن بسازد. 
امکانات خوب حق مومن است ولی محور زندگی نیست . پیامبر به خانه ی 
فاطمه آمدند و از علی پرسید : فاطمه را چگونه یافتی ؟ علی (ع) فرمود : 
فاطمه 9 برای نز کون خدا| . روزی پیامبر به خانه ی فاطمه آخذدند و 
دیدند که او خیلی درگیر زندگی است. ایشان چهار فرزند پشت سر هم 
داشتند و شوهرشان در جنگ بود و آن زمان دوران فقر مسلمانان بود . 
پیامبر دید که کار خانه برای او سخت است و دست حضرت زهرا با اسیاب 
دستی مجروح شده است , پیامبر فرمود : فاطمه جان صبر کن , شیرینی 
اخریتموا در هن ان نش ار شرا یه انم صورت ورس اسان بایه 
شرایط سخت را تحمل کند. سوال کب 
بفرمایید . پاسخ - در این آیات داریم که اگر کار به طلاق کشیده شد یک 


جوری زتدکیت را برگرداندید . شرایط طلاق خیلی سنگین است . خیلی از 
خانم ها تصور می کنند که اگر مدتی از همسرشان جدا باشند , دیگر جاری 
شدن صیغه ی طلاق لازم نیست . اگر زن و شوهر شصت سال هم از هم 
جدا باشند تا طلاق شرعی خوانده نشود , نمی توانند از هم جدا بشوند و 
دوبارهم ازدواج بکنند. اگر مرد از طلاق پشیمان بشود برگشتن به زندگی 
خیلی آسان است . نیازی به صیغه خواندن نیست و به سادگی می تواند به 
زندگی برگردد البته اگر هنوز خانم در مدت عده سه ماه و ده روز باشد . 
فران.فی فرهافه: ۶ کر تما زرا طلای دادید ایو ای را از خانه سرون 
اد ها ی موی ار اه وت باکر 
خانم باردار بود هزینه ی حمل و شیردهی او را بدهید . سوال - در ادامه ی 
صبر حضرت فاطمه در ند کی توضیحاتی بفرمایید ۰ پاسخ - ما کمالات 
اکمایی امه سا زا کم ابر ب ماه ای را کمها کته ان 
تفضلی نبود که خدا به فاطمه عطا کرده باشد . حضرت مقامات تفضلی 
فراوانی دارد . این کمالات را حضرت فاطمه در زندگی کسب کرده است . 
که زن و شوهر درخانه با هم صحبت کنند , جانم فدای تو باد , جان من بلا 
گردان تو باد , در خوبی و سختی همراه تو هستم . این ها کمالات اکتسابی 
۹ ۱ کی ۳۳ ۳( داستان نزول سوره 
ی هل آتی این است که حسن و حسین سخت بیمار شدند و حضرت نذر 
کردند که سه روز ؛ روزه بگیرند . بعد از سه روز , روزه گرفتن حضرت 
سردرد شدیدی گرفتند . امیرالمومنین به فاطمه فرمود : بشارت . صبر 
,اگر می خواهی به درچات الهی برسی بدون صیر به ان نمی رسی . در 
فبلام از منود کتری که یه جوا ته رسد و حیلی زود بم نو عاحق نید 
صبرم کم شده است گاهی مصیبت آنچنان سنگین می شود که صبر کم می 
شود . من آن روزی دل از جان شسته بودم که بعد از مرگ زهرا زنده بودم 
, خودم کندم چو آن شب قبر او را تو گویی قبر خود را کنده بودم . درادامه 
حضرت می فرماید "یا رشول الله: این امانبی که به من سبردهبودی از 
من گرفتند . غم من دائمی است و من شبها خواب ندارم تا من به تو 

بشوم . درنهج البلاغه داریم : دخترت فاطمه به تو خبر می دهد ولی نه , 
اکویه آضرار اهفاطمه‌ریرسی امه ای وه اجه بر ان کرت 
ار مه ور ات مان دای دار کی سل آن یه ان 
نداد , می خواست با علی سوی مسجد رود , ولی دردا که تازیانه امان نداد 
, می خواست تا دهد جان به پشت در , چون بی کسی علی دید جان نداد , 
192 به نشان خود افتخار زهرا نشان خود به هم علی نشان نداد 
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برنامه سمت خدا موضوع برنامه: سیره‌ی اهلبیت (علیهم السلام), سیره 
علوی کارشناس:حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی تاریخ پخش: 
2۸ بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله علی محمد و اله 
الطاهرین هواء هوای لطیفی است, طراوت است و ترنم و شبنم است و 
شقایق هوای همهمه دارندابر و تندر و باران, هوای زمزمه دارند بید و باد و 
بنفشه و من هوای تو را دارم آقای شریعتی: سلام می‌گویم به همه‌ی 
بیننده‌های خوبمان, خانم‌ها و آقایان. پیشاپیش فرا رسیدن بهار 93 را به 
همه‌ی شما تبریک عرض می کنم. انشاءالله این ایام, ایام پر برکتی برای 
خوش آمنید "1 آقای حسینی قمی: علیکم التساام و رحمة الله, ۳ 
سلام 4 ارادت خالصانه بة همه‌ ی بستند کات عزیز دارم. آقای شریعتی: 
مت باشید. خیلی خوشحاليم که خدمت شما در این دکور بهاری سمت 
خدا هستیم و خوشحال هستیم که برنامه‌ی امروز را با احترام تقدیم نگاه 
دوستان خوبمان می‌کنیم. روزهایی که خدمت حاج اقای حسینی هستیم, 
می‌دانید که در هفته‌های اخیر حاج اقای حسینی سیره‌ی علوی و مباحثت 
مربوط به سیره‌ی امیرالمومنین(ع) را ارائه می‌دهند و خیلی هم مورد 
استقبال دوستان خوبمان قرار گرفت. امروز هم خدمت شما هستیم. بجعت 
شما را می‌شنویم. حاج آقای حشینی؛ بضم. اللة الرحمن الرحیم. من فقط 
اشاره کنم پیام بستند کان عزیز را که می‌دبدم», کی از ند حان نوشته بود 
که شما باید خیلی خدا را شاکر باشید که در این طرح جدید بحث از 
امیرمومنان و تجیرع 5 1 قن ره ۱ ی 
1 سه شنبه 0( ۳ مان 9 هم ند کات مهمان ی 
امیرالممنین و نهج‌البلاغه اين کتاب مظلوم آن حضرت و ناشناخته هستیم. 
انشاءالله که خداوند این توفیق را برای ما مستدام بدارد. ما در بحت 
امروزمان پیرامون سیره‌ی امیرالمومنین(ع) به عدالت در زندگی حضرت 
اشاره می‌کند. البته می‌دانید عدالت گاهی عدالت فردی است. گاهی 
عدالت اجتماعی است. حالا بحت امروز ما عدالت اجتماعی 
امرالموشی ع) اش خن رایا یک داسانی آغاز موکنم. که هم سح 
طوسی در امالی نقل فرمودند, و هم در شرح نهح‌البلاغه‌ی ابن ابی الحدید 
از علمای اهل سنت و علمای اهل شیعه نقل شده است. خود نهح‌البلاغه 
هم در خطبه‌ی 295 اشاره‌ای به این داستان شده است که مقداری از این 
خطبه را هم می‌خوانیم. داستان این است که امیرالمومنین(ع) دومین روز 


بیعت با حضرت. وقتی بعد از 25 سال خانه‌نشینی خلافت را پذیر فتند, روز 
دوم آمدند یک خطبه‌ای برای مردم خواندند. خطبه مفصل است. فرازهای 
کتا فی: از ترا اشارهعی کنم فرمود ند «اتما انا وحل منک لها اکم.ه 
علی ما علیکم» (شرح نهج‌البلاغه اج 7ص 36) من یکی از شما هستم. «انما 
انا رشن هکم مکی ا رتشا تم هرچه برای شما هست.؛ با 
هم هست. هر قانونی برای شما محد ودینی ایجاد می کند: برای من هم 
ایجاد می‌کند. هیچ تبعیضی, هیچ چیز اضافه‌ای, تفاوتی به هیچ وجه برای من 
نسبت به شما نیست. اين کلام خیلی زیباست, یک حاکمی در اوح قدرت؛ 
در خطبه‌ی اولی که می‌خواهد با مردم صحبت کند, می‌گوید: «انما آنا رجل 
منکم» خیلی حرف است. ما اگر روی همین کلمه تا آخن فرصت امروز 
ها ات ی اما اه لب ی 
کنم. می‌فرماید: در مسائل حکومتی من مثل شما هستم. من یکی از شما 
هستم. مقام امیرالمومنین(ع) جای خود, موقعیت جای خود, علم و دانش 
جای خود, خلافت جای خود است. ولی در مسائل حکومتی «رجل منکم» 
من یکی از شما هستم. هرچه برای شماست, برای من هم هست. اگر 
قانونی شما را محدود می‌کند, مرا هم محدود می‌کند. مورد دوم فرمودند: 
نسبت به بیت‌المال هم «المال مال الله یقسم بینکم بالسویة» 
(شرح نهح‌البلاغه اج 7ص 36) از این به بعد بیت‌المال به عدالت بین همه 
تقسیم می‌شود, و هیچ تفاوتی بین کسی وجود ندارد. اين روز دوم حضور 
صصر ۳ ۳ مساله‌ی جات هست ومهم‌ترین ییا اه در زندگی 
کر شون ۲ بود. «المال ۳ ال ور بینکم تالشویده. ۳ 
شوم خیلی جالب است., یک عده‌ای حتما خواهند کفت: آقا «بالشونة» یعتی 
چه؟ پس ما که در بدر بودیم, ما که در احد بودیم, ما که سابقه‌ی ایمان 
۳ ما که سابقه‌ی هجرت داربم, ما که سابقه‌ی جهاد داریم, ما جزء 
مجاهدین هستیم. ما جزء رزمندگان هستیم, ما جزء اول مقومنین هستیم. ما 
جزء سابقین هستیم. مهاجر و غیر مهاجر یکی, مجاهد و غیر مجاهد یکی, آن 
که سبقت داشته, احدی و بدری و دیگران یکی, فرمودند: شما در تقسیم 

بیت المال فرقی ندارید. من از اينکه این روایت‌ها را به عجله می‌خوانم؛ 
هستم. ولی چاره‌ای نیست. فر مودند: و رن عند الله غدا 
اجتتتن الجخزاء» پرهیز کاران: آنهایی. که تقواق بیشتری دارند: خدمت 
بیشتری کردند. جهاد بیشتری انجام دادند. سبقت در ایمان داشتند. در بدر 
و احد بودند, اولین مومنین بودند. پاداششان فردا با خداست. اما اینجا 
چیزی اضافه نیست. «غدا احسن الجزاء» بهترین پاداش را هم خدا نة آنها 
می‌دهد, ولی فردا در قیامت می‌دهد. فردا نیایید بگویید: آقا پس ما و ما 
در احد و احزاب بودیم. اول موّمن و دوم موّمن و سوم موّمن ندارد. نکته‌ی 


چهارم فرمودند: همه‌ی شما فردا بيایید, بنا است بیت‌المال تقسیم شود 
آنچه در بیت‌المال موجود است. حضرت محاسبه‌ای به ابی رافع کرده بودند 
که متولی بیت‌المال بود, فرمودند: فردا به همه نفری سه دینار بده. همه 
نفری سه دینار! فردا بنا شد تقسیم شود. چند اعتراض شد. یکی از 
معترضین کسی به نام «سهل بن حنیف» است. یک جواب ب قشنگی حضرت 
به ادا کفت* یا امید الممنین هذا غلامی الأمس و قد اعتفته الیوم» 
بوده است. امروز ازادش کردم. تکلیف ما چیست؟ حضرت فرمود؛: به تو و 
غلامت نفری سه دینار می‌دهم! هردو یکسان و هیچ فرقی ندارد. «نعطیه 
کما نعطیک» گفت: آقا دیروز ازاد شده است. من امروز او را آزاد کردم. 
فرمودند: فرقی ندارد. اعتراض دوم پنج نفر معترض بودند که اینها برای 
خودشان عناوین و عنوانی داشتند. طلحه, زبیر. مروان, عبدالله بن عمر, 
سعید بن عاص. عرض کردم داستان را هم ابن ابی الحدید که از علمای 
اهل سنت هستند. و شرح نهح‌البلاغه‌اش را چند بار اشاره کردیم. شیخ 
طوسی در امالی مفصل نقل کرده است. این پنج نفر اعتراض داشتند. 
حضرت امدند روز بعد وقتی صدای اعتراض اینها را شنیدند یک خطبه‌ی 
دیگری خواندند. من آن خطبه را دیگر نمی‌گویم, دو رکعت نماز خواندند, 
بعد از دو رکعت نماز به طلحه و زبیر فرمودند: بيایید ببينیم حرف شما 
چیست؟ از اینجا به بعدش در خود نهح‌البلاغه هست. عزیزان خطبه‌ی 205 
نهج‌البلاغه را اگر ملاحظه کنید. طلحه و زبیر گفتند: ما دو اشکال به شما 
داریم. ایراد اول اینکه منظور شما از «بالتسویة» چیست؟ یعنی چه ی من 
مساوی بین همه تقسیم می‌کنم؟ این کا ر معنا ندارد. ایراددوم. اینکه جرا با 
ما در امور مشورت نمی ‌کنید؟ ما 1 را قبول نداریم. برای جوٍ با 
ما مشورت, نمی‌کنید ؟ حضرت فرمودند: : من چندٍ سوال از شما دارم. «ا لا 
تخبرانی ود شم ء کان لکمَا فیه عوث 5قعتکما عَنْةٌ» (شرحنهج‌البلاغه/ج11/ 
ص7) حقی شما پیش من در بیت‌المال داشتید که من آن حق را به شما 
نداده باشم؟ حق شما را به دیگران داده باشم؟ فرمود: چیزی از بت المال 
برای خودم برداشتم؟ گفتند: نه! فرمودند خوب این در بحت تقسیم. اما 
مشورت! آیا تا امروز که من امور خلافت را متصدی شدم. آیا جایی 
اشتباهی کردم, مشکلی داشتم؟ «أَحْطاَتْ» خطایی داشتم که نیازی به 
مشورت با شما داشتع باشم؟ چه نیازی به مشورت داشتم؟ فرمودند: 
می‌دانید «و اللهٍ ما کاتبک ت لی فی الْخلاقة رعْبَهُ» به خدا قسم هیچ رغبت و 
میلی به خلافت ندارم. 5 آا قفی الولابة اربة» ,هیچ علاقه و احتیاجی به 
خلافت ندارم. شما مرا دعوت کردید, «و لکتکم» آن جمعیتی که خود 
حضرت در نهح‌البلاغه می‌فرمایند: به حدی جمعیت زیاد بود که نزدیک بود 


مردم اصرار کردند. من میلی نداشتم. رغبتی, نداشتم. من می‌خواهم به این 
دو مساله اشاره کنم. در بحجت مشورت؛ مساله‌ای پیش نیامده که چیزی بر 
من مخفی باشد. چون می‌دانید حرف اینها چه بود؟ مشورت ی چه 
می‌خواستند؟ اولاً امیر المومنین(ع) کی بود که می‌فر مودند: : «سلونی 

آن تفقدونی» (شرح نهح البلاغه اج 2 اص 286) اینها امیرالمومنین 9 ِِ 
بودند. يا اگر می‌شناختند بهانه‌گیری می‌کردند. کسی که می‌گوید: 
راه‌های آسمان را بهتر از راه‌های زمین بلد هستم؛ م با چه کسی 0 
کند؟ ثانیا مشورت برای چه؟ تازه اول بسم الله ات اما ات احکام 
داربم, اینها مشورتی نیست. من با شما مشورت کنم که بیت‌المال را 
چگونه تقسیم کنم؟ احکام الهی روشن ِ فرض بفرمایید س یک 
مشورت می‌کردند. به هر دلیلن که حالا ار فرمو دید انگیزه‌های ِِ 
در این مشورت چه بوده است؟ در جنگ احد مشورت کرد که آقا در مدینه 
بمانیم, پا پبرون مدینه برویم؟ اما الأآن چنین مساله‌ای پیش نیامده است. 
احکام ار الهی است. تقسیم بیت‌المال است. حکمش خیلی روشن 
است. برای چه باید با شما مشورت کنم؟ کجا من درمانده‌ام؟ کجا جهلی 
داشتم؟ کجا خطایی داشتم که نیاز به پهشورت با شما داشته باشم؟ اما 
سا [مح: تقسیم: حضرت فر مود: 5 ما ما ما دکوتما من مر الأسَوَه» 
و ۱ این جمله خیلی زیباست. خود ابن آبی الحدید 
این داستان را اینطور نقل می‌کند. و آن اینکه مردم حدود بیست و چند 
سال به یک برنامه‌ای عادت کرده بودند, این از زمان خلیفه‌ی دوم شروء 
شد. فان خلیفه‌ی اول هم نبوده؛ آبن أنفت الحدید می‌گوید: زمان و 2 
دوم, خلیفه‌ی دوم چند امتیاز بین افراد قائل بود . می‌گفت: کسانی که 
سبقت در اسلام داشتند, باید سهمشان بیشتر باشد. انهایی که روزهای اول 
مسلمان شدند. دوم اینکه مهاجر بر انصار باید ترجیح داشته باشد. به 
مهاجرین بیش از انصار از بیت‌المال می‌داد. در بین مهاجرین, مهاجر قریش 
را بر غیر قریش ترجیح می‌داد. حر را بر عبد ترجیح می‌داد. اين چهار امتیاز 
و چهار فاصله را ایجاد کرده بود. ابن ابی الحدید نقل می‌کند که خلیفه‌ی 
دوم به خلیفه‌ی اول هم گفت شما این کار را انجام بده. کسانی که زودتر 
اسلام اوردند باید مقدم باشند. کسانی که مهاجر بودند. مقدم باشند. 
کسانی که مهاجر از قریش بودند. مقدم باشند. حر مقدم باشد. باید 
پیغمبر تقسیم می کرده, عمل می‌کنم. ولی خلیفه‌ی دوم این کار را کرد. 
خلیفه‌ی سوم این کار را کرد. مردم 2 سال اینگونه عادت کرده پودند. 
امیرالمومنان به اين 5 نفر مخصوصا به طلحه و زبیر فرمود: «و آمّا مَا 
دکرنْما» می‌گویید چرا من از, خلفای قبل از خودم پیروی نمی‌کنم؟ «قَاِنّ 


دک مر لَمْ أحْكَمْ آتا فیه یرایی» ری خودم نیست. من به سنت پیامبر 
عمل 0 بگویید پیامبر چه می‌کرد؟ می‌گویید: پیامبر فصل‌های این 
تبعیض‌هایی که شما مد نظرتان هست و انتظار دارید. انجام می‌داده یا 
انجام من 3 كِِ- این ِ اولٍ است. "اولین مساله برای 
نیاید, ی و کسی 
که سبقت بیشتری در اسلام داشته. کسی که در جبهه‌ها حضور داشته, 
کسی که در بدر و احد حضور داشته, اینها باید مزد بیشتری بگیرند, حضرت 
فرمود: نه | «و للمتقین عند الله غدا آحسن الجزاء» آنها را ندیده نمی‌گیریم 
ولی پاداششان پیش خداست. آن کسی که زودنر اسلام آوردد: ان کسی 
که در بدر و احد حضور داشته است., در میدان نبرد حضور داشته است. 
برای خدا حضور داشته است. لله برای بیت‌المال و پاداش حضور داشته 
است. البته بحث تقسیم غنایم بحث دیگری است. اما بیت‌المال است که 
بنا است مرتب داده شود. شما چه فرقی دارید؟ ایمان زودتر, جهاد بیشتر, 
مهاجر هستید, هجرت کردید, عده‌ای هجرت نکرده بودند, «و للمتقین عند 
الله غدا ین الجزاء» این سنت الهی و فرمان پیامبر است. مورد دوم که 
۹ قابل توجه است, در همین روزهای اول امیرالممنین (ع) بیشتر 
کارگزاران خلیفه‌ی قبلی را برکنار کردند. شاید یک چند نفری باقی ماندند. 
عمده‌ی کارگزاران, فرمانداران. استانداران خلیفه‌ی قبل ۳ برکنار کردند. 
خوب یکی از اینها معاویه است. معاویه در شام و در قلمرو گسترده‌ی شام 
است. معاویه گفت: من با علی(ع) بیعت نمی کنم مگر اينکه اول مرا بر 
این پست ثابت کند و بگوید: من باز هم هستم. وگرنه من بیعت نمی‌کنم. 
حضرت فرمودند: نه! نمی‌پذیرم. یک کسی ازرسر خیرخواهی امد به 
امیرالمومنان گفت: يا علی «کیمَا تَسق ری الأمُور» (بحارالانوار/اج32/ 
ص 386) گفت: آقا شما سیاست داشته باش. چرا سیاست نداری؟ فعلاً 
بگو معاویه باشد. یک چند صباحی باشد, شما تازه به خلافت رسیدید. 
پایه‌های حکومت شما مستقر شود. بعد معاویه را عزل کن. اینکه 
امیرالمومنین(ع) ِِ مانده است, برای ِِ است. عدل 
تطر عیر خو اه بدهد, ۳۳ کردند. حضرت ۳ به من بگو: ۳4 
لی» (بحارالانوار/ج32/ص386) می‌گویی: من الأن معاویه را تثبیت کنم؟ 
ضمانت می‌دهی من در اين فاصله زنده بمانم؟ گفت: اقاافن اه نیت 
می‌توانم بکنم؟ فرمود: من جواب خدا را چه بدهم؟ اگر معاویه حتی بر دو 
نفر بخواهد حکومت کند, تا چه رسد به حکومت گسترده‌ی شام! مورد سوم 
باز جالب است. هم ابن ابی الحدید در شرح نهج‌البلاغه نقل کرده است. هم 
دیگران نقل کردند. امیرالمومنین(ع) یک روز با مالک اشتر درد دل کردند. 


مالک یار صمیمی امیرالمومنین(ع) بود. به خاطر همین عدالت حضرت 
خیلی از یاران امام فرار می‌کردند. وقتی فرار می کردند. کجا می‌رفتند؟ 
نزد معاویه می‌رفتند. خیلی از یاران حضرت فرار می‌کردند. آنجا همه چیز 
بود. آنجا تبعیض مهم نبود, اصلاً معاویه دنبال این کر یک کسی به 
شام تاه سور خی براش عم ند از اصاب پاست ان نامه 
مارا رای ی ی بر هی یر 
بود. یک روز امیرالمومنین(ع) با مالک اشتر درد دل کرد. فرمودند: چرا 
یاران می‌روند؟ چرا خیلی‌ها فرار می‌کنند؟ چرا به معاویه پناهنده 
می‌شوند؟ مالک هم گفت: خیلی روشن است. «انت تأخذهم بالعدل» 
شیر نیج البلاغه زج 2ص 97 3) این عدالتی که شما داری. آنها تحمل ندارند. 
امیرالمقومنان(ع) جواب زیبایی دارد. حضرت فرمودند: قرآن کریم آیه‌ی 46 
سوره‌ی فصلت می‌فر ماید: «من عمل صالحا قلِتَفْسه و5 مر اساء قعلیها» 

(فصلت/46) آن کسی که برای خدا کار می‌کند. خدا ۳ را می‌دهد. 
اش راهان( آترین ی اناد اشت رای وقنی با مالک-درد ذل 
می کند, فرمود: «و آنا من آن آکون مقصر | ف فیما ذکرت آخوف» 
(شرح نهح البلاغه/ج 2/ص 197) من هنوز نگران هستم که نکند در عدالت 
کوتاهی کرده باشم. تو به من غیت کوری: جرم تو عدالت تو است؟ عدالت 
است که فرار می‌کنند و به طرف معاویه پناه می‌برند. من نگران هستم که 
نکند در عدالت کوتاهی کرده باشم. این خیلی مهم است که انسانی روز 
اول خطبه بخواند, روز دوم خطبه بخواند. حرف‌هایش را از روز اول بزند. 
هیچ مصلحتی در مساله‌ی عدالت به خرج ندهد, تازه نگران باشد که نکند 
گنای کرو ماش مات عوارم یک اسان سای اتفرتم ات ۶ه 
واقعاً اگر در زندگی امیرالمومنین نبو. جز همین گزارش در عدالت 
حضرت شاید کافی بود. این داستان را همه نقل کردند. یک بانوی 
بزررگواری به نام «#سوده‌ی همدانیه» است. اسم این بانو در تاریخ آمده 
است. یک روز او نزد معاویه رفت شکایتی کند. فرق نور و ظلمت را ببینید. 
عظمت نور را بخواهد یی ببرد ظلمت را کنارش بکدازد, بهتر می‌فهمد. 
این بانو از ارادتمندان امیرالمومنین(ع) است. در زمان حکومت 
امیرالمومنین جز یاران حضرت بود, بعد از شهادت امیرالمومنین یک کاری 

پیش آمد, نزد معاویه رفت. وقتی نزد معاوبه رفت؛: , معاویه او را شناخت. 
گفت: تو همان زنی نیستی که در جنگ صفین شعرهای حماسی برای 
تشویق 175 امیرالمومنین می‌گفتی؟ این زن شاعره 999 است و 
شعرهای خیلی زیبایی هم دارد. گفت: تو همان زن هستی؟ گفت: بله! من 
هستم و افتخار هم می‌کنم. «و الله ما مثلی من رغب عن الحق» 
(بلاغات‌النساء/ص 47) من از آن حقی که بوده برنگشتم. گفت: برای چه 
این کار را کردی؟ گفت: محبت امیرالمو‌منین(ع) و حقانیتی که در زندگی و 


روش امیرالمومنین می‌دیدم. گفت: حال از ما چه می‌خواهی؟ تو پا علی 
هستی. زن شاعره, در جنگ, اینجا چه می‌کنی؟ گفت: شکایت دارم. گفت : 
از چه کسی؟ گفت: از کسی که شما فرستادی. شخصی به نام «بصر بن 
ارتات» نامش در تاریخ آمده است. جلاد خون انامه است که او هم 

خیلی‌ها را کشته است. وارد یی شهر که 2 
امیرالمومنین و ارادتمندان ایشان می‌پرداخت. تکفم از جرم‌های معاویه هم 
همین است که ما یک موقع در تاریخ هم اشاره کردیم. بصر وقتی وارد یک 
منطقه‌ای می‌شد, همه را می‌کشت. این زن گفت: بصر به منطقه‌ی ما 
آمده است. «فقتل رجالی و آخذ مالی» (بلاغات النساء/ص48) مردان ما را 
می‌ کشد و اموال ما را غارت می‌کند. من یک تنه به شکایت آمدم. یا او را 
برکنار کن؛ یا اینکه خودمان می‌دانیم با او چه کنیم؟ معاویه خیلی نارحت 
شد. گفت: «تهددنی» مرا تهدید می‌کنی؟ و اين جمله را هم اضافه کرد و 
گفت: می‌خواهی تو را وان قارف فقوازی میتی نره سر 
پیز نوی بکویم انخا.مجازاتت کنید۱ ا: ابن خمله را کفت: کرازن ناخ این 
است. این زن «سوده همدانیه» شروع به به گریه کرد. معاویه فکر کرد, 
ترسید. دید دارد یک شعری را می‌خواند. گفت: «صلی الاله علی جسم 
تضمنه قبر فأصبح فیه العدل مدفونا» درود خدا بر کسی که وقتی بدنش را 
و عدالت وید گفت ای رت ی ی 
0 گفت: 7 من امروز آمدم به تو ۳۳.9 وال تو مردان ما 
را می کشد, اموال ما را غارت می‌کند, تو مرا تهدید می‌کنی؛ قف کویت: 
تحویل همان والی می‌دهم. به خدا قسم یک روز مسجد کوفه رفتم. به 
امیرمومنان(ع) شکایتی داشتم. شکایت از کسی که امیرالمومنان برای 
جمع اوری زکات فرستاده بود. ظلمی که این مرد به ما کرده بود این بود 
که در گرفتن زکات ِ نمی کرد. چون خود امیرالمومنان در نامه‌ی 25 
نهج‌البلاغه به کسانی که برای گرفتن زکات می‌رفتند, , سفارش می‌کردند. 
حضرت می‌فرمودند: اینطور نباشد که شما مجبور کنید مثلاً اگر می‌خواهید 
گوسفند زکات بدهید. آن کسی که مأمور است برای گرفتن گوسفندها 
نرود. فرمودند: در اختیار خودشان بگذارید. فرمودند: اگر 320 گوسفند 
دارد, دو قسم کنید. 160 گوسفند می‌شود. بگو: شما کدام را می‌خواهی 
برداری؟ یک نیمه را انتخاب می‌کند. اين نیمه را دوباره نصف کن. 80 تا 
می‌شود. بگو؛ شما کدام را می‌خواهی برداری؟ آن هشتاد تا را دو نیمه کن. 
بگو: شما کدام را می‌خواهی؟ بگذار با میل خودش و آزادانه بدهد. شما 
خوب‌هایش را جدا| نکن. این زن به معاویه گفت: 0 من رفتم به 
امیرالمومنین(ع) شکایت کنم که این کسی که شما فرستادی, خوب‌هایش 
را جدا می‌کند. زکات می‌گیرد. ولی خوب‌هايش را برمی‌دارد. مکر ایشان 


بنا نیست به این شکل تقسیم کند؟ می‌گوید: وقتی من وارد مسجد کوفه 
شدم, «فوجدته قائما یصلی» امیرالمومنان برای نماز ایستاده بود. تا 
نگاهشان به من افتاد که یک رن وارد شده است.: «انفتل من صلانته» به 
تماز تایستاه. تکتبره الاجزام نگفت, «نم. فال لین برآفة و تعطف»:(بلاغات 
النساء/ص48) با مهربانی به من گفت: برای چه اینجا آمدی؟ چه مشکلی 
داری؟ من جریان را گفتم. گفتم: مامور شما با ما خوب عمل نمی‌کند. 
«فیکی» امیرالمژمنین شروع به گریه کرد. زانوهایش سست شد و 
نشست. سر به آسمان برد. گفت: «اللهم انک آنت الشاهد علی و علیهم» 
خدای تو شاهد هستی بر من و بر مأمورینی که فرستادم. «آنی لم آمرهم 

تالم انا بم‌می‌دانی. مت نها سا فرای له کدی کرادم الم 
جلفک ولا بتز ی حفک».خدایا نو شاهد باشن که مر.برای طظلم کسین :را 
نفرستادم. نماز نخواند و در محراب نشست. یک پوستی را دراو رد که 
نوشته ای را بنویسد. نوشتند: بسم الله الرحمن ن الرحیم. بعد از یک سری 
آیات قرآن به آن اضر نوشتند: : «]ذ] قرآت ت کتابی» وقتی این نامه بدست 
تو می‌رسد, «فاحتفظ بما فی بدیک» هرچه جمع آوری کردی, نگه دار. تا 
مامور دیگری بفرستم از تو تحویل بگیرد. تو را عزل کردم. مأموری که با 
مردم اینگونه در گرفتن زکات رفتار کند, عزل می‌کنم! معاویه من امروز 
آمدم به نو مو کوزه: بصر اموال ما را غارت کرده و آدم می‌کشد, تو مرا 
تهدید می‌ کنی. به علی فقط همین یک جمله را گفتم. گفتم: مأمور تو خوب 
رف هی کندق دود کرفتن رات حوت وا را جدا می کند. کربه کرد نشست, 
نامه توشت: .و مأهورسشن را برکنار کرد. «صلی الاله علی جسم تضمنه قبر 
فأصیح فیه العدل مدفونا» گفت: وقتی امیرمومنان را به خاک سپردند, 
عدالت را دفن کرد. معاویه گفت: خوب همین چیزها بوده که علی بن ابی 
طالب به شما جرات داده و شما جری شدید بیایید در برابر حاکم‌ها 
تاتشفی. اک بی ,راید رو مراش اف انطظون سکم یعس کب 
معاویه گفت: همین است. ان زار لب تور کمله تا را داده در 
برابر حاکمان بایستید. معاوبه تحت تأثیر قرار گرفت. گفت: عیبی ندارد, 
بنویسید از این چه گرفتند. اموالش را به او بدهند. سوده همدانیه گفت: 
اموال مرا بدهند! اموال همه‌ی مردم را ای بدهند. گفت: تو با آنها چه کار 
داری؟ گفت: <«هی و الله اذن» واقعاً اینها تربیت شدگان ِِ 
امیرالمومنین(ع) هستند. خیر را برای خودمان نخواهیم. نگویم: فقط من! 
مشکل من حل شد. گفت: نه! این ظلم به قوم من است. يا به همه يا به 
هیچ کس ! من برای خودم اینجا نیامدم. «أن لم یکن عدلا شاملا» اگر عدل 
شامل همه می‌شود بسم الله و الا من سهم خودم را هم نمی‌خواهم. 
معاویه مجبور شد و گفت: بگویید به همه‌ی کسانی که در منطقه‌ی این زن 
هستندد. آمهالشان وا بوگردانتده. ور حالت اصرالتذمنین(ع) ی مه 


امیرالمومنین در محراب عبادت به خاطر عدالتش به شهادت رسید. اگر از 
خیرخواهی حرف می‌زدند. صبر کن تا پایه‌های قدرتت محکم شود. یک کمی 
حاضر است شهید محراب باشد ولی حرف عادلانهاش در تاریخ بماند. آقای 
شریعتی: اقا بسیار ممنون و متشکرم. در زیارت نامه‌ی حضرت می‌خوانیم 
که حضرت میزان اعمال هستند, چقدر خوب است در این خلوت‌هایمان یک 
خط کنتی بکراریم سم فاسلهی ما با خصوت خفوراست بو اساءالله رود 
به روز این فاصله کم و کمتر شود به برکت نام امیرالمومنین و آیات 
نورانی که تا لحظات دیگر به محضر آن مشرف خواهیم شد. قرار روزانه‌ی 
امروز ما صفحه‌ی 33 مصحف شریف آیات 211 تا 215 سوره‌ی مبارکه‌ی 
بقره تلاوت می‌شود. باز می‌گردیم در کنار شما خواهیم بود به برکت 
صلوات بر محمد و ال محمد. «سَل بني اٍسَر عبل کم ءاتَاهم من عءابة بینة 
وٍ من تن رنعمة اللّه هن بعد ما جَاءَنه فان ال شدید 3 الیقاب(211) ز و 
لذین کتزوا الْحتَوة الا و تشخژون من آلذین عَامَنواً و الذین انا ود 
وم مه و ال ق من تَساء بقیز جساب(212) کان الا أم واجدة 
تبفت اللهْ اللبیّن مش میسرین و مُنذرین و آنرل جَقَهُم الِتابِ بالحقّ لَحکم بين 
ناس فیقا الوا فبه و ما الق فیه [ا این | وئوة من بَعدٍ ما جَاعلَهْم 
ات بَْتا ب هم قهدی له الذین َامَبُواً لمَا اختلقو فیه ,ون الق باانه و 


0 سس یم آن ۳ 


ال دی من 0 الی صراط مُستقیم(213) ام حسبثم آن تدخلوا الچنة و 


لا باتکم متل الدین لوا من فب تم التاساء و السزاء و زلرلوا خن 
یَفول الرسول و الذین انوا مق قتی یر الله آلا اِنْ بر اللّه 


قرِببٌ(214] بشلوتک" ما دا ینفِفُون قَل ما َنقَفْتم من خی فللوالدین ,و 
لگزیین و التتاعی و العساکین و ان السّییل و ما تعلواً من عبر فان ال 
به علیمُ (215)» نرجمه ایات: «از بنی اسرائیل بپرس که ایشان ۳ چه اپات 
روشنی دادیم. هر کس که نعمتی را که خدا باه قنافت» کرزم است 
دگرگون سازد. بداند که عقوبت او شسگ: آنمت: (211) برای کافران 
زندگی اینجهانی او استته.شندم ات و موضا اجه رنه می یر ند آنان 
که از خدا می‌ترسند در روز قیامت بر فراز کافران هستند. و خدا هر کس 
را که بخواهد بی‌حساب روزی می‌دهد. (212) مردم یک امّت بودند, پس 
خدا| پیامبران بشارت‌دهنده و ترساننده را بفرستاد, و.بز آنها کتاب بر حق 
نازل کرد تا آن کتاب در آنچه مردم اختلاف دارند میانشان حکم کند, ولی 
خد. کلستاتی. که کنات آنها نازل شده و حجْتها آشکار گشته بود از روی 
حسدی که نسبت به هم می ورزیدند در آن اختلاف نکردند. و خدا مقمنان 
را به اراده خود در آن حقیقتی که اختلاف می‌کردند راه نمود, که خدا هر 
کس را که بخواهد به راه راست هدایت قاف گناد (2153) می‌پندارید که به 


بهشت خواهید رفت؟ و هنوز آنچه بر سر پیشینیان شما آمده, بر سر شما 
نیامده؟ به ایشان سختی 0 رسید و متزلزل شدند, ۳ آنجا که پیامبر و 
موّمنانی که با او بودند. گفتند: پس یاری خدا کی خواهد رسید؟ بدان که 
یاری خدا نزدیک است. (214) از تو می‌پرسند که چه انفاق کنند؟ بگو آنچه 
از مال خود انفاق می‌کنید, برای پدر و مادر و خویشاوندان وِ ینیمان و 
مسکینان و رهگذران باشد. و هر کار نیکی که کنید خدا| به آن آگاه است. 
(215)» آقای شریعتی: : اللهم صل علی محمد و آل هد قرع فرجوه 
خیلی خوشحال که خدمت شما هستیم. اشاره‌ی قرآنی امروز را ِِ آقای 
لوتک ها دا ففون فل ق ۳۹ من خر قللانش و الفرین و 
والدین ۳ بعد و ازرست: بعد شبخان و 0 و بعد 
ابن سبیل است, کسانی که درمانده‌ی راه هستند. یادتان باشد بجّت وصیت 
را قبلاً مفصل گفتیم. والدین و پدر و مادر واجب النفقه‌ی ما هستند. 
همانطور که 1- همسر واجب‌النفقه‌ی ما هستند, 2- والدین واجب النفقه ی 
ما هستند. 3- اولاد ما حتی اگر ازدواج کرده باشند, حتی اگر پنجاه سال 
ازدواج کرده باشند, نیازمند هستند, واجب‌النفقه‌ی ما هستند. والدین هم 
اگر نیازمند هستند, واجب النفقه هستند. آقای شریعتی: بسیار ممنون و 
متشکرم. دو خبر که دیروز هم عرض کردم و امروز هم باز یاداوری 
می‌کنيم, حاج اقای حسینی اتفاقی که امسال در برنامه‌ی سمت خدا افتاده 
است. در ایام نوروز هم مهمان مردم خوب ما خواهد بود. برنامه‌ی بهاری 
برنامه خواهیم داشت و این اتفاق خوبی است. برنامه سمت خدا در ایام 
نوروز 93 در مسیر احیای آرزش‌های فاطمی گام خواهد برداشت. و 
انشاءالله این را هم به فال نیک می‌گیریم. نکته‌ی دوم اینکه فایل‌های متنی 
برنامه‌ی سمت خدا از ابتدا تا کنون با حضور همه‌ی کارشناسانی که ما 
توفیق داشتیم در خدمت آنها باشیم, با قابلیت استفاده بر روی گوشی‌های 
تلفن همراه و تبلت‌های سیستم عامل اندروید قابل نصب هست. و 
انشاءالله ان کنید. باز هم جا دارد من بسیار بسیار تشکر کنم از 
دوستان خوبی که این شرایط را فراهم کردند تا بیننده‌های خوب سمت خدا 
بتوانند از اين فرصت استفاده کنند و از محتوا و متن برنامه‌ی سمت خدا به 
هر شکل ممکن استفاده کنند. اگر نکته‌ای هست حاح آقا بفرمایید. ح 
آقای حسینی: می‌خواستم یادآوری کنم که بینندگان عزیز حتماً یادشان 
است ما از سیره‌ی نبی مکرم اسلام به سیره‌ی امیرالمومنین رسیدیم. در 
سیره‌ی نبی مکرم اسلام اگر یادتان باشد, گفتیم پیامبر خدا در مجلسی 
بودند, عده‌ای در جلسه بودند, در جلسه جا نبود. چند نفر از کسانی که در 


جنگ بدر حضور دانشندم آمدند: چون جا نبود روی پا ایستادند. پیامبر خدا به 
این جمعیتی که نشسته بودند و جمعیتی که غير بدری بودند, به تعدادی که 
از بدری‌ها سریا بودند, فرمودند: «قم يا فلان و يا فلان» فرمودند: شما 
بلند شوید, بدری بنشیند. یعنی پیامبر خدا تکریم مجاهد بدری را, تکریم 
رزمنده‌ای که سبقت داشته, روز اول در غربت اسلام آمده است؛ وظیفه ی 
رتم یک جامعه‌ی دینی می‌داند. یعنی یک جامعه باید یادش باشد, پیامبر 
خدا این سیره‌اش تا روز آخر بدری را تکریم می‌کرد. اما اگر همین بدری 
طلحه و زبیر شد, همین بدری امده از امیرالمومنین(ع) اضافه می‌خواهد, 
زیاده‌خواهی دارد. قطعا امیرالمومنین در برابرش می‌ایستاده و به هر 
قیمتی می‌ایستد. الان در آستانه‌ی سال جدید خیلی‌ها راهیان نور هستند. 
چرا مردم آنجا می‌روند؟ برای چه می‌روند؟ سالیان سال از دفاع مقدس 
گذشت.؛ اما امکان ندارد مردم یادشان برود. خاکی را که یک رزمنده‌ای 
روی ار خاک افتاده, آن خاک را می بو سند و بر چشم می‌مالند. بارها اینجا 
گفتیم و به نظر من هنوز هم که هنوز است ما خیلی فاصله داریم تا آن 
دینی را که سبت به رزمنده داریم, ادا کنیم. اگر جامعه‌ای فضیلت‌ها را 
فراموش کرد. جهاد را فراموش کرد تقوا را فراموش کرد جانباز و رزمنده 
4 یادش رفت., باید یادمان باشد که پیامبر فرمود: بلند شوید مجاهد بدری 
بنشیند! اما از آن طرف هم اگر طلحه پیدا شد. زبیر پیدا شد. مروان پید | 
0 که آمندند من کوبنه: یا علی! حق اداره‌ی حکومت نداری مگر با 
مشورت ما. در برابر زیاده‌خواهی‌ها حضرت متتدلما "ایتضادند: افات 
شریعتی: من باز هم یاداوری کنم هدیه‌ی نوروزی سمت خدا به یمن نام 
حضرت فاطمه زهرا(س) این اتفاق خوب افتا, و دوستان خوب ما 
می‌توانند کلیه‌ی فایل‌های متنی برنامه‌ی سمت خدا را از ابتدا تا کنون با 
قابلیت جستجو با حضور تمام کارشناسانی که ما خدمتشان بودیم, برای 
استفاده در گوشی‌های همراه و تبلت‌ها که سیستم عامل اندروید هست به 
سایت ما مراجعه کنید. 3.[۲ .523۳۱۲6۷۳003 مراجعه کنند. آنجا می‌توانید 
این«ر] تریافت. کنید و-نهردمتد شوید عاج افای-خنستی» فن بک نکته راد 
ادامه‌ی این بحث اضافه کنم. امیرالمومنین(ع) در نامه‌ی 27 زیبا فرمودند. 
سعادتی است که ما و بینندگان عزیز مهمان سفره‌ی امیرمومنان ِِِ 
من تقاضایی از محضر بینندگان دارم و اینکه ترا ه هم موآ کر عفن 
فرهنگی تعطیل است. کشور یک مقدار زیادی تعطیل است. 0 
کنیم. با نهج‌البلاغه انس بگيریم. واقعا نهج‌البلاغه مظلوم است. شخصیتی 
مثل شهید مطهری(ره) در مقدمه‌ی سیری در نهج‌البلاغه می‌گویند: من 
سطح حوزه را تمام کردم. الاان سطح حوزه تفونیا هشت سال. ده سال 
طول می کشد. بعد از اینکه سطح حوزه را تمام کردم نهح‌البلاغه هم شنیده 
بودم. بعضی از خطبه‌ها و مواعظش را از گویندگان شنیده بودم ولی یک 


۳ و با دنیای نهج‌البلاغه آشنا کرد. ایشان عاشق آن 

گ و بزر گوار بود. از او به یک فقیه. یک ادیب, یک طبیب, یک حکیم, به 
ت عالم ربانی تعبیر می‌کند. مرحوم آیت الله حاج میرزا علی شیرازی(ره) 
که اب تسد شهید سیری ایتان با مالیا نت ر نم می برس 
می‌ کید عقی اه ها لاه را مان مات اقفر 
گونه‌هایش جاری بود. ارادت شهید مطهری به اين بزرگوار عجیب است. 
می‌گوید: ایشان دست مرا گرفت., بعد از اينکه ده سال از تحصیلات 
حوزوی من گذشته بود, دست مرا گرفت و با دنیای نهج‌البلاغه آشنا کرد. 
واقعاً نهح‌البلاغه مظلوم است. چقد بر خوب است در این تعطیلات, نامه‌ها و 
حظییها را تاش ما جاقعا اک در کوره الی ه را مفر فی یت ریم 
اقا ههار فا ی کنو بای الا اه مه مظاامه کنمه ب کی 
را بخوانیم؟ شر منده می‌ شد یم . شرح بود اما شرحی که برای عامه‌ی مردم 
مفید باشد, نداشتیم. کتاب «پیام امام امیرالمومنین(ع)» شرح جامعی از 
نهح‌البلاغه است. شاید بینندگان ندیده باشند. «پیام امام» نوشته‌ی آیت الله 
مکارم شیرازی است. 14 جلد است که از اول تا آخر نهج‌البلاغه است. 
کتاب برگزیده‌ی سال است و شبیه کار تفسیر نمونه است و کار جمعی و 
گروهی است که ایشان انجام دادند. تفسیر نمونه بعضی از مجلداتش 
نوشته شده که چاپ 95 است. واقعا آدم خوشحال می‌شود که جامعه 
اینطور به قرآن روی آورده است. این کتاب هم 14 جلد پیام امام است. 
شرت الا است یر اه ات ایشا له غرسان که سره 
نهج‌البلاغه بزنند. حضرت در نامه‌ی 27 به محمد بن ابی بکر وقتی برای 
ولایت مصر فرستادند. قبل از مالک اشتر که می‌دانید محمد بن ابی بکر به 
شهادت رسید. از جنایات معاویه این بود که این بزرگوار را به شهادت 
رساند و بدنش را سوزاند, قبل از اينکه او برود, حضرت به او نامه‌ای 
نوشتند. در این نامه چهار دستور دادند. عدالت این است. «قاخفض هم 
جتَاجک» (شرحج ی خودت 
بگیر. «و آلِنْ لهْمْ جانِیک» با نرمی با مردم سخن بگو. «و ابْسط له 
وَجهَک» با رویر گشاده با مرٍدم سخن بگو. 5 آس بِیتَهْمٌ» حضرت به 
استاندارش ی کید «فی اللخظة و النظر ن» عدالت داشته باشد. بین 
مردم مساوات را رعایت کن. حنی به 0 یک گوشه‌ی چشم بین افراد 
فرق نگذار. نگاه تمام و گوشه‌ی چشم نو بین مردم متفاوت نباشد, «جحتّی [ 
بَطمع العَظَماء فی حیفک لَهُْ» اگر گوشه‌ی چشمی طرف دیگران ِِ و 
تبعیض قائل شدی, آنوقت آنهایی کم طلیکار می‌شوند. آنهایی که فکر 
کار کین که ِ نکنند. در حکو مت "0 علوی با فضا طوری باشد 
که کسی به زیاده‌خواهی طمع نکند. کسی طمع نکند که حاکم اسلامی به 


اینها چیز اضافه‌ای ند هد. ۰ من یک گوشه چشم بین مردم فرق نمی‌گذارم. تا 
چه رسد به اینکه «فی اللْعْظَة و الْظرخ عتّی لا یطمع العْظماء فی حبهک 
هه چ لا تاه الصْعَفَاء» این بیچاره‌ها نا امید نشوند. ِ تبعیض‌ها,؛ بیچاره‌ها 
و ضعفا نا امید می‌شوند. در تبعیض‌ها کسانی که زیاده خواه هستند, 
طمعشان زیاد می‌شود. این نامه‌ی 27 را بینندگان عنایت داشته باشند. 
جالب است ابن ابی الحدید نقل می‌کند اول کسی که صندوق شکایات 
درست کرد, امیرالمومنین بود. ابن ابی الحدید می‌گوید: «اول من اتخذ بیتا 
ترما فیه قصص اهل الظلامات» اول کسی که صندوق شکایات مردمی را 
تاشیفن کرد حضرت علی بود. من یک تقاضای دیگر هم آخر وقت داشته 
باشم. انشاءالله روزهای خوبی در پیش داشته باشند. ولی بینندگان عزیز و 
مردم مومن ما می‌دانند,. 12, 13 و 14 فروردین ایام فاطمیه‌ی دوم هست. 
انشا ءالله سالمان را بهار 0 داشته باشیم که نگاه صدبفه‌ ی طاهره 
باشد و افروز هم که عضر سته‌شنبه است و در آشتاته‌ی شب چها رز شنبه من 
از پدر و مادرها و خود جوان‌های عزیز تقاضا می‌کنم, عزیزان ما, نور 
چشمان ما, یک کاری نکنید که خدای نکرده جان کسی را در معرض خطر 
قرار بدهیم, یک عمری پشیمان شویم. . ترساندن قیکر ان جایز نیست. اذیت 
کردن دیگران جایز نیست. اگر یک نفر یک دره بتر سد؛ یک تکان بخورد ما 
باید جواب بدهیم. یک آقایی من به بچه‌هایم پول_ می‌دهم و 
می‌گویم: چقدر می‌گیرید امروز از خانه بیرون نروید؟ من آن مبلغ را 
می‌دهم که امروز از خانه بیرون نروید. آقای شریعتی: تیان ممنونم از 
شما. سال خوبی را هم برای شما ارزو می‌کنم. گرچه در سال جدید هم در 
خدمت کارشناسان عزیز به ترتیب همین روزها هستیم. ضمن اینکه 
پنح‌شنبه‌ها جناب اقای دکتر رفیعی در برنامه حضور خواهند داشت و 
روزهای جمعه هم در محضر جناب حجت الاسلام قرائتی خواهیم بود. فردا 
انشاءالله با حضور حاج اقای ماندگاری خدمت شما خواهیم رسید. 
والحمدلله رب العالمین و صل الله علی محمد و اله الطاهرین 
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برنامه سمت خدا موضوع برنامه: سیره‌ی علوی کارشناس:حجت الاسلام 
والمسلمین حسینی قمی تاریخ پخش: 20/12/92 بسم الله الرحمن 
الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین غزل‌تر از غزل, گل‌تر ز گل, 
زیباتر از زیبا *** تو از الله اکبر آمدی, از اشهد ان لا شهادت می‌دهم 
معراج یعنی مه تو *** شهادت می‌دهم چشم تو یعنی سوره‌ی اسراء 
غریبه نیستی این روزها بسیار دلتنگم *** برای اين دل تنهاترم. دستی ببر 
بالا دلم زرد است, شب هایم همه سرد است, پا خورشید ی بقیعستان 
اشکم بسته شد, یا قبة الخضرا تو می‌گویی زمان دیدن هم باز هم فردر ین 
و من می‌گویم امشب زودتر, حالاء همین حالا آقای شریعتی: : سلام می‌گویم 
به همه‌ی شما بیننده‌های خوبمان؛ خانم‌ها و آقایان. دوستان کزاهن: دنو 
می‌کنم در هر کجا که هستید انشاء الله تنتان سالم باشد و قلبتان سلیم و 
باخ ایماتان آبان خیلی خیای خوش آمخید به سم دای آمروفز ما جاح 
آفای خسست: سلام نکم و رحمه اللمم صلی. کون آمشد. جاح افاع 
حسینی : : سلام علیکم و رحمة الله, عرض سلام و ارادت خالصانه به همه‌ی 
بینندگان خوب. اجازه بدهید من به جای احوالیرسی بیشتر یک مطلبی را 
ابتدا یادآوری کنم. خیلی از دوستان سوال کردند در مورد ایام فاطمیه, ایام 
شهادت صدیقه طاهره(س). من عرض کنم که می‌دانید ما دو تا فاطمیه 
داریم. فاطمیه‌ی اول و فاطمیه‌ی دوم. دو روایت در مورد شهادت حضرت 
۰ هست. فاطمیه‌ی اول همین شنبه‌ای است که در پیش داریم. 

, یکشنبه و دوشنبه, این سه روز را فاطمیه‌ی اول می گویند. در تقویم 
و , شنبه را نوشتند روز شهادت حضرت زهرا(س). 4 2 و 26 
اسفند. روز شنبه نوشتند روز شهادت, یکشنبه و دوشنبه, سه روز ایام 
فاطمیه‌ی اول می‌شود. فاطمیه‌ی دوم هم روز دوازدهم. سیزدهم و 
چهاردهم فروردین سال 93 است. که اميدواريم سال خوبی برای همه‌ی 
مردم ما باشد, ولی این سه روز ایام فاطمیه‌ی دوم هست که دوازدهم, 
سیزدهم و چهاردهم فروردین 3 است که باز عزیزان می‌دانند که در 
تقویم نوشته چهاردهم روز شهادت حضرت زهرا(س) است که این سالها 
مخصوصاً علما و مراجع خیلی تأکید دارند که روز چهاردهم فروردین که 
فاطمیه‌ی دوم و روز شهادت هست., دسته‌جات عزاداری و بسیار با عظمت 
تعظیم صدیقه‌ی طاهره (س) شود. علی ای‌حال چون خیلی از دوستان 
سوال کردند می‌خواستند یک برنامه‌هایی داشته باشند. یادشان نرود این 
سه روز فاطمیه‌ی اول که از شنبه‌ی همین هفته شروع می‌شود, و سه روز 
فاطمیه‌ی دوم, 12, 13, و 14 فروردین 93 انشاءالله در قید حیات باشیم 


و بتوانیم آن ایام را هم عرض ارادت به صدیقه‌ی طاهره(س) را داشته 
اشنم افای شرعتی: مهار قصون و فیشکرم حیلی تکلهی خویی بود اور 
طلیعه‌ی بحث که حاج اقای حسینی خیلی از دوستان پرسیده بودند. 
اتشاءالله دوستان باسم صوالشان را گرفته باشند و انشاءالله ضعن تعظیم 
و تکریم ایام فاطمیه از برکات این روزها همه‌ی ما بهره‌مند شویم تا انشاء 
الله شفاعت حضرت صدیقه‌ی طاهره. حضرت زهرا(س) شامل حال همه‌ی 
ها سشنه اساءالله؛ سا مان با ساع. اقا کستی بر هه‌های اخر 
سیره‌ی علوی بود. نکات بسیار ناب و فرازهای بسیار عالی را از 
نهج‌البلاغه‌ی شریف شنیدیم و با سیره‌ی حضرت علی (ع) اشنا شدیم. 
ات مار و مات ها ی وا 
است. ما امروز خدمت ۳ هستیم و حرف‌های امروز شما را می‌ شنویم. 
حاج اقای حسینی: بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث سیره‌ی علوی امروز 
می‌رسیم به یکی دیگر از صفات امیرمومنان(س) و این سخن را باز با یک 
توا ار شش مک افلام هی کس ال ات ای یت امن 
می‌دیدم, منابع فراوانی از اهل سنت و شیعه نقل کردند. من برای رعایت 
فرصت سه تا منبع از کتاب‌های اهل سنت و سه تا از منابع شیعه را 
می‌گویم. از منایع شیعی مرحوم شیخ طوسی در امالی. شیخ صدوق در 
خصال, و شیخ مفید در ارشاد این حدیث را نقل کردند. از منابع عامه هم 
در مسند احمد حنبل که می‌دانید احمد حنبل رئیس یکی از چهار فرقه‌ی 
اهل سنت است. حنبلی‌ها, امامشان احمد حنبل است و مسندی دارد. در 
این مسند اورده شده است. و دوم تاریخ دمشق آبن عساکر و سوم شرح 
ای امد ات ی اش ات رال رد وان 
است من به عنوان نمونه عرض کردم. پیامبر خدا به فاطمه‌ی زهرا(س) 
فر مودند: «روعیک» مب تور به, هر حقد کسی درآوردم که سه ویژگی دارد. 
«اَفدَم میتی سلماً و اكَتَرَهمة و أَعَْهْم جلما» (بحارالانوار/ج38/ 
ص 20) کسی که 7 بر همه مقدم است. خوب می‌دانید هیچکس در 
ایمان و رتبه‌ی ایمان به , امیرالمومنان(ع) نمی‌رسد. سخن در این زمینه 
فراوان است. دوم «5 أَکتَرَهم علما» علم و دانشش بیش از همه است. 
فراوان است و همه نقل کردند که امیرالمومنان می‌فرمود: «سَلونی قَْل 
آن تفقدونی» (وسایل الشیعه/ج 15/ص 128) من راه‌های انستفان را از 
راه‌های زمین بهتر می‌دانم. در اين هم هیچ بحثی نیست. ویژگی سوم «و 
ا ام ماه کسعه که از همه حلم و بردباری‌اش بیشتر بود و سنگین‌تر 
و باعظمت‌تر بود. یعنی سه ویژگی, ایمان, دانش, حلم و بردباری. پیامبر به 
فاطمه‌ی زهرا(س) می‌فرماید: داماد این سه ویژگی را دارد. خوشا به حال 
کسانی که خر ان وه اش ی کامسا رس ا ها هم با بر 
داماد این ویژگی‌ها را در نظر بگیرند, ایمان خیلی مهم است. حلم و 


بردباری خیلی مهم است. اگر داماد آدم بداخلاقی باشد, ثروت چه فایده‌ای 
دارد. فتأخانه الاان دیدید وقتی زنگ می زنند یک جایی خوا کار خر 
خیلی‌ها شکایت می‌کنند. سوال می‌کنند آقای داماد ماشین دارد يا نه؟ حالا 
بگویی مثلا پیکان هم دارد. فایده‌ای ندارد. پراید دارد, فایده ندارد. باندتختهاً 
یک ماشین مدل بالا داشته باشد. خانه به نام خودش دارد يا نه؟ خانه‌ی 
ملکی دارد يا نه؟ اگر استیجاری باشد, باز فایده ندارد. اينها را واقعا سقال 
می‌کنند. پیامبر فرمود: فاطمه‌جان. معیاری که من در نظر دارم. و 
ویژگی‌هایی که شوهر تو امیرالمومنین دارد اين سه تا هست. ایمان. 
دانش, حلم و بردباری. حالا من روی این جهت سوم امروز می‌خواهم 
صعبت کنم. حلم و بردباری امیرمومنان(ع) واقعاً یک دریا معارف برای 
زندگی ما هست. می‌دانید حلم گاهی در روابط فردی ما هست. گاهی در 
روابط اجتماعی ما هست. یکوقت من در ارتباط فردی‌ام باید ادم بردباری 
باشم. یکوقت نه یک حوادثی در جامعه پیش می‌آید که من باید بردباری 
خودم را نشان بدهم. من در هر دو بخش می‌خواهم از تاریخ 
امیرالمومنان(ع) چند نمونه از داستان‌های زندگی امیرمومنان را عرض 
کنم. نمونه‌ی اول باز حدیثی از امام باقر(ع) است که همه نقل کردند. باز 
من تاکید می‌کنم اتفاقا دیدم آبن ابی الحدید هم در این شرح نهح‌البلاغه اش 
نقل کرده است. داستان این است که می‌نویسند امام باقر(ع) فرمودند: 
امیرمومنان یک برنامه‌ی روزانه‌ای داشتند. برنامه این بود که برای نماز 
نف اهدنو مسجد, با مردم نماز صبح را به جماعت می‌خواندند, بعد از نماز 
صبح تا طلوع آفتاب این فاصله‌ی از ضتح تا طلوع آفتاب را حدود یک 
ساعت., يا بیش از یک ساعت حضرت مشغول تعقیبات نماز بودند. افتاب 
که طلوع می‌کرد. مردم دور حضرت جمع می‌شدند. حضرت «یعلمهم 
القران و الفقه» احکام دینی و قران را به مردم یاد می‌دادند. بعد از نماز, 
طلوع افتاب. اولین برنامه‌ی امیرالمومنان کلاس درسشان بود. الاان هم در 
حوزه‌ها فراوان است. یعنی همه‌جا, مراکز علمی, البته خوب بعضی‌ها 
دیرتر شروع می‌کنند, ولی امیرالمومنان اول طلوع افتاب, بعد از تعقیبات 
کلاسشان شروع می‌شد. کلاس اموزش قران و مسائل فقهی احکام تعلیم 
می‌دادند. یک ساعتی. مدتی مقرر بلند می‌شدند. دنبال برنامه‌های 
دیگرشان می‌رفتند. در روایت هست که حضرت ه یک روز وقتی کلاسشان 
تمام شد. در مسجد آمدند عبور کنند بروند, «فمَرّ برَجّلٍ» یک کسی به 
امیرمومنان برخورد کرد, «فرماه بِکلِمَّة» یک جمله‌ای به حضرت گفت. 
روایت این است و راوی امام باقر(ع) است. «هرَمَاهُ بکلمة هجر» 
(بحارالانوار/ج34/ص335) «هجر» به معنی فحش است. به 
امیرمومنان(ع) فحش داد. ما یکوقت یک تعبیر «سب» داریم. سب یعنی 


سم 


دشنام. مثلا یی کسی بگوید: آدم پست., آدم فرومایه! «سب» می‌گویند به 


عربی, به اصطلاح همان دشنام. خوب اینها هم بد است. نباید آدم به موّمن 
دشنام بدهد. اما از این تعبیر بالاتر. در همین تعبیر«سب» این مثال‌ها را 
زدم. به کسی تک فرومایه, بگویی: پست,؛ بجوین: عقب‌مانده, اینها همه 
حرام است. در کتاب‌های فقهی ما مطرح شده است. عذر می‌خواهم این 
تعبیر را می‌ گویم. به یک مسلمانی بگویی: سگ! اينها همه حرام است. شما 
به مومنی پست و فرومایه و بی‌عقل و اینها را بگویی, همه حرام است. 
فقها مطرح کردند ولی از این بدتر گفت, فحش این در این وادی نبود. چند 
پله بالاتر بود. فحش داد که امام باقر(ع) آن صحبت را نفرمودند. شایسته 
شین هر کی هر وم وا که کم وا تباید خعل کی سم سا رتیه 
امیرمومنان کرد که امام باقر(ع) عبارت را نفر مودند. یک حرف بسیار 
رکیک که عرض کردم, «هجر» یعنی فحش, یک حرف زشت و رکیک, غير از 
«سب» است. غیر از اينکه به کسی بگویی سگ, اين از اینها خیلی بالاتر و 
بدتر بود. وقتی این جمله را به امیرمومنان(ع) گفتند, خوب امام است, 
حاکم است, قدرت دستش [ اشاره کند تمام است. حضرت ,در مسیر 
رفتن بودند, دوباره برگشتند. «قرجع عَودَه عَلی بَوِیّه حتّی ضَعد الینر» به 
منبر رفتند, , حالا شاید بعضی‌ ها فکر کردند حضرت می‌خواهد جه بگوید, 
انتقامی, حضرت منبر رفتند و شروع به سخنرانی کردند. فرمودند: جمع 
شوید. متفرق نشوید. من یک صحبتی دارم. عین کلام حضرت این است, 
هن همه‌ی اپنها را مقدم بر این جمله عرض کردم. فرمودند: «لَْسَ شیء 
أَحت ی الله لا 2 تفعا» هیچ چیزی برای امام پیش خدا محبوب‌تر 
تیلست و سودش برای عاهه‌ی مردم پیشتر نیست از اینکه یک امام حلیم و 
بردبار باشد. «لیَسَ شعء ء أحت الی الله» محبوب‌نرین چیز نزد خدا| و ان که 
برای مردم هم نفعش عمومی باشد, این است که امام حلیم و بردبار 
باشد. من شنیدم. به من فحش داده است. عرض کردم «سب »> از دشنام 
خیلی بالاتر است. فرمودند: ولی نه, خدا از امام دوست دارد و می‌پسندد 
که امام حلیم و بردبار باشد. و نقطه‌ی مقابلش فرمودند: «لیَسَ شی ۶» 
هیچ چیزی نزد خدا, بیش از اين خدا دشمن ندارد که یک امامی «من جَهّل 
امام» آنجا «جلم اما 5 ففهه» امام حلیم باشد, فهمیده باشد. بو ماه 
مقابلش که خد[ دوست ندارد, اينکه امام بداخلاقی بکند. جهل است, 
نقطه‌ی مقابل بردباری. امام هیچ نگفت. این در برخوردهای شخصی‌شان. 
اینها شنیدنش اسان است. گاهی یک کسی یک جمله‌ی تندی به ما بگوید 
زمین و زمان را زیر و رو می‌کنیم. اين تعبیرات که عرض کردم امام 

باقر(ع) اصلاً تصریح نکردند. مقام امیرالمومنان(ع) از 
2 گوييم به حضرت چه گفته است. آن هم در آن اوح قدرت! خیلی از ین 
وقتی ام آقای ۱ ۳ 12۳ 7 بندی به نام بند بوق 


هست. گفتند: شوخی می‌کنی؟ گفت: نه جدی. گفتند: بوق دیگر یعنی چه؟ 
گفت: اینجا کسانی هستند که دعوایشان شده با هم. زد و کشتار و هرچه 
سر یک بوق! چرا بوق زدی؟ بند بوق داریم. دعوا شده, این آقا آمده داد 
زده, فحش داده است. آنوقت به امیرمومنان(ع) فحش دادند, سخنرانی 
کرده, فرمود: امام ان کسی است که خدا دوست دارد حلیم و بردبار باشد. 
من حرفی نمی‌زنم! تو را بخشیدم. برو! اين در روابط فردی امیر 
ها( مهمت آن این فرط ماش انیت کاس که کارت 
دستشان است. مسوولیتی دارند. انها حلیم باشند. انها یک وقتی جاهای 
حساسی برایشان پیش می‌آید. در بخش دوم باز من سخن را از یک کلامی 
از ابن ابی الحدید شروع می‌کنم. اشاره کردیم ایشان شرح نهمح‌البلاغه 
دارد, بیست مجلد هم هست. از علمای اهل سنت است. حدود هفتصد 
سال پیش زندگی می‌کرده است. البته گاهی دوستان سوال می‌کنند, 
سوژال خوبی هم هست و خیلی می‌پرسند. چطور می‌شود کسی بیست جلد 
هی ام امراس انز توشه دات آر مرت کر 
حضرت باید داشته باشد, ندارد؟ خوب جوابش خیلی روشن است. می‌دانید 
گاهی ما یک پیش داوری‌هایی داریم, تعصب‌هایی داریم که نمی گذارد حق 
روشن را بپذیریم. حالا برای اینکه معطل نشویم, یک نمونه خیلی سریع 
بگویم. اول همین کتاب ایشان که بیست جلد است کلمه‌ی اول اول است. 
«بسم الله الرحمن الرحیم» دوستانی که دارند, نگاه کنند. خطبه‌ی اول این 
آقا این است. «الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل» می‌گوید: حمد 
خدایی که مفضول را بر فاضل, قبول دارم امیرالمّمنان افضل از دیگران 
است. اما خدا خواست امیرالمومنین رتبه اش عقب‌تر برود: ! خدا خواست, 
الحمدلله! ببینید آخر واقعاً می‌شود آدم این را بپذیرد؟ خودشان قبول دارند 
امیرالمومنان(ع) افضل است. این کتاب داد می‌زند. فریاد می‌زند که 
امیرالمقمنین افضل است. می‌گوید: حالا خدا اینطور خواست. خدا خواست 
که این افضل رتبه اش موخر باشد. علی ای حال گاهی این پیش‌داوری‌ها 
نمی‌گذارد. ما در زندگی فردی‌مان هم همینطور هستیم. چقدر نمونه‌های 
فراوانی هست, حق را می‌دانیم. ما در همین بحث حلم و بردباری که داریم 
می‌گوییم, انصافاً الأان در جامعه‌ی ما نیست. چقدر فراوان است. ما در 
آستانه‌ی سال نو هستیم, , نمی‌خواهیم فقط سیره‌ی امیرالممنین را بگوییم. 

آمیرمومنان که یک فحشی را صرف نظر می‌کند و خطبه می‌خواند. یک 
آقانی" می گفت؛ را ار 
صمیمی ام قهر کردم. گفتم: چرا؟ گفت: وارد یک مجلسی شندم؛ آن آقا به 
پای من بلند نشد. گفتم: آقا احتمال نمی‌دهی که متوجه نشده باشد؟ گفت: 
اتفاقا داشت با کسی هم صحبت می‌کرد. شاید هم متوجه نشد ولی من یک 


سال است با او صحبت نمی‌کنم. این خوب نیست. اینها کم نیست. چقدر 
الأان در آستانه‌ی سال جدید, برادرها با برادر. خواهر با خواهر. عروس با 
مادر شوهر, مادر شوهر با عروس, زن و شوهر, با هم اختلاف دارند؟ سر 
چه موضوعی؟ بررسی کنید سر چه موضوعی بوده است؟ فلان مهمانی 
مرا دعوت نکرده است. کارت دعوتش به دست من دیر رسیده است. 
کارت دعوتش قشنگ نبوده است. آن خطی که پشت کارت دعوت نوشته, 
خط بدی بودمه,باند بی کسی این زا فشسی ی ‌نوشت ناور کنید اسر همین 
چیزها است. خواهر با خواهر قهر است. برادر با برادر قهر است. بابا سال 
جدید شد, اگر ما فقط بگوییم حلم و بردباری امیرمومنان(ع) به جایی 
نمی‌رسیم. وی ی کی ی 
پاک می‌کنند. خیلی خوب است. ولی این غبار پشت شیشه و پرده 
است.حالا باشد هم خیلی مهم نیست. خیلی کار خوبی است. خدا به آنها 
قوت بدهد. ما گفتیم آقایان هم کمک کنند. ولی اگر هم نشود یک غباری 

پشت شیشه است. بیاییم غبار دل را پاک کنیم. اگر امی مومنان دشنام را 
اوج قدرت بود, فحش راء نه دشنام. فحش بدتر است, حضرت سکوت کرد 
ما 1 داشته باشیم. چقدر در زندگی ما اين پیش‌داوری‌هایی پیش 
آمده که براساس آن دیگر حاضر نشدیم سالیان سال این حرف حق را 
بپذیریم. می‌گوید: نه حرف مرد یکی است! خدا رحمت کند یکی از علمای 
بزرگ اون کفت* اتفاقاً مرد کسی است که حرفش دوتا باشد. اينکه 
می‌گویند: حرف مرد یکی است! غلط است. مرد این است که حرفش دو 
تا باشد. آقا فهمیدی اشتباه است, چرا اصرار داری؟ بگو اشتباه کردم. ابن 
ابی الحدید در شرح نهح‌البلاغه اش وقتی به بخش حلم و بردباری می‌ر سد, 
مقدمه‌ای دارد که این مقدمه را هم جداگانه, خدا جناب آقای دوانی را 
رحمت کند این را ترجمه کرده به فارسی و بسیار مقدمه‌ی زیبایی است. 
به بردباری و حلم امیرمومنان(ع) که می‌رسد پنج نمونه از حلم امیرمومنان 
در روابط اجتماعی را می‌گوید. من اینها را سربع بگویم. یکی در داستان 
جنگ جمل است. می‌دانید جنگ جمل اولین جنگی است که بر 
امیرالمومنان(ع) تحمیل کردند. حضرت تازه خلافتشان شروع شده بود. 
طلحه و زبيیر, البته اینها رقمی نبودند, یکی از همسران پیامبر را هم 
همراهی کردند, راه افتادند در بصره رفتند و بصره را تصرف کردند, و 

استاندار امیرالمومنین را بیرون کردند. قائله‌ای را برپا 9 
در بصره شروع شد. جنگ بسیار سنگینی است. حالا اگر رسیدیم در بخش 
سیره‌ی نظامی حضرت. سیره‌ی اجتماعی حضرت و سیره‌ی فرهنگی 
حضرت,؛ باید مفصل وارد شویم . امیرالمومنان(ع) در اين جنگ که خیلی هم 
تلفات داشته اشت, متاسفانه کات مورد غفلت فزای هن کرد نزدیک به 
سی هزار نفر کشته شدند. سی هزار مسلمان خونشان بر زمین ریخته 


شد. برای چه؟ خون یک مسلمان محترم است. سی هزار نفر کشته شدند. 
برای چه کشته شدند؟ طلحه و زیر چه می‌خواستند؟ غير ازاینکه دعوا سر 
قدرت بود؟ سر پست بود؟ اگر امیرمومنان به اینها باج در سکوت 
می‌کردند. حضرت حاضر نبود. سی هزار نفر در جنگ جمل. در بصره کشته 
شدند. حضرت فاتح شدندر پیروز شدند. ابن ابی الحدید پنج نمونه از 
گذشت امیرالمومنان را می‌گوید. یکی این است که عبدالله بن زبیر در این 
جنگ اسیر شد. پسر زبیر, خود زییر کشته شد, عبدالله پسرش اسیر شد. 
عبدالله بن زبیر کسی بهوم که او می‌نویسد «5 کان عَبد عَبدٌ الله رد بن الرسن 
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امیرمومنان دشنام می د هد. باز من عبارت عبدالله بن زبیر را هم نمی‌گویم. 
واقعاً نباید گفت. این عبارت را نقل کردند. ولی من ی کوینه: او چه 
عبارتی در مورد امیرمومنان(ع) به کار برد, چه دشنامی به حضرت داد. 
ولی وقتی حضرت در جنگ جمل پیروز شدند. همین آقا را بخشیدند. 
گذشتند و عفو کردند! مورد دوم حضرت بخشیدند. مروان بن حکم به قول 
ابن ابی الحدید, «و کان اعدی الناس» کسی به اندازه‌ی او با امیرمومنان 
دشمن نبود. «و اشدهم بغضا». من یک اشاره‌ای کنم. داریم در بخش 
نامه‌های نهح‌البلاغه, نامه‌ی ,72 را می‌گوييم. جنگ جمل که تمام شد, من 
عین روایت را می‌خوانم . «اَخِد مروان بِنْ الحکم ات مروان اسیر شد. 
«قاسَیتَشعع الحسن ۳ امام حسن و امام حسین را واسطه قرار 

داد, 0 شما شفاعت کنید پدر از من بگذرد. مروان! اعدا عدو 
امیرالمومنان, حسنین (سلام الله علیهما) را واسطه قرار داد, گفت: شما 
به پدرتان بگویید: از من بگذرد. حضرت هم «قخلی سبیله» بخشید ند. 
فرفودنده. توا ترا بخشيدم. ففقالا 2 حسن و خشین (شلام‌الله: غلیها).ه 
امیرالمو‌منین به پدرشان عرض کردند: پدر جان این می‌خواهد با شما بیعت 
کند. می‌خواهد دوباره با شما بیعت کند. اجازه می‌دهید؟ حضرت فرمودند: 
«ولم تبایعتی» معز روز اول با من بیعت نکرد؟ نهج‌البلاغه بخش خطبه‌ها, 
خطبه‌ی 72 است. فرمودند: مگر با من بیعت نکرد؟ «لوّ بایعنی بیدو» من 
این آدم.را می‌شناشم. الان اکز .با آين: ذنتیت با من بیعت. کند؛ بانج از 
پشت خنجر می‌زند. بیعت این فرد بی‌اثر است. حالا ما او را به خاطر این 
آتشی که بریا کزده است. بخشیدیم. اما کاری با او نداریم! سید کتی که 
امام درباره‌ی او این تعبیر را دارد, «لا حَاجَة لی فی بَیْعَتّه» فرمود: احتیاجی 
به بیعت با او ندارم. «انهّا کف بَهُودبّة» دستش دست تفت است. دست 
امیرالمومنان(ع) وقتی حسنین (سلام‌الله علیهما) شفاعت کردند. فرمود: 
بخشیدم. این نمونهی دوم:. عبدالله بن زیر را بخشید: مروان جکم را 
بخشید. ما یک کسی جلوی پای ما بلند نمی‌شود, نمی‌بخشیم. انوقت کسی 


که اعدا عدو امیرالمومنان هست. بخشیده می‌شود. مورد سوم ابن ابی 
الحدید می‌گوید: تمام مردم بصره, همه‌ی اینهایی که جنگ برپا کرده بودند, 
اینها جرم بزرگی مرتکب شده بودند. وقتی حضرت پیروز شدند. جمعشان 
کردند. باقیماندگان را جمع کردند. فرمودند: من با شما چه کنم؟ چرا این 
قائله را برپا کردید؟ یک جمله , به امیرالممنین گفتند. گفتند: همان کاری که 
یوسف با برادران کرد, با ما انجام دهید. مگر یوسف نگفت: «لا تثربب 
علیکَمْ الیوَمٌ» (یوسف/92) حضرت فرمودند: « لا تثریب عَلَیکم الوم 

ال لَکم» خدا بیامرزد. بلند شوید بروید! او ان ی ای 2 
یک شهری علیه حکومتی قیام می‌کند, وقتی بر آن شهر فاثق می‌آیند. غالب 
می‌شوند, پدر آن مردم را درمی‌آورند. پدر مردم آن شهر را درمی‌آورند که 
دیگر کسی هوس نکند چنین کاری را _انجام بدهد. حضرت همه را بخشید, 
فرمود: «لا تثریت علَیْکَم الوم 2 عفر ال لَکُمُ» خدا شما را بیامرزد. ابن ابی 
الحدید می‌گوید: مورد عارم مسر اهر که در این قائله جنگ را برپا 
کرده بود, طلحه و زبیر رقهی نبودند. امیرالمومنین(ع) او تن اسان بو 

یک جمله‌ای فزمودند: <اهکدا آقوکگ. وشول الله» (بحارالاتوار اج 132 
ص 182) پیامپر به تو فرموده بود که این کار را ۱ قرآن نمی‌گوید: 5 
قَرن فی نکر (احزاب/33) در خانه‌هابتان بنشینید. پیامبر گفته بود این 
قائله را برپا کنی؟ عرض کردم شوخی نیست, مجال نیست وارد این بحث 
شویم. سی هزار نفر مسلمان کشته شدند. در آن شرایط, روزهای اولی 
است که میرب به حکومت رسیده است. حضرت به مردم ِِ 
فرمودند: مگر شما با من بیعت نکردید؟ چرا بیعت شکنی می‌کنید؟ 

سی هزار نفر برای چه ريخته شد؟ حضرت فرمود: ً هکدّ| اي رشول 
له پیامبر گفته بود اين کار را بکی؟ فقط یک جمله گفت. گفت: «یپا آبا 
الحسَن ظفرّت قأخسن. کت فا نشخ تقما پیر ون شندی یرما را تخبتن: 
آقا! گفتند: بروه. هن کاری با تو. ندازم..شیخ مفید (رض) کتابی به. تام-جفل 
دارد. خیلی کتاب خوبی است. ایشان می‌نویسد امیرمومنا (ع) چهل مسلح 
را همراه این کرد که او را به مدینه بفرستند که در راه یک موقع هوس 
نکند یک قائله‌ی دیگری راه بیا باندازد. چهل مسلح را ولی در راه که می‌رفت 
بد و بی‌راه به امیرمومنان می‌گفت. شیم کف باز امیرالمومنین حرمت مرا 
نگه نداشت. چهل نفر مرد مسلح را با همسر پیامبر فرستاده است! تو از 
آنجا بلند شدی چندین هزار نفر لشگر دنبال خودت راه انداختی اشکالی 
نداشت؟ وقتی به مدینه رسیدند. مسلح‌ها چهره‌هایشان را کنار زدند, دید 
این چهل نفر مرد نیستند, زن هستند. یعنی امیرمومنان تا انجا را در نظر 
گرفته است. چهل زن مسلح که چهره‌های خودشان را پوشانده بودند. چهل 
زن مسلح همراه او باشند و او را به سلامت به مدینه برسانند. فرمودند: 
برو در خانه بنشین! دنبال این کارها نباش. این مورد چهارم بود. جالب 


است اینجا یک جمله‌ای را اضافه کنم. در تاریخ است که وقتی 
امیرالمقمنین(ع) آمدند با این صحبت کنند, زن‌هايي اطرافش بودند. یک 
زنی فریاد و امیرمومنین گفت: «ی قاتل لاجته» رفن نوج الب ۲ 
من عزیزان شما را کشتم؟ اگر نا عزیزان شما را بکشم, 1۳ 
کسانی را که در خانه پنهان بودند. می‌کشتم. فکر می‌کردند حضرت خبر 
ندارد. چه کسی در خانه پنهان بود؟ همین عبدالله‌بن زبیر در این خانه پنهان 
بود. مروان در اين خانه پنهان بود. اگر می‌خواستم اینها را نمی‌بخشیدم. 
امیرالمومنین(ع) همه را بخشیدند. در خود نهج‌البلاغه هم حضرت جمله‌ای 
در بخش کلمات قصارشان دارند. که اصلاً شکرانه‌ی پیروزی, گذشت از 
دیگران است. باز جالب است من اینها را می‌خواهم با تاریخ بگویم شاید 
بهنر در ذهن 0 بماند. وقتی امیرمومنان می‌خواستند از بصره 
پر حردند: ابن عباس را جانشین خودشان نا ند شهری که عرض کردم 
قیام کرده. سی هزار خون به ناحق بر زمین ریخته, این فتنه‌ی سنگین را به 

پا کردند. امیرمومنان چه سفارشی به جانشین خودشان کردند؟ از 
سفارشاتی که به ابن عباس کردند این بود. حضرت فرمودند: به تو 
سفارش می‌کنم: 1-«علیک بتقوی الله» تقوای الهی 2- عدالت 3- با مردم 
تو بيایند. 5- «تسعهم بحلمک» (جملاص420) نکند با این مردم با خشم و 
کردند. آتش به پا کردند. حضرت جانشین خودش را که گذاشته فرموده: با 
اینها با حلم و بردباری برخورد کن. مورد پنجمی که ابن ابی الحدید در 
مقدمه‌ی نهح‌البلاغه اش دارد جالب است. مورد پنجم داستان معاویه است. 
معروف است, شاید ند ان فراوان شنیده باشند. وقتی امیرالمومنان(ع) 
در جنگ صفین در برابر سیاه معاویه قرار گرفتند, خوب معاویه زودنر 
رسیده بود به جایی که ات حفضای نود مانع شد, گفت: لشگر جاپی 
بایستتدر که از این اب به سیاهیان امیر المفهان تسد کوب لشگر اگر آب 
نداشته باشد, چند ده هزار ز امیرمومنان به معاویه پیغام داد؛ آب را آزاد 
کن. آب راتکه ندار. گفت؛ ته! عین. جمله‌اش این اشت: این ابی. الحدید 
نقل می کند. معاویه به 0 پیغام داد, لا و الله و لا قطرة» 
(شرح نهح‌البلاغه/ج 1/ص 23) قسم خورد, گفت: به خدا| قسم از این اب یک 
قطره به شما نمی د هم ؛ تا همه از 7 بمیربد. امیرمومنان به امام 
حسین فرمودند: برو آب را بگیر! با یک جمعی آمدند خیلی سریع آن جمعی 
که بای ات مان ات هدن کیان تنم و اب آز اد شد. بعضی‌ها به 
امیرمو‌منان گفتند: خوب حالا نوبت ما است. ما آب به لشگر معاویه 
نمی‌دهیم. معاویه قسم خورد, حضرت هم قسم خورد. ببینید اين اوج 


فضیلت و اوج رذیلت این است. او قسم خورد به خدا قسم یک قطره آب 
به شما نمی‌دهم تا از تشنگی بمیرید. حضرت فرمودند: «لا و الله» به خدا 
قسم من مقابله به مثل نمی کنم. آب در جنگ آزاد است ! اینها چیزهای 
برجسته‌ای التدت که ابن ابی الحدید در زندگی امیرمومنان(ع) نقل می‌کند. 
من یکی دو مورد دیگر اضافه کنم. دلم نمی‌آید واقعاً این زندگی 
امیرمومنان (ع( را که ادم می‌بیند تعجب قی کند: ما واقعا باید تعجب کنیم. 
چون به خودمان نگاه می‌کنيم. به زندگی خودمان نگاه می‌کنيم. باز در 
روابط اجتماعی حضرت در جنگ با نهروانی‌ها, , خوب می‌دانید از همین سیاه 
صفین, جنگ امیرالمومنین با معاویه یک عده نهروانی‌ها پیدا شدند. کسانی 
که وقتی قران را عمروعاص به نیزه کرد. خطشان را از امیرالمومنین جدا 
کردند. به اصطلاح مارقین! باشد در یک فرصتی راجع به افعار انها باید 
مفصل صحبت کنیم. خدا| شهید مطهری(ره) را رجمت کند, خیلی بحجت 
زیبایی در این بحث جاذبه و دافعه‌ی امام علی(ع) دارد. من فقط می‌خواهم 
دو سه تا داستان بگویم که در این پایان بحث این مجموعه انشاءالله ما را 
تکان بدهد. همین نهروانی‌ها که امام را کافر می‌دانستند. چون حضرت 
حکمیت را پذیرفت, با اینکه به حضرت تحمیل کرده بودند, حضرت علی را 
کافر می‌دانستند. من خیلی سریع دو نمونه را بگویم. طبری در تاریخش 
می‌نویسد, امیرالمومنین(ع) داشت در مسجد کوفه سخنرانی می‌کرد. 
امیرمومنان در مسجد کوفه, در اوج قدرت. سخنرانی. وسط سخنرانی‌اش 
یک کسی از یک گوشه‌ی مسجد فریاد زد: «لاحکم الا لله»! این «لا حکم الا 
لله» معنی اش کفر امیرمومنان است. ۲ قبول کردی و کافر هستی. 
حضرت آعتنایی نکردند. یک نفر دیگر از یک گوشه‌ی دیگر, وسط سخنرانی. 
نفر سوم از یک گوشه‌ی دیگری فریاد زد. اصحاب گفتند: آقا اجازه بدهید ما 
با اینها برخورد کنیم. فرمودند: نه تا دست به شمشیر نبردند. من با اینها 
کاری ندارم. سه چیز پیش ما دارند. مانع نمی‌شویم در مسجد بیایند و نماز 
بخوانند. اینها که پشت سر امیرمومنان نماز نمی‌خواندند. در مسجد 
امیرمومنان می‌آمدند, در مسجد کوفه, امیرالمومنین امام بود, حاکم بود, 
امام جماعت. خطبه, نماز, اینها نماز فرادی می‌خواندند. امامی که کافر 
می‌گویند که پشت سرش نماز نمی‌خوانند. فرمود: 1- ما با شما کاری 
نداریم. به مسجد بیایید و نماز خودتان را بخوانید. 2- از بیت‌المال هم 
حقوق شما را ِِِ نا حقوقتان را می‌دهم. 3- 
ما شروع به جنگ نمی‌کنيم. یک پرخورد. برخورد دوم در کلمات 
نهج‌البلاغه در حکمت 420 ۳ حتماً عزیزان مراجعه کنند انشاءالله 
برکت این جلسه این باشد. ما گفتیم می‌خواهیم واقعاً مهمان سفره‌ی 
[میرالمومنان باشیم. حکمت 420 در نهج‌البلاغه است. «کانَ جَالسا فی 
آحخابه» با اصحابشان در مسجد نشسته بودند. «فقال رَجْل من الخوارج» 


یکی از همین خوارج. امیرالمو‌منین جمله‌ای فرمود, او گفت: «قَاتَلْة اللهٌ 
کافرا» خدا او را بکشد. این کافر چه قشنگ حرف می‌زند! امیرمومنان, یک 
سخنی فرمودند در حکمت 420 نهع‌البلاغه, اینکه از خوارج بود گفت: 
«قَانَلَهٌ اللَه کافرا» مرگ بر علی! «کافرا» چقدر قشنگ حرف می‌زند این 
کافر! اوج قدرت., به امام, به حاکم کافر بگویند. مرگ بر تو! اصحاب گفتند: 
آقا بگذارید ما پدر این را دربیاوریم! عین عبارت این است. «فوَتَب الوم 
لیفیْلوه» کهتزد: آقا او را بکشیم. به شماأ کافر فش کو 3 امیرالمومنین را 
کافر می‌داند. بگذارید او را بکشیم! حضرت فرمودند: «روَیدا» حوصله 
کنید, چه کب است! «اِنْمَا هو سب پسب» مگر به من دشنام نداده است؟ 
کافر به من گفته اين «سب» است. خوب جواب ب او یک دشنام دیگر است یا 
ها عفو ع دَنْب» ما دو راه داریم. يا باید فان جواب را بدهم, يا او را 
ببخشم. من هم می‌بخشم! امیرالمومنان اهل انتقام نیستد. یک وقتی عرض 
کردیم اگر امپرالمومنین(ع) زنده بودند. قطعا قاتلشان را می‌بخشید ند. 
جوت بعد از شهادت حضرت فضا یک فضایی شد که دیگر نمی‌شد., اگر 
رام 5 ملجم را تکه تکه می‌کردند. و الا این اتدت حضرت 
فرمود: «و ان أعف قَالْعْو لی قَرَبة» (شرح نهح‌البلاغه /ج 15 اص 3 14) من 
به خدا| نایک می‌ شوم اگر قاتلم را ببخشم. «سب پسب>» فرمودند: دشنام 
داده, جوابش دشنام است. دعوا ندارد. بکشید! برای چه؟ دشنام داده 
جوابش دشنام است. يا نه بگذریم. من می‌گذرم. این نمونه‌ی دوم, اگر 
اجازه بدهید من یک نمونه‌ی دیگر بگویم و این بحث را تمامش کنم. باز این 
را منابع عامه فراوان نقل کردند, منابع خاصه هم داریم. من داستان را 
بگویم. این داستان‌ها بهتر در دهن می‌ماند. شخصی به نام موسی بن طلحه 
است. در همان داستان جنگ جمل در بصره امیرمومنان عده‌ای از کسانی 
را که در جنگ شرکت کرده بودند. خوب در میانه جنگ افرادی را اسیر 
کردند و زندان می‌بردند. که دوباره نيایند علیه امیرالمومنین شمشیر 
بکشند. یک کسی به نام موسی بن طلحه است. عرض کردم همه نقل 
کردند. واقعا داستان تکان دهنده‌ای است. جنگ جمل که تمام شد. سی 
هزار نفر کشته شدند. امیرمومنان پیروز شده. همه‌ی مردم بصره را 
بخشیده است. موسی بن طلحه می‌گوید: من در زندان بودم. اسیر بودم؛ 
جزء اسرا در زنداننفدم.. آ مدید ضدا زدند موسی بن طلحه کیست؟ گفت: 
آقا کفتند: برو. تتنهادتین بکوه که. دیکر هرک نو قطعین. است: برو آماده‌ي 
مرگ شوا و ی ی ی حضرت حتماً 
ما را می کشد. می‌گوید: ٍ یک وقتی خدمت امیرالمومنین آمدم. حضرت به 
من فرمودند که سه مرتبه بگو: «استغفرالله و اتوب الیه» چه کسی؟ 
شمشیر کشیده. شکست خورده. سی هزار نفر خون انسان‌ها بر زمین 


ريخته. حالا حضرت این زندانی را آزاد کرده,. فرمود: سه بار 
بگو«استغفرالله و اتوب الیه». گفت: اقا «استغفرالله و اتوب الیه, 
استغفرالله و اتوب الیه, استغفرالله و اتوب الیه» این استغفار قبل از 
اعدام است. چون فکر می‌کرد. حضرت می‌خواهد او را اعدام کند. قبل از 
اعدام هم یک توبه‌ای دارد. دیدید این اعدامی‌ها را که یک توبه‌ای می‌دهند. 
با ترس و لرز گفت «استغفرالله» را بگوییم و برویم. سه مرتبه که گفت, 
فرمودند: حالا آزادش کنید. سه استغفار فرمودند: او را آزاد کنید. البته 
فرمودند: مواظب باش. هرکجا می‌خواهی بروی, برو. اما دیگر فتنه نکن. 
دیگر قائله‌ای بپا نکن. دیگر جنگ بها نکن. و برو نگاه کن اگر چیزی از اثاث 
تو در لشگر ما است, بردار ببر! برو بگرد, اگر چیزی از غنایم جنگی, بود 
پردان ول وا شم کن یکی تم بویا تن کال سک با اما 
نباش. سه تا استغفار حضرت ازادش کرد. اقای شریعتی: فکر نمی ‌کنم 
خیلی فرصت داشته باشیم تا پایان برنامه‌ی امروز, انشاءالله دوستان 
خودشان به محضر قران مشرف شوند. امروز صفحه‌ی 26 مصحف شریف 
قرار روزانه‌ی ما است. آیات 170 تا 176 سوره‌ی مبارکه‌ی بقره انشاءالله 
دوستان تلاوت کنند و ما را هم از دعای خیر خودشان محروم نکنند و 
انشاءالله از برکاتش بهره‌مند شوند. حاج اقای حسینی ار نکته‌ای باقی 
مانده جمع‌بندی فرمایشات شما را می‌شنویم. حاج اقای حسینی: خواهش 
فی‌کنم-پنن: ضرن ان تخت راز خداقل تکمیل کتم. یی مورد. دیکرن: را امام 
صاد ق(ع) نقل فرمودند. باز اين هم در منایع عامه هست. من امروز هرچه 
نقل کردم تقریبا تمام مسائلی که عرض کردم هم منابع عامه دارد, هم 
منابع خاصه دارد. امام صادق(ع) فرمودند: امیرمومنان داشتند نماز صبح 
می‌خوآندند. در حال نماز, این داستانی که گفتیم در خطبه بود مشغفول 
تسر اموو این تخل قمار است» تما ضیه من تون کی از همین 
خوارج. از خوارج شروع کرد اين آیه را خواندن. سوره‌ی زمر آیه‌ی 65. 
طعنه به امیرالمومنان 9 و شروع. به تلاوت این آیه می‌کرد. 5 له 
آوچن یک 1 ای آلذین من ِِ- لین آشْرَکت لیِحْتَطنَ مَلک» (زمر/65) 
بین می‌رود. اب در بود, 5 در تماز | است. ای 
است., حاکم اسلامی است., در مسجد کوفه دارد نماز می‌خواند, تمام مردم 
پشت سر او دارند نماز می‌خوانندر وسط نماز امام صادق فرمود: تک از 
این خوارج این آیه را خواند. بعتی ها تتعا متیر گس تا به آيه نشروع 
کرد, حضرت به احترام قرآن ساکت شدند. دوباره خواند. حضرت ساکت 
شدند. بار سوم خواند. دید این رها نمی‌کند. حضرت آیه‌ی 60 سوره‌ی 
مبارکه‌ی روم را تلاوت کردند. این ایه در سوره‌ی مبارکوی روم عزیزان 


خودشان مراجعه کنند «انّ 3عد اللّه حخق و بشتجفنک الذین پوقتون» 
(روم/60) وعده‌ی خداحق اشست: انهانی. که آنمان ندازنته انهابی که باور 
ندارند نو را خشمگین نکنند. پیامش این است. در نماز امیرمومنان با ری 
قران خوارج پیام می‌دادند که کلی نو مشرک هستی. سه بار, بار سوم 
امیرالمومنین با ایه جواب داد که من صبر می‌کنم و نمازشان را ادامه 
دادند. اقای شریعتی: امیرالمقمنینی که میزان اعمال است. انشاءالله 
ببینیم فاصله‌ی ما با حضرت چقدر است. حاج اقای حسینی: یک پیام هم 
بدهم. آنهایی که ان در آستاته‌ق. سال جیی, دازند. شيشه‌ها, و غبار بشیت 
شیشه را پای می‌کنند, اگر غبار دل را هم پاک کردند ما را هم خبر بدهند, 
خوشحال شویم به دیگران هم بگوییم. بگوییم: امروز از امیرالممنان ِ 
استفاده را بردیم. آقای شریعتی: انشاءالله. خیلی ممنون و مشتکرم. خیلی 
از توجه شما سپاسگزارم. فرد انشاءالله با حضور حاج آقای ماند کار 
خدمت شما خواهیم رسید. حاج آقای ماندگاری به پرسش‌های شما پاسخ 
خواهند داد. حاج آقا دعا کنند و همه‌ی ما آمین بگوییم. حاج آقای حسینی: 
چه دعایی بالاتر از این که از خدا بخواهیم. انشاءالله خداوند به حق 
امیرالمغمنان(ع) به همه‌ی ما توفیق عمل به سیره‌ی علوی, من باز هم 
تأکید می کنم؛ در این جلسه مجال تاریخ خوین نیست . تاریخ برای عمل 
است. انشاءالله خدا همه‌ی ما را در عمل به سیره‌ی امام علی(ع) موفق 
نخرذانه: آفای .زر عفی :له امین خیلی ممنون و متشکرم. والحمدللع 
2 ی ام ی «و ادا قیل لَهُمْ اَبعُو اً 
ما | 0 المع بلغا میت لب ءلباعتا آ و لو کآن ءَابَاوْهْمْ لا بَعْمَلْونِ 
ذین کقژواً کقتل الذی ین با شم 1 
ٍ 1 و لر یعقلون(171) یایها الذین ءَامَنوا کلوا من 
طیباتِ ما 0 و اشکروا لله ان کیيَم ایا تعبدُوپِ(172) انما حَرَم 
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4 تعید(6 017 : آنات: «چون : به ِ گفته شود 5 ِ 
آنچه خدا تازل کرده است پیروی کنید, گویند: نه, ما به همان راهی 
می‌رویم که پدرانمان می‌رفتند. حتی اگر پدرانشان بیخرد و گمراه بوده‌آند. 
(170) متّل کافران متل حیوانی است که ی در گوش او اواز کند, ۰ و او 
جز تاتکف و اوازی نشنود. اینان کرانند, لالانند, کورانند و هی درنمی‌پيابند. 
(171) ای کسانی که ایمان اورده‌اید. از ان چیزهای پاکیزه‌ای که روزی 


شما کرده‌ایم, بخورید و اگر خدا را می‌پرستید, سپاسش را به جای آورید. 
(172) جز این نیست که مردارٍ را و خون را و گوشت خوک را و آنچه را که 
ی ی ی اما کسی که 
ناچار شود هر گاه که نت مبلفن جوید و از حد نگذراند, گناهی مرتکب نشده 
است., که خدا آمرزنده و بخشاینده است. (173) آنان که کتابی را که خدا 
نازل کرده است پنهان می‌دارند. تا بهای اندکی بستانند, شکمهای خود را 
جز از آتش انباشته نمی‌سازند. و خدا در روز قیامت با آنها سخن نگوید و 
پاکشان نسازد وِ بهره آنها عذابی دردآور است. (174) اینان ۳ را به 
جای هدایت برگزیدند و عذاب را به جای آمرزش. چه. چیز بر ۳ 
شکبایشان ساحته؟ (179) تیرا که خدا کاب زا خی تازلن کردرو کستانی 
که در کتاب خدا اختلاف می‌کنند, در مخالفتی دور از صوابند. (176)» 
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برنامه سمت خدا موضوع برنامه: سیره‌ی اهلبیت (علیهم السلام), سیره 
علوی کارشناس:حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی تاریخ پخش: 
2 ببسم_ الله الرحمن_ الرحیم و صل الله علی محمد و آله 
الطاهرین یا رب نکند به زخمم آگاه کنی *** این گمشده را ی 
کنی افتاده‌ام از پا نکند دستم را *** از دامن اهلبیت کوتاه کنی آقای 
شریعتی: : سلام کر به همه‌ ی بیننده‌های خوبمان, خانم‌ها و آقایان خیلی 
خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو می‌کنم در هرجا که 
هستید مثل همیشه انشاءالله بهترین‌ها نصیب شما شود. جناب 
حجت الاسلام والمسلمین حاج اقای حسینی قمی, سلام علیکم و رحمة الله 
خیلی خوش آمدید. حاج آقای حسینی قمی: علیکم السلام و رحمة الله, 
عرض سلام و ارادت خالصانه به همه‌ی شنتند کان عزیز دارم. آقای 
شریعتی: سلامت باشید. حالتان انشاءالله خوب است. خدا را نز 
این لحظات و دقایقی که خدمت شما هستیم, لحظات و دقایق مفیدی را با 
هم سپری کنیم. بحث ما در هفته‌های اخیر روزهای سه‌شنبه با حضور حاج 
اقای حسینی, سیره‌ی اهلبیت(علیهم‌السلام) هست. بعد از اینکه به 
مناسبت میلاد نبی مکرم اسلام بحث سیره‌ی نبوی را داشتیم و خیلی هم پر 
۱ از 
در دستور کار روزهای سه‌شنبه قرار دادیم. روزهای سه‌شنبه سیره‌ی علوی 
را حاج اقای حسینی به آن اشاره کردند که خیلی هم خوب بود و فرازهای 
نابی از نهح‌البلاغه را شنیدیم, امروز هم خدمت شما هستیم. حاح اقای 
حلسینی . : بسم الله الرحمن الرحیم. در بجعت سیره‌ی علوی از یک کلامی از 
نبی مکرم اسلاي سخن را آغاز کردیم. پیامبر خدا| به امیرمومنان(ع) 
فرمودند: «انّ الل ربتک بزیئق» (بحارالانوار/ج39/ص297) خداوند زینت. 
زیور» و زیبایی به تو عنایت کرده که زیوری نزد خدا از این محبوتر نیست. 
در این روایت به دو زینت اشاره شده است. دو زیبایی در زندگی 
امیرمومنان(ع) که یک مورد را آن هفته اشاره کردیم. 5 هب لی خت 
ااعتا کی شما مساکین را دوست دارید. امیرمقمنان(ع) مساکین ۳ 
دوست داشت و در این زمینه مطالبی را در سیره‌ی حضرت گفتیم. برای 
اینکه این حدیث را تمام کنیم, ریک جمله‌ي دیگری را که در همین روایت 
هست, دو زیورء زیور دوم «بالرّهد فی الدئیا» زندگی شما ژد کون زاهدانه 
هست. یعلی پیامبر خدا| وقتی می‌خواهند امیرمومنان را تعریف ِِ 
می‌فرماید: یکی اینکه شما مساکین را دوست دارید. دوم زندگی شما 


ز ند کن زر اهدانم هشست: وب می‌دانید ره یکی ار ان وازه‌هایی. است: که 
نیاز به تعریف دارد. زندگی زاهدانه یعنی چه؟ ما بنا شد سه‌شنبه‌ها, مهمان 
سفره‌ی امیرمومنان(ع) باشیم و گفتیم: حداقل این است که طبق, حدیتی 
که پیامبر خدا فرمودند و همه نقل کردند, اهل سنت و شیعه, «زکر علم* 
عبَادَهْ» (بحارالانوار/ج36/ص370) نام امیرمومنان, یاد امیرمومنان, سیره‌ی 
امیرمومنان(ع) عبادت است. یقیناً در این ساعت انشاءالله همه در عبادت 
هستیم. من دیدم یک از بینند گان عزیز پیامم داده که ایا ما هم که این 
مباحث را می‌شنویم در عبادت هستیم؟ قطعا در عبادت هستیم. همه از 
سخن امیرمومنان و ذکر یاد و نام امیرمومنان(ع) در عبادت هستیم. چون 
می‌خواهیم سر سفره‌ی حضرت مهمان باشیم, بیشتر از کلمات خود 
حضرت استفاده کنیم. این نهح‌البلاغه‌ی خود امیرمومنان(ع) است. در ِ 
کلمات قصار کلمه‌ی 439, خود حضرت زهد را معنا فرمودند. کسی که 
راه را طی کُرده «خودش می‌گوید زهد یعنی چه؟ حضرت فرمودند: ِ 
بين کلمتین من الْفْرَآن» (نهج‌البلاغهاص553) جالب است. امیرمومنان هم 
زهد را از قرآن تفسیر می‌کند. فر مودند: زهد بین این دو کلمه‌ی قرآن 
است. سوره‌ی مبارکه‌ی حدید آیه‌ی 23. امیرمومنان در نهچ‌البلاغه, کلمات 
قصار, کلمه‌ی 9 به قرآن استناد می‌فرمایند برای تفسیر زهد. فرمودند: 
این آیه‌ی قرآن آمده است. سوره‌يی مبارکه‌ی حدید آیه‌ی دض «لکیلا 
سَوا علی ما فاتکم و لا تَفُرخوا بما آتاکمة» (حدید/23) اگر چیزی از دست 
ِ ناراحت نشوید و اگر چیزی را به دست آوردید, شادمانی همراه با 
غرور شما را نگیرد. شادی عیب ندارد. آدم مست نشود. مغرور نشود. اگر 
خیری: ود نعنت: آ ور و: اگر دنیا در اختیارش بود. مست و مغرور نشود, 
وظایفش یادش نرود و اگر چیزی از دست داد, غصه نخورد. اگر دنیا به او 
اقبال نکرد, ناراحت نشود. جالب است یک حدیثی دیدم, خیلی 
بنینید اک واقفا بخواهیمرهد.را در یک کلمه فعنا کنیمه.به تغبیر فران آاسید. 
دنیا نبودن است. اسیر دنا نباشیم. نداشتیم عغصه نخوریم. دنیا اسیر ما 
باه ار ان را رات فا ای ات 
الدنیا» من ان کسی هستم که دنیا را ذلیل کردم. دنیا ما را ذلیل نکند. این 
خیلی مهم است. اگر دنیا ما را ذلیل نکرد. ما زاهد هستیم. به ثروت نیست. 
به دارایی نیست. ممکن است یک انسان اه در بساط نداشته باشد, ولی 
دنیا ذلیلش کرده است. دائم غم و غصه و بحث فقر مفصل گفتیم. اصل 
عدالت خدا را می‌برد زیر سوال. که چرا من زندگی‌ام فقیرانه است؟ دنیا 
او را ذلیل کرده است. ممکن است انسان همه چیز داشته باشد. ولی آنچه 
دارد به وظیفه اش عمل ی تم در راه خدا| هزینه می کند, تکالیفش را 
اتجام .فی‌دهم. این وتا زا دلیل. کرد آمیزهمغمتان فرمود: «انا الدی. اهفت 
الدنیا». من دنیا را ذلیل کردم. من دنیا را خوار کردم. زهد این است. خیلی 


مهم است. «آنا الذی اهنت الدنیا», «اهانت» خوار کردن, من دنیا را ذلیل 
کردم. دنیا نتوانست مرا ذلیل کند. . پس تعربف امیرمومنان(ع) از زهد همین 
بیان تفرانی. فان کریم. است.. این خمله‌ف اول. استت. فن بی اتف 

می‌دیدم از شهید مطهری(ره) در این کتاب سیری در نهح‌البلاغه که اسان 
کتاب خوبی است. ایشان واژگانی را از نهج‌البلاغه مفصل معنا کردند, از 
جمله همین کلمه‌ی زهد را در نهح‌البلاغه. ایشان بیان زیبایی دارند. 
می‌فرمایند: زهد با رهبانیت خیلی فرق دارد. آن شکل نیست که بعضی‌ها 
تبلیغ می‌کنند, آدم یک گوشه‌ای برود, نه اسلام طرفدار رهبانیت قطعاً 
نیست. زاهدانه ز ند کون کردن یعنی چه؟ ایشان می‌فرماید: زهد سه مرحله, 
سه جلوه می‌تواند داشته باشد. من احو برسم این سه جلد را بگویم, فکر 
می‌کنم در پرتو کلمات امیرمومنان(ع) و بیان شهید مطهری(ره) بحث 
خوبی شود. مرحله‌ی اول این است که انسان زاهد, زاهدانه زندگی 
می‌کند. برای چه؟ برای اينکه دیگران را مهمان سفره‌ی خودش قرار بدهد. 
می‌گوید: من نمی‌خواهم. من دارم من نمی‌خواهم استفاده کنم. من 
می‌خواهم دیگران استفاده کنند. یعنی زاهد است. وقتی انسان می‌تواند 
دیگران را مهمان کند که خودش اسیر دنیا نباشد. بی‌رغبت به دنیا باشد. 
این جلوه‌اش در زندگی امیرمومنان(ع) خیلی زیبا هست. یک حدیثی از امام 
باقر(ع) هست. حضرت وقتی می‌خواهند زندگي امیرمومنان را توصیف 
کنند, می‌فرمایند: امیرمومنان کسی بود که «یاکل» خودش چه مصرف 
می‌کرد؟ «یطعم» به مردم چه می‌داد؟ غذای خودشان نان بود. اتفاقا باز 
این عبارت را دیدم . ابن اتف الحدید در شرح نهح‌البلاغه اش دارد. نقل 
ی کنر این روایت را که خورشت امیرمومنان(ع) چه بوده است. شاید 
بینندگان زیاد شنیده باشتتد. اولا خیلن وقت‌ها حضرت نان تنها مصرف 
می‌کردند. خورشت ایشان به ترتیب این بود. گزارش کسانی که در محضر 
امیرمومنان(ع) بودند. خور شتش نان بود و مثلا یک سرکه‌ای بود. نان و 
تک وت ما اشهاسنا اض خفرشت حسات نصی که آ یو یک زره ترفی 
می‌کرد خورشت مرت : نان بود و سبزیجات؛ یک درجه ترقی می‌کرد نان 
و شیر بود. یک درجه دیگر خیلی ترا قی ای کر ده این دنر حفلی: نف یو 
نان و گوشت بود. «لا یأکل اللحم الا قلیلا» (شرح نهح‌البلاغه/ج 1 اص 25) در 
ابن ابی الحدید این گزارش ی اینکه حضرت خیلی کم مواد گوشتی 
مصرف می‌کرد. به اصحابشان هم می‌فرمودند: «لا تجعلوا بطونکم مقابر 
الحیوان» (شرحنهح‌البلاغه/2</1) شعمتان را مقبره‌ی حیوانات. 
قبرستان حیوانات قرار ندهید. آقای شریعتی می‌دانید الاأن هم در بحث 
دستورات غذايي زیاد سفارش کردند. بسیاری از بیماری‌هایی که امروز 
جامعه‌ی ما ارتفا ند گرفتارش هست, به خاطر همین بی‌حساب غذا| 
خوردن و مواد غذایی را رعایت نکردن, و این غذاهای گوشتی را بیش از 


حد مصرف کردن. این زندگی امیرمومنان بود. یعنی خورشتشان سر که 
بوده, مرحله‌ی بعد سبزیجات می‌شده. مرحله‌ی بعد دیگر خیلی می‌شد, 
شیر و کم به گوشت می‌رسید. اما به دیگران چه؟ خودشان این غذایشان 
بود اما به دیگران نان و گوشت میدادند. بهترین غذاها را به فقر| و 
نیازمندان می‌دادند. به انهایی که شاید ماه‌ها به نان و گوشت نرسیده 
بودند. به انها غذا می‌دادند. پس زاهد ز ند کی می‌کند تا دیگران را سیر کند. 
زاهدانه زندگی کردن برای ایثار. آقای شریعتی: آنهایی که اهل ایثار و 
معرفت هستند. یک مرحله‌اش زهد است. حاج اقای حسینی: بله, اگر زهد 
نبود نمی‌توانست دل بکند. اگر رغبت به دنیا داشت. بدون بی‌رغبتی 
نمی‌تواند به دیگران اطعام بدهد. اين یک جمله. آنوقت جالب است این ابی 
الحدید هم این عبارت را دارد. هقی وی نگویید امیرمومنان(ع) اگر این 
غذایش بودر چگونه به میدان نبرد می‌رفت؟ حضرت جواب دادند که نه! به 
پرخوری‌ها آدم شجاعت پیدا نمی کند. اتفاقا اینهایی که خیلی پرخور هستند, 
زمین گیر هستند. حالا من وارد آن بحجت نمی شوم. یکی دو عبارت دیگر باز 
رای ای الحد یه و ال ات :یکی ار دا ردان ری اهل یت 
است. شرح نهح‌البلاغه نوشته است. بیست مجلد, تقریبا حدود هفتصد, 
هشتصد سال است از دنیا رفته است. شرح نهح‌البلاغه اش معروف است. 
در مصر» در لبنان, در خیلی از کشورها, تفه از شرح‌های خوب نهح‌البلاغه 
است: انضافا خیلی خوب و جامع اشت. یک عبارت یل ریبایی دارد: 
می‌گوید: امیرمقمنان «و لَقَ؟ وی الْحلاقة و أتَْ الأْمَوَالْ» (شرح‌نهج‌البلاغه/ 
ج2/ص 202) وقتی دوران خلافتشان شد, خوب از همه‌جا پیت المال در 
خدمت حضرت بود. اموالی می‌ر سید. «فما کان حلواخ الا الته اوج 
شیرینی‌جاتی که حضرت مصرف می‌کردند چه بوده؟ خر بوده. تمام 
شیرینی‌جات بوده. الاان گاهی آدم در زد کین سلاطین می‌خواند چه 
سفره‌هایی دلرنی. «مَا کان حَلواخ [ نی شیرینی اش فقط خرما بوده. 
5 [ تیابة [[ الکرابیس» (شرح‌نهج البلاغه|ج2/ص 202) لباسش کرباس 
بود. یک حام ساده‌ای بود. باز ابن ابی الحدید می‌نویسد. می‌گوید: 
امیرالمومنین کسی بود «و هو الذی کان یکنس بیوت الأموال» (شرح 
نهج‌البلاغهج1/ص 21) بیت‌المال را تقسیم می‌کرد و جارو می‌کرد. چیزی 
نماند, همه را در راه خدا| داده باشی. و تختای: فیها» بیت‌المال را تقسیم 
می‌کرد. جارو می‌کرد و بعد به نماز می‌ایستاد و می‌فرمود: «یا دنیا غری 
غیری» این جمله بسیار معروف است. «يا صفرا» ای طلاها, ای نقره‌ها؛ 
دیگران را فریب دهید, نمی‌توانید امیرالمومنین را فریب دهید. باز اين 
داستان معروف است. یک کسی می‌ گوید: من با پدرم پای خطبه‌ی حضرت 
رفته بودم. من سنی نداشتم با پدرم پای خطبه‌ی امیرمومنان رفتم. دیدم 


می‌د هند. از پدرم سوال کردم که چرا این خطیب جمعه پیراهنش را تکان 
می‌د هد ؟ گفت: این آقایم پیراهن بیشتر ندارد. پیراهنش را شسته و نر 
است.؛ وقت نماز جمعه رسیده است. آمده خطبه بخواند و پیراهنش را 
حرکت می‌دهد که خشک شود. اینطوری بوده در حالی که به همه‌ی مردم 
می‌دانید امیرمومنان خیلی صدقات داشته است. صدقاتشان فراوان بوده 
است. خصوصا در آن بیست و پنج سالی که حضرت خانه نشین بودند, در 
نخلستان‌ها کار کشاورزی و باغداری می‌ کردند. خوب فراوان این را 
شنیده‌ایم. وقف می‌ کردند. روی این کلمه اصرار دارم. که ما تا بحث زهد 
را مطرح می‌کنيم. در ذهن ما نرود اينکه نداشتند. شاید امیرمومنان 
درآمدی که از مزرعه‌هایشان داشتند. از نخلستان‌هایشان داشتند در مدینه 
بی‌ نظیر بوده است. ولی همین اقا پیراهنشان را تکان می‌دادند, تا خشک 
شود. همین اقا نان ساده مصرف می‌کردند. اقای شریعتی: : یعنی حضرت از 
این درآمدهایی که داشتند چیزهایی را برای خودشان نمی‌خواستند. حاج 
آقای حسینی: زاهدانه زندگی کنیم تا نسبت به دیگران دست دهنده 0 
پاش این که مسا امن سود ای یا ی تاه 
در ان عرض کنم شخصی هست به 
نام ابوقطر, مَطر یعنی باران. ابومطر یعنی پدر باران. چرا به او ابومطر 
و۸ نمی‌دانم. ولی داستان را همه نقل کردند. محقق آربلی و دیگران 
نقل کردند. می‌گوید: یکوقت من کوفه رفتم. جالب است. می‌گوید: کوفه 
رفتم در بازار کوفه. یی اقایی را دیدم, دیدم مردم را موعظه می‌کند. 
بازاری‌ها را نصبحت ی نا موعظه فی کند: تعجب کردم. به قیافه اش 
نگاه کردم دیدم هیق ممیزه و مشخصه‌ای ندارد. از یک کسی سوال کردم 
این آقا کیست؟ گفت: غریبی؟ گفتم: بله. من از بصره آمدم. در کوفه 
غریب هستم. بار اول است آمدم, دفعه‌ی اول است. اين آقا چه کسی 
است؟ گفت: این امیرالمقمنین است. عین عبارت اين است. عبارت این 
است که می‌گویدز «کائة آغرابیً بّوی» (شرح نهج البلاغه/ج9/ص235) 
نگاه کردم «کاَتَه آغرابوث» اعراب یعنی بیابان گرد, «بدّوی» یعنی از آن 
بیابان گردهای خیلی درجه بالا. حالا یکوقت تیابان بودها هم که تندکی: فا 
شهر نشینی پید | کردند. اما نه نه! بیابان گرد اصیل اصیل ! تیپ‌اش اینطور 
بود. گفتم: این آقا کیست؟ گفتند: امیرالمومنین. غریبی؟ گفتم: بله از بصره 
آمنذم: کفتند: امیر الموخششن است:. من دنبال :تما تودم بییتم جه: هی کنن ؟ به 
هر صنفی که می سید ند, موعظه‌ای می‌کردند. به ِ قسمت که رسیدند 
فرمودند: «لا تجْلِفُوا» به بازاری‌ها, , قسم نخورید. در کسب شما قسم 
خوردن مکروه است. قسم نخورید.«قلِن ی (بحارالانوار/ج40/ 
ص 331) قسم خوردن «5 یمحق البرَکة» برکت را از بین می‌برد. بجعت 
برکت‌سازی و برکت سوزی با حاج آقای فرحزاد. اگر قسم بخورید. برکت 


تقتما "از نیو مت ووف. اضر اگر بخواهیم وارد این شویم باید تا آخر جلسه 
راجع به قسم صحبت کنیم. آنوقت نقطه‌ی مقابل, به یک سری دیگر از 
بازاریان رسیدند. حدیثی رکه جلسه گذشته با بح خواندیم. فرمودند: 
0 المساکین یز و بو کسَبکّمٍ» قسم بخورید برکت می ر ود. می‌خواهید 
برکت بیاید, «یرّبو کشک «اطعموا المسایین». به نیازمندان هم بدهید. 
به خرما فروش‌ها که رسیدند. فرمودند: «أطْیمّوا الْمسَاکین» به مساکین؛ 
به نیازمندان, از این خرماها بد هید «یرّبو کسبکم» کسب شما برکت 
ضی کند: .هی کوید: من هفتتظون :وال حضرت میت آجدمد بت اختافت. ناف 
که می‌رسیدند. یک موعظه‌ای می‌کردند. تا به صنف پارچه فروش‌ها 
رسیدند. آنجا ایستادند. فرمودند: من یک پیراهن می‌خواهم. تا گفت: چشم 
یا امیرالمومنین, من در خدمت شما هستم. تا امیرالمومنین را شناخت. 
حضرت فرمود: نه من از شما خریداری نمی‌کنم. مسیر را ادامه دادند. 
دنبال حضرت به یک مغازه‌ی دیگر آمدم. فرمودند: یک پیراهنی می‌خواهم. 
چشم با امیرالمومنین, در خدمت هستیم. حضرت فرمودند: زه | از شما هم 
نمی‌خریم. ادامه دادند, به مغازه‌ی سوم رسیدند, یک جوانی بود. حضرت را 
نمی‌شناخت. فرمودند: پیراهنی به سه درهم می‌خواهم. پیراهن را اماده 
کرد, معامله تمام و حضرت راه افتادند. در مسجد کوفه امدند. بازار کوفه 
تمام شد, مسجد کوفه امدند و نشستند برای رفع حاجات مردم. صاحب ان 
مغازه رسیده بود. صاحب ان مغازه‌ای که حضرت از او پیراهن خریده بود, 
وقتی در بازار می رسد دیکران به او هی کویند: امیرالمومنین از شما 
پیراهنی خریده است. پسر شما پیراهنی خرید. شما نبودی. چند فروختی؟ 
سه درهم. به عجله خدمت حضرت ضی آنوه یک ره زا بان برواند: 
غن کوند: آقا این یک درهم را بگیر. حضرت فر مود: نه, معامله تمام شد. 
من راضی بودم و او هم راضی بود. تمام شد. ناشناس, ببینید کسی که 
حضرت را می‌شناسد, از او خریداری نمی‌کند. تا مرحله‌ی سوم. جالب 
است باز این هم در تتمه‌ی این داستان بگویم. پیراهن را گرفت. دعایی هم 
کرد. دعایی هم خواندند. «الحمدلله الذی» یک پیراهن سه درهمی که 
خریدند, ایستادند دعا. کزار تن این آقای ناشناسی که می نوید: من حضرت 
را نمی‌شناختم, غریبی که در بازار کوفه امده است. حضرت یک دعایی 
خواندند. به حضرت گفتند: آقا این دعا را از کجا آوردی؟ فرمودند: این دعا 
را پیامبر وقتی پیراهنی می‌خریدند و می‌پوشیدند می‌خواندند. پس تا اینجا 
تا حداکثر مهمان سفره‌ی امیرمومنان(ع) باشیم, آن هفته هم عرض کردم 
یادم هست یک روزی خدا ایت الله بهجت را رحمت کند. یکی دو بار این 
مساله را فرمودند. شاید یکی دو بار این را فرمودند. می‌خواستند تاکید 


کنند. می‌فر مودند: در منبرهایتان از نهح‌البلاغه بگویید. از نهج‌البلاغه که 
بخوانید دیگر مردم پای منبر شما نیستند. پای منبر امیرالممنین(ع) هستند. 
اين نهج‌البلاغه خطبه‌ی 160, طولانی است و فقط یک جمله‌اش را 
عرض می کنم. حضرت می‌فرماید: «چ الله له فعثتٌ مذرعتی هذه 
استحییث من راقعها»خطبه‌ی 0 است. به خدا قسم اینقدر این جامه‌ام 
را وصله زدم که دیگر خجالت می‌کشم بروم پیش آن وصله زن و بگویم: 
بار دیگر هم وصله بزن. «اهنت الدنیا» اگر کسی دنیا را خوار کرد. ذلیل 
کرد, دیگر اسیر این چیزها نیست. این یک داستان است. من یک داستان 
دیگری عرض کنم. اين هم به نظرم در زندگی امیرمومنان(ع) خیلی مهم 
است و برای ما خیلی قابل استفاده است. باز من ادرس را بدهم. چون 
عرض کردم می‌خواهیم مهمان حضرت باشیم. در بخش خطبه‌ها, خطبه‌ی 
8 خطبه‌ی قبلی خطبه‌ی 160 بود, این خطبه‌ی 208 است. داستان این 
است که حضرت به کوفه امدند مهمان یکی از اصحاب برای عیادت یکی از 
اصحاب و یارانشان. نامش در تاریخ امده به نام علاء بن زیاد. بیمار شده 
بود. یکی از اصحاب حضرت به نام علاء بن زیاد بیمار شد. حضرت عیادتش 
آمدند. جالب است. از فرصت عیادت استفاده کردند. برای نصیحت و 
موعظه کردن. ما عیادت بتعان ۳ می‌رویم فکر می‌کنیم حتماً یک چیزی 
بکوتیم: که. ما خوشسش. تباید قفا آفوادی «کق. مق‌انند. زر ای حمله 
می‌خوانیم. به این بیمار هم تندی کردند. و این هم خیلی جالب است. 
انسان در مهمانی می‌توأند و داشته باشد. در جلسات, عیادت بیمار, 

یت الله ۳ اگوی زر 1 رحمت ۷ از ی امام بودند. 
سس بسیار خلیق و عالم بزرگوار, ایشان می‌فرمودند: ما در نجف, 
مهمانی که می‌رفتیم. طلاب, فضلا. علما, مهمانی که می‌رفتند. پذیرایی در 
مهمانی فقط به چای و میوه و شیرینی نبود. با موعظه پذیرایی می‌کردند. 
با کر کت عامن: با یک موعظه, ۰ لأآن سال جدید در پیش 
است. انشاءالله بعدا باید مفصل بگوییم. ح-_ خیلی در مهمانی‌هایمان مواظب 
باشیم. چه مانعی دارد مهمانی برقرار باشد, یک حرف خوب هم گفته 
شود؟ یک حرف علمی هم گفته شود. موضوع علمی مطرح شود. حضرت 
عیادت .غلاع.بن شباد. آمذند: از اصحابشان هستند. دیدند یک خانه‌ی خیلی 
وسیعی دارد. خانه‌ی بسیار بزرگی دارد. حضرت فرمودند: «ما کت رم 
بسَعة هذه الذّار فی الکَبا» (شرح نهح البلاغه/11/ص33) خطبه‌ی 208 
آیست. این خانه‌ی به این تشر و را برای جه می‌خواهی؟ باز من همین‌جأ 
تأکید کنم. خانه‌ی وسیع اشکالی ندارد. حالا ادامه‌ی حدیت مشخص 
می‌شود. یکوقت عزیزان اگر ادامه را نگاه نکنند. آنوقت یک سوالی به 
ذهنشان می‌آید. ببینید اتفاقاً در روایات داریم که از نعمت‌های الهی خانه‌ی 


وسیع است. «من سعادة المَرّء المسْلم المسَکن الواسغ» (کافی/ج6/ 
ص‌536) سعادت انسان خانه‌ی وسیع است. ولی خانه را برای چه 
می‌خواهیم ؟ آدم داشته بااشد فقط خودش استفاده کند؟ اگر همین خانه را 
وسیله‌ی خدمت به دیگران قرار داد, گاهی می‌شود نگاه زاهدانه. اگر همین 
خانه را درست استفاده کنیم, ببینید چقدر زیباست. فرمودند: «ما کت 
تَصَیع بسَعة هذه الدّار فی الحٌْبا» در حقیقت این خطبه سه بخش است. یک 
فوعظه با غلاءین زناد است, یک موعظه به برادرش است. یک سوالی هم 

از حضرت پرسیدند. حضرت به آن ,سوّال جواب دادند, موعظه‌ی به ِ 
این استتت: که فرمو‌دند: علاع: «ازت لیا فی لخن کت آوع» 
(شرح‌نهج البلاغه/ج11/ص 33) تو در قیامت بیشتر به این خانه نیاز داری. 
برای خانه‌ی آخرتت کاری کردی يا نه؟ اینجا خانه داری خیلی خوب. برای 
خانه‌ی آخرت چه ۲ , آنجا بیشتر نیازر داری. «بلی ان شنت» تعبیر زیبایی 
است. «بلی ِنْ شنّت بلَفّت بها الأخْرَة» اگر این کارهایی که حضرت نام 
می‌برند, اگر این کارها راما با خانه در خانه‌ی وسیع این کارها را انجام 
بدهیم»؛ , خیلی خوب است. فرمودند: 1- «تقری فیها الصَیفَ» خانه‌ی وسیع 
می‌خواهی در آن مهمان پذیرایی کنی. 2- «و تصل فیها الرَحمَ» 
خویشاوندانت را, صله‌ي ارحام انجام بدهی. به خویشاوندانت رسیدگی 
کنی. 3- «و بطم مها الحْقَوق مَطالعهّا» حقوق الهی را با اين خانه‌ای که 
داری پرداخت کنی. خانه از مال حلال است. از مال حلال تهیه شده است. 
بعد هم خوشاوندانت را مهمانی می‌کنی. اگر این هست.؛ «قاذاً آثت ق٩‏ 
بلقت با الاخجرة» اصلاً این آخرت است. خانه‌ی اصلی تو خا ی آخرت 
است. الاأن می‌دانید خیلی هستند. الحمدلله ما خبر داریم. خانه‌های وسیعی 
دارند. در محل می‌گویند, اگر کسی گرفتاری دارد. مجلسی دارد. مجلس 
شادی دارد, اگر یکوقتی مجلس عزایی است.؛ مهمانی دارد, خانه‌ی ما برای 
آنها باشد. این خانه. خانه‌ی آخرت است. اتفاقا گاهی خانه‌ی کوچک بهانه 
می‌شود. علی ای حال خیلی از توفیقات از انسان سلب می‌شود. این است 
که نمی‌توانند مهمانی کنند. کنند. می‌گویند: جایمان کم است. واقعاً هم یک عده 
جایشان کم است. اما اگر خانه وسیع بود «تقری فیها الصْیْفَ» مهمانداری 
شد. صله رحم شد, حقوقش ادا شد خیلی خوب. ببینید خانه وسیع ولی 
اینطوری از آن استفاده شود. علاء بن زیاد گفت: يا امیرالمومنین من 
اینطور زندگی می‌کنم. یک برادری دارم عاصم, عاصم بن زیاد. اضلا حمفی 
دنبا را کنار گذاشته, رفته دنبال یک عبادت و سر به بیابان گذاشته, و 
می‌گوید: باید زندگی اینطور باشد. صبح اول وقت دنبال عبادت می‌رود. 
شب آخر شب می‌اید نه کاری و نه کسبی. حضرت ناراحت شدند و 
فزمفوند ,یکوبید این عاضه را خوانتند. اهد با تندی «یا عَدوّ ,تفسه» 
فرمودند: اینطور با خودت دشمنی می‌کنی؟ «لْقَد استهام یک الَحبیث» 


شیطان تو را سرگردان کرد. چرا به زن و فرزندت رحم نکردی؟ تو چطور 
حق داری اینطور زندگی کنی؟ شبانه روز سر به بیابان بگذاری. اسلام این 
نیست. عبادت با رهبانیت فرق دارد. این سوالی از حضرت مطرح کرد. 
گفتم قراز سوم 1 ی من به ععله 9 1 ِِ برسم 
شما باه کر هنن آقای شریعتی: 7 واقع 0 را از نگاه ۱ تعریف 
کردند. حاج آقای حسینی: گفت: آقا مگر شما پزندگی‌تان همینطور نیست. 
گفت: «پا امیر الم هَذا ات فی حشویة مَلَبسک» این غذایی است که 
شما داری, لباسی است که شما داری. شما امیرالمومنین هستی و ما 
می‌خواهیم مثل شما باشیم. ببینید ان بخش دومی که من همین‌جا اشاره 
کنم. شهید مطهری(ره) بیان می کنند. فرمودند: گاهی انسان زاهدانه 
ند کین قض کند برای همدردی با دیکزان این برای امام است. برای ِ 
اسلامی است. حضرت فررمودند: «وَیحی نی لسشث کانت» هن با نو ور 

دارم. چرا من با تو فرق دارم؟ «انّ ال کعالت قَرض عَلی ات الحق أآن 
بقدر وا انتویم بِصَعَقّة التاس» تو حق نداری مثل من زندگی کنی. کلا دنیا 
را سه طلاقه رکنی, » بروی دنبال عبادت, بگویی هیجچی نمی‌خواهم. من امام 
هستم ! «انَ ال تعالی فرض» به تعتتر و جو تب است. واجب کرده بر امامان 
دار پیشوایان و حاکمان عادل «أنْ یُقدژوا اعنتقم» زتدکی‌تتتان مثل 
مردم ضعیف باشد. همان امیرمومنان که این همه مال و تروت داشت. 
ولی یک بخش زهدش این بود که به دیگران ندهد؛ یک بخش زهدش این 
بود که با مردم درگیر کند. هر آمام هننتم؛ من حاکم هستم! من اگر زندگی 
فقیرانه داشتم, «کیلا بت ع بالققیر ققَّ ‌ِ« فقرا وقتی نگاه کنند می‌گویند: 
بابا چیزی نیست. اق ۳ ما #0 زندگی‌اش اینطور است. مشکلی 
نداریم که. اين, حاکم ماست. امام ماست. آقای شریعتی از نظر روحی و 
ووانی ان مساله خیلی عون اشت. ان در عامعه نیازمندان زیاد هستند. 
فقرا زیاد هستند. گرفتارها زیاد هستند. اما اگر نگاه کردند گفتند: آقا 
حاکمان ما هم همینطور هستند. حاکم‌ها هم همینطور دارند زندگی می‌کنند. 
رئیس جمهور را دیدند, استاندار را دیدند, فرماندار را دیدند. بخشدار را 
دیدند. ِِ را هرجا دیدند, دیدند نه 0 از اینها یادن ۱ 
با حتی اگر ات 1۳۳ ۳ باشد... من ۳ داستانی بگویم. ولی باز 
در ذهن بینندگان می‌ماند. شهید ات در همین کتاب سیری در 
نهح‌البلاغه نقل عردند. تعبیر ایشان این است. استاد الفقها, وحید 
بهبهانی(ره), یکوقتی نگاه کرد دید عروسش یک لباس خیلی گرانی تنش 
کرده است. عالم بزرگی مثل وحید بهبهانی. ایشان ناراحت شد, اعتراض 
کرد. پسرشان مرحوم اقا محمد اسماعیل, خدمت پدر امد. او هم بالاخره 


کر فا 0 قران؟ مگر قران را ول من حرم زینة 1 
التی أَخْرَج لعبایه و الطیباتِ من الَرّق» (اعراف/32) چه کسی حرام کرده 
است؟ مگر حرام است؟ مگر لباس خرن قیمت نز چا حرام است؟ «من 
رنه له برای پذرش هرجیم وعید منهانی آبه حواند «جن عرم و2 
الله التی آأَجْرَحَ لعباده» در سوره‌ی مبارکه‌ی اعراف آیه‌ی 32, «مَن حَتَمّ» 
مرحوم وحید بهبهانی(ره) همین جواب امیرمومنان را فرمود. فرمود: 
درست است من نمی گویم حرام است. لباس گران قیمت حرام نیست. اما 
ما پیشوایان مردم هستیم. ما باید زندگی‌مان طوری باشد که فقرا و 
نیازمندان تازاخته هنم #اعیلا پیب بالققیر قَقَرٌ فقیر و نیا زمند و 
گرفتار, ناراحت نشود. کش اهر[ 9 نکند. پس گاهی 
زاهدانه زندگی می‌کند و همدرد است. ولی یک جمله دیگر اضافه کنم و 
دلم ره ببینیم به کجا می زر لسیم . این نامه‌ی 45 امیرمومنان در بخش 
نامه‌ها است. ما اینها را خلاصه اشاره می‌کنيم. دوستان مفصل‌تر ببینم. این 
نامه معروف است. شاید دوستان زیاد شنیده باشند. من اشاره‌ی کوتاهی 
می‌کنم. حضرت یک استانداری در بصره داشتند, یک نامه‌ای حضرت به او 


- 


نوشتند, عنوان نامه این است. «یا ان ختیف فقذ بلعنی» (شرح نیج البلیغه/ 
6 /ص 205) یک خبری به من رسیده شنت «أنَ رخا من فنبة هل 
البَصَرَةٍ» به من خبر رسیده که یکی از جوان‌های بصره شما را رک 
سفره‌ای دعوت کرده و تو در آن سفره رفتی. چرا اين کار را کردی؟ 
جرمش جه بوده ۲ , اشکال این سفره جچه بوده؟ «قاسُرَغت الیهّا» سفره‌ی 
رنگینی بوده, «عَایْلَهُم مَففة مَجْفْد 5 2 مَوغو» فقرا در سر آن سفره نبودند. 
من عرض کردم ما 3 همه‌ی حواشی داریم خیلی سریع می‌گوییم. 
امیرمومنان 1 حکومت گسترده حکومت گسترده‌ای که در زمان 
امیرمومنان(ع) بوده ایمیل نبوده, نبوده, تلگراف نبوده, این وسایل 
ارتباط جمعی نبوده. یک استاندار جرمش چیست؟ یک مهمانی رفته که سر 
ان مهمانی فقرا نبودند. نه تنها امیرمومنان خبردار شده و خبر به حعضرت 
رسیده است. نامه نوشته است. نو چه حق داری؟ نو استاندار امیرمومنان 
هستی. سر سفره‌ای می‌روی که فقرا نباشند. اغنیا باشند؟ «الا و ان لِل 
ِ اماما یَفْتدی» شما امام نداری؟ استاندار, امام نداری؟ هر ماموی 
نباید 14 امام داشته باشد؟ «و يَسَتَضي ۶ پتور علهه» می‌داني من 
شما هستم زندگی‌ام چگونه است؟ «ألا 5 ان ِمَامکم قد اکتقی مره 
بطم به ی نا تا ۳ 
تمام 9 دنیا دو جامه دارم . اینکه حضرت جامه را می‌شستند و تکان 
می‌دادند. چون جامه‌ی دوم نداشتند. دص اس بقرَصیّه» غذای حضرت را 


گفتیم دو قرص نان بود. جامه حضرت را گفتیم. «من دُئیاه بطمریه و ,من 
طاعفه بو صیه ‏ این کل دید کین اشت:< فوالله. عا کنات ب لیا کم» 
من گنجی ذخیره نکردم. پولی ذخیره نکردم. چرا من اینطور زندگی 
می‌کنم؟ ببینید باز عرض کردم گاهی برای همدردی است. استاندار, امام. 
حاکم, فرمود: من می‌توانم غذاهای خوب تهیه کنم. نه اینکه نمی‌توانم. «و 
َو شِنْتْ» اگر می‌خواستم بهترین غذاها در اختیارم بود. ولی «و لَکِنْ هت 
آنْ یَغلِبنی هوّای» (شرح ی هوا بر من غالب شود 
«لعَل بالخگار. وا ماه من لا طمع له فی الْفْرّص لا عَهْد له بالشیع» 
من سیر تخوايق شاید:در دفرترین عطه‌ای. کشفر اسلافن کنستتن بدا شون 
سیری را در زندگی یاد نداشته باشد. می‌توانم بهترین غذاها را تمه کوش ظ 
استاندا من هستی. نو هم حق نداری, باید مثل من باشی. می‌ترسم !ٍ 
«لعل بالججاز امه من آز طقع له فی افرص و لا عَهّد له بالشیع». «ً 
1 فنم صرق تفسی بان بقال هَذا ای امه منین» همینکه به من امیرالمومنین 
7 بس تست قناعت کنم؟ «و لا أَسَار کم فی مکاره الدّفر» من در 
سختی‌های زندگی با مردم شریک نباشم. پس این دو مرحله‌ی زهد است. 
یک مرحله‌ی زهد امیرالمومنین(ع) شد. زاهدانه زندگی می‌کرد و به دیگران 
می‌رسید. زاهدانه زندگی می‌کرد. با با فقرا و نیازمندان همدردی می‌کرد. 
که این مخصوصا وظیفه‌ی مهمی برای مسوولین. برای دست‌اندر کاران 
است. کسی پستی دارد. مقامی دارد. کسانی که الگوی جامعه‌ی اسلامی 
هستند. این یک مرحله. یک مرحله‌ی سوم هم که عرض کردم بیان شهید 
مطهری هست., این هم من سریع اشاره کنم. گاهی انسان زاهدانه اند کی 
من کند بر ای بدست امزدن آزادن: زهد تتیجه‌اش. ازادی. و ازادکی انست: 
بگذارید من باز این را از کلامی از 3 امیرمومنان(ع) بخوانم. بنا شد 
معروف است. من بخوانم شما تا آخرتفن رای جوا نید: لیته ریات دیگر را 
هم ما سریع ما یس 2 شما نخوانید. کلمات قصار کلمه‌ی 444 «آلا خد 
يدَع هذه اللماظء لاهلهّا» (شرح‌نهج البلاغه/ج 20ص 173) 0 
فرمودند: یک آزاده‌ای پیدا نمی‌شود این «لماظة» اینطور معنا کردند, 
«لماظة» بقیه ی غذا| ارت که در ظرف ین ضا نگ نه مانده‌ی غذا, آن به 
مانده‌ی غذا که تازه انسان باید مسواک بزند و از دهان بیرون آورد. «ألا 
حَو» یک آزاده‌ای نیست. این غذای باقیمانده را از آن کنار بگیرد. «یدَعٌ هذه 
اللمَاظّء لاهلّا» دنیا را حضرت اینطور تشبیه کردم اتتتی‌دنیا شاستضت ان 
باقیمانده‌ی غذای در دهان. . اینقدر پست است. می‌گوید: اين را 0 
بده. من امروز خیلی تکرار کردم. نمی گوییم: نداشته باشید. من ان ک نت 
هستم که دنبا را خوار کردم. ذلیل کردم. «ألا جخْث» یک آزاده‌ای نیست, «اَه 
9 لأتفسکّم» این از زیباترین کلمات امیرالمومنین در نهح‌البلاغه رت 


که اینقدر زیباست که اهلبیت هم می‌خواندند. بعضی‌ها می‌گویند: (قال 
الحسین) _ امام حسین هم از پدر بزرگوارشان نقل کردند. «اَه لیس 
سکم من الا الْجَنَّ» قیمت شما چقدر است؟ بهشت است. «اَهُ لیس 
لا تقیرکم ۶ من لا الْجَتَة» قیمت انسان بهشت است. «قلا تییغوها" [ بهّا» 
1 را به بهشت بفروشید. بهشت کامل ات 2 انسان 
خواست آزادی و آزادانه زقدافی کند, آزادانه و حژیت باید زاهدانه باشد. 
خی مها که ها اشر فنه خی آدعفت‌ها کمها محر رد 
دشمن را تحمل کنیم, به خاطر این است که حاضر نشدیم از دنیا دل 
ببندیم. این عم هغرز وت ۱۱ است. گاندی یک کلامی 1 من از 
بگویم. لابد بان 7 شنیدند. او می‌ گفت: تا _ در کتون عزن مثلا 
اگر خودم به صنعت کفش نرسیدم, پا برهنه می‌روم. من به صنعت فلان 
لباس نر سیدم» نمی‌پوشم. اکر انسان بخواهد آزاده زندگی کند, اسیر هواها 
نباشد. اسیر طمع دیگران نباشد. اسیر استعمار دیگران نباشد, به شرطی 
که زاهدانه برای آزادی, اگر دل بستیم گفتیم آقا ما دنیا را به هر قیمتی 
می‌خواهیم, لوازم می‌خواهیم به هر قیمتی, زندگی می‌خواهیم به هر 
قیمتی, تشریفات می‌خواهیم به هر قیمتی, تجملات, رفاهیات؛ به هر قیمتی 
می‌خواهیم. آنوقت اسیری و عبودیت یکی از انار تعلق به دنیا هست. آقای 
شریعتی: + افاتسیاز مضون ه اهاز رام خیلی لحظات خوبی بود در محضر 
شما و خدمت بیننده‌های خوبمان. واقعاً استاد 1 جقدر خوب گفت 
وقتی شما امیرالمومنین را توصیف می‌کردید با فرازهای نهع‌البلاغه و 
نکاتی که اشاره می‌کردید, ایشان گفت: متحیرم چه نامم شه ملک لافتی 
را فکر می‌کنم این سیره و مشی ایشان واقعا عجیب بود. شاید روزهای 
پایانی ۳ بود و شاید ساعت‌های پایانی که حضرت فرمودند: 
سامت فل ان تفقدُونی» از من بیرسید قبل از اینکه مرا از دست بدهید, 
فکر می‌کنم و پرسید تا وقتي که این کتاب شریف 
روزهای سه‌شنبه ما به کلام حضرت امیر مزین شده. نهح‌البلاغه هم واقعا 
از ناهام ام ها ال اش یه ار این تست 
پیرون بیاید. به قرار روزانه‌مان می‌رسیم. صفحه‌ی 19 مصحف شریف 
ایات 0 نا 126 سوره‌ی مبار که‌ی بقره تلاوت می‌شود. باز می گردیم در 
کنار شما خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل مچمد. «و لن ترْضی 
نک لبود و ا الضایی حتی نیع ملتفش فل ان دی الم و الهّدی و آنن 

یقت اهواعقم بَعد الذی جاعک من العلم ما لک من ال من ولیٌ و لا 
تصیر(20 ) الذِينِ عَاعبتَاهمْ الکتات بتلوتة و" تلاع: و أوْلتک بُومَونَ به و من 


۳1 


1 به قاولنک ه 0 یابنی اسر عبل ارو نعمتی التی 


انعقث عَلَیْکمْ و آني فَصْنْکمْ عَلی القالمین(122) و الْفُوا یوَمَا لا تجزی 
تفس عَن لفس شیّا و لا بقل منقا عَدل و لا جَنقغها سَفاعَه و لا هم 
یُنضرون(123) و اذ ابتلی ابراهم ربة یکلماتِ لبق قال اني جاعلک 
للناس ماما قال و من ذَرَيْتي قال لا یتال عَهّدی الظالمین(124) و اذ جعَل 


هدایتی است که از جانب خدا| باشد. اگر از آن پس که خدا| تو را آگاه ند 
است از خواسته آنها پیروی ۱ , هی یاور و مددکاری از جانب او نخواهی 
داشت. (120) کسانی که کتابشان داده‌ايم و آن چنان که سزاوار است آن 
را می خوانند, مقمنان به آن هستند. و آنان که به آن ایمان ندارند, 
زیاتکاراق هت ( ۰121 عربتی اشراتین. ان آن تعفیی که شما اردانن 
داشتم و شما را بر جهانیان برتری دادم, یاد کنید. (122) و بترسید از روزی 
که هیچ کس دیگری را به کار نياید و فدیه پذیرفته نشود و شفاعت 
سودشان نکند و کسی به یاریشان_ برنخیزد. (123) و پروردگار ابراهیم او 
را به کاری چند بیازمود و ابراهیم آن کارها را به تمامی به انجام رسانید. 
خدا گفت: من تو را پیشوای مردم گردانیدم. گفت: 0 هم؟ گفت: 
پیمان من ستمکاران را زد تلو (124) و ۱ کعبه را جایگاه اجتماع و 
مکان امن مردم ساختیم. مقام ابراهیم را نمازگاه خویش گیرید. ما ابراهیم 
و اسماعیل را فرمان دادیم: خانه مرا برای طواف‌کنندگان و مقیمان و 
راکعان و ساجدان پاکیزه دارید. (125) و ابراهیم گفت: ای پروردگار من» 
این شهر را جای امنی گردان و از مردمش آنان را که به خدا و روز قیامت 
ایمان دارند, از هر ثمره روزی ساز. گفت: کار 
برخورداری دهم شیس به:گذاب. آستتن دچارش گردانم. که بد سرانجامی 
است. (126)» آقای شریعتی: انشاء الله زندگی همه‌ی ما منور به نور 
قرآن-باشد و متور به خور اقلییت(علنهم السلام).-خیلی خوشحال که خذمت 
شما هستیم. اشاره‌ی قرانی امروز را حاج اقای حسینی بفرمایند و بعد هم 
شاید خیلی فرصت نداشته باشیم. حاج اقای حسینی: من قبل از اشاره‌ی 
قرانی یک یاداوری کنم. در پیام‌ها دیدم چند نفر از عزیزان پیام داده بودند 
که انتتفاهاین مها کفتیم که بنامت خدا فرامان اس دعاها رام ‌خوانتد 
تکتار کر ان خفاها ریم تالا مرعاضا کرتم سار و این اه زا 
زیرنویس کنند. چهار دعا است که پیامبر زیاد اين دعاها را می‌خواندند. یکی 
دعای «ریتا آتنا في التبا حسنة, ی الاخرن حسنة و5 قنا عذاب التّار». دوم 


دعای جا ففلت الفْلوب 1 تبث قلبی 9 دینک» سوم «الَهَْ آا تحانت ال 
تفسبی طر وه ین آبدا» ار ما راریک چشم بر هم زدن بع خودمان واگذار 
نکن. چهارم این دعا است ,که « الم ات غود یک من الیخل و آعود یک 
من الجَبن و غود یک أن ار الی اردّل العمر» 
2 ۳ امام باقر فر مودند: هرروز این دعا را حضرت می‌خوآندند, .از 
پنج چیز یه خدا پناه می‌بردند. «من البْخل» بخیل بودن. «لْجْبّن» توتن‌د ان 
اه الی رل الغفر» دم به آنجانن. بزشد که چشمش, , گوشش. دستش: 
اعضایش از کار بیفتد. ان زندگی که نیاز به یاری دیگران داشته باشد, و 
پنجم «و من فتنة الدنیا و عذاب القبر», «فتنة الدنیا» آزمایش‌های 8 و 
عذاب قبر. البته فتنه به معنای آزماییتن در روایت داریم از خدا «مضلات 
الفتن» را به خدا| پناه برد. ازفاتاتت که انسان در آن آزمایش‌ها رفوزه 
شود. و الا ازمایش برای همه هست. این را دوستان گفته بودند. این صفحه 
نکات قرآنی زیاد دارد. من یک نکته که به نظرم شاید از همه برجسهه‌نر 
باشد., دنه اين آیه‌ی شریفه خواندیم. «و اتحذوا من مقَرٍمٍ ابراهم مَصلی», 
و اتْذُوا» خداوند فرمان داد. «و از حعلا التیت متا لاس و امَتَا» کعبه 
را, خانه‌ی بیت الله الحرام را 1 اجتماع مردم و وسیله‌ی امن قرار 
دادیم, «5 اتَذُوا» اين را بینندگان بیشتر عنایت کنند. خدا فرمان داده به 
همه‌ی انبیاء به همه‌ی اولیاء«5 اتجدواً من مَقَام ابراهم مَصلیٌ». مقام 
ابراهیم را به عنوان مصلی خودتان قرار بدهید. رات که ح‌ مشرف 
ی همه‌ی انبیاء و اولیاء ها سا ۵ 
ره است, بعد از ابراهیم(ع) و حتما باید نمازش را پشت مقام ابراهیم 
نماز, طواف واجب, فایده‌ای ندارد. در حجر اسماعیل ِ فایده ندارد. 
فقط باید پشت مصلی باشد. پشت مقام ابراهیم باشد. من سژالم این 
است. این مقام ابراهیم چه خصوصیتی دارد که «5 اتَدُواً من مَقَام ابراهم 
مصلیت» ؟ این سوال را ان بینندگان به آن عنایت کردند ۳ و چه خبر 
است در این که خیلی‌ها می‌روند سر می‌کشند. می‌بینند چه در این مقام 
ابراهیم است؟ اینجا چیست که باید همه‌ی انبیاء و اولیاء و اوصیاء بیایند 
پشت این نماز بخوانند؟ در خانه بروند باطل است. جلو بروند باطل است. 
طواف واجب باید همین پشت مقام ابراهیم باشد. چه خبر است در این 
چیست؟ خدا در اینجا چه گذاشته که هیچی نیست؟ یعنی چه هیچی نیست؟ 
فقط یک نی ٍ زیر پای ابراهیم است. بنای کعبه را که بالا می‌برد, «5 1 
یرَفع ابراهيم الْقواعد من البِیْت» (بقره/127) خوب الان دیدید, ی ههد 
ساختمان بسازند, وقتی دیوار بلند می‌شود. چه درست می‌کنند؟ یک 
داربستی می‌گذارند. داربست ابراهیم یک سنگی بود زیر پای گذاشت. اگر 


ات خدا| بود اگر ما خالصانه قدم برداشتیم, سنگ زیر پای ما تا قیام 
قیافت عضات ‏ فلمی »وی ان الم من شوه | اتر اه با ردان 
امن فقط دا راهم ففظ دا سور ایح اتلاص اوح وحن فمرهان 
توحید, قهرمان اخلاص,: سنیگ زیر پایش که حکم یک داربست را برای 
ابراهیم داشت, تا قیامت قیامت مصلی همه‌ی انبیاء و همه‌ی اولیاء و 
ات اوصیاء شد. آقای ای ی بسیار ممنون و متشکرم جاج آقای 
۳ | هن انشا ءالله به ی ۳ ِ ۳ به شیرهی 
امیرمومنان(ع) و زندگی زاهدانه با اين مراحلی که گفتیم. مخصوصا 
دستگیری از دیگران. مخصوصا روزهای پایان سال یادمان نرود و خداوند به 
همه‌ی ها اين. توفیق را عنایت بفرماند. انشاءالله! آقای شریعتی: خر 
مفتوره و متس کر قرو را ساخالله تا حور جاح اقا مات کار وت 
تشتما من‌رستم. ایشاقبه ستوالات:«شما پاسه خهوا هند دادعتوین‌ها زا باه 
همه‌ی شما ارزو می‌کنيم. خط نستعلیق چشمان تو مولا ماندنی است ۴** 
زود شد منسوخ خط و خال کوفیان خیلی ممنونم از توجه شما. حسن ختام 
برنامه‌ی امروز ما صلوات بر حضرت امیر ص بود. والحمدلله رب 
العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. کلید واژه‌ها: سیره علوی 
حب مساکین زهد قناعت فتاعت طیع: فوعظاه صله‌ی ارحام آزادگی اخلاص 
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موضوع برنامه: سیره اهل بیت علیهم السلام 

کارشناس: حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی 

تاریخ پخش: 06/12/92 

سم ال رین رم 

و صلی الله علی محمد و ال الطاهرین 

حتی به خنده‌ای شده مهمانمان کنید *** زلفی نشان دهید و پریشانمان 
کنید 

از ما مسافران قدم دور خود زدن *** سلمان شدن گذشت. مسلمانمان 
کنید 

یک نور واحدید که در چهارده افق *** تکرار می‌شوید که حیرانمان کنید 
آقای شریعتی: : سلام کت کوانهر به همه‌ی تشد ان خوبمان خانم‌ها و آقایان, 
دوستان کرانقدر, خیلی خیلی. خونتن. آمدید.بة سفت خدای. آمروز ها: خیلین 
خوشحال هستیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار 
شما هستیم. همانطور که قبلا خدمت شما عرض کردم و شما هم مطلع 
هستید؛ از اين هفته روزهای سه شنبه برنامه ما مزین است به حضور حاج 
آقای حسینی عزیز. سلام علیکم و رحمة الله خیلی خیلی خوش آمدید. 

سلام علیکم و رحمة الله, عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان 
خوب برنامه. 

آقای شریعتی: از این جلسه ما یک بحث جدیدی را با حاج آقا حسینی در 
دور جدید برنامه سمت خدا آغاز خواهیم کرد. ببينیم که ایشان برای 
سه‌شنبه‌های ما چه به ارمفان خواهند آورد؟ ما خدمت شما هستیم. 

بسم الله الرحمن الرحیم, همینطور که اشاره فر مودید, تقریبا چند هفته‌ای 
است ما در حال مشورت با دوستان هستیم. و مطالعه اینکه در دور جدید 
چه موضوعی را مطرح کنیم. به اين نتیجه رسیدیم که بحث «سیره‌ی اهل 
بیت علیهم السلام» جایش در سری برنامه خالی و مورد نیاز است و 
مخصوصا اغاز سخن ما از وجود مقدس امیرمومنان (سلام الله علیه) و 
سیره‌ی ایشان باشد. انشاءالله می‌خواهیم حداقل این هفته‌های اول مهمان 
سفره‌ی امیرمومنان (سلام الله علیه) باشیم. می‌دانید که حداقل اش این 
است که این مدتی که ما در برنامه هستیم, در عبادت هستیم. چون در 
روایت هست که پیامبر خدا فرمودند: «زکر عَلی عبادة» (بحارالانوار/ج36/ 
ص370) نام امیرمومنان. یاد امیرمومنان. سخن گفتن از امیرمومنان 
عبادت است. این حدیث را هم منایع شیعه و هم منابع اهل سنت نقل 


کرده‌اند. آبن عساکر در تاریخش و مناقب خوارزمی, همه نقل کردند که 
پیامبر فرمود: «زکر علرد عبادة» 

یعنی. سه‌شنبه‌ها انشاءالله با یاد امیزمغمتان(سلام‌الله .علیه). در آغاز 
سیره‌ی اهل بیت به این قر مداتعون: هتیم؛ 

به یت ۳9 نبی مکرم اسلام حضرت 0 که بحجت ۳ 
نبوی را با حاج اقای حسینی شروع کردیم بسیار پر مخاطب و پرطرفدار 
شده بود. و الحمدلله خیل عظیمی از بیننده‌ها از سیره‌ی حضرت رسول 
استفاده کردند و من فکر می‌کنم در راستای همان بحجّت مباحعث خوبی را 
همانطور که شما فرمودید, سیره‌ی نبوی با سیره‌ی علوی بسیار بسپار به 
هم نزدیک است. دلیلش هم خیلی روشن است. چون امیرمومنان(ع) اینه‌ی 
تمام نمای پیامبر است. بنابراین سیره‌ها به هم نزدیک است. 9 ۳ 
«امفسا باه یی تما ی فض- یو فران: «اسضیا و ایسن 
(آل‌عمران/61). سیره‌ی نبوی و سیره‌ی علوی خیلی به هم نزدیک است. 
همینطور که فرمودید. دوستان بحث سیره‌ی نبوی را هم خیلی استقبال 
کتاب «جرجرداق» است. کتابش را شاید دوستان اشنا باشند. کتابی دارد 
به نام «امام علی ابن ابی طالب صوت العداله الانسانیه» یی دانشمند 
مسیحی است و هنوز هم در لبنان هست., قریب به 100 سال سن دارد. 
مق دز حتانفه«هه‌وندم که آننت الله العظمی صافی گلیایگانی فرموده بودند: 
ایشان وقتی این کتاب را نوشتند. به به آیت الله العظمی بروجردی(رض) 
هدیه کردند. من این را خبر نداشتم. نوشته‌های ایشان را دیدم. کتاب را با 
یک نامه‌ای خدمت ایت الله العظمی بروجردی فرستادند و فرمودند: من 
هیچ کس را شایسته‌تر از شما ندیدم که هدیه کنم. یک دانشمند مسیحی؛, 
چند جلد کتاب راجع به امیرمومنان(سلام الله علیه) می‌نویسد و بعد به 
ایشان هدیه کرده است. خوب ایشان هم کتاب را پسندیده‌اند و دستور به 
ترجمه‌ی آن به فارسی دادند. یعنی شاید در حدود شصت سال پیش به 
فرمان مرحوم ایت الله العظمی بروجردی به فارسی ترجمه شده است. 
یک جمله‌ی زیبایی ایشان در این کتاب دارند, خطاب به دنیا می‌گوید: «ماذا 
عَلیک لو حشت قواک» دنیا چه می‌شد اگر همه‌ی نیروهای خودت را جمع 
می‌کردی «قَاَعطیت فی کل مان علیا» در هر دورانی یک علی به جامعه 
تحویل می‌دادی. تمام نیروهای خودت را بسیج می‌کردی و یک ۳ را در 
هر دوران تحویل, می‌داد. آنوفقت: عبیر بایانی‌انن جالت. است:: فی کوید: 
مثل امير موّمنان «بققله و لسانه و ذی فقاره» با همان خرد, با همان 
دانایی و با همان بیان, با ۳۹ زبان, با همان شجاعت و صلابت, هر دوران 


جامعه یک علی داشت. این تعبیر این دانشمند مسیحی است. 

بش قه رت ها شاه اه ما سر ال انیم 
القها ی و ای صاخ ای ی ها اوه یا رن 
امیرالمومنان(س). عرض کردم شباهت‌های خیلی زیادی دارد سیره‌ی نبوی 
و سیره علوی, دلیلش این است که امیرمومنان بهترین شاگرد مکتب 


من همین اغاز سخنم را شروع کنم با یک عبارت از نهج‌البلاغه 
امیرمومنان(س). 


در خطبه‌ی قاصعه که خطبه‌ی معروفی و زیبایی است. خطبه‌ی 192 
نهج‌البلاغه, معروف است به خطبه‌ی قاصعه. یک تعپیری امیررالمومنان دارد. 
می‌فرماید: 5 قذ علمته موضعی من رسشول اه ص‌ بالقرابة القرِیبة» 
می‌دانید که من جقدر نزدیک بودم به پیامبر, 5 الْمَترلة الحصیصه» جایگاه 
ویژه‌ای دراشتم در محضر پیامبر. تا می‌رسد به اینجا 5 لَقَه کت نيع 4 اتباع 
الفقصیل ۳ مه .من مثل پچه‌ای که دنبال مادر بدود, دنبال توافت بودم. 
«یرْفَعْ ی فی کل وم من اخلاقه عَلما» هر روز پیامبر یک دستور اخلاقی 
به من مداخ 5 با بالاقتداء به »> به من دستور ق دا که این فرامین 
اخلاقی پیغعمبر را در ند کی پیاده کنم. از کودکی همراه پیامبر بودم. 
بنابراین سیره‌ی نبوی و علوی یکی است. چون علی(ع) آینه‌ی تمام تما و 
بهترین و برجسته‌ترین صحابی و شاگرد پیامبر خدا است. 

من شنم بای از ام خر مود ام موصان(ع) ای کس ان صورت 
در امالی شیح طوسی, , در امالی شیح صدوق, و هم آبن ابی الحدید که از 
شارعین نهح‌البلاغه و از دانشمندان اهل سنت است. نقل شده است. 
داستان در جنگ صفین است. 

عمار یاسر در رکاب امیرمومنان(س) ؛ به شهادت رسید. قبل از شهادتش, 
شا رو( «سمعت من رسشول اللّه» من خودم از پیامبر شنیدم که به 
امیرمومنان می‌فرمود: یا علی! «اِنّ ال قَدٌ یتک بزیتة» (بحارالانواراج39/ 
ص 297) خدا| به نو زینتی داده, زیوری داده اننت. که از این زیور و زینت 
محبوب‌تر نزد خدا وجود ندارد. آن زینت چیست که عمار یاسر اين سرباز, 
اين شهید. قبل از شهادتش, شاید یک روز. دو روز قبل از شهادتش این 
سخن را از خودش به پادگار گذاشت؟ پیامبر به امیرمومنان فرمود: 5 
وب لک خت المیماکین» دو زینت در اين روایت آمده است. یکی 
فرمودند: «رَک بالرّمَد فی الئیا» زندگی تو زندگی زاهدانه است. و دوم 
اينکه «حَت العساکین»: دوستی با مساکین و بیچاره‌ها! یعنی وقتی پیامبر 
مهد آ اسمممای فست ی ی که از این فک سوه وا 
محبوب‌تر نیست. یکی زندگی زاهدانه و دوم محبت به مساکین و نیازمندان 
و گرفتارهاست. البته حالا زهد به معنای نداشتن نیست. به معنای اينکه 


انسان تعلق به دنیا نداشته باشد. 


1 


ویژگی دوم «حْتّ المسَاکین» است. ما می‌خواهیم اين روزها مهمان 
سفره‌ی امیرمومنان(ع) باشیم. هرچه بیشتر سر سفره‌ی حضرت باشیم و 
از کلمات حضرت بهره ببریم. زیباتر است. یادم است یکوقتی مرحوم ایت 
الله بهجت(رض) می‌فرمودند: در سخنرانی‌هایتان از نهمح‌البلاغه بگویید. 
تعبیر ایشان این بود, می‌فر مودند: وقتی از نهح‌البلاغه امیرمومنان بگویید, 
مردم دیگر مستمع شما نیستند, پای منبر شما ننشستند, پای منبر 
امیرمومنان نشسته‌اند. بنابراین همه‌ی ما پای موعظه‌ی امیرمومنان(ع) 
باشیم. مجبت به مساکین در کلمات امیرالمومنان(ع) موح می ز ند. 
اشاره کنم به نامه‌ای که حضرت به مالک اشتر می نویسد, که به_عهدنامه‌ی 
اشتر معروف است. یک فرازی در این عهدنامه هست. «اللَة ال فی 
لطبعد السغلی» (شرح‌نهج البلاغه/ج17/ص93) , 3 خدا را در نظر 
ِِ باش؛ در مورد این طبقات پایین ! «الذین لا حیلة لهّم» این 
بیچاره‌هایی که چاره‌ای ندارند و دستشان به جاپی نمی‌رسد. «من 
المَسَاکین و الْمْحتاجین 5 هل التسین نیت یر مار اجفی. که 
به مساکین علاقه داشته باشد, عهدنامه اش هم سفارش به مساکین است. 
مالک به مصر رفتی, مواظب مساکین. محتاجین, گرفتارها, بیچاره‌ها, 
زمین‌گیرها باش! 
یک داستانی را می‌دیدم جالب است. مرحوم علامه در بحار از تفسیر علی 
ابن ایراهیم قمی نقل 2 جنگ 9 تمام شد پیامیر خدا 3 
کرد. گفت: ۱ الله! اه ی ی ای ام و 
طبقات مختلف, یکجور تقسیم می‌کنيد. اغنیا, فقرا, ضعفا,؛ همه را دارید به 
یک دید نگاه می‌کنید. حضرت خیلی ناراحت شدند. فرمودند: «هل رون 
لا بِصْعقائکم» (بحارالانوار/ج19/ص269) پیروزی‌های شما غير از این 
آشت که دشست همین طعات پایین و ضففانی است که شتا به حسابشان 
تقو اهر زد پیروزی شما با اینها نیست ؟ الاان هم هتو ی یت در تمام 
جوامع دینی ما؛ ۳ انقلاب ما چه کسانی در اصل انقلاب بودند؟ الان در 
خانواده‌های معظم شهدا ببینید. در هر کچا که حضور مردم لازم باشد, همین 
طبقات هستند. 3 حون الا بِصَْعقائکم» همین طبقات پایینی‌های که به 
نظر .ما تقی ایند آینما واه ی پیروزي هستند. که مدیون اینها هستیم. 
حضرت می‌فرماید: «اللع الله فی الطبقة السْفلی» بعد یک جمله‌ای در 
ادامه دارد. «و لا بشعلتک عَنْهْمٌ بطر» مالک!:.. شخصیت با آن عظمت که 
ها هر در شتصفت آیشان کیفمی کر کی اکر عا رواشم بنج 
نفر از اصحاب امیرمومنان و پاران باوفا و خوب حضرت, را نام ببریم, یکی 
مالک است. ولی حضرت به او هشدار می‌د هد. «چ لا تعلنی عَنهَمٌ بطر» 


یکوقت غرور قدرت تو را مشغول نکند و این طبقات پایین را فراموش 
نکفن! «بطر» یعنی مغرور نشوی, امروز که قدرت دست نو امده است, 
مغرور نشوی و این طبقات 0 و محتاجین و گرفتارها و زمین‌گیرها را 
پادت برود. «تَفق مور من لا صل ایک منهّم» امانت که دستشان به نو 
نمی رسد به فریاد آنها برس. 

دوستان حتما بادشان هست که در سیره‌ی پیامبر گفتیم که پیامبر 
می‌فرمود: «اَبْلْعُونی عَاجَء من لا یِفدر» (بحارالانوار/ج16/ص148) آنهایی 
که نمی‌توانند, دستشان به من نمی رسد شما واسطه شوید و پیام آنها را 
0 اینجا به مالک می‌فرمود: مواظب آنها باش. «تحَقره الرَجّال» 
آنهایی که .دیکران به چشم تحقیر به آنها نگاه ض نیز 5 اجعل لذّوی 
الحاجات» (شرح نهح‌البلاغه/ج 17/ص 87) یی فرصتی قرار بده, گرفتارها 


-و9و ه 


ِ بو راحتی به چضور تو بیایند, این روایت جالب است «یْفعد عنم 
و َغواتک من آخراسک» نگهبان‌ها را کنار بگذار, محافظین را کنار 
بگذار بدون محافظ, بدون نگهبان, مردم بیایند و حرفشان را با ی 
بی‌واسطه و بدون هیچ پرده‌ای.. + وفتی. می‌آنند. .حخرف: پژننده «دیگر. یج 
مراقبی آنجا نباشد. محافظی آنجا نباشد و بتوانند راحت حرفشان را بزنند. 
«قانی سَمعث رشول الله» 
شنیده بودند تاریخ پادشاهان راء فکر می‌کردند پیامبر هم یک شاه است. 
پادشاه است. مج فرمودند: چرا اینطور شدی؟ «هو ن.علیی» ان طرف 
لورت فرمود: «هوّن علیّک قلسَث بملک» (بحار الوا ر اج 16/ص 229) 
آتبان: خر هن ارام تم رید ی این در ارو زندگی 
امیرمومنان هست و سفارش امیرمومنان هم هست. فرمود: «قاٍنی 
سَمعثٌٍ رسول, اللّه» من از پیامبر شنیدم؛ «لن تفس از لا بوحذ للصَعیف 
فیها حَفة من الْقَوود یر متتعنع» اگر در جامعه‌ای ضعفا 9 حقشان را 
بدون کت نبیر نهر 1 را پزنند و بدون سختی بگویند, اگر 
ضعیف نتواند حرفش را راحت بز ند ۳ جامعه رستگار نمی‌ شود. «لن 
تفس » آن جامعه روی رستگاری نمی بیند. ۳ جامعه‌ای که ضعیف نتواند 
راحت حرف بزند. اگر بنا شد موقع سخن گفتن به لکنت زبان افتادن و با 
احتیاط صحبت کنیم, بگوییم, نگوییم؛ مصلحت هست, بیست. بنویسیم» 
ننویسیم. برای ما عواقبی دارد, ندارد. این جامعه رستگار نمی‌شود. 
جامعه‌ای روی رستگاری را می ‌بیند که کسی خواست حرف بزند» راحت 
حرفش را بزند. ۲ 
در خطبه‌ی 216 حصرت بازر یک تعبیر زیبایی دارد. می‌فر ماید: « فلا 
کلَمونی یقا ثم به الْجَبَابرَة» آنطور که با شاهان و جباران حرف می‌زنند, 
با من حرف نزنید. «و لا تتحمّظوا ی وقتی می‌خواهید با من حرف بز نید 


ملاحظه کاری نداشته باشید. راحت حرف بزنید. «و لا تحَالطونی بالَمُصَاتَعة» 
ساختگی با من حرف نزنید. تشریفاتی حرف نزنید, به من راست بگویید, و 
هیچ ملاحظه‌ای نداشته باشید. 

اگر خداوند محبت مساکین را در دل کسی قرار داد. اگر پیامبر به عنوان 
افتان که اسان اسای بک سار کی مس را رس 
خداست. محبت مساکین را قرار داد, انوقت اثارش این می‌شود. خودش 
که با مساکین هست هیچ به یک فرماندار. به یک استاندار وقتی می‌خواهد 
دستور بدهد, مهم‌ترین دستورش اين است. ی 
یک جمله‌ی زیبای دیگری هم عرض کنم. حضرت فرمود: «قلا ول 
اختجابک عَن رَعیْیک» (شرح نهح‌البلاغه/ج17/ص90) مالک مواظب باش, 
اگر یکوقت هم یک کاری برایت پیش آمد, از مردم دور شدی, دوری تو از 
مردم طولانی نباشد. 

می‌دانید یکی از کارهای خیلی خوبی که در صدر اسلام بوده و حالا ۳ 
کمتر شده؛ این است که در گذشته هفقو لا ولات ائمه جماعات بودند. والی؛ 
حاکم, فرماندار, استاندار, خودش امام جماعت و امام جمعه بوده است. 
یعنی الان استاندار ۳ جمعه نماز جمعه می‌خواند. کف نزن است.: نماز 
تمام وقت و شبانه‌روز در ار مردم بودند. «قل طَولنَ اختجابک ۳ 
رَعیِک» 

«و اما الوّالی بِشر» هر کدام از این کلام را بایه با ام خواند, باید در 
زندگی ما تابلو شود. همینکه امیرمومنان فرموده: جامعه‌ای بخواهد روی 
رستگاری ببیند شرطش همین است. «و انْمَا الوّالی بنشر» والی یک بشر 
است مثل دیگران. «عالم الغیب و الشهادة» که نیست. پس بنابراین باید 
میان مردم باشد. حجابی بین خودش و مردم ایجاب نکند تا از اخبار مردم و 
گرفتاری‌های مردم با خبر باشد. 

در روایات دیگری داریم پیامبر خدا فرمود: «َنْمَا وال احتَجَب عَن خوائج 
التاس» (وسایل الشیعه/ج 17/ص94) اگر یک حاکمی بین خودش و مردم 
پرده‌ای ایجاد کرد, «احتجّب الله عَنه بوه م الععاه و عَنْ خَوَایْجه» خداوند 
فردای قیامت بین و تفه آ مان 99 ایجاد می‌کند و نمی‌گذارد. دستش 
به خدا برسد. فردا خداوند بین او و حوائج‌اش فاصله می‌اندازد. 

جمله‌ی پایانی این کلام را بخوانم. «مَع نَ کت حاجاتِ الاس الک ما لا 
مرو 3 فیه علیک» حضرت 0 مالک! بدان. اينکه من اینقدر اصرار 
دارم که مردم دسترسی به تو داشته باشند, فوری بهانه نیاور که آقا 9 
نیازهای مالی دارند و ما ,نمی‌توأنیم نیازهای مالی همه را تراورده کنت نه 
اینطور نیست. مالک! «اأن کنر خاجاتِ النّاس الیی ورین ِ 
مردم, گرفتاری‌های مردم, «ما لا مَتَوتَةَ فیه عَلَیّک» مئونه‌ای ندارد. چطور 


هئونه‌ای ندارد؟ مردم چه می‌خواهند که مئونه‌ای ندارد؟ «من شکان مَطلمة 
اق طلب انضاف فی مَعاملة» می‌خه‌اهند شکایت. کید ان طلمی که‌به اما 
شده است::یی, کسی نه: آنما ظلم کرده است. در حکومت اسلامی مظلوم 
واقع شدواند, شما جلوی ظلم را بگیر, جلوی ظلم را گرفتن که خرج ندارد. 
«مع نَ اک خاجات الّاس ایک مَ ا مَنونة فیه علیک» این هیچ خرجی 
ندارد, نترس. فکر نکن اگر ِِ الان بپایند هر کسی یک نیاز مالی دارد, 
نه! می‌خواهند از آنها رفج ظلم تور بو طلب اضاف فی معَامَلْة» یک 
معامله‌ای با آنها شده, , ِ: طوری برخورد کر دنو بت انضافی. که 
معامله نه فقط تجارت, نها خبحران.. با انها فی‌اتضافن, .رفنان. کردند: 
می‌خواهند جلوی ظلم گرفته شود. جلوی بی‌انصافی‌ها گرفته شود. در 
اختیار مردم باش. 
ببینید اگر کسی «حب المساکین» داشت. همه فکرش. هم و غم‌اش 
گرفتاری مردم است. مشکل مردم است. دارند, ندارند. وسعشان 
می زر ند نمی‌رسد. مشکلاتشان چیست., می‌توانند حرفشان را راحت بزنند 
یا نه؟ من باز هم تأکید می‌کنم اگر می‌خواهیم مهمان سفره‌ی 
امیرمومنان(ع) باشیم, فقط این بیست که ما بگوییم: به به !| عجب ِِ 
باید اینها را تابلو کرد, آن مسیحی اینطور گفته, آن اهل سنت اینطور گفته 
این به‌جایی نمی‌رسد. اگر جامعه و آحاد جامعه بنا گذاشت واقعاً ۹ 
سفره‌ی امیرالمومنان(س) باشد., باید سیره‌ی اهلبیت و سیره‌ی علوی در 
زندگی پیاده شود. ۱ 
فرازهای نابی را حاج اقای حسینی انتخاب کردند از عهد مالک اشتر و من 
فکر می‌کنم که بسیار نکات لطیفی داشت و هر فرازش یک معیار بود برای 
زندگی امروز ما و خدا کند که انشاءالله ما فاصله‌مان را کم و کمتر کنیم. 
انشاءالله دوستان می‌توانند به اين عبارات مراجعه کنند. عهد مالک اشتر 
در نهج‌البلاغه, نامه‌ی 53 نهح‌البلاغه. 

من یک جمله‌ای همین‌جا عرض کنم برای اینکه خیلی کلی‌گویی نگفته 
0 یک استفاده‌ای کرده باشیم. چون پيام‌های هفته‌ ی گذشته را 
می‌دیدم, دیدم کسی نوشته آقا شما سیره‌ی نبوی می‌گویید. شما که اینقدر 
می‌گویید: پیامبر به فکر مردم بود, لاان این هفته هم می‌گویند: شما اینقدر 
گفتید: امیرمومنان به فکر مساکن و بیچاره‌ها و گرفتارها بود, ایا پیامبر 
راضی هست با این همه مشکلاتی که حالا وجود دارد؟ 
این عزیز در نامه نوشته بود, جوانان ما سه مشکل اساسی دارند. مشکل 
اشتغال. مشکل ازدواح, و مشکل تحصیل. آپا درست است با این مشکلات 
ما هزینه‌های دیگر و خرج‌های دیگری که امروز می‌بینید را داشته باشیم؟ 
هر روز یک گوشه‌ای یک جشنواره, یک اجلاسیه, یک سمینار و هزینه‌هایی 
که آخر هم متاسفانه مشخص نمی‌شود. آیا با آن نیاز ها این درست است ؟ 


سیره‌ی نبوی همین را می‌گوید؟ واقعا پیامبر اینطور بود؟ امیرمژمنان 
اینطور بود؟ 
من یک برنامه‌ای را چند شب پیش در رسانه می‌دیدم, یک آماری را یام 
واقعا خیلی متأثر شدم. یکی از مسوولین رده‌ی بالای دانشگاهی می ۱ 
به: نظر هن این آمارها باید. در صدر اخبار بیاید. نه یک کوشه‌ای: 
و رد شویم. عرض کردم مشکل تحصیل, مشکل اشتغال, مشکل ازدواج 
مشکلات اساسی است. این گفتن‌ها اثر دارد. ایشان گزارش می‌داد: ما از 
1 هزار نفر جوانی که در رشته‌ی دکترا شرکت کردند. 5 درصد را 
دانشگاه‌های ما ظرفیت دارد و می‌تواند بیذیرد. این اقا که یکی از 
مسوولین رده بالای دانشگاه بود, می‌گفتند: ايینکه می‌گویند فرار مغزها, 95 
درصد را ما از دست می‌دهیم. می‌گفتند: از بین اینهایی که نمی‌توانيم جذب 
کنیم, سال گذشته 150 ها از کشور بروند و 
درس بخوانند. کجا می‌روند و درس می‌خوانند؟ گفتند: : بیشتر اینها می‌روند 
دانشگاه‌های درجه دو و سه اطراف خودمان. کشورهای اطراف! يا راجع به 
کارشتاشی. ازشد باز ایشان آماری می‌دادنن .مثلا 900 "هزار "نفر تثتر کت 
می‌کنند. ما 26 يا 27 درصد این را می‌توانيم پذیرش کنیم. بقیه معطل 
هستند . 
باز من یک خبری را همین روزها می‌دیدم. نوشته بودند که در کشور حدود 
ده میلیون پسر, ده میلیون دختر مشکل ازدواج دارند و باید ازدواج کنند. 
روز سه‌شنبه است از اقای قرائتی یاد کنیم. تمام این حرف‌هایی که ما 
می‌زنیم راجع به مبارزه با فساد و اينها همه حرف است. همه کشک است. 
راه اصلی این ازدواج است. ما بیست میلیون, ده میلیون پسر, دختر, حدود 
بیست میلیون دختر داریم که مجرد هستند و می‌خواهند ازدواج کنند. حرف 
اصلی, راه حل اصلی, پایه‌ی اول بحث ازدواج است. برای ازدواج چه 
کرده‌ایم؟ باز خبر تازه‌ای دیدم, برایم جالب بود. ما می‌گفتیم: بانک‌ها بیابند 
حداقل این پنج میلیون وام ازدواج را راحت بدهند که یک میلیون نفر در 
نوبت هستند, , مصاحبه‌ای یکی از مسوولین بانک داشت که بانک مرکزی که 
اگر اين پنج میلیون را سه میلیون کنند, ما یک طرحی می‌دهیم, که دیگر 
متقاضیان. اینقدر در توبت. تمانند. آنوقت: با این سه تومان چه می‌خواهند 
خریداری کنند؟ حالا ما باز هم بحث قرض‌الحسنه را گفتیم وتان کم تأکید 
می‌کنیم:.خیلین هم اشتقبال شده و واقعا مردم.باید یک قکری کنند. 
یک خبری را شنیدم انشاءالله اینطور نباشد. اینکه چون بانک‌ها سود 
سپرده‌ها را بالا بردند, یک عده دارند از صندوق‌های قرض‌الحسنه پولشان 
را می‌گیرند _و می‌برند بانک‌ هاپی که به آن سود بالاتر بریسد. این خوب 
نیست! حتما اگر امیرمومنان(س) می‌فرمود: «اللد ال فی الطبقَة 
الشفلی» مساکین, نیازمندان, گرفتارها, مشکلات. یک وظیفه وظیفه‌ی 


حکومت وظیفه دارند. ما چه کار کردیم؟ این را یادمان نرود. این گرفتاری 
مردم را, مخصوصا در روزهای پایان سال هستیم. 

ای هگا ی تس سا کر مسکسی تفر 
در مورد دیون صحبت کردید. سفارش کنید, اخر سال است. 

می‌خواستند بر جنازه نماز بخوانند, پیامبر سوال می‌ کردند, مدیون هست پا 
زم؟ اگر اه مدیون است, پیامبر نماز نمی‌خواند. این در حالات پیامبر 
است. بر جنازه‌ی مدیون نماز نمی‌خواندند. می‌فرمودند: دیگران بخوانند. 
حتماً نباید پیامبر بخواند. 9 «وونکم ضاحبکم» (کافی 2ص 90) یک 
نفر بخواند, من نمی‌خوانم 

از امام صادق(ع) وا" 1 که واقعاً همینطور است. پیامبر بر جنازه‌ی 
مدیون نماز نمی‌خواندند؟ مگر مدیون جرمی مرتکب شده؟ مسلمان است 
باید بر جنازه اش نماز خواند. حضرت فر مود: بله, پیامبر می‌خواستند اهمیت 
دین را جلوه بدهند. مردم مواظب باشند. نوشته بودند: شما که اینطور 
گفتید, بگویید حداقل آخر سال است؛ خانمی نوشته که من در خانه‌ها کار 
می‌کنم, بگویید: حقوق کارگران را آخر سال, پولی که ما در این خانه‌ها کار 
می‌کنيم به ما بدهند و بتوانيم شب عید یک کاری کنیم. رهم اینهاء هم 
کارخانه‌ها, کارمندها, به هر ترتیب... اگر می‌گوییم: «اللْة الله فی الطیفه 
ان ویژگی امیرمومنان شوخی نیست. «یا عَلیٌ ان اللة قد رَینک» 
(بحارالانوار/ج39/ص297) خدا به تو افتخاری داده. زینتی داده که 
محبوب‌ترین زینت است. یکی زاهدانه زندگی کردن است. و دیگری «حب 
المساکین» محبت به مساکین و بیچاره‌ها و گرفتارها, انشاءالله در 
زندگی‌مان داشته باشیم. ۲ 

امروز 12 روز از قرار روزانه در دور سوم ختم قرآن می‌گذرد. امروز 
صفحه 12 مصحف شریف را با هم تلاوت می‌کنيم. ایات 77 تا 83 سوره‌ی 
اه ۲ ۰ 
«او لا بَعَلمَون أَنّ ال عْلَمْ ما یس ویر ما یِعلئون(/5)7 مِنهْمْ امَیون لا 
عون الکتاب |لا آمانت و ِنْ هد هم ال یَظنون (78) فَوَیْل للذین یکنبُون الکتابت 
بايدِيهمْ تم یقولون هادا من عند له لِیَشْتر وا به مَتا قلیلا قَوَبل لهم_ مه 


کتیت اتدیه 5 ول لقّم ما بکسبون(79) و قالوا تن تمسشتا الا الا أبامَا 
مَهْدودَة قَل آ تحْدُتمْ عند الله عَهُدّا قلن یخلف اه عَهْدَةْ أَمْ تفُولون, علت 
الله ما لا تعلمون(80) بلی من کسپ سیَهّ و احاطت به حَطینهْ فَاولنک 
أضَحات الثار هم فیها حَلذُون(81) و الذین عءامَنوا و عملوا الصَالحتِ اولنک 
صَحابٌ الجَنة هم فیها حَلذُون(82) و اد احَذتا م 1 تَعْبْدُون 


لاس سنا و قیمُو الصَلوة و ءاثوا الرَکوة نم لیم الا قلیلا منک 5 
مَعرصُونَ(83)» ۲ 
« آیا اینها نمی‌دانند خداوند. انخه .زا همان من‌دارتد با" اشکان. هی کنند 
می‌داند ؟! (77 1 پاره‌ای از آنان عوامانی هستند که کتاب خدا| را جز یک 
مشت خبالات و آرزوها نمی‌دانند؛ و تنها به پندارهایشان دل بسته‌اند. (78) 
پس وای بر آنها که نوشته‌ای با دست خود می نویسند» سیس می‌گوپند: 
«این. از طرف خداست.» تا آن را به بهای کمی بفروشند. پس وای بر آنها 
از آنچه با دست خود نوشتند؛ ؛ و وای بر آنان از آنچه از اين راه به دست 
قآ ولد (79) و گفتند: «هرگز آتش دوزخ, جز چند روزیر به ما ِِ 
رسید.» بکو: <آبا. ییمانی از خدا گرفته‌اید؟! و خداوند هر گز از بیمانشن 
تخلف نمی‌ورزد- یا چیزی را که نمی‌دانید به خدا نسبت من وف 1 (80) 
آری, کسانی که کسب گناه کنند, و آثار گناه, سراسر وجودشان را بپوشاند, 
آنها اهل آتشند؛ و جاودانه در آن خواهند بود. (81) و آنها که ایمان آورده, و 
ِ شایسته انجام داده‌اند, آنان اهل بهشتند.: و همیشه در آن تا 
ماند. (82) و (به ناد آفرید) شمان را کار اند ال مان خرفیم. که 
جز خداوند یگانه را پرستش نکنید؛ و به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و 
بینوایان نیکی کنید؛ و به مردم نیک بگویید؛ نماز را برپا دارید؛ و زکات 
بدهید. سپس (با اينکه پیمان بسته بودید) همه شما -جز عده کمی- 
سرپیچی کردید؛ 9 (از وفای به پیمان خود) روی‌گردان شدید.» (83) 
آقای شریعتی: : اگر خلق عالم ع: (ع) را می‌شناختند دوستش می‌داشتند 
و اگر خلق عالم علی را دوست می‌داشتند, جهنم آفریده نمی‌شد. ای خدا 
ما را در بهشت عشق علی جاودان بدار. حاج آقا حسینی اشاره‌ی قرآنی را 
می‌فرمایند و در خدمتشان هستیم. 
این آیه‌ی پایانی که تلاوت شد, راجع به احسان به پدر و مادرر خیلی جالب 
است. بینندگان با اپن آپه آشنا هستند. شش آیه در قرآن تقریبا با اين تعبیر 
داریم. «لا تَعبدّون الا اللْةٍ» در کنار یکتایرستی چه آمده است؟ «و بالوالتین 
احساتا» احسان به پدر و مادر شش مریبه در قرآن در کنار مهم‌نرین 
اه توحيدي آمده است. «لا تَعْبْدُونَ لا اللة 5 بالوالّن احساتا» آن 
هفته ما یک مسأله‌ای گفتیم راجع به اينکه آبا پدرها می‌تواننر در خانه اجبا 
کنند؟ بعضی از بینندگان پیام دادند, ناراحت شده بودند و گفتند: آقا این 
حرف اصلا درست نییست. شما اینطور می‌گویید, دیگر بچه‌ها به حرف ما 
گوش نمی‌دهند. «و بالوالد؛ ین احساتا» گفتیم بچه‌ها وظیفه‌ی احسان به پدر 
و مادر دارندر اما از آن 7 خوب پدر و مادرها مجبور نکنند. 
چون ادامه آیه دارد: «و ذی الْفَربیَ 5 الْیتَاعی 5 الساکین» در کنار 
ای ص و ار فا ان ان اد 
امیرمومنان هم زینتش محبت مساکین بود. یک حدیثی را می‌دیدم این هم 


جالب است. چون بحثی که شما با حاج آقای فرحزادی دارید راجع به برکت 
است. حدیث در بحار علامه مجلسی هست. «اطعموا المساکین» 
(بحارالانوار/ج40/ص331) روایت داستانی دارد که پیامبر خدا در بازار 
کوفه قدم می‌زدند. داستان_مفصل است یک روزی شاید گفتیم. رسیدند به 
خرمافروش‌ها, فرمودند: «أَطَعموا الَمسَاکین» به مساکین. به نیازمندان 
غذا بدهید, دب نو کسنکم » تا کسب شماأ رونق بگیرد. به مساکین اطعام 
کنید تا خدا , 9 شما ِِ بدهد. ۱ 
۳ بیشتر 0 امیرمومنان در بازار کوفه قدم می‌زد, به 
بازاری‌ها می‌فرمود: به مساکین اطعام کنید تا خدا به کسب شما برکت 
ند هد. 
آقای شریعتی: یک مژده به بیننده‌ها خوبمان بدهم و یک بشارت به همه‌ی 
آنهایی که علاقمند سلسله مباحث سمت خدا هستند. کتاب‌های برنامه را 
دنبال می‌کنند, بعد از انتشار جلد اول «وعده‌های الهی به صابران» همین 
روزها «وعده‌های الهی به صابران» جلد دوم. هم منتشر شده است. 
مباحت سمت خدا که در خدمت حاج آقای حسینی بودیم. این 
مباحث به رشته‌ی تحریر درامده است و بعد هم وصیت‌نامه که راهنمای 
نوشتن وصبت نامه هست برای اقابان و خانم‌ها. 
بخش پایانی گفتگو در خدمت شما هستیم. 
من یک مطلبی را راجع به این کتاب که فرمودید عرض کنم. باور بفرمایید 
بکین از دغدغه‌های خیلی دائمی و همیشگی و شدید ما ما ای وصیت نامه 
است. مسأله‌اش را مفصل در چند جلسه گفتیم. مشکلات فراوانی در 
وصیت‌های ما هست. الان در پرونده‌های قضایی ببینید. بسیاری از 
پرونده‌های قضایی در دادگاه دعوا بین برادر و خواهر سر ارث پدر است. 
برادر و خواهر سر ارت دعوا| دارند. ما اینقدر می‌توانیم مشکلات فراوانی 
را با یک وصیت‌نامه حل کنیم. من نمی‌خواهم خدای نکرده معاذ الله منتی 
بگارم ولی باور بفرمایید, وصیت نامه بیش از چند کتاب وقت ما را 
گرفت. چهل مساله را تذکر دادیم که اگر کسی خواست وصیت نامه 
نتویسد. این تاکرات را حتما باید بخه‌اند:. اکر وفضیت: نکنيم چه انار دادن 
وصیت به ثلت تعبیرش چیست؟ تفسیرش چیست؟ چطور می‌ شود ؟ خیلی 
مفصل است. مسائل فقهی فراوانی داشته است. امیدوار هستنیم مردم 
کوتاآهی نکنند. چون اگر یادتان باشد عرض کردیم. گفتیم: اگر کسی وت 
نداشته باشد, هیجچی نداشته بااشد پا تروتمندترین آدم روی زمین باشد. اگر 
از دنیا برود ولی وصیت نکرده باشد که نماز و روزه برای من بدهند. به 
فتوای مشهور فقها ورثه‌ی او وظیفه‌ای ندارند. فرض کنید پسر بزرگتر 
ندارد. به فتوای مشهور فقها اگر ننویسد من نمازم قضا بود, روزه‌ی قضا, 


روهام دار هل کار را اسان هی کته ولی هناش دفیی اس 
پیچیده است. در این کتاب تمام مسائل را اوردیم که انشاءالله جدی 
پیگیری کنید. 

من اگر فرصت باشد یک جمله‌ای اشاره کنم از عهدنامه امیرمومنان به 
مالک اشتر حضرت راجع به نماز می‌فرماید. ما در سیره‌ی پیامبر 
حضرت به معاذبن جبل ِِ «ایاک أن کون قتّانا» (بحارالانوار/ج79/ 
ص‌365] نماز را طول نده؛ مردم از نماز جماعت فراری شوند. ما 
هفته‌ ی کد نفتته هم گفتیم ِ حضرت چه سوره‌هایی را می‌خوآندند. جچه 
دعاهایی را پیامبر بیشتر می‌خواندند که حالا دوستان زیر نویس مون کستن: 
خنلی از,دوشتان سوال کرد آن,جهار دعایی که پناضر زباد بر فی‌خواندند, 
حضرت به معاذین جبل فرمودند: «یَاکَ أنْ تکُون قتّانا» نمازت را طولانی 
نکن. بش از بیننده‌ها نوشته که آقا شما چرا نمازهای جمعه را نمی گویید؟ 
ال رانست هی یت عضی از ماه ها بافها ابید ات بر 
دست همه‌ی ائمه‌ی جمعه را از دور می‌بوسم. ولی خودم نماز جمعه‌ای 
رفتم, ساعت 3 نماز تمام شد. پیامبر را گفتیم: «لا بطیل الخطبه» موعظه 
را طولانی نمی‌کردند. «انما هن کلمات یسیرا». 
مق ای اس ای فاحل اسان ات سای 
برکت است. اگر ائمه جمعه صدای ما را می‌شنوند. با کمال تواضع عرض 
می کنم. مسوولین دفاترشان می‌ شنوند, کسی می‌شنود به اطلاع این 
بزرگواران, برساند. یک سامانه‌ی پیامکی در هر شهری برای هر نماز 
مات اس کی کسام‌های اطف ی مار رای را ان سا مارد 
بیاید و امام جمعه هر هفته بشنود, بخواند, که پیام مردم چیست. الان اک 
در همین برنامه این سامانه‌ی پیامکی وه جقدر ضرر داشتیم. واقعاً من 
الاان نمی‌دانم هفته‌ ی اه جه خواهم گفت. سلسله بجت معلوم است. 
عنوان بحجت معلوم است. هزبته‌ای هم ندارد. یک سامانه‌ی پیامکی تأشیتیرن 
کنند. همه‌ی تهران این کار را کنند. 9 استان. یک شهر دورافتاده. یک 
روشاه یک کش دور افتادمداان .ما بة برکت انقلات الامی: مس ,از 500 
تا نماز حجمعه داریم. از برکات امام(ره) است. این 0نماز حجمعه ؛ 500 
سامانه‌ی پیامکی داشته باشد. مردم که آمدند, انتقادی دارند. حالا امام 
جمعه امروز یک مطلبی را گفته است. ما این همه حرف می‌زنیم بینندگان 
اشفاه میک ماع کت اه سا کار مس سس رنه افات امام 
خمفه امک سا که اسر فرص رسای کال را اس ان حصات 
را بیشتر بگویید. این مطلب نیاز ضروری است. در یک سامانه‌ی پیامکی 
این تدکرات زا بدهند. آن تذ کر طولاتی شدن, و غیره را هم در همان سامانه 
قید کنند. ۱ 
یک عده هم نوشته بودند که آقا مثلاً امام جماعت ما از آن طرف خیلی 


سریع نماز را می‌خواند, که ما به نماز نمی‌رسیم. آن هم یک مشکل است. 
من عهدنامه امیرمومنان را بخوانم. حضرت به مالک اشتر فررمودند: وقتی 
می‌خوافت مان بخوانیب صوری تال بخوان رب هت وید من سوال. دردم: 
«اد| قمّت قمت فی صلانک» می‌فرماید: از پیامبر سوال کردم, من چطور نماز 
1 ؟ نبا مین به من یاد داد. امیرمومنان می‌فرماید. پیامبر به من یاد داد. 
9 بهم 2 کصلاة اصعفهم 5 ک بال امن رحیما» (شرح نهح‌البلاغه اج 17/ 
ص 89) رحم داشته باش به مسلمان‌ها در نماز. یعنی چه رحم داشته باش؟ 
«قلا تکون مد منفرا و لا مُصَیعا» نه طوری کن که مردم از نماز جماعت و 
جمعه فرار ۱ ۱1۳ حضرت به مالک 
می‌فرمایند. من همین‌جا بگویم, در حالات پیامبر کرافی اسلام است. 
حضرت وقتی می‌خواستند ذکر رکوع را بگویند, سه تا «سبحان ربی العظیم 
و بحمده»؟ ی و و ذکر سجده پیامبر سه تا «سبحان ربی ِ 
ویحمده» بود. نه متفر باشیم, نه مَصَیع! ارفقهاه رشان کنیم اتطور »که 
خاشفم به نماز ما نرسد. نه آنطور نماز را طول بدهیم که مردم از جماعت 
فراری باشند. این در عهدنامه امیرمومنان به مالک اشتر, نامه 53 ادن 
است. و 3 ذ فْمّت فی صلاتک لتاس» وقتی امام جماعت مردم هستی؛, 
«قلا عکوتن فتفرا و آا قضععا» این اعتدال را رغایت کن. تم مردم را فزاری 
بده و نه ِِ ضایع کن. از بین نبر, آن حدی که باید باشد رعایت شود. 
این هم من به احترام پیامی که عزیزان داده بودند. تذکری که عزیزان داده 
بودند خواستم مطرح کنم. 

آقای شریعتی: : اگر نکته‌ای باقی مانده می‌شنویم و دعا بفرمایید. 

دو مسأله را من در این دو دقیقه بگویم. تجی راجع به وصیت‌ناأمه من باز 
دوباره تأکید کنم. ببینید دیونمان را اهمیت بدهیم. گفتیم پیامبر می‌خواستند 
نماز به جنازه بخوانند. سوال می‌کردند. اگر مدیون بود. نماز نمی‌خواندند. 
حداقل دیونمان را اگر زماندار هست. در وصیت نامه انسان بنویسد., بسیار 
هستند کسانی که از دنیا می‌روند. یک جا ننوشتند دیونشان را 
بدهکاری‌شان نا تیف یار من تفت هویم فا ول ما وا یدهم 
می‌گوید: برو سند بیاور. او هم سند ندارد. نوشته‌ای ندارد. رسیدی ندارد. 
ما هم در وصیت نامه ننوشتیم. حق مردم از بین می‌رود. این یک مطلب که 
راجع به وصیت نامه خواستم عرض کنم. 

مطلب دیکر اینکه خانمی پیام داده بودند که روزهای پایانی سال هست و 
ما مشغول خانه تکانی هستیم. به اقایان سفارش کنید که يا کمی کنند پا 
حداقل مراعات حال ما را داشته باشند. راست می‌گویند. نظافت و 
بهداشت هم دستور دینی و فد توصیه کنید به آقایان که اگر 
می‌توانند _ کمک کنند. روایت داریم که امیرالمومنان(ع) فرمود: «خِدَمَة 
العتال کفَارهُ للکبایر» (مستدرک/ج13/ص48) انشاءالله آقایان گوش 


می‌کنند. برنامه را قطع نکنند. «خْدُمَءٌ العیال کفارَة لِلکبَایر» امیرمومنان 
فرمود: خدمت به اهل خانه کفاره‌ی گناهان کبیره است. در این فصل خانه 
تکایی کاهان مارا اساءالله از تیم مس 

امیدواریم خداوند به همه‌ی مسوولین ما؛ به همه مردم ما کمک کند 
فکرسان: ارانه‌هاشان را بر مشالمی اشفال و ارفا حوان‌ها ه تحصیل 
جوان‌هاء انشاءالله خداوند مشکلات همه را به عنایت خودش برطرف 
بفرماید. ۱ 

اقای شریعتی: خیلی روز خوبی بود در خدمت شما و حاج اقای حسینی. 
بهترین‌ها را برای همه‌ی شما ارزو می‌کنیم. 1 

«والخس له رب فان و صل آاله علی محعهو اه الما هرن 


92-11-7 


7 برگرد ای توسل شب زنده دارها پایان بده به گریه ی شب 
هزارها, از یک خروش ناله ی عشاق کوی تو حاجت روا شوند هزاران 
هزارها ,یک بار نیز پشت سرت را نگاه کن دل بسته ایم پیاده به لطف 
سوارها ,ما را به جبر هم که شده سر به زیر کن خیری ندیده ایم از اين 
اختیارها, باید برای دیدن تو مهزیار شد یعنی گذشتن از همگان محض پارها, 
ات ها چه ای وطاری دای ها اسا ام تناها وال 
در مورد ادا کردن فرض توضیحأتی بفرمایید. پاسخ - روایت داریم :مومن 
زود قرض می دهد و اگر قرض گرفت زود قرض را پس می دهد. 
سیدمحمد کاظم ۳9۳9 یزدی از مفاخر بزرگ شیعه است. صد سال 1 
وفات ایشان می گذرد. در کتاب عروقالوثقی ایشان فردی سوال کرده که 
من از کسی قرض گرفته ام و زمان آن رسیده که قرض را پس بدهم ولی 
کار را نمی کنم زیرا اگر قرضم را پس بدهم ,فردا باید از فرد دیگری 
قرض بگیرم. می خواهم با اين پولی که در دستم است تجارت کنم و به 
زیارت بروم, آیا می توانم 1 کار را بکنم؟ ایشان فرموده اند: ادای دین 
هت فوری است. 9 به دادن تمام قاهای باشد ۱ و 
ضروریات خانه و قوت یک شبانه روز. در رساله هاعنوانی به این نام داریم: 
تک از مواردی که می توان نماز واجب را شکست. فر مودند :اگر در 
وسعت وقت مشغول نماز باشی و طلبکا ر طلب را مطالبه کند, چنانچه که 
بتواند در بین نماز طلبش را بدهد باید همان موقع طلبش را بیرداته نون 
ِِ اگر بدون شکستن نماز دادن طلب ممکن نیست, باید نماز 
ا تفت نماز شکستن 1 
شکست. اکن کی هلت واه قرضش تمام شده باید به جز خانه و 
وسایلش و قوت یک روز, باید هرچه دارد بفروشد و قرضش را بدهد. اگر 
طبار راصی بافته نمی قوان بزای داخت بدنی مهلت: کرفتممولن. اکر 
طلبکار پول دارد باید دینش را بپردازد. در ادامه ایت الله طباطبایی یزدی 
می فرماید: جایز نیست. که با آن پول تجارت. کنی یا خخ و زیارت مستحبی 
بروی. اگر ما بدهکار هستیم نمی توانیم در ایام نوروز به زیارت امام 
رضا(ع) برویم. پس ادای دین واجب فوری است. و برای ادای دین باید 
نماز را بشکنید و قرض تان را بدهید. اگر کسی فرزندش را کتک زده باید 
۳ / شو. از آیت الله طباطیای ب بزدی نوا[ کردند :آیا بذر حق .دآرد که 


کار خانه را از فرزندانش طلب کند بدون اجرت؟(البته فرزندان باید به پدر 
و مادر احسان داشته باشند و انها را احترام کنند که اینها مربوط به مسائل 
اخلاقی است)در بحت فقهی پدر نمی تواند از فرزندان طلب کار بدون 
اجرت کند. آنها باید با رضایت کار کنند. نفقه ی فررزندان بر پدر واجب 
است و اگر فرزندی در خانه کار نکرد. می توان از این اهرم استفاده کرد. 
یعنی اگر پدری کاری از فرزند بخواهد و فرزند آنرا انجام ندهد, پدر هم می 
تواند بگوید که من هم نفقه نمی دهم. اولاد هرچند سال داشته باشد, اگر 
مالی نداشته باشد, واجب النفقه پدر است. همسر و پدر و مادرهم واجب 
النفقه هستند. در حالات میرزای شیرازی داریم که ایشان در طول عمرش 
حتی یک بار به همسرش نگفته که برای من آب بیاور. البته در خانه باید 
محبت و صفا بااشد ولی جد ود قانونی نْ باید مشخص باشد. سوال - در 
مورد سیره ی پیامبر توضیحاتی بفرمایید. پاسخ- پیامبر دلسوز مردم بودند و 
مراعات حال آنها را می کردند. روایت داریم که پیامبر در شب های بارانی 
نماز مغرب را مختصر می خواندند و بلافاصله نمازعشا را هم می خواندند. 
یکی از اصحاب پیامبر بنام معاذبن جبل ,امام جماعت مسجدی در مدینه 
بود. او در نمازش بعد از حمد یک سوره طولانی را خواند. فردی که به نماز 
جماعت رفته بود خسته شد و از نماز جماعت جدا شد. خبر به پیامبر رسید 
وا اور اخسای کرد و رای مره از اه عررم ار ار 
جماعت محروم بشوند. سوره های والشمس و ضحی و سوره های کوتاه 
را بخوان. شیخ طوسی در تحذیب دارد که پیامبر در نماز صبح شان سوره 
عم یتسالون , غاشیه و لا اقسم بالیوم القیامه و در نماز ظهرشان 
والشمس والضحی , سبح باسمک الاعلی و در نماز مغربشان قل سوره 
هوالله ,زلزال و سوره های کوتاه را می خواندند. پیامبر فرمود :کسی که 
رحم نکند, خدا به او رحم نمی کند. پس مجالس مذهبی و نماز جماعات 
نباید خوننه کرفده باشد و باعث اذیت دیگران بشود. پیامبر با اينکه نمازشان 
را سریع می خواندند ولی کامل می خواندند. پیامبر در نماز جماعت ها در 
رکوع سه تا سبحان ربی العظیم و بحمده و سجده سه تا سبحان ربی 
الاعلی و بحمده می گفتند. گاهی ما نمازی می خوانيم که سه تا سبحان 
الله را کامل در رکوع يا سجده نمی گوییم که این اشتباه است. پیامبر 
نمازهای فرادا و نماز شب هایشان را طولانی می خواندند. امام صادق(ع) 
می فرماید: انقدر رکوع شان طولانی بود که می گفتند کی سر از سجده 
بر می دارد؟خطبه های نماز جمعه پیامبر طولانی نبود. ما باید کاری کنیم 
که مردم با نشاط به جلسات مذهبی بروند و مردم را خسته نکنیم. اگر 
جلسه ی دعای کمیل نیم ساعت باشد.مردم با نشاط به ان جلسه می 
روند. روایتی در مورد سفر معه از امام صادق(ع) داریم که تا میل به 
طواف داری از طواف کنار بیا. یعنی نشاط در عبادت مهم است. نباید در 


مجالس خسته بشویم. اگر در هنگام تمام شدن مجالس مردم فرار می 
کردند معلوم است که مجلس خسته کنده بوده ولی اکر مردم در پایان 
جلسه هنوز نشسته اند معلوم است که مجلس خسته کننده نبوده است. در 
مجالس مذهبی و نماز جماعت ها باید کاری کرد که جذابیت برنامه ها از 
دست نرود. در کتاب مجموعه وراء( نویسنده ی این کتاب جد سید بن 
طاوس بوده که نسلش با شش واسطه به مالک اشتر می رسد) ازعبدالله 
شانه ها را می گرفتند و صف ها را مرتب می کردند. البته تذکر می دادند 
ولی خودشان صف ها را مرتب می کردند. اگر رسول خدا راضی نیست که 
صف نماز جماعت نامنظم باشد, ایا راضی است که مسائل اجتماعی. 
اقتصادی ,سیاسی و روابط ما نامنظم باشد؟ ما حرف های خوب زیادی 
داریم ولی عمل, کم داریم. امیرالمومنین در بستر شهادت می فرماید: 
خداوند شما را به نظم امر کرده است. در ایران سالیانه 25 هزار نفر بر 
اثر سانحه ی تصادف جان شان را از دست می دهند چرا؟ بیشترین علت 
بخاطر رعایت نکردن مقررات راهنمایی و دانتد کف است. ما سالی 
۱0 هزار مصدوم و مجروع داریم. علت این است که ما در روابط و 
کارهای مان, نظم نداریم. در کشور سوئد که ده میلیون جمعیت دارد, 
سالی 500 نفر تلفات دارند. ی و 
أض هم کم بشود. خواندن روایات بدون عمل فایده ای ندارد. در کشور ما 

سالی 5500 نفرعابر پیاده کشته می شوند. هشتاد درصد کسانی که کشته 
می شوند مرد هستند که نان اور خانه هستند. در ایران ده میلیون موتور 
سوار داریم که هشت میلیون انامه نداز ند من .در کشور. اروپایی ,در 
هنگام رانندگی وقتی به خط عابر پیاده رسیدم , ترمز کردم. دوستم گفت 
که اگر پلیس اینجا بود شما را جریمه می کرد. زیرا قانون می گوید که 
شما باید پنجاه متر قبل از خط عابر پیاده. سرعت تان را کم کنید تا عابر با 
آرامش از خط عابر عبور کند. ام ی یت وب 
کرده است. ماباید احاتشت راد رن کی مان بیاده کنیم ۱ 
به مردم آموزش بدهد. البته افراد هر کدام به تنهایی باید نظم را رعایت 
کنند و منتظر دیگری نباشند. سوال - صفحه سوم قرآن کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ- این آیات در مورد منافقین است. گاهی رگه هایی از نفاق 
در زندگی ما بوجود می آید. پیامبر فرمود که سه خصلت اگر در کسی 
باشد رگه ای از نفاق در او وجود دارد حتی اگر روزه بگیرد ,«نماز بخواند و 
فکر کند که مسلمان است: کسی که به امانت خیانت کند ,دروغ بگوید و 
خلف وعده کند. پیامبر بعضی دعاها را زیاد می خواندند. در روایت داریم 
که پیامبر چهار دعا را زیاد می خواندند :ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی 


الاخره حسنه وقنا عذاب النار( انس بن مالک می گوید که اگر پیامبر می 
خواستند چندین دعا داشته باشند, با دعای ربنا شروع می کردند و وسط ان 
دوباره دعای رید شوه خواید له و در پایان هم همین دعا را می خواندند. , 
دعای یامقلب القول ث ثبت قلبی ۳ آن درعصر غیبت 
۱ ۶ ۳ 15۳7 ار و ما 
زنده باشم ولی چشم و گوش از کار بیفتد, آزمایشات سنگین دنیا و عذاب 
قبر. انشاء الله خداوند به ما توفیق عمل به سیره ی نبوی را عنایت 
بفرماید. 
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0 سوال - در مورد سنت قرض الحسنه توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - در کتاب کافی داریم که چند نفر از اصحاب خاص امام صادق(ع) 
خدمت ایشان رسیدند. امام فرمود :خوش امدید, چهره هایی که ما را 
دوست دارند و ما آنها را دوست داریم. خدا شما را در دنیا و آخرت از ما 
جدا نکند. یکی از اصحاب بنام ابن عمران سوال کرد: من فردی هستم که 
توان مالی خوبی دارم. بلافاصله امام فرمود: خدا به زندگی تو برکت بدهد. 
او در ادامه گفت: بعضی از نیازمندان به من مراجعه می کنند و از من 
کمک می خواهند. ایا و هیر ۰ 
دادن زکاتم نرسیده است. چکار کنم؟ حضرت فرمود: اگر وقت زکات تو 
نرسیده, بعنوان قرض به آنها پول نده. وقتی زمان زکاتت رسید» آنها را 
بعنوان زکاتت حساب کن. مگر نمی دانی که قرض هجده ثواب دارد. یعنی 
قرض را حلال بکند و لازم نیست که بگوید که این زکات است. در خمس 
هم می توان این کار را کرد. کسی که خمس يا زکات به گردنش است 
باکر این کار را بکند, هم قرض داده و هم واجبات مالی اش را انجام داده 
است. بعد امام فرمود: به هیچ نیا مندی دست رد نزن. اگر اين کار را 
کردی ,این خطای بزرگی نزد خداست. اگر می دانستید که مومن پیش خدا 
چه منزلت و جایگاهی دارد, در برآوردن حاجات مومن سستی نمی کردید. 
پس مومن خیلی پیش خدا عزیز است. نباید مومنی را ناامید کنیم. امام 
فرمود: اگر حاجت یک مومن را برآوردی, ثواب هفتاد حج را می بری و اگر 
دل مومنی را بشکنی, حح انجام داده را اس هی نی امام صادق(ع) 
از حج بر می گشتند که به منزلگاهی رفتند. یکی از همسرانش بنام ام 
اسماعیل با یکی از خدمتکاران امام تندی کرد و او را زد. این سفر تمام 
شد و سال بعد دویره به اين مسیر برای حج آمدند وقتی به آن منزلگاه 
فرمود: ای ال 
پس اگر دل مومنی را بشکنی حج خودت را نابود می کنی و اگر دلش را 
بدست بیاوری, واب هفتاد حج را می بری. ما باید اینها را باور کنیم. اگر 
اینها را باور کردیم حاضر هستیم که از همه چیزی که داریم بگذریم تا 
گرفتاری مومنی را برطرف کنیم. اگر کسی واقعا نیاز ندارد پولش را برای 
سودگرفتن در بانک نگذارد و آنرا در راه قرض الحسنه استفاده کند با با 
قرض دادن آن پول .مشکل ازدواح يا اشتغال چند نفر را برطرف کند. این 
کارهای خیر را نمی توان با سود پول مقایسه کرد. به قول امام صادق (ع) 


اگر شما جایگاه مومن را نزد خدا بدانید. در برطرف کردن مشکل مومن 
تعلل نمی کنید. بعضی ها پول شان را در قرض الحسنه مسدود می کنند و 
از صندوق قرض الحسنه می خواهند که به عده ای که آنها معرفی می کنند 
وام بدهد. با اين کار هم می شود گره ی چند نفر را باز کرد. در سوره 
تغابن داریم: مال و فرزندان شما وسیله ی آزمایش شماست ,مال برای 
خداست. مرحوم اصفهانی سر درس امدند و درس های روز پیش را تکرار 
کردند, باز روزهای دوم و سوم همان درس ها را تکرار کردند. یکی از 
شاگردان اعتراض کرد. ایشان فر مود: سه روز است که وقتی به سر درس 
می آیم, هیچ چیزی جدیدی به فکرم نمی آید. یعنی خدا می خواهد بفهماند 
که فکر تو هم مال ماست. مهم است که ما باور کنیم مال. مال الله و 
وسیله ی ازمايش است. داریم که این اموال از فضل خداست تا شما را 
بیازماید که کدام شاکر هستید. اگر شما مبلغی را به قرض الحسنه بسپارید 
مال تان هم سالم می ماند. در آیه ی دیگر سوره تغابن داریم :کسی که به 
خدا قرض می دهد, خدا انرا چند برابر می کند و شما را می امرزد. در 
سوره مزمل قرض الحسنه در ریف نماز و زکات امده است. و می فرماید: 
نماز بخوانید ,زکات بدهید و قرض بدهید. هرچه شما پیش بفرستید. خدا در 
کتاب دارد. مهم این است که خدا از ما قرض می خواهد. و یادتان باشد 
خدایی که از شما قرض خواسته فقیر نبوده است و برای امتحان این کار 
را کرده است. خدا از شما طلب یاری کرده و فقیر هم نبوده است زیرا 
خزانه دار زمین و اسمان است و این برای امتحان است. در سوره مائده 
داریم :نماز بخوانید. زکات بدهید, به پیامبران ایمان بیاورید و قرض نیکو 
بدهید تا خدا شما را ببخشد. چند واژه دز قران ناکت آموتض است که 
یکی از آتها قرض الجسته: اسنت:. در سوره حدید داریم [در قیامت مومنین 
نور دارند, منافقین به مومنین می گویند که مقداری به ما نور بدهید. آنها 
می گویند که اینجا محل کسب نور نیست به دنیا برگردید و از آنجا نور 
بیاورید. آنها می گویند: مگر ما با شما نبودیم؟ آنها می گویند: بله. شما با 
ما بودید ولی فریب خوردید. امروز و فردا کردید(معلوم نیست که خیلی 
فرصت داشته باشیم, پس نباید در کار خیر تأخیر کنیم),.شک کردید و 
آوهای يار کرنند. اک شتا صران: از تین رفنو ول تان: هید میف 
توانید پول تان را در صندقی مسدود کنید و با شرایط صندوق به دیگران 
وام بدهید. خداوند اجر قرض را مضاعف می کند. اگر ما این وعده های 
الهی و آیات را باور کنیم باید از پول هایی هم که لازم داریم بگذریم و 
قرض بدهیم چه برسد به پول های کنار. در کتاب امالی حدیثی از پیامبر 
داریم :اگر برادر مومنی از شما قرض بخواهد و شما می توانید به او قرض 
بدهید ولی این کار را نکنید ,خدا بوی بهشت را بر شما حرام می کند. در 


روایت داریم :بو بهشت از مسیر پانصد سال به مشام بهشتیان می رسد. 
کسانی که می خواهند قرض بگیرندتا انجا که می توانند دنبال قرض 
گرفتن نروند. در کتاب تحریرالوسیله امام خمینی دارد: اگر کسی نیاز ندارد 
که قرض بگیرد و قرض بگیرد این کار مکروه است. هر چه ضرورت کمتر 
باشد کراهت بیشتر است. تا می توانید قرض نگیرید. ما باید روی فرهنگ 
قرض نگرفتن هم تبلیغ کنیم. امام می فرماید: اگر نمی توانید قرض تان را 
ادا کنید, نباید قرض بگیرید مگر اینکه مضطر باشید. اگر ما قرض بگیریم 
درحالیکه ضرورتی ندارد که فرض بگیریم, عده ای را که نیاز به فرض 
دارند. محروم می کنیم. در خصال شیخ صدوق داریم که پیامبر فرمود: پناه 
می برم از کفر و بدهی. یعنی پیامبر کفر و بدهی را کنار هم گذاشته است. 
پس تا می توانیم خودمان را مدیون نکنیم. یعنی اگر ضرورت ندارد قرض 
نگیریم. پیامبر فرمود: بهترین شما کسی است که قرض را زود بدهد. خیلی 
ها هستند که قرض داده اند و در پرداخت اذیت شده اند و الان دیگر قرض 
نمی دهند. پس کاری نکنیم که مردم به سمت سنت قرض الحسنه نروند. 
اين گناه سنگینی است زیرا جامعه را از قرض الحسنه دور کرده ایم. کسی 
که قرضش را نمی پردازد, به سهم خودش جامعه را از قرض الحسنه دور 
کرده است. خیلی ها قرض دارند ولی به تزیین خانه می پردازند يا به 
مسافرت های تفریحی می روند, این کار اشتباه است. بعضی ها وقتی می 
خواهد در صندوقی پول بگذارند می گویند که ما به این صندوق قرض 
الحسنه اعتماد نداریم. این درست نیست. باید در جامعه اعتمادها بالا برود. 
الان مردم به بانک ها اعتماد ندارند. بانک ها می توانند اعتماد مردم را 
برگردانند. یعنی قرض الحسنه در جای خودش به فرد نیازمند ۰ وام را 
بصورت قرض الحسنه بدهد. قرض الحسنه یعنی قرضی که سریع باشد, 
پنهانی باشد و انرا بزرگ جلوه ندهند. در کتاب شیخ طوسی داریم که امام 
صادق(ع) فرمود: اگر به کسی قرض دادید به خانه ی او برای میهمانی 

لانی نروید و حداکثر سه روز بمانید. اگر به کسی قرض دادیم احترام او 
را حفظ کنیم. یکی از اصحاب امام رضا(ع) هشت سال زندانی بود و صد 
تازیانه به او زده بودند. وقتی او از زندان امد هیچ پولی نداشت. فردی به 
او گفت که تو از من طلب داشتی ,من طلب تو را می دهم .من خانه ام را 
فروخته ام که طلب تو را بدهم. او گفت: ره یک زر هم آنا تا رم ولی 
این پول را برنمی دارم زیرا امام فرموده: کسی را بخاطر بدهی از خانه 
بیرون نکن. در خدمت یکی از مراجع بودم که سهم بزرگی در انقلاب دارند 
.ایشان فرمودند: در مورد بانک ها فکری بکنید. ایشان فرمودند: ما خودمان 
مجبور شدیم برای این موسسه که داریم وام بگیرم ولی کارمان به جایی 
مسلمان. کسانی که به زیارت حضرت معصومه مشرف می شوند, از 


لحظه ای که از خانه شان بیرون ی روند به تیابت همه ی کساتی باشند 
که ارزوی زیارت حضرت معصوم را داشته اند و دعای حوائج را برای 
تفای تما بارر دسا کرت اس ادماعه اشتفال حواار رآسدست 
داشتهساشته اند که امام رضا(ع اه اهام صادی(ع) و آمام خواد(ع) مت 
را به زاثران حضرت معصومه نوید داده اند. 
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سمت خدا 13/11/92 اي ابر دل گرفته ی بی آسمان بیا, باران بی 
ملاحظه ی ناگهان بیا. چشمت بلای جان و تو از جان عزیزتر, ای جان فدای 
چشم تو با قصد جان بیا. مگذار با خبر شود از مقصدت کسی, حتی به 
سوی میکده وقت اذان بیا. شهرت در این مقام به گمنام بودن است. از 
من نشان بپرس ولی بی نشان بیا. ایمان خلق و صبر مرا امتحان مکن, بی 
آنکه دلبریق کنی از این وه ان سا قلب مرا هنوز به یغما نبرده ای, ای راهزن 
دوباره به این کاروان بیا. سوال- در خصوص قرض الحسنه و اثار ان توضیح 
بفرمایید. پاسخ- حضرت محمد(ص) هرگز به هیچ ظلمی راضی نبودند. قبل 
از بعثت پیامبر, ایشان به همراه تعدادی از جوانمردان مکه عضو پیمانی به 
نام حلف الفضول و مضمون این پیمان این بود که اگر کسی مورد 
ستم قرار گرفت؛ این گروه از او حمایت کنند. و ان زمان گاهی عده ای 
از مکان های دور برای تجارت به مکه می آمدند و پیش می آمد که افرادی 
قوی و زورمند پول انها را نمی دادند. این هیئت جوانمردان تصمیم گرفتند 
که اگر کسی چنین ظلمی کرد, حق مظلوم را از او بگیرند. زو ۳ 
نیز پیامبر اعلام کردند که همچنان عضو آن گروه باقی می مانند. در روایت 

است که فردی نزد پیامبر(ص) اد و گفت: من می خواهم بخشی از 
دارایی خود را به یکی از فرزندان خود ببخشم, شما شاهد من در این کار 
باشید. موی وه کم فرزند دیگری هم داری؟ آن شخص گفت: بله 
دارم. فرمودند: به آن فرزندان هم چیزی داده ای؟ گفت: نه فقط می 
خواهم به این فرزند خود بدهم. حضرت فرمودند: ما پیامبران گواه ظلم 
نمی شویم. البته گاهی ممکن است پدری به دلایلی خاص مال بیشتری به 
یکی از فرزندان خود بدهد. مثلاً یکی از فرزندان نیاز مالی بیشتری دارد. 
در این صورت مصداق ظلم نیست. ولی اگر کسی بی دلیل , نم "نی از 
فرزندان مالی را ببخشد. ظلم است. این مسئله نشان می دهد که پیامبر 
راضی به هیچگونه ظلم در جامعه ی دینی نیستند. اگر ما هم می خواهیم به 
سیره ی پیامبر عمل کنیم, نباید شاهد ظلم باشیم. امروز یک ظلم عمومی 
و فراگیر در جامعه رخ داده است. مشکلات زیادی در خصوص وام های 
مختلف بوجود آمده وعده ی زیادی زندگی خود را از دست داده اند. در 
زیارت امام زمان (ع) آمده است که ایشان مظهر عدالت هستند. اینکه ما 
در جامعه ظلمی را مشاهده کنیم و بگوییم منتظر عدل گستر هستیم 
معنایی ندارد. خوب است که همه ی ما برای رفع این ظلم قدم برداریم. 
هدف ما دستگیری از افرادی است که در این ظلم گرفتار شده اند. تعداد 
زیادی پیام از طرف افراد برای ما ارسال شده است. در سایت سمت خدا 


قسمتی در نظر گرفته شده که کسانی که می خواهند در طرح قرض 
الحسنه شرکت کنند. می توانند انجا اظهار نظر کنند. اقایی عنوان می 
کردند که من و همسرم مبلغ هفتاد و چهار میلیون تومان پول داریم که 
قصد داشتیم آن را در بانک بگذاریم و هرماه مبلفی را به عنوان سود 
دریافت کنیم. اما با طرحی که شما مطرح کردید. از این سود صرف نظر 
کردیم و آن را در یک صندوق قرض الحسنه ی سنتی قرار دادیم تا افراد 
بتوانند قرض بگیرند و مشکلات خود را برطرف کنند. فرد دیگری می گفت 
که بعد از برنامه ی شما من ده میلیون تومان در صندوق قرض الحسنه ی 
محله ی خود گذاشتم. هفته ی پیش نیز فردی نزد من آمد و مبلغی را 
همراه آورده بود. ایشان گفت که این مبلغ را به فردی که اعلام کردید 
مشکل دارد بدهید. بسیاری از افراد گفته بودند که ما گرفتار سود دادن به 
بانک ها هستیم. این بانک ها ابتدا سود خود را دریافت می کنند. در دفترچه 
ی اقساط بانک قید شده که اگر قسط اول وام دریافتی مثلاً دویست هزار 
تومان است. هبلغ ضد.و نون ودیتح هز ار توهان از آن: شود پول اشتت: با این 
کار بانک بعد از شش ماه تا یک سال, کل سود پولی را که بصورت وام 
پرداخت کرده دریافت می کند. اگر شما بخواهید بعد از یک سال مثلا کل 
مبلغ وام دریافتی را به بانک بازپرداخت کنید, بانک کل سود ده ساله ی خود 
را قبلا دریافت کرده است. خانمی می گفت که من مبلغ سی میلیون 
تومان با بیست و هشت درصد سود از بانک وام گرفته ام. به دلیل جریمه 
ی دیرکرد و سودی که بانک دریافت کرده, این مبلغ به صدو هشتاد میلیون 
تومان تبدیل شده است. الان کار به جایی رسیده که منزل من را بانک 
مصادره کرده است. اما به دلیل اینکه کل پول هنوز تسویه نشده شوهر من 
در زندان است. اقای جانبازی می گفت که مبلغ هفت میلیون تومان 
بصورت وام از یکی از بانک ها به من تعلق گرفته بود. من چند روزی دير 
مراجعه کردم و اين وام منتفی شد. اما بعد از چند روز یک دفترچه برای 
نکرده ام باید پرداخت کنم. من به آن بانک رفتم و اعتراض کردم. رئیس 
شعبه به حال من دلسوزی کرد ولی باز هم مبلغ صد و بیست هزار تومان 
سود پولی را که نگرفته بودم, را دریافت کرد. ما می خواهیم برای اینگونه 
مشکلات راه حلی پیدا کنیم. اگر یک ظلم عمومی است باید همه در رفع 
آن سهیم باشیم. مستئولین, مردم و علما باید در این کار نقش داشته باشند. 
برنامه ریزان اقتصادی, بانک ها, مسئولین و غیره باید برای این مسئله فکر 
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حکومت دینی این است که اگر کسی بدهکار شد و نتوانست بدهی خود را 


بپردازد. حکومت, حاکم و امام باید این بدهی را بپردازد. در سوره ی 
مبارکه ی توبه ایه ی شصت امده است که یکی از مصارف زکات در 
حکومت اسلامی, برای کسانی است که وامی دریافت کرده اند و قدرت 
پرداخت ندارند. البته اين مسئله مربوط به جامعه ی ایده آل مذهبی است. 
امام و مراجع دیگر براساس روایات فتوا داده اند که شک از وظایف حاکم 
همین مسئله است. حتی اگر حکومت اسلامی نمی خواهد اینگونه عمل کند 
وجریمه ی دیرکرد گرفته نشود. الان مردم به بانک ها اعتماد ندارند. باید 
این اعتماد برگردانده شود. مدیران بانک ها باید بر روی نحجوه ی هزینه 
شدن این قرض الحسنه ها نظارت کنند. در یکی از برنامه ها از بانک ها 
سوال کرده بودند که قرض الحسنه ای که مردم به شما می دهند. چگونه 
هزینه می کنید. بعضی از بانک ها پاسخ داده بودند که پنجاه درصد مبلغی 
که به عنوان قرض الحسنه نزد ما است., ما به پرسنل خود وام داده ایم و 
پنجاه درصد مابقی را به مشتریان بانک داده ایم. ایا اين کار عادلانه است. 
نباید فکر کرد که بحث جریمه های بانک. یک معمای پیچیده است. آیا 
جریمه هایی که بانک ها از افراد می گيرند باید بازدارنده باشد یا درآمد زا؟ 
جریمه ها تبدیل به یک منبع درامد برای بانک ها شده اند. بانک ها قوانینی 
دارند که نه تنها سود وام پرداختی را از افراد ق ند بلکه بیمه ی 
منزلی که نزد آنها ودیعه گذاشته شده را نیز دریافت می کنند. جریمه باید 
بازدارنده بوده و به حساب بیت المال برود. در حالی که الان این جریمه به 
حساب بانک می رود. به همین خاطر است که هر روز یک شعبه ی جدید 
دایر می کنند. تقاضای ما این است که مسئولان اقتصادی. مسئولان بانک و 
ای ی ی یت اس ما ی ی سس 
جریمه ی دیر کرد باید در حد جبران خسارت بانک باشد. و در 
یک شهر دورافتاده نیز می تواند به وظیفه ی خود عمل کند. : یک مدیر 
محلی بانک نباید وام را فقط به بستگان و خویشاوندان خود بدهد و آنها را 
مقدم بداند. در همه ی رسانه ها گفته شده که بانکی به یک طفل چند روزه 
پنجاه میلیون وام داده است. اگر نظارت ها قوی بانشتة همه آين مسائل 
قابل حل است. الان دهه ی مبارکه ی فجر است چقدر خوب است که ما 
کام مردم را با یک راه حل شیرین کنیم. مرحوم حاج آقا حسین فاطمی در 
کتاب خود می نویسد که عده ای دزد به قافله ای زدند و اموال مردم را 
غارت کردند. در میان اين اموال یک نوشته ای پید | کردند و ان را نزد 
رئیس دزده ها اورند. روی آن نوشته شده بود که هرکس این دعا را بخواند 
مال او به سرقت نمی رود. رئیس دزدها گفت تمام اموال این افراد را 
باز خزذانید. ها اک الان افمال. این افراد.را بز داریمبه دین«انها لطمه مج 
خورد. ما نمی خواهیم دزد دین مردم باشیم. فتوای مرجع تقلید است که 


اگر بدهکار امکان بازپرداخت نداشت. حکومت دینی باید این کار را انجام 
دهد. ما اگر الان اين کار را انجام نمی دهیم. حداقل می توانیم مشکلات را 
کم کرده و گره ها را باز کنیم. باید اعتماد مردم به سیستم بانکی بازگردد. 
بخش دوم نیز مربوط به اقشار مردم است. مردم می توانند در این راه 
کمک کرده و قرض الحسنه ها را توسعه دهند. اگر در هر شهر و روستایی 
صندوق های قرض الحسنه ی سنتی بود و می توانستند بدون سختی و 
مشکل به مردم وام بدهند, افراد مجبور نبودند به بانک ها مراجعه کنند و 
گرفتار شوند. مرحوم شیخ صدوق در ثواب الاعمال اورده است که امام 
باقر(ع) فر مود: کسی که به مومنی قرض بدهد و با او مدارا کند, خداوند 
تمام گذشته ی او را می بخشد و باید اعمال خود را دوباره شروع کند. این 
تعبیر در مورد حجاج در روز عرفه نیز آورده شده است. مرحوم کلینی در 
کافی شریف آورده است که اگر کسی مبلغی را فص اد با رصان مان 
فرد پول را باز نسن تدادم: قرشعحان اسنمان بر آو درود.هی فرشتنن:. آمام 
باقر(ع) می فرماید: اگر من گرفتاری مسلمانی را برطرف کنم, از هفتاد 
حح خانه ی خدا برای من بهتر است. در روایت ت است که از امام صادق (ع) 
سوال کردند: چرا خداوند ربا را حرام کرده است؟ ایشان فرمود: به این 
خاطر که وقتی ربا حرام شود مردم به سراغ فضایل اخلاقی می روند. اگر 
من الان تمام ثروت خود را به یکی از فرزندان خود ببخشم, شرع کار 
اشتباهی انجام نداده ام. اما باس (ص) می فرمایند که من نمی خواهم 
شاهد ظلم باشم. بنابراین ممکن است کاری شرعی. مصداق ظلم اخلاقی 
باشد. تبعیض ناروا ظلم است. بسیاری از کارهایی که الان در نظام بانکی 
انجام می گیرد شرعی است. آنها تمام امضاء ها را از وام گیرندگان 
دریافت می کنند و کارهای خود را قانونی می کنند. بالای دفترچه های پس 
انداز نوشته شده و امضاء می گیرند که افراد ابتدا باید سود بانک را 
پرداخت کنند. این مسائل شرعی است ما پیامبر (ص) می فرمایند که من 
شاهد ظلم نمی شوم. بنابراین افراد باید کاری کنند که مردم نیاز به 
اینگونه قرض هایی که سود دارد, نداشته باشند. چه خوب است که ما 
بجای اینکه پول خود را در بانک هایی که سود می دهند پس آنداز کنیم در 
صندوق های قرض الحسنه ی سنتی بگذاریم و کاری کنیم که وام گیرندگان 
عمری دعا گوی ما باشند. ربا حتی اگر به صورت مخفیانه هم باشد در 
زندگی اثر دارد. کار خیر هم به همین صورت است. لازم تص۳ کار خیر 
علنی باشد و همه متوجه شوند, اگر مخفیانه هم باشد در زندگی اثر دارد. 
اگر اقوام ما نیاز مالی دارند, چه خوب است که به آنها وام بدهیم. در 
روایت داریم که کار خیر به کمال نمی رسد مگر اینکه سه شرط داشته 
باشد؛ اول زود و فوری انجام فکیزن دوم اينکه مخفی باشد, سوم اینکه در 
نز خود آن زا زیاه نزز ی نکنید. افراد مي توانند: از انمه. هم جهاغات: 


معتمدین و غیره بپرسند که یک صندوق قرض الحسنه ی مطمئن و خوب 
کجا است. البته اگر ضرورتی به گرفتن وام وجود ندارد نباید اين کار را 
انجام دهیم. الان در جامعه ی ما وام گرفتن تبدیل , به یک کار شده است. 
فکر می کنیم که اگر وامی وجود دارد که مشمول ما می شود, در صورتی 
که اين کار را نکنیم ضرر کرده ایم. امام در تحریر الوسیله می فرمایند که 
مکروه است اگر کسی احتیاج شدید ندارد وام دریافت کند. فقها گفته اند 
که گاهی وام واجب است, حاهی مشنخحت: ارس گاهی نیز مکروه است. 
خوب است که وام را برای افرادی بگذاریم که مشکل بیشتری دارند. حتی 
اگر وامی را دریافت کردیم که حق ما بود خوب است به افرادی بدهیم که 
تیار مندتر «هستتد, النته. افر اد هم. که واض فی کیرند اند ان زا نف موه 
بازپس بدهند. در روایت داریم که مومن راحت وام می دهند و راحت نیز 
قسط آن را می پردازد. خانمی می گفت که من پولی داشتم که می 
خواستم با آن النگو بخرم این کار را را در صندوق قرض 
الحسنه گذاشتم. مسئولین؛ مردم و علما باید در این قضیه سهیم باشند. 
مسئولین بانک ها انواع استفتاء ها را از علما کرده اند و همه ی راه حل ها 
را رفته است. این کار ها را کرده اند که سود محفوظ بماند و جریمه را 
بتوانند از افراد دریافت کنند. البته امام رضوان الله می فرمودند که جریمه 
اصاا موه ی سای ال انامه اسان نید ای مره ناه 
مردم پول را پس نمی دهند. ایشان فرمودند که من جریمه را قبول ندارم. 
اما الان زندگی یک عده در اين راه از بین رفته است. جریمه باید در حد یک 
بازدارنده باشد نه یک منبع درامد. اين مشکلی است که برای همه ی مردم 
وجود دارد. افراد در هرجایی و به هر شکلی باید سهمی در از بین بردن این 
ظلم عمومی داشته باشند. درروایت ت است که پیامبر(ص) هر روز این دعا 
رامق خواندند انا يف اضاب شود آوسش مت دادند از اصعاب تاه 
شده که همانطور که معلم در کلاس درس نوشتن را به کودکان آموزش می 
دهد, پیامبر نیز به ما آموزش می داد. ایا از سل نام ی بر 
فردی به امام باقر(ع) گفت: آپا راست است که پیامبر هر روز به خدا پناه 
می برد. فرمود: بله ما هم همین کار را می کنیم. در قرآن آمده که اگر 
کسی از بخل و حرص جدا شود رستگار می شود. درروایت است که 
امیرالمومنین (ع) فرمود: من تعجب می کنم از بخیل. ِِ مانند فقرا 
ژندگی می کند, اما روز قیامت چون این ثروت را جمع کرده باید جوابکوی 
آن باشد. ما از مسئولین می خواهیم که در اين دهه ی مبارک فجر کام 
مردم را شیرین کنند و در این راه قدم برداشته شود. به گونه ای شیرین 
کنند که فردم تا شالها این اتقاق خوب:را بة خاطر داشته باشند. و مشکل 
آنها برطرف شود. 


92:1 10 


6 92/1 
دلم امروز گواه است کسی می آید ,حتم دارم خبری هست گمانم باید فال 
حافظ هم هر بار که می گیریم باز مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید 
,باید از جاده بپرسم که چرا می رقصد مست موسیقی گامی شده باشد 
شاید, ماه در دست به دنبال که اين گونه زمین مست می چرخد و یک 
لحظه نمی آساید, گله کم نیست ولی لب زسخن خواهم بست اگر آن 

چهره به لبخند لبی بگشاید. 

سوال - در مورد سیره ی نبوی توضیحاتی بفرمایید. 

پاسخ -یکی از خصوصیات پیامبر این بود که در تمام مدت در خدمت مردم 
و در حال گره گشایی از کار مردم بودند. شیخ صدوق درعیون اخبارالرضا و 
و ی اگر کسی نمی تواند 
مشکلش را به من بگوید, 1 شما واسطه بشوید. البته پیامبر حاجب و مانعی 
نداشتند که کسی نتواند خدمت ایشان برود ولی بعضی ها راه هایشان دور 
بود و نمی توانستند خدمت حضرت بروند .حضرت در ادامه فرمود ۳1 
کسی گرفتاری فردی را به حاکمی برساند ,در قیامت که همه ی قدم ها 
می لرزد, خداتد ند آم تایه قدم می دهد. پس یکی از راه های بدست 
آوزدن اراهش در قیافت این ات که کرفتارزی مرجم را به:-خاکم برشانی : 
الان خیلی از مردم دست ها ما عم سس فا ی 
توانید واسطه باشید. یک بخشی از این حدیث می تواند برای همه ی مردم 
باشد. کسانی که در کار رسانه هستند می توانند پیام مردم را به مسئولین 
برسانند. برطرف کردن مشکل مردم ثواب زیادی دارد. گاهی امام در 
طواف يا در حال اعتکاف در مسجد الحرام بودند ولی وقتی فردی 
مشکلش را بیان می کرد, بخاطر او اعتکاف شان را بهم می زنند و از 
مسجد الحرام بیرون می امدند تا مشکل او را حل کنند. 

ار ی او ای را ار ار ار کر 
گرفتاری مومنی را برطرف بکنید, از نود حج بالاتر است. گاهی امام برای 
برطرف کردن مشکل فردی طواف را رها می کرد. 

الا باتک ها دآممی که باکر فروسواهه هد از کال وا را موه گنه 
و از خیر وام بگذرد. بانک می گوید: این کار تاثیری در کار شما ندارد. زیرا 
در سال اول ,نود درصد پول را به نیت سود وام از وام گیرنده می 
گیرند.یعنی در سال اول بانک تمام سود پولش را می گیرد. و دیگر فرقی 
نمی کند که شما الان تسویه کنید یا بیست سال دیگر. آیا اين قانون در 
نظام اسلامی جوانمردانه است؟ آیا تهی. شود مردم این قدر در گرفتاری 


تباشند؟ ابا تفی نود کازی. کزد کم این قواین به. تفع هردم باشند؟ 
کارشناسان می توانند راه حلی پید| کنند. در این کشور همه ورشکست می 
شوند الا بانک ها که هر روز شعبه های جدید باز می کنند پس مشخص 
است که سودهای ان خیلی زیاد است. الان هر کاری بکنید به نفع بانک 
هاست. خانمی پیامک زده اند که من هفت ماه باردار هستم ولی تا الان یک 
وعده گوشت نخورده ام. چرا اين اتفاق افتاده است؟ 

اگر کسانی که تریبون در دست دارند حاجت مردم را به گوش حاکم 
برسانند, خداوند در قیامت به آنها ثبات قدم خواهد داد. آیا ما به احادیث 
پیامبر عمل می کنیم؟ ایا در رسانه ی ملی این کار را کرده اند؟ این کار از 
حج وعمره بالاتر است. روایت داریم :پیامبر در روز عید قربان دو تا قربانی 
می کردند و می فرمود: یکی برای خودم است و یکی برای هر کسی که 
دلش می خواسته قربانی کند ولی نتوانسته است. حضرت علی(ع) می 
فرماید: پیامبر در هنگام افطار به من می فرمود که در را باز کن که هر 
کس می خواهد سرسفره ی افطار ما بنشیند, بنشیند. 

در حالات پیامبر داریم که وقتی میوه ها در باغ ها می رسید, پیامبر به 
اصحاب سفارش می کردند که راهی در باغ باز ز کنید که اگر نیازمندی می 
خواهد از ان رد شود بتواند رد بشود و از میوه ها استفاده کند. پس نباید 
این قدر دیوارها را محکم کنیم. پیامبر چه ویژگی داشتند که به رسالت 
مبعوث شدند؟ امام باقر(ع) می فرماید: وقتی پیامبر کار تجارت را کنار 
گذاشتند, تمام سودهایی که از این راه بدست آورده بودند را در راه خدا 
صدقه دادند. خداوند به این دل نگاه کرد. خدا دید که این دل, ایثار و 
گذشتش از همه بیشتر است و خاضع و متواضع است ,بخاطر همین پیامبر 
را مبعوث کرد. وقتی پیامبر از همه چیز می گذرد. خداوند همه چیز به او 
می دهد. اگر دور خودمان دیوار بکشیم به جایی نمی رسیم. 

در جای دیگر پیامبر می فرمود :کسی علیه کسی حرفی نزد ,من می 
خواهم همه را خوب ببینم. یعنی برای من ذهنیت درست نکنید. البته مردم 
خلاف می کنند ولی نباید خلاف دیگران را به کسی برسانیم . ما الان 
برعکس این کار را می کنیم یعنی هنوز کاری ثابت نشده ,آنرا افشا می 
کنیم. گاهی خبر را تیتر بزرگ می نویسند ولی تکذیبیه ی آن را در آخر 
روزنامه می. گدارند: حالا ممکن است که فردی می خواهد مسئول بشود, 
باید سابقه اش 2 بشود. ولی نیازی نیست که کارهای عامه 
ی مردم تحلیل بشو 

در حالات آیت الم سید ابوالحسن اصفهانی(مرجعیت مطلق داشتند)داریم 
که ایشان در جلسه ی سخنرانی یک واعظ مشهور شرکت می کند. این 
واعظ در مورد دیگران صحبت می کند(مشی ایشان این طور 0 ایشان 
ناراحت می شوند و بعنوان اعتراض از مجلس بیرون می روند. اين کار 


باعث شد که ضربه ی سنگینی ان واعظ وارد بشود به حدی که آن 
واعظ خانه نشین شد. و نظرها از افتتر کته ایشان نزد آقا آمدند و گفتند 
که چرا شما این کار را با من کردید؟ آقا فرمود: چرا شما در منبر به هر 
کس چیزی می گفتی و می گفتی که فلانی فاسق است؟ واعظ گفت: هکر 
او فاسق نیست؟ آقا فرمود: من سه سوال از شما دارم: آيا فقط چند 
نفری که شما نام می بردید آدم بدی بودند و بقیه خوب بودند, آیا خداوند 
در مورد دیگران اعلام می کند که فلانی بد يا فاسق است يا پرده پوشی 
می کند؟ آیا فسق آن فرد در دادگاه ثابت شده است يا خیر؟(داریم که اگر 
پنجاه نفر بگویند که فلانی این کار را کرده ولی خودش قبول نکند ,باید 
حرف فرد را قبول کرد) ایا هر کسی که محکوم شد شما حق دارید که 
فسق و محکومیت او را اعلام بکنید؟ پس اخلاق الهی داشته باشید. 

روایت داریم: اگر خدا پرده ها را کنار می زد جنازه های شما روی زمین 
می ماند یعنی کسی حاضر نبود جنازه ی دیگری را بردارد. پس ما هم باید 
در مورد خلاف دیگران رده پوشی کنیم. پیامبر فرمود: اگر کسی دنبال 
عیوب دیگری برود برای اینکه اعلام بکند. خدا دنبال عیوبش می رود, اگر 
سٌرش در درون خانه اش باشد, خدا او را رسوا می کند. _ 

ال ی را رم ای اند 

پاسخ - در این صفحه داریم :حضرت موسی به فرعون نگفت که من تو را 
پاک کنم بلکه گفت که تو خودت, خودت را پاک کن. هیچ پیامبری نمی تواند 
به اجبار کسی را پاک کند مگر اينکه فرد,. خودش تصمیم بگیرد پاک بشود. 
پس موسی نمی تواند فرعون را پاک کند مگر اینکه خودش بخواهد, بعد 
حضرت موسی فرمود :ایا بنا داری که پاک بشوی يا خیر. 

کسانی که در ماه ربیع می خواهند رد مظالم بدهند از علما اجازه گرفته 
شده که تا مبلغ صدهزارتومان را به فقیر بدهند. اگر شما دینی به گردن 
دارید و فرد را نمی شناسید يا فرد در دسترس نیست .می توانید رد مظالم 
بدهید و به نیت آنها به فقرا کمک کنید. 

ملاعباس قربتی تمام ارث پدری که به ایشان رسیده بود را صدقه دادند. 
خانمی در خارج از کشور تمام ارث پدری شان را به من دادند که در 
صندوق قفرض الحسنه در ایران بگذارم ۳ مردم از آن استفاده کنند. این 
باقیات و صالحات است. ینس باید کاری کرد. شما می توانید به 
خویشاوندان وهمسایگان توجه داشته باشید تا مشکل شان حل بشود. اگر 
شما می خواهید بیش از مبلغ صدهزارتومان رد مظالم بدهید ,باید از مرجع 
تقلیدتان اجازه بگیرید. 

ما می توانیم صدقات روزانه را هم به نیت رد مظالم بدهیم. اگر شما 
بدهکار بودید که دین تان برطرف می شود و اگر مدیون نبودید. صدقه 


حساب می شود. ۱ 
اگر ما می خواهیم مشکلات برطرف بشود, باید از خودمان شروع کنیم .ایا 
ما برای حل مشکل سهمی داریم؟ در قرآن داریم اگر مال خودتان را در 
بالاتر است زیرا ممکن است که صدقه به اهلش نرسد ولی کسی که 
انشاءالله خداوند باورهای دینی ما را تقویت کند و زبان گویا و دست دهنده 
ای برای حل مشعئلات به ما عطا کند. 
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9۱92/10/15 پرسیده ام از ابرهای تشنه نامت را جاری کن ای باران غزل 
های کلامت را ,این روزها بادی که می پیچد میان شهر آورده با خود صبح ها 
عطر سلامت را. قران بخوان: با لهچه ی دریا و آبریشم در باور دنیا شکوفا 
کن قیامت را ,من جبرئیلی مست مستم می پرست تو پیوسته در من تازه 
کن شور قدامت را, اما بدان دست از نگاهت برنمی دارم گم می کنم هر 
چند گاهی رد گامت را , تا زنده هستم هر کجا باشم یقین دارم با شعرهایم 
جار خواهم زد پیامت را. سوال - در مورد سیره ی نبوی توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - ایام ماه ربیع الاول را تبریک عرض می کنیم. همان طور 
که دو ماه عزاداری را با شکوه انجام دادید ,جشن های این ماه را هم 
باعظمت برپا کنید. استادمطهری در کتب سیره ی نبوی می فرماید: چرا 
ولایت پیامبراکرم را باعظمت برقرار نمی کنیم؟ مسیحیان برای ولادت 
حضرت مسیحی, جشن های مفصل می گيرند. حضرت امیر در خطبه ی 
دوم نهج البلاغه در مورد زمان و شرایط بعثت پیامبر توضیحاتی داده اند. 
بعتی:. ویز کی های زمان جاهلیت را بیان کرده اند. حضرت می فرماید: 
پیامبر در سرزمینی بودند که دهان عالمان و دانشمندان را بسته بودند ولی 
افراد جاهل مورد احترام بودند. از بس که آنها درگیر کشتار و جنگ بودند 
بخشی از امران معاش آنها از ز غارتگری و جنگ ها بود. سرمه ی چشم شان 
اشک بود و هميشه گریان عزیزان شان بودند و خواب نداشتند زیرا هميشه 
نگران حمله ی دشمنان شان بودند. پیامبر برای فردی ازاسلام صحبت 
کردند و او اسلام را قبول کرد ولی پرسید "آیا در بهشتی که شما وعده می 
دهید جنگ هم وجود دارد؟ حضرت فرمود: در بهشت جای جنگ و کشتار 
نیست. او گفت: من بهشتی که در آن جنگ و کشتار نباشد نمی خواهم. 
زیرا آنهاعادت به جنگ و دعوا کرده بودند. 0 ۷ ۲ ۳ 0 2[ 
سی صد سال با هم می جنگيدند. پیامبر توانستند در این فضا و از این 
مردم شخصیت هایی بسازد که در اوج فداکاری و ایثار باشند مثل ابوذر و 
سلمان ها. عدالت در زندگی پیامبر وجود داشت حتی درنگاه .وقتی ۲07 
در جلسه ای می نشستند, حتی در نگاه هم با عدالت رفتار می کردند. 
بطور مساوی نگاه می کردند. آيا این عدالت ها در جامعه ی دینی ما 
رعایت می شود؟ در باب قضاوت داریم که قاضی باید با دو طرف دعوا 
بطور مساوی رفتار کند. مثلا اگر بناست که قاضی سلام بکند باید به هر دو 
طرف سلام کند و حق ندارد که به یکی از طرفین سلام کند و به دیگری 
سلام نکند. اگر بناست که به انها نگاه کند حق ندارد به یکی از طرفین 


دعوا بیشتر نگاه کند و به یکی کمتر. اگر قاضی می خواهد جواب سلام 
بدهد باید جواب سلام هر دو طرف را بدهد. و نمی تواند جواب سلام یکی 
را بدهد و دیگری را ندهد. اگر یکی از دو طرف دعوا به قاضی سلام نکند, 
قاضی باید جواب طرفی را که سلام کرده ندهد و به طرفی که سلام 
نکرده بگوید که تو هم به من سلام کن تا من جواب سلام هر دو نفر را 
بدهم. زیرا اگر قاضی جواب یکی رز بدهد فرق کداشته. انست: نغتی نخاه 
قاضی خیلی دقیق است. ایا ما اين نگاه را در جامعه داریم ؟ امیرالمومنین 
به فردی نحو و ادبیات یاد دادند و او را قاضی کردند و بعد از مدتی, او را 
عزل کردند. او نزد امام آمد و گفت که من خیانتی نکردم. حضرت به او 
فرمود :من در دادگاه دیدم (اين نشان می دهد که حضرت به دادگاه ها 
سرکشی می کردند) که وقتی صحبت می کردی صدایت بلندتر از صدای 
فردی بود که شکایت کرده. (قاضی باید ساکت باشد و سخن متهم را 
بشنود). پیامبر فرمود :شدیدترین مردم از نظر عذاب کسی است که 
هنگام سخن گفتن ازعدالت خوب حرف می زند ولی عملش ظالمانه 
است. اگر کسی ادعای حکومت اسلامی را نداشته باشد مشکلی نیست 
ولی اگر کسی از عدالت حرف می زند باید خیلی مواظب باشد. حاج آقا 
حسین فاطمی می فرمود: رئیس دزدها در بین اموال قافله کاغذی پیدا 
کرد و فزضان داد که-همه‌ ی اموال دزدی:را به قافله بسن بدهند: زیرا دران 
کاغذ نوشته شده بود که هر کس این کاغذ دعا در اموالش باشددزد به 
اموالش نمی زند. رئیس دزدها گفت: ما دزد مال مردم هستیم نه دزد دین 
مردم. کسی که این کاغذ را با خودش اورده, با اعتقادی این کار را کرده 
است. و اگر ما اموال او را بدزدیم اعتقادش سست می شود. پس باید 
مواظب باورها و اعتقادات مردم باشیم. پیامبر درریزترین امور با عدالت 
رفتار می کرد. پیامبر دوست نداشتند که کسی ایشان را مدح و تعریف 
کند. پادشاهان و سلاطین به این مدح عادت کرده بودند. و بعد از پیامبر هم 
خلفای اموی این کار را ادامه دادند. یعنی پول می دادند تا شاعران مدح 
وا باکت کرای بط برل رای ان رکفت سا ریس ۲ 
بودید, در زمان جاهلیت و امروز رئیس ما هستی ,بهترین پدر هستی و... 
پیامبر فرمود: مقابل زبان تو پرده نگذاشته است؟(منظور لب و دندان 
است) این پرده ها کافی نبود که ما از شر تیزی زبان تو در امان بمانیم. 
یعنی حضرت از مدح و تعریف استقبال نمی کردند و از ان به تیزی و تندی 
زبان یاد می کردند. بعد پیامبر فرمود: مواظب زبانت باش, هیچ چیزی برای 
انسان ضررش بیشتر از باز بودن زبان نیست. حضرت فهمید که او نیاز 
مالی دارد و به امیرالمومنین دستور داد که پولی به او بدهند تا نیازش 
برطرف بشود. پیامبر فرمود: از مدح و چاپلوسی بپرهيزید. اگر کسانی در 
جلوی شما از شما تعریف کردند, خاک به صورت نها بیاشید. خیلی از افراد 


ها ای وهای با وهی سای سا 
انجا نیست. اگر جامعه پذیرش انتقاد را نداشته باشد, کسانی که انتقاد می 
کنند را حذف می کند. و کسانی که چاپلوسی می کنند را جایگاه می دهد. 
حضرت امیر می فرماید: هیچ امتی روی رستگاری را نمی بیند مگر اینکه 
فرد ضعیف ,بدون هیچ لکنت زبانی حق خودش را بگیرد. وقتی پیامبر در 
استانه ی رحلت بودند به مردم پیامبر گفتند که ما چطور شما را کفن کنیم 
و به خاک بسپاریم. و چطور بر شما نماز بخوانیم. حضرت فرمود: بر من 
وارد شوید, ده نفر ده نفر[البته امیرالمومنین و عده ی کمی نمازمیت را بر 
تاو تایه فان ال مسا ای کل ای ۵ ابا 
امنوا ...( جنازه ی پیامبر سه روز روی زمین بود و مردم ده نفر ده نفر وارد 
می شدند و این نماز را بر پیامبر می خواندند), مرا اذیت نکنید با مدح و 
تعریف. بیس ار عراز مرگهان هو راسی نوونه که از اسان عری 
بشود. بهترین کار در نزد مرده ,دعا کردن است. خدمت به مردم از ویژگی 
دیگر پیامبر بود. در کتاب المیزان جلد ششم داریم :اگر پیامبر مشغول نماز 
بودند و می فهمیدند که کسی با ایشان کار دارد. نمازشان را کوتاه می 
کردند و نماز مستحبی را طول نمی دادند. تا نیاز او را برطرف کند. وقتی 
حضرت به خانه می آمدند زمان شان را به سه قسمت تقسیم می کردند: 
ارتباط با خدا. ارتباط با اهل خانه و گذاشتن وقت برای خودشان که آنرا در 
اختیار مردم قرار می دادند. حضرت به دیگران می فرمودند: اگر کسی 
حاجتی دارد و نمی تواند مشکل خودش را به من برساند, شما آنرا به من 
برسانید. در جامعه ی دینی ما چقدر به این سیره عمل می شود؟ ایا مردم 
مردم را به مسئولین برسانند. گاهی یک خبری چند دقیقه ای در رسانه 
بو ی ای ی و 
مشکلی را مطرح می کند و بعد ان مشکل حل می شود. سوال - 

3 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. اس - بعضی از این و دشمنان 
گذاشتند که اين حرفها را مخفیانه بگویند که پیامبر خبردار تشود, یال 
شد که اگر شما پنهانی بگویید يا آشکار ,خدا خبر را به پیامبر می رساند. 
خدا از دل شما آگاه است. خدایی که خالق شما است از دل و قلب شما 
خبر ندارد ؟ این تعبیر یازده بار در قرآن آمده است. در سوره غافر داریم 
خدا,خیانت: جشم را ی داند وه انجه.در شلها شمان کرد ایذة بغنی: خدا 
اشاره ی چشم شما را هم می بیند. پس باوریم کنیم که خدا از افکار و 
نیت ما اگاه است. ویژگی دیگر پیامبر تواضع ایشان بود. فردی از بیرون 
مدینه امد و با پیامبر کار داشت. او فکر می کرد که برای دیدن پیامبر باید 


مثل دیدن سلاطین عمل کند. او سراغ پیامبر را گرفت و به او گفتند که در 
خانه است ولی پیامبر در خانه نبود ,به او گفتند که پیامبر در مسجد است. 
او به مسجد رفت و سراغ پیامبر را گرفت. او دید فردی در گوشه ی زمین 
نشسته و دارد نان می خورد. او با تعجب به پیامبر گفت که : تو پیامبر هستی 
,تو که مثل برده ها روی زمین نشسته ای و عذا می خوری. پیامبر فرمود: 
چه کسی از من بنده تر؟ پیامبر مثل برده ها روی زمین می نشست. و 
تشریفاتی نبود. پیامبر باور داشت که عبد است. و وقتش را در خدمت 
مردم می گذاشت. فردی پیامبر را دید و فکر کرد که ایشان هم مثل 
سلاطین است. او ترسید و لرزه بربدنش افتاد. پیامبر فرمود: من شاه 
سس آسان گس سل لا هستم و خادرم.. پیاسبر داسان ریگ 
خودش را تعریف کردند تا ترس آن مرد بریزد. پیامبر بدش می امد که مثل 
پادشاهان زندگی کند. امیرالمومنین درنهج البلاغه در بخش نامه ها می 
نویسد: من عبد خدا هستم ,نامم علی است و امیرالمومنین هستم. حضرت 
در جلسه ای نشسته بودند که فردی بنام جریر وارد مجلس شد و چون 
جای نشستن نبود, روی زمین نشست. پیامبر پیراهن خودشان را به او 
دادند تا روی آن ننشنیند. او پیراهن را بوسید. وقتی پیامبر با اتانه می 
رفتند, هیچ وقت جلوتر از انها راه نمی ر فتند. پیامبر تواضع زیادی داشتند. 
وقتی فردی جلو راه برود و عده ای پشت سر او بروند ,از نظر روانی این 
روی فرد اثر دارد و دیگر احساس عبد بودن نمی کند و احساس رب بودن 
اندازه پیش خودم, خودم را پایین می اورم. وقتی شیخ جعفر کاشف الغطاع 
علامه شده بود, گاهی در اتاق خودش قدم می زده و با خودش می گفت که 
تو شیخ جعفر بود, در اول جعفر بودي ,یادت نرود. پس عبد بودن در زندگی 
پیامبر فراموش نشده بود. خدایا به آبروی پیامبر و اهل بیت گرفتاری ها را 
برطرف بفرما, لباس عافیت بر بیماران بپوشان, حوائج را برآورده به خیر 
بگردان , زیارت مدینه و ائمه بقیه را روزی ما بگردان. 
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8 سوال - در مورد روش و سیره پیامبر اسلام توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - کتاب سیری در سیره نبوی نوشته شهید مطهری است که ایشان 
در این کتاب نوشته اند: یکی از امتیازاتی که ما مسلمانان نسبت به پیروان 
سایر ادیان داریم این است که کتابی که بر پیامبر نازل شده(ق رآن), 
امروزه بدون هیچ تحریفی در اختیار ما قرار دارد. این قران همان قرانی 
است که بر رسول الله نازل شده است. حرفی بر ان اضافه يا کم نشده 
است. اين یک افتخار و نعمت برای ما بشمار می رود. دیگر اينکه بخش 
عمده ای از سیره ی پیامبر بدست ما رسیده است. امروزه بخش فراوانی 
او ی ار وا ارس ادا این سس که 
به پیامبر ایمان آورده چه کسی بوده است. دومین نفر ۰.9 . دقیقا تمام 
حوادث سال ها و روزهای عمر پیامبر برای ما ضبط شده است. ما هیچ 
نگرانی نداریم که قرآن وهی الهی نباشد. این امتیاز مخثاص ماست و ادیان 
دیگر این امتیاز را ندارند. هیچ مسیحی ادعا نمی کند که این انجیلی که در 
اختیار دارد همان انجیلی است که بر حضرت عیسی نازل شده است. حنی 
پاپ چنین_ ادعایی ندارد. نز سر ۳ عیسی کتاب انجیل نازل شده است 
وی الان آنها به کتاب شان می گویند ؛آناجیل. زیرا چهار انجیل دارند. این 
چهار انجیل در میان صدها انجیلی که(خیلی با هم تناقض داشته اند)بوده, 
معتبرتر است. و این چهار انجیل را به رسمیت شناخته اند. اين کتاب ها 
سرگذشت عیسی مسیح است و از طرف خدا نازل نشده است. اگر کسی 
کتاب هایی که در مورد زندگی پیامبر نوشته شده (مثل تاریخ طبری ,تاریخ 
ابن هشام) را در یک کتاب جمع اوری کند. ایا این می شود کتاب پیامبر؟ 
ا ‏ کاس اص ۰ ]ی 
عیسی مسیح است که حدود هفتاد سال بعد از صعودعیسی مسیح به 
آسمان هاء شاگردانش این کتاب را نوشتند. البته دستورات حضرت مسیح 
هم در این کتاب امده است ولی این کتاب اسمانی نیست که بر حضرت 
عیسی وحی شده باشد. الان کتاب های انجیل را با ترجمه های تفسیری 
روان چاپ می کنند تا برای همه قابل فهم باشد و به زبان های مختلف 
ترجمه شده است. در اول انجیل نوشته اند :در قرن اول میلادی پس از 
صعود مسیح به آسمان عده ای به نوشتن سرگذشت عیسی مسیح 
پرداختند. از بین این عده فقط چهار نفر بودند که با الهام خدا نوشتند.(این 
یک ادعا است .آنها از کجا می دانند که با الهام خدا ِِ اند؟ مثل اینکه 
فردی تاریخ پیامبر را بنویسد و بعد بگوید که آنرا با الهام الهی نوشته 
ام)بخاطر همین چهار نوشته ی شاگردان مسیح رسمیت بافت. انجیل 


,عیسی مسیح را به خواننده معرفی می کند و جلوه های شکوهمند زندگی 
او را نمایان می سازد. چهار کتاب انجیل عبارتند از متی ؛,مقرقس ,لوقا و 
یوحنا. در اول انجیل لوقا این عبارت آمده است: از آن جهت که بسیاری 
دست خود را دراز کردند به سوی تالیف حکایت اموری که نزد ما به اتمام 
رسیده .من نیز مصلحت چنان دیدم که همه را از آغاز به دقت ما اج 
کرده و به ترتیب بنویسم. یعنی او چند کتاب تاریخ در مورد حضرت عیسی 
خوانده و یک کتاب جدید نوشته است. در انجیل متی .مرقس ,لوقا داستان 
دستگیری حضرت عیسی و محاکمه و به دار آویختن عیسی نوشته شده 
است.در قرآن می فرماید که عیسی را نکشته اند و فردی که شبیه او بود 
تقد آ متخ نم زینو اگر در کتابی داستان به دار آوبختن عیسی, , دفن شدن و 
نع وبا رده اشمان رفتري یی آهده؛ اشست: آیا این کتاب برعیسی نازل 
شده است ؟ این کتاب داستان است. پس یقین داشته باشید تنها کتابی که 
در این عالم بدون تحریف مانده و بر پیامبر نازل شده؛ قرآن است. بیش از 
1400 سال از نزول قرآن گذلننته است و تعداد مسلمانان به میلیارد 
رسیده است ولی دو گروه از مسلمانان نیستند که بگویند :؛قرآن ما با شما 
کار سا اک را ام لاسام را ید رن ین 
حکیم شنت که مان فرآن است. گر این کناب افعیل, همان کابی بود که 
برعیسی نازل شده بود نباید مراسم خاکسپاری عیسی در آن نوشته می 
شد. قر ان می: فرماید اکر. این کتاب راز نیتتن خدا نبود: باید در ان افش 
وجود داشت. ادعای ما این امتت. که در .فران تافضی وجود نذارد, :در 
داستان دستگیری و به دار آویختن و دفن کردن عیسی(در شش صفحه)؛ 
در اين سه کتاب .هشتاد تنافض وجود دارد. در تورات و انجیل مطالبی 
وجود دارد که ما از گفتن آن شرم داریم که بگوییم این مطالب در کتاب 
آریته ان است. اينکه قرآن, نهج البلاغه و صحیفه سجادیه از افتخارات ما 
مسلمان است برای ما کافی نیست و باید با آنها انس بیشتری بگیریم. هند 

بت انب ال فیک اف ساسا وه ی کر آعام 
0 و سید الشهد!ا(ع) جدشان را دیده بودند ولی نزد این شخص می 
آمدند و می گفتند که جدمان را برای مان توصیف کن. اولین جمله ای که 
این وصاف از پیامبر می گفت, این بود: او هميشه در فکر و انديشه بود و 
اقا هرق ا اش نداشت. پس اسلام دین تفکر و تعقل است. در قرآن 
خدا ما را به تفکر و تعقل و در و رده است. بیشترین عبادت ابوذر 
تفکر بود. ما دینی داریم که در آن مناظرات امام رضال(ع) بوده است .ما 
کتاب احتجاح مرحوم طبرسی را داریم که در مورد مناظرات پیامبر و ائمه 
می باشد. همه ی ائمه اهل بحث و گفتگو استدلال و منطق بوده اند. او در 
ادامه « می گوید: 9 و های ۵۰ داشتند. رو .داز 


امیرالمومنین می فرماید: کسی که حرف هایش زیاد شد, خطاهايیش هم 
زیاد می شود. کسی که خطاهايیش زیاد شد, حیاءاش کم می شود .و این 
نشانه ی بی ایمانی است. بعضی ها در هر موضوعی اظهار نظر می کنند. 
و برای ايینکه هر روز حرف جدیدی ندارند. به دیگران اتهام می زنند پا 
دیگران را محکوم می کنند و کم کم اين کار برای شان عادی می شود. ما 
از خواندن بعضی از مطالب شرمنده می شویم. مگر ما مجبور هستیم که 
هر روز مصاحبه کنیم؟ اگر ما نگران خطای خودمان نباشیم.این نشانه ی 
بی حیایی است. ما نباید با ابروی مردم بازی کنیم که این نشانه ی بی 
ایمانی است. چه کسی می تواند زیاد فکر کند؟ کسی که سکوتش طولانی 
باشد. شهید مطهری در عمر 58 ساله شان ,85 تالیف داشته اند. ایشان 
زیاد حرف نمی زنند و بعد از تامل, حرف می زدند. در ادامه می نویسد: 
حضرت با خودشان خلوت داشتند. در روایت داریم که وقتی به خانه می 
امدند وقت شان را تقسیم می کردند. یک بخشی از وقت را برای خودشان 
می گذاشتند. ما چقدر در بیست و چهار ساعت بین خودمان و خدا خلوت 
می گذاریم؟صله رحم و مجالس خوب است ولی باید در مجالس مواظب 
گفتار و رفتارمان باشیم .پیامبر فرمود :زمستان بهار مومن است. زیرا 
شب های ان بلند است برای عبادت و شب زنده داری. و روزهای ان کوتاه 
است برای روزه داری. سوال - صفحه 56 قران کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم :کسانی که ایمان داشته باشند و 
عمل صالح انجام بدهند, خداوند گناهان شان را می امرزد. و وارد بهشت 
0 شهید بهشتی فر مود: بهشت به بهاء داده می شود نه به 
بهانه. ما را با یک بهانه به بهشت نمی برند. در سوره ذاریات آمده :متقین 
در قتتیت هستند او آنخه: خدابه انماداوم دزبافتمی کنند زرا فیل آ۶ این 
,در دنیا اهل کارهای خوب بودند. همه شب نمی خوابیدند. در سحر طلب 
امرزش می کردند. نماز می خواندند و حق سائل و محروم را می دادند. 
(انهم کانوا قبل ذالک ) در قران داریم :اصحاب جهنم در عذاب هستند زیرا 
قبل از این در دنیا مست 9 مغرور بودند ۰( کانوا| قبل ذالک )پس باید به 
بهشت بهاء داد نه بهانه. اگر فقط قلب مان پاک باشد به بهشت نمی 
روییم. عبدالله بن مسعود می گوید: در روزهای آخر عمر پیامبر ایشان 
(اصحاب خاص)ما را به خانه شان دعوت کردند. وقتی نگاه حضرت به 
اصحاب افتاد. اشک از چشمان شان جاری شد و فرمودند: خوش آمدید. و 
می خواستند وصیت به تقوا کنند. ولی قبل از ان, ده تا دعا کردند. حضرت 
به اصحاب فرمود: خدا شما را به سلامت بدارد.شما را محافظت کند ,شما 
را یاری کند. به شما خیر بسانم شما را هدایت کند. شما را موفق 
کند.شما را بیذیرد. روزی شما را زیاد کند ,شما را بالا ببرد. من شما را به 
تقوا سفارش می کنم. اين نوع توصیه خیلی موثر است. گاهی فرزندی 


اشتباه می کند, پدر و مادر باید اول خوبی های او را بگویند و بعد اشتباهش 
را بگویند. پیامبر تا آخرین لحظات زندگی شان پیشکسوتان جهاد را مورد 
احترام قرار می دادند. اگر جامعه ای به فضیلت ها احترام نگذارد, مثل 
علم, دانش؛: تقواء اخلاق؛ جهاد و ان چیزهایی که فضیلت نیست, جایگزین 
آن بشود.مثل پست., ثروت. (البته اگر ثروتمند کار خیری می کند این 
کارخیرش ثواب دارد. داریم: اگر کسی به ثروتمندی فقط به خاطر ثروتش 
تواضع کند بخشی از دینش را از دست داده است). این جامعه حیات 
معنوی اش را از دست می دهد. از ویژگی های دیگر پیامبر اين بود که تا 
روز آخر عمر بدری ها( کسانی که در جنگ بدر بودند) را مورد احترام قرار 
می دادند. در مجلسی جا نبود و عده ای از بدری ها ایستاده بودند, تا پیامبر 
چشم شان به آنها افتاد, به تعداد آنها افرادی را بلند کرد و بدری ها را جای 
آنها نشاند. از ویژگی های پیامبر این بود که هیچ امتیازی برای خودشان 
قائل نبودند. هیچ تکلیفی از پیامبر برداشته نمی شد بخاطر اینکه پیامبر بود. 
ده مسئله بر امت مستحب بود ولی بر پیامبر واجب . مثل نمازشب. پیامبر 
از خواب بیدار می شدند. وضو می گرفتند و آیات پایانی سوره آل عمران 
می خواندند و چهار رکعت نماز شب می خواندند و بعد استراحت می 
کردند و دوباره بیدار می شدند, وضو می گرفتند و چهار رکعت دیگر نماز 
شب می خواندند و استراحت می کرند و بار سوم بیدار می شدند و سه 
رکعت پایانی نماز شب را می خواندند. پیامبر بر خویشاوندان شان هم 
امتیازی قائل نبودند. پیامبر به خویشاوندان شان فرمودند :در قیامت 
باعمل صالح پیش من بیایید نه با نسب های تان.مگر قرآن را نخواندید که 
خدا فرموده : وقتی در صور دمیده می شود دیگر نسبت ها کارساز نیست. 
فردی هفت سال خادم افتخاری پیامبر بود و بعد از هفت سال ,بپیامبر 
فرمود که از من حاجتی بخواه. او گفت :دعا کنید که من در بهشت با شما 
همنشین باشم. پیامبر فرمود: شرطی دارد, با سجده ی زیاد به من کمک 
کن که دست تو را بگیرم. بر ستون مقابل ضریح پیامبر نوشته شده است: 
جان من فدای آن سرزمینی که شما در آنجا آرامش پیدا کرده اید که جود و 
آرامش در آنجاست. انشاءالله جود و کرم رسول الله شامل حال همه ی ما 
بشود, حوائج برآورده به خیر بشود و گرفتاری ها برطرف بشود. 
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1 مهنوز شوق تو بارانی از غزل دارد نسیم یک سبد اینه در بغل 
دارد, خوشا به حال خیالی که در حرم مانده که هر چه خاطره دارد از ان 
محل دارد ,به یاد چایی شیرین کربلایی ها لبم حلاوت ی 
دارد, چه ساختار قشنگی شکسته است خدا درون قالب شش گوشه یک 1 
غر دار بکه خه نفد که من این قدر دوستت دارم بگو محبت ما ريشه در 
ال دارد علام نان به من آموخت که در مینه ی کون که روسیاهی ما نی 
راه حد دارد. سوال - در مورد شرح خطبه امام حسین(ع) در منا توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - همه ی کسانی که از قافله ی اربعین جا مانده اند در 
حسرت زیارت اربعین سیدالشهدا هستند. میلیون ها انسان در شب اربعین 
اشک می ریزند. وقتی می بیننند که دسته جات پیاده روی به سمت کربلا 
فی: زود ما هم ارف داشتيم در خیل ان عزاداران باشیم. سیدالتفدا ده 
سال قبل از هلاکت معاویه در سال 58 هجری ,در منا از دویست نفر از 
اصحاب پیامبر و هشت صد نفر از تابعین دعوت خصوصی کردند و برای آنها 
خطیه خواندند. کتاب ضلوک عاشورایی نوشته ی آقامختبی تهراتی است که 
ده جلد است و شرح خطبه ی منا در جلد دهم است. سیدالشهدا چهارده بار 
فف: کویم یادتان هست يا شنیده اید؟ همه صحبت های امام را تایید کردند. 
امام در بخش اول در مورد داستان غدیر. حدیث منزلت., داستان فتح خیبر 
و فضایل امیرالمومنان صحبت کردند. تمرکز بخش دوم خطبه امام, برایه 
موضوع بود: 0 ۱ ۱ 0 
هستید چرا در مقابل معاویه سکوت کرده اید و امر به معروف و نهی از 
منکر نمی کنید؟ بخش دوم خطبه با اين عبارات شروع می شود: عبرت 
بگیرید ,نخوانده اید که خداوند مذمت می کند علمای یهود و نصارا را 
بخاطر اینکه امر به معروف و نهی از منکر نکردند و سکوت کردند.( اشاره 
به آیه 03 سوره مائده است «به قول آیت الله مجتبی تهرانی امام می 
واه مت کر فا سا ان کم ار هی رن کت ار جر کف گاید 
از علمای بهود و نصارا بدتر هستید) عده ای از بنی اسرائیل مورد لعنت 
حضرت داود و حضرت عیسی قرا ر گفتند زیرا در برابر منکرها سکوت می 
کردند. (آیه 78 سوره مائده) چرا خدا آنها را مذمت می کند؟ چون آنها 
منکرها را می دیدند و سکوت می کردند. می دانید که چرا شما در برابر 
معاویه سکوت کرده اید؟ یک جهت این است که چشم شما به هدیه هایی 
است که معاویه به شما می دهد. جهت دیگر اینکه از معاویه می ترسید.( 
زیرا معاویه افراد زیادی از پاران امیرالمومنین را می کشت مثل عمار و 


پانثر) ابا و قرآن نخوانده اند که از فردم تترسید. از خدا بترشید و( اب :414 
سوره مائده) مگر قرآن را نشنیده اید که می فرماید :مومنان امر به 
معروف و نهی آزمنکر می کنند و نماز را بپا می دارند و زکات می پردازند( 
آیه 71 سوره توبه) اگر امر به معروف اقامه شد., اسلام هم اقامه می 
شود. دعوت به اسلام با امر به معروف و نهی از منکر است. عشق و 
علاقه ی ما به امام حسین(ع) از دسته جات پیاده روی به سمت کربلا 
مشخص است ولی بدانید که همه ی این شعائر و نهضت ها مقدمه ی پیام 
عاشوراست. پیام عاشورا امر به معروف و نهی از منکر است. امام می 
فرماید: چرا امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید؟ بالاترین منکر, 
معاویه و حکومتش بود. امروزه امر به معروف و نهی منکر در جامعه ی ما 
بشدت فراموش شده است. کتابی بنام امر به معروف و نهی از منکر دو 
فضیلت فراموش نوشته شده است. ما الان منکرهایی در جامعه می بینیم 
ولی سکوت می کنیم. البته امر به معروف و نهی ازمنکر هم شرایط و 
مراتبی دارد که باید رعایت شود. مفاسد لا یکی از مصادیق منکر 
است .فسادمالی و بداخلاقی سیاسی هم از مصادیق دیگر منکر است. 
بحت مسائل اخلاقی فقط با شعار حل نمی شود. جامعه برای ازدواج 
جوانان چکار کرده است ؟ ایا ما سنت های غلط را کنار گذاشته ایم؟ 
جوانان چطور می خواهند ازدواج کنند؟ الان همان مقدار کم وام ازدواج هم 
تعطیل شده است؟ بعد عده ای میلیاردها تفضار دای کتر ند و نعد انز 
تز تفه کرداشت ایا نمی شود :یره صالم زا برای فاض اردواح خوانان 
گذاشت؟ اینها هم منکر است ولی کسی حرقی نمی زند. و همه سکوت 
کرده اند. اينکه عده ای اختلاس های میلیاردی می کنند بخاطر این است که 
بانک مبالغ کم ازدواج را به سختی به مردم می دهد. در تمام دوران 
انقلاب, همه ی ادارت با مشکل روبرو بودند الا بانک ها .چطور هر روزه 
کارخانجات ورشکسته می شوند ولی بانک ها هر روز رشد می کنند؟ اینها 
مصداق منکر است. در کتاب کافی از پیامبر داریم: خدا دوست ندارد 
مومن ضعیفی را که دین ندارد. یعنی کسانی که در مقابل نهی از منکر 
سکوت می کنند. در بخش سوم خطبه امام می فرماید :ای جماعتی که 
اینجا هستید شما چند تا ویژگی دارید: شما شهرت علمی دارید, مردم از 
شما به خوبی یاد می کنند, مردم شما را خیرخواه دیگران می دانند و شما 
بخاطرخدا جایگاه ویژه ای دارید. پس چرا شما سکوت کرده اید و حرفی 
نمی زنید؟ حضرت در ادامه می فرماید :برای خدا چکار کرده اید؟ آیا جان 
و مال تان را برای دین به خطر انداخته اید ؟با کدام طائفه دشمنی کرده 
اید؟( معاویه بیست سال بر انها حکومت می کرد ولی انها سکوت می 
کردند.فردی سر قبر حجر گریه می کرد و می گفت که او سید.شهید و 
مظلوم بود. از او پرسیدند: چه کسی او را کشت ؟ فرد گفت :سید ما.؛ 


معاویه ۱ شود انسان با همه کنار بیاید؟ عبدالله بن عمر به امام 
گفت که حیف است که شمشیر یزید به چهره ی زیبای شما بخورد. امام 
فرمود : تا اسمان و زمین بر پا است. اف بر این کلام)شما انتظار بهشت 
دارید؟ شما انتظار دارید که در بهشت مجاور پیامبر باشید؟ شما انتظار 
دارید که از عذاب الهی در امان باشید ؟ این انتظار بیجاست. مومن نمی 
تواند در برابر منکرها ساکت باشد. گاهی امر به معروف و نهی از منکر به 
جایی می رسد که انسان باید جانش را در این راه بدهد یعنی حرف و 
سخنرانی دیگر اثر ندارد. در ادامه حضرت می فرماید: اگر صبر می کردید 
و مشکلات و سختی ها را تحمل می کردید. دشمن بر شما مسلط نمی 
را به شگفتی باز داشته است. دلبستگی شما به دنیا علت همه ی مشکلات 
شماست. سوال - صفحه 49< قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در 
این صفحه داریم :یادتان باشد که خویشاوندان و فرزندان شما در قیامت 
به درد شما نمی خورند. خداوند بین شما و فرزندان و خویشاوندان تان 
فاصله ی ایجاد می کند. اگر فرزندان و خویشاوندان از شما انتظاراتی 
خویشاوندان حرف خدا را زمین نیندازید. زیرا انها در قیامت به فریاد شما 
نمی رسند. ما بخاطر علاقه به فرزندان مان بحاضر هستیم که 
وسایلی(ماهواره) را , به خانه بیاوریم که دین و اخلاق را می برد. کاهی یک 
برنامه از ماهواره کافی است که جوان ما را منحرف کند. خراب کردن 
کاری ندارد ,اصلاح کردن سخت است. گاهی یک جرقه کافی است که 
اتشی برپا شود. یکی از موشک های دشمن ,موشک صیهونیست ها است. 
یکی از موشک های دشمن که همان ماهواره است ,وارد قلب و زندگی ما 
شده است. ما احساس مصونیت کاذبی داریم. همه چیز با دعا حل نمی 
شود .شما زمینه ی گناه را درخانه فراهم کرده اید و بعد می گویید که 
برای جوانان دعا کنید. هزینه ی شبکه های ماهواره ای چندین میلیون دلار 
است. انها دارو را برای ما تحریم کرده اند, ولی میلیاردها خرجح شبکه های 
ماهواره یا می کنند, ایا انها دل شان به حال ما می سوزد؟ در شب اربعین 
قلب مان را به امام حسین (ع) نزدیک کنیم. ما باید نگران دخترها و 
پسرهای مان باشیم. آنها گارانتی نشده اند ؟بعضی ها می گویند که ما به 
پسر و دخترمان مطمئن هستیم. آبا آنها از یوسف بالاتر هستند؟ به مقدس 
اردبیلی گفتند که اگر با زن نامحرمی تنها در اتاقی باشی چکار می کنی؟ 
فرمود: من به خدا پناه می برم . پیام سیدالشهد | در این خطبه معرفی 
امیرالمومنین بود. امام سجاد(ع) در سفر کوفه همین کار را انجام دادند. 
امام سجاد(ع) در مجلس پزید خطبه ای خواندند و فرمودند :بسم الله 
الرحمن الرحیم ,ای مردم حساب ما جداست. (هر کس نمی تواند 


امیرالمومنان باشد حتما باید با علم غیب در ارتباط باشد) خدا چند ویژگی 
به ما داده است: علم, دانایی. شجاعت. صبر. فصاحت و محبت در دل 
مومنین. خدا محبت ما را در دل مومنین قرار داد. محمد مختار ,حیدر کرار. 
جعفر طیار. حمزه سید الشهدا, حسن. حسین و مهدی این امت از ماست. 
آیا آبن:مقدار کافن است با بیشتر بجویج ؟ در ادامه. عصرت: ريشه ی خودخفن 
را معرفی می کند که پیامبر است و بعد امیرالمومنان را معرفی می کند. 
هر کجا که پیامبر بوده علی هم بوده است درجنگ بدر, احد. در بیعت 
شجره. عقبه بوده, در مکه و مدینه. امام در ادامه روضه ی پدرشان را می 

خوانند. و می فرمایند: آنا عف:خواهید بدانید که پدرم را ۳ 
رساندند؟ من پسر حسینی هستم که او را با لب تشنه به شهادت رساندند, 
من پسر حسینی هستم که سرش را از قفا جدا کردند. من پسر حسینی 
هستم که مردم شام در شهادت او جشن گرفتند ولی فرشتگان اسمان 
گریه کردند, من پسر کسی هستم که سرش را چهل منزل هدیه بردند. من 
پسر حسینی هستم که عبا و عمامه اش را به غارت بردند. پدرم را با قتل 
( ۲ ۱ ی هکرب 2 و 
بدن او می زدند. عده ای با شمشیر. عده ای با نیزه , عده ای با سنگ و 
چوب . انشاءالله خداوند ما را هم جزو زائثرین امام حسین(ع) قرار بدهد. 
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4 ما شیعه ی توایم دل شادمان بده ویران شدیم خانه ی آبادمان 
بده ,حاکم تویی حکومت دلها بدست توست شاهد تویی مشاهده را یادمان 
بده, ما دانه های باغ بهار اور توایم یک دم عنایتی کن و بربادمان بده , شور 
ابوذر و دل سلمان مان ببخش ایمان مالک و غم مقدادمان بده. هر سو 
سقیفه ای است که بیداد می کند تا کی سکوت جرات فریادمان بده. سوال 
- در مورد خطبه ی امام حسین(ع) در منا توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
حضرت امام حسین (ع)اين خطبه را در سال 58 هجری در منا خوانده 
نفر از اصحاب پیامبر و هشتصد نفر از تابعین را در زیر خیمه ای جمع 
کردند و این خطبه را برای آنها خواندند. در ضمن به کسانی که در جلسه 
بودند, فرمودند که آنچه را که من می گویم بشنوید و بنوبسید و وقتی به 
شهرهای تان برگشتید به افرادی که مورد اطمینان تان هستند برسانید. این 
خطبه جواب ار وی است که چه اتفاقی افتاد که در سال ۵1 تقریبا 
همه امت اسلام در برابرولی خدا ایستادند؟ هیچ حادثه ای بدون مقدمه 
نیست. این طور نبود که یک دفعه در سال 61 همه ی مردم در 
برابرسیدالشهدا| بایستند و این کار در عرض یک شب اتفاق افتاده باشد. 
برای این حادثه پنجاه سال زمینه سازی کرده اند, پنجاه سال مسیر خلاقت 
تغییر پیدا کرده و مردم باور کردند که خلیفه ی رسول الله کسی است که 
مردم انتخاب کنند و لازم نیست که خدا و رسول او را انتخاب کرده باشند, 
لازم نیست که جانشین معصوم باشد و انسان خوبی باشد. لذا معاویه و 
یزید جانشین رسول الله بحساب می آمدند. و مردم باید از آنها اطاعت 
می کردند. و مخالفت با جانشین رسول الله حرام بود. وقتی این فکر در 
مردم جا افتاد. درسال 61 مردم دیدند که خلیفه پزید است و حسین در 
برابر خلیفه ی پیامبر قیام کرده است .پس باید با حسین جنگید. این فکر 
0 سال کار است. هیچ حادثه ای یک مرنبه بروز پیدا نمی کند. 
در تحلیل حادثه ی عاشورا این مطلب خیلی مهم است. امام حسین(ع) 
برای اینکه با این طرز فکر مبارزه کنند , در منا خطبه خواندند. این خطبه 
سه بخش دارد که حضرت در یک بخش ,فضایل امیرالمومنان را بیان 
فرمودند و چهار ده بارمردم را به خدا قسم دادند. امام روی این بخش 
تاکید کردند که بگویند: کسی که این همه علیه اش تبلیغ شد و در همه ی 
منابر به او دشنام می دادند, این صفات را داشت. و اشتباه معرفی شده 
بود. مام پدرشان را جانشین پیمیر معرفی کردند و به مردم گفتند که 
مسیر را اشتباه رفته اند. و این مسیر اشتباه شما را , به اینجا رسانده که 


تسلیم معاویه شدید . این خطبه ی در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی آمده 
است. در کتاب سلوک عاشورایی که چهارده سخنرانی ات الله مجتبی 
تهرانی است, این خطبه ,شرح داده شده است. در این خطبه حضرت می 
فرماید: شما را به خدا سوگند, شما هی اه ان وی کف اور تن 
مسلمانان عقد برادری خواندند, بد بین امیرالمومنان و پیامبر عقد اخوت 
خوانده شد, خدایا تو شاهد هستی .به خدا قسم شما می دانید که درها به 
سوی مسجدالنبی باز بود فرمان الهی امد که همه ی درها را به سوی 
مسجد ببندید فقط در خانه ی علی به مسجد باز بود.عده ای اعتراض 
کردند و پیامبر فرمود اين کار من نبود, خدا این فرمان را داده است. بعد 
حضرت فرمود: به خداسوگند در داستان بستن درها , خلیفه ی دوم از 
پیامبر خواست که به اندازه ی یک روزنه از خانه اش به مسجد باز باشد, 
پیامبر فرمود: این فرمان خدا| بوده است و برای دیگران اجازه داده نشده 
است. مردم این داستان را تصدیق کردند. بعد حضرت فرمود: شما را به 
؛خیر. ما شاهد بودیم.( اگر به داستان غدیر اهمیت داده می شد از اول 
علی ام سل الم شود کار مه کی مین هی ی موم نو 
رسید) در ادامه حضرت می فرماید: شما را به خدا قسم یادتان هست در 
جنگ تبوک که پیامبر به علی گفت که تو نسبت به من به منزله هارون به 
فوسی ی( خدیت مترلت] آنها کسید : بله .شمارا به خدا سد کند بادتان 
هست در داستان مباهله وقتی نصارای نجران برای مباهله امد پیامبر, 
به خدا قسم شما داستان خیبر را به یاد دارید که کسی نتوانست خیبر را 
فتح کند. او خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست 
دارد. فردا پرچم را به علی دارد. ایا یادتان هست؟ انها گفتند : بله . خدا را 
به شا سم بادان سضست تاسا مارا که ففمزسی ماه رل 
شد؛ پیامبر فرمود : دستور خداست که این ایه را پا خودم ببرم پا مردی از 
خودم. انها گفتند :بله. شما را به خدا سوکند ایا یادتان هست که در این 23 
سال سختی برای پیامبر پیش نیامد مگر اينکه علی را مقدم داشت چون به 
علی اعتماد داشت. پیامبر هميشه به علی می فرمود: ای برادرم . انها 
گفتند :بله . وقتی پیامبر بین علی و زید و جعفر قضاوتی داشتند فرمودند: 
ای علی تو از من هستی و من از تو هستم ... پیامبر هر روز و هر شب با 
آمرالمه‌هان ی هن وی اند اگر در آن جلسه اسوالفه‌سان 
سوالاتی داشتند پیامبر جواب می دادند و اگر امیرالمومنان پرسشی 
تداشنند سامیر نمحنمی کفند شمارا به خداعسم‌یاهان سعشت که افتین 
داستان ازدواج فاطمه پیش امد پیامبر فرمود: علی از همه بالاتر است و 


من تو را به همسری کسی دراوردم که بهترین اهل بیت است ,علم ,دانش 
مر آهاه سس ات مت اهر اسامسسو ان عمه ارت ۱ را 
گفتند : بله . شما را به خدا قسم یادتان هست که پیامبر در آخرین خطبه 
اش فرمود که کتاب خدا و اهل بیت را در میان شما , به امانت می گذارم ( 
حدبت ثقلین؛ دویست منبع از اهل سنت این حدبت کا ق کر اند) آنها 
گفتند :بل امام به آنها فرفود؟ شما که خرف هاق. هرا تایید می کنید خرا 
از معاویه حمایت می کنید؟ آنها دو تا مشکل داشتند:از معاویه می 
ترسیدند و دیگر اینکه از معاویه رشوه و هدیه های زیادی می گرفتند .امام 
خسن (ع) در روز عاشورا به سباهنان دشمن. گفت که شکم سای شما از 
حرام پر شده است. له یت ی ان معاویه ترس داشت. او آذفق بود 
که راختت اخران ال فاه می کرد باران خضر ابر وا مت مت راد و 
مق کشت پس آنها باید از معاویه می ترسیدند. امام فرمود: مشکل شما 
این است که از مرگ می ترسید. و می خواهید بیشتر در اين دنیا زندگی 
کنید.:در. خقیفت. آماق می خهاهد از انقا اعتر اف تبکیرد کهترسند. فرق.بین 
سیدالشهدا وعبدالله بن عمر چیست ؟ عبدالله بن عمر در مکه به امام 
گفت: که آبا حیف ننشت برید این چهرهی یبای شمارا شستر یر ندرب 
مکه نروید. امام فرمود: انز این حرف , این همه انبیاء در راه خدا کشته 
شدند ولی من بخاطر اینکه شمشیر به صورتم نخورد با پزید بیعت کنم؟ در 
ارام ای یماسا نو ایا اسان سسکا ارو 
اگر کسی فکر کند که با من دوست است ولی با علی دشمن است, او 
دود ین کید زیرا هر کس علی را دوست بدارد مرا دوست می دارد. 
علی از من است و من از علی هستم. آنها گفتند: بله . در اين بخش 
حضرت می خواهد 7 اشتباه رفتید و نتيجه ی این 
اشتباه این است که امروز تسلیم معاویه شده آید, به معاویه امیرالمومنین 
می گویید ,در حالیکه می دانید او شراب خوار است و ظلم می کند. پس 
چرا سکوت کردید ؟ چون این خطبه اثر نداشت سیدالشهدا خونش را داد 
بعنی:چون خطبه اثر نداشت بایة خون بر شمشیز پیروز می شد. امام آين 
کار را کرد ولی باید فریاد امام حسین(ع) اثر می کرد اگر مردم بیدار می 
شدند؟ چرا مردم سکوت کردند و حکومت معاویه و ظالمان را پذیرفتند ؟ 
صحیح مسلم و صحیح بخاری مهمترین کتاب حدیثی در بین اهل سنت 
است. این کتاب همراه با شرح است. در شرح بیستم بابی است به عنوان 
بافاخوه ال دام لام اسان در قاس طلم فلت ها صر 
کنید .و اترا اطاعت کنید حتی اگر حقوق شما را ندادند. پیامبر فرمود: بعد 
از اما امن اه کمت اسال ار خن بخ سای ری اد 
,مستبد هستند و کارهایشان برخلاف دین است. مردم سوال کردند: ما 
عکار کف تسام مود یی شا انی اشت. که اظاعت کنر وج 


خودتان را ادا کنید. سوال شد: پس حق ما چه می شود؟ پیامبر فرمود: از 
خدا| بخواهید برای شما فرجی برساند. یعنی از خدا بخواهید که به دل والی 
ها بیندازد که با شما کنار بيایند. یکی از شارحین می گوید: این حدیث مردم 
وا تخر که قن کته اننکه ما ار بالق اطاغت ود ار امد تال 
کردند اگر حاکمانی بر ما مسلط شدند که حق ما را ندادند و به ما می 
گفتند که باید از انها اطاعت کنیم, ما چکار کنیم ؟پیامبر فرمود: آنها گرفتار 
که هدایت مرا ندارند ,سنت مرا عمل نمی کنند, دل انها دل شیطان است 
و ظاهرشان انسان است. سوال کردند ما چکار کنیم؟ پيامبر فرمود: اگر 
مال شما را گرفتند .شما باید اطاعت کنید. پیامبر فرمود: اگر کسی دید 
امیری کاری را انجام می دهد که آن کار خلاف است, اگر کسی از جامعه 
شما اطاعت کنید. در شرح نوشته است ۳0 :اگر 
امیر دنبال شرابخواری و فحشا رفت, شما باید از او اطاعت کنید. در کتب 
شیعه داریم که پیامبر فرمود تاک فان از من به شما رسید که برخلاف 
قرآن بود, آنز| بگویید. در فران دارتد: از مسرف و گناهکار اطاعت نکنید. 
امام صادق (ع) می فرماید :این احادیث کار بنی امیه بود. هرچه می 
خواهید از ایمان بگویید ولی از شرک حرفی ی ۳ 
حکومت کنیم. مردم مدینه یکسال بعد از عاشورا قیام کردند .یکی از 
فرماندهان این قیام عبدالله , بن حنظله بود .آنها به شام رفتنر و گزارشی 
دادند که یزید شارب الخمر اک عبدالله 
ها فرمانده این قیام حدیثی 
بخواند. او گفت که تو حق نداری علیه یزید قیام کنی. من از پیامبر شنیدم 
اگر کسی دستش را از اطاعت امیر خلیفه ی مسلمین بردارد فردای 
این قیام این احادیث جعلی بود. این احادیث برخلاف ایات قران است. با 
این فکر و نگاه پنجاه سال بود که بر مردم حاکم شده بود. این احادیث 
ترمز قیام تراد مدیته سفق کید للع ابو . عم بشید آرا تو راست می 
کونی ؟ پیامبر فرمود :بدترین امامان شما کسانی هستند که آنها با شماأ 
دشمن هستند و شما با آنها دشمن هستید, شما آنها را لعنت می کنید و آنها 
ما راراشهبی کم سوال رنه ابا ها باراها نم امس مرو 
تا نماز را بپا می دارند با آنها کاری نداشته باشید. آیا می شود پیامبر که 
اختم چم سروشدا از رل مومسم ات دهد او اما اوه 
این با اصول مسلم دین نمی سازد. تمام این احادیث جعل شده بود. علمای 
علم کلام اهل سنت بر اساس این احادیث نظر داده اند. داریم :امامی که 
ما می گوییم به فساد و ظلم برکنار نمی شود. الان حاکمانی به اندازه ی 


ای وی وه یه کم ایم تقو هام وا بان ها 
هرا ان ی ات یا 
ان ابا واه ی کی ی ایا ار دا ای 
برای تثبیت حکومت شان خواندن این باب کافی است. در کتاب امامت 
کافی شریف داریم که پیامبر فرمود: کسی ادعای امامت بکند و اهلیت 
امامت نداشته باشد( امامت را خدا| تعیین می کند او باید اعلم وشجاعترین 
ترین مردم باشد و علم غیب داشته باشد) کافر است. این نگاه امامت 
است. پیامبر فرمود: خدا می فرماید هر رعیتی که از امام جاثر اطاعت کند 
که نصب او از جانب خدا نیست ,خدا آنها راعذاب می کند حتی اگر اعمال 
شام خوب باشد . تفاوت این دو نگاه چیست؟ تیامتز اند زنجیرهای ظلم را 
بردارد . انشاء الله خداوند همه ی ما را از خواب غفلت بیدار کند. 
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نه,. خورشید ساله است که از این هزاره نیست. سیلی که از قشنگی گل 
کم نمی کند, این قطره های سرخ کم از گوشواره نیست. یک تازیانه می 
کشدش بیشتر چرا,؛ بایک اشاره هست و با یک اشاره نیست. عمه برای 
دخترکش شرح می دهد, راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست. 
دختر وال قف. کند. از خشت با تخاه :ابا جز انکه سزیسیارند چاره نیست؟ 
سوال- درخصوص خطبه ی منای حضرت سیدالشهدا توضیح بفرمایید. پاسخ 
- من هم شهادت حضرت رقیه را به همگان تسلیت می گویم. روز گذشته 
یکی از دوستان عراقی که در ايران مقیم است من را دید. ایشان گفت: 
که من تازه از عراق باز گشته ام . تمام دوستان و بستگان ما که در عراق 
هستند و فارسی بلد هستند, برنامه ی سمت خدا را می بینند و پیگیری می 
کنند. ما به همه ی دوستانی که در تمام عالم این برنامه را تماشا می کنند 
عرض ارادت داریم. امام حسین (ع) در فرازی از خطبه فرمودند که من 
نگران هستم که همه چیز نابود شده و حق از بین برود. این خطبه در دو 
سال پایانی حکومت معاویه یعنی در سال پنجاه و هشت بیان شده است. 
ای ای میم موی ی را و 
تعصب عنوان می کنیم. دوم اینکه هميشه صحبت های ما همراه با احترام 
بوده و تنها نهی دینی است. سوم اینکه همه ی انها مستند هستند. امام 
حسین (ع) نامه ای به معاویه نوشتند و فرمودند تو نبودی که حجرابن عدی 
را به شهادت رساندی؟ امام در این نامه یک به یک جنایاتی را که معاویه 
کرده بود برشمردند. حجر یک صحابی معمولی نبود. مرحوم علامه امینی در 
از جمله در خصوص حجر می نویسند که ایشان از اصحاب خاص پیامبر 
بوده است. حجر مستجاب الدعوه و از اعظم صحابه در عبادت بوده است. 
در حالات ایشان است که هميشه با وضو بوده و اگر وضوی ایشان از بین 
می رفته بلافاصله وضو می گرفته و نماز می خوانده. بنابراین نمی توان به 
راحتی از کنار کشته شدن حجر به دست معاویه گذشت. معاویه مالک 
اشتر, محمد ابن ابی بکر, عمرابن حمیق را نیز به شهادت رسانده است. 
اهل سنت به چهارشاخه ی شافعی. مالکی حنبلی و حنفی تقسیم می شوند 
: انها دارای چهار امام به نام های امام ابوحنيفه, امام شافعی, احمد حنبل و 
مالک ابن انس هستند . احمد حنبل دارای کتابی بسیار معتبر به نام مسند 
است. همانطور که ما شیعیان بحار علامه مجلسی و اصول کافی و غیره را 


می شناسیم, در اهل زر نسنن نیز کسی نیست که کتاب مسند حنبل را 
نشناسد. له سم ین کاب ری 17ج از رید ند 
است. عبدالله آبن بریده می گوید: هن با ندرم میهمان معاویه بوخيم. او از 
ما پذیرایی کرد و برای ما غذا آوزد: بعد از غذا معاویه بر سر سفره شراب 

آورد. معاویه شراب را نوشید و به پدر من نیز تعارف کرد. پدرم گفت: از 
روزی که پیامبر شراب را حرام کرده و آیه ی تحریم آن نازل شده من دیگر 
نخورده ام. بریده از اصحاب پیامبر بوده و به روشنی این مطلب را بیان 
کرده است. کتاب تاریخ طبری جزو قدیمی ترین تواریخ است. بیش از 
هزار و صد سال از وفات طبری می گذرد. یکی از کارهایی که معاوبه 
انجام داده بیعت گرفتن برای یزید بوده است. بعد از حادثه ی کربلا گروهی 
از مدینه به شام رفتند. آنها قصد داشتند از نزدیک اوضاع داخلی یزید را 
بررسی کنند. این گروه در هنگام بازگشت به مدینه شرح سفر خود را برای 
مردم بیان کردند. در تاریخ طبری آمده است که آنها گفتند ما از پیش کسی 
آمده ایم که. دین ندارد. شراب می خورد. سک بازی می کند و غيره. چه 
کسی چنین فردی را بر سر مومنین مسلط کرده است؟ چنین فردی به 
عنوان خلیفه ی رسول الله بر مردم حکومت می کند. یکی از افراد دیگر 
اين گروه می گوید: به خدا قسم یزید شراب می خورد و به قدری مست 
می شود که نمی فهمد نماز یعنی چه. بعد از این گزارش عبدالله ابن 
حنزله و مردم مدینه قیام کردند. بعد از شهادت سید الشهدا چندین قیام 
اتفاق افتاد. از جمله می توان قیام مردم مدینه, قیام توابین, قیام مختار, 
قیام يیزید, قیام یحیی ابن زید و غیره را نام برد. یزید, مسلم ابن عقبه را 
برای سرکوب قیام مردم مدینه فرستاد. اين فرد نه تنها خون مردم مدینه 
را ریخت بلکه نوامیس آنها را بر سپاهیان خود مباح کرد. او بعد از اينکه 
عده ی زیادی را کشت از بقیه ی مردم بیعت گرفت تا در امان باشند. به 
آنها گفت من به شرطی با شما کاری ندارم که عبودیت و بندگی یزید ابن 
معاویه را بیذیرید. در ضمن باید بپذیرید که پزید هرطور می خواهد بر 
خون, مال و نوامیس شما حکم کند. آیا پیامبر مبعوث شد که کسی بگوید 
من خلیفه ی رسول الله هستم و اینگونه از مردم بیعت بگیرد؟ حکومت 
یزید یکی از جنایات معاویه است. تمام این گناهان به حساب معاویه 
گذاشته می شود. ابن ابی الحدید از علمای بزرگ اهل سنت است و در 
همتصد تفا ل بت رش که اس کاس ار متام الا که کم بای 
در کشورهای اسلامی به چاپ رسیده است. در جلد پنجم صفحه 129 می 
گوید: بسیاری از اصحاب ما دین معاویه را زیر سوال بردند نه فقط اینکه 
آدم فاسقی بوده است. او کافری است که پیامبری حضرت محمد(ص) 1 
قبول نداشته است. در جلد ششم صفحه 285 داستانی را به طور مفصل 

در ده صفحه نقل می کند. چهارنفر نزد معاویه آمدند و گفتند که یک جلسه 


ای را برگزار کن که امام حسن (ع) در آن حضور پیدا کند. ما می خواهیم 
هرچقدر که می توانیم به او و پدرش حضرت علی (ع) دشنام بگوییم. آن 
چهارنفر عبارت هستند از عمروعاث؛ ولید. عتبه برادر معاویه و مقیره. این 
مطلب در احتجاج طبرسی. در مقتل خوارزمی و غیره نیز آمده است. 
معاویه امام مجتبی (ع) را به جلسه آورد. آن چهار نفر جسارت های بسیار 
تیار به امام نیت (ع) کرتنة: حضرت به هرکدام از آنها به طور جداگانه 
پاسخ دادند. به معاویه فرمودند: می دانید که علی ابن اتظالت (ع) ره وی 
قبله نماز خواند در حالی که تو و پدرت کافر بودید و بت لات و عزی را می 
پرستیدید؟ پدرم با پیامبر دو بیعت فتح و رضوان را داشت در حالی که تو 
کافر بودی. فی دانی که امیرالمومنین اولین کسی بوده که به پیامبر ایمان 
آورده است. تو و پدرت اگر یک روزی هم به اسلام روی آوردید در باطن 
کافر بودید. به خاطر داری که امیرالمومنین در جنگ بدر پرچم دار پیامبر 
بود, در حالی که تو و پدرت پرچمدار مشرکین بودید. در جنگ بدر. احد و 
احزاب پرچمدار پیامبر علی ابن ابیطالب(ع) بوده و پرچمدار مشرکین تو و 
پدرت بودید. به خاطر داری که یک روز پدرت سوار بر مرکب بود تو مقابل 
بودی و برادرت عتبه از پشت سر می آمد. پیامبر فرمود: خداوند کسی که 
تتتوآو ترض رکه افتت: آیکه خله می رووره آنکه پست متفه آبه را لعزه 
کند. تو این شعر را برای پدرت نوشتی: مبادا یک روزی اسلام بیاوری. امام 
مجتبی به طور مفصل مقامات امیرالمومنین و موقعیتی را که معاوبه 
داشت بیان کردند. ایشان فرمود: به خاطر داری که پیامبر در هفت موضع 
ابوسفیان را لعنت کرده: در احد, احزاب, حدیبیه؛ ذر ان روزی که به همراه 
دوازده نفر قصد کشتن پیامبر را داشتند. سپس امام مجتبی (ع) جوابی به 
عمروعاث دادند. حضرت فرمود: هیچ جنگی نبوده که نو مقابل پیامبر 
نایستاده باشی. هميشه پیامبر را دشنام دادی. و 
رفتی و با پادشاه آنجا صحبت کردی که افرادی را که به آنجا پناه برده 
بودئد باز کرداند و آنها را غذاب"بندهد..البته* تجانشتی اضر به. این کار تشد 
تو شعری را در هفتاد بیت در دشنام به پیامبر گفتی . پیامبر در جواب او 
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آورده هزار با ر لعنت خود را به او بفرست. سپس امام حسن(ع) رو به ولید 
کر که که رم اس تو همان کسی هستی که پدرم 
به خاطر شرابخواری به تو هشتاد تازیانه زد. ولید در زمان خلیفه ی سوم 
شراب خورده بود و کسی جرات نمی کرد حد را بر او جاری کند. 
امیرالمومنین فرمود: اگر حد الهی را جاری نکنید من این کار را می کنم. تو 
همان کسی هستی که یه ی شش سوره ی حجرات در مذمت تو و فسق 
تو نازل شد. امیرالمومنین در چندین خطبه در نهح البلاغه در خصوص 
معاویه مطالبی بیان کرده اند. در مسئله ی امامت دو نگاه وجود دارد:. چه 


کسی می تواند خلیفه و جانشین پیامبر باشد؟ مسئله ی کربلا یک دفعه و 
در یک روز اتفاق نمی افتد. پنجاه سال مسیر عوض شده است. اگر خطبه 
ای که در سال پنجاه و هشت امام خواندند اثر می گذاشت مسئله ی 
عاشفرا انمای‌نمی افاد عون ایض خطیه انز کرد سید الشهدا با ون خود 
و اهل بیت خود خواستند مردم را بیدار کنند. ایشان ثابت کردند که خون بر 
شمشیر پیروزمی شود. زینب کبری وارد قتله گاه شدند و به بدن 
سیدالشهدا نگاه کردند فرمودند: پدرم به فدای تو که لشکر تو را دوشنبه 
غارت کردند. معروف است که حادثه ی عاشورا در روز جمعه اتفاق افتاده 
است. از امام صادق (ع) سوال کردند که امام حسین (ع) در چه روزی به 
شهادت رسیدند فرمودند: ایشان روز دوشنبه به شهادت رسید. دوشنبه 
همان روزی است که در سقیفه نشستند و مسیر خلافت را تغییر دادند. دو 
نگاه وجود دارد: در حدیثی از پیامبر در کتاب صحیح مسلم جلد نهم صفحه 
ی 387 آمده است که ایشان فرمودند: بعد از من پیشوایانی می آنند که 
در مسیر من نیستند و سنت من را عمل نمی کنند. در میان انها مردانی 
هستند که دلشان دل شیطان است و فقط به صورت انسان هستند. چنین 
امامانی بر شما حاکم خواهند شد. فردی پرسید: : اگر ما ت ات رصان بودیم 
چه کار کنیم؟ پیامبر فرمود: باید اطاعت کنید. حتی اگر مال شما را گرفت 
و شما را کشت. ( البته ؛ به نظر ما این سخنان دروغ است و پیامبر هیچگاه 
اینگونه نمی گویند) . حدیث دیگری نیز در این مورد وجود دارد که در کافی 
کلینی, در ثواب الاعمال شیخ صدوق و در کتاب شیخ طوسی امده است. 
ما اعتقاد ان که این حدیت درست است. پیامبرفرمود: خداوند فرموده 
است من عذاب می کنم مردمی را که از امام ظالم و کسی که از جانب 
خدا نیست اطاعت کنند. حتی اگر کارهای اين مردم خوب باشد. سوال- 
درخصوص صفحه ی 535 قران کریم توضیح بفرمایید. پاسخ - افراد نباید 
از قرائت سوره ی واقعه غفلت کنند. خواندن این سوره در رکعت اول 
مان وتری زور وج هی اعد یز نی ۱۰ توصیه بای ارت 
کف اه هی مومس موم 1 
ترک نکرده آم. حدیثی که در کتاب صحیح مسلم از پیامبر نقل شده را ما 
قبول نداریم اما نتیجه ی همین نگاه بود که شمر, با دستی به خون سید 
الشهدا آلوده شده در کنار کعبه نشست و خود را تطهیر کرد. به آنها آموخته 
ی اد ی ی 
نماز را به پا داشت باید از او اطاعت کرد. برخلاف نگاه دوم که می گوید: 
اگر امتی نماز بخوانند و عبادت کنند اما اگر اطاعت امام ظالم را داشته 
باشند فایده ای ندارد. کتاب لباب الانساب نوشته ی علامه بیهقی از علمای 
بزر گ شیعه است که در سال 505 وفات کرده است. مرحوم آیت الله 


مرعشی مقدمه ی مفصلی در خصوص عظمت علامه بیهقی نوشته است. 
ایشان هفتاد و شش کتاب تالیف کرده است. در این کتاب ایشان ۹ 
امام حسین(ع) را به نام های فاطمه, سکینه و رقیه بیان می کند. بنابراین 

هیچ ابهامی در این 4 وجود 2 ی ِِ جلد دوم 9 کامل 
بت وی آمده ای هت ان باسردر حالت اسیی فضتی کساا ۱ 
از بچه ها مخفی می کردند. تا رسیدند به شام. شبی کودکی از خواب بیدار 
شد و پرسید پدر من حسین (ع) کجا است این ساعت او را در خواب دیدم. 
زنان و کودکان جملگی به گربه افتادند. یزید از خواب بیدار شد و باقی 
داستان آورده شده است. از مرحوم علامه طباطبایی نقل شده است که 
برای حضرت رقیه (س) به دنبال سند نباشید. همین سند کافی است که 
وقتی انسان وارد حرم ایشان می شود بی اختیار قلبش می شکند و اشک 
او جاری می شود. اقای محدث قمی فرزندی داشتند به نام حاح میرزا علی 
اقای محدت زاده که منبری بودند. ایشان نقل می کردند که هنجره ی من 
مشکل پیدا کرده بود و پزشکان گفته بودند که نباید چند ماه صحبت کنم. 
یک شب سید الشهدا را در خواب دیدم و متوسل , به ایشان شدم. آقا 
فرمودند: نزد سیدی که جلوی در است برو و بگو روضه ی رقیه را بخواند 
خدا تو را شفا می دهد. ایتتانیفی ند مان فا رمفضفتراا ف وا تدنصی 
من گریه می کردم که همسرم من را از خواب بیدار کردند. فردا که به 
پزشک مراجعه کردم تعجب کرد و گفت کدام پزشک تو را معالجه کرد؟ در 
جواب گفتم که حضرت رقیه (س) این کار را کرد. 


92-09-10 


93/10 
عمری که سوز عشق تو در جان ما گذاشت چندین هزار کشته و زخمی بجا 
گذاشت. چشمان عاشقت که مرا تا خدا کشاند قانون سخت جاذبه را زیر 
پا گذاشت. پل زد کمان ابروی تو بر پل صراط دریای عفو در عطش کربلا 
گذاشت, دریا که دست تو ملوانان که مست تو برکشتی اش چه خوب خدا 
نام خدا گذاشت, دستان بی حیای شب از آسمان به زور خورشید را گرفت 
و سر نیزه ها گذاشت ,گریه امان نداد و ابهام شعر من سر پوش روی 

عاقبت ماجرا گذاشت. 

سوال- در مورد خطبه ی امام حسین(ع) در ارتباط با حادثه ی کربلا که دو 
سال قبل از این حادثه خوانده شده بود توضیحاتی بفرمایید. 

پاسخ- چطور شد که در سال 61 همه امت اسلامی در برابر سیدالشهد 
ایستادند يا سکوت کردند؟ یکی عامل تهدید بود که ابن زیاد مردم را تهدید 
می کرد و مردم می ترسیدند .عامل دیگر تطمیع یعنی طمع داشتن به دنیا 
بود. عامل مهمتری هم بود. حدود پنجاه سال بود که مسئله ی خلافت و 
جانشینی پیامبر در بین مردم تغییر کرده بود. یعنی کسانی حاکم اسلامی و 
جانشین پیامبر شده بودند که با نص پیامبر هماهنگ نبودند. این مسئله در 
داستان کربلا تاثیررگذار بود. خیلی از کسانی که در مقابل امام ایستادند 
کسانی بودند که می خواستند امر حاکم زمان خودشان را انجام بدهند. 
مردم معاویه و یزید را امیرالمومنین و خلیفه ی رسول الله می دانستند. 
داستان ابواسحاق را علامه امینی در کتاب الغدیر نوشته اند ,در کتاب اهل 
سنت هم این داستان نوشته شده است. ابواسحاق می گوید: در سال 62 
هجرت یکسال بعد از حادثه ی کربلا ,در مسجدالحرام بودم. شنیدم که 
کسی با خدا مناجات می کند و می گوید: خدابا که عی..دانی که فزن. ازج 
ات ِ_ِِ ,مرا بیامرز اگرکاری 2 کردم مور بودم و 8 9 1 
حسین (ع) بود. ار تشم وا رو کم ما ها 
که نام را ها ۱۵ لت مقفرت ی ی ار تسا اسر 
یزید را اطاعت کردیم و اگر مخالفت می کردیم از حیوانات باربر پست تر 
بودیم. پس هیچ حادثه ای یک مرتبه پیش نمی آید و هیچ انحرافی یک مرتبه 
در جامعه ایجاد نمی شود. در آن زمان حق و باطل گمشده بود. فردی مثل 
یزید و معاویه امیرالمومنین شده بودند. یعنی یک تغییر عجیب در جانشینی 


عده ای که به کربلا آمده بودند به لشکریان عمر سعد می گفتند که از امام 


تان اطاعت کنید و از جماعت مسلمین جدا نشوید. آن جمعی که مقابل 
امام ایستاده بودند یک جمع مقدس شده بودند و یزید هم امیرالمومنین 
شده بود. 

عبدالله بن عمر فردی بود که امام حسین(ع) او را دعوت کرد ولی او 
نپذیرفت و بعد دعوت يزید را پذیرفت و بعدها با حجاج بیعت کرد. معاویه 
به عبدالله بن عمر نامه نوشت که با یزید بیعت کن. او به معاویه نوشت: 
اگر همه ی مردم بر خلافت يزید اجتماع کردند. من هم با او مخالفت نمی 
کنم. پس معیار اجتماع مردم بود. الان ریاست حکومت به معیار مردم 
است. این یک انحراف مهم در جامعه ی اسلامی است. و پنجاه سال قبل 
از حادثه ی کربلا اتفاق افتاده بود. در حادثه ی کربلاء سیدالشهدا را کشتند 
و تکبیر گفتند و یادشان نبود که دارند تکبیر و لااله الاالله را می کشند. 

امام حسین(ع) تلاش فراوانی برای هدایت جامعه و برگرداندن مردم از 
این انحراف کردند. یکی از این تلاش های آن حضرت ,خطبه ای است که 
امام حسین(ع) دو سال قبل از حادثه ی کربلا و دو سال قبل از مرگ 
عباس به مکه مشرف شدند و در مناء عده ای را دعوت به جلسه ی 
خصوصی کردند که انها دویست نفر از صحابی و هشت صد نفر از تابعین ( 
احتجاح مرحوم طبرسی و کتاب محیر العقول امده است. 

امام خطبه را در سه بخش خواندند. امام در بخش اول از فضایل 
امیرالمومنین صحبت کردند. چرا امام این کار را کردند؟ امام می خواستند 
به مردم بفهمانند که اشتباه کرده اند که معاویه را امیرالمومنان صد| می 
زنند و می خواهند با فرزند او بیعت کنند. معاویه قبل از مرگش زمینه 
سازی بیعت با فرزندش يزید را فراهم کرده بود. پس امام در حساس ترین 
زمان و مکان و در یک جلسه ی خصوصی خطبه خواندند. در خطبه خوانی 
ها ما معمولا خطبه های امام حسین (ع)را از زمان حرکت مدینه به مکه و 
کربلا می خوانیم . اگر به این خطبه ی امام که دوسال قبل از حادثه ی کربلا 
خوانده شده بود توجه می شد ,دیگر لازم نبود که امام از خونش مایه 
بگذارد. و در برابز بنی امیه بایستد. 

امام در اين خطبه می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. تابعین و اصحاب. 
دیدید که این طغیان گر با یاران ما چه می کند. از قتل و غارت یاران 
امیرالمومنین خبر دارید؟ من سوالی از شما دارم ,اگر من راست می گویم 
شما مرا تصدیق کنید.( امام در اين خطبه چهارده بار از مردم اعتراف 
گرفتند و آنها را قسم داده است)و اگر خلاف هت کقایم بگویید که خلاف 
است. این جلسه تشریفاتی نیست. بشنوید ,بنویسید, به شهرتان که 
برگشتید به افراد مورد اطمینان تان. حرف های مرا بگویید. من نگران 


هستم که بطور کلی دین از بین برود. و همه چیز نابود بشود. البته خدا 
دینش را حفظ می کند ولی این نگرانی وجود دارد. 

با حکومت معاویه و یزید چیزی از دین باقی نمی ماند. زیرا اسلام معاویه 
کفر محض بود. معاویه امام را نهدید کرده بود و حضرت به معاویه نامه 
نوشتند و جنایات معاویه را ذکر کردند. امام نوشتند :ایا تو خجر را نکشتی 
؟ بهترین اصحاب پیامبر و امیرالمومنین را به چه جرمی کشتی؟ معاوبه 
حجر و شش نفر از یارانش را به قتل رساند(قبر حجر در دمشق 
است)حجر قبل از وصیتش گفت: من راضی نیستم این غل و زنجیری که 
معاویه به بدن من انداخته بیرون بیاورید. راضی نیستم خون مرا بشویید. 
من می خواهم با همین حالت در قیامت معاویه را ملاقات کنم . 

در ادامه خطبه امام می فرماید: ایا تو عمربن حمق را نکشتی؟ او 
بخاطرعبادت زیاد ,رنگ چهره اش تغییر کرده بود. در قیامت وقتی ندا می 
دهند که پاران امیرالمومنین کجا هستند؟ یکی از انها عمربن حمق خزاعی 
است. 

عمرین خزاعی مدتی در دست معاویه اسیر بود و همسرش چشم انتظار 
باز گشت شوهرش بود. یک روز ماموران معاویه به خانه ی او آمدند و سر 
شوهرش را در مقابل او انداختند. همسرش به ماموران گفت که پیامی از 
من به معاویه برسانید. به معاویه بگویید: کسی را که تو کشتی, فردی 
است که من یک روز برای او سفره ی غذا پهن نکردم زیرا هميشه روزه 
بود و به عبادت مشغول بود. معاویه افرادی مثل مالک اشتر را با عسل 
لشکریانی از عسل دارد. معاویه. محمدبن ابی بکر را کشت و بدنش را 
آتنن زد ۲ 

زمانی معاویه به مدینه امده بود.امام حسین(ع)را در ملاقاتی دید و می 
خواست امام را بترساند. او به امام گفت :به شما خبر دادند که ما با حجر 
و یارانش چه کردیم ؟ امام فرمود : چکار کردی؟ او گفت :کشتیم ,برانها 
نماز خواندیم و انها را دفن کردیم. امام فرمود :اگر روزی شما بدست ما 
کشته بشوید ما بر شما نماز نمی خوانیم و شما را دفن نمی کنیم. یعنی ما 
شما را مسلمان نمی دانیم. علامه امینی در جلد دهم کتاب الغدیر. در مورد 
معاویه مباحثی را اورده اند. ازجمله در مورد شراب خواری و کفر او 
.فردی می گوید که نزد معاویه رفتم و دیدم که ناراحت است و می گوید: 
اسم پیامبر بعد از الله اکبر در اذان می آید. تا من این نام را دفن نکنم. 
ارام نخواهم نشست. پس بحث فقط در مورد سب امیرالمومنان نبود. 
وقتی داشتند حجر را نزد معاویه می بردند در نزدیکی دمشق او را شهید 
ی پیرمردی بر سر قبر حجر 
هی کرت علت را سوال کردند. او گفت: او آقای ما؛ مظلوم و شهید 


است. سوال کردند که چه کسی او را کشته است. پیرمرد گفت :آقای ما 
معاویه . یعنی هم شهید و هم مظلوم هر دو بنام اقا خوانده می شدند. 
پس تغییرات پنجاه ساله اتفاق افتاد تا حادثه ی کربلا بوجود امد. ما باید 
تکلیف خودمان را در تاریخ مشخص کنیم. در اين پنجاه سال نسل دوم و 
سوم هم آمدند. معمولا در انقلاب ها نسل دوم و سوم خبر از انقلاب ندارند 
و از انقلاب دور می شوند, باید پیام رسانی کرد. 5 
در جنگ ضفین جواتی نزد حضرت امد و گفت: ی می جنگم 
ولی تردید پیدا کردم که شما بر حق هستید يا معاویه .امام جواب او را 
ندادند. امام فرمود: از عماریاسر سوال کن. او ازعمار سوال کرد «عمار 
گفت: آن پرچم که در لشکر دشمن می بینی برای کیست؟ او گفت :"برای 
عمر و عاص و معاویه است. عمار گفت: به خدا قسم, در جنگ بدر ,احد و 
حنین, ما در رکاب رسول خدا می جنگیدیم و پدر معاویه در لشکر مقابل 
پیامبر یعنی لشکر کفر بود. امروز هیچ چیزی عوض نشده است. و فقط 
اسمش مسلمان شده است. 

سنائی می نویسد: 

داستان پسر هند مگر نشنیدی که ازاو وسه کس اوبه پیامبرچه رسید 

پدر او در دندان پیامبر بشکست مادر او چگر عم پیامبر بدردید 

او به ناحق ,حق داماد پیامبررا گرفت پسر او سر فرزند پیامبر بتُرید 

بر چاین قوم نو لخن کنی شرع تادالن الله بزید ارو علی ال بزید 
معاویه 42 سال حکومت کرد که 22 سال اعلام کرد که من جانشین پیامبر 
هستم. بیست سال قبل از حکومت حضرت علی (ع), چه کسی معاویه را 
استاندار شام کرده بوده؟ 
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سوال- درخصوص اصحاب و پاران حضرت سیدالشهدا توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - صحبت در خصوص زنانی که در کربلا نقش افرینی داشته اند بسیار 
با اهمیت است و شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد. اين مسئله را به 
شش بخش تقسیم می کنیم. بخش اول درخصوص بانویی است که در 
شخصیت بسیار بزرگواری است. ایشان از اصحاب با وفای امیرالمومنین 
(ع) بوده و در کربلا نیز جزو یاران خوب سیدالشهدا سلام الله علیه قرار 
داشت. امام زمان (عج) در زیارت ناحیه ی مقدسه به برخی از شهدای 
کربلا سلام می کنند که از جمله می توان نام اين بزرگوار را ذکر کرد. 
عبدالله عمیر در کوفه بود و به کربلا امد و به شهادت رسید که داستان 
مفصلی دارد اما بعد از شهادت همسر ایشان به کنار بدن غرق به خون 
شوهر خود آمد و گفت: از از گذایی که منت را تسب ند کرد.مین خو هم 
که مرا با تو همراه قرار دهد. شمر به غلام خود فرمان داد که با عمود 
اهنین بر فرق این زن بزند و به این ترتیب او به شهادت رسید. بنابراین 
عبدالله ابن عمیر کلبی جزو اصحاب امیرالمومنین, امام حسین(ع) و شهید 
کربلا بود و در ناحیه ی مقدسه به او سلام شده است . این نقل ها از تاریخ 
طبری است. تاریخ طبری به راحتی در دسترس است. تاریخ طبری از 
قدیمی ترین تواریخ است. وفات طبری در سال 310 هجری است. یعنی 
بیش از هزار و صدو پنجاه سال از وفات او می گذرد و ایشان بسیار به 
زمان شهادت سیدالشهدا نزدیک بوده است. طبری به طور مفصل داستان 
عبدالله بن عمیر و داستان شهادت همسرش را نقل کرده است. بخش دوم 
مربوط به مادرانی است که در کربلا حضور داشته اند و شاهد شهادت 
فرزندان خود بوده اند. هشت مادر در خیمه ها بودند که فرزندان انها در 
میدان مبارزه کرده و به شهادت رسیدند. اينکه انسان شهادت فرزند خود 
را شاهد باشد یک سختی و غم مضاعفی دارد. از جمله ی این بانوان می 
توان رباب مادر علی اصغر (س). زینب کبری( که فرزند ایشان عون در 
کربلا به شهادت رسیدند) را نام برد. بانوی بسیار بزرگواری به نام رمله 
حصدر خاننت که ماو قاسم آبن الحسن فرزند امام مجتبی(ع) بود که در 
کربلا به شهادت رسید. اين بانو شاهد بدن غرق به خون فرزند خود بود. 
رقیه دختر امیرمومنان نیز در کربلا حضور داشتند. فرزند ایشان عبدالله بن 
مسلم نام داشت. جناب مسلم داماد امیرمومنان (ع) بود. رقیه در کربلا 
شاهد شهادت فرزند خود عبدالله بن مسلم بود. از دیگر شهدای کربلا می 
توان عمربن جناده را نام برد. وقتی که جناده به شهادت رسید همسر 


ایشان یک عمود به دست گرفت و به فیدآن: افن.شتید. النتهدا. ایشان. زا 
بازگرداندند. قزر ند این باتوته‌میدان امد وه ها ات شید سمیه: تفر وان 

دیگری به نام محمد بن ابی سعید ابن عقیل نیز در کربلا به شهادت رسید 
که مادر ایشان در کربلا حضور داشته است. عبدالله بن حسن که فرزند 
امام مجتبی(س) بود( نام ایشان بسیار در روضه ها برده می شود) نیز در 
کربلا به شهادت رسید. مادر ایشان بانوی بزرگواری است به نام بنت شلیل 
که در کربلا حضور داشت. بنابراین هشت مادر شهید در کربلا شاهد و ناظر 
شهادت فرزندان خود بودند. سومین نقش زنان در کربلا مربوط به زنانی 
است که در جمع اسرا قرار گرفتند. بعد از واقعه ی عاشورا اهل بیت چهل 
منزل را از کربلا تا کوفه و شام طی کردند. معمولا نام امام سحاد(ع) زیاد 
برده می شود. امام سجاد(ع) و امام باقر(ع) جزو مردانی بودند که در جمع 
اسرا قرار داشتند. از بانوان معمولا نام حضرت زینب (س) زیاد برده می 
شود اما ما حداقل باید یک بار, به دیگر بانوانی که همراه اسرا بودند ادای 
احترام کنیم. امیر مومنان چهار دختر در جمع کاروان اسرا داشتند: زینب 
کبری , بانوی بزرگواری به نام ام کلثوم يا زینب صغری, بانوی بزرگوار 
دیگری به نام فاطمه و ری وی تن داب مسام: فله تقی‌ران < رای 
سید الشهدا| در کاروان اسرا بودند: سکینه بنت الحسین (س)؛ فاطمه, 
رقیه بنت الحسین (س). رباب همسر امام حسین(ع) و رمله مادر قاسم بن 
الحسن نیز جزو کاروان اسرا بودند. فاطمه مادر بزرگوار امام باقر(ع) که 
دختر امام مجتبی (ع) بودند نیز در کاروان اسرا بودند. دختر مسلم که امام 
حسین (ع) بعد از شهادت پدر او را بسیار نوازش کرد نیز در اسرا بودند. 
دختر زینب (س) نیز در جمع اسرا بودند. به غیر از فرزندان زینب کبری که 
در کربلا به شهادت رسیدند داماد ایشان قاسم نیز شهید شدند. دختر 
حضرت زنیب(س) به نام ام کلثوم که شوهرش به نام قاسم در کربلا به 
شهادت رسید نیز جزو کاروان اسرا بود. همه ی این بانوان حاضر در 
کاروان اسر داغ دیده بووتد: مئلا زتیب. کبزق (س) هم.داغ بر ادران خود.ر| 
دیده بود, هم فرزندان ,هم داماد و هم برادر زاده های ایشان . این بانوان 
هر کدام از چند جهت مصیبت دیده بودند. این دوازده بانو که در کاروان 
اسرا حضور داشتند مانند پروانه ای به دور شمع حضرت ژزینب (س) می 

گشتند و به احترام حضرت زینب(س), معمولاً نامی از آنها برده نمی شود. 
مطلب چهارمی که نقش زنان را کربلا نشان می دهد مربوط به زنان 
اصحاب سید الشهدا است. سه نفر از اصحاب سید الشهدا با همسران خود 
امده بودند. یکی از انها مسلم بن عوسجه است. ایشان همراه با همسر 
خود به کربلا امده بود که بعد از شهادت همسر ایشان همراه با کاروان 
اسرا به سمت شام می رود. مسلم بن عوسجه اولین شهیدی است که از 
اصحاب به شهادت می رسد. دومین شهیدی که از اصحاب به شهادت می 


رسد عبدالله بن عمیر است که همسر ایشان نیز به شهادت می رسد. 
سومین اصحاب نیز جناده است که به اتفاق همسر خود به کربلا آمد و 
فرزند ایشان عمربن جناده نیز به شهادت می رسد. همسر جناده نیز در 
قافله ی اسرا حضور داشت. بخش پنجم مربوط به زنانی است که از غیر 
بنی هاشم بودند. مواردر فراوان است که گاهی همه ی آنها در تاریخ عنوان 
نشده است. بانوی بزرگواری به نام ام خلف همسر مسلم بن عوسجه در 
قافله ی اسرا بود. بانوی دیگری به نام بحریه همسر جناده بود. ایشان هم 
شوهر خود و هم فرزند خود امر را در کربلا از دست می دهد و هم خود او 
در قافله ی اسرا فزاه قیه ید بانوی بزرگوار دیگری به نام حسنیه که 
خادمه ی امام سجاد(ع) است. فرزند ایشان در کربلا به شهادت می رسد و 
خود او نیز در قافله ی اسرا است. چهارم بانوی بو کوا دق است به نام 
فکیحه . ایشان خادمه ی حضرت رباب (س) است که در قافله ی اسرا 
قرار می گیرد. بانوی دیگری است که خادمه ی مسلم بن عوسجه بوده 
است. یعنی هم همسر و هم خادمه ی مسلم بن عوسجه در قافله ی اسرا 
حضور داشتند. مورد پنجم مربوط به شمع این بانوان است که در قافله 
حضور داشتند و همه دور ایشان جمع بودند. حضرت زینب کبری (س) نقش 
ویژه ای داشتند. کتابی است به نام بطلة کربلا که بانویی مصری بنت 
الشاطی آن را نوشته است. چند نفر از جمله مرحوم آقای دکتر شهیدی 
این کتاب را ترجمه کرده اند. این بانوی مصری وقتی شرح حال زینب 
کبری (س) را می نویسد بسیار تحت تأثیر قرار می گیرد. ایشان اسم این 
کتاب را قهرمان کربلا زینب کبری گذاشته است. چه خوب است که ما 
مجموع خطبه های امام حسین (ع) را مورد مطالعه قرار دهیم. کلمات امام 
حسین (ع) را در مسیر مدینه تا کربلا مطالعه کنیم. از جمله این کلام ها 
سخنی است که امام حسین (ع) در موقع وداع با اهل بیت بیان کرده اند. 
ایشان در زمان وداع با زینب کبری, اهل بیت و زنانی که تا ساعتی دیگر در 
کاروان اسرا قرار می گیرند کلماتی را بیان می کنند. امام حسین (ع) سه 
مطلب را می فرمایند: اماده ی بلا باشید. سه مطلب را بدانید: آن الله 
حافظکم و یجعل عاقبة الی خیر و یعوضکم. اولا خدا محافظ شما است. 
دوم بدانید پایان کار شما خیر است. الان بعد از هزار و سیصد., چهارصد 
سال نام امام حسین (ع) در همه ی عالم زنده است. ما الان فقط ایران. 
فراگیر است. فریاد يا حسین همه ی عالم را گرفته است. ای کاش رسانه 
ی ملی ما همانطور که عزاداری های شهرهای ایران را به زیبایی به تصویر 
می کشد, عزاداری های مردم مسلمان در همه ی عالم را نشان می داد. 
دربسیاری از کشورها, در اروپا و در شهرهای مختلف مجالس عزداری برپا 
می شود. چه حکومتی می توانست این تعداد مجلس را ساماندهی کند. 


فقط در شهر لندن در ایام دهه ی محرم بیش از صد مجلس عزای امام 
حسین (ع) به زبان های مختلف و برای ملیت های مختلف برپا شده است. 
در همه ی شهرهای اروپا دسته ی عزاداری روز عاشورا برگزار می شود. 
سوم امام حسین(ع) فرمودند که خدا به شما عوض می دهد و انواع 
کرامت های الهی را خدا| و سپس امام اه 
حضرت زینب (س) ود ال بیت فررمودند که مراقب دو کار باشید: و 
تشکوا: شکایت نکنید. ایا شما جایی شنیده اید که اهل بیت شکایت کرده 
باشند؟ و به زبان چیزی نگویید که از جلالت شما کم کند. آیا شما تا بحال 
شنیده اید که اهل بیت چیزی گفته باشند که با عظمت و جلالت اهل بیت 
هماهنگ نباشد؟ میرزای شیرازی رسم داشتند که وقتی می خواستند درس 
را شروع کنند می فرمودند یکی از شاگردان یک روضه بخواند و سپس 
درس را شروع می کردند. برخی از شاگردان ایشان قبل از شروع درس 
روضه می خواندند. از ز جمله روضه خوان های درس ایشان مرحوم آیت الله 
حائثری موسس حوزه ی علمیه ی قم بودند. آیت الله حاثری شاگرد مرحوم 
فیرزای: شدای جر شامرا بودنی .مر حون ابته الله خاتری ضدای خویی 
داشتند و حتی در روز عاشورا در دسته های عزاداری نوحه می خواندند. ما 
گاهی از کنار این روضه ها آسان می گذریم. شاید به اين خاطر که آنها را 
بسیار شنیده ایم. مرحوم ایت الله حاثری معمولاً این روضه را می خواندند. 
همه از جمله ارشاد شیخ مفید رضوان الله تعالی این روضه را نقل کرده 
اند. این عبارت امده است که زینب (س) را وارد بر آبن زیاد کردند همه ی 
مطالب در همین یک کلمه نهفته است. ایشان در حالی وارد شدند که لباس 
نخوانده بودند مرحوم میرزای شیرازی می فرمودند: کافی است. در ان 
روز درس تعطیل می شود و ایشان می فرمایند اجازه دهید ما حق این 
جمله را ادا کنیم. اگر ما تا ظهر گریه کنیم حق این کلمه که فرمودند: زینب 
(س) را با لباس های کهنه وارد بر ابن زیاد کردند ادا نمی شود. ادامه ی 
روضه را میرزای شیرازی می خواند و درس تعطیل می شد. ابن زیاد به 
زینب کبری (س) می گوید: شکر کن خدایی که شما را رسوا کرد و شما را 
کشت و دروغی را که شما می گفتید برملا کرد. زینب (س) فرمودند: 
الحمدالله الذی اکرمنا به نبیه محمد طهرنا من الرجس تطهیرا انما یفتزح 
الفاسق. ما رسوا نشدیم بلکه فاسق رسوا می شود. و یکذب الفاجر, ما 
1 دروغ می گویند. و هو غیرنا الحمدالله. این 
ی وت و ابن زیاد خواست که نمک به زخم بی 
۱ ه فعل الله به اهل بیتک. دیدی خدا با شما چه 
کرد؟ زینب کبری (س) فرمود: خدا شهادت را بر ما مقدر کرد و فردای 
قیامت خدا بین تو و آنها جمع می کند. مخاصمه فردای قیامت است و آنجا 


باید جواب خدا را بدهید. سپس به مرحله ای رسید که ابن زیاد گفتگویی را 
با امام سجاد(ع) دارد. چون امام به محکمی جواب ابن زیاد را داد ,او 
تصمیم گرفت که ایشان را به قتل برساند. ابن زیاد فرمان قتل امام 
سجاد(ع) را صادر کرد. بی بی زینب (س) فرمودند: اگر بنا داری که امام 
سجاد(ع) را به شهادت برسانی ابتدا باید من را به شهادت برسانی. ابن 
زیادهت کوید یه خدا فسم من دید که وییت آمادم ود نان شمادت‌تا کر 
من تصمیم به کشتن امام سجاد(ع) داشتم. به همین خاطر او از کشتن 
امام سجاد(ع) منصرف شد. ۳ شیح 
مفید نقل می کند که در مجلس یزید قام علٍ علیه رجل من اهل شام, در 
مجلس بپزید یی مرد شامی ایستاد و یی حرفی زد. او به فاطمه دختر امام 
حسین (ع) که همراه زینب کبری (س) بود اشاره کرد و گفت: این دخترک 
را به من ببخش تا در خانه خدمتکار من باشد. این دختر می گوید که من 
ترسیدم و گفتم مبادا| این کار امکان داشته باشد که من را خدمتکار خانه ی 
خود کنند. من به پیراهن عمه ی خود زینب (س) چسبیدم. عمه ام زینب به 
است. به خدا قسم که نمی توانی این کار را انجام دهی. یزید عصبانی شد 
و گفت :تو دروغ می گویی. اگر بخواهم می توانم اين کار را انجام دهم. 
زینب کبری فرمود: کلا 5 قسم نمی ۳ 07 مگر اینکه از دین 
شده پدر و برادر تو است. 9 ۳ اما یه که 
ایستاد. فرمود: یزید اگر تو مسلمان باشی, که نیستی, به واسطه ی 
زحمات پدر و برادر من است. یزید عصبانی شد و گفت :کذبت یا عدوة 
الله. ای دشمن خدا دروغ می گویی. زینب فرمود: امروز قدرت دست تو 
است می خواهی دشنام بدهی, بده. فریاد می زنی و ظالمانه دروعغ می 
گویی. در اینجا یزید نتوانست جواب بدهد در مقابل منطق محکم زینب 
کبری سکوت کرد. نکته ی ششم مربوط به نقشی است که رباب دارد اما 
حق ایشان ادا نشده است. این بانوی بزرگوار در همین مجلس وقتی دید 
که یزید با چوب دستی به لب و دندان امام حسین (ع) می زند, از جا بلند 
شد. سر ابا عبدالله را از ان سبد برداشت و به سینه چسباند و اشعاری را 
قرائت کرد که در همه ی تواریخ امده است. یی چنین بانوی داغ دیده ای 
که فرزند او علی اصغر در کربلا به شهادت رسیده و چهل منزل را طی 
کرده, در کوفه و شام به اسارت امده و یزید را می شناسد, وقتی دید به 
سر بریده ی امام حسین (ع) جسارت می کنند. سر را برداشت., به سینه 
چسباند و نوحه خوانی کرد. دو مسئله اهمیت زیادی دارد یکی نقشی است 
که زان دی کرتلا داشتنن کضصور تین قعون به آن اشارم شد-دمسان اک 
بخواهند می توانند به کتاب اصحاب امام حسین از مدینه تا کربلا مراجعه 


کنند. جناب آقای ناظم زاده ی قمی آن را نوشته اند. یک فردی نوشته بود 
که من تا بحال فکر می کردم اگر کربلا بودم همراه با امام حسین (ع) 
فداکاری می کردم. فرزند خود را می دادم و خودم نیز می ایستادم. اما 
وقتی به فرزند هیجده ساله ی خود نگاه می کنم اشک می ریزم برای جوان 
سید الشهدا (ع) و می گویم اگر من بودم چه می کردم؟ ما الان در هفته ی 
بسیج هستیم. واقعا پدران و مادران شهدا نشان دادند که اگر کربلا هم 
بودند راست می گفتند و می ایستادند. کتابی در خصوص شرح حال مرحوم 
آیت الله ابوالحسن اصفهانی نوشته شده است. ایشان ریاست عامه ی 
مرجعیت در تمام کشورهای اسلامی را برعهده داشتند. ایشان فرزندی 
داشتند به نام مرحوم آقا سید حسین که روحانی بسیار فاضلی بودند. شبی 
مرحوم ایت الله اصفهانی در صحن امیرالمومنین در نجف در حال خواندن 
پدر ایشان سر و صدا و همهمه می شنوند, علت را می پرسند, می گویند: 
چیزی نیست یک حادثه ای پیش آمده اما شما نماز را ادامه بدهید. سپس 

به ایشان خبر می دهند که فرزند شما را به شهادت رسانده اند. از خادم 
ایشان سوال کردند که آن شب آقا چه می کردند؟ خادم می گوید: من 
ی ی 
جگر داشت., زان داغ به جز خالق اکبر که خبر داشت؟ یعنی یک پیرمرد 
هشتاد ساله وقتی می خواهد دل خود را در مصیبت فرزند تسلی بدهد, این 
اشعار را می خواند. شاید لطیف زر تر از این شعر در شرح حال امام حسین 
(ع) در زبان فارسی وجود نداشته باشد. زبان حال امام حسین (ع) در این 
شعر این است که فکر نکنید من به اين اسانی جدا شدم. خطاب به علی 
اکبر می گوید: گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم, نفس شمرده زدم 
همرهت پیاده دوبدم. محاسنم به کف دست بود و اشک بر چشم. گهی 
زجایی پریدم گهی به خاک فتادم. نه تير شمر مرا می کشد نه نیزه ی 
خولی, زمانه کشت مرا وقتی که داغ تو دیدم. کنار کشته ی تو با خدا 
معامله کردم نجات خلق جهان را به خونبهات خریدم. انشاءالله خداوند به 
ما توفیق ادامه ی عرض ارادت و اخلاص تا پایان محرم و صفر را عنایت 
کند و به برکت این اشک ها خداوند حاجت همه ی مومنین براورده به خیر 
کند. 
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29۸9/26 اين اشک ها به پای شما آتشم زدند شکر خدا برای شما آتشم 
زدند, من جبرئیل سوخته بالم نگاه کن معراج چشم های شما آتشم زدند, 
سرتا به پا خلیل گلستان نشین شدم هر جا که در عزای شما آتشم زدند, از 
آن طرف مدینه و هیزم از این طرف با داغ کربلای شما آتشم زدند, بردند 
روی نیزه دلم را و بعد از آن یک عمر در هوای شما آتشم زدند, گفتم 
: کچاست خانه ی خورشید شعله ور گفتند: بوریای شما آتشم زدند. سوال - 
در مورد معاد باوری در عاشورا توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - علامه امینی 
می فرمودند: حسین آنچه داشت در راه خدا تقدیم کرد و خدا آنچه دارد به 
امام حسین(ع) تقدیم می کند. همه چیز برای خداست .لذا همه ی دل های 
عالم متوجه سید الشهداست. امیدواريم که با نام اهل بیت زندگی کنیم, با 
این نام بمیریم و در روز قیامت با اين نام محشور بشویم. سیدالشهدا در 
روز عاشورا خطبه ای دارد. در مقدمه دارد که امام با چه شرایطی این 
خطبه را خواندند. داریم :امام صبح عاشورا مقابل لشکرشان ایستادند و 
نگاهی به لشکریان دشمن کردند که سیل لشکر در مقابل حضرت ایستاده 
بودند, سپاه 72 نفری در مقابل سیل لشکر کوفیان. حضرت نگاهی به عمر 
مت د«ث(ح«حثپث«ح«حثح«ح«ح«»«9ِِ 
الرحیم, شکر خدایی را که دنیا را ی ره 1 
دلبستگی به دنیا مذمت شده است. در نهج البلاغه داریم که فردی ِ 
حضور امیرالمومنین دنیا را مذمت کرد. حضرت ناراحت شد و فرمود: : 
که ی ما او ما ات ۲ 
چرا دنیا را مذمت می کنی؟ ما به عبرت های دنیا نگاه نکردیم. این همه 
مرگ پدران و مادران را ندیدید. اينها هشدار بود و شما عبرت نگرفتید. هر 
کس , به مقاماتی رسیده است در همین دنیا و در امتحانات به مقامات 
و است. دنیا تجارت خانه ی اولیاء خداست. اصحاب امام حسین(ع) در 
همین دنیا نام شان را جاودانه کردند) حضرت در شب عاشورا| شمشیر 
خودشان را آماده می کردند و این شعر را می خواندند: یا دهر, اف لک من 
خلیلی, کم لک اشراف ... این نگاه زیباست و بخاطر همین همه ی اصحاب 
در شب عاشورا شاد بودند. و بعضی از اصحاب با هم شوخی و مزاح می 
کردند. در حوادت شب عاشورا داریم که امام فرمود که هر کس می 
خواهد برود برود البته کسی نرفت. شب عاشورا فقط اعلام وفاداری بود. 
مزد این وفاداری پیداکردن چشم برزخی است. امام به اصحابش فرمود: 
سرتان را بالا بیاورید و جایگاه تان را در بهشت ببینید. امام در شب عاشورا 


می فرماید: آی روزگار. اف بر دوستی تو, چقدر در صبحگاه و شامگاهان 
دوستانت را گرفتی و بردی. در حالیکه چه کسی به دنیا امد و نرفت. (ما 
گاهی آنچنان مشغول دنیا هستیم که فکر می کنیم همین دنیا پایان کار 
ماست. دعای امام سجاد(ع) در شب بیست و هفتم ماه رمضان( این دعا را 
تا سحر تکرار می کردند) این بود: خدایا کاری کن که ما نسبت به دنیا نیم 
خیز باشیم و به آن نچسبیده باشیم)] امام حسین (ع)در ادامه ی خطبه می 
فرماید: دنیا شما را فریب ندهد ,بازگشت ما به خداست. ای لشکریان تقوا 
داشته باشید, بپرهیزید از دنیا و به آن وابسته نباشید. اگر بنا بود که کسی 
کر دا تفاند هدنیا دای کش بمانده جواهآ بای سامترانشن تکضمی 
داشت. هر چیز نو, در دنیا کهنه می شود و همه چیز از بین می رود. در نهج 
البلاغه داریم که امیرالمومنان هر شب بعد از نماز عشا, سه بار به مردم 
می فرمودند: مردم زاد و توشه بگیرید, دلبستگی به دنیا نداشته باشید. هیچ 
کس در مدینه به اندازه ی حضرت علی(ع) عمران و آبادی نداشته است. 
منظور حضرت این نیست که در دنیا کار نکنیم يا در دنیا چیزی نداشته 
باشیم. منظور این است که به دنیا دل ندهیم. گلابه ی امام حسین (ع) از 
مردم این بود که برده ی دنیا شده اند. دینداری لقلقه ی زبان شان است. 
در امتحانات دین داری واقعی کم می شود. پس یکی ازعلت هایی که 
کوفیان درمقابل امام ایستادند ,دنیا پرستی شدید آنها نود بعتی. گرگ 
صفت به دنیا حمله کردند. آپا در این میان ,.عده ای بودند که به معادباوری 
رسیده باشند؟ بله, اصحاب عاشورا. بتریر یکی از کسانی است که به 
معادباوری رسیده بود. او از کسانی بود که شب ها شب زنده دار بود و 
روزها روزه می گرفت و شیوخ فُراء نام گرفته بود. بعد ازعاشورا ,قاتلان 
اصحاب می گفتند که ما چه کسی را کشتیم و افتخار هم می کردند. بعضی 
از آنها نزد ابن زیاد می آمدند و می گفتند که ما فلانی را کشته ایم, به ما 
بیشتر جایزه بدهید. قاتل بُریر به خانه اش رفت و به همسرش گفت که من 
بریر را کشته ام. همسرش گفت که تو استاد قاری قرآن را کشته ای و من 
تا اخر عمر با تو حرف نمی زنم. بریر در شب عاشورا گفت: ای اباعبدالله, 
جان مان را در راه شما فدا| کنیم. ( در قران داریم : خدا بر سر ما منت 
دارد که ما را هدایت می کند و ما نباید بر سرکسی منت داشته باشیم) در 
شب عاشور امام حسین(ع) سوره آل عمران را بلند می خواندند و گریه 
می کردند,به ایه 108 رسیدند که می فرماید: خداوند شما را رها نمی 
کند. دنیا دار امتحان است باید (طیب)خوب و بد از هم جدا بشوند. یکی از 
لشکریان کوفی که مراقب خیمه ها امام بود, وقتی این ایه را شنید. بی 
ادبی کرد. و گفت :ای حسین , طیب ما هستیم. بریر وقتی این جمله را 
شنید داشت نماز می خواند ,او نمازش را شکست و به او گفت: طیب 


سیدالشهداست. و او را نصیحت کرد. زهیر به امام حسین(ع) گفت :عمر 
شصت ساله قابلی ندارد که در راه شما تقدیم کنیم .به خدا قسم,اگر به 

سند جاودانگی زندگی را می دادند باز ما جان مان را در راه شما تقدیم 
می کردیم. در روز عاشورا دو نفر پسر عمو بودند و گریه می 
کردند.حضرت فرمود :چرا گریه می کنید؟ آنها. .فسم .خوردند که :برای 
خودمان گریه نمی کنیم. ما گریه می کنیم که یک جان چه ارزشی دارد که 
در راه شما فدا کنیم. این معادباوری است. عبدالله بن غعمیر در کوفه نزد 
خانواده اش بود و شنید که صدایی می آید, سوال کرد چه خبراست ؟ گفتند 
که لشکر دارد به کربلا می رود تا با امام حسین(ع) بجنگد. او گفت رخ 
آرزو داشتم با مشرکین بجنگم, حالا آنها با پسر پیامبر می جنگند؟ او گفت 
که جنگ با کوفیان کمتر از جنگ بامشرکان نیست .او به همسرش گفت که 
من می خواهم به کربلا بروم. او با همسرش شبانه و مخفیانه و از بیراهه 
به کربلا آمدند. روز عاشوراغلام ابن زیاد و پدرش گفتند : چه کسی با ما 
می جنگد؟ حبیب و بریر اعلام امادگی کردند ولی امام قبول نکردند. 
عبدالله بن عمیر اعلام آمادگی کرد و امام قبول کردند. او جنگید و هر دو را 
کشت. انگشتانش زخمی شد و از انگشتانش خون می چکید. همسرش به 
میدان. آهد: تا بجنند ولی اهام او را بر کردانده. در تاریخ :یر داریم !در 
درگیری دیگری عمیر , به شهادت رسید. همسرش به جنازه ی عمیر نگاهی 
کم کفت که‌هاایا هم از خاش کول امه و ری و مه انم ان 
خدایی که تو را بهشتی کرده ,می خواهم که مرا هم همراه تو قرار دهد. 
این اوج فضیلت کربلا بوده است. شمر صدای او را شنید و غلامش را 
فرستاد و با عمودی بر سرش زد و او در کنار شوهرش به شهادت رسید. 
ته این از اصحاب خبر دادند که پسرش در مرز اسیر شده است. امام به 
او فرمود که برای ازادی فرزندت برو. او به امام گفت :این کر های 
بیابان مرا قطعه قطعه کنند دست از شما برنمی دارم. بروم و بعد بشنوم 
که بگویند: امام حسین(ع) را در کربلا کشتند؟ عده ای هم تا عصر عاشورا 
ماندند و بعد امام را تنها گذاشتند. ضحاک بن عبدالله. عصر عاشورا 
برگشت. او خودش گزارشگر واقعه ی عاشور بود. حتی او به میدان رفته و 
چند نفر را کشته بود. او به امام گفت که ما قرار گذاشته بودیم که من تا 
زمانی بمانم که از شما دفع خطر بشود. اگر قرار است که شما کشته 
شوید چرا من بمانم ؟من می خواهم بروم. پس ما ببينیم کجای کربلا 
هستیم. عده ای از اول با امام امدند ,عده ای در راه با امام شدند ,عده ای 
در روز عاشورا امدند و عده ای در عصر عاشورا امام را ترک کردند. 
پایانی این صفحه داریم :خداوند پیامبری را فرستاد همراه هدایت و دین 
حق. خداوند وعده داده که دین اسلام فراگیر خواهد شد. ایا الان دین اسلام 


فراگیر شده است؟ هنوز, خیر .امام باقر(ع)می فرماید که این آبه ات ای 
است که نشانه ی هون 2۱ ۶ زمان(عح) است. تعبیر این ایه نیامده 
ات نی ای اباتن که برای ظهور امام زمان(عج) به آن استناد می شود 
همین آیه است. این وعده ی قطعی قرآن است. ایو رن ساندعصر 
امام زمان(عح) تحفق پیدا کند. دیدن الگوهای کربلا ,.معادباوری ما را 
تقویت می کند. کربلا اوج فضیلت ها و اوج رذیلت هاست. هر دو نوع افراد 
در کربلا بودند. ابوثمامه صائدی که وقت نماز را به امام حسین(ع) یاداوری 
کرد و گفت که الان وقت نماز است .بدست قیس بن عبدالله که پسر 
عمویش بود شهید شد. او لعن را تا قیامت برای خودش خرید. یک پسر 
عمو در صف امام حسین(ع) بود و شهید شد. او نام جاوادنگی قیامت را 
برای خودش حفظ کرد. عمروین غرظه کعبی از شهدای کربلاست .برادر او 
در لشگر عمر سعد بود. وقتی عمروبن غرظه شهید شد برادرش به امام 
حسین (ع) اعتراض کرد که تو برادرم را به به کشتن دادی. پس انسان درهر 
فضایی می تواند خودش را حفظ کند اگر اسر دنیا نباشد. سوال - لازمه ی 
دلبستگی به دنیا یا تقویت معادباوری چیست؟ پاسخ- وقتی این مباحث گفته 
می شود همه می گویند که منظورشان به ما نیست بلکه منظورشان 
کسانی است که میلیاردی روت دارند. امیرالمومنان در مدینه بیشتر از 
همه عمران و آبادی کرده بودند ولی تعلقی به دنیا نداشتند. گاهی ما به 
محدوده ی کوچک خودمان آنقدر وابستگی داریم که افرادی که میلیاردی 
تروت دارند, این قدر وابستگی ندارند. حضرت در نخلستان شان کار 
کردند, خسته شدند و به فردی که مسئول نخلستان بود فرمود که غذایی 
بیاور. او مقداری کدو اورد. اقا بعد از غذا فرمودند: دور باد از رحمت خدا,؛ 
کسی که بخاطر این شکم که با مقداری کدویی سیر می شود. خودش را 
جهنمی می کند. امیرالمومنان بیشتر از همه ثروت داشتند. ولی همه را 
صدقه می دادند. این فردی که مسئول نخلستان حضرت بود فرزندی به نام 
داشت و در همه ی جنگها با امیرالمومنان بود. او حافظ قرآن بود. وقتی 
حبیب شهید شد این شهادت برای امام خیلی سخت بود. امام فرمود: 
رحمت خدا بر تو با تو حافظ قرآن بودی.( او گاهی یک شب یک ختم 
قرآن داشت) وقتی حبیب در اوج عظمت و فضیلت به شهادت ر سید 
ق ی کر کت من "کشتم. و بین سیاه 
دعوا تن جفعی. زاستند با هم در کیر هی شدند مین انا به این صورت 
صلح برقرار کردند که سر حبیب برای یکی باشد و جایزه اش را بگیرد ولی 
انن.شر زا به. اسب:دیگری. آویزان: کند که آو با اسب دوزی بزند و فردم 
تقانته که هه در کشت حبیب سمهفی:«داشته ات شب عاشورا| نماینده 
ی عمرین سعد ,پیامی برای امام آورد. وقتی می خواست برگردد, حبیب او 


را گرفت و گفت که من تو را می شناسم تو باید طرف امام باشی .من 
نمی گذارم تو برگردی. او گفت: بگذار پیام را ببرم و بعد برگردم. او رفت 
ولی برنگشت. خدایا به حق سیدالشهدا, مزد عزاداری های ما را همراهی 
دهکاهی با اه بو دراه احرت فرار نوم 
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9 از درد تو تمام تنم تير می کشد وقتی کسی به روی تو شمشیر 
می کشد, طاقت ندارم این همه تنها ببینمت وقتی که چله چله کمان تير 
می کشد ,این بغعض جان ستادن که تو به کس ترین شدی پای مرا به بازی 
تقدیز نی کشد :ای قاری همیشته قران آسمان کار تو جزء جزء به تفسیر 
را ی به مسلخ 
تکبیر می کشند. ۱۳ مورد بحث معاد باوری در کربلا 4 
بفرمایید. پاسخ - یکی از سوالاتی که در تاریخ کربلا مطرح است این است 
که چه اتفاقی افتاد که جامعه ی اسلامی با گذشت پنجاه سال از گذشت 
پیامبر در سال 61 هجری در برابر فرزند رسول الله ایستادند جز عده ی 
کمی ,بقیه در سپاه مقابله حضرت بودند یا اینکه نتوانسته بودند خودشان را 
برسانند و از نظر فکری با آنها هماهنگ بودند. عامل اول این است که بنی 
امیه کاری کرده بودند که اهل بیت را از جامعه ی دینی منزوی کرده بودند 
یعنی کاری کرده بودند که مردم احساس نیاز به اهل بیت نکنند. 
امیرالمومنین 25 سال خانه نشین شدند و در پنج سالی که حکومت کردند 
مجبور بودند جنگ های سنگین داشته باشند. امام حسن (ع) را مجبور کردند 
که با معاویه صلح کند. امام حسین(ع) ده سال امامت داشتند ولی کسی به 
سیدالشهدا مراجعه نمی کرد. بنی امیه کاری کرده بود که مردم احساس 
نیاز به مرجعیت علمی اهل بیت نداشته باشند. انها خودشان مکتب های 
زیادی باز کرده بودند و می گفتند که نیازی به مکتب اهل بیت نیست. در 
کتاب وسایل الشیعه شیخ خر عاملی. 35 هزار حدیث فقهی وجود دارد. 
علامه طباطبایی فرمودند که من به تمام این احادیث مراجعه داشتم و 
متوجه شدم که دوران امامت ده ساله امام حسین (ع), یک مورد پیدا 
نکردم که در این ده سال امامت یک نفر یک سوال از سید الشهدا پرسیده 
باشد و برای ما نقل کرده باشند. عامل دوم ترس شدیدی بود که بر مردم 
کوفه حاکم بود. وقتی مسلم به کوقه آمد یزید نگران شد و ابن زیاد را که 
در بصره بود به کوفه فرستاد. مردم کوفه خاطرات تلخی از ابن زیاد 
داشتند و آوازه ی ابن زیاد به گوش آنها رسیده بود. وقتی انن. زیاد حاکم 
بصره شد, درمسجد با مردم صحبت کرد که من از طرف پزید آمده ام, با 
من بیعت کنید.مردم با او بیعت کردند. بعد از مدتی ابن زیاد پرسید: آیا 
کسی مانده که با من بیعت نکرده باشد؟ اسم هشتاد نفر از سران بصره را 
به او دادند که بیعت نکرده اند. او گفت :دستی که با من بیعت نکرده است 
شایسته نیست که بر تن بماند. و دستور دادند که دست های آنها را قطع 


کنند. با این خاطرات؛ ابن زیاد از بصره به کوفه آمده بود. ابن زیاد به 
کوفیان دستور داد که برای جنگ با حسین به کربلا بروند. خیلی از مردم 
کوفه به جنگ نرفتند و ابن زیاد مردم را تهدید کرد. مردم در خانه ها پنهان 
شدند. شهر خلوت شده بود. روزی ابن زیاد به داخل شهر امد و دید فرد 
غریبی دارد از آنجا می گذرد, به او گفت که چرا به کربلا نرفته ای, او گفت 
که من از داستان کربلا خبر ندارم و می خواهم طلبم را بگیرم و بروم . ابن 
زیاد سرش را از تنش جدا کرد. و با اين کار همه ترسیدند و به کربلا رفتند. 
البته عده ای از بین راه فرار می کردند و به کربلا نرفتند. عامل سوم این 
بود که مردم خیلی به دنیا تعلق پیدا کرده و قیامت را فراموش کرده بودند. 
یعنی زرق و برق دنیا آنها را گرفته بود. سیدالشهدا از مدینه تا کربلاء به اين 
مشکل روحی مردم نظر کردند. حضرت خطبه های زیادی خواندند. خوب 
است که خطبه خوانی در مجالس ما رسم شود. عرب ها در شب عاشورا 
مقتل خوانی دارند. یعنی تمام حوادث روز عاشورا را یکجا می خوانند. 
خطبه هایی که امام در طول مسیر خواندند خیلی پیام دارد. امام تلاش 
کردند که معاد را در زندگی مردم جا بیندازند و مردم معادباور باشند. 
حضرت قبل از اینکه از مدینه( 27 ماه رجب از مدینه بیرون امدند و سوم 
شعبان به مکه رسیدند و در هشتم ذیحجه از مکه بیرون امدند و دوم محرم 
به کربلا رسیدند) بیرون بيایند وصیت نامه نوشتند. این کار پیام دارد. امام 
وصیتی به برادرشان محمد حنفیه نوشتند: من حسین هستم ,به یگانگی خدا 
و رسول شهادت می دهم ... انسان وقتی وصینامه اش را می نویسد 
تعلقش به دنیا کم می شود. انسان وقتی می خواهد وصیت نامه بنویسد به 
فکر فرو می رود که چه چیزی بنویسد, چه چیزی جمع کرده است و چه 
چیزی همراه خودش می برد؟ در طول سفر عده ی زیادی با حضرت 
ملاقات داشتند. عبدالله بن عمر فرزند خليیفه ی دوم ,به امام حسین (ع) 
گفت که در مکه بمانید, چرا می خواهید خودتان را با یزید دز کین کنید: او 
خیلی به امام اصرار کرد. و گفت: اقا می ترسم اين چهره ی نورانی شما 
را با شمشیر بزنند و این حیف است. امام فرمودند :تا اسمان و زمین 
برقرار است مرگ بر این منطق که چهره ی مرا با شمشیر بزنند. نشنیدی 
که بنی اسرائیل جمعی از پیامبران را می کشتند و بعد به دنبال کارشان 
می رفتند. نشنیدی که سر حضرت یحیی را از بدن جدا کردند و هدیه 
بردند. سروجان درراه جانان چون بداد دل وجان جان جانان شدومحبوب به 
جانان شد بود چون پسر خدا و خون خدا خون بهایش به جزا ایزد منان امد 
حضرت فرمود :ای عبدالله بهانه نیاور و دست از یاری من برندار .او گفت: 
من امادگی ندارم. او گفت: من زیاد دیده ام که پیامبر سینه ی شما را می 
بوسید ,اجازه بدهید که سینه ی شما را ببوسم. عبدالله امام را در همین 
حد پاری کرد. امام قبل از حرکت از مکه درهفتم , ذیحجه خطبه ای 


خواندند و فرمودند: بسم الله وماشاءالله یفن ,سل آ دض تشه کنو 
است. مرگ زیباست به زیبایی گردنبند ,من دارم ملاقات می کنم جایگاهی 
که دارم و دارم خودم را می بینم که بند بند, بندم را گرگ های بیابان جدا 
می کنند در کربلا. بعد فرمودند :هرکس حاضر است خون قلبش را تقدیم 
کند, هر کس به دنیا دلبسته است بماند و هر کس اماده ی لقاء الله است 
با ما راه بیفتد, من فردا صبح حرکت می کنم. کتاب سر دلبران نوشته ی 
ایت الله حاثری( پسر ایت اللله حائثری موسس حوزه ی علمیه قم و داماد 
ات الله حجت) است. ایشان می گفت: با اینکه آیت الله حجحجت پدرخانم 
من بودند,. من خیلی در کارهای ایشان دخالت نداشتم و به فکر کارهای 
خودم بودم. یک روز در زمستان به خانه ی ایشان رفتم درحالیکه خانه شان 
را بنایی می کردند. آن روز کارگرها را جوا ب کردند. علت را سوال کردم و 
ایشان کفت: کهرهن آماده اق: مهتم و قر کمن تزذیی؛ اسخم تععت 
کردند. البته آیت الله حجت ناراحتی مختصری داشتند ولی خیلی جدی نبود. 
ایشان تمام وجوهاتی که داشتند به من دادند و کفتین که آنها زا به-قلانی 
بدهید و من دیگر وجوهات قبول نمی کنم . ایشان فرمود: خدابا همه ندهن 
هایی که گردن من بود را رد کردم, مرگ مرا برسان. به آیت الله حجت 
گفتند که شما ترسیده اید ,ایشان گفت: وفات من وقت ظهر است. ایشان 
به من گفت که در این چند روز ؛ ,بیشتر به من سر بزن. . چند روزی گذشت و 
روز شنبه وقتی خدمت ایشان رفتم ایشان سوال کردند که ایت الله 
بروجردی سر درس رفته اند و وقتی من پاسخ مثبت دادم, ایشان فرمودند 
:الحمدلله. و خوشحال شدند. ایشان فرمود که دعای عدیله را برای من 
اند مقداری آب پر رخ اقا ۲ به ایشان دادیم و ایشان کورقود 3 
هک 
اتاق بیرون امدم از صدای اذان از مدرسه حجتیه می امد. پس می شود 
که انسان در دنیا باشد ولی اسیر دنیا نباشد. سوال - صفحه 507 قران 
کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - ایات 4 تا 8 سوره محمد ,کویا برای محرم 
وعاشورا نازل شده است. ایا امام حسین (ع) و شهدای کربلا در تاریخ گم 
شدند؟ چه نامی از دشمنان اهل بیت باقی ماند؟ امیرالمومنین می فرماید: 
(خدا می فرماید :دین مرا پاری کنید) فکر نکنید که خدا نمی تواند دین 
خودش را یاری کند. خدا فقیر نبود که به شما گفته به من قرض بدهید ,خدا 
می خواهد شما را امتحان کند. در کربلا همه امتحان شدند. این امتحان 
هميشه برای ما وجود دارد. ان تنصرالله ینصر کم. درس امام حسین(ع) در 
کربلا, معاد باوری و اسیردنیا نبودن بود. امروز ششم ماه محرم است و 
ر سم است که از نوجوان سیزده ساله قاسم بن حسن نام می برند. این 
نوجوان < چکار کرده است که تاریخ نام او را می برد؟ وقتی امام در شب 


عاشورا فرمود که همه به شهادت می رسید, قاشنق نوی صویتزر ی اف .و 
سوال کرد که آیا من هم در : تین انها هتم انشان در ورن عاشورادبه آمام 
التماس می کرد. آنقدر دست و بای امام را بوسید تا آمام آجازه ی بدهد که 
به میدان برود. قاسم مثل یک تکه ماه می درخشیده است. راوی می گوید 
:او آنقدر عجله داشت که حتی بند کفشش را نبسته بود و گریه می کرد. 
شاید دید دشمن این بود که امام یک نوجوان را فرستاده که دارد گریه می 
کند ولی وقتی قاسم رجز خواند , دشمن فهمید که او برای امت گریه می 
کند. و از گمراهی امت و تنهایی امام گریه می کرد. در فرس تند روهر که 
تو را دید گفت برگ گل سرخ را باد کجا می برد وقتی که امام حسین (ع) 
خودش را با عجله به بدن قاسم رساند فرمود:عزیز برادرم. خیلی برای 
عمویت سخت است که عمویت را صدا بزنی و نتواند به تو جواب بدهد و 
وقتی جوابت را بدهد که دیگر فایده نداشته باشد. عزیز برادر. مگر نمی 
دانی اين صدایی است که دیگر من یاور ندارم و همه دشمن هستند و من 
یاری ندارم. یعنی آمام می خواستند عذرخواهی از قاسم بن حسن داشته 
تجلیل کردند: اجر حسن را به آتو پرداختند اسب رن بدنت تاختند 
کاش نمی دید عمو پیکرت تا ببرد هدیه بر مادرت کاش نمی دید عمو 
اینچنین جان دهی وپای زنی برزمین خدایا به حق سیدالشهدا, فیض ما را از 
مراسم دهه ی محرم حداکثر قرار بده و ما را دست خالی از روضه امام 
حسین (ع)بیرون نیاور. 
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9/9/12 زود بیدار شدم تا سر ساعت برسم باید امروز به غوغای قیامت 
مت , من به قد قامت یاران نرسیدم ای کاش لااقل رکعت آخر به جماعت 
« آه.ضاذز کر از من جچه کناهی شنز رد که.دعا کرنی: و کفس؟ به 
2 ,«طمع بوسه مدار از لبم ای چشمه که من نذر دارم لب 
تشنه به زیارت برسم, سیب سرخی سر نیزه است دعا کن من نیر این 
چنین کال مایم به ماوت برس وال رز هووف اشاتی صافتر اند 
190 سوره آل عمران) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 1860 آل عمران می 
فرماید: کسانی که آنچه خداوند از فضل خودش نصیب آنها کرده است بخل 
می ورزند فکر نکنند که به نفع انهاست. این برای انها شر است . در 
قیامت ثروت هایی که جمع کرده اند و در راه خدا نداده اند, بصورت طوق 
کرد آنها خواهد بود. در آنجا سنگینی این روت ند قیال کردن آنهاست. و 
برای آنها عذاب است این آیه تجسم اعمال را نشان می دهد. ما باید باور 
کنیم که امانتدار ‏ روت مان هستیم. اگر انسان به این باور ۳9 سخاوت 
و انفاق برایش آسان می: شود. ۲ ثروت و نعمت هایر دیگر از فضل 
خداست. علم ودانش و فکر و استعداد از نعمت های پروردگار است. آیت 
الله تشتيخ: محمدحسین, قروی اضفهانی استاد شخضیت. هاین, مئل. آیت: الله 
بهجت. ایت الله میلانی و علامه مظفر بوده .ایشان از بهترین شاگردان 
اخوند خراسانی بوده است. بعضی ها معتقد هستند که حواشی صحبت های 
استاد که شاگرد نوشته است از حرف های استاد بهتر است. ایشان می 
گوید: یک روز سر درس آمدم و متوجه شدم که درس استاد تکرار دیروز 
است ,فردا دوباره درس استاد تکراری بود. روز سوم باز استاد درس را 
تکرار کرد. یکی از شاگردان ایشان آقا شیخ علی محمد بروجردی ( 
پدرشهید آقا شیخ مرتضی بروجردی)به استاد گفت که شما دارید درس 
تکراری می دهید. استاد گفت: من می دانم که دارم درس تکراری می 
دهم. ولی سه روز است که هر چه فکر می کنم نمی توانم حرف جدید 
بزنم و درس های تکراری به مغزم می رسد. خدا می خواهد بگوید که حتی 
تو هم از ماست.( درس توحیدی) پس ما نباید به خودمان مفرور 
بشویم .اگر ما باور کنیم که علم و فکر ما از خداست. دیگر برای یاد دادن 
به دیگران بخل نمی ورزیم. هر چیزی زکاتی دارد: زکات علم تعلیم است و 
زکات آتزو: گذاشتن آبرو برای حل کردن مشکلات دیگران. اگر ما ِِ 
,آبروی 3 . بخل می ورزیم بخاطر اینها است که باور نداریم اينها از فضل 
خداست. در اخر ایه می فرماید: انچه بخل می ورزید می ماند و خداوند 
وارث آسمان و زمین است. علامه طباطبایی می فرماید که این آیه شبیه 


کی را ۱ اه را 
آتش جهنم گذاخته می شود و بر پشت و پهلوی آنها گذاشته می شود و می 
گویند: اين همان گنج هایی است که جمع کرده بودید. حالا اثر آنرا در اینجا 
بچشید. علامه طباطبایی می فرماید که در اسلام توت هر ده تکیت 
محدودیت ندارد. به چه چیزی گنج می گویند که عذاب دارد. جواب این 

سرا و 
خدا انفاق نکردید. انفاق در راه خدا چیست؟ راه خدا(فی سبیل الله) چند 
مصداق دارد .هر چیزی که قوام جامعه در راه آن است. مثل جهاد. اگر در 
جبهه نیاز به طلا و نقره باشد و کسی انرا جمع کند و ندهد, این یکی از 
مصداق های ان است. مثل مصالح عمومی که حفظ دین و شئونات جامعه 
قائم به ان است. عده ای ثروت ها را جمع می کنند درحالی که می دانند 
اگر این ثروت را در اختیار دیگران قرار بدهند (مثلا قرض بدهیم) مشکلات 
عده ای حل می شود. الان جوانان برای ازدواج نیاز به شغل و وام دارند. 
اگر جوان شغل تداشتة باشد چه مفاشدی به دنبال آن وجود دارد ؟افرادی 
که از سر بکارق و فقر ازدوا نی کید وفشکلای بای آها بش مه 
اید, ایا ما در گناه انها شریک ی اما تا ی با | در 
جامعه فعال کنیم و مشکلاتی را حل کنیم. قران می فرماید که ثروت شان 
را در راه خدا | نفاق کنند. اگر در اقوام فردی است که با چند میلیون 
مشکلش حل می شود آیا اين مصداق آیه نیست؟ اين گنج حتما نباید خیلی 
زیاد باشد. الان نظام بانکداری ما مسئول است. اگر مردم ما به صندوق 
های قرض الحسنه بانک ها اعتماد داشتند. حتما پول شان را در اختیار انها 
ی قرض الحسنه را ندارند. در خیلی موارد پول های قرض الحسنه تماما 
تضورت. قرض الحسته.پرداخت نمی شود. البته این . آیه شامل کسانی که 
خمس و زکات هم می دهند می شود ولی علامه می فرماید که این ایه 
منحصر به واجبات نیست. یعنی اگر کسی خمس مالش را داد فکر نکند که 
دیگر شامل این آیه نمی شود. راه خدا از اين بالاتر است. اگر راه خدا| 
مین مانده و مشکلات عده ای با ثروت ما حل می شود ,باید آنرا در اختیار 
آنها قرار بدهیم و ثروت را بصورت گنج جمع نکنیم. ممکن است که در یک 
شب انسان همه چیز را از دست برود.مگر اينکه آنها را در راه خدا داده 
باشد. واژه ی بخل دوازده بار در قران امده است. در سوره لیل داریم: هر 
کس دست دهنده دارد و تقوا پیشه می کند و قیامت را قبول دارد.... 
کسانی که بخل می ورزند و قیامت را تکذیب کردند. پس منشا بخل 
,«تکذیب قیامت است. ایت الله بهجت می فرمود: ما باید انقدر با نهج 
البلاغه مانوس باشیم که انرا از حفظ کنیم . در نامه 53 حضرت امیر به 


مالک اشتر داریم تا بای مره و ترسیدن از مردم قا حضا ن: به خدا و 
تکذیب قیامت است. خدا می فرماید: روزی که وارد اتش می شوید روت 
دیگر به دردتان نمی خورد. ما باورنداريم که اگر در راه خدا بدهیم. خدا 
برای ما جایگزین می کند. انسانی که بخیل و خسیس است و از دیگران 
می ترسد, این باور را ندارد. مرحوم طبرسی درمجمع البیان ,در ذیل این 
آیه داستانی دارد: فرد مسلمانی درخت خرمایی داشت و شاخه های آن 
درخانه ی همسایه بود. که این همسایه هم فقیر و هم عیال وار بود. گاهی 
اوقات خرماها در خانه ی همسایه می افتاد. این فرد خسیس خرماها را از 
اين همسایه می گرفت. (بعضی اقایان به خانواده شان خرجی نمی دهند. 
پیامبر فرمود: بدترین مردان شما کسی است زن و فرزندش را وادار کند 
که دست نیاز پیش کس دیگری دراز کند.) گاهی اوقات خرما را از دهان 
تخف ق این همسابه آدرفی. آفرند. این همسایه نزد پیامبر رفت و داستان را 
گفت. پیامبر گفت که اين درخت را بفروش ولی او قبول نکرد. پیامبر 
فرمود: اين درخت را با یکی از درخت های بهشتی عوض کن ولی او قبول 
نکرد. فردی از اصحاب پیامبر گفت که اگر من او را راضی کنم درخت 
بهشتی را به من می دهی. پیامبر قبول کرد. ار ای ان 
درختت. ]۱ با قیفت یل خریته و انشا بف‌همشابه: ,زا بنافتر. : فر موه 
:درخت بهشتی برای توست. بدتر از صفت بخل «بخل بعلاوه ی حرص 

ات در مور این انم وال و ۶ انم اگر انفاق کنید برای خودتان 
بهتر است. هر که خداوند او را ,از بخل و حرص نگه دارد, تحار رضوه 
شود. در نهج البلاغه داریم :خدایی که همه ی آسمان ها و زمین مال اوست 
خواهد شما را امتحان کند. دنیا دار امتحان است. امام صادق (ع) در خانه 
کعبه از صبح تا شب یک دعا را تکرار می کردند. و می فرمودند: خدایا مرا 
از بخل بعلاوه ی حرص حفظ کن. در دعا می خوا: نیم که خدایا مرا از عذاب 
نار نجات بده. عذاب نار از بخل می آید. 0[ 
نخواندید ؟ امام فرمود که قرآن می فرماید: رستگاری در همین دعاست. 
علامه طبرسی در مجمع البیان نقل می کند که به بزرگی گفتند که فلانی 
این قدر ثروت جمع کرده است. او گفت: او به اندازه ای که ثروت جمع 
کرده. عمر هم جمع کرده است؟ گفتند :خیر. درمناقب خوارزمی داریم که 
پیامبر فرمود: اگر می شد سخاوت را بصورت یک انسان مجسم کرد, او 
امام حسین (ع) بود. کسانی که برای عزای سیدالشهدا| هزینه می کنند, این 
یک نوع سخاوت است. مردم برای امام حسین(ع) کم نمی گذارند. امام 
حسین(ع) می فرماید: اينکه مردم نیازمند شما هستند. این برای شما 
نقفت. انت: از آن خشسته تنمو‌نید..ا خر از ان اظهاز خشتکن کنیه این غمته 
به فرد دیگری منتقل می شود. ما می توانیم روایات امام حسین(ع) را در 


هیئت ها تابلو کنیم. سوال - صفحه ی 500 قرآن کریم را توضيح بفرمایید 
پاسخ - دراین صفحه داریم : پیامبر به مسلمانان بگو که ببخشند کسانی که 
قيیامت را قبول ندارند. قیامت هم یوم الله است. اصل شما بر هدایت و 
دستگیری باشد. بهترین هدیه, کتاب است و خوب است که بانی بشویم و 
به دیگران کتاب هدیه بدهیم. پیامبر به امیرالمومنین فرمود: اگر یک نفر 
بوسیله ی تو هدایت بشود از همه ی انچه خورشید بر او می تابد بهتر 
است. کون از راه های هدایت جوانان ,خواندن کتاب های خوب است. در 
آستانه ی محرم هنر ما اين باشد که دست دیگران را بگیریم و بر کشتی 
رابطه ای با سید الشهدا ندارند, هدایت کنیم. همه ی آئمه کشتی نجات 
هستند ولی سرعت کشتی امام حسین(ع) بیشتر است. همه را سوار این 
کشتی کنیم تا امام حسین(ع) آنها را به ساحل نجات برساند. خوب است 
که اگر ما خلافی داریم. به احترام اين ده شب, آنها را کنار بگذاریم. اگر 
گناه چشم ,بدحجابی و ... است آنها را کنار بگذاریم. آقای مسلمانی در 
کی او ی ی ی ی ی 
ولی در شب دوم وقتی فهمیدم ,به احترام عزای امام حسین(ع) شرب 
خمر را کنار گذاشتم. و الان زند کن ام عوض شده است. آیت الله بهجت 
می فرمود: به آیت الله حاثری موسس حوزه ی علیمه قم گفتند که 
رضاخان جلوی عزاداری را گرفته است ,ایشان خیلی ناراحت شدند. فردی 
به آها کعت. که تاراخت با شحو فعطسلمی روص تخوانی: کف رک کار 
مستحب است را گرفته اند. اقا فرمود: از اين کار مستحب هزار کار 
واجب بدست می آید. الان ما هر چه داریم از مجالس سید الشهدا داریم 
آوزت) الله بهجت فرمود: فضیلت گریه ی بر سید الشهدا| ار تا یا 
اش اش سیف موه اصیان اه اسد که حدفت امام. مان قد) 
تشرف پیدا کنید. 0 به امام زمان(عج) از تشرف بالاتر 
است. درمجالس امام حسین(ع) , بات بنشینیم و گریه کنیم. رفتن به 
مجالس امام حسین(ع) تشرف خدمت ایشان است. امروز ساعت پنج 
خورشید گرفتگی انفا .مین افند. که تفان ابات دارم نماد ابات ده کفت 
است. . راه آسان: در هر رکعت حمد را بخوانید و سوره توحید یا سوره 
دیگر را پنج قسمت کنید و بعد از هرقسمت به رکوع بروید. راه طولانی 
:درهر رکعت, , پنج سوره حمد و سوره پنج توحید خوانده شود. کتاب پرتویی 
از عظمت حسین نوشته ی ایت الله صافی کلپایکانی: کناب قصه ی کربلا 
نوشته ی نظری منفرد. کتاب پیشوای شهیدان نوشته ی آیت الله صدر و 
کاتتشی تاد عاشه اسف دک آتی ادربه: 
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5 هنوز مثل زمین در طواف خورشیدم ولی زمین نشدم گرد خود 
نجر خیدم», حکایت من و باران که می گریست فک است از آسمان به 
زمین کرده آند و مرور می کنم این سال های هجری را پر از تلاقی 
ماه محرم و عیدم, بگو به باغ که من آفتابگردانم جز آفتاب به ساز کسی 
نرقصیدم. گل محمدی من سلامم و صلوات ولی سراپا تیغم اگر بچینیدم, 
ستارگان سحر پیش مرگ خورشیدند ستاره ی سحرم پیش مرگ 
خورشیدم. سوال - در مورد ولایت حضرت علی (ع)توضیحاتی بفرمایید. 
انرا به بینندگان هدیه بدهید. در مورد داستان غدیر و ایه 5ظ سوره مائده 
که در مورد حضرت علی(ع) است. یکی از مهمترین تفسیر جامع اهل سنت 
تفسیر کبیر فخر رازی است. از ابن عباس نقل می کند که اين ایه ( ایه 55 
سوره مائده)در مورد امیرالمومنین است. حدیبت دیگری از اباذر نقل می 
کند که قی وید ما با پیامبر : نمازظهر را می خواندیم. نیازمندی از مردم 
تقاضای کمک کرد ولی کسی به او کمک نکرد. فقیر گفت: خدایا تو شاهد 
اس ور ال ها انگشتر 
را از امیرالمومنان گرفت. پیامبر بعد از دیدن این صحنه ,با خدا راز و نیازی 
داشتند و فرمودند : خدایا برادرم موسی از تو تقاضا کرد که هارون برادرم 
را جانشین من قرار بده. خدابا تو برای موسی برادرش را جانشین قرار 
دادی ,من محمد نبی تو هستم . جانشینی از خانواده ام یعنی علی را 
جانشین من قرار بده . هنوز کلمات پیامبرتمام نشده بود که این ایه نازل 
شد. انما ولیکم الله رسول . ۰ پلینن تمام منایع اهل سنت در مورد این ایه 
کی هی انآ مه واه تست ال وه 
اشاره کرده اند. مهمنترین کتاب تفسیر حدیتی در منابع اهل سنت ,؛تفسیر 
کین .درالمتصور است: که توشت: هلا جلال. آلدین. تبون است. این کناب 
تدای بانضد سال بیش است: اه د یندم الوم اکملت. لکم دشیم 
)ابوسعید خدری می گوید: وقتی پیامبر امیرالمومنین را معرفیر کرد 
جبرئیل اين آیه را آورد. داریم: یهودیان نزد خلیفه ی دوم آمدند و گفتند: 
شما آیه اي را در قرآن تان می خوانید اگر ما چنین آیه ای در دین مان 
داشتیم ما آن روز را عید می گرفتیم. در اين آیه خداوند چهار ویژگی را 
بیان می کند: دین شما کامل شد., کفار ناامید شدند.نعمت بر شما تمام 
شد و دین اسلام مرضی خدا قرار گرفت. اين روز خیلی مهم است. بعضی 
ها می گویند که این روز ,«روزبعتت پیامبر است. درحالیکه این طور نیست 


زیرا در آن روز کفارناامید نبودند. بعضی می گویند که اين آیه در مورد فتح 
مکه است ولی این ایه سال های بعد از این حادثه نازل شده است. بعضی 
ها می گویند که این آیه در مورد ادامه گوشت های حلال و حرام است. 
بعضی ها گفته اند که منظور روز عرفه است. در منابع اهل سنت داریم 
"پیامبر 81 روز بعد ازاينکه این آیه نازل شد فوت کردند. اهل سنت وفات 
پیامبر را 12 ربیع می دانند. شاعری از پیامبر اجازه گرفت که داستان غدیر 
زا کز قالت. شن بگونه فیامی انا داد او مق کییده بان 
امیرالمومنان گفت: بلند شو ای علی تو جانشین و هدایت کننده ی مردم 
بعد از من هستی. در درالمنصور در مورد ابه 607 سوره مائده (بلغ ما 
انزل. . از ابن مسعود داریم که وقتی ما می خواستیم در زمان پیامبر اين 
آیه را بخوانیم آنرا با شأن نزول می خواندیم. ابن مسعود می گوید: پیامبر 
۱ 2 
هستیم. بعضی می گویند: اگر داستان غدیر این قدر مستدلل است چرا 
حضرت علی(ع) در شورای سقیفه به و غدیر ی 2 این 
برای مطالعات جوانان در مورد امامت ۳ در این کنات بیش ۳ صد 
نامه بین شیخ سلیم رئیس دانشگاه مصر و علامه شرف الدین وجود دارد. 
آت الله بهجت می فرمودند: کسی که این کتاب را بخواند حجت بر او 
تمام می شود. و نمی تواند عذر و بهانه ای داشته باشد. در این کتاب در 
نامه ی 101 رئیس دانشگاه مصر این سوال را پرسیده است. ایشان می 
نویسد که همه چیز بر من روشن شد ولی چرا حضرت علی (ع) در سقیفه 
به داستان غدیر استدلال نکردند؟ علامه امینی در کتاب الغدیر جلد اول 
جواب این سوال را دادند که مگر امیرالمومنین در سقیفه حضور داشت ؟ 
زیرا جنازه ی پیامبر هنوز غسل داده نشده بود. در ضمن پیامبر جانشین 
خودش را معین کرده بود و نیازی به شورای سقیفه نبود. امام علی (ع) در 
شورای شش نفره ,در جنگ جمل و در صین به داستان عغدیر اشاره 
فرمودند. تمام ائمه به داستان غدیر استدلال می کردند. گاهی اوقات در 
نهج البلاغه حضرت امیر می فرمایند که مردم را به خلافت انتخاب کردند. 
حضرت نامه ی ششم نهح البلاغه را به معاویه نوشته است که اگر تو غدیر 
و ثقلین را هم قبول نداری, به اتتخاب مردم احترام بگذار, پس حضرت 
درجای خاصی از خلافت صحبت می کند. بعضی می گویند که نصب حضرت 
امیر, سلب آزادی مردم است. پس نصب انبیاء هم سلب آزادی مردم است 
؟ خدا به ابراهیم خطاب می کند که من تو را امام مردم قرار دادیم. آیا 
خکرمت پیامبر, سلب آزادی مردم بود؟ نگاه به امامت مختلف است. ما 
فقط حاکمیت را شان امام نمی دانیم. شأّن بالاتر امام, مرجعیت علمی 
مردم است. پیامبر حاکم بود ولی بالاتر از حکومت, مرجعیت علمی است. 


چه کسی باید به سوالات مردم پاسخ بدهد؟ پیامبر می فرمود که من راه 
های آسمان را ؛ تهتزر از لها معی انم اگر سوالی دارید از من بپرسید. 
خیبر بود با ان شجاعت از حقش دفاع می کرد. حضرت در خطبه ی سوم 
نهج البلاغه و خطبه ی شقشقیه به این سوال پاسخ داده اند که اسلام را در 
خطر می دیدند که از حق شان دفاع نکردند. سوال - صفحه 493 قران 
کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم که وقتی فرعون در 
برابر پیام های موسی خلع صلاح شد ,گفت: آيا مصر برای من نیست ؟آبا 
رو لاسرا ها وهای فراوان را نمی بینید؟ یعنی فرعون ثروت 
و قدرت خودش را به مردم ارائه می کرد و می گفت : این پیامبر چرا 
دستبند طلا ندارد؟ وقتی مردم تسلیم ستمگران می شوند که از نظر 
فکری تسلیم آنها شده باشند. در طول تاریخ هرگاه استعمارگران خواستند 
مردم را تحت سلطه خودشان دربیاورند مقدمه ای فراهم کرده اند یعنی تا 
ملتی را خفیف نشمرده اند, نتوانسته اند انها را تحت سلطه قرار بدهند. 
الان هم استعمارگران هر کجا که می خواهند وارد بشوند اول فرهنگ 
خودشان را وارد می کنند و بعد سلطه و قدرت خودشان را وارد می کنند. 
الان فرهنگ غرب دارد در کشور نفوذ می کند. ما مخالف صنعت و اقتصاد و 
پیشرفت نیستیم ولی آنها از طریق ماهواره می خواهند فرهنگ غرب را 
وارد کشور کنند تا بتوانند بر ما سلطه پیدا کنند. فرعون به مردم می گوید 
که قدرت در دست من است و موسی یک فرد گدایی است .پس من 

قدرت دارم بر حق هستم. کتاب امامت و رهبری شهید مطهری 3 
خوبی برای مطالعه در مورد امامت است. سوال در مورد اسامی 
قیامت( سوره آل عمران آیه 190 توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در ۳ 
190 سوره ۲ عمران خدا می فرماید: انسانهایی که بخل می ورزند از 
آنچه که خدا از فضلش به آنها داده است؛ اين برای آنها خیر نیست بلکه 
شر است. درقیامت این ثروت ها مثل طوق برگردن شان است. بدانید که 
هر چه باشد در اين دنیا می گذارید و می روید . آسمان و زمین ارث 
خداوند است. در تفسیر می گویند: همان طور که افراد خسیس در دنیا 
حاضر نشدند که ثروت از آنها جدا بشود, در قیامت هم باید آنرا با خودشان 
بکشند. در اين آیه مي توانیم تجسم اعمال را متوجه بشویم گز دوه این 
دنیا حاضر نشدیم از انچه خدا به ما داده است حدویم , تجسم این عمل 
این است که در قیامت باید آنرا مثل طوق برگردن مان بکشیم. در قیامت 
نمی شود دروغ گفت. چون قیامت دارالتکلیف نیست زیرا تکلیف برای 
دنیاست. علامه طباطبایی مطرح می کند که پس چرا عده ای دروغ می 
گویند .(درسوره نحل آیه 28 , گناه کاران می گویند که ما کار بدی نمی 
کردیم, سوره مجادله ی ایه 14 و 18 جهنمیان قسم دورغ می کنند و انها 


دروغ می گویند).ایشان پاسخ می دهد :آنچه که ما در دنیا انجام داده ایم 
بروزش در قیامت است. باطن اعمال در اخرت اشکار می شود. در قیامت 
دروغ ما را نمی پذیرند ولی کسانی که در دنیا دروغ می گفتند در قیامت 
هم دروغ خواهند گفت. پس اگر ما در دنیا راست گفتیم در قیامت هم 
راست می گوییم. ما در دنیا می توانیم نقش فرد خوب را بازی کنیم. ولی 
در قیامت نمی توانیم نقش بازی کنیم. اعمال خوب و بد ما در قیامت ادامه 
دارد. در قیامت و سکرات مرگ(لحظه ی جان دادن)باطن انسان آشکار 
می شود. لحظه ی جان دادن را لحظه ی مستی می نامند .چرا جان دادن 
سخت است؟ رمز سخت بودن موقوف قیامت چیست ؟علتش این است 
که بازی کردن نقش تمام شده است. در سکرات مرگ باطن اشکار می 
شود. و واقعیت ها بر زبان ما جاری می شود. معمولا بعد از به هوش آمدن 
فرد, یکسری حرف هایی به زبان می آید که آنرا کتمان کرده است. آبه 14 
سوره مجادله می فرماید: آنها در دنیا قسم دروغ خورده اند و در قیامت 
هم دروغ شان ظاهر می شود. خدایا همه ی کسانی که چشم انتظار دعای 
جمع مومنین این برنامه هستند, بیماران شان را لباس عافیت بیوشان 
,گرفتاری ومشکلات شان را برطرف بفرما, امر ازدواج جوانان شان را 
مقرر و مشکلات اقتصادی شان را برطرف بفرما. 
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8 سوال - در مورد اعیاد ذیحجه توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - پانزده 
ذیحجه روز تولد امام هادی(ع) است. بهترین یادگار ما از آن امام .زیارت 
جامعه ی کبیره است ۰ زذیحجه عید غدیر است. 24 ذیحجه داستان 
مباهله و نزول ایه تطهیر در حق اهل بیت و داستان خاتم بخشی 
امیرالمومنان در ایه 5 سوره مائده است. حضرت امیر در نماز انگشتر 
خودشان را به مسکین دادند وه بالا نازل شد .25 ذیحجه آیات هل اتی 
نازل شده ا در این دو هفته مناسبت های زیادی حول ولایت داریم. در 
۱ 1 حاج میرزا خلیل تهرانی بودند که نام ایشان در تمام کتاب 
ِ یت وهی اضفه است .ایشان در 150 سال پیش زندگی می کرده 
افتت اسان هر ماعلی هرا است کساه قلسام ری فا کرو حوا ند 
بوده است. بعضی از علوم تفضل پروردگار است. ابن سیرین بخاطر ترک 
گناه, علم تعبیر خواب به او تفضل شد. در سالی که در ایران قحطی بود و 
بین ایران و روس جنگ بود. من( خلیل تهرانی) برای زیارت حضرت 
معصومه به قم رفتم. محل اسکانی پیدا کردم و با زحمت نانی تهیه کردم. 
در راه خانمی با فرزندش را دیدم که به من گفت شما در کشورتان اسیر 
می آورید ولی به او نان نمی دهید؟ من خیلی به این نان احتیاح داشتم ولی 
آنرا به این خانم غیر مسلمان اسیر دادم. وقتی به خانه آمدم داشتم فکر 
قف کردم و کرتتت هم تودم: شب کسی در خانه را زد و گفت که همسرم 
تسار است ابا شا عیر سرا داریت من یذ انم آمد که فان زاره 
آستانه ی مرگ بود نجات پیدا کرد. یک سینی غذا و یک سکه ی اشرفی 
برای من آورد. همه به هم خبر دادند که طبیبی آمده است که بیمار دم 
مرگ را نجات داده است. بیماران به من مراجعه می کردند و من بی 
اختیار فکری در سرم می آمد و حرفی بر زبانم جاری می شد و آنرا می 
گفتم. بعدها دیدم که من نام داروها را نمی دنم ارت ی 
حکیم را مطالعه کردم که اسامی چند دارو را بدانم. از ان نه هد زد کین ام 
عوض شند. خداوند علم طب را بخاطر دادن یک نان به ژزن نیازمند به او 
تفضل کرد. اهل بیت سه شب نان شان را به یتیم ,.مسکین و اسیر دادند و 
بعد آیه هل اتی نازل شد. روایت داریم که یک درهم عیدی دادن درعید 
غدیر معادل هزار درهم است. این عیدی دادن اختصاص به سادات ندارد. 
روایت داریم :در روزعید غدبر, اطعام به یک مومن معادل اطعام دادن به 
مه سای ی اس اساتصل شایت.۱ر عای سای ند 


نماز جماعت می خوانند به یازده نفر برسد؛ دیگر جن و انس نمی توانند 
تواب آنزا بنویسند. در بخت.های گذشته کفتیم که فرزندان در دنیا خیلی 
خدمت پدر و مادرها نیستند. خیلی ها پیامک زده بود: این طور نیست که 
فرزندان به درد پدر و مادر نخوردند. خانمی نوشته اند که مادر من 35 
سال است که زمین . گیر است. من مثل یک پرستار در خدمت مادرم هستم 
و هنوز پایم را جلوی مادرم دراز نکرده ام. خانم دیگری نوشته اند که مادرم 
من 30 سال است که بینایی اش را از دست داده است ولی من از کل 
کمتر , به مادرم نگفته ام. خیلی ها گفته بودند که ما در خدمت پدر و مادرها 
هستیم. ما گفتیم که خوب است بدهی های پدر و مادرها را بدهیم. وقتی به 
آخفنه ترینتی ات رتیه فا اند بایدر و ها درس خی ات دای فردی 
نوشته است که من تمام سهم الارث خودم را به برادر کوچکترم که بتیم 
بود دادم. فرد دیگری نوشته بودند که ما تمام سهم الارث خودمان را برای 
رد مظالم, نماز و روزژه پدرمان دادیم. شاید تداه ما در این بحجّت کامل 
نبوده است. در این اعیاد خوب است که به یاد پدر و مادرها باشیم که اگر 
زنده هستند به دیدارشان برویم و اگر از دنیا رفته اند برای شان خیرات 

کنیم. سوال در مورد اسامی قیامت در قرآن(سوره عنکبوت آیه 25 
) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در قرآن کلمه ی قیامت 70 باز اجه اسخ: :و 
هر کدام پیامی دارد. . سوره عنکبوت آیه 25 ,از زبان حضرت ابراهیم است. 
آیات قبل در مورد داستان ابراهیم است که می خواستند او را ف ‏ 
بیندازند. در 25 سوره قرآن نام حضرت ابراهیم حدود 70 باب مکح است. 
ضمن اینکه یک سوره بنام ابراهیم هم داریم. در قران داریم که درجات 
از ابراهیم یاد کن. درسوره قلم ایه 48 داریم : مثل یونس کم صبر نباش. 
این دو پیامبر هر دو معصوم هستند ولی پونس زود ناراحت شد و نفرین 
کرد. سوره هود 74 و 75 داریم: فرشتگان پیش ابراهیم آمدند و ابراهیم 
آنها را نشناخت و ترسید. وقتی ترس او برطرف شد ,فهمید که آنها می 

خواهند بشارت فرزند را به او بدهند. ار ۱ 
لوط را عذاب کنیم. حضرت ابراهیم شروع به مجادله کرد و گفت که خدایا 
فرصت دیگری به قوم لوط نده۵. پس امتیاز ابراهیم در این بود. مهربانی 
,محبت ,دوستی , ,دستگیری و دلسوزی برای دیگران درس است. فخر رازی 
می گوید :هر نقشه ای که آنها برای ابراهیم ريختند, خداوند عکس آنرا 
انجام داد :آنها ابراهیم را در آتش انداختند و آتش گلستان شد. آنها وقتی 
خدا 1 باید نمازشان را پشت 
مقام ابراهیم بخوانند. در قران داریم :یشت مقام ابراهیم نماز بخوانید. در 
فضای شیشه ای مقام ابراهیم .«سنگی وجود دازد که این سنگ زیر پای 


ابراهیم است. وقتی او می خواست دیوار کعبه را بالا ببرد, از این سنگ 
استفاده کرد. سنگ زیر پای ابراهیم شده است محل خواندن نماز تمام ولی 
ابراهیم را منزوی کنند و او رابه فراموشی بسیارند . سوره نحل ایه 120 
۳ به او دادیم که همه پیامبر شدند. پیامبر 
ها افتفار شب کرد که ار شبل ابرا خر آنشت پس اگر انسان برای خدا کار 
کند و خسته نشود. خداوند در دنیا و آخرت به او پاداش خواهد داد. در این 
ایه داریم اراس هر کت نمی ها ی برد ی 
خواهید وسیله ی مودت و دوستی شما در زندگی بااشد .(بتها رمز وحدت هر 
قومی بود. هر قوم برای خودشان یک بت داشتند و به آن افتخار می 
کردند) این دوستی های غیرخدایی برای این دنیاست. و در قیامت همدیگر 
را قبول ندارند و نمی شناسند, همدیگر را لعن می کنند. زان قزر ان انم 
:+تمام دوستی های دنیا به دشمنی تبدیل می شود مگر دوستی که بر اساس 
ا دی قایت ها ای ی دا ای عن 
فرماید که اين آیه شبیه سوره اعراف آیه 38 است که می فرماید: هر 
امتی که در عذاب رفتند هر امتی ,امت دیگر را لعنت می کند. وقتی همه 
جمع شدند می گویند :خدایا اینها ما را گمراه کردند. اگر مودت و پرستش 
ها بر اساس خدا نباشد., در قیامت به در ما نمی خورد. علامه طباطبایی 
دارد که سوره بقره آیه 165 می فرماید: گاهی ما دوستی خدا را کنار می 
گذاریم و دیگران را به اندازه ی خدا| دوست می داریم ولی مومنین بیش از 
همه خدا را دوست دارند. در قیامت پیشوایان و رهبرانی که ما به دنبال 
آنقا تیه از ما اعلام برائت می کنند. تمام دوستی ها قطع می شود. یک 
روز فتحعلی شاه برای دیدن میرزای قمی آمده بود که ایشان در حمام 
بودند. در حمام ایشان را صدا زد و آقا پرسید که چه چیزی همراهت داری؟ 
فتحعلی شاه گفت که من وزیر و سپاه و .۰ دارم .آقا پرسید الان در حمام 
چه چیزی با خودت داری؟ فتحعلی شاه گفت : فقط یک لنگ دارم. آقا گفت 
زیادت باشد که تو را همین جوری از دنیا می برند. پس با کسی در دنیا 
همراهی کنیم که در قیامت دست ما را بگیرد. یکی از غلهای: رن ایت 
الله حاج آقا شیخ محمد اصفهانی معروف به کمپانی است. ایشان از 
اساتید حوزه ی نجف بود. ایشان استاد ایت الله بهجت و ایت الله میلانی 
بوده اند. ایشان دیوان شعر فارسی و عربی هم دارد. روزی آیت الله 
کشمیری از ایشان می پرسد که این شعر از کیست ؟ گرچه سیه رو شدم 
غلام تو هستم خواجه مگر بنده ی سیاه ندارد اين شعر برای مرحوم کمپانی 
است. حافظ غزلی دارد که ایشان به استقبال آن شعر رفته است : غزل 
روشنی حافظ به تو ماه ندارد پیش تو گل رونق گیاه ندارد آیت الله 
کشمیری می فرمود که استاد نماز شب و صبحش را در حرم امیرالمومنین 


می خواند بعد قرآن هم می خواند و رو به ضریح می ایستاده و با اشک 
چشم و حالات سوخته به امپرالمومنین خطاب می کرده : گرچه سیه رو 
شدم غلام تو هستم خواجه مگر بنده ی سیاه ندارد وقتی آقای ضیاء عراقی 
فقوت کردند. حوزه نجف به احترام فقوت ایشان چند روزی تعطیل بوده 
است . شاگردان می گویند که خوب است از امروز درس را شروع کنید. 
مرحوم کمپانی می گوید که من تصمیم داشتم که از امروز درسم را شروع 
کنم. امروز بعد از نماز صبح آقا ضیاء عراقی را در مکاشفه دیدم که گفت: 
این شب جمعه میهمان ما هستی ۰(ایشان هیچ بیماری نداشتند و آن موقع 
5 سال داشتند).اتفاقا ایشان همان شب جمعه از دنیا رفتند. آقا جمال 
گلیایگانی در تشییع ایشان گفته بود که من دیدم که آقا ِِِ در 
قنوتش دست ایشان را گرفت و برد. حضرت ابراهیم در : یک رویا تسلیم 
خدا شد. آیت الله بهجت دارد که استادم از خدا خواسته دک تن از 
دنیا می رود زیارت عاشورايیش را هم خوانده باشد. ایشان زیارت عاشورا 
را می خواند و از دنیا می رود. سوال - صفحه 486 قرآن کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم :من اجری از شما نمی خواهم مگر 
دوستی اهل بیت خودم را . شأن نزول این آیه به این صورت است که عده 
آی.در هدیه نرخ فنافتر. آمدند و گفتند که شما این همه کار کرده اید .اگر 
پولی می خواهید ما با خودمان پول آورده ایم. همان موقع این آیه بالا نازل 
شد. منافقین گفتند که این آیه دروغ است. پیامبر, انصار و مهاجرین را 
خواستند و فرمود که آیه ی دیگری نازل شده است که عده ای گفته اند که 
او آیات را از خودش درست می کند. مگر شما چه گفته اید؟ آنها از پیامبر 
غذرخواهی کردند. ابه امد که نها بشتیمان شدم اند .و خدا کوبه. زا .می 
پذیرد. در مورد ای را ال ها 
چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود : علی, فاطمه و دو پسرشان . کتاب 
گزیده جامع الذرّر. کتاب خوبی است . بسته فرهنگی چاپ شده است که 
کتابهایی در قطعه جیبی 20 تآیی چاپ شده است که در مورد موضوعات 
اعتقادی است. خدایا به حق امام هادی(ع), امام علی(ع) و اهل بیت همه 
ی کسانی که چشم انتظار دعای این جمع هستند, گرفتاری هایشان را 
برطرف بفرما. مشکلات ازدواج و مسکن جوانان برطرف بفرما و ما را 
میهمان سفره ی امیر المومنین در روز غدیر قرار بده. 
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1 ساحت مستجاب سجاده بندگی را تو یادمان دادی دل ما شد 
اسیر چشمانت دل مان را به آسمان دادی, آیه آیه پیام عاشور در احادیثت 
روشنت گل کرد امتداد قیام عاشورا در تب و اشک و شیونت گل کرد. دم 
به دم در فرات ت چشمانت ماتم کربلا مجسم بود چشم تو لحظه ای نمی 
اسود همه ی عمر تو مُحَرم بود, چلچراغی زگریه در دلم روشن کرد اشک 
بی امان تو تا هميشه منای چشمانم وقف اندوه بی کران تو تا هميشه . 
سوال - در مورد سیره ی اخلاقی امام باقر(ع) توضیحأتی بفرمایید. پاسخ - 
اولین ویژ کی امام باقر(ع) ,جاذبه ی ایشان بود. الان می گویند که باید جاذبه 
ی ما بیشتر از دافعه باشد ولی درعمل این طور نیست. وصا انقکر زآنیم 
مان را تنگ کرده ایم که همه را طرد می کنیم. زندگی ائمه برای ما میزان 
است و باید خودمان را با آن بسنجیم. شیخ طوسی در کتاب امالی نقل 
کوخ است: شتخضی اهل.شام نود ولی. آمدم بو که هدتی زر فویتة ز ند کی 
کند. شام در دوران معاویه و بنی امیه ,مرکز تبلیغات علیه امیرالمومنین و 
امه بود. اصولا مردم شام نگاه خوبی به اهل بیت نداشتند. این فرد جذب 
امام باقر(ع) شده بود. و در جلسات حضرت شرکت می کرد. او به امام 
می گفت که من بیشتر از همه با شما فاصله ی فکری و اعتقادی دارم. 
عقیده ام این است که اگر بخواهم بنده ی خوبی برای خدا و رسول باشم, 
باید با شما دشمن باشم. ولی ده ویز کی در جلسات شما وجود دارد که من 
جذب جلسات شما شده ام . یکی بحث های خوب علمی است و دیگر اینکه 
اخلاق خوب شما مرا جذب کرده است. حضرت به او فرمود: چیزی بر من 
مخفی نیست ,تو به جلسات ما بیا. او مدتی به جلسات امام می امد تا 
اینکه بیمار شد. او به دوستانش وصیت کرد که وقتی من از دنیا رفتم 
بگویید که نماز جنازه را امام باقر(ع) بخواند. اما در مسجر نماز می 
خواندند که خبر فوت این مرد را به امام دادند و وصیتش را هم گفتند. امام 
به حا هیر کششند فتاه فص کرد وه مس یر کرش دو رکعت نماز 
خواندند و مدت طولانی دعا خواندند و یک سجده ی طولانی انجام دادند. 
بعد به منزل فوت شده رفتند. بدن پیچیده شده اماده ی نماز بود. امام باقر 
(ع) او را صدا زدند ,میت زنده شد و نشست. اقا فرمود که او زنده است 
برایش غذایی بیاورید. امام به منزل رفت و او بلافاصله به نزد امام رفت و 
در خلوت گفت: من شهادت می دهم که شما ولی و حجت خدا هستید. 
امام فرمود :؛علت تغییر نظر شما چیست؟ مرد گفت: وقتی جان از بدن 
فن. ببرون. آمد-شنيدم که منادق ندا داد که روخ زا به بدتش,. بر کردانید. اترا 
امام باقر(ع) از ما خواسته است. او یکی از اصحاب امام باقر(ع) شد. در 


این داستان دو نکته وجود دارد. در پایان این داستان حدیثی از امام باقر(ع) 
دارد که شبیه ان در خطبه 154 نهج البلاغه و در کلمات پیامبر هم وجود 
دارد. امام فرمود :مگر نمی دانی خدا بندگانش را دوست دارد و اگر کار 
بدی مین کته دا سا ان کا ر مخالف است نه با خود بنده . یعنی ما دشمن 
شما نیستیم. خدا با کسی دشمنی ندارد. من می خواستم دست شما را 
بگیرم و برگردانم. اين داستان باید نگاه دینی ما را عوض کند. ما باید جاذبه 
ی امام را در زندگی مان پیاده کنیم. امیرالمومنین در نهح البلاغه دارد: شما 
که خودتان را خوب می دانید, وظیفه ی شما این است که به گناهکاران با 
محبت نگاه کنید و دست آنها را بگیرید. کسی که کار بدی کرده است باید 
روزی برگردد. پس ما باید یقین داشته باشیم که خدا ما را دوست دارد .در 
روز عرفه فرصت خوبی است که نماز توبه امیرالمومنین خوانده شود. که 
هر رکعت بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره توحید خوانده می شود. امام 
صادق(ع) می فرماید: کسی که اين نماز را بخواند صورتش را برنمی 
گرداند مگر اينکه خداوند تمام گناهانش را امرزیده باشد. ما باید باور کنیم 
که خدا ما را دوست دارد ولی خدا با معصیت ما مخالف است. در 
روزعرفه برنامه ریزی کنید که بتوانید دعاهای این روز را بخوانید .در 
روایت داریم ؛اگر کسی درماه رمضان آمرزیده نشد باید منتظر باشد تا 
روز عرفه. اثمه تک بعدی نبوده اند. مثلا ما در کارهای علمی موفق هستیم 
ولی در عبادت و بندگی کوتاهی می کنیم یا اینکه در عبادت موفق هستیم 
ولی در رسیدگی به فقرا کوتاهی می کنیم. امام باقر (ع) مّحرم شدند و به 
مسجدالحرام آمدند. فردی همراه حضرت بود. ایشان می گوید "به محض 
اينکه امام به مسجدالحرام رسید ,با صدای بلند گریه کردند و همه متوجه 
امام شدند.من به امام گفتم که کمی آرامتر گریه کنید, همه دارند شما را 
نگاه می کنند. امام فرمود: اینجا خانه ی خداست و انسان باید میل 
صاحبحانه را در نظر بگیرید نه میل میهمان ها را. بعد امام طواف کردند و 
در پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز خواندند و بعد از نماز سر به سجده 
کداشتن و انقنر کريه کردند که زین یر از اشی هاق امام سنند. آمام هو 
فرماید: نزدیکترین حالت بنده به خداء داشتن چشم گریان در سجده است. 
ویژگی دیگر امام این بود که در رسیدگی به فقرا و مسائل اجتماعی غفلت 
نمی کردند. وقتی برای امام میهمان می امد حضرت پذیرایی می کردند و 
وقتی میهمان می خواست برود امام به میهمان خرجی و لباس هم می 
دادند. فردی به امام گفت که دیگر چرا خرجی و لباس می دهید؟ امام 
فرمود :دنیا خوبی ندارد جز اينکه انسان به دیگران خدمتی انجام بدهد. آیا 
روزی که ما به کسی خدمت می کنیم بیشتر لذت می بریم يا وقتی به 
خودمان خدمت می کنیم؟ پیامبر در روز عید قربان دو تا قربانی انجام می 


دادند. از امام سوال کردند که چرا دو تا قربانی؟ پیامبر فرمود: یکی به 
نیت خودم و یکی به نیت فردی از امتم که دلش می خواهد قربانی انجام 
بدهد ولی نمی تواند. بعضی از علما گفته اند که قربانی کردن واجب است 
ولی فتوای مشهور,قربانی کردن را مستحب می داند ولی روی این 
مستحب خیلی تاکید شده است. همه قربانی کنند مخصوصا کسانی که 
سال های گذشته در مکه بوده اند. سعی کنید که در این روز فقرا 
محصوصا فقرای خویشاوند را فراموش نکنید. شما می توانید قربانی را 
بصورت شراکتی انجام بدهید. ما باید این نگاه ها را تقویت کنیم. امام 
باقر(ع) فرمود: بندگان خدا دو دسته هستند. عده ای مثل باران می مانند و 
مایه ی برکت هستند (یعنی خودشان زندگی می کنند و عده ای هم به 
برکت آنها زندگی می کنند. اگر شما پول ندارید می توانید با زبان تان 
کمک کنید. خیلی ها هستند که از نظر مالی ثروتی نداشت ولی اعتبار 
داشت و واسطه ی خیر می شدند) و عده ای هستند که از رحمت خدا 
دورهستند ,نه خودشان زندگی می کنند و نه می گذارند دیگران از آنها 
بهره ای بيرند. انها مثل ملخ می مانند. یعنی وقتی به جایی می رسند همه 
چیز را از بین می برند. امام فرمود: اگر به فقیری کمک می کنید به بهترین 
اسم آنها را صدا بزنید یعنی تکریم واقعی بکنید. اگر تحقیری در کار خیر 
باشنر تفات: ان از کین فی زو سوال - صفحه 479 قرآن کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - در اين صفحه داریم: کفار می ترسیدند که اگر افرادی 
وقتی اهر ان یه عوانت ام کید ادا قرآن را نشنوید این 
حرف کفر است که حتی حاضر نیست صدای پیامبر را بشنود. حتی گاهی 
می گفتند که پنبه در گوش تان بگذارید که تحت کلام سحر پیامبر قرار 
نگیرید. اگر انسان حرف حق را بشنود حتما در او اثر می گذارد. اگر شما 
از عالمی خوش تان نمی آید به حرف های او گوش بدهید زیرا روزی به 
درو تفا ام خورد. | حرشها: از روحانی. خفش نان نمی آیذءاشکالی ندادو 
شما به مجلس او بروید و حرف حق را بشنوید. زیرا حرف حق تاثیر دارد و 
نشست و برخاست با عالم تاثیر دارد. ممکن است که در یک جلسه ی دعا 
قلب انسان تکان بخورد و انسان تغییر کند. پس حرف خوب را بشنویم و 
در جلسات خوب شرکت کنیم. کتاب امامت و رهبری نوشته ی 
شهیدمطهری است. کتاب امامت در ده درس نوشته ی ایت الله مکارم 
شیرازی است. سه شب دیگر فرصت دارید که نماز دهه ی اول ذیحجه را 
بخوانید. این نماز بین نماز مفرب و عشا خوانده می شود تا در ثواب 
بایان تفرساشيم قماز این ماه خوب ات ولی‌سانم قربای سر ارام 
بدهید. امروز هفتم ذیحجه است و روزی است که امام حسین (ع) در شهر 
مکه خطبه خواند و فردا به سوی کربلا حرکت کرد. امام در این خطبه می 


فرماید: هن بن ار اس وناز تقدیم کند ,هر کس آماده ی 
خطبه را به صورت شعر زیبایی درآورده است : ای گروه هز که ندارد 
هوای ما سرگیرد وبرون رود از کربلای ما این عرصه نیست جلوه گرروته 
وگراز شیرافکن است بادیه ابتلای ما تادست ورو به خون تَشٌست: اسمی 
نیافت کس راه طواف در حرم کبریای ما ما پروریم دشمن ودر خون کشیم 
دوست کس را وقوف نیست زچون و چرای ما ناداده تن به زاری و ترک 
سر نتوان قدم گذاشت به خلوت سرای ما ما را هوای سلطنت ملک دیگر 
است کین عرصه نیست درخور قر همای ما هشتم ذیحجه را یوم الترویه 
می گویند بعلی روزی که برای حاجیان آت می بردند. امام 1 این روز 
حرکت کردند. به یوم الترویه محمل ببستند خواتیم جملگی در ان نشستند 
همه قربانیان کعبه ی دل برون خرگه زدند از کعبه ی گل حرم را از حرم 
کردند بیرون همه گشته اند در دشت و هامون کسانی را که درعالم پناهند 
بیرون کردند از بیت خداوند امام حسین(ع) چهار ماه در مکه بودند. و همه 
انتظار داشتند که کاروان به سوی عرفات برود. وقتی در روز نهم حاجیان 
در عرفات جمع شدند, دیدند که آن قافله به عرفات نیامد و به طرف کربلا 
حرکت کرد. شهریار تبریزی : شیعیان دیگر هوای کربلا دارد حسین روی دل 
باکاروان نینوا دارد حسین ازحریم کعبه ی جدش به اشکی شست دست 
مروه پشت سر نهاداما صفا داردحسین می برد همراه خود هفتاد و دو ذیح 
عظیم بیش از اینها حرمت کوه منا دارد حسین احمدی میانجی در روضه ها 
خیلی گریه می کردند. وقتی به این بیت شعر می رسیدند دیگر نمی 
توانستند این شعر را ادامه بدهند : بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب 
ورنه این بی حرمتی ها کی روا داردحسین در این کاروان یک پسر 
چهارساله بود که ایشان امام باقر(ع) بودند. حادثه ی کربلا در سال 61 بود 
.ایشان حوادث کربلا را دیده اند و در حوادت کوفه و شام حضور داشتند. 
امام چهار ساله به یزید جمله ای فرمودند که پزید از کشتن اهل بیت 
صرف نظر کرد. اگر عده ای با هم شریک می شوند و گوسفندی قربانی 
می کنند ,هر کدام از انها ثواب قربانی کردن یک گوسفند را خواهند برد. 
سیدالشهدا همه ی خانواده شان را در کربلا قربانی کردند. حضرت ابراهیم 
می خواست اسماعیل را قربانی کند .خطاب شد که لازم نیست. همین 
مقدار کافی است. قربانی اصلی که باید قربانی اش را انجام بدهد سید 
الشهدا با علی اکبرش است. ما بجای اسماعیل یک ذبح عظیم به اسماعیل 
دادیم. اگر قوچی قربانی کرده است ایا این قربانی عظیم است؟خیر. بعد 
از اینکه قرار شد اسماعیل قربانی نشود جبرئیل امد و روضه ی کربلا را 
برای حضرت ابراهیم خواند و چنان تاثری در قلب ابراهیم بوجود امد که 
فرمود :اگر من اسماعیل را قربانی کرده بودم این قدر متاثر نمی شدم. 


فا نی فریانی کروتت .ها ححته اند که نک پوشفند اقوبا تیه کم خا 


92-07 - 4 


4 سوال - در مورد تعریف امامت از نظر شیعه توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ- تعریف امامت در نگاه عامه و اهل سنت با تعریفی که در 
نگاه اهل بیت است متفاوت است. در آن تعریف امامت را در حد حکومت 
و جانشینی پیامبر و رهبری جامعه ی اسلامی می دانند. اهل سنت تعریف 
مشهوری دارند که امامت را این طور تعریف می کنند: جانشینی پیامبر 
ریاستی است در امور دینی و دنیایی مردم و با انتخاب مردم است. یعنی 
مردم اجتماع می کنند و فردی را جانشین پیامبر می کنند که کار این 
جانشین رهبری حکومت اسلامی است. در همه ی دنیا اداره جامعه نیاز به 
یک رئیسی دارد و در حکومت اسلامی هم یی رهبری برای اداره جامعه ی 
اسلامی لازم است که مردم باید او را انتخاب کنند. این رهبر نیاز به 
عصمت و علم غیب و علم خاصی ندارد. مثلا رئیس جمهور نباید حتما 
عصمت و علم غیب داشته باشد . کتاب تمهدید نوشته ی باقلانی است و 
چاپ بیروت است. نویسنده ی این کتاب هزار سال پیش زندگی می کرده 
است. در این کتاب داریم :این رهبر لازم نیست معصوم باشد و علم غیبت 
داشته باشد و لازم نیست که شجاء ترین مردم باشد. دلیلش این است 
:کسانی که بعد از پیامبر جانشین بودند گفتند که ما عصمت نداریم و لازم 
تشست: که در غلم سرامد باشیم:( خليفه دوم بارها خی کفت. که آحر 
امیرالمومنان در مسائل علمی به فریاد من نمی رسید.من از بین می 
رفت)رهبر اسلامی درعلم و دانش هیچ تفاوتی با مردم بدا فقط باید 
تدبیر حکومتی را بداند. (علامه امینی در کتاب الفدیر در جلد هفتم هم این 
مطلب را کامل نقل کرده است) این امامی که ما معرفی می کنیم برکنار 
نمی شود به فساد و ظلم و در صورت فساد و ظلم باید او را موعظه کرد. 
الان در همه ی خطبه های نمازجمعه ی مدینه و مکه دعا می کنند که خدایا 
امام ما را حفظ کن. آنقا اهر ود به.ملی عبدالله آمام: فی: کویند.و دیر و به 
ملک فهد امام می گفتند و فردا به ... تعریف امام در مکتب اهل بیت این 
ات سا اسر ی ات اناس ‏ بعهده ندارد 
.و مردم او را انتخاب نمی کنند. آنها یک مقام بالاتر برای امام قائل هستند 
و هی گویند که امام یک مرجعیت دیتی دارد. پیامبر در آن 23 سال فرضت 
پیدا نکردند که تمام جزئیات و احکام دینی را بیان کنند .پیامبر در 13 سالی 
که در مکه بودند در اوج فشارها واذیت ها بودند که کل مسلمانان 400 
نفر بوده اند و عده ای از انها به حبشه مهاجرت کرده بودند. در ده سال 
مکه پیامبر مشغول جنگ بودند که آنها بر پیامبر تحمیل می کردند. شهید 
مطهری می نویسد: اگر پیامبر در اين 23 سال مشکلاتی هم نداشتند و 


مثل یک معلم هر روز احکام دینی را بیان می کردند, باز هم فرصت گفتن 
تمام احکام را نداشتنند. با توسعه ی حکومت اسلامی و پیدا شدن مسائل 
جدید بعد از پیامبر چه باید کرد ؟ در نگاه اهل بیت فقط حکومت در دست 
امام نیست بلکه مرجعیت دینی دست امام است. اما باید کسی باشد که 
بتواند به همه ی سوالات مردم پاسخ بدهد. اهل سنت وقتی جواب حکمی 
را ندارند و در بیان پیامبر هم نبوده است سراغ قیاس می روند. یعنی اگر 
پیامبر چیزی را گفته حلال است انرا مسئله را با گفتگوی پیامبر قیاس می 
کنند. پیامبر فرمود :من بعد از خودم دو چیز گرانبها در میان شما به امانت 
می گذارم, کتاب خدا و عترتم را فان عضو ات هم کل مرک امین 
پس اگر قرآن معصوم است, اهل بیت هم معصوم هستند و کلام شان حق 
9 پس از دید اهل بیت مرجعیت دینی با امام است. امیرالمومینن 
کرمودند و ر باب علم به من یاد دادند که از هر 
رئیس 7 بازحه جم معصو وت ندارد اگر فقط بخواهد رهبری حکومت 
را داشته باشد. ولی نیاز دینی مردم چه می شود *پس مرجعیت دینی 
مردم با امام و جانشین پیامبر است. در قران داریم که امروز دین را بر 
شما کامل کردیم ,نعمت را بر شما تمام کردیم و دین اسلام به شما داده 
شد و کفار ناامید شدند. چه روزی است که این ویژگی ها را داشته باشد؟ 
ان روز جز غدیر چه روزی می تواند باشد؟ ایا روزی که پیامبر مکه را فتح 
کرد یا مهاجرت کرد می تواند این روز باشد؟ خیر. شئونی که ما در زیارت 
جامعه ی کبیره می خوانیم برای امامی است که عصمت دارد و دارای 
مرجعیت دینی مردم است. مسائل جدید جامعه ی دینی را باید امامی 
جواب بدهد که دارای عصمت باشد. امام کسی است که بتواند همه ی 
می گوییم: شما صدای ما را می شنوی, کلام ما را پاسخ می دهد, جایگاه 
مارا می دانی و از درون ما خبر داری و اعمال ما بر امام عرضه می شود. 
در کتاب کافی و در کتاب های شیخ صدوق داریم :امام رضا(ع) تازه به مرو 
آمده بودند, فردی به امام گفت: وقتی ما در مسجد جامعه بودیم ,مردم در 
مورد امامت می گفتند که جانشینی پیامبر در حد یک ریاست است و مردم 
باید امام را انتخاب بکنند. امام رضا(ع) هفتاد ویژگی برای امام مطرح 
کردند. حضرت امیر می فرمود که از من بپرسید قبل از اينکه من از میان 
شما بروم. خلفای دیگر ادعای معصومیت نداشتند زیرا 0( را حاکم 
می دانستند ولی خودشان را اعلم از دیگران نمی دانستند. مهمترین . شأن 
امام پاسخگویی به نیازهای علمی است البته حکومت دینی و رهبری دینی 
هم با امام است .در زمان پیامبر کسی را بعنوان رهبر جامعه انتخاب نمی 
کردند و نمی گفتند که پیامبر فقط نیازهای علمی ما را پاسخ بدهد. با مقام 


و با تقواترین مردم است و همان شئون پیامبر(به جز وحی) را دارد, پس 
باید حکومت و مرجعیت دینی مردم را بعهده داشته باشد. ایت الله 
بروجردی کتاب ها و رساله های فراوانی نوشته اند که این حدیت ثقلین در 
آن نوشته شده است. همان طور که کسی در مورد قرآن بحثی ندارد در 
مورد عترت هم نباید بحثی داشته باشد زیرا این قرآن وعترت درحدیت 
ثقلین در ردیف یکدیگر آورده شده است. در زیارت جامعه ی کبیره بیش از 
دویست ویر کی برای امام آمده است . امام رضا(ع) در جواب آن فرد 
فرمود :امامت بالاتر از این است که مردم با عقل خودشان انتخاب کنند.( 
در قران داریم: ابراهیم مقام خلیل الرحمانی و پیامبری را داشته بعد امام 
مردم شده است.و می گوید که امامت به ظالمین نمی رسد) امامت 
جانشینی پیامبر و ادامه ی کار پیامبراست. مقام عصمت دارد و علم وافر 
دارد. و خداوند این علم را به آنها داده است .انبیاء و پیامبران به مکتب 
نرفته اند جاوام رض (ع) به چند آیه در قرآن اشاره کردند: ۰ سوره پونس ابه 
می تواند دست در را بگیرد, یا کسی که نیاز به ح رد دارد؟ 
ایشان بوده اند. سوره بقره ایه 269 می فرماید : و من یعطی | لحکمه ... 
خدا این حکمت را عطا می کند. سوره بقره ایه 249 می فرماید: ان الله 
الصطفاکم علیکم... خداوند طالوت را انتخاب کرد زیرا او در علم و قدرت 
برتر بود. سوال - در مورد امامت امام جواد(ع) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ 
- در تعریفی که ما از امامت داریم : خدا امامت را تعیین می کند. انها مقام 
عصمت دارند, علم و دانش بی پایان دارند و این علم را از پیامبر گرفته 
اند, پس دیگر سن دخالتی در امامت ندارد. اگر امامی در هفت سالگی به 
امامت رسید دیگر اشکالی ندارد ؟زیرا امام نمی خواهد به مکتب برود و 

درسن بجه‌اند. با دوتخ بنیتد تا رشد بیدا کند. ابا فامیزحضرت: فوسی. :و 
حضرت عیسی دوره دیده بهدتد ها امافت را ادامه ی پیامبری می دانیم. 
پس. فرق مهم تعریف امامت ها با اهل سنت. این است که شسن دز آن 
دخالتی ندارد. شخصی بنام علی بن اثبات می گوید :دیدم مردم دارند دور 
کسی می گردند و او را بعنوان امام می شناسند. تیزبینانه نگاه کردم که 
ببینم چطور با این سن کم ,مردم به او امام می گویند. تا اين فکر به ذهن 
من امد ,امام جواد(ع) فرمود :امامت با نبوت چه فرقی دارد ؟ یکی از 
شئونات امام این است که ضمائر ما را می داند و جواب ما را می دهد و 
صدای ما را می شناسد. پایین تر شان یک امام رهبری جامعه ی اسلامی 
است و بالاترین آن داشتن مرجعیت دینی است. مگر حضرت عیسی در 
گهواره صحبت نکرد و حضرت یحیی در کودکی به مقام پیامبر نرسید. 


نداشتم. و زیدی مذهب بودم. در بغداد دیدم که مردم فردی را احترام می 
کنند و برایش راه باز می کنند و دستش را می بوسند. دیدم که او امام 
جواد(ع) است در سن خیلی کم .پیش خودم گفتم :خدا لعنت کند آنها را که 
معتقد به امامت این آقا هستند. به امخض آینکه این .فکر ادن ذهت من. آهد: 
امام اين آیه 24 سوره قمر را فرمودند که در مورد مشرکین است که به 
پیامبر می گفتند که ما یک بشری را مثل خودمان پیدا می کنیم. چرا او 
پیامبر ما باشد؟ من تعجب کردم و فکر کردم که اين آقا ساحر است . بعد 
حضرت آیه بعدی را خواندند ذبه پیامبر نسبت سحر می دادند. فردی گفت: 
وقتی من امام را در بغداد دیدم, گفتم :امام عجب زندگی خوبی دارد و 
دیگر به مدینه بر نمی گردد. به محض اینکه این به ذهن من آمد امام 
سرش را پایین انداختند و بعد فرمودند: اشتباه می کنید. اگر می گذاشتند 
من در حرم پیامبر باشم با یک نان جو و نمک برای من بهتر بود. شخصی 
دوسال در مدینه اقامت داشت فقط برای اینکه روایاتی را که از علی بن 
جعفر( برادر امام هفتم و فرزند امام ششم) یاد بگیرد. در میان فرزندان 
ائمه .مقام علی بن جعفر بسیار بالاست. علی بن جعفر بالای صد سال سن 
داشت و تا زمان امام جواد(ع) زندگی می کرد. علی بن جعفر می گوید: 
یک روز که در جلسه ی علی بن جعفر نشسته بودیم که روایت ت یاد بگیریم 
امام جواد(ع) از در مسجد نبی وارد شد. امام حداکثر بیست سال داشتند. 
من تا امام را دیدم از جا پریدم و در محضر امام دویدم. دست امام را 
بوسیدم و احترام کردم. امام فرمود: عموجان, بنشینید, رحمت خدا بر شما 
باد. او گفت ۳ شما ننشینید من نمی نشینم. ( امام جواد(ع) هرروز به 
مسجد النبی می امدند و در خانه ی حضرت زهرا(س) دو رکعت نماز می 
خواندند و برمی گشتند). من ایستادم تا امام نمازش را خواند و وقتی امام 
رفت درس را شروع کردم. شاگردان گفتند که تو عموی پدر ایشان هستی 
و صد سال سن داری ,چرا این کارها را می کنی؟ من گفت: اکر خدا مرا 
شایسته ی امامت ندانست و او را شایسته ی امامت دانست .من منکر 
فضیلت او باشم ؟ پس باید به او احترام بگذارم. من خادم امام 
جواد(ع)هستم. این افراد می دانستند که جانشین پیامبر فقط امامت 
نیست بلکه مرجعیت علمی و دینی هم هست بود. سوال - در مورد اعمال 
ماه ذیقعده توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - امروز آخر ماه ذیقعده است ِ 
توانید نماز یکشنبه ی ماه ذیقعده را هم بخوانید. از امشب هم کسانی که 

می خواهند در ثواب حاجیان شریک باشند. در تمام شب های این دهه, دو 
رکعت تفاز گن تن خفا محر وعشاأ بخوانند. بعد از حمد و یک مرتبه 
توحید آية چ5 واعدنا موسی نلائین لیلة و آتقمناها بعشر ؟ قتَمٌّ میقاثٌ ربه 
ی 0۱ ۳ ۱ ۳ 


سبیل المُفسدین را بخوانند. این نماز معروف به نماز واعدنا است. فر دا 
اول ماه ذیحجه است. دراول ماه ذیحجه نماز توبه امیرالمومنین را بخوانید. 
دا و اهام خوه] ه وهای ما سا تاه اما ما۳ 
حفظ بفرما و مشکلات شان را برطرف و دل شان را شاد کن. 
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7 سوال - در مورد اسامی قیامت( سوره ممتحنه آیه سوم ) 
تقصیحاتی: بمرمانید.- پاسه» کی ار اسافی قیامت که 68 بار عر فران 
امده است یوم القیامه است. خدا در سوره ممتحنه آیه سوم می فرماید: 
در روز قیامت فرزندان و خویشاوندان به درد شما نمی خورند» خدا| بین 
شما جدایی ایجاد می کند. علامه طبرسی در مجمع البیان دارد که بعد از 
جنگ بدر,(اولین جنگی که مشرکین برای از بین بردن سملمانان از مکه به 
فديته آمدند ولی, شکستت. بختی خر ند: در جنگ بدر پیامبر و پاران شان 
پیروز شدند) زنی بنام ساره از مکه به مدینه افنة: او پیامبر را می شناخت. 
پیامبر به او فرمود :مسلمان شده اف که نة. فندشة آمده ای ؟ او گفت :خیر. 
پیامبر فرمود :هجرت کرده ای و می خواهی در مدینه زندگی کنی ؟او گفت 
آخیر. من نیاز به کمک مالی داشتم و آمده ام که از شما تقاضای کمک 
کنیم. کار این رن در مکه آوازه خوانی بود. او برای جوانان مکه آواز می 
خواند و پول می گرفت. حضرت فرمود: مگر جوانان مکه به تو پول نمی 
دهند؟ او گفت: بعد از جنگ بدر که تلخی شکست را چشیده اند مجلس 
و و وا ری ای هچ سیم ار 
بدون معطلی دستور دادند که پولی خوبی به او بدهند. حتما پیامبر او را به 
اسلام دعوت کرده ولی او نپذیرفته زیرا اسلام اجباری نیست. مسلمان 
مهاجری بنام حاطب این خانم را بصورت مخفیانه صدا زد و گفت که من 
لت ی هو تون ام آق را یرای سر ون کر یی ور آن 
روزها پیامبر در جریان فتح مکه بودند. او در نامه می نوشت که بدانید 
پیامبر می خواهد مکه را فتح کند. به محض اینکه این زن رفت .جبرثیل به 
پیامبر خبر داد که این زن دارد چنین نامه ای را می برد. پیامبر حضرت علی 
(ع)و عمار یاسر را فرستادند تا اين نامه را از زن بگیرد ولی او گفت که 
نامه ای دام ره اه اعافت کرد تا مرا بر گنه سامته خاظت: :۱ 
خواست و فرمود :این چکاری بود که کردی؟ او گفت: من مسلمان واقعی 
هستم و منافق هم نیستم. من می دانستم که این نامه ی تاثیری در کار انها 
ندارد. و شما پیروز هستید. همسر و فرزندان من در مکه بودند و من 
خواتن ما این کار نما کرافان بانستم. فردق. کفت. که مگلار هنم. اف را 
مجازات کنم ولی پیامبر قبول نکرد زیرا او جزو رزمندگان بود. پیامبر او را 
بخشید ند و بخاطر این داستان , ایه ی سوم سوره ی ممتحنه نازل شد. پس 
اگر عزیزترین افراد خانواده ی شما در مسیر حق بیسنند بخاطر انها 
خودتان را جهنمی نکنید. بعضی ها مسلمان خوبی هستند نماز می خوانند, 
روزه می گیرند و زکات می دهند ولی همسر و فرزندان آنها را به مسیر 


خلاف می برند. ما در بعضی از امتحانات زندگی موفق هستیم. ولی گاهی 
علاقه شدید به خویشان و فرزند و همسر, ما را در مسیری می اندازد که 
فتف دایم یاه ار راضی نیست. باید علاقه باشد ولی باید مجدود ه ی آن 
تایه سنوی ماس اب تدای و مور ردان و خی ان دای و 
سوره انفال آیه 8 خدا می فرماید: مواظب باشید که فرزندان شما 
یله ی ار مان هستند, درسوره منافقین آیه 9 خدا می فرماید: محبت 
به فرزندان شما را از یاد خدا غافل نکند ,درسوره تغابن آبه 14 خدا می 
فرماید: بعضی ازهمسران و فرزندان شما دشمنان شما هستند. ما باید به 
فرزندان و همسران مان مهربانی کنیم ولی اگر در راهی از ما تقاضایی 
کردند که خلاف جهت حق بود ,نباید انرا بپذيريم. مردی روزی حلال دارد 
ولی می بیند که انتظارات فرزندانش براورده نمی شود.بنابراین به دنبال 
روزی حرام می رود. خیلی از کسانی که دچار حرام خواری هستند بخاطر 
فشارهایی است که در خانه می بینند. البته بعضی از مردها هم هستند که 
خودشان دنبال مال اندوزی هستد. بعضی از پدرومادرها متدین هستند ولی 
مجالس عروسی فرزندان شان همراه با گناه است و می گویند که ما نمی 
توانیم به فرزندان مان بگوییم که فلان کار را نکن. اگر شما بخاطر علاقه 
به فرزندان و همسر گرفتار گناه شدید بدانید که آنها در قیامت به درد شما 
0 است و 

نباید انها ما را سرگرم کنند که دنبال دین نرویم . حضرت علی(ع)می 
فرماید: بیشتر فکر خودت را به زن و فرزندان قرار نده يا آنها از بندگان 
خوب خدا هستند که خدا مواظب آنهاست و یا آنها دشمن خدا هستند, چرا 
برای دشمن خدا دل می سوزانید؟ در کتاب فضیلت های فراموش شده که 
شرح حال آخوند ملاعباس تربتی است و نوشته ی پسر ايشان, آقای راشد 
است داریم :(ایشان اهل تربت حیدریه و شهر کاریزک بوده اند. فرزند 
ایشان اقای راشد هم انسان فوق العاده ای بودند. امام در درس هایشان 
از ایشان تعریف می کردند.) من پدر بزرگی داشتم که از دنیا رفت. وارت 
ایشان پدر و عمه ام بودند. پدرم به خواهرش گفت که هر چه می خواهی 
از سهم خودت بردارد. بعد پدرم تمام ثروتی که از پدرش به ارث رسیده 
بود را بعنوان خمس, زکات و ردمظالم به فقرا و در راه خدا داد. از این 
فرزندان خیلی کم پیدا می شود. این اولادها به درد می خورند. ما نمی 
دانیم که بعد از مرگ چقدر فقیر هستیم. انیت الله خرازی نوشته اند که 
وقتی پدر ملاحبیب الله رشتی از دنیا می رود,ایشان طلبه بودند و تمام 
نمازهای پدرشان رز قضا می کنند.(احتیاط اشکالی ندارد) بعد که مجتهد 
۳ اینها به افسانه بیشتر 
شبیه است. بعضی ها به وصیت پدر در مورد قضای نمازها هم عمل نمی 
کنید. با زد فرزند نود افای.محنهد هر انیا مدند و کفتید. که کار ور ووم‌ی 


زیادی بر گردن پدر ما است ولی ما نمی خواهیم انها را ادا کنیم و پدرم 
وصیت هم نکرده است. و یب و 
چه می شود .ایشان گفت تخر نصا رد آنتا ی سورد او گفت: اگر پدر ما 

تنها بسوزد بهتر است یا ما یازده تا در اینجا بسوزیم؟ بعضی نگاه ها این 
طوری است. اینها اولادهایی هستند که در قیامت به درد ما نمی خورند. 
پس مواظب باشیم که بخاطر فرزندان و همسران خودمان را جهنمی 
نکنیم. بعد از مرگ پدر و مادر کسی در کنار قبر آنها خیمه نمی زند . آقای 
ی که که یه ها دار ره یکی از دوستان همیشه در منبر 
این دعا را می کرد: خدایا ما را محتاح روز نوبتی نکن. گاهی اوقات عمر 
پدر و مادر زیاد می شود یا زمینگیر می شوند ۰فرزندان نوبت می گذارند 
که هر روز یکی از آنها مراقبت کند.بالاخره آنها هم خسته می شوند.روایت 


عم 


داریم که ما باید دعا کنیم که زمین گیر نشویم. گاهی فرزندان ارزوی مرگ 
پدر و مادر را دارند ولی می گویند که خدا پدرم را نجات بدهد. گاهی پدر و 
مادر چندین سال فرزندی را که فقط حیات نباتی دارد نگه داری می کند و 

به او عشق می ورزند. ما چقدر سر قبر پدر و مادرمان می رویم یا برای 
آنها خیرات با -صدفه من دس ؟ اکنزا کمت بیان آنها هت باء ابنکه. بدرز 
وماذر بتجاه سال بزاق انها کار کردم انده اک جوانی از دنیا برود. پدر و 
مادر از شدت محبت زیاد. از بین می روند. سوال- صفحه 465 قران کریم 
را توضیح بفرمایید. پاسخ - قران سفارش می کند از قران پیروی کنید و به 
ان عمل کنید نکند که روز قیامت حسرت بخورید. در سوره زمر شش بار 
کلمه ی یوم القیامه در آیات 15,24 ,31 ,47 ,60 ,67 آمده است. در آیه 
0 داریم که در روز قیامت عده ای چهره شان سیاه است .در جهنم جایی 
برای متکبرین نیست . در سوره آل عمران آیه 6 و107 خدا می 
فرماید: در قیامت عده ای با چهره سفید و عده ای با چهره ی سیاه وارد 
می شوند. به کسانی که با چهره ی سیاه وارد می شوند گفته می شود: 
تما که.صدهن عفد وبا رم کار دید سفن رویان تب ما کین روت 
خواندند: خدابا در روز قیامت صورت مرا سفید بگردان و ان روزی که همه 
چهره ی سفید دارند. من با چهره ی سیاه وارد محشر نشوم .این دعای 
وضو برای امیرالمومنین است. باید بدانیم که فقط دعا کافی نیست و باید 
قدم برداشت. حضرت فقط دعا نمی کردند. ما گاهی دنبال کارهای آسان 
می گردیم. مثلا وقتی پدر و مادری از دنیا می رود, نماز وحشت می خوانیم 
ولی پیامبر فرمود: در شب اول قبر به مرده رحم کنید با صدقه دادن. اگر 
صدقه نداشتید نماز لیلة الدفن بخوانید. پس اول برای مرده صدقه بدهیم. 


حضرت علی(ع) ابادانی های فراوانی کرده بودند و موقوفات زیادی هم 
داشتند. روزی ایشان می خواستند نخلستانی را وقف کنند و این طور 
نوشتند امس لیب او هتم و می عیام ان ان رای کم 
تا اننکه. روز قیافت. خداوند. انشن: را از.من برگرداند. یعنی به دنبال دعای 
وضو, این اعمال را هم انجام می دادند. اگر ما بعد از مرگ پدر و مادر 
کازی. برای انها نمی کنیم حذاقل در زمان یات بار آنها را سنگین ِِ 
پدر و مادرها بیشتر بخاطر فرزندان به حرام می افتند. تصمیم بگیریم که 
هر روز یک بار سوره ی یاسین را برای پدر و مادرمان بخوانیم. در کنار این 
«به نیت انها به فقر| هم کمک کنیم. نماز روز یکشنبه ماه ذیقعده را 
فراموش نکنید و می توانید این نماز را به نیت پدر و مادر بخوانید. برای 
این نماز غسل می کنیم و بعد وضو می گیریم و دو تا نماز دو رکعتی می 
خوانیم. 25 ماه ذیقعده روز دحوالارض (گسترش زمین از زير 
کعبه) است. این روز اعمال زیادی دارد. در رساله ی میرداماد داریم :در 
سال چهار روز است که روزه گرفتن مورد تاکید قرار گرفته است.یکی از 
آن روزها, 25 ذیقعده است که روزه ی آن معادل هفتاد سال است. پس از 
روزه ی این روز غفلت نکنید ولی اگر کسی روزه ی قضا دارد نمی تواند 
نیت روژه ی مستعبی بکند. مرحوم میرداماد می نویسد: در اين روز بالاتر 
از عمل روزه گرفتن, زیارت امام رضا(ع) است. انشاء الله خداوند به ما 
توفیق عمل به دستورات دین را عنایت بفرماید. 
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1 سوال - در مورد ناامیدی از استجابت توضیحاتی بفرمایید. پاسخ 
ی سالگرد دفاع مقدس را گرامی می داریم. امیدواریم که شرمنده ی 
شهیدان و جانبازان و رزمندگان نباشیم. و اين هفته فرصتی باشد برای 
ابلاغ پیام جبهه های نبرد به نسل دوم و سوم که شاید خیلی خبر از ان 
دوران نداشته باشند. شروع ماه مهر و شروع مدارس و مراکز آموزشی را 
هم تتریی هت کوین. در بعضی از پیامک ها نوشته بودند که ما مدتی است 
که از امام رضا (ع) حاجت می خواهیم ولی هنوز آن حاجت را نگرفته ایم و 
کم کم اارلض "امید عم موی ع 
افو ون ما ال بو هن وتا حاحی ار تا من 
خواستم. بعد از چهل سال برآورده نشد. بعد از چهل سال متوجه شدم که 
این کار مصلحت من نبوده است. آیت الله قاضی زندگی فقیرانه ای 
داشتند وعیال وار هم بودند و می فرمودند : امتحان ما در دنیا به فقر 
است. آقای احمدی میانجی می فرمود :از خدا اجاجت بخواهید ولی برای 
خدا تکلیف معین نکنید. فردی از خدا پسر می خواست و خدا به او دختر 
داه بود. این فرد نزد امام صادق(ع) آمد و ناراحت بود. امام به او فرمود: 
اگر قبل از اینکه جنسیت بچه مشخص می شد ,خدا می گفت که ای بنده 
من ,انتخاب با توست يا من,تو چه می گفتی ؟,حتما می گفتی :اختیار با 
شماست. پس خدا صلاح ما را می داند. بیننده ای نوشته است که من ده 
سال است که از تخت پایین نیامده ام. آیت الله بهجت می فرمودند که 
فردی متوسل به امام رضا(ع) شده بود و در خواب حضرت معصومه (س) 
را دید. حضرت فرموده بود که حاجت تو برآورده شد. این حاکی از رابطه 
ی عمیق بین خواهر و برادر است. صصر بت معصتو و٩‏ (س) فرموده بود که 
شما خیلی اینجا گریه کرده اید. امام رضا (ع) از گریه ی زوار و دوستانش 
ناراحت می شود. این اوج رافت امام است. همه ی حوائح در دست قدرت 
الهی است .پس دعا کنیم ولی راضی به رضای خدا باشیم. سوال - در 
مورد اسامی قیامت توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در قران هفتاد اسم برای 
قیاأمت آمده است: هشت اسم از اسامی قیامت در دعای امیرالمومنین 
است و ته اسم هم در سوره ی غافر است ,یوم الحسرة, یوم التغاین و یوم 
الندامة. نام دیگر قیامت یوم لاینطقون است بعنلی روزی که اجازه نمی 
دهند کسی در آنجا حرف بزند و عذر خواهی کند. نام دیگر قیامت .یوم 
یتذکر الانسان است یعنی انسان تذکر می دهد که دیگر فایده ای ندارد. در 
سوره حدید آیه 12 و 13 داریم که نام دیگر قیامت این است که نور 


المومنین است . نام دیگری که در قرآن برای قیامت آمده است یوم 
القيامة است. در قرآن 09 بار این نام آمده است. و هر کدام پیامی دارد. 
هر اسمی اشاره به یک حادثه ی قیامت است. یک سوم آیات قرآن در 
مورد مراحل زندگی انسان بعد از مرگ است. ما می توانیم پنجاه سال در 
مورد ایات قیامت بحث کنیم. داریم ۰روز قیامت. روز ایستادن است. در 
نهج البلاغه داریم که در روز قیامت همه با خضوع و خشوع ایستاده اند. 
سوره طه آبه 124 می فرماید: کسانی که از یاد من اعراض داشته باشند 
من زندگی آنها را در سختی قرار می دهم و در قیامت کور وارد قیامت 
می شوند. ایت الله طباطبایی سوالی مطرح کرده اند در مورد اینکه 
منظور از زندگی شان در تنگی و فشار است چیست؟ ما انسان هایی را 
دایم کفه‌بازخدا ند یشان نیست. ول دز رفام اف اسان آهستند. 
ایشان می فرماید: این زندگی سخت می تواند دو جهت داشته باشد: اگر 
کسی یاد خدا در زندگی اش نبود همه ی هم وغمش دنیا می شود, وقتی 
این اتفاق افتاد او از دنیا سیر نمی شود. حرص. بخل و طمع ازارش می 
دهد حتی اگر ثرونش هم زیاد باشد, از دنیا لذت نمی برد. در قرآن داریم 

فرعون می گفت که من خدای بزرگ شما هستم. حضرت موسی می گقت 
که از درجه ی خدایی پایین بیا ولی او قبول نکرد. اگر کسی اد خدا در 
زتدکی اش نباشد حتی اگر همه ی دنیا را هم داشته باشد ولی حرص و 
بخل او را ازار می دهد . فکر نکنید کسانی که به یاد خدا نیستند و مال 
زیادی دارند. در ارامش هستند. در کتاب المخلاد از شیخ بهایی داریم: 
پیامبر در کعبه دیدند که فردی پرده ی کعبه را گرفته است و از خدا حاجت 
می خواهد و می گوید: خدایا به حق پرده ی کعبه حاجت مرا بده. پیامبر 
فرمود: خدا| را به مومن قسم بده زیرا| ابروی مومن از کعبه بالاتر است. 
پس خدا را به خودت قسم بده. ار رات مامت تردن توت یار 
دارم ولی مشکلی در زندگی دارم( ممکن است که انسان مسلمان باشد 
ولی از زندگی اش لذت نبرد با اینکه ثروتمند است) من بقدری بخیل 
هستم که وقتی از من درخواست کمک می کنند اثارش در چهره ی ام 
مشخص می شود. پیامبر فرمود که اگر با اين وضعیت تمام عمرت را نماز 
بخوانی و روزه بگیری باز فایده ندارد زیرا ریشه ی بخل کفر است و ريیشه 
ی سخاوت ایمان است. پس کسی که بخیل است ایمانش ضعیف است و 
اين به کفر برمی گردد. قرآن می فرماید که اگر شما یک درهم در راه خدا 
بد هید مال تان هفت صد برابر می شود. چرا ما این کار را نمی کنیم ؟ 
زیرا به حرف خدا ایمان نداریم. پس انسان بخیل به کفر می رسد. مهم 
نیست که انسان ثروت داشته باشد يا نداشته باشد . ممکن است که 
انسان ثروت داشته باشد ولی معیشت او تنگ باشد و ممکن است که فقیر 
باشد ولی از زندگی لذت برد. پس به فقر و غنا نیست. در کتاب کافی 


داریم که پیامبر در منا نشسته بودند .فردی از پیامبر درخواست کمک کرد و 
پیامبر به او خوشه ی انگوری داد. فقیر به پیامبر گفت: من پول می خواهم. 

و انگور را پس داد. پیامبر فرمود: خدا به تو بدهد. فقیر دوباره برگشت و 
گت که کون زا بدهید. پیامبر فرمود :؛دیگرتمام شد, خدا به تو بدهد. بعد 
گدای دوم آمد و پیامبر سه حبه انگور به او داد. فقیر گفت: شکر خدا 
بخاطر این روزی .پیامبر خوشش آمد و دستان او را پر از انگورکرد. او 
دوباره شکرگزاری کرد و پیامبر ان آمد. پیامبر از خادم پرسیدند که 
چقدر پول داریم؟( معمولا حجاج در منا پول زیادی با خودشان نمی اورند) 
او گفت: ینت رهم داریم. پیامبر بیست درهم را , به این کدا داد. کدا 
دوباره شکر گزاری کرد و پیامبر پیراهن خودشان را به او دادند. و گدا 
دوباره شکر گزاری کرد. مفکن است کم ورف مان ولی از زندگی 
راضی باشد. الان زندگی ها به این صورت است که همه اززندگی شان 
راضی نیستند. اگر کسی باورهای دینی را در زندگی تقویت کند و هميشه 
تهیاد خفا: پاش آن دی اش راضی مت -شوین ایبت. اللهبغخت. :می 
فرمودند: آخوندخراسانی درخانه بود و نیازمندی نزد او آمد .ایشان به فقیر 
گفت که من الان چیزی ندارم ولی همین فرش زیر پای مرا جمع کن و ببر 
انترنخ بوه تا بخهتهای من تيامدند و اعتراض نکردنده این زند کی ,دز ار آهشن 
است. این افراد وقتی در اوج فقیر باشند يا اوج غنا, برایشان فرقی نمی 
کند. جهت دیگر این است :کسانی که به یاد خدا نیستند سه نگرانی دارند 
که نکند با حوادث موقعیت ما از دست برود ,مال و ثروت از دست برود. 
اين فرد هميشه نگران هستند. کسانی که پست و مقام دارند اگر نگاه 
دینی نداشته باشند تفع از تگرانی هایشان این است که این مقام از دست 
برود. اگر فردی یاد خدا باشد برایش مهم نیست که مقام دارد يا ندارد. 
کتاب فضیلت های فراموش شده نوشته ی آخوند ملاعباس تربتی پدر 
مرحوم راشد است که زندگی این مرد در عبادت ,خدمت و تبلیغ خلاصه 
می شده که البته برای ما شبیه افسانه است. ایشان کشاورز می کرده و 
بعد از سه وعده نماز به منبر می رفته و در روستاها تبلیغ می کرده و 
غذاش را هم با خودش می برده. ایشان بعضی مواقع می دید که زمان 
آبدهی زمینش است ولی فردی آب را منحرف کرده است. ایشان به فردی 
که آب را منحرف کرده بود می گفت: هت رف تودنننیه آ تشن ات را 
به طرف زمین من بفرست. در نگاه دینی داشتن و نداشتن یکسان است. 
انسان نباید تعلق داشته باشد. نگرانی دیگرء بیماری و مرگ است. کسی 
که به معاد ایمان نداشته باشد بیماری و مرگ برایش بالاترین غصه است. 
ما می خواهیم در زندگی به آرامش برسیم. الان بیشترمردم جامعه ی ما 
آرامش ندارند زیرا از یاد خدا غافل شده اند. به هر اندازه که از یاد خدا 
غافل بشویم رضایتمندی از زندگی کم می شود. به حلال قانع نیستیم و 


دنبال حرام می رویم رداهب مد اشات نی لین همع ترییس تا کي زصار 
ای و ات مره کار تاه ی ی 
فرمود: شب آخری که ایشان می خواست از دنیا برود ما در حجره ی 
ایشان بودیم. ِِ 0 سال ی وه بودند و بر ِِ گفتند که 
دهند, 3 کب ۱ اگر به ما 
بگویند که دو سال دیگر از دنیا می روید ما چکار می کنیم ؟ مرحوم حاج آقا 
بودند. امام خمینی هم به پای منبر ایشان می رفتند. ایت الله بهجت می 
فرمود :وقتی ایشان می خواست از این دنا برود نشکا ن در کنار ایشان 
بودند و ایشان می گفت: شام خوردیم,نماز خوانده ایم و لاله الاالله هم 
می گوییم و پیامبرهم فرموده :هر کس در آخر عمرش این کلمه را بگوید 
به بهشت می رود. این چه حال خوبی است. من منتظر چه چیزی هستم ؟ 
بیایند مرا ببرند. ایشان با نشاط این مطالب را می گفتند. چرا انسان به 
اینجا می رسد؟ بخاطر یاد خداست که به این مقام می رسد. داریم که به 
مجرمین می گویند: بخوان نامه ات را یا داریم که گناه کاران اتش را می 

بییند ی اه او کر ی را 
ختتات- دیا را باقيافت. یکین نذانيد: در ,وتا آنشع نوی داد ولی کر فعامت 
تن نور ندارد و مثل ظلمت است. چنین انسانی وقتی می خواهد نامه ی 
اعمالش را بخواند, می تواند ببیند. داریم که بنده می گوید :خدایا چرا من 
کور هستم درحالیکه در دنیا بینا بوده ام. ندا می اید: تو در دنیا ایات و 
نشانه های خدا را فراموش کردی و امروز خدا تو را فراموش می کند 
سوال - صفحه 458 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - آیات قبل در 
مورد شیطان است که حاضر نشد به انسان سجده کند و از بهشت رانده 
فد تبطانی د ی ار ال ات کرد سار ری ان سا 
ملائکه بوده است ولی به جایی رسید که خداوند به او گفت :تو مورد لعنت 
من هستی تا قیامت. شیطان تقاضای مهلت کرد و خداوند به او مهلت داد. 
شیطان گفت :من همه ی بندگان تو را فریب می دهم مگر بندگان مخلص 
تو را. در این صفحه می فرماید :|خدا به حق قسم خورده که من جهنم را از 
تو و پیروان تو پر می کنم. این از وعیدهای الهی است. نماز روز یکشنبه 
ماه زیقعده را فراموش نکنید. می توانیم نیم این نماز را به نیت پدر و مادرمان 
هم بخوانیم. این نماز غسل هم دارد . پس قران می فرماید که یکی از 
حوادثت قیامت این است که عده ای کور وارد قیامت می شوند و علتش 
بخاطر اعراض از یاد خداست. و این فرد زندگی اش در دنیا در سختی و 
فشار است و در قیامت هم کور محشور می شود. پس فقیر بودن و غنی 


بودن ملاک نیست. مهم رضایتمند بودن از پروردگار است یعنی اگر سلامت 
باشی يا بیمار , اگر فقیر باشی يا غنی , نباید برای شما فرقی بکند. ملاک 
این است که ما از خدا راضی باشیم. ما باید وظیفه ی خودمان را انجام 
بدهیم و تلاش خودمان را انجام بدهیم و بقیه را به خدا بسپاریم و از خدا 
راضی باشیم. اگر کسی پولدار است دلیل , بر این بیست که خداوند به او 
روکرده است و اگر کسی فقیر است دلیل , بر این نیست که خداوند از او 
رو برگردانده است. و ما را دوست ندارد. مهم این است که یاد خدا در 
زندگی ما باشد. اگر انسان یاد خدا نداشته ِ وقت راضی نیست و 
از مرگ بیماری و حوادث نگران است. اگر کسی به یاد خدا باشد نگران 
بیماری نضز ک و حوادت بیست.. انشا ءالله خداوند رحمت واسعه و خودش 
را به ارواح همه ی شهدای انقلاب اسلامی مخصوصا شهدای دفاع مقدس 
واصل کند. خداوند به همه ی جانبازان صبر بر دوران سخت عنایت بفرماید 
و ما را شرمنده ی شهدا و رزمندگان و جانبازان قرار ندهد. 
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سوال- درخصوص اسامی قیامت در قرآن توضیحاتی بفرمایید. پاسخ- نه 
اسم از اسامی قیامت در سوره ی مبارکه ی غافر است. حدود بیست یا 
بیست و پنج ایه از این سوره در خصوص قیامت است. این سوره و سوره 
های بعد از .ان توعا در خصوص قیامت بحث می کند. در ابتدای این سوره 
آمده است: حجم تنزیل الکتاب. به این سوره و سوره های بعد از آن 
اضطظلا حا خو میم من ونند: ما هفت سوره داریم که با حم شروع می شود. 
این سوره و سوره های چهل, چهل و یک, چهل و دوء چهل و سه, چهل و 
چهار, چهل و پنج و چهل و شش حوامیم گفته می شود. اين هفت سوره 
مباحث این سوره ها در خصوص قیامت است. در روایتی پیامبر فرمودند: 
حوامیم هفت سوره هستند و درهای جهنم نیز به همین تعداد است. هر کدام 
از این سوره ها فردای قیامت در مقابل یکی از درهای جهنم می ایستد. 
کرده باشد به خدای متعال می گویند کسی که به من ایمان داشته و من را 
می خوانده از این در به اتش نبریدش. چون جهنم هفت در دارد و هر رکدام 
از این سوره ها مقابل یک در ایستاده است و از هر دری که بخواهند این 
فرد را وارد جهنم کنند, سوره ها ممانعت می کنند. البته کسانی که نه تنها 
این سوره ها تلاوت می کرده اند بلکه به آنها ایمان داشته اند, اینگونه 
مورد شفاعت قرار می گيرند. بنابراین # کشت کهآ مها نا تیان و 

به آنها ایمان ۹ ار عذاب دوزج نجات پید | 
و در روایت ه آمده که این هفت سوره که حوامیم هستند, به سه 
اصطلاح تاج ۳۳ لاب القر ان درهان التران تاد عم وی که اشنم 
قیامت در آیات پانزده, شانزده, هفده و هجده و بیست و هفت. , سی و یک؛ 
سی و دوء پنجاه و یک و پنجاه دو سوره ی غافر آمده است. یکی از اسامی 
قرآن بوم التلاق یعنی روز ملاقات انسان با اعمال خودر فرشتگان و 
پرودگار است. بومهم بارزون اسم دیحو قوان است که در آیه ی شانزده 
امرخ است. فردای قیامت همه چیز از خوبی و بدی اشکار می شود. اکز 
تور بل مس و ما او ی 

کند. اگر ما در اینجا آبروی دیگران را برده باشیم خدا در آن دنیا آبروی ما 
را می برد. با اینکه ما می دانیم خداوند گفته که فردای قیامت یومهم 
بارزون است پس چرا ما از دیگران پرده دری می کنیم؟ یکی از علل ان 
خود برتر بینی است. ما خود را فردی مومن و پاک دانسته و دیگران را 
فاسد ۵ تکار قیت دانیم. مرحوم کلینی در کافی یک روایتی را از امام 


صادق (ع( آورده است :اگر کسی خود را از دیگران بهتر بداند از 
مستکبرین است. استکباری که شیطان را جهنمی کرد. اصحاب پر سیدند. 
ممکن است اينکه ما خود را برتر از دیگران بدانیم, به این علت است که 
فرد مومنی هستیم و دیگری گنهکار است. حضرت دوبار فرمودند: هیهات. 
تو چه می دانی شاید خدا او را آمرزیده و تو فردای قیامت باید بایستی و 
موسی و فرعون و ساحران اشاره کردند و فرمودند: مکر داستان ساحران 
را نشنیده اید ۳ یک لحظه قبل تر به عنوان حامی و یار دستگاه فرعون 
بودند اما عاقبت بخیر شدند. حضرت در ادامه فرمودند: یک عده چون 
دیگران از انها تعریف می کنند فریب می خورند. اينکه مردم از ما مدح 
بگویند فکر می کنیم همه کاری می توانیم بکنیم و هر بدی را در مورد 
دیگران می گوییم. اين مسئله خیلی خطرناک است و از عواملی است که 
انسان آبروی دیگران را می برد و در روز قیامت گرفتار می شود. مرحوم 
آیت الله بروجردی نقل می کنند که طلبه ها از ایشان پرسیده بودند در ماه 
ارشادالقلوب را ببر بد. در این کتاب امده که از پیامبر خدا سوال کردند: از 
آسمان سنگین تر و از دریا بی نیاز تر چیست؟ حضرت فرمودند: از آسمان 
سنگین تر تهمت زدن به یک انسان بی گناه است. همه ی ما نیاز به این 
تذکر ها داریم چرا که بسیاری از گرفتاری های ما بخاطر تهمت هایی است 
که به دیگران می زنیم و فردای قیامت باید جواب دهیم. یکی از اساتید 
بزرگ حوزه می فرمود که سال اولی که من طلبه شدم با هم میاحثه ی 
خود که زیاد حشر و نشر داشتیم قرار گذاشتیم, در گفتگوهای خود به جز 
مباحث علمی حرف دیگری نزنیم. یک روز من قرار را فراموش کردم و به 
دوست خود گفتم خبر داری که قلان آقا با فلان آقا 0 ٩‏ 
را داشته باشیم و به هم تذکر بدهیم وگرنه گرفتار : می شویم. یک فردی از 
ماش ای یک گر وا حواسند اسان سمودته لالم لاله دک 
خوبی است. همین امام فرمودند گاهی لاله الا الله ما در حکم گناه کبیره 
است. مثلا در یک جلسه ای نشسته ایم و شخصی بدگویی دیگری را می 
کند و نسبت ناروا می دهد هه 
اگر در دنیا از زبان خود مراقبت نکنیم در روز قیامت آبروی ما برده می 
شود. هرچقدر ما در این باره بگوییم کم گفته ایم و در اين موارد نیاز به 
تذکر داریم. مرحوم کلینی در کافی این حدبت را نقل کرده اند که پیامبر 
خدا می فرمود: قلب من گاهی تار می شود و غبار می کیرد و کار بجایی 
می رسد که من مجبور هستم روزی هفتاد بار استغفار کنم. پیامبر که 
معصوم بودند پس چرا فرمودند که قلب ایشان تار می شود؟ همه ی 


کسانی که این حدیث را تفسیر کرده اند گفته اند که علت این است که 
پیامبر مجبور بودند با همین انسان های معمولی نشست و برخاست کنند. 
پیامبر چاره ای جز مجالست با اين افراد و موعظه ی آنها نداشتند. تاش 
مجالست با این افراد این بود که قلب پیامبر را تار می کردند. یکی از 
اساتید تعبیر زیبایی در این مورد داشتند. پیامبر با ابوجهل ها و ابو لهب ها 
باید سروکله می زدند. مجالست برای دعوت به خوبی نیز بر روی پیامبر 
تاو کی کارت و مجبور بودند روزی هفتاد بار استغفار کنند. در حالات 
پیامبر است که وقتی در مجلسی می نشستند, قبل از اینکه قیام کنند 
بیست و پنج بار استغفار می کردند. این مسئله به ما یاد می دهد که وقتی 
در جلسه ای نشستیم یک ذکری بگوییم و یک لحظه دقت کنیم که چه 
چیزهایی گفتیم و شنیدیم. یومهم بارزون هم برای خوب ها است و هم برای 
بدها. فردای قیامت خوبی های افراد نیز مشخص می شود. مخلصین و 
مومنین خوبی های خود را در دنیا مخفی می کنند. یومهم بارزون برای 
افرادی مصیبت است که در این دنیا رازداری نکردند و آبروی دیگران را 
ريخته اند و به بهانه ی اينکه بهتر از دیگران هستند خود را آزاد می دانسته 
اند. در آیه ی هفده اسم دیگر قیامت آمده است: الیوم تجزی کل نفس بما 
کسب. فردای قیامت هرکسی هر چیزی را کسب کرده باشد به او پاداش 
داده می شود. خداوند به کسی ظلم نمی کند. همه ی ما نگران قیامت 
هستیم چرا که بماکسبت ما مشکل دارد. در حالات مرحوم ایت الله نجفی 
مرعشی امده است که وقتی صبح برای درس و تدریس می خواستند از 
خانه خارج شوند, می فرمودند: خداپا تو را به چهارده معصوم قسم می 
دهم یک کاری کن که وقتی ظهر به خانه می روم دینم از دستم نرفته 
باشد. معروف است که ایشان حدود شصت با هفتاد سال نماز شب را 
پشت در حرم حضرت معصومه می خواندند. هنوز همه ی مردم در خواب 
بودند که ایشان نماز را خوانده و در محراب نشسته بودند. یک عالم دینی با 
این عبادات. چنین دعایی می کند پس ما چقدر باید نگران خود باشیم. هر 
اتفاقی در قیامت بیفتد به اعمال ما باز می گردد. اسم چهارم از اسامی 
قیامت در آیه ی هجده امده است. پیامبر مردم را بترسان از روزی که 
نزدیک است. در این آیه می فرماید که آنجا جان به گلوگا ۵ می رسد. گاهی 
در تعبیرات ت فارسی نیز اين مسئله آمده است که نفس ما بند آمد. ظالمین 
کسی را ندارند که از طرف انها شفاعت کند. قران کریم در ايه ی ششم 
سوره ی معارج نیز همین مسئله را متذکر شده است. مرحوم ایت الله 
العظمی سید محمد تقی خوانساری صاحب نماز باران معروف و موسس 
نماز جمعه در قم هستند. مرحوم ایت الله اراکی دلباخته ی ایشان بودند. 
از آقای خوانساری نقل است که ایشان می فرمودند من تعجب می کنم 
هرکسی که از دنیا می رود ما به تشییع جنازه ی او می رویم اما پیش خود 


فی» کوبیم که ما مدت های زیادی زنده خواهیم بود. قران می فرماید 
قیامت نزدیک است. در ایه ی بیست و هفتم نیز قیامت را به عنوان یوم 
الحساب نامیده است. موسی فرمود که من به خدا پناه می برم. در این 
دنیا باید عمل کنیم, در روز قیامت تنها مختص حساب است و دیگر عملی 
در کار نیست. ور آبهتی سی ویک هی فرماید: یوم التناد. روز قیامت روز 
ندا است. بهشتیان و جهنمیان را صدا می زنند. یکدیگر را می بینند و با هم 
گفتگو می کنند. آیه ی سی و دوم می فرماید: یوم التولون المدبرین. در 
روز قیامت شما فرار می کنید. یک بیانی مرحوم طبرسی و یک بیانی نیز 
مرحوم علامه طباطبایی در این خصوص دارد. مرحوم علامه طبرسی در 
مجمع می فرماید: زمانی که یک عده را به سمت اتش می برند قبل از 
وارد شدن به آن فرار می کنند. فکر می کنند راه فراری وجود دارد اما 
فایده ای ندارد. مرحوم علامه طباطبایی نیز در المیزان می فرماید که بعد 
از اينکه افراد وارد جهنم شدند می خواهند از آنجا فرار کنند وبیرون بيایند. 
ایشان به آیه ی بیست و دو سوره ی مبارکه ی حج استناد می کنند. 
جهنمیان فکر می کنند درآتش راه فراری وجود دارد. در آنجا پا به فرار می 
کداتتی .ها انهار اسان نمی ود کدی ضیم کونند. کهه نک ارحص ۱ 
بچشید. در آیه ی پنجاه و یکم می فرماید: : یوم پقوم الاشهاد. فردای قیامت 
روزی است که گواهان آنجا شهادت می دهند. در روز قیامت چندین. گواه 
داریم. خدا, پیامبر, اعضاء و جوارح. زمین و زمان شاهد هستند. در آیه ی 
پنجاه و دو اسم اخر قران امده و می فرماید: یوم لا ینفع الظالمین 
معذرتهم. انجا عذرخواهی بدرد انسان نمی خورد. اگر قرار است ِِ 
برای کارهای خود بخواهیم باید این کار را در دنیا انجام دهیم. انسانی که 
می توانست پرواز کند, سقوط می کند و خداوند در قرآن رحمان و رحیم 
او را لعن می کند. سوال- لطفاً درخصوص آیات 127 تا 153 سوره ی 
مبارکه. ی صافات: توضیع. جفر مانیدد پاسخء در ,این آبه مین فرهاید .اکر 
حضرت پونس در گرفتاری که پیدا کرد. تسبیح خدا را نمی گفت تا قیامت 
در همانجا گرفتا ی وب بت 
سوره ی انبیاء در نظر گرفت. یونس در مکانی که قرار گرفت ظن و 

برد که ما نمی توانیم. ما در معروف جوا کار برد ود او را عم 
نجات داد. خدا می فرماید: نه تنها یونس بلکه مومنین را هم نجات 
دهم اگر یونس نگفته بود: لاله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين, 
۳ را 0 اتخواضات مرحوم آیتت الم مکی شوه 
آمده است. که یک روز من به استاد خوذ فرحوم. ایت. الله خسین قلی 
همدانی یک دستوری برای سیرو سلوک که مجرب باشد به من بدهید. 
ایشان فرموده بودند دو کار انجام بده: هميشه یک انگشتر عقیق يا فیروزه 


همراه خود داشته باش. با توجه به اینکه حلقه ی طلا برای آقایان حرام 
است می توانند بجای آن یک انگشتر عقیق يا فیروزه به دست بکنند. البته 
در مورد خانم ها نیز فرقی نمی کند و می توانند اين کار را بکنند. دستور 
دوم این بود که در هر شبانه روز یک سجده ی طولانی داشته باش و در ان 
سجده ذکر یو نسیه را بکن. ایشان در این خصوص که سجده ی طولانی 
چقدر ات توضیحی نداده است. باه در جای دیگری م9 ایت 2 
نوشته اند. دن ارت ناه از قول استاد خود نوشته اند که اقلاً در تشز ادحده 
باید چهارصد بار این ذکر را تکرار کرد. این کار حدود بیست دقیقه طول 
می کشد. هرچقدر هم بیشتر بگویید موثرتر است. این ذکر برای رفع غم. 
گرفتاری ها قطعا خواهد بود. نمازی است که یک بار در یکی از یک شنبه 
های ماه ذی القعده خوانده شود آثار فراوانی دارد. چون ماه ذی القعده با 
یک شنبه شروع شده و با یک شنبه نیز تمام می شود بنابراین پنج یک شنبه 
دارد. کیفیت این نماز دو دورکعتی است مانند نماز صبح. مجموعا 
چهاررکعت است ما در پایان هر دورکعت سلام داده می شود. در رکعت 
اول بعد از سوره ی حمد. سوره ی توحید سه مرتبه خوانده می شود. بعد 
از ان یک بار سوره ی قل اعوذ برب الفلق و یک بار نیز قل اعوذ برب 
الناس خوانده می شود. بعد از ان رکوع و دو سجده خوانده می شود. 
رکعت دوم نیز مانند رکعت اول است و سپس سلام داده می شود. بعد از 
خواندن این چهار رکعت هفتاد مرتبه ذکر استغفرالله ربی و اتوب الیه باید 
خوانده شود. یک مرتبه نیز لا حول و لاقوه الا بالله العلی العظیم گفته می 
شود و یک خط نیز دعا دارد که باید از مفاتیح خوانده شود. البته قبل از 
نماز باید غسل کرده و وضو گرفت. در حدیثی داریم که پیامبر خدا از 
اصحاب سوال کردند چه کسی می خواهد توبه کند؟ همه گفتند ما یا رسول 
الله. فر مود: احز کیت این تهان را بخواند به او خطاب می شود که خدا تو 
را بخشید. خدا به تو ذریه ی تو و خاندان تو برکت می دهد. با ایمان از دنیا 
می روی. خدا| برای پدر و مادر تو رحمت نازل می کند. جبرائیل می گوید 
موقع جان دادن من شفاعت تو را می کنم. در ضمن پیامبر فرمودند که این 
نماز از سوغات معراج است. روزه در روزهای پنج شنبه, جمعه و شنبه نیز 
در این ماه مستحب است. در روایت داریم که چله نشینی حضرت موسی 
از اول ماه ذی القعده شروع شده است. امروز نه روز است که حضرت 
موسی در چله نشینی است. در روایت ت است که حضرت موسی این سی 
روز را روزه می گیرد. و تورات در دهه ی ذی الحجه بر او نازل شده است. 
در روایت داریم که اگر کسی در هر ماه حرامی سه روز پنج شنبه, جمعه و 
شنبه را روزه بگیرد ثواب عبادت یک سال را دارد. کسانی که روزه ی قضا 
دارند تما باید ثیت قضا کنند. به مناسبت تولد امام رضا(ع) امشب و 


فرداشب من در حرم ایشان جلسه دارم و به نیابت همه ی بینندگان سمت 
خدا یک زیارت امین الله و یک زیارت جامعه ی کبیره می خوانم. ماه ذی 
القعده, ماه زیارتی امام رسااع) است. افراد زیادی خدمت آیت الله بهجت 
می آمدند و می گفتند ما عازم مشهد مقدس هستید یک دستور بدهید که 
ما آنجا چه کاری انجام دهیم؟ ایشان به همه می گفتند در مشهد بعد از 
آنکه نماز زیارت را خواندید, نماز جعفر طیار بخوانید. شرح این نماز در 
مفاتیح آمده است. ایشان در مستحبات تأکید زیادی داشتند. روی سه 
موضوع مخضو‌هصا تأکید زیادی داشتند: یکی دائم الوضو بودن, یکی نافله ی 
شب و دیگری نماز جعفر طیار. مرحوم آیت الله حق شناس می فرمودند 
که اين کار وسواس را از بین می برد. ایت الله بهجت هر روز به حرم 
حضرت معصومه مشرف مي شدند و نماز جعفر طیار را می خواندند. این 
نماز دو رکعت است و جمعا سیصد مرتبه سبحان الله والحمدالله و لا اله 
الا الله و الله اکبر دارد. کسانی که به زیارت امام رضا(ع) حضرت معصومه 
و یا شاه چراغ می روند اين نماز را حتما تلاوت کنند. نماز روز یک شنبه ی 
این ماه حتما باید در روز خوانده شود و غسل قبل از آن به نیت نماز ذی 
القعده انجام گیرد. کسانی که سوره ی فلق و ناس را بلد نیستند می توانند 
از روی قران بخوانند. اميدواريم که در اين ایام ولادت امام رضا (ع) 
خداوند همه ی کسانی را که مشرف شده اند و يا کسانی که نتوانسته اند 
را ازجمله زائرین ان حضرت قرار دهد. 
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7 ما غريبيم و تو آشناتر با خدایی پرده یوش آبروی گریه های بی 
صدایی ,ضامن آهوی چشمان گریزان از خجالت حاجت دل های مشتاقان 
از دنیا جدایی ,قبله ی طاعات محرومان بی نام ونشانی سفره ی حاجات 
مظلومان بی نان ونوایی, بحر بی آغاز لطفی قسمت خویش و غریبی گنج 
بی پایان عشقی روزی شاه و گدایی ,بی پناهم قسمتم کن تا به پابوس تو 
آیم کرچه خود اینجا غریبی با غریبان. آشنایی: سوال - در مور ماه ذی 
القعده و ایام مبارک آن توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - بعضی ها گلایه می 
کنند که تکرار برنامه زمان خوبی نیست و نمی توانند برنامه ی سمت خدا 
را ببینند. خوب ام برنامه های دینی و مذهبی هم برنامه ریزی 
بیشتری بکنند همان طور که برای سریال ها برنامه ریزی می کنند. ما 
دیانت مسئولین صدا و سیما را قبول داریم ولی باید برنامه های رسانه 
فقط برای سرگرمی نباشد. امروز هفده شهریور است. رسانه ارث 
شهدای ماست. زیرا در اين روز چهار هزار شهید داده ایم. درسال گذشته 
ایشان از این برنامه تجلیل کردند. و کارشناسان گفتند که این برنامه در 
شبکه ی درک تکرار ندارد و ایشان تعجب کردند که ما هجده شبکه ی 
تلویزیونی داریم ولی تکرار چنین برنامه ای را درشبکه ی دیگر نداریم 

دستور ایشان بعد از چند ما عملی شد و تکرار این برنامه در شبکه ی 
دیگری گذاشته شد ولی بعد از مدتی قطع شد. نگاه به برنامه های دینی 
باید نگاه بهتری باشد. در جلسه ای که بین کارشناسان مذهبی رسانه 
گذاشته شده بود به رئیس صدا و سیما عرض کردیم که ما نگران برنامه 
های دینی رسانه هستیم. در این تثّه سال شما اولین جلسه ای است که با 
کارشناسان مذهبی داشته اید. ما پیام مردم را می رسانیم و مردم هم باید 
پیام های شان را به گوش مسئولین رسانه و سمت خدا برسانند. همه می 
اند بکه شام مضیر کید هید که باز مم امه دش دار ند رسانه نقش 
بالایی در مسائل اجتماعی ,اقتصادی ,حجاب وعفاف و... دارد. رسانه 
ظرفیت بالایی در حل مشکلات دارد مثلا یک گزارش چند دقیقه ای در اخبار 
هشت و سی پخش می شود و بعد تمام مسئولین سعی می کنند که این 
مشکل را حل کنند. در خبری خواندم که الان در ايران ده میلیون 
موتورسوار داریم که هشت میلیون انها بیمه ندارند. این مسئولیت رسانه 
است که مردم را اگاه کنند. مشکلات باید در صدر اخبار قرار بگیرد. 
پیامکی امده است: شوهر من به دلیل بیماری و بیکار شدن نتوانسته است 
وام خودش را بپردازد و دارد سود آن زیاد می شود. خواهش می کنم اگر 


می توانید کمک کنید. و پیامی من را بخوانید. پس رسانه برای انتقال 
مشکلات ظرفیت بالایی دارد. ماه ذیقعده ماه امام رضا(ع) است. اول این 
ماه ولادت حضرت معصو مه (س) است. یازدهم این ماه ولادت امام 
رضا(ع) است. بیست و سوم این ماه به روایتی شهادت امام رضا(ع) و روز 
زیارتی امام رضا(ع) است. بیست و پنجم روز دحوالارض است. روزه ی آن 
معادل شصت سال است ولی مرحوم میرداماد می فرماید که عمل بالاتر 
از روزه این روز ,زیارت امام رضا(ع) است. خر ماه هم شهادت امام 
جواد(ع) است. ماه ذیقعده از اولین ماه های حرام است. ( ذیقعده ,ذیحجه 
و محرم از ماه های حرام هستند) مرحوم ملکی تبریزی می فرماید که در 
اين ماه ها جنگ حرام است حتی جنگ با کفار. پس اگر جنگ با کفار حرام 
است ابا خنی .با هومنین حرام-تیست : داستان.صقات ه جله:تشیتی -حظرت 
موسی از اول دی القعده شروع شده است. ما از اول دی الحجه نماز 
خمینی هم در درس اخلاق ایشان شرکت می کردند. ایشان در کتاب شان 
نقل کرده اند: ایت الله ملامحمد اشرفی ( ایشان اهل به شهر شمال بودند 
و در بابل دفن هستند) از شاگردان شیخ انصاری بودند.محدث قمی می 
تتسد که ایشان صاحت کرامت. نودند ضاعب رسالم ممعایات. علض 
بوده است. خانه ی ایشان هم محل رفت وامد ضعفاء بوده است. حاج 
میرزا حسن حکیم می گوید که من می خواستم به مشهد بروم. نزد ایشان 
ی وی ایشان نامه ای برای 0 با 
هن تعخت کرد قت اه را در ضریح انداختم. ی "۳ ِ 
شب آخری که می خواستم برگردم در نافله نماز بودم که دیدم خادم ها 
همه را بیرون کردند که حرم واتتتیتت ها فا مرف ربمم مان 
داخل ضریح اقایی بیرون امد( این حالت مکاشفه بوده است)و به من 
فرمودند که به اقای اشرفی پیام ما را برسان: اینه شو جمال پری طلعتان 
طلب. جاروب زن به خانه و پس میهمان طلب. بعد که به عقب نگاه کردم 
دیدم که همه در ضریح هستند. وقتی به شهرم برگشتم به دیدن آیت الله 
اشرفی رفتم. هنوز در نزده بودم که این مرد بزرگ از داخل خانه صدا زد: 
حاج میرزا حسن زیارت قبول ,اینه شو جمال پری طلعتان طلب, جاروب 
زن به خانه و پس میهمان طلب. سعی کنیم که ورود به اين ماه را با 
مراقبت بیشتری انجام بدهیم. نماز یکشنبه ماه ذیقعده نماز توبه است. این 
نماز از سیدبن طاوس نقل شده است: دو تا دو رکعت است. در هر رکعت 
بعد از حمد, سه مرتبه سوره توحید و یک مرتبه سوره ناس و یک مرتبه 
سوره فلق خوانده می شود. قبل از اين نماز باید سل کرد و وضو گرفت 
و این نماز را خواند. این نماز را می توان در یکشنبه های ماه ذیقعده 


لاحول و لاقوةالا بالله العلی العظیم خوانده می شود. در آخر این دعا 
خوانده می شود :یا عزیز یاغفار اغفرلی ذنوبی و ذنوب جمیع المومنین و 
المومنات فانه لایغفرالذنوب الا انت. روایت داریم که پیامبر خدا در روز 
بکشتته ماه دنقفدم:به میان اضحاتب شان امدند و فرمودند: کدامیک از شما 
می خواهید توبه کنید؟ همه گفتند: ما می خواهیم توبه کنیم. حضرت 
فرمود: کسی که این نماز را بخواند شش ندا از سوی اسمان به سوی او 
خطاب می شود .در ندای اول خطاب می شود :بنده ی خدا از نو شروع 
کن خداوند گذشته ی تو را بخشید.( در غروب عرفات این ندا به حاجیان 
کته خی و انشا بابه تصفیم خی رای نویه کیرد و انار ۱ 
بخواند. یقین داشته باشید که خداوند با توبه شما را می 0 در ندای 
دوم خطاب می شود مبارک باشد بر تو و خانواده ات و بر نسل تو بخاطر 
این نماز. در ندای سوم خطاب می شود که خداوند در روز قیامت 
طلبکاران تو را راضی می کند.( گاهی انسان غیبتی کرده است و نتوانسته 
طرف را راضی کند. یعنی هر حقی را که نتوانستیم ولی ما باید سعی کنیم 
که حق ها را ادا کنیم).در ندای چهارم خطاب می شود که با ایمان از دنیا 
می رویید و خداوند قبر شما را نورانی می کند. در ندای پنج خطاب می 
شود که خداوند گناهان پدر و مادر فا رای امرزت دز تدای تنم 
خطاب می شود که جبرئیل در هنگام مرگ با تو است و سفارش تو را به 
ملک الموت خواهد کرد. ای نماز تفضل خداوندست. این نماز هدیه ی 
خداوند در معراج است که به پیامبر داده شد. مثل نماز جماعت که یک 
رکعت ان زیر برابر ثواب نماز فرادا را دارد. سوال - صفحه 444 قرآن 
کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - سوره یاسین قلب قرآن است و این 
سوره پیام های زیادی دارد و 83 ایه دارد که بیش از 25 ایه آن در مورد 
قيیامت است. شیخ انصاری وقتی می خواست سر درس بیاید در راه خانه 
تا کلاس درس سوره ی یس را می خواند و اگر به کلاس می رسید و سوره 
یس تمام نشده بود انرا تمام می کرد و بعد درس را شروع می کرد. در 
روایات آثار فراوانی ترمورد سوز ده یس داریم. سعی کنید این سوره را هر 
روز تلاوت کنید. در این صفحه گزارش بهشتیان و جهنمیان را داریم. 
بهشتیان در آسایش هستند و با همسران شان در زیر سایه ها نشسته اند و 
خدا به آن ها سلام می دهد . به مجرمین می گویند که شما صف های تان 
را جدا کنید: بضر. آفای محدت قمی می فرمود: پدرم بعد از نماز شب 
قران می خواندند و یک شب به این ايه می رسند که این همان جهنمی 
است که به شما گفته بودیم .پدرم این قدر گریه کردند که نتوانستند سوره 
را ادامه بدهند. و تا اذان صبح این ایه را تکرار کردند. در قیامت شش ندا 
می رسد برای کسانی که نمازهای روز یکشنبه ذیقعده را بخوانند: دوباره 


از نو شروع کنید خداوند گذشته شما را بخشید ,مبارک باد بر تو و خانواده 
و نسل تو, در روزقيیامت طلبکاران را از تو راضی می کنند, با ایمان از دنیا 
می رویم ,خداوند پدر و مادر تو را می امرزد. جبرئیل ندا می دهد که 
سفارش تو را به ملک الموت خواهد کرد. پخش نقاره خانه ی امام رضا (ع) 
از سیما در دهه ی کرامت خوب است ولی پخش نقاره خانه ی امام 
رضا(ع) مهمتر است يا عیون اخبارالرضا(پيام امام)؟ ما باید به اصالت ها 
برسیم و خودمان را اسیر نقش ها نکنیم. خدایا به حق محمد و ال محمد 
حوائج همه ی کسانی که التماس دعا گفته اند را برآورده بفرما. 
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92/6/10 کاش من هم به لطف مذهب نور تا مقام حضور می رفتم کاش 
مانند یار صادقتان بی امان در تنور می رفتم, علم عالم در اختیار شماست 
جبر در این مسیر حیران است چشم هایت طبیب و بیمارش یک جهان 
جابرین حیان است. قصه تکرار می شود یعنی باز هم در مدینه عاشق 
نیست کوچه در کوچه شهر را گشتم هیچ کس با امام صادق نیست. خواب 

دیدم که پشت پنجره ها روبه روی بقیع گریان هستم پا به پای کبوتران حرم 
در پی آن مزار پنهانم, گریه در گریه با خودم گفتم جام افقلاک پشت پنجره 
هاست آی مردم تمام هستی ما در همین خاک پشت پنجره هاست. سوال - 
در مورد سیره ی اخلاقی امام صادق(ع) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - شیخ 
صدوق حدیثی در سه کتاب امالی, خصال و الی الشرایع آورده است. این 
حدیت گزارشی است از مالک , بن انس از سیره ی اخلاقی امام صادق (ع) 
9 ایشان زیاد با 7 رفت وآمد داشت. مالک , بن انس یکی از چهار 
اننتن ۳ آنهاست) با حنفی مذهب هستند(که هه آنها ات 
است) يا شافعی ه مذهب هستند( که پیشوای آنها محمد 9 پا 
۱۳ های 0 و امام صادق (ع)دارد. او می گوید که وقتی مر 
یر سا اف و 
قرار می داد. پیام این سخن این است که امام حتی به کسانی که از نظر 
فکری صددرصد با ایشان موافق نبودند احترام می گذاشتند. او می گوید 
که باعث خوشحالی من بود که مورد تکریم امام قرار می گرفت. ما در 
مسئله ی امامت با اهل سنت اختلاف داریم ولی معنايش این نیست که به 
یکدیگر احترام نگذاریم. بعضی رسانه ها در مورد اهل سنت و شیعه این 
مسائل را رعایت نمی کنند. صحیح نیست که ما احساسات یکدیگر را علیه 
همدیگر تحریک بکنیم. مالک بن انس می گوید که من هر وقت محضر امام 

می رفتم از ایشان استفاده می کردم. ایشان می گوید: چشمی ندیده. 
کونتی خششده ور که قلب و فک کی خطظور تکروق میوی. بزتز آز آصام 
صاد ق(ع) در تقوا .علم و زهد. مالک بن انس در مورد عبادت امام می 
فرماید: وقتی ایشان جلسه ای 7 مشغول عبادت در نماز و ذکر 
بودند و روزه دار بودند. در سفری با امام بودیم وقتی به میقات رسیدم و 
حضرت برای گفتن لبیک آماده شدند ,تا ایشان می خواستند بگویند: لبیک 
,صدا در گلوی ایشان قطع می شد. من به آقا گفتم که چاره ای نیست باید 
لبیک بگویید و حرکت کنیم. امام فرمود که چگونه جرات کنم بگویم :لبیک, 


اللهم لبیک و بشنوم لا لبیک .(بهترین زائر مکه یعنی امام نگران گفتن لبیک 
شان بودند. خوب است کسانی که می خواهند به مکه بروم حق الناس ها 
را ادا کنند ,اگر دل کسی را شکسته اند, انرا بدست بیاورند زیرا امام 
صادق(ع) با پاک ترین مال ها به حج می رفتند و نگران لبیک گفتن بودند. 
روایت داریم :ما خانواده ای هستیم که هزینه ی حح را از پاک ترین اموال 
گوید: امام در مجالس شان پرحدیث و خوش مجلس بودند و مجلس 
پرفایده ای داشتند. منظور از پرحدیث ,زیاد حرف زدن نبوده است. امام از 
اصحابی که پرحرف بودند گله می کردند و می فرمودند که افرادی که قبل 
از ز شما بودند تمرین سکوت می کردند ولی شما خیلی حرف می زنید, اگر 
در مجلس حرف بیهود گفته می شد از صاحب مجلس می خواستند که 
مجلس را به سمت حرف مفید ببرند و بار دوم و سوم هم مسیر مجلس را 
عوض می کرد ولی بعد مجلس را ترک می کردند. ما در مجالسی می 
نشینیم و حرف های بیهوده می شنویم ولی روی مان نمی شود که بگوییم 
غیبت نکنید. اگر ما نمی توانیم در مقابل افرادی که مجلس را به گناه می 
کشانند مقابله کنیم ,باید مجلس را ترک کنیم. پنجاه سال پیش در روز 
شهادت امام صادق (ع) مجلسی در مدرسه ی فیضیه ی قم از طرف ایت 
الله گلپایگانی برپا شده بود که ماموران رژیم به مدرسه فیضیه حمله می 
کنن وعده ای را به.شهادت .می زسانند. ایت الله. کلیابجانی هی فرمودویز 
که وقتی من در جلسه ای شرکت می کنم نمی گذارم که نبض مجلس در 
دست کسی باشد .اگر می دیدم که مجلس به طرف حرف هایی می رود 
که فایده ای ندارد. مجلس را در اختیار می گرفتم. ما نباید تحت تاثیر 
و ۱ تا اه 
مجالسی که پیامبر داشتند هر کس که در مورد موضوعی صحبت می کرد 
پیامبر همان موضوع را ادامه می داد و هماهنگ با مجلس بودند مگراینکه 
موضوع گناه بود و پیامبر از آن جلوگیری می کردند. در خاطرت مرحوم 
آیت الله لنگرودی داریم که در نجف ,پذیرایی ها با چای و میوه نبود بلکه با 
یک بحث علمی از میهمان پذیرایی می کردند. خوب است که مجلس ما با 
حرفی که ثمره ای ندارد تمام نشود. کثیرالحدیث بودن امام صادق(ع) به 

این معناست که حدیث زیاد می گفتند. دوران حکومت امام صادق(ع) 34 
سال بوده و همزمان با دوران افول علوی ها بود. علوی ها برای نشر 
معارف دینی تلاش می کردند. امام صادق (ع) تاسیس کننده مذهب شیعه 
نبودند ولی اوج شکوفایی علمی و فرهنگی شیعه در عصر امام صاد ق(ع) 
بوده است. مجموع روایاتی که از امام مجتبی(ع) تا امام عسگری(ع) در 
اختیار ماست. شصت هزار و شش صد حدیت بوده است که سی و هشت 
هزار حدیث از امام صادق (ع) بوده است. از 43 جلد کتاب احادیث 22 جلد 


اتاتا یی شاوی را اس اس االخفنه ور عنم اه رس یت 

اه ای مت ره اه با داماه با ۳ به امام 
احمد حنبل هم بی واسطه). ابوحنفی می گوید: اگر این 2 که در 
محضر امام صادق(ع) شاگردی کردم نبود. من نابود می شدم. پس بی 
واسطه يا با واسطه به امام بر می گردد یعنی شاگرد امام بودند. پس امام 
روایات فراوانی داشتند. مالک بن انس می فرماید: وقتی امام می 
خواستند حدیتی از پیامبر بخوانند و می فرمودند: پا رسول الله, از عظمت 
پیامبر رنگ چهره شان تغییر می کرد. روایات فراوانی داریم که اهل بیت و 
ائمه پیامبر به نام پیامبر احترام خاصی می گذاستند. پس ما هم به پیامبر و 
اتمه اخترام کته یی زار ان امام کته که سا دارنم تیدا رحصوصی 
اما مرف زانهم شین این از کت اگر جلسه عمومی باشد من 
وه ارف می ترسم که نتوانم در جلسه ی خصوصی ,ادب مخصوص امام را 
ات کش کیان ات سای بت اس است مور اس ات 
شرکت کنیم. ما نباید روزهایی را که برای تکریم اهل بٍ بیت تعطیل می کنند 
به کار دیگری بپردازيم. اگر باور کنیم که ارتباط با اهل بیت برکات زیادی 
در زندگی ما دارد, بیشتر به ائمه احترام می گذاریم وارتباط مان را قوی 
تر می کنیم. در کتاب مستند امام صادق(ع) و در کتاب های قدیمی 
التمحیص که برای هزار سال پیش است (معنای کتاب این است که مومن 
در ابتلای الهی قرار می گیرد تا خالص بشود) داریم که به امام صادق 
(ع)گفتند که فرزندتان اسماعیل تب شدیدی گرفته است. امام فرمود: به 
او بگویید که امروز چه کار ندی کرده ای که خدا دارد او را مواخده می 
کند.( بلا و بیماری هميشه نشانه ی عقوبت نیست و می تواند امتحان الهی 
باشد و ما نمی توانی انرا تشخیص بدهیم ولی امام می تواند تشخیص 
بدهد) تاش گفت که او امروز با همسرش بداخلاقی داشته است به 
صورت همسرش زده است و او به درگاهی خورده و صورتش مجروح شده 
است .امام همسر اسماعیل را خواستند. امام فرمود: من از تو تقاضا می 
امام هدیه ای به او دادند شاید این هدیه به اندازه ی دیه بود( اگر در زدن 
«صورت سرخ بشود یک مثقال ونیم طلا دیه دارد و اگر کبود بشود سه 
مثقال و اگر سیاه بشود. شش مثقال دیه دارد) بعد حال اسماعیل را 
پرسیدند و دیدند که حالش خوب شده است. این از سیره ی اخلاقی 
حضرت در خانه است. گاهی انسان عقوبت کارش را در دنیا می بیند.خوب 
اتف که با عفدیت رسای اس را دندسا کای راحت بر است. 
حاج اقا رحیم ارباب از قبرستانی عبور می کرند و دیدند که بچه ها دارند با 
جمجمه ی انسانی بازی می کنند. ایشان انرا دفن کردند و شب خواب 


دیدند که فردی از او تشکر می کند و فهمیدند که او صاحب جمجمه است. 
او گفت (حق من بود جمجمه ام مورد بازی بچه ها قرار بگیرد زیرا در دنیا 
سرم خیلی باد داشت. وقتی به امام گفتند که اسماعیل چه اشتباهی کرده 
است امام فرمود: خدا را شکر که اگر فرزندان ما کاری می کنند در همین 
دنیا عقوبت شان را می بینند. سوال - صفحه 437 قران کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - بین تجارت با مردم و تجارت با خدا تفاوت وجود دارد. در 
تجارت هایی دنیایی انسان پا سود می کند یا ضرر. خدا تجارتی را به نز 

معرف می کند که امکان ضرر در آن وجود ندارد. در اين صفحه داریم 
کسانی, کتفران تفت هی که مان من واه اعا قرع ند جر 
کا یر که رمحا شام کن‌نداتم کی رو توا هد وف 
دانیم که انفاق به خویشاوندان ارحح است. امام صادق (ع( به خویشاوندان 
انفاق پنهانی می کردند. ابوجعفر می گوید که امام به من کیسه ای دادند 
که در آن:بول نود و گفتند که اين را به یکی ازعموزادگانم بده ولی اسم 
مرا نبر. من کیسه ی درهم را به عموزاده دادم. ایشان سوال کرد که این 
کیسه را چه کسی داده است؟ من گفت :نمی خواهد که اسمش برده 
شود. خویشاوند گفت: خداوند به او جزای خیر دهد. من نمی دانم که این 
قرد کهمت وداک اما مارا اش هفه رزوی کار 
تابحال به من درهمی کمک نکرده است. امام صادق(ع) می فرماید که کار 
خوب وقتی به کمال می رسد که سه ویژگی داشته باشد: زود انجام شود, 
پنهانی باشد وعمل نزد خودمان کوچی شمرده شود. یکی از اصحاب به 
امام گفت که من مشکلی دارم و امام فرمود :مشکل او را برطرف کنید. 
بعد امام فرمود: اين کاری که شما کردید معروف با امر خیر اعلی نیست. 
اگر شما بدون اینکه فرد نیازش را بگوید نیاز او را برطرف کنید. این 
معروف با فضیلت است. اما اگر او مشکلش را بگوید و شما مشکل او را 
برطرف کنید, در مر ابر آیزونش که.بیششها زیخته شده ,شم فد آنر وی 
او را می دهید. یعنی کاری که برای او انجام می دهید مزد آیرویش است 
صادق(ع) داود رقی بود. امام اه ای کت که امه سارت پیش 
من امد, من خوشحال شدم که تو به پسرعموبت کمک کردی. این پسرعمو 
ال تفت باه ای تداشت فردی به امام گفت که من مشکل مالی 
زیادی دارم. برای من دعا کنید. امام مبلفی به او کمک کردند ولی او گفت 

که من به دعای شما نیاز دارم. امام برای او دعا کرد. پول هم داد و فرمود 
که نصیحتی به تو می کنم :پیش هر کسی نیازت را نگو زیرا عزت تو کم 
می شود. ابن اباالحدید دارد : امام صادق(ع) داشتند پیش منصور می رفتند 
. فردی به امام گفت که سفارش مرا پیش منصور بکن ,چند ماهی است 


که حقوق ما را نداده است. امام سفارش او را کردند و برگشتند. امام به 
آن فرد گفت: ی ی ی یج 
است و از تو بدتر زیرا به ما منسوب هستی. ابن ابالحدید می گوید: | ین 
را واه اه رام دار کی ری فا اه 
موعظه کرد. در امر به معروف و : نهی از منکر ما اول باید محبت خودمان 
را در دل فردی که می خواهیم او را ح به معروف کنیم قرار بدهیم یعنی 
امام او را نصیحت کردند و مشکل او را هم حل کردند. یکی از مفسرین 
را موعظه کنند این طوری موعظه می کنند. کتاب زندگانی امام 
صاد ق(ع)نوشته ی دکتر سید جعفر شهیدی است. کتاب سوگواره گنبد 
کبریا, تاریخچه ای از تخریب قبور ائمه بقیع است که نوشته ی اقای 
جعفری است. فردی به امام صادق (ع) گفت که برایم دعا کنید. امام 
فرمود: خدابا پنجاه سفر ححء همسر خوب,خانه ی خوب و اولاد خوب 
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3 روزی گره از کار تو وا خواهد شد راز شب تار برملا خواهد شد, تو 
آیه ی وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبله نما خواهد شد. سوال - در 
مور اسامی قیامت (یومهم البارزون) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - یکی 
دیکر از اسامی قیامت یومهم البارزون است یعنی در قیامت درون انسان 
ها اشکار می شود. در واقع یوم تبلی السراثر است. اکر کسی در دنیا 
رازدار مومنین باشد خداوند در قیامت رازدار او خواهد بود. بعضی سوال 
کرده اند که در مورد افرادی از ما سوال می کنند آیا ما باید حقایق را پرده 
پوشی و رازداری کنیم ؟اگر شما در مقام مشورت قرار گرفتید مثلا پسری 
می خواهد به خواستگار دختری برود و در این مورد از شما سوال می کنند. 
این موارد در استخدام و تجارت و ازدواج وجود دارد. وظیفه ی شما در 
مقام مشورت چیست؟ اگر ما عیبی از کسی سراغ داریم باید دو مسئله را 
مورد توجه قرار بدهیم: 1- توجه به اهم و مهم. ما باید ببینم که گفتن عیب 
شخص مهمتر است یا مشورت دادن. به فرض شما می خواهید چیزی را 
پیش کسی امانت بگذارند. ولی خیلی به: او اطمینان ندارید, آیا .من می 
توانم بت تما رکویم که ایین:فرد. فلا شانحه‌ی ی خویی تذاشته آنعت ۱ خیر. 
آیا اپن امانت ارزش دارد که آبروی مومنی ریخته بشود؟ پس ما باید ببینم 
که آیا ارزش دارد که حقایق گفته شود یا خیر. 2- از راه کار دیگری استفاده 
کنیم. مثلا ما عیوبی از پسری می دانیم و در مورد ایشان از ما سوال کرده 
اند. به فرض این پسر شرابخوار است. لازم نیست که ما غیبت او را بکنیم. 
می توانیم بگوییم که اجمالا ازدواج با اين مورد به صلاح نیست. ضرورتی 
ندارد که ما تمام عیوب شخص را افشاء کنیم. ما ملتزم به دین و قران 

یم. در بحث غیبت امام خمینی در کتاب شان( فقهی) در مورد مشورت 
بت کردم اند. امام خمینی فرمودند: شما باید مورد به مورد مشورت را 
مشاهده کنید و هر کجا که می بینید که مسئله ی مشورت مهمتر است, 
آنرا بیان کنید. در مورد مشوت., ما نمی توانیم بطور کلی بگوییم. در جامعه 
ما این طور فکر می کنند که در مشورت باید همه موارد را گفت. ما نمی 
اه توت ار ان وا ی ار 
که ما در مورد ابروی مومن احتیاط کنیم ؟مسئله ی حرمت غیبت خیلی 
مهمتر از مسئله ی مشورت دادن است. پس آبروی مومن حرف اول را 
می. زند.. آکر شما دیدید که آبروی: مومتی در خطر است و می. خواهتد با 
شما مشورت کنند شما احتیاط کنید و اين مسئله را از عالم دینی سوال 
کنید. اگر ما باور کنیم که آبروی مومن مهم است برای 1 وقت می 


گذاریم. بعضی موارد وقتی در مورد کسی با ما مشورت می کنند ما حتی 
در مورد پدر فرد هم اطلاعات می دهیم .ضرورتی ندارد که شما پرونده ی 
اجداد طرف را بگویید به فرض اینکه اطلاعات شما واقعیت داشته باشد و 
الا تهمت است. پس در مقام مشورت فوری جواب ندهیم. به فرض یک نفر 
می خواهد وزیر بشود و باید نمایندگان مجلس اطلاعاتی در مورد انها 
داشته باشند ایا لازم است که همه مردم از این اطلاعات با خبر بشوند ؟ 
نمایندگان خودشان بررسی می کنند و رای می دهند ولی ضرروتی ندارد 
که همه ی مردم ایران خبردار بشوند که ایشان چه عیبی دارد. اگر نظام ما 
کی آتتا و عی خواهتم با کوای ید فعیه فنن پروم وا ها گر 
مقام مشورت نمی توانیم آبروی کسی را از بین ببریم. کتاب فضیلت های 
فراموش شده در مورد دص ملا آخوندعباس تربتی است و بیش از چهل 
بار چاپ شده است. ایشان هفتادسال پیش از دنیا رفته اند. این کتاب 
بخاطر احتیاط های زیاد. برای ما شبیه افسانه است.امام خمینی در مثال 
های شان از عظمت ایشان مثال می زدند. داریم: شیخ عباس قمی در 
بالای منبر بودند و دیدند که آخوند تربتی در پای منبر نشسته است. ایشان 
از منبر پایین آمدند و گفتند که وقتی ملا تربتی در اینجا هستند من بالای 
منبر نمی روم. در تربت آقایی حکم کردند که فلانی کافر است. مردم به 
خانه ی او ریختند و او فرار کرد و مخفیانه زندگی می کرد. در روز عید 
هب ۳۳۵ رفتن به خانه ی 
ایشان وجه ای برای فرد تکفیر شده درست کرد. کسی که او را تکفیر 
کرده بود به نزد آخوند تربتی آمد و گفت که چرا شما او را پذیرفتید و او را 
تحویل گرفتید؟ ملا سوال کرد که آیا ایشان در نزد شما منکر ضروری دین 
شده بود که شما خکم به کافر بودن اه دادید؟ اه کفت : خیر ایا دوشاهد 
عادل شهادت دادند که او کافن ات ۱ او ام خیر ,مردم مورد وثوق این 
خبر را به من داده اند. ملا پرسید: آیا شما حاضر هستید که مال تان را به 
دست این افراد مورد وئوق بسپارید. او گفت: خیر. آیا شما در فهم مردم 
ما شب و روز تلاش می کنیم که مردم را مسلمان کنیم و شما مسلمان را 
کافر اعلام می کنید. فردی در مشهد از استاندار زمان شاه بد گفته بود. 
وقتی ملا تربتی او را در جلسه ای دیده بود فرمود: چطور شما در مورد 
ایشان صحبت کرده اید, ایا دو شاهد عادل شهادت داده اند؟ شما باید اول 
او را خصوصی نصیحت کنید و بعد اگر موثر نبود امر به معروف ونهی از 
جذاب شدن سخنرانی تان باشد. (وقتی سخنرانی انتقادی باشد افراد جذب 
و ی ما ی و ار 
نشستند تأ نوبت شان بشود. و قبول نکردند که بدون نوبت نزد پزشک 


بروند. خانمی نزد پزشی رفت. پزشک نبض بیمار را گرفت و گفت که 
نسخه ی قبلی شما کجاست ؟ بیمار گفت: شما گفتید که نسخه را 
بجوشانید و بخورید و من هم اين کار را کردم. پزشک به او گفت :حیف از 
تا کت مت ی هی کم دای که تسه ای ویر 
اینکه خورد. جمعیت خندیدند. وقتی نوبت مرحوم تربتی شد ,ایشان به 
پزشک گفت که چرا اين خانم را پیش مردم خوار کردی .تو چه حقی داشتی 
که اس ار رای رها اه رو اه با تاه ری 
کند که حق دارد همه را مسخره کنیم. باید از مسخره کردن مردم بترسیم. 
ما با بزرگان فاصله زیادی داریم. آیت الله بروجردی در زمان مرجعیت 
شان علیه گروهی سخنرانی تندی می کنند. فردی از سران آن گروه ,وقتی 
با خانه من روت صاخبخانه اقا جوات.می کند. من کوید که کر ات الله 
بروجردی علیه شما سخنرانی نکرده است؟ دیگر جای شما اینجا نیست.(به 
فرض کسی محکوم شد ما نباید به خانواده ی او اهانت کنیم و آبروی آنها 
را ببریم) اين آقا شبانه به در خانه ی یکی از بستگان آیت الله بروجردی 
رفت و گفت که من امنیت جانی ندارم و می خواهم از قم بروم, مادر و 
کانیای ام را سامت سس رم انشا اسایت را درا انت له ره 
تعریف کردند. مرحوم بروجردی به صاحبخانه پیام داد که از این به بعد من 
پول اجاره ی خانه را می دهم و انها مستاجر من هستند. و مقرری را برای 
خانواده ی ایشان در نظر گرفتند. ما وقتی با فردی بد می شویم, باید 
خذالت را رات کم الا امه ی رای وک را ام ان 
بزرگان زنده است؟ آیت الله بروجردی 53 سال است که از دنیا رفته اند 
ولی هنوز نام شان زنده است. آنت الله بروچردی مسجد اعظم قم را 
ساخته اند و معمار ان اقای لرزاده بود. اقای لرزاده گفت که مسجد احتیاح 
به یک چاه آب دارد. کسی که چاه اب خوب می زند یک زرتشتی است که 
در تهران زندگی می کند. آیا ما پیش این زرتشتی برویم؟ آقا فرمود: هر 
کس کارش بهتر است پیش او بروید, ما به دین او کاری نداریم. بعد از 
ینکه اين آقای زرتشنی کارش را انجام داد گفت :قبل از گرفتن دستمزدم 
می خواهم مرجع دینی شما را ببینم . آقا او را پذیرفت. وقتی این فرد 
ی رای را یا ی 
ایشان رفته بودند گفتند:ما در چهره ی ایشان نور عیسی مسیح را دیدیم. 
ایشان فرد جذابی تون آستت: .و بیشانی: آها وامی: بونند و جر کنار ایشان 
می نشیند. اقا از او تشکر می کند و و می فرماید: چرا دستمزد خودتان را 
نمی گیرید؟ فرد زرتشتی گفت که شما این مسجد را برای عبادت ساخته 
اد و اجازه بدهید که ما هم در اینجا سهیم باشیم, آقا پذیرفت. فردی به آقا 
گفت: حالا که او شما را دوست دارد به اين فرد بگویید که مسلمان 
شود ها تاراخت ش مره مس سا ور که معا رنه موی 


من دعا می کنم خلوصی که ایشان در کارش داشت., خدا به ما هم بدهد. 
شام تداحافطی این خر ری دسته و نشانی اقا زا خ بوشد و من 
رود. سی سال بعد( متولی مسجد ,نوه ی آیت الله بروجردی بودند)چاه 
مسجد مشکل پیدا می کند. پسر آن فرد زرتشتی چاه را درست می کند و 
فد پدرم در پرونده ی این چاه نوشته است که تا زمانی که ایت الله 
بروجردی در مورد این چاه از شما کمک خواست موظف هستید که آنرا 
مجانی انجام بدهید. بعضی از اقلیت های دینلی از بینندگان برنامه ی ٍِِ 
خدا هستند. و همراه با پخش قرآن, قران وا فی. خوانند: در خاطرات 

کچ چا 
جنازه ی بهودیان به آنها سنک می زنند. اقا بزاق. برداشتن. این کار غلظ 
,دنبال جنازه ی بهودیان می رفته و جنازه ها را تشیع می کرده است. بیایید 
به قرآن و فقه برگردیم. و ساده با آبروی مسلمانان بازی نکنیم تا روز 
قيیامت خداوند گناهان ما را پرده پوشی کند. سوال - صفحه )43 قرآن 
کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم :شیطان بر مردم 
سلطه ندارد. و فقط مردم را وسوسه می کند. از ویژگی ما انسان ها اين 
است که می خواهیم خطای خودمان را گردن دیگران بيندازيم. به فردی در 
دادگاه گفتند که چرا اين کار را کردی ؟متهم گفت :شیطان مرا گول زد. 
اگر ما خطاهای مان را به گردن شیطان بيندازيم, در روز قیامت تبرئه 
نخواهیم شد. پس در دنیا ,گناهان دیگران را پرده پوشی کنیم تا در روز 
یو مهم البارزون خداوند بدی های ما را بيوشاند. در روز قیامت اعمال و 
نیات خوب و بد انسان ها اشکار می شود. کسانی که در دنیا خوش دل 
وخوش قلب بوده اند و ابروداری کرده اند در قیامت خداوند خوبی های انها 
را اگر کسی شاهد حق الناسی بوده یا شاهد ریختن 
خون کسی بوده, باید در دادگاه شهادت بدهد, این اشکالی ندارد. ول ار 
جوانی خلافی انجام داده است و حق الناس نیست؛ نباید آنرا به به کسی 
بگوییم. فردی نزد حضر امیر آمد و گفت که من گناهکارهستم تم ,حد را بر من 
جاری کن. حضرت فرمود: به خدا قسم, اگر بین خود و خدا توبه می کردی 
بالاتر از اين بود که خودت را به من معرفی کردی. وقتی کسی توبه می 
کند باید یقین داشته باشد که خدا او را می بخشد. اکر خانم يا اقایی قبل از 
ازدواج انحرافی داشته اند نباید انرا برملا کنند و باید بین خود و خدا توبه 
کنند .خداوند ستار است .یس در مسائل شخصی حق الله. ما نباید خودمان 
را معرفی کنیم يا علیه کسی شهادت بدهیم. آیا خبر دادن به همدیگر جایز 
است؟ خیر. گاهی یک خبر درعرض چند ساعت بین همه ی مردم پخش می 
شود که اين کارها اشتباه است. حتی زدن پلیس برای اعتراف گرفتن از 
گناهکار اشکال دارد .ما باید بیشتر احتیاط کنیم. وسواس دینی خوب است. 
سعی کنیم که در مورد دیگران غیبت نکنیم و تهمت نزنیم. بعضی ها اسم 


ی ار ای تس تس ی ما رس 
جواب بدهد. این کار هم اشتباه است. يازده شهریور روز شهادت امام 
دی ات مراشم ان ون را با یت بر رای نی انشا 1 
خداوند به ما توفیق دقت در رعایت مسائل حلال و حرام و حفظ ابروی 
ات را 
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7 آری همین امروز و فردا باز می گردی ما اهل آنجاییم و از اینجا 
باز می گردیم. با پای خود سر در نیاوردیم از این اطراف با پای خود یک 
روز اما باژ فی. گردیم: جون ابرها صحرا به صحرا برد ما را چون رودها 
صحرا به صحرا باز می گردیم, این زندگی مگزیست مابین دو تا سجده 
استغفراللهی بگو ما باز می گردیم, بین چماعت هم نماز ما قرادا بود 
عمریست تنهاییم و تنها باز می گردیم, ما عاقبت اناالیه راجعون بر لب از 
کوچه ی بن بست طوفانی باز می گردیم. سوال - در مورد اسامی قیامت 
در سوره غافر توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در سوره غافر هشت اسم از 
اسامی قیامت امده است: بوم التلاق روز ملاقات و بوم البارزون. در مورد 
یوم البارزون باید گفت که مثل یوم تبلی السراثئر است یعنی روزی که همه 
ی اه تچ 
کند. اگر نیات ما ریا پا اخلاص بوده آشکار می شود. ما می توانیم در دنیا 
نقش بازی کنیم ولی در قیامت جای نقش بازی کردن نیست. و همه چیز 
ظاهر می شنود. بعضی پرسیده بودند با اینکه ما ذر شب قدر خوبه کزدیم آیا 
باز خداوند در قیامت همه ی اعمال ما را نشان می دهد(یوم تبلی 
السرائر)؟ باید گفت که با توبه سیثئات به حسنات تبدیل می شود. وقتی 
خداوند در اين دنیا ما را می بخشد دیگر در قیامت تبلی السرائری وجود 
نخواهد داشت. پس برای کسانی که توبه می کنند جای نگرانی وجود ندارد. 
بعضی پرسیده اند که اگر ما گناهی از دیگری دیدیم آیا می توانیم آنرا به 
خانواده و دوستانش باز گو کنیم. ما حق نداریم گناهی که انجام داده 0 
احدی بگوییم . حالا چطور حق داریم که در مورد گناهان دیگران صحبت 
کنیم ؟ فردی که مرتکب گناه می شود حتی نمی تواند آنرا برای امام 
زمانش بازگو کند. پس وقتی ما نمي توانیم سر خودمان را آشکار کنیم, 
و و بعضی ها اين افشاء ها را 
ساده می گيرند. ر خیلی راحت گناهان را به ما پیامک می زنند يا گناهان 
دیگران را به اطرافیان می گویند که این خپلی خطرناک است. درکتاب 
کافی کلینی داریم :فردی نزد امام علی (ع) آمد و گفت من عمل خلافی 
ی 9 ۱2 امام چهار با ر او را برگرداند 
گین شدند و فرمودند: چقدر زشت است که انسان گناهش را نزد 
ی ی 
نکرده ای؟ حضرت فرمود: به خدا قسم اگر او بین خود و خدا توبه می کرد 
بالاتر از این بود که پیش من اعتراف کند و من خد را بر او جاری کنم. این 
۱ ۱ ۱ کرک 0 ۳ ۳۱ ۳ و 


کی دا زک مس سک ات که تام آفاس از اسان 
بعد از ازدواج رابطه ی نامشروعی داشته است ,آنها حق ندارد که این 
مطلب را بگویند؛ در ضمن جایزهم نیست که اين مطلب را بگوید. و اگر 
هم بگوید این کار حرام است. بالاخره انسان معصوم نیست ولی نباید 
مات اهان وان با ان اسان کی ات تاره که سا اد 
خدا تقاضا کرد که خودش به حساب امتش برسد ولی خداوند قبول نکرد و 
فرمود :من نسبت به بندگانم مهربانتر هستم و خودم به حساب آنها 
نید دی ها کم با این روایت؛ یوم تبلی السرائر چه معنایی دارد؟ قرآن 
می فرماید که در قیامت خداوند باطن ها را آشکار می کند. اگر در دنیا از 
کار دیگران پرده پوشی کنیم خداوند هم در قيیامت از کار ما پرده پوشی 
می کند. اما اگر سر دیگران را آشکار کنیم در قیامت خداوند همه ی 
سشُرهای ما را به دیگران نشان می دهد. اگر مردم در دنیا از نیش زبان یا 
قلم ما در امان نباشند. مطمئن باشیم که در قیامت خداوند کارهای ما را 
پر ده پوشی نمی کند. از اقایی پرسیدم که برادرتان کجاست؟ او گفت 
:برادرم به فلان اتهام در زندان است. من ناراحت شدم ما 
بگویم که چرا به من گفتی که برادرت در زندان است. من نباید براحتی 
خبر زندان شدن دوستم را بگویم. در کافی روایتی از امام صاد ق(ع) داریم 

تاک کستین خیر‌صوفتی زا بش کید که آیرنی او را پنرو با از خسم .خروم 
بیندازد. خداوند او را به ولایت شیطان منتقل می کند و شیطان هم او را 
نمی پذیرد. ک 0 
می بینیم که ما خودمان از شیطان هستیم .در بعضی مواقع شیطان هم ما 
را نمی پذیرد. ایا چنین شخصی می تواند انتظار داشته باشد که خداوند در 
قيامت کارهای او را پرده پوشی کند؟ ایا او ابروی کسی را حفظ کرده 
است که در قیامت خداوند آبرویش را حفظ کند؟ در بعضی از روایات که 
چهل گناه کبیره امده است.؛ اولین گناه کبیره ناامیدی از رحجمت خداست و 
دومین گناه کبیره این است که انسان خودش را از انتقام الهی درامان 
بدارد. بشارت و انذار باهم لازم است. باید به رحمت خداوند امیدوار باشیم 
لته اعصالن عان امتتها شام اکن فا کاس عاافی کوده. ان اند 
خید مان را از انتقام الهی درامان بدانیم. در دنیا خداوند ستار است ولی 
همین ستاریت هم محدود است. روایت از حضرت علی(ع) داریم: خداوند 
تا چهل پرده از ز گناه را می پوشاند(چهل گناه کبیره داریم), بعد به فرشته ها 
می فرماید: شما گناهان را بپوشانید. ولی فرد به گناهانش ادامه می دهد و 
هر گنای را تحص هی و ‌رحاهسی هد اسان کاه: انم 
کند, خداوند به فرشته ها می فرماید که شما پرده ها را بردارید و او را رها 
کنید. لطف حق با تو مداراها کند چونکه از حد بگذر رسوا کند پس ستاریت 


خواهیم از یوم تبلی السراثئر درامان باشیم, باید آبروی کسی را نریزیم . 
یک وقت فردی گناهی کرده و ما آنرا به همه می گوییم و گاهي به دروغ 
گناه را به گردن دیگران می اندازیم. فردی نزد امام هادی(ع) آمد و امام 
پرسید: از فلانی (یکی از دشمنان امام) چه خبر؟ فرد گفت: کشته شده 
است. امام بیست و چهار مرتبه فرمود :الحمدلله .فرد تعجب کرد وعلت را 
پر سید. امام فرمود :این فرد روزی به پدرم گفت: به قيافه ی تو می آید که 
امروز مست باشی .پدرم امام جواد(ع)فرمود: من امروز روزه هستم و او 
را نفرین کردند. مرحوم شوشتری دارد که 0 حسین (ع)در برابر نیزه 
نفرین نمی کردند ولی وقتی زخم زبان می زدند ,نفرین می کردند. زخم 
شمشیر خوب می شود ولی زخم زبان به اسانی خوب نمی شود. سعی 
کنیم که زخم زبان نزنیم و دل کسی را نشکنیم. ممکن است که فردی خطا 
کند آیا باید آن را همه جا پخش کرد؟ مثلا پیامک یا بولوتوثی به شما می 
رسد که فلانی کار خطایی انجام داده است آیا شما باید آنرا برای همه 
بفرستید؟ بعضی ها دنبال این پیامک ها می گردند. شیخ بهایی دارد که امام 
صادق(ع) یکی از یارانش را دید که چیزی دستش بود. امام پرسید چه 
چیزی خریده ای ؟ او گفت: شیر خریده ام و به خانه می برم. او شراب 
خریده بود ولی نمی توانست به امام بگوید. امام گفت: مقداری از ان 
شیر را در کف دست من بریز. وقتی او ظرف را سرازیر کرد, در دست 
امام شیر امد. درحالیکه طرف فکر می کرد الان شراب به دست امام می 
آند: پس امام از تصور ولایی خودش استفاده کرده و شراب را به شیر 
تبدیل کرد تا آنروی فردی. حفظ شود. ما گاهی شیر مردم را تبدیل به 
شراب می کنیم. ممکن است که فردی خلاف کند و بعد توبه کند ولی وقتی 
کا ر خلاف او پخش شد, با خودش می گوید: حالا که همه فهمیدند ما خلاف 
کردیم, پس کار از کار گذشته است.و به کار خلاف خودش ادامه بدهد. 
پخش کننده این خبر در گناه فرد سهیم است. گاهی ما به | ین کارها عادت 
کرده ایم و منظوری هم نداریم اه 
کسی کار خلافی می کند, توبه می کند و به مسجد می اید ولی وقتی ما 
گناه انها را پخش می کنیم او از ما دور می شود. پس پرده پوشی خداوند 
برای کسانی است که در دنیا پرده پوشی می کنند. تمام فرد فرد ما باید 
جانشین خدا روی زمین باشیم, آیا خدا آبروی کسی را می برد ؟ بعضی ها 
زبان شان در اتهام زدن و آبروی بردن خیلی دراز است و بعد آنرا ۳0 
قافن کین و می گویند که وظیفه ی شرعی ماست که اینها را بگوییم 
ار وی ای یا اه 
محدود است. گاهی ما در سخنرانی اشتباهی می کنیم و بعد بخاطر آن 
باه یل ترا هو رات هستیم. پس چطور می توانیم آنرقی. کی دا 
ببریم ؟ سوال - صفحه 423 قرآن کریم را توضیح تا پاسخ - در این 


صفحه داریم ای مومنین خدا را زیاد یاد کنید. خداوند دائما بر شما رحمت 
می فرستد و فرشتگان تقاضای رحمت برای شما را دارند. علامه 
طباطبا بی می فرماید: بالاترین درجه ذکر خدا| این است که انسان خدا| را 
به یاد داشته باشد. امام خمینی فرمود : عالم تن ۰ نات در محضر 
فرمانته فشمحات حضوگ رهرار سعان: لام و ذکر کثیر و مصداق 1 
است. در قران داریم : ای کسانی که ایمان آورده اید خدا و فرشتگان بر 
بدا ین صلو فا هی فر بسن و در جای دیگر داریم که فرشتگان بر انسان 
ری 3 ی ۱ 
باشیم. در ایه 52 سوره غافر داریم: لا ینفع ظالمین معذر تهم ۰ در قیامت 
معذرت ظالمین قبول نمی شود و لعنت الهی و پایان بد برای کناهکاران 
است. سوره عنکبوت آزه 25 می فرماید: در قیامت کسانی که در دنیا به 
با ی ی و تن 
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0 سوال - در مورد اسامی روز قیامت توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
پیامبر فرمود: به زمینی ها رحم کنید تا اسمانی ها به شما رحم کنند. ملت 
شامل حال انها خواهد شد. در روایتی پیامبر فرمود: کسی که مالش را در 
راه خیر مصرف نکند. خداوند مالش را در راه شر قرار می دهد. این یک 
سنت الهی است که اگر کسی مالش در راه خدا بدهد خدا هم به او می 
دهد. پس ار کسی مالش را در راه خیر ندهد به راه شر می رود. این 
فرصت هميشه برقرار است و شما می توانید به کمک های تان ادامه 
بدهید. در سوره غافر که چهلمین سوره قرآن است هشت اسم از اسامی 
قیامت آضثه است. غافر یعنی ارت تدم خداوند در سوره غافر, سوره توبه 

و الرحمن خودش را معرفی می کند که همه را مورد رحمت و مغفرت 
قرار می دهد .در قرآن سوره ای بعنوان شدید العقاب نداریم البته آیات 
عقاب داریم. واژه ی غفور و غفار 72 باهخز فران اشخه است. غفور صیغه 
ی مبالفه است یعنی خداوند بسیار آمرزنده است. قرآن می فرماید: غافر 
الذنب ,قابل التوب. شدید العقاب .روایت داریم که رحمت خداوند بر 
عقابش مقدم است. پس همان خدایی که قابل التوب و غافر الذنب است 
شدید العقاب هم هست. در دعای افتتاح هم در مورد رحمت و هم در مورد 
غضب خداوند صحبت شده است. ما هم به رحمت الهی و هم به غضب 
الفی تباز داریم. خر ایه حل شور عافر داریم: خداوند.درحات. مومفین را بالا 
می برد.. ۰ روز قیامت روز دیدار( بوم التلاق )است. هدف ارسال رسل, 
انذار بوده است. یعنی مردم از روز ملاقات بترسند. مفسرین می فرمایند 
که ملاقات بندگان با خداوند ,.ملاقات ظالم و مظلوم, ملاقات خلق اول و 
آخر و ملاقات انسان با اعمالش و ... است. فردی به پیامبر گفت: به من 
نصیحتی بفرما .پیامبر فرمود: بترس از روزی که انسان اعمال و خدای 
خودش را ملاقات می کند. در دعا داریم : خدای روزی که من همه را 
ی و و و 
فرار کند ولی در قیامت همه باهم جمع می شوند و همدیگر را ملاقات می 
کنند. آیه 16 سوره غافر می فرماید: قیامت یو مهم البارزون است. در این 
مورد چند تفسیر وجود دارد :روزی که همه ی مردم در قیامت ظاهر می 
شوند و حضور بیدا می کنتد. در آبه 21 سوره ابراهیم هم داریم: همه ی 
مردم در قیامت حاضر می شوند. تفسیر دیگر این است که قیامت روزی 
ی | 
است که می فرماید: یوم تبلی السراثر. ممکن است که در دنیا ما را 


بهترین انسان بدانند زیرا خودمان را خوب نشان داده ایم ولی در قیامت 
باطن ما اشکار می شود. اينکه در قیامت همه از هم فرار می کنند بخاطر 
این است که همه می خواهند باطن شان که ظاهر شده, آنها را رسوا نکند. 
حتی پدر و مادر از فرزندان فرار می کنند تا باطن انها مشخص نشود. همه 
ی نقش ها برای دنیاست که باعث نفاق می شود. قيامت محل رسوایی 
است. ستاریت خداوند برای دنیاست . در قیامت چه چیزی اشکار می 
شود؟ ایمان کفر: اخلاص و ریای انسان ها آشکار می شود. همچنین 
اعمال اتشان. هم اشکار هی نود مرحوم علامه طبرسی دارد که اعمال 
خوب و بد انسان ها برای تمام اهل قیامت آشکار می شود. پس نامه ی 
اعمال را فقط بدست ما نمی دهند بلکه همه ی افراد قیامت اعمال ما را 
می بینند. این خیلی خطرناک است. همین خطر کافی است که ما از گناه 
دست برداریم . علامه طبرسی می فرماید که همه چیز ظاهر می شود و 

خبزی یافی نصی ماند عتی. هضه ثنت: و هم اعمال, اشکار ی شود ۳9 
داریم: خدایا مرا در قیامت در جلوی خلق رسوا نکن. پس در قیامت زمینه 
ی رسوایی وجود دارد و خداوند قزر انخااعمال ها رامع بوشان ور فران 
داریم که در قیامت همه چیز اشکار می شود و چیزی برخدا مخفی نمی 
ماند. می گویند که مگر در دنیا چیزی بر خدا پنهان بوده است که در آنجا 
پنهان نماند. بعضی مفسرین می گویند : منظور این است که در قیامت 
ستاریت خداوند وجود ندارد. علامه طبرسی می فرماید که مردم در دنیا 
فکر می کردند که اعمال شان مخفی است یعنی خداوند اعمال آنها را 
مخفی می کند و خدا هم نمی بیند. ولی در قیامت این توهمات برطرف 
می شود. در سوره نساء داریم : مردم خیلی از گناهان را در جلوی دیگران 
بخاطر آبرویشان اتجام نمی دهند. ما بعضی مواقع اعمال مباح و حلال را 
هم در جامعه انجام نمی دهیم و می گوییم که جامعه آنرا نمی پسندد و 
نگاه مردم از ما بر می گردد ,اگر اين مباح را انجام بدهیم. آیا این رسوایی 
یومهم البارزون عمومی است يا خیر؟ مردم دو دسته هستند. شیخ صدوق 
می فرماید: ار کسی کیب مومنی را بپوشاند, در قیامت خداوند عیب او 
را می پوشاند. روایت دیگر این است که اگر کسی عیب برادر مسلمانش 
را به دیگران اعلام کند اولین قدمی که برمی دارد در جهنم است و خداوند 
گیفیشن راد قیافت: اشکان مین کنده آیات: هم اندان اسشت. .هم بشارت, اک 
ما عیبی از دیگران را در دنیا برملا کردیم نمی توانیم انتظا ر ستاریت داشته 
باشیم. ما باید اخلاق الهی داشته باشیم. خداوند ستار است. ایا شما در دنیا 
ستار بودید؟ اگر در دنیا ستار بوده اید, خداونر در قیامت هم برای شما 
ستار است. حاج آقا حسین فاطمی یکی از بزرگان حوزه بودند و در خانه 
شان درس اخلاق داشتند. پزرکان زیادی در کلاس اخلاق ایشان شرکت می 
کردند. ایشان چهل سال پیش فوت کرده اند و حتی امام خمینی هم در 


کلاس های ایشان شرکت می کردند. ایشان از شاگردان آیت الله ملکی 
تبریزی بوده است. حاج آقا حسین فاطمی می گوید: در یک شب ماه 
رمضان از شهر قم بیرون رفتم و دیدم که عده ای از طلبه های جوان و 
اهل علم به تفریح رفته اند. ناراحت شدم و گفتم شب هایی با این عظمت 
چرا به تفریح رفته اند؟ بعد از نماز جماعت آنت الله ملکی تبریزی, این 
مسئله را مطرح کردم و بعد روضه خواندم. فردا صبح خدمت آیت الله 
ملکی تبریزی رفتم که سوالی بپرسم. ایشان جواب مرا نداد و فرمود: 
دیدی دیروز چه کردی؟ چرا در یک جلسه ی عمومی این طور موعظه 
کردی که چرا عده ای طلبه به تفریح رفته اند؟ مر تفریح رفتن در ماه 
رمضان اشکالی دارد که با اين لحن صحبت کردی و آبروی آنها را بردی؟ در 
یک جمع عام از یک عده خاص انتقاد نمی کنند. من گفتم : اشتباه کردم 
چطور جبران کنم؟ ایشان فرمود: در یک جلسه ی عمومی مغذرت خواهی 
کن. من در یک جمع از انها معذرت خواهی کردم. ما اسان ابروی مردم را 
می بریم و معذرت خواهی هم نمی کنیم. در رسانه ها و روزنامه ها ابروی 
مردم را می برند مثل بحت انتخابات و سیاسی. درست نیست که در 
روزنامه آبروی فردی را ببرند و بعد بنویسند که اشتباه شده است .آیا 
آبروی رفته برمی گردد؟ با دین مردم بازی نکنید. حاج آقا حسین فاطمی 
درکتاب شان نوشته اند که عده ای دزد بودند و داشتند از قافله ای دزدی 
می کردند. رئیس دزدها داشت تماشا می کرد. دزدها کاغذی پیدا کردند و 
نزد رئیس شان بردند. در کاغذ نوشته شده بود که هرکس این دعا را 
بنویسد و همراه داشته باشد از کر نو دزد در امان می ماند. رئیس دزدها 
دستور داد که تمام اموال قافله را برگردانند. دزدها اعتراض کردند و رئیس 
دزدها گفت :ما دزد مال مردم هستیم نه دین مردم. اگر ما اموال آنها را 
برداریم این دعا بی اعتبار می شود و دین مردم به خطر می افتد. ما نمی 
خواهیم دین مردم را بدزدیم. ما گاهی حرف هایی می زنیم که دین مردم 
به خطر می افتد. باید نظام ما با نظام های کشورهای دیگر تفاوت داشته 
باشد. اگر قرار باشد که ما از هر راهی رقیب انتخاباتی را از بین ببریم 
پس تفاوت ما با کشورهای ارویایی چیست؟ حکومت ما اسلامی و دینی 
است. محدث قمی در سفينة البحار می نویسد. : داستان یوسف تمام شد. ِ 
او پیش پدرش برگشت. و وس ۲۳ یعقوب از یوسف سوال کرد که 

تعریف کن از گذشته هایت. یوسف گفت: از من نیرس برادران با من چه 
کردند. از من بپرس که خداوند چه لطف هایی در حق من کرده است. 
حضرت یوسف هجده سال در زندان بوده است. (12 سالگی تا 30 
سالگی) یوسف با برادرانش سر سفره می نشست. روزی برادرانش 
گفتند که سفره ی 


خدمت کردید , وقتی شما آمدید مشخص شد که من از چه خاندانی هستم 
. اگر می خواهیم در قیامت آبروی مان نرود در دنیا پرده پوشی کنیم. ما 
هم مثل خداوند ستار باشیم. سوال - صفحه 416 قرآن کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - در قرآن از مرگ بعنوان توفی یاد کرده است نه فوت( از 
دست رفتن). توفی یعنی چیزی را بطور کامل دریافت کردن. در این صفحه 
داریم که ملک الموت همه چیز را دریافت می کند. خداوند می فرماید: ای 
پیامبر. مجرمین را می بینی که در روز ۱ پایین است. و می 
گویند: خدایا الان شنیدم و فهمیدیم ,ما را برگردان تا اعمال صالح انجام 
بدهیم. خدا می فرماید: در دنیا ۹ را فراموش کرده بودید, ما امروز 
شما را فراموش می کنیم. اگر بخواهیم در قیامت سربلند باشیم باید در 
دنیا سربلند زندگی کنیم. از سری کتاب های سرنوشت انسان کتابی بعنوان 
بهشت و جهنم چاپ شده است که نوشته ی حاج اقا عالی است. در ادامه 
سوره غافر داریم :در فردای قیامت همه چیز ظاهر می شود و چیزی 
مخفی نمی ماأند. امروز ملک برای کیست؟ جواب می آید که همه چیز 
برای خداوند است. آیات بعدی دات و یر موسی. و کر عون را نقل 
رت ۱ و هب ی و ای ۱ ۱ 
چه کسی ما را از عذاب و گرفتاری نجات می دهد. منظور این است که تا 
دنیا در دست شماست خوب عمل کنید زیرا در قیامت همه اقرار می کنند 
که همه چیز در دست خداست. اگر در دنیا هر چه خواستیم گفتیم و نوشتیم 
کسی از ما بازخواست نمی کند ولی در قیامت شرمنده خواهیم بود. من 
نگران کسانی هستم که خیلی راحت مقالات را می نویسند زیرا رسانه در 
دست آنهاست ولی طوری بنویسید که در قیامت شرمنده نشوید و سرتان 
را پایین نیندازید. ما می گوییم که در یک خانواده پنج نفره نباید اختلاف 
باشد و کسی نباید به کسی تهمت بزند. در یک جامعه هم باید همین طور 
باشد که کسی به کسی تهمت نزند. امروزه دین فروشی خیلی اسان 
است. از بین بردن گروه های مومن راحت است. خوب است که طوری 
بنویسید که در قیامت وقتی نامه ی اعمال تان را بدست تان می دهند 
بگویید :همه بیایید نامه ی اعمال مرا بخوانید. خدایا آنچه در ماه رمضان به 
ما عنایت کردی برای ما نگهدار. 


92-09-13 


3 من سایه ای از نیمه ی پنهانی خویشم, تصویر هزار اینه حیرانی 
خویشم, صد بار پشیمانی و صد مرتبه توبه هر بار پشیمان ز پشیمانی 
خویشم. عالم همه هر چند که زندان من و توست از این همه ازادم و 
زندانی خویشم, , تا در خم آن گیسوی اشفته زدم دست چون خاطرم جمع 
پریشانی خويشم, فردایی اگر باشد باز از پی امروز شرمنده چوحافظ 
زمسلمانی خویشم , حافظ مگر از عهده ی وصف تو برآید با حسن تو 
حیران و غزل خوان خویشم. سوال - در مورد صفات امیرالمومنین 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - صفی الدین حلی یکی از شاگرد علامه حلی 
بود که قصیده ای در مورد حضرت علی(ع) دارد که معروف است. ایشان 
اشاره می کند که حضرت جامع صفات متضاد بودند. در تاریخ زاهد زیاد 
است ولی وقتی حضرت که از زهد سخن می گوید, انسان گمان نمی برد 
که او همان مرد جنگ هاست. او یک حاکمی بود که در اوج قدرت؛ زاهد 
بود. این سوال هميشه در تاریخ مطرح بوده است که اگر علی زاهد ِِ 
بوده ,پس چرا مردم کوفه و شام با حضرت مخالفت می کردند و 

اه 
گوش می داند و علیه او کاری نمی کردند؟ حضرت همیشه از اصحاب 
خودش شعکایت می کردند فتتتیا. انم شکایت: ها جنست ۱ نعستی به آیز: 
سوال پاسخ های انحرافی داده اند. در هر صفحه ای از نهج البلاغه. شکایت 
امیرالمومنین از اصحاب شان دیده می شود. در خطبه ی 94, 34, 39, 
2 و.. . شکایت دیده می شود. حضرت در خطبه 94 می فرماید: در تاریخ 
هميشه مردمان نگران ظلم حاکمان بوده اند ولی من دارم از سوی مردم 
مورد ستم قرار می گیرم. آرزو می کنم :ای کاش معاویه با من معامله 
درهم و دینار می کرد. ای کاش معاوبه ده نفر از یاران مرا می گرفت و 
یک یار به من می داد. یکی از بزرگان جواب داده است که مردم عراق 
مردمان زیرکی بودند و مواظب حاکمان خودشان بودند و با مشکلات 
مخالفت می کردند. بخاطر همین عراقی ها با امام مخالفت می کردند ولی 
مردم شام این طور نبودند و حرف های حاکمان را می پذیرفتند. ایا واقعا 
این پاسخ درست است ؟ استاد جواد مقنیه کف از شارحین نهح البلاغه 
است. ات و ی مردم 
عدالتی در حکومت حضرت وجود داشت؟ حضرت سه جنگ در 1 
حکومت داشتند. جنگ جمل پیش آمد. شیخ مفید در هزار سال پیش کتابی 
بنام جمل نوشته است و در این سه جنگ حرف زیادی وجود دارد. ایشان 


می فرماید: بیش از سي هزار نفر در جنگ جمل کشته شدند. چرا طلحه و 
زبیر این جنگ را پیش آوردند؟ مر ۳ در اين جنگ پیروز شد و دشمنان 
تلفات سنگینی داشتند. در این جنگ پنج هزار نفر از یاران حضرت به 
شهادت رسیدند. حکومت حضرت امیر چه ایرادی داشت؟ بعد از جنگ 
حضرت برای مردم بصره خطبه ای خواندند و فرمودند :ایراد من چیست؟ 
کجای حکومت من ایراد دارد؟ من از بیت ی به اندازه ی یک پیراهن هم 
کیسه ی خرج من از درامدهای خودم ۳ حضرت کشاورزی در 
نخلستان ها درامدهای بالایی داشتند) طه حسین دانشمند مصری است که 
کتابهای زیادی دارد و کتابی بنام علی و فرزندانش نوشته است. ایشان 
نابینا بوده است. این دانشمند اهل سنت جواب این سوال را که چرا در 
زمان حکومت حضرت علی(ع)این همه با حضرت مخالفت می کردند را 
داده اند و نوشته اند: 0 حاکم بود ولی حکومتش براساس تقوا 
تد و من ی با مزر و هدز دای کم و 2 
با م که عبات ری و تخوی وهی کجورتن حاضن به این کار تسم . 
حضرت در خطبه ی 126 می فرماید: شما به من فرمان می دهید که 
پیروزی را از راه جور و رستم بدست بیاورم؟ طلحه و زبیر نزد حضرت 
ای ۲ ی 
زبیر بدهید تا بروند ۳ حضرت فرمود *فن ار تیتاتم. معاویه به هر 
قیمتی حکومت می کرد. داستان شهادت مالک اشتر به این صورت بود که 
در راه فردی عسل مسمومی آورد و به مالک داد, او خورد و به شهادت 
رسید. ابوبکر به این صورت افراد را می کشت و با افتخار می گفت: خدا| 
لشکریانی از عسل دارد. پس چون امد اسان در چارچوب عدل حرکت 
می کرد و انها تحمل عدل علی را نداشتند, با او مخالفت می کردند. وقتی 
معاویه بعد از صلح با امام حسن(ع) تشه آ ها و گفت که گمان نکنید که 
من جنگیدم که شما نماز بخوانید بلکه جنگیدم که حکومتم را تثبیت کنم 
.«ولی حضرت علی(ع) بخاطر دین اصلا کوتاه نمی آمد. قبل از جنگ صفین 
حضرت در حال استراحت بودند. محمد حنفیه( او یکی از فرزندان حضرت 
بود) دید که. لشکزیانزیادی. آمادم. تیراندازی. بودنح او امیرالمومنین را 
بیدار کرد و حضرت با همان لباس آمد که لشکر را ببیند. او به حضرت گ؟ 

که چرا با این لباس آمده اید؟ امام فرمود: توکجا بودی؟ به خدا قسم تو 
نبودی ,زمان پیامبر وقتی ما می جنگیدیم امکانات نظامی نداشتیم ,پس 
نترس. بعد حضرت زره شان را پوشیدند. در جنگ احزاب که جنگ تمام کفر 
در برابر اسلام بود ,پیامبر سه مرتبه فرمود: چه کسی با عمربن عبدود می 


جنگد و هر سه مرتبه ,فقط حضرت علی (ع) جواب داد.حضرت به میدان 
کارزار رفتند. سماواتیان پرده برداشتند به تظاره گردن برافراشتند که 
یارب چه زور وچه بازوییست این مگربا قدرهم ترازوست این در جنگ 
احزاب امیرالمومنین ایستاده بودند و پیامبر دعا کردند: خدایا راضی به 
رضات توهستم ولی در جنگ بدر عمویم عبیده به شهادت رسید. در جنگ 
احد عمویم حمزه به شهادت رسید, خدایا امروز علی را برایم نگه دار و 
مرا تنها نگذار. در اين جنگ افراد زیادی اطراف پیامیر بودند ولی پیامبر به 
جنگد ی ۱ ی 
تحمل می کند. پس حضرت در اوج قدرت حلم می ورزید و سکوت می 
کند. این صفات متضاد دیگر حضرت است. حضرت در نهجچ البلاغه از 
افتخاراتش نام می برد و می فرماید: من کسی هستم که در جنگ نهروان 
,«چشم فتنه را از ز کاسه بیرون آوردم(فاتق).وقتی حضرت به خلافت رسیدند 
بعضی از استاندارهای دوره ی قبل را ابقاء کردند مثل فرماندار یمن. 
حضرت به آنها فرمود که گزارشاتی به من بدهید. آنها هفتاد نفر را انتخاب 
کردند و از میان آنها یک سخنگو را انتخاب کردند و آن سخنگو ابن ملجم 
مرادی بود. ابن ملجم کسی است که در جنگ نهروان نتوانست حضرت را 
از پای دربیاورد. پس وقتی دشمنان نتوانستند حضرت را در جنگ به شهادت 
برسانند تصمیم گرفتند که حضرت را در محراب به شهادت برسانند. اگر 
حضرت چهار هزار نفر را در جنگ نهروان نمی کشت. ما بجای یک ابن 
ملجم چهارهزار این ملجم مرادی داشتیم. همین امیرالمومنان, وقتی به 
محراب می رفت اشک می ریخت. حضرت علی (ع) در دارالاماره دو نفر 
میهمان داشت.نیمه شب حضرت برای نماز بلند شدند و داشتند اشک می 
زیختند. و آیات:بایاتف سوره ال غضر ان ( که-یر ایتداق هار شت: میب خوا نید ) 
را تلاوت می کرد تشیدت. کربه..می: کرد.و به: کمک دبوار راق.می رفت: 
حضرت به میهمان ها رسیدند و دیدند که آنها بیدار هستند. حضرت فرمود: 
کند. تمصع ید لماوع راک و ۵ 991 ریت تما یر 
خال با اه مار اه فطع و ایت. الله مت رفن کرد در 
سخنرانی ها از خطبه های حضرت امیر استفاده کنید. وقتی شما از خطبه 
های حضرت امیر استفاده می_کنید مردم پای سخنرانی حضرت علی(ع) 
هستند. سوال - صفحه 409 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - خداوند 
در چند ایه ,ما را دعوت به سیر در زمین کرده است در اين صفحه داریم: 
در زمین سیرکنید تا عاقبت گناهکاران گذشته را ببینید. در سوره انعام ایه 
1 هم داریم: در زمین سیر کنید تا عاقبت دروغ گویان را ببینید .سوره نمل 


آیه 69 می فرماید :در زمین سیر کنید تا عاقبت مجرمین را ببینید. کسانی 
که ظلم کرده اند نام خوبی از آنها نمانده است. در این صفحه داریم روز 
قیامت روزی است که نمی توان اند ناژ :داششت:ه آنرا برگرداند, قیامت 
روزی است که بهشتیان از جهنمیان جدا می شوند. در سوره شورا آیه 
4 17 دارنم خوفتنعغذاب را مت بینتومی کمتند که آبا راهی ات که با 
برگردیم. در آنجا کسی آنها را یاری نمی کند ,قیامت روز بازگشت نیست و 
نفف خران سم فیامته ۲ کدی شا تا هی یت ون ای بات 
حسرت بندامت و پشیمانی_ وجود دارد. داریم که وقتی فرشته ها می 
خواهند جان کافر را بگیرند آنها می گویند: خدایا ما تسلیم هستیم, ما را 
برگردان ,آنها دروغ هم می گویند و می گویند: ما کاری نکردیم. آنجا راه 
باز گشتی نیست. روایت داریم که خداوند در هر شب ماه رمضان یک 
مرلتوار رقه واانعی ان خدایا به حق همه ی خوبانت, ما را هم مورد 
رحمت و مففرت خودتقرار بده. 


92-05-6 


6 این جذر و مد چیست که تا ماه می رود ؟دریای درد کیست که در 
چاه می رود؟ اینسان که چرخ می گذرد بر مدار شوم بین خسوف و تیرگی 
ماه می رود, گویی که چرخ بوی خطر را شنیده است یک لحظه مکث کرده 
به اکراه می رود, آبستن عزای علی نیز کین چنین آه سینه سر نسیم 
جر اج می رود .در کوچه های کوفه صدای عبور کیست کویی دلی به 
مقصد دلخواه می رود ,دارد سر شکافتن سر آفتاب آن سایه ی ای که در 
دل شب راه می رود. سوال دنل مورد فضیلت حضرت علی (ع) توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - یکی ازعلمای بزرگ اسلام محقق حلی است. ایشان 
هفت صد سال پیش زندگی می کرده است و شاگردی بنام صفی الدین 
حلی داشت که او هم عالم و اهل فضیلت بوده ,ادیب و مهمترین شاعر 
زمان خودش هم بوده است و دیوان شعر هم دارد. ایشان شعری در مورد 
سروده است که( دوازده بیت است)جاودانه شده است:ای 
امیرالمومنان شما صفات متضاد داری ,چون این صفات متضاد را در خودت 
جمع کرده ای بی نظیر هستی. ما در طول تاریخ افراد زاهد زیادی داشته 
ایم اما حضرت علی(ع) در اوج حکومت و قدرت بود ولی شجاع و حلیم 
بود. وقتی حضرت به محراب می رفت عبادت می کرد و در جنگ ها مبارزه 
می کرد. اهل جود و بخشش بود در عین اینکه دستش خالی بود. در جمله 
اول می گوید که جمیع صفات اضداد در حضرت دیده می شود. محدت 
قمی می گوید: جامع صفات متضاد اشاره به جمله ی سید رضی در مقدمه 
ی نهج البلاغه دارد. سیدرضی در مقدمه ی نهح البلاغه بسیار زیبا ازعلی 
سخن گفته است. سید رضی (با تمام خدماتی که داشته عمر طولانی 
نداشته و 47 سال بیشتر عمرنکرده است و هزار سال از وفات ایشان می 
گذرد)امی فرماید: من در جوانی کتابی بنام خصایص الائمه نوشتم و در 
بخش آخر کلمات امیرالمومنین را هم نوشتم. 7 وقتی این 0 را 
کنی 0 انگیزه ای ند که قیه الدلاقه را بنویسم. پ حا دمضان و کنا. 
تلاوت قرآن ,فرصتی هم برای مراجعه به نهج البلاغه داشته باشیم. سید 
اين ویژگی ها شریک نیست, این ویژگی ها منحصر به فرد حضرت امیر این 
مطالعه می کند. شک نمی کند که این کلام کسی است که کوهی دارد و در 
آن غاری است که مشغول عبادت است و الا کسی نمی تواند به این 
زیبایی موعظه کند. انسان باور نمی کند که این کلمات کسی است که 


وقتی در میدان جنگ وارد می شود به او اسدالله می گویند. ادامه ی شعر 
می فرماید حضرت در عین زهد و بی رغبتی بر دنیا حکومت می کرد. 
زمانی که بعد از 25 سال حضرت حکومت را پذیرفتند. اقا می خواستند در 
مسجد خطبه بخوانند که سعسعة بن سوهان جمله ای گفت: علی جان 
خلافت را پذیرفتی. تو خلافت را زینت دادی و خلافت به تو چیزی اضافه 
نکرد, تو خلافت را بالا بردی ولی خلافت تو را بالا نبرد, خلافت محتاج تو بود 
ولی تو محتاج خلافت نبودی. درعالم نمی توان کسی را پیدا کرد که وقتی 
به او خلافت دادند درجه اش بالا نرفته باشد. یک دانشمند مسیحی نام 
جرجدان مسیحی کتابی دارد که به فارسی ترجمه شده است. ایشان در 
هر کتاب بخشی از زندگی حضرت امیر را بررسی کرده است.مثلا نام یک 
جلد ان علی و انقلاب فرانسه است. علی و اعلامیه ی جهانی حقوق 
بشر.ایشان در کتاب علی و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر, نامه های ی 
حضرت علی(ع) به مالک اشتر و فرماندهان دیگر را با اعلامیه ی حقوق 
بشر مقایسه می کند. در پایان جمع بندی, ایشان می نویسد که چهار فرق 
اساسی بین اعلامیه های جهانی بشر و عهدنامه های علی وجود دارد: 
حضرت امیر المومنان چهارصد هزار سال پیش این حقوق را برای بشر 
نوشت و شما هزار و چهارصد سال بعد انرز نوشته اید. امیرالمومنان در 
بستر شهادت به فرزندان شان فرمودند که اگر من زنده ماندم خودم ولی 
دم هستم و اگر ببخشم بهتر است .اگر من ضارب خودم را ببخشم این 
وسیله ی نزدیک شدن من به خداست .بعد از شهادت حضرت جو خیلی 
سنگین بود حتی اگر فرزندان حضرت قاتل را می بخشیدند مردم او را رها 
نمی کردند. فرق دیگر این بود که حضرت علی(ع) تنهایی قلم بر می 
داشت و به استاندارهایش نامه می نوشت ولی برای نوشتن اعلامیه ی 
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از یک زن بهودی درآورده اند, اگر کسی از اين خبر بمیرد نباید او را ملامت 
کرد. چه کسانی عامل خونریزی در کشورهای اسلامی هستند؟ آیا کسانی 
نیستند که اعلامیه ی حقوق بشر را نوشته اند و به آن عمل نکرده اند؟ بعد 
از صحبت سعسعه, امیرالمومنان هم خطبه ای خواندند و فرمودند: ای 
مردم, امروز دارایی مرا بررسی کنید. یک خادم ,یک مرکب سواری و 
مقداری توشه دارم اگر روزی از حکومت جدا شوم و دارایی ام بیشتر از 
اینها باشد, من به شما خیانت کرده ام. حضرت حاکم زاهد است. در زمان 
خلیفه ی دوم ۶ یک بهفدی در مور حظرت. آادغایی کرو از آقا شکایت 
کرد. آقا به دادگاه آمدند. خلیفه ی دوم قاضی بود. او گفت: ای اباالحسن, 


اینجا بنشینید تا من قضاوت کنم. رنگ چهره ی حضرت تغییر کرد. بعد از 
دادگاه قاضی به حضرت گفت که چرا شما منقلب شدید. حضرت فرمود: 
چرا در برابر طرف دعوا مرا با کنیه صدا زدی؟(درعرب کنیه صدا زدن 
احترام است) مسلمان و یهودی در برابر دادگاه مساوی هستند. در کجای 
تاریخ می توان حاکم زاهدی مثل علی یافت. علاقه به امیرالمومنان 
اختصاص به شیعیان ندارد. اهل سنت و مسیحیان در مورد علی کتابها 
نوشته اند. چرا حضرت علی(ع) برای آنها می درخشد؟ یکی از صحابی 
حضرت بنام نجاشی بود که در جنگها برای حضرت شعر می گفت. در روز 
اول ماه رمضان او می خواست به مسجد برود که نماز بخواند «ولی یک 
رفیق ناباب سر راه او قرار گرفت و او را به منزلش برد و به او ناهار و 
شراب داد. همه فهمیدند. او را نزد حضرت بردند و حضرت فرمود که فردا 
صبح حکم الهی را اجرا می کنم. خویشاوندان او گفتند: فردا می خواهی 
چکار کنی ؟او نزدیکترین یار شماست. حضرت فرمود: برای من فرقی 
ندارد. حضرت علاوه بر هشتاد ضرب بخاطر شراب خواری بیست ضربه هم 
اضافه کرد بخاطر اینکه در ماه رمضان شرابخواری کرده بود. پس اگر در 
ماه رمضان کارهای نیک ثوابش بیشتر است ,گناه هم عقابش بیشتر است. 
حرمت ماه رمضان خیلی مهم است. نجاشی شبانه به طرف معاویه رفت 
ولی حضرت علی(ع) کوتاه نيامدند. پس اما حاکم زاهد بود. حضرت می 
فرمود : روز اول حکومت ,شیردهی خوب و لذت دارد ولی در اخر جدا 
شدن از ان سخت است. ابن اباالحدید دارد: روزی که حضرت امیر به 
خلافت رسید از همه ی اموال خزانه که در دستش بود ,تنها شیرینی که 
مصرف می کرد خرما بود و تنها لباسی که بر تن می کرد کرباس بود. در 
نهج البلاغه داریم که امام می فرماید: من از دنیای شما دو لباس و دو 
قرص نان دارم. البته من از شما چنین توقعی ندارم و شما نمی توانید این 
طور زندگی کنید. ابن اباالحدید می نویسد: حضرت همه ی اموال را 
تقسیم می کرد و بیت المال را جارو می کرد و بعد نماز می خواند و وقتی 
به طلاها نگاه می کرد می فرمود که شما نمی توانید علی را فریب بدهید. 
یک شب بودجه ای برای بیت المال رسید و حضرت فرمود: الان ان را 
می دهید که فردا علی زنده باشد ؟یس حضرت حکومت در دست داشت 
ولی ژد کین زاهدانه داشت. این صفات متضاد داشتن است. روزی حضرت 
علی(ع) چند تا خرما خوردند و بعد مقداری اب نوشیدند. به شکم شان 
دست زدند و فرمودند: دور باد از رحمت خدا کسی که با چند خرما 
شکمش سیر می شود ولی باز خودش را اهل جهنم می کند. ببینید که 
فاصله ی ما با حضرت چقدر است ؟ قنبر افطاری حضرت را که در کیسه 
ای بود آورد. فردی گفت :مگر شما بخیل هستید؟ آقا تبسمی کرد و فرمود: 


من کیسه ام را بسته ام که کسی چیزی به آن اضافه نکند نه اینکه کسی 
از ان چیزی برندارد. حضرت فرمود: دوست ندارم غذایی مصرف کنم که 
مصرف تهیه ی آن را نمی دانم. مرحوم زاهد می فرمود که من برای ماه 
رصان ول ای ال فا کار میت کار اد یشان ی 
درامدهایشان حلال بود. سوال - صفحه 402 قران کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - دراین صفحه داریم :مجادله را خوب و احسن انجام 
بدهید. علامه طبرسی می فرماید : گفتگوی خوب و احسن دو شرط دارد: 
فرعون با نرمی سخن بگو و اگر کسی بداند که شما قصد خیر خواهی 
دارید حرف شما را گوش می کند. گفتگوهای خوب واجب است که این دو 
زرط را -داشته باشد. سوال. :دز مورد آداب شب قدر توضیخانین تفر مابید: 
پاسخ - در شب قدر خوب است که توبه کنیم و اول نماز امیرالمومنان 
(نماز توبه) را بخوانیم . این نماز دو تا دو رکعت است و بعد از حمد پنجاه 
مرتبه ی سوره توحید خوانده می شود. در روزعرفه, حاجیان اولین نمازی 
که زیر آسمان می خوانند این نماز است. بعد غسل توبه است و بعد دعای 
توبه است که در آخر مفاتیح آورده شده است. پیامبر فرمود: بیچاره کسی 
است که ماه رمضان بکتردو آ ریدم نشود. پس همه این نماز را در این 
روزها و شب ها بخوانند. در شم عوانی نردا هن آفد داش مین یکت و 
ی کت : که من گناهی کرده ام که می دانم خدا من را نمی بخشد و سه 
جان ات که الت بسن کم مانب رادم ۰ ما نباید گناه مان را به کسی 
بگوییم ولی باید یقین داشته که را ما را می بخشد. و ناامیدی 
سنگین. تر از آن ناه است. این شب ها شب های توبه است. این از 
وسوسه های شیطان است که توبه را بزرگ جلوه می دهد که ما به طرف 
نویه نزن دود فران دار نم دا کوایین. را دفست داین و کاهان آنها را به 

حسنات تبدیل فیت کند: علامه مجلسی در بحارالانوار دارد: حضرت وصیت 
کردند که شبانه او را به خاک بسپارند (قبر امیرالمومنان تا زمان امام 
صاد ق(ع) مخفی بوده است). امیرالمومنان وصیت کردند که وقتی مرا در 
قبر گذاشتید خاک نريزید. دو رکعت نماز بخوانید و بعد در قبر من نگاه کنید 
و ببینید که چه چیزی می بینید. امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در کنار قبر 
دو رکعت نماز خواندند و دیدند که پرده ای روی بدن امیرالمومنان قرار 
گرفته است.امام حسن(ع) پرده را بالا زدند و دیدند که سه نفر نشسته 
اند؛ پتیامترادم و اترایم و دارند با امیرالمومنین سخن می گویند. وقتی 
امام حسین(ع) در پایین قبر پرده را کنار زدند. دیدند که سه زن نشسته اند 
:حضرت فاطمه, حوا و اسیه و نوحه خوانی می کنند. اولین کسی که در 
مظلومیت و غربت زندگی کرد و به خاک سیرده شد. حضرت علی(ع) بود. 
انشا ءالله خداوند در این شب قدر به ما حال خوشی عنایت بفرماید. خداپا 


اگر در گذشته ی ماه رمضان ما را نیامرزیده ای, در آخر رمضان ما را 
بیامرز. 
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0 گرچه چون موج مرا شوق زخود رستن بود موج موج دل من 
تشنه ی پیوستن بود, یک دم ارام ندیدم دل خود را همه عمر بس که هر 
لحظه به صد حادثه ابستن بود, خواستم از تو به غیر تو نخواهم اما خواستن 
ها همه موقوف توانستن بود ,کاش از روز ازل هیچ نمی دانستم که هبوط 
ابدم از پی دانستن بود, چشم تا باز کنم فرصت دیدار گذشت همه ی طول 
سفر به چمدان بستن. 9 روزه گرفتن در ماه رمضان 
شما سه چیز را برگزندم؛ : روزه در تابستان, احترام و پذیرایی از ۳9 9 
خهاه ی راه خدا. قطفا ار مادام ورن رف و اسان ستتر آرزست: 
در بعضی از کشورها روزه داری حدود بیست تا بیست و دوساعت است 
.البته آنجا هوا خوب است ولی طول روزه داری شان خیلی زیاد است. آنجا 
مسلمانان محکمی دارد. یکی از جوانان اسکاندیناوی می گفت که من سه 
ماه رجب ,شعبان و رمضان را روزه می گیرم. افطاری دادن در ماه 
رمضان خوب است ولی نباید خانواده مان را اذیت کنیم. ما از کارفرماها 
تعاضارصی. کم کفساعات. کادی را رهام رعضان کم کنو ولی حون .را 
کم نکنته و بفین خافعه باشتد. که خداونه آنرا جبران می کند. سوال» ور 
فوداسایی تفت سای ماس سس ات ال نی ری 
اعتراض کرده بودند که شما خیلی انذاری صحبت می کنید. بشارت هم 
بدهید. ایشان فرموده بودند که من هنوز انذاری صحبت نکرده ام, فردا 
شب بیایید تا انذاری صحبت کنم. آن شبی که ایشان با صحبت های انذاری 
به منبر رفتند, چند نفر بیهوش از مجلس بیرون امدند. ما هم به انذار و هم 
به بشارت نیاز داریم. یکی از اسامی روز قیامت روز تغابن است. سوره 
تغابن ایه 9 می فرماید: روز قیامت روز زیانکاری است و عده ای مغبون 
می شوند. در روز قیامت هم خوب ها وهم بدها احساس زیان و حسرت 
ضیف کنتد. کسانی که روزه گرفته اند.حسرت می خورند که ای کاش بیشتر 
روزه می گرفتند و کسانی که روزه نگرفته اند حسرت می خورند که چرا 
روزه نگرفتند. پس ندامت برای همه است. در تفسیر ابوالفتوح رازی 
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اخرت متفاوت است, هم در کارهای . خوب وهم در کارهای ند. افراد خوب 
وقتی هی قهفتند که ترای. یی اجه قرآن آنقدر پاداش در نظر گرفته شده 
است احساس زیانکاری می کنند. در سوره ند انة 7 داریم: وقتی اهل 
غذايب/ عذاب قیافت: را فی بیتنه. باور تمی. کنتد و فکر انزا هم نمی کزدند: 


در آخرت آنقدر پاداش ها و عذاب ها سنگین است که با پاداش ها وعذاب 
های دنیایی قابل سنجش نیست. وقتی مي خواهند اتش قیامت و دنیا را 
مقایسه کنند می گویند:( در روایت داریم) آتش قیامت آنقدر گرم است که 
وقتی کسانی که در آتش قیامت هستند را در تنور آتش دنیا بگذارند, خواب 

شان سید انش که ارام ی شوه آنما یی اب ات هاندار آوست. 
بغد.از آبه انذار: آیه- بشارت آمده است: کسی که عمل ضالع داشته. باشد 
خداوند گناهان آهتار.قیت ام ند ی اسر وارد بهشت می کند. این پیام ها 
فا اب است کسا مات اس رای سا ره سس ری و وم 
البلاغه دارد که امیرالمومنین در طول پنج سال حکومت شان هر شب سه 
بار بدون استثنا به مردم می فرمودند: به دنیا نچسبید و اسیر دنیا نباشید. 
کسی که به خدا ایمان داشته باشد وارد بهشت می شود. در قران داریم 
:ثروت و اولاد وسیله آزمایش و فتنه ی دنیاست. ما باید از ثروت و اولاد 
طوری استفاده کنیم که در آخرت مغبون نشویم. گاهی محبت زیاد به اولاد 
مارا به اختلاف وادار می کند. بعضی از انسانها در آزمون نماز, روزه و . 

موفق هستند ولی در آزمون محبت به اولاد کم می آورند, ای 
شوند و از مواضع شان پایین می ایند. قرآن می فرماید: ای مومنین؛ 
بعضی از فرزندان و اموال دشمن شما هستند. از آنها برحذر باشید. اگر 
خانواده ما را به گناه وادار می کنند دشمن ما هستند. بعضی می گویند که 
نف شوه رل انم تیا فرزند را شکست که این اشتباه است. پس در روز 
قیامت هم خوب ها و هم بدها مغبون می شوند زیرا معیار سنجش ها 
متفاوت است. ماه رمضان اوج رحمت و اوج انتظار است. تمام رحمت 
الهی در ماه رمضان امده است ولی خدا اوج انتظار هم از ما دارد. در ماه 
رمضان تمام کارهای ما حتی خوابیدن و نفس کشیدن هم عبادت است. از 
وفات مرحوم ملازین العابدین گلپایگانی صدسال می گذرد و مزارش در 
کایکان ات ار مر یس رای را عم اس اس رازه 

نجف بیاورند که مرجعیت را بپذیرد ولی ایشان نپذیرفتند. ایشان ۱ 
المعارف الهیه دارد: هر کاری که خدا بخواهد به آن پاداش بدهد شرطش 
این است که در آن کار نیت باشد. حتی برای نماز و روزه هم نیاز به نیت و 
قصد قربت است. کارهایی وجود دارد که اگر در آن نیت و قصد قربت هم 
نداشته باشید خدا به شما پاداش می دهد. روایت داریم که اگر کسی 
رای مارا کار انس شرا ار فردا یداو ار 
نوشیدنی های بهشتی به او می دهد. این را از امام سوال کردند و امام 
فرمود : زیرا کار او صیانت از نفس است و خدا به او پاداش می دهد. 
کید که در فام مسضان شی خا ند یک دار وان اوج غفلت است 
ولی خداوند به او ثواب می دهد. حتی کسی که نفس می کشد نیت ندارد 
ولی نفس کشیدن هم ثواب دارد. پس این ماه اوج رحمت است. پس اوج 


انتظار هم هست. اگر ما در اين ماه انتظار را برآورده نکردیم ,یوم التغابن 
پیش می آید. خداوند همه چیز را در ماه رمضان آورده است و اين ماه اوج 
رحمت است. در این ماه خداوند انتظار دارد که ما دست خالی نرویم. 
خداوند به عبادت و بندگی ما نیازی ندارد و اینها برای خودماست. علامه 
طباطبایی در تفسیر دارد که روزه برای خداست. خداوند نفرموده است که 
حج برای من است ولی فرموده که الصوم لی. تنها عبادتی که هیچ بروز و 
ظهوری ندارد روزه گرفتن است. وقتی شما می خواهید نماز بخوانید یا به 
حج بروید همه خبر دار می شوند ولی در روزه گرفتن این طور نیست. ما 
است و بخاطر همین روزه برای خداست. اگر ما نتوانیم در ماه رمضان 
کاری بکنیم زیانکار خواهیم بود. امام خمینی می فرمود: اگر می خواهید 
ببینید که روزه تأآن قبول شده است ببیند که رمضان در شما تحول ایجاد 
کرده است يا خیر. اگر کسی بعد از ماه رمضان با ما تند خویی کرد, 
ایاعکس العمل ما همان عکس العملی است که در قبل از رمضان بوده پا 
با نز ذیک: شبدن به؛ خقا ارام شدم. انم بقد از .رمضان شب زندم داری. ما 
چطور شده است؟ روایت داریم :معغعبون کسی است که از شب زنده داری 
محروم باشد مخصوصا در ماه رمضان. بعید است که در ماه رمضان کسی 
سحر بیدار بشود و نماز شب نخواند. بازده رکعت نماز شب وقت انچنانی 
نمی برد. اگر در اخلاق و رفتار ما تحولی ایجاد بشود یعنی روزه ما مورد 
قبول قرار گرفته است. ار و ی 
جامعه کبیره می خوانیم (بابی انتم و امی و . . شما را شاهد می گیرم که 
پدرم ,مادرم و فرزندانم فدای شما باد. 10 به امام دروغ می گویید 
زیرا شما حاضر نیستید که خمس مال تان را هم بدهید ؟بعد می گویید که 
تمام مال من فدای شما باد. بعضی می گویند که خمس به ما تعلق نمی 
گیرد این مهم نیست ,مهم این است که ما آمادگی پرداخت خمس را داشته 
باشیم. ما باید حساب و کتاب داشته باشیم . به فرض اگر خمس به گردن 
ما باشد, ما را زندانی نمی کنند زیرا شما با قصد قربت می خواهید خمس 
را بپردازید . مهم این است که ما آماده باشیم تا مال مان را پاک کنیم حتی 
اکر مبلغ آن کم باشد. بعضی می گویند که اگر توبه نکنیم بهتر است زیرا 
سی سال نماز نخوانده آیم؛ حالا باید قضای آنرا بخوانیم و این خیلی سخت 
اش اه ی هرا ان یی سا کر 
که از این به بعد نماز های تان را بخوانید و نماز قضاها را هم بخوانید. مهم 
تصمیم و اراده است. اگر عمر شما کفاف نداد که تمام نمازها را قضا کنید, 
حق الناس هم همین طور است. شما تصمیم و عزم جدی بگیرید که حق 
الناس را ادا کنید و مواظب زندگی تان باشید و به حداقل زندگی اکتفا کنید 


تا حق مردم را ادا کنید. اگر عمر شما کفاف نداد خداوند در قیامت 
طلیکاران: زا ای کندی در اخن اکر ما خالت دارید عون تمانید ای 
فضبت کنید تا بعد اما یه طلیکاران تان‌بید هند دی ما را ادا کنیدی در 
مورد روزه داری, ما باید شرایط را برای روزه اولی ها آماده کنیم تا راحت 
ثر روژه بگیرند, ضعف مجوزی برای خوردن روزه نیست. بالاخره روزه 
گرفتن ضعف دارد. پس فرزند شما روزه را بگیرد و اگر نتوانست بر 
یی کل کت انشا بعفوت ابا اه ما در ماه 0 تخر کرون انیت ؟ 
5 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داستان قارون 
او اطلاعات دینی زیادی از تورات داشته است. و جزو متدینین شاخص بوده 
است. خدا| می فرماید: او راهش را از حضرت موسی جدا| کرد بخاطر 
داشتن ثروت .ما آنقدر به او گنج دادیم که صندوق جواهرات را چند نفر 
قوی هیکل می بردند. وقتی حضرت موسی به قارون گفت که زکات مالت 
را نده ,قارون گفت: این از علم و زحمت خودم بوده است قرآن می 
فرماید: انسان هایی از شما قوی تر بوده است که نابود شده اند. زمین 
قارون را با تمام ثروتش فرو برد. اين تفکر قارونی بود که می گفت: این 
اموال را با علم خودم جمع کرده ام ولی تفکر الهی می گوید که ما به 
قارون گنح دادیم. سلیمان تفکرش الهی بود زیرا می گفت : هذا من فضل 
ربی .ما نباید یادمان برود که خدا به ما نعمت داده است. ما باید همه چیز 
را از خدا بدانیم. جابرین انصاری از یاران پیامبر بود. پیامبر به او فرمود که 
هر کس در ماه رمضان این کارها را انجام بدهد, بعد از تمام شدن ماه 
رمضان مثل فردی است که از مادرش متولد شده است, البته شرایط آن 
سخت است: . روزه بگیرد, بخشی از شب را زنده داری کند, چشم و دامن 
حفظ کنو انشا الله خداء ند دای منت کان تام احایت پترساتد هم ده 
ی ما را دست پر از ماه رمضان بیرون ببرد. 
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3 عفر م. به ستر رستید تشد بارعان. شوم اقا تشد که لایق دیدارتان 
شوم ,غفلت بساط کرد سر راه طفل دل نشد وایم نشد که راهی بازارتان 
شوم, واصل اگر به عرصه ی حسن تو می شدم چیزی نداشتم که 
خریدارتان شوم. باری زدوش حضرت تان برنداشتم شرمنده ام که تا به 
کجا بارتان شدم, ماه خدا رسید و دلم ارزو نمود میهمان کنار سفره ی 
افطارتان شوم. سوال - در مورد سوره ی تغابن و یوم التغابن توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ- روایت داریم لذتی که انسان خودش را مخاطب پروردگار 
کف نت ختی: .ها اب انسان اشان.ضن. کند: هیچ کس مثل یک فرد روزه 
دار نمی توانت «عای لحطه ی اقطار را درک کند مخصوضا در مناطی کرم. و 
کسانی که کارهای سنگین دارند. اللهم لک صمت وعلی رزقک ۰ این 
خستگی روزانه را از بین می برد. ای ی 
به امام خمینی گفته بودند که وقتی ما روزه می گیریم به کارهای مان نمی 
رسیم. امام فرموده بودند که روزه خودش یک کار است. ما از خدا می 
خواهیم که به دو گروه کمک کند: کسانی که در مناطق گرمسیر زندگی می 
کنند و کارهای سخت دارند, و می خواهند روزه بگیرند و همچنین کسانی 
که سال اولی. افتت. که روژه مین گیرند. در سوره تغاین و: آبه. نهم آمدم 
است :فردای قيامت روزی است که افراد می فهمند که مغبون شده آند, 
هم خوب ها وهم بدها. خوب ها وقتی خوبی را می بینند احساس زیان کاری 
می کنند و می گویند که ای کاش ما بیشتر کار خوب می کردیم. خداوند 
فرمود نمن جزای روزه را می دهم. من خودم پاداش روزه دار هستم. 
افراد خوب می گویند که ای کاش بیشتر روزه می گرفتیم. بدها هم وقتی 
عذاب را می بینند متوجه می شوند که مغبون شده اند. انسان هر چه هم 
به مقامات بالا برسد ,باز مقامات انبیاء را می بیند و حسرت می خورد. در 
قرآن به تغابن و خسران اشاره کرده است. در قرآن بیش از پنجاه بار واژه 
ی ختمازت: آمده اشت. در آبه 1 شنورم زمر داربم <اق بيامتر بخ کساتی 
ضرر می کنند که می بینند در قیامت همه چیز را باختند. در قیامت خسران 
مبین معلوم می شود. در ایه 103 سوره مومنون داریم :در قیامت متوجه 
می شوند که زیان دیدند و در جهنم خواهند بود. در ایه 78 سوره غافر 
داریم: کسانی که در دنیا دنبال باطل بوده اند متوجه می شوند که خسارت 
دیده اند. در ایه 27 سوره جاثیه هم در مورد خسران صحبت کرده است. 
تمام موارد خسران در قران خسران معنوی است. ضرر مادی جبران می 
شود ولی خسارت مبین خسارت معنوی است زرا کاری از دست کسی 


ماه رمضان تمام بشود و او آخززنده نشود. پیامبر در خطبه ی شعبانیه 
فرمود: بیچاره و مغبون کسی است که در ماه رمضان امرزیده نشود. مثل 
افرادی که از فرصت های رمضان استفاده نکردند, دعا,ء نماز و روزه 
نخواندند. و برای آنها ماه رمضان با ماه های دیگر مساوی است. امام 
رضا(ع) می فرماید که قبل از ماه رمضان حق الناس و حق الله را ادا کن. 
سعی کنیم که سحری و افطاری حلال بخوریم. اینها خسارت است و غیر 
قابل جبران است. خدا در هر روز ماه رمضان و شب های قدر میلیون ها 
انسان را می بخشد و اگر ما یکی از آنها نباشیم آیا اين ضرر نیست؟ از 
امام صادق(ع) داریم که اگر کسی در ماه رمضان آمرزیده نشد باید تا ماه 
رمضان سال آنتده: متتظز بصاند: توبه فقط برای ماه رمضان نیست ولی 
وقتی این همه زمینه در اين ماه است و ما جذب نشدیم, چه زمانی توبه 
خواهیم کرد؟ پیامبر فرمود: اگر کسی یک روز را روزه بگیرد, اگر خدا تمام 
زمین پر از طلا را به انها بدهد باز پاداش انها را نداده است تا روز قیامت. 
پاداش روزه در این دنیا امکان ندارد. علامه طباطبایی فرمود: سنجش های 
خوبی و بدی دنیا و اخرت با هم متفاوت است. ایا می شود کسی این 
حدیث را بشوند و روزه گرفتن برای او سخت باشد؟ پیامبر فرمود :کسی 
که یک روزه ی ماه رمضان را بدون عدر بخورد. اگر تمام روزگار را روزه 
بگیرد, جبران آن روزژه نمی شود. اگر ما قضای روزه را بگیریم عذاب 
نخواهیم دید ولی روزه خوردن با قضا جبران نمی شود. اگر ما می خواهیم 
گرفتار تغابن نشویم از ماه رمضان استفاده کنیم. فضیلت ماه رمضان خیلی 
زیاد است. مغبون های قیامت چه کسانی هستند؟ 1-امام فرمود :کسی که 
زکات مالش را با طیب خاطر ندهد. در قیامت مغبون است. زیرا این مال 
ها برای وارت می مان که يا وارت انرا به حرام می خورد که باز عذابش 
برای فرد است يا اینکه خمس مال را می دهد و انرا حلال استفاده می کند 
که باز حسرتش برای فرد می ماند. بعضی ها می گویند که خمس مال مان 
را به چه کسی بدهیم که بخورد؟ خمس دو بخش دارد: سهم امام و سهم 
سادات فقیر. مراجع معمولا پرداخت خمس سادات فقیر را به طرف 
واگذار می کنند. و ی و 
ها یا ی ود ی ی کر ای عم را 
خرج کنم و آنها شما را به ساخت مسجد یا کارهای خیر راهنمایی می کنند. 
فتاظق دص ااجم اي نهد که مد مسا ستان و خحرنه ندارند. شما 
می توانید این کار را مستقیم انجام بدهید. اگر شما این کار را بکنید در 
قیامت مغبون نخواهید شد. خانم هایی که شوهرشان اهل خمس دادن 
نیستند می توانند خمس سحر و افطارشان را بدهند. یعنی اگر نمی خواهند 
خمس تمام مال شان را بدهند. خمس سحر و افطارشان را بدهند. اگر 


خانم یقین دارد که به سحری و افطاری خمس تعلق می گیرد(مثلا شما 
برنجی دارید که برای سال قبل است و خمس به آن تعلق گرفته است و 
از آن. استفاده: می. کنید)می تواتنخمسن سحر و افطار خودش را بدهد. 
اگر خانم پول ندارد می تواند نیت کند یعنی بر ذمه بگیرد و بعداً پرداخت 
کند. بیشتر مجتهدین این کار را اجازه می دهند. 2-امام صادق(ع) می 
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شان است.یعنی گرفتن براییش محبوب تر باشد تا دادن. در واقع در قیامت 
پرداخت های خیر به درد ما می خورد. عده ای در ماه رمضان سبد کالا به 
فقرا می دهند که اين کار خیلی خوبی است. هر کس به توان خودش می 
تواند به دیگران کمک کند. روایت داریم که پیامبر گوسفندی را قربانی 
کردند و همه را پخش کردند. یکی از همسران پیامبر گفت که همه ی 
گوسفند رفت. پیامبر فرمود شاقن کنفم آنچه رفت مانده است. وقتی 
اماه‌ستجاد(ع) روزهفی گرفنند کوسفتد دیمین کردنده آبخوشتت: ذرستت 
می کردند و بین نیازمندان تقسیم می کردند. ولی افطار خودشان نان و 
خرما بود. ما نمی توانیم به حضرت برسیم ولی می توانیم به حضرت 
ریت سیم ماس مومود اگو ه حگران اقاازی ده توایتن سر 
از روزه گرفتن است. هر کس به توان خودش می تواند افطاری بدهد. 3- 
پیامبر فرمود: مغبون کسی است که با امروز و فردا کردن فرصت ها را از 
دست می دهد. روایت داریم که بیشتر فریاد اهل جهنم از سوف سوف 
(امروز و فردا) کردن است. 4-دو نعمت وجود دارد که بیشتر مردم در آن 
مغبون هستند: سلامتی و از فرصت ها استفاده نکردن. آبا سلامتی نعمت 
نیست؟ کسانی هستند که برای گرفتن یک روزه در ماه رمضان حسرت 
می خورند. کسی که برایش روزه ضرر دارد نباید روزه بگیرد. حتی خوف 
ضرر هم کافی است که فرد روزه نگیرد .«حیف نیست که عده ای سالم 
هستند و روزه نمی گیرند؟ 5-امام صادق(ع) می فرماید: شب زنده داری 
را کنار نگذارید اگر کسی این کار را کنار بگذارد معغبون است. در ماه 
رقصان تس ود مرو به فیلم ها و سریال ها گرم نکنیم تا از خواندن نماز 
توضیح بفر مایید. 0 1 اه حضرت موسی و 
خانواده اش است که حضرت موسی در بیابان تاریک آتشی دید و وقتی جلو 
رفته. نا بنیند که ان انش خیشت : ندا امد که.من خدای نو هستم: در ماه 
رمضان همه باید به خدا امید داشته باشیم. پیامبر فرمود اچیزی که به آن 
امید نداری؛ بیشتر به آن امید داشته باش تا چیزی که به آن امید داری. 
حضرت موسی رفت که آتش بیاورد ولی پیامبر شد و برگشت .ما باید به 
فضل. الهی امیدوار باشنم. اکر تخواهيم از .مت مام رمصانمغیون 
نشویم» باید کارهای خیر مثل تلاوت قران؛ افطاری دادن ,«خمس دادن و .. 


را از همان ابتدای ماه رمضان شروع کنیم. در رمضان اخلاق مهم است. 
بزرگواری می فرمود که ما در ماه رمضان طوری بداخلاقی می کنیم که 
خانواده مان می خواهد زودتر این ماه رحمت تمام بشود. و این کار خیلی 
بد است. سختی روزه ,مجوز بداخلاقی نیست. پیامبر در خطبه ی شعبانیه 
فرمود: کسی که در رمضان اخلاقش را خوب کند ان روزی که در صراط 
قدم ها می لغزد, او ثابت قدم رد می شود. امام موسی بن جعفر(ع) می 
فرماید: توسعه بدهید روزی خانواده تان در ماه رمضان. ما باید کاری بکنیم 
که بچه ها چشم انتطار ماه رمضان باشند. یعنی طعم شیرین ماه رمضان 
در خانواده ی ما باشد. در کتاب ارشاد القلوب داریم که در شب معراج به 
پیامبر خطاب شد :ای احفده مین دانین میراث روزه چیست ؟میراث روزه 
کم گفتن و کم خوردن است. پس در ماه رمضان مواظب گفتار و خوردن 
مان باشیم. ما نباید در سحر و افطار جبران خوردن را بکنیم. معمولا در 
کشور ما سرانه ی مصرف مواد غذایی در ماه رمضان بالا می رود. خدایا 
بیماران را لباس عافیت بپوشان و امر ازدواج و اشتغال جوانان را فراهم 
کن و شب زنده داری و استفاده از ماه رمضان را به ما عنایت بفرما. 
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ی مد آسام سرا سا سین واه کی دای جی که 
ماندن جان را چه کنم ؟ ماه شعبان و رجب نم نم اشکی شد و رفت ,خانه 
ابری است خدایا رمضان را چه کنم ؟ شانه بر زلف دعا می زنم و می 
گریم موسی من تو بگو روزه و شبان را چه کنم؟ صاحب حیْ علی لقمه ی 
نوری برسان سحر از راه رسیده است. اذان را چه کنم ؟ کاتبان تو مرا 
خط امانی داده اند کشته ی خال توام. خط امان را چه کنم؟ سوال - در 
مورد اسامی روز قیامت( یوم التغابن) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در 
سوره تغابن آیه 9 داریم که نام یکی دیگر از اسامی قیامت یوم التغابن 
است. خدا می فرماید :روزی که خدا شما را جمع می کند. این روز روز 
تغابن است. و قابل جبران نیست. مرحوم طباطبایی در ذیل اين آیه دارند : 
در دنیا به کسی که کلاه سرش می گذارند مغبون می گویند. در قیامت 
زادیم نداده ایم و مغیون شده ایم. در فران داریم :دتیا محل تجارت است: 
خدا جان و مال ها را از ما می خرید و...اگر ما در این تجارت با خدا معامله 
نکنیم مغبون می شویم و خودمان سر خودمان کلاه می گذاریم. در اینجا 
اين تغابن را باور نمی کنیم ولی در قیامت انرا باور می کنیم. علامه می 
فرماید: معیار و میزان سنجش های دنیا و آخرت با هم متفاوت است. در 
ها ی مغبون شده آیم 
.«خدا می فرماید: کسی که نماز شب بخواند نمی داند که ما چه پاداشی 
برای او در نظر گرفته ایم. در قیامت خوب ها وقتی پاداش خودشان را می 
بینند باور نمی کنند. در مورد بدی هم همین طور است. در ایه 47 سوره 
زمر داریم :در قیامت وقتی اهل اتش عذاب را می بینند حاضرند هر چه در 
زمین دارند بدهند تا از عذاب نجات پیدا کنند ولی این کار امکان نیست. 
خدا می فرماید: اهل عذاب وقتی عذاب شان را می بینند تصور نمی کردند 
که چنین عذابی ببینند و آن موقع مغبون می شوند و آنر روز یوم التغابن 
است. در ایات قران خوف و رجاء با هم است. کسانی که اهل نماز شب 
بودند فکر نمی کردند که برای یک نماز شب این قدر پاداش ببینند. اگر در 
نماز جماعت ,تعداد ده نفر به یازده نفر برسد, تمام فرشته ها و جن و انس 
نمی توانند ثواب این نماز جماعت را بنویسند. در بخش عذاب هم همین 
طور است. در قیامت بدها مغبون می شوند. ایا در قیامت خوب ها هم 
مغبون می شوند؟ ابوالفتوح رازی از پیامبر نقل کرده است که تغابن هم 
برای خوب ها و هم برای بدهاست. در مورد حسرت و ندامت هم همین 
طور است. خوب ها می بینند که چه پاداش هایی را از دست داده اند. در 


بازار قردی جنسی می خرد و بعد گران می شود و می گوید که من مغبون 
شدم چراکه بیشتر نخریدم. حالا فردی که جنسی را داشته و فروخته او هم 
هی کوند: مفیون: شندم: آم زیزا آن خیش | از دست داده است. کسی که 
یک انفاقی در راه خدا انجام بدهد, خدا پاداش آنرا تا هفت صدبرابر می کند 
و حتی پاداش عظیم تری هم می دهد .این افراد هم در قیامت می گویند 
که مغبون شده اند. یکی از موارد مغبون شدن های ما همین ماه شعبان 
است. داریم که در آخرین روزهای ماه شعبان اين دعا را بخوانید: خدایا اگر 
تا اواخر ماه شعبان ما را نیامرزیدی این سته دون خر ما را سا هرن نش 
اگر کسی در ماه شعبان آمرزیده نشود خیلی مغبون شده است. ما باید 
برای اش این ماه به خدا| التماس کنیم. ازدست دادن این ماه غبن 
بزرگی است. یکی از اصحاب امام رضا(ع) بنام خواجه اباصلت هروی بود. 
او یکی از یا ران مورد وثوق امام بود. بعد از شهادت امام رضا(ع), به مدت 
یکسال او را زندانی کردند. خواجه خسته شد و به امام جواد(ع) متوسل 
شد. امام او را با معجزه از زندان نجات داد. امام از او پرسید :به کجا می 
ِِِ بروی ؟او گفت :می خواهم به هرات( وطنم) بروم. امام به او 

گفت: چشمهایت را ببند. بعد از لحظه ای او خودش را در مقابل منزلش در 
هرات دید. در هرات ارادتمندان به اهل بیت کم بودند. پدر شیخ بهائی از 
علمای بزرگ چهارصد سال پیش است و شاگرد شهید ثانی است. ایشان 
به مدت هشت سال در هرات تبلیغ دین کرده است. اباصلت نقل می کند 
که در اواخر ماه شعبان خدمت امام رفتم. حضرت فرمود :ماه شعبان تمام 
شد اگر در گذشته ی شعبان کوتاهی کرده ای, در این اواخر جبران کن. 
امام چند دستور به اباصلت دادند: مواظب باش در حالی وارد ماه رمضان 
بشوی که کینه ای از مومنی داشته باشی ,پس قلبت را صاف کن. اگر 
هنوز در 3 دل مان کینه ای وجود داشته باشد نمی توأنیم به خدا 
بگوییم که رحمتت را بر ما ببار. اینها به تکبر و حسادت برمی گردد: اگر 
قلب مان را از حسادت و تکبر پاک کنیم, آماده ی این ضیافت می شویم. 
اگر ما این کار را نکنیم ممکن است که پنجاه رمضان از ما بگذرد و ما هنوز 
همان انسان اولیه باشیم. در حالات مرحوم بروجردی داریم : به آیت الله 
خبر دادند که اقا سید ابوالحسن اصفهانی می خواهد از نجف به ایران 
بیاید. ایشان مرجع تقلید بودند و عالم بزرگی بودند و هم ردیف آیت الله 
بروجردی بودند. انیت الله صدر و نت الله هجحجت پیشنهاد دادند که برای 
استقبال ایشان:تا سطلفجان یا اراک پرهيم. ابت الله بره‌جردی فرمود: اکر 
کنید که باید داخل مرز هم برویم يا خیر؟ ما حاضر نیستیم برای کسی که 
مسلمانی کینه ای داریم نمی توانیم وارد ماه رمضان بشویم. پیامبر فرمود: 


خدا توبه ی انسان بداخلاق را نمی پذیرد. پس اگر یک فردیداخلاق در ماه 
رمضان توبه کند چرا او دم کی رد ۱ خفن وه کنام .۱ از بین نبرده 
است. بداخلاقی ریشه های تعبر ,غرور و رذایل اخلاقی است. علامه 
مجلسی در ذیل حدیث توضیح می دهد که وقتی ريشه ی گناه کنده نشود, 
اگر از یک گناه هم توبه کند دچار گناه بزرگتری می شود زیرا| انسان 
حسود, بداخلاقی و متکبر وقتی توبه می کند به سراغ گناه دیگری می رود. 
اگر ريشه ی گناه را از بین نبریم آمرزیده نمی شویم. خاتمی هی کشت که 
من محتاج خرج اولیه زندگی ام هستم درحالیکه شوهرم برای مسجد محل 
,یخچال گرانی خریده است. ایا اين کار خیر است؟ باید بداخلاقی ها را کنار 
بگذاریم. روایت داریم که انسان در قبر دچار نود ونه عذاب می شود. شیخ 
بهایی فرمود: یقین داشته باشید که در قبر مار و عقرب نیست ,مارها 
همان اعمال(رذایل) ما هستند. فرر بداخلاق ,متکبر و حسود انسان خوبی 
نیست زیرا گناه تکبر باعث هزاران گناه دیگر می شود. امام صادق(ع) می 
فرماید: اگر مومن از کسی ناراحت بشود از جایش و 
اینکه کینه را دور بریزد. گاهی ما بخاطر ناراحتی کوچکی تا چند سال با 
کسی قهر هستیم. بزرگی می فرمود که من از کسی کینه ندارم و همه را 
حلال کرده ام. ما هم باید همه را حلال کنیم و در دلمان از کسی ناراحتی 
نداشته باشیم. پیامبر فرمود: در شب معراج دیدم که بر روی در بهشت 
نوشته شده بود که هر کاری راهکاری دارد. یک زندگی خوب چهار راه کار 
دارد: ترک کینه ,قناعت. مراعات حقوق مردم و مجالست با اهل خیر. 
قطب راوندی در کتاب دعوات مارد کرت ی اد هی 
را می آمرزد مگر کسی که از کسی کینه به دل داشته باشد. و 
ماه شعبان و رمضان از ما بگذرد و ما دست خالی بمانیم. سوال - 

1 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - این صفحه در مورد 2 
مردم با حضرت صالح و حضرت لوط است. خدا می فرماید که قوم لوط به 
حضرت لوط گفتند :باید لوط را از شهر بیرون کنیم. زیرا| او انسان خوب و 
پاکی است. این بر جوزد مردم با حضرت لوط بود. در سوره هود ۳311 74 
داریم که وقتی فرشتگان غذاب می خواستند قوم حضرت لوط را عذاب 
کنند, حضرت ابراهیم با خدا مجادله می کند که یک فرصت دیگری به این 
قوم بدهد. مفسرین هم می گویند که آیا درست است که یک پیامبر در 
برایر خکم دا مجادله کند: ادامه ایهم فرماین. که. اند اهیم و حلیم 
است. پسرانی که متولد قبل از 30 شعبان 1419 و دخترانی که متولد قبل 
از 30 شعبان 1425 هستند, مکلف به روزه گرفتن می باشند. خوب است 
از کسانی که امسال ,اولین سالی است که روزه می گيرند, تفقدی بکنیم. 
دختر خانمهایی که سال اول تکلیف شان است. اگر واقعا توانایی روزه 
گرفتن را ندارند واجب نیست که روزه بگيرند. امام رضا(ع) می فرماید: 


قبل از ماه رمضان اگر امانتی به ذمه ات هست آنرا بپرداز, چه حق الله 
باشد چه حق الناس, ما باید پاک بشویم. ما قبل از رفتن به میهمانی پاک 
می شویم و بعد به میهمانی می رویم. مرحوم زاهد می فرمود : من پول 
حلالی را کنار گذاشته ام که در ماه رمضان از این پول حلال استفاده کنم. 
اگر شما سر سفره ای هستید که در مال تان حرام و حلال قاطی است و 
خمس مال پرداخت نمی شود. شما می توانید خمس مبلفی از پول تان را 
بدهید (مثلا یک میلیون را بدهید که می شود دویست هزارتومان و شما 
پنجاه هزار تومان هم بیشتر بدهید زیر همان مبلغ دویست هزار تومان هم 
از مال قاطی پرداخت می شود) و از آن پول برای سحر و افطار استفاده 
کنید. به امام باقر(ع) گفتند که امیرالمومنین را توصیف کنید. امام باقر(ع) 
می فرماید: جد ما کسی بود که هرگز لقمه ی حرام در زندگی اش نمی 
امد. پس قلب مان را پاک کنیم و مال مان را هم حلال کنیم. انشاءالله در 
چند روز باقیمانده ی ماه شعبان, به طهارت برسیم. 
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92/4/2 سرم را می زنم از بی کسی گاهی به درگاهی, نه با خود زاده 
راهی رورم اد ,باگر زاد و دارم همین اندوه فریاد است 
شوق دیدارش ی ار را متشه من 
شعبان رسید و داغ دل نو شد دعای آل پاسین خواندم با شعر کوتاهی تاکز 
عصری ست يا صبحی تو آن عصری تو آن صبحی اگر مهری ست يا ماهی 
تو آن مهری تو آن ماهی ,دل مصر و یمن خون شد زمهر نابرادرها یقین 
دارم که تق آن یوسف افتاده در چاهی . سوال - در مورد فضیلت نیمه 
شعبان توضیحاتی بفرمایید. پاسخ- ولادت ولی عصر را تبریک عرض می 
کنیم. شب نیمه شعبان. شپ باعظمتی است نه فقط بخاطر ولادت امام 
زمان(عج)بلکه انش شنت انا شیف نانو کت است حتی قبل از ولادت امام 
عصر. شیخ طوسی در کتاب امالی دارد که امام صادق(ع) می فرماید: 
بهترین شب بعد از شب قدر شب نیمه ی شعبان است. این شب اعمالی 
تاره ای ال دار مت آن سوا ریا کی یل بر ات 
,رشب زنده داری است. شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال از پیامبر دارد: 
0 77۳ 
که درمحشر ,همه دل شان می میرد. در کتاب مجالس مفید شیخ مفید 
داریم که امام علی (ع) می فرماید: من دوست دارم چهار شب در سال را 
احیاء داشته باشم: شب اول ماه رجب, شب نیمه شعبان. شب عید فطر و 
شب عید قربان. در کتاب مصباح سید بن طاوس داریم که زید شهید فرزند 
امام سجاد(ع) می گوید :در شب نیمه ی شعبان پدرم همه ی اهل را جمع 
قسمت اول نماز می خواندیم, قسمت دوم پدرم دعا می کرد و ما امین 
می گفتیم و قسمت سوم استغفار می کردیم.(البته در این شب باید جشن 
پررنگی ِِ و خوب است که به یکدیگر هدیه بدهیم تا این شب زیباتر 
بشود) یکی دیگر از اعمال این شب خواندن دعای عمیل است. 
امیرالمومنان اولین شبی که دعای کمیل را به کمیل یاد دادند نیمه شعبان 
بوده است. ند و هه ام و سا 
جیعه هم خوانده می .نود یکی ,فیگر از اعمال این تللب: خوانون. تماز 
جعفرطیار است. ایت الله مجتهدی می فرمود: همان طور که میوه نوبرانه 
می خورید, نماز شب راهم نوبر کنید .پس خوب است بعضی زیارات و 
نمازها را نوبر کنیم. جعفرطیار( برادرامیرالمومنین) در هجده سالگی به 
حبشه هجرت کرد. دوازده سال دوران جوانی اش را در غربت گذراند. و 


وقتی هم که به مکه برگشت, در جنگ موته به شهادت رسیده است. روزی 
که جعفر از حبشه آمد مصادف با فتخ خیبر بود که پیامبر خیلی خوشحال 
مر 0 ۲ اه سر اوه هی خواهم 
نمازی به جعفر یاد بدهم . پس این جایزه را پیامبر به او تعلیم داد و 
معروف به نماز جعفر طیار شد. خیلی از بزرگان مقید بودند که هر روز این 
نماز را بخوانند. شیخ انصاری با آن همه گرفتاری تدریس و نوشتن کتاب 

هر روز این نماز را می خواند. هی یال تم هر رو ان از 
می خواندند. ما هم می توانیم نوبرانه این نماز را در شب نیمه شعبان 
بخوانیم . نماز جعفر طیار دوتا دو رکعت است که در اول مفاتیح نوشته 
اف 0 فسان اه مالک اه 
ولااله الااللء ماه اکند وایده ی نود بکی نیو آن اقعال. این تنت 
خواتن دی تسه تشفحان اللم ه الحت للمیو لاله الاالله ‌عالله اکن است.: 
یکی دیگر از اعمال شب نیمه شعبان نمازی است که دو رکعت است, در 
رکعت اول بعد از حمد سوره قل يا ایهاالکافرون خوانده می شود و در 
رکعت دوم بعد از حمد سوره توحید خوانده می شود. افضل اعمال شب 
مان سارت سندالودا. است. اسان ی اند در زیر اشمان 
قرار بگیرد و اشاره به سمت راست و چپ داشته باشد و این سلام را 
بدهد :السلام علیک با ابا اه ی ی اه 
تعبیر آقای میرباقری یعنی در غرب و شرق عالم هیچ کسی جز حسین را 
نمی بینم.در شب مبعت, شب عرفه. شب نیمه شعبان و شب قدر خواندن 
زیارت امام حسین(ع) مستحب است.) همه ی شب نشینی ها احیاء 
نیستند. زیرا در شب نشینی ها انسان دچار گناه می شود. مرحوم اراکی 
می فرمودند: شما چهار تا مومن را پیدا نمی کنید که دور هم بنشینند 
وغیبت نکنند. اگر احیاء باعث غیبت بشود بهتر است که انسان بخوابد. پس 
امشب را به نماز و عبادت احیاء کنیم. سوال - راه های ارتباط در دوران 
کشت امام سار تخت اسمت کی آر رام ها وان دا مات 
است که به ما یاد داده اند. هر دعا پیامی دارد. یکی دعای غریق است. 
شیح صدوق کتابی به نام کمال الدین دارد که موضوع ان امام زمان(عج) 
است.و در ن از امام صاد ق(ع) داریم که درعصر غیبت در یک ازشانتی 
فتاتضی وضو کساین قحات: پیدامی کید که انیم دا وا ماش سا اناد 
یا رحمن يا رحیم يا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی (دعای غریق). در 
این دعا ما از خدا می خواهیم که دین ما ثابت باشد. در عصر غیبت دین و 
اعتقادات مورد تهاجم فراز فی کیرد .در روایات داریم که در عصر غیبت 
دین داری به حدی سخت می شود که وقتی می خواهند دین داری شان را 
اعلام کنند با اشاره اعلام می کنند و نمی توانند به زبان بیاورند. دین داری 


در این عصر واقعا مشکل است. الان همه ی کشور چراغانی است. امام 
بشویم. اما همه جا حاضر است اگر امشب امام زمان(عج) کنار دست شما 
بنشیند, ایا از اعمال و رفتار ما راضی هستند يا خیر ؟ پس پیام دعا این 
است که حفظ دین در زمان غیبت کار سختی است. از شیخ صدوق ,شیخ 
طوسی و کلینی داریم که ژراه خدمت امام صادق(ع) رسید و سوال کرد 
که اگر من زمان غیبت را درک کردم چه دعایی بخوانم, امام فرمودند 
:اللهم عرفنی نفسک انک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک اللهم 
عرفنی رسولک فانک آن لم تعرفنی رسولک و لم اعرف حجتک اللهم 
عرفنی حجتک و انک لم تعرفنی حجتک ظللت عن دینی .سیدبن طاوس در 
مقامات معنوی فوق العاده است ایشان فرمودند که اکر شما نتوانستید 
روز جمعه هیچ دعایی را نتوانستید این دعا را بخوانید.) استادی می 
فرمودند که نکته ی مهم این دعا این است که از خدا می خواهیم که خدا 
شناس بشویم و مرحله ی بعدی پپامبر شناس و بعد مرحله سوم امام 
شناس بشوم. اگر جامعه ی دینی ما به معنای حقیقی پیامبر شناس باشد 
حتما امام شناس هم خواهد بود. اکر من باور کردم که پیامبری آمده است 
و جزئی ترین مستحبات و مکروهات را گفته است , پس حتما این پیامبر 
بعد از خودش تکلیف امت را روشن کرده است . روایت داریم :مسواک 
بزنید به عرض دندان نه به طول مسوای. الان برنامه های پزشکی هم این 
توصیه ها را می کنند. پیامبر اسلام هزار و چهارصد سال پیش مدل مسواک 
زدن را گفته است , آیا می شود که این پیامبر مدل اداره ی حکومت بعد از 
خودش را نگفته باشد؟ اگر جامعه رسول شناس شد و امام را نشناخت, 
دين این جامعه در گمراهی است. کتاب احتجاج مرحوم طبرسی در مورد 
مناظراتی است که ائمه داشته اند. این از افتخارات ماست که ائمه اهل 
مناظره بودند. هشتاد سال از وفات طبرسی می گذرد. یکی از اصحاب ( 
استاد مرحوم کلینی)در زمان دوران غیبت صغری نامه ای به تس 
زمان(عج) می نویسد و امام در جواب ایشان می نویسد که ان طور که 
خدا| نم ها ضلام دادم است شا هم به ماشلام ندهید ها این زبازت( ال 
وا ی ای 
1 
را با این زیارت شروع می کنند. در این زیارت داریم :سلام بر تو که تلاوت 
قران می کنی. ای امام تو رحمت واسعه ی خدا هستی .ما می توانیم با 
خودمان عهد ببندیم که روزی ده دقیقه قرآن تلاوت کنیم. 

فرزدق (از اصحاب امام سجاد) می گوید ۰من هنوز نوجوان بود که با یدرم 
خدمت امیر المومنین رسیدم و پدرم به امام گفت که من دارم به پسرم 
شعر یاد می دهم. حضرت امیر فرمود: اگر قران به او یاد می دادی بهتر 


بود. افضل بین یاد گرفتنِ قرآن و شعر, قرآن است. چنان کلام حضرت بر 
من اثر گذاشت که تا قرآن را حفظ نشدم سراغ کار دیگری نرفتم. 
ات و او ار و امام زمان(عج) است. 
در ادامه زیارت داریم :سلام بر لحظه ای که در رکوع و سجده هستی و 
قنوت می گویی و لاله الاالله می گویی. امام زمان(عج) می فرماید: دور 
باد از رحمت خدا کسی که نماز مغربش را تاخیری بیندازد تا وقتی که 
ستاره ها پیدا بشود. معمولا چند دقیقه بعد از مغرب ستاره ها در آسمان 
پخش می شوند. امام زمان(عج) می فرماید: دور است از رحمت خدا 
کسی که نماز صبحش را به تاخیر بیندازد تا ستاره ها پنهان بشوند. در 
فاصله ی کوتاهی بعد از اذان صبح ستاره ها پنهان می شوند. امام 
زمان(عج) می فرماید: هیچ چیزی مثل نماز بینی شیطان را به خاک نمی 
مالد ,نماز بخوانید تا دماغ شیطان را به خای بمالید. سوال - صفحه 367 
قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در اين صفحه داریم :آنقدر پیامبر 
برای ایمان مردم دلسوز بود که خدا به او گفت : این قدر غصه نخور, تو 
داری جانت را از دست می دهی ها آنفا انمان‌نفی اوزتد: این 
اوج مهربانی پیامبر است. اگر ما می خواهیم کسی را هدایت کنیم باید با 
محبت این کار را انجام بدهیم تا تاثیر داشته باشد. الان ایام سالگرد مرحوم 
مهندسی است. خیلی ها با برنامه های آقای مهندسی به سمت خدا آمده 
ان سالگرد وقات: ابشان: | رای هی دارم خدایا: به خی اها اما عضد 
و مادرش نرجس خاتون به همه ی کسانی که چشم انتظار عیدی از امام 
ی بفرما و انشاء الله دعای همه ی ملتمسین 
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۱90 درخود شکسته ایم هزاران هزاربار لختی بیاز انتة ما را به َ 
بیار. با برگ های بی رمق احساس مان یکی است ماندیم چون کوبر بیا 

حضرت بهار ,مایم و لحظه های سراسیمه پیش رو برگرد حس گم شده ی 
روج روز کاز. بای آفتاب ناز شبی عطر روشنت می گیرد آشیانه در این جان 
بی قرار؟ ای آیه رفیع قیامت نزول کن بر سرزمین رو به تب آلودمان ببار. 
سوال - در مورد عوامل ندامت و پشیمانی در قیامت توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - یکی از اسامی روز قیامت روز حسرت و پشیمانی است. پیامبر 
فرمود : بدترین پشیمانی ها, پشیمانی در قیامت است, بدترین 
عذرخواهی, عذرخواهی در سکرات مرگ است. بدترین سخن گفتن .گفتن 
دروغ است,بدترین کسب رباخواری است و بدترین خوردنی ها خوردن مال 
یتیم است. ایت الله کوهستانی فرمودند :از مال بتیم. صغیر و وقف 
بپرهيزید. چه کسانی پشیمان می شوند؟ پیامبر فرمود :احدی نیست در 
قيامت که پشیمان نباشد. حسرت در قیامت هم برای افراد خوب است و 
هم برای افراد بد. پشیمانی هم همین طوراست. خوب ها پشیمان هستند 
که چرا از این فرصت دنیا بهتراستفاده نکردند. پس پشیمانی قیامت 
عمومی است و بدترین پشیمانی هاست. عوامل پشیمانی یکی حرام 
خواری و دیگری مفاخره و تفاخر است. 1 یکی دیگر از عوامل پشیمانی بخل 
است. سوره آل عمران آیه 190 می فرماید: کسانی که خداوند از فضل 
خودش به آنها چیزی داده ات فکر تکنند که خیر آنهاشت ناک تخل بورژند 
برای آنها شر می شود. اموالی که در راه خدا| نداده اند مثل طوقی 
برگردن آنها می شود. خداوند مال آسمان و زمین است. این آیه در مورد 
زکات واجب(مثل خمس و زکات) و صدقات مستحبی است. این کف از 
ندامت های سنگین است. کتاب تندیس پارسایی از شیخ غلامرضای یزدی 
انشت. انشان ار شا ردان اخبتد حراساشی. ابت. الله ترجه ای و 
جهانگیرخان بوده است. و درجه اجتهاد داشته است. وقتی ایشان به قم می 
امه سم ات اه مریم ح ام امس کی آ ید 
طلبه ها درس اخلاق بدهد. وقتی ایشان از دنیا می رود به قدری مردم به 
ایشان علاقه داشتند که از محل اسکان ایشان تا يزد که شصت کیلومتر 
فاصله است , جنازه ی ایشان را پیاده به یزد بردند. وقتی از آیت الله 
بهجت در مورد ایشان سوال می کنند. ایت الله بهجت می فرماید: ما کجا 
و ایت اه خامرضاق دی کهاا وفتی عفر چم اسان شراخعم می گرد و 
دست ایشان خالی بود, عرل مصلی شون را مت فوه ته وه فم رفن 

داده است. مردم متوجه می شدند که اقا خانه اش را بخاطر اس 


فروخته است و آنها دوباره خانه را برای آقا می خریدند. ایشان چندین بار 
خانه را فروختند و در آخر مریدان ایشان خانه را بنام خانم ایشان سند زدند 
که آقا نتواند آنرا بفروشد. حتی در سال قحطی ایشان آرد را به بهودیان 
مف: داد اشنت. انشان بت یه فیران ترحم داشتند.. ات الله بروجردی 
شخصیتی بود که معاد را باور داشت. این معاد باوری-عتشضا. ,همه ای 
خیرهاست. حتی زمانی می خواستند #1 انبار یهودیان راخراب بکنند ولی 
آیت الله غلامرضا یزدی اجازه ی این کار را ندادند. فررند محل نت قعی من 
گفت که من و برادرم بعد از مرگ پدرم تصمیم گرفتیم که خدمتی به پدرم 
انجام بدهیم. البته پولی هم نداشتیم. در صحن نجف ,در شب های جمعه به 
مردم تشنه آب می دادیم. یکشب این کار را نکردیم و پدرم را در عالم رویا 
دیدم که می گفت :من تشنه هستم. و از آب های در صحن می خواهم. ما 
باید باور داشته باشیم که کمک کردن به مردم و گره گشایی خیلی ثواب 
دارد. ما نگاههای دینی را به سبک خودمان تفسیر می کنیم. مرحوم سیدبن 
طاوس سای تنل کروم است که سخت ترین زمانی که انسان از دنیا 
می رود شب اول قبراست. به میت رحم کنید.( ما فقط نماز شب اول 
بخوانید. نگاه ما باید به رفع گرفتاری مردم و خیر رساندن به دیگران باشد. 
در صلوات شعبانیه داریم :خدایا به من توفیق بده کسانی که در تنگنای 
روزی هستند از فضلی که تو به من داده ای, روزی بدهم ,خدایای ثروت 
وسیله ی امتحان است تا بینم که شاکر هستم يا ناسپاس. ثروت , فقر و 
مقام همه امتحان هستند. در ارشادالقلوب دیلمی داریم :فردای قیات 
«ترازوی اعمالی فردی را می گذارند و می بینند که در کفه حسنه یک 
حسنه کم دارد تا کارش درست بشود. این فرد فرزندش را پیدا می کند و 
به او می گوید که من برای تو خدمات زیادی انجام داده ام, یک حسنه به 
من بده تا مشکل من حل بشود. فرزند می گوید :من هم گرفتاری دارم و 
نمی توانم به تو حسنه بدهم. سراغ همسرش می رود ولی او هم قبول 
نمی کند. اينکه داریم در قیامت همه از هم فرار می کنند بخاطر این است 
که نمی خواهند حسنه ای به کسی بدهند و همه گرفتار هستند. ِِ_ِ- 
صفحه 360 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - یکی از بهانه هایی که 
کفار و مشرکین می گرفتند اين بود که چرا پیامبر از جنسی بشر است . 
خورد فا راه می رود. اگر پیامبراز جنس ما بود الگو اسوه ی ما می 
شد ولی اگر پیامبر از جنس فرشته بود بهانه می گرفتند که او فرشته 
است و نمی تواند الگوی ما باشد. مشرکین بهانه های مختلف دیگری می 
گرفتند. یکی دیگر ازعوامل پشیمانی ظلم است. منظور از ظلم فقط ظلم 
های یزید و صدام نیست. آیا ما در زندگی فردی و اجتماعی ظلم نمی 


کنیم؟ همین ظلم ها در قیامت باعث پشیمانی است. امام حسین(ع) در 
عصر عاشورا در حالیکه خون از بدنش می ریخت به خیمه ی امام 
سجاد(ع) امد و به پسرش فرمود: پسرم ظلم نکن. من حدود دوازده سال 
در کشور اروپایی بودم و در مرکز اسلامی کار می کردم. من خودم در انجا 
رانندگی می کرد. روزی با یکی از دوستانم درماشین بودم و قبل از خط 
عابر پیاده توقف کردم. دوستم گفت که اگر پلیس اینجا بود تو را جریمه 
می کرد. زیرا تو باید از هفتاد متر جلوتر از خط عابر پیاده سرعت ماشین 
را کم کنی تا برای عابر پیاده دلهره ایجاد نشود تا عابر با ارامش از خیابان 
عبور کند. ترساندن عابر پیاده ظلم نیست؟ تلفات عابران پیاده در کشور 
بالای 60 درصد است .ما فکر می کنیم که ظلم منظور ظلم های خیلی 
بززگ است. در کشورهای ارویایی در سال تلفات سالیانه عابران پیاده 
پانصد نفر است. در حالیکه در کشور ما حدود بیست هزار نفر است. در 
یکی از کشورهای اروپایی در حادثه ای چهار دانش آموز فوت کردند, عزای 
عمومی برگزار شد و مسئولی برکنار شد. کسانی که مسئول هستند به 
فسئولیت خودشان عمل تمی کنند..رسشانه باید آمو‌زشن بدهد تا تلفات کمتر 
بشود. در کشور ما پیاده رو بخشی از محل عبور موتورسوارها شده است, 
این حق الناس است. این حوادت مشکلات زیادی بوجود آفرده آتتته سر 
این حوادث به فرهنگ سازی برمی گردد. ایجاد آلودگی صوتی ظلم است. 
1 زار همسایه حق الناس است. نادیده گرفتن حقوق اجتماعی ظلم است. 
آیت الله بهاءالدینی نماز شب خودش را تعطیل کرد زیرا دید که دوستش 
آقای حبدری کاشانی دیروقت از مراسم روضه آمده است و اگر او نماز 
شب بخواند باعث اذیت دوستش می شود. بنابز این آیت الله بها عالدیتی از 
نماز شب که برای او مثل واجبی بود می گذرد. عبادت به این نیست که ما 
فقط نماز بخوانیم و روزه بگیریم. در مراسم نیمه شعبان حقوق مردم را 
رعایت کنیم. و سعی کنیم که این جشن همراه با آزار مردم نباشد. عامل 
دیگر پشیمانی در قیامت عجله و شتاب است. گاهی ما در عقوبت و 
مواخده عجله می کنیم. عده ای خدمت پیامبر آمدند و گفتند که ما رفته 
بودیم زکات جمع کنیم ولی آنها می خواهند با ما بجنگند.آیه (سوره حجرات 
آیه 6 ) نازل شد که این طور نیست, شتا تیور تررستی کنید. آ ها ترا 
استقبال آمده ِ ما در زندگی اجتماعی به خاطر تصمیمات عجولانه ای 
که می گیریم خیلی دچار پشیمانی می شویم. فردی به امام حسین(ع) 
جسارت کرد. امام فرمود که تو به من اهانت کردی. من خودم را می 
شناسم, ما باید از یک گردنه ی سنگین عبور کنیم اگرٍ ۱۳ 
کردم مهم نیست که به من چه گفته ای, اگر آنجا متحیر ماندم .من 
بدترهستم از حرفی که : نو گفته ای. خیلی از حوادثت بخاطر یک تصمیم 
عجولانه است. در کتاب مناقب و بحار داریم که سید الشهدا در لحظات 


اخر, وقتی شمر روی سینه او نشسته بود تبسم کردند و او را موعظه 
کردند که تو مرا نمی شناسی ؟... ایشان می خواستند در اخرین لحظه 
کسی را ارشاد کنند. سوال - نظر شما درمورد انتخاب ریاست جمهوری 
چیست؟ ما پیروزی ملت ايران را در انتخابات ریاست جمهوری با شرکت 
2 درصدی مردم تبریک می گوییم. مردم با تمام مشکلاتی که دارند وقتی 
احساس می کنند که باید برای انقلاب در صحنه حضور داشته باشند در 
صحنه ظاهر می شوند .و ما باید از مردم تشکر عملی بکنیم یعنی مشکلات 
مردم از جمله معیشت ,ازدواج جوانان و ... را حل کنیم. رئیس جمهور 
منتخب روحانی هستند که جزو مجلس خبرگان هستند. و مردم از اين فرد 
با سابقه انتظارات ت فراوانی دارند. ایشان باید برای رفع مشکلات مردم و 
تین ,مدقم تلاش. کنید. پیامکی, برای.من آمدم: است(. ای 110 تفر ال 
عمران): شکست ها شکست نیست, می گردد و برای همه امتحان است. 
چه برای کسی که رأی آورده است و چه برای کسی که رأی نیاورده است. 
پیامبر فرمود :اگر ریاست رنگ خدایی نداشته باشد روز اول خیلی خوب 
است ولی جدا شدنش خیلی سخت است .گر کسی برای خدا| کار کند 
,روزی که امده و روزی که می خواهد برود ,نباید برایش فرق داشته باشد. 
خدایا به حق محمد و ال محمد برای همه ی ملت ما خیر مّقدر بفرماید. 


9 9-1 لا 2 9 


09 گرفته بوی تو را خلوت خزانه ی من کجایی ای گل شب بوی بی 
نشانه ی من, غزل برای تو سر می برم عزیرترین اگر شبانه بیایی به 
میهمانی من, چون که بوی تنت در رواق ها جاریست چگونه گل نکند بغض 
ام وی ار 
شبانه ی من ,به پای بوس تو آئینه دست چین کرده ام کجایی ای گل شب 
بوی بی نشان من. سوال - در مورد اسامی قیامت توضیحاتی فرمایید. 
ی ات ای ات رس 
قیامت هم روز حسرت است و هم روی پشیمانی .فرقی بین حسرت و 

نی چیست؟ مفسرین می فرمایند : ندامت از کارهایی زشتی است 
که انسان انجام داده است و در قیامت پشیمان می شود . در فارسی می 
گوییم چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی ولی حسرت از کارهای 
خوبی است که انسان می توانسته انجام بدهد ولی نداده است و در روز 
قيیامت پشیمان می شود. در قرآن هفت بار واژه ی ندامت آمده است. در 
بحارالانوار علامه مجلسی بیش از صد مرتبه کلمه ی ندامت در روایات 
آضژه است. . سوره بونس آیه 54 می فرماید: آنها پشیمانی شان را مخفی 
می کنند.و از طرف خدا به آنها ستمی نشده است ۰( از امام صادق(ع) 
سوال کردند که چرا پشیمانی را مخفی می کنند. امام فرمود :زیرا اظهار 
پشمانی باعث شماتت و سرزنش دیگران می شود) تمام آیاتی که درآن با 
لیت آمده است به معنای ای کاش است که معنای پشیمانی می دهد. در 
یو ز 9 انعام داریم: یا لیتنا ترد.. . ما پشیمان هستیم ای کاش ما را برمی 
کرداند و بیامبران را تکذیتب نهی کرديم. شور آخزاب: اية 60 داریم اق 
کاش ما اطاعت خدا و رسول می کردیم در سوره فجر داریم: ای کاش 
برای زندگی اآخرت در دنیا چیزی از پیش می فرستادم .در سوره ام 
ینسائلون داریم :ای کاش خاک بودم. ای کاش با فلانی رفیق نشده بودم 
زیرا مرا از راه حق گمراه کرد سوره حاق داریم + کسانی که نامه ی 
اعمال شان به دست چپ شان داده می شود می گویند: ای کاش نامه ی 
عمل را به من نداده بودند و از حسابم خبر نداشتم. ای کاش مرگ به 
سراغ ما می آمد. ولی فایده ای ندارد زیرا در قیامت مرگی وجود ندارد. 
ثروت و قدرت به درد من نخورد. شیخ عباس قمی صد وده کتاب دارد. 
فرزند ایشان اقا میرزا علن اقای .محدت زاده تقل می کنند (ایشان.در 
سال 7< از دنیا رفتند) : پدر ما مقید بود که یک ساعت مانده به اذان صبح 
برای نماز بلند می شدند و ما با صدای گریه ی پدر از خواب بیدار می 
شدیم. پدرم می فرمود که بهترین عمل مستحبی نمازنافله ی شب است. 


شبی پدرم برای نماز شب بلند شدند و بعد از نماز شب ,آیه 2 سوره 
یاسین( ای کاش مرگ به سراغ من می آمد) را تلاوت می کردند .و این 
قدر سر این تور گزیه کردند. که دیکر نتوانستند قران. را ادامه بذهند تا 
اذان صبح شد. شیخ حسن علی نخودکی (فقیه, محدت ,مجتهد ,حکیم و 
دارای کرامت بسیاری بوده است) فرموده بودند که من یکشنبه از دنیا می 
۷ 
حتما نماز شب بخوان, نماز اول وقت بخوان و حوائج و گرفتاری های مردم 
را رفع کن. عوامل ندامت چیست؟ بیست تا از عوامل ندامت عبارتند از : 
حرام خواری ( در خطبه ی 109 نهج البلاغه داریم: هنگام مرگ انسان 
یادش می اید که مال های حرام جمع کرده است و دارد می رود) مرحوم 
دوانی کتاب مفاخر اسلام را در شرح حال محدث قمی نوشته است. ایت 
الله بهجت می فرمودند: من در نجف بودم و نزد اقای محدث قمی رفتم و 
گفتم که من کتاب شرح اصول کافی ملا صالح مازندارنی را در کتابفروشی 
دیده ام, اقا می خواهید انرا برای شما بخرم. عشق محدت قمی کتاب بود 
ولی کتاب کمی داشت. ایشان خیلی خوشحال شد و گفت که این کتاب را 
برای من بخرید. من کتاب را خریدم و برای محدث بردم. ایشان به من 
گفت که مطمئن هستید که اقایی که این کتاب را فروخته, ایا از مبلغ ان 
راضی است؟ من دوباره به کتابفروشی رفتم و سوال کردم که از فروش 
کتاب ضرر نکرده اند و کتابفروش گفت که این کتاب امانت بود و هر آنزا 
به قیمت خوبی برای طرف فروخته ام. آقا شیخ عباش قمی به ۳ رفت 
ولی باز به من می گفت که اگر کتابفروش را دیدی از او بپرس که ایا 
راضی است کتاب را به فلان مبلغ به من فروخته است يا خیر. ایشان در 
معامله ی قطعی هنوز : ناراحت بود. انشان .من کفت: که.می ترستم :در روز 
قيیامت گرفتار باشم. اقا سید احمد خوانساری امام جماعت بازار تهران 
بودند ولی قبلا در قم بودند و در مسجد بازار قم نماز جماعت می خواندند. 
بازاری ها می گفتند که وقتی ایشان سای هه با تا یر آمتنو ی 
ود آنا.خن نون شما این هرا به من .هدبه. کنید و بارازی ها خوشخال 
می شدند که چنین فرد عالمی از ایشان هدیه خواسته است ببنابراین قبول 
می کردند و پتو را هدیه می دادند ولی چند روز بعد ایشان نزد مغازه دار 
می آمد و می گفت که این مبلغ (مبلخ پتو) را از من هدیه بگیرید. ایشان 
می ترسیدند که اگر معامله صورت بگیرد در آن اشتباهی بِِ« بنابراین 

کی با انش نله حوانساری رایع ولن<می توا تم از 0 
کنیم تا در قیامت دچار ندامت نشویم. در بحث حسرت هم امیرالمومنین 
فرمودند که اگر تروت تو راء وارت در راه حلال مصرف کند برای نو 
حسرت است که چرا خودت آنرا انجام نداده ای و اگر آنرا در راه حرام 


مصرف کند باز برای تو حسرت است. خانواده ها اگر می دانند که گرفتار 
مردی هستند که لقمه ی حرام به خانه می اورد به حداقل ها اکتفا کنند. و 

زندگی را از مال شبه ناک گسترش ندهند. مراقب و مواظب باشیم 1 
دیگر ندامت در قیامت به فرموده امام صادق(ع): فخرفروشی ,مباهات و 
چشم همچشمی ,کم ترین اثر آن سوزاندن دل مردم است. گاهی دختر به 
حداقل جهیزیه راضی است ولی نمی داند با حرف مردم و سرزنش مردم 
چکار کند. ريشه کن کردن این صفات که ریشه ی ان تکبر است خیلی 
سخت است. روایت داریم :نام صالحین را که ببرید رحمت خدا نازل می 
شود. مرحوم محدث قمی کتابی دارد به نام فوائدالرضویه که شرح حال 
علما است. ایشان در مقدمه ی این کتاب نوشته است که من زمانی بسیار 
غمگین و غصه دار بودم. در روایتی دیدم که وقتی انسان به زیارت امام 
رضا(ع) می رود غم و غصه ها از او زائل می شود به همین خاطر به 
زبارت حضرت رفتم. در همان مکان اين کتاب را نوشتم و به احترام حضور 
در جوار امام رضا(ع) نام ان را فوائد الرضویه گذاشتم. در این دو جلد 
کتاب شرح حال حدود دو هزار عالم آمده است اما زمانی که به ترتیب 
کتاب شریف در بیان احوال علما است, شایسته ندیدم که ترجمه ی خود را 
که پست تر از آن هستم که در عداد علما باشم در آن درج کنم به همین 
خاطر از ذکر حال خود صرف نظر می کنم. به همین خاطر است که خداوند 
به این قلم برکت داده و در خانه ی تمام علما حداقل یک يا دو جلد از کتاب 
های محدتث قمی وجود دارد. کسی که اینقدر خود را کوچک کرده. خدا این 
عظمت را به او می دهد. ایشان اهل مفاخره و مباهات نبود. در حالات 
ایشان آمده است که زمانی که تازه مفاتیح الجنان را چاپ کرده بود به 
مرا ی ند مرحوم شیخ عباس به نزد ناشری می رود که کتاب را چاپ 
کرده بوده و به او می گوید که من این کتاب را ننوشتم که شما این قیمت 
تاد را تووی ان داروی کال ان اف رنه هن افو کنات را شتا 
نوشته اید زودتر از اینجا بروید که ما بخاطر ظاهر ساده و زاهدانه ی شما 
مشتری های خود را از دست می دهیم. اقای محدت قمی در همان کتاب 
می نویسد که من شرح حال خود را نمی نویسم و فقط اسامی کتاب هایی 
را که نوشته ام عنوان می کنم. ایشان تا سن چهل سالگی شصت و یک 
کتاب داشته است. فرزند ایشان می گوید که اقا روزی هفده ساعت کتابت 
داشتند. یکی از حسرت ها این است که ما از عمر خود به خوبی استفاده 
نکنیم» فرزتد آفای قمی مس فرماند. که یک روز بذر.عا به خانه امدفه زر 
کرسی رفت. من به سراغ درس خود رفتم و بعد از یک یا دو ساعت 
برگشتم. پدر زیر کرسی به خواب رفته بودند. زمانی که برگشتم دیدم هنوز 
خواب هستند. به محض اینکه بیدار شدند گفتند من این زمان زیاد خواب 


بودم ؟ در همان زمان نذر می کند که هر زمانی زیر کرسی بنشیند, دو جزء 
قران تلاوت کند. در واقع خود را جریمه کردند. سوال - درخصوص ایات 28 
تا 31 سوره ی مبارکه ی نور توضیح بفرمایید. پاسخ - در این ایات بحت 
حجاب مطرح شده است. اگر ما نمی خواهیم حجاب را رعایت کنیم حداقل 
وجود آن را در قرآن منکر نشویم. گاهی برخی افراد می گویند اگر مسئله 
ی حجاب در قرآن عنوان شده بود ما آن را رعایت می کردیم. در اين آیات 
صریحاً در خصوص خمار که همان روسری بلندی است که تمام سر, گردن 
دسا میا کی فد دی است: الاندرن اساههی فصن روا 
هستیم باید ببینیم که افراد مختلف, رسانه و حکومت چقدر به وظایف خود 
در قبال امر به معروف و نهی از منکر عمل می کنند. بحث حجاب در نهی 
سای با کی کو رشحم ای مه ی صا مفتواتر زارد 
پوشش موی سر تنها یک بخش از حجاب است. عفاف . پاکدامنی, حیا و 
غیره نیز از مصادیق ان است. جامعه ی ما باید دینی باشد. من ساعت یک 
و پنجاه دقیقه ی شب جمعه شبکه ی سه تلویزیون را روشن کردم و دیدم 
که دعای کمیل پخش می کند. ساعت سه و پنجاه دقیقه هم شبکه ی یک را 
روشن کردم دیدم دعای کمیل پخش می کند., بعد از ان هم اذان و نماز را 
پخش کرد و سپس شروع به پخش دعای ندبه کرد. یعنی زمان پخش دعاها 
نیمه شب است و زمان پخش جنگ های خنده و غیره چه زمان هایی است؟ 
زسانه: تابلوی فرهنگی یک نطام انفته‌تما باید.هگر عحاتب باشیم. الان 
ساعت های آخر ماه رجب است , صدقه و استغفار در اين ماه بسیار مورد 
شعبان است و یک نمازی دارد که مرحوم محدث قمی در مفاتیح ان را 
نوشته است. این نماز دوازده رکعت است مانند نماز صبح یعنی شش دو 
رکعت است و تنها تفاوت آن این است که سوره ی توحید باید یازده بار 
خوانده شود. یک نماز دیگر هم است که دو رکعت است ولی سوره ی 
توحید باید سی بار در هر رکعت خوانده شودر این نماز توسط مرحوم آیت 
الله ملکی در مراقبات نقل شده است . به گرفتن روزه در روز اول ماه 
شعبان بسیار سفارش شده است. در روایت ت است که امیرالمومنین (ع( در 
روایتی فرمودند: از روزی که من شنیدم پیامبر در خصوص روزه ی ماه 
شعبان سفارش کردند هیچگاه روزه ی ماه شعبان من از دست نرفت. در 
روایت ت است که پیامبر تمام ماه شعبان را روزه می گرفتند. خدا را قسم 
می دهیم به حق ولایت هایی که در ماه شعبان است همه ی بیماران را 
شفا بدهد و گرفتاری همه ی افراد را برطرف کند. 
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2 رسیم تا اجل اما رسیدن شدن فراموشم دمیدم در نی دنیا 
دمیدن شد فراموشم, سرم با خنده ی گل گرم شد در فصل گل چینی دلم 
چون سیب سرخ افتاد چیدن شد فراموشم, ندای ارجعی گل کردم برگشتم 
دمی تا خود همی که پر دراوردم پریدن شد فراموشم ,چنان از اخرت گفتم 
که دنیا گشت عقبایم چنان گرم تماشایم که دیدن شد فراموشم., شب جان 
کندن آمد باز دل بستم به دل دادن تب دل بردن اد دل بریدن شد 
فراموشم, اگر گفتند: نامت چیست در غوغای من رَبّک ؟بگو :من هم ملک 
بودم پریدن شد فراموشم. سوال - در مورد اسامی قیامت توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - یکی از اسامی قیامت در قران کریم یوم الحسرة است 
.در سوره مریم ابه 39 داریم: ای پیامبر انذار داشته باش روزی که روز 
حسرت است و کار تمام می شود. بعضی از مفسرین فر موده اند اهتل 
فرد متهمی که در انتظار رای دادگاه است و وقتی قضاوت تمام می شود 
حسرت می خورد که چرا دنبال جرم رفته است. قران می فرماید: در 
تناس اشانها با وا هی شود ولی این‌سسای و ای گر فایه 
ای ندارد. بعضی از مفسرین 9 ِِ از اية شبیه آیه ی 31 سوره 
تو در غفلت را ار .امروز نگاه تیز بینی داری ولی 
دیگر گذشته است . سوره انعام آیه 31 می فرماید: کسانی که قیامت را 
تکذیب کردند مورد خسارت هستند و می گویند :یا حسرتنا ,«چرا ما کوتاهی 
کردیم؟ آیه قبل می فرماید:وقتی جهنمیان آتش را می بینند می گویند که 
ای کاش ما می توانستیم برگردیم و تکذیب نمی کردیم ولی قرآن می 
فرماید : فایده ای ندارد انها ار برگردند باز کارشان را در دنیا ادامه می 
دهند. سوره زمر ایه 56 می فرماید: به سراغ دستورات الهی بروید قبل از 
اینکه عذاب الهی بياید و بگویید که چرا من کوتاهی کردم يا چرا من 
مسخره کردم ؟ سوره بقره ایه 167 هم به همین مذمون است. اگر امروز 
انسان تلاشی داشته باشد فایده دارد. علامه جعفری در خدمت آقا شیخ 
مرتضی طالقانی درس کفایه می خواندند. علامه می گوید "یک روز برای 
درس نزد ایشان رفتم. ایشان فرمود که درس تعطیل شد. خر طالقان مرد 
و پالان آن باقیمانده است.علامه می گوید :من متوجه شدم که روز اخر 
زندگی استاد است. و به استاد گفتم که شما از مرگ خودتان خبر می 
دهید؟ استاد گفت: برو. به استاد گفتم که نصحیتی به ما بکن .استاد فرمود 
:تا که دستت می رسد شو کارگر, چون قتی از پای خواهی زد به سر .این 
همان حسرت است. آخرین حرفی که ایت الله میلانی زد و از دنیا رفت 


این بود: یک لحظه ی آخرت با تمام لذت های دنیا قابل مقایسه نیست. 
چقدر نادان هستند کسانی که دنیا را بر اخرت مقدم می دارند. ایت الله 
ایا یا ی 
سراغ درس آمده است. استاد فرمود: من بی سوادر بودم و یک روز صدای 
آیات قرآن به گوش من رسید. یک لحظه با خودم گفتم که اگر خدا بگوید 
که قرآن نامه ای بود که برای تو فرستادم, آیا تو نامه را خواندی و چیزی 
فهمیدی, من چه جوابی دارم. با خودم گفتم: در قیامت می گویم که سواد 
نداشتم ولی باز با خودم گفتم که شاید خدا حرف مرا قبول نکند و بگوید که 
درس می خواندی. همان شب گوسفندها را تحویل دادم و به اصفهان رفت 
و پنج سال در انجا درس خواندم و بعد به نجف رفتم. کتاب پرتوی از 
خورشید, خاطرات یاران امام است .ایت الله امینی نقل می کنند که بعد 
از فوت آیت الله بروجردی ما خدمت امام خمینی رفتیم و دوست داشتیم 
که امام مسئولیت مرجعیت را بپذیرد زیرا این مسئولیت سنگینی بود ولی 
امام قبول نمی کردند. روزی به امام گفتیم که عده ای از فضلای حوزه می 
خواهند خدمت شما بیایند و بحث و استفتائی داشته باشند. امام متوجه 
قصد من شد و فرمود: اقای امینی از شما چنین انتظاری نداشتم ,منتظر 
بودم که به من بگویی که تو پیر شدی و مرگت نزدیک شده است. به فکر 
معاد باشد و خودت را اصلاح کن, با نفس اماره ات مبارزه کن.(حتی امام 
مقدمات مرجعیت را هم نیذیرفت) در آن زمان امام حدود شصت سا 
2 
که در جوانی آنرا انجام نداده ایم. آیت الله طاهری خرم آبادی نقل کردند 
که روزی امام خمینی می خواستند در مسجد اعظم 0 الله 
بروجردی درس بگویند. بالای قبر آیت الله بروجردی دو تا عکس بود که 
یکی عکس مطالعه ی آیت الله بروجردی بود و یکی مراسم تشییع جنازه ی 
ایشان بود. امام به شاگردانش می فرمودند که این عکس را ببینید که 
ایشان سلامت هستند و عکس پایین هم جنازه ی ایشان روی دست مردم 
است و در پایین تر قبر ایشان است. آنچه امروز به درد ایشان می خورد, 
صفا و صمیمیت است. انسان وقتی آیات قرآن را می خواند تحت تاثیر 
قرار می گیرد. میرزای قمی از مراجع بزرگ است که 160 پیش فوت 
کرده است. ایشان صاحب کتابها و تالیفات زیادی است. ایشان در نزدیک 
حرم معصومه در قبرستان شیخان( دوشیخ بزرگ در اين قبرستان دفن 
هستند :میرزای قمی و ذکریا بن ادم و افرادی مثل شیخ تبریزی) دفن 
است. ایشان جزو کسانی بودند که با سلاطین در ارتباط بودند و می 
خواستند دست آنها را بگیرند و به مردم کمک کنند. در زمان فتحعلی شاه 
شاه برای دیدن میرزا به قم آمد. روزی میرزا در حمام بود و شاه که عجله 
داشت برای دیدن ایشان به حمام رفت. شاه می بیند که حمام تاریک 


است. میرزا می گوید چه کسی هستی؟ شاه می گوید فتحعلی هستم. آقا 
می گوید: کدام فتحعلی؟ فتحعلی دلاک؟ شاه می گوید :فتحتعلی شاه 
تست رآ هقی تضید از شاهی چه داری ؟ شاه گفت : لشکر و قشون 
دارم. فرمود :اینجا چه داری ؟ آقا گفت: همین جوری تو را می برند. چیزی 
داشته باش که بتوانی با خودت ببری. در احرام ما بدست خودمان.خودمان 
را کفن می کنیم قبل از آن که دیگران ما را کفن کنند. میرزای قمی نامه 
حاج انصاری در منبرها احادیث زیادی می گفت. ایشان تعریف می کند که 
روزی میرزای قمی به فتحعلی شاه نامه می نویسد: فتحعلی بدان ما اماده 
ی سفر اخرت شدیم و به تعبیر پیامبر انسان وقتی از دنیا می رود با 
چیزهایی که دوست داری همراه می شود ,می ترسم رفاقت من با تو در 
قیامت به زیان من باشد, بنابراین من رفاقتم را با توقطع کردم. سوال - 
صفحه 346 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - آیات قیامت در قرآن 
زیاد است .در این صفحه داریم: عده ای در دنیا در غفلت بودند و و قتی 
گرفتار عذاب قیامت می شوند .فریاد می زنند. ما باید کاری بکنیم که برای 
قیامت حسرتی نگذاریم .اگر انسان غفلت را کنار بگذار در قیامت حسرت 
نخواهد خورد. سوال - عوامل حسرت در قیامت کدامند؟ پاسخ - چرا در 
روز قیامت همه حسرت می خورند؟ در قیامت هم خوب ها و هم بدها 
حسرت می خورند. عامل اول حسرت بخل است. انسان های بخیل در 
قیامت حسرت می خوردند. در نهج البلاغه داریم: بالاترین حسرت قیامت 
حسرت کسی است که مال بدست آورده است و آثرا جمع کرده و به 
وارثانش می رسد که یا وارث در طاعت مصرف می کند یا در معصیت, 
اگر در بندگی مصرف کنند برای شما حسرت آور است که چرا خودتان این 
کار را نکردید و اگر در معصیت مصرف کند باز برای شماحسرت آور 
است. امیرالمومنین می فرماید: من تعجب می کنم از بخیل در دنیا مثل 
گداها زندگی می کند و در قیامت باید مثل اغنیاء جواب بدهد. پیامبر فرمود 
:می خواهید به شما خبر بدهم به بدترین و بهترین مردها ؟ بدترین مردها 
کسانی هستند که بخل می ورزند و کاری می کند که دست زن و 
فرزندشان جلوی دیگران دراز باشد. و بهترین مردان کسانی هستند که این 
کار را نمی کنند. عامل دیگر حسرت برای کسانی است که خوب حرف می 
زنند ولی جور دیگری عمل می کند. مومنین و متدینینی هستند که ادعای 
ایمان دارند ,خیلی خوب از عدالت صحبت می کنند ولی جور دیگری عمل 
است که در مجالس یاد خدا و اهل بیت نمی کنند. در قیامت این مجلس 
حسرتی برای انها می شود. مواظب باشیم که در میهمانی ها غیبت نکنیم و 
کسی را مسخره نکنیم. اقا شیخ مرتضی زاهد می فرمود که من نمی 


گذاشتم در مجلس کسی نبض مجلس را بدست بگیرد و خودم نبض مجلس 
را بدست می گرفتم. البته ما نمی خواهیم در مجالس خودمان را به 
گرا یل کی وی اس دا هرت تن 
توانیم این کار را بکنیم. باید در مجالس ذکر خدا و اهل بیت گفته شود. 
بعضی ها جلسات خانوادگی ماهانه دارند. مواظب باشیم که این مجالس 
حسرت روز قیامت ما نشود. عامل دیگر حسرت لحظه هایی است که از 
آن استفاده نمی کنیم. امیرالمومنین می فرماید (بخش نامه ها 59 ): دنیا 
دار ازمانش است: اگر کسی. یک ساعت فراغت داشته باشد اگر از همین 
یک ساعت خوب استفاده نکند, این حسرت روز قیامت او خواهد شد. ما در 
یک روز ساعت هایی داریم که از ان خوب استفاده نمی کنیم. خیلی از 
جوانان ما قرآن و نهج البلاغه را نخوانده اند. خواندن روزی یک صفحه 
قرآن خیلی خوب است. در مورد عامل دیگر حسرت ,حضرت امیرالمومنین 
می فرماید: اگر مردی علمی را یاد گرفت و به دیگران تعلیم داد و دیگران 
از ان بهره بردند و خودش استفاده نکرد,در قیامت حسرت خواهد خورد. 
کسانی که ادعای دین دارند ,مَبلغ هستند و دیگران را به دین دعوت می 
کنند. به خودشان هم نگاه کنند و پبیتیم اهل عمل»هشتند با جیز . عامل دیگر 
دنبال دانش برود ۰ از این فرصت استفاده تکرد: پس یکی از اسامی 
نورزیم ۰ از ۳1 و وقت مان خوب ۰ استفاده کنیم, علم و دانشن را 
بیاموزیم و اگر چیزی به دیگران یاد دادیم خودمان هم به آن عمل کنیم. اگر 
ازعدالت دم می زنیم شعار ندهیم. در اسانه ی شهادت امام موسی 
کاظم(ع) و در استانه ی بعثت پیامبر هستیم. خداوند به حق محمد و ال 
محمد تمام بیماران را شفا عنایت بفرما و رفع غم و گرفتاری از همه ی 
بینندگان بفرما. 
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5 شبی دراز شبی خالی از سپیده منم, طلوع تلخ غروبی به خون 
تپیده منم, پی نظاره ات ای یوسف سراپا عذر کسی که دست و دل از 
خویشتن بریده منم؛ , کسی که از همه سو زخم تیغ دیده توبی کسی که از 
همه زخم زبان شنیده منم, خوشا به حال تو ای سرو ژسته بر سر نی نگاه 
کن منم این بید قد خمیده منم اون ان مر نوا ددم طزل مسرت 
سرآغاز قصیده منم, اگر به کوره ی داغ تو سوختم خوش باش غمت مباد 
که ی آونده ملد هی به حال تو این ره به پا می پویی کسی که 
این همه ره را به سر دویده منم. سوال - در مورد فضیلت ماه رجب و 
مراسم اعتکاف توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - سالروز شهادت زینب را 
از ثواب های شب نیمه رجب بهره ببرند. شب استثنائی ماه رمضان, 
لیلة‌القدر است ,. شب استثنائی رجب و شعبان نیمه ماه است. احیاء شب 
نیمه رجب مستحب است همانطور که احیای شب نیمه شعبان و شب قدر 
مستحب است. روز نیمه ماه رجب هم یک روز استثنایی است. امروز چند 
عمل مستحب است ؛زیارت امام حسین( می توان با گفتن سه بار صلی 
الا یا ااعتال رت را سارت کر ار سر وا رح 
نماز دو رکعتی مثل نماز صبح است ولی بعد از حمد سه مرتبه سوره 
توحید و سه مرتبه سوره کافرون خوانده می شود. خواندن این نماز در 
اول ماه و نیمه ماه مستحب است), اعمال ۳ داود( امامم صاد ق(ع) برادر 
رضاعی داشتند بنام داود که خیلی به او احترام می گذاشتند. منصور 
دای که از انا اس وی و رس ان ات ,ماو داوو ده 
خدمت امام صادق(ع)آمد و گفت که دعایی به یاد بدهید تا داود از زندان 
آزاد شود. امام صادق(ع) این دستور را دادند که سیزدهم ,چهاردهم و 
پانزدهم ماه رجب را روزه بگیر و دو رکعت نماز بخوان( که صد مرتبه 
سوره توحید دارد) _بعد از نماز ,سوره انعام, بنی اسرائیل, کهف و ... که 
حدودا چهار جزءقرآن و 44 سوره قرآن است را بخوان. شرط این نماز, 
روزه 9-3 است. ماه هك ماه رهمت الهی است 0 داریم ایا من 
۱ 
سوره توحید خوانده می شود) مستحب است. آامام صاد ق(ع)می فرماید: 
کسی که این نماز را می خواند صورت پرتمی گرداند مگر اینکه خدا تمام 
گناهان او را آمرزیده باشد. اولین نمازی که در روزعرفه خوانده می شود 
رس ای و ام یو سا اه له سس با وه ات 


نماز و روزه مقدمه برای پاکی قلب و صفای دل است. باید مواظب زبان 
مان باشیم از تهمت و غیبت ها. فردی نزد امام هادی(ع) امد و امام از او 
پرسید. از فلانی چه خبر؟ او گفت: او به هلاکت ر سبده است. امام 24 
مرتبه فرمودند :الحمدلله ,او به پدرم تهمت زد. روزی با پدرم بحث کرد و 
را ری ای رک ما 
زخم زبان و تهمت خیلی سنگین است .زخم های تن به مرور خوب می 
شود ولی تهمت و دل شکستن هیچ وقت از یاد انسان نمی رود. پدرم 
فرمود: خدایا می دانی که من امروز روزه دارم و او به من می گوید که 
مست هستی , خدایا اگر او دروغگو است او را مجازات کن. او مجازات 

شد. البته او با امام دشمنی سرسختی داشت. فردی نزد امام صاد ق(ع) 
آمد و گفت :گاهی در مورد برادر مسلمانی حرفی می زنند, اگر پنجاه نفر 
از افراد مورد وثوق هم شهادت بدهند و قسم بخورند ,آیا می توان حرف 
انها را پذیرفت؟ امام فرمود: ار خودش قبول نکند باید حرفش را 
پذیرفت. ممکن است که فردی در دادگاه محکوم شده و افرادی هم 

شهادت داده اند .علامه مجلسی می فرماید: اگر قاضی هم او را ۳ 
کند ولی باز فرد خودش قبول نکند. باید حرف او را بپذيريم حتی اگر حد بر 
او جار شده باشد. ممکن است که قاضی به تکلیف خودش عمل کرده 
اشت:ولن تما باید بخویيد که: اه راشت می کوید تا آبرویشن را خفظ کنید. 
سوال - در مورد اسامی قیامت توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در مناجات 
امیرالمومنین چندین اسامی قیامت امده است: خدایا از تو امان می 
خواهم از روزی که اگر ظالمین عذرخواهی کنند سودی ندارد و لعنت خدا 
بر آنهاست. در سوره غافر آیه 52 داریم: در قیامت عذرخواهی فایده ای 
ندارد. قران می فرماید که در قیامت چند چیز به درد نمی خورد: 
عذرخواهی به درد نمی خورد. مال و فرزندان به درد نمی خورد. )سوره 
بقره آیه 252 می فرماید:) در قیامت داد و ستد و معامله به درد نمی 
خورد, در انجا دوستی ها به درد نمی خورد و دوستی ها تبدیل به دشمنی 
رسد. پس در دنیا باید معلمله هایی انجام بدهیم که در قیامت به درد ما 
بخورد. فقیری نزد امیرالمومنین امد و تقاضای کمک کرد. حضرت فرمود 
که دست من خالی است و هیچی ندارم. فقیر گفت: فردای روز قیامت. 
خدا از تو بازخواست می کند که به من کمکی نکردی. حضرت به شدت به 
گریه افتاد. حضرت فرمود: به فقیر بگویید که دوباره بیاید و فرمود: یکبار 
دیگر حرفت را تکرار کن. حضرت دوباره گریه کرد. حضرت به قنبر گفت 
که زره مرا بیاور و زره اش را به فقیر دارد. حضرت فرمود :مواظب این 
هم باش ,این زره را براحتی از دست نده زیرا وقتی این زره درتن من 
بود, غم و غصه های زیادی از قلب پیامبر برداشته ام .حضرت فرمود: نمی 


خواستم تمام دنیا مال من باشد و او بگوید که فردای قیامت ارف ادج 
می کنند. اگر نیازمندان فردای قیامت ما را نگه دارند ما چه جوابی داریم ؟ 
در رحفامهساه ممتوشیه است که آقایی ادن ره هر رن 
آهده استت و نتوانتسته اترا.بیزداون 18 اردیفشت امسال اراد شده اشست. 
روزی که ایشان به زندان رفته 42 ساله بوده و وقتی از زندان خارج شده 
0سال داشته است. ایشان در زابل بوده است. تصور این هم خیلی 
وحشتناک است. زندانی داریم که برای صد و پنجاه هزار تومان, دو ماه 
است که در زندان است. ما باید به فکر اطرافیان باشیم. چرا اطرافیان 
وف ی سب مس وچ 
تو را می گیرم ,ما می گوییم که نداریم و او را رها می کنیم. ولی حضرت 
امیر باور کرده بود که داد و ستد و معامله در قیامت به درد کسی نمی 
خورد. سوال - صفحه 339 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این 
صفحه داریم که در روز قیامت همه ی قدرت ها دست خداست. در قران 
داریم: ما پیامبران را در دنیا و روز قیامت یاری می کنیم. خداوند در کجای 
دنیا, پیامبرانش را پاری کرده است؟ ایا پیامبران را شکنجه نداده اند و به 
شهادت نرسانده اند؟ سید قطب صاحب تفسیر فی زلال از مفسرین اهل 
سنت می نویسد. پیروزی هميیشه ظاهری تست کاهن عقیده پیروز می 
شود. امام حسین (ع) پیروز شد زیرا پیروزی امام حسین(ع) به وسعت 
تمام دنیاست. امام به قلوب مردم راه پیدا کرده است. نام حضرت زینب و 
سیدالشهدا و کربلا جاودانه در دلها ماند. ماندن در دل مردم بالاترین 
پیروزی هاست . سوال - در مورد وفات حضرت زینب توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ تاو و ی و و 600 
ایکا را ی کرو اند. حضرت زینب وقتی در مقابل ۱ 
ایستاد از خودش دفاع می کرد. همسایه حضرت زینب می گوید که یک بار 
صدای زینب به گوش نرسید. محر آیت الله بهجت همسایه ای داشتند 
نشنیدیم, این زن اهل بهشت است. خوب است که زنان ما حضرت زینب 
را الگوی خودشان قرار بدهند. امر به معروف را با زبان خوش, محبت و 
صمیمیت انجام بدهیم تا حضرت زینب از ما راضی بشود. در داستان کربلا 
گاهی حضرت سجاد(ع) زینب را دلداری می داده ات بغتی: کاهه امام 
سجاد(ع) جان زینب را نجات می داده و گاهی ,«حضرت زینب جان امام 
سجاد(ع) را نجات می داده است. وقتی کاروان ۳ را از گودال قتلگاه 
عبور دادند, امام سجاد(ع) حالش منقلب شد. حضرت زینب به ایشان 
فرمود :داری با جانت بازی می کنی ما کسی جز تو را نداریم .امام 
سجاد(ع) فرمود :انها سرهای بی بدن ما را گذاشتند ولی اجساد خودشان 


را دفن کردند. حضرت زینب فرمود :از پدرم شنیدم که دراینجا پرچمی تا 
قیامت برافراشته می شود. در اینجا حضرت زینب امام سجاد(ع) را نجات 
داد. در دروازه ی کوفه وقتی نگاه حضرت زینب به سر بریده ی امام 
خش(ع) افیا از شتن کت اما اه( فرمود که مرا مه 
زینب برسانید. امام سجاد(ع) سرش را درون محمل زینب کرد و فرمود 
:عمه جان تارامحیی کس بااین ناله ها ترنفی کررد: دصر .از تاه 
ارام شد. میرزای شيرازي هر روز قبل از درس به یکی از شاگردانش می 
۰ و و ات الله حاثری صدای حویی ره است, روزی 
9 زینب را بر اين زیاد وارد کردند. وقتی این جمله تمام شد ارت 
الله میرزای شیرازی فرمود: دیگر نخوان؛ بگذار حق این < جمله را ادا کنیم و 
ایشان ] قویر این چاه کرری کروید: 


92-02-29 


9 گفت پیامبر به اصحاب کبار: تن مپوشانید از باد بهار آنچه با برگ 
درختان می کند با تن و جان شما ان می کند. سوال - در مورد اسامی 
قیامت در قرآن توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - ولادت امام جواد(ع) و حضرت 
علی(ع) را تبریک می گوییم. خانمی نوشته اند که من خودم دوسال عقد 
بسته بودم و تازه عروسی کرده ام ,من در خانه ی پدر ماندن و نداشتن 
جهیزیه را درک می کنم. و حاضرم از هدایایی که در عروسی به من داده 
اند برای دادن جهیزیه ی نیازمندان هزینه کنم. آقا پسر دانشجویی نوشته 
۳ 
نگاه کند ,حتما در ها شا ان ان و اطرافیان ما دختر خانم 
هایی هستند که بخاطر نداشتن جهیزیه به خواستگاران شان جواب منفی 
می دهند. يا بعد ازعقد نمی توانند به خانه شوهر بروند .اگر در میان 
خویشاوندان ما افراد فقیری باشد ما نباید به افراد بیگانه کمک کنیم. خوب 
خداو‌ندر با مستاجر کنار می اییم: ما در برایز ففرا مستولیت دارم باید در 
ماه رجب حس همدردی بیشتر باشد. در ماه رجب هم باید صدقه باشد و 
هم نماز و استغفار. در کتاب مفاتیح الجنان ,مناجات امیرالمومنین درمسجد 
کوفه را داریم .در این مناجات هشت اسامی قیامت پر گرفته از قرآن آمده 
است. امام می فرماید: خدایا من از تو امان می خواهم برای روزی که 
مال و اولاد به درد من نمی خورد. (سوره شعرا ایه 88 ) بیشتر دلخوشی 
های ما در دنیا مال و ثروت و اولاد است .قرآن می فرماید که در روزی 
قیامت مال و فرزندان به درد شما نمی خورند .علامه طباطبایی می 
فرماید: این آنه. شنه ایه 46 سوره کهف است که می فرماید:مال و اولاد 
زینت دنیا هستند. انسان می تواند جوری از ثروت و اولادش استفاده کند 
که باقیات و صالحات او باشند. کسانی که از ثروت شان برای کارهای 
خیریه استفاده کرده اند ممکن است که سالها پیش فوت کرده باشند ولی 
هنوز نام شان باقی مانده است. به شیحخ صدوق ,شیح المحدثین می گویند. 
ایشان فرزند علی ابن بابویه است .قبر شیخ صدوق در تهران است و قبر 
پدرش در قم است. پدر شیخ صدوق در دوران غیبت صغری امام زمان 
زندگی می کرده است. یعنی زمانی که امام زمان(ع) از طریق نواب ب اربعه 
با مردم در اتباط بودند. علی بن بابوبه در دوران حسین بن روح که یکی از 
نواب اربعه بود ,به امام زمان(ع)_ نامه نوشت و به حسین بن روح داد و 
کت که این راب به آقا بده. من از آقا خواسته ام که دعا کند که خدا به من 


فرزندانی بدهد که فقیه در دین باشند. امام زمان فرمود :ما برای تو دعا 
کردیم ,خدا دو فرزند به تو می دهند که هم فقیه هستند وهم خیر هستند. 
مردم کاری ندارم. هرکس می تواند مال و فرزندش را طوری قرار بدهد 
که نم در دنیا و آخرتش بخورد. در روایت داریم که بیشترین دعای 
امیرالمومنین اين دعای قرآنی بوده است :ربنا هبلنا من ازواجنا و ذریاتنا 
قرة اعین. (خدایا فرزندان ما را نور چشم ما قرا 1 تکوم از اسامی 
روز قیامت یوم لاینفع مال و البنون است.انسان می تواند کاری بکند که 
مال و فرزندانش باقیات و صالحاتش باشند. یک سوم آیات قرآن در مورد 
قیامت است. آنه نعق قی یز ما وقتی نامه اعمال را می بینند می گویند 
این چه نامه ای است که هیچ کوچک و بزرگی را از قلم نینداخته است . در 
کتاب اعتقادات شیعه شیخ صدوق داریم :از اعتقادات ما این است که 
دمیدن در خاکستر هم در نامه ی اعمال نوشته می شود. پس در آن روز 
مال و فرزند برای ما نفعی ندارند مکر کسانی که از مال و فرزندان شان 
استفاده ی خوب کرده باشند. قلب سلیم قلبی است که فقط خدا در آن 
باشد و اگر تعلقاتی هم درآن است بخاطر خدا باشد. اگر ما دیگران را می 

خواهیم فقط باید بخاطر خدا باشد. چند تفر .از.ما انسانها خن ازفون ۵ 
دینی موفق می شویم؟ بیشتر ما در آزمون اولاد موفق نمی شویم. باید 
اولاد را دوست داشت اما بین حرف دین و حرف اولاد. باید حرف دین را 
پذیرفت. شما بخاطر اولاد حلال و حرام را قاطی می کنید و تسلیم خواسته 
های غیرمشروع اولاد می شوید., خدا در مورد این اولاد می فرماید که در 
قيامت فرزند به درد شما نمی خورد. امام در ادامه ی مناجات می فرماید: 
(سوره عبس ایه 34)امان می خواهم از روزی که انسان از فرزندش فرار 
می کنند .در دعای افتتاح داریم: انک انت الرحم الراحمین فی موضع عفو و 
الزخیم: و اشد المعافبين: ایبت. الم حخق شناس می فرمود :اینکه ها خدا. دا 
الرحم الراحمین معرفی کنیم خیلی خوب است ولی یادمان باشد که خدا 
فرزند, مادر, پدر و همسرش فرار می کند؟ زیرا می ترسد که ابرويش 
پیش آنها برود. رسوایی جلوی خویشاوندان خیلی بد است .دیگر اينکه فرار 
می کنند زیرا حقوق انها را ادا نکرده اند. یعنی به پدر و مادر و همسر ظلم 
کرده است. علت دیگر فرار بخاطر این است که همه در قیامت گرفتار کار 
خودشان هستند. امام در ادامه ی مناجات می فرماید: امان می خواهم از 
روزی که مجرم می خواهد خودش را از عذاب نجات بدهد با فرزند, برادر 
خواهر و همسر و اقوامش .(سوره معارج آیه 11 می فرماید : هیچ رفیق 
قدیمی سراغ رفیق قدیمی اش را نمی گیرد. مجرمین دوست دارند که 
خودشان را از عذاب قیامت نجات بدهند با فرزندانشان, همسرشان 


,برادرشان. طائفه. خویشاوندانشان و تمام اهل عالم ,این امکان ندارد .این 
آتش فروزان قیامت است که پوست را می کند و آتش جهنم صدا می زند 
کسانی که مال دنیا را جمع کردند و به دیگران ندادند. علامه طباطبایی می 
فرماید که مجرم یعنی هر انسان گناهکار .پس برای رفیق خودتان را اسیر 
نکنید و به گناه نیندازید. کسانی که در دنیا رفیق هم بودند در قیامت دشمن 
هم می شوند مگر اینکه رفاقت شان براساس تقوا بوده باشد. ) اگر انسان 
فرزندش را خدمتگزار دین تربیت کند این باقیات و صالحات انسان می 
وال هر رن ترا ای اس رن 
صفحه داریم :روز قیامت روزی است که زن شیرده از هول و ترس ان ,از 
است. در سوره معارج در مورد کسانی که دائم نماز می خوانند و هم از 
نمازشان مراقبت می کنند صحبت شده است. راه نجات نماز است. در 
بود کارهای دیگر را حساب می کنند. اين نمازهای دست و پا شکسته 
ممکن است که کار دست ما بدهد. . اقا حاح محمد بافقی از ارادتمندان 
خاص امام زمان(عح) بوده است. . شهریه ای که ایت الله حائری به طلبه ها 
می داده است از طریق ایشان بوده است. گاهی مرحوم بافقی برای 
گرفتن شهریه ی طلبه ها نزد ایت الله حائثری می آمده و ایشان می 
فرمودند که من غیر از توکل چیزی ندارم. مرحوم بافقی به مسجدجمکران 
می رفت و به امام توسل می کرد و وقتی برمی گشت شهریه را می 

گرفت. ایشان مبارز بود. وقتی خانواده ی رضاخان بدون حجاب 1 
حضرت معصومه شد, مرحوم بافقی جلوی انها ایستاد و گفت که ار شما 
کافر هستید نباید وارد حرم بشوید و اگر مسلمان هستید باید با حجاب وارد 
شوید. رضاخان از تهران به قم امد و ایشان را کتی زد و او را به 
شهرستان ری تبعید کرد. ایت الله حق شناس می فرمود :من جوان بودم و 
اقا حاج محمدبافقی را در زیارت حضرت عبدالعظیم دیدم. می خواستم با 
ایشان نمازاول وقت را بخوانم. ایشان گفتند که چرا اینجا آمده ای ؟گفتم: 
امده ام که با شما نماز بخوانم. ایشان فرمود: نماز من چهل و پنج دقیقه 
طول می کشد. نماز ظهر ایت الله بروجردی بیست دقیقه طول , می 
کشیده است. ما می توانیم نماز را با جماعت بخوانیم يا با طمانینه 
بخوانیم . اپت الله حق شناس می فرمود: در ماه رجب به عبادات تان 
اه کنید. مناجات و خلوتی داشته باشید. پس در ماه رجب گناه را کم 
کنیم و عبادت را زیاد کنیم و خلوت و مناجاتی با خدا داشته باشیم. اینها 
انسان را به جایی می رساند. نماز در قیامت ما را نجات می دهد مخصوصا 
نمازی که روی آن مداومت باشد. انسان می تواند کاری بکند که این مال 
و فرزند هم در دنیا و هم در اخرت به دردش بخورد. امیرالمومنین بیشترین 


دعایی که می خواندند این بود: خدایا فرزندان ما را نور چشم ما قرار بده 
,«حضرت فرمود :منطور من فرزندانی نیست که چهره و قيافه ی خوبی 
داشته باشند بلکه منظور فرزندانی است که دین دار و صالح باشند. وقتی 
در قیامت ندا می دهند که کجا هستند رجبیون ,کسانی می توانند قیام کنند 
که یک روز از ماه رجب را روزه گرفته باشند. از صدقه ی ماه رجب غفلت 
نکنید. انشاءالله خداوند به همه ی ما توفیق خلوت و حال عباد در ماه رجب 
را عنایت بفرماید .خدایا به حق امام جواد(ع)و امام علی(ع) همه ی 
بیماران را لباس عافیت بپوشان و گرفتاری همه را برطرف بفرما. 
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2 سوال - در مورد نام های قیامت (سوره فجر آیه 23 ) 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - ولادت امام باقر(ع) و حلول ماه رجب را تبریک 
می گوییم. خانمی نوشته بودند که همسر من روز ولادت حضرت 
فاطمه(س) بهترین هدیه را به من داد و نماز خواندن را شروع کرد. امام 
صادق(ع) می فرماید: کسی که نماز را اول وقت بخواند خشنودی الهی را 
به خودش جلب می کند ولی اگر آخر وقت بخواند عفو و بخشش الهی را 
به خودش جلب کرده است. عفو و گذشت برای زمانی است که انسان 
گناهی را مرتکب شده باشد .پس اول وقت نماز خواندن, موجب رضوان 
الهی است و آخر وقت خواندن موجب بخشش خداوند می شود. رضوان 
خر بل بالاتز ار سختخش خااست,: یکی از اسافی ات جوم ات کر را 
زوز تذکر است که در این آیه می فرماید: در قیامت جهنم آورده می شود. 
در تفسیر مجمع البیان داریم که ابوسعید خدری ذر محضر بیامبر بود و آیه 
ای ش‌پیاهیر تارل ستد, خصربت نات شدند و اضعاب نکران اهیر شون 
اما حصوت‌علی(ع را آوردنه ااراختی پجاسز سوال کندر | مترالخومتیه 
پیامبر را بوسیدند و علت ناراحتی را پرسیدند ,حضرت فرمودند که این آفه 
آمده است: جهنم را می آوریم . حضرت پرسید :چطور جهنم را می آورند؟ 
پیامبر فرمود: با هفتاد هزار ملک و هفتار هزار مهار ,جهنم را می آورند .در 
آن زور هقه. فی. کویند : تفسی ,نفسی (عاقبت ما چه خواهد شد؟) جز 
پیامبر که می فرماید :امتی, مت در قرآن داریم بهشت را برای بهشتیان 
می اورند. در ادامه ايه می فرماید: در انجا انسان متذکر می شود. در 
تفانسر مق فرهاسد کهور انجا امه اخهال. انتان را به او می دهند یا 
اند اسان خود اعمال رانهی نیو و شاهدان صاست هم لته اد ماوت 
می دهند. خدا ,پیامبر. اعضا و جوارج و زمین شهادت می دهند. در ادامه 
می فرماید که تذکر دیگر فایده ای ندارد. مرحوم علامه می فرماید: این 
آیه شبیه آیه 22 سوره ق است که می فرماید: در دنیا خودت را , به غفلت 
زدی, امروز پرده ها کنار می رود ولی دیگر فایده ای ندارد و فرصت 
۱[ . ما به جهنم می گوییم که پر شدی ؟جهنم می گوید: نه ,باز 
هم بفرست. پس تکوم از اسامی قیامت, روز تذکر است ولی در قیامت 
فایده ای ندارد. تذکر یعنی به یاد انسان می اید که نباید کارهایی را انجام 
می داده یعنی انسان پشیمان می شود و در ادافت اد داریم که انسان می 
گوید: ای کاش کاری کرده بودم. در آیات پایانی داریم :بندگان من وارد 
بهشت من می شوند. ماه رجب فرصت خوبی است .خداوند هیچ امتی را 
در فام رت دا کردم است. ایت. الله خی اش در کات جع 


دارد: هر کس که مرا بخواند ,من جواب او را می دهم. در دعای رجب می 
خوانیم :یا من ارجوه لکل خیر و ... خداوند چند چیز بعنوان حرام معرفی 
کرده است : کعبه بیت الحرام , مسجدالحرام و شهر الحرام پا ماه حرام .در 
ماه رجب باید سه دستور را انجام بدهیم ۳ مورد لطف ویژه خدا| قرار 
بگیریم. هر وقت پیامبر هلال ماه رجب را می دیدند می فرمود :خدایا ماه 
رجب و شعبان را بر ما مبارک بگردان و ما را به ماه رمضان برسان. خدایا 
به ما کمک کن به روزه و شب زنده داری( سه تا زیارت در ماه رجب 
مستحب است: زیارت خانه ی خدا.زیارت امام حسین و زیارت امام 
هشتم), کمک کن به حفظ زبان و چشم مان را از گناه بپیوشان. خدایا بهره 
ما از ماه رجب فقط گرسنگی و تشنگی نباشد. الان زمان انتخابات است و 
غیبت هایی در روزنامه ها و سایت ها می شود .ایا ما می توانیم انها را 
بخوانیم ؟ ما باید مواظب تفرقه و اختلاف باشیم .یکی از مراجع تقلید می 
فرمودند که در جنگ تحمیلی خرمشهر سقوط کرد و خطر سقوط شهر 
آبادان هم بود. امام جمعه آبادان برای امام پیام دادند که تکلیف ما چیست 
,زیرا آبادان در محاصره است. حاج احمدآقا پیام را به امام گفتند . امام در 
حال وضوگرفتن بودند. و با ارات فرمودند: آنادات سقوط نمی کند و 
شروع به خواندن نماز کردند. در دوران جنگ به امام گفتند که علمای فلان 
شهر با هم اختلاف پیدا کرده اند و ممکن است که غائله ای بپا شود, دستور 
شما چیست ؟ امام فرمود: وای . یعنی امام از صدام نمی ترسیدند و با 
آرامش گفتند که آبادان سقوط نمی کند ولی در بحث های داخلی نگران 
بودند. حیف نیست که در ماه رجب وقت مان را تلف کنیم و بخاطر 
انتخابات گناهانی مثل تهمت و غیبت را بشنویم. تکلیف ما رای دادن است 
.پس در ماه رجب بیشتر مواظب زبان مان باشیم. ایت الله ملکی تبریزی 
۱ وتف مج فان کرام رامیت 
ندا می کنند با 
یک روز ماه رجب را روزه تخیر مین توا ند شامل این ند| باشد. پس خوب 
است که از رحمت ماه رجب استفاده کنیم و زبان مان را آلوده نکنیم زیرا 
اگر زبان مان را الوده کنیم حال عبادت پیدا نخواهیم کرد. اگر درمنزل 
وسایل گناه آلودی وجود دارد آنها را ترک کنیم مثل ماهواره . جوانان 
مواظب باشند که در کوشی -هانشان مطالت. الودم به کناه تباشدما دز 
مقابل تهاجم فرهنگی خیلی سخت نمی گیریم ولی در مقابل تهاجم نظامی 
خیلی سخت می گیریم. ولی بدانید که ما تویخانه های فرهنگی دشمن را به 
خانه های خودمان اورده ایم. مرحوم حاج اقا ارباب می فرمود :من از 
جوانی ۳ الان یک بار نگاهم به نامحرم نیفتاده است. ایشان از اولیاء 1۳ 
بود. ایشان می فرمود: در روز قیامت اگر مرا در هر موقفی نگه دارند 


حتما در موقف زبان نگه نخواهند داشت. آیت الله ملکی تبریزی می فرمود 
که ور مان رحت بالن اعهال راد ناس کم سعی کل یی ام 
بدهید. اگر ما تمام ماه رجب را روزه بگیریم ولی زبان مان آزاد باشد چه 
فایده ای دارد؟عمل زیاد مهم نیست ولی باید مواظب زبان مان باشیم. 
روایت داریم که در ماه رجب عقاب گناهان هم بیشتر است .ثواب اعمال 
در نها خسصمعه خیر سستر است لیات کاهان همرس استه در 
ردیف کعبه و مسجد الحرام ,ماه رجب است ,پس این ماه خیلی قداست 
دارد. بهترین عمل ماه شعبان صدقه و استغفار است. وقتی برای امام 
باقر(ع) میهمان می امد ,امام از او پذیرایی می کردند و وقتی میهمان می 
رفت به او پول و لباس می دادند. امام می فرماید: دنیا خوبی ندارد جز 
اينکه انسان به برادران دینی اش برسد. الان تورم زیاد است. چه کسی 
باید به مردم کمک کند؟ آقایی نوشته است که همسر من بیمار است و باید 
ماهی یک امپول به قیمت یک میلیون و سیصد و پنجاه هزارتومان تزریق 
کند و در ضمن مستاجر هم هستم و دو تا دختر عقد بسته دارم که نمی 
توانم جهیزیه اینها را تامین کنم که ازدواج کنند. ما به سهم مسئولین کاری 
نداریم ,سهم ما چیست؟ روزی آیت الله بهجت سراغ عالمی را از من 
گرفت و من گفتم که ایشان ناراحتی قلبی دارند. بعد از آن هر وقت ایشان 
مهن را می دیدند حال ایشان را می پرسید و گاهی کمک مالی می 
فر ستادند. یس ما هم باید در کمک به مردم سهمی داشته باشیم. در 
تحریرالوسیله در مورد مکروهات تجارت داریم: + موم از مومن سود بگیرد 
کراهت دارد. اگر شما خودتان احتیاج دارید سود بگیرید یا اینکه تجارت 
سنگین است سوداشکالی ندارد ولی یک وقت شما فردی را می شناسید 
که نیازمند است. اگر شما خودتان نیاز ندارید, مکروه است که ۳۳ سود 
بگیرید. این دستور دین ماست ولی الان اعمال ما این طور نیست و عده 
ای کالاها را احتکار می کنند و گرانتر به مردم معمولی می فروشند. اگر 
می خواهیم حال عبادت در ماه رجب را داشته باشیم باید مواظب زبان و 
چشم مان باشیم و لقمه ی حلال داشته باشیم. شیخ مرتضی زاهد قبل از 
ماه رمضان پولی را کنار می گذاشتند و می گفتند که این پول خیلی حلال 
است و می خواهم آنرا در ماه رمضان مصرف کنم. اگر اینها را رعایت 
کنیم اعمال این ماه اثر خواهد داشت. سوال - صفحه 325 قرآن کریم را 
توضیح بفرمایید. پاسخ - روز اول ماه رجب روز زیارتی امام حسین(ع) 
است و می توانیم امام را از راه دور زیارت کنیم .فردی از امام صادق(ع) 
سوال کرد که وقتی به یاد جد شما سیدالشهدا افتادیم چه بگوییم ؟امام 
فرمود: هر وقت یاد جد ما افتادید,. سه مرتبه بگویید: صلی الله علیک 
باه رای یک رای رت اس ها پم هرا 
خویشاوندان گرفتار برویم و از آنها غفلت نکنیم. حتما در خویشاوندان ما 


نیازمند وجود دارد. روایت داریم که تا وقتی خویشاوندان فقیر داریم به 
سراغ فقیرهای دیگر نرویم. خدابا ماه رجب و شعبان را به ما مبارک 
بگردان و ما را به ماه رمضان برسان و توفیق نماز و روزه و حفظ زبان را 
شا ات سرا 
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۱9/۱/15 حرفهای ما هنوز ناتمام, تا نگاه می کنی وقت رفتن است باز هم 
همان حکایت همیشگی ,پیش از آنکه با خبر شوی لحظه ی عزیمت تو 
ناگزیر می شود, آه ای حسرت و دریغ همیشگی ناگهان چقدر زود دیر می 
شود. سوال- در مورد پیامی هایی که به برنامه سمت خدا می رسد 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - پیامکی از آمریکا داریم که نوشته بودند: 
برنامه ی سمت خدا برای ما مثل ماهی در اب ایست يا طلا می ماند. این 
برنامه ها در خارج از کشور هم نفوذ کرده است. پیامک داده بودند که شما 
به مادرشوهرها هم سفارش کنید که خوش اخلاق باشند. سفارش دین 
است که همه باید اخلاق شان خوب است هم مادر شوهر و هم عروس. 
اگر مادر شوهر اخلاق خوبی داشته باشد کنار آمدن با او کار سختی نیست 
و در واقع هنر هم نیست. اگر مادر شوهر خوب نباشد و عروس با او 
سا زگاری داشته باشد, این هنر است . شیخ صدوق از امام صادق(ع) در 
کتاب امالی نقل کرده است: یوسف بخاطر کاری که برادرهایش با او 
کردند یعنی او را به چاه انداختند و ۰ بعد به زندان رفت؛ باز انها را 
بخشید. حضرت پوسف روزی که به زندان رفت دوازده ساله بود و وقتی 
از زندان بیرون آمد سی ساله بود. اگر کسی کمی کدورت دارد باید به اين 
روایت ها توجه کند. وقتی یوسف برادرانش را دید خوشحال شد و آنها را 
بخشید و مورد محبت قرار داد. هنگام غذا یوسف و برادرانش سر سفره با 
هم می نشستند. روزی برادران یوسف به او گفتند که اگر امکان دارد تو 
جداگانه غذا بخوری زرا ما سر سفره نگاه مان به تو می افتد و شرمنده 
می شویم. یوسف به آنها گفت که شما به من خدمت کردید و منت دارید. 
وقتی شما نیامدید آنها فکر می کردند که من غلام هستم ولی وقتی شما 
آمدید, آنها فهمیدند که من از خانواده ی پیامبر هستم. اگر مادرشوهر به 
عروس ظلم کرد هنر اين است که عرسو او را ببخشد .البته مادرشوهرها 
هم باید رعایت کنند. سوال - در مورد اسامی روز قیامت توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - در سوره مرسلات داریم در روز قیامت کسی اجازه ی 
خرف زدن نذارد. واخ بر تکذیب کنندبان. آنه.وای. بر عکذیب کنتدکان: با زوم 
بار تکرار شده است. در این سوره هم در مورد اهل عذاب و هم اهل 
بهشت توضیحاتی داده است. اهل عذاب اجازه ی سخن گفتن ندارند. چرا 
اهل عذاب اجازه ی سخن گفتن ندارند؟ بعضی از مفسرین می فرمایند: 
بخاطر هول و وحشت قیامت زبان اهل عذاب بند می آید. کسی که به 
دادگاه می رود و همه ی مدارک برعلیه اوست حرفی برای گفتن ندارد. 
فرد مجرم در این دادگاه حرفی ندارد. بعضی گفته اند که ممکن است که 


اخارم.ي-سخن. کفتن. به. آنها دادم نمی ون در سورخ جمن: دا ریم کهددن 
قیامت ,بر دهان ها مهر می ز نند. ادامه ی سوره مرسلات این سخن را 
تایید می کند و می فرماید: در قیامت اجازه نمی دهند که کسی 
عذرخواهی کند. دنیا زنگ املاء و حرف زدن است. در قیامت زنگ حرف 
زدن نیست و زنگ حساب رسی است. ما در دنیا زیاد حرف زده ایم. 
حضرت امیر دیدند که فردی زیاد حرف می زد .امیرالمومنین فرمود: حرف 
های تو گم نمی شود ,فرشته ها همه را می نویسند, زیاد حرف نزن. کتاب 
مواعظ مرحوم حق شناس خیلی خوب است. در اين کتاب حدیثی از پیغمبر 
است که می فرماید :اکّر در دنیا زیاد حرف نمی زدید و افکارتان پراکنده 
نبود,. آنچه من می شنیدم شما هم می شنیدید و انچه من می دیدم شما هم 
می دیدید. حرف هاي زیاد برای ما حجاب می شود. هر وقت پیامبر به بالای 
منبر می رفتند این ایه را می خواندند: (سوره احزاب ایه 70 ) حرف های 
خوب بزنید, اگر حرف خوب بزنید, خدا اعمال تان را اصلاح می کند و شما 
زا ضیف آمززه. ات الله عق. اس :ین کبات؛ مواقظ دایضاتی .از .شنه 
انصاری بیان کرده است. شیخ انصاری با مقامات عالی و معنوی که داشتند 
در هنگام سکرات مرگ شان. به ایشان گفتند که این دعا را بخوانید :يا من 
یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر( خواندن این دعا مستحب است): ای خدایی 
۱ 
دعا را نخواندند و فرمودند: این الیسیر( اعمال کم کجاست)؟ چرا در روز 
قیامت اجازه معذرت خواهی نمی دهند ؟در دادگاه های دنیایی اگر کسی 
بخواهد عذری بیاورد به او مهلت می دهند. امام صادق(ع) می فرماید: 
عظمت و عدالت خدا بالاتر از این است که خدا اجازه ندهد که کتینی: 
عذرش را بگوید ولی انسان حرفی برای گفتن ندارد. حالا شاید ما عذری 
داشته باشیم. آیت الله طباطبایی فرمود: در سوره های قرآن داریم که اگر 
مین خوا نید عدری یاو رید ما انا ر شنیده آیم. در سوره شبا اب 31 
وقتی خدا می فرماید: که چرا دچار گناه شده ای ؟می گویند: عذاب دا 
بچشید, گناهکاران می گویند ؛خدایا ما تقصیر نداریم اگر شما (کسانی که 

آنها را گمراه کردم اند تبوذبهن ها اتمان میور دم بعتی, کبامشان:.ر۱ 
گردن دیگران می گذارند. ما انسان ها سعی می کنیم که مسئولیت پذیر 
نباشیم. یک سوم آیات قرآن در مورد قیامت و معاد است. آنها به 
گناهکاران جواب می دهند که ما به شما چکار داشتیم . در سوره ابراهیم 
شما را به خوبی دعوت کرد و شما آنرا نشنیدید ولی حرف مرا گوش 
کردید, خودتان را سرزنش کنید. پس اگر ما عذر هم بیاوریم تمام عذرهای 
بی جهت است و بخاطر همین در روز قیامت عذر پذیرفته نیست . در 


سوره احزاب ب آیه 67 می فرماید بر کان: این خرف ها زا به ما گفته اند و 
ما را کر کرذه انة: کلا در قیامت اجازه ی حرف زدن داده نمی شود 
ولی در بعضی از مواقف اجازه ی عذر اوردن داده شده می شود. ایا این 
عذر در قیامت پذیرفته است ؟خیر .اصول دین را باید با استدلال و منطق 
باه کف سا کی تام مک وان سا را مش که ا را 
بگویند که ما از بزرگان پیروی می کردیم ؟ آیا زیارت صحابه پیامبر اشکالی 
دارد؟ بالای سرپیامبر اين آیه نوشته شده است: صدای تان را بالاتر از 
صدای پیامبر نبرید. مگر ما حیات برزخی نداریم. حتی شهیدان, پیامبران 
کافران و صحابه همه حیات برزخی دارد. قزر یک پایان همه چیز نیست. 
شهیدان زنده هستند و در نزد خدا روزی می خورند و شاد هستند. فرق 
شمیدانیا کافران این باست که بر کافرآن در صات بررعی اه وسام 
اتش عرضه می شود. در اینجا منظور حیات برزخی است نه قیامت .از 
اشام او( نی کف ماد اور اش اس فیاته اس باعام 
بگوییم ما به دنبال تور کازن مان بودیم. از اصحاب امام موسی بن جعفر(ع) 
فردی بنام حسن بن عبدالله, عابدترین فرد آن زمانه بود به حدی که 
درمیان مردم به زهد معروف بود, با حکام بنی عباس درگیری می شد و 
امر به معروف و نهی از منکر می کرد. روی امام او را دید و گفت که همه 
ی کارهای تو خوب است ولی تو معرفت نداری .از راه روایات به دنبال 
فهم دین برو. مدتی به حوزه های درسی رفت و بعد آنها را ؛ به امام عرضه 
کرد و امام فرمود که روایات تو اشکال دارد. امام معرفت های حق و 
امامان را برای او توضیح داد تا به خودش رسید. او از امام معجزه خواست 
.امام به او معجزه نشان داد و او از یاران امام شد. سوال - صفحه 318 
قرآن کریم را توضیح 0 پاسخ در این صفحه داستان گوساله 
وقتی سی روز تمام شد و موسی نیامد, سامری ۳ ای در عرض هفت 
روز با طلاهای مردم ساخت که از آن صدایی بیرون می اد او این 
گوساله را در جهت باد ساخته بود تا صدایی از آن بیرون بیاید.) مردم 
گوساله پرست شدند. سامری سه روز وقت داشت تا مردم را به گوساله 
پرستی دعوت کند. در این سه روز, شش صد هار تفر کونالن پرست 
شدند. بدانید که سر و صدای باطل زیاد است و باید مواظب باشیم که 
کول ثرا مرش کات ها عموعه سرت اسان خی ها وا 
عالی است. کتاب قیامت و حشر جلد سوم از مجموعه سرنوشت انسان 
است و جلد چهارم کتاب صراط و شفاعت است. جلد پنجم بنام بهشت و 
جهنم است. 0 ۱ 3 1۳۲ 


است. در اول وصیت نامه بیست و پنج تذکر نوشته شده است. در نوشتن 
وصیت نامه حتما به یک عالم دینی مراجعه کنید. انشاء الله خداوند توفیق 
آتا تشر مهار قداص ان واه همه بات بفرماند: 
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92/2/8 فواره وار سر به هوایی و سر به زیر چون تلخی شراب دل آزاز ه 
دل پذیر, ی ار 
مشت من اسیر, مرداب زندگی همه را غرق کرده است ای عشق همتی 
کن و دست مرا بگیر, شیرینی فراق کم از شور وصل نیست گر عشق 

مقصد ست خوشا لذت مسیح, چشم انتظا و 
زندگی کن و با زندگی بمان. سوال- در مورد روز ولادت حضرت 
روز زن و روز مادر را تبریک عرض می کنیم. روایت داریم :کسی که به 
بازار برود و هدیه ای خریداری کند و به زن وهمسرش هدیه کند, اين کار 
مثل صدقه دادن است. الزاما کار خیر و خوش اخلاقی ,برای بیرون از خانه 
نیست. پیامبر فرمود: بهترین شما کسی است که برای اهل خانه بهترین 
باشد و من این طوری هستم. پس خوب است که آقایان یک کادو برای 
تکریم به همسرشان تقدیم کنند البته با اخلاق خوب. ما باید روز زن و روز 
مادر را تکریم کنیم. این دو با هم قابل جمع است آقا باید هم به مادر و هم 
به همسر احترام بگذارد. جوانی در حرم امام رضا(ع) گریه می کرد و می 
گفت که من اخلاقم با مادرم و همسرم خوب است. ولی همسرم حاضر 
نشده است که با مادرم به زیارت بیاید. این جوربد دلی ها اثر منفی در 
زندگی دارد. اگر منشا گناه یک رذیله ی اخلاقی باشد مثل تکبر و بددلی, 
آنشن جهتم. ان با فردن که در انز غفلت: کناه می. کند فرق.هی کند. کاهی 
دل خوشی پدر ومادر پیر بیک سفر زیارتی است. بددلی یک بیماری و یک 
عل یی اسشتم ای را فان رو سین کم کموطقم مان سا 
نسبت به مادر و همسرمان انجام بدهیم. سوال - در مورد اسامی قیامت 
قیامت توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در قرآن. هفتاد نام برای روز قیامت 
آمده است .بعضی از این نام ها در قرآن تکرار شده است مثل روز آخرت 
یا سرای آخرت که صد و چهل بار در قرآن آمده است. کلمه ی روز قیامت 
هفتاد بان در قرو ان تکرار شده است. چرا این روز را روز قیامت می گویند 
ِ قرآن می فرماید که آنجا روز ایستادن است .همانطور که در دادگاه 
دنیوی باید ایستاد. در قیامت هم همین طور است. قیام از قبرها یا 
برخاستن از قبرها هم می تواند یکی از علت نام گذاری روز قیامت باشد. 
امام تاو (عانی فرمانه مان ار هرا قاسعه چیه ری وت 
دارد:روزی که ملک الموت را می بیند, سکرات مرگ , احتضار( در حالات 
شیخ عباس قمی داریم که در هنگام سکرات مرگ به آقا زاده شان گفته 
بودند که این کتاب ناتمام را از اتاق من بیرون ببر, می ترسم تعلق به این 


کتاب. جان دادن را برای من سخت کند. امام خمینی در کتاب چهل حدیت 
از آیت الله شاه آبادی می نویسند که ایشان تعلق خاصی به یکی از 
فرزندان شان داشتند و خیلی نگران بودند و خیلی سعی کردند که این 
شدت علاقه را کم کنند تا هنگام مرگ مشکلی نداشته باشند).روز 
برخاستن از قبر و هنگام موقف و حاضر شدن در مقابل خدا. تعبیری که ما 
از فزن داریم با تعبیری که قرآن از هزی دارد متفاوت است. یکی از 
باورهای غلط ما از مرگ این است که از کلمه ی فوت استفاده می کنیم. 
در هیچ جای قرآن نداریم که تعبیر فوت را برای مرگ استفاده کرده باشد. 
فوت یعنی از دست رفتن. آیا مرگ از بین رفتن است؟ قرآن کلمه ی فوت 
را نفی کرده است. و اترا یک بار اوزده است . در شوره شتا ایه 51 داریم 
بوقتی کلیس راشای ری قرار مو کیره فویی در کار ی ار 
بین رفتن در کار نیست .اگر بخواهیم جان فردی را بگیریم از راه نزدیک 
قی:. کنزرنم: بعضی از مفسرین می فرمایند که بعضی از چیزها که وسیله ی 
حیات است وسیله ی مرگ بعضی ها شده است. فرعون وسیله ی حیات 
خودش را آب رود نیل می دانست و به آن افتخار می کرد ولی مرگش 
بوسیله ی اب دریا شد. قارون به ثروتش افتخار می کرد و در همان زمین 
فرو رفت. خیلی از پادشاهان بوسیله ی نگهبانان نزدیک شان يا فرزندان 
شان کشته شده آند. کسی فکر نمی کند که پسرعلیه پدر قیام کند. در 
قرآن بجای فوت می فرماید: وفات. وفات یعنی گرفتن. قرآن 24 بار از 
مرگ به وفات تعبیر کرده ات هل ارم 29 سوره نحل می فرماید: 
کسانی که ملائک جان شان را می گيرند بدون اینکه چیزی گم بشود رن 
هنگام ستمگران تسلیم می شوند و می گویند که ما کاری نکردیم. هیچ ام 
۱ از با و را 9 
چیزی گم می شود يا از بین می رود. امام خمینی در کتاب چهل حدیث می 
فرماید: ایت الله شاه ابادی می گفتند که مواظب باشید که تعلق شما به 
دنیا انقدر نباشد که هنگام جان دادن بعنوان دشمن خدا از دنیا بروید. در 
هنگام جان دادن, خدا همه ی اموال و جان ما را می گیرد. و در این هنگام 
ما نباید دشمن خدا بشویم مثلا بگويیم خدایا الان مرگ برای ما زود بود یا... 
سوره حدید ایه 2 13 می فرماید: روز قیامت روزی است که مومنین 
نور دارند و نور در اطراف شان حرکت می کند. ما در دنیا با نور عادت 
داریم و فکر می کنیم که در قیامت هم نور است ولی تمام قیامت ظلمت 
است. روایت داریم که تمام قیامت ظلمت و آتش است. فقط سایه و نور 
مومن است . صدقات و خوبی هایی که مومن در دنیا داشته است در 
قیامت سایه اش می شود. درقیامت نورها متفاوت است. هر مقدار عمل 
صالح مومن در دنیا بیشتر باشد, نور مومن بیشتر است . بعضی از مومنین 


به اندازه ای نور دارند که جلوی پایشان را ببینند و بعضی ها نور گسترده 
ای دارند. ایه در ادامه می فرماید: کسانی که در ظلمت هستند نور مومن 
را می بینند و به مومن التماس می کنند که به ما نگاه کنید که ما از نور 
شما باید از دنیا نور بیاورید. بین انها دیواری زده می شود و انها گرفتار 
عذاب می شوند .یس اکر انسان دنبال نور قیامت است باید در همین دنیا 
کاری بکند. خانم گوهرشاد. ثروتی داشته و مسجد گوهرشاد را ساخته 
است .در داخل حرم یک مدرسه کوچکی است که نامش مدرسه ی پریزاد 
است. خانم پریزاد خدمتگزار خانم گوهرشاد بوده است . وقتی مسجد 
گوهر شاد ساخته شد خانم پریزاد هم می خواست که مدرسه ای بسازد لذا 
از خانم گوهرشاد اجازه گرفت و از باقی مانده مصالح مسجد گوهرشاد, 
مدرسه ای را ساخت. همت و نیت مهم است .در کارهای خیر, پول خیلی 
خواهد به مسافرتی بزود فا بازهای. مان را فی دهیم. جمبا خوذشن ببرد. 
اي تفا مات ها دس ها درتی کرد 7 ۳ 
ی عباسقلی خان است. این مدرسه قبلا کاروانسرا بوده است. روزی 
مدرسه تبدیل کن. ایشان پسر زیرکی داشت. پسر با پدر همراه بود و 
چراغ در دست پسر بود . پسر به پشت پدر رفت و پدر نمی توانست 
جلویش را ببیند و ناراحت شد و گفت که چراغ برای جلوی سر است نه 
پشت سر. پسر گفت: پس همین الان مدرسه را بساز نه بعدا. فردای 
ن روز پدر شروع نم تصاخت. مدرسته: فی. کندت. تن آداضه که آبه: مت 
فرماید :آنها می گویند که مگر ما در دنیا با هم نبودیم؟ مومنین می گویند 
که تقتفا بنج ویر کی بد داشتید که قلب:نان سالم نبود: ار زوهای. زباد داشتید 
و امروز و فردا کردید و کار خیر را عقب می انداختید. داریم که بیشتر 
صه خرامل اش بط فروا فا کرین دوف یی اس در قیامت 
منافق در اوج ظلمت است . چرا مومنان می گویند که بروید از دنیا نور 
بیاورید مگر اين کار امکان دارد؟ خدا در سوره قلم آیه 3 می فرماید: به 
کسانی که در دنیا سر به سجده ی حق نگذاشتند می گویند که سجده کنید. 
ولی شما نمی توانید. وقتی شما سالم بودید, گفتیم که سجده کنید. تمام 
انبیاء شما را دعوت به سجده و حق کردند ولی شما گوش نکردید. پس در 
,نماز جماعت و ترک غیبت خیلی تاکید می کردند. ما نزد ایت الله ناصری 
در اصفهان بودیم و ایشان به جوانان تاکید می کردند که نماز اول وقت 
بخوانید و گناه نکنید. آقانی فریف؛فی. کردته کهدروند. ات الله: کی :شتا تفن 


به من گفت که این کتابها را می خواهیم با اتوبوس به قم بفرستیم. من به 
سای گرم ارت صاب‌ها بامردا که میاه را فل ی 
کرده بودیم, باز او زیر حرفش زد و خیلی بددهان بود و در آخر هم کنایه ای 
به ما زد و رفت. من به آقای حق شناس گفتم که چه فرد بددهانی بود؟ 
ایشان گفتند که تمام شد و رفت ,دیگر حرفش را ِِ زیرا گرفتار غیبت 
می شویم. پس وقتی که در این آیه می فرماید که بروید نور را از دنیا 
بیاورید منظور استهزاء کردن انهاست زیرا چنین کاری امکان ندارد. اقای 
شیخ مرتضی زاهد در اخرعمرشان نمی توانستند از خانه بیرون بروند ولی 
وقتی کار خیری در پیش بود, ایشان را به دوش می کشیدند و می بردند. 
افانی ۵ اسان س اه کرو کت کم مس ال سای وا 
شیح زاهد پولی نداشت ولی ار داشت. ایشان به کول فردی سوار شد 
و به مغازه ی فردی که تمکن مالی داشت رفت و پول را برای او تهیه کرد. 
اگر انسان واقعا خیرخواه باشد و قلب پاکی داشته باشد دنبال کارخیر می 
رود. 
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1 سوال - در مورد مراسم عزاداری سالگرد شهادت حضرت 
فاطمه(س) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - امسال مراسم عزاداری حضرت 
فاطمه (س) خیلی خوب برگزار شد و عزاداری شبیه عزاداری عاشورا بود. 
همه ی مردم در عزاداری شرکت کردند. رسانه هم دسته جات عزاداری را 
خیلی خوب انعکاس داد. از گذشته مراجع تاکید داشتند که این مراسم به 
خوبی برگزاری بشود. اين مراسم درس خوبی برای علما بود که بدانند 
مردم همیشه اماده هستند ولی مردم باید در این مسیرها هدایت بشوند. 
الان مردم نگران حجاب وعفاف جامعه هستند. اگر رسانه ,علما و مردم با 
هم تلاش کنند, می توانند در مورد حجاب جامعه کاری انجام بدهند. آقایی 
می گفتند که من چهل سال بود که همسایه ی آیت الله بهجت بودم. همسر 
مت از دنيا زفت و ایت الله.بهخت یه تشییع جنازه آمدند. ه بعد به فبرستان 
۳ و مراسم خاک سیاری را هم انجام دادند با اينکه کار سختی برای 
ار و ها ها ام 
نکردند و گفتند که این خانم جزو شهدا هستند زیرا من چهل سال است که 
با ایشان همسایه هستم ولی تابحال صدای ایشان را نشنیدم م. اگر رسانه 
,علما و مراجع بیان ها را خوب و بابرنامه بگویند, مردم اماده هستند. این 
آقای همسایه می گفت که روزی در خانه ی ما خیلی سر و صدا بود و 
ما یه 
گفتند که من دیدم سر و صدا زیاد است .ممکن است که شما میهمان 
داشته باشید و نیاز به کمک مالی داشته باشید. بعد از مدتی وقتی خواستم 
پول را به ایشان پس بدهم ولی قبول نکردند و من به اجبار پول را به 
انشان دادم وواسان ند که من آین ول ٩‏ 
ختم قران کنند. سوال - در مورد نداها و اسامی قیامت توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - در قران هفتاد نام برای قیامت برده شده است. فیض 
کاشانی در محجة البیضاء می نویسد که هر کدام از اين اسامی, سر و 
رمزی در قیامت دارد. و فقط برای صدا زدن نیست. در اسامی دنیویی ما 
می خواهیم چیزی يا کسی را با اسم صدا بزنيم ولی در قیامت این طور 
وصفی داریم یوم تبلی السرائر, یوم یفرالمرء من اخیه و... هر کدام از این 
اسامی جهتی دارد. مثلا در مورد عذاب قبر, امیرالمومنین نامه ای به محمد 
بن آبی بکر نوشته اند( کتاب امالی شیخ مفید) که می فرمایند: کسانی که 
دچار عذاب قبر هستند 99 مار آنها را عذاب می دهد. چرا حضرت عدد 99 
را بکار برده اند ؟ این اعداد هم رمز دارد. شیخ بهائی می نویسد: این 


اعداد اشاره به مجموعه ی صفات و رذایل اخلاقی است که انسان ها 
وقتی از دنیا می روند همراه خودشان دارند . عذاب قبر چیزی نیست که از 
خارج آمده باشد بلکه چیزی است که ما خودمان همراه برده ایم. اگر ما 
همراه خودمان حسد ,تکبر ,بددلی و... را برده ایم همان عذاب قبر ما می 
شود. قبر هیچ ماری ندارد مگر اينکه ما خودمان صفات رذیله را همراه 
ببریم .پس در قبر ,حسد برای ما یک مار می شود. انسان می تواند عذاب 

قبر نداشته باشد بشرط اینکه صفات رذیله را در خودش از بین ببرد. امام 
را 
یکی افرادی هستند که گناهکار هستند و کفه ی گناهان شان سنگین تر 
است و عذاب می کشند. در خهنم غذانی فحود دارد که متشا آن یک زنله 
ی اخلاقی بوده است. مثلا فردی تکبر یا حسادت داشته و تکبر یا حسادت 
منشاً صدها گناه شده است. جهنم این افراد با افراد دیگر متفاوت است. 
اين افراد یک آتش مخصوص دارند. ممکن است که انسان گناهی انجام 
بدهد ولی گاهی یک رذیله باعث صدها گناه می شود. یکی از دوستان می 
گفت که من مدت ها در اصفهان پای خطبه های نمازجمعه حاح آقا ارباب 
بودم. ایشان گفت که من خاطرات زیادی از ایشان دارم. قرار شد که بعد 
از تعطیلات نوروز, ایشان خاطراتش را در اختیار من بگذارد ولی متاسفانه 
ایشان:دز توروز از دنیا رفتند..آیشان به تقل از جاح آقا ارباپ .مین گفتند که 
زمانی در اصفهان جاده ای را از وسط قبرستان عبور دادند.(در زمان شاه 
خیلی به این مسائل پایبند نبودند) روزی از این خیابان که هنوز نیمه کاره 
نود کبوز می کرام که دیدم تعدادی از بچه ها دارند با سر اسکلتی فوتبال 
بازی می کنند. من آن سراسکلت را گرفتم و با عصایم در خاک دفن کردم. 
هنگام شب خواب دیدم که آقایی به ظاهر مذهبی از من تشکر می کند. به 
بودم که شما از بچه ها گرفتید. من مستحب این عقوبت بودم زیرا کله ی 
من کمی باد داشت و کمی تکبر داشتم ( البته ایشان فرد خوبی بوده )و 
باید مواخده می شدم. پس اگر انسان این رذایل را از بین نبرد و همراه 
خودش به قبر ببرد همه ی نها تبدیل به عذاب می شود. هر کدام از 
اسامی قیامت اسراری دارد. فجی از اسامی قیامت بوم الطناد یعنلی روز 
صدا زدن يا ندا کردن است. در این روز جهنم یان صدا می زنند. سیدبن 
طاوس حدیثی نقل کرده اند که جهنمیان در قیامت. سه نوع ندا دارند: 
(سوره اعراف ایه 50) جهنمیان بهشتیان را صدا می زنند و می گویند که 
کمی به ما اب بدهید. روایت داریم که اهل جهنم تشنه می میرند, تشنه 
وارد قبر مي شوند, تشنه سر از قبر برمی دارند و تشنه وارد قیامت می 
شوند. اکر اب نمی .شود چیز دیکری به ها بدهید. آنقا هی کویند که این 
نعمت ها برای شما حرام است. این افراد کسانی بودند که دین داران را 


مسخره می کردند و در دنیا دین را فراموش کرده بودند. در روایت داریم 
که مدت چهل سال طول می کشد تا بهشتیان جواب رد به جهنمیان بدهند. 
روایت داریم :؛انتظار از هرگ سخت تر است. (سوره غافر آیه 49)جهنمیان 
به ماموران جهنم ندا می دهند که شما از خدا بخواهید که یک روز عذاب ما 
را تخفیف بدهد. آنها می گویند که چرا شما در دنیا جواب انبیاء را نشنیدید 
؟ ماموران هم جواب رد می دهند. (سوره زخرف آبة 7 خهتفنان تا هی 
دهند که ای مالک( مامور جهنم) از خدا بخواه که ما را نابود کند و ما تمام 
بشویم. . بعد از چهل سال نف آنها مفه کمید کهشما اننجا هید باید,در دیا 
حرف ها را گوش مج کزدید ولی سخنان دین را نپذیرفتید. چرا جهنمیان 
این سوال در ایه 15 سوره مطففین امده است که می فرماید: اهل جهنم 
قابلیت درخواست از خدا را ندارند و بین آنها با خدا حجاب است.(برعکس 
در بهشت به بهشتیان سلام می کنند و می گویند که داخل شوید و هر چه 
می خواهید مهیا است.)پس جهنمیان محجوب هستند و نمی توانند تقاضای 
شان را به خدا بگویند. در آیه 58 سوره مومنون داریم وقتی مرگ عده 
تاونس آنها می گویند خدایا ما را برگردان تا عمل صالح انجام دهیم 

.. جهنمیان می گویند ما زا از آتش بر کردان این آخرین با است. خطاب 
می آید: گم شوید,دورشوید ( اين تعبیر برای دور شدن حیوان بکار می 
رود) شما در دنیا مومنین را مسخره می کردید. ( اگر خدا ما را برگرداند 
ما باز کارهای گذشته را ادامه می دهیم زیرا در زندگی موقعیت هایی پیش 
آمده است که تصمیم جدی گرفته ایم که اشتباه را کنار بگذاریم ولی باز 
آنرا ادامه داده ایم. به عالمی گفتند که اگر مخبری به شما خبر بدهد که 
شما تا هفته ی دیگر زنده نیستید چکار می کنید؟ ایشان فرمود :من هیچ 
تغییری در زندگی ام نمی دهم زیر| از زمانی که به تکلیف رسیده ام در 
زندگی ام حساب داشته ام . در شهرستانی , یک وصیت نامه ای به من 
نشان دادند که ببینم درست است يا خیر, مبلغ ارث بیست میلیارد تومان 
بود. در کل وصیت نامه هیچ کار خیری نوشته نشده بود و فقط نوشته بود 
که صد هزا رتومان به فقرا بدهید. شما فکر کنید که در قیامت می خواهید 
به خدا بگویید که ما را برگردان . پس از همین الان شروع کنیم.) گناه بد 
است ولی اگر منشاً گناه رذیله اخلاقی در وجود باشد, خیلی بدتر است 
زیرا این رذبله. باغعت. تولید. هزاران. کناه می. شود.. از ایت: الله -نهجت 
پر سیدم که ما چه کتاب اخلاقی بخوانیم ؟ایشان فرمود: جامع السادات 
بخوانید. مرحوم مهدی نراقی درجامع السادات فرمود: صفات رذیله 
کشتزار گناهان است یعنی تکبر صدها گناه تولید می کند. ری انس منم 
اين فرد با آتش جهنم فردی که یک گناه انجام می دهد فرق می کند. سوال 
منت 04 رن کم او رای بات در نان سف 


داریم :علامه مجلس از موسی بن جعفر(ع) نقل کرده است که اگر کسی 
هی حما هد رای هار سب نهد ای اهانانی ان هر ارات 
خواب نماند. مهم اين است که ما دغدغه ی نافله ی شب را داشته باشیم 
حاج آقا مصطفی خمینی می گفتند که روزی دیدم که پدرم بعد از نماز 
صبح , پلند گریه می کند و علت را از مادرم پرسیدم و مادرم گفت که 
پدرت هر وقت از نماز شب خواب می ماند. گریه می کند. گاهی ما اگر 
یک سفر پروازی داشته باشیم از اضطراب خواب مان نمی برد و هیچ وقت 
از پرواز جا نمی مانیم ولی چرا برای نماز شب خواب می مانیم ؟ ایا نماز 
صبح پرواز نیست ؟ شهید رضوان علیه یک شب از نماز شب خواب مانده 
بود و شعری گفت که خدایا یک مصیبت عْظما به من رسید که دیشب از 
نماز شب خواب ماندم. اگر انسان دغدغه ی نماز را داشته باشد حتی اگر 
این ایصرا سم وان ارتهای مها صی خواتب نفمن خاند. انشاءالاد 
خداوند توفیق معارف دین و عمل , به آن را به همه عنایت بفرماید. 
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5 مهمینکه دست قلم در دوات می لرزد به یاد تو چشم فرات می 
لرزد, نهفته راز اذا زلزلت به چشمانت اگر اشاره کنی کائنات می لرزد. 
هزار نکته ی باریک نز تر از مو اینجاست بدون عشق تو بی شک صراط می 
لرزد, تو را و ۳ ۲ آیه تن محکمات می 
لرزد, کنون نهاده علی سر به روی شانه ی در به روی گونه خاطرات می 
لرزد. عزل تمام نشد چند کوچه بالاتر میان چشم سواری فرات می لرزد, 
سپس سوار می افتد تو می رسی از راه که روضه خوان شویی امان 
صدات می لرزد. سوال- در مورد خطبه ی فدکیه حضرت زهرا (س) 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - شهادت صدیقه طاهره را تسلیت عرض می 
کنیم. برای رواج هر فکر و مذهب سه عامل مهم لازم است: تاسیس 
وی مارا سر 
که در مکتب تشیع چه کسانی عامل جاودانگی بوده اند, باید به این سه 
عامل پاسخ داد. تاسیس فکری تشیع به اراده ی الهی پزفی حرف کف تیا مب 
در روز غدیر علی را بعنوان جانشین خودشان معرفی کردند. اگر به ما 
مکتب جعفری می گویند به خاطر این نیست که موسس این مکتب امام 
جعفرصادق(ع) بوده است بلکه بخاطر این است که اوج این مکتب در 
زمان امام صادق (ع) بوده است. پس تاسیس فکری تشیع اراده ی الهی 
و ایده باقی بماند, حضرت فاطمه زهرا(س) بوده است. مجموعه کلمات 
حضرت در 95 روز بعد از شهادت پیامبر و خطبه ی حضرت با زنان مهاجر 
و انصار بیانگر این نکته است. در روز شهادت حضرت زهرا هر چقدر که ما 
عزاداری کنیم نمی توانیم حق تلاش های حضرت را ادا کنیم. یک نمونه از 
ی ی یت زهرارین) جصبه ری جرج 1 ِِ« 
عسمت این خطیه در-عورو مایت از ولایت و امامت ی 
روزهای بعد از وفات پیامبر است. اهل بیت در طول تاریخ اصرار داشتند 
که اين خطبه محور گفتگوها قرار بگیرد. زیدبن علی بن حسین می گوید: 
من می دیدم که بزرگان آل ابی طالب این خطبه را از پدران خودشان 
روایت می کردند و آنرا به فرزندان شان تعلیم می دادند. این خطبه در 
منابع شیعه و سنی سندها و راویان فراوانی دارد. اگر خداوند اراده کند که 
کلمه ای بماند تمام خلق نمی توانند انرا از بین ببرند. اولین مصدری که 
این خطبه را روایت کرده است از مصادر سنی و کتاب بلاغات النساء است 
که قصد این کتاب جمع اوری خطبه های بلیغی است که از زنان در طول 


تاریخ اسلام صادر شده است. مولف این کتاب احمد بن ابی طاهر است. 
بیش از 0 سال پیش این کتاب نوشته شده است. این قدیمی ترین 
سند خطبه ی حضرت زهر(س) است. خطبه ی سوم این کتاب از حضرت 
زینب است. یکی از بهترین راه هایی که می توانیم بفهمیم که این کلام از 
امه است يا خیر, خواندن متن کلام است. مثلا زیارت جامعه کبیره اگر 
سند هم نداشت, آیا کسی می توانست مثل این عبارات را بیاورد؟ اگر نهج 
البلاغه سند نداشت کلام های آن گوبا است .شیح کلینی در اصول کافی در 
باب توحید خطبه ای از امیرالمومنین آورده است و خودش می گوید که 
تمام جن و انس جمع بشوند نمی توانند به زیبایی امیرالمومنان در مورد 
توحید , صحبت کنند. خطبه ی حضرت زهرا(س) فاصله ی زیادی از وفات 
پیامبر ندارد. وقتی داستان فدک را به حضرت زهرا(س) گفتند و ایشان می 
خواستند حرکت کنند, خُمار(مغنه ی بزرگی است که روی سینه را می 

پوشاند) را بر سر انداختند و جلباب (پوشش سراسری) به سر کردند. 
ای از زنان هم فکر و خویشان هم با حضرت همراه بودند. انها وارد مسجد 
شدند و حضرت پشت پرده قرار گرفتند. ایشان نشستند و خطبه خواندند 
زیرا توان ایستادن نداشتند. حضرت فاطمه ناله ای زد( ایشان باد خاطرات 
امین عحراب و موه بامیر اعاهداولی گرب گروند ریرا خست پررار 
جمعیت بود. بعد از خواندن خطبه دشمنان کاری کردند تا تاثیرخطبه ی 
حضرت کم بشود. حضرت شروع به خواندن خطبه کردند و نام پدر را بردند 
و مردم شروع به گریه کردند. حضرت منتظر شدند تا جمعیت ارام بشود. 
حضرت فرمود : بدانید که من فاطمه هستم, حرف اول و آخر من یکی 
است. خطا در سخن من نیست.( ایشان معیار حق و باطل بوده است) 
با تا اد که وان بدا بو فیس ها ی کار یاس 
هستم. غیر از علی بن ابیطالب کسی دیگر نمی تواند بگوید که عهد اخوت 
با امد مت سار می کب انش ها کل از عبت کمامودی؟ 
وضعیت شما چگونه بود ؟شما در پرتگاه آتش بودید, نه موقعیت اجتماعی, 
نه موقعیت سیاسی و نه موقعیت فرهنگی و نه غذایی داشتید. هر کسی از 
هر جا می آمد به سر شما می زد و نگران بودید که هر لحظه به شما حمله 
کنند.( فردی نزد پیامبر مسلمان شد ولی سوال کرد که اگر من مسلمان 
بشوم و وارد بهشت بشوم, ایا می شود در بهشت جنگید ؟ پیامبر فرمود: 
خیر. او گفت: یی کرد آن ننکیم دون .ها نموم ور و پدرم در برایر 
سه گروه دشمن ایستاد و مقأومت کرد: افراد قوی و بی منطق 

مشر کین مکه و کنی تیامتر بان آز.شکه قرار. کرد و به مدینه امد آبوخهلن 
کیلومترها پیامبر را تعقیب کرد, گرگ های عرب, امام حسین(ع) در خطبه 
اش می فرماید که عده ای گرگ می خواهند مرا پاره پاره کنند. از ویژگی 
های گر گ این است که وقتی گرسنه می شود خیلی جری می شود و همه 


چیز را می درد یعنی گرگ تمام گله را می درد ولی یکی از گوسفندان را 
می خورد. بعضی انسان ها گرگ صفت به دنیا حمله می کند و حق همه را 
از بین می برند و اهل کتاب که پیمان می بستند و پیمان شکنی می کردند) 
هر وقت اتشی بیا می کردند خدا| ان اتش را خاموش می کردند. وقتی 
دشمن دهان باز می کرد پیامبر علی را درگلوی آنها می انداخت. کسی که 
با پیروزی برمی گشت و دشمن را زمین گیر می کرد و کمر همت را بسته 
بود.( در ده سال جنگ در مدینه. حضرت علی(ع) همراه پیامبر بود. در جنگ 
احزاب بالاترین عبادت جن و انس یک ضربه ی علی بود زیرا تمام اسلام در 
برابر کفر قرار گرفت و اسلام پیرو شد ,در این جنگ پیامبر دعا کرد :خدایا 
در جنگ بدر عمویم عبیده را از من گرفتی,در جنگ احد عمویم حمزه را از 
من گرفتی,امروزعلی را برای من نگه دار)آن روز شما کجا بودید؟ و امروز 
علی را خانه نشین کردید. شما درسایه خوش امنیت نشسته بودید و از 
جنگ فرار می کردید و منتظر بودید که حادثه ای برای علی پیش بیاید( آیه 
ِِ سووه: ال عضفراآن مین فرماند کسانی: کم.در احه فران کردند فریت 

ن را خوردند. چه کسانی فرار کردند ؟)امروز می دانید که علی 
مامور به سکوت است... در ادامه می فرماید: چه اتفاقی افتاد که همه 
چیز عوض شد؟ وقتی پیامبر از دنیا رفت چرا دین که پوشش سراسری بود 
کهنه شد؟ چرا کسانی که سکوت کرده بودند امروز به میدان آهدند و 
حرف می زنند.( ابن حدید از بزرگان اهل سنت می گوید؟ ابوسفیان در 
فتح مکه اسلام آورد زیرا قدرت اسلام را دید و ساکت شد ولی بعد از 
پیامبر به میدان آهد: علامه طباطبایی در تفسیر المیزان سوال می کند که 
آیا قبول دارید که پیامبر اسلام تا آخرین لحظات عمرشان گرفتار منافقین 
بودند ؟سوره منافقون هم نازل شد. اینها در جنگ ها کارشکنی می کردند. 
نعد از ففت بیامبز این متافقین چه شدند؟ جرارذه بایی از آنها دیذه: تفن 
شود؟ درنهج البلاغه حضرت می فرماید که منافقین نمردند) وقتی پیامبر از 
دنیا رفت شیطان سرش را از سوراخ بیرون کرد. شیطان شما را صدا زد و 
سا صوت اویا ات و ان کیی ‏ مطای ها 
برپا زد و شما بلند شدید و مسیری را رفتید که نباید می رفتید. خیلی زود 
بود که اين مسر را بروید ( سه روز بدن پیامبر روی زمین بود و بدنش را 
دفن نکرده بودند که انها جواب شیطان را دادند. فاصله غدیر تا وفات 
پیامبر 70 روز بوده است ولی مردم غدیر را فراموش کردند) هنوز جراحت 
های ما التیام پیدا نکرده بود و جسد پیامبر روی زمین بود. شما بهانه ای 
داشتید و می گفتید که اگر ما اين کا ر ( تغییر حکومت علی )را نکنیم فتنه 
ای به پا می شود. ابتدا گمان کردید ولی شما دروغ گفتید. مهمترین کلمات 
حضرت,؛ در مورد پشتیبانی از حضرت علی(ع) بود. اگر اين کلمات از دهان 
علت بر ون:دمی آهدجما او رانمی کشتتد و لین هی فاطمه را کرنند: 


همه ی مردم خطبه را گوش کردند ولی نگفتند که این حرفها درست است 
و فاطمه راست می گوید. آنها عوام فریبی کردند و گفتند که ما هدف 
دیگری داریم. آیت الله صدر می گوید که وقتی من به این صفحه می رسم 
اشی چشمم جاری می شود که چه اتفاقی افتاد که حضرت فاطمه دو 
خطبه خوانده است ولی یک نفر جواب حضرت فاطمه(س)را نداده است ؟ 
بیست و پنج سال بعد ,در زمان جنگ جمل هزاران نفر در مقابل علی 
ایستادند. پاران حق کم هستند و مردم براحتی دنبال حق نمی روند. علامه 
طبرسی دارد که موسی خیلی زحمت کشید تا مردم را از بت پرستی نجات 
داد ولی وقتی موسی به کوه طور رفت و ده روز دیرتر آمد ,در عرض سه 
روز شش صد هزار نفر گوساله پرست شدند . دعوت آنها به توحید خیلی 
کار سختی بود. سوال - صفحه 297 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ 
- در این صفحه داریم که خیلی از مردم به پیامبر می گفتند که اگر می 
خواهی ما به تو ایمان بیاوریم فقرا را از خودت دور کن, آیه نازل شد: با 
فقرا و نیازمندان باش( هر چند کار سختی بوده است زیرا فشار ثروتمندان 
زیاد بوده است) زیرا آنها یاد خدا را دارند از آنها روی نگردان و دنبال آنها 
بایان: ها باند ققرا راهم متل, تروتهندا ناتوب بگیریم و بین آنها فرق 
7 ۷ 
ات نار این رفن حضصوت .علی(ع) بة خانه. آمدند . مردی که:همنسر خوانشن 
شه هام در سر ابیت وقیی می. ند که مرش شیر خیم گرم است 
خوشحال می شود. حضرت زهرا(س) در این روز اخر سه تا کار انجام داده 
بودند: سر فرزندان شان را شسته بودند , لباس فرزندان را عوض کرده 
بودند و مقداری نان يخته بودند. الان اگر مادری بخواهد یک روز به 
مسافرت برود نگران فرزندان می شود. حضرت فاطمه(س) کار خانه را 
در روز آخر کردند. حضرت امیر خوشحال شدند که حال فاطمه بهتر است. 
حضرت فاطمه(س) جواب دادند که حالم بهتر نشده است چون روز اخر 
بود کا ر خانه کردم موی فرزندان خود را شانه کردم امشب به نخل ! روزیم 
برپیوستم درچهره ی زردم نشان مرگ پیداست دیدی چه حالی درنمازم بود 
اسماء اين آخرین راز و نیازم بود اسماء اين جملات برای حضرت علی(ع) 
خیلی سنگین بود. حضرت از فاطمه سوال کردند که از کجا خبر داری ؟ 
حضرت فاطمه (س)فرمود که در عالم رویا پدرم را دیدم و شکایت کردم . 
پدرم فرمود که من مشتاق تو هستم و امشب میهمان من هستی. وقتی 
حضرت این جمله را از فاطمه شنیدند دست ایشان را گرفتند و به اتاق 
آمدند. بچه ها را از اتاق بیرون کردند و سر زهرا را به سینه چسباندند و 
اد ۱ مت ۱ 


فاطمه ,علی را به گریه کردن تشویق کرد. و فرمود که برای فرزندان یتیم 
من گریه کن. بعد از نبی امت به دخترش امان نداد ازمهرکسی تسلی ان 
خسته جان نداد میخواست باعلی سوی مسجد رود ولی درد تا که تازیانه 
قمیز امان نداد می خواست که تا دهد جان به پشت در چون بی کسی علی 
دید جان نداد هرقهرمان کندبه نشان خودافتخار ولی زهرانشان خود به 
علی هم نشان نداد وقتی حضرت زهرا(س) به شهادت رسیدند حضرت 
علی(ع) یک وصیت نامه زیر سر فاطمه پید | کردند که نوشته شده بود :این 
وصیت نامه فاطمه دختر پیامبر است,علی جان ,خدا مرا به عقد تو دراورد 
که من دنیا و اخرت برای تو باشم. نمی خواهم دست دیگری به طرف من 
تا لا کی ها هر ماد ام ی او 
خداحافظی می کنم . انشاءالله خداوند به همه ی ما توفیق جلب رضایت 
حضرت فاطمه(س) و ادامه ی مکتب حضرت را عنایت بفرماید. 
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8 کی می شود بیایی و نیلوفر آوری, گل های رنگ رنگ به هر دفتر 
اوری بباران شوی ببهار شوی ,غنچه غنچه کل لب واکنی؛ گلاب خوش 
قمصر آوری. سوال - در مورد نداهای الهی در قیامت ( شاخصه های خوبی 
) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در قیامت ندا می رسد کجاست فاطمه زهرا 
(س) ؟( در محشر که همه نگران هستند این ندا خیلی مهم است) در ادامه 
خطاب می شود هر چی می خواهی از من بخواه تا به تو بدهم. از قول 
امیرالمومنین داریم که در قیامت همه می خواهند جای پایی برای خودشان 
پیدا کنند تا زمان حساب شان فرا برسد .عده ای به خدا التماس می کنند 
که ما را , بی حساب به جهنم بفرست تا از موقف نجات پیدا کنند و بی نوبت 
به جهنم بروند. حضرت فاطمه (س) می فرماید: : من چیزی نمی خواهم غیر 
از تو. کسانی می توانند به این درجه برسند و در قیامت بگویند که ما فقط 
تو( خدا) را می خواهیم که در دنیا مثل فاطمه (س) عمل کرده باشند .امام 
صادق(ع) می فرماید: اکر اسمانی ها دنبال ستاره بگردند باید انرا در 
محراب فاطمه زهرا(س) جستجو کنند. ستاره ی ما زمینی ها در اسمان 
است ولی ستاره ی اسمانی ها, محراب عبادت حضرت فاطمه(س) 
است.) روزی پیامبر به کنار محراب عبادت حضرت فاطمه (س) امد و 
وقتی مناجات حضرت تمام شد پیامبر فرمودند : پیک وحی الهی امده است 
و برای تو پیامی اورده است که هر چه می خواهی از ما بخواه که به تو 
بدهیم. این خطاب مشابه همان ندا است و جواب هم مشابه همان جواب 
است .فاطمه (س) می فرماید :من حاجتی_ به جز گفتگو با خدا ندارم. 
انسان وقتی به کنار خانه کعبه می رسد هیچ ارزویی ندارد. زیرا فقط می 
خواسته به خدا برسد که رسیده است. وقتی انسان در مسجد الحرام می 
نشیند همه ی حاجاتش را فراموش می کند. انسان می تواند به این درجه 
برسد. برای رسیدن به این درجه نباید وابسته به این دنیا باشیم. یکی از 
صفات حضرت فاطمه (س) بتول است .بت یعنی قطع بتول یعنی قطع 
شده از دنیا . در سوره مزمل خدا می فرماید: ای پیامبر,نام خدا را داشته 
قيیامت این است که به اهل محشر ندا می شود: چشم هایتان را پایین 
بیندازید فاطمه زهرا (س) می خواهد به بهشت برود. شاید عظمت حضرت 
فاطمه (س) برای مردم قابل روئّیت نباشد. حضرت فاطمه (س) به سمت 
بهشت حرکت می کند و وقتی به بهشت می رسد ایه سوم سوره فاطر 
خدا مزد ما را داد و خدا کم کسی نمی گذارد و ...) را تلاوت می کند. چرا 
حضرت فاطمه (س) به این مقام می رسد؟ یکسری فضائل حضرت تفضل 


آشت :من دختر:بیا میز بودن: و بکشترنی آن انها اکتشانی است که ابر کستب 
کرده بود. چون حضرت در دنیا معادباور بود به اين مقام ها رسیده است . 
ما باور ضعیف يا عمل ضعیف داریم. شیخ صدوق نقل می کند که حضرت 
فاطمه (س) از پدرش سوال کرد که مردم در صحرای قیامت چه کار می 
کنند و حال مردم چطور است؟ پیامبر فرمود: در آنجا همه گرفتار 
کارخودشان هستند و هیچ کس به کناردستی خودش نگاه نمی کند و همه از 
هم فرار می کنند. ندرب قر بقه ما ده ود ناه نمی کنو در انحا ان 
محبت خبری نیست. آبه 37 سنورم«کیتن .هم این را | خیر یره رگ 
فاطمه(س) نگران شد ,حضرت سوال کرد: من شما را کجا پیدا کنم؟ 
پیامبر فرمود :جایی که ترازوی اعمال است. حضرت هی که ا وزرا 
در میزان پیدا نکردم چه کار کنم؟ پیامبر فرمود: زمانی که می خواهند نامه 
ی اعمال را بدست افراد بدهند. فاطمه(س) فرمود: اگر آنجا هم پیدا 
کردم سامس فرموه کی بل صراظه یامیز فرعو ند هعه ی گرفتار خووندان 
هستند ولی من به دنبال شفاعت امتم هستم. حضرت فاطمه (س) در 
قیامت می فرماید که ارزویی ندارد( مُنا که اسم سرزمینی است در 
عربستان و به معنای منتهای ارزوست). حضرت فاطمه (س) دو تا حاجت 
دارد و می فرماید که من می خواهم حسن و حسین را ببینم. روایت داریم 
که امام حسین (ع) در حالیکه در محشر به ملاقات مادرش می رود که 
بدون سر است و از رگ هایش خون می جوشد یعنی عاشورا مجسم می 
شود.در واقع عزاداری واقعی در همانجا گرفته می شود. حاجت دیگر 
حضرت این است که می فرماید :من به بهشت بروم ولی شیعیان من چه 
دنبال شما امد به بهشت وارد شود. هر کس نمی تواند بدنبال حضرت 
فاطمه (س) وارد بهشت بشود. کسانی می توانند دنبال حضرت به بهشت 
بروند که شباهتی به ایشان داشته باشند و تناسبی با حضرت داشته باشند. 
مثلا عالم دینی که می خواهد به مجلسی برود عده ای به دنبال عالم می 
روند که شباهتی به عالم داشته باشند. چه کسانی می توانند به دنبال 
حضرت فاطمه (س) به بهشت بروند؟ ایه هر خانمی با هر حجاب و هر 
تیپی می تواند به دنبال حضرت فاطمه (س) به بهشت برود؟ الان در 
آستانه ی ایام فاطمیه دوم هستیم. مراجع تاکید کرده اند که روز شهادت 
حضرت فاطمه (س) را مثل عاشورا برگزار کنیم. ما باید در اين دنیا به 
دیال حصرت نامه اس اشیم که ای و فراست هم نع ال اسان 
به بهشت برویم. کسانی که در دسته عزاداری حضرت فاطمه(س) راه 
بیفتند انشاءالله در قیامت هم می توانند به دنبال حضرت به بهشت بروند. 
وقتی حضرت به طرف بهشت می روند تمام خلقی که در محشر هستند 
آرزه می: کنند که اي کاش از فاطمیون نودتد. زندگی ما باید فاطصی,باشد 


تا بتوانیم به دنبال حضرت به بهشت برویم. چکار کنیم که بتوانیم در دنیا 
فاطمی( زنان) و علوی(مردان) باشیم؟ امیرالمومنان فرمود: تمام غصه 
های من بیرون از خانه بود( حضرت در بیرون از خانه در جنگ ها زخم های 
عمیق بر می داشتند و ۰ وقتی به خانه می آمدم و یک نگاه به فاطمه 
(س) می کردم تمام غم و غصه ی عالم از دل من برداشته می شد. در 
کشور ما آمار طلاق در سال گذشته صد و چهل هزار طلاق بوده است 
یعنی در هر ساعت. شانزده طلاق انجام می گیرد. وقتی این دو نفر که 
ازهم جدا می شوند. در واقع فرزندان و خانواده های دو طرف هم. از هم 
جدا می.ضونت. آبا. تمی: توان.به خانواده: غلوق و ,قاطمی. یز کشت ؟: :در 
روایت داریم که وقتی حضرت فاطمه(س) می خواست با امیرالمومنین 
سخن بگوید می فرمود :جان من فدای تو باد,در خوبی و سختی با تو 
هستم. در سوره نساء آیه 19 داریم: خانم ها و آقایان, با هم خوب زندگی 
کنید اقایان با خانم هایتان خوب برخورد کنید و اگر مشکلی پیش آمد صبر 
کنید و بسازید, خدا به شما خیر می رساند. ۱ 
طلاق است درحالیکه طلاق آخرین راه است. آیه 129 سوره نساء هم 
همین توصیه زا قع کنا: قران میت فرماید: اگر نتوانستید باهم بسازید به 
یک داور از فامیل مراجعه کنید تا بین شما داوری کند. در سوره طلاق 
داریم که اگر هم از هم جدا شدید, سه ماه فکر کنید بلکه دوباره برگردید و 
گذشته را جبران کنید. اگر خانه ای با طلاق خراب شد باید خانم و آقا 
دوباره این خانه را درست کنند. آبه اول سوره طلاق می فرماید: اکر کاز. 
به طلاق کشید از خدا بترسید و زن را از خانه بیرون نکنید و زن هم نباید از 
خانه بیرون برود(سه ماه پا عده) .متاسفانه در جامعه ی دینی ما وقتی خانم 
و آقامی:خواهند از-هم جدا فی شهو‌ند, و کیل.می. کیرند که هجدیکر زا تبیشند 
یا وقتی از هم جدا می شوند دختر به طرف خانواده خودش می رود و پسر 
هم به طرف خانواده ی خودش می رود. اين یک باور غلط است. پس وقتی 
خانم از اقا جدا شد مرد حق ندازد زن را از خانه بیرون کند و زن هم حق 
ندارد خانه را تا زمان عده ترک کند یعنی با طلاق هیچ اتفاقی نیفتاده است. 
حتی قران می فرماید که نباید خانه را عوض کرد. سوال این است که 
وقتی صیفه ی طلاق جاری شد ایا زن به مرد محرم است ؟ بله, زن به مرد 
محرم است. در این سه ماه همه چیز باید سرجایش باشد حتی نفقه دادن 
مرد و پخت و پز خانم هم باید سرجایش باشد. در طلاق سه ماه وقت 
است ( تا عده تمام بشود) بلکه این خانه دوباره بنا بشود. در کافی داریم که 
امام صاد ق(ع) می فرماید: خانمی که طلاق گرفته است نه تنها محرم 
است بلکه باید خودش را آرایش کند و دلبری کند. گاهی آنقدر خانمها 
گرفتار خودشان شده اند که از شوهرشان غفلت کرده اند, در این سه ماه 
می توانند کارهایی که در گذشته نکرده اند انجام بدهند) امام در 


تحریرالوسیله دارد: در دوران طلاق مستحب است که زن زینت خودش را 
به مره تشان بدهد و مثل گذتشته باید حزف مرد.را کوش بدهد و.آقا نباید 
ژن را از خانه بیرون کند و واجب است که خرح این زد را ندهد. برای 
طلاق کارهای زیادی لازم است مثل مراجعه به دادگاه و آوردن دو شاهد 
و... ولی برای رجوع هیچ کاری لازم نیست همین که مرد به زن محبت 
بورزد کافی است. ار در این سه ماه یکی از این دو نفر از دنیا بروند, از 
هم ارث می برند زرا زن و شوهر هستند. در جامعه ی ما قبل از جاری 
شدن صیفه ی طلاق, بنیان خانواده را از ربشه در می اورد که هیچ چیزی 
قابل رجوع نباشد. الان در طلاق نقش واسطه کمرنگ شده است و گاهی 
واسطه کار را خراب تر می کند. پس دین می گوید حتی سه ماه بعد از 
طلاق باید همه چیز سرجایش باشد و کافی است که مرد به اشتباه خودش 
پی ببرد. در این سه ماه زن و مرد باید به کارهای گذشته شان فکر کنند و 
۳ اصلاح کنند. گاهی آقا مدبر موفقی است ولی شوهر موفقی نبوده 
است. این اقاهی تواند در این سه ماه جبران بکند. امام می فرماید که 
اظهار پشیمانی به زبان هم لازم نیست. اگر خانم ها بخواهند فاطمی و 
مردان بخواهند علوی زندگی کنند باید کمی گذشت داشته باشند. در طلاق 
رجعی ,دین می گوید که زن و مرد با هم باشند و خانم دلبری کند و مرد 
وظیفه اش را انجام بدهد تا مهر و صفا برگردد. ولی در کشورما, شش ماه 
قبل از رای طلاق دادگاه. زن ومرد خانه را ترک می کنند. در وفات 
همسر,دین می گوید که در ایام چهارماه و ده روز( ایام عده) زن نباید 
ارایش کند و زینت خودش را اشکار کند ولی بعضی خانم ها این عده را 
رعایت نمی کنند. در طلاق های رجعی ,عده ی خیلی کمی با هم زندگی 
می کنند. ما باید به فرمان های الهی اعتماد کنیم. ما باور نمی کنیم که بعد 
از طلاق ممکن است که قلب های زن و مرد بهم نزدیک بشود و دوباره 
باهم زندگی کنند. اين باور باید اصلاح شود. زیرا آیه اول سوره طلاق می 
فرماید که امید است که خدا همه چیز را دوباره درست کند. ما یا باید 
حرف خدا را باور کنیم يا حرف خودمان را. اگر ما به خدا اعتماد داشته 
باشیم خیلی از مشکلات حل می شود. 
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الطاهرین نمازی خوانده‌ام در بارش یک ریز ترتیلش ۴*** فدای عطر حول 
حالنای سال تحویلش کلید آسمان در دست, مردی می‌رسد از راه *** پر 
است از معنی آیات ابراهیم تنزیلش زمین هر روز فرعونی دگر در آستین 
دارد *** دعا کن هر سحر آبستن موسی شوی نیلش زمین یک روز در پیش 
خدا قد راست خواهد کرد *** به قرانی که کل کرده‌است از تورات و 
الیش انیم عحل لزلبی آآفرهه آفای تتریعتی شام رقف آفیم به سسدد. 
بیننده‌های خوبمان, خانم‌ها و اقایان. در هر کجا که هستید انشاءالله باغ 
ایمانتان. آباد باشد. جوانی‌تان و روز کارتان بر تشاط باشد. خیلی. خونشن 
آمدید به سمت خدا امروز. انشاءالله لحظات و دقایقی که در کنار شما 
هستیم, لحظات خوبی برای همه ما باشد. حاج اقای حسینی قمی, سلام 
علیکم و رحمة الله خیلی خوش امدید. حاج اقای حسینی قمی: علیکم 
السلام و رحمة الله, عرض سلام و ارادت خالصانه به همه‌ی بینندگان عزیز 
دارم. اقای شریعتی: بحث ما در روزهایی که خدمت شما هستیم. سیره‌ی 
علوی است و الحمدلله بحثی است که بسیار پر مخاطب و پر طرفدار 
هست., و در زندگی امروز ما خیلی راهگشا است. امروز هم خدمت شما 
الرحیم. 2 ادامه‌ی بحث سیره‌ی علوی امروز به ِِ خانگی ات 
3 بود هی اس "1 خدا 0 پنا سا 
سه‌شنبه‌ها مهمان سفره‌ی امیرالمومنین و نهح‌البلاغه با۲شیم. بنابراین از 

نهح‌البلاغه شروع می‌کنیم. حضرت در خطبه‌ی 192 نهج‌البلاغه یک ۳ 
دارند, این خطبه معرو ف به قاصعه است. 5 کان بِمصَغ النسن ء نم 

تاقخنیه» (شرح نهح‌البلاغه/13/ص 197) من به قدری کودک بودم, «ِ" 
خدا لقمه‌ی غذا را می‌جویدند و در دهان من می‌گذاشتند. پیداست 
امیرالمومنین چند ماهه بودند. از ان زمان در دامان پیامبر تربیت شدند. 
بعد هم در ادامه می‌فرماید: «و لَقَد کتث نيع مه انباع اش میّلِ بچه‌ای 
که دنبال مادر بدود, ن هم دنبال پیامبر بودم. «یِرْفِع لی فی کل یوم من 
أخلاقه» وقتیم سن من بالاتر رفت, هر روز یک درس اخلاقی به من 
می‌دادند, «5 با نیت به من فرمان می‌دادند که اینها را در زندگی‌ام پیاده 
اه ار ی 


در دهان کودی غذا می‌گذارند, بودند. این سالها گذشت, حضرت به مدینه 
آمدند. یک روز یکی از اصحاب به امیرالمومنین(ع) فرمود: پا علی چرا 
خواستگاری دختر پیامبر برای ازدواج نمی‌روی؟ تا این جمله را گفت. اشک 
در چشمان پیامبر, در چشمان امیرالمومنان حلقه زد. فرمودند: چرا دوباره 
به یاد من ,آوردی؟ یک چیزی بود که من فراموش کرده بودم. «هیِجّت منی 
شاکنا و ارقظتنین لأمرِ کت عَنهّ غافلا» (بحارالانوار/ج43/ص124) چرا 
چیزی که از باد من رفته بود را به باد من آوردی؟ + ۳ گریه کردند. 
گفت: نه, من دستم خیلی تنگ است و نمی‌توانم . گفت: این حرف‌ها 
چیست؟ شما که می‌دانی پیامبر خدا همه‌ی عالم ۱9 
است. امیرالمومنین(ع) را تحریک کردند و حضرت راه افتادند. این داستان 
را محقق اربلی از علمای هفتصد سال پیش در کشف الفمه نقل کرده 
است. خدمت پیامبر خدا اه عرضه داتت : «فیا که ایی هم افت» پدر و 
مادرم به فدای شما! «انک آخذتنی» (کشف‌الغمه/ج1/ص<35) شما مرا از 
کودکی بزرگ کردید. من در دامان شما تربیت شدم. «و آدبتنی بأدبک» به 
آن آخاش که خودتان خواستید, مرا تربیت کردید. «فکنت 1 آفضل من نت 
طالب» شما مهربان‌تر از پدر مار بفای مین دنه و انک وله یا 
رسول الله ذخری و ذخیرتی فی الدنیا و الااخرة» به خدا قسم ذخیره‌ی 
دنیایی و اخرتی من شما هستید. البته در روایت هست که امیرالمو‌منین(ع) 
سرشان را پایین انداخته بودند. خجالت می‌کشیدند. اولین جلسه 
خواستگاری امپرالمومنین بود. این مقدمه را بیان کردند و بعد ترجه 
داشتند, «فقد آحیبت» می‌خواهم یک سر و سامانی پیدا کنم. خواستگاری 
فاطمه(س) آمده‌ام. حضرت فررمودند: مهر شما ختریرییت ؟ در قرآن است : 
«و آئوا النتساء صَذقاتهن نِحله» (نساء/4), «ضَدقایَهنٌ» یعنی یک هدیه و 
پیش کش «نحلهَ» هدبه ای. عرض کرد: پا رسول الله! شما که از زد کین 
من خبر دارید. من هیچ ندارم. امیرالمومنین(ع) در اوج فقر بود. گفت: شما 
خبر دارید. من از همه عالم سه چیز دارم. یک شمشیر, یک زره و یک شتر 
دارم که با ان زندگی را می‌گذرانم. حضرت فرمودند: شتر را که لازم 
داری. شمشیر را هم لازم داری. مرد میدان هستی. اما می‌توانی زره‌ات را 
بفروشی. رسول خدا رفتند از فاطمه‌ی زهرا سوال کردند. چون می‌دانید 
داماد امیرالمومنان هم باشد, باز رضایت عروس خانم شرط است. من از 
بینندگان تقاضا می‌کنم خیلی مراقب باشند, من یادم هست که رهبر انقلاب 
هم در سفرهایی که به استان‌ها میر وند خیلی روی این موضوع تاکید 
از حضرت فاطمه(س) سوال کردند. «اٍن علیا قد ذکرک» (کشف الغمه/ 
ج1/ص365) امیرالمومنان خواستگاری شما آمده است. سکوت کرد. 
حضرت فرمودند: «سکوتها رضاها» (وسیلهاص‌299) سکوت نشانه‌ی 


رضایت دخترم فاطمه هست. همان زره را به عنوان مهریه فروختند. یکی 
دو ماه گذشت. خواستگاری تمام شد و عقد را خواندند. مرحوم آیت الله 
غروی اصفهانی شعری دارند, در مدح امیرالمومنین و فاطمه‌ی زهرا است 
که خیلی زیباست. می‌گوید: عقد علی و قاطمه. بسته خدای فاطمه 
***سزد جان عالمی هیور فدای فاطمه هس ماه گذشت یک روز برادر 
در خانه‌ی خودت او و عروسی 0 و مستقل شوی و تشکیل زندگی 
کا ر ما زن‌ها است. ما ای رو سا اه 0 ی 
خدا آمدند. گفتند: امیرالمغ‌منین پيشنهاد و تقاضا دارد که فاطمه را به 

خانه‌ی خود ببر د. این اوج ایمان, اوج مهر و وفا و اوج ادب و اخلاص, ِ 
دست خالی خالی است. امیرالمومنین خدمت ِ خدا آمد و گفت: بله! 
ما می‌خواهیم تشکیل زندگی دهیم و همسرمان را ببریم. حضرت فرمودند: 
یا علی! «یا علی انه لا بد للعرس من ولیمة» (کشف الغمه/ج1/ص365) 
مستحب است ادم مهمانی بدهد, عروسی است. امیرالمومنین چیزی 
نداشت. برای ولیمه‌ی عروسی‌اش چیزی نداشت. سعد بن عغباده. گفت: یا 
رسول الله! گوسفندش با من! بعضی از اصحاب گفتند: یا رسول الله! 
حبوباتش هم با ما, یک آبگوشتی درست کنیم. پیامبر هم یک مقدار پول 
دادند, فرمودند: بروید خرماء روغن و کشک تهیه کنید. پیامبر خدا غذا را 
و ی ی 
کردند. غذا و شیرینی عروسی ر | تهیه کردند. همه خرج را دیگران دادند و 
آقای داماد چیزی نداشتند: مسا له خانه مطرح شد. در امر خانه فاطمه‌ی 
زهرا(س) پا درمیانی کرد. گفت: حارثة بن نعمان خانه دارد. می‌شود 
بگویی: یکی از خانه‌هايش را به ما بدهد. ما برای عروسی برویم. حضرت 
فرمودند: من خخالت می‌کشم. انقدر ها از این اقا براق کارهای مختلف 
خانه گرفتیم, من نمی‌توانم به حارتة بن نعمان بگویم. خبر به گوش این 
صحابی پیامبر رسید و به عجله آمد. گفت: يا رسول الله! جان و مال و 
هستی من فدای شما! خانه‌ی من خانه‌ی عروسی زهر| و علی باشد. چه 
افتخاری از این بالاتر است! خانه از من باشد. تا اینجا با یاری دیگران همه 
چیز پیش رفت. جهیزیه هم با همان پول مهریه خریداری شد. البته در 
روایت هست کسی که زره امیرالمومنین را خرید و چهارصد درهم را داد, 
دوباره زره را به حضرت برگرداند. او هم یک لطفی در حق امیرالممنین 
کرد. با همان پول یک جهیزیه‌ی ساده‌ای خریدند. ریز جهیزیه‌ی حضرت در 
همه‌جا فراوان نقل شده است. وقتی مقابل پیامبر اوردند. حضرت یک 
نگاهی کردند و اشک شوق بر چشمان حضرت جاری شد. عرض کردند: 


«اللهم بارک لقوم جل اتف الخزف» (کشف الغمة/ج 1ص 8 35) نگاه 
کردند و دیدند همه چیز سفالی است. فرمودند: خدایا مبارک بگردان این 
نک که بیشتر ظرف‌هایش از سفال است. حضرت به زن‌ها فرمودند: 
فردا شب عروسی است. بروید یک شعاری بدهید اما حرف باطلی نزنید. 
امیرالمومنین بردند. این نجوه‌ی بردن حضرت فاطمه‌ی زهرا(س) برای ما 
الگو است. یک سفارش پیامبر خدا به امیرالمق‌منین کردند. فرمودند: یا 
وت مرا سا هرا ار ای 
کارهاشتان خاری. کرو خطبوی, عقد نو انشان. نک سمل یه هید 
می‌فرمودند که با هم بسازید. این همان ترجمه‌ی کلام پیامبر خدا به 
اسان است‌ص ان ماه بای اس امش مه اشامت 
0 یک تقاضایی از 0 خدا کردند. این حدیث در وسایل تیه 
تم کاری بات عای کیور ها کارها رام اوه ۳ بدمیه ؟ مان 
خدا| اینگونه تقسیم کردند. «فقصّی کل فاطمة ِ« (وسایل با 
ص 172) فرمودند: فاطمه‌ی زهرا(س) کارهای داخل خانه را اجام دهند, 
امیرالمومنین کارهای بیرون خانه را انجام دهند. صدیقه طاهره 1 
«قلا یَعْلم ما د من السُرور لا اللْ» جز خدا نمی‌داند که من چقدر از 
ان سیم ارس ال شم ک رخا و ی ات من به 
تازر کی در روات صجم که ها کار خاش را هه نات آساخرست داد ان 
اناوت که حضرت داشت. بعضی از فقرای مدینه نداشتند. فاطمه‌ی زهر| 
بعضی از کارهای همسایگان را هم انجام می‌دادند. فرمود: خدا می‌داند من 
چقدر خوشحال شدم که کار بیرون خانه به عهده من نیست. من داخل خانه 
بات کار اسامسدهی خر سر اک مه کار که من که 
امترا تن داح حانه موی مه اور رشان کار کته رک 
کاوا اموالی وا اد تالا مارد مین هی کم فش 
از این لطیف تر, از این زیباتر نشود راجع به موقعیت بانوان پید | کرد. 
نامه‌ی 31 نامه‌ای به حضرت مجنبی است. حضرت مق فز ها ید؛ «فَانٌ 
المَوَأه ریحانة و5 لیس بِقَهرمَانة». زن گل است. قهرمان یک واژه‌ی 
فارسی است که در ربان عربی رفته است و عرب‌ها از آن استفاده کردند. 
زن ریحان است. 9 است. قهرمان بیست. یعنی مرد است که توانایی 
کارهای سنگین. مدیریت‌های سنگین, جنگ و جهاد را دارد. یک تعبیری هم 
در قرآن داریم. در سوره‌ی زخرف آیه‌ی 19 می‌فرماید: «ً 5 من یِتَشةٌ ارف 
الحلیة» (زخرف/18) راجع به زن‌ها است. «و هو فی الخصام عیر ,مُیین» 
تراد عاطفه است. مفید. رسایف اسه: دا سا فی الحایهه 
زن: را" خدا اینگونه. افریده. است: در زیبایی‌ها. دز زیتت: اینگونه اشت: 


می‌دانید ژزن و مرد .هر کدام مکمل آفزیتش دیگری هشتتد: <و هو قی 
الخصام عَیْرٌ مبین» مظهر عاطفه است. مظهر مهربانی است. اهل جنگ 
نیست, در خصام و دعواها نمی‌تواند حرفش را به خوبی و روشنی بزند. 
من همین‌جا یک جمله‌ای از مرحوم علامه(ره) بگویم. ایشان یک کلام زیبایی 
دارد, البته این کلام ذیل ابه‌ی 34 سوره‌ی نساء است. مرموم علامه 
می‌فرماید: شما ده سال حکومت اسلامی پیامبر را ببینید, پیامبر ده سال 
در مدینه حکومت کردند. در این ده_سال هیچگاه یک زنی را به منصب 
قضاوت نصب نکردم. « لا اعطی امرآتا منصب القضا ء» چر؟ به دلیل همین 
آیه‌ای که می‌خوانيم. اتفاقا یکی از اناتت که نها ,استشهاد می‌کنند که زن 
می‌تواند قاضی بااشد همین اند است. 5 هو فی الَخصام یز مبین » حدیتی 
را من امروز نگاه می‌کردم. شیخ صدوق رصن پحضر دارد. اين را بیشتر 
ی می‌کنم که یک وقت خانم‌ها فکر نکنند اگر اسلام گفت: ۰ ژزن نمی‌تواند 
قاضی باشد. یک ظلمی به زن‌ها شده است. مردها هم که قاضی هستند, 
تعبیر پیامبر این است. پیامبر فرمود: «مَن ابتلی بالقصَاء» (فقیهلح3/ 
ص 11) کسی که به قضاء مبتلا شد؛ مواظب بااشد به عدالت رفتار کند. 
یعنی پیامبر_ از قضاوت به ابتلاء تعبیر کرده است. امتحان است. امتیاز 
نیست که بگوییم: اسلام به زن‌ها نداده, به مردها داده است. صرفاً یک 
فضیلت نیست. «من ابتلی بالقصَاء» اگر کسی به قضاوت مبتلاء شد؛ 
قضات این حدیبت خحیلای پادشان باشد. شاید ربا تریخ پیام همین است. 
مواظب باشند حنی اگر این مسقولیت واجب عینی هم باشد, ولی ابتلاء 
است, امتحان الهی است. در یک تعبيري داریم پیامبر می‌فرماید: کسی که 
متولی قضاوت می‌ شود «دْیح بغیر سکین» (وسایل الشیعه/ج 27/ص 19) با 
پنبه سر خودش را بریده است. یکوقت آدم می‌داند دینش دارد از بین 
می‌رود, یکوقت ندانسته همه چیز را از دست می‌دهد. اگر اسلام گفت: آقا 
این کار برای مردها باشد. ابتلاء و امتحان باشد, مواظطب هم باشید. خانم‌ها 
این کار را نکنند. یک مرد قاضی چه می‌کند؟ قضات چه می‌کنند؟ گاهی باید 
محاکمه کند, یک آدم جلاد, شیاد, قاتل, قاچاقچی, هزار چهره است. اگر 
خانم با آن روحیه‌ی لطیف و عاطفی به تعبیر قران و روایت اگر گفتند: 
شما را از این ابتلاء و اسان معاف کردیم. نمی‌خواهد شما این مرد جلاد 
را محاکمه کنید. اين روح لطیف شما خیلی بزرگتر از اين است. شما کنار 
بیا. این ظلم نیست. اینکه مرحوم علامه فرمودند: پیامبر در هیچ جنگی 
زن‌ها را دعوت نکرد که برای جنگیدن بيایند. قبلا هم گفتیم: در میدان‌های 
تیرومی‌اهننی کاو فداه‌ای خجرحین را داشتند. فامیر. هرن که دن نین‌دها 
خیلی مجروحین را مداوا می‌کرد. گردنبندی را هدیه دادند. به هر قیمتی 
می‌خواستند از او بخرند. نمی‌داد. می‌گفتند: اين هدیه‌ی پیامبر است. 
سومین مورد مرحوم علامه ذیل ایه‌ی 34 المیزان دارد. می‌فرمود: ده سال 


ی ای ها ی و مر هرا 
موجود هست. برویم ببینیم در اين ده سال پیامبر یکجا هست که زنی را 
فرماندار يا استاندار کرده باشد؟ مرحوم علامه زمان پیامبر را می‌گوید. 
بینندگان عزیز زمان امیرالمومنین هم ببینند. کسی مخالف تحصیل زن‌ها 
نیست. این مسلم است ولی حتما برای تحصیل زن‌ها باید دو سه شرط را 
رعایت کرد. یکی اینکه تحصیل مفید باشد. علمی یاد بگیرند که مفید باشد. 
اوایل انقلاب چقدر مواردی بودند که زن‌ها حتی در مسائل پزشکی‌شان 
مجبور بودند به پزشکان مرد مراجعه کنند. چقدر ما باید از اين خیل کثیر 
بانوانی که رفتند درس خواندند و الاآن در رشته‌های تخصصی و فوق 
تخصصی مهارت دارند. اين واقعا افتخار است. چقدر از دختران علما و 
مراجع تقلید ما الان در رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی پزشعی دارند 
کار می‌کنند. درس مفید باشد. این خانم مجتهده امین اصفهانی که شما در 
سالگردشان نامشان را بردید, ایشان پنجاه سال گواهی اجتهاد داشته است 
و از آیت الله العظمی حائثری موّسس حوزه‌ی علمیه‌ی قم گواهی اجتهاد 
2 کردند. اگر دین گفت: شما مجتهد باش ولی مرجع تقلید نباش, باز 
ظلمی به زن شده است؟ نه! مرجعیت یک مسقولیت است. وقتی صاحب 
جواهر از دنیا رفت. همه منتظر بودند. مرجعیت باید به شیخ انصاری 
می‌رسید. دیدند شیخ انصاری در حرم امیرالمومنان(ع) رفته و گریه 
قخ کند: که بابا داریم دنبال ندمت درون گفتند؛ صاحب جواهر و استاد 
شما را خواستند. فرمود: نه! من یک رفیق به نام سعید العلماء مازندرانی 
در مازندان با هم بودیم. او از من بهتر است. جمعی به مازندان آمدند 
گفتند: شیخ انصاری گفته: تو بهتر هستی. گفت: نه! به شیخ انصاری 
بگویید: ۳ 1۳ وقت که با هم بودیم, من فاصله گرفتم و اینجا آمدم, شما 
بهتر هستید. مسقولیت است. قضاوت ابتلاء است, مرجعیت ابتلاء است. 
این شرط اول مفید باشد که ما واقعاً افتخار می‌کنیم. همین جمله‌ای که در 
آغاز برنامه از مقام معظم رهبری پخش کردند. جمله‌ی خیلی زیبایی بود. 
بیانی که در اول سال ایشان داشتند. بحث فرهنگ و اقتصاد است که 
متاسفانه داشتن مدرک به عنوان یک ارزش شده است. مهم نیست 2 
مدرک آپا چیزیٍ به دست ما می‌د هد پا زم؟ اگر الاان بگوییم خانم‌هایی که 
گرفتار این تیاه بودند به ما پیام بدهند, فراوان پیام می‌رسد. خانم‌هایی 
که در رشته‌ای که اصلاً علاقه نداشتند. درس خواندند. صرف گرفتن مدرک 
بوده است. می‌گوید: اگر فردا بگویند: مدرک تحصیلی شما چیست., چه 
بگویم؟ 1- علاقه نداشته است. 2- از روز اول با بی‌علاقگی درس خوانده 
است. 3- هیچ ثمری نداشته است. 4- مصیبت بزرگ این است که گرفتار 
دانشگاه‌های آزاد و امثال اینها می‌شود و پدر پیرش پولی نداشته و 


بانک‌های مختلف قرض کرده و با هزار گرفتاری درست کرده که این دختر 
خانم یک علم غير مفید و بی‌علاقه را دنبال کند. این باید عوض شود. اینکه 
امیرالمومنین از پیامبر تقاضا کرد کار را بيین حضرت فاطمه و ایشان 
است. اینطور نباشد که بگوییم: اگر زنی اشتغال نداشت. نقص بزرگی 
است. الاآن فرم پر می‌کنند. می‌نویسند خانه‌دار, فق کونند: خانه‌دار هم 
شغل شد. مادر, مادر بودن هم شغل است؟ من یکوقتی دیدم که رسانه‌ی 
ار سا ی ی ی ای ان رس و ار 
امد و با او مصاحبه کردند. ایا واقعا این افتخار و امتیاز است؟ یعنی به 
عنوان یک الگو بگوییم: اگر یک زن توانست یک تریلی هجده چرخ را ببرد و 
این کار را اتجام داد قاقعا کار .بزز کی است؟ من شوال می‌کنم, این خانتم 
چگونه می‌تواند ماد خوبی برای فرزندانش باشد؟ یک زن و شوهری هردو 
شاغل هستند. تقریباً 5, 6 صبح از خانه یرون می‌زننه کی برفی کر دنده 5 
6 بعد از ظهر هم برمی‌گردند. فرض کنید یک طفل یکی. دو ساله هم 
دارند. می‌خواهد با این بچه چه کند؟ این خانم چه وقت مادر فرزندانش 
می‌ شود ؟ بچه‌ها را کجا می‌گذاریم؟ مهدکودک می گذاریم. اولاً این ومد 
کودک‌ها جای مادر را نی کیر ند اینکه گفتم: امیرالمومنین فرمود: زن گل 
است, این گل چطور باید طراوات را به فرزندش منتقل کند؟ با در آغوش 
گرفتن فر ندش با حضور در کنار فرزندش به او محبت می‌کند. ان در 
کتتتو رها اهات هید شده که درصد حضور پدر و مادرهز در خانه‌ها خیلی 
کم شدم: اسنت: از .ضد در ضد .6 خر صد آمار داده‌اندد. اینگوته ضی‌تتود بعد 
عاطفی را جبران کرد؟ ان از بازی‌های کامپیوتری و رایانه‌ای بسیار 
استقبال شده است. چرا؟ برای اينکه می‌خواهیم بچه‌ها کاری با ما نداشته 
باشند. من می‌خواهم بگویم چگونه می‌توانند مادر خوبی باشند؟ نکته‌ی دوم 
اینکه چطور می‌توانند یک مادر باشند؟ الان همین بحثی که مقام معظم 
رهبری هم فرمودند. بحث نسل است. ما تهدید جمعیتی داریم. واقعا یک 
خانم شاغل می‌تواند به راحتی چند فرزند داشته باشد؟ سخت است. 
حداکثر می‌گوید: حالا یک فرزند, نهایت دو فرزند داشته باشیم. به فرزندان 
بیشتر تن نمی‌دهد. خانه‌ی زهرا(س) را نگاه کنیم. فاطمه‌ی زهرا : نه سال 
خانه‌ی امییر المومنین بوده است. نه سال چند فرزند داشته است؟ چهار 

فرزند قد و نیم قد داشته است. ان اگر یک خانم شاغلی چهار فرزند 
پشت: سر هم داشته باشد: اضلا معنا ندارد. شاید خانم‌ها در مورد این بخت 
نظری داشته باشند. ما تابع هستیم, هیچ تحکمی هم نداریم, می‌توانند 
نظرشان را بدهند, پیام بدهند. سوّال سوم من این است. حتی این خانمی 
که بعد از هفت. هشت ساعت کار به خانه می‌آید, این پول کجا هزینه 
می‌شود؟ خدا می‌داند که من دلم می‌سوزد وقتی می‌بینم خانم‌ها در این 


تعبیرهایی بگویم که تعبیرهای خوبی نیست. واقعیت هست و نمی‌خواهم بر 
زبان بیاورم. یک خانم محترم 2 ساعت با کمترین درآمد کار می‌کند. من 
تقاضا هی کته خاتم‌ها به ما بخویتد: آنهایی که با ساعات:زیاد و درآهد کم‌ندر 
شرکت‌های ۱ کاز هی ‌کتند. این در اهد: را جه. بای کند؟ اه :هزیته 
دارد. [- برای این بچه‌ای که 12 ساعت بیرون است. 2- برای سر ویس و 
رفت و آمدش, 3- اول فصل زمستان که مي‌شود, دیدید این بچه از یک نفر 
دیگر بیماری واگیر دار می‌گیرد. آدم واقعاً دلش می‌سوزد. این پول را 
می‌گیرد. یک جیزی هم رفی: آن- فی کدازده. که تواند. این بخه‌ای .وا کهزدر 
جای دیگر دارد رشد می‌کند. مشکل بیماری او را برطرف کند. مشکل 
سرویس و رفت و آمد او را حل کند. من می‌خواهم بگویم امسال می‌شود 
این را درست کرد. من مخصوصاً عرض کردم امسال که اين پیام شروع 
شده واقعا می‌شود. رسانه باید به میدان بیاید. علما باید به میدان بيایند. 
هرکس حرفی بلد است, باید به میدان بیاید. نکته‌ی اخری که من 
می‌خواهم عرض کنم این است. الان خانم‌ها می‌گویند: اقا شما می‌خواهید 
ما را خانه نشین کنید. ما می‌خواهیم بیرون برویم, سرمان هوا بخورد, سر 
ی 
است فرض کنید در شرایط برابر است. فرض کنید در خانه زن و مردی 
هستند, تحصیلات واحد با مدرک واحد و قدرت واحد دارند. بنا است بالاخره 
تکار این تال اش ی اسان اس با رما تال 
باشند: ترجیح با چه کسی.»است۱ ایا زن شاغل شود .مرن بتشین, تفتتن.مادر 
را بازی کند یا نه مرد بیرون برود. و زن بنشیند مادری کند؟ سوال من این 
است الان در کشور ما چند میلیون از خانم‌ها شاغل هستند؟ امارها خیلی 
متفاوت است. دو میلیون زن شاغل داریم. وقتی دو میلیون زن شاغل 
است, یعنی چه؟ یعنی ما دو میلیون مرد را در خانه نشاندیم. این سوالی 
است که ما پرسیدیم و گفتیم: منصفانه بگویند. لأن ما چند میلیون 7 
داریم؟ من جدای از آن شغل‌هایی که منحصر به خانم‌ها است می کویم: ما 

افتخار می‌کنیم, واقعاً خدمت و کردند. ولی من به عنوان یک ارزش 
می‌گویم, تحصیل خوب است. مدرک ارزش نبااشد. یک بخشی از خانم‌های 
ما گرفتار هستند. نسبت به شغفل بدون علاقه اش تنفر دارد, ی کوفید به 
مدرکش برسیم. یک بخشی هم می‌گویند: من اشتغال داشته باشم, چون 
نداشتن اشتغال خوب نیست. مادر بودن که شغل نیست! نمی‌خواهد این را 
بنویسد. عرض کردم اگر در یک خانه‌ای یک زن و مرد با یک نوع تحصیل و 
یک نوع قدرت هستند. چه کسی باید بیرون از خانه برود؟ مرد برود. زن 
مادری کند. پا نه زن بیرون برود و مرد نقش مادر را بازی کند؟ این را همه 


بپذیرند. من می‌گویم اگر در این دو مورد, یک مورد را می‌پذيرید, آیا جامعه 
یک خانه و یک خانواده‌ی بزرگ نیست؟ اگر ما دو میلیون زن شاغل داریم, 
معنایش این نیست که ما دو میلیون کار داریم. چند میلیون هم بیکار داربم. 
اگر همه شاغل باشند, می‌گویید: کشور خوب است و همه اشتغال دارند. 
ما مرد بیکار نداریم. شما دو میلیون زن را شاغل کردی و دو میلیون را هم 
بیکار کردی. یعنی دو میلیون از کسانی که باید مادر باشند و نقش خودشان 
را ایفا کنند, انها ایفا نمی کنند و همان گرفتاری‌های بیرون را دارند و دو 
میلیون نفری که باید بیرون بروند. نشستند نقش مادر را بازی می‌کنند. 
خدا ایت الله امینی را سلامت بدارد. یکسال خطبه‌های نماز جمعه‌شان 
راون اس وضع ود پس ارالتوسین شاضای قشم کار کردند 
پیامبر کار را تقسیم کردند. و فاطمه‌ی زهرا فرمود: جز خدا کسی نمی‌داند 
چقدر خوشحال شدم که من در خانه کار می‌کنم. البته همین فاطمه(س) 
همان روزی که باید میدان بیاید, امد. همان روزی که باید بیاید خطبه 
بخواندبه. میذان آمده اشست:. آن روزی که باید به جبهه‌ی جنگ احد بياید و 
مجروحین را مداوا کند, حاضر بودند. آن روزی که باید خطبه بخواند با آن 
حجاب کاملی که در خطبه هست, آمدند خطبه را خواندند. آقای شریعتی: 

آقا بسیار ممنون و متشکرم. امروز صفحه‌ی 54 مصحف شریف قرار 

روزانه‌ی ما است. ایات 0 تا 37 سوره‌ی مبارکه‌ی ال‌عمران تلاوت 
می‌شود. باز من کرادیم در کنار شما خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد 
و آل مجمد. «توع تچذ کل تفس ما عملث من خیز مخضرا ‏ و ما عُملث من 
شوء تَوَذ لو آن بیتها و بیته بیتة اعدا بعپذا و یدرک ال تسه : و اللَهْ روف 
بالعتاد(30), فل 1 ن کش تجبونٍ لله ماو یم ال اللة و یور کم 


یی اگافرین(32]) « از ۱ له اشطتی عادو نو و عال نراد وا 
عمران عَلی آلعالمین(33) و َعَصْهّا من بَعض و اللَهٌ سیغٌ عَلِیمُ(34) اد 
قالتِ ارات عقران رت انت تَدرّث لک ما في تطلني معتزا فتقتل ینت اک 
نت السَهیغ العلیمُ(35) قلقا وجْعتها قالث رت نی وصفتقا انفی و اه 
عم یا وضعث و لیْس الذگر کالانشی و ان سَمَیْتهّا مَرَيِم و انيِ آعیدُها یک 


رها من السْبّطان, الرّجیم(36) فتَقَلها ربا بقبُول خسن و آنبتها تباتا 
حستا و کفلها رکریا کلما دخل علیها رکریا المخراپ وج عندها رژفا قال 
يِامَرَيِمٌ آنی لک هادّا قالث هو من عند له ان اللة یرَق من بِشاء بقیر 
جساب(37)» ترجمه آیات: «روزی که هر کس کارهای نیک و کارهای بد 
خود درا در برابر خود حاضر بیند, آرزو کند که‌ای کاش میان او و کردار بدش 
فاصله‌ای بزرگ بود. خداوند شما را از خودش می‌ترساند. و خدا به 
بندگانش مهربان است. (30) بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید از من 

پیروی کنید ۳ او نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد, که 


۱ 
‌ 
ما 


امرزنده و مهربان است. (31) بگو: از خدا| و رسولش فرمان ببرید. پس 
اگر رویگردان شدند., بدانند که خدا کافران را دوست ندارد. (32) خدا ادم 
و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برتری داد: (33) 
فرزندانی بودند. برخی از نسل برخی دیگر پدید امده. و خدا شنوا و 
داناست. (34) 0 عمران گفت: ای پروردگار من. نذر کردم که آنچه در 


شکم دارم از کا ر اینجهانی ازاد و تنها در خدمت تو باشد. این نذر را رفن 
بیذیر که نو شنوا و دانایی. (35) چون فرزند خویش بزاد, گفت: ای 
پروردگار من, این که زاییده‌ام دختر است- و خدا به آنچه زاییده بود داناتر 


است- و پسر چون دختر نیست. او را مریم نام نهادم. او و فرزندانش را از 
شیطان رجیم در پناه تو می آورم. (36) پس پروردگارش آن دختر را به 

تنکف از او بپذیرفت. و به وجهی پسندیده پرورشش داد و زکریا را به 

سرپرستی او گماشت. و هر وقت که زکریا به محراب نزد 0 
پیش او خوردنی می‌یافت. می گفت: ای مریم, اینها برای تو از کجا 
بی‌حساب روزی می‌دهد. (37)» اقای شریعتی: : اللهم صل علی محمد و ال 
محمد و عجل فرجهم. اشاره‌ی فرانت اهروت را حاج آقای حسینی بفرمایند. 
حاج آقای حسینی: همین آیه که ان تلاوت شد. به بحث ما خیلی کمک 
فق کتد: مادر مریم فکر می‌کرد خدوند فرزند پسری به او می‌دهد. بنابراین 

برای بیت المقدس نذر کرد, خادم بیت المقدس شود. وقتی وضع ِ 
کرد. قرآن می‌فرماید: «قالث رب اني وَصَعنما آینی» ای داد بیداد! ما فکر 
می‌کردیم پسر است,: اينکه دختر شد. «5 اللهٌ علخ بقَأ وصَعت » مرجوم 
علایمه ینت می‌فرماید: ادامه‌ی ۳01 کلام مادر مریم نیست. *«5 لیس الذکرٌ 
کالأننی» این کلام خداست. کلام مادر مریم نیست. بینید چقدر معنا 
زیباست؟ قرآن می‌فر ماید: مادر نگران نباش ! تو فکر می‌کردی ما به نو 
پسری می‌دهیم. دختری به تو دادیم. «و لیس الدَکر کالأننی» مردان عالم به 
پای این تن اگر سخن مادر مریم بودي ءباید قی وفت: .. . اینکه 
دختر شدا! ! دختر مثل پسر نیست. «و لیس الَکَر کالأننی» این سخن ۳ 
است. خدا می‌گوید: مادر نگران شدی که فرزندت دختر شد؟ فکر 
به کجا رسید؟ عیسی را به جامعه تحویل داد. امیدوارم که امروز 
بینندگانمان را از دست نداده باشیم. خانم‌ها از ما قهر نکنند. امام 
می فر مود : از,دامن زن مرد به معراج می‌رود. حرف قرآن این است. «و 
لیس الدکر کالاننی» ما به تو مریم دادیم که مریم یک نتیجه اش است. ما 
اگر قبول کردیم زر کار خانه, کار مادری را داشته باشد, آن مهر و 
عاطفه‌ای که قرآن و امیرالمومنین هی هد آنوقت باور می‌ کنیم که وقتی 
امام می‌گویند: از دامن زن مرد به معراج می‌رود یعنی چه؟ زن می‌تواند 


مجتهد باشد, اما مرجعیت نه. مرجعیت مسوولیت است. با اشک چشم 
مرجعیت را قبول می‌کردند. پیر می‌ شد ادم تا یک فتو| بدهد. این هنر 
نیست. پا اينکه زن‌ها نمی‌توانند امام جماعت شوند. امام جماعت شدن 
فضیلت نیست. نماز جماعت خواندن فضیلت است. چقدر علما تیاو کا تفه 
را داشتیم که از امام جماعتی فرار می‌کردند. به عمرشان نماز جماعت 
نخواندند. می‌گفتند: دیگران هستند. ما را گرفتار نکنید. یعنی امام جماعت 
تک اس مضا عم تا ری اماشا نهر ار خماعته ش کت کند. اها اما 
جمعه چه؟ امام جمعه شدن یک مسقولیت است. ائمه جمعه اگر شب 
جمعه را تا صبح بیدار باشند. کم است. من ایام عید در مشهد مشرف 
بودم, به این نکته در سخنرانی‌ها اشاره کردم, دیدم خانم‌ها هجوم اوردند. 
گفتند: شما خبر نداری, با اين خرج‌هایی که امروز هست, شما خبر ندارید و 
شکم شما سیر است.با دو شغل هم زندگی اداره نمی‌شود. من می‌خواهم 
بگویم این حرف, حرف درستی نیست. اولاً عرض کردم یک سری هزینه‌های 
دیگری می‌شود, تانیا اگر ما نگاه دین را پذيرفتیم.. زن در خانه نشست. 
اینکه قرآن می‌فرماید: «حَلَقَ لک من لْفْسكم آَژواجاً لتسکنوا النها» 
(روم/21) اکن ز ند کی نا ار امن یود 1 ذاشتتم باشیند هرو.با فک ازاد وتا 
آرامش و تلاش مضاعف جبران می‌کند و آن پولی را که شما فکر می‌کنید 
ی منزل بدست ق هرد برطرف می‌شود. این جمله 
از امیر االمومنین است. فرمودند: وقتی من به خانه یت مدش : «لق؟ کر 
اظّ الیهّا» (کشف الغمه/ج 1اص 362) فقط یک نگاه به فاطمه می‌کردم, 
«فتنکشف عنیر الهموم و الأحزان» تمام عم و عغصه‌ی عالم از قلب من 
می‌رفت. انصافاً زنی که با مردش, صبح از خانه می‌رود و 6 بعداز ظهر 
هقی رود این می‌تواند آن زنی بااشد که وقتی مرد به خانه لا نگاه 
بکند و عم و عغصه‌ی عالم از دل او برطرف شود؟ لذ| در خاک سیاری 
حضرت هم فرمودند: خدایا من از فاطمه راضی هستم. و امام باقر(ع) 
فرمود: هیچ شفیعی بالاتر از رضایت شوهر برای زن موّثر نخواهد بود. 
اقای شریعتی: بسیار ممنون و متشکرم. نکات خوبی را شنیدیم. چون 
هرکدام در آن مسوولیتی که داشتند سعی کردند که موفق باشند. من فکر 
می‌کنم این می‌تواند راز و رمز خیل از زندگی‌های موفق باشد. حاج قای 
حسینی دعا بفرمایند و همه ما آمین بگوییم. حاج آقای حسینی: امیدواریم 
خداوند این سال را برای همه‌ی ما همراه با سعادت و خیر و موفقیت برای 
همه‌ی ملت آیزان فرار بذهد. اتشاءالله .در آن, قسمت‌هایی که کوتاه: آمدیم 
بازگشت به آن ارزش‌های دینی مپسر شود. آقای شریعتی: والحمدلله رب 
حالس صصل لاه ی تج آله الا درس 
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برنامه سمت خدا موضوع برنامه: کارشناس:حجت الاسلام والمسلمین 
حسینی قمی تاریخ پخش: 12/01/93 بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله 
علی محمد و آله الطاهرین آقای شریعتی: سلام تب به همه‌ی 
بیننده‌های 0 خانم‌ها و آقایان. خیلی خوشحالیم که با سمت خدا 
مهمان خانه‌های شما هستیم و افتخار این را داریم که خدمت حاج آقای 
حسینی قمی باشیم. سلام علیکم و رحمة الله خیلی خوش آمدید. حاج آقای 
حسینی قمی: علیکم السلام و رحمة الله. عرض سلام و ارادت خالصانه به 
همه‌ی بینندگان عزیز دارم. ایام شهادت صدیقه‌ی طاهره, فاطمه‌ی 
زهرا(س) را تسلیت عرض می‌کنم. امروز و فردا و پس فردا ایام فاطمیه 
است و روز چهاردهم شهادت صدیقه‌ ی طاهره(س) است. این زبان حال 
این بانوی بزرگوار است. گل بر من و جوانی من گریه می‌کند *** بلبل به 
ناتوانی من گریه می‌کند از درد شانه, ست نشد موی زینبم *#** این گل به 
ناتوانی من گریه می‌کند گریم به همسرم که همین روزها علی *** بر مرگ 
ناگهانی من گریه قف کنو «السلام علیی ایتها الصدبقة الشهیده, السلام 
علیک يا فاطمة الزهرا» من اجازه می‌خواهم سخن را با یک حدیثی آغاز 
کنم که هم در کافی مرحوم کلینی(رض) است, هم در تهذیب شیخ طوسی 
آمده است. شخصی به نام موسی بن قاسم است. می‌گوید: من شرفیاب 
محضر امام جواد(ع) شندم. از حضرت سوال کردم: آپا می‌ شود به نیابت 
ائمه طواف کرد یا نه؟ می‌گوید: من این سوال را قبلاً از دیگران پرسیده 
بودم, به من ی کسنین که طواف بیت الله می‌ر ود نمی‌ شود به نیابت 
امام طواف کند. امام جواد(ع) فرمودند: اینطور نیست. به شما اشتباه 
گفتند. مانعی ندارد. می‌گوید: از محضر امام جواد(ع) که مرخص شدم, سه 

سال بعد دوباره محضر حضرت آمدم. گفتم: آقاجان یادتان هست من سه 
سال پیش این سوال را از شما پرسیدم؟ شما فرمودید: ما نعی ندارد به 
نیابت از امام طواف کرد. من از انوقت هروقت مکه مشرف شدم, برای 
خودم یک برنامه‌ریزی کردم و آن برنامه اين است که روز اول فقط و فقط 
تمام طواف‌های مستحبی که دارم بةه یت رسول الله انجام بدهم. تا گفت 
رسول الله. امام جواد سه مرتبه فرمودند: «صل الله علی رسول الله. صل 
الله علی رسول الله, صل الله علی رسول الله» روز دوم فقط به نیابت 
امیرالموّمنان, روز سوم فقط به نیابت امام حسن, روز چهارم فقط به 
نیابت امام حسین؛ تا به روز دهم فقط به نیابت شما.؛ امام جواد(ع) 
می‌رسد. بعد خودش در ادامه گفت: و اما به نیابت مادرتان فاطمه(س) در 


مت مستمری من نیست. بعضی وقت‌ها پیش بياید «رْمَا لمٌ آطف» 
می‌دهم. اما برنامه‌ی با ان 
است. من دلم می‌خواهد بینندگان به کلام امام جواد بیشتر عنایت کنند تا 
تکلیف ما در این شب‌ها و روزهای فاطمیه‌ی دوم مشخص شود. امام 
جواد(ع) فرمودند: یادت باشد از اين به بعد «هروقت به زیارت خانه‌ی خدا 
مشرف شدی, «استکنر من هذا قَاتَهْ أَفْصَل ما آئّت عامله» (کافی اج4/ 
ص314) بیش از همه به نیابت ماد ما فاطمه(س) طواف کن که از همه 
بالاتر است. روایت را هم" مرحوم کلینی و هم مرحوم شیخ طوسی در 


تهذیب نقل کرد ند ختما بیتند کان این سوّال به ذهنشان می‌اید. مگر این آق 
مقام فا هه ۳ (س) نیست ؟ قطعاً 9 پیامبر بالاتر # ۳ مگر 
نمی‌گوید: به نیابت امیرالمومنین طواف می‌کنم. چرا امام جواد اینگونه 
فرمود؟ من یادم است یکوقتی از بعضی از اساتید بزرگوار معنا و تفسیر 
این حدیت را سوال کردم. فرمودند: جهتش این است که دشمن در طول 
تاش اصرا رس سح ام فاطی تهرادا عاسم‌ ات را ان 
حرکت دشمن, اهلبیت هم در نقطه‌ی مقابل اصرار بر احیای نام فاطمه‌ی 
زهرا(س) داشتند. هیچ مخالفتی نداشت اگر می‌خواستند سیره‌ی پیامبر را 
بگویند. اما سیره‌ی فاطمه‌ی زهراء خطبه‌ی صد بفه‌ ی طاهره, مواضع 
فاطمه‌ی زهرا, دفاعی که این بانو از حریم امامت و ولایت داشت. 
موجودیت انها را به خطر می‌انداخت. لذا اصرار داشتند نام صدیقه‌ی 
طاهره(س) نباشد. بعد ائمه در برابر آز هی فتند: قه طواف؛ یک نیت 
است. حضوصا دلم می‌خواهد به این نکته ان داشته باشند. 
طواف به نیت برمی‌گردد. من دارم دور خانه‌ی خدا می‌گردم. در نیت من 
ات کهآ اش مه ای وم الم ای ها ات ام ال اسنت. 
شکل و ظاهرش هیچ فرقی ندارد. کسی هم خبر نمی‌شود. چه کسی 
خبردار می‌شود که من امروز به نیت فاطمه‌ی زهرا پا به نیابت از رسول 
الله طواف کردم , امام جواد(ع) فرمودند: به نیابت از فاطمه‌ی 0 
طواف کن. «أفْضَل ما آنّت عامله» از همه ثوابش بیشتر است. اگر یک 

عملی که فقط نیت قلبی است و هیچ ظهور و بروزی ندارد. امام 
قم فرفایت به نایبت امام یاو ۶ در ی 
هداس ای کانهایس کت ها در رو و مان انحاسمی هس یر 
بروز داشته باشد, شعائر دینی ما باشد. آنها چیست؟ اگر یک مجلسی 
قت و سم بگیریم, مت فاطمه‌ی زهرا(س) یا برای دیگران بگیریم» انه 
۲ بنویسیم» یا برای دیکران: بنویسیم. حتماً و فخفه موارد طبق 


روایات, اقامه‌ی مجلس. شعائر دینی به نام مظلومه‌ی عالم. صدیقه‌ی 
طاهره(س) از همه بالاتر است. بنابراین تکلیف ما مشخص باشد. بینندگان 
عزیز و ِِ بزرگوار می‌دانند در ۳1 سالها مخصوصاً علما و مراجع, 
دلسوزان دین ما اصرار دارند که مخصوصا فاطمیه‌ی دوم. یعنی روز 
چهاردهم که روز شهادت حضرت فاطمه‌ی زهرا(س) است,: مثل عاشورا| 
نز کر از: شود. دسته‌جات عزاداری باشد. سر و صدا باشد. یکوقت یکی از 
اساتید بزرگوار می فرمودند: به یک عالم شیعی گفته بودند: چرا در 
عاشورا دسته‌جات عزاداری سید الشهداء راه می‌اندازید؟ گفت: باشد, 
امام حسین به شهادت رسیده است. در یک مسجدی, در یک حسینیه‌ای, در 
یک سالنی بنشینید عزاداری کنید. اما علم و کل و سر و صدا و داد و فریاد 
و این شعائر برای چیست؟ یکجا بنشینید و عزاداری کنید. اين عالم بزرگوار 
جواب خوبی داده است. فرموده بود به خاطر اینکه ما در غدیر این کار را 
نکردیم, در غدیر نیامدیم سر و صدا و داد و فریاد و حرکت‌های وسیع کنیم 
و به مرور زمان شما غدیر را از کار انداختید. البته داستان غدیر را کسی 
منکر نمی‌شود. ولی پیامبر خدا منظورش این نبود که امیرالمومنین جانشین 
من است. می‌خواست بگوید: امیرالممنین را دوست داشته باشید. 
می‌شود انسان باور کند پیامبر خدا در گرمای سوزان حجاز که در تاریخ و 
روایات مفصل آمده است, از شدت گرما عده‌ای نیمی از عبایشان را زیر 
پایشان می‌انداختند که از زمین تور 4 نیمی را بر سر می‌گرفتند که از 
تابش افتاتت: ون آمان باشتد در ایزر حرها سه روز مردم را نگه, داشته که 
بگوید: علی را دوست داشته باشید. «الیوَم راکمَلتٍ لکم دیکم»«ففین همین 
است. در حد دوستی است. یا اما ال سول بلعْ ما آئزٍل الک من زبک و 
ان لَم تفعل قما لت رسالته» (مائده/67) نگویی تمام. رشالت از بین زفته 
آرردت. نه این ِِ همه چجیز نابود شده است. این فقط برای همین 
است, بگویید: علی را دوست , داشته باشید,, من یکوقتی شاید گفته ام که 
سراغ تفاسیر عامه بروید, «یا ۳۷ لول ما رل ایک من زبک و ان 
تَفعل قما بلغت رسالته» ببینید تفاسیر عامه اینها را چگونه معنا کردند. 
به عنوان نمونه می‌گویم: «الدْرٌ المنصور»» مهم‌ترین تفسیر حدیثی اهل 
سنت است. برای جلال الدین سیوطی است و برای 500 سال پیش است. 
«الذْرّ المنصور» مهم‌ترین تفسیر حدیثی است. اگر شما یک کتابخانه‌ای پیدا 
کردید که در آن این تفسیر نباشد, جایزه دارید. مهم‌ترین تفسیر حدیثی 
است. از عبدالله بن مسعود روات ه نقل کرده است «کنا نقرا علی عهد 
رسول الله» می‌گوید: بژمان ,پیامبر وفتی می‌خوانستیم باین. آیة را تلاوت 
کنیم, «یا ی الرَسُول بَلِعٌ ما آنْزل الیک من زیک» چون مورد مهم بود, آیه 
را با تقسیرش اینطور می‌خواندٍ بم: «یا َمّا ال سول بلعْ ما آئزل ایک من 
یک آأنّ علبا مَوّلی الموّمنین» (بحارالانوار/ج 37/ص189) 2 


بگوییم از آیه چیزی کم شده است. عبدالله بن مسعود هی‌گوید: چون مورد 
مهم یود. ۳ با تفسیرش می‌خوانديم. «یا یا اللسَول بلغٌ ما ال الک من 
یک أن علا مَوّلی الفومنین» بعد ادامه یه را می‌خواندیم که منظور «ما 
آترل [لک من زیک» یادمان نرود! این عالم بزرگوار گفته بود ما در غدیر 
شعائر را جدی نگرفتیم , اینگونه شد. می‌ترسیم اگر عاشورا هم این کار را 
نکنیم, به مرور زقان بگویید: نه آقاا مطمئن هستید سید الشهداء به 
شهادت رسیده است. شاید یک صحنه‌ی درگیری دیگری بوده است. قصه‌ی 
دیگری بوده است., حادثه‌ی دیگری بوده است. سانحه‌ای بوده است. قصه‌ی 
فاطمیه هم همینطور است. شهادت صدبقه‌ ی طاهره(س) همینطور است. 
حدیث در مصادر اولیه‌ی ما مثل کافی مرحوم کلینی. و تهذیب مرحوم شیخ 
طوسی نقل شده است. اگر امام جواد(ع) می‌فرماید: بیش از همه طواف 
به نیابت مادر ما فاطمه انجام بده, از همه ثوابش بیشتر است. طواف یک 
نیت قلبی است. در نیت من باشد که به نیابت از حضرت زهرا یا به نیابت 
از حضرت رسول طواف کنم هیچ ظهور و بروزی ندارد. کسی متوجه 
نمی شود. این را می‌گوید: افضل است چه برسد به اينکه بخواهیم جلسه 
بگیریم و بخواهیم فریاد بزنیم. بخواهیم کتابی بنویسیم. بخواهیم مجلسی 
برپا, کنیم و بخواهیم دسته‌جات عزاداری برپا کنیم. «فانة فْصَل ها ات 
عافلی ان بت ات مود فطل نوی ان اشت که مد مرن ان یه 
تلو ی که ملد اش و آن اجه ضفیقمی طارص ان 
خودشان را در راه دفاع از حریم ولایت تقدیم کردند. اصولا ار این 
فداکاری نبود, شاید نامی نمی‌ماند. تاسیس یک مذهب نیاز دارد به اينکه 
عده‌ای جان خودشان را در حوادت فدا کنند تا ان مذهب بماند. و الا مذهب 
به .مرو زر زمان فراموش ی من یک د یت بر را خیلی 0 بگویم. 
داستان هم 7 در مسائل ی ما هست. ۳ به نام «کفاية الاثر 9 
النص علی الائمة اثنی عشر» داریم. موّلف این معاصر شیخ صدوق است. 
یعنی بیش از هزار و پنجاه سال از تالیفت اين کتاب می‌گذرد. یکی از 
محدتین شیعه به نام «علین بن محمد بن 7 خزاز» است. خیلی‌ها این 
حدیث را نقل کردند. ولی مصدر اولی همه همین مصدر بیش از ,هزار سال 
پیش است و آن داستان اين است. تتتخصی به: تام تصود بر لبند: ارت 
مق کوند: من از کنار شهدای احد عبور می‌ کر دم. کسانی که مدینه مشرف 
شدند, می‌دانند قبر حمزه سید الشهداء و شهدای احد, در کنار مدینه است. 
صدای ناله‌ی جانسوزی مرا متوقف کرد. وقتی ایستادم دیدم صدای 
صد بقه ی طاهره و ناله‌ی فاطمه‌ی زهرا(س) است. طوری گریه می‌کرد که 
خود راوی می‌گوید: : من دیگر نتوانستم قدم از قدم بردارم. منتظر ماندم, 
به قدری گریه‌ی حضرت شدید بود که امکان گفتگو ,نبود. گاهی بعضی‌ ها 


حالتی دارند که اصلاً نمی‌ شود با آنها صحبت کرد. «قَاَمَهَلنما حتّی سَکتت» 
(بحارالانوارج36/ص 352) صبر کردم تا حضرت صدبفقه‌ ی طاهره(س) آرام 
شود. عرض کردم این چه گریه‌ای است که شما می‌کنید؟ «و الله قَطعتِ 
نیاط قلبی» رگ‌های دلم از ناله‌ی جانسوز شما پاره شد. چرا اینطور گریه 
که فر مودند: 5 آج وا 1 التکاء» گریه سزاوار من است, با این 
مسائلی که من دیدم. هم پدر بزر گوارشان از دنیا رفته است, هم داستان 
امیرالمومنان(ع), و ظلمی که به امیرالمومنین شده بود. فرمود: گربه 
سزاوار من است. این سحص سه سپوال از فاطمه‌ی زهرا(س) پرسیده‌اند. 
تتغال. اول* هل. نص سول الله قبل . "وفانه «علی. 1۶۰ بالااهة» 
(بحارالانوار/ج36/ص3 35) شما که دختر پیامبر هستید. در خانه‌ی پیامبر 
بودید, ایا پیامبر قبل از رحلتشان در مورد جانشینی امیرالمومنین سخنی 
فرمودند؟ صديقه‌ي طاهره جواب دادند: «وا عجبا» این چه سوالی است از 
ار منز سید ۶۰۰ تَسیتَمٌ یوم غدیر خم» مگر غدیر یادتان رفته است؟ 
فاصله‌ی غدیر با رحلت پیامبر چند روز است. بعضی از بینندگان شاید تصور 

کنند که دو سال طول کشیده است. اینطور نیست. آخرین حج پیامبر است. 
حجة الواداع بوده است. داستان غدیر هجدهم ذزی‌الحجه است. از ماه 
ذی‌الحجه چند ماه دیگر باقی مانده است؟ دوازده روز باقی است. ماه 
بعدی چه ماهی است؟ ماه محرم است. ماه بعدی صفر است. 28 صفر 
پیامبر از دنیا رفتند. چیزی در حدود 70 روز می‌شود. فرمودند: برای چه از 
من می‌پرسید؟ 120 هزار نفر مسلمان حضور داشتند و شاهد بودند. از من 
سوال نکنید. یادتان رفته آن همه گزارش‌هایی که مردم دادند. سوال دوم 
را مطرح کرد. گفت: منظور من داستان غدیر نبود. شما در خانه‌ی حضرت 
بوده‌اید سخنی غیر, از این سخنان شنیده‌اید يا نه؟ فاطمه‌ی زهرا(س) 
فرمودند: «أشهذ الله» من خد | را شاهد می‌گیرم که آنر پبدرم پشنیدم. چرا 
فاطمه‌ی هراس برای نقل یک حدیث باید بگوید: «آشْهذ الله» خدا را 
ها کر ایا را را ی 
حدیثی از پیامبر نقل کند. قسم می‌خورد و خدا را شاهد می‌گیرد؟ چو 

اینها آنقدر در مورد صدبفه‌ ی طاهره(س) تبلیغ کردند, شاید مردم کلام 
فاطمه را باور نکنند. لذا هی گر 2و3 عن,خدا را شاهد می‌گیرم که از پیامبر 
شنیدم. پیامبر فرمود: «علین یر من أحَلفة فِیکَم» علی بهترین جانشین من 
است. تمام اسامی ائمه در این روایت آمده است. فرمودند که پیامبر 
فرمود: «لَیّن اْْعْْمَوهمٌ وَجَدُئْمَوهمٌ هادین مَهَدیین» اگر پیرو علی و 
فرزندانش شدید, اینها هادی هستند. «هادی» یعنی هدایتگر, «مهّدی» 
هدایت شده, هم خودش هدایت شده, هم دیگران را هدایت می‌کند. «و لین 
حَالفْتَمُوهم» اگر با اینها اقا کر بان نیودت همین‌جا تمام 

می‌شود. «لَیکونْ الاحتلاف فیکم الی یوم الفیاقت» تا روز قیامت این 1۹ 


برپا خواهد بود. الاآن این روزهاً ما پای گیرنده‌ها و خبرها نشستیم و 
می‌شنویم که روز خونین عراق! صد نفر. دوست نفر کشته شدند. در یک 
ماه گذشته هزار و هفتصد نفر کشته شدند. امار نشان می‌دهد 9 
کشته شدگان از ارادتمندان امیرالمومنین هستند. اینها چرا کشته 

شوتند :! اکر, ان رور ختنیر درست تعیین: .تدم نود آبا حوادث عالم ات 
کشیده می‌شد؟ _ صدیقه‌ي طاهره فرمود: اگر از علی جدا شدید, «لیکونْ 
الاتلاف فیکم ای یوم القیامة» تا روز قیامت این دعواها هست. چرا یک 
عده خون همه را مباح می‌دانند؟ تکفیری‌ها چه می‌گویند؟ می‌گوید: فقط 
من مسلمان هستم. همه کافر هستند. در سیره‌ی امیرالمومنین(ع) داریم 
که فرمودند: منطق شما چیست؟ منطق خوارج و تکفیری‌ها این است. 
مباح است. امیرالمومنین در نهج‌البلاغه فرمود: پیامبر اینطور نبود. شما چرا 
تا پیامبر عمل نمی‌کنید؟ پیامبر اینگونه عمل نمی‌کرد. زمان پیامبر 
نمی‌دانست. نی که او کافر است. امیرالمومنین فر مود: زمان پیامبر, 
اگر کسی قتلی مرتکب می‌شد, قاتل را مجازات می‌کرد ولی او را 
مسلمان می‌دانست. در قبرستان مسلمانان اش زا دقن می کرد. ارنش را 
بین مسلمانان تقسیم می‌کرد. شما چه منطقی دارید که همه را کافر 
می‌دانید؟ شما می‌دانید اینها الأان همه را کافر می‌دانند. یک عده تکفیری 
هستند که هر کسی غير خودشان را کافر می‌دانند. هر حرکتی داشته 
باشی, کافر می‌شوی. خوب با چه مجوزی؟ چرا خون همه را مباح 
می‌دانید؟ سوال سوم از این دو سوال مهم نر است. جواب ب فاطمه‌ی زهرا 
به این سوّال خیلی زیباست. سوال کرد: اگر پیامبر خدا تصریح کردند, اک 
عدیر هست. اب این روایت هست.؛ این همه آیات هست؛ «فمَا ال قعَ 
غْن حفه» چرا امیرالمومین(ع) از جر خودشان دفاع نکردند؟ چرا 1 
کردند؟ مگر همان فاتح خیبر نبود. مگر همان فاتح بدر و احد نبود؟ چرا 
سکوت کرد؟ خیلی‌ها اين سال را می‌پرسند. آن شجاعت 
امیرالمومنین (س) کجا رفت؟ «فمّا بالهٌ قَعد عَن حقه». فاطمه‌ی زهرا(س) 
جمله‌ای را گفتند که جدا باید تابلو شود. از کلمات صدیقه‌ی طاهره(س) که 
از پدر بزرگوارشان نقل کردند. فرمودند که در فرموده است: «متّل 
الاٍمَام عتل, الکفیی من آقام تلم کفیه ات ها ویو ناشن 
سوال می کنم مردم به زیارت کعبه می‌روند, را ها 
اگر یک روزی همه‌ی مردم عالم زیارت کعبه را رها کنند, کعبه راه می‌افتد 
دور کسی بگردد؟ نخیر! مثل امام مثل کعبه است. قدرت و سلطنت و 
حکومت مادی نیست که با هزار زحمت و کودتا و نقشه بخواهد قدرت را 
بدست بگیرد. مردم باید دنبال امام بیایند. مردم باید درک کنند در خانه‌ی 


امام همه چیز است. مردم باید احساس تشنگی و عطش کنند. کعبه به 
زیارت کسی نمی‌رود. کعبه در خانه‌ی کسی نمی‌رود. کعبه دور کسی 
نمی‌گردد. ممکن است آدم در کنار کعبه باشد, پشت به کعبه بایستد. من 
کافی دض افراویی ارم مار موی ایند می و افو ان وان ایام 
جمعیت در مسجدالحرام زیاد است و درست کعبه را نمی‌بیند. من در 
مسجد الحرام دیدم که خانم سالخورده‌ای است و حواسش نیست و با 
انحراف از کعبه می‌ایستد و نماز می‌خواند. خوب کعبه یک مقدار 
برمی‌گردد که انحراف این آقا درست شود؟ مردم باید بروند. صائب 
تبریزی یک شعری دارد. می‌گوید: غفلت نگر پشت به محراب کرده‌ای + 
در کشوری که قبله نما موج می‌زند ممکن است ما دهها قبله نماز داشته 
باشیم. ولی نخواهیم رو به قبله بایستیم. در داستان امیرالممنین ابهامی 
نبود. هیچ نقطه‌ی ابهامی نبود. شما ممکن است دهها قبله نما داشته 
۱۳ 2 
سمت شما برنمی‌گردد. در مسجد الحرام باشی, توجه نداشته باشی و 
منحرف باشی. ععبه به طرف شما نمی‌اید. لذا باز در نهح‌البلاغه 
امیرالمومنین(ع) هست که بعد از 25 سال وقتی سراغ امیرالمومنین 
آهدند که تبانید. خلافمته را بندیرین, فرمود: برای چه آمدید؟ بروید هرکجا 
بودید, ادامه دهید. حضرت فرمود: «لو لا حضصورٌ الحاضر و یَامْ الحَحُّة بوَجٌود 
النّاصر 5 ما آَحَدّ ال عَلی الْعلَمَاء آلا قَاتّوا» (شرح نهج‌البلاغه/ج1/ص202) 
اگر نبود که شما امروز اعلام آمادگی کردید, و ما با خدا پیمان و قراری 
داریم. ما با خدا عهد بستیم «أ یُقاتوا» یعنی آرامش و قرار نداشته 
باشیم. در برابر ظلمی که به مظلومین می‌شود. اگر اين پیمان ما با خدا 
نبود. حضور شما نبود و حجت بر من تمام نشده بود. امروز هم 
نمی‌پذیر فتم. قدرت و سلطنت بیست دنبالش بروم. پس اگر از فاطمه‌ی 
زهرا سوال می‌کنند, «قما باه قَعَد د عَن حَقّه» چرا سکوت کرد, جوابش این 
است. مردم باید می‌آمدند. در پایان جمله‌ای را اضافه کنم و آن اینکه خدا 
می‌داند این دفاع جانانه‌ای که صدیقه طاهره در 75 روز از امیرالممنین و 
از حریم امامت و ولایت کرد, چقدر بر اين بانوی بزرگوار سنگین تمام شد. 
من فقط یک جمله از اين دو بزرگوار بگویم و بحث را تمام کنم. جمله‌ای 
که از فاطمه‌ی زهرا(س) در خطبه‌ی فدکیه است. حضرت وقتی می‌خواهند 
سختی دوران خودشان را ترسیم کنند. سختی مصیبت‌هایی که تحمل 
کردند, می‌فرماپند: «ق طبر لکم» (بحارالانوار/ح 29 اص226) من صبر 
ی کنم: «علی نکر الفدی: و وعر الستان فی الحشا: من کشت که او 
زا با قتی تک تک می کت کضای ر مت اند مین کر که ره هون 

و اینطور صبر کرد. این گزارش فاطمه‌ی زهرا بود. یک گزارش هم 
0 در نهح‌البلاغه دارد. در کلمات قصار کلمه‌ی 461 است. 


کلمات انا هلاه اس به امورالتن ها لیس ی ۶ 


آمیر مومت 0 محاسنشان سفید شده 9 اصحاب س بر 
اگر 0 شما محاسنتان را 1 نید. و لْ» به امیرالمومنان 
گفته شد,«لو عَیْرّتَ» تغییر بدهید. امام فرمودند: «الْخْضَان زیتة» خضاب 
برای مرد زینت و آزاتتتن است. 5 تَحْنْ قوَم قفی مصیبة» من عزادار 
هستم. یعنی امیرالمومنین(ع) اینچنین بر داغ صدیقه‌ی طاهره(س) عزادار 
و مصیبت زده بود. امیدواریم خداوند به همه‌ی ما توفیق عنایت کند که 
بیش از پیش با معارف اهل بیت و مخصوصاً در این ایام با دفاع جانانه‌ی 
صد بقه ی طاهره(س) 7 حربم امامت و ولایت آشنا شویم و آنوقت حق 
مان رابت ال ست ادا کم اقامه غیت بای هنن و گرم 
انشاءالله همه‌ی ما" ِِ شتفاغت. حضرت اقاطعهی. هرارش قزار 
بگیریم. قرار روزانه‌ی امروز ما تلاوت صفحه‌ی 47 مصحف شریف خواهد 
هدیه به روج بلند و ملکوتی حضرت فاطمه‌ی زهرا(س) کنند. والحمدلله 
رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرپن. صفحه 47 قرآن 
کریم: «الذین باکلون الریوا لا یِقومُون 1 کما یوم الّذٍي تحبّطة السْیّطان 
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ون  »)201(‏ ترجمه ابات: #انان» که ربا هق‌خورنده در فیافت عون 
به کیفر ان است که گفتند: ربا نیز چون معامله است. در حالی که خدا 
معامله را حلال و ربا را حرام کرده است. هر کس که موعظه خدا به او 
رسید و از رباخواری باز ایستاد, خدا از گناهان پیشین او درگذرد و کارش 
به خدا واگذار می‌شود. و آنان که بدان کار بازگردند, اهل جهئمند و جاودانه 
در آن خواهند بود. (275) خداوند, ربا را ناچیز می‌گرداند و صدقات را 
افزونی می‌دهد و هیچ کفران‌کننده گنهکار را دوست ندارد. (276) آنان که 
ایمان اورده‌اند و کارهای نیکو کرده‌اند, و نماز خوانده‌اند و زکات داده‌اند, 


مزدشان با پروردگارشان است. نه بیمناک می‌شوند و نه غمگین. ( 277 
ای کشانی که انمان آورده‌اند از خد عرص آکر اتمان آورده ایض از 
هر چه باقی مانده است رها کند (278) و هر گاه چنین نکنید. پس جنگ با 
خدا و رسول او را اعلام کنید نید . و آکن تونه. کتیدر اصل ۰ اه 0 
شماست. در این حال نه ستم 0 و نه تن به ستم داده‌اید. (279) و 
اگر وامدار تنگدست بود, مهلتی باید تا توانگر گردد. و اگر دانا باشید, دانید 
که چون بر او ببخشایید برایتان بهتر است. (280) از آن روز که به سوی 
خدا| بازفمی گرادید و به هر کس پاداش عملش , به تمامی داده می‌ شود و 
ستمی نمی بیند, بیمناک باشید. (281)» 


93-01-05 


برنامه سمت خدا موضوع برنامه: کارشناس:حجت الاسلام والمسلمین 
حسینی قمی تاریخ پخش: 05/01/93 بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله 
علی محمد و آله الطاهرین ای حسن یوسف دکمه‌ی پیراهن تو *** دل 
می‌شکوفد گل به گل از دامن تو جز در هواي تو مرا سیر و سفر نیست 
* گل گشت من دیدار سرو و سوسن تو آغاز فروردین چشمت مشهد 
من *** شیراز من اردیبهشت دامن تو هر اصفهان ابرویت نصف جهانم 
**"خرمای خوزستان من خندیدن تو من جز برای تو نمی‌خواهم خودم را 
۴ ای از همه من‌های من بهتر. من تو هرچیز و هرکس رو به سویی در 
نمازند *** ای چشم‌های من نماز دیدن تو حیران و سرگردان چشمت تا ابد 
باد *** منظومه‌ی دل بر مدار روشن تو آقای شریعتی: سلام می‌گویم به 
همه‌ی بیننده‌های خوبمان, خانم‌ها و آقایان, به سمت خدای امروز خیلی 
خیلی خوش آمدید. بهترین‌ها را در آغاز سال جدید در روزهای ابتدایی بهار 
برای فرد فرد شما آرزو می‌کنم. انشاءالله در هرکجا که هستید تن و 
روحتان بهاری بهاری باشد. در آغازین روزهای سال 1393 خدمت شما و 
حاج آقای حسینی هستیم. سلام علیکم و رحمة الله خیلی خوش آمدید. حاج 
آقای حسینی قمی: علیکم السلام و رحمة الله, عرض سلام و ارادت 
خالصانه به همهه‌ی بیتند کان عزیز دارم. امیدوارم که سال خوبی همراه با 
سعادت و موفقیت در پرتو قران و اهل بیت شروع کرده باشند. اقای 
شریعتی: من هم از طرف خودم و همه‌ی بیننده‌های خویمان ارزو می‌کنم 
که انشاءالله سال جدید برای شما 1 خانواده‌ی محترمتان سال پر خیر و 
برکتی باشد. دوستان خوب ما قطعا منتظر هستند بدانند که عیدانه حاج 
ی ی ی ات ات 

سخن را با یک کلامی از سید بن ۱07 (رض) آغاز می‌کنم. ِ 
می‌دانند که سید بن طاووس یکی از علمای بزرگ شیعه است. تقریباً 500 
سال از وفات این نو کواو. 1 خدمت نزو کی که این عالم به 
جامعه‌ی شیعی کرده این است که مجموعه‌ای از ادعیه‌ی اهلبیت(ع) آنچه 
از میرات ث گرانبهای اهلبیت بوده. جمع‌آوری کرده و در کتاب‌های متعددی 
برای ما حفظ و نگهداری کرده و به ما رسانده است. اگر عزیزان به کتاب 
دعای محدث قمی مفاتیح مراجعه کنند. قالب این دعاها را ایشان از 
کتاب‌های سید بن طاووس نقل کردند. این مرد بزرگ با این عظمت کتابی 
دارد که به «اقبال» سید بن طاووس معروف است. ایشان از وجود مقدس 
امام رضا(ع). از پدران بزرگوارشان که اول سال پیامبر خدا این دعا را 


می‌خواندند. خیلی دعای زیبایی است و پیام خیلی خوبی دارد. رسول خدا 
عید که می‌شد این دعا را می‌خواندند. اگرچه چند روزی گذشته ولی مانعی 
0 روزهای اول سال هم ادم این دعا را بخواند. خیلی خوب است. در 
روایت است که حضرت در ابتدای پسال سه مر نبه تبه این دعا را می‌خواندند. 
بسم الله الرحمن الرحیم «الَمَةَ آّت له الَقَدیم هذه سَتةه جدیده» 
(مصباح کفعمیاص407) خدایا سال نو شده, اما تو همان خدای قدیمی 
هستی. این سالها می‌اید و می‌رود اما تو همان ازلی و ابدی خواهی بود. 
این خیلی زیباست, خدایهمان خداست. 1 قدیمی است و سالهاست که 
ی «قأسَالک فیها» سه تقاضا پیامبر خدا اول سال از خداوند 
متعال دارد. 1- مبارزه با شیطان بیروبی؛ 2- 0 با دشمن درونی؛ 3- 
نشیجه‌ ی این مبارزه, مشغفول شدن با آنچه خدل از ما مي پسندد. این دعأ 
بسیار معتبر است و سید (رض) نقل کردید: «اللهْم نت ت الالهّ القَديم و هذو 
سَتهُ جدیدة و فاسالک فیها العصَمءة 4 من السْیّطان و5 افو عَلّی هذم امس 
الا بالسّوء و الاسْتَعَال بما بُقَرْبیی الیک یا كريم یا دا الجَلالِ و کرام و 
الفضل و الانعام با اراخم الراحمین» من مخصوصاً تأکید دارم غریزان. این 
روزهای ول یادشان باشد. در این رفت و, آمندها اینتقاضاها بادهان تروده 
1- «أسالک» خدایا از تو می‌خواهم , «الَعصِمة من السْبّطَانٍ» من از 
وسوسه‌های شیطان مصون بمانم. 5 الَفْةَة ۳۹ هذه اللَفُسٍ» همه چیز را 
هم گردن شیطان نیاندازیم. ما گاهی برای فرار از مسوولیت می‌گوییم 
شیطان ما را فریب داد. قرآن کریم یک آیه‌ای دارد, وقتی فردای قیامت 
اهل دوزخ می‌گویند: خدایا شیطان ما را فریب داد, ما مقصر نیستیم, 
شیطان از خودش دفاع می‌کند. می‌گوید: نه! من فقط شما را دعوت 
کردم. شما را مجبور نکردم. 124 هزار پیامبر شما را به خوبی دعوت کرد, 
من هم به بدی دعوت کردم. شما انتخاب کردید. این سخن شیطان است 
که در قرآن آمده انست: من سلطنتی بر شما نداشتم. کسی را مجبور 
نکردم. خداوند ِ این تن را تأیید که شیطان ما را مجبور 
دشمن بیرونی, ان مسلط شویم. 2- بر دشمن درونی, هوای 0 و 
نفس اماره مسلط باشیم. انوقت نتیجه اش تقاضای سوم است. سس 
الاشْتعال با بقربیی الیک» خداپا در این سال به چیزهایی مشغول ِِِ 
2 «پا دا الْجلالٍ و الاکرّام و الفضل و الانعام یا ارحم 
الراحمین» البته می‌دانید خواندن این دعا خوب است. اینکه پیغعمبر خدا روز 
اول سال این دعا را می‌خواندند بسیار خوب است, اما مهمتر پیام این 
دعاست که یادمان نرود «آئّت له الق و هذو سَیَهٌ حَدیدَ» سال عوض 
شده و خدا همان خداست. خدای این روزها و خدای رمضان یکی است. 
گاهی ما فکر می‌کنيم خدای شب قدر با خدای این روزها متفاوت است. 


خدای سفر بیت‌الله الحرام, حح, با این خدا متفاوت است. نه! همه‌جا خدا 
یکی است. خدا| را در همهه‌ی مجالسمان, احوالمان گفتارمان, کردارمان, 
متصوضا اب ایام را ای سا للم تا تا کیک هن 
دشمن درونی و بیرونی و هم مشغفول باشیم به آنچه رضای خدا| است. 
اينکه هی هه رضای "۳ معنایش این نیست که سجاده بياندازيم و این 
جمله‌ی دیگری شوم. در حالات ار (ع) است., ما این روزها از 
سیره‌ی امیرالمومنین(ع) برای عزیزان می‌گفتیم. امیرالمومنین در مسیر 
جنگ صفین بودند. جنگ با سپاهیان معاویه و معاویه بود. جمعیت زیادی هم 
همراه حضرت بودند. چند ده هزار نفر لشگر همراه امیرالمومنین(ع) بودند. 
حضرت به یک منطقه‌ی بسیار خوش اب و هوایی رسیدند. بسیار خوش آب 
و هوا بود و اب بسیار خوبی داشت. درختان فراوانی داشنند. در مسیر < 
بودتد ولی در جنگ خیلی تعجیل. ننود. خضرت فرمودند: انتجا اب و ۳ 
اف کت ات کی سا ها س ایتعا ابران. کیمم کار ی 
منظره‌ی خیلی خوب, کنار دریاء ار صحرا| بودن این هم عبادت است. 
وقتی می‌گوییم: «و الاشتقال یقا بقربیی [لیکٌ» 24 ساعت عبادت کردن و 
نماز خواندن نپست. و رت ۱ و لشگر را 
نگه داشتند, آن شب‌ها هم حتماً نماز شب می‌خوآندند. باز یک داستان 
دیگری در حالات امیرالمومنان است که مناسب این روزهاست. بگویم. 
شبی بود که باران فراوانی در مدینه آندد بود. باران شدیدی در مدینه 
آمده بود و تمام گودال‌ها پر از آب شده بود. پیامبر به من فرمود: یاعلی! 
فر دا می‌خواهیم به 0 «عقیق» برویم. این آت‌هانین که آمده و محل 
تجمع آب‌ها را ببینیم . راه افتادند و برای دیدن این نعمت الهی رفتند. 
امیرالمومنان(ع) عرض کرد: يا رسول الله! کاش زودتر به من می‌گفتید, 
یک غذایی هم تهیه می‌کردیم. پیامبر خدا فرمودند : که خدا ما را پذیرایی 
فی کنن. یک نعمت الهی هم ر سید و از جانب پروردکار انجا ضیافتی بود و 
مهمان پروردگار و بنابراین به اين معنا نیست که وقتی ۳ 
الاشتقال یقا یُقرْیِی [لیکَ» عبادت جای خودش است, اما همه چیز را در 
گاه دینی می‌شود همه چیز را با عبادت نگاه کرد با توجه نگاه کرد. کرد و 
بگویم. من دیدم مرحوم شیخ صدوق (رص) در «من لا یحضره الفقیه» از 
چهار کتاب حدیتی معتبر ما هست. ایشان نقل می کنند که برای 
امیرالمومنین ع( یک هدیه‌ای آوردند. در این روایت نوشته نشده که جه 
هدیه‌ای بود. یک هدیه‌ای برای امیرالمومنین آوزدتد: حضرت سوال کردند 
که مناسبت این هدیه چیست؟ حضرت هم هدیه می‌دادند. هم هدیه 


می‌پذیر فتند. هدیه دادن هدیه گرفتن: خیلی سفارش شده است. چقدر ما 
روایت داریم, کینه‌ها را از بین می بر د. محبت‌ها را زیاد کر من خیلی 
این سنت حسنه را می‌پسندم که دیدم بعضی‌ها در هر رفت و آمدی که 
دارند, یک هدیه‌ای می‌برند. هربار که منزل همدیگر می‌روند. ولو یک شاخه 
گل باشد, برای هم می‌برند. در حالات پیامبر خدا هست که حضرت صد قه 
تناول نمی‌کردند. رسول خدا صدقه را نمی‌پذیرفتند. ولی هدیه را با کمال 
میل می‌پذیرفتند. حضرت فرمودند: د«لوّ آفدی المع ذتاغ و کرّاع» 
(مسثدرک/ع13/ض 206) یک چیز خبلی پیش پا افتاده که شاید مردم برای 
آن ارزشی هم قائل نباشند, به من هدیه بدهند «لَقَبلَتُ» من می‌پذیرم. 
برای امیرالمومنین(ع) هدیه‌ای آوز دید حضرت سوال فر مودند: قتامت ۳ 
هدیه چیست؟ گفتند: «الیَوَمْ الَیْرُوز» (وسایل الشیعه/ج17/ص288) روایت 
شیح صدوق این است. امروز نوروز است. معلوم می‌ شود کسی که هدبه 
برده ایرانی بوده است. حضرت خیلی پسندیدند. فرمودند: اگر نوروز به 


- 


اين است «اصَتَعَوا تا کل یوم تیْرُوزا» هر روز ما را نوروز قرار بدهید. اگر 
نوروز به هد به ۳ است, این خیلی خوب است. شاید این جمله‌ای که ما 
می‌گوییم: «هر روزتان نوروز باد» من احتمال زیاد می‌دهم این جمله 
برگرفته از این روایات باشد. چون شبیه این روایت باز هم روایت داریم. 
داریم «نیرزونا کل بوم؟: .صن لور ما را نوروز قرار بدهید. اگر به هدیه 
است, اگر به دید و بازدید است, اگر به خانه‌تکانی ظاهری و باطنی است, 
گفتیم: خانم‌ها خیلی زحمت کشیدند, واقعا زحمت کشیدند. خدا خیرشان 
بدهد. این ایام پایانی سال تمام غبارها را از پشت پنجره‌ها پاک کردند. ولی 
بهتر از آن و واجب‌تر از آن, آنها را از دل پاک کنیم. اگر به خانه‌تکانی و 
گرفتن غبار است. خانه تکانی ظاهری و باطنی است خوب خیلی خوب 
است. اگر استفاده از طبیعت است خیلی خوب است. اگر به هدبه دادن 
است, خیلی خوب است. اگر به عیدی دادن است. حدیثی است که ابن ان 
الخدید :تقل کردم انبت: «رتی غلی ع یوما باکیا» (کامل‌الزیارات اه 70) 
من می‌خواهم اين حدیث را با کمی دخل و تصرف ترجمه کنم. می‌ترسم 
همان رخجه کلم صفت: شند فان بوک اقا امالیه آششت: ندید یک 
روز امیرالمومنین گریان است. گفتند: چرا شما گریه می‌کنید؟ «لم تبکی» 
فر مود: یک هفته است که مهمان برای من نیامده است. من می‌تر سم 
«أخاف» نکند مورد بی‌لطفی و بی‌مهری پروردگار قرار گرفتم که یک هفته 
است به خانه‌ی من مهمان نیامده است. من نمی‌خواستم گریه بگویم, 
بگویم: حضرت متعصب شد. ولی روایت ت این است. حضرت گریان بودند که 
چرا یک هفته است مهمان به خانه‌ام نیامده است؟ این باز به باورهای دینی 
ما برمی‌گردد که بارها کرض کردیم. اگر من باور کردم همین امیرالموّمنان 
فرمود: «الطَیْف تلیل الْجَتَة» (بحارالانوار/ج460/72) مهمان راهنمای 


بهشت است. باز در روایت دیگری داریم خانه‌ای که مهمان در آن وارد 
نشود فرشتگان وارد آن خانه نمی‌شوند. حضرت فر مود: «کل بَیّتِ لا یَدخْل 
قفیه الصَبْف ها الَمَلَایکة» (بحارالانوارلح72/ص461) خانه‌ای که 
مهمان در آن رود فرشتگان وارد آن نمی شوند. فرشتگان کجا می‌روند؛ 
سراغ چه کسانی می‌روند؟ اين روایت پیچیده نیست که ما فکر کنیم آقا 
چه ارتباطی بین رفتن فرشتگان با قفحان است ؟ فرشتگان خانه‌ی چه 
کتانی می‌روند؟ خانه‌ی کسانی می‌روند که دست دهنده داشته باشند. 
بخشنده باشند. من باز همین‌جا تأکید کنم متاسفانه می‌دانید الأآن در اروپا 
میان غربی‌ها روابط اجتماعی به شدت از بین رفته و آنتتچش دیده است. 
باور بفرمایید من منزل یکی از ایرانی‌ها در یکی از این کشورها رفته بودم. 
اس اقا مت کف آها اه میا که دیرفت ست کت هر من 
چهارده سال است در این خانه هستم»؛ تا حالا مهمان خانه‌ی من نیامده 
است. الأآن این همسابه‌ها هت کویند: این کیست و اینجا جه خبر است ؟ 
واقعاً تشد حاز این ر از ما بپذیرند. ژندفن غربی اقزون سس زندگی‌اش 
اين است که اینقدر گرفتاری هست که رفت و آمدی در آن نیست. پدر و 
مادر با فرزند. فرزند با پدر و مادر, اصلاً روابط نیست. ما گرفتار اين چیزها 
نشویم. ما باور کنیم «الصَْفَ دلیل الْجتّد» همه خوبی‌ها, همه‌ی برکات در 
اين رفت و آمدها هست. چقدر ائمه سفارش می‌کردند. اگر به خانه‌ای 
مهمان رفت. فرشتگان هم می‌روند. اگر مهمان پرفت, فرشتکان وارد 
نمی‌شوند. باز در روایت دیگری داریم «اذا اراد اللَه بقوّم خی را» (کافی/ 
ج1/ص329) خدا| اگر بخواهد به مردمی خیر برساند, هدیه‌ای به آنها 
می‌د هد. سول کردند: پا رسول الله! چه هدیه‌ای! حضرت فرمود: مههان 

به آنها می‌دهد! حضرت فرمودند: : «الطَیّْف یرل برژقه و رَتَحل بدْئُوب أَهلِ 
الَبّت» (بحارالانوار/ج72/ص461) وقتی روزی اش را عف اوق وقتی 
می‌رود, وقتی می‌آید یک چیزی می‌آورد, وقتی می‌رود یک چیزی می‌برد. 
چه می‌آورد؟ روزی می‌آورد. چه می‌برد؟ وقتی رفت خداوند تمام گناهان 
اهل ان خانه. را می‌امرژی ها اففارا ساهن کلیص ار نی دافشان دیحری 
بگویم. این حدیت را مرحوم کلینی در کافی شریف نقل کرده است. در 
روایتی داریم پیغعمبر خدا| مشغولر نماز بود. در نی از جنگ‌ها, در یک 
منطقه‌ای مشغول تقان بودند. یک کروهی آشدنذسزاغ. کر فتتد رسول الله 
کجاست؟ گفتند: رسول الله در فلان خیمه مشغول نماز است. گفتند: ما 
عجله داریم, سلام ما را به رسول الله برسانید. ما داریم می‌رویم» 
خداحافظ! پیامبر نمازشان تمام شد. رفتند گفتند: يا رسول الله گروهی 
امده بودند, می‌خواستند شما را ببینند, عجله داشتند, رفتند. «فعغضب» 
حضرت عصبانی شدند. ناراحت شدند. چرا؟ فرمودند: یک گروهی ماد 
سراغ مرا مان کر ند سلام می‌رسانند, بعد شما اینها را داخل نضن اورید به 


اینها غذا ۰ وقتی سراغ مرا گرفتند, حال مرا پرسیدند. مهمان بر من 
وارد شده. باید اینها را نگه می‌داشتید و از ایتها پذیرایی:می کردید. اکر این 
باورها در دک ما پیاده شد, آنوقت این روزها استقبال می‌کنیم, خوشحال 
می‌شویم, باور کنیم که روزی‌اش را می‌آورد. باور کنیم گناهان اهل خانه را 
می‌برد. یک داستانی با ۳ سیره‌ی رب بگویم. شیخ صدوق دز مان 
را به ۳/۹ دعوت کرد. حضرت فرمودند: مهمانی ۳ من سه شرط 
دارد. 1- «لا تخل علیتا سَیئا» (عیون الاخبار/ج1/ص258) برای ما چیزی از 
بیرون نگیرید. 2- هرچه در خانه دارید برای ما بیاورید. از خانه هم هرچه 
داری, دریغ نکنی. 3- عیالت راء زن و فرزندت را به زحمت نیانداز. گفت: 
بدون دعوت جایی می‌رود, تکلیفی نداریم, هرچه موجود هست, می‌آوربم. 
اما اگر مهمان را دعوت کردیم. خیلی بیشتر, ولی در عین حال 
امیرالمومنان با اینکه دعوتشان کردند, باز این سه شرط را گذاشتند که 
چیزی از بیرون تهیه نکنید, هرچه در خانه هست به ما بدهید و زن و 
فرزندتان را به زحمت نیاندازید. این مطلب اول است. مطلب دومی که به 
سرعت عرض می کنم,؛ الاان در مهمانی‌ها دیدید. غذا که تمام می‌ شود 
می‌گویند: آقا ببخشید, این نامرد 0 شما را نداشت. ما ر 9 
می‌کنم این # ۳ عده‌ای سر سفره نشسته باشند. 9 هستند؛, 
میزبان هستند و دارند برنامه را می‌بینند. شیخ صدوق در خصال نقل کرد. 
غذایی را می‌اورد. بگوید: آقا اينکه چیزی نبود. اينکه قابل شما را نداشت. 
اين نعمت خداست.چند نوع غذا اماده کردی, باز هم می‌گویی: قابل شما را 
نداشت؟ چرا اینطور می‌گویی؟ از آن طرف فرمود: مهمان هم حق ندارد 
خدای نکرده. هرطور پذیرایی شد, ولو کم. سبک بشمارد. مطلب سومی 

که لازم می‌دانم مخصوصاً اشاره کنم امام صاد ق(ع) فر مودند: وقتی مهمان 
آمد, «لا تقل لاخیک» (بحارالانواراج72/ص455) یک مهمانی: آمدم. فرض 
کنید ساعت سه بعداز ظهر است. آقا! ناهار میل فرمودید یا برایتان 
بیاورم؟ فرمودند: اینطور نگو! کسی که وارد شد به او نگو: «اذا دَحل 
عَلیک اکلت الیِوَم سَیْنا» آقا غذا خوردی؟ نه! رپس چه کنم؟ فرمودند: تو برو 
سفره را بیانداز. هرچه داری بیاور. «فاِنٌ الجواد کل الجَوّاد» (بحارالانوار/ 
ج72/ص455) «غاية الجود بذل الموجود» (غررالحکماص381) بالاترین 

جود و بخشش این است که انسان هرچه هست., بیاورد. شما هرچه هست 
بیاور, بعد اگر مهمان گفت: آقاء من غذا خوردم. اما اینکه شما از اول 
سوال کنی,. خوب بنده‌ی خدا ممکن است در رودروایسی بگوید: نه! در 


روایات داریم این کار خوب نیست. پیامبر خدا به کسی غذا| تعارف 9 
. من سیر هستم. حضرت می‌دانستند او گرسنه است. فرمودند: : ببین! 
بین گرسنگی و دروغ جمع نکن. هم گرسنه هستی, هم به دروغ می‌گویی 
من سیر هستم؛ | چون حضرت خبر داشت. به هر ترتیب ممکن است مهمان 
بین گرسنگی و دروغ مجبور شود جمع کند. بنابراین نباید پرسید. حرف آخر 
من این است که باز این حدیت را شیخ صدوق در من لا یحضر دارد. از 
کلمات ی است. امیرالمومنین(ع) فرمودند: «عْ من [ 
تک و آهد.الی. می لا دی الیی» (فقیه اج 3اص300) این خیلی پیام 
دارد. ان آلأن متأسفانه این سیره‌ای که بین ما پیدا 
شده با سیره‌ی علوی خیلی فاصله دارد, اگر هم بخواهیم مهمانی داشته 
باشیم. می‌گوییم: آقا پارسال نوروز. خانه‌ی چه کسی رفتیم؟ آنها را دعوت 
کنیم. ماه رمضان دیدید افطاری می‌خواهیم بدهیم. به چه کسانی 
می‌خواهیم افطاری بدهیم ؟ ی وم ببینیم جه کسانی ما را به افطاری 
دعوت کردند؟ ما هم نقطه‌ی مقابلش, آنها راد عونت کنیمٍ متاسفانه این بر 
خلاف سیره‌ی علوی است. امیرالمومنین فرمودند: «عو 1 قوذ ک» به 
دیدن کسی بره که بة دیدن تودنيافده است. «و آهذ الن مر لا بهدی الیک»* 
به کسی هدیه بده که به تو نداده است. ها 
آن آقا به من هد به نداده است. بگویم: خدایا نو ات نگاه دین این 
است «تصل من قطعقک» (کافی/ج2/ص107) به کسی که با تو قطع 
ارتباط کرده, با ااا برقرار کن. و الا آن کی که با شهنارشاظ برقرار 
کرده, این که هنر نیست. لیست کنیم اینها پارسال ما را دعوت کردند. ما 
هم امسال دعوتشان کنیم. این یک بده بستان می‌شود. چه کسی دعوت 
کرده است؟ چه کسی هدیه داده است؟ هدیه‌اش چقدر است؟ الاآن قیمت 
بازارش چقدر است؟ فرض کنید صد هزار است. یادتان باشد هدیه‌ی صد 
هزارتومانی بگیر. این نگاه‌های مادی است. این محاسبات مادی است. این 
فرق دارد با آن کسی که گریه می‌کند و ناراحت است چرا مهمان برای من 
نیامده است؟ این خیلی فرق دارد با نگاهی که می‌گوید: مهمان 0 
بهشت است. یکوقتی گفتیم یکی از علمای بزرگ مرحوم 
حجت الاسلام(رض) یکی از علمای بزرگ کلپایگان است. ایشان یک کتابی 
دارد در آنجا نوشتند که تمام اعمال نیت می‌خواهد. هرکاری که ما انجام 
می‌دهیم نیت می‌خواهد. خدا بدون نیت کاری را قبول نمی ‌کند. بدون قصد 
قربت کاری قبول نمی‌شود. شما 18 ساعت روزه بگیر. یک دقیقه به اذان 
مغرب. این را به ریا الوده کن باطل می‌شود. قصد قربت می‌خواهد. نیت 
می‌خواهد. نمازش هم این است. روزه‌اش هم اين است. اما ایشان 
می‌فرماید: یک سری اعمالی داریم ولو شما نیت قربة الی الله هم نداشته 


باشی. خدا| به تو اجر می‌دهد. این فقیه بزرگوار متثال زده است. 0 
شتا لد جالبی است. فرمودند: یکی ترک شراب خواری است. اگر کسی 

شراب را کنار گذاشت. امام صادق فرمود: خداوند از نوشیدنی‌های بهشتی 
به او می‌دهد ولو برای خدا نباشد. گفتند: یابن رسول الله! برای خدا. 
فرمودند: باشد. می‌گوید: می‌خواهم جانم را حفظ کنم. یکی هم سخاوت 
است. اگر انسان دست دهنده داشت, اگر برای خدا| بود که پرواز هت کنن: 
اگر برای خد | هم نباشد, همین که انسان مهمانی بدهد, پذیرایی کند, رفت 
و آمد نداشته باشد, آن کسی که هدیه نداد, به او هدیه بدهد, او که دیدنش 
نیامد, دیدن او برود. اگر برای خدا هم نباشد. خدا دوست دارد, خدا دست 
دهنده را دوست دارد. اقای شریعتی: انشاءالله مهمانی‌های ما مورد 
رضایت خداوند متعال باشد و ان سیره‌ای که از حضرت امیر و پیامبر و 
اهلبیت(ع) گفتند. طبق آن سیره عمل کنیم. اگر نکته‌ای هست بفرمایید 
وگرنه دعا کنید و بیننده‌های خوبمان هم اضف بگویند. حاج آقای حسینی: من 
از همه‌ی بیننده‌های عزیز تقاضا می کنم مخصوصاً این روزها به یاد کسانی 
باشید که هیچ‌کس به یادشان نیست. این دید و بازدیدها و رفت و آمدها 
هیچ کسی به دیدنشان نمی‌رود. یک عده متاسفانه در خانه‌های سالمندان 
هستند. یک عده در بیمارستان‌ها هستند. یک عده جاهای غریب هستند. 
هرکسی خودش می‌داند. کجا تا به حال نرفتیم و یادمان رفته بوده است. 
در وصال با کدام قوم و خویش غفلت کردیم, دست آنها را بگیریم. بة دیدن 
آنها برویم. به آنها سر بزنیم. انشاءالله خدا همه‌ی ما را در اين راه موفق 
بگرداند. آقای شریعتی: خیلی ممنون و متشکرم از توجه شما. انشاءالله 
بهارتان پربار باشد. بهترین‌ها را برای همه‌ی شما آرزو می‌کنيم. گفت: 
بهارهای تکفری در راهند, فر دا کت می‌شکفد که بادها را پرپر می کند. 
والحمدلله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. صفحه 4٩‏ 


فران کریم: «لَ تز لت القلا من تتي شم عبل من نقد قوسی ل٩‏ قااً 
لب هم انعث لتا مَلکا تقایل في سیبل الله قال هل عَسَتم ان کیت لیم 
الفتال لا ایلوا قالو و ما لنا آا قاتل في شییل ال و قَذ آخرتا هن دتارت 
و لنتائتا لا کیب لبم القتال تولواً الا قلبلا هم و الله علي 
بالطلمین(246) و قال لَهْمْ تم ان الم قد تعت لکُم طالوت کاً قالوا 


‌ من ید ی 7 
ادکم الأئوث فیم سکیته شن زیکم وق 
ز ببی اراراصپچحپح«ث«ث«ثح«_ 


پیامبران خود گرد برای ما پادشاهی لصب کن ۳ در راه خدا| بجنگیم. 
طفت :گاید کف اکر .ال بر ها سفن شود ان اسان اند رده 
گفتند: چرا در راه خدا نجنگیم در حالی که ما از سرزمینمان بیرون رانده 
شده‌ایم و از فرزندانمان جدا افتاده‌ایم؟ و چون قتال بر آنها مقرر شد, جز 
اندکی. از آن روی با با هه سای 226 
رشان نف آها کته خوا اکتا بادشام ما کی که ون از 
را بر ما پادشاهی باشد؟ ما سزاوارتر از ِ پادشاهی هستیم و آو را 
دارایی چندانی نداده‌اند. گفت: خدا او را بر شما برگزیده است و به دانش 
و توان او بیفزوده است. و خدا ی را به هر که خواهد دهد که خدا 
دربر گیرنده و داناست. (247) پیغمبرشان گفت که نشان پادشاهی او این 
است که تابوتی که سکینه پروردگارتان و باقی میراثت ت خاندان موستت و 
مت هارون در آن ات ی حمل می کنند, , نزد شما آید. اگر 
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3 سوال - در مورد جلوه های تعلیم مهدوی در عصر غیبت 
را 
سرچشمه ی هدایت و تربیت است. ما باید سه نکته ویژه را مد نظر قرار 
بدهیم :پیوند مقامات حضرت مهدی با مقامات پیامبر اعظم یعنی پیوند 
مقامات پیامبر با مقامات مهد وی, غير از مقام نبوت. کف از آن مقامات 
تزکیه و تعلیم است که خداوند در آیات متعددی این مقام را برای پیامبر 
را فرستادیم که مقام تزکیه و تعلیم را داراست و این مقام به جانشین 
پیامبر که درعصر ما امام مهدی است می رسد. امام صادق(ع) در مورد 
مقام امام زمان(عج) می فرماید :او به سیره ی رسول خداست. عمده ی 
مقام تزکیه و تعلیم در زمان غیبت کبری بصورت غیر مستقیم و با واسطه 
است یعنی به واسطه ی علمای ربانی وارسته ی تربیت شده در محضر 
قران و عترت انجام می شود. امام مهدی در میان ما حاضر است ولی ما با 
او ارتباط مستقیم نداریم: این دم معرفت است .انها بعنوان ناثبان عام 
امام زمان(عج) یا حجت های مهدوی زمانه هستند. امام مهدی امت را به 
انها ارجاع می دهند. مرتبه تعلیم و تزکیه امام در سه مرتبه صورت می 
گیرد :عام ,خاص و اخص .در زیارت امام زمان(عج) در روز جمعه داریم 
0 بر تو آی ۳ یافتگان ام بو ی کون ۳ نو 
سرچشمه ی تزکیه ,هدایت ۳ نور امام زمان(عج) است. هر کس 
ت زکیه و تعلیمی دارد ,این نور امام زمان(عج) است که واسطه ی نور 
هدایت خداوند رحمان است .این تزکیه و تعیلم عام است . تعلیم و تزکیه 
خاص در مورد امت اسلام و پیروان قرآن و عترت است. هر کس که سر 
سفره ی آیات می نشیند و به آن عمل می کند و زندگی اش را براساس 
زندگی پیامبر تطبیق می دهد, این فرد تحت تعلیم ویژه ی امام عصر قرار 
می. گیرد. در میان پیروان قران و عترت. عده. ای( شاکردان ممتاز) 
استعداد نشان می دهند و تحت تعلیم و تزکیه ویژه تری قرار می گيرند و 
چه بسا به واسطه ی تشرفات و توقیعات مثل سید بحر العلوم ها و قاضی 
طباطبایی ها .اين افراد واسطه ی مربی گری مهدوی در عصر غیبت می 
شوند. جلوه های تعلیم مهدوی در عصر غیبت در چهار شاخه است: تعالیم 
کتاب و حکمت در پرتوی قران و حدبت. معارف ناب قرانی و حکمت که 
علم نافع است .امام صاد ق(ع) می فرماید: علم نافع و صحیح در نزد ما 
اهل بیت است. یکی از شاگردان ویژه ی اهل بیت شیخ مفید است که سی 


و پنج سال رهبری دینی و سیاسی جامعه ی شیعی را با عنایت ویژه ی امام 
زمان(عج) بعهده داشته است. ایشان می فرماید: شبی در عالم خواب 
دیدم که حضرت فاطمه(س) دست حسن و حسین را گرفته اند و به مسجد 
بغداد(محل تدریس شیخ مفید) اورده اند و فرمودند که ای شیخ به این دو 
فرزند.علم دین (فقاهت) را بیاموز .ایشان می فرماید: از اين خواب تعجب 
کردم. صبح که برای ندریسر به مسجد رفتم خانمی بزرگواری همراه با دو 
فرزند نزد من آمدند و خانم گفت که ای شیخ ,این دو فرزند(سید مرتضی و 
سید رضی) خردسال را به تو می سپارم که تو علم دین را : به آنها بیاموزی. 
من اشک ریختم و فهمیدم که این دو فرزند خردسال مورد عنایت ویژه ی 
حضرت زهرا هستند که تربیت ویژه می خواهند. شیخ مفید تعلیم و تربیت 
ویژه ای را 23 مورد این دو خردسال پیاده می کند. علامه حلی به سید 
مرتضی ,لقب معلم شیعه ی امامیه را دادند. و سید رضی هم نهج البلاغه را 
جمع آوری کرده است. هر کس که در مسیر تقید به فرمانهای ِ 
0 ویژه تری نشان بدهد مورد عنایت ویژه تری قرار می گیرد. یکی 
دیگر از جلوه های تعلیم و تربیت ۰مجموعه ی احادیث و زیاراتی است که 
از لسان امام زمان(عح) به ما رسیده است . نماز اول وقت بکق از 
کارهایی است که بینی شیطان را به خای می زند. ما اين را در دانشگاه 
تعلیم و تربیت مهدوی یاد گرفته ایم .امام زمان(عج) می فرماید :هیچ چیز 
با فضیلت زر تر از نماز نمی تواند بینی شیطان را به خاک بزند. پس نماز را 
در اول 0( به خاک بمالید. احادیث امام زمان 
(عح) نسبت به احادیث امام صاد ق(ع) کمتر است ولی مجموعه ی احادیث 
امام عصر در کتاب صحيیفه ی مهدیه جمع اوری شده است. فراتر از 
احادیت, مجموعه زیارات و ادعیه هایپی را از امام عصر داریم مثل زیارت 
ال یاسین که از لسان حضرت است. اینها تجلیات تزکیه و تعلیمات مهدوی 
در عصر غیبت است . یکی دیگر از جلوه هاء دستور نگاشتن کتاب است. ما 
شاهد پژوهش و نگارش کتاب های ویژه ای هستیم بدست علمای وارسته 
ای که مورد عنایات ویژه ای قرار گرفته اند و حضرت به انها دستور 
منایع مهم علمای اینده شده است .این تکیت از تجلیات تعلیم و تز کیه 
مهدوی در عصر غیبت است مثل کتاب کمال الدین و تمام النعمه شیخ 
صدوق که این کتاب در زمینه ی امام شناسی است. اصل ولادت شیخ 
صدوق به دعای امام زمان(عج) بوده است. پدر ایشان صاحب فرزند پسر 
نمی شدند و نامه ای به نائب سوم (حسین بن روح )امام می نویسند و از 
امام می خواهد که دعا بنماید که خدا دو فرزند پسر صالح در دین به او 
عنایت بفرماید. حتی گره های کوره مادی می تواند بدست امام حل شود. 
نائب سنوم پنام آورد که امام فرمودند که ها شما رادعا کردیم و خداوند.دو 


فرزند به شما عطا می کند که هر دو از فقیهان دین می شوند. یکی از آنها 
شیخ صدوق می شود. بیش از سی صد کتاب از شیخ صدوق به یادگار 
مانده است که همه ی اینها تجلیات هدایت و تربیت ویژه ی مهدوی نسبت 
به یک شاگرد ویژه است که باعث مربی گری در زمان غیبت می شود. 
کتاب کمال الدین و تمام النعمه را شیخ صدوق نوشته است که در مورد 
امامت و مخصوصا امامت مهدی است. ایشان می فرماید: شبی خودم را 
در طواف خانه خدا دیدم که با خدا عهد می بندم ولی خودم هم نمی 
دانستم که چه می گویم و در همان حال خودم را در محضر حضرت مهدی 
دیدم. حضرت فرمود: کتابی ِ موضوع غیبت بنویس. ایشان در سفرهای 
تبلیعی مشاهده می کردند که مردم نسبت به امام زمان(ع) شناخت 
کمتری دارند. وقتی از خوب بیدار شدم انرژی فوق العاده ای داشتم و 
صبح آن روز ,«شروع به نوشتن کتاب کردم. امام نسبت به نگاشتن کتاب 
کافی, عنایت ویژه داشتند .امام فرمودند :کتاب کافی در عصر غیبت برای 
. ایت الله بهجت می فرمودند که هر کس می خواهد با نفسش مبارزه کند 
ان وا سس کات ای سرا کی هه رب کی ارات 
عمل کند. جناب کلینی در طول هجده سال این کتاب (کافی) را نوشته 
است. ایشان به جز عنایت ویژه ی مهدوی نمی توانست این کتاب را 
بنویسد. یکی دیگر از جلوه های تربیت و تعلیم ,امدادهای ویژه ی مهدوی و 
توقیعات و نامه های ویژه ی حضرت به افرادی است که در مقام هدایت 
مردم بوده اند. این بزرگان تشرفاتی دارند و امام جواب آنها را مت نوهد: 
مثل تشرفات سید بحرالعلوم که ایشان شاگرد ۳ مهدی اصفهانی 
خراسانی ملقب به شهید رایع است. سرچشمه ی عرفان ناب قرآن و 

عترت است. باید بین عرفان های غير الهی و عرفان قرانی تفاوت قائل 
شد. البته ما نمی خواهیم اصل عرفان را زیر سوال ببریم. امام خمینی و 
ملاصدرا و از اساتید حکمت و فلسفه و عرفان بوده اند ولی آنرا از 
7 تسیک غرفان فر آنی:و یی عرفان غیر فرانن 
داریم. ما به سینه ی عرفان های کاذب و دروغین دست رد می زنیم که از 
سرچشمه ی قران و عترت سیراب نشده است. عرفای رحمانی مثل سید 
قاضی طباطبایی ,ملاصدرا ,امام خمینی و ... می فرمایند: وحدت عرفان 
«حکمت و برهان با قران. یعنی عرفان.حکمت و برهان ناب عرفانی است 
که از قران اخذ می شود .ما نباید در این زمینه دچار افراط و تفریط 
نشویم. یکی از امدادهای ویژه مهدوی توقیعات و تشرفات است که در 
تربیت و تزکیه امت نقش مهمی دارد. محدث نوری می فرماید :شیخ مفید 
در طول سی و پنج سال رهبری امت نزدیک به سی توقیع و نامه از طرف 
امام عصر برای ایشان صادر شده است. لقب شیخ مفید از جانب امام 


زمان(عج) در این نامه ها نوشته شده است. امام در نامه ای می فرماید 
:نامه ای به برادر استوار و دوست ولی رشید ما؛ شیح مفید. انسان در 
رهروی قران و عترت می تواند به این درجات بر سد. این بزرگان با بند کین 
خالصانه به این مرنبه رسیده اند. سوال - صفحه 2605 قرآن کریم را 
توضیح بفرمایید. پاسخ- وقتی فرشتگان برای ماموریت قوم لوط آمدند, 
ابتدا بر حضرت ابراهیم وارد شدند و بشارت دادند او را به یک فرزند 
دانشمند که در مجامع تفسیری بعضی می گویند که اذ اشحاف بوده است. 
اما در روایات تاکید شده است که این حضرت اسماعیل بوده است. قران 
می فرماید: ایا مرا( ابراهیم) بشارت می دهید در حالیکه به سن پیری 
رسیده ام ؟ در بعضی از روایات داریم که در این زمان حضرت ابراهیم در 
سن 99 سالگی بودند. بت ابر هی راب ارات بت یی کین به او دادند. 
چرا لقب ابراهیم به او داده شده است ؟ سه نظر در مورد واتخ شناسی 
ابراهیم وجود دارد: ابراهیم از تلفیق اب باضافه رام است آبراهام که به 
معنای پدر جامعه ی بشری است, تلفیقی از اب و رحیم پدر مهربان جامعه 
ی بشری( نسل های بسیاری از فرزندان ابراهیم هستند) و ابراهیم تفلیقی 
از ابرء و هامون است یعنی بیزاری می جویم از بت ها و شیاطین و ره می 
پویم به سوی خداوند رحمان . اين شعار اسلام هم می باشد. سوال - در 
مورد تشرفات توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - تشرفات می تواند جلوه ای از 
مقام تعلیم, تربیت و تزکیه مهدوی باشد. در تشرف علی بن مهرزیار 
اهوازی,امام زمان(ع) فرموده بودند که ايراد شما این است که به مال 
اندوزی پرداختید و باعث حیرانی و بیچارگی مومنان ضعیف شده اید. و 
قطع رابطه ی خویشاوندی کرده اید. یکی از اداب های نوروز دید و بازدید 
است که در آن باید از افراد ضعیف دستگیری بشود که مصداق صله ی 
رحم اسلامی بشود. بعضی از قسمت های نظام بانکداری ما ,باعث حیرانی 
و بیچارگی مومنان ضعیف شده است. با کسانی که وام های کلان گرفته 
اند و انرا نمی دهند باید با صلابت برخورد کنند ولی برای کسانی که ندارند 
باید انعطاف داشته باشند. در مدیریت بانک داری مدیران لایقی داریم که 
حرف قران و عترت را پیاده بکنند و از این وضعیت ناراضی هستند. از 
قانونگذاران می خواهیم که این قانون را معتدل کنند. برای پرداخت 
اقساط, افراد ضعیف مورد عنایت ویژه قرار بگیرند مبادا که شما به 
مومنان زور و اجبار کنید. معلم با مربی فرق دارد. معلم راه را نشان می 
دهد ولی مربی شاخ و برگ ها را هم می زند و آفت زدایی می کند. 
حضرت می فرماید که این آفت (ربا) باعث بی برکتی و دوری از تربیت 
الهی و رحمانی می شود و دست ولایت شیطان را باز می کند و شیطان 
دوست دارد که مال ها آلوده بشود. روایت داریم که در اف اکثر | 
زباخواد فین.ضوند با .رنه غبازق. از ربا در زتدکی آنها می :نشف تکته که 


نظام بانکداری ما شبهه ی رباخواری داشته باشد. و زور و اجبلر باعث 
سر‌گردانی و حیرانی مومنان ضعیف بشود. یکی از دعاهایی که بر آن تاکید 
شده است دعا در زمان غیبت امام زمان(عح) است ک ه در انتیها مفایه 
ارتباط برقرار کنید. این دعا از جانب امام عصر از طزریق یکی از 
شاگردانش رسیده است. می فرماید: خدایا خودت را به من بشناسان ( 
این نشان می دهد که سرچشمه ی تربیت و تزکیه خداوند است ). خدایا 
حجت معصوم زمان خودت را بهمن بشناسان که اگر او را نشناسم گمراه 
می شوم و به مرگ جاهلیت از دنیا می روم و ... خدایا به واسطه ی ولی 
خودت قرآن را زنده کن. و نور هدایت و تربیت او را به ما برسان که 
حجابی بین ما و او نباشد. قلب های مرده را با نور هدایت و تعلیم و تربیت 
اف که کم دارن سه الا مار اه عارهای اعاامی زا فا ات در ماه 
شنم ها را کته دی شور نی را محر کر 
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6 ۱( 9۵ سوال دز مورد ویژگی ها و مقامات حضرت ولی عصر 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در ایه چهارم سوره جمعه, به سه مقام پیامبر 
اشاره می شود: او تلاوت کننده ی قرآن است برای مردم( مردم را با 
ا ح ار ای ره یت یت ۶ 
اخلاق شیطانی عبور می دهد و به اخلاق رحمانی می رساند و پاک می 

۱ 
ارتقاء می دهد) حکمت.؛ علم و دانش نافع و مفید است. بعضی از علم ها 
مفید نیست یعنی ضررش از منفعتش بیشتر است. حکمت نه. علضی. فده 
فف. تتوق. که دز آن خیرم بر کت دنبای 2 آخرعی باشت ترا خدام‌ند عی خواهد 
ما را در افق ابدیت تربیت کند. در دعاها بر این صفت امام زمان(عج) 
تاکید می شود. زیارت آل یاسین از لسان مطهر امام و به قلم خودشان 
نگاشته شده است و می فرماید که هر گاه خواستی به اهل بیت توجه 
تکتی بخوانید : سلام علی ال یاسین س سلام بر نو ای تلاوت کننده ی کتاب 
خدا و تفسیر کننده ی قران. تفسیر کننده ی قران با تعلیم حکمت و کتاب 
رابطه ای دارد. یکی از مقامات وجودی امامان معصوم نز ات 
وقتی که به امامت می رسند در این مقام فرار فی. حیر نق: یعنی از زمان 
شروع امامت مهدی , تعلیم تربیت و تزکیه ی مردم عالم تحت ولایت او 
قرار گرفته است. به میزانی که ما دست ولایت و هدایت او را با بندگی 
خداوند رحمان باز بگذاریم. اين مقام در وجود ما هم جاری می شود. یکی 
از فلسفه های وجودی امام يا پیامبر نعمت و منتی است از جانب خداوند 
برای انسان که دست انسان را بگیرند و از زندگی شیطانی به زندگی 
رحمانی ببرند و به حداعلی زندگی رحمانی برسانند. در زیارت جامعه کبیره 
که از لسان امام هادی(ع) جاری شده است می فرماید: با ولایت شما اهل 
بیت خداوند معارف دینی و اسلامی را به ما یاد داد یعنی اگر شما نبودید ما 
بهره ای از معارف قراتف: اسلامی و عرفان ناب نمی بردیم. در ابتدای 
دعای جامعه داریم :شما جایگاه معرفت خدا هستید اگر کسی به عرفان 
الهی می رسد به واسطه ی شما می رسد. شما معدن رحمت های الهی و 
عرفانی هستید یعنی علم نافع فقط در نزد شماست . سرچشمه ی ناب 
حکمت و معرفت خداوند قران و عترت است. پیامبر این دو مهم را در 
انا کار داش انم ایت الله-سز: فده اما ری فر 
مسجد سهله داشتند. ایشان از دانشمندان اصولی شیعه و مورد وثوق تمام 
بزرگان شیعه بوده است. ایشان در حکمت. عرفان, علم اصول و عرفان 
صاحب مکتب بوده است. ایشان می فرماید: بعد از یی دوره عرفان نزد 


اساتید نجف به مقامی رسیدم که گفتند تو کامل هستی ,می توانی مکمل 
هم باشی و در عرفان به مقام استادی رسیده ای. وقتی به وجود دلم 
اندیشیدم که چکار کنم. در نجف معروف بود که هر کس چهل شب در 
مسجد سهله مشرف بشود به محضر امام زمان(عج) مشرف می شود. به 
اه یت کمهص اساداهای مس شوم متام ادا کم را 
شب چهارشنبه, به مسجد سهله می رفتم و نماز شب می خواندم. تحجر, 
تضرع وگریه می کردم. می گویند کمتر ریگی است در مسجد سهله که 
اشی هاق اضطراز میرزا مهدی اصفهانی بر آن ربخته نشده. باشند: عاقبت 
ایشان در شب چهلم به محضر امام مشرف می شود و امام یک جمله 
ون کي واه کاه یدود لت مار ان ری ما ان فت 
کامل از فایی هی من کرخم تایه ایا را انامه امه درداعت کیم ار 
از طریق مفسران قران و قران های ناطق ارتباط برقرار کنید. پس کسی 
که به دنبال غیر اهل بیت برود گویا وجود ائمه را انکار کرده است زیرا 
گفتار و رفتار آنها مثل وجود آنهاست. اگر ما بخواهیم جامعه ی دینی و 
ی ی ات و رو 
و ارتباط دارند, باید باید ببینیم ارتباط آنها با احادیث و روایات اهل بیت 
ات و آن معارف ناب اهل بیت چفقدر ژد کون آنها پیاده شده است. 
آیا سبک زندگی آنها همان سبک زندگی آل پیامبر شده است يا خیر. در 
زیارت عاشورا داریم: خدایا سبک زندگی ما را هن زندگی با شنت و |[ 
را ای کار مستقم توشط: خر سا | 
واسطه انجام می شود 0 پاسخ در مورد عنایات ویژه حضرت باید گفت 
که وجودهای لایق و نفوس مستعد که لیاقت های بالاتری نشان می دهند 
عنایت های ویژه ای را دریافت می کنند. یکی توقیعات و نامه های حضرت 
است که افرادی مثل شیخ مفیدها در اين مقام قرار می گيیرند که اين بهره 
گیری از تربیت ویژه ی امام زمان(عج) است .این مقام مربی گری است و 
با مقام معلمی فرق دارد. تمام حوزه های علمیه که برقرار می شود, تجلی 
معلم حقیقی عالم وجود امام عصر است. معلمان حقیقی عالم, پیامتن و ال 
پیامبر است. یعنی این کلاس ها در محضر قرآن و عترت برگزار می شود. 
اب حلوم اع از تیم آهای ماه استبدر هرس آندک مار 
بصورت مستقیم به محضر حضرت مشرف می شوند.(یعنی حضرت مربی 
مستقیم بشود) در عصر غیبت مربی گری واسطه بیشتر جریان پیدا می 
کند. سید بحر العلوم ها و سید بن طاوس ها به مقامی می رسند که 


حضرت مربی گری ویژه ی آنها را بعهده می گیرد. سید بحرالعلوم( از 
نجف) افتخار شش سال شاگردی میرزا مهدی اصفهانی را در مشهد داشته 
است. این وجود (میرزا مهدی ی واقع 
شده است . خودش مربی می شود که به این مربی گری با واسطه 
خضرت ولن.عصضر مین کونیق: صدها شاگرد از علمای ربانی وارسته ,تربیت 
شده ی این مکتب هستند. آیت الله سیستانی یکی از شاگردان شیخ 
قزوینی است که ایشان کون از شاگردان میرز | مهدی اصفهانی بوده 
است. سید رضی ,سید مرتضی ,؛شیخ مفید... تربیت شده ی ویژه ی امام 
عصر هستند و بعد انها واسطه ی تربیت امت می شوند و این تربیت شده 
ها به میان مردم می روند, در واقع سرچشمه همان است. سید بحرالعلوم 
که اهنا آنت الله هراق مت نود عستا ات سای مت رسد 
مراجع بزرگ شیعه که در قبرستان شبخان قم هستند و قبرشان محل 
طعور کراعات است) ,هر نو در وی افت. له باب تلم می کرزند. 
میرزای قمی به قم می اید و سید بحرالعلوم در نجف اشرف بودند. 
میرزای قمی می گوید که بعد از چند سال در همه ی عرصه های علوم 
دینی, حکمت و عرفان .نام سیدبحرالعلوم می درخشید. من تعجب می 
کردم زیرا در مباحثه هایی که با ایشان در نجف داشتم, ایشان مشکلاتش 
را از من می پرسید و در مباحثه ها, من از او بالاتر بودم. اين برای من 
سوال شده بود. چند سال بعد به نجف اشرف مشرف شدم , به زیات سید 
بحرالعلوم رفتم .دیدم ایشان جلسه ای دارند که عده ای علمای شیعه و 
سنی حضور دارند و از ایشان سوالاتی می پرسند و من تشخیص دادم که 
ایشان دریایی از علم شده اند. بعد از جلسه به نزد ایشان رفتم و بعد از 
سلام وعلیک .سوالی که در دهن داشتم از ایشان پر سیدم» که چگونه به 
اين علم رسیده است .ایشان فرمود که این راز است ولی من اصرار کردم 
و ایشان راز را گفتند ولی سفارش کردند که تا وقتی زنده هستند این راز 
فاش نشود. ایشان فرموده بود که نیمه شبی که برای تحجد وعبادت به 
مسجد سهله رفته بودم امام زمان(عج)مرا به آغوش گرفت و به سینه ی 
خودش چسباند یعنی این قطره ن اقنآنون ام و حکمت متصل شده 
است و به این ترتیپ میرزای اصفهانی لقب بحرالعلوم (دریای علوم) را به 

ایشان دادند. البته آیات و روایات می توانند مربی باشند. انیت 7 
ی با ی بو ات ال پیامبر 

هستند . احادیثی که در ذیل آیات رسیده است ما را تعلیم می دهد. علمای 

وارسته ای که در ایات و روایات هضم شده اند مثل سید بحرالعلوم ها 
مربیان و معلمان راه هستند که واسطه ای هستند از طرف امام عصر 
برای هدایت و تربیت . سوال- صفحه 258 قران کریم را توضیح بفرمایید. 
پاش در اس که ارم وا ی کم ان زا که اه اسان 


عمل صالح بودند به بهشت هایی که زیر درختانش نهرهای متعددی 
جاریست . اینها جاودانی خواهند بود به رخصت پروردگارشان . وارد کردن 
به بهشت نشان می دهد که بهشتیان با تشریفات خاص رحمانی وارد 
بهشت می شوند . بهشتیان درود و صفای خودشان را با سلام بین خودشان 
ابراز می کنند. هر جای بهشت را که بنگریم سلام و صفا است که این 
نشانه ی امنیت مطلق است. در بدو ورود .سلام های ویژه ای از سوی خدا 
ی و پروردگار برای بهشتیان خیلی لذتبخش 
ات در فزان: ذاریض صلافین. که.ان جانتب پروردگار رحیم شان است. 
مربی اصلی خداوند عالم است, وافتظه: .ی مربی کری بيامیر ن ال یتامتر 
است. از جانب فرشتگان هم به بهشتیان سلام داده می شود بخاطر صبر و 
استقامتی که داشتند و داریم: سلام بر شما؛ گوارای وجودتان باشد بهشت 
پس وارد شوید. و از طرف خود بهشتیان هم بهم سلام می کنند . بزرگی 
می فرمودند که سلام نام پروردکار است که در سوره حشر ایه 23 امده 
است. وقتی شم به یکدیگر سلام می دهید, در واقع نام پروردگار را زنده 
هی فد و کای قت که کیان سلام می دهد می گوید: خداوندی که 
شلافت. .نی ارسفت .ههر آم: شعاست: همانطور که همه ی بهشت سلام. 
صفا ,امن و امان است در جامعه ی مهدوی هم همه جا سلام ,سلامت , 
امن و امنیت است . سوال- ما چکار کنیم که در مسیر تعلیم و تربیت 
حضرت ولی عصر قرار بگیریم ؟ پاسخ - مهم این است که این تعلیم و 
تربیت حضرت شامل حال همه ی مردم است. هر کس که به محضر قران 
و عترت می اید. تحت سرپرستی خداوند رحمان و تجلی این سرپرستی 
پعنی سرپرستی امام زمان (عج) قرار می گیرد. البته این بستگی دارد به 
استعداد و آمادگی هر فرد و ارتباطی که با آیات و روایات برقرار می کند. 
از بزرگی پرسیدند که سید کریم پاره دوز که در بازار مغازه داشت و فرش 
و کفش های پاره را می دوخت ,< چکار کرده بود که امام زمان(عج) هر هفته 
برای اه ده ی دیداز گذاشته نودند ز انشان فرمود :او از هر آنخه که از 
آیاتو روایات شنیده بود عمل.می کرد..با آنن کار دست تز بت حصضرت در 
ژند کین او ویژه تر شده بود ۳ جایی که به مقام ولایت تصرف رسیده بود. 
پس راه ,انس با آیات و روایات است .امام علی(ع) می فرماید: اگر می 
خواهی از ما اهل بیت باشی و در دنیا و اخرت هم درجه ی ما باشی. 
ااات ای ارت را خر ار اهل نراقت ندرج الفایم 
ها تلاش ها کرده اند تا به این درجه رسیده اند. تربیت ویژه ی انها نتیجه ی 
مراقبت های ویژه ی انها بوده است. دو نفر نزد امام باقر (ع)رسیدند و 
پرسیدند که راه درست کدام است. امام فرمود: به شرق يا غرب عالم 
بروید, علم و حکمتی که به درد شما بخورد جز نزد ما اهل بیت., در جای 
دیگری پیدا نمی کنید. هر کسی که در راه بندگی وارد می شود عنایت ویژه 


بندگی بیشتر باشد عنایت بیشتر می شود. و هر چه عنایت بیشتر بشود, 
بندگی بیشتر می شود. در فراز پایانی دعای معرفت در عصر غیبت( این 
دعا در پایان مفاتیح نوشته شده است) داریم: خدایا قلب های مرده ما را با 
تعلیم و تربیت او زنده کن. سینه های بیمار ما را بدست شفا بخشی او 
شفا بده . 
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9 سوال- در مورد مهدی شناسی و مهدویت توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - بیش از شش هزار حدیث و روایت در موضوع مهدویت وجود دارد. 
موضوع مهدویت یکی از اصول مسلم اعتقادی در اسلام و در تمام مذاهب 
اسلامی است. فضیلت امام شناسی و مهدی شناسی در آخر الزمان مهم 
است و هر کس امام زمان (عح) را نشناسد و دستش را به دست امامش 
نرساند اخرش جاهلیت است که این یک جاهلیت کافرانه, منافقانه و 
گمراهانه است. گمراه شدن از راه بخاطر عدم معرفت امام است. اگر ما 
از رهبر راه فاصله بگیریم ,در کج راهه های شیطانی گم می شویم. روایت 

داریم که کسی که بمیرد و امام زمان(عج) خودش را نشناسد, به مرگ 
جاهلیت مرده است. روایت دیگر داریم که هر کس زمان مرگش فرا برسد 
در حالیکه به معرفت امام زمانش رسیده باشد مانند کسی است که 
درمحل خیمه گاه حضرت حاضر بوده ,همراه اوست و از فیوضات حضرت 
تشر کف تاه ان اخاست ان سس که خاخام .ها ار اسام 
فاصله ی معرفتی است. پس ما باید فاصله ی معرفتی را برداریم. ما برای 
اشتی با امام زمان(عج), باید امام را بشناسیم. در مهدی شناسی ما با 
هشت شاخه مواجه هستیم : تبار شناسی, جچهره شناسی (وقتی ظهور انجام 
می شود امام با سن جوان بین سی تا چهل سال ظاهر می شوند و این 
اس وا ی کر تا تور ی تا 
که فردی هزار سال از عمرش گذشته باشد ولی چهره ی جوان داشته 
باشد), تاریخ ولادت (زمان ولادت ,غیبت کبری و صغری).مقام شناسی 
(مقامات وجودی حضرت را بشناسیم و فلسفه ی وجودی امام را بشناسیم 
که اما وت الق ام آشتسن رحفت قاس ان است ‏ اه 
شناسی( اخلاق فردی, اجتماعی ,عبادی و مدیریت حضرت را بشناسیم تا 
ما بتوانیم بعنوان زمینه سازی ظهور اخلاق مان را به به اخلاق امام نزدیک 
کنیم), حکومت شناسی (دولت امام و کارگزاران چه فیرش هایی دارند و 
دولتی که سراسر 1 عدالت است چگونه تحقق_ پید | می کند ).حجت 
شناسی (حجت ها در زمان غیبت چه کسانی هستند. آبا امام اتمام حجتی در 
سان سردم دراه اس موم شتا سی. ( تطان, ال وشفنان ی مه 
دشمن این راه هستند) سوال - ]پا امام زمان(عج) توجه خاص و ویژه ای 
به بعضی از افراد دارند؟ پاسخ شعار ورود به زندگی الهی اعوذبالله من 
الشیطان الرجیم و بعد بسم الله الرحمن الرحیم است .رحمانیت ,رحمت و 
عشق فراگیر پروردگار است, رحیمیت و مهربانی ویژه در حق اهل ایمان 
است .دو ویژگی رحمانیت و رحیمیت هم در امام متجلی است . در مورد 


ات ترا با مرا ها یر موی رای اف 
برای تمام جهانیان. در حدیث قدسی لوح سبز که پروردگار برای جابرین 
انصاری خواندند. از مهدی بعنوان رحمت للعالمین یاد کرده است. البته 
همه ی پیامبران رحمت للعالمین هستند ولی این ویژگی در این دو وجود 
مقدس به نهایت می رسد. مهر حضرت گاهی در صلابت و قاطعیت حضرت 
جلوه می کند که امام مفسدان را از جامعه ی جهانی برمی دارد. یعنی 
امام موانع جلوه ی رحمانیت الهی را بر می دارد. در جعبه ی میوه. اگر 
یکی از میوه ها فاسد باشد. باید این میوه از این جعبه خارج شود و الا 
باعث فساد میوه های دیگر خواهد شد. انسان میوه ی هستی است ,اگر 
نشود, بقیه ی انسانها را هم فاسد می کند. کسی که این میوه ی فاسد را 
بر می دارد اين کار تجلی مهر اوست .در مورد امام زمان(عج) هم همین 
طور است. امام افرادی که سرتاسر شیطانی و فاسد شده اند را از جامعه 
برمی دارد. امام رضا(ع) می فرماید: امام زمان(عج) شفیق تر و مهربانتر 
از پدران و مادران نسبت به فرزندان شان است. پس ما باید یک رابطه ی 
پدری و فرزندی با امام برقرار کنیم. ما باید دست پدرانه امام را در زندگی 
مان باز بگذاریم: از حریم های الهی عبور نکنیم ,.مقید به واجبات و 
محرمات باشیم و به سمت شیطان نرویم تا حضرت هدایت و تربیت ما را 
بعهده بگیرد. اکو.فا فی خواهیم.شهای امام زا فبان:مضاهدم بکتيم باید 
ار ام سای اس ها ان ار 
می فرماید: شبیه ترین مردم است به من در چهره ی ظاهری ,اخلاق و 
گفتار .یعنی سیره مهدوی همان سیره نبوی است. پس تمام ایاتی که سیره 
ان ای تا سامت ساسا 
یوسف فاطمه را مشاهده کنیم. سوره ال عمران ایه 59 می فرماید :ای 
پیامبر.رحمت ویژه الهی قلب تو را نسبت به مردم مهربان قرار داد .پس 
خدا قلب امام زمان(عج) را نسبت به ما ,در نهایت مهر وعطوفت قرار 
داده است. در قرآن داریم که ای پیامبر اگر تو خشن بودی همه از اطراف 
تو پراکنده می شدند. اگر عشق خالصانه رحمانی نباشد (تا از جانب 
معشوق کششی نباشد) این همه عاشق مهدی در مسجد جمکران جمع 
نمی شوند و بیش از هزاران مراسم دعای ندبه در فراق حضرت خوانده 
نمی شود که اینها جلوه های رحمانیت و رحیمیتی است که شامل تمام این 
افراد شده است . ما می توانیم در آیاتی که سیمای پیامبر را به ما نشان 
می دهد , سیمای حضرت مهدی را ببینیم. ایه 128 سوره توبه می فرماید: 
انچه باعث سختی و ناارامی ما می شود( جلوه ی رحمانی ) و ما رابه رنج 
می اندازد,( قلب امام زمان(عج) را حتی وسوسه های شیطانی که ارامش 


را از زندگی ما می گیرند,ناراحت می کند) امام را بی قرار و ناآرام می 
کند .امام برای هدایت و سعادت شما ناارام است. در جلوه ی رحمانیت 
داریم که امام در نهایت رحمت و معرفت نسبت به انهاست. بعنی یک 
رحمت, محبت وعشق ویژه ای است که در عرصه دعاگویی , استفغار و 
طبابت امام برای مردم خودش را نشان می دهد. وان دا 
مردم خطایی کردند تو آنها را ببخش و برای آنها توبه کن. این کار در وجود 
امام به تجلی تام و تمام می رسد که دعاگوی ویژه ی اهل ایمان است. 
عرفا می گویند هر کس به مرحله ی هدایت و تربیت رسیده است نتیجه ی 
دعای سحرگاهی امام زمان(عح) است که بدرفه ی راه ما شده است. سید 
بن طاوس که از عرفا وعلمای ی بزرگ شیعه است به جایی رسیده بودند 
که می فرمود :من صدای و لهجه ی امام زمان(عج) را می شناسم. ایشان 
یکسری از دعاهای سحرگاهی امام زمان(عج) را برای ما گزارش کرده اند. 
در یکی از گزارش ها داریم که شبی در سرداب مقدس سامرا بودم 
,صدای مولایم را شنیدم که در دعای سحرگاهی این طور دعا می کردند 
:خدایا شیعیان ما یعنی مومنان واقعی از ما هستند و خمیر و سرشت نها با 
ولایت ماست. خدایا بگذر از گناهان انها و خطاهایی که در سایه ولایت ما 
بودند. خدایا ما را اکرام کن و به ما محبت کن با بخشش و امرزش شیعیان 
ما. در روز قیامت در مقابل دشمنان ما انها را مجازات نکن ,اگر میزان 
اعمال شان سبی است از اعمال ما امامان بردار و به انها عطا کن. جنبه 
ی تربیتی دیگر طبابت امام نسبت به اهل ایمان است. یعنی امام نقصان 
اخلاقی که در زندگی ماست می بیند و در مقام هدایت و تربیت ما برمی 
اید. درست است که ما بطور مستقیم در زمان غیبت محضر حضرت 
مشرف نمی شویم و طبابت حضرت را دریافت نمی کنیم ولی بزرگترین و 
پرتلاش ترین طبیب روحانی و معنوی امام زمان(عح) است که با دعا و 

رحمت و محبت شان. ما را مداوا می کنند. جنبه ی تربیتی دیگر 
حکمت بخشی به افراد لایق است. ۰ 
امام ۹ ی ی و لیاقت را در وجودش ایجاد 
زا توص تباید ار 1 
گونه مثال می زند که وقتی رودخانه ها پر می شود و سیلی جاری می 
شود. روی سیل را کف هایی می پوشاند که آب زیرین پیدا نیست. وقتی 
شمش طلا ذوب می شود یک کفی روی آن می آید که زیبایی طلای زیرین 
دیده نمی شود. این کف باطل است و آن طلای زیبای زیرین حق است . 
سیلی که همه چیز را می برد حق است و کف روی آن باطل است. می 
فرماید: این کف از بین رفتنی است و ماندنی نیست .عاقبت این کف کنار 
می رود و زیبایی اب و طلا دیده می شود. این ستیز بین حق و باطل یک 


فرایند تکاملی دارد و در ظهور امام زمان(عج). شاهد رویارویی حق و 
باطل خواهیم بود و این کف از جامعه ی انسانی برداشته می شود و زیبایی 
ند کین رحمانی دیده می شود. در مورد طبابت و حکمت بخشی امام به 
اهل ایمان, یکی از تشرفات آیت الله مرعشی نجفی را بازگو می کنیم که 
ایشان در سن 24 سالگی زد حضرت مشرف شدند .ایشان بیش از 
شصت و هشت سال به تربیت و هدایت مردم پرداختند که این خودش 
جلوه ای از هدایت امام زمان(عج) است .ایشان تعداد زیادی عالم ربانی 
تربیت کرده اند و بیش از ده ها مدرسه ی علمیه ,مسجد , مراکز رفاهی و 
درمانی در داخل و خارج از کشور و یک کتابخانه ی بزرگ در قم که سومین 
کتابخانه ی جهان است را بنیانگزاری کرده اند. ایشان فرموده بودند که من 
هر چه دارم ,از تشرف نزد امام است .ایشان داستان تشرفات خودشان را 
نوشته بودند و نوشته بودند که من به صداقت این سید ایمان دارم و از 
صاحب تشرفات خودشان هستند. بعد از رحلت معلوم می شود که صاحب 
اين تشرفات خودشان بودند. ایشان نوشته اند: روزی بیماری سختی بر من 
عارض شده بود و رعشه گرفته بودم و نمی توانستم قلم را بدست بگیرم 
کرک ما ی و 
زمان(عج) در چهارشنبه ها است. در شب سی و ششم باران گرفت و هوا 
تاریک شد. دز آن-هنکام سید تور انی, هرا ضدا زد و کفت سید شقاب: الدید, 
از ان طرف نرو, بیا با ما همراه بشو. من با ایشان همراه می شوند ولی 
ایشان را نشناختم. همراه ایشان به مسجد سهله رفتم و اعمال را انجام 
دادم . از ایشان خواستم که برای من (در سن 24) دعا کند که من توفیق 
خدمت به قران وعترت را پیدا کنم. امام برای ایشان دعای ویژه می کنند. 
خداوند تو را از خدمت گزاران شرع اسلام قرار بدهد. برکات وجودی 
ایشان بخاطر این دعای ویژه ی حضرت است . امام فرمود: عاقبت تو خیر 
است و در محضر خدا روسفید هستی. از حضرت خواستم که برای من 
دعای ویژه کنند تا در تالیفات موفق باشم .از ایشان بیش از صد کتاب 
باقی مانده است. حضرت برای من دعا کردند و وعده دادند که ما دعاگوی 
تو خواهیم بود. حضرت فرمود: شما به مسجدکوفه هم می آیید؟ من گفتم 
که من به عشق دیدن امام زمان(عح) آمده ام و می ترسم اگر با شما 
همراه بشوم, دیدار امام را از دست بدهم. حضرت خداحافظی کردم و از 
مسجد سهله خارج شد., بعد متوجه شدم که این شخصیت امام زمان(عحج) 
بوده است. دنبال ایشان دویدم ولی اثری از ایشان ندیدم. او دنبال وهمراه 
ماست و حاضر بر متن زندگی ماست . به میزانی که ما به بندگی خدا در 
زندگی رحمانی مقید هستیم دعاهای ویژه ی حضرت شامل حال ما خواهد 
شد. این یک معادله ی دو طرفه است یعنی بندگی بیشتر باعث دعای ویژه 


ی حضرت می شود و بندگی و تقید ما به حلال و حرام باعث می شود که 
دعای امام برای ما بیشتر بشود. دعای حضرت دنبال ماست. انشاءالله ما 
فهم درک دعای امام را در زندگی مان داشته باشیم. دعای حضرت حجت 
در ابتدای مفاتیح الجنان است که امام زمان (عج) می فرماید: خدایا به ما 
توفیق بندگی و دوری از گناه عطا کن. صدقات در نیات و شناخت محرمات 
عطاکن ,به ما هدایت و استقامت عنایت کن. به بیماران اهل اسلام ,شفا و 
راحتی عطا کن, بر اموات و مردگان رافت و رحمت خودت را سرازیر کن 
,به جوانان ما توفیق توبه و به زنان ما حیا و عفت عنایت کن 
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2 سوال - در مورد جلوه های رحمانی امام زمان(عج) توضیحاتی 
ای ها ام ی و و نار 
بکنند زیرا این از اصول اعتقادی مسلم اسلامی است حتی اهل تسنن هم 
از معتقدات سرسخت مهدویت هستند. یعنی بحتث مهدویت صرفا بحت 
شیعی نیست .این یک بحت روایی و قرانی است . ما بیش از سی صد ایه 
در مورد مهدویت داریم و شش هزار روایت و حدیث داریم که بسیاری از 
اين روایت را هم منابع اهل سنت و هم منایع شیعه نقل کرده اند. در کتاب 
منتخب الاثر آیت الله گلیایگانی بیش از شش هزار حدیث و روایت موجود 
است و بیش از دویست روایت و حدیت نبوی داریم که : نمام اهل سنت و 
تشیع بر آن اتفاق نظر دارند و انرا صحیح می دانند. اهل سنت هم ارزومند 
ظهور هستند. ابومحمد از کنیا به یکی از مراکز اسلامی اهل سنت که در 
مکه مستقر است نامه ای می نویسد و سوال می کند که اعتقاد اهل سنت 
نسبت به ظهور امام زمان(ع) و مهدویت چگونه است. دبیر اين مرکز برای 
ایشان رساله ای را ارسال می کند که بوسیله ی پنج نفر از علمای اهل 
سنت مکه نوشته شده است. در این نوشته داریم: او آخرین خلفای 
راشدین دوازده گانه است که پیامبر از آنها در کتاب صحا ( صحیح مسلم و 
صحیح بخاری که از معتبرترین کتاب های اهل سنت است) خبر داده است 
و احادیث مهدوی را عده ی بسیاری از صحابه از لسان رسول الله نقل 
کرده اند. برخی از دانشمندان ما در مورد مهدی کتاب های مستقلی تالیف 
کرده اند. احادیث مهدویت در حد تواتر است .تنها ابن خلدون خواسته 
است که احادیث مربوط به مهدی را با حدیث بی اساس و مجعولی مورد 
ایراد قرار دهد ولی بزرگان و دانشمندان اسلام گفتار او رد کرده اند. 
بزرگان و دانشمندان حدیث به تواتر احادیث مهدی. قطع و یقین دارند 
بنابراین اعتقاد به ظهور مهدی بر هر مسلمانی واجب است و این جزو 
عقاید اهل سنت محسوب می شود و جز افراد بی خبر, نادان يا بدعت 
راز آنرا انکار نمی کنند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در کتاب 
حکومت حضرت مهدی صفحه 135 ,این نامه و رساله را توضیح داده اند. 
پس جایگاه بحث جایگاه قرآنی و روایی است. روایت داریم !هر کس که 
بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. این 
حدیث تواتر است یعنی این حدیث آنقدر گفته شد که دیگر هیچ شکی وجود 
ندارد که این حدیبت از لسان پیامبر گفته شده است. کسی که مرگش 
برسد و به معرفت امام زمانش نرسد به مرگ جاهلیت مرده است هر ی 
جاهلیت جچه و که است؟ جاهلیت دوره ی پیش از اسلام بوده است که 


مردم هنوز بویی از اسلام نبرده بودند. چه معرفتی از امام زمان(عج ۹( 
معادل است با پیوند برقرار کردن با اسلام و حقیقت اسلام؟ که اگر آن 

معرفت حاصل نشود گویا اصلا اسلامی به ما نرسیده است. آیا 9 
معرفت شناسنامه ای می تواند چنین منزلتی داشته باشد؟ خیر.البته این 
شناخت شناسنامه ای لازم است اما کافی نیست. این معرفت چنین 
منزلتی را نمی اورد. ما باید بدانیم که سلسله ی دوازده حلقه ای امامت و 
وکا ار ام فد ی ار یی ها 
مهدی شناسی با شاخه های عمده ای مواجه هستیم. اولین شاخه. شاخه ی 
تبار شناسی است .عده ای از مردم شناخت شان در مورد امام زمان شان 
درحد تبار شناسی است که مثلا سلسله پدر و مادر حضرت را بدانند. شاخه 
ی دوم چهره شناسی است. بعضی با سیمای یوسف گونه ی حضرت صفا 
می کنند. که معمولا شعرا با خال حضرت ارتباط برقرار می کنند این 
شناخت خوب است ولی کافی نیست. شاخه ی سوم شاخه ی تاریخ 
شتتانتی:؛همجونت »اشت. انکه بدا نیم خصضرت: :در هه سالی بدیا آمدم اند.ه 
دوران غیبت صغری و کبری چند سال بوده است. معرفت و شناخت بیشتر 
افراد در همین سه شاخه می ماند. یعنی بیشتر مردم امام را در این سه 
شاخه می شناسند. ما پنج شاخه ی اصلی دیگرهم داریم. یکی از انها شاخه 
ی مقام شناسی حضرت است. یعنی شناخت شئونات وجودی حضرت 
فلسفه ی وجودی حضرت چیست؟ حضرت دارای چه مقامی در عالم 
هستی می باشد؟ مثلا انگشتان دست فردی دچار زخم می شود ,عفونت 
می کند و پزشکان تشخیص می دهند که این انگشت باید جدا بشود و الا 
عفونت بدن را می گیرد. آیا پزشکی که این انگشت را قطع کند نماد قهر و 
خشونت است؟ خیر, این عین رحمت وعطوفت است. وقتی امام مهر و 
عطوفت ظهور می کند و با جامعه ی جهانی روبرو می شود که اندکی از 
قدرت های طغیانی و شیطانی تروت های مردم عالم را در انحصار 
خودشان قرار داده اند. و روی سعادت و خوشبختی را از مردم عالم گرفته 
اند یعنی کسانی که سران فساد ,ظلم و خونریزی هستند مانع مهر گستری 
حضرت هستند که عدالت فراگیر بشود , امام باید اين موانع را از میان 
بردارند. آنها عضو فاسد در جامعه ی انسانی هستند و باید قطع بشوند. 
قهر حضرت و جلوه های قهاریت حضرت جلوه ای از مهر و عطوفت 
حضرت است. سوال - در مورد عناوین و صفات حضرت مهدی توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - یکی از صفات امام زمان (عج)رحمت للعالمین است. 
قرآن سیمای پیامبر را ترسیم می کند و می فرماید که تو را رحمت 
"للعالمین یعنی رحمتی برای تمام جهانیان قرار دادیم, تو را نفرستادیم مگر 
انذار دهنده و ترساننده. این پیامبر وقتی می خواهد امام مهدی را توصیف 
کند می فرماید: شبیه ترین مردم به پیامبر در چهره ی ظاهری ,افعال و 


اخلاق امام مهدی است. در کتاب دُرالمنصور اهل سنت داریم: حضرت 
مهدی شباهت تمام و تام دارد به حضرت محمد هم در خلقت و هم در 
اخلاق. بدتن تمام آیاتی. که ستهای امن ر اسان مین دهد آنبیه ای اشت در 
برابر میراث دار پیامبر, هم میراث دار صورت و هم میراث دار سیرت 
پیامبر. در قرآن داریم :پیامبر نسبت به اهل ایمان در نهایت مهربانی است 
در آیه ای دیگر داریم که نسبت به هدایت مردم حریص است. از ناراحتی 
شما ناراحت می شود و نسبت به کافران در نهایت سخت گیری است. این 
آیات هم چهره ی پیامبر و هم چهره ی امام زمان(عج) را معرفی می کند. 
در روایت داریم که جنگ های امام زمان(عج) زیاد به طول نمی انجامد و 
در روایاتی داریم که اين جنگ ها به ما بطول می انجامد. در نه ماه اول 
حکومت ,امام زمان(عج) با سران کفر و شیاطین درگیر است نه با مردم 
عموم جهان. او آمده است که عموم مردم جهان را نجات ند هد. این جنگ 
ها برای برطرف کردن موانع رحجمت است. یعنی قطع عضو سرطانی از 
پیکر جامعه. رسالت اصلی حضرت و یارانش یک رسالت علمی, اخلاقی و 
فرهنگی است. دست تربیت حضرت بر سر عموم مردم عالم باز می شود 
,ایمان و عقل مردم شکوفا می شود . در آیه 15 سوره قصص داستانی 
امده است: وقتی حضرت موسی مورد تعقیب بود ,وارد شهر شد. دید دو 
نفر دارند با هم می جنگند که یکی از دو نفر, از شیعیان (پیروان) حضرت 
موسی بود و دیگری از دشمنان (فرعونیان)حضرت موسی بود. شیعه 
موسی دادخواهی کرد و حضرت موسی به کمک او امد و مشتی به دشمن 
زد و او در جا مُرد. حضرت موسی بصورت پنهانی ,دوباره صبح وارد شهر 
شد در حالیکه ترسان بود که کسی او را نشناسد. موسی دید که شیعه ی 
1 در درگیری است و از موسی کمک می خواهد. حضرت موسی 
گفت مثل اینکه تو در گمراهی هستی و دعوا طلب هستی. حضرت خواست 
و و ام ی ی ی و ۱ 
توبیخ بکند و بزند, گفت: ای موسی می خواهیم مرا بکشی, همان طور که 
دیروز آن فرعونی را کشتی؟ , تو از مصلحین نیستی .او فریاد زد که دیروز 
موسی فردی را کشته است و امروز هم می خواهد مرا بکشد.(این فرد 
پیامبرش را نشناخته بود و عدم معرفت داشت) عدم شناخت جامعه ی 
شععی ار اماق رمان (عم) یه این تساخت ات آمام عصر مین خوا هو ما 
را به عیش دنیا و اخرت برساند. پس فاصله ی ما با حضرت فاصله ی 
ما اضر ار با ات مها ا رامیت ره سا 
های ما حجاب های معرفتی است .چون معرفت ما نسبت به امام زمان 
کامل نیست ,باعث فاصله بین ما و امام شده است. پس همه ی ما وظیفه 
داریم که حقیقت امام زمان(عج) را بشناسیم. ما باید تلاش کنیم تا معرفت 
ما نسبت به امام زیاد بشود. بعضی ها می گویند که ما برای فرج امام دعا 


می کردیم ولی فکر می کردیم که اگر امام بياید با شمشیرش گردن ما 
گناهکاران را هم می زند. ترس و هراس از عدم معرفت است. درکتاب 
شیح علی اکبر نهاوندی که در مورد امام زمان(عج) است داریم که یکی از 
بزرگان و عرفای جله بنام شیخ علی حلاوی عاشق امام زمان(عج) بوده 
است و هميشه جمعه ها را به صحرا می رفته ,دعای ندیه می خوانده و 
گریه می کرده است. در یکی از جمعه ها به امام خطاب می کند که اگر 
شما منتظر یار هستید. در اين حله( اين شهر در بیست کیلومتری کربلا 
قرار دارد و محل عشاق امام حسین(ع) است و عزاداری های انها معروف 
است) ما بیش از هزار عشاق منتظر شما هستند و پا به رکاب اماده 
هستند. حضرت لحظه ای در مقابل او ظاهر می شود و می فرماید که به 
چه کسی داری خطاب می کنی؟ او گفت که من دارم به امام زمان(عج) 
خطاب می کنم که تمام یاران شان اماده هستند. حضرت فرمود : چهل نفر 
از بهترین یاران و شیعیان را انتخاب کن و شب جمعه آنها را در منزل 
۱ ۱۳ ۱۹ به قصاب شهر هم بگو که 
دو تا گوسفند بالای بام بگذارد, اینکار انجام می شود. آنها در منزل او جمع 
می شوند و دعا می خوانند. در سحرگاه منزل روشن می شود و نور 
شخصی در بالای بام ظاهر شد. حضرت ابتدا نام قصاب حله را صد | زدند. 
قصاب به بالای بام نزد حضرت مشرف شد. حضرت فرمود که یکی از این 
گوسفندان را در کنار ناودان ذیح بکن. گوسفند ذیح شد و خونش در ناودان 
و در حیاط خانه جاری شد. تمام چهل نفر فکر کردند که اقا سر این قصاب 
را زد. شیخ علی حلاوی هم مشرف شد و حضرت دستور دادند که قصاب, 
گوسفند دوم را ذیح کند. باز خون جاری شد. امام به شیخ گفت که به این 
پاران بگو که به محضر امام شان مشرف بشوند و به بالای بام بيایند. شیخ 
علی وقتی به پایین آمد دید که همه فرار کرده اند و در خانه باز است. 
شیخ نزد حضرت برگشت و امام فرمود: اینها چهل یاران بودند؟ بعضی از 
بزرگان می فرمایند که یک حدیث صحیح وجود ندارد که حضرت با کشته 
جوی خون راه می اندازد. دعوای حضرت یک دعوای رحمانی است. امام با 
ای ی ی ی و پیب ری 
انشاءالله ما بتوانیم نسبت به حضرت شناخت پیدا بکنیم. سوال - 

4 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - این صفحه در مورد ۳9۳ 
یوسف است که یوسف را می دیدند ولی او را نمی شناختند. غیبت بعلر" 
عدم معرفت است نه عدم حضور. از هر پیامبری نشانی در امام زمان(عج) 
وجود دارد. روایت داریم: شباهتی که از یوسف در امام زمان(عج) است 
این است که او را می بینند ولی نمی شناسند. امام صادق(ع) می فرماید: 
با اینکه برادران یوسف پیامبر زاده بودند, یوسف را نشناختند. امام به 
کسانی که می گویند مگر می شود که امام زمان(عج) در میان ما باشد و 


ما او را نشناسیم. می فرماید: همان کاری که خداوند با یوسف کرد یعنی 
حجاب عدم شناخت., با مردم امام عصر هم می کند که امام در میان مردم 
است ولی مردم او را نمی شناسند, امام عصر در بازارها و خرید و فروش 
شان حاضر است ما او را نمی شناسند. مگر خدا برای کسانی خاص اجازه 
بدهد که او را بشناسند مثل سید طاوس و بحر العلوم که در زمان غیبت 
امام عصر را می دیدند. يا ايینکه خداوند در زمان حضرت آذن بدهد که 
مردم او را ببینند. پیامبر می فرماید: امام زمان(عج) رحمت بی کران برای 
تمام جهانیان است. شکوه حضرت عیسی. صبر حضرت ایوب و جمال 
یوسف را دارد. امام رضا (ع اضفت فرماید: کسی که خواهرم حضرت 
معصومه را درقم زیارت کند مثل این است که من را زیارت کرده است. 
زیارتنامه حضرت معصومه از ژزبان امام زضا ضادر شدم است که در آن 
دعایی برای امام زمان گفته شده است که در زیارت پایانی دارد: خدایا 
درود و سلام بی پایان خود را بر نور و چراغ هدایت و ولی اولیاء خودت 
حضرت مهدی بفرست. 
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5 سوال - در مورد جلوه های رحمانی حضرت مهدی توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - سلام بر نور خدایی که هر کس بهره ای از نور هدایت 
دارد, بهره ای از نور اوست و اوست که باعث گشایش در کار مردمان 
است. پیامبر و ائمه ,مهدی باوری را از مردم ایران خواسته اند. و ایرانیان 
را زمینه ساز ظهور مهدی دانسته اند. آن ظهور فرخنده ای که بساط نظام 
سلطه و طغیانگر شیطانی را برمی اندازد و امیدواریم که آغاز اين حرکت 
در انقلاب اسلامی ملت ایران باشد. انسان برای رسیدن به حقیقت هستی 
و هدف خلقت خودش, باید از زندگی شیطانی عبور کند و وارد زندگی 
رحمانی بشود. یعنی باید از ولایت شیاطین خارج بشود و به ولایت خدای 
رحمان وارد بشود. در این راه انسان نیاز به رهبر راه دارد تا این رهبر ما 
را از پرتگاههای شیطانی نجات بدهد. و با سلامت انسان را از همه ی 
پرتگاهها عبور بدهد و را به اوح زندگی رحمانی برساند. ابتدا اعوذ بالله من 
الشیطان الرجیم سپس بسم الله الرحمن الرحیم. درتمام راه ما نیاز به یک 
رهبر رحمانی داریم که خودمان را به او بسپاریم .خدا از روی رحمت 
وعطوفت خودش, برای انسان یک ان قرار داده است که قلب آن 
رهبر پر از مهر و عطوفت است. وجود رهبر راه ,تجلی رجمت خداوند 
است. خداوند خواسته است که دست انسان را بگیرد و در مقابل شیطان 
از آن حمایت بکند. بزرگترین حمایتی که خدا قرار داده است وجود رهبری 
است که قلب او مالامال از عشق به انسان است. و می خواهد انسان را 
به کمال و حقیقت خودش برساند. اين وجود سراسر رحمانی است و هیچ 
خودیتی در او نیست و شائبه ی هوای نفس در او نیست. جنس محبت امام 
زمان (عج) با جنس همه فرق می کند. این محبت کمی به محبت پدر و 
مادر به فرزندان شباهت دارد. امام رضا(ع) می فرماید: رفیق تر. مهربان 
تر و بامحبت تر از تمام پدران و مادران یعنی مهر تمام پدران و مادران 
عالم جلوه ای از محبت امام زمان(عج) است. این عشق امام قابل تحلیل 
نیست و برای رساندن ما به سعادت است. این عشق به بلندای ابدیت 
است .امام ما را, هم برای سعادت دنیا و هم برای سعادت آخرت می 
خواهد. این محبت فقط بخاطر خداست . جلوه های محبت امام زمان(عج) 
به مردم از سنخ فهم و درک است. محبان امام زمان(عج) که باب محبتی 
بین انها و امام باز شده است , در ابتدا سعی کرده اند که امام را بشناسند 
و شیطان سعی می کند که مردم را از این شناخت باز دارد يا این شناخت 
را مورد دستبرد قرار بدهد. یکی از جلوه های رحمانی حضرت این است که 
بساط ولایت شیطان را درعالم بهم بریزد. یعنی ريشه ی بدبختی انسان 


شیطان است و انسان های شیطان شده و شیطان صفت که نمی خواهند 
مردم به سعادت برسند همان مستکبران و کافران هستند. یکی از هدف 
های رحمانی امام زمان(عج) در هم ریختن این نظام شیطانی است. 
شیطان در عالم با نمایندگان انسانی خودش نظام شیطانی را برپا کرده 
است. در زمان ابتدای ظهور حضرت., جنگ هایی با سپاهیان کفر و نفاق و 
نظام های طغیانگر شیطانی اتفاق می افتد که این نباید برای عموم مردم 
باعث ترس و وحشت بشود. این شمشیر قهر حضرت جلوه ای از مهر و 
محبت حضرت است .ییامبر رحمت بیکران رحمانی است اما قریب هشتاد 
و چهار جنگ از پیامبر در تاریخ گزارش شده است. مگر او رحمت بیکران 
برای مردم نیست ؟ بله. اما کافرانی هستند که موانع رحمت هستند. اگر 
صخره ای بین مردم و دریا فاصله انداخته است باید این صخره ها برداشته 
بشود .این دریا رحمت است ولی صخره ها مانع رحمت مردم است و باید 
برداشته شود. ما جلوه ی قهر الهی را در سیمای امام زمان(عج) می بینیم. 
سیره ی امام همان سیره ی پیامبر است. پس رحمت امام زمان اقتضا می 
کند که عده ای برداشته شوند تا این رحمت به همه برسد. در دعای ندبه 
داریم :کجچاست آز کننتی: که آماده شده است تا پشت ظالمان را در هم 
بشکند, کجاست درهم شکننده این شوکت پوشالی مفسدان و مستعبران 
عالم , کجاست آن کسی که نابود می کند بنیان های شرک و نفاق , کجاست 
درهم کوبنده ی اهل طغیان؟(شیطان در جامعه ی انسانی از هایی دارد 
که به جایی می رسند که فرعونی می شوند و می گویند که ما خدا هستیم) 
این عبارت های دعای ندبه, مقام امام زمان(ع) را می رساند و کسانی که 
داعیه ی یاوری امام را دارند برای ستیز با تمام جلوه های ولایت شیطان در 
جامعه انسان خودشان را اماده می کنند. جلوه های ولایت شیطان موانع 
رحمت هستند و باید از میان برداشته بشوند. پس این قهر امام جلوه ی 
رحمت است .امام , امام مهر و عطوفت است . نمایندگان شیاطین در 
جامعه ی انسانی بیکار نمی مانند و می خواهند ارتباط عاطفی بین امام و 
مردم شان را قطع بکنند. حکومت بنی عباس پول ها خرج کردند که تا 
بین شیعیان و امام زمان شان قطع کنند. اين کار صحنه گردانی شیطان 
است. گزارش هایی می دهند که امام زمان (عج) جوی خون راه می 
اندازد, حدود پنجاه حدیث از این نوع احادیث وجود دارد که جعلی بودن انها 
ثابت شده است که اینها توطئه ی شیطان برای قطع ارتباط عاطفی 
شیعیان با امام شان بوده است. این روایات این طور نشان می دهند که 
هر کسی که گناهی در خلوت خودش هم انجام داده است باید گردن زده 
بشود .اين طور نیست, امام برای هدایت ,تربیت و رحمت مردم می اید. 
چشم انداز حکومت حضرت این طور است که با دست امام عقل ها کامل 


می شود ,ایمان ها شکوفا می شود ,اخلاق های انسانی به نهایت درجه می 
رسد وعلوم گسترده می شود. سوال این است که امام با اين همه مردمی 
که در غفلت شیطانی هستند می خواهند چکار بکنند؟( در قرآن داریم که 
اکثریت مردم را شکرگزار خودت نمی یابی و بیشتر درغفلت شیطانی 
هستند) موج جنبش 99 درصدی ضد استکباری که الان در جهان ایجاد شده 
است ما را به زمان ظهور نزدیک می کند. انديشه ی انسانی درعالم بارور 
شده است و مردم فهمیده اند که یک صدر مردم قارونی دارند حیثیت تمام 
مردمان عالم را زیر سوال می برند. این اتفاقات فضای ظهور را برای ما 
شفاف می کند. شمشیر قهر حضرت برای برداشتن یک درصدی است که 
اا وا یار علی فسات ار ید 
کنند. یک عطش جهانی برای منجی عالم بوجود امده است . در جامعه ی 
دینی ما کمتر به جلوه های رحمانی حضرت پرداخته اند. یکی از جلوه ای 
مظلومیت امام زمان(عج) هم. همین است. وجود رحمانی او باعث برپایی 
عالم است. در چهاردهم شعبان درحضرت معصومه منبری داشتم و بعد 
سوار تاکسی شدم تا به منبر بعدی برسم. راننده تاکسی از پامنبری های 
من بود. ایشان پرسید که شما منبری بودید؟ گفتم :بله . ایشان گفت که 
شما از رحمت ویژه ی حضرت بیان کردید و دیشب یک نماآهنگی از 
تلوبزیون پخش شد که ما غرق اشک شدیم. دخترم شش ساله ام داشت 
بازی می کرد ولی حواسش به این نماآهنگ بود و وقتی تمام شد از من 
سوال کرد که ایا امام زمان(عج) گردن ما بچه ها را هم می زند؟ ببینید که 
داعیه داران فرهنگی جامعه از مهربان ترین امام چه سیمایی ساخته اند که 
پشت زمینه ی ذهن اطفال این است که امام حتما بزرگ ها را می کشد. 
علت این است که ما از سیمای رحمانی امام کمتر گفته ایم. و جلوه های 
قهری امام را هم در سایه ی عطوفت حضرت بیان نکرده ایم. در 
پرسشنامه ای برای دانش اموزان مطرح شده بود: ایا شما امادگی دارید 
که این جمعه, زمان ظوهر امام زمان(عج) باشد ؟ بالای 5 درصد ازدانش 
آموزان دبیرستانی گفته بودند که ما آمادگی ظهور حضرت را نداریم زیرا 
ما گناهانی داشته ایم که هنوز موفق به توبه نشده ایم و آقا هم گناه کاران 
را از میان برمی دارد. هنوز رحمت وعطوفت حضرت نسبت به گناهکاران 
جا نیفتاده است .اگر آنهایی که از خدا و امام روی برگردانده اند اشتیاق 
آنهاترا هی دانستتر هر لحظه: فالب نمی :می کردنده وسالت رز شانه ,میلغان 
,اساتید دینی و ...است که یک جلوه ی زیبایی از جلوه ی رحمانی حضرت 
را برای مردم بیان کنند. سوال - صفحه 237 قران کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - وقتی خدا داستان پیامبران را تعریف می کند این صرف 
بیان یک داستان تاریخی نیست بلکه در یک نگاه کلان داستان تکامل رو به 
رشد انسان است که انسان در تمام نسل ها دارد به تکامل نهایی خودش 


نزدیک می شود. سیمای هر پیامبر بعنوان یک انسان کامل آثئینه ای است 
درانل اخلای اسان کامل زمان فا بسن ای امام زان عم ده 
شما در سیمای حضرت یوسف می توانید جلوه ای از سیمای امام زمان 
(عج) را ببینید. عصاره ی تمام پیامبران الهی در امام عصر جمع است بعنی 
انچه همه خوبان دارند تو یکجا داری .و این از ویژگی های امام است .تمام 
معجزات ت انبیاء در وجود امام جمع است. در روایات داریم از کرامت ها و 
ویژگی های حضرت یوسف زیبایی و گشاده دستی بوده است .این زیبایی و 
سخاوت در امام زمان(عج) به اوج می رسد. یوسف زهرایی ما تمام خوبی 
سای الم رادار وت ار امام ان عفن اک وان زا 
بشمارد می بخشد. این از جلوه های کرامت و سخاوت حضرت است. 
شباهت دیگر پوشش و حجاب ویژه ی الهی است .یوسف در میان امت بود 
ولی مردم مقام او را نمی شناختند. حتی برادرانش وقتی او را دیدند 
نشناختند. امام زمان (عحج)هم در میان امت حضور دارد ولی کسی او را 
نمی شناسند. در روایت داریم که در زمان ظهور عده ای می گویند که ما 
اين آقا را دیده بودیم ولی نشناخته بودیم. دیده ای می خواهم که باشد مه 
شناس,: شناسد ماه را درهر لباس .این دیده را به نید بحر العلوم ها , لننید 
دهند. اولیاء امام را می بینند و می شناسند ولی ما امام را می بینیم ولی 
است. اگر معرفت ما نسبت به حضرت کامل شود ,دیدار حاصل می شود. 
همانطور که برای اولیاء حاصل شده است. در این صفحه داریم : هم 
راگران توف و کاروانانی که بو ترا از خاه مات ذاینه او را انزان 
فروختند و قدر او را نشناختند .در اخر الزمان چون مردم قدر حضرت 
مهدی را نمی دانند یوسف فروشی می کند و امام را ارزان می فروشند. 
و امام را با جلوه های دنیایی معاوضه می کنند. عده ای امام را نشناختند و 
امام زمان (عح) با وسوسه ها شا برای اينکه اتیال: ۳ تصاحب مود 
می گوید که من خودم ناب هستنم یعبنی امام زمانش را به مقداری پول 
می فروشد. امام زمان(عج) توقیعی می نویسند و او را مورد لعن و نفرین 
قرار می دهند. در قم قهوه خانه ای بوده است که صاحب ان میرز | 
ابوالفضل قهوه چی بود که روزهای چهارشنبه و جمعه قهوه خانه را تعطیل 
می کرده و به خدمتگزار ی مسجد جمکران می رفته است. او پیرمردی به 
ظاهر ساده وعامی بود و بیش از هزار حدیث حفظ بود و به آن عمل می 
کرد. بازاری ها می گفتند که چهارشنبه ها بمان و به ما چای بده. ولی او 
قبول نمی کرد. و می گفت که مگرمن یوسف فروش هستم. به او می 
گویند که اگر اين چهارشنبه به جمکران بروی ما در قهوه خانه تو را قفل 


می ز نیم . ایشان می گوید همان شبی که در قهوه خانه ی مرا قفل زدند 
خواب ار و اس زفردا درقهوه خانه ی تو 
تاففام مقر تنس که | قا غمی نیست. خدا روزی رسان است و شما 
واسطه ی روزی رسان هستید ,من یوسف فروش نیستم. صبح که به بازار 
آمدم دیدم که در قهوه خانه را قفل زده اند و بلند گفتم :خداحافظ ای قهوه 
خانه ,از این پس هر روز در خدمت امام زمان(عح) هستم و بعد ایشان 
خدمتگزار حضرت در مسجد جمکران شد. خدا به بعضی ها چنین معرفتی 
می دهند که یوسف فروشی نکنند. اصلی ترین جلوه ی امام زمان(عح) این 
است که انسان را از ولایت شیطان خارج بکند. دست هدایت حضرت از 
پشت پرده بشر را هدایت می کند تا زمان ظهور که نظام شیطانی را در 
هم می ریزد .اصلی ترین جلوه رحمانی امام زمان(عج) این است که نظام 
های شرک و تفاق را ازعالم بر می دارد. امام در نهایت اشتیاق به هدایت 
مردم اهل ایمان می پردازد. هر کس که وارد اسلام بشود و مقداری ایمان 
داشته باشد, مورد عنایت ویژه ی امام عصر است. یکی از جلوه های ان 
حضرت دعاهای ایشان است که بارقه ی اهل ایمان است. برکت زندگی و 
نورانیت و هدایت ما در زندگی جلوه ای از دعای خیر سحرگاهی امام 
زمان(عج) است که باعث برکت و خیر ما می شود. همه دردم اقا دعایم 
کر موم شرا دایم کی اقا کرفارتفیم اسر که تو ای بروی رو 
تقوا دعایم کن اقا, عزیزی کجای ؟اکُر کربلایی بیا و همانجا دعایم کن اقا, 
چو رفتی مدینه تو با سوز سینه تو را به جان زهرا دعایم کن اقا ,برای 
ظهورت دعا می کنم تو را جان مولا دعایم کن اقا 
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8 سوال- پاسخ - ای حضورت حریم مهر ,ای ظهورت نسیم مهر 

ی و ۱ 
فجر مورد عنایات ویژه ی حضرت مهدی قرار بگیریم. امام خمینی این 
انقلاب را زمینه ساز انقلاب مهدوی می دانستند. امام برای اولین بار لفظ 
روح من و تمام جهانیان فدای خاک پای مهدی را بکار بردند. سوال - در 
مورد بحث رهبر شناسی و امام زمان (عح) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
یکی از مقامات وجودی حضرت مهدی این است که او جلوه ی رحمت الهی 
است .در زیارت آل سین داریم که سلام بر تو ای رحمت فراگیر الهی 
خدا اول می گوییم: 7۷ ا ایان الرجیم بعد می گوییم :بسم 
الله الرحمن الرحیم. حتی در نماز که معراج روح ما است, مستحب است 
کی اه سس ود نله اسان ام مر ی ی ی اه 
الم اس نش فران داریم کم رای سانت اما الفن (فران ول 
اعوذبالله من الشیطان الرجیم بگویید. ما تا از زندگی شیطانی عبور نکنیم 
وارد زندگی رحمانی نمی شویم. شرط ورود به آستان بسم الله الرحمن 
اک ور که ای لاس اناد ارم ات وی ار کر 
شیطانی وارستگی پیدا کردیم و از ولایت شیطان خارح شدیم به ولایت 
کارا وا میت نان سا سم اام ار حصن ام اس 
.توصیه شده است که هیچ کاری را بدون بسم الله ... شروع نکنیم. حتی 
سر سفره هم , با گفتن بسم الله برکت به سفره اضافه می شود. امام 
صادق(ع) می فرماید: یک شیطان چاق به یک شیطان لاغر رسید. شیطان 
لاغر به شیطان چاق شد که به تو خیلی خوش می گذرد که این قدر چاق 
شده ای؟ شیطان لاثر گفت که من بر انسانی موکل شده ام که در هیچ 
کارش نام خداوند را جاری نمی کند و بسم الله ... نمی گوید. بنابراین 

دست ولایت من بر او باز است شیطان لاغر گفت که من برانسانی موکل 
شده ام که مومن است و همه ی کارهایش را با بسم الله . . شروع می 
کند و من بهره ای از لذت های زندگی او ندارم و بخاطر همین لاغر هستم. 
این واقعیت رن کین ماست. بحجت شیطان شناسی, بحجت حقی است. بکوه 
از بزرگان می فرمود :خدایا به ما عطش مهدی عنایت بفرماز تا رهبر را 
بشناسیم . وقتی ما از زندگی شیطانی عبور کردیم و وارد زندگی رحمانی 
شدیم ,«می بینیم که خداوند این مسیر را بدون رهبر و راهنما قرار نداده 
است و فرموده که باید دست تان را به رهبر راه برسانید. زیرا این مرحله 
مات ماه سر ار ی یس ۲ ار 


داریم شیطان برای ما نقشه می کشد تا ما را از مسیر خدا دور کند. 
خداوند برای این راه رهبرانی گذاشته است که همان پیامبران هستند. 
خداوند برای مردم هر عصری حجت و معصومی قرار داده است. خداوند 
هر حجت را معصوم قرار داده است تا وجود او از شائبه های شیطانی پاک 
باشد یعنی از منیت ها پاک باشد و سراسر عشق و محبت شده باشد. 
تجلی بسم الله ... وجودی است که سرتاسر رحمانی شده است و حجت 
زمان می شود. اگر ما همگام با پیامبران معصوم حرکت کنیم سهم شیطان 
از ما کم خواهد شد. فلسفه ی وجودی پیامبران و امامان هم همین است. 
امامان و معصومین در بیراه ها می گردند تا انسانها را به راه بیاورند. در 
قرآن داریم :ما تو را نفرستادیم مگر اینکه رجمتی برای همه جهانیان 
باشی. وقتی پیامبر در جنگی پیروز شدند. تعدادی از کافران را در زنجیر 
کید تن و اور ند وفتن نها رد خی دنه پیاهد بضانها لته زر یکی از 
کافران فریاد زد که چرا می خندی ؟ امروز روز پیروزی توست که می 
خندی . پیامبر فرمود: لبخند من برای این نیست که تو مقهور شد و ما 
پیروز شدیم .لبخند من برای این است که ما شما را به زنجیر کشیده ایم 
که با اجبار به بهشت ببریم ,شما را , به سعادت برسانیم و از دست شیطان 
نجات بدهیم. وجود حجت الهی وجودی خالص است و هیچ خودیتی ندارد و 
سرشار از عشق و محبت رحمانی است. حتی آنها برای هدایت بشر حرص 
می زنند. سوال - تکلیف ما جاماندگان از زمان پیامبر چیست ؟ پاسخ - ما 
باید توجه داشته باشیم که خداوند بر هر عصری حجت معصومی را قرار 
می دهد و این لازمه ی رحمانیت خداوند است .هر کدام مسلمانان به حکم 
در وجودم باشد. لازمه ی رحمانیت و رحیمیت خدا چیست ؟ این است که 
خداوند رهبری قرار بدهد که معصوم باشد و سرتاسر عشق و محبت باشد 
نسبت به مردم عالم برای تربیت و هدایت آنها. اسان امد انداها ز 
به سعادت دنیا و آخرت برسانند. ما باید باور داشته باشیم که خداوند مردم 
هیچ زمانه ای را رها نمی کند. و حجت معصومی قرار داده است تا از انها 
دستگیری کند و آنها را به خدا برساند. درعصر ما وجود امام زمان (عج) 
است که عصاره ی همه ی انبیاء الهی است یعنی تمام فضیلت ها و 
کرامات ائمه ی معصومین در امام زمان(عج) جمع است. زیرا او نسخه ی 
تکاملی بشر است و از طرفی برای خدا محبوب ترین است و از طرفی ( 
به فرموده ی امام رضا) او نسبت به مردم زمانه ی خودش شفیق تر 
,مهربان تر و دلسوزتر است از تمام پدران و مادران انها. رحمت او 
سرتاسر رحمانی است. پای ترین عطوفت انسانی محبت مادرانه است و 
محبت امام بالاتر از محبت مادرانه و فوق تصور ماست. هدف خلقت. 


عبادت خالص امام زمان(ع) است. وجود خلقت با وجود امام زمان(ع) رقم 
می خورد. جلوه ی عطوفت ومهر او با تمام مراتب ارتباط دارد: دعا.؛ 
عطوفت ,هدایت و تربیت انسان و ... مربی عالم امام زمان(ع) است. اگر 
مهر و عطوفت رحمانی نمی بود ما شاهد چنین جلوه های تربیتی و هدایتی 
نبودیم. سوال - ما چکار باید کنیم تا رحمت امام زمان(عج) شامل حال ما 
بشود ؟ پاسخ - ما باید دست ولایت امام را در وجودمان باز بگذاریم. 
روایت داریم :قلب مومن عرش خداوند رحمان است. اکر کسی این وجود 
را عرش شیطان قرار بدهد یعنی تمام درهای وجودش را رو به شیطان باز 
بکند و شیطان پرست بشود. نمی تواند رحمت امام را دریافت کند. ما باید 
از ولایت شیطان خارج بشویم. ما باید یک عزم جدی برای نه گفتن به 
شیطان داشته باشیم ,ربعد دست تربیت و هدایت امام باز می شود. مثلا 
کودکی خردسال دست در دست پدر دارد و وارد بازار شلوغی می شود. تا 
وقتی دست این بچه در دست پدرش است او هراسی ندارد ولی در اثر 
دیدن یک اسباب بازی زیبا, از پدر غافل می شود و دست پدر را رها می 
کند و گم می شود. وفتی بجه بة. خوذیشن می آند که کم :شده. آشت کربه 
می کند و وحشت زده می شود. حالا عطش دیدن اين فرزند برای پدرش 
بیشتر است يا عطش پدری که می بیند فرزندش دچا ر غفلت شده است و 
دست او را رها کرده است و گم شده است؟ پدر بیشتر می سوزد. ممکن 
است که این بچه ساعت ها مشغول دیدن چیزهای فریبنده باشد. ما بعد از 
نه گفتن به زندگی شیطانی ,نیاز به معرفت و شناخت امام داریم. ایا 
رابطه ی فرزندی و پدری با امام برقرار کرده ایم؟ امام رضا(ع) می 
فرماید: عشق ومحبت امام به ما ,فوق تمام عشق های مادرانه عالم است 
.ایا ما این ارتباط را برقرار کرده ایم ؟ ایا ما می دانیم که در این بازار دنیا 
رهبر و الگوی راه را بشناسیم. این از مظلومیت امام زمان(عح) است که 
ژمینه ی ذهنیت خیلی از مردم این است که اما زمان(عج) با شمشیر می 

آید و گردن ها را می زند و جوی خون را ه خواهد انداخت ام 
ی قهاریت هم دارد ولی جلوه ی رحمت امام بیشتر است. غضب امام برای 
ما گم شدگان راه که دنبال امام مان هستیم نیست بلکه برای معاندان و 
مرن است وال صفه 230 کران کریم را وم ابید 
پاسخ معا 5 این صفحه داریم: وقتی حضرت هود» شهوت جوبیی های امت 
خودش را دید آرزو کرد که ای کاش برای من توان و قوتی بود که بر این 
شهوترانی شیطانی غلبه مي کردم و بساط آنرا از جامعه جمع می کردم. 
در روایت داریم که این ارزوی حضرت هود, بودن در دولت کریمه ی 
مهدوی بوده است و ارزو پناه بردن به انسانهایی که دنیا را از شهوت رانی 
پاک می کنند همان جامعه ی مهدوی است. وجودی که پاک و خالص شده 


است ,دلش نسبت به کودکانی که دست را رها کرده اند و گمشده اند, 
بیشتر می تید تا نسبت به کسانی که دست شان در دست ان پدر است. 
پدری که فرزندش غافل است و دارد در بازار می رود ,بیشتر نگران است. 
حدیث قدسی داریم: اگر انهایی که به خداوند رحمان پشت کرده اند می 
دانستند که خداوند چگونه به آنها اشتیاق دارد که آنها را برگرداند, از اين 
تقوی تخا مب راریهم اما هار هه اش مه ات اک ما اه کر 
امام چه اشتیاقی در تربیت و هدایت ما دارد حتی نسبت به گناهکاران و 
بدانیم که امام در مورد انها هم رحمت دارد و دعاأ می کند ,از شوق جان 
می دادیم. هرکس هم که راهی را طی کرده است و به نورانیتی رسیده 
است بخاطر اشک ها و دعاهای سحر گاهی مولای مان مهدی فاطمه است. 
اتشاع ال ارا ظ‌هان سا آما یش کیض ایا به ماسشکش رافت 
.عطوفت و رحمت او را و دعای خیر مهدی را که بدرقه ی راه ما باشد. 
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سوال - در مورد ادامه ی مبحث رهبر شناسی توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - سلام بر آن سرچشمه ی هدایت و تربیت بشر که سر رشته ی 


تربیت ما بدست اوست بزرگترین ولی خدا. انشاء الله یک کاروان دل به 
ما و به خیمه گاه آن حضرت نزدیک بشویم. 
امیدواریم که زندگی ما رنگ مهدوی بگیرد. و بتوانیم در مسیر انتظار گامی 
برداریم . 

آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد تا اشک های مادرت زهرا بگیرد ,آقا بیا تا با 
ظهور چشمهایت این چشمهای ما کمی تقوا بگیرد ,پایین بیا خورشید پشت 
ار کستت تا اند کی احلاص:ها با کیره 

در مورد دوه به امام زمان(عح) داریم: همأنا او بنده ی مخلص توست که 
تو (پروردگار) برای خودت خالص کرده ای .مخلص ترین بنده ی بر روی 
زمین. مخلیص اسم فاعل است و خالص کننده عمل است ولی مخلص یعنی 
خالص شده یعنی کسی که تربیت شده ی خداست و محبوب خدا شده 
است و خدا او را خالص کرده است و برای خودش برگزیده است . داریم : 
همان بنده ی خالص تو که تو خودت انرا برای خودت خالص کرده ای. 
شیطان در این بنده هیچ بهره ی معین و راه نفوذدی نخواهد داشت. و این 
انسان از دستبرد شیاطین محفوظ است. برای اینکه ما هم از دستبرد 
شیاین محفو‌طا شیم بایم به آن ساخترپرسیم. 

مقام ریوبی عبد مخلص قایل تصور نیست . یک مرغ دریایی از یک اقیانوس 
منقاری تر می کند. لحظه لحظه زندگی و و جود امام زمان(ع) : نه تنها هفت 
آسمان را طی می کند وقتی به مقام پروردگار می رسد پروردگار مهر 
قبولی و رضایت می زند و آنرا قبول می کند. ِ 
اگر ما بخواهیم در مسیر رحمانی حرکت بکنیم, باید ارتباط وجود و زندگی 
مان را با امام زمان(ع) برقرار وی در این مسیر بدون رهبر, آخرش 
گمراهی است .چون دنیاگرایی ها و خودیت ها وجود دارد .شیطان چنین 
مزا ار باه وی ی کر سا ات ول ات ای اراط اند 
باشیم .در اخلاص؛ امام زمان(عح) الگوی ماست و ما به برکت وجود ایشان 
من می کنفم . اصل مود ما ش نی فحوه اوستم اعمال,ها شا هی 
غير الهی زیادی دارد و ممکن است که از اسمان اول هم رد نشود .کسی 
کب کت عی ند اعمالت از اسان اول تد یود روات .نید 
:کسی که غیبت می کند از ولایت حضرت رحمان خارج می شود و به ولایت 
شیطان می رود. این درمقام عدل الهی است یعنی اگر خداوند بخواهد در 


مقام عدل الهی با ما رفتار کند بیشتر اعمال ما از آسمان اول بالاتر نمی 
ززود: 
ما باید نسبت به بندگی مان مراقبت های جدی داشته باشیم و دقت های 
مان را بالا ببریم. ما چه چیزی را پرستش می کنیم ؟ خدا يا خود یا شیطان 
درمقام فضل ,خداوند وجودی را که خودش خالص کرده است بعنوان رهبر 
تا اسف اه اهاط فلام تا با ار کت وت 
تان را , به او بدهید. بواسطه ی خالص بودن او ,خداوند ناخالصی های اعمال 
شما ۳ می بخشد. داریم :مقداری از تما ففول فی‌ شود که در آن حور 
قلب باشد. اگر ما با این ملاک حساب کنیم چند درصد نمازهای ما قبول 
اس ؟ ارات اس وم اس وی رای کم ایک اه 
است و می فرماید که به تربت حسین سجده کنید به برکت این تربت؛ 
خداوند نواقص نماز را می بخشد. در مورد نافله داریم که نافله ها جبران 
کننده نماز ما هستند. یکی از رمز و قبولی نمازهای ما نافله هاست. وجود 
امامسان اسان تیه دحوه مامت ام اوسی اعمال ها پسته و 
ارتاط با ال مکی ارعرها تلم کید که نت دراه ( 
اخلاص و حدیث آسمان هفتگانه فکر می کردم و خیلی نگران و ناامید 
شدم (البته اکر اسان از خودوش تاافند تشودجوتب اسشت ول اکر ها از خدا 
تا اد رال رشن یمه معضر ای الله طا ای 
ارزش قبولی در محضر خدا را دارد ؟خداوند تمام اعمال امت را جمع می 
کند و بواسطه ی ارتباطش با اعمال امام, آنها را قبول می کند. در اين 
صورت اعمال ما ارزش پیدا می کند زیرا ما هم می گوییم که در اين راه 
هستیم. اگر ما به اين برسیم که اعمال ما به خودی خود ارزش ندارد اين 
۵ اشای اس ریا ادا ال وان اه مت 
فلت ان ات ساسا مان ناس ایض کون عفل سس 
اما امیدمان به عمل خودمان نباشد بلکه به فضل خداوند و ژر ی ترین 
فضل خداوند یعنی امام زمان(عج) باشد. ما بگوییم : خدایا نماز ما را به 
کنار انها باشد. وجود امام زمان(عج) همان عددی است که کنار صفرها 
قرار می گیرد و به صفرها معنا می دهد. معنای وجود ما به امام زمان(عج) 
است .در زیارت امام عصر داریم: شهادت می دهم ۳ با ولایت شما و 
حسنات ما مضاعف می شود و بدی ها ما محو می شود. 
مت که مارشای ارو اس اس ها مس اظر ام اشاط سل 


او قدر و ارزش می دهد. در ادامه زیارت داریم :هر کس با ولایت شما آمد 
کسی که به تحت ولایت شیطان برود) باید جایگاه خودش را در اتش اماده 
بداند ,خداوند هیچ عمل او را قبول نمی کند و در روز قیامت هیچ کدام از 
اعمال ارزش ندارد. پذیرفتن امامت امام عصر باعث پذیرفتن وجود ما و 
تال تفت اش اععان اس نها اصال ه سای بانیم احاض 
اعتال‌ضات را دتران کس 
توا ل ای را در شود ول ال الاعظام طرماتهر _, 
پاسخ - ولی الله الاعظم یعنی عظیم ترین ولی خدا. مخلص ترین بنده ی 
خداوند همان عظیم ترین ولی خداست که خداوند او را برای خودش 
برگزیده است و خالص ترین است. چرا می گوییم عظیم ترین ولی خدا ؟ 
زیرا تحت ولایت ویژه و مستقیم خداوند تبارک قرار گرفته است 9۰ خداوند 
مقدر کرده است که بقیه ی مردم بواسطه ی امامت و تربیت او به مقام 
ول ای یه ای وی ماس شاه وی الله الا ار امت و 
یی ها عت ات آمام یس ها ی خر 
حکار کفه کم ارساطیها تا لاله ای فا ی | سا 
ترین بنده ی خداست بهترین راهی که می توانیم دست او را در وجودمان 
باز کنیم, اخلاص است .یکی از تشرف یافتگان می گفت که من درحح فقط 
می خواستم که تشرف به امام زمان(ع) پیدا کنم و شب تا صبح کنار خانه 
ی خدا بودم. توسل من این بود که اگر تشرف پیدا نمی کنم حداقل بفهمم 
که زار مارا سم آن خصرت صست وراه کار ی ری 
کر خن احطا ای خوص را کر مص احاه تن الم این نود که اه 
ارتاظ باولت اه الاعر خشست ۱ص تسه وا مه مر ام تن 
در قدم اول فرمودند: اخلاص در عمل و در قدم دوم و سوم هم همین 
زاتص وود استرای کر ریک دمص ول الا عم آرفت: 
بعنلی چیزی که دست ولایت و تربیت او را در زندگی ما باز می کند این 
است که عزم و اراده ی خدایی شدن را بگیریم و همت خدایی شدن را 
داشته باشیم. اين اولین شرط گام گذاشتن درمسیر خداست. شیطان 
پرست ها در گام اول مسیرشان را مشخص می کنند. کسانی که می 
خواهند شیطان پرست بشوند اولین جلسه شان خودفروشی به شیطان 
است یعنی در این جلسه فرد با شیطان عهد می بندد که از کارهای شیطان 
پیروی می کند بشرط اینکه شیطان از قدرتش به او بدهد. و بیان می کند 
که من خودم را به شیطان فروختم. بعد در این مسیر حرکت می کنند و 
ولایت شیطان را می پذیرند و شیطان هم به او قدرت های شیطانی را می 
دهد. ایا ما خودمان را به خدا فروخته ایم؟ خدا می فرماید: هستند درمیان 
مردم که نفس شان را با خدا معامله می کنند و خودشان را ارزان نمی 


فروشند. اين دنیا بازار معامله است و هر کس خودفروشی دارد. خوش به 
حال کسانی که خودشان را ارزان به شیطان نمی فروشند. و تمام 
وجودشان را به خدا می فروشند. بعضی ها یکی از اعمال شان را خالص 
وقف خدا می کنند. ما باید در اين راه مقتدا داشته باشیم و دست مان در 
دست امام عصر باشد. یعنی انچه امام فرموده اند عمل کنیم و در ابتدا به 
حرام و حلال توجه کنیم و آنها را رعایت کنیم. عده ای نزد ایت الله بهجت 
اه دید که ات وود کم جکار کر که اشاط ماما آسام ات اع 
برقرار شود؟ ایشان فرمودند: تا رابطه ی ما با امام زمان(عج) قوی نشود 
کار ما درست نخواهد شد. قدرت ما با ولی الله در اصلاح نفس است. 
فی ای قس اند الاح نی مان ال مش ان است که اسان 
خوا هه کوه ند کیک ناه ی وان یعس را اصلات کنم. 
ارتباط خودمان را با ساحت ولی الله قطع کرده ایم. در قطع ارتباط با او 
گویا هیچ نداریم. 

به تعبیر یکی از مراجع ,میلیاردها شیخ انصاری ,بحرالعلوم , سید طاوس و 
اش تک ول الم را تقار ال ناهام مان ستاو ول 
قفا تس اعطظی یف اس ره ارت نس کسن احام 
زمان(عج) در میان ما نباشد زمین و زمان در کار نیست. محدث قمی در 
سفينة البحار دارد که وقتی حضرت مهدی متولد شدند ابلیس از ته دل 
عرصه ی وجود گذاشته است که تومار ما رز در هم خواهد پیچید. ابلیس از 
فرماندهانش چاره جویی کرد و یکی از آنها گفت که تا این نوزاد رشد پیدا 
نکرده است. او را خواهیم کشت. ابلیس گفت: وجود ما شیاطین هم 
وابسته به وجود اوست .او آخرین ولی الله خدا| روی زمین است تا قیامت 
و نفس کشیدن ما هم وابسته به نفس کشیدن اوست. به یمن وجود او 
همه از او روزی می خورند و به وجود اوست که اسمان ها و زمین برقرار 
است. همه ی عالم وجود طفیلی وجود اوست. ابلیس گفت که باید چاره ی 
فنکی کر معاقت او کاهی اس یی باراد قعاض زا کته ول 
دل نداده است. این برای ما هشداری است که باید به این مقام دل بدهیم. 
انجام واجبات و ترک محرمات یکی از کارهایی است که ما با تری حرام از 
ولایت شیطان خارج هستیم ولی وقتی کار حرامی را انجام می دهیم تحت 
ولایت: شطان هتم ما بات آن این وایت اوه نوم وبا اشام: ات 
سرکت مان را برای رسیدن به باغ ولایت بیشتر کنیم, اساس این است 
پاک کات‌ها مس با اس ام است که ساشر هه اعا ات وه 
ترک محرمات مان کیفیت نداده ایم. من تفای کویم شمع باش پا پروانه 


باش لیک چون به فکر سوختن افتاده ای جانانه باش. اگر می خواهیم به 
سمت خدا حرکت کنیم باید جانانه باشیم و با تمام توان به سمت خدا 
پا ام ایا ها را تا 
وجود, راه را انتخاب کنیم و در ان راستا مقاومت داشته باشیم. 

پاسخ - در این صفحه داریم: کسی که تمام همتش دنیا است بداند که ما 
نتیجه اعمال دنیوی شان را در این دنیا به. آنها فی دهنم. آما ندانند. که براق 
زاند که ابدی شان تریح رم منت 

بعضی ها می پرسند که چرا کفار این قدر وضع مالی شان خوب است ؟ 
خدا به نسبت تلاش انها در همین دنیا مره ی تلاش شان را می دهد. به 
میزانی که کار ما رنگ و بوی دنیایی می گیرد به همان میزان ما در دستبرد 
شیطان واقع می شویم. عابدی بود که سالها عبادت کرده بود و در ذهنش 
به این مطلب رسید که به مقام مخلصین رسیده است. خدا برای او 
امتحانی را فراهم اورد. به او خبر رسید که مردم دارند درختی را می 
پرستند و درخت بت آنها شده است. ۱51 
این درخت تبر را به دوش گرفت و رفت. تشن تیک سمصحت دز ایند 
و به او گفت که کجا می روی ؟او گفت: دارم می روم درخت را قطع کنم. 
پیرمرد گفت که خدا خودش پیامبر دارد و اگر بخواهد آنرا قطع می کند 
ولی او گفت که من هم نسبت به خودم وظیفه دارم. پیرمرد گفت که من 
روزی دو درهم به تو می دهم که تو یک درهم آنرا صدقه بده و یک درهم را 
خرج زندگی ات بکن و این کار را به پیامبر خدا بسپار. عابد قبول کرد و 
ابلیس دو روز اول دق درهم طلا را می رساند ولی روز سوم از طلا 
نبود. او تبر را بر دوش گذاشت و گفت که امروز این درخت را قطع می 
کنم. در بین راه پیر مرد را دید و پیرمرد گفت که دیگر نمی توانی این 
درخت را قطع کنی زیرامن نمی گذارم .او با شیطان دست به یقه شد و 
شیطان غلبه کرد و روی سینه ی او نشستم, شیطان گفت که اگر تو آن 
روز با من می جنگیدی, بر من غلبه می کردی زیرا نیت تو خالص بود ولی 
الان در لیت, دو درهم وجود دارد. یعلی شیطان با دادن دو درهم خلوص 
عمل او را از بین برد. یکی از اساتید می گفت که شیطان به ما رشوه های 
حرام زیادی داده است مثل نگاه های حرام ,کارهای گناه و... 

کی ی ان اس وا شا وا کی 
خالص باشد. حرکت کردن در اين مسیر سرمایه می خواهد که همان عمل 
صالح است و مایه ای می خواهد که آن اخلاص است. اگر شما انباری از 
آرد داشته باشید ولی آب نداشته باشید هیچ وقت این انبار ارد به تان تبدیل 
نمی شود. اگر آب کم باشد نان فتیر می شود.(بی مایه فتیر است) انبار 
ارد اعمال صلح ماست و اب ان, اخلاص ماست . 


هر چقدر که ما بیشتر در ترک محرمات و انجام واجبات تلاش کنیم, اخلاص 
ها هر ی مت رها ادص اععال مر فارمان کار یی ناو 
بکنیم و ببینیم که ما وجودمان را به شیطان فروخته ایم يا به خدای رحمان 
؟خدا خریدار این کالاست و جان های مومنین را می خرد. اگر ما دستی رو 
اعمال قراضه ی خودمان بکشیم می توانیم آنرا به قیمت بالا بفروشیم و 
یک ارتباطی با ولی الله برقرار کنیم. آیت الله قاضی و آیت الها بهجت 
توصیه می کردند که برای نزدیک به ولی الله روزی یک ساعت با ایشان 
خلوت کنید. او امام ماست. با امام حرف بزنیم و درد و دل کنیم. دراین یک 
ساعت خلوت, زیارت آل یاسین را بخوانید: کات ار ول الله که سا 
اولیاء بطور مداوم به او توجه می کنند؟ امام زمان فرمود(عج) :هرگاه 
خواستید به ساحت ما توجه کنید زیارت ال یاسین را بخوانید. همه چیز در 
2 0 باید دل داد. بعد از یک ساعت خلوت با حضرت., انقدر به 
ما۱ ی 

هصرع آقا دعایم کن؛ مریضم سراپا دعایم کن آقاء گر فتارنفسم اسیر 
گناه تو ای روی روح تقوا دعایم کن آقا, عزیزی کجای ؟اگر کربلایی بیا و 
همانجا دعایم کن آقا, چو رفتی مدینه تو با سوز سینه تو را به جان زهرا 
دعایم کن اقا ,برای ظهورت دعا می کنم تو را جان مولا دعایم کن اقا . 
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4 همه ی بت ها در خاک شکستند که ثابت کنند خدای جهان بزرگتر 
و والاتر از بت هاست و آن کس که بت ها را شکست و انگشت اشاره اش 
را به سمت خدا گرفت کسی نبود جز پیامبراعظم (ص). سوال - در مورد 
بحث رهبر شناسی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - سلام بر تو ای راه خدا که 
هر کسی که راهی غير از ولایت شما را بییماید. عاقبتش هلاکت است 
.سالروز به امامت رسیدن امام زمان(عج) را تبریک می گوییم. امیدواریم 
که با دعای خیر سحرگاهی افام زمان: (ع).ما در رکاب؛ نهترین یاران آن 
حضرت قرار بگیریم. یکی از زیرشاخه های رهبر شناسی درعصر ما که 
مقام امام درعالم هستی در چه جایگاهی است. زیر شاخه ی مهدی 
شناسی اخلاق شناسی و مقام شناسی است. در مقام شناسی حضرت 
مهدی می گوییم که حضرت مخلص خدا روی زمین است. یعنی مٌخلّص 
ترین بنده ی روی زمین, حجت معصوم زمان می شود نه مَخلّص ترین. 
شیطان گفت :همه ی بندگانت را ؛ به گونه ای اغوا می کنم مگر عباد مخلص 
تو. چه فرقی بین مخلص و مخلّص وجود دارد؟ مخّص اسم فاعل است 
بیعنی خالص کننده عمل برای خداء انسان به عمل خودش رنگ و بوی 
رحمانی می دهد. اساس زندگی رحمانی همین است که ما تمام کارهای 
مان را بر اساس اخلاص انجام بدهیم. در زیارت عاشورا داریم: خدایا سبک 
زندگی ما را سبک زندگی پیامبر و آل پیامبر قرار بده که سبک زندگی 
پیامبر و آل پیامبر یک زندگی مخلصانه است و در تمام اعمال خدا دیده می 
شود. این مقام مخلصین است. شعار اهل ایمان باید این باشد که شعار 
اخلاص ویک دل شدن با خداست: تمام عبادتم ,نمازم, نشست و برخاستن, 
زد کین من ,سبک ژند کف من وفر ک من برای خدا| باشد. مخلاص اسم 
مفعول است بعنی خالص شده از جانب خدا. این مقام خیلی بالاتر است 
.کسانی که اعمال شان را برای خدا خالص کرده اند به جایی می رسند که 
خدا آنها را انتخاب می کند و برای خودش برمی دارد و او را خالص می 
کند. یعنی دست الهی و تربیت ویژه ی اللهی بالای سرانسان می اید و او 
را برای خودش انتخاب می کند و او را از هرگونه ناخالصی پاک می کند و 
۱ 0 ۱ ۳۳ شیطان گفت که 
بندگان تو نصیب و بهره ی معینی از من دارند و تنها بنده ای که شیطان 
درآن بهره ندارد و فقط خدا در آن بهره دارد, انسان مخلص است. امامان 
و پیامبران در صدر مخلصین هستند. رسیدن به درجه مخلصین برای غیر 
معصومین هم امکان داردد( باتوجه به آیات و روایات) ما می توانیم طبق 


ظرفیت خودمان به مراتبی از مقام مخلصین برسیم. امام زمان(ع) مخلص 
ترین بنده روی زمین است. کسی است که راه مخلصین را طی کرده 
است و خدا او را انتخاب کرده است و سرت سروجودش خدایی شده 
است. نفس او خدایی است. اوعبد مخلاص خداست و آئینه تمام نمای 
صفات خداست. تمام استعدادها ی خدایی کامل یک انسان, در امام 
زمان(عح) به شکوفایی رسیده است. ما باید تلاش مان این باشد که دست 
مان را به دست مخلص ترین بنده خدا در روی زمین که امام معصوم زمان 
است برسانیم .عبور از زندگی شیطانی, نیاز به رهبر رحمانی دارد. به خدا 
پناه می بریم از شیطان رجیم یعنی ما از زندگی شیطانی عبور می کنیم و 
طالب زندگی رحمانی هستیم. پس ما ابتدا باید از زندگی شیطانی رد 
بشویم تا به زندگی رحمانی برسیم. هم در عبور از زندگی شیطانی و هم 
ورود به زندگی رحمانی . دست ما باید در دست رهبر راه باشد. خدا برای 
این راه حجت قرار داده است .کسی که در این راه بدون رهبر حرکت کند 
دراخر بهستر کرودانی.می تراهم ننه شمت خدا ضو اط متستفیم اشت: و 
یی راه است ولی راه های کج زیاد است. از معاذبن جبل که یکی از 
اصحاب پیامبر بود سوال کردند که از حدیثی که از پیامبر شنیده ای ما را 
خبر بده . معاذ روی زمین نشست و گریه کرد. پدرو مادرم به فدایش ریک 
روز داشتم کنار او حرکت می کردم که این حدیت را برای من فرمودند: 
ای معاذء می خواهم حدیتی برای امت بگویم که اگر امفت به ان حدیت 
عمل, زد زو رارق را دز نیا و آحزت فیدستد:ولی: کر ها انا 
بشنود و عمل نکند, حسرتش برای اه پیامبر فرمود :قبل از 
اینکه خدا هفت اسمان را خلق کند هفت فرشته ویژه را خلق کرد که به 
آنهانکهیان هی کمتتنا مسئول کمز ی هر اشهان: وقتی آسمان ها را خلق 
کرد. هر کدام از فرشته ها را در ورودی و خروجی آسمان ها گذاشت. از 
طرفی ملائکی را خلق کرد که آنها حافظان اعمال هستند و اعمال انسانها 
را حفظ می کنند. این ملائک , یکی از اعمال پاک را انتخاب می کنند که به 
محضر خدا بالا ببرند. وقتی می خواهند این عمل را به اسمان اول ببرند 
نگهبان آسمان به حقیقت این عمل نگاه می کند و می گوید که این عمل را 
برگردانید و به صورت صاحبش بزنید. ملائک تعجب می کنند. خطاب می 
آید؛ من ملک غیبت هستم خداوند دستور داده است که هرکس که در 
کی اش غیبت می کند بنگذارم عمل او از اسمان اول بالاتر برود» 
هرچند عملش پاک است ولی بالا نمی رود. حضور یک رذیله ی شیطانی در 
زندگی ما ارزش عمل را از بین می برد و آن عمل را فاسد می کند. مثلا 
وقتی می خواهیم از شیر استفاده کنیم اگر به آن آب اضافه کنیم حجم شیر 
زیاد می شود ولی طعم اولیه را ندارد و ارزش شیر اولیه هم را ندارد. 
اعمال انسان هم این طور است .اکر اعمال انسانی همراه با رذایل 


تفا تا فا ان انش ار ای ای و گام ات سا 
ارزش دارد که خالص باشد. ما گاهی می گوییم که چرا حلاوت نماز را نمی 
چشیم ؟ علت این است که در جایی رذایل شیطانی وارد شده است .از 
پیامبر پرسیدند که چرا ما از نمازمان لذت نمی بریم ؟ پیامبر فرمود: زیرا| 
شما از چشم هایتان مراقبت نمی کنید. این چشم ناخالصی می آورد و 
اثرش را در اعمال دیگر می گذارد. یعنی ما در عمل مان آب می بندیم و 
عمل آن خاصیت را ندارد. پیامبر در ادامه فرمود: عملی رز از آسمان اول 
به دوم می رسانند خطات فی اند که آنزا به صاحبش بر گردانید زیرا در 
این عمل یک قصد دنیایی وجود داشته اشت:و نیت فقط خدایی نبوده 
انشتممرات اطاض. حلمسحت است: اعمال محلی :ار سفت اشمان 
می گذرد. فطلید نم اسمان مه دس مایت هی اند که مرا 
برگردانید و به صورت صاحبش بزنید. این فرد عملی را انجام داد ولی 
باعث کبر و غرورش شد. این عمل بوی خودیت می دهد و برگشت می 
خورد. عملی را بهاسمان حمارم نیت رساند ها حظاب.فی اند که: .زرا 
برگردانید زیرا در این عمل عُجب وجود دارد. غرور یعنی فحر فروشی 
کردن به بندگان خدا ولی عجب یعنی اینکه انسان در نهان خودش عملش 
را بزرگ ببیند. مثلا پیش خودش بگوید که عَجّب لذتی از نماز شب بردیم. 
این فرد عمل خودش را بزرگ می بیند. کسی که عملش را در مقابل 
خداوند می بیند عملش از این آسمان بالا نمی رود. وقتی عملي به آسمان 
تجم وروی حطظاسمی اند که اند اس دا ید وه رین او او ان کنید: 
عملی که در آن حسد باشد بالا نمی روید یعنی کسی که می دید عملی از 
عمل او بالاتر است حسد می ورزید .حسد یک بیماری نهانی صعب العلاجی 
است که معمولا ما متوجه این بیماری هم نمی شویم. حسد ريشه ی ایمان 
را می سوزاند. انسان وقتی می بیند که عمل کسی از او بالاتر است باید 
غبطه بخورد نه اينکه حسد بورزد. یعنی بگوید که ای کاش من هم این عمل 
را داشتم و با خدا معامله کند. انسان حسود می خواهد که آن مقام از فرد 
گرفته بشود و فرد زمین بخورد. وقتی عملی به آسمان ششم می رسد 
خطایه هی وت کم ای کل وا برک نت مارا یه کر و صورت 
صاحبش بزنید طوری که چشمانش کور بشود. زیرا این فرد رحم و مروت 
نداشته است. زیرا وقتی می دید که خداوند به بنده ای سختی رسانده 
است يا مرتکب گناهی شده است بجای دستگیری ,او را شماتت می کرد. 
رحم و مروت رحمانی در وجود او نبود. وقتی عملی به اسمان هفتم می 
گوید که من ملک حجاب هستم و بین عمل و خدا حجاب می اندازم. عملی 
که برای خدا نبوده است. یعنی باز هم عمل ناخالص بوده است. این عمل 
هم بر کشتت:می هرذ دز انتهای -حدیت داریم کیک عمل از هفت انشمان 


عبور می کند یعنی در این عمل هیچ رذیله ای نبوده است و ظاهر عمل هم 
خالص بوده است. چهار هزا زر ملک ۵-.هفت:.فلی: اسها رن عهالن وا به یار گام 
پروردگار می رسانند. همه شهادت می دهند که اين عمل خالص است و 
هفث آنبیهان را زد کردم اشت: .دا مین فرهاید این. عمل, را بر خردانید ترا 
شما حافظ وجود نهان و درونی او نبودید. من نگهبان چیزی هستم که در 
نهان او می گذرد. عمل را انجام داد ولی من را با این عمل اراده نکرد 
یعنی عملش خالص بود ولی وجودش برای عمل خالص نبود. پس حافظان 
عمل هم فقط ظاهر عمل را می دانند و نهان وجود انسان را نمی دانند. در 
اين هنگام معاذ گریه کرد. انسان مخلاص عبد و بنده ای است که نفس به 
نفسش مهر قبولی خورده است. امام زمان(ع) بنده ی مخلاص الهی است 
که نه تنها تمام اعمالش خالص شده است بلکه تمام وجودش خدایی شده 
است و اوست که مهر قبولی می گیرد. سوال - چکار کنیم که عمل ما 
خالص باشد و خدا انرا بیذیرد؟ ایا این حدیث باعث ترس ما نمی شود؟ 
بوجود بیاید زیرا این آسیب است ولی اگر این حدیث ترس از خود و عمل 
خود بوجود بیاورد این یک انگیزه و عمل انسانی است. انسان باید خودش 
را با فضل الهی ببیند. یکی از دعاهای ما باید این باشد که خدایا با فضل 
خودت با ما عمل نکن نه با فضل خودت. اگر درعملی ذره ای ناخالصی 
باشد و در وجود انسان هم ذره ای ناخالصی باشد, این عمل به بارگاه الهی 
نمی رسد. مگر اینکه خداوند از فضل , بی نهایت خودش با نگاه رحمت ویژه 
ای این ناخالصی را ندید بگیرد. اين حدیث در مقام عدل خداست .اگر ما 
رها اقا با ما تاد یل ار 
باشد. عمل ما در این راه باید به رهبر معصوم متصل بشود و ما دست مان 
را به چنین ر هر مخلضی بذهنم: چون پرتگاه ها بی نهایت است. خدا رهبر 
راه قرار داده است زیرا احتمال لغزش انسان زیاد است .«خدا به برکت 
اینکه دستت را به امام معصوم رسانده ای عبادت ناخالص خودش را با 
فضل خودش بررسی می کند. اگر ما این ارتباط را با امام معصوم برقرار 
نکنیم هیچ جایگاهی در ِ قدسی نداریم و هم عمل و هم وجودمان مّهر 
مردودی می خوریم. داریم که بواسطه محبت و اطاعت شما.؛ اعمال مهر 
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و مخلصین کار سختی است. با ظهور امام زمان (ع) در بین ما و هدایت و 
تربیت های ایشان ,طی این مراحل سهل می شود. اگر قبل از ظهور 
افا تعاطا ی 4ص طاوش سای یی مه ام 
ساپس ان سیون ایام ان ی ای انا هر ی 
مخلصین و مخلصین نزدیک می شویم. و راههای سخت, سهل می شود. 
تقاصای ها بای طیو حضت هار اس اس یعاس ی اش 


به مقام مخلصین دست پید | بکنیم. داریم :آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد تا 
اشک های مادرت زهرا بگیرد, آقا بیا با ظهور چشمهایت, این چشم های ما 
کمی تقوا بگیرد, پایین بیا خورشید پشت ابر غیبت تا اندکی اخلاص ما بالا 
بگیرد. سوال - صفحه 216 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این 
صفحه داریم که فقط اولیاء خدا هستند که در دنیا و اخرت ترس و هراسی 
برای آنها نییست . کسانی که به مقام الهی می رسند از تیر رس شیطان 
خارج می شوند. اولیاء الله چه کسانی هستند و ولی الله به چه کسانی 
گفته می شود؟ استاد آیت الله دستغیب ؛شیخ جواد انصاری همدانی می 
فرمودند :تا انسان هميشه امام زمان خودش را در زندگی حاضر و ناظر 
نبیند و دلش متصل به ساحت حضرت نباشد, به مقام ولی اللهی نمی رسد. 
مقام اولیاء اللهی ارتباطی با امام ولی عصر دارد. سوال - در مورد احیای 
سنت نبوی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - گاهی یک عمل کوچک ولی خالص 
ارزش بی نهایت پیدا می کند. یکی از سنت های نبوی نامگذاری رحمانی 
برای فرزندان مان است. ممکن است کسی با نیت خالصانه فرزندش را 
نامگذاری کند و اين عمل می تواند در بارگاه خدا مهر قبولی دریافت کند. 
پس حتی نامگذاری فرزندان هم باید رنگ خدایی بگیرد. . سیره ی نبوی هم 
اینگونه بوده است. وقتی پیامبر نام فرزندی که بدنیا می امد می پرسیدند, 
اگر نام فرزند نیک نبود پیامبر می فرمودند که نام او را عوض کنید. هیچ 
وقت تغییر نام دیر نیست. در کتاب خانواده و تربیت مهدوی قسمتی بنام 
نامگذاری دارد. در نامگذاری دختران ما نود نام و لقب از حضرت زهرا 
داریم. گاهی انگیزه ی اینکه نامگذاری به سمت نامگذاری غیررحمانی می 
رود این است که می گوییم نام تکراری یا کليشه ای است. برای نامگذاری 
پسران نام امامان و ترکیب نام انمه است و در این کتاب دویست نام و 
لقب امام زمان(عج) نوشته شده است. این نام ها می تواند با نام محمد 
تلفیق بشود مثل محمد مهدی . پروردگارا, نیت ها ی ما به فضل خودت 
خالصانه قرار بده و ما را از خالص ترین عارفان به خدا وعارفان به ولی 
خودت قرار بده. 
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0 سوال - در مورد حمله های چهارجانبه ی شیطان توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - سلام بر ان نور خدا که تمام هدایت های عالم از 
سرچشمه ی وجودی نور اوست و تمام کشایش های و خیرات عالم 
بواسطه ی فیض وجود اوست . بحث را بر اساس بر اساس ایات شانزدهم 
و هفدهم سوره اعراف پی ریزی کرده ایم. تهاجم های چهارگانه شیطان 
عبارتند از "حمله از پیش روی شیطان که غفلت انگیزی در مورد اخرت 
است و راه کار آن معادباوری, یاد هو یاد حساب و کتابی که در پیش 
داریم و یادآوری اینکه ما برای دنیا نیستیم و برای ابدیت آفریده شده ایم. 
بیش از هزار و دویست آیه قرآن در مورد مرگ و معاد است یعنی یک پنج 
قرآن نسخه ی شفابخشی است که این حمله ی شیطان را پاسخ می دهد. 
یاداوری مرگ باعث می شود که انسان از لذت های دنیوی بگذرد. دعاهایی 
داریم که خدایا ما را آماده ی مرگ کن, با اين دعاها می توان تهاجم از 
پیش روی شیطان را خنثی کرد. حمله ی از پشت سر شیطان ایجاد تعلق 
شدید به دنیا است که راه کار درمان ان دنیا شناسی است. ۳ 
آیات و روایات و خطبه های امیرالمومنین دنیا را به ما می شناساند. اگر ما 

حقیقت دنیایی را بشناسیم آن دلبستگی شدید به دنیا پیش نمی آید. و گذر 
ازدنیا و وارستگی از دلبستگی های دنیا بدرقه ی ما می شود. ما باید بهره 
مندی از دنیا داشته باشیم .روایت داریم :دنیا تجارتگاه اولیاء خداست که 
آخرت خودشان را از دنیا می گيرند. توجه به این معنایی بهترین حربه برای 
ستیز با حمله شیطان از پشت سر می باشد. حربه از سمت راست 
شیطان حمله به باورهای دینی است یعنی شیطان اعتقادات دینی را هدف 
قرار می دهد . شعبه سازی های دروغین و دین های دروغین با شاخه های 
متعدد مربوط به حمله ی از سمت راست شیطان است .شیطان حتی 
باورهای دینی ائمه را هم مورد هدف قرار می داده و می خواسته انها را 
دچار تردید کند و راه مقابله با آن تقویت باروهای دینی است که ما باید 
برای آن سرمایه گذاری کنیم. ماباید معرفت بخشی و آگاهی بخشی به 
خودمان,خانواده و جامعه مان بدهیم, کسانی که اهل تقوا هستند خدا به 
انها معرفتی عنایت می کند که وقتی شیطان طائف دور قلب شان می 
خواهد قلب انها را مورد حمله قرار دهد. انها به یاد خدا می افتند و خدا 
بصیرتی به انها می دهد , می فهمند که این کار شیطان است و راه را بر 
او می بندند . سوره ی اعراف ایات 200 تا 203 درمورد بحث شیطان 
طواف کننده در اطراف قلب ما است که هر کدام از ماء این شیطان را در 
شبانه روز, در اطراف قلب مان داریم و این شیطان منتظر نقطه ی نفوذ و 


آسیب است .راه کار آن یاد خدا , تقوا و بصیرت های دینی است که خدا به 
بندگانش عطا می کند. حمله شیطان از سمت چپ حمله از طریق شهوات 
های حرام است که وقتی این راه شهوت های حرام به شیطان داده شده؛ 
شیطان گفت: دیگر بس است .زیرا امید دارد که از اين راه تمام فرزندان 
آدم را درو کند. این حمله ها, انتقام گیری شیطان است بخاطر کدورتی که 
7 اول از آدم و فرزندان اد دارتو می خواهد که انسان خاعی در مقا بل 
ن آتشی سجده بکند و تا ما را وادار به سجده کردن به خودش نکند, 
حا با بمباران می کند. راه کار اين حمله ی شیطان عفاف گرایی است 
یعنی مدیریت شهوت و غریزه جنسی .شیطان امید داشته که حتی پیامبران 
الهی را از اين راه به زمین بزند. روح تمام اينها کنترل اعضا و جوارح است 
« این سوال مطرح است که چرا درهای بهشت هشت تا است ولی درهای 
جهنم هفت تا است ؟ یک تفسیر این است که تعداد درهای جهنم به تعداد 
اعضا و جوارج انسان است یعنی زبان ,گوش. چشم. شکم. شهوت. دستان 
و پاها. پیروی از وسوسه های شیطان و دوری از دستورات خداوند از 
طریق اینها می تواند یکی یکی درهای جهنم را باز بکند یعنی هر عضوی که 
پیروی از شیطان می کند, دری از درهای جهنم را باز می کند و اگر هر 
کدام از این اعضا در خدمت زندگی رحمانی باشند( دعای کمیل: قوت بده 
به اعضای بدن من در خدمتگزاری خودت)هرکدام از اعضا دری از بهشت 
را باز می کند. اين در اضافی بهشت مربوط به نیت است. نیت عمل خیر 
دری به سوی بهشت است اما نیت گناه زمانی که شخص آنرا عمل نکرده 
است دری به سوی جهنم نمی شود. این یک رخصت ویژه ی خداوند به 
انسان است . فخر رازی در تفسیر کبیر و مفاتح الغیب دارد که وقتی 
شیطان گفت که از چهار جهت انسان را مورد حمله قرار می دهد ,دل 
ملائک برای آدم سوخت و صدا زدند که خدایا چه راهی برای سعادت آدم 
باقی می ماند ؟خطاب آمد که دو راه را باقی گذاشتم : راه بالا (راه دعا) و 
راه پایین( راه سجده در برابر خدا) .اگر انسان دستش را به سمت بالا 
بیاورد و خاضعانه دعا کند یا پیشانی اش را بر زمین بگذارد و خاشعانه 
تنجدة کند رخدا کباهان اما می بخشنء در ابه ای:داریم : ساهس ماه ات 
دک که کر ای سارک ما بط سوه دا ودرا خاش بم را 
می کرد. پس جلب رضایت خدا با دعا است. انسان مسلمان دعا 
سرم برود سحرم نرود. اقا شیخ مجتبی تهرانی این حدیث را زیاد نقل می 
کردند که امام صادق (ع)می فرماید: نزدیکترین حالات بنده به پروردگار 
وقتی است که دعا می کند درحالیکه در سجده است بعنی انسان سجده 
بکند و درحال سجده دعا کند. تلفیق راه دعا و سجده .شیطان را بیش از 


می گوید: وقتی من قلب ادم را از چهار جنبه مورد حمله قرار بدهم 
اکثریت انها را شکرگزار خودت نمی یابی. این دو راه تجلی شک گزاری 
بنده است. اگر بنده ای اهل شک گزاری باشد از این دو راه با خدا ارتباط 
برقرار می کند. پیروی از وسوسه های شیطان یک جور کفران نعمت است 
.«یعنی همین که اعضا و جوارح ما را به سمت وسوسه های شیطان پیش 
می برد تا از دستورات خداوند فاصله بگیریم .این یک ناسپاسی است. 
انسان در ادب حضورء شکرگزاری اش محک می خورد. عرفا وقتی سر از 
سجده ی شکر برمی داستند صدا می زدند : کجایند پادشاهان عالم تا ببینند 
لذتی که ما در سجده ی شکر می بریم بیشتر از لذتی است که انها از همه 
ی تاج وتخت شان می برند. قبل از طلوع امام رضا(ع )سر به سجده ی 
شکر می گذاشتند و تا وقتی آفتاب کامل بالا می اد سر برمی داشتند 
یعنی حدود یک ساعت سجده ی شکر می کردند و اين کار را هر روز تکرار 
می کردند. ما باید در شکرگزاری و ادب حضور دقت کنیم. دو سوم دعای 
عرفه ی امام حسین(ع) در مورد شکرگزاری است. و در واقع نعمت های 
الهی را به رخ خودش می کشد. وقتی ما دعا و تضرع می کنیم کمبودهای 
یرای ی موی سا شوم را ی و 
می روند در مقام ادب شک گزاری. نعمت های الهی را به رخ خودشان می 
شند. یعنی متواضع تر و خاشع تر می شوند تا مقرب تر شوند. 
شکر گزاری چهار مرتبه دارد: شکر گزاری عقلی یعنی انسان نعمت های 
خدا را بشناسند. یکی از استاتید اخلاق می گفتند که روزی صد بار بگویید 
عرق نعمتیم ,حالی مان نیست استغفر‌الله. عقل انسان باید به نعمت 
سلامت. عافیت. خانواده, فرزندان, پدر ومادر.رهبران رحمانی و ... برسد 
.مرتبه ی بعدی شکرگزاری قلبی است .«یعنی انسان در قلب خودش یک 
خشوعی نسبت به خدا و آفریننده ی داشته باشد .«مرتبه ی بعدی شکر 
گزاری لسانی و زبانی است با ذکر و سجده ی شکر. امام زمان(عج)می 
فرماید: سجده ی شکر از موکدترین سنت های پیامبر است و ضروری 
ترین انهاست. در حالات پیامبر داریم که پیامبر روی شتر بودند و یکدفعه 
خودشان را روی خاک می انداختند و به سجده ی شکر می رفتند. بعضی ها 
فکر می کردند که ایه ای نازل شده که دارای سجده ی واجب است و 
وقتی از پیامبر علت سجده را می پرسیدند, پیامبر می فرمود که من به یاد 
و از نعمت هایی افتادم که خدا قبلا به من عطا کرده بود و یادآوری 
نعمت سجده ی شکر دارد. گلایه هایی که نماد ناشکری و کفران نعمت 
است ,باعتث گره های کور در زندگی ها می شود. خدا| می فرماید: اگر اهل 
شکر گزاری باشید نعمت شما زیاد می شود و اگر کفران نعمت کنید عذاب 
۱ ۱ را و ۱ ۰۱۲ ۳۳ ۱2 
عذاب شدید الهی هم در اخرت و هم در دنیا وجود دارد. خیلی از بن بست 


های مادی و معنوی به ما برمی گردد که ادب شکرگزاری را نمی دانیم. 
خدا غریب است زیرا عده ی کمی شکرگزاری می کنند. بندگان شکر گزار 
خدا اندک هستند. مرتبه ی آخر شکرگزاری ,شکرگزاری عملی است که 
انجام واجبات و ترک محرمات است. امام رضا(ع) درمدینه یک باغ انگوی 
داشتند. شخصی نزد حضرت آمد و گفت که من فقیر هستم و می خواهم 
ازدواج کنم. امام یک حبه ی انگور به او دادند و او نگاه تحقیرآمیزی به آن 
انگور کرد ,شکرگزاری نکرد و گفت که اين به چه درد من می خورد؟ من 

می خواهم بدهی هایم را بدهم . او روحیه ی ناشکری داشت. ۳ 
رد کردند. نفر بعدی آمد و حضرت یک حبه ی انگور به او دادند و او 
شکر گزاری کرد و بعد امام خوشه ی انگور را به او دادند و او به 
زاره اش اراس کاوه تام ری اک راب2 توا ان 2 
شکرگزاری اش ادامه می داد و حتی می گفت که من این حبه های انگور 
را نمی خورم و آنرا در ظرف آبی می اندازم و آب را تبرک می کنم و به 
دیگران می دهم. این تفاوت روحیه شکرگزارکننده ی نعمت و کفران کننده 
ی نعمت است .برای حضرت قلم و کاغذ آوردند و حضرت درختی که آن 
انگور از آن چیده شده بود را به اسم آن فرد کردند. او همچنان به 
کر کار ادا یه فی داد فحضرت تماه با ارکوو وا بنام او نوشتند و او 
همچنان شکر خدا را می کرد و حضرت نهر اب را هم به اسم او نوشتند و 
با سند به او دادند. در آخر بجای ادامه ی شکرگزاری,او از آقا تشکر کرد و 
اجازه گرفت که برود و خویشاوندانش را از رأفت آقا آگاه کند. وقتی او 
رفت .امام فرمود: اگر , به شکرگزاری پروردگارش ادامه می داد ما هم به 
جود خودمان ادامه می داویه . آن جوان گفت که او هیچی نخواست و شما 
همه چیز به او دادید ولی من همه چیز خواستم و شما به من یک حبه ی 
انگور دادید. امام فرمود: اخلاق ما اهل بیت اخلاق رحمانی است و مگر 
نشنیده ای که خدا می فرماید :شکر نعمت, نعمت تو را زیاد می کند و 
کفران نعمت تو را دچارعداب شدید می کند. برو ادب شکرگزاری پیدا کن. 
امام جواد(ع) سه ساله بودند و یکی از محبان نزد امام امدند و وقتی می 
خواست برود امام یک کیسه درهم به او هد به دادند, او از امام رضا(ع) 
تشکر کرد و می خواست برود امام فرمود که چرا شکر گزاری نکردی, 
الحمدلله نگفتی و فقط از واسطه ی نعمت تشکر کردی؟ او شکر خدا را 
گفت و وقتی خواست برود امام فرمود: محضر جواد هم برو. وقتی او 
خواست برود امام جواد هم یک کیسه ی درهم کوچک به او داد. آن فرد 
الحمدلله گفت و امام جواد(ع) فرمود: حالا ادب شدی . امام زمان 
(عج)می فرماید: هیچ چیز شدیدتر از نماز بینی شیطان را به خاک نمی 
مالد.پس نماز را بپا دارید تا بینی شیطان را به خاک بمالید. سوال - ص: 

ی 202 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه به دو نگرش 


شیطانی و رحمانی دز را حین اشاره دارد. خدا می فرماید: عده ای هستند 
که وقتی در راه خدا انفاق می کنند. انرا زیان و خسارت می دانند.حوادت 
بو بایان رای ات ها مات مور رام فا اناوست ای سا 
مایه ی قرب و نزدیک به خداوند می دانند, بدانند این انفاقی که برای خدا| 
است مایه ی قرب به خداوند است و خدا آنها را غرق در رحمت بیکران 
خودش می کند. اين یک نگرش شیطانی است یعنی وقتی را که برای خدا 
و اولیاء خدا می گذارند, در دل شان فکر می کنند که این خسارت است با 
بعدا احساس خسارت می کنند.خدا می فرماید: یکی از بزرگترین نعمت 
هایی که خداوند به بندگانش عطا می کند نعمت رهبران رحمانی است که 
در برابر سوسه های شیطانی دست انسان را در دست رهبر رحمانی می 
گذارد. امام معصوم زمان, بالاترین و بزرگترین نعمت خداوند است که ما 
باید شکرگزاری کنیم. شیطان هم برای شکرگزاری نکردن و کفران نعمت 
ما در برابر رهبر دینی بیکار نمی نشیند. مردم مدینه رهبرشان امام 
حسین(ع) را کفران نعمت کردند و نسبت به رهبری او بی تفاوت بودند و 
راز فا تاه زک وت وه ان هیک اعد اخفاه ‏ ها 
افتاه که امام ار یماد ان ات شید خاطر کفرار کیت 
رهبرشان حسین بن علی بود. در این فاجعه که یک قتل عام عمومی بود ,از 
شش تا ده هزار نفر را نوشته اند,لشکر دوازده هزار نفری یزیر هجوم آورد 
,زنا زدگی سه روز حره را چهار و نفر نوشتند و مهر بردگی یزید بر 
پیشانی شان خورد. و هر کس که این مهر را نیذیرفت او را قتل عام 
کردند. این نمونه ی یک جامعه ای است که قدر رهبر الهی شان را 
ندانستند و کفران نعمت کردند. این دعای حضرت حجت در مفاتیح است: 
االفم طفو نوا اضرا امه کی انوا عش 
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6 ما را کبوترانه وفادار کرده است آزاد کرده است و گرفتار کرده 
است. بامت بلند که دلتنگی ات مرا از هر چه هست غیرتو بیزار کرده 
است. خوشبخت آن دلی که گناه نکرده را در پیشگاه لطف اقرار کرده 
است ,تنها گناه ما طمع بخشش تو بود ما را کرامت تو گرفتارکرده است, 
چون سرو سرفرازم و نزد تو سربزیر قربان گلی که مرا خار کرده است. 
سوال - در مورد حمله ی شیطان از سمت چپ توضیحاتی بفرمایید. پاسخ 
ام کر یرادا که و کی کم یردام روشاه عان ی 
هلاکت است . شیطان ,انسان را از پیش رو, پشت سر, راست و چپ 
مورد حمله قرار می دهد. حمله از پیش رو باعث غفلت , به اخرت می 
شود,غفلت از عقب باعث ایجاد غفلت نسبت به حفیفت دنیا و ایجاد 
دلبستگی شدید به دنیا می شود, حمله از سمت راست باعث دستبرد در 
دین و ایمان می شود. امام باقر(ع) می فرماید :حمله از سمت چپ از 
طریق ایجاد میل به شهوت حرام است .یعنی انسان را به سوی شهوت 
های غیر شرعی و حرام دعوت می کند با وعده های دروغین و ترفندهایی 
که شیطان دارد. وقتی ابلیس رانده ی در گاه الهی شد بخاطر شش هزار 
سال عبادتش از خداوند درخواستی کرد و دام هایی را طلبید تا پیش روی 
ما پهن کند تا بتواند ما را گرفتار کند. خداوند فرمود: بخواه. عطا خواهی 
شد. او دام ها و فتنه هایی را خواست ,هرچه خدا به | و عطا می کرد او می 

ریا به صاملی فد که کت بسن اش ان وی نون 
"1 ایجاد شهوت حرام بین زنان و مردان و جلوم فروشی های 
حرام زنان و بی غیرتی مردان در مقابل آن رسید. شیطان گفت که با این 
عامل, همه ی انسانها را درو می کنم. اين عامل بسیارخطرناکی است 
از اتجرات او در مورد شهوت مایوس نبوده است .هیچ عاملی در نزد من 
خطوتا کاقر از شهوت انگیر کرام تست هی شصان از عامل شهوت 
حتی درمورد تمام پیامبران هم مایوس نبوده است که بتواند آنها را زمین 
بزند. در نزد پیامبر هم اين عامل خطرناک ترین راه لغزش در برابر خداوند 
بات هی وی سم ها باید ی این داصل تافلداشته بانتم را کار 
مدیریت شهوت را بررسی کنیم و پیش برویم زیر شیطان از هر راه و 
ترفندی استفاده می کند تا ما را به سمت شهوت انگیزی حرام پیش ببرد. 
احدی از بشر نباید خودش را از اين عامل مصون بداند. یوسف پیامبر وقتی 
در معرض شهوت انگیزی حرام زلیخا قرار می گیرد و پشت هفت درقفل 
زده قرار می گیرد, می گوید: من نفس خودم را مبرا از گناه نمی دانم من 


هم نفس اماره دارم مگر اين که خداوند به من کمک کند و مرا از اين دام 
نجات بدهد. امام صادق (ع) می فرمایند: دربنی اسرائیل عابدی بود که 
توفیقات خوبی در عبادت و راز و نیاز با خدا پیدا کرده بود و شیطان از هیچ 
راهی نتوانسته بود که او را به گمراهی بکشاند. آن عابد در دل کوه زندگی 
م کرد هی فان تسه سک اما ار نام تمه یه کعرا هو 
بکیت ند انلس فزماندهان وی با جمع کرد -و‌جاره. جشتت» تحو: از 
فرماندهان ابلیس گفت: از طریق عبادت او را به سمت میل به شهوت 
می کشاأنیم . ابلیس به او گفت که تو وارد میدان شو. شیطان خودش را به 

شکل یی بای در آوزد و حانعارشن را در کنا 0۷ 
شد.و انقدر پشت سرهم عبادت می کرد که اجازه نمی داد عابد با او هم 
گفتگو بشود. عابد خسته شد و ناهاری خورد ولی او همچنان به عبادتش 
ادامه می دادم. یک شبانه روز گذشت و شیطان همچنان به عباداتش ادامه 
می داد. عابد عبادت های خودش را در مقابل عبادت های او حقیر شمرد و 

گفت که عبادت او عبادت است. بالاخره دربین نمازها از او 0 
توچکار کرده ای که این قدر میل به عبادت داری؟ او دوباره نماز خواند 
وعاقبت گفت: من یک گناهی انجام داده ام که هر وقت به یاد آن گناه می 
افتم میل من به عبادت بیشتر می شود. عابد پرسید :تو چه گناهی انجام 
داده ای ؟ شیطان گفت ۰من مرتکب زنا شده ام و بخاطر توبه از این گناه 
است که خدا چنین عشق عبادتی را به من عطا کرده است. اگر تو هم می 
خواهی چنین حال خوشی را پیدا کنی باید یک گناه انجام بدهی. شیطان او 
را بیشتر وسوسه کرد. عابد گفت که من پولی ندارم . شیطان گفت که من 
پول به تو می دهم و ادرس یک زن بی قید و بند را هم می دهم که آنجا 
بروی. عابد وقتی ادرس را می پرسید همه تعجب می کردند. عابد وارد 
خانه ی ان زن شد و تقاضای حرام را عرضه کرد. اين زن بی عفت بود 
هستم و داستان را گفت .این زن گفت :بدان که او یکی از فرستادگان 
شیطان بوده است و بدان که ترک گناه آسانتر از توبه است. و شاید 
خداوند به تو مهلت توبه ندهد. مزر کته وا فرا کیزد: زن گفت :تو به محل 
خودت برگرد, اگر آن عابد هنوزباقی مانده بود معلوم است که شیطان 
نیست ولی اگر او در آنجا نبود بدان که آن شیطان بوده است . تلنگر اين 
زن او را از گناه بازداشت .همان شب آن زن از دنیا رفت. مردم رغبتی 
نداشتند که درکفن و دفن این زن شرکت کنند. خدا به حضرت موسی وحی 
فرستاد که بر فلان زن نماز بخوان و او را دفن کن ,به مردم بگو که خدا از 
او درگذشت. بخاطر اینکه بنده مرا از شهوت به حرام باز داشته است. 
پس شیاطین از هر راهی استفاده می کنند تا انسان را به سمت شهوت 
حرام پیش ببرد. زیرا می داند که اگر فرزند آدم در ورطه ی شهوت حرام 


افتاد و لذت حرام را چشید, توبه کردن خیلی سخت می شود. امام حسین 
(ع)وقتی با عبدالله بن عمر در مکه روبرو می شود ,او را دعوت به زندگی 
رحمانی می کند و از راه بیعت با پزید باز می دارد ولی او قبول نمی کند و 
می گوید :خداحافوظ ای کشته شده ی راه خدا. امام حسین به عبدالله بن 
مثل یحیی به یک زن فاسق بی بند و بار هدیه شد و مهریه او قرار گرفت. 
داستان حضرت یحیی این طور بود که یحیی بن زکریا برای یک شهوت 
جویی حرام پادشاه فلسطینی بنام هیرودیت که عاشق برادرزاده خودش 
تیا ی ی مش با انکه اه که مرا را مب ان را 
تکام موه رواد رال الم کید تفت حرام الفی ر اجلال علام 
کرد. حضرت یحیی اعلام کرد که این حرام قطعی الهی است و هیچ وقت 
حلال نمی شود. و مردم را در برابر اين حریم شکنی الهی شوراند. 
برادرزاده در برابر عمو جلوه گری می کرد و وقتی شهوت او را برانگیخت 

ت که مهریه ازدواج با من, سر یحیی بن زکریا است که دارد آبروی ما 
9( و نمی گذارد ما به عشق مان برسیم. این باعث شد 
که ریز یدق بحین: مقا اه خاک فاشتطین فرار بگیره حاکم خواست که 
عقد را جاری کند. صدای سربریده ی یحیی از تشت طلا بیرون امد که 
عفت پیشه کن این ازدواح برای تو حلال نیست . جشن بهم ریخت. شباهت 
امام حسین (ع) با حضرت یحیی در این است که انگیزه ی کشتن امام 
حسین(ع) برای رسیدن به لذتهای حرام بود. عمربن سعد می گوید که به 
من وعده داده شده است که به ملک ری برسم که حجله آن هميشه پاز 
است و هر شب یک زن در کنار من قرار می گیرد ,پس شهوت در آن 
دائمی است. شباهت دیگر صحبت کردن سربریده ی امام حسین(ع) در 
تشت طلا در برابر یزید است. سوال - برای اینکه حربه ی شیطان از 
سمت چپ کارساز نباشد, ما باید چه ابزاری داشته باشیم ؟ پاسخ - ابزاری 
که قرآن معرفی می کند. ابزار عفاف گرایی وعفت گرایی است .سوره ی 
توب زاس ان سوه مات کرانی مها عفای را است که 
نورانی می آورد و انسان را به سوی خدا می برد. آیات سی ام تا سی و 
سوم سوره تور ,آیات ت کلیدی است. و می فرماید: به مردان با ایمان بگو 
که چشمهایشان را از نگاه حرام فرو بندند و شهوت خودشان را کنترل کنند 
و بدانند که اين برای آنها خیلی بهتر است. یکی از توصیه های حضرت 
نکاه نم بافخرم. | رشد 
می دهد. وقتی می گویند که نگاه ورن زر رنف از طرف شیطان است 
که به قلب ما وارد می شود منظور به قلب ظاهری نیست بلکه منظور به 


هر چیزی ذائثقه را عوض می کند و کاری می کند که انسان به دنبال لذت 
حرام می گردد. بعد به مدیریت شهوت و کنترل اشاره می کند. که یه 
بعدی می فرماید :زنان باید چشم هایشان را پاک نگه دارند و شهوت 
هایشان را در راه حرام نگه دارند.( ایه حجاب ),خانم ها باید غیر از صورت 
و دستهایشان تا مچ را حفظ کنند و زینت های خودشان را اشکار نکنند و 
مغنه ها را بر گریبان خودشان بیندازند و امانت هایی که خدا به آنها داده 
است را در عفاف و حجاب نگه دارند. در آیات تدش قوما ند کسانی 
که راهی به سوی ازدواج حلال پیدا نمی کنند باید عفت پیشه کنند تا خدا از 
فضل خودش آنها را بی نیاز ز کند و راه حلال را برای آنها باز کند. سوال- 
صفحه 189 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ- در این صفحه داریم 
*ههانا خدا متقین ,را دوشت دارد. آبه 4 شور مائدم بنج ویر کی هاق 
اصحاب المهدی را بیان می کند که در روایات فرموده اند : اينها پاران ویژه 
ی مهدی در آخر الزمان هستند. ویژگی اول اصحاب المهدی این است که 
خدا دهفشدار. انهاست: از طرفی.دارین که خدا: دویشدان.متفین. است: 
ویژگی اصلی متقین. مقید بودن به انجام واجبات و دوری از محرمات است 
. ویژگی های عرفانی متقین را می توان در خطبه ی متقین حضرت امیر در 
نهح البلاغه جستجو کرد. سوال - در مورد راه کارهای عملی مقابله با حمله 
ی از سمت چپ شیطان( شهوت حرام) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ ِ 
تفن عقاف: حرانی: وا راه کار عملی می داند و عفت پیشه کردن کسانی که 
مجرد هستند تا زمانی که خدا راه شهوت حلال را برای آنها بسازد. قطعی 
است که خدا انها را بی نیاز خواهد کرد. و راه را بر انها باز خواهد کرد. 
کسی که درمقابل وسوسه های شیطانی مقاومت کند, بعد از مدتی , خدا 
راه حلال را بر او باز خواهد کرد. حضرت علی(ع) می فرماید:شیعیان ما 
ما محققان 70 صفت مشترک بین شیعیان و زنبور 
را برشمرده اند. زنبور عسل تولید گرایی دارد و شیعه ی واقعی هم 
دنبال تولید گرایی هستند. زنبور عسل پرکار و منظم است. شباهت ویژه و 
کلیدی بین شیعیان و زنبورها این است که زنبورانی هستند که زنبور نگهبان 
هستند که وروردی ها و خروجی های کندو را کنترل می کنند. اگر زنبور 
کارگر کم کاری يا تنبلی کند و بر گرده ی گل های غیرمرغوب بنشیند و 
آلودگی را وارد کند, این نگهبانان وظیفه دارند که این زنبورها را بکشند 
تیرا احن الود کی وارد کندو بشود, زحمات دیگران هم از بین می برد. در 
حقیقت این زنبورهای تکهبان عفت کرا هشتند و نمی" کذارند .که: الود کن 
وارد کندو بشود. یک شیعه ی راستین بر ورودی ها و خروجی های کشور 
دلش مسئول می گذارد و محافظت می کند. صادرات و واردات وجود ما 
باید کنترل شود. صادرات ما, زبان و گفتار ماست و آنچه از طریق چشم و 
گوش وارد می شود, واردات است. همه ی این ها باید با معیار قرآن محک 


تخورد تا آلفد کن وازد تشود: تکام شوت انگیز. تیزم خ. ایلیشن است: ریس ها 
نباید بگذاریم که اين تیر وارد بشود. مثل اينکه کسی تشنه بشود و جام زهر 
بنوشد. بعد بیماری را کنترل بکند. درمان این زهر خوردن, خیلی کار دارد . 
هميشه کور می شود. ما باید فضای مراقبت شدیدی را برای اعضای بدن 
مان بوجود بیاوریم .متقی کسی است که صادرات و واردات وجودش را 
محافظت و مراقبت کند. اکر بدانیم که این نگاه مثل زهری است که وارد 
جان مان می شود و اين را باور کنیم و خطر را بفهمیم , قطعا از آن پرهیز 
می کنیم . امام مهدی(عج) می فرماید: هر کدام از شما باید کاری را انجام 
بدهد که موجب نزدیکی به ما و جلب محبت ما شود.( یعنی کاری که 
کدی ان فا ری رن اب باید دوری نماید از گفتار 
و رفتاری که ما نسبت به آن گفتا ر خشمناک می شویم ۰(یعنی هر چیزی را 
که خدا حرام کرده است.) پس همت ما این باشد که هرعملی که ما را به 
امام نزدیک می کند انجام بدهیم و هر عملی که موجب خشم امام می شود 
انجام ندهیم .نارضاتی امام نارضایتی خدا است .الگوهای ائمه باید الگوی 
زندگی ما باشد. خرافات القائات شیطان است که نوعی شبهه سازی در 
باورهای دینی است و از حملات سمت راست شیطان است . خدایا به 
عزت امام حسین(ع) ,توفیق زندگی به سبک پیامبر و آل پیامبر را به ما 
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3 گفت: بمبی که سوز عشق تو در جان ما گذاشت چندین هزار 
کشته و زخمی به جا گذاشت .چشمان عاشقت که مرا تا خدا کشاند قانون 
و کار ای ول رسای 
عفو بر عطش کربلا گذاشت ,دریا که دست تو ملوانان که مست تو بر 
کشتی اش چه خوب خدا ناخدا گذاشت ,آتش کجا اثر به جمال خلیل داشت 
داغ تو شعله روی دل خیمه ها گذاشت, دستان بی حیای شب از از آسمان 
به زور خورشید را گرفت و سر نیزه ها گذاشت, گریه امان نداد و ابهام 
شعر من سرپوش روی عاقبت ماجرا گذاشت. سوال - در مورد اربعین 
حسینی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - انشاءالله دل های ما همگام با زائران 
کربلا باشد. از نشانه ای اهل ایمان زیارت اباعبدالله در روز اربعین است 
که انشاءالله ما هم از زائران راه دور امام باشیم. علامه مجلسی در جلد 
چهل و پنج می فرماید که جابربن عبدالله انصاری و جناب عطیه که از 
ضفسران. قرآن بود. خودشان زا به . کریلا رشساتدندر شاید نها آولین کسانین 
بودند که به سر قبر امام موم بودند. ایشان خودشان را به روی قبر 
انداختند 4 کفتند که: ]را دوست و رفیق نباید جواب دوست را بدهد ؟بعد 
شروع به روضه خوانی کردند: چگونه از تو انتظار جواب داشته باشم وقتی 
که بین سر و بدن تو فاصله ها افتاده است., در حال گکریه و زاری بود که 
کاروان اهل بیت به کربلا و قتلگاه رسیدند و زینب گریه ها و ناله ها داشت. 
می نویسند: زینب آنقدر ناله زد تا بیهوش شد. سکینه و بی بی رباب ناله ها 
داشتند. این روزها و شبها ,برقلب امام زمان(ع) سنگین است .انشاء الله 
شراره ای از سوز و گداز قلب امام به قلب ما بیفتند و ما مورد عنایت 
ویژه امام قرار ند ترنض: ای مقتدا| بر کرد تا تا دلها حسینی است مولای ما 
برگرد تا دلها حسینی است رفتی زسرداب و برون آیی زکعبه تا کربلا برگرد 
تا دلها حسینی است ای که شعارت با ثارات الحسین است نور خدا برگرد 
تا دلها حسینی است سرها هنوز از نیزه می خواند شما با نیزه ها برگرد تا 

دلها حسینی است گفتی فرج را با دعا ازما بخواهید روح دعا برگرد تا دلها 
حسینی است سوال - درمورد راه کارها غلبه بر شهوت توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - این بحث در آخرالزمان فراگیر است .حمله ی از سمت 
چپ شیطان با ایجاد شهوت انگیزی های حرام است یعنی شیطان انسان را 
به دام شهوات می اندازد. امام علی(ع) می فرماید: شهوت ها زهرهای 
کشنده هستند. اگر کسی بخواهد خودش را در شهوت ها رها بگذرد 
عاقبتش زهرهای کشنده است. اک کلتتهه زهر بنوشد درمان آن سخت 
است. حالا اگر این زهر به روح وارد شود کار سخت تر می شود. درمان 


مسمویت های روحی خیلی سخت تر از درمان های مسمویت های مادی 
است. بعضی ها فکر می کنند که اگر انسان خودش را در مقابل شهوت 
خرام ها بگذارد مین تواند براختی اترا درمان کنند. در خالیکه اضل ذرمان 
پرهیز است. شهوات دام های شیطان است و رهایی از دام شیطان خیلی 
سخت است. شرط عقل این است که طرف شهوات نروییم. با فضیلت 
ترین عبادت پرهیز از حرام های الهی است. حالا عده ای هستند که 
ارتباطات حرام دارند و نگاه های حرام می کنند, دوای اين افراد این است 
که باید این کارها را تری کنند و از ان دوری کنند تا به دام های شیطان 
نيفتند. امام علی(ع) می فرماید :بنده ی شهوت خوارتر از برده ی دیگران 
است .یعنی کسی که اسیر شهوت خودش است حقیرتر از کسی است که 
برده ی دیگری شده است. کسی که اسیر شهوت است استعدادهایش 
شکوفا نمی شود. در مدیریت شهوت. برعفاف گری تاکید شده است . از 
ویژگی های منحصر به فرد زنبور عسل عفاف گرایی آنهاست. حتی زنبوری 
که می خواهد آلودگی وارد کندو بکند, با نیش کشنده از بین می رود. این 
بخاطر عفاف گری زنبور عسل است .تا ما بر ورودی ها و خروجی های دل 
مان نگهبان نگذاریم و ازآن مراقبت نکنیم و آلودگی ها را دورنکنیم ,گرفتار 
تحریک کننده های شهوت خواهیم بود. اما علی(ع) می فرماید: صبر در 
مقابل شهوت و خواسته ی شدید دل. عفت است .با فضلیت ترین عبادت 
عفت است .ما فکر می کنیم که عبادت نماز و روزه است ولی عفاف هم 
اف ات کیرا عفایسی تام تدایردعیل احاه مق فرماته فضنت 
مجاهدی که در راه خدا می جنگد و به شهادت می رسد. بالاتر از کسی 
نیست که امکان گناه داشته باشد اما عفت ورزی کند. پس مقام عفت 
ورزی پایین تر از مقام شهدا نییست .مبارزه در راه خدا, عرصه ی جهاد اکبر 
است و جهاد با نفس و شهوات حرام. عرصه ی جهاد اکبر است .عفیف 
بودن یک فضیلت انسانی است و مخصوص مجردها نیست. اگر کسی 
عفیف نباشد با ازدواج هم مشکلش حل نخواهد شد. و اسیر شهوت خواهد 
بود. عفت همیشگی است ولی در دوران مجردی تمرین عفاف بطور ویژه 
است و بعد از ازدواج هم باید این عفاف باشد. اگر کسی غریزه ق جنسی 
را کنترل نکند حتی اگر تمام زنان عالم را هم به ازدواج او دربیاورند ,باز 
هم در کره ی دیگر بدنبال این عرصه می گردد. این غریزه سرکش است و 

حد و حدود ندارد. و ویران گر است. هر انسانی اگر بخواهد در مسیر 
انسانیت حرکت بکند و استعدادهای انسانی او به شکوفایی برسد, باید این 
نفس حیوانی را مهار کند. کسانی که قبل از ازدواج عفیف نبوده اند در بعد 
ازدواج عفیف نخواهند شد. عفیف نزدیک است که مقام ملک الهی برسد و 
اجر شهدا را داشته باشد و مجاهد میدان جهاد اکبر است .در روز قیامت 
عده ای به خدا می گویند که به ما جوانی و زیبایی دادی, این باعث شد که 


ما به راه شهوت برویم , کار برای ما سخت شد و نتوانستیم خودمان را 
کنترل کنیم . خدا بعنوان اتمام حجت. برای مردان حضرت یوسف و برای 
زنان حضرت مریم را مثال می آورد و می فرماید که زیبایی شما بیشتر بود 
پا زیبایی یوسف ؟زمینه ی گناه برای یوسف در پشت هفت در بسته بیشتر 
بود یا برای شما. حصرزرت. مریم امتحان عفاف گری زیادی را پشت سر 
گذاشت و وقتی از مردم گوشه گیری کرده بود ,جبرئیل به شکل یک جوان 
زیبا ظاهر شد و شرایط هم طوری جلوه داده شد که بستر حرام اماده 
است. بلافاصله حضرت مربم فرمود: از شر وسوسه های شیطان به خدا 
پناه می بریم ات الله بهجت می فرمودند:هدف خلقت بندگی وعبودت 
است ,حقیقت بندگی و عبودیت ترک معصیت و شهوت است.یعنی کسی 
که ترک معصیه و شهوت ندارد به حقیقت بندگی نرسیده است با ی 
خواهیم که بندگی کنیم و معصیتی را هم ترک نکنیم و بدنبال دستورالعمل 
می گردیم پس حقیقت عبودیت ما ترک کردن گناه 1 .اگر ترک 
واه هایس که کته مین:تند نهد روما اب .بهنرین 7 
غلبه بر شهوت ازدواج است .روایت داریم که به هنگام ازدواج یک جوان, 
شیطان ضجه می کشد. زیرا انسان با ازدواج دوسوم دینش را از شر 
شیطان نگه می دارد. اکثریت اهل جهنم کسانی هستند که مجرد بوده اند و 
با ازدواج. شهوت شان را مدیریت نکرده اند. تمام مراجع می فرمایند 
کی هی ات مت سور با رل کند آرووا رآ ساحی 
,یک مقدمات واجبی را هم دارد که ان برداشتن موانع ازدواج است . یکی 
از واجب ترین کارها برای والدین و مسئولین فراهم کردن ازدواج برای 
جوانان است .این یک دستور عمومی است .گر ما دنبال مادیات هم که 
باشیم باید روی ازدواج سرمایه گذاری کنیم. تا اینکار فرهنگ سازی بشود. 
اين یک رسالت همگانی است .اگر زمینه ازدواج حل شود, خدا وعده داده 
است که مشکل فقر و نداری هم حل می شود. ما می گوییم : اول بی نیاز 
شدن بعد ازدواج کردن ولی خدا می فرماید که اول ازدواج کردن بعد بی 
نیاز شدن. جوانی به پیامبر گفت که من محتاج نان هستم. پیامبر به او 
فرمود که ازدواج کن. جوان تعجب کرد .پیامبر فرمود: ازدواج کن زیرا 
خداوند روزی را در اهل وعیال و درکانون خانواده قرار داده است .خیلی از 
کسانی که ازدواج کرده اند فقیر بوده اند ولی بتدریج در فرایند ازدواج بی 
نیاز شده آند. تجربه هم این را نشان داده است و این قاعده ی افرینش 
است . سوال - ایا در مورد نوجوانان هم توصیه به عفت شده است ؟ 
جوانان هفده ساله برای غلبه ی برشهوت باید عفاف داشته باشند. یک 
شاخه ی عفاف جلوگیری از شکم و خوردن است . مثلا با روزه داری و کم 


خوری شهوت کنترل می شود. می فرماید: کمک بگیرید از صبر و نماز 
برای کنترل شهوت .دراینجا منظور از صبر همان روزه داری است . یکی از 
راه های موفقیت حضرت یوسف بر شهوت, روزه داری و نماز بود. امام 
رضا(ع) می فرماید :؛روزه داری قدرت کنترل شهوت را ؛ به انسان می دهد. 
ابر قرمود: برشما باد اردواج باگر قذرت ازدواج بیدا تکردیده برشما باد 
به روزه داری. روژه داری و کم خوری, غریزه ی جنسی را کنترل می کند و 
پرخوری از تحریک کننده های شهوت است. کف دیگر از تحریک کننده های 
مجلس حرام و دوستان ناشایست است «پرهیز از تحریک کننده ها همان 
ورع است . سوال - صفحه ی 195 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - 
خدا می فرماید:عده ای در جامعه کارشان فتنه انگیزی است و حق و باطل 
را قاطی می کنند, اینها درعمق فتنه ها سقوط می کنند. وقتی شیطان بر 
حمله های چهارگانه بر قلبی غلبه کرد, این فرد نماینده ی انسان در جامعه 
ی شیطانی است و بازوی شیطان می شود.در خطبه قاصعه امام می 
فرماید : کسانی که خودتان را تحت ولایت شیطان قرار داده اند. عاقبت 
دست شان دست شیطان. چشم شان چشم شیطان و بازوی توانمند 
شیطان در جامعه ی انسانی می شوند. یکی از کارهای نمایندگان شیطان 
در جامعه فتنه گری است که عاقبت هم در فتنه ها سقوط می کنند. 
سردمدار فتنه انگیزی شیطان و کسانی هستند که تحت ولایت شیطان 
هستند .هر چه به آخر الزمان نزدیک می شویم این فتنه ها پیچیده تر می 
شود. در آینده ی حمله های چهارگانه شیطان در فتنه های اعتقادی, 
سیاسی .اقتصادی ,فرهنگی و شهوانی نمودار می شود. و فتنه ها پیچیده تر 
می شود. کسانی که در درون شان با شیطان ستیز بی امان نداشته اند در 
عاقبت ریزش پیدا می کنند. عیسی مسیح پیام اور عفاف بودند و بیشتر از 
هر چیز به عفت چشم تاکید می کردند. اگر کسی چشمش را کنترل کند به 
شهوت حرام نمی افتد. نگاه های شهوت انگیز بذر شهوات را در وجود شما 
قی: کازت مه رازن به گیاه گناه تبدیل می کند. با فضیلت ترین عبادت برای 
همه عفاف ات زیرا| این یک سرمایه برای آخرت است .غعفاف یک 
فضیلت انسانی است که ارتباطی به قبل یا بعد از ازدواج ندارد. بندگی ما 
وقتی معلوم می شود که ما در معرض گناه قرار می گیریم و خودداری 
کنیم. در رساله های عملیه , نگاه های حرام را از نگاه های غیر حرام فرق 
گذاشته است. یکی از عوامل تحریک کننده های شهوت حرام ,گفتار بین 
زنان و مردان نامحرم است .گفتگو بین زن و مردنامحرم, تحریک کننده ی 
شوت اس ری که سیر شنت حوام ات د ان کست که 
به رقص و پایکوبی پرداخته, ابلیس بوده است .وقتی عنصر شهوت انگیزی 
حرام در اختیار شیطان قرار گرفت, شیطان به رقص و پایکوبی پرداخت. 
موشیقن: ظرت انکیش و رفص آوز تخریی. کنخ اسنت و انسان ,را به سخت 


شهوت حرام می کشاند. امام زمان(عج) می فرماید :قطعا من دعاگوی هر 
0 مومنی هستم که ذکر جدم حسین را بشنود و برای تعجیل من 
رد ند 
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9 ای ابر دل گرفته ی بی آسمان بیا باران بی ملاحظه ی ناگهان 
بیا چشمت بلای جان تو از جان عزیزتر ای جان فدای چشم تو با قصد جان 
بیا اتحدات باخبر شود از مقصدت کسی حتی به سوی میکده وقت اذان بیا, 
شهرت در این مقام به گمنام بودن است از من نشان بپرس ولی بی نشان 
بیا. انمان خلق ه.ضبر مرا امتحان کنخ بی انکة دلبری کتی, از این و ان. تیار 
قلب مرا هنوز به یغما نبرده ای رای راهزن دوباره به این کاروان بیا . 
سوال - در مورد حمله ی شیطان از سمت راست توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - منظور حمله شیطان از سمت راست یعنی دستبرد به دین انسان و 
شبه سازی, شیطان در احکام دین يا در کنار دین,. شعبه سازی و دین سازی 
کاذب می کند .در کتاب کافی داریم : همواره یکی از دعاهای اهل ایمان 
این است که خدایا من را از کسانی قرار نده که دین و ایمان شان عاریه 
ای است. خیلی از افراد جامعه ی ایمانی دین عاریه ای دارند یعنی عاقبت 
شیطان, دین را از دست شان می گیرد .«دین امانت است و افرادی خوب 
امانت داری نمی کنند و دین را بدست شیطان می دهند. و انرا تلف می 
کنند. پس ممکن است که کسی در جامعه ی ایمانی باشد ولی امانت دار 
خوبی برای دین نباشد و در حمله ی شیطان از سمت راست , دینش را از 
دست بدهد. قارون از دانشمندان بنی اسرائیل و آگاهان کتاب تورات بوده 
است, او ثروت زیادی جمع می کند. در سوره قصص آیات 76 تا 83 ارات 
قارون شناسی است, می فرماید: قارون از قوم موسی بود ولی کارش به 
جایی رسید که بر ضد موسی طغیان کرد و مقابل موسی ایستاد. کلیدهای 
گنجینه های طلا و نقره قارون را کسانی می بردند که قوی هیکل بودند( 
این نشانه ی عظمت دارایی است) ۲ وقتی حکم زکات امد او دچار تردید 
شد . شیطان او را نسبت به آخرت به تردید انداخت. و گفت که حساب و 
کتابی در کار نیست. یعنی شیطان از پشت سر به او حمله کرد و بعد دین 
او را مورد تردید قرار داد یعنی از سمت راست به او حمله کرد. او دید که 
زکات اموال او خیلی زیاد می شود و نمی تواند از اموالش دل بکند. 
مان هر وتو ره ۳099 ۳ او مومنان 
حکم زکات او قابل پذیرفتن نیست و او می خواهد جیب خودش را پر کند. 
ابلیس در اینجا صحنه گردان است .وسوسه ی شیطان به او رسید و او 
نقشه ناجوانمردانه ای را برای موسی طراحی کرد تا راه برای روت 
اندوزی باز شود. یک نوع جنون ثروت پرستی,قارون را گرفت . او گفت که 
فلان زن بی عفت را بیاورید و پاداش کلانی به او بدهید تا او در برابر بنی 


اسرائیل شهادت بدهد که موسی دچار عمل زنا شده است .قارون از 
موسی پرسید کسی که اهل و عیال دارد و عمل زنا انجام بدهد حکمش 
چیست ؟موسی گفت که باید سنگباران شود. دازون اه موه 
اگر تو هم زناکار باشی حکم تو هم همین است ؟ موسی گفت: بله . آنها 
زن را آوردند که شهادت دهد. حضرت موسی به زن قسم داد که حقیقت 
را بگو. لحظه ای دل زن لرزید و او شهادت داد که قارون مبلغ کلانی به او 
داده است که شهادت دروغ بدهد. موسی به سجده افتاد که خدا فتنه ای را 
از او دور کرد. ندا امد که دعا کن زمین قارون را فرو ببرید. زمین به 
فرمان الهی قارون و کاخ و همراهان او را بلعید. قارون و همراهانش از 
جانب شیطان دچار ضربه ی اعتقادی شدند. سوال - چرا شیطان توانست 
بر قارون غلبه کند ؟ پاسخ - زیرا ریشه ی اعتقادی قارون محکم نبود. ما 
باید مبانی دینی مان را عمیق کنیم, برای عمیق کردن این باور باید وقت 
بگذاریم و الا در معرض آسیب خواهی بود. بصیرت به ایمان قوی و قلبی 
گفته می شود که ایمان عاریه ای نباشد. ما باید شناخت و ایمان باورهای 
خود را به مرحله ی بصیرت برسانیم. این بصیرت می تواند دژ مستحکمی 
در برابر حمله ی شیطان از سمت چپ باشد. قارون اجازه داد که شیطان 
نسبت به یک باور دینی تردید ایجاد کند و بعد تردید او نسبت به حقانیت 
پیامبر دین اتفاق افتاد. مثلا قارون در حمله از پشت سر شیطان که باعث 
دلبستگی به دنیا است. راه را باز گذاشت و با ظاهر دینی, دنیا برایش 
هدف شد و مال اندوزی کرد. وقتی او اجازه داد که شیطان از جبهه ی چپ 
وارد شود, جبهه ی راست هم متزلزل می شود. امام زمان(عج) در انتظار 
به حجد نصاب رسیدن یاران با بصیرت و پر قدرتی است که متزلزل نشوند 
را دایم انا مارا ی اما ۱ ناه 
فولاد مستحعمتر است. زیرا در اخرالزمان شیاطین جنی و انسی بسیج می 
شوند که باورهای مردم را مورد خدشه قرار دهند. اما شیطان نمی تواند 
ایمان یاران امام را مورد دست اندازی قرار دهد زیرا ایمان انها مانند پاره 
های فولاد است .در قران در مقابل قارون در از پیامبر ایوب یاد شده است 
که شیطان ۰ 1 مورد و سوسه قرار بدهد. ار 1۸۷ 3۶و 
7 اکر تعفت: هایت: را ات اه 
بگیری او دیگر شکرگزاری نخواهد کرد. تو او را امتحان کند. او در سن 
هشتاد سالگی امتحان شد. او پیروان ۰ تربیت کرده بود. ایوب در 
یک مجلس نشسته بود که غلام او گفت که فرزندان و نوه های تو در یک 
اتاقی نشسته بودند که ناگهان سقف فرو ریخت و آنها جان باختند. ایوب 
هنوز در شوک این خبر بود که یکی دیگر از غلامان گفت: سرداران سپاهیان 
تمام شترها و گاوهای تو را غارت کردند و بردند. شخص دیگری گفت که 


تمام زراعت تو سوخت و خاکستر شد. ایوب درعرض چند روز تمام 
عزیرانش را از دست داد و تمام زراعتش سوخت و دامش به غارت رفت 
و بیماری به جان او افتاد و زخمی در پایش افتاد که او دیگر نمی توانست 
ازجایش بلند شود. هفت سال و هفت ماه این وضع ادامه یافت . هیچ کسی 
به او وفادار نماند و همه ی یاران او را رها کردند و بی دین شدند و 
شا ادا را هه و ک دا ات امین بر ارت 
.همه دینشان را رها کردند و فقط همسر او بود که در مقابل شیطان 
و ی ی و ی ی 
ایوب پرستاری کند. ابلیس تمام توانش را بکار گرفت که او را از 
شگرگزاری خداوند بازدارد ولی نتوانست این کار را بکند و سجده های او 
بیشتر شد و می گفت !هر نعمتی که بوده از جانب تو بوده است .روایت 

داریم که ما باید بعد از هر نماز این دعا را بخواتیم. وقتی به قارون می 
گفتند که مقداری از ثروت خودت را به فقرا بده ,می گفت که این ها نتیجه 
ی علم خودم بوده است .او می گفت خودم , اين دیدگاه مشرکانه است. 
نقطه ی مقابل آن دیدگاه موحدانه ایوب پیامبر بود. بعد از هفت سال و 
هفت ماه گشایش ها شروع شد و او به سجده رفت و گفت: فقر مرا فرا 
گرفته است ,تو ارحم الراحمین هستی .او اصلا جزع و فزع نکرد. همسر او 
خواست کم بیاورد ولی ایوب نبی نگذاشت که او کم بیاورد. ایوب استواری 
نشان داد و خللی در او وارد نشد. ابلیس به چهره ی دکتر بر همسر ایوب 
وارد شد و گفت که می خواهی او را شفا بدهم ؟پس هرچه که من می 
گویم تو آن کار را بکن. یک گوسفند را ذیح کن ولی نام خدا را بر آن نبر و 
از خوشت آن:غذایی درسنتت: کن تا انوب شفا,بکیود. او بخاطر مهری که به 
ی و و او ات با 1 9 
خدا ۳ ی 2 به آنها 
برگرداند. وال مضه 1 ۱۱ فان کرو رامع تفرماسته بارس تون 
این قح موه قوما ید شما یقین (باور قطعی )بدانید که مولای و 
از دا پیدا نمی کنه,عرامه مت قطان می رود : مولای ورس رشت 
زندگی ما کیست؟ خدا یا شیطان .اگر ما با همه ی اعتقادات مان به سمت 
زندگی رحمانی نرفتیم ,ما به آسایش و آرامش نمي رسیم. شیطان 
هزاران عقاید و خدایان دروغین 7 
اعتقادات خودمان چطور هستیم ؟جهان باید دولت مهدوی را ببیند. وعاقبت 
عالم در دست متقین است اینها باید دیده بشود. کسی که به مهدویت 
اعتقاد دارد در مقابل کسانی که می گویند زمین می خواهد تمام بشود 


متزلزل نمی شود. اینها حمله ی از سمت چپ شیطان است که می خواهد 
دین ما را متزلزل کند. امام خمینی (در سن سی تا چهل سالگی) با مرحوم 
شیخ حسن نخودکی اصفهانی برخورد می کند و می گوید :قسم به این 
حرم, که اگر شما علم کیمیا دارید به ما هم بدهید. شیخ نخودکی می 
فرماید که من دستورالعملی به شما می دهم که بهتر از کیمیا و پربرکت تر 
و بی خطر و بی خسارت باشد .ایشان می فرماید :بعد از هر نماز واجب 
ایت الکرسی, بعد تنسبیحات حضرت زهرا| ,رسه مرتبه سوره تنوحید, سه 
صلوات و انتهای ایه دوم سوره طلاق (من یتق الله تا انتهای ایه سوم , این 
دعاها را بخوانید. امام می فرماید: من هر چه که دارم از اين دستورالعمل 
دارم .فضیلت هر عمل به این است که ترتیب آن رعایت بشود. امروز روز 
شهادت حضرت رقیه است. این ماه که ماه حزن و اندوه اهل بیت است 
ماباید مواظب اشیم که شیطان در کمین ما نباشد. هر کس در مجالس 
به عبادت ,ذکر اهل بیت؛ قران ۰ داستان های روایی و اشعار عرفانی 
بپردازیم .هفت صفر قول قوی است که شهادت امام حسن (ع) است .همه 
ی بزرگان 3 این روز تن روضه دارند. توسلی در این روز به امام 
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2 سوال - درمورد حمله ی از سمت راست شیطان توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - در تفسیر ایه 16 و 17 سوره اعراف؛ در مورد تهاجم 
شیطان از سمت راست امام باقر (ع) می فرماید این تهاجم به طرف دین 
فرزندان ادم است .اگر آنها منحرف بشوند و از دین خارج بشوند برای آنها 
افکار و اعمال باطل را جلوه می دهد بطوری که فکر کنند اینها حق است 
.اما اگر آنها در مسیر هدایت و دین داری واقعی بودند و هنوز به صراط 
مستقیم نرسده اند, راه گمراهی آنها را ژینت می دهد تا تا آنها متوجه 
گمراهی راهشان نشود زیرا شیطان به آنها کبر و منیت می دهد. بخاطر 
ی وی ی ی ی 
به اولیاء دین عرضه کنید که ببینید راه شما حق است يا خیر. اما کسانی که 

بها رام و آاشت وسیدم آند: «شیطان سعن. می کند انقا را بکونه ای به نیز اهه 
بکشاند یعنی از راه ایجاد شبهه در باورهای دینی . البته راه شیطان از 
زمان ادم و حوا هم همین بوده است . شیطان گفت که این درخت ممنوعه 
,درخت جاودانگی است و اگر از این درخت بخورید جاودانه مي شوید. 
شنظان ادم ها را موه کرد در مات دارم کف حضوت آدم. کیت 
که من چطور حرف تو را باور بکنم زیرا خدای من گفته که خوردن این 
درخت برای تو مشقت دارد. شیطان به سراغ حضرت حوا آمد و گفت که 
خوردن ثمره ی این درخت بر تو و آدم حلال شده است و خدا از عبادت 
های شما خوشش آمده است و پاداش این عبادت ها , باعث شده است که 
خدا ممنوعیت را بردارد. اگر تو برای خوردن میوه ی این درخت پیش قدم 
بشوی ,آدم هميشه در تبعیت توست «حضرت حوا از این درخت خورد و به 
حضرت آدم گفت که من از این درخت خوردم و ممنوعیت برداشته شده 
است و ملائک هم من را از خوردن باز نداشتند. البته ملائّک می خواستند 
مانع خوردن حضرت حوا بشوند ولی خطاب امد که من به او عقل دادم و 
فرمان را هم ابلاغ کرده ام .بعد انچه شد که نباید بشود. شیطان می 
خواست از عواطف مادرانه حضرت هاجر سو ۶ استفاده کند و گفت که 
ی و ان ۱ 
اس هاجر گفت : اگر این فرمان خداست باید ِ بگیرد بعد 
داد. 4( ۱ ۷ 
بخ ای ا هار سس ص ای یر تال ید رهم وکا هه 
ی ی ی و 
شیطان و سالک بسوی خداوند رحمان و فراری از شیطان .در رمل جمرات 


,ما سنگباران شیطان توسط ابراهیم را داریم .و این نماد شیطان ستیزی 
ماست. یعنی ما از شیطان فرار می کنیم و به سوی خدای رحمان می 
رویم. . شیطان به سمت حضرت عیسی امد( شیطان به سمت پیامبران می 
آمد پس حتما به سراغ ما هم خواهد آمد.)حضرت عیسی در بالای کوهی 
خلوت مشفغول عبادت بود. شیطان به سراغ حضرت عیسی رفت و گفت 
که توبه مق هی تدم ای کف نام رون مود ان انتاوا نف کی 
پیت رن تمادان نها راشای دی آباقه را سا فادر-مطای ی 
دانی؟ حضرت فرمود : اینها همه مشیت الهی است و تا اذن خدا نباشد من 
کاره ای نیستم ومن خدا را قادرمطلق می دانم. شیطان گفت که اگر تو 
خدا را قادر مطلق می دانی خودت را از این کوه پرت کن و از خدا بخواه 
که تو را حفظ کند. و خدا را امتحان کن. حضرت عیسی فرمود: ای ملعون. 
تو می خواهی مرا به خودکشی وادار کنی , خدا به من عقل داده است و 
چنین اجازه ای به من نداده است که خودم را بکشم. هیچ گاه بنده را 
شایسته نیست که پروردگار خودش را امتحان کند. این دز شا یی رم 
نیست که مولای کریم خودش را امتحان کند. با این سخنان شیطان خلع 
شلاح ند سنریی فرح وینی با بد.به شاخته: دینی و آکاهی شحور باننید. تا 
بتواند با شیطان مقابله کند زیرا شیطان از جهالت انسان استفاده می کند 
و در باورهای دینی شبه سازی می کند. و کار دیگر شیطان شعبه سازی در 
دین است .شبهه سازی در باورهای دینی خلال ایجاد می کند و شعبه سازی 
دین جدیدی می سازد. شیطان از دین حقیقی که دین اسلام است. دین 
سازی و عرفان سازی های دروغین می کند. در بیست و پنج سال قبل 
حدود 2500 دین سازی و فرقه سازی انجام شده است که اینها توسط 
ابلیس ,شیاطین و شیاطین انسی انجام گرفته است. اوج این کار شیطان 
پرستی است که تبلیغات دروغین می کند تا دین سازی و فرقه سازی های 
دروغین را اشاعه دهد. هدف اینها این است که ما را از را ه مستقیم دور 
کند. دای نوزم باس دای آیا از شا عهد نکر فتیم که شیطان ر 
پرستش نکنید؟ پس انسان باید عهد خودش را با خدا بهم بزند تا شیطان 
پرست بشود. دز آمیزه های دسن یرف محض از شجطان,تجطان .بر نتتی 
نامیده می شود. سوال - چه اتفاقی می افتد که ما از خدا جدا می شویم , 
تحت ولایت شیطان قرار می گیریم و شیطان پرست می شویم ؟ پاسخ - 
اين کار یک خاستگاه درونی دارد زیرا شیطان یک خاستگاه بیرونی است 
.اگرکشوری تمام مردمش یک هدف داشته باشند هیچ دشمن بیرونی نمی 
تقاند.به آنها ضربه: بزند. ولی اکر:در.داخلن نقودی. بیدا کت بغتی..خاشتگاه 
درونی ,اینجا شروع ضربه زدن است .در انسان , این دشمن نفوذی هوای 
نفس است که از آن به نفس اماره یاد می شود . این نفس اماره امر 
کننده انسان به بدی هاست که شیطان هم انسان را , به همان بدی امر می 


کند. داریم: کسی رستگار شد که نفس خودش را تزکیه کرد. اولین کار ما 
توکس اسبوضا باید پفیی فان وا توت کی دا عی زان ۱ 
نمی بینید کسانی را که هوای نفس شان, خدای انها شده است ؟ بجای 
اينکه از خدا پیروی کند از خواسته های دل شان پیروی می کنند. کسانی 
که از هوای نفس پیروی می کنند مورد هجوم بی امان شیطان قرار می 
گیرند. یعنی فرد از قبل زمینه ی هوای نفس را باز گذاشته است و زمینه 
ی اسیب پذیری زیاد می شود. در سوره اعراف 233 می فرماید: کسانی 
که اهل تقوا هستند, وقتی شیطان طائف ) طواف کننده به دور قلب ما)می 
خواهد در قلب شان نفوذ پیدا کند متذکر یاد خدا می شوند و راه نفوذ 
شیطان را می بندند ,اينها متقین هستند. اما کسانی که اهل تقوا نیستند 
شیطان وارد قلب انها می شود و از درون ورودی های قلب انها را قفل 
یی سا ا ها رو ات وم ای ال اه 
رحمانی باشد نه زندگی شیطانی و تمام کوشش ها را هم انجام داده است 
و واجبات را انجام داده و محرمات را ترک کرده, اگر چنین کسی در 
دستبرد شیطان قرار بگیرد ,خدا به | و کمک می کند. تقوا مجموعه ای از 
دستورات الهی است . تقوا انجام 2 واجبات و ترک محرمات است 
.اویس قرنی از صحابی پیامبر بود و پیامبر او را خیلیردوست داشت .پیامبر 
بوی خدا| را از یمن احساس می کرد زیرا می فرمود که اویس دارد 
رحمانی عمل می کند. از اویس سوال کردند که در مقابله وسوسه های 
شیطانی چکار کنیم؟ او فرمود: با تمام قوا به سمت خدا فرار کنید. در 
سوره ی ذاریات داریم که با سرعت به سوی خدا| فرار کنید.( از هوای 
نفس و وسوسه های شیطانی) نقشه ی راهی که خدا برای ما قرار می 
دهد قرآن است .اگر انسان بخواهد به نقطه ی امن برسد که از شیطان و 
فوآیفسن رنه تحفرنه باید بر اساسش فان عم کید: این نقشه ی گنج 
سعادت ماست .-کسانی که در این راه افراط و تفریط کنند به سعادت نمی 
رسند. سوال - صفحه 174 قرآن توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - اولین آیه 
این صفحه می فرماید: بسیاری از انسانها را به دوزخ می فرستیم اینها 
کسانی هستنتد که ما به آنها قلب داده ایم اما با آن درک نمی کنند,چشم 

هایی دارند ولی با آن چشم عبرت نمی گیرند و گوش هایی دارند ولی با آن 
نمی شنوند, اینها مانند حیوانات زندگی می کنند. ( انسان چون عقل دارد و 
مثل حیوان زندگی می کند, از حیوان پایین تر است) انها زندگی غافلانه 
دارند. این زندگی دو خاستگاه دارد "یکی شیطان و یکی هوای نفس .۰ پس 
ما باید از شیطان و هوای نفس مان به سوی خدا فرار کنیم سوال - در 
ادامه ی حمله شیطان از راست توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - حضرت 
عزرائیل در محضر پیامبر بودند و پیامبر سوال کردند که آیا شده است در 
وقت جان گرفتن کسی ,دلت , به حال او بسوزد؟ عزرائیل فرمود که دلم به 


حال دو نفر سوخت : یکی کودکی که مادر در حال وضع حمل او جان داد و 
کودک در وسط دریا روی تخته ای رها شد و دیگری دلم به حال شداد بن 
عاد سوخت که با این همه زحمت باغ ارم را ساخت و وقتی خواست آنرا 
افتتاح بکند از اسب پایین آمد و هنوز پایش را روی زمین نگذاشته بود که 
خطاب آمد جانش را بگیر و من جان او را گرفتم. ای کاش او باغ را می 
دید و بعد من جانش را می گرفتم. در اين هنگام جبرائیل ارل شد و فریود 
که پروردگار سلام می رساند و می فرماید: این طفل رها شده در دریا 
شداد بن عاد بود که ما با حکمت و مشیت خودمان او را به جزیره ی 
رساندیم و به او روزی رساندیم و او را نجات دادیم ولی او طغیان کرد و 
ما اینگونه جان او را گرفتیم تا جهانیان بدانند کسانی که رهرو هوای نفس 
می شوند مهلت داده می شوند ولی به حال خودشان رها نمی شوند. در 
سوره فجر داریم :ما در کمین هستیم .اين سوره امام حسین (ع) است 
.امام صاد ق(ع) بر خواندن این سوره در نمازها تاکید کرده اند و حفظ 
کندن: آن. هم کیلی.خوتب: انشت: قرآن و عترت نقشه ی گنج سعادت 
ماست. پیامبر فرمود: من دو امانت گرانبها در میان شما می گذارم 
مدامی که تمننک قملی شم به اين دوء همزمان باشد هرگز گمراه نمی 
ید : قرآن و اهل بیت باهل نیت قران محشه ,هستند م-الکمی. اقلا ی 
0[ تمسک به این دو ما را از وسوسه های شیطان نجات می 
دهد. ما باید نظمن هدا مت کسای که تمام زندگی شان رحمانی شده و 
علمای ربانی شده اند ,مراجعه کنیم. علمای ربانی رهروان راه هستند 
.اینها کسانی هستند که از دستورات را از قرآن وعتر ت گرفته اند و به ما 
می دهند. انقا عفایجمات را فرانته رت :مین کید وقتی معاویه 
درگذشت ,.پسرش معاوية بن یزید به خلافت می رسد. او از کودکی با عالم 
ربانی که اهل پیروی از قران وعترت بوده ,در ارتباط بود. او وقتی به 
خلافت می رسد با این عالم ربانی مشورت می کند و راه را پیدا می کند. 
او چهل روز بیشتر خلافت نمی کند. او در این چهل روز عملکرد پدر و 
جدش را از نظر می 1 
کناره گیری می کند و می گوید که اين خلافت حق پيامیر و آل پیامبر بوده 
هوای نفس و وسوسه های شیطان غلبه کرد. بعد او را مسموم کردند و 
کشتند و نطر دیگری هم وجود دارد که می گوید او بیمار شد و در گذشت 
.وقتی علت این کار را جستجو کردند ,فهمیدند که علت این کار از عالم 
ربانی بنام عمربن مقصوص بوده است ,او را محکوم کرده و زنده در خاک 
کردند و به شهادت رساندند. در کتاب مفاتیح حرز چهارده معصوم امده 
است . حرز برای ایمنی از بلاهای دنیایی , مادی و معنوی است . بعضی از 
حرزها برای ایمنی از بلاهای روحی , روانی و اعتقادی است . حرز یک سپر 


اشت: و تفارش نوم اشست: که انرا هفران داشته باشید: خرن آمام 
سجاد(ع) کاملا مهدوی است .در این حرز امام می فرماید :خدایا توفیق 
دیدار مهدی ال محمد را به من عنایت کن و مرا از پیروان و شیعیان 
راستین او قرار بده. تمسک و توسل به امام سجاد(ع) ما را از وسوسه 
های شیطانی دور می کند. خدایا ما را از شیعیان واقعی اما زمان (عج) 
قراربده. 
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5 سوال - شیطان در شکل گیری واقعه ی عاشورا چه نقشی 
اس ماس اه مهار ان اور 
انگیز تو گل می کند احساس . سرگشته ترین عارف دنیا به تو دارد , چشم 
ای ی 
ار توف ری سین ا توت ناس ۹ ۳ | 
نقطه از جهان مراسم شیرخوارگان حسینی برگزار شد. اين مسئله نشان 
می دهد که طنین بیداری حسینی در جای جای جهان عالمگیرشده است . 
سوره ی فجر مورد تاکید اهل بیت عصمت و طهارت است . توصیه ی اکید 
ی ز های واجب و مستحب خود ان را 
قرائت کنید .امام صادق (ع) می فرمایند : سوره ی فجر را در نمازهای 
واجب و مستحب خود بخوانید. همانا این سوره , سوره ی امام حسین (ع) 
انجت م ها قانه یه سنفی آنی تصفرنه و فته.ه با ان آنتسن بخیر ید بر در فضیلت 
انس با این سوره می فرمایند : هرکس این سوره را قرائت کند و با ان 
انس داشته باشد , بداند که در مقام معیت و همراهی حضرت حسین ابن 
علی (ع) در روز قیامت قرار گرفته و هم درجه ی او در بهشت است . در 
آیات پایانی این سوره آمده است که فادخلی فی عبادی , وادخلی جنتی . 
امام صادق (ع) می فرمایند : مصداق تمام و کمال نفس مطمثنه است که 
به او خطاب می شود وارد شو در شمار بندگان من و به بهشت من . این 
تفتت ام همان حته آلخسن ات . کسانی که می خواهند توفیق حضور 
به بهشت حسینی پیدا کنند باید انس با آموزه ها و مهم موره کی #جن را 
آغاز ز کنند . چه خوب است که یک عهد و پیمان همگانی را در حفظ و قرائت 
این سوره در نماز های واجب و مستحب داشته و حداقل در شبانه روز در 
یک نماز این سوره بخوانیم . این سوره شامل سی ایه ی بسیار کوتاه است 
. اگر خواهران و برادران از همین الان نیت کنند می توانند تا هفته ی آینده 
این سوره را حفظ کنند . شاید در فضیلت هیچ سوره ی دیگری نیامده باشد 
که انس با آن بتواند ما را هم درجه ی مولای خود امام حسین (ع) قرار 
داده و به بهشت او وارد کند . اخلاق , مرام .و فتار : کفان و:زندکی ها دز 
صورت انس با این سوره حسینی می شود . راوی می پرسد این سوره 
چگونه مخصوص امام حسین (ع) است ؟ امام صادق (ع) می فرمایند : 
ری امد اه یا ها سین سا زا تس اه ماو اه 
نفس مطمئنه حسین بن علی و شیعیان حقیقی او هستند . شیعیان راستین 
و حقیفی آضام خسین (ع) به مر آخبی از تفس خطعنته و زو رامش یافته 


در یاد خداوند رحمان و دور از وسوسه های شیطان می رسند . در ادامه 
امام فرمودند : او دارای نفس مطمئن و راضی و مرضی خدا| است و 
اصحاب و همراهان و پیروان او در روز قیامت از خدا راضی و خشنود 
هستند . خداوند نیز از ایشان راضی است . کسی که همواره سوره ی فجر 
را قراء ثت کند در بهشت با حسین ابن علی (ع) در یک مرتبه قرار می گیرد 
. این روایت در جلد 4 بحار الانوار صفحه ی 218 آمده است . در کتاب 
مجمع البیان جلد ده صفحه ی 481 و در کتب تفسیری دیگر نیز به صورت 
مستند وارد شده است . سوره ی فجر می تواند ما را به ارامش الهی و 
رحمانی برسد. به نفس مطمئنه ای که مصداق تام و تمام ان, روح ارامش 
یافته و وجود امام حسین (ع) است . در پرتو پیروی راستین از او ت ِ 
نیز به آرامش می رسد. زمانی که شما به سوره ی فجر نگاه کنید , 

۳ هک 7 
زندکین.رخمهانین: است. .. دستور خداوند. است که هرایه ق سوره‌.ق فرانی.را 
که می خواهید شروع کنید از شیطان رجیم به خداوند پناه ببرید ب آترت اولین 
گام ورود به این سوره است . نگرش های شیطانی , گفتار , رفتار و زندگی 
شیطانی را کنار بزنید تا بتوانید به زندگی رحمانی وارد شوید . در طول این 
سوره ی شریف به اقوام طغیان گر اشاره می شود . اقوامی مانند عاد , 
ثمود و فرعون که سرآمد طغیانگران عالم بودند . می فرماید : اينها به 
عنوان الگوهای زندگی شیطانی به کجا رسیدند . خداوند به آنها زمان داد , 
نعمت را برآنها تمام کرد . آنها را غرق کرامت و زندگی مرفه کرد . اما آنها 
راه طغیان و فساد را پیش گرفتند . عاقبت خداوند با آنها چکار کرد ؟ آیا 
ندیدید که با قوم عاد چه کرد ؟ این قوم شهری داشتند به نام ارم ۰ این 
شهر دارای ستون های با عظمت و برافراشته بود . مانند این شهر در تمام 
سرزمین هایی که بشر تا بحال تجربه کرده , افریده نشده است . رئیس 
این قوم شخصی بود به نام شداد ابن عاد . بهشت شداد که در ادبیات ما 
مشهور است همان باغ ارم است . این شخص تمام عمر خود را صرف کرد 
تا این شهر را در نهایت زیبایی تزئین کند . گزارش شده که ستون های این 
شهر از زمرد و زبرجد بود . او دستورداده بود این شهر را بسازند و اعلام 
کرده بود زمانی که اين شهر تمام شود من و سپاهیان من وارد اين شهر 
جدید خواهیم شد . در کتاب جوامع الحکایات حدیثی امده که یک روز 
غزرایل بر معصر فامی لام بو مات از او رشید: هزاز ن سا 
انشت کخان قرو را تیاه ال ده در ال کسان قرو 
را می گیری دل تو برای او بسوزد؟ عزرائیل گفت: تا کنون دل من به حال 
دونفر سوخته است . یک بار در دریای پرتلاطمی یک کشتی غرق شد . یک 
مادر بارداری بر روی تخته پاره ی آن کشتی قرار گرفت . در همان حال 
فرزند او بدنیا آمد . اين مادر فرزند را بر روی سینه ی خود چسبانده بود و 


جان مادر را بگیرم . در اين هنگام دل من بحال این مادر و فرزندی که تنها 
در دل دریا بر روی تخته پاره باقی می ماند , سوخت . جای دوم زمانی بود 
و ثروت جذب کرد . سپاه عظیمی درست کرد که انها را به جستجوی زمرد 
و زبرجد می فرستاد . و دستور داده بود که ستون های شهر خود را با 
جواهرات بالا ببرند . روزی که خواست این شهر را افتتاح کند و با سپاه 
عظیم خود به این شهر آمد . هنوز از اسب بر زمین نیامده بود که خطاب 
آمد جان او را بگیرم . در اين هنگام دل من برای او سوخت . پیش خود 
گفتم در حسرت دیدن اين شهر چه ظلم ها ری 
این قسمت از داستان که رسید , حضرت خبرانیل: نازل شد . حضرت 
جبرائیل از جانب خداوند گفت : ما جان او را اینگونه گرفتیم تا تمام 
جهانیان بدانند ما به کافران و پیروان شیطان مهلت می دهیم اما انها را به 
کال مهافت کم رای موی فرمانه ب شا کسانی حون کر 
در سرزمین ها طغیان کردند و فساد را به نهایت درجه رساندند . تازیانه ی 
عذاب خداوند بر این اقراد فرود اهذ.: در روانتن آفده که بعد از گرفتن 
جان شداد , دستور آمد که جان سپاهیان او را هم بگیرید . سیس این شهر 
در اختیار مردم قرار داده شد . اما مردم نیز کفران نعمت کردند . تا اينکه 
قوم عاد با یک تندباد سوزناک و هلاکت بار از بین رفت و شهر انها زیرو رو 
شد . پروردگار شما در کمینگاه کسانی است که پیرو شیطان بوده و از راه 
خداوند رحمان خارج می شوند . یک شباهتی است بین هلاکت یزید بن 
معاویه و لحظه ی مرگ شداد ابن عاد . طبق آن چیزی که سید ابن 
طاووس نقل می کند , روزی یزید لشکر ده هزارنفری خود را که به شدت 
هم مجهز بودند از شام خارج شد . دو روز پیاده راه رفتند تا به یک صحرایی 
رسیدند که در آن آهویی چشم یزید را گرفت . یزید به لشکر خود گفت 
هیچکدام از شما همراه من نیاید . من به تنهایی این آهو را شکار می کنم و 
باز.فی: کردم . البته اين آهو پیک مرگ یزید بود . آهو آنقدر یزید را به دنبال 
خود کشید تا تشنگی و گرسنگی براو غلبه کرد . در آن بیابان از دور دید که 
مردی بر سرچاهی است و سطل آبی را بیرون می کشد . پزید جلو رفت و 
از او آب خواست . آن مرد مقداری آب به یزید داد . سپس يزید گفت اگر 
من را می شناختی اینجا به من تعظیم می کردی . با اين مقدارآبی که به 
من دادی عطش من برطرف نشده است . آن مرد پرسید تو کیستی ؟ 
گفت من یزید ابن معاویه هستم آن مرن کفت: جوهفاتل خسین این علی 
هستی ؟ همانجا شمشیر یزید را از غلاف کشید و خواست ضربه ای به او 
بزند . یزید صورت خود را عقب برد , ضربه به میان دو چشم اسب پزید 


اصابت کرد . در اين حال اسب وحشی شد و به سوی دشت تاخت . آنقدر 
بالا و پایین پرید که یزید تعادل خود را از دست داد و افتاد . یک پای او در 
رکاب اسب قفل شد و به همین صورت اسب رفت و ناپدید شد . روز بعد 
لشکر, اسب را در حالی پید | کرد که فقط یک تکه ساق پای یزید باقی 
مانده بود . یزید سه سال و نه ماه حکومت کرد اما راه شیطان را پیش 
گرفت . سوره ی فجر امام حسین (ع) را به عنوان مقتدای زندگی رحمانی 
و یزید ابن معاویه و طغیانگران پیشین را به عنوان الگوهای ند یت 
شیطانی معرفی می کند . این سوره در واقع یک دعوت هفعانتیت برای 
پشت پا زدن به زندگی شیطانی و وارد شدن همه جانبه به زندگی رحمانی 
است . اين کار روح ما را به ارامش و نفس مطمئنه می رساند . سوال - 
در خصوص آیات 138 تا 141 سوره ی اعراف توضیح بفرمایید. پاسخ - در 
این سور مین فرماند : به:یاد آورید هکامن را که شما را از دشت 
فرعونیان نجات دادیم . این نکته خطاب به قوم بهود و بنی اسرائیل است . 
شما تحت شکنجه های شدید فرعونیان بودید و ما نعمت خود را برشما 
تمام کردیم . جانشین رحمانی خود حضرت موسی را به سوی زر 

فرستایم . ایشان شما را از ضعف نجات داد , سلطه ی طغیان گُران را از 
سرشما برداشت . این ایات نعمت های الهی را به رخ انها می کشد . شما 
باید شکر گزار نعمت باشید . شکر نعمت هم این است که در مسیر زندگی 
رحمانی قدم بردارید . بدانید که اگر بخواهید با دید مادی گرایانه حرکت 
کنید, عاقبت آن هلاکت است . قوم بهود و بنی اسرائیل برگزیده شدند که 
گسترش دهنده ی دین حنیف و توحیدی اجداد خود, ابراهیم , یعقوب , 
اسحاق و یوسف باشند. ایآ اسان رن تاش 
گرفتند . امام حسین (ع) در آسیب شناسی جامعه ی مسلمان نمایی که با 
ادغای. اشلام در مقابل آیشان .ضف. ارایی: کردم بودنده به ابهق قران 
استناد کرده و می فرمایند : شیطان برشما سیطره پیدا کرده و ذکر و یاد 
که زندگی او رحمانی باشد از شیطان دورخواهد بود . کسی که از ذکر 
خداوند دوری کند دست ولایت شیطان برقلب او باز شده و همواره 
همنشین او خواهد بود. به هرمیزان که از ولایت خداوند فاصله بگیریم به 
همان میزان تحت ولایت شیطان قرار می گیریم . کربلا صحنه ی گسترده 

ای است که در یک طرف پیروان خداوند رحمان قرار دارند 0 
دیگر ولایت شیطان به حد اعلا می رسد . هرچند که ادعای آنها نیز ادعای 
دنیا تاکید کردند. ابتدا ات که دار دنیا , دا د ککر ات ۰ نباید 
به به. آن. وانشته شندم و دل ببندید . فریب خورده کسی است که فریب دار 
دنیا را بخورد . شقاوتمند و هلاک شده کسی است که در دلربایی دنیا 


مفتون شود . می فرماید : مراقب باشید . زندگی زودگذر دنیا شما را 
فریب ندهد . شما را خودخواه و مفرور در مقابل خداوند قرار ندهد . اينکه 
در مقابل خداوند و جانشین او مغرورانه. سینه سیر کنید . در کربلای معلی 
۰«۰حپ«حثح«ح«ِ«ِ , شیطان به شدت موفق بود . شیطان ماهیت دنا 

به گونه ای جلوه داد که آنها حاضر شدند دین خود را به دنیا بفروشند . 
۲ افراد از کارگزاران اسلام بودند اما دین آنها قیمت داشت . شخصی 
مانند عمرسعد اگر صد هزار درهم به او پيشنهاد می کردند حاضر نبود ابا 
عبداله الحسین را به شهادت برساند . اما زمانی که حکومت ری را به او 
پیشنهاد کردندره دنن او را خریدند . در حقیقت دین این 2 
قیمتی ذاشت.. شیطان دران مغر که ضحته کردان نود اما نه.نة این عتوان 
که اختیان زا از انهابکیرن:. شیطان: این افراد را دعوت کرد . آها انها تیر. در 
یک انتخاب آگاهانه دین خود را به دنیا فروختند . شیطان در واقع جلوه گری 
کرده و دنیا را به دروغ تزئین می کند . قبل از اینکه عمر سعد به شام 
برسد و حکم ری را از دست یزید بگیرد, تازیانه ی عذاب الهی براو فرود 
آمد . مبادا در جامعه ی دینی با وصف دین داری و مسلمانی , عده ای 
شیطانی عمل کنند . یعنی کسی که ظاهری مسلمانی دارد , برتمام وجود 
او شیطان مسلط شود . این مسئله یکی از هشدارهای اساسی دانشگاه 
عرفان حسینی است . دو پیام اساسی این دانشگاه , یکی دعوت به زندگی 
رحمانی و دیگری ستیز بی امان با شیطان و تلاش شبانه روزی برای عبور 
از ان است . مبادا در یک جامعه ی دینی, ما به ظواهر مسلمانی دل خوش 
کنیم . یعنی به گونه ای بشود که دین ما قیمتی داشته و حاضر شویم دین 
خود را به دنیا بفروشیم . یکی از رسالت های اصلی کربلا , محک خوردن 
دین ما است . هرکسی مي تواند خود را در عاشورای سال شصت هجری 
بگذارد و ببیند که اگر در آن زمان بود و با دعوت امام حسین (ع) مواجه 
می شد چه کاری انجام می داد . اگر حجاب های غفلت از جلوی چشم ما 
کنارٍ برود , هرکدام می توانیم خود را یک محک جدی بزنیم . در پرتو ایات 
قران و با محوریت سوره ی فجر این محک و معیار به دست ما می اید . 
انشاء الله که ما از شیعیان و پیروان راستین امام حسین (ع) باشیم . اگر 
جامعه ی شیعی به معنای واقعی خود تحقق پیدا کند زمینه ی ظهور فراهم 
شده و امام معصوم را در میان خود خواهیم دید . زندگی رحمانی در واقع 
خواستگاه حضور خليفة الرحمان است . اگر رنگ و بوی جامعه رحمانی 
شود. قطعا جانشین خداوند در ان جامعه حضور پیدا خواهد کرد . جامعه ی 
ما در حال حاضر , جامعه ی محبان اهل بیت است . تا زمانی که یک 
اجتماعی از شیعیان راستین تحقق پیدا کند, ما به سلمان پروری نیاز داریم 
. مودت, محبتی است که در عمل خود را نشان می دهد . در فراز هایی از 
زیارت امام حسین (ع) داریم که می فرماید : سلام بران لب های خشکیده 


و پژمرده از تشنگی. سلام بران خون های ريخته شده . سلام بران سرهای 
برنیزژه شده. سلام بران محاسن برخون رنگین شده . سلام بران گونه های 
به خاک ساییده شده . سلام بران بدنی که قطعه قطعه شده و عریان 
بران سر برافراشته شده بر نیزه ها 
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سوال ی ی انواع آن توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - فقر به چهار 
ی بادآ دار ایا ار رش امس 
برم. جنگاوران جنگ تبوک جوانی با بازوی ستبر و هیکل قوی دیدند که 
چوپانی می کرد. اصحاب گفتند که ای کاش این جوان با اين توانایی در 
اه رام ۱ 
خانواده و فرزندانش تلاش می کند. این هم در راه خداست ولی اگر در 
فکر مال اندوزی است ,در راه شیطان است. در دین به فقر سفارش 
نشده است تا به دنبال کار و تلاش نرویم . در روایات تلاش در دنیا مذمت 
نشده است بلکه در چهار چیز مذمت شده است : یکی حب دنیا, در قرآن 
حب دنیا را مذمت می کند, در روایت داریم : حب دنیا ,راس همه 
خطاهاست, دیگری دنیایی که انسان را سرگرم کند و از یاد اخرت غافل 
کند. در سوره منافقون ایه 63 داریم :مال و اولاد شما را از یاد خدا باز 
ندارد , سوره نور آیه 7 داریم : تجارت, آنها را از یاد خدا غافل نمی کند 
دز سنوره اعلی. آیه: 61 آینکه انشان دتیا ۳ مقدم بر آخرت بداند مذمت 
شده است , دیگری وابستگی و دیگری دلبستگی به دنیا است . در خطبه ی 
4 نهج البلاغه داریم که حضرت می فرمودند : دلبستگی به دنیا را کم 
ات ی ار ی 
فرمودند.) در شب بیست و هفتم ماه رمضان امام سجاد(ع) می فرماید: 
سک را ی ود ۱ 
سحر تکرار می کردند. ایت الله بهجت همیشه در سجده ی اخر نماز این 
دعای امام سجاد (ع) را می خواندند .پس انسان باید دنبال کار و تلاش 
برود. فقر دیگر, فقر بر آثر سوعتدبیر و برنامه ریزی های غلط است که 
این فقر هم بدست انسان بوجود می آید. امام علی (ع می فرماید: 
سامان زندگی به برنامه ریزی است. افرادی هستند که درآمد کمی دارند 
ولی با برنامه ریزی زندگی خوبی دارند ولی عده ای درآمد زیادی دارند 
ولی بخاطر سوء تدبیر در زندگی گرفتار می شود. فقر دیگر فقر تحمیلی 
است و کاری از دست انسان برنمی آید. تحمل این فقرها خوب است .فقر 
دیگری ِ_ِ_ ۳ تلاش و کوشش را انجام می دهد ولی باز 
ری و ار ار 
و شاکر است., بیشتر است. ما حدیثی نداریم که ائمه تقاضای فقر کرده 
باشتد مگر اینکه. متنظور آنها فقر الی الله. بودم. است. یا زندکی زاهدانه 


همراه با فقر است که شبیه زندگی فقرا است يا فقر تحمیلی بوده است. 
پرسیده اند که چرا پیامبر فرموده است که خدایا من را زنده بدار مسکین 
و بمیران مسکین و در زمره ی مساکین قرار بده. علامه مجلسی در جلد 
9 بحار می فرماید که منظور حضرت این است که من خلق و خوی 
جبارها را نداشته باشم و خلق و خوی مساکین را داشته باشم . پس فقر 
اختیاری مورد ستایش نیست . بحث ما در این است که فردی تمام تلاش 
است. لقمان حکیم می فرماید : ای پسرم .من انواع تلخی ها و سختی ها 
را چشیده ام و تحمل کرده امولی تلخ تر از فقر ندیدیم . پس به تعبیر 
لقمان هیچ چیزی از فقر تلخ تر نیست .خداوند از ابراهیم سوال کرد که من 
تو را گرفتار آزمون های مختلفی کرده ام, اگر من تو را به فقر امتحان می 
کردم تو چه می کردی , ابراهیم فرمود: فقر سخت تر از اتش نمرود است 
.«پس فقر امتحان سنگینی است. فقر مذمت شده است و در دین به فقر 
سفارش نشده است ولی گاهی فقر دست ما نیست و مصلحت و آزمون 
ما فقر است. دراین صورت اگر ما صبر کنیم پاداش عظیمی داریم .فقرا از 
این ناراحت هستند که نمی توانند کارهای خیر بکنند ,امام صادق (ع) می 
فرماید:بنده ی مومن فقیری می گوید که اگر من وسعت مال داشتم خیلی 
از کارهای خیر را انجام می دادم.وقتی خدا می داند که این فقیر راست 
می گوید.همان پاداش ها را به او می دهد ,همانا خدا کریم است . روایت 
داریم : نیت مومن از عملش بالاتر است . سوال - وظایف فقرا چیست ؟ 
پاسخ - فقرا باید راضی باشند. فقیری که تلاش کرده ولی همچنان فقیر 
مانده ات اند ضابن تاشته وبالانز از ان بر اضی ناشنده این کار خیلی, شخت 
است. فردی نزد امام صادق (ع) رسید و خیلی ناراحت بود, او یک اولاد 
دختر داشت. امام فرمود: اگر خدا از تو می پرسید که خودت می خواهی 
جنسیت فرزندت را انتخاب کنی یا من انتخاب کنم , تو چه می گفتی؟ او 
گفت :انتخاب خدا .امام فرمود : خدا برای تو دختر انتخاب کرده است.: سس 
چرا تو ناراحت هستی ؟ اگر خدا به بنده ی فقیر خودش وحی می کرد که 
من انتخاب کنم یا تو انتخاب می کنی بنده چه می گفت ؟ اگر ما به این 
باورهای دینی برسیم, مشکلات ما حل می شود. اگر شما تلاش کردید و 
زندگی نجرخید, این مصلحت شماست. تک از اصحاب پیامبر به پیامبر 
گفت که برای من دعا کن که غنی بشوم. ماه کفت که ان ی 
فقیرانه برای تو بهتر است ولی او اصرار کرد و پیامبر برای او دعا کرد و 
زندگی او خوب و غنی شد. و 
را فرة.قبلا آفر زفز چه مستد می: هد -ولین کم کم به. مج امد وتو 
پیامبر می خواست زکات را از او بگیرد. او مخالفت کرد و گفت که این 
جزیه است و او منکر زکات شد و در مورد مذمت او نازل شد. اگر خدا 


فقر را برای ما انتخاب کرد ما باید صبر کنیم و راضی باشیم . دعا کردن 
برای رهایی از فقر منافاتی با مصلحت ما ندارد و ما می توانیم دعا کنیم 
که خدایا آنچه به مصلحت و خیر ما است, به ما عطا کن. فردی به امام 
صادق (ع) فرمود: من فقر را بهتر از غنا و بیماری را بهتر از سلامت می 
دانم .امام فرمود: ۱ به ما ندهد به: ان راضین 
هستیم ,پس صبر بر فقر و تلاش برای غنی شدن ,منافاتی با مصلحت و 
رضا ندارد. بعضی ها می گویند که توچه گناهی کرده ای که دست به هر 
کاری می زنی, بد می اوری ؟ این فکر غلط است . خداوند می فرماید: نه 
ثروت نشانه ی کرامت ت است و نه فقر نشانه ی دوری از خدا . در این مورد 
ونه او و وه دار هر بیماری و مصیبت نشانه ی عقوبت و کیفر 
نیست, ممکن است که بعضی از مصیبت ها امتحان الهی باشد. ولی انسان 
می تواند خودش را محاسبه کند ولی دیگران نباید این کار را بکنند و دنبال 
علت باشند. وظیفه ی دیگر فقیر این است که اظهار فقر نکنند. در خدا 
سوره ی بقره نت 273 می فرماید :اصحاب پیامبر ی 
نثید ند.ولن تباید اظهان .ففر کنتد و باید آنووذازیق کننن دز نمچ البلاغه دازیم 
آبروداری و خویشتن داری زینت فقیر است . چقدر خوب است که اغنیاء به 
فقرا احترام و تواضع کنند, زیباتر از تواضع ثروتمندان. خویشتن داری فقرا 
است. اگر کسی فقط بخاطر اینکه فردی غنی است به او سلام کند, ,. دو 
سوم دینش را از دست داده است . اگر کسی از دیگران دستگیری کند این 
جوانمردی است. اگر انسان خودش را در فقر حفظ کند و آبروداری کند 
,این جوانمردی, بالاتر است . سوال - صفحه ی 69 قران را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - در این صفحه کسانی که در جنگ احد شرکت کرده بودند 
و پیامبر را تنها گذاشتند مذمت شدند. فرآن من فرماید: وقتی, بیامتر می 
گفت که مسلمانان کجا می رویید, شما فرار می کردید. در اینجا بحعت 
گذشت از جان است. گاهی خدا و رسول ما را صدا می زند و ما توجه نمی 
کنیم. سوال - در ادامه وظایف فقرا توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - فقرا , 
فقرشان را ابراز نکنتد و جتیربتن حفنسان: هم اترا اسان کته اه 
دیگر فقیر این است که بدنبال مال حرام نرود. فقر مرز کفر است . فقیر 
نباید مشکلات اخلاقی پیدا کند. در نهج البلاغه داریم :قوام دین و دنیا به چند 
چیز است : یکی اينکه اگر فقیر است دین و آخرتش را به دنیا نفروشد. در 
قران داریم که فقرا نباید از دیگران تقاضاابکنیه ورها آنها که مین توا ند 
تحمل بکنند. روزی حضرت امیر تنگدست بودند و از قصابی رد می شدند و 
توب ی و وی 
ی من صبر می کنم. پس فقر پاداش ندارد بلکه صبر بر فقر 
باداش ‌تدارده اترهمتد تند کی کرون ,با سیلی صورت را سرخ کردن و عزت 


نفس داشتن پاداش دارد. بیشترین سهم برای کنار آمدن با فقر را ,خانم ها 
دارند. اگر خانم ها با فقر شوهران شان کنار بیایند مشکلات کمتر می 
شود. روایت داریم: زنی که با فقر شوهرش کنار بیاید, گرفتار عذاب قبر 
نمی شوند و در قیامت با حضرت فاطمه (س) محشور می شود. ما باید 
اين باورها را جدی بگیریم 


91-09-01 


1 از درد تو تمام تنم تير می کشد وقتی کسی به روی تو شمشیر 
می کشد., طاقت ندارم این همه تنها ببینمت وقتی چله چله کمان تیر می 
کشد , این بغفض جان ستان که توبی کس ترین شدی مرا به بازی تقدیرمی 
کشد. ای قاری هميشه قران اسمان کار تو جزء جزء به تفسیر می کشد , 
یکت اي امام ا رشصا لیر سا ول ی کر ی کی ساب 
ایا رد پای شیطان در کربلا هم وجود داشت ؟ پاسخ - تمام خیرات عالم در 
درگاه امام حسین(ع) است .در حوزه ی شناخت برای پیمودن سلوک 
رحمانی ,ما می توانیم بالاترین پیام ها را از دانشگاه کربلا دریافت کنیم.در 
شیطان شناسی ما صحنه های عجیبی را در دانشگاه کربلا مشاهده می 
کنیم. در کریلا سپاه شیطان به حد اعلی می رسد .جنگ بین انسان و 
شیطان در کربلا به وج خودش می رسد. ابلیس تمام دستگاهش را بکار 
مر اه نا را هه ی 
حسین (ع), ابلیس هله هله و پایکوبی کرد. یرت علی(ع) به حضرت 
زینب می فرماید: ابلیس از شادی به شیاطین می گوید "من عاقبت انتقام 
خودم را از فرزند آدم گرفتم. و راه ابد هلاکت را برای آنها باز کردم .از اين 
پس بشراهل هلاکت خواهند بود مگر گروهی که به این خاندان تمسک 
جویید آبایشس کفت: آق, روم این رطلی که ها از ادها سوه آمروز 

بة آن نی یم ۰( کینه ی ابلیس متوجه پیامبر و آل پیامبر بود)نهایت درجه ی 
1۳ هلاک را برای آنها باز کردم .آتش میراث بشر خواهد بود با کاری که 
انسان کرد یعنی رهبرش را سربرید مگر گروهی که به اين خانواده تمسک 
مه رتم مان کی را ند ردق ام هون 
ماموریت می دهد که در حقانیت خاندان اهل بیت و دوستان آنها ایجاد 
تردید کنند . شیطان نمی توانست با تقدیر الهی به جنگ برود زیرا این 
ات ای ها و و ار مامح و را 
قدر روشن نبود. حضرت می فرماید :هر چند کار شیطان دروغ است ولی 
این سخن را راست گفت که بیایید دست مردم را از دست اهل بیت جدا 
کنید تا هیچ کدام اهل نجات نشوند. دنشتگاه ابلیس و شیطان, اولیاء حق را 
و کر یا یا تم هی کر 
توا ان فر یا ارم راه ار مش 
بشود؟ پاسخ - هر زمین مت و هر روز تست ِ ه این 
ای اب 


پاران امام شهید می شدند. شیطان به رقص و پایکوبی می پرداخت . 
پاران عمر بن سعد از کربلا فرار می کردند زیرا صحنه ها را می دیدند و 
شک می کردند که نکند حق با امام حسین(ع) باشد و عمر بن سعد می 
گفت که بشارت باد شما را به بهشت ای سپاهیان خدا. این افراد جزو 
جامعه ی دینی شیعی بودند که روزی از یاران و محبان امیرالمومنین بودند. 
شیطان آنها را به اینجا رساند که پسر امیرالمومنین را می کشند. چه چیزی 
باعث شد که آنها به اين مرحله برسند؟ وقتی آنها فرار می کردند شیطان 
به شکل سرداران عمربن سعد ظاهر می شد و به آنها می گفت که کجا 
می روید؟ او مردی است که تنها شده است ,شجاعت وغیرت عربی تان 
چه شده است ؟ برگردید وبه طرف او بروید ولی باز آنها جرات نمی کردند 
که به سمت امام برگردند و در اين هنگام ابلیس در گوش آنها می خواند 
که امام را از دور تیرباران کنید. چه طور می شود که ابلیس و شیاطین 
روی جامعه ی دینی سیطره پیدا می کنند؟ حضرت می فرماید : ذکر خدا را 
در وجود شما به فراموشی کشیده است و مهار وجود شما در دست 
شیطان است. یکی از شخصیت های تاثیرگذار در کربلا عمربن سعد است 
که او یکی از فرماندهان حضرت امیرالمومنین و حافظ قرآن بود. در مقتل 
داریم که حضرت زینت عمربن سعد را پیدا کرد و فرمود که تو ایستاده ای 
و لشکر می خواهد که حسین را به قتل برساند . حضرت زینب سابقه ی 
درخشان او را می بیند که چنین می گوید. عمربن سعد قبل از به شهادت 
رساندن امام, شش بیت شعر خوانده است که در تاریخ مشهور است ( 
وقتی مختار می خواست عمرین سعد را بکشد به او گفت که شش بیتی 
که در روز عاشورا گفته ای را بخوان) مضامین آن بدین صورت است: به 
و یقین رسیده ام که با کشتن حسین جهنم ابد را برای خودم خریده 
اما کار کمساساطت یی کی هحل ها ان ای من است ( 
شیطان برای او ارزو سازی کرده بود که تو به ملک ری می رسی و هر 
شب یکی از زیبا رویان ری در اغوش تو است) ویروس های اخلاقی مثل 
کبر ممکن است که سالها در وجود فردی باقی بماند وبعد به ظهور برسد 
ولی ویروس های مادی مثل سرماخوردگی زود خودش را نشان می دهد و 
انشتان اترا هداوا هی کته عمر بن سعد مبتلا به ویروس شهوت طلبی , 
ثروت طلبی و منصب طلبی حرام بود. او خودش را درمان نکرده بود. شمر 
در جنگ صفین جانباز بود .او عقده ی ثروت داشت . در مقتل داریم :وقتی 
شمر روی سینه ی امام نشست. حضرت چشمانش را باز کرد و گفت که 
تو روی جایگاه بلندی نشسته ای , اين سینه محل آغوش پیامبر است . 
شمر تا نام پیامبر را شنید گفت که من جد و پدر تو را می شناسم ولی 
برای رسیدن به جایزه ,تو را می کشم. شیطان روی این انسان سیطره ی 
کامل پیدا کرده بود. شیطان تمام وجود آنها را در برگرفته بود و فرمانده ی 


آنها شیطان: بود. امام حسین(ع)در آن لحظه به شمر گفت که من دلم به 
حال تو می سوزد زیرا اگر اين خون بدست تو ریخته بشود دیگر اهل نجات 
نخواهی بود, بیا و از این خون بگذر. امام می خواست از او دستگیری بکند 
۰ سوال - ضفخه ی 153 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - داریم : ای 
فرزندان آدم مبادا شیطان شما را بفریبد .بدانید که شیطان و سپاهیانش از 
جایی شما را می بینند که شما آنها را نمی بینید.ما شیاطین را سرپرست و 
ی سا را اش ما ی اس اه 
ی راک و ری 1 
جاپی رسیدند که شیطان سرپرست و اولیاء انها شده بود. آنها تحت امر 
شیطان کار می کردند زیرا ایمان آنها صادقانه و واقعی نبود . ما نباید به 
ظاهردین دل خوش کنیم زیرا عمربن سعد قاری قرآن بود ولی امام را 
کشت .شمر در صف اول نماز جماعت مسجد کوفه بود. و وقتی امام 
حسین(ع) و امام حسن(ع) در کوفه نبودند اولین کسی که مردم او را به 
کر تا فا ام کر ای را ی یت 
ثروت طلبی و ...) دور کند. پس کربلا برپا شد تا چهره ی کفر و نفاق و 
چهره ی موحدان واقعی را نشان دهد. نمازی که در ظهر عاشورا خوانده 
می شود نماز است يا نمازی که شمر و عمربن سعد می خواندند که روح 
نداشت ؟*پس شیطان انسان را به ظواهر دین دل خوش می کند. دراخر 
الزمان شیطان همه ی سیاهیانش را بسیج می کند تا نگذارد که تعداد 
یاران امام به حدنصاب بر سد. شباهت عاشورای با آخر الزمان بخاطر 
حرام.عشق به دنیا و غافل بودن از دنیا را به حد نهایت می رساند. ضحاک 
بن عبدالله مشرقی نماز ظهر عاشورا را پشت سر امام خواند ولی دچار 
وسوسه ی شیطان شد و از امام جدا شد. او به امام گفت که من عهد 
خواهم بروم . امام گفت که چگونه می خواهی از بین لشکر با اسب عبور 
کنی. ؟ او گفت که هن ار خضیح اشیم راینهان کرده بودق و الان با او هی 
روم . امام به لشکرکوفه می فرماید: زندگی پست دنیا شما را فریب 
ندهد. یکی از راویان روز عاشورا ضحاک بن عبدالله مشرقی است. عشق 
و محبت به دنیا ,او را از امام جدا کرد. امام فرمود: شکم های شما ازحرام 
پر شده است .(انها تحت ولایت شیطان بودند و شیطان بر روح و روان انها 
اکاطه‌بیدا کر بوه آممه ی خرام اسان رانا دای نیت ردام و 
امه اخام کش ی مان لت هآ فا ات ام 
حسین(ع) با عمربن سعد صحبت می کند و با او اتمام حجت می کند و می 
فرماید که اگر تو برای مال دنیا با من می جنگی من از ثروت خودم به 


تومی دهم و اگر برای حکومت ری می جنگی من به تو می گویم که به 
حکومت ری نخواهی رسید ولی عمربن سعد می گوید: اگر من به حکومت 
ری نرسم ,به دانه جویی از ری کفایت خواهم کرد. زیرا تمام ارزوی او 
شهوت جویی حرام (هجله های ری )بود. ذکر و یاد خدا شیاطین را فراری 
قی فان اد اس سس تاو یر انا لاه 
گریه بر امام می تواند شیاطین را فراری دهد بشرطی که بعد از گریه 
برحسین دریچه های قلب مان را به روی شیطان باز نکنیم. امام صادق (ع) 
مت فراند سته کرت کی نت فکر آنکه حص رتور ارس را اخسان 
می کند و او را شاد و مسرور می کند. احسان می کند شخص پیامبر را و 
حق ها اهل ببت را ادا من کنق. کربه کز-های عضیت حسین. هه 
هستند با امام حسین(ع) , ملائتک خطاب می آوزند که وارد بهشت بشوید 
ولی آنها نمی روند زیرا همنشینی با امام زا بر نغفت های بهشتی ترجیع 
کات اس حوریان عیام می دفت که وا معط شتا سیم وی 
آنها سرشان را بالا نمی گیرند تا آنها را نگاه کنند. آنقدر سرور و شادمانی 
ندارند. 


91-08-44 


4 گرد هم آوردند ماتم های عالم را وقتی جدا کردند همدم های 
عالم را ,داز عطر یاسم بادهای ساحل غربی از یاد می بردند مریم های عالم 
را ,تا صبح بر گلبرگ دردش اشک خواهم ریخت شرمنده خواهم ساخت 
تشتم.های عالم زا یلار بی‌ سا نو سم ارم کروند تی‌عام ابرم فلخم 
های عالم راء من پشت پرچین بهشت کوچکم دیدم هیزم به دوشان جهنم 
های عالم را , ماه هم هلالی می شد و من در حلولی سرخ طلوعی می 
دیدم آواز محرم های عالم را. سوال - راه های پربرکت شدن زندگی 
چیست ۶ پاسخ - تمام آحاد چامعه ديني نسبت به برکت سازی در زندگی, 
ای رک حور وا اگر ما عرصه های برکت سوزی را در خانواده یا 
جامعه می بینیم همه در برابر ان مسئول هستیم. اين طور نیست که فقط 
نان اور خانه مسئول باشد و اعضای دیگر خانواده مسئولیتی نسبت به 
برکت نداشته باشند. اعضای خانواده باید از ورود حرام به محیط خانواده 
جلوگیری کنند. روص ص۳۳ زهرا(س) داریم که من در تمام مدتی که 
در خانه ی علی بودم دروغی نگفتم ,خیانتی نکردم و حرام و حلالی انجام 
ندادم .بنای خانواده بر اساس بنیان صداقت و دروع نگفتن است. وقتی 
دروغٌ در خانواده رواج پیدا کند و موضع گیری نسبت به آن نشود , خانواده 
تبدیل به فرودگاه با اس نشنود.. در کزان داریم که آیا به شما خبر 
بدهم که شیاطین بر قلب چه کسانی فرود می آیند ؟شیاطین بر قلوب 
کسانی که زیار ور اف هنت ۵ نایم کت اقروی نمی آند: واکتین 
شیاطین صحنه گردان این خانواده شدند حتما در اقتصاد خانواده هم دست 
داشته باشند باید در خانواده صداقت داشته باشند. اگر ما فرزندان را بر 
اساس صداقت تربیت کردیم , کسب و کار ما صداقت محور خواهد شد و 
در اینجا خدا می فرماید: این صداقت خیر و برکت می آورد و دروغ نکبت 
اور و شوم است و برکت را دور می کند. صداقت برکت ساز و دروغ 
برکت سوز است. پس خانواده در نهادینه کردن عوامل برکت ساز 
مسئولیت بزرگی دارد و باید آن عوامل را از خانواده دور کند. اعضای 
خانواده باید نسبت به درآمد خانواده تیزبین باشند و ببینند که آیا در این 
درامد ,حق نیازمندان رعایت می شود و صدقه چقدر در خانواده جریان 
دارد. خداوند گسترش دهنده ی و سرچشمه ی برکات است و در درآمد ما 
حقی برای نیازمندان قرار داده است .نگاه غافلانه به صدقه این است که 
ما هر چه صدقه بدهیم از درامد ما کم می شود. امام علی(ع) می فرماید: 


با دادن صدقه برکت الهی را نازل کنید. ما نباید بر سر نیازمندان منت 
بگذاریم زیرا انقا حقی: در مال ما دازند و ما داريم.با خدا معامله می کنیم 
.شیطان ما را وسوسه می کند که زکات و صدقه ندهیم و ما باید در 
خانواده اينها را تذکر بدهیم. روایت داریم که هیچ مالی از بین نمی رود اگر 
حقوق الهی آن پرداخت شده باشد. خمس و زکات بیمه ی اموال است 
ولی شیطان ما را وسوسه می کند که مالی را که با زحمت بدست اورده 
ایم به فرد دیگری ندهیم .ما از بیمه های انسانی استفاده می کنیم که در 
فنحام ضرر عخشی: از آن توضط بیمه ختر ان شود بیمه الهی, بلا و بن بست 
های اقتصادی را بر می دارد. این دو نوع بیمه خیلی با هم فرق می کنند. 
خانواده و اعضای ان باید دیدی نسبت به حرام و حلال داشته باشند. نکند 
که ما یی چیز حرام را حلال بینداریم . مثلا شیطان به ما می گوید که ربا هم 
یک داد و ستد اقتصادی است. در اینجا خانواده باید یک تیز بینی اقتصادی 
داشته باشد که بداند چه چیزی ربا است و چه چیزی ربا نیست .امام 
صادق(ع) می فرماید: رباخوار از دنیا نخواهد رفت مگر اينکه به نوعی 
جنون مبتلا شود زیرا حقیقت ربا برهم زدن عقل و تعادل انسانی است .در 
قران داریم که رباخواران در حالتی وارد جهنم می شوند که گویی شیطان 
انرا را مسخ کرده است و به جنون مبتلا شده آند. پیامبر می فرماید: در 
شب معراح دیدم که رباخواران شکم های بزرگی دارند که اینقدر این شکم 
بزرگ است که روی پاهای آنها افتاده است و به زمین کشیده می شود و 
آنها تعادل شان را از دست می دهند. ربا یعنی زیاد خواهی از حق و انصاف 
.ربا گیرندگان و ربا دهندگان هم در گناه ربا شریک است .ربا چرخه ی 
اقتصادی سالم را بهم می زند. روایت داریم که بزرگترین دشمنان یک مرد 
(رباخوار) در قیامت زن و فرزندانش هستند زیرا انها می گویند که با 
اوردن لقمه ی حرام, راه شیطان را در زندگی انها باز کردی .وظیفه ی 
مردم,. مسئولان. مجریان, قانونگذاران و قوه قضائیه این است که در 
جامعه ی دینی کسی به سمت رباخواری پیش نرود. پس در مسئله ی ربا, 
کل جامعه مسئول است. قوانین بانکداری اسلامی ما اشعالی ندارد ولی 
ممکن است که در اجرا, مشکلاتی وجود دارد. سود بالایی که برای وام ها 
گرفته می شود تا چه حدی درست است ؟ این مسئولیت همه مردم و 
مسئولین است که ببینند که قوانین بانکداری اسلامی تا چه حد اجرا می 

شود. ربا اعلان جنگ با خداست. در قرآن داریم: اگر ربا ترک نشور 0 
که شما با خدا و رسولش اعلان جنگ کرده اید. عاقبت این اعلان جنگ ,بی 
برکتی است . سوال - وظیفه ی خانواده ها در برابر شناخت ربا چیست ؟ 
پاسخ - خانواده ها باید با یک کارشناس ارتباط داشته باشند و با دفتر 
مراجع .علما و فقیهان مرتبط باشند. مثلا اگر قرار شد که وامی گرفته 
شود يا سپرده گذاری شود می توانند این سوال را از دفتر مرجع تقلید 


مرکز ملی پاسخگویی به مسائل شرعی(09640 ) وجود دارد. ما 

نباید بخاطر مشکلات اقتصادی از هر بانکی وامی بگیریم بلکه باید اين را 
وال کنیم .اسلام با سود بردن دو طرف مشکلی ندارد بلکه می خواهد که 
دو طرف سود منصفانه ببرند. اک شتطان افتضاد.ها را هم ند ارآمشن ها 
را بهم زده است .«همه ی ما نسبت به این مسائل مسئول هستیم (ضا مین 
توانیم مواظطب باشیم که حرام وارد خانواده ما نشود و به اطرافیان هم 
تذکر بدهیم . سوال - صفحه 146 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - 
در آیات پایانی این صفحه داریم که از گام های شیطان پیروی نکنید و 
بدانید که او دشمن آشکار شماست .خطوات شیطان چهار مرتبه گزن.فزان 
آمده است که همگام شیطان نشوید . یکی از اصلی ترین گامهای شیطان 
یو او ی اس ی و ی ی 
زیاده خواهی در کسب و کار حلال است و یک نوع زرنگی در اقتصاد است 
همه ی کسانی که مسئولیت دارند و همه ی مردم موظف هستند(حتی 
کارمندان بانکها) که تذکر بدهند. سوال ان ادامه ی راه های پربرکت 
سازی در زندگی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - یکی از راه های برکت سازی 
کی فسات وت دای ات که ایا در ات 
است .داریم که در زمان ظهور امام عصر همه ی مردم بی نیاز می شوند 
که يكي از علت های ان بخاطر بارش برکت .عدالت و امنیت است و علت 
دیگر آن این است که روح ها و همت ها بلند می شود و انسانها قناعت 
محور می شوند. حتی کسانی که مستحق هستند وقتی به آنها کمکی می 
شود آنها آن کمک را به بیت المال می دهند زیرا قناعت در وجود آنها 
نهادینه شده است .قناعت می تواند روح انسان را آرامش بدهد. انسانی 
که درآمد بالایی هم دارد اگر قناعت نکند و به سمت زندگی تجملی و بریز 
و بپاش برود ,آرامش خودش را سوزانده است. توجه به حرام و حلال در 
زندگی بالاترین برکت است. کسی که تقوا داشته باشد خدا| برای او 
گشایشی قرار می دهد و از جایی که او گمان نمی کند به او روزی می 
رساند .به گفته ی امام صادق (ع) خدا به او برکت می دهد. کتاب برکت 
خاخف شغلی نوشته ی آقای حیدری کا است . امام حسین(ع)می 
فرماید: اگر زمانه ی او(امام مهدی) را درک کنم لحظه لحظه ی عمرم را 
صرف خدمتگزاری او خواهم کرد .یکی از عرضه های خدمتگزاری به امام 
زمان(ع) عرصه ی اقتصادی و پاکسازی اقتصاد از جلوه های شیطانی و 
حرام است., خداوند ما را از مجاهدان راه خودت در عرصه ی جهاد 
اقتصادی قرار بده. 


91-08-17 


7 9 وقتش رسیده است جهان را تکان بده شب را به یک اشاره 
سحر کن اذان بده,اين کیسه ها به دوش زمین جا نمی شوند این سفره ها 
گرسنه و سردند نان بده, هر چند ما لیاقت مان خاک هم نبود با هر نفس 
قفس بگشا آسمان بده, گفتند ما برای تو آماده نیستیم دلداده می شویم 
خودت یادمان بده, لب تشنه درکویر کجا ایستاده ای ای روح سمت آمدنت 
را نشان بده. سوال - در مورد حمله ی از پشت سر شیطان توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - حمله ی از پشت سر شیطان از زاویه دنیاست و ما را 
نسبت به حقیقت ناپایدار دنیا دلبسته می کند.راه سلوک ما از دنیا می گذرد 
ولی دلیستکی به ذنیا بد است. :دنیا فزرقه.ی آخرت. ماست.: .جسببیدن: به 
دنیا و خوار دنیا شدن؛ مذمت شده است .دنیا هدف انسان نیست ولی 
انسان باید از دنیا نهایت استفاده را بکند. یعنی یک معیشت عزتمندانه 
داشته باشد و از میان دنیا توشه ی آخرتش را بردارد .شیطان می گوید که 
مردم را امر به جمع آوری مال می کنم. امام صادق(ع) می فرماید: هیچ 
باشد. پس جمع اوری مال از راه حلال مورد ستایش است. جستجوی رزق 
حلال بر هر مسلمانی واجب است .منظور شیطان جمع اوری مال از هر 
راهی است چه حلال, چه حرام . در سوره تکاثر داریم : کثرت طلبی شما 
دردنیا «شما را حیران کرد. در آخرالزمان همه ی شیاطین دست به دست 
هم می دهند تا تمام عرصه های انسانی را مورد هجوم قرار بدهند. یکی از 
عرصه هایی که شیطان روی ان خیلی کار می کند عرصه ی اقتصاد است 
ی ی و .ما با یک 
دشمن فهیم طرف .شیطان تمام عالم ملکوت را گشته است 
.«شراکت 9 است که کسب و کار را با نزول 
خواری و احتکار الوده می کند یعنی لقمه شان را حرام می کند و خریداران 
را با چشم هم چشمی و حرص خوردن دنیا آلوده می کند. کسانی که حرص 
دنیا داران را می خورند در آخرت با آنها محشور می شوند حتی اگر در دنیا 
چیزی بدست نیاورده باشند. اين دسته هم در دنیا و هم در آخرت زیانکار 
هستند. در آخر الزمان حضور ابلیس و شیاطین در جامعه منتظر ظهور, به 
حداعلی می رسد. یکی از شباهت های دوران حکومت سلیمان و 
آخرالزمان این است که حضور شیاطین به حداعلی خودش می رسد. در 
آخرالزمان فتنه انگیزی در اقتصاد هم بیشتر می شود. در حکومت سلیمان 
,شیاطین رباخواری را در جامعه ی دینی رواج می دهند. تا جایی که نخبگان 
و دانشمندان عالم دینی هم دچار رباخواری می شوند. مثلا وامی به فقیران 


می دهند و چند برابر آنرا پس می گيرند. در اين هنگام شیطان آنها را دچار 
جنون و دیوانگی می کند زیرا آنها از چرخه ی سالم اقتصادی خارج می 
شوند. درآخرالزمان هم همین طورمی شود. نفوذ شیطان در اقتصاد به 
حداعلی می رسد. پیامبر فرمود: زمانی(آخرالزمان) می آید که همه مردم 
رباخوار هستند و اگر رباخوار هم نباشند, گرد و غباری از ربا به آنها می 
رسد. پیامبر می فرماید: رباخوارترین ربا خوارها کسی است که دروغ را 
در کسب و کارش وارد می کند. پس اگر دروغ وارد کسب و کار ما شد, 
این هم ربا است .زیر | فرد می خواهد با کذب, سود اضافه ای را بدست 
بیاورد ,در معنی عام ربا یعنی اضافه خواهی. ایا در بین بازاری ها فردی را 
پیدا می کنید که صداقت را رعایت کند ؟ صداقت برکت می اورد . کذب و 
دروغ آب دهان شیطان است .شیطان آدم و حوا را با قسم دروغ فریب داد 
.کار شیطان ترویج کذب و دروغ است مخصوصا در عرصه ی اقتصاد. گاهی 
وقت ها قسم دورغ هم می خورند. روایت داریم که بازار دار غفلت است و 
محل تاخت و تاز سیاه شیطان است .تاجگذاری شیطان در فضای بازار( 
محل معامله و تجارت و کسب) است. و تمام فرزندان خودش را فراخوان 
می کند که به بازار بيایند. حضرت سلیمان از دست رنج خودش ارتزاق می 
کرد و از بیت المال استفاده نمی کرد. خداوند زره سازی رابه او آموخت 
بعنی:جبر تیل به.خضرت دا ود و: شلیمان صنعت زرم شسازی:را آموفخت: و اتما 
این صنعت را ترویج داند. حضرت سلیمان هر هفته زره ای می ساخت و در 
بازار می فروخت .او توانست به اذن خدا تمام شیاطین را به زنجیر بکشد 
ولی حضرت مهدی تمام این شیاطین را قلع و قمع خواهد کرد و در نهایت 
دیح ابلیس است. حضرت سلیمان از خداوند خواست که رخصت بدهد که 
خود ابلیس را هم در زنجیر بکشد. تقدیر این طور نبورد ولی او اصرار کرد 
و خداوند قبول کرد . چند روزی ابلیس در زنجیر بود. روزی او زره ای 
ساخت که انرا بفروشد ولی کسی در بازار نبود و بازار کساد بود. حضرت 
سلیمان درمناجات به خدا گفت که اين چه وضعیتی است ؟ خداوند فرمود 
که تو خودت خواستی که وسوسه های شیطان را برداریم و دیگر کسی 
انکیژه.ی. کتسب. و کار تذارده بعتیتدر. ان شمان تما بازان کنست نو کار 
شیطانی بوده ها اولین نفری است که وارد ارس وه 
آخرین نفری است که از بازار خارج می شود. ار 
برای سود بیشتر ,رباخواری و کم فروشی را در فروشندگان تقویت می 
کند. و در بین خریداران حرص به دنیا را تقوبت می کند و روحیه ی قناعت 
را از آنها بر می دارد. جلوه گری دنیا در بازار به حداعلی می رسد. . ريشه 
ی آنها به حب دنیا و دلبستگی به دنیا بر می گردد. آبا کنتنت: دز کشت و کان 
زره نگفتن .وا رغایت می. کند: ؟ ابا بارانی. که وابتسته: به. دیا نباشند و در 
کسب و کارشان دروع نباشد به حدنصاب رسیده اند که ما تمنای ظهور 


حظرات را داریم ۴ آکر تکسبخان الله:در قضای بازار ه کستب:»و کار گفته 
شود ثواب ان ده ها برابر است. وقتی کاسب , کسب را رها می کند و به 
سوی نماز می رود. این نماز ثواب زیادی دارد زیرا اين میدان جهاد بی 
امان با شیطان است .عرصه ی اقتصاد دشمن سرسختی دارد که از جاهای 
مختلف به انسان ضربه می زنند که ما متوجه آن نیستیم و آنها را نمی 

بینیم . ها ها ار ار 
است و برکت از مال دور می شود. .امام صادق(ع) می فرماید :یک درهم 

رباء از هفتاد مرتبه زنا بالاتر است .استادی می فرمود که ربا زاده از زنا 
زاده خطرناکتر است . برکت یعنی خیر پایدار.خیری که بهره اش هم در دنیا 
و هم در آخرت به انسان برسد. کسب و کاری مورد رضایت خداست که 
بانک آخرتی ما را هم پر بکند. اگر ما طبق تقوا عمل کنیم خدا روزی و 
برکت آنرا می دهد. ثمره ی تقوای الهی این است که خد از جایی که شما 
گمان نمی برید روزی می رساند. امام صادق (ع) می فرماید :خداوند 
برکت می دهد به آنچه که به او عطا کرده است مثل عمر ,فرزند , سلامت 
موایه فر کت وکا هار مایت آمدم ات وا اسان عا سر کت 
محور می خواهد نه کمیت محور. اگر صدمیلیون بی برکت و یک میلیون با 
برکت را کنار هم بگذارند یک فرد مسلمان باید بی درنگ یک میلیون با 
کرد. پول بی برکت در دراز مدت خرح بیماری و مصیبت خواهد شد. 
شیطان دوست ندارد که برکت زندگی ما را ببیند. امیرالمومنین می 
فرماید: شیطان چشم ندارد دین داری شما و معیشت عزتمند شما را ببیند 
سک ار هام ها رای اس اش که شا الا 
کسب کند که برای او آرامش بیاورد. سوال - صفحه ی 139 قرآن کریم را 
توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه خدا می فرماید : این کتاب مبارک 
را نازل کردیم که همراه با برکت است. خداوند قرآن را سرچشمه ی خیر 
دنیوی و اخروی معرفی می کند. چرا قرآن پر خیر و برکت است ؟قرآن از 
دشمنی پرده برداری می کند که نمی تواند انسان پر خیر و برکت را ببیند . 
قران این دشمن را معرفی می کند و راه کارهای شیطان ستیزی را می 
گوید. اين ایات الهی پر خیر و برکت است و باید به دستورات ان عمل شود 
تا برکت بیاورد. عمل کردن به معارف قران ما را در مسیر برکت قرار می 

دهد. پس قرآن پر خیر و برکت است .تلاوت قرآن شیاطین را رام 
دهد . قرآن تشریفاتی نیست و با جزئیات زندگی ما ارتباط دارد .ما باید با 
قرآن انس داشته باشیم فان سرتاسر نور است ولی شیطان تاریکی 
است .همین که قرآن شیاطین را فراری می دهد جای دارد که قرآن 
هميشه در قلب ما جای داشته باشد. ایت الله شبیری زنجانی همراه با 
امام خمینی با ایت الله نخودکی اصفهانی برخورد می کنند. امام خمینی در 


مقابل شیخ نخودکی می گویند که قسم به صاحب این بارگاه اگر شما علم 
کیمیا دارید به ما هم بگویید. ایشان گفتند که اگر شما علم کیمیا را یاد 
بگیرید تضمین می دهید که از این علم فقط در راه خدا استفاده کنید؟ امام 
خمینی می گوید که من چنین تضمینی نمی دهم. ایشان می گویند که من 
علمی پر برکت تر از کیمیا به شما یاد می دهم پ ناه 
از هر نماز وا یک مرتبه آیت الکرسی, تسبیحات حضرت زهرا, 
مرتبه توحید, سه مرتبه صلوات و سه مرتبه ایه دوم و سوم سوره طلاق ۷ 
بخوانید و این برای شما از علم کیمیا پربرکت تر است .امام فرموده بود 
که از وقتی این دستورالعمل را از اين عارف گرفته بودم هر روز آنرا انجام 
می دهم و خیرات و برکات زیادی از ان دیده ام ۰ امام حسین (ع) می 
فرماید :در زمان ظهور امام عصر تمام درهای برکت از اسمان و زمین به 
۱ ۱۱ ۱ 
سرچشمه ی برکات عالم ,امام زمان(عج) تو را قسم می دهیم که تمام 
عرصه های صفای زندگی ما را به دعای حضرت. سرشار از برکت های بی 
پایانت قرار بده . 


91-06-10 


0 سوال - در مورد ولادت امام هادی(ع) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ 
- امیدواریم که جذبه هدایت تربیتی امام زمان(عج) در روز میلاد امام هادی 
(ع) شامل قلوب ما شود. حق امام هادی (ع) در بین ما شیعیان ادا نشده 
است .یکی از یادگارهای مهم و ارزشمند امام هادی(عج) زیارت جامعه 
کبیره است و این بیعت نامه شیعیان با امامان است. این زیارت یک 
دانشگاه جامعی است و از نظر سند در اوج است .علامه مجلسی می 
فرماید : کامل ترین و زیباترین زیارت معصومین زیارت جامعه کبیره است. 
توصیه اولیاء دین این بوده است که ما گاهی امامان را از راه دور زیارت 
کنیم : ایت الله مشکینی استاد اخلاق می فرمودند که در روز ولادت و 
شهادت امامان از راه دور يا نزدیک معصومین را با زیارت جامعه کبیره 
زیارت کنید. امام خمینی در مدت پانزده سالی که در نجف بودند هر شب 
,بدر حالت حضور قلب در بالای سر امیرالمومنین, زیارت جامعه کبیره را 
می خواندند. این زیارت یک دانشگاه کامل است ۰ موسی بن عبدالله لخعی 
از امام خواست که زیارتی را به من تعلیم بدهید که هر گاه خواستم یکی 
از معصومین را زیارت کنم انرا بخوانم یعنی برای زیارت هز کدام از 
امامان می توان این زیارت را خواند: سلام بر شما ای پایگاه معرفت 
شناخت شماء سلام بر شما ای معدن های حکمت های الهی, کسانی که در 
عشق خدا به کمال رسیده اند و در توحید به نهایت درجه اخلاص رسیده 
انب در خواندن زیاوت‌ها بایدا ان زابطه‌ی فلیی‌سدا کنیم و واه امامان زا 
طی کنیم. ما باید به مقام امامان اتصال پیدا کنیم .در اين زیارت داریم که 
شما به جایی رسیده اید که شیطان به شما دسترسی ندارد ولی شما می 
توانید ما شیطان زدگان را دستگیری کنید. اين زیارت هم راه شناسی: هم 
رهرو شناسی هم امام شناسی و هم راهزان شناسی است که اینها در 
ارتباط با امام شناسی است. در این زیارت می خوانیم : این راه مستحکم 
الهی, اطاعت و تعلیمات شماست. شما راه هستید. در مقام ولایت, راه و 
رهرو و رهبر یکی می شوند. داریم : کسی که اراده ی خدایی شدن می 
کند باید با شما اغاز کند ,. کسی که می خواهد توحید را قبول کند باید با 
نقشه ی راه شما وارد اين کار بشود. داریم :کسی که رهبری شما را می 
پذیرد.تحت ولایت خدا قرار می گیرد یعنی رهبری شما می تواند ما را به 

نهایت راه برساند. ۱ ۱ ۱۳ ۳ 
است .داریم: در رهروی راه دوری می جویم با دشمنان شما , طاغوت , 
جبت و شیاطین .کسانی که در حق شما ظلم کرده اند اينها حزب شیطان 
بوده اند. توصیه این است که حداقل ما یک بار زیارت جامعه کبیره را در 


زندگی مان با دقت بخوانیم یا حتی فرازهایی از آن را بخوانیم .راوی می 
گوید که در محضر امام هادی (ع) دیدم که عده ای با لهجه ها و زبان های 
مختلف نزد امام امده اند و امام با هر کدام با زبان و لهجه های خودشان 
صحبت می کند. من تعجب کردم و از امام پرسیدم که شما همه زبان ها را 
فی:دانید؟ اضام زیحی در زین زبان‌برهای کذاشتنید و وان کفت. که-در ان 
روز, من با هفتاد زبان مختلف با امام هم کلام شدم . سوال - در مورد 
حملات شیطان از پشت سر توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - حمله ی پشت 
سر شیطان از سه جبهه باز می شود: غفلت از حقیقت دنیا یعنی ما از 
فانی بدن دنیا غافل می شویم . امیرالمومنین در خطبه ی 131 می فرماید 
"برای چه دنیا را نکوهش می کنند؟ دنیا نکوهش ندارد ولی نشناختن دنیا و 
دش کی ب. آن نکوهش دارد ِِ دنیا سرای راستی برای راستگویان, خانه 
ی عافیت برای دنیا شناسان, خانه ی بی نیازی برای توشه گیران است. 
دنیا سجدگاه دوستان خداست. نماز گاه فرشتگان الهی است . تجارتگاه 
دوستان خداست .سیروسلوک الهی و معنوی ما از دنیا فی, گذرخ بنابراین 

ما باید دنیا را بشناسیم و از آن استفاده ی عرفانی کنیم 1 
که همه رحمت الهی را بدست می آورند و آنها بهشت را از متن دنیا سود 
می برند و تجارت می کنند. سود تجارت آنها بهشت ابدی است . این سود 
فقط در دنیا بدست می اید . حضرت می فرماید: چه کسی دنیا را نکوهش 
می کند حال اینکه دنیا جدا شدنش را اعلام داشته است و بی وفایی خود 
را فریاد زده ؟ فریاد زده است که ماندگار نیست و از نابودی اهلش خبر 
داده است. در روز قیاأمت, رستگاران عالم دنا را می ستأیند و جهنمیان 
عالم دنیا را نکوهش می کنند. تعلق و محبت شدید به عنوان هدف, مورد 
نکوهش است البته منظور هرعشقی به دنیا نیست. فردی نزد امام 
هادی(ع) آمد و گفت که من خیلی محب دنیا هستم و این مرا نگران می 
کند. او گفت :من روزی پر وسعت را برای خودم و خانواده می خواهم و 

ی ای وا کی کی 
اینها این است که ثروت دنیا را داشته باشم .امام فرمود :این طلب دنیا 
نیست این عین طلب آخرت است توبا ثروت می خواهی آخرت خودت زا 
آباد کنی . پس ما باید روی نگرش بحث کنیم . کسی که از دنیا بعنوان 
وسیله استفاده کند و بصیرت طلب کند, دنیا به او بصیرت می دهد ولی 
کسی که به عنوان هدف به دنیا عشق بورزد , دنیا این فرد را کور می کند. 
سوال - صفحه ی 132 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - می فرماید: 
کسانی که دچار لغزش شده اند و در جهنم می روند شیطان کارهایشان را 
تزئین می کرد. یکی از فریب های شیطان زینت گری کاذب است .امام 
سجاد(ع) می فرماید: خدایا من شکایت می کند از شیطانی که مرا اغوا 
می کند. شیطان برای من ,عشق به دنیای ناپایدار و زودگذر را زینت می 


دهد .ما باید نگرش های غافلانه را به عارفانه تبدیل کنیم . کسانی که مانند 
حیوانات زندگی می کنند از حیوانات هم پست تر هستند و اینها غافلان 
هستند .بهترین تهاجم به شیطان, داشتن نگرش عارفانه است و گذاشتن 
دست در دست امام و رهبر عارف . در دو روز شیطان خیلی خشمگین می 
شود :یکی روز عرفه و یکی روز عیدغدیر . سوال - چگونه از عید غدیر 
بهترین استفاده را ببریم ؟ پاسخ- از زبان امام هادی (ع), زیارت غدیربه 
وارد شده است. امام هادی (ع) در روز عید غدیر به زیارت امیرالمومنین 
می روند. این زیارت در مفاتیج الجنان امده است . این زیارت ها می تواند 
زندگی ما را اصلاح بکند . آدابی که در اين روز آمده است عبارت است از 
:؛اطعام دادن ,احسان به خلق ,دستگیری فقیران , روزه گرفتن و افطاری 
دادن به روزه داران .در این زیارت امام , از امت بر ولایت دوازده امام 
بیعت می گیرند. خوب است که ترجمه ی فارسی خطبه ی غدیریه را 
بخوانیم .امام می فرماید: آگاه باشید ای مردمان خاتمه بخش امامت 
۱۳ او مهدی است . پیامبر فرمود: بدانید که او وارت تمام دانش ها 
و حکمت های طول بشری است. بدانید که او از جانب پروردگارش خبر 
می دهد بدانید که او حجت پایدار خداست و بعد از او دیگر حجتی نیست 
هیچ حق و حقیقتی بعد از او نخواهد بود, هیچ نورانیتی نیست جز با بودن 
او. خداوندا به حرمت امام هادی(ع) بهترین عیدی ما را ارتباط قلوب ما با 
ساحت امام زمان(عج) قرار بده . 


91-00-03 


91/۳9/3 سوال - در مورد نشرفات ۱ افرادی که خدمت امام رسیده اند) 
امام زمان (عج) رسیده اند توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - روایت داریم : به 
اتمام رسیدن حج دیدار امام است . پیوند پر رمز و رازی بین حج و امام 
معصوم زمان و رهبر راه است . حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست 
,کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم شود. متّل امام مثل خانه ی کعبه 
است که همه باید لباس احرام بپیوشند و دور امامت طواف کنند. کعبه دور 
کسی طواف نمی کند .امام زمان خودتان را برای خودیت های خودتان 
خرح نکنید. خیلی ها از امام زمان شان می خواهند که دنیا انها را اباد کند و 
از منظر زندگی دنیایی به امام شان نگاه می کنند. پوشیدن لباس احرام 
نشانه ی این است که روح ما پاک و سفید است. اماده ی دیدار خدا هستیم 
و از همه ی تعلقات دنیایی دل بریده ایم .ای حریم کعبه مَحرم بر طواف 
کوی تو, من به دور کعبه می چرخم به پاد روی تو ,گر چه بر مَحرم بود 
بوییدن گل ها حرام , زنده ام من ای گل زهرا زفیض بوی تو ِ 
مهرزیار اهوازی پیام های بسیاری را در بر دارد و جای تامل دارد. زمانی که 

او با یار ویژه امام همراه می شود و می گوید که امام در حجاب است و او 
۱ ۳ . خیلی ها 
ی گله مند هستند که امام را ندیده اند 
,«چه بسا شما ظرفیت دیدن امام را نداشته اید. عده ای خدمت امام 
رسیده اند ولی نتوانسته اند که ادب حضور را رعایت بکنند. عده ای چهل 
شب توصیه های عارف را عمل می کنند و بعد مي گویند که ما نتوانستیم 
امام زمان(عج) را ببینیم و وقتی نزد عارف می آیند, عارف می گوید که 
دیشب در مسجد در کنار فرد نورانی نشستی و او به شما گفت که انگشتر 
در دست چپ کردن مکروه است و تو گفتی که هر مکروهی جایز است .او 
امام زمان(عح) بود و تو نتوانستی لحظه ای ادب حضور را رعایت ی 
خواجه نصیرالدین طوسی می گوید :وجود او لطف الهی است و غیبت او 
هم لطف دیگری است .تشرف علی بن مهرزیار اهوازی این را می رساند 
که وارستگی از دنیا می تواند حجاب ها را بردارد .سه جبهه ی شیطان که 
ما را به مال اندوزی , قطع رحم و عدم احسان به اقوام و عدم پرداخت 
است . مهرزیار اهوازی نماینده ی ما شیعیان در محضر امام است . امام 
می فرماید ما هر صبح و شام منتظر امدن تو بودیم ولیکن به مال اندوزی 
پرداختید. ( امام صیغفه ی جمع بکار برده اند). ممکن است که یک نابجا 
خرج کردن بیت المال.حق الناس 75 میلیون مسلمان شیعه را بردوش فرد 


بیاندازد. نکند بخاطر مسئولیت دینی و مذهبی که به دوش ما انداخته آند, 
بیت المال را به سمت جیب خود باز کنیم. امام می فرماید: باعث حیرت و 
سرگردان مومنان ضعیف شدید .مهرزیار از راه حلال مال اندوزی کرده 
بود. مال اندوزی از راه حلال تعلقات خاطر نسبت به دنیا ایجاد می کند و 
پای انسان را می بندد زیرا محبت دنیا در دل فرد می اندازد. امام می 
فرماید : قطع رحم کردید. این رحم, رحم دینی و معنوی را شامل می شود. 
کسانی که تمکن مالی داشتند به خویشاوندان شان توجه نکردند. امام می 
فرماید که تنها راه بازگشت توبه و استغفار است .گر کسانی هم از توبه 
غافل هستند دیگران برای آنها ی ی و 
برای بعض دیگر نبود همه هلاک می شدند مگر شیعیانی که رفتار و 
گفتارشان مطابقت دارد و طبق گفتار ما عمل می کنند. در اینجا اهمیت 
توبه ,استغفار و دعا مشخص می شود. بخش عظیمی از دعاهای معروف 
ما مربوط به توبه و استغفار است .دعای کمیل که دعای خضر نبی بوده 
است که بواسطه امیرالمومنین به کمیل گفته شده است .سیدبن طاوس 
می فرمود که من در صبحگاه چهره امام را نمی دیدم ولی صدای مناجات 
سحرگاهی او را می شتیدم . در اوایل دعا داریم نخدایا بپخش آن گناهانی 
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دعا کردن چیست ؟ پاسخ- وقتی شیطان قسم یاد کرد که در کمین صراط 
شان به حال فرزند ادم سوخت . خدا فرمود که همه ی راهها بسته نشده 
است زیرا من دو راه ویژه را برای ارتباط با خودم باز گذاشته ام , یکی راه 
آسمان ( از طریق دعا) و یکی راه زمین (از طریق سجده ) است .با 
فضلیت ترین دعاها شما استغفار شماست .دعاأ و استغفار از هم جدا 
نیست . دعاهای با فضیلت دربردارنده ی استغفاراست . یکی از شرایط 
دعا و اجابت؛ توبه و استغفار است . روز عرفه که روز نیایش نامگذاری 
شده است و روز استغفار و توبه هم هست .دعاهای این روز باید بصورت 
دسته جمعی خوانده شود. در اين روز با دعای امام زمان(ع) که با همه ی 
حجاج آمین می گوید, یک نهضت استغفار برگزار کنیم . سوال - صفحه 
5 قران را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه می فرماید :ای 
کسانی که ایمان اورده اید مواظب لغزش هایتان باشید .اگر شما اهل 
هدایت و استقامت بر مسیر حق باشید گمراهی دیگران به شما زیانی نمی 
رسد. خیلی از مردم گناهانی را که انجام می دهند بر گردن خانواده و 
اطرافیان می اندازند که این درست نیست . سوال - آیا در حج و ارتباط 
سا و ی اس رسای ار 
مراسم مناسک حح است . در مناسک حح رمل جمرات داریم یعنی سنگ 


زدن به خانه ی شیطان. این کار دربردارنده ی یکی از زیباترین مناسک حج 
است. خانه ی شیطان باید در سه مقطع زمانی سنگباران بشود,چرا ؟ عده 
ای آنرا به زمان حضرت ابراهیم و آدم نسبت داده اند ,.سوره صافات 
دانسا شرت آتراهم وه اسماعیل را مان کت مارم کی اه 
زمان ابراهیم از تعلق به اسماعیل دست کشید یعنی روزعید قربان به این 
معناست که ما باید تعلقات غیرخدایی خودمان را به مسلخ عشق ببریم وبه 
عشق خداوند وبا : نیت الهی ذیح بکنیم. ابراهیم سه شب متولی خواب دید 
که باید ابراهیم را ذیح کند و اين آزمایش بزرگی برای ابراهیم بود. حضرت 
ابراهیم به اسماعیل گفت که طناب و کاردی بردارد و آنها راهی بیابان 
شدند . دراین , هنگام ابلیس دست بکار شد و نزد هاجر آمد و گفت که 
اه را حضرت هاجر گفت که 
ان رگ افو هراس کارا شه که ناش بت سره 
خواب دیده است و فکر می کند که از طرف خدا به او وحی شده است و 
تاحص ار اش اه یا سر شهاک 
خواهد تو را قربانی کند و این دستور از طرف خدا رسیده است و 
اسماعیل گفت که اگر این دستور از طرف خدا رسیده است حتما باید این 
ی ی ی ی تن ات 
خواب رحمانی نبوده است خواب ۱ بوده است.ابلیس می خواست 
در دین و ایمان او تردید کند. حضرت ابراهیم هفت مرتبه سنگی را 
برداشت و الله اکبر گفت و به سمت شیطان پرت کرد و دعایی خواند 
: خد ابا شیطان را ازمن دور کن. شیطان دور شد . در خانه ی وسطی 
شیطان, باز ز شیطان ظاهر شد و حضرت ابراهیم همان کار را تکرار کرد و 
۱ ۱ اب نکن کي 
به به ابراهیم وحی شد که دست شیطان از تو کوتاه شده است . حضرت 
ابراهیم به پسرش گفت که این دستور خداوند ای و هر 
دست و پای مرا محکم ببند و دامن خودت را بالا بگیر که خون من بر دامن 
تو نریزد و مادرم دچار ناراحتی نشود. وقتی حضرت ابراهیم 1 را بر حلق 
اسماعیل گذاشت , وحی آهذ که نو از آژغایتنن الهی سر بلند بیرون آمدی 
و گوسفندی بچای اسماعیل ذبح شد. ابلیس می خواست از تعلق ابراهیم 
به فرزندش سوء استفاده کند. قربانی کردن گوسفند در روز عید قربان به 
معنی قربانی کردن همه ی تعلقات انسان در برابر خداست یعنی نه گفتن 
به شیطان . شیطان ما را, به تعلقات دنیایی دعوت می کند ولی ما ابراهیم 
وار به او پاسخ منقی می دهیم . سوال - در روز عید قربان چه چیزی از 
خدا بخواهیم ؟ پاسخ - گاهی ما با عقل خودمان به در خانه ی خدا می 
روییم و از او درخواستی داریم که مطمئن باشیم که سر ما کلاه می رود. 


گاهی خواستن ما حقیر است .روز عید قربان که اجابت قطعی است ما 
باید زبان مان را به زبان معصوم متصل کنیم و همنوا با معصوم طلب کنیم 
. پس هیچ دعایی با فضیلت : نر از دعای عرفه ی امام حسین (ع) نیست 
مطالبه ی امام زمان(عع) ره میان بریبي ما و عداست و خد بید دست 

ما را بگیرد ۰ این خواسته تحفق پید | می کند. ما باید از امام زمان(عج) 
بخواهیم که از خدا برای ما قطع تعلق به دنیا را بخواهد تا ما راه ارتباط ما 
با حضرت باز بشود . دردعای عرفه داریم :خدایا به تدبیر و مدیریت خودت 
از تدبیر خودم در زندگانی بی نیاز کن و با اختیار خودت مرا از اختیارم بی 
نیاز کن یعنی خدایا اختیاردار زندگی من باش. این دعا عالی ترین دعا است 
و به همه ی بیماران ما شفای عاجل عنایت بفرما. امام زمان(ع) می 
فرماید :هیچ چیزی بینی شیطان را مثل نماز به خاک نمی ماند. پس نماز را 
بپا بدار و بینی شیطان را به خای بمال . 
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6 نخد ایا حلقه ی کعبه است این يا حلقه ی مویت؟ چه دور افتاده ام 
از حجر اسماعیل پهلویت. ۰ تسب بر گرد گیسوی تو می گردند, 
پرده را | چشمهایت 
سوره الشمس می خوانند به المیزان قسم تفسیر یوسف می کند رویت؛ 
تعالی الله خود لبیی اللهم لبیکی, چه لبیکی که در هفت اسمان پیچیده هو 
هویت . سوال - در مورد تهاجم شیطان از پشت سر توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - تهاجم شیطان از پشت سر در غفلت انگیزی انسان نسبت به 
حقیقت دنیا است .یعنی اینکه پنداری به انسان می دهد که دنیا هميشه 
هست و تو در این دنیا زنده هستی و پایدارهستی و ثروت دنیا پایدار است. 
با اینکه ما مرگ دیگران را می بینیم باز شیطان تصوری برای ما ایجاد می 
کاشانی در محجءالبیضا دارد که وقتی پیامبر مبعوث شد شیاطین همه 
نگران شدند و نزد ابلیس رفتند و گفتند که پیامبر آخرالزمان آمده است و 
دیگر کسی بت پرستی نخواهد کرد. ابلیس پرسید : آیا افراد امت او عشق 
به. دنیا دارند ؟ آنها گفتند : بله .ابلیس گفت که ما از اين به بعد باید آنها را 
به سمت دنیا پرستی ببریم با سه راه کار : جمع آوری مال حرام , , مصرف 
را ی ی 
روی به دنیا پرستی آورد. عشق و محبت افراطی به دنیا که تعلقات خاطر 
شدید می آورد. مورد مذمت است و دنیا پرستی نامیده می شود. ما باید از 
بسترهمین دنیا به سیر و سلوک الهی بپردازيم . داریم که دنیا تجارتگاه 
اولیاء خداست .این سخنان به این معنا نیست که کسی به دنبال مال حلال 
نرود. ما وظیفه داریم که برای عزتمندی در دنیا تلاش کنیم . ریشه ی تمام 
گناهان عشق و محبت افراطی به دنیا است. در روایت داریم که برای دنیا 
خودت چنان تلاش بکن که گویا تا ابد در دنیا هستی و برای آخرت خودت هم 
چنان تلاش کن که گویی فردا راهی آخرت هستی .معیشت انسان مسلمان 
باید عزتمندانه باشد. و باید در این راه تلاش کند. بیشتر عبادت انسان در 
راه تلاش اقتصادی است .کارهای دنیای ما باید رنگ و بوی خدایی بگیرد. 
انسان نباید آرامش ابدی و آخرتی را به دنیای پست و محدود بفروشد . 
فردی از پیامبر پرسید که راحتی دنیا در چیست ؟پیامبر فرمود : از یک امر 
محال سوال کردی . اسایش و ارامش ابدی در این دنیا قرار داده نشده 
است بلکه در بهشت قرار داده شده است . دنیا دار امتحان و سختی 
است. امیرالمومنین به دنیا می گوید که تو عروس صد چهره ای هستی که 


خودت را به تمام فرزندان عالم جلوه می کنی و قبل از اينکه آنها به وصال 
تو برسند ,آنها را به گورستان می فرستی و در آخر هم دست نخورده باقی 
می مانی. در حکمت 77 نهج البلاغه داریم : من سه مرتبه تو را( دنیا) 
طلاق دادم . پس دنیا زدگی و دلبسته شدن به دنیا مورد مذمت قرار گرفته 
است .راه رسیدن به حقیقت دنیا, ملکوت عالم و قرب الهی, وارستگی از 
دنیاست .تعداد زیادی از آیات قرآن در مورد دنیا شناسی است و می 
خواهد دنیا ۳ بنه. ما بشناسد. آمال و آرزوهای دور و ذراز یکی از نشانه 
های وابستگی به دنیاست .این شناخت نسبت به دنا لا زم است .خداوند در 
قران اسوه های وارستگی از دنیا و دلبستگی به دنیا را برای ما معرفی می 
کند. در سوره تحریم ایات دهم تا دوازدهم از همسران نوح و لوط بعنوان 
کسانی یاد می کند که در راه خدا ريزش کرده اند با اینکه همسران پیامبر 
بوده اند و اين بخاطردلبستگی به دنیا بوده است. قرآن می فرماید: همسر 
نوح و لوط تحت قیومیت دو بنده ی صالح ما بودند, بر اثر دلبستگی به دنیا 
ای ماه ات ی اسف اراس وی کنو کاس ی 
دنیا نداشت با اينکه زرق و برق دنیا برایش فراهم بود ولی او وسوسه های 
شظایی را کار رو زیرا لت اسان را سوه بو و حفیفت ریا را فهمنده 
بود. سوال- چکار کنیم که نسبت به دنیا بی رغبت باشیم و به آن وابسته 
نشویم ؟ پاسخ - انسان باید حقیقت پست و گذرای دنیا را بفهمد و بعد 
طعم ایمان را بچشد تا نسبت به دنیا وابسته نشود. شیطان کاری می کند 
که ما حقیقت دنیا را متوجه نشویم و نفهمیم که این دنیا گذرا است و ما 
باید بگذاریم و برویم. خدا سلطنت و ملک بی نظیر حضرت سلیمان را بر 
باد قرار داد که او بداند با ار باد است و زود می گذرد 
رانجه: که من کذرد و بایدار تست شاسته ی دلنستنکین, تیتبیت .وقتی 
حضرت نوح بعد از نه صدو پنجاه سال سن می خواست زیر سایه ی درخت 
بنشیند یعنی فاصله ی بین اینکه می خواست از افتاب به سایه ی درخت 
بنشیند, عزرائیل به او گفت که باید برویم. حضرت نوح گفت که اجازه بده 
من زیر سایه ی درخت بنشینم و بعد جان مرا بگیر, عزرائیل گفت که من 
اجازه ندارم مگر اینکه خدا اجازه بدهد. خدا اجازه ی این کار را دارد و نوح 
گفت : الان که به زندگی نه صد و پنجاه ساله ی خودم نگاه می کنم, می 
بینم که عمرم به سرعت یک قدم از آفتاب تا سایه نشستن گذشت . پس 
حقیقت و هویت دنیا گذرا بودن و سربع بودن است و انسان باید این را 
بفهمد. اگر ما حقیقت دنیا را بفهمیم از آن دل می بریم و ريشه ی همه ی 
تیه ها وتا رام هاا< لیس ی به«فاسته اکر ما ازع نا رها 
بشویم, آسایش و راحتی معنوی ما شروع می شود. تهاجم از پشت سر 
شیطان در سه جبهه است: مال اندوزی و جمع اوری اموال ,خودداری از 
احسان مالی به خویشاوندان و قطع رحم و خودداری از پرداختن حقوق 


الهی و صدقه .در جامعه ی دینی کسی حق ندارد که به مال اندوزی 
بیردازد و باید در حد قناعت کفایت بکند. در مال ماء حقوق الهی قرار داده 
شده است و فقرا و نیازمندان در مال ما حقی دارند . سوال - صفحه ی 
8 قرآن را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم :بسیاری از آنها 
را می بینیم که در تجاوز, گناه و در خوردن مال حرام می شتابند, چرا علما 
و دانشمندان دینی در این دنیا پرستی و مسابقه دنیاگرایی موضع گیری 
نمی کنند؟ در اینجا وظیفه ی عالم دین و دانشمندان دینی مشخص می 
شود. علمای دین نباید خودشان به دنیاگرایی روی بیاورند و باید در مقابل 
هم به دنیا روی بیاورند خودشان رهزن راه می شوند مثل ابلیس. یکی از 
دانشمندان یهودی که مبلغ دینی هم بود. این خطاب قران به همه ی مبلغان 
دینی و از جمله این دانشمند یهودی است . در قران داریم که شیطان 
دنبال این دانشمند دینی که مستجاب الدعوة هم شده بود گذاشت و 

فان ایرا رها رود مرا یس کر واو غ اس هل 
دنباترنستان شد. دز فران از این افذاد نمی تفییر ند است. که: نیت 
به دنیا حریبص شده آند. امام علی(ع) می فرماید: دنیا مانند مردار است 
,برای کسی که فقط دنبال دنیاست مانند سگ های وحشی هاری هستند که 
بر سر مردار دعوا می کنند. سوال - در مورد تشرف علی بن مهرزار 
اهوازی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در کتاب شیخ صدوق و بحارالانوار 

داستان علی بن مهرزار اهوازی را بیان کرده است : ایشان سه روز توفیق 
حضور تشرف در محضر امام زمان (عحج ( را داشته است .ایشان می 
فرمودند که من بیست سال عازم حح می شدم چون شنیده بودم که امام 
زمان(ع) در حج حاضر هستند. در روایت داریم که امام زمان (عج) هر سال 
در حح واجب شرکت می کند ,همه او را می بینند ولی او را نمی شناسند و 
امام همه را می بیند و می شناسد .من بیست سال تلاش کردم که امام را 
ببینم .کم کم داشتم ناامیدمی شدم که خواب دیدم که به من گفتند که 
امسال به حح بیا تا امام را ببینی . در سفر بیست ویکم وقتی مراسم حح 
تمام شد, او امام را زیارت نکرد و با خودش عهد بست که بماند تا وعده 
ای که در خواب به او داده شده است تحقق پیدا کند. در سحرگاه دید که 
درکعبه باز شد و جوان نورانی از ان خارج شد .ایشان فرمود :بی اختیار 
دنبال او دویدم و با او سلام و احوالپرسی کردم. ایشان از من پرسید که 
دنبال چه کسی هستی ؟ من گفت: دنبال امامی می کردم که از عالم پنهان 
شده است .جوان با تامل گفت که او در حجاب نیست بلکه شما بواسطه 
ی اعمال بدتان در حجاب هستید.( توصیه ی آیت الله بهجت این بود که 
تشرفات مستند را باید تاکید کرد. تا بدانند که امکان ارتباط با آن حضرت 
وجود دارد.) ایشان با آن جوان قرار گذاشتند و با هم به خیمه گاه نور 


نزدیک شدند. در آستانه ی خیمه گاه جوان گفت که پابرهنه شو تا به سوی 
درگاه امام برویم . جوان اسب را رها کرد و دوید ولی ایشان گفت که 
اسب خودم را به چه کسی بسیارد؟ دلنتشتی, نه: مال حلال باعث دوری 
بیست الله او از امام زمانش شده بود . کسی می تواند با امام ارتباط 
داشته باشد که وارسته از ثروت و شهوت باشد. جوان گفت که این حریم 
مهدی فاطمه است جز مومنان خالص وارد ان نمی شوند و تو دنبال کسی 
می گردی که اسبت را به ان بسیاری . بگذار اجازه بگیرم .اذن صادر شد و 
او وارد خیمه شد. علی بن مهرزار جمال حضرت را توصیف می کند و می 
گوید که حضرت فرمود :چه باعث شد که این قدر دیر بیایی, ما منتظر تو 
بودیم , تو هر سال منتظر دیدار ما بودی و ما هر صبح و شام منتظر دیدن 
تو بودیم . او می گوید که من جوانی را پیدا نکردم که مرا به خدمت شما 
بیاورد. حضرت فرمود :مشکل تو راهنما نبوده است بلکه تو به مال اندوزی 
پرداختی و باعث حیرت مومنان ضعیف شدی , قطع رحم کردی و اقوام 
فقیرتان را فراموش کردی . او به پای حضرت نشست و توبه کرد. حضرت 
فرمود: اگر استغفار و طلب مغفرت شما برای خودتان و همدیگر نبود تمام 
کسانی که در روی زمین هستند بخاطر دنیا پرستی هلاک می شدند غیير از 
شیعیان خالصی که هر چه می گویند عمل می کنند . در اینجا حضرت بر 
نقش توبه و استغفار تاکید می کند. ما باید استغفار عمومی کنیم تا را ه 
ارتباط ما با امام زمان(عج) باز بشود. خداوند به دعای خیر امام 
زمان(عج),توفیق وارستگی از دنیا به همه ی ما عنایت بفرماید. 
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91/۳79 بر گشته ام امشب به خود از راه نیشابور شیرین دلکم یک دو 
دهان شور بخوان شور ای سوره ی اعراف من ای قبله ی هشتم ,در 
ظلمت من پنجره ای باز کن از نور دای طوس تو میقات همه چله نشینان 
,ابی تری از نور درخشان تری از طلوع , در حادثه موسی به هوش امده 
ماییم , سبحانک یا نورتر نورتر از تور . سوال - در مورد حربه ی تسویف 
شیطان توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - در جبهه ی دوم شیطان که از روبرو 
است, شیطان طمع بیجا نسبت به عفو و رحمت الهی برای ما ایجاد می 
کند و حربه ی شیطان تسویف است .تسویف یعنی به تاخیر انداختن کار 
خیر. ممکن است که ارزوی شیطان این باشد که نماز بعضی ها را از اول 
وقت به تأخیر بیندازد. پیامبر تسویف را شعار شیطان می داند که به قلب 
مومن القاء می شود. شعار هر شخصی, فشرده ای از آرمان ها و اهداف 
آن شخص يا امت است . یعنی عصاره ی تمام نیرنگ های شیطانی در 
تسویف خلاصه می شود. امیرالمومنین در نهج البلاغه آسیب جامعه ی دینی 
افراط در گناه هستند و داتشمندان شما اهل تسویف هستند در مقابل آن 
خداوند می فرماید : سبقت بگیرید به سوی خیرات . شتاب گرفتن در کار 
خیر توصیه شده است ولی در کارهای دیگر نباید عجله کرد. در روایتی 
داریم که ابلیس بر موسی متجلی شد و گفت که من می خواهم با هزار و 
سه موعظه تو را نصیحت کنم. موی دا ۲ ۱۱ ات ها 
شیطان را گوش بدهم ؟ خطاب آمد که به شیطان بگو هزار موعظه را 
واگذار و سه موعظه ی آخر را بگو. زیرا هزار موعظه ی اول او سرتاسر 
دروغ و باطل است اما سه تای آن درست است برای اینکه شما را جلب 
کند. ابلیس گفت : هر وقت کار خیری به تو می رسد به سمت آن شتاب 
کن. به محض اینکه نیت خیری در ذهن تو بوجود می آید من وارد عمل می 
شوم و تو را از کارت باز خواهم داشت . دیگر اینکه هر وقت که غضب 
کردی بدان که قلب تو در دست من مثل موم نرم می شود پس از غضب 
دوری کن. دیگر اينکه وقتی در جایی با نامحرم خلوت می کنی نفر سوم 
من هستم پس از خلوت کردن با نامحرم بپرهیز.( از مصادیق خلوت می 
تواند تلقن يا اینترنت هم باشد) توصیه ی اول شیطان این است که کار خیر 
را به عقب نینداز. شیطان در دو عرصه وارد می شود. یکی به تأخیر 
انداختن یاد خدا که تجلی اصلی آن در نماز است.اين کار شیطانی بنام رها 
است .این شیطان می خواهد بگوید که آزاد و رها باش و خودت را اسیر 
قید و بند نکن. داریم که هر انسانی را چندین بار برای مناجات سحرگاهی 


بیدار می کنند اما اين شیطان مرتب به او می گوید که شب تو طولانی 
است بخواب. فرصت هست. گاهی ما در شب بیدار می شویم که نماز 
صبح بخوانیم ولی می گوییم وقت هست , بعد می خوابیم و نماز صبح مان 
قضا می شود. این کار شیطان است که در خواب هم ما را اسوده نمی 
گذارد . شیطان می داند نماز یک دژ محکم در مقابل شیاطین و فراری 
دهنده ی شیاطین است .یس تا می تواند نسبت به حقانیت نماز و تاخیر 
را قضا کند . شروع به پایکوبی و هله هله کردن می کند. زیرا شیطان می 
داند که با این کار, در خیرات و برکات را در تمام روز به روی این بنده 
بسته است . روایت داریم :تمام مستحبات عمر شما نمی تواند جای یک 
نماز صبح قضا شده را پر کند. حج عمره , زیارت امام حسین(ع) و ساختن 
مسجد از مستحبات است .در بعضی جهات شیطان ما را , به مستحباتی قانع 
فی. کند .تا واجب را از ما بکیردیا در آن تاخیر بیندارد:-ها از نماز ضیح 
با را ال وم و اساسا تیال ی 
شود. به میزان انس مردم به محراب و مسجد, ما می توانیم امیدوار 
باشیم که زمینه ساز ظهور امام زمان(عج) هستیم . مهمترین حربه ی 
شیطان تسویف در توبه و استغفار است. بیشترین فریاد اهل جهنم, از 
تسویف و به تاخیر انداختن توبه و استغفار است .زیرا انها می بینند که 
فاصله ی بین مقام آنها تا بهشتیان به اندازه ی یک توبه است. در شهر 
جوانی شهره به بدنامی داشت .او بیمار شد و در لحظات اخر عمرش دید 
که در پرونده اش هیچ نقطه ی سفیدی ندارد. او لحظه ای اشک برای 
بدبختی خودش ریخت و گفت: ای کشتی. که:دنيا و اخرتترا داریه رخم کن 
به کسی که نه دنیا دارد و نة آخرت, بعد جان داد . مردم چسد او را در بین 
اشغالها زیختند و از مردن اوه خوشجال. شدند.. در فکاشفه ای به.-یکین 
ازعرفای بزرگ گفته شد که یکی از اولیاء ما از دنیا رفته است و بدن او را 
در زباله دانی انداخته اند, بدن او را بردار ,او را غسل بده و کفن کن و در 
قبرستان مسلمین دفن کن. خطاب امد که او در لحظه ی اخر به سوی ما 
بازگشت .ما وظیفه داریم که از گناهان مان وظیفه استغفار کنیم زیرا 
پیامبر هفتاد بار در روز استغفار می کردند. استغفار هم آثار معنوی و هم 
آنا ر مادی دارد. در سوره نوح آیات ده یا دوازده داریم : بسوی پروردگارتان 
استخدا ر کنید که او را آمرزنده می یابید , درهای خیرات و برکات به سوی 
شما باز می شود , خدا با فرزندان و اموال شمارا مدد می کند. برای شما 
بادهای پربرکت و نهرهای جاری فراوانی می آورد. شیطان ما را از آثار 
گناه دور می کند . استغفا آثر فخزب کنام را از بین من نزد. یکی از اثرات 

مخرب گناه, ایجاد گره های کور اقتصادی است و بی برکتی در کسب و کار 
است .ممکن است که مشکل اقتصادی فعلی بخاطر شیوع گناه و دوری از 


یاد خدا باشد .خیلی از تنگدستی ها بخاطر اعراض از یاد خداست .اعراض 
از نماز بی برکتی و نکبتی می آورد. وقتی افراد از تنگدستی و شرایط 
اقتصادی به آیت الله بهجت شکایت می کردند ایشان به این روایت از 
پیامبر استناد می کردند که می فرمود: آیا شما را خبر ندهم از درد و 
درمان تان, تنها درد شما گناهان تان است که آثار بی برکتی آن در زندگی 
شما آمده است و تنها درمان شما استغفار است . گاهی شیطان ما را از 
فهم دقیق استغفار دچار غفلت می کند. ممکن است که شیطان القاء کند 
کی کت ی ی اه 
.معنای توبه ی حقیقی این نیست .پیامبرفرمود: آیا می دانید توبه کننده ی 
حقیقی کیست ؟ گفتند: خیر, فرمود: کسی که توبه می کند و حق الناس را 
ادا نمی کند توبه کننده ی حقیقی نیست .. کسی که توبه می کند و رفت و 
امدهایش را تغییر نمی دهد توبه کننده ی حقیقی نیست . کسی که خورد و 
خوراکش را تغییر نمی دهد توبه کننده ی واقعی نیست .کسی که انگیزه 
اش در بندگی و عبادت بیشتر نمی شود توبه کننده نیست .-کسی که از 
ات تافطت نمی کته ار هاش سا واه میم کته نویه کنندم تقف 
کند . اگر کسی چنین توبه کننده ای باشد مثل این است که گناه نکرده 
دارد گویی خداوند را مسخره می کند. وقتی ما توبه می کنیم باید تغییراتی 
در ما ایجاد بشود. در سوره کهف خداوند ذوالقرنین را یک عبد ِِ 
معرفی می کند. حکومت او جهانی شد .ذو القرنین بر امتی گذر کرد که 

خیر و برکت مادی زیادی داشتند و از سختی ها و بیماریها دور بودند. او 
تعجب کرد و از یکی از دانشمندان علت را پرسید .دانشمند گفت :تمام 
صوات و برکات تقاط ابن است به‌ها از افتفا اف بعی شوم . 
اگر گناه جدید فراگیر بشود, خداوند بلای جدیدی را می آورد. در جای 0 
داریم که وقتی گناه زیاد بشود کسانی که در دل شان رحم نیست بر جامعه 
مسلط می شوند. اگر ما آثار گناه مخرب را بفهمیم ضرورت استغفار برای 
ما مشخص می شود. سوال - صفحه 111 قران کریم را توضیح بفرمایید. 
پاسخ - ایه اول این صفحه می فرماید :یهود و نصارا در رحمت خدا طمع 
بیجا کردند تا جایی که گفتند ما فرزندان خدا هستیم و جهنمی نمی شویم و 
اگر جهنمی هم بشویم روزهای کوتاهی است . اگر شما فرزندان خدا 
هستید چرا شما خدا را بخاطر گناهان تان عذاب می کند ؟خداوند کسانی 
را ی آمرزن که افتضاخ رخمت دا باشد و این تخششن خسشات و. کناب 
دارد. و کسانی را هم عذاب می کند که طبق مشیت الهی باشد. سوال - 
در مورد برکات توبه توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - ما باید مردم و مسئولین 
را به توبه دعوت کنیم. ما با توبه و استغفار می توانیم کاری کنیم که خدا 
اثر تحریم های اقتصادی را بردارد. مسئولین و مجریان در جای خودشان 


تقصرکار بوده اند و مصداق توبه ی هر کسی در جایگاه خودش فرق می 
کند.عموم مردم یک نهضت عمومی توبه را اغاز کنند همانطور که قوم 
یونس این کار را کردند. وقتی آنهز باد زرد را دیدند و پیامبرشان از میان 
آنها رفنه. بو توبه. کزدتد و باز گشتند .همه ی آنها به بیابان آمدتد 6 
استغفار کردند و عذاب از آنها ترکششت. نبا آشکه پامین‌سهان انها سا نفرین 
کرده بود. پس استغفار باید فراگیر بشود .اگر هر کس به نوبه ی خودش 
یک گناه را ترک کند آثار آنرا در جامعه مشاهده خواهد کرد. امام رضا(ع) 
می فرماید : کسی که دچار تنگدستی شده است باید استغفار کند. شب 
5 ذی القعده شب رحمت الهی است . امام رضا(ع) می فرماید: کسی 
که این شب را به عبادت بپردازد و روز انرا به روزه داری بپردازد. هر چه 
میان آنتمان است برای او استغفار می کند. شب دحوالارض, شب 1 
ولادت حضرت ابراهیم و حضرت عیسی است . افضل 0 
زارت امام رضا (ع) و روزه داری است . امام صادق (ع) می فرماید 
؛ویژ گی باران مهدی کسانی هستند که قیام کننده حقیقی در شب و روزه 
داران واقعی روز هستند. دعای روزه دهو الارض داریم : خدایا درود ویژه 
ات را به امام مهدی(عج) بفرست و ما را هم از یاران ویژه ی امام و هم 
در تشعار خانواده قه آنشان قرار بده . 
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2 گرچه با لطف تو من غرق گناهم باز از کرده ی خود سخت 
پشیمان هستم, اين همه میوه ممنوعه سر راه من است چه کنم آدمم و 
درگیر اسمم هستم,هم از این بودن و تکرار به تنگ آمده ام هم از ان آتش 
خشم تو هراسان هستم, با سو به قق ‏ رب 
از شرم گریزان هستم, پشت خم نا شده در پیش تو را می شکنم که گما 

برده من از تیره ی شیطان هستم و دگر با 7 
چه کفری است که من انسان هستم . سوال - در مورد هجوم چهار جانبه 
ی شیطان ( 1 17 سوره اعراف) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در قرآن 
داریم : همانا قطعا حمله می کنم به سوی آنها از پیش رو .تهاجم, ِ 93 
و حمله ببریم 9 و 
نگاه بکند, نتیجه اش تصادف خواهد بود. شیطان نگاه ما را از پیش رو برمی 
دارد . مثلا راننده ای به تابلوهای راهنمایی و رانندگی دقت نمی کند. هزار 
و دویست آیه از قرآن, آینده ای که ما در پیش داریم یعنی مرگ و معاد را 
توضیح می دهد. در وافع ما 1200 تابلوی هشدار داریم . اگر شیطان از 
پیش رو حمله کند و نگاه ما را از آخرت بردارد, در ما ایجادغفلت کرده 
امشت و ور داقع‌ها ا: 1200 تایلوی واهسا خفلت کردم انم و ان نک قاحعه 
است. امام باقر (ع)حمله ی شیطان را از سه جبهه ترسیم می کند. امام 
می فرماید :جبهه ی اول این است که شیطان نسبت به بهشت ,جهنم و 
حساب و کتاب ایجاد تردید می کند. در جبهه ی دوم.شیطان ایجاد طمع بیجا 
نسبت به عفو و رحمت الهی می کند. ما باید بدانيم که عفو و بخشش الهی 
روی حساب و کتاب است و نیاز به بازگشت و توبه دارد. در جبهه ی سوم 
شیطان, ایجاد فریفتگی نسبت به گناه می کند. عارفی در زمان موسی بن 
جعفر مي گفت روزی نیست که شیطان برای من حمله از پیش رو نداشته 
را او وا تا 
ما را وسوسه می کند. ان هر 
پرتگاه قرار می گیرند.عارف می گوید امن هم با آیه 82 سوره طه ( من 
خدا آمرزنده هستم برای کسی که توبه می کند و برمی گردد و ایمان می 
آورد و عمل صالح انجام می دهد و در مسیر هدایت حرکت می کند) با او 
مقابله می کنم. ما باید 50 درصد خوف و هراس و 50 درصد امید به خدا 
داشته باشیم حتی داریم که خوف سالک باید از رجاء او بیشتر باشد .طمع 
کا یه تور رت سس ات ای سح ها با 


مستقیم منحرف بشود و همچنان به این انحراف ادامه بدهد و بگوید که 
خدا می بخشد و ما را به بهشت می رساند. خیلی از افراد به حساب , 
کتاب , بهشت و جهنم کاری ندارند فقط به لذت و خواسته ی دلشان فکر 
می کنند . مقدس اردبیلی وقتی خسته از کار مزرعه برمی گشت در کنار 
چشمه, سیب سرخی را در آب دید و آنرا گاز زد. اما بلافاصله به فکر افتاد 
کهآ شترا دمن آصا‌عالی کار رص اس ان ان نی رده 
صاحب باغ را پیدا کرد و حلالیت طلبید . صاحب باغ پیر مرد تیز بینی بود, به 
او گفت که من عهد کرده ام که اگر کسی از سیب باغ من بدون اجازه 
بخورد ,سر پل صراط تمام اعمال خوب او را می گیرم و بعد او را مي 

ازمیلی گفت که هر شترطی,داشته باشی من قبول:عی کنم ات ۱ 
گفت که من دختری دارم که هم کور , هم کر و هم شّل است , تو باید او را 
به عقد خودت در بیاوری تا من تو را ببخشم. ایشان شرط را پذیرفت و در 
شب عروسی , مقدس اردبیلی دید که دختری در نهایت زیبایی و فصاحت و 
بلاغت: :در انجا نششته است. او فکر کرد که اشتباه شده و می خواست 
فرار کند ولی پدر عروس, جلوی ایشان را گرفت . پدرعروس گفت که 
دختر من تا بحال حرامی نشنیده و نگفته و پایش به مجلس معصیت باز 
نشده است , این یک هد به الهی به تو است که اهل تقوا هستی . ایشان در 
جوانی به درجه ی فقاهت رسید. این دقت و ظرافت ها نتیجه هایی دارد. 
جبهه ی بعدی طمع بیجا در رحمت الهی است و این باعث می شود که ما 
به موقع به سمت خدا باز گشت نداشته باشیم .پیامبر می فرماید : تسویف 
(به تاخیر انداختن در کار خیر و توبه) شعار شیطان است. و در قلوب اهل 
اتمایت لاه ی کی سا را وه میت آصا ون یی 
از صحابی شان فرمودند که بدان که اکثریت پیشینیان تو را, تسویف به 
هلاکت انداخت و مرگ الهی فرارسید درحالی که آنها داشتند سوف؛ سوف 
(بعد ,بعد) می کردند. کار ما در اینجا توبه فوری است و وقتی ملائک می 
خواهند گناه ما را بنویسند خطاب می آید که صبر کنید شاید او توبه کرد. 
حماه ان توبه کنیم و نباید بی تفاوت باشیم . پیامبر قبل از خواب 
سوره فلق ,ناس و توحید را می خواندند و بر دست شان فوت می کردند و 
بر سر و صورت می کشیدند تا خواب ب شان از دستبرد شیاطین محفوظ 
بماند. شیطانی بنام وسواس خناس( وسوسه گر پنهانی) داریم .وسوسه گر 
پنهانی , یک ویژگی عام برای همه ی شیاطین است و در سوره ناس آمده 
است.یعنی وسوسه گری که بسیار حمله می کند وعقب نشینی می کند 
.یکی وسواس خناس خاص هم داریم . زمانیکه این آیه نازل شد (وقتی 
فردی گناه می کند و بعد توبه می کند . خدا او را می بخشد ) ابلیس ضجه 


ای در بالای کوه کشید و به سپاهش گفت که آیه ای نازل شده است که 
تمام دسیسه های ما را نقش به اب می کند. یکی از فرماندهان شیطان 
تام فسداسن ناس کفت که من‌سات استفاو وا از انب ا دادم من 
رای ها زیت ساژی می کنم و تویه را از اد آنها می برم و مرتب در 
گوش آنها نف کویم که وقت زیاد است توبه را برای اند بگذار یعنی 
تسویف .ابلیس وکالت ویژه به وسواس خناس داد که تا قيامت کار تسویف 
را انجام دهد .اگر شیطان شما را وسوسه کرد که هنوز وقت برای توبه 
دارید بدانید عده ای بودند که فصن توب دا شتند ولی:ضر یه انها: امان:ندان: 
شیخ مرتضی زاهد آهل آخرت کرایین و معادباوری بودند. شبی ایشان در 
بین نماز مغفرب و عشا.؛ احکامی را اشتباه گفت و وقتی به خانه رسید 
متوجه اشتباهش شد , ایشان همان شب تا صبح درخانه ی تمام افراد را زد 
و گفت من اين را به شما اشتباه گفتم. یکی از نمازگزاران گفت که چرا 
ی ی ام 
ایشان فرمودند که من عجله نداشتم ولی می ترسیدم عزرائیل عجله 
داشته باشد و تا صبح به من امان ندهد . سوال - صفحه 104 قران را 
توضیح تقرمانید بریاسغ۸:< ایات انن ضفحه: از رهبران رام نام هی .برد در 
این ایات. مین فرماید که هذدت و فقصضد یکین است ,منبع وحی هم یکی 
است . خدا می فرماید :اينها فرستاده ی خدا هستند که هم بشارت دهنده 
و هم بیم دهنده هستند. شیطان ما را از بیم دهنده ی خدا غافل می کند. 
سلاح رهبران الهی بشارت و نذیر است . قران خودش عامل غفلت زدایی 
است . سوال - در ادامه ی بحت هجوم چهار جانبه ی شیطان توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - در جبهه ی سوم شیطان فریفتگی نسبت به گناه ایجاد 
می کند. یعنی شیطان بعد از تردید ایجاد کردن نسبت به بهشت و جهنم و 
ایجاد طمع بیجا , راه را برای انجام گناه باز می کند. در جبهه ی سوم, 
شیطان افراد را نسبت به گناه فریفته می کند. در آیات 16 و 17 سوره ی 
حشر داستان برسیسای عابد آمده است که او بعد از هفتاد سال عبادت 
فریب شیطان را خورد. این راهب به جایی رسیده بود که مستجاب الدعوة 
شده بود و برای بیماران دعا می کرد و انها شفا پیدا می کرد. دختر زیبایی 
را به تزد او آوزدند که دجار خنون شده بود . این عابد:دز تیه شنت بلتد: شند 
که برای این دختر دعا کند. شیطان این عابد را وسوسه کرد که زیبایی و 
جوانی او را ببیند و او را وسوسه کرد که تو هفتاد سال عبادت کرده ای و 
اگر الان گناه کنی, خدا تو را می بخشد و بعدا توبه می کنی. این وسوسه 
ها کار را به جایی کشاند که آنچه نباید بشود اتفاق افتاد. شیطان به عابد 
کت که اخاررا شمه ات ه سرا تران ام فا شور ی میت نود 
شیطان او را وسوسه کرد که او را خفه کند و بعد او را دفن کنند. عابد هم 
این جنایت انجام داد. شیطان خودش برادران دختر را خبر کرد و نشانی قبر 


را هم به آنها داد. خبر در شهر پیچید و حکم اعدام برای عابد صادر شد. در 
هنگام اعدام شیطان برای او مجسم شد و گفت : من تو را به اینجا 
رساندم و من می توانم تو را نجات بدهم. راهش این است که تو در مقابل 
من سجده بکنی. عابد با اشاره در مقابل شیطان سجده کرد وهمان لحظه 
او را به دار زدند و مُرد .او با کفر از دنیا رفت زیرا او نمی دانست که یکی 
از وسوسه های شیطان تسویف و ایجاد کردن طمع بیجا است. امام صادق 
(ع) می فرماید : کسانی که می خواهند از یاران ویژه حضرت مهدی (عج) 
باشند باید سه کار انجام بدهد : انتظار پویا و سازنده , پرهیز شدید از گناه 
و عمل کردن براساس فضایل اخلاقی . 
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5 سوال - در مورد بحث راهزن شناسی دینی توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ- در معارف اسلامی حوزه راهزن شناسی زیر شاخه ی دشمن 
شناسی است. دشمن اصلی شیطان است. اگر ما بخواهیم شب را به 

خوبی بشناسیم باید عدم نور یا ظلمت را بشناسیم. یکی از بهترین راههای 
شناخت هر چیز شناخت ضد آن چیز است . درعرصه ی امام شناسی 7 انز 
ما درک صحیحی از دشمنان راه ولایت و امامت نداشته باشیم نمی توانیم 
بصیرت ,تیزبینی و استقامت لازم را داشته باشیم .پس این شناخت بسیار 
وورن. انست س ابر تم واه انام اس ها فوی باتتر باند 
دشمن شناسی ما هم قوی باشد. در اين بحث ما به راه, راهرو, رهبر و 
رهزان اشاره می کنیم که باید راه شناسی ما قوی باشد که راه همان 
ص اط فتحیيم استم آهزه ساسی عی این کسانی که را جد ها 
تعمت داوم است کم‌ههان ارلیاء تن هیر تا سی‌ تین عات آخام و 
راهزن شناسی یعنی شناخت دشمن که همان شیطان است .آیات 1 تا 
30 سوره اعراف در مورد شیطان شناسی است .این سوره ,دانشگاه 
شیطان شناسی است. اگر ما با هدف الهی شیطان را بشناسیم که با آن 
مبارزه کنیم, این کار سرتاسر نور است. آیات شیطان شناسی در قرآن 
زیاد است .کلمه ی ابلیس یازده مرتبه و کلمه ی شیطان بطور مفرد هشتاد 
و هشت مرتبه در قرآن آمده است . تعداد رذایل اخلاقی انسان نود ونه تا 
افنت: اعلما ی اخاا ق مت فرمانید که‌شاند این عدادتام اشارم ام به اخلاق 
رذیله باشد بعنی هر رذیله ای شیطانی دارد, برانگیخته حسد در انسان 
شیطانی دارد, برانگیختن غرور, بخل و ... شیطان ویژهای دارد. شیطان کبر 
کرد و عبادت شش هراز سال خودش را دید و استکبار ورزید و رانده شد. 
شیطان در مقابل کبریایی خدا کبر ورزید .در ایه 13 سوره اعراف می 
فرماید: خارج شو از کبر, تو در این مقام نیستی , : تو از خارج شدگان 
تن را ار 
مزا ساندی اششام ابلیشی ان بود که اشهاه خودنن. را به دا نیت 
داد)در مقابل اين من بر سر راه شان ( صراط مستقیم)به کمین می 
نشینم( تا شیطان از غفلت راهروها استفاده کند و آنها را گمراه کند. درآیه 
هفدهم به حمله ی چهار جانبه اشاره می کند. می فرماید : انها را مورد 
حمله قرار می دهم, از پشت سر از راست , از سمت چپ و از روبرو. 
اکثریت این راهرو را شاکر خودت نمی یابی.( نشانه ی یک قلبی که از 
چهار جهت مورد حمله شیطان قرار گرفته است. این است که کفران 
نعمت می کند و شکر نعمت نمی کند. و نعمت ها را در راه غیر خدا بکار 


می برد.)کشوری ِِ شب بطور ناگهانی از چهار طرف مورد حمله هوایی و 
زمینی قرار مي گيرند, اگر مردم این کشور بعد از حمله دوباره بخوابند, 
شمه فلا ع نع آنها هم خیوید: ما در مقابل شیطان این طور هستیم که او 
بت مات ادا ار سم ی ما ماهس یو مها ور جوا عفن 
هستیم . روایت داریم :مردم در خواب خلت هس وی روا مرگ ار 
خواب بیدار می شوند. فی اهر هی هی نی مسق که 
صدها شیطان از دور قلبش پراکنده می شود. قلب همه ی انسانها مورد 
حمله شیطان های جن و انس است. ما انسانها می توانیم در مقابل دشمن 
واحد که شیطان است متحد بشویم .این چهار جهت , جهت های جغرافیایی 
نیستند و هر کدام معنایی فراتری دارد. در تفسیر قمی روایتی از امام باقر 
(ع)داريم که حمله از جلو یعنی ایجادغغلت و حجاب است نسبت به غفلتی 
که انسان از روبرو دارد. ما آخرت را 1 .شیطان نسبت به 
مرگ و دنیای آخرتی که ما در پیش داریم برای ما ایجاد غفلت می کند, 
گویی که همه چیز در اين دنیا خلاصه شده است. پس شیطان نسبت به 
آخرت ,حساب و کتاب قیامت ما را مورد غفلت قرار می دهد تا ما آنها را 
فراموش کنیم و حب دنیا را در دل مان داشته باشیم .اگر ما بخواهیم 
راهروی حقیقی امامت باشیم باید معاد رٍا بخوبی بشناسیم. در قرآن بیش 
از 1200 آیه در مورد جهان پس مرگ آمده است یعنی یک پنج قرآن در 
مورد قیامت و حیات پس از مرگ است , پس اگر شیطان موفق بشود که 
بین ما و قیامت حجاب بیندازد, در واقع بیش از یک پنج نقشه ی راه که 
قرآن است را از کار انداخته است و آنرا از ما ربوده است. و ما بدون این 
قسمت از نقشه دچار راهزن های راه خواهیم شند. در هر صفحه ای از 
قرآن, خدا| کدبزی. به: فرای: و جهان آخرت زده است. این کتاب پاداوری 
است و نقشه ی راه است و غفلت زدایی می کند. سوال - صفحه 97 
قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - ایات این صفحه در مورد شیطان 
شناسی است. می فرماید : کسانی که دچار شرک و کفران نعمت می 
شوند, بدانند که به سوی شیطان رو کرده اند و بدانند که در راه او حرکت 
می کنند. خدا شیطان را از خودش دور کرده است. او سوگند یاد کرده 
است که از بندگان تو بهره معینی خواهم داشت . امام صاد ق(ع) می 
فرماید :ابلیس در مقابل حضرت یحیی متصور شد در حالیکه طناب ها و 
زنجیره های زیادی همراهش بود. حضرت یحیی سوال کردند که این طناب 
ها و زنجیرها چیست ؟ابلیس گفت که این طناب ها و زنجیرهایی است که 
به دست و پای انسانها می بندم و آنها را به خودم می کشانم. ۳ 
بخیی مین پرسد که آیا در من هم بهره ای بزای نو ذاده شده است ؛ گفت 
ابله , درجایی که تو موقع خوردن سیر می شوی (حضرت یحیی دائما در 
روزه بودند.) در این هنگام من و سپاهيانم امیدوار می شویم که تو را از یاد 


خفاها فل کی نی از تناکا سکم ال رای اورت 
وجود ندارد) حضرت یحیی فرمود: برای خداست برعهده ی من تا ابد که 
شکمم را سیر نکنم. ابلیس گفت: من هم عهد می بندم با خدا که دیگر تا 
ابد هیچ مسلمانی را نصیحت نکنم.یعنی در اینجا دست شیطان رو شد و 
یکی از راههای نفوذش را نشان داد. امام معصوم زمان ,فردی است که 
شیطان هیچ راه نفودی بر او ندارد. امام تجلی عبد مخلاص الهی است 
اماش ازع ییازان تم صانمی رعاش تیا ادها بر ود تیا 
دعا کنید.این دعا بعد از دعای عهد و قبل از زیارت جامعه کبیره در مفاتیح 
امده است و عنوان ان دعابرای امام عصر می باشد : او همان عبد و بنده 
ای است که او را برای خودت خالص کرده ای. و در انتها می فرماید : 
خدایا با دست هدایت مهدی, ما را در راه هدایت خودت سلوک بده. این 
حعای است که رنه ی اما بای احا ان شید کتمب ماش وضا نع 
در مقابل شعر دعبل ,پیراهنی به او هدیه کردند و گفتند که قدراین پیراهن 
را بدان که من هزار شب با اين پیراهن نماز خواندم و هر شب هزار رکعت 
و در این پیراهن هزار مرتبه هم ختم قران داشته ام . سوال - در مورد 
جهاتی که شیطان انسان را مورد حمله قرار می دهد توضیح بفرمایید. 
پاسخ.< حمله پیش.ار روی شیطان :همان غعلت: ان آخرت اشت: حمله از 
پشت سر در حقیقیت ایجادغفلت است از آنچه که ما پشت سر خودمان 
می گذاریم و می رویم یعنی نسبت به مال و ثروت دنیا ایجاد غفلت می 
کند. شیطان .ها را نستبت. به جیزی کهها باید: آنزا پشت: سر بکذاريم و 
برویم , دلبسته می کند. حمله از دست راست یعنی ایجاد شبهه و شعبه در 
دین حقیقی .حمله از دست چپ یعنی ایجاد شهوت و شیطان , انسان را به 
شهوت از راه حرام بوده اند. از بالا و پایین راه شیطان بسته خواهد بود. 
وقتی انسان به بالا بنگرد , بالا راه نزول خیرات و مغفرت الهی است و 
وقتی انسان به پایین بنگرد و در برابر خدا خضوع کند , راه شیطان در این 
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سمت خدا بودن توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - عنوان سمت خدا, یک عنوان 
با جطامتیه ور بط فیتی, انیت ی ی اد سوه 
ی و 1 
دارد و انسان از هر راهی نمی تواند به خدا| برسد. در این راه ,انسان باید 
زهر وتا یتی داشته پاش که نیشد چه کسانتی:ا آخر راهم رسیدم اند در این 
دراه اسان رشن اس اه فده واه اه ام :این راه 
مرافت سای مین آی می دافم که اسان سار راسان اس را هیر هر 
راه ارزشمندی راهزنانی دارد که این راهزنان در راههای اصلی در کمین 
ادا و که ی یداع کت ارس آع را 
مس ای مه وراه رای که اسر کم ام 
سمت خدا سوق داده است چیست ؟ این سوال مهمی است .چه عملی 
شما را به خدا نزدیک کرده است ؟ دراین راه ما نیاز به یک پیش نیازهای 
معرفتی داریم. ما برای حرکت در جاده های دنیایی, نیاز به مجوز داریم. و 
باید یکسری تعالیم را یاد بگیریم. از نظر عملی باید مدتی در کنار مربی 
نشست و شاگردی کرد. یعنی هم سلوک علمی و هم سلوک عملی و 
رفتاری می خواهد. در مهارت های رفتاری , فرد دچار اضطراب می شود و 
دچار مشکل می شود. ولی براثر تمرین و مداومت هم می تواند رانندگی 
کند و هم کارهای دیگر را انجام بدهد. تفرین: مهارت ضیف آفزد نف ملکه اد 
می شود. ما باید در جهت گیری به سمت خدا, به این درجه برسیم .بقول 
عرفا ,بندگی حق تعالی باید ملکه ی رفتاری بشود. این کار در اول سخت 
است ولی بعد بر اثر تمرین زیاد, شیرین می شود. پس نیاز به راه 
شناسی, رهبر شناسی, رهرو شناسی و راهزن شناسی است .دراین راه, 
سرسخت ترین دشمن قسم خورده راهزن. شیطان است که خودش راهرو 
این راه بوده است و به مراتبی هم رسیده است و می داند که چکار کند که 
فرد را به. مالت بکضاند. در مام ادیان اسماتی به شمت خدا زفتن یک رام 
داتق وان ارت خر اظ .سکیم ناو مین شود .ولی. به: مسبت یر را رفن 
راههای زیادی دارد. ماندن در صراط مستقیم و منحرف نشدن مراقبت ها 
ری هی هی سا سا ای ار اسان 
نانخس ان زاس تا نم ا سا اد 
قدم در رسیدن به خدا نداریم بخاطر این است که راهزن شناسی ما 
ضعیف است .همان موقع که خدا آدم را خلق کرد ,از ملائک خواست که در 


مقابل انسان کرنش کنند ولی شیطان اینکار را نکرد. قطاری به سمت خدا 
می رفت, اکثریت افراد قبل از رسیدن به بهشت از قطار پیاده شدند و 
فریب دنیا را خوردند و عده ای هم در بهشت پیاده شدند و هدف اصلی که 
خدا بود را فراموش کردند. اینها غافل بودند که قطار هنوز به هدف نرسیده 
است. سوال - در مورد شیطان و شیطان شناسی توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ- نام او حارس بود و قبل از خلقت آدم ,بزرگ عابد جنیان بود, در 
جهت گیری به سمت خدا ؛ به افق های بلندی رسید و مستجاب الدعوة شد. 
مشکلاتی در طائفه جنیان بوجود آمیذ و او خواست که خدا او را از جنیان و 
زمین جدا کند و با ملائتک همنشین کند. خدا دعای او را اجابت کرد و 

ملائکه نلشین شد. در روایات داریم که او از جنس جن بود ولی به مقام 
ملائک رسید زیرا خوب عبادت کرده بود. حتی او گوی عبادت را از جمیع 
ملائک مقرب خدا ربوده بود تا جایی که در بین ملائک نام عزازیل (عزیز 
خدا) را به او دادند. به او نام استادالملائک دادند و او ملائک را موعظه می 
کرد. ار امین در خطبه ی قاسعه می فرماید :بعد از لغزش ابلیس 
جای اعتمادی برای لفزش انسان نیست .او بعد از شش هزار سال عبادت 
دچار لغزش شد. ما نباید یک لحظه عبادت خودمان را ببينیم .شیطان به 
عبادات خودش تکیه کرد و خودش را دید .اگر ما در راه به سمت خدا رفتن 
بکه لحطه ۶ بل تسویی مود ترا من سیم ما باید ببينیم که در زندگی 
ی برای خداست ولی باطنش 
این طور نیست. خدا زمینه ی امتحان را پیش اورد. این امتحان واقعا 
سخت بود. خاک از اتش پایین تر است. خدا قبل از اینکه مقام آدم را به 
ملائکه بشناساند به انها فرمود که سجده کنند. ادم معلم ملائک شد یعنی 
اسماء را از خدا یاد گرفت و به ملاتک یاد داد. آدم از راه رسید و جای 
شیطان را گرفت. کبر و خودیت شیطان اجازه نداد که سجده کند. امام 
صادق(ع) می فرماید :شیطان گفت که من برای تو سجده ای می کنم که 
هیچ کس نکرده باشد ولی خطاب آمد که من می خواهم بگونه ای پرستش 
بشوم که می پسندم نه آن طور که تو می پسندی یعنی خودپرستی یا خدا 
پرستی ,که در اینجا شیطان نادانی و استکبار کرد. از آن موقع او مطرود و 
رجیم شد و از آنجا به عزت خدا قسم خورد که در کمین گاه صراط 
مستقیم می نشینم و نمی گذارم که کسی به این راه وارد شود و اگر وارد 
یتسه ی تسدب اه نف توانی اش آنسان .را مد ز این ی 
ناامید از رحمت خدا .او کاملا از رحمت خدا ناامید شد .شیطان به موسی 
که داشت به کوه طور می رفت گفت که به خدا بگو که آیا راهی برای 
بازگشت من به سوی او هست يا خیر ,موسی در راه بازگشت از کوه طور 
به شیطان گفت که خدا می فرماید: راهش این است که بر قبر آدم سجده 


کنی. پس اگر انسان ابلیس هم بشود نباید از رحمت خدا غافل بشود. 
سوال - صفحه 90 قران را توضیح بفرمایید. پاسخ - در آیه 76 سوره نساء 
داریم که دو راه در عالم داریم :راه خدا و راه طاغوت ( هر معبودی غیر از 
خداا. دو-دسته رهر و وخود. دارد ۰ کشانی که ایمان آورده.اند در راه خدا 
هستند و در راه خدا می جنگند و کسانی که در راه طاغوت می جنگند. پس 
تخنکند با دوستان و پاوران شیطان که رهرو راه طاغوت هستند . نقشه 
های شیطانی ضعیف است شیطان انسان را به جایی می برد که انسان 
تحت ولایت او می رود. فطرت انسان در مقابل وسوسه های شیطان 
مقأاومت نشان می دهد ولی بعدا در اثردوستی با شیطان, تحت ولایت 
شیطان درمی آید. 
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1 سوال - در مورد مقامات حضرت ولی عصر(عج) توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - روایت داریم که ارواح مومنان از یک سپاه هستند و 
دوستی بین آنها برقرار است. امیداورایم که این دوستبی ها خالصانه و 
رحمانی باشد, نی و بوی مهدوی داشته باشد و ما دست در دست هم 
بتوانیم زمینه ساز ظهور امام زمان(عج) را فراهم کنیم. سلام بر تو ای بهار 
ان ار ما سوه ی سل اسف ان ی سا اد 
اعتدال نزدیک می شوند. معتدل ترین فصل تاریخ بشری روزگار ظهور 
ام ای تا اسر ار ال سای سس نت افام 
,ایمان مردم را عهده دار می شود. و انسان به اعتدال و جامعیت می 
رسد. و در تمام عرصه های انسانی رشد می کند. روحیه ی انسان عارف 
باید بهاری باشد . دلم هوای تو کرده هوای آمدنت صدای پای تو آید صدای 
آمدنت بهار با تو بياید به محفل دل ما قدم به محفل ما نه صفای آمدنت در 
مقام شناسی امام زمان(عج) مهمترین نکته این است: که ما بدانیم تمام 
مقاماتی که برای پیامبر ثابت شده است(به جز نبوت و رسالت) برای 
جانشینان و امامان معصوم نیز ثابت شده است و انها هم صاحب همان 
مقامات هستند. مقامات حضرت مهدی همان مقامات پیامبر اسلام است 
یعنی مقامات مهدوی همام مقامات نبوی است بغیر از مقام نبوت و 
اک مر یات ار ره اما ای وی تا 
صاحب الامر سنت هایی از پیامبران به یادگار دارد. یعنی از هر پیامبری 
یک یادگاری در سیره مهدی وجود دارد اما یادگاری او از پیامبر اسلام این 
است که بر اساس هدایت او هدایت می کند و به همان سیره ی رفتاری او 
رفتار می کند. در مقام تلاوت قرآن (آموزش الفاظ قرآن),در مقام مربی 
گری اخلاق( تهذیب نفس )و در مقام معلم قرآن و حکمت مثل پیامبر مردم 
را هدایت می کند. بر اساس هدایت نبوی ,مردم را هدایت می کند. پس او 
باید دارای همان مقام هدایت پیامبر باشد. در روایت دیگری داریم که او 
همان سیره پیامبر را دارد و بر همان اساس رفتار می کند. قرآن, |۳۳ 
تمام نمای سیره ی پیامبر است. هر مقامات وجودی که برای پیامبر است 
برای امام مهدی هم ثابت شده است. در زیارت ال یاسین داریم :سلام بر 
تو ای تلاوت کننده کتاب خدا. میرزای قمی به سید بحرالعلوم گفته بود که 
چطور تو را دریای بی کرانه حکمت ناب می یابم درحالیکه ما در جوانی هم 
مباحثه بودیم و تو از نظر علمی از من پایین تر بودی؟ سید فرموده :شبی 
مولایم امام عصر در مسجد سهله ,سینه مرا به سینه خودش چسباند. یعنی 


این قطره به اقیانوس متصل شده است .روزی سید بحرالعلوم وارد حرم 
مطهر امیرالمومنین شد و دور ضریح طواف کردند و بعد سید به جایی 
خیره شد و ایستاد و در حالیکه اشک از چشمانش جاری می شد این بیت 
را تکرار می کرد: چه خوش است صوت قران ز تو دلربا شنیدن , به رَخت 
نظاره کردن سخن خدا شنیدن .بعد وقتی سید از حرم بیرون امدند یکی از 
شاگردان علت ماجرا را پرسید. سید فرموده بودند که وقتی بالا سر مولا 
رسیدم دیدم که امام مهدی درحال ایستاده تلاوت قران می کنند و اين بیت 
بی اختیار بر زبانم جاری شد. پس یکی از اداب زیارت ائمه تلاوت قران و 
هدیه کردن ان به روح امام معصوم است. خیلی از مردم طوری برنامه 
صیی کف کال حول بر مر ری از انم هي معصوقی اک 
این زیارت ها در حقیقت ظرفیتی است برای بهره گیری از تعلیم و تربیت 
قرانی و مهدوی. باید با ولایت پذیری و اطاعت از حضرت زمینه ی این 
تعلیم و تربیت را در خودمان فراهم کنیم تا هدایت هم شامل حال ما بشود. 
امام عصر علاوه بر اینکه معلم قران است ما را به حقیقت قران ,عرفان 
ناب و حکمت ( حکمت دانش مفیدی است که ارتباط ما را با حقیقت 
هستی برقرار می کند.شناختی به ما می دهد که عاشقانه وارد مسیر خدا 
بشویم . حکمت ,گمشده مومن است پس بنابراین گمشده ی اصلی, معلم 
و مربی حکمت است که همان امام عصر است) می رساند و ما را به 

حقیقت راه می دهد. ما 
مردم علم و حکمت می آموزند. مقام تزکیه یک لطافت و ظرافتی دارد. در 
ناه یو وا ی وی ما ی بر باان شوه انیم را 
تعلیم می دهد, اين معلمی است ولی یک بار باغبان زمینی را انتخاب می 
کت زر فین سا آماده می. کنن نهال را می کارد, کودزایی می کند و . ۰ چرا 
در زمان ظهور علم و حکمت فراگیر می شود و همه یک عالم حکیم می 
شوند؟ لقمان به حکمت رسیده بود یک درجه با پیامبری فاصله داشت. 
انسان حکیم عارف همتراز پیامبری است. خدا می فرماید :این حکمت را 
خداوند به هر کس که بخواهد عطا می کند و این خیر کثیری است. در 
زمان ظهور همه ی مردم حکیم عارف می شوند. زیرا موانع ( وسوسه های 
شیطانی و هوای نفسانی )حکمت برداشته می شود. در زمان ظهور, 
عطش حکمت ایجاد می شود و معلم حکمت هم ناظر است .حتی زنان 
خانه دار در خانه هایشان بر اساس سنت خدا قضاوت می کنند یعنی به 
درجه ی اجتهاد می رسند. پس زنان خانه دار هم به حکمت ناب می رسند. 
تمام پیامبران الهی دوست داشتند که در دولت مهدوی حضور داشته باشند 
زیرا در زمان ظهور ,بهشت روي زمین اتفاق می افتد. پس جامعه ی 
مهدوی, یک جامعه ی سرتاسر قرآنی و عرفانی می شود. روایت داریم که 
تماف. انذيشه ها .به. آندسته های. فرانی :با مت.. کردم و اخلاوه فرانین: و 


ایه 2069 سوره بقره (به هر کسی حکمت داده شود خیر فراوانی است)می 
فرماید که این حکمتی یکی اطاعت وبندگی خداوندست و یکی معرفت 
امام معصوم زمان است. حکمت خیر کثیر يا همان کوثر است .سرتاسر 
زندگی حضرت زهرا| بر اساس حکمت بوده است. سوال - صفحه 293 
کران کرتم توضیحا ی .بفر‌ضابید. پاسخ - این صفحه آغاز سوره کهف است. 
روایاتی وجود دارد که فضیلت سوره های قرآنی را بیان می کند. در 

ت سوره کهف آثار مادی و معنوی زیادی را بیان کرده اند مثل دوری 
از آتش جهنم. پیامبر می فرمایدکه نام سوره کهف در تورات حائله است 
چون میان تلاوت کننده خود و آتش قهرالهی, فاصله می اندازد, انسان را 
عاقبت به خیر می کند که رفتنش از این دنیا هم فضیلت رفتن شهدا می 
شود پا شهید می شود. مت از ویر کون های یاران امام زمان(عح) تمنای 
شهادت در راه خدا است. تلاوت سوره کهف در شب های جمعه باعث می 
شود که ضز ی انسان بصورت شهادت باشد با شهید مبعوث شود ,در صف 
شهدا قرار خواهد گرفت و ایمن خواهد بود از فتنه ی دجال اخر الزمان. 
نماینده ی ارشد شیطان در اخرالزمان(دجال) شخص يا جریان فکری است 
را در جامعه پرورش می دهد. اکثریت مردمان عالم در اخر الزمان, از 
پیروان شیطان و دجال هستند و بخاطر همین نمی توانندعارف و حکیم 
بشوند. در روایتی داریم که با د0 [ پایانی سور ه کهف( سور ه کهف از 
سوره های مکی است و 110 آیه دارد) مانوس باشید ,در این صورت هیچ 
فتنه ای از دجال به شما نخواهد رسید. سوال - در مورد پیوند تربیت 
مهدوی و تربیت فاطمی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - این پیوند بسیار 
زیبایی است ,پیوند تمام ایام با ساحت امام زمان(عح). نامه ای از امام 
زمان(عج) به ما رسیده است که می فرماید: سیره ی دختر رسول خدا؛ 
اسوه نیکوی زندگانی من قرار داده شده است یعنی سیره مادرش اسوه 
زندگی حضرت مهدی است. تمام عالم منتظر ظهور امام عصر هستند تا 
جمال او را تماشا کنند. حضور او را دریافت کنند و او را اسوه و الگوی 
خودشان قرار بدهند و حضرت می فرماید که اسوه ی من مادرم زهراست. 
تمام امامان معصوم و حضرت فاطمه(س) در مقام تزکیه و تهذیب نفوس, 
مربیان اخلاق بودند و معلمان قران در مقام تعلیم حکمت بودند. اگر ما 
پیروان و دلدادگان حضرت مهدی هستیم, حضرت می فرماید که مادرم 
اسوه من است. پس ماهم باید حضرت فاطمه زهرا(س) را اسوه ی 
خودمان قرار دهیم. یکی از اولویت های اصلی ما در آخرالزمان تقابل با 
تهاجم های بی امان فرهنگی و اخلاقی این است که باید در مقابل 


سامت ها و یراق اف 
بشود بعد به تعلیم و تربیت خانواده مان اهمیت بدهیم. دراخرالزمان غفلت 
های شیطانی به اوج می رسد. پیامبر می فرماید: وای به فرزندان اخر 
الزمان از دست پدران شان. پرسیدند ایا از پدران مشری شان ؟حضرت 
فرمود: خیر, پدران شان مومن و اهل ایمان هستند ولی دچار غفلت شده 
اند در تعلیم و تربیت فرزندان شان. به فرزندان شان واجبات الهی را 
تعلیم نمی دهند. پس هر پدر و مادری باید تعلیم و تربیت الهی را به 
فررندان شان یاد بدهند. با اد انیم وی سا محورت 
قرآن. پیامبر در ادامه می فرماید: اگر فرزندان شان دنبال معارف دینی 
بروند پدران شان مانع آنها می شوند.( به یک بهانه ی اندکی از دنیا قانع 
می شوند یعنی علم و معرفت در تعلیم و تربیت شان جایگاهی ندارد) در 
ایام فاطمیه دختری به من گفت که من به این رسیده ام که استعداد من 
در معارف دینی است و می خواهم به حوزه بیایم و مبلغ دین بشوم و پدرم 
به شدت مخالفت می کند و می خواهد که من به نیروی انتظامی بروم. در 
ادامه پیامبر می فرماید: من از انها بیزار هستم , انها به من تعلق ندارند و 
آنها هم از من بیزار و دور هستند. 

غفلت های شیطانی و دنیایی و توجه بیش از حد به دنیا و فاصله گرفتن از 
اهل بیت باعث می شود که والدین به معارف دین اهمیت ندهند. پس ابتدا 
قرآن و احادیث را به خانه بیاورند. فاطمه زهرا حدیثی را نوشته بودند و به 
اسماء داده نود کم از.آن دار کتد. بعد ان مدتی این خدیت زااز او 
خواستند. اسماء نتوانست آنرا پید | کند, حضرت زهرا(س) ناراحت شدند و 
گفتند که ارزش این حدیث برای من به اندازه ی ارزش وجودی حسن و 
حسین است. همه ی آسیب های ما بخاطر فاصله گرفتن از قرآن و عترت 
است . کتاب خانواده و تربیت مهدوی نوشته ی آقای حیدری و تالیف آقا 
تهرانی است و کتاب خوبی است. بعضی از بینندگان راه کار عملی و 
راهبردی می خواهند. اين کتاب یک نقشه ی جامعه راهبردی و عملیاتی 
است, این کتاب با محور قران می تواند تربیت مهدوی فرزندان را رقم 
بزند. خدایا به وجود معلم حقیقی قرآن و مربی اخلاق, تو را قسم می دهیم 
که رفتار و گفتا رحضا راتفر انیت سای ه فده فرار. بدم: 
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8 دلم امروز گواه است کسی می آید حتم دارم خبری هست 
گمانم باید, فال حافظ هم که می گیرم هر بار باز مژده ای دل که مسیحا 
نفسی می اید, باید از جاده بپرسم چرا می رقصد مست موسیقی حامت 
شده باشد شاید, ماه در دست به دنبال که اینگونه زمین مست می چرخد 
هی ات لیر سس ای اب تم امیس ار 
چهره به لبخند لبی بگشاید. سوال- ما چکار می توانیم بکنیم که دست 
حضرت مهدی برای تربیت و هدایت ما باز باشد؟ پاسخ - سلام بر تو ای 
نور خدا که هر کسی غیر از اين راه را طی بکند,عاقبتش شقاوت و هلاکت 
است. یکی از مقام های هر امامی, مقام مربی گری قرآن و حکمت است. 
محوریت سه مقام اصلی امامان یعنی تلاوت قرآن. معلمی قرآن و تزکیه با 
قرآن است. یس سرچشمه ی حکمت قرآن است و امام معصوم هر 
عصری با محوریت قرآن تربیت و تزکیه می کند. قرآن سرچشمه ی هدایت 
ها ,خیرات و برکات دنیا ۵ آختز نف :رنه ده هر جقدن آننن.هابا فران یت 
شود, دست هدایت و تربیت و حکمت بخشی امام زمان(عج) در وجود بازتر 
می شود تا ما به سمت نورانیت و حقیقت قران رهنمون بشویم. بین قران 
وعترت یک پیوند دو طرفه است. قرآن وعترت یک پیوند تکوینی دارند و از 
هم جدا نیستند نهر جه فعارف قران: در زندحی و جامعه پیشتر شتود, ذاست 
رأفت و تربیت امام زمان(عج) بازتر می شود تا ما را به سمت حقیقت 
خودش که عرفان و بندگی خداوند است برساند. کسی که دستش از 
معارف قرآن جداست نمی تواند اتصال حقیقی را با ساحت تجسم یافته ی 
قرآن و حقیقت قرآن پیدا بکند. کسانی که می گویند کتاب خدا برای ما 
ی اس نم و و ی و 
هستند. کسانی که می گویند: امام معصوم برای ما کافی است هم 
ذر کمراهن. و لبه ی برتگاه. هستتد زیرا قران و امامت با هم بیوند تکویتی 
دارند. کسی که به یکی از این دو تمسک جوید در واقع از هر دو جدا شده 
است زیرا قرآن و امامت از هم جدا نمی شوند. تجسم يافته ی اخلاق 
قرانی ,وجود امام معصوم زمان می شود. پس برای نزدیکی به ساحت 
امام زمان(ع) و تربیت و تزکیه ,باید به قرآن نزدیک می شویم. دایم که 
حقیقت قرآن را جز طهارت یافتگان قرآن درک نمی کنند. تور گر آن در 
چهره ی انسانی امام زمان(عج) متجلی شده است. ابن سیرین با پا 
گذاشتن روی شهوت جنسی به علم تعبیر خواب دست بافت. او امتحانی 
شبیه یوسف پس داد. او با آلوده کردن ظاهر خود با نجاست ,عشق و 
با سس هم سای اما و ارس کتص وت .۱ 


گناه جمع نمی شود. پس اگر کسی می خواهد دست هدایت بخشی امام 
زمانش در او باز بشود, باید از شهوت های حرام دور باشد. آبن سیرین بر 
اساس دریافت حکمت و تعالیم قرانی ,با قرآن مانوس و مثل بوسف علم 
دیدم تمام دنیا ۳۳ از دست داده ام. ارت کت و 
کن. فرد 0 وارد شد و گفت که خواب دیدم تمام دنیا و آخرت را 
بدست آورده ام . ابن سیرین از فرد اول پرنتید. که: آبا ی 
ای؟ او گفت :بله ,قرآنی داشتم که آنرا تلاوت می کردم و چند روزی است 
که آنرا گم کرده ام. اين سیرین به فرد دوم گفت که یا تو قرآنی پیدا کرده 
اننکه تمام دفا را اه ای ای ات ها که 
ها ی ها ۱ 
پیدا کرده است. پس قران مصداق تمام خیرات و برکات دنیا و اخرت 
است. حکمت راه رسیدن به خیر و برکت دنیا و آخرت است. دانش و 
عرفانی که برای رسیدن به سعادت لازم است. به هر کس داده نمی شود. 
در قران داریم نحکمت عطا می کند به هر کس که می خواهد و ارا ده می 
کند اگر کسی برگزیده شد که خدا به او حکمت بدهد بداند که به خیر کثیر 
دنیا و اخرت رسیده است. شخصی محضر امام صادق(ع) بود. حضرت 
فرمود: در شگفتم از کسی که از چهار چیز در هراس است و به چهار آیه 
قران پناه نمی برد. دز کف اد کستی. که دم توشی ی ونم ند آیه 17 7 
سوره آل عمران :حسبناالله و نعم الوکیل (خداوند کفایت می کند مرا و 
بهترین وکیل و نگهدار من است 00 
این را از خدای بزرگ شنیده ایم پس با نعمت و بخشش ویژه ای خداوند 
روبرو شده اند وقتی این آیه را خوانده اند در حالیکه هیچ گزندی به آنها 
نرسید. امام خمینی فرمود: به خدا قسم در طول زندگی ام از کسی 
نترسیده ام .امام فرد حکیمی است که با پناه بردن به خدا و عترت و 
خواندن این ]۹ از هیچ کس نتزشیده است. امام صادق (ع)در ادامه می 
فرماید: دشگفتم: آز کشی. که کمکین. است وه یه آبه: 09 :نوزم اتبناع؛ 
بدا الا انت سای انیت نیت شا لس اه سس ور اب کر 
پوتسیه است که حضرت یونس درشکم ماهی خوانده است) از خدای 
بزرگ شنیدم که خواسته ی او را پذیرفتیم از اندو ه و غم او را رهانیدیم و 
مومنان را این گونه از غم می رهانیم. درشگفتم از کسی که نسبت به او 
مکرن و خیله: و تیرنکن. انحاق ند اشست جونه. به. آیه 414 سور اف 
افوض امری الی الله ان الله بصیربالعباد( تمام امورم را به خدا واگذار 
شیاه ام که خر یی این انم کدا می فرهاوده راهن ماش مک بیان که 


به او شده است را برگرداند و او را حفاظت کرد. در شگفتم از کسی که 
خواهان دنیا و زینت های دنیایی است به آیه 39 سوره کهف: ماشاءالله لا 
قوخ الا بالله (هر آنچه که خدا بخواهد همان می شود و اگر خدا بخواهد بهتر 
از انرا به من نمی دهد) پناه نمی برد. زیرا شنیدم که خدا می فرماید: امید 
آن است که پروردگارم بهتر از دوستان و دارایی تو به او عطا کند. با اتکاء 

به اين چهار آیه در هنگام ترس ,غم و اندوه . فریب و پیشرفت دنیا , و 
تضفینن که خداوند دادم انست انتسان به. ار امش می: رسد و دیکر جات 
برای ترس و اندوه و دلهره وجود ندارد. در عصر غیبت که مشیت الهی بر 
این قرار گرفته است که امام زمان (عج) در غیبت باشد ولایت و هدایت و 
حکمت بخشی امام زمان(عج) به واسطه ی فقیهان حکیم و اگاهی که از 
قرآن لبریز شده اند ,انجام می شود. داریم که حکمت گمشده ی مومن 
است. معلمان و مربیان حکمت و کسانی که دست تربیت امام زمان(عج) 
در وجودشان باز شده است. و هستند. پس امت در 
ای اه و ی اس ها 
تربیت شده در محضر قران و عترت باشند. امام خمینی نقل می کنند که 
وقتی طلبه بودم احساس می کردم که گمشده ای دارم.در درس ها 
شرکت می کردم ولی احساس می کردم که گمشده ی دیگری دارم. یکی 
از اساتید حوزه به من گفت که اگر دنبال گمشده ات می گردی, گمشده 
ات در این حجره نشسته است. دیدم داخل حجره ابت: اللد شاه آبادی و 
ایت الله حاثری مباحثه می کردند. من در کنار حجره ایستادم تا مباحثه ی 
انها تمام شد.( شرط یادگرفتن حکمت, تواضع و فروتنی است. ۳ 
طول انخایت مدا الله شاه آبادی از حجره پر 9( منت( ۱ 
ایشان حرکت کردم, با ایشان هم کلام شدم و گفتم من گمشده ای دارم 
که حکمت و عرفان است.(عطش به به حکمت همان عطش به مهدی است) 
برای من یک درس حکمت وعرفان بگذارید .ایشان قبول نکردند ولی من 
اصرار کردم. ایشان درس حکمت (تعلیم) بعد درس اخلاق(تزکیه) را برای 
من گذاشتند. بعد از مدتی من در درس های اخلاقی ایشان شرکت می 
کردم. هر وقت امام خمینی نام ایت الله شاه ابادی را می بردند می 
فرمودند: روحم فدای او. امام می فرمودند که من روحی به لطافت ات 
الله شاه آبادی ندیدم. افرادی مثل امام خمینی هم مثل ما از صفر شروع 
کردند اما در مسیر بندگی صداقت نشان دادند. آغاز حکمت بندگی و 
طاعت است. اگر انسان بدنبال خواسته های نفسانی برود و بجای اینکه 
مرد خدا باشد مرد خود باشد, هرگز حکمت بدست نمی آورد, باید مرد خدا 
شد. سوال - صفحه 300 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در اين 
صفحه به اقوام گذشته اشاره ای دارد که در مقابل خداوند طغیان کردند و 


بخاطر همین خدا , به آنها مهلت داد ولی آنها برنگشتند و دست شان را از 
دست پیامبرشان بیرون بردند و در دست شیطان گذاشتند. آنها در مقابل 
خدا طغیان کردند و طبیعت هم برعلیه آنها طغیان کرد مثل قوم عاد که با 
باد سرد سوزناک از بین رفتند. از این اند متوجه می شویم که هرگاه کار 
اه فان و فالتا کت طفان طییت ید ما هر ی 
است و این یک هلاکت دسته جمعی امت است. اینها عبرت های قرانی 
است . در آخر الزمان زلزله ها, هرج ومرج و بلاهای طبیعی و طوفان زیاد 
می شود. زیرا برایند جمعی عالم, طغیان است. زیرا پیروی از وسوسه 
های شیطانی و دوری از اموزه های دینی زیاد شده است. در عصر ظهور و 
امام زمان(عج) چون دست ولایتی هدایت و تربیت و هدایت بخشی امام 
زمان(عج) موانع را برمی دارد و مفسدان را حذف می کند و مردم حکیم و 
عارف می شوند. طبیعت هم با مردم جهان اشتی می کند و اسمان تمام 
برکاتش را فرو می بارد. زمینی نیست که خشک بماند و همه جا سرسبز و 
پر نعمت می شود و باران پر نعمت است و زمین تمام گنجینه ها را در 
اختتار امام و باراتش می گذارد خنی:حتوانات ار دو ای با هم نمی ایند 
و درندگی در بین آنها برداشته می شود. نعمت ها فراوان می شود زیرا 
مردم بندگی خدا را می کنند. سوال - آیا بلاهای طبیعی بخاطر طغیان مردم 
است؟ پاسخز - بلایای طبیعی مشیت خداست و هیچ کس نمی تواند دلیل 
قطعی آنرا بگوید. ممکن است که این بلاها عذاب باشد يا کفاره ی گناهان 
باشد یا برای ترفیع درجات باشد. خداوند حوادثی را تقدیر کرده است که 
مرگ عده ای از انسانها بدین صورت باشد. بعضی اوقات بلاهای طبیعی 
بهانه ای است که عده ای که وقت زد کت دنیابی شان سر آمده است از 
دنیا بروند . پس کسی نمی تواند تعیین دلیل بکند. آنجق: که به: ها دنتفر 
داده اند این است که درآخر الزمان که بلاهای طبیعی و زلزله ها زیاد می 
شود شما طاعت های تأان را بیشتر بکنید. این زلزله ها باید یک زلزله در 
وجود ما بینداز که ما در بندگی خدا چه کرده ایم و این باعث تلنگری تم 
تا از نتد کف شیطان بیرون بياییم و هشداری برای ما باشد. کسانی که 
دراین بلاها از دنیا می روند مشمول عنایات ویژه ای قرار می گیرند و در 
ضحرای فجشر دیگران ارزو می کنند که ای کاش بلاهای زیادی ذر دئیا فی 
دیدند تا خدا برای ابدیت شان عنایات زیادی قرار می داد. بخاطر وجود 
امام زمان(عج) .امتی که پیروی از قران وعترت داشته باشند چون 
مشمول عنایت های رحمانی هستند یک ایمنی نسبی خواهند داشت. ممکن 
است که زلزله های شدید بیاید ولی تلفات کمی ببینند که این باعت 
شکر گزاری است . ایت الله شاه ابادی توصیه ی ویژه ی دارند در مورد 
کسانی که می خواهند لیاقت دریافت های قرانی و روح توحید و 
خداشناسی وعرفان ناب را داشته باشد .این افراد هنگام نماز شب و تحجد 


به حضرت زهر| متوسل شوند و پیش از اذان صبح صلوات مخصوص 
حضرت زهرا را زیاد بخوانند( اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و 
سر مستودع فیها بعدد ما احاط به علمک ) 
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4 نی به لبخنده ای شده میهمان مان کنید زلفی نشان دهید و 
پریشان مان کنید , از ما مسافران قدم دور خود زده سلمان شدن گذشت 
مسلمان مان کنید یک نور واحدید که در چهارده افق تکرار می شوید که 
حیران مان کنید. سوال - فرق تعلیم و تربیت با تزکیه چیست ؟ پاسخ - 
تفاوت بسیار لطیفی بین سه مقام تعلیم ,تربیت و تزکیه وجود دارد. گاهی 
ی ری ریا ی 
دهد .ممکن است بر اساس جزوه يا کتابی که به دانشجویان داده است در 
مقام استاد یا معلمی قرار بگیرد و مهارت های لازم برای باغبانی را تعلیم 
دهد, این معلم باغبان است. حالا ممکن است که این باغبان در مقام عمل. 
زمینی را برای باغبانی انتخاب کند, آنرا آماده ی کاشت کند و عملا نهال 
هایی را در باغ می کارد, این مقام مربی و تربیت است. باغبان شرایط را 
برای رشد نهال آماده ی کند. مربی کسی است که زمینه را برای رشد 
وحف تمانی ها اماده خی کنوبعتی. اقا سر | هبارخ ۵ نشه را احاده مین 
کند تا نهال وجود ما رشد کند. مقام تزکیه کننده از مقام مربی بالاتر است. 
مزکی کسی است که هم تعلیم می دهد ,هم وارد عمل می شود .هم افات 
و سموم را از اب و هوا برمی دارد, هم نهال را می کارد و از نهال ها 
می کند و سم پاشی می کند تا جایی که درختان به ثمر برسند. یعنی 
استعدادهایی که در نهان انسان وجود دارد به ثمر برسد و رشد کند. امام 
کند. یعنی این طور نیست که تعالیمی به فرد بدهد و او را رها کند بلکه پا 
اگر ما دست هدایت تربیت و تزکیه حضرت را در وجودمان باز بگذاریم( 
ترک محرمات و عمل کردن به واجبات) حضرت در مقامی است که پا به پا 
با ما حرکت می کند و با نور ان حضرت تمام استعددهای ما شکوفا می 
شود. پا به پا آمدن حضرت در عصر غیبت: با واسطه انجام می شود. 
واسطه ها علمای ربانی هستند که تربیت شدگان حضرت می باشندٍ .حدود 
چهار هزار شاگرد در نزد امام صادق(ع) درس فرا می گرفتند, شاگردانی 
که لیاقت نشان می دادند و به جایی می رسیدند مثل ابوبصیر امام به انها 
می فرمود که امور مدینه را انجام بدهند و برای مردم فتوا| بدهند. امام 
تربیت و تزکیه که از امام به شاگردان رسیده است از شاگردان امام به 


امامان معصوم. امامان معصوم بازوهای توانمند و شاگردان لایقی 0 که 
امام بواشطه ی انها تعلیم و تربیت زا در جامعه یق:دیتن فراکیر می کید 
ی و داریم که هر کس در راه ما تلاش کند 
هدایت می شود. لازمه ی این کار جهاد و تلاش ماست. هیچ کس به جایی 
نمی رسد مگر با تلاش ۱ 9:0 ۱ ۱۳ شمام ترعیت 
عام یعنی برای او مردم جهان است. مقام خاص و مقام اخص .پس 
عموم مردم جهان از تربیت عام حضرت بهره می برند. رحمت و رافت 
امام, خیر و برکت برای همه ی مردم جهان است .در واقع این نور خورشید 
به همه ی مردم جهان می تابد. مثلا خاکی نور خورشید را می گیرد و 
بستری فراهم می شود و از آن هزاران نهال بوجود می آید. حالا ۱( 
داخل اتاق رفته و پنجره را بسته است و خودش نمی خواهد که نور به 
داخل خانه بیاید. کسانی که به حکمت رسیده اند یک عزم خاصی را در 
برابر خدا نشان داده, جز شاگردان اول شده و عنایات ویژه شامل حال آنها 
شده است .مثل علامه طباطبایی ها .تفسیر المیزان یکی از بهترین 
تفسیرهای موجود است. خیلی از مردم از طریق این تفسیر حکمت پابی 
شان آغاز شد یعنی وجود علامه طباطبایی در مقام معلمی قرآن, بساط 
سفره ی المیزان را باز کرد که خیلی از عرفاء و استادان قرآن و حکما 
شاگردان علامه هستند که خودشان هم شاگرد پروری می کنند. این 
سلسله مراتب است. علامه صدها هزار شاگرد تربیت کرده است. آغاز کار 
ع لام از طیایمت از بندگی خداوند بوده است یعنی ترک محرمات و انجام 
واجبات. انشتان هدر اغاز خوانیبه تحف:و«فنه بودند, قبل از ساکن شدن 
در نجف به محضر امیرالمومنین رفتند و با تضرع و فروتنی از امام 
خواستند که استاد ویژه ای برای ایشان برساند. ایشان مدتی در حالت 
تضرع و گریه در محضر امام بوده است. دعای ایشان مورد استجابت قرار 
می گیرد. پیامبر فرمود: من شهرعلم و دانش وعلی دروازه ی آن است و 
هر کس که می خواهد وارد شهر علم بشود باید از دروازه شهر وارد بشود. 
تواضع و خشوع ما در برابر امامان باعث می شود که در حکمت برای ما 
باز بشود. یکی از شاگردان علامه می گفت که علامه در زیارت 
امیرالمومنین به زیرپای حضرت می آمدند و با تواضع و خاکساری گریه می 
کردند. ایشان زاه,زسیین یه اسان قرانره غترتتوا بیدا کردم هدند وقتی 
ایشان از حرم حضرت بیرون رفتند تا اثاث هایشان را بچینند دیدند که یک 
آقای سید نورانی به او سلام کرد(سیدعلی قاضی طباطبایی) بدون اینکه 
آشنایی داشته باشند ,این استاد حواله ای است. آیت الله بهجت می 
فرمود: به نف | نت از روایات و قرآن به شما رسیده عمل کنید ۵ کر ور 
مرحله ای فا نت استاه داشتید, خدا| خودش ان استاد را 0 کوه هم 
که شده می رساند و در مسیر شما قرار می دهد. تا رسیدن به ان مرحله 


همین آیات و روایات مربی ماست. علامه طباطبایی در عرض یک شب 
علامه نشده است .ایشان به ایات و روایات عمل کرده است و بعد 
امیر الفومی: اسادی بزای. ایشان عفاله کردن-است. سید توزانین اولت 
دستورالعمل را , به امه داد وان هار شنت بو: حضرت زهرا(س) فرمود 
که خداوند نماز را بر ما واجب کرد تا وجود درون ما از کبر و تکبر پاک 
شود. وقتی وجود ما از کبر خالی شد, دست ولایت امام زمان(ع) و واسطه 
های ان حضرت در وجود ما باز می شد. تقید به نماز اول وقت و نماز شب 
دنیا و اخرت را برای شما تامین می کند. نماز شب یی دستورالعمل 
عمومی برای راهیان حکمت است. سید علی قاضی طباطبایی فرمود: 
اگر نماز شب شما قضا شد قضای آنرا در روز بجا بیاورید. پس نماز شب 
خیلی مهم است. سید قاضی طباطبایی وقتی این دستورالعمل را می دهد 
, فرد را رها نمی کند بلکه اثار انرا می بیند و بعد دستور بعدی را می دهد 
و در این راه کمک می کند تا اینکه فردی مثل علامه طباطبایی به اسرار 
الهی راه پید | کند و تفسیر المیزان را بنویسد. شیوه ی تفسیر علامه 
طباطبایی همان شیوه استادش تقنیتر هر آبه با آیات دیگر قرآن است. این 
نگاه معتقد است که هر آیه فشرده ی شده ی آیات دیگر قرآن است و اگر 
بخواهد یک آیه به درستی تفسیر بشود باید با اشراف به آیات دیگر قرآن 
تفس تم این ی رم قرا اف سس یات رای هر آم ان 
تفسیر است. علامه طباطبایی خضوع و خشوعی عجیبی در برابر امام 
معصوم زمان (عج) داشتند. علامه قبل از افطار به حرم حضرت معصومه 
می آمدند و هنگام افطار بر ضریح بوسه می زدند. شهید مطهری نوشته 
۰من عارف زیادی دبده ام ولی کسی که قلب مرا برده علامه طباطبایی 
اقیف و اهاط اسان شوی ات اه سار عم مانت آنشان به 
ولایت و امامت مخصوصا امام زمان (ع)بوده است. فان از دست پرورده 
های علامه. شهید مطهری است .این سلسه ی واسطه ها در حکمت 
بخشی در آخرالزمان است که آنها شاگرد پروری می کنند . علامه 
طباطبایی زیاد به مسجد جمکران مشرف می شدند و در محراب مسجد 
جمکران نماز امام زمان(عج) و صلوات مخصوص را می خواندند و با امام 
خلوت داشتند. توصیه ی ما به برادران و خواهران دینی این است که 
مسجد جمعران را قدر بدانید زیرا| پایگاه هدایت و تربیت مذهبی است. ما 
نباید فقط برای براوردن حاجات به رخ مسجد برویم. علامه طباطبایی این 
دو بیت را در محراب زمرمه می کردند : رشته ای بر گردنم افکنده دوست 
می کشد هر جا که خاطر خواه اوست رشته ی گردن نه از بی مهری است 
رشته ی عشق است و به گردن نکوست سوال - آیا توصیه هایی برای 
انس با قران وجود دارد؟ پاسخ - علامه طباطبایی در پی هر نمازی تلاوت 


قرآن داشتند. انیبان توصته.هن کرنند که دز تهازشی :فر ان: با تجالت حزن 
تلاوت شود و می فرمودند که این شراب ب جان مومن است یعنی جان مومن 
با تلاوت قرآن محزون سیراب می شود و عطش حکمت سیراب می شود. 
شاگردان ایشان می گفتند که هنگام تلاوت قرآن, آنقدر ور آن عرق می 
شدند که-در آیات عذاب «خالت تظرع را در ایشان می:دنديم. و در آیات 
فست »ات تیور زاس اشارفیی یم ی یشان عوعین یات مش 
رفتند. سوال - صفحه 307 قرآن را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه 
به کودکی حضرت مسیح می پردازد و در مورد سخن گفتن حضرت در 
نمی رانک 9و ای می گفتند که چگونه با کودکی در گهواره 
است سخن بگوییم ؟ وقتی سوال می کردند که چگونه می شود که طفلی 
بدون پدر به دنیا بیایده حضرت مریم اشاره می کردند که از کودک بپرسید. 
در فزان دازتم - حضرت: عیسی هی کف کمن ده ی خدا همه دا 
کتاب انجیل را به من بخشیده , مرا پیامبر قرارداده است و مرا پر خیر و 
کت فراان شتا ها مرت ی اما ای 
وجود دارد از جمله سخن گفتن در گهواره ,در زمان کودکی به مقام نبوت 
رسیدن. پس دور از ذهن نیست که کودکی در گهواره سخن بگوید یا به 
مقام ولایت يا نبوت برسد. شباهت دیگر ازنظر سیما است. شکوه و هیبت 
امام زمان(عح) مانند حضرت مسیح است. ولی امام از نظر چهره به پیامبر 
شبیه است. امام زمان (عح)خلاصه ی تمام پیامبران الهی و چکیده ی 
امامان است . یکی از پیوندهای مهدوی با ساحت حضرت مسیح این است 
که وقتی امام زمان(عج) بياید حضرت عیسی هم همراه ایشان است و 
امام خمينيی در شعرهای مهدوی گونه اش می نویسد :عیسی به چرخ 
چهارمین ,اماده بهر خدمتش . روایات متعددی داریم که وقتی امام زمان 
(عح)بیت المقدس را فتح می کند و وارد بیت المقدس می شود. حضرت 
مسیح به امام می پیوندد و تمام مسیحیان جهان را به تشیع دعوت می کند 
اسان سضرت ار مان اضا امین ری اعاق ادلی ماس ۱ 
در بیت المقدس می خواند و شش هزار نفر از جان حضرت حفاظت می 
کت اه نت تا و ی کم یر امعم امم فف وا هافر ای 
هنوز وجود دارند. وقتی می خواهند نماز صبح را شروع کنند. حضرت مسیح 
هبوط می کند و به محضر حضرت می آید. دز ترو بس داريم ۱ های 
اک ورن ۳ به نماز جماعت اما برساند. و و دارنم کی 
زمان(عج) به حضرت عیسی می فرماید که ای فرزند بتول, 0 
نماز بگذار. حضرت عیسی به سمت عقب برمی گردند و می گویند که من 
آمده ام که خدمتگزار شما باشم نه امیر و مقتدای شما. کتابی بنام مقتدای 
مسیح نوشته شده است که بر اساس همین روایت ت است . مستر هاتس 


,انجیل پژوه مشهور امریکایی می نویسد: بیش از 50 مورد از بشارت های 
انجیل به منجی آخرالزمان قابل تطبیق بر حضرت مسیح و هیچ کس نیست. 
( مسیحیان معتقد .سفند. که حظرت: مسیح خنخی: آخرالزمان است).در 
انجیل داریم :او خواهد آمد مرا شکوه خواهد داد. حضرت مسیح به امام 
اقتدا می کند و بعد از نماز حضرت به ایشان رسالت تبلیغی می دهند و 
می فرمایند که شما در بیت المقدس مستقر باشید و مسیحیان و بهودیان 
را به اسلام دعوت کنید. جمع کثیری از مسیحیان و عده ای از یهودیان به 
اسلام می گروند و در شمار یاوران امام زمان(ع) قرار می گيرند. امروز 
روز نکو داشت ام البنین مادر حضرت عباس است و روز تکریم مادران 
شهید است. نقش مادر در تربیت مهدوی فرزندان مهم است. ممکن است 
که عده ای بگویند: حضرت زهرا معصوم بوده است و چنین فرزندانی 
تربیت کرده است ولی ام البنین معصوم نبوده و با اتصال و پیروی از قران 
و عترت توانسته چهار فرزند را به جامعه ی انسانی بدهد که سردمدار آن 
حضرت ابوالفضل است . در دعا داریم که بصیرت تو قوی بوده است .به 
کسی که حکمت داده شود تیز بینی و بصیرت هم داده می شود. پس 
حضرت ابوالفضل به حکمت رسیده بود. سید علی آقا طباطبایی توصیه می 
کردند که توسل به ابوالفضل را در کنار انس با قرآن داشته باشید. حضرت 
ابوالفضل کلیددار بارگاه امام حسین(ع) است. ایشان می فرمود :از نجف 
به کربلا می رفتم ,در راهرو باب القبله شخصی که در لباس مجانین و 
دیوانگان بود به من گفت: دنبال که می گردی (من عالی ترین عرفان ناب 
را می خواستم) کعبه ی اولیاء حضرت ابوالفضل است. حالت اشکی به من 
دست داد و به بارگاه حضرت نگاه کردم و اشک ریختم. اذن داده شد که به 
حرم امام حسین(ع) بروم. وقتی به ضریح رسیدم همه حجاب ها برداشته 
شد و نهایت درجه ی عرفان و حکمت به من عطا شد. پروردگارا توفیق 
پیوند حقیقی با ساحت قرآن, امامت و ولایت را به ماعنایت بفرما و توفیق 
وارستگی از تکبر پنهان در مقابل اولیاء حق و تواضع و فروتنی در مقابل 
امام معصوم زمان را و بهره گیری از هدایت و تربیت و حکمت آن حضرت 
را به همه ی ما عنایت بفرما. 
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1 ای شکوهت فراتر از باور ای مقامت فراتر از ادراک ,وصف تو 
درک لیلة‌القدر است فهم ما از تبار ما ادراک ,کوثری بی کرانه دریایی ما و 
ظرف حقیر این کلمات ,باید از تو نوشت با آیات باید از تو سرود با 
صلوات؛ آیه در آیه وصف تو جاریست فتلقی, مباهله ,کوثر, در فصل لربک 
وانحر, روز مادر شده به محضر تو آمدم پا به پای ۳ جدیه من 
عصر ظهور چیست؟ پاسخ - روز ز ولادت حضرت زهرا(س) را تبریک عرض 
می کنیم. همچنین روز معلم و کارگر را هم تبریک عرض می کنیم. در 
بسیاری از روایات به شرایط نابسمان پیش از ظهور که دامنگیر بانوان و 
خانم ها درعصر جهانی می شود اشاره شده است. ۹ 12 
فساد و انحطاط را در قبل از ظهور تجربه می کند. بانوان در چنین جامعه 
ای که به وسوسه های شیطانی و هوای نفسانی الوده است تا نهایت درجه 
ی انحطاط و شکستن عزت انسانی پیش می روند. در روایات داریم که 
حتی مأخذ درآمد خیلی از خانم ها از طریق فساد و شهوت می شود. طلاق 
ها زیاد می شود ,گسست های عاطفی بین همسران به حداعلی می رسد, 
بی احترامی به والدین و بی احترامی به زنان بعنوان مادر و دعواهای 
0 به اوج می رسد روابط بین فرزندان و پدر و مادر بصورت غیر 
اخلاقی می شود, کار به جایی می رسد که فرزندان آرزوی مرگ والدین و 
والدین آرزوی مرگ فرزندان را می کنند. این اتفاقات ناخوشایند بخاطر 
فاصله گرفتن از فضای رحمانی و نزدیک شدن به فضاهای شیطانی است. 
ی ی 
زمان(عج) و دوری از تربیت و تزکیه امام است. قربانیان اصلی در این 
فضای شیطانی: بانوان هستند. در آخر الزمان زنان یک بازیچه و ملعبه ی 
دست مردان برای شهوترانی هستند. و زن پرستی (شهوت پرستی)رواج 
پیدا می کند یعنی نگاه شیطانی به زنان. در این جامعه ارزش ها ضد ارزش 
می شود. دجال با سیطره ای که روی مردم آخرالزمان پیدا می کند حق را 
باطل و باطل را حق, زشتی را زیبایی و زیبایی را زشتی نشان می دهد 
یعنی تمام زیبایی های اخلاقی, زشتی تلقی می شود. مثلا حجاب و عفت 
زشتی تلقی می شود همچنین بی قیدی ,رهایی و شهوترانی ارزش تلقی 
می شود. بعد از ظهور امام زمان(ع) زن به بالاترین ارزش خودش می 
رسد و نگاه به زن, نگاه انسانی می شود. هر بانویی در زمان ظهور. حکیم 
عارف جهادی خواهد شد. در روایت داریم که حتی خانم هایی که درخانه 
هستند و در مجامع درسی و علمی شرکت ندارند, به حکمت ناب و 


معرفت می رسد. لقب خاتم الفقهاء و المجتهدین را به شیخ مرتضی 
انصاری داده اند. معروف است که اجتهاد ایشان را امام زمان(عج) امضا 
کرده است و به او فرمود: تو مجتهد هستی. ایشان در نجف اشرف کرسی 
فقه و اصول داشتند. یکی از علما فرمود که من درس حوزی و تخصصی را 
در ایران گذراندم و بعد عازم نجف اشرف شدم. روز اولی که در درس 
ایشان شرکت کردم هیچی از درس نفهمیدم زیرا سطحی علمی کلاس 
شان خیلی بالا بود. روزها به کلاس درس می رفتم و شبها به زیارت اقا می 
رو ان ان می حواستم که رف واه مد من ان سرا 
که بتوانم از کلاس های درس شیخ مرتضی انصاری بهره ببرم. بالاخره 
توسلات من نتیجه داد و در خواب حضرت امیر را دیدم( پیامبر فرمود که 
من شهر علم هستم و علی در آن است.هر کس که می خواهد حکمت 
بیاموزد باید از دروازه این شهر که ولایت علی است وارد شود) که بسم 
الله الرحمن الرحیم را در گوش من زمزمه کردند. از خواب بیدار شدم و 
صبح که در درس شرکت کردم , تمام درس ها را متوجه می شدم و کم کم 
در مباحثه با استاد شرکت می کردم و اشکال درسی می گرفتم و همتراز 
با استاد پیش می رفتم. روزی که زیاد اشکال درسی می گرفتم استاد با 
حوصله آنها را جواب داد ولی در انتهای درس به من اشاره کرد که بمانم و 
در گوش من گفت: آن بزرگواری که بسم لله الرحمن الرحیم را درگوش 
شما خوانده است تا والضالین را در گوش ما هم خوانده است. تمام 
بزرگان حوزه شاگردی شیخ مرتضی انصاری را کرده اند و ایشان ظرفیت 
پیدا کرده بودند که امام زمان(عج) سوره حمد را در گوش ایشان بخواند. 
هزاران نفر در مکتب فقهات ایشان تربیت شده اند و دین شناسی و 
معارف قرآن وعترت را از ایشان دریافت کرده اند و در جامعه ی اسلامی 
فراگیر کرده اند. وقتی افام زمان(عح) تشریفت می آورند زمیته به گوته:ای 
فراهم می شود که موانع حکمت و معرفت که همان وسوسه های شیطانی 
,خودیت ها و تکبرهای پنهانی در وجود ماست برداشته می شود و کویا 
حضرت تمام قران را در جان جهان طنین انداز می کنند. پیامبر کتاب و 
حکمت را تعلیم می داد ولی بستر برای تعلیم حکمت ایجاد نشد. این مقام 
تعلیم و تزکیه , سینه به سینه به امامان معصوم منتقل شد تا به امام 
زمان(عج) رسید و فقط در زمان ظهور است که این مقام گسترده می 
شود تا جایی که در دل خانه ها هم نفوذ می کند. داریم که بانوان هم 
براساس قرآن و حکمت حرف می زنند یعنی حرف زدن شان حکیمانه 
است .تربیت آنها بر اساس تربیت قرآنی و رحمانی است.و هر کدام از آنها 
یک مربی قرآن و اخلاق هستند. در مکتب عرفانی حضرت فاطمه(س) ما 
شاهد تربیت افرادی مثل حضرت فضه و حضرت اسماء هستیم .در زمان 
ظهور گویا تمام بانوان جامعه ی جهانی اسماءها و فضه ها می شود. خادمه 


ی حضرت زهرا(س) به جایی رسید که بعد از حضرت تکلمش قرآنی شد و 
جواب سخنان را با آبات قرآن می داد. در مورد م2 انز در روایات داریم 
که مطمئن ترین زنان در نزد حضرت فاطمه(س), ام ایمن بود که توفیق 
پرستاری حضرت پیامبر را داشت و پیامبر ایشان را مادر صدا می زدند. 
ایشان اهل حبشه بود و دارای دو هچرت است: هجرت به حبشه و هجرت 
به مدینه . ایشان از رجعت یافتگان و خدمتگزاران ویژه ی امام زمان(عج) 
درعصر ظهور خواهد بود. رجعت پافتگان: بانوانی هستند که رجعت می 
کنند و از 13 نفر نام برده شده است. این بانوان وظیفه ی خدمت رسانی. 
تامین تدارکات سرداران امام ,آیرسانی و مداوای مجروحان را دارند. ام 
ایمن در سه جنگ پیامبر شرکت داشت و وظیفه ی آبرسانی به سربازان و 
خدمتگزاری مداوای مجروحان را داشت و در جنگ حنین فرزند او به نام 
ایمن در جلوی چشم او به شهادت رسید. فرزند دیگر او اسامه در سن 18 
سالگی فرمانده گ سیاه اسلام را برعهده داشت. ام ایمن الگوی اسوه 
برای بانوان فاطمی هستند. ام ایمن دو نفر نیرو تربیت کرد: یکی ایمن که 
شهید شد و یکی اسامه که در هجده سالگی به فرمانده ی لشکر اسلام 
رسید .ایشان روح شجاعت و شهامت را به فرزندان خودش منتقل کرده 
بود. بانوان عصر ظهور با بهره گیری از حکمت ها و معرفت های قرآنی که 
0 می رسد. هر کدام در مقام یک ام ایمن یا اسماء ظاهر می 
شوند. ٍ یکین دیحو از زنان رجعت یافته حضرت سیمه مادر عماریاسر و 
اولین شهیده اسلام است. ابوجهل فرزند و شوهر او را شکنجه می کرد و 
هرگاه پیامبر آنها را می دید می فرمود که ای خانواده ی یاسر, صبر کنید 
بهشت در انتظار شماست. ابوجهل خنجری را در گلوی ایشان فرو برد و او 
را شهید کرد. ایشان هفتمین نفری است که اسلام مي آورد. عمار هم در 
جنی. ضفین. «بة نهادت .می. .زسد: بیجیاته..مافنطه. ار ایشیر ‏ جرهتتر ای 
فرعون بود. او به جایی می رسد که از رجعت یافتگان امام زمان(عج)می 
شود. وقتی پیامبر به معراج می رفتند در حد فاصل بین مکه و بیت 
المقدس, از زمینی گذشتند که بوی خوش این زمین تا اسمان بلند بود. 
پیامبر فرمود که بویی به این خوشی را در عمرم استشمام نکرده بود. از 
جبرئیل پرسیدم :این بوی خوش از چیست؟ جبرئیل فرمود: در این زمین 
خاکستر سبانه ماشطه و فرزندان او ریخته شده است .تأ روزقیامت این 
بوی خوش ۳ عرش بلند است. داستان سبانه ماشطه را جبرئیل برای 
پیامبر و پیامبر برای امت نقل نمودند. پیامبر فرمود : سبانه همسر مومن 
آل فرعون بود. همسر او کلید دار و گنجینه دار فرعون بود. سبانه و 

همسرش پنهانی به موسی ایمان آورده بودند. زمانی سبانه 1 
آرایشگری دختر فرعون بود, شانه از دستش افتاد و هنگام برداشتن شانه 
نام خدا را برد. دختر فرعون گفت که نام پدر مرا به زبان جاری کردی؟ او 


گفت: نام خدایی را بردم که وجود و نفس کشیدن پدر تو در دست اوست 
.دختر فرعون به پدرش گفت که سبانه خدایی تو را باور ندارد. او دستگیر 
و احضار شد. فرعون از او پرسید که تو خدایی مرا باور نداری؟ او گفت: 
خیر» خدایی مخصوص خدایی است که همه ی جان ها در دست اوست. 
فرعون می خواست صلابت ایمان او را درهم بشکند. یک کوره مسی را از 
آتش آماده کردند و فرعون دستور داد که فرزندان سبانه را در جلوی 
چشمانش در آتش بیندازید تا از خدا دست بردارد و به خدایی او ایمان 
بیاورد. او پنج فرزند داشت و فرعون یکی یکی فرزندان او را در اتش می 
انداخت و او ناله های انها را می شنید .سبانه چهار فرزند را تحمل کرد 
ولی فرزند اخر نوزاد شیرخواری بود که دراغوش سبانه بود. وقتی می 
خواستند این فرزند را در اتش بیندازند. در سبانه تردید ایجاد شد که تقیه 
کند و به خدایی فرعون ایمان بیاورد ولی فرزندش به صدا در آمد و گفت: 
مادر صبر کن, تو بر حق و حقیقت هستی . نوزاد را هم سوزاندند و بعد 
سبانه را هم درآتش سوزاندند و خاکستر آنها را روی این زمین ریختند. در 
روایت امام صادق(ع) داریم که سبانه از رجعت یافتگان است . از 313 
یاران ویژه امام زمان(عج), 50 نفر از زنان برگزیده هستند. چهارصد نفر 
زن ,در رده ی بعدی یاران امام هستند. وقتی حضرت عیسی هبوط می 
کنند تنها نیستند و 800 نفر از مردان برگزیده و 40 نفر از بانوان رحمانیه 
همراه او هستند که در دایره ی پاران حضرت قرار می گيرند و در رده ی 
بعدی که انصارالمهدی هستند ,7800 نفر از زنان حضور دارند. امروز»روز 
تکریم مادران و ِِ شهیدان است. تمام زنان رجعت یافتگان در 
رکاب امام زمان(عج) / با فرهنگ شهادت؛ صبر, استقامت و بصیرت پیوند 
داشته اند. همه ی انها يا خودشان شهید هستند يا از همسران شهید يا مادر 
شهید هستند. سوال - بانوانی که می خواهند درعصر ظهور باشند و مورد 
توجه حضرت قرار بگیرند چکار باید بکنند؟ پاسخ - هرکس که می خواهد 
در شمار انصارالمهدی قررا بگیرد باید به این ویز کی های اخلاقی و 
اعتقادی و روحانی اراسنته.ننتنود. بر کزیدکان"جامعه بشری مرد و زن در 
آخرالزمان توفیق یاور بوده حضرت را پیدا می کنند. شصت ویژگی در آیات 
و روایات برای اصحاب المهدی معرفی شده است. آیه 54 سوره مائده 1 
پنج ویژگی را برای اصحاب المهدی معرفی می کند. داریم : خدا آنها را 
دوست دارد و انها هم خدا را دوست دارند ,خاکسار و فروتن در مقابل اهل 
ایمان هستند, عزتمند و شکست نایذیر در مقابل دشمن قران و امام 
هستند. اهل جهاد در راه خدا در تمام عرصه ها هستند,از سرزنش هیچ 
سرزنش کننده ای نمی هراسند. سوال - صفحه 314 قران کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم که خدا به حضرت موسی می 
فرماید: من یک محبتی از خودم در دل تو و مردم انداختم تا تحت تعلیم و 


تربیت خودم ساخته بشوی. پیامبران و امامان معصوم به مقامی می رسند 
که تحت مستقیم تعلیم و تربیت ویژه ی رحمانی قرار می گیرند و تعلیم و 
که موه سای یا کات وی ایس کر ار کف مه 
برای خودم ساخته و پرداخته کرده ام که تمام دعوت تو خدایی باشد. امام 
زمان(عج) می فرماید: ما امامان معصوم ساخته و پرداخته ی خدا هستیم و 
مردم هم ساخته و پرداخته ی ما هستند. پس ما باید اتصال خودمان را به 

امام زمان(عج) حفظ کنیم. فقط زنانی که نام برده شده اند جزو رجعت 
کنندگان نیستند. تمام زنان و مردانی که به ایمان بالا رسیده اند رجعت 
می کنند تا سرانجام متقین را ببینند. از طرفی کافران محض هم رجعت 
می کنند. پس ما برای رجعت انحصاری نداریم. روایت داریم که هرکس 
دعای عهد را چهل صباح بخواند ,ظرفیت رجعت را پیدا می کند. افرادی که 
مرگ شان زودتر فرا می رسد مخیر می شوند که در بهشت برزخی بمانند 
یا به زمین رجعت کنند و دولت کریمه امام را درک کنند که بیشتر آنها 
اسرعض باز کشت فقو مولت آمام مان عم را ارت کاب ات هی از 
لت نوی ففه سیم توش سم ال ی را دفته ات اسلا یی 
چاپ کرده است .این کتاب .سیمای دولت مهدوی را بیان می کند. حدیثی 
از پیامبر داریم که در حرم امام حسین(ع) حک کرده اند: فاطمه,هر کسی 
که بر تو سلام و تهیتی بفرستد مشمول مغفرت خداوند قرار می گیرد و 

خداوند او را در هر جایی از بهشت که من باشم ,ملحق خواهد کرد. 0 
اخلاق امام خمینی, آیت الله شاه آبادی توصیه کردند که راه سا وت 
حکمت و عرفان. تمسک و توسل به حضرت زهرا(س) در سحرگاهان و 

صادات محصوض فامی هیارا فص ای ال سا را 
است. (اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سرالمستودع فیها 
بعدد ما احاط به علمک ) 
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8 گفت وقتش رسیده جهان را تکان بده شب را به یک اشاره سحر 
کن اذان بده ,اين کیسه ها به دوش زمین جا نمی شوند این سفره ها 
گرسنه و سردند نان بده, هر چند ما لیاقت مان خاک هم نبود با هر نفس 
قفس بگشا آسمان بده, گفتند ما برای تو آماده نیستیم دلداده می شویم 
خودیت یادمان بدهد: لب تخیتة تور کویر کجا ایستادهم ام آمروز تصفت آمدیت 
رآ نشان بده. سوال - راه کارعملی رسیدن به حکمت چیست ؟ پاسخ - 
اگر بخواهیم دست امام زمان(عح) را در زند کی مان باز بگذاریم و این 
حکمت رحمانی را بستر سازی کنیم باید چه تلاش و جهادی را انجام بدهیم 
؟قطعا جهادی را لازم دارد. در قران داریم :ما راه های هدایت را به روی 
کسانی باز می کنیم که در راه ما تلاش و مجاهده کرده اند. یکی از زیر 
شاخه های هدایت. حکمت بخشی و حکمت پابی است. این دانش نافع و 
مفید است و آخرت و دنیای ما را آباد می کند. اولین راه ی 
به حکمت این است که دستورات قرآن و عترت را محور زندگی خودمان 
قرار بدهیم. یعنی باید به دو امانتی که پیامبر در میان مردم گذاشت تمسک 
جوییم. توصیه ی بزرگان وعرفا برای رسیدن به معرفت و حکمت این است 
که اسان تراسا ای انیم ومیل دای فرای زا ور 
وجود اتسانی خودمان بياده کنیم ؟ تخسک به. ذستورات؛ قرانی و بياده کرون 
ان ده ند کی ما را به حکمت نزدیک می کند. درجات انسانی, عرفانی و 
بهشتی ما وابسته به این است که ما چقدر دستورات قرآنی را در زندگی 
مان پیاده کرده باشیم. زیرا قرآن را تربیت گاه الهی می نامند. قزآن حکیم 
است و سرچشمه ی حکمت است. یس و القرآن الحکیم زقرآنی که حکیم 
است و سرچشمه ی حکمت است. اگر ما فقط شعار قرآنی بدهیم و از 
قرآن فاصله داشته باشیم یعنی قرآن برای فراق عزیران مان خوانده بشود 
باين ما را , به حکمت نخواهد رساند. انس با قران مهم است. یاوران امام 
زمان(عج)انس شبانه روزی با قرآن دارند یعنی صبح ها جان شان را با 
سرچشمه های فزانی سیراب می کنند. گویا قلب آنها زنده به نور قرآن 
است. در روایت داریم: قلبی که از ز حکمت بی بهره است قلب مرده است. 
ایا س ی ام ان ها را سا ای امه 
زنده کن و بواسطه ی ان قلب ها را زنده کن. یعنی زنده شدن روح ما 
وابسته به جریان حکمت های قرانی در روح و جان ماست. داریم که معدن 
حکمت های الهی اهل بیت هستند. ما باید دست مان را به دست آنها 
برسانیم. اگر عده ای بگویند که کتاب خدا برای ما کفایت می کند, آنها دز 
لبه ی پرتگاه گمراهی هستند. گروهی هم که می گویند اهل بیت برای ما 


با قرآن وعترت باشید به سمت گمراهی نمی روید. صحابه ی پیامبر در 
پرتوی انس با قران وعترت به حکمت رسیده اند مثل سلمان فارسی. 
روایت داریم :سلمان بالاتر از لقمان حکیم است. روایت داریم :شخص 
حکیم نزدیک است که به پیامبری برسد. پس سلمان فارسی به مقام 
حکمت رسیده بود. لقمان امت اسلام,. سلمان فارسی است. داریم که 
سلمان فارسی از رجعتیون است و به مقام سرداری امام زمان(عج) می 
رسد. کسانی که پا جا پای سلمان می گذارند از یاران امام زمان(عج) 
هستند. سلمان به دستورات قران وعترت عمل کرد یعنی بندگی ۱ 
امام نی کف به میت رسیدی بودند می فرمودند که اگر از شما بپرسند 
که عصاره ی تمام دستورات قرآنی چیست, بگویید که همه ی کارهای ما 
باید برای خدا| باشد قیام , نیات , حرکات و.. . آیت الله بهجت می فرمودند 
ما ای ی ی ی کم امه 
بندگی قیمت پیدا کنیم. هدف ما از زندگی چیست؟ این زندگی هدفی دارد. 
این قیمت بندگی خالصانه است. خدا می فرماید :خلق نکردم جن و انس 
را مگر اينکه مرا عبادت خالصانه کنند. شیخ رجبعلی خیاط با بندگی 
خالصانه به مقام حکمت رسید. هر کسی می تواند در صنف خودش. 
دستورات رحمانی را انجام بدهد و به حکمت برسد. رجبعلی خیاط می 
فرمود: ما باید مّن خودمان را با خدا عوض کنیم یعنی اثری از منیت با 
خودیت باقی نماند و اخلاص داشته باشیم. یکی از نقاط ضعف سخنرانی ها 
دعوت نکردن به اخلاص است. اگر ناخالصی بیاید شرک (خفی) آمده است 
.رفتار و گفتار ما باید برای خدا باشد. ایشان به چرخ خیاطی خودشان نگاه 
می کردند و می گفتند که روی تمام اجزای اين چرخ آرم گذاشته شده 
است .خداوند هم دوست دارد که بندگان او تمام کارهای شان, آرم خداوند 
رحمان را داشته باشد. یعنی نی خدا بگیرید. ایشان با چرخ خیاطی 
خودشان درس توحید می دادند. تحصیلات رسمی داشتن لازمه ی رسیدن 
به حکمت نیست. کربلایی کاظم ساروقی حافظ کل قرآن شد.( بعد از 
پیامیر ابشان بو‌دند کم.با اینکه بن شواد بودند ,با تور قران اشنا ننندند)در 
نزدیکی اراک در امام زادگان هفتاد ودو تن ساروق , کربلایی کاظم مورد 
عنابت ویژه ی امام زمان(عح) واقع شده است. دو جوان نورانی_ با او هم 

می شوند و دست روی شانه های اق.فی. کدازنه و از آن موقع 
حجاب ها کنار می رود و نور قرآن در وجود او روشن می شود. ایشان به 
قم می اید و علما او را امتحان می کنند. ایشان می توانست کلماتی که به 
نیت قران نوشته می شود بخواند مثل متقین ولی همین کلمات وقتی که به 
نیت قران نوشته نمی شد. نمی توانست بخواند. ایشان نور قران را می 


دیدند. از ایشان پرسیده بودند که چه چیزی باعث این عنایت به شما شده 
است ؟ ایشان فرمود: لقمه ی حرام به شکمم راه ندادم. به خمس و 
زکات مالم مقید بودم و احتیاط می کردم و بر نماز شب مراقبت داشتم. 
سیدعلی قاضی طباطبایی می فرمود: سراغ نداریم کسی به حکمت ناب 
رسیده باشد بدون مداومت بر نماز شب. بطور کلی نمازشب , چهار تا 
نماز دو رکعتی (هشت رکعت)و دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر 
است. این نماز اداب خاصی دارد. البته خواندن این یازده رکعت کافی 
است تا کم کم آداب آن هم رعایت بشود. حتی داریم که اگر کسی فرصت 
نداشت يا حال نداشت می تواند دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر 
را بخواند تا خداوند به او ثواب نماز شب را بدهد. اگر وقت کمی به نماز 
صبح مانده است می توان همان سه رکعت را خواند حتی می توان قضای 
نماز شب را در روز بجا اورد. نماز شب زمینه ی حکمت را فراهم می کند 
نفر از اعضای خانواده ی ایشان هم حافظ قران شده آند. این بارش 
حکمت از جانب خداوند ویژه ی کربلایی نیست ولی باید با بندگی خالصانه 
الهی کردن ,ظرفیت ها را ایجاد کنیم . راه کار دیگر بدست آوردن حکمت, 
فروتنی؛ دوری از تکبر درمقابل فرمان حق, ولی حق ق 3 بندگان حق است. 
ان با و سا 
کند و نمی گذارد که حکمت عرفانی وارد قلب ما بشود. در روایات داریم 
که دردناک ترین عیوب و مادر عیوب ها تکبر است. شیطان نتوانست در 
مقابل ولی حق خاکساری نشان بدهد و بیچاره شد . اولین چیزی که خدا 
بخاطر آن طغیان شد غرور بود. تکبر و غرور داشتن روح تعلیم و تربیت و 
ت زکیه داز صامی یرصر هام موسی کاظم(ع) می فرماید:همان 
طور که زراعت در زمین سهل و هموار رشد می کند و در زمین سنگلاخ 
رشد نمی کند؛ حکمت در قلوب انسان های متواضع رشد می کند و 
ماندگاری دارد. ممکن است که مدتی به کسی حکمت داده بشود ولی (در 
دلش نسبت به خداوند رحمان تکبر و غرور داشته باشد)عاقبت این حکمت 
از قلبش خارج می شود و به قلب مومن متواضع وارد می شود. نور 
حکمت در قلب کافر و منافق نمی ماند. هر کس تواضعش در مقابل خدا 
,اولیاء و مردم بیشتر باشد. حکمتش بیشتر است . خواجه نصیر الدین 
طوسی به عالی ترین مرتبه ی حکمت ناب رسیده بود. شرکت ناسای 
امریکا نیمی از کره ی ماه را بنام خواجه نصیرالدین طوسی زده است. 
زیرا اولین رصدهای دقیق از کره ماه و معادلات فیزیکی از رصدخانه ی 
مراغه بوده است که ایشان بنیانگزار آن بوده است. ایشان روزهای پایانی 
عمرش که در بستر بیماری بود. شاگردان ویژه اش به او گفتند که ما بعد 


از مرگ شماء بدن شما را از کاظمین به کربلا می بریم. ایشان می گوید 
که این انتقال بدن از جوار موسی بن جعفر نوعی بی احترامی به امام 
است , بدن مرا بردارید و در پایین پای موسی بن جعفر دفن کنید و اين ایه 
را در بالای قبر من بنویسید :سگ اصحاب کهف دستش را روی زمین 
گذاشته بود و جلوی غار نگهبانی مي داد. گویی ایشان خودش را سگ 
دربارگاه عترت می دانست. با آن شأن علمی که خواجه داشت در برابر 
عترت و قرآن چنین فروتنی داشت. این فروتنی چنین حکمت نابی را می 

آورد. در نجف به یکی از شاگردان علامه طباطبایی برخورد کردم 0 
کفتتد که من بارها علامه را می دیدم که در هنگام زیارت «پایین پا می 
نشستند و دستان شان را روی زمین می گذاشتند و سرشان را پایین می 
انداختند که انسان یاد سائلان و کدایان می افتاد. دروازه ی ورود به حکمت 
پیامبر, امیرالمومنین است. به ذره گر نظر لطف بوتراب کند, به آسمان 
رود و کار افتاب کند. یکی از گام های حکمت عطش حکمت است. اگر 
تکبر,غرورها وهواهای نفسانی باشد, اجازه ی دریافت حکمت به انسان 
داده نمی شود «بعضی عطش دنیا پا عطش شهوت دارند تاه یی 
درهیج دلی شهوت و حکمت قلب نمی شود. کسی که به دنبال خواست 
های نفسانی است نمی تواند به حکمت برسد. سوال - صفحه 321 قران 
که لذت های دنیایی مثل شکوفه است .شکوفه چند روز عمر دارد و بعد از 
بین می رود و خدا می فرماید: فریب این شکوفه ها را نخورید و دنبال چیز 
باقی بروید. امام علی(ع) می فرماید: اولین گام رسیدن به حکمت ترک 
شهوت های نامشروع و شیطانی است. لذت رحمانی از بستر حلال 
اشکالی ندارد ولی لذت های شیطانی باید ترک بشود تا حکمت بدست بیاید 
.در ادامه امام می فرماید: آخرین گام حکمت وارستگی از امور فانی است 
. آنچه را که نپاید دلبستگی را نشاید. دلبستگی به دنیا و حقیر دنیا شدن با 
حکمت جور در نمی اید. حضرت علی(ع) می فرماید : شهوت و حکمت با 
هم جمع نمی شوند. بیشتر حعما که به حکمت رسیده اند از ترک شهوات 
شروع کرده اند مثل رجبعلی خیاط و میرزا جهانگیر قشقایی. میرزا جهانگیر 
قشقایی خان ایل قشقایی بوده است و با نوازندگی انس زیادی داشته 
است . سه تار او خراب می شود و انرا پیش یک فرد ارمنی در اصفهان 
می برد که تعمیر بکند. ان فرد ارمنی در خواب بود و درویشی که در کنار 
او بود پرسید که چرا سراغ اين فرد آمده ای .او گفت: می خواهم تارم را 
بدهم تا او تعمیر کند. درویش گفت: ای کاش تار وجودت را تعمیر می 
کردی و ساز دل خودت را کوک می کردی. این سخنان تحولی در او ایجاد 
می کند. او دیگر , به ایل برنمی گردد و به مدرسه صدر اصفهان می رود و 
رن حول سالک کت آسیی را آعامن. کنو لین تم با ره روم 


حکمت عرفان می رسد. آیت الله شاه آبادی, میرزا رحیم ارباب ,آیت الله 
مدرسن و میرزا غلی. آقای:.شیرازی از شاگردان ایشان. هستند. او یک بار 
روی شهوت دلش یعنی خواسته ی شدید دلش پا گذاشت. اگر انسان 
بتواند خواسته ی شدید دلش را که رحمانی نیست و شیطانی است ,کنار 
بگذارد به نورانیت و حکمت می رسد. امام علی(ع) می فرماید: حکمت با 
عفت و عصمت قرین است. راه کار دیگر انس با حعما و عرفا است. لازم 
از حکما رسیده است یا وصیت نامه شهد | برای انس با انها و دریافت 
حکمت, کافی است .بسیاری از شهدا به مقام حکمت و معرفت رسیده 
اند. امام خمینی می فرمود: خی فوداتزا اند کاهی ساسا شاه 
سال در مسیر بندگی پیش می برد .کتاب پنجاه سال عبادت مجموعه ی 
وصیت نامه ی شهداست .مقام معظم رهبری فرمودند که بعضی از جوانان 
راه صد ساله را در یک شب طی کردند .این ها می تواند الگو و اسوه برای 
جوانان ما باشند. تاکید شده است که در دوران غیبت این دعا را بخوانید: 
خدایا با ظهور ولی خودت امام زمان(عج) ,قران را در روح و جان ما زنده 
بگردان و به این واسطه قلب های مرده را زنده ساز. 
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5 گفت: ای حسن یوسف دگمه ی پیراهن تو دل می شکوفد گل به 
گل از دامن تو ,جز در هوای تو مرا سیرو سفر نیست گلگشت من دیدار 
سرو و سوسن تو, آغاز فروردین چشمت مشهد من شیراز من اردیبهشت 
دامن تو,ء هر اصفهان ابرویت نصف جهانم خرمای خوزستان من خندیدن تو , 
من جز برای تو نمی خواهم خودم را ای از همه من های من بهتر من تو, 
هر چیز و هر کس رو به سویی در نمازند ای چشمهای من نماز دیدن تو 
,«حیران و سرگردان و چشمت تا ابد با منظومه ی دل بر مدار روشن تو. 
سوال - در مورد مقام های امام زمان(عج) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
کم از مهمنترین مقام های امام عصر که لا زم است ما با آن ارتباط پید | 
کنیم مقام عین اللهی ان حضرت است. محدث قمی در ابتدای مفاتیح در 
زیارت حضرت حجت در روز جمعه آورده است: السلام علیک پا حجةالله 
فی ارضه وعین الله فی خلقه (سلام بر تو حجت خدا روی زمین و چشم 
خدا در میان خلق خدا).امام عصر چشم خداست یعنی حاضر و ۰ 
تمام جهان هستی و حاضر بر زندگانی واعمال و رفتار ماست. همانطور که 

خدا شاهد اعمال ماست امام زمان(ع) هم در مقام عين اللهی ,«چشم بینای 
خداوند, در میان آفریدگان است. وقتی می گوییم که امام معصوم زمان 
خليفة الله است ,این یک مقام تشریفاتی بدون اختیارات بیست. وقتی 
مقام جانشینی خدا| به امام عطا می شود ءاختیارات تام هم به امام عطا 
می شود. آمام و تصرف ,مدیریت., تدبیر. هدایت و تزکیه دارد. امام عین 
الله است یعنی حق دیده بانی دارد. اگر این نکته را باور کنیم و در متن 
زندگی مان جریان بدهیم یکی از مهمترین عرصه های سیر و سلوک در 
بندگی خداوند را طی کرده ایم. این نکته می تواند بزرگترین انگیزه در 
عبادت خداوند و ترک معصیت باشد. شاگردی که در محضر استاد است با 
شاگردی که بدون معلم درس یاد می گیرد تفاوت دارد. شاگردی که بدون 
استاد است ابهامات برای او مشخص نمی شود و میان موفقیت تحصیلی 
این دو شاگرد خیلی تفاوت وجود دارد. خداوند ,پیامبران و امامان معضوم 
را زیر نظر خودش هدایت می کند و بعد تربیت و تزکیه ی ما را بدست آنها 
می سپارد. امام زمان(عح) می فرماید: ما دست پروده ی خدا هستیم بعد 
ازآن آفریدگان به اذن خداء دست پروده ی ما هستند و زیر نظر ما باید 
ساخته و پرداخته بشوند این مقام عین اللهی است که لحظه به لحظه در 
زندگی ما حاضر است و از احوال, زندگی و خطورات قلبی ما آگاه است . 
مقام عین اللهی امام نسبت به تمام جهان هستی است. عده ای که این 
مقام را باور می کنند, با آن ارتباط برقرار می کنند و ظرفیت را در 


خودشان بوجود می آورند .شاگرد اول های کلاس هستند. اتصال قلبی آنها 
با امام بیشتراست و از تربیت ویژه ای برخوردار می شوند و اینها حجت 
امام در برابر مردم می شوند. مثل شیخ صدوق, شیخ مفید, میرزای 
شیرازی و.. . اینها شاگرد اول های دانشگاه هدایت و تربیت معرفت هستند 
که زیر نظر مستقیم امام زمان هدایت می شوند و ما به واسطه ی آنها 
این هدایت و نور تربیت را فرا می گیریم . هر کدام از ما باید باور کنیم که 
حضرت ما را می بیند. اگر جوان باور داشته باشد که امام زمان(عح) او 
بعنوان جانشین خداوند و چشم بینای خداوند او را می بیند, بساط معصیبت 
را جمع می کند. یکی از اساتید حوزه می فرمود که من به امام زمان(عحج) 
متوسل شدم و دلم شکست که من هنوز توی خواب هم نتوانسته امام را 
ببینم. در شب خواب دیدم که در منزل را زدند و گفتند که امام زمان(عج) 
می خواهد به منزل شما بیاید. من دستپاچه شدم و خودم را اماده کردم ,در 
راجاز کرذض و.متظر آفا بودم که:ویدم فر ندان من اقیلمی- را می:ستتد که 
من احساس کنم که اين فیلم مورد پسند امام زمان(عج) نیست, تشویش 
داشتم. آقا لحظاتی در درگاه در وارد شدند ول فان جر نت ت تعارف کردن 
حضرت را به منزل نداشتم زیرا فضا را فضای معصیت و گناه می دیدم. 
امام فرموده است که علم ما بر رفتار, نیات و احوال شما احاطه دارد. اگر 
ما اين را باور کنیم .انگیزه ی زیادی برای عبادت و ترک معصیت پیدا 
خواهیم کرد: در سه ماه رخب: شعبان و رمضان: که آغاز فصل بندکی 
است, دو دعا و یک زیارت از جانب امام عصر بر ما وارد شده است. این 
سه ماه یک پیوند پر رمز و رازی با حضرت دارد. گویا حضرت انتظار دارد 
که ما در مورد طاعت خدا عزم جدی تری نشان بدهیم. امامان معصوم راه 
کار و دستورالعمل به ما می دهند. پس ما تحت مراقبت و نظارت آنها 
هستیم بشرط اینکه ما باور کنیم و با آنها ارتباط برقرار کنیم. اگر اين 
نظارت ها را باور کنیم, ارتباط بیشتری با امامان خواهیم داشت. بیشتر 
شهدای ما به این مقام رسیده بودند. یکی از راه کارهای عملی رسیدن به 
حکمت, فا اعد سیره اولیاء وعرفاء است. به فرموده امام خمینی ,.مطالعه 
ی وصیت نامه شهدا و تفکر در نوع نگرش آنها, بالاتر از پنجاه سال عبادت 
است. گفتار و رفتار شهدا می تواند ما را در بندگی خدا پیش ببرد. مقام 
معظم رهبری می فرمایند: راهی که عارف باید درعرض چندین سال طی 
بکند, جوان در طول یک ماه در جبهه طی کرده و به یک نگرش عارفانه 
رسیده است .شهدا یک ارتباطی عمیق ولایی با سیره ی امام عصر برقرار 
کرده بودند. آنها حضرت را پدر مهربان خودشان دریافت کردند و او را در 
مقام مربی گری خودشان می دیدند و امام را شاهد و ناظر بر تمام اعمال 
شان می دیدند. شهید چمران در نوشته هایش به مقام عین اللهی امام 
زمان (عح) تاکید می کند. شهید چمران می نویسد: او پیروان خود را رها 


نکرده است و دست هواها نسیرده است و مراقب آنهاست .اگر به آنها 
ناراحتی برسد قلب مبارکش به درد می آید. اگر خونریزی تاحفی ور خانت 
صورت بگیرد, حضرت ناراحت می شود. این بزگوار مراقب است و با تمام 
وجود می کوشد ۳ تحول نفسانی را در این امت بوجود بیاورد. اگر جوانان 
ما در اعتقادشان به خود بقبولانند که امام زمان(عج) در میان آنها زد کوج 
می کند ,شاهد اعمال شان است رفتار, زندگی ,فداکاری ,مرگ فسات 
۱ ها ]۱ 03 ۳ 
لحظاتی يا روزهایی به وجود مبارکش فکر می کنند اما بعد او را به 
فراموشی می سپارند. در دعا داریم :هرگز یاد شما را از ذهن نمی بریم. 
پس غفلت از جانب ماست ) ما امام زمان(عج) را بصورت اسطوره ای در 
بایان اورفی انم اه اتاه فحص اس اما رسان ره ور مرها 
حضور دارد. هرعملی که انجام می دهیم می بیند. می شنود. روزی که 
مردم ما به اين اعتقاد برسند و آنرا لمس کنند بزرگترین جهش ها در راه 
تکامل زندگی شان بوجود خواهد آمد و اين قدم اصلی در ظهور حضرت 
است. شهید چمران مقام عین اللهی امام را دیده بودند و ایشان را در 
زندگی اش حاضر و ناظر می دیدند. وقتی ایشان در دانشگاه امریکا 
نمی کنم اگر در طول این سفر مرتکب معصیت بشوی و از راه امام 
زمان(عح) خارج بشوی. ایشان باتلاش و مجاهدت علفن خودش در رشته 
ی فیزیک پلاسما, در بین کل دانشجویان نفر پنجم می شود. تمام دنیا , به او 

رو می آورند ولی او لحظه ای از ازمان های الهی خودش دست برنمی 
دارد و در آخر به تمام پيشنهاد دنیایی پشت پا می زند و به لبنان می آید و 
با اسرائیلی ها می جنگد و وقتی پس از سالها به ایران بر می گردد 
مادرش به او می گوید که پا توصیه ی من چکار کردی دافنفی. کوبد: مادر, 
در طول این سالها : نه تنها گناه نکردم حتی انديشه ی گناه را به ذهنم راه 
ندادم. زیرا او خودش را هميشه در محضر امام زمان(عج) می دید. و به 
چنین مقامی رسیده بود. امام خمینی فرمود: عالم محضر خداست در 
محضر خدا گناه نکنید. به تعبیری عالم محل نظارت و حضور جانشین 

خداست ,در محضر امام عصر گناه نکنید. مراقبت ها ,مواظبت ها و انگیزه 
ها نسبت به عبادت و دوری از معصیت با این باور به حداعلی خودش می 
رسد. پس امام زمان(عج) چشم خداوند در میان ماست. سوال - اگر ما 
گناه بکنیم ,آیا امام زمان(عج) در روز قیامت علیه ما شهادت می دهند؟ 
پاسخ - ایشان مقام شاهد اعمال بودن هم دارند. کسی که مقام چشم 
خدایی را دارد در روز قیامت بر اعمال ما شهادت می دهد . روایت داریم 
که اعمالها تضورت رورانه با هش کیت با ما ماه را سا با سره بتاحت:آمام 


ی می شود. حصر بت نگاه قفن» گنز تاکز عبادتی انجام شده حضرت 
سپاسگزاری می کنند گویا آبروی امام زمان(عج) آبروی ماست و آبروی ما 
آبروی امام زمان(ع) است .با دعای خیرشان ما را بدرقه می کنند. بسیاری 
از توفیقات ما بخاطر دعای خیر امام زمان(عج) برای ماست. وقتی امام 
می بیند که گناهی از شیعه ای سر زده, حضرت ناراحت می شوند و برای 
او استغفار می کنند. اشک و استغفار اصلی حضرت بخاطر گناهان ماست. 
اين مصداق عین اللهی و هدایت به امر حضرت است .ما بدون دعای ویژه 
و استغفار حضرت نمی توانیم در مسیر بندگی حضرت حق پیش برویم 
.درست است که حضرت در غیبت هستند ولی نور هدایت, تزکیه و تربیت 
به قلوب ما می رسد. ایت الله بهجت که یکی از عرفای بودند می فرمودند 
که ما تکلیف در دیدار و ملاقات با امام زمان(عج)نداريم و این را از ما 
نخواسته اند ولی باور این مطلب که حضرت لحظه به لحظه ما را می بیند 
و ناظر اعمال ماست ,برای ما اصالت دارد و این برای ما سازنده است. 
پس حضرت همان لحظه اعمال نیک و بد ما را می بیند و در قیامت هم 
شاهد اعمال ماست. در صحیفه ی نور داریم که خوف و هراس اصلی من 
در ان است که وقتی اعمال ما را به محضر امام زمان(عج) عرضه می 
کنند حضرت در محضر خداوند خجالت زده بشود.( زیرا ما فرزندان و امت 
او هستیم. وقتی فرزندی خطایی می کند پدر ناراحت می شود.) ایا اینها 
شیعیان و پیروان ما هستند؟ اگر ما مقام عین اللهی حضرت را باور کرده 
باشیم, کاری نمی کنیم که حضرت خجالت زده بشود. چشم بینای خداوند 
در بین ما حاضر و ناظر است حتی در لحظه لحظه ی زندگی ما, در نفس 
کشیدن ماء در نشستن ,برخاستن در هر پگاه و نگاه ما و در ژرفای نماز و 
نیاز ما؛ ای وجه خدا,؛ ای حاضر و ناظر خدا. شیعیان مهدی غریب و بیکس 
است معصیت محض خدادیگربس است ای که داری ادعای شیعگی بندگی 
کن بندگی کن بندگی سوال - صفحه 328 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. 
پاسخ - ایات اول این صفحه به حضرت ابراهیم و فرزندان شان اسحاق و 
یعقوب اشاره دارد. خداوند می فرماید که علاوه بر مقام نبوت,؛ انها را 
روایات می گویند که مقام امامت بالاتر از مقام نبوت است و به بعضی از 
پیامبران داده می شود. مقام نبوت ابلاغ پیام است .نبی کسی است که 
خر را دریافت:می. کند:ه. انوا اتقال می دهد .کسانی. که به هقام افافت 
می ر سند بعنوان یک مربی همه جانبه ,امت را دستگیری می کنند .بعضی 
از پیامبران هم ارائه طریق می کنند( مقام نبوت) و هم ما را به مقصد می 
رسانند( مقام امامت). در نظر بگیرید که در دو طرف خیابان نورافکن 
هایی است که ما را هدایت می کند. ولی راه دست خودماست.( مقام 
نبوت)حالا ممکن است که این نورافکن ها خاصیت مغناطیسی داشته باشند 


و نگذارند که ما از جاده منحرف بشویم. (مقام امامت) اگر انسان در راه 
به زمین بخورد با توبه کردن و با یا علی گفتن, دوباره بلند شود. سوال - در 
مورد فضیلت ماه رجب توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - این ماه را ماه رجب 
الاصب می نامند یعنی ماهی که رحمت و مغفرت الهی بر سر ما ریزان 
است .انشاء الله ظرف وجود ما بزرگ باشد و خودمان را زیر چتر قرار 
ندهیم و ظرف وجودمان را وارانه نگرفته باشیم. در روز قیامت ندا می 
دهند ان رجبیون( کجا هستندکسانی که ماه رجب را بزرگ داشتند؟) رجب 
سرآغاز بندگی است. عرفا می گویند که ماه رجب ماه تخلیه ( وجود ما 
لمات فده ات افها ناند او ار کاهان له تقو ری ارفا 
روزه داری ماه رجب تاکید شده است , کسی که یک روز ماه رجب ۳ 
روزه بگیرد به بهشت نزدیک می شود) ,ماه شعبان ماه تحلیه و ماه رمضان 
ماه تجلیه است. در مقابل ندای قیامت ,عده ی کمی در محشر بلند می 
شوند که نور چهره های آنها محشر را روشن می کند ,تاج های عزت بر 
سرشان می گذارند و هراز فرشته در سمت راست و هزار فرشته 32 
شمت. چتب. آتها را اندا فی کنند: ای بندگان من. به عزت و جلالم سوگند 
شما را به مقام الهی وعطایا فراوان می رسانم زیرا شما داوطلبانه برای 
من روژه گرفته اید.(روزه گرفتن تکلیف نیست ولی بخاطر عشق روزه 
گرفته اند) ند فان مرا به بهشت وارد کنید. پس این پاداش برای کسانی 
است که یک روز ماه رجب را روزه گرفته باشند. شب جمعه ی اول ماه 
رجب, شب لیلة‌الرغائب است یعنی شبی است که انسان می تواند به 
آرزوهای خودش برسد اگر از راه بندگی خدا وارد بشود. ما باید دم خدا را 
ببینیم, تا دل عالم با ما همنوا بشود. معنای دیگر آن به معنای پاداش 
وعطای فراوان الهی است. پس اکز کی طبق دسنوری که داده شده 
است عمل کند( روزه بگیرد رنماز مغرب را بخواند و بين نماز مغرب و 
عشا دوازده رکعت نماز بخواند ( طبق مفاتیح الجنان)مثل نماز صبح به دو 
زا مر که وه اد ام ارم و وا 
شب اول قبر([ در شب اول قبر یک چهره ی زیبایی به سراغ فرد می اید 
که نت رای فمل دار غانی است که اس رای یی اون 
تمتییت یدای ها میت هیحان مات سا اساسا 
یعنی اینکه ممکن است که مصلحت شما باشد و مثل همان چیزی که از 
خدا می خواهید به شما بدهند. گاهی مصلحت شما نیست و با فاصله ی 
زمانی دعای شما مستجاب می شود و گاهی مصلحت الهی نیست .یس 
حساب اخرتی ما می ریزند. معنای استجابت به این معنا نیست که هر چه 
را در هر زمانی که خواستیم خداوند به ما بدهند. ما نمی خواهیم خدایی 


بکنیم و جای خدا و بنده را عوض کنیم. خداوند طبق مشیت به ما وعده 
داده است که در این شب لیلةالرغاتب زیاد می بخشد. کسانی که نمی 
توانند روزه بگیرند حتی اگر ارزوی روزه داری ماه رجب را داشته باشند 
برکات شامل انها می شود. همچنین در هر روز هزار مرتبه ذکر لااله الاالله 
و استغفر الله وارد شده است. 


92-03-01 


93/1 ای مطلع شرق تغزل چشمهایت خورشیدها پر می زنند از پیش 
پایت .ای عطر تو از آسمان نیلوفری تر پیچیده در هرم نفس هایت هوأیم؛ 
آیینه ی موسیقی چشم تو باران پژواک رنگ و بوی گل موج صدایت. با 
دستهایت هول زدی ای نبض آبی بر شانه های من پلی تا بی نهایت, پس 
دست کم بگذار تا روز مبادا در چشم من باقی بماندجای پایت. سوال - در 
مورد مقام عین اللهی امام عصر توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - ِ 
ام و ام را رت ام ات هو را سس وی ند 

ی و اب روز 
تزکیه ما در جهت گیری به سمت خدا. ما باید باور کنیم که زیر نظر ولایت 
خدا و امام زمان(ع) هستیم, و چشم بینای آفریدگار به رخصت خداوند 
حجت معصوم زمان است. علامه طباطبایی می فر مودند که وقتی می 
خواستم از نجف به ایران بيایم غصه ی دوری از درس عرفان استادم, اقا 
سید علی قاضی را داشتم. به محضر استاد رفتم و توصیه ای از استادم 
خواستم تا جای درس عرفان ایشان را , پر بکند. سید علی قاضی طباطبایی 
فرمود: اين آیه را بزرگ بنویس اس ی ,آیه چهاردهم سوره 
فا را امس اه امد امس مه ان اه راداو مس 
نسبت به اعمال مان را نمی دانیم. به اذن خداوند در قيیامت در و دیوار در 
مورد ما شهادت می دهند و از لحظه لحظه ی زندگی ما عکسبرداری می 
دس نف سر کر هی آشتر و ضخته: هایی: 1 که دبنم انق به مان ی 
گذارند. امامان معصوم و امه قدرت الهی تجلی عین اللهی پروردگار می 
هم تیان یت ار بات ال ما اف مر 
است. ولی به اذن خدا| این مقام به خليفة الرحمان هم داده می شود. اين 
ها اه ی کم دایص 
خداوند اين یک مقام واقعی است با اختیارات تام و قدرت های رحمانی که 
ٍِِ ما باشند و گواهی بدهند. در آیات الهی بر این مقام تاکید شده 
است: آیا انسان نمی داند که خدا او را نمی بیند؟ آیا اين مقام فقط 
مخصوص خداست؟ در قرآن داریم ای پیامبر به امت بگوی هر طوری که 
شیاه فمل کف حرام در عفل اما را هی نیت باس هم اعمال ابا را 
ی ی تن اه هر ی ایا ی ما اند ای 


ظاهر آیه نگاه کنیم زیرا مومنون واقعی, ائمه هستند. ارتباط بر قرار کردن 


با این مقام ,مهمترین عامل برای تزکیه ماست. آیت الله بهجت می فرمود: 
باوجود اعتقاد به رئیسی که شاهد بر اعمال ماست. ایا می توانیم از نظر 
الهی فرار کنیم یا خود را پنهان کنیم و هر کاری را که خواستیم انجام دهیم 
؟چه پاسخی خواهیم داد؟ وقتی امام زمان(عج)عین الله است و دارد ما را 
می بیند ,پس نباید راحت هر کاری را انجام بدهیم. امام در یکی از توقیعات 
شان به شیخ مفید( شیخ مفید شخصیتی است که این مقام را باور کرده 
است و خودش را زیر نظر مستقیم اقا دانسته است. و از امام زمان(عج) 
نامه ای برای ایشان صادر شده است که هر کدام از این نامه ها دانشگاه 
امام شناسی و مهدی شناسی است) می نویسند: هماناعلم ما که از سنخ 
علم ربوبی است بر تمام احوال شما احاطه دارد( این مقام از جانب 
خداوندعطا شده است)هیچ چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نیست.( 
روایات زیادی در مورد این مقام داریم ) یکی از شخصیت هایی که زیر نظر 
مقام عین اللهی حضرت علی(ع) تربیت شده, قنبر بود. اصلیت او و از 
شاهزادگان همدانی بوده است که به اسارت گرفته شده است. ی 
استعداد فطری بالایی داشت., امام او را خریداری می کند ولی بعد از 
مدتی او را ازاد می کند و او خودش غلامی افتخاری امام را انتخاب می 
کند. او درنهایت فصاحت ,بلاغت و حکمت بود. ما باید از خدا بخواهیم که 
کمی از دوستی قنبر نسبت به حضرت علی(ع) را , به ما عنایت بکند. قلب 
او لبریز و مالامال از محبت قرآن و عترت بود. او در نهایت صلاحیت 
کارگزار قضایی امام بوده است حتی فتواهایی که امام می داد قنبر اجرا 
می کرده و حدودهای سخت الهی را قنبر اجرا می کرده زیرا یک صلابت 
خاصی داشته است. ایشان عاقبت به مقام شهود و شهادت می رسد. 
حجاج بن یوسف که طاغوت زمان بود, 120 نفر از شیعیان علی را به جرم 
محبت علوی به شهادت رساند. حجاح آنها را در چهار دیواری های بلندی 
بدون سقف آفتاب فراز می داو و نانی ان آرد و خاکستر برای آنها تهیه می 
کرد و آنها بعد از مدت کوتاهی به شهادت می رسیدند. حجاج گفت که می 
خواهم یک شیعه ی خاص را اک به او معرفی 
کردند زیرا اوهمنشین علی و عارفی بود .قنبر در جنگ و صلح با 
امیرالمومنین بود و دست توانای امام بوده است .باید او را در افق میثم 
تمار, مالک اشتر. سلمان و مقدادها دید .کسی که زیر نظر عین الله تربیت 
می شود به مقام های عالی می رسد. حجاج او را احضارکرد و به او گفت 
که آیا مولای تو علی بوده است ؟( می خواست از او نقطه ضعف بگیرد) 
قنبر فرمود: مولایم ای 3:61 ۱ او بل عم مرت واعم 
( 0 روز قیامت 1 ات سوال می 
شود.این نعمت روح تمام نعمت هاست. حجاج گفت: اکر تو را بکشم چکار 


می کنی؟ قنبر گفت: من در زمره ی شهدا و سعادتمندان عالم محشور 
می شوم و تو در زمره ی اشفیاء قرار خواهی گرفت. عاقبت گردن او را 
زدند و به شهادت رسید. به قنبر گفتند که تو در طول زندگی ات خدمتگزار 
چه شخصیتی بودی؟ او 110 صفت از ویژگی های اخلاقی امیرالمومینن را 
برشمرد و فرمود: او فرمانده ایمان آورندگان است ,رئیس مومنان 
است(امیر اهل ایمان و شاهد امت است): , ور و روشنی بخش رزم آوران 
,+رئیس گربه کنندگان از خوف خدا ,برترین پارسایان ,سخنگوی فرستادگان 
جهانیان ,جبرئیل امین یکسره او را تایید می کرد( اين ویژگی ها سینه به 
سینه به امام زمان(عج) می رسد),یاری شده از سوی میکائیلی که متانت 
دارد, مبارزه کننده با دشمنان کینه نوز» خاموش کننده تن فتنه گران, 
سرور مسلمان سبقت گیرندگان , براندازنده ی کافران و مشرکان. 
باگذشت و باعفت ,صبور, بسیار روزه گیرنده( حضرت علی(ع) فرمود :از 
وقتی که فضیلت روزه ی ماه رجب و شعبان را از زبان پیامبر شنیدم , 
روزه ی این دو ماه را ترک نکردم), آماده به کار و اقدام کننده ,آینده گر و 
جامعه نگر, دارای اراده ای قوی و سخنگویی توانا ,شیری بو رات ماه 
تمام و خوش چهره ,عامل شناخت مومنین .(معیار ایمان ما رفتار و 
گفتارعلوی است. در زیارت امیرالمومنین داریم :سلام بر تو که میزان 
اعا ید سک سای را مومس ات ضر ان فان نی و 
زد کی ما هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی است پا میزان ما 
حصوت: اسر استه ).وال هی ند فرانر فرتم وا رد 
بفرمایید. پاسخ - در این صفحه دستور پروردگار به حضرت ابراهیم است 
که می فرماید ؛خانه ی من را برای طواف کنندگان و سجده کنندگان آماده 
کن. ایه 125 سوره بقره هم همین عبارات را خطاب به حضرت ابراهیم و 
شساندیم که خانه یمن را بوای ظقات ند کان. اعتکاف کنندگان دتماز 
کراران ناه کید حضرت ارام و سا کایرت نوا مت کت که 
خانه که کدا درست الله رای اعتای: ماه ند یال ون وود 
فضیلت. اعیکای توضیحاتی. بفرمابیم. باس ابام: الب نی ایام تور ج 
سپیدی . روایت داریم که شهید ثانی در شرح لمعه دارد که وقتی حضرت 
ادم مرتکب خطا شد دل و جسم و سیاه شد. بعد از پذیرفتن توبه او ؛ :به 
تک آدم الهام شد که سه روز ماه رجب( سیزده ,چهارده و پانزده) را 
روزه بگیرد و در هر روز یک سوم بدن او سفید شد و سیاهی برطرف شد 
و بعد از سه روز بدن او به حالت عادی برگشت. بخاطر همین به اين ایام 
,ایام سفید شدن می گویند. دل ما براثر کدورت و گناه سیاه شده است. 
معتکف می آید که گناهان و وسوسه های شیطانی را به زنجیر بکشد .روزه 
داری سه روز 13و 14و 15 ماه رجب تاکید شده است. عده ی زیادی در 


مراسم اعتکاف شرکت می کنند وعده ای هم خودشان را برای 
خدمتگزاری به آنها آماده می کنند. روایت داریم : سرور هر گروه 
خدمتگزارترین آنها هستند. معتکفین هم قدر خودشان را بدانند. سوال - 
کسانی که نمی توانند در این مراسم معنوی شرکت کنند چگونه از این 
فرصت های ویژه استفاده کنند؟ پاسخ - کسانی که توان روزه داری دارند 
اگر توانستند هر سه روز را روزه بگیرند. پیامبر فرمود :هر کس سه روز از 
ماه رجب را روزه بگیرد خدا بین او و آتش جهنم هفتادسال فاصله می 
اندازد. در روایت دیگری داریم که هر کس سه روز ماه رجب را روزه 
بگیرد خدا خطاب می کند حق تو بر من واجب شد و دوستی ولایت من 
برای تو حتمی شد, ای فرشتگان جلوی شما شهادت می دهم که کناهان 
بنده ام را بخشیدم. کسانی که نمی توانند روزه بگیرند. می توانند ذکری 
را( که در مفاتیح آخدم-زا ضد موه ) بگویند تا ثواب روزه داری برای آنها 
نوشته بشود. هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد در شمار رجبیون 
قرار هی کیرد و به. بهشت می رفد. کسی که تحت ولایت خدا قرار بگیرد 
ارتباط خودش را با ولی الله اعظم برقرار می کند. پس اگر بخواهیم با 
امام زمان(عج) ارتباط برقرار کنیم , این سه روز ماه رجب را روزه 
بگیریم. کسانی که روزه قضا دارند اول باید روزه ی قضا را بگیرند ولی 

اگر روزه های قضا را در همین روزها بگیرند, انشاء الله ثواب ب آن را خواهند 
برد. کتاب اخلاق علوی گل روی علی که شرح مختصری از صدو ده صفت 
حضرت علی(ع) از زبان قنبر است نوشته ی اقای نیلی پور است. سوال - 
در مورد اخلاق علوی و فاطمی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - خیلی از مردم 
اهل روزه و نماز هستند ولی اخلاق خوبی ندارند و خانواده از آنها ناراضی 
هستند. شیعگی یعنی پیروی کامل در رفتار, گفتار «منش و اخلاق است. ما 
باید شیعگی کنیم. درعرصه ی اخلاق خانوادگی علی پیشتاز بود. اخلاق 
علوی یک میزان و ملاک است. اگر ما تحت ولایت امیرالمومنین هستیم باید 
اخلاق علوی را در وجودمان نهادینه کنیم. ما باید اخلاق امیرالمومنین در 
خانواده شان مطالعه کنیم. داریم که پیامبر وارد خانه ی زهرا(س) شدند و 
دیدند که حضرت علی(ع) روز خاک نشسته است و به حضرت زهرا(س) 
کمک می کند و دارد عدس پاک می کند. اشک از چشمان پیامبر جاری شد 
و فرمود: کمک کردن مرد به همسر در کارهای خانه بدون منت و از روی 
مهر و محبت کفاره ی گناهان اوست. مهریه ی حورالعین های بهشتی برای 
اوست. اگر مرد می خواهد سروری داشته باشد باید خدمتگزاری داشته 
باشد. کتاب اینه در اینه جلال در جمال در مورد اخلاق خانوادگی حضرت 
علی(ع) است. حافظ یک سفر به مشهدالرضا داشته است و چهل روز 
درمشهد معتکف بوده و بعد از چهل رو غزلی به او الهام می شود: (تمام 
درد ابلیس این بود که می خواست نز که را بدون پذیرفتن ولایت انجام 


بدهد. بدون تواضع و پذیرفتن ولایت نمی توان بندگی کرد.) ای دل غلام 
شاه جهان باش و شاه باش پیوسته در پناه لطف اله باش ان را که دوستی 
عم نیست کافراست گو زاهد زمانه وگو شیخ راه باش امروز زنده ام به 
ولای تو یا علی فردا به روح پاک امامان گواه باش حافظ طریق بندگی شاه 
پیشه کن وانگاه در طریق چومردان راه باش خدایا ما را در شمار ولایت 
امیرالمومنین و شیعیان و محبان واقعی امیرالمومنین در دنیا و اخرت قرار 


بده. 


92-03-58 


8 خدا کند که بهار رسیدنش برسد شب تولد چشمان روشنش 
برسد, چوگرد بر سرراهش نشسته ام شب و روز به اين امید که دستم به 
دآمتتتن. برسد:هزار دست. بر از خواهشتند و کوش به. زنی: که: ان آتارترین 
روز چیدنش برسد ,بر اين مشام و بر این جان چه می شود يا رب نسیمی 
از چمنش بویی از تتش برسد ,خدای من دل چشم انتظار من تا چند به دور 
دست فلک بانک شیونش برسد. سوال - چگونه می توانیم صفت عین 
اللهی امام زمان(عج) را بهتر درک کنیم؟ پاسخ - با توچه به مقامات 
وجودی پیامبران و امامان معصوم که خدا در انها قرار داده است و بر انها 
تاکید کرده است و با توجه به باور قرانی و روایی, بهتر می توانیم اين مقام 
عین اللهی را درک کنیم. قرآن می فرماید: ای پیامبر ,تو را شاهد بر اعمال 
0 ی ۳ ۳ 
هستند. این یک مقام واقعی است نه تشریفاتی و به اذن خداست. ممکن 
است که ما بگوییم "خداوند خودش شاهد اعمال ماست؛پس چه احتیاجی به 
پیامبران و معصومین داریم؟ خداوند این طور مشیت کرده است و ما نمی 
توانیم چون و چرا کنیم. امام صادق(ع) می فرماید :اسمان ها و زمین در 
نزد امام مانند یک گردو است. یعنی احاطه ی آنها ربوبی و قیومی است و 
از جنس احاطه ی پروردگار است. احاطه ی پروردگار ذاتی و مستقل است 
ولی احاطه ی علمی امام وابسته ی محض به اراده ی پروردگار است .این 
با مقام ستاریت پروردگار منافاتی ندارد. بعضی می: گکویند که اگر قرار 
باشد امامان و پیامبران شاهد اغنال.ما باشتده آبزهی ما هی وود: زرا ها 
به ستاریت پروردگار دل خوش بودیم. امامان معصوم مصداق ستاریت 
پروردگار هستند و خواست الهی این بوده است. روح تمام مقامات امامان 
معصوم روح مهر ,محبت. شفت و مهر پدری است . راوی روغن فروش 
نزد امام رضا(ع) امد و از حضرت تقاضا کرد که برای او و خانواده اش دعا 
کند. حضرت با تعجب فرمود: آپا شما باور ندارید که دعای ما هميشه 
شود. ایا در قران نمی خوانید( ایه 105 سوره توبه) که خدا +رسول و 
مومنان اعمال شما را می بینند. روایت داریم که اعمال و رفتار امت هر 

صبح و شام بر امامان عرضه می شود. 0 0 
ت مایصست .ما سای ال ال سا ام بت ۲ 
خداوند بر تعداد آنها بیفزاید و برای اعمال ناشایست شما طلب مغفرت 
می کنیم. در واقع اعمال با لبخند امام مهر قبولی در درگاه خداوند دریافت 


می کند. اگر استغفار امامان برای اعمال ناصالح ما نبود, ما هلاکت می 
شدیم. این استعفان امامان برای امت و همه ی مردم» تجلی فراگیر 
می شود و دعای خیر آیشان بر اعمال صالح ا: باعث قبولی اعمال می 
شود و استغفار ایشان دستگیری برای گناهان ما می شود. یکی از بزرگان 
می فرمودند: امام زمان(عج) ما نیمه شب های زیادی بر گناهان ما اشک 
ريخته تا آبروی ما نریزد و ما دوباره بتوانیم ازگناه دوری کنیم. و گویا بعد از 
استغفار آن حضرت., ما توانایی برخاستن و حرکت را پیدا می کنیم. این 
باورها ارتباط قوی را برقرار می کند مثل پدر مهربانی که می خواهد راه 
رفتن را به یک بچه ای که می خواهد روی پایش بایستد یاد بدهد. سوال - 
آیا تاه کار عهلی واه درک سقام ین آللچی امام وجود دارد ؟ پاسخ- بله 
مان از راه کارهای این است که به ما فرموده اند: بر عهده ی شیعیان 
است که به زارت آن امام بروند. وقتی ما توفیق زیارت پیدا می کنیم. و 
به ضریح مطهر نزدیک می شویم حس می کنیم که زیر نظر نگاه حضرت 
قرار گرفته ایم و مراقبت مان بیشتر می شود و در واقع این مقام عین 
اللهی و شاهد بودن امام را حس می کنیم. پس وقتی ما با ضریح فاصله 
داریم با وقتی که نزدیک ضریح هستیم تفاوتی وجود دارد «زیارت ها به باور 
مقام عین اللهی امام کمک می کند. در اذن دخول حرم امام رضا (ع) می 

خوانیم: ی 
,صدای من را می شنوی و سلام مرا پاسخ می دهی. البته ممکن است که 
من بخاطر حجاب هایی که دارم صدای امام را نشنوم . کسانی که حجاب 
های قلب شان را برداشته ام , راحت می توانند این نگاه را حس کنند و 
صدا را بشنوند. زیارت چهار مرتبه دارد: عامیانه .عاشقانه ءعاقلانه 
وعارفانه .زیارت عامیانه یعنی بیشتر به زیارت گنبد و بارگاه و دیوار می 
روند و اگر دست شان به ضریح نرسد گمان می کنند که زیارت انجام 
نشده است. گویا ظهور نگاه امام را درک نکرده است. ما نمی توانیم 
بگوییم که اين زیارت ثواب ندارد ولی در مقام معرفت. یک زیارت کم 
معرفت است. مرتبه ی بالاتر ,زیارت عاشقانه است که همراه با احساس 
و عواطف است و دست امام و رافت امام را حس می کنیم .اما زیارت 
نباید صرفا عاشقانه باشد زیرا گاهی این عشق ها و احساسات به انحراف 
می رود. در کربلا عده ای می خواهند سینه خیز مشرف بشوند این عشق 
است ولی با معرفت نیست. در زیارت عاقلانه مراتبی از عقل و عشق 
باهم می امیزند. فرد مقامات امام را مطالعه می کند و سعی می کند که 
آداب زیارت را پیدا کند مثل غسل زیارت که داریم :خدایا قلب مرا طاهر 
کی را ی واه خدمت یر باکان دا رو یی خیم 
مقدمه ای بر طهارت روح و قلب است. با غسل زیارت اثر زیارت خیلی 


بیشتر می شود. اگر ما باران تمیز بخواهیم باید ظرف مان هم تمیز باشد. 
در این زیارت ما توجه به درد , دیوار و بازار نداریم و حتی در راه زیارت 
ذکر می گوییم . بالاترین زیارت, زیارت عارفانه است یعنی فرد به مراتبی 
از مراتب ب عقلی و شهودی رسیده است یعنی قلب او, امام را باور می کند. 
این فرد قدم به قدم که به محضر امام نزدیک می شود, خشوع و بی تکبری 
او بیشتر می شود. گرشبی درخانه ی جانانه مهمانت کنند گول نعمت را 
نخورمشفول صاحبخانه باش در زیارت عاقلانه انسان حوائجش را می 
طلبد یعنی امام را شفیع قرار می دهد اما در زیارت عارفانه هدف 
بالاست, ارتباط با شخص امام معصوم .آیت الله بهجت فرمودند: به زیارت 
هر امامی که می رویید گویا به زیارت امام معصوم زمان تان می رویید که 
خی ات ی اه ان وا موم رن مد ا فیس که 
شما بخواهید امام زمان(عح) را بببیند چه حالی دارید؟ این مراتب زیارت 
عارفانه(عارفا بحق) است یعنی امام را می شناسد و می خواهد با وجود 
حضرت ارتباط برقرار کند و با امام تناسب اخلاق پید | کند .رائثر امام 
بندگی مثل گدایان به شرط مزد نکن که خواجه خود صفت بنده پروری داند 
امام پدر ما و جانشین خداست و مشکلات ما را مرتفع می کند و لازم 
تا هی ها وا سا مس الا اما ات رحس سای دی سا 
به زیارت امام معصوم می روییم گویا داریم به زیارت امام زمان(عج) می 

روییم و گویا لیاقت ملاقات امام زمان(ع) را ه ما دده اند زیر روج مطور 
امام حی و حاضر است. تمام آداب نات مثل غسل ,باحضور قلب 
بودن,اذن ورود «نماز زیارت و استغفار می تواند ما را به باور مقام عین 
اللهی امام برساند. و این مقام برای ما محسوس می شود. ما باید حالی را 
رد شوم اند تست هی نگ رنگه داریم . شیاطین سعی می کنند به محض 
خروح ما از حرم حال و حضور قلب را از ما بگیرند. امامان معصوم 
فرموده اند :اگر حالی که در محضر ما دارید حفظ کنید می توانید به 
بهترین ملکوت عالم برسید. (از سید بن طاووس داریم)در صلوات 
مخصوصه امام حسین (ع) که تحت قبه خوانده می شود داریم :"خداوند به 
واسطه ی گناهانم من را از شما جدا نکند. یعنی خدایا به من قدرت بده که 
گناه نکنم زیرا گناه باعث جدایی بین من و امام می شود. سوال - صفحه 
212 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ مومنون یعنی ایمان آورندگان 
.در ابتدای سوره مومنون ,یازده ویژگی مومنان را ذکر می کند. اگر بخواهد 
ایمان ما واقعی بااشد باید این ویژگی ها را داشته باشد. پیامبر فر مودند 11 
اول و دوم سوره ی مومنون از گنجینه های بهشتی است. آیه اول سور ه 


مومنون می فرماید: رستگاری و سعادت دنیا و آخرت برای ایمان آورندگان 
است. کسانی که به دایره ی ایمان وارد نمی شوند به فلاکت می افتند 
حتی جون زنددن دنیای شان هم در مسیر بندگی خدا| نبوده است در مسیر 
فلاکت و هلاکت بوده است. آیه اول و آخر نقشه ی سعادت را بطور 
فشتردی مها کشا هی دهد یمق پایانی( 11) فن: فرمانه شدانا هرا 
مورد مغفرت و رحمت خودت قرار بده, تو از بهترین رحم کنندگان هستی . 
در فضیلت تلاوت سوره مومنون باید گفت که این سوره عاقبت بخیری ما 
را در دنیا تضمین می کند. بعضی می پرسند در شب قدر بهترین دعا 
چیست .بهترین دعا ,دعای عاقبت بخیری است .امام صادق(ع) می فرماید: 
اگر کسی سوره مومنون را تلاوت کندد( قرائت ت. کند. هه آن: عمل .کند) 
خداوند فرجام کار او را به خوشبختی ختم می کند. یعنی با عاقبت بخیری 
از دنیا می رود. پیامبر فرمود :هر کس سوره مومنون را در روز جمعه 
بخواند و بر این امر مداومت کند, منزل او در فردوس اعلی با پیامبران 
مرسل باشد. آیه اول و آخر اين سوره از گنج های بهشتی است. وقتی 
0 فاطمه , 0 ِِ ان ات ۳ شد ( دیوار 
ِِ 1 سلام 
بر تو ای پدر, رحمت و برکات الهی بر تو باد. وقتی فاطمه بنت اسد نوزاد 
را به پیامبر دادند, پیامبر یازده آیه اول سور ه مومنون را تلاوت کردند. 
پیامبر 9 حقأ ِِ مومنان بوسیله ی نو رستگار شدند و به و 
ها اه | سود ۳۳ اه ی نو 
هستی. این سوره پیوند ساحت امامت و ولایت و پیوند مقام امیر مومنان با 
مومنان واقعی است. سوال- در ادامه ی راهکار عملی برای درک مقام 
عین اللهی آمام, توضیحاتی بفرمایید. پاسخ- فقط کسانی که در مسیر 
طهارت و پاکی هستند می توانند قران را درک کنند. راه طهارت قلب ما 
بندگی کردن خداوند است یعنی انجام واجبات و ترک محرمات. هر چه 
بندگی:ما بتشتر باشد توفیق درک پیشتری با ساخت امام معصوم. ومقام آن 
دار سیدغلین اها قاصی صاطیا ینوا تست ارماظخاضی را با فرانه 
اضاض زهان(عع) ترقراره کند. استاد بیشتر عرهای. عصر. ها انتشان ازست: 
سیدعلی قاضی طباطبایی به جایی رسیده بود که وقتی از ایشان پرسیدند: 
ایا در زمان عصر غیبت می توان امام زمان(عج) را ملاقات کرد. فرمود: 
کور است چشم باطن کسی که هر صیح نگاهش به جمال امام 
دهاتن(فخ) روشین شود گر خجاب فلت ها کتار برود بت هر کها که تفا 
کنیم وجه الله را می بینیم . آیت الله بهجت در مورد عین الله بودن 
فرمودند: این مقام وجود دارد. اگر ما اين مقام را درک نمی کنیم ایراد از 


ماست زیرا چشم باطن ما ضعیف است. ما عینک می زنیم که چشم باطن 
مان قوی بشود ولی عینک هم پر از گرد و غبار است. این مقام جزو 
مقامات هستی است. اگر حجاب های قلبی کنار برود این مقام دیده می 
شود. دستور سیدعلی قاضی طباطبایی برای سلوک مهدوی و قوی شدن 
ازتاط با امام زمان (عم ارت است ار کین‌شها نادب ناوت فران کریم 
در دل شب با صوت نیکو محزون چراکه ان شراب جان مومنان است. 
ایشان یک انس شبانه روزی با قرآن داشتند. تفستیر العیخان را از سید 
علی قاضی طباطبایی گرفته ایم که هر آیه بواسطه ی آیات دیگر تفسیر 
بشود یعنی هر آیه فشرده ی شده ی تمام آیات دیگر است. در پسوره 
مومنان داریم: مومنان رستگار شدند. مومنون جه کسانی هستند ؟ یس 
ناد اما زرا خیا نما سوام ات آنهرا تفسیر کید توصیه ی بعدی 
ایشان نماز اول وقت است. دستور سید علی قاضی طباطبایی به علامه 
طباطبایی این بود که اين آیه را بنویسید و آنرا در جایی نصب کنید که هر 
ووزن بسنید: ابا خدا کان‌هاق ما رار نمی بینده تما شما را تن 2 محکم در 
مقابل شیطان قرار می دهد. ذکر خداوند تری کننده شیطان است. ایشان 
بر ذکر خداوند در همه ی عرصه ها تاکید داشتند.یعنی هميشه خدا را باد 
کتسدگر فلیی مد کر لهایت دارفی عتت قلی اسف مه اضر 
باشد و هر چه می بینیم به یاد خدا باشیم . این دو بیتی را ایشان به 
شاگردان شا توضیه کی کردند دززشته ی وولت: ای سرادر یکت ار ویرخ 
عمر‌گرامی به خسارت نسپار یعنی همه جابا همه کس درهمه حال می دار 
نظر تو یکسره جانب يار تاکید بعدی ایشان نماز شب است .ایشان 
فرمودند :سراغ نداریم کسی را که به مقام معرفت و حکمت رسیده باشد 
بدون مداومت بر نماز شب. حتی اگر شده دو رکعت نماز شفع و یک 
رکعت وتر قبل از نماز صبح را داشته باشیم. بیداری بین الطلوعین و 
تعقیبات نماز صبح هم در ظرافت و لطافت قلب موثر است که فرد بتواند 
حضور خدا و جانشین او را درک کند. توصیه ی دیگر ایشان توسل به اهل 
بیت و اتمه مخصوصا امام حسین(ع) است. ایشان فرمود زبه هر کجا که 
رسیده ام به برکت قرآن و ساحت امام حسین(ع) است ,در زیر آسمان 
مه مرچیه که نید صلین الم علین با آباکته اللفن نهد عرص ای 
می نویسد: آن شراب طهور که شنیده ای ,مومنان را می چشاند و قلب 
شان را به ارات مسا مد سک اش کربلاست و ساقی اش حسین 
یت جسین از دست پاک یار می نوشد و ما از دستان پاک حسین. ۳ 
چقدر کربرای ما امکان:دارد ارباط مان را با فرانبرفزان کننم ِِِ 
روزی پنجاه آیه تلاوت کنیم و یک آیه را دسترو العمل روز قرار بدهیم . 

برای قرآن وقت بگذاریم. طبرسی روایتی از لسان امام ۲[ می 
کند که می فرماید: کسانی که عنوان شیعگی و پیروی از ما را ید می 


کی اما ساسا یل مره هی کم ساسا میم او سا ها 
اذیت نی کتدر پیعتی رفن و کفاز جاهاانه هر یات و اعمال. شیطانی..هاء 
اما را تمهت کنو ری ماه مان شاه اما ها را روف کید 
و برای گناهان ما مغفرت می کند ولی بخاطر این گناهان اذیت می شود. 
یخی کم کلاقلت بر مهیا مان را ادیت نس 
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2 ما را کبوترانه وفادار کرده است آزاد کرده است و گرفتار کرده 
است, گامت بلند که دلتنگی آت مرا از هرچه هست غیر تو بیزار کرده 
است ,خوشبخت آن دلی که گناه نکرده را در پیشگاه لطف زر نو اقرار کرده 
و را اس ار و 
,چون سرو سرفرازم و نزد تو سربه زير قربان آن گلی که مرا خار کرده 
است. سوال - در مورد پیوند وجودی امام حسین(ع) با امام زمان(عج) 
ای وهای اتب ام مامتان را مه سردم ری می 
مس شاه انضال ماضساحت آفام سنا کت اوالتن 
,امام سجاد(ع) و ۳ ی درنیمه شعبان به او ی ۳ سیر و 
پیامبران؛ امامان و معصومین سر و سری با ساعت امام ٍِِِِ داشته 
اند. عفتی یک هوند عاطفی عفر فتی ودولاتی داشته. اند اباعد اللة لاب 
دار زندکی رحمانی بوده است. سیر و سلوک امام عصر حسینی است. هر 
صبح و شام به باد امام حسین (ع) هستند. از طرفی ابا عبدالله از وجود امام 
زمان (عح)؛ موعود وعده داده شده به تمام ادیان اسمانی, یاد می کردند. 
امام حسین (ع) می فرمودند: اگر درک کنم زمانه ی او راء لحظه لحظه ی 
مر م. را صرف خدمتگزاری او خواهم کرد. سید و سرور شهدا, آرزوی 
خدمتگزاری در ساحت امام عصر را داشته است. این می تواند الگوی 
خوبی برای ما و همه ی عالم باشد. از طرفی در زمان ظهور ما با رجعت 
مواجه هستیم. رجعت یعنی بازگشت تمام خوبان عالم ,طلایه داران ایمان 
و طلایه داران شرک و نفاق .داریم :اولین کسانی که رجعت می کنند امام 
حسین(ع) و یارانشان هستند. و اولین کسانی که از کافران محض رجعت 
قی کت خرن اراس مات کاران کیتا مد بو تکمین نی 
شام سا تا وهای حس و دی یا ها آخار ده 
ترا ها اس ار ترا ی الا که نی که مرا 
در کربلا ريخته شد) پیوند بین امام عصر و امام حسین(ع) یک پیوند دو 
طرفه است. داریم که اولین کسی که زمین برایش شکافته می شود و پا 
به زمین می گذارد و رجعت می کند, 9 است. رجعت یکی از 
عقاید مسلم شیعه است. فرموده اند: ما اهل بیت نیست کسی که 
رجعت و بازگشت ما را باور نداشته ِ در دعای روز سوم شعبان چند 
بار به رجعت امام حسین(ع) اشاره شده است و می فرماید: تو کسی 
هستی که در روز رجعت امدادهای ویژه های الهی شامل حال تو می شود. 
در روایات داریم که زیباترین و باشکوهترین رجعت, رجعت امام حسین (ع) 


و پاران شان است که برای اوج گیری دولت کریمه ی مهدوی خیلی با 
گردند! کسانی که تمنای حقیقی دل شان. یاوری امام زمان(عج) بوده 
است ,اگر مرگ بین آنها و امام زمانشان فاصله بیندازد. رجعت را درک 
خواهند کرد و در هنگام ظهور مخیر خواهند بود که به دنیا برگردند يا از 
نعمت های برزخی متنعم باشند. خیلی ها از نعمت های بهشت برزخی می 
گذرند و برای خدمتگزاری امام, رجعت را انتخاب می کنند. در جای دیگر به 
امام حسین (ع)می فرماید: خداوند در مقابل شهادت؛ نسل ولایت و امامت 
را ویژه ی تو قرار داد. بعنی از نسل تو ادامه ی ولایت و امامت را 
قرارداد. شفا را در تربیت تو قرار داد و پیروزی و رستگاری همراه تو در 
زمان باز گشت و رجعت نو. بسیاری از فتوحات دولت کریمه ی مهدوی 
بدست امام حسین(ع) و یارانش انجام می گیرد. بر روی دعای سوم 
شعبان تاکید شده است. این دعا در مفاتیح و بعنوان اعمال سوم شعبان 
نوشته شده است. امام حسین(ع) آنقدر در دنیا می ماند تا ابروهای امام 
سفید می شود و روی چشمانش می افتد. در زمان رجعت امامان دیگر به 
ترتیب حکومت خواهد کرد. در زیارت حضرت حجت در روز جمعه داریم که 
سلام بر تو ای سرچشمه زندگی. اين مقام یعنی چه ؟ سعی کنید که تمام 
زیاراتی که در مفاتیح در مورد حضرت حجت است را یک بار بخوانید و به 
واژه های آن دقت کنید تا معرفت شما نسبت به امام زمان(عج) بیشتر 
بشود. امام عصر هر زمان واسطه ی بین خداوند و خلق است یعنی 
فیوضات را از خدا می گیرد و به مردم می دهد. امام عصر اولیاء نعمت ما 
هستند. به وجود او اسمانها و زمین برقرار است. این مشیت الهی است 
که اگر امام معصوم زمان نباشد زمین اهلش را فرو می برد. اگر ما 
زندگی می کنیم و نفس می کشیم بخاطر امام زمان معصوم است. چون 
امام معصوم بندگی خداوند را در بالاترین درجه تحقق می دهد. پس هر 
کس نعمتی دارد بخاطر وجود پیامبران و حجت زمان است. مهم این است 
که ما چقدر با اين سرچشمه ی زندگی ارتباط برقرار کرده آیم. آیا وجود 
اخلاق. مرام. گفتار و رفتار امام ذن <ندی, ماتخربان -دارد؟ ابا ما رفتار و 
اخلاق امام را الگوی زندگی مان قرار داده ایم؟ درجه ی پیوند ما با 
سرچشمه ی زندگی چقدر است؟ در زیارت عاشورا داریم :خدایا زندگانی 
مرا زندگی پیامبر و آل پیامبر قرار بده یعنی الگوی زندگی من زندگی 
تا ای با الکیی اتاایی فر کی ای م سای ها رای 
زندگی امام زمان(عج) است؟ امام مقتدا و جانشین خداوند رحمان است 
.ایا اقتصاد. سیاست., خانواده و اخلاق ما در عرصه اجتماعی و سیاسی 
باعث رضایت امام عصر می شود؟ آیا ما ارتباط با ساحت امام زمان(عج) 
را جدی گرفته ایم؟ ما خیلی از بازیهای فوتبال جهانی را جدی می گیریم 


ولی خیلی از کارهای جدی را, شوخی می گیریم. اگر بخواهد سبک زندگی 
ما. خقیفی تاد باید یض. ی فران» رت و دزمان ماد یی ند کت 
مهدوی باشد. در زیارت امام رضا(ع) خطاب به امام زمان (عج)داریم: 
مجاهدترین مجاهد راه حق . مدیریت امام زمان(عج) یک مدیریت جهادی 
است, سرتاسر تلاس بی امان در راه خداست. آبا مدیریت ما در زندگی 
مدیریت جهادی است؟ ایا رنگ رحمانی در لحظه به لحظه ی زندگی ما 
وجود دارد؟ اینها پرسش های اساسی است که باید در اين عرصه داشته 
باشیم. سوال - چکار کنیم که به سبک زندگی مهدوی نزدیک بشویم ؟ پاسخ 
- مهمترین عامل ادب حضور است. امام عین الله و سرچشمه زندگی 
است. بهترین راه کارعملی برای برقراری ارتباط با سرچشمه ی زندگی, 
ادب حضور است یعنی خودمان را در محضر حضرت ببینیم, مطیع محض در 
ولایت و امامت بشویم و تسلیم محض بشویم. بهترین الگو حضرت 
ابوالفضل است. ببينیم که حضرت با امام زمانش یعنی امام حسین(ع) چه 
پیوندی برقرار کرد؟ ایشان سراسر عشق ,معرفت و ادب بود. وقتی در 
محضر امام بودند می ایستادند و وقتی حضرت رخصت نشستن می دادند, 
ایشان در کمال خضوع و خشوع می نشست یعنی از رفتار و گفتارش ادب 
حضور می بارید. ایشان ذوب در ولایت و امامت بود. در زیارت عاشورا| 
داریم آنها بر درگاه و روی تو با ادب ایستادند و نگاهشان به نگاه و 9 ۳ 
دستور تو را اطاعت کنند. حضرت ابوالفضل را دربان و کلیدگاه امام 
حسین(ع) می نامند. سیدعلی اقا قاضی طباطبایی فرموده بودند :به هر 
جایی که دز سایه ی قران و توسل به حضرت امام حسین(ع) بوده 
است. تجلی فراگیر الهی اباعبدالله است ؛تمام خیرات عالم در خانه ی 
امام حسین(ع) است ولی باب الحسین و دربان. حضرت ابوالفضل است. 
مناجات شعبانیه که از زبان امیرالمومنین وارد شده است اوج عرفان 
اسلامی است که تاکید شده انرا در ماه شعبان بخوانیم. در انتهای این 
مناجات مقام انقطاع الی الله و برداشتن حجاب های ظلمانی و نورانی را 
اه 
و نورانی را نمی فهمید. حجاب های ظلمانی برداشته شده بود ولی حجاب 
های نورانی باقی مانده بود. ایشان هر پنجشنبه به قصد زیارت امام 
حسین(ع) به سمت کربلا حرکت می کردند. و ابتدا به زیارت حضرت 
ابوالفضل می رفتند. وقتی می خواهیم به کربلا برویم خوب است که از 
باب الحسین وارد بشویم .ئلیددار حضرت ابوالفضل است. قاضی 
طباطبائی تمنای برداشتن حجاب های نورانی را داشت. فردی بظاهر عادی 

نت آنشتان: کفت: اند تال چه کسی می گردی ؟کعبه ی اولیاء حضرت 
ابوالفضل است. ایشان با اشک و آه گوشه ی در حرم حضرت ابوالفضل 
ایستاد و با یک عنایت حضرت ,حجاب های نورانی برداشته شد. امام 


علی(ع) در خطبه ی قاسعه رویکردی دارند که عده ای در زندگی شان 
رهرو راه شیطان می شوند. (ما دونوع زندگی داریم: رحمانی و شیطانی. 
طلایه دار زندگی رحمانی امام معصوم زمان است و طلایه دار زندگی 
شیطانی, ابلیس و شیطان است. بعضی ها بین این دو زندگی مردد هستند 
ولی خدا و قرآن اين زندگی را نمی پسندند.) یعنی تحت ولایت شیطان می 
روند و دست شان می شود دست شیطان و نگاه شان می شود نگاه 
شیطان و در یک کلام. بازوی توانمند شیطان می شوند. و به جایی می 
رسند که قلب شان می شود قلب شیطان. عده ای دیگر در زندگی 
رحمانی پا می دراو ند و به ند کی شیطانی پشت پا می ز نند و با مدیریت 
جهادی از زندگی شیطانی روگردان می وشند و به جایی می رسند که 
دست و بازوی توانمند و زبان امام می شوند. حضرت ابوالفضل بازوی 
توانمند و قلب و پشتوانه امام شده بود. چنین دسبی وقتی از بدن جدا می 
شود لایق آن می شود که هنگام شهادتش امام خم شود و بر دست جدا 
شده بوسه بزند. چهار امام دست علمگیر تو را بوسیده اند. این دست 
دست خدایی شده است و دست امام معصوم شده است. اگر الگوی ما 
حضرت ابوالفضل باشد هر کدام از ما می توانیم بازوی توانمند امام 
در محضر آمام هستیم. ایت الله بهجت می فرمودند که مهم نیست که ما 
به ملاقات حضرت برسیم مهم این است که نگاه حضرت در بالای سر 
ماست و حضرت دارد ما را می بیند. بندگی و ادب حضور ما ترک محرمات 
و انجام واجبات است. نزدیکتر از قلب منی با من محجور دوری زمن است 
وزتو مارا کله ای نیست هر کناهی که ما انجام می دهیم از ولایت خدا و 
امام معصوم خارج می شویم و به ولایت شیطان نزدیک می شویم و از آن 
حیات طیبه فاصله می گیریم. بتتن: ها باعت دوزی از زندمی. رخمانی:هی 
شویم. در آداب زیارت حرم امام حسین(ع)در مفاتیح صلواتی است که سید 
ناوت تن آن تا کید فی: کند: در اين زیارت دو نگرش را بیان می کند. 
یکی کسانی که کارشان به امام کشی رسید و بزرگترین جنایت را در کربلا 
کردند. نگاه خداوند رحمان را در نظر نگرفتند یعنی از زندگی رحمانی 
فاصله گرفتند و در انتهای دعا داریم: خداوند بواسطه ی گناهانم مرا از 
شما جدا نکند. پس اگر ما بخواهیم به امام نزدیک بشویم باید از گناه دوری 
کنیم, با هر قدمی که به سمت گناه می رویم خواسته یا ناخواسته از امام 
دور می شویم. سوال - صفحه 356 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - 
در این صفحه داریم :خداوند هر کسی را که بخواهد به صراط المستقیم با 
نور خودش که نور مهدی است هدایت می کند. ما در نمازهای واجب از 
همان خط ولایت و امامت است و خط زندگی رحمانی است. حقیقت 


صراط مستقیم وجود ولی معصوم زمان است. در رجز خوانی حضرت 
ابوالفضل وقتی بازوی حضرت قطع می شود ,این ذوب در ولایت دیده می 
شود که می فرماید: به خدا قسم اگر دست راستم را قطع کنید دست از 
حمایت دینم برنمی دارم. دست از امام صادقی که در مقام ولایت و امامت 
حق اوست دست برنمی دارم, او که نواده ی پیامبر پاک و طاهر است. 
کمی خودیت در وجود حضرت عباس وجود ندارد و سرتاسر وجود او امام 
است. جنس ادب حضرت ابوالفضل بهنرین راهی است که می تواند ما را 
به ساحت امام نزدیک کند. امیرالمومنین می فرماید:هیچ ارث و میراثی به 
اندازه ادب نیست. امام سجاد(ع) يا امام صادق(ع) می فرماید: بصیرت 
کرد. ما الان انتخابات را در پیش داریم. ار ما معتقد هستیم که انقلاب ما 
یک هویت حسینی و مهدوی دارد و تمام افتخارش این است که می خواهد 
زمینه ساز ظهور مهدی باشد و برای دولت مهدوی نیرو سازی بکند, باید در 
ارتقاء این نظام رحمانی سهمی باشیم. امام خمینی فرمود: رای دادن یک 
واجب سیاسی و یک فریضه ی واجب است ی ی ی نی 
به تثبیت و پیشرفت این نطام رحمانی کمک کنند. سوال - چگونه باید در 
خودمان ادب حضور( مثل مرت ابوالفضل) را پید | کنیم ؟ پاسخ - ما باید 
نگرش مان را هم افق با نگرش امامت و ولایت بکنیم. برای ما ضرورت 
است که سیره رفتاری, گفتاری ,ادبی و تسلیم مجض حضرت را بشناسیم 
و انرا برای جوانان خودمان بازسازی کنیم. این کار می تواند ما را به جنس 
ادب حضرت نزدیک کند. سوال - در مورد اداب ماه شعبان توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - در مفاتیح الجنان آداب زیادی داریم. در عظمت پنجشنبه 
های ماه شعبان: دازیم که تعام ملاتی هفت. آستمان :۱ زینت می کنند برای 
حقیقت اعمال ماه شعبان که می خواهد بالا برود. ون :؛خدایا روزه 
داران روز پنجشنبه ی ماه شعبان را بیامرز و حاجات شان را برآورده کن. 
نتیجه ی روزه گرفتن یک پنجشنبه و دوشنبه ی ماه شعبان این است که 
خداوند بیست حاجت از حاجات دنیوی و بیست حاجت از حاجت آخروی بنده 
را تضمین می کند. کسانی که تمنای و آرزوی روزه داری در ماه شعبان را 
دارند انشا ءالله ثواب آنرا خواهند برد. اکلیتا نی که نمی توانند روزه بگیرند 
ق اند اغمال دنو انن‌های ۱ انجام بدهند. از پیامبر پرسیدند که در ماه 
شعبان بهترین عمل چیست؟ پیا مبر فرمود: صدقه دادن و استغفار. هر روز 
هفتاد مر نبه گفتن ذکر ا یخی لاد و اسئله التوبه توصیه شده است. هر 
استغفار درماه شعبان معادل هزار استغفار در ماه های دیگر است .ذکر 
صلوات خیلی توصیه شده است مخصوصا صلوات امام سجاد(ع) که در 
ظهر و در نیمه ماه شعبان خوانده می شود که این صلوات فشرده ی شده 
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9 ماه امشب حامل است و آسمان گیسوی او هفده شب ماه ها در 
انتظار روی تو ,ماه معصومم اگرچه رو گرفت از چشمه ها از برای ابرها 
هم می رسد سوسوی او ,پشت پلکم خم شد از اين غم که عمری چشم 
من بر خلق رو انداخت الا روی او.رچشم طماعی ندارم گرچه ماهم کامل 
است قانعم حتی به یک دیدار با ابزوی ای. گام خورشنید ارزو دارد که شب 
روشن شود تا زمین یک دم ببیند ماه را پهلوی او. سوال - در مورد مقام 
صاحب التدبیری امام زمان(عج) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - ورود به دهه 
ی فرخنده ی مهدوی (از 11 تا 20 شعبان) را تبریک می گوییم. امروز که 
روز ولادت علی اکبر است روز جوان و امام زمان (ع) نامگذاری شده 
است. در روایات داریم که پاران حضرت همه جوان هستند و پیران به 
تعداد کم و به اندازه ی نمکی هستند که به غذا زده می شود و حتی یاران 
پیر هم دل های جوانی دارند. مقام صاحب التدبیری همان مدیریت امام 
زمان(عج) بر جامعه انسانی و نظام هستی به اذن الهی است. در یکی از 
و همنشینی مداوم را می رساند یعنی سلام بر تو ای کسی که لحظه به 
لحظه در مدیریت رحمانی عالم, تربیت. هدایت نیروها و امکانات برای 
تحقق هدف خلقت هستی. لحظه لحظه زندگی ,دعا و مناجات او هدف 
مشخصی دارد. هدف آفرینش خداوند رسیدن به عبودیت است تا بندگی 
تحقق پیدا بکند. برای تحقق این هدف, امام زمان(عج) مدیریت می کند. 
حضرت زیر شاخه ی مدیریت حضرت است. این تدبیر حضرت به اذن 
خداست. مشیت الهی درنظام هستی این است که در زمین جانشین داشته 
باشد. مقام خليفة الرحمانی یک مقام تشریفاتی بدون اختیار نیست بلکه 
یی مقام واقعی با تمام اختیارات است. پس برای مدیریت تمام افراد بشر 
۳ زا ِ داده شده ی قدر مدیریت امام 2 
عالم نف آون. پروردگار از ۹ از امورت عالم بر قلب ار و و 
خاتسشان او که این نازل شدن ادامه دار است. چرا در شب قدر تمام 
امورات عالم بر قلب مطهر امام معصوم نازل می شود؟ زیرا او دارای 
اختیارات تام است. و مدیریت عالم بدست اوست و امام باید آگاه به 
مقدرات عالم در سال جاری باشد تا برای تحقق آنها تلاش بکند. حتی در 
روایات داریم که چون امام آگاهی کامل به مقدرات دارد گاهی حذف و 
اضافاتی در تقدیرات ت انجام می دهد. . و می تواند مقدرات را عوض کند. از 


امام باقر(ع) سوال کردند که با فضیلت ترین شب ها کدام است؟ امام 
فرمود: شب نیمه شعبان بعد از شب قدر بافضیلت ترین شب هاست. در 
شب نیمه شعبان خداوند فضل ویژه ی خودش را نازل می کند. بالاترین 
فضل الهی به جوامع بشری این است که یک مدیر و جانشین با اختیارات 
کامل برای انها قرار داده است. به فضل الهی در این شب تاکید کرده اند و 
تاکید کرده اند که در این شب از خداوند چیزی بگیرید. به غسل. احیای 
شب نیمه شعبان و خواندن زیارت امام حسین(ع) تاکید شده است. 
بزرگداشت این شب می تواند در ارتباط با صاحب آن تانیر بستر ابی: داشته 
باشد. هر شب شب قدر است اگر قدر دانیم. در دعای شب نیمه ی شعبان 
آورده شده است |تو محور و مدار زوز نان هنت کسی می تواند مدار و 
محور باشد که مدیریت و تدبیر داشته باشد. اینها مفاهیم خیلی بالایی 
است. این از عظمت حضرت ناشی می شود. امام مقام عین اللهی دارد 
یعنی چشم بینای خداوند در میان مردم است. مقام الجهد المجاهد , مجاهد 
فی سبیل اللهی دارد ,مقام رحمة الواسعه دارد یعنی رحمت فراگیری الهی 

بر آفریدگان, مقام ارحم الرحیمه یعنی رحیم رین افراد به امت را دارد, 
اه کهف :پناهگاه, غوث :فریادرس و مفرج الکروبات: گشاینده ازغمها 
است بهفهی: انتها. بغ گونه ای جریان مدیریت حضرت را در زندگی ما می 
رساند. اینها جلوه هایی از مدیریت حضرت است. در دعا داریم :بواسطه ی 
تو خداوند از اهل ایمان هم و غم را بر می دارد و فرج و گشایش برای آنها 
ایجاد می کند. و یه بر کت سق یه آفرید کارنتزن. هد به. هی :دهد صفات مبین 
الحق یعنی ظاهرکننده حق و خليفة الرحمان با مدیریت ارتباط پیدا می 
کند. بعضی ها فکر می کنند که حضرت در زمان غیبت در گوشه ای نشسته 
است و هر وقت که امام ظهور کند کارش شروع می شود, در صورتی که 
این طور نیست. پر کارترین فرد برای اماده سازی زمینه ی ظهور خود امام 
زمان(عج) است. مقام هدایت و تربیت حضرت دارد نیروسازی می کند. 
امام شاگرد اول ها را بصورت ویژه و مردم جهان را بصورت عمومی 
تربیت می کند تا اماده بشوند. پس غیبت به معنای پنهان بودن و پنهانی کار 
کردن است نه بیکار بودن. در مورد وجود امام در عصر غیبت می فرمایند: 
خورشید پشت ابر. ابر غیبت ما را از نور مستقیم امامت دور کرده است 
ولی نور امام به ما می رسد. بواسطه ی نور خورشیدی که پشت ابر است 
زندگی. می جرخد: خنی. اکز ابر جلوی آنزا گرفته باشد. خورشید از اثر 
خودش نیفتاده است. خورشید امامت هم وقتی پشت ابر غیبت است آثار 
وجودی خودش را دارد. یکی از اثار قلب های الهی است که اگر نور هدایت 
را داشته باشند از این نور کسب فیض می کنند و از ولایت. مدیریت و 
هدایت او بهره می برند. در روایات داریم :بهره گیری قلب های مردم از 
امام مثل بهره گیری مردم از نور خورشیدی که پست ابرهاست. وقتی 


خورشید پشت ابر قرار می گیرد شب نمی شود نور کارآیی خودش را 
دارد. گاهی با دعای حضرت شیخ صدوق متولد می شود که سیصد کتاب 
می نویسد که برای جهت گیری جامع شیعی موثر واقع می شود. اين جلوه 
ای از مدیریت حضرت است. مدیریت باواسطه در زمان امام عصر» به 
شاگرد اول ها و مراجع تقلید سیرده می شود یعنی انها را حجت و واسطه 
ی بین خودش و مردم قرار می دهد. جامعه ی شیعی تحت مدیریت حضرت 
است حتی هدایت رهبر جامعه شیعی با مدیریت حضرت انجام می شود. از 
شیخ مفید و شیخ انصاری گرفته تا امام خمینی که دولتی را برای ظهور 
امام اماده می کند, همه با هدایت وعنایت امام صورت گرفته است. و این 
جلوه ای از مدیریت حضرت در عصر غیبت است. ولایت فقیه ,ولایت 
فقاهت., ولایت عدالت و ولایت توان مدیریت دارد. کسی که مدیریتلش 
شبیه تر به مدیریت امام عصر باشد می تواند از جانب امام به او ولایت 
بخشی بشود که درعین عدالت و پارسایی توان مدیریت امت راهم داشته 
باشد. اين فرد می شود حجت مهدوی زمانی برای زعامت دینی شیعیان. 
در واقع تحقق مدیریت باواسطه ی حضرت ولی عصر. سوال صفحه 363 
قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم: ایا دیدی کسی 
را که خدای خودش را هوای نفسش قرار داد؟ ایا تو( پیامبر) می توانی 
برای چنین کسی وکیل باشی؟ خیلی از مردم هواهای نفسانی و خواسته 
ای دل شان را خدای خودشان قرار داده اند که همان وسوسه های 
شیطانی است. اگر کسی خواسته های نفسانی خودش را خدای خودش 
قرار بدهد ,بداند که نمی تواند از مقام مدیریت, ولایت و تربیت پیامبر بهره 
ببرد. وجود چنین کسی رو به هدایت امام بسته است. ما باید از خواسته 
های شیطانی فاصله بگیریم و با آن مبارزه کنیم تا بتوانیم در سایه سار 
ولایت و تربیت امام زمان(عج) زندگی کنیم. سوال - رفتار ما چگونه باشد 
پاسخ - توجه به این نکته که حضرت شاهد و ناظر ماست و با توجه مقام 
عین اللهی حضرت داریم که تمام احوال و اخبار شما زیر نظر ما ائمه 
است و ما لحظه ای از شما غافل نیستیم, ما هم نباید مانع و حجابی در 
وجودمان برای ولایت و تربیت امام بگذاریم. در دعای عرفه امام حسین(ع) 
براساس خود کنار برود و مدیریت رحمانی بیاید تا اختیارگردان وجود من 
خدا بشود. کسی که چنین تمنایی دارد و در این راه تلاش می کند می تواند 
مورد تربیت حضرت واقع بشود. خیلی ها در شب نیمه شعبان به زیارت 
جمکران مشرف می شوند که اين حدیت عشق و مهدی باوری مردم 
نسبت به ساحت امام عصر را نشان می دهد. ولی این محبت باید به 
مودت تبدیل بشود که ما از مقامات حضرت بهره ای بگیریم. هم آحاد 


جامعه ی دینی و هم مدیران ارشد ,در راستای مدیریت رحمانی حضرت 
حرکت کنیم. وقتی در دعا ما به امام سلام می دهیم یعنی ما در مقابل شما 
ماقم هی نها فرمیمم که شا عات کف .و این 
کشوری که می خواهد زمینه ساز ظهور حضرت مهدی بشود صاحبی دارد و 
ما هم تلاش می کنیم که با مدیریت رحمانی شما ارتباط برقرار بکنیم و 
انرا جلوه بدهیم. تمام جامعه ی دینی ما باید با دشمنان مقابله کنیم و با 
دوستان مهریان باشیم . برای برقرار ارتباط فردی با امام , باید حجاب ها 
که همان گناهان است برداشته بشود. در زیارت داریم :خدا بواسطه ی 
گناهانم مرا از شما جدا نکند. پس گناه می تواند بین ما و تمام مقامات 
امام زمان(عج) فاصله بیندازد. 

سوال- ما چطورمی توانیم شیعه ی واقعی امام زمان(عح) باشیم 0 پاسخ ٍِِ 
شب نیمه شعبا ن شب تجدید عهد و پیمان ولایت ,اطاعت و شیعگی با 
1 ما باید عهد شیعگی ببندیم و بدانیم که شیعه ی 
جعتفی. کت بتداريی کت شیعیان ها ند زیون سل هی زنبور عسل 
هفتاد ویژگی دارد : اهل تلاش هستند ,تولید گرا هستند و اهل پاکسازی 
محیط خانه از آلودگی ها هستند و . . اگر می خواهیم به شیعه ی بالا 
تم اند مسا گام کت کم رامیت کرو سلمان از ما اهل بیت 
است. پیامبر می فرماید: از ما اهل بیت نیست کسی که همسایه اش از 
آزارهای او در امان نباشد. آيا اطرافیان ما از دست ما در امان هستند؟ 
پیامبر می فرماید: از ما ننست کسی که از در دروغ و غش با مسلمانان 
وارد بشود . پس غش معاملات در بازار, ما را از شیعیان حضرت خارج می 
کند. گاهی برای کمی سود در معاملات قسم دروغ خورده می شود. می 
فرماید :از ما نیست کسی که در امانت خیانت کند. ولایت و اطاعت از 
امام زمان(عح)یک امانت است .ما باید نسبت به این امانت ,امانت دار 
یعنی حداقل انگیزه ی نماز شب را نداشته باشد. گفته می شود که می 
توان قضای نماز شب را بجا آورد. ضحرت می فرماید: از ما ننست کسی 
که دنیا را بخاطر آخرتش و آخرتش را به خاطر دنیا از دست بدهد. یعنی 
شتیعه اک واقعن. ها تست کی که براع-معیشفنت: دیوحه لاش بکند و 
دتبانشن وا آبان تکند به بهانه ی اينکه آخرتش را آباد کند و آخرتش را آباد 
تکند تایه اتکه وا فا ۱ آناد.می. کناه 1 فرماید: از ما 
نیست کسی که هر روز محاسبه ی نفس نداشته باشد. یعنی از نفسش 
حساب بکشد. اين از ویژگی های شیعپان است. چند نفر از شیعیان برای 
دیدار امام رضا(ع) به طوس رفتند. آنها گفتند که ما حجمعی از شیعیان 
امیتالغومنیم ففم کض رای دیدار آقا آمده ایم. وقتی این خبر را به امام 
دادند ,امام فرمود: من کار دارم و آنها را نپذیرفت. امام روز دوم هم آنها 


را نپذیرفت. آنها دو ماه پی در پی آمدند ولی امام آنها را نپذیرفت. آنها به 
امام گفتند که ما می خواهیم بر گردیم ولی روی باز گشت به شهرمان 
نداریم. امام آنها را پذیرفت و گفت که شما بزرگترین دروغ را گفتید. آنها 
تعجب کردند و امام فرمود: آیا رفتار و گفتار شما مثل امیرالمومنین است 
که ادعای شیعه ی امیرالمومنین را می کنید؟ این ادعای بسیار بزرگی 
است. شیعیان ابوذرها مقدادها و .. بودند . آنها زبان, وجود و زندگی شان 
را تحت مدیریت و تربیت امام قرار دادند. حضرت فرمود : بگویید که ما 
جمعی از محبان شما هستیم. آنها گفتند که ما از محبان شما هستیم و امام 
آنها را در بغل گرفتند. و مورد کرامت و رحمت خودشان قرار دادند. امام 
فرمان داد که از آنها پذیرایی بشود و شصت بار( به تعداد دفعاتی که 
برگشته بودند) بر آنها وارد بشوند و هدیه هایی برای خانواده هایشان 
بفر ستید. تمام ارزوی ما این است که ما را جزو شیعیان و دوستان امام 
ثبت بکنند. و باید در این راه تلاش کنیم. در دعای شب نیمه شعبان داریم 
:خدایا توفیق درک دولت کریمه مهدوی و مدیریت امام زمان(عج) را به 
عنایت کن و ما را از بهترین یارانش قرار بده. 
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5 چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی چه بغض ها که در گلو 
رسوخ شد نیامدی, خلیل آتشین سخن تبر به دوش بت شکن خدای ما 
دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. برای ما که خسته ایم و دلش شکسته ایم 
برای نه برای عده ای ولی چه خوب شد که نیامدی, تمام طول هفته را به 

انتظار جمعه ام دوباره صبح ,ظهر نه غروب شد نیامدی. سوال - در مورد 
مقام صاحب الزمانی امام عصر توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - سلام بر تنها 
راه هدایت و تربیت و سلام بر تمام رهروان راه هدایت و تربیت رحمانی و 
۱ ی ۱ 1 ۳ 
,اشفع کل مریض اشفع کل مریض اشفع کل مریض. انشاء الله خداوند 
همه ی بیماران اسلام را شفای کامل عنایت بفرماید. صاحب الزمان یعنی 
چه ؟صاحب الزمان کسی است که به اذن الله و مشیت الهی تمام 
استعدادهای انسانی او به شکوفایی رسیده است و سیطره و تسلط کامل 
بر زمان پید | کرده است . بعنلی بجای اینکه او نلحجت اختیار زمان باشد, او 
زمان را در قبضه ی قدرت خودش گرفته است. این مقام انسان تکامل 
یافته است. استعداد این مقام در همه ی انسانها گذاشته شده است. 
همانطور که خدا تدبیر کننده ی روز و شب است. به بندگانی که 
استعدادهایشان شکوفا شده است تسلط بر زمان را عنایت می کند. و آنها 
صاحب زمان می شوند و می توانند مدیریت زمان را در اختیار خودشان 
داشته باشند. پیوند با مقام های امام عصر به این معناست که ما ان مقام 
را در وجود خودمان پیاده بکنیم. قله ی مدیریت زمان ؛نهایت درجه بر زمان 
,مدیریت طول و عرض و عمق زمان ,در وجود امام معصوم زمان تجلی 
ی اي ایا یا ور ار 
انسان قرار دارد زمان است. اگر ما ثروتمندترین فرد عالم بشویم ولی 
زمان در اختیار نداشته باشیم فایده ای ندارد. در روایات بر ارزش و 
فضیلت زمان تاکید شده است. اسلام بهبرین مدیریت آیین جهان است. 
بیشتر آیات و روایات روی مدیربت زمان تاکید دارد. خداوند به قطعه های 
زمان قسم می خورد: قسم به زمان, قسم به صبح, آن هنگام( صبح علی 
الطلوع) که نفس می کشد. بیداری در صبح علی الطلوع مورد تاکید واقع 
شده است. حصرت علی(ع) می فرماید: لحظات باقيمانده ی عمر انسان 
قابل ارزش گذاری نیست. به واسطه ی این لحظات باقی مانده می توان 
ابدیت را تامین کرد و گذشته را جبران کرد. فرصت سوزی و از دست 


دادن فرصت ها یک نوع خودکشی حقیقی است. گویا داریم حقیقت وجودی 
خودمان را می سوزانیم. الگوی ما در اين حرکت زمانی انسان کاملی 
است که به این قله ها رسیده است و صاحب زمان شده است. اگر ما 
بخواهیم به پیشرفته ترین الگوی مدیریت زمان برسیم باید با مقام صاحب 
الزفاتق افا ازتباط برفرار کنیع و اودرا ال کار ندهیض .ها باید پر سم به 
اينکه یک انسان کامل بیست و چهارساعت روز را چطور مدیریت می کند. 
یک انسان مسلمان مدیر و مدبر است. اساس مهندسی شخصیت یک 
مسلمان , مدیریت زمان است. اگر شما می خواهید ببینید که مسلمانی 
شما چه نمره ای دارد, باید ببینید که مدیریت زمان شما چقدر مفید است و 
چقدر منطبق با الگویی اسلامی و انسان کامل است. اولیاء و عرفای ما 
بشدت مقید به نظم و انظباط در زمان و بهره گیری از زمان های خاص 
بودند. در نوفل شاتو, عده ای ساعت خودشان را با رفت و امد می کردند 
یعنی امام سر ساعت از محلی عبور می کردند. این فرد نزدیک به انسان 
تکامل یافته می شود. افرادی هستند که باری به جهت حرکت می کنند و 
رویکرد فعالانه نسبت به زمان ندارند. شیطان تمام تمرکزش را می گذارد 
تا مدیریت زمان انسان را بهم بریزد. اگر شیطان بتواند سرگردانی و 
اشفتگی ایجاد بکند. انسان را از یک سیر و سلوی رحمانی ساقط کرده 
است. یکی از زیر شاخه های مدیریت زمان. نظم و انضباط است. در 
حدیثی از امام رضا (ع) داریم که باید تلاش کنید که بیست و چهارساعت بر 
چهار محور مدیریت بشود: ساعتی برای عبادت و مناجات( یک شخصیت 
,ساعتی برای معاشرت و ساعتی برای لذت. این پیشرفته ترین الگوی 
مدیریت زمان است. موضوع مدیریت زمان یکی از پرفروش ترین 
موضوعات است و این کتاب ها فروش زیادی هب مدیریت زمان اسلامی 
نقشه ی این مدیریت زمان را بصورت بالا گفته است. مدیریت بر عبادت 
مدیریت بر نماز است. بر نماز اول وقت تاکید ویژه ای شده است. اول هر 
وقت نماز, تعویض سکانس های طبیعت است. مثلا اذان صبح وقتی است 
که شب تمام شده است و صبح دارد اغاز می شود یعنی گویا طبیعت از 
مرحله ای به مرحله ی جدیدتر می رود. مدیریت اسلامی منطبق بر 
توا ات اس اک شوه افت که سای ار 
بمانید و نماز شب بخوانید و عبادت کنید که اين در رزق و روزی و خوش 
چهره شدن انسان تاثیر دارد. روایت داریم که دروغ می گوید کسی که 
نماز شب می خواند و می گوید فقیر است. زیرا سحر خیلی پر برکت 
است. همچنین بر نماز صبح اول تاکید شده است. 2 علی(ع) می 


برکت دارد :نمازش در شمار نماز نیکان عالم بالا می رود و در آن روز 
نامش در شمار متقین ثبت می شود. ما بیداری بین الطلوعین را هم داریم. 
و این زمان وقتی است که از خواب نهی شده است. یک خواب هایی 
انرژی سوز و یک خواب هایی انرژی بخش هستند . یکی از خواب هایی که 
انرژی و برکت را می سوزاند خواب بین الطلوعین(بین نماز صبح تا طلوع 
خورشید حدودا یک ساعت و نیم است.) روایت داریم که زمین از دست 
انسان ضجه می کشد, وقتی که انسان بین الطلوعین را می خوابد زیرا 
ی و ی 1 مدیریت معیشت 
از صبح علی الطلوع اغاز می شود یعنی باید همزمان با طلوع خورشید, از 
خانه بیرون بز بیم. پیامبر فرمود: از خدا خواسته ام که برکت امت مرا در 
بتکور قرار بدهد که بعضی بکور را سحر خیزی معنا کرده اند ولی معنای 
اصلی اش این است :علاوه بر اینکه از خواب بیدار می شوی از خانه هم 
بیرون بیایی. دانشمندان اهل حاضر به تاثیر نور خورشید در صبحگاه در 
سلامت روح و روان و انرژی گرفتن انسان رسیده اند. زمان معیشت از 
صبح علی الطلوع آغاز می شود .خدا می فرماید: قسم به صبح آن هنگام 
که نفس می کشد ( صبح علی الطلوع).ماندن در محیط خواب بطور 
طبیعی کسالت و خواب می اورد. حافظ می گوید: هر گنج سعادت که خدا 
داد به حافظ از دعای شب و ورد سحری بود بیشتر علمای ما مباحث اصلی 
درس شان را در سحر انجام می دادند. ایض الله بهاءالدینی می فرمود :تا 
موقع طلوع افتات.جهار تساخته دی درشستی. دا شت سر.فی: خر اشنم دو تا 
مباحثه پیش از اذان صبح و دو تا مباحثه بعد از نماز صبح. بیدار ماندن در 

بین الطلوعین حافظه را تقویت می کند. یکی از مدیران موفق رمز خودش 
۱ امن هنگام طلوع آفتاب پشت میز کارم بودم. 
حضرت علی(ع) می فرماید: هیچ گاه خورشید در هنگام طلوع مرا در بستر 
خواب ندیده است. فجر تا سینه ی افاق شکافت. چشم علی را خفته 
نیافت. واجب است تحصیل رزق و روزی حلال برای هر زن و مرد مومنی . 
در هنگام ظهر سکانس طبیعت عوض می شود. در قبل از ظهر خواب 
قیلوله( خواب اندی) توصیه شده است. فیلوله ی فیل از ظهر که کمتر از 
یک ساعت است بشدت انرژی بخش است. بعد از تناول ناهار هم می 
توان قیلوله ی بعد از ظهر را انجام داد که بشدت حافظه را تقویت می کند 
یعنی دو ساعت بعداز نماز ظهر است که برای مدیریت زمان معیشت بوده 
است. و این تا زمان غروب ادامه پیدا می کند .خواب قبل از غروب و بین 
مغرب و عشا خواب سفاهت بار و انرژی سوز معرفی شده است. امام 
رضا(ع) می فرماید: هرگز نمازت را از اول وقت به تاخیر نینداز. امام 
علی(ع) می فرماید: نظم تمام امور شما تابع نماز است. ما در این ساعات 


بعد از نماز مغرب بود نماز خفتن می نامیدند. بزرگان خیلی زود می 
خوابیدند یعنی پیش از نیمه ی شب .یکی از اسیب هایی که خانواده های 
اسلامی می بینند جابجا شدن ساعت خواب انهاست. شیطان بنامی رها 
موظف است که نگذارد ما برای مناجات سحرگاهی بلند بشویم و مرتب در 
گوش ما می گوید: وقت بسیار است و بخواب .وقتی آفتاب می زند آن 
زمان وقتی شادی شیاطین است. سوال - صفحه 370 قرآن کریم را 
توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه یکی از دعاهای وت ابراهیم 
ی اب نزو گاهی ما 
فکر می کنیم که با نماز و روزه جزو صالحان هستیم ولی پیامبر اوالعزم از 
خدا می خواهد که او را جزو صالحان عالم قرار بدهد. صالحان عالم کسانی 
هستند که زمین را به ارث می برند. در زبور داود به قطع نوشتیم که زمین 
را صالحان به ارث می برند. ما می توانیم در قنوت نماز این دعای حضرت 
ابراهیم را بخوانیم. این دعاها راه را به ما نشان می دهند. پس صالحان 
یاوران خاص امام زمان(عج)هستند. انبیاء در دولت کریمه مهدوی ,جزو 
میراثت داران_ زمین خواهند بود. در روایت داریم : بیشترین دعای 
امیرالمومنین آیه 74 سوره فرقان بوده است: ربنا هبلنا من ازواجنا و 
ذریاتنا قرة آعین و جعلنا للمتقین اماما( خدایا همسران ۱ ۳ 
روشنی چشم مان قرا بده و ما را برای خوبان عالم امام قرار بده) این یک 
دعای خانوادگی است. ما باید با مقام صاحب الزمانی امام ارتباط برقرار 
کنیم زیرا این مقام انسان تکامل یافته و کامل است تا به اين مقام برسیم. 
الگوی عملی ما امام زمان(عج) و الگوی علمی ما ایات و روایات است. 
یکی از ویژگی های فردی و اخلاقی یاوران امام مهدی این است که 
مدیریت زمان پیشرفته دارند. انها راهبان شب و شیران مجاهد روز هستند 
یعنی شب تا صبح اهل عبادت هستند و صبح علی الطلوع مجاهد هستند. 
اگر کسی این مدیریت مهدوی را در زندگی اش پیاده نکند چطور می تواند 
در شمار انصار المهدی قرار بگیرد؟ غفلت از مدیریت زمان ما را از امام 
زمان(عج) دور می کند. ما می توانیم این برنامه را کم کم اجرا بکنیم یعنی 
اول مدت کمی از بین الطلوعین را بیدار باشیم و بعد کمک انرا زیاد کنند. 
پس ما باید بتدریج و گام به گام به اين الگو نزدیک بشویم. پروردگارا امت 
ما و جوانان ما را در سایه سار مدیریت مهدوی به بهنرین موفقیت ها, 
موفق بگردان. 
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بفرمایید. پاسخ - ایام ۰ و 
اسان ماه رمضان نزدیک می شویم .انشا ءالله به دعای خیر امام 
زمان(عح), همه بهترین مدیریت امور زمان را داشته باشیم ۳ با آمادگی 
کامل وارد ماه رمضان بشویم. ريشه ی الگوی های مدیریت زمان در آموزه 
های الهی ,در قرآن کریم است. اسلام تکامل یافته ترین دین بشری است. 
هرچه کردم همه از دولت قران کردم. شیخ صدوق در سنین جوانی به مقام 
اجتهاد می رسد. ایشان سی صد کتاب و رساله در طول عمرش می 
نویسد. این افراد از عمرشان بهترین استفاده را کرده اند و برای خودشان 
باقیات وصالحات گذاشته اند. حافظ می گوید: فلک را سقف بشکافیم و 
طرحی نو دراندازیم یعنی وقت آن رسیده است که یک طرح تحول آفرین 
بریزیم. اين طرح نو یک نگاه به جامعه اسلام دارد و بنیان آن هم مدیریت 
زمان است. یعنی استفاده از سحرگاه, رد بین الطلوعین, سحرخیزی و برکت 
در عرض ,طول و عمق زمان است .ما ۷1 در مقام پیروی از مهدی پاوری 
و ایجاد تناسب اخلاقی با امام زمان(عج) تلاش کنیم که زبان گویای امام و 
زبان امام بشویم. ما چگونه می توانیم مثل سرداران رشید اسلام مثل 
سلمان ها و ... باشیم؟ آنها راهبان شب و شیران روز بودند. آنها از 
موقعیت سحرگاهی و شب., بهترین استفاده را می کردند. این همراه شدن 
با مدیریت مهدوی امام است. در آیات و روایات داریم که باید مدیریت 
زمان ما در چهارعرصه ی عبادت, معیشت, معاشرت و لذت رقم بخورد. در 
مورد مدیریت زمان مناجات وعبادت باید گفت که اگر ما این مدیریت زمان 
را از دست بدهیم یعنی نمازها را سر وقت خودش نخوانیم و نظم خاص 
خودش را اجرا نکنیم. زندگی ما لنگ خواهد بود. وقتی ارتباط ما با جهان 
هستی برقرار نشود و انرژی های روحی و معنوی را دریافت نکنیم, زندگی 

ما دچار مشکل خواهد بود. از وقت های مناجات وعبادت؛ یکی سحرگاه 
است که روی ان تأکید ویژه ای شده است. کسانی که استغفار سحرگاهی 
دارند مورد ستایش پروردگار هستند. دو وقت قبل از طلوع خورشید و قبل 
از غروب خورشید وقت عبادت است که عبادت قبل از غروب خور شید( 
غروب افتاب تا زمان اذان مغرب )در میان ما جا نیفتاده است. ایات زیادی 
در اين مورد وجود دارد. این زمان وقت ارتباط با هستی است. به مدیریت 
تا سس ان هرایم ها رت 
تاکید ویژه ای شده 03 بافضیلت ترین اعمال شما نماز اول وقت است 


.امام زمان(ع) می فرماید :هیچ چیز مثل نماز بینی شیطان را به خاک نمی 
مالد. شیطان می خواهد به رهروان راه امامت لطمه برند. بخاطر همین 
شیطان بیشترین دستبرد را به مدیریت زمان ما می زند. مدیریت ایده آل 
معيیشت زمان ما دو وقت دارد : یکی صبح علی الطلوع همزمان با بیرون 
آمدن خورشید, ازخانه بیرون بزنیم تا زمان ظهر وعصر و شیفت دوم از 
عصر تا غروب است. حتی کار کردن در بعد از وقت عشا( نیمه ی دوم 
شب)نهی شده است و گفته شده است که این کسب بی برکتی است. به 
آغاز زود هنگام معیشت در صبحگاه تاکید شده است. موارد استثناء از این 
قاعده استثنا است. مثل بعضی از شغل ها که باید چند شیفت باشد ولی 
اینکار نباید بعنوان یک قاعده باشد. کسب و کار نباید بیشتر از دو ساعت 
بعد از مغرب ادامه پیدا نکند. برای مغازه ها بطور عمومی توصیه نمی 
شود که تا نیمه ای از شب باز باشد. زیرا با اين کار بساط سحر خیزی 
جمع می شود و مدیریت زمان از دست می رود و ما شاهد بی برکتی های 
ماهر وه بای اس رای اسان ارس 
صله ی رحم)این معاشرت در طول عمر زمان ما نقش دارد. مجموعه 
روایاتی داریم که چه عواملی طول عمر ما را افزایش و چه عواملی طول 
عمر ما را کاهش می دهد. اینها قواعد معنوی است که ما گاهی از ان 
غافل هستیم. صله رحم, احسان به خویشاوندان و دید و بازدید عمر سه 
فان را وله شرس سالعیت ک ی طول کر اراس ی 
دهد. مدیریت زمان در طول عمر. عرض زمان و عمق زمان تعریف می 
شود. مثلا احسان به پدر و مادر طول عمر را افزایش می دهد. از طرفی 
خدمت به پدر و مادر,. توفیقات معنوی را زیاد می کند. روز ولادت حضرت 
زهرا به زیارت حضرت امیرالمومنین مشرف شدم. بهزحمت توانستم جایی 
برای نماز پبدا کنم. اقای لاغر اندامی را دیدم که منتظر بود که جا گیرش 
بیاید. ب ازجم به ایشان ک0 ایشان 4 ی بزرگی پهن کردند. و 
نت من در روی این اه ترک نشده است. و بخاطر همین این 
سجاده را خیلی دوست دارم. و گفت که رمز موفقیت من احترام( مافوق 
انتظارات آنها قبل از اينکه به زبان بیاورند و احترام در خد اينکه دست مادر 
و پای پدر را ببوسید) و خدمت به پدر و مادر است. رمز مدیریت زمان, 
نماز اول وقت است. عمق زمان همان برکت عمر است . من تعجب کردم 
و ایشان فرمود خدمتگزار مادرت باشد و بهشت کف پای مادرت است. 
تمام سلوک و عرفان در اکرام و خدمت به پدر و مادر است. صله ی رحم 
رسیدگی به پدر و مادر. معاشرت با بستگان و همسایگان از زیر شاخه های 
معاشرت است. انسان یک موجود اجتماعی است و استعدادهای عرفانی 
انسانی او با تعامل انسان های دیگر شکفته می شود. باید زمانی را برای 


لذات گذاشت که بواسطه ی این زمان برای مدیریت عبادت, معیشت و 
معاشرت نیرو بگیرید. از مدیریت زمان لذت, یکی مدیریت تغذیه است. 
برای صبحانه تاکید شده است که استحکام بخش بدن صبحانه است. وقت 
ایده ال خوردن صبحانه. سحر يا بین الطلوعین است. توصیه شده است که 
اهار کم باشد و از میوه جات و سبزیجات طبیعی باشد و شام هم باشد 
ولی سبک .این موارد در کتاب طب الرضا و طب الصادق آورده شده 
است. در مورد مدیریت زمان خواب 9 انرژی ساز و 
زمان هایی انرژی سوز هستند. گاهی شش ساعت می خوابیم ولی هنوز 
خستگی از تن ما در نيامنده است. و ما فکر می کنیم که باید بیشتر 
بخوابیم در حالی که این طور نیست. گاهی با خوابیدن نیم ساعت در وقت 
قیلوله, خستگی انسان در می رود. خواب بین الطلوعین و اول صبح مایه ی 
آشفتکین رید اخلا فن ند کر خونی رنی:عفرم ابر کت سور و.افقر آفرین«انست »و 
برکت را بر می دارد. رزق مخصوصی برای کسانی هست که در بین 
الا‌ ان سای قباوله مرو ی که ات کسام فیل از ظرر 
و بعد ازظهر است. افزايش دهنده ی ضریبی هوشی است. انرژی بخش و 
توانا آفرین است .یکی از نعمت های ویژه ی الهی به انسان این است که 
وان ففی ۲ حانطه خ هر کت افرین ای دادم اشت. کافف :فا 
ما ار و اس سض صیی دار مان قاتا هی کر ععای هن 
تضعیف کننده ی سلول های مغز است. خواب نزدیک غروب و اول شب 
نهی شده است. خواب انرژی بخش شب., یک سوم میانی است. بخش 
پایانی شب وقت مناجات است. وقت اصلی تلاوت قران در سحر است 
,ذهن انسان در وقت سحر بیشترین آمادگی را برای دریافت دارد و خیلی 
از بزرگان مباحثات قوی علمی خودشان زان آن ففت.هی دار نو نز 
ارتباطات درون خانواده و جمع گرایی تاکید می کند که در سر سفره غذا 
همه باشند و گفتگو صورت بگیرد. پس انسان از ارتباط بین همسران و 
لذات مشروع, برای سه قسمت دیگر انرژی می گیرد. سوال- صفحه 377 
قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - سوره های شعرا و نمل, به سوره 
طواسین معروف هستند. روایت داریم هر کس سوره شعرا و نمل را در 
ها و که ای ار ی 
رات را ارف نود اه ول ری و :اساسا ولی الم 
الاعظم) خداوند در اخرت چنان از نعمت های بهشتی به او عطا کند که 
راضی شود. این مره ی تلاوت این دو سوره است. در روایت داریم : هر 
کس سوره نمل را قرائت بکند, خداوند ده برابر تعداد کسانی که به 
حضرت سلیمان. ابراهیم , هود» صالح و شعیب ایمان اوردند, پاداش و 
حسنه عنایت می کند. در اين سوره از سخن گفتن مورچه ای با حضرت 
سلیمان پرده برداری می کند. پیام ها و درس های زار کون در این سور ه 


وجود دارد. رئیس مورچه به حضرت سلیمان می گوید: می دانی چرا بنای 
حکومت تو را بر باد گذاشتند که باد یاران تو را منتقل کند؟ برای اینکه 
بدانی بنای دنیا بر باد است و ماندنی نیست و بنای هرچه که بر باد باشد, 
دلبستگی را نشاید. مبادا به دنیا دلبسته بشوی. سوال - خلاصه ای از 
برنامه های گذشته را بیان بفرمایید. پاسخ- برای رفتن به سوی معرفت 
هستی ,باید چهار معرفت را کسب کنیم: راه شناسی رهروشناسی, رهبر 
شناسی و رهزنشناسی . در بجت رهزنشناسی با محوریت ایه 16 و 17 
از سمت فیزیکی نیست و حقیقتی دارد. تهاجم از پیش روی شیطان در 
واقع ایجاد غفلت به ابدیتی که انسان در پشر دار نتشن از 200 آبه:در 
فران: دزفوودمعاد و ایدیت است. و اگر شیطان در این تهاجم موفق بشود 
بیش از 1200 آیه قرآن را از کار انداخته است. به فکر مرگ و حساب 
وکتاب و به فکر جهنم و بهشت بودن ازعناصر ایمانی ماست. حمله ی از 
نسبت به حقیقت نایایدار و گذرای دنیا که ما خیال کنیم که دنیا ماندنی 
است. و نسبت به دنیا دلیستگی ایجاد کنیم. بجای وارستگی از دنیاء 
دلشتتیی :دنا برای ما ایجاد می کند. حمله از سمت راست ایجاد شبهه 
های اعتقادی وعقیدتی است که در اخرالزمان به اوج خودش می رسد. 
شبهه نسبت به باورهای دینی, توحید, نبوت پیامبران الهی و امامت ایجاد 
می کند تا دوستداران حضرت حدنصاب مهدی یاوری را پید | نکنند و ظهور 
امام زمان(عح) به تاخیر بیفتد. حمله از سمت چپ ایجاد شهوت وغفلت از 
طریق غربزه ی حنسی برای انسان است. وقتی استفاده از غریزه ی 
جنسی انسان به شیطان داده شد او گفت دیکر کافی است و همه را 
وسوسه خواهم کرد. کتاب پنج جلدی سبک زندگی مهدوی درحال آماده 
شدن است که راهکار عملی مبارزه با شیطان در قسمت دوباره زندگی 
آورده شده است. راه شناسی همان صراط مستقیم است و شیطان در 
همانجا کمین می کند. رهرو شناسی رهروای حقیقی که مسلمانان واقعی 
هستند و در زمان ما مهدی یاوران واقعی هستند. یاوران مهدی چهل 
ویژگی دارند که باید شناخته بشود. در بحث رهبرشناسی هشت زیر شاخه 
را بیان کردیم: تبار شناسی یعنی پدر و مادر حضرت و شناخت اصل و 
نسب که مادرشناسی مهم است .در زیارت مادر امام زمان(عج) داریم 
:سلام بر تو ای کسی که وصف تو در انجیل حضرت مسیح امده است. 
درمورد چهره شناسی باید گفت که به اذن خداوند سیمای حضرت در بین 
جوانان سی تا چهل ساله ظهور پیدا می کند. ما باید قدرت الهی را باور 
داشته باشیم. بعضی می گویند :مگر ممکن است کسی که بیش از هزار 
سال از عمرش گذشته, در چهره ی یک جوان ظاهر بشود و در اینجا لغزش 


پید | می کنند. آنها نمی دانند که خداوند مالک زمان است و امام به اذن خدا 
مالک زمان است . تاریخ شناسی در مورد تاریخ غیبت صغری است که 69 
بطول انجامید و بعد غیبت کبری بود که تا امروز ادامه دارد. درمقام 
شناسی به بحث ولی اللهی حضرت ,مقام عین اللهی و مقام معلم ومربی 
بودن نسبت به حکمت رحمت واسعه بودن پرداختيم. رابطه ی ما با حعضرت 
مقام صاحب التدبیری اشاره کردیم که مدیریت بی امان جهادی دارد. و بعد 
به مقام صاحب الزمانی اشاره کردیم. سوال - راه میانبر ارتباط ما با امام 
زمان(عج) کدام است و چطور می توان یک پیوند جدی و عمیق با امام 
برقرار کرد؟ پاسخ - بهترین میانبر تقوبت جلوه های عشق و محبتی که در 
نهان دل ما به ساحت امام زمان است. حدیث عشق و دلدادگی که در نیمه 
ی شعبان شاد | از 5/2 میلیون زاتر مسجد جمکران), از 
این معلوم می شود که دستمایه های عشق و محبت وجود دارد ولی باید 
عشق و محبت را ارتقاء دارد. محبت خدا دادی فطری است و در دل مردم 
وجود دارد اما ارتقای محبت به مودت است. داریم :اگر شما عاشق خدا 
هستید از پیامبر تبعیت داشته باشید. پس با اطاعت از دستورات امام 
زمان(عج) این محبت به مودت تبدیل می شود. راه میانبر, ارتقاء محبت و 
معرفت است. آمیزه ی محبت و معرفت اصیل می شود باور. بصیرت و 
توفیق خدمت. این معرفت می تواند پیگیری این گونه موارد و خواندن 
کتاب های معرفی شده است. امام هفتم می فرماید: وجود فیزیکی او از 
مردم غائب می شود ولی ذکر و یاد او در میان مردم غاب نمی شود. از 
ایت الله بهجت پرسیدند که جزیره ی ی خضراء کجاست.( مشهور است که 
جزیره ی خضراء یک جزیره ی حفاظت شده درمیان دریاست که محل 
حضور حضرت و خانواده اش و نوادگان حضرت است. در رد پا تأْیید این 
مطلب کتاب ها نوشته شده است. ما به حواشی این مطلب کاری نداریم 
زیرا در این امر, روایات قطعی نداریم و اينها را حاشیه می دانیم) ایشان 
فرمود: جزیزه ی خضراء ان قلب و دلی است که به یاد امام زمانش اباد 
باشد. ملاک ایمان در اخرالزمان این است که ذکر و یاد امام در قلب ها 
خاموش نشود. حضرت ساکن و رهبر اين قلب است. فرمانده ی سپاهیان 
جهل شیطان است و فرمانده ی سپاهیان عقل امام زمان(عج) است. قلبی 
که عرش خداوند است باید محل حضور خليفة الرحمان باشد .یاد امام 
زمان(عج) عرش را آاماده می کند که جانشین خدا رهبری سپاهیان عقل را 
عهده دار باشد . قلب ما قلب شیطانی است يا رحمانی ؟ اکر قلب ما 
رحمانی است ذکر و یاد امام زمان(عح) در این قلب پابرجاست و درتمام 
لحظات زندگی هدایت گر ما می شود حدیثی از امام حسین(ع) واردشده 
است که امام صادق(ع) این حدیث را تکرار کرده است. در واقع این حدیت 


زبان همه ی انبیاء بوده است. حضرت می فرماید: اگر زمان ظهور او را 
درک بکنم, لحظه لحظه ی عمرم را وقف او خواهم کرد. ملا فیض کاشانی 
دیوانی بنام اشعار مهدوی دارد که می فرماید: ده روز ملک گردون افسانه 
است و افسون یک لحظه خدمت او بهتر زملک ما را جهت گیری تمام 
دوستان باید این باشد که توفیق خدمتگزاری حضرت را پیدا کنند. او پدالله 
است و ما هم بازوی توانمند امام زمان(عج) بشویم. این جلسه آخرین 
2 ی بحجّت ماست. خداوندا| ما را در شمار بهترین یاوران و تربیت 
شدگان امام زمان(عج) قرار بده. 
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حتی شده به خنده ای میهمان مان کنید زلفی نشان دهید و پریشان مان 
کنید. از ما مسافران قدم دور خود زدن سلمان شدن گذشت مسلمان مان 
کنید. یک نور واحدید که در چهارده افق تکرار می شوید که حیران مان 
کنید. سوال - معرفت نسبت به امام به چه معناست؟ پاسخ - میلاد امام 
زمان(عج) را به همه ی سروران تبریک عرض می کنیم. معرفت امام دو 
برای هدایت متقین است. متقین کسانی هستند که به غیبت ایمان دارند. 
در مورد غیب تفاسیر زیادی شده است. و در بعضی روایات به وجود امام 
کی ار تفن عت. تاه او ای نت مس ام ۱ 
ظهور پیدا می کند.و درغالب بشر خلق می شوند. بنابراین امام یک جنبه ی 
بشری و یک جنبه ی باطنی دارد. جنبه ی جسمانی امام هم است یعنی 
جسم امام هم با بقیه فرق می کند. خدادر مورد خلق حضرت ادم می 
فرماید: و اذا سویته و نفخته فیه من روحی .این جسم باید به مرحله ی 
اعتدال برسد و اگر به مرحله ی تسویه نرسد ظرف این روح نیست. روح 
امام که درجسم تجلی پیدا می کند باید بتواند حامل روح امام باشد. پس 
جسم امام هم جسم فوق العاده ای است. در زیارت جامعه کبیره داریم: 
جسم شما در اجسام است و روح تان در ارواح است و ... یعنی جسم 
امام, نگهبان بقیه اجسام است و جسم عالم با جسم امام برپاست., روح 
عالم با روح امام برپاست. همه نفوس به نفس امام قائمند. جسم ما به 
روح ما پایدار است و اگر روح را بردارید جسم متلاشی می شود. جسم 

امام به جسم عالم و و روج امام به روح عالم قائم است. اگر عالم 
بات سار امام ایو ان ساارعطمت آمام است. خوهود 
اما اس ارات ات هه اس دی اه ما را 
امام می کند روح است. خدا| به ملائک فرمود: دق کف ار روم بت و 
تفیدم زر سم باند عه مرطلف.ی. اختوال برسد) شما سجده کنید. روح امام 
ی ی 
انلیشن خفت که.هن آز انش هستم هلی او ازهای آینت .در حالیکه سجده 
به روح بود . پس جنبه ی روح امام است که مقامات امام را دارد. یکی از 
,رسول و مومنان می بینند که مومنان به اهل بیت تعبیر شده است. یکی 
از اصحاب امام رضا(ع) به امام فرمود که برای من و اهل بت من دعا 
کت ای ی را ها دا سم کم سا زا ارس ی 

ها ار اس یم یل اوه ات ما ی ی حان 


کرده است که شاهد بر همه ی مردم هستد. و رسول اکرم شاهد 
ات آهات وت ات فسط ما هی ار اسا. شاف ور 
احوال ماست بخاطر همین روح است. درکافی داریم که سوال کردند 
چطور امام در خانه نشسته است و با وجود حجاب ها ,همه ی عالم را می 
بیند. حضرت فرمود: در امام روح القدس است که این روح القدس 
توانند به مراتبی از معرفت امام برسند. و همان اندازه هم بهره مند 
بشوند. اگر امام شاهد است این حقیقت است. فرمود ۱ وقتی امام به 
امامت می رسد بین خدا و امام عمودی از نور قرار داده می شود. امام در 
عمود نور همه ی اسرار مومنین را می بیند. درعمود نور, نه فقط ظاهر 
بلکه اسرار مومنینِ را می بیند. امام از متبسمین است یعنی در سیمای 
انسانها, گذشته و آينده اش را می بیند. مثلا فردی نزد امام می آمد و می 
گفت که من از دوستداران شما هستم, امام می فرمود: من تو را در 
جمعیت نمی بینم.و این فرد در آینده با امام درگیر بود. فرد دیکرق مق 
گفت که من با شما هستم و امام می فرمود: درست می گویی, خودت را 
مرا اسلایات: سین آهاده کن زرا کی که هاا شا دوشت داد ورد 
ابتلائات قرار می گیرد. این حقیقت در امام وجود دارد که همه را می بیند. 
در-ضلوات اما رضالع) که بزایم آمام. رمان(عم) تفل-شده است : 
مداومت ان برای انتییان ی می اورد ,داریم : امام 0 الهی است و 
حق دق العا اآزشت. 0 ری 
مقامات را دارد و همه ی عالم با نور امام روشن می شود. امام مَتّل نور 
خواستت وا علل هن اس است که عالم را ریسم کی ینعی 
است که کلمه ی نور است, اگر امام کلمه ی روح است و حیات تمام عالم 
قائم به اوست., بایان از آاسمان. فی, با زد ره مین .یه شاط من اند و-اعام 
آن‌باران رشت الفی است: امام آن کلمه ی جات انستة کر این باران دز 
سرزمینی ببارد ,ان سرزمین می شود سرچشمه ی حیات. و باغستان هایی 
در وجود خود انسان اشکار می شود. وقتی امام ظهورمی کند همه ی عالم 
خودش عدل است. داریم :کلمه ی تامه ی خدا که عین عدل است امام 
است .امام کلمه ی ایمان است و ...شما زیارت جامعه کبیره را می خوانید 
و بعد می گویید که اين ثنای شما نبود. شأن شما بالاتر از اين است. زیارت 
جامعه کبیره در مقابل مقام امام چیزی نیست. اگر کسی عظمت و توحید 
الهی را درک کند آن موقع عظمت امام مشخص می شود. گفته اند که 
وقتی زیارت جامعه کبیره می خوانید صد تا تکبیر بگویید برای اينکه مبتلا به 
مت یی ان سارت را می‌ واه کسای آلفی در حل سخا خی 


کند و امام را بیش از شانش نبینید. من فکر می کنم اگر کسی صد تا کبیر 
را بگوید, کبریای الهی بر قلبش تجلی پیدا می کند و می تواند زیارت 
خامعه رسیم وشات آمام را فحی شین امام قبل یربا حوا 
تعریف می شود. روحی که در آن حقایق است این روح امام است. سوال 
- معرفت به امام چگونه حاصل می شود و باید چطور به آن برسیم؟ پاسخ 
هر فت اه عالم الا قی اما ند در رل ما علی بیر. بکند. ماه 
معرفت خورشید نمی رسیم. خدا به ما چشم داده است و این چشم می 
و و لاه ورد له کید و ی نمی اند خاض 
خورشید را پر کند. اگر خورشید طلوع کند و ما چشم نداشته باشیم یا 
تا ۶ ۳ 
خورشید طلوع کند. معرفت امام وقتی طلوع می کند که حقیقت امام در 
باطن و قلب انسان ظهوریپیدا کند. کما اينکه معرفت اجتماعی امام وقتی 
پیدا می شود که امام در حیات اجتماعی و روح جمعی ما ظهور پیدا کند. و 
بشود عصر ظهور. در روایات داریم :ائمه هستند که اگر کسی مومن شد 
قلب شان را نورانی می کنند بطوری که نور امام در قلب مومن از 
خورشید در وسط روز اشکارتر است. اگر کسی به معرفت امام رسید 
امام دا با من کت بایه مغر کم را به مابدهد و ایرن معرفت از عالم با 
قف: آند. و این معرفت چیزی نیست الا حقایق وجودی امام به اندازه ی 
ظرف انسان در انسان نازل بشود. مثل شعاع خورشید که از پنجره به 
داخل خانه ی ما می اید. و خانه ی ماءهمسایه و همه ی زمین را روشن می 
کند. اگر حقیقت امام در قلب انسان ظهور پیدا کند انسان به معرفت امام 
وم استهعال اه عفت اطات ای ال هی نی وروت 
مقدماتی دارد .در حدیثی که امام به ابوخالق کابلی فر مودند ,سه گام را 
برای معرفت بیان کرده اند. یعنی انسان به جایی برسد که حقیقت امام را 
مشاهده کند. البته به اندازه ی ظرف خودش. امام فرمود :وادی تسلیم ( 
فاص اش را ناهام سا اف ید 
راد اماض شاد که مفام شاه وا کت ای مرا سا باه 
شستشو داده بشود, قلب زلال بشود و اغیار بروند تا نور در قلب انسان 
تجلی پیدا کند)و وادی تنویر است. به امام صادق(ع) گفت که من از 
شیعیان خاص شماهستم. حضرت فرمود: اگر این مقام را پیدا کردی شیعه 
ی من می شوی و این ایه را خواندند: یکی از شیعیان ابراهیم خلیل است. 
زیرا وقتی ورود بر خدا پیدا کرد, با قلب سلیم ورود به خدا پیدا کرد. چون 
ابراهیم با قلب سلیم وارد شد, جزو شیعیان شد. ظاهر آیه نشان می دهد 
که حضرت ابراهیم را شیعه نوح معرفی می کند و بعضی فرموده اند که 
این شیعه به شیعه ی امیرالمومنین که همان نبی اکرم است برمی گردد. 
ان کسی که ابراهیم شیعه ی اوست و او را مشایعت کرده است وجود نبی 


اکرم و امیرالمومنین و اهل بیت است. در روایت داریم که درعالم ارواج,. 

نبی اکرم توحید را به انبیاء تعلیم دادند. یعنی انبیاء شاگرد توحید نبی اکرم 
هستند. بااسن معایهها مد وی سا ار شیم است: لذا شیعه ی 

نبی اکرم هستند ولی وقتی به مقام تشیع می رسند که دارای قلب سلیم 
بشوند . قلب سلیم قلبی است که وقتی به لقاء پروردگار می رود جز خدا 
در آن چیزی نیست. تهی از غیر شده است و فقط در آن خدا هست. اک 
کسی در این مقام بود حقیقت تشیع را می فهمد. اگر کسی در مقام سلم 
باشد حقیقت انوار معصومین و نور نبی اکرم وجود ظهور پیدا می کند. 
ملائکه وقتی به توحید می رسند که سجده می کنند. امیرالمومنین می 
فرماید :ملائکه خدا را عبادت می کردند و آدم را عبادت نمی کردند. ولی 
از ظریق تعظیم ادم..وفتی.عظمت: ادم. در دل. آنها تجلن. بیدا کردم به 
عظمت اللهی می رسند. معنی صراط همین است .وقتی فرشتگان سجده 
ی تام کردند حقیقت آدم برملائکه آشکار شد و از آن طریق به معرفت الله 
رسیدند. دیل, آبات سوره بقره روایت داریم ظاهر سجده ی ملائکه, بر آدم 
بود در باطن بر حقیقت کلمه ی روح بود. در قران هم داریم: نفخت من 
روحی .حقیقت این روح نبی اکرم امیرالمومنین و اهل بیت است. و یک 
شعاع آن هم در آدم بود. این امام محیط بر آدم است. با ماست ,شفیع 
ماست .این نبی اکرم صاحب مقام محمود است. در روایت داریم: در روز 
قیامت , همه ی افراد محشر را عرق فرا می گیرد. بعضی تعبیر کرده آند 
که این قدر عرق بالا می آید که جلوی دهان شان را می گیرد. اهل محشر 

گرفتارمی شوند و به سراغ حضرت آدم می آیند. حضرت آدم می فرماید 
خاتم بروید. همه ی امت ها به سراغ حضرت اند مق اد و پیامبر به باب 
الرحمان می اید و به سجده می افتند و طوری سجده می کند خداوند می 
بشناسیم. ما باید خودمان را تسلیم کنیم که وقتی رحمت حضرت می آید, 
پنجره ی خانه را نبندیم. روایت داریم که وجود پیامبر بر جسم جهنم عبور 
می کند, بر طبقات جهنم نسیم رحمت می باد و خنک می شود. بعضی از 
طبقات جهنم می پرسند که چرا جهنم خنک شد. می گویند: وجود پیامبر از 
ان عبور کرده است .می گویند در جهنم را بگذارید, نخواستیم. ما نباید این 
طوری باشیم. وقتی نور پیامبر می تابد پنجره خانه را نبندیم و قلب مان را 
متوجه حضرت کنیم. اکر اين کار را بکنیم قلب خودمان می شود خورشید 
.مومن خودش خورشید است. روایت داریم :قلب مومن مشکات نور است. 
همه ی وجود مومن نور است. علم ,کلام و مسیرش نور است. وقتی پرتوی 
خورشید به مومن می خورد مومن خودش خورشید می شود. خدا یک 
خورشید بیشتر ندارد و آن نبی اکرم است. اگر پرتویی از نبی اکرم در 


وجود ما بیفتد. فرد می شود عارف و عارف کسی است که شعاع نبی 
اکرم در وجود او افتاده است. وقتی این شعاع در وجود انسان می افتد 
اسان ای هی فص سح اس ات اس کم اساه 
در این شعاع خورشید بالا برود. و به سرچشمه برسد و ذوب بشود , این 
کار حضرت ابراهیم خلیل است. اگر کسی در مقام معرفت امام تسلیم 
شد. نورانیت امام در قلب او وارد می شود. و اگر با امام سیر کرد. به آن 

سرچشمه می رسد. تسلیم کار ماست. اين کار را از ما خواستند. 
نسبت به خدای متعال و خلیفه ی او .فردی محضر امام صادق(ع) آمد و آیه 
ای را سوال کرد و حضرت آیه ای را معنا کرد. فرد دیگری آمد و همان آیه 
را سوال کرد و حضرت آنرا طور دیگری معنا کرد. فرد سوم هم آمد و 
حضرت همان آیه را طور دیگری معنا کرد. مجلس خلوت شد و امام فرمود 
؛خدا , به سلیمان ملک داد و از او حساب هم نکشید. یعنی به اوعطا کرد. 
خدا به پیامبر اسلام ملکی بالاتر از ملک سلیمان داده است. هر چه پیامبر 
به شما داد اتا یه ان که ها را شی کرو سرد باسسنه و 
بدانیم. و سر خدا با 0 ای شام سرا شاه 
بگوید, خدا زک کردن او را قطع خواهد کرد. تمام اين دین مهم را به پیامبر 
تفویض کردند. این پیامبر می شود خلیفه ی خدا بعلی امرش امر خداست. 
رک هدز موز ابر اب مق ان نفد تم ون ۳ 
رباص لت ای کی لها ماد قلف: سم سود اکن سا 
نایم من دتم شاد کار قرمات نا هاش ری که زیرا تسلیم 
درمان نیست. کا ر از طرف امام شروع شده است و ما باید قدم برداریم . 
ما هیچ وقت شروع کننده نیستیم. را اس ان 
طرف او برویم. در دعای ابوحمزه داریم :خدایا کسی که به طرف تو کوج 
می کند و از خودش هجرت می کند راهش به تو نزدیک است. حجابی بین 
خدا و بنده نیست مگر اينکه عملی حجاب بشود. ولتت اه الس یا سس 
اکرم می تابد ما نباید روی مان را از خورشید برنگردانیم. این مقدمه ی 
مغرفت: است. وال + آیاتپاباتی:سوره قرعان روضح فرمابتد. باشتخ 
> در این آیاشهغیاه الرهمان وتف می شود فزان منل*امام آنفت, :یک 
جسم و یک جان دارد. بدون وضو نمی توان به جسم قرآن دست زد. و 
اینکار گناه است. صوت قرآن با بقیه ی قرآن متفاوت است و نورانی 
است. کسانی که چشم ملکوتی دارند نور را در همین مرکب ها دیده اند و 
توصیف کرده اند. قران رشته ی بین ما و خدای متعال است. از محضر خدا 
آمده است تا بدست ما رسیده است. پس نور قرآن هم مراتبی دارد. و 
انسان باید با قرآن سیر کند. لذ| درجات انسان به درجات قران است. 


روایت داریم که درجات بهشت به اندازه ی درجات قرآن است. روز قیام 
می گویند :اقرا و قرأ انسان به اندازه ای که قرآن در آن محقق شده 
است درجه دارد. نه فقط حفظ ظاهر زیرا ممکن است که از این ظاهر از 
ذهن انسان برود. چقدر در درجات قران رشد کرده ایم ؟درجات ما در 
بهشت به اندازه ی درجات قرآن است. در کافی داریم : کسی که قران را 
از اول تا آخر ختم می کند. نبوت بین دو پهلویش درج می شود لا اينکه 
ی به آنها 
لطف. کرده + قابل- شده اند خدا فی فرمایدة ابات: فران- در نمی 
کسانی است که خدا به آنها علم داده است. خدا می فرماید که قرآن در 
قاری‌تقوع ای است. اما سای (ع مس خر ماد جر نمی ال بت که 
نیست که بتواند اين ادعا را داشته باشد .اتفاق بین مسلمانان است که 
علم( حقیقت) قران نزد اهل بیت است. پس علاوه بر ظاهر به باطن قران 
هم برسیم. از ادب نسبت به قران کثرت تلاوت قران همراه با خشوع و 
ادب است. همان طور که زیارت. اذن دخول می خواهد تلاوت قران هم 
اذن دخول می خواهد و اذن دخول قران دعای امام صادق(ع) است :اللهم 
انی اشهد ان هدا الکتاب ... معرفت امام این است که انسان به نور و 
حقیقت و حیات طیبه ی امام برسد.و اگر حیات امام در وجود ما هم بیاید, 
ما هم زنده می شویم. اگر نور امام آمد ما هم نورانی می شویم. رسیدن 
به امام, عبور از حجاب های ظلمانی است. طبقات ولایت ظاغوت ظلمت 
است که اتان به دنیا تعبیر شده است که دنیا طبقات دشمنان ماست. تا 
در د نیا هستیم در حجاب هستیم .وقتی وارد وادی رسول اکرم بشوبم, 
وارد وادی نور می شویم. گاهی نور با صد واسطه به کسی می تأبد. 
زمانی به جایی می رسید که نور خورشید را بی واسطه دریافت می کنید. 
یعنی حجب نور کنار می رود. مومنین می توانند به سر نبی اکرم برسند. 
یعنی پنجره را باز کنند تا نور به داخل بیاید و اگر با نور سیر کردند حجاب 
اوح و و ی بیج 
کر و امیرا توص رسبده #۳ برای بدست آوردن این حقیقت باه 
قیاد کلاش. کرد تا به آنترشسید: .ما نایبت لیم تشو‌بم ه.انگام آنها خخانت ها را 
برمی دارند و بعد حجاب های نورانی راهم برمی دارند. و قلب نورانی می 
شود و اين می شود سرچشمه ی حیات و از دنیا جدا می شود و فطرت 
انسان سیراب می شود که این معرفت الله است. در روایات داریم که 
روز قیامت شهدا به مقام حضرت ابوالفضل غبطه می خورند. بعنلی می 
بییند که می شد از مقامات امام حسین(ع) این طوراستفاده کرد. امام مثل 
خورشید است که طلوع کرده و با نورش عالم را روشن کرده است ولی 


امام در افق است. دستها و چشم ها نمی توانند آنرا شکار کنند مگر چشم 
ندز نشسته اند و کسی که در سایه ننٌ تنتیستته | ست؛ نور خورشید را می بیند ولی 
در سایه. 
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گرد ای تال مب ساره بان بت گرم سم انطار دار از 
خروش نالیه ی عشاق کوی تو حاجت روا شوند هزاران هزارها, یک بار نیز 
پشت سرت را نگاه کن دلبسته پیاده ای به تو سوارها ,ما را به جبر هم که 
شده سربه زیر کن خیری ندیده ایم از این اختیارها, باید برای دیدن تو 
مهزیار شد یعنی گذشتن از همگان محض یارها, این دست ها به لطف تو 
ظرف دداتیت اند پا ایهاالعزیز تمام ندارها . سوال - در مورد ۳ کارهای 
عملی معرفت پیدا کردن به امام زمان(عج) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
معرفت امام فراتر از معرفت جسمانی امام است. گرچه معرفت جسمانی 
امام هم فوق العاده هایی دارد که نیاز به معرفت دارد. معرفت وجودی 
امام که در عوالم مختلف ظهور پیدا کرده است و به عالم پایین آمده است 
,.باید مورد معرفت قرار بگیرد. براساس بعضی از روایات سه تا وادی باید 
طی بشود تا انسان به معرفت امام برسد که یکی وادی تسلیم است. ما 
باید تمام قوای مان را تسلیم امام بکنیم.اگر ما تسلیم امام شدیم خدا ما را 
پاک می کند با هر وسیله ای که خدا تقدیر می کند. وقتی آلودگی ها در 
قلب انسان پاک شد, انسان آماده می شود که نور امام در قلبش تجلی 
کند و انسان وارد وادی نوره معرفت و محبت می شود که این سراغاز 
است و پایان کار نیست. در کافی از امام رضا(ع) داریم :امام مثل 
خورشیدی است که طلوع کرده است وعالم را روشن کرده است ولی 
امام در افق عالم است, نه چشم ها و نه دست ها آنرا شکار می کنند بلکه 
پرتوی امام به انسان می رسد.تسلیم و سرسیردگی به امام یک راه کار 
کسلی تفع رف سر مان دی عادی ند آست. حتی ما باید در 
تسلیم هم موجب به نفس نباشیم. یعنی اگر به ما مقام تسلیم داده شد 
فکر نکنیم که ما صاحب مقام تسلیم هستیم و بدانیم که کار ما در این وادی 
ابزارهای سلوک ما در ماه شعبان ذکر صلوات است. یکی از راه های 
تقرب به معرفت امام,. صلوات بر نبی اکرم و ائمه است که از صلوات 
ظاهری شروع می شود و به یک مقامات باطنی می رسد. ذکر 
صلوات(اللهم صل علی محمد وال محمد) یک ذکر معجره امیز است. اکر 
پیامبر هیچ معجزه ای نداشت جز ذکر صلوات,باز هم ایشان پیامبر بودند. 
پیامبر با ذکر صلوات. باب امت را به روی خودش باز کرده است و این کار 
انبیاء است.غیر از پیامبران نمی توانند این را بفهمند. صلواتی از امام 
حسن عسگری(ع) برای چهارده صلوات در آخر مفاتیح است که مداومت 

بر این صلوات آثار زیادی دارد .صلواتی است که در اعمال روز جمعه 


شمه برایاماه شفان(ع)ااشت این ضلوات ان اما رضا اتف ده 
است و قبل از زیارت جامعه و بعد از دعای ندبه در مفاتیح اورده شده 
افتی صخاوعت بر این صلوات ای کارکسا ات اه ار هفرای با 
خشوع باشد. وقتی ما صلوات می فرستیم باید ريشه ای محبت به اهل 
بیت باشد. تکین از صلوات که خیلی نورانی است صلوات شعبانیه است که 
ادامام درم نف شم اش انس صلوا کی سای عد ان تما رها 
ها لین مت ارس صاوات کام ح هی اد آمام اور نف ده 
است که برای چهارده معصوم است ,در مفاتیح قبل از اعمال ماه رجب 
اورده شده است. صلوات ماه شعبانیه که ظهر ماه شعبان خوانده می شود 
البته ورودش در ظهر است و می توان بعد از هر نماز آنرا خواند. خواندن 
فششت ال آنی ضاواف ها هرد مهار بافل یی اشنم است: که 
سید بن طاوس این را آورده است. یکی از طرق تقرب به معصوم 
فرستادن صلوات و خواندن زیارات است. صلوات حقیقت خشوع درمقابل 
خلیفةالله وعبادت خداوند متعال است. اذکار یک ظاهر و یک باطن دارند. 
یک وقت انسان ذکر می گوید که هم فکرش وهم قلبش ذاکر است. یک 
وقت ظاهر وجود انسان اهل صلوات است و یک وقت باطن وجودش اهل 
صلوانته است. خداوفند هعی اسر ال طات که اشت کهاین برای. ها 
هم مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی بنی اسرائیل چهل سال در بیایان 


تیه سرگردان بودند بنا شد که خداوند آنرا را نجات بدهد. خداوند به قریه 

بیت المقدس اشاره کرد که وارد این قریه بشوید ,در قرآن به هر شهری, 
مه که ی وی آنتجایی که مزدم اه اسان ببشتید قوبه. کفته.می 
شود. خدا می فرماید: وقتی می خواهید وارد بشوید در حال سجده ,از در 
مخصوص وارد بشوید و از خدا بخواهید که گناهان تان را بریزید و اگر این 
طور شد خدا گناهان شما را پاک می کند و انهایی که محسن هستند از 
فضل خودمان به انها عطا می کنیم. در روایات معصومین داریم که ما باب 
التیه هستیم اگر می خواهید از حیرت ها وسرگرانی ها نجات پیدا کنید (در 
دنیا همه نفس؛ شیطان و...ماأ را به سمت خودشان می خوانند و این دعوت 
ها ما را به حیرت می کشاند مخصوصا بعد از انحرافاتی که در اسلام بوجود 
آمده است که همه را در وادی حیرت برده است )باید از وادی ولایت ما 
وارد بشوید. و شرط ورود به این وادی این است که انسان با حالت سجده 
وارد بشود. یعنی تا مقام تواضع در برابر معصوم در انسان پید | 
نشود(سجده) انسان نمی تواند وارد این وادی بشود. مثل سجده ای که 
ملاتک بر آدم کردند. ملائک بر آدم سجده کردند ولی او را نپرستیدند. چون 
روح خدا در آدم تجلی کرده بود (که خود آن روح هم مخلوق است ولی 
بخاطر شرافتش به خدا نسبت داده می شود) ملائک بر او سجده کردند که 
این همان عبادت در برابر خدا و تواضع در برابر خلیفهع الم بود. از طریق 


اين تواضع از وادی خلیفةالله وارد وادی توحید می شویم. پس هر کس که 
می خواهد به طرف خدا بیاید باید از وادی خلافت بیاید. در امت بنی 
اسرائیل شخصی بود که خودش و اجدادش مستجاب الدعوة بودند. خداوند 
برای انها پیامبری فرستاد. بعد او هر چه دعا می کرد دعایش مستجاب 
نمی شد. او از پیامبر خواست که از خدا علت مستجاب نشدن دعایش را 
بیرسد. خداوند فرمود که پیامبر فرستاده ام, دیگر باید از طریق پیامبر 
بیایی. و باب های دیگر بسته شده است. وقتی خدا خلیفه می فرستد همه 
باید از آن باب بيایند. باب توحید بابی است که باید با حالت سجده وارد آن 
بشویم. سجده ی مدخل ورودی خلافت و ولایت ,عبادت خداست. وقتی 
حیرت ها زیاد بشود راهش همین است. در زیارت امام حسین(ع) در نیمه 
شعبان داریم : بعد از حیرت که در دوران بنی امیه و یزید پید | شد؛ امام 
حسین(ع) باب التیه شد یعنی اگر کسی از اين در وارد شد حیرت ها 
برداشته می شود و الا ظلالت انسان را می گیرد. بعد از وارد شدن در این 
باب مغفرت هم دنبال ان می اید. پس صلوات همان سجده است. در کتاب 
احتجاج طبرسی از حضرت امیر نقل کرده است که یکی از علمای یهود در 
جمع اصحاب پیامبر به حضرت امیر گفت که من سوالاتی دارم. هرچه خدا 
برای انبیاء گذشته قائل بوده است شما برای پیامبران تان قائل هستید, من 
در مورد این مقامات سوال دارم که خدا کدامیی از این مقامات را به 
پیامبر شما داده است. حضرت امیر در مورد مقامات پیامبران عیسی و 
سلیمان و... توضیحاتی دادند. ایشان سوال کرد که خدا به آدم مقام بالایی 
داد و ملائکه را وادار کرد تا به آدم سجده کنند. خخداه ند دعوت به شرک 
نمی کند, ادم چه مقامی داشت و پیامبر شما چه مقامی دارد؟ پیامبر 
مقامات پیامبران را تکذیب نکردند و گفتند که در برابر آن مقامات خداوند 
به پیامبر اسلام چه مقاماتی داده است. حضرت فرمود که خدا| مقامات 
بالاتر از مقامات پیامبران را به رسول اکرم داده است. ملائک در برابر 
حضرت: آدمٌ یک بار سجدم کردند ولی خداوند. می «فر ماند: آن الله ملانکته 
یصلون علی النبی ...یس همانا خداوند در عالم جبروت صلوات فرستاده 
است و ملائکه دائم بر محمد صلوات می فرستند. و مومنین هم باید به 
پیامبر درود بفرستند. پس این صلوات مستمر از سجده بر آدم بالاتر است. 
تواضع در این صلوات از خشوع در برابر ادم کامل تر است. زیرا معرفت 
شان بیشتر است. در روایت داریم: صلواتی که خدا بر نبی اکرم و اهل 
بیتش می فرستد صلوات خدا تطهیر از نقص است ,انها را از نقص بیرون 
می برد و حتی امت شان را پاک می کند. یکی از اثار صلوات این است. در 
صلوات موسی بن جعفر داریم که صلواتی را برای او بفرست که بواسطه 
ی آن شفاعت قرون و امت ها را انجام بدهد. صلوات خداوند او را از نفص 
پاک می کند و در مقامات عالی قرار می دهد. فرمود: صلوات شما اقرار 


به این مقامات است. باطن صلوات این است که انسان اقرار کند و 
می داند. اقرار به زبان اقرار نیست. انبیاء به مقامات چهارده معصوم 
اقرار کردند و اولوالعزم شدند. وقتی ما صلوات می فرستیم ظاهرش این 
است که از خدا می خواهيیم صلواتش را بر او بفرستد و درجات او را می 
پس اکر انسان خودش از ذیل معصوم تعریف کرد درهای معصوم به رویش 
باز می شود. صلوات عبارت است از ورد باب التیه و ورود متواضعانه به 
وادی ولایت با اقرار. خشوع و سجده در مقامات شان .ما نباید اشکال کنیم 
که این کار شرک است زیرا اگر اين کار شرک است خداوند به ملائکه 
دستور شرک داده است. بعضی ها که نمی خواهند به پیامبر و اهل بیتش 
تواضع کنند می گویند که ابلیس موحد بود که سجده نکرد. آنها ابلیس را 
مخلص ماند و بقیه ی ملائک مشرک شدند. ولی امیرالمومنین در خطبه 
قاسعه ابلیس را لعنت می کند که بر آدم سجده نکرد. وقتی خدا به ملائکه 
فرمود که آدم را ستجده کنید.با آنکه آدم در خجانبه جسم نود نکم بر او 
سجده کردند و باب خلیفه‌اللة بان شد بعنی اتواب الفی تر آنها بان شد: بش 
حضرت ادم کجا و حضرت محمد کجا؟ خشوع بر پیامبر و اهل بیتش ابواب 
توحید را بر روی انسان باز می کند. سوال - آثار صلوات چیست؟ پاسخ - 
هلوت هه عوالم موی اسان زا خی ست کنر ها > وال 
وجودی داریم مثلا ما سرشت داریم و وقتی انسان ارام ارام گناهکار شد؛ 
سرشت او زده می شود بعد براحتی نمی توان انرا پاک کرد. چرکی که 
روی بدن انسان است با شستشو پاک می شود ولی اگر عفونت به داخل 
بدن انشان بروهه باکت کردن آن براحتی نیست. ما لایه های وجودی زیادی 
داریم :نفس ,روح ,سرشت و ... گاهی گناه و رجس وارد لایه های وجودی 
ما می شود. دشمن پیامبر و اهل بیت ريشه ی همه ی بدیها هستند. صلوات 
همه ی لایه های وجودی انسان را تطهیر می کند. امام رضا(ع) می فرماید: 
اگر کسی توانایی ندارد که کاری بکند که باعث پاکی گناهانش بشودر زیاد 
برمحمدو آل او صلوات بفرستد. بش صلوات ریشهی کناه.را در.فی آهزد. 
گاهی گناه مثل ريشه ی یک درخت در اعماق وجود انسان رخنه کرده است 
و با کارهای ظاهری نمی توان آنرا اصلاح کرد. این گناه باید از ربشه کنده 
بشود. اگر ريشه ی ان کنده نشود امروز انسان استغفرالله می گوید و 
دوباره فر دا شاخه های آن گناه سبز می شود. اصل گناه, استکبار در برابر 
خداوند متعال است. نعزز در مقابل عزت خداست. وقتی انسان در برابر 
کبریای الهی استکبار می کند , این ريشه ی گناه می شود. بعد به 
کبر.حسد, بخل و صفات رذیله تبدیل می شود و بعد به رفتارهای بد تبدیل 


می شود. و اخلاق بد از فروع استکبار برخداست. تا انسان به سجده ی تام 
نرسد ريشه ی گناه کنده نمی شود. اصل استکبار در مقابل خداء برای 
اولباعطاعوت ات اشتکار اسان عاطر این انمت که طلمات آنها در 
مد اسان قی ای ههای طص که ال اش ار ات اه 
کس عبادت می کند از شاخ و برگ عبادت نبی اکرم است. گناه و استکبار 
هم این طور است. سجده ی تام تمام مراتب وجودی انسان جز با تواضع 
در مقابل خلیفة‌الله . حضرت علی(ع) مي فرماید: خدا ريشه ی استکبار و 
نفسانیات را از دل ملائکه با سجده بر آدم کند. پس خاصیت صلوات این 
ات اسان باه اه ترا فی مسا تا ار باب 
وارد شد مغفور می شود. صلوات تطهیر جمیع مراتب وجودی انسان است. 
ها ال ی را ول اس امس متام 
ملائکه بشوند, به عالم دنیا و در قالب بشر در بيایند, بعد امام ما بشوند. 
حالا که دست ما نف آنها. مق رسد ولانت شارت را تنذیژبم ویر آها-صلوات 
بفرستیم. عهد ای سا ی همان صلوات است . در جامعه کبیره داریم 
که اه اف بای تسا رام ی که ماو ور عم شاب کت 
استکباری باشد پاک می شود. وقتی انسان پاک شد شرایط رشد قراهم 
می شود و تدارک همه ی گناهان ماست. | صلوات خشوع در برابر اهل 
ی ی ی ای ی ی لس سس یر 
انوار وجودی و شفاعت آنها می آید و به انسان می رسد. به هر مقامی که 
یی ی ی و ی تا شما تواضع 
و اضطرارتان را درک فکنیه اما نمی فاد برای اسان متف: 
۳ مبدا طهارت خداوند است. خداوند طهارت را یک جا به نبی 
اوه اه رای نت فران می فرسابه که مات رای ها احل 
بیت است. انبیاء به اندازه ای که ذیل نبی اکرم هستند طهارت دارند یعنی 
آتدان اه کف وی اکن را تخل ی که بای ی وونی مد 
محض برای چهارده معصوم است. وقتی انبیاء ذیل نبی اکرم قرار می 
گیرند و اقرار می کنند و صلوات می فرستند ولایت نبی اکرم بر انها جاری 
می شود و به اندازه ی صلوات شان پاک می شوند. خداوند ابراهیم خلیل 
را به مقام خلت برگزید و او خلیل الله شد. گداخته در محبت خدا شد. 
محبت خدا بر وجودش غالب شد .ابراهیم خلیل شد چون زیاد بر محمد و 
لش صلرات من رسای اسان بت ترا ای که لمات هقرت 
انوار وجود حضرت محمد بر او نازل می شود و انسان پاک می شود. ما به 
شئون مختلف اهل بیت صلوات می فر ستیم. در زیارت شعبانیه داریم 
؛خدایا بر اين پیامبر و آل او که درخت نبوت هستند درود فرست. هر خبری 
کار تم دار ات اضانه اس اوار ‏ ی ره ی 
شود خی جافیران نی بودن را ار این درخت اسشفادن کرو یس تامیر 


و آهترالتومتین تا عطظیم .هن اين دو حقیقت یکی هستند. در ادامه ی 
زیارت داریم :محلی که رسالتت را در انجا انجام دادی و بقیه ی رسولان از 
ار موه مه ی و انا ی ای ای مرف این 
کنند و ملائکه خادم نبی اکرم هستند و در خدمت شیعیان ما هستند . همه 
خم اف ابا ال ات ادا ارس الک الا ره ها 
الغامره: صلوات بر محمد بفرست که کشتی نجات است و هر کس سوار 
اه ی ها ی ی وا ی و 
هلاک می شود. خداوند در قرآن للج الغامره را یک ظلماتی دانسته 
که انا نمض رادم ارت ین آیه تفسیر دشمتان نب تب آکرم: ازست: آنها غثل 

یک دریای عمیق مواج ظلمانی هستند و فقط کشتی اهل بیت در آن جاری 
است, الکهف الحصین آنها ۳ :۱۳ خداست و شیطان 
نمی تواند ایمان او را ببرد.البته ممکن است که به جسم او اسیب بزند. 
فوهن ال وگو را قطعه قطعه کردند ولی چون در پناه خداوند بود, 
نتوانستند ایمان او را بگیرند. ائمه مقاماتی دارند. هر شأن آنقا ای ند 
سوی خداست. در زیارت جامعه کبیره به شتون مختلف ائمه سلام می 
کنیم. هر یک از مقامات انها, راهی به سوی خداست. امام هیچ چیزی از 
خورن تارج و معط صاط الم ای مت سم است. ایرد 
امام برسید به خدا رسیده اید. امام فقط هدف را نشان می دهد و خودش 
را نشان نمی دهد, هیچ چیز از خودش ندارد و تسلیم و رضای محص است 
بنابراین اگر انسان به امام برسد به خدا رسیده است. هر ای از امام 
بابی به سوی معرفت و توحید است .اگر به اين باب سلام کردید و تواضع 
کردید در به روی شما باز می شود . سلام به هر شانی باب شفاعت از ان 
شان را به سوی شما باز می کند. پیامبر فرمود: بخیل ترین مردم کسی 
است که نام مرا بشنود و صلوات نفرستد. می دانید چرا ؟ زیرا افراد بخیل 
چند دسته هستند. عده ای مال خودشان راه هم نمی خورند, عده ای مال 
شان را به دیگری نمی دهند, عده ای حیف شان می آید که چرا دیگری 
مالش را به فقیر می دهد , عده ای حیف شان می اید که چرا بعضی مال 
شان را می خورند و عده ای حیف شان می آید که مال خودت را به آنها 
نی قتمی ود که: راما ار را من عت ده این قرو ار تخل 
ترین مردم است و کسی که صلوات نمی فرستد یعنی پیامبر می خواهد 
دستش را بگیرد ولی او قبول نمی کند. ماه شعبان ماه پیامبراست و می 
فرماید: در اين ماه به من کمک کنید یعنی من می خواهم دست شما را 
بگیرم,پس دست تان را به دست من بدهید. انسان بخیل می گوید که چرا 
دتنت فراز فی. کنزی: و بُخلش می آید که چرا پیامبر می خواهد اورا 
شفاعت کند, سوال - ضفحه :373 قرآن کریم. را توضتم بفرمانید. باسح > 
این ایات در مورد حرف های حضرت صالح به قوم خودش است. انها قوم 


پیشرفته ای بودند و به این تمدن شان مغرور بودند. تمدن مادی انسان را 
در حد غریزه و خوردن تعریف می کنند یعنی همان توسعه ی کامجویی 
مادی از دنیا .ما منکر بهره وری از عالم نیستیم. ولی معتقد هستیم که کفار 
بهره ور از عالم نیستند. کفاره همه ی نعمت های عالم را حرام می کنند.و 
آنرا کفران می کنند. اگر کسی راهش را به سمت خدا ببرد هر کاری بکند 
از نعمت های خدا استفاده کرده است. در قرآن داریم که حضرت صالح از 
انها می پرسد: ایا شما در در باغستان ها ,چشمه سارها و نخلستان ها و در 
کاخ هایی که در کوه ها برای خودتان می سازید رها می شوید ؟ ایا شما در 
اين جای امن رها می شوید؟ ایا جامعه ی موعود قرن بیست ویکم فراتر از 
این است ؟ ایا دنیا پایان راه است؟ کسانی که دنیا را می پرستند. روی 
ارامش را نخواهند دید. خدایا ما را اهل ماه رجب ,شعبان و رمضان قرار 


بده. 
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سوال - در مورد صلوات شعبانیه توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - این صلوات 
از امامشتاه ال شم ای رای او اس تا ات 
ماه پیامبر توست که سرور انبیاء است. تو این ماه را در پوشش و رحمت 
خودت قرار دادی یعنی این ماه در پوشش و رضوان خداست. یک معنای 
رضوان این است که خدا از بنده راضی می شود و بنده مقام محبت خدا را 
می چشد. اگر خدا به بزرگ خانواده نعمتی بدهد, این نعمت در اختیار همه 
ی خانواده است. پیامبر مستمرا شب زنده داری و روزه داری اين ماه را 
رعایت می کردند. و اين ماه را تا زمان رحلت بزرگ می داشتند. شب زنده 
داری و عبادات نیی اکرم از دو جهت بود :یکی ارتباط بین خدا و نبی اکرم 
و دیگر اينکه این عبادات بخاطر شفاعت و دستگیری امت بود. خدابه پیامبر 
۱ ۱ ۱ 
کردند برای اين بوده بات را به روی ما باز بشود. در قرآن داریم 

ای پیامبر ما گشایش آشکاری برای تو کردیم که تا ات 
را ببخشیم. چطور می شود پیامبر معصوم گناه کرده باشد ؟وقتی همه ی 
ارت ار هه ایو ی ور کم اسر اه کند. احلم ست 
فرمودند که پیامبر نه گناه کرده و نه قصد گناه کرده است حتی ترک اولی 
هم نداشته است بلکه حاضر شده است که بار گناهان دوستان و شیعیان 
بر دوش او بیفتد. پس برای پیامبر یک فتحی شده است که گناه گذشته و 
آینده از دوش پیامبر برداشته شده است. و گناهانش صاف شده است این 
ماه؛ شعاع وجودی نبی اکرم است. یک جلوه از والشمس والضحها ,باطنش 
وجود ماه شعبان است. . پرئویی از وجود پیامبر است که این ماه را غرق در 
رحمت خدا کرده است. و اگر رضوان الهی در اين ماه وجود دارد بخاطر 
وجود نبی آکرم است. بهره ی ما ورود به اين ماه است. با شفاعت پیامبر 
در ماه شعبان و رمضان درهای بهشت باز می شود. حضرت شب زنده 
داری و روزه داری می کرده است و اگر ما اين سنت را ادامه بدهیم., آمده 
می شویم. امیرالمومنین فرمودند: منادی حضرت در مدینه ندا داد که این 
ماه ,ماه من است ,در روزه داری در این ماه؛ بتهف کی کنیا عاز اه 
بو کرو رای هاه از عم فا وه ان کت کی رات 
انسان به شفاعت حضرت می رسد. شفاعت حضرت باعث می شود که در 
ماه شعبان به روی ما باز بشود و وارد ماه رضوان بشویم. در اين مناجات 
داریم :خدایا او را شفیع ما قرار بده. شفیعی که شفاعتش مورد قبول 


است. طریق توحید و قرب ۳ مقام رضوان که بالاترین و قرب 
اتسان است یعتی, انسان به جایی بزسد که محیت خدا را بچخشد. انگاه بنده 
خدا را دوست می دارد و عبد از خدا رضای می شود .زمانی که خدا بنده 
را می پسندد و طعم محبت خودش را به بنده می چشاند, مقام رضوان 
بدست می آید. بهشتیان می گویند :محبت تو به ما از همه ی نعمت های 
بهشتی برای ما بهتر است. کسانی که خبی عبادت می کنند مزدشان این 
است که خدا انها را دوست دارد, انهایی که فقط خدا را دوست دارند و 
محبت شان بین بهشت و خدا تقسیم نشده است, نتیجه ی عبادت شان 
رضوان است. این رضوان برای پیامبر است., پیامبر و اهل بیتش حبیب خدا 
هستند. بقیه ی به اندازه ای که ورود به محیط شفاعت پیامبر پیدا می کنند 
می شوند محبوب. پس قرار است که در این ماه به رضوان بر سیم. 
رضوان نبی اکرم است. پس جون این ماه در پوشش نبی اکرم است ماه 
رضوان است. پیامبر با عبادت شان راه ورود ما را به ماه شعبان باز می 
کنند. وقتی ان فان وه بارس ای .ها سی سر ما باید با 
شفاعت وارد بشویم .عمل فرع است و شفاعت اصل است. ما باعمل 
نمی توانیم وارد بشویم. ابلیس دو رکعت نماز خوانده که چهار هزار ساله 
طول کشیده است .امام علی(ع) در خطبه ی قاسعه می فرماید : شیطان 
شش هزار سال ( نمی دانیم شش هزار سال دنیایی است با آخرتی 
)عبادت کرده است. ائر بنا بود که ابلیس به ریاضت برسد می رسید. پس 
ما محتاج به شفاعت هستیم در دنیا و اخرت . امام باقر(ع) غلامی داشتند 
ار ی او به امام گفت: چرا 
شما اين قدر مردم را مغرور می کنید و می گویید که پیامبر شما را 
شفاعت می کند؟ امام فرمود: اگر گردنه های قیامت را می دیدی. می 
فهمیدی که همه محتاج شفاعت پیامبر هستند حتی انبیاء در روایتی در ذیل 
سوره اسراء داریم که آنقدر گرمای قیامت زیاد است که عرق ها به دهان 
می رسد. و فشار اهل محشر را فرا می گیرد. مردم نزد حضرت آدم, 
حضرت عیسی و حضرت موسی و حضرت نوح می آیند و آنها مردم را به 
پیامبر ارجاء می دهند. همه مقابل باب الرحمان می آیند(مقام رحمانیت 
خدا) و به سجده می افتند .با عبادت پیامبر, درهای رحمت الهی باز می 
شود. امتی که می خواهند با پیامبر به بهشت برود موانعی دارند و این 
حضرت فتح می شود. این فتح, بار تمام محشر را می بندد .پس بار ما با 
شفاعت بسته می شود. رزق ما در این ماه این است که شفاعت حضرت 
را خواسته باشیم. حضرت می فرماید: خدایا اين پیامبر را طریق واسعه ی 
ما به سوی خودت قرار بده. تلقی ما به حضرت نبی اکرم سه جوراست 


دهند و می گویند که این طور عمل کنید. تلقی دیگر این است که پیامبر 
همراه ما هستند یعنی هم ادرس می دهند و در همه جای توحید رد پای نبی 
اکرم را می بینیم. تلقی دیگر این است که ما حضرت را راه می بینیم یعنی 
و طریق الهی می بینیم. هه ان نگ مد مات 9 ایشان 
0 پس وجود راه است. ی ۳ ۳ ها 
نورهمان وادی پیامبر است .اگر کسی وارد بیت نبی اکرم شد وارد وادی 
توحید شده است. در اینجا به انسان اجازه می دهند که رفعت پیدا کند و 
بالا برود. همه ی کسأنی که اینجا هستند اهل ظهورند. اگر کسی بالا رفت 
و دری از درهای حضرت به روی او گشوده شد منزلت دیگری از نورانیت و 
هدایت به قلبش می تابد. و موحد دیگری می شود که دیگر توحید مرحله ی 
قبلی خودش را نمی پسندد. یعنی عبادت قبلی خودش را نمی پسندد و 
که حقیقت نبی اکرم است. آن زمان خداشناسی حقیقی حاصل می شود. 
حضرت امیرمی فرماید: اک کتنی مرا در مقام کنه نورانیتم بشناسد به 
معرفت الله رسیده است. پیامبر به حضرت علی(ع) فرمود من و تو یک 
نور بودیم که در لب ابو مطلب ازهم جدا| شدیم . رسیدن به حقیقت 
ما ار سا هار ال دا اور 
درک حقیقت ولایت ما دشوار است جز برای انبیاء مرسل. ملائک مقرب و 
عباد ممتحن (مثل سلمان). این یک راه است. در مسابقه ی بین خورشید و 
مورچه هر دو راه می روند و جلوی خورشید را نمی گيرند. ما فکر می کنیم 
که عدالت این است که جلوی خورشید را بگیرند تا ما مورچه ها به 
خورشید برسیم. خورشید می رود شما هم بروید, سلمان هم می رود این 
وادی انتها ندارد. پس بار ما این طور بسته می شود که به ساحت پیامبر 
ورود پیدا کنیم و وقتی ورود کردیم ,خود حضرت طریق الی الله است. یک 
وقت انسان با سلمان يا فلان استاد می رود. یعنی انسان با یک فقیه می 
رود که اين می شود طریق او به سوی خدا. همه ی راه ها به نبی اکرم 
ختم می شود, یک شعبه ی آن حضرت ابراهیم خیلی است حتی هر کدام از 
اثمه یک شعبه هستند. قران می فرماید: تو منذر عظیم هستی و ائمه 
هادی هستند. پس پیامبر باید شفیع و طریق ما بشود و هر چقدر شما بالا 
می روید حضرت یک نقاب از درجات وجودی خودش برمی دارد و یک 
حجاب نور کنار می رود و مرتبه ی معرفت و توحید دیگری برای انسان 
حاصل می شود. در مناجات شعبانیه داریم :خدایا پیامبر را راه من قرار بده 
و مرا متبع او قرار بده .اگر انسان تابع نشد به جایی نمی رسد. در ‌قزان 
داریم اگر کسی مطیع پیامبر شد, همسفران انبیاء .شهدا؛ صالحین و 
صدیقین می شود. پس اگر می خواهیم همسفران اين چهار گروه بشویم 


باید مطیع پیامبر باشیم. در شآن نزول این آیه داریم که پیامبر یک آزاده ای 
داشتند که با پیامبر مانوس بود .پیامبر دیدند که او خیلی لاغر شده است 
,علت بیماری را پرسیدند و او گفت که هیچ بیماری ندارم. من وقتی پیش 
شما هستم خوبم ولی وقتی از شما دور می شوم لحظه شماری می کنم 
که شما را ببینم. یک خوفی در من پیدا شده است که قیامت چه می شود 
تفرا ها ما ها معا مات مرکا عم امه وی هی 
دست پیدا کنم. بعد اين آیه نازل شد که اگر تبع رسول شدید با کسانی می 
شوید که خدا به آنها نعمت داده است(منظور چهار گروه انبیاء 
شهدا؛ صالحین وصدیقین است) این نعمت. نعمت همان حضور و ولایت نبی 
اکرم است. سعید بن عبدالله در روز عاشورا بعد از نماز در مقابل امام 
حسین (ع) به زمین افتاد و گفت که من شما را پذیرفتم و امام فرمود :تو 
در بهشت پیش من هستی .پس اگر ما متبع شدیم پیامبر می شود شفیع , 
رضوان می رسد. یعنی خدا از بنده راضی است و بنده رضایت خدا را می 
چشد. نعمت های بهشتی همه رحمت های خداست ولی این بی واسطه 
چشیدن محبت خداست. کسی که شیرمادر می خورد رحمت خدا را می 
خورد . رحمت مادر از لشعریان خداست .طفلی که محبت مادر را می 
چشد محبت خدا را می چشد .اینکه انسان رضایت خدا| را بدون حجاب 
بچشد يا با واسطه ی پیامبر ,اين مقام رضوان است. در ادامه مناجات 
داریم: رحمت و رضوان ماه شعبان را بر من واجب کردی .اگر کسی به 
شفاعت شعبانیه پیامبر برسد خداوند مقام رضوان را بر او واجب می کند. 
آغاز این تبیعت از ثبی اکرم, فرستادن صلوات ا تحت یعنی اقرار به 
درهای مقامات و شفاعت به رویش باز می شود. صلوات به هر شانی, باب 
همان شان را باز می کند. حضرت اسم اعظم الهی است و تمام کمالات 
در ایشان مندرج است. کسی که در شفاعت به رویش باز می شود و به 
تبع از رسول اکرم ,خودش می شود باب شفاعت. در روز قیامت وقتی 
پیامبر مومنی را شفاعت می کند. آن مومن بهآندازه ی دو قبیلهي. بزرگ 
عرب ,حق شفاعت دارد . در زیارت عاشورا داریم که ما را به مقام محمود 
پیامبر برسان. ما نمی توانیم به این مقام محمود برسیم پس منظور این 
است که ما به مقام شفاعت برسیم تا خودمان هم واسطه ی شفاعت 
شون جقی لت ار ارطری اه گرا وس بش این رو ها 
در ماه شعبان است که با صلوات شروع می شود. در ادامه ی زیارت 
داریم: الکهف الحصین .شیاطین و طاغوت ما را تهدید می کنند. می خواهند 
ما را به راه خودشان ببرند و ما را از بهشت محروم کنند. شیطان قسم 
خورده است که سر راه مستقیم می ایستد و از چهار جانب انها را محاصره 


خات: ‏ کند: راه مستقیم یعنی راه نبی اکرم واهل بیت. پس شیطان می 
خواهد این راه را بر ما ببندد. شیطان و طاغوت می خواهند ما را زمین گیر 
کنند. در زمان انا مردم را به بت پرستی مجبور می کردند. 
اصحاب کهف موحد بودند. خدا می فرماید بعد از اینکه موحد شدید از نها 
دور شوید و به غار بروید. ظاهرش این است که غاری وسیعی بود که آنها 
در انجا ایمن بودند. کهفی که انسان را پناه می دهد, بت پرستان و شیطان 
نمی توانند به ما آسیب برسانند و ایمان ما را بگیرند, کهف نبی اکرم و 
اهل بیت است. زیدبن علقم می گوید که در کوفه در خانه نشسته بودم که 
دیدم صدای قران می اید که می فرماید: تلقی شما این است که اصحاب 
کهف از ایات عجیب الهی بودند؟( یعنی در واقع عجیب نبودند) دیدم که سر 
سید الشهدا بالای نی این ایه را می خواند. یعنی اصحاب من اصحاب کهف 
هستند؛ سرهایشان بالای نیزه رفته است ولی به ایمان شان ضربه ای وارد 
نشده است. ابن اباالحدید می گوید :در هفتاد هزار منبر خطبه های نماز 
جمعه امیرالمومنین را لعن می کردند. و اگر خطیبی لعن را فراموش می 
کرد نمازش را قضا می کرد. در آن زمان افرادی که دور امام حسین(ع) 
جمع شدند اصحاب کهف بودند. اسرا بر روی شترهای برهنه سوار بودند و 
رنگ پوست شان در آفتاب تغییر کرده بود ولی به ایمان شان لطمه ای 
وارد نشد, آنها کهف الحصین بودند. فرمانده یزید گزارش جنگ را مي دید و 
می گفت که هر چه این اسرا را زدیم آخ نگفتند. سر مطهر همراه آنها می 
آمد و هر کجا که متزلزل می شدند آنها را از بالا نیزه نگاه می کرد. آنها 
کهف الحصین بودند. همه می خواستند که ایمان آنها را ببرند. شیطان در 
روز عاشورا تمام قوایش را اورد تا یک ترک اولی از اصحاب سید الشهدا| 
بکند ولی سید الشهدا نگذاشت. امام این کاروان را با سرش همراهی می 
کرد. اين می شود کهف الحصین. ما باید در برابر مقام کهف حصین نها 
اقرار کنیم تا انها کهف حصین ما هم بشوند. وقتی ما کهف الحصین بودن 
انها را پذيرفتيم. وارد اين مقام می شویم. یک صلوات واجد تمام صلوات 
ها از جمله صلوات شعبانیه هم هست. مومن ال فرعون که به خدا پناه 
برد خداوند سیئّات مکر انها را از او دور کرد. ال فرعون را قطعه قطعه 
کردند ولی از ایمان او کم نشد. و مکری به او نرسید. جسمش را از او 
گرفتند ولی نتوانستند خدایش را از او بگيرند. نبی اکرم و اهل بیت غیات 
مضطر مستکین هستند. هرکس که اضطرارهای خودش را نفهمد,غنا در او 
طغیان ایجاد می کند البته غنا نیست ولی فرد توهم غنا دارد و طغیان می 
کند. اگر انسان اضطررهای خودش را دید و مستکین( فقیر زمینگیرشد 
یاف ایس رت بل وا ی ی را پاش ار 
شود. اکر انسان مغرور باشد راه برایش باز نمی شود و نمی تواند در راه 
خدا برود. اضطرارهای انسان در مناجات مسجد کوفه امیرالمومنین امده 


است. اگر انسان اضطرارهای خودش را فهیمد و در سلوک زمینگیر شد و 
اور رآ آن است و اراس که که و را اه 
غیات اتفاق می افتد. پس وقتی انسان به اضطرار می رسد که به طرف 
خدا می رود. وقتی انسان در اين راه زمینگیر شد خدا دستش را می گیرد. 
وقتی ما از خودمان و شیطان فرار کردیم خدا غیاث برای ما گذاشته است 
که همان امام است. می گویند: حج فرار از بت ها به سوی خداست. اگر 
اشفا از هتم ها ات فرار کر یی تام انا است. رجلی 
الباسی ای ها فا را تفدیم می کر اما رصم اتمه اروت 
شیطان نجس است و می خواهد ما را نجس کند و وقتی ما به امام می 
رسیم ,پاک می شویم. اگر ما به امام چنگ بزنیم مطهر می شویم. وقتی 
شیطان, بادش را به سمت مومن می فرستد انها را مست می کند ولی 
انها متذکر می شوند زیرا جزو متقین هستند.ولی وقتی ربا خواران را 
مست می کند انها مست می شوند. و به سمت شیطان می روند. سوال - 
صفحه 380 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - این آیات در مورد ملک 
حضرت سلیمان است. سلیمان ملک استنثایی داشت. جن و انسان هایی 
که دارای علوم الهی بودند در اختیار سلیمان بودند. قرار شد که تخت 
بلقیس را از یمن به شام بیاورند قبل اينکه بلقیس به شام برسد. حضرت 
فرمود :چه کسی می تواند تخت را بیاورد؟ یکی از جنیان گفت: قبل از 
اک ار سس ان سس ان ار را واه کر فران یماد 
:؛کسی که علمی از کتاب داشت( امام صادق(ع) فرمود :برخیا یک قطره از 
عم الشیس اداشت کت فیل از که خیم وان شترا حاشر 
می کند. او اسم اعظم را به کار گرفت زمین را جمع کرد و تخت سلیمان 
زا کرفت م انوا مق کات اسان ما تاعاس کات 
ت امام صادق(ع) فرمود: : کل علم الهی نزد ماست. سلیمان دید که تخت 
ر جلویش حاضر است. سلیمان گفت: هذا من فضل ربی ,این از فضل 
۱[ اشهات کن رقکوست ساسران رن 
ان ات کصاضا توت را فص را می دا مس اند اسان 
است. پس با فرستادن صلوات به شتئّون حضرت اقرار می کنیم. خشوع و 
یت ی کم مرها ار موی سا صوات اس ای ات 
باز می شود و به مقام رضوان می رسیم. خدا| پناهگاه برای ما گذاشته 
است. یک وقت ما احساس خطر نمی کنیم ولی هر گاه احساس خطر کنیم 
امام حاضر است. اگر کهف آمد همه ی خطرات دفن می شود. کهف یاران 
امام حسین(ع) , امام است که شیطان حریف انها نشد. شیطان حریف 
همه می شود بدون معصوم زیرا معصوم کهف حصین است. اگر ما متوجه 
شدیم که مضطر و بر بیچاره هستیم ,غوث آمده است. اگر ما از نفس 
خو ها هرت کر اتسار نهر شاهاه مت سا نتم اکر ها آلود کینها 


را احساس کردیم باید به دریای امام بپيونديم تا مطهر بشویم. اگر انسان 
دید که در مقابل شیطان مثل پر کاه است باید دنبال یک تکیه گاه بگردد 
,امام معتصم بالله است و هیچی او را تکان نمی دهد .امام علی(ع) 
فرمود: اگر همه با من باشند چیزی به من اضافه نمی شود و اگر همه از 
پیش من بروند چیزی از من کم نمی شود. متعصم بالله عزیز است. اگر 
بخواهیم شیطان ما را تکان ندهد باید معتصم بالامام بشویم. در این صورت 
ما هم به طهارت و هم به عزت می رسیم و هم شیطان ما را نجس نمی 
کند. اگر کسی به اين صلوات اقرار کرد مقامات شیعه و مومنین را پیدا 
ی کته وه طیایت فلت دم یه اباصلت هروی در صدوق نقل کرده 
است که در آخرین جمعه ی ماه شعبان بر امام وارد شدم و امام فرمود: 
تدارک کن تقصیرهای خودت را در گذشته ی این ماه در مابقی. یعنی می 
شود انسان اگر در این ماه به شفاعت نرسیده است ,در بقیه ی این ماه 
هر چند هم که کوتاه باشد می تواند تدارک کند, انچه در این ایام در مسیر 
مقصد توست به آن مشغول باشد و آنچه تو را از مقصد بازمی دارد کنار 
بگذارد. اگر می خواهی به مقام بهشت يا رضوان برسی آنچه در این مقصد 
نیست را رها کن. و آنچه در اين مقصد است آنرا اخذ کن. در باقیمانده ی 
این ماه زیاد دعا و استغفار کن و زیاد تلاوت قرآن کن که وقتی ماه رمضان 
قی آبدبه مخلض شدم با شین اه از دین مردم بو کردن تو‌اشت: ادا کن 
و وقتی وارد ماه رمضان می شوی کینه ی کسی در دلت نباشد.و کینه ها 
را تخلیه کن تا طاهر بشوی. از همه ی گناهانی که بین تو و خدا هست در 
این مقطع یکن و در اين مسیر در ظاهر و باطن به خدا توکل کن. اگر می 
خواهیم تمام فضایل ماه شعبان را بدست بیاوریم به خدا توکل کنیم و 


اینکار شدنی است. 
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ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم سنگ قبرماست دریا نقش قبر ما 
نسیم, شهر ما آن سوی آبی هاست دور از دسترس شهر ابراهیم ادهم 
شهر لقمان حکیم اند کین بالاتر از آبادی تسلیم محض ضاف: فی, این:شر: 
کوی صراط المستقیم, خاک آن عرشی 1 هایش زیارتنامه خوان 
سنگفرش آستضانتشن بال های ياکریم, شهر ما آبادی عشق است اما راز 
عشق ,عشق یعنی واژه های رمز قرآن کریم. عشق یعنی قاف و لام قل 
هو الله احد عشق یعنی بای بسم الله الرحمن الرحیم. سوال - چطور می 
توانیم از لحظه لحظه ماه رمضان ,بهره بهتری ببریم؟ پاسخ - برخورداری 
بدون معرفت به این ماه ممکن نیست. این ماه مثل بقیه ی ایام ظاهر و 
باطنی دارد. کسانی که اهل ظاهر هستند هیچ فرقی بین این ماه با ماه 
های دیگر نمی بینند. اما آنچه در باطن این ماه می گذرد متفاوت است. 
و مردم است. ماه رمضان ماهی است که درهای بهشت به روی شما باز 
شده است و درهای جهنم به روی شما بسته شده است. شیاطین در غل و 
زنجیر هستند. پس باید باطن ماه رمضان شناخته بشود و باید تلاش کنیم که 
به این ماه ورود کنیم. ورد به مشاهد اذن دخول می خواهد ,«خوش به حال 
کسانی که جزو رجبیون بوده اند و ماه شعبان را پشت سر گذاشته اند و 
شفاعت نبی اکرم را بدست آورده اند و مطهر و پای شده اند و با توکل 
ظاهری و باطنی وارد ماه رضمان شده اند. ورود به این ماه توکل می 
خواهد. اذن دخول این ماه, ماه شعبان و رجب است. اگر کسی سلوک این 
دو ماه را کرده باشد با طهارت و توکل وارد ماه رمضان می شود. توکل 
فقط برای عبور از مسائلی دنیوی نیست .راه سلوک جز با توکل به خدا 
سیر شدنی نیستر .شیطان وسوسه می کند و هجوم های سنگینی برای 
سالکین. پیشن. می. آفرد. که اکر کسی اهل توکل نباشد. شک خواهد کرد و 
عقب نشینی می کند. کسی که این مقدمات را طی نکرده است و می 

خواهد وارد ماه رمضان بشود فقط باید به فضل خدا توکل کند. 1 
مکارم الاخلاق داریم: خدایا آنچه از من گذشته و فوت شده ,تدارکش در 
نزد توست. ۵ آنکه. تم تصی دی ییوش در خست توزست: اگر کسی به 
مقام عندالله راه پیدا کند همه ی فوت شده ها تدارک می شود. و بدی ها 
او به خوبی تبدیل می شود. سرمایه کسانی که اذن دخول ها را نگرفته اند, 
باید توکل به خدا باشد و از خدا بخواهند که درها را به روی شان باز کند و 
حقیقت ماه رمضان را به انها بفهماند. انشاءالله قوای ما ورود به ماه 
رمضان پیدا کند و بر سر این سفره بنشینیم و از این خوان الهی متنعم 


بشویم. دو تا دعا در صحیف وجود دارد که مستحب است در شب اول ماه 
و روز اول.هاه خهوانده: شود و دعاق دبکر تر شب آخر ماه رمضان با زو 
آخر ماه رمضان خوانده شود : : دعای ورود به ماه رمضان ودعای وداع با ماه 
رمضان .در دعای ورود ,تنبهاتی وجود دارد که امکان بهره مندی از این ماه 
را امکان پذیر می کند. توجهات و تنبهاتی که انسان باید پیدا کند تا بتواند به 
این ماه رورود پید | کند, در این دعا وجود دارد. در دعای خداحافظی 
توجهاتی است که انسان هنگام جدا شدن از ماه باید داشته باشد حتی اگر 
در اين ماه دست پر نبوده باشد. حضرت راه هایی یاد داده اند که حتی اگر 
در ماه نتوانستید از ماه رمضان متنعم بشوید ,در اخر ماه رمضان چه 
درخواست هایی داشته باشید که بتوانید دست پر از ماه رمضان جدا شوید. 
این دعا را بخوانیه ود تامل. کنیو:قا این خالات: ور.ها بوجود بیاید. سعی کنید 
که فرصت های این ماه را فوت نکنید. فرصت ها مترصد نمی ماند تا ما 
خودمان را اماده کنیم. ما باید خودمان را اماده کرده باشیم و اهل سرعت 
و ی طوری فرصت 
ها را مغتنم بشماریم که ترا ور هنشت فد و تعص و ان مادم شتویم 
سوال - راهکارعملی برای استفاده از نعمت های ماه رمضان ۱ 
پاسخ - پیامبر در آغاز خطبه ی شعبانیه بعد از اینکه فضیلت های ماه 
رمضان را گفتند, فرمودند که از خدا بخواهید این دو توفیق را به شما 
بدهد: روزه ی ماه رمضان و تلاوت قران . در روزه ی عموم ,ازچیرهایی که 
روزه باطل می کند, برای خدا| اجتناب می کنند, دهان و دامن شان را 
کر ی کرو ی ار ری اف یو زرا اس که 
پاک می کنند. و همه ی وجودشان متوجه حضرت حق می شود. انشاءالله 
این روزه با همه ی مراتبش نصیب ما بشود. یکی از ویژگی های ماه 
رمضان که ناظر به باطن ماه هم هست, قرآن است. پیامبر فرمود که 
نگویید ماه رمضان نکوید شهز. زمضان زیرا| رمضان از اسماء الله است. 
ظرف وجودی قرآن در این ماه است. حقیقت قرآن در عالم بالاست. امام 
مثل خورشید طلوع کرده ای است که با نور خودش عالم را روشن ِِ 
است ولی خود امام در افقی است که نورش به شما می رسد ولی 

و دست های امام را نمی بینید. قرآن هم همین طور است. ی 
اند طمع چن‌منزلت قرآن‌یکند چگر تیا گرم و اهل نخسش؛ پس فران. که 
در مرحله ی عالی است باید تنزل پیدا کند تا ما بتوانیم به ثمرات و برکات 
قران برسیم و میوه های این شجره طیبه را بچینیم و قلب ما از رزق قران 
بهره مند بشود. ماه رمضان ماهی است که خداوند قرآن را نازل کرد. 
بنابراین این میوه ها در دسترس ما هستند.و ما می توانیم از ثمرات ت این 
ماه بهره مند بشویم. وقتی قران درختان بهشت را توصیف می کند می 
فرماید: میوه های بهشتی نزدیک هستند به اهل بهشت يا میوه ها رام اهل 


بهشت هستند. پس درماه رمضان میوه های قرآن هم در دسترس هستند. 
اینکه تاکید شده است که خواندن یک آیه در اين ماه ثواب یک خیض قر ان 2 
دارد و شما را بش اند انم یک تم فران ر اهیوعسصی کند: نکته اش این 
است که قرآن تن ماه نازل ۱29 باید در این ماه 0 
قرآن است. ای ای ار 
کوحری ات کوران معاماته پاش را داری فران کش همین طور ات 
اینکه تتزل بیدا کردم اشت یک حفیعت الهن اشت. ها باید کارق: کنیم. که:به 
حقیقت متعالی راه پیدا کنیم و قدم به قدم وارد وادی قرآن بشویم, سلوک 
کنیم تا درهای باطن قرآن بسوی ما گشوده بشود. یعنی درهای سماوات 
قرآن. قرآن حقیقت بین ما و خداست. ما باید به ریسمانی که پین ما و خدا 
است سلوک کنیم تا به حضرت حق برسیم. کتنه‌ده شدن فرآن. و یر دزن 
باطن قرآن در این ماه برای ما میسر است و در شب قدر که قلب ماه 
رمضان است. کسانی که اهل ماه ر مضان باشند حقایق قران بدست ولی 
الله به آنها می رسد که اين رزق برای اهالی شب قدر است که حقایق 
باطنی قرآن به سوی اولیاء خدا گشوده می شود. ما باید تلاش کنیم که به 
قرآن راه پیدا کنیم. و درهای قرآن به سوی ما گشوده بشود. برای اینکه 
درهای قرآن بسوی ما گشوده بشود ما باید از کثرت تلاوت قرآن با حضور 
شروع کنیم. وادی ولایت , وادی توحید است و باب نجات ماست که اگر 
کسی از ان در وارد شد, استکبار و شرکش زدوده می شود ولی انسان 
باید با سجده وارد بشود و اگر کسی به این وادی ورود پیدا نکند به وادی 
خلافت وارد نمی شود. بش ات ای ات ای بان ی هی 
بشود. اگر با تواضع و خشوع رو به قرآن آوردیم. درهای قرآن به سوی ما 
باز می شود. والا درهای قران: نف توق ها باز نمی شود یعنی تلاوت می 
کنیم ولی چیزی از قرآن نصیب ما نمی شود. قرآن مثل حرم ائمه وادی نور 
است و اگر کسی وارد آن بشود. می شود اهل الذکر.و دائما مشغول 
خداست و اداره ,کتابخانه و... همه چیزش مسجد است. و اگر کسی وارد 
اين وادی نشد. مسجد او هم محل لهو و لعب است. قران هم همین طور 
استته رن که اون الیی امستت ی رازه میت کید یس ار 
کسی وارد به بیت القرآن شد , به وادی هدایت دست یافته است. ولی 
قرآن اذن دخول می خواهد و بدون اذن دخول به در بسته می خوریم. اذن 
ورود به حرم امامان توجه به اين مقامات و اجازه ی گرفتن ورود به اين 
مقامات است. قزان هم مقاماتف دارد. اگر انسان به مقامات قرآن توجه 
نکند, می خواهد وارد کجا بشود؟ اگر کسی خیال کرد که قرآن آدرس است 
یعنی خداوند مقصد است و با اين آدرس به خدا می رسیم, به حقیقت 
قران نمی رسد زیرا قران خود راه و هدایت است. سیر درجات قرب ما.؛ 


سیر در نورانیت قرآن است. به هراندازه که درجات باطنی قرآن به روی 
ما گشوده بشود و تجلیاتی از حقایق قرآن در قلب ما وارد بشود , ما درجه 
داریم. در قرآن داریم که درجات بهشت به اندازه ی آیات قرآن است یعنی 
هم هست. دا داریم: روز قیامت ار ای که یروت 
قرآن در او محقق شده است ,قرآن را تلاوت می کند و بالا می رود. در 
آنجا حفظیات ظاهری خیلی کار گشا نیست زیرا حفظیات از دست می رود. 
اگر حقیقت قرآن در او محقق شده است به همان اندازه می تواند تلاوت 
قران بکند.و اذن ورود به درجات بهشت را پیدا کند. درجات بهشت, درجات 
قران است. اگر کسی اهل قرآن شد و قرآن را با ادب حضور و خشوع 
خواند, روایت داریم که نبوت بین دو پهلوی او درج می شود الا اینکه پیامبر 
بیست.. یعنی معارف نبوتی که در قرآن است به او عطا می شود. اگر 
کسی اه قراس ار اول تا آخر فران را کارت مت کتقولی سره 
ای از قرآن ندارد. و قرآن از چنین کسی که قرآن را می خواتد تبری می 
جوید. پس اگر ما اهل قرآن شدیم و کثرت تلاوت همراه با خشوع داشتیم , 
درهای قرآن و سماوات قرآن گشوده می شود و رزق های سماواتی هم 
خواهیم داشت زیرا رزق های قرآن رزهای سماواتی است. رزق های 
هاش اعمای هی ات شا و بری آن‌ ون سمادات انمت: 
دائما میوه می دهد و سماواتیان از رزق قران و اهل بیت برخوردار می 

شوند. ای دا ای اه 
قران زیست می کننذ و درها به روی آنها باز شده است: تا ما زمینی 
هستیم »؛ , درها بسته است. روایت داریم ۰مومن وقتی از دنیا تخلیه می کند 
سماواتی می شود و رزق سماواتی ها به او می رسد. و شیربنی محبت 
خدا را می چشد .تا انسان به دنیا تعلق دارد. درهای اسمان کشوده نمی 
شود, وقتی درهای آسمان گشوده شد انسان رزق های آسمانی ها را می 
خورد. ملائکه هم رزق می خوردند. در روایت داریم :رزق بعضی از ملائکه 
تسبیح و بعضی تحلیل است. در زیارت کامل الزیارات داریم که در روز 
قیامت برای زائران امام حسین(ع) سفره هایی از نور پهن می کنند. اگر 
کسی بخواهد درهای قرآن به روی او گشوده بشود, باید اذن دخول_ قرآن 
را بخواند. دو تا دعا هست که باید خوانده بشود: دعای ورود به قرآن که 
دراعمال شب اول ماه رمضان آورده شده است. چون تلاوت قرآن از 
همان شب شروع می شود, دعای تلاوت قرآن را در همان شب آورده اند. 
اين اذن دخول قرآن است. دعای دیگر از امام سجاد(ع) در صحیفه ی 
سجادیه است که دعای ختم قرآن است یعنی وقتی قرآن را تمام کردید 
این دعا را بخوانید. خوب است که مقایسه ای بین توجهاتی که انسان در 


ورودیه به قرآن پیدا می کند با تنبهاتی که انسان در خروجیه قرآن پیدا می 
کی اشاض سنوی کش کم گرا شا با همکد سامت که من 
مرکب روی کاغذ است با تجربیات باطنی نبی اکرم است که این اشتباه 
است. در دعای افتتاحیه ی امام سجاد(ع) داریم من گواهی می دهم که 
این کناب توست و توت نب گوست: از محضر نو آهده انسنت/: کشی که 
کات هار نم اس رصول وشت بر اه کاس سرا ماه 
است). در سوره شور | داریم که خدا با هیچ بشری صحبت نکرده است. 
راک هآ تحت ک ی ی کی وا باتفا اش ها 
انسان تکلم می کند از پشت و ورأی حجابی .مثلا خدا با موسی از طریق 
شجره صحبت می کرد. يا جبرئیل کلام الهی را می اورد. داریم که ما به تو 
وحی کردیم یعنی خداوند با رسولش صحبت کرده است. در اين وحی 
واسطه ای نیست و روحی را از عالم حق به تو وحی کردیم. کلام الهی 
روج است زیرا کلامی که به حضرت القا شده است روح است. اگر این 
ی و ار هر 
بنده ای که هدایت می شود با این چراغی است که در قلب نبی اکرم 
گذشتته شده است. | 
هست. این قرآن مقدس بدون واسطه ی به وجود مقدس پیامبر نازل شده 
الته فیک اشت که تک بای سی فران سح تا ساره 
باشتد. فران کلام الهین است هخا صحبت کروه است که این کلام آلمن 
روح است. تمام کتاب های اسمانی در روح خلاصه می شود. روحی که بر 
پیامبر نازل شد دیگر بالا نرفت و نزد پیامبر باقی ماند. پیامبر فرمود که من 
می روم ولی دو چیز گرانبها در میان شما باقی می گذارم: قران وعترت. 
قران همان روحی است که به پیامبر نازل شده است .این روح کجاست؟ 
قران آیات روشن خداست و جای آن در سینه ی افرادی است که خداوند 

به آنها علم آلهی عطا کرده است. عم المی ون است که ور اخقار اه 

ببت اسنت. دز ادامه دعا داریم که قران هادی ابنت .قران یک کناب صامت 
ی که در قیامت. قرآن به شکل زیباترین ن آهل محشر 
در می آید و به هر گروه شهدا و انبیاء و . می رسد آنها می گویند که او از 
می فرماید: ۳ رکب ریق کالورسن نواند هادی باشد. البته 
این مرکب محترم است و بدون وضو نمی توان آنرا دست زد. قرآن آدرس 
مترآن عبت که فران جان آشفتد هیور کص راتفر آن و ها 
محقق بشود می شویم مقرب و مومن ,در وادی نور سیر می کنیم و حجاب 
هم از ما رفع می شود تا به سرچشمه ی قران برسیم و می شود معدن 
العظمه. وادی قران وادی نور است .در ادامه می فرماید :این قران متصل 


به خداست. اگر قرآن این لباس را نمی پوشید به دست ما نمی رسید. 
قرآن عهدنامه ی ما با خداست. ما باید دوست و دشمن را با قران 
بشناسیم. در ادامه می فرماید :قرآن کتاب مکنون( دربسته) است و تا 
انسان مطهر نباشد قرآن را مس نمی کند. حقیقت طهارت برای پیامبر و 
اهل بیت است. لذا همف.ی: قران تزا مسر مین کنند. اخلاص و توحید کامل 
برای آنهاست بقیه به اندازه ی که به اين دریا و ولایت نبی اکرِم راه پیدا 
فی کنندر در‌های فرآن»بة روی.شان کشودم. می شنود. علم قرآن در قلب 
اشامو تیاعر است اسان به ان آزای که به‌وادی ولایت ا ماتراه نید 
می کند حقایق قران از طریق امام به انسان اعطا می شود. کسانی که در 
ذیل. قران راه می روند مثل ماهی در دریا و اقیانوس هستیم. یعنی به 
اندازه ی خودمان می چشیم. فقط دست نبی اکرم به آن حقیقت قرآن می 
زیت قرآن رزق همه ی مومنین است. و مرتبه ی عالیه آن برای نبی اکرم 
و اهل بیت است. ما باید ذیل اهل بیت و قرآن حرکت کنیم و از نعمت 
قرآن متنعم بشویم. سوال - صفحه 387 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. 
پاسخ - موسی به سنی رسیده بود که خدا , به او حکم علم داد ولی پیامبر 
نشده بود. بتدریح قوم بنی اسرائیل فهمید که موسی ناجی است و 
فرعونیان هم فهمیدند که خطر موسی آنها را تهدید می کند. او در کاخ 
مصر بزرگ شد ولی در خارج از مصر بطور مخفیانه زندگی می کرد. یک 
لحظه ای که مردم شهر در غفلت بودند موسی وارد شهر شد و دید که دو 
نفر دارند با هم سر او دعوا می کنند. یکی از انها شیعه ی موسی بود. 
قوسی نم او کمک کرد وربا کنیس اسرایلی را کشت بلافاحاه 
موسی فهمید که این کار شیطان بود که گمراه کننده ی اشکار ماست. از 
امام رضا(ع) در این مورد سوال کردند که اگر موسی معصوم بود چرا خطا 
کرد. امام فرمود :کار موسی شیطانی نبود و ان فرد مستحق مردن بود. 
اینکه سر راه موسی دعوا درست شد. نقشه اش کار شیطان بود. زیرا 
موسی می خواست که کسی نفهمد که وارد شهر شده است ولی شیطان 
نقشه کشید و نزدیک بود که منجر به قتل موسی بشود. شیطان می 
خواست موسی کشته بشود. شیطان هوای مومن را دارد و نقشه می 
کشد. ما باید هواس مان به نقشه های شیطان باشد. گاهی شیطان با 
ای اسان سا فان کی مگ ات که انا ی 
دونستان: نف انسان, رام بیدا کنق. انشاءالله خداوند آیزه مان-راماه تدری 
حقایق قران و ورود به درک نبی اکرم قرار بدهد و شب قدر را برای ما 
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حالایا که‌خای بر از وتا شید تا سک در مسر خورت طلا شود ,الا با 
ای و یی و 
سکوت سیاهش شکسته بود وقتش رسیده که با نفست هم صدا شود, 
وقتش رسیده ماه برقصد به دور تو وقتش رسیده پنجره رو به تو باز شود, 
ای کاش روز آمدنت دل حضور داشت تا مثل یک پرنده به راهت رها شود 
قسمت کنیم میان همه آب و دانه را آنگاه دل کنار تو غرق خدا شود. سوال 
- عظمت و حقیقت قرآن چیست؟ پاسخ - ماه رمضان ظرف نزول قرآن 
شک مر ان هار قم را ان ان ایور اه 
تنزل پیدا کرده است. لذا دست یابی از حقایق قرآن در اين ماه بیش از 
ماه های دیگر فراهم است. در روایات آمده است که ماه رمضان بهار 
قرآن است. به همین دلیل هر آیه ای که در اين ماه تلاوت شود ثواب یک 
ختم قرآن را دارد. پس اگر یکی از فضیلت های این ماه دست یابی به 
انوار قرآن و هدایت و برکات قرآنی است,راه رسیدن به این برکات 
چیست؟ اولین قدم توجه به عظمت قرآن است. اگر ما نسبت به ائمه و 
اتمفرا قر جوربارت سا مه کسره نمی شانیه هی است که نمی توا 
با انها در مقام توحید سلوی کند. پس سلوک با قرآن و سیرمعنوی با قرآن 
و ورود به وادی توحید منوط به شناختن مقامات قرآن و درک عظمت آن 
است. آیات قران کمای عظطفت.: قرآن است. و اسراری از قران در خود 
این کتاب بیان شده است. هر سوره ای فضیلت هایی برای خواندن و حفظ 
آن ذکر شده است که گویای عظمت این کتاب است. در روایات داریم که 
آیاتی از قرآن وجود دارد که (سوره حمد, آیت الله کرسی, سوره ملک و دو 
آیه سوره آل عمران) وقتی می خواستند نازل بشوند به عرض الهی 
یی دنه و اتف نما بمخها کت که مها را قالم قففین ده 
سوی معصیت می فرستی ,خدا فرمود: تنزل و اولیائی هستند که 
وقتی بعد از نمازها شما را تلاوت می کنند من انها را در هزیرت القدس 
مکان می دهم و هر روز با عین مکنونه ی خودم (چشم پنهانی خودم) هفتاد 
تا یا ار ی ای واه ها عصر مات را ِ 
دیده بان خداست) و هفتاد حاجت از اه رافژده نی نتم کم کم یی 

مغفرت است. پس این عظمت آیات است که بدون ۳ 
و پر ی یم دای تا اما ار ی سم ۲ 
خدا صحبت می کند. وقتی سوره انعام نازل می شد هفتاد هزار ملک او را 
مشایعت کردند. تشن فر آن: یی هر کپ رهی کافد تینشت: اکر تلقی:ما تسبنت 


به قرآن این بود که قرآن یک آدرس است. این تلقی موجب محرومیت از 
فران مف رن گران صر اظاه عاستی سین سا جر رجات تمفید با فران 
است رمانی وتات فران در فلت ها نمی شود ما سالک با فان 
هستیم. پس در سلوک, مسیر ما از متن قران است. قران به تعبیری کلام 
الم ال ات ی ای امه ات که ابا غران موی است. را 
مخلوق نیست. ائمه فرمودند که قرآن کلام خداست و خدا در اين کلامش 
تجلی کرده است. پس درک مراتب قران؛ درک تجلیات الهی است .روایتی 
اول کتاب قران کافی از امام باقر(ع) نقل می کند: در روز قیامت مردم در 
صد وبیست صف هستند که هشتاد هزار صف امت رسول الله هستند و 
چهل صف بقیه ی امت ها هستند. ففتی فران: از نت افته فتلمین بو 
می کند آتها می گویند که اين از ماست ولی کامل تر است , وقتی از صف 
شهدا عبور می کند ,او را در سیمای شهدا می بینند ولی می گویند که 
مقامش از ما بالاتر است., . باه صف: تا فیرش که. آ ماه می یرنه 
که از آنها بلاتر است. از رسول خدا سوال می کنند که این کیست؟ ایشان 
۳ 
از طریق قران به اهل بیت هدایت شدند و از خداوند برای انها خواهان 
درجه می شود ,خدا دستورمی دهد که به انها لباس های بهشتی بپوشانند و 
تاج کرامت بر سرآنها می گذارند و وارد بهشت می کنند. خداوند می 
فرماید که من پنج چیز به آنها می دهم: در بهشت به آنها جوانی می دهم 
که دیگر رنگ پیری را نمی بینند, اغنیاء در درجه ای هستند که دیگر فقیر 
نمی شوند, دائم در صحت و نشاط هستند و حزن به سراغ آنها نمی آید.و 
مرگ به سراغ آنها نمی آید. اینها برکات شفاعت قرآن در روز قیامت 
است. اینها تحقق برکت وجود قرآن در وجود انسان است. اين کتاب عزیز 
بو است حداوندمی فرعاید که این کنایی که فرسشاديم تور اس که | 
ان مردم را از ظلمات به سمت نورهدایت ی کند. قران وادی نور است. 
اکز کستی,بهر دج فران رید بهخیات طیبه: و علم.فین رننید: خدا| به پیامبر 
می فرماید: ما با تو تکلم کردیم و کلمه ی روح را به تو وحی کردیم .اگر 
این روح به تو وحی نمی شد به حقیقت کتاب راه نداشتی. این روح کلام 
الهی است که به نبی اکرم القاء شده است. این روح الهی نوری است که 
هر بنده ای را که بخواهیم هدایت کنیم. پس باطن قرآن وادی نور است. 
اگر کسی وارد قرآن شد سیرش در وادی نبور است و حجاب ها نورانی 
برداشته می شود. مراتب سیر در وادی قرآن مراتب سیر در وادی نور 
است تا به حقیقت قرآن راه پیدا کند و از آنجا سیراب بشود. وادی ولایت 
وادی حیات است. قرآن هم وادی رو است و اگر کسی وارد حقیقت 
قزان شخ به ان قرانین.می. رشنده: بر 0 


وادی روح وارد بشود. به اندازه ی ظرف خودش روح در او دمیده می 
شود. سوال - راه رسیدن به معارف قرآن چیست؟ پاسخ - یکی از راه 
های رسیدن به معارف قرآن تلاوت قرآن و کثرت آن است. در احتجاج 
طبرسی از امیرالمومنین نقل کرده است که خداوند کلام خودش را سه 
قسم کرده است "یک فستم اثرا: به گونه ای قرار داده است که عاقل و 
جاهل می فهمند و قسم دوم را به گونه ای قرار داده است که افرادی که 
دای فان وهی لظاعت ره هد صصم فد آ تاش فد تاکز 
خدا به کسی شرح صدر در اسلام داده به این خصوصیات می رسد. اینها 
اثار شرح صدر است. یک قسم قران مال خدا ,امناء و راسخون است که 
منحصر در اهل بیت است که قابل انتقال به غیر نیست. ما باید در قسم 
دوم تشر یی از بدست بیاوریم. فستم اول. خیلن کار کشا تنتسنت. 
قسم دوم برای کسانی است که خداوند به آنها شرح صدر داده است. 
خداوند این شرح صدر را به کسانی عطا می کند که می خواهد آنها را 
هدایت کند. خداوند کسانی ۲ که اراده ی هدایت آنها را دارد شرح صدرمی 

دهد برای حقیقت اسلام. این شرح صدر چیست؟ روایتی از طبرسی بیان 
شده است که از پیامبر سوال شد که شرح صدر چیست. حضرت فرمود 
یک نورانیتی است که در قلب مومن واقع می شود, وقتی واقع شد شرح 
صدر واقع می شود, دیوارها و حجاب ها برداشته می شود و وسعت حاصل 
می شود. سوال شد که ایا شرح صدر علامت دارد. حضرت فرمود که سه 
علامت دارد: دل کنده از دنیا می شود, رویکرد به عالم خلود و اخرت پیدا 
می شود و قبل از اینکه فرصت تمام بشود خودش اماده ی کوج کردن از 
این عالم به سمت عالم بعدی می شود. برای این چنین فردی درهای درک 
فا را ای ی اسان اس وال وال 
بعدی نیست, هدایت های قرآنی شامل حال او نمی شود. اگر انسان آماده 
شد, هدایت های قرانی ,این فرد مهیا را درعوامل بعدی سیر می دهد. 
مومن وقتی از دنیا خالی شد؛ رزق های سماواتی به او می رسد. هدایت 
های باطنی قران برای کسانی است که این نورانیت ها در قلب شان واقع 
شده است. در روایات داریم که معرفت و امر ما سخت است و برای عده 
ای فراهم می شود که عبد ممتحن باشند یعنی خداوند عده ای را امتحان 
کرده است و آنها می توانند اين کلام را تحمل کنند. علم امام همان حقیقت 
قرآن است که در وجود ائمه است که درک آن دشوار است. اين معارف با 
معارف امام فرق دارد. منازل پایین قد کف میم توار رنه ان رسید همان 
شرح صدر است که این نورانیتی است که منزلتی از نور قران و ولایت 
امه است. و راه را برای بقیه ی حقیقت های قرانی باز می کند. قران می 
فرماید: اين قران موعظه ,شفاء, هدایت و رحمت برای مومنی است که 
این چهار مرتبه از هدایت قرآنی است. اگر انسان به اين عالم رسید باید 


موانع برداشته بشود. پس اگر کسی به موعظه های قرآن رو آورد ,دردهای 
روت ونان اوشا پذابت که خطورات نفسانی و اوهام مورد شفا 
فرار دی کیرد یکی از مهترین مسائل را ه سلوک این است که انسان 
چطور خطوراتش را کنترل کند. مثلا ما وارد نماز می شویم و خطورات به 
ذهن ما هجوم می اورند, چطور می شود که این خطورات را کنترل کرد؟ 
فران:خظورات راکش تفن کی ای کسی عی خواهد خر کت کید بان 
هدایت دارد که در راه خدا قدم بردارد که قران هدایت کننده است. قران 
بعد از هدایت. رحمت است. علامه طباطبایی دارد که این رحمت للمومنین 
,رحمت رحیمیه است یعنی توکل یقین. رضا و حقایق اسمانی است. رحمت 
های خاص در قران تجلی پیدا کرده است. این رحمت ها را مومن از طریق 
قرآن دریافت می کند و به درجات نوحید می رسد. مراتب توحید رزق 
قرآنی است و به کسی می رسد که با قرآن سیر می کند. هدایت قرآن 
درجاتین: دارد و اکز کی می خواهد بان برد باید به تشر خ صدر برد 
شرح صدر به نور تعبیر شده است و اسلام به تسلیم به ولایت علی تعبیر 
شده است, آنگاه. ارام ارآم-رخفت قران: به. قلب مومن شرا زیر می شود. 
علوم قرآن نزد امام است. امام صاد ق(ع)به فردی فرمود :علم در نزد 
ماست, برو بنده شو و بیا. علم نورانیتی است که در قلب کسی واقع می 

شود که اگر خدا بخواهد او را هدایت کند. آپا این همان نور قرآن نیست؟ 
علم همان حقایق قرآن است. 1 پس اگر کسی می خواهد به حقایق قرآن 
7 دستیدنبم: حغانی. فر آن- غیودیت: هی 
خواهد. و امام فرمود که سه رکن دارد: خلق مالکیت از خودت کنی , به 
امور خودت نیپردازی و به بندگی بیردازی . سوال - صفحه 394 قرآن کریم 
را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داستان قارون را نقل کرده است 
.او از یاران حضرت موسی بود ولی بعد طفغیان کرد و از حضرت موسی 
جدا شد. راهان اند افاات اوق ی کم در اختارچر 
قرار گرفته بود. قرآن می فرماید که گنج های او درحدی بود که جمعیت 
ادبم تخت آرا خمل ی وروت قومش به او سه نصیحت کردند: 
امکانات به دنیا نباید موجب انبساط به دنیا بشود( یعنی مومن نباید دل 
حون چم اسهکاناشس ود اکر امکانات, درد اتسان اثر -کذاست: ,دییر فنی 

تواند اد این امکاای اسفادم نکن افو هی نواند. از امکانات 
استفاده کند که نگاهش به امکان نباشد یعنی نه آمدن و نه رفتنش آنرا 
مشغول کند. وقتی اصکازنصی اه بداند که این راهی است به سوی خدا و 
وقتی امکان را از او می گیرند بداند که راه دیگری به سوی خدا باز شده 
است. مومن نباید مشغول امد و رفتن نعمت باشد. فرح زمانی است که 
انسان وقتی نعمت می اید دل خوش به نعمت می شود. و او را از بهره 
مندی از امکانات غافل می کند), ۳ 


کن و بهره خودت را از دنیا فراموش نکن. دو احتمال است: بهره ی دنیایی 
ببر و از امکاناتش برای اخرت استفاده کن يا بهره ی ما از امکانات در دنیا 
ان اشت که انا ماه راخ اضق لدا عسانی که اهناتسا در ره 
خدا خرج نمی کنند هیچ بهره ای از امعانات نمی برند. تنها کسانی که 

نصيیب خودشان را از دنیا برمی دارند اولیاء خدا هستند. که دنیا را ازدست 
خدا می گیرند و به دست خدا می دهد و مشغول دنیا نمی شوند. پس 
امدن شعت ها در ما ده ی اناد کت ه آیرا صراطی مه سوی خدا ونر 
متعال بدانیم و سعی کنیم که بهره ی خودمان را در این دنیا از امکانات 
بیریم ولی استفاده از امکانات در دنیا بغیر از برگرداندن آن به خدا, موجب 
09 اه 
است را (اين حقیقت ) لباس قرآن پوشانده و با همین لباس در عالم ما 
نازل کرده است و به ما اجازه ی انس با قرآن را داده است. هر گونه انس 
با قرآن بشرط درک عظمت و توجه به عظمت آن موجب درک آثار است. 
ختی نگام داشتن؛فرآن ور فنهلسیطان‌یا طرد فی کند: اینکه قران همراه 
اتشان"باشد با نباشد: فرق دارد: افرادی که.قران: در جیب."ذارند پاید. ادب 
خصضوار مقر انا هه اسهم ناد سوال کردند که چرا تربت سیدالشهدا 
شفا نمی دهد؟ فرمود: تربت را در خورجین می گذارید و می خواهید شفا 
هم بدهد؟ انسان باید حرمت این کتاب را رعایت کند. بزرگان حتی وقتی 
قرآن در اتاق بود, پایشان رادراز نمی کردند. اگر اين کتاب در خانه هست 
یا همراه ماست باید حرمتش نگه داشته شود. نگاه کردن به قرآن تواب 
دارد. سوال کردند که من قرآن را از حفظ هستم, آیا آنرا از رو بخوانم 

حضرت فر مود: از وف فران بخوان زیرا نگاه کردن به قرآن ثواب ِِ 
تلاوت , حفظ کردن ,فهم و عمل کردن به قرآن ثواب دارد. پیامبر فرمود 
که نگاه کردن به چهار چیز آن عبادت است: نظر به امیرالمومنین, نظر به 
پدر ومادر از سر محبت. نگاه کردن به کعبه و نگاه کزدن: به قرآن .در هر 
کدام از اینها اسراری است. انس ما با تلاوت ورن باید باادب حضور باشد. 
ققاندن ترجمه‌ی فران کار فران را شین کند: تجلی قرآن با همان کلمات 
گر اشته نک اس نامه زاف اه کول کات را رای 

توان نرجمه کرد. مرکب روی کاغذ هم نورانی است. کربلایی کاظم که 
بصورت معجزه حافظ قرآن شده بود از نور آیات قرآن می فهیمد که آنها 
ایا فران اشت ها اند از این کات نهر عته اشویم کمسکی از نهره 
مندی ها تلاوت قرآن است. هر جه قدر می توآنید: قر ان تلاوت کی کثرت 
تلاوت قرآن همراه با ادب حضور و اذن دخول باشد. وقتی انسان قرآن 
تلاوت می کند باید تمام قوایش همراه با قرآن باشد, همراه با قلب 
,فکر اعتبار و تدبر باشد. تا حقیقت قرآن در تمام قوای انسان ظهور کند 


1۳ ین کارها باب قرآن را به سوی انسان باز می کند. کثرت تلاوت اولین 
قدم و بهترین ارتباط ما با قرآن است. ما نباید بگوییم که خواندن قرآن 
فایده ای ندارد .وقتی از استادی بپرسیدم که چطور می توانم با تفسیر 
قرآن آشنا بشوم, ایشان فرمود : پانصد دفعه قرآن را بخوان تا با آن انس 
پیدا کنی. در تلاوت قرآن باید با وضو باشید, رو به قبله بنشینید و در مقابل 
فرآن ,فودت: فران بکیرید هتربن ,عضفیت خواندن قران ایستاده خواندن در 
نمازهای مستحبی است. در نمازهای مستحبی خواندن از روی قرآن 
اشکال ندارد. خوب است که انسان در نمازهای نافله قرآن را بخواند. 
داریق که اکر قران را ایتتاده بخه‌انید ضد خسته:دارد.و کر تشسته بخوانید 
پنجاه حسنه و در خارج از نماز ده حسنه دارد. پس شما می توانید دو 
رکعت نماز بصورت نشسته بخوانید و تلاوت قرآن را در نماز قرار بدهید. 
آداب باطنی خواندن قرآن اذن دخول. خضوع در مقابل عظمت قرآن و خود 
را در محضر معلم قرآن دیدن و تعمل کردن است. تعلیم کار قرآن با 
رسول اکرم است. زیرا پیامبر زنده است. ما باید خودمان را در محضر 
پیامبر و امام زمان(ع) ببینیم و از آنها بخواهیم که حقیقت قرآن در قلب ما 
نازل بشود و درهای قرآن را برای ما باز کنند. اگر با این آداب باطنی قرآن 
خوانده بشود امید است که درهای قرآن باز بشود. بهره مندی از آیات 
قرآن در ماه رمضان زیاد است. اکر می خواهید از تلاوت قران بنیشتر بهره 
فند نشوید, تلاوت قر آن را به. معصومین هدية کنید. که بر کات فراواتی دارد. 
ترا اتراشی ان است کم.در فشت کار عصن هید ود 


92-0-59 


رمضان کشتی نوح است نمانید شما ترسم آن است که خود را نرسانید 
شما ,بادیان ها ی شب قدر چنین می گویند :این زمان جانب خورشید برانید 
شما؛ و ی و 
شتماء نوی آن کتید.و کلدسته ی سیر ازلی چون: کیمتر همکی دل بیرائید 
شما ,دل من مرده هلا زنده دلان شب قدر بر دلم فاتحه ای فاتحه ای تازه 
بخوانید شما, چون سحرگاه رسد بانک اذانید شما گاه افطار و سحر سفره 
ی نورید و دعائید شما ءصبح اگر کشتی این قوم به جودی بنشست از منش 
نیز سلامی برسانید شما . سوال - در مورد شب های قدر توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - از روایت ت این طور بر می آید که شب قدر قطعا در ماه 
رمضان است و شب قدر یکی از این سه شب یعنی شب نوزدهم ,بیست و 
یکم و بیست و سوم است. البته تاکید بر شب بیست و یک و بیست و دوم 
است و باز تاکید بیشتر بر شب بیست و سوم است. در بعضی روایات 
سعی شده است که این شب تعیین نشود. مثلا از حضرت پرسیدند که شب 
قدر چه شبی است؟ حضرت فرمود: شب بیست و یکم و بیست و سوم. 
سوال کردند که شب قدر را تعیین کنید؟ حضرت فرمود: درک دو شب 
قدر, کار سختی نیست. این دو شب را دریابید که شب قدر درک شود. 
بعضی از بزرگان از روایات این طور درک کرده اند که اين سه شب روی 

شب قدر هستند. این شب. شب تقدیر است .پس شبی که تقدیرات را 
از عالم بالا برای انسان تقدیر می کنند, در طول این سه شب است. اگر 
انسان بتواند این سه شب را احیاء بدارد کار مناسبی است. بویژه شب 
بیست سوم را حتما احیا بحیر از این احیاء ظاهری اصلش در این است که 
انسان اهل اخلاص باشد و بتواند با خدا معامله کند. اگر کسی اهل معامله 
با خدا باشد و ظهور حضرت حق را ببیند. هر کاری که در شب قدر بکند, آن 
شب را به عبادت گذرانده است .سید بن طاوس در اعمال شب عید قربان 
داردز شب: کته فریان هم احاغ‌داردا که اصاء ه این است که انسان با 
خدا معامله کند و همه ی کارهایش را برای خدا انجام بدهد. اگر کسی اهل 
معامله با خدا باشد حتی اگر دارد مطالعه انجام می دهد عبادت محسوب 
می شود ولی اگر اهل معامله با خدا نباشد ,معلوم نیست که در اذکارش 
هم عبادت بیرون بیاید. امشب بیشتر باید در اخلاص تلاش کرد تا کثرت 
عمل. اعمال شب قدر خیلی زیاد است و در یک شب نمی توان همه ی 
آنرا انجام داد. اعمال شب قدر عبارتند از +قرآن سر گرفتن: خواندن هزار 
مرتبه ی سوره اناانزلناه, خواندن صد مرتبه دخان. خواندن دعای جوشن 
کبیر و صغیر و دعای ابوحمزه ی ثمالی و اعمال مخصوص شب قدر ولی 


اولویت تلاش در اخلاص و برای خدا کار کردن است. همان طور که ما باید 
اعمال شب قدر را انجام بدهیم باید در این شبها برای خدا اخلاص داشته 
باشیم تا به برکات شب های قدر راه پیدا کنیم. سوال - چکار کنیم که از 
برکات شب ها قدر بهره مند بشویم ؟ پاسخ - حقیقت شب قدر برای ما 
نیست. همه ی چیزهای خوب عالم برای نبی اکرم واهل بیت شان است. و 
بقیه ی میهمان سر این سفره هستند., پس خدا شب قدر با تمام فضایلش 
را به نبی اکرم عطا کرده است و به طفیل پیامبر. یک شب قدری هم برای 
امت تعیین شده است. روایت داریم که پیامبر خواب دیدند که بعد از مرگ 
شان, بنی امیه از منبرشان بالا می روند و از منبرشان مردم را به قهقراء 
بر می گردانند یعنی آنها مردم را از سمت خدا به سمت دنیا برمی گردانند. 
پیامی. عصه دار هدند جیرسیل آمد.ه ایا ری فدر وا آهزد که دا 
فرمود: ما به تو شب قدر دادیم. اين شب قدر جبران می کند حکومتی که 
به بنی امیه داده ایم. پس خداوند شب قدری به پیامبر داده است که در ان 
شب ,حضرت ولایتش اقامه می شود و توحید در جهان اقامه می شود و 
بساطی انحرافی که ایجاد شده است با شب قدر برچیده می شود. یک 
شب قدری هم به احترام پیامبر به ما دادند .در محضر حضرت بحث شد که 
در میان امت های گذشته افرادی بودند که عمر طولانی داشته اند که فقط 
صدو بیست سال در راه خدا مجاهده کرده اند. پیامبر فرمود که این عمر 
کوتاهی که برای امت من قرار دادی,چطور راه مرا تداری کنند؟ فرمود: به 
احترام شما شب قدر داده ایم که راه کوتاه شده است یعنی بجای اینکه 
آنها بروند حقایق را کشف کنند, در شب قدر, حقایق را پایین آوردند. سوال 
- چرا شب قدر این همه فضیلت دارد و اثار ان چیست؟ پاسخ - ما باید به 
همه ی خوبی ها برسیم. فقط نماز خواندن یا روزه گرفتن یا داشتن اخلاق 
خوب داشتن کافی نیست انسان باید همه ی اعمال خوب را انجام بدهد و 
اخلاق خوب را داشته باشد و همه ی صفات رذایل را ترک کند و همه ی 
مراحل را طی کند تا به اخلاص کامل و مقام رضوان و مقام اخلاص در 
محبت برسد. این سیر انسان باید درعالم دنیا اتفاق بیفتد و بعد در عوالم 
بعدی ادامه پیدا کند. چطور می توان این راه را رفت تا به قله ی توحید 
ام ایا با با دای راما 
رضوان رفت؟ قطعا این مقدورات برای طی کردن راه کافی نیست. برای 
اینکه خداوند ما را به وادی توحید برساند دو چیز را تنزل داده است : کتب 
آسمانی و انبیاء این دو راه را تا رسیدن به مقام توحید هموار می کردند. 
امت ها از طریق کتاب و انبیاء به خدا می رسیدند. یعنی سیر در این وادی 
اتفاق می افتد, با شفاعت کتب آسمانی و انبیاء نه با ریاضت ها .اگر چه 
دو چیز را برای هدایت با خودش اورد: قران و اهل بیت که کمال انها مقدم 


بر همه ی انبیاء هستند یعنی همه ی کمالاتی که در انبیاء وجود داشت یکجا 
در اهل بیت وجود داشت. پیامبر فرمود: من این دو حقیقتی را که اورده ام 
بالا نبردم. ی و الا 
ابلیس با شش هزار عبادتش همه را منحرف خواهد کرد. پس راه رسیدن 
به مقام توحید قران و اهل بیت است. حالا چطور به حقیقت قران و ولایت 
راه پیدا کنیم ؟ اگر قرآن و اهل بیت تنزل نمی کردند دست احدی به توحید 
نمی رسید. در زیارت جامعه کبیره داریم که انوار اهل بیت تنزل پیدا کرده 
آنتت: :تا ها وا نیم نف آ نا دسترسی پیدا کنیم. قرآن هم تنزل پید | کرده 
است .پس ما باید به محیط تنزل قرآن وارد بشویم که می شود بیوت النور 
.این نورالهی همان قران است . در سوره نور داریم که مَتّل نور همان نبی 
اکرم است. مشکات قلب پیامبر است, چراغی که در قلب پیامبر روشن 
شده است نور نبوت است. پس هم اهل بیت و هم قران در این سوره 
تفسیر شده است. این بیوت توحید است. کسی که به این بیت وارد بشود 
از ظلمت رسته و به وادی نور و به درجات توحید رسیده است. شب قدر 
,«ظرف نزول این دو حقیقت یعنی قران و اهل بیت است. سهمی که از 
حقیقت ولایت و حقیقت قرآن نصیب هر انسانی در طول سال می شود در 
شب قدر معین می شود. رزق قرآن و رزق ولایت نازل می شود. لذا اگر 
کسی در این شب ورود کند به سهم خودش به قرآن و ولایت می رسد. 
بخاطر همین این شب از هزار شب بهتر است. زیرا رسیدن به وادی توحید 
فقط با این دو حقیقت امکان پذیر است و این دو حقیقت در شب قدر تنزل 
پیدا کرده اند. داریم: انا انزلناه فی لیلة القدر. ولایت هم در شب قدر تقدیر 
شده است پس این دو مسیر و وادی و حقیقت که ما باید طی کنیم در 
شب قدر نازل شده آند. اگر کسی بخواهد به حقیقت قرآن و ولایت راه 
پیدا کند باید خودش را به این شب برساند. اگر کسی وارد این شب شد. و 
به اندازه ی سهمش شب قدر را درک کرد , به حقیقت توحید و ولایت می 
رسد. امام صاد ق(ع) می فرماید: فاطمه ای که انتساب خاص به خدا دارد, 
آن فاطمه ليلة القدر است و هر کس حقیقت وجودی فاطمه را بشناسد 
شب قدر را درک کرده است .همه ی خلق از معرفت فاطمه هستند. شب 
می اش کر میم کر او کاب ات وی اک ان 
علمی بنویسید. با تعلقی( میل واراده) که در شما دیده می شود مرتبه ای 
از کتاب در وجود شما تقدیر می شود. بعد شما پیرامون ان تحقیق و 
مطالعه می کنید و طرح تحقیق می نویسید که منزلتی از کتاب معین می 
شود. نفد قضول انزا می.تویستد : بعد انرا جاب هی کنید. ه. کناب بیرون 
خی آند. تقدیر این کتاب در وجود شما اتفاق افتاد. یعنی ظرف شما ظرفی 
است که خدا بعضی از مقدرات حقایق را در ظرف وجود شما قرار داده 


است. یک وجود مقدسی وجود دارد که آنچنان محیط است که مقدرات در 
ان ظرف واقع شده است یعنی مراتب اراده ی او, مراتب تقدیر, اشیاء و 
عوامل تقدیر هستند. و ان وجود حضرت فاطمه (س) است. در این شب 
قدر هم قران و هم اهل بیت نازل شده است. تنزل اهل بیت از ظرف 
وجودی حضرت فاطمه ی زهرا(س) بوده است. وقتی ملائکه سوال کردند 
این چه نوری بود که عالم ظلمت را از ما برداشت. خداوند نور حضرت 
زهرا(س) را با یک مراسمی تجلی داد و ظلمت برداشته شد. ملائک مبهوت 
اين نور شدند .روایت داریم: این 9 بدون واسطه است..., این نور از 
عظمت الهی آفریده شده است. گاهی اوای با حامه خارمن موه 
مقرش از سماء است. در ادامه ی روایت داریم :امه 2 
مصدر تنزل انوار ائمه در عوالم است از جخمله در عالم دنیا می شود ليلة 
القدر . گمان می کنم در هر سال تجلی از آن حقیقت درعالم واقع می 
تون کهذر آن تحلیسشت: قدر بان واقع است. یعنی نسبت شب قدر ما 
و حضرت زهرا(س)چنین نسبتی است. در واقع ما آن حقیقت را از ورای 
امام زمان (عح) اسقاء می کنیم. صاحب ان شب قدر امام زمان(عج) 
است. ملائکه و روح بر ما نازل نمی شود. یک شب قدری است که ظرف 
نزول آن اهل بیت و قرآن است. اين شب قدر هر سال تجلی در عالم دارد 
که سهم ما از قرآن و ولایت در آن شب معین می شود. لذا اگر ما به سهم 
خودمان از قرآن و ولایت برسیم, منزلتی از قرآن و ولایت را از ورای 
حجاب معصوم تلقی کرده ایم. هر کس سهم بیشتری بخواهد باید خودش را 
به معصوم نزدیک تر کند. و از طریق معصوم برخورداری بیشتری از شب 
قدر حقیقی پیدا کند. حضرت زهرا(س) آن شب قدری است که کسی 
دستش به آن نمی رسد اگر ورای حجابی به شما برسد. یعنی در شب قدر 
تنزل پیدا کند و اگر بهره ای از شب قدر ببرید . گردی از آن حقیقت بر 
0( پس شب قدر شبی است که به انسان رزق قرآن و ولایت 
داده می شود. اگر کسی بتواند به شب قدر ورود پیدا کند. باید به معرفت 
قرآن و ولایت راه پیدا کند که هر دو در شب قدر نازل می شوند. پس شب 
ی یی ما اس افو سم 
تجلیات آن در هر سال می افتد و در آن تجلی منزلتی از قرآن و ولایت که 

در آن سال نازل می شود وجود دارد .اگر ما به بخواهیم به توحید برسیم 
این جز با قران و ولایت ممکن نیست. ظرف رسیدن به آن حقیقت شب 
قدر است. این شب را خداوند به تبع رسول اکرم به امتش داده است. 
یعنی به احترام حضرت حقیقت را به عالم دنیا آورده است. اگر ما به شب 
فدو ورود کنیم و فرصت را از :دست توهیم, به آن حقیقت می رسیم. اگر 
کسی. به آن خقیفت: بر ند <عه: اتفافی: فق. آفند ۱ آحر کستی شب قدر ۲ 


درک کرد به حیات طیبه می رسد. زیرا ولایت سرچشمه ی حیات است. و 
رسیدن به حقیقت قران همان سرچشمه ی حیات است. پس هر کس به 
اندازه ی ظرف خودش به این حقیقت و حیات می رسد, دیگر اینکه به 
امنیت می رسد و دست شیطان به او نمی رسد. کسی که گردی از شب 
قدر بر وجودش نشست از شیطان مصون می شود. دیگر اينکه اگر کسی 
شب قدر را درک کرد ,به نور ولایت و قران می رسد و راه بر او روشن 
می شود. در شب قدر ما دعای جوشن کبیر را می خوانیم و هزار اسم خدا 
را واسطه قرار می دهیم و از خدا می خواهیم که ما را از اتش جهنم نجات 
ند هد. خلاصی از نار یعنی چه 1۱ ین همان ورود به وادی ولایت است : کتفنهه 
که وارد وادی ولایت می شود 1 نار نجات پید | کرده است. در سوره بلد 
اسراری وجود دارد که خدا می فرماید: ما به انسان نعمت دو چشم ,زبان 
و گوش و لب دادیم و هر دو راه را پیش روی او قرار دادیم و او را هدایت 
کردیم ولی انسان به گردنه ورود نکرد تاو اند بندم ای را آزان هی کرد 
.ظاهرش این است که برده ای را آزاد کند یا در یک روز قحطی, یک 
0 ای را اطعام کند. از امام صادق (ع)در ذیل ایات بالا سوال کردند 
که ازاد کردن بنده یعنی چه و امام فرمود: کسی که خداوند کرامت ولایت 
ما را به او بدهد, از این گردنه عبور کرده است. ما گردنه ای هستیم که 
اکز کسف به. آن: ورود پیدا کند تجات بیدا کردم است.خدا می فرماید: 
انسان بانخ مان تعمت قاتی که یه او دادم شنم فاه ولایت می رفت 
ولی این کار را نکرد.امام صادق(ع) فرمود که چرا این ایه را نپرسیدید که 
همه ی مردم آتش را می پرستند. ما برده ی آتش هستیم که در دعای ماه 
اتش نجات بده. حضرت فر مود: شما خودتان اتش را می پر ستید زیرا| 
ولایت را رها کرده اید و به سمت لمات رفته اید که این ظلمات باطن 
ولایت طاغوت است و به سمت آتش جهنم رفتن است. در قوان دارایش : 
ولایت نار. دشمنان نبی اکرم است. باطن دشمنان ولایت نار است. اولتّک 
اصحاب النار هم فیها خالدون. وقتی انسان از خدا روبرگرداند به سمت 
ولایت طاغوت می رود و برده ی اتش می شود. اولیاء ظاغوت و شیطان 
را پرستیده است. باطن شهوت ولایت شیطان و جهنم است. داریم که 
اصحاب بهشت از درخت طوبی می خورند که امیرالمومنین است. و 
جهنمیان از درخت زقوم می خورند. انها خوردن را از دنیا شروع کرده اند و 
بهشت و جهنم هم ادامه ی همین دنیاست. ام اولیا مها وب 3:5 
خون است. ولی طعام بهشتیان نور است .پس ما اسیر شهوات ت هستیم و 
شهوات دام ابلیس است. باطن این دام ولایت شیطان است. آنها با طعمه 
ی شهوات ت ما را اسیر خودشان می کنند. در واقع کسی که شهوت می 


استتیا از ضفات الا طاعیت تاطن ری رات لالم ان ماطنت آنها ی 

آید. ات اه ات ما ان یر وت 
وقتی من گناه را می پرستم, به گناه دل می بندم و به رزق حرام دل می 
بندم,آخرش آتش جهنم است. حضرت فرمود: کسی که مرا رها کند اهل 
بیت را رها کرده است و مزد من دوستی با اهل بیت من است. مزد 
حضرت برای خود ماست. اگر سبیلی به سوی حق می خواهید راه اهل بیت 
است. اگر این راه بود, انسان ارات نجات پیدا می کند. شب قدر شب 
رسیدن به حقیقت قرآن و اهل بیت است .این شب , به احترام نبی اکرم 
شب نزول حقیقت است و هر سال هم تکرار می شود. و درهای این دو 
حقیقت باز می شود رز به این شب ورود کردید به حیات طیبه, لور 
اک 2۳۳ , اگر کسی به اینجا رسید به وادی 
توحید رسیده است. و درک حقیقت توحید برای انسان واقع می شود. پس 
خلاص شدن از اتش جهنم یعنی وارد شدن به وادی اهل بیت و ولایت الله 
بشویم. ما اسیر ولایت طاغوت هستیم و خودمان هم این کار را کرده ایم. 
هرکس که گناه را دوست دارد از ولایت طاغوت لذت می برد. از ولایت 
نبی اکرم گناه ساطع نمی شود. بعضی می گویند که ما بخاطر گناهانی که 
خوب است. و شرمندگی بالاترین توبه 9 انرا قبول می کند. 
رحمت خدا بزرگتر از گناهان ماست. اگر کسی رحمت خدا را نبیند و گناه 
خودش را ژر حیز, از رحمت خدا| ببیند, این بات از خداست و جزو گناه 
کبیره است .امشب شبی است که خدا همه را قبول می کند. خداوند در 
اسمان هفتم هم باز است. پس امشب درهای حقایق باز است و همه را 
صدا می زنند و در اين شب اگر کسی تکانی به خودش بدهد می شود شب 
قدر. مثلا خر تا یک ساعت قبل جهنمی بود زیرا در دستگاه یزید و بنی امیه 
بود. وقتی او به دستگاه امام حسین(ع) آمد؛ شب قدرش شد. اگر او در آن 
وادی هزار ماه نماز می خواند, کار این یک ساعت را نمی کرد که به امام 
خی( هیوست فد اسان وفتی ات که اسان ار دسا 
طاغوت یکند. معنای شب احیا این است که انسان باید به حیات برسد. 
یات با آمام است فا اسام ,موجه میات استی اک دار ی 
قدر تواننست قلب انسان را بیدار کند و وارد وادی ولایت بکند, این فرد 
احیاء داشتة است. الیه ی‌همه ق. دوسداران امیرالمومنینانبایجن ار شت 
قدر می برند ولی درجات ان فرق می کند. در شب قدر انسان باید خودش 
را از دامن طاغوت یکند و به دامن اولیاء حق بیندازد. و به دامن ولی خدا| 
وود نی ال فک 0 را کم راخ رف رسای اس ای امه 


کرده بودند. مثل باغ ها و کاخ ها. خداوند در این صفحه عذاب آنها را توضیح 
می دهد که گروهی را در دریا غرق کردیم و گروهی را در زمین فروبردیم 
کنند (عد ای زیرا چتر ولایت طاغوت می روند) مثل عنکبوتی است که برای 
خودش تارهایی درست کرده است و در وسط ان می نشیند و فرماندهی 
می کند .ای کاش می دانستند که پایه ی این بنیاد چقدر سست است. 
ممکن است که ما بگوییم ما ولی جز خدا انتخاب نکرده آیم؛ خداوند می 
فرماید که خداوند می داند شما در دل تان چه کسی را صدا می زنید. خدا| 
می داند که شما با پول خدا آرام می گیرید یا با خود خدا. وقتی پای تان را 
به زمین می گذارید به خدا تکیه می کنید يا به سفتی زمین . شما به تمام 
چیزهایی که تکیه می کنید مثل خانه ی عنکبوت است. اکر اتتان از ولایت 
طاغوت بیرون برود ءبه خدا تکیه می کند: سوال - دز مورد آداب: نشب قدر 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - شب قدر یک مراقباتی دارد که برای شب های 
قبل از قدر است. بعضی ها وقتی شب بیست و سوم تمام می شود برای 
شب بیست وسوم بعدی شروع به برنامه ریزی می کنند یعنی خواب ,غذا, 
معاشرت و شغل شان را کنترل می کنند که شب قدر بعدی از دست شان 
نرود. خداوند برای شب قدر دو ماه رجب و شعبان را قرار داده است تا با 
اعمال انها وارد ضیافت بشوید. کسی نمی تواند بدون پاک شدن در این 
دوماه وارد این ضیافت بشود. شب قدر اداب زیادی دارد: دعای جوشن 
کبیره که به هزار اسماء خدا متمسک می شویم و انها طریق قرب ما به 
خداست تا به نجات از اتش جهنم بر سیم. راه میانبر دیگر که اعمال 
مخصوص ان زیارت سیدالشهدا است. وقتی ماه رجب شروع می شود باید 
به زیارت سیدالشهدا رفت و در آنجا امام می فرماید :بيايید من شفاعت 
ماه رجب می شویم. امشب نزدیک ترین راه این است که ما خودمان را به 

وادی سیدالشهدا برسانیم و خودمان را در دامن سیدالشهدا بیندازیم. گر 
کسی این کار را هم نکند یعنی پای مصیبت سیدالشهدا ننشیند, راه دیگری 
وجود ندارد .این وادی از فضل خدا باز شده است. اگر کسی می خواهد از 
طریق فضل خدا وارد شود از وادی سید الشهدا وارد بشود. کسی که وارد 
کربلا می شود خداوند با فضلش با او برخورد می کند. خداوند بعضی ها را 
بخشید و آنها را به خر و زهیر تبدیل کرد. اين راه تا آخرین لحظه باز است. 
اگر خودمان را به سید الشهدا برسانیم, این نزدیکترین راه است. خدایا این 
شب های قدر را شب تقدیر ظهور امام زمان(عح) قرار بده, اسلام و 
مسلمین را در پناه حضرت حفظ کن. شیعیان حضرت را به سربلندی 


برسان , رهبر را در سایه حضرت محفوظ بدار و ما را به درک فضیلت های 
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را برد؟ پاسخ - ما باید از قبل برای سفره ی ضیافت ماه رمضان اماده می 
شدیم. یعنی از فردای عید فطر سال گذشته خودمان را برای ماه رمضان 
سال اینده اماده می کردیم. عده ایاین کار را کرده اند و یکسال مراقبه 
کرده اند تا بتوانند از اين ماه و شب قدر ان بهره ببرند .کسانی که کوتاهی 
کرده اند چطور می تواند تاخیر ها را جبران کرد؟ تنها سرمایه ای که ما 
برای بهره مندی داریم تکیه به فضل خدای متعال است. اگر ما بخواهیم با 
عمل خودمان راه برویم زمینگیر می شویم. حتی کسانی که اعمال کثیر 
دارند. سرمایه ی اصلی ما نثتر مانه: ی: فضل خدذ است: که. با آن: مف وان 
قدم های بزرگ برداشت و راههای نرفتنی را طی کرد. اگر کسی به مرحله 
ی مشاهده ی فضل رسید. درهای امید به روی او باز می شود. و با 
امیدواری این راه را طی می کند. سرمایه ی سالک به مقامات چیزی جز 
رجاء به فضل خدای متعال نیست. قردغای تفیل دارم :ما راس الرجاء و 
سلاحه البکاء. انسان باید با این سرمایه و اسلحه حرکت کند. در دعای ماه 
رمضان داریم :خدایا مرا از بندگانی قرار بده که بهره شان از تو بیشترین 
بهره هاست و از همه به تو نزدیکتر هستند .ایا شدنی است که من سلمان 
بشوم ؟ این کار شدنی نیست جز به فضل خداوند. کسانی که به مقام 
فضل می رسند تکیه شان باعمل نیست و سرو کارشان با فضل خداست. 
یعنی حساب اعمال ثواب شان را نمی کنند. البته تلاش می کنند و بعید 
است که انسان بدون تلاش به مشاهده ی فضل برسد. اولیاء خدا وقتی 
تلاش می کنند و در راه می مانند؛ از خودشان مایوس می شوند, به فضل 
خدا می رسند. اگر کسی دنیا برایش کوچک باشد دیگر نمی تواند به دنیا 
برگردد بطرف خدا می رود از عقل و قلب ورو ح کمک گرفته است ولی 
می بیند که این راه رفتنی نیست. اگر انسان مشتاق با تمام توان حرکت 
کرد و به عجز رسید درهای فضل به او باز می شود و می تواند فضل را 
مشاهده کند. مثلا ما می خواهیم به سمت خدا برویم؛ تلاش می کنیم, چهل 
سال نماز می خوانیم و روزه می گیریم وش ب زنده داری می کنیم بعد 
درها باز می شود و به خدا می رسیم .انسان می بیند که ریاضت های 
انسان به اندازه ای پنست که انسان را به محجبوب خودش برساند وقتی 
انسان مضطر شد درها را باز می کنند و انسان می بیند که همه چیز از 
فضل خداست. و بخاطر تلاش انسان نیست. حتی خداوند با اولیاء خودش با 
فضلش رفتار کرده است. یعنی بحث مزد نبوده است و الا کسی با مزد به 
جایی نمی رسد. فردی از عابدین روزگار, غذایش یک انار و قرصی نان بود 


وسالها در بیابان عبادت می کرد. به او خبر دادند که خداوند می خواهد با 
فضلش با تو رفتار بکند. او گفت که خدا با عدلش با من رفتا ر کند زیرا من 

روزی یک انار و قرصی نان خورده ام و تمام مدت عبادت می کردم. هنگام 
حساب وکتاب فهمید که تمام عبادت هایش به اندازه ی یک دانه ی انار 
نیست. رسیدن با ریاضت ها و اعمال ممکن نیست. در کافی داریم که 
سارن رص ‏ انا ای کون ی زد 
داشته باشید. اگر انسان این کار را کرد. کم کم درهای فضل به رویش باز 
می شود. یعنی به فضل خداوند امیدوار می شود و خداوند امیدواران را رد 
نمی کند. و انها را از امیدش محروم نمی کند. پس این مسیر با فضل 

یی اسهم ات سای اسان اس هار را ی 
دردعای ابوحزه داریم :؛خدایی قابل ستایش است که وقتی او را صدا می 
زند جواب بدهد و تاخیری در آن نیست با اینکه من فقیر هستم و او غنی 
است و احتیاجی به من ندارد. وقتی او را صدا می زند من کند هستم و دیر 
اجابت می کنم. خداوندی قابل ستایش است که چیزی که خودش به من 
داده است از من قرض می خواهد و آنرا هم اضافه به ما برمی گرداند .در 
سرتا سر دنیا فضل خدا را به شما نشان می دهند. حضرت علی(ع) می 

فرماید:کسی که از شما قرض می گیرد خزائن آسمان ها و زمین برای 
خودش است . و قرض را برای خودش می خواهد نه فقرا. دردعا داریم که 
وقتی خدا| همان سرمایه خودش را از ما خواست ما بخل ورزیدیم ولی 
وقتی به خدا گفتیم که به ما سرمایه بده, بازخدا به ما سرمایه داد. پس تو 
جواد هستی و من بخیل هستم. اگر انسان فضل خدا را مشاهده کرد از 
بدی های خودش هم ثمر می برد. گاهی انسان با گناهش به خدا نزدیک می 
شود و از گتاهش هم بهره می برد. البته انسان با گناه کردن به خدا نزدیک 
نمی شود. آقایی می فرمود که اگر شما میهمانی دعوت کنید و در راه او 
کوتاهی کند و صدمه ای ببیند باز شما می گویید که او میهمان من بوده 
است و به او سر می زنید. اک کسنت در این ماه رمضان بجای عبادت, 
زمین خورده باشد با اين تعبیر می تواند از ضیافتش برخوردار بشود. بعضی 
از ادعیه و روایات استفاده می شود که یکی از راه هایی که انسان می 
تواند فضل خدا را دری کند. این است که جزو حامدین باشد. کسی که 
شا تساه کات کم کر فل وا وا هد کم وی 
فرصت ها به این فرد اقبال می کنند از این فرصت ها متنعم می شود. و 

هیده که فرصت 13 ی 
بت حامفین هم در شتسه وسضشکر که فساط فت خمیهاجم ی 
شود ,بهره مند هستند. حامدنی در جوانی شان بهره مند هستند و در پیری 
شان هم بهره مند هستند. حامدین کسانی هستند که از خدا می گیرند و به 
خدا برمی گردانند.یعنی همه چیز را از خدا می دانند و با مخلوقات سرو 


کاری ندارند. آنها دائم مشغول هشتند ععمت: را می بینند و تعفت: را به 
خودشان و غیر نسبت نمی دهند و به سرچشمه نسبت می دهند. اگر ما 
نعمت ها را به خودمان نسبت بدهیم موجب می شویم و اگر نعمت ها را به 
ی ود ول اکن اساب را هو ار شور کرد وه صای اسان 
رسید حامد می شود. حالا وقتی انسان نعمت را گرفت باید در راه هدف 
خداوند خرح کند. و هدف این است که نعمت را به خدا برگردانی که این 
بالاترین شکرهاست. حامدنی کسانی هستند که نعمت را می بینند و به 
همچنین حامدین از نعمت ها غافل نیستند. می دانند که شب جمعه نعمت 
است ,از آن استفاده می کنند و از نعمت برخوردار می شوند. سحر جمعه 
هم برخوردار می شود زیرا می دانند که خداوند همه ی نعمت ها را داده 
است و این مقدمه ی مشاهده ی فضل است. ان کاری که باید کرد در این 
فرصت های کوتاه که از دست رفته است., این است که ( مثلا غروب جمعه 
را از دست داده است )سر به حساب بشود ,خداوند را حمد کند. نعمت 
های خداوند را ببیند و تقصیرهای خودش را ببیند و به ندامت قلبی و 
عذرخواهی صادقانه برسد و بعد درهای امید به روی او باز می شود. این 
حرف نیست. تا به مشاهده ی فضل نرسد امیدوار نمی شود و تا امیدوار 

نشود این طور حرف زدن تصنع خواهد بود. پس اگر ما بتوانیم در آخرین 
روزهای ماه رمضان طوری خدا را با واستغفار کنیم تا کم کم 
درهای مشاهده ی فضل بلبه روی ما باز بشود و بخاطر کوتاهی مان ازخدا 
مزد بخواهیم و بگوییم که خدایا من گناه کرده ام ولی مزد می خواهم. 
درست است که من کوتاهی کردها م ولی مصیبت زده هستم و در راه 
میهمانی تو من غصه دار هستم. همه دست پر از میهمانی می روند ولی 
دست من خالی است. بعد ازخدا تمام واب های جامانده را بخواهیم. 
سوال - صفحه 408 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - آیه 32 سوره 
روم می فرماید هنگامی که سختی متوجه آنها می شوند پروردگارشان را 
می خواننق و فقنی وی .انم وت حقبارم مارد فاد تشر ک مه 
شوند. ما شرک های خفی داریم که به اسباب تکیه می کنیم وباید این 
شرک ها برداشته بشود. فطرت ما روبه خدا دارد و وقتی این فطرت در 
حجاب قرار می گیرد از خداوند غافل می شود. فردی به امام صادق(ع) 
گفت که طوری خدا را به من معرفی کنید که قلب من آرام بشود ؟ اما 
فرمود : سوار کشتی شدی و کشتی شکست ؟ او گفت : بله . اما فرمود 
:حالیت پیش امد که تو از همه ی اسباب منقطع شدی و احساس کردی که 
دیگر کسی نمی تواند کاری برای تو بکند ؟ گفت:بله . امام فرمود : 


گفت این همان خدا است که یافتی . در روایت داریم :هر مخلوقی وقتی 
باید دائما در حالت انقطاع باشیم و مثل کسی باشیم که درکشتی نشسته و 
کشتی اش قطع شده است يا مثل فردی باشیم که در هواییما است و 
شرایط اضطراری اعلام کرده اند. ما باید هميشه احساس کنیم که اسباب 
بیکاره است.منثلا و سس ی ی ی ی 
است ؟ خیر. ناخدای کشتی غرق شده است .مگر تا بحال او شما را نگه 
نداشته است ؟ ما به اسباب تکیه می کنیم و اسباب برای ما غفلت می 
آورد. گاهی خداوند رن اسباب را می برد و ما خدا را پیدا می کنیم. اما 
وقتی انسان باز روی خشکی می آید دوباره خدا را فراموش می کند .خدا| 
گله می کند و می فرماید که نمی ترسید زمین شما را فرو ببرد زیرا زمین 
سفت نز از آب تیستت: ما باید بطور دائم حالت اضطرار را حفظ کنیم تا 
خدا را از دست ندهیم. گاهی خدا حالت اضطرار را پیش می آودد هلی 
مومن خودش باید حالت اضطرار را پیش بیاورد .چرا ما از مرگ می ترسیم 
زیرا اسباب چشم و گوش و زبان را از ما می گیرند و ما به اين اسباب 
تکیه داریم. گاهی ما خودمان این اسباب ها را از کار می اندازیم واز این 
بت کده ی بیرون می رویم و موحد می شویم. ابتدا عبور از بت ها و 
اسباب دشوار است ولی انسان به امنیت پایدار می رسد. مومن وقتی در 
دنیا هم هست متوجه دنیا نیست. و وقتی به و می گوید باید بروی قبلا رفته 
است. ما باید بشدت مراقبت کنیم انچه که در ماه رمضان بدست اآورده 
ایم را از دست ندهیم .در خطبه شعبانیه داریم که درهای جهنم به روی 
شما بسته شده است دعا کنید که باز نشود و درهای بهشت به روی شما 
باز شده است دعا کنید که بسته نشود. یعنی می شود که انسان وقتی 
وارد بهشت ماه رمضان شد دیگر او را بیرون نکنند. انسان می تواند 
طوری وارد نماز بشود که وقتی نماز هم تمام شد او را از وادی نماز 
بیرون نکنند. الذین فی صلاتهم دائمون. یعنیدائم د رحالت نماز است و 
حالت نماز از او گرفته نمی شود. عده ای هستند که وقتی درنماز هم 
هستند در بازار هستند. ما باید در صلات مان دائمی باشیم. عده ایهستند ه 
وقتی از حرم امار ضا بیرون می آیند شیطان همه چیز را ازآنها می گیرد و 
عده ای هستند که از حرم اما رضا(ع) بیرون نمی روند. پس کاری بکنیم که 
از ماه رمضان بیرون نرویم. در روایت داریم که اصحاب به پیامبر گفتند که 
وقتی ما در محضر شما هستیم حالت خوف و بی علاقگی به دنیا در ما پیدا 
پیامبر فرمود :این قدم های شیطانی شیطان است که شما از دنیا کنده 
شده اید و او شما را به دنیا ترغیب می کند .اگر حالت تان را حفظ کنید 
ملائکه با شما دست می دادند و قواعد این عالم از مشا برداشته می شود 


هت توا شید که وه ارام وی خالانی مها درهاه ومضان: یی 
قدر. شب های جمعه و زیارت ها داریم باید مراقبه کنیم تا از بین نرود. 
بشود .وقتی می بینید که نمی توانید این سرمایه را حفظ کنید التماس می 
کنید وسرمایه تان را در بانک می گذارید ولی اگر غافل بشود آنرا می 
دزدند. انسان باید بداند که درماه رمضان سرمایه بدست آورده است و 
باید مواظب ان باشد. هستند کسانی که در ماه رمضان نماز شب هم 
خوانده اند ولی در روز عید فطر نماز صبح شان غذا می شود. مابادی به 
خدا| بگوییم که خدایا شیطان پشت در ماه رمضان ایستاده است ,من در 
بهشت راحت عبادت می کردم , خدایا مرا از بهشت بیرون نکن. و دائم در 
ماه رمضان باشم. وقتی انسان به عجز رسد نعمت را برای او حفظ می 
کنند. ولی اگر انسان از سرمایه اش غافل ش. شیطان آنرا من برد و 
انسان سر جای اولش بر می گردد. ما چهل سال است که نماز می خوانیم 
ولی اثار نماز در ما مشاهده نمی شود و این معلوم است که هنوز نماز ما 
تمام نشده است شیطان انرا برده است. خوب است که روز پایانی ماه 
رمضان همه ی اعمال مان را بدست ولی مان بسپاریم. بهتر است که این 
اعمال را به ایشان هدیه کنیم. سید بن طاوس می گوید که مبادا در پایان 
ماه رمضان موجب بشود. بلکه بگویید که این اعمال از توفیقات خداوند 
اشتتو انا بة دسعت امام زمان(ع) بتضباریدتا اثر | حفقظ کنند: و قرآن هایی 
را که خوانده اید به معصوم هدیه کنید. به موسی بن جعفر عرض کرد که 
آقا از پدرتان " پرسیدند که در ماه رمضان زوزی یک قران بخوانیم ایشان 
فرفود. تبلق کاهی انشان»-جهل. دور فران. تلاوت مق کرونت در آکن ماه 
زمضان هر دور قران-زا.بهبی امام هدیه. می. کت تاربم شما پرشسه: باداش 
من چیست ؟امام فرمود: تو در قیامت با ما هستی. او تعجب کرد و حضرت 
این جمله را سه بار تکرار کرد. حضرت به قرآن ما احتیاج ندارد ولی این 
باب دستگیری ما را باز می کند. این دستگیری ,ما را تا قرب خودشان پیش 
می برند. امیدوار به شب عید فطر هم باشیم زیرا خداوند در شب عید 
فطر , به اندازه ای می بخشد که در کل طول ماه رمضان بخشیده است. 
بندگان را از جهنم ازاد کرده است) خداوندا به برکت ماه رمضان ظهور 
امام زمان(عج) ِ نزدیک بفرما و ما را از یاران حضرت قرار بده و 
شفاعت حضرت را شامل حال ما بفرما. 
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بنویس که هر چه نامه دادم نرسید, بنویس که یک نفر به دادم نرسید. قرار 
من و او هفته ی بعد, این جمعه هر چه که ایستادم نرسید. سوال - حقیقت 
تشیع چیست؟ شیعیان چه کسانی هستند؟ پاسخ - در روایات از شیعه 
تعریف گسترده ای شده است. مجامع حدیثی امامیه و اهل سنت این 
روایات را بان کرده اند. در ذیل آیه سوره بینه داریم که پیامبر به 
مردم را به سه دسته تقسیم کرده است : السابقون السابقون اوللتّک 
المقربون. پیامبر فرمود: جبرئیل به من خبر داد که مقصود علی و 
شیعیانش هستند. و منظور این که می گویند: السابقون الجنه یعنی اینکه 
سبقت در بهشت گرفته اند. حقیقت ولایت معصوم حقیقت بهشت است و 
کسی که سبقت در معصوم می گیرد, در واقع سبقت در بهشت می گیرد. 
آنها مقرب به خدا هستند و خدا آنها را مورد کرامت قرار داده و در جای 
مخصوصی قرار می دهد. این گونه احادیث در منایع سنی هم زیاد دیده می 
شود. خداوند می فرماید: آیا آنان که به معرفت راه یافته اند و اهل علم 
الهی هستند با آنان که اهل علم الهی نیستند برابرند. قطعا این جور نیست. 
فقط یک دسته این تفاوت را می فهمند. انان که می فهمند ما هستند و انها 
که نمی فهمند دشمنان ما هستند و اولوالالباب شیعیان ما هستند. حقیقت 
ترا امام است و این نور در شیعیان انها تجلی پیدا می کند. کمال 
بر کمال احام است. روایت ۷ ۱ دوستان امام صادق(ع) داشتند به مهتاب 
و تاره ها تکام .می کردند و زهایت. آنها را توضیفت می. کردند. امام 
صادق(ع) فرمود: چهار ملک اصلی جبرئیل. میکائیل, اسرافیل و عزرائیل 
هم از آسمان به شما نگاه می کنند و انوار شماء بسیار زیباتر از انوار 
ستاره ها برای آنهاست و آنها انوار شا را مدح می کنند. ائمه شیعیان 
شان را دوست دارند و این فضلیت مهمی است. امام در مقام عصمت 
است و مقام محبت شان در جایی قرار می گیرد که محبت خدا وجود دارد. 
روایت داریم: من خودتان را دوست دارم ,بوی شما و دیدار شما را دوست 
دارم و مشتاق دیدار شما هستم . روایت داریم :ملائکه ای که گرد عرش 
طواف می کنند برای مومنین استغفار می کنند. این از فضایل مومنین 
است. این تعاریف دو دسته است: یک دسته ی آن برای شیعیان خاص 
است و یک دسته برای طیف شیعیان است. پیامبر فرمود: در روز قیامت 
حساب و کتاب شیعیان ما به من سیرده می شود و از خدا تقاضا می کنم 
خطایی که بین آنها و خدا بوده است را ببخشد و خطایی که حق الناس 


است., تقاضای هبه می کنیم و مردم به ما می بخشند و پاداش شان را می 
گیرند و خطاهایی که بر ما کرده اند, می بخشیم. فضایل طیف شیعیان 
۰ شفاعت در اخرت و ... است. چه کسانی شیعه هستند؟ 
کسانی که ولایت پیامبر و اهل ام را وه اند میا ایس وت 
سفن ایض ها ات وان اعراض کم ایو ی هس عفن نصا 
در ولایت دارند که طریق الی الله هم هست. ایمان طیف و ده درجه دارد. 
شیعه فضایل فوق العاده ای دارند. امیرالمومنین می فرماید: وقتی که 
دوستان ما از جهنم عبور می کنند خطاب می شود که جهنم خاموش شود. 
و جهنم به انها می گویند که زودتر عبور کنید زیرا نور شما بر شعله های 
من غلبه کرده است . این دسته از فضایل برای طیف مومنین و شیعیان 
است. یک سری صفات هم مخصوص شیعیان خاص است. روایت از 
حضرت علی(ع) داریم : شیعیان خاص شب ها بیدار هستند, , در اثر شب 
بیداری و عبادت رنگ شان زرد شده است , لب هایشان بر اثر مداومت بر 
ذکر خشک شده است و شکم هایشان خالی است. گاهی عده ای به امام 
گفته اند که ما شیعیان شما هستیم ولی امام آنها را طرد کردند و فرمودند 
که شما محبین ما هستید. برای پذیرفتن افراد به شیعه تکالیف دشواری 
بیان شده است. روایت داریم که اگر مثل ابراهیم خلیل شدید که وقتی 
وارد بر پروردگارش شد با قلب سلیم وارد شد( قلب سلیم یعنی قلبی که 
هیچ کسی جز خداوند در آن قلب نیست) از شیعیان ابراهیم هستید. کلمه 
ی شیعه به حضرت ابراهیم, نوح و علی برمی گردد . برای همه ی شیعیان 
فضایلی وجود دارد و فضائلی هم برای شیعیانی وجود دارد که در کمال 
هستند مثل ابراهیم و سلمان که حامل حقیقت ولایت هستند. البته همه ی 
فان در ان مرس و اس مان فول رون قارب 
پیامبر و اهل بیت 1 نداشتن ولایت دیگر است. افراد زیادی در 
کنار حضرت علی(ع) در جنگ بودند ولی شیعه نبودند و این فضایل شامل 
نها نمی شد. ین انا فرآن سر فلت شمان شا شده: است: هر 
کسی اهل بیت را دوست بدارد. شیعه نیست . پس همه ی کسانی که این 
ای ای ی ی ی 
نیذیرند. جزو شیعیان هستند و تمام صفاتی که ذکر شد برای این شیعیان 
وجود دارد. تشیع الزاماتی دارد: مراتب ایمان فقط قلبی نیست یعنی 
محبت قلبی کفایت نمی کند .ایمان از قلب سرچشمه می گیرد و به قوای 
دیگر انسان سرایت می کند. هر عضو انسان ایمانی دارد. پس ایمان باید 
در تمام قوای انسان جاری بشود تا هم قلب انسان و هم صفات روحی و 
رفتار انسان مومن بشود. پس ایمان یک امر قلبی نیست که در حد محبت 
۱۱۱ ۱ ۱ ی ۱ 7۳ 
پیدا کند. لذا بدنبال ایمان, مناسک عملی وجود دارد. امام صادق (ع) برای 


تشیع حدودی تعریف و مناسکی تعیین کرده اند. دیگر اينکه ایمان به همه ی 
قوا سرایت می کند اصلش همان ایمان قلبی است که محورش تولی و 
ری ی مدا اسان اس الماس اسان مایت نم تسام واه اسان 
کر | کش مین ات کشت وین او اه ای یل 
هم داشته باشد. در قرآن متقین را توصیف می کند, , در سوره ۷ عمران 
می فرماید: اهل سبقت باشید. نسبت به مغفرت خدا و بهشتی که خداوند 
مهیا کرده است که وسعتش به اندازه ی تمام اسمان ها و زمین است. این 
بهشت برای متقین مهیا است. متقین کسانی هستند که تایع شرایط نیستند 
چه در سختی باشند و در چه در وسعت ,در راه خدا انفاق می کنند ,غضب 
خودشان را فرو می خورند ,اهل عفو هستند حتی اگر حق با آنها باشد, 
احسان می کنند و وقتی فعلی از آنها سر می زند یا ظلمی به خودشان می 
کنند (گاهی ظلم کردن از فحشاء هم بدتر است)متذکر می شوند و 
ارشفتاره سکن بو اضرا صقان ارف سم ند اشیک که ار 
مومن فعل فحشایی سر بزند. اصل وجود مومن در وادی تقوا است یعنی 
فاسد و فاحش نیست ولی ممکن است که که فسق یا فحشایی از او سر 
بزند. مهم این است که مومن به استغفار می رسد و اصرار بر گناه نمی 
کند. یعنی بلافاصله استغفار می کند. کسی که بلافاصله استغفار می کند 
مقصر بر گناه نیست. ممکن است که مومن گناهی داشته باشد حتی کسی 
که پایین ترین مرتبه ی ایمان را دارد نمی تواند لاابالی باشد و نسبت به 
گناه بی مبالات باشد. مثلا گناه را دوست ندارد و با نفس مبارزه می کند و 
در حالی هم که گناه می کند در حال مبارزه است ولی مثل کشتی گیری 
است که زمین خورده است. دست از مبارزه هم برنمی دارد. حداقل تشیع 
این است. اصل ایمان در حد قلبی است ولی این تبری و تولی وقتی می 
اید, در اعضای بدن جاری می شود .امام اصل نور است و شعاع این نور در 
انسان مومن تجلی پیدا می کند و خودش هم شعاع امام می شود. و این 
شعاع به همه ی قوای انسان سرایت می کند و انسان نورانی می شود. 
وقتی این قواي نورانی بیاید. حتی اگر لغزش هم داشته باشد مٌّصر بر گناه 
تست ءتقورا اسر میت کت عفن حداقل مان در اسان امد این 
ویژگی ها در انسان حون هی اه پد نان ان ویژگی های خاص ندتبال آن 
می آید. همین ایمان حداقل یک سرمایه ی بسیار بزرگی است. حتی ممکن 
امتت که ‏ ست طاص ‌فراتهساسی لته این یجان مرانی نت را 
عم ای با سشت ی گام اس یت تا اف انش ار الم 
ما ان رات ان موز ما ور اس انا نم ین ها اندیای یل 
است و ظهور ما در قیامت تابع ظهور ما در اين دنیاست. قران می فرماید: 
جمعیت ها را با امام شان صدا می زنند. و با او محشور می شوند. پس 


همان طور که قیامت تابع این دنیاست., در این دنیا بودن ما هم تابع دنیای 
قبلی است. این ایمان(شیعیان) شهودی است و از عالم قبل امده است. 
در این دنیا هم بعد از عبودیت ,یقین به سراغ انسان می اید. استدلال یقین 
درست نمی کند. بعضی ها محور استدلال را محور اصلی قرار می دهند که 
اشتباه است. رکن اصلی ایمان شهود. عهد و فطرت است و استدلال 
ی ی ان را و 
نمی خورد درحالیکه این طور نیست. ما این ایمان را از دنیا قبلی اورده ایم 
ما ای ای سا اور ان ان مورا ما ای 
همه ی اینها حساب شده است و مزد کار ماست البته همه ی تفضل است. 
پس ما ارزش استدلال را پایین نمی آوریم ولی ارزش ایمان خیلی از 
استدلال بالاتر است. ایمان ما محترم است و باید با شیطان مقابله کنیم که 
این ایمان را از ما نگیرند. فردی نزد امام آمد و گفت که شیطان ایمان مرا 
برده است و می گوید که چه کسی خدا را آفریده است؟ امام فرمود: 

شیطان تو را گیر انداخته است و همین که مضطرب هستی نشانه ی ایمان 
توت قراخ ان ذکر است: لاحول ولا قوقالا بالله العلی العظیم. انسان 
تهی تواند انماتی را با مود پدسته آورده اخزر ات کند. و شد: آیرا با 
استدلال بدست بیاورد. اگر شیطان ایمان را ببرد در استدلال شما هم نفوذ 
می کند. اگر انسان ایمانش را محکم نگه دارد استدلالش هم درست می 
شود. همه ی حکمای اسلامی ایمان را حول استدلال شان می چیدند. 
برعکس شیطان ایمان فیلسوفان ملحد را می گرفته و آنها کاخ استدلال 
درست می کردند. پس این ایمان حداقلی باید همه ی مراتب وجودی 
انسان را دربر بگیرد و دیگر اینکه مومن بی مبالات نیست. و اهل اصرار 

نیست. هر کجا ایمان بیاید انسان پاک می شود. پیشت ایمان طهارت نفس 
فول ۵ یرک قفن. 3 3: هرگاه انسان احساس کرد که در مقابله با هجوم 
شیطان بی مبالات شده است باید در ایمانش شیک کند. ولی وقتی انسان 
لاابالی نیست در حال مبارزه است و اگر توکل انسان زیاد باشد پیروز 
است و اگر توکل شما ضعیف شد ممکن است که از شیطان ضربه 
بخورید. ولی وقتی ضریه خوردید دوباره به وادی توحید و استغفار برمی 
گردید. هر گاه انسان دید که نسبت به اخلاق و فعل بد بی تفاوت است و 
تردید شیطان را می پذیرد باید به ایمانش شک کند. باید دوباره عهدهایی 
را که با خدا داشته تجدید و محکم کند. وقتی شیطان ایمان را بگیرد پایه 
های استدلال را سست کرده است , پایه های ی استدلال در قلب انسان 
است نه فکر. همین مقدار صفت ,عمل و رفتار بد که در مومن ظهور می 
کند بخاطر انمانش تيست. ان رفعل ناشی.از انمان تشت: ار انضان خاضر: 
بود آن عمل از انسان سر نمی زد. وقتی انسان گناهی انجام می دهد 
ایمان از او فاصله می گیرد. و انسان از فضای ولایت بیرون می رود و این 


بد است. شرک غیرمغفور قابل بخشش نیست. شری مغفور مثل ریای 
خفیف است که خداوند می بخشد. هر کس در عبادت شرک خفی دارد در 
ولایت امام شریک قرار داده است. سوال - صفحه 422 قرآن کریم را 
بیت از هر گونه رجس و ناپاکی دور هستند. این یک بشارت تام تطهیر برای 
پیامبر و اهل بیت است .پیامبر اهل بیت خودشان را زیر عبا جمع کردند و 
از خدا در خواست کردند و آیه نازل شد. بشارت این تطهیر مستمر است و 
خداوند اجازه هیچ رجسی را در ساحت معصومین در هیچ عوالمی نداده و 
نخواهد دارد. عوالم انها صدق ,اخلاص و توحید محض است و در مقام 
اخلاص تام هستند. این سرچشمه ی تمام طهارت هاست. یک وقت ما گناه 
می کنیم و این گناه در عالم چاره دارد .اگر امام گناه کند دیگر چاره ندارد. 
اگر خدا سرچشمه ی محض است بدی های ما قابل تدارک است. امامان 
دارای عصمت هستند و این طهارت تفضل خداوند ,تقاضا وعبادت انهاست. 
اگر شیعیان درمقام طهارت هستند بخاطر این است که امام آنها امام 
طاهری است و ولی شان پاک است. کسی که تحت ولایت ولی طاهر قرار 
بگیرد پاک می شود. و کسی که تحت ولایت ولی جاثر قرار گرفت ناپاک 
می شود. در کتاب کافی روایت دارد: خداوند حیا نمی کند جمعیتی را که به 
وال امام این می ایند عفمت کب نی اک اعمال شان حوت اند زر 
محورشان بر امام باطل است. و خداوند حیا می کند کسی را که وجودش 
را تابع امام عادل قرار داده است عذاب کند حتی اگر در جایی بلغزد و خطا 
کند مستحق عفو است زیرا به سرچشمه ی طهارت وصل است. امام 
فرمود :حسنات امام عادل بدی های دوستانش را می پوشاند و بدی های 
امام ری ها آولبا نس اس شاه فا اه ای مه 
را از شیعیان نبی اکرم و اهل بیت قرار بدهد . 
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من مثل تو و تو مثل من چشم به راه ما چشم به راه مردی از کوچه ی ماه 
بگذار دوباره جمعه را ثبت کنیم ندبه, گریه ,عهد, فرج. باز گناه. سوال - در 
مورد خلاصه ای از بحث حقیقت تشیع و فضائل شیعه توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - در باب تشیع دو اصطلاح وجود دارد: اصطلاح تشیع سیاسی در 
دوران ائمه ی مصادیق زیادی داشته است که انها شیعه ی سیاسی بوده 
اند یعنی از ائمه حمایت می کردند و حمایتی هم از انها داشته اند ولی انها 
را امام نمی دانستند و مقام و شئون امام را رعایت نمی کرند. حتی انها در 
کنار امام می ایستادند و کشته می شدند. ما در مورد انها بحث نمی کنیم 
بعضی از افرادی که نزد اتمه می آمدند و می گفتند که ما شیعه هستیم 
ولی انمه انها را تمی بدیرفتند زیرا انها شیعه سیاسی بوده اند یعتی محب 
بودند. اصطلاح دیگر شیعه ی اعتقادی هستند که پیامبر و اهل بیت را خلفاء 
الهی می دانستند و این خلافت را برای غیر قائل نبودند و معتقد هستند که 
این یک منصب الهی است. یعنی امامت منصب الهی است ,خلافت نبی 
اکرم است و دست مردم از نصب يا عزل امام بیرون است. شیعه ی 
اعتقادی درجاتی دارد از نازل ترین مرحله شروع می شود تا به شیعه ی 
کامل می رسد .ابراهیم خلیل مصداقی از شیعه ی اعتقادی کامل است که 
شیعه ی نبی اکرم و امیرالمومنین است. بحث ما درمورد شیعه ی اعتقادی 
است. فضائلی که در روایات آمذه است در مورد شیعه ی اعتقادی است. 
فضائلی برای شیعه آمده است که این فضائل بین همه ی درجات شیعه ی 
اعتقادی مشترک است. اما کسانی که شیعه ی سیاسی هستند از دائره 
اين فضائل خارج هستند. گاهی اوقات ایمان عاریتی است یعنی کسی 
مومن است ولی قلبش حامل ایمان نیست و ایمانش تا مرحله ای است و 
بعد در امتحانی از امام فاصله می گیرد .زیر | ایمان در سرشت و طینت او 
وجود ندارد. او درعوالم قبل مومن نبوده و در عوالم بعد هم مومن نبوده 
زیرا ایمان را از قلب نیذیرفته است. در اثر معاشرت هایی فرهنگ هایی 
در او پیدا شده است ولی بعدا| این ایمان جمع می شود. شیعه کسی است 
که ایمانش مستعار نیست. ایمان عاریتی ندارد و ایمانش واقعی است. 
یعنی خودش مومن است .گاهی انسان عطر می زند ولی گاهی خودش 
است خودش عطر می شود. اکر ایمان در کسی محقق شد و حقیقت 
ایمان به کسی داده شد, اين ایمان از باطن و سر و قلب انسان شروع 
می شود و در تمام قوایش جاری می شود. یعنی نمی شود که کسی مومن 
باشد ولی زبان و گوشش مومن نباشد. حنی اگر در درجه ی اول ایمان 


باشد. پس کسی که در درجه ی اول ایمان است باید ایمان در گوش و 
قلبش هم بیاید. خدا می گوید که اگر می خواهی گوش و چشمت هم 
مومن باشد چه جاهایی را نگاه کن و چه جاهایی را نگاه نکن, چه کسی را 
نگاه کن و چه کسی را نگاه نکن ,چه کسی را دوست داشته باش و چه 
کی را دس اوه ها آدات انشان است اند فش وید کی 
وجود داشته باشد. نمی شود کسی مومن باشد ولی نسبت به مناسک 
ایمان لابالی باشد. پس درجات ایمان صرفا قلبی نیستند که در قلب 
انسان ظاهر بشوند بلکه باید اثار ایمان در وجود انسان ظاهر می شود. 
معنای این حرف این نیست که مومن معصوم است. عصمت غير از ایمان 
است. ممکن است که انسان به درجه ای از ایمان برسد که عصمت تبعی 
وه سا فر هداعا که باشست: انس لصا ال ست ده ازریت: 
حتی باید درجه ی پایین ایمان هم درهمه ی قوا منتشر بشود. لذا یک مومن 
نسبت به مناسک و آداب لاابالی نیست ولی معصوم هم نیست. یعنی ممکن 
استه که کنام که سم اهل اضرا بر کاخ تست بعتی لا فا ضله فد کر 
می شود.و بعد از تذکر به استغفار می رسد. مومن عمل بد خودش و 
دیگری را دوست نمی دارد ولی عمل خوب دیگری و خودش را دوست می 
دارد. مومن از بدی خودش لذت نمی برد. بعد از اینکه ایمان از باطن 
شروع شد باید آثار آن در اعمال انسان ظاهر اند اهان و 
اعتقاد درعمل ظاهر بشود اما اصل کرامت ه انسان به ایمانش است به 
تعبیر دیگری اصلی ترین تکلیف و عهدی که خداوند از ما خواسته, عهد 
قلبی است. وقتی خداوند می خواهد فرشتگان را ره امتحان کند 
انسان را خلق می کند. و حقیقت نورانی را در پوشش گل قرار می دهد و 
به فرشتگان دستور می دهد که بر انسان سجده کنند. شیطان از این 
دستور تخلف کرد .شیطان حاضر بود که باز نماز ( دور کعت نماز شیطان 
چهار هزار سال طول می ۳ ) بخواند ولی و قبول دود و فرمور 
خداو ند 0[ ی ات کت انیبان هه 
خلفای الهی در مقام تسلیم باشد. خداونر خطاب به پیامبر می فرماید: اینها 
ایمان نمی آورند در آنچه اختلاف دارند مگر اينکه تو را حکم قرار بدهند. در 
زندگی اجتماعی اختلاف پیش می آید و پیامبر حکم آنها می شود «خدا می 
فرماید: آنها نباید نسبت به داوری تو دلتنگ بشوند و تسلیم محض تو باشند. 

پس اصل تکلیف این است .کر کسی در این تکلیف با خداوند مخالفت 
کب مثلا اگر کسی گفت که من ولایت پیامبر را قبول ندارم و خودم برای 
خودم تصمیم می گیرم. و بعد فهمید که بپامبر فرموده :دروغ نگویید و گفت 
که آیم کت ماد مات سس انا ی را فررات شاه 
بهره ای نبرده است. پس ایمان تسلیم بودن در برابر خداوند متعال است 


گیرند بعضی ها تسلیم محض نمی شوند. امام رضا(ع) می فرماید: امامت 
خيلفة الله است. این سمت قرار دادی نیست .کسی که تسلیم امام شد. 
ایمان دارد و به شرایع هم عمل می کند البته ممکن است که بعضی مواقع 
تخلف هم بکند که این عمدی نیست. این تخلف استکبار بر خداوند نیست 
بلکه لغزش است. اگر کسی بگوید که من فلان تکلیف را قبول ندارم چرا 
ای ار و لین اس به یه بات اس بر 
برما ولایت دارد و عده ی خاصی که ولایت خدا را قبول کرده اند. پیامبر 
فرمود: وقتی درعالم میثاق توحید عرضه شد اولین کسی که باتمام وجود 
اقرار کرد و حقیقت بندگی در وجودش قرار پیدا کرد من بودم. لذا خداوند 
به ملائکه خطاب کرد که من ولایت پیامبر بر جهان جاری کردم. و پیامبر 
حامل ولایت الله شد. کسی که حامل ولایت الله شده است ,اکر کسی 
نسبت به او تخلف کند دیگر نمازخواندن و روزه گرفتن کارگشا نیست. 
با ال اش و اس رل ای اس ری اسان نب 
شود البته ممکن است که ثمرات دنیوی و اخروی داشته باشد ولی رشدی 
برای انسان ایجاد نمی کند. اکن کستی نندی. خدافی کند و درو تفت 
گوید. رشد می کند. ممکن است که عده ای در ایمان ضعیف باشند یا 
حجت بر آنها تمام نشده باشد, آنها با دروغ نگفتن و رعایت کردن خوبی ها 
زمینه ایمان آوردن را برای خودشان فراهم می کنند( زماتی که ایمان به 
انها عرضه شد) ولی تا انسان به قبول ایمان نرسد رشد نمی کند. ممکن 
است زمان رسیدن به ایمان این افراد به تاخیر افتاده باشد. این انحراف 
در زمان ائمه بوده است و الان هم هست. بعضی خیال می کنند که اصل 

است. تعضی. ها درهع اتمی. کویتد و به غهذشان وفا هن کنند کنند ولی 
چون به خدا ایمان ندارند رشد نمی کنند. و با داشتن صفات خوب به جایی 
نمی رسد. بزرگانی گفته اند: ما در اروپا اسلام را ندیدیم ولی مسلمانی را 
دیدیم. مسلمانی صرفا اعمال دنیا نیست. اگر کسی دنیایش منظم باشد, 
ولی ایمان نداشته باشد دارای درجات نمی شود. بعضی ها به امام 
صادق(ع) می گفتند که بعضی از دوستان شما بعضی از امور را رعایت 
نیستند زیرا ایمان دارند. انها می گفتند :از طرفی افرادی هستند که به 
شما ایمان ندارند ولی درعمل شان نظمی دارند .امام می فرمود :این 
اعمال به کارشان نمی اید و این دین نیست. امام می فرماید: کسی که 
دنبال امام حرکت می کند سرزنش نمی شود اگر در جایی لغزید و اگر 
کسی به دنبال امام الهی حرکت نمی کند به سوی خدا نمی رود و این فرد 
هم دین ندارد. حضرت فرمود که خدا در قران می فرماید: کسانی که به 
خدا ایمان اوردند ,از ظلمات و خطاهایشان به سوی نور حرکت می کنند و 


کسانی که به طاغوت ایمان آوردند به سمت ظلمات حرکت می کنند. اما 
کفر و ایمان را به عهد اصلی تطبیق کرده اند. کسی که زیر بار امام نمی 
رود که مقام ولایت دارد و دنبال امام حرکت نمی کند از تور به سمت 
ظلمات می رود و نور اسلام از او گرفته می شود. داریم که ار کسی 
دنبال امام عادل حرکت کند و خليفة الله را قبول داشته باشد, خطاهایش 
مغفور است و خداوند حیا می کند که او را عقاب کند و گاهی خوبی های 
امام روی گناهان او را می پوشاند. روایتی از پیامبر داریم که می فرماید: 
محبت امیرالمومنین حسنه ای است که سیئات انسان به ان ضرر نمی زند. 
بعضی ها این روایات را غلط متوجه شده اند و فکر می کردند معنایش این 
است که اگر نسبت به امام حب داشته باشی کافی است و نیاز به مناسک 
عملی نیست. لذا لاابالی گری می کردند. افرادی در زمان امام صادق(ع) 
بودند که این عقاید را منتشر می کردند که کافی است شما تولی و تبری 
نسبت به ائثمه داشته باشید و نیازی به نماز خواندن ندارید. ائمه بشدت با 
این فرقه ها مقابله کردند, انها را لعن و طرد کردند و در مقابل این انديشه 
می فرمودند که ما برای شما کاری نمی کنیم, بروید اهل عمل باشید. 
داریم که در وادی سلوک ما نمی توانیم بدون امام قدم از قدم برداریم. و 
باید دنبال امام حرکت کنیم. این روایات نمی خواهد بگوید که ما برای 
انحرافات مقابله کنند تا کسی خیال نکند که اگر تحمل خلفای الهی را بکند 
و ایمان داشته باشد ,این عهد اصلی است و نیازی به عمل ندارد. اين کار 
دیگر ایمان نیست. امام صادق(ع) می فرماید که این افراد حرف های ما را 
شنیده اند ولی خوب نفهمیده اند و دیگران را هم به اشتباه می اندازند, 
مومن باید اهل عمل باشد ولی مومن معصوم نیست. ضرورت ایمان 
ملازمت با عصمت ندارد. ممکن است که بلفزد و لفغزشش تدارک بشود یا 
ممکن است که نلغزد و در سیر درجات به ایمان به شفاعت واقع بشود. 
انسان بدون شفاعت نمی تواند از وادی اول ایمان به وادی دوم ایمان 
سیر بکند. انسان بدون سرپرستی رشد نمی کند. کسی که مرتبه ی کامل 
بندگی را دارد یعنی امام باید دیگران را دستگیری کند و حقیقت سیر عباد 
با شفاعت او واقع می شود. وقتی یک معلم کارازموده مسائلی را که 
دانش آموز باید در یک هفته بحت کند در یک جلسه بحث می کند این می 
شود شفاعت. یک وقت معادله ای است که خود دانش آموز اگر تامل کند 
انرا می فهمد ولی زمانی است که معادله قابل فهم نیست. خدا به پیامبر 
فرمود: ما چیزهایی به شما یاد دادیم که امکان داشت شما انرا بفهمید. 
پس سیر درجات جز با ولی و امام ممکن نیست. داریم :سیر جز با هادی 
واقع نمی شود. عمل اصلی ما ایمان ,اقرار و تسلیم مجض بودن است و 
این ایمان باید در تمام جوارح انسان جاری بشود.یعنی انسان نمی تواند 


ات اش ملم هن ییاه هه کم خالع و اسان 
است. دین مناسک این عمل صالح را بیان می کند که گوش و چشم و... 
شما چه ادابی را باید انجام بدهد. بین افراط و تفریط عمل نکنید. اگر 
کسی از نظر فکری مستضعف باشد و اسلام به او نرسیده باشد ,.ممکن 
است که اعمال خوب او بستری را فراهم کند که به ایمان برسد. والا بدون 
ایمان وارد درجات جنات نخواهد شد. شجره ی دین. ريشه اش ایمان و 
شاخ و برگ میوه اش اعمال است . حقیقت همه ی کمالاتی که برای مومن 
ذکر می کنیم برای امام است. یعنی اصل عمالات برای امام است. از 
طرفی باید تحمل حقیقت باشد, اگر تحمل این حقیقت نباشد ایمان در قلب 
و قوای انسان جاری نمی شود .در روایات داریم :تحمل ایمان امر سختی 
است. و انسانی که مرسل است يا ملک مقرب است می تواند انرا حمل 
کند. به فرض انسان می خواهد صفت حسد را از خودش دور کند و صفت 
مقابل را در خودش بوجود بیاورد. تحمل هر کدام از این صفات نیاز به 
تحمل دارد و انسان باید امتحان هایی را پس بدهد تا بتواند از حسد فاصله 
بگیرد. اگر انسان می خواهد چشمش را مومن کند باید سختی ها و 
دشواری هایی را پشت سر بگذارد صبر و تحمل داشته باشد تا حقیقت 
ایمان به چشم انسان برسد. انسان بدون صبر و تحمل و امتحان پس دادن 
به ایمان در چشم يا زبان نمی رسد. ایمان در قلب هم همین طور است. با 
اینکه تحمل ایمان کار سختی است اصل خیر در ولایت است. به انسان 
موحد انوار توحید داده می شود. ولی خدای متعال اصل است. یک عبدی 
که تعلق دارد و اولوهیت خدا در او محقق می شود موحد می شود و می 
شود بنده. او می شود الله و این می شود عبد. این کار سنگینی است و 
خیلی قیمت دارد. لذا داریم که قیمت مومن درعالم معلوم نمی شود و در 
قیامت هم معلوم نمی شود. مومن قابل توصیف کردن نیست .یس همه 
حسنات از طرف خدا نیست. هم من الله است و هم عندالله . اصل صفات 
خوب ,ایمان و توحید به نبی اکرم و اهل بیت داده شده است. آنها بیت 
النور و حامل انوار توحید و تور الهی هستند. خداوند همه ی قلب ها را 
توزاتت قی_کندیوفل تور سین درم ارت همه ی هدایت در پیامبر خلاصه 
اه 
توکل برسد باید آنرا از نبی اکرم بگیرد.در مورد یقین, صبر, رضا و خشوع 
هم همین طور است. ایمان و همه ی کمالات معنوی که بدست می اوریم 
و سیر مقامات توحیدی و حجاب هایی که برداشته می شود تا به توحید 
برسیم, در وجود پیامبر محقق است. خداوند به احدی صفتی نداده است 
مگر پیامبر اکرم. تنهاً حبیبی که خداوند دوست می دارد پیامبر است زیرا| 
پیامبر حقیقت شد کف را بجا آورده است. و خداوند همه ی صفات را به 


رهش وش ای ایا نپا مریگیم تا این کر موم 
ایمان و درجه ی توحید می رسد از طرف پیامبر است. به تعبیری خوبی 
خداوند به دست پیامبر اکرم به انسانها چیزی می دهد. در قیامت همه 
دامن شیعیان را می گیرند و شیعیان هم دامن امیر المومنین را می گیرند 
و ایشان هم دامن پیامبر را می گيرند. و هم پیامبر هم متمسک الهی است. 
نبی اکرم صاحب مقام محمود است. همه ی سیر در مقامات توحیدی به 
شفاعت نبی اکرم است . در عالم ارواج پیامبران هم مقام توحید را از 
پاجوز آکرم باه گرففه اند بوفلانی دز حول العرش توبه را از با عبر اکرم 
تعلیم گرفته اند. همه ی خیرات و همه ی عوالم برای نبی اکرم و اهل بیت 
است. و بقیه به اندازه ای که مهمان می شوند و به شفاعت راه پیدا می 
کنند, به حقیقت و صفات درجه ی ایمان راه پید | ضم. ونگ: اگر مومنین 
عوالمی را طی کردند همه ی عوالم شان در ذیل عالم امام شان بوده 
است و کفار هم در همه ی عوالم از عالم امام جدا شده اند. معنای این 
جملات این نیست که اختیاری درکار نبود بلکه منظور این است که اختیار 
فیل اراین الم مس اس ما ور که اسان ریق ترایم ود این 
افو دعر تارخاه للم وا ار آن اه ای کیرد عالم 
بای هه ار وی اس مت کار واه ی لاش ول 
نکرده اند .همه ی خیرات برای امام است امام عوالمی را دارد تا به دنیا 
ند ود وال وا سسهی کم تایه عال اه سرت ار اه 
ملع که آماشد اه است وین سای اعام ضقان اه هه 
اند و اب انم فان هش در بر مامت هر با اما سار 
فستم وال وم تشر قل او اش دسا کدا و اش هی فرار 
بشر قبل از اين دنیا عوالمی را داشته اند و بعد از اين دنیا هم عوالمی را 
تجزیه شدن یاد می کند. ۳ 
مومنین عوالم دیگری را قائل هستند. بعد از اين دنیا ,عوالم برزت و قيامت 
عالمی 0 که ۳ شروع شده است تا انسان ها صورت داده شدند 
و این صورت عوالمی را طی کرده است تا به عالم دنیا رسیده است. عالم 
دیگر عالم عهد و میثاق است که عالمی است که خداوند حقیقت وجودی ما 
را در انجا عرضه کرده است و وقتی ما حقیقت وجودی خودمان را دیده ایم 
ود بت خدا| اقرار کرده ایم و ربوبیت او را هم قبول کرده ایم. عالم 
نگ عالم تون عالیی است متا مه ات من ار آن انوا بر 
ایا ان اند وال وی چل فالم خلت کوما وا طی کرو امه 
خصوصیاتی برای ما در آنجا در نظر گرفته شده است. رحم مادر را پشت 


سر گذاشته ایم. عوالم دیگر هم وجود دارد. انشاء الله به برکت صلوات بر 
محمد و ال محمد این جلسات مورد مرضی خداوند قرار بگیرد. 
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بنویس که هر چه نامه دادم نرسید, بنویس که یک نفر به دادم نرسید, 
بنویس قرار من و او هفته ی بعد, این جمعه که هر چه ایستادم نرسید. 
سوال - در مورد عوالمی که انسان سیر کرده و به دنیا رسیده است 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - مثل ما نسبت به معارفی که خدا برای ما 
تعریف کرده و از طریق ائمه بیان شده, مثل فردی نابینایی است که در 
کنار برجی قرار گرفته است و ناظر, اين برج را برای او توصیف می کند. 
اولین قدم برای اينکه فهمی ایجاد بشود باید انسان القاء سمع کند یعنی به 
حرف ها گوش بدهد تا اجمالی از اين حقیقت برای انسان پیدا بشود. قدم 
بعد این است که با چشم بسته انسان را به داخل این برج ببرند با درک و 
فهمی که از فضا می کند یک درک جدیدی از آن عالم برای انسان ایجاد 
می شود .قدم سوم این است که نوری بتابد و چشم های انسان باز بشود 
تا حقایق را ببیند و بینا بشود. خیلی از معارف از این دسته هستند. یعنی از 
ابتدا نمی شود که تمام زوایای بحث برای ما روشن بشود. ما باید تلاش 
خودمان را برای القاء سمع بکنیم تا ارام ارام به ان سمت حرکت بکنیم که 
دست امام به سر ما کشیده بشود و حقایق برای ما مفهوم بشود. در خطبه 
ی اول نهج البلاغه. امام خلقت عوالم را توضیح می دهد زیرا امام کسی 
است که انرا دیده است و ما باید فقط القاء سمع کنیم. در بیانات سنگین 
معصومین هم همین طور است یعنی انسان باید مدتی القاء سمع کند. 
استادی به من می گفت که اگر می خواهی وارد تفسیر قرآن بشوی اول 
پانصد دور ختم قرآن کن با ادب. حضور و تواضع. یعنی با القاء سمع .کم کم 
درهای غیب قران برای انسان باز شود. معارف ائمه هم همین طور است. 
حفظ روایت غیر از درایت و فهم روایات است. چیزی که برای انسان 
درجه می آورد فهم روایات است. اين کار آدابی دارد که اولین آداب آن 
القاء سمع است. خیلی از مطالبی را که ما ساده تلقی می کنیم در معارف 
اهل بیت ابعاد وسیعی برای آن بیان شده است. مثلا در اخلاق فیلسوفان 
الگوی اخلاقی داده اند مثل الگوی اخلاقی ارسطو که چهار قوه تعریف می 
کند که اگر قوه ی عاقله حاکم بشود .می شود عدالت و ذیل هر قوه صفات 
رذیله و نقاط فضیلت را ذکر فقو نا ولی وقتی شما وارد کلمات 
تحصودین قی سورد قطاب آران و 
وهم بحث ایمان است , بحث را از طینت المومن شروع می کنند. یعنی 
می گویند که مومن طینت دارد و طینتش از کجا گرفته شده است. آغاز 
ایمان را با روایات طینت شروع می کند. بعد تفسیر ایمان و مراتب آز. ۵ 


اینکه ایمان باید در تمام قوای انسان نشر پیدا کند. بعد صفات ناشی از 
ایمان مثل توکل, یقین»؛ , رضا را بیان می کند و بعد صفات مومن را می 

گوید و نسبت مومنین نسبت به یکدیگر و رفتار مومنین و . سا خوالمی ار 
قبل:داشته آیم ءمردم از نطر فران :دم :دسته هستند ‏ موم کافر سیر 
این دو دسته در عالم با هم فرق دارد .سیر مومنین از ابتدا با ائمه شان و 
سیر کافرین هم با ائمه شان(شیاطین) است. عوالمی که در روایات امده 
است متعدد است. یکی از عوالم که برای اتمه ذکر شده است عالم خلقت 
قبل از انسان هاست که خلقت نورانیت ت آنهاست. خدا انوار آنها را آفریده 
است. قییفی ووا بات ریاف (رشیرکان شیحه ه افل شتت) تعلم کرده: انق 
آیات قرآن هم ناظر بر این عوالم خلقت است که تفسیر آن از ائمه ی 
معصو مین دریافت شده است. خداوند در سوره ص خلقت حضرت آدم را 
توضنح .مین ده که وفتی از روحم در آدم دمیدم, همه ملائک بر او سجده 
کردند جز ابلیس. از ابلیس را ور 
طلب کبریایی سجده نکردی پا ازعالین بودی؟(کسانی بودند که دارای مقام 
علو بودند که از آنها خواسته نشده که سجده کنند و کمال شان از طریق 
سجده بر ادم نبود و از این تکلیف معاف بودند). ملائک باید بر ادم سجده 
می کردند زیرا طریق قرب ملاتک از طریق سجده بر آدم خلیفه بوده است 
ولی عده ای هم بودند که نباید بر آدم سجده می کردند زیرا بین آنها و خدا, 
ات ات وا ان طری رن رت وف 
آنها , به طریق دیگری است. این ظاهر آیه است. شیخ صدوق از ابی سعید 
قدری نقل می کند که نزد پیامبر نشسته بودیم که فردی از این آبه (بالا) 
سوال کرد که افرادی که نباید سجده می کردند چه کسانی بودند؟ پیامبر 
فرمود : مقصود ما پنج تن هستیم که در مقام باطن عرش حضور داشتیم. 
ما خدا را تسبیح می کردیم و عالم ملائکه با تسبیح ما, 0 
کردند. قبل از اینکه خداوند آدم را خلق کند( دو هزار سال قبل از خلقت 

آدم, اين اعداد معانی خاصی دارد) خدا آدم را آفرید و روح را در او دمید و 
به ما دستور به سجده نداد. در بعضی از روایات داریم که علت اینکه به 
ملائک دستور دادند که بر آدم سجده کنند این است که ضصْلب ما در آدم 
قرار گرفته بود:) بعد. از ابلیتن می پرسند که ایا شما استکبار کردی که 
سجده نکردی يا جزو پنج تن بودی ؟ ائمه بر حسب ظاهر انسانی هستند که 
در قالب بشر متولد شده اند ولی روایات انها را طور دیگری نشان می 
دهد. ما در مورد انوار ائمه بحث می کنیم. این عالم قبل از خلقت ادم بوده 
است .پیامبر فرمود: نور من از عظمت الهی افریده شده است وعرش از 
نور من آفریده شده است و نور من از عرش بهتر است . پس مرتبه ی 
نورانیت پیامبر قبل از عرش است. روایت بالا بعد از خلقت عرش و قبل از 
خلقت آدم است. حضرت در سراپرده ی عرش بوده اند. امام سجاد(ع)می 


فرماید: خدا آنها را از نور عظمت خودش افرنده. اسنتت و آنها را تضوردت 
ارواحی آفرید که در پرتوی تفر اف زندکی فی. کردند قبل از اننکة نظام 
خلقت آغاز ِِ خدا را عبادت و تسبیح می کردند. ائمه چنین موجوداتی 

هتشند. آنها قبل, از. -خلفت. عوالم. مشغولن به«عبادت. و ند نی بوده: آنذ: 
۱ صادق (ع) نقل می کند که امام می فرماید: خدای متعادل 
چهارده نور را قبل از خلقت عوالم افرید که این ارواح از نور عظمت الهی 
افریده شده است و در پرتوی نور الهی قرار دارد. حضرت چهارده نفر را 
نام بردند از اول تا امام مهدی. مفضل از امام صادق(ع) سوال می کند: 
قبل از عوالم خلقت آسمان و زمان شما چه بودید؟ امام می فرماید: ما 
انواری بودیم حول عرش الهی ,«تسبیح می گفتیم ,بعد خدا ملائکه را آفرید و 
به آنها فرمود که تسبیح بگویید, ملائک گفتند که حقیقت تسییح برما آشکار 
نیست. خدا به امه فرمود: شما تسبیح بگویید و آنها تسبیح را از ما یاد 
گرفتند. ما از نور الهی آفریده شده یم بدون حجاب. البته این نور قبل از 
خلقت ملائکه و عرش بوده است معرفت مقام ائمه شرط سلوک با ائمه 
است. هر اشاتین از شئون امام بابی به سوی خداست. اگر انسان به آن 
باب معرفت پیدا کند از آن باب می تواند به سمت خدای متعال حرکت 
کند. اگر تلقی شما از علامه طباطبایی این باشد که ایشان استاد ادبیات 
است. شما می توانید از ایشان ادبیات اد بگیرید ولی اگر تلقی شما این 
باشد که ایشان معلم اخلاق است و می تواند شما را سیر بدهد. می توانید 
در مقامات با ایشان سیر کنید. اگر کسی در زیارت جامعه ی کبیره اقرار 
به معرفت ائمه کرد درهای معرفت به سوی او باز می شود. درهای 
مقامات نور اعظم الهی برود.حتی تا عالم قبل از عرش و ملائک هم می 
توان با امام سیر کرد ولی اگر امام شما در رتبه ی عالم عرش است می 
توان تا عالم ملائک با آن سیر کرد. انبیاء اقرار می کردند و با اقرار به 
مقامات نبی اکرم در سیر به مقام کمال می رسیدند .حتی انبیاء در 
سیرشان محتاج شفاعت رسول اکرم هستند : ابوحمزه ی ثمالی از امام 
باقر (ع) نقل می کند که خدای متعادل در مقام وحدانیت متفرد است. (در 
روایت ائمه آمده است که در مقام ما افراط و تفریط نکنید. دشمنان ما 
چند دسته روایت جعل کرده اند: دسته ای خواسته اند که مقام ما را تنزل 
بدهند و مقامات دم دستی برای ما گفته اند. دسته ای غلو کرده اند که آنها 
هم شما را از معرفت ما دور می کنند.) یعنی برای خدا شریک درست 
نکنید. امام می فرماید: خدا کلمه ای را تکلم الهی کرد و این کلمه, کلمه 
ی نور شد یعنی اغاز خلقت انوار از اینجاست. از این نور نبی اکرم و 
امیرالمومنین افریده شدند. خداوند کلمه ی دوم را تکلم کرد و روح از 
اینجا اغاز شد. و کلمه ی روح را در کلمه ی نور ساکن کرد. محل قرار نور 


که سرچشمه ی حیات است در امام است .پس هم هدایت به امام بر می 
گردد و هم حیات عوالم به امام برمی گردد و هم نورانیت عوالم. بعد اين 
راو نت ها ار اه ما روح الله و کلمةالله هستیم. ائمه حجاب بین 
خدا و مخلوقات هستند و این حجاب نوری است. امام بی حجاب با خدا در 
ارتباط است و مردم از طریق امام به خدا راه پیدا می کنند. یکی از 
شئونی که برای مومنین ذکر شده این است که که مومنین هم ملحق به 
اين نور هستند. ابن عباس از امیرالمومنین نقل می کند: از زیرکی مومن 
بپرهیزید(| مومن را ساده فرض نکنید) زیرا با نور الهی نگاه می کند و 
موجودات را می بیند. ابن عباس پرسید زنور خدای متعال چه ربطی به 
مومن دارد و چطور مومن با نورالله نگاه می کند؟حضرت فرمود: ما از نور 
الهی بدون حجاب خلق شده است و شیعیان ما از شعاع نور ما افریده 
شده اند. چون از این سرشت آفریده شده اند جزو ابرار ءنیکان و پاکان 
هستند. انها مَتووسم هستند یعنی دارای مقامی هستند که می توانند در 
سیمای شخص حقیقت و باطنش را ببینند که اصل آن نوری است که در 
عمودی از نور پیدا می شود که خداوند از این طریق با امام توجه می کند. 
فرمود :امام همه ی اسرار مخلوقات را در ان عمود نور می بیند. در بعضی 
روایت داریم که در مورد سمع امام هم عمود نوری است که به امام الهام 
می شود. بعضی روایات می فرمایند که عمود نور همان روح القدس 
است. چون در امام روح القدس است ,اسرار مخلوقات در محضر امام هم 
هست. ولی امام امین الله است و خیانت نمی کند. امام اين طور نیست 
که وقتی به نقطه ضعف های انسان می رسد سوء استفاده کند بلکه ان 
نقطه ضعف را تطهیر می کند و کار ما را اصلاح می کند. چون این شعاع 
نور در مومنین هم وجود دارد لذا مومنین هم مُیَوَسم هستند. گاهی نزد 
پیامیو .میت آفدند و حرف هایی می زدند اما بیا یر تمکوت: می کردند: آنها 
تلقی می کردند که حضرت حرف آنها را قبول کرده است و باز فردی 
دیگری حرف دیگری می زد و پیامبر قبول می کرد. آنها می گفتند که پیامبر 
ی خداوند می فرماید که اگر پیامبر 
به حرف شما گوش می دهد به نفع شما گوش می دهد و سر پیامبر کلاه 
نمی رود. پس مومن متوسم است و این بخاطر نورالهی است. داریم که 
نور آنها بر غیرشان می تابد مثل ماه در شب تاریک. در بعضی از روایات 
می فرماید: چون شیعه از شعاع نور ما آفریده شده آند, شیعه نامگذاری 
شده آند. شیعه کسی است که شعاع نور امام در او تأبیده و او تابع ِِ 
است. مثل شعاع خورشید که در طلوع و غروبش تابع خورشید است. 

جلوه ای از خودش ندارد جز تبع خورشید. مومن هیچ گاه خودنمایی ندارد 1 
اینکه وجودش تابع امام است. پس نور مومن از شعاع نور امام است. 


مومن در ذیل نور امام بوده اند. مومنین از نورنبی اکرم و ائمه خلق شده 
اند لذا تابع انها هستند. مومن در ظرف خودش با نور می بیند و مَُوسم می 
شود. سوال - صفحه 436 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - یکی از 
اموری که در قران مکرر امده است این است که خداوند خلق و صنع 
خودش را توضیح داده است و نعمت ها را شمرده است .خدا می فرماید 
:همه ی اینها ملک خداوند است. همه ی ملک در اختیار اوست ,کسانی را 
که غير از خدا می خوانید مالک پوسته ی هسته ی خرما هم نیستند و نمی 
توانند کاری برای شما انجام بدهند. اگر خدا بخواهد آنها می شنوند. آنها 
روز قیامت از شما تبری می چویند. هیچ کس مثل خدا که از اسرار عالم 
باخبر است نمی تواند به شما خبر بدهد. وقتی ما از کس دیگری کمک می 
خواهیم یعنی او را صدا می زنیم و این شرک خفی است. وقتی ما از 
دوست يا اب کمک می گیریم اینها همه صدا زدن است. وقتی ما از دست 
مان کمک می گیریم و او را صدا می زنیم ,خدا می شنود که دست هم می 
شنود. خدا می فرماید : شما فقیر هستید و باید صدا بزنید. شما فقیر به 
سوی خدا هستید و باید از غنی که خداست بخواهید. یعنی فقر. طریق 
فرب شما به خداست .چرا| از این طریق برای رسیدن به جهنم استفاده 
می کنید؟ درحالیکه این فقر می تواند شما را به خدا برساند زیرا شما 
فقیر راه خدا هستید. مومنین عوالمی دارند که با امه معصومین در ان 
سیر کرده اند و کفار هم عوالمی دارند که با اولیاء کفر سیر کرده اند. این 
سیر اتفاق افتاده است. درهمه ی امور از ما اجازه نمی گيرند. حتی معلوم 
نیست که برای آمدن به این دنیا از ما اجازه گرفته باشند. همانطور که ما 
را از اين دنیا می برند اجازه نمی گيرند. البته روایت داریم که تا مومن از 
اين دنیا راضی نشود خدا او را نمی برد. خدا در حدیث قدسی می فرماید: 
من در هیچ چیزی به جز در مرگ مومن تردد( یعنی رفت و برگشت ) نمی 
کنم. یعنی این قدر آمد و رفت می کنم تا مومن آماده بشود. . یعلی مومن از 
مرگ خوشش نمی آید و من هم کراهت دارم که مومن را اذیت کنم. پس 
تردد می کنم تا راضی بشود. البته این بة. آن معتن نیمنت: که از.ما اجازه 
ی کیز ند: پس سیر اتفاق می افتد ولی ما در کیفیت سیرمان در این دنیا 
اختیار داریم. ما می توانیم در سیر مرگ هم اختیار داشته باشیم ولی در 
اصل مرگ اختیار نداریم. پس سیر در عوالم به اختیا ر ما نیست ولی کیفیت 
دز مدتفت هاست ی و یط سا نی مد یا ایا ر ما زده می 
شود. غیر ازعالم انوار.عالم طینت هم وجود دارد. که اين طینت آرام آرام 
هم‌یا یکی طیتت: پشری نم عالم تشر می. ایند انشاء الله خداوند همه ی 
ما را از مومنین حقیقی وعامل به شرایط ایمان قرار بدهد. 
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گفت ار کار وی ماس کته آیم انیت آیم ۵ که ماها تسه 
ایم؛ اینجا کویر داغ و نمکزار شور نیست ما روبروی دریا نشسته ایم. 
سوال - در مورد چگونگی یک زیارت کامل و برکات آن توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - ما عوالمی با ائمه داشته ایم و ممکن است که عهدهای ما با آنها 
کهنه و فراموش شده باشد و زیارت نوعی احیاء و تجدید عهدها و پیمان ها 
در عوالم میتاق ,ارواح و انوار و ...است. انسان در سیر خودش به سوی 
خدا| عهدهایی( توحید, لایت. امامت و تبعیت) بسته است که با زیارت انها 
را تجدید می کند. در روایت داریم :از تمام عهد شیعیان هر امام این است 
که با ان امام عهدشان را تجدید کنند و به زیارت بروند, این تمام العهد 
است. زیارت ابعادی دارد: سیر معنوی که در زیارت برای زاثر اتفاق می 
افتد. و سلوکی است که با امام خودش دارد. در روایت داریم که هر قدمی 
که برای مسیر امام بر داشته می شود حسنه ای برای فرد نوشته می شود 
و سیثه ای از او پاک می شود. اگر زیارت کامل باشد برای هر قدم زیارت 
,«ثواب حح عمره برای فرد نوشته می شو د. در روایات ثواب زیارت را تا 
هفتادهزار ححج مقبول هم نوشته اند. در کامل الزیارات داریم که از امام 
موسی بن جعفر(ع) سوال کردند که زیارت فرزند شما چقدر ثواب دارد 
.امام فرمود: هفت حح, فرد تعجب کرد و امام فرمود :هفتاد تا هفت صد تا 
هفت هزارتا هفتاد هزارتا یعنی اگر کسی یک شب در امام رضا(ع) بیتوته 
کند واب هفتادهزار حح مقبول را دارد. یکی از متولیان در زمان پیامبر 
موفق به سفر حح نشده بود. پیامبر از سفر حج برمی گشتند .او از پیامبر 
پرسید که من امسال موفق نشدم به سفر حج بروم, چقدر باید بپردازم تا 
آن زا خبران: کنم؟ بیاهیز فرموده ۳ به اندازه این کوه طلا و نقره بدهی 
نمی توان حح را جبران کنی. ات اش ات زیارت 
ظاهر و باطن و درجاتی دارد. بعضی ها وقتی نماز می خوانند عروج می 
کنند و برمی گردند. همان طور که نماز درجات و مراتب دارد زیارت هم 
درجات و مراتب دارد. به اندازه ای که انسان زیارت می کند وارد وادی 
امام می شود و با امام سیر می کند. زیارت یک سفر کامل الی الله است 
و در زیارت مقصد خداست. و این سفر الی الله از وادی ولایت عبور می 
کند. مثلا دنیا صراط ماست. درجات ما در اخرت تابع این است که ما در 
دنیا چقدر در راه صراط بوده یم . در قیامت انسان به اندازه ای که به 
درجه ی قرآن رسیده است ,درجه دارد. پس در زیارت به اندازه ای که 
درهای محیط ولایت برای انسان باز می شود, به همان اندازه درجه پیدا 
می کند. آنن رات عی کید که می فد با زبارزت امامرضا ۶ این ندز 


ثواب بدست آورد. فردی گفت که نشد امسال به مکه بروم ولی عرفه را 
در کربلا درک کردم. امام فرمود :چیزی از دست تو نرفته است. او گفت 
عرفه از دستم رفته .امام فرمود :چیزی از کف تو نرفته است و امام ثواب 
زیارت کربلا را برای او بیان کردند تا به اینجا رسید که فرمودند : هر کس 
عرش با خدا خواهد داشت. زیارت سلوک با امام است. ما با امام عهد 
عبودیت بسته بودیم یعنی ما باید عبودیت محض داشته باشیم و انها ما را 
راهنمایی کنند. در زیارت ما عهدهای مان را با امام تجدید می کنیم . اگر 
حلتات این سفر را درست درک کند پایانش ملاقات خداست. زیارت اداب و 
مناسکی دارد که بدون انها اين اتفاق نمی افتد. اگر کسی جزو مومنین بود 
و اداب را رعایت کرد,وارد این وادی می شود. در این راه سرمایه ی 
اینکه از در خانه تان بیرون بروید این جملات را بگویید: بسم الله و بالله و 
الی الله و الی رسول الله و حسبی الله و توکلت علی الله ... این سیر با 
بسم الله واقع می شود والا رفتن در وادی ولایت جز با بسم الله و بالله و 
استعانت الی الله واقع نمی شود. سفر به سوی خدا و رسول است و 
سرمایه ی ما اعتماد به خداست و مقصد ما خداست. این وادی با توان ما 
درک نمی شود. و سیر اتفاق نمی افتد. اگر زاثر, زاثر باشد در هر قدم به 
سوی زیارت حجابی برداشته می شود که در هر قدم زیارتی اتفاق می 
افتد که ثواب حح عمره را دارد. مناسک بعدی غسل ,اذن دخول و زیارت 
است و بعد که اجازه ی ورود خاص دادند, درهای حرم باز می شود. و ورود 
به باطن حرم پیدا می شود که باطن بیت النور است و رفعت برای انسان 
پیدا می شود و به مقام دک حور امن رسد حرم ائمه سقف ندارد. 
روایت داریم که زیارت های ما سقف ندارند و سقف شان عرش است. 
پس بیت النور برای شما باز می شود تا چه اندازه انسان بتواند در ان سیر 
کند. داریم که ملاتک از عالم ملکوت به زیارت ائمه می ایند و انبیاء در ان 
رفت و امد می کنند و پیامبر شب های جمعه می ایند. پس به اندازه ای که 
سلوک کامل است. خداوند می فرماید: از بت های تان فرار کنید به سوی 
خدا. در روایات این تعبیر به حج تفسیر شده است. پس اگر کسی بخواهد 
از بتکده ها بیرون برود باید سوی امام برود. اگر کسی رو به امام رفت از 
شرک نجات پیدا می کند. انسان جز با سجده موحد نمی شود. در واقع 
زیارت سیر در وادی توحید, موحد شدن و سیر به طرف امام و تجدید 
عهدهاست که باید آداب آن رعایت بشود و عوالم قبل و بعد از ما هم در 
آن موثر است. وقتی عهد نامه ی ما با امام تجدید می شود آن می شود 


زیارتنامه ی ما و اگر کسی این زیارت نامه را خوب بخواند در هر سلام 
2 از توحید و ولایت به روی او باز می شود ۳ 
زاثر زیارت را درک کرد باید تا آخر در آن وادی بماند و نباید از آن وادی 
بیرون بیاید. اگر از وادی ولایت دری به سوی انسان باز شد؛ انسان نباید 
دود که ار شم هد نی زان اد یی زفان کت که این در 
هميشه به روی او باز بماند. اگر اين زیارت محقق شد و ما زاثر ِِِ 
اتار نز تکمین مسنات شاقن موم دار انار کی عالم حور نا 

زیارت امام عوض می شود و رشد می کند. عالمملا تکه به زبا رت ا هام هت 
آیند یعنی ملکوت عالم هم با زیارت امام رشد می کند. آثار حیات اجتماعی 
۱ ۱ ۱ ۱ 15 
نی وان ها وا حول اهام شک می رهم ها یارجام حول الامام 
درست می شود. بین ما مومنین ی در کافی داریم: 
مومنین اعضای یک پیکر هستند که اگر یکی رنج ببیند. دیگری هم رنج می 
بیند. زیرا مومن برادر مومن است از پدر و مادر.( منظور پدر و مادر 
شاه تاره کر اصال وشن رس الصا اصال ما 
خورشید به خورشید بیشتر است. پس همه ی ما شعاع یک خورشید هستیم 
.این ارتباط عمیقی که بین مومنین است حجابی در آن افتاده است. داریم 
که اگر :موفتی, پشت در شما امد و اهزاشت: در نحه داشتید و را اجایت 
نکردید و بی اعتنایی کردید, ولایت از شما اخذ می شود. یعنی رابطه ی 
شن و مر شاه ولافت امست ه ادشتم اضاظ با اماض اشت: الا 
این نخ تسبیح پاره شده است و بساط رحمت بین ما جمع شده است. امام 
خورشیدی است که همه شعاع ها حول او جمع می شوند یعنی ارواح 
ارتیاط کی با کی ات شیاین اس ارتاطر شم عم ارتاط « 
امام] را قطع می کنند. یعنی روابط تغییر می کند و همه حول محور 
فرهنگ جمع می شوند. رابطه های عشیره ای و فامیلی در جامعه ای های 
مدرن وجود ندارد و تبدیل به خانواده های کوچک و بعد خانواده های تک 
سلولی ویک نفره شده است. و آرتباطات دیگری جای آن ارتباطات را 
ریم اسستهسا وان تهای ارجام راهی یریفکت آنروا اه تورای 
را قطع کردید یک رابطه ی ظلمانی جای آن می آید. ارتباط ما با امام باید 

سای اس رهاظ باق مه اسان تا ماه ی سود هد یک را 
حول امام احساس می کنند. همدیگر را پیوسته بهم احساس می کنند و به 
یکدیگر مجبت می کنند. وقتی انسان به زیارت امام رضا(ع)می رود 
احساس می کند که به تمام داتراش یی است با اشکه:ا نظر ظاهروی و 
قومی 1 با آنها اختلاف دارد. در روز عاشورا| تمام کسانی که در مراسم 


حول یک محور جمع می شویم. یکی از راه های احیای این ارتباط زاثر 
است. تعلقات شیعیان حول محور امام شکل گرفته اند. در کربلا در زیارت 
اربعین رئیس یک عشیره پای زاثران را می شوید و خستگی انها را در می 
کند یعنی همه حول امام هستند .این رابطه ی محبت امیز حول امام باید 
دائمی بشود. یکی از اثار هجرت امام رضا(ع) این بوده است که جامعه ی 
شیعه حول امام رضا(ع) شکل گرفته است. درعراق و ایران جامعه ی 
شیعی حول امام شکل گرفته است. امام باید محور تشکل اجتماعی باشد. 
و همه ی روابط ما حول امام شکل بگیرد. یکی ازعواملی که حجاب ها را 
کنار می گذارد زیارت امام است. وقتی روابط ظلمانی کنار می رود, با 
زیارت روابط با امام احیاء می شود .تاریخ تشیع و تاریخ جامعه ی مومنین 
مرهون زیارت است. این مناسک را بیشتر مسلمانان قبول دارند. وهابی ها 
که با زیارت مخالفت می کنند جای در بین اهل سنت ندارند. انها فرقه ای 
هستند که اعتقادات خاص خودشان را دارند و حتی با زیارت نبی اکرم هم 
مشکل دارند. نوع مسلمانان این طور نیستند و به زیارت نبی اکرم 
روند. زیارت باید محور تشکل اسلامی بشود. پس زیارت یک سفر کامل 
الی الله است که از وادی ولایت عبور می کند و زیارت باید مبدا اثاری بین 
مومنین باشد و باید مبدا شکل گیری جامعه ی مومنین حول الامام باشد. 
شخصیتی که ما او را زیارت می کنیم سرچشمه ی محور سلوک و محبت 
اجتماعی باشد. و حول آن جامعه بسازیم. و روابط مان بر اساس آن محور 
شکل بگیرد. ما نباید بگذاریم که شیاطین این رابطه را قطع کنند. زیرا آنها 
روابط اجتماعی را حول دیگری شکل می دهند که ما نباید بگذاريم این 
اتفاق بیفتد. زیارت یک توریسم نیست ‏ سفری که برای کامجویی ِِ 
اتفاق می افتد و با نگاه اقتصادی به ان نگاه می شود ,زیارت نیست. 
زیارت سفر الله است البته همه ی سفرها باید این طوری باشد. حتی در 
سرهای فرت با شاب ش الی ایکا یرای هه 
ِ مادی و محاسبات اقتصادی تبدیل می شوند. ما نباید به زیارت و 
ثر این طور نگاه کنیم. داریم که وقتی زاثر به زیارت امام حسین(ع) می 
۲ ۱ ۱۱ 
می کنند .نباید به این زیارت مادی نگاه کرد. در نگاه توسعه ی غربی هم 
این طورنیست. غربی ها هم به سفر فقط نگاه مادی ندارد زیرا در سفر 
انتقال فرهنگ صورت می گیرد ,تمدن شکل می گیرد و روابط اجتماعی 
شکل می شود و اثر تاثیر گذار در توسعه دارد. این نگاه درست نیست که 
زاثر یک مسافری است که بدنبال احتیاجات مادی خودش است و یک درآمد 
اقتصادی هم برای ما دارد. وقتی ما میهمان مردم عراق هستیم در واقع 
میهمان امام حسین(ع) هستیم و به دنر بعنوان یک درآمد مادی نگاه نکنند 
و از این جهت به ما احترام نکنند و ما را میهمان امام حسین (ع) بدانند. 


پس تباید به زاثر نگاه اقتصادی کرد .البته خداوند مسائل مادی اش را به 
شکل بهتری جبران خواهد کرد. پس نباید زیارت تبدیل به توریسم بشود 
برعکس باید سفرهای توریستی را به سفر الی الله تبدیل کنیم باید 
انگیرهای آنرا من نهیم وه هنت بحات سالم, چیزی دیگر را 
جایگزین زیارت قرار ندهیم. در ضمن نباید به زاثر نگاه قومیتی داشت. 
نسبت های عشیری و قومی ما را بهم پیوند نمی دهند بلکه رابطه ی اصلی 
مومنین رابطه با ولی شان است .مومن برادر مومن است. نگاه عربی و 
عجمی داشتن به زائر توهین به امام است. کرامت ما به زائر بودن و حول 
امام بودن ماست. باید این نگاه را تقویت کنیم. پس باید همدیگر را تکریم 
کنیم تا روابط مان حول امام شکل بگیرد. همان طور که آنها به توریسم 
بیش از بدیده اقتصاد نگاه می کنند و بعنوان جابجابی فرهنگی نگاه می 
کنند ما هم باید به زیارت بعنوان یک پدیده ای نگاه کنیم که می شود حول 
آن شهر و تمدن اسلامی را ساخت و شکل داد. نباید مقابل ۹ 
قطب گردشگری درست کنیم. صرف اینکه 7 ٍ 
مسجد قرار بدهیم این توجیه پذیر نیست. گاهی حول شهر مسجد را می 
فا با کاس رای سا یس ی درا کار من وه 
که این غلط است. پعنی مسجد می سازند که گردشگر مذهبی هم جذب 
این قطبی گردشگری بشود. و به مسجد نگاه مادی می کنند. مسجد باید 
قبله ی شهر باشد. روح و فرهنگ شهر که شکل می گیرد باید حول امام و 
ولایت باشد. ساختن قطب گردشگری در مقابل زیارت روابط دیگری را 
گردشگری تبدیل کنیم که رقیب امام رضا(ع) بشود. این مخالفت با تفریح 
نیت ,وقتق. تفر بع در | دز فر‌هی لت الیشتی اما ند قیص رو انا کم 
زیارت امام رضا(ع) قرار بدهیم, جای تامل دارد. حرم امام رضا(ع) باید 
محور توسعه ی شهر و تفریج ما باشد. تفریج باید تعریف جدیدی پیدا کند. 
گاهی شهرک های تفریحی ساخته می شود که چند روز در آن به تفریح می 
پردازند و سرگرم دنیا می شوند که دیگر حاضر نیستند به زندگی عادی 
برگردند مثل کسانی که به اعتکاف می روند وقتی اعتکاف به آنها مزه می 
کند دیگر حاضر نیستند به زندگی عادی خودشان برگردند. آیا زاثری که 
ملائکه به استقال شان می آیند یک طعمه ی اقتصادی است؟ اگر زاثئردلار 
بیشتری خرج کرد او راتحویل بگیریم و اگر کمتر خرج کرد او را تحویل 
نکندیم تام فا بغ-زاثر باند میل ناه رهز اریعین در کر بلا باشتق. در انتجا از 
کسی که به زاثر خدمت می دهد و از زاثری که به او خدمت می دهند نمی 
پرسند که از چه درجه ای هستند. نباید در مقابل زیارت قطب دیگری 
ترتیب دارد و نباید مفهوم دیگری از مسافرت را شکل داد. ترکیب سازی به 
این راحتی واقع نمی شود. نباید در مقابل حرم حضرت معصومه(س) که 


می تواند قطب یک توسعه ی فرهنگی باشد یک فرودگاه توریسمی بنا کرد 
که ورامد.زانی بشود. وان انوا ور خای‌ ری سا کری سوالت ابا می 
توان ازراه دور از آثار و برکات زیارت بهره مند شد ؟ پاسخ - بله. حضور 
در این مشاهد ثواب ب خاص دارد ولی زیارت اولیاء خدا| مخثص به راه نزدیک 
بیست وهمین ارتباط هم از راه دور برقرارمی شود. در زیارت امام 
حسین(ع) داریم کف هر رون بط بلندای بروید و به راشت. مب آستمان عفاه 
کنید و بگویید: السلام علیک يا اباعبدالله السلام علیکم و رحمه الله و 
برکاته که ثواب یک حج عمره ی مقبوله را دارد. همین که شما زائرین ۳ 
دوست دارید در واب انها شریک می شوید. مثلا کسی نماز شب می 
خواند و شما او را دوست دارید. پس شما در واب نمازشب او شریک 
هستید البته خدا از ثواب انا که ی کین اگر کسی بدی را دوست داشته 
پاشحه کیان سر اماامی شود فردی به امیرالمومنین ن گفت که ای کاش 
برادرم بود و پیروزی شما را در جنگ جمل می دید. امام فرمود: آیا او 
دلش با ماست ؟ گفت: بله, امام فرمود: اقوامی هستند که دلشان با 
ماست ولی هنوز به دنیا نیامده اند. حضرت فرمود :اگر کسی نگاه محبت 
آمیز به پدر و مادرش بکند خداوند ثواب یک حج را به او خواهد دارد. فردی 
پرسید :ممکن است که کسی صد پار ان کار را در روز انجام بدهد. امام 
فرمود: مگر تو بخیل هستی ؟دستگاه خدا با عظمت است .پس شما می 
توانید از دور از بهترین زائثران حضرت باشید و بیشترین ثواب به شما 
برسد. اممروز تولد حضرت معصومه(س) است. وجود مقدس حضرت 
معصومه(س) از ان بیت النورها و مشکات الانوارهایی است که انوار 
چهارده معصوم در آن تجلی دارد. در حرم ایشان چهارده معصوم به نحو 
حاضر زیارت می شوند. عظمت حضرت معصومه(س) فوق العاده است. 
امام رضا(ع) فر مود: هر کس حضرت معصومه(س) را زیارت کند اهل 
بهشت است. امام صادق(ع) می فرماید: به شفاعت حضرت معصومه(س) 
همه شیعیان وارد بهشت می شوند. یکی از شئون چهارده معصوم در 
ایشان متجلی است و ایشان می توانند شفاعت فی الجنه بکنند یعنی 
درجات جنت که درجات توحید و ولایت است به شفاعت ایشان بدست می 
اید. چون می تواند در اين عوالم ما را را دستگیری و هدایت بکند .خیلی 
حجاب های باطنی و ظاهری در این حرم برداشته شده است. انشاء الله 
همه ما زاثر باشیم از راه دور و نزدیک. و خداوند ما را عارف به مقام اتمه 
قرار بدهد و برکات انها را بر ما نازل کند. 
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دلم به شوق تو باز آنچنان که می دانی ست, به شوق صحنه سرایت شبم 
چراغانی است. دوباره در نفسم می دوند آهوها, درون سینه ام انگار دشت 
حیرانی ست. دلم عجیب گرفته است روبه پنجره ات هوای عاشقیم تا 
همیشه بارانی ست. مگر نسیم نو هر صبع بشکفاندمان, اگرنه حاصل این 
بادها پریشانی ست. همیشه شاعرتان بوده ام جر م, به. جر م: کبوتر غزلم 
لهجه اش خراسانی ست. زبان مادری عاشقان دلتنگت, همان نگاه غریبانه 
ای که می دانی ست. سوال- درخصوص عوالمی که گذرانده ایم تا به دنیا 
رسیده آیم توضیح بفرمایید. پاسخ - اگر حقیقت ایمان به قلبی برسد, همه 
ی مراتب وجودی انسان را در بر می گیرد. بنابراین یک فرد مومن دارای 
قلب. فکر, قوای ظاهری و حنی حس مومن است. ۳ از قوای انسان 
اند موم اسان زا داست ناد ایتان فرکتام ما وا سم بای | انمان 
کی نت کنو آنفام وانات ار و با است. اهر ان ور اعسال 
جلوه ففت. کنت: زمانی که ایمان یک مقدار قوی تر شود در روحیات و 
خلقیات انسان نمایان می شود. فرد مومن باید دارای صفات حمیده بوده و 
از صفات رذیله دور باشد. مومن باید دارای تولی به نبی اکرم و انبیاء و 
اولیاء داشته باشد و از دشمنان خدا تبری بجوید. این تبری و تولی باطن 
ار ها تسه ری اس را ی اما ار 
اه 
است دست پیدا کند. بنابراین ایمان. غیر از اينکه در قوای مختلف منتشر 
می شود, دارای ظاهر و باطن است. و هر مرتبه ای ظاهر است برای 
مرتبه ی باطن. مومن بودن انسان بر محور امام است. همه ی عوالم 
خلقت با امام اغاز شده و به امام نیز ختم می شوند. نبی اکرم و انبیاء 
عوالمی دارند. اینطور نییست که ما امام را تنها در عالم جسمانی خود 
ببینیم. امام نه تنها در عالم جسم بلکه در تمام عوالم حضور دارد. ما در این 
عوالم مختلفی که امام دارند سیری با ایشان و نبی اکرم داشتیم. مومنین 
این سیر را در عوالم مختلف داشته اند. مومن کسی است که در همه ی 
عوالم با نبی اکرم بوده است. ما الان در اين عالم هستیم و از ما می 
خواهند که در اين عالم نیز همان راه را ادامه دهیم. اگر در آن راه کند 
بودید, کندی خود را جبران کنید و اگر افراط داشتید آن را جبران کنید. ما 
باید میثاق های گذشته ی خود 1 ادامه داده و نقایص خود را نیز جبران 
کنیم. همانطور که انسان در مورد یک بیماری آسیب های خود را می 

لا 1 
خود را بشناسیم. ما باید بدانیم که عوالمی را پشت سر گذاشته ایم و به 


ای یا آمدم آبمه جر این دنا کید بای هفراهن کتیمه ویو الم بعری یر 
این همراهی باید ادامه پیدا کند. رکن مومن بودن. این همراهی است. به 
تعبیر دیگر ما جزایر مستقل نداریم که هر کس برای خود مومن باشد. نبی 
اکرم و اهل بیت ایشان مومن هستند و بقیه و حتی انبیاء نیز باید 
درهمراهی ایشان مومن شوند. همانطور که معصومین دارای عوالمی 
هستند ما نیز به تبع آنها برخی از آن عوالم را داشته و طی کرده ایم. 
آنطور نیست که ما فقط در این عالم این همراهی را داشته باشیم. همه ی 
عوالم مومن با امام او است. زیارت جامعه ی کبیره اجمالی از همین 
همراهی است. روح نبی اکرم و اهل بیت در ارواج مومنین ساری است. 
محور روح مومنین روح امام است. اکر قبور مومنین که یکی از عوالم آنها 
است. نورانی است بخاطر شعاعی از نور امام است. در همه ی عوالم 
امام حضور داشته و همراه مومن است. این همراهی اصل ایمان است. و 
این همراهی با امام به همراهی بین مومنین نیز ختم می شود. ما در عوالم 
مختلف خود از جمله روح, طینت, نفس و جسم و همینطور عوالم بعدی از 
جمله برزخ و قیامت با امام همراهی داریم. این مسائل در فهم روایاتی 
مانند صفات مومنان اثر می کند. برخی از اینها در ارتباط با همراهی در 
عمل است. برخی راجع به همراهی روحی است که می گوید صفات مومن 
باید چگونه باشد. بعضی از انها در ارتباط با سرشت و طینت است و برخی 
نیز در رت با تولی و تبری است. این مقدمات گفته شده در فهم روایاتی 
معادله ی چند مجهولی را ساده کرده و آن را یک مجهولی می کنید در واقع 
نف ههد ان راحا. کنین: اگر مسئله ی تهذیب, سلوک و اصلاح نفس 
انسان جدی باشد باید همه ی جوانب آن دیده شود. اينکه گاهی بزرگان 
را به عهده بگیرد باید عوالم او را ببیند. به این خاطر است که می دانستند 
تربیت یک کار ساده نیست. اینطور نیست که انسان در عالم دنیا ظاهر کار 
را ببیند و شروع به تربیت کند. در زیات جامعه ی کبیره خوانده اید که انبیاء 
نه تنها بر ظاهر بلکه بر سر ما نیز شاهد هستند. فرمود زمانی که امام(ع) 
به امامت می رسد عمودی از نور بین او و خدای متعال قرار می گیرد که 
در او باطن انسان ها را هم می بیند. امام جزو افرادی است که در سیما 
باطن شخص را می بیند. خدا نه به این خاطر که می خواهد سر مومنین را 
فاش کند این قدرت را به امام می دهد بلکه به این خاطر که امام می 
خواهد سرپرستی کند. میت آسام حلحی دوه اف لمع ورن او 
است. کسی که می خواهد ما را سیر دهد باید عوالم ما را ببیند. فسئلوا 
علی الذکر یعنی معارف و دین خود را از ما سوال کنید. گفت آیا واجب 
است که شما هم جواب دهید. فرمود: نه, این ایه تکلیف ما را معین نمی 


کی کف اما وا کی وی انیا نس که هم اه 
هم محیط و مشرف بوده و عوالم را می بیند. مسئله را ساده کردن, حل 

مسئله نیست. البته زمانی که مسئله از جوانب مختلف دیده می شود باید 
به راه حل های روشنی بر سد. اشکة یک فرد افش خه آهد اصلاح شود چه 
معنابی دارد؟ فکر نکنید رعایت واجبات و محرمات کافی است. مگر اینکه 
واجبات و محرمات را آنقدر گسترش دهیم که همه ی عوالم را در بربگیرد. 
بگویید یک دسته از واجبات این است که انسان صفت خود را تهذیب کند. یا 
محرمات این است که صفت رذیله داشته باشد. اگر واجبات و محرمات را 
فقط به واجبات و محرمات عملی منتهی کنید. برای کمال انسان کافی 
نیست. باید تولی و تبری را جزو واجبات بگیرید. خشوع, ,. سجده و رسیدن 
به مقام خضوع تام را جزو واجبات بگیرید. وگرنه صرفاً با رعایت واجبات و 
مخرمات اه ره کال ارم کت مش اعد اشیان حف وال ارس ریا 
را اصلاح کرده و عوالم دیگر را نبیند برای صالح شدن کافی نیست. در این 
دنیا حول محور امام یک فضای ایمانی شکل می گیرد و حول محور اولیاء 
طاقوت یک فضای کفر شکل می گیرد. مومن در این دنیا نیز باید مراقب 
باشد که فضای نور خارج نشود. این سمت فضای نور و ان سمت فضای 
ولی این دو طینت که مختص به مومن و کافر است به هم امیخته شده 
ات اس استیه باعت اسال ی ها مر حصوعی یه کاف .نا 
ار کافر م‌خومن فسشتوو اس ها ایا عالم الا انستم یم 
اختلاطی بین امام کفر و امام ایمان نیست. ولی مومنین و کفار یک 
آمیختگی دارند که گاهی انتقال رفتار وصفات به همراه می آورد. باید در 
ای ها اصراخت پاش که از عالم فا هه سصیفت فرسسته ب کی 
کر ی ای ای خر کت یر رای اس ماه ی ای اه 
صراط مستقیم است. بنابراین ما در این عالم نیز باید با عهد های خود 
ایستاده و از اين وادی خارج نشویم. ما در عوالم قبل نیز عهد و میثاق هایی 
داشمه عتوان اشارم شم عالم عبانتته ار عالم ارواعه عالم طسفت. ور عاام 
ذر. در همه ی این عوالم میثاق وجود دارد. میثاق توحید بوده و میثاق نبوت 
و ولایت هم بوده است. ما در ان عالم میثاق ها را بسته آیم؛ در اینجا نیز 
اصل تکلیف همین است. اصل دینداری و تهذیب نفس این است که میثاق 
های ان الم زا دز این الم شر راتس در رات ری جرا 
متعال از صلب حضرت آدم ذریه اش را بیرون آورد, سپس خود را به آنها 
ارائه کرد. اشهدهم الی انفسهم, خود آنها را به خود نشان داد. ی 
مشاهده ی خودشان و فقر خودشان غنای حضرت حق را دیدند. خداوند از 
آنها میثاق گرفت که ایا من پروردگار شما هستم يا نه؟ همه گفتند: بله. 
الت رات من قفهانن که ری عضتا امد یل ری شا نها نقا وه 


خرج دادند. در روایات داریم که آن موقف را فراموش کردند اما معرفت 
آن باقی مانده است. اگر مشاهده ی آن عالم وجود نداشت احدی 
پروردگار خود را نمی شناخت. انبیاء ما را متذکر می شوند, اگر آن معرفت 
نبود هیچ راهی برای شناخت خدای متعال وجود نداشت. البته جزئیات آن 
مشاهده را ما فراموش کرده ایم اما می شود ان را دوباره متذکر شد. 
ی ها ی و 
گرفته اند و ما با اختیار و آگاهی پیمان هایی بسته ایم و اينکه می گوییم ما 

یک عوالفی داشته. ای و در آن. عالم خلق. شده ایم. تباید اهر شگفت 
انگیزی به نظر بیاید. در روایات بحث های پردامنه ای در رابطه با عوالم 
خلقت وجود دارد. بسیاری از این روایات در باره ی معراج آمده است. 
زمانی که حضرت به معراج رفتند و عوالم وجود را مشاهده کردند, آن 
عوالم را تبیین کردند. می گویند: قر ان عالم جبرائیل به حضرت گفتند که 
مابین حضرت حق و مخلوقات نود هزار حجاب وجود دارد. البته بین ما که 
قل همق دح 6 است. در بحارالانوار یک بابی وجود 
ذارد که ووایت انار سکن است: .در آنجا فخت دی کین ها 
خدای متعال چه حجاب هایی وجود دارد. حتی ملائک مقرب نیز حجاب 
دارند. در روایت داریم که تنها کسانی که هیچ حجابی ندارند نبی اکرم و 
اهل بیت ایشان هستند. ما در سیر خود باید این حجوب را پشت سر 
بگذاریم. اگر کسی فکر کند که راه سلوک راه ساده ای است و انسان به 
راحتی می تواند به معدن عظمت برسد سالک نیست. باید در خصوص این 
حجوب و عوالم خلقت بحث شود. یک بابی در بحار وجود دارد که عوالم را 
توضیح می دهد. فردی به امام سجاد(ع) عرض کرد که من منجم هستم, 
حضرت فرمودند: همین الان که تو اینجا نشسته ای فردیر است که بدون 
اینکه از جای خود حرکت کند چهارده عالم را پشت سر گذاشته است و 
هرکدام از ان عوالم جتدین برایر عالمی هستند که‌شما در آن زند کی می 
کنید. آن فرد پر سید کت حضرت فرمودند: بنده. روایات 
توصیف کرده و خداوند دوازده هزار عالم داشته که چنین و چنان است. 
بنابراین عوالم وجودی فراوانی وجود دارد. 0 از اين عوالم هم عرض 
هستند. نعتی الان: خوجوو هستند: ,نسیارزی-؛ ار انها را ختی با خشم .طاهزی 
می توان مشاهده 1 خدای متعال می 5 ان الذین قالوا ربنا الله ثم 
الستقاموا. کسانی که توحید را پذیرفتند و اقرار کردند به ربوبیت حضرت 
حق و پای حرف خود ایستادند. ملائک بر آنها نازل شده و می گویند که 
غصه دار نباشید و بهشت را ی ان ابه تتونی دارد که 
در روایات آمده است. فا ات زیادی داریم که فر مودند این آرد مربوط به 
امه است. انان می فرمودند که هم اکنون ملائکه بر ما نازل شده و بر 
روی فراش ما می نشینند و با بچه های کوچک ما ملاطفت می کنند. در 


روایت ت است که امام حسین(ع) فرمودند: اخربههت لها دراه کریلا آشده 
توديد, آثار خبرانیل را بشما نشان مین دادم. افزادی که فکر می. کنتند:دین 
خدا را بهتر از ما می فهمند و برای ما تکلیف معین می کنند, ما محل رفت 
و آمد جبرائیل هستیم آگر آمده بودید آثا ر ملائک را به شما نشان می دادم. 
از امام صادق (ع) نقل شده که در محل وم کف ایام باقر(ع) عبادت 
می کردند من حضور داشتم و پدرم مشغول عبادت بودند که پیرمردی با 
سیمایی نورانی و جذاب و در محضر پدر من نشست. طولی نکشید که 
جوانی با همان سیما آمد و به او گفت: شما مامور نیستید به این مکان؛ 
چرا متوقف شده اید؟ دست او را گرفت و رفت. پدرم فرمود: می دانید 
این ها چه کسانی بودند؟ آن رت رال وه و آن یی نیز جبرائیل 
بود. این مسئله راجع به بسیاری از مومنین است. در روایت داریم که خانه 
ای که دز آنسلاوت. فرآن. فی شود فلا نکه نار ل رفن وید اگر کسی چشم 
داشته باشد نزول ملائکه را می بیند. این مقامات مختص معصوم نیست. 
فرمود :اگر در خانه اي لهو و لعب و موسیقی باشد شیاطین رفت و آمد 
ضعت: کننن. برخی افراد آن را با همین چشم سر می بینند. گفته می شود که 
به موذن گفتند: بلند شو و اذان مغرب بگو. مودن .فی. کوید: هنوز مغرب 
نشده است. آن فرد می گوید :(مگر نمی بیند که ملاتک در حال تعویض 
پست خود هستند. نک ور و زو کی ها نی ریق | بنه: بنابراین این 
مسائل چیزهایی نیست که اختصاص به معصوم داشته باشد. 7 
را با همین چشم سر می توان دید اما یک نکته وجود دارد. دیدن این عوالم 
یک قاعده ای دارد . خدای متعال در قرآن به افرادی که منکر آخرت هستند 
فی. فزماند: جرا خوذ را انکار-هی کنید؛ خیال .هی کنند که وافغا تفاق هقی 
شوند و خود را محدود می بینند. چرا عوالم خود را نمی بینید؟ شما یک 
موجودی نیستید که ظرفیت شما در حد هفتاد سال باشد. بجای اینکه این 
ظرفیت ماندگار را انکار کنید. به خدا و رسولش و نوری که ما نازل کردیم 
ایمان بیاورید. در کافی امده که ابوخالد به حضرت عرض کرد: این نوری 
که خدا نازل کرده چیست؟ حضرت فرمود :ان نور ما آئمه هستیم. بعد 
فرمود: امام که نور الهی است قلب مومن را نورانی می کند و اگر قلب 
مومن هه تون امام رسید از خورشید وسط روز آشکارتر است. قرآن یاد 
می دهد که اگر می خواهید عوالم خود را ببینید به اين نور رو بیاورید. اگر 
مومن شدید و اين نور در وجود شما قرار گرفت می توانید عوالم بعدی 
خود را ببینید. حعما گفته اند که انسان دارای قوه ی عاقله است حس او 
نیز عقلانی است. حیوان که عقل ندارد حس او نیز به همان صورت است. 
اگر نور امام در قلب مومن ظهور کند, چشم او نیز مومن می شود یعنی با 
همان چشم می تواند بسیاری از حقایق را ببیند. ما یک عوالمی داریم که 
در آن عوالم در تکلیف این عالم و در سیر ما دخیل است. اگر عوالم قبل 


خود را نشناسیم مانند عوالم بعد خود, نمی توانیم خوب عمل کنیم. اینطور 
نیست که انسان فقط باید عوالم بعد خود را ببیند تا خوب بتواند کار کند. 
وقتی که شما می خواهید برای بیست سال آینده ی خود برنامه ریزی کنید 
باید گذشته ی خود را نیز ببینید. همانطور که دیدن آینده در برنامه ریزی 
لحظه ای ما موثر است, دیدن گذشته نیز موثر است. حضرت وارد مسجد 
شدند و دیدند که عده ای دور یک نفر جمع شده آند. حضرت علت را 
پرسیدند. گفتند: این فرد علامه است و علم انساب را می داند. حضرت 
فرمودند: این که علم نیست این یک فضلی اضافه است. همانطور که اینده 
شناسی در برنامه ریزی ما دخیل است گذشته شناسی نیز به همین صورت 
است. اگر حجاب برداشته شود فرد می تواند عوالم گذشته ی خود را 
وقوف و شهود کند. آن موقع روشن تر می تواند عمل کند و می فهمد که 
چه سرمایه ای دارد و تا کجا می تواند برود. و در افزايیش سرمایه ی خود 
چکاری باید انجام دهد. فریقین نیز روایات زیادی از نبی اکرم و ائمه در 
خصوص عوالم نقل کرده اند. حضرت در زمان معراج عوالم را دیدند و بعداً 
آن را شرح دادند. در این 8 ماج بسیاری از آنها مورد وفاق و 
۱ اختلاف است. حنی در مورد تفسیر برخی 1 
علمای امامیه وحجدت نظر وجود ندارد. ورود ما به این فضا و بحث ها ورود 
تفضیلی نیست. اینکه بین مناقشات عالم ذره کدام درست و کدام غلط 
است., بسیاری از این مناقشات با استدلال حل و فصل نمی شود. همینقدر 
که انسان فهمید یک عالمی است باید یک راه های دیگری را برود تا آن 
غوالم خود را دریابد. و بتواند در تربیت خود. از آن اشتفاده کند.و گرفتار 
بحتث های نظری نشود. بحت هایی که خلاف غرض قرآن است. استادی 
می گفت که قرآن آمده تا با بازیگری مبارزه کند. بعضی وارد قرآن که می 
شون مین خهاهند در آن.باذیکری کنتد بابد. مراقت. باشيم. کة.به. آن مبتلا 
نشویم. بنابراین دو نکته وجود دارد: اول اینکه در این عوالم مومن و کافر 
صف خود را از هم جدا کرده اند. یعنی یکی عده پذیرفته اند و مومن شده 
اند اما یک عده نپذیرفته اند. در برخی عوالم امده که این عالم میثاق تکرار 
شده است. لذا| گاهی به ذر باتقی و ذر ثالث تعبیر شده است. این میثاق ها 
گرفته شده, عده ای مومن و عده ای کافر شده اند. در ضمن این کفر و 
ایمان در سرنوشت بعدی آنها دخالت کرده است. یعنی حتی وقتی خواسته 
اند برای آنها طینتی بزنند بگونه ای عمل کرده اند که آن طینت با آن نوع 
اختیار آنها تناسب داشته است. کما اینکه در این عالم هم به همین صورت 
است. اگر کسی مومنانه رفتا ر کند رزق حلال روزي او می شود. و اگر این 
رزق جذب وجود او شود, قوای نورانی بوجود می آورد. اگر هم دنبال حرام 
برود, رزق او حرام شده و قوای ظلمانی در او بوجود می آورد. عوالم 


ز نها ۰ تکالیف و عهدهای آنم ی ان عوالم نیز ملحق 
است. در برخی از آن عوالم حتی خیلی واضح خدای متعال اتشی را 
برافروخت و به اصحاب یمین در حالی که ذراتی بودند دستور داد به ان 
اتش وارد شوند. همین کار را کردند. به اصحاب شمال دستور داد اما وارد 
نشدند. تفسیر این مسئله در روایت وجود دارد. وقتی اصحاب یمین وارد 
ندید این انش برای آنهز گلستان شد. وقتی اصحاب شمال دیدند, اشتباه 
کردند و به خدای متعال گفتند که تکلیف را تجدید کند. خداوند توبه ی آنها 
را پذیرفت و تکلیف را تجدید کرد. برای بار دوم مومنین وارد شدند اما ان 
دسته ورود نکردند. سه بار اين مسئله تکرار شد تا صف ها کاملا از هم جدا 
شد. بهشت همیشه پوشیده به سختی ها است اما باطن آن بهشت است. 
عبور از نفس و عالم ظلمانی طاغوت کار دشواری است. ولی باطن آن 
بهشت,؛ , عبودیت و وادی توحید و ولایت است. البته شهوت رانی کار آسانی 
است اما باطن آن جهنم و اولیاء طاغوت است. در روایت است که 
پرسیدند: وقتی ما ذره بودیم چگونه می توانستیم این تکالیف را عمل 
کنیم؟ فرمود: آنچیزی که لازمه ی تکلیف نود خها در ان-عالم داد بعتی 
حضرت می خواهند بگویند که به صورت ظاهری و نمادی نبوده بلکه یک 
امتحان واقعی بوده: واقعا در ان غالم. مو‌منین و کفار از یکذیکر جدا شندند:. 
عده ای توحید و ولایت انبیاء و معصومین را قبول کردند. حتی در روایت 

است که از انبیاء میثاق خاص گرفته شده. این مسئله 0 
است. سوال- لطفاً در خصوص آیات 103 تا 126 سوره ی مبارکه ی 
صافات توضیح بفرمایید. پاسخ - داستان امتحان ابراهیم خلیل در این ایات 
امده است. خدای متعال در سن پیری به حضرت ابراهیم یک فرزندی دادند 
که جزو انبیاء هستند. از همان اول تکلیفی برای ایشان مقرر شد که فرزند 
را در کنار بیت الله الحرام در یک بیابانی قرار دهند. حضرت این کار را 
کردند تا به زمان رشد ایشان رسید. در آن زمان تعلیف شد که فرزند را 
در من قربانی کنند. این مسئله را حضرت ابراهیم با این فرزند در میان 
گذاشتند و کار را انجام دادند. وقتی هردو تسلیم خدای متعال شدند که 
منظور نظر خدای متعال نیز بود و حضرت اسماعیل به صورت گذاشته شد 
تا قربانی شود . این خیلی مهم است که در مقام ذکر و توجه به خدای 
متعال تردیدی وجود نداشته باشد. در این مرحله نیز شیطان وارد شد تا 
تردید ایجاد کند اما حضرت او را رجم کرد. زمانی که حضرت با قاطعیت 
کار را انجام دادند. به ایشان ندا رسید که تکلیف انجام شد. یک نکته این 
است که ان تکلیفی که خدای متعال از حضرت می خواست. مقام تسلیم 
بود و بیش از آن لازم نبود. وقتی مقام تسلیم ظاهر شد و فرزند را در راه 


خدا داد. خدای متعال یک فرزند صالح دیگر نیز به نام اسحاق به او عطا 
کر شتا از اسان هایی. کت اش ال ای هامی رده ی 
صورت است. این امتحان مقدمه ی قطع تعلقات ما است. خدای متعال 
نمی خواهد چیزهایی را از ما بگیرد. حتی گرفتن های خدای متعال به ظاهر 
گرفتن است باطن ان اعطا است. به همین خاطر است که خدا را در 
بیماری و پیری نیز باید حمد کرد, چون خدای متعال در گرفتن نیز اعطا می 
کند. او اهل گرفتن نیست مر اینکه بنده مستحق عذاب شده باشد. 
حضرت ابراهیم در اين امتحان رشد خود را کرده وبه کمال رسید و هدف 
تا مین شد. باید همه ی عوالمی که ما در گذشته داشته ایم محور برنامه 
ریزی برای ما باشد و به معنای جبر نیست. هیچکدام از آن عوالم در این 
و ان 
اختیار برنامه ریزی 
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حتی به خنده ای شده میهمان مان کنید زلفی نشان دهید و پریشان مان 
کنید, از ما مسافران قدم دورخود زده سلمان شدن گذشت مسلمان مان 
کنید, یک نور واحدید که در یک چهارده افق تکرار می شوید که حیران مان 
کنید. سوال - در مورد ارتباط مومنین با امام توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
همه ی مخلوقات با خدا یک ارتباط وسیعی دارند .خداوند متعال از رگ 
گردن به ما نزدیک تر است و از قلب ما به ما نزدیک تر است. این ارتباط 
در یک منزلت پایین تری بین مومنین و موحدین با انبیاء و اولیاء الهی برحول 
محور نبی اکرم و اهل بیت شان برقرار می شود. یک ارتباط تنگاتنگ و 
وسیع بین مومن و نبی اکرم و اهل بیت وجود دارد .این ارتباط از عوالم 
گذشته شروع شده. ما در عوالمی با نبی اکرم و اهل بیت سیر داشته آیم. 
هم نور مومنین از شعاع نور آنهاست و هم رو( شان از روح آنهاست. و هم 
طینت شان از طینت آنهاست. ارتباطات دیگری هم وجود دارد که بعدا 
بحث خواهیم کرد. ما ارتباطی در مسیر خلقت مان با نبی اکرم و اهل بیت 
داریم و عهدها و میثاق هایی هم در این عوالم با خدا بسته ایم. عهد توحید, 
نبوت و ولایت ,میثاقی است که در هر سه عالم ما امتحانش را داده ایم و 
از عهده ی این امتحانات هم مختلف بیرون امده اند .این سیر در اینده هم 
ادامه خواهد داشت. بعنی همان طور که ما با امام بوده ایم, به سوی امام 

برخواهیم گشت. در روایات متعددی تشبیه کرده اند :همان طور که ت 
خورشید از خورشید فاصله می گیرد و دوباره هنگام غروب بة سمت 
خورشید برمي گردد. مومنین هم روح و طینت شان به مقام عالی برمی 
گردد که از آنجا تنزل پیدا کرده اند. یعنی ما در مسیر خودمان به سوی 

خدای متعال هم از واحدی ولایت تنزل پیدا کرده ایم و هم به وادی ولایت 
بازخواهیم گشت. نک( 
خدا با هم رابطه ای پیدا می کنند مومنین هم بر محور ارتباط شان با ولی 
اه ای سا او ان 
داشته بشود و قدردانی بشود.و همین ارتباط مبدا ارتباط ولی خدا بشود. 
نباید اين جوری بشود که تلقی ما این طور بشود که انسانها یک نیازهای 
طبیعی دارند این ضرورت های طبیعی انها را دور هم جمع کرده است و 
حالا می خواهند جامعه ای برای رفع این نیازمندی های مادی خودشان 
درست کنند .در مبانی مادی گفته می شود نیازهای طبیعی و ضروری 
انسان ها ,انسان ها را از جنس مشترک خودشان از حیوانات جدا کرده و 
بعد دور خودشان جمع شده اند که مشکل ,تغذیه ,مسکن و موانع طبیعی 
را از سر راه خودشان بردارند. بعد یک قرارداد اجتماعی در ادوارهای 


مختلف تهیه کرده اند که چطور زندگی کنند. این تلقی نباید باشد. ما از 
قبل با امام بوده ایم و اين ارتباط منشأً یک ارتباط خاص با مومنین شده 
است. این ارتباط باید در شکل گیری جامعه ی مومنین محفوظ بماند. یعنی 
حرمت این روابط باید نگه داشته بشود. اينکه این قدر تاکید شده است که 
آنچه خدا دستور داده که به آن پیوند بخورید آن رشته ها را برقرار می کند. 
افرادی برعکس هستند که هدایت خدا| از آنها برداشته می شود. قرآن که 
کنات است ویو ها زا ات من ده اقایرا کس مشیم که 
حب امام و روابطی که با امام در عوالم قبل داشتیم باید در این دنیا احیاء 
بشود. و نشر داده بشود نه اینکه روابط اجتماعی مان را بر بنیان دیگری 
ای ار 
حول الامام یک قرارداد نیست. هميشه جامعه حول ولی اش شکل می 
نوت ال اش ان ملس تال امه لآ 
ظلمانی می شود و او در روابط اجتماعی حضور دارد یا اینکه حول ولی 
حقه شعل ی کیره ارادم کمای ان مان سامعه حصو ود ردو خاک است: 
اش واه سس یقت فوانید. اخماعن عنی است: .وله انکد 
ملموس نباشد چون همه ی روابط ملموس نیستند .الان جاذبه ی زمین 
برای ما ملموس نیست و جاذبه ای که بین کرات است هم برای ما قابل 
لمس نیست ولی حتی قابل محاسبه و اندازه ی ریاضی هست . پس همان 
روابط حول امام باید احیاء بشود. اگر بخواهیم از طریق شبکه اینترنت با 
همدیگر ارتباط برقرار کنیم یا با تلفن همراه مان با یکدیگر تماس برقرار 
کنیم, ممکن است که در فاصله ی یک اتاق با هم باشیم. ولی وقتی می 
خواهیم با هم ارتباط برقرار کنیم از شبکه ی مرکزی عبورمی کند. هرگاه 
که تفر پاهم اا ط خر فرار مه کنر ای اساط رکه ای عصر ی کید 
که یا اين ارتباط شبکه ی نورانی است يا ظلمانی .گاهی اوقات نفس 
انسان وسط می اید, به یکدیگر نگاه می کنند, نگاه نفسانی. به ظاهر دارند 
به هم نگاه می کنند ولی یک ارتباط پیچیده ای بین اینها برقرارمی شود 
,یک رابطه ی ظلمانی. روایت داریم :وقتی انسان می خواهد نگاه بکند اين 
نگاه تیری است از تیرهای ابلیس از چشمش عبور می کند و به قلیش می 
رسد .اين رابطه در محور نفس انجام می شود و نفس از جنود شیطان 
است و رابطه شیطانی می شود و در اين رابطه شیطان حضور پیدا می 
کند .گاهی رابطه بر محور محبت خدا است .در روایت داریم :وقتی فرزند 
بکاه:.فخنت. اضیز-به بذن و ماذر می کند خداوند نوات بی حح: حامل را .هت 
دهد. این قرارداد نیست. یعنی در فضایی قرار می گیرد که ثواب حج 1 
یک شبکه ی ارتباطاتی عبور می کند. در معرفت شناسی ما شروع به فکر 
کردن می کنیم ,فکر می کنیم که بصورت جزیره ای داریم با طبیعت ارتباط 


برقرار می کنیم و تلقیاتی هم از انجا برای ما پیدا می شود. همین که 
انسان شروع به فکر کردن می کند با طبیعت رابطه برقرار می کند و می 
گیرد يا در شبکه ی نبی اکرم. ملائکه کمکش می کنند لذا عالم را یا 
ظلمانی می فهمد يا نورانی البته نمی خواهیم صفر و یک حرکت کنم. این 
یک طیفی است. یک سر طیف نورانی نورانی است ,وقتی به طبیعت هم 
نگاه می کند با نورالهی نگاه می کند و جهان را نورانی می بیند. یک 
طرفش هم ظلمانی ظلمانی است برای شیاطین است. این وسط هم 
ی ان ی ها اب ی رام متا هی نب ای 
نشينیم مطالعه می کنیم من هستم وعالم. وقتی شروع می کنیم تابع اين 
است که انگیزه هایت چطوری باشد و کجای عالم قرار گرفته باشید .اگر 
قبلا در دستگاه شیاطین قرار گرفته ایم آنها امداد می کنند و اگر در 
دستگاه انبیاء قرار گرفته ایم, ملائک به شما الهام می کنند. در روایات 
داریم که قلب انسان دو تا گوش دارد که در یکی شیطان می دهد و در 
یکی ملک. اینها اعتباری نیست بلکه واقعی است. وقتی ما فکر کردن را در 
خلوت خودمان شروع می کنیم القائاتی که به ما وارد می شود. اینها بی 
حساب و کتاب نیست و تابع روابط ماست. پس باید همه ی روابط ما حول 
امام شکل بگیرد. اگر روابط انسان حول امام شکل گرفت اخلاقش الهی 
الهی جامعه ای است که هم فکری هم کاری وهم دلی شان حول امام 
است. یعنی وحدت شان حول امام است. دغدغه های مشترک شان حول 
امام است. دغدغه های شان دغدغه های ولی شان است .انسان منتظر 
یعنی انسانی که دغدغه هاش دغدغه های امامش است و انتظار تحقق ان 
اهداف را دارد. و اين موجب همدلی تاریخی بین جامعه ی مومنین می 
می شوند ارزش و یک چیزهایی می شوند ضد ارزش .این در جوامع 
مختلف یکنواخت نیست. الان خیلی از امور در جامعه ی مومنین ارزش 
است و معروف شناخته می شود. ولی درجامعه ی کفار اينها منکر شناخته 
می شوند. اموری در جامعه ی ما منکر هستند ولی در جامعه ی کفار 
معروف هت بسن آزرس ها پکسان تست آکر حول ول عمم, #ندرم 
ارزش های اجتماعی برمحور امام شکل می گیرد. حق ظهور پیدا می کند 
اگر جامعه حول امام بود.اگر حول ولی باطل بود او ظهور پیدا می کند. 
آنچه شما درجامعه می بینید تجسد روح امام آن جامعه است. 
رفتار مناسبات ,تمدن ,خشونت و محبت هایشان حول : نبی اکرم شکل شکل 


بگیرد, خلق عظیم می تواند جهانی را ۱ خداوند این 


وجود مقدس را با وجود خودش تربیت کرد بعد فرمود: تو دارای خلق عظیم 
هستی. پیامیر می تواند همین خلق را منتشر بکند. جامعه ی حول امام 
اخلاق شان حول محبت خدا شکل می گیرد. اگر هم دستگاه شیطان شد 
حول عداوت خدا شکل می گیرد. شیطان هم جامعه درست می کند. همه 
ی خلقیات این جامعه عداوت با خداست. پس جامعه ی حول ولی یعنی 
همه ی روابطی که بین مومنین برقرار می شود حول امام شان است. 
جزئی ترین دستورات را هم داده اند. بخشی از دستوراتی که ائمه داده اند 
که محورش شکل گیری جامعه ی حول الامام است مغفول عنه شده 
است. کا ر شیطان این است .شیطان تلاش می کند این رابطه را قطع بکند 
و رابطه ی دیگری می آورن: مثلا رابطه ی عشیرهای را به رابطه ی 
خانوادگی تبدیل کرده اند و خانواده ها هم کوچک شده اند و به خانواده های 
تک عضوی پا دوعضوی تبدیل شده اند. رابطه ی اعضای خانواده هم مثل 
جامعه ی قبلی نیست. نه فقط عمیق نیست بلکه همه ی انگیزهایش مادی 
است. یعنی زن و شوهر وقتی غذا می خورند هر کدام پول خودشان را 
حساب می کنند. یعنی رابطه ریالی شده است. این خاصیت دستگاه مادی 
است .روابط خانواده را قطع می کند .گر شما به دوست تان محبت می 
ورزید باید براساس محور امام باشد. استادی می فرمود:دهه ی محرم 
همه غذا می خورند و میهمان امام حسین(ع)هستند. همه طبحخ می کنند و 
همه می خورند. چه اشکالی دارد که روابط خانوادگی هم این طور باشد؟ 
مرد در خدمت گزاری به اهل بیت, به خانواده اش خدمت کند. خانواده ی 
این استاد به من می گفتند که گاهی ایشان بیمار بود ولی درخانه کار می 
کرد. به ایشان می گفتند که دخترها هستند که کار کنند ولی ایشان می 
ام را ود یم 
ام و به این عنوان در خانه به شما خدمت می کنم. اين : یک رابطه بین زن و 
شوهر است و رابطه ریالی یک رابطه ی دیگر است. یعنی وقتی می 
خواهند به همدیگر خدمت کنند راندمان مادی را محاسبه می کنند. رابطه 
ی مومنین با یکدیگر یک رابطه ی سطحی نیست که از اين دنیا شروع 
بشود .رابطه ی ما با مومنین یک رابطه ی تاریخی است که باید نگهداشته 
بشود. یعنی رابطه با امام محور یک رابطه ی تکوینی بین مومنین است. نه 
اینکه این رابطه از این دنیا شروع می شود و ما می خواهیم قرارداد کنیم 
که مومنین چطور می خواهند با هم ارتباط 0 این رابطه ی 
عمیق از قبل بوده است .همچنین ارتباط کفار با ولی شان در این عالم 
آغاز شده است. رابطه ی بین خودشان هدر ابر عالم آغاز نشده است . 
کون از این رابطه ها صله رحم است. پدر و مادر همه یکی است. این 
رابطه قراردادی نیست .دو نفری که در یک خانه هستند فرزند یک پدر و 
مادر هستند و این رابطه یک حقوق و تکالیفی می اورد که اين حقوق و 


تکالیف بین فرد و فرزند همسایه نیست حتی حقوقی که دو تا پسرخاله 
دارند با حقوقی که دو تا برادر با هم دارند متفاوت است. این رابطه 
حقیقی است و قراردادی نیست. رابطه ی بین فرزندان یک پدر و مادر 
خبلی عفیق است و حفوی فر آوانن را فی آوزد .در روایات داریم که رابطه 
ی دو تا مومن از اینها هم عمیق تر است. کتاب کافی و کلینی از کتب 
مر ات صی تضو سا اس کسام رات ای بای یه 
اجماع و صحیح است. ولی کتابی ارزشمند و جامع است که اصراری از 
معارف در ان است. در بصاثرالدرجات داریم فردی به امام صادق (ع) 
می کند لذا از فراست مومن بیرهيزید. لذا مومن از متوسمین است یعنی 
در سیمای فردعمق وجودش را می فهمد و نمی شود او را فریب داد. حتی 
ار با انسان مدارا بکند البته مدارا غیر از فریب خوردن است. حضرت 
فرمود: خدا| مومن را از نور خودش افریده است .) روایتی داریم : انییاء از 
شعاع نورخدا هستند و مردم از شعاع نور انبیاء هستند) و انها را در رحمت 
خودش فرو برده و رنگ رحمت الهی را به خودشان گرفته اند. مومن 

تا از نور و رحمت خلق شده است. پس یک طرف وجودی اش می 
شود نور و یک طرفش می شود رحمت. بعضی بزرگان به امیرالمومنین و 
فاطمه زهرا (ع) تفسیر کرده اند. از مومنین نسبت به معرفت الهی و 
ولایت ما میثاق گرفته اند. روزی که خودش را معرفی کرد آن روز میثاق 
معرفت و ولایت گرفته است. بعد امام می فرماید: مومن با مومن دیگر 
برادر پدر و مادری هستند یعنی این رابطه واقعی و تکوینی است .بعد 
فرمودند :نور برای مومن به منزله ی مادر می شود و رحمت می شود به 
منزله ی پدر می شود. مومنین همدیگر را با شعاع نورامام می بینند. 
تقد رم کوین حوضو مه زرا اهر پور کای دک کضه‌ها وتا ند قراه 
منظور ارتباط مومنین هستند. در کافی داریم که به امام باقر(ع) عرض 
کرد که من بعضی اوقات محزون می شوم چه بسا مصیبتی هم به من 
نرسیده, این حزن به حدی است که اهل بیت انرا در چهره ی من می بینند. 
حضرت فرمود :ای جابر, مومنین را از طینت بهشت آفریدند .بعضی ها 
طینت را مادر گرفته اند. از روح خودش که در آدم دمید,. نسیمی از آنرا در 
مومنین دمیده است یعنی شعاع آن روج در همه ی مومنین وجود دارد. 
مومن برا در مومن است. دو نفر مومن قبل از اینکه عرب یا عجم باشند 
باهم برادرهستند و ارتباط شان ایمانی است. بعد فرمود: وقتی یک روحی 
از روح ها محزون می شود روح این طرف هم ناراحت می شود. یعنی 
ناراحتی ها و فعل و انفعالات شان به هم منتقل می شود. مثل ظروف 
متصله. اگر یک قطره خوندر ظرفی بچکد آن ظرف رنگ می گیرد. پس اگر 
هآ بع رل عوهت هی ای ان عصه هل موفر ویک عم هم می: آیکه 


این رابطه ی عمیقی است و حول نور و طینت امام است. پس ما موظف 
هستیم صله ی رحمی که خدا دستورداده به آن پیوند بخورید را انجام بدهیم 
اوهستیم. و مامورهستیم که همه ی رابطه ی مان را با امام شکل بدهیم 
یعنی هر ارتباطی از مسیر ارتباط با امام بگذرد. روابطی که حول امام 
شکل گرفته را نشکنید. لذا اگر مومن رابطه ی خودش را از مومن بشکند 
ولایت مان را از او برمی داریم. منتها نه ولایت کلی بلکه رشته ای از 
ولایت که از طریق آن مومن به شما می رسید قطع می شود. چون در آن 
مومن ولایتی هست و اگر من با آن مومن گره بخورم به آن رشته گره می 
خورم. در روایت داریم که اگر زیارت ما برای شما مقدورنبود به زیارت 
شیعیان بروید. اين قرارداد نیست زیرا در مومن شعاعی از امام است. 
داریم : اگر کسی به دیدار برادر مومنش برود خدا را از یارت کرده است. و 
خدا اجرش را می دهد. آگر کسی با مومن قطع کند رشته اش را با خدا 
فطع که ات اک صاحین. آن موس سس موی اب کی حاحت اما 
است. امام به ما نیاز ندارد و می تواند آن حاجت را به شکل دیگری رفع 
کند: خدا فی نواند گزفتاری نک فقیررامدظرف کید 1 اما و ات ی 
شما می فرستد گوبا خدا حاجت خودش را فرستاده است. خدا او را 
فرستاده که شما متنعم بشوید. این حاجت رشته ای از رحمت خداست که 
به مت ها ا موه استه: جامعه ی ولائی یعنی جامعه ای که روابط شان 
ایثار و فداکاری است. پیامبر فرمود: من و علی دو پدر این امت هستیم. 
این تشبیه نیست .اباعبدالله یعنی پدر معنوی همه ی عبادالله. همه ی 
شتئون جامعه باید حول الامام باشد. وقتی شما نیاز اقتصادی جامعه را 
سامان می دهید اگر اين نیاز حول ولایت شکل نگیرد اين قطع رحم است. 
رابطه اش با خدا قطع است.یعنی الگوی اقتصادی جامعه که مردم در آن 
یراع فی سوق ار ساره ارام حول اها مات فصام 
رحم است. لذا رابطه ی هدایت از نجا برداشته می شد. شهرسازی 
شود نورانی. یعنی محور امام می شود شکل گیری نیاز و ارضاع انها. کفار 
هماین هسام کت شاخ دام اه اسر لا ساسا 
مادی همه ی روابط را با امام قطع می کنند و بخاطر همین همه ی روابط 
ظلمانی می شود. وقتی رابطه با امام که عدل است قطع می شود می 
شود جور و ظلمانی .کفار القاء می کنند که نمی شود با انگیزه های معنوی 
جامعه ساخت و سکولاریست ها می گویند: دین را برای روابط خصوصی 
بگذارید. آنها انگیزه های مادی را کمی سازی می کنند ولی می گویند که 
انکیره.های هادی کفی سازی. نمنشودیو زربالی.فت کنتد وروی آن حفوق 


ی دنت آنها بو ای سنوت توانی ععادله کف وزشت می کنید وا یال 
اندازه می گيرند. و شدت روحی را اندازه می گيرند و او را در منصبی می 
گذارند. یعنی برای انگیزه های روحی قیمت ریالی نعیین می کنند.بعد که به 
انگیزه های معنوی که می رسند می گویند :قابل اندازه گیری نیست. آنها با 
ولایت باطن جامعه پردازی می کنند ولی می گویند که ولایت حق برای 
حوزه ی خصوصی است. پس باید جامعه و تمدن حول ولی شکل بگیرد. 
اولیاء ارکان البلاد هستند یعنی باید بلد حول امام شکل بگیرد. و بلدی که 
حول امام شکل می گرد بلد امین است. در روایات بلدالامین به پیامبر 
تعبیرشده است. حضرت مدینه علم است. وقتی این مدینه تحقق پیدا می 
کند می شود مدینه ی فاضله .این مدینه هم در این دنیا و هم در عوالم 
بعدی وجود دارد. در روایات دستوراتی داریم که عمومی است مثلا امام 
صادق(ع) به نقل از پیامبر فرمود:همه ی مخلوقات عیال خدا هستند. 
محبوب ترین مخلوقات نزد خدا کسی است که نفعی را به عیال خدا 
برساند. و اهالی خانه ای را خوشحال کند. در کافی داریم که از پیامبر 
سوال شد: محبوب ترین افراد نزد خدا چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: 
کسی که از همه برای مردم مفیدتر است. خدا یک محبت عمومی دارد که 
به کفارهم محبت می کند. رحمت خدا گناه کار را گرفته است. رحمت 
خاص خدا| برای مومنین است. مهمترین رحمت خاص خدا نعمت ولایت 
است. ولایت اتمه ولایت خداست. مومنین یک محبتی به همه دارندد( البته 
ما به دشمنان خدا| کاری نداریم خدا نسبت به کفارغلیظ است) در خانه ی 
آنها غدا قی ندیه اما میت هی کنتده عصت ان درلشان برفی دار تج ولی 
مومنین یک رحمت خاص دارند که برای کسانی است که مومن هستند و 
پین خود مومنین است. پیامبر نسبت به همه ی مومنین محبت دارد و رنج 
انها پیامبر را هم اذیت می کرد. کسی که ولایت خدا را قبول می کند یک 
حق خاصی نسبت به ما پیدا می کند. رشته از امام و خدا در مومن است 
که ائر جا ان بنوند بخوره با دا ه اهاض پنوند خهزدم: است.. بی .ساشضاه 
روایات داریم که مربوط به محبت خاص است. روایت داریم که مومنین 
باید نسبت همه محبت داشته باشند. وباید یک محبت خاص هم بین 
خودشان داشته باشند. اگر شما به یک فقیرکمک کنید ولی به این توجه 
نکنید که اين محبت از شبکه ی الهی می گذرد این کم کاین قدر ارزش 
نداردکه احب الله بشود ولی اگر با نگاه عائله ی الهی به کسی کمک کردیم 
وقتی احسان می کند واسطه ی محبت خداست. و خودش محبوب عندالله 
محبت ولایت در او است این رابطه یک رابطه ی خاص است که انسان را 
به خدا گره می زند. انشاءالله خداوند ما را موفق به درک رشته ای که بین 


ما و خودش قرارداده بکند که رشته ی ولایت است بکند و پیوند همه جانبه 
به این رشته قرار بدهد. 
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سوال - در مورد ارتباط ما با امام و رابطه ی ما با مومنین توضیحاتی 
ای را یر 
ی ای بر 
عوالم گذشته دارد و از اینجا شروع نمی شود. در عوالم گذشته با سرشت 
و نورشان با امام شان رابطه داشته اند و بین خودشان هم این رابطه بوده 
است. داریم: مومنین با یکدیگر برادر وخواهر, پدر و مادری هستند. این 
رابطه حقیقی است.و در هر جفغرافیایی هم که باشند مانع این ارتباط 
حقیقی نیست. انسانها قبل از عالم دنیا دو دسته شدند: دسته ای که بار 
توحید و نبوت را برداشتند و این عهدها را پذیرفتند و جزو مومنین شدند. 
دسته ی دیگر بار نبوت و توحید را زمین گذاشتند و جبهه ی مقابل شدند. 
ساسا ام یا و 0 
ولی خدا یعنی امام شکل بگیرد. اولین زیربنای روابط اجتماعی که هر 
جامعه ای که می خواهد درست شود حب فی الله و بغض فی الله است. 
پیامبر از اصحاب شان سوال کردند: کدامیی از رشته ها ما را محعمتر به 
ایمان پیوند می دهد و ما را به محیط ولایت الله می رساند؟ عده ای جواب 

دادند و گفتند جح تتعضین گففند زکات و بعضی گفتند: نماز .عده ای گفتند 
که خودتان بگویید. پیامبر فرمود: همه ی اینها فضیلت دارد ولی اینها محکم 
ترین رشته ای نیست که ما را به حقیقت ایمان گره می زند. پیامبر فرمود: 
مهمترین رشته ای که ما را به ایمان پیوند می زند و پاره نمی شود محبت 
ورزیدن و بغض داشتن در راه خداست. سوال کردند که حب و بغض هم 
جزو ایمان است؟ یعنی اگر نسبت به عده ای حب داشت می شود مومن و 
اگر نسبت به عده ای بغض داشت می شود کافر. حضرت فر مود: تمام 
ایمان حب و بفض است. و این آیه را خواندند: خدا| در قلب شما زینت 
قرار داده است و کفر را کرو شا قرارداده است. قلب مومن طوری 
است که متمایل به اولیاء خداست. در این آیه کلمه ی ایمان به 
امیرالمومنین تشبیه شده است. انسان باید محبت و دشمنی اش در راه 
خدا باشد. و کسی را دوست بدارد که خدا دوست می دارد. و کسی را 
دشمن بدارد که خدا دشمن می دارد. حضرت فرمودند: تولی نسبت به 
اولیاء خدا و تبری جستن از دشمنان خدا, محکم ترین رشته ای است که 
انسان را وادی ولایت الهی وارد می کند و وارد محیط ولایت الله می کند. 
پس در اینجا انسان ها دو دسته می شوند :یک دسته اتقایت هستند که 
محبت خدا و اولیاء و دشمنی با دشمنان خدا را دارند. و یک عده هم بعکس 


هستند. این دو رشته با همدیگر است. انسان باید خدا و اولیائش را دوست 
بدارد و دشمنانش را هم دشمن بدارد. این همان چیزی است که مرز 
جوامع را شکل می دهد. یعنی حب یک امر قراردادی و اعتباری نیست 
«جامعه ی مومنین همین جور شکل می گیرد.تبری از دشمنان خدا, صف 
بندی ها را درست می کند و حب فی الله جبهه ی داخلی مومنین را شکل 
می دهد. امام خمینی در نامه ای که به گورباچف داشتند فرمودند که باید 
کمونیسم را در موزه های تاریخ جستجو کرد. دلیل شکست شما مبارزه ی 
بی دلیل با خداست. وغرب و سرمایه داری هم به همین دلیل شکست 
خواهند خورد. غرب فرهنگی بعد از رنسانس دین و خدا را با صدای بلند 
نفی می کند.و این امری نیست که آنرا پنهان بکنند .-کسانی که بنایشان 
مبارزه باخدا و رسول است ودر منطقه جنگ راه انداخته اند نمی شود آنها 
را دوست داشت. تبر و تحت وق آ زا رکن اصلی ایمان است. اگر انسان 

به آنها محبت ورزید این محبت به جهنم است. محبت ما نسبت به آنها ما را 
تعضف اما ی و تبری است که صف ما را از آنها جدا می کند. اراده ها 
حول دوتا ولی شکل می گیرد: یکی ولی باطل و یکی ولی حق است. اراده 
هایی که حول ولی حق شکل می گیرند نورانی هستند و انگیزه ی دور هم 
شدن آنها هم بخاطر خداست. و اولین چیزی هم که آنها را بهم گره می زند 
محبت است. حب رشته ی پیوند است و قرارداد نیست. مادری که 
فرزندش را دوست دارد واقعا 0 و دسنه 
ی دیگر حول محور دنیا جمع می شوند و غرض آنها بیشتر از دنیا نیست 
یعنی می خواهند دنیای شان آباد باشد و آبادی هم به معنای کامجویی و 
تطمع از دنیاست نه به معنای عمران آبادی که انبیاء می گویند. می خواهند 
بیشتر لذت ببرند و سرخوش به ماده باشند. این دوتا دستگاه درمقابل 
یکدیگرهستند. زیرساختی که این دوگروه را ازهم جدا می کند چیست؟ آیا 
مرز جغرافیایی است؟ ممکن است که یکی این طرف دنیا باشد و دیگری 
ان را انوا هر مق را و اه ات و 
دو نفر در کنار هم زندگی بکنند ولی عضو یک جامعه نباشند .مومن آل 
فرعون در کاخ فرعون بود ولی جزو حضرت موسی بود و همسر نوح در 
جدا می کند تولی و تبری است. اینها از اعتقادات هم قویتر است یعنی حب 
و بغض يا میل و نفرت انسان است. به تعبیری همدلی و نفرت 
است.همدلی شان حول ولی شان است یعنی او را دوست می دارند و 
حول او همدیگر را دوست دارند. پس باید در این رابطه دقت بشود.برائت 
نسبت به دشمنان خدا .این حداقل تبری از باطل است. در روایات داریم 
که نهی از منکر سه مرحله دارد که اولین مرتبه اش قلبی است بعد لسانی 
و بعد زبانی است. یعنی انسان باید با قلب خودش منکر را دشمن بدارد. و 


از تک ناش بیایخ .خن اکر اقذرنت نداشته باشند که اد آن:-فنکد هلو کیری 
بکند. گاهی ما منکرات کوچک را می بینیم .امام صادق(ع)فرمود ؛معروف 
حقیقی امیرالمومنین است. محور منکر دشمنان خدا هستند. و همه ی 
منکرها حول آنها شکل می گیرد. ريشه ی همه بدی ها دشمنان نبی اکرم و 
اهل بیت هستند. قدم اول نهی از منکر اين است که انسان در قلبش از 
کسانی که اقامه ی منکر می کنند تبری داشته باشد. انهایی که با خدا و 
اولیاءخدا دشمنی می کنند بنایشان بر این است که بساط دینداری را جمع 
کنند اسهم شک زا اساعه فی کند و اه ات اقامهدفن. کنند. فرفن 
شرب خمر می کند, ی تفر ره و سار را 
بسط می دهد بطوری که قبح ان ریخته می شود.منکر می شود معروف. 
بدترین مرتبه ی منکر این است که معروف بشود.یعنی درک از حسن و 
قبح عوض می شود. ولایت طاغوت زیباشناسی انسان را تغییر می دهد. 
خیلی از ز کارهایی که در اینجا منکراست در خارج معروف است. جریانی که 
اقامه ی باطل می کند یعنی می خواهد فرهنگ جهان را تغییر بدهد به تفع 
ارزش های مادی, ارزش های الهی را تحقیر می کند و اشاعه ی اهلی را 
تخیر نی ند ما سیت ان ان انا ان تبرت دنه اشیم 
برای داشتن حب الی الله مقدماتی لازم است که یکی از انها از عالم قبل 
سروس اس بت آنطا عفی ۲ هر وی ررفرار کر وی فرص 
کنید محبتی را در بین یک خانواده ی کوچک می بینید. این یک رشته ی 
حقیقی است که در طول زمان شکل گرفته است و ريشه اش این است 
که فرزند یک پدر و مادر هستند. در این عالم نباید صف مومنین با کفار 
قاطی بشود.حداقلش این است که صف بندی ها در دل شان مشخص 
پاش این بعض‌الی الله تفی گذارد شهوء انفابم.ها ری دا کنن: مرو 
اين دریای شور و شیرین با ایمان که حب و بغض است شکل می گیرد. 
جغرافیای این دسته بندی جغرافیای انگیزه است نه جغرافیای طبیعی و 
نژادی. امیرالمومنین در جنگ ها نزدیک ترین انسانها را از دم تیغ گذرانده 
است یعنی این رشته ها را قطع کرده است که یک رشته ی دیگری حاکم 
بشود رن ان یز که. مارا نف دادن ایمان ند می دهد حت و بغتض 
است که بعد می تواند رفتارمان و فکرمان مومنانه باشد. جامعه و دولتی 
که شکل می گیرد مبتنی بر دین باشد. اگر اساس روابط براساس حب و 
بغض الی الله باشد. جامعه ,جامعه ی ایمانی است. اگر ما با کسانی پیوند 
بخوریم که دشمن خدا هستند, جامعه جامعه ی ایمانی نمی شود. حب و 
بغعض اثار عملی دارد. تبری در قلب نمی ماند.صف بندی درست می شود 
و به قتال کشیده می شود و به هیچ وجه نمی شود جلوی این قتال ها را 
گرفت مگر اينکه جامعه ی جهانی همدل بشوند. انبیاء در جنگ اول و دوم 
جهانی نقشی نداشته اند ولی قدرت های بعد از رنسانس باهم درگیر 


شدند و ده ها نفر کشته شدند.پس اینها تعطیل شدنی نیست. مگر اينکه 
همه ی دنیا حول یک مکتب زندگی کنند. این تبری باید شکل بگیرد که با 
تبدیل به یک موضع گیری منظم و تولی هم شکل می گیرد. در داخل جامعه 
ی مومنین, محبت نسبت به خدا به محبت بین مومنین تبدیل می شود. و 
رشته ای از ولایت الله آنجاست.اگر کسی مومن را زیارت بکند خدا را 
زیارت کرده است یعنی اینکه رشته ای از ولایت خدا در مومن است. والا 
خوشحال کردن مومن خوشحال کردن خدا نبود. در کافی از پیامبر داریم که 
مرا خوشحال کند خدا را خوشحال کرده است. در روایت دیگر فرمود: اگر 
شما سروری در مومن بوجود بیاورید نه تنها مومن را خوشحال کرده اید 
بلکه من و خدا را هم خوشحال کرده اید. اين رشته ی حضور نبی اکرم در 
مومن را نشان می دهد. فردی وارد مسجد شد و از پیامبر سوال کرد که 
چه زمانی قیامت اماده می شود. پیامبر نمازشان را خواندند و بعد 
فرمودند: برای قیامت چه چیزی آماده کردی؟ فرد گفت: اعمال من در حد 
واجبات است و خیلی روزه ندارم. ولی شما را دوست دارم . این محبت 
وی ی ی هرکس ولی اش را دوست دارد 
ولی اش در آنجا حاضر است. کسانی که ولی باطل را دوست دارند حقیقتاً 
شعاع ظلمانی در وجودشان جاری می شود و کسانی هم که خدا را دوست 
دارند حقیقتا رحمت الهی در وجودشان جاری می شود. کسانی که نبی 
اکرم را دوست دارند شعاء حضرت در وجودشان جاری است و با هم 
مرتبط هستند. اين مرحله ی دوم شکل گیری جامعه ی مومینن است. قدم 
اول آن چدا شدن ضق. ها است و دو تا زیرساخت و دوتا تمدن.ساخته.می 
شود. کسی که دوست دار ظلم است جامعه ای با هدف و روابط دیگری 
درست می کند .لایه ی دوم این است که رابطه ی بین خود انسان ها پیوند 
روحی واخلاقی ,باید بر محور محبت شکل بگیرد. درروایات ابواب زیادی 
وجود دارد که چطور می شود در وجود انسان محبت خدا و اولیاء را بسط 
داد . این روایات در کافی و کتب فریقین هم وجود دارد :حقیقتا مومنین با 
هم برادر هستند. مومنین باید نسبت به یگدیگر محبت و پیوند داشته باشند, 
به زیارت همدیگر بروند ,با هم دست بدهند. وقتی به یکدیگر دست می 
دهند دست شان که به هم می رسد, دست خدا بین این دو دست قرار می 

گیرد. و کسی که بیشتر برادرش را دوست دارد. خدا 1 
و گناهان شان مثل برگ می ریزد. گناه پیوند با دستگاه شیطان است. عیب 
رسد. حب معصیت حب اولیاءطاغوت است. رابطه ی دوتا مومن در همین 
حد برقرار می شود و این ارتباطات فرو می ریزد. پس ازدست دادن 
شروع می شود تا محبت ورزی,احسان کردن ,اد خیر همدیگر کردن و 


ادخال سرور مومنین .در مورد اينکه اگر کسی حاجت یک مومنی را 
براورده کند, داریم که اين کار از چندین حج و عمره برای من پیامبر دوست 
داشتنی تر است. تلاش برای رفع مشکل مومن حتی اگر به نتیجه هم نرسد 
برکات فراوانی دارد که ناشی از رابطه است. غصه ای از دل مومنین 
بردارید. مومنی را بپوشاند. تکریم کردن مومن. خدمت ,خیرخواهی و احیاء 
مومنین. . این روابطی است که باید داشته باشیم و در لایه ی بعد شکل می 
گیرد. وقتی جوامع ایمانی شد مومنین یک حقوقی دارند که حول این حقوق 
روابطی با هم برقرار می کنند به دیدار هم می روند و به یکدیگر خدمت 
می کنتد و قضه از دل هم برمی دا تن و همدیعر را اکراممی کنتد: از امام 
صادق (ع) وان ۳0 موهان سض سفی از امتن 3 دیگر دارد؟ اه 
رشته ی مومن با ولی خداست و آن ره ام شید شا البته شاید 
اه ی ی و به حضرت گفتند 
که این حقوق را بفرمایید. حضرت فرمود: چون تو را دست دارم اين حقوق 
زا تمی حویم: زبرا تمه وان انها سا آدا کنی: به حظرت. کفت.: ۶ خدا 
استمداد می جوییم ,انشاءالله خدا کمک می کند. حضرت فرمود: هرچه 
برای خودت دوست داری برای او هم دوست داشته باش. وقتی مادر 
فرزندش را دوست دارد حقیقتا هر چه برای خودش دوست دارد برای 
فرزند هم دوست دارد. وقتی این رشته دورتر می شود کار برعکس می 
شود یعنی از فردی کم می کند که به خودش اضافه کند. این نشان می 
دهد که رشته ی محبت قطع شده است. فردی به امام صادق(ع) گفت که 
ما از شیعیان شما هستیم. امام سوال کرد :وقتی از مال تان برای دیگران 
خرج کنید خوشحال می شوید یا وقتی برا ی خودتان خرجح می کنید؟ فرد 
گفت :اگر مال را برای خودم خرج کنم خوشحال می شوم. امام فرمود: ما 
این طور نیستیم. از مالی که ما برای مومنین خرج می کنیم بیشتر لذت می 
بریم تا اینکه برای خودمان خرج کنیم. این خاصیت محبت و رحمت است. 
مادر از اينکه فرزندش غذا بخورد بیشتر لذت می برد تا خودش غذا بخورد. 
اگر دوست دارید که از شما تعریف کنند شما هم از او تعریف کنید. حق 
بعدی این است که او را ناراحت نکنید و دنبال رضای او باشید.و امر او را 
اطاعت کنید. وقتی انسان کسی را دوست می دارد دنبال این است که او 
چه چیزی را دوست دارد. این خاصیت محبت است. مثل کسانی که تازه 
ازدواج کرده اند .چون همدیگر را دوست دارند وقتی می خواهند هدیه ای 
بخرند دنبال چیزی هستند که همسر دوست دارد. حق سوم این است که با 
جان ومال خودت در خدمت او باشید و به اوکمک کنید. بحث چهارم این 
است که راهنما و ایبنه و دیده بان او باشید. حق پنجم این است که اگر 
خوراک و پوشاک دارید با هم داشته باشید و اگر ندارید با هم نداشته 


دارد: انفاق که انسان بخشی از مال يا ابرويش را می دهد ,ایثار این است 
که دیگران را بر خودت مقدم بداری. در نیاز برابر, نیاز او را مقدم بدارید. 
اسیز ‏ و. مسکین دآدند خودشان: بیستر :از آنها کرسته بودند:این ی شود 
ایثار. حق ششم این است که اگر خادمی ندارد و شما خادم دارید کارهای 
او را هم انجام بدهد. یعنی کاملا مواسات است.حق هفتم این است حر ف 
او را بپذیری,دعوتش را اجابت کنی, اگر بیمار شد به عیادتش بروی ,اگر به 
دنیا رفت او را تکریم کنی و به تشییع اش بروی و اگر حاجتی داشت 
1 
شکل بگیرد. حضرت فرمود: اگر اين کارها را انجام بدهی ولایت او را به 
ولایت خودت و ولایت خودت را به ولایت او پیوند زده ای و با هم ترکیب 
شده اید. مثل نماز جماعت است.وقتی دو نفر باهم به نماز جماعت می 
ایستند این دو تا نماز نیست و وقتی به ده نفر می رسند هیچ ملکی نمی 
تواند ثواب آن را حساب کند. این عبادت با هم ترکیب می شوند و توابش 
قابل مقایسه با نماز فرادا نیست. انضمام این دو محبت خاصیت جدیدی 
پیدا می کند. حضرت می فرماید: اگرهر کدام از این حقوق را رعایت نکنید 
از ولایت خدا خارج می شوید. پس ما نمی توانیم بین دو مومن مرز 
جغرافیایی بشناسیم. اگر ما کنار یک دولت کافری بودیم, آنها همسایه ی ما 
تبسته ,و اکرر دور ازر-یکی عشون املامی: بوديم. انا برادر ماهسمشتی این 
رشته تکوینی وجود دارد. باید این رشته را بارور کرد تا صف بندی جهانی 
معنی دار می شود. کفار می خواهند این صف بندی ها را بردارند . سوال - 
صفحه 464 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه خدا می 
فرماید: اگر سختی به انسان برسد ما را می خوانند . در روایت داریم که 
وقتی انسان در دشواری ها می افتد که راه حلی در آن نیست و اسباب از 
حق را احساس می کند. ما دائم مصظر هستیم اگر توجه نکنیم. وابسته به 
اسباب می شویم و هزار اله پیدا می کنیم. انسان در هر ذکرلاله الاالله که 
می گوید باید این وابستگی را نفی کند. این قعی از مقامات ذکر است. در 
قران داریم: وقتی سوار کشتی می شوند و دریا متلاطم می شود و از همه 
ناامید می شوند, واقعا خدا را می خوانند. خدا می فرماید: وقتی به او 
نعمتی می دهیم می گوید که این نعمت به من رسیده است و اسم خدا را 
هم نمی برد. و به علم خودش تکیه می کند. خدا می فرماید: این طور 
نیست »این فتنه ای است ( و آنرا به امتحان تعبیر کرده اند)و اکثر نمی 
فهمند که کر. انشان امکابات ردان خموشبیند: نها می, شونن فتیه. ولی 
اگر این نعمت ها را به خدا نسبت بدهیم رشد می کنیم. 
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دلی سبز و تناور داشت گلدان ,نگاه خیره بر در داشت گلدان, دو رکعت 
ندبه خواند و منتظر شد ,نبُردی ترک برداشت گلدان. سوال - چگونه ترییت 
حول محور امام شکل می گیرد ؟ پاسخ - این از مباحث جدی و قابل تأمل 
در ذیل مباحث توحید وعبادت است. ۵ مسئله ی اخلاق و تربیت انسان 
اس مت اس مت ای اه وت 
چطور تایید می شود؟ ممکن است که شما در دستگاه هایی که خدا را 
منکر هستند یک پایبندی به تربیت اخلاقی را ببینید. يا کسانی که برای تامین 
معاش مردم تلاش می کند مدیریت شان برای تامین دنیاست .ممکن است 
که آنها هم روی اخلاقی تاکید بکنند. تفاوت آن اخلاق با اخلاقی که بر محور 
پرستش خدای متعال و توحید شکل می گیرد چیست؟ کسانی که موحد و 
خدا پرست هستند و حول توحید اخلاق را تعریف می کنند ولی منکر ولایت 
و: نوت هنتتند: با آحر. هفتقد به کیت هنن متفه ولایت تيست: آیا 
تفاوتی در تعریفی که از اخلاق و تربیت روحی انسان پیدا می شود یا همه 
ی مکاتب می توانند اخلاق را مشترک تعریف کنند؟ نقطه ای که قابل تامل 
است این است که اخلاقی که باید در انسان شکل بگیرد که جزو مهم ترین 
ارکان تربیت است که انسان باید از اخلاق رذیله فاصله بگیرد همان طور 
که باید ظاهرش آراسته باشد ,از فساد و معصیت دوری کند و آراسته به 
طاعت و بندگی خدا باشد, باطنِ انسان هم باید آراسته به صفات حمیده 
باشد و از صفات رذیله فاصله بگیرد. بلکه ريشه ی فساد وصلاح ظاهری 
انسان در تربیت ظاهر انسان است. اگر روح کسی از صفات رذیله پاک 
نشد ولو تظاهر به کارهای خوب بکند نمی تواند ظاهر خودش را آراستة 
نگه دارد. فرض کنید اگر در کسی حسد وجود دارد. اين حسد منتهی به یک 
سلسله رفتارهای ظاهری و موضع گیری های ظاهری مثل بدگویی وغیبت 
ختم می شود. بنابراین در اصلاح و پاک شدن انسان غیر از اينکه ظاهرش 
باید آراسته بشود باید باطنش هم آراسته باشد. بزرگان اخلاق می گویند: 
۱ 0 ۱۳ ۳ 
هم باید به اخلاق حجمیده آراسته بشود و از اخلاق رذیله پاک بشود. اخلاق 
رذیله مثل بخل ,کبر,تعلق به دنیاء حرص, حسد و.. ريیشه ی رفتارهای 
ناشایست هستند. هم در حوزه ی رفتار فردی و هم در حوزه ی رفتار 
اجتماعی. اگر رابطه ای بر اساس حرص دنیا با جامعه شکل گرفت این 
حرص دنیا تبدیل به مسابقه بر سر دنیا ,فریب و رفتارهای ظاهری دیگری 
می شود. اگر رابطه مبتنی بر حسد بود این حسد مبتنی بررقابت های 
فاسد می شود. پس ما حتما برای اصلاح خودمان و اصلاح جامعه باید به 


اخلاق روی بياوريم. انبیاء هم همین طور بودند. اخلاق خوب و بد چیست ؟ 
معیار خوبی و بد خلق چیست ؟ یک سلسله از ز خلقیات هستند که برحسب 
ظاهر همه قبول دارند که این اخلاق بد هستند مثل بخل ,حسد ,تکبر. یک 
سلسله صفات را همه خوب می دانند تواضع ,امانت داری و راستگویی. 
ريشه ی این صفات خوب و بد به چه چیزی برمی گردد؟ ريشه ی همه 
صفات حمیده تواضع ,خشوع و بندگی در مقابل خدای متعال است. اگر 
کسی اهل استکبارعلی الله باشد صفت حمیده در او شکل نمی گیرد. همه 
ی صفات حمیده به یک صفات بازگشت پیدا می کنند و آن اصلاح رابطه ی 
انسان با خداست. اگر رابطه ی حقیقی انسان با خدا بر اساس بندگی 
,تواضع و خشوع بود, آنگاه صفاتی که متناسب با ند کی خدا است در ارتباط 
با خدای متعال مثل توکل, در ارتباط با دنیا مثل زهد و در ارتبا ط با دیگران 
مت تواضعم آن-ضفات در انسانسشکل فی. کیرد و اکر رانظه ی آشعان:با 
خدای متعال رابطه ی استکباری 1 در روح انسان 
شکل نگرفت ,آن وقت صفات رذیله در انسان پیدا می شود مثل یاس از 
خدا, حسد به دیگران . اگر در کسی استکبار به تمام برسد تمام اخلاقش 
رذیله می شود. خيلي وقت ها اگر ما این صفات را بر محور توحید تعریف 
کنیم, آن صفتی که آنها به آن صبر می گویند ما جزع می گوییم که صفت 
رذیله است. تصاه چت ان که اهر ابفت علی ان سم انیت و صبری را 
هم که در هدف دنیایی خودش می کند صبر نیست و در واقع صدقش هم 
دروغ است. صدقی که بر محور توحید قرار می گیرد یعنی چه ؟ صدیقین 
گوید يا اگرهمه ی اعمالش حول خدا شکل ات صدیق است؟ لذا صدق 
صدقین با صدق بقیه متقاوت است و منزلتی از صدق است. اگر کسی 
برای نجات جان مومنی دروغ گفت این صادق است ؟اگر کسی با یک 
صدق ظاهری جان جاجوم ای را , سوت ض 0 است *اين فرد 
هم عوض می شود. در دستگاه های مختلف اخلاقی, تعریفی که از صفات 
حمیده می دهند با هم متفاوت است. ممکن است که یک اجمال مشترکی 
داشته باشند .همه می گویند: ظلم بد است وعدالت خوب است ولی در 
نظام سرمایه داری عدالتی که مطرح می شود عدالت مکتب رفاه است 
.این عدالت از نظر فرهنگ اسلامی عدالت تلقی نمی شود. پس روح همه 
ی صفات حمیده و صفات رذیله به سجده و تواضع در مقابل خدای متعال 
بر می گردد. اگر کسی اهل تواضع در مقابل خدای متعال بود آراسته به 
صفات حمیده می شود و به اندازه ای که استکباری در مقابل خدا دارد 
.مناسباتش با عالم بندگان خدا صفاتی که با آن می خواهد در عالم زندگی 
کنو ان ضفا اسب اتکی ه خدا می نورد به تعبیر دیگر عمیق ترین 


لایه ی وجودی انسان همان تواضع و خشوع پا استعبار در مقابل خداست. 
بعد حول ان صفاتش و رفتارش ساخته می شود. خطبه قاسعه که 
سیدرضی درنهج البلاغه اورده است از ظریف ترین ی خطبه های 
امیرالمومنین است .حضرت می فرماید: خدا صاحب مقام عزت و کبریایی 
است و این دو مقام مخصوص خدا است و دیگران حق ندارند پوشش کبریا 
وعزت داشته باشند و برای خودشان عزت و کبریایی قرار بدهند. هر کس 
در این صفت با خدا به منازعه برخیزد از رحمت خدا دور می شود و مورد 
از کر ار یه کبزد: خدای متعال ملائک مقرب را به همین امر مورد امتحان 
قرار داد تا متواضعین و متکبرین از هم جدا بشوند. خدا انسان را از گل 
آفرید و وقتی در آن روح دمید به ملائک گفت که بر او سجده کنند که این 
کار سختی بود. زیرا را 0 آدم در جلوی خودشان 
خلق شده بود. اين گل چهل روز رها شده بود و ملاتک او را می دیدند. 
حضرت می فرماید: اگر می خواست جسم او را هم از نور می آفرید و 
نوری از جلال و شوکتی و بوی خوشی می گذاشت که امتحان ملائک آسان 
بشود ولی ار این کار انجام می شد صف ها از هم جدا نمی شد. اهل دنیا 
هم در مقابل مظاهر و قدرت مادی خشوع می کنند. و جایی می 
شکنند. ولی شکستن درمقابل خدای متعال نیست این شکستن عبور عنانیت 
نفس نیست همان نفس است که می گوید در مقابل قدرت برتر مادی 
خضوع کنید. اينکه انسان از خودش بگذرد و در مقابل اله خودش هیچی از 
خودش نبیند و به تواضع و خشوع محض برسد این وقتی واقع می شود که 
کار از استکبار نجات پیدا کردند. این اساس همه ی صفات حمیده است. 
اگر کسی بتواند از خودیسندی ,تکبر و عنانیت نفس به خضوع محض در 
مقابل خدا برسد این تواضع بنیان همه ی صفات کریمه است. همین که ما 
مستکبر در درگاه خدا هستیم به همین اندازه برای خودمان شأن قائل 
هستیم به همان اندازه صفات رذیله در ما شکل می گیرد. رابطه ی ما با 
خدا محور همه ی روابط است. در حدیث عقل و جهل حضرت این را با 
بیان دیگری گفته اند. در کافی داریم که حضرت در بین اصحاب شان 
فرمودند: عقل را بشناسید و لشکر عقل را بشناسید و جهل را بشناسید و 
لشکر جهل را هم بشناسید هدایت می شوید. زمینه ی هدایت برای شما 
فراهم می شود اگر درک این دوحقیقت برای شما بوجود بیاید .عقل یک 
حقیقتی است که لشکر و جنودی دارد و درعالم جهل هم حقیقتی است که 
لشکر و جنودی دارد تا زمینه ی هدایت برای شما فراهم بشود. حضرت 
فرمود: خدا عقل را آفرید از مقام عالی که سمت راست عرش بود عقل 
زا افرید ار نون خودیتشن ه حفیت: تفرانی افزیده ده و دی داستوز به اه داد 
دستور به اقبال داد و اقبال کرد و دستور به ادبار داد و ادبار کرد. هم اقبال 


وهم ادبار وهمه ی کارهای دنیا در دو چیز خلاصه می شود: یا ادبار می کنیم 
چیزی گره می خوریم. ها اه ند ما قوم‌ ای دارم اس وان 
کار می کنیم. اگر فرمان الهی را ادبار و اقبال خودمان قبول کردیم این 
می شود بندگی . اگرادبار و اقبال مان بر محور فرمان حضرت حق نبود از 
بندگی خارج می شویم, بالاخره حاکمی وجود دارد و حکومت می کند. ما یا 
تحت فرمان خدا هستیم و فرمان خدا جاری می شود بر قوای ما یا دیگری 
دارد فرمان می راند مثل نفس خودمان .شیطان و اولیاء طاغوت. وقتی 
عقل در ادبار و اقبال اطاعت کرد. خداوند متعال او را تکریم کرد و برای او 
5 لشکر افرید که این 75 لشکر قوایی هستند که در قوای عقل قرار می 
گیرند و عقل با اين قوا درعالم بندگی می کند. این قوا عبارتند از: یقین, 
توکل, صبر,زهد ,اعتماد به حضرت حق ,صدق و... بعد خدا جهل را افرید. 
بعد خداوند به او فرمان ادبار داد و وقتی فرمان ادبار را , ادبار کرد 
رویگردان شد. دوباره به او فرمان اقبال داد ولی او برنگشت .یعنی روی 
از خدا برگرداند و به طرف خدای متعال برنگشت. زنبورعسل می رود و 
ماموریتش را انجام می دهد و برمی گردد. بعضی ها وقتی درعالم سیر می 
کنند آنچه باید در ساحت بندگی خدا برداشت می کنند و به سوی حضرت 
حق برمی گردند. ولی جهل این طورنبود وقتی خداوند به او گفت :ادبار کن 
,او رفت و وقتی گفت :برگرد. دیگر به سوی خداوند متعال برنگشت. خدا 
او را توبیخ کرد زیرا استکبار کرد. خدا بخاطر این استکبار او را طرد کرد. 
در دعای عرفه سیدالشهدا داریم :خدایا تو به من امر کردی که من اثار به 
مخلوقات تو رجوع کنم. مرابه طرف خودت برگردان .من را در پوشش نور 
و هدایت خودت قرار بده که وقتی از دنیا و مخلوقات به سوی تو برمی 
گردم ,باطن من مصون از توجه کردن به این عوالم باشد. وقتی به سمت 
این ام نمی روم دفت سن را راز اعد وا به آنها باشد 
.در متن هستی که سیر می کنم با تو سیر کنم. جهل مشاهده کرد که خدا 
برای عقل لشکر آفریده بنابراین ن بنای عداوت گذاشت زیرا باید با عقل 
بچنگد. اين دو موجود ی اند و هر دو هم می توانستند 
اساسا هروس ان ی یت ی 
نبودکه درگیری با عقل حاصل بشود ولی جهل کینه گرفت و بنا گذاشت که 
با او بچنگد و از خدا هم استمداد کرد. خدا هم فرمود که تو را امداد می 
کنم ولی نباید از مسیر طاعت من خارج بشوی واگر خارج بوی قوای تو را 
طرد می کنم و جهل قبول کرد. روایت داریم که 75 لشکر هم بر ضد قوای 
عقل آفرید مثل ضد توکل که ضد ایمان است. این قوا بخاطر استکبارش 
به جهل داده شده است.اگر بندگی می کرد قوای دیگری برایش خلق می 
شد و قوای خیر در او قرار می گرفت. اگرخداوند اختیارات سوء را امداد 


نکند راه تخلف بسته می شود .وقتی ما می خواهیم در این عالم سیر 
باطلی را برویم صفاتی را می خواهیم یعنی قوای روحی می خواهیم و ان 
قوای روحی در ما شکل می گیرد. وقتی ما می خواهیم شیطنت کنیم قوای 
روحی می خواهد تعلق به دنیا , شدت روانی به دنیا, حرص, حسد ,بخل و... 
می خواهد . بدون اینها انسان نمی تواند در این دنیا زندگی کند. زندگی 
شیطانی به این قوا نیاز دارد و کسی هم که می خواهد زندگی الهی کند 
نیاز به زهد ,توکل و. . می خواهد .خد | انسان را با این صفات امداد روحی 
می کند .وقتی می خواهی بندگی کنی خدا به شما زبان داده که ذکربگویی 
,گوش وچشم و قوای دیگر هم داده است و استمداد هم می کند. کسی هم 
که می خواهد معصیت کند امداد می شود .اگر خدا امداد نکند کسی نمی 
تواند گناه کند. اگر کسی بخواهد بندگی کند خدا برای او غذای حلال خلق 
می کند و کسی هم که بخواهد معصیت کند خدا شراب را خلق کرده است. 
اگر خدا شراب را خلق نمی کرد کسی نمی توانست شرب خمر بکند. 
صفات هم این طوری هستند. ما بدون صفات نمی توانیم در این دنیا 
اطاعت کنیم یا معصیت کنیم. اولین مرحله ای که طاعت یا معصیت در ما 
شکل می گیرد در صفات ماست. لذا ما نسبت به صفات مان مکلف 
1 لذا مکلف هستیم که صفات خودمان را هم تهذیب کنیم. روز 
۳ 
اسرار هم هست. وقتی انسان می خواهد تواضع کند بسط پیدا می کند و 

0 
نان قلب و فکر داده اند .اگر بخواهیم معصیت کنیم این قوا به کیفیتی 
0 ان فان کم ها بوایضا عهه می هه غیر اش فان 
است که برای معصیت می دهد البته امداد الهی همراه با حکمتی است و 
بی حساب و کتاب نیست ولی خداوند دستگاه جهل را هم امداد کرده است 
و قوانی. براینش. آفزندم, است .که با این قوا کار می کند.. الان تضور تما 
این است که دشمنان اسلام بدون شدید روحی درعالم کارمی کنند ؟ 
شدیدترین حسدهای مادی رادارند واگر اين را نداشتند نمی توانستند 
تخحتد.. نها می کنو و با اخرهم هی آنستند نعنین «صفاتی در انا هشت» 
واخلاص در صفات ولات شان بسیار شدید هستند. همیشه 
برجم دار اهل دنا شدیدترین نسبت به دنیاست. شدیدترین در صفات رذیله 
است. و پرچم دار اهل الله شدیدترین در طاعت و بندگی و صفات کریمه 
است. این صفات کسب شدنی است و راه کسب شدن ان هم یک 
مناسکی دارد. در فقه یک سری دستورات داریم که رساله است ولی 
دستوراتی هم در کتب اخلاقی داریم و یک دستورات پیچیده تر داریم در 
کتابی که مربوط به عرفان عملی است البته همه ی این ها باید دقیق تر 


پالایش بشوند بر محور قران و اهل بیت نوشته بشوند .بالاخره سطوحی از 
دستورات است همه دستورات در رساله ی عملیه خلاصه نمی شود. 
دستور برای ندگی است که آن بندگی منتهی به تهذیب صفات می شود. 
محور همه ی صفات کریمه می شود تواضع در برابر خدا .هر وقت قلب 
نگاه به سوی حضرت حق کرد نورانی می شود. پرتوی اين نگاه قلب و 
وجود انسان را نورانی می کند. لذا اخلاقی که در دستگاه مادی تعریف می 
شود هیچ ربطی به این ندارد. در آن دستگاه انسان می تواند خود محور 
باشد و دارای اخلاق کریمانه هم باشد. در این نگاه این دیگر شدنی نیست 
.انسان اگر ازمدار خدا خارج شود دیگر اخلاق کریمه در او پیدا نمی شود 
البته بعضی ها هستند که خروج کامل از بندگی ندارند و به نسبتی صفات 
حمیده در انها وجود دارد. این اشتباه می شود و خیال می کنند که صفت 
حمیده صفت مشترک بین انسان مومن و کافر است. عما اینکه فطرت 
مشترک همه ی انسان ها فطرت توحیدی است و متمایل به صفات حمیده 
است .فالهم ها فجورها و تقواها . درعین حال اگر تعالی انسان بر محور 
صفات حمیده اش نبود حتما تردید نکنید آن اتفاقی که در وجود انسان می 
افتد این است که اگر تعالی انسان در محور توحید نبود صفات حمیده در 
انسان منزوی می شود. خوبی صفات حمیده از کجا فهمیده می شود؟ در 
کلیات فطر انسان کارگشا است. ولی در اثر تربیت درک از صفات حمیده 
و رذیله تغییر می کند یعنی زیباشناسی انسان ها یکسان نیست. یعنی 
گاهی ظلم را عدل می بینند. جوریعنی ظلمی که دیگر ظلم دیده نمی شود 
و پنهان شده است .چه وقت این اتفاق می افتد ؟وقتی ولات جورتصرف 
می کنند در ترازوی انسان .وقتی ترازوی انسان تغییر کرد صقات رذیله را 
حمیده و صفات حمیده را رذیله می بیند. یعنی حسد به دنیا را بعنوان صفت 
حمیده می بیند که رغبت برای تلاش سعادت است . نمی تواند بفهمد که 
صفت حسد غير از تامین برای معاش است. سوال - صفحه 471 قران 
کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - این آیات در مورد درگیری حضرت موسی 
با فرعون است. این صفحه در مورد صفات فرعون است که در برخوردش 
با موسی کلیم صفاتی که ظهور پیدا می کرد مثل مکرها ,شیطنت ها و 
استعبار روهی اش را توضیح داده است. در این آیات به داستان مومن آل 
فرعون اشاره شده است که به نفع حضرت موسی وقتی تصمیم قتل 
فرعون را گرفته اند به میدان امده است. ار 
هم رسید یعنی ساألها ایمان خودش را کتمان می کرده ولی زمانی که 

تصمیم به قتل موسی گرفتند وارد میدان شد. مومن آل فرعوم جزو 
شخصیت های فوق العاده بود. با اینکه از مسلمات ماست که کسی قابل 
مقایسه با امیرالمومنین نیست .از عظمت این فرد همین بس که در 


آل فرعون و امیرالمومینن. وقتی مومن آل فرعون وارد کار می شود و در 
میدان درگیری دستگاه فرعون قرارمی گیرد خدا می فرماید ؛اگر انسان 
نتواند کار خودش را به خدا تفویض کند هیچ وقت در بندگی کردن در 
کارهای سخت موفق نمی شود. شرط اینکه انسان مشغول امر و نهی 
خداوند متعال باشد این است که امر خودش را به او تفویض کند. بدانید که 
اگر کار خودتان را به خدا تفویض کردید اوشرا نما تدبیر خوب می کند. 
معنی تفویض این است که کار خدا را به خدا تفویض بکنی نه اینکه کار 
خودت را به خدا| تفویض بکنی. این اشتباه است که انسان مشغفول به 
خودش باشد. زندگی ما و تعلقات به ما مربوط نیست , نه بوده و نه خواهد 
بود. دز .این تین ما ته‌خالق تم مدیر ته هدیر آن هشتیم, آنچه. از ما ستاخته 
اتننت: بتد کی است بخصوص در لحظات سخت. بندگی وقتی ممکن است 
که از توجه به خود و دخالت در کار خدا غافل باشیم. اگر فارغ بودید خداوند 
کار خودش را به خوبی انجام می دهد. او تدبیر خودش را می کند و به 
بهترین وجه ما را حفظ می کند. در روایات داریم :گرچه او را کشتند و 
قطعه قطعه کردند, ذره ای از سئیات آنها به او نرسید. اگر کسی بخواهد 
وارد وادی تقد و بشود اولین قدم این اتنک که هنم کید نکن از صفات 
حمیده تفوبض است. نبی اکرم وادی صفات حمیده هستند .خداوند صفات 
حمیده را به ایشان داده است و بقیه به اندازه ای که وارد وادی ولایت 
ایشان می شوند از آن صفات به آنها عطا می شود. ونورانی می شوند . 
پس ما یا تحت سیطره ی شیطان قرار می گیریم وهمه ی قوایمان 
شیطانی می شود يا تحت ولایت نبی اکرم قرار می گیریم و همه ی قوای 
مان نورانی به نور حضرت می شود. تهذیب یعنی نورانی به نور حضرت 
شدن, اگر تهذیب به حاکمیت عقل است .عقل به این نبی اکرم است. نور 
نبی اکرم به هر کجا برود انجا تهذیب می شود. تهذیب شیطان هم هر کجا 
برود انجا تهذیب شیطان خواهد بود. سوال - در مورد امام جواد(ع) 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - همه ی ائمه معصو مین شون یک امام را 
داشته اند بعنی می شود در شأن آنها زیارت جامعه ی کبیره را خواند. امام 
جواد(ع) زمانی که به امامت رسیدند و حتی قبل از آن می شد که زیارت 
جامعه ی کیبره را در شان ایشان خواند. این عجیب نیست زیرا خداوند می 
فرماید که حضرت عیسی در گهواره گفت که کتاب خدا به من عطا شده 
است . مسیر حق واضح است. امامت یک منصب الهی است که خدا می 
دهد و آن حقیقت روح امامت است مثل روحی که خداوند در آدم می دمد 
و می گوید بر او سجده کنید این کل حجاب است. امام وقتی در عالم دنیا 
می آید ,اين بدن نباید برای ما حجاب بشود. وقتی او منتقل به امام شد 
امام بالفعل است. می خواهد بر حسب ظاهر صغیر باشد یا کبیر,تفاوتی 
نمی کند و اين فقط صحنه ی امتحان ماست. اما همان امام است که همه 


ی قوای امامت را دارد و وقتی جبرئیل و روح در شب قدر می ایند در 
محضر همین امام می ایند. همانطور که انها تواضع می کنند و پرچمداران 
عالم ملکوت تدبیر خودشان را با امام هماهنگ می کنند و ماموریت های 
بزرگ شان را با امام تنظیم می کنند یعنی امتحانی که دادند بر قرار است 
, ما هم باید نسبت به امام همین رابطه را داشته باشیم .این یکی از 
مراحل سنگین امتحان جامعه ی شیعه بود که خداوند متعال همانطور که 
ملائکه را امتحان کرد این بار جامعه ی مومنین را امتحان کرد یعنی امام 
شان را در قالب امامی قرار داد جسمی که به حسب ظاهر خردسال 
است. این امتحان سنگینی بود. جامعه ی تشیع در دوره ی امام جواد(ع) 
این امتحان را خیلی خوب داده اند و امام زودتر این امامت را بروز دادند 
یعنی این جورنبود که این عالمان بزرگ مقلد باشند , واقعا امامت در امام 
تجلی کرد و آنچه ما در مورد امام می گوییم ایشان بروز پیدا کرد 
.ایشان به حسب ظاهر خردسال بودند(در سن 9 سالگی) ولی شئون 
امامت در امام جواد(ع) در نه سالگی محقق شد. یعنی همان شئون 
امامتی که در 63 سالگی در وجود امیرالمومنین بود. همان شئون امامت 
در در سن نه سالگی در امام جواد(ع) بود. شیعه امتحان داد و خود امام هم 
مظهر تثبیت آن اعتقادات امامیه شدند و آن تجسد اعتقاد بود. و حضرت به 
گونه ای جامعه ی شیعه را اداره کردند که انشعاب در دوره ی ایشان 
اتفاق نیفتاد و بعد از ایشان هم انشعابات بسیار محدود هستند. امام 
رضا(ع) می فرماید :؛خداوند فرزندی به برکت جواد الائمه به شیعه نداده 
است. ایشان در قالب امام نه ساله امامت کرده است ایشان شیعه را 
رهبری کردند و در سن نه سالگی , به گونه ای رهبری کردند که این افراد 
متراکم در دستگاه بنی عباس واقعا مدیریت شدند و واقعیت امام را درک 


کردند. 


9 2-7-20 


سوال - حدیث عقل و جهل, چه ارتباطی به مباحث اخلاقی دارد؟ پاسخ - 
در بحث اخلاق می خواستیم روی این نکته تاکید کنیم که گاهی مکاتب 
مادی و قبل از ان حعمای غیرالهی روی علم اخلاق تاکید کرده اند و اخلاق 
رذیله و حمیده تعریف کرده اند و راه رسیدن به اخلاق حمیده و عبور از 
اخلاق رذیله را بیان کرده اند حتی فیلسوفانی که ذیل انبیاء تعریف نمی 
شدند متل فلاسفه ی یونان قدیم که خودشان مکتبی در اخلاق داشتند, 
روی صفات رذیله و حمیده تاکید داشته اند. براساس ایمان به خدا و 
پذیرش ولایت نبی اکرم و اهل بیت شان؛ راه رسیدن به اخلاق کریمه 
چیست ؟ حدیث عقل و جهل عمدتا صفات حمیده و رذیله است منتها خلقت 
این صفات را توضیح می دهد. که این صفات مخلوق خداوند هستند و در 
چه مسیری این صفات خلق شده اند و ما چطور می توانیم به این صفات 
مخلوق راه پیدا کنیم. پس این بجت ,بجت اخلاق است بحث متخلق شدن 
به صفات بندگی یا صفات شیطنت است. در این حدیث خداوند عقل و جهل 
را توضیح می دهد که آفریده است. آنها دو تا مخلوق هستند و به دو کیفیت 
آفریده شده است تک از یمین عرش و نورانی است و یکی از دریای 
شور و تلخ ظلمانی است. بعد از خلق, این دو طاعت قدرت ومعصیت 
داشته اند. خداوند به آنها فرمان ادبار(رو برگرداندن) و اقبال(روکردن)داد. 
انها با این تکلیف مختلف برخورد کردند. عقل با همه ی وجود در مقابل 
فرمان خدا طاعت کرد و برایش فرق نمی کرد که فرمان به ادبار بدهند یا 
اقبال .او دنبال فرمان خدا بود. جهل نسبت به ادبار حق اطاعت کرد و دیگر 
روبه حضرت حق برنگرداند. انبیاء وقتی به مقام وصال می رسند, باید رو 
به مخلوقات برگردند. یعنی ماموریتی پیدا می کنند که دوباره رو به عالم 
برگردند. اين برگشتن دشوار است ولی همه با تمام وجود برمی گردند. 
وقتی پیامبری مبعوت شد از برگشت به سوی مخلوقات وه رز نکر اند 
حضرت موسی در کوه تور به مقصد رسید. دازتخ انخایی. که آضیده‌ار. 
نیستی که به مقصد می رسی آنجا امیدوارتر باش. حضرت موسی رفت 
آتش بیاورد پیامبر و کلیم الله شد. بعد از کلیم شدن بلافاصله به او 
ماموریت دادند که برگردد. او با ی و 
وقتی برمی گردد هم و غمش این است که سرگرم این موه ۶ تیوه 
از خودش هیچ نداشته باشد و با تمام وجود سجده کند, ی 

بیند. کبریایی خدا را ببیند و برای خودش هیچ کبریایی قائثل نیست. وقتی ما 
یک مکروه انجام می دهیم مثلا می گویند: فلان زمان خوابیدن مکروه است 


توفتی اتسان آن زمان می خواین برای خودشن عرتی فاتل. اشتت. که زیر بان 
فرمان خداوند نمی رود. این عیب انجام مکروهات و مخالفت با خداست. 
خداه اه حیل را رم ها تا وی تا تا بت کي رانا 
بکند و با تمام وجود خاشع باشد. عقل نیاز به قوا داشت که خداوند به او 
قوا داد. همان طور که خداوند به ما قوای ظاهری داده, قوای باطنی هم 
داده است. قوای روحی ما مهمتر از قوای ظاهری ماست. اگر ما قوای 
روحی نداشته باشیم. قوای جسمی تعطیل می شوند. اگر در ما محبت 
صفر بشود و ما هیچ چیزی را دوست نداشته باشیم, همه ی کارها تعطیل 
می شود. خداوند یکی را به قوای عقل و یکی را به قوای جهل مسلح کرد. 
جهل در منزلت و شانی است که خودش را در منزلت عقل می بیند و 
سا کرت او ابر کالم رای کرد ات و کارش درگیری است و 
خداوند 75 لشکر به او داده است که بنای درگیری را هم کته است. 
عقل و جهل درعالم چه چیزی هستند ؟ بزرگان این حدیث را شرح کرده اند 
مقامی از مقامات پیامبر است. که خداوند ایشان را در قالب عقل هه 
جهل شیطان جنی و انسی هستند که با نبی اکرم درگیر هستند. ما باید 
تمام تلاش مان را بکنیم که به عقل نزدیک بشویم و از جهل دور بشویم. 
پس عقل وجود مقدس نبی اکرم است.و جهل هم دشمن نبی اکرم یعنی 
ابلیس است. ان دو در عالم کار می کنند و در گیر هم هستند. یکی دنبال 
گسترش طاعت و بندگی است و یکی هم دنبال گسترش شیطنت است و 
می خواهد راه عقل را ان .هر چقدر ما به 
را 
شجاعت برسیم. اين راه رسیدن به شجاعت نیست. و برای ما صفت 
تفخاعت زا تفت او مثلا کسی بگوید که من کاری به نبی اکرم ندارم و 
خویم ات ععیم را کی سس ان کار بان ارس از اس ۲ 
ط مدرگ ,برای دنیای بالاتر. این صبر نیست., رغبت به دنیاست که صفت 
زوبله است: مها ارت من نی هی کسای که اهل ها هش و برای 
رسیدن به لذت دنیایی صبر هم می کنند. ستخ.روز کار هی کند. که آخر هدید 
خوش گذرانی کند, به این ضصبر نمی گویند. این صفت صبر نیست. صبر 
صصی آت که سییر طاعی عیا در سود روص الم فا انم سم 
است که محبت می کند که از مسیر محبت بیرون نرود. مقاومت می کند 
,زهد این نیست که از یک مرتبه ی دنیا به خاطر مرتبه دیگر دنیا بگذربم. 
مرباض های سضتت ها خبلی,ار دنا هق کدرته معاطی متلت حاصن ]نا 
که به آن طمع دارند. این زهد نیست. بعد از اینکه مسیر اخلاق با توحید 


است و اخلاق کریمه اخلاق توحیدی است. ِِ بندگی خدا در روح انسان 
می شود صفات کریمه .این صفات بطور مستقل در عالم خلق نشده اند. 
خداوند همه ی این صفات را به عقل و نبی اکرم داده است و صفات جهل 
هم از قوای شیاطین هستند. در روز عاشورا ظاهرا دست ها و نیزه ها 
هستند که دارند می جنگند ولی اگر کمی جلوتر بروید می بینید که صفات 
حمیده و رذیله هستند که دارند با هم می جنگند. 1 
درگیر با سیدالشهد است. در باطن جنگ احد, یک طرف شیطان بود 
صفات شیطانی و یک طرف نبی اکرم بود و صفات رحمانی. ۳ 
جهل درگیر هستند و این درگیری وجود دارد. حضرت می خواهند 
خودشان را به ما ببخشند تا ما حامل این صفات بشویم و از این طریق به 
هرق و شک وا سر تست و لذت های مختلف بندگی را بچشیم. لذتی 
که در صبر است با لذتی که در توکل است فرق دارد. شیطان هم می 
خواهد ما با تمام قوا شیطنت کنیم. یعنی حسد. بخل, کبر و تعلق به دنیا 
داشته باشیم. او نمی خواهد ما با یک صفت خدا را معصیت کنیم. گاهی 
اوقات ما حول و قوه ای که خدا به ما داده را به شیطان تسلیم می کنیم. 
اکر آنزا مشیم کودیم کوای شیطان ور عانشط دادم هی شود ها شتطار 
انسان را وسوسه می کند و انسان در مقابل ان وسوسه ها کوتاه می اید 
و شیطان ,مملکت انسان را تسخیر می کند. یعنی قوای شیطان در وجود 
انسان تحقق پیدا می کند. امیرالمومنین در نهح البلاغه دارند : کسانی که 
شیطان را ملاک خودشان قرار می دهند, شیطان در قلب های انها تخم 
گذاری می کند و بچه های خودش را پرورش می دهد و آنها را در قوای این 
فرد به پرواز درمی آورد. شیطان سر هر قوه ای یکی از قوای خودش را 
می نشاند. چشمش تحت تسخیر یکی از لشکریان شیطان است و گوشش 
تحت تسخیر یکی دیگر از قوای شیطان. در روایات داریم که خدا برای 
شیطان نسل فراوانی افریده است و گاهی شیطان برای مومن به اندازه 
ی یک قبیله ی بزرگ عرب لشکر دارد که شیطان برایش لشکر تسخیر 
کرده است که این مومن را به بند بکشند. داریم : وقتی مومن از دنیا می 
رود این جنود آزاد می شوند و مشغول فرد دیگری می شوند. حتی دستگاه 
های جاسوسی بزرگ برای یک نفر یک شبکه جاسوسی می گذارند تا او را 
کنترل کنند. وقتی خدا به حضرت آدم می گوید که باید با شیطان در زمین 
زندگی کنی ,او نگران می شود. خدا به او امید می دهد که من شما را تنها 
نمی گذارم و یک جریان هدایتی را با شما می فرستم. 1 داریم که 
اين جریان نبی اکرم و امیرالمومنین است. اگر در اين دنیا فقط ما و 
شیطان بودیم احدی نمی توانست از صفات رذیله ی شیطان درامان باشد. 
بالاخره یک جوری بخل. کبر و استکبارش را به ما سرایت می داد. درخطبه 
ی قاصعه حضرت می فرماید که شیطان انشکنار کند و این بیماری او 


مسری است و شیطان می خواهد یک جوری این بیماری اش را به شما 
سرایت بدهد. اگر ما در باطن و قوا کوتاه بياييم صفات شیطانی بسط پیدا 
می کند زیرا او در پی تسخیر ماست. از طریق تزیین ,وسوسه و وعده 
وارد می شود و بعد قلب ما را تسخیر می کند. و با قوای حسد ,رکینه و... 
کار خودش را جلو می برد. شتا و کوش وحم مار ار اف ازج 
گیرد. حضرت می فرماید :وقتی او قوای خودش را بر سر شما نشاند, آنجا 
که خودش نمی تواند نگاه کند ,با چشم شما نگاه می کند و شما دیده بان 
او می شوید. سس تفای ها فاه سطان شتا با کی ند سس 
شویم دست يا گوش شیطان . با اين کار را جلو می برد و آنجا که خودش 
نمی تواند وسوسه کند با زبان ما وسوسه می کند . در روایت داریم که 
اگر کسی گوش دل به گوینده بدهد او را عبادت کرده است. اگر ناطق 
شیطان باشد شیطان را عبادت کرده است. بعضی از ناطق ها زبان 
ی ی ی ها یت 
گذارد. از طرفی ممکن است که در وجود کسی نبی اکرم بسط پیدا کند. 
اگر بندگی او بسط پیدا کرد اتوار ندکی وسخده :ی نبی اکرم آمد: آرام 
آرام صفات نبی اکرم هم در او می آید و می شود اهل توکل و یقین. مقام 
اخلاق پیامبر خلق محبتی است. علامه طباطبای در ذیل ایات سوره بقره 
دارد که اخلاق را سه دسته می کنند. اخلاقی که خدا ما را , به آن دعوت می 
کند غایتش خداست. این نیست که ما در دنیا مورد مدح دیگران قرار 
ار ار ی ی 
فنای محبت رسید و محبت خدا همه ی وجود او را گرفت و حب غیرخدا از 
وجود انسان رفت ۰ همه ی اخلاق کریمه به دنبال آن می اید. زهد و 
توکلش از سر محبت است. یقین و صبرش, صبر محبین است. در روایت 
داریم که پیامبر دارای خلق عظیم است. اخلاق نبی اکرم همه بر محور 
توحید است. لذا کاملترین صفات اخلاقی در نبی اکرم است. ممکن است 
که ی اد ی مهو و وی مش زر وق یعنی می داند که 
نتیجه ی صبر بهشت است. گاهی انسان به حدی از محبت می رسد که 
بخاطر محبت خدا پای همه چیز می ایستد. و خدا و رضای خدا را می 
خواهد. این صفات که ريشه اش در محبت خداست کاملترین صفات 
اخلاقی هستند. بالاترین منزلت خلق کریمه این است که همه ی صفات 
کریمه انسان بر اساس محبت خدا در وجودش شکل بگیرد. یعنی ظهور 
محبت خدا در همه ی صفاتش باشد. صبر و رغبتش بر اساس محبت 
خداست. خدا این کمال را بهنبی اکرم داده است و فرموده که صفات 
خودت را بف"خلوفات بدهد و آنها را با ان ضفات به. شفته .مین با ور 
هی ای وا ها سا 
سجده کنند. همه ی موحدین عالم در حول محور پیامبر. در حال سجده 


درمقابل خدا هستند. ظهور سجده ی پیامبر در صفات شان دیده می شود. 
پیامبران آمده اند که همه ی خلقیات را به کامل برسانند و خلقیات کامل 
در پیامبر است. خورشید به همه ی خانه ها از طریق پنجره می تابد و 
تابیدن آن به پنجره ی شما مزاحم تابیدن آن به پنجره ی من نیست. کافی 
است که شما پنجره را باز کنید. راه رسیدن به نور این طور نیست که هر 
کس زمین را یکند, به نور برسد. هر چقدر هم که ریاضت بکشی از کندن 
زمین نمی توان به نور رسید. راه این است که پنجره ی خانه ات را به 
سمت خورشید باز کنی و خانه ات را بر اساس نور خورشید بنا کنی. اگر 
کسی بنای وجودی خودش را رو به نبی اکرم بنا کرد ,اخلاق نبی اکرم در او 
ما ای مرس خی رات کار اساهی ات هل ار 
ما در تاریکی شب دنبال نور باشیم و به خورشید هم کاری نداشته باشیم. 
اگر کسی دنبال نور است باید دنبال طلوع خورشید باشد. کاری که ما باید 
انجام بدهیم با کاری که در مسالک دیگر انجام می دهند متفاوت است. به 
قول علامه طبطبایی .قرآن می خواهد ما را به اخلاق توحیدی دعوت کند. 
که از طریق مجذوب شدن به حضرت حق و ایجاد شوق و اشتیاق همه ی 
صفات رذیله در ما از بین بروند و صفات حمیده ظهور پیدا کنند, از طریق 
رسیدن به مقامات توحید صفات در ما محقق بشود. این یک مسیر 
میانبراست. در سلوک اخلاقی ما اثاری دارد. ما می خواهیم سالک بشویم. 
پیامیر آمده اند که اخلاق کریمه را به ما بدهند. پس ما باید چکار کنیم ؟در 
مسلی علامه طباطبایی ,باید را توحیدی در شما رشد کند تا اخلاق 
توحیدی در شما بیاید. هر چه هم به عقاب آخرت توجه بکنید توجه به بهشت 
بکتید اتاخلاق توخیدی شاب دی شما شک تمیق کیرد باید رغبت و خوف شما 
از بهشت و جهنم بالاتر برود تا اخلاق توحیدی در انسان شکل بگیرد. پس 
محور اخلاق خود حضرت و سجده ی حضرت است. خیال نکنیم که حضرت 
ی سوت موی با مر ی و 
از دام شیطان رهایی نمی یافت. حضرت آدم می دانست که شیطانی که 

آدم را به ترک اولی کشاند اگر دستش به انسان برسد هیچ چیزی از ما 
نمی گذارد. اصل درگیری رز 2و نبی اکرم انجام داده اند. جنگی که 
شیطان را مغلوب می کند جنگ نبی اکرم است. درخطبه ی قاصعه داریم 
که حضرت علی (ع)می فرماید: من در غار حرا همراه پیامبر بودم که ناله 
ی شیطان را شنیدم. حضرت فرمود, وقتی من مبعوث شدم و قرار شد که 
سراغ بندگان خدا بیایم. شیطان قاروا شد از اینکه دیگر کسی او را 
بیرستد. یعنی نبی اکرم حریف شیطان است. حشرت کالم رای مت 
اخلاق کریمانه برده است. انبیاء باید وارد وادی بلای سید الشهدا بشوند تا 
مقاماتت از فرت. براق انقا خاضل. بشوی. خضرت .یر اهیم بعد ذبیح 
اسماعیل ذبیح الله شد. او را به وادی کربلا می برند حضرت موسی را در 


اوج درگیری با فرعون به وادی کربلا می برند و... اینها بخاطر این است که 
منزلت عبور از حجاب ها برای احدی حتی انبیاء جز با توجه به بلای نبی 
اکرم میسر نیست. آیت الله بهجت فرمودند :افضل مستحبات نماز شب و 
گریه بر سیدالشهدا است. روایات گریه بر سیدالشهدا بیشتر از روایات 
نماز شب است. در روایات داریم که گربه بر امام حسین (ع) ريشه ی گناه 
را می خشکاند و گناهان را اگر به اندازه ی کف دریا باشد پاک می کند. 
اتصاف به صفات یله همست ماهس اينکه این گناهان پاک می 
شوند طریق سلوک است. انسان می تواند روحش را سر سفره ی امام 
حسین(ع) ببرد و از انجا تکان نخورد. این بهترین سلوک اخلاقی است زیرا 
اين طریق سلوک انسان را وارد میدان نبرد پیامبر با شیطان می کند. و در 
این میدان انسان به تبری تام از شیطان می رسد. همانطور که سجده در 
مقابل خداوند بستر سلوک است یعنی هرکاری می کنید عمق ان باید 
سجده باشد و الا آن صفات حمیده نمی شود. اگر شما فقط ریاضت بکشید 
از ان:ضفات: حمیده خرتفی اید ولی, اکر قمق تحملی که:دمی. کند تسحده:در 
مقابل خدا نباشد هیچ وقت صفت حمیده در او پیدا نمی شود. فرض کنید 
توکل در انسان پیدا بشود. آن ریاضتی که انسان برای توکل می کشد. اگر 
در عمق این ریاضت سجده نباشد هیچ وقت منتهی به توکل نمی شود یعنی 
اخر ریاضت سجده بر نفس باشد. شیطان چهار هزار سال,دو رکعت نماز 
خواند. این اخلاق حمیده نیست. توکل وقتی پیدا می شود که انسان ان 
سجده ی خاصی که نور توکل در انسان می اورد اگر آن سجده را انجام 
داد به توکل می رسد. اخلاق يا بسط شیطان در انسان است يا بسط نبی 
اکرم است در انسان .يا دامنه ی صفات نبی اکرم وجود ما را می گیرد 
,شعاع نورانی صفات پیامبر در قلب ما می اید يا صفات ظلمانی شیطان 
قلب انسان را تسخیر می کند. یکی از ارکان مهم سلوک اخلاقی می شود 
ای ادا ها ی ری ارم ی یا 
همان اندازه از جهل و دشمنان پیامبر تبری داشته باشی .در معارف نبی 
اکرم و اهل بیت بر روی تبری از دشمنان سرمایه گذری شده است. در 
قرآن هم سرمایه گذاری شده است. خدا| می فرماید که صف شما با 
دشمنان قاطی نشود. و با تانق ارتباط نداشته باشید. خدا| در قرآن ما 
را به لعن دشمنان خدا دعوت می کند. اگر تبری نبود این سلوک ناقص می 
ماند. پس تولی و تبری می شود رکن اخلاق و شما این را در مکاتب 
اخلاقی دیگر نمی بینید. فنای محبت ما در طریق فنای محبت پیامبر و 
خداست. تبری بعنلی نفرت کامل از دشمنان نبی اکرم ]ر ما بتوانیم 
مصداق عقل و جهل را بشناسیم و نسبت به آن موضع بگیریم به اخلاق می 
رسیم. اگر کسی رابطه ی تمدن مادی غرب را با جهل نفهمد. آن اخلاق 


رذیله خودش را می آورد. سوختی که در جهان خرح توسعه می شود مثل 
شوخت: ماشین با سوخت بر قی یعنی آن سوختی که در دستگاه توشعه. مین 
چرخد و توسعه ی مادی حساب می شود حرص به دنیاست که از جنود 
شیطان است. اگر کسی دستگاه شیطنت شیطان و اخلاقی که بعنوان 
انرژی در این دستگاه را نشناخت در همین وادی به حرص دنیا مبتلا می 
شود. حتی اگر ظاهرش در جامعه ی مومنین باشد. حضرت فرمود :عقل و 
جهل را بشناسید و قوای آنها را هم بشناسید تا به سلامت اخلاق برسید. 
شفاعت پیامبر است که ما را در دنیا و آخرت به نجات می رساند .در عامل 
آخرت قوای شیطان کار خودش را کرده است. شفاعت پیامبر است که 
اخسی خ را ی ی کته فان باب اسان سح ی کم رهام ار 
می شود و تمام امم وارد بهشت می شوند. پیامبر ده سال سرپنجه ی پای 
شان می ایستادند و نماز شب می خواندند .خداوند فرمود: طه و ما 
اتزلتای الفران ای ین نومه اس عادت را ات اروت 
نافله ی شب پیامبر هم برای شفاعت است. مقام محمود و دستگیری 
است. سوال- در مورد روز عرفه توضیحاتی بفرمایید. پاسخ- ما در روز 
عرفه باید خودمان را به انقع انش کمن بسا تیم در زوا نت دارم که اهر 
کسی در ماه رمضان و نشد, باید منتظر روز عرفه باشد. . پس باید 
خودمان را برای روز عرفه اماده کنیم. در عرفه چکار باید کرد که به خدا 
بر سیم. ,. حاجیان در سرزمین عرفات هستند ما چکار کنیم که خودمان را به 
روز عرفه برسانیم. درحالیکه در عرفات نیستیم؟ اه 
من نتوانستم به مکه بروم و به کربلا رفتم. حضرت فرمود :تو کم 
نیاوردی.حضرت طوری از فضیلت کربلا گفتند که فضیلت عرفات محو شد. 
در این فرصت کوتاه راه رسیدن به خداوند متعال فقط امام 
حسین(ع)است. وقتی ماه رجب رشعیان و رمضان شروع می شود امام 
می فرماید که به کربلا بروید و بگویید: لبیک یاداعی الله. اعمال این دهه 
بخصوص اذکار توحیدی که در مفاتیح الجنان اورده شده را مداومت کنند. 
دعای قبل از صبح و غروب که در مفاتیح اورده شده دعای غنی است 
قداوفت کنید این قر ها. اجاد کت ابحاد کند که از رام یی وا نشند از 
راه دور سیدالشهدا را زیارت کنیم. عرفه جزو افضل ایام سال است و 
افضظل ایام عرفه زبارت: سیدالنشهدا انشت: در زوایت: آضده کسین که: در روز 
عرفه سیدالشهد را زیارت کند زاثر خدا در فوق عرش می شود. محور 
سلوک و تهذیب ما هم این زیارت است. مصباح الهدی و سفينة النجاة .در 
دریای طوفانی که شیاطین ایجاد کرده اند و در فضای ظلمانی و در مقابل 
فتنه و شدت ظلمت انها تنها چراغ و پناه سیدالشهدا است در روز عرفه 
خودمان را به امام حسین(ع) برسانیم. اگر این کار را کردیم انشاءالله در 
سلوک با عید قربان باز بشود. اصلی ترین درگیری شیطان برای بسط 


کلمه ی توحید و سوت در عالم را بعد از پیامبر ,امام حسین (ع) انجام داده 
است. محور درگیری نبی اکرم و شیطان است .اگر کسی به سیدالشهدا| 
پیوست خود را از دستگاه شیاطین جدا شده است. وقتی انسان وارد بلای 
سیدالشهدا می شود به درک جبهه حق و باطل می رسد. اصل درگیری را 
امام انجام داده و ما در پناه ایشان قرار می گیریم. و الا در دستگاه ابلیس 
غرق می شویم. فرمود :به اندازه ای که تو راه های هدایت را بلد هستی 
شیطان راه های ظلالت را بلد است .نجات ما از دست شیطان ممکن 
نیست مگر اينکه به اين کشتی نجات برویم. زیارت سیدا لشهدا را اصل 
اعمال‌مان در رو غرفه اتجام‌بدهم وه ساحت«حضریت توجه کلم و عود 
را با امام تجدید کنیم که زیارتنامه مفاد آن عهد نامه است. اصل تجدید 
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عمری به جز بیهوده بودن سر نکردیم تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم, در 
خاک شد صد غنچه در فصل شکفتن ما نیز جز خاکستری بر سَرنکردیم, دل 
را از و را اه ری اه 
اسماعیل خود همسایه با تصویری از خنجر نکردیم. بی دست و پا تر از دل 
خود کس ندیدیم زان رو که رقصی با تنی بی سر نکردیم. سوال - جمع 
بندی در مورد بحث اخلاق در محور توحید بفرمایید. پاسخ - یکی از دغدغه 
های مومنین رسیدن طهارت اخلاقی است. در این مورد کتابهای مختلفی 
وجود دارد که مبانی مختلفی دارند. اگر ما توحید و طریق تحقق ان که 
ولایت نبی اکرم و اهل بیت است را در اخلاق وارد بکنیم اولویت های 
اخلاقی تغییر می کند و راه رسیدن هم عوض می شود. ممکن است که 
معنای تهذیب نفس تغییر کند کما اينکه اگر شما توحید را وارد اخلاق کردید 
,همه ی کمالات اخلاقی باید در فروع توحید باشد. نمی شود در عرض 
توحید کمال اخلاقی را تعریف کرد. اگر ولایت را هم طریق تحقق توحید 
بدانیم نمی توانیم کمال اخلاقی بدون ولایت را تعریف کنیم. گرچه خدای 
ای ان رت اس | به خلفا و 
معصومین قرار داده است, طریق معرفت نبی اکرم و اهل بیت طریق 
معرفت خداست. طریق اخلاق حمیده هم از طریق نبی اکرم و اهل بیت 
است. در کافی از امیرالمومنین نقل کرده است که ما اعراف هستیم و 
خدا جز از طریق معرفت ما شناخته نمی شود «خدای متعال مجبور نبوده 
که ما را طریق معرفت قرار بدهد اگر می خواست بدون حجاب ما ,می 

توانست خودش را به بندگانش معرفی کند, مشیت خدا به این کار تعلق 
گرفته است. در آخان ار کی مت ک رشن سس آخاا ی کربمه و ار 
طریق نبی اکرم ممکن نیست, منظورش این نیست که خدای متعال نمی 
توانسته اخلاق کریمه را مستقیما به بندگانش بدهد ولی خدا همه ی خلق 
ها را به نبی اکرم داده است. صبر,رضا؛ , بقین» , توکل ,ایمان و زهد حضرت 
فرع بر محبت خداست. محبت حضرت خیلی بالاست که ذیل این صفات 
همه ی صفات کریمه محقق می شود. علامه طباطبایی در سوره مبارکه 
بقره این را توضیح داده اند. از حدیث عقل و جهل استفاده می شود که 
خداوند صفات کریمه را دیلو کر ند چم نبی اکرم به ایشان داده است. 
قوایی است که خدا , پیامبر را به اين قوا مسلح کرده است تا هم خودش 
خدا را دک کند و با این قوا؛ بندگی خدا را درعالم منتشر کند و گسترش 
بدهد. پیامبر واجد همه ی اخلاق هاست و ما هر خلقی که بخواهیم بدست 
و ور 


وجود ما بیاید. همه ی اخلاق کریمه بسط وجودی امام و انتشار نور امام در 
فلب جوم اسی. در ارت سامعه کشمم.داريم که اماهان عتاصر اقار 
ابراهیم .موسی ,سلمان) و ابرار هستند. بوری که در وجود آنهاست 
شعاعی از نور امام است. حدیث سلسلة‌الذهب را از امام رضا(ع) داریم. 
وقتی امام از مرو بیرون می رفتند ,علمای دور حضرت را گرفتند و گفتند 
که یک حدیث از جدتان برای ما نقل کنید. امام این حدیث را از پدرشان .. 
پیامبر و جبرئیل نقل کردند. اهل سنت این حدیث را داروی مجانین می 
دانند. بعضی از علمای اهل سنت. خواندن این حدیث با سندش را در بالای 
سر مجنون توصیه می کردند. امام در این حدیث می فرماید: کلمة لاله 
الااام خی ول نیس رات نان نی کلم از الا اد 
حفاظی است که هر کس وارد این حفاظ بشود از عذاب در امان است. 
بعد حضرت فرمودند :توحید شروطی دارد . در ذیل ایه فطرت , فطرت 
الهی به توحید تعبیر شده است .روایتی را علی بن ابراهیم از امام صادق 
(ع)نقل کرده است که می فرماید: ن سه حقیقت در قطرت | انسان 
است: اشهدان لااله الاالله, اشهدان محمد رسول الله و اشهد ان علیاً ولی 
الله. یعنی گرایش به توحید, نبوت و ولایت در فطرت انسان است. ۳ از 
ما هدشن بر خوانسته و ان ها خواشته که به آن وها کنیم .اگر این دعوت در 
فطرت ما نبود این دعوت» دعوت بی وجهی بود. مثل اینکه در دانه ی گندم 
استعداد روییدن قرار نگرفته بود, هر چند که شرایط طبیعی را فراهم کنید 
خیزه نمی زوین باید در خفن ان" تقاضا و طلبی گذاشته بشود. در درون ما 
تقاضا و طلب نسبت به توحید ,نبوت و ولایت گذاشته شده است و خدا این 
تکلیف ۳ از همه می خواهد. بعد حضرت فرمود: فطرت همه توحید است. 
ما در ادیان در عرض توحید هیچ دعوتی نداریم. لذا اگر کسی وارد وادی 
توحید شد و.محقق به حقیقت توحید شد و موحد شد. هیچ نقصی ندارد. 
,.مکروهات, ولایت نبی اکرم و اهل ,انجام واجبات و تری معاصی چیست ؟ 
توحید بدون اینها محقق نمی شود. اینها مناسک توحید هستند. پس پذیرش 
نبوت نبی اکرم و ولایت خلفای الهی ادامه ی توحید و پذیرش ولایت الله 
است. اگر کسی از نبی اکرم و دینش اعراض کند از عبودتی اعراض کرده 
ات ای کی اههد لاله لاله زا صول وی ایا صول کت ۱ 
پس بعضی ها دین را به یک معنویت مبهم تعبیر می دهند تا حدی که حتی 
عرفان های هندی تا عرفان های سرخیوستی خن آن معنویت می گنجد, این 
با اسلا سای دار فتریه دی که پاسر آو ای تدار وان 
یک دین جدیدی است که بعضی از روشنفکران از آن دفاع می کنند. دینی 
که نبی اکرم اورده است :توحید, نبوت, ولایت و اخلاق و مناسک شریعت 
است. این دین یک معنویت مبهم نیست که هر کس بتوانند وارد آن بشود. 


پس دین همان توحید و تسلیم بودن در مقابل خداوند است. این تسلیم خدا 
بودن از طریق نبی اکرم و عمل به شرایع محقق مي شود. اين تنها طریق 
است. این راه یک قرارداد اعتباری نیست که بتوان انرا بهم زد. در روایتی 
از امام صادق(ع) داریم :خدا دوست داشته که از طریق رجالی شناخته 
شود و از طریق طاعت انها طاعت شود. این در حکمت الهی است. خدا 
انها را سبیل قرار داد.تا تکوینا امام را سبیل خودش قرار داده است. خدا 
اين طور عالم را آفریده است و امام را سبیل قرار داده است. بعد امام را 
وجه قرار داده چون معرفت او از طریق امام شناخته شود ,او را وجه الله 
قرار داده. هرکس می خواهد خدا را بشناسد باید از طریق وجهش خدا را 
بشناسد. وجه خدا چهره ای است که از طریق ان خدا متوجه مخلوق می 
شود و مخلوق هم از طریق او متوجه خدای متعال می شود. پس اگر کسی 
خواهد در راه توحید حرکت کند باید در سبیل توحید حرکت کند. خدا این 
رجال را سبیل وجه خودش قرار داده است. خدا این طورقرار داده که 
توحید محقق نمی شود الا با پذیرش ولایت نبی اکرم و ولایت امیرالمومنین 
و عمل به دستورات آنها و شرابع .اگر کسی نماز نخواند در توحیدش لطمه 
وارد می شود. نمی تواند بگوید که من خدا را قبول دارم ولی نماز نمی 
خوانم. این نقص در توحید است حتی اگر کسی مکروهی انجام بدهد, این 
نقص در توحید است. حضرت در خطبه قاسعه می فرماید :خدا کبریا 
وعزت را مخصوص خودش قرار داده است. و حق ندارید داخل ان بشوید. 
امتحان شما به کبریا و عزت است. کسی که مکروهی انجام می دهد به 
همان اندازه دارد از محیط خدا| بیرون می رود و برای خودش عزت و 
کبریای قائل است. اکر برای خودش عزت و کبریایی قائل نبود.دستورات 
خدا را گوش می کرد. مثلا خدا فرموده که پنیر خالی نخورید چرا باید پنیر 
خالی بخورد؟ فراماسونرها دینی درست کرده اند که می گویند: همه ی 
دین نوع دوستی و خدمت به بشر است.در حالیکه این درست نیست. 
بخشی از دین داری خدمت به بندگان خداست و گاهی این کار جزو افضل 
اعمال بحساب می آید. و این بخشی از دین است. دین نماز,روزه , حجدود» 
دیات , احکام اقتصادی, سیاسی دارد و اخلاق هم دارد. بالاتر از آن تولی و 
تبری و خشوع و خضوع در برابر خدا را هم دارد. بدون اینها دین محقق 
نمی شود. اولوهیت خدا از طریق ولایت نبی اکرم و خلاف آن جاری است. 
وقتی می خواهد ولایت خلفاء جاری بشود مناسکی دارد که مناسک ان 
اخلاق. عقاید و رفتار است. کسی که می خواهد تحت ولایت نبی اکرم 
باشد اخلاقش می شود اخلاق حمیده و مناسک ان می شود نماز, روزه و 
حج . اگر ما بخواهیم به توحید برسیم حتما باید ظاهرمان آراسته به مناسک 
شریعت باشد .کسی که نماز نمی خواند نمی تواند بگوید که من موحد 


هستم. ممکن است که در مواقعی نماز موحد در اثر غفلت قضا بشود پا از 
اوقت اتود ولی ای یت مار ی ات ات ی 
شود کسی خدا را قبول داشته باشد ولی محرمات را قبول نداشته باشد. 
نمی شود کسی بخواهد به صفات الله برسد ولی به کمال و خوب بد کاری 
نداشته باشد. و کبر وحسد و بخل در او باشد. پس موحد شدن عبارت 
است از عمل به شرایع یعنی عمل کردن به واجبات و تری محرمات. عمل 
به مستحبات و ترک مکروهات؛ اجتتاب از صفات بد و دارا شدن صفات 
حمیده .باطن این اعمال تبری و تولی است. یعنی پذیرفتن ولایت نبی اکرم 
و تسلیم بودن در برابر آن حضرت با تمام قواء عقل ,فکر و باطن تسلیم 
باشد. سر تولی و تبری می شود خضوع و خشوع در برابر خداوند. کلمه ی 
لااله الاالله یک کلمه نیست بلکه لفظی است که در عالم جریان دارد.وقتی 
ما بخواهیم موحد بشویم باید وارد این حصن بشویم. حصن یعنی اینکه به 
شریعت عمل کنیم ,اخلاق حمیده داشته باشیم, اخلاق رذیله را کنار 
بگذاریم. تولی و تبری داشته باشیم ,این ورود به کلمه ی توحید است. البته 
لفظ یکی از مقامات توحید است که انسان ذکر الااله الا الله را بگوید. خود 
این ذکر فضیلت های بی حسابی دارد.داریم :هرکس صد بار ذکرلااله الاالله 
را بگوید, هیچ کس بیشتر از او ثواب نکرده مگر اینکه اين ذکر را بیشتر 
گفته باشد. پس خود ذکر اثر دارد ولی کلمه ی لاله الاالله یک لفظ 
نیست.اين کلمه شجره طیبه است .داریم: شجره طیبه اصلش نبی اکرم 
است و بدنش امیرالمومنین است و فروعش ائمه هستند و میوه های آن 
علم ائمه هستند . در جای دیگری داریم که اصلش خود ائمه و فرعش 
ولایت ائمه است. پس این کلمه یی حقیقتی در عالم است و فقط یک لفظ 
نیست. برای وارد شدن به وادی توحید باید ظاهر, باطن و سر شما وارد 
وادی توحید بشود. ما عوالمی داریم و فقط عالم جسم را نداریم .عالم روح 
ما هم عوالمی دارد مثل سر وعقل .پس باید همه ی عوالم ما وارد توحید 
بشود. برای رسیدن به توحید باید به اخلاق هم عمل کرد یعنی خلق کریمه 
ی نبی اکرم هم باید در ما محقق شود. دشمن نبی اکرم که یک رذیله ای 
دارند. و آنرا در عالم منتشر می کنند. ضایانة ان اخلاق | نشتاسیم و از ان 
اخلاق اجتناب کنیم. اگر کسی این اخلاق را نشناخت و نتوانست مصادیق 
آنرا بشناسد و گرفتار آن اخلاق شد, به همان اندازه روحش از ولایت نبی 
اکرم بیرون می رود. وقتيامام رضا(ع) می فرماید که من شرط توحید 
هستم. فقط شرط باطن توحید نیست بلکه ظاهر توحید هم به ان مشروط 
است. همه ی وادی توحید مقید به امام است. نماز و زکات بدون امام نماز 
و زا نیست,این قرارداد نیست. ۰ امام را صراط توحید گرا داده 
کی اش مایت ی انم رس داز عضلی ار کی ات کفور 


نمازش نوری از نماز نبی اکرم باشد. زکاتش ,زکات نبی اکرم است. در 
زیارت نبی اکرم داریم که شما اقامه ی صلاة و زکات کردید(هر کس که 
تسار ی خواند ها فا مهار رال رکفت مات کواد که 
بازی و لهو و لعب بود) پس هر کس که نماز می خواند که معراج و ستون 
دین است. اگر قتول بشود به تبع آن اعمال دابکر قبول می نننود ان نماز 
شعاعی از نماز نبی اکرم است .«معنی اقامه ی صلاخ به غير از این نیست. 
اصل اخلاق خشوع در برابر محبت خداست. گاهی خشوع از سر خوف و 
گاهی از سر طمع در رحمت است و گاهی از سر حب است. خشوع نبی 
اکرم از سر حب است. همه ی ما باید به اینجا برسیم. پیامبر به همه می 
گویند که بالا بيایید اگر می خواهید به این کلمه لااله الاالله برسید. و آن این 
است که جز خدا را نپرستید. ما مقابله با توسعه ی غربی را تعالی می 
گوییم. یعنی همانطور که آنها در توسعه روابط اجتماعی مقصدی قائل 
هستند و می خواهند جامعه را در مسیری حرکت بدهند و به توسعه 
برسانند ما هم می گوییم تمام شئّون جامعه را باید در مسیری قرار داد که 
به تعالی برسند. و آن تعالی این است که جز خدا کسی را نیرستید. گاهی 
انسا از عذاب خدا می ترسد و خاشع می شود لذا جهل است. جهنمیان در 
جهنم از سر ذل خاشع می شوند. بعضی کودکان تا قهر را می بینند خاشع 
خشوع ایمان نیست ولی خشوع نبی اکرم از سر حب است. سوال- چرا 
بعضی ها با اينکه نماز می خوانند ولی بددهان هستند و صفات زشت رذیله 
را دارند ؟ پاسخ - نماز خواندن مراتبی دارد و انسان به اندازه ای که نماز 
می خواند متنعم از آثار نماز می شود. نماز یک کسی معراج است و نماز 
کسی دیگر مرتبه ی پایین است. هیچ کس نماز را ذیل نبی اکرم و اهل بیت 
نمی خواند الا اینکه این نماز برایش رشد بیاورد. زیرا رشد و نماز درجاتی 
دارد. به اندازه ای که حقیقت نماز(در نماز مناسک ظاهری ولایت عبودیت 
هست) در انسان محقق بشود نماز در انسان اتر من کته از طظرفین اهب 
کند. بعنلی از طرفی وارد وادی ولایت می شود و بعد پایش را از وادی 
ولایت بیرون می گذارد. بعضی ها چهل سال است که نماز شب می خوانند 
ولی بعد نماز شبش را از دست داده است. حفظ مراتبی که انسان بدست 
مق اهنت تترظ آین اسشت که یه موانب سا ان پرشد: اینحه مت کوتتد هز 
روز نماز بخوانید برای این است که هر روز به مرتبه ی بالاتری از توحید 
برسیم. چه کسی می تواند با هر نماز یک عروج پیدا کند ؟ کسی که نماز 
قل رفظ کی ناشن فا اسان حمل ال مار سن ای حون 
که اگر غیبت کنید تا چهل روز نمازش ما قبول نمی شود یعنی تکلیف از 


کردن شما ساقط شده است ولی معراجی بدست نمی اهنت چون انسان 
خودش حجاب درست کرده است مگر اينکه انسان استغفار کند و خدا آنرا 
بپذیرد آنگاه راه باز می شود و نماز اثر می کند. پس کلمه ی لاله الاالله 
همه ی دین است. اخلاق ,شریعت ,فقه.,عرفان و ولایت است. سجده در 
مقابل خداوند واقع نمی شود الا با ولایت. تخلق به اخلاق کریمه جز با 
ولایت بدست نمی آید. هیچ کس بدون دلافت ند آلشت: کرام رنه 
حکمت متأهلین ,حکمت امام رضا(ع) است . طریق همه ی مراتب دین 
همین است. اخلاق بدون امام بی معناست. علامه طباطبایی می گویند: 
اخلاق بر محور 9 ید خاصیتش این است که معنای متخلق بودن راعوض 

می کند. و می گوید که اگر به محبت خدا نرسیدی. خلق توحیدی در تو پیدا 
نمی شود. راه رسیدن به اخلاق این است که مقامات توحیدی را درک 
بکنی. قرآن انسان را به لا حول ولا قوة الابالله و اسماء حسنی ارجاع می 
دهد. وقتی انسان غرق در این مقامات شد. اخلاق بدنبال آن می آید. تبرق 
و تولی قید اخلاق است. امام صادق (ع) ,عقل و جهل را توضیح دادند که 
عقل نبی اکرم است و صفات کریمه قوای ایشان هستند ,جهل ابلیس و 
سپاه شیطان است و آنها با نبی اکرم دشمنی می کنند و قلوب و افکار را 
ظلمانی می کنند و صفات جهل در عالم قوای آنهاست. بعد حضرت 
فرمودند: این خصال خوب جمع نمی شود همه ی این لشکریان الا در نبی یا 
وصی پیامبر باشد يا مومنی که خدا قلبش را امتحان کرده باشد. داریم که 
ولایت ما امر صعب و دشواری است و نمی توانند تحمل کنند مگر نبی و 
انبیاء و فرشتگان ومومنی که امتحانش را پس داده باشد. پس صفات نبی 
اکرم به کسی می رسد که ولایتش را تحمل کند. اگر این ولایت را تحمل 
کند همه ی 75 صفت نبی اکرم در او هم وجود دارد.حتی به اندازه ی 
ظرف خودش. درادامه می فرماید: بقیه ی شیعیان ما هیچ کدام خالی 
نیستند از اینکه بعضی از این جنود در آنها باشد تا اينکه به مرحله ی کمال 
اخلاق برسند. باید از لشکر جهل پاک بشوند .تا یک صفت جهل در انسان 
وجود دارد صفت عقل در انسان کامل نمی شود. تا یک صفت شیطان در 
قلب ما جای دارد. تمام صفات نبی اکرم در قلب ما جاری نمی شود. وقتی 
همه ی جنود عقل آمد در درجه ی عالی قرار می گیرد در مرتبه ی انبیاء و 
اوصیاء. مومنین زمینه ای در خودشان ایجاد کردند که قابلیت داشته باشند 
که آن صفت به آنها داده بشود. که یکی از آنها درگیری با جنود چهل است. 
لذا درگیری محور تهذیب اخلاق است. که همان جهاد اکبر است. همان 
طور که انبیاء ذیل نبی اکرم هستند مومنین هم ذیل نبی اکرم هستند. بعد 
امام فرمود :درک این مقام(همنشینی با انبیاءابه معرفت عقل و جنود 
است. معرفت شناخت ظاهری نیست. معرفت بعد از تسلیم و تصدیق پیدا 
می شود. که حقیقت این قوا در وجود انسان محقق می شود. حالا این 


رویکرد چه تأثیری در اخلاق دارد؟ هر چه که شما در سلوک اخلاقی 
بخواهید در زیارت سیدالشهدا امده است. این راه اصلی است. نبی اکرم 
خودش تحمل بلا نمی کرد احدی به توحید نمی رسید یعنی ابلیس و جنود 
شیطان با قوایی که دارد همه را برده بود. مسیر سلوک ما می سود مسیر 
سلوک با بلای نبی اکرم. ارکان سلوک اخلاقی عوض می شود نه اینکه 
واجبات و محرمات عوض شود. سلوک بدون صفات حمیده امکان ندارد. 
قرآن برای ایجاد اخلاق توحیدی ما را طور دیگری سیر می دهد. حتی دیگر 
سیری که در کتب اخلاقی ما بیان شده است مثل کتاب جامع السادات 
نیست ,آن مسلک اجه طب طنایی , 25 بیان شده ,سیر قرآنی توت 
گذارد ی ی وا 
و رمث ی اد ای مارا مرا بای سین ار ای 
خواهد. اگر تولی و تبری اصل شد می شود این راه را در عرض شصت 
سال رفت. یعنی با بلای ولی خدا می شود سالک شد. مناسک , روزه و حح 
طور دیگری طی می شود. کسی که به زیارت سید الشهدا می رود می 
تواند هفتاد هزار حح در زیارت را بدست بیاورد. يا هزار سال جهاد در راه 
خدا پا انفاق هزار ابر شتر را در زیارت بدست بیاورد. همه ی انها را 
انسان می تواند در زیارت بدست بیاورد. پس طریق سلوک عوض می 
شود. بجای اینکه انسان هفتاد هزار حح برود کاری می کند که نبی اکرم به 
امیرالمومینن فرمودند که من شش جمله به ش ما می گویم که شش صد 
هزار جمله است. وقتی مردم به کثرت عمل مشغول هستند شما به 
برگزیده يا خالصی عمل مشغول باش .شب قدر است که انسان را می 
رساند. انسان با این عمر کم چطور می تواند با کثرت عمل به جایی برسد 
؟ مثلا یکی از مناسک ان می شود زیارت يا سیر در راه ولی خدا. سوال - 
صفحه 485 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم 
نهر کس حرث آخرت را بخواهد ما محصول او زیاد می کنیم. وقتی 
محصول می رسد و قابل برداشت می شود به آن حرث می کنند. کسی که 
برای محصول آخرت کار می کند ب. او مق دهیم و اضافة برآن هم می 
دهیم. و اکر کشی:ژو.حرت دا باشد به-اندازه یکت هم از متحصول 
دنیا به او می دهیم ولی در اخرت نصیبی ندارد. فرق انسان ها در این 
است که همه ی انسان ها در دنیا تلاش می کنند منتها عده ای اراده شان 
را بیش از دنیا تعلق می گیرد . پنجره های عالم برایشان برداشته می شود 
و درهای غیبت باز می شود و اراده ی شان به بیش از دنیا تعلق می گیرد. 
انچه اینها از خدا می خواهند, خدا بیشتر از ان را می دهد. انهایی که حرت 
دنیا را می خواهند خدا , به.انها هی دهد ولی پیش ان تا تضیی ندارزند: متاع 
دنپا فا مفلل ناس .در روایتی حرث الاخرت را معرفت امیرالمومنین 


معنا کرده اند .کسی که در دنیا تلاش می کند که محصولی که در دنیا 
برداشت می کند معرفت امام است., خدا او را به معرفت و ولایت می 
رساند. یعنی همه ی کارهایش مقدمه ی معرفت است. که معرفت امام 
همان معرفت الله است. اگر کسی معرفت امام را خواست,خدا هم به او 
معرفت می دهد و هم در دوره ی ائمه برمی گردد و از حقیقت ولایت 
توحید که درعالم ظاهر می شود متنعم می شود. نکته ی رجعت این است 
که مومنینی که کامل شده اند ول شان می خواسته از ولایت بهره مند 
برمی گردند. و از ولایت متنعم می شوند. 
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بی تب تر از جان پریشان ۳ بی خواب تر از گردش هذیان بر لب ,بی 
روئیت روی او بلاتکلیفم چون گل افتابگردان در شب. سوال - منظور خدا 
از اینکه می فرماید: در عید غدیر نعمت خودم را بر شما تمام کردم چیست 
؟ پاسخ- در آبه غدیر خدا می فرماید: اتف کیان ار دی شما ضا تین شدند 
.منظور سران کفر است . در روایت داریم: شیاطین در روز غدیر از ابلیس 
تبری جستند زیرا همه ی وعده ی های او نقش براب شده بود. در ادامه ی 
ایه می فرماید: امروز دین برشما تمام شد., دین کامل شد و دین اسلام 
مورد مرضی ِ قرار گرفت. برای اینکه تعمت ورایت امام تن بشود 
ملکوت ای را ؛ بر آپز آشد ارات کرد 1 
عامل دارای باطن و ملکوتی هستند. ملکوت عالم در دست خداست. و 
تدبیر عالم ملک از انجاست. تقدیر عالم در ملکوت واقع می شود و همه 
آنها را به امضای حضرت می رسانند. حتی داریم که در شب قدر ملائک 
تقدیرات. را به زمین فی. آوزند. ارائه ملکوت عالم بة. پیامبر خواضی دار 
پیامبر وارد وادی یقین می شود و ملکوت تام وقتی حاصل می شود که گویا 
ملکوت به انسان ارائه بشود. تا انسان به روئیت ملکوت عالم نرسد, وارد 
عالم یقین نمی شود. در ادامه خدا می فرماید: شب تاریک شد و در 
ظلمت شب ستاره ای را از دور دید و گفت که این پروردگار من است و 
وقتی ستاره غروب کرد , ابراهیم گفت که من خدای غروب کننده را 
دوست ندارم. چیزی که غروب داد تفی شوخ به آن دل.ست. ( اشتادی 
می گفت که با غروب کنندگان سه جور می شود برخورد کرد: دل ببندیم و 
وقتی غروب کرد. رو به دیگری بکنیم و دل بکنیم يا دل ببندیم و وقتی 
غروب کرد غصه بخوریم يا از اول دل نوی جع جورشه لو کرد و 
کفت که او خدای.من اشت.ق وی خورتنیه خروت کر گفت 
0 ۳ با 
که ما در ظلمات هستیم. و نیاز به نور رب داریم. اگر در این عالم ملک, 
نور خورشید و ستاره نباشد ما در تاریکی محض هستیم. ولی خورشید و 
ستاره نمی توانند *ب ما باشند و باید متوجه رب شد. تعبیر دیگر این است 
که ابراهیم می خواست تعلیم کند که سیر ما فقط در این عالم ملک نیست 
که با ستاره و خورشید بشود طلوعغ کرد و در ضمن آنها غروب دارند. خدا 
ما ام 
کند و غروب نداشته باشد .و باید به سمت ماه و ستاره ای برویم که غروب 


ندارند. در قران داریم :خورشید نبی اکرم است و پرتوی ان دین نبی اکرم 
است که عالم را روشن می کند. قمری که نور آنرا به عالم می تاباند دین 
او زا فتعکتن هن کید ری آنهتدیکنددا بقع مات سحاوه ها وجود مقدس 
ی تا ی ای ام ی و 
ای وت ارس که هدایت ما با این نور است. همان طور که 
دیدن در این عالم چشم می خواهد ,نور هم می خواهد. در باطن عالم هم 
همین طور است که هم چشمی می خواهد که ملکوت عالم را ببیند و هم 
نوری می خواهد ملکوت را روشن کند تا انسان بتواند عالم ملکوتی را 
ببیند. خورشیدی که نورش از سنخ عالم ملکوت است و ملکوت عالم را 
روشن می کند, آن نور نبی اکرم و ائمه ی معصومین است .حضرت 
ابراهیم خودش می خواست از طریق این نور به عرش برود.و با همین نور 
جوفی به امام صادق(ع) گفت: چطور خداوند نور ملکوت را به حضرت 
ارام ارايه ک محرت اراسد و ماه اسات اغیته مان کرد 
سقف کنار رفت و فرمود :این ملکوت است. در قراخ داریم که خدا به 
رآ کیت ری و ی ی ها راهان 
فرستم. , اگر به اين هدایت رو بیاورید, شقی نمی شوید و اگر از آن روی 
بر کردا ند آن‌شخی دورن وم نویه کبناتین که از ابات ما اعراضن 
کردند, در محشر هم کور می آیند. روایت می فرماید که هم قلبش کور 
است و نمی تواند باطن عالم را ببیند و هم چشمش کور است و نمی تواند 
ظواهر را ببیند. در قیامت فرد مي گوید :خدایا من در دنیا چشم داشتم چرا 
چشم را از من گرفتی؟ ندا می آید که آیات ما رو به تو آوردند ولی تو از 
این آیات غفلت کردی و امروز هم تو مورد توجه نیستی. پس امام نوری 
ات و سوال- اگر در 
زمان حضرت ابراهیم انوار نبی اکرم بود, پس خود انبیاء چه نقشی 
داشتند؟ پاسخ - چون انبیاء حامل ولایت و نور ائمه بودند ,انبیاء خودشان 
چراغ دان و مشکاة می شدند., چراغ دانی بودند که انوار الهی در ان ظهور 
پیدا می کرد -اباتستور هتفر به تب آکنم و اهل یت تفسیر شدم. اند نبی 
اکرم چراغ دا است که انوار الهی در وجودش نازل شده است و همه از 
این نور استفاده قف: کنو نورعلی نور. ائمه انوارهایی هستند که در بیت 
نبی اکرم روشن شده اند. پس هر کس بخواهد به روشنایی برسد باید وارد 
ینت سود او ان خر دا اسادی مره مات الارض ما متل 
انسان هایی هستیم که درکف دریای عمیق مواج ظلمانی که بر فراز آن 
ابرهایی تیره ای هستند زندگی می کنیم که اگر دست خودمان را هم بیرون 
بیاوریم نمی توانیم ببینیم. اگر از آن نور( نوری که در سوره نور آمده 
است) به کسی ندهند نور دیگری نیست که او را از ظلمات نجات بدهد. در 


کافی داریم :کسی که در دنیا به امام نرسد, تا قیامت در ظلمات است. 
نت ها در وادی ات سین که ای اه شاه ار ان داوم 
خارج بشویم نیاز به اين نور داریم. باید سیر کنیم تا به سرچشمه ی نور که 
خداوند است بر سیم. . ما باید در وادی نور با امام مان سیر کنیم تا بتوانیم به 
مقام معرفت خدا برسیم. قرآن می فرماید: این نوری که نازل کرده است 
به خانه هایی آمده که به آنها اجازه ی رفعت داده شده است. از این خانه 
ها می توان بالا رفت و قرب پیدا کرد. به تعبیر روایات این بیوت سقف 
ندارد و سقف آن عرش خداست. در روایات این بیوت را هم به اتمه 
تفسیر کرده و هم به وجود مقدس انبیاء تفسیر کرده است. از پیامبر 
پرسیدند که بیوت کجاست ؟*پیامبر فرمود: بیوت انبیاء. نور قلب پیامبر به 
خانه‌بی انسباع می. اند لذا هر امتی از طریق پیامبر خودشان به نبی اکرم 
هدایت می شوند بعنلی انبیاء انعکاس دهنده ی نورامیرالمومنین به امت 
شان هستند. داریم که هرمومنی که در گذشته دعوت انبیاء را قبول کرده, 
مومن به نبی اکرم و امیرالمومنین هم هست. زیرا ایمان به انبیاء در ظرف 
خودش ایمان به انبیاء هم هست. فرمود: امر ولایت ما امر دشواری است 
و چند دسته آنرا تحمل می کنند: ملائک مقربین ,انبیاء مرسل و بندگان 
تخاس اوه شاص خاست: اشاع سوت ارات حون ترا 
پذیرفته اند و حامل نور نبی ۳ هستند. مومن هم همین طور است. 
گاهی مشکاة به مومن تشبیه شده است. چون مومن حامل ولایت اتمه 
است. علم ,حرف زدن و راه مومن در قیامت هم نور است. پس نوری که 
از بالا امده و زمین را روشن کرده, امام است. ولایت امام هم نور .هم 
بصر و هم بصیرت ماست. مسیر ما هم با امام است. ما به اندازه ای که 
در وادی نور سیر می کنیم هرچه جلوتر می رویم این نور لطیف تر و 
شدیدتر می شود و انوار محبت و معرفت یک جا در نبی اکرم محقق شده 
است. و از آستان ثبی اکرم در بیوت اتثياء آمنذه است. راه رسیدن به این 
معوفت ای ات که واره انا ها یی هر کی دای ام 
هو تجانی او دااان این رام باه نف دازد ه هن کس که وارد این خانهها 
نشد این سبیل نیست و نوری نیست که انسان با آن سیر بکند. در روایات 
امده که ائمه نورالله هستند. ابن حدید در نهج البلاغه نقل می کند که نبی 
اکرم فرمودند: یک عهدی به سوی من فرستاد. گفته شد که آن اسم است. 
خوا ننان کرو کل اما اسنت ءعای ورام مد کر وایی طاعت جر سا 
ام موس سس ها اما که اسان ی اه زر ون 
می کند به محبت و معرفت می رسد. در روایات داریم که معرفت امام 
یعنی مقام و کنه نورانیت آن. طریق معرفت الله است. اگر می خواهید به 
سمت خدا بروید باید به نور برسید. امام رضا(ع) در حدیثی فرمود: خدا با 
ما مردم را از ظلالت بیرون اورده است. همه در وادی کوری هستند. امام 


بصیرت می دهد و همه را از کوری بیرون می اورد. همه در وادی جهالت 
هستند. اگر نور امام نتابد همه در جهالت. ظلالت و کوری هستند. لذا نور 
امام است که وادی را برای انسان روشن می کند. وقتی در روایت فرمود 
که چرا ولایت شما نعمت است فرمود: چون هر کس حق این نعمت را ادا 
کند, به بهشت می رسد. خدا می فرماید :پیامبر ما, ندیدی انهایی که نعمت 
خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خودشان را هلول به هلاکت و جهنم 
دادند. انجا بد قرارگاهی است. پس وقتی این نعمت تبدیل به کفر شد , 
قومی که دنبال انها حرکت می کنند وارد جهنم می شوند. در کافی داریم 
زچه شد که انها سنت رسول خدا را تغییر دادند ؟ کفران نعمت یعنی عدول 
از مسیر حضرت که نعمت الهی بود. بعد حضرت این آبه را خواندند: این 
نعمت ما هستیم همه فائزین روز قیامت با ما فائز می شوند. در سوره ال 
عمران می فرماید: همه در قیامت می روند, هر کس از اتش جهنم دور 
بشود وارد بهشت می شود. انهایی که از جهنم دور می شوند و به بهشت 
می روند با نور امام وارد ۹ می ۳ وقتی فائزین در محشر حرکت 
که همه باید وارد جهنم بشوند ۱ ۳ 
حالا ادای حق نعمت بزرگ امام به چیست؟ ساده تزین شطم: آن: حرف 
گوش کردن است. این شروع وادی است که اکن آن امام است ,او را به به 
امامت فول رک ع اعرا عاصه الظاعه انیت رال ان سر کت 
استقامت در مسیر ولایت کردن هم مهم است. پس هم اقرار و هم 
سا کت ری نم دا بسا فده ها آين نمی امنت. 
تورالهی در بیوتی آمده است: که بیت: اضول آن تبی. اکرم و فروغ: آن"بیت 
انبیاء و ائمه هستند. حبتی بیوت انبیاء به ولایت تفسیر شده است. حضرت 
نوح به خدا فرمود: خدایا مرا بیامرز, پدر و مادرم را بیامرز و هرکس وارد 
تفن کید او همه مرن یی وا رو وب 349 وارد بیت انبیاء 
شده ِ در ادافه کتروایت آیه تطهیر را معنا کرده اند. خدا اراد اش 
0[ شده است. وقتی می خواهید وارد حرم امام رضا(ع) 
بشوید می خوانید که وارد بیت نبی اکرم می شوید. یعنی یکی از درهای 
ولایت همین است. لذا نعمتی که خدا در این عالم نازل کرد ان نور توحیدی 
اشت که رل شم حون من ایام اس و مشود ان ور نا اوه 
درجات سیر کرد. اگر نبی اکرم به دنیا نیامده بودند, قران و اهل بیت هم به 
دنیا نمی آمدند. در روایتی که پیامبر فرمود :؛خد | و اهل بیت را برای شما 
به یادگاری می گذارم هیچ کس نمی تواند مناقشه کند. حدود هفتاد متر 
نوشته ی اسناد این روایت است. حضرت با خودشان این دو خیر را آورده 
اند و باقی گذاشته اند. یس اگر اتفاقی افتاده , بددست نلبی اکرم افتاده 


است. حضرت 23 سال کار کردند و قرآن را آوردند. ولی هنوز همه ی 
درهای معرفت و توحید در ان دیده نشده است. روز عید عغدیر روزی است 
که بدست نبی اکرم درهای وادی از و لایت گشوده شد که تا قبل از آن 
مسدود بود. لذا کفار از این باب ناامید شدند. امیرالمومنین فرمود که من 
در غار حرا بودم و وقتی پیامبر مبعوث شد ناله ی شیطان را شنیدم .با 
بعنت پیامبر ابلیس عارشتن شده بود. در عغدیر هم وقتی درهای ولایت 
امیرالمومنین به این نعمت گشوده شد؛ مراتبی که قابل دسترسی نبود, 
قابل دسترسی شد. انبیاء هم درها را به وادی ولایت باز می کردند ولی 
درهای آنها محدود بود. این در از حجاب انبیاء گشوده می شد. این در, در 
روز عغدیر بی حجاب گشوده شند. مراتبی از حقیقت امیرالمومنین آمد( 
جسم ایشان که آمده بود) و باب آن مراتب به سوی عالم گشوده شد. لذ| 
در غدیریه درهایی گشوده شد که قبلا گشوده نشده بود. شب قدر شب 
نزول قرآن است. ماه رمضان ماه نزول قرآن است. یعنی بجای اینکه ما 
بالا بروپم قرآن پایین آمده است. لذا خواندن یک آیه ی قرآن, واب یک 
ختم قرآن را دارد. این کار هر سال در ماه رمضان تکرار می شود هن 
نسیم می وزد. شبی که قران در آن نازل شده ,به سوی ما باز می شود. 
لذا یک شب هزار ماه است. در غدیر هم درهایی از ولایت گشوده شده و 
این درها باز است و هر سال که غدیر می شود. تجلی از ان حقیقت غدیر 
در عالم ما می اید. در دو رکعت نماز روز غدیر و سجده ی شکر و دعای 
غدیربه, خدا| درهایی را باز کرده است. راهای سلوکی که در یک موقوف 
است ,باید در دعاها پیدا کنیم. پس امام نوراللهی است که خدا نازل کرده 
و ما باید خودمان چراغ دان بشویم. و دیگران از ما نور بگیرند. فرمود: 
مومن مشکاة نوراست. مومن با نورالله سیر می کند چون از نور ما خلق 
شده است و مثل ماه, که نور ماه را می تاباند. اگر امام کلمه ی حیات 
کس که به ما می خورد باید طهور بشود. ما باید جلوی هر کس که راه می 
رویم چراغ باشیم. نفس و کلام ما راه را برای مردم روشن کند. ما باید 
سرچشمه ی حیات باشیم. مومن باید این طوری باشد و اینها در غدیر تمام 
در غدیر همه ی درهای بهشت باز می شود. در صفات الشیعه صدوق از 
پیامبر داریم که هر کس امیرالمومنین را دوست بدارد در دنیا از حوض 
کوثر و شجره ی طوبی می خورد. در کدیر هشت در تب باز می 9 
که ابواب 2 
ند که اینباب, زا ببندد. حریم آن درها رفیع تر از آن است که شیطان 

ستخانو اند ببندد. سوال - صفحه 492 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ 


- در اين صفحه داریم: اگر(بهره کفار از مواهب مادی)سبب نمی شد که 
همه ی مردم امت واحد گمراه شوند( امت یعنی مردمی که یک دین و یک 
مکتب دارند) ما برای کسانی که کافر به خدای رحمان ( کفار غرق در 
رحمانیت خدا هستند . خدا نعمت حقیقی را به شاکرین می دهد )کافر می 
شدند سقف های از نقره ای و نردبان قایت کف از آن بالا بروند قرار می 
دادیم و برای خانه هایشان درها و تخت نقره قرار م یدادیم که به آن تکیه 
بزنند. وانواع زیوزآلات هایی به آنها می دادیم که درهای متفاوت داشته 
باشد. ولی همه ی اینها متاع دنا است و آخرت نزد پروردگارت از آن 
پرهی زگاران است. مقام عندالرب است. و در دنیا کافر به رب 
هستند, دست شان به دنیا می رسد. ولی آخرت برای متقین است. یعنی 
اگر شما مومنین کافر نمی شدید بیش از این به کافران متاع دنیا می 
دادیم. در روایت داریم که خدا متاع دنیا را به همه داده است ولی ولایت ما 
را به کسانی داده که آنها را دوست دارد. کسانی که در مقام عندالرب 
هد مارد قيامت می شوند. آخرت ولایت ماست. ولایت ما نزد متقین 
است. خداوند نعمت حقیقی که ارزش دارد به شاکرین وعابدین می دهد 
که نعمت ولایت است و دارالاخره است. انسان دارالدنیا است مشغول 
بازیگری است. دارالاخره ولایت ماست. شجره طوبی امیرالمومنین است. 
داریم که در اول ماه رجب باید به شاخه ی طوبی متمسک بشوید تا بالا 
بروید. قرآن دارد که کلمه ی طیبه مثل درختی است که ريشه دارد که 
اصل آن ثابت است. خود ائمه اصل این درخت هستند. و فرع ان ولایت 
شان است که دائما میوه می دهد. کسی که وارد ولایت شد از میوه ی ان 
که معارف است. استفاده می کند و به همان اندازه هم درجه دارد. با 
حضرات معصومین درها گشوده شده است یکی از درها ابواب معارفی 
است که گشوده شده است. که همه ی معارف در کلمات آنمانتفت امام 
صادق(ع) به امام باقر(ع) می فرماید: می خواهی بدانی که شیعه چقدر 
درجه دارد ببین که چقدر روایات ما را می داند. همه ی درجات با معارف 
است. اگر امام محرم اسرار خداست.؛ باب قرآن با امام گشوده می شود. 
تضی وو دنه علی فر ان وید ابا آماخسکی از آنوایی کم در عفر کوج 
شد همین است. اینکه می فرماید: کامل شد همان ولایت نبی اکرم است. 
این ولایت نازل شده بود ولی تمام نشده بود.همه ی درهای ولایت ثبی 
اکرم در غدیر بدست خود حضرت از استان امیرالمومنین گشوده شد. 
حضرت فرمود: من شهر علم هستم و علی در آن است. درهای علم 
حضرت گشوده نمی شود الا با گشوده شدن امیرالمومنین .پیامبر در غدیر 
درهایی از علم خودشان بدست خودشان از خانه ی امیرالمومنین گشودند 
که حتی انبیاء هم این درها را باز نکرده بودند. خدایا به حق محمد و آل 


محمد ما را قدردان نعمت ولایت نبی اکرم و اهل بیت شان قرار بده و 
انوار ولایت و معرفت انها را در قلوب همه ما منور بفرما. 
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ال مود ماه و وت ای مایم ای 
فرصت ماه محرم یک فرصت استثنایی است که هر سال تکرار می شود 
.وقتی این فضاها تکرار می شوند یک قرارداد بیست بلکه این واقعه 
حقیقی, یک تجلی در دنیا ما می کند. حقیقت محرم در این ایام تجلی می 
کند. بعضی ها دوست دارند که ایام محرم از شب یازدهم شروع بشود ولی 
نمی شود زیرا| این ایام مخصوص است. امام رضا(ع) در حدیتی فرمودند: 
وقتی مَحَرَم می شد کسی لبخند بر لب پدرم نمی دید و روز عاشور, روز 
عزای پدر من بود. این حقیقت از آن عالم نازل می شود یعنی یک شعاعی 
از محرم سال 61 و اتفاقی که در عاشورا افتاده , تکرار می شود. و این 
بستری برای سیر به سمت خدای متعال گشوده می شود. فرصت محرم 
فرصت زهیر شدن و خر شدن برای اهلش است. البته مقدماتی هم دارد 
ولی فرصت ,فرصت استثنایی است. در دستگاه امام حسین(ع) فردی مثل 
حبیب را داریم که از زمان امیرالمومنین عاشورا را رصد می کرده. 
اصحاب سر در این مورد صحبت می کردند که من می بینم سر کسی را به 

نیزه ها می زنند و در کوفه می چرخانند. را و 
کرده بود. اين آمادگی ساده ای نبود زیرا فرددیگر نباید نگران نماز قضا و 
زن و فرزندش باشد. یعنی فرد باید از هستی خودش عبور کرده باشد تا به 
کربلا برود. پس دسته ای بودند که از قبل خودشان را اماده کرده بودند. 
حبیب به سمت حمام می رفت که خضاب کند. مسلم بن عوسجه با او 
برخورد کرد. گفت: کجا می روی ؟حبیب گفت :می خواهم خضاب کنم. او 
گفت: وقت این کار نیست؛ نامه ی سیدالشهدا| آمتوخ فرصت کوتاه است. 
ایشان بدون اینکه به خانه برود و خداحافظی کند, از میان راه به سمت 
امام رفت. در پٍِ 313 نفر اصحاب امام زمان(عح) این تعبیر است که 
آنقدر آماده هستند که وقتی ندای حضرت شنیده می شوند کنار کعبه 
هستند. بعضی ها در ابر سیر می کنند و خودشان را در دم به امام می 
رسانند. در هشتم ذیحجه وقتی حاجیان دارند مُحرم می شوند امام 
حسین(ع) از مکه بیرون می اید. امام می فرماید:هر کس حاضراست که 
خونش را در راه ما بدهد و برای ملاقات خدا و مرگ حاضر است., کوج کند. 
است. مسافر بعد از چند روزبرمی گردد ولی راحل اصلا وطنی ندارد. 
راحل هیچ جیزی در پشت سر ندارد و باید همه چیز را بگذارد و برود. کوج 
کردن با امام کار سختی بود زیرا حاجیان می خواستند اعمال شان را انجام 
بدهند و نزد زن و فرزندشان برگردند. است. پس انسان باید در این راه 


تمام هستی اش را بدهد. اینکار سبقت و سرعت می خواهد. کسی که 
دراین عالم انتظاری دارد و می خواهد به امامش برسد و راه را با امام 
خودش طی کند منتظر ان لحظه است و همه ی عمرش مواظب است که 
ثانیه ها از کف او نرود. سرعت یعنی اینکه حادثه ها بر تو سبقت نگيرند. 
از انسان جلو می زنند. اگر من بخواهم شب جمعه را درک کنم باید از قبل 
اماده باشم زیرا شب جمعه منتظر من نمی ماند. هیچ وقت سحر منتظر 
من نمیماند که از خواب سیر بشوم و بعد بیدار بشوم. اگر من بخواهم 
سحر را درک کنم باید خواب خودم را تنظیم کنم تا فرصت ازمن سبقت 
نگیرد. اگر من بخواهم سیرخواب بشوم سحر گذشته است. هیچ وقت 
فرصت ها منتظر شما نمی مانند. نماز اول وقت هم همین طور است. 
جوانی مثل باد می رود و منتظر شما نمی ماند که از ان استفاده کنید لذا 
اکثر انسان ها این طوری هستند که وقتی جوانی از کف می رود تازه می 
فهمند که چه استفاده هایی می توانستند بکنند و نکرده اند. اینها اهل 
2 لیر کته انیت سینت هر سل ان اجه سوایید له ۶ 
مق ند کم نماد بهره اش را برده او ات یعنی اینکه خودش را 
برای شب امتحان امده کرده است. ما باید به امام خودمان برسیم وهمه 
سلوک به اینجا ختم می شود. اگر سلوک انسان به امام نرسد همه ی 
لحظات بیدار باشد و مواظب باشد که خوبش نبرد. و یک لحظه هم غفلت 
نکند. کسی احساس دلداگی نسبت به کسی می کرده بعد از مدتی درظهر 
با او قراری گذاشت. او مترصد شد و دید که سر وعده امده است. او کنار 
ایستاد و نزدیک غروب خوابش برد و او یک مشت گردو در دامنش ریخت و 
رفت. یعنی برو گردو بازی بکن زیرا انسان عاشق خوابش نمی برد. 
مصزت موسی چهل روز در کوه طور بود. موسی در این چهل روز بنه 
خورد, نه خوابید رنه گرسنه شد و نه خسته شد زیرا منتظر وعده بود. چون 
می دانست که اگر یک لحظه بخوابد ممکن است همان لحظه ی وعده 
باشد. خداوند می فرماید که همه ی عمرتان اهل سرعت باشید. در قران 
داریم ابه سمت بهشتی که خداوند برای متقین آماده کرده است سرعت 
بگیرید. اگر شما کنید کنید فرصت می گذرد و بهشت جا می ماند. این 
سرعت است . سبقت یعنی اینکه انسان نباید منتظر باشد که همه بارها را 
بردارند و وقتی کسی بار را برنداشت. بار را بردارد. مثلا فردی پدر پیری 
دارد. صبر می کند که اگر برادر يا خواهر يا نوه ای نیامد, اجباری نزد پدرش 
نباید اجازه بدهیم که احدی از ما سبقت بگیرد. در ظهر عاشورا. کسی که 


سپر امام می شود تا امام نماز جماعت بخواند, اهل سبقت است. تکالیفی 
وجود دارد که سبقت گرفتن در آن موضوعیت دارد. انسان در تمام عمر 
برای رسیدن به مقصد نیاز به سرعت دارد. اگر شما از جوانی, عمر, ثروت 
,صحت و ابروی تان با برنامه ریزی استفاده کنید, باز هم وقتی می خواهید 
پیش خدا بروید دست تان خالی است. روی قبر سلمان نوشته شده (از 
امیرالمومنین نقل شده است): مهمان کریم شدم و دستم خالی است. وای 
به روزی که انسان از فرصت ها استفاده نکند. انسان در کودکی مدتی 
مشغول بازی است و درجوانی مشغول زینت دنیا است و در پیری دنبال 
تفاخر به مال و اولاد است. پس چه زمان فرصتی برای پرستش خدا وجود 
دارد؟ سید رضی در نهح البلاغه از حضرت امیر نقل کرده اند: کسانی که 
سعی و سرعت را به یکدیگر گره زده اند اهل نجات هستند. یعنی هم با 
تمام توان کار می کند و هم از فرصت ها استفاده می کند. چون مقصد 
خیلی بلند است. اگر شما با تمام توان هم که بروید هیچی ندارید. پس ما 
باید اهل توجه به هدف و مسیر هدف باشیم. اگر انسان در مسیر هدف 
قرار گرفت. همه ی کارهایش عبادت می شود. و اگر از مسیر هدف بیرون 
بود کارهایش بازی است. ممکن است که انسان پیر بشود ولیر اهل 
بازیگری باشد و ممکن است که یک نوجوان هم اهل رسیدن باشد. اگر ما 
اهل استفاده از فرصت ها باشیم فرصت کم برای رسیدن به مقاصد بزرگ 
کفایت می کند. در قرآن تعبیر داریم که می فرماید : عده ای می گویند که 
ما فرصت نداشتیم. ندا می اید: به اندازه ای که اهل ذ , پند گرفتند به 
شما مهلت ندادیم ؟ سن 18 سالگی برای تذکردادن و اهل حضور شدن 
کافی است. ما فکر می کنیم که انسان باید تا 90 سالگی زنده , بماند تا به 
خدا برسد و در 90 سالگی هم می گوید که عمر ما کم بود. پس ما هميشه 
باید اهل سعی و سرعت باشیم. یک زمانی فرصت تصمیم گیری است و 
نمی شود تاخیر کرد. در کافی داریم که در باب پیامبران اولوالعزم سوال 
شد که چرا| آنها پیامبران اولوالعزم شدند؟ وقتی مقامات نبی اکرم به اهل 
بیت عرضه شد بی درنگ اقرار کردند. یعنی مقام در آنها قرار پیدا کرد. این 
همان سجده ملائک در برابرحضرت ادم است. باید درمقابل نبی اکرم 
تواضع کنید. لذا اين پیامبران اولوالعزم شدند. مقام انبیاء خیلی بز رگ است 
و اگر ما می گوییم که مقام انبیاء درمقابل پیامبر کمتراست بخاطر کوچک 
کردن مقام انبیاء نیست.انبیاء همه بزرگ هستند و اخبار غیب به آنها می 
تا و خانه هایشان خانه های هدایت بوده است ولی بحت این است که 

نبی اکرم استئنا بوده است. وقتی این مقامات به حضرت ادم عرضه شد, 
درنگی کرد و بخاطرهمین اولوالعزم نشد. پس کسانی که درنگ می کنند تا 
تصميیم بگیرند.ممکن است که کار تمام شده باشد. درعالم میثاق خداوند 
آتتتت برافروخت و فرمان داد که. همه رز آتنتن بروید. اصحاب یمین بی 


درنگ به داخل آن رفتند ولی اصحاب شمال تا دم آتش آمدند و اين پا و آن 
پا کردند و فرصت گذشت بعد دیدند که آتش بر اهل طاعت گلستان شد و 
گفتند که خدایا ما اشتباه کردیم و معامله را تکرار کن. خدا معامله را تکرار 
کرد و آنها باز در دم آتش این پا وآن پا کردند و مهلت امتحان تمام شد. یک 
و و وی ی ی ای و ی 
به فرشتگان فرمان داد که بر آدم سجده کنید و آنها سجده کردند. دراینجا 
فرشتگان فکز نگروتد که این کار را بکند با خیر زتزاررمان میم یر 
بود. در دستگاه امام حسین(ع) افرادی هستند که در لحظه به امام 
حسین(ع) رسیدند. گرچه سابقه ای هم با حضرت داشتند ولی موانع زیادی 
داشتند. ولی موانع شان را در لحظه کنار زدند. زهیرعثمانی بود. و کاروانی 
داشت و به حح می رفت. درکنار آب ایستاد و فرستاده ی حضرت گفت که 
حضرت شما را کار دارد. او نزد حضرت رفت و وقتی خواست تعلل کند 
همسرش گفت که پسر پیامبر خدا به تو روی آورده است . او قبول کرد و 
تا مت ار کی کرت کروان با 
ندارم و نوکر امام حسین(ع) هستم. زهیر به همسرش گفت که من شما را 
ی 
اهل تان می فرستم. او همه ی پل های پشت سرش را خراب ب کرد. او در 
لحظه تصمیم را گرفت. حضرت می فرماید :در دوران رک انم 
هایی اشنت :مترضته ان اند و وتان را دن معرضن ان نس قدای هید 
نسیم منتظر شما نمی ماند. نمونه ی عجیب تر خر است. حر تا نزدیک ظهر 
عاشورا| در لشکر دشمن بود. البته اینها سابقه هایی از قبل داشتند ولی 
موانع بزرگی هم داشتند. امام فرمود :مادرت خوب نامی برای تو گذاشته 
است ,تو آزاده هستی و از قید تعلقات آزاد هستی. غلام همت آنم که زیر 
این چرخ کبود هر چه تعلق پذیراست آزاد است .این یعنی خُر. اگر او خر 
نبود نمی توانست در یک لحظه همه ی بندها را باز کند. اين آدم بزرگ, 
فرمانده لشکر ابن زیاد بود. خیلی ها خوب هستند ولی موانع دارند .درعالم 
میثاق با حضرت بوده اند و دل شان هم می خواهد ولی این کافی نیست 
.اگر اهل سرعت درلحظه ها نباشند, آنرا از دست می دهند. غافله منتظر 
تتضا. تفن ماندی ی وا هه نوج اعر‌سما اماوم مدید می رود کاروان 
سید الشهدا| یک کاروان تاریخی است. وقتی صدا می زند: هل من ناصر 
ینصرنی همه را صدا می زند. و می خواست دست همه را بگیرد.امام ما را 
هم صدا می زد. وقتی ما طلبه می شویم باری روی امام زمان(عج) می 
گذاریم . در واقع امام ما را پاری می کند. بعضی ها امام را دیر اجابت 
کردند و بعضی ها در روز عاشورا اجابت کردند. در زیارت اول رجب 
حضرت داریم : گویا ما دعوت را اجابت می کنیم. آن موقعی که شما صدا 
زدید جسم ما کندی کرده ولی قلب مان اجابت کرده و گوش مان صدای 


نع زا شنیده است و الا در اول 9 نبودیم. این دوشن ۳ 
شت داست کم هار مات ام خر زد ام وین فرسآند: 
یک انسان آزاده ای پیدا نمی شود که ته مانده ی سفره ی دنیا را رها کند. 
در زیارت امین الله داریم :کسانی که در وادی ولایت .مائده های معنوی 
می خواهند سفره ها پهن شده است. و چشمه ها برای انها می جوشد. 
انسان باید اول محرم خودش را محاسبه کند. و ببیند که جزو کدام دسته 
است .دسته ای که امام به انها نامه نوشته و هنور جواب نداده اند پا 
کسانی که در راه با امام برخورد کرده اند و هنوز تصمیم نگرفته اند. امام 
در راه کوفه به ترما برخورد کرد .او از کوفه گندم به یمن می برد. حضرت 
اوضاع را از او می پرسیدند , او گفت : اصلا به کوفه نروید ,اوضاع کوفه 
خوب نیست و شمشیرها برعلیه شماست. با نا سر سا مد یی وه 
هزار لشکردر اختیار شما قرار می دهم. امام فرمود: ما بر سرعهدی 
هستیم اگر می خواهی با ما بیا. او گفت: من آذوقه ی زن و فرزندانم را در 
۱ حضرت فرمودند : زود بیا. وقتی او برگشت 
خیر شهادت امام را شنید. این فرد اهل تاخیر بود و اهل سرعت نبود. فرق 
او با زهیر چیست؟ زهیر حتی همسرش را هم طلاق می دهد که پشت 
سرش تعلقی نباشد. ترما امام را در محاصره می بیند ولی می خواهد به 
خانواده اش اذوقه برساند. آیا ما زهیر هستیم يا حر یا حبیب ؟ در زیارت 
ناحیه ی مقدسه تعبیری دارد.اگر ما با امام حسین(ع) شهید نشدیم بخاطر 
این است که ما گیری داشته ایم و بیخود نیست که عده ای در آن زمان 
بدنیا می آیند با مان ان دنیا اجابت می کردیم در عاشورا| حاضر می 
شدیم. درجایی کوتاه کرده ایم و بدن و زبان مان اجابت نکرده است. فقط 
گوش مان شنیده, چشم مان دیده و با قلب آنرا اجابت کرده است. زهیر و 
حر, هر دو به کربلا می آیند ولی حر در لشکر یزد است.عده ای هم دارند 
طواف می کنند. و حاجی شده اند و برمی گردند. و عده آای هم در خانه 
نشسته اند ۷ شان را بکنند ولی دست شان به خون 
سید الشهدا الوده نشود و بنی امیه هم متعرض انها نشوند. می خواهند 
خودشان ازاد باشند حتی اگر ولی شان گرفتار باشد. امام از یکی از 
اصحاب شان پرسید که ایا به زیارت جدم می روی؟ او گفت: من 
سرشناس هستم و بنی آمیه مرا تحت نظر دارند ,اگر من به زیارت بروم 
مرا تنبیه می کنند که دیگران عبرت بگیرند. حضرت فرمود: آیا یاد جدم می 
کنی ؟ او گفت: ی ۱ ۱ 
خوردن و اشامیدن می افتم و همه ی اهل منزل متوجه می شوند که من 
حالم بد است. امام فرمود :تو از ان دسته افرادی هستی که با خوشی ما 
خوش و با ناراحتی ما ناراحت هستی .حضرت فرمود :انجایی که ما در 


خطر هتیم. آنها در:خطر. هشتند و انجابی که:مادر آمتیت هستیم. انهادز 
امنیت هستند. عده ای امنیت خودشان را از حضرت جدا کردند و گفتند که 
چرا ما خودمان را به خطر بيندازيم. سوال - صفحه 499 قران کریم را 
توضیح بفرمایید. پاسخ - برای رسیدن به خدا نیاز به راه های پیچیده نداریم 
.ایات خدا که ما را به اسماء خدا می رساند و به ما می فهمانند که باید از 
کدام راه برویم اطراف ما را گرفته اند و شب و روز با ما هستند. ما نباید 
از اين ایات غافل باشیم. در این صفحه داریم :خلقت اسمان, زمین ,خلقت 
انسان و جنبدگانی که در زمین پراکنده هستند و شب و روز از ایات خدا| 
هستند. رفن که از سفان نازل می شود که رزق ما در آن است(باران) و 
حیات مجدد زمین و وزش بادها را هستند برای مومنین؛ یقین آفنند ان 
و تعقل کنندگان. بعنی با ایمان ,یقین و تعقل می توان از آیات بهره مند 
شد .ایمان یک آیاتی از جهان را برای ما تفسیر می کند و یقین آیات دیگر و 
تعقل آیات دیگری را تفسیر می کند. سوال - فرازی از زیارت ناحیه 
مقدسه را توضیح بفرمایید. پاسخ - اگر ما به هر دلیلی درعاشورا نبودیم و 
سپر امام حسین(ع) نشدیم, الان باید جز این دسته باشیم. در این فراز به 
پیکر قطعه قطعه ی حضرت سلام می شود. می فرماید: سلام من سلام 
کین است که خرمات نو را می شناسد, در ولایت نو به اخلاص رسیده 
است,در تقرب به خدا از محبت تو بهره جسته و به خدا نزدیک شده, بری 
از دشمن توست, سلام ان کسی که قلب او در مصیبت تو جریحه دار شده 
است و اشک او در موقع باد تو سرازیر است ءسلام ان کسی که فاجعه ای 
او را فراگرفته است. او را حبران و بیچاره کرده است. سلام من سلام آن 
کسی است که اگر با تو در سرزمین کربلا بود چگونه بود. ما باید این 
طوری باشیم یعنی با اينکه در کربلا نبودیم ولی باید در نیت و عزم این 
طوری باشیم. عزم غیر از هوس است. هوس خوب شدن را همه دارند ولی 
به درد نمی خورد. باید عزم خوب شدن را داشته باشیم. اگر اخلاق و 
عزفان:و آن.جزن .ها تبانشد اتفاق: بعدی نمی افتد. دز اداضه فی فرماید. ؛ 
اگر با تو بودم جانم خودم را سپر تیزی شمشیر قرار می دادم که به تو 
اصابت نکند. تا اصحاب عاشورا بودند نگذاشتند که کسی از بنی هاشم 
مجروح بشوند. در ادامه می فرماید :باقی مانده ی جانش را فدای تو می 
کرد, پیش روی تو جهاد می کرد و یار تو بود ,خودش ,جسم ,جان ,مال و 
فرزندانش را فدای تو می کرد. روحش قربانی روح تو و اهلش سپر اهل 
تو می شدند. چطور می شود که انسان این طوری بشود؟ ما باید به اینجا 
بر سیم . راهش را در فراز بعدی این زیارت گفته است. فرصت عاشورا| 
برای همه دوستان اهل بیت است. بعضی ها تعلقات شان را قطع کرده اند 
و الان اماده ی عاشورا هستند. عده ای هنوز اماده نیستند. دراین فرصت 
کوتاه ده روزه اگر نرسیدیم خودمان را طوری بسازیم که روز عاشورا کنار 


اما یر تاه ان اه مان سس تالا اش ری 
و حدیث هم نباشد. باید ببینیم که الان جان ما با امام است با خیر. در 
ات اش را با خی تاه من تا سا اس ان کات آساس 
اه هستیم. اگر 
تما ازنا کف کنید بآمام بای شما زا می بر اما-داعن ۳۳ 
آماده ی کوچ هستیم و باید خون مان را در کف دست مان بگذاریم. فضای 
دستگاه امام حسین(ع) خیلی آماده است و می شود خر شد. ما هر چقدر 
ال تفت باشیم ار در هو تصاعت اه ی خی سا سار( اف 
فرماید: خدای متعال مقامی به حضرت ابوالفضل می دهد که همه ی شهدا 
غبطه می خورد یعنی وقتی حبیب نگاه می کند می بیند که بیشتر می 
تواننست از امام حسین(ع) بهره مند شود . این یک راه میانه است. زهیر 
اند خر مق ات ها ترش انا خر بایان بش اننستام عر 
رسید؟ همه ی عمر فرصتی است برای امام رسیدن و بقیه راه , امام ما را 
می برد. ما در منظومه ی شمسی هستیم و او ما را با خودش می برد. ما 
برسید. امام علی(ع) می فرماید: متقین که شیعیان حضرت هستند مدت 


کوتا هی یر کروند وز ام ظواتی.ترای آنها مهیا شته: 
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ای زلف خونفشان توام لیلة‌البراة وقت نماز شب شده حی علی االصلاة , 
از منظر بلند ببین صف کشیده اند پشت سرت تمام ذرات ,کائنات خود 
جاری وضوست ولی درنماز عشق از مشک های تشنه وضو می کند فرات. 
طوفان خون وزیده سر کیست در تنور خاک تو نوح حادثه را می دهد نجات؛ 
ما را حیات لم یزلی جز رخ تو نیست ما بی تو چشم بسته و ماتیم و در 
ممات ,عشقت نشاند به دریای خون مرا وقت است تیغت اورد از خود 
بیرون مرا. سوال- درمورد فرصت محرم و روز عاشورا توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - همه ی عمر فرصت مغتنمی است که ما اهل سرعت و 
سبقت باشیم. اهل سرعت باشیم یعنی برای رسیدن به مقصد از فرصت 
های محدودی که در اختیار ما گذاشته شده است استفاده کنید و از فرصت 
ها سبقت بگیریم. و نگذاریم که فرصت ها از دست برود. مثلا فردی مال 
فراوان دارد تا فکر کند عمرش تمام می شود و اموالش به ورثه می رسد. 
باید از دست رفتن فرصت ها سبقت گرفت. فرصت ماه محرم یک فرصت 
استثنایی است مثل شب های قدراست که انسان می تواند در شب های 
محرم تصمیم های بزرگی که در زمانهای دیگر گرفتنی نیست بگیرد. وقتی 
در جنگ احد کار سخت شد و همه فرار می کردند , پیامبر آنها را صدا می 
صح 0۵ قرآن می فرماید: پیامبر آنها را صدا می زد. آنها می 
سیدالشهدا ها فرمود که من بیعت خودم را برداشتم هن کی 
می خواهد برود من زنده نمی مانم و همه کشته می شویم. من و خانواده 
ام کار را تمام می کنیم. یاران التماس کردند و ماندند. همه ی ما در روز 
عاشورا خر بشویم البته در ظرف خودمان زیرا براحتی نمی شود خر شد. 
ولی این باب باز است. سوال- چطور امام حسین(ع) هنوز ما را دعوت می 
کند ؟ دعوت هنوز ادامه دارد زیرا دعوت لفظ نیست. اگر ما هنوز نماز می 
خوانیم اجابت دعوت نبی اکرم است. اگر ما راه خدا را می روییم با نور 
نبی اکرم است. حضرت دعوتی کرده است که در تاریخ می ماند و هنوز 
هم پشتیبان این دعوت هستند. خیال نکنیم که رابطه ی امام با جهان قطع 
می شود. پس شعاع دعوت حضرت ما را هم می کیرد .اگر ما در روز 
عاشو را هیجانی می شویم و به خیابان می اییم, این جاذبه ی دعوت 
حضرت است.اگر حضرت جاذبه ای نفرستد کسی در روز عاشورا نمی 
تواند عزاداری کند. پس هرعبادتی که ما می کنیم توفیق ان از خداست. در 
قرآن داریم که همه ی حسنات از طرف خداست. همه دوستداران اهل 
بیت می خواهند مثل خر باشند يا مثل زن مسیحی باشند که در کربلا به 


امام حسین(ع) ملحق شد زیرا امام حسین (ع) باب نجات گناهکاران است. 
رفتن به کربلا یعنی اینکه آتش به دست بگیریم. حضرت به یکی از یارانش 
کفت که در آتتن یرم ۵د اه تست : اگر حضرت ما را به کربلا دعوت می 
کند ,باطنش جنت و ظاهرش نار است. ما دیدیم ک عالم بر اصحاب 
حضرت گلستان شد. اگر حبیب به امام گره نمی خورد چند سال دیگر در 
دنیا زنده بود؟ اگر این اتفاق نمی افتد آیا امام زمان(عج) هر روز به دیدار 
آنها می رفت و سلام می داد؟ یا ما همه مي گفتیم :ای کاش ما با شما 
بودیم چون شما به رستگاری رسیدید؟ وقتی آنها با حضرت ماندند, حضرت 
انش را رای انها کلستان. کرد: ابا شما کلسشانن بالاتر از مقامی که آنها 
دازند شراخ داریدا جابی به ف جععه تام اتبیاء فرود.می ایند ابا بقشتی 
هت از انجا داریم؟ ایتها نر غالم باطن.هم با اصام.هسنتد و دارشد کار می 
کنند. پس ما که این تجربه را داریم باید از تعلقات مان جدا بشویم. کندن 
از تعلقات و خر شدن کار آسانی نیست. فرصت آن مهم است. الان می 
غفلت کند باید بتر سد که نکند روزی منافع مان رضا را در برابر امام 
حسین(ع) قرار بدهد. کسانی که به کربلا امده بودند تا فضا سخت نشده 
بود به امام نامه نوشتند و ایشان را دعوت کرده بودند ولی وقتی کار 
سخت شد واموال شان به گرو رفت حاضر شدند که تير روی امام بکشند 
که دنیای شان را حفظ کنند. اگر ما با نفس خودمان تسویه حساب نکنیم در 
هنگام تصمیم گیری, هوس ها سربر می دارند و سهم خودشان را از شما 
می خواهند. اگر ما خودمان را مهیا نکرده باشیم گرفتار می شویم. حالا 
سوال این است که چطور می شود این کار را کرد. کسانی که به امام 
حسین (ع) گره خوده اند و به تعبیر زیارت عاشورا خون شان را پیش روی 
امام دادند , چطور این کار را کردند؟ اصحاب امام حسین (ع) خون شان را 
پیش رو دادند مثل بعضی ها نبودند که بگذراند عاشورا تمام بشود و بعد 
انتقام جویی بکنند. وقتی امام حسین(ع) کشته شد دیگر چه فایده دارد زیرا 
انها سکوت کردند تا امام حسین(ع) کشته شد. نیت و عزم انسان باید این 
باشد که اگر من در عاشورا بودم پیش روی امام کشته می شدم. و تا من 
بودم نمی گذاشتم یکی از اهل بیت زخمی بشود. فرصت ما در دنیا رسیدن 
به امام است و سیر با امام است. یعنی تلاقی بین ما و امام در دنیا قرار 
داده شده است. اگر از اين فرصت تلاقی استفاده کردیم و وادی ولایت 
امام شدیم با آن بالا می روید زیرا این وادی خودش شما را بالا می برد. 
وقتی ما در هواپیما می نشینیم هواپیما بالا می رود .ما باید همت کنیم و در 
هواییما بنشینیم .گر ما خودمان را به امام رساندیم ,این خانه ها رفعت پیدا 
هن ده فا با دا رم سید این خانه ها خانه ای ذکر هستند. 
لطیف ترین تلاقی با امام همان حادثه ای است که در عاشورا| حادث شد. 


آنها فقط به امیرالمومنین اقتدا کردند. حضرت امیر در لیلة‌المبیت جای 
پیامبر خوابیدند, این کار خیلی مهم بود زیرا خداوند جبرئیل و میعائیل را 
خواست که بپرسد کدام این کار را می کنند. روایت از شیعه و سنی داریم 
یک ضربت خندق افضل از عبادت ثقلین بالاتر است. این باید در دنیا بماند. 
کفیت< : خودت را فدا کن که نباشی و نبی اکرم باشد. امتحان کسانی 
که پیش روی امام رفتند خیلی سخت بود. آنها می گفتند که ای کاش ما 
هفتاد بار کشته بشویم ,خاکستر ما را به باد بدهند و دوباره زنده بشویم و 
بمیریم تا بلا از شما اهل بیت دور شود یعنی سپر اهل بلا بشویم. اگر مومن 
این کار را نکند در دنیا جا می ماند .اگر موممن همراه امام نشد در سفر 
الی الله زمینگیر می شود و با نماز و روزه و حج کاری درست نمی شود. 
هر محرم یک فرصت استثنایی است که ما محاسبه کنیم و جوری حرکت 
کنیم که در روز عاشورا آزاد هستیم و با امام حسین(ع)هستیم. اگر الان به 
ما بگویند که بیا ,درنگ نمی کنیم. و نمی گوییم: آذوقه زن و فرزندم چه می 
شود و نماز قضاهایم چه می شود؟ انسان یا مثل حبیب کارهایش را کرده 
و نمازهايش را خوانده و جهادهايش را انجام داده و اماده ی اماده است با 
اگر کارهایش را هم نکرده مثل خر در یک لحظه با امام می شود. وقتی 
امام به سراغ عبیدالله بن جوفی امد فرمود که عثمانی هستی و تو اخرت 
وا ان و 
نمازهای قضا را بخوانيم ولی در شب عاشورا جای این کارها نیست. باید 
آنها را از قبل تدارک کرد و اگر تدارک نکردی باید قدم بزرگ را برداری و 
بقیه اش به عهده ی ولی خداست که جبران می کند. آنهایی که با امام 
امدند و خون شان را پیش روی امام حسین(ع) دادند, هیچ عذری انها را از 
امام جدا نکرد. هر عذری که ما را از امام مان جدا کند. عذر نیذیرفتنی 
است. مثلا غذای زن وفرزندم را نداده ام پا نمازهایم را نخوانده ام یا .. 
اگر حضرت عزرائیل در کوچه به سراغ شما بیاید اجازه می دهد که شما با 
خانواده تان خداحافظی کنید؟ پس انسان باید مهیا بشود و همه ی اینها را 
برای خودش حل کرده باشد. اگر همین الان حضرت گفتند که دیگر خانه 
برنگرد آیا حاضرهستی؟ مثل حبیب نه مثل مسلم بن عوسجه که به خانه 
بروی و برگردی که دشمن مانع ات بشود. اگر انسان آرزوهایش در حد 
دنیاسنت وبا عوالم دیگر اشتا؛ نشدم و. بیشتتر خواهی در دیبا دز وخودشن 
دا 
اهل همراهی با ولی خدا نیست. قدم اول برای همراهی با ولی خدا 
زار کن از دنیا شدن و مشتاق عالم اخرت شدن است. این حداقلش است. 
حضرت درشب عاشورا در مورد اصحاب شان جمله ای دارند که شبیه 
جمله ی حضرت امیر در توصیف متقین است. حضرت امیر می فرماید: 
متقین مشتاق مرگ هستند . بعد از اینکه ابوسفیان بعد از سقیفه به امام 


گفت که طرفدار شما هستیم حضرت گفت که الان کارتمام شده است و 
اگر من اقدام کنم مثل کسی است که در زمین دیگری می کارد و او بهره 
اش را می برد باید صبر کنیم تا وقتش بشود. حضرت می فرماید که به من 
می گویند اتو از مرگ می ترسی, بعد از آن صحنه هایی که در جنگ ها 
ند آم دابا من ابرم ترش ؟ انش نس ابوطالت به سر ان آنتیر 
طفل به سینه بیشتر است. حضرت زینب فرمود که آیا شما یاران تان را 
امتحان کرده اید نکند آنها هم وسط کار بروند؟ حضرت فرمود: من انها را 
امتحان کرده ام نها زا کر روا سس قل اس ط ی 
سینه ی مادر. اگر کسی با عوامل دیگر دنیا مانونن نبود و آرزوهایش در 
دنیا خلاصه می شد. بعدی است که این فرد خونش را در راه ولی خدا 
بدهد. پس اولین قدم این است که انسان با امام همراه بشود و این دعوت 
امام را اجابت کند که از سر سفره ی دنیا برخيزید. برای اينکه ما را از سر 
سفره ی دنیا بلند کنند, به ما دو چیز می آموزند !نگاه ما را جامع می کنند و 
نگاه ما را واسع می کنند. یک وقت انسان یک جلوه ی دنیا را می بیند و به 
ان دلداده می شود. وقتی همه ی جلوه های دنیا را با هم دیدی و دیدی که 
کنار هر شیرینی ده تا تلخی است. کنار جوانی پیری است و کنارحیات مرگ 
است, می فهمی که این دنیا قابل دل بستن نیست. در کافی از 
امیرالمومنین داریم :مرگ دنیا را مفتضح کرده است و برای هیچ عاقلی 
خوشی نگذاشته است. پس اگر انسان همه ی چهره های دنیا را با هم 
تن دبک بق آن: دلمی. تون قامی شوانی آراض اساق اران نویه اه 
محاهیه اس ناهد اگر همه ی جلوه های دنیا را باهم ببینیم قابل تحمل 
نیست. ولی وقتی یک جلوه ی دنیا را می بینیم همه شیفته ی آن می شوند 
و خضوع می کنند. پس نگاه انسان بادی به دنیا باید جامع باشد و واسع هم 
باشد. یعنی اگر پنجره ای از عالم دیگر به روی انسان باز بشود دیگر نمی 
تواند این دنیا را تحمل کند. و دنیا برایش کوچک می شود و آرزو می کند 
که زودتر او را خلاص کنند. قرآن می فرماید: دنیا اندک است سرسفره ی 
دنیا ننشینید. بشزبضا باید با مر که ون با شوم و نگاه واسع به دنیا داشته 
باشیم و فریب دنیا را نخوریم. امی رالمومنین می فرماید: خدا دنیا را در 
بلا پیچیده است. زهیر عثمانی بود و دیر به امام حسین(ع) رسید ولی وقتی 
لشکر حر راه را بر امام حسین(ع) بست. امام به اصحاب فرمود که اگر 
می خواهید بروید. زهیر( فرمانده لشکر) گفت اگرعیش دنیا جاودانه بود و 
مرگ نبود , ما شهادت در راه شما را نف آ رن« ترجیح:. هو: داز یم اين نگاه 
واسع است. آنها با خضرت»همرام:ش‌ندو از دسا خدا شدند, دیا را شناختنه 
و فهمیدند که دنیا کم است و خوشی های آن کمتر از ناراحتی های آن 
است. می فرماید: دنیا در چشم شما مومنین باید از بوته های سبزی است 
ک ور ابا میت وف ها انتصاعی تست سین کنید و تفاله های آنرا دور 


می ریزند و ته مانده پشم های قیچی شده گوسفند. کمتر باشد. حضرت 
فرمود: همه ی دنیای شما در نزد من از استخوان خوک در دست یک 
جذامی ربی ارزش تر است. ۳ حرف ها را نفهمد نمی تواند 
همراه حضرت باشد. چرب و شیرین دنیاء عده ای را از حضرت جدا کرد. 
اینها ابزار شیطان است و می خواهد ما را از امام جدا کند. راه میانبر برای 
این قدم عاشورا است. رفتن این راه ,قبل ازعاشورا خیلی سخت بود. 
لذاکسانی که سبقت گرفتند افراد مهمی بودند. راه ما بعد از عاشورا خیلی 
آسان: شده است: آنها خیلی بزرگ بودند که قبل از عاشورا به امام گره 
خوردند. الان با عاشورا این سیر خیلی اسانتر شده است. آسانترین راه 
سلوک عاشورا است. سیدالشهدا بلا را تحمل کرده است ولی اگر شما 
خودتان را در وادی بلای سیدالشهدا بیندازید سالک می شوید.یعنی اگر 
شما با عاشورا حرکت کنید شما را به امام حسین (ع) می رساند. خصلت 
اصحاب عاشورا این ود که هس افید عا تام حسین(ع) را غرامت نمی 
دانستند. یعنی فکر نمی کردند که امام حسین(ع) می خواهد باری روی 
دوتتن. آنها بذارن: آنها کشانیهستند که-ههراهی: با امام-را.عتیمت: و. فقو 
می دانند. اگر امام می فرماید که بيایيد, می خواهد ما را به خدا| برساند و 
می خواهد ما را پرواز بدهد. و شفاعت کند. امام اول خودش به وسط 
آتش رفت. و فرزند شش ماه اش را هم در راه خدا داد. اصحاب عاشورا 
اهل سبقت و سرعت بودند ,«خودشان را به امام رساندند و این حادثه ی 
تاریخی بی بدیل بر آنها سبقت نگرفت و خودشان را خرج امام حسین(ع) 
وا ان یه هرا ی 
که امام فرمود :هیچ گله ای از شما ندارم و اصحابی بهتر از شما سراغ 
ندارم.ولی توصیه می کنم که از تاریکی شب استفاده کنید و بروید و مرا با 
اين زن و بچه تنها بگذارید. البته حضرت زن و بچه را آماده کرده بودند و 
این به منزله ی تحمیل به آنها نیست. خانواده ی امام در اوج معرفت بودند 
و اين بلاها را با جان می خریدند. این بهترین عذر بود زیرا حضرت بیعتش 
را برداشته بود. امام فرمود که من کشته می شوم و ماندن شما تاثیری در 
زنده ماندن من ندارد. تا زمانی که اصحاب عاشورا زنده بودند اجازه ندادند 
که مردان بنی هاشم به میدان بروند. یکی از مردان بین هاشم یعنی 
حضرت قاسم به حضرت می فرماید که مرگ ازعسل برای من شیرین تر 
است. سعیدین عبدالله به امام حسین(ع) گفت که دارد حلقه ی محاصره 
هد هی وان کون کته سر شمارا ندارم, اجازه بدهید که 
من بروم و شهید بشوم. اولین گامی که اصحاب عاشورا برداشتند بزرگتر 
شدن از دنیا بود. یعنی دنیا در نظر انسان کوچک بشود و دست از تعلقات 
دنیا بردارد و با بیش از دنیا مأنوس بشود . خر در روز عاشورا وقتی می 
خواست توبه کند برخود می لرزید و گفت که خودم را بین بهشت و جهنم 


می بینم. پس انسان باید بداند که امام حسین(ع) بیش از دنیاست و قدرت 
داشته باشد که در محاسبات خوب بداند که امام حسین (ع) اهل بهشت 
است. خر یک توبه ی حقیقی از همه ی گذشته ی خودش کرد و از تعلق به 
تصفیه های پررک آیست دشر ستفری ق آعام سس (ع۱ هی ود 
تصمیماتی گرفت که در هیچ کجا نمی شود این تصمیمات را گرفت. پس 
هیچ فرصتی بهتر ازعاشور| برای تصمیم های بزرگ نیست که انسان با 
همه ی تعلقاتش تسویه حساب کند و به امام حسین(ع) گره بخورد. و بقیه 
را به امام بسیارد. ما که تجربه ی اصحاب امام حسین (ع) را دیده ایم باید 
براحتی این کار را انجام بدهیم. اصحاب امام حسین (ع) در قدم اول از دنیا 
بزرگتر شدند. و بیشتر از دنیا را می خواستند و به همین دلیل می فهمیدند 
که تنها راه رسیدن به بیش از دنیا امام حسین(ع) است. و به هر قیمتی بود 
پای امام ایستادند. وقتی حضرت فرمود: بروید, آنها نرفتند. وقتی آنها کنار 
امام ماندند, بیش از آخرت و بهشت برای آنها مطرح شد یعنی امام حجاب 
ها را کنار زدند و اصحاب عظمت امام را دیدتده آنها دندند که. همه. ق: عالم 
غرق در نور امام است. قران می فرماید: ما کوهها را مسخر حضرت داود 
کردیم و با داود تسبیح می گفتند. اگر کسی مقام نورانیت امام را ببیند ,می 
ق ک فه ق کاسا کر اقا کدی کویت تم فضیی ار غالم 
از امام است. پیامبر به عمویشان عباس فرمودند که خدا بهشت را از نور 
سیدالنتنهدا افریدم و شنیدالشهد از بهیشت بهتر ات وفتی: اضخاب بیش 
از دنیا را دیدند. به امام حسین(ع) راه پیدا کردند و بخاطر همین بی قرار 
شده بودند. یکی از اصحاب وقتی در روز عاشورا به میدان می آید و کسی 
تهففایل ای نمی آندرالباش خی را درم هیده با لین انم یه مین 
رود. داریم که اصحاب در روز عاشورا تیزی شمشیر را احساس نمی 
کردند. پس وقتی کسی همراه امام شد و با غیبت مانوس شد. غیبت امام 
را بر او باز می کنند. یکی ازغیب های حقیقی الهی ,امامان هستند. وقتی 
گنفت به غیت امام سید و اشتافی از امام درل آهدشدیگرن این کیبت 
امام با بهشت برای او قابل مقایسه نیست. یعنی بهشت بدون امام را نمی 

خواهد. درعای کمیل داریم :خدایا جهنم با تو بهتر از بهشت بی توست 
گرچه بهشت همیشه با خدا و جهنم بی خداست. آنها به مقامی رسیدند که 
خود امام برای آنها موضوعیت داشت. خر شهنی لحظهی آکر اصطا یت دا 
صدا زد و بعد با دشمن صحبت کرد. به نقل است که بدن ها به جنب و 
خوش افادیه و آجازم کرفنند که تاره ند زیزا انیا حاضر بودید که 
هزار بار کشته بشوند. انسان وقتی می میرد زنده شدن برايش سخت 
است .وقتی حضرت با دشمن صحبت می کرد هیچ کدام اجابت نکردند زیرا 
زنده های انها مرده بودند. اینها که به مقام محبت رسیده بودند, امام را در 


بلا دیدند یعنی حضرت حجاب را از جلوی آنها برداشت و آنها بلای امام 
حسین(ع) را در حد ظرف خودشان دیدند. بلای امام حسین(ع) خیلی عظیم 
است و همه کائنات را گرفته است. در بارگاه قدس که جای ملال نیت 
.«سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. درزیارت حضرت امام داریم 
:خون تو در مقام خلد آرام گرفت .عرش با ریختن خون تو به لرزه درآمد. 
همه ی آسمان و زمین بر خون تو گریستند, بعضی در مکاشفه دیده اند که 
همه ی دنیا یک چشم است و بر امام می گرید یا همه ی قامت کائنات در 
عزای سید الشهد خم است. یک جلوه ای از بلای امام بر انها واقع شد لذا 
آنها بیقرار شدند. لذا با هر توان تلاش می کردند که جلوی این بلا را 
بگیرند؛ سیر در برابر حضرت می شدند. تلقی من این است که امام 
حسین(ع) الان هم در متن بلا هستند. و ان بلاق عطیم نون تماق تشیده 
است. در زیارت ناحیه ی مقدسه داریم :ای کسی که در کربلا ساکن 
هی آ کر کت هآ رارصا وا اعاب اه از 
راه بلا وارد بشود. بلای امام برای اصحاب عاشورا مکشوف شد و بی قرار 
شدند. اگر کسی از اشک بر امام حسین(ع) شروع شد اين راه میانبر 
است. در روایت داریم: یک قطره اشک برای امام حسین (ع) گناهان را می 
شوید. اگر کسی ورود به عاشورا کند و چشمش را از عاشورا برندارد امید 
ات که هقی ی هی آلشته رسد در اس این ای 
می کند : اگر من در کربلا بودم سپر شما می شدم و اهل بیت من سپر 
اهل بیت تو می شدند. اگر روزگار و تقدیر الهی مرا به تاخیر انداخت صبح 
و شب هميشه برای شما گریه با شور و صدا (ندبه) می کنم. بجای اشک 
خفن کرنه.می: کنم: تا با لهیب این غصه ها جان من به لب برسد. پس اشک 
| و 
1 است. این اشک ما را وارد وادی 
کند. محیط بلای امام محیط طهارت و شفاعت است یعنی هر کس وارد 
آنجا شود آرام آرام تطهیر می شود تا به مقام شفاعت حسین و ثبات قدم 
در راه حسین برسد. 
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سوال - در مورد اثار و برکات اش برامام حسین(ع) توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - یکی از افضل عبادات مستحب بکاء بر سیدالشهدا است و در 
رعایات: نار فراوانی,را بر ان دک کریه اند یکی.از آنار ان تطییر. ات 
بعلی اشک بر سیدالشهد مطهر انسان است. در روایتی امام رضا(ع) به 

یکی از پارانش توصیه برعزاداری امام حسین(ع) کردند و فرمودند شک 
بر امام حسین بزرگ وکوچک و کم و زیاد گناه پاک می شود. گاهی اوقات 
آلود کت ها ما ساطظر کاهان ظاهری-ماست و کاهی هی کاهان 
صفات رذیله ی ما هستند و ريشه ی صفات رذیله هم تولی به طاغوت و 
شیطان است. ريشه ی این گناهان نوعی کبریایی در مقابل خداوند است 
.گریه بر سیدالشهد | تمام مراتب گناه را پاک می کند نه فقط گناهان 
ظاهری را. اگر رگه های پنهانی گناه هم در اعماق وجودی مومن باشد. این 
اشی آنها زا هم فتشتتشو می ود بکاء از اشک ظاهری شروع می شود. 
ستی کاخ بر شید آلشمدا صرانبی داردر کاهی آف‌ظاهر اسان است: و کاهن 
از اعماق وجود انسان است. داریم که گریه شیعه از طینت اوست نه از 
ظاهر. حتی داریم که تباکی کنید. پعنی انسان اهل حزن نیست ولی به زور 
از خودش اشک می گیرد تا آرام آرام وارد وادی بکاء بشود. آثاری که برای 
بکاء گفته اند برای همین آغازش است و از بکاء ادامه پید | کند برکاتی 
ظاهر می شود که در هیچ عبادتی به این خوبی بروز پیدا نمی کند. اثر دیگر 
بکاء بر سید الشهدا این است که انسان را به نور طیبه می رساند. یعنی 
انسان را به ولایت و حیات طیبه می رساند. فرمود: روزی که همه ی 
قلوب می میر ند قلب شما نمی میرد. این بکاء ارام ارام انسان را به 
سمت سیر می برد و انسان را به مقصد می رساند. این بکاء اقسامی 
دارد: گاهی بکاء خائفین و گاهی بکاء محرومين است .بکاء خائفین بعنی 
مین است کاء ات اسان اند وان اشد از اینکة مناد قاس 

اه رابت خدانی. از سدالفمدا در ضف عفایله با سحالش مدا ۳ 
انسان الان می تواند در صف سید الشهدا باشد يا می تواند در صف مقابل 
سیدالشهدا باشد. يا محروم از صف حضرت باشد. استادی می گفت 
:محرم که می شود من مدام در خوف هستم که مبادا روز عاشورا که می 
اید من در صف مقابل حضرت باشد تعلقات مرا از حضرت جدا کند و به 
مقابله با حضرت بکشاند. بکاءخائفین هم مراتبی دارد. خائفین از خدای 
متعال گریه هایی دارند. در روایت داریم :یکی از محبوب ترین اشک ها 
,.گریه های خوف از خدا در شب است. بعضی از خائفین از عقوبت می 
ترسند و بعضی از محرومیت از بهشت می ترسند و بعضی ها خوف دوری 


از خدا را دارند. دسته ای از گریه کنندگان بر سیدالشهدا| هم این طوری 
هستند و می گویند که نکند حضرت ما را راه ندهد. اصحاب شب عاشورا 
ذل‌تنگران بودتد کهنکید خضرت: آنها را رد کند. کسانی که سمه‌نی تن بت 
های عالم را دیده بودند و به سیدالشهدا رسیده بودندو می خواستند راه 
خدا را با حضرت طی کنند. حضرت فرمود: بروید. حضرت ابوالفضل 
فرمود:شما می گویید که ما برویم و بعد از شما زنده بمانیم .خدا چنین 
روزی را نیاورد که بعد از شما زنده باشیم. اين گریه ی محبین است. 
کسانی که در مقام محبت هستند و همه چیز را با سیدالشهدا معامله کرده 
اند و خدا محبت سیدالشهدا را داده است که فوق همه ی محبت هاست 
وانسان را تهذیب می کند, یک قسم گریه ی آنها گریه ی خوف از فراق و 
دوری از دستگاه امام حسین(ع) است. ممکن است که این افراد به بهشت 
بروند. حضرت به سید بن عبدالله می فرمایند : انت امامی فی الجنة یعنی 
خوف از اينکه در بهشت از امام دور باشد. اگر اصحاب امام در شب 
عاشورا امام را ترک می کردند جهنمی نمی شدند چون حضرت بیعت را 
برداشته بود. ولی آنها نگران این بودند که بدون امام به بهشت بروند. عده 
ای خوف شان خوف محرومیت است یعنی از نصرت ولی خدا محروم 
شدند. این بخاطر دیر اجابت کردن است.اصحاب سیدالشهدا زود لبیک 
گفتند ولی ما دیر لبیک گفتیم و جسم مان جاماند. آنها خوف دارند که چرا 
نتوانستند امام را نصرت کنند. در زیارت ناحیه آمده است : من به تاخیر 
افتادم و نتوانستم تو را یاری کنم و نبودم که با دشمنان تو بجنگم. هميشه 
در حال بکاء هستم تا از غصه جان بدهم. گریه بر محرومیت از نصرت هم 
اقسامی دارد. گاهی انسان غصه می خورد که چرا فوز را از دست داده 
است زیرا کسانی که نصرت امام را کردند جزو فائزین شدند. و فرد غصه 
می خورد که چرا سود نکرده است. یا غصه می خورد که نکند محرومیت از 
نصرت باعث بشود که ما جهنمی بشویم. یعنی نگران جهنم و بهشت 
خودش است ولی یک وقت گریه بر محرومیت از امام بخاطر محبت است. 
مثل مادری که در جبهه نبوده که زخم های فرزندش را بیندد و گریه می 
کند که این از باب محبت است. در زیارت ناحیه داریم: اگر من در صف 
عاشورا بودم, سلام من سلام کسی است که با دبن خودم تیزی های 
شمشیر را می گرفتم. این برای محبین است. پس بالاترین درجه ی بکاء 
بر 6 اي هم مساق 3 گاهی گریه ی محبین فقط 
نکند من از حضرت جدا بشوم يا چرا من نبودم, فقط مصیبت حضرت را 
می بیند و این مصیبت یک نوع اشکی در او ایجاد می کند. این دسته از 
محبین کسانی هستند که خود بلاء سیدا لشهدا در جان شان تنزل پیدا می 
کند. یعنی خود رنج و ابتلا , هی لین ار وعودشان: من اند مه رید 


تبدیل می شود. حضرت فرمود :مومنین ,برادر پدر و مادری هستند بعنی 
اگر یکی از آنها غصه داشته باشد, این غصه به دیگری منتقل می شود. 
فردی گفت که من غصه دارم و عاملی هم ندارد. حضرت فرمود : دوست 
مومنی داری که غصه دار است. ۳ 
گویند که اگر شما در غروب جمعه نگران هستید به خاطر نگرانی های 
حضرت مهدی است . شیعیان ما را دوست دارند زیرا از گل ما 
ندیه رها آنهاندز دمح ورن می؛ کند: یعنی غصه ی ما به اندازه ی ظرف 
وجودشان تنزل پیدا می کند. لذا انسان خیلی رفعت تدای کند: حزن 
های ما به اندازه ی وجود خودمان است.درکودکی بخاطر بازیچه ای 
ناراحت می شویم ولی وقتی بزرگ می شویم می بینیم که هر چیزی ارزش 
اشک ریختن ندارد. غصه ها و شادی های ما کودکانه است. اگر همه ی دنیا 
را به اولیاء خدا بدهیم خوشحال نمی شوند. امیرالمومنین می فرمایند 
ززاهد کسی است که غصه ها و شادی های دنیا از دلش رخت بربسته 
اسنت: با امد وشد نیا نه خوشحال.می نود و تهسعصه می خهرد. اولیاء 
خدا که از عالم فراغ هستند حزن هایی داشته اند. اگر جرعه ای از آن حزن 
به انسان خورانده شود, این حزن حق سلوک انسان می شود. و شروع ان 
با اشک است. معمولا اشک هایی که ما بر مصیبت امام حسین(ع) می 
ریزیم جزو اشک های محبین است. روز عاشورا چیزی جز محبت 
سیدالشهدا نیست که آنها را به خیابان آورده است. اين اشک هم ارزشمند 
است. اگر این اشک ها نبود شیطان کا ر ما را تمام کرده بود. اینکه جامعه 
شم هاگ اهوم 
همین است. مدعی روشنفکران تعبیری داشتند که ما توانسته ایم 
اصلاحاتی بکنیم هنوز خدا در کشور ما نمرده است یعنی انها می خواهند 
اسمی از خدا در حیات اجتماعی نباشد. آنها می گویند که اگر می خواهید 
خدا را بپرستید درحوزه ی خصوصی بپرستید. ولی در حوزه اجتماعی نباید 
خداوند نقشی ایفا کند. سوال - آیا ما باید برای بالا بردن مراتب اشک مان 
تلاشی هم بکنیم ؟ پاسخ - بله. داریم که زیارت امام حسین (ع) ثواب هفتاد 
هزار حج را دارد. پس می شود با یک زیارت , برکت زیادی بدست بیاورید. 
زائرین سه دسته هستند. یک دسته هستند که خداوند اموال و اولادش را 
برای او حفظ می کند, یک دسته هستند که وقتی از حج فارغ می شوند 
خداوند می فرماید که زندگی تان را از نو شروع کنید. یعنی پاک شده اید و 
یک دسته هستند که به آنها کفته- میت شود که آیتدهدی نها سنا فیرن بنند: 
یعنی در مقامی قرار گرفته اید که شیطان دستش به شما نمی رسد. پس 
ما باید درجات حح را بدست بیاوریم. در بکاء هم همین طور است که ما 
باید درجات بکاء را بدست بیاوریم. نماز می تواند معراج باشد يا اسقاط 
تکلیف باشد. در اسقاط تعلیف بالاخره انسان می تواند در نزدیک غروب 


نمازش را بخواند وحتما آثاری هم دارد ولی صلاتی که معراج مومن است و 
فضیلت آن برای نمازهای معمولی نیست. در بکاء هم باید سعی کنیم که 
بکاءمان را جامع و عمیق کنیم. و بکاء ما بکاء محبین بشود و به بالاترین 
درجه ی بکاء محبین برسیم. همه ی حقایق از عالم بالا می اید. حقیقت بکاء 
و ی و ی ی و 
بکاء امام سجاد(ع) به ما بنوشانند. کار درست می شود. اگر انسان بخواهد 
جزو باکین بشود 1 به امام سجاد(ع) خوب است. همه ی خوبی ها از 
عالم بالا به ما عطا می شود ما فقط باید آنرا قبول کنیم «ها باند آمادم 
باشیم تا عطا را بگیریم که اين نیاز به تحمل دارد و اگر شما تحمل نداشتید 
یا غفلت کردید عطا از بین می رود. این حالات معنوی امانت خداست. اکز 
آماده باشید آنرا ؛ به شما عطا می کنند .گاهی وقتی بوی استجابت دعا می 
اند انشان هی پرستن کم فضا کته زیر انرابا لواتمش به‌انسان.می هیده 
مثلا کسی که اشک حزن بر سیدالشهدا می ریزد یک بلاهایی هم به دنبال 
را وقتی انسان آن بلاها را می فهمد. خودش را کنار می کشد. 
باری که به دامن انسان می اندازند سنگینی هم دارد.البته لذتی هم دارد. 
دارد و ممکن است که زندگی انسان را زیر و رو کند. مسیر سیدالشهدا 
مسیر کائنات را عوض کرده است. ما باید اهل داوم بر بکاء بشویم. یعنی 
گریه ی ما گریه ی دائمی باشد. این معنایش این نیست که همیشه در 
مراسم روضه نشسته باشیم ولی باید مثل کسانی باشیم که وقتی وارد 
بیوت پیامبر می شویم, دائما در صلاة باشیم. و هیچ تجارتی او را از باز 
نمی دارد. حقیقت خشوع خدا در او وجود دارد. بعضی ها وقتی از ماه 
مان یرون می ایددر ها پهشت رابه اومی‌ ندید +لی بعضی: ها را از 
بهشتی که رفته بیرون نمی کنند. و درجات بعدی باید منتظر ماه 
رمضان بعدی باشد. آثاری که برای بکاء هست برای دوام بر بکاء است. 
البته روایت می فرماید که یک قطره اشک هم کافی است. باکین کسانی 
هستند که دائما درمقام حزن هستند. یعنی هیچ وقت قلب شان از عاشورا 
بیرون نمی اید. مثل مادری که فرزند عزیزش را از دست داده است. سی 
سال گذشته ولی دائما قليش در حزن است. پس ما باید جزو باکین دائمی 
باشیم حتی اگر زندگی مان را هم بکنیم. داریم: مومن چهره اش بشاش 
است ولی قلبش محزون است. این حزن ,حزن دوری از خداست. این 
حزن تابع درجات است ولی راهگشاست. حزن سیدالشهدا هم همین طور 
است. اگر این حزن در وجود انسان دائمی شد. اين بکاء دائمی می شود. و 

اين تواب علی الداوم به او می رسد و علی الدوام تطهیر می شود. علی 
الدوام از اين جام می خورد و از این چشمه می نوشد. این طورنیست که 
منتظر بماند که عاشورا بیاید از اینجا بنوشد و بعد دوباره سر دنیا برود و 


مشغول آن بشود تا سال دیگر دوباره محرم بیاید و جامی بنوشد و پاک 
بشود. ما نیاز به تطهیر دائمی داریم تا به مقام اخلاص محض برسیم. وقتی 
سیدالشهدا| یک راه میانبر است که این راه میانبر هم باید دوام داشته 
باشد. آلودگی ما فقط گناهان کبیره نیست .گاهی اوقات شرک مخفی تر از 
یک مورچه در شب سیاه بر سنگ تاریک است و همین شرک مففول است. 
و مانع لقاء الله است. باید همه ی زوایای وجود انسان مطهر بشود لذا این 
وادی ادامه دارد .کسانی که در حزن شان دائمی هستند ,دائما درحال سیر 
هستند. سیر الی الله اخر ندارد. کسانی که دائما در کربلا هستند ,سلوک 
طهارت و نورانیت دائمی دارند. حضرت در ذیل خطبه ی قاسعه می 
فرماید: الان قلب شان در بهشت است ولی پیکرشان در دنیاست. اگر 
کسی وارد وادی بلای کربلا شد. دائما درحال رشد است و همه ی 
کارهایش سبقة الله دارد. و همه ی کارهايش در مسيیر و در خدمت 
عاشورا| است و می شوند از کسانی که دائما در جبهه ی امام زمان(عح) 
است. مواظب باشیم فضایلی که در اين ایام بدست آورده ایم شیطان از 
ما نگیرد. فردی گفت: ما محضر شما رغبت به آخرت پیدا می کنیم ولی 
وقتی بیرون می رویم حال مان عوض می شود. حضرت فرمود: اين از گام 
های شیطان است. اگر آن حالات تان را حفظ می کردید, اهل عالم ملائکه 
می شدید و ملائکه با شما دست می دادند و روی آب راه می رفتید. اگر 
کسی بتواند آنچه را که در اين ایام بدست آورده است از جمله طهارت و 
بی رغبتی به دنیا و توجه به خدا را حفظ کند, آثار و برکاتش بر او ظاهر 
می شود . دیگر اينکه سعی کند که بر کارهايیش مداومت ۳ باشد. 
مواظب باشیم که شنطان درجاتی:را که بدست آورده ایم را از ها نگیرد: 
وسعی کنیم که درجات بالاتر را بدست بیاوریم. اگر چه ایام عاشورا فیض 
خاص است. ولی خودمان را برای عزاداری سال بعد اماده کنیم. سید بن 
طاوس می فرماید که اولیاء خدا صبح روز عید فطر, برای سال بعد ماه 
رمضان آماده می شوند. اگرکسی طعم عاشورا را چشیده باشد از فردای 
صبح عاشورا خودش را برای محرم سال اینده اماده می کند. تا مراتب 

بالاتر از عاشورا را درک کند. سعی کنیم که اهل نگهبانی ثمراتی باشیم که 
در این ایام بدست آورده ایم. داریم که اگر ما دو رکعت نماز مقبول داشته 
باشی مزدش بهشت است. بعضی تعبیر کرده اند که اگر یک لاله الاالله 
درست داشته باشیم مزدش بهشت می شود. پس در محرم مراقباتی 
داشته باشیم. الان بعد ازعاشورا, هم تبری و هم تولی ما رشد کرده. محبت 
ما به اولیاء خدا و شدت ان رشد کرده است .توجه ما بیشتر شده که 
دستگاه باطل, باطل است. حب و بفغض در این ایام برای مومنین اصلاح 
می شود. تعلق شان به دنیا و دستگاه باطل کم می شود. بصیرتی برای 


انسان بدست می آید که باید از آن مراقبه کرد. البته شیطان پشت در 
ایستاده است. انسان در اغازمحرم باید محاسبه ای داشته باشد تا ببیند که 
کجای کار است., حبیب است که از قبل اماده بوده يا زهیر است که در 
وسط راه خودش را رسانده است يا خر است با حح را انجام داده و به 
خانه رفته است. انسان باید قبل از عاشورا مراقبه داشته باشد که اگر 
نرسیده است خودش را برساند. و وقتی روز عاشورا می رسد احساس 
کند که مثل خر است و فارغ از همه چیز است. یعنی حاضر است که جان و 
ابرویش را برای امام حسین (ع) بدهد. استادی می فرمود: سخت ترین 
فداکاری جان دادن با ابروست. یعنی مردن وبدنامی در راه خدا ,هم بمیری 
و هم بدنام بشویم. اصحاب عاشورا این جوری بودند البته در ملکوت عالم 
جزو خوش نامترین انسان ها بودند ولی در دنیا جزو خروج کرده بر 
امیرالمومنین شناخته می شدند. در دوران معاویه هفتادهزار منبر 
امیرالمومنین را لعزن. فی. کردند. اضحاب. عاشورا در آن قضا جان و 
آبزویشان: را دادند.. اکر .ما خزو آن: دسته. هستیم. که تا عاشورا 
خودمانرارسانده ایم الحمدلله. فكرکنيم که سال 61 هجری است اگر ما 
شهید. شدیم الجمدلله ولی. اگر زنده هستیم,در بدست آوردن درجات 
مسابقه. داشته باشیم. یعنی از الان خودمان را برای مخرم شال بعد آماده 
کنیم که ورود ما یک درجه رفیع تر باشد. فرض کنیم که در ظرف خودمان 
خر شدیم یعنی تائثب شدیم, سعی کنیم در سال بعد زهیر بشویم.ودر سال 
بعد در ظرف خودمان حبیب بشویم. مسابقه در درجات عاشورای ها ممکن 
است .البته شاید فرد حبیب نشود ولی در ظرف خودش می تواند حبیب 
باشد. بعضی ها در این ده روز ازاد شدند. ظرفیت امام حسین(ع) زیاد 
است. اینکه همه به ابوالفضل غبطه می خورند بخاطر این است که فکر 
می کنند فقط ایشان از امام حسین(ع) استفاده ی کافی را برده است. 
دستگاه حضرت خیلی وسیع است. اگر همه ی ما خر بشویم چیزی از 
حضرت کم نمی شود. دریای امام بی نهایت است. اگر به این درحه 
نرسیدیم از الان خودمان را اماده کنیم نماز قضا بخوانیم. قرض هایمان را 
بدهیم و موانع را رفع کنیم تا به عاشورای بعد برسیم. مثل کسانی که شب 
قدر را درک نکردند از اول عید فطر امسال باید اماده باشند که شب قدر 
را درک کنند. در عاشورا در رحمت باز می شود و همه می توانند از باب 
الحسین وارد بهشت بشوند. انسان اگر خودش را یک محاسبه کند. خودش 
را می شناسد. انسانی که می خواهد خودش را مداوا کند باید قواعد طب 
را 1 و دائم خودش را کنترل بکند. یعنی تا عضویی از بدنش درد می 
گیرد. می فهمد که علت کجاست. پس انسان در هر کجا هست خودش را 
برای سال بعد آماده کند یعنی پا درجه اش را بالاتر ببرد يا خودش را 
برساند. انسان می تواند می فهمد که چرا روز عاشورا حاضر نبوده که 


تمام هستی اش را بدهد و مانع کارش کجا بوده است. روایت داریم 
:بیماری را گفته اند و دوای شما راهم گفته اند ,ببینید که خودتان برای 
خودتان چکار می کنید. کار شماست که دارو بخورید و مداوا بشوید. انسان 
ببیند که چرا خر نشده و علت را بفهمد. کاروان امام حسین(ع) یک اربعین 
دارد. اگر کسی می خواهد به زیارت اربعین برسد این چهل روز کاروان 
امام را رها نکند. به کاروان امام برود. ما نمی توانیم سیر جسمانی در ان 
سالها داشته باشیم ولی می توانیم سیر روحانی داشته باشیم. این کاروان 
یک ابتلائاتی دارد. ببیندکه می تواند همراه ,یار و سیر انها باشد. بلاهایشان 
را تحمل کند. پس این چله را دنبال کنید. زیارت اربعین که یک قطعه از 
بهشت است که هنوز در عراق نازل می شود, باببش با زیارت اربعین اهل 
بیت باز شد. آنها یک اربعین داشتند که این اربعین هجران و ماموریت آنها 
را برای ورود به زیارت امام حسین(ع) آماده کرد. در زیارت درهایی به 
سوی آنها گشوده شد که تابحال باز نبود. و درهایی به روی عالم باز شد. 
در کتاب من لایحذر احوالات بدر مرحجوم مجلسی داریم که من به لجف 
رفته بودند. و روزها در مقام امام زمان(عج) مشغفول ریاضت بودم که 
آماده ی زبارت بشوم. بنتن..زبارت آمادگی می خواهد.تا درها باز بشود و 
انسان زائثر بشود. والا درجات ولایت به راحتی گشوده نمی شود. 1 
بزرگواران یک اربعین با این بدن مطهر سیر کردند, تکالیف را انجام دادند, 
برگشتند و آمدند. این زیارت ,زیارت دیگری است. درهایی از وادی زیارت 
به روی بزرگواران گشوده شد و بعد به روی همه باز شد. در سال 77 که 
زائران به کربلا می رفتند زاثران یک جورخاصی (باادب و حضور)به زیارت 
می رفتند. بزرگی می فرمود که اين زیارتی که آنها می روند درهای زیارت 
را برای همه باز می کنند مطمئن باشید که همه زاثئر هستند. آنها یک چله با 
امام حسینر ع( داشتند که در 1 چله کهف شان امام حسین(ع) بود. بعد از 
ازتعنن که آمدزه دبای ند مه ایرد باب در اربعین گشوده شد. پس این 
چهل روز یک سیری با کاروان اهل بیت داشته باشیم. و دوباره به کربلا 
سا که‌کتای ار ها دا و که مه مایا اس و 
یک مومن به نماز می ایستد , ملائک با او صحبت می کنند ...اینها را با 
0 فرض کنیم که ما یکی از اسراء بودیم و 

منازل شان سیر کنیم. تا در اربعین به کربلا برگردیم و زیارتی بکنیم. آن 
1 آن اربعین, زیارت اربعین خواهد شد که از علائم مومن است. اگر با 
امام حسین(ع) حرکت کردیم به منازل الزاثرین می رسیم. 
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تو چراغ افتابی گل آفتاب گردان نکند به ما نتابی گل گل آفتابگردان نه گلی 
فقط که نوری نه که نوری بوی باران تو صدای پای آبی گل آفتابگردان, نه 
گلی نه افتابی من و این هوای ابری نکند به ما نتابی کل گل آفتابگردان, تو 
بتات: و کل بیفشان.منر ان قدارد امشب. که براید ی کل را 
سوال - چطور می شود با بلای سیدالشهدا وارد مراحل قرب به خدا 
بشویم و باید چه مراحلی را طی بکنیم ؟ پاسخ - در روایات اثار فراوانی 
برای عزاداری و بکاء بر حضرت بیان شده است. دسته ای از روایت 
بشارت به زنده بودن قلب می دهد که می فرماید: ار اهل کریه بر 
حضرت شدید انروزی که قلب ها می میرد, قلب شما زنده است. یعنی به 
یک حیات طیبه می رسید. بعد فرمود این گریه بر سیدالشهدا شما را از 
گناهان تطهیر می کند. چه گناه ظاهری باشد چه گناهان باطنی مثل صفات 
رذیله چه گناهان عمیق مثل تعلق به دستگاه شیطان. به تعبیری تولی و 
تبری را در ما رشد می دهد و حب و بغض ما در سایه ی پروردگار تعریف 
می شود. و محور خدای متعال می شود. یعنی ما را به توحید می رساند. 
حالا چطور می شود با بلای سیدالشهدا وارد مراحل قرب به خدا بشویم و 
باید چه مراحلی را طی بکنیم تا به آن قرب برسیم؟ هدف همه ی انبیاء اين 
بوده که حجاب های ما برداشته شود و به قرب و بندگی برسیم. و محبت 
ما نسبت به خدا خالص بشود و موانع این محبت برداشته بشود. این سیر 
چگونه با سید الشهدا واقع می شود؟ پس بکاء یعنی سیر با بلای 
سیدالشهدا. بلایی که امام تحمل کرد چه درهایی و ای ارس 
شده است و ما چطور می توانیم از اين درها وارد وادی توحید بشویم. 

چطور می توانیم پاک بشویم؟ بطور کلی یکی از عواملی که هر انسانی را 
در سیر به طرف خدا کمک می کند و درهای مقامات را به سوی انسان باز 
انسان را تطهیر می کند و هم رشد می دهد. البته در مورد معصومین و 
اولیاء خدا, این بلا فقط رشد است. وقتی انسان در مسیر خدا| نیفتاده 
درگیری ندارد و خوش خیال است. استادی می گفت که ما در تابستان ها با 
دوستان مان برای درس خواندن به اطراف قم می رفتیم. جمعه ها برای 
تفریح به امامزاده ای می رفتیم که بالای کوه بود. روزی یکی از دوستان 
نمی توانست راه برود, ما حیوانی را کرایه کردیم و ایشان و اسباب ها را 
با حیوان بردیم. ما با حیوان هم سیر بودیم. وقتی به می خواستیم به بالای 
کوه برویم ,حیوان می خواست به پایین برود. در اینجا کار سخت شد.و 
حیوان بارهای ما را به ته رودخانه ریخت. داستان نفس انسان با انسان هم 


این طور است که تا وقتی با نفس همراه هستی مشکلی نداری و دعوایی 
نداری ولی وقتی انسان می خواهد راه خدا| را برود با شیطان و نفس 
خودش درگیر می شود. از آنجا راه سخت می شود. یعنی وقتی می خواهی 
جلوی شیطان بایستی درگیری شروع می شود و کار راحت نیست. انسان 
هایی که می خواهند راه خدا را بروند, کم کم محبت خدا در دل شان پیدا 
جذبه هایش انها را سیراب نمی کند.و در مقابل انها کوچک است. انها با 
تمام قوا تلاش می کند تا به جایی برسند. اينها نمی توانند به دنیا برگردند 
زیرا از دنیا بزرگتر هستند و از دنیا خارج شده اند مثل پروانه ای که از پیله 
ی خودش بیرون آمده و دیگر نمی تواند به پیله ی خودش برگردد. از 
طرفی می بینند که آن ساحت خیلی جلیل تر است از این است که انسان 

به این راحتی قدم در آن وادی بگذارد. در روایت داریم :بین ما و خدا 
هفتادهزار حجاب وجود دارد. وقتی انسان در این وادی افتاد یعنی دلش 
بزرگ شد, معرفت و محبتی از خدا در دلش آمد و می خواهد به سمت خدا 
برود به عجز می افتد. یعنی نه می تواند به سمت دنیا برگردد نه پای رفتن 
دارد. این فرد به عجز رسیده ,همه ی مقدوراتش را بکار گرفته است. 
ی ی ی و ی 
فعال نکرده ,این کارها برایش مثل یک هوس است. عجز انها این است که 
می فهمند این راهی که دارند می روند خیلی تنگ : تر از این است که آنها را 
به خدا و مقصد برساند. و این سرمایه هایشان خیلی کوچکتر از آن است 
که آنها را به خدا برساند. در مناجات دوازدهم یعنی مناجات 
عارفین(مناجات خمسه عشر) امام سجاد(ع)داریم :خدایا زبان ها بسیار 
کوتاهتر هستند که در ثنای تو به جایی برسند که شایسته ی توست. یعنی 
همه ی زبان های اهل دل و اهل عقل نمی توانند تو را مدح کنند. همه ی 
عقل ها ناتوان تر از ان هستند که به کنه جمال تو راه پیدا کنند. خدایا دیده 
ها(اهل عرفا.سالکین و ...) نزدیی بین : تر از آن هستند که به پاکی های وجه 
تو نظر کنند. خدایا با برای معرفت باز نگذاشتی الا عجز. یعنی افراد 
سالکی که اهل تعقل هستند و وارد این وادی ها شده اند, به عجز می 
رسند. انها می فهمند که با چشم دل نمی توانند جمال الهی را ببینند. وقتی 
زبان عقل و دل باز شد و به قله ی معرفت رسیدیم و همه ی توان مان را 

بکار گرفتیم. می فهمیم که عاجز هستند نه از باب اینکه توان ما کم است 
بلکه بخاطر اينکه قله رفیع است. پس انسان سالک به عجز به معرفت می 
رسد. و زمین گیر می شود. در ادامه امام می فرماید: خدایا خودت کاری 
بکن که ما را از کسانی قرار بده که درخت های اشتیاق به تو در باغستان 
سینه های انها رسوخ پیدا کرده است . در مناجات مریدین امام سجاد(ع) 
داریم :خدایا تومنزه هستی ,راهها تنگ است. راه دل و قلب و ریاضت ما 


تنگ است. کسی که راهنمايیش تو نباشی راهش تنگ است. اما اگر تو 
هدایت کنی حق ها اشکار می شوند. خدایا تو ما را سلوک بده. سلوکی که 
ما را به تو برسان. خدایا تو ما را سیر بده در نزدیکترین راه بر خودت. 
معصومین طمع خام در انسان ایجاد نمی کنند و انسان را هم ناامید نمی 
کنند. یعنی از دور قله ها را به انسان نشان می دهند و انسان را دلگرم 
می کنند و وقتی اقمان نا مد عاده بردند ,موانع را نشان می دهند. کسی 
که سالک نیست و مدعی خیالات است ,انسان را به طمع می اندازند. می 
گویند: فلان ذکر را می خوانی و دو رکعت نماز می خوانی و بعد کار تمام 
است. کار به این راحتی نیست. گفتند که چهل سال است که در مورد 
احکام مقامات حج از شما سوال می شود, امام فرمود :دو هزار سال قبل 
از خلقت آدم , ملائکه در اینجا طواف می کردند. پس احکام آن به سادگی 
تمام نمی شود. کسی که نمی داند حح چیست زود به طمع خام می افتد. 
حضرت فرمود: نماز چهار هزار حد دارد و این طور نیست که تا نماز 
خواندی به مقصد برسی. ی ای وس ی 
امام نه انسان را امتتتاتفن ند هه ها هرت , این حرف ها برای کسی 
است که این راه ها را رفته و به خدا نرسید و امیدی جز به عنایت حضرت 
حق ندارد. امام می فرماید: خدایا راه نزدیکی وجود دارد. خودت ما را به 
نزدیک ترین راه به میهمانی خودت برسان. پس خدا باید انها را سیر بدهد و 
بعضی اوقات خدا آنها را با بلا سپر می دهد. وقتی بلای الهی می آید , یک 
روی سکه آن بلاست و یک روی ان همان راه نزدیک است که خدا انسان 
را می برد. درعالم دنیا بلای برای خوبان است و این از راه بلا زودتر سیر 
می شود. پس یک طرف این بلا سختی است و یک طرف ان هم محبت و 
دعوت است. و راه ها باز می شود و خدا انسان را می برد. داریم که 
سالک در این مسیر, محتاح محبت خداست. پس کسانی که این راه ها را 
رفته اند و عجزهای خودشان را فهمیده اند,زوبه خدا می آورند و از خدا 
می خواهند که راهی به آنها نشان بدهد. بعد خدا با بلاء اهل راه را می برد. 
ای از سا و یحاری ای ار 
طهارت زیادی برای نفس انسان دارد. يا اینکه خدای در عرض یک شب 
تمام مال انسان را می گیرد یا آبروی چهل ساله که باعث حجاب بین شما 
خوان‌ یی ام ای ایرآ تون مت کر آنها با ات نی 
کند البته ممکن است که بعضی مواقع عذاب هم باشد. حداقل بلایی که 
خدا برای خوبان می فرستد کفاره ی گناهان و تطهیر است. و حداکثر آن 
دادن درجات است. امام صادق(ع) فرمود که ريشه ی گرفتاری های شما 
در خطاهای خودتان است. قران می فرماید: سختی های را با دست های 
خودتان کسب کردید. سوال کردند :یس سیدالشهدا چطور؟ امام فرمود: 


مقایسه نکنید. پس بلا برای تطهیر و ترفیع درجه است .عذاب برای مومنین 
نیست. این بلاها برای مومنین رشد است. وقتی می خواهد عذاب ها نازل 
بشود به مومنین می گویند که دل تان را از آنها بردارید. وقتی می خواست 
بر قوم لوط عذاب نازل بشود , خدا فرمود: بروید و به احدی توجه نکنید. 
والا عذاب انما شمارا .هم مین کیود: این بعب اجان ات ولی وقتی بحت 
تطهیر است این بلاء رحمت است و پشت آن جزوات است. بعد با یک بلا 
راهی را که انسان در دوسال نمی توانست برود و درها قفل شده بود, راه 
باز فف. نیون خدا ضوانع ها رامی شجاسدیباعلا آثرا برفی دارد. خداوند. به 
هر کسی به تناسب مانع خودش ,بلا را نازل می کند و مانع را بر می دارد. 
معمولا ابتلاتات الهیه.عجت تمی: افرد: انسانی: که بی.شال بیمار اشت اکر 
صبر کند و کنار بیاید.خدا کم کم این بلا را بر می دارد و راه معنوی برای او 
باز می شود و می بیند که یک سال است که سالک است. ممکن بود که با 
نماز شب این راه ها باز نمی شد. بیماری, باعث شکستگی و بندگی و عجز 
در برابر خدا می شود. و یت 
اینها خاصیت بلاست. پس سیر با بلا که راهوارترین مرکب سلوک است, 
برای کسانی است که راه های سلوی را رفته اند. استادی می گفت که 
دوستی داشتم که تعلقاتی به دنیا داشت. ۰ و نمی تواننست از آن دل بکند. او 
عوانی داست کهتها آودا رفتهار مد دیدق که ای مهو از 
دنیا دل کنده شده ام. این خیلی مهم است. قرار بود که دنیا راه ما باشد نه 
بتکده. وقتی مشغول بتکده شدیم؛ باید خدا یک جور دربتت کند. 50 
اگر خدا شما را دوست داشته باشد این تعلقات را از شما می گیرد. این بلا 
چطور اتفاق می افتد و ما باید چکار کنیم؟ این بلا رات کشاین ند اه باه 
هستند اتفاق می افتد. این بلا اول برای انبیاء و بعد برای کسانی که به 
انبیاء نزدیکتر هستند, اتفاق می افتد. و برای همه نیست ولی استفاده از 
آن تایع نگاه ماست. اگر وقتی بلا آمد فرد فکر کرد که خدا دارد او را اذیت 
می کند,این خیلی ضرر می کند. این مصداق این ضرب المثل است که هم 
پیاز را خورده هم چوب را. حضرت یعقوب ترک اولی کرده یود( میهمان 
روزه داری امده بود و پذیرایی نشد) و بلای گم شدن یوسف امد و یعقوب 
فرمود: فصبر جمیل. یعنی زیبا صبر می کنم ( شکوه در آن نباشد)تا خداوند 
بلا را بردارد. وهم جبران می کند. پس سالکین اهل صبر جمیل و شکر 
دی یا ات ام و ای ده 
رسد که نمی توانند به ما بگویند. اين افرد غرق در بلا و محبت هستند. 
سوال - صفحه 520 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ- سوره ق سوره 
ی عجیبی است. محور این سوره معاد است و معارف بلندی گفته شده 
اسنت:. کاهی فرزدی .مسائل. خرد. اقتضاد :را می کوید و اسیب شناسی: هم 
می کند. یک وقت فردی کارشناس اقتصاد کلان است و در مورد 


اقتصادکلان با ادبیات خاصش صحبت می کند. هر دو در مورد اقتصاد 
صحبت می کنند. وقتی قران در مورد معاد صحبت می کند ادبیاتش ادبیات 
حضرت حق است. این سوره فضای خاص نگاه به معاد است. هم وقتی 
مخالفین را تحلیل می کند و هم وقتی جواب مخالفین را می دهد. قران 
وقتی با منکرین معاد صحبت می کند صحبت هایش متفاوت است. یس 
قرآن با فرهنگ خودش معاد را تعریف کرده است. در اين سوره دستوری 
عمومی داده شده است. در این سوره خداوند می فرماید : در درگیری بر 
باطل صبر کنید و رب خودتان را تسبیح کنید. حمد خدا تسبیح خدا و بری 
دانستن خدا ازعیب است. قبل از طلوع و قبل از غروب و یک قسمت 
آزشب در پی نمازهایتان خدا را تسبیح کنید. قبل از طلوع و قبل از غروب 
این ذکر ده مرتبه گفته می شود که در رسیدن انسان به توحید خیلی موثر 
است: لا اله الا الله وحده لاشریک له, له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و 
هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شی قدیر. چند نکته ی توحیدی در 
این ذکر وجود دارد. خاصیت این ذکر این است که موجب مقام رضا می 
شود. اگر کسی بخواهد به مقام رضا برسد راهش تسبیح است. این دستور 
ذکر قرانی اسنت: رضا با تسبیح حاصل می شود. اگر انسان هیچ عیبی در 
خدا ندید هميشه راضی است. رضا یعنی اینکه درست است من نمی توان 
کاری بکنم ولی پاکی هایی می بینم که تسلیم خدا می شوم. جز خدا 
معبودی نیست. تسبیح رضا می اورد. وقتی از خدا راضی شدم می توانیم 
از بلاهای مان بهره مند بشویم. بلاهای انسان ها متفاوت است و به اندازه 
ی ظرف شان بهره می دهد. فردی که برای خودش است و رهبر و مدیر 
جامعه نیست ,بلا برای خودش است ولی یک وقت فردی ظرفیتش خیلی 
بالاست و به مردم تعلق دارد و می خواهد مردم را برساند , بلای او یک 
جامعه را نجات می دهد. در کافی از امام صادق(ع) داریم :مثل صبر 
یوسف که او صبر کرد و مردم مصر از قحطی و کفر نجات پیدا کردند. 
یوسف در مقابل انداختن در چاه و ... زندانی شدن صبرکرد و بعد پیامبر 
شد و جامعه ای را از بت پرستی نجات داد. پس بلای اولیاء خدا ظرفیتی 
دارد که می تواند امتی را نجات بدهد. بلای سید الشهد هم عظیم است و 
هم رفیع که می تواند همه ی عالم را در افق ها پیش ببرد. یعنی هم می 
توانند سالک بشوند وهم می توانند مقام جلیلی را بدست بیاورند. عمق این 
بلا انقدر زیاد است که می تواند مقامات جلیلی را برای کسانی که وارد 
این وادی می شوند بدست بیاورد. و با امام حسین(ع)سالک بشوند. جلالت 
و عظمت بلا چطور عالم را سالک کرده استو حجاب ها را خلق کرده 
است؟ امام حسین(ع)محور نفوس مطمئنه در عالم شدند . شیاطین می 
خواستند همه ی نفوس را غرق در دنیا بکنند ,ولی امام همه ی نفوس 
مطمئنه را از دنیا عبور دادند و به مرز اطمینان رساندند. انشاءالله خداوند 
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دل تنگی غروب همه جمعه های من, کی می رسد به صحن حضورت صدای 

من. دیگر دلم برای شما پر نمی زند, برگرد و بار تازه بیاور برای من. 
اشکت اگر به نامه ی اعمال من نبود. بخشش نبود شامل یا ربنای من. یک 
شب میان سینه زدن ها و گریه ها, مهری بزن به نامه ی کرب و بلای من. 
سوال - درخصوص سلوک با بلای اهل بیت توضیحاتی بفرمایید. پاسخ- یکی 
وادی معرفت و محبت الهی قرار داده ابتلائاتی است که خداوند برای 
مومنین و دوستان خود رقم زده است . البته اين ابتلائاتی مقاماتی دارد. 
حتی ساده ترین مسئله ای که برای مومن پیش می اید می تواند عامل 
طهارت و توجه او به خدای متعال و رجوع او از این دنیا به سوی خداوند 
شود. حتی اگر بدون توجه هم باشد, باز این رزق به او می رسد. در برخی 
از روایات آمده که اگر خدای متعال فردی را به مصیبت جوان مبتلا کرد. 
صبح سار انمت خواوفد ها ندان ای گناه امن و که اکز فماضن 
یی شب تا صبح را عبادت می کرد. به آن مقدار طهارت نفس دست پیدا 
نمی کرد. البته اولیای خدا متفاوت هستند. بلای آنها از سر بصیرت و آگاهی 
بوده و به بلای خدای متعال صابر و راضی هستند. از مهمترین مرکب 
سلوک بلا است که خواصی هم دارد. بلا مانند ریاضت نیست که موجب 
غرور شود. معمولا خواندن چهل سال نماز شب باعث خودبینی می شود. 
افراد کمی هستند که چهل سال نماز شب خوانده باشند و معتقد باشند که 
این توفیق را خدای متعال به آنها داده است. اما وقتی که فرد به بلایی 
گرفتارشد. طلبکار خدا نمی شود و نمی گوید که این طهارت نفس به 
خاطرکارهای خودم نصیب من شده است. بلای الهی برای اولیای خدا علاوه 
نز رشند و نقزب آنها باعت:باز شدن در برای دیگران هم می شنود. ماتند 
داستان ابراهیم خلیل. حضرت ابراهیم در مقابل نمرود مقاومت کرد و بت 
ها را شکست, او به تنهایی یک امت بود. حضرت ابراهیم تا جایی در اتش 
ایستادگی کرد که خداوند اتش را برای ایشان گلستان کرد. با بلایی که ان 
حضرت تحمل کرد درهای توحید به روی امت باز شد. اگر قوم نمرود می 
خواستند به تنهایی بر فتنه های نمرود پیروز شوند و بفهمند بتکده ای که 
برپا شده شیطنت است کار دشواری بود. ولی وقتی ولی خدا گره را باز 
رداص ای وا ار 
مومنین پیش بیاید تا راه انها باز شود. در حدیثی به نقل از موسی ابن 
جعفر(س) در کافی شریف امده است که مخیر کرد خدای متعال من را 


بین دو چیز: من گرفتار شوم یا شیعيانم. من بلا را تحمل کردم تا مشکلات 
اد انقا ترداشته. شدع دن در کی با شیطان .ها .فادر تیه نار کردن گره های 
فتنه نیستیم. اما حضرت با بلای خود گره را باز می کنند. درگیری که 
شیطان با امام حسین (ع) و نبی اکرم ایجاد کرده, دنیا را جلوه می دهد. 
این روی سکه. شیطان تحریک به شهوات می کند و آن را زینت می دهد. 
ان روی سکه ی شیطان, غضب و قهر و خشونت است. همه ی پرچمداران 
مادی همینطور هستند. این روی سکه دعوت به توسعه و پیشرفت است. 
آن روی سکه جنگ جهانی و کشتن چهل میلیون انسان است. آنها به 
آزادی و دموکراسی این کار را می کنند. یک روی سکه ی شیطان قهر و 
خشونت است و این روی سکه شهوت است. چطور می توان آن روی 
سکه را برملا کرد؟ ایستادگی امام حسین(ع) در روز عاشورا آن را برملا 
کرد. اگر کسی نگاه خود را از عاشورا بر ندارد. جریان حق و باطل را به 
خوبی می شناسد. قبل از آن نمی توان فهمید حق و باطل کجا است. 
ایستادگی جبهه ی حق در مقابل شیطان باعث کنار رفتن پرده ها می شود. 
یکی از ویژگی های بلای اولیاء اين است که شبهه و تاریکی ایجاد شده را 
بر می دارد. الان امریکا مدعی ایجاد دموکراسی در جهان است وقتی 
کشوری مقابل او می ایستد مجبور می شود پرچم دموکراسی را زمین 
گذاشته و حمله ی نظامی کند. یعنی روش استعماری کهنه را ازنو پیش 
بگیرد. باطن اخلاق تبری و تولی است. شناسایی حق و باطل و نزدیکی و 
دوری از آن در بلای اولیای خدا امکان پذیر است. ولایت طریق الی الله 
است. همه ی راه ها از وادی ولایت علی ابن ابیطالب (ع), نبی اکرم و اهل 
بیت ایشان گشوده می شود. ما اگر می خواهیم برسیم, باید وارد خانه های 
تبی. اکرم بشویم: در انجا همه ی وجود ما دکر و .ضلون می. شود. البته به آن 
تا و و و ۳ 
واجبات را انجام داده, صفات حمیده را بدست آورده و از صفات رذیله 
فاصله بگیریم. دو راه وجود دارد: اگر ما برای خود اینها موضوعیت قائل 
شویم ریاضت های بی فایده کشیده ایم. هر کسی وارد وادی ولایت نشود 
زحمت می کشد, اما مانند قوم بنی اسرائیل است که هرچقدر راه می 
رفتند باز هم در سر جای اول خود بودند. این ریاضت ها اگر در مسیر 
واقعی خود نباشد. سختی و دشواری دارد, اما نتیجه ای در بر ندارد. اما 
اگر وادی درست قرار گرفتید هرقدم که بردارید یک قدم به خدای متعال 
نزدیک می شوید. خارج از آن وادی تنها ریاضت و زحمت است البته وصال 
۵ فذرات قم رمی: آورد. فرزند مرحوم شاه آبادی که استاد عرفان حصتر بت 
امام بودند می فرمود که من در مراسم بزرگداشت پدرم در دانشگاه 
تهران شرکت کردم تا راجع به ایشان صحبت کنم. یکی از جوانان از من 
سوال کرد که می گویند پدر شما طی الارض داشته اند؟ من در جواب به 


شنوخن حفتم ی الارض داشتتد آها از .من ارآض تر رای ذفتنن بقد یک 
داستانی تعریف کردم: یک موقعی دایی من می فرمودند که حدود پنجاه 
سال قبل من به همراه دو یا سه نفر دیگر به هندوستان رفته بودیم. یکی 
از آنها به صورتی مسئول موقوفه های امام رضا(ع) بود. ما به مکانی رفتیم 
که در آنجا برخی از افراد رباضت های خاصم عم شود یکی از آنها 
ظرفی از نجاست را روی آتش گذاشته بود, به هم می زد و گاهی نیز آن 
می چشید. پرسیدیم چه مدتی است اين کار را می کند؟ گفتند: یک سال. 
این فردی که موقوفه های امام رضا(ع) را در دست داشت از این کار او 
ناراحت شد. نگاهی به او کرد و گفت که این نجس تر است يا موقوفه های 
امام رضا(ع) که می خوری؟ وصال قدرت با ریاضت حاصل می شود. 
تشخیص مرز حق و باطل سخت است. علم اولیای خدا از این مقوله 
نیست. ما نمی خواهیم بگوییم که اگر انسان می خواهد در راه خدا حرکت 
کند نیاز به نماز خواندن. رفتن به حح و غیره ندارد. بلکه این کارها باید در 
راه واقع شود. حضرت فرمودند: هزار سال نماز بین رکن و مقام فایده 
ندارد, چون در راه نیست. دوم اینکه یک راه های میانبری هم وجود دارد. 
وقتی حضرت راه را بر ما سبک کردند, ما باید راه سبک تر را برویم . 
انسان می تواند برای توبه خود را به ستون ببندد. در زمان حضرت رسول 
(طن )۱ فردن. کیان کردم نوی انعر خهد وا بهءستون شتا بات رجمت نبا 
شد. . یا می تواند در عزا داری امام حسین (ع) شرکت کند و برای ایشان 
گریه کند که همان اثر را دارد. فر مود: همین قدر که غصه دار می شوید 
رحمت خدا بر شما نازل می شود. اشکی که جاری می شود جهنم شما را 
خاموش می کند. البته هیچ عزاداری نمی گوید که ما از فردا گناه کنیم چون 
پاک شده آیم. این روایت نه تنها جرأت برگناه نمی آورد بلکه امید را برای 
انشان‌رفیت.. آونده انسان فایونن از این طریق متوجه می شود که امام 
حسین یک راه میانبری را برای او درست کرده است. من بار مصیبت 
کشیده ام شما می توانید با اشک بر من تطهیر شده و به من ملحق شوید. 
منظور از سیر تنبلی نیست. شما وارد تباکی برای من بشوید و آن را ادامه 
دهید, وقتی حقیقت حزن در وجود شما شکل گرفت راه ها به روی شما باز 
می شود. زیارت عاشورا از سلام بر سید الشهدا شروع می شود. این 
سلام ها ورودیه به زیارت عاشورا است. حضرت, پدر همه عبادالله است. 
ایشان دردامن محبت خود برای همگان پدری می کنند. همانطور که پدر 
خود را برای فرزند هزینه می کند. پدر و مادر تا زمانی که فرزند آنها بزرگ 
شود خود و امکانات خود را برای او هزینه می کنند. حضرت برای همه ی 
عباد الله در مسیر قرب هزینه کرده و مدام هم این کار را می کند. در 
روایتی از امام رضا(ع) است که روز امام حسین(ع) پلک های ما را مجروح 
کرده, اشک های ما را جاری کرده. عزیز ما را ذلیل کرده و برای ما یک 


میراث جاودانه گذاشته است. حضرت به عنوان پدر معنوی همه ی اولیاء 
الله و عبادالله است. همه در دامن سید الشهدا رشد می کنند. ایشان برای 
رشد همه ی عالم هزینه کرده است. امام حسین (ع) را نباید از این دید نگاه 
کرد که در سال سوم يا چهارم هجری متولد شدند و در سال شصت و یک 
خض تم ات رو اف کسی که هنهک وا للم ها ار خیراکل کال 
انبیاء در کائنات سربرستی در قرب می کند. یک وجودی است که محیط بر 
همه ی عوالم است. باید نسبت به مقام ایشان خشوع کنیم. باید توجه کرد 
که این شخصیتی که این جلالت و عظمت را دارد در دامن نبی اکرم, 
امیرالمومنین و فاطمه ی ار رشد کرده است. در ضمن ایشان 
تاراللة. هستند: بعتی خونی است: که ولی: ان خداونن معا است:. در 
صلوات امام حسن عسگری است که خدای متعال وعده ای به تو داده که 
تو را نصرت می کند و خود او این وعده را نقد می کند. این خونی است که 
خونخوام آن خدا| است. قرآن ذر ای ای می فرماید: ما به ولی دم افرادی 
که وه گناه کشته می شوند اجازه دادیم که قصاص کنند البته نباید ظلم 
تفر آها را کیک ی کشا سا را آن کی س و اس تاعی 
ريخته شده ولی دم قرار داده ایم. می فرمایند که باطن این ایه مربوط به 
سید الشهدا است. حضرت فرمود که اگر همه ی عالم مقابل امام 
زمان(عج) بایستند و مسیرخود را تغییر ندهند و همه ی نها را در 
خونخواهی سید الشهدا به قتل برسانید زیاده روی نکرده اید. خدای متعال 
امام حسین (ع) را رها نکرده و مورد لصرت او است. البته هم امام 
حسین(ع) و هم حضرت علی(ع) تارالله هستند. قدم بعدی این است که 
انسان به وسعت مصیبت سید الشهدا و جلالت ان توجچه کند. این مصیبت 
یک شهادت معمولی نیست. وسعت آن همه ی کائنات را گرفته است و 
محور آن حضرت علی(ع) و نبی اکرم است. با درک وسعت و جلالت این 
مصیبت است که سیر انسان آغار. فیت نود در واقع روز عاشورا| درگیری 
بین امام حسین(ع) و لشکر کوفه نبود, درگیری نبی اکرم با کل دستگاه 
شیطان بود. وسعت و عمق آن در ذیل و اي در سوره ی نور توضیحم داده 
شده است. حضرت می خواست حجاب ظلمات را از نور نبی اکرم بردارد 
تا مردم بتوانند در فضای ایشان زندگی کنند. بنابراین مزد حضرت در ظهور 
اشکار می شود. حجاب برداشته شده و تجلی نور نبی اکرم در همه ی 
عالم دیده می شود. وقتی شما می خواهید با یک فرد فاسق درگیر شوید 
باید جان و مال و همه چیز خود را بدارتده اگر کسی بخواهد با ابلیس که 
شش هزار سال عبادت داشته و با شیاطین انسی که با نبی اکرم درگیر 
بودند, بجنگد عاشورا بوجود می آند, در خطبه ی امیرالمومنین (ع( است که 
فرمود: وقتی که حضرت مبعوت شدند من در کوه حرا بودم و صدای ناله 
ی شیطان را شنیدم. پرسیدم این چه صدایی بود: ایشان فرمودند که این 


صدای شیطان بود. او بعد از بعثت من از اينکه عبادت شود مایوس شد. 
کاتسا ان کشت قطعی کید نی کرو نیمه ان 
شکست نیاز به زمان دارد تا به نتیجه برسد و اين زمان برای ما طولانی 
است. اما برای درگیری نبی اکرم با شیطان که دو رکعت نماز چهارهزار 
مالض داش رای پست. اه این ات را دار ند اخی رام هه 
پیدا نمی کند. نبی اکرم حاضر شدند بلا را تحمل کنند تا لشکر کفر, نفاق و 
شرک که از جمله هفتاد و پنج لشکر شیطان است و با آن دنیا را به آتش 
می کشد خاموش شود. اگر عظمت و وسعت کاری که امام حسین (ع) 
کرد معلوم نشود بصیرت تاریخی برای ما ایجاد نمی کند. سراسر تاریخ 
بستر این درگیری است. کل ارض کربلا و کل یوم عاشورآ. در سرزمین 
وجود هر انسانی این درگیری وجود دارد. اگر فرد خوب به باطن خود نگاه 
کند متوجه می شود که یک طرف امام حسین(ع) است و طرف دیگر 
ان ات خی محاطل ی ام کر اردادش و اعسا بت ی شعه ای ان 
درگیری نبی اکرم و شیطان در باطن ما است. جهاد اکبر ما همین است. ما 
باید در این درگیری باطنی, تسلیم نبی اکرم شویم و مملکت خود را به 
ایشان بسپاریم. اگر اين کار را کردیم تبدیل به مملکت امن و وادی ایمن 
می شود. در غیر این صورت وادی شیطان می شود. حضرت بار درگیری با 
شیطان را سبک کردند. مگر ما می توانستیم با ابلیسی که چهارهزار سال 
کادت کرهم کس سمص ی با اه زا شا شم ؟ افرادی که چشم خوز را از 
عاشورای امام ای ان وک ی هایی که می 
کشند و عبادت هایی که می کنند در دام شیطان هستند. یکی از افرادی که 
اک ۱ ۱ ۳ ۱۳۳۳ 
پزبد. در کتاب اخلاقی خود در باب فضول الکلام مطلبی را نقل می کند کند 
مرحوم علامه امینی به شدت به این فرد می تازد. آن فرد می گوید ما قتله 
ی امام حسین(ع) را که به کربلا رفتند و دشتشان به خون انشان آغشته 
شد را لعن نکنیم. شاید توبه کرده باشند. ما یزید را لعن نکنیم معلوم 
نیست که به قتل امام حسین(ع) راضی بوده یا نه. این فرد وقتی چشم 
خود را به امام حسین(ع) می بندد یزید را تطهیر می کند. علمای اسلام 
اتعاق نطو اوند که برید کاقر بودم و انتعان کفر آمیز کی -خوایخم وسشگ 
پاک ی کیوم از الک مصای اشفا اک وت هفایل سس 
شیطان نمی ایستادند. کسی می توانست حق و باطل را بفهمد؟ کسی که 
در این ظلمات به نور الهی ترسد؛ دیگر نوری برای او نیست. اگر کسی 
این وسعت را دید و دریافت که کل ارض کربلاء اولین چیزی که در او ایجاد 
می شود موضع گیری نسبت به دشمنان نبی اکرم است. حضرت زینب در 
گودی قتلگاه دو جمله دارند: يا رسول الله اين عزیز کرده ی شما است و 
که فحران وراست اسارت مو ترصاا ه آوما نی ام اشت. 


شیطان در قالب صلح و دوستی و حقوق بشر ما را اغوا می کند. همان 
کاری که الان غربی ها می کنند. انها یک حقوق بشر تصویب کرده اند و به 
هرجایی می خواهند سلطه پیدا کنند می گویند حقوق بشر نقض می شود و 
ما باید دخالت کنیم. سوال- درخصوص صفحه ی 527 قران توضیح 
بفرمایید. پاسخ- در دوایه از این صفحه خدای متعال وعده ی خوبی به 
خوبان داده و یک تهدیدی هم نسبت به بدان کرده است. از خوبان با تعبیر 
الذین احسنوا ِ یعنی کسانی که اهل احسان هستند. از بدان نیز به 
کسانی تعبیر کرده که بدی کرده اند. در آیه ای از :فران من فرماید؛ آن 
افرادی که در روز قیامت با خود حسنه می آورند مزدشان بهتر از سرمایه 
ی آنها است. مقام بالاتری از حسنات را به آنها می دهیم و از سختی های 
قيامت در امان هستند. آن کسانی که گناه با خود می آورند به رو در آتش 
خی ف. دص نها کف موه اد عمل خود شما است و مجازاتی 
بیش از عمل شما نیست. در روایتی از حضرت امیر در کافی آمده است 
کت کشته. فنول. ولانت و اغتراف نه اه خفیت نسیت: بض‌ها آرنت: سینه 
نیز انکار ولایت و بفغفض نسبت به اهل بیت است. بنابراین خدای متعال به 
کسانی که با خود ولایت نبی اکرم و اهل بیت را می آورند بشارت می دهد 
که همه ی آسمان و زمین لشکر من است و هیچ چیز بیرون از لشکر من 
ان تک ای اس او و ان با ارات اس کم 
بدان و خوبان کسانی هستند که ولایت تبی اکرم را قبول دارند و یا آن را 
انکار می کنند. سپس می فرماید: اگر می خواهید این افراد را بشناسید 
باید بدانید که آنها اهل فحشا نیستند مگر لغزش. یعنی ممکن است از 
کسی که اهل ولایت است گناه سر بزند اما سلیقه ی او نیست و پشیمان 
است, افرادی که اهل اخسان هد جدای متعال هم ند آنها باداش داده:و 
ه گاهای اساسا ات که عقت سا کاس را اتخاسمی ‏ هتشک 
عالم منتشر می شود. خدا با وسعت مفغفرت خود گناه مومن را تا هرکجا 
که رفته باشد پاک می کند. در روایت ت است که گاهی گناه تا هفت نسل می 

رود . افرادی که حقیقت ولایت نبی اکرم وا هر ی ود گناهکار 
بت کاه این افراد لفرش است. خدا سیطای را خقدیه کردو ومد با 
بشارت می دهد که انها را پاک می کند. سپس خدا می فرماید که زیاد خود 
را به تقوی نسبت ندهید. من زمانی که گل شما را از زمین درست کردم 
می دانم که چه کسی متقی است و چه کسی متقی نیست. گل متقین را 
از گل پاک زدم و گل غیر متقین را از گل ناپاک زدم. زمانی که شما در 
بطون مادران خود پنهان بودید می دانستم چکاره بودید. همه ی ما 
امیدوارهستیم که از خوبان باشیم و ان نبودیم باید در دنیا کاری کنیم که 
تطهیر شویم. خدا بشارت می دهد که برای کسانی که متقی هستند حتی 
اک ای موف بات اول دا رای کارهاق خفت ی اما با هی 


دهد ودر ثانی بدی آنها را پاک می کند. اگر وسعت عظمت مصیبت که با 
بکاء شروع می شود, در وجود کسی تجلی کند, سیر او با امام شروع می 
شود. اين سیر به سیر جمعی شیعه ختم شده و جامعه ی مومنین شکل می 
گیرد. به دنبال آن موضع گیری, وجاهت, قرب, ثبات قدم, مقام محمود و 
همه ی آن چیزی که در زیارت عاشورا است ایجاد می شود. اینها مقامات 
الباکین است. زیارت عاشورا اين منازل سیر با امام حسین (ع) را توضیح 
می دهد. 
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سوال- در خصوص سیر و سلوک با بلا و مصیبت توضیح بفرمایید. پاسخ - 
گاهی اوقات بلای یک انسان فقط به اندازه ای است که از خود او 
دستگیری کند. اما مبتلاءات انبیاء و اولیاء به حدی از عظمت است که می 
تواند امت آنها را سالک کند. ظرفیت وجود رسول الله به اندازه ی هدایت 
تمام امم در طول تاریخ است. حتی امت های انبیاء گذشته نیز محتاج به 
دستگیری ایشان در همه ی عوالم از جمله در قیامت هستند. بنابراین بلایی 
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هموار می کند. یکی از مهمترین و عظیم ترین ابتلاءات حضرت جریان 
عاشورا است. به حضرت ابراهیم خلیل خطاب شد که اعظم ابتلاءات, 
ابتلای نبی اکرم در ماجرای عاشورا است نه ابتلاء شما در قربانی کردن 
اسماعیل. ظرفیت کار شما ظرفیت هدایت کل عالم نیست. شما نیز در 
مراتبی از سیر خود باید با آن بلا همراه شوید. اگر بلای خوبان دو رو داشته 
باشد. یک روی نت ابتلاء است و روی دیگر آن رفع حجاب ها و موانعی 
است که بر سر راه کت قرار دارد. اما آن روی سکه ی ابتلاءات نبی 
اکرم رفع حجاب از همه ی عوالم و مخلوقات و امم است. بالاترین درجه 
ای که می توان با بلا سیر کرد. رسیدن به مقام رضوان و مقامی است که 
فرد محبوب خدا شده و محبت خدا را بی حجاب می چشد. براساس 
روایات مقام رضوان از تمام ی رت را است. 
وجود مقدس نبی اکرم به مقامی رسیدند که حقیقت محبت خدا شامل حال 
شده و در درجات چنت سیر کنند تا جایی که خدا آنها را دوست داشته 
باشد, باید همسفر حضرت بشوند. دراین حالت شعاع محبتی که خدای 
متعال به نبی اکرم دارد به انها نیزسرایت می کند. اگر کسی بخواهد به 
مقام رضوان برسد باید در این بلای حضرت نیز همسفر ایشان شود. اللهم 
الجعل لی مع الرسول سبیلا. وجود مقدس نبی اکرم واهل بیت ایشان, 
صراط مستقیم به طرف خدا هستند. همه ی انبیاء و امم از این صراط می 
روند. هر امتی در درون این صراط یک سبیل دارد. ما نیز اگر می خواهیم 
به طرف خدا برویم باید با این صراط مستقیم یک سبیل داشته باشیم. 
وقتی که ما در سیر به طرف خدا با حضرت هم سفر می شویم باید بدانیم 
که این معیت., مربوط به دو انسان هم عرض نیست. به گفته ی آقایان این 
معیت, معیت قیومیه است. یعنی قوام و سلوک ما به حضرت می شود. در 
ثانی سبیل ما نسبت به نبی اکرم تبعی است. قوام سالکینی که به طرف 
خدا حرکت می کنند و همسفر حضرت می شوند, به سیر و سلوک و وجود 


نبی اکرم است. همراهی با بلای حضرت. حجاب ها را بر می دارد. انبیاء را 
0 و کربلا را به ایشان نشان می دادند تا 
سالک با حضرت شوند. ی رصنع سا ارت در روایات است 
که وقتی اسماء خمسه ی طيیبه به ایشان تعلیم شد و با سیدالشهدا| انس 
گرفتند, به جبرئیل فرمودند که من هروقت نام ایشان را می برم حالم 
دگرگون می شود. خدای متعال قصه ی کربلا را با اختصار برای حضرت 
ذکریا بیان کردند. آن حضرت از خدای متعال درخواست کرد که فرزندی 
فوق العاده به ایشان عطا کند. بعد این فرزند مبتلا شود تا بتواند وارد وادی 
بلای نبی اکرم شود. در این همراهی, بکاء مخبین از سرشت آنها است. آنها 
در سرشت خود نبی اکرم را دوست دارند به همین خاطر مصیبت حضرت 
وی نها سرل. ارف کند, سبیلی از آن بلا در وجود آنها ظاهر می 
شود و تا مقام رضوان, حجاب ها آرام آرام از مقابل آنها برداشته می شود. 
وقتی که خدای متعال پیامبری را برای هدایت ملت ها مبعوث می کند, 
افراد باید با ایشان همراه شوند. اگر کسی جدای از پیامبر باشد به جایی 
نمی رسد. در روایت ت است که یکی از اقوامی که در امم سابق زندگی می 
کردند نسل به نسل مستجاب الدعوه بودند. خداوند پیامبری برای آنها 
فرستاد. از ان به بعد دعای انها مستجاب نشد. از خداوند سوال کردند که 
چه مانعی پیش آمده است؟ برای آنها پیغام آمد که ما پیامبر مبعوث کرده 
ایم و شما باید از اين به بعد از آن مسیر بیایید. وقتی حضرت ابراهیم خلیل 
مبعوث می شوند, با نمرود درگیر شده و بتکده را ویران می کنند. صفی 
مقابل حضرت شکل می گیرد و جامعه مقابل ایشان قرار می گیرد. 
1 
وارد صف حضرت شوند. وقتی که نبی اکرم برای هدایت جامعه امدند و 
وارد یک درگیری عظیم با ابلیس و اولیای طاقوت شدند . حضرت در وسط 
این صف قراردارند و اين درگیری در محور حضرت است. در این زمان 
سلوک این است که افراد وارد این درگیری شده و صف را بشناسند. ما 
باید جبهه ی حق و باطل را بر محور نبی اکرم شناخته و با حضرت موضع 
گیری کنیم. این موضع گیری از موضع گیری روحی که تبری و فاصله 
گرفتن از دشمن حضرت است شروع می شود تا برسد به صف و قتال. 
شناخت کامل حق باطل در متن درگیری نبی اکرم و فداکاری ایشان است. 
در روز عاشورا| مکارم اخلاق و طرف دیگر رذایل اخلاقی قرار 
داشت. هرکسی این چنگ را به خوبی تماشاکرده و عظمت و وسعت آن را 
کور ریا کل باظل ات در کنو ضق جح وال ره حون من 
شناسد. در آن زمان افراد حق و باطل را نفهمیدند چون با سید الشهدا 
همراه نشدند. همه ی مجاهده ی حضرت آن بود که حجاب دستگاه باطل را 
آرام آرام کنار بزنند و بستر همراهی با نبی اکرم را فراهم کنند. همراهی با 


سیدالشهدا خیلی سخت بود. پنج تن از شهدای کربلا از صحابه ی نبی اکرم 
هستند. ولی عده ای از صحابه هم نيامدند. یعنی فضا آنقدر سنگین بود. 
سید الشهدا نور را تاباندند و فضا را روشن کردند. اگر عظمت بلا و وسعت 
درگیری حضرت معلوم شود. صف و قتال حضرت مشخص می شود. معلوم 
می شود که یک جریان تاریخی است که از قبل شروع شده و ادامه هم 
دارد. عاشورا یک نقطه ی منقطع نیست. ما برای ولی دم سیدالشهدا که 
امام زمان (ع) هستند یک سلطه ای قرار دادیم که حق انتقام دارد. ولی در 
قتل اسراف نباید بکند. از حضرت سوال شده اين افرادی را که می کشند 
که در کربلا حضور نداشتند؟ فرمودند: اين افراد راضی به فعل آنها بوده و 
در همان صف بندی قرار گرفته اند. اگر کسی وسعت درگیری را نبیند که 
همه ی تاریخ و همه ی عوالم را پر کرده. فکر می کند که عاشورا تمام 
شدم و تباید انیا انافه داد بر کیت فکر ی کنند برد غاشهرا یخی 
قبیله ای است در حالی که اين درگیری بر محور توحید و کفر است و هیچ 
ارتای نم چگ یله اف ار نی ایرم خاطر توا و فیله با کشی نع 
جنگند. اگر کسی وسعت درگیری را که حضرت در روز عاشورا بر محور 
سیدالشهدا هدایت کردند را نبیند. فکر می کند قصه تمام شده است. این 
افراد نمی توانند راه امروز خود را در پرتو عاشورا پیدا کنند. رسول الله 
پرچمدار درگیری حق و باطل در تاریخ هستند. این درگیری تمام نمی شود 
مگر اينکه باطل تسلیم حق شود و یا حق تسلیم باطل شود. حق و باطل 
توسعه ی خود را می خواهند و موضوعی برای گفتگو و مصالحه ندارند. نه 
شیطان با حضرت صلح می کند و نه حضرت با شیطان. اساس این درگیری 
است که ما بر محور نبی اکرم وارد اين میدان شویم. شفاف شدن این 
درگیری در صحنه ی عاشورا بوده است. اگر کسی وسعت و عظمت 
درگیری عاشورا را به خوبی ببیند یک چراغی برای او روشن می شود که با 
استفاده از آن هیدان. در کیزی عظیم ار خی زا مف .ند اخلاق و برنامه ی 
هر کدام از طرفین را به خوبی می شناسد. فرد با شناخت این درگیری می 
تواند در مقابل جبهه ی تاریخی باطل_موضع گیری کند. این موضع از لعن تا 
برائت است. همه ی مسلمانان متفقا اعتقاد دارند که باید در مقابل کسی 
که با نبی اکرم درگیر است موضع گیری کنند. اين موضع گیری نسبت به 
همه ی جبهه ی تاریخی است. سلم لمن سالمکم و حرت لمن حاریکم. در 
این حال معیار درگیری و صلح, جنگ نبی اکرم می شود. تا درگیری ما 
ترحتور نی آکیم فرار کر هدب هویم اقب حگه‌های غالم بر 
محور دنیا و هوای نفس است. باید محور درگیری در انسان تهذیب باشد و 
صف ها مشخص شود. در برخی مکاتب مادی معیار صف بندی را براساس 
اقتصاد در نظر می گیرند. بنابراین در همه ی مکاتب درگیری وجود دارد اما 


موضوع آن متفاوت است. در فرهنگ قرآن صف بندی بین افرادی است که 
در صراط مستقیم هستند, با مغضوبین. مردم سه دسته می شوند: افرادی 
که به صراط مستقیم هدایت شده اند و نعمت توحید و ولایت را دارند. در 
مقابل انها نیز مغضوبین و ضالین قرار دارند. این صف بندی با صف بندی 
که براساس انگیزه های اقتصادی. نژادی و قومی است تفاوت دارد. ما 
هیچگاه در درگیری های انبیاء درگیری نژادی نداریم. صف و قتال درگیری 
انبیاء عین عبادت است. اکر کسی وارد بیت النور نبی اکرم شود, همه چیز 
او عبادت می شود. در این حال فرد وارد خیمه ای می شود که عمود ان 
نماز است. جهاد این افراد صلوة شده و با جهاد سالک می شوند. 
سیدالشهدا به نیابت از نبی اکرم بلای کربلا را به دوش کشیدند. یکی از 
معانی حسین مثّی و آن من حسین همین است. صف و قتال تاریخی در 
عاشورا شفاف شده است. در واقع محور درگیری با فرعون و نمرود هم 
نبی اکرم هستند. موسی کلیم الله و ابراهیم خلیل الله به نیابت از نبی 
اکرم و به عنوان فرمانده ی جبهه ی تاریخی حضرت کار می کنند. در 
عاشورا ابلیس و شیاطین طاقوت همه ی قوای خود را به میدان می اورند 
و صف تاریخی به نقطه ی کانونی خود می رسد. عظیم ترین فداکاری در 
راه خدای متعال و عظیم ترین جنایت نیز در صف باطل شکل می گیرد. 
این درگیری تا عصر ظهور ادامه پیدا می کند. در عصر ظهور ولی دم 
سیدالشهدا خونخواهی می کند. خونخواهی سیدالشهدا, خونخواهی یک 
شخص نیست بلکه خونخواهی یک مکتب است. در اين حالت یک دستگاه 
حذف شده و یک دستگاه محقق می شود. عصر ظهور عصری است که در 
آن غیب نبوت نبی اکرم و ولایت اولیای معصوم ظاهر می شود و بساط 
ظلمات و اولیای طاقوت برچیده می شود. سلوک تاریخی ما این است که 
در این جبهه ی تاریخی قرار گرفته و مشارکت کنیم. اگر خوب مشارکت 
کنیم در آن دوره هم رجعت خواهیم کرد. کسی که در جبهه ی عاشورا وارد 
نشود طالب حضوردر لشکر امام زمان نیست. کسانی که حقیقت عاشورا 
را در نیافته باشند در هنگام ظهور نیز یا بی تفاوت هستند و یا در صف 
مقابل قرار دارند. فقط عاشوراییان در هنگام ظهور در صف حضرت قرار 
دارند. کشتی هدایت سیدالشهدا بر امواج خون حضرت هدایت می شود. 
حضرت ارالله هستند. شروع مصیبت حضرت از بکاء و تباکی است. اگر ما 
آن زمان نبوده ایم که خون خود را بدهیم الان می توانیم گریه کرده و 
نسبت به حضرت احساس محبت کنیم. ارام ارام این محبت تبدیل به 
بصیرت و موضع گیری می شود. اگر فرد از بکاء شروع کند این بکاء به 
بصیرت صف و قتال منتهی می شود. ولی نه صف و قتالی که براساس 
انگیزه های اقتصادی, نژادی و قومی است. انگیزه ی جنگی که به حاکمیت 
اسلام ختم می شود, درگیری نبی اکرم با جبهه ی ابلیس است. وقتی 


انسان پشت سر خود امواج تهذیب عاطفه وگریه بر سیدالشهدا را داشته 
باشد, حق و باطل را به وضوح می بیند. در برخی از جنگ های تاریخی 
اسلام, وقتی کفار شکست می خوردند به اقوام خود می گفتند گریه نکنید نید, 
غضب شما از بین می رود. خشم و غضب خود را برای جنگ های بعدی 
حفظ کنید. گریه بر سیدالشهدا| ایجاد غضب الهی می کند. البته غضب های 
مادی را از بین می برد. خشم الهی جز بر محور گریه بر مظلومیت 
سیدالشهدا در عالم واقع نخواهد شد. فوران عاطفه باعث تهذیب در اخلاق 
شده و تعلقات مادی را از بین برده و صف و بصیرت به انسان می دهد. 
قیر ما ار تمه ایا اه وت مهو اسان کار الله است ومع 
می شود.و تا شناخت و بصیرت به جبهه ی تاریخی حق و باطل و موضع 
گیری نسبت به لعن و برائت نسبت به همه ی این جبهه پیدا می کند. این 
برائت قرب نسبت به خداوند ایجاد می کند. هرکسی در این صف و قتال 
قرار بگیرد. تهذیب شده وبه وجاهت عندالله می رسد. اگر کسی در این 
مسیر با حضرت همراه شد, پرتوی از وجاهت امام حسین(ع) در وجود او 
طقور یم کته کسانی. که با اما سورع سالگ هت هر سا هت 
دنیایی پیدا می کنند و هم وجاهت اخروی. این افراد درمرحله ی بعد به 
قرب می رسند. قرب نیاز به موضع گیری نسبت به حضرت رسول و جبهه 
ی مقابل او دارد. با این موضع گیری انسان به یک معیت و بات قدم می 
رسد. دعاها ودرخواست های زیارت عاشورا نتیجه ی این سیر است. حتی 
اولیاء ائمه نیز مقامات بسیار بالایی دارند. فرمود چه کسی می تواند مومن 
زا تحص کی ای کف کر ات سوه بو کات اما انار که ور 
صف معصوم هستند را شناخت و به رزق برائت رسید. معیت با معصوم در 
شیو. آلیه الم تصیفت هدکرنه فل از ان راهن عضوم هه 
است. اصولا سلوک ما با معصوم است و تنها راهی که وجود دارد صراط 
مستقیم و نبی اکرم و اهل بیت هستند. در این سیر و سلوک, رباضت و 
عبادت هم وجود دارد اما به گونه ی دیگری است. اين سیر از تباکی شروع 
تدم هه نک رنه تیف میت ها اه بصیرت و موضع گیری و صف 
و قتال حاصل شده و در نهایت. وجاهت و قرب ومعیت و ثبات قدم ایجاد 
جسمانی صرف نیست. بلکه ما با همه ی قوا معیت پیدا کرده و به ثبات 
قدم در مسیر حق می رسیم. قدم صدق یعنی اینکه هیچ نفاق و شرکی در 
ان نباشد و همه ی قوای انسان همراه با معصوم باشد. سوال- درخصوص 
صفحه ی 534 قرآن کریم توضیح بفرمایید. پاسخ - فضیلت های زیادی 
برای سوره 0 واقعه گفته شده است. انس و دوام تلاوت آن نیز آثار زیادی 
دارد. فلا مامت تفس اقفر با ارس مین رن درروایتی است که 
این سوره از مختصات امیرالمومنین (ع) است. همانطور که سوره ی فجر 


ب واه ارت اقها آلنفتن انظففته ان مخصات ستذالشمدا اس 
در این سوره نیز عبارت السابقون السابقون آمده است که طبق روایات 
سابقون در امم گذشته یکی مومن ۳ فرعون است که سابق به طرف 
جضرت موسی (6) است ویر همه ی کوش خود سیفت گرفته است: دیگری 
۹ نی 0 وج ِ ۳ 7 متعدد آفنده 0 ۳ 
افضل بر همه ی سابقون هستند. البته باطن آیه نیز معارف زیادی دارد. 
اگر کسی انس با سورد و معارف ان پید | کند, ابوابی از معارف 
امیرالمومنین (ع) برای او گشوده می شود. سوال- در سیر و سلوکی که 
به آن اشاره کردید جایگاه فروع دین کجا است؟ پاسخ - همه ی فروع دین 
ده ی توحید هستند. در عرض توحید چیزی وجود ندارد. کسی که وارد 
وادی توحید شود ارام ارام به اخلاق, انجام واجبات؛ ترک محرمات و غیره 
هون ار لنته:: اکن کی وارد صف و قتال نبی اکرم نشود نمی تواند وارد 
فروع شود. چنین فردی با نماز خواندن و روزه گرفتن به جایی نمی رسد. 
نمی تواند همه ی عمر نماز بخواند اما پیامبر خدا| را قبول نداشته 
باشد. وقتی که فرد وارد وادی ولایت نبی اکرم شد و صف خود را با دشمن 
مشخص کرد. در اخلاق تهذیب شده و در فروع نیز اصلاح می شود. الذین 
یمومنون بالغیب و یقیمون الصلوة . تا ایمان به غیب نیاید اقامه ی صلوة 
نی یت باطن همه ی گناهان ولایت دشمنان نبی اکرم است. باطن همه 
ی عبادات ولایت نبی اکرم است. 
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قربان آن نی که دمندش سحر مدام قربان آن نی که دهنده اش علف 
الدوام «قربان آن بری که رساند تو را به عرش قربان ان سری که 
سجودش شود قیام, هنگامه ی برون شدن از خویش چون حسین راهی برو 
که بگذرد از مسجدالحرام, این خطی از حکایت مستان کربلاست ساقی 
فتاد باده نگون شد شکست جام, تسبیح گریه بود و مصیبت دو چشم ما یک 
الامان کوفه و صد الامان زشام باشکم تمام گشت و نشد گریه ام خموش 
مجلس به سر رسید و نشد روضه ام تمام, با کاروان نیزه به دنبال می روم 
در منزل نخست تو از حال می روم. سوال - در مورد سوره واقعه 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - یکی از نقطه مختصات سور ه واقعه که 
خومتین. خیلی: با ان مانوش. هستند ای است که روایتی از کتاب واب 

ال اس کی مقر ایک کنفی. ‏ ۱ ۵ سک کی هار مرن ۶ قح ر | 
بخواند خدا او را دوست می دارد و همه ی مردم او را دوست می دارند. 
محبوبیت در قلوب از صفات مومنین است. پرتویی از ایمان در وجود 
انسان پیدا می شود که این پرتوی ایمان او را در نزد مومنین محبوب می 
کند. هر کس این سوره را بخواند در دنیا سختی نمی بیند و آفتی از آفات 
دنیایی به او نمی رسد. منظور این است که آفات ظاهری به او صدمه نمی 
و دور وی ال رام ما مسا کش مسا سای 
قطعه کردند ولی نتوانستد به او صدمه بزنند. آنها می خواستند ایمان او را 
بکیوند ولی تج ایمان آهردا در وس که رات ای سور هی انار 
مادی و هم آثار معنوی دارد. در مورد سوره ی فجر داریم : کسی که در 
نوافل و نماز بر این سوره مداومت کند سیرش با امام حسین(ع) است. 
یعنی این سوره مقاماتی دارد. کسی که در مقامات این سوره قرار بگیرد, 
این مقام او را به وادی امام حسین(ع) سیر می دهد. هر کس در مقام 
سوره 0 قرار بگیرد به رفاقت به امیرالمومنین می رسد. اگر کسی 
اهل انس با اين سوره شد از رفقای امیرالمومنین می شود. سیر با اين 
سوره انسان را ؛ به مقام رفاقت می رساند. در این سوره به واقعه ی 
قیامت اشاره شده است. روز قیامت عده ای (مومنین) ر | بالا می برد و عده 
ای( کفار) را پایین می اورد. در این سوره به سه دسته از مردم اشاره 
شده است: اصحاب المیمنه, اصحاب المشمه و السابقون. و بعد درجات 
اه که باه اوه اع ای ی به رای ی 
فان سرت اس که او را ری هم تال که ان ان 
امیرالمومنین بر پیامبر سبقت کردند محل تردید نیست. در کافی از امام 
صادق(ع) داریم :آنهایی که سبقت در بندگی دارند(سابقون) وجود رسول 


الله و انبیاء هستند. يا کسانی که پاران خاص خدا هستند. این سبقت 
, سبقت در عالم میثاق بوده است. اتخایی که آتشی برافروخته شده و 
گفتند که وارد این آتش بشوید رکسانی که در بندگی خدا سبقت گرفتند, 
وارد آتش شدند و آتش بر آنها گلستان شد. پیامبر, اهل بیت ,تابعین و 
شیعیان حضرت بودند که سبقت گرفتند. انبیاء جزو شیعیان پیامبر هستند. 
انبیاء به دنبال نبی اکرم در آتش رفتند و جزو سابقون شدند. بعد حضرت 
فرمودند :خد | در آنها پنج روح گذاشته است.( اینها در ورود به محیط 
بندگی سبقت گرفته اند یعنی سختی ها و بلاها را به جان شان خریدند. 
طاهر آتش بلا بود ولی ۱ ار دج القَدّس که همه ی 
معرفت شان به روح القدس برمی گردد. روح الایمان ,شعبه ای از ایمان 
در همه ی سابقون وجود دارد که خود روح الایمان نبی اکرم است. اگر 
خوف خدا در قلوب سابقون است بواسطه ی روح الایمان است. روح 
القوه است که بواسطه ی ان روح اطاعت دارند. روح الشعبه است که 
اشتها به اطاعت و بندگی دارند. و کراهت از معصیت دارند. رو القدرج 
کصنن هفخ اشان‌ها فصو داد ور کین سای با ای روحم کذرد در 
اصحاب المیمنه. چهار روح وجود دارد ولی در اصحاب المشمه ,فقط روح 
المدرج است. یعنی تفاوت انها در درجه ی حیات است. کلمه ی حیات 
وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت شان است. سوال- در مورد سیر با 
زیارت عاشورا توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - ار کسی باعاشورا سالک شد 
که آغاز آن با بکاء است ,این بکاء در او بصیرت ایجاد می کند. بکاء هم 
طهارت می اورد ,هم ظلمات و ناپاکی ها را از بین می برد و هم انسان را 
به حیات طیبه می رساند یعنی وادی ولایت امام. وقتی انسان با بکاء سیر 
کرد و به این مطلب می رسد ,کم کم پرده از جلوی چشمش برداشته می 
شود و عظمت صحنه ی درگیری امام را می بیند و موضوع درگیری را می 
فهمد. میدان و قوای درگیری را هم بخوبی می بیند و می تواند به موضع 
گیری بر ای اگر به موضع گیری نرسد, سلوکش و 19 97( اين 
موضع گیری از برائت و لعن شروع می شود البته نه لعن یک نفر زیرا 
حضرت با یک نفر درگیر نبودند. اين درگیری نبی اکرم با کل باطل است 
,«نسبت به کل باطل موقف پیدا می کند. لعن الله امة ,امتی که با نبی اکرم 
درگیر هستند یعنی ما باید نسبت به امتی که مقابل حضرت است. موضع 
داشته باشیم. ما در جبهه ی حق و باطل, بی تفاوتی نداریم. سلوک با صلح 
کل واقع نمی شود. حق و باطل درگیری هستند و سلوک به میدان می آید 
تا بشناسید و موضع بگیرید. این موضع گیری به صف و قتال ختم می شود 
که می شود محارب فی سبیل الله يا سلم در راه خدا. محارب است و در 
حال جنگ است با دشمنان نبی اکرم. و این تا قیامت است. یعنی با کل 
تاریخ باطل درگیر هستیم. اين می شود سلوک و واب شهادت. هر سال که 


محرم می اید, یک نسیمی از عاشورای حضرت می اید. و دوباره ما را 
عاشورایی می کند. حضرت هر سال ما را احیاء می کند. و در این احیاء ما 
را به صف بصیرت و قتال فرا می خوانند و می شویم مستشهد یعنی 
طالب این که خون مان را در مقابل درگیری امام زمان (ع) که ادامه ی 
درگیری نبی اکرم و عاشورا است, بدهیم. انسان حاضر است که هستی 
اش را در راه دین حضرت بدهد. فنایی که عرفا می گویند. چیزی غیر از 
این نیست. کسی که مستشهد نیست فانی است و به دنبال خودش است. 
خیلی وقت ها سالک در اخر خودش را می خواهد با خدا دعوايیش می شود. 
کسی که سالک حقیقی است حاضر است که فانی بشود تا دیگران به خدا 
برسند. مستشهد یعنی اینکه من نباشم ولی دیگران به خدا برسند. و پلی 
براق نام حق بشوم. بنن سلو ک بغتی مستشهد شدن با عاشورا .انار اینکاز 
قرب است. بعد می شود مقام محمود. نبی اکرم صاحب مقام محمود 
است یعنی صاحب شفاعت کلی هستند. ایشان همه ی عالم را دستگیری 
می کنند. به اعتقاد من ,مقام محمود نبی اکرم از عاشورا حاصل می شود. 
فداکاری که حضرت کردند. ایشان را به مقام محمود رساند. امام همه چیز 
قخون لسن ,زا دادم که‌هدایت کنة, داعی الله با تحیل شخنی.بوده اشت: 
اما رضا(ع).من فرفاید: کربلا کاارهر اخرت: برای. ما غضه افرده اشت 
یعنی تمام شدنی نیست. حضرت با اين بلای عظیم شفاعت کردند. و به 
مقام مخمود. رسیدند. اکز ما مارد .بلای. نبیدالشهدا تشویم. به آن مقام 
محمود راه پیدا می کنیم. یک توهم این است که ما به مقام محمود برسیم 
و مثل امام بشویم. این شدنی نیست. هیچ پیامبری طمع در مقامات امام 
نضیت: کند ۵ ان نکر موه | زرستا: اگر کسی طمع کند او را از بهشت 

بیرون می کنند. پس رسیدن به مقام محمود یعنی اینکه 1 به 
مقام نبی اکرم و اهل بیت می رسد بلا حجاب ,گاهی شفاعت نبی اکرم با 
ده واسطه او را فی: کیزاد: اصحاب سید الشهدا| در روز عاشورا| به مقام 
محمود سیدالشهدا می رسند., بین انها و حضرت حجابی وجود ندارد. پس 
مقام محمود شفاعتی است که برای نبی اکرم و اهل بیت از بستر عاشورا 
حاصل شده است. کسانی که سالک با عاشورا می شوند به آن مقام راه 
پیدا می کنند. و آن دستگیری و شفاعت برایشان حاصل می شود. حضرت 
نماز شب می خواندند, ده ساعت روی پا می ایستادند و نماز می خواندند 
و خدا فرمود: طه ,ما انزلنا علیک القرآن تشقی و این برای حضرت مقام 
محمود ایجاد کرده بود ولی یک جلوه ی مقام محمود در عاشوراست. 
حضرت باعاشورا به مقام محمود رسیدند ولی این کجا و ان کجا؟ یعنی 
هستی شان را برای شفاعت دادند. سید بن طاوس نقل کرده است که 
وقتی حضرت از مدینه خارج شدند ,ملائکه و جن آمدند و گفتند که ما کار 
را تمام می کنیم. حضرت فرمود: من پناهگاه مومنین هستم .اگر من به 


شهادت نرسم, آنها در فتنه و ظلمات ابلیس پناهگاهی ندارند. اگر شهادت 
من نباشد چراغی وجود ندارد. اگر من نباشم کشتی نیست که مردم را از 
فتنه عبور بدهد. شهادت حضرت یعنی شفاعت حضرت. حضرت با شهادت 
شان این کشتی را در دریای خون خودشان راه انداختند. اگر کسی در 
باطن سالک با عاشورا شد, به ان مقام محمود سیدالشهدا می رسد و می 
شود معدن الرحمهع در ظرف خودش. رحمت الهی در وجود او می جوشد و 
با رحمت دست دیگران را می گیرد هم در دنیا و هم در آخرت. اصل مقام 
محمود برای حضرت است و جلوه ی آن در دنیا عاشوراست. عاشورا جلوه 
ی فداکاری حضرت در قیامت است. حتی ایشان دست انبیاء را هم می 
گيرند. اگر کسی این مقام را با حضرت طی کرد مقامات بعدی هم دارد, 
ان یرزقنی طلب اری. ۰ خون سید الشهدا به ارالله تعبیر شده است 
یعنی خونی است که خون خواه آن خداست. هم خون امام حسین (ع) است 
و هم خون سالکینی که باعاشورا هستند. اين مقام دیگری از خون خواهی 
است. کسی که تا اینجا با حضرت سالک می شود,یعنی زیارت عاشورا را 
می خواند خودش ولی دم است منتها این خونخواهی مستقل نیست ,مع 
اعاتص ور ال شین وا وراه ای ار ی اس ای ور 
اسئله الله بالحقکم و شانکم ... ان مصابی 
بکم؛ , من با این بلا مصیبت زده شدم,پاداشی به من بدهد و 
به ضاخیان مصیبت می دهی. همان چیزی که ابراهیم خلیل در قربانی 
کون اما واه ات عاضوا اک اس فا را ی 
کند می تواند این پاداش را از خدا بخواهد. افضل یعطی ... اگر رندی پید | 
عظیم برسد تا گذرش به وادی کربلا نیفتاد به این پاداش عظیم نمی رسد. 
خداوند ثواب مصیبت سیدالشهدا| را بالاترین ثواب مصیبت قرار داده است. 
ی به عاشور| 

د. اگر می خواهند خیلی رشد کنند. خانواده ی شهدا تا( 
0 وارد بشوند تا به افضل مصیبت برسند. هر کس که می خواهد 
به مقام رضوان برسد یعنی درهای محبت الهی به روی او گشوده بشود 
باید از این وادی سیر بکند. اصل این مقام برای نبی اکرم است که صاحب 
این مصیبت عظمی هستند, بقیه هماگر رفتند به شعاع رضوان نبی اکرم 
می رسند یعنی کسی که با عاشورا سالک شد به مقام رضوان راه پیدا می 
کند. بعد می توان ددیگران را هم میهمان کند. این سفره گسترده است. 
کسانی که مصیبت سیدالشهدا را گسترده می کنند. در واقع دارند آن مقام 
زاو اس هر می کت لام لین کی مقامی دا کنمن که و ان 
مقام عاشورا قرار گرفت می تواند بگوید : ممن تناله صلوات و رحمه و 
مغفرت که اینها برای صابرین است. وقتی خدا صابرین را مبتلا می کند. 


فضیبت. آنها زا به.خدا کرم-فی زند.یک:وفت انسان پول دارد وبا ول نه 
خدا گره می خورد. یک وقت پول او را غافل می کند بنابراین خداوند پول 
را می گیرد تا در اين گرفتن به خدا گره بخورد. صابرین کسانی هستند که 
وقتی از آنها گرفته می شود به خدا گره می خورند. انا لله وانا الیه راجعون 
وقتی از آنها. کرفته. من شود رام خدا, را بیدا.می کنتد. اکر با مال سالک 
بودند که راه را ادامه می دهند و اگر با مال سالک نبود, راه خدا را در فرع 
پیدا می کند. تقلی وف ارف زا ان اف کیر ترفن با ترفیفه خدا زا بیدا 
ون کند: و به هدف می رسد. این صابرین که در بلا خدا را پیدا می کنند, 
اولتک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون, اگر خداوند 
یکی از این سه چیز را : به ملائک بدهد راضی هستند .«صابری که در مصیبت 
سید الشمدا ند کرد صلوات ,رحمت و مغفرت خاص دارد. کسی که در 
مقام درک عاشورا قرار بگیرد خداوند به مقامی می دهد.صلوات و رحمت 
و مففرت خاصی به عاشوراییان می رسد که هر کس به اندازه ای که 
تالم وان صاوات مرت ار مره تدای مق رنه اگر این 
مسیر را طی کرد , به اللهم جعل محیای محیا محمد و... می رسد. حیات 
به سرچشمه ی حیات بر می گردد. درهمه یک روح است و در صالحین و 
مومنین چهار روح و در انبیاء پنج روح است. اصل همه ی این ارواح نبی 
اکرم و اهل بیت هستند. اگر کسی سبیلی با نبی اکرم واهل بیت درعاشورا| 
پیدا کرد, به حیات نبی اکرم می رسد درهای سرچشمه ی حیات به روی او 
با قف,رضفت:. آنها هم-خیات: و زند حین دارند. بعضی از انسانها قوه حیاتی 
شان عتل. حتوانات: اشنت:. خدا می. فر‌هاید: انهاترا وها. کنید. مثل. خیوانات 
می خورند .یک وقت حیات انسان حیات انبیاء است و یک حیات انسان 
حیات سرور انبیاست. قوای حیاتی نبی اکرم شعبی دارد: روح القدس ,روح 
الایمان روح القوه ,روح الشعبه و روح المدرج. هر کدام از اینها یک خاصیتی 
دارد. این شعاع ها دادنی است .ما باید وارد وادی بشویم و خودمان را 
ی بکنیم. ما باید این سیر را اتجام ترهیم ٍِِِ این مصیبت 
۳ 0 ۱9۳7 یخی ای ارتخیات ی اکرم 
در انسان پیدا می شود. ما با حیات مان یک آرزو و خواسته هایی داریم و با 
دانش ها به طرف راه خواسته های مان می رویم تا به مقصد برسیم , اگر 
روحی که همه ی خواسته ها را تعریف می کند, شعاع روح نبی اکرم شد , 
خواسته ها و فهمش متعالی می شود یعنی با حیات نبی اکرم سالک می 
شود کمااینکه به مقام محمود حضرت می رسد و جلوه ای در او پیدا می 
شد , کما اينکه به جایی می رسد که به مصیبت و به مقام رضوان حضرت 
راه پیدا می کند و شعبه ای از آن به او داده می شود, یعنی به مقام حیات 
نبی اکرم راه پیدا می کند. سوال - صفحه 541 قران کریم را توضیح 


بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم :ای کسانی که ایمان آورده ابید تقوای 
الهی پیشه کنید که مرتبه ی عالی ایمان است. اگر این مرتبه ی ایمان را 
کسب کردید دو نصیب رحمت از خدا می برید, علاوه بر این دو نصیب 
رحمت. خداوند نوری برای شما قرار می دهد که مشی شما در وادی نور 
خواهد بود. و مففرت خاصی به شما می رسد. در تعبیری فرمودند که 
نصیب اول رحمت. شما را از جهنم نجات می دهد و نصیب دوم شما را 
وارد بهشت می کند. بهشت وادی ولایت اولیاء الهی ,نبی اکرم و اهل بیت 
شان است. در روایتی به امام حسن(ع) و امام حسین (ع) تعبیر کرده است 
.هر امامی جلوه ای از یک رحمت است. همه ی ائمه معدن الرحمه هستند 
و هر کدام یک جلوه ای از رحمت خدا هستند. از هر دو وادی متنعم می 
شود. وادی امام حسین(ع) وادی عاشوراست.هر کس وارد این وادی بشود 
نصیبی از رحمت سیدالشهدا را می برد که رحمت امام همان مقام محمود 
و رضوان حضرت است. ممات اهل دنیا در واقع خط تقاطع زندگی شان 
است یعنی وقتی می میرند زندگی شان تمام می شود. علت ترس ما از 
مرگ هم همین است. ممات اهل دنیا پایان امال و ارزوهای انهاست. لذا از 
آن فرار می کنیم. ما جوری زندگی می کنیم که آلهه ای اخذ می کنیم؛ پول 
زخوز شید ق زفین آلهه.ی.ها هشتنند.-و ها به آنها وابسته هستیم. اگر تکیه گاه 
انسان به حضرت حق باشد همه ی اینها مثل پشه هستند که بنشینند یا بلند 
بشوند فرقی نمی کند. امیرالمومنین در زیارت غدیریه می فرماید : اگر 
همه ی مردم دور من جمع بشوندعزت من زیاد نمی شود . کسی که با 
تکیه بر خدا به عزت رسیده, مردم بياند و بروند ,برايش تفاوتی نمی کند. 
مرگ فردی که آلهه اش پول و دنیاست , بایان زندگی اش است. چون الهه 
اش از بین می رود در اضطراب است. کسی که موحدانه زیست می کند و 
فقط خدا را می پرستد, خداوند همه ی وجودش را توفی می کند, رجوعش 
به محبوبش است. اگر تا بحال خدا پرست بود .منزلت کامل تری از حب و 
بغعض برایش مهیا می شود. لذا در وجودمقدس نبی اکرم منزلتی از توحید 
و بندگی در این عالم تجلی کرده ,وقتی رجوع به حضرت حق می کند 
,منزلت کامل نری از توحید و بندگی شان اشکاه ضیف شود. موت حضرت 
کمال توحید, بندگی و قرب شان است. البته در این دنیا هم حضرت مشغفول 
بندگی هستند و میهمان خداهستند. در ضیافت محض هستند و جز خدا 
چیزی را نمی بینند. وقتی در ان عالم بروند سفره گسترده تر است ,هم 
اخلاص حضرت در منزلت کامل تری ظاهر می شود هم سفره ی رنگین 
تری از ضیافت و قرب برای حضرت پهن می شود . اگر کسی شعاع حیات 
ٍ نبی اکرم به وجودش افتاده همه ی حیاتش بندگی ,اخلاص و توحید می 
رو کسی که در این دنیا خدا را پیدا کرد و موحد شد, موتش رجوع به 
حضرت حق است. پس چرا از توفی استقبال نکند؟ اینکه.ما از مرا 


فراری هستیم. چون مرگ مان جدا شدن از آلهه مان است. یعنی با مرگ 
خدا| بتکده مان را ویران می کند. البته این محبت خداست. اگراهل باشیم 
وقتی ویران شد در عالم برزخ با خدا رفیق می شویم. اگر اهل نباشیم در 
برزخ هم برای خودمان شریک درست می کنیم. عده ای در دنیا غریب 
هستند. و فقط با خدا رفیق هستند. عده ای در دنیا رفیق می گيرند. و بعد 
از مزگ هم اگر خدابه انها رجم نکتد:دوباره رقیق پیدا فی کند. در دعا 
ابوحمزه داریم :خدایا به من رحم کن که در حاند ی جدید با خدا رفیق 
باشم. موحدین هم در دنیا با خدا هستند و هم موت شان کمال قرب است. 
یکی از مقامات سلوک عاشورا این است که انسان بتواند چنین تحولی در 
خودش ایجاد کند که رفتنش چنین رفتنی بشود. خدایا به حق محمد و ال 
محمد همه ی خیراتی که به خوبان و اصحاب عاشورا عنایت کردی, تفضلا 
به همه ی ما عنایت بفرما. 


92-09-30 


دهانت اگر چه خسته و خاموش رسول اولوالعزم تمام 9 هاست و 
لبخندت اگر چه تازیانه خورده و مجروح, امام تمام شگفتی هاست. سوال - 
در مورد فضیلت زیارت اربعین توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در سوره 
ذاریات بعد از اینکه خدا| متر توشبت. و ععویت اقوام ِِِ .یک انذار 
خدا آمده ام که شما را انذار کنم و انذار برای 0 است. به جز اله 
ی ای بر من شما را انذار می کنم. آیت الله طباطبایی 
فر موده: ایه دوم تبین ایه اول است. دی ان دوم توضیح می دهد که پناهگاه 
خداوند است و به جز الله, اله دیگری را برای خودتان اخذ نکنید. تمام 
تهدید های فرآن به. این بزمی. کردد که از شرک نجات پیدا کنید و خدای 
دیگری برای خودتان اخذ نکنید که همه ی رنج های ما رنج آله مان است 
.در مومنین شرک اشکار نیست و شرک مخفی است که از آن به نام شرک 
مغفور یاد می شود. یعنی شرکی که در پایان بخشیده می شود. انسان باید 
به نحویی از بتکده ای که ساخته ,بیرون بیاید. اگر ما از بتکده مان بیرون 
نيايیم ,خدا با مرگ بتکده را روی سر ما خراب می کند و ما را به عالم 
برزخ می فرستد. اگر آنجا هم بساطی برای خودمان آماده کنیم. خدا آنرا 
جمع می کند و ما را به عالم آخرت می فرستد. تمام مشکل ما این است 
کف ی مرآ نخان اه ای اخذ کرده و به آنها دل می بندیم, اعتماد می 
تا وا وی و مخلصین, همه در این وادی گرفتار هستند. 
با پول خدا خوش هستیم و اگر پول نباشد ناراحت هستیم. تا زمین می لرزد 
می ترسیم, با رعد و برق می ترسیم, از حشرات می ترسیم. انسانی که 
در مقام توحید است از این غفلت ها دارد. تمام رنج های دنیوی اخروی ما 
بخاطر شری های خفی است. وادی توحید, وادی ایمن است. به اندازه ای 
که در وادی توحید فاصله می گیریم دچار رنج و عذاب می شویم هم در این 
دنیا و هم در اخرت. اعراض از ذکر و عدم توجه در محضر خداست که مبدا 
همه ی ری هاست. در روایت داریم که یکی از مصادیق فرار از شرک و 
تعلقات فرار به سوی حج است. بزرگان می گویند که سفر حج یک سفر 
کامل آخز تن است. وقتی انسان از خانه اش نیرفن ی زود . کویا دارد از 
دنیا بیرون می رود. و وقتی احرام می پوشد گویا کفنش را پوشیده است و 
به سوی خدا می رود. تم ری ای ی 
کدام مقاماتی دارد. اگر انسان حج را کامل انجام بدهد .وقتی انسان از حج 

فارغ می شود ,باید از غفلت ها و شرک ها نجات پیدا کردم باشد. در 
ای که تیه ور حاعی تام ده شم ور تخت رید عده 


ای حاجی جدی نیستند یعنی خداوند اموال و اهل شان را برای آنها حفظ 
می کند,عده ای هستند که خداوند هم مال و اموال شان را حفظ می کند و 

به آنها می گوید که وقتی از حج برگشتید مثل روزی است که از مادر متولد 
شده اید, پاک شدم. ات دم آ هستتخ که نان وه و انندخ ی شان 
تامین شده و دائم در حج مقیم هستند .«یعنی در برگشت از وادی حح شان 
خارج نمی شوند. و دیگر به دنیا رجوع ندارند. این حج که فرار به سوی 
خداست و ما را از رنج ها نجات می دهد, هدفش لقاء امام است. یعنی 
انسان باید به حح برود که با امام خودش تجدیدعهد کند. حح منهای امام 
می شود طواف سنگ ها. انسان باید در این مناسک با امامش سیر کند و 
عهدش را تجدید کند. حرمت همه ی میقات ها و مواقف حج به پیامبر و 
اهل بیت شان است. در زیارت رسول اکرم داریم: با تولدش حجاب های 
ظلمانی برداشته شد و بر کعبه لباس های نورانی پوشانده شد., بر حرم 
های الهی قله هایی از نور پوشیده شده. پس همه ی حرمت ها برای 
رسول اکرم است. اگر آن حرمت ها برداشته شود. می شود سنگ .مثل 
جسم ما که با حضور روح مان محترم است .پس امام روح کعبه است .لذا 
روح حح است و باید با ان تجدید عهد کرد. در زیارت سید الشهدا واب 
هفتاده هزار حچ ذکر شده ,در هر قدمش ثواب یک حج عمره ی مقبوله را 
می دهند .یس معلوم می شود که دز هن ام زیارت سیدالشهدا| فرار به 
سوی خدا| اتفاق می افتد و یک مقامی از مقامات توحید کسب می شود. 
پس زیارت سیدالشهدا فرار الی الله است. هدف زیارت خداست. در 
ورودی زیارت امام رضا(ع) که از امام هادی(ع) نقل شده است, ما در 
هنگام خارج شدن از خانه می گوییم که به سمت خدا و رسول خدا می 
رویم. پس سیر ما به سمت اررودت! که از وادی ولایت عبور می کند. 
وقتی حج هم می رویم سیر ما به سوی خداست که ازوادی حج عبور می 
کند. مقصد زاثر خداوند متعال است. کسانی که می گویند زیارت شرک 
است نمی دانند که سیر الی الله باید از وادی نبی اکرم عبور کند. داریم 
:راه ما با خدا, باید با همراهی رسول خدا اتفاق بیفتد. اگر زیارت سفرالی 
الله است. که از وادی ولایت معصومین عبور می کند, زیارت سیدالشهدا| 
فرار الی الله است. از غفلت ها و خستگی ها .کسانی که رو به زیارت 
امام حسین(ع) می اورند درجاتی دارند .عابدین کسانی هستند که از نفس 
فارغند, عده ای رغبت در ثواب ها دارند. اینها عبادالله هستند. عده ای با 
اشتیاق و محبت عبادت می کنند. و خب است که آنها را وادار به عبادت 
می کند. عبادت انها عبادت محبین است ,خشوع و تواضع انها در برابر خدا 
خشوع و تواضع محبین است. انها بهشت رضوان دارند. کسانی که حج می 
کنند یا به زیارت امام حسین(ع) می روند یعنی فرارشان به سوی خدا از 
وادی امام حسین(ع) است ؛ چند طائفه هستند که یک طائفه ی نها 


شا فین هستنه نفتی انا مشتاق ریارت میدالنشهه هستند ف-وبارت. آنها با 
حب و شوق است. اینها افراد فوق العاده ای هستند که علائمی دارند. در 
زذایت مفام: مضتافین ,را این طیربان امی کته کسن کم به هفام: اشتیاق 
خدا| می رسد دنبال طعام و نوشیدنی نبیست ,خواب ندارد و دوستی 
برای خودش نمی گیرد. مثل موسی که چهل روز در تور بود که نه خوابید, 
نه چیزی خورد و نه خسته شد زیرا مشتاق بود. و به او وعده ی لقاء داده 
بودند. داریم :مشتاق مثل غریق است و می خواهد خودش را نجات بدهد و 
به اطرافش کاری ندارد. همه را فراموش می کند و فقط دنبال نجات 
عون شک فستاق تال ام نس اگر جه سر مره تفت اخرشی 
خورد چون او گفته بخورد و آلا به خود او مشغول | ست. کسی که به خدا 
مشغول شد دیگر نعمت ها برای او اشتغال نمی آورد .بهشت منزلگاهی 
است که خداوند غفور آماده کرده است. آنها دلخوش هستند که بهشت 
منزلگاه حبیب است. مشتاقین سیدالشهدا این طور هستند. همه ی زائرین 
به سوی فرار الی الله هستند. و از غفلت ها دارند رو به خدا می روند. 
ولی مشتاقین درجات خاصی دارند. در کامل الزیارات بابی بنام زیارت 
اس ده وا در ارت افام کی (ع) زیت 7 اشتزای جان هن 
دلوت و مش هایشان در حسرت زیارت امام حسین(ع) بند می آمد, ار 
می فهمیدند. کسانی که از سر اشتیاق به امام حسین (ع)رو به امام می 
برند هزار حج مقبول برایشان نوشته می شود, عمره ای که به نیکویی 
انجام گرفته و در آن شرک نبوده و هزار شهید از شهدای بدر ,هزار روزه 
داری که تمام عمرش روزه دار است. هزار صدقه ی مقبوله ,هزار بنده 
آزاده شده در راه خدا و درآن سال از هر آفتی محفوظ است و از شیطان 
او را حفظ می کند, ملکی موکلی او را از جلو, عقب ,چپ و راست حفظ 
مفن. کند ساکر در آن: سال. از.دتبا بترود ,همه ملائکه ی رحمت حاضر می 
شوند در غسل و تکفین او و همه استغفار می کنند, در قبرش گشایش می 
شود و خداوند او را از فشار قبر و از منکر و نکیر حفظ می کند,بابی 1 
جنت به رو او گشوده می شود , کتاب او به دست راستش داده می شود, 
و در قیامت به او نوری داده می شود که در پرتوی نور او ,مابین مغرب و 
رس ی سای اند که این کسی ات ی اشتان 
رفته است. هیچ کس نمی ماند وقتی این صحنه را می بیند مگر اینکه 
بگوید ای کاش زاثر امام حسین(ع) بودم.( گاهی قبول این روایات برای ما 
سخت می شود. اگر کسی وسعت دستگاه حق و وسعت دستگاه امام 
کنیتیی: (ع )را تدرمی فد که این توات ها ور ان دستکاه: کنر تنتهند) 
انها تجلی حقفت اشت کف زار طمون رداامی کی زان هدک 
سرچشمه ای وصل می شود که اینها اثار جریان حقیقت است. برای 


زیارات درجات مختلف گفته می شود که مقام زائثرین هم متفاوت است. 
ولایت یک وادی نامتناهی است ,وقتی وارد ان می شوی وادی ایمن است. 
لیاوا ال اه و هی ماس وه اه اه اک کت 
در شوق اشتیاق امام حسین(ع) برود می تواند به این مقام برسد. زیارت 
اربعین یکی از جلوه های زیارت مشتاقین است. یعنی زیارت شوقی است 
. همه ی کسانی که اربعین به کربلا می روند. قرض, فقر ,بیماری حتی 
جهنم و بهشت هم ندارند و مقصدشان خود امام حسین (ع) است. کسانی 
که در اربعین به زیارت کربلا می روند نه خوابگاهی برای خودشان در نظر 
می گیرند و نه غذایی, آنها دنبال امام جستین (ع ‏ هنعیده دیص و ها 
کسانی که از اين زائرین ی گاهی یکسال زحمت می کشند 
که بتوانند یک روز از زائرین امام حسین (ع) پذیرایی کنند. در این پذیرایی 
همه حول محور امام جمع شده اند و همه ی تعلقات رنگ می بازد, نژاد 
رنگ می بازد, فرد پذیرایی کننده ,شأن خودش را فراموش می کند. گاهی 
او رئیس یک قبیله است ولی شئون خودش را کنار می گذارد و پای زاثر را 
می شوید و خدمات می دهد. پس کسانی هم که پذیرایی می کنند دنبال 
چیزی نیستند و فقط دنبال شوق به امام حسین(ع) هستند. زائثر هم در این 
مکان ها اخشماس رت نمی کید وه نها راهن هر هدشن موه دا ند این 
اربعین تجلی اربعین اهل بیت است. اهل بیت یک چله از کربلا رفتند و هر 
اخظه اتتایسان به اما خی اس سوه ما فراه کاروان که 
از کربلا می رفتند عارف به مقامات امام حسین(ع) بودند. بلاهای کربلا به 
شام و کوفه و بازگشت را طی کردند و هر لحظه مشتاق تر شدند. و با 
اشتیاق به کربلا امدند یعنی زیارت مشتاقین این زیارت است. یک تجلی از 
این در اربعین واقع می شود. هرچه به سمت ظهور نزدیکتر می شویم این 
تجلی پررنگ تر و فراگیرتر خواهد شد. اش تافقی نستنفی آید کم از شین 
نمونه ای از عالم ظهور است. که در عصر ظهور همه حول امام شان جمع 

می شوند و مالی درمقابل امام شان ندارند. یعنی دست در جیب هم می 
کنند که شما این را در اربعین می بینید, توکل موج می زند. یک نفر تنها از 
فیری مور هی کید ممکن است کمبا نون ظوفی ار اهراب با شورس 
از این طرف عالم به آن طرف عالم حمل کند و احساس خطر نکند. وقتی 
دستور داده شد که مسلمانان از مکه به مدینه بروند. مسلمانان نگران 
بودند و این ایه نازل شد :چهارپایان و پرندگان غذای شان را با خودشان 
حمل نمی کنند , خدا روزی انها را می دهد .این توکل است. شما در اربعین 
جلوه ای از توکل را می بیند که فردی به تنهایی راه می افتد و کسی هم 
کرسته نمی ماند .و همه بدثر انت مف شوه ند: کسی بیش از نیاز برنمی دارد. 


کارکاه وا وی کی ای ار رت اما ها عم شود و وتا ژر 
آن فضا تنفس می کنند. این فضاست که خلق ها و انگیره ها را عوض می 
کند. امنیت ایجاد می کند و نگاه ها را عوض می کند. بعضی ها وقتی فضای 
آربعین به انها می خورد هميشه مشتاق می مانند. به بعضی از زاثرین امام 
حسین(ع) می گویند که شما تا قیامت تضمین شده اید و به بعضی ها می 
که ای ی ار ام فد تا ای ار ای ان 
اقامه ی حقیقت توحید و ولایت بوسیله ی زیارت است. در حح داریم که تا 
وقتی اين حچ برپاست شما محفوظ هستند. و وقتی حج تعطیل شد؛ دین 
تأآن در معرض خطر قرار می گیرد. حح اقامه ی توحید است. داریم که اگر 
پول نبود امام باید پول بدهد تا عده ای به حج بروند تا حج تعطیل نشود. 
مسجد ساختن اقامه ی نماز است. زیارت اقامه ی ولایت است. زیارت 
اربعین بستر اقامه ی حقیقت ولایت در جامعه ی شیعه و جوامع پیرامون 
است. غربی ها هم چنین کارنوالی دارند ولی نه با این وسعت و نه با این 
کیفیت. سوال - صفحه 548 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - خدا 
می فرماید :ای کسانی که ایمان آورده ابید تقوای الهی پیشه کنید و ببینید 
که برای فردای خودتان چه فرستاده اید. وقتی سوال می کنند که عالم دنیا 
چه مقدار بود ,می گویند گویی به اندازه ی یک روز بود. دناوت نت دستور 
بای هی تا کمن مره اکر کسی اعها از عالب آخرت 
مراقبه کند تتایجی بدست. می آورد. در ادامه ی آبه دوبار6 دستور تقو را 
می دهد که این تقوای بعد از تقوا . مراقبت تقواست. بعضصی زر ان 
فرموده اند که وقتی انسان تقوای الهی پيشه می کند و وارد محاسبه می 
شود. ممکن است که نفس در محاسبه, انسان را فریب بدهد. در محاسبه 
شما تا کلام بگدارد: کسانی که دائما اهل محاسبه هستند به ذکر الله می 
رسد ولی کسانی کم وراه ماه را رک کف به خشتان سا چی 
شود. قرآن می. فرماید: متل آنها تباشید که خدا ,را فراموش کردم اند. 
سای یات هه از دک فلت می اهاط کی امل نی 
باشد مثل فراموشی يا ممکن است که اموری را مورد توجه قرار می دهد 
و از ان امر غافل می شود. پا عمدا آن امور را پشت سر می اندازد. 
0 که هر رور خودتان را محاسبه کنید. انسان و جوامعی که خدا 
را فراموش می کنند خودشان را هم فراموش می کنند. در غرب به اندازه 
که راهان اب شان رس کند اسان فکر نمی کر 
توجه به خود ,انسان را به ظهور حق می رساند. سوال شد: چرا خدا پنهان 
شده و پیامبر فرستاده ؟ پیامبر فرمود: اک تودتفی بیتی: جرا مین کوبی: خذ| 
پنهان است؟ پس اگر کسی خدا را فراموش کرد خودش را هم فراموش 
می کند. ۳ این است که انسان به فکر سعادتش نیست. 


به لباسش بیشتر فکر می کند تا به خودش. علامه طباطبایی فرمود 
:حقیقت انسان همان حقیقت فقر و تعلق به حضرت حق است. اگر انسان 
حقیقت فقر خودش را می دید حضور حضرت حق را مستمرا دری می کرد. 
چیزی که او از خودش می بیند یک توهم و خیال بیشتر نیست. داریم : خد| 
حی است و ما میت . پس اگر ما حضور حضرت حق را احساس نمی کنیم 
,بخاطر این است که خودمان را فراموش کرده ایم. درغرب انسان را 
فراموش کرده اند وآن چیزی که بعنوان انسان به آن می پردازند بت است 
و حقیقت انسان نیست زرا آنها از خدا غافل شده اند و اين باعث شده که 
خودشان را هم فراموش کنند. سوال- چطور می توانیم از اربعین نهایت 
استفاده را بکنیم؟ پاسخ - کسانی که با این کاروان زائرین نرفته اند, دل 
مقدور شد سال اینده در میان زاثران اربعین باشید. از الان برنامه ریزی 
کنید. در ضمن حضور امام حسین (ع) دائم است و همه ی عالم تحت 
پوشش خلیفة‌الله است. در روایت وارد شد ۵: بعد از اینکه دو ساعت از 
روز اربعین بالا آمد یعنی بین صبح و ظهر ,امام حسین(ع) را با زیارتی که 
از امام صادق (ع)نقل شده , زیارت کنید. اصل زیارت ,حضور محضر امام 
و تجدید عهد با امام است چه از دور ,چه از نزدیک .مفاد زیارت نامه ,مفاد 
عهدنامه است. این عهدنامه که در زیارت اربعین است خیلی لطیف است. 
در این زیارت داریم :ما شهادت می دهیم که این جریان شما در ظهور ائمه 
و رجعت ادامه دارد. یعنی ما را به رجعت امام می رساند. زیارت امام ما 
را به انتظار می رساند. انتظار اين است که قلب تسلیم باشد و دنبال رای 
امام باشد. تمام پاری مان,برای امام اماده باشد. پس ما باید به دو تا 
معیت برسیم :معیت در ظاهر و باطن و معیت در الان( دوران غربت) و 
دوره ی رجعت( دوره ی ظهور) 
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سوال - در مورد مقام محمود رسول اکرم توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
سوره اسرا| ابه 79 در مورد مقام محمود رسول اکرم است .پیامبر تا 
خواندند. این بستری برای تحقق مقام محمود حضرت بود. مقام محمود 
ای هو ار تا ی ایا سس 
ستایش مخلوقات است. چطور می شود که همه ی مخلوقات این مقام را 
مخلوقات را شفاعت و دستگیری می کند. حتما لازم نیست که کسی مثل 
ما گناه بکند تا مورد شفاعت قرار بگیرد.لذا همه محتاج این حضرت هستند 
و فیض از طریق این حضرت برای همه جاری می شود. اصل این مقام از 
نبی اکرم است. یعنی مقام شفاعت کلی برای حضرت است و شفاعت 
بقیه ی انبیاء ذیل شفاعت نبی اکرم است. حتی ممکن است که مومنین هم 
در ظرف خودشان, وقتی مورد شفاعت قرار می گیرند بتوانند دیگران را 
دستگیری کنند. مومن وقتی حقیقت نبی اکرم در او جاری می شود خودش 
میدا مار تور هد سیر یرآ سی: شود و وی مفام شتاعت ریر| 
می کند. ینس اصل مقام محجمود از پیامبر است ۰ روایتی در کتاب توحید 
صدوق است که امیرالمومنین منزلگاه های قیامت را توضیح می دهند و 
می فرمایند: یکی از جایگاه های قیامت مقام محمود نبی اکرم است. که 
همه در این جایگاه می آیند. حضرت خدای متعال را حمد می کند و بعد 
صدیقین و شهدا و انبیاء را حمد می کنند. بعد همه ی مخلوقات پیامبر را 
حمد می کنند. یک طرف این مقام حمد الهی است و یک طرف ان مدح 
خوبان عالم است. وقتی همه این حمد حضرت را می بینند که اثر می کند 
است که همه ی مخلوقات از فیض ان متنعم می شوند و بخاطر همین از 
ان به شفاعت کبری حضرت در قیامت تعبیر شده است. در روایت داریم 
:عرق به حدی بالا می آید که لجام دهان ها می شود, پناه به انبیاء می برند. 
آنها هم به حضرت نوح وایراهیم و موسی و عیسی ارجاع می دهند و آنها 
الرحمة سجده مي کنند و در باز می شود و به ایشان اجازه داده می شود 
که افراد را از آن باب وارد می کنند. پس گشوده شدن درهای بهشت 
گشودم شدن درهای توحید است. یعنی بهشت بیت النور و خانه ی توحید 
است. گشوده شدن درهای توحید برای اهل محشر با سجده ی پیامبر انجام 


قوت کرت پس اصل مقام محمود در صحنه ی قیامت است. ولی مقام 
شفاعت نبی اکرم یک مقام جاری و ساری است. از اول تا آخر عالم این 
مقام شفاعت وجود دارد. و یک امر دائمی است و اختصاص به زمان دیگر 
ندارد. و اختصاص به فردی ندارد. یعنی این طورنیست که شفاعت فقط 
خروجی باشد. زیرا ما شفاعت را فقط در خروجی کار می بینیم. یعنی در 
این دنیا همه ی کارهایشان را می کنند و نیاز به شفاعت نیست بعد 
دراخرت با شفاعت درهای بهشت باز می شود ولی این طور نیست. سیر 
مستمر مخلوقات با شفاعت حضرت است. در هر لحظه می شود بهترین 
شفاعت نصیب انسان بشود. شفاعت از اول تا الان شامل حال مومنین 
می شود .معلم از روز اول از شاگرد دستگیری می کند و این طور نیست 
که اگر در امتحان نیم نمره کم داشت., به او کمک کند. پس شفاعت یک 
حقیقت جاری است که توسط نبی اکرم درهمه ی افعال تند کان جاری 
۱ 7 ۳1۳ موضوع شفاعت 
چیست؟ سیر در درجات توحید و برداشتن حجاب های معرفت خدای 
متعال, ی و دی ی ی و چون همه ی خیر و عافیت 
در توحید و بندگی است. همه ی درجات بهشت درجات بندگی است. برای 
اینکه درهای غیب باز و ابواب معرفت بشود همه نیاز به شفاعت دارند. 
بدون شفاعت نبی اکرم کسی به وادی توحید قدم نمی گذارد. بهشت یک 
ظاهر و یک باطن دارد. درجات بهشت درجات توحید و به تعبیر دیگر درجات 
ولایت نبی اکرم است. سیر ما در درجات سیر در درجات وجودی نبی اکرم 
است و هیچ اشکالی هم ندارد. درجات بهشت درجات نازله ی وجودی 
حضرت است و ما سیر در این درجات می کنیم. حضرت باید ما را 
دستگیری کنند و سیر بدهند. اگر جنت در اختیار پیامبر نباشد نمی تواند 
شفاعت کند. بهشت دارالحضور است و در آنجا هیچ چیزی غفلت ایجاد نمی 
کند. همچنانکه اگر کسی در این دنیا وارد بیت النور شد و نور نبی اکرم به 
او رسید می شود, هیچ تجاری انها را از ذکر خداغافل نمی کند. همه ی 
بهشت بیت النور است. انوار نبی اکرم در انجا تجلی دارد و هیچ غفلتی در 

بهشت وجود ندارد. گرچه درجات حضور متفاوت 2 
انسان را از خداغافل نمی کند. همه ی لذت ها, لذت حضور است با درجات 
مختلف. لذت حضور درجاتی دارد. در محضر خداوند سرور قرب یک 
درجاتی است البته همه ی بهشت این طوری است. پس شفاعت در بهشت 
چیزی غیر از درجات وجودی خودشان و سیر دادن در درجات توحید و 
معرفت است. به اندازه ای که انسان توحیدش کامل می شود. بهشت او 
بهشت نبی اکرم انها را می گیرد. این هدایت مقام توحیدی از چه زمانی 
شروع شده است ؟ سیر ما در وادی توحید با حضرت بوده است .ایشان 


معلم توحید بوده اند, قبل از این دنیا نسبت به انبیاء و نسبت به عوالم 
گذشته و اين دنیا هم خواهند بود. سیر در وادی توحید بدون معلم امکان 
ندارد. وقتی همه می خواهند در وادی توجید سیر کنند. باید وارد صراط 
مستقیم بشوند. صراط مستقیم خود نبی اکرم و ائثمه هستند. حقیقت 
وجودی آنها صراط محبت است. وجود آنها عین محبت, معرفت و ایمان 
است. در روایات داریم :حقیقت ایمان چیزی جز حب و بفعض نیست. بعد 
می فرمایند : خدا ایمان را محبوب شما قرار داده است. این محبت و 
ایمان, خود ایمان ماست حقیقت ایمان امیرالمومنین است یعنی ایشان 
کلمه ی یمان است. محبت شما به امیرالمومنین می شود محبت الایمان 
.محبت الایمان خود ایمان ماست. ی ایمان وجود امیرالمومنین است. 
محبت شما نسبت به ایشان می شود محبت الایمان .فریقین نقل کرده اند 
که ایمان همان مت و ولایت است. که اگر در قلبی آمد جب الایمان 
یعنی خود ایمان ماست. ایمان امیر المومنین حب الله است که عین وجود 
ایشان است. حقیقت محض محبت خداست. پس ایمان ما حب امیر 
المومنین است که حب الایمان است. حضرت می فرماید: ایمان همان 
محبت است یعنی محبت ایمان ,ایمان شماست. محبت خود ایمان است. 
ما کلمه ی ایمان در عالم نیستیم. خلق عظیم برای نبی اکرم است. یک 
شعاعی از آن در وجود ما می آید. یک تعلقی به اخلاق کریمه پیدا می کنیم 
و می شویم متخلق. اک کی ی ی ان حف آنمان ح و آمند 
می شود مومن .سیر ما در درجات توحید سیر در مقامات نبی اکرم است 
یه اتدایه ای کو ان انصردف فیض‌ می. آیذ.ها من یه روایتی ذیل آیه 
سوره صف است که می فرماید: ایمان به خدا و رسول بیاورید آن نوری 
که ما نازل کردیم. ابوخالد از امام باقر(ع) نقل می کند که حضرت چند 
قسم موکد خوردند که اين نوراللهی که نازل شده, قلب مومن را نورانی 
می کنند. پس باید نور از طرف پیامبر و ائمه جاری بشود تا ما نورانی 
بشویم. فرمود: تا شما تسلیم : نشوید و خدا شما را تطهیر نکند به وادی 
نورانیت نمی رسید. . پس آیمان و توحید نورانیتی است که از آن طرف می 
اید. کلمه ی توحید خود نبی اکرم است ,همه ی وجودشان عین توحید 
است. ا حور مقام بندگی ایشان در قلبی جاری بشود به مقام تلد حون ی 
رسد. وقتی حضرت عبادت می کند درهای توحید برای همه عالم باز می 
شود بعد با عبادت ایشان دیگران هم عبادت می کنند. یعنی وقتی حضرت 
خدا را عبادت می کند همه ی کائنات می تواند خدا را عبادت کنند. فرمود 
:ملائکه نمی دانستند چطور خدا را بندگی کنند ,وقتی ما در مقام عرش 
الهی بودیم, ما تسبیح گفتیم و آنها هم تسبیح گفتند. ما خدا را حمد کردیم و 
آنها حمد را از ما یاد گرفتند. عبادت معلم می خواهد البته عبادت در فطرت 
ما وجود دارد ولی نیاز به معلم دارد تا شکوفا بشود. پس حضرت معلم 


توحید هستند و با عبادت ایشان, کائنات خدا را عبادت می کنند. با عبادت 
ایشان با رد هقی نوا ماب دای ین هرود وجود 
دارد که در روایت گفته شده هفتادهزار حجاب است. آیا نماز ما معراج 
است و رفع حجاب می کند ؟خیر .نماز حضرت است که همه ی حجاب ها 
ی کب 
یعنی ایشان امامت جماعت می شوند و ما به ایشان اقتدا می کنیم. ر 

0 ۱ ی ۱ ۳ کید 
سیر در درجات بهشت و سیر در نعمت و خیرات ه است. هیچ خوشی به 
کسی نمی رسد مگر اینکه خوشی در وادی توحید است. در وادی شرک 
خوشی وجود ندارد. اگر از مقامات توحید فارغ بشویم دنیا و آخرت از 
دست انسان می رود. کسلنی که در دوادی توحید هستند الان" در بهشت 
هستند و کسانی هم که از وادی توحید بیرون هستند همین الان در احاطه 
ی جهنم هستند تا این حجاب ها برداشته بشود و در قیامت این جهنم را 
ببینند. این شفاعت سیر دادن انسانهاست در درجات معرفت خودشان و در 
هر درجه ای از شفاعت که قرار می گیریم یک بابی از حضرت باز می 
شود. در مقامات ائمه امده است که ما باب الطی شما هستیم. به بنی 
اسرائیل می گوید که از اين در باخشوع وارد بشوید. آنگاه از خداوند 
بخواهید که شما را پای کند. ورود به باب الطی ورود به وادی ولایت است 
البته انسان باید خودیت هایش را کنار بگذارد و وارد بشود. وقتی وارد می 
شوید یک حجاب برداشته می شود. یعنی هم به مقصد رسیده اید و هم 
نرسیده آید. اگر سجده ی بعدی اتفاق نیفتد باب بعدی گشوده نمی شود. 
سیر دائم ما این است که وارد سیر نبی اکرم می شویم .درهای غیبی اخبار 
به روی ما گشوده می شود .همه ی خبرهای غیب را نبی اکرم آورده است. 
صاحب خبر ایشان هستند. بکوش که صاحب خبر شوی یعنی بکوش که از 
اخبار نبی اکرم چیزی به شما برسد. خشوع داشتن یعنی داشتن تواضع تام. 
کسی که نسبت به نبی اکرم خشوع و تواضع ندارد نمی تواند به وادی 
نبوت و ولایت حضرت راه پیدا کند. تا تواضع نکنید درهای خلافت به روی 
و ی وی ی 
بشوند باید خضوع کنند. این خضوع. خضوع در برابر عظمت الهی است . 
ینس باید تس وادی نبوت نبی اکرم و ولایت حضرت خاشعانه وارد شد تا 
ایشان دستگیری کنند. ایشان ما را می برند, حجاب را کنار می زند ,انوار 
عبادت ایشان در ما تجلی می کند. سجده ی حضرت عالم را نورانی می 
کند. معراج حضرت درهای عالم غیب را رو به این عالم باز می کند. حتی 
در قیامت هم که درهای بهشت که وادی توحید است با سجده یه حضرت 
باز می شود. داریم: با نافله ی شب شماست که درها به روی دیگران باز 
می شود. اگر شما(تبی اکرم) عبادت نکنید بقیه در حجاب می مانند. اگر 


نبی اکرم بیداری شب نداشته باشند بقیه به جایی نمی رسند. عالم با تحجد 
حضرت به مقام بندگی و خضوع راه پیدا می کند. اگر بنده به شفاعت 
رسید می شود منبع نور و پاک کننده. عبادت پیامبر می شود معراج ما 
,عبادت ما اقتدای به ایشان است. این یک جلوه ی شفاعت است. جلوه ی 
دوم شفاعت از رنج ها و سختی هاست که می شود سختی ها و بلاهای دنیا 
تا می شود روز قیامت. جهنم وادی شرک است. نجات از وادی شرک نیاز 
به شفاعت حضرت دارد. یعنی حضرت ما را نجات می دهند. والا ما نه 
شرک را می فهمیم و نه از شرک نجات پیدا کنیم. در زیارت حضرت امده 
:خدا ما را نجات داده بوسیله ی شما یعنی شفاعت. انقدر این وجود رفیع 
است که مجرای اراده ی ان مجرای اراده ی خداست. شفاعت او 
دستگیری خدای متعال است. یعنی وقتی او ما را دستگیری می کند مثل 
ای اس کسهها ماس اسر مرش کم ان تفای اد الانس]ا صافت هه 
افتد. موحدین از الان زیر چتر حضرت هستند واز جهنم و عقوبت نجات پیدا 
کل کار ات ی ان ی رایخ که کی ما هه 
است خبری نیست. و وادی شیطان است. جهنم چیزی جز درجات شرک ما 
نیست. شرک ما می شود جهنم ما. ما نمی خواهیم جهنم را انکار کنیم ولی 
جهنم چیزی جز وادی استکعبار نیست. همان طور که باطن بهشت باطن نبی 
اکرم و اهل بیت است درجات جهنم هم باطنش درجات ائمه ی جور است. 
تجات: بیدا کردن. از. آتشن بعنی تنجات. پیداکردن: از اتمه ی خور . کناه بعتی 
خروج از وادی توحید و ولایت و ورود به وادی شرک و استکبار ائمه ی جور. 
پس پاک شدن از ز گناه یعنی پاک شدن از شرک .گناهی جز شرک نیست که 
شرک یا خفی است يا آشکار .نجات از شرک و وادی جهنم جز با شفاعت 

نبی اکرم ممکن نیست. ایشان هستند که ما را یاری می کنند. پاک شدن از 
شرک جز با ولایت نبی اکرم نیست. توبه ی ما مقدمه ی طهارت است. 
توبه و استغفار بدون طهارت مثل حمام بدون آب است. اب کار -راتضام هی 
کند. آب یک مثل است. شما با آب هم نجاست ظاهر را پاک می کنید هم 
نجاست باطن را. وقتی شما ,وضو می گیرد می گویید: بسم اللّه وبالله 
بت کیت اه کار میا ام تصهصرساا مرا از تویه کندکانبه 
مطهرین قرار بده ,اين وضو طهارت می اورد. اين اب باطن انسان را هم 
شستشو می دهد. و انسان آماده ی نماز می شود. حقیقت آبی که جاری 
می شود و ما را تطهیر می کند چیست ؟ آیه 11 سوره انفال می فرماید: 
خدا ابی را از اسمان بر شما فرو می فرستد که شما را پاک کند. دست 
شیطان به شما می رسد و شما را آلوده می کند. نغتی دفتی آم اد اهان 
قی: ای رن تظان‌سرا ان قفا .خی برد قلوب تان را محکم می کند و به 
شما ثبات قدم می دهد. سماء مقام نبی اکرم است و اب ولایت 
امیرالمومنین است. مطهر این است .انسان همین طوری از گناه پاک نمی 


شود. وقتی حضرت آدم توبه کرد, کلماتی به او القاء شد و بعد خدا به او 
رجوع و پاک شد. کسی که از گناه مطهر است چیزی جرو دنت نی کم 
نیست. ایشان اب طهوری است که همه باید با ان شستشو و پاک بشوند. 
رن ای اه اه 
ب طهور جامی از صلوات نبی اکرم است. صلوات نبی اکرم شراب 

۱ .صلوات یعنی سیر و خضوع در وادی مقام نبی اکرم. هر 
خضوعی که می کنید بابی گشوده می شود. خضوع بعدی ,باب بعدی. ان 
مطهره جام صلوات بر حضرت است. سوره هل اتی بیان شفاعت اهل بیت 
است. می فرماید: انسان ها نسبت به هدایتی که شده اند دو دسته هستند 
یا شاکر هستند یا کفور. بعد داستان این دو دسته را می گوید. ما برای 
کافرین زنجیرها و اتش هایی را امده کرده ایم. ابرار از جامی می خورند 
که مزاجش امیخته شده با کافور است. عبادالله ساقی ابرار هستند. 
چشمه ای است که عبادالله با آن دیگران را سیراب می کند. خودشان هم 
این چشمه ها را می جوشانند. یعنی داستان دستگیری عبادالله از ابرار 
است. می فرماید: کسانی که در اين دنیا از سفره ی خودشان می گذرند و 
به یتیم و اسیر و مسکین می دهند, آنها در قیامت هم برای ابرار کار می 
کنند, چشمه هایی را می جوشانند, به آنها مف خور انند و.قطیر هم »هستتد:. 
خبادالله کشانی: هستتد. که زروزه ندز کرده بودند و به نذرشان وفا ۳9 
فا اه هت وان ماس اس رها کت ان هرت ددم 
شفاعت است که شفاعت از نجات جهنم است. ما جز با شفاعت از شرک 
نجات پیدا نمی کنیم. اين دو جهره شفاعت با عبادت حضرت واقع می شود. 
سوال - صفحه 555 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این سوره 
جریان نفاق را توضیح می دهد که جریان پیچیده ای در دنیای اسلام است. 
جریان ات ار هید قم بوده و ارم شروع شده وت در ابر صت 
ها لهو چیزی است که 
انسان را از هدف بزرگتر باز می دارد. بعد می فرماید :اگر مال و فرزندان 
لهو شما شد و شما را از خدا غافل کرد شما جزو بازنده ها هستید. اگر 
امکانات ما را از هدف غافل کنند. این لهو ما می شود. در قران داریم ِ 
روز قیامت هیچ کس از مال و فرزند بهره مند نمی شود مگر کسانی که 

باقلب سلیم به محضر خدا می آیند. قلب سلیم یعنی قلبی که به ملاقات 
خداامی ریک دا جینی در آن‌تنباشد. کسانی که در آن‌بونیا با خدا سر 
و کار داشته باشد, همه ی این امکانات را در راه خدا قرار می دهد. بعد 
امکانات بارور می شود و خودش به خدا می رسد. اگر انسان از این 
امکانات در راه خدا استفاده نکند.اینها می شود حجاب انسان. بعد می 


فرماید :رزقی که به شما داده ایم قبل ازاینکه فرصت های تان تمام بشود 
در راه خدا انفاق کنید. و به خدا برگردانیدو خودتان رشد کنید. قبل از اينکه 
موت بیاید و التماس کنید که به من فرصتی بدهید که صدقه بدهم و خودم 
را جزو صالحین قرار بدهم. پس از فرصت ها استفاده کنید و امکانات تان 
را در راه خدا بدهید. اگر این امکانات را نگه داشتید جزو خاسرین خواهید 
بود. انسان وقتی تاخیر می کند و اجلش می آید, گویی به خدا التماس می 
کند که یک مهلت کمی بده. درجای دیگر خدا می فرماید: آنها حرف می 
زنند »اک به آتها فرصت بدهیم باز کار خودشان را در دنیا ادامه می دهند. 
الان فرصت طولانی در اختیار انسان است ,از ان استفاده کنید. و رزق ها 
را در راه خدا قرا بدهید. در سوره والضحی داریم :خداوند به زودی به شما 
اینقدر عطا می کند که راضی بشود. ذیل این ایه روایت داریم که حضرت 
راضی نمی شود الا اينکه هیچ موحدی در جهنم نماند. روایتی از محمد 
حنفیه است که می گوید: تفا ضر دم غراق.می. کونید. که افیدوارتزبن, اه 
در قرآن اين است :کسانی که در حق خودشان ظلم کرده اند, از خدا 
فایوسن تباشند:خدا همهی: کناهان را می آمرزد. دز دعای انوجمزم دازیم 
امن و گناهم در دستگاه تو چیزی نیستیم که ما را نبخشی. در ادامه رویات 
می فرماید ما اقل بیت:مین. کوتیم که امندهاز کننده ترین ابه در .قران این 
آبه .است: انقدر. دا تما می حشد کهراضین بشوید. این رضا نمی 
نشبود لا اینکه همه ی,موحدین وارد بهشت تشون حتی اگر کفار هم دست 
شان را به حضرت بدهند تحضظرت: آنها زا هم بة نهست: می: برد ولی. انا 
دست شان را نمی دهند. در روایتی داریم که حضرت از جهنم عبور می کند 
و هام موتن می: نود جهنمیان می گویند: چه شده است ؟ می گویند: 
رحمت را نمی خواهیم. این شفاعت محبت می خواهد. 0 
هستند. و به تک تک رحمت دارند و رحمت نازله ی شفاعت شان است. و 
از روی محبت شفاعت می کنند. در بلای حضرت. مقام محمود خوب دیده 
می شود. کسی که عاشو را ببیند می فهمد که حضرت چقدر محبت داشته 
است. و با چه محبتی دارد عالم را به سمت خدا می برد. و درها را به 
سوی دیگران باز می کند. 
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صبحی گره از زلف تو واخواهد شد, راز شب تار برمقلا خواهد شد, تو آیه ی 
وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبله نما خواهد شد. سوال - در مورد 
مقام فضل اللهی پیامبراکرم توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - یکی از عناوینی 
که در قران برای رسول اکرم بیان شده و در روایات توضیح داده شده, 
و ی 
مت نو ریم و خداوند بر اساس حقی که شا سا دا است 
ی ۱ 
می بیند. در وادی توحید, باعمل کسی به جایی نمی رسد, مگر با فضل 
خدا. با دیدن فضل الهی که بر همه ی عالم جاری شده و همه را به مقام 
توحید مي رساند, انسان امیدوار می شود که می تواند به خدا برسد. و الا 
قبل از آنهمه,مایوش فستندحتی اکر انیباغ به این رام رو نباوزند نعی 
توانند سختی های راه را پشت سربگذارند. انبیاء مرسل کسانی هستند که 
به وادی نیی اکرم راه پیدا می کنند تا با آن به سوی خدا سالک بشوند. خدا 
للغالمین آدنت. البته ما برای حضرت آفریده شده ایم و معنایش این نیست 
که ما کوچک هستیم. فا در دستگام حضرت به خساب می. آییم. و ابر جایگام 
مهم است. خداوند وجود پیامبر را برای ما نعمت قرار داده است. اینکه ما 
با کل هام اسان فقوتم این ام ممی اش اکی مارا از ان ماد 
بیرون می کردند و همه چیز به ما می دادند, در واقع چیزی به ما نداده 
بودند. کسی که بتواند شعاع وجودی حضرت باشد. مقام مهمی است. 
داریم :مومن آنقدر درجه دارد که نمی توان او را شناخت. شیعیان ما قابل 
توصیف نیستند زیرا وقتی شعاع وجودی نبی اکرم در وجود کسی افتاد می 
شود ابراهیم خلیل یا موسی کلیم. پس اگر ما شعاع وجودی حضرت باشیم 
شان مان بالا می رود. اينکه می گویند من کوی توهستم, به یک معنا خوب 
است و به یک معنا بد است. از این نظر بد است که ما چنین تعبیری در 
روایات نداریم. ما باید با ادبیات معصوم با معصوم صحجبت کنیم نه 

ادبیاتی که من درآوردی باشد. از طرفی اگر انسان واقعیت خودش را ببیند 
ماد سر و صدای کم ان انشان رای اس مین ست کو 
بعاظر ایشان برآشتته شود این معام بای اش اینک ما وام هر 
ی پیامبر و امیرالمومنین بشویم؛ مقام کمی نیست. وقتی مقامات قران 
توضیح داده می شود از فضل الهی صحبت می شود که قرآن برای شما چه 
برکاتی دارد. ای کتنعا نف که ایمان آورده اید این کتابی که امه موعظه ی 


شمارا را اما ات سا ای از هی سره سا اه نا 
را که مانع سیر و سلوک شماست رفع می کند و موانع شما را بر می 
دارد. بعد شما را در مسیر حق هدایت می کند و رحمت خاصی برای 
مومنین | ست. قران رحمت خاص خدا برای مومنین است که انواع رحمت 
الهی از طریق قرآن به قلوب مومنین می رسد مثل یقین تحجمت. هدایت و 
بش ات حور تا اه ها اه ای باس ها ۱ 
بگیرد, به فضل و رحمت خداست. اگر فضل خدا بود. اين کتاب پایین نمی 
آمد و به دست ما نمی رسید. فضل به پیامبر و رحمت به امیرالمومنین 

تفسیبر شده است. بش اک فران به سنوی شما می. آیدتخاظر فصل الهن 
است. اگر پیامبر نمی آمد ,قران هم نمی آمد. قرآن که فضل الهی است 
بواسطه ی نبی اکرم آمده است. خداوند دو نعمت بزریدارد :فران و اهل 
بیت. که هر دو بواسطه ی نبی اکرم پایین آمده اند. پس کلمه ی فضل 
الفی که قزان وراهل نیت با آن تقسین می شون تاکز این فصل توخه ها 
نمی شد نه قرآنی متوجه ما می شد نه اهل بیتی. جوشش فضل قرآن در 
تژول: قراز است: خدا دنیا را به کافر هم می دهد. و می فرماید که اگر 
شما صبر می کردید آنقدر به آنها می دادیم که سقف خانه هاشان را هم با 
طلا بسازند. آیه ی دیگر وجود نبی اکرم و ارسال حضرت را توضیح می 
دهد. ما شما را با پنج خصوصیت فرستاده آیم. این سوره احزاب آبه 45 
ات فص مها ای سا سا شمارا رام ا ام شالت کو تا 
به شما داده که شاهدا, مبشرا؛ نذیرا, داعی الله و سراجا منیرا. . به مومنین 
بشارت بدهید که از طرف خداوند فضل بزرگی به آنها داده شده است که 
آن وجودنبی اکرم و فیضی است که از ایشان می رسد. اکن کی این 
فیوضات را درعالم ببیند به خداوند امیدوار می شود. اگر خدا این وجود 
عظمت را برای ما فرستاده حتما با ما کاری داشته است . ای پیامب رکه به 
تو نبوت داردیم یعنی ای پیامبری که ما به شما اخباری دادیم که دست 
کسی نیست. ,پیامبر رسول همه ی پیامبران است و همه پیامبران در برابر 
تون ام امف کشت و همه شاگرد هستند و دست شان را به سوی 
مقامات آن حضرت دراز کرده اند. پس خبری که خدا به نبی اکرم داده 
,همه از آن بی خبر هستند.و هر کس بخواهد با خبر بشود باید از پیامبر خبر 
بگیرد. خبری که خداوند به پیامبر داد خبر توحید است. حقیقت توحید نه به 
صورت استدلال و برهان.اینها حقیقت توحید نیست نازله های بحث است. 
خود حقیقت توحید به این وجود مقدس عطا شده است. اخباری که از غيیب 
الهی درعالم منتشر می شود, مبدأش پیامبر است. اگر کسی می خواهد به 
اين خبر دست پیدا کند ,باید به آستانه ی ایشان رو بیاورد. هر کس می 
خواهد از رموز توحید و سیر و سلوک عالم باخبر بشود, باید نزد پیامبر 


بیاید. هر کس هم که باخبر شده از پیامبر خبر گرفته است. اخبار شیطانی 
که در دست شیطان است خبر نیست جعلیات است. بعد می فرماید که ما 
شما را فرستادیم با پنج خصوصیت, شما شاهد هستی .یکی از مقامات 
شهود پیامبر شهود بر همه ی مومنین و مومنات و انسانهاست. در روز 
دانند. و فقط ظاهر ما را می دانند و شهادت می دهند. ما اسراری داریم 
که گاهی خودمان هم بی خبر هستیم. فرد سالک وقتی راه می افتد می 
فهمد که در درونش چه غوغایی است و او بی خبر بوده است. یعنی از 
عوالم درونی خودش بی خبر بوده است. خدا فردی را شاهد ما قرار داده 
است که ظاهر و باطن ما را می بیند و سر ما را هم می داند. اصل این 
شهادت در دنیا برای نبی اکرم است بعد انبیاء ائمه و بعضی از مومنین هم 
شاهد هستند ولی شاهد کل پیامبر است. در قران داریم :امت وسط اهل 
بیت هستند و مردم امت هستند و نبی اکرم شاهد برانهاست. این شهادت؛ 
شهادت بر تمام زوایای وجودی ماست. انبیاء شاهد بر امت شان هستند .در 
قرآن داریم :از هر امتی شهیدی می آوریم و شما شاهد بر آنها هستید. در 
قرآن ,شاهد به امام تعبیر شده است که در هر دورانی امامی هست که 
حضرت شاهد بر ان است و هم به انبیاء تعبیر شده است که روز قیامت 
شهادت می دهند. یک ظهور این شهادت در قیامت است. پیامبری که شاهد 
بوده در قیامت به نفع امتش شهادت می دهد که آنها درست می گویند یا 
درون صی کویرد: حتی پیامبر نسبت به انبیاء هم در قیامت شهادت می دهند. 
وقتی نامه ی انبیاء هم می خواهد امضا بشود. حضرت باید آنرا امضا کند. 
پیامبر در قیامت قاضی کامل است. این شهادت مقدمه ی شفاعت قیامت 
است. پیامبر شهادت عظیم تری هم دارد یعنی حضرت بر کل کائنات 
شهادت می دهد. پیامبر همه ی عوالم راه را سلوک می بیند, برزخ و 
بهشت را می بیند. اگر پیامبر راه و مخاطرت را نمی دید, مبشر و نذیر 
بودن بی معنا بود. خبری که به حضرت داده شده یک لفظ نیست. کلمه ای 
است که خداوند به ایشان القاء کرده است. خدا با پیامبر بدون حجاب تکلم 
کرده است .در سوره شورا داریم که تکلم ما بواسطه ی وحی بود که 
حجابی نبود. خدا کلمه ی روح را به پیامبر القاء کرد. همه ی حقایق کتاب و 
ایمان در روح است. هر بنده کت ررواگ: خدا عبادت می شود شعاء 
این روحی است که خدا در نبی اکرم دمیده است. این روح همه را به خدا 
فی. رشانند. .این روع. که کتاب هم «در. آن. خلاضه. هی شود. امام+ ضاذق 
(ع)می فرماید: من فرزند(جسمی و روحی)رسول خدا هستم. لذا همه ی 
کتاب الهی پیش من است .از ابتدا تا انتهای خلقت در این کتاب وجود دارد. 
خبر بهشت و جهنم و ...همه ی این خبرها پیش ماست. پس اگر پیامبر 
شاهد است صاحب آن روج است و روح حجاب ندارد. به حضرت گفت: 


شما چطور در خانه نشسته اید و با بودن این دیوارها همه را می بینید؟ 
حضرت فرمود: در ما روح القدس است .در انبیاء هم شعاع روح القدس 
وجود دارد ولی همه ی این روح القدس در انبیاء تجلی پیدا نکرده است. در 
باب روایت در مورد حضرت ادم که 25 حرف از 73 حرف اسم اعظم را 
می دانست داریم :از روح خودم در او دمیدم یعنی روحی که در حضرت 
آدم دمیده شد از آن روح ناشی شده بود و شعاعی از آن روح بود. حقیقت 
روح در وجود مقدس ایشان است و کلمه ی است که خداوند به ایشان 
القاء کرده است. پس همه ی اسرار و حقایق در اين کلمه است. پس 
خبری که به پیامبر داده این است: کلمه ی روح را به ایشان عطا کرده اند. 
پس این پیامبر با روحی که در وجود مقدسش است. شاهد است. شاهد بر 
تمام عوالم است که ما سیر در این عوالم است. سیر ما از عالم جدا 
نیست. در اين عالم قوای طبیعی .ملائکه و شیاطین هستند. اگر کسی امام 
ی را مان ف ای ار ار 
اینها تحت اختیارش نباشند نمی تواند امامت کند. و کاری برای ما انجام 
بدهد. لذا اگر امیرالمومنین امام ماست, امام تمام ملائکه هم هست. یعنی 
عالم را با هم هماهنگ می کند. حضرت فرمود: ملائکه خدام ما هستند و ما 
دستور می دهیم که خدام شیعیان باشند. این وجود مقدس تمام کائنات در 
زیر دستش است ,همه ی عالم را می بیند. قبل و بعد از ما را می داند. 
ظرفیتی دارد. حضرت ظرفیت های متفاوت را می بیند. و هر کدام را 
خطراتی تهدید می کند. در اینجا بشارت و انذار می دهد. نبی اکرم برای 
انبیاء هم بشارت و انذار دارد. آنها هم در مسیر خدا مخاطراتی دارند. و 
تیافتر بای .فهاظتب: آنها -باشند,,وفتی:.سالکین راه دمن افتندر احتياخ نه این 
بشارت ها و انذارها دارند. پیامبر شاهد و بشیرو ندذیر بر همه هستند یعنی 
سلمان هم نیاز به این بشارت و انذار دارد حتی اکن دز مرحله ی دهم 
ایمان باشد. خطراتی که این افراد را تهدید می کند بیشتر است. وقتی 
فردی به مقام بالا رسید, اگر ترک ولی کند سقوط می کند. ماشینی که در 
کنار خیابان ایستاده, اگر چهار تا چرخش هم پنچر باشد خطری ندارد ولی 
تصادفش خیلی زیاد است.مخلصین را با یک ترک اولی از بهشت بیرون می 
کنند و دویست سال گریه می کنند. همه ی آندازها و بشارت های پیامبر به 
یک یز رم کرد سار تیه توخید و انداد از شر کون اب افل نوزم 
هود داریم :غیر از خدا را عبادت نکنید( انذار) و خدا را عبادت کنیدد( 
بشارت). خلاصه ی قرآن همین است. داستان یوسف داستان بندگی او 
است که خدا او را به پیامبری رساند. کسانی که در دنیا شیطنت کردند 
خداوند انها را عقوبت کرد. داستان حضرت ابراهیم هم بند کت ابراهیم 


است که به مقام خلد رسید و آتش بر او گلستان شد. همه ی انذارها و 
بشارت ها همین است. ما درعالم دو راه داریم. یعنی برای ما حرکت در 
وادی توحید اجباری نیست. در آیت الکرسی خداوند خودش را خدای عالم 
مفر نمی که مد مت فرمانه ا را الی ست انار به که 
توحید نمی دهیم. باید تلاش کرد و کم کم توحید را بدست آورد. توحیدی که 
خدا می خواهد به ما بدهد راهی دارد که همان صراط مستفیم و عبودیت 
است. راه دیگرهم هست. همه ی بشارت ها برای این است که این راه را 
بروید و همه انذارها برای این است که این راه نروید. صراط مستقیم, ثبی 
اکرم و اهل بیت است. همه ی بشارت های قرآن حرکت کردن در صراط 
تقی کر ات هد تاره ای اش اي این تصر اط ترصن هر 
کار اس در اه مشوفور اما ات کی که ار عدای اش در مان 
باشد .هه ی حعاطر ات مضین ات که لاله الا آلاه‌حفضتی قمه 
ی اهر خن 3۴ نم دای الیش اطاات ی فجن 
گردد. کات سره پای تان ۲ بیرون شید سر عادو ان 
توحید به نتیجه می رسد. و به همان اندازه که از این ولایت بیرون بروید 
وارد وادی شیطان می شوید. وقتی شما چشم تان را به سمت شیطان 
ببرید شیطان چشم شما را می زند. انبیاء باید خیلی دقیق باشد و وادی 
ایمن آنها هم وادی نبی اکرم است. در کافی از حضرت امیر داریم: مردم 
خدا| را نمی شناسند مگر از راه معرفت ما.خدا مجبور نبوده و اگر می 
خواست خودش را به بندگانش معرفی می کرد. در تورات تحریف شده 
درب رت توف ۱ را ۱۶ ی کرک ق ۲ میت ی به 
با هل کر شیطان به خدا گفت که اين تکلیف را تفن ِِ 
هر چه بخواهی نماز می خوانم. خدا گفت که من این راه را از تو می 
خواهم نه راه دیگر را. اصل محکمات قرآن توحید است. همه ی قرآن 
تفسیر توحید است. داریم: ولایت ما محور همه کتب آسمانی است. در 
تعبیری داریم: یک بخش عمده ی قرآن در مورد ماست و بخش دیگر آن در 
مورد دشمنان ماست. پس همه ی انذارها, انذار از شرک و همه ی بشارت 
ها, بشارت به توحید است. شرک یعنی خروج از وادی نبی اکرم. هر کس 
از خبرخانه ی نبی اکرم بیرون برود وارد وادی شرک شده است. هر کس 
در وادی نبی اکرم بود موحد می شود. هر کس با نبی اکرم سیر کند به 
درجه ی اخلاص می رسد. پیامبر فرمود :من شما را تا لقاءالله می برم. 
بشرط اینکه از وادی ولایت و اهل بیت و قرآن من بیرون نروید. سوال - 
صفحه 562 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - اگر روایتی از حضرت 
تفه تا سید که اختمال دادید که درو تست اک هه افید ان ععلن کنید 


ثواب آنرا به شما می دهند. حضرت فرمود ؛اگر سوره ملک را بخواند مزد 
ابا ليلة القدر را به او مید هند. منظور این است که این ثواب می تواند 
در اين عمل بدست بیاید نه اینکه هر کس آنرا انجام داده به آن می رسد. 
پس انسان می تواند به ثوارب احجیای شب قدر برسد .بعد فرمودند :اگر 
کسی سوره ی ملک را حفظ کند انیس اوست در قبر و خطرات و سختی 
ها ی قبر را از او دور می کند او را از سختی های قیامت دور می کند و او 
را شفاعت می کند. و او را بدون وحشت وارد بهشت می کند. اثاری که 
برای سوره های قران ذکر شدن ناظر بر مقامات ان سوره است البته 
شرایطی هم دارد که باید آن باشد. پیامبر ,این وجود مقدس بالاترین نعمت 
و فضل الهی نسبت به همه ی کائنات بخصوص مومنین است و رحمت عام 
خدا برای همه است. رسول اکرم سرچشمه ی وحی و خبر غیب است. 
داریم :اگر ما چهل وادی را در اخلاص طی کنیم قلب ما معدن حکمت می 
شود و سرچشمه های حمت از قلب ما می جوشد و به زبان ما جاری می 
شود.در دعا داریم :خدایا به من حکمت بده بطوری که حکیم بشوم و 
دیگران هم از حکمت من برخوردار بشوند. این وجود مقدس, حقیقت 
اخلاص ,خلیل تام خدا, تام در محبت خدا و در مقام اخلاص به توحید رسیده, 
قلبش سرچشمه ی حکمت است. محبت و معرفت خدا و همه ی مقامات 
معنوی از سرچشمه ی قلبی ایشان می جوشد و قیضان می کند و به همه 
ی مومنین می رسد این فضل خداست. مهمترین نعمتی که خداوند می 
تواند به بندگانش بدهد نعمت توحید است. این نعمت توحید که حکمت 
الهی است و خداوند در وجود ایشان قرار داده است. و از وجود ایشان به 
هچ قالی فصای می کم سشی ار فص الم که دار معا ور ویو 
ایشان به ما عطا کرده در سوره احزاب است. معرفت نقطه ی شروعی 
دارد که به ما می دهند. هیچ وقت معرفت از ما شروع نمی شود. ما نمی 
توانیم برای خودمان معرفتی ایجاد بکنیم. ما باید نسبت به چراغی که در 
شود. اگر از اين نعمت اعراض کردیم این نعمت را از ما می گيرند. توجه 
به نبی اکرم و گوش کردن به دستورات نبی اکرم و عمل کردن به آن هم 
مهم است. اگر به دستورات گوش نکردی ,یعنی نمی خواهی عمل کنی. 
اگر شما به بشارت و انذار عمل کردید, بشارت و انذار بعدی می آید, 
دعوت و چراغ بعدی می اید. این دائم است. و معرفت و محبت های جدید 
می آید. انشاءالله خداوند همه ی ما را شاکر این نعمت خاص خودش که 
تس آ کوش ال سای اس فان ده 


9 2210-21 


ربنا اتنا نگاهش را که هوایم دوباره بارانی است السلام علیک با دریا که 
دلم بی قرار طوفانی است, ان قی خلق تو خدا هم مست روح حیران 
فرشته ها هم مست ,ان فی خلق تو زمین مبهوت زیر یک اسمان پریشانی 
است, واذا شمس پیش تو تاریک وتالیجن از نو دز خوشتن .و ۱ اعلب مج 
ات مه ان ش هار خی ی ی ناه اه رای 
است ,اشهد ان هر چه دارم تو وقنا من العذاب النارم تو آه یا ایهاالعزیزم 
آه توشه ام اين غزل که می خوانی است. سوال - در مورد صفت فضل 
اللهی نبی اکرم توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - یکی از اسامی که پیامبر در 
قرآن با آن یاد شده اند فضل الهی است که خداوند بر همه ی بندگان 
جاری کرده است. فضل یعنی نعمتی که ما استحقاق آنرا نداریم ولی خدا 
به ما عطا کرده است. خدا می فرماید :قران با این همه نعمت( شفا و 
رحمت) از فضل الهی است که بر شما جاری شده است. تمام نشاط شما 
باید به نعمتی باشد که خداوند با فضل الهی بر شما جاری کرده است. بر 
این کتاب متمسک: بشوید سرمایه ع. کتاب الهی.قران. یرای .شما از هفه 
خرن تیفتر.. .| سیگ بو روایات کل و رمک راب وود نف یم و 
شود تیاس خر مهد ی اه ای مت ات لذا حضرت 
واسطه ی جریان فضل الهی است که واسطه ی وجود کتاب قران 
برماست. و نعمتی بالاتر از این نیست. در سوره احزاب خداوند به بعضی 
از مقامات نبی اکرم اشاره کرده که در این سوره به هفت خصوصیت 
حضرت اشاره شده است. مقام نبوت حضرت که درهای غیب با او باز می 
شود, اخبار عالم غیب با اين نبوت به ما می رسد. و رسالت حضرت که 
ماموریتی از طرف خداوند است برای اینکه ما را باخبر کنند از غیبی که از 
ان بی خبر هستیم ,ایشان مقام شهادت دارند یعنی شاهد بر تمام امت ها و 
حتی انبیاء هستند و ظاهر و باطن همه را می بینند و این شهادت مقدمه ی 
شفاعت و دستگیری در دنیا و آخرت است. این وجود مقدس علاوه بر اینکه 
شاهد بر آنها هستند ,شاهد بر همه ی هستی هستند.لذا عوالم قبل و بعد را 
می بینند, بشارت می دهند و انذار می کنند زیرا شاهد هستند ,هم ما و هم 
آینده و گذشته ی ما را می بینند و بشارت می دهند. همه ی بشارت ها 
نسبت به توحید است وهمه ی انذارهای حضرت نسبت به شرک است. 
حضرت معلم توحید است. در قرآن داریم :خداوند شما را دعوت کننده به 
سوی حضرت حق قرارداده است .این دعوت صرف لفظ نیست بلکه وجود 


مقدس شان جذب حضرت حق شده اند و همه ی وجودشان دعوت و 
فراخوان است. حضرت با زحمتی که تحمل کرده اند ما را به سوی خدا فرا 
می خوانند. یی نمونه ی آن حادثه ی عاشوراست. پیامبر برای اینکه ما را 
به سوی خدا دعوت کند این حادثه را تحمل کردند که ما در میدان محبت 
خدا قرار بگیرم. حضرت داعی هستند که به اذن خدا دعوت می کنند یعنی 
دعوت ایشان دعوت خداوند متعال است. اگر ما به سمت خدا حرکت می 
کنیم, خود خدا ما را دعوت و هدایت کرده است و همه ی هدایت ها هدایت 
خود اوست. اصل دعوت از خداست. در دعای ابوحمزه داریم :من تو را با 
خودت شناختم, تو مرا به سوی خودت دعوت کردی. اگر همه ی ملائکه ما 
را صدا می زنند. این دعوت خداست. و الا هیچ کس مستقلا ما را به سوی 
خدا دعوت نمی کند. خود اوست که تمام عالم را به سوی خودش دعوت 
صف: ند منتهی این وجود مقدس نبی اکرم یک مقامی است که همه 
کارهایش آهنگ خدایی دارد .دعوتی هم که می کند دعوت خداست لذا 
داغن الم است:وداعی ال الله باذبهمبو ان وفت بای ان که.ها را نه 

سوی خدا فرا بخواند ,مسیر بندگی ور مسیر توجید «مسیر نور است . خدا 
چراغی را روشن کرده که با اين چراغ هدایت, راه خدا را ببينیم, در واقع 
این همین هدایت خداست که در وجود ایشان تجلی کرده و داعین الی الله 
باذنه و سراجا منیرا. وقتی خدای متعال وقتی این فضائل را برای وجود 
مقدس بیان می کند که شما شاهد بر همه ی عالم هستید ,امده اید مردم 
را با مخاطراتی که آنها را تهدید می کند آشنا کنید, نعمت هایی که در 
انتظارشان است به آن ها بفهمانید که در غفلت به سر نبرند و بعد آنها را 
با همه ی وجودتان به سوی خدا فرا می خوانید. فدا کاری می کنید که 
مردم به خدا برسند ,تحمل بلا می کنید. شما چراغی هستید در پیش روی 
مردم که راهشان را تا خدا نه آنها نان هی ذفید: بعد می فرماید : به 
مومنین بشارت بده که از جانب خدای متعال فضل کبیری شامل حال آنها 
شده است. این فضل کبیر شاید همین وجود مقدس است که خدای متعال 
با فضل خودشان این نعمت را بر ما ارزانی داشته اند. البته این روشن 
است که خدای متعال این نعمت مقدس را برای ما خلق نکرده است ,ما بر 
افرید, خیر خدا انبیاء را برای ما نیافرید بلکه ماموریتی که به انها داد برای 
هدایت ما بود. این وجود های مقدس بعد از این که تمام مراحل را رد 
کردند و رسیدند و بین آنها و خدای متعال حجاب و پرده ای نبود, دوباره به 
اذن الهی و به فرمان الهی بازگشتند که بیایند ما جامانده های غافله را به 
خدای متعال برسانند. آنچه که نعمت است این است که این وجود مقدس 
را به سراغ ما فرستاده و این چراغ مقدس را نازل کرده تا خانه های ما را 
روشن کند, قلوب ما را روشن کند والا اصل این وجود مقدس راء خداوند 


برای خودش آفریده و همه ی مخلوقات را برای او آفریده است. انت 
المراد و انت المرید. در روایتی از امیر المومنین نقل شده است که 
خداوند به نبی اکرم فرمود :اگر من همه ی عالم را آفریدم هدف آفرینش 
تو بودی. و همه ی عالم را به تو سپردم تا اراده ی من از طریق مشیت تو 
در عالم جاری بشود. پس اصل این وجود مقدس برای ما نیست ولی همین 
قدر که خداوند حاضر شد که او را بفرستد تا بعد از طی کردن عوالم, 
دوباره رو به ما بياید و ما را ببرد ,این بزرگترین نعمتی است که خداوند 
هتعال به ما اردانی اتمه استم انات متعددی در قرآن داریم که از نعمت 
شا ای کیت کر وه است .ذیل تمام این آیات روایاتی آمده که این 
شما به تکاثر در دنیا مشغول بودید ولی ما در روز قیامت از نعمتی که به 
شما دادیم سوال می کنیم. که چرا بجای شکر این نعمت در پی افزایش 
ان در دنیا بودید. در روایات داریم که نعیم ما هستیم.یعنی نعیم ولایت نبی 
اکرم و اهل بیت است. امام رضا (ع) فرمودند: خداوند در دنیا نعیم حقیقی 
قرار نداده. ار 
آین. حفله- با ایف. قران نمی شازد کم مفصودش: اب: خوار نعیم) است. 
حضرت فرمود :شما این تعبیر را می کنید. نعیمی که خداوند از آن سوال 
می کند ولایت ماست. و نسبت به تخلف آن از هیچ کس نمی گذرد. خدا| 
حتی از ترک اولیاء انبیاء هم نگذشته است. انبیاء در مرتبه ی اهل بیت 
ای ببس وی ی کت و ی ی ی و 
را تس نی ی مت ی رت تا نهآ ای کر 

دوست شان دارد می دهد. خداوند ترک اولی در امر ولا مه را هم بی 


مجازات نمی گذارد. اک و و 
اهل بیت تفسیر کرده .یه 20 سوره لقمان می فرماید: خداوند نعمت 
هایش را بر شما ارزانی داشت. نعمت های ظاهری و باطنی را. د 
تفسیراین آیه گفته اند: نعمت ظاهری که خداوند به شما داده و همه می 
بینند وجود مقدس نبی اکرم است. انچه که حضرت با خودش اورده که 
معرفت خداست(هیچ پیامبری توحید را درنیافته الا از ناحیه نبی اکرم. هیچ 
ملک مقربی به معرفت الله نرسیده الا از ناحیه پیامبر. خداوند حقیقت 
توحید را به ایشان داده و بقیه میهمان ایشان هستند)توحیدی که نبی اکرم 
با خودشان آوردند یک نعمت آشکار است. نعمت باطنی که خداوند به شما 
طور به ذهن اید که نعمت ولایت از نعمت نبی اکرم مهمتر است. 
خیر, ولایت اهل بیت همان ولایت الله است. ما برای اهل بیت چیزی جدا| از 


نبی اکرم قائل نیستیم. همچنین برای وجود رسول الله جدا از حضرت حق 


,هیچ شانی ال مها حصرت ب طحلی: عرص کرد له که هرا شیر 
دوست داری یا پدرت را؟ طفل گفت: شما را. حضرت فر مود: من را 
بیشتر دوست داری يا خدا را؟ طفل گفت: من شما را برای خدا دوست 
دارم. ما بیوت ائمه را بیوت نبی اکرم می دانیم .در زیارت امام رضا(ع) 
داریم :من در یکی از خانه های پیامبر تو ایستاده ام یعنی به من اجازه 
بدهید که داخل بیت النبوة بشوم. هر خبری که داخل توحید است 1 
ولایت نبی کرم است که علمش به آنها رسیده , قرآن و معارف نبی اکرم 
است که علمش به آنها رسیده است. پس وقتی گفته می شود که معنای 
تعمت: نیو اکرم و تخمت کوج طاهن و ناطتی داوم تحص و وت 
ولایت ماست. باطن چیزی که نبی اکرم اورده. ولایت خودش است. لذا ما 
با نبی اکرم است که به خدای متعال می رسیم. ظاهر نعمت همین است 
که می بینید باطن آن ولایت اهل بیت و نبی اکرم است که ولایت الله 
است. روایت داریم :ولایت الله از طریق معصومین جاری می شود. ولایت 
داد و ید اک ال فت حت ات کار اف یم ما کار 
است. فهم مقامات ما امر دشواری است که هیچ پیامبر يا ملکی نمی تواند 
این را درک کند و این سری است که بین خودشان و خداست. پیامبر 
فرمود: يا علی ,مرا جز خدا و تو نشناخت., تو را جز خدا و من نشناخت. 
خدا را جز من و تو کسی نشناخت. وقتی ولایت خدای متعال می خواهد بر 
ما جاری بشود از طریق نبی اکرم جاری می شود. پس هم نعمت ظاهری 
نبی اکرم است هم نعمت باطنی. در تفسیر علی بن ابراهیم از جابر داریم 
:فردی نزد امام باقر(ع) آمد و از این آیه که در مورد نعمت ظاهری و 
باطنی بود سوال کرد. امام فرمود: نعمت ظاهری وجود نعمت رسول الله 
است. این معارف و توحیدی که با خودشان اوردند نعمت ظاهری است. 
ولایت ما به عقد مودت ماست. بعضی ها هم په نعمت ظاهری گره خورده 
اند و هم به نعمت باطنی .یعنی ظاهراً و باطتاً نبی اکرم را قبول کرده اند 
بعضی ها ظاهر تبوتتبی اکنرم را گرفنند ولی باطخ ولابت خود حطرت را 
ها کردتته بختی پونشته: را فیول حردین:تبعن دا این آنهزا نازل کردند: 
پیامبر ماء اين جمعیتی که به زبان ایمان می آورند ولی به قلب ایمان نمی 
آورند, تو را محزون نکنند. هر گاه کفری را می بینند به سرعت خودشان را 
به آن می رسانند تو را محزون نکنند. وقتی این ایه نازل شد رسول اکرم 
خوشحال و جون خدا آیمان ظافری راافیوا. کردم و آفان بای که 
ولایت نبی اکرم است را قبول می کند. ولایت خود نبی اکرم در اهل بیت 
جاری می شود. در روایت آمده : پیامبر ماء همه ی عالم را انذارمی کنی و 
ما پیامبرانی قرار می دهیم تا مردم را به سمت ما هدایت کننند. پس 
پیامبر انذار می دهد و هادی آئمه هستند. کسانی که انذار می شوند 


حضرت دست شان را از طریق اوصیائشان می گیرد .این اوصیاء از نبی 
اکرم هستند, خانه هایشان خانه نبی اکرم است و هر چه دارند از وجود نبی 
اکرم است. پس از پیامبر و ائمه به نعمت ولایت تعبیر شده است. حقیقت 
نعمت همین است. ابوحنیفه از امام صادق(ع) در مورد این نعمت سوال 
کردند و امام فرمود :این نعمت ولایت ماست. بخاطر اینکه خدا بواسطه ی 
ما مردم را از ضلالت نجات می دهد, آنها را بینا می کند و حقیقت عالم را 
دارد ؟ خداوند به ما امکان و نعمت هایی داده است و نیازهای ظاهری و 
باطنی در ما قرار داده است. نیازهای ظاهری مثل خوردن وخوابیدن و 
بارهات باطنف سل ایک قلت یروج سا زرفی.می خواهند. آبا ابازهای 
بود که خداوند در ما قرار بدهد. و با هدف خلقت سازگار نبود. اگر خدا 
فرمود که من شما را افریدم که به مقام معرفت و عبودیت برسید, این کار 
با حکمت خدا سازگار نبود. که خدا ما را برایمقام معرفت بیافرید و بعد در 
ما موانع سنگین قراببدهد. پس اینها مزاحم و محخالف بندگی نیستند. 
امکانات ظاهری و باطنی اگر در مسیر صراط مستقیم قرار بگیرند تبدیل 
به گام های معرفت می شوند .در روایات از صراط مستقیم به معرفت 
الله تعبیر شده است .۰هر کس که وارد این وادی شند؛ هر قدمی که برمی 
رسد. داریم که صراط مستقیم ما را ملازم راه محبت قرار می دهد. از 
بهترین کتب روایی شیعه کتاب شهید صدوق است. صراط مستقیم. صراط 
معرفت خدا و طریق محبت خداست.اگر ما وارد این صراط شدیم خوردن 
ونشستن ما هم قرب می اورد. و همه کارما بند کی هی نود اگر در این 
صراط قرار نگرفتیم و اگر در بیرون این وادی بو دم ممیه ی کارها ما را از 
خدا دور می کند. نمازی که در صراط مستقیم نباشد گره ای از کار ما باز 
نمی کند. دو رکعت آن را شیطان در چهار هزار سال خواند ولی گره از کار 
شیطان باز نشد. اصل این است که ما در صراط مستقیم قرار بگیریم. نور 

نبی اکرم و چراغ توحید در خانه های نازل شده است که اجازه ی رفعت در 
ماود دار و هر کس به این خانه ها آمد. می تواند رشد کند و به خدا 
نزدیک بشود. کی کف اند این خانه ها شد. می تواند اهل ذکر ,اهل 
حضور و معرفت بشود. ذکری که خدا نازل کرده یعنی قرآن و وجود خود 
پیامبر به خانه ها آمده است. اگر کسی خودش را به اين خانه ها رساند و 
توانست وارد این خانه ها بشود. ورود به این خانه ها آدابی دارد. باید با 
سجده وارد این خانه ها شد. هیچ خرید و فروش و تجارتی او را از نماز و 
باد دور نمی کند. اگر وارد صراط مستقیم و بیت النور بشویم, همه ی 
کارهای ما عبادت است و اگر وارد صراط مستقیم و بیت النور نشویم. 


همه ی کارهای ما لهو و لعب است. حتی مسجد ساختن و میکده ساختن 
اهامای ار متض یه سای ات ای سوواط 
تم ات ِِ او هم عبادت می شود. لذا خوردن و خواییدن ما 
هستند .صراط هی دارالقرآن و دارالاخره 2 تبی آکرم ۳( 
است. اگر انسان در محیط ولایت ثبی اکرم بود همه ی کارهایش ممدوح 
است و اگردر محیط ولایت شیطان بود همه ی کارهايیش مذموم است. ما 

فقیر هستیم و همه ی کارهایی که می کنیم برای رفع فقر ماست. حتی 
۳ وقتی ما ارضاء نیاز می کنیم ,یک 
وقت خودمان را می بینیم که اين فرد می شود قارون. دی فان دا زیم که 
قارون گفت :هرچه بدست آوردم با علم خودم بدست آوردم. این می شود 
موجب. یک وقت انسان به اسباب و وسایل خودش را ارضاء می کند که 
می شود مشرک .یک وقت فقر خودش را با خدای متعال می بیند و از خدا 
تقاضا می کند و وقتی فقرش برطرف میشود حمد می گوید. اين فقر و 
تیدا صو نا هن اون همه ی مقام انسان تقرب می شود اگر انسان در 
مقام بسم الله الرجمن الرحیم باشد. اگر اين نباشد, همه ی کارها شرک 
می شود. اگر مومنین قدم بدون بسم الله بردارند, غبار شرک بر قلوب 
شان می نشیند. اگر کسی بتواند در مقام بسم الله باشد همه ی کارهایش 
به جز با وجود نبی اکرم, کسی به این مقام نمی رسد. اسماء الهی که ما 
از خدا استعانت می کنیم در وجود نبی اکرم است. سوال - صفحه 569 
قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در اين صفحه داریم که انسان حلو 
آفریده شده یعنی انسان میل به لذت دارد. اگر این میل هدایت نشود کار 
دست انسان می دهد. آگرانسان را در مسیر سختی برسانیم این انسان 
جزع و فزع می کند و اگر : به او نعمت بدهیم این سد می شود. اگر نعمت 
را از یک دست ما بگیرد و با دست دیگر به ما بدهد , رشد می کند. 
فقتبا نسان تعمیت با سد کارا هه موی او ههار پم هو 
از بین رفتن نعمت ,خودش هم ضایع می شود. خدا می فرماید: برای اینکه 
خار وا مضه کمال را دهع ها مان ان را دراه 
و خودشان را می بازند. اين مال او را از خودش بی نیاز نمی کند.یعنی 
خفوتن را خر فال هی کید بهای کم مالسا خر وا بکند. کافی تعمت 
را از او می گیرم که جزوصابرینی باشد که وقتی نعمتی از آنها گرفته می 
شود. خدا را پیدا می کند ولی باز خدارا پیدا نمی کند مگر دسته ای که 
مصلین (اهل نماز) باشند. مصلین در اینجا اصطلاح است. در میدان 
فرمود: کسانی که دنبال سابقون بروند. از این وادی نجات پیدا می کنند. 


اگر به این فرد نعمت داده شود رشد می کند و اگر نعمت گرفته شود باز 
رشد می کند. کسانی که دنبال امیرالمومنین حرکت می کنند(مصلین) در 
نمازشان دائمی هستند . در روایت داریم که منظور از نماز دائمی ,نوافل 
است.یعنی بر نوافلی که برای خودشان قرار می دهند مداومت می کنند, 
نوافل یعنی نمازهای مستحب .در بعضی روایت به 1<ظ رکعت نماز(17 
رکعت نماز واجب و 34 رکعت نافله) در شبانه روز تفسیر شده است. 
معنای دیگر این است که بعضی انسانها ,گاهی تا سالم آخر ,وارد نماز نمی 
شوند یعنی روبه خدا| می ایستد ولی وارد مقام خدا| نمی شود. و حضوری 
ندارد و اسقاط تکلیفی می کنند که همین هم خوب است .عده ای با تکبیر 
وارد نماز می شوند. سجودی دارند و با السلام علیکم و رحمةالله از 
نمازشان بیرون می ایند و عده ای در نمازشان می مانند. یعنی فی صلاتهم 
دائمون. خدا کسانی که اهل نافله هستند به مقامی می رساند که نمازشان 
برایشان می ماند. کسانی که دنبال نبی اکرم حرکت می کنند دائم الصلاة 
هستند. راه اينکه انسان دائم الصلاة بشود این است که دنبال امام حرکت 
کند. اگرانسان در مقام ولایت بود تجارتش لطمه ای به نمازش وارد نمی 
کند والا نمی تواند دائم الصلاة باشد. اگر نوافل را خواندیم نمازهای مان به 
گونه ای می شود که حالات نماز برای ما می ماند که هر نمازی ما را یک 
قدم جلوترمی برد. اين بهترین صفت دائم الصلاة بودن است. ما فقیر 
هستیم و اگر فقر خودمان را بيوشانيم, خدا از ما خوشش نمی اید. داریم 
که اگر می خواهید پیش مردم عزیز بشوید, چشم تان را از دست مردم 
بردارید و اگر می خواهید پیش خداعزیز بشوید ,به چیزی که نزد خداست 
چشم بدوزید. پس خواستن از خدا ما را از عزت نمی اندازد. ما فقیر 
هستیم و باید از خدا بخواهیم. خدا به اندازه ی گدایی و دعای ما ,به ما 
چیزی می دهد. خواستن از خدای متعال عین توحید و عزت است.بحت 
سراین است که ما از کدام سفره می خوریم. اگر سر سفره ی شیطان 
نشسته آیم همه رجس و نجاست است هم در دنیا و هم در اخرت و ما را 
از خدا دور می کند. اگر سر سفره ی نبی اکرم و ائمه نشسته ایم شجره 
طوبی است که همه می شود طهارت. از دست نبی اکرم گرفتن و خوردن 
عین توحید است. انچه از وادی نبی اکرم می اید نور است حتی باطن 
نعمت های ظاهری توحید است. ظاهرش خوردنی است ولی باطنش توحید 
و رحمت است. پس اصل نعمت توحید است که این نعمت بوسیله ی نبی 
اکرم دربهشت و دنیا تجسد پیدا می کند. انهایی که در وادی ولایت هستند 
هميشه از بدست نبی اکرم از جام محبت و معرفت و توحید می نوشند. ما 
شما در این دریای طوفانی دست و پا نزنید زیرا غرق می شوید. اکر سوار 


این کشتی بشوید تخات: بیدا می کنید. تعفت: بعتی آن کشتی: کم:ضا را از 
طوفان ها با مقاومت خودش عبور می دهد. و ما را به توحید می رساند. 
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بر چهره ی تو نقش تبسم همیشگی در چشم های تو غم مردم همیشگی 
,دریایی ونمایش آرامشی ولی در پهنه ی دل تو تلاطم همیشگی +در 
وسعتی که عطر سکوت تو می وزد بارانی از ترانه و ترنم همیشگی, 
خورشید جاودانه اشراق روی توست سرچشمه ی مکان و معنا خوی 
نوست. سوال در مورد ولادت ثبی اکرم و حوادثت ان زمان توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - خدا نعمتی باعظمت تر از وجود نبی اکرم برای کائنات 
نافرید را 

ما بزرگترین نعمت خدا برای ماست. وقتی ما با وجود نبی اکرم مواجه می 
شویم نباید ایشان را در سیمای بشری خودش بینیم ,هر چند ایشان در 
لباس بشر آمده اند ولی اگر اين جور نگاه کنیم, اين حجاب معرفت ما می 
شود. داریم که در وصف انبیاء به یک وصف قناعت نکنید. زیارت جامعه 
کبیره را هر روز با توجه بخوانید و از معرفت آنها اعلام عجز کنید که من 
نمی توان شما را مدح کنم من به کنه مدح شما نمی رسم. اگر ما بخواهیم 
اک 1 ۱ 
موجود عادی باشند نمی توانند در مسیر توحید, ما را تا قرب الهی ببرند. 
بعضی ها فکر می کنند که می توان با چند تا ذکر به راه خدا رسید. اگر این 
طور بود نیازی به پیامبر نبود. بعضی ها خیال می کنند که با گرفتن شمع و 
خواندن شعر حالاتی ایجاد می شود اکر این طور بود نیازی به حادثه ی 
عاشورا نبود. راه خدا از اينها خیلی طولانی تر است لذا پیامبری لازم است 
که با ما تا مقام توحید پیش برود. خدا بر اساس حکمتش راهی را مقرب 
کرده و ما باید از آن راه برویم. بنا نیست که خداوند تایع ما بشود و اگر 
قرار بود که اين طور بشود همه نظام عالم بهم می خورد. عالم یک اله 
بیشتر ندارد. امام باقر(ع) به امام صادق(ع) فرمودند :فرزندم آحز هن 
خوا هی بدانته قیعیا ن جعدو درجه-دارنط بت معرفت شا رن نگاه کنم .معرفت 
با فهم روایات ما حاصل می شود .رشد مومن که بالاترین آن درجه ی 
سلمان است با معرفت کلام ماست. پس معرفت کلام ائمه, کار دشواری 
است. سه دسته این معرفت را می فهمند: انبیاء مرسل, ملائکه مقرب و 
عباد ممتحن. عبد ممتحن یعنی سلمان .سلمان کلام ما را می فهمید زیرا 
امتحان پس داده بود, به ما ملحق شده بود و از اهل بیت بود و به اسرار 
اهل بیت می رسید. اگر شما هم می خواهید به اسرار کلام ما برسید( که 
همه ی درجات ایمان در همین است) باید از راهش بروید. پس روایات باید 
خوانده و فهمیده بشود البته آیات درجات و ظاهر و باطن دارد مثل قرآن. 


چون دشوار است. در کافی روایتی از امام صادق(ع) داریم که حضرت 
فرمود: قبل از خلقت کون و مکان ,«حضرت حق بوده است. وقتی خدا می 
خواست خلقت هستی را شروع کند نورالانوار را آفرید بعتی نوزی که فهه 
ی نورها از آن پرتو می گيرند. خدا در این نورالانوار از تور خودش جاری 
کرد .وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین را از اين نور آفرید. سر اين دو 
وجود مقدس از این نور الهی است که همه ی چراغ های عالم از این تور 
نشاأت می گیرد. روایتی در بحارالانوار از امیرالمومنین نقل کرده که 
حضرت فرمود: خداوند نبی اکرم را قبل از عرش و لوح و ملائکه آفرید. 
خداوند این نور را افرید و هزار سال عبادت کرد. خداوند از ایشان تمجید 
کرد و نور ایشان تلوّلوّیی کرد و از نور ایشان دوازده حجاب قدرت. 
دوازده هزارسال در این حجاب ها سیر کردند. یعنی با توجه و بندگی خاص 
وارد این عالم شدند. و از این عالم بیرون امدند. بعد خداوند بیست دریای 
نور از نور وجود مقدس نبی اکرم افرید که درهر دریا علومی است که جز 
خدا کسی نمی داند. پیامبر در این دریاها غور کردند یرون آمذ تن کین 
پیامبر در این عوالم سیر کردند و با بندگی خودشان این عوالم را نورانی 
ردنت درهر عالم عبادتی داد عباوت ایشان آان-عالم دا ستشار کرود. 
بعد خدا از این بنده تعریف کرده و این نور در مقابل خداوند به سجده افتاد 
و در مقام خدا تواضع و بندگی کرد. بعدعرقی وجود مقدس ایشان را 
گرفت و قطراتی از ایشان ترشح شد و صد و بیست وچهار هزار قطره ی 
نور شد و از این صدوبیست و چهار قطره ی نور. صدوبیست وچهارهزار 
پا ان ما ال ری ام ای 
پیامبری که در قالب بشر امده چنین شخصیتی است. پیامبر عوالمی را 
سیر کردند تا در این عالم نزول اجلال کردند. قبل از اينکه ایشان در این 
عالم بیایند بستری فراهم شده است. می فرماید: وقتی حضرت ابرهیم, 
اسماعیل را با مادرش در کعبه کنونی که خرابه ای بود اوردند فرمودند: 
خدایا یک قسمت از نسل خودم را در سرزمینی که و سای 
کردم, قلوب مردمی که شایستگی دارند متمایل به آنها کن و از ثمرات 
روزی آنها کن.( وقتی حضرت ابراهیم کعبه را بنا کرد, در مقام ابراهیم ندا 
دادند و همه شنیدند و به اندازه ای که لبیک گفتند حح می روند)در بعضی 
روایات داریم که مقصود از ثمرات ,ثمره ی قلوب است یعنی محبت نسل 
من را در قلوب مومنین قرار بدهد. تا اینها بتوانند کار را انجام بدهند.یعنی 
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کعبه را بازسازی بکند و فرزندش را انجا بیاورد تا این نسل بماند که این 
نسل تا عبدالمطلب و عبدالله و پیامبر است. از طرفی باید بدانیم که 
شیطان از این مسائل غافل نبوده یعنی شیاطین همدست به کار می 


شدند. و طراحی می کردند و سعی می کردند که آنها را به فقر و گرفتاری 
بکشانند. و بت پرستی را رواج بدهند. اینکه کعبه محل پرستش بت ها شده 
بود یک برنامه ی طراحی شده ای بود که قیصرها همه ی فرهنگ و اقتصاد 
را از آنها گرفته بودند و حتی قوام خانواده را هم از آنها گرفته بودند. در 
سوره فیل داریم :ای پیامبر ندیدی که پروردگار تو با اصحاب فیل چه کرد؟ 
این یک جلوه ی ربوبیت نسبت به نبی اکرم است. خداوند کید آنها را در 
ضلالت قرار داد که به نتیجه نرسد. پرندگان با سنگ هایی که به منقار 
داشتند آنهارا زدند و فقط پوست آنها باقی ماند. ظاهر آیه اين است که 
ابرهه به کعبه حمله کرده و خداوند با قهر آنهارا کوبیده و این داستان برای 
عالم شده است. ابرهه دست نشانده قدرت های زمان خودشان بودند که 
کسراهای ایران و قیصرهای روم بودند. این جریانات درست در سالیانی 
اتفاق افتاد که این پیامبر می خواست به دنیا بياید. سال عام الفیل سال 
ولادت نبی اکرم است و بعضی نوشته اند که پنجاه و پنج روز با ولادت نبی 
اکرم فاصله داشته است. انها امده اند که این بساط را جمع کنند و بروند 
.این کید شیطان است. شیطان می فهمد. در خطبه قاسعه حرت امیر می 
فرماید که وقتی پیامبر مبعوت شد من در غار حراء بودم. و صدای ناله ی 
شیطان را شنیدم. پیامبر به علی فرمود: هرچه من می شنوم تو می شنوی 
و هر چه من می بینم تو می بینی فقط تو پیامبر نیستی. ستطان نید از 
قبل از میلاد حضرت. شیاطین تا قبل از اسان ارم می رت ازعالم 
ملائکه استراق سمع می کردند. و به زمین می امدند.و سوء استفاده می 
کردند. بعد از میلاد حضرت درهای اسمان به روی شیاطین بسته شد. و 
ملائکه با شهاب ها انها را می زدند. و راه را می بستند. ابلیس قوای 
خودش را جمع کرد که علت را بفهند ولی آنها نفهميدند. ابلیس خودش 
تمام زمین را کشت و متوجه شد که محل رفت و امد فرشتگان در مکه 
است. ابلیس وقتی می خواست وارد این شهر بشود, جبرئیل جلوی او را 
گرفت و گفت که خاتم انبیاء متولد شده است. شتیظا رم پردشتید: :ابا من جهرم 
ای در ایشان دارم ؟جبرئیل گفت : خیر. شیطان سوال کرد که در امتش 
بهره ای دارم .جبرئیل گفت: بله. شیطان گفت ی یت 
نفهمد. همه ی انبیاء ار و را می دادند .الان در غرب. 
مراکز تحقیقاتی وجود دارد که در مورد عصر ظهور تحقیق می کنند. و 
روایات ما را دقیق تر از ما مورد تحقیق قرار می دهند یعنی همان طور که 
ما مترصد ظهور هستیم انها نیز مترصد ظهور هستند و بخشی از نقشه 
های انها در خاورمیانه معطوف به همین داستان است. همین طور که 
مستکبرین جهان می فهمند که یی واقعه ی عظیمی می خواهد اتفاق 


بیفتد. پیش دستی می کنند و این واقعه را طراحی می کنند. فیلم های انها 
نشان می دهد که انها درکی از اخرالزمان دارند. پس تعجبی ندارد که در 
ان زمان. قیصرها و کسراها می فهمیدند که چه اتفاقی دارد صورت می 
گیرد. وقتی حضرت متولد شدند, در ایران چهارده کنگره ی کاخ کسری 
ريخته و حوادت دیگری که موجب نگرانی کسری وقت شده است. نها 
متوجه شدند و فوری نشست هایی داشته اند که در تاریخ نقل شده است. 
پس نقشه ی ابرهه یک نقشه های بزرگ قیصرها و کسراها بوده است بر 
علیه تحقق اسلام و تولد اين پیامبر. الان هم در مورد جنگ آخرالزمان بحث 
می: کنتت: پس این ها عجیب و غریب نیست و شواهد تاریخی زیادی وجود 
دارد که مورخین نوشته اند و در روایات ما هم آمده است. پس یک طرح 
بزرگ باطل بر برکندن ريشه ی یک جریان قبل از وقوع آن است. آنها به 
مکه حمله کردند و پروردگار کار ۳ تمام. کرندد حتی عبدالمطلت: بة. آنها 
گفت که شترهای مرا بدهید, آتا کته کهرها کی کتدیش که سید هی 
بگویی به کعبه حمله نکنید. عبدالمطلب فرمود :این خانه خدایی دارد. پس 
شیطان دست به کار شده بود ,از پراکنده کردن نسل حضرت ابراهیم تا 
مبتلا کردن آنها به فقر اقتصادی. فرهنگی,بت پرستی, قتل نفس و زنده 
بگور کردن دختران. خدا هم کار خودش را انجام داد و در همان سال تولد 
پیامبر اين بساط را از روی زمین جمع کرده است. البته اين اتفاقات بزرگ 
را افراد عادی نمی فهمند ولی افرادی که اثرگذار هستند چه درجبهه ی 
حق و چه در جبهه ی باطل ,با درجات متفاوت می فهمند. این پیامبر را با 
جلال و جبروت به این دنیا آورده است,زمین را قرّق کردند, ملائکه آمدند, 
شیاطین را از رفتن به آسمان منع کردند و حوادت متعدد عظیمی اتفاق 
افتاده است. وقتی پیامبر متولد شدند» اعظم تجلیات واقع شده است. 
یعنی تجلی که در بعثت نبی اکرم در عالم واقع شد. اعظم تجلیات بود و 
تابحال برهیچ پیامبری چنین تجلی نشده بود. درهایی که از غیب با ت 
پیامبر گشوده شد.با هیچ پیامبری گشوده نشد. با هیچ پیامبری تا اینقدر در 
بل ی ی ما ی و با 
تشریفات فراوانی وارد عالم ما شده است و امده تا ما را با عبادت خودش 
دستگیری کند و ببرد. در ذیل سوره ی مدثر داریم که فرمود: بخوان ,پیامبر 
فرمود :من قاری نیستم, سه بار تکرار کرد و بعد احساس فشار سنگینی 
کردم و احساس کردم که با قلم نور در قلبم نوشته شده و از روی نوشته 
ی قلب خودم خواندم. وقتی حضرت از کوه حراء پایین امد و دوباره ان 
ملک امد و حضرت جبرئیل را در سیمای حقیقی خودش دیدند که شرق و 
غرب عالم را پرکرده بود. پیامبر فرمود: دیدم که اوضاع عالم عوض شده 
گویا همه ی ذرات عالم به من سلام می کنند.وادر خانه شدم و پوششی 
روی خودم انداختم و بلافاصله جبرئیل امد و فرمود :بلند شوید. وقت 


نشستن نیست. انذار کنید مردم در خطر هستند. همه ی انذارهای نبی 
اکرم از شرک و روی گردانی از توحید است. همه ی رنج های کهنه تاریخی 
بشرء بخاطر روی گرانی از توحید است. اینمشکلات در عالم مدرنیته و پس 
مدرنیته هم حل نخواهد شد زیرا اینها بخاطر اعراض از رب است و اینها 
حل نمی شود مگر اينکه انسان به دامن پیامبر برگردد. در سوره فریش 
الفت هایی وجود دارد. و بعد مردم پراکنده که مبتلا به بت پرستی و ... بر 
فیضوها و سر ها یه چی کید الیته یه له باکر و بارش 
صبح دولتش بدمد. انها بدون نبی اکرم نمی توانست غلبه کنند. وقتی 
پیامبری با این جبروت می اید کل عالم را تغییر می دهد .خدا از دستگاه 
طاغوت به خانه ی عنکبوت یاد می کند که این بیت العنکبوت ویران می 
شود. کسانی که به غیر از خدا تکیه می کنند خانه هایشان بیت العنکبوت 
است. بیت نبی اکرم هم سقف ندارد. سقف خانه های مدرنیته دنیا(شهوت 
و دامن)است. یکی از بیوت الکفر ابلیس, کل شهر مدرن است. همچنین ما 
پیت امین داز یار ات یهن یلجت وت یت کم تکیت 
ان شهوات است. یعنی شما به اوج مدرنیته هم که برسد چیزی جز شهوات 
نمی بیند. این خورشید عالم در ظهور امام زمان(عج) تجلی می کند. در 
زیارت دور آن حضرت داریم :با نور تولدش ظلمت ها و حجاب های 
ظلمانی برداشته شد قبل از تولدش. حرم تو که بیت الامن است ,ان حرم 
را با وجود مقدس نبی اکرم با نور پوشاندیم یعنی احترام حرم به نبی کرم 
است که با تولد ایشان این بیت نورانی شده است. سوال - صفحه 2376 
قران را توضیح بفرمایید. پاسخ - سوره مدثر سوره ی سیر است .این ایات 
دومین سوره ای است که نازل شده است که خدا می فرماید :بعد از انذار 
پروردگارت را تکبیر کن. یعنی عظمت الهی را در قلوب می نشاند. وقتی 
عظمت الهی در قلوب نشست., بقیه در چشم ها کوچکی می شوند. بعنلی 
این طریق دعوت است که حضرت با تکریم و تعظیم الهی , کبریای الهی را 
در قلوب می نشانند. بعد انسان در کنار این پیامبر, سیرش شروع می 
شود. بقد نظهین انسان از آلودگی های باطنی و ظاهری شرف می 9و 
افص اقا ای ارات ای که اد ها ارت 
کنیم. این سیر تربیتی حضرت را نشان می دهد. هیچی پیامبری با توسعه ی 
اقتصادی شروع نکرده است. انبیاء با تغییر فرهنگ شروع می کنند .«پس از 
تکبیر رب شروع می شود. قرآن شفیعی است که شفاعت آن قبول می 
شود. جوا که فران را فرانتصی کنوبا کوشت: وه نوشن آمیحته .فی 
شود. این معنای شفاعت است. پیامبر کبریای الهی که در وجودش است در 
ما تجلی می دهد و بعد قدم های بعدی برداشته می شود. امه امام تاریخ 
هتضته -ورشاید نم آنها کوک نعام کرد.. اتمه فعماری نازیخ خی کم هدر این 


صاد ق(ع) تربیت شاگردان است که از زمان امام سجاد(ع) شروع شده 
بود. اين یک کار فرهنگی عظیمی است. دستگاه باطل یک چینش سیاسی 
ایجاد می کند و نفد از ان اعتفادات بدی: دز می اید. مل. برسنم خدای 
متعال که می گوید خدا از کرسی خودش پایین می آیذ .امام صاد ق(ع) یک 
فرهنگ عظیم را شروع کردند که آن کار حضرت ,هنور در عالم تجلی پید | 
نکرده؛ استت: حصرت در تارج تضرزفت. کردند همست را بر کردآ دنه شعیان 
قبل از امام صاد ق(ع) در فقاهت و احکام شان به اهل سنت رجوع می 
کردند که چهار امام اهل سنت از شاگردان امام صادق(ع) بودند. امام اثری 
روی فقاهت ,کلام ,عرفان وعلوم دینی در اهل سنت داشته است. شیعه 
که بر محور امام صادق(ع) می گردند. با نگاه انداختن به توحید صدوق به 
این مطلب می رسیم. 
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سوال - چگونه مقامات نبی اکرم و آیه آخر سوره کهف :من بشری مثل 
شما هستم ..., با هم جمع می شوند؟ پاسخ- فقها و مفسرین ایاتی را که 
در مورد یک چیز وارد شده, حتي با استفاده از روایات, با هم معنا مي کنند. 
گاهی به وادی می رسیم که خیلی از کلمات و واژه هایی که در قرآن بکار 
رفته ,به معنای لفوی آن تکیه نکنیم زیرا بعضی از آنها اصطلاح است. 
بنابراین معنای روایی و قرانی انرا بدست می اورند. این ایه سه فراز 
وحی می شود. این جنبه ی بشریتی حضرت است که حضرت با ظاهر بشر 
امده اند و همنشین بشر هستند اما بشری هستند که به وجودشان وحی 
می شود یعنی حقیقت وحی به سمت ایشان جاری است. بعد آیه, وحی که 
به حضرت شده توضیح می دهد: اله شما اله واحد است. توحید در 
درک کنیم له ما یکی. بیشتر نیست. لاله الاالله را که تفی اله و اتبانت 
اولوهیت حضرت حق است را درک بکنیم. این کلمه وادی ایمن است. مزد 
این کلمه بهشت است ,اگر کسی بتواند به حقیقت این کلمه راه پید | کند. 
خلاصه ی دعوت نبی اکرم هم همین است یعنی همه ی قران تفسیر همین 
دعوت است. فراز سوم می فرماید: اگر کسی امید به لقای پروردگار دارد. 
اگر کسی ایشان را شناخت و وحی را درک کرد این امید در وجودش زنده 
می شود که می شود به لقاء الله رسید. بعد می فرماید :باید عمل صالح 
انجام بدهد و درعبادت پروردگارش احدی را شریک قرار ندهد. یعنی در 
عبادت اخلاص داشته باشد. پس عمل صالح همراه با عبادت. راه لقاء الله 
است. در مورد جنبه ی بشری حضرت ایات( ایه 54 سوره فرقان)توضیح 
داده است. این ایه خاص است و جنبه ی بشری حضرت را هم خاص 
بشر را نسب و سبب قرار داد. یعنی بین انسان ها روابط نسبی و سببی 
قرار داده است. ظاهر ایه در مورد توصیف خداوند و عظمت و قدرت الهی 
است که از چنین امری بشری را افریده و روابط پیچیده بین انسانها را 
قرار داده است. این روابط چطور حول انسان شکل گرفته *یعنی این 
روابط پیچیده به اين بر می گردد که انسان از آب آفریده شده است. ذیل 
اين آیه تفسیری وجود دارد که بشر را به پیامبر و امیرالمومنین تفسیر 
کرده است و نحوه ی خلقت انها را توضیح می دهد که خداوند از ذیل 
عرش آبی را برداشت و با نور خودش امیخت و نطفه ی حضرت را افرید و 
انها را در رحم های مطهری قرار داد تا در صلب ابوطالب و عبدالله ,این دو 


از هم جدا شدند. جنبه ی بشری پیامبر با جنبه ی بشری دیگران متفاوت 
است. البته حضرت در لباس بشر امده اند ولی تفاوت های جدی با بشر 
معمولی دارند. به فرض جنبه ی بشری حضرت با ما مشترک است و 
خرت ار انس امد ان ار ها مش رای فالب خصرت ساح ام 
.می توانیم راه خودمان را با ایشان ادامه بدهیم و متوقف بشویم .وقتی 
فی توانيم با ایشان سلری کنیم که آن:نقطه هن امتباز ایشانترا که پیامیو و 
مرجع قرار داده شده ,بشناسیم. قران فر موده: پیامبر بشری است که به 
او وحی می شود. اگر وحی ایشان را بشناسیم کمک می کند که شخصیت 
ایشان را بشناسیم. در قرآن مکرر از وحی حضرت سخن به میان آمده. در 
سوره نجم که معراج حضرت را می گوید, می فرماید که حضرت به مقامی 
رسید که هیچ حجابی در کار نبود, همه ی سماوات را پشت سر گذاشت, 
همه ی انبیاء و جبرئیل را پشت سرگذاشتند,در آنجا وحی بوده که هیچ 
واسطه ای در کار نبوده است. سور ه شوری وهی حضرت را توضیح می 
دهد :هیچ بشری این بهره را ندارد که خداوند با او صحبت کند مگر از سه 
راه: وحی ,از طریق حجاب و از طریق واسطه , کلام به بشر می رسد. 
وه و وان ام ایا حطصرت موش داست: که اسان کاس ازاه 
شناخته می شوند. حضرت موسی کلام خدا را از طریق درختی می 
شنیدند. خیلی از وحی هایی که به انبیاء می شده این طور بود که حضرت 
جبرئیل کلام الهی را تلقی می کردند و کلام الهی را به پیامبران می 
رساندند. نوع وحی با انجا که واسطه ای در کار است يا حجابی وجود دارد, 
فرق می کند. در آیه بعد خدا به پیامبر می فرماید: ما به شما وحی کردیم. 
شن خدا با اهر از نوم وحی نم کردم است. کلام خدا چیست؟ کلام ما 
اماهایت ات که رای مان کامات انتام‌هت کسیر این اسان 
,اعتباری و اجتماعی دارند. و از طریق زبان با هم تفاهم می کنیم. وقتی 
خدا می خواهد با بشری تعلم کند نیاز به اعضایی ندارد که ایجاد صوت کند. 
و در چارچوب اعتبارات بشری صحبت کند. ما با زبان اجتماعی با یکدیگر 
صحبت می کنیم .این زبان اجتماعی زبانی است که اگر کسی با فرهنگ و 
ادبیات این جامعه مانوس نباشد از این خرف ها سر درنمی آورد. خدا 
محتاح به ابزار برای صحبت کردن نیست. خدا می تواند از طریق آنچه 
خلق می کید»-جرف هانش را القا کند که کلام القن استه کلام الهی جره 
صفات ذات نیست. خداوند کلامی را به پیامبر القا کرده که آن کلمه ی روح 
نوی ات یا انم که سا نها کردم اسیم اک فا هه را سا 
القا نمی کردیم و با شما صحبت نمی کردیم, از مراتب ایمان, توحید و 
حقیقت قرآن برخورذار نبودید. همه ی حقایق با این کلمه به وجود مقدس 
اوه ارت ای مت اسان افها وان رای سای فا سیر 
این تکلم پیامبر در کلمه ی روح به پیامبرعطا شده است. لذا علوم ائمه که 


علم بی منتهایی است. یکی از مهمترین آن همین کلمه ی روحی است که 
به حضرت عطا شده است. در کافی نقل کرده که از امام 1 
کردند که این علومی که در اختیار شماست از کتابی رسیده يا معلم خاصی 
به شما تعلیم می کند که ما از آن بی خبر هستیم. حضرت فرمود :امر از 
اين خیلی مهمتر است. بعد حضرت همین آیه را خواند که روح در اختیار 

نبی اکرم بوده و با ائمه بوده است. همه ی انبیاء موّید به روج القدس 
هستند ولی شعاعی از ان روح القدس همراه با انبیاء است. این روح 
القدس حتی وقتی پیامبر لباس بشر پوشید همراهی می کند. این موجود 
مقدسی است که افضل از همه ی ملائکه است .«پس کلمه ی روح به 
حضرت القا شد و خدا با ایشان تکلم کرد. همه ی حقایق ایمان و علوم در 
این روح بدون حجاب به پیامبر القا شد. این کلمه ی روح مشتمل بر همه 
ی معارف, همه ی مراتب ایمان و همه ی حقایق کتاب است که بر حضرت 
القا شده است. خدا و رها :ما این کتاب را نور قرار دادیم هر کس 
از عبادی که بخواهیم هدایت کنیم با این کتاب و روحی که دادیم هدایت می 
کنیم. هدایت خداوند در درجات توحید مختص به عالم دنیا و ما نیست .همه 
ی انبیاء و مقربین را خدا هدایت می کند,یک مرتبه ی هدایت در دنیاست و 
یک مرتبه ی آن در بزرخ. قیامت و بهشت است .همه ی ظرفیت هدایت در 
دنیا نیست و تکمیل نمی شود. اگر همه ی ظرفیت در این دنیا تکمیل می 
شد رورد به عوالم بعدی بی معنا بود. شروع این هدایت از دنیاست و به 
سوی خداوند ادامه دارد. این سیر با نبوت نبی اکرم متصور است. از ابه 
نور استفاده می شود که همه ی هدایت ,در همه ی عوالم ,برای همه ی 
مخلوقات با نور نبی اکرم واقع می شود. روایتی در بحارالانوار از 
امیرالمومنین نقل کرده که حضرت فرمود: خداوند نبی اکرم را قبل از 
عرش و لوح و ملائکه افرید. خداوند اين نور را افرید و هزار سال عبادت 
کرد. خداوند از ایشان تمجید کرد و نور ایشان تلوْلوّیی کرد و از نور ایشان 
دوازده حجاب قدرت. عظمت. عزت و... افرید و فرمود که شما در این 
حجاب ها سیر کن. پیامبر دوازده هزارسال در این حجاب ها سیر کردند. 
پس نبی اکرم وارد این عالم شدند که یکی ازعوالم خلقت است و لباس 
بشر پوشیدند و در این عالم خدا را عبادت کردند و با عبادت ایشان در این 
عالم راه توحید, معرفت و بندگی به سوی ما باز شده است. اگر آن عبادت 
نبود, ما دائم در حیرت و جهل بسر می بردیم. با نورعبادت پیامبر درهای 
توحید باز شد. در عوالم حجب( که عالم های نورانی هستند که از نور نبی 
اکرم آفریده شده اند)هم حضرت در هر یک از اين عوالم رفته اند و در هر 
عالم ذکر متناسب با آن عالم داشته اند و در هر عالمی که وارد شده اند 
لباس همان عالم را پوشیده اند. از حضرت سوال کردند که شما قبل از 
خلقت حضرت ادم کجا بودید. ایشان فرمود :حول عرش الهی طواف می 


کردیم و اجساد نوری بودیم و با عالم ملائکه ارتباط داشتیم . در هر حجابی 
حضرت دوازده هزار سال توقف می کردند. و ذکری داشتند که ان عالم را 
با ذکر خودش نورانی می کرده .یعنی سیر در حجب داشتند. پس وحی که 
به پیامبر شده کلمه ی روح است و کلمه ی روح هم مشتمل بر همه ی 
حقایق است. توحیدی که در کلمه ی روح به نبی اکرم عطا شده, استدلال 
و برهان است ؟ هم هست و هم نیست. از سنخ برهان است یعنی یک 
سری برهان به حضرت اد دادند يا حقایق مقامات توحید را به حضرت 
دادند ؟حقایق توحید استدلال نیست حتی از سنخ معاشافات نیست از سنخ 
وحی است که به حضرت عطا شده, یک امر غیبی است که به حضرت عطا 
شده است. حقیقت توحیدی است که به همه ی کارها داده می شود. کتاب 
یکی از جلوه های وحی است که به حضرت شده است. این کتاب و قران 
سفره ی الهی است. و برای همه ی کائنات رزقی بر سر این سفره است. 
پس این توحیدی که به حضرت داده شده در قالب استدلال نیست .ممکن 
است که نازله اش هم در استدلال ظهور پید | کند اما حقیقت مقامات 
توحیدی به ایشان عطا شده است. همان طور که اصل صفات کریمه به 
پیامبر عطا شده و دیگران به اندازه ای که تحمل ولایت حضرت را می 
کنند. شعاعی از ان صفات در انها ظاهر می شود. مقامات توحیدی هم 
همین طور است. حضرت بدون حجاب حقیقت توحید را دریافت کرده اند. 
در فران داریم تخدا از تور عطمت خودنشن. بة این پیامیر ارائة کزده انفست: 
توحیدی هم که به ایشان عطا شده از این مقوله است. هر مخلوقی 
بخواهد به این توحید برسد., به شعاعی از این توحید می رسد. این توحیدی 
که به حضرت عطا شده. حضرت معلم توحید هستند و به همه ی مخلوقات 
توحید را تعلیم می کنند. دارد که حضرت در مقابل باب الرحمن به سجده 
می افتند که با عبادت ایشان درهای بهشت گشوده می شود. بهشت وادی 
توحید است. پس پیامبر همه ی حقایق توحید را حتی وقتی لباس بشر می 
پوشد, در قالب وحی گرفته است . اگر چراغ وجودی نبی اکرم در قیامت 
خاموش بشود هیچ کس راه را پیدا نمی کند. مثل نور نبی | کرم است. 
چراغ دروجودایشان روشن شده و اين چراغ تنزل پیداکرده است . این 
بیوت فقط در خانه های دنیا نیست .در حرم امام رضا(ع) که بیوت نبی 
اکرم است فقط ظاهرندارد بلکه باطن دارد که باطن ان هم باطن دارد. 
پیامبر بشری است که تمام مقامات توحیدی را , به ایشان عطا کرده اند و با 
این مقامات تنوحیدی می تواند بندگان خدا| را سیر بدهد. لقاء پروردگار چند 
جور معنا شده ولی قطعا لقاء جسمانی نیست که ما با حضرت روبرو 
بشویم ولی برای ما لقائی برای خدا متصور است .اینکه انسان بتواند به 
لقاء پروردگارش برسد ,وقتی متصور است که یک معلم توحیدی بیاید و 
همه مقدمات توحیدی را در همه ی عوالم دارا باشد تا بتواند ما را سیر 


ی ی ی ی باتوی ی ی 
ارام در دلش زنده می شود که از این عالم خاکی هم عوالم را طی کرد و 
تا مقام لقاء الله رسید. اگر شما دریافتید که حضرت معلم توحید 0 
شما را به حقیقت توحید می رساند, سرچشمه ی توحید و ایمان است.؛ 
تعلیم حکمت می دهد, اگر برای خدا شرک حتی خفی هم قائل نشوید راه 
توحید باز می شود. شفاعت ایشان است که همه ی درهای ولایت توحیدی 
باید خودتان اقدامی بکنید که همان اخلاص در عمل است. پیامبر فرمود: 
اتلاض ر افررت من اه یه ی کار ازطری اما بت ما 
را می برد. یعنی کتاب و اهل بیت. کتاب هم در وجود امام است. اکز من 
خواهید به رزق توحید برسید باید از طریق اهل بیت بروید. انقدر پیامبر 
وجودش وسیع است که همه ی حقایق توحید بدون مزاحمت به همه می 
رسد. پیامبر درحالیکه با ملائکه سر و سر دارد .با ما هم هست. همزمان در 
همه ی عوالم حضور دارد زیرا وجودش جامع است. پیامبر با همه همنشین 
است بدون اینکه کسی را دست به سر کند. پیامبر در مقام محبت است و 
می خواهد همه را به وادی محبت راه بدهد. بکوشیم از این رزقی که 
پیامبر آورده, ما هم بهرم ای ببریم. اگر کسی این را نفهمید می شود 
انلیتنن. ابلیتن کفت. که انش از خای:بالاتر*است. دز خالیکه: خداوند: به 
ابلیس نفرمود که بر خاک سجده کن بلکه فرمود که از روح خودم در آن 
دمیده ام . حقیقت در اختیار پیامبر است. ملائکه از طریق سجده بر انسان 
مقرب می شدند نه مشرک. پس جا دارد که ما تمام مدت بر پیامبر سجده 
کنیم. خواندن ایه اخر سوره کهف دو تا خاصیت دارد(قل انما انا بشر مثلکم 
یوحی الی انما الهکم اله واحد من کان پرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و 
لایشرک بعبادة ربه احدا): اگر کسی این ان را قبل از خواب بخواند ,هر 
وقت که اراده کند بیدار می شود یعنی اگر کسی بخواهد بر خواب خودش 
کنترل پیدا کند .از طریق سلوک به این می تواند این کار را بکند. دیگر 
انتکه اک کستن. این. ابه را وفتت قر ینت فرار اف دهد بخواند. خداوند 
نوری بین او و مسجد الحرام ساطعه می کنند که اطراف آن ملائکه ای 
هستند که تا صبح برای او استغفار می کنند. اینها مقامات ایات قران است. 
داریم :در خانه ای که قران خونده می شود نوری ساطع می شود که 
ملکوتیان از این نور استفاده می کنند. بعضی ایات مقامات خاص دارد. اگر 
هر کس سوره عم یتسالون را به مدت یکسال ,هر روز بخواند. به حج 
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سوال- درخصوص فضایل حضرت محمد(ص) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ- 
زما: نی که حضرت په خیابان می آمدند کودکان گرد ایشان را می گرفتند و 
تقاضا می. کردند که با آنها هم بازق شوند. در روایت است که روزی 
حضرت برای رفتن به مسجد دیر کرده بودند با اين حال اطفال ایشان را 
رها نمی کردند. حضرت از منزل یک مقدار گردو آوردند و خودشان را با آن 
اطفال معامله کردند. بعد هم فرمودند که آنها من را از برادرم یوسف هم 
ارزان تر فروختند. با وجود اینکه حضرت محمد (ص) از معراج امده بودند و 
دارای مقامات بسیار رفیعی بودند در حدی که جبرائیل نمی توانست در 
مقام ایشان قدم بگذارد, با اين حال با اطفال اینگونه برخورد می کردند. 
حضرت مانند برده های آن دوران بر روی زمین می نشستند و با انها غذا 
می خوردند. بر روی مرکب. یک نفر را ترک خود سوار می کردند. این چنین 
تواضعی از چنین شخصیتی درخور توجه است. البته برای افراد معمولی نیز 
تواضع و فروتنی خوب است. روزی از حضرت پرسیدند که چرا مانند بنده 
ها نشسته اید؟ ایشان فرمودند: چه کسی از من بنده تر است؟ اگر سراغ 
دارید او را نشان دهید. ده ها و صدها روایت درخصوص فضایل پیامبر وجود 
دارد. آیات قرآن نیز , پر از مقامات حضرت است. خوب است که زیارت 
پیامبر از راه ۳۹ ۷ یک بار خوانده شود. در متن آن مقاماتی 
برای حضرت ذکر شده که برخی از انها مختص همین زیارت است. پیامبر 
حجت اول بر اولین و آخرین هستند. وقتی حجت تمام می شود که مطلب 
برای 0 واضح شود. اگر آن چیزی که اراده ی خداوند است. بر ما 
واضح نشود, حجت بر ما تمام نمی شود. عقل نیز یک حجت است که 
خداوند در باطن ما قرار داده است. اگر ما عقل نداشتیم مکلف هم نبودیم. 
انسان به میزان عقل خود تکلیف دارد. خدای متعال یک کلمه ی جامعه 
دارد که با ان کلمه, حجت بر همه ی کائنات تمام می شود. یعنی همه ی 
کائنات حق و باطل را می فهمند. در آیه ای از قرآن می فرماید که خدای 
متعال بین انسان و قلب او حایل است. برخی این طور معنا کرده اند که 
اگر انسان خود را دوست دارد بخاطر حضور خداوند ِ اگر خداوند خود 
را کنار بکشد انسان از خود بیگانه می شود. در روایت د است که وقتی 
انسان کاری را انجام می دهد, به خوبی پا بدی آن آگاه است. این مسئله 
بخاطر حضور خداوند است. حجت الهی در هر نفسی وجود دارد. مانند 
خورشید که وقتی می تابد ما با استفاده از نور ان همه جا را می بینیم. 
حضرت ان کلمه ی جامعه ای هستند که در همه ی نفوس از اولین تا 
اخرین حضور دارند و همه با حضور ایشان حق و باطل را درک می کنند. 


این نور متکثر نیست و یک نوری است که بر همه ی قلوب می تابد. این 
یک نور واحد که مانند خورشید. حجت را بر همه ی نفوس و در همه ی 
زمان ها تمام می کند. خداوند حجت را تمام می کند و کافر هم در هر 
اقدامي که می کند می فهمد که در حال خطا است وگرنه مکلف نیست. 
معمولا شما برای راضی کردن ای اين استدلال 
خر آیات ۳۳ نمی توانیم تسا نت ولی نتوانسته ایم پیامبر را 
توصیف کنیم که بگوییم از خدا بالاتر رفته يا نرفته است. همانطور که در 
همگان عقل قرار داده شده یک کلمه ی جامعه هم وجود دارد که بر همه ی 
قلوب و عقول می تابد. نور همه ی قلوب و عقول از این نور مقدس است. 
حتی بر فرعون نیز حجت در همه ی لحظات تمام شده است. پیامیر اکرم 
در مقام طاعت و بندگی از همگان سبقت گرفته اند و هیچکس بر ایشان 
مقدم نیست. ایشان تسلیم, خشوع و خضوع محض بودند. پیامبر بر همه ی 
انبیاء الهی مهیمن و محیط هستند. مقامات انبیاءء مقامات فوق العاده ای 
است. وقتی انسان می خواهد اسامی پیامبران اولوالعظم را بیان کند باید 
بر همه ی مقامات انبیاء است. مقام حضرت ابراهیم, مقام کلیم الهی 
حضرت موسی, مقام روح الهی حضرت عیسی و مقام نبوت حضرت نوح 
در ذیل وجود پیامبر است. همه ی نبوت ها به ایشان ختم می شود. بعد از 
ایشان مقامی در لبوت باقی نصی. ماند. شمه مه رها با ایشان آمده و 
چیزی باقی نمانده که ایشان نیاورده باشد. پیامبر شاهد بر همه ی خلق 
هستند. سپس در زیارت می فرماید که همه ی مقام ملکوت مطیع مقام 
ایشان است. پیامبر فرمانروای عالم ملکوت هستتند. خداوند از وراء تصامت 
حجاب ها با این وجود مقدس تکلم کرده است. حضرت محمد(ص) در مقام 
میثاق بر همه ی انبیاء سبقت گرفته اند و در مقام برانگیخته شدن و هدایت 
در این دنیا بعد از همه امده است تا کار همه ی انبیاء را جمع کرده و به 
اعراف در خصوص ان بحث شده است. خداوند در یک عالمی همه ی ما را 
حاضر کرده و سپس ما را شاهد بر خود گرفته است. ایشان ربوبیت خود را 
در آینه ی خود ما به ما نشان داده است. بنابراین اگر انسان حقیقت وجود 
خود را منوجو شود حضور خداوند و ربوبیت 7 را می بیند. حضرت 
فرمود که در آن عالم؛ معرفت تثبیت شده, اما ما آن را فراموش کرده ایم 
و دوباره روزی متذکر آن می شویم . از حضرت علی(ع) نقل شده که همه 
در آن عالم کلام الهی را شنیده اند و همه نیز به آن پاسخ داده اند. چه 
افرادی که جواب صادقانه دادند و چه افرادی که در ظاهر قبول کردند و در 
ناظن. نکر آن, شتدند. .در توایت. اسنت. که دز ان عالم بیافتز در اخابت 


برهمگان سبقت گرفتند. در کافی نقل شده که خداوند ملائکه را شاهد 
گرفت و ولایت پیامبر را بخاطر همین سبقت در بندگی , بر همگان جاری 
کرد. میثاق انبیاء با بقیه ی افراد متفاوت بوده است. در آوایل سوره ی 
احزاب آمده است که ما از همه ی انبیاء میثاق گرفتیم. سپس پنج نفر از 
پیامبران اولو العظم را می شمارد که ابتدا از پیامبر اکرم شروع می کند. 
در روایت است که بخاطر عظمت مافتم سا اه یشان این اه آورده 
شده است. در این سوره آمده که از انبیا ء میثاق فوق العاده ی 
گرفته شده است. چون انبیاء تکالیف فوق العاده ای داشته اند. عهدهای 
فوق العاده ای هم از آنها گرفته شده است. در روایت است که وقتی از 
ناسا وی الفانه گرفت بش اون کسی که اخایت کرد پیامتر اکرم 
بود. علی بن ابراهیم از امام صادق (ع) نقل کرده است که علت سبقت 
کرفن قاس ان یود کر اسان مات فرار دا کم حصری چیرابل 
نیز نتوانست در ان مقام قدم بگذارد. اگر ما به مقامات غیبی پیامبر(ص) 
اقرار نکنیم بهره ی زیادی از ایشان نخواهیم بر برخی روشن فکران گفته 
اند معنای ختم نبوت, ختم دیانت است و دیگر ما محتاج به دین نیستیم. 
یعنی با آمدن انبیاء آرام آرام عقل بشر رشد کرده و با آمدن پیامبر اکرم ما 
به دوران بلوغ خود رسیده و دیگر نیازی به پیامبر جدید نداریم. اینکه این 
افراد زود احساس استغنا می کنند به این خاطر است که مقامات عظیم 
پیامبر را درک نمی کنند. قل اک ناسا اد ی میت یره 
مقامی باشند حتی اگر جزو پیامبران اولوالعظم هم که باشند. در مقابل 
پیامبر اکرم که قرار بگیرند. شاگرد هستند. اگر همه ی دانشمندان جمع 
شوند در مقابل پیامبر اکرم امّی هستند. یکی از اساتید بزرگ معاصر 
فرموده بودند که من آرزو می کنم به بهشت بروم و در محضر 
امیرالمومنین (ع) خطبه های توحیدی نهج البلاغه را باد بگیرم. البته اينکه 
انسان بنشیند در بهشت شاگردی حضرت را بکند به اين راحتی نیست. آنجا 
مقامی است که همه ی انبیاء شاگردی می کنند. برخی از روشن فکران 
بوده اند. اگر ما پیامبر را در حد بشر ببینیم همین می شود. البته پیامبر جنبه 
ی بشری هم داشتند اما فقط بشرنبودند. جنبه ی بشری ایشان به این 
خاطر است که امتحان بر ما تمام شود. امیرالمونین (ع) در خطبه ی 
قاصعه ابتدا سخن خود را با عظمت حق شروع می کنند. مقام عزت و 
کبریا مخثص به حضرت حق بوده و پوشش الهی است. اینها صفت جلال 
خداوند است و احدی حق ندارد وارد این حریم شود. سپس می فرماید که 
خداوند ملائکه را نیز به کبریا و عزت خود امتحان کرده است. بعد از آن 
داستان امتحان ملائکه را توضیح می دهند. خداوند به آنها فرمود که من آدم 
را از گل خلق می کنم و روح خود را برآن می دمم و شما ؛ بر او سجده 


کنید. همه ی ملائک سجده کردند و ابلیس از اين کار سر باز زد و کار او به 
دشمنی با خداوند ختم شد. حتی در تعبیر است که این گل بیشتر از چهل 
روز پیش روی ملائکه افتاده بود و آنها آنرا ی سبدند سن خدآوند دن 
ان دمید و به آنها فرمود که به ان سجده کنید. ذیل این خطبه حضرت 
مقامات نبی اکرم و اینکه در دوره طفولیت نیز با جبرائیل همنشین بودند را 
توضیح می دهند. بعد از ان نیز مقامات اهل بیت را توضیح می دهند. 
خداوند وقتی می خواهد مردم و حتی ملائک را امتحان کند به خليفة الله 
امتحان می کند. سپس این خليفة الله را به لا یی ان کل ند ود 
شده دی وه ]ورن به تعبیر امیرالمومنین آن چیزی که مسجود است روح 
است نه جلسم. نفخة فی روحی. حضرت می فرماید: اگر خدای متعال 
اراده می کرد می توانست ادم را از نوری خلق کند که دیده ها خیره شود, 
عقل ها در زیبایی او حیران شوند و بوی خوشی در آن می داد که همه ی 
شامه ها مدهوش شوند. با این کار خدا همه ی گردن ها در مقابل او خضوع 
شد. در روایات است که یکی از مقامات ائمه (ع) آن است که خداوند آنها 
را در اجساد و اشباح نوری دور عرش آفرید. در زیارت جامعه ی کبیره 
آمده است که وقتی خداوند اجساد نوری ما را درعرش آفرید و در قالب ما 
قرار داد, بعلت عظمت نورانیتی که وجود داشت نزدیک بود ملائک ما را با 
خدا اشتباه کنند. ما تسبیح و لااله الاالله گفتیم و ملائک آن را از ما آموختند. 
این مرتبه ی اصلی نبی اکرم و ائمه نیست بلکه مرتبه ی حول العرش آنها 
است. در روایات متعددی آمده است که عرش از نور نلبی اکرم آفریده 
شده است. وقتی جسد نوری حضرت را ملائکه دیدند نزدیک بود به ایشان 
سجده کنند. اگر خداوند می خواست ,در زمان امتحان ملائکه, جسم آدم را 
اینگونه بيافریند, این کار را انجام می داد و روح را در یک جسم نوری قرار 
می داد. ولی خداوند بندگان خود را با مجهولات امتحان می کند تا صف ها 
از هم جدا شود. در غیر این صورت استکبار از وجود انسان بیرون نمی 
رفت. به این صورت است که نفس پرستی از انسان دور می شود. بعد از 
این تعبیر حضرت در همان خطبه توضیح می دهند که عبرت بگیرید. ابلیس 
با شش هزار سال عبادت رانده شد. چون خداوند وقتی می خواست او را 
با کبریای خود امتحان کند با مجهولات امتحان کرد. خليیفه ی خود را در 
قالب گل قرار داد و ابلیس به اشتباه افتاد. در همان خطبه حضرت داستان 
انبیاء را نیز بیان می کنند. می فرمایند: خداوند اين عباد مستکبر خود را که 
در نفس خود مبتلا به استکبار بودند با اولیایی که در نظر آنها مستضعف 
بودند امتحان کرد. اولیای خداوند در نگاه این مستکبرین ضعیف هستند. 
خداوند موسی کلیم الله و برادر ایشان هارون را در لباسی پشمینه به 
همراه یک عصا به جانب فرعون فرستاد. سپس خدا فرمود که به فرعون 


بگویید اگر اسلام بیاوری در امان بوده و ملک تو نیز محفوظ می ماند. 
فرعون شروع به تحقیر کرد و گفت چرا این افراد با خود زینت های طلا 
نیاورده اند؟ حضرت می فرمایند: خداوند می تواننست در زمانی که 
پیامبران را می فرستاد همه ی گنج های عالم را در اختیار آنها قرار داده و 
صفوف حیوانات را مانند خدم و حشم پشت سر انها قرار دهد. ولی با این 
کارها امتحان باطل می شد. الان نیز منکرین خداوند در مقابل قدرت های 
می شود. حضرت می فرمایند که به آنها عزت باطنی داد اما در ظاهر 
ارزش نداشت اما وقتی تبدیل به خانه ی خدا شد و تجلی نبی اکرم در آنها 
افتاد محترم شدند. این خانه را در سرزمینی قرار داد که سنگلاخ ترین 
مکان ها بود. کوه های خشن,. دره های تنگ, کم آبی, شن های فراوان و 
آبادی های از هم دور. با وجود تمام این خصوصیات خداوند فرمود که لباس 
های خود را بیرون بیاورید و دو حوله بپوشید. حق ندارید زینت کرده و 
موهای خود را شانه کنید. همه ی اینها باعث خضوع می شود. در روایات 
امده که حح اخرالزمان سیاحت می شود. در شرایط کنونی حح بسیار 
راحت شده وهیچج کس نمی فهمد که احرام یعنی چه. در ادامه حضرت 
فرمودند: اگر خداوند می خواست این خانه را در سرزمینی آباد با باغ ها و 
گندم زارهای فراوان و . ۰ قرار می داد. بعلاوه می توانست خانه را از 
جواهرات قرار دهد. و ان هت نس ان ان اه اما 
امتحان قلوبی در کار نبود و شیطان نیز نمی توانست وسوسه کند. تعبیر 
حضرت این است که ریاضت قلوب درگیری با شیطان است. انسان باید با 
شیطان درگیر شده و در مسیر درگیری, از ولایت او خارج شده و به مقام 
ولایت نبی اکرم برسد. حضرت علی(ع) با بیان این مباحث به ما متذکر می 
شوند که مراقب باشید اینها صحنه های امتحان شما است. در همین خطبه 
حضرت می فرمایند که با مبعوث شدن پیامبر در غار حرا, شیطان از اینکه 
عبادت شود مایوس شد و همه ی خوبان عالم از دست او خارج شدند. 
پیامبر با دعوت ما به توحید, قصد دارد ما را از همه ی ناخالصی ها عبور 
داده و به اخلاص محض برساند. بالاتر از همه اهل بیت پیامبر هستند. 
فرمود روز قیامت ما دامن نبی اکرم را گرفتیم و شما هم دامن ما را 
گرفته اید. انسان به اندازه ی معرفت خود تبعیت می کند. کسی که علامه 
طباطبایی را در حد یک ادیب بداند به همان اندازه از او بهره می برد. ولی 
اگر فهمید که او دارای مقامات است می تواند در این مقامات سالک شود. 
همه ی عوالم ما عوالم نبی اکرم هستند. قران رزق نبی اکرم است. همه 
ی مقامات سلوکی ما مقامات نبی اکرم است. حتی درجات بهشت نازله ی 
وجودی نبی اکرم است. اگر پیامبر را اینگونه نشناسیم نمی توانیم سیری 


داشته باشیم. مقدمه ی بهره مندی, معرفت به مقامات حضرت است. این 
معرفت با تواضع حاصل می شود. سوال- درخصوص صفحه ی پانصد و نود 
و یا 
یک جمع بندی در خصوص این سوره داشته اند. می فرمایند: این سوره به 
وجود پیامبر اکرم به نوعی اعتماد به نفس داده و خطاب به ایشان نازل 
شده است. سوره در خصوص درگیری بین مومنین و کفار و سختگیری 
هایی که بر مومنین می شده بحث می کند. البته اين درگیری ارتباطی با 
قومیت و نژاد نداشته و تنها بخاطر کلمه ی ایمان بوده. امام راحل می 
فرمودند که کفار با اسلام مخالف هستند وگرنه اگر آیین آنها را قبول کنید 
هیچ کاری با شما ندارند. از امم گذشته کفر و ایمان با هم درگیر بوده اند و 
ختی: مستیخیان: تن سر آنجان خود ایستادکی کر دند.و کاهی آنها را سهزاندید: 
در روایت است که وقتی مادری با کودک شیرخوار خود می خواست وارد 
آتش شود یک مقدار تردید کرد. در همان حال طفل او به زبان آمد و به 
مادر هشدار داده و او را دعوت کرد که وارد آتش شود و به خود ترس راه 
ند هد. بنابراین در این سوره داستان درگیری مومنین و کفار, مقأومت 
مومنین و شدتی که کفار در این راه بکار می بردند نقل شده است. در 
پایان سوره نیز قدرت الهی به رخ کشیده شده و می فرماید: پیامبر این 
قران محفوظ است. در صدر این سوره چند قسم وجود دارد. سپس 
اسمانی که دارای برج ها است. برج یعنی مقام عالی که از انجا نظارت 
می کنند. اين مسئله به ستاره ها تفسیر شده که از آنجا نظارت می شوند 
راما ان اسان ام یه قسم به روز قیامت که در آن روز 
خداوند صف های حق وباطل را جدا می کند. قسم به خدایی که شاهد بر 
همه ی خلق است و همه ی عالم مشهود او است. حتماً این داستان به 
پیروزی شما ختم خواهد شد. درخصوص دو ایه ی اول این سوره یک روایت 
وجود دارد. می فرمایند: والسماء یعنی وجود مقدس نبی اکرم. بروج هم 
امه هستند. این وجود مقدس سماء همه ی کائنات است. و برج هایی که 
در محیط نبوت ایشان قرار داده شده که همه ی عالم با انها رصد می 
شود, معصومین هستند. یوم موعود نیز به قیامت تفسیر شده که از ذیل 
مقامات نبی اکرم است. به دوره ی ظهور نیز تفسیر شده است که دوره 
ی ظهور پیروزی حضرت است. بنابراین قسم به مقامات خود شما و اهل 
بیت که شما پیروز هستید. انشاء الله خداوند همه ی ما را متنعم بر سر 
سفره ی وجود مقدس نبی آکرم و اهل بیت ایشان قرار دهد. 
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روی تو برده رونق ماه تمام را مجذوب کرده جلوه ی تو عام و خاص را 
ای ی 7 
و ۱ 
السلام را ,هرجا که تو قدم بزنی ثم من رعاست سرشار کردی از نفست 
هر مشام را, اما قدوم سبز تو ای کعبه ی بهشت حسرت به دل گذاشته 
بیت الحرام را, دست سخاوت تو و چشم عنایتت پر کرده از نسیم سحر 
صبح و شام را, از ما مگیر ای همه باران لطف و روشنی ذکر مدام و 
مرحمت مستدام را. سوال - معرفت ما نسبت به پیامبر اسلام و ائمه چه 
نفعی برای ما دارد؟ پاسخ - بعضی گفته اند که پیامبر و ائمه آمده اند که 
خدا را به ما معرفی کنند و نباید معرفت خودشان موضوعیت پیدا کند. 
تا که ار ما مغرفی کننذ(دز فران داریم 
(بگو که من فقط دعوت به خدا می کنم و اهل بیت هم همه را به توحید 
دعوت می کنند)مقامات نبی اکرم را به تفسیر بیان کرده اند .اگر این مقام 
طریق معرفت خدا نبود, آنها هرگز بیان نمی کردند. معرفت ائمه .طریق 
معرفت الله است. همه ی عالم ایات خداوند هستند و ما می توانیم خدا را 
در آیات ببینیم و ائمه, اکبر آیات الهی هستند. مگر عالم چقدر ظرفیت دارد 
که جمال و جلال الهی را نشان بدهد؟ کسانی که دنبال جلال و جمال الهی 
می گردند, هر لحظه دنبال آیات غیبی بزرگتر از اين جهان می گردند. برای 
آنهاست که حجاب ها کنار می رود و آرام آرام به ملکوت غالم می رسند و 
به فوق ملکوت و اسم اعظم الهی می رسند و همه را در ذیل اسم اعظم 
می بینند که همان پیامبر و ائمه هستند و خدا را در اين آینه مشاهده می 
ی لذا ار کسی می خواهد به معرقت الله برسد تنها راه همین است 
فرمودند: ۳ مسیری است که خداوند پسندیده که از ی شناخت 


شخصیت ها و رجالی شناخته شود و با طاعت آنها طاعت شود .آنها را 
سبیل خودش قرار داده ,راهی که به سوی خدا منتهی می شود و وجهی که 
در آن وجه حضرت حق دیده می شود. معرفت ائمه ,همان معرفت الله 
استت الیته نم بة آن معنا که خداوتد در امه هلول بیدا کرده زبزا آین. کفر 
است. بحث این است که خداوند انوار معرفت "خودش را در ائمه قرار داده 
است. آنها سرچشمه ی معرفت خدا هستند. اگر کسی می خواهد سیر در 
درجات محبت بکند باید سیر در درجات وجودی آنها بکند. اين سیر یک سیر 
اختیاری است و تابع معرفت است. اگر انسان به اندازه ی معرفتی که به 


مباحث توحیدی است. بعد از صدر اسلام اين راه را بستند. در قرآن داریم 
که راه ائمه را بستند. سد عن سبیل الله این است که راه شناخت ائمه را 
ببندند. با مقاماتی که ما از پیامبر و ائمه گفته ایم عده ای امیدشان نسبت 
به آنها قطع شده است که ما کجا و آنها کجا؟ در سوره نساء داریم: اگر 
کسی اطاعت خدا و رسول را بکند, همراه انبیاء صدیقین و شهدا می شود. 
پس طریق همراهی اطاعت از رسول و ائمه است. روایتی در شان نزول 
اين آیه آمده: یکی از برده های حضرت خیلی به حضرت ارادت و محبت 
داشت و اگر حضرت را نمی دید مضطرب می شد و حضرت دیدند که او 
لاغر شده و علت را پرسید. او گفت: دوری شما مرا این طور کرده است. 
در دنیا امیدی دارم که شما را می بینم ولی بعد از مرگ امیدی به دیدن 
شما ندارم. بعد ایه ی بالا نازل شد که رمز همراهی با پیامبر و ائمه 
اطاعت است .بعضی اطاعت را به محبت تعبیر کرده اند ,محبت یعنی 
واقعا حضرتر را دوست داشته باشی و محبت ظاهری نباشد. روایتی در 
ذیل این ند آمده که فردی باده نشین به پیامبر عرض کرد :قیامت چه 
زمانی بریا می شود. حضرت نماز را خواندند و بعد از نماز از جمعیت 
پرسیدند: چه کسی این سوال را کرد. فردی گفت :من. حضرت فرمود 
:جواب این سوال به درد شما نمی خورد. ببین چه چیزی اماده کرده ای. او 
گفت: من واجبات را انجام می دهم ولی کارهای مستحبی زیادی انجام 
نمی دهم ولی شما و خدا را دوست دارم. حضرت فر مود: انسان همراه 
کسی است که او را دوست می دارد. پس محبت. حضور محبوب در وجود 
محب است. ارزش انسان به محبت اوست زیرا حقیقت محبت حضور 
محبوب در وجود محب است. اگر محبت ظلمانی بود, انسان ظلمانی می 
شود. اگر محبت نورانی بود حضور ِِِ در وجود انسان نورانی می شود 
و انسان ارزش پیدا می کند. مقاماتی که برای حضرت بیان می کنیم نباید 
در ما احساس دوری بکند. اگر ما مقاماتی را برای حضرت می گوییم می 
خواهیم نسبت به حضرت حق احساس دوری کنیم يا باید حضرت را زمینی 
کنیم تا به حضرت نزدیک بشویم؟ باید جمال و جلال حضرت را بیان کرد. 
خدایی که صاحب جمال وحلال است در عین اینکه عالی است در مقام 
پایین هم با ماست. در روایت داریم اگر به زیارت مومنی بروید, خدا را 
زیارت کرده اید. حضور وعنایت حضرت حق در همه جا وجود دارد. پس 
حقیقتی که باطن است ظاهر هم هست. و حقیقتی که ظاهر هم هست 
باطن هم هست. حقیقتی که دانی است در عین علو است. ما هیچ وقت در 
مقام سیر با حضرت حق به یک نقطه ای نمی رسیم که از این سلوک 
خسته بشویم. نکته ی انوار معرفت همین است. وقتی انسان به دنیا محبت 
پیدا می کند. تا یه آن رده فکر ی کند خبری انستت ولی وفتیبه ان 


رسید می بیند خبری نیست و می خواهد از آن بگذرد. ولی نسبت به 
حضرت حق این طور نیست. درعین نزدیک تر بودن و رسیدن. احساس می 
کنی که دورتر هستی و احساس می کنی که آن حقیقت در دسترس نیست. 
اظهار عجزه برای همین است. اگر بنا بود که حضرت حق یک حقیقتی باشد 
که وقتی به آن می رسیدی تمام می شد,ان موقع انسان می خواست 
معشوق دیگری بگیرد. لذت دیگر محبوب ها را همه تجربه کرده اند و می 
دانند. وقتی انسان به محبوب ها می رسد. به یاد لذت فراق می افتد. و 
احساس می کند که آن موقع خیلی شیرین تر بود زیرا از دور دیدن خیلی 
بهتر از نزدیک دیدن آن است. ولی حضرت حق این طور نیست. هیچ کسی 
نیست که به قرب حضرت حق راه پیدا کند و تحولی بخواهد. در مناجات 
محبین امام سجاد(ع) داریم: چه کسی به تو راه پیدا کرده که تحولی 
بخواهد؟ پس هر چه به حضرت حق می رسی ,احساس می کني که 
نرسیده ای زیرا تجلی بعدی و معرفت بعدی و احساس دیگری می اید. و 
این راه بی پایان است. بخاطر همین در این راه خستگی وجود ندارد. پیامبر 
هم با اینکه به مقامات عالی دارند, به ما نزدیک هستند. و کنار همه نشسته 
اند. ی تواند در همه ی عوالم و با همه باشد البته به اذن خدا. ما 
نمی توانیم به مقامات پیامبر بر سیم زیرا| پیامبر رخ و تو اد است. خدا 
یکی پیامبر بیشتر ندارد ولی ما می توانیم به حضرت تاسی کنیم, به قرب 
حضرت برسیم, درجه ی ولایت حضرت را درک کنیم, در عوالم وجودی 
ایشان سیر کنیم. ایشان در قرب ماست. در زیارت جامعه داریم :روح 
حضرت درععالم جاری است که عالم زنده است. اگر قبور مومنین منشا 
خیرات ت است بخاطر این است که شعاعی از قبر حضرت در قبور مومنین 
است.اگر شما می خواهید این وجود در دسترس باشد و شما بر تشد 
و همه ی وجود آنرا در بپایید بعد از آن عبور می کنید. ا تا اس که 
اتسان.با اینکه-دایم مه امن ود ,هیچ وقت به آن نمی رسد. این قله 
فتح کردنی نیست. امیرالمومنین می فرماید: همه حقایق از آستانه ی 
وجودی من جاری است ولی هیچ پرنده ی تیز پروازی نمی تواند قله ی مرا 
معرفت امام صراط توحید است. اگر عظمت پیامبر را می گوییم برای این 
است که انسان احساس نکند که قله را فتح کرده و تمام شده. یعنی هرچه 
به پیامبر نزدیکتر می شود احساس کند که دور است. این حالت شیرینی 
است. حتی بهشت هم همین طور است زیرا اگر بهشت هم فتح می شد, 
همه از ان خسته می شدند. بهشت نازله ی نبی اکرم است. پس بهشت 
هیچ وقت تمام نمی شود. ما باید تلاش کنیم که از اين وجود مقدس بهره 
مند و متنعم باشیم و سعی کنیم به رزق معرفت ایشان برسیم و همه ی 
وجودمان متنعم بشود. خداوند برای ما رزق هایی قرار داده است و این 


رزق ها متفاوت هستند. رزق ها هميشه خوردنی و پوشیدنی ها نیست. 
الیه اش ها هه از اسامی معصمع ی ایدئولی ها فا انا 
نیستند. ما قوای مختلفی داریم که هر کدام از اینها رزق هایی دارند. در 
قر نرق تعانیر بالاتری دارد: کلمه طعام هم در قرآن تعبیر گسترده تری 
از خوردنی های معمولی دارد. در باب رزق داریم :از آنچه ما به آنها روزی 
کرده ایم انفاق می کنند. در ذیل این آیه روایت داریم آنچه به آنها تعلیم 
اک تفا مالس هنیه کیو حدافته زور شمارا 2 هس را سای که 
آترا ماه کردم اسشتی خداوند ای با ند حون وی دمی کت 
روایتی ذیل ایه داریم که حضرت می فرماید: منظور ضعفای شیعه ماست 
که دل شان می خواهد به ما برسند ولی اين امکان برایشان فراهم نیست. 
دنا هم-صعارف: را آز.ها می کیزند.و به انقا میم وزشاند: بعتی بدون 
اينکه تلاشی کرده باشند به این رزق می رسند( من حیث لایحتسب). در 
روایت دیگر داریم ا کر خداوند به کسی رزق محبت اهل بیت را بدهد... 
«پس محبت اهل بیت رزق است. رزق فقط رزق دنیایی نیست. رزق ما 
قبل از این دنیا شروع شده و تا قيیامت ادامه دارد. رزق عطایی است که 
به انسان می شود و انسان برای ادامه ی حیاتش به ان محتاج است. رزق 
های ما از عوالم قبل از اين دنیا شروع شده و در بهشت و اخرت هم رزق 
وجود دارد. این رزق ها ظاهر و باطن دارند.یعنی ظاهرش رزقی است که 
اه ای ون ی ات و ول ها ساره سا 
توصیف می کند روایتی است که می فرماید: یکی از رزق های متقین در 
هشت نهر خمر است که باطنش علم امام و معارف است ولی ظاهر نهر 
کر مار تاه ور پس یکی از رزق های بسیار مهم رزق علم و 
معرفت است. در قرآن دارد: انسان باید به طعامش نگاه کند. ما چطور 
باران را از بلا می ریزیم و زمین را می شکافیم و انواع روییدنی ها را می 

رویانیم. ظاهر ایه روشن است یعنی در این طعامی که می خورید حضور 
حضرت حق را و سبب سازی حضرت را ببینید که اگر این اتفاق افتاد طعام 
انسان عسل ( شیرین) می شود. استادی می گفت: اينکه انبیاء وقتی 
سا رام ور کیت هایس ان رام تشه کار اس ارت 
که طعام برایشان شیرین بود. داریم: درست بخورید و مثل حیوانات 
تخوریه ععای بای یه ان ایشت که مان گام کید وستد به قاچ 
را از چه کسی می گیرید. از فضای ظلمانی یا فضای نورانی . ما برای 
رزق ها دو مسیر داریم :مسیر نورانی و مسیر ظلمانی. مسیر نورانی 
چه می خورند ظلمت است. لذت های ما هم لذت از ولایت است., به 


قای کها قی بر نات رو اس فیس را ماس 
برند لذت بردن از این باغ به حالات روحی ما برمی گردد. اگر حالات روحی 
ما مناسب نباشد, آن باغ برای ما زندان می شود. پس حالات روحی ما 
مبداً لذت ماست. انسان بخیل از بخلش لذت می برد و انسان بخشنده از 
بخشش لذت می برد حتی اگر جانش را در راه محبوب بدهد لذت می برد. 
صفات روحی پا شعاع صفات نورانی نبی اکرم است با شعاع صفات 
ظلمانی اولیاء طاغوت و ابلیس است. اگر کسی ایمان نبی اکرم در او 
ظهور پیدا کرده باشد, از انس با خدای متعال لذت می برد. کسی هم که 
صفت حرص به دنیا در او هست ,از انس با دنیا لذت می برد. دنیا برای 
مومن زندان است. حتی لذات يا از وادی نورانی هستند پا از وادی ظلمانی 
,داریم که زاثرین سید الشهدا در روز قیامت بر سر سفره های نورانی می 
نشینند. هم طعام, طعام نورانی است و هم لذت؛ لزذت نورانی است. این 
رزق هایی که به ما می رسد, اگر از دست نبی اکرم باشد. نورانی است. 
رزق هایی که می رسند رزق های عمومی است. برای رزق های خصوصی 
باید کاری انجام داد. رزق های خصوصی را به اندازه ای که تحمل می کنیم 
به ما می دهند. در باب سلمان حضرت فرمود: دائما به او حدیثی می 
گفتند. بخاطر همین می گفتند که علم اول و آخر را سلمان داشت. او از 
اهل بیت شده بود. امام باقر(ع) می فرماید: اگر برای علمی که خدای 
متعال به من داده حَمله ای( کسی که بتواند تحمل داشته باشد) پیدا می 
کردم همه ی این حقایق پنج گانه را از کلمه صمد قرآن تفسیر می کردم . 
رز سای در ذشت بتارم است که ,ما اند بد لها برسم اک از 
خوردنی ها و بقیه ی لذات. و همه ی اینها موجب قرب می شود و مارا از 
حضرت دور نمی کند. ما باید بتوانیم از حضرت متنعم بشویم.همه ی ما در 
عین اينکه بهره مند هستیم هیچ بهره ای نداریم. هنگام شهادت پیامبر سر 
علی روی سینه ی حضرت بود و فرمور :هزار باب ازعلم را به روی من باز 
کردند که از هر باب هزار باب دیگری گشوده می شد. در اصحاب حضرت 
و ائمه هم بوده اند که از اين رزق های حتمی داشته اند مثل سلمان. 
سوال - صفحه 597 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در سوره تین 
خداوند نو ند بوو زر ج دم دید یه جیو زیتون, کوه سینا و سرزمین 
تعبیر. شنده. آند: ی او را اه 
امتر ال‌متینه تشه امن به نت اکوض یی ده است که.ابتها باطن ابا 
است. قسمها ظاهر و باطنی دارد. در این صفحه داریم : ما انسان را در 
بهترین ترکیب ممکن افریدیم و در پایین ترین درجات قرار دادیم. پس 
ان یا هی هب یات مر مر 


یعنی انسانی که دارای اختیار است. انسانی که به این فاص ود باید در 
این عالم سیر کند و برود. عده ای هستند که می توانند سیر کنند و برگردند 
.آیا اقتدار خداوند اقتضا نمی کند که انسان را برگرداند به نقطه ی عالی. 
پس خدا , به این انسانی که در پایین نرین درجه آفریده شده اختیار داده تا 
سیر کند, بنابراین باید روز جزایی باشد. ما باید از رزق هایی که خداوند 
بت رای فا ان اس انم آرسرینر و 
ها, رزق ولایت و رزق قران است. قران سفره ی خداست و همه نوع 
رزقی در آن وجود دارد. خدا می فرماید: خداوند نسبت به عبادش لطیف 
است و به هرکس که بخواهد رزق می دهد. در ذیل این ایه امده: رزقی که 
به هر کس بخواهد می دهد رزق ولایت امیرالمومنین است. ما باید از اين 
دو رزق متنعم باشیم. ما تقریبا از این رزق محروم هستیم .در کافی داریم 
می مکند و با اشتهاء می خورند. ولی نهر عظیم را رها کرده اند. نهر عظیم 
وجود مقدس رسول الله است. هر سنت خوبی در هر پیامبری بوده, بنجو 
کامل در این پیامبر وجود دارد. همه ی معارف پیامبران گذشته ,یکجا به 
پیامبر داده شده است. هرچه خدا به حضرت داده, ایشان به امیرالمومنین 
داده اند. بنابراین تمام حقایق در محضر امیرالمومنین است. هر کس که 
۱21 
که امیرالمومنین را رها کند. مثل این است که نهر عظیم را رها کرده 
است. پس هر چه از علوم در نزد دیگران است مثل آب های ساکن است 
که. در ظرف هاق الوده و: مخدود اشت: .امیرالغومنین هی فرماند؛ ان 
کنتانی که موم دیال شان‌هی رمید ها آهلییت که ها بب ول سار 
می رویید یکسان نیستند. دیگران به سمت چشمه های کدری مي روند که 
از این ظرف به آن ظرف می ریزند و آلودگی ظرف ها هم به آن اضافه 
می شود. کسی که رو به ما می آورد به سوی سرچشمه های زلالی می 
رود که به آذن پروردگارش جاری است. ما باید از اين علوم برخوردار 
بشویم.در دوره ی ظهور, حجاب نبی اکرم کنار می رود و معارف ظاهر می 
شود. فرمود: دو حرف از بیست و هفت حرف علوم ظاهر شده است و 
بقیه آن در زمان قهفن اشکار .می نود ما تقریبا در دوره غیبت محروم 
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ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم سنگ قبر ماست دریا نقش قبر ما 
نسیم ,شهر ما ان سوی ابی هاست دور از دسترس شهر ابراهیم ادهم 
شهر لقمان حکیم, اند کی بالاتر از آبادی تسلیم محض صاف می آیی سر 
کوی صراط المستقیم, خاک آن عرشی است گلهایش زیارتنامه خوان سنگ 
فرش آنبتماتنش بال های یاکریم, شهر ما آبادی عشق است اما راز عشق 
عشق یعنی واژه های رمز قران کریم. عشق یعنی قاف ولام قل هوالله 
احد عشق یعنی بای بسم الله الرحمن الرحیم. سوال - در مورد نکات 
تفسیری در قرآن توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - بر اساس روآیات معارف 
قران چند دسته هستند. حضرت امیر می فرماید: خدای متعال کلام خودش 
را سه قسم فرموده: یی قسم از کلام الهی را عالم و جاهل می فهمند 
(منظور ازعالم فردی نیست که سواد ظاهری دارد یا منظور از جاهل فردی 
نیست که سواد ظاهری ندارد .ممکن است که کسی سواد ظاهری نداشته 
می فهمد که ذهن مصفا ,قدرت تصمیم و لطافت حس داشته باشد(در 
ادامه می فرماید:جزو کسانی باشد که خداوند به او سعه ی صدر داده تا 
بتواند حقیقت اسلام را درک کند) و یک قسم فقط مختص به خدا و کسانی 
که امین خدا هستند و راسخون درعلم هستند. پس بر اساس این تقسیم 
بندی فهم معارف قران یک قسمت ان مختص حضرت حق و اولیاء الهی 
است البته ممکن است که انسان در اثر تعلم در محضر معصومین به 
بخشی از آن تعالیم و اسرار راه پیدا بکند. قسم دوم برای کسانی است که 
به شرح صدر رسیده اند. خدا می فرماید: اگر خدا بخواهد کسی را هدایت 
کند, به او شرح صدر می دهد تا بتواند حقیقت اسلام را بفهمد زیرا قرآن 
ع ای اس ما وی فا انا تا مس 
است .در مجمع البیان در مورد شرح صدر روایتی از نبی اکرم نقل می کند 
که از حضرت سوال شد که شرح صدر چیست که بستر هدایت الهی است 
و تا انسان به شرح صدر نرسد راه هدایت به او نمی رسد. پیامبر فرمود: 
شرح صدر نورانیتی است که در قلب مومن واقع می شود. با آمدن این 
نوز شرع صدر بوجود می آند و.رو اتسان کسترش پیدا می: کند.:و آماده 
ق و3 ای بر ی 39 از حضرت سوال شد که علامت این 
نورانیت و شرح صدر چیست 0 حضرت فرمود کر کند کی از 
دار الملمت (حتظور دل نبستن به دنیا است نه کار کردن يا نکردن در دنیا), 
متمایل شدن به دارالقلوب و درک مقام توحید و مهیا شدن برای سفر از 
وا ان ات سای رات ای ار 


نورانی می شود از دنیا بزرگتر می شود و متمایل به عوالم بزرگتر می 
شود و مهیای سفر می شود. پس تلاوت قرآن فقط با تلاوت ظاهری قرآن 
ممکن نیست.گرچه علوم ظاهری هم مقدمه ی فهم قرآن هستند. نمی 
شود انسان خودش را فارع از این علوم: طاهرخ بداندد همکن: است: که 
کسی به نورانیت برسد و حقایق قرانی به قلبش عطا بشود ولی خیلی از 
علوم ظاهری برخوردار نباشد. برای رسیدن به حقیقت قران باید کاری 
کنیم که شرح صدر به ما عطا بشود تا ان علم به ما برسد. اين حقایق عطا 
کردنی است ولی مقدماتی دارد. فردی نزد امام صادق(ع) آمد و گفت که 
می خواهم از محضر شماعلوم قرآن و معارف را کسب کنم. امام فرمود: 
شما اول بنده بشوید بعد نزد ما بيایید. قدم بعدی بندگی این است که 
انسان از جدال فارغ می شود. و مشغول امر و نهی الهی مي شود. اگر 
این ظور شندید نزد ما بیانید. اکر کسی بخواهد علم. الفی. زا ان طون که 

خودش می خواهد خرح کند, ما این عمل را, به او نمی دهیم. کفیتین که تفه 
تواند سختی های راه را برخودش هموار بکند, ما این علم را به او نمی 
۳ اگر شما کار خودتان را قوف گرم یی ها ما اسان 

شود. کسی که مشغول به خودش است و صابر نیست نمی توان علم را به 

ات ی ی 
الهی بر سد» باید بیش از علوم ظاهری تلاشی بکند تا بر اساس مصلحت 
الهی راه بر او باز بشود. معارف قرآن بعنی ان حقایق در محضرخدای 
متعال و امنای الهی یعنی کسانی که امین خدا هستند, می باشد. به امام 
صادق(ع) گفتند که جٌد شما از اسرار و حوادث تاریخی به اصحاب شان می 
گفتند. امام فرمود آنها زبان شان کنترل داشت. پس این علوم امانت های 
الهی هستند و در دست اهل بیت هستند. در قرآن با آیات متعدد اين را بیان 
کرده است که همه ی مراتب قران نزد نبی اکرم و اهل بیت است. گاهی 
از قرآن به نوری تعبیر شده که در قلب : نبی اکرم جاری شده و گاهی تعبیر 
به تور هی کار دم و کاهین ار آنبه علم عم شم اشت: قرآن 
آیات الهی: است که دز سنضه‌های کشانی است که به آنها. علم الهن داده 
شده و بخشی از آن قرآن است. حقایق قرآن در ضدون آن انسان ها 
هستند. در آیه رعد داریم که ای پیامبر به تو می گویند که تو رسالتی از 
طرف خدا نداری ,به آنها بگو من دو تا شاهد برای رسالت خودم دارم. 
شأّن نزول این آیه حضرت امیر است. هنگام نزول آیه حضرت 8 
سال بیشتر نداشتند. همه ی علم کتاب در نزد حضرت است کتابی که همه 
ی حقایق به تفسیر در آن بیان شده است. این علم نزد ائمه است امام 
صادق(ع) می فرماید: من فرزند پیامبر هستم و عالم به همه ی کتاب 
هستم. حضرت فرمود: امانت امامت را به فرزندی می دهیم که خدا مقرر 
کرده است. امام می فرماید: خبر اسمان و نار و جهنم را می بینم همان 


وی که یا کف ان را ی سم ای رو ام 
است. در ذیل آخز تور رکه روایتی آمدم که اهام ضادق فر مود رمق 
دانی این ۳ مربوط به کیست؟ وقتی قرار شد که تخت بلقیس رانزد 
حضرت سلیمان بیاورند ,فردی که علمی از کتاب داشت به حضرت گفت 
که قبل از یک چشم بهم زدن تخت را حاضر می کنم. با یک چشم برهم 
زدن تخت بلقیس از یمن به شام حاضر شد وعجیب تر نحوه ی فعل است 
که در روایت فرمود: اسم اعظمی که می دانست به کار گرفت و زمین را 
جمع کرد فرو برد و آنرا برگرداند در کمتر از یک چشم بهم زدن. حضرت 
فرمود :این یک قطره از دریای علم را به او داده بودند. به خدا| قسم .علم 
کتاب نزد ماست. قران با همه ی معارفش در نزد امام است و راه رسیدن 
به معارف امام شاگردی نزد امه است و تلقی معارف از انمه است. 
قرآن سرتا سر معارف و نور است و همه ی مراتب حقایق در آن محقق 
است و باید آنرا از ائمه تلقی کنیم. داریم :درجات ایمان تابع فهم روایات 
ماست. روایات ائمه برای فهم قران است و حقایق قران از ان بیان بر 
قلوب جاری می شود. در بحارالانوار داریم که امام باقر(ع) به فرزندشان 
فرمودند: اگر درجات شیعیان ما چقدر است بببینید که چقدر روایت و 
معرفت می دانند. معرفت هم ناشی از فهم روایات ماست. با فهم روایات 
ما مومن بالاترین درجات ایمان را سیر می کند. راه فهم قرآن, فهم کردن 
معارف اهل بیت است بخصوص معارفی که ذیل ایات قران بیان شده 
قرآن می دهد. گاهی یک روایت در یک سوره, مسیر فهم سوره را عوض 
هی: کنن: ذیل سوره لمزه یک روایت ت کوتاه است که مسیر فهم این سوره 
را عوض می کند. شدت برخورد با کسانی که عیب جویی می کنند با 
کسانی است که محمد و ال او را عیب جویی کرده اند. گاهی بدون روایات 
فوم ی ار آات یت ی اس ای ی ی زان سارت 
اهل بیت است. استادی می فرمود: کلید فهم قرآن روایات است و کلید 
بات وان اراس اسان ما ال بت مومستدد نیت از 
فرا ساضا ی س اراساظ اص ماه اک سا 
را فریقین نقل کرده اند و معتبر است. در این حدیت داریم که تمسک به 
کات اه دراه با یی ایا اسی بر وواات ریم انا ۱ 
دلالت به ولایت و مقامات ائمه می کند. امام هم دلالت برقرآن است. امام 
بدون قرآن راز بدون امام را نمی شود شناخت. اگر کسی بخواهد 
مقامات امه شاد باه ا‌طری کزان اس وا ی امه ال 
در قران برای معصومین ذکر شده با تبیین و بیان خودشان فهم می شود. 


خواندن همان روایات بدون کلمات معصومین؛ راهی به مقام اهل بیت پید | 
نمی کند. این دور| جدا| ازهم نبینیم. قران بدون امام فهم نمی شود. البته 
تنها راه استفاده از امام استفاده از روایات نیست. امیرالمومنین فرمود: 
پیامبر در آخرین لحظات هزار باب علم را روی من گشود که از هر باب 
هزار باب گشوده می شد. این فقط به استفاده از روایات بر نمی گردد. 
طریقی که الان در اختیا ر ماست و معتبر است .احادیث و معارفی است که 
نها نها رده استه ات دارم عرش ات ارم درک 
معارف ما بدست می اید. امام باقر(ع) در توحید صدوق روایتی دارد که 
جضرت اسرار فرانی. را تیان کردتهه فرشودند: اگز یرای علمی که خدا به 
۱ ۱ ۱۳ ۲73۳6۳۲ 
کردم.همه:ی: آمفن را از کلمعنی الضمض واه ام کهدر اخباز ماشت که 
ما می توانیم از آن طی طریق کنیم همان روایات ائمه و معارف آنهاست. 
لذا ما باید برای فهم قرآن کلید معارف قرآنی را از امه بدست بیاوریم. 
اگر اين.زوایاتی که از اهل نیت نقل شده کار بگدازید: کلیدهای فهم. قزان 
در اختیار انسان نیست. ۳ باید رجوع به اهل بیت را 
ال رای دس توس کات کدی که ها فرا رات و 
فراحفه آی هم نم روابات» ده بانشس‌ فا سر رواسن کانی تست ولد 
خوایس: انا مق مه اس اه کی تشه اساود انیب 
بفهمد و کار فنی هم لازم دارد. اگر تعارضاتی بین روایات است بتواند حل 
کند . گاهی یک تعارضات ظاهری بین بعضی از آیات قرآن و روایات وجود 
دارد. ولی یکی از مقدمات آن رجوع به معارف اهل بیت است کثرت تلاوت 
رای که بل فران آستبه میم فران کی ی کت خی از ونان 
معارف یک ایْه را توضیح می دهد. بدون اینکه 0 ار یه در آن: شده 
باشد. آنتتقایسیر ععمولا ان زوابات را تباوزده اند درحاليکه آن.روایات 
کلیدهای مهمی برای قرآن هستند. لذا انس با روایات و دیدن مجموعه ی 
روایات و نظام معرفتی که اهل بیت بیان می کنند در فهم ظاهر و باطن 
قرآن کمک می کند. معارفی که در قرآن بیان شده یک نظام معارف است 
که در آن معارف های فراوانی وجود دارد. ولی محور معارف قرآنی دو چپز 
مهم است: توحید(همه ی قرآن تفسیر توحید است. همه ی معارف قرآن 
مباری هود خدا نکاتی را در باب قران بیان کرده است .حروف مقطعه 
علامت رموزی است که در این سوره وجود دارد. الم ,قرآن کتابی است که 
آیات آن همه از انسجام برخوردار است و تفسیر و احکام هم دارد. همه ی 
قرآن تفسیر است. عبادت نکنید احدی را و عبادت کنید الله را این مفاد 
اک ۱ ان 5 


شما کار می کنم ,انذار و بشارت دارم. سوره یوسف بیان می کند که 
حضرت یوسف طفلی است که همه می خواستند نباشد ولی خدا او را 
عزیز کرد. پس معارف قران تفسیر توحید است. در ادامه ی تفسیر توحید, 
معارف قرآن تفسیر ولایت اهل بیت است. چه نسبتی بین ولایت اهل بیت 
و توحید وجود دارد؟ قطب قرآن توحید است. همه ی کتب آسمانی بر مدار 

۱ 0 
ار مقام انتسابی 
اجتماعی که از طرف خدا به اهل بیت داده شده قطب قرآن نیست .این 
حقیقت در قرآن جاری است. تفاسیر همه ی حقایق قرآن به توجید و ولایت 
سوال - صفحه تن ۳9 را ی بفرمایید. پاسخ - - قران ان ال 
دارد و آذن دخول ان دعاهای ورودی مقدمه ی قران است همان طور که 
ورود به حرم امام توجهاتی می خواهد, ورود به قران هم نیاز به توجهاتی 
دارد که دران دعا امده است. اینها دعاها را بخوانید. سوره حمد اذن همه 
ی قران است. خدا می فرماید ما سبع متثانی و نعمت عظیم به شما دادیم. 
سبع مثانی به سوره حمد تقسیر شده است .خدای متعال در عرض قران 
منت بر پیامبر گذاشته که فاتحةالکتاب را بر حضرت عطا کرده است. همه 
ی قران در فاتحه الکتاب جمع است. فرمود: فاتحةالکتاب به احدی داده 
نشده الا بسم اللهی است که به حضرت سلیمان عطا شده است. در عیون 
اخبارالرضا داریم که حضرت در ذیل سوره حمد می فرماید: هر کس این 
سوره را بخواند که معتقد باشد و به ظاهر و باطن قران ایمان داشته باشد 
,در مقابل هر حرف, بیش از آنچه که در دنیاست به او عطا می کنند. حتی 
فرمود: اگر کسی می شنود که قرآن را می خواند به مستمع هم ثواب 
قاری را می دهند. این خیری که رو به شما باز شده است فراوان از آن 
استفاده بکنید. انشاءالله همه موفق به فهم معارف قران در سایه ی 
توسل به نبی اکرم و اهل بیت قرار بگیریم 
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به یک پلک تو می بخشم تمام روز و شب ها را که تسکین می دهد چشمت 
غم جان سوز تب ها راء بخوان با لهجه ات حسی عجیب و مشترک دارم 
فضا را یک نفس پرکن بهم نگذار لب ها ,بدست اور دل مرا چکارت با دل 
مردم تو واجب را بجا اور رها کند مستحب ها را, بیا اين بار شعرم را به 
تو چه دلگیر است ای عابر برای هر قدم یک دم نگاهی کن عقب ها. سوال 
- در مورد تفسیرهای قرانی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در کافی از امام 
صادق(ع) داریم: خداوند کتاب خودش را بر شما نازل کرده و خداوند صادق 
و نیکوکار است. اخبار مربوط , به شما و پیشینیان در این کتاب وجود دارد, 
خبر کسانی که پیش از شما بوده ان خیر وال بالا و پایین. اگر کسی بر 
شما وارد بشود که از اسرار قران به شما خبر بدهد تعجب می کنید. پس 
همه ی اسرار و وقایعی که مربوط به انسانهاست و پوشیده است در این 
کتاب وجود دارد. اینها نبا نم .امن درد که ان انشراز زا باز کتد و آن 
هنگام انسان شگفت زده می شود. در کافی از امام صادق(ع) داریم که 
پیامبر فرمود: ای مردم شما در دارالهدنه هستید و بر مرکب سفری سوار 
هستید که شما را به سرعت می برد. دارالهدنه یعنی دنیایی که ظاهرش 
آرام است ولی باطنش درحال دگرگونی و تحول است. به حالت آتش بس 
هی کویند: حالت محادنه با کفار یعنی ظاهر جنگ آرام است ولی باطنش 
شعله ور است. در ادامه فرمود: ماه و خورشید را دیده ای که هر جدیدی 
را کهنه می کند و هر دوری را برشما نزدیک می کند,هر چه به شما وعده 
داده شده نزدیک می شود. پس مهیا بشوید زیرا معبر طولانی است که باید 
از آن عبوز کنید. یزسیدند دازالخدنه یعتی چه ؟ پیامیر فرمود؛ می. زسید و 
جدا می شوید. جوانی, دارایی ها و لذت ها به سرعت جدا می شوند. و 
ماندگار نیستند. بعد حضرت فرمودند: وقتی فتنه ها بر شما پوشیده شد؛ به 
قرآن رجوع کنید. قرآن شفیعی است که شفاعت آن پذیرفته می شود. 
قرآن شما را دستگیری می کند و از معابر سخت عبور می دهد. به. قرآن 
اجازه ی دستگیری داده شده است. به کسی اجازه ی شفاعت داده نمی 
شود مگر کسانی که عهدی با خدا داشته باشند. یعنی قرآن شفاعت می 
کند و گلایه هم می کند و گلایه اش هم در دادگاه پذیرفته می شود. 
ی ۱ تب پر اکز کنتن: 
قرآن را پیش روی خودش قرار بدهد او را به سمت بهشت رهبری می 
کند. ولی اگر قرآن را پشت سربگذارد او را به سمت جهنم رهبری می کند 
اقران زاهتمافنت: ضها را ثر بمترنم واه دلالت: من. کتد. قرآن کتابی است 


که در آن تفضیل ( خدا کنندم است یفتن فان عوت وندررا عریقفمفی کند 
و دسته بندی می کند), بیان( معیارهایی به انسان می دهد که معلوم می 
شود حق و باطل چیست و راه شناخت حق و باطل را نشان می دهد 
قرآن فرقان است. مدیریت حق و باطل ,انبیاء و فرعون ها را نشان می 
دهد) و تهذیب( تحقق بخشیدن و راه بدست آوردن آنها را نشان می دهد) 
است. انن خدیت باظن قران را نشان می ذهد. مهمترین لغزش انسان این 
است که از مدار نبی اکرم و حق جدا بشود. قران حق و باطل را روشن 
می کند و به وضوح راه حق و باطل را برای انسان بیان می کند. در علل 
الشرایع صدوق ق , محمد جوفی از امام باقر(ع)نقل کرده است: حضرت از 
جنگ نهروان برمی گشتند که متوجه شدند معاویه ایشان را لعن می کند و 
اصحابش را کشته است. امام خطبه ای خواندند :سپاس خدای را, آنچه 
خدا به من داده باید بگویم تا شناخته بشوم. بعد نعمت های خدا را حمد 
کردند و فرمودند: این اخبار به من رسیده و احساس می کنم که به اجل 
نزدیک هستم و احساس می کنم که هنوز مرا نشناخته اید. من بین شما 
همان دو جیزی را می گذارم که پیامبر گذاشته است, کتاب و عترت نبی 
اکرم. بعد حضرت مقامات خودشان را بیان کردند. و فرمودند: من در قرآن 
اتافی.خاضی دانم که باند از ان پرهیز کنید مبادا دیگران این اسامی را 
برای دیگری بیان کنند و مغلوب دیگران بشوید و گمراه بشوید. موذنی که 
خبر الهی را در دنیا و اخرت ابلاغ می کند, من هستم. وقتی جهنمیان از 
بهشتیان جدا می شوند. موذنی بین بهشتیان و جهنمیان اعلام می کند که 
لعنت خدا بر ظالمین باشد. ایه 44 در سوره اعراف است که می فرماید: 
بهشتیان وارد بهشت می شوند و خداوند قلوب شان را نسبت بهم پاک می 
کند و خدا را حمد می کنند ... اصحاب بهشت ندا می دهند که انچه خدا به 
ما وعده داده بود را یافتیم, آیا شما هم به وعده ای که به شما داده شد 
رسیدید؟ دا آمد :بله. بعد موذنی ندا می دهد که لعنت خدا بر ظالمین باد. 
این موذن صحنه ی قیامت امیرالمومنین است. بعد فرمود: من اذان الهی 
هستم. این اذان در وجود ایشان مجسم می شود که این حقیقت اعلام به 
همه ی عالم می شود. والا این مطلب به این راحتی قابل اعلام کردن 
نیست. بعد فرمودند: من محسن هستم .در آیه اخر سوره عنکبوت داریم: 
کسانی که در راه خدا مجاهده می کنند, ما انها را هدایت می کنیم, خدا با 
محسنین است. بنابراین محسنین ,امیرالمومنین است ,علی مع الحق 
است. محسن حقیقی اآمیرالمومنین است و بقیه ی شعاع ایشان هستند. 
حقیقت عقل وجود مقدس نبی اکرم است و بقیه ی عقلاء ذیل حضرت 
هستند و شعاعی وجود حضرت در انهاست. خورشید یکی است ولی 
و ابن عباس می گوید: هیچ آیه ای 
تست کهدر ان خطابپ به. مومین شدم: باشد .محر آینکه: آمیر | لههمتین .در ان 


یه ماس ی اف ات اما موه اس تابن ارت رد 
بقیه ی مومنین می رسد. یعنی خطاب به اصل ولی می شود. پس اصل 
تکلیف و فضیلت متعلق به ایشان است. و سایر تبع ایشان هستند. بعد 
فرمودند: قالخا هو ی من صاخس ول مرت .در سوره قاف 
داریده کی که صاکت لت است. هن لت که ان الم ان 
متعکسن فی وی ور آذکان آلهی در آن اشت وین اتبسن در 
قرآن ذاکر هستم. اولوالالباب کسانی هستند که دائم در حال ذکر هستند. 
حتی در خواب هم ذاکر هستند. بقیه ی اولوالالباب ذیل حضرت هستند. 
افرادی که ذیل حضرت حرکت می کنند ذاکرین هستند. فضایل 
امیرالمومنین همان فضایل نبی اکرم است.زیرا امیرالمومنین نفس نبی 
اکرم هستند. اصحاب اعراف افرادی هستند که در قيامت با سیما افراد را 
می شناسند. یعنی همه ی سرشت گذشته و آینده افراد را می بینند. 
حضرت می فرماید: من اعراف هستم... من گوش شنوا هستم,آن ظرفی 
که همه حقایق در آن واقع می شود. اين گوش ها ظرفیت دارند و گوش 
های خدایی هستند. گوشی که همه ی حقایق الهی را می شنود 
امیرالمومنین است. بعد فرمود: من تسلیم محض رسول الله هستم. در 
قران داریم :خدا مَتّلی می زند مردی که تسلیم یک نفر بیشتر نیست.البته 
ولی مشرک تسلیم چنین خدا است. بعد فرمودند: یکی از فرزندان من 
حضرت مهدی(عح) است که همه ی هدایت به دست او واقع می شود. من 

موضوع امتحان مومنین هستم. ۱ 
شناخته می شوند. قرآن هدایت می کند. اگر انسان بخواهد ولی حق و 
باطل: زا شا سدرباید بخ فرار‌خراجعة کند مها فران: با روابات فهم می 
شود. بات فران فقامات:نبن.اکرم دا تواضتم .مین دهد: ما بدون قرآن نمی 
توانیم مقامات امام را بفهمیم. خدا می فرماید: قرآن شما را به 
اه توانت دی این اره 
می گوید که قرآن هدایت به امام می کند. امام سجاد(ع) می فرماید :امام 
۱ ۳ 197 ۳ 
امام از قران جدا نیست. قرآن در باطن امام است و امام با قرآن است. 
لذا قرآن هدایت به امام می کند. و امام هدایت به قرآن می کند. بعضی ها 
می گویند: چرا اسم حضرت اضتنه دور ق ان نیامده است؟ خدا می خواسته 
که اهل دل, راخ شان را از این اشامی در عران بیدا کقد.و حضرت .را 
بفهمند و به آن شئون متمسک بشوند. و صفت های حضرت را بدست 
بیاورند. در قرآن اين اسامی آمده است. صاحب تفسیر برهان کتابی بنام 


فزار ای وم کات ار ترا ال اف که موی 
صد آیه در مورد امیرالمومنین در قرآن است که هفتاد آیه فضایل منحصر 
به فرد امیرالمومنین را نقل می کند. و هر فضیلتی که برای دیگران ذکر 
کی اه رای او روا اس اس کم مس 
مدح شده است. امام حق باید این شتون را داشته باشد. باید ذاکر, 
ذوالقلب ,موذن و ...باشد. ما می خواهیم با قران به مسیر حق و باطل 
بر سیم. . یکی از جهاتی که باید در قران تعقیب کنیم همین جهت است. بعنلی 
آیاتی که مسیر را روشن می کند, امام را معرفی می کند و بهره مندی ما 
وا از اخام می رنه فری:ا تحضر خی ۲ آینامام یی اس عران 
اين امام را معرفی می کند. سوال - صفحه نهم قرآن کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ- این ایات یکی از جریان های قوم بنی اسرائیل را نقل می 
کند که جریان بسیار پیچیده ای است. خدا می فرماید: یک قریه ای است 
که باید وارد می شدند, اگر وارد می شدند و تبعیت می کردند, همه چیز 
برای انها فراهم بود. منتها شرطش این بود که با خضوع وارد بشوند و از 
خدا لت ععفرت ند که آکی این شجده اهای فی افتاد نها باه 
شدند و بر آنها اضافه می شد و همه ی درها به روی آنها گشوده می شد 
ول آنها تنذیرفتند بگذایی .از اسمان بر آنها وارد شد. بعد آنها وارد وادی 
شهرنشینی شدند و چهار خصوصیت برای آنها می گوید: کفر : به آیت الله و 
فل اسناء بخاظر ستاو ارتفا ار عالت عضهانه و ارتاه او اشتان 
برداشته بشود می تواند به تواضع. سجده و درک مغفرت الهی برسد والا 
راه بسته است. این تطبیق به ولایت شده است .برای ورود به ولایت باید 
حالت عصیان و ارتداد از انسان دور بشود تا خضوع و خشوع ایجاد بشود که 
این باعث مغفرت انسان می شود. انشاء الله خداوند ما را از برکات 
قران, این سفره ی الهی بهره مند کند. 


92-12-10 


بسم الله الرحمن , الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین بفرمایید 
فروردین شود اسفندهای ما *** نه بر لب بلکه در دل گل کند لبخندهای ما 
بفرمایید هر چیزی همان باشد که می‌خواهد *** همان یعنی نه مانند من و 
مانندهای ما سر مویی اگر با عاشقان داری سر یاری*** بیافشان زلف و 
نشکن حلقه‌ی پیوندهای ما به بالایت قسم, سرو و صنوبر با تو می‌بالند ۲۷۶ 
بیا تا راست باشد عاقبت سوگندهای ما نمی‌دانم کجایی يا کی‌ای؟ آنقدر 
الفرح آقای شریعتی: : سلام ۱۳ همه‌ ق ند ها خوبمان, خانم ها و 
آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو می‌کنم در 
هرکجا که هستید, باغ ایمانتان آباد باشد و زندگی شما منور به نور قرآن. 
خیلی خوشحالیم در آغاز روز هفته باز هم با سمت خدا در خدمت شما 
هستیم با حاج اقای میرباقری عزیز. اقا سلام علیکم و رحمة الله. خیلی 
خوش آمدید. حاج آقای میرباقری: علیکم السلام و رحمة الله. خدمت شما 
و همکاران عزیزتان و بینندگان ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. 
آقای شریعتی: ما خیلی خوشحال هستیم, حاج آقای میرباقری که قرار 
گذاشتیم با شما و بیننده‌های خوبمان که شنبه‌ها منور باشد به نور قرآن و 
فعطر باشتد. به عطر. فران کربم. طر فیاخت و سیر بخت را .ها وا داز به 
حضرتعالی می‌کنیم. ولیکن خیلی مشتاق هستیم که باز هم از معارف ناب 
بهره‌مند شویم. حاج اقای میرباقری: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله 
رب العالمین و صل الله علی محمد و له الطاهرین. [دعای فرح] با 
مقدماتی که در جلسات گذشته اشاره کردم که محور معارف قرآن چند 
چیز است که عمده‌ی آن توحید است و ولایت نبی اکرم و اهلبیت ایشان که 
محور و مدار معارف قرآنی است. و عرض کردم برای رسیدن به آن 
فان گمية بر وباطتی‌تر. قران هم باید ها از فعارف. اهلفیت: کفی: بجیریم: 
با توجه به اقتضای این برنامه که هفته‌ای یک جلسه است و نیم ساعت 
است. به نظرم امد اگر بپحث‌های قرانی هم گفته می‌ شود از سوره‌های 
کوچکتر شروع کنیم که بشود اینها را زودتر جمع و جور کرد و خیلی ادامه 
در جلسات متعدد پیدا نکند. خوب اقتضای برنامه‌ی تلویزیونی هم همین 
است» مخاظبانین ک معداری هیال هستند. لدا از شاطیان غريزع. کم 
ی ی ام ی مک یگ او 
آن محورها که آن سوره‌ها بیشتر بتواند آن نکته‌ها را انتقال بدهد. و دیگر 


اينکه زودتر بشود جمع کنیم که به اقتضای این برنامه تناسب داشته باشد. 
من به نظرم امد بحث را از سوره‌ی کافرون به خاطر نکاتی که بعد شاید 
واضح شود, شروع می‌کنيم و سوره را می‌دانند. از سوره‌های کوچک قران 
است. سور آخر قران. سوره‌های مکی است. و تقریبا اختلافی در ان 
نیست که در مکه نازل شده است و آن خیلی در فهم فضای سوره به ما 
کمک می‌کند. یعنی در دوره‌ای که هنوز حضرت به حسب ظاهر به دور 
حکومت و قدرت در مدینه نرسیده بودند. در مکه در محاصره‌ی قدرت 
قریش هستند. گرچه می‌دانید شأن نزول سوره, مقید معنای سوره نیست. 
اینطور نیست که فقط سوره را به خاطر آن حادثه‌ای که در کنار آن حادثه 
نازل شده است. تفسیر کرد. ۳۳ بالاخره آن حادثه ممکن است در فهم آن 
سوره کمی به ما کمک کند. در تاریخ هست که حضرت وقتی دعوتشان 
جدی شد. قریش ابتدا استهزاء می‌کردند. بعد با حضرت پای معامله امدند, 
اول به حضرت پیغام دادند. که شما دست از کارت بردار بگذار ادامه‌ی 
امور جامعه دست ما باشد, با همین روال پیش برود, هرچه بخواهی به تو 
از امور دنیا می‌د هیم . مال بخواهی, تروت بخواهی, همسر بخواهی, 
زیباترین همسران, بیشترین امکانات. حتی ریاست بخواهی, به بک نسبتی 
می‌دهیم. حضرت به عمویشان ابوطالب که واسطه بود فر مودند: اگر 
خورشید را کف دست راستم. ماه را کف دست چپم بگذارید من از این 
دعوت دست برنمی‌دارم. مسأله‌ی انگیزه‌های دنیایی نیست که سر این 
انگیزه‌ها با هم معامله کنیم. خوب دیدید اهل سیاست خودشان حریف 
خودشان هم زود می‌شناسند که اهل معامله هست با اهل معامله نیست, 
نرخش چقدر است. دیدند ظاهرا این شدنی نیست. مسیر دیگری را طی 
کردند که دیگر معامله‌ي بر سر مادی نبود. حضرت پيشنهاد دادند, که شما 
رف او و ۵ زا یت وا 
اگر شما درست بگویی, ی ها اکز ما 
هم درست بگوییم. شما در خیر ما شریک هستی. حضرت فرمودند: این 
شدنی نیست. به هیچ وجه! یعنی می‌دانید معامله کردن. بعد سوره را که 
هم .برغ حدا سخده کنیا عباوت ت کنیم, یا خشوع کنیم. شرک خفی هم 
حضرت اند ازند: خطور. می‌نقود لیا بباشند: بت بریتنتی کنند: نا دیجران: ببایتد 
شریک دین شوند؟ حضرت قبول نکردند. حالا اینها را بعد انشاءالله تقدیم 
می‌کنم. باز هم کوتاه امدند. گفتند: این هم لازم نیست. شما بيایید بت‌های 
ما را یکبار لمس کنید, ما هم می‌اييم خشوع می‌کنيم. اداب و مراسمی 
داریم. نمی‌خواهد شما بپرستید. همین قدر بيایید با ما یک همراهی بکنید. 
حضرت باز هم نیذیرفتند. این شورو‌ی مبار که :تازل شند که. کاملا ضف بندی 


را روش می‌کند. سوره را فکر می‌کنم همه‌ی مخاطبین عزیز حفظ هستند. 
«بشْم الله الرَحَمَن الرَجیم. قل باایهّا الکفرژون» (کافرون/1) پیداست لحن,؛ 
بسیار لحن قاطعی, است. پیغمبر ما به کافرین بگو یا «ایها الکافرون» با 
همین خطاب. «لا َعْبْدٌ ما تَعْبُدُونَ. و لا نم عَبذون ما أعْبَذ» (کافرون/ 
2ود3) نه من عبادت می کنم آنچه را که شما می‌پر سنید, و نه شما 
پرستنده‌ی آن شید که هرق رز تم به هیچ وجه اهلیت خدا پرستی 
ندارید. من هم به هیچ وجه بت پرستی نمی کنم. بعد لحن کمی تغییر 
می کند. «و لا آتا عَایدٌ ما عَبدتمْ» (کافرون/4) هن کسی نیستم که بت‌های 
شما را بپرستم. باز هم «و لا نتم عَابدون ما أَعّْذ» (کافرون/5) شما هم 
خدای مرا تخواهید. پوشید. بنابراین «لکم دینک و لیتدین» (کافرون/6) 
هم شما دین دارید. هم من. اینطور نیست که ما دین داریم و شما منکر 
دین هستید. دین ما دین خاص ما است, دین شما هم دین , شماست. «لکم 
ینم و لي دین» حالا بعد هم معنا می‌کنم. اين«لکمُ دینک و لي دین» به 
مقنای بدپرش دین نها تست که بعضی بخواهند بگویند: قرآن ما گفته: 
هرکسی دین خودش را داشته باشد, این نیست. لحن قرآن صف بندی 
است و اینکه حضرت به هیچ وجه حاضر نیستند, سر توحید معامله کنند. 
توحید معامله کردنی نیست. حتی برای بسط و گسترش توحید هم 
نمی‌شود معامله کرد, که بگوییم: برای اینکه دین خدا گسترش پیدا کند یک 
خرده کوتاه بياییم از معارف دین, تا دین گسترش پیدا کند. توحید را قید 
بزنیم. شرک را بپذیریم تا دین گسترش پیدا کند. این هم شدنی نیست. حالا 
این را بعد توضیح می‌دهم. این اجمال سوره است. حالا نکات دقیقی در 
روایاتی در فضیلت این سوره هست,؛ که با محتوای سوره هم مربوط 
است. یکی دو مورد از روایات را خدمت شما تقدیم می‌کنم. یک روایت ت این 
است که حضرت فرمودند که: اگر کسی این ینور ه را بخواند و سوره‌ی 
«قل هو الله احد» راء وقتی که در بستر قرار می‌گیرد, می‌خواهد بپارمد, 
ين و سوره را بخواند با اين عهدها, شیش به خواب برود. «َنتِ ال ع 
اس ار ار قح و در ۲ 
دامن او را نمی کیرد خیلی مهم است. هم سوره‌ی توحید» سوره‌ی توحید 
است, هم سوره‌ی کافرون به یک معنا برائت ت از شرک است. اگر این دو 
خوانده شود, انسان به مقام برائّت از شرک می‌رسد. خدای متعال این را 
برایش تثبیت می‌کند, دیگر شرک نمی‌تواند در او نفوذ کند. که انشاءالله 
توضیح می‌دهیم. روایت دیگر هم که باز در فضیلت این سوره است. 
حضرت فر مودند: این سوره یک چهارم قرآن است. ربع القرآن است. 
کمااننکه وروی توحیور: نات القر آن. اشست: ای کستی تیه ,فزنبه بخو اند نه 


منزله‌ی یک ختم قران است. یعنی یک ربع قران از آن تعبیر شده است. و 
این نکته‌ی مهمی است که چطور می‌شود یک سوره‌ای ریع القران باشد و 
یک چهارم فضایل قران در این سوره جمع باشد. باز یک روایت از مرحوم 
کلینی در کتاب کافی بود, مرحوم صدوق هم در ثواب الاعمال اين روایت را 
نقل کردند که امام صادق(ع) فرمودند: اگر کسی سوره‌ی «قل یا ایها 
الکافرون» و «قل هو الله احد» را در یکی از نماز واجیش بخواند. خدای 
متعال خودش را و بدر ,و مادرش را و نسپلش را می‌آمرزد. و بقیه‌ی 
ثواب‌ها! 9 ان کان سَقیا مجی من دیوان الشقیاء» (وسایل الشیعه/ج6/ 
ص82) اگر در باطن شقی باشد. خدای متعال او را از دیوان اشقیا محو 
می‌کند و در دیوان اهل سعادت نامش ثبت می‌شود. که این خیلی نکته‌ی 
مهمی است. چون ممکن است انسان واقعاً یکطوری در عوالم گذشته راه 
رفته باشد. گرفتار شود. اگر می‌خواهد از گرفتاری‌هایی که در عالم گذشته 
برای خودش درست کرده, که در بحث‌های گذشته یک دور به آن اشاره 
کی رای رای تخت ها کنو کانمن شعی است: حال اک 
توسل به این سوره پیدا کنیم, , و این سورچ را در فرایضش همراه با توحید 
بخواند جز ۶ سعادتمندان 9 و و آثبت فی دیوان السْعداء و عیام 
ال نفد | و5 مات شهیدا و5 بعتة ۰ (فتایل الشیعه /ج6اص 82) آقای 
شریعتی: : حاج آقا این فضیلت‌هایی که برای تلاوت سوره‌ها ذکر می‌شود, به 
حقیقت آن سوره و نکاتی که خواهیم شنید نی رون حاج آقای میرباقری: 

بله, بعنی به مقام سوره تام کون قبلا عرض کردیم قرآن صرفاً الفا ظ 
نیست. یک حقیقتی است., ذکری است., نور است. از عالم بالا نازل شده, 
هدایت است. شفیع است. اگر کسی , به این سوره متوسل شود ۳ این 
مقام می‌تواند برود. می‌تواند حنی دست در عالم قبل خودش ببرد. از دیوان 
اشقیا محو می‌شود. این کار سوره است. مقام سور ه است. ظرفیت سور ه 
است. البته یک موقع انسان وقتی سوره می‌خواند, نازله‌ی قران در او 
می‌آید. فرمود: وقتی جوان قرآن می‌خواند, قرآن با گوشت و پوستش 
مخلوط می‌شود. ۳ به نور قران مي‌شود. یک موقع می‌بینید در یک 
مقامی قرار می‌گیرد که مایت سالان فران دود اه حلی می کند. متصل به 
مقامات باطنی‌تر قرآن می‌شود. مقام بالاتری پیدا می‌کند. فتوحات 
بیشتری, آثار بیشتری, برکات بیشتری برایش حاصل می‌شود. این شان 
سوره است. این سوره می‌تواند انسان را به مغفرت. نه خودش. گذشته و 
اینده اش راء نسلش راء پدر و مادرش را, به مغفرت الهی برساند. این 
سوره در مقامی است که با تمسک به این سوره در نماز, می‌ شود از 
دیوان اشقیا محو شد. می‌شود در دنیا سعید زیست. شهید از دنيا رفت و 
شهید مبعوت شد. این از برکات این سوره است. در واب الاعمال این از 
اما ضاهه ری فلس اس یت الا شوم وانشر وم مت سل زر 


سوره یکی از ایات مبارکی که مکرر است در قران و 114 بار در قران 
آمده و تکرار شده است:؛ و البته به فتوای علمای امامیه هم این است که 
دار هر فران؛ جزعسهره هست: و لذا از دز نماز واجب شرط می‌دانند 
که بعد از حمد یک سوره‌ی کامل خوانده شود می‌گویند: حتما باید «بسم 
الله الوحمن الرحیم» هم تکرار شود. علی. ای حال جر آبات فران است.و 
روایات فراوانی در فضیلت این سوره است. یک مقداری این [۲ را هم 
فضایلش را ذکر می‌کنم. هم یک مقداری هم ترجمه‌اش کنیم. ببینیم «بسم 
الله الرحمن الرحیم» که اینقدر در آن تأکید شده است, معنایش چیست و 
چرا اینقدر مورد تأکید قرار گرفته است؟ چند روایت را کد تا کید این سوره 
و در فضیلت این ابه می‌خوانم. 1- این است که حضرت فرمودند: «بسم 
الله ال رال خشه اس عظه ال ار فا کته وی ی 
نزدیک‌تر است. خوب می‌دانید سیاهی چشم»؛ در قلب سییدی جچشم است. 
یعنی اگر کسی بتواند به اين آیه و مقام اين راه پیدا کند, گویا در متن اسم 
اعظم المی: عران می کیوق و می‌تواند ار این اسهم اعظم‌اسسای کت اشم 
اعظم یک آثاری دارد. از 0 اف است. مقام قرب تت: 
دارد. ی تکت خگ ‏ ۳9 که از و کر نبی 0 1 شده, ۳ 
کتاب جامع‌الاخبار این حدیث را نقل کردند. فرمود: وقتی مومن عادت کرده 
به ذکر بسم الله الرحمن الرحیم, وقتی از صراط عبور می‌کند. چون همه 
دز فیامت بانه افتضراط عر کی خوت سفن ات عاوت کردم ور و 
«بسم الله الرحمن الرحیم» تاه بان هی اهر فرمود: «ادفع لهب النار» 
همین که این ذکر را می‌گوید, این در اثر برکت این سور ه؛ اين ۷ آتش 
خته تاموی می رات ور هی کر لته مه اص کال یره سا 
داریم که موّمن وقتی از صراط عبور می‌کند, آتش جهنم خاموش مي‌شود, 
و به موّمن خطاب می‌کند: زود عبور کن. «قاِنٌ تور ک قذ أطقاً لهّبی» 
(بحارالانوار/ج89/ص 258) تور ها سای هرا انوس کردم است. کر 
پیداست هر کجا لور است. شعله‌ی آتتر خاموش می‌ شود. قبلاً هم در بجعت 
تفسیر شاید اشاره کردم. که نبی اکرم نور هستند. هر کجا این نور است 
آتش بیست. و اولیای طاغوت خودشان جهنم هستند. بنابراین هر کجا آتش 
هست. اين نور نیست. و هرکجا نور است. این [" بیست. «و الذین 
کقروا اخلیا هم الطاعُوت یْحرجوَهَمٌ من اللوز ای الظلمات اولنک اصحات 
التار»زیفره/257) انجایی که نار هست: هر یسته این خلن واضخ اسفت: 
بنابراین حالا حضرت فرمود: اين از وجود مقدس نبی اکرم(ص) که موّمن 
وقتی بر صراط عبور می‌کند, ذکر «بسم الله الرحمن الرحیم» را بر زبان 
می‌آورد, شعله‌ی آتش جهنم خاموش, می‌شود. بعد لطیفش این است و 


- 


آ تن به موّمن قي کوند: «جَز ۳ موم قَانٌ توزک قدٌ اطفا لهبی» 


(بحارالانوار/ج89/ص258) نور تو آتش مرا خاموش کرد. که وقتی مترئم 
به «بسم الله» مي‌شود, نور اين آیه مبارک در وجود موّمن ظاهر می‌شود و 
تم شهاع تهرش. انشم.را حاموش مق کند. اینها انار آخن اب اشت اد و 
حدیثی از وجود نبی اکرم(ص) نقل شده که فرمودند: وقتی معلم به طفل 
«بسم الله الرحمن الرحیم» را یاد بدهد. همین که طفل یاد کت 
ضی كويذ: بشتم الله الزجهن الرحیم. فر‌فودندة این برانتت از انش است. 
برای این طفل و پدر و مادرش که او را فرستادند که قرآن را یاد بگیرد و 
معلمی که به او تعلیم کرده است. البته اين را قبلاً ذکر کردیم. ۳۹ 
و آثار و برکاتی که برای تلاوت قرآن, برای عبادات. برای زیارات ره 
می‌شود, برای اذکار نقل می‌شود., معنایش این هست که این ذکر, این 
زیارت؛ این عمل. ظرفیت این ثواب در ان هست. تا ادم جقدر بتواند این 
۰ وی او ی یت 
خوام ۳ یک 991 الله ان ری دادن بهشتی شود. تلف وتان 
به اینکه کمک کنند. که بچه‌شان «بسم الله الرحمن الرحیم» یاد بگیرد. 
بهشتی می‌ شوند. می‌توانند بهشتی شوند. فضیلت عمل است. حالا از این 
دست فضایل برای «بسم الله الرحمن الرحیم» فراوان است. یک روایت 
خیلی عجیبی است و آن «اعظم آبة فی الفرآن» همه‌ ی آیات قرآن با 
عظمت هستند. در فضیلت آیات دیدید, چه روایات عجیبی هست. قفل ابنت 
الکرسی, آیات نور, آیات دیگر, ولی «اعظم آية فی القرآن» با عظمت 
ترین آیه‌ای که در قرآن هست آیه‌ی «بسم الله الرحمن ن الرحیم» است. حالا 
یک«هقدان این اب زا که کنیم. بار نز روایات ندیه تا کید فده که هر 
کاری را که شروع می‌کنید با «بسم الله الرحمن الرحیم» شروع کنید و الا 
این کار هرچقدر هم بزرگ و پر سر و صدا باشد, ی 
نشود. پایان ندارد. ابتر است! این خیلی مهم است. این را اینطور معنا 
کنیم. بعنی کا ر خیلی پر سر و صدا است. همه عوامل کار فراهم است. یک 
کار ماندگار تاریخی است, به حلسب ظاهر. ولی چون با اسم الله نیست؛ 
حتماً شرک جای توحیه را مت کیرد و عتما پایدار نیست. حالا انشاءالله معنا 
می‌کنیم. که اگر بسم الله نبود چطور شرک جای آن می‌آید؟ چطور باید با 
بسم الله آغاز شود, شرک در کار نباشد. ولو بزرگترین کارها هم اگر با تکیه 
بة: اسم الله: نباشد. طییعتا با با تکیه به..خود اسنت..یا با تکیه به اشیاب 
ره شرک می‌شود و دوام ندارد. شرک در عالم پایدار نیست. آقای 
شریعتی: این نکته اش همین تنوجچه ما به خداوند متعال است پا اینکه نه 
بکته‌ق دیگری دازد؟ حاج آقای میر باقری؛ یک نکته‌انش این است: فراتر از 
این است. حالا یک مقدار ترجمه بشود. این «بسم الله الرحمن الر خیم 
کات اردیا ها شری شون کار اشاره کردم که فران در 


حرفش یک معنا دارد. هر حرف قرآن معنا دارد. فقط حروف مقطعه 
نیستند که معنا دارند. همه‌ی سور قرآن حرف حرفش دارای معناست. 
البتة ان:معنا در اختیار هانسنت. کاهی اتمه کاهی:نبی اکر(ض ): اهلبیتشان 
که معدن علم هستند, معدن حکمت هستند, «انا مدينة العلم و علی بابها» 
گاهی پرده برداشتند. حروف را معنا کردند. مثلا «الر» و «الم» را معنا 
کردند. گاهی حروف یک آیه را معنا کردند, گاهی حروف یک سوره را معنا 
کردند. درباره «قل هو الله احد» یک روایتی در توحید صدوق است. 
بسیاری از حروف را معنا کرده است. حالا اصلاً حروف فی حد ذات معنا 
دازند زوابات. عجیبی هم در ایخ رمیتهداویی بم.حضوضن خر وف فران: دیلن 
همین «بسم الله الرحمن الرحیم» روایاتی داریم که «ب». «س», «م» و 
دانه دانه شروع می‌کند معنا کردن. که حالا می‌خواهم معنا را بگویم. چون 
ان سطح از معنا مقصد ما نیست. و در افق فهم ما هم نیست. «بسم الله 
انم الرحیم» اشاره به اسماء الهی است. «الباء بهاء الله و السین ستاء 
میم مَجْذ الله و روی بعضصَهَم اه خاک الله» (بحارالانوار/ج89/ 
ِِِ اینکه در روایات ملاحظه فرمودید, اگر یک حرف قرآن را بخواند, 
ده تا حسنه به او می‌دهند. در پس هر حرف یک حقیقت است. اتصال به 
یکی از اسماء الهی دارد. و انسان را مرتبط بان اسم.فن کند: و انسان از 
آن اسم الهی بهره می‌برد. فرمود: ار هقی نماز را نشسته 
بخوانید, 90 تا ثواب, ایستاده بخوانید صد تا ثواب دارد. در بیرون نماز ده تا 
حلسنه؛ در هر حرف قرآن عطا می‌ شود. باز اشاره می کنم,؛ بعنلی می‌تواند 
هر حرف قرآن انسان را به سرچشمه هایی وصل کند که فضایلی از ان 
سرچشمه‌ها به انسان برسد. پشت هر حرف ارتباط با شأنی از شتون 
الهی و اسماء الهی است و می‌تواند سرچشمه‌ی اتصال انسان باشد. از 
طریق یک حرف قران می‌شود به ان‌ها رسید. در بعضی روایات دیدید, 
فرمود: همه‌ی قران در حمد است. همه‌ی حمد در «بسم الله الرحمن 
الرحیم», همه‌ی «بسم الله» در نقطه‌ی تحت البا. که بزرگان هم سعی 
کردند این را معنا کنند که این یعنی چه؟ علی ای حال قرآن اینطور نیست. 
همه اسرار است. «بسم الله الرحمن الرحیم» می‌دانید در ادبیات 
می‌گویند: این «بای» متعلق می‌خواهد. «بسم الله» یعنی چه؟ یعنی 
«استعینوا بسم الله», «ابتدوا بسم الله». «اقرب بسم الله», با اسم خدا 
می‌خوانم, با اسم خدا شروع می‌کنم. با اسم خدا آغاز می‌کنم. پا «استعینوا 
بالله» استعانت می‌جویم بالله! این هم یکی. در آغاز هر کاری به ما گفتند 
که: وقتی می‌خواهید کار را انجام دهید, چه کار بزرگ, چه کار کوچک. 
می‌خواهید یک قدم بردارید. می‌خواهید یک نگاه کنید. یک حرف بزنید, 
«بسم الله الرحمن الرحیم» را بگویید. در این مقام باشید. در روایت معنا 
کرده, فرموده: «استعینوا فی اموری کلها» در شیخ صدوق این "1 


است. پس بسم الله متعلقش چیست؟ «استعینوا بالله» استعانت می‌جویم 
به الله, این اسم را در روایت توحید صدوق, اینطور معنی کرده است. 
«بسم الله» یعنی «استعینوا بالله» وقتی اسم به حضرت حق اضافه 
می‌شود. بیانیه است. «بسم الله» اسمی است که همان الله است. 
«استعینوا» به اسمی که الله است. این یک احتمال در این آبه است. 
«استعینوا فی اموری کلها بالله» یعنی هر کاری می‌خواهید بکنید در آن کار, 
استعانت از اسم الله است. استعانت از الله, تبارک و تعالی از این اسم 
شریف بجویید. حالا الله چیست؟ اسم الله چیست؟ 1 
می‌کنم. که حالا به اندازه‌ای که اقتضا است. البته برای مخاطبان عزیزمان 
هم زیره به کرمان بردن است. الحمدلله همه این چیزها ر بلد هستند. 
می‌دانند. جدا عرض می‌کنم. الله تبارک و تعالی, در روایت اینظور معنا 
شده ,اپست. در روایت شیح صدوق و غیره, حضرت فرمودند: «الذی بتالة 
الَیّه 1 مَحْلوق» (بحارالانوار/ج3/ص 41) الله آن حقیقتی است که همه‌ی 
ات اه رای ی از ماده‌ی اله است. یعنی متضرع به او 
هستند. محتاج به او هستند. اضطرار به او دارند. منتهی عنایت کنید, این 
حالت اضطرار. پوشیده است. یعنی این اضطرار را انسان دری نمی‌کند. 
الا در شرایطی که فرمود: همه‌ی اسباب از کار بیفتد. همه‌ی امیدها قطع 
شود. انسان تا امیدوار به غیر خدا است. و اتکا به غیر خدا دارد این 
اضطرار به حضرت حق را نمی فهمد. به تعبیر دیگر, ری 
حق آن موجود غنی است که ما با تمام وجود فقیر او هستیم و مضطر به 

هستیم. «یا ایهّا الناس ات2 الفْقراء» شما_فقیر _هستید, ولی فقیر الي 
هستید., فقیر به هیچ‌کس ۳19 نیستید. «اَیثْمْ الْفْقَراء ای اللّه و اللةْ هو 
لیم الحمیذ» (فاطر/15) رابطه‌ی غنی و فقیر چیست؟ رابطه‌ی اضطرار 
است. توحید وقتی به درد می‌خورد که ما اضطرارمان را به خدای متعال 
بفهمیم. و الا اینکه خدایی هست. خیلی گره‌ای از کار ما باز نمی‌کند. 
نمی ‌گویم به هیچ درد نمی‌خورد. موحد آن کسی است که در مقام اضطرار 
است. یعنی در همه‌ی حالات خودش را مضطر می‌بیند. نسبت به بلبی اکرم, 
همینطور است. نسبت به امام و ولی هم همینطور است. ار کشنی که ما 
را راهبری می کند اضطرار است. ما تا به اضطرار نرسیم, نمی‌توانیم بهره 
ببریم. این شعر از حضرت زهرا(س) خطاب به پدر بزرگوارشان نقل شده 
است. «انا فقدنای فقد الارض بابلها» ما شما را از دست دادیم. مثل 
سرزمینی که باران بارنده‌ی خود که دائم می‌بارد بر او از دست بدهیم. اگر 
انسان درکش این بود که حضرت بارانی است که اگر بر سرزمین وجود 
مبارک بارید, ما زنده‌ایم والا مرده‌ایم. اگر این احساس بر نبی اکرم پید | 
انوقت از حضرت بهره می‌بريم. و الا پیغمبر هستند و الحمدلله من هم 


ی ی ای و ی ین یا نه می‌آییم 
حرکت کت آفای. شریعتی" ده تا فتاه ما الح ره بحث‌های روز 
یکشنبه ما با حاج آقای عالی در همین مسیر دارید گام برمی‌دارید, در 
مسیر اضطرار و آثار و برکاتش را بحث می‌کنیم. حاج آقای میرباقری: ما 
وا مضطر هستیم. این رادم باید‌بدانه, وخرنه ایر آذمر این وا نداند اه 
بهره‌ای از امام می‌برد؟ ما اضطرار داریم, ولی وقوف به اضطرارهای 
خوذمان تداریم در دعای عرفه هست: « اد ففیی .علی مراکز اضطراری» 
از ۱۳2 هار به نقطه‌های 9 در ما هست.: وآقف 
ار ۱ ۱ ۱ 0 0 فقط ؛ به او محتاج 
می‌دانیم, اصلا برای ائمه اضطراری قائل نیستیم. همه وسایل فیض هستند. 
ان هم به اذن الله, البته واسط هستند. کما اینکه خورشید به صورت جزئی 
غلو است؟ عنایت کردید. واسطه‌ی فیض هستند. همه فقیر هستند. حتی 
خود وجود مقدس نبی اکرم هم از ایشان نقل شده, «الفقر فخر» فقیر به 
خدا ربودن! چه ِ بالاتر از اينکه آدم فقیر الی اه 0 این فقر 
۱[ الا هس ای وش 
ببینید پس خدای متعال غنی است و ما فقیر. فقر ما در حد اضطرار است. 
این تعبیر را من یک مقداری باز کنم, یک بیانی دارند امیرالمومنین(ع) آن 
هم من در مناجاتی که در مسجد کوفه است. چون همه مخاطبان حفظ 
هستند و گویا هم هست, وجدانی وجدانی است. همه لمس می‌کنیم. وقتی 
گفته می‌شود الله, معنایش این است. مقدماتی دارد تا می‌ رسد به این 
نجوا که شروع می‌شود. انسان احساس خودش را به حضرت حق در 
مناجاتٍ به چضرت حیق پا زگو صف کنن: و طراوت پید | مش کند: «مَوّلای ۳ 
مَوّلای آئت العظیم 5 آَ الحقبتٌ» (بحارالانوار/ج91/ص109) همه‌ی عظمت 
از آن توست. و همه‌ی حقارت از آن من. ما قبلاً که هیچی نداشتیم. بعد هم 
کنق هو هی تمه قبل از وقت پیری همه چیز را از دست می‌دهیم. 
پس این وسط هم خبری نیست. از طرف دیگر آن عظمت محض است. 
«مولای یا مَوّلای آنّت الحعهٌ و0 0 مگر اینطور نیست. اینطور هم 
نیست که وقتی خدای متعال به ما زندگی داد, حالا ما شریک خدا شدیم. 
خدا حی است., من هم حی ,هستم. نه ازلاً ابداٌ. او حی است و ما میّت 
هسطع حل عم العیت ۱ العی ۷ ای رهم من من کون در تسس 


بسم الله دخیل است. ما اگر به حیات می‌رسیم. ریشه‌ی حیات در رحمت 
خدا است. او حی است., اگر بخواهد به ما حیات بدهد, حیات او به خاطر 
رحمتش است. در حیات داین طمعی ندارد. ,ٍ انتظاری از ما ندارد. فقط 
رحمتش موجب می‌شود. «أیت ا لح ۱ الْمیّت و هل یَرَحَمٌ مت الا 
الخی» ایا به میت کسی غیر از حی ترحم می‌کند؟ «أنّت القووة 5 71" 
الصغیف» همیتطور -تیشت ؟ ما آزلا ضعیی. بوديم: آبدا هم الان هم خیال 
می‌کنيم قوه‌ای داریم. اگر حضرت حق که در ما می‌دمد, ندمد, معلوم 
می‌شود که ما قوه داریم يا نداریم. اکر ما قوه داشتیم, چطور وقتی کم کم 
سن ما به سن کهولت می‌رسد., واقعا پشه را از خودمان نمی‌توانيم دفع 
کنیم؟ درجه حرارت ما چند درجه بالا ترود؟ یه نقطه‌یٍ حساس تب برسد, 
یک پشه را نمی‌توانیم از خوجمان دفع کنیم. «انّت الْقووٌ آتا الَعیفّ» ازلاً 
و ابد]! «أنّت ی و آتا القانی» خدای متعال باقی است: ما ازلا فانی 
بودیم و ابداً هم فانی هستیم. اپن وسط هم او باقی است. بقای ما به بقای 
او وصل است. «و هل بر < حَم القَانت لا الباقی» مگر غیر باقی ی ند به 
فانی ۱ فانی‌ها که نمی‌توانند به همدیگر چپزی بدهند. 
ففط محبت اوست که فاتن‌ها را یافی فی‌کنی ان الدانم. ۶ نا الرانل ق 

قل پرحه حَمْ الیل الا الدّایْم» ما زائل توزیم ولا ن هم زاین هدیمیم: سماوات 

و ارض هم زائل هستند, «انْ ال بسک السّماوات و لارْضَ أن تژولا و لین 
زالتا ان امنسگزدا من 8 أحد من بتعده ان کان حلیما غْفُورا» (فاطر/41) او 
نگه می‌دارد. خوب اگر خدای متعال ماً را نگه ندارد زائل هستیم. چه کسی 
می‌تواند نگه دارد زائل‌های دیگر؟ زائل‌های دیگر هم کاره‌ای نیستند. 
اوست 2 همه را نگه ء_می‌دارد. البتد ان -بعضی واسنظهفرنند. << بخشک 
السفاء آن تفع علن الأَرْض الا بادیه» (حج/65) اما نبی اکرم ید الله است. 
دست 0 اهلبیت ید اد هستند. به واسطه‌ی آنها نگه می‌دارد. 
تفویض هم نیست. خدای متعال استعفا داده, کار را واگذار کرده. این 
شرک است. این نیست. الاآن هم خدای متعال همه کاره است. اما خدای 
متعال به وسیله‌ی نبی اکرم, این کار را می‌کند. حضرت در یک مقامی 
است که دستش دست خداست. «انّ اللهَ تفرگ السماوات» است ولیث 
«یمسک السماء» است. پس 0 خدای متعال اینطور نیست. خدای 
متعال یعنی حی, حی یعنی قیوم, یعنی ازلی, یعنی ابدی, یعنی دائم, یعنی 
قادر. همه‌ی اسماء حسنی را دارد. که دیدید وقتی الله را معنا می‌کنند, 
گاهی می‌گویند: الله اسم اعظم الهی است. بعد اسم اعظم را که توضیح 
می‌د هند, می گویند: همه‌ی اسمای حسنی خدا در الله جمع است. یعنی 
شما اگر یک دانه يا الله بگویید, گویا همه‌ی جوشن کبیر را گفته‌اید. اگر 
کسی درست با الله بگوید, لذا هر اسمی جایی دارد, آدم اگر گرسنه است 
و غذا می‌خواهد خوب است پا رزاق بگوید. پا وهاب بگوید. وقتی مثلا 


1[ 
اه مه و را انلت ات مس اه اس اه آلمی امت. 
ات جامع ایت. کسکمتی الا بر هی اللهیرای دانن استم 
است که ان ذات جامع همه‌ی کمالات است. همه مضطر به او هستیم. 
اضطرار ما به حضرت حق از طریق اسماء الله است. و لذا می‌فرماید: «و 
للم سای ال اعی ماه (اعراف 0 وا را فا نی اشفا 
بخوانید یعنی از خدا به واسطه‌ی اسماء مدد بجویید. اینها واسطه هستند 
باه فان اه ای ماع تا سا ی رای ۱ 
خداف ال انتظور اسف ها ایو ان راطاه وا میم مصر حدای ال 
تکیه می‌کنیم. و با تکیه به غیر خدای متعال مشرک می‌شویم. به تعبیر اخر. 
ما مضطر هستیم, ما فقیر هستیم, ما عاجز هستیم, در تمام لحظات. 
اطرارها یجان را فه تین تکیه مدمه کا رها جکیه می‌کنيم» با ,زوی 
تفیل می‌گدارنم: ال هی کيم زمین سفت اس مزا جات یک کی 
بکه داد از تاحیقی بسن ویاین بان نن از جالع تسه هسنطور انست: 
اگر خدای متعال نگه ندارد, خطر بالای سر از پایین پا یعنی خطر اینکه 
جوانت ۱ ال 
تما است.؛ اين طرف هم که زمین است. مشرک می‌شود. یعنی پا روی 
زمین ضی کدارند مشرک است. اگر خیال کرد که خورشید به من نور 
می‌دهد, مشرک است. اگر خیال کرد که دریا به من آب می‌دهد, مرا 
سیراب می‌کند. مشرک است. اگر خیال کرد که مادر مشکل مرا حل 
مق کت ال مس ی آنست رد هی کی آست سر کی که مک 
است خدای متعال هم ببخشد, ولی آدم اینطوری موحد نمی‌ شود. الله بیعنلی 
آن حقیقتی که همه‌ی حقایق در آن است که قرآن به تعبیری می‌گوید: اک 
می‌خوا هید الله را ببینید چه کسی است. قرآن همه تعریف الله است. الله 
را با اسماء حسنی بخوانید, نسم الله الرحمن الرحیم. سوره‌ی توحید را 
تعواش هت لاه ارم السسشی نل واه او الا مش اس 
اسامی خداست. «الله صمد» است. صمد یعنی چه؟ یعنی همه به او فقیر 
هستیم. «السَید ا مود الیّه» (کافی/ج1/اص124) همه دستشان به 
طرف اشتوا اش توا هت با تخواه ننک ما عم سل ال از الم 
اه ادا مه و هت 
مصمود است. همه فقیر به او هستند, حی است, قیوم است, قائم است, 
دائم است. همه هم از او می‌گیرند. لذا با نامگذاری که کسی الله 
شود. یک موجودی اسمش را الله بگذارند, «اشماء شوه ام 5 
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آ کم (اعراف/71) او اله نمی‌شود. واقعا «لا اله الا الله» واقعاً «و ِ 


ِِ فی السماء ال و فی الأرْض اله» (زخرف/84) نیست., نه اینکه ما 
نباید الهی برای 0 اضلا آلهمی نستت: ال او ات مر مفکره است 
نفس خودم را بپرستم. وقتی پرستیدم, او که اله من نیست. باز هم اله من 
حضرت حق است. یعنی نفس انسان که انسان را نگه نمی‌دارد. ممکن 
است کسی خورشید را بیرستد. خورشید که اله نیست. اله او است. ان 
هم که دارد خورشید را می‌پرستد. بار هم حضرت حق اله اوست. پس 
ببینید الله تبارک و تعالی یعنی آن حقیقتی که همه‌ی کمالات از اوست. همه 
محتاج و مضطر او در همه شبهه‌ها هستند. این اضطرار وقتی خوداگاه 
می‌شود که حجاب اسباب کنار می‌رود. انسان در نیازهای خودش اگر 
خودش را دید. موجب می‌شود. اگر اسباب را دید. مشرک می‌شود. هردو 
هم شرک است. یکی شرک به خود است. خودش را خدا می‌بیند. ار 
اب را جای خدا می‌نشاند. اگر ات ن. خیال س این آب از او رفح 
خوب این را ی اما وقتی از 1 حقیقت فلت 7۳ حاج" آیا 
میرباقری: ببینید ِِِ بسم الله, وی حاصل وود که انسان ملازم با 
وقتی 0 می‌شوم, بفهمم من اول فقیر هتم گاهی اوقات وقتی آدم 
گر سنه می‌ شود صبر کند غذا| نخورد. به نقطه‌ی اضطرار برسد. متوجه 
شود که من گرسنه می‌شوم, در همین گرسنگی می‌گوید: اگر تغذیه نشوم, 
به من عطا نکنند, نابود می‌ شوم. وقتی تشنه می‌ شود, گاهی یک خرده صبر 
کند, این ی فشار بیاورد, من تشنه می‌شوم. یک خرده دیر بخوابد, 
بفهمد بابا من خسته می‌شوم. من موجودی نیستم که خسته نشوم, گرسنه 
نشوم, تشنه نشوم. غصه‌دار نشوم. دائم در معرض این امور هستیم. بعد 
هم وقتی ضعف خودش را دید, دوم این است. اگر گفت: حالا تشنه 
می‌شوم آب می‌خورم, اين باز مشرک می‌شود. عجز خودش را ندید, عافل 
0 عجزرش را دید, گفت: خودم رفع می کنم موجب می‌شود. «انما 
وتیثَهٌ علی علمٍ عنّدی» (قصص|/78) خودم عالم بودم, پول درآورده بودم, 
1 قارونی! خودم هم نیاز خودم را رفع می‌کنم. این می‌شود موجب! 
: زمین زیر پای من سفت است. این می‌شود مشرک. کسی که این 
حجاب‌ها از او کنار می‌روند, وقتی حجاب‌ها کنار رفت. حضرت حق را در 
همه‌ی عالم می‌بیند. نمی‌خواهم بگویم مشاهده‌ی حسی. معلوم است چه 
می‌خواهیم بگوییم. یعنی می‌خواهیم بگوییم که هرچه به شما می‌رسد, این 
آنت: از به شما عطا می‌کند, رحمت و محبت خداست. یعنی رشته‌های 
محبت خدا هستند که‌ها را ناهین مت کنند: آقای شریعتی: در این مدت که 
حواسمان را جمع کنیم, آنوقت اين حالت و این حس و این اتفاق می‌شود 
یی اتفاق دائمی شود. حاح اقای میر باقری: یعنی در مقام بسم الله قرار 


بگیریم. کسی که در مقام قرار بگیرد. همینطور است. اولیای خدا در مقام 
هستند. یعنی هیچ لحظه‌ای «لا تشرک بالله طرفة عین ابدا» یعنی به 
اندازه‌ی یک پلک بر هم زدن هیچ چیز را شریک خدا ندانیم. این جمله را 
ینید . ,ٍ حضرت می‌فرماید: در قرآن است. پیغمبر ما بگو! «قَل هاذو سبيلي 

وا لت اللّهِ عَلی بَصیرّة» (یوسف/108) قط می‌گویم خدا! «آتا و مَنِ 
1 اقانن.هم هخا باق هن مت حدار ند هفنن: است. 
فقط الله! «شبحان الله» نه خدا شریک دارد که من به غیر خدا دعوت کنم 
«و ما تا من المتت کین دقت کردید. پس این می‌ شود بسم الله الرحمن 
الرحیم. بعنی شما در همه‌ی امورتان از خداوند متعال استعانت بجویید. اگر 
کسی دز مقام اضطراز نود:داتما تعتی. ذر-.ففام نسم اللة است:. اک کنینی 
در مقام غریق بود, به تعبیر روایات, غریق وسط دریا وقتی همه‌ی کشتی 
از از یایحا اضارار تا کم اب ال ها ار اه 
حضرت حق است. اگر کسی در همه‌ی احوال, حالش حال غریق است. حالا 
غریق زیر پایش:شل شنده. آين:بالای سر خودشق را هم ظل می‌بند. همهی 
جوانبش شل است. اگر کسی اضطرار دائمی داشته باشد در مقام بسم 
الله, گفتند در مقام غریق باشید, عنایت فرمودید. این معنی بسم الله فی 
الجمله است. آقای شریعتی: : پس استعانت می‌جوییم در همهه‌ی احوال و در 
همه‌ی امور و در همه‌ی کارها به اسم الله, که جامع همه‌ی اسماء و صفات 
است. حاج آقای میرباقری: بعد عرض می‌کنم که استعانت به اسم یعنی 
چه. که شرک هم نیست. عین توحید است. استعانت بالله تبارک و تعالی. 
توافت در زوایات»دارد اگر یک موّمن اين کار را نکرد, خدای را در 
فشار قرار می‌دهد, تا در فشار از شری و غفلت نجات پیدا کند. فرمود: 
اگر بسم الله نگفتید. کاری انجام دادید, غباری از شرک بر دلتان می‌نشیند. 
آب خوردید تم الله تکفید. این آب در کلوی شما کیر می‌کند, تا نهمید 
اتوفت مت یدز ات له و مارا استعانة فی‌کنید. ان تفر ی شم 
جبران می‌شود. ولی اگر بسم الله 1 , فرمود: اگر برای نوشیدن اب 
بسم الله بگویید و با سه جرعه الحمدلله بخورید. بهشت بر شما واجب 
می‌ شود. آقای شریعتی: اقا خبلن مختون :و هتشک مر خیلی ممنون از توجه 
ما سا انا ی را فری سای کر سا هم کم ان ارا هن بت 
همه‌ ی روزهاء فایل‌های صونی و متنی اش هست؛ می‌توانید دریافت کنید و 
انشاءالله بهره‌مند شوید. صفحه‌ی 16 مصحف شریف, آیات 2 تا دم 
یدزی مبار که در سمت خدا تلاوت می‌شود. 5 اتقو ما لوا 
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عءامنوا و اقا لمَوبة مَ عند الله خیرّا لو کانوا یَغلمون(103) ایا الذین 
عامئوا لژ ولو راعتا و فُولوا انظزتا و اسْمَغوا و للکفرین عداث ألیمٌ(104) 
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نرجمه آیات؛ «و از هن ک 1 به زور کات پادشاهی 8 
می‌خواندند پیروی کردند. و سلیمان کافر نبود. ولی دیوها که مردم را 
جادوگری قف‌آمه‌ختند کافر بودند. و نیز آن افسون_ که بر آن دو فر شته, 
هاروت و ماروت. در بابل نازل شد, در حالی که ۰ دو به هر کس که 
جادوگری می آموختند می گفتند: کار ما فتنه است. مباد کافر شوی. و مردم 
اتان دور جادوهایی می‌آموختند که می‌توانستند میان زن و شوی جدایی 
افکنند و آنان جز به فرمان خدابه کستی. زیانتی تمی‌رسانیدند و آنجه.مردم 
می‌آموختند به آنها زیان ها نید نه سود. و خود می دانستند که 
خریداران آن جادو را در آخرت بهره‌ای نیست. خود را به بد چیزی فروختند, 
اگر می‌دانستند. (102) اگر ایمان آورده و پرهیزگار شده بودند» پاداشی که 
از جانب خدا به آنها داده می‌شد, از هر چیز دیگری نیکوتر می‌بودر اک 
مید انستند. (103) ای کسانی که ایمان آورده‌اید, مگویید «راعنا», بگویید 
«انظرنا». و گوش فرا دارید که برای کافران عذابی است دردآور. (104) 
از میان اهل کتاب آنان که کافر شدند, و نیز مشرکان؛ دوست نمی‌دارند 
که از جانب پروردگار به شما خیری برسد. و حال آنکه خدا هر کس را که 
بخواهد به بخشایش خویش مخصوص می‌دارد. خدا صاحب فضلی بزرگ 
است. (105)» آقای شریعتی: انشاءالله زندگی‌تان و خانه‌هایتان منور به 
قرآن کریم باشد. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم, در خدمت حاج آقای 
میرباقری بحث را جمع بندی کنیم و نکاتی که باقی مانده است. انشاءالله 
طلب بیننده‌های خوبمان که هفته‌ی بعد بشنوند. حاج اقای میرباقری: عرض 
من راجع به بسم الله الرحمن الرحیم بود که از افضل اذکار است. آدم بر 
آن با توجه مداومت کند, تا حقیقت این آیه«ه ,اتشان.عطاء شود ذر مقام 
بسم الله الرحمن الرحیم قرار بگیرد. انوقت می‌تواند دائم با خدا باشد. 
انوقت شرکش برداشته می‌شود. عرض کردیم انسان‌ها متفاوت هستند. 
بعضی‌ها دائم در حال اضطرار به حضرت حق هستند. وقتی دائم در حال 
اضطرار به حضرت حق بودند. به امنیت مطلق هم می‌رسند. این اضطرار 
مقدمه‌ی امنیت است. انهایی که در مرحله‌ی اضطرار نیستند, خدای متعال 
گاهی شرایط اضطرار برایشان فراهم می‌کند, در آن شرایط اسباب از کار 
می‌افتند, ابتدا خوف شدید بر انسان مسلط می‌شود. بعد در کنار این خوف 


حضور حضرت حقِ احساس می‌ شود وقتی اسباب از کار افتادند. انسان 
می‌فهمد فقیر به آن کسی است که هميشه حاضر است. اینهایی که ما 
خیال می‌کردیم ما را نگه می‌دارند, اصلاً بی‌خود به آنها تکیه کرده بودیم, 
بی‌خود به کشتی تکیه کرده بودی که حالا بشکند و نتواند تو را نگه دارد. 
اول از شکستن کشتی می ترسد. وقتی شکست کم کم می‌بیند کشتی 
هیچکاره بود, از اول هم او نگه نمی‌داشت وگرنه نمی‌شکست, , خودش را 
نمی‌تواند نگه دارد. بقند کم کم ان کشی. که ها را تک یواست مق اند و 
می‌فهمد او غیب شدنی نیست. او در دریا باشی. در خشکی باشی, وسط 
آسمار اسان اس لد مود کسی یفام سم هراس 
روی آب راه می‌رود, همینطور که روی خشکی راه می‌رود. روی هوا راه 
می‌رود, همینطور که روی اب راه می‌رود. اين برای این است که وقتی 
انسان در مقام بسم الله قرار دارد. اضطرارش دائمی شد. اول اضطرار 
است, خوف است. بعد امنیت مطلق است. چون حضور او قدرت مطلق و 
آن اسماء الهی, اسم الهی را که نگهبان انسان است درک می‌کند. می‌بیند 
همه‌جا هست. در دریا باشی, در صحرا باشی, در برزخ باشی, می‌بیند در 
برزج و دنیا هم فرقی نمی کند. لذا یک بسم الله می‌گوید, جواز را ت نون 
و در عالم آخرت می‌رود. امین کهدن فعام شته الله انتنت با یی بشم الله. 
هیچوقت نگاه نکرده بوده به عالم که حالا خیال کند چه اتفاقی دارد 
می‌افتد. پشه روی چنار نشست. گفت: خودت را بگیرء جی‌خوارهم بیرم. 
گفت: من اصلاً منوجه نشدم نو نشستی. موحد اینطور است. هیچوقت 
متوجه نبوده که اینها هستند, که حالا بگوید: اینها می‌خواهند مرا رها کنند. 
انته چه کانق تودت ۰ هجیتن ۷ خفترت 03 نوج در مقام بسم الله یک 
بافری. مباحثی که باقی از انشاءالله در ادامه‌ی بحت. دعا ی و 
بیننده‌هاي خوب ما هم آمین بگویند. حاج آقای میرباقری: خدا انشاءالله 
انوار قران را در وجود همه‌ی ما نازل کند به برکت شفاعت نبی اکرم و 
اهل بیت (ع). اقای شریعتی: حاج اقا می‌توانیم دعا کنیم که خداوند توفیقی 
به همه‌ی ما بدهد که حضور ما در مقام بسم الله الرحمن الرحیم, دائمی و 
همیشگی باشد. حاح آقای میرباقری: انشاءالله یعنی این حقیقت به ما عطا 
شود. دائم با اسم الهي باشیم. با حضرت حق باشیم. آقای شریعتی: 
بهترین‌ها را برای شما ارزو می‌کنيم. انشاءالله فردا با حضور حاج اقای 
عالی در خدمت شما خواهیم رسید. حسن ختام برنامه‌ی ما فرازهایی از 
مناجات حضرت امیر (ع) است. 
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بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین زخم‌هایی 
بز خن این چنگ باقی مانده است ۳۴* خاطراتی تار از آن آهنگ باقن مانده 
است تکه‌ای از آسمان بوده است روزی این زمین *** رعد و برقی در دل 
هر تسننگ باقی مانده است همدم ای کاش‌هاییم و غبار اهمان ان روی 
کاشی‌های آبی‌رنگ باقی مانده است کم نمی‌آید خدا را شکر من پرسیده‌آم 
** عم برای یک جهان دلتنگ باقی مانده است راه کوتاه است. یک آه 
است تا فانی شدن ** گرچه زاهد گفت: صد فرسنگ باقی مانده است 
مرغ بسم ال خوان, بسم الله الرحمن الرحیم *** در گلو یک صد هزار 
آهنگ باقی مانده است آقای شریعتی: بسم الله الرحمن الرحیم و به 
ستعین. سلام می‌گویم ب همه ی شما دوستان خوب و بیننده‌های خوب 
برنامه‌ی سمت خدا. ارزو می کنم در هر کجا که هستید, انشاءالله خداوند 
متعال پیشت و پناهتان باشد و انشاءالله به همه‌ ی ما توفیق بدهد, در 
مرک ام برداریم که او می‌پسندد و مورد رضایت اوست. «اللهم وفقنا 
تحب و ترضی و اجعل عاقبة امرنا خیرا». حاج آقای میرباقری سلام علیکم 
هسرضعة للم عبلی فش اجه اد افای ناک یکی السام.< 
رحمة الله, خدمت حضرتعالی و همکاران عزیزتان و بینندگان ارجمند عرض 
سلام و ادب و احترام دارم. آقای شریعتی: ما خیلی خوشحال هستیم که 
خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمان. همانطور که می‌دانید قرار 
شد روزهای شنبه در محضر حاج اقای میرباقری عزیزمان نکات ناب قران 
کریم را بشنویم. در ذیل بحث سوره‌ی کافرون 3 تفسیر آن در همان بسم 
الله در جلسه‌ی گذشته ماندیم و اگر در یک خط بخواهم خلاصه‌ی 
فرمایشات حاج آقا را عرض کنم 0 فرمودند: : بلسم الله بعنی «استعینوا| 
قی اموزق و ٩۱۱‏ وریه اسف 7 
ال .ماه تب اس و حل اه ا سا سم .1 
الطاهرین. [دعای فرج] عرض کردیم که شور قرآن با بسم الله 
الرحیم آغاز اک ِ جزء سوره هم هست. این ِِ الله اعظم آیات 
ات وه را قران: وسنالی 2 این 
کات ای مار تشه ی ها ارات یضار سیم ال دار 
انسان تا در مقام بسم الله نباشد, ورود به ساحت قرآن پید | تین این 
اخصاتن تست عر ام نم آلی یصی کم که اس سا کر 
مرحوم صدوق(ره) در توحیدشان نقل کردند, از امام عسگری(ع) در 


نی وا بسیم الله را اینطور معنا کردند. «بسٌم الله آی 
ستعین علی آمُوری کلها بالله» (بحارالانوار/ج89/ص232). عنایت دارید 
در «بسم الله آلرحمن الرحیم» عرض کردیم غیر از اینکه تک تک حروف 
معانی دارند ولی هر فراز معنایی دارد. یکی «بسم» است., «الله» است. 
باء «بسم», خود «بسم», «الله», «الرحمن», «الرحیم». اینها باید دانه دانه 
معنا شود. عرض کردیم از ظاهر این روایت پیداست که فرمودند: بسم 
الله یعنی «استعین بالله» آن با متعلق به_ «استعینْ» است. یعنی 
«استعین» استعانت می‌جویم «بسٌم اللّه ای این علین آمُوری کل 
بالله». بعد الله را هم که حضصرت در این چدیت معنا فرمودند اپنطور معنا 
تن که «اللَة هو الذی تاه الب عند الحوانج الشْداید کل مَخلوق» 
(بحارالانوارج4/ص182) هر متا قوب در حوائح" و در سختی‌ها به او روی 
و همه‌ی ژاند کف ما حاجت است. «الله» یعنی آن وجود مقدسی که 
همه و همه مخلوقات دائماً احتیاجاتشان را به او ارجاع می‌دهند. به تعبیر 
دیگر به او مستحق هستند. ما بخواهیم و ۳ مضطر به خدای متعال 
هستیم. البته یک شرطی این رجوع به حضرت حق دارد و آن شرط این 
اب «عند اتقطاع الرَجّاء من کل من ۹9 وقتی امیدها از ما بقی قطع 
شد. منقطع شد. «5 تقطع الأسَبّاب من جمیع من 8 سواه» دست‌ها از عیر 
۰ قطع يشد؛ وقتی اینطور شد همو به لو روی قی او نی آنوقت «یِفَول 
یسم الله أي أسْتَعِینْ خ علی آقوري کلهّا پالله الذی» باز دوباره الله را یک 
معناً کردند. الله تعری را تجقٌّ العبَادَة الا له»> و بعد هم یک لطیفهای ذیل 
این است که حالا اين را توضیح می‌دهم. «الَمَفْین ادا اسَئفیت و الخضیت 
ادا ریت »* خدابی که وقتی استغاثه شود حتماً اغاثه ند و حتماً وقتی از 
آ بخواهید او را بخوانيد, حتماً اجابت می‌کند. این اجمالش بود. عرض 
کردیم که ما همه مضطر به خدای متعال هستیم. نکته اش هم این است که 
اللف نت ان حقیقتی که در روایات باز دیدید. روایت بعدی از امام 
سجاد(ع) هست باز در توحید صدوق این را نقل کرده است. حضرت 
فرمودند: الله اسم اعظم الهی است که هیچ مخلوق دیگری نمی‌تواند روی 
ان اسم بگذارد. حتی وقتی می‌خواهید اسم گذاری کنید. اسم الله را 
نمی‌شود روی هیچ مخلوق دیگری گذاشت. این اسم اعظم الهی است که 
عرض کردیم همه‌ی این اسماء الحسنی خدا ذیل این اسم اعظم است. 
هزار اسم جوشن کبیر ذیل این اسم است و لذا قران هم وقتی خدای 
متعال را تعریف و توصیف می‌کند, از اول تا آخر اوصاف ذیل الله هستند 
«اللَه لا الة 1 هو الجی رالقَیوم» (بقره/2۵5) پا «و هو العلمث الْعَظیمُ» 
(پقره/255) یا «هَو الغْ الذی لا الة الا هو الْمَلِک الْفْكوسنّ السَلامْ الَْوْنْ 
اون العزي الْجتَا المتکبث» [حشر/23) آقای شریعتی: جامع و جمیع 
اسماء و صفات 0 متعال. حاج آقای میرباقری: خوب این اسماء در 


عالم چه‌کاره هستند؟ می‌دانید همه‌ی عالم با اسماء الله اداره 9 و 
دعای. کمیل هم خوب خواتدیم :و حفظ هشيم «باسمانی النی :ملات آرکان 
کل ی و بعظمتی: التی: ملات کل,شی8»: اسماء الفی در عالم. کار 
مس کت وف ال عنایت کنیه ار ها عضظر ساسا هتم و اند 
از حضرت حق بخواهیم. هر تکیه‌ای که به غیر خدای متعال می‌کنیم, غباری 
از شرک روی دل ما می‌نشیند ولو شرک خفی. که در روایات فر مود: اگر 
شما کمترین اقدامی را به بسم الله کنید, غبار شرک در دلتان می‌نشیند. 
خویعاا ای لت که تا سطرار واه دارم هت الم مس سره 
او هسنند و او حاضر است و با حضور او عالم اداره می‌ شود و اگر او 
حاضر نباشد چیزی پیست, نمی‌شود ما باشیم ۳ 
هستیم. «هْو الحٌ القوم6 همین است. خوب حالا عنایت کنید این الله. پس 
چرا| ما در حجاب و در غیبت هستیم ؟ ما اضطرارهایمان را نمی فهمیم. 
حضور او را درک نمی کنیم. شاید نکته اش این است که در همین حدیت 
آفژه ات که.ها منکی به اسباب هستیم تا انسان منقطع از غیر نشود و 

دستش را آر دامن شتر رها نکند, نمی‌تواند دامن حضرت حق را بگیرد. ۳ 
انیشن من لا ان لم»: دیاحات مر لاجار لق «یازه فیق اقق لا عفیق 1 ۳ 
ما اد ی رفیق داریم جایی برای خدا نیست. در روایت دیدید, خدای 
ال بفترین ریت است.- متفر مایت .انا حَیرٌ شریکی» (کافی اج2/ 
ص‌395) دیدید ۳ روایت هست که خدای متعال بهترین شریک است. 
می‌فرماید: «اتا حَیرْ شریک» اگر کاری را برای من و دیگری انجام دادی, 
0 «آتا حَیْرٌ شریکِ» خدای متعال اینطور است که تا 
آدم برای خودش رفیق دارد جایی برای رفاقت حضرت حق بنیست. تا با 
دیگران مأنوس هستی, جایی برای انس با حضرت حق نیست. تا انسان 
همسایه‌ی دیگران است و در پناه دیگران است و برای خود جاری دارد, 
نمی‌تواند در جوار حضرت حق باشد. بنابراین نکته این است که ما باید به 
مرحله‌ی تقطع و انقطاع برسیم. همین که حضرت در اینجا فرمودند: همه‌ی 
مخلوقات وقتی منقطع شدند در حوائج‌شان دست به دامن او می‌شوند. تا 
دیگران هستند دست به دامن دیگران هستند. خوب شرک هم همین است. 
با اينکه بقیه هیچ کاره هستند, ما دست به دامن هیچ کاره‌ها هستیم, وتکیه 
به حضرت حق نمی کنیم. لذا در روایت ی به 
حضرت عرض کرد: آقا من از متکلمین خیلی حرف شنیدم. ولی بر حیرتم 
افزوده است. نف کویم آن بحث‌ها مفید نیست. آن بحث‌ها می‌تواند معفید 
باشد ولی آرامش و اطمینان نفس با استدلال و برهان حاصل نمی شود. 
شیارا اراد واه اور محاوله با سس تا اطر ها کار 
ای هم واه انعان اساسا ارس میم ادها ان ماست ال 
بایستیم, و اعتقادات خودمان را مبرهن کنیم و این دستگاه حق اینچنین 


است. می‌تواند اعتقادات خودش را با استدلال تمام کند حتی برای کسانی 
که منکر هستند. ولی انچه اطمینان می‌اورد این نیست. اطمینان همین 
است که انسان حضور حضرت حق را احساس کند و مانع این حضور همین 
تکیه به دیگران است. امد به حضرت. غرض کرد: آقا من حرف‌های متکلمین 
را شنیدم. ولی اضطراب من از بین نرفته. حیرت من از بین نرفته, یکطور 
خدا را به من معرفی کنید که حیرت من از بین برود, من به ارامش برسم. 
حرت اخاطهاه ماه اش ماه هس یک مره ماایرای اد بان 
کردند که سوار کشتی شدی, گفت: بله. یادتان هست کشتی شکست؟ 
بله! وقتی کشتی شکست. دیگر از همه اون شدی. احساس کردی دیگر 
در این فضایی که همه هیچ کاره هستند, یک کسی است که کا ر از او ساخته 
است و می‌شود بر او تکیه کنی. پافتی ؟ عرض کرد: بله. فرمود: او 
خداست. ببینید وقتی انسان منقطع شد؛ حضور حضرت حق را می‌يابد. 
خوب چطور منقطع شویم؟ ببینید عده‌ای از اولیای خدا هستند که ازلا و ابدا 
منطقع بودند و اصلً غیر را هیچوقت ندیدند. این تعبیری که در باب 
امثر المة‌هنین(ع) .هست.. در باب. بقبهی.-معصومین. است, «ما آشری بالله 
طرفة عین» (ارشاد القلوب/ج2/ص229) به اندازه‌ی یک چشم بر هم زدن 
به خدای متعال شرک نداشته است. این مقصود شرک جلی که نیست که 
بت نمی‌پرستیده, یعنی شرک خفی هم به اندازه‌ی پلک بر هم زدن در وجود 
حضرات نبوده است. هیچوقت به غير تکیه نکرده است. غیری ندیده است 
که تکیه بکند. هرچه دیده حضرت حق استت. +هفه ابات: است: همه 
ی داب ما مخلوق بودن مخلوق را 
حضور ۳ حق‌ ِ اسان 4 یک ۳ ا تشد هستند. ۳ 
آشرک بالله طرفة عین» لذا به امامت هم می‌رسند. «لا ِنال عَمّدٍی 
الظالفی ۱29 مد اقامات بنه ان کر ال هو و ی 
درک ولو رک کف ری باند ور موی اخااه ام باه 
امامت می‌رسند. اين عهد برای آنهاست. یک عده‌ی دیگر هستند که نه, 
مبتلا به شرک خفي یا شرک علنی هستند, باید منقطع شوند, خوب این 
اتقظان کاهی اراه ارام ارصنا اععار خورت ححطه من نود کسخالا آیشیرا 
عرض می‌کنم و این خیلی هم خوب است. انسان با ذکر, با فکر, با عمل 
خودش ارام ارام. با عبادت, با ترک معصیتی که انسان می‌کند. دستش را 
از حرام کنار می‌کشد, اين آدم را از غیر منقطع می‌کند. به خصوص در 
شزای که همه اسیاب اسان کم ی کف که نو نید کباه کی بان 
دروغ بگویی, بدون دروغ کاسبی نمی‌چرخد. بدون عیبت نمی‌شود زندگی 
کنی و خدای متعال هم می‌فرماید: غیبت نکن و دروغ نگو. اگر انسان 
ظرف قوا را کرفت مس و کوای ال اسان را از ناه ارات 
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بیرون می‌برد. یک معنایی که برای این آیه کردند, این است. «و من یتَق 
ال یَعْعل له مَجرجا» (طلاق/2) این ایه یک معتانش این است: که.ادم که 
گرسنه بوده. سیرش می‌کند اگر دست به لقمه‌ی حرام نزد. کسی که تحت 
فشار غریزه بوده اگر , به خاطر خدای متعال, انجا که خدای متعال صحنه‌ی 
خیام زاس اور تم وه خدای متعال راه حلال را به او باز می‌کند 
۵ رشن می‌کند, این یک معنایش است. ولی معنای اصف تروش این است 
که <«بحقل. له مجرجا» یعنی. او زا از عکیه گام به: اسباب بیرون. می‌برد: از 
محیط شرک که خیال می‌کند اینها دارند من را اداره می‌کنند. بدون اینها 
نمی‌ شود زندگی کنی بیرون می‌رود و می‌بیند له اوست که دارد انسان را 
اداره می‌کند. «و یِرَرْفَة من حبّتْ لا یَختسب» (طلاق/3) این «حیّتْ لا 
یِحتسب» بودن هم برای همین است آدخ زر به اسباب وابسته است. ولی 
یک نکته‌ی دیگری است که از این لطیف‌تر است. و ان این است که خدای 
متعال بهترین بت شکن عالم است. یعنی بت‌های ما را می‌شکند. بتکده‌ی 
خفی برای خودمان درست کردیم. هزار واسطه درست کردیم, به اینها 
تکیه می‌کنیم, با اینها خوش هستیم. از اینها لذت می‌بریم, به آنها دل بستیم, 
به آنها امیدوار هستیم »؛ از نبودن آنها می‌تر سیم . خدای متعال بهترین 
ویرانگر این بت خانه‌ها است. البته وقتی هم ویران می کند نه قصد اذیت و 
آزار ما را دارد. هیچ! فقط دنبال این است که ما را به خودش دعوت کند. 
آن حقیقت را به ما بفهماند. چون لا اله الا الله یک حقیقت است. ِِ 
اله نیستند, اینها هتج: کاره‌های. الم .هستند. قران نمی ‌فرمانت: اشهایبی. که 
صدایشان می‌زنيد, نه می‌شنوند و نه عنایت می‌کنند. اگر می‌شنیدند هم 
عنایت نمی‌کردند. ولی صدای شما را نمی‌شنوند. و خصوصیاتی که قران 
برای اینها ذکر می‌کند. می‌گوید: اینهایی که صدایشان می‌زنید. ِِ 
دست به دست هم بدهند برای خودشان نمی‌توانند یک پشه خلق کنند 
برای شما می‌توانند چه کاری انجام بدهند؟ «انَ الذین تَدْغعُون من دون له 
بحلعوا باب و لو ا* جَتَمَعوا» (حج/73) همه‌ی مله و خورشید و زمین و 
آسمان و دوست و رفیق و همسر, اینهایی که ما خیال می‌کنیم در عالم 
کاره‌ای هسیتند, همه یا هم نمی‌توانند پک پشه, خلق کنند. قوان سا 
الذبابٌ شَینا لا بِسَتَتْقَذوة مِثة صَعْف الطالِبٍ و المَطلوتٌ» (حح/73) از این 
لطیف‌تر, اگر پشه یک چیزی از آنها بگیرد, 0 پس بگیرند. یعنی نه 
هیچ, نه انقدر نفع برای خودشان دارند نه از خودشان اینقدر می‌توانند دفع 
خطر کنند. دیدید وقتی دکز استعم ز هی کنیم, استغفاري است برای غروب 
پنجشنبه, شب جمعه, «أ تن ستَففر ال الذٍی لا الة الا هو الحیً افو 0 
الیّه» (بحارالانوار/ج 87/ص 215) وقتی می‌خواهد به خدای متعال رجوع 


گند, باید حالش اینطور باشد. « وت عَبٍّ خاضع مشکین مُشتکین لا بَسْتطیغ 
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لتَفسه رها رز و لا لاه مایب رس اس 
مالک ضرر خودش است. «: لا متا ع لا حَیام و لا تشورا» اگر آدم اینطور 
خودش را ندید, نمی‌تواند 7 رجوع بر 0 
توبه وقتی اتفاق می‌افتد که انسان احساس کند « بَسْتَطیعٌ لته صرفاً و 

لا ع۹ و کی ۱ 2 
می‌کند خودش می‌تواند برای خودش کاری کند به خدا رجوع نمی‌کند. این 
ججاب اتسان است. تا اسان احشساش می‌کند دیگران برایش کار انجام 
می‌د هند, این نمی‌تواند خدا| را بیابد, بنابراین اسباب باید از کار بیفتد, خدای 
متعال این اسباب را مي‌شکند. ویران می‌کند برايٍ اينکه نشان بد هد اینها 
هیچ کاره بودند. «و هو الذی فی السَماء ال و فی الأَرض الة» (زخرف/84) 
ازلا و ابدا او اله بوده و هست. دیگران هیچ کاره هستند. الم ید معبود 
حقیقی, آن: کستی. کم یاید: بیر نیتم دام همه‌ی زندگی ما سجده‌ی در مقابل 
او باشد. خوردنمان, خوابیدن ما؛ نکاح مار همه استعانت از او باشد. 
می‌دآنید بزرگترین پرستش استعانت جستن است. فرمود: «اوعونی 
از بر کر ان الذین یُستکبژون عن عبادّتی» (غافر/60) از خدای متعال 
تخوا رس و خود را غنی دیدن استکبار است. استعبار از عبادت است. 
بنابراین خواستن. دعوت, تقاضا کردن: استعانت بالاترین عبادت است. 
هچ حقیفتی نیست که مخلوقات به او ققیر باشند لذا اله نیست, معبود 
او هستند. اسماءالحسنی او عالم فقرا را تأمین می‌کند. «أَْمْ الْفْقَراءُ [لی 

الم (فاطر/15) این معبود می‌شود. «و اللهّ هو لیر انس معبود 
بودن یعنی این که مي‌گویند: غیر خدا| شایسته‌ی عبادت نیست, قراردادی 
عتانت ۳9 رفع شود ۱ بان تکیه‌های ما 5 تباتتد به 
غیر نباشد, ان مها با ارت وشوو ات و کر فتاه وافع 
می‌شود, عمده‌اش با بت‌شکنی خود خدای متعال است. ۰ یعنی خدای متعال 
این ابرویی که یک عمر جمع کرده یکجا می‌ریزد. این ابرو حجاب شده؛ 
یکجا می‌ریزد. این وسایلی که به آن تکبه کردی, پول یکباره از توهمه اش 
را کین می‌برد تو را سوار کشتی می‌کند, کشتی مي کشند. از اپن 
کارها خود حضرت حق می‌کند. آنوقت «قاذا رکثوا فی ال دعوّا ال 
مُخْلصینَ له الدین» (عنکبوت/65) آدم خدا ۳ می‌يابد. یک نمونه‌ی دیگرش 
را بگویم . یک نمونه‌ی دیگرش این است که خدای متعال همه را پیر می‌کند. 
اگر در این دنیا بمانند پیر می‌شوند. یعنی چه؟ یعنی هرچه به آنها داده, از 


عالم هستم, توانا هستم, ثروتمند هستم, زور بازو دارم جمال دارم. همه را 
۰ سس زای به ۱ تین این ات بقع 5 
با هیچ نبوده است. خیال می‌کرده است. بفهمد هرچه بوده حضور 
حضرت حق و رحجمت او و عنایت او بوده است, همین برای پیری انسان 
کافی است. خدای متعال چیزی غیر از این از ما نمی‌خواهد. که ما بفهمیم 
ما هیچ کاره هستیم و همه کاره به او رجوع می‌کند. آقای شریعتی: : البته اگر 
اهل تفکر نباشیم و اهل تذکر نباشیم, شاید این هم هم فایده نداشته باشد. ۰ 
حاج آقای میرباقری: این ناخودآ گام شکشتگی. من‌آورد..برای آبنکه بکوید: 
پیری اینطور است. ادم وقتی یال و کوپالش می‌ریزد, متوجه حضرت حق 
می‌شود. البته انهایی که عبد هستند, در متن قدرت فقیر و مضطر هستند. 
ما معمولاً اینطور نیستیم. تا کشتی ما نشکند, نمی‌فهمیم و يا الله 
تم اوه خدای متعال این کشتی را می‌شکند. یک نمونه دیگر از بت 
شکنی خدای متعال این است که آنهایی هم که به پیری نرسیدند, همه 
چیزشان را در لحظه‌ی مراک از آنها فا کی 5 لَقه جنْتْمُونا فرادی کما 
حَلقْنا کم اقَل مرة» (انعام/94) این بت شکنی خدای متعال بهنرین چیز 
برای رسیدن به توحید است منتهی عرض کردم یک عده‌ای هستند جز خدا 
ندیدند. انهایی که غیر خدای متعال دیدند. وقتی خدای متعال می‌شکند چند 
جور با این بت شکنی حضرت حق مواجه می‌کنند. یک دسته هستند وقتی 
سوار کشتی شدند. وقتی که خدا کشتی‌شان را شکست. می‌دانید این 
شکستن حالا بعد اشاره می‌کنم. همراه با خوف شدید است. تکیه گاه‌های 
ان وفنیت قفوم رن ارم خیلی می‌ترسد. درست است. خوف از مرگ 
هم همین است. چون یکبار عرض کردم آلهه‌ی ما می‌ميرند, والا اگر خود ما 
می مر دیم خیلی مهم نبود. آنچه وحشت دارد این است که تکیه گاه‌های ما؛ 
بت کده‌ی تو خراب می‌شود. و الا خوب من بمیرم اگر خدای من زنده است 
و من از اين عالم در این عالم می‌روم. اینکه دیگر لذت بخش است. آدم 
۱ 
ببینید وقتی بت کده را خدای متعال ویران می کند, تعلقات انسان را ویران 
می‌کند. اوهام انسان ر ویران 1 برای انسان بت سازی 
تکیه‌گاه و هی کند: 2 نیست در رحم انسان ی نیست 

فافهاه ات ان الم امماف واکدای ال فشک وف هی ند 
و ۱ ۳۱ ۱۳۳ 
را از عالم اوهام شیطانی عبور بدهد, انسان را خوف برمی‌دارد. چون عالم 
رحم است. عالمی درست شده, تکیه کردی, سرابی بوده, به او دل بستی. 


این سراب را خدای متعال از بین می‌برد. این اوهام را می‌شکند, اوهام 
شیطانی را و این کار خود خدای متعال است. وقتی خدای متعال شکست., 
افش که تعلقات خودش را ویران شده می بیند؛ تکیه گاهش را از دست 
رفته می بیند؛ گاهی اوقات قی کوند: خوب الحمدلله این دستی را که این 
بت‌ها را شکست, می بو سد و در مقابلش سجده ی کنده که عجب بت 
شکنی بود. و دیگر بعد از این هم می‌فهمد که این چیزهایی که در لحظات 
حساس تو را رها می‌کنند. هیچوقت نباید به اینها تکیه کنی. در وادی توحید 
می‌ماند. یک عده‌ای هستند دوباره اعراض می‌کنند. غافل مي‌شوند, خدای 
متعال از 0 گلایه می‌کند. «فاذا رکبوا فی الَفلي دَعو اللة مُخلصین له 
الدین قلمّا ها هد الیت الْبك» ما "اینها را به ساحل تن و نجاتشان 
می‌دهیم. و دب نجات نمی‌دهد. خودشان هم می‌دانند ولی «اذا هم 
شرکون» بلافاصله مشرک می‌ شود زیر پایش سفت می‌ شود آیادش 
می‌رود. حالت خودتان را دیدید, آدم سوار هواپیما شود طوفانی شود. آیت 
الکرسی می‌خواند. پار سا رن مت دای هه ی با درفنم ان 
صلوات آخر را که می‌فرستند برای همین است. وقتی روی زمین 
می‌نشیند, برای این است که راحت می‌شوند. دوباره بت کده برپا می‌شود. 
تکیه‌گاه‌ها زنده می‌شوند, انسان دوباره به فضای خودش _می‌رود. بعد هم 
خدای متعال ,یک تهدید خیلی لطیف کرده است. فقط «َفامئتَمٌ آن یَخسفَ 
نکم جانب البر» (اسرا68/۶) حالا که روی زمین آمدید, امنیت دارید, 
نمی‌ترسید همینطور که در آب فرو می‌برد در زمین فرو می‌برد. مگر شلی 
آب از خودش بود, سفتی زمین از خودش همینطور قارون را بلعید, شما را 
هم می‌بلعد. نمی‌ترسید! خیالتان راحت شد؟ من زیر پای شما را شل کنم, 
زمین سفت‌تر از دریا نیست. کماا ینکه اگر به من تکیه کردید, روی هوا هم 

راه می‌روید. خیالتان هم راحت است. پس بینید یک دسته هم ی 
هستند. که وقتی خدای متعال این بت را می‌شکند. دوباره اعراض می‌کنند. 
از بت شکنی غافل می‌شوند. یک دسته هم که معترض هستند. خدای متعال 
بت‌ها را می‌شکند, دوباره سعی می‌کنند بتی برای خودشان دست و پا کنند. 
دوباره یک انیسی, رفیقی, بی‌رفیق شدند. خوب بی‌رفیق شدن مقدمه‌ی 
رفیق خدا| شدن است. ادم باید از بی‌رفیق شدن استقبال کند. باید از 
غربت. استقبال کند.. آدمی. که-غریب شد, رجمت خدا به. شر اغش. می‌اید. 
«ارحم فی هذه الدنیا غربتی» (بلد الامیناص210) و تا غریب نیستی کاری 
با رحمت خدا نداری. نه اینکه خدا بخیل است. خدا رحمت کند یک استادی 
داشتیم. می‌گفت: دیدید از بالای ماشین هندوانه پرت می‌کند. در لحظه‌ای 
که رویت را این طرف کنی؛ , هم هندوانه می‌شکند, ۰ هم تو آلوده می‌شوی. 
وقتی خدا رحمت را می‌فرستد, اگر رویت آن طرف بود هم تو ضایع 
می‌شوی, هم رحمت. عنایت فرمودید؟ رویش را برمی‌گرداند. پس یک 


عده اینطور هستند که وقتی خدا بت‌ها را می‌شکند, دوباره دست و پا 
هن کنر بسک بویتوی زا بعتینک انسمی رقیعی, واه معال اموجا یت 
را از تو گرفت تا با خودش مأنوس شوی, شروع می کند انیس دست و پا 
کردن. رفیق دست و پا کردن. و گاهی با خدا دعوایش می‌شود. این دعای 
افتاجیوا اس توا ال قاتا او بش مت من کته 
من با تو دشمنی می‌کنم. این «اتبغضوا» یعنی تو بت مرا می‌شکنی, 
ابرویی که حجاب بود» مانع بود, پولی که مانع بود, سلامتی که مانع بود, 
می‌گیرید. من با تو دعوایم می‌شود. این روایت را مکرر شنیدید که موسای 
کلیم به خدای متعال عرضه داشت. بهترین بنده‌ی زمان را به من نشان 
بده. مأمور شد و رفت دید یک آدم جزامی و زمین‌گیر و فلج زبانش به ذکر 
خدا| مشغفول است. عنایت فر مودید. موسای کلیم به جبرئیل فرمود: بنده 
کجاست؟ فرمود: همین است. با او هم صحبت شو. چشم‌هایش را هم 
جبرئیل جلوی موسی از او گرفت. همین که چشم را گرفت و نابینا شد, 
گفت: الحمدلله خدایا نعمتی داده بودی, گرفتی. من اینطور از تو نمی‌برم 
«يا با پا وضٌول» (بحارالانوار/ج88/ص‌189) یعنی خیلی به من نیکی 
می‌کنی, دائم خودت را به من پیوند می‌دهی. یعنی همین که خدا چشمش 
را گرفت, چشمش را گرفته که خودش را به او بدهد. معنی «یا با یا 
وصَول» یعنی در چشم گرفتن هم وصل خدا را می‌بیند نه قطع. رحمت را 
می‌بیند, نه قحط. موسی کلیم گفت: اين چه بار و وصولی است که فلج 
است, زمین گیر است, نمی‌دانم جزامی است, در خرابه زد یو هه کند: این 
هم چشم‌هایش. گفت: موسی در این ده دل این قربه یک نفر خداشناس 
است آن هم من هستم. همه چیز از من گرفته و خودش را به من داده 
است. گفت: چشمت را به تو برگردانم؟ گفت: نه,ء من آنچه خدا دوست 
دارد. دوست دارم. غرض من این یک کلمه است. که ببینید یی عده با خدا 
اینطور هستند. وقتی خدا می‌شکند, چشم را می‌گیرد. الحمدلله می‌گوید. 
چشم را گرفتی که خودت را ... عنایت فرمودید. مقام بسم الله هم اين 
است. پس خدای متعال بت شکنی اش را می کند. بعلی ویران هن کند. 
ما و یک نمونه اش ویران کردن عالم دنیا است. همه‌ ی ما را در عالم 
برزج می بر د. یک نمونه‌ی ویرانگری اش قیامت است. بساط را جمع 
قی کته همه‌ی تکیه گاه‌ها را بر هم می‌ریزد. درست است؟ چرا به هم 
می‌ریزد؟ برای اينکه در اين به هم ریختن‌ها خودش را پیدا کند. اين اگر 
کاره‌ای بود باید در روز سختی به داد من برسد. اقای شریعتی: آنوقت دیر 
نیست؟ حاح اقای میرباقری: نه برای مومنین دیر نیست. مومنین خیلی 
وقت‌ها در همان لحظات, البته می‌ گویم یک عده‌ای هستند که وقتی خدا| هم 
می‌شکته دیکر لوازمنشن رای بذترنه حفی‌ندا بشما را شوان هوایما کرد: 
دیدی همه هیچکاره هستند, تعلقات را می‌بری. روی زمین اه وقتی 


بریدی راحت می‌شوی. تا نبریدی. خوف تعلقات آدم را می‌گیرد. خوف 
جدایی از اوهام شیطانی و... بریدی راحت می‌شوی. خلاص می‌شوی, به 
حضور حضرت حق می‌رسی. احساس می‌کنی «عند اثقطاع الاسباب» اقای 
میرباقری: برای مقمنین نه! برای انهایی که معاند هستند, فایده ندارد. 
برای فرعون فایده ندارد. ولی برای مومنین چرا. مقمنین که می‌خواستند, 
در وادی بودند, منتهی به اخلاص نرسیده بودند. هنوز شرک خفی در دلشان 
بوده, خدای متعال ان شرک‌ها را می‌شوید و در بهشت می‌برد. یک سری را 
دم مرگ می‌شوید. یک سری را در دنیا می‌شوید. مومنین را می‌شوید. و الا 
خدای متعال چرا مومن را مربض کند؟ چرا مومن را فقیر کند؟ مگر ندارد 
بدهد؟ مگر بخیل است؟ چه درکی است که ما از خدای متعال داریم؟ خوب 
پیداست می خواهد یک چیزی به آدم بدهد که آدم را فقیر می‌کند. ِ 
بهتر از پول می‌خواهد ند هد. مگر پول کاره‌ای بود که حالا وقتی گرفت, ما 

تحمل کنیم اگر شاکر بودی آرام آرام محبت‌ها می‌آید. می‌بینی بابا چه کار 
خوبی کردی, این پول مزاحم ما بود. این رفیق مزاحم ما بود. اين آبرو 
مزاحم ما بود. ما یک استادی داشتیم می‌ گفت: ما به این لیوان [ 9 بیشتر از 
خودمان فکر می‌کنيم. بلورش چه شکلی باشد؟ جنسش, متناسب با این 
میز باشد, نباشد. با پارچش جور باشد. هزار تا فکر می‌کنیم. اين لیوان را 
برای چه می‌خواهم ؟ ولی به خودمان به اندازه‌ی یک لیوان فکر نمی کنیم. 
خوب این خدای متعال وقتی ادم را قطع می‌کند. یک فراغتی پیدا می‌شود 
به خودت برسی. خداي خودت را پیدا کنی. پس یک عده اینطور هستند که 
وقتی خدای متعال از آنها مق کبز دردستت وا می کته نی طر اص کردم دز 
قبر هم, آدم یک تکرانت دارد. امام سجاد(ع) می‌فرماید: «و ارَحَمٌّ فی لک 
ابیت الجدید عَْرَبَنی» (بحارالانوار/ج 95/ص90) آدم وقتی به غربت رسید, 
قاعدتاً مقدمه‌ی انس با خداست. ولی بعضی‌ها در این غربت عالم برزخ هم 
که «و لقدذ جنتمّونا قرادی» (انعام/94) دنبال یک بتی می‌گردد. «و ارَحَم 

فی دک الَت» خدایا در آن خانه وقتی من در قبر رفتم, 0 
کن, «حتّی لا آستانس یر ک» با غیر تو مأنوس نشوم. یعنی حتی آنجا هم 
اراان مهن ار آنها مسا هار عم عفرتها او ‌مانوش خی هو دندید 
اینهایی که مار باز هستند, آدم یک چیزهای هست بعید می‌داند. نه 
ماربازهای هند را دیدید؟ مارش را بیشتر از بچه‌اش دوست دارد. پس ادم 
می‌تواند با مار و عقرب هم انیس شود. با شیاطین هم انیس شود. و از 
بودن با انها هم احساس... ولی اضطراب و رنج است. خدای متعال ما را 
باش. اگر انجا هم انیس دست و پا كردي, اگر رحمت خدا نباشد, «و ارَحم 


فی: دلی البیت الخدید عر یی لا استا نشخ بغیرک» پس ببینید یک عده‌ای 
هم هستشند که اضلا با خدا ذیکر خعهوایشان می‌شود..ها. کاهی: به: نظرمان 
هی این ما. خر .هر اوشته ای باشیمر جر این دسته. نيستيم.. داستان-خضرت 
ابراهیم خلیل را شنیدید. داستان بت شکنی! نبی اکرم وارد کعبه شدند, 
بعد از فتح مکه, هاود حرهد ی که ند ومع بت‌ها را کته کیت 
ان بالا بود. حضرت امیر به اذن خود حضرت روی دوششان رفتند. بت را 
انداختند. باور کنید اين مشرکین اگر دستشان می‌رسید. این دست را 
ضی‌ شکستند: با آخر.هم که کینه: داشتنده به خاطر این 1 
شکست. داستان حضرت ابراهیم را دارید. خوب بتکده را ویران کرد. باید 
این دست را ببوسند. نباید ببوسند. بعد هم اتمام حجت کرد. بر را کر 
بت بزرگ گذاشت., بعد هم در دادگاه که تشکیل شد گفت: از بت‌ها 
بیر سید. تبر گردن او است. از من نیرسید. گفتند که از اینها کاری 
فرتهت اند اینها که نمی‌توانند حرف بزنند. فر مود: این بتی که در دادگاه 
نمی‌تواند از خودش دفاع کند, نفس آدم اینطور است. کفار اینطور هستند. 
نفس هم اینطور است. یک خدایی می‌خواهد که بگذار و بردارش کند. در 
اختیارت باشد. بالا ببرید» پایین بياورید. به او سبت بدهی, از ار او 
ات و ی ره و بتکده را فان کر و ای 2 
دست حضرت ابراهیم را ببوسند حرفشان چه بود؟ «حرْقوة چ انضژوا 
آلعَتکم» (انبیاء/68) او را به آتش بکشید. از بت‌هایتان دفاع 0 خیلی 
وقت‌ها نفس ما هم ات از است. خدای متعال بت را می‌شکند. مال را 
می‌گیرد, آب را می‌گیرد., جوانی را آرام آرام می‌گیرد, در این گرفتن هم 
عرض کردم همه رحمت است. آدم اگر دستش برسد العیاذ بالله من کون 
خدایا اگر دستم می‌رسید «حرْقوخ» خدای نکرده! آقای شریعتی: مقیاس 
کوچکش همین شکایت‌هایی است که می‌کنيم. حاج اقای میرباقری: اینها 
«حرّقوهْ» نیست. ولی می‌تواند به انجا هم ختم شود که اگر ادم دستش به 
خدا| می‌رسید, این داستان را مکرر شنیده‌اید. مرحوم ایت الله العظمی 
گلیایگانی فرمودند: عیادت کسی رفتند که یک بزرگی بود. یک استثنایی 
ایتطوز بیتن. هی آید: دم مرگش می گفت: ظلمی که خدا به من کرده به 
احدی نکرده است. الله اکبر! چون برای خودش بت دست و پا می‌کرده 
دنبال یک چیزهایی بوده و به آنها نرسیده است. خوب برای چه دنبال آنها 
می‌رفتی؟ خدای متعال اصلاً شکسته که نروی. چون خبری نبوده نه اینکه 
خبری بوده می‌خواسته بگوید نروید. نه خبری نیست. آقای شریعتی : 
یکوقت‌هایی همین اسباب ظاهری هم کار ما را راه می‌اندازند. حالا اصلا 
این تعبیر درست باشد پا نه به ظاهر کار ما را راه می‌اندازند. حاج آقای 
میرباقری: نه حتما اینها وسایط فیض هستند. تمام مرز توحید و شرک 


همین‌جا است. اگر خدای متعال به اینها خاصیت نمی‌داد که احدی مشرک 
نمی‌شد. چون از این طریق خدای متعال عالم را اداره می‌کند, مردم 
مشرک می‌شوند. چون ادم یک موقعی یکی پشه را نمی‌توانسته از خودش 
دور کند, کم کم خدای متعال با رحمت خودش به انسان قدرت می‌دهد, 
توانایی می‌دهد, این رحمت خداست. والا من همان بچه‌ی دوره‌ی طفولیت. 
همان بچه‌آم. همان طفل هستم و کاری از من ساخته نیست. اینکه ادم 
نفهمد که بابا تو همان هیچ‌کاره هستی. و الا اينکه اسباب کار می‌کنند. اگر 
اسباب کار نمی‌کردند, که به تعبیر دیگر اگر اینها مجاری ی حق 
نبودند که کسی مشرک نمی‌شد. منتهی تا از این وسایط عبور نکنی, اول 
حجاب ظلمانی, یعنی حجاب اوهام شیطانی, حجاب اوهام نفس از انسان 
برداشته تشود. .وهم. انستان به. آدم. می‌کوید. این آب کاره‌ای است. یک 
خرده تامل وی لوا تجربه اش مق کی می‌بینی واقعا هیچ کاره است. همین 
اب را می‌خوری؛ کسی که استتغا دارد بر عطشش افزوده می‌ شود. یس 
یک رحمتی در این است. یک چیزی دارد وگرنه دیدید طفل لیوان را به 

دهان می ز ند. خیال هی کند لیوان رفع فع عطش می کند. ما زر کتز و 
خودمان می‌فهمیم لیوان رفع عطش تج 2 دیدید طفل خیال می‌کند ات 
بعد هم مه و شبکه‌ی تسام زیر زمین هه ۰ بات اه 
هستند. بعد می‌فهمد منابع اب هم نیستند. چشمه‌ها هستند. جلوتر می‌رود. 
می‌بیند ان چشمه‌ها هم بیستند. به حضرت حق می‌رسد. درست است؟ 
اين اوهام شیطانی است. خیال است که آدم خیال می‌کند اینها دارند ما را 
تر و خشک می‌کنند, بگذار و بردار می‌کنند. معلی رب همین است. «رب 
الذی اعطی کل شی ء حَلعَم ز ثم هدی» (طه/50) خلقت و هدایت با اوست. 
رب العالمین یعنی همین. اوهام شیطانی است. ببینید اینها وسایط هستند. 
اگر واسطه نبود که مشکلی وجود نداشت. بنابراین قصه این است که ما 
باید به مقام بسم الله برسیم. یعنی مقامی که در همه‌ی احوال اتکای ما به 
او باشد و به غیر او تکیه نکنیم. اگر بسم الله نگفتیم, غبار شرک روی دل 
ما می‌نشیند. این غبار شری را خدای متعال با بت شکنی برمی‌دارد به 
اندازه‌ی خودش. یکبار شرک تو غلیظ شده تو را وسط دریا می‌برد, کشتی 
تو را می‌شکند. یکبار هم نه آدم متذکری هستی. غفلت لحظه‌ای بوده 
است. پایت به چهارچوب در گیر می‌کند و زمین می‌خوری. می‌نشینی روی 
صندلی, صندلی می‌لغزد و با سر روي زمين می‌آیی. اين با سر روی زمین 
آضدن بای انن است: که بی‌خود. به آن نکیه. کردی, داستانتتن زا دذارید که 
من در تفسیر برهان دیدم. حضرت امیر(ع) وارد شد. روی صندلی نشست 
و زمین خورد. سرش شکست و زخم به استخوان رسید. حضرت اول لطف 
کردند دست کشیدند و شفا دادند و بستند و هرچه بود. وقتی دردش ارام 


شد, فرمودند: الحمدلله خدای متعال مزد دشمنان ما را در دنیا داده است. 
مستحق مزد نیستند. برای خدا کار نمی‌کنند و... دوستان ما هم به اصطلاح 
مجازاتشان را در دنیا قرار داده است. حضرتر فهمید چه می‌گویند. گفت: 
من چه جرمی کردم فرمود: چرا بسم الله نگفتی؟ من این را مکرر به 
رفقایم می‌گویم. می‌گویم: ما روی صندلی می‌نشینیم اگر ميخ‌هایش شل 
باشد, چهل تا بسم الله می‌گوییم. همین که میخ‌هایش را و 
میح شما ۳ ۹ می‌دارد؟ ۹ مستحق نیستیم که ۳ ال ی 
صندلی سفت را بلغزاند و بعد هم زمین بخورد, همین که زمین و 9 
دردش گرفت., يا الله می‌گوید. می‌فهمد بابا از اين جز رنج حاصل نمی‌شود. 
تکیه گاه نیست. همه همینطور است. این لیوان را برمی‌داری بدون بسم 
الله می‌خوری خوب در گلویت گر می‌کند. پس ببینید بت شکنی‌های خدای 
متعال گاهی کوچک است. چون غفلت‌ها کوچک است. گاهی اوقات هم یک 
دفعه بر کباست: امانی .هم که یی عفر غافان. هدن دم هرن یکباره 
می‌شکند. این ویرانگری خدای متعال بهترین پایگاه برای رسیدن به مقام 
حضرت حق و مقام بسم الله است. شاید یک معنای «بک عرفتک و انت 
دللتنی علیک» همین است. خودش ما را از شری‌ها نجات می‌دهد. اقای 
شریعتی: بسیار خوب. خیلی ممنون و متشکرم. خیلی نکات خوبی را 
شنیدیم. خیلی ممنون از توجه همه‌ی بیننده‌های خوبمان. نو می‌کنم به 
برکت این آیات نورانی که تا لحظات دیگر به محضر قرآن کریم مت 
باشد و لحظه‌ای و چشم بر هم زدنی از یاد او غافل نباشیم. و همه چیز را 
با نام و یاد او اغاز کنیم. ایات 146 تا 153 سوره‌ی مبا رکه بقره در سمت 
خدای امروز تلاوت می‌ شود. انشاءالله زندگی, شما م9 به لور صلوات بر 
محمد و آل محمد باشد. «الذین, ءتیتَاهم الکتات یغرفوتة, کمَا یَعرقون 
بْتَاعَقَم و ان قییقا و هم له [یکفون الجقَ و هم هم بَعلَهُونَ(146) اجه من ِ 
قلا توت من تین( )و لکل وق فو فویها قا شتیقواًالحَبرات نت 
اوه بخ یت 2 للة علی کل شی ء قدیژ(148) و من نب 
2 و اه للحقٌ من ریک و ما الله 


کب ع‌ِ _ ب‌ جرد 
الْحرام و حبث ما کم قولوا وحم شَطره تلا یکون باس عَلیْکَم جح 
الا الذین ظلَمّوا مِنقم فلا تَحَسَوَهْمْ و احشَوني و لاتم نقمتی عَلیِکمْ و لعَلکة 
تَهَیدون(150) کما ارسّلتا فیک رسولا مَنکم تلو عَلیْکم ء۶ایایتا و یرَكیکم و 
یعَلمَکم العِتَابٍ ق الحِْعمَة و بعلمّکم ما لمْ تکوئوا تعَلمُون(151) فادكژوني 
کم و اشکیوا لي و لا تَکَفژون(152) ییا الذین عءَامَوا اسْئهیئوا بالطبز 
الطلوع ان اللة :مع الظابرین(153)» ترجمه آیات: «اهل کتاب هم چنان 


که فرزندان خود را می‌شناسند او را می‌شناسند, ولن. فروهی. از ایشان: دز 
عین اگاهی حقیقت را پنهان می‌دارند. (146) انچه از جانب خدا بر تو نازل 
شده. حقّ همان است تردید مکن. (147) هر کسی را جانبی است که 
بدان روی می‌اورد. پس در نیکی کردن بر یکدیگر سبقت گیرید. هر جا که 
باشید خدا| شما را حاضر می‌اورد, که او بر هر کاری تواناست. (148) از 
هر جای که بیرون شوی روی خود به جانب مسجد الحرام کن. حق همان 
است که پروردگارت بدان امر فر موده. و خدا| از کارهایتان نااگاه نیست. 
(149) از هر جای که بیرون شوی روی خویش به جانب مسجد الحرام کن. 
و هر جا که باشید روی بدان سوی کنید تا هیچ کس راء جز ستمکاران, با 
شما مجادله‌ای نباشد. از ایشان مترسید., از من بترسید تا نعمت خویش بر 
شما تمام کنم؛ باشد که هدایت شوید. (150) هم چنان که پیامبری از خود 
شما را بر شما فرستادیم تا آیات ما را برایتان بخواند و شما را پاکیزه 
گرداند و کتاب و حکمت آموزد و آنچه را که نمی‌دانستید به شما یاد دهد. 
(151) ینس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. مرا سپاس گویید و ناسپاسی 
من مکنید. (152) ای کسانی که ایمان آورده‌اید, از شکیبایی و نماز مدد 
جویید که خدا با شکیبایان است. (153)» اقای شریعتی: اللهم صل علی 
نورانی را هدیه کنیم به روح بلند و ملکوتی حضرت زینب(س) که دیروز 
سالروز ولادتشان بود. یک نکته هم من بگویم, بعد انشاالله جمع بندی حاج 
آقای میرباقری را از مباحث امروز بشنویم و آن هم اینکه به مناسبت میلاد 
با سعادت حضرت زینب کبری(س) تالار ایده‌های پایگاه اینترنتی برنامه‌ی 
سمت خدا افتتاح شده است. همه‌ی طرح‌هایی که در برنامه‌ی سمت خدا 
مطرح شد. از ابتدا تا کنون و همینطور طرح‌های خوب شما دوستان 
گرامی. و طرحی که حاج اقای ماندگاری در روز چهارشنبه مطرح کردند. 
روی این سایت و در تالار ایده‌ها قرار داده شده است. خواهش می‌کنم. 
ما ساب کیو و وان را اما خی حاع آهاه مرا ور 
شاید خیلی فرصت نداشته باشیم. جمع بندی کنید مباحث امروز را و دعا 
بفرمایید. حاج اقای میرباقری: اجمال عرایضم این بود که ما در ورود به 
ساحت قرآن و در مقام بسم الله الرحمن الرحیم باشیم. منقطع از غیر و 
متوجه به حضرت حق تا ورود به ساحت قرآن ممکن شود. یک موقع عرض 
کردم قرآن اذن دخول می‌خواهد. اذن دخول همه‌ی شور «بسم الله 
الرحمن الرحیم» است. و الا اگر آدم در مقام بسم الله نبود اصلاً ورودی به 
فضای سور ه و معانی سوره پید | نمی کند و معلی این مقام بللیم الله مقام 
انقطاع از غیر است و اتکا به حضرت حق, در همه‌ی عرصه‌ها, که عرصه‌ی 
نیازهای ما فقط نیازهای ظاهری ما نیست که فقط برای خورد و خوراک و 
استراحت ما در مقام بسم الله باشیم. باید در مقام سیر باطنی و معنوی و 


سیر و سلوک‌مان هم در مقام بسم الله باشیم. اینکه می‌بینید در کارهای 
مهم بیشتر تکیه شده که با نام خدا شروع کنیم, وقتی می‌خواهید در حرم 
امام بروید با بسم الله وارد شوید, «بسم الله و بالله» جون می‌خواهی 
وارد وادی ولایت شوی. نمی‌شود همینطور پا به اين وادی گذاشت. باید آدم 
در مقام نشیم الله باشد. و الا نمی‌ شود پا در وادی توحید بگذاریم. وادی 
قران هم همینطور است. برای ورود به کتاب الهی مقام بسم الله لازم 
است و مقام انقطاع از غیر و توجه به حضرت حق در خود سیر با قران. 
اقای شریعتی: خیلی ممنون و مشتکرم. فردا انشاءالله با حضور حاج اقای 
عالی به خدمت شما خواهیم رسید. دعوت می کنم بیننده‌ی برنامه‌ی فردا 
هم باشید. حاج آقا دعا بفرمایند و همه‌ی ما هم آمین بگوییم. حاح آقای 
میرباقری: خدای متعال همه‌ی ما را از معارف نوزانی قران بهره‌مند کند 
شغاعت: نی اکرمو اهلییت ایشان . اقای. شر نعتی؟ المی: امیز: خیلی 
ممنون از توجه شما. والحمدلله رب العالمین و صل الله علی محمد و اله 
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بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین اگر شبیه 
کسی باشی , شبیه نیمه شب قدری شبیه ایه تطهیری! شبیه سوره 
«اعطینا»! شناسنامه تو صبح است , و از تن مب به تو ای 
باران , درود ما به تو ای دریا! کیود ۳ شعله ور ابی! سییده طلعت مهتابی! به 
خون نشستن تو امروز, به گل نشستن تو فردا!. .. مگر که آب وضوی تو, ز 
چشمه سار فدک باشد وگرنه راه نخواهی برد, به کربلا و به عاشورا آقای 
شریعتی: سلام ی کوینم به همه‌ی بیننده‌های خوبمان, خانم‌ها و آقایان. 
داز ور ها دت ِِِِ صدیقه‌ی کبری, فاطمه‌ی زهرا(س) ز هه 
خدا| تهفان خاند ناف ما عم سصت ۲ آقای میرباقری ۳ آقا 
سلام علیکم و رحمة الله. خیلی خوش آمدید. حاج آقای میرباقری: علیکم 
السلام و رحمة الله, خدمت شما و همکاران_ عزیزتان و بینندگان گرامی 
عرض سلام دارم و این روز را خدمت همه‌ی آنها تسلیت عرض می‌کنم. و 
ادب و احترام دارم. آقای شریعتی: سلامت باشید. از طرف خودم و از 
طرف بیننده‌های خوبمان امروز را به شما هم تسلیت می‌گویم. امروز 
مهمان سفره‌ی پر برکت حضرت فاطمه‌ی زهرا(س) خواهیم بود با بیان 
نورانی حاج اقای میرباقری عزیز. خدمت شما هستیم و بحث شما ر 

می‌شنویم. حاج آقای میرباقری: بسم الله الرحمن الرحیم. ی 1 
علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. [داعای فرج] در باب صدیقه‌ی 
طاهره(س) هم صحبت زیاد شده و در عین حال واقعاً صحبت کردن دشوار 
است. همه‌ ی عزیزان این حدیت نورانی را مکرر شنیدند که از امام 
صاد ق(ع) ذیل سوره‌ی قدر وارد شده است. فرات ابن ابراهیم در تفسیر 
نقل کرده است, در بعضی از آیات دیگر قرآن هم در بعضی موارد دیگر هم 
این روایت ت مشابه‌اش نقل شده که حضرت وقتی می‌خواهند قدر را تعربف 
کنند, فرمودند: «الليلة فاطمة و القدر الله» (تفسیر فرات/ص581) «لْیْلِة 
القور» یعنی, وجود مقدس صدیقه‌ی طاهره‌ای که منسوب به حضرت حق 
است. لْلة الْقَدُری است که منسوب به خدای متعال است و خدای متعال 
دیدید که در قرآن, شب قدر را که توصیف می‌کند می‌فرماید: « یر تا 
فی یل القذر, 5 م آوزتک م یله القَدر» (قدر/1 و2( آغاز سوره بجعت 
قرو قرآن در شب قدر است. ند دیکر. فابقن سوره 7 
است. یک سوره شب قدر را توصیف کرده که شب قدر, «حَیر م کر ااف 
شهّر» (قدر/3) از هزار ماه بهتر است. اين شب قدر را حضرت فرمودند 
یعنی وجود مقدس فاطمه‌ی زهرا(س). عنایت دارید ما یک شب قدری در 
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هر شال داریم که تکراز می‌شودو تردیدی منت رل العلنکه وال وج» 
شب قدر در هر سال تکراری دارد. ولی شاید یک شب قدری هم داشته 
باشیم در کل عالم که ظرف نزول قران هم هست و حقایق در آن نازل 
شده است. این روایت را من در تفسیر صافی دیدم, الان دقیق در خاطرم 
نیست. ولی در تفسیر صافی است. مصدر اولیه‌اش یادم نیست. انجا نقل 
کرده بودند که حضرت فرمودند: شب قدر همه‌ی حقایق, حتی حقیقت 
ولابت: در آن ققدیز شده است: خیلی:باعطمت. است؛ نمی‌ شود بجوتی این 
چقدر عظمت دارد که تقدیر حقیقت ولایت هم در آن واقع شده است. از 
انجاست که مقدرات همه‌ی کائنات. از جمله این امر عظیم شکل می‌گیرد. 
این شب قدری که یک شب قدر است در همه‌ی عالم و هر شب قدر هم 
ی ی یر و و يا مثلأ شب 
دیگری از شب‌های ماه رمضان, که براساس روایت ت ها عفد نا نب مت :و 
سوم اف هاتوک تکرار می‌ شود ملائکه همراه با روح بر ولی خدا 
تنزل پیدا می‌کنند و امام دوران خودشان و مقدرات عالم را می‌اورند. این 
شب قدر وجود مقدس حضرت زهرا(س) است. که همه‌ی مقدرات کائنات 
در آن تقدیر می‌شود و در آن مقام ایشان فقط انتساب به حضرت حق 
دارند و به تعبیر دیگر فاطمة الله هستند. خوب این وجود مقدس با این 
قدر رسیده است. «فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد ادرک ليلة القدر» 
(تفسیر فرات/ص581) و بعد فرمودند: «و انما سمیت فاطمة لأن الخلق 
فطموا عن معرفتها» خدای متعال ایشان را فاطمه نامیده است. به خاطر 
اینکه مخلوقات از معرفت او مفطوم هستند. عنایت دارید در این روایت 
اسامی است که از عالم بالا نازل شده است و متناسب با مقاماتشان 
است و متناسب با کسی است که این نام را برای آنها گذاشته است. یعنی 
شما گاهی اوقات نام می‌گذارید, برای کسی لقب می‌گذارید. از منظر نگاه 
خودتان است. آدم موقفی دارد, نگاهی دارد, نگاه‌ها متفاوت است, ممکن 
است به یک نفر دو جور لقب بدهند, ده جور لقب بدهند از زاویه‌ی دید 
خودشان! ولی اگر خدای متعال به کسی لقب داد, از موضوع نظر حضرت 
حق این القاب بر کسی منطبق شد, علامت یک حقایقی است. این است 
که در اسامی معصومین(ع) حروفش هم معنی دارد. هر حرفش نازل بر 
مقامی از مقامات است. نه اينکه کل کلمه. حتی در باب اسامی دیگران 
هم گاهی اینطور است, دیدید انهایی که با علوم غریبه سر و کار دارند, و 
علم و حروف و امثال اينها فرد را با اسمش و محاسباتی که روی اسمش 
می‌کنند. خصوصیاتش را بیان می‌کنند. حوادت اینده را بیان می‌کنند. بین 


ات اتف کاتسا و خارق | واقعیت > وجودی ایان تک ای ا ان 
است. حالا تشبیه, تشبیه غلطی | . همینطور که قرآن وقتی نازل 
ای رو قالب الفاظ کستووی اس اتفاظ هم الفاس 
قح اشت. یم القاط حامل ان هعاین انیت یت ارم‌ ات اف 
اسامی که برای معصومین است.: ظرف حقیقت وجودشان است و خود این 
اسم حقیقت وجودشان را منعکس می‌کند. لذا فاطمه یک لفظ نیست. بلکه 
معنایی دارد و لذ| برای همین یک نام اسرار مهمی در روایات بیان شده 
است. در روایات متعددی که مرحوم صدوق در علل الشرایط اینها را جمع 
کردند. برای این نام اسراری بیان شده است. یکی همین است که حضرت 
فرمودند. فرمودند: خدای متعال او را فاطمه نامید, «لأْن الخلق فطموا عن 
معرفتها» همه‌ی خلایق از معرفت او مفطوم و بریده هستند. حالا راجع به 
چنین شخصیتی که ليلة القدر عالم است و ظرف نزول قرآن و ظرف تجلی 
انوار ائمه (ع) که خودشان نور الله هستند و عالم به نور آنها منور است در 
عاله ها اثست ‏ امه امد رهم ها یله دی شود مش ا گرم 
ی ام 
ماه با مه ررض ناه القدر ی اکم است که مه 
کارشان در دنیا به وسیله‌ی ایشان به انجام می‌رسد. فرق است بین اینکه 
ليلة القدر ما باشند, يا لیلة القدر وجود مقدس رسول الله(ص) در پیش برد 
مقصدشان. خوب صحبت کردن بسیار دشوار می‌ شود. فقط می‌ شود 
ایشان را با بیانات خدای متعال و با بیانات معصومین معرفی کرد. آن هم 
به اندازه‌ی فهمی که ما پید | می‌کنیم. من در این فرصت کوتاهی که هست, 
وا اک ای صطالیت که فرص می که ار رها سای ار ارگ 
کوتاهی که در تهذیب مرحوم ِِ طوسی نقل کردند. همان را ترجمه 
می‌کنم, به شرح و بسط هم که نه من می‌توانم و نه مجال هست. این 
زیارت معروف است و کوتاه است, خیلی , پر معناست ٍ و هداومت بر آن 
توب آ توت این زیارت این است. «ا مُمتَعتَهُ امتعتك ال الذٍی حَلقک قَتل 
بخلعک» (تهذیب اج 6اص 9) خطاب به حضرت است که ایشان, آن وجود 
مدشن ات که دای صعال ور از حلقت ای ایشان را مورد امتحان قرار 
دای ات اسان کف رای القت اسان مود فعوی مقس 
صدیقه‌ی کبری, قبل از اينکه ثوب بشر بپوشند و در لباس بشر خلق شوند. 
موضوع امتحان چه بوده است؟ من حدسم این است و گمان می‌کنم که 
غیر از اینکه موضوع میا اه عبودیت و توحید باشد, همه‌ی امتحانات به 
عهد بندگی برمی‌گردد. ما غیر از اين امتحان چیزی نداریم. همه‌ی امتحان 
تفصیل توحید است. یعنی ما همه‌ی امتحان‌ هایی که می د هیم» , امتحان به 
توحید است. امتحان به غیر توحید که نیست. بعد تفصیل پیدا می‌کند. ۰ منتهی 
اولیاء و انبیاء یک امتحان دیگر هم در وادی توحید دادند. غیر از اينکه 


خودشان در مقام عبودیت تام هستند, با خدا یک عهدی بستند که بار هدایت 
دیگران و رساندنشان را به وادی توحید هم بکشند. حجاب از حقیقت 
معنویت و توحید را در این عالم بردارند. اين عهد هم بستند. این معلوم 
قفنت شا ار انی خمدها ارس ما دما سا نود شنم بسن ول نها هد 
دیگری هم دارند, عهد نشر تا کوه: بسط بندگی, اقامه‌ی توحید و رساندن 
دیگران به وادی توحید را که یک عهد دیگری است و خیلی هم سنگین 
اه یک موفع: کرضن ۳ و از عبادت‌های و اکرم (ص) و 
ات ۳ دستگیری است, حضرت رنج 0 مردم را می‌ کشیدند. 
این یک چهره‌اش بود. کما اینکه شما در باب سید الشهد!ا(ع) دارید. یک 
چهره‌ی حادثه آن عهد با حضرت حق است, مقام ند کون خودشان است ولی 
چهره‌ی دیگر حادثه «و بدّل مُهْجِتَهُ فیک لِیسَتنقدّ عبادک من الصْلالة و 
الجهَالّ» (تهذیب/ج6/ص59) و ِ گهد را هم حضرت از .عالم از پشتند. 
که فداکاری کنند که دیگران برسند. راه توحید توأماً باز باشد. بنابراین 

چهره‌اش همین ۲ رت و شفاعت است. حضرت 0 
واسطه‌ی تنزل حقیقت, و معنویت و توحید در عالم ما شوند و موانع و 
حجاب را از حقیقت توحید و نبوت و ولایت. حجاب شرک و کفر و استکبار 
را بردارند. و مردم را به حقیقت ولایت, به حقیقت نبوت راهبری کنند. یعنی 
اتاصو ‏ اساست ( عیمم لام که امه شا سا دا عفر سم کدخای 
ولایت و نبوت را بردارند. و مردم را به این دو حقیقت برسانند. چون 
می‌دانید ایشان نسبت‌شان با امامت و پولایت بیک جنین نسبتی است. در 
زپار ت حضرت خواندید, 5 سَللّت منها نوا ۳۳ و5 ارات وتا حججَاب 
ای اس و۱9 یشان ی ی تور آنسه در اه 
ما هستند. پیداست از مصدر ایشان. فقط حامل جسم ائمه نیستند. حفیقت 
تفزانی اتمه قر اتشان دون الم نیا آ وردنت و تست یه حفشفت توت هر که 
خیلی مقام عظیمی است و به راحتی فسوی با آ شنت بیدا کری.. ها 
کاهی اا ظما سا نف آکوم از آمانی کون دای تور هه سس اساوم 
دهها حجاب نور است. که موقعی روایت را در مقام حضرت می‌خواندم, که 
نور حضرت در عالم حجب چطور سیر کردند و در بحار علوم چطور سیر 
کروقا سس ها سح ری ای ماد رای فزاوانی اسس ار ای 
طی کنی تا به حضرت برسیم. استثنا پیدا می‌شوند موجوداتی که بتوانند 
برسند. و الا همه در وادی هستند. مومنین. موحدین در وادی هستند و از 
فیض نبی اکرم بهره‌مند هستند. اخبار ان آنحا سم نها هی رت ولیر با 
حجاب. گاهی ده‌ها واسطه می‌ شود ؛ ! ده‌ها حجاب و آنطوز نبست که 


معرفت یعنی رفع این حجب تا انسان به معدن العظمة و ان سرچشمه‌ی 
ِِ و ۳ از 9 زهرا(س) هس درد اه شده است. 
دارد. 5 آَوحَبّت ذوتقا خیا وه ححانه نبوت از ایشان ۳ شده 
است. حفیقت نبوت ! ایشان دستشان به این حقیقت نبوت می ر سد. به آن 
سر می‌رسد. لذا ایشان مشکات انوار الهی هستند. قلب نبی اکرم هستند. 
آقای شریعتی: به خاطر عظمتشان یا به خاطر امتحان‌هایی که ایشان 
دادند؟ حاج اقای میرباقری: نه عظمت وجودی است. ایشان نسبتش با 
نبوت و ولایت اینطور است. مصدر تجلی انوار اتمه است و متصل به 
حقیقت نبوت, حجاب نبوت از ایشان برداشته شده است. عرض کردم از 
این لطیف‌تر هم این عبارت قابل معنا است. 5 آوحَیّت دویعّا حججَاتبت اوه 
یعنی چه؟ کسی که این مقام را دارد. عهد با خدا هم بسته که با تحمل 
خودش, با صبر و ریاضت خودش, موحدین را به حقیقت وادی توحید, به 
است. خدای.فتعال. هم آمشان را ضایر بافته اشت: بعد در این عالم که 
حضرت آمدند به اين عهد عمل کردند. لذا اطلاعاتی که حضرت داشتند جزء 
اعظم اطلاعات عالم است که یک نمونه‌اش مصیبت حضرت سید 
الشهدا(ع) است که عهدش را خدای متعال از حضرت زهرا| گرفته و 
حضرت هم قاعدتاً سر این مسا[ پایداری کردند. و می‌دانید مصیبت ایشان 
بر سید الشهداء خیلی مصیبت عظیمی است. پس بنابراین شاید ترجمه‌ی 
جمله‌ی اول این باشد که ایشان. ان وجود مقدس عهدی را با خدای متعال 
قبل از اینکه در پوشش بشر در عالم ما بيایند بستند, غیر از عهد عبودیت, 
و به تعبیری در ادامه‌ی عهد عبودیت و بندگی خودشان این است که بندگی 
را بسط بدهند و مردم را به حقیقت نبوت و ولایت برسانند. موانع و 
خاشهای ی اس اس ارت مان کار کاس سا 
خودشان در عالم کردند. این نکته را یک موقعی در باب سید الشهداء(ع) 
اشاره کردیم که ما می‌توانیم با مرکب بلای اولیای خدا به سمت خدای 
متعال حرکت کنیم. اگر کسی بخواهد وارد این وادی شود و از فیض 
شفاعت ایشان برخوردار شود باید چند قدم را با ایشان قدم اول 
این است که «: و رَعقتا 7 لي آولیاء» (تهذیب/ج6اص 9) این فراز دوم 
زیارت است. ِ ۱ این است که جزء۶ اولیای شما هستیم. جز ۶ 
دوستان شما هستیم. رابطه‌ی محبت و ولایت با شما داریم. ما شما را 
تصدیق می‌کنیم. بالاخره ایشان در این عالم او داشتند. صف بندی 
داشتند. عده‌ای را دوست داشتند, با عده‌ای دشمن بودند. با عده‌ای درگیر 
شدند. عده‌ای نسبت به عده‌ای تبژی داشتند. یک جریان‌هایی در عالم بوده, 


حضرت موضع‌گیری کردند. تبری داشتند. حت و بغض داشتند. رضاء و 
سخط داشتند. اینکه در روایت هست «ان الله لیغضب لفضب فاطمة و 
یرضی برضاها» (بشارة المصطفی/ص208) خدای متعال با غضب حضرت 
زهرا غضب می‌کند, با رضای حضرت راضی می‌شود. پس حضرت یی رضا 
و سخطی در عالم دارند و رضا و سخطشان مدار رضا و سخط الهی است. 
تصدیق معنایش این است که ما بتوانیم هر کجا ایشان ایستادند ما هم 
همان‌جا بایستیم. شک نکنیم! تا صف بندی کردند ما در صف ایشان باشیم. 
باشیم. تبرژی داشتند, تبژی داشته باشیم. یعنی در این اوصاف پشت سر 
حضرت حرکت کنیم. این همان است که در زیارت حضرت داریم, در انتهای 
زیارت یک تعبیری است که زاثئر وقتی به مقیام زیارت می‌رسد, در انتهایش 
ح" و انبیاء و ملائکه را 9 می‌گیرد. «أشهذ له و رَسْلة و ملایِکته» 
می‌شود. «أّی راض عقَن رضیت له م ی 
راضی هستم. «سَاجّط عَلی ۳9 ۳ 
سخط دارید. من هم سخط 1 پس انسان باید در رضا و سخطش 
مدارش حضرت زهرا 2 3 ود یا از هر کس, نسبت به هرکس نج 
تصدیق این است که اسان واقعا اگر ایشان ه صف بندی 0 اسیت «راض 
عفن َضیت غنه نساخط علی .ق< مر تخت اه مت 
شما از کسانی تبژی جستید, من هم تبرّی می‌جویم. «مُوال لِمَنّ والیت» 
نسبت به هرکس شما موالات دارید. من هم موالات دارم. «معاد لِمَنْ 
عادّیت» با هرکس شما معادات و دشمنی داشتید, من هم دشمنی دارم. 
«مَبِفض لِمَنْ ابعَصّتِ» نسبت به هرکس شما بغض داشتید, من هم بفض 
دارم. «مَجب لِمَن اخببت» یعنی حضرت را تراز و شاقول حق قرار بدهد. 
هرکجا خب و بخض: انشان رفته است بدانید این حپ و بغفض معصوم است. 
کسی که مصداق آیه‌ی تطهیر _ ات <انها پزید الله لَيدهبِ عَنکم الرَجّسَ 
هل لت بطیر 2 تطهیر|» (احزاب/33) اينکه ایشان فرد این آیه 

ی سا ی کر ۱ 
محض کرده است., در مقام اخلاص محض است. نمی‌شود رضا و 
سخطش ناروا باشد. رضا و سخطش. رضا و سخط الهی است. 
صف‌بندی‌ها و مرز بندی‌ها, صف بندی‌های الهی است. حب و بغضش, حتٍ 
و بغعض الهی است. اینکه پیامبر اینقدر تاکید می‌کردند, «ان الله لیغضب 
لغضب فاطمة و پرضی برضاها». «اول من یدخل الجنة» است. اینها همین 
را می‌خواستند بگویند. می‌خواستند بگویند این تراز است. به این تراز عمل 
کنید. کار وقتی مشکل شد. تشخیص حق و باطل مشکل شد. شما اگر 


بخواهید فقط بر ترازوی خودتان تکیه کنید, قطعاً نمی‌توانید وزن کنید. هر 
ترازویی یک حدی برای وزن کردن دارد. شما که نمی‌تواند با یک ترازوی 
کوچک کره‌ی زمین را وزن کنید. وقتی حق و باطل در این مقیاس عظیمش 
می‌خواهد ترازو شود ادم بفهمد کجا حرکت می کند, ترازوی متناسب با 
خودش را می‌خواهد. اينکه حضرت می‌فر ماید: «أن الله لیغضب لغضب 
فاطمة و پرضی برضاها» یعنی یک جایی شما باید بروید ببینید رضای خدا 
کجاست؟ خودتان را به رضای خدا برسانید. خیلی کار سخت است. اضلا 
دیگران آنجا نباید حضور داشته باشند. اگر روی دیگران می‌خواهید حساب 
باز کنید, به اشتباه می‌افتید. خوب حالا وقتی مدار حضرت زهر| شد؛ مدار 
رضا و غضب رب بنابراین ن ما باید دنبال حضرت حرکت کنیم. حضرت صف 
بندی داشتند, هرکجا حضرت ایستادند, ما هم بایستیم. نسبت به هرکس 
راضی بودند, راضی شویم. نسبت به هرکس سخط داشتند. سخط داشته 
تب تبری داشته باشند, تبری بجوییم. موالات و معادات ما.؛ حب و بفض 

ما دنبال حضرت حرکت بدهیم. در همه‌ی امور حضرت را تصدیق کنیم. 
یعنی نگوییم حضرت خیلی مقامات داشتند, اما اینجا این درگیری‌شان ناروا 
بود. این نارضایی‌شان ناروا بود. تصدیق خیلی کار سختی است. اینکه 
انسان بتواند اولیای خدا را تصدیق کند این بعد از مقام تسلیم است. آدم 
اگر تسلیم محض نشد, در درونش یک غوغایی بود, اين یکجایی صفش را 
جدا| می‌کنيم که اینجا پیغمبر بد قضاوت کردند. بیعلی و قرآن در نان 
نزولش نوشتند که کسی با زبیر یک مناظره‌ای داشت. در محضر رسول 
الله (ص) آمد و حضرت قضاوت کردند. قضاوت حق هم کردند. «و ما یطق 

عّن الْمّوی» (نجم/3) حرف‌هایش وحی است. بعد آن طرف گفت. نه! 
حضرت طرف قوم و چویش‌شان را گرفتند. این ید نازل شد که «فلا و 
یک لایُوْمنْون حلّیي بُحکموک فیما شَجر تم نع لایَجدُوا فی أنْعْسِهِمْ رجا 
مثا قصیت و یسلموا تسلیما» (نساء/65) باید تو را که حکم می‌کنند: 
0( به طوری که در دلشان هم حرجی پیدا نشود. 
تسلیم محض یعنی همه‌ی قوای انسان, قلب انسان, تسلیم باشد به طوری 
که وقتی حضرت چیزی گفتند, کاملاً آدم بپذیرد. آقای شریعتی: یعنی شما 
می‌گویید تصدیق بعد از تسلیم است. ما که تصدیق می‌کنيم. ولی_با این 
نیکته‌ی شفا.....جاع. آقای میرنافرق: لذا ایتجا می‌کوید:جو شتا 7 لي 
اقلیا» نفین» ها هم بر این وادعه تم اشت: آنکم. تصد ده ۳ سلمان 
است. ما اصلاً نمی‌فهمیم که افق فعل حضرت کجاست, تصدیق کنیم. 5 
رعضتا» خصرت در افق .دیزی در عالم دارتد کار فی کنند فا اضلا آن: اققع 
1 نمی بینیم . , در افق خودمان «و رَعَمتا» این زعم به معنی گمان نیست. ما 
یقین داریم. اما اعتقاد ما در این وادی گمان است. ما به گمان خودمان با 
شما همراه هستیم. اما شما چه کار می‌کنید؟ شما در افق خودتان حرکت 


می‌کنید. ما در افق خودمان حرکت می‌کنيم. گفت: آقا خدا را توصیف کنید. 
می‌خواست خدا را در یکی جمله دريابد. حضرت فرمود: «صرف جبرائیل» 
یک قدم یک قدم راه بیا. جبرئیل را توصیف کن تا برسی به توصیف خدای 
متعال! مگر شناختن همینطوری است! پس حضرت زهرا مدار حق و باطل 
در عالم هستند. معیار هستند. صف بندی داشتند, در این عالم که بیکار 
نبودند. درگیری حق و باطلی در عالم است. نمی‌شود شما درگیری حق و 
باطلی که در عالم است پگویید: نبی اکرم(ص) که اشرف انبیاءء افضل 
اتتداع: «أَوّلِ لین میتاقا و آخرهم مَبْعَنا» (بحارالانواراج97/ص177) 
نمی‌ شود حون این شید یره درگیری نقشی نداشته, خنتی است. 
ایشان نقطه‌ی کانونی درگیری هستند. ما باید دنبال حضرت حرکت کنیم. 
تصدیق یعنی این. یعنی هرکجا حضرت ایستاد بایستی و شک هم نکنی. 
اينکه در اوصاف اصحاب سید الشهداء, در اوصاف حضرت ابالفضل, «أَشهَذ 
8۹ بالتسّلیم 5 الصدیق» (تهذیب/ج6/ص 65) تصدیق کردن ولی خدا| وقتی 
امتحان سخت می‌شود خیلی کار سختی است. آدمی که در قلبش تسلیم 
محض نیست. یک شاقولی در درون خودش دارد. می‌خواهد ترازو بگذارد, 
ببیند اینجا امام درست رفت پا نرفت؛ نمی‌تواند تصدیق کند. انسانی 
می‌تواند تصدیق کند که ترازویش امام باشد. هر جچه از این ترازو دز اقد 
بگوید: همین درست است. ترازوی دیگری نیست. ما وقتی تصدیق 
نمی‌کنيیم, چرا تصدیق نمی‌کنیم؟ چون یک ترازویی می‌گذاربم شروع 
اشتباه کرده است. حالا ترازوی شما می‌تواند ظرف فعل امام باشد. ان 
فعلی که در افق کائنات دارد اتفاق می‌افتد. اصلا با ترازوی شما وزن 
می‌شود؟ شما می‌توانید یک حق و باطلی که درتاریخ هست. ما باید در 
جیقدی حقتازسی باسیم ی حق هباطل‌های در جریان‌فای اخعاعی 
است. ما اگر بخواهیم ترازوی خودمان را مبنا قرار دهیم, نمی‌توانیم به 
راحتی بفهمیم. آن ترازویی که می‌تواند مقیاس حرکت‌های تاریخی باشد و 
این ترازو را وقتی می‌گذاری, یقین داری این شاقول خوب تراز می‌کند. 
درست حق و باطل را نشان می‌دهد. فرقان حقیقی حضرت زهرا هستند. 
مشکات نور هستند. کسی که مشکات نور می‌شود., فرقان است. فرقان 
حقیقت نور الهی است که حائز بین حق و باطل است. پس بینید ما در 
قدم دوم این است که باید حضرت را تصدیق کنیم. کجا تصدیق کنیم؟ 
حضرت وارد درگیری حق و باطل در عالم شدند. ایشان شاقول حق و 
باطل در عالم هستند. عرض کردم این حدیث را فریقین نقل کردند. علما 
معنایش کنند. من نمی فهمم ! «[ن الله لیغضب لغضب فاطمة و پرضی 
برضاها» نمی‌خواهد بگوید تراز برای شما باید حضرت زهرا باشد. ببینید 
کجا ایستادند. همان‌جا بایستید. از هرکس راضی بودند. راضی باشید. از 


هرکس سخط داشتند. سخط. و این حرف نیست. انسان اگر در درون 
خودش, خودش را شانه نکرده باشد. یک میلی مخالف میل اولیای خدا در 
اتستان.ناشدر یی جایی. این فیل. اد زا حدا می کنر تن داوری نمی ‌تهاند 
تصدیق کند. . پس بینید قدم اول موالات اپست: قدم دوم تصدیق است. 2 
سوم پایداری است. 5 صابژون لکل ما ات به ارو که ص 5 1 به وصیة» 
(تهذیب 6 اص9) هرچیز حضرت آورده ما پای این حرف ات دیم: این 
قدم بعد است. اگر کسی در راه دنبال حضرت حرکت نکند پایداری بعدی 
ممکن نمی‌شود. یک جایی صفش را جدا می‌کند. آن هم در تمامیت دین. 
مق داننده تقضی‌ها اتطور تودنت آمدم:صی کوند: «سَأل سائل بعداب واقع» 
(فعانع/1) دیحر شاید فرنفین, یله فربفین این جدیت را تقل کردند. اين آز 
روایاتی است که اهل سنت و شیعه هردو نقل کردند که بعد از غدیر آمد 
گفت: آقا از طرف خودت است, يا از طرف خداست؟ حضرت فرمود: .از 
طرف خدا. من در این امر دخالت نمی کنم. گفت: پس بنابراین «سَأّلَ 
سَائل بعذاب واقع» که ما نمی‌توانیم تخفل کنیف ها ناه خه.ان غدات 
سنگین آمد و از بین رفت. یعنی می‌گوید: من تا اینجا هستم, از این به بعد 
دیگر نیستم. تا یک حدی می‌تواند تصدیق کند. پس بنابراین ببینید حضرت با 
بلای خودشان؛ تلقی من این است. معبری زدند, از وادی ظلمات. معبری 
زدند از فتنه‌ها, معبری زدند از تاریکی‌ها به سمت نور. ما باید از اين معبر 
عبور کنیم. وقتی می‌توانیم از این معبر عبور کنیم و با سفینه‌ی وجود ایشان 
این اقدامات را کرد. یعنی اگر کسی نگاهش را از حضرت زهرا برنداشت. 
دید خدای متعال ایشان را تراز کرده است. نبی اکرم ایشان را تراز قرار 
داده است. جملاتی که راجع به ایشان کفتند: جملات عجیبی است. 
اقداماتی که داشتند. حضرت وقتی مسافرت می‌رفتند. آخرین خانه‌ای که 
خداحافظی می‌کردند, خانه‌ی ایشان بود. اولین خانه‌ای که برای احوالپرسی 
می‌آمدند. خانه‌ی ایشان بود. در باب ایشان مکرر فرمودند, «فداها ابوها» 
من نمی‌دانم پیغمبر خداست. «و ما ینطق غن الهّوی». در احوالات حضرت 
نوشتند وقتی فاطمه‌ی زهرا(س) وارد می‌شدند. به استقبال فاطمه 
می‌آمدند. ایشان را سر جای خودشان می‌نشاندند. گاهی نقل است خم 
می‌شدند و دست ایشان را می‌بوسیدند. من که نمی‌فهمم این یعنی چه؟ 
مگر پدرهای عادی در اوج عاطفه این کار را نسبت به دخترشان می‌کنند 
که خم شوند و دستش را ببوسند؟ که پیغمبر خاتم که همه‌ی عالم ردیایی 
در دلش ندارند. حبیب خداست نه خلیل خداست. «فوق خلة» همه‌ی 
انبیایی که مثل حضرت ابراهیم خلیل در مقام «خلة» بودند, فانی در محبت 
خدا بودند. یک شعاعی از محبت خدا در دل نبی اکرم بوو در وجوم آنها 
افتاده بود. کسی که در مقام محبت است. «لا حبیبِ الا هو و أَهَلّه» 


(بحارالانوار/ج53/ص171) کسی که در مقام «خلة» مطلق است و خلیل 
الله به«معتی تقام کلمه. انتت این ادم متشون دشت: بی. نو خواری. ۲ 
ببوسد, یعنی چه؟ اینکه حضرت زهرا را ببوید و بفرمایند: من بوی بهشت 
می‌شنوم. بهشت نبی اکرم که بهشت ما نیست. حاح اقای سا ززگار یک 
تعبیری 9 این روایت را سس ای توت تن اجه نه بهشت 
تسیمی؛ توب هقی نت نی اکر ارت ی ۱ 
شعاعی از بهشت نبی اکرم همه‌ی بهشت‌ها است. حضرت می‌گویند: من 
بوی بهشت می‌شنوم. مشتاق بوی حضرت زهرا هستم. کسی که در 
روایات دیدید, وقتی در محراب عبادت می‌ایستاد خوب حضرت طوری 
متصل به حضرت حق می‌شد. در روایت دیدید فرمود: اینقدر عبادت کرده 
بود که «توَرَمَت قدماه» (بحارالانوار/10/ص40) سر پا ایستاده بود, 
«بَوَرَّمَتُ» خدای متعال, وقتی حضرت زهرا در محراب می اشسا ی ها ات 
به ملائکه می‌کرد. «انْظَرُوا ای اه فاطمَء» (بحارالانوار/ج43/ص172) 
«ترَتَعذٌ فرایَضْعَا من خیفیّی» ببینید چطور از خوف من همه‌ی قوائم وجودش 
مر کسی > در آن مقام محبت و قرب است. این مقام خوف 
اینطور, فرمود: وقتی در محراب عبادت می‌ایستاد. طوری متصل به 
حضرت حق می‌شد, طوری نورانی می‌شد. انوار الهی بر ایشان ظاهر 
می‌شد که اولا همه‌ی زمین روشن می‌شد. سه وعده. البته هر چشمی 
نمی‌تواند ببیند. خیال نکنید وقتی روشن می‌شود هر چشمی می‌تواند ببیند. 
کل مدینه نورانی می‌شد. در تولد حضرت زهرا هست که وقتی متولد 
شدند. کل عالم نورانی شد. سماوات نورانی شد. در امالی مرحوم صدوق 
است. وقتی در محراب عبادت می‌ایستاد, طوری می‌درخشیيد, که نه فقط 
زمین روشن می‌شد, ملکوتی‌ها نورانی می‌شدند, انوار عبادت حضرت عالم 
را روشن می‌کرد. البته برای اهلش! می‌دانید در روایات هست در خانه‌ای 
که قران خوانده می‌شود. نور قران در ان دیده می‌شود ولی ملائکه 
می‌بینند. همه که نمی‌بینند. نورانی می‌شود. وقتی اینطور است. حضرت 
زهرا وقتی در محراب عبادت می‌ایستند نورانی می‌شوند. همه نمی‌توانند 
ببینند. منتهی فرمود: اینقدر این نور نجیب بود. حضرت امیر(ع) که نور الله 
فی سماوات و الارض است. مشغول به این نور می‌شدند. چشم حضرت را 
جلب می‌کرد. حضرتی که نور کائنات از خود اوست. چنین شخصیتی یعنی 
چه؟ دیدید یکی از وجوه اینکه نام حضرت را زهرا گذاشتند همین است. 
شخصیتی که اینطور است, و مدار حق و باطل است, شخصیتی که خداوند 
متعال در وجه تسمیه حضرت به زهرا اين روایت ت آمده است که چرا به 

حضرت زهرا می‌گویند؟ مرحوم صدوق در امالی یک روایت فوق ادج 
را نقل کردند. اینطور خاطرم است. در علل الشرایط, که در جلد 43 بحار 


هیفاق قافن ال ان وی کم حض رت :ها ام 
ملائکه با یک حجاب ظلمانی مواجه شدند, که در مضیقه افتادند, در تنگنا 
افتادند, به خدای متعال روی اوردند و تضرع کردند که خدای متعال این 
ظلمت را زور خدای:متعال تور خضرته زهرادرا در رش تحلی :دان: ان 
نور قبلاً بود, این حجاب از عالم ملائکه برداشته شد. اینقدر این نور عظمت 
داشت که ملائکه وقتی مشاهده کردند, در مقابل عظمت الهی به سجده 
افتادند. از خدای متعال پرسیدند این چه بود؟ اين از کجا آمد؟ می‌دانید 
عا اک ال وی اس اما اس ار و دحا و 
آمده است., حجاب عالم ملائکه و ملکوت شده است., با تجلی حضرت از 
عرض این برداشته شده است. خدای متعال این نور را تجلی داده است. 
ملائکه گفتند: خدایا این نور چیست؟ خدای متعال توصیف کرده, چند وصف 
هست که واقعاً هر وصفش برای عظمت حضرت کافی است. «نور من 
وری» (بحارالانوار/ج43/ص12) نوری است که 99 حجاب. از نور خود 
من است. این را باید بزرگان معنا کنند. «حَلْفْنْهٌ من عَظمتی» از عظمت 
خود من آفریده شده است. واسطه ندارد. «و شک فی سمایی» محل 
و ی و 
را از شما برمی‌دارد, ولی مستقر این نور سماء منسوب به خدای متعال 
است. آن عالم, بالا 0 «و أسْكتة في سمایئی» تنزلش در عالم دنیا 
اینطور است: «أحرخة من طلب تب من انسائن افصله علی جمیم الانساء» 
دحا 0 درا دا هی اور کوش آ مهف اساه‌است: 
تازه پیامبر گرامی وقتی می‌خواهند این نور را با خودشان بیاورند ل چند 
مرحله, اول معراج میر وند. آن مقامی که از جبرئیل پشت سر می‌گذارند, 
نور حضرت زهرا بر ایشان منتقل می‌شود. بعد در چند مرتبه در دنیا که 
هسیند طعام بهشتی بر ایشان آنق: در مجموع این نور منتقل می‌ شود. 
5 آخرخ من لک لور یم انوار نهد ین را 2 اين وجود مقدن در 

ار هن می‌گویند, ۱ 0 بای فان 

به او زهرا ی فویند: چون وقتی در محراب عبادت می‌ایستد, به نظر من 
اف دومی مهمتر است, دومی خیلی مهمتر است, وقتی در محراب ب‌ عبادت 
(ع) مشفول می‌شدند. چیزی که حضرت را مشغول نمی‌کند. همه‌ی 
سماوات و ارض چیزی ندارد که حضرت را مشغول کند. چه تجلی از 
حقیقت در ایشان در موقع عبادت واقع می‌شد. چه اتصالی از حقیقت الهی 
در اینها پید | می‌ شد؛ خوب یک چنین وجود مقدسی است. این وجود مقدس 
آمده با بار عصیبت خهدش رام را بز ما اشان کند. عرض کردم یکی قصه‌ی 
۱ کت ۳ ۳ 


و معبری که ایشان بر ما باز کرده. برای عبور از وادی دنیا, عبور از وادی 
ظلمات, عبور از وادی استکبار و عرض کنم ولایت مستکبرین و اولیای 
طاغوت و این فعتزی 9 ایشان زده برای اینکه ما از متن جهنم که عبور 
می‌کنیم, نسوزیم! هرکسی زیر چادر حضرت باشد, نمی‌سوزد. یک موقعی 
اين روایت را خواندم که مومن وقتیر از جهنم عبور می کند, ء پسم الله 
الرحمن الرحیم می‌گوید, جهنم می‌گویند: «لورک _ قذ اطقا یی» 
زهرا که لبله المین است و تور فرآن از اسان شام شده ها آنرلناه کی 
له الْقَدرٍ» خوب این وجود مقدس معبر ما از اين وادی خطرناک است. 
راه عبور تفت ولایت؛ موالات و تصدیق و صبر است. اگر این سه قدم 
را با حضرت برداشتیم, حضرت دو کار برای ما انجام می‌دهند. این دو کار 
به دست 0 واقع می‌ شود. یکی اينکه «قاتا تسألی ان کت صَدفتاي الا 
أَلحفتتا بتصدبقتا لهُمَا» (تهذیب/ج6اص 9) ی حقیقت نبوت و ولایت؛ و 
مروآفته. شدن حجاب بین ما و حقیقت نبوت و ولایت و ورود به , وادی ۳ 
و ولایت جز اسرار عالم است. صعب مستعصب است. «أَمَرّتا صَعت 
سار ات ار مر ان است اسان اه کر نی 
ایشان همراه شد بدست مبارک ایشان حجاب نبوت و ولایت به اندازه‌ی 
خود آدم از آدم بزداشته می‌شود. حقیقت آن ابواب الهی و غیب ثبی اکرم: 
ک مالس اه هی کي ان شاه اش کوک ی 
و ولایت در ظرف خود انسان برای انسان به شفاعت حضرت واقع 
می‌شود. ایشان یک چنین شخصیتی است. حلقه‌ی اتصال ما است. بلای 
ایشان. عهد ایشان معبر ما به حقیقت نبوت و ولایت است وگرنه در وادی 
ظلمات می‌مانیم. این هم که در ذیل آیه‌ی ظلمات دارد «و من لم یجَعل 
اه له ثورا اماماً من 6 ولد فاطمة» (کافی/1/ص<195) یعنی 2 

عبور از این وادی جز با حضرت زهرا ممکن نیست. به 
می‌خواستند همین را بگویند. می‌فر مودند: «أن الله لیغضب لغضب فاطمة 
و برضی برضاها» و بقیه‌ی روایاتی که در فضیلت ایشان وارد شده, این 
مسیر است. وقتی کار سخت می‌شود, عرض کردم ما در امور جزئی زود 
می‌توانیم محاسبه کنیم. دو دو تا چند می‌شود؟ می‌گوییم: چهار تا! وقتی 
ادلی چند: فحمولی سین دیکر خلنن به این اسا تین تسست: بی -رباضی دان 
باید بنشیند معادله را حل کند. وقتی کار مه می شود نّ تروازویی که 
می‌تواند, فرقانی که می‌تواند حق و باطل را از هم جدا کند, و کاملا هم 
چدا کند. ذره‌ای حق و باطل با هم آمیخته نشوند. این وجود مقدس است. 
یس ما بدست ایشان می‌توانیم به حفیقت نبوت و ولایت راه پید | کنیم. 
دومین نکته هم این است که بعد از اپنکه انسان به وادی نبوت و ولایت راه 
پیدا کرد, حجاب‌هایی است که نمی‌گذارد. جزء آنها نیست. نمی گذارد ما 


وارد وادی نبوت و ولایت شویم. بعد هم در وادی نبوت و ولایت سیر در 
طهارت شروع می‌شود. تا انسان به مقام اخلاص برسد. به مقام توحید 
برسد. به مقام طهارت محض برسد. چون می‌دانید طهارت یعنی توحید! 
سیر ما تا رسیدن به مقام طهارت محض با حضرت زهرا(س) واقع 
می‌شود. «لنْبَشََ لفستا بأنّا قَذٌ طَفوّتا بولايیِيِ» (تهذیب/ج6/ص9) یعنی اگر 
کسی تصدیق کرد ایشان را در فعل عظیمی که در عالم انجام داده, که 
فعلش مدار حق و باطل است. حق و باطل را از هم جدا کرده است. در 
این عالم که آمده به اذن الله با این فعل حضرت اگر همراه شدی, شما به 
وسیله‌ی حضرت به طهارت مجض و به توحید ناب می‌ رلسی . می‌دانید 
طهارت مقام اخلاص است. انسان تا در مقام اخلاص نباشد._ذره‌ای شرک 
درونش باشد, این طاهر مجض نیست. «لنبَشَرَ آنفستا بات قد قدٍ طهّوتا 
وَلايتيِ» همه‌ی سیر ما برای طهارت است. ماتهخها هم به ارت تفن 
بر سیم. نمی‌خواهیم کار دیگری کنیم. می‌خواهیم از غیر خدا پاک شویم. 
آقای شریعتی: بسیار خوب, خیلی ممنون و متشکرم. من که اگر بفهمم 
حاج آقای میرباقری مات و مبهوت عظمت حضرت زهرا| ی 
امیدوارم که این توصیفی که شما از مقام حضرت کردی ما را به آن 
موالات برساند و بعد هم انشاءالله ان تسلیم و تصدیق و ات قدم 
کار خاصی باید انجام بدهیم. یعنی یک خرده اگر بخواهیم یک رفتاری. یک 
حرکتی, یک اتفاق خوب برای نزدیک شدن به آن حضرت و در این مدار 
قرار گرفتن, اتفاق خاصی باید بیفتد و کار خاصی باید بکنیم؟ حاج اقای 
ما ای یا ی کی یل از ام 
بعضی‌هایش شروع شده ولی در این دنیا اولین کار این است که انسان 
چشمش را از حضرت برندارد. و ایشان را مدار حق و باطل بداند و اینکه 
ایشان کجا رفتند, دنبال سر ایشان حرکت کند. اول کسی است که به 
شهادت و روایتی که فریقین نقل کردند وارد بهشت می‌شود., اگر دست 
شما به چادر ایشان بود در بهشت می‌روی. اگر دنبال ایشان حرکت کردی, 
به بهشت می‌روید. دنبال حرکت کردن در امور جزئی که مهم نیست. در 
اور کاب کالم بت اب اجه بل از هیر دا یه 
مرزبندی‌ها شکل می‌گیرد, آنجایی که درگیری‌ها شکل فی یز آقاي 
شریعتی: : ما هم درگیر اين درگیری‌ها هستیم؟ حاح آقای میرباقری: حتماً 
هستیم. منتهی در این درگیری‌ها یک عده‌ای در جبهه‌ی حق هستند. یک 
عده‌ای در جبهه‌ی باطل هستند. باید در جبهه‌ی حق بود. وقتی در جبهه‌ی 
حق بود این آدم باید تلاش کند جز ۶ فرماندهانش باشد. جزء۶ پیشکسوتانش 
باشد. ولی اصل بودن در جبهه‌ی حق در این صف بندی حق و باطل است. 
یعنی حقِ و باطل در عالم بوده است. یک جریان تاریخی است. و قرآن از 
اول تا آخر بحت این درکیری تاریخی خق و باطل را بان هی کند» برای 


اینکه انسان در درگیری حق و باطل آنجایی که کارش پیچیده می‌شود, 
اتاه ککنه بای وال تک ی سرت کید وال فرفان اسان فرفانی 
است که برای همه‌ی خوبان عالم فرقان است. انجایی که کار سخت 
می‌شود, تشخیص خیلی دشوار می‌شود این فرقان کارگشا است. اقای 
شریعتی: : انشاءالله چشم‌مان را از نور حضرت برنداریم . خیلی ممنونم از 
شما حاج آقای میرباقری, خیلی ممنون از توجه شما. چقدر خوب است 
ثواب تلاوت ایات امروز را هدیه کنیم به روح بلند و ملکوتی و اسمانی 
حضرت صدیقه‌ی طاهره فاطمه‌ی زهرا(س). صفحه‌ی لاد قران کریم قرار 
روزانه‌ی امروز ما است. آیات 191 تا 196 سورو‌ي مبارکه‌ی بقره. اللهم 
صل علی محمد و آل محمد و عجب فرچهم. «و افبْلوهَم حه حیت هو هد 
اخرجُوهم من حَیّتْ حرَجُوکَم و و الفتَه اش مر القتل و ۷ اوقم 
الِمَسْجد الکرام ختی تایلوگة فیه فان قَاتلو کم قافتلوهم ,کدّالک جرَاء 
الکافرین(191) قان اند نم فان اللة عْفُورٌ ریم (192) و قَاتلوهَم نیت 
تکون فنتَه و تک آلذین له فان انتهو قلا غذوان [ علت الظالّمین(93 ( 
اهر , الخرام بالشهُر الخرام و العَرْمَات قضاص فمن اعیّدی کم 
َاغتَذواً علیه بل مار اعتد ی عَلَیَکَم, و الْفُوا ال و اعلمواً نَ اللّه مَع 
لفتّفین(194) و انفمُواً فی 1 ار ئلفُوً بابدیکم الی لکد ۶ و 
اخسنوا ان ۳ فد يخْبٌ الَفْحسیینَ(195) و نو ال 5 2 لله قلنْ 


۹2 


آخصر رنه نم قمَا اب شتشسر من هي و لا تکلقوا سکم عتی تلع الط ملهة 
قعن کان تشم شریضا او یه آذی ش یه ففتته شن تام , او ضَدقة او 
شک قلذا منثغ قمَن تمع بالغقره الی الْخٌ قما اسَتَْسَرَ من الهَذی فمّن 


يحَدٌ قصیام تلائة یام في الحخٌ و سبعة ادا رجقثق تک ع عددٌ عَشرم کال تالک 
لقن لَم ین هل حاضری الممٌّجد الجرام و افو ال ۳ ی اللَة 
شدیذ العقاب(196)» ترجمه آیات: «هر جا که آنها ۳۳ ك" تکشیید و از ات 
کفضا را راهان رشان کف فته. ان فل‌ در اشته و در رمشفجد 
الخوام با اهامت تنم مر آنکم. سا ما کین وه خون سا نها ییون 
بکشیدشان, که این است پاداش کافران. (191) و اگر باز ایستادند. خدا 
آمرزنده و مهربان است. (192) با آنها بجنگید تا دیگر فتنه‌ای نباشد و دین 
تنها دين خدا شود. ولی اگر از آیین خویش دست برداشتند, تجاوز جز بر 
ستمکاران روا نیست. (193) این ماه حرام در مقابل ان ماه حرام و 
شکستن ماه‌های حرام را قصاص است. پس هر کس بر شما تعدی کند. به 
همان اندازه تعدی‌اش بر او تعدی کنید و از خدا بترسید و بدانید که او با 
ترهیر کادان ات (194) جر باه دا انفای کید موش را جه دست 
خویش به هلاکت میندازید و نیکی کنید که خدا نیکوکاران را دوست دارد. 
(195) حج و عمره را برای خدا کامل به جای آرید. و اگر شما را از حج 
بازداشتند. آن قدر که میسر است قربانی کنید و سر متراشید تا قربانی 


شما به قربانگاهش برسد. اگر یکی از شما بیمار یا در سرش آزاری بود به 
عنوان فدیه روزه بدارد یا صدقه دهد يا قربانی کند. و چون ایمن شوید, هر 
که از عمره تمیع به حح باز اید. آن :قذر که او را میشر است قرباتی کند. و 
هر که را قربانی میسشر نشد سه روز در حج روزه بدارد و هفت روز چون از 
حح باز گردد, تا ده روز کامل شود. و این حکم برای کسی است که از 
مردم مکه نباشد. از خدا | به سختی عقوبت می‌کند. 
(196)» آقای شریعتی: انشاءالله خانه‌هایمان منور به نور قرآن باشد و 
منور به نور حضرت زهرا(س) خیلی خوشحالیم که با سمت خدا در خدمت 
شما هستیم. حاج اقا اگر نکته‌ای هست ِِ حاج اقای میرباقری: یک 
نکته‌ای را من ذیل همین قسمت بگویم که رسیدن به طهارت و توحید به 
واسطه‌ی حضرت زهرا(س) است. در سوره‌ی «هل آتی» دیدید. آنجا خدای 
متعال وقتي اقرار را توصیف می‌کند, در آیات پایانی می‌فرماید: «و سَقاهمٌ 
رم شراباً طّورا» با پروردگار به آنها شراب طهور می‌خوراند. 
ب طهور را در روایت معنا کرده است یعنی «یطهرهم عن ما سوی 
2 وقتی می‌خورند محبت غیير خدا از دلشان بیرون می‌رود و پاک 
می‌شوند. یعنی صحبت از تسلیم است که نهری است. فرمود: این نهر 
مختص امیرالموّمنین است. مثل کوثر است که برای رسول خدا(ص) 
است. دری در بهشت است وقتی وارد ان می‌شوند حسدشان از بین 
می‌رود. ما وقتی می‌خواهیم پاک شویم باید شستشو شویم. به ما یک 
شراب مطهری را بخورانند. محبت حضرت زهرا ان شراب طهور است. 
اصلا سوره‌ی «هل آتی» قصه‌ی همین است. قصه‌ی کفار و ابرار است. 
قصه این است که خدای متعال ما را به سبیل هدایت کرده است. سبیل 
صراط مستقفیم و امام است. پا کافر پا شاکر هستیم. شاکر می‌ شوند 
انهایی که ابرار هستند. عباد الله اهلبیت هستند. سوره, سوره‌ی اهلبیت 
است. انوقت قران نشان می‌دهد که این اهلبیت چطور به یتیم و مسکین و 
اسیر رسیدگی می‌کنند و نان خودشان می‌گذرند؟ این اطعام دنیا مقدمه‌ی 
اطعام اخرت اینها است. در اخرت هم سفره‌ی اینها یهن و گسترده است و 
همینطور که طعام‌های ظاهری می‌دهند. طعام‌های باطنی هم به دست نها 
تقسیم می‌ شود. ان رهمت رعیمیٍ خدا, شراب‌هایی که, نوشیدنی‌های 
بهشتی که مطهر انسان انتخت. هد الفد بی‌ها سا از ین درو هه آن 
آستانه‌ی اهلبیت و از آستانه‌ی وجود مقدس صدبفه‌ ی طاهره(س) جاری 
می‌شود. و همه‌ی ما را انشاءالله طهارت قف کی اقا تفت 
انشاءالله. خیلی خوب. خیلی متشکرم حاج اقای میرباقری. خیلی بحت 
خوبی را شنیدیم در سالروز شهادت حضرت زهرا. یکبار دیگر امروز را به 
فرد فرد شما تسلیت می‌گویم. انشاءالله همه‌ی ما مشمول ۰ 
حضرت زهرا(س) و مشمول دستگیری آن حضرت بشویم. حاج آقا دعا 


تقرتا ست ی مت آمیی سس اه اقا سارت اتسا انم مه سا 

ین و یتیم و اسیر حضرت زهرا قرار بدهد. انشاءالله از سفره‌ی 
خودشان به ما اطعام کنند و کارمان ساخته شود. انشاءالله خداوند متعال 
به حق صدیقه‌ی طاهره مسلمانان را در هر کجای عالم هستند, به پیروزی 
برساند. دشمنان اسلام را نابود کند. هرکجا مومنی گرفتار هست. مریض‌ها 
و غیر مریض‌ها, جامع مریضان به حق حضرت زهرا شفای کافی و عاجل و 
سریع و عافیت به انها عنایت کند, و قلوب ما را به معرفت خودش و اولیای 
خودش منور کند. اقای شریعتی: خیلی ممنون و متشکرم. فردا انشاءالله با 
حضور اج آفای غالی:خدفت. شما خواهیم ر سید والخمدللة رب العالمیزن و 
صل لاه عم ححیر و آله الا مرت 
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بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین در آن 
نفس که بمیرم» دز آززوی تو باشم ِ« بدان امید دهم جان: که خاک کوی 
تو باشم به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برارم *** به گفتگوی تو خیزم, 
به جستجوی تو باشم به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم *** نظر به 
سوی تو دارم غلام روی تو باشم حدیث روضه نگویم, گل بهشت نبویم *** 
جمال او نجویم, دوان به سوی تو باشم می بهشت ننوشم, ز دست ساقی 
رضوان *** مرا به باده چه حاجت, که مست روی تو باشم آقای شریعتی؛ 
سلام هن کون به همه‌ی بیننده‌های خوبمان. خانم و آقایان. انشا ءالله 
ایامتان پر خیر و برکت باشد. ایامی که منور و مزین به نام حضرت 
صدیقه‌ی طاهره (س) است. این اولین برنامه‌ی زنده‌ی ما است که در 
می‌کنیم که در سال جدید هم همراه شما و در کنار شما هستیم. البته ایام 
تعطیلات در خدمت شما بودیم و الطاف شما هم به ما می‌رسید. بسیار 
ممنون و متشکرم. حاج آقای میرباقری سلام علیکم و رحمة الله. خیلی 
خوش آمدید. حاج آقای میرباقری: علیکم السلام و رحمة الله, 0 
خوشحال هستم از اینکه خدای متعال دوباره این توفیق را روزی کرد که 

خدمت حضرتعالی و همکاران ارجمندتان و بینندگان ارجمند عرض سلام و 

ادب و احترام و امیدوارم خدای متعال این سال را برای همه‌ی ما 
سال پربرکتی قرار بدهد. اقای شریعتی: واقعا از صمیم قلب ارزو می‌کنم 
که امسال سال خوبی برای همه‌ی هموطنان خوبمان باشد. استعانت 
می‌جوبیم از حضرت فاطمه‌ی زهرا(س), و برنامه‌ی امروز و امسال را اغاز 
3 چه به ارمغفان اورده‌اند؟ حاج اقای میرباقری: بسم الله الرحمن 
الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و آله 
الطاهرین. [دعای فرج] انشا ءالله خداوند. متعال سال و روز ما را پر برکت 
قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فرصت به اندازه‌ای که 
اقتضاء کند یک بحثی را خدمت بینندگان عزیز تقدیم می‌کنم که بحث 
معروفی در علم اخلاق و معارف است, به خصوص ریشه‌اش هم در 
حجابی که بین ما و حضرت حق وجود دارد و باید تلاش کنیم از هر دو دسته 
تا راو ام و ما 
تاریک هستند و درکات هستند. درجات نیستند. دوم هم حجاب‌های نورانی 
که بین ما و حضرت حق است. این بحث هم که طرح می‌کنم به خاطر این 


است که از مجموع معارف می‌شود استفاده کرد که عبور ما از حجاب 
ظلمانی و سیر در درجات حجاب نورانی, با وجود مقدس صدیقه‌ی طاهره 
فراهم می‌شود. لذا یک مقداری به اندازه‌ی امکان این بحتث را عرض 
ما هستند. گناه حجاب بین ما و خدای متعال است. منتهی حجاب از نوع 
ات اس ات ارس اه اس اس نف اش که 
می‌کند, یک نقطه‌ی تاریک در قلبش پیدا می‌شود. این یک نمونه از حجاب 
ظلمانی است. اگر توبه نکرد, گناه بعدی را کرد, ظلمت دیگری پیدا 
می‌شود و گاهی ممکن است همه‌ی قلب تیره شود و دیگر قلب مسدود 
شود, و بسته شود. راه هدایت بر انسان بسته شود. اينکه دستور دادند بعد 
اهر کات یک هه استفار سارک اه سای اه ین 
ظلمات متراکم نشود. از این یک مقدار عمیق تره صفات رذیله‌ی ما حجاب 
ظلمانی هستند. نه فقط اعمال ماء حسد و بخل ماء ریا و کبر ماء تعلق به 
دنیا, این‌ها حجاب‌هایی هستند که بین ما و خدای متعال قرار می‌گیرند و 
نمی گذارند ما 0 حق را درک و احساس کنیم. در حالی که 
خدای متعال ما با هست. «و هو َقکْ این ما کم (حدید/4) حجاب. 
حجاب ظلمانی است از این عمیق تره حتٍ و بغعض‌های ما است. اگر خدای 
تکرو امین به وان اه سا ای اش پاش خحات اه 
است. دوستی دشمنان خدا| حجاب ظلمانی است. دشمني دوستان, خدا 
جات ظایای اه اححب ای متیر اتتت, ی مل ادهان ار ال 
5 لبْفْض» (کافی/ج2/ص 125), «علی حبه الایمان و بغضه کفر4 این 
فک یر از ان صعاف اس اما غل ال ار ور مه سا 
احساس کبریایی در مقابل خدا بود, به انسان احساس تعزز و عزتی دست 
داوای مان اضای ای اسان ات شم اما اک ال یه 
این حجاب‌های ظلمانی به یک عوالمی برمی‌گردند. ما عوالمی داریم که 
کا ماه ص که اسا کت ادا ما توت اش خوالر کنو 
و فسوق و عصیان ۳ معصیبت خدای متعال, عوالمی هستند. اینها حجاب‌های 
ظلمانی هستند که گاهی از آنها در معارف این جلسات صحبت کردیم. در 
حدبت عقل و جهل از آن بحجت شده است و توضیح دادیم که در عوالم ما؛ 
عال حهل, رسته آن است هس کاهای که ما نی می‌ وی مت آیست 
که خانه را تیره قی کند. براساس ایات قران هم یکی دو بار متعرض شدیم, 
یکی در خود آیه‌ی_ بعد از آیت تالکرسی به خوبی قرآن پیان کرده است که 
5 الذین کقَرّوا اقلنا هم الطَاعُوُ یْحرجوَهَمٌ من النور ای الظلمات» 
(وه/ ۱2۵7 ان لا که ایلاهطاعیت, اسان‌های را که کفد به 
خدای متعال مي‌ورزند, سیر در آن ظلمات می‌دهند, «بْحْرِجُوتَهمْ من لور 
الن الطلمات امانی اضعا ای هر فا ال من # فد انش ات 


جهنم از حجب ظلمانی است. آنهاین که حتف سس تن جهنم وادی رحمت 
نیست., وادی عذاب است. حجاب ظلمانی بین ما و خدای متعال است که 
این را هم اشاره کردیم که باطن این حجب درکات اولیاء طاغوت است. نه 
درجات؛ آنجا درجه لیست. همه سقوط است. درکات وجودی آنها عوالم 
ظلمانی است که ممکن است انسان در آن عوالم ورود کند, اگر وارد شد, 
حجابی که بین او و حضرت حق وارد می‌ شود استعبار اولیای طاغوت 
است. کسی که زیر چتر انها می‌رود, استکبار انها حجاب بین من و خدا 
می‌شود و تا از عالم استکبار بیرون نیایم, این حجاب هست. بنابراین 
استکبار در خود انسان. صفت رذیله در خود انسان, گناه در خود انسان یک 
رشته‌ای از ان ظلمتی است که در اولیای طاغوت هست که ما را به ذیل 
ظلمت خودشان و ظلمات خودشان می‌برند و اصل وجود خودشان که برابر 
با استکبار شد ند و اولیای طاغوت هستند. یعنی وجود خودشان و عوالم 
خودشان حجاب ات است. یکبار دیگر باز اشاره کردیم که در آیه‌ی 
سوره‌ی مبارکه‌ی 9( در ان ظلمات به آن اشاره شده است. «أو 
کظلماتِ فی تخر 0 (نور/40) متلن است که قرآن می ز ند که ظلمات 
در عمق یک دریای تاریک مواجی که موح‌ها بر فرراز هم می‌غلتند و بر فراز 

اين دریای ظلمانی هم یک ابر تیره است, « مات بر تاه 
مخ من قَوقه مَوَغْ من قَوقه سحاب ظلْماتْ بَعْضُها قوّق بَعْض» که این 
حجاب طظلمانی که در اینجا بیان شده در واقع یک عوالمی از ظلمت است 
که..هریی: بر فران دیکری: .هشن که: آدم از عالم. اولی, تجاته.یبیدا کرد .ء 

گرفتار عالم دومی است و راه تور را بر انسان سد می کنند. این 9 
ظلمانی مي‌شود که نور در آنجا ذیکر تیست. لذا کشی که در انجا گرفتار 
شد, «اذا أَخْرَحَ یَدهْ لَمْ یِکدٌ پُراها» (نور/40) نمی‌تواند توانایی‌هایش و 
راهش را ببیند. در حالی که اگر انسان وارد وادی نور شد, در پرتو نور 
خوذاش و کذشته: و آینده‌اش: زا می‌شندد. ته-فقط خودش را فی‌میند: در 
روایتی حضرت فرمودنج که از امیرالمومنین (ع) سوال شد اینکه فرمودید: 
«المْو یط تور اللّه» (بحارالانوار/ج65/ص355) یعنی چه؟ فرمود: 
چون از نور الهی آفریده شده است, در بعضی روایات دارد که از نور ما 
خلق شده است که شعاع نور الهی است. لذا وچودش نورانی است. 
«المَوَّمنْ نَظٌ بئور اللّه» بعد فرمود: «ایْفُوا فراسَة المُوّمن» از فراست او 
پروا کنید. انتظور نیست: که بشود سر او را کلاه بگذارید. ممکن است با 
شما همراهی کند. بعد ذیل همین روایت فرمود که: مومنین از متوسمین 
هستند. متوسم یعنی آن کسی که در سیمای فرد عوالمش را می‌خواند. 
نگاه به ظاهر او می کند, می‌فهمد عالم گذشته اش چیست؟ لأآن در چه 
عالمی است؟ سیر بعدی‌اش چیست؟ وقتی ادم نورانی شد و در فضای نور 
قرار گرفت. هم خودش را می‌بیند و هم محیط را می‌بیند. اين نور هم یک 


عالمی است که عوالم وجود مقدس نبی اکرم است. عوالم نورانی حضرت 
حجب نور می‌شود تا به سرچشمه‌ی نور برسیم. بنابراین وادی ظلمات 
عوالمی است که در آنجا نور الهی ظاهر نیست. اگر کسی بخواهد از این 
عوالم نجات پیدا کند, «5 من لم جع ال لة ثوراً قما له من ئُورٍ» 
(نور/40) باید یک نور الهن ۳3 این حجاب را خلق کند و به انسان در 
عمق این دریای تاریک و ظلمانی برسد و انسان را نجات بدهد و الا این 
ظلمات, ظلماتی است که همه‌ی قوای انسان را تعطیل می‌کند و فهم 
انسان از او گرفته می‌شود. نه فقط خودش بیرون را نمی‌بیند. خودش را 
هم نمی‌بیند. «]ذ] اخرح ده لمّ یعذ پراها» وادی ظلمات می‌شود. لذا کسی 
که در اين وادی است, خودش را در حد غرایزش و دست و دهانش می‌بیند. 
نمی‌تواند خودش را بشناسد. یادم هست که یک تعبیری مرحوم نراقی 
دارند. در مقدمه‌ی معراج السعادة انجا وقتی این بحث را مطرح می‌کنند 
که از این وادی وارد می‌شوند. که معرفت النفس مقدمه‌ی معرفت 
خداست و مقدمه‌ی عوالم معنوی انسان است. مقدمه‌ی طریق سلوک 
است و طریق رسیدن به معرفت رب است. آنجا توضیح می‌دهند که 
انسان‌ها درکشان از نفس خودشان متفاوت است. قط بعضی‌ها نفس 
خودشان را در حد غرایز می‌بينند. یعنی نیازهای غریزی و محرک‌های غریزی 
می‌دانند. گرسنگی‌شان را می‌فهمد. بعد هم می‌فهمد به طرف غذا| خوردن 
تحریم می‌شود. تشنگی‌اش را می‌فهمد. غرایز دیگر خودش را می‌فهمد و 
می‌فهمد که این محرک‌های غریزی در انسان هستند. اما عوالم وجود دیگر 
ون ر نمی‌تواند. ببیند. دیگر بقق ورن ببیند قلبی دارد که در آن قلب 
ظلمت. دیگر ۳ خودش 1 ببیند. گر انسان در وادی ظلمات 
قرار گرفت, عوالم خودش را هم نمی‌تواند ببیند. لذا منکر خودش می‌شود. 
آدم در همین عریزه است. الان شما تهدن: جرب را ببینید. سر و 
یعنی گذشته و و ادهد خودش,: عوالم و وتات خودش را 0 
درک کند. لذ| خودش را انکار می کند. می‌گوید هرجچه هست همین هفتاد 
سال است. این در واقع انکار خود است. مانه از دنیا شروع شدیم و نه به 
دنیا ختم می‌شویم. عالم ما فقط عالم غریزه است. این برای محیط 
ظلمانی است. «ذا اعوح یوم لم بکد براها» نی از غربرمی. خودش و 
دست و دهان خودش و دار خودش را نمی‌تواند ببیند. این وادی ظلمات 
است: آقای شریعتین: هیج-راهی ندارد. که تور -وازد این وادی شود؟ خاع 
آقای میرباقری: این یعنی حجاب ظلمانی. عبور از حجاب ظلمانی جز با نور 
ممکن نیست. «و مر من لم تفعل الله له نو را قما له من تور » (نور/40) عبور 
از حجب 1 7 ظلمت نمی‌ شود. بعنلی با ظلمت نمی‌ شود از ظلمت 


خارج شد. آنوقت این حجب ظلمانی که عرض کردیم عوالمی است در 
روایت به ولایت اولیای طاغوت و دشمنان ثبی اکرم و اهلبیتشان تفسیر 
شده است که اینها عوالم وجودی دارند. لذا در همین آیه خداوند متعال 
می‌فرمایند: 5 مر من لمْ بَجْعَل اللةٌ له تور قما له من تور» حضرت فرمودند: 
ی تم نون ره تا قامت هم ی خلت ای آن 
حجب ظلمانی در عالم آخرت هم هستند. سیرش در آخرت هم ظلمانی 
است و وارد جهنم هم که می‌ شود وادی ظلمات است. در جهنم ور 
تست یعتی ذن آن وان هم انسار.خودشن و عوالمتزن راز تفی‌بیند دانم 
و طلفت و اب استی. مورک الم ظلانن زاريم که اهی. ور 
روایات دارد که حجاب ملائکه هم در موقفی شدن یک مسبأله است. همه‌ی 
ظلمات دیگر هم فرع بر او هستند. گناه ما علت اینکه ظلمانی است چون 
ورود به محیط ولایت. انهاست: یعنی انسان یک راه را باز می‌کند و آنها 
ظلمت خودشان را بر دل انسان جاری می‌کنند. آنها حق ندارند بدون 

آخازه‌ه اهر ارف کی این آوررا واه ال اه 
است. یعنی به ابلیس اجازه نداده تا ما راه ندهیم؛, بر ما تسلط پید | کند. و 
الا جهنم رفتن ما از اختیار بیرون بود. به او اجازه‌ی دعوت داده. تحریک 
قانم آهای شتا اسان اه اند و سه سک این کسها دا 
و ی ی 
عوالم شیطان هستند. عوالم اولیای طاغوت هستند. عوالم دشمنان نبی 
اکرم و اهلبیتشان هستند. که عوالمی دارند. عده‌ای در این عوالم پزندگی 
می‌کنند. «َلیاوْْمُ الطاعُوث بُحْرجُوتَهُم من التّورٍ الی الظلمات» 
رفت 2۹ سا خی خماشان طامانی اشت. اسان طلفایی است: 
فکرشان ظلمانی است. دیگر این ظلمت, ظلمت فرعی است. بعلی گناه 
.طلست اسای فست اه ما خووی ‏ یت ها رات اوه مان 
عوالم ظلمانی است که در ما پید | می‌شود. خیال می کنیم مثلا گناه ما 
ظلمت است. اینطور نیست. در واقع گناه من هم یک رشته از آن حجب 
لماش اس کم اد ان ما احا هن شطان را اه 
نکنم؛ او هم نمی‌تواند مرا ظلمانی کند. بیعنلی قلب اول می‌پذیرد, لذ| در 
روایت داریم انسان گناه که می‌کند, قلبش به گناه راه می‌دهد. و الا چشم 
تکام میک و الا یش ان ی کی ی لت مامت ی که 
غفلت کردی, تير شیطان می‌خورد. یی نقطه‌ی ظلمانی و یک نقطه‌ی تاریک 
پیدا می‌شود. یک سایه‌ای می‌اندازد. یک ابری روی دل انسان می‌اندازد. 
دی هافنی آنن نالا شنت ادف فی ای تازییه می‌شویه یی آترخ روم ول 
ان ادا و را یک ای کارا امن 
وادی ایمان است. اینجا وادی ولایت اولیای طاغوت است. وادی دشمنان 


اکرم است. وادی مهجوریت و هجران از خدای متعال است. قرب در ان 
نیست. هچرت و دوری است. تاریکی است. انسان تنها جیزی که درک 
نمی‌کند این است. لذا کسانی که در این وادی بودند, خیلی اوقات در 
قیامت هم در حجاب هستند. «کلاً ّ هم عَنْ ربهم یَومَیْذٍ لَمَحْجُوبُونَ» 
(مطففین/15) در قیامت هم در ۳ ۲ وس‌شان هستند. با اينکه روز 
ظهور همه‌ی حقایق است. و الا اینها در حجاب هستند. در شیک و حیرت و 
ضلال خودشان باقی می‌مانند. هیچوقت در قیامت به نور پقین نمی‌رسند. 
یعنی عین الیقین و حق الیقین برای آنها معنی ندارد. هیچوقت به حضرت 
حق یقین پید | نمی کنند. به آرامش بر سند؛ و ها ریت بر سند. خودشان را 
در محضر حق ببینند. هیچوقت نگاه توحیدی به جهان پیدا نمی‌کنند. اگر پیدا 
می‌کردند, جهنم که وادی توحید نیست. اینطور نیست موحدین در جهنم 
باشند. در دعای کمیل خواندید که موحدین هیچوقت جهنمی نمی‌شوند. 
اصلا در جهنم وادی موحدین نیست. به این معنا وادی توحید نیست. و الا 
نیستند. اگر موحد بودند, جایشان انجا نبود. پس وادی کفر و وادی ایمان و 
توحید نیست. وادی معصیت است. وادی طاعت نیست. ودی فسق و خروج 
از محیط طاعت است. پس این وادی دوم 9 مقابل وادی ظلمات 
عوالم نور است. اگر کسی از این وادی ظلمات که _وادی کفر و شرک و 
فشتق اسنت بیرون: امخر. فادی توخید مو‌شهد: « کلمه لا |21 الا اللَه حصنی» 
(یخارالاتوار م19 اض 126) وارد کلمهی هلا ال لا الله» و محبظ من سود 
این کلمه هم لفظ نیست. محیط لا اله الا الله و محیط توحید پاست. لذا در 
قرآن گاهی به شجره‌ی طیبه تشبیه شده است. «صرّب له متلا کلم 
طِیبِةٌ» که کلمه‌ی «لا اله الا الله» است, «کشسَجرة طیبة» (ابراهیم/24) 
کلمه‌ی «لا اله الا الله> مثل شجره‌ی طیبه است. «صَرّب اللة متلا کلمَءٌ 
7 کشجرة ؛ طیبة أَصَلها ثابك و5 قرغها فی السماء» در روایات دیدید 
فرمود: این شجره‌ی طیبه شجره‌ی توحید اسپت که اصلش در عالم بالاتر از 
تما راست و فرعش, در سماء است. «أَصَلها ثابث و فرغها فی السّماء 

تي أَکلَهَا کل چین بان رَبهّا» (ابراهیم/24 و 25) دائماً هم درخت توحید 
۳ بهار است و هميشه میوه‌های توحیدی در آنجا برای موحدین آماده 
است. رزق‌های آسماني برای موحدین همیشه آماده است. کسانی که 
سماواتی می‌ شوند دائما برایشان سفره یهن است. ۰ ملعم در لعمت توحید 
هستند. انوقت این وادی توحید که وادی نور است. گاهی به شجره تشبیه 
شده است. انوقت این شجره‌ی توحید را در روایات ملاحظه فرمودید, 
گاهی فر موده: اصل این شجره نبی اکرم(ص) است. فرعش امیرالمومنین 
هس شاحه‌هایس انمهاع. قند, ممم‌هایتن علوم انفه:علمه الساا 
هستند. گاهی از این لطیف ‌تر خلاصه کرده و فرموده: اصل شجره. نبی 


اکرم و اهلبیت هستند. فرع این شجره محیط ولایتشان است. اگر کسی 
وارد محیط ولایتشان شد, انوقت می‌تواند میوه‌های توحید را از اين درخت 
توحید بچیند و دریافت کند. دائماً رزقش رزق توحید است. توحیدش 
افزايش پیدا می‌کند, اخلاصش, نورانیتش موحدتر می‌شود. اگر وارد فرع 
شد, که فرع سماء است. انوقت سیرش شروع می‌شود. اگر از فرع به 
اصل سیر کرد. به ریشه‌ی درخت می‌رسد. به اصل درخت می‌رسد. کل 
کلمه‌ی نور و کلمه‌ی توحید و کلمه‌ی طیبه, نور است. کل این شجره نور 
است. فرعش محیط ولایت انهاست. اگر وارد شد. رزق‌های سماواتی 
دارد. علوم ائمه به قلیش می‌رسد. با این علوم موحد می‌شود, انوار توحید 
به قلبش می‌رسد. اگر سیر را از فرد به اصل ادامه داد, به اصل این 
شجره می‌رسد که وجود مقدس نبی اکرم است. وقتی وجود مقدس نبی 
اکرم رز اگر کسی بتواند بدون حجاب درک کند. معدن نور می‌شود. یک 
تعبیر دیگری در قرآن در بیان اين است که ما مکرر عرض کردیم. ولی این 
آیه را اگر صد بار بخوانید و صد بار هم معنا کنید. باز دوباره باب معنای صد 
و یکم باز است. آیه‌ی نور به نظر من تنزل جریان نور و هدایت الهی را تا 
آنجایی که در دسترس ما قرار گرفته, جریان طهارت و توحید را جریان 
اخلاص را, جریان هدایت را در قوس نزولی توضیح می‌دهد. اینکه چطور از 
عالم آلهی این تور رل پید[ کردم آسنت..و همچنین مسیز ها را در قوش 
صعود تا رسیدن به سرچشمه‌ی نور توضیح می‌دهد. همه با ایه‌ی نور اشنا 
هستید. ایه‌ی نور قوس نزول و صعود هدایت است. یعنی چطور هدایت 

نازل می‌شود و ما چطور ی می‌شویم ٍ د آیه‌ی نور که مکرر 
خوانده‌ایم, می‌فرماید: «اللهَ تور ر السْماواتِ 5 الاژض» ۰(نور/35) امام رضاأ 
فرمودند: «هدّی من فی السماوات و5 هدّی من فی الأرَض» (بحارالانوار/ 
ج4/ص < 1) جریان هدایت است. من گاهی اشاره کردم" که اين جریان 
خلقت نیست که بعضی‌ها این را به اصل خلقت تفسیر می‌کنند. آیوی نور 
جریان هدایت است. «هدّی من فی السَماواتِ و هدی من فی الأتَض» 
جریان هدایت را توضیح می‌دهد. فرمود: نور الهی هادی همه عوالم است. 
اما این نور یک مثل دارد. در توحید صدوق هست, مثل نور خود نبی اکرم 
است که همه‌ی نور الهی در او متمثل شده است. دیگر کائنات نورشان را 
از او می‌گیرند.لذا از حضرت تعبیر به «والشمس» شده است. «و الشمقس 
و صَحاها» (شمس/1) حضرت شمس حقیقی هستند که همه‌ی انوار کائنات 
از ایشان ساطع می‌شود و ایشان مثل نور خداست. انوقت این مثل را 
خدای متعال به یک چراغدان تشبیه می‌کند. چراغ‌دان‌هایی که در قدیم بوده 
و در روی این چراغ حبابی است, تا به «نوژ علی تور» (نور/35) می‌رسد. 
انواری که در اين چراغ بر فراز, همدیگر ساطع می‌شوند. شبکه‌ی نور 
است. عوالم نور است. «بَورٌ علی تور بَهّدٍی ال لنُوره من یشاء» (نور/35) 


تا این نوری که متمثل در مثل شد. در یک چراغدانی تجلی ,کرد. بعد این 
چراغ‌ها روشن شدند, تا می‌رسد به اينکه «فی بیوتِ آزن الَذ آن تفع و 
تدکر ها انشعه» (رهر6 دا آنن‌ون در خانه‌هایی می‌آند که در این خانه‌ها 
اجازه‌ی رفعت داده شده است. بیرون این خانه‌ها اجازه‌ی رفعت نیست. 
هزار سال نماز بیرون این خانه‌ها یک قدم رفعت نمی‌اورد. کما اینکه دو 
هزار رکعت چهار هزار‌سالهی آبایسن باورده است, بی‌ماز ده رکعتی در 
این بیوت رفعت هو چر؟ جون طریق هدایت الهی است. هدایت 
الهی اینطور نازل شده است. خودت را به محیط هدایت رساندی. هدایت 
آلهیها چا می‌برده«اللة تور الشماوات و رش هدی الله است که مارا 
می برد. هدای الهی است که ما را می‌برد. آن خانه‌هایی که نام خدا , به آذن 
خودش در آنها بلند است. این خانه‌هایی که خدای متعال اجازه‌ی دک در آنها 
داده است. بیرون این خانه‌ها اجازه ذکر و حضور نیست. ذکر با لفظ و 
تخل اخوال ها کم با وی دق ار ال الا هی اساسا میدن و 
ص ار ای خاهها ت ار کشت و ای ههار ار وم فا 
نور وارد شده و از حجب ظلمانی رها شده است. بیرون این خانه‌ها حجاب 
ظلمانی است. در حجاب ظلمانی اجازه‌ی ذکر نیست. اجازه‌ی حضور 
نیست. عرض کردیم عوالم ظلمانی وادی کفر و فسوق و عصیان هستند. 
وادی ایمان نیستند. در وادی کفر عبادتی نیست. عبادت هم باشد یک 
ریاضت ظاهری است. شیطان 5 کان من الکافرین» (بقره/34) شش 
هزار سال هم عبادت کرده است. پس در واقع این عبادت نبوده است. 
رفعتی برای او نمی‌اورد. انچه رفعت می‌اورد. عمل صالح است. عمل 
صالح عملی است که در این بیوت واقع می‌شود. اصل ورود به این بیوت 
عملبصاله اش ار کسص مار ان قذم کفل ضاله انسام اضف کاره: 
که انجام ند هد رفعت پید | می کند. آقای شریعتی: : ورود به این خانه‌ها برای 
همه آزاد است؟ حاج آقای میرباقری: به اذن الله, اگر بخواهند اجازه ورود 
می‌دهند. اتفاقاً دعوت هم شدند. مگر حضرت سراجا منیرآ» 
(احزاب/46) نیست؟ «و داعیاً ی له بادنه و سراجاً 1 ول شف فیط 
تابش خودش دعوت فق کتد: خودش چراغ است. خوب ما را به محیط 
تابش خودش دعوت قی کند: آنهخن نور همین است. نور نبی اکرم ِ" بیوت 
می‌اید, بعد هم ما را دعوت کرده در این بیوت بیاییم. اجابت کنیم, البته 
اجابتش آسان نیست. ,مکرر گر ص کردم که جلوی در از آدم امتحاین 
می‌گیرند. «آتا دار الْحكْمَةٍ و عَلِیْ بَابّا» (بحارالانوارلج40/ص203), «اتا 
مَدیته الَِکمَة ج مه ع بانها» (بحارالانوار/25/ص223) می‌خواهی به 
حکمت برسی که توحید است, باید وارد خانه‌ی ثبی اکرم شوید. وارد این 
مدینه شوی. برای ورد هم جلوی در از شما امتحان می‌گیرند. اگرچه وقتی 
امتحان بدهی, تو را پاک می‌کنند. پاک وارد مي‌شوی. دیگر از وادی ظلمات 


رها می‌شوی. باب الحطة است. اگر سکدا] وارد شدی, پاک می‌شوی. 
همه‌ی غفلت‌هایت می‌ریزد. ذنوب ظاهری و باطنی تو پاک می‌شود. مطهر 
می‌شوی. مطهر وارد بیت النور می‌شوی. الوده‌ها را به بیت النور راه 
نمی‌دهند. باید اول جلوی در یک خشوعی کنند. این خشوع مبدا تطهیرشان 
شود. پاکشان می کنند. باب الحطة است. با ولایت وقتي تطهیر شدند» وارد 
وادی نبوت و توحید می‌شوند., پس تنزل نور از «اللَْ تور السَمَاوَاتِ و 
الاْض» تا «في بیوت آذن اللّ» است. خود این بیوت خیلی خانه‌های 
عجیبی هستند. فرمود: همه‌ی خانه‌های انبیاء جز این بیوت هستند. پس سیر 
در وادی نوره سیر در حمجب نور است که بکیار یک روایتی را در باب نبی 
اکرم خواندم, که از امیرالمومنین(ع) فرمودند: خدای متعال نور ایشان را 
آفرید. فرمود: «آنت المراد و آنت المرید» بعد از نور ایشان 12 حجاب را 
آفربد. حجاب قدرت و عزت را آفرید. بعد از اینکه از نور ایشان آفریده 
شد, بعنی این حجوب ذیل نبی اکرم هستند. حضرت مثل نور است. حجب 
نور ذیل حضرت هستند. انوقت عوالمی هستند که حضرت در هر عالمی 
رفته دوازده هزار سال متناسب با آن عالم عبادت کرده است که ذکر آن 
عالم. توده: استت. بغد کار ان عالم. را شاخته: اشت: اباذشن کردة است: 
عمرانش کرده و وارد عالم بعدی شده است. اینها حجب نور هستند. با نور 

نبی اکرم ساخته شدند و با عبادت نبی اکرم پرداخته شدند. این حجب نور 
اروت حجب نور ذیل نبی اکرم است. بعد فرمود: خدای متعال بحور العلم 
است. دریاهای علوم زا افرند. بادخضرت:ر فتند و آنجاها را نورانی کردند. 
هم از نور ایشان آفریده شد, هم دوباره متناسب با آن عالم حضرت کزان 
عالم خلق شدند. ان عالم, را هم توبانی کردنده بعد عالم انبیاع افست که 
افریده شد. بعد عوالم عرض و فرش است. اینها ذیل حضرت هستند. 
عوالم نور ذیل حضرت هستند. از یک حدی هم که و( عالم ظلمات 
نیست. وادی ظلمات ذیل عرش است. نور نبی اکرم فوق عرش است. این 
عوالم نور می‌شود که حالا در آن روایت خواندیم, آیه‌ی نور هم ههین رآ به به 
لطافت بیان کرده و خیلی لطیف است. «الله نو السْماواتِ, و الا بر 
ویو این مثل نور از همه‌ی عوالم تنزل پید | می کند ۳ «فی یوت اللَد 
آن- ترفع» می‌ر سد. اگر می‌خواهید بروید به سرچشمه‌ی هدایت بر سید این 
سیر با هدایت الهی است. هدایت الهی ذیل این نور است., حالا دنبال این 
نور را بگیرید و بالا بروید. سیر در عوالم نور است. عوالم نور عوالم توحید 
است. عوالم ولایت نبی اکرم است. عوالم ولایت امیرالمومنین است. 
عوالم وجودی حضرت است. سیر می‌کنید تا به کجا می‌رسیم؟ به 
سرچشمه‌ی نور که «متل تُوره» است. «متّل ورٍه» وجود مقدس نبی 
اکرم(ص) است. یک روایتی بخوانم کهد فریقین نقل کردند و مکرر هم 
سنی و شیعه نقل کردند. حضرت فر مود: من و علی یک نور بودیم. تا صلب 


عبدالمطلب از هم جدا شدیم. پس «متَل توره» وقتی نبی اکرم شد., 
امیرالمومنین هم هست. این بیان خود حضرت استت: ۰ پس لح توره» هم 
نبی اکرم است, هم امیرالمومنین است. من و علی یک نور بودیم تا صلب 
عردالمطالت جدا شدیم. من در نسل عبدالله قرار گرفتم, او در نسل 
ابوطالب قرار گرفت. تا جدشان یکی بودیم. یعنی در عوالم که سیر کردیم 
تک نو یت ورتم : آتخا از همدیگر جدا شدیم. یکی در عبدالله قرار 
گرفت؛ یکی در ابوطالب قرار گرفت. پس وادي نور این است. وادی توحید 
است, وادی ولایت است. لذا «کلمة [ الة الا اللهٌ حضصنی» وادی ولایت 
است. وادی توحید است. وادی ایمن ۳ اد رهمت است. درجات تور 
است, درجات بهشت است. درجات است., رفعت است. کسی که اینجا آمد 
دائم در حال رفعت است. «أذِن له آن َرْفعَ» وادی ذکر است. چون ذکر 
خود نبی اکرم هستند. «قستَلُوا هل الذکر» (نحل/43) سائل اهل الذکر 
باشید. اگر می‌خواهید به شما علم بدهند, «اِنْ کم لا تعلَمون» (نحل/43) 
علم نور است. «العلم نور یقذف فی القلب من پرید الله», (منية المرید/ 
ص167) اگر مي‌خوا هید به علمٍ بر سید سائل شوید. «5 ال الطعام 
علی خبور فس کت ۶ تعها سانشان وا سرد سانل موی «قَستلَوا 
هل الذگر» این فقط پرسش نیست, سوال است. خدانی در خانه‌ی 
امیرالمومنین است. علم می‌خواهید, ۰ در خانه‌ی نبی اکرم بیایید و گدایی 
کنید. خدا علم را به ایشان داده است. اگر کسی سائل شد. «قسَتلوا أهَل 
الذگر» آنها اهل ذکر هستند. فرمود: ذکر وجود مقدس : نبی اکرم هستند, ما 
اهلبیت, اهل الذکر هستیم. «فی بیوت آذن الله ان تفع و یذگر» (نور/36) 
چون حضور نبی اکرم در این بیوت است. بیوت نبی اکرم هستند. ذکر در 
این خانه‌ها حضور دارند. رفتید اجازه‌ی رسیدن به ذکر را به شما می‌دهند. 
بیرون این خانه‌ها که بیرون ولایت نبی اکرم است. ذکری نیست. ذکر خود 
حضرت هستند. لذا خانه‌های انبیاء که خانه‌ی ذکر هستند, شعاع خانه‌ی نبی 
اکرم هستند. فر مود: این بیوت کجاست؟ فرمود: بیوت انبیاء است. اگر 
حجب نورانی هم معلوم_ شد؛ و به تعبیری حجاب نورانی را می‌توانید از 
اینجا بگویید. بگویید: مثلا صفات ما یقین ما, گاهی حجاب نورانی است. 
چون یقین ما که یقین کامل نیست. تا به آن مرتبه‌ی عالی یقین برسید, 
سیر در درجات یقین است. سیر در درجات یقین سیر در حجب نور است. 
سیر در درجات اخلاص, سیر در حجب نور است. ولی اگر خوب دقت کنید, 
بار حا ان ات اس الم و ی ای است ای ار 
است. سیر در درجات یقین سیر در صفت یقین | یی اکن است: که رل 
پید | کرده است. 5 هم 5 الله یلَوَرون قلوبٍ المْوّمنین» (بحالانوار جح 22/ 
و) خا اک کی التله این تمیق رت رها این دش 
چیست؟ در عبور از وادی ظلمات خیلی روشن است. در آیه‌ی ظلمات 


خواندیم, وقتی انسان آنجا گرفتار شد, نمی‌تواند خودش را ببیند, «و من لم 
بجْعَل ال ثورا ما له من ور» (نور/40), فرمود: «و من آخ بل ال 
آه را ماما من لد قاط ع یا لد تور (کافی/ج 1ص 195) که 
امامی از فرزندان حضرت زهرا| در این وادی ظلمات نتابند و قلب آدم را 
نورانی نکنند, تا قیاست هم‌در آن طلمات باقن خواهتق‌ماند. بشن: تخات از 
ظلمات به حضرت زهرا است. «و ات متا انوا الیْتَت» (بحارالانوار/ 
۱ هم زجاجه 9 ات که رو این چراغ‌ها است. حضرت نور 
را تجلی می دهد و محافظ نور خواهد بود. پس بنابراین اگر نجات از وادی 
ظلمات و ولایت اولیای طاغوت و وادی کفر و فسق و ان به نور ایمان 
و به نور امام است, امام خودش کلمه‌ی نور است, این نور تجلی از 
و را یک ای یا انوا ای انار انمهدان و 
حضرت زهرا تجلی می‌کند. نور خود حضرت زهرا چیست؟ «نوژٌ من نوری» 
(کشف الغمة/ج 1اص 464), 0 فی سمائی و خلقته من عظمتی ۳ 
پس نجات از حجب ظلمانی به واسطه‌ی حضرت زهرا(س) است. لذ| در 
روایات دارد که حضرت زهر| را زهرا ناميدند, به خاطر اینکه نورش 
درخشش بر عالم ملائکه پیدا کرد, آنوقت در یک روایت عجیبی دارد که 
تما معا سیخ انشت سا که راهان سای ار ری اه 
طوري که هرچه نگاه می‌کردم. خلق نمی‌شد. ملائکه از عالم نور هستند. 
گام مان اسر خی ی رالاس ای ار را رون یه 
خصرت ها فرستر یوار ای اسر اه ی ال 
ملائکه هم عبور از ظلمت شان با نور حضرت است. اما حجب نور چه 
می‌ شود ؟ حجب نور هم یک اشاره می کنم. فرمود: شجره‌ی طیبه, کلمه‌ی 
طیبه که ما اگر وارد فضای فرعش شویم. سیر کنیم. به اصلش که نبی 
اکرم است, می‌رسیم, از میوه‌های توحید بخوریم. فرمود: اصلش نبی اکرم 
است. فرعش امیرالمومنین, شاخه‌هایش ائمه, میوه‌اش علم ائمه هستند. 
یک روایت عجیبی دارد این را تزز ات معنا کنند. فر مود: عنصر این درخت 
فاطمه‌ی زهرا است. در باب موّمن دیده‌اید ائثمه عناصر خوبان عالم 
هستند. عنصر شجره‌ی توحید را شما معنا کنید. از فهم من خارج است. 
حضرت زهرا عنصر درخت هستند. در ایه‌ی نور هم عرض کردم وقتی تنزل 
نور و صعود را بیان می‌کند, فرمود: مثل نور نبی اکرم هستند. مشعات 
قل ام اس ای مت ی اس رت را آشا ‏ وحت ی 
ین یوق » (بحارالانوار/ج43/ص 54) لذ| در روایت کافی مشکات را 
حضرت زهر| تفسیر کرده است. کما اينکه در بعضی روایات به قلب و 
صدر نبی اکرم(ص) تشبیه شده است. پس حضرت زهر| هم مشکات نور 
است. چراغ‌هایی که انوار انمه است. «نوره» که نور امام زمان است, 


«یهّدی اللِهْ لبُوره» (نور/35) اين نور به مقام غیب اضافه شده است. 
«یهّدی اللةٌ لتّوره» همه‌ی ائمه انوارشان از حضرت زهرا است. سیر در 
عوالم نور هم با این مشکات نور است که حضرت زهرا (س) هستند. لذا 
عرض کردیم حضرت حلقه‌ی اتصال به وادی ولایت و نبوت هستند. حلقه‌ی 
طهارت ما هستند. ایشان با بلا خودش عوالم را عبور می‌دهد. ما باید ولایت 
ایشان را تحمل کنیم و نبی اکرم و امیرالمومنین را در هرچه که آورده‌اند, 
تصدیق کنیم. جچون آنچه که آوردن عوالم توحید فقط ظاهر نیست, اگر در 
اسرار هم 0 کردیم, بلا حضرت زهرا ما را آماده قق کتد/ که 
بتوانیم نبی اکرم را در مراتب دعوتی که اورده است. دعوتش خیلی 
وقت‌ها اسرار است. اکر تصدیق کردید سیر در باطن دین برایتان امکان 
پذیر است و الا هميشه در ظاهر دین می‌مانید. در درجات پایین بیوت النور 
می‌مانید. اقای شریعتی: خیلی ممنون و متشکرم نکات خیلی خوبی را 
شنیدیم. امروز صفحه‌ی 51 مصحف شریف را تلاوت می کنیم. حضرت 
زهرا(س) می‌فرمایند: من از دنیای شما سه چیز را بسیار دوست می‌دارم. 
یکی نگاه کردن به چهره‌ی رسول خدا, دوم دستگیری از نیازمندان و فقرا و 
سوم تلاوت قرآن کریم. چقدر خوب است ثواب تلاوت این آیات را 
کنیم به روع بلند حضرت فاطمه‌ی زهرا(س). رات دهم تا پانزدهم سوره‌ی 
مبارکه‌ی آل عمران؛ صفحه‌ی 51 قرآن کریم در سمت خدای قرو ناوت 
می‌شود., به برکت صلوات بر محهد و آل محمد. «اِن الذین کتژوا لن تین 

عَنهَم مولعم ی 1 اولاد همم اللّه شا و أولنّک هم وقود 3 ۱ نثار(10) 5 کپ 
ءال فرَعون و | لذین من قبلهم ک ۳ ات َحدَهم اللةٌ بدُْويهم 5 
شدید العقاب(11) قلر للدین كقَرواً سیون تَحْسَرُّون الی جَهَنم 
المهاذ(12) قدٌ کان لکم عءَایفُفی م فتَتَینْ الیّفتا فته تقایل في سبیل الله و 
آخری کافرة تروتقم مهم رای العین و اللةْ بو بتضره من تسَاء ان في 
ال لَعبرَة لاولي الابصر(13) زين لایس خی السْهوات من السَاء 5 البنین 
5 و القتاطیر الَمْقنطرة من الذقي و افص و الحَیلِ المَسَوَمة 5 الانعم 5 
الحرزت دَالک مَتَع الحیوخ ۹ 5 ال عندة خسن الماب(14) قل اوتبنکم 
یکی مش الم للذین ا؟ و عنة رتهة جناث تخری من شتا انز رز خلدین 
فیها و ارواخ مَطعَرَهُ و رصوان من اللّه الله : بَصیر بالعباد(15)» ترجمه 
آیات: «کافران را داراییها و فرزندانشان ِِ از ۱ خدا نرهاند. آنها 
خود هیزم ات خوتمی: (10) به شیوه | فرعون و پیشینیانشان ِِِ 
تکذیتب. کرنند: بسن دا انان: را به کیفر. کناهانشان: بازخواست: کرد 
عقوبت خدا شدید است. (11) نم کافران: بگوی: به زودی مغلوب ح 
شد و در چهثم, آن آرامگاه بد, گرد خواهید آهدم (12) در آن دو گروه که به 
هم رسیدند, برای شما عبرتی بود: گروهی در راه خدا می‌جنگیدند و 
کیوهت کر کافر بودانت آنانر آنبه‌خمتم خوو ده حتدا رم میسن می‌دیدنده 


خدا هر کس را که بخواهد یاری دهد. و صاحبنظران را در این عبرتی است. 
(13) در چشم مردم ارايش یافته است. عشق به امیال نفسانی و دوست 
داشتن زنان و فرزندان و همیانهای زر و سیم و اسبان داغ برنهاده و 
چاربایانر 9 همه ها متأع را اینجهانی هستند, در حالی که 
اینها آگاه کنم؟ سرا آنان که ۳۹ پیشه کنند, دز نزد ۰ 
بهشتهایی است که نهرها در آن روان انخت: اینان , با زنان پاکیزه, در عین 
خشنودی خدا, جاودانه در آنجا خواهند بود. و خدا از حال بندگان آگاه است: 
(15)» آقای شریعتی: : گفت نه اشتیاق به گل دارم و نه میل بهار فت مرا 
به غربت آن هجده خزان ببرید انشاءالله همه‌ی ما مشول شفاعت حضرت 
فاطمه‌ی زهرا(س) بشویم. شاید خیلی تا پایان برنامه‌ی امروز فرصت 
نداریم. حاج اقا بفرمایید. حاج اقای میرباقری: من یک نکته‌ای را اضافه کنم 
و آن این است که رها شدن از حجب نور و وارد وادی توحید و ولایت شدن 
و سیر در درجات نور تا مثل نور, همه‌ی این تفسیر مشکات و چراغ اینها, 
همه مثل است. «متل وره کمشکاة» یعنی نبی اکرم هستند, سر 
امیرالمومنین است که اینطور تنژل و تجلی پیدا می‌کند. یعنی وقتی ما 
وارد خانه‌ها شدیم رفعت پیدا می‌کنيم. باید عوالم را سیر کنیم, که به مثل 
نور برسیم. وقتی به سرچشمه ر سیدیم, دیگر انجا بالاتر از ان برای ما 
ممکن نیست. حقیقت توحید همین است که بشود حضرت حق را در آینه 
تمام نمای نبی اکرم مشاهده کرد که اگر کسی آنجا را دید, حجاب را از او 
برداشتند, می بیند کل عالم اگر نسبیح هن کوبتد: با لسان نبی اکرم و 
امیرالمومنین تسبیح می‌گویند. زبان ایشان در کام عالم است که «یسبح 
لله» ایشان به عالم تسبیح می‌دهد. سیر ما اینطور است. بالاتر از آن هم 
من چیزی نمی‌فهمم. یعنی کسی به حضرت حق برسد بدون اینکه از طریق 
اسم اعظم الهی که نبی اکرم هستند. ببیند حضرت حق را بالاتر از نبی 
اکرم دیدند برای ما توهم است. اوهام و خیالات است. شیطان هم همین 
توهم را داشت. می‌خواست بالاتر را مهر کند, از بهشت او را بیرون کردند. 
بهشت جنت نبی اکرم است. بالاترش را می‌خواست مهر کند. او را بیرون 
کردند. جنت امیرالمومنین را نمی‌شود بالاترش را مهر کنی. گاهی رستن از 
وادی ظلمات و به وادی توحید رسیدن و سیرش گاهی فردی است. بعلی 
ظهور چرئی نور حضرت زهرا می‌شود. ظهور جزئی نور امام می‌شود. «و 
هم و اللّه ورن فْلوَ الْمَوْمنین» یک موقع کل عالم روشن می‌شود. آنچه 
در عصر ظهور اتفاق می‌افتد, این است. در دوره‌ی امیرالمومنین باید تن 
اتفاق می‌افتاد. باید این کلمه‌ی نور ظاهر می‌شد. کل عالم. عالم نور 
می‌شد. این حجاب باید کلا براداشته می‌شد., کما اينکه با تجلی حضرت 
زهرا از عالم ملائکه برداشته شد. باید از عالم ما هم برداشته می‌شد. ولی 


تا دوره‌ی ظهور به تأخیر افتاد. در دوره‌ی ظهور این همین مثل نور است که 
تنزل پیدا می‌کند و عالم نورانی می‌شود. «و آشْرَقت الاْض بثور ربها» 
(زمر/69) همان مثل نور الهی است. هدایت الهی است. عالم را روشن 
می کند: از مشکات حضرت زهرا| نور امام زمان تجلی می‌کند, وقتی از این 
چراغدان تجلی کرد. عصر ظهور می‌شود. که در ان دوره دیگر سیر در 
وادی نور در یک فضای جمعی با یک کیفیت دیگری ممکن می‌شود. لذا به 
حدی عالم نورانی به نور حضرت زهرا و نور نبی اکرم و نور امام زمان 
تزهی دنز و احساس قیف کتتد بهره نبردند. رجعت همین است. بیعنلی 
می‌بینند عالم طوری به نور نبی اکرم نورانی شد, دوباره باید پای درس نبی 
اکرم بیایی بنشینی و توحید را یاد بگیری. دوباره بیایی از امام زمان توحید 
یاد بگیری. ظهور کلی هم در واقع تجلی نبی اکرم و مشکات نور نبی اکرم 
که حضرت زهرا است, در چراغ امام زمان هست. آقای شریعتی: بهترین‌ها 
را برایتان آرزو می کنم. ضمن اينکه از حاج آقای میرباقری هم بسیار 
سپاسگزارم. هفته‌ی آینده انشاءالله با بحت «بسم الله الرحمن الرحیم» و 
تفسیر قرآن کریم در خدمت شما هستیم. 9 
آمین بگوییم. حاح آقای میرباقری: انشاءالله خداوند همه‌ی ما را از فیض 
حضرت زهرا(س) برخوردار کند و با ولایت ایشان به حقیقت نبوت و ولایت 
و حقیقت طهارت و توحید راه پیدا کنیم. آقای شریعتی: : فردا انشاءالله با 
حضور حاج آقای عالی خدمت شما خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و 
صلی الله علی محمد و اله الطهرین 
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بسم الله الرحمن ن الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین اگرچه در 
نظر خلق, اهل پرهيزیم *** به یاد گوشه ی چشم تو اشک می‌ريزيم 
شنیده‌ایم که فصل بهار طف: ای ت جقدر برگ به این شانه‌ها بياويزیم هبوز 
از کف دریا فروتریم اما *** به موج‌ها فراگیر درمی‌آميزیم تو مهربانی و با 
ذره مهر می‌ورزی ۴*۴ وگرنه پیش تو ما چون غبار ناچیزیم غبار روی زمینیم 
و آنچنان مغرور *** کم پیش پای کسی جز تو برنمی‌خیزیم «السلامْ عَلی 
زبیع الأْتام و5 تصرّة الذیام» آقای شریعتی: سلام هنن وت به همه‌ی 
بیننده‌های خوبمان. خانم و آقایان. انشاءالله ایامتان پر خیر و برکت باشد. 
خیلی خوشحالیم که امروز هم در روزهای ابتدایی روزهای سال 1393 با 
سمت خدا مهمان خانه‌های شما هنستیم . ارزو می‌کنم که جسم و روحتان 
بهار بهاری باشد, به حق و بهار و آل بهار. انشاءالله. حاج آقای میرباقری 
سلام علیکم و رحمة الله. خیلی خوش آمدید. حاج آقای میرباقری: علیکم 
السلام و رحمة الله, خدمت حضرتعالی و همکاران عزیزتان و بینندگان 
ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دا و برای همه ارزوی توفیق 
می‌کنم. اقای شریعتی: ما خیلی خوشحال هستیم که خدمت شما هستیم. 
ارزو می‌کنيم که سال جدید برای شما و خانواده‌ی محترمتان مبارک و پر 
خیر و برکت باشد. به مناسبت حیات دوباره‌ی طبیعت در فصل بهار, قرار 
است که حاج آقای میرباقری از حیات برای ما بگویند, و قطعا بحث 
امروزشان برای ما شنیدنی و جذاب خواهد بود. حاج آقای میرباقری: ۰ بسم 
الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمح و 
آله الطاهرین. [دعای فرج] در جلسه‌ی گذشته سه چهار نکته را در آغاز 
بهار عرض کردم. یکی این بود که در اين فصل که طبیعت از نو خرم و با 
بسته‌ی به خود پدیده‌ها نشویم و لذت و ابتهاج ما ابتهاج به پدیده‌ها نباشد. 
چون این پدیده‌ها آفل هستند و غروب کننده هستند و اگر به آنها دل بستیم, 
در متن طلوعشان در دل ما غصه و حزن را سبز می‌کنند. بنابراین ابتهاح ما 
ابتهاج به آیات الله باشد. کسی که دل خوش به آیات ۳ آیات خدا 
تعدیل پذیر نیسند. آیه‌ای می‌ر ود و ایه‌ی دیگری جایگزین آن می‌شود. اصلاً 
نوع انبساطش, انبساط دیگری است. دومین نکته‌ای که عرض کردیم این 
بود که همینطور که طبیعت با وزش نسیم رحمت الهی زنده می‌شود, این 
یک مثلی است برای اینکه جان‌های ما هم می‌تواند با وزش نسیم و حیات 
الهی و حیات طیبه زنده شود و به یک حیات دیگری راه پیدا کند. نکته‌ی 
سوم این بود همینطور که هر پاییزی, بهاری دارد, کل دوران خزان بشریت 


هم بهاری دارد و همینطور که نسیم رحمت می‌وزد و طبیعت زنده می‌شود 
یک نسیم رحمتی می‌وزد. یک کلمه‌ی حیاتی است. یک بهاری است که ان 
بهار محقق می‌شود و ظهور پیدا می‌کند. آن هم دوران ظهور حضرت 
هست که بهار عالم هست, و حیات طیبه در عالم ظاهر می‌شود. اين را هم 
اشاره کردیم که گاهی بعضی از انسان‌ها ممکن است تحول در,درونشان 
اتفاق بیافتد. یعنی امام در باطنشان ظهور پید | کند 5 هم 5 الله یرون 
فلفت امن » (کافی 194/۱2 این ادمها باظنشان هار من‌شود: 
وجودشان زنده می‌شود و به خرمی می‌رسد. ولی در عصر ظهور این 
ظهور به طور کلی واقع می‌شود و کل جهان بهار و گلستان می‌شود و 
فضای کین عالم عوض می‌شود. عرض ما در ادامه‌ی همین بحت است. 
چطور می‌ شود ما در آن نکته‌ی دوم که اشاره کردیم خوب است آدم به 
حیات برسد, همینطور که بهار زنده می‌شود ما هم زنده شویم. سرزمین 
وجود ما در معرصض باران رجمت الهی و نسیم حیات بخش قرار بگیرد, و 

جان‌های ما وارد عرصه‌ی حیات مجدد شود. در قرآن خدای متعال 
مقایسه‌ای می‌کنند و داورر را در قدم اول به خود ما واگذار می‌کند. ً و5 
قزر کان معا قاعتیناة و جعلنا. لة تورا نقستی به فی الاسن کمن عَتلة افن 
الظلمات لیس بخارج ها (انعام/122) می‌فرماید: آن کف که مرده بود 
و ما زنده اش ۱ ما همه می میربم ولی حتماً دوست داریم بعد از 
اينکه می‌ميیریم, به یک حیات بالاتری بر سیبم. می‌فر ماید: آیا آن کسی که 
مرده بود و خدا در او حیات دمید, او را زنده کرد, و با این حیات به وادی 
نور رسید» «و جعلنا ِ نور 1 بمهشی به فی الّاس» زندگی‌ اش در بین مردم 
در فضای نور است. داضت ی ی کار و کر مثل آن کسی است که 
مثل او در وادی ظلمات هست و خارج از ظلمات نمی شود. قران 
می‌خواهد بگوید: یک سری هستند که در وادی ظلمات مستقر هستند. 
وادی ظلماتی که در آیه‌ی ظلمات بحت می‌ شود و در آیت‌الکرسی ذیل آن 
بحث کرده است. «یْخر جُوتَهَمٌ من النوز ال الالیات: (بقره/257) یک 
عده ضر این طلمات..فستقر هستند هو خارح از این:ظطلمات. نمی‌شنوند.. :یک 
عده‌ای به نور می ر سند. عده‌ای در موت مستقفر هستند. عده‌ای به حیات 
می‌رسند بعد از اینکه مرده هستند, همه‌ی ما از ابتدا از خودمان حیاتی 
نداریم ولی خدای متعال حیاتی در انها می‌دمد. حالا ان حیات چیست که 
عده‌ای به آن می ر سند و عده‌ای اش آن مجروم هستند. اين نور چیست که 
عده‌ای به آن می ر سند و عده‌ای محجروم هستند؟ آیات قرآن به وضوح این 
معا را توضیح می‌دهد. در آیات مکرر قرآن خدای متعال می‌فرماید: «و 
جعلنا من الماء کل شی ء حم ا قلا بومتون» (انبیاء/30) ما حیات همه‌ی 
اشیاء را از آب قرار دادیم. در عالم طبیعت حیات موجودات طبیعی به 1۳ 
هست. اگر آب نباشد, زندگی نیست. منتهی این را مکرر عرض کردیم. 


هرچه ما می بینیم مثلی است برای یک واقعیت‌های دیگری که آنها آن مثل 
حقیقی هستند. همینطور که در این عالم ابی هست و این اب مبدا حیات 
موجودات زنده است, تعبیر مبدا هم غلط است. همه‌ی موجودات زنده 
حیاتشان وابسته به اوست. یک کلمه‌ی «ماء» و «آب» در عالم است که 
هعه‌ی خیات در عالج به او وايشته است :هر کجا ۳ کانبات صای ]وت 
نتیجه‌ی آن کلمه‌ی «ماء» شنت ان کلمه‌ی «ماء» که سرچشمه‌ی همه‌ی 
کائنات است. حقیقت ولایت و وجود مقدس امام(ع) است. در قرآن خدای 
متعال وقتی صحجبت از غیبت امامم می‌کنند, که امام در حجاب غیبت قرار 
بگیره.می فرماند ان اصتم:هار کم عفیاه (ملک/30) اعر ای کب خدا به 
شما عطا کرده است؛ ۰ و در حال صبح این آبی که خدا ۳-۳ 
شما قرار داده است, د در لابه‌های باطنی غور کرده است: پنهان شده است, 
حضرت فرمودند: «اِنْ أَضبَحَ ِمَامْکُم غَابا» (بحارالانواراج24/ص100) اگر 
امام شما غائب شد. «قَمَن یأتَیکُمٌ بماء قعین» (ملک/30) چه کسی است 
که دیگر آن سرچشمه‌ی حیات را در اختیار شما ۳۳ بدهد؟ این 
سرجچشمه‌ی حیات رحمت خداست, نعمت خداست, سعی کنید خودتان را 
از این سرچشمه بهره‌مند کنید. اگر غور کرد کس دیگری این سرچشمه را 
در اختیار شما ی گذازد: شما از حیات محروم می‌ شوید. . پس همینطور که 
اگر آب در زمین فرو رود واقعاً حیات ظاهری موجودات از بین می‌رود, اگر 
حقیقت ولایت امام در حجاب برود» حیات طیبه از بین می ر ود. لذ| دوران 
عیبت امام گویی دوران شود کین عالم است. عرض کردم ممکن است یک 
نفوسی با امام ارتباط برقرار کنند و برای آنها ظهور جزئی واقع شود. یعنی 
امام در آنها تجلی کند. آنها به حیات طیبه می‌رسند و ان در بهار هستند 
ولی ار ااه ایست رم موه عالم می می‌شود. . لذا| وقتی قران. از عضز 
هون ضخوت من کید می فی‌فاید: «اعلفوا آن ال بعی ااض بعو واه 
(حدید/17) بعد از اینکه کلمه‌ی حیات و وجود مقدس امام و کلمه‌ی روح در 
حجاب رفته بود و پنهان شده بود. در لایه‌های باطنی غور کرده بود, این 
دوباره اشکار می‌شود. اب روی زمین اشکار می‌شود, و همه‌ی مردم به 
حیات طیبه می‌رسند. زمین زنده می‌شود. اهلش زنده می‌شوند. همه به 
جفیفت ایمان ی زر بنبید: آیات بسیار دقیق و به هم پیوسبه است. «اعَْلْمّوا 
أَنْ اللَة يکي الرّضَ بَعد مَوّتها» فرمود: «یعنی بموتها کف آهلّا» حضرت 
فرمود: مقصود از موت زمین موت اهلش است. اهل زمین بمیرند. زمین 
مرده است. اهل زمین زنده باشند. زمین زنده است. پس قبل از ظهور, 
اهل زمینر مرده‌اند. بعد فر مود: 5 الکافر میت »6 (بحارالانوار/ج24/ 
ص325) نگاه نکنید کافر راه فیروده: از شما بهتر »ند کی امی کند.. او آمعت 
است. «فهْو میت ین الأعیاء» به تعبیر علی(ع) مرده است و بنابراین 
«کفن» یعنی مود کی ایمان یعنی حیات.؛ وقتی حضرت در زمین ی 


آن حقیقت ایمان آشکار می‌شود. خدای متعال در قرآن 
می‌فرماید: «و آنْ لو استقاموا عَلی الطريقة لأسْعینامْم ماء عدقا» 
(جن/16) اگر این بندگان من بر 0 9 ا تا مت 
ما با ان کارا مسا هی یر عون 
۱۳ اگر در مسیر ولایت ما و امر و نهی ما استوار 
می‌ماندند, دنبال امر و نهی ما بودند, ما سرزمین وجودٍ اینها را «لأسْرَبتا 
قلَویمْم الایقان» (کافی/ج1اص220) حضرت «لاسَعیْناهم ماء عَدقا» را 
اینطور تفستیر: کردند: قلوبشان را با ایمان سیراب 2 پس «ماء 
غعَدقا» همان حقیقت ایمان است. حالا این حقیقت ایمان از کجا می‌آید؟ در 
یک روایت دیگر همین ند را توضیح می‌دهد. فرمود: «لأسَربتا لوبَمْم 
الایمان» یعنی از علم امام برخوردارشان می‌کردیم. از معارفی که از 
ناحیه‌ی امام بر وجود انسان جاری می‌شود. آن معارف حقیقت ایمان 
است.ان سرچشمه‌ی حیات است. قلوبشان را سیراب می‌کردیم. یعنی از 
علم الامام منتفع می‌شدند. علم امام ان سرچشمه‌ی جاری حکمتی است 
که وقتی به قلب انسان رسید. قلب تشنه‌ی حکمت است. قلب حکیم 
می‌شود. زنده می‌شود. قلبی که مرده بود, با معارفی که از ناحیه‌ی 
امام(ع) به او می‌رسد زنده می‌شود. پس سرجشمه‌ی حیات علم الامام 
است. اتف کن نزد امام است.؛ این معارف عبارت است از آب گوارایی 
که وقتی به موّمن, می‌رسد 0 وجود انسان زنده می‌شود. «و أَنْ و 
اسْتقامُوا علّی الطریقَة» کسانی که بر طریقه استقامت می‌کنند. خدای 
ال آنها را سیراب می‌کند؟ چگونه؟ با ایمان سیراب می‌کند. در 
یک روایت دیگر فرمود: با علم الامام سیرابشان مي‌کنيم. وقتی علم از 
طالم با هی عم متداحکی فلت بسا ات فلت ات کلت حه 
قلب زنده است. قلب غیر حکیم قلب مرده است. قلبی که انوار ایمان 
حقیقت ایمان در او جاری است. قلب زنده است. والا قلب مرده است. 
تشبیه هم نیست, مثل است. این حیاتی که شما می‌بینید, حیات نازل است. 
وگرنه آب از آسمان نازل می‌شود, بعد طبیعت زنده می‌شود. خدای متعال 
رحمت خودش را, حیات را از طریق اين حیات به طبیعت می‌رساند. علم 
الامام آز ماء جاری است که اگر به سرزمین وجود انسان ر سید سرزمین 
وجود انسان زنده می‌بشود. این بیان را از امام رضاأ عرض کردم که «الامَامٌ 
السَحابْ الْعَاطرٌ و اعَْتْ العَاطِلْ» (کافی/ج1/ص198) امام آن باران 
بارنده است. ابر بارنده است. آن باران فراوان است که اک نز رز مین 
کین بارید, سرزمین زنده می‌شود. حیات طیبه و ان نفس رحمانی امام 
است. در آن حقیقتی است که از امام بر وجود انسان جاری می‌شود. در 
یک روایت دیگر همین آیه را معنا کرده است؛ منتهی در عالم قبر برده 
اشت. صقان له اسعافوا کی الطرعه اس تفا هم .ماع عوفا » فرموده ور 


عوالم قبل هم در عالم ازله, اگر آنها بر سر حقیقت ولایت استوار 
می‌ماندند, گلشان را با اب فرات یعنی با حقیقت ولایت عجین می‌کرده 
است. بسن حقیقت ولایت آن ماء طهور است. آن سرچشمه‌ی حیات است., 
اينکه می‌گویند: حضرت خضر از آب حیات خورده است, یعبی به حقیقت 
ولایت راه پید | کرده است. واقعاً دیگر هرک سراغ چنین اتمه نف ارت 
کسی که به حقیقت ولایت الله راه پید | کرد, جز۶ اولیاء خدا| می‌ شود. کسی 
که از ولایت بر او دمیده شود, جزء اولیاء خدا می‌شود. آب حیات حقیقت 
ولایت الله است که به نبی اکرم خورانیده شده, لذا ایشان و اهلبیتشان 
اصلا سرچشمه‌ی حیات هستند. دیگران به اندازه‌ای که از نبی اکرم 
می‌نوشند بو نکر منم ی حیات 0 به ولایت الله هم می‌رسند. «ا 
ان أَوَلیاء اللّه لا وف عَلیهم و5 لا هم بجر یَحْرَلونَ» (یونس/62) آن مقام وادی 
و اب 20 چون می‌دانید مرگ 
ی هت کی اش لوا سا رس ی انح الم نی 
الحی القیوم» این بنده دیگر حیات الهی در او دمیده می‌شود. کلمه‌ی حیات 
وجود مقدس امام است. پس بنابراین زنده شدن سرزمین وجودی انسان 
بت این ات که اه انش سس حات ‏ سار یا الم فه 
هم بوده است, در این دنیا هم همینطور است. اگر کسی استقامت کند, از 
آن سرچشمه‌ی حیات در او جاری می‌شود و انسان زنده می‌شود. این 
آیه ای که خواندم را ببینید چطور تفسیر کردند. فر مود: ً و من کان میت 
قأخبیناه» (انعام/122) حضرت فرمود: «۱ فمن کان میتا ان لا بعرف شیتا» 
معارف ما به او نرسیده است. کسی که دستش از معارف کوتاه است, 
این آدم دستش از ایمان و حیات طیبه کوتاه است. نه به اپمان میرن و 
نه به حیات. حضرت فرمودند: «پا 7 بت اغرف متازل العه علی ق۹ 

رِوَايتهم و مَعرِفتَهمْ» (بحارالانواراج1/ص106) می‌خواهی ببینی چقدر 7 
دارند, ببین چقدر معرفت دارند. حیاتشان به اندازه‌ی معرفتشان است. 
معرفتشان ناب باشد, حیانشان ناب است. معرفتشان پایین باشد, حیانشان 
پایین است. بعد فرمودند: «فَانٌ الْمَغرقة هفیٍ الدراية للروایقی معرفت فهم 
کلمات ما است «و بالگرايَاتِ لِلدوایَات بعْلو المْوْمنْ ای آَفْحی رجات 
الایمان» اگر به موّمن درایت روایت دادند, با درایت روایات انسان به 
بالاترین درجات ایمان ی پس ببینید ۰ و ِِ عَدَقا» آن 
الما استة غله مان ان اما ات آنهان ری مر با عم 
الامام در قلب انسان نیست. معارفی که خدا به امام داده است, ان 
معارف توحیدی اگر در قلب انسان تنزل پیدا کر انسان مومن می‌شود. 
فتراشتن خست لها هار است: اي درات کلما ان تیر کلعا تسایر 
قلب انسان رسید., قلب زنده می‌شود. طریق زنده شدنش همین است. 


مگر نور خورشید بر این دانه نمی‌تابد زنده می‌شود؟ چطور نور امام به 
قلب انسان بتابد, زنده نمی‌شود؟ مگر باران نمی‌بارد زنده می‌شود: اکز 
باران وجود امام ببارد, ادم زنده نمی‌شود؟ پس امام همان کلمه‌ی نور 
است. همان کلمه‌ی ماء است. سرچشمه‌ی حیات آن باران بارنده‌ای است 
که اگر بر سرزمین انسان بارید هم لطیف می‌شود, هم زنده می‌ شود. آن 
نوری است که اگر تابید, انسان به حقیقت ایمان می‌رسد. حضرت فرمود: 
« فمن کان .میا آن: لا تعزف شینا» قیحی. نلد شود. «فاسیینا»"یعنی از 
معارف به او دادیم. وقتی معرفت به قلب انسان رسید, این سرزمین زنده 
می‌شود. معرفقت همان علم الامام است. همان اب جاری از ناحیه‌ی امام 
است. امیرالمومنین وقتی علم خودشان را با دیگران مقایسه می‌کنند. 
می‌فرمایند: «قلا سَعء مَنِ اعْتَصَم التّاسنْ به و آا سَوا۶» (کافی/ج1/ 
ص۱4 ان کسانی کسویک ان به آبا شسی دنا ااسی که شاه 
آن وق آور دنه بکی تیشتی: دیی ان یف سوق خشعه‌ها. کم آبی رفتند که 
آلوده است و از ظرفی در ظرفی می‌ریزند. «و ذَهب من ذهب لت ای 
عَیون صافیة تجری باقر ربها» (کافی/ج1/اص184) امام آن سرچشمه‌ی 
زلالی است که به اذن پروردگارش جاری است, «لا تقاد لها و لا انقطَاع» 
مکر ما نز روایات تدیده‌اید: فعی ات من اخاض له اربهین صاخ 
ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه لین لسانه» (جامع الاخباراص94) نبی اکرم 
که در مقام اخلاص علم است «آنا مديدة الحکمة» می‌شود. همه‌ی 
چشمه‌های حکمت به حضرت ختم می‌شود. «و علی بابها» همه‌ی 
چشمه‌های حکمت به امام ختم می‌شود. امام حکیم است. لذ| اگر کسی در 
خدمت امام بود از علم امام که از آن سرچشمه‌ی حکمت است, ر سید 
قلب زنده می‌شود. این کلمه‌ی حیات است. عرض کردم این تشبیه نیست. 
تشبیه غیر از تمثیل است. در تشبیه اصل مشبه به است که یک چیزی را به 
از تیه ی کی آدم شیجاع زا به‌شیر تیه هی نیم یراع ات 
است. ولی در اینجا اینطور نیست. اين مثل فرع است. اصل آن ممثل 
اقا را وی ها ام که آن سا مس آن فرع عالی است. 
این حیاتی که در آثر بهار پچ رد۸ این مقدمه رت حضرت یک معنای تبکن 
2 «] فمن کان میتاأ» کردند که لطیف‌تر از این است. فرمودند: اتف 
که ولایت امام در او دمیده شد, به حیات طیبه می‌رسد. اپن (ست که در 
آن آنه که فران شدای معالبه موی خظای می ح دبا اما الرین امنواه 
شما که حقیقت ایمان را قبول کردید, با ایمان آشنا هستید؛ طعم ایمان را 
چشرده‌اید, «استَجیبوا ۳1 خدای متعال را اجابت کنید. «و لِلرَسول اذا 
دعاکم لما تخییکم» (انفال/24) وقتی شما ر به سرچشمه‌ی حیات دعوت 
ق تن اعات کسشستت ات اشعات اس و ا کست: احات که 
به سرچشمه‌ی حیات می‌ر سید. روایت را دیدید, حضرت فرمودند: «ولاية 


علی ابن ابی طالب» خدای متعال این حقیبقت را, نبی اکرم خودش پرده 
از ولایت برداشت. البته من اين را مکرر گفتم. ولایت امیرالمومنین عین 
ولایت نبی اکرم است و عین ولایت الله است. اصل ولایت الله است. در 

نبی اکرم و امیرالمومنین جاری می‌ شود. ولایت اهلبیت ولایت ندی اکرم 
ات جچیزی در عرض او نیست. خانه‌هایشان, خانه‌های نبی اکرم است. 
پس بنابراین ن این ِ که -مبدا «خیات: انست,. #لدا بُحْییکم» ولایت الله 
۳ قر کسی در محیط ولایت الله قرار گرفت, حقیقتا در او روح دمیده 
می‌شود. اینکه در ره ات دیدید, فرمود: در اصحاب المیمنه مردم سه 
دسته هستند. «السابقون السابقون». <اصحاب المیمنه». «اصحاب 
المشئمه». فرمود: اصحاب المشئمه یک روح بیشتر ندارند, آن هم روح 
المدرج است. مدرج یعنی روحش حرکت هی ند می‌خورند و می‌خوابند, 
روح غریزی است. نفس است. اصحاب المیمنه چهار روح دارند. «روح 
المدرج, روح الایمان, روح القوه, روح الشهوه» فرمود: اگر خوف خدا در 
دل انها هست.؛ اگر میل به عبادت دارند, اگر از خدای متعال خائف هستند, 
اگر توانایی بر بندگی دارند به خاطر این روح‌هایی است که بر بدنشان 
دمیده شده است. اگر نباشد آدم میل به عبادت پیدا نمی‌کند. روح المدرج 
میل به خوردن و خوابیدن دارد. وقتیر ۳ روج اف آنوقت نفس انسان هم 
ذیل آن روح قرار می‌گیرد و طور دیگری عمل می‌کند. مبداً میلش عوض 
می‌شنود. باند بروح دیکزی. در انسان-دمیده شود اصلا مجار نیشت: فرمود: 
در انبیاء یک روج پنجمی هم هست که روح القدس است. نه می‌خوابد, نه 
0 ی روح القدس است که در بقیه نیست. آنوقت 
هستند. دای کامد روج و کی تور اه بر هد هرکجا کلمه‌ی 
روح آمد. کلمه‌ی نور هم می‌آید. حضرت فرمود: «ا و مَن کان مَبتا» مرده 
بودند. معارف امام در قلیشان جاری شند. ولایت امام در قلبشان جاری 
شدء زنده شدند. «و ععلنا له تورا». (انعام/122) این دیگر نورانی. هم 
می‌شود. وقتی کلمه ی روح به او می‌رسد., درهای سرچشمه‌ی حیات به 
روی قلب انسان و وجود انسان کشوده شد و انسان در معرض حقیقت 
جاری امام, باران رحمتی که از استان امام می‌بارد قرار گرفت؛ به حقیقت 
نور هم می‌رسد. هم زنده می‌شود, موجود زنده می‌خواهد راه برود. مشی 
او هشی در نور است. یعنی سیر در وادی پور دارد. آیه خیلی روشن است. 
«اللة ولو الذین منوا بُحرجَهُمٌ من الظلمات ای التُور» (بقره/7 25) 
«آمنوا» چه کسانی هستند؟ آن کسانی که حقیقت ولایت به: آنها ری هک 
ایمان به علم نبود؟ آنمانهه که به علم امام رسید ند افاتت که بو ایمان 
0 تچت ولایت الله هستند. سیر ولایت الله در کجاست؟ اً 5 من 
کان ختا قأعیناه», «فاحییناه» یعنی «بولایتنا» یعنی به ایمان رسید. به 


ولایت الله رسید. کسی که به ولایت الله رسید, «و جَقلنا له تُوراً بَمّشی به 
فی التّاس» (انعام/122) نقطه‌ی مقابلش هم «کمَه مَتَلَة فی الظلمات» 
۰ آن کسی است که ایمان نیاورده و به ولایت الله نرسیده 
کته کهه یه بات الم رش او ود لمات است. طلمات 
۰ ظلمات را هم باز در آنوی سوره‌ی بقره توضیح داده شد. 5 
الذین. کفروا. آقلباوهم. الطاعوت: بترخوهم اس النور. .الی ی 
(بقره/257) آن ظلمات وادی ولایت خود اولیای طاغوت انرستت: کسانی که 
از ولایت الله 0 ِ اولیای ص 9 آنها 1 تحت ولایت ِِ 
ظلماتی و پس ۳ وادی ات ار هم ِِ 0 و موت 
است. این وادی هم وادی علم است, معرفت و تور و حیات است. اینطور 
مشود که اسان ات تسده عالا مموهان عبات نی استک‌امام 
نش فلت اشان: ری که ان مور ای ال ری ازشته کع 
حقیقت ولایت امام در قلب مومن است. وقتی پذیرفتی این حقیقت ظاهر 
می‌ شود. همه یک محبتی از امام دارند. محبت کلمه‌ی ایمان که امام است 
رل ات بلس نوم کار ای مرش که اسان اهتهان و 
می‌د هد. اگر امتحان پس دادیم و وادی تسلیم_ و تطهیر را پشت سر 
گذاشتیم و به وادی تنویر رسیدیم, «و هُمّ و الله یرون لوب المَوْمینَ» 
قلوب موّهنین را روشن مي‌کنند, به طوری که «لنْورٌ المام فی قلوب 
الَوْمنین نود من الشمّس المَصيیّة بالتهّار» (کافی/ج1/اص 194) نور امام 
در قلب موّمن از خورشید در وسط روز روشن‌تر می‌شود. اين مرحله‌ی 
تورانیت و حیات طیبه می‌شود. برای یک نفر حاصل می‌ شود. وادی تسلیم و 
بر را پشت سر بگذارد, به وادی تنویر برسد که می‌خواهد نورانی شود. 
تقرانیت ار غالم. امام اش آمام کلمه‌ی ور اشت: آن: تور دز فلت انسان 
وقتی ظاهر شد, قلب_انسان از روز روشن‌تر می‌شود. «آ و مَن کان میت 
قأخییْناه و جقلنا لة ثورآ» برای کل موّمنین محقق می‌شود. لذا عقول کامل 
می‌شود. عقل‌ها چهل برابر می‌شود و دیگر علم و معارف که دو حرف از 
7 مورد اشکار شده بود, 25 مورد بعد ظا هر می‌شود, ان بهار عالم 
می‌ شود. آن بهاری که ما دنبالش هستیم, که می‌گوییم: بهار طبیعت, مثلی 
است., خدا برای شما مثل می‌زند. آنوفت یکبفاز دیکری. هم پشتتن طنتدت 
که عالم آخرت است که حتی در عصر ظهور هم همه‌ی کلمه‌ی حیات, 
قموت آن .مایت کم ولاتامام ات رم حصمهدی حیان . فقفیر عم امام: 
فیلات اها ی سای ای اکرم شر اس دنا اما خمورنن 
نیست. باید در عالم بعد برویم بچشیم که برزخ و قیامت و بهشت می‌شود. 
درجات بهشت., درجات حیات طیبه است. در هر درجه نسیمی از نسیم‌های 
رحمت می‌وزد و بارشی از باران رحمت و حیاتی هست. حیات درجات 


بهشت,؛ حیات درجات ولایت است. انشاءالله خداوند متعال جان همه‌ی ما 
را سیر این درجات بدهد و به همه‌ی درجات بر سیم. اقای شریعتی: 
متشکرم. خدا شهید اوینی را رحمت کند. می‌گفت: با بهاران روزی نو از 
راه میرسد و ما همچنان چشم به راه روزگاریم. اکنون که جهان و جهانیان 
مرده‌اند, وقت ان نرسیده است, که مسیحای موعود سر رسد و «یحیی 
الارض بعد موتها» انشاءالله در آن روزگار باشیم. خیلی از توجه شما 
ممنونم. بهاران شگفتی در راهند فردا گلی می‌شکفد که بادها را پر پر 
می‌کند. والحمدلله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله بالظاهرین. 


صفحه‌ی 44 قرآن کریم: «و اد قال اب راهم رَب ارنی گنف کي بخ الْمَوْتی قال 
| و لَمْ تُوّمن قال بلي و لاکن, یمن قلبي قال قَحذ ارَبَعةٌ من الطیزٌ 
قضَرْهن الیک نم اجْعل علی کل جبل مَنهْنَ جَرْءا تم ااِعهق نینک سعیار و 
- مس » سار و 2 

اعلمْ آنْ اللّه عزیژ حکیغم(260) قتل الذین بُنفهون أموَالَُم في سبیل ال 
کعتل: حیق اتف شع سابل قي کل ماه خانة حة ورالله بضاعت لمن 
رز + ]8 9 9 و ٩‏ ۳ تن 
یشاء و اللة واسغ علیغم(261) الذین بُنهمون امَوَالهْمُ في سییل الله نم لا 
9 اد حِ ۳ 5 0 0 لس و ۳ 0 
پثیقون ما انققو او لااذی لَهم اجرژهم عند رَبهم و لا حَو عَليهم و لا هم 
و واگ ته هو و لث. مج وه | چم 1 

یکرنون(2602* قوّل معزوف و مغفرم لو 2 یتبعها اذی چ اللة عني 
حلیغ(263) با الذین ءامئوا لا بطِلوا صدقاتکم بالْعن و الادی کالذی ینف 
۳ 3 سّ ۶ س ‌ کر سا 9 ۱72 
قالة زلا* التاس و ۲ بومن ناه ی الیفم ااجز فمتاه. امال. ضعوان: حلا 
تزا فاضابة وایل فتزکة صلفا لا بقدرون.علی شیعع ففا کسیوا و اللة لا 
بهّدی الوم الکافرین(264)» ترجمم آیات: «ابراهیم گفت: ای پروردکار 
من. به من تما که مردگان را چگونه زنده می‌سازی. ِ ابا هبوز 


ایمان نیاورده‌ای؟ گفت: بلی, و لکن می خواهم که دلم آرام يابد. گفت: 
چهار پرنده برگیر و گوشت آنها را به هم بیامیز, و هر جزئی از آنها را بر 

کوهی بنه. پس آنها را فراخوان. شتابان نزد تو می‌ایند. و بدان که خدا 
پیروزمند و حکیم است. (260) متل انان که مال خود را در راه خدا انفاق 
می‌کنند, متّل دانه‌ای است که هفت خوشه برآورد و در هر خوشه‌ای صد 
دانه باشد. خدا پاداش هر که را که بخواهد, چند برابر می‌کند. خدا 
گشایش‌دهنده و داناست. (261) مزد کسانی که اموال خود را در راه خدا 
انفاق می‌کنند و پس از انفاق فنلی نمی نهند و آزاری نمی‌رسانند با 
پروردگارشان است. نه بیمناک می‌شوند و نه اندوهگین. (262) گفتار نیکو 
و بخشایش, بهتر از صدقه‌ای است که آزاری به دنبال داشته باشد. خدا 
بی‌نیاز و بردبار. است: (263) اي کضانتی که ایمان آورده‌اید. همانتد آن 
کس که اموال خود را از روی ریا و خودنمایی انفاق می‌کند و به خدا و روز 
قیامت ایمان ندارد. صدقه‌های خویش را به مثت نهادن و آزان خضاننون 

باطل. مکنید: متل. آو* متل سنی: صافی. است. که بر رهی آن.خاک: شفئنسنته 


باشد. به ناگاه بارانی تند فرو تازده آن یر هم جنان: کیت تا ندیر 
باقی گذارد. چنین کسان از آنچه کرده‌اند سودی نمی‌برند. که خدا کافران 
را هدایت نمی‌کند. (264)» 


93-02 


بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین آری هوا 
خوش است و غزل خیز در بهار باریده است خنده‌ی یک ریز در بهار از باد 
نوبهار حدیت است. تن مپوش باید درید جامه‌ی پرهیز در بهار اما خدا نیاورد 
ایور را اه کیرد دلی پهانه‌ی پاییز در بهار بی دید و بازدید تو, تبریک 
عید چیست؟ چندین دروغ مصلحت آمیز در بهار با دیدنم پر از عرق شرم 
می‌شوند گلهای شادکام دل‌انگیز در بهار می‌بینم ای شکوقه که خون 
می‌شود به لب از شاخه‌ی انار میاویز در بهار اقای شریعتی: سلام می‌گویم 
به همه‌ی بیننده‌های خوبمان. خانم و اقایان. خیلی خیلی خوش امدید به 
بهارانه‌ی سمت خدای امروز ما. حاج آقای میرباقری سلام علیکم و رحمة 
الله. خیلی خوش آمدید. حاج آقای میرباقری: علیکم السلام و رحمة الله, 
من هم این ایام را خدمت حضرتعالی [ همکاران عزیزتان و تقد 5 
ارجمند صمیمانه تبریک_ عرض می‌کنم. آقای شریعتی: بسیار ممنون و 
متشکرم. آرزو می کنم آغازین روزهای سال 1393 برای همه‌ی بیننده‌های 
خوبمان و همه‌ی مردم سرزمینمان هر کجا که هستند, انشاءالله پر خیر و 
برکت باشد و جان و دل و روحشان بهاری بهاری باشد. دعوت می‌کنم که 
حرف‌های بهاری حاج اقای میرباقری عزیز را بشنوید. حاج اقای میرباقری: 
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صل الله علی سیدنا 
محمدٍ و آله الطاهرین. [دعای فرج] ایام بهار و تجدید حیات طبیعت و 
نشاط طبیعت هست, به طور طبیعی همه‌ی ما از این ایام لذت می‌بریم و 
غرق در بهجت حیات مجدد طبیعت می‌شویم. من چند نکته را فقط پیرامون 
همین تحولی که در طبیعت پیدا می‌شود., بهجتی که برای ما حاصل می‌شود 
تقدیم بینندگان عزیز می‌کنم. نکته‌ی اول این است که ما در قبال این 
تحولی که در طبیعت پیدا می‌شود و رویش مجدد طبیعت و بهجت‌هایی که 

به ما دست می‌دهد, دو نوع مواجه و برخورد داریم. یک موقعی انسان در 
حجاب هست, خود طبیعت را می‌بیند. رویش بهار را می‌بیند. درختان 
سرسبز و خرم می‌شوند. نهرها جاری هستند. هوا, هوای معتدلی است و 
امثال اینطور تحولاتی که در طبیعت اتفاق می‌افتد که شعر | دیدید لطیف 
هم گفتند. این ابتهاجات یک آفت بسیار بسیار چدی در متتش هست, که 
تحولات,. به خود این تذیدم دا دلخوش منت جچون انسان یک و 9 
است و بر فراز این چهار فصل ایستاده است. و خدای متعال او را اینطور 
آفریده است که در بهار, پاییز را می‌بیند. اگر دل به خود بهار بست. 
بی‌تردید در آغاز بهار نگران پاییز است. و هرچه از بهار بیشتر می گذرد. 


اضطراب انسان بیشتر می‌شود. چرا؟ چون این محبوب دارد از انسان 
خداحافظی می‌کند و می‌رود. به بهار دل بستی. خوب محبوب رفتنی از 
اغاز وصالش تلخکامی وصالش هست. چون می‌داند محبوب رفتنی است. 
یا او از من جدا می‌شود. یا من از او جدا می‌شوم. جدایی قهری است. 
جدایی در دست ما نیست. يا من از بهار جدا می‌شوم. يا بهار از من جدا 
می‌شود. خاصیت تحول است. هم من متحول هستم, هم بهار. اگر به 

متحول دل بستی. جدایی قطعی است.این جدایی در لحظه‌ی وصال 
ذائقه‌ی انسان را تلخ می‌کند. همه تجربه کردند. ان روز خوشی که ما برای 
تفرج و تفریح بیرون می‌رویم با دوستان و اقوام و محفلی داریم, از اغاز 
صبح انسان برای غروب مضطرب است و هرچه به غروب نزدیک‌تر 
می‌شود. این افسردگی و اضطراب بیشتر می‌شود. در متن خوشی 
مضطرب است. چون عرض کردم انسان موجود فرا باش است. مثل 
حیوان نیست که اینده اش را نبیند. دغدغه‌ی اینده را نداشته باشد. جدایی 
قطعی است, انسان هم مشرف به این جدایی است. لذا در لحظه‌ی وصال 
محبوبی که جدا شدنی است., تلخی فراغ هست. وقتی جدا شد این اتش 
در درون انسان شعله ور می‌ شود و دیگر انسان را بی‌قرار می کند. ممکن 
است انسان با تغافل و خود را غافل کردن بخواهد این را پشت سر 
بگذارد, اما تغافل واقعیت متحاله را عوض نمی‌کند. این اضطراب به باطن 
ناخودآگاه انسان می‌رود. این خاصیت دل بستن به آفل‌ها است. اینکه در 
قرآن دیدید خدای متعال از زبان ابراهیم خلیل این لطیفه را بیان می‌کند که 
وقتی با بت پرست‌ها مواجه شد که در مقابل ستاره‌ها سجده می‌کردند, 
وقتی ستاره در شب تاریک طلوع کرد. آدم محتاح به نور است و از ظلمت 
رنج می‌برد. نگاهش به ستاره افتاد, «رأی کوکباً قال هد رب قلمّا أَفَلَ 
قال لا أحثٌ الافلین» (انعام/76) این در مقام تعلیم بوده است. یکی از 
تفسیرهای این آیه این است. می‌فرمود: ببینید چیزی که غروب می‌کند, 
تیه و نف آر ر انسنت: چون ن اگر دل بست وقت غروبش چه می‌کنیم؟ 
زیبایی که غروب می‌کند علامت این است که از اول هم این زیبایی برای 
خودش نبود, اکر برای خودش بود که غروب نمی‌کرد. ما به زیبایی‌ها 
طبیعت نباید دل ببندیم. به هیچ چیز! نه به نهر جاری‌اش, نه به صدای 
پرندگانش, نه به هوای معتدلش, به هی چیز طبیعت نباید دل بست. یس 
باید چه کنیم که از اين جمال لذت ببریم ولی در دل این لذت رنج نباشد؟ 
این جمال برای خود این اشیاء تیست. اکر برای خودشان بوده-حتما از آنها 
گرفته نمی‌شد. اين گلی که طراوتش از بین می‌رود. طراوتش از خودش 
4 چیزی که برای خودش ات از او گرفته 9 ای ان نت ور 
۳ یه از اوست. همه‌ی جمال از اوست. اگر کش در متن جمال 


به جمال حضرت حق راه پیدا کند. برهانش هم این بود که عرض کردم. این 
جمال‌ها اگر برای خود این پدیده‌ها بود, آفل نبود. افول علامت این است 
که این جمال برای خودشان نیست. پس شبترتجشمه‌ای. دار ان تترختنمه 
غروب کننده نیست. دائمی است. والا اگر او هم دائمی بود مثل بقیه بود. 
پس بنابراین ۰ به یک حقیقت غیر آفل هدایت می‌کنند. همه‌ی 
جمال از ی اگر کسی به او پیوند خورد در هر جلوه‌ای جمال او را 

آیه‌ای از آیات او را می‌بیند, رتم وی حون جمال حقیقتی 
زنده» محیط, مسلط, حاضر, قابل دل بستن و جواب ند هنده است. اینها که 
نه صدای ما را می‌شنوند. نه جوابی می‌دهند, اگر ان اتفاق افتاد که انسان 
دل به او بست دیگر اضطراب تحول‌ها را هم ندارد. چون این تحول‌ها 
محبوب مرا از من جدا نمی‌کند. رنج تحول‌ها, رنج جدایی از محبوب ۳ 
یک عزیز سوال کردند آقا ما چه کنیم که از دوری محبوب‌ها رنج نیریم؟ 

کفتد؟ جازه‌انشن همین انفت. که-قرآن فرقویه و هه مععر این ها ره 
(حدید/4) هرکجا باشید., در بزرخ هم بروید با شماست. در 3 هم با 
شماست. این محبوب از شما جدا شد, محیط به شماست. اگر اینطور شد 
انسان در بهار منتظر پاییز است چون این جلوه می‌رود, جلوه‌ی دیگری 
شآ رنجی در کار نیست. که حالا پاییز ی ید مگر پاییز بدتر از بهار 
است؟ پاییز هم یک جلوه است و بلکه زیباتر, چه تفاوتی دارد؟ انسان دائم 
مشغول به آیات حضرت حق است. رجا ار که ای را مدع کنو خدای 
متعال را حمد می‌کند و اين حمد بی‌پایان است. برهانش همین بود که 
عرض کردم. ۱ ۱ ۳۱ :1 انسان اگر , به جایی رسید که از 
آفل‌ها عبور کرد, دل برداشت. محبوب حقیقی ظاهر می‌شود. آنوقت دل به 
او بستی, هیچوقت این انبساط از بین نمی‌رود. اين را هم عرض کردم, 
محبوب‌های دیگر در متن وصالشان غصه‌ی فراغ هست. و علاوه بر غصه‌ای 
که هست انسان از دور خیال می کند خبری است. وقتی نزدیک می‌ شویم 
می‌بیند نه به اندازه‌ی آدم نیست. شیطان ٍ بزرگ‌نمايي کرده است. و الا هیچ 
چیز به اندازه‌ی دل انسان نیست. «الْقَلّتْ حَرم الله» (بحارالانوار اج 67/ 
ض 2 به آندازهی دلن آدض تست آدم وفتی» رید مه ‌فهمد این ارزش درل 
بستن نداشت. لذا مضطرب می‌شود. یکی اینکه می‌داند. باید از او جدا 
شوی, دوم می‌فهمد این انقدری که نشان می‌داد, نبود. حضرت حق هم از 
آدم چدا نمی‌شود, هم هرچه می‌بینی جلوه‌های بالاتری است. پایانی ندارد. 
اینطور نیست که به یک جلوه رسیدی بگویی: حضرت حق تمام شد. لذا 
آنهایی که به حضرت حق می‌رسند دائم غرق در بهجت هستند, و هر لحظه 
هم بهجت و نشاطشان افزوده می‌ شود اگر حجاب عالم ملک برداشته شد, 
در عالم ملک توانستند جلال و جمال الهی را ببينند, ارام ارام حجاب ملکوت 


انسان‌هایی که به خدای متعال دل می بند ند؛ از او مان کر نت به او پس 
می‌دهند, دائم با او هستند, بهجتشان, بهجت بی‌پایان. بدون اضطراب. 
بدون رنجء, بدون غصه فراغ هست. چون می‌دانند انطور بیست که او 
متحول باشد و فراغ قطعی باشد. یک خوف دیگری دارند. ان خوف این 
است که مبادا ما راه برویم. بد راه برویم و با بد راه رفتنمان خودمان از 
محبویمان جدا شویم. لذا مراقبه می‌کنند, آن خوف در انسان احتیاط 
ق‌آور ده به خلاف خوف جدایی بهار است. هرچه هم احتیاط کنیم, آفل 
است. این ضعف اوست. این خوف ناشی از ضعف محبوب است. ان خوف 
ناشی از ضعف محبوب نیست. نگرانی در رفتار خود انسان است که ما 
چطور عمل کنیم که از زیبایی‌ها جدا نشویم . یک تعبیری در دعای عرفه از 
سید الشهدا(ع) نقل شده است, تعبیر لطیفی است. «عَِمَتْ یاختلاف الاتار 
5 ت‌ لاطوار» من ان اد کر کون نات رفت ۵ اد انا اینکه پاییز 


۳ 


9 بهار 9 شب می‌رود. روز می‌آید و امنال اینها. «و تتقلات 
الطوار» اینکه اطوار عالم در حال نقل و انتقال هستند, یک امری را يافتند, 
«أنّ مرادک ی مراد تو از من چیست؟ خدابا چرا این تحولات را به 

نشان می‌دهی و در معرض دید من قرار می‌دهی. می‌دانید خیلی از 0 
عالم از معرض دید ما پنهان است, نمی‌بینیم! انچه می‌بينیم خدای متعال 
برای چه رفت و امد بهار و پاییز و شب و روز و جواني و : پیری را در 
معرض دید ما قرار داده است؟ «عَلِمَثُ باختلاف لا تب 5 تتقلاتب الاطوار نَ 
فخادی مسی» آنچه نو از مرن می‌خواهی :این اسست ان تعاف 2 فی کل 
پشی ع» ی وا هی خودت را در همه چیز به من معرفقی کنی: «حتّی لا 
اجْهَلک فی شَیء» تا اینکه در هیچ چیز نسبت به تو غافل نباشم. نه اینکه 
نسبت به تو غافل نباشم,«ختی لا اجْهلک فی شَیّءٍ» در بهار هم با تو باشم. 
در پاییز هم با تو باشم. در شب هم با تو باشم. در روز هم با تو باشم. در 
جوانی با تو باشم. این آن چیزی است که خدای متعال می‌خواهد. اينکه 
برای این است که ما بفهمیم این خورشید کاره‌ای نیست و در متن طلوع 
خورشید حضرت حق رآ ببینیم یم, در غروبش هم حضرت حق را ببینیم. کسانی 
که به این مقام می‌رسند, نگران پاییز نیستند, نگران اینکه اين صبح, شب 
طن‌ شود تن محر هه امی‌ نود ایح رود شنت آمی‌آنن. آنه‌ای 
می‌رود. سفره‌ای انداخته می‌شود. نتقره‌ای جمع می‌شنود. دیدید آدم دل 
بسته به کسی است, کسانی که حتماً عشق مجازی را تخرنه کردندر آذهت 
که دل بسته به کسی است سر سفره‌ی او می‌نشیند, توجه به سفره 
انداختن و جمع کردن اوست. کاری ندارد چه چیزی سر سفره می‌گذارد و 
برمی‌دارد. کسی که با خداست. در بهار سفره انداختن و جمع کردن او 
برایش لطیف است. از صنع الهی لذت می‌برد که چطور بهار را جمع 


می‌کند, چطور می‌دمد. چطور نفس رحمانی جمع می‌شود. دوباره پاییز 
می‌اید. او مشغولش می‌کند و دائم غرق در بهجت و ابتهاج است. این 
همان احسن الحال است. احسن الحالی که ما از خدای متعال در این دعای 
تحویل سال می‌خواهیم که خدایا حال ما ‌ متحول کن. همه‌ی تحولات 
دست تو است. «یا مقلب القلوب و الابصار, يا مدبر اللیل و النهار يا محول 
الحول و الاحوال» همه‌ی چرخش‌ها در دست توست. یک تحولی در ما ایجاد 
کن به احسن الحال برسیم. احسن الحال. ان احسن الحال حضور در 
محختر ‏ خداست.. آدم‌های. ایتجنیتی. -همینشه ,مها »هشتتد.. اضلا .باییر: ۶ 
نمی‌بینند. همه‌ی عالم برایشان بهار است. همه‌ی عالم برای اینها حضور 
حضرت حق است. هميشه غرق بهجت هستند. اصلاً نگران هیچ آینده‌ای 
نیستند. حتی نگران مرگ نیستند. می‌گویند: این عالم خدا را دیدیم, برویم 
ال را یی من یکی از اولیای خدا را می‌شناختم. هک این 
غالم خدا.را ديدنم. ببینيم ان.عالم مستن‌تر :خدا جه-خیر اشتت. مضطرب 
نیست که بساط دنیا جمع می‌شود. پس این نکته‌ی اول است که ما باید از 
زیبایی طبیعت, از بهار, از رویش گیاهان, از بارش باران, از نسیم بهار, از 
صدای پرندگان, لذت ببریم. همه‌ی اینها آیات هستند. خود اینها هیچ جلوه‌ای 
ندارند. اوهام نفس است. خیال بافی است که اینها را خدا می‌نشاند. ما را 
به اينها دل بسته می‌کند. در این دل بستگی‌ها برای ما رنج ایجاد می کند. 
ماما ار حور ره و اد ور از جمال الهی, از محبت او, از 
ی ,او. نسیم رحمت خدا را ببینیم, «قانْظرّ لی اثار رَحمقتِ الله کیت 
الا بعد مونها» (روم/50) این دو نگاه تن طبیعتاً این نگاه دوم» 

نگاه کسی است که همیشه بهار است. اتن تهج اول ابیت نکته‌ی دوم 
عالم دیگر هستند. به تعبیر دیگر ما باید بگردیم ممثل آن را پیدا کنیم. خدای 
متعال این را جلوی ما گذاشته است, این یک مثل است. یک واقعیت 
عظیم‌تری هم هست., عبرت بگیریم. از اين عبور کنیم و به آن ممثل 
برسیم. شما در طبیعت می‌بینيد, باران رحمت الهی می‌بارد و بهار زنده 
می‌شود. خدای متعال با یک بیان لطیف دیگری این را بیان کرده است. 
می‌فرماید: وقتی بهار خی ارو «قالظ الی آثار رَجهتِ اللّه» رجمت 
خداست که نازل می‌شورٍ این. آناز تک ات که نو دعالم افیف ناد 
وقتی بارید, «کیْف پکی الوَضَ بَقد مَونها» زمین مرده با اثر رحمت الهی 
زنده می‌شود. و الا بارآن چه‌کاره است که زمین را زنده کند؟ این تجلی 
رحمت است. آثار رحمت الهی است که در عالم ظاهر می‌شود. بعد می 
فرماید: «اِنّ ذیک لَمَحّي الْمَوّتی و هو علی کل شی ء قدیژ» (روم/50) 
اوست که مرده‌ها را زنده 0 خدایی که با ان رحجمتش طبیعت را 
زنده فک کند/ همین خدای متعال مرده‌ها را زنده می‌کند و او بر هر کاری 


تواناست. این ذیل آیه دو احتمال دارد. یکی ناظر به معاد است که درست 
هم هست. همین خدایی که مرده را زنده می‌کند می‌تواند انسان مرده را 
هم برویاند. همین خدایی که باران را می‌بارد و یک بذر مرده تبدیل به یک 
گیاه با نشاط می‌شود, می‌تواند انسان را از نو زنده کند. یک نکته‌ی دیگر 
هم در آن هست و آن اینکه ما واقعا یک موت و حیات دیگری هم داریم 
سرزمین وجود ما سرزمین کویر است باید رحمت خدا بر آن ببارد تا سبز و 
خرم زنده شود. ما چرا خودمان را ارضی نمی‌بينيم که باران رحمت خدا بر 
این ارض ببارد و این ارض را زنده کند. چرا برای خودمان حیات دیگری غیر 
از این حیات نمی بینیم . ترا ما که در انتظار نشسته‌ایم, که زمین زنده شود 
و این گل سبز شود در انتظار سبز شدن خودمان نیستیم. مگر ما سرزمین 
مرده‌ای نیستیم که اگر رحمت خدا بر ما ببارد. زنده می‌شویم؟ ما یک 
شجره‌ی طیبه می‌ شویم. یک درخت زنده می‌ شویم. بار می‌د هیم ؛ , محصول 
می د هیم ؛ معوون هی دطیم: مگر ما نمی‌توانیم فرعی از آن کلمه‌ی طیبه 
بشویم که «بْوّتی آکلها کل حین یلدنِ زبها» (ابراهیم/25) فرعی از 
امیرالمومنین ونبی اکرم شویم و دائّم سرسبز باشیم. خودمان دائم بهار 
باشیم. نه اینکه عالم برای ما دائم بهار باشد. یک سخنی بود که جهان برای 
ما باید دائم بهار باشد. بحث این است که چرا خودمان دائم بهار نباشیم؟ 
اک ۱۱ 
رحمت خدا تبدیل , به بهار شود. این روایت را یک وقتی گفتم که در انبیاء 
پنج روح است. روح القدس, روح الایمان, روح القوه, روح الشهوة, روح 
المدرج. در خوبان و مومنین چهار روح است. روح القدس نیست. در کفار 
روح‌های دیگر واقعی 0 باید ان روح‌ها در ما دمیده شود. همینطور که 
دمیده می‌ شود در طبیعت زنده می‌ شود, ما باید زنده شویم و به حیات‌های 
برتر برسیم. بنابراین همینطور که در انتظار نشستیم که باران رحمت خدا 
ببارد و این رحمت الهی نازل شود و طبیعت زنده شود, از زنده شدن 
طبیعت لذت ببریم, اگر توجه کنیم و این رحمت الهی بر ما ببارد, تردید 
نکنید ما از زنده شدن خودمان. بیش از زنده شدن طبیعت لذت ِ 
برد. ما باید به دنبال بهار خودمان باشیم و این شدنی است. به نظر من 

آیه یکی از نکاتی که اشاره می‌کند همین است. می‌فرماید: دق 
ای المَوّتی» همان خدایی که خاک را زنده می‌کند, می‌تواند نتتما را هم 
زنده کند. آقای شریعتی: : یک ضمیر مستعدی می‌خواهد که این رحمت‌ها را 
جذب کند. حاج آقای میرباقری: فقط اگر بخواهیم واقع می‌شود. غفلت 
می‌کنیم. اين رحمت‌ها هم می‌بارد. ببینید فرمود: «ان لریکم فی آیام 
دهرکم نفحات آلا فتعرضوا لها» (بحارالانوار/ج84/ص 267) در ایام زندگی 
هرکسی نسیم‌هایی می‌وزد. خودتان را در معرض قرار دهید. شعری که 


الاان خواندید مضمون حدیث بود. حضرت 9 1 را در معرض باد 
رحجمبنی ۳ که وقتی به انسان خورد او 0 زنده 0 فرمود: از این 
نسیم‌ها در دوران شما هست. شما غافل هستید. می‌اید رد می‌شود و 

اعشاین ی یساس ما سصت ال سی امسست ده 
می‌تواند در انسان حیات بدمد, به این نسیم‌ها توجه کنیم و دنبال این 
نسیم‌ها برویم و دنبال بهار خودمان باشیم. همه‌چیز برای بهار ما اماده 
است. هم سرزمین ما سرزمین حاصلخیزی است. هم رحمت خدا| جاری 
است. این رحجمت می‌بارد و ما را بهاری کند و زنده من کتا امام 
رضا(ع) یک حدیبت دارند, امام و امامت را معرفی می ‌کننن: در ذیل ان 
خدیت مهم ای نصا اما اسان ی که این یت 
است. اینها اگر در جای خودش واقع شود فهم می‌شود. حضرت می‌گویند: 
امام ابر بارنده است و باران متتابع و پشت سر هم است. یکی از شئون 
چه دارد؟ فرمود: امام اینگونه است. اگر بر سرزمین وجود انسان ببارد, 
سرزمین وجود انسان زنده می‌شود. پاک می‌شود, طاهر می‌شود. خدای 
متعال می فرماید: «و یتَوّل علَیکَمْ من السّماء ماء لیْطَهَرَکٍُ» (انفال/11) 
خدای متعال از عالم رل ی کر 
بدر است. در روایت است فرمود: «السماء» مقام نبی اکرم (ص) است. 
«ماء» ولایت امیرالمومنین است. وقتی ببارد شما را تطهیر ون گنه پس 
چیز در طبیعت جلوه‌های رحمت خداست و اثار رحمت است. یکی در تابش 
دست به دست هم می‌دهند و این زمین مرده زنده می‌شود. همه‌ی نسیم‌هاأ 
رهمت؛ باران رحمت,؛ اماده است برای اینکه بر وجود ما بوزد و ما زنده 
نف نه وطی: که سر مان خودسان» انم ای فتظر بوای خوسان 
باشیم, «أن لربکم فی آیام دهر کم نفحات آلا فتعر ضوا| لها» خودمان را در 
معرصض قرار بدهیم» 1 سیم رحمت ما را زنده قف کنق: این هم نکته‌ی 
دومی است که باید در اين ایام توجه کنیم. نکته‌ی سومی که قابل توجه 
ات ان ات هسیر ها اه را مه سا را می‌شود 
و واقعا زنده می‌شود و همه هم لذت می‌بريم. خدای متعال فطرت ما را 
اینطور آفریده که متناسب است و از زنده ۳ لذت می‌بريم. به تعبیر 
دیگر وقتی آثار رحمت خدا ظاهر می‌شود فطرت ما به اين آثار تعلق دارد. 
لذت 1 . یک بهاری در عالم هست که آن بهار یک حیات برتری است, 


و تشن ما آقیت هه 1 
(سجده/17) هرچه هم بخواهیم دنبال کنیم, خدا آنچه ۳ اولیاش در 
بهشت پنهان کرده بر کسی اشکار نمی‌شود. بنابراین همینطور که بهار یک 
جلوه است, بهشت یک چیزی است که قابل مقایسه نیست. ما در همین 
دنیای خودهان: یی دورانی: داریم که در آن دوران بهار ظهور پیدا می‌کند و 
بایان می‌بارد و زمین زنده می‌شود. خدای متعال وعده داده است. «ان 
الله بر بُجی الأض بَغْدَ مَوتها» خدای متعال این زمین را بعد از مردن دوباره 
زنده می‌کند. این عالم یک بهاری دارد. شما نگران خزان عالم نباشید. 
درست است که شاید در دوران خزان عالم هستید, ولی کل عالم بهاری 
دارد. آن رحمتی که کل قالمت ار و رش تم ها دیحو فآ همه 
گاهی به نظرم فش ان این تعبیر صحیم است. قطعه‌ای از بهشت می‌شود. 
یعنی حقیقتی از غیب در این عالم ظاهر می‌شود, بهار یک تجلی از غیب 
است. چیزی غیر از آن نیست. ان کلمه‌ی غیب الهی که امام زمان هست.؛ 
در عالم ظاهر می‌ شود آن کلمه‌ی «ماء» که هميشه عرض کردم «یظهر 
الماء علی وجه الارض» ان رویز فیره آشکار می‌شود,, یعنی حقیقت 
ولایت ! همه‌ی عالم ات زنده است. 5 جَعلنا من الماء کل شی ء حی» 
(انبیاء/30) وقتی انن کلمه‌ی «ماء» در عالم ظاهر شد., عالم به یک حیات 
دیکری: می‌زستد. به: آندازه‌ای که این اب تحلی داوج خرارت است. به 
اندازه‌ای که امام تجلی می‌کند. حیات درٍ عالم هست اين تعبیر که در 
زیارت حضرت دیدید «السّلامٌ كِ«آپ"۳ ربیع الاتام 5 تصرّة التّام» (بحارالانوار/ 
ج101/99) با حضرت عالم بهار می‌شود و خرمی در عالم می‌آید که با 
ارباب معرفت که غرق نشاط است. نشاطشان خیالات است. یک نشاطی 
است میا ها ال اه تست اه ار ای رای فدارس ار 
وادی در این عالم است. که در این وادی حقیقت ظهور پیدا می‌کند, امام 
که کلمه‌ی طیبه است., امام که کلمه‌ی حیات است. ظهور پیدا می‌کنند و 
کل زمین زنده می‌شود. امام که بهار عالم است. عالم با او به نشاط و 
نضره و خرمی می‌رسد. چرا ما عبریت نمی‌گیریم؟ چطور رفتن پاییز و 
آمدن بهار را می‌بینیم و عبرت نمی‌گیریم؟ اینکه کل عالم یک بهاری دارد و 
آن بهار, بهاری است که همه‌ی انبیاء به آن وعده دادند و همه‌ی خوبان 
منتظرش دادند. آنهایی ِ هیچی دنیا ِِ ِِ نمی‌برده؛ دل داده‌ی 
بر کر از ۳ اين بهار که برای ما پیش 1 باشیم, بهاری که با بارش 
رحمت الهی, ۱ با بارش حقیقت ولایت بدست می‌آید. این بیت را یک بار 
خواندم. حضرت زهرا(س) تعبیر لطیفی راجع به پدر بزرگوارشان رسول 


الله(س) دارند, «اتّا قَقَذتاک قَفَدّ الأرْض وابلها» (کافی/ج8/ص375) ما 
شما را از دست ۳ مثل زمینی که باران بارنده و فراوان خودش را از 
دست بدهد. ببینید پیغمبر اینطور است, امام اینطور است, وقتی ببارد, 
امام خورشیدی است که وقتی طلوع کند, صبح می‌شود. چطور ما شب 
منتظر صبح هستیم, می‌دانيم خورشیدی هست. چطور در شب غیبت منتظر 
طلوع آن صبح نیستیم که همه‌ی عالم روشن شود. چرا در پاییز عالم منتظر 
بهار در خزان, منتظر رویش و بهار نیستیم. این انتظار بزرگ باید در 
موردش شکل بگیرد که همه‌ی ما منتظر بهار هستیم. خود را محیا می‌کنیم, 
خانه‌تکانی می‌کنیم. کار خوبی هم هست. ادم منتظر بهار باشد. این یک مثل 
است چرا منتظر ان بهار واقعی نیستیم.چرا خانه‌تکانی نمی‌کنیم؟ چرا 
خودمان, عالم. خانه‌مان را اماده نمی‌کنیم؟ خانه‌ی ما فقط این بیت نیست. 
باید عالمزا. آمادم کنیمهم حلبارانشنود]ا انشاءالله خضریت: تشر یف با ورد و 
بهار حقیقی در عالم محقق شود و همه زنده شوند, که در روایات داریم که 
دعأ می کنیم که خدایا قلب‌های مرده را با امام زمان زنده کر ۰ 
0 مه واقعاً زمین زنده ق نود اهلش زنده وود بنابراین 

واقعاً 1 عظیمی اتفاق عا نو ان یک مثل و یک نمونه است برای 
اینکه آن را بفهمیم. «اِنْ ذلِک لمحْي الموی من فکر می‌کنم یک معنایش 
همین است. خدای متعال فرموده ببینید. آثار و رحمت خدا را ببینید. طبیعت 
مرده را زنده می‌کند. خدای متعال محیی است. عالم در انتظار یک حیاتی 
است., که خدای متعال آن حیات را می‌دمد. «انَ ذلک لَمَحْي المَوّتی» به 
وسیله‌ی کلمه‌ی تامه‌ی خودش که وجود مقدس آماض زمان است, بی. بهار 
در سر راه عالم است, انشاءالله منتظر آن بهار باشیم. نکته‌ی دیگری که 
باز قابل تذکر است وقتی سال نو می‌شود و بهار می‌شود, بالاخره یک سال 
جدید آمده است و یک سال هم رفته است. در روایات دیدید, فرمود: هر 
شا رو رهگ که ی آفقب نها مس ده ده کی وا مق وین تک از تخت 
نیستم. بهره‌ی خودت را از من ببر. فردا شب, فردا شب است. نگو من 
فردا شب نماز شب می‌خوانم. من دیگر نیستم. من روز قیامت که شهادت 
می‌دهم صفحه‌ی وجود من از نور نافله‌ی شب تو خالی است. سال به 
طریق اولی است. 5( که زفت دی نمی کرد امتال» هق که امد 
دیگر بر گشتنی نیست. بنابراین انسان همینطور که دستور داده هر شبانه 
روز خودتان را به حساب و کتاب بکشید, یکی مراقبه‌ای نسبت به سال 
گذشته اش داشته باشد. ببینید این بوته‌ای که من در خانه‌ام دارم خشک 
شد, دوباره ان گل داده است. من هم در این یکسال گلی دادم. چه 
کرده‌ام؟ این حساب و کتابی از خودش بکشد و نسبت به امسالش با خدای 
متعال عهدها و قرارهایی ببندد. از نفس خودش تعهداتی بگیرد. امسال باید 


در وادی حق یک قدم جلو برویم. عالم‌تر شویم. متقی‌تر شویم. 
خداشناس‌تر شویم. خدوم‌تر شویم. عیب‌های ما کم شود. فرمود: کسی که 
دو روزش مساوی است ضرر کرده است. حالا کسی که دو سالش مساوی 
است. چطور؟ فرمود: کسی که امروزش از فردایش بدتر است. ملعون 
است و از رحمت خدا دور است. کسی که امسالش از پارسالش بدتر 
شود, چه؟ یک محاسبه‌ای از خودمان بکنیم ببینیم پارسالمان بهتر از سال 
قبل بوده است؟ عیب‌های ما کجا بوده است ؟ اگر آدم اهل مراقبه و 

محاسبه نباشد, همه‌ی عالم هم معلم شوند. هیچ چیز گیر آدم نمی‌آید. #۷ 
مثل طبیب است. نسخه را می‌دهد, باید خودت دارو را مصرف کنی. خودت 
مراقب احوال خودت باشی. بنابراین امسال سال جدیدی است. باید برای 
خودمان برنامه‌ریزی جدیدی داشته باشیم. برنامه‌ریزی‌های ما خیالی هم 
نباشد. با واقعیت منطبق باشد ولی برنامه رو به پیش باشد. در باطن, در 
ظاهر, در معنویاتمان, در همه چیزمان باید تصمیم بگیریم عیب‌های گذشته 
امسال ها بهتر..از شال. کذنفته‌ق. ما باشد: فعنی: ندارد: ادم.دوصالتشن هنل 
هم باشد. نماز امسالش با نماز پارسالش فرق نکند. روزه‌ی پارسالش با 
روزه‌ی امسالش فرق نکند. شب زنده‌داری اش فرق نکند. زبانش, گوشش 
فرق نکند و هر کاری می‌کرده, بکند . خوب پس این عمر را خدا برای چه 
داده است؟ در بهار گیاه 9 زمین زنده می‌ شود. شما چرا به فکر خودتان 
نیستید که از من فیضی بگیرید, رحمت مرا دریافت کنید, تفا بر نو 
زنده‌نر شوید. نکته‌ی آخر هم که به خصوص امسال لا زم است تذکر بد هیم» 
ارات کی ای فاص اه کرو فاص ماو 
شهادت حضرت زهرا(س) شده است. ایام ایام بیماری حضرت است و 
حضرت در بستر بیماری هستند. دید و بازدید اشکالی ندارد. استفاده بردن 
از فضای طبیعت هیچ اشکالی ندارد. بلکه این هم مقرب به خدای متعال 
باشد. عبادات ما باشد ولی ایشان مادر همه‌ی مقمنین است. رعایت 
حرمت ایشان در این ایام نگه داشته شود و در عین اینکه از حلال عالم 
استفاده می‌کنیم, مراقب حرمت این وجود مقدس باشیم و مواظب باشیم 
که حریم ایشان شکسته نشود, به خصوص روزهای پایانی نوروز که 
مصادف با شهادت صدیقه‌ی طاهره(س) است. این کسی که ما را از پاییز 
عالم عبور می‌دهد و ما را به بهار می‌رساند و همه‌ی, امامان ما که بهار 
عالم هستند. تجلی ایشان هستند. «سللت مها نوا الأبْمَّة» (بحارالانوار/ 
97ص 199) تعبیر در زیارت ائمه است که خدایا انوار ائمه را از ایشان 
ساطع کردی. همه‌ی روشنی عالم, بهار عالم, از وجود مقدس حضرت 
زهرا(س) است. ار کسی می‌خواهد به بهار حقیقی برسد. باید به ایشان 
نزدیک شود. طریق رسیدن به طهارت, پاکی, توحید, ولایت ایشان, و عبور 


از وادی بلای ایشان است. که وادی بلای ایشان معبر ما به سوی توحید و 
طهارت و حیات طیبه است. اقای شریعتی: خیلی نکات خوبی از شما 
شنیدیم. انشاءالله زندگی‌تان و بهارتان بهاری بهاری باشد به حق بهار و ال 
بهار. خیلی ممنون و متشکرم. خیلی از توجه شما ممنونم. خیلی خوشحالیم 
که در سال جدید باز هم ابراز خوشحالی می‌کنم از اينکه در سال جدید هم 
گنای تتها هشیم با پراعی تسیا انساء لام روزهای مت سح 
هستیم برای همه روزهای مفیدی باشد. حاج اقا دعا بفرمایید. حاج اقای 
هافر اضا له گهای هعال ,هم مار حعصی غالش زا تک کنر مدقم 
عازن ماه ماس سا یر هام رای درا یا 
صنعق زان را خرموا سا ارم وتضه‌ها را از هی خوان 
برطرف کند. آقای شریعتی: خیلی از شما ممنونم. گفت: بهاران شگفتی 
در راهند, فردا کلی می‌شکفد که بادها را پر پر می‌کند. والحمدلله رب 
العالمین ورصل الله علی محمد و آله الظاهرین. صفحه‌ی 37 قرآن کریم: 
«و اد طنْ التاء قتلفن ال قاشییکوفن بعفژوف آوّ َو 
بعژوف و لا تمْسيكَومُنَّ ضزرازا لَعتدُوا و من یِفعل ذايک فد ظلم تَفْسَة و 
تحدوا ِِآ ال 3 و کرو هت الله عَلبِک و ما آنقّل عَلیِکم هن 


۳ ۱ 
توت ان ما و انم لا 
تعلمُون(232) * و الوالداث بُرْصَعْنَ اوَلادهن حَوَلین کاملین له اراد آن تم 
الرَضَاعَة و علی الموّلود له رِرْفَهَن و كِسْوَتَهَنٌ بالمغژوف لا کلف تفس الا 
وسْعها لا تضَارّ ولد بولدها و لا مَوَلودٌ له بولده و علی الوارِثِ مئثل ذالک 
فان آرادا فضالاً غن تراض مَنهمَا و تشاور فلا جتاح عَلیهْما و ان ارَدتم آن 
تسْترَضعوا أولادکم فلا جتاح عَلبکم دا سلْفثم ما ءاتثم بالْعْرُوف و اقوا 


ال و اعْلموا ان اللة بما تعمَلون بتصیرُ(233)» ترجمه آیات: «هر گاه زنان 
را طلاق دانندو فملتنان شیر امد با آنان زا و دارید پا به 
شکه مین رها شا ریدی هت تاد انا زان برس نیج باستم که اسان 
مدارید. و هر کس که چنین کند به خویشتن ستم کرده است. و آیات خدا را 
نه. رپشخند مگیرید و از نغفتی که خدا به. شما داده است و از آیات و 
2 و از خدا بترسید و 
بدانید که او به همه چیز آگاه است. (231) و چون 3 را طلاق دادید و 
مهلتشان سرآمد, مانع مشوید که به نکاح همسران خود- هر گاه که 
میانشان رضایتی حاصل شده باشد- درایند. کسی که از شما به خدای و 
روز قیامت ایمان آورده باشد اینچنین پند گیرد. و این شما را بهتر و به 
پاکی نزدیکتر است. خدا می داند و شما نمی‌دانید. (232) مادرانی که 


می‌خواهند شیردادن را به فرزندان خود کامل سازند, دو سال تمام 
شیرشان بدهند. خوراک و لباس انان؛ به وجهی نیکو, بر عهده صاحب فرزند 
است و هیچ کس بیش از قدرتش مکلف نمی شود. نباید هیچ مادری به 
خاطر فرزندش زیانی ببیند و هیچ پدری به خاطر فرزندش. و قیْم نیز چنین 
بر عهده دارد. و اکر پدر و مادر بخواهند با رضایت و مشاورت یکدیگر 
فرزندشان را از شیر بازگیرند مرتکب گناهی نشده‌اند. و هر گاه بخواهید 
کسی دیگر را به شیردادن فرزندتان برگمارید, ار مزدی نیکو و در خورش 
بیردازید گناهی نیست. از خدا بترسید و بدانید که او به کاری که می‌کنید 
بصیر و بیناست. (233)» 
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سوال - پیرامون حجاب توضیح بدهید . 

پاسخ - خیلی از اوقات ازضعیف تر بودن قوای زن نسیت به مرد سخن به 
میان میآید. اين تفاوتها مشهود است. حتی از نظر روانی و روحی هم در 
برخی زمینه ها تفاوتهایی وجود دارد. اما نباید از قدرت برتری که در زن 
وجود دارد غافل بشویم . و آن قدرت از حیای زن نشات میگیرد. از پنهان 
بودن تقاضا های او نسبت به مرد نشات می گیرد . و بخاطر این قدرت 
بیشتر خدا مسئولیت بیشتری درباره ی حجاب به زن داده است تا از طریق 
حجاب بتواند رابطه ی مرد را با خودش مدیریت کند . پس ما می توانیم 
حجاب را نوعی اعمال مدیریت و نمایش اقتدار در زن تلقی کنیم بخاطر 
قدرت برتری که در این زمینه خدا به زنان عنایت کرده , ما می دانیم همه 
از هر نوع اقتدار و قدرتی لذت می برند , زنان هم از داشتن قدرت لذت 
می برند . طبیعتا باید هر قدرتی بجای خودش در وجود انسان قرار بگیرد. و 
در جای خودش در رفتار انسان تجلی پیدا کند . شما در فیلم های غربی ها 
که چند بازیگر بازی می کنند و نمایش می دهند , می توانید چیزهای دیگری 
بيابید . با نقد قیلم ها در غرب شما می توانید نمایش یک سلسله افکار و 
ی و سا و وا ی 
این نمایش نقدها و نگاه های انسان شناسانه ی خودتان را مطرح کنید . 
برای حرف زدن بستر خوبی است . در غرب می خواهند قدرت زن را 
نمايش بدهند . مثلا در قسمتی از فیلم یک کشیده در گوش اقا می زند یا 
فرماندهی برای خانم ها میشود . البته رگه هایی از اين تفکر هم در فیلم 
های داخلی هم هست . ما هنوز راه اين را پیدا نکردیم که اگر جایی 
خواستیم قدرت یی زن را به نمایش بگذاریم باید به کدام رفتار او اشاره 
کنیم ۱ ۱ ۲ و 0 نا ۱ 
و مثلا فرماندهی کند . و بعد بگوییم که زن مقتدر یعنی این جوب 7 
ای ی ها تا و خیلی کی آفای خوون 
را در انقیاد قرار بدهد , مرید خودش بکند . و او را رام بکند . چه نیازی 
است که داد بزند و دعوا کند اه ای یا ی ی رد 
خودمان میتوأنیم یک نمونه از حجاب را به نمایش بگذاریم . از ان طرف 
ی تا 0 و ی ۱۳/۳۳۵۳ 
میانه ی خوبی ندارد , این در واقع به نوعی به درخواست مردان تسلیم 
شده است . یک نوع عجزی در نگه داشتن خودش , در بکار بستن , مدیریت 
کردن رفتار خود و اقتدار خودش . البته اينها را باید با دقت نگاه کرد . 


خود اکاه یا ناخود اگاه باشد . پس ما می توانیم زن را مظهر اقتدار تلقی 
کنیم . .هفته گذشته گفتیم که بشر دوست دارد فخر فروشی کند . مثلا 
شوهرهایی که از کم ججابی همییتر اسان می تفع سنارت شاید در 
تو 9 
اختیار ندادن خودش در مقابل نامحرم در مقابل مردان دیگر , این چه 
توجیحی دارد ؟ مثل اینکه یک احساس غریزی در خانم هایی که حجاب را 
کمتر رعایت میکنند برای اینکه اقتدار خودشان را به نمایش بگذارند , 
رفتارشان را متین تر می کنند ولی ما اين اقتدار و متانت را باید از کجا 
اغاز کنیم: ۲ یک وف هی تم رو و ینت هدیا هی کنر ند زر 
خوشی بکنند و از یک مقدار به بعد اقتدارشان را نشان بدهند . ولی یک 
وقت رات ی ی شروع میکنیم . اسلام گفته از حجاب و 
پوشش شروع کنید . از نحوه ی صدا شروع کنید . ما باید از لحاظ روانی 
شناختی توضیح بدهیم که اگر شما می خواهید اقتدار خودتان را به نمایش 
بگذارید از کجا باید شروع کنید که فایده داشته باشد . خوب فایده ی این 
اقتدار چه بود ؟ همین که بگوییم ما قدرت داریم. خوب می توانستیم پیش 
پلیس برویبم و کاراته کار بشویم . نمی خواستیم که بیخودی اقتدار خودمان 
را به نمایش بگذاریم . اين اقتدار حتما میخواهد فایده ای داشته باشد . 
مثل پدری که بگوید من اقتدار دارم و می توانم خانه را اداره کنم . بعد به 
ی ی ما مر 
را بگیرد : اقتدار باید فایده داشته باشد ۰ ضمن اینکه خود این اقتدار 
شکوهی دارد ولی بی فایده بودنش هم که فایده ندارد . یک شکوه بی معنا 
, یک پادشاه پوشالی . اگر بخواهد فایده داشته باشد باید از کجا شروع کند 
٩‏ شاف میک بد ]۱ ز حجاب و پوشش شروع کن ۱۳ 
. له اینکه نیمی از فواید از دست رفته , بعد تازه ما یاد اقتدارمان می 
افتیم . مثل پدری که به بچه اش مهربانی نمی کند . بچه معتاد میشود بعد 
ی ی ی ی ی وی ات هی 
نکردم . دیگر کار از کار گذشته است . پس او لب مرز خودش باشد , در 
جایگاه خودش باشد . لذا حجاب را می توانیم به اقتدار معنا کنیم و معنای 
سوال - درباره بی حجابی و بحث غیرت صحبت کنید . 

پاسخ - اگر مردان به زنان خود محبت کنند به دختر یا خواهرش توجه کافی 
مبذول بدارند , انگیزه ی بی حجابی کم می شود. ما می توانیم بررسی 
های میدانی انجام بدهیم و از دخترانی که از حجاب کمتری برخوردار 
هستند سوالات دقیقی درباره ی میزان محبت پدرشان به انها بکنیم و مورد 


بررسی قرار دهیم. من از محبت شروع می کنم به غیرت می رسم . فعلا 
در محبت و توجه باقی می مانیم تا حسابی بنیانش را محکم کنیم . بعد یکی 
از جلوه های محبت غیرت میشود . از دخترانی که کمتر حجاب دارند اگر 
سوال کنید می بینید که در توجه و محبت پدرانشان مشکل دارند . و اگر 
مشکلی در اینجا نیست یک جای دیگر مشکلاتی هست . در همین دختران 
محبت پدرانشان به مادرانشان کم است . يا مادرانشان به پدرانشان 
اظهار محبت نمی کنند و آن رابطه ی قشنگ را ندارند . رابطه ی بدی با 
پدرانشان دارند . اگر شما دقت بکنید اکثرا به اینجا ختم میشود . در 
مشاوره هایی که داشته ام همه به این نکته رسیده ام که رابطه ی این 
دختران کم حجاب با پدرشان خوب نیست . خوب حالا چه فایده دارد که من 
با دختران شما بنشینم و بگویم حجاب داشته باش بخاطر خودت و قیامت . 
روح حجاب در او از بين رفته است . او به توجه نیاز دارد , به محبت نیاز 
دارد , نیاز به پناهگاه و پشتبان دارد . وقتی این از دست رفت یکی از نتایج 
تطبیق این حرف به مصداق پیچیده است . کسی می گفت که اتفاقا من به 
دخترم خیلی محبت دارم . ولی دخترم علاقه ای به حجاب ندارد . چرا شما 
اين را می گویید ؟ گفتم که آقا خانم شما جلوی بچه ها گاهی شما را تحقیر 
می کند ؟ شما دیگر آن پدری که باید باشی نیستی و محبت آن اثر را ندارد 
۰ رابطه ی پدر و مادر اگر دقیق و درست باشد نه فقط دعوا نباشد بلکه 
همه چیز سرجاش باشد , این اتفاق در خانواده نمی افتد . ما فکر میکنیم 
که خانواده خوب آن است که یکی فحش و ناسزا می گوید : دیگری بگوید ؛ 
چشم قربان و این جوری دعوا حل و فصل میشود . بچه های اینها بچه های 
متعادلی نمیشوند به صرف اینکه دعوا نمیشود . پس اگر ما در روابط 
خانوادگی محبت و توجه را به قدر کافی از طرف مردان نسبت به زنان 
ببینیم ؛ , این فضا در بیرون از خانه بصورت بی حجابی و کم حجابی تجلی 
و بی حجابی از بین می 
۱ ۱ و ۱ ۳ 
اگر غیرت بیجا باشد , زیادی باشد, توام با بی مهری باشد , موجب پنهان 
کاری در فرزندان میشود . پس اگر دختر شما به اندازه ی کافی از شما 
۱ با ی 7 
و خانم تان هم از شرایط راضی است و او هم به شما تواضع لازم را دارد , 
اين برای بی حجابی انگیزه پیدا نمی کند . برای چه باید توجه دیگران را به 

خودش جلب کند ؟ روی حساب چه کمبودی این کار را بکند ؟ ۳ 
بخواهیم انگیزه ی بی حجابی را اه 


که غیرت: یکی آزجلوم: هان: زیبان آن اشت :وهی تواند بة.حشات: بیایت: 
بپردازیم . ضمن آینکه غیرت علامت اقتدار مرد است . اقتداری که بعنوان 
پناهگاه برای زن است . زن به اين نیاز دارد که یک قدرتی باشد تا به او 
تکیه کند. زیرا قدرت بدنی زن ضعیف است و این با خصلتهای روحی او 
ارتباط دارد . این مرد باید غیور باشد . غیرت ورزی یکی از مکمل ها برای 
تکیه گاه بودن همسر خواهد بود . گاهی اوقات برای اینکه بعضی ها از 
۱ 0 کب و ۵ 
نمی . بنظر من این درست است که گاهی اوقات بعنوان یک انگیزه 
ِِ فننود "۵: تختنفیی. از .ان مواردی که بعنوان انگیزه مطرح میشود 
واقعیتش این است که به دلیل ارات پوشش خودشان را پوشش 
نامناسب قرار می دهند . منتها ما اين را بدانیم که برای بهره گیری از هر 
نعمت خدادادی از زیبایی گرفته تا راحتی و آرامش 2 
مرزی را برای خودمان قائل بشویم . گاهی ۲ 
امکاناتی که دارید زندگی بکنید . ممکن است دل کسی را بشکنید , حتما 
خودتان را محدود می کنید و نمی گویید که به من چه ؟ او هم بخرد . به 
جهنم . این جوری نمی گویید و با دیگران بی رحمی نمی کنید. آرایش هنر 
مین باشد ول دل شکستتن.هنر تمی باشد , ابن ها زا جخمع کنیم؛ آن.وفت 
به نتایج بهتری می رسیم . خیلی از خانواده ها وقتی می بینند که مردشان 
در معرض نگاه حرامی قرار می گیرد که خودشان نمی توانند در آن رقابت 
به میدان بیایند , فرصت رقابت را از دست می دهند , دیگر سنی از آنها 
گذشته است و احساس بدی به آنهادست می دهد و برایشان دل شکستگی 
ایجاد میشود . یک آهی می کشند که حتما در آن زندگی تاثیر دارد . و خود 
آنها هم روزی دچار اين رقابت های خرد کننده خواهند شد . بالاخره این 
دوره و زمانه خواهد چرخید . نمیتوانید بگویید که آن وقت یک فکری برایش 
می کنم چون آن موقع چاره ای جز غصه خوردن و له شدن نمی توانی 
برایش بکنی . هر چه ما به سر کسی بیاوریم سر خودمان می اید . نمی 
# هی کت و . همچنان که نمی 
نیم بخاطر قدرت و لذت بردن از قدرت خودمان , همین جور که راه می 
۳ 
ما بگوید. هر چیزی محدودیت دارد . گفتیم قسمت محدود کنندگی حجاب 
را بپذیریم . ما در اطراف خودمان محدود کننده زیاد داریم و هميشه می 
پذیرم . منتها انجا که مجبوریم می پذیریم و انجایی که مجبور نیستیم به 
عقل و عاطفه ما بستگی دارد . 
سوال - آيا محدودیت هایی که اسلام برای انسان می گذارد او را حریص 
تر نمی کند ؟ 
پاسخ - بله . خوب چه اشکالی دارد .فردی میگفت که بیاید این حجاب را 


بردارید تا مردم هم دست از چشم چرانی بردارند . گفتم که به چه می 
و ی ی بر ؟ اصلا لذت در بین 
مردم از بین می رود . همین مقدار که بواسطه ی حجاب پیش می آید 
فایده زیادی دارد . فردی که از مغرب زمین آمده بود و فرهنگ آنها را هم 
و و ی ی 
گفتم : ها ۱ 
0 , مگر اسلام دنبال لذت بردن انسانها است ؟ گفتم : . شما 
| 
خانوادگی تان تقویت نمیشود ۰ این حرص باعث میشود که روابط خانوادگی 
تقویت بشود . ما دنبال آن نیستیم که انسانها لذت نبرند و چیزی در دینا 
نباشد که از آنها لذت ببرند . چون همه چیز را تجربه کرده اند . می فرمایند 
که لقمه ی آخر غذا را با اينکه جا داری نخور, تا حسابی گرسنه نشدی غذا 
نخور , از نظر روحی یک مقدار انسان را برای خوردن و لذت بردن از غذا , 

انگیزه مندتر می کند اه 
خیلی ها تصورشان این است که دین می خواهد ما لذت نبریم و همیشه بی 
حال باشیم . و احساس بدی در وجودمان باشد . شاید بخاطر سبک تبلیغی 
است که ما از دین داریم . فرمودند که مراسم عقد را در مسجد برگزار 
کنید و مرده هایتان را در مسجد نیاورید ولی ما مرده های مان را در 
مسجد می بریم و عقدهای مان را جای دیگری می بریم . حالا می گویند که 
ما هرجا با حجاب هستیم و پیگیر کار می باشیم کارمان راه نمی افتد ولی 
در مواردی اگر حجاب مان کمتر باشد کارمان زودتر راه می افتد . بسیاری 
از مردان سود جو هستند که وقتی لذت های فردی شان تامین بشود ممکن 
است با خانم ها به شیوه ی ابزاری برخورد بکنند . و برای شخصیت زن 
ارزشی قائل نباشند . و برای نحوه ی پوشش زن اگر برایشان لذت بخش 
باشد , ارزش قائل هستند و کار خانم غير محجبه را ممکن است اینگونه 
مردان هوس باز زودت راه بیندازند . ما وقتی لباس طلبگی می گرفتیم می 
دانستیم که دیگر نمی توانیم دوچرخه سوار بشویم , تک چرخ نمی توانیم 
بزنیم و شاید نتوانیم موتورهم سوار بشویم . باید این محدودیت ها را 
بپذیریم و باید روی رشد معنوی و شخصیتی خودمان بیشتر اهمیت بدهیم پا 
راه افتادن کارهای مان در خیلی از مکان ها ؟ البته این را هم شنیده ام که 
بعضی از خانم ها وقتی می خواهد کارشان راه بیفتد و میدانند که بعضی ها 
کار خانم محجبه را زودتر راه می اندازند , وقتی می خواهند پیش نها 
بروند حجابشان را درست می کنند . خانم ها باید حجابشان را داشته بانشد 
بخاطر بی دینی کردن نفعی به انسان نخواهد رسید . این یک روایت بود که 
عرض کردم . 


سوال - آیا شما با گشت های ارشاد در مورد حجاب موافق هستید با خیر ؟ 
پاسخ - من با نام گشت ارشاد موافق نیستم . ارشاد چیزی از جنس کار 
حقوقی - قضایی پلیسی است . باید اسمش را امنیت اجتماعی گذاشت . 
اينکه ما اسم ارشاد را در سخنرانی های مان بکار ببریم و اینکه درس می 
دهیم یا مشاوره می دهیم , اسم دیگری برای آن بکار ببریم , اين اثر روانی 
دارد و آن این است که ما تلقی کنیم که ارشاد یک عملیات پلیسی است . 
همانتمعویش. که اتضاتقا باید با دل و‌آندیشه برداشت بکشنیه آ نها توارنند با 
ور اف 29 و اپیتمین قوب اي ی ری ال حون نت :۰ 
ال 1 وا اس که ات هی ای 
هنرمندان و اداره کنندگان فرهنگ جامعه برخورد کنند که شما بی حجابی را 
توسعه دادید . اگر هنرمندان این کار را کرده اند ولی اگرنکرده اند نیازی 
به برخورد نیست . بروند سراغ کسانی که مسئولیت داشتند که حجاب را 
ی ی 
پیشگیرانه ر انجام نمی دادند , در مجلس استیضاح می شدند ۰ پلیس 
دیگر . مسئولیت برتر و بزرگتر درباره ی مسئله حجاب به ريشه های 
فوهین یر میت کرد باید. کار فرهکی کرصبداحو کار فر ی زیم آن 
را ها ار ار ای 
برخوردار باشند و نسبت به دانه درشت ها اقدام کنند. در ارتباط با جرمها , 
احکام اسلام هم بگیر و ببند فراگیر نیست . باید شیوه ی عملکرد ۳۳ 
باشد. من تلویحا به اندازه ی فهم خودم با نام گشت ارشاد مخالفت کردم. 
پهتدلیا. آینکه ایق‌هاه ریندم پست این ناما رت کید . بله ما 
امنیت اجتماعی و روانی می خواهیم همچنان که امنیت صوتی می خواهیم 
و خیلی از چیزهای دیگر . ما نمی خواهیم ارشاد اخلاقی و معنوی بکنیم . 
ارشاد اخلاقی و معنوی کار پلیس نیست . مثل اینکه پلیس بیاید و ما را به 
نمار ارشاد بکند , این چقدر خنده دار میشود . ارشاد اخلاقی و معنوی برای 
کار اعای اسهم ما وهای این خی را رلک 
امنیت خانواده . علت مخالفت دیگر این است که خیلی عجیب است که به 
سرشاخه ها گیر بدهیم و به سرچشمه ها گیر ندهیم . این عدم تعادل است 
. دلیل موافقت من این است که بالاخره در هر جامعه ای هر قدر هم 
گاهی برای برخورد با ناهنجاری ها , ممکن است به پلیس نیازمند باشیم . 
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پاسخ - یکی از اصول تربیتی دینی بهره نگرفتن از انواع اجبارهاست . 
گفتیم که در غرب اجبار زیاد وجود دارد مثلا برای منظم کردن ترافیک وقتی 
از جبر زیادی استفاده بکنیم , اجازه نمی دهیم که شخصیت درونی افراد 
شکل بگیرد و وقتی با افراد مدام با تهدید و تشویق سریع برخورد می کنیم 
مثل اتفاقی که در کارت ساعت زنی اتفاق می افتد . یعنی شخصیت 
درونی کارمندان دیرنر تربیت می شود . دین علاقمند است که انسانها 
بخاطر تقوا منظم بشوند نه بخاطر تنبیه . این یک سیاست کلی در تربیت 
دینی است . برای مقدمه بگویم که رابطه ی ما با جبر چیست ؟ بعد به 
حجاب برسیم . دین حتی جبرهای تبلیغاتی را نمی پسندد . شما نه میتوانید 
رفتاری را به کسی تحمیل کنید و نه می توانید فکر و عقیده ای را به کسی 
تحسل. کته کا آین. قشسمت هم گزنی. ها شفایتشن رام دهد آلنته در 
ساختار اجتماعی خیلی از رفتارها را تحمیل می کنند و در اداره ی افکار 
عمومی , خیلی عقیده تحمیل میکنند . مهارت دارند و جنگ روانی را می 
دانند . پس هم در عمل و هم در نظر نباید مردم را مجبور کرد . شما می 
توانید اجباراً یک نفر را علاقمند به چیزی بکنید با شیوه های خاص خودش و 
در غرب این روایت دارد . می گویند که در غرب شما آزاد هستید هر کاری 
می خواهید انجام بدهید ولی در غرب شما آزاد نیستید که به هر چیزی 
علاقه پیدا کنید . علاقه را آنها به شما تحمیل میکنند چه جوری ؟ شما در 
خانواده ها شنیده اید که بعضی پدرها و مادرها در مورد دختر يا پسرشان 
این جور تعابیر را بکار می برنند که فلان دختر زیر سر پسر ما نشسته , دل 
پسر ما را برده , فریبش داده و او را علاقمند به خودش کرده است . 
بعضی مواقع ممکن است درست بگویند یعنی علاقه به فریب , به محاصره 
ی روانی و به تمسخر تحمیل شده است , حالا این شیوه بستگی دارد که ما 
چه جوری علاقه ای را به کسی تحمیل کنیم . این ها از بحث های کلیدی 
ارت کح است :هلا هی و ان ترا را فینی» صمیت ون 
که دختر شما خودش علاقمند است که این رفتارها را انجام بدهد . می 
گوید که این علاقه ها را به من تحمیل کرد , من را در محاصره ای قرار داد 
که این گرایش در من تحمیل شد . اين حرفها را روانشناسان می پذیرند 
که ما میتوانیم علاقه را به کسی تحمیل کنیم . در غرب بواسطه ی فرهنگ 
و آدابی که در فضای وتا 2 ای و هنر رسانه ای وجود دارد , علاقه ی 
تحمیل کر دزن آزاد است . به همین دلیل خیلی از مقیداتی که دین برای 


رسانه ها قائل است , آنها قائل نیستند . اینکه شما یک فضای بسیار آزادی 
علیه انسان و فطرت به نفع قدرت ها می بینید این ازادی ناشی از این 
است که آنها به خودشان اجازه می دهند که در زمینه ی گرایشات شما 
تحمیل هایی به شما داشته باشد . مثلا در غرب امروز خطاهایی انجام 
میدهد که هم خودش قبول دارد خطاست , هم ما می دانیم که خطاست , 
خودش فکرمیکند که خوب است , هم ما فکر می کنیم که این خوب است 
و ایراد ندارد . پیامبر می فرماید که در اخر الزمان منکر معروف میشود , 
معروف منکر ميشود . الان من ضد ارزش را معرفی میکنم که در جامعه ی 
ما اين ضد ارزش , ضد ارزش نیست با فکر همه خیلی چالش برانگیز 
است. اگر کسی دست در جیب شما ببرد و بدون اجازه وارد خانه ی شما 
بشود و بگوید که من می خواهم اين پولهای ریز شما را درست کنم و قصد 
دزدی نداشتم , در عین حال خطا کرده است يا نه ؟ بله . من دوست دارم 
پولم ریز باشد شما چکار دارید ؟ قلب شما برای شما محترم است يا جیب 
شما ؟ اگر کسی بدون اجازه وارد قلب شما شد و یک علاقه ای را در قلب 
شما جابجا کرد کار بدی نکرده ؟ شما می دانید که فیلم سینمایی ها این 
اخازن راجبه خودشان. می دهند که ان تاخود آعام اتشان وارد بشوند وربی 
زا اسان ند کب مان فان با یت تا 
من خودم درقبلم را باز می گذارم ؟ اگر در جیب شما باز بود حیای گربه 
کجا رفته است ؟ ایا اين رفتارانسانی است ؟ خیر ۰ پس ما دنبال این رفتار 
می گردیم که یک هنرمند کجا و به چه دلایلی و تحت چه شرایطی طرف را 
آزاد گذاشته مثل دختری که پسری را فریب می دهد و می گوید که او 
خودش زمینه را ایجاد کرد . اگر هنرمند خواست علاقه | ی را بدون اجازه 
ی شما در قلب شما جابجا بکند شما گفتید که یک رفتار غیر انسانی است 
که بدون اجازه ی شما از ناخود آگاه شما وارد بشود . حالا بگویید که یک 
فیلم نامه نویش که مدام در فکر و انديشه ی این است که مخاطب را دور 
بزند و مخاطب دستش نیاید که من دارم چکار میکنم , چه پیامی را به او 
می دهم شما باید پاسخ بدهید که رفتار او را غیر انسانی می دانید . می 
گوید که اگر من اين کار را نکنم فیلم نامه شکل نمی گیرد البته من 
نمیخواهم شیر طای بگویم که اين رفتار غیر انسانی است ولی اگر مردم 
این محصول هنری با رسانه ای را مصرف می کنند چون این محصولات 
عادت دارند که از ناخود اگاه انسان وارد بشوند , باید ببینند این را چه 
کسی دارد می دهد؟ فلینظر الانسان علی الطعام . انسان باید به طعام 
خودش نگاه کند یعنی نگاه بکند که چه چیزی از راه چشم و گوشش وارد 
میشود و چه کسی این را پخته است ؟ محصول هنری که می خواهد با دل 
من کار بکند , باید ببینید اين را چه کسی دارد می گوید ؟ یک کسی بعنوان 


ات ادها اس ان سرت انا ماحعل ات | 
خالی می بندد . شما می توانید اين را برای مردم در صدا و سیما فرهنگ 
کنید که اگر خواستند فیلمی را ببینند بگویند که اين محصول کیست ؟ از 
کوزه همان برون تراود که در اوست . من می خواهم او را بشناسم چون 
به این آقا دلم می بندم . یک کسی که بخیل است , بخلش در کارش هم 
مق آیدبی کشنی. که کیفه تور استد کته توزی در کارسن همق آجد 
نمیشود هنر را از هنرمند جدا کرد . ایا شما در غذا خوردن هميشه می 
توانید که آزمایش کنید که این غذا میکروب دارد يا نه ؟ رستورانی را 
انتخاب می کنید که آشپز آن غذا تمیز می پزد و بعد سراغ منو می روپید . 
اول آشیز زا انتخاب: فیکنید . هنرمند با هنر خودش می تواند از ناخود آگاه 
ضمیر ما وارد بشود . در اين میان گاهی اوقات مهربانانه ترین شیوه را در 
نظر می گیرد و گاهی اوقات تحمیل هایی صورت می گیرد این تحمیل ها از 
نوغ تحمیل عمل یا عقیده و فکر نیست . از توع تخمیل علاقه اسث و شما 
پس در غرب آزادی نیست . سوال این است که آیا در آنجا فطرت نادیده 
گرفته میشود ؟ آنها اين کار را علیه فطرت می کنند . شما فقط یک جا حق 
دارید از ناخود آگاه مردم وارد نشوی و آن قم در بندآن کردن فطرت است 
که خودت تاتتی و الا خدا| به پیامبر هم اجازه نداده است که با مردم ِ 
کار هنرمندانه انجام بدهد و مردم را سحر کند و به خدا جذب کند . 
قرآن داریم ا ااران ان اسان سای 
تو برایت سخت است و اگر می توانستی یک آیه ای برای مردم بیاوری که 
آنها را سحر کنی و تسلیم حق بشوند . می گوید که خدا غائب است و این 
ها نف دا ند هد انکان ی کنند : عمیشوی کم.خمه خیر زا انم تضان. داد .و 
می فرفایی رک ف‌سهاهت این کار را که هه هد آیت هی ند 
بعد می گوید که از نادانان نباش یعنی این کار نادانی است . حتی پیامبران 
الهی هم در تبلیغات محدود عمل می کردند . اگر ما هم خواستیم یک فیلم 
دینی بسازیم باید محدود عمل کنیم . در فریب دادن مردم به نفع خدا فکر 
نکنیم . پس ما چند نوع تحمیل داریم . یکی تحمیل عملی که ما کسی را 
وادار به کاری بکنیم . بعدی تحمیل فکری است . بعدی تحمیل علاقه است 
که معمولا کسی از آن صحبت نمی کند . با 
ی کرد بان ممافت شور ۳ 
ها می توانند با نوع پوشش خودشان به دیگران علاقه تحمیل کنند . یک 
سلسله گرايش های هوس انگیز , درگیری های روحی و یکسری هوس 
هایی زا دز دل ویگزوان ایجاد کنندو:یه آنهاتصمیل کنته تخاطر طبیعتن که 


در رابطه بین زن و مرد وجود دارد و حجاب به یک مسئله ی اجتماعی 
تبدیل می شود . مسئله ی فردی و معنوی نیست . لذا حجاب مهمتر است 
یا نماز ؟ نماز مهمتر است , رکن دین ماست . اهمیتش بیشتر است ولی 
چرا اجباری نیست ؟ چون فردی است . اما چرا حجاب اجباری است ؟ 
چون عمل فردی نیست . بحث رابطه ی شما و خدا نیست . مثل اینکه شما 
جلوی بیمارستان بوق بزنید و بگویید که من ماشین را بخاطر بوقش خریده 
ام . به شما می گویند که شما بروید در پارکینگ خودتان و هرچه خواستید 
بوق بزنید ولی اگر صدای بوق باعث آلودگی صوتی و اذیت کردن گوش 
بیماران بشود ,باید جلوی آنرا بگيريم . پس آزادی و حالت تساوی این 
نیست که آن طرف خیابان هر کس خواست حجاب داشته باشد و این 
رف بایان هرک خواست. جهاب و اشته با شم ان نییعت ردو 
که هر کس ات اناد هرک خواست اک 
نمایندگان امام خمینی در پیام هشت ماده ای بودند . در سال 63 و دروان 
گفتند که آخرین باری که نمازت قضا شد کی بود ؟ , نماز می خوانی يا نه 
؟ نماز جمعه می روی ؟ نماز شب می خوانی ؟ بعد یک سوالاتی را برای 
عقاید دینی می کردند نه برای اینکه سطح معرفتی آدم و میزان التزامات 
باطنی ادم را بسنجند . امام خمینی فرمودند که این پرونده هایی که از 
افراد ثبت شده و از انها تحقیق محلی کرده اند را معدوم کنید .حرام است 
اک کشت به این پرونده ها مراجعه کند . حیطه ی شخصی از نظر اسلام 
اهمیت دارد حتی در زمان منافقین که ترور می کردند انها در خانه های 
تیمی شان خیلی گناه ها داشتند ولی امام می فرمودند که ما با بخش 
گناهان شخصی آنها کاری نداریم ولی آنها تروریست هستند. ایشان 
فرمودند که ما با بخش معنوی و مسائل شخصی اصلا کاری نداریم و 
مسائل اجتماعی و معنوی هم خیلی در حیطه ی اجبار قرار نمی گیرد . مثل 
نماز جمعه و نماز جماعت . الان در عربستان نماز جماعت کمی با زور 
توام است . تو حق نداری نماز جماعت نیایی و مغازه ات باز باشد . با 
اک سار مات ساسا یفن اس ورن خای اختار 
وجود ندارد . مسئله ی حجاب مسئله ی اجتماعی روانی است . شما اگر 
معنویت هم نداشته باشی بالاخره هزار تا مسئله ی دیگر در جامعه هست . 
ما باید درباره ی بحت آزادی روانی صحبت کنیم ایا اه 
آزادی اجتماعی و بحث دیگر در حد مسائل اخلاقی پنهان باقی نمی ماند که 

من از نظر اخلاقی دارم رعایت می کنم يا نه , من باید بدانم آیا دارم 
ی انجام میدهم که به یک چیزهایی در جامعه صدمه بزنم . در اینترنت 


دیدم که یک کسی در کانادا بر اساس تجربه موفقی که داشته , شروع 
کرده به تفکیک مدارس دخترانه و پسرانه و مقاله نوشته است . در امار 
هست که 70 درصد مدارس موفق امریکا مدارسی هستند که پسر و دختر 
را از هم تفکیکی کرده اند . پس مسئله ی حجاب را خیلی روی دوش 
معنویات و ایمان انسانها نگذاریم . دین محکوم میشود که اجبار آورده 
است ۰ ما درباره ی شیوه ی اعمال اجبار صحبت نکردیم . حجاب چرا اجبار 
است 1 چون تعدی به حقوق دیگران است . چون بحت تاثیر گذاری روی 
دیگران و خراب کردن روان انسانهاست . کنترل این امر اجباری , شیوه 
های خاص خودش را دارد ما باید به این شیوه ها بيردازيم و روی ان حرف 
داریم . اینکه می گوییم حجاب هم مصونیت است و هم محدودیت یعنی چه 
؟ شهید مطهری فرمودند ی وا و 
محدودیت گریز هستند از محدودیت خوششان نمی آید می گوییم که اگر 
محدودیت منطقی باشد آیا شما خوشتان می آید ؟ میگویند که به منطقی 
بودن و پا نبودن ان کاری نداشته باشید 1 از اصل محد ود بت خوشت می اید 
؟ می گوید نه . قرآن میفرماید : انسان دوست دارد محدودیتش را بردارد . 
در دانشگاه هم اگر فضا کارگاهی باشد خیلی بهتر از فضای سخنرانی است 
. دین محدود کننده است .آیا از دین خوشتان می آید ؟ میگویند که نه . اين 
و میتی ات 9 بر ۵ ۵۵ 0۱۱۰۱ 90۱ رای امین و وف 
بد . بخاطر همین شهید مطهری میگوید که شما به جنبه ی دیگر حجاب که 
1 . حجاب را اگر از یک بُعد نگاه کنیم محدودیت 
است و از بعد دیگر محدودیت نیست . مثل شخصی که ورزشگاه رفته و 
۱ ۱ 
. اینها در ظاهر متضاد هستند ولی در واقع متضاد نیستند . جوان و 
00۳ 
ی ی ده ی و 
برای اینکه من به کسانی که دارند فرار می کنند نزدیک بشوم می گویم که 
حجاب محدودیت نیست مصونیت است . آن زمان شهید مطهري ما را به 
انمان :دعوت میکرد ودفی. ففت: که آیمان خراقه تشتم الان ان مش کلن 
حل شده است البته با زجمت شهید مطهری و امثال ایشان و مشکل ما 
مشکل دیگری است . نمی خواهم نقصی بر کلام ایشان بگیرم ولی ما 
کب ۱ 
عزیز باشی از مردم گدایی نکن . و روایت دیگری داریم که هیچ کاری را 
برای عزیز شدن پیش دیگران انجام ندهید. الان جامعه ی ما به بلوغی 
رسیده که از دین فرار نمی کند ولی من به او واقعیت را می گویم که 
حجاب محدودیت است مثل بقیه ی محدودیت هایی که در زندگی هست . 
پس امروز دین گریزی وجود ندارد و ما به یک بلوغی رسیده ایم . می 


خواهند مسائل شان را با دین حل بکنند و می پرسند که چرا دین محدودیت 
آننکه ما بکییس‌کهای تضفته آنست ‏ سر نها رو ی 
ک اص را اد و خر ی 
داشته است . حالا یک خانمی می گوید که من خودم از پس همه ی 
مشکلات بر می ایم و در دل خطر می روم و سالم می مانم . می دانید که 
رها رک ال ات ار طرفی بر تامهم ماس نی اراد 
گویند که او زن است چرا او را می زنی ؟ اگر رابطه ای بین خانم و آقا 
که ات وم ی و ی یب یب 
ی ها ۳ 
هم احساس مصونیت می کنند و کسانی هستند که میگویند که این قدر بی 
حجابی را رواج بدهیم که عادی بشود . باز من قبول می کنم که حجاب 
مصونیت است ولی فکر می کنم که حجاب را باید از زوایای دیگری نگاه 
کنیم حالا چرا خوب است از زاویه ی مصونیت نگاه نکنیم ؟ یکی اینکه پاسخ 
این چند گروه را نمی دهد . دیگر اينکه من بگویم که حجاب داشته باش که 
ضرر نکنی و چهار تا دستوردینی شبیه این , کم کم چه تصوری از فلسفه ی 
دین پیدا می کنید ؟ و می گویید که دین من را منفعل در برابر خطرات 
طبیعت می خواهد , دین منجی من است که مبادا به من ضرری برسد . 
جوان دوست ندارد هميشه منفعل باشد . احکام دین فلسفه ی قشنگتری 
دارند و احتیاج نیست که احکام دین را تعطیل بکنیم . فلسفه اش را باز می 
کنیم و به جوان می گوییم ریسک پذیر باش . ما خیلی عاقلانه دين را تحلیل 
میکنیم و روحیه ی جوان را در نظر نمی گیریم . آغاز ارتباط دین با جوان 
کرت 114 شالکی است ون ات یی ما سای 40 اکن است بس 
ما باید در تعلیمات دینی مان تجدید نظر کنیم . اگر شما احکام دین را این 
۱ ۱ 4 کیک ۳9 
خواهد جوان در مقابل خطرات منفعل باشد این بیشتر به دلش می نشیند . 
و با فطرتش سازگار است و يا دینی را معرفی کن که اين دین از او 
کار ما ور خواه رس ان شب که کوستات را 
منفعلانه معرفی کنید , فعالانه تعریف کنیم . خانم ها شما می توانید که پدر 
اين مردها را دربیاوری ولی از خود گذشتگی میکنی , , مهربانی می کنی , تو 
می توانی این ها را بزنی ولی این کار را نکن , ایثار بکن . در جبهه میانگین 
قشم مدای ما0 102 تال ول اسکمته انا ها انتان امن مه 


فهمند . چرا به دخترهای مان حجاب را این جوری معرفی نکنیم ؟ اشتباه ما 
سا 
. اگر ما بتوانیم کاری بکنیم که حقیقت را به تصویر بکشیم و مردم 
ی و اس ای اه 
وی نت و ۳ 
. اگر هنرمندان ما و حتی مبلغان بتوانند زیبایی حجاب را ترسیم کنند , 
0 , حجاب را خواهند پذیرفت . حساس ترین سن هم برای 
حجاب سن جوانی است معنویات جوانان هم بیشتر است ولی فکر میکنیم 
که نمیگیرند . چون ما انسان شناس های قوی نیستیم . اگر فیلمی بسازیم 
که دختر دانشجویی که به عالی ترین مرتبه ی علمی رسیده , همه سالن 
برای او کف می زنند , حجابش را محکم بگیرد و از طریق موفقیت می 
خواهیم حجاب را به دل مخاطب مان منتقل کنیم . ما راه را دور کرده ایم . 
حجاب را با همان تعریف عمیق و دقیقش به دختران جوان معرفی کنید . 
انها حتی بدون واسطه ی چیزی مثل موفقیت و حتی بدون واسطه ی جذب 
کردن موقتی برای اینکه محدودیت نیست حتی بدون ترساندن از خطر, 
انتخاب میکنند . شما باید حجاب را طبق طبیعت خطر پذیری دختران برای 
شان توضیح بدهید . در ضمن ممکن است که شیطان طبیعت انسان را 
تخریب کند , سوء استفاده کند و عدم تعادل برایش بگذارد . خدا در قرآن 
می فرماید : صدای خودت را نازک نکن . مرد نمی تواند تحمل کند شما به 
او لطف کن . ۲ 
سوال - فرموده بودید که در اوایل انقلاب روی اوردن به حجاب ناشی از 
جوی بود که فراگیر شده بود . بیشتر توضیح بدهید 
جو انسان را می تواند به سوی هدایت سوق بدهد ولی این همیشگی 
نیست . بعضی ها درابتدا تحت تاثیر جو رفتار خوب از خودشان نشان می 
دهند . بعد چون پایه های مجخکمی ندارند از رفتارهای شان فاصله می 
گیرند ور همه ی عر کت.های,انملایش.ر حرکت. ها مضوی ورصالت ایبیاء 
یک زمانی وجود دارد که یک جوی بر جامعه غالب می شود . در زمان پیامبر 
اول مردم تکی به سمت دین می آمدند و بعد گروه گروه آمدند . اذا جاء 
نصرالله والفتح . که بسیاری از آنها جوگیر شده بودند . ما می گوییم هر جا 
جوی بنفع حقیقت درست شد شما منتظر باشید جوی علیه حقیقت هم 
درست بشود . پس بعد از جو همه باقی نمی مانند . یک زمانی سخن از 
حجاب بود . الان بعد از سی سال تازگی حجاب از بین رفته است . دختر 
دبیرستانی وقتی حرف حجاب را میشنود یک کلمه ی ملال انگیر می شنود . 
من گفتم که الان موقع بهتری برای انتخاب است تا قبل از انتخاب که گزینه 


ای برای انتخاب نبود . الان جو پر شور اول انقلاب نیست و ما باید به 
جشاب بضورت: غمیی: بر پرسیم با قطرت-خودهان با کرانش های اضیل 
انیت سا راد وی گر 


88-09-10 


سوال - با توجه به بحث تربیت دینی , آثار تربیتی حجاب را توضیح دهید . 

پاسخ 2 طبیعی است کل احکام دینی ر می توانیم یک برنامه ی تربیتی 
تا ۱ ار و ی 
بدنی یک برنامه میگیرید به شما می گویند که باید دستتان را با این وزنه ده 
تا ماس ی وال مات ات رس با ی سا 
ارف مک مات را ۱ 
شما گفتند که این وزنه را بالا و پایین ببرید و نگفتند که اين یک برنامه ی 
دوباره ی پایین بیاورم ؟ اگر پایین آوردم چرا دوباره بالا ببرم ؟ می گذارم 
همان نا نها ند : این عزاهایمی زنط سل سرد اکر بشما مرا مد 
تربیت بدنی پدهند و شما ندانید که اين برنامه ی ترییت بدنی است . اگر 
به شما بگویند بنشینید و دوباره بلند شوید می گویید چرا بلند شوم *؟ وقتی 
به شما بگویند که این یک برنامه ی تربیت بدنی است می فهمید که بناست 
عضلاتتان قوی بشود . اگر سوالات درستی بکنید مثلا بگویید این تمرین 
کدام عضله را قوی میکند ؟ اين را می شود جواب داد . اين است که ما 
میگوییم به احکام دینی بعنوان برنامه ی تربیتی نگاه کنیم . ببینیم کدامیک از 
عضلات روح ما را می خواهد تقویت کند . و دنیای ما هم چیزی جز این 
نیست که ما باید در این دنیا به تقویت و تربیت روح مان بپردازیم . برای 
اینکه این روح ظرفیت ملاقات با خدا را پیدا بکند , ظرفیت بردن بهترین 
با ِِ برای ظرفیت یافتن روح ی ی 
و 0 ۳ 
کسی درک عمیق و لطیفی از حجاب نداشته باشد سوالات زیادی برایش 
پیش می آید که آن وقت انسان باید خودش را معطل جواب دادن به این 
سوالات بکند . من پیشنهاد میکنم هر کس که درباره ی حجاب سوال دارد 
این سایة یک هقداز به تا اسان داشته باشد ‏ دای که فقصد آراد 

کسی را ندارد و در فرمان هایش حکمت های فراوانی وجود دارد و به 
حجاب یک نگاه تعقلی و عمیق بکند و نگاه عارفانه که ببیند چی حکمتی 
است که خدا ما سر و تس ان اس 
و مرد هست را از دور نگاه کند بدون هچ موضعی که زن هستند یا مرد و 
به چه چیزی علاقه دارند را کنار بگذارند و با اطمینان و حسن ظنی این ها 


را نگاه کنند . اول سعی کنند آن زیبایی را درک کنند بعد ببینند که چند تا 
سوال برایشان باقی مانده است , ان وقت سوالاتشان را مطرح کنند بقینا 
پاسخ مناسبی هم پیدا خواهند کرد . 

ی ان ۲۵ ۱ 

پاسخ - برای اینکه من حجاب را که یک نوع ممانعت از رفتار ازادانه ی 
افراد هست در زن يا مرد توضیح بدهم چنین ممانعت از رفتار ازاد را در 
موارد دیگری عرض می کنم . شما در زندگی دنیا با در دیگر بخش های دین 
هميشه این را می بینید که انسانها امکاناتی دارند که در بهره گیری از 
امکانات شان بخاطر اینکه مبادا به کسی آزار ترتسانید آراد تيسشتنن: اینءیکی 
فاعم کته زنه و وهای در زندگی دنیا است . این دنیا خاصیتش 
این است . شما از امکانات و دارایی هایتان هرجوری بخواهید استفاده می 
کنید ولی از یک جایی به بعد , به دیگران لطمه می زند . مثلا بوق ماشین 
شما می تواند صدای گوش خراشی داشته باشد . شما می توانید چون بوق 
دارید هر جا استفاده کنید , آزاد نیستید از این جلوتر برویم. گاهی اوقات 
یک کستی میهد یاه یمان مایی اماناتی دازیم :ابا ان فامیل لارم 
نیست بدانند که چرا ما نداریم و دلشان بشکند . گاهی بعضی ها خیلی 
اخلاقی برخورد میکنند , بعضی ها امکانانشان را مطرح نمیکنند . که 
دیگران دلشان بشکند . به همین دلیل بعضی از خانمها , بعضی از تزئینات 
خودشان را از خانم های دیگر که احیانا مستمندتر هستند پنهان میکنند و 
میگویند که چرا من روح او را اذیت کنم ؟ چرا به او فخر فروشی کنم ؟ او 
تا ارشاار کم و رن ها اس یک ام اه ات ما از موه 
امکاناتی که داریم استفاده نمی کنیم . یا مثلا شما غذا و میوه در اختیارتان 
است چون دارید , حق دارید که بخورید ولی شما هیچ وقت اینکار را 
نمیکنید که یک جعبه موز را یکجا بخورید . من بچه که بودم و از در مغازه 
ها که رد می شدم می گفتم اين آقا که بستنی و تخمه در مغازه اش هست 
چرا بیکار نشسته و اینها را نمی خورد ؟ یعنی دوست ندارد و بزرگتر که 
شدیم از این محدودیت ها خیلی زیاد دیدیم . بعضی ها وقتی به امکانات 
می رسند برای استفاده ی محدود از اين امکانات برنامه ریزی می کنند . 
منتها در برخی از موارد که ما برای خودمان محدودیت قائل می شویم 
بعضی وقتها اسرار محدودیت شان را می فهمیم . بچه ها می دانند که اگر 
قبل از غذا شیرینی بخورند دیگر نمی توانند غذا بخوردند و مادرها بچه ها 
خودمان را محدود کنیم باید ضررهایش را هم ببینیم . خیلی اوقات در 
مسائل روحی ضررها را دری نمی کنیم . اینجاست که خدا وسط همان 
احکام عادی دنیایی ما تبدیل می شود به یک سلسله احکام دنیا که حکمتش 
را نمی فهمیم . بستر شکل گیر بحث حجاب اینجاست . 


سوال - آیا قبول دارید که حجاب یک نوع محدودیت است ؟ 

پاسخ - بله حجاب کاملا محدودیت است . محدودیت هایی که همه جا 
مییذیریم . البته این عبارت را از استاد مطهری داریم که می فرماید : 
حجاب محد ودیت لیست , مصونیت است. این نگاه کردن از زاویه ی دیگر 
است . و الا ما که ميدانیم محدودیت است . شما کت و شلورا می پوشید 
خوب این هم محدودیت است . شما می توانستید لباس اسپورت بپوشید 
که خیلی هم مقید به اتو کردن لباستان نباشید . هرکس یک محدودیتی را 
می پذیرد . ان کسی که اسپورت می پوشد هم یک محدودیت هایی را می 
پذیرد . ان کسی که دارد یک جور دیگری رفتار میکند , یکسری محدودیت 
زا تن ند کی اش می پذیرد . اين جور نیست که زندگی انسان خارج از 
محدودیت باشد . مگر شما با ماشین در تهران بدون محدودیت میتوانید 
راندگی کنید ؟ اين مسائل به دین که میرسد مشکل پیدا میکند زیرا خیلی 
از انسانها آثار زیانبارش را درک نمیکنند و میگویند که چرا خدا این 
محدودتی را برای ما قائل شده است ؟ بله حجاب محدودیت است ولی 
حجاب یک نوع محدودیت در لذت بردن خانم ها و آقایان از یکدیگر است . 
فلسفه ی محدود شدن لذات انسان چیست ؟ خیلی روشن است که اگر 
شما در لذت بردن محدود بشوید , کیفیت لذت بردن تان عمیق میشود و 
افزايش پیدا می کند و ممکن است لذت بردن شما با تاخیر بشود با 
محد ودیت هایی همراه باشد ولی نوع لذت بردن تان متفاوت میشود ولی 
عمیق و بیشتر میشود . حتی در لذت های دنیوی یکی از فلسفه های حجاب 
این است که انسانها در زندگی شان از مسائل مربوط به روابط زن و مرد 
بیشتر لذت ببرند . در این جور ارتباط ها خوشایندی افزایش پیدا میکند . د 
سوالات بود که در خارج حجاب هم ندارند و آدمهای نسبت به هم حریص 
هم نیستند و همدیگر را رها کرده اند . ببینید دامنه ی سخن تا کجاست ؟ تا 
جایی است که دیگر دارد انقراض نسل یدید می اید . دامنه ی این سخن به 
آنجا کشیده که دیگر همدیگر را دوست ندارند . همین لذت خودش عامل 
محبت بین زن و شوهر است و اگر این لذت مخدوش بشود , در کوچکترین 
دعواها نفرت پدید می آید . لذا بی حجابی مطابق است. با افز اینتن, امار 
طلاق فا از ان تعریف. بة. یکی ان تغربی های حجات مین تیم که تاره 
این خشن ترین و معقول ترین تعریفی است که یرای حجاب می توانیم 
قائل بشویم لطیف نز تف از از هم هننبت , آن هم این است که حجاب پذیرش 
یک محدودیتی است مثل تمام محدودیت هایی که می پذیریم اگر حکمتش 
را نمی دانیم و به اين دلیل پذیرفتن فلسفه اش برای مان سخت است و 
سعی می کنیم حکمتش را بفهمیم . حالا میگویند که در کشورهای خارجی 
که محدودیت حجاب ندارند مشکل زیادی ندارند چون چشم و دلشان سیر 
است ولی در کشور ما تا یک خانم کمی بدحجاب است توجه همه را به 


خودش جلب می کند , پس ما هم مثل آنها بشویم ؟ شاید آنها در در ابتدایی 
ترین مسائل چشم چشم چرانی نداشته باشند ولی مشکلات عاطفی و 
غریزی فراوانی برایشان پدید می اید که آن مشکلات را الان واردش نمی 
شویم . شما می توانید مستندات و اماری که این بحران های روحی را 
نشان می دهد نگاه کنید . اسلام حجاب را مطرح نکرده که به من بگوید 
می خواهم مشکل چشم چرانی و حرص مردها و زنها را برای نگاه کردن به 
یکدیگر از بین ببرم , اسلام می گوید که این حرص باشد , عوض آن هزاران 
بدبختی دیگر کنترل بشود . شما با این حرص خودت یک جور دیگر برخورد 
کن . برای آن یک داروی مستقل وجوددارد ولی برکات زیادی دارد . اين ن ها 
را ان بات تیاه قح اصلا خرن با ای رهگ تال خست ۰ او 
این برهنگی در غرب اصلا طبیعی نیست . اصلا این جوری نیست که انسانها 
ار ی و ی ی ی تا 
بر لنند . این توسط کسانی که جامع بشری را اداره ی می کنند دست ساز 
ی رک 
ها اهنا ی اس ی ره سس را 
جور مسائل متع مي کنید . گفتم : بله ما نه تنها این چور مکان ها را درست 
او را منع میکنیم وال کرد رسای ها اسان تاو شکنی ؟ 
میگفت که اگر اين همه جوان هوشیار پشوند و بد مستی نکنند به 
کوچکترین بهانه ای شورش می کنند ۰ اگر مردم مشغول پارتی های 
یکشنبه هایشان نشوند آ رهق از آن استانداردهایی که فوق العاده روح 
هایشان را درگیر می کند , اين مردم سرشان را بلند می کنند که چرا 15 
میلیون باید بر چند میلیارد حاکم باشند و چرا ثروت مسیحیان از بهودیان 
کمتر است ؟ و به سوالات جدی تر می رسند ولی فعلا باید این جوری 
مشغول باشند . سرشان گرم که باشد هیچ , کاش از اين بازی لذت می 
پناهگاه امنی بنام مرد برای خودش ندارد و میداند که چه جوری با او رفتار 
می کنند , دیگر برایش جا افتاده و از بخش عمده ی نیازهای عاطفی اش 
چشم پوشی می کند . و مردی که در ارتباط با همسرش که او را تحت 
پوشش قرار بدهد , حمایتش بکند . مرد به او احترام بگذارد و به او علاقه 
داشته باشد , خوب این دو تا نیمی از روحشان کنده شده است و دیگر 
انسان کاملی نیستند . بعضی ها میگوند که همه ی شان این جوری نیستند . 
شما باید آمار بگیرید و ببینید که این جوری هستند یا خیر . اگر شما می 
بینید که در غرب زن و مرد بهم لبخند می زنند , این لبخند را نشانه ی 
رضایت قلبی عمیق نگیرید به آمارها توجه کنید . وقتی که در آلمان درصد 
بسیار قابل توجهی از دختران علاقمند هستند که با جوانان ترکیه ای ازدواج 


کنند و با اینکه آنها مهاجر هستند و آلمانی ها هم نژاد پرست هستند و 
حداقل طبقه دوم بحساب می ایند , علتش اين نیست که آنها مسلمان 
هستند و علاقه به اسلام دارند بلکه می گویند این جوانان ترکیه ای که در 
اینجا مهاجر هستند , بصورت فرهنگی یاد گرفته اند که غیرت بهتری نسبت 
به زنان دارند. این را از زنان سوال کنید که نسبت به زنشان غیرت خوبی 
داشته باشند البته اذیت هم نکند , این لذت چقدر تامین کننده نیازهای 
روحی اوست . 

سوال - می گویند که در زمان قبل از انقلاب و زمان انقلاب مادرهای ما 
حجاب را انتخاب کرده بودند ولی الان دارند این را به ما تحمیل می کنند . 
چرا تضها احاره نف دهد کهجودهان اعخات کت ؟ 

مادران امروز ما شاید خیلی هم حجاب را انتخاب نکرده باشند . اوایل 
ای ی ی ی و ی 
خوب بود ولی ما از مسیر درستی نرفتیم . الان تازه چشم و گوش ها باز 
شده است . اگر در اثر جو انقلاب و دفاع مقدس یک چیزهای خوبی رایج 
تا سا اس یی ای ی 
تلخی های خودش را نشان بدهد و اگر حالا انتخاب کردیم درست است . در 
قبل از انقلاب اگر حجاب بود », حجاب بدون رقابت بود . این همه ماهواره 
نبود که به شما انتخاب های دیگر را عرضه کند و شما در معرض این ها 
باشید . خیلی ها تلویزیون نداشتند چه برسد به موارد دیگر . اصلا سینما 
رفتن را حرام می دانستند. لذا ان فضا , یک فضای انتخابی قوی نبود, الان 
قدرت انتخاب هست با اینکه حجاب دیگر تاز کی ندارد که بخاطر آن جذبش 
بشوند ولی هر روز بدن شهدا را می اورند که ما تحت تاثیر احساسات و 
هیجانات انقلابی قرار بگيريم و تمسخرهایی هم وجود دارد . الان تحمیل 
کردن چیز خوبی نیست , توضیح دادن خوب است . ما در مورد اینکه حجاب 
را توضیح بدهیم خیلی ضعیف هستیم و همه ی مسئولیت ها را هم از ما 
طلبه ها می خواهند و در این مورد کارگردانان ارجمند این موضوع را کنار 
گذاشته اند . به هرحال باید زیبایی های حجاب را نشان داد نه اينکه دلایلش 
را توضیح داد . 

سوال - حجاب را چگونه به فرزندان مان که به سن تکلیف رسیده اند 
تبیین کنیم ؟ 

خیلی ها در جامعه ما محجبه هستند و بار مسئولیت تبیین و تبلیغ حجاب بر 
عهده ی آنها است . آنها باید بگویند که چرا حجاب دارند ؟ و اگر دلایل 
قشنگی ندارند بروند_ دلانل فننی: بیدا کت آنها مترین ۳11 حجاب 
هستند مثل نماز اگر آنهایی که نماز می خوانند از نمازشان لذت ببرند , 
خودشان بلد هستند که نماز را چگونه با زبان بی زبانی به بغعل دستی شان 
بگویند که او هم در اين راه قرار بگیرد . وقتی من با تلخی نماز می خوانم 


نمی توانم مبلغ نماز باشم . وقتی با تلخی حجاب داشته باشم نمی توانم 
ها یا ای ای و 
ات ی اه کر ان حور ای ای ی مس 
فیلم سازان ما بیان زیبایی هایی که پنهان است را پیدا کنند و نشان بدهند 
که یک فیلم ساز چشم تیز بینی دارد و پنهانی ها را پیدا میکند البته همان 
که به چادر خودش , به پوشش حجاب خودش مثل احرامی که در ححج 
حاجیان می بندند نگاه کند . آيا طلبه ای هست که به عبای خودش زیبا نگاه 
کند و به عبای خودش حس زیبایی داشته باشد ؟ من خانم های طلبه ای را 
می شناسم که عشق شان این بوده که با یک طلبه ازدواج بکنند . وقتی 
عبای او را می شویند , احساس می کنند که بیرق اسلام را می شویند . 
روایت داریم که خدا با فرد با ایمان دو تا کار می کند , او را محبوب و زیبا 
قرار می دهد . زیبایی حجاب را درک کنیم و به دیگران منتقل کنیم . 
محبوب بودن حجاب را درک کنیم . در تلویزیون نشان می داد که یک 
خانمی با شوهرش مسلمانش از لندن امده بود حتی شوهرش از او 
نخواسته بود که مسلمان بشود ولی گفته بود که درایران بایدروسری 
داشته باشد این مستند ربطی به حجاب هم نداشت . من دیدم این خانم که 
بعدا با او مصاحبه کرده بودند می گفت : من فکر می کردم اول خیلی 
سخت است که مدتی روسری داشته باشم ولی راحت با ان کنار امدم 
تا فرودگاه لندن .که موی خواستم روسری ام را بردارم احساس عدم 
امنیت کردم , احساس کردم امنیتم را از دست می دهم . این امنیت 
اجتماعی نیست , یک امنیت روانی است . پوشش برای زن جزئی از 
وجودش می شود و باید یک قدرت بیانی باشد که این ها ذکر بشود . یقین 
بدانید که حجاب زیباست . یقین بدانید که حکمتی قوی پشت حجاب هست 
. ممکن است که درک نکنیم و احساس مخالفت بکنیم ولی باید فاصله ی 
خودمان را کم کنیم . 
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سوال- تربیت دینی چه ضرورتی دارد؟ 

پاسخ- همه کسانی که می خواهند به اقدامات تربیتی دست بزنند باید برای 
تربیت خودشان هر چند یکبار برگردند و برنامه ریزی کنند . ضرورتها را 
برای ِ احیا کرده و تکرار کنند تا برای کار تربیتی انگیزه ایجاد شود. 
انگیزه 0 است پس باید انها را احیا کرد .برای دانستن 
ضرورت تربیت , دو ۱ نقطه مقابل تربیت نیافتگی را اشاره می کنم 7 
تربیت شدن و بد بار آمدن است ,یکی هم برنامه ریزی برای تربیت 
نداشتن است .وقتی ما این دو نقطه را شناسایی کنیم ,ضرورت تربیت 
خودشان را نشان خواهند داد. در بد تربیت شدن می گویند که فلانی جای 
بد و در خانواده ی بدی بار امده است . با او بدرفتاری شده و انسان بدی 
شده است . نقطه مقابل آن تربیت یافتگی می باشد که خوب است اما 
آنچه بیشتر ضرورت تربیت را به ما معرفی می کند , درک جایگاه تربیت 
نیافتگی است یعنی برای خود و نزدیکان برنامه تربیتی نداشتن است . این 
ممکن است خوب يا بد باشد. در این مورد حضرت علی (ع) می فرمایند : 
شما باید خود را به خوبیها مجبور کنی و برای بدست اوردن خوبیها باید 
سعی و تلاش کنید حتی با نفس مبارزه کنید چون اکر اين کار را نکنید و 
خود را رها نگه دارید کم کم انسان بدی خواهید شد. انسان دوست دارد 
جلویش باز باشد. آدم دوست دارد موانع را از سر راه خود بردارد و از راه 
درست حرکت کند , اگر موانع را از طریق درست بردارد به سعادت می 
رسد , یک نکته این است که ما در درون خودمان ویژگی هایی داریم که 
محیط بدی باشیم تا انسان بدی بشویم با اه تست بت تعلیم و 
تربیت بدی قرار بگیریم تا انسان بدی بشویم بلکه کافی است تا ما 
خودمان را رها کنیم ,انسان اگر رها بشود خود به خود . بد خواهد شد . 
سخن حضرت علی (ع) درمورد ضرورت تربیت این است که اگر شما 
خودت را رها کنی انسان خوبی بار نمی ایی .عوامل مختلفی وجود دارد هم 
عوامل محیطی و هم عوامل درونی که هر دو انسان را به سوی بد شدن 
سوق می دهند. پا اينکه انسان اساسا موجور دی نیست ولی ضرورت 
تربیت اینگونه خود را نشان می دهد . مثلا یک گل در صحرا يا جنگل خودش 
خودرو رشد می کند و شاید زیبا هم باشد ولی انسان نمی تواند به لحاظی 
ان و به خاطر فطرت الهی کسب کند . از 
مان می: تواند شبه این کل تاش که این کل تا نک دی زد ظییفی 
خودش را دارد و اين رشد طبیعی موجب طراوت , زیبایی و خوش عطری 


او هم می شود بعدا| اگر یک باغبان فرهیخته ای او را با مهارت رشدش 
ندهد پلاسیده خواهد شد .از این جهت ما شبیه این گل هستیم , در هر دو 
حیت ساخت‌تاسان را با کل در بر بکیید. شبات آنشاها با کل هم در 
مرحله رویش اولیه که خیلی تر و تازه است وجود دارد .در ان مرحله ای 
ی و اس تنس وی بسا تن 
الهی داز که ای فظرت الهی او را و و شیم کند بالیس 
فطرت شکوفایی می خواهد و کشف می خواهد مانند ذخایر زمین باید 
خارج بشوند .اگر انسان تلاش نکند خوبی های درون خود را نمی تواند 
کشف کند چه برسد به اینکه خوبی ها را از محیط بیرون بگیرد . البته اگر 
یک قلوه سنگی سنگی در مسیر رودخانه خیلی هم قشنگ از آب در بياید , آخر سر 
اين قدر گوشه هایش به این طرف و آن طرف می خورد و ساییده می 
شود یی با ی و رس اس ی 
قشنحی. استت:: | ین سنگ پدرش درآمده است تا به اینجا رسیده است . اگر 
0 است که مثل قلوه سنگی سنگی در مسیر رودخانه این 
قدر گوشه هایشان در تصادم ها زده بشود تا صاف و صیقلی بشوند عیبی 
ندارد , بگذار خودشان را اذیت نکنند و خودشان ار تربیت نکنند . وقتی پیر 
شدند می گویند : ای دنیا تو چقدر بی ارزش بودی و من چقدر خودم را 
برای تو کشتم برای تویی که این قدر بی ارزش بودی . حسرت از دست 
دادن ها فراوان است . این نتیجه ی انها خواهد بود . اگر کسی خودش را 
تربیت کند مثل این است که سنگی را برداشته و حکاکی کرده است و از 
همان اول در کوتاهترین زمان , یک چیز قشنگ در می آورند . پس یادمان 
باشد که ضروزت تربیت دینی این است که اگر کسی خودش را تربیت نکند 
صدمه می خورد . یعنی ما امروز برنامه ای برای مبارزه با نفس داشته ایم 
یا نه ؟ امروز در محاسبه ی نفس کنترل بدی یا کاستی را در خودمان انجام 
داده ایم يا نه ؟ امروز در این مسیر تربیت آیا توبه ای داشته ایم یا نه ؟ آیا 
آررفتی براق»رشیدن نف این فلهی خویی: ها داسته آیمیا نع ۰ ار نداشتیم 
امروز قطعا ضرر کردیم و صدمه دیدیم . چون زمانی که عمر می گذرد از 
درون و بیرون به سمت بد شدن پیش می رود . البته ممکن است کسی 
که ار خن واه است ما سا یا که ریت باس 
دیده ایم ولی انسانهای بدی نیستند . این برای بی انگیزه کردن سوال 
دازد زندنی. مین کقذ 2 
شادی و نشاط بالایی دارد . به اين انسان خوب می گویند . یعنی چه ۲ ما 


بفهمیم که ما چقدر کم هستیم . بيايیم خودمان را با خوبی ها مقایسه کنیم . 
کاستی ها و فاصله ها را پیدا کنیم . و برای تربیت دینی اقدام کنیم. با 
9( 
کدا آنها زا حفظرمن کید «حدااخیلی مهربان اشت و الاها بایکی دوتا ان 
بدی ها و با یکی دو مرحله سقوط که در وجود ما بصورت شیب ملایمی 
است اگر بدون مهربانی خدا رها بشویم نابود می شویم . یک شب قدر و 
محرم می آید و ما را سر جای مان بر می گرداند . یک مهربانی خدا سر 
تحا دم تما ,بان بی خانه سس ی اند ها ان حجای مان هت 
گرداند . خدا می گوید که بنده ی من یک تب می کند من گناهان او را می 
بخشم . اگر این مشکلات و تصادم ها نباشد , بد بودن ما یک سیر صعودی 
پیدا میکند . بخش عمده ی خوبی های ما برای مشعلات دنیای ما است . 
تصور کنید که ما انسانها اگر به هم نیاز نداشتیم ف گرفتاری نداشتیم و در 
معرض بیماری و مرگ نبودیم , اگر این همه عامل در اطراف ما نبود ما چه 
می شدیم ؟ این عواملی است که غفلت زدایی میکنند . بخشی از خوبی 
های ما ناشی از رحمت خداست نه تربیت خودمان . بخشی از خوبی های 
ما ناشی از شرایط سختی است که داریم تحمل می کنیم . اصلا ما در آن 
اندازه هایی که باید خوب باشیم , خوب نیستیم. بخشی از خوبی های ما هم 
ازتی اسنت. .. ایا انن خواب: اآنهاینی. اشنت: که هی کویتد بدون تربیت هم 
میشود خوب بود 0 بله اتسانهای معمولی 9 خوب اطرافشان را نگاه 
میکنند و یک کمی هم خودشان را تحویل می گیرند و می گویند که ما کار 
خاصی نکردیم ولی انسان خوبی هم هستیم . بخشی از آن هم بخاطر این 
است که ما انسانهای خوب را ندیده ایم که فاصله ها را درک کنیم . هر 
کس که همتش بلند نیست برای خوب شدن نه به درد دین می خورد و نه 
دین به درد او می خورد . دین نیامده که ما را کنترل کند که معتاد , دزد و 
چاقوکش نشویم. دين امده تا ما را به مقام بالاتر از فرشته ها برساند , 
امده ما را فا 
این آعات ون کشت است . این باید جداگانه بحث بشود . می گویند : 

موسیقی حرام است ؟ میگوپیم که یک صدمه هایی به ما میزند ِِِ 
که ما گوش کردیم و صدمه ای نخوردیم . ما بالاتر از این نمی توانیم صدمه 
بخوریم . ما قلب خودمان را سیاه کرده آیم ۰ پس معلوم است که اثرش را 
هم نمی فهمیم . اگر قلبتان روشن بشود کوچکترین گناه اثر خودش را 
نشان می دهد . می گویند که چرا نگاه به نامحرم حرام است ؟ می گوییم 
آثار بدی دارد. می گوید که من چیزی حس نکردم . بدتر از اين نمی 
توانست بشود که تفاوتش را حس نمی کند . می توانیم همت مان را پایین 
درنظر بگیریم البته در تربیت دینی ضرورتی ندارد و بگذاریم مثل همان 
قلوه سنیگ , حادثه ها ما را شکل بدهند . رحمت خدا به بندگانش فراوان 


رحمت خدا است . مصیبت ها و گرفتاری ها ما را کنترل میکنند . اکر ما کار 
رقبای تربیت دینی را از سکه بیندازیم تربیت دینی جایگاه خودش را نشان 
میدهد . اما تربیت دینی رقیبی دارد و آن خوبی هایی است که به صورت 
محیط به دست می آوریم . این رقیب جدی تربیت دینی است . تصادفا 
نگاه میکنم و می بینم مادرم انسان متواضعی است , من هم گل تواضع را 
دارم . آن وقت می گویم خوب است. تزدبنت قیتی فقق کوید : سراغ کاستی 
های خودت برو : هامتمولا انسان‌ها زا به‌خویین هابشان مین شتا سیم»ولی 
معمولاً خوبی های مان اکتسابی نیستند . از امام صادق (ع) سوال کردند 
که نی وت ارت ترشیت مرمع این من آششفت: با کین 
دارد . همین جوری انسان با حیایی است و ما باید خودمان را بکشیم تا 
انسان با حیایی بشویم . کدامش بهتر است ؟ امام فرمودند: کسی که زجر 
می کشد تا این صفت را بدست بیاورد بهتر است حتی اکر سر راهش چند 
تا اشتباه هم کرده باشد ولی بالاخره خودش را کنترل کرده است . کسی 
در خانه ای رشد کرده است که اصلا بلد نیست ناسزا بگوید . و کسی در 

خانه ای رشد کرده که به جای جانم و عزیزم , بد وبیراه بهم میگفتند . 

اگر خیلی هم به طرف محبت کند می گوید : دیوانه با او واه 
زبان خودش را کنترل کند . خیلی برایش سخت است . ولی اگر 50 درصد 
هم موفق بشود که زبانش را کنترل کند , اجرش بیشتر از ان کسی است 
که اصلا بلد نیست فحش بدهد , حالا ما آن صفات خوبی را که نداریم از 
هم که داری اکتفا نکن . به خوبی ها و صفات ارثی خودت افتخار نکن . راه 
طولانی در پیش داری و آن صفات خوبی است که هنوز نداری . رقیب 
تربیت دینی این است که انسان بصورت ژنتیکی یک سری صفات را داشته 
باشد و بگوید که من یک مقداری خوب هستم . و این کفایت می کند ین 
رقیب بدی برای تربیت دینی است 0 
فرماید که نه تنها باید سراغ اکتسابی ها بروید بلکه می فرماید که ان 
خوبی هایی که از پدر و مادر به ارث برده اید , به صفات اکتسابی تبدیل 
کی ی ها ال سا کر مه اک او را 
. مثلا من انسان صبور و باحیایی هستم و این صفات را از پدر و مادرم به 
ارث برده ام , از اين به بد بخاطر خدا با حیا و صبور باشم. و این سخت 
است . و سخت تر از بدست اوردن یک فضیلت , از بین بردن یک رذیلت 
است . چون من باید ان صفت را حفظ کنم و بخاطر خدا هم این جوری 
باشم . تربیت دینی این کار را می کند . خوبی هایی را که نداری به تو می 


دهد و خویی هایی که از به ان ری المیمی: ند ضدافت کهترنکین 
زیباتر از رنگ خدا ؟ این تربیت دینی است . ولی ما به تربیت دینی کاری 
نداریم . به این کار داریم که کسی خوبی را نداشته و توانسته آن را بدست 
ای حوها با اس سا اس سای با رای کسیر 
و مادرشان قائل هستند , فهرستی از بدی هایی که از انها دارند و خوبی 
هایی که از خانه نیاورده اند , برای خودشان تهیه کنند با تربیت دینی ان 
خوبی هایی را که ندارند بدست بیاورند و ان دی هایی که بطور طبیعی از 
خانه امده امده و در وجودشان است را یکی کت از بین ببرند. این دوران 
دوران آگاهی و خودسازی است . دورانی است که ببینید بطور طبیعی چه 
چیزهایی را دارد و به ان اکتفا نکند و ببینید که چه خوبی هایی را ندارد و در 
کاستی هایی که از خانواده پیدا کرده , با خوبی هایی که هنوز بدست 
نیاورده دقت کند. اکتفا کردن یعنی تربیت نشدن . ارم بدون تربیت یک 
خورهایی خیلی: نزژیکبه. انشان: ید ان آفده نزدیی است:: بر ای ریت 
نشدن بزرگترین فریب این انسست که اسان هخوین ها وراد خووسن 
اکتفا کند . قبول دارم که ما خوب هستیم . حالا تا خوبی چی باشد؟ یعنی 
خوبی که از قول انهایی که خودش همه چیز سرجایش باشد , دارم کار می 
کنم , خوبی هایی که از خانواده به ارث رسیده است و دیگران به من 
احترام می گذارند , درسم را می خوانم , دانشگاه می روم , فکر می کنم 
فهم این که تربیت دینی ای ی کار الهی پیدا کند یک 
کمی سنگین است برای انسان هایی که این طور نیستند . تربیت دینی 
یعنی رشد و کلمه ای است که در قرآن بجای تربیت دینی از آن استفاده 
شده است . رشد یعنی روند رو به رشد . بطور مداوم نمی گوید به کجا 
بر سیم. حالا سوال می کنند که وقتی من احساس نیاز به رشد پیدا نمی 
کنم چرا باید رشد پیدا کنم ؟ هر کس احساس نیاز به رشد پیدا نکرد تبدیل 
به یک انسان بد میشود . قرآن می فرماید: انسان طغیان می کند که 
خودش را مستغنی بداند . خوش به حال ان انسانهای بد که بخاطر بد بودن 
مورد سرزنش قرار می گیرند چون به فکر رشد می افتند . اين انسانها در 
نهایت سعادتمندتر از کسانی هستند که یک خوبی های ابتدایی دارند و 
مورد تحسین قرار می گیرند . زیرا هیچ وقت افتضاحی به بار نمی آورند 
که مورد سرزنش قرار بگیرند و به خودشان بیایند . البته سرزنش کردن 
خوب نیست . ولی در جریان قرار گرفتن رشد ارزش دارد . لذا بعضی 
و ها ما انشاهای طاهرحب موی و وت وس یا 
هایی را می بینید که از انسانهای که بصورت ژنتیک , صفات بدی داشتند 
ولی روی خودشان کار کرده اند , چنین چیزهایی را نمی بینید. داستان 
نویس های ما باید تمام مباحث اخلاقی و تمام مسیر رشد را طی کرده 
باشند و بدانند که اين روند چه جوری شکل می گیرد .و الا یک داستان که 


می خواهند طراحی کنند باید یک سری شخصیت , یک سری حادثه و یک 
سری تغییراتی در درام خودشان پیش بینی کنند . طبق چه قاعده ای می 
خواهند پیش بینی کنند؟ این انسان چرا انسان خوبی شد ؟ من در اکثر 
فیلم ها می بینم که انسان های خوب تربیت نمی شوند . یعنی ما چیزی 
بنام تربیت نداریم و حادثه ها انسانها را شکل می دهند . خوب بودن با 
تربیت دینی با خوب بودن بصورت ژنتیک , در این دنیا هم ثمره اش یکی 
نیست . مثلا در مورد صداقت . صداقت این قدر مراحل پیچیده و مهمی 
دارد که برخی از مراحل صداقت را انسان جز با طی مراحل عرفانی نمی 
تواند بدست بیاورد . یک نفر در مورد علم امام صحبت می کرد و میگفت 
ون موی تواند کلم بت داسته باشد؟ گفتم ۹ حسابی 
که اسان از آیندم اطلاع داشته باشد . من دوستانی در جبهه داشتم که 
میگفتند که ما در آب شهید می شویم و ما می گفتیم که تو تخریب چی 
هستی , روی زمنی و خاک هستی . می گفتم که خواب دیده ای ؟ میگفت 
که نه حس من به من میگوید « نازخ بعضی از انسانها انتدن-خهدشان:ر 
تعیین میکنند . مثلا می گفتند که باید برای من فلان اتفاق بیفتد و من از 
خدا خواسته ام . این اطمینان قلب و این آگاهی از طریق مشاهدات قلبی 
چیز طبیعی است . ما انسان حسابی ندیده ایم . در مورد محبت , خدا می 
و ی 
می شوند مگر اهل تقوا . منظور روز قبا مت است . روز قیامت تجلی آن 
چیزی است که در دنیا اتفاق افتاده است . با یک نگاه باریک و دقیق اگر 
نگاه کنید می بیند که رفاقت های این دنیا اکثرا عداوت است مگر اینکه 
انسان دارای تربیت دینی باشد ب ی انشا تم نی اگر انسان سطحی 
نگر و حداقل گرا باشد این به درد دین نمی خورد . برای او جا انداختن دین 
دشوار است . علت اصلی غریب ماندن 124 هزار پیامبر هم همین عدم 
احساس ضرورت است . جانیان و دزدها گروه کضین بودند که مقابل 
نمی کردند. در دوران نوجوانی بین مسیر اصفهان و دلیجان می رفتیم. دو 
تا طلبه ی دبیرستانی بودیم . کم سن بودیم و می خواستیم به شهرمان 
برویم و به اقوام سر بزنیم . سوار ماشین تریلی شدیم . در راه بحث 
کردیم و دیدیدم که چه انسان خوبی است . گفت : نمی شود بجای طلبگی 
یک شغلی انتخاب کنید که به درد مردم بخورد . آخر طلبگی چیست ؟ گفت 
: شما آخرش می خواهید به مردم بگویید که راست بگویید . من با ژاپنی ها 
کار کرده ام انما دبن ندازند ولی ر است. می. خویند.. حالا فکر فی کنید که 
من انسان بی دینی هستم . من ماهی دو بار نماز می خوانم . دعای کمیل 
هم گوش میدهم و گریه میکنم . ما گفتیم که چه کس گفته که اسلام فقط 


جز با مسائل عرفانی نمی تواند به اوج صداقت برسد . کسی اوج رفاقت 
را دارد که خودخواهی نداشته باشد. همه انسانهای معمولی خودخواهی 
دارند . اوج صداقت یک هماهنگی ذاتی بین انسان ,عالم طبیعت و هستی 
ایجاد میکند . اوج رفاقتی که ممکن است بین زن و مرد اتفاق بیفتد . فقط 
بن عصرت رسارس و آماش علی (عاسگن اسر مذهه ,در تریت 
دینی اهداف عالی است و به آن سمت حرکت می کند . حالا ممکن است 
ان اهداف محقق نشود ولی عمری را با عشق آن سپری می کند . و چه 
قاس ی ار ان خرال همرس سوه را هک اسان خواست ر 
این دنیا به ان برسد و نرسید , خدا در آن دنیا به ان میرساند . مهم این 
است که ما بخواهیم به سمت ان حرکت کنیم . عمر طولانی که قرار است 
در آن دنیا باشیم در انجا نمی خواهیم رشد کنیم . رشد در انجا بواسطه ی 
و به سمت قله ها حرکت کنیم . کافی است که ما در اين دنیا به سمت قله 
ها حرکت کنیم و رشد را بخواهیم . بقیه اش آن دنیا محقق میشود . بقیه 
تربیت دینی خوبی های حداقلی هستند که ارثی هستند و غیر اکتسابی 
هستند . ما باید علیه این خوبی ها حرف بزنیم تا این بی رقیب بماند . اعتنا 
کنیم به تربیت دینی که رشد مداوم را از ما میخواهد . شما بچه ی خوبی 
هستید ولی خدا از شما چه انتظاری دارد ؟ خدا می فرماید که من این 
خوبی هایی که به تو دادم حالا از تو بیشتر از بقیه انتظار دارم . مواخذهای 
شتما. هم بیشتر خواهد بود ..ثر انخا.خدا می کوید آن-خونین ها زا که: خودم 
به تو دادم , از امکاناتی که به تو دادم برای رشد چرا استفاده نکردی ؟ 
انسان باید در مسیر رشد قرار بگیرد . ما یک وقت از ترس گرگ داریم 
خیلی سریع می دویم چون ما را پاره پاره می کند و یک وقت از خیابان 
خیلی سریع رد می شویم زیرا می خواهد ماشین به ما بزند و وحشت و 
ترس در ما ایجاد میشود گاهی این خرکت را برای رسیدن به گل انجام 
رسیدن به گل بدود . بیشتر برای فرار از گرگ می دود . اين حرکت زیباتر 
و شیرین تر است . تربیت دینی می گوید که تو برای رسیدن به گل حرکت 
ج . تربیت دینی نمی خواهد شما را از گرگ قاتل بودن فراری بدهد . 
میخواهد شما را , به گل وجود امیرالمومنین نزدیک بکند. البته این ضرورت 
را هر کس نمی فهمد . با شهید چمران در جنگ در بیابان پیش می رفتیم . 
بر : نگهدار .گفتم اینجا زیر آتش است و اگر بایستیم ما را می 

زنذ و ال کی ار ار 
۳ و گفت که حیف نبود که از کنار آن بی 
تفاوت زد می: ندیم » تربیت حیتین هی خوآهد ما زا به ابتجا پرساند»؛ الا آبا 


آرامتتن هی تواند یکی از اهداف تربیتی باشد ؟ ما ارافتشن را هتوز تجرنه 
نکرده ایم . بنده خطبه ی همام را برای مطالعه توصیه میکنم که از حضرت 
علی (ع) است . از اوج خوبی های خوبان تربیت شده و تقوا یافته سخن 
می گوید . هر کس می خواهد بداند اوج تربیت دینی به کجا می رسد , این 
خطبه را بخواند و یی شرح مناسبی را برای ان پیدا کند . همام وقتی به 
اوج این خوبی ها رسید , جان داد . 
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سوال - ارتباط امام صادق (ع) و تربیت دینی را توضیح بدهید . 
پاسخ - علی القاعده امامان ما در جریان انجام رسالت خودشان هم به 
تربیت احاد جامعه و هم به تربیت عموم مردم می پرداختند . روند کلی 
حرکت جامعه را به سوی خدا سوق میدادند اما امام صادق (ع) در این 
زسته وید کی خاضی. دارند , اولا بيشترين. باناتی. که. می. توانيم آنها را 
بیانات تربیتی بحساب بیاوریم از امام صادق (ع) به ما رسیده و حتی 
بسیاری از کلمات دیگری که از حضرت علی (ع) , از امام سجاد (ع) و حتی 
از امام باقر (ع) نقل شده است لذا می توانیم بگوییم اکثر این ها از امام 
صادق (ع) برای ما نقل شده است . لذا ما فراوان ترین معارف تربیتی را 
از مام صادق (ع) دریافت کرده ایم . این یک نسبت از حضرت که نسبت 
خاصی است . نسبت دوم حضرت با تربیت این است که بیشترین فرصت 
را در بین امامان داشتند که به تربیت اطرافیان و شاگردان خود اقدام کنند 
. وقتی امام به شهادت رسیدند به نقلی چهار هزار شاگرد داشتند که هر 
کدام از انها نسبت به زمان خودشان به تعبیر امروزی به فهم عمیق از دین 
یا فقاهت رسیده بودند . امام صادق (ع) به کار تربیتی روی آوردند و این 
فرقی ی ات اب نت حسین(ع) و امام صادی: ۱6۱ تن تضر 
دانید.. آخام ضادی ۱ نام کرو سای اه سای دا ریت کند تا ی 
یک روند بسیار طولانی بتوانند دین را اقامه کنند . شاید بتوان امام صادق 
(ع) را اولین بنیانگزار و مقدمه ساز ظهور امام زمان (عج) و تربیت 
سربازان حضرت از نوع خودشان تلقی کرد . البته امام سجاد (ع) و امام 
باقر(ع) هم مقدمه سازی هایی داشتند ولی بیشترین زمان و اقدامات در 
جهت تربیت در زمان امام صادق (ع) صورت گرفت. و شاید بشود از این 
تعبیر استفاده کرد که حضرت انسان تربیت می کردند که تعلیم هم در روند 
تربیت البته جایگاهی دارد و بعد این انسانها را بعنوان مرام حقه و حتی 
نکات ریزی را رعایت می کردند و دوستانشان را هم وادار می کردند که 
۵ . مثلا یکی از پاران حضرت ماهی دستش بود و به منزل می 
, حضرت فرمودند که چرا اینجوری رفتار می کنید ؟ گفتند : آقا خودتان 
۳ وقتی به خانه میرود باید روزی زن و بچه دستش باشد و 
اين مستحب است . حضرت فرموند : بله ولی این ماهی است و بوی 
نامطبوعی دارد . این را درون چیزی بگذار تا وقتی کسی از کنارت رد 
میشود نگوید که از دوست امام صادق (ع) چه بوی بدی به مشام میرسد . 
از اين دقت ها تا ان مسائل معنوی خاص که یک بار سر درس صدای 


خودشان را بلند کردند و جمله معترضانه ای فرمودند که کسی بدون وضو 
به محضر امام زمانش نمی رسد . یکی از اصحاب از بیرون می امد , این 
را شنید و تطهیر و پاکیزه کرد و به خدمت امام رسید . از این نکات و 
بسیاری دیگر شاید بتوانیم بگوییم تخاطی بعتینن دوف و اقب .با یی 
هفتر. دلیل امام صادق (ع) را رئیس مذهت نامیده اند و عالمان دینی را 
فرماات سای سای کرانم‌اسی ما کضا ی که اهل طالعه ارف 
دین هستند از محضر ایشان بسیار بهره برده اند و خواهند برد . 

مسئولیت ما در قبال این همه معارفی که از اهل بیت به ما رسیده سنگین 
است و ما باید خوف این را داشته باشیم که مبادا قدردانی نکنیم يا بی 
اعتنایی کنیم اما در کنار این تحذیر یک تشویقی هم داریم , اينکه واقعا این 
معارف کار ایفای نقش و اجرای مسئولیت با همان دینداری را اسان میکند 
. این جوری نیست که فقط با آگاهی از این معارف مسئولیت مان افزایش 
پیدا کند , نورانیت مان هم افزايیش پیدا می کند یعنی راحت تر می توانیم 
دین داری کنیم . یک می گفت که من مجلس سخنرانی دارم و اگرٍ مطالعه 
کنم مسئولیتم زیاد میشود , ندانم بهتر است کته : : خوب از آن طرف 
امکاناتت هم بیشتر میشود , راحت تر میشوی و مبارزه با نفس برایت 
راحت تر میشود , نورانی میشوی و خدا برای تو احترام قائل میشود , این 
احترام برای شما کلی نان دارد کلی نور دارد حالا نامش را هم کاری 
ندارم که موجب حرمت گذاری دیگران به شما خواهد شد . اگر ما سراغ 
این معارف برویم رشدمان هم راحت خواهد شد . 

سوال - خلاصه ی مباحث هفته ی قبل درباره ی تربیت دینی را توضیح 
بشود تحت عنوان تربیت نیافتگی , بی تربیت بودن , تربیت نشدن ما از این 
صحبت نمی کنیم ما از تربیت دینی صحبت می کنیم که خدا و ایمان به خدا 
در جهت انگیزه سازی و رشد ما به کمک ما می آید و تربیت غیر دینی که 
آسا صشراع کارها مت و اخداق نان سهای ییاه انمان مه 
غیب حتی قیامت و معاد در کار نیست . ما درباره ی این موضوع مقداری 
صحبت کردیم گفتیم اگر تربیت دینی باشد , دین انسان را بصورت فراگیر 
در همه ی خوبی ها رشد می دهد و در تربیت غير دینی این گونه نیست . 
دین انسان را بصورت خیلی عمیق تربیت می کند , تربیت غير دین آن قدر 
عمق ندارد . من می خواهم نمونه هایی از کلام امام صادق (ع) ذکر کتم 
که ببینم اگر کسی خدا را در نظر بگیرد چقدر ایمان به خدا در تربیت او 


خودسازی نخواهید پرداخت و راه را اين قدر شفاف پیدا نخواهید کرد . 
پیامبر اسلام فرمودند : هرکسی در نهان خانه ی دل خودش چیزی را پنهان 
کند , خدا که شاهد است آن را از نهان خانه ی دلش در می آورد و آن را 
لباس کرده و تن او می کند . اگر چیز خوبی پنهان کرده اند به خوبی ها 
خواهند رسید و اکر چیز بدی پنهان کرده اند به بدی ها خواهند رسید . خدا 
ما را آزاد گذاشته و برای ما اثر قائل شده است . ته دلت نیت می کنی که 
ای کاش پول داشتم و به فلانی کمک می کردم . این ضبط شد و مثل 
شهاب اسمانی دلت را روشن کرد . یک روز به توفیقاتی دست پیدا می 
کنی و نمیدانی از کجاست , این مال همان نیت خیرت است . پس وقتی 
خدا در جریان تربیت می آید من دیگر فقط رفتارم را کنترل نمی کنم بلکه 
ته قلبم را هم کنترل می کنم . انبیاء ته قلبشان می گردند که ببینند چیزی 
ناخودآگاه آمده است . حالا اموری وارد قلب انسان می شود و میگوید 
کاشکی سمت این معصیت می رفتم و بعد نه تنها توفیق ثواب پیدا نمیکند 
بلکه گناه هم میکند . بعد می گوید : خدایا من را در گناه می اندازی , شما 
یادت رفته که در آنجا چنین چیزی را می خواستی . اگر ما خدا را در مسیر 
تربیتی خودمان بیاوریم باید یک ظرائفی را رعایت کنیم . در زندگی عادی 
انسان با وجدان , عقل و درکی که دارد نمی توانست به این خوبیها برسد . 
اینجاست که ضرورت وجود رسالت انبیاء مشخص میشود و امامان معصوم 
رهنمودهایی می دهند .اگر قرار بود ما خودمان کامل و عمیق بفهمیم نیازی 
به رسالت پیامبران نبود . روایتی از امام صادق (ع) است که می فرماید : 
مومن بعضی از وقتها نیت گناهی را میکند و از رزقش محروم میشود . یک 
رزقی هست که خدا میگوید دیگر , به او ندهید زیرا دیگر تناسب ندارد . نه 
اشکه دا ات کید مر ماقم دییر ظرمت رکشت بسن 
اینکه شما بخواهید با یک باتری نورافکن روشن کنید . از مدیر فنی تقاضا 
می کنید , خواهش میکنید و او می گوید ریطی به خواهش و تمنا ندارد , 
این دیگر انرژی ندارد و نمی تواند اینکار را انجام دهد . من با این روایت 
می خواهم نظر شما را به تفاوت تربیت دینی و غیر دینی جلب کنم که 
عنصر اساسی تربیت دینی ایمان به خداست و عنصر دیگر که خدا را نشان 
میدهد . خداوند به پیامبرش می فرماید که اگر من به تو آنچه آموختم نمی 
آمفختم تلو نمتته‌اتشتی راخ را بیدا کنین . بعضی ها می گویند ما با وجدان و 
عقل خودمان راه را پیدا میکنیم بله تا مقداری انسان راه را پیدا میکند ولی 
عت ۰ ال یت اراس ی کی ی ان ای ۱ 
درک نمی کردیم پس ما مقداری عقل داریم که:با آن اززش کلام خدا را 
درک کنیم . اگر وجدان نداشتیم در رفتار و روحیات مردم زشتی و زیبایی 
را نمی فهمیدیم و درک نمی کردیم پس معلوم میشود که ما می فهمیم . 


اگر هیچ پیامبری هم نیاید , ما اين مسائل را می فهمیم ولی پیامبر آمد تا 
دفائن عقول , ذخیره و گنجینه های پنهان ما را شکوفا بکند ۰ تربیت دینی 
یعنی این که ما بتوانیم دین خود را با عقل و قلب مان باور کنیم . امام 
صادق (ع) داشتند از جایی عبور می کردند , کسی داشت پنجره ی 
اشیزخانه اش را درست می کرد , پنجره ایجاد می کرد ,امام صادق 
فرمودند: چکار می کنی ؟ گفت : دستم توی بنایی گیر کرده است و فعلا 
داریم پنجره درست می کنیم که دود آشپزخانه بیرون برود چون این آدم 
رفیق خصوصی حضرت بود , ایشان فرمودند : بگو من پنجره باز می کنم تا 
رو مه دای تفای ای و ی ی 
دینی نیت خیر و نیت الهی و نورانی می آورد . در زمین فوتبال می گویند 
که فلان بازیکن حرکت بدون توپش در زمین خیلی خوب است کسانیکه می 
وان ای حرکت راخیلی میب نام هم از بای گر اراس 
که توپ دستشان هست فضا باز کنند . روح انسان هم شبیه همین است . 
بعضی ها حرکت بدون توپ ندارند یعنی نیت بدون پول ندارند می گوید که 
من که پول ندارم چرا نیت کنم که به فلانی کمک کنم يا نیت کنم حج بروم 
؟ من که پول ندارم . حرکت توپ در مقام تشبیه حرکت با نیت است . خدا 
که افد.شما از تک استعدادی استفاده میکنی که توی دنیا نمیشود از این 
استعداد استفاده کرد , فقط در ارتباط با خدا میشود از این استعداد 
استفاده کرد . نه تنها اعمال با نیت هست بلکه بدون عمل هم نیت شما را 
قبول دارند و این فقط در ارتباط با تربیت دینی است . در تربیت غير دینی 
دعوت میکند که ظلم نکن , خدمت بکن , به این دعوت نمیکند که نیت کن 
تا نورانی بشویی . اگر خدا نباشد عقل انسان به این ها نمی رسد لذا 
تربیت دینی یک نورانیتی از این ظرائف به انسان می دهد که در تربیت غیر 
دين یافت نمیشود . البته در تربیت غیر دینی انسان بخاطر خدا نمی خورد , 
یک قسمت از زندگی اش خداست و بقیه ی زندگیشان هم یک قسمت 
دیگر است . در قرآن داریم و ی 
بخاطر خدا بمیرم ولی آنهایی که تربیتشان دینی نیست می گویند که هر 
اطاعت می کنیم و بقیه اش را هم داریم زندگی میکنیم . فرق این دو تا 
تربیت را ببینید . از پیامبر نقل شده اشت که فرمودند ۰ : ای اباذر برای 
خوردن و خوابیدنت هم نیت کن . اگر کسی بخاطر خدا بخوابد تا صبح برای 
او عبادت می نویسند و شما حساب کنید که کسی دستگاه وجودش را در 
شارژ گذاشته یعنی بخاطر خدا می خواید , با یاد تو می خوابم , در خواب 
تو را بینم از خواب چو برخیزم اول تو بیاد آیی . اين قسمت ها را اين قدر 
۱ و ۱ ای ۳ 13۳7 
همه ی خوبی هایش روح ندارد . در تربیت دینی حتی ما نیازهای مان را 


بخاطر خدا برطرف می کنیم و این عشق را در زندگی انسان وارد می کند 
. به همین دلیل عرفای ما در ادبیات عارفانه از مفهوم عشق دلیل استفاده 
کرده اند برای اينکه برای ما قابل تطبیق بشود به ما می گویند که اگر 
کسی عاشق بشود , در هر جای زندگی اش بنگرد او را می بیند . پیرمرد را 
هم شبیه معشوقه اش می ببیند , کودک را هم شبیه معشوقه اش می بیند 
تب و ی ی و ی ی 
هد ۳ اتمه ات ی ۳ آنتعته هن اتف هم 
شیرین است , این جز با تربیت دینی تحقق پیدا نمی کند . 

سوال و( 
پاسخ - من می خواهم کمی از محبت امام صادق (ع) عرض کنم . هر 
مربی با محبت متربیان خود را بهتر تربیت میکند . فرض کنید گروهی از 
شیعیان در محضر امام صادق (ع) نشسته باشند و فرض کنید شما هم جزء 
انها باشید و محضر حضرت را درک می کنید . و فاصله حضرت تا خودتان را 
با انخا که-جشتم کار .سنکند. عم ستید:ء کانیز نفسشن خضرت. که: تور انیت 
وجودشان است هم بسیار مشهود است ؛ یکدفعه حضرت به شما و 
دوستانتان بفرمایند که به خدا قسم بوی شما و جاتهای شما و دوستانتان را 
دوست دارم . ببینید انسان چه جور تحت تاثیر قرار می گیرد . در تربیت 
دینی مفهومی بنام عشق هست که در تربیت غیر دینی نیست حرارتی 
وجود دارد , دین زندگی انسان را داغ میکند . دل انسان را گرم می کند , 
نرم میکند اما در زندگی غیر دینی این جوری نیست توت نون عتهای »ین 
گرم. نیشت.. انش تیست الیته. متاسفانه خیلی ها نگاهشان به دین .سرد 
شده است فکر می کنند که دین ما را خیلی سرد و خشک به خوبی ها 
دعوت میکند . اگر کسی وارد بحث محبت بشود می بیند که اصلا بحث 
محبت یک بحث دیگری است . امام صادق (ع) مظهردین ماست . تمامیت 
فضایل است . امام هر کدام از نوه های کوچک خودشان را می دیدند اشک 
می ریختند و می گفتند که من هر خردسالی را می بینم به یاد کربلا می 
افتم و نمیتوانم تاب بیاورم و گریه می کنم , این قدر رقت قلب داشتند . 
یکی از دوستان حضرت وارد منزلشان شدند و دیدند که آقا بعد از نماز 
دستش را روی زمین گذاشته و می گوید : مولای من غیبت تو خواب را از 
چشم من گرفته است , طعام من را بریده , طرف می گوید گفتم : امام به 
چه کسی است که اینها را می گوید ؟ ایشان که خودشان امام زمان 
هستند. سوال کردند و امام فرمود : به مهدی که بدنیا خواهدامد وغیبت 
خواهد کرد . دوران غیبتش را تصور کردم دلم آنشتفته شد . فقط دین این 
تن را در دل ایجاد می کند . ما نباید فقط خوب باشیم ما باید ازخوب 
بودنمان لذت ببریم . ما نباید یک راه سعادت پیدا کنیم و بعد انسان خوبی 


بشویم . ما باید در مسیر خوب شدن مست بشویم . امیر المومنین می 
فرمایند : در زمان اخرین امام مردم از شدت نعمت و زیبایی های که دارند 
حضرت محبت خود حضرت است. ما بعضی مواقع دین را سرد مطرح 
میکنیم . امام خمینی در کتاب جنود عقل و جهل می فرمایند : اگر کسی 
احکام دین را بدون ابعاد عرفانی ان مطرح بکند به معارف دین خیانت 
کرده . آن حاله ای ای از عشق و عرفان و سرمستی که همه ی احکام و 
همه فضائل و بایدها و نبایدها دین را در برگرفته , انها را نگوییم دین خشک 
میشود . دین خشک نیست . دین زندگی انسان را هم طراوت می بخشد 
خوبی بدون دین خشک است . امام صادق (ع) می فرماید : اگر کسی 
همت کرد که کار خوبی را انجام بدهد زود انجام بدهد زیرا اکر شیطان 
ببیند که اين کار را با تاخیرانجام میدهی آن وسط یک مشکل ایجاد می کند 
. هرکار خیری را که بخواهی انجام بدهی شیطان طمع بر هم زدن ان را 
دارد . پس کار خوب را همان زمان انجام بدهید زیرا زمانش بعدا نیست . 
ببینید شیطان چقدر کارهای خوب را از ما گرفته است . این ها تاکتیک های 
تربیت دینی است . در تربیت دینی چون حضور شیطان را داریم الهامات 
غیبی را از طرف خداوند در نظر می گیرم ۰ امام صادق (ع) می فرماید : 
کسالت دشمن عمل است . هیچ گاه نباید کسالت و تنبلی در زندگی انسان 
باشد .امام باقر (ع) می فرماید : کسی که حال زندگی دنیایی خودش را 
نداشته باشد این کارهای معنوی هم به دردش نخواهد خورد . یعنی دین 
نیامده فقط نماز تو را قشنگ کند لت تکار رعتی نا بر و 
حال بودی ؟ چرا با ارباب رجوع و دیگران قشنگ برخورد نکردی ؟ پس دین 
تو هم به دزدت نفی: جورد. بزبیت دینی دنیا انسان را هم قوی تر از دنیای 
دنیا طلبان میکند . اگر مومنی حال نداشت انرژی نداشت , طمع نکنید او 
زا ول این خری وی هام سس که اماب هم انیت 
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عمل نمی کنیم ؟ ما اگر باورمان عمیق و درست باشد , عمل خواهیم کرد . 
یا ها فا ری بش ال اه که این استه کسام جا 
ضعیف است و ما منتظر هستیم وقتی باورمان خیلی بالا رفت عمل بکنیم . 
ین اشتیاه ماست . اگر جیزی را عصقا اور کردیم و به اوج رسید عمل 
در رفتار خودش متجلی خواهد کرد . به ما یاد 8 اند که شما اگر ایمان 
تان هم کامل نبود , همان ایمان ضعیف خودتان را در عمل تجلی بدهید تا 
ایمان تان قوی بشود . ایمان با دو چیز خیلی قوی میشود . یکی با علم و 
کی ها با تساه اس وا را اه 
حال بهتری «ا ریم و انگیره ی پشنری نذا هی کم در آننها با علم» ایجان 
خودمان را تقویت میکنیم . علم راه های دیگر را می بندد و ما را نسبت به 
خدا متوجه تر میکند و ایمان تقویت میشود . مهمتر از این , عمل ما ایمان 
ما را قوی می کند . شما که می دانید اینکار ثواب دارد , انجام بدهید . 
انخایی کم ارم باس نعت اند عاحاس که تاه آسا رد است : 
ایمان خودت را نشان بده , ایمان تقویت میشود و وقتی تقویت شد به 
عمل خواهد رسید . ما ایمان مختصر خودمان را تقوبت نمیکنیم . تقوبتش با 
عمل است . من می گویم یک میلیارد نمی توانم برای خدا مایه بگذارم . 
هزار تومان میتوانم ماأیه بگذارم . وقتی در مخمصه می افتم برای اینکه 
و ند . خدا می گوید : بخاطر من همین 
را هم بده . وقتی انسان در راه خدا انفاقی در حد بسیار کم داشته باشد , 
شاوی واه خر اه نوی وه بحال او آمانن اشت سه هار مان ار 
راه خدا| بدهد . حالا سه هزار تومان داد , آماده است که پنح هزار تومان 
بدهد . البته باید ریا نکنیم تا خدا بپذیرد . اگر صادقانه باشد خدا قبول می 
دص ان اس سا ی ام ای ای ات مها ها 
توا تا ی تس را اسان کی تسام 
کارهای کوچک در اثر ایمان را انجام بدهیم . اين را می توانیم . از اين ها 
غفلت نکنیم . در آثر آیمان , آماده ی کارهای بزرگ می شویم . چون ایمان 
مان قوی میشود . 47- فرق بین تربیت دینی و غیر دینی را بگویید . 

تربیت دینی , کارکردن با انگیزه ی ایمان به خدا و برای خدا و تقرب به خدا 
است ولی تربیت غير دینی کارهای خوب می کند بدون اینکه ربطی به خدا 


داشته باشد . تربیت دینی با برنامه هایی که خدا می دهد همراه است ولی 
تربیت غير دینی طبق تشخیص خود انسان است . تربیت غير دینی ممکن 
است بد نباشد ولی کم است . تربیت دینی ترجیح هایی دارد و تفاوت هایی 
هم دارد . یکی از تفاوت های تربیت دینی با غیر ديني این است که تربیت 
دینی ثبات قدم ایجاد میکند . در قرآن بارها بت افدا مک آمده است . 
انسان نیاز به ثبات قدم دارد . کسانی که بدون خدا| خوب می شوند , 
معلوم نیست بات قدم داشته باشند البته ما در فیلم خیلی چیزها می بینیم 
و ۳ 
رولی در زنذ کی:واقعی ان جوز که فران می. کونه : کسانی که ایمان 
31 قدم یعنی اینکه در بحران ها نمی 
لرزیم , در پیچیدگی ها فریب نمیخوریم , خودمان را فریب نمی دهیم , 
انگیزه ی انسان را ضعیف نمی کند تا کم کم برای خوب شدن بی انگیزه 
بشود . اینها مصادیق ثبات قدم هستند . حتی شرایط سخت تر و حادتر شد 
, انسان محکم تر هم خواهد بود . در تاریخ دیده شده است که کسانی که 
ایمان به خدا داشته اند , ثبات قدم بیشتری داشته اند . البته در مقابل 
کسانیکه ایمان به خدا ندارند و خوبی هایی را بدست اورده اند ثبات قدم 
هایی را مشاهده می کنید که انها ارزش ندارند . خوبی نیستند . مثل 
تعصب های کورکورانه , لجاجت ها و کینه توزی ها که انها هم به نوع 
خودش , بات قدمی درست می کند . کسی که حسود باشد و حسادتش 
شدید بشود , ثبات قدم پیدا می کند . آن ثبات قدم ها انسان را منحرف 
خواهد کرد يا کسی عناد با حق پیدا کرد , انها بی تربیت و بد تربیت شدن 
انسان است نه تربیت غیر دینی . لذا وقتی شما با ایمان به خدا ثبات قدم 
پیدا میکنید دچار افتها , تعصب ها و لجاجتها نخواهید شد . یک خاطره ی 
خیلی عجیب برای شما بگویم . از یکی از مراجع عظام نقل شده است که 
ایشان می خواستند نمایندگی کسی را امضا بکنند که نمانیده ایشان بشود 
و امور معنوی مردم را اداره بکند و از ایشان تعریف میکردند که ایشان 
سی سال است که نماز جماعت اول وقتشان ترک نشده است . ایشان 
امضا نکردند . گفتند : چرا ؟ ایشان گفتند : چطور می شود سی سال کار 
واجب تر از اين برای انسان پیش نیاید ؟ یعنی انعطاف پذیری که در تربیت 
دینی است . بعضی ها آدم های انعطاف پذیر هستند و اين را انجام نمی 
دهند ولی بعضی ها گیر می دهد که باید رکورد من ثبت بشود ۳/۳ 
اوقات تصمیم میگیریم کار خوب و مستمری انجام بدهیم ولی یک دفعه کار 
واجب تری پیش می آید و کار واجب تر را انجام میدهیم . خانه ی امام 
حسین (ع) آقدند.و: دنژند: خانه اسان رونفین دارد . کفتتد : شما فتل. پدرتان 
زندگی نمی کنید . امام فرمودند : خانمم دلش این طور خواسته است . یک 
وقت شرایط تغییر می کند البته تغییر درست . در تربیت دینی , ثبات 


قدمی که اسمش را می شود لجاجت گذاشت , وجود ندارد . هیچ چیزی 
مثل تربیت دینی در انسان ثبات قدم ایجاد نمی کند . انسان در اینجا می 
تواند کمک خدا را مشاهد بکند . مومنین می توانند این تجربه را منوجه 
بشوند . تفاوت دیگر این است که شما با تربیت دینی تعداد بیشتری را می 

را ها ۱ 
تربیت غیر دینی حالا چه کسی انگیزه پیدا کند ؟ چه کسی وجدانش بیدار 
بشود ؟ چه کسی سلیقه اش بخورد ؟ دین از طبقات فرهنگی مختلف و 
روحیات مختلف و جنسیت های مختلف سرباز گیری میکند و همه را یک 
شکل میکند . هیچ عاملی مثل دین در هماهنگ کردن انواع طبقات مردم 
قدرت ندارد . جامعه شناس ها هم میگویند . وقتی در کعبه همه یک شکل 
نماز می خوانند . این چه قدرتی است ؟ قدرت دین است . اگر می گفتند : 
قری پر یی ی ی ۱ 
وجدان ؟ فرهنگ منافع مادی ؟ زیبایی گرایی ؟ اينها قدرتشان بالاتر است 
یا قدرت خدا ؟ مثلا بعد از خواند قرآن , آدمهای مختلف مثلا حسود یا بخیل 
یا . .. علاقمند به خواندن قرآن شده اند . خداوند روی نقطه ضعف همه 
ره . در تربیت غیر دینی این قدرت وجود 
ندارد . خوب بودن بدون خدا تا حدی ممکن است ولی عمیق نمی شود و 
اما خوب بودن در فضای جامعه ی ایمانی غریب نمی ماند . قوی میشود و 
اثر خودش را می گذارد . تا همین جا تربیت دینی در جامعه ی ما چکار 
کرده است ؟ کسی بخواهد نقص انسانی را برطرف بکند , باید خسن او را 
ببیند و اعتراف بکند . حتی کسی بخواهد نقص خودش را برطرف کند , باید 
خسن خودش را ببیند . حتی در مناجات حضرت امیر المومنین وقتی حضرت 
میخواهند از کمی ها استغفار کنند و خودشان را کم بینند و کمی های 
خودشان را بدی تعبیر می کنند , در همان جا می بینیم حضرت خوبی های 
خودش را می گوید . خدایا من میدانم که شما مهربان هستی 1 . ایا مساوی 
کت ات ۱۱ ۲۱۱3۵ 0 ۱ اد 0 ۷ 
یعنی من دارم سجده می کنم . خدایا من امید به کرم تو دارم . با ايینکه 
مناجات جایی هست که انسان باید کاستی های خودش را بگوید می بینید 
که به زیبایی نیمه ی پر لیوان هم ذکر میشود . اگر بخواهیم جامعه را 
درست کنیم نباید خوبی های انرا انکار کنیم . اگر کسی خواست به جوانی 
کمک کند تا درست بشود باید خوبی ها ی او را انکار نکند . جامعه ی ما 
ضعف های زیادی دارد . چرا خوبی های انرا انکار می کنید . ما خوبی های 
فراوان در جامعه داریم و الان هم داریم . بعضی وقتها این خوبی ها پنهان 
هستند و هنرمندان وظیفه دارند اینها را اشکار کنند . گاهی خوب بودن را 
به فقیر و غنی یک جور عرضه می کند . فردی که در زمان شاه جزء گارد 


شاه بود بعد جز یاران امام میشود و فردی هم که در حوزه ی علمیه کتک 
خورده بود می اید و یار امام میشود . چه چیزی این دو را مثل هم می کند . 
قبلا مارکسیست ها میگفتند : ثروت را بردارید تا فقیر و غنی در کنار هم 
قرار بگیرند و ما می گفتیم : دین را بیاورید و اين دو طبقه در کنار هم قرار 
می گيرند . این قدرت تربیت دینی است . یک وقت یک نفر را از ز گناهکاران 
ای ری وقت یکی را از ثواب کازن‌فاامت. ورن و أی بن ها رز باهم 
ای ی ی دا تور کون 
همایش بین المللی را در زمان حح داریم ,. در جهان همایش به این عظمت 
نیست . بنده اعتقاد شخصی خودم این است که دستهایی در کار است که 
حج را به جهانیان نشان ندهند . مردم مستند حج را در جریان قرار بگیرند 

جح فراتر از اسلام است . نشانه های حضرت ابراهیم که اااتا ایس 
می باشد . و بزر گ همه ی انبیائی است که دین هایشان در دنیا زنده است 
. داستان حضرت ابراهیم را همه بلد هستند . بهودی ها , مسیحی ها . ببینند 
که ما جا پای حضرت ابراهیم میگذاریم . این قدرت را ۱ 
می تواند ایجاد بکند ؟ آیا منافع اجتماعی می تواند این قدرت را ایجاد بکند 
؟ چه چیزی در زندگی بشر قدرت هماهنگ ساختن انسان ها را دارد . یک 
مدیر خوب یک نفر را با جانم و عزیزم بکار می گیرد و یک کسی را با تهدید 
و یا پول دادن . یک مدیر خوب این را در اطرافیانش انجام می دهد . اسلام 
هم از این کارها خیلی قشنگ انجام می دهد بیکی فی. کوناد:: من از آیات 
تم فان ری ام کی ی کت وا ات هرد ران ی 
ترسم و بطرف خدا می روم . خلاً ها را این طوری برطرف می کند . اگر 
در جزئیات تربیت دینی برویم واقعا قدرت دین را خواهیم دید . چند نفر 
پیش امام صادق (ع) امدند و سوال مشترک داشتند و امام به هرکدام یک 
جواب متفاوت داد . فراخور حال هرکس به انها جواب داد و همه هم 
درست بود .۰ 48- چکار کنیم در تربیت دینی به افراط و تفریط کشیده 


نشویم ؟ 

یکی از مسائل مشهور علم اخلاق اين است که ما چگونه راه تعادل میان 
افراط و تفریط را پیدا کنیم . حد وسط بین شجاعت غير عاقلانه و جبن را 
پیدا کنید . حد وسطش شجاعت ی اخلاقی مطرح مشود 
ها ات اه ای را 
عاقلانه ؟ و از کجا بیشتر ترس است ؟ این یکی از مشکلات علم اخلاق 
است . در مقام نظر بحث کردن در مورد آن دشوار است و در مقام عمل 
هم رعایت کردنش سخت است . اما یک راه حل عرض کنم . در جهت 
برطرف کردن مشکل افراط و تفریط ما باید از همه ی خوبی ها مقداری 
برداریم . این خوبی ها همدیگر را متعادل می کنند و نمی گذاردند ما به 
افراط و تفریط بیفتیم . مثلا اگر صداقت داشته باشید ولی حیا نداشته 


باشید ممکن است به مادرتان بگویید : تو چه وقت از دنیا می روی که ما 
راحت بشویم ؟ کاملا صادقانه گفته است. ولی باید یک کم هم خجالت می 
کشید و خجالت , صداقت را کنترل می کرد .۰ فوقش شما آدم بی عاطفه 
ی با ی وا را و 
جایی می خواهد حقش را بگیرد بخاطر حیا نمی گیرد . روایت داریم 
محرومیت با حیا بهم نزدیک هستند . حالا باید یک عنصری مثل حق طلبی و 
شجاعت کنار اين قرار بگیرد . گاهی ترس ما موجب تشدید حیای ما میشود 
وا ای ای ون ار را ان 
از همه ی خوبی ها بشنود . بررسی کند ببیند اين را دارد يا نه . ما باید به 
همه ی وظایف توجه کنیم . مثلا می گویند : پسری افراطی شده است . به 
وظیفه اش درباره ورزش توجه نمیکند , به وظیفه اش درباره ی احترام به 
پدر و مادر توجه نمیکند . دو تا وظیفه را ترک کرده و یک خوبی را گرفته و 
در این خوبی افراط خواهد کرد . یک نفر می گوید : من به زیبایی خیلی 
اهمیت می دهم . معلوم است خیلی خوب هست . اما اگر به زیبایی خیلی 
اهمیت داد به دل شکستن اهمیت نداد , این ميشود اهل تبرج و اهل 
سوزاندن دل دیگران . اهل کشاندن دیگران به رقابت , اهل خرد کردن 
اغضاته دیکران : یک خوبی کرفته و کنار آن: خونین: دیگری نگذاشته. که 
همدیگر را تعدیل کنند . خوبی ها هستند که از افراط و تفریط جلو گیری 
میکنند . تربیت دینی خوبی اش این است که خوبی ها را باهم به انسان می 
دهد . به یکی از قوم بنی اسرائیل عذابی در,سر نماز نازل شد . بخاطر 
اينکه او دید بچه ها دارند خروسی را زجر کش می کننند و نمازش را 
نشکست که به کمک آن خروس برود . این قدر خروس را 4 نماز او 
اذیت کردند تا مُرد . خدا او را به عذاب مبتلا کرد . یعنی خوبی نماز را 
گرفته ولی خوبی نجات دادن خروس را در نظر نگرفته است . اينها حالت 
افراط و تفریط درست می کند . 49- پیشرفت در غرب را چگونه توجیه 
می کنید ؟ 

در جوامع غربی امتیازاتی به چشم دیده میشود . خیابان مرتب است . 
گردش کار در ادارات عالی است . البته جزئیات آن فرق می کند . ما غرب 
را تلویزیونی می بینیم . حتی وقتی در انجا هم حاضر می شویم تلویزیونی 
می بینیم . نقص های آن را نمی بینیم چون جدید است . خوب است به 
اعترافات آنهایی که به ایران می آیند , گوش بدهیم . من نمیگویم همه ی 
امتیازات آنها را ما داریم ات من این است که در خوبی غرب مبالغه 
از که وشات رال ماع است با میاه سل اما میم 
همه ی کاستی ها و خوبی های آنها يا باید از آنها بگذریم تا بگونه ای بهتر 


بشویم . یکی از موانع رشد ما اين است که غرب را در مقابل دیدگان 
خودمان , مطلق قرار بدهیم . وقتی که بخواهیم رشد بکنیم , اول باید عیب 
غرب را ببینیم . اينها کارخانه ی پرسودی درست کرده اند . ببینیم تمام 
تجرباتشان حشتت اعد که ديديم اک ششتر اد این سم تازم کر زونه 
کنیم بت اه ی و و 
آنها وا تدانشته باشیم. 9 با ول رما انار نیت 
کنیم . علمی که در غرب به آن بها داده شده را انکار نمی کنیم . البته این 
را هم میگوییم که علم در فضایی بهتر از غرب که فضای سرمایه داری 
است بهتر می تواند رشد کند . هم بحث نظری می توان در اين باره کرد 
هم بحث اعتقادی . بحث اعتقادی ان اینگونه خواهد بود که ما خبر داریم ما 
ایمان داریم علم در زمان حکومت حضرت بسیار پیشرفته تر خواهد شد . 
این خبر اعتقادی . در جامعه ی موعود علم بیشتر پیشرفت میکند . بحث 
نظری این است که اگر شما انگیزه ها را برای اندیشمندان ارمغان 
, کار خلاقیت شان رونق بیشتری پیدا خواهد کرد . خالص ترین انگیزه ها 
و ی او هن 
بخواند و کار کند . از درس خواندن لذت می برد . علم در غرب پیشرفت 
کرده ولی تحت نظام سرمایه داری است . ما معتقد هستیم که علم تحت 
نورانیت فرهنگ دینی 8 دینی پیشتر پیشرفت 9 کرد ً اگر 
۱ وی از عتاضر رهگ مت کرت زا انکار 
نمی کنیم . وضع ترافیک خیابانهای غرب بهتر است . فرهنگ سازی برای 
ترافیک به چند شیوه ممکن است ؟ ایا به هر شیوه ای ترافیک خیابان ها 
درست بشود درست است ؟ مثلا اگر فقط ما با جریمه اینکار را بکنیم , 
ارزش بالای انسانی دارد که من از ترس پلیس خطا نکنم . اين انگیزه را 
کنار این انگیزه بگذارید که من بخاطر خدا خلاف شرع نکنم ِ این چقدر 
زیباتر است . اگر بگوییم مان دا کون ون تتایت ۷ ٍِِ 
را ور آن راه قشنگ تری است . دانشگاه و حوزه باید 
از آیات قرآن و روایت جزئیات را بصورت راه کار بدهند , آیا فقط با جریمه 
ترافیک درست میشود . آيا میشود برخورد پلیس تغییر بکند و بعد ترافیک 
۰ ی ود نتم 
طراحن کم باطفه هافر هنک بریوی بالایی اه خدا در میان 
باشد بیشتر فرهنگ پذیری خواهند کرد . 50- چکارکنيم اراده مان در مورد 
عبادت تقویت بشود ؟ 


برنامه ی اندکی برای عبادت خود بریزیم . انگیزه داریم روزی یک جزء 
قران بخوانیم ولی برنامه ریزی کنیم و روزی یک صفحه قران بخوانیم . 
امه سفارش کرده اند که شما عمل کم انجام بدهید اما مداوم . وقتی 
حرم می رویم می خواهیم تمام ادعیه ها را و زیارت جامعه یکبیره را 
بخوانیم و دفعه بعد میگوییم : دو ساعت طول می کشد پس حرم نمی 
رویم . اگر وقتی هیجان معنوی ما را گرفت و حال خوشی پیدا کردیم برای 
خودمان برنامه ی سنگین عبادت نگذاریم که بتوانیم ادامه بدهیم و بصورت 
مدام نباشد . تسبیحات حضرت زهرا را بگویند و یکسال ادامه بدهند . جا 
که افتاد یک تعقیبات دیگر کنار آن بگذارید : 
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1 - تفاوت تربیت دینی با تربیت غیر دینی چیست ؟ 
بعضی از خانواده ها بچه هایشان را در سایه ی دین تربیت می کنند و 
بعضی ها خیلی پایبند به دین نیستند . این سوال , سوال مهمی است . 
خیلی ها این سوال به ذهنشان می رسد . همان کسانی که به دین اهمیت 
می دهند گاهی این سوال برایشان بتتن, فی ای کم تعضی ددجم های 
نمیدهند تا تاد دارند . گاهی ارقات نف ار سواات ذهن جوان 
ها را آزار می دهد . مثل اینکه حتما لازم است من نماز بخوانم و آدم 
حسابی شوم ؟ این سوال می تواند به طریق دیگر مطرح شود مانند فردی 
که در بین تمدنهاست . در فرهنگ غرب و در فرهنگ ایرانی ما که اینها چه 
نفاوتهایی دارند 0 د‌ ر این موضوعات وجوه مشتررکشان زیاد است ۰ تفاوت 
ماهیت تربیت دینی و غیر دینی را می توان در دو محور اساسی تعریف کرد 
: تربیت دینی انگیزه هایش معنوی است و انگیزه اش از ایمان به خدا , 
ایمان به وعده های خدا و اعتماد به خداوند متعال سرچشمه میگیرد اما 
روش هایش از روش هایی که دین توصیه کرده است تبعیت میکند . ولی 
تربیت غیر دینی بر اساس انگیزه وجدانی است , بد هم نیست اما بالاخره 
با هم متفاوت هستند مثلا می گوید : وجدانت اجازه نمی دهد دروغ بگویی 
پس دروغ نگو . 
این بحث خدا , بحث ایمان به خدا نیست . نکته بسیار پر اهمیت سوال 
شما در این است که وجوه مشترک تربیت دینی با غیر دینی زیاد است . به 
شرطی که تربیت غیر دینی یک تربیت انسانی باشد . به وجوه انسانی توجه 
کند . بسیاری از هنجارها که در دین هم به آن اعتنا شده , پذیرفته و خیلی 
ازخوبیها را به آن تکیه داده : دنبال سعادت و کمال است , اینها همه باید در 
ترفیت وشن احاظ میی‌ها اریت ضد خی رد آسایی ردنا رده 
فلک زده صحبت نمی کنیم . تربیت غیردینی , تربیت خوبی که دینی نیستند 
. مقایسه بین تربیت دینی با غیردینی این است که هر دو توصیه به نظم 
میکنند , هر دو توصیه به پرهیز از دروغ گوئی , پرهیز از ظلم, پرهیز از 
هوای نفس , هر دو توصیه به عدالت به هرمقدار که درک میکنند دارند . 
وجوه مشتر کشان خیلی زیاد است ولی باید با توجه به تفاوتهای بسیار 
اساسی که بین این دوهست , ما فریب وجوه مشترک را نخوریم . ضمن 
اینکه تربیت غیر دینی را رد نمیکنیم , میگوییم : بهتر از هیچی است . بهتر 
از ضد دین و ضد انسان بودن است و حتی مقدمه ای برای تربیت دینی 
ست . (تربیتهای غیردینی ازاد و انسانی) . اما ما باید بدانیم در تربیت دینی 


خدا خیلی مطرح است نه اينکه اگر خدا نبود اين آدم که تربیت دینی شده , 
ادم بدی میشد . نه انوقت ان یک پله پایین تر می امد و در آثر وجدانش 
آدم خوبی میشد ولی حالا خدا یکجوری انگیزه ساز برای خوب بودنهای این 
آدم که آثار ویژگی خاص خودش را خواهد داشت , است . دومین قایر که 
روش متفاوت در تربیت دینی است که برنامه خاصی به شما داده میشود 
ولی در تربیت غیردینی شاید اين برنامه به شما داده نشود . سراین برنامه 
ها را ما شاید متوجه تتتویم. النته آخره دفت کنیم. اخیرا در ترنیت. انسانی 
غیردینی , برنامه های نزدیک به برنامه های دینی اداده میشود . مثلا 
میگویند : با خودتان خلوت کنید , تفکرکنید , ذهن را تخلیه کنید , فکرمثبت 
داشته باشید و بر زبانتان حرفهای مثبت جاری کنید . اینها همه تربیت 
رون ایوت:یفیی را خشمیم فا با آنما تقریباً معیارهایش نزدیک به 
هم است ولی یک سری برنامه ها که عقل بشر هم به آن نمیرسد و دین 
توصیه میکند را داریم ولی انها ندارند . میگوید : من نمی فهمم . من اجرا 
تمیحنم: اه ی مه و ی 
ه ای توی و 9 
می فهمم . اين کار را نمیکنم . اين کار را ممکن است به اين آدم بگوییم 
که نگاو حرام , بگوید : نه , حالا ما که قصد و غرض نداریم , ما که ظلمی 
نمیکنیم . ازیک جا به بعد , اسرار مقررات تربیت دینی را متوجه نمیشود . 
نمی تواند اجرا کند ولی تا حدود زیادی مثلا مشروب خواری را میگوید 
زیادش بد است اما کم ان نه . مگوید و اش ات دار و ار 
بالاخره با اين مسئله اینجوری برخورد میکند . تربیت غير دینی برنامه هایی 
که در دین , از اسرار و رموز و پیچیدگیهایی برخوردار هستند . سرش را 
نمیفهمد و ترک میکند . من و شما چطور متوجه میشویم که نماز ظهر را 
چهار رکعت بخوانیم و نماز صبح را دو رکعت ؟ پس تفاوت ماهیتی تربیت 
دینی وغیر دینی یکی در انگیزه شد که در تربیت دینی ایمان به خداست . 
حتی معاد هم به خاطر ایمان به خداست . دقت فرمودید که اگر بخاطر 
بهشت و دوزخ کا ر بکنید , بخاطرحساب و کتاب بعد از مرگ و ایمان به خدا 
و فرمان او را دارید , از آن پرهیز میکنید. , محور انگیزه ساز ایمان به خدا 
و ایمان به معاد که در پی ایمان به خدا میآید , اين یک تفاوت خواهد بود . و 
تفاوت دیگرش هم توضیح دادم صاهتا تتدییت با ترتع ی ین 
تفاوتها را دارند . یکی از کارگردان مطرح سینمای ایران که فیلمهایش 
خیلی مطرح بود درغرب به اصطلاح این فیلمها را تحویل گرفتند . من نام 
نمی برم . ما نمی خواهیم بحثمان را هنری کنیم . ایشان امریکا می روند و 
فیلم سازی میکند همان طور که در جامعه ما مشکلات جامعه ما را در 


فیلمهاش نشان میدهد برای اینکه اصلاح صورت بگیرد و این فیلم ها در 
بزرگترین جشنواره جهانی جایزه میگیرند .می آید قوی ترش را در آمریکا 
میسازد . ولی فیلمش به جشنواره راه پیدا نمیکند . از آنهای که رفقاش 
قرار گرفتند و از داوران بین المللی که آنجا بودند علت را می پرسد . 
میگویند : نه اگر تو این مشکلات را از ز جامعه خودتان مطرح می کردید , به 
این جشنواره راه پیدا میکردی اما امدی از جامعه ما مطرح کردی, ما نمی 
خواهیم چنین چیزهایی از جامعه مان پخش بشود و از آن تقدیر کنیم . این 
را دقت بکنید . براساس فیلمها قضاوت نکنیم . براساس شنیده ها و ظواهر 
قضاوت نکنیم . باید ما بجای اینکه از دور دستی براتش داشته باشیم و 
فریب تبلیغ فریبنده شان را بخوریم , ازنزدیک برویم و با تحلیل نگاه بکنیم 
و دقت بکنیم که ایا واقعا در غرب صداقت بیشتر از ماست ؟ من میخواهم 
البته به سوال شما پاسخ بدهم . ولی می خواهم بگویم خواهش میکنم 
کمی ارامتر . من توی یکی از کشورهای اروپایی خانه ی یکی از دوستان 
رفته بودم . همسایه ای داشتند که این خانم همسایه با عصبانیت امد و 
میخواست تلفن بزند . این قصه مال خیلی سال قبل است . امد تلفن زد . 
ایشان هیچی نگفتند . بفرمایید , گفتم : چی شده ناراحت هستند . اینقدر 
گفت : که دارند طلاق میگیرند . اینجا خیلی راحت است . گفتم : دعوایشان 
سر چی بوده ؟ گفت : موقع ازدواجشان گفته بودند که تو پول آب و برق 
را بده . من پول چی را میدهم , توپول چی را بده . الان سر میزان مصرف 
که کداممان بیشتر مصرف داریم , دعوا دارند . کاملا صادقانه دارند طلاق 
میگیرند . این صادقانه است و طلاق میگیرند . اما شما صداقتشان را ببینید 
. منصفانه با هم رفتار کردنشان را ببینید . یک ذره با هم ایثار گرانه و با 
محبت رفتار کردن توی آنها نیست ۰ درست است , ما ممکن است 
رقصشان را 1 ببینم , جیغ کشیدن وهیجان شان را ببیبیم ببینیم , ولی دلشان را 
را دای و ان ی ای ی ار 
اما یت از شادی هیچ خبری نیست . گاهی اروت شادی اینقدر آرام 
هیجان نیامدیم . اما ما قشتگترین لحظات عمرمان را میگذرانیم- . خوب 
پس درزندگی مادی نباید ظاهربین بود و الا به نام تکنولوژی نمیررسیم , به 
معادن با« , باید اکتشاف کنیم 2 زندنی انسانها هم نباید 

سطحی نگر بود . درباره غعرب نباید به سادگی قضاوت کنیم ِ یک 
دانشجویی که در یکی غربی درس میخواند و من مهمانش 
بودم . میگفت و همانطور که توضیح می داد , در ضمن این داشتیم هفتاد تا 
کارهای تلویزیون را باهم کنترل میکردیم . یک سری معرفی هایی از برنامه 
های آنجا برای من داشت . ایشان دانشجوی فرهنگ و تمدن بود . خیلی با 
تازيه عرتب اشتا نود : کفت مسالهرن هراجا ال شوه اشست: 


شما فکر نکن آنها مشکل دارند . یه چیزی مثل احکام اسلامی را برای 
خودشان حل کرده اند . گفتم : آخر نمیشود . خیلی از احکام اسلامی , اصل 
فطریات است . مگر میشود آدم بدون اینها زندگی کند ؟ گفت : نه اینجا 
همه حل شده است . اینها همه مسأله فرهنگی است که شما قرارداد 
کردید . همین جور که میگفت , توی یکی از اين فیلمها , خانمی توی گوش 
آقایی که جفتشان هم جوان بودند زد . گفتم : ببخشید چرا این توی گوش 
آقا زد ؟ گفت : بگذار نگاه کنیم . نگاه کرد و گفت : این رفیق او است . 
این پسر به او خیانت کرده و با کس دیگری رفته است . گفتم : ادامه بده . 
ببينیم مشکلشان به کجا میرسد . تمام فیلم درباره ی درگیریها و افسردگی 
های این دختر بود . گفتم : شما گفتید که این مسائل حل شده است . گفت 

نه اپنجوری که حل شده نیست ۰ خوب او دانشجوی خوب و فهمیده ای 
که : نه من اینجوری نگاه نکرده بودم . گفتم شما توی غرب زندگی 
میکنید دارید مشکلات را می بینید . به شما تحمیل کرده اند که این چیزها 
حل شده . حالا میخواهید شما که دستي از دور بر آتش دارید , چه تصوری 
ازغرب داشته باشید . واقعا این شا[ در غرب حل شده است ؟ آنها 
مرا ها مسا له دارتد. ۰ انم مفونه وال سعاشعت ماما در راهاه: با 
سوال شما , یکی از خاصیت تربیت غیر دینی این است که از راههای 
غلطی به اهداف درست میرسد . مثلا شما بیا و درجامعه خودت کاری بکن 
تا فعدار صداقت افزاش بیدا کندبمن -طرخش را مبدهم . در غرب اجرا 
شده . یکی ازعوامل البته انسان فطرتا صداقت را دوست دارد و از دروغ 
گفتن بدش میأید ولی ما یکی دوتا عامل را طراحی میکنیم تا دروغ کم شود 
. یکی از آن عوامل این است که شما بیایید ارزشها را در جامعه خود از 
بین ببرید . مثلا کسی با زنی ازدواج بکند یا مردی با مردی ازدواج بکند 
یعنی همجنس گرایی بکند . من در دانشگاه گفتم : همجنس بازی . به من 
گفتند : بی احترامی نکن . بگو همچنس گرایی . گفتم : چشم . همجنس 
گرایی بکند , اگر راست می کویی این را بگو فرقی ندارد که از 
نظرارزشی یک خانمی همسر داشته باشد با کس دیگری باشه يا نباشد , 
اين را بگو فزقی ندارد . بالاخره تفریح کردند . دلیل ندارد کسی پنهان 
کارق بکند و درو بکوین ر صضذافت بدید هی آبد: .با منال بهتری بزنم.: 
امکانات به کسی بدهید , فراقت به او بدهید , تفریحهش سرجایش باشد , 
خیلی از کمبودها را نداشته باشد , رفتارهای غلطی که ناشی از کمبود های 
اولیه است را دیگر نخواهد داشت . شما این را با امکانات دادن , رفتارهای 
درست به او دادید و الا اگر امکانات نبود , اینها شاید بدتر از ما بودند . 
مثال زیبایی یادم امد . نماینده ی صلیب سرخ بین اسیران ایرانی درعراق 
شخصی است که با اسمش خاطره اش را برای من تعریف کردند . ایشان 
مرید آقای ابوترابی شده بودند . ابو ترابی آزاده مرحوم که نماینده مجلس 


بود و سید آزادگان بود به تعبیری اخوی ایشان برای من تعریف میکردند که 
از قول خود ایشان بیان میکردند. میفرمودند : ایشان ماههای آخر که قرار 
بوده آزاد بشوند حدود سه ساعت دو زانو مقابل آقای ابوترابی نشسته 
بودند وحرفش این بوده که اگر دو نفر مثل تو در غرب ظهور بکنند , مسیح 
برگشته است . بعد یکی از آن کارههایی که آنجا انجام میداد اين بوده که 
به اطرافیانش میگفته : نگاه کنید . پتوی زیر پای آقای ابوترابی را بالا زده , 
س مره کت وه موه گ محای ت آو عا ی ور 
بود که در این سوله هایی که حیوانات را نگه میدارند , اگر مردم سوییس 
میگرفت . این درست است که نظافت یک امری است که جز ذات دینی 
ماست . چون دقیقه ای یبا ر باید غسل کنیم , دقیقه ای یکبار وضو بگیریم , 
عید میشود , یک نماز خوب میخواهیم بخوانیم باید غسل کنیم ,. تکان 
بخوریم باید غسل کنیم , عطر بزنیم , لباس رنگ روشن بپوشیم , درست 
است . من دیدم یکی از علمای بزرگوار طلبه ای را توبیخ میکرد و میگفت 
: چرا لباس رنگ تیره پوشیدی ؟ باید لباس رنگ روشن ۰ این 
یقه شیخی که ما داریم سفید هم هست یه جورهایی خلاف مروت میدانند , 
یک طلبه ای اگر لباسش رنگی باشد , میگویند : نمیشود پشت سرش نماز 
خواند . چرا که مستحب را رعایت نکرده , لباس داخل باید سفید باشد . 
این را در خاطرات مستر هنفر بخوانید آن جاسوسی که ایام انقلاب از 
آمترا تور :عتمانی. امد نود حفت : من توی خانهی علمای مسلمان زندگی 
می کردم , علمای شیعه , علمای سنی , اینها لباس سازمانی شان تو خانه 
سفید است . ما تازه بعد از سالها رسیدیم که لباس سفید باید لباس اطباء 
باشد . بعد در ملاحظات نوشته بوده که جوانان مسلمان با علما ارتباط 
برقرارنکنند . اگر ارتباط بر قرار کنند , جذب جاذبه های غرب نخواهند شد 
. یک چیزی آنجا نوشته شده بود . در کتاب خاطرات مستر هنفر گفته بود : 
سعی کنید شهرهای زیارتی مسلمانها کثیف ترین شهرها باشد تا وقتی 
جوانهای مسلمان به شهرهای اروپایی می ایند , احساس کنند ما از اینها 
تمیزتر هستیم و این اعمال شده و اجرا شده . بعد همین که یک مقدار 
مردم عراق جون گرفتند و توانستند به عتبات عالیات برسند . رفقایی که از 
ایران رفته بودند برای تعمیرات کمک کنند . نذوراتی که مردم دوست 
داشتند کمک بکنند . می گفتند : شهر را طوری ساختند که نشود آنجا را 
درست کرد و شمال شهر را تمیز ببینید . خوب پس من اولا انکار نمیکنم 
که غربیها در وجوه تربیتی از ما جلوترند . انچنان که در برخی از وجوه ما 
جلوتر هستیم ..حالا ما نمی خواهیم بحث کنیم چون نمی خواهیم بحث کنیم 
مطلق انکار نمیکنیم . ولی اینقدرها هم که میگویند نیست . اگر چه هميشه 
مزع حمسانه.غاز است... کته دوم آینکه برخی اد فجوم افتادی. که نون آتما 


دیده میشود به یک دلیل دیگری ارزش ندارد و آن دلیل این است که مثلا 
اگر فردم انگلستان آمدتد و هندوستان را غارت کردند و.سرمانه های: آنها 
را برای خودشان بردند , مرفع شدند . در آثر این مرفع شدن تمیزتر هم 
شدند . باید برایش ارزش قائل شویم یا اگر کسی آمد ارزشها را در جامعه 
خود از بین برد , راحت همه به هم راست میگویند . درست است که ما 
باید اینها را اصلاح کنیم . ما باید از آن بّنیه های تربیت دینی استفاده کنیم و 
مشکلاتمان را بر طرف کنیم ولی شما در مقایسه با غرب یک جمع بندی 
باید انجام بدهید . فقط دروغ ما را مقابل صداقت آنها نگذارید . محبت را 
در خانواده های ما و خیلی چیزهای دیگر را با هم ببینیم . نمره مان بیشتر 
یواست اسف ها در ها مسیون ریخ کل اس ای بر 
از آدمها ظلم معنا نداشته باشد اصلاً ظلم یعنی چه ؟ مثلا میگویند : حق من 

۱ و ۱ و ۱۱۱۱۱ ۱ پ ک زب 
اروپا میدانند مالیاتشان چه جوری در خدمت چه چیزهایی قرار میگیرد 

میدانند سرمایه دارهایشان با چه سلطه طلبی دارند پول جمع میکنند تا 
آنجا رفاهی ایجاد بشود , خبر دارند ولی علیه این ظلمها قیام نمیکنند . من 
مطمئن هستم اگر مردم ما ببینند مسئولین کشور, یک کشوری را غارت 
می کنق لصف هملک ها رون مفزیزید وهی وید : آقا چرا این کار را 
کردی ؟ ولی اینها امتیازی است که ما داریم . این امتیازها را نمره بدهیم , 
ببینیم نمره اینها چقدر میشود . خیلی بالاست . ما تعریف کردن خودمان را 
در مقابل ازغرب هیچوقت تباید فراموش بکنیم ولی در نظر داشته باشیم 
چرا ما هنوز دروغ میگوییم ؟ نباید دروغ بگوئیم . ما باید بچه خوبی باشیم . 
ما ابزارش را داریم . باید از این ابزار استفاده کنیم . نکته بسیار مهم این 
است که ما نمی خواهیم ابرو را درست کنیم , به جایش چشم را در 
بیاوریم . درست است اگر من یک دستگاهی را به شما پیشنهاد د بدهم و 
میگویم دای توا ی فیک داوس اه یا همکد , اصلا 
غوغا و معجزه می کند البته ایراد هم دارد. چشم را از چاله در می آورد . 
توی چشم باید نصب شود ۰ با پیج , پلاک بشود . این نقص آن است و آن 
خسنش , دیگر شما اجازه نمی دهید من از خسن آن حرف بزنم + امی ویو 
دیگر حرف نزن . وقتی چشم را در بیاورد . دیگر چه فایده ای دارد ؟ تربیت 
دینی فراگیر است . به تمام ابعاد وجود انسان راه دارد ولی تربیت غیر 
دینی به فرا خور حال ممکن است یک رفتارهای خوبی را از انسان بخواهد 
. تربیت دینی به تمام ابعاد وجود انسان توجه میکند اما تربیت غیر دینی 
فبکوید : همینکه: ان ارام ناشدءم رن به: کشفی از ند.2 بجه. آم مفتاد نشتود.؛ 
در دانشگاه موفق بشود و عزت اجتماعی داشته باشد , همین بس است 
یعنی چند تا هدف را در نظر میگیرد . میگوید : اين رفتار نا هنجار را نداشته 
باشد , در جامعه موفق و راحت زندگی بکند . موفق را هم معنا میکند . 


انسان موفق یک محدوده هایی دارد . بعد هم تربیت غیر دینی . گاهی از 
اوقات ممکن است به عنوان یک فرد برجسته موفق هم یک قله ای برای 
یک چنین تربیتی در نظر بگیرد . ولی در تربیت دینی به همه ابعاد وجوه 
انسان توجه میکند . چرا شما نباید به قدرتهای برتری که معنویت به شما 
منندهه پرسید ۱ جرا نو تباید بیز فیفی بیدا کنی که ان خدآوند غالبا شنز 
؟ او رفیق اعلاست . بعد میتوانی از این ارتباط لذت ببری . شما یی فرد 
موفق در ارتباطات اجتماعی , کسی را می بینید که میتواند راحت رفیق 
پیدا بکند . تربیت دینی , خدا را می آورد و می گوید : با ایشان هم ارتباط 
همه ی محبتهاست . اگر با خود او ارتباط بر قرار کنید چقدر زیبا به نیاز 
انسان و به جاودانگی پاسخ از بین رقت و 


۱ 9 
ی را ؛ به انسان هدیه میدهد . بخشی 7 حذف نمی کنر بلکه انسان ر 


ی 103 
اینقدر بلند همت میشود که حالا اگر نم -خیلی از فزدم بخویید. کد. ابا شتما 
عزیز دل آسمان و زمین هستی ؟ میگوید : چه نیازی دارم ؟ نیاز دارد . اما 
نمیداند . اگر تربیت دینی شده بود , اين غبار از آن کنار میرفت و میفهمید 
این را نیاز دارد . قرآن می فرماید : فرعون آدم خوبی نبود . خوب خدایا 
معلوم بود که فرعون ادم خوبی نبود . چطور مگه شما از چه جهت دارید 
میگویید ؟ خداوند متعال میفرماید : وقتی فرعون از دنیا رفت , اسمان و 
زمین این ر رنه ندیم س دم سا ندارن و احرمآن‌ دیا شون 
آسمان و زمین باید برایش گریه کنند . تربیت غیر دینی تلویزیون نشان 
میداد همین که توی سالن بزرگ برایت ت کف میزنند » بس است دیگه چی 
میخواهی ؟ در تفاوت اول تک بُعدی را عرض کردم مثلا ما ده تا بُعد داریم . 
آن"فحتا زاعی. کیرد ما هم سح تا آنمیکیر نم ارت سل ی 
ولی کسانیکه عمل کردند , به قدرتهایی رسیدند . ما می توانیم قله هایمان 
را با هم مقایسه کنیم . ما عمل نمی کنیم ببینید قله هایی که عمل کردند به 
کجا میرسند . اینها خیلی زیبا هستند . آنها را میشود نشان داد. مثلا شما 
نگاه کن . من قله ها را نشان بدهم . در وضعیت عادی بحث پیچیده میشود 
. ارتش های جهان و نیروهای نظامی همه کشورهای جهان مهمترین نقطه 
آسیب در رزم را پیدا می کنند خصوصاً رزمهای قدیمی تر و از یک دهه قبل 
تر مثلا مرگ , مرگ یک نقطه ای است که بالاخره مسئله حساسی است . 
اگر مرگ در ذهن یک نیروی نظامی بياید شیرازه اش از هم می پاشد . من 
ای ای هرا او ی 


برداشته شده بود . خاطرات دفاع مقدس آنها بود بعد خبر نگار خود آنها هم 
تهیه کرده بودند . یک فیلم مستندی بود . خبر نگا ر از یکی از رزمنده هاش 
پرسیده بود که تو فکر نمیکردی می میری ؟ گفت : به این فکر نمی کردم 
. حالا لا شما میگوئید آن شجاعت را داشته باشد, نباید به آن فکر کند و الا 
آنرا از پا در می آورد . در دفاع مقدس ۰ شهادت نقطه ی قوت ما میشود , 
اینجا تربیت دینی خودش را نشان میدهد . در اوج بحرانها , چرا خیلی ها 
فکر میکردند که ما اینقدر دوام نمی اوریم ؟ ما اینقدر رشد نمی کنیم , 
قدرت پید | نمی کنیم , اینقدر تاثیر بر دیگران کف حد انم ؟چون فکر 
مد ردلااض اکن هل ات هویم 4۳ لو یی . خیلی ها این 
انگیزه ها را پیدا می کنند . ما از انگیزه ی ایمان استفاده میکنیم . آن نقطظه 
مقابلش را صحبت نکردیم . آن نقطه مقابلش فوقش وجدان است و الا 
منافع دنیای است . خودش را برای چه تربیت میکند ؟ برای چی میگوید : 
بزن تا این اتفاقات قشنگ برات بيافتد . اين سقف پروازش کوتاه است . 
ابعادش ۰ انسان را تک بعدی بار می اورد : تازه من میخواهم حرف 
خطرناکتر دیگری بزنم . خطرناک یعنی خیلی مهم برای ما و خطیر برای ما 
و خطر ناک برای آنکه تربیت غیر دینی را در فضایش دارند تنفس میکنند . 
هه اس ما ار ال 
ما راهش را برویم . تربیت غیر دینی ارتفاع کمالش بالا نیست . اما تربیت 
دینی ارتفاع کمالش خیلی بالاست , انسان را به قله هایی میرساند که همه 
در تعجب می مانند . امير مومنان(ع) ِِِ با رسول خداست 
. هیچ کس نمیتواند به گرد پایش برسد . با اينکه خیلی ها بودند که علم 
7 
شخصیت تاریخی آشنا شده اند . و می گویند : واقعاً کسی نمی تواند این 
جوری باشد . عظمت آنرا درک کردند بدون اينکه انسان نیاز به کشف و 
شهود داشته باشد . اين دو تا از آثار تربیت دینی است . سومین ویژگی 
غیر دینی معمولاً یک خسن به انسان میدهد , یک عیب هم میدهد ولی 
تربیت دینی اینگونه است که تا یک خسن به انسان میدهد استت: ان وا 
هم برطرف میکند و مواظب است تا جایش عیب دیگری نیاید . در تربیت 
دینی مواظبت میکند از اینکه تو خوب شدی , بد نشوی . مثلا عبادت ماه 
رمضان را انجام دادی , اوج پیدا نکنی . فکر کنم جلسه قبل بود ما استغفار 
کردیم . تربیت دینی یک چوری خوبی ها را به آدم میدهد که یک خرابی 
جایش ننشیندچون هر خوبی ممکن است یک 1 بدهد . مثلا 
یک روایت داریم : به کسی خوبی کردی و او به تو بدی کرد , خدا کسی را 


از ان فرد انتظار داشتی , به تو خوبی کند . خدا وسط می اید . خدا که 
بیاید , اخلاقت بد نمیشود . حتی اگر به کسی خوبی کنی , اگر به تو جواب 
ندهد , ته دلت خوشحال میشوی چون دین وسط می آید . یک آگاهی دبحرن 
هم به شما میدهد . میگوید : اصلا اگر به کسی خوبی بکنی , بنا ندارم از 
ان طریی هواب مدا کم حواشن را من ار ای کی هه مهس 
اگر به کسی خوبی کردی , چشم داشت نداشته باش . سرت را پایین 
بینداز و برو . اين خوبی بی منت میشود . 
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40- چکار کنیم که اثرات تربیتی ماه رمضان را در وجود خودمان ببینیم ؟ 
ماه مبارک رمضان آثار زیادی به جا میگذارد ولی ما باید مواظب باشیم از 
این آثار تلقی خاص و ویژه ای يا مکاشفه ای در زندگی خودمان ببینیم و 
است و خبلی فسوی کشت : این را بانو مایه انکار آنان رمسان قرار 
بدهیم و بگوییم : پس رمضان در ما اثری نگذاشته است . چون بعد از 
رمضان ما معمولا خودمان را با همان ویژگی ها و خصلت ها با همان 
۳ . ممکن است آثار 
تباصا رآ ای ی ات 
البته بستگی به گذراندن رمضان هر کسی هم دارد . بستگی به برخورد با 
نحوه ی روزه هم دارد . اکر در طول ماه رمضان دلش برای ناهار خوردن 
لک زده باشد , در بعد از ما رمضان فاصله ای با خوراکی ها درک نخواهد 
کرد . ولی اگر با دلچسبی روزه گرفته باشد , می فهمد که خوردن شباهت 
پتداکردن به.حنوانات آنسنت ,اس جورخ ۲ خوردن ,ی خوره هی کند . هرچند 
انسان باید شکر نعمت ها را بکند . اثار ماه مبارک رمضان خودشان را بعد 
از ماه مبارک نشان می دهند . پس این آثار هستند و ما باید آنها را جمع 
اوری کنیم . وقتی مجلس بودجه ای را برای دولت تصویب میکند . یک 
ی ای و ی 
مثلا می گویند : ما اين را شش ماه دوم می دهیم . اعتبار شبهای قدر برای 
ما تعیین شده است . از گنا نی که بخشیده شده اند تا مقدرات و روزی 
هایی که تعیین شده است ولی اینها معلق است . بسیاری از آنها مشروط 
و وابسته هستند . اگر ما کار خوبی بکنیم و انز به ما می دهند و به ما می 
رسد . بسیاری از مردم بسیاری از اعتازانی که در‌هاه رعضان رشاو 
تصویب شده را در طول سال استفاده نمی کنند . نمی آیند تخصیص شان 
را بگیرند . مثلا برای شما یک میلیون روزی مادی و معنوی بشرط آن صله 
ی رحم : بر ظ آن فبارژمبا تقمی ‏ .تضرظ آن.دعا وه بضرط این عیادت در 
نظر گرفته شده است . بعضی ها را بدون شرط می دهند . اين تفسی را 
که می کشیم بدون شرط به ما داده اند . ما بعد از ماه مبارک شروع به 
گرفتم همه بان کف کر ماع زان رآ سا تضمت نم و رت , بکنیم . 
سال نو معنوی ما بعد از شب قدر است . اهل بیت فرموده اند > هرکار 
خوبی را که خواستید انجام بدهید , یک سال ادامه بدهید تا اثر بگذارد . 
کر واه ما۱۱ 


ماه رمضان سال آینده ادامه بدهیم . هرشب سوره واقعه را بخوانیم . 
خیلی خوب است و روایت زیادی در این باب داریم . یعنی شما ذهن خودت 
زا نز اسمانها پیز مه فسیمات ضحز ای مخشر. پیز دیهان حاقعه ی رک 
بیندیش و بعد بخواب . در مدت خواب شما یک عبادت معنوی خواهید کرد 
که در طول روز ان کار را نمیتوانید بکنید . روح شما را می سازد . چقدر 
بخوابد ؟ اگر بخواهید همین برنامه را بگذارید. بعد از ماه رمضان بگذارید و 
تا یکسال قرار ادامه بدهید . بعد اثر آنرا خواهید دید . هر سال یک برنامه 
ی متفاوت برای خودمان بگذاريم . هر کس می خواهد در زندگی اش 
تصمیم خوب بگیرد , این ماه فضای خوبی است برای تصمیم خوب گرفتن . 
برای تلاشی که اعتبارات ما را تخصیص خواهد داد . الان فضای معنوی 
خوبی برقرار است . تصمیم بگیریم برای یکسال دعای عهد بخوانیم . برای 
یکسال زیارت عاشورا را هفته ای یکبار بخوانيم . مستمر باشد . روایت 
داریم : عمل خودت را کم انتخاب کن ولی مداوم باشد . مثلا روزی پنج آیه 
قرآن . زیادش نکنید که بتوانید تا آخر بروید . برنامه ی سنگین برای خودتان 
نگذارید . پس برای تداوم آثار معنوی باید یک برنامه ی یکساله برای 
خودمان بریزیم ی ی ی و 
2 ی کت حا نا ی کت وال 
معنوی پیدا بکند و مقطعی باشد و مداوم نباشد موافق نیست . عمل 
مستمر باشد , شخصیت درونی را به انسان نشان میدهد . بعد از اینکه 
خسته شدید و حوصله تان سر رفت , این کار اثر تربیتی خودش را روی 
شما نشان می دهد . روایتی داریم : که شما بعد از عید فطر می توانید تا 
ده روز به بدرقه ماه رمضان بروید و روزه بگیرد . اين یک فعالیت زیبای 
معنوی است که انسانهای کمی توفیق این را دارند. 

1- از کجا بفهمیم دعاهایمان مستجاب شده است ؟ 

خدا در رابطه با بنده ايش , یک ابهامی قرار داده است . این ابهام سرمایه 
ی ایمان است . این ابهام مایه ی امتحان توکل است . این ابهام تواضع 
انسان را به خدا زیاد میکند . ما دوست داریم بدانیم که خیال مان راحت 
بشود . آنرا کنار بگذاریم و کمتر نگرانش باشیم . ما معمولا به چیزهایی که 
نگران هستیم , توجه می کنیم . می خواهیم نگرانی برطرف بشود که دیگر 
به ان توجه نکنیم . اين ابهامی که خدا در ارتباط خودش با بنده قرار داده 
در جاهای مختلف می بینیم . علت مقدرات خودتان را درک نمی کنید . 
حکمت اتفاق ها را درک نمیکنید. همین جوری بیذیرید . به خدا اطمینان 
داشته باشید . اگر بدانید که دیگر اطمینان به خدا نیست . اطمینان به علم 
خودم است . بعضی ها هستند که اینقدر اطمینان شان به خدا بالا است که 


1 
توانند و نگاه کنند و آینده خودشان را ببینند ولی تعان نصین. کنند . برایشان 
این چیزها مهم نیست . آنجایی که خدا چواب دعاهای ما را پنهان می کند . 
تدنده‌ها کو وا فتوان داز نم را شیک این آمای ارات کم ۱ 
میتواند معانی متعدد بدی داشته باشد . من در اعتعاف دانشگاه دیدم 70 
درصد سوالهای معنوی دانشجویان به این ابهامات بر میگردد بخاطر همین 
من درباره ی اين ابهام و فلسفه و نحوه ی این ابهام و آثار و برکات این 
ابهام صحبت کردم . خیلی استقبال کردند و همه گفتند : گره های ذهنی ما 
بات نی فا رفن ار ها ید : غیب همان ابهام است . بحث ایمان به غیب 
است . تو نیکی می کن ودر دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز يا ندهد 
باز . ما وعده هم نمی دهیم . اين ها یعنی دل سپردگی و سرسپردگی . به 
خدا اطمینان داشته باشید . ایا خدا ما را بخشیده يا نه ؟ فکر کنیم که خدا 
که‌ها را آفزبدم دوفت تدارد ها زا می نختشند : ختما می.نخشد : اکر 
کسی خدا این قدر برایش مهم است که نگران است که نکند خدا او را 
گمره کند , حتما خدا او را گمراه نخواهد کرد . چون خودش می خواهد جزء 
اینها نباشد . پس نیست . ما باید به خدا با سوء ظن نگاه نکنیم . باید با 
خسن ظن , به او نگاه بکنیم . حالا ببینیم در مقابل این خدا ما چکار کرده ایم 
و شرمنده بشویم . اگر شما بدانید که خدا در اين ماه به شما نگاه کرده , 
باید مفرور بشوید و يا شرمنده ؟ البته شر مند . بگویید : خدایا مگر من 
چکار کردم که تو قبول کردی ؟ این ها قابل نبود . ما یقین داشته باشیم که 
اکی سا رت سس انش سا تاه ها ی ی و ای 
داشته باشید بسیار چیزهایی که خدا به ما داده , در روز قیامت نمی توانی 
را ی ای وا 
نمیتوانيم همه ی انرا جمع بکنیم . ما کم داریم 
2- از کجا بفهیم با تقوی شده ایم؟ 
باید بپرسیم از کجا بفهمیم باسواد شده ایم چون تقوی یک حداقل و یک حدا 
کثری دارد . اگر تقوی قلب منظورمان باشد , همینکه دوستان خدا را بیشتر 
دوست داشته باشیم , همینکه دوست داشته باشیم خوب باشیم , بد نباشیم 
و از بدرفتاری نسبت به گذشته متاثر باشیم , معلوم میشود لعلکم تتقون 
شده ایم . و اگر در عمل , ترک گناه برای مان ساده تر شده است و برای 
خواندن نماز اول وقت راحت تر انگیزه پیدا می کنیم و راحت تر نماز بی 
عجله می خوانیم ,. معلوم میشود که تقوی خودش را در مرحله ی عمل 
نشان داده است . تقوی فرایندی است که در طی گذر زمان بدست می 
آید . ما برای تقوی حتما مستعد تر شده ایم . حتما فرشته های الهی آمده 


اند که ما را کمک بکنند . بعد از رمضان یک برنامه برای خودمان بریزیم و 
از این استعدادی که بوجود آمده . استفاده بکنیم . آنگاه آثار تقوی رمضان 
که بر ما مترتب شده را می بینیم . بالاخره تلاش ما لازم است . شیطان 
بعد از ماه رمضان دستش باز میشود و می خواهد ما را خراب بکند . و می 
خواهد انتقام هم بگیرد . نکته ی مهم این است که ما حضور شیطان را در 
بعد ماه رمضان حس نمی کنیم . بخاطر این است که شیطان دقیق عمل 
میکند . هیچ وقت مقابل ما نمی ایستد . می گوید : هر چه بخواهید همان 
باشد . بعد در مسیر کم کم ما را هل می دهد و از مسیر خارج میکند . 
یه 


توفیقات خوبی پیدا کرده ام ه شیطان می گوید: واقعا 9 و شما مغرور 
میشوید . ابلیس خیلی زیرکانه عمل می کند اک پیش ِِ بگویید : 


۱ : خود غاز است و 
دیگر شما را رها نمیکند . انسان همیشه نعمتهایی که در دست دیگران می 
بیند شیرین تر از نعمتهایی است که در دست خودش است می بیند . شما 
به نعمتی که دست دیگری است , نگاه می کنید و شیطان میگوید : نگاه , 
نگاه . چون خودتان نگاه را شروع کرده اید و انسان حضور شیطان را حس 
نمیکند. اگربعد از ماه رمضان ما بتانیم با شیطان مقابلهکنیم ,تقوایی ر 
که رمضان به ما هدیه داده , می بینیم . 43- ما باید از گناه فرار کنیم یا با 
آن مقابله کنیم کدام ارزشمند تر است ؟ 
بستگی به گناه دارد . چه گناهی باشد . بعضی وقتها ما اسم یک چیزهایی را 
گام مت گذازیم کم جزع ضرورت. هاق, کاری ماست:. وطیقه ی من این 
است که به منبر بروم و یک ریا هم سر راه من هست . اینجا باید با ان ریا 
مبارزه کنم . نمی توانم ترک وظیفه بکنم . بستگی به وظیفه ی من دارد . 
بدر .و ماد ی گویند : خانه ی ما بیا . می دانم اگر آنجا بروم ِ 
ی ی ی و 
توانم ترجیح بدهم سر کلاس این استاد بروم و سر کلاس آن استاد نروم . 
فرقی هم نمیکند . می توانم شغلم را تغییر بدهم و در فضای گناه قرا 
نگیرم . بین خودت و گناه دیوار بکش . اصلا خبردار نشوید که آن طرف 
دیوار چه خبر است . بعضی حوادث روزنامه ها اشاعه ی گناه است . نمی 
گویم مردم بی خبر باشند ولی گاهی خبررسانی با تبلیغ فرق دارد . اگر ما 
بتوانیم فضای گناه را ترک کنیم , ترجیح دارد بین خودمان و گناه دیوار 
ار کا فرا کی اه اه کی ها انا 
شیر پیدا میکنند و میگویند : برویم خیابان مقابله بکنیم . و در دقیقه ی نود 
خودمان را کنترل می کنیم . اين از وسوسه های شیطان است . منتهی 


گاهی اوقات اجتناب ناپذیر است و آنجا انسان پرهیز میکند . اگر کسی از 
مقدمات کناه جلوگیری کرد , این بسیار نورانی تر خواهد بود از کسی که 
گناه را ترک میکند . قاطرهای امام زاده داود هميشه دوست داشتند از لبه 
ی پرتگاه حرکت کنند . این را در جبهه هم دیده بودم . بعضی ها دین داری 
شان مثل قاطرهای امام زاده دآود است . از لب دره می روند . خوب . 
خمدیفه ان مت هی رآ تتف نف ی ات نها ان 
میدهی ؟ این یعنی اینکه خدایا دارم تحملت می کنم . خدا هم ناز دارد و 
می گوید: می خواهم تحملم نکنی . باید منت هم بکشیم تا گناه را ترک 
کنیم . باید التماس هم بکنیم تا ما را نگه دارد . فاصله گرفتن و فرار از گناه 
یک وظیفه ی عالی و عرفانی است . اصلا می گویند : من نمی روم . مبادا 
دچار وسوسه بشوم . چون عشق و محبویم را از دست می دهم و نمی 
ارزد . اين نگاه خیلی زیباست . بعضی وقت ها هم فرار را توصیه نمیکنیم . 
آنجا که وظیفه ات او را اه ی ام را ادا 
ترک گناه بهشت است؟ 
بهشت مثل هتلی در مدینه است که برای استقرار شما درست می کنند . 
اصل , , زیارت و خود خداست . وقتی میگوید : من خودم جزای روزه هستم 
. ترک گناه هم همینطور است . پاداش ترک گناه , محبت خود خداست . 
حضور خود خداست . هیچ چیزی مثل ترک گناه حضور خدا را در قلب 
انسان عزیز و محبوب قرار نمی دهد . ما جا میخواهیم و بهشت جای 
ماست . در بهشت پاداش ما را می دهند . در پاداش دادن خدا خیلی صبر 
ندارد ۰ روایت داریم : کسانیکه ترک گناه میکنند , لذت محبت خودم را زود 
به آنها می چشانم . بخشی از پاداش را میتوانیم اینجا بخواهیم ولی بخشی 
۳ نمیتوانیم در اینجا درخواست کنیم چون اک کقی از ان لذت بهشتی را 
به ما بدهند , از شدت لذت از بین می رویم ۰ برای پاداش ترک گناه باید 
دا ا اش خاش کو ال فاصاه ام تم اه ابا ای ان 
دارد یک انسان معمولی گناه نکند ؟ 
این سوال نصفش برای بیننده ی محترم است و نصفش برای شیطان 
است.. شیظان استاه این حرفهای ضفی؛انسست: «شیطان یک کلمه را علبظ 
قف .کا . شناخت روش شیطان خوب است و آیات و روایاتی هم در اين 
باره داریم . شیطان شناسی عالی است . انسان می گوید : میشود من 
ترکا کام کت ۱ مظان مود را ی 
معمولی ترین انسانها , اگر روند تربیتی خودشان را خوب اغاز بکنند و 
صحیح قدم بردارند , با همین وجدان و همین ایمانی که دارند می توانند 
ترک گناه به حد مطلق بکنند . و اگر در حد مطلق ترک گناه نکردند , بدانند 
یلید کار ارس کال دا ان بر کرو 


88-07-15 
6- آپا ماه رمضان میتواند یک اثر تربیتی ماندگار در ترک گناه داشته باشد 
۰ 


تکف: اد انار معم ماه مبارک رمضان همانطور که در قرآن آمده : لعلکم 
تتقون یعنی تقوی است که آن هم به تعبیری ترک گناه یا پرهیز از گناه 
است . توانایی برای گناه نکردن است . وقتی ماه رمضان به ما 
میدهد که حلال دنیا را ترک کنیم , طبیعتا ترک حرام دنیا هم برای ما ساده 
خواهد شد . بعد از ماه رمضان انتظار نداشته باشند که معجزه رخ بدهد و 
در دل ما دخل و تصرفی بکنند و ما ببینیم چقدر احساس گناه نکردن داریم . 
نه آن هم ممارست و تمرین می خواهد . خدا چند قدمی دست انسان را 
می گیرد و بعد رها میکند که روی پای خودمان بایستیم . البته رها کردن 
مطلق : نیست . ای کاش ماه رمضان بیشتر طول می کشید تا ما خودمان را 
بیشتر در بغل خدا می انداختیم و کارهایمان را ی او :ها کذار.هی. کر خرن : 
اگر در اين ماه , شروع به ترک گناه بکنیم ای کی وم 
منتهی برای بهره برداری برای ترک گناه در اين ماه اقدام بکنیم . روز عید 
فطر احساس خوش معنوی به انسان دست می دهد . این احساس خوش 
را در نظر بگیرید . بعد پیش خودمان این جوری بگوییم : هر موقع مدتی 
گناه را ترک کنیم و مدتی از ز گناه فاصله بگیریم , چنین احساس قشنگی در 
دل ما ایجاد خواهد شد . برای ترک گناه , مختصری انرژی از آینده ای که 
گناه را ترک خواهیم کرد بگیریم . 37- چکار کنیم که از گناه بدمان بیاید و 
از آن نفرت پیدا کنیم ؟ 
اگر ما از گناه تنفر پیدا کنیم , سمت آن نمی رویم . اگر ما عشق به خدا 
پیدا کنیم , به سمت خدا خواهیم رفت . خوب اگر بدواً می توانستیم ترک 
گناه بکنیم یا عشق به خدا پیدا بکنیم . مسثئله حل بود . کدام انسان نادانی 
گناه می کرد ؟ معلوم است که ما به سادگی نفرت از گناه پیدا نمی کنیم . 
معلوم است که ما به سادگی عشق به خوبی ها پیدا نمیکنیم . کسی دنبال 
اين نباشد . ما نباید دنبال میانبرهایی باشیم که کار ما را مخدوش بکند . 
چرا من مقابل این انتظار می ایستم ؟ وقتی این انتظار برای انسان ایجاد 
می شود , انسان بدتر تنبل میشود . خوب شدن را به زمانی واگذار ات 
کند که تنفر پیدا کند . دنبال راههای اسان تنفر پیدا کردن می گردد . واقع 
بینانه دنبال راه ترک گناه نمی گردد . پس اگر ما تنفر پیدا بکنیم . چیز 
آدمهای خوب می رود , از گناه فاصله می گیرد . راه دیگر اين است که با 


کسانی که از گناه لذت می برند , نشست و برخاست نکنیم ۰ بعضی ها 
هستند وقتی فیلم سیاه و سفید می بینند , رنگی تعریف می کنند و انسان 
فریب می خورد و دیگر نمی تواند از گناه فرار کند . این نشست و 
برخاست ها باید محدود بشود . بعضی ها اهل گناه هستند . اگر کسی از او 
گناه سر بزند , البته ما نمي توانیم معصوم پیدا بکنیم ولی بعضی ها اهل 
تبلیغ گناه هم هستند . یک ادم معتاد بخاطر کمبود هایی که در زندگی اش 
حس می کند . مجبور است دیگران را به اعتیاد دعوت کند . زیر پای 
۱ ی 
پیدا کند ۱ این دو تا راه افتان است که به مرور در انسان تنفر ایجاد می 
کند . راه دیگری که طولانی است مستلزم این است که ما یک سری 
مقدمات نظری درباره ی گناه داشته باشیم تا بفهمیم و بعد روی فهم 
خودمان مدتی فکر بکنیم . اصلا چرا گناه بد است ؟ ما فکر می کنیم گناه 
ذاتا بد نیست , خدا بدش آمده و گفته اين کار را نکن و ما هم توی آن 
مانده آیم . نه گناه خودش بد است . می فرماید که اس کی 
که بیماری های وحشتناک را دیده , دوست ندارد آنها را بگیرد . ما باید گناه 
را این جوری تصور کنیم ۳۳ نصور نشود , مقدمات نظری میخواهد که 
بفهمیم بیهوده آفریده نشده ایم و گناه , از اين مسیر خارج شدن و نابودی 
انسان است . من آن مقدمات طولانی را نمی توانم به اختصار بگویم ۰ گناه 
کردن مثل این است که کسی در گروه کر یا نوازندگی خارح بزند . کسی 
که گناه بکند , همه ی کاثنات و تمام هستی به او برمی گردند . غضب 
میکنند و زندگی اش مختل میشود . روحش مختل میشود . برای شنیدن 
این حرفها به زندگی دیگران هم کاری نداشته باشید . این قدر خودشان را 
مسیر خارج میشود و مثل این است که انگشت های خودش را قطع کرده 
باشد . بعد می گوید : خدایا انگشتهای مرا بهم وصل کن . خوب چرا این 
کار را کردی ؟ مقدمه ی نظری ناه کردن و گناه نکردن باید برای انسان 
خلق نشده ایم که به بهشت می رویم يا به جهنم ؟ پرسش اساس خداوند 
از ما نیست که بهشت می روی يا جهنم ؟ گناه می کنی يا ثواب ؟* به ما 
ازادی داده اند که مرتبه ی بهشت خودمان را خودمان انتخاب که نه مثل 
فرشته ها مجبور باشیم در مرتبه ای قرار بگیریم که خدا تعیین میکند . پس 

به ما آزادی داده اند که جای خودمان را در بهشت پیدا بکنیم . چون این 
آزادی واقعی است , ما گاهی اوقات از آن سو ۶ استفاده می کنیم و به 
جهنم میرویم ۰ پرسش اساسی خدا از ما اين نیست که گناه می کنی یا نه 
؟ پرسش اساسی خدا از ما این است که : تو از فرصت خودت , برای 
ای ی ۱ 


انسانها باید اول خودشان را در این فضا قرار بدهند . مردم فکر میکنند خدا 
ما را به این دنیا آورده که ما را آزمایش بکند که ببیند گناه میکنیم یا نه ؟ 
وه ان و اول جلو می اید . اصلا برای این نیست . شما ماشین 
میخرید برای این است که توی دره بروید يا نه ؟ می خرید تا به مقصد 
برسید . همه اش بنشينیم صحبت کنیم که توی دره نیفتیم . شما درست 
زانند کیک فک زشیدن به فصو باشتین رها قضانوا جاید اسندا فر هن 
خودمان یک فضایی قرار بدهیم که گناه از ما فاصله بگیرد . هر کس تنفر از 
گناه پیدا نکرد اين را بگوید : من فرصت پیدا نکردم که بیندیشم که گناه چه 
9 به 
۱ ۱ ای ای اس میب 
ما کاری ندارد . رشد می کند و به جلوی می رود و فامیل پشت سر او 
حرف می زنند و خوشحال میشوند . اين را بشنوند چون همه حسود هستند 
. حسود میخواهد عجز خودش را پشت دیگران ارضا بکند . ما درباره ی 
ريشه ی گناه کمی باهم صریح تر صحبت بکنیم . مثلا بد لباس پوشیدن . 
مثلا اگر کسی گدایی بکند , شخصیت خوبی دارد ؟ اين میگوید پول بده و 
این می گوید : کمی به من نگاه کن . اين رفتار ناجوری است . ممکن 
است دلیل دیگری برای غیبت پیدا کنیم . حالا چرا بعضی مواقع ما حسود 
نگه دارد و دیگری حق مارا بخورد . اگر تمام عالم جمع بشوند , نمی توانند 
حق ما را بخورند . ما به خدا اطمینان نداریم . مثل کسی که در حرم امام 
رضا (ع) دعا کرده بود که وام من را جور کن تا گرفتاری هایم برطرف 
بشود . دیدم توی فکر است . گفتم چرا تو فکر هستی ؟ گفت : دارم فکر 
ی ی ی و ید 
نظر هستیم . امام صادق (ع) می فرماید : مومن با فکر شروع می کند و 
بعد به حب و بغض و تنفر از گناه می رسد . کلی فکر کنید ِِِ 
تشه اه ار رانا کریم ۳ 
کرده آیم . یک وقتی هم که خدا با شخصیت با ما رفتار می کند و می گوید 
: فوری برخورد نمی کنم . بلند شو و نماز بخوان . اين را گوش نمی کنیم و 
با شخصیت برخورد نمی کنیم . اگر به ريشه ی تمام گناهان فکر کنیم , 
واقعا خجالت می کشیم . اگر دیدیم در رفتا ر با گناه ناتوان هستیم ۳ 
به تاخیر بيندازيم . همانطور که شیطان ثواب را برای ما به تاخیر می 
اندازد . همین طور عقب بيندازيم , شاید لذت از راه حلالش هم بدست 
مان رسید و دیگر گناه نکردیم . اين یک مبارزه است .۰ 38- درباره ی افکار 


گناه آلود توضیح بدهید . 
برای ترک گناه , ما باید خودمان را قدرتمند به ترک گناه ببینیم . ترک گناه 
را کار آسانی ببینیم . روایت از حضرت علی (ع) داریم : ترک کردن گناه 
راحت تر از توبه است . توبه خیلی دشوار است . درک توبه دشوار است و 
به این سادگی نیست . انسان به سادگی موفق به توبه نمی شود . روایت 
داریم : کسی که در دین بدعت می گذارد نمی تواند توبه کند ؟ پرسیدند : 
چرا ؟ از بدعت گذاری لذتی می برد که دیگر اجازه ی توبه به او نمی دهد . 
چون سرچشمه ی کاری بودن , شیرینی دارد . حالا طرف امده به دین یک 
چیزی اضافه کرده , معمولا موفق به توبه نمی شوند . گناه او عشق او 
است و از او جدا نمی شود . چون از آن واقعا پشیمان نیست و از آن لذت 
برده است . ائمه ما را از گناه می ترسانند . روایت داریم : اصلا شما به 
گناه نیاز ندارید . مثل اینکه من به شما بگویم این کاغذ را میل نکنید . شما 
می گویید : عجب تذکر بی ربطی . مگر من می خواهم کاغذ بخورم . 
انسان نرمال میل به گناه پیدا نمی کند . اين یک چیزی اضافی است . 
بخاطر فضاسازی ها و کمبودهایی که داریم . فکر می کنیم میل به گناه 
داریم . اولا ما میل به گناه نداریم ,ایا تری کناه کردن خی اسان استت : 
ثالثا توبه کردن خیلی سخت است . رابعا بخاطر سختی توبه کردن از گناه 
کردن فاصله بگیریم . اين مطالب را مدام تذکر بدهیم و محاسبه بکنیم . 
۱ به شکل محکم , در ذهن خودمان شکل بدهیم تا درست 
. یکی از راه هایش این است که یک روحانی در مجالس ماه رمضان 
۲ ۱0 ۳ 
یعنی کار بکنیم . بدون کار کردن به ابعاد مختلف ماجرا , نمی توانیم از پس 
آن بربيايیم . گاهی ما از اين مجالس فرار می کنیم و میگوییم اين ها برای 
ما نیست . این بخاطر گناه است . یکی از کارهایی که گناه انجام میدهد 
سا و اپ ی ی و : هرکس گناهی 
انجام بدهد , قطعه ای از عقل او برداشته ميشود که دیگر به او بر نمی 
گردد . ظاهرا با توبه هم , این قطعه از عقل به تما پر هی وود که 
است عذابتان نکنند . بالاخره گناه این است . باید یک اتفاقی در عالم بیفتد 
, ما به عالم چه جوری نگاه می کنیم . مثلا می خواهیم نفت در بیاوریم . 
باید چاه بکنیم با بیل و کلنگ نمی شود . چند هزار متر می کنند . حالا می 
گویند : در روح تو زیبایی هست عمیقا فکر کن . می گوید : نه من عمیقا 
فکر نمیکنم . ما باید نسبت به یک فضای معنوی باورهای ابتدایی پیدا بکنیم 
. در عالم عمل و عکس العمل وجود دارد . من اگر جلوی ماشینی که با 
سرعت صد و بیست حرکت میکند بروم , چیزی از من باقی نخواهد ماند . 
در عالم معنویات فکر می کنیم تعارف است و واقعیت ندارد . در حالیکه 
واقعیتهای آنجا خیلی محکم تر است . پس ما این ها را درنظر بگیریم تا کار 


ترک گناه آسانتر بشود . بدون تردید فکر گناه , مقدمه ی انجام گناه است . 
اگر کسی جلوی فکر گناه را جلوگیری نکرد , من به او می گویم : گناه را 
هم نمی تواند جلوگیری بکند . چون فکر گناه , درون ساختمان روح انسان 
را سیاه می کند و همه جور ظلماتی پدید خواهد آورد . فکر گناه از خود 
گناه شیرین تر است . بیشتر انسان را فریب می دهد . انسان در فکر گناه 
, فیلم سیاه و سفید را در ذهن خودش رنگی تعریف می کند . تخیل گناه , 
گناه را برای انسان شیرین تر می کند . جرم اين کار سنگین تر است . 
رسانه های امروز , مردم را وادار به تخیل گناه می کنند و گناه افزایش 
پیدا میکند و گرنه واقعیت گناه این قدر لذت ندارد . فیلم ها و سریال ها , 
انسان را به هوس گناه می اندازد ِ مواظب باشید ۱ بدانیم داریم به 
خودمان دروغ میگوییم و زحمت خودمان را زیاد می کنیم . واقعیت گناه و 
دنیا این قدر لذت ندارد . انسان متعادل ذوق زده نمیشود . ازدواج هیچ 
اتفاق مهمی نیست . امور معنوی هم به انسان لذت می دهند 0 
گناه فاصله بگیرید و اگر می خواهید در آن نیفتید , راهش این است که 
فکر گناه را هم نکنید . فکر گناه به ما دروغ می گوید . خودمان اسیر دروغ 
مان می شویم . اگر کسی خودش را به خواب زده باشد , نمی توانیم او را 
بیدار کنیم ولی کسی که خوابش برده باشد , می توان او را بیدار کرد . 
کسی که توی تخیل 7 ام همین کند , خودش را به خواب زده است از 
پیامبر روایت داریم : از مستی گناه بترس . مثل مستی شراب ب است و از 
ی راب هبار اش هداظت با شید همست ود فک کنام 
انسان را مست می کند . عقل را زایل خواهد کرد . حالا با یک چنین 
انسانی می خواهیم صحبت بکنیم ؟ بهترین آداب ماه رمضان ترک گناه 
است . 39- در عید فطر از خدا چه بخواهیم ؟ 
عید فطر روز , درخواست بزرگترین های عالم خلقت است . گناه این قدر 
بد است که به انسان اجازه نمی دهد که از خدا بخواهد . کسی بخواهد , 
خدا به او میدهد دول کناهکان نمی تواند که بخواهد . در قنوت عید فطرت 
بگوییم : خدایا هر چی در روز عید فطر به علی بن ابیطالب , امام زمان و 
پیامبر دادی , همان را هم به من بده . گناهکار دستش را جمع میکند و می 
گوید : به من که نمی دهند . این بدبختی گناهکار است ,. گناه موجب میشود 
که نتواند از خدا درخواست بکند . گناه انسان را مایوس می کند . چون 
میگوید : خدا به من عنایت نخواهد کرد , خدا هم به او عنایت نمی کند . 
امیدوارم ما به آثار زیانبار گناه فکر بکنیم . گناه هیچ منفعتی به انسان نمی 
رسانی سکم ور هم.می روا زد . هر کس با لذتی به گناه برسد , اکر با 
گناه به اين لذت نمی رسید , از راه درستش به لذت می رسید . 
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0- توبه به چه معنا است ؟ 
یکی از فعالیت های عبادی ما در منظومه ی فعالیت های ما توبه نام دارد . 
توبه بازگشت انسان از مسیری است که حرکت می کند . يا از یک کار 
را گرا 
اين روند را تغییر بدهد . هر موقع ما از خدا فاصله می گیریم و از آزادی 
وف واه هی یه سس و ان ها ده زا الوم مق وزيم: و 7 
است که انسان قلباً از مسیری که می رود پشیمان بشود و با یک آگاهی و 
خود آگاهی بازگشت صورت بگیرید . و تغییر آن در رفتار هم دیده بشود . 
رفتار خودش دارد . من اين کار را اشتباه کم اند انرا تغییر بدهم . هر 
تغییری نامش توبه نیست . باید قلبا هم از بدی این رفتار و هم از خوبی 
راهی که نرفته , ناراحت بشود و دلش تنگ شده باشد . دلتنگی یکی از 
عناصر زیبای توبه است . و بعد هم تغییر رفتار . در توبه های ما هر کدام از 
اینها و به هر مقداری که حضور داشته باشند به همان مقدار توبه ی ما 
ارزشمند خواهد بود. . توبه اداب و شر ایط زیادی دارد . در روایتت داریم 
به خدا قشم انسان از نام تعجات بیدا من کند مکر اشکه به کاه افنار بکند 
من این اشتباه را انجام داده ام . روی این شناخت هست . من فهمیدم 
ی را و ی مد انم لیر ادص 
خدا می رویم و به خدا می گوییم : خدایا کلی ما را ببخش . خودمان هم 
نمی دانیم از کدام رفتارمان می خواهیم توبه بکنیم . توبه باید با اقرار 
همراه باشد . اقرار یعنی من بدانم کدام کار را ۳ انجام داده ام . 
دانایی یک عنصر آن است . دلتنگی و تاثر یک عنصر و تغییر رفتار هم یک 
عتصر آن است:. کاهی دلفنگی ودانایین پشدت.: رخ می دهد ولی تغییر رفتار 
اتفاق نمی افتد . این توبه رقیق است . هنوز توبه ی کامل نشده است ولی 
نامش توبه است . گاهی دانایی رخ می دهد ولی دلتنگی زیاد رخ نداده 
است . تنفر از گناه رخ نداده است . این هم توبه است منتهی توبه ی 
عاقلانه است تا عاشقانه . گاهی میداند چه رفتاری غلط است و بیشترین 
توبه را سر تغییر رفتار می گذارد . و تصمیم می گیرد دیگر اين کار را نکند 
,.خیلی: فشنی تر اشت که اين.ها زا دن فضای عبادی. به دا بگویجد ب.ضه 
0 ات یس ها 
ببخشد . این برای روح ما مفید خواهد بود . 31- اگر گناهان ما خیلی بزرگ 
پا دا سس مارا سل ی و 


کسی گناهی انجام داده بود و باید حد شرعی می خورد تا پاک بشود . این 
قدر وجدانش درد گرفته بود که حاضر بود اعدام بشود و از اين گناه پاک 
بشود . وقتی او اعتراف می کرد , حضرت علی (ع) خودش را به نشنیدن 
زد و خودش را طرف دیگری مشغول می کرد . می خواست او همین 
جوری توبه کند و حد نخورد . حتی کسی فکر کرد ایشان بی توجهی می 
کنند و آمد که توجه حضرت را جلب بکند , حضرت جوری با غضب به او 
نگاه کرد که او میگفت : دوست داشتم مرده بودم و نگاه حضرت را نمی 
دیدم . تازه فهمیدم ایشان عمداً بی اعتنایی می کنند . هر گناهی را خدا| 
می بخشد . مگر اینکه شرک باشد و بگوید : خدا دو تا است و شرک جلی 
بزند و بحث های اعتقادی . گناه بزرگ دیگری هم هست و آن یاس از خدا 
است که فکر کند خدا او را نمی بخشد . در اعمال ماه حح , یکی از آخرین 
اعمال سعی بین صفا و مروه است . بیشترین دعایی که در انجا سفارش 
شده این است که خدایا خسن ظن من را نسبت به خودت بالا ببر . ما باید 
هنگام توبه مایوس نباشیم . خدا دوست دارد ما توبه بکنیم و توبه را می 
پذیرد . در این تردید نکنید . در این تردید کنید که خدا حالا چقدر شما را 
دوست دارد ؟ این وسوسه ها کار شیطان است . انسان هر گناهی را که 
مرتکب بشود جای توبه در آن هست . بعضی ها میگویند : من بارها توبه 
کرده ام و تعداد دفعات را سوال می کنند ؟ جوانی پیش آیت اله بهجت 
آمده بود و می گفت : من نمی توانم توبه کنم و خدا من را نمی بخشد و 
روی این اصرار داست که من درست نمی شوم . ایشان گفتند : پس هر 
وقت گناه کردی , توبه کن . خدا می گوید : بنده ی من که گناه میکند و در 
همان حال شرمنده ی من است , من به بزرگی خودم , او را می بخشم . 
توبه یکی از عبادات اصلی ما محسوب میشود . این قدر توبه کردن اضازت 
دارد که بی گناهان را هم اهل توبه می کند . بخاطر آثار زیاد آن , ائمه هم 
توبه می کردند . 

32- آثار تربیتی توبه چیست ؟ 

آنقدر آثار تربیتی توبه بالا است , که گاهی انسان فکر می کند که توبه 
بهانه ای بوده است که به اين آثار تربیتی برسیم . اگر من بخواهم روح را 
به جع تیه کم بن این مسی ار فیل بو اتقعالات موی در 
جسم ما صورت می گیرد . یک موادی از برخی از غدد مفذی ترشح میشود 
و وارد خون میشود . در روح هم این اتفاقات می افتد . تا ما کار را بدی 
آ ی تهيم در ری و خی رز تچ ۳ ان کر را ی مر 
ان با خی | مد تدم کی کات اش وم 
شروع به دفاع کردن می کند . اتفاقا اين رفتار دفاعی ما که در 
روانشناسی هم مورد بحث قرار می گیرد و از بحث های خوب روانشناسی 


ی یت موی , این خودش را بیشتر نشان می 
, ی ین یک وضعیت بد و خطرناکی برای روح انسان هست که وقتی کار 
3 . و نمی تواند از آن دفاع نکند . در مقام 
دفاع بعضی مواقع اعتقادات خودش را زیر سوال می برد . قران می 
فرماید : کسانی که کار بد می کنند در اخر خدا را تکذیب می کنند . با 
توجه به این روحیه ی انسانها که رفتار دفاعی می کنند و خودشان را توجیح 
می کنند و دیگران را تحقیر میکنند : , توبه مهمترین اثر ترییتی آن این است 
رشان فاعت قلط را در اسان ار هی سفن ار اسان کف 
اشتباه کردم . علامت بزرگی شخصیت یک انسان است که انتقاد و 
. بتواند بگوید : من اشتباه کردم . اعتراف به اشتباه شخصیت برجسته ای 
به انسان می دهد که همه ی این اشتباهات را جبران میکند . بشرطی که 
ِِِ مشخص باشد . من می دانم این ضعف را دارم و باید عوض 
. اعتراف به گناه یکی از برجستگی شخصیت انسان است . بعضی 
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به دفاع کردن می کنند . اين مثال را در طرفداری از تیم ها می توانید 
ببینید . حتی شکست ها را هم توجیح می کنند . تیمی که امتیاز داشته باشد 
, انرا تحقیر میکند . اگر چنین حالتی در منش سیاسی , رفتار اجتماعی , 
رفتار فردی و اخلاق خانوادگی ما ایجاد بشود . به یک انسان غیر بازگشت 
تبدیل میشویم . از شیطان پرسیدند : تو چه وقت بر انسانها مسلط می 
شوی ۲ گفت: اوقت اولین کناهبرا نگند . چون گناه را که کرد , خودش از 
خودش دفاع می کند . و در بقیه اش نیاز نیست که من دخالت بکنم . توبه 
روحیه ی دفاع از خود را می شکند . از شیطان می پرسند : که تو چه وقت 
هلاک می شوی ؟ می گوید : وقتی انسان توبه می کند . در اين موقع من 
افرا انس گام نکم عین استاه سم ای اس اد هدای سس 
استفاده می کنم و دوباره او را هلاک می کنم . هوی نفس یعنی کاری که 
دلم می خواهد انجام بدهم . ممکن است ناه هم نباشد ولی با همین 
انسان را کم کم خراب می کند . وقتی انسان زیاد به حرف دلش گوش 
کرد , دیگر نمی تواند جلوی خودش را بگیرد و گناه میکند . ما باید عناصر 
مقدس دل را بیدار کنیم . الیته عناصر مقدس به این سادگی از بین تمی 
رود . اگر همه ی آن هم از بين برود , مقداری از آن باقی می ماند . اگر 
بکنیم . گاهی ما می ی خواهیم دیگران را به توبه وادار کنیم و در آنجا غرورش 
را می شکنیم تفن کواباتم : خجالت بکش , توبه کن . این باعث میشود گارد 
بگیرد و توبه به تاخیر می افتد . باید به افراد محبت کنیم و به آنها میدان 
بدهیم که خودشان بفهمند که اشتباه کرده اند . با لبخند و با آرامش و با 


وضع تکر فتن اند این کاو را کف با افرادی که یه تک هس ند مه 


اين کارها را کرد . اگر این جور نشد دیگر خدا چاره ای ندارد که با بلا این 
کار را بکند . بعضی ها روحیه ی خوبی دارند و با یک ذره قهر مي فهمند و 
تویه می کنند . در سوره ی توبه می فرماید : پیامبر جواب ب سلام انها را نداد 
و آنها تنها شدند و به کوه رفتند . دلشان از هم گرفت تن :از همدیگر دا 
شدند تا حسابی پشیمان بشوند . تنها شدند و زالتنکی,بوجود آمد.:. خدا به 
مت ها ره کر ماما بت کرو دش ای ات ک ول دا 
باید توبه کند . اول خدا باید به سمت ما برگردد , دلش بخواهد ما توبه کنیم 
. خدا در قرآن می فرماید : من بسوی بندگانم توبه کردم تا آنها بسوی من 
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دعا کنید . طرف می گوید : من حال جلسه ی دعا را ندارم . خیر . خدا حال 
ندارد دعای او را بشنود . خدا دوست ندارد پیام او را بشنود . به او حال 
دعا نمیدهد . همه ی این ها را خدا باید بدهد. 

3- درباره ی تواضع توضیح دهید. 

یکی از صفات بدی که در وجود ما هست , تکبر است . چون دوست داریم 
بزرگ بشویم و راه بزرگ شدن این نیست که مستقیم توی دیوار برویم . 
باید از راهش برویم . راهش کوچک شدن در خانه ی خداست . به 
دلیل مهمترین تربیت دینی ما که نماز است مهمترین ذکرش الله اکبر است 
| 
را می گیرد . تکبر ما خود بخود رشد می کند . مثل علف هرز می ماند . 
نماز نخوانی , این علف هرز به درخت تبدیل شده است . تکبر یک گیاه 
خودرو و بسیار بدبویی هست و میوه های زشتی هم دارد . بیشتر ريشه ی 
بدی های ما از تکبر است . در قران می فرماید : در روز قیامت متکبرین 
در بدجایی از جهنم هستند . یک در مخصوصی برای متکبرین قرار دارد . 
تکبر با نماز و توبه از بین می رود . انسان وقتی توبه می کند , خودش را 
می شکند . توبه یعنی از بین رقتن تکبر . خوب است هر چند وقت یکبار 
توبه کنیم . ار گناه در ذهنشان نبود که توبه کنند م از ز کارهای خوب شان 
توبه کنند . خدایا من از نمازم توبه میکنم . آن جوری که باید نماز نخواندم . 
خدایا آن جوری که شایسته ی تو بود , من انجام ندادم . آن جوری که باید 
محبت به خلق بکنم , نکردم . آن جوری که باید روزه می گرفتم نگرفتم . 
از کاستی هایی که در دل کارهای خوب است , توبه کنند اه 
می کردند . مقام ربوبی را می دیدند و اعمال خودشان را نسبت به بارگاه 
ربوبی کم می دانستند و دائم توبه می کردند و اشک می ریختند . 


چرا بعد از توبه اذیت نشویم ؟ این خیلی خوب است . در روایت داریم : 
وقتی کسی در اثر یادآوری گناه خودش اذیت می شود . این علامت این 
است که خدا دوستش دارد . خدا کسی را که دوست ندارد کاری میکند که 
گناه برايیش مهم نباشد . عذاب وجدان خیلی انسان را رشد میدهد . 
شخصیت انسان را معنوی تر خواهد کرد . انسان را ی 
داد . منتهی این عذا ب وجدان را باید کنار خدا داشته باشیم . نه تنهایی که 
موجب افسردگی بشود . بچه ای که مادرش را گم کرده , اول مادرش را 
پیدا می کند و بعد در بغل مادرش گریه می کند . پیامبر می فرماید : گریه 
کردن بچه ها را دوست دارم . روی این میشود کار کرد . ما باید عذاب 
وجدان را دم در خانه ی خدا داشته باشیم و خبر داشته باشیم که خدا همه 
ناراحتی ما را جبران خواهد کرد . ما حق مان است که ناراحت باشیم چون 
گناه کرده ایم . خدا انسان را نوازش می کند . پس این عذاب وجدان 
علامت خوبی است . سعی نکنید این را زود از بین ببرید . در خانه ی خدا 
اشک بریزید مطمئن باشید خدا این وضعیت را دوست دارد . 

5- چکار کنیم که از معاصی نفرت پیدا کنیم ؟ 

باید همه ی کارهای خوب را انجام بدهیم تا به این نقطه برسیم . یکی این 
است که با خوبها بیشتر رابطه داشته باشیم . انسان وقتی خوب ها را می 
بیند از بدی خودش پشیمان مشود . با ادمهای خوب و ادمهایی که هوس 
گناه در سرشان نیست رابطه برقرار بکنیم . برویم انها را ببینیم . یکی 
دیگر از راهها , انجام دادن کارهای خوب است . کارهای خوب نور است و 
وقتی نور امد , بدی ها می رود . بعضی وقت ها ما هیچ کاری نمی کنیم و 
دوست داریم که از گناه هم نفرت پیدا کنیم . مثلا عذاب وجدان داریم و 
هیچ حرکت خوبی هم انجام نمی دهیم . یکی دیگر از راهها اين است که 
توبه کنیم و به خودمان تلقین کنیم و هفت صد تا استغفرالله بگوییم . در 
حالت استغفار وقت بگذارید و تمرکز بکنید و آن قدر این کار را انجام 
بذهید تا کم کم آن تنفر پدید بیاید . راه ۳ قرآن خواندن است که در 
قلب انسان نور بوجود می اورد . شرکت در روضه و ذکر مصیبت هم مهم 
است . در روایت داریم که نفس ما ان حیوان چموشی است که رام نمی 
شود و عمل و علم هم به آن کمک می کنند . حالا چکار کنیم ؟ این نفس را 
را بخوریم . برای ایشان اشک بریزیم . درباره ی مظلومیت او فکر بکنید . 
حضور در روضه یکی از کارهای با عظمتی است که خیلی بزرگان روی ان 
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6- جایگاه دعا چیست ؟ 

در میان همه ی عبادات ما , دعا جایگاهی دارد که صریحا اهل بیت آنرا بیان 
فرموده اند . در روایت داریم : دعا مغز عبادت است . در بيین همه ی 
عبادات ما , ارزش دعا از اعمال خوب ما هم بالاتر است . روایت داریم : 
اتف سا اسف ود ی ار ات رای ی ها هرن 
انتعت اکم وا بو با احانت. کلم ما را قسعت دمم آره فی: فرهاید 
اگر کسی از دعا تکبر بورزد . او را با خواری به دوزخ خواهم برد . چون خدا 
فرموده : دعا کنید تا شما را استجابت بکنم . او همانطور نشسته و دعا 
نمی کند . اسم این تکبر است . و تکبر هم پاسخ های آن چنانی دارد . دعا 
علاوه بر اينکه ارزش بالایی دارد , ضرورت هم دارد . وقتی استجابت دعا 
را میگویند , انسان باید بترسد که نکند دعا نکنم و جزء متکبرین قرار بگیرم 
. یکی از اوقات استجابت دعا بعد از نماز یومیه است . کسی که دعا 
نمیکند , خدا میگوید : نمازش را به او برگردانید زیرا او به من حاجت ندارد 
. پس عملش ارزش ندارد یعنی او هیچ حاجتی نداشت که برای من 
مطرح بکند . پس دعا هم جایگاه رفیعی دارد وهم یک ضرورت است . در 
روح انسان هم دعا جایگاه قشنگی دارد . تمام زندگی ما به غیر از دعا می 
توانند واقع بینانه باشد . در دعا می توانیم بلند پروازی کنیم . حس خودمان 
را در بینهایت پرواز بدهیم . این برای خدا خیلی مهم است . می فرماید : 
من می خواهم_ ببینم اگر این محدودیت ها نبود , از من چه می خواستی ؟ 
ها تا و 
روح انسان است . اگر تنفس نباشد , اکسیژن از بین خواهد رفت ور 3 
را تال عواهد ذاشت.. اکر حهاهیم به ار پرسی دا مرازیم کته آاق. را 
عرض کنم . اینکه انسان بداند فقیر است , فقیر در خانه ی خدا بار نمی 
اید . اینکه بداند نیاز دارد , تکبرش زایل نمیشود . اينکه انسان بداند خدا 
کی امسته این ااهت انشای را عند لا وان کاهد‌دا ایک ما قعر 
در خدا هستیم باید به روح ما بچسید و ما باید تربیت بشویم و حقیقت برای 
ما جا بیفتد , کل وقت روزانه را باید برای دعا بگذاریم . در حساس ترین 
وقت , در سحرها و در تنهایی برای دعا وقت بگذارید . هرکسی بداند فقیر 
در خانه ی خدا است , یک بد اخلاقی ندارد . ریزتر از این است که عرض 
اندام بکند . شلوغ بکند , به کسی شر برساند , یک گدا اين حرفها را ندارد 
دار کت ش کی ها را یامن کته تک نمی کته ار کسن فک کند کر 


اثر تربیتی دعا تمام خوبی ها و بدی های ماست . یک اثر تربیتی دارد که 
شما کوچک خدا میشوید کخدا بزر یرشتها میشود.م. از آغوش مادن به 
اغوش خدا می رویم . هیچ چیزی مثل دعا , رابطه ی انسان را با خدا و 
خودش و انسان برقرار نمی کند . خدا دوست دارد ما دعا کنیم . خدا به 
اندازه ی هیچ چیز از دعا کردن ما خوشش نمی اید . امام سجاد (ع) : خدا 
به بالاترین چیزی که محبت دارد , این است که از او چیزی بخواهید . خدا 
بزرگی است که متکبر است و تکبر به خدا برازنده است . تکبر برای ما بد 
است چون میخواهیم خودمان را جای خدا بنشانیم . پس ما برویم دعا بکنیم 
و در آخر بگوییم : خدایا خوشت آمد ؟ در ادبیات کهن ما میگویند : اگر به 
سگ غذا بدهید تا آخر عمر در خانه ی شما را رها نمی کند ولی:تا نها کرقة 
غذا بدهید از خود شما فرار می کند . بعضی ها میخواهند شباهتی به این 
گربه پیدا بکنند تا از خدا میگیرند , فرار می کنند . البته این در ایات قران 
هست که در کشتی که می نشینند خدا را مخلصانه صدا می زنند . همینکه 
کشتی , به ساحل می رسد مشرک میشوند . ما جز سر سجاده ی دعا تواضع 
نداریم . باید همین جا بایستیم تا درست بشویم . شاید اگر ما سر سجاده 
تواضع و خلوصی به دعا داشته باشیم مستجاب الدعوة بشویم و هر چه 
سقصت بل بدهید برود . چون او اگر چیزی هم نخواهد باز متواضع 
ست . اینها مستجاب الدعوة میشوند البته بحث صلاح خدا هم هست . 
۱ ۱ . یک علت تاخیر 
این است که ما مثل گربه رفتار می کنیم . خدایا به من بده من تا سال بعد 
دیگر مزاحمت نمی شوم . خدا میگوید : حالا فعلا باش . 
7- چرا انسانها باید در برابر خدا کوچک بشوند و از او چیزی بخواهند ؟ 
این سوال شما یک اهمیت تاریخی دارد . در عصر ما در عرصه ی معنوی , 
این استراتژیک مهمی است . انسان امروز در مقابل خدا متعبر است . خدا 
را در خدمت خودش می داند . گاهی به خدا سر می زند که خودش را 
تخلیه کند . بعضی غربی ها نيایش را این جوری تعریف می کنند که مهم 
کی ی مر اما و 
بکنی و تخلیه بشوی و بروی . در معنویت مدرن , خدا کوچکتر از بشر است 
. ولی در معنویت کهن ما که معنویت حاکم بر جهان هم خواهد بود یک 
رابطه حقیقی بین انسان و خدا برقرار است و در آن رابطه انسان عبد و 
برده متواضع و کوچک است و خدا بزرگ است . ذکر اول نماز اين را برای 
ما پاد آوری می کند . اولین وصفی که باید از خدا به خودت تلقین کنی 
بزرگی خداست را ای هت وا ی تس 
نه ؟ وقتی میخواهیم از خود خدا دریافت داشته باشیم , باید استعداد داشته 
باشیم . استعداد با این تواضع پدید قبانت مکی از راهم وزیافتن میت 
تواند داشته باشد . اصلا نمیشود . مثل اینکه بچه ی شیرخوار نمی تواند 


قرمه سبزی بخورد . اين بچه معده اش کشش ندارد . اين بچه نمی گیرد . 
اگر کسی متکبر باشد از خدا هیچ دریافتی ندارد . کسی در سر کوچه ی ما 
مغازه ای زده تا ما از او خرید کنیم و او دلبری کند . ما در مغازه اش 
میرویم و جنس می خریم ولی به خودش نگاه نمیکنیم . یک روزی خودش 
می گوید : بهتر نیست خود من را بخواهی . خدا نیازهای ما را در خانه اش 
گذاشته است که ما نیازها را از او بخواهیم و یکبا ر چشممان به او بیفتد و 
خودش را بخواهیم . نیازها را کنار بگذاریم . فلسفه ی دعا این است که ما 
به خود خدا توجه بکنیم . اگر به این نقطه برسیم دریافت از خود خدا لیاقت 
می خواهد . کسی که متواضع شد , رب عالم مشود و دنیا را زیر و رو می 
کند و این با عزت انسان منافات ندارد . خدا در قران می فرماید : از من 
اطاعت کن . من تو را مثل خودم می کنم . آنگاه می توانی خلق کنی و 
اراده کنی . اولیاء خدا همه این قدرت ها را داشتند ولی استفاده نمی 
کردند . بجای اینکه بیشتر از این قدرت ها لذت ببرند از خود خدا لذت می 
بردند . کوچک بودن ما یک واقعیت است . اگر از واقعیت بیرون بزنیم 
خراب شده ایم . اگر ما درتعادل خودمان باشیم این اثر ایجاد میشود که 
خدا از خودش به ما بدهد . فلسفه ی دعا همین است که خودش را به ما 
بدهد . امام صادق (ع) می فرماید : یکبار داشتم میگفتم : اللهم , پاسخ آمد 
: لبیک . امام فرمود : از لذت پاسخ خدا یادم رفت که چه می خواستم 
بگویم . همه ی انهایی که دعا میخوانند , حس رقیقی از این معنا را با کمک 
اعتقادات و دل باصفای خودشان دارند بشرط اینکه به چیزی که می 
خواهند از خدا بگیرند . بیشتر از خود خدا علاقه نداشته باشند . در ادعیه 
داریم : بعضی وقتها تو دعا را به تاخیر انداخته ای و من از سّر نادانی با تو 
دعوا کرده ام . این یکی از معاصی است که باید استغفار کنیم . 

8- آداب دعا چیست ؟ 

برای اینکه شبیه افرادی که مثل گربه هستند دعا نکنیم یعنی با بی چشم و 
رویی با خدا برخورد نکنیم , یکی از اداب دعا این است که چیزی را که تا 
بحال از خدا گرفته ای از آن یاد بکنی . بعضی ها می گویند : ای خدا من 
بیچاره و بدبخت هستم . این خیلی بی انصافی است . شما هیچ کدام از 
نعمت ها را در نظر نگرفتی . اول بگو من این ها را دارم و تو این لطف ها 
را به من کرده ای . در دعای عرفه داریم : امام حسین (ع) وقتی دعارا با 
شکر شروع می کنند نیمی از دعا شکر است و نمی خواهند از آن شکر 
بیرمن ایند » تا اخر انن-شکر ادامم دارد : یکین از اداتب-دفا.خمه خذا بو 
ثنای الهی است . اگر ما آداب دعا را رعایت می کنیم یکی از شرایط 
استجابت دعا را هم فراهم کرده ایم که بعدا به آن می رسیم . شما تشکر 
کید و دو.این:هگام یک آرامشی:بوجوددهی. آید. یک توجه به خداق: نو شا 
پدید فی. آند : فلنمفه عم دعا تحفق بیدا ند ,با خدا ممربان میت شود : ان 


عتاب از سر نادانی پیش نمی اید . در واقع لایق می شوی که مرحمتی را 
از طرف پروردگار . علی رغم استعدادها دریافت کنی . خدا استعدادهای 
انرا هم فراهم می کند . چون تو خیلی خوب شده ای . یکبار هم که شده 
بخاطر نیازهای دیگر خودت به نعمت های قبلی نگاه کردی . کسی چند تا 
مشکل داشت و به من گفت و من خودم ماندم که چطوری ایشان را 
امیدوار کنم . گفتم : میشود چیزهایی که داری بگویی تا من بنویسم . همه 
را نوشتیم 7 : خیلی فرق کردم . شکر خدا را بجا 
بیاوریم . چیزهایی که بدون درخواست به ما داده بجا بیاوریم . مثل چشم 

امام حسین (ع) در این قسمتها ناله میکند . یکی تیک از ادا دعا ثنای 
است . اینکه خدایا من میدانم تو قدرتمند هستی , حکیم هستی , همه ی 
کارهایت درست است . تا فلسفه ی دعا اتفاق بیفتد . بعضی ها حرم امام 
رضا و شکایت 0 انشا این 
است . از عظمت و کبریای خدا بگوییم . یکی دیگر از آداب دعا این است 
ک ۱۱ اه ۱۰ 1 . همین 
صلوات فلسفه های عمیقی دارد. رابطه را تسهیل می کند . می گوید : 
کل او عاویی ا حعا سوت فرس ها ات موی امه 
خدا یک فریب در آن دارد . می گوید : من متواضع هستم . شاید دروغ می 
گوید رت بحجت از زمان خلقت آدم تا الان هست . شیطان سجده های 
طولانی می کرد . تا به آن مقام رسید و بعد خدا او را امتحان کرد و گفت : 
به این انسان سجده کن و خدا گفت : نمی توانم ۱ 
بود . یک موقع کسی به کسی تواضع میکند چون زورش به او نمی رسد و 
گرنه او را میزند . این تواضع نیست . شما میخواهید تواضع خودتان را به 
خدا اثبات کنید که فلسفه ی دعا هم هست . به علی بن ابیطالب احترام 
بگذار که معلوم بشود تو متواضع هستی . نه مثل کسی که روز غدير پیش 
پیامبر. آمد. و گفت : اگر خدا واقعا علی را جانشین تو قرارداده , بگو الان 
فرترا تابود بکندن غذاب هم آمد.ه نانوفنتن کرد . معلوم اشت که سعدر در 
قلبش متکبر است . اگر به خدا تواضع میکند زورش نمی رسد . ولی 
روحش متواضع نیست . پس صلوات پذیرش فلسفه ی دعا را در دل ما 
تحقق می دهد و استجابت دعا را نزدیک میکند . البته وضو هم داشته باشد 
خوب است . در روایت داریم : وضو نور است . وقتی شما در نور باشید 
بهتر دیده میشوید . وضو و قران خواندن انسان را نورانی میکند . 

9- مدتی است که خدا من را فراموش کرده است و جواب من را نمی 
دهد . 

بعضی ها به فلسفه ی ارتباط خودشان را با خدا و ساختاری که در حیات 
ات بة: ان توجه ندارند . فکر میکنند که یکی دو بار دعا کردند خدا باید 
جبرئیل امین را بفرستد و بگوید : ما پیغام شما را شنیدیم . اگر این جور 


باشد دیگر اعتقاد به غیب ارزشی ندارد . ایمان به غیب از لحظه ی ناامیدی 
شما شروع میشود . ایمان به غیب یعنی من هیچی ندیده ام ولی قبول 
دارم . خدا فرشته نازل نمیکند . وحی نمی فرستد . ارزش ما به این است 
به پیامبرانش وحی نازل میکند چون آنها را می شناسد . شخصیت هایی 
را برای پیامبری انتخاب میکند که اگر به او وحی نازل نکنم , یقینش همان 
قوری هت کسنودی لیس اسطالی من مرهایه این مه رها 
غیب بالا برود , ایمان من یک ذره افزايش پیدا نخواهد کرد . زیرا ایمانش 
خی بالا است وا خیلی ار که را رامع کت راهاین که مستحاتی 
الدعوه هستند و خدا فوری جواب آنها را می دهد . اينها اين مرحله را 
گذرانده اند . هر چه خدا آنها را آمتحان کرده اند , سربلند بیرون آمده اند و 
گفته. اند.* خدابا میدانم تو هوای من را داری . در روایت آمدخ است : 
مستجاب نشدن دعا یکی از دلایلش , ممکن است بدی انسان باشد . یکی 
از دلایلش ممکن است شدت علاقه ی خدا به انسان باشد . در جای دیگر 
فرموده اند ین ام باشیی لها سا دار کاها خسن وید کنیم ۰ 
بگویم : خدا دوستم دارد و جوابم را نمی دهد . حتما خدا به شما علاقه دارد 
. شما در سعی بین صفا و مروه دعایی داریم : که خدایا حسن ظن من را 
به خودت زیاد کن « آن دعای شما مستجاب بشود , اگر اینجا دعا کنی و 
و ۱ ها ۱۱ 70۱ 
بمان . من تو را دوست دارم . بعضی مواقع که خدا دعا را زود مستجاب 
میکند زیرا از طرف بدش می اید . روایت داریم : به او بدهید که برود . 
این ادم درستی نیست . نمی خواهم صدای او را بشنوم . گرفتاری که برای 
مومن ارف آیه ات محیت را به اوست . اين خیلی بد است که 
فکر کنیم که خدا ما را فراموش کرده است . خدا فرعون را فراموش نکرد 
و به موسی گفت : با او آرام صحبت کن . اینجا محبتش را به فرعون نشان 
میدهد . من گناهکار , اگر کسی عیب من را بگوید , خدا تمام گناهان من را 
برای او می نویسد . این بنده من است چرا آبرویش را بردی ؟ غیبت مگر 
کناه نیسنت.. ما. ادم. ید بیس خدا با ز گفته غیبت کردن او حرام است ؟ پس 
ما را دوست دارد . ما بعضی مواقع در محاوره های مان کفر می گوییم . 
جوانی در حرم امام رضا (ع) میگفت ۱ 
ار نماض سس ام اف نها وس اه اس 
نگاه بکند , نتيجه ی نگاه امام به ما است . نباید این حرفها را درباره ی خدا 
بزنیم . باید بگوییم : من مومن هستم به اينکه خدا به من علاقه دارد و خدا 
هیچ وقت من را رها نمی کند . 
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1- آثار تربیتی ماه رمضان و روزه را بگویید . 
روزه با عبادات ما یک فرق اساسی دارد . روزه یک عبادت سلبی است . 
بقیه ی عبادات ما ایجابی است . بقیه ی عبادات انجام دادن یک سلسه 
کارهاست . تنها عبادتی که انجام ندادن است , روزه است . یعنی شما در 
روزه کاری نمیکنید . و عبادت نام می گیرد . در این عبادت هیچ فعلی 
نیست و همه ترک است و چون ترک زیباتر است و از نظر عرفانی خدا 
میگوید : من خودم جزای روزه را می دهم . يا به روایتی من خودم بصورت 
خاص , جزای این روزه هستم . اثر تربیتی این چیست ؟ یک مقدار اب و 
غذا نمی خوری و این همه احساس خوش معنوی در شما پدید میاورد و 
ارتباط نزدیکی با خدا برای شما ایجاد می کند . حالا ببینید اگر بدی های دنیا 
را تر ی بکنید , جفدر آنار زیبایی:دارد.: خذاه‌تد یکسال متتظر نود تا ما ندی 
به تب راضی بشوید . شما را از خوردن می اندازم تا بفهمید امساک 
شدنی است . راحت است و چقدر نورانی میشوید . خدا الان امور عادی و 
خوردن را برای ساعاتی منع میکند تا ما به ترک دنیا اماده بشویم . ترک 
امور عادی , تمرینی برای ترک گناهان میشود . اهل روزه آمادگی بیشتری 
برای ترک کناهان دارند . این اثر تربیتی رمضان است . در قران می 
فرماید : ما قران را واجب کردیم تا شما به تقوی برسید . تقوی یعنی 
پرهیز از گناه . اثر دیگر این است که مهمترین اصل و هدف تربیتی این 
است که انسان بتواند امساک بکند , بتواند به خودش بگوید : نه . من بارها 
به معلم ها گفته ام : در مدرسه به بچه ها نماز یاد ندهید . خدا و پیامبر یاد 
ندهید . تنها چيزي که به او یاد بدهید اين است که بچه ی ما وقتی از 
دیتربتتان بیرون اند بیش آو زشت:باشد که بکوید : دلم می خواهد .-در 
مبازه با نفس قدرتمند شده باشد . اين مبارزه با نفس را در دلش بروپانیم 
. البته روش ما جوری است که جلوی رویاندن از درون را می گیرد . 
مدرسه مبارزه با نفس ما می کند . جامعه مبارزه با نفس ما می کند . 
اطرافیان مبارزه با نفس ما می کنند . این تشویقها و تنبیه ها , این 
مسئولیت را بعهده می گیرند . و ما قدرت خودمان را پیدا نمی کنیم . 
مدرسه ها باید در مسئله ی تعلیم و تربیت که یک حرکت است , برنامه 
ریزی بکند و به بچه ها یاد بدهند که مقابل نفس خودشان بایستند . امروز 
شما چه می خواستید که جلویش ایستادید ؟ امساک یک برنامه باشد و 
برنامه بدهند . امساک در حقیقت در حیات انسان نقش مهمی دارد . اگر از 
چیزی که دلمان می خواهد چشم پوشی کنیم و بگوییم دو ساعت بعد و 


تاخیر بیندازیم . اگر گناه دلت خواست بگو : . اگر انسان بتواند به 
0 2 . حقارت را 
از انسان می گیرد و به انسان قدرت می دهد . اگر در زندگی انسان 
ارزشی بالاتر از امساک وجود داشت , حتما ما در ماه رمضان باید ان کار 
را می کردیم . ولی این نیست و در ماه رمضان یک نخوردن و نیاشامیدن 
اين کار را می کند . مهمترین آثار ماه رمضان ی ی 
حضرت امیرالمومنین از رسول خدا پرسیدند : بهترین عمل دراین ماه 
خشست ٩:‏ فرمود.: این شباره.را فضالد دار بکنیه 9 
هم , شما ترک بکنید . به احترام ماه رمضان آنها را ترک کنید . روایتی از 
امام صادق (ع) داریم : شما گاهی با هم جر و بحث می کنید که اسم آن 
مجادله است . اگر در ماه رمضان بحث به مجادله کشیده شد بگویید : 
ببخشید من روزه هستم و بحث را ترک کنید . حتی مجادله نکنید زیرا در 
مجادله انسان دنبال این است که خودش را اثبات بکند , طرف را پایین 
بیاورد , باید جلوی آنها را گرفت . یک زمانی باید خود داری کرد . قدیمی ها 
جوانان را سربازی می فرستادند که مرد بشوند . در قدیم در سربازی 
خیلی خلاف نفس سربازها دستورات می دادند و صبح زود بیدارشان می 
کنند . باید آماده باشد . واقعا کسی که مبارزه با نفس نکند , مرد نیست . 
کسانی که در مشکلات زندگی میکنند , آدمهای خود ساخته ای هستند . 
کسانی که در رفاه هستند , اگر خوب تربیت تیه ند کیلون: آتیخشته پذیر 
هستند . ادمهای متوقع و زود رنجی هستند و زود افسرده میشوند . یکی از 
ناراحتی های روحی ما , ناارامی های ما , ناامیدی های ما بخاطر این است 
که هیچ وقت مبارزه با نفس نکرده ایم , هیچ وقت با مشکلات درگیر نشده 
ایم . هميشه توقع اماده خوری داشتیم . اصلا جلوی مان باشد و برنداریم . 
الاک تباصا ان رس ای وان 
اه ی ام او ی وید و 
. حالا اگر کسی دو تا ماشین هم در خانه داشت و گفت : امروز می خواهم 
تفریحی بروم ۰ اصلا اعصابش خرد نمی شود چون خودش کنار گذاشته 
است . خدا میگوید : من هرچه به تو ندادم , دارم که به تو بدهم , ولی تو 
بگو من خودم برنداشتم . ببینید روحیه های چقدر تفاوت می کند . تو بنا 
داشته باش با نفس مبارزه کنی , ما بنا را هم نداریم . در غرب کسی بد 
نمی داند که کسی چیزی را بخواهد . پس کی می خواهد با نفسش مبارزه 
کند . پیچش داستانها از وقتی شروع میشود که کسی چیزی میخواهد . 
خوب , نخواهد . جلوی خواستنش بایستد . پس کی می خواهد بایستد . این 
اثر تربیت است که روزه در ما دارد . و هیچ چیز هم مثل نیاز اولیه تشنگی 
و گرسنگی نیست . این اولین نیازی است که انسان در بدو خلقت با ان 
مواجه میشود . خدا اولین نیاز ما را گرفته که بایستیم . اگر اینجا نایستیم 


رشد نمی کنیم . اين را برای خودت می گوید . کسی که اهل امساک بود , 
از هر چیزی بهره برداری بکند , ده برابر لذت می برد ولی کسی که اهل 
امساک نبود , هرچی می برد , باز هم کم لذت می برد . هرچی هم بخورد , 
لذت نمی برد . 22- ایا روزه با این سختی و مشقت , لطف خداست ؟ 
یکی دیگر از آثار تربیتی روزه این است که انسان را فرمان پذیر میکند . و 
خود فرمان پذیر کردن تکبر را از دل انسان برمی دارد . تواضع پیدا می 
کند . انسان صاحب پیدا می کند . چرا نمی خوری ؟ خدا گفته است . 
معلوم میشود تو خدا داری . تمرین بندگی است . شما معمولا در زندگی به 
کسی دستوری نمی دهید که سختی بکشد و با شما بد بشود و از شما 
اطاعت نکند . میگوید : انسان باید احترام خودش را حفظ کند و هر حرفی 
۳ نزند . جایی که می بینی حرفت را زمین میاندازند , حرف نمی 
نی . اما خدا بخاطر محبتش به ما , گفته : بکذار من این دستور را بدهم , 
قوش عذه آی آنرا رعایت نی یا خاظر میت ومروا از کبریای 
خودش کوتاه آمده است . می گوید : من پا در میانی می کنم شاید انجام 
بدهند . نکته ی بسیار مهمتر , اگر خدا روزه را واجب نکرده بود , البته 
انسانهای خوب , خودشان روزه را می گرفتند ولی چرا واجب کرده است ؟ 
ابیت »انسان: دامن واخف تشن آن تن مت رود وفتی واخبی را انجام 
میدهید می گویید : : خوب واجب بود باید انجام میدادم ولی وقتی واجب 
نباشد با صدای کلفت تر می گویید : خوب بالاخره من این را انجام داد . 
منت ما در اطاعت از امر واجب بیشتر از بین می رود . ولی وقتی 
مستحب باشد ادم نمی شویم چون با من خودمان رفته ایم . روزه ی واجب 
, نورش هزار برا, بر از روزه مستحب بیشتر است . خدا که روزه را واجب 
۱ ار ۱ ۱ ۱ 
اينکه خودش کوتاه آمده است 9 را به شما نشان داده است 
یکی دیگر اينکه چون امر کرده شما بدون عنائیت اینکار را می کنید . و 
شما بدون منیت اینکار را می کنید و اثرش برای شما بیشتراست . در مکه 
وقتی با جوانها می رویم . در آنجا حال معنوی خوشی دارند و دائم دنبال 
دستور معنوی می گردند زیرا آنجا حقیقت بندگی خودش را درک می کند و 
۳ در دنبال دستور معنوی می گردد . می فهمد دستور چقدر شیرین 
ست . اگر مولا به او دستور ندهد , دلش می گیرد . از احرام که بیرون 
و ی , گوشه ی دلمان هست . ای 
وای تمام شد . مثل آخر ماه رمضان . خدا می گوید : دیگر نمی خواهد 
روزه بگیرید و انسان دلش می گیرد . چقدر دستور قشنگ است . اين را از 
آدمها گرفتن خوب نیست . دستور خدا شنیدن , انسان را بنده بار می آورد 
. و بنده بودن هم خیلی لذت دارد . بچه باید در آغوش مادرش باشد . 
همسر باید در کنار همسرش باشد . هرچیزی سرجای خودش باشد . عبد 


هم باید در اون دنور دا باشن: این اشت که در هام رمضانمی تواتیم 
3 - درباره مراسم معنوی در اين ماه و مراسم روضه صحیت بفرمایی ‏ 
دز این-هاه خوو رورم آنان : با برکتی دارد . نماز جماعتها اين آثار را مضاعف 
میکنند . درباره ی مراسم مذهبی که ما به آن هیئت , روضه و سخنرانی 
می گوییم , , من روایتی از پیامبر را برای شما می خوانم . بروید در باغ های 
بهشت بگردید و بهره برداری بکنید . پرسیدند : این باغ های بهشت کجا 
هستند ؟ فرمودند : مجالس ذکر همان باغ های جنت هستند . لذا کسی که 
با مجلس ذکر می رود از انواع میوه های بهشتی بهره برداری می کند . 
رفتن در جلسه موضوعیت دارد . بعضی ها می گویند : ما از معارف دینی 
در تلویزیون استفاده می کنیم . هیچ کدام از آنها قیفتشان نه قیمت. آن 
محافل معنوی نیستند . صد نفر در کنار شما با انگیزه ای نورانی , این 
نورها را به شما منتقل میکنند . وجود شما این ها را می گیرد . این ها اثار 
اجتناب ناپذیری هستند که هرکس در مجالس ذکر برود , اجتناب هم نمی 
خواهد بکتد», انار قطعی. هستند که به روح اتسان وارد میشنود. . خیلی 
موضوعیت دارد . هرکس هرجا هست حتی در خانه ای محفلی راه بیندازند 
و ذکر را بگویند . بخشی از ذکر سخنرانی باشد . خیلی ها فکر می کنند 
مجالس باید ان کت ی سرگرم کنندگی شان خوب باشد و یک سخنران 
یت یه اف ره اه ای ان 
خرف .خشابی‌تدر آن باشد: این خیلی ار تن دار عفن ار ما روی خادبه 
ی مداح و سخنران برویم , اثر تربیتی جلسه روی ما کم میشود . چون 
تفریح رفته ایم و بخاطر دلمان رفته ایم . چرا این فرصت ها را از دست 
بدهیم . مردم در مسجد محافل را شلوغ میکنند . محافل معنوی نسبت به 
قبل از انقلاب واقعا رونق دارد . ولی در این ماه هنوز محافل معنوی ما کم 
هستند . چرا کسی که می خواهد روضه بخواند , باید زیبا روضه بخواند ؟ 
ذکر مصیبت لازم نیست که زیبا خوانده بشود . بزرگی نقل کردند : در بیت 
امام خمینی در نجف , طلبه ای داشت دعای توسل می خواند ولی صدایش 
خوب نبود و ما ناراحت بودیم و هیچ کس گریه نمی کرد . امام در همان 
تاریکی آمدند و در مجلس نشستند . به فراز سیدالشهدا رسیدند و امام با 
صدای بلند گریه کردند . حالا کی میخواند و چطوری می خواند مهم نیست . 
این مجلس است . و با صدای گریه امام همه ما شروع نق کزان کردیم . ما 
باید به این سمت برویم . البته عیبی ندارد دور تست رن جاذبه داشته 
باشند تا بی حوصله ها را جذب کنند . برای جاهایی خوب است . مهم اصل 
حضور با انگیزه ی درونی ماست . 

کسی ایه قران و ترجمه ی انرا با لحن بخواند . ببینید چه اثری در روح 


انسان دارد . این محافل می توانند آثار ماه رمضان را ارتقاء بدهند . 
کسانی که اصلا خوششان نمی اید در محافل معنوی شرکت کنند , د 
خودشان دنبال چیزی بگردند . اين نزدیک به نفاق است . 
24- این استمرار در عبادت موجب عادت می شود و دیگر لذت نمیبریم . 
ایا اين عادت اثر تربیتی هم دارد ؟ 
روایت داریم : خودتان را به کارهای خیر عادت بدهید . پس عادت کردن به 
یی اه آبصت ۱ ای من : این عادت شده است و دیگر لذت 
نمی بریم . ما می خواهیم چه نوع لذتی ببریم ؟ اينکه در هر چیز جدیدی 
لذتی هست . یعنی شما از ماه رمضان لذت ببرید چون جدید است . اینکه 
لذت معنوی نیست . یک فیلم جدید و يا یک موسیقی جدید که می شنوید , 
لذت می بردید . نباید این را اشتباه بگیرید . پس نماز تکراری است و دیگر 
از آن لفت. نمی ریم البتة از اینسباب: لدت نمی بترم . اگر میخواهیم لذت 
ببریم باید معرفت مان را زیاد کنیم . محبت مان را زیاد کنیم . پيشنهاد دیگر 
این است که شما ماهی یکبار نماز بخوانید لذت بیشتری می برید . هروقت 
دلتان کرفت: نماز بخوانید . ما میخواهیم عبادت را در خدمت نفسانی 
خودن مان بگیریم . در حالیکه ما باید به خدمت دربياييم . اگر یک عبادتی را 
استمرار بخشیدیم و لذت اولیه اش رفت , ناراحت نمی شویم و می گوییم 
: باید لذت های ثانویه و عمیق آنرا بدست بیاوریم که آن با معرفت بیشتر و 
محبت بیشتر بدست می آید ای کت ین تالا مراال بای اناد 
خشتیت. (1۶ کربه اض می. حرفت‌بولی خالا دیکن کته آهنمی اید: به او کفتم 
: باید کتاب سیره امام حسین (ع) را بخوانی . معرفت به ولایت خودت را 
افزايش بدهی و آن دردها , سینه ی تو را داغ کند بعد بیشتر گریه خواهی 
کرد . اگر دو سال دیگر باز این حرف را زدی به تو میگویم : برو سینه ی 
خودت را از ز گناه پاک کن و قلب خودت را طاهر قرار بده و آن موقع روضه 
نخوانده , برای امام حسین گریه خواهی کرد . اگر ما دنبال آن لذت معنوی 
هستیم با معرفت و محبت بدست میآید نه با گاهی انجام دادن عبادات . اما 
اگر لذت جدید را می خواهید , باید ماهی یکبار نماز بخوانیم . اما نباید 
افراط بکنیم . مثلا بگويیم مثل امام خمینی حالا زیارت عاشورا و سوره پس 
و سوره واقعه و جمعه نماز جعفر طیار و ...در طول یکسال بخوانیم . این 
برنامه سنگین است و نز وا 
خودش بردارد و اگر عادت شد . اشکالی ندارد . عادت برای اینکه اين از 
یی مرحله ای سقوط نکند , خوب است . برای اینکه از این عادت بالاتر 
برویم چه کار کنیم ؟ معرفت و محبت را زیاد کنیم . 
-ایا ما از الان می توانیم خودمان را برای شب قدراماده کنیم ؟ 
از الان محفل عبادت بروند . سر سجاده ی ذکر باشند . یکدفعه شب قدر 
نروند که فرشته ها بگویند : تا بحال کجا بودید ؟ خیلی خلاف ادب است که 


انسان , شبهای ماه رمضان را رها کند و فقط شب قدر به محافل برود و 
کر ی 

25- ایا ام و ی ای ار رازه 
۰ 

روزه ی ی ی از بین می رند . 
حدافل رای سای که ی ههام وت نی رو رمص رد از نم 
په دا کارهایی ها تم ای ای ی سا ی ات 
. اگر این کارها را نکنیم قطعا برای همه اثر خواهد داشت . می گویند : یک 
موقع نگویید : کاشکی روزه نبودم و یک شکم سیر غذا می خوردم . خدا 
ی ای اه ی ای ات اسان اه ای 
کلمه همه ی اجر خودش را ضایع می کند . 
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8- فرهنگ سازی یک کار خوب مدت زمان زیادی طول می کشد اشکالی 
ندارد ؟ و آیا عادت به نظم و خوبی نوعی چبر است ؟ ٍ 

این سوال را باید دو قسمت کرد . در یک سوال هم پاسخ آن مثبت است و 
هم منفی . فرهنگ سازی طول می کشد و انسانها بخاطر اينکه عجله می 
کنند کار خراب میشود . اگر شما به تمدنهای غرب و تمدنهای دیگر که 
دیکتاتوری بودند و رفتار فراعنه ها را ببینید این ها از سر عجله بود که دم 
اگر با مردم خودش , رفتار خشنی داشت عجله می کرد و شتاب داشت . 
حالا این شتاب ممکن است بخاطر هزاران دلیل باشد . گاهی پدرها و 
مادرها از سر دلسوزی عجله میکنند و کارها را خراب می کنند . چون 
بعضی وقتها بلافاصله از یکدیگر تغییر رفتار را انتظار داریم , با هم 
مشاجره می کنیم . چون عجله میکنیم که به خواسته هایمان برسیم . بله 
طول می کشد که از درونش رویش های خوب داشته باشد و فضایل را 
دانیم . پاسخ منفی این است که ابتدا بنظر میرسد که طول می کشد ولی 
هر اه ور 
اخلاقی برنامه ریزی بکنید و بخواهید تغییر بدهید در شش ماه اول هیچ 
اثری نبینید . از شش ماه به بعد اثار خودش را نشان می دهد . سر سال 
شما برای فضیلت بعدی روزانه می توانید پیشرفت کنید . یک شتاب 
تصاعدی دارد . بقیه ی خوبی ها را تسهیل می کند . شما یک خوبی را 
درست روی خودتان نهادینه بکنید , یکدفعه می بینید بهار شده است . در 
اینجا با یک گل بهار نمی شود . کافی است کسی در وجود خودش یک گل 
برویاند , جنگلی از سبزی و گل در وجودش بوجود می آید . چون وجود 
انسان چنین حالتی را دارد . مثل شمال سرزمین خودمان که چون مستعد 
است , جنگلها خودشان رویش پیدا می کنند . فطرت ما چنین سرزمین 
حاصلخیزی است . ما گاهی زحمت نمی کشیم یک خوبی را در خودمان 
پرورش بدهیم و يا یک بدی را تغییر بدهیم . طول می کشد . اشکالی ندارد 
چون ريشه حسادت را ذوز پونزند و آن موقع می بینی غرورت هم کمرنگ 
شده است . از طول مدت به نتیجه رسیدن هراس نداشته باشید . در 
ارتباط با فرزندان و شاگردانمان هم همنیطور باشیم . گاهی پای یک رفتار 
می نشینیم و می سوزیم و بعد می بینیم صاحب مجموعه ای از فضایل 
شده ایم . طول می کشد ولی در برایند کلی طول نمی کشد . 19- اثار 


به قول شهید مطهری دو بال حرکت انسان , اندیشه و احساس است و 
هميشه در وجود انسان قرار دارد . هرچند ما که انديشه می گوییم , هم 
علم را درنظر می گیریم و هم آگاهی را که حرکت بین آگاهی ها اسمش 
تفکر است و هم تصور در اگاهی ها که اسمش تخیل است و چیزهای دیگر 
مثل عقل که در اين مقوله قرار دارد . احساس را هم همه ی علایق مان از 
عقاید دینی تا هوس ها و یا عواطفی که به انسان داریم در میدان گرایش 
ها قرار می دهیم . غیر از اين دو بعد , بُعد دیگری هم بود که در وجود 
انسان قابل تصور است و آن رفتار انسان است . که نتیجه آن انديشه و 
احساس است . وقتی میگوییم انسانی خودش را تربیت کند يا دیگری را 
تربیت کند یعنی از دستگیری اندیشه و عمل استفاده بکند برای اینکه قلب 
و گرایش ها را ید تغییر بدهد . معنای تربیت یعنی این که گفتیم . البته وقتی 
شما از انديشه خوب استفاده می کنید یک تربیتی هم در خود انديشه پدید 
قی آید. تشه ورن هه ضو رت هی . کیرد + فنل کید که محفق ات .هد 
از ذهنش زیاد استفاده میکند ی 
۱ )»2 
آن نیست . هیچ تمایل خوبی نیست که در دلش نباشد . وقتی می گوییم 
خودش را تربیت بکند یا کسی را تربیت بکند یا از آثار تربیتی صحبت می 
کنیم , از آثار تربیتی در میدان گرایش ها حرف می زنیم . با خود گرایش ها 
تقیم به سختی میشود کار کرد : مگر کسانی که قدرت بالابی داشته 
باشند . ما معمولا پا از طریق عمل بر گرایش های خودمان اثر می گذاریم 
با اوظینی اتف اس وی دام وت ارت سم هه 
جامعه ما برای تغییر روحیات بیشتر از عمل استفاده می کنند يا انديشه ؟ 
ما عملا برای تغییر خودمان از عمل استفاده می کنیم . البته بدون حساب و 
میخواهیم حسابی برای آن درست کنیم که آن عبادات است . به هرکس 
بگوییم می خواهیم کسی را تربیت کنیم می گوید : با او حرف بزنیم . اول 
بینش او را تغییر بدهیم . اول اگاهی هایش را تغییر بدهیم . بنظر من در 
مورد اگاهی بعنوان عامل تربیت افراط شده است . این صحیح نیست . در 
تربیت انسان بیشتر از عمل میتوان برای تاثیر گذاری بر گروه انسان 
استفاده کرد تا آگاهی ۱ 
شخصیت روحی فرزند , او را وادار به نماز خواندن و کتاب خواندن بکنید . 
تردیدی نیست که آرزش علم ارزش بسیار بالایی است . تردیدی نیست که 
تا تربیت پشتوانه آخاهی و. آنديشه تداشته باشد ب« قوام بیدا تمیکند . جرا 
می گوید : اول او را وادار به نماز بکن ؟ چون عمل در روح انسان خیلی 
تاثیر دارد . مردم این را نمی دانند . عملا استفاده میکنند ولی خبر ندارند . 


بخاطر همین نمی دانند که وقتی یک گناه انجام میدهند چقدر در شخصیت 
آنها تاثیر می گذارد . بعد می گویند : چیزی بگویید که من خودم را تربیت 
کنم . چیزی که او را تربیت می کند عمل او است . من اکُر بیست و چهار 
ساعت هم برای او حرف بزنم اثرش از عمل خود او کمتر است . دو صد 
آگاهی نیم کردار خودمان نیست . چیزی که بیشتر انسان را تربیت می کند 
با . یعنی ما چگونه عمل میکنیم ؟ همانگونه شخصیت درونی ما 
شکل می گیرد . همان شخصیت درونی که طول می کشد تا آنرا بدست 
بیاوریم . رویش های ی ام . کمی آگاهی 
محتاج تر هستید 0 
برانت. آله بهخت فیکفتند.: آن خیز هانی را که.فی: .دانی عمل. کن خدا آن 
چیزهایی را که نمی دانی به تو می رساند . برای اينکه به قلب انسان 
برسیم ما دو دستگیره داریم . مستقیم سراغ قلب رفتن کار دشواری است 
. از عمل می توانیم استفاده کنیم البته عملی که خودش فرزند گرایش 
های خاشت + عملی که:همکن است فرزند. یک کرایش صعیفی:باشد.. 
1 
ی قلب من است پس بیایید قلب مرا درست کنید . شما در قلب خودت 
قسمتنهای طولانی دارید به آن اعتنا نمیکنی . آنها را به به ظهور برسان . باید 
راهش را پیدا بکنید که چه اعمالی را میتوانم انجام بدهم . اگر انسان 
اعمال را لیست کند . می بیند لیست بلند بالایی از اعمال خوب است که 
می تواند انرا انجام بدهد و مانعی ندارد . اینها را پر انجام بدهند . اینها را با 
دقت و با اهتمام انجام بدهند . ما هميشه می گوییم : وزنه ی سیصد 
کیلویی را نمیتوانیم بلند کنیم . اگر نمی توانی این کار را انجام بدهی 
حداقل یک قاشق را بلند کن . این کار را هم نمی کنی . ما میخواهیم در 
مسائل تربیتی نفر اول باشیم و الا دیگر هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم . ما با 
اعمال مان می توانیم قلب خودمان را تحت تاثیر قرار بدهیم . بسیاری از 
کاهان اس که مرمتا هن تاه را هی رت وا 
را انجام ندهند , اگر یک گناهی خیلی ما را اذیت کرد , بقیه را انجام ندهیم . 
اين اثر بد تربیتی دارد ولی مي خواهم بگویم جلوی نفس انسان را بگیرم . 
خیلی از گناهان لذت ندارد . انها را ترک کنید . در روایت داریم : شما در 
امور کوچک از خدا بترس . بگو این را بخاطر ترس از خدا کنار می گذارم . 
عبادت یعنی یک برنامه ی عملی برای اصلاح دل . اثر تربیتی عبادت به این 
ای رس ار اما لت را ول ات ی 
از برنامه های عملی ویژه و خاص برای تربیت دل , عبادت با 
عبادت اثر تربیتی بالا روی قلب ما دارد ؟ چرا نماز شما را از فحشا و منکر 


باز می دارد ؟ چون عبادت به درد دنیای ما نمی خورد . ما معمولا نمی 
توانیم آنرا غیر مخلصانه انجام بدهیم . عبادت در زندگی مادر آن وشط 
3 : تو متعلق به جای دیگری هستی . ما را 
از فضای عادی زندگی به فضای دیگری می برد . اين فضای رفتاری بنام 
عبادت , فضایی تاه است و می تواند اثر ویژای روی قلب ما بگذارد . 
متیهی وفتی, این خانیر اشنت که ها این اخاهی را.دانشته باشیم. که ما باید:با 
عمل خودمان , خودمان را تربیت کنیم . حالا چکار کنیم که اعمال مان زیاد 
بشود ؟ اول باید نگرش مان را تغییر بدهیم 1۳ نگرشی که متاسفانه 
فرهنگ غرب آن را به ما تحمیل کرده است . رسانه خیلی موثر است که 
اين نگرش ۳ بد شیر بدهد و این باید دز زوح ره هایش باشد . گاهی 
۰« ۰ح«ح« 1 کب 0 
اند می گویند : کی میشود که من اين قدرعاشق خدا بشوم که با عزت و 
عشق بلند بشوم و نماز بخوانم . به چنین کسی باید گفت : تنبل نرو سایه , 
سایه خودش می آید . سایه خودش نمی آید . یعنی شما بلند شو و به سایه 
برو ون سانه خودش نمی اید - تور خودش نمی ید صفکن است"سازه 
بیاید . من باید بروم و حرکت بکنم و تغییری در خودم ایجاد بکنم که بتوانم 
ی ی راک هر دا ی سس ار ای 
سوالها است , تغییر بدهم . علیه اين پیش فرض نباید رفرم صورت بگیرد 
او ۱ تا با ۲ و ۲۳۳ 71517 
زمانی عشق و علاقه ی خوبی برایتان پیش بیاید که همه ی این کارها را به 
سهولت بتوانید انجام بدهید , این انتظار درستی نیست . کاری که سخت 
است انتخاب کن و بعد شروع به زجر کشیدن بکن . وقتی برای رسیدن به 
آن کار رخ کشیدی , کم کم به آن کار خواهی رسید . عاشق شدن یکدفعه 
ای ره من دهد عاشنی مان زارد . ماساند فا را بر این بگذاریم 
که باید در خودمان تغییر بدهیم . بياييم قسمت های نورانی گرایش های 
اندک خودمان را نگاه کنیم و با انداختن چراغ توجه به گرایش های کوچک و 
خوب که همه ی ما آنرا داریم , اعمالی را از آنها صادر کنیم , اعمالی به 
اقتضای آن انجام بدهیم . کسی هر کاری را می گفتیم , مي گفت : تمي 
سحت | مت ۲ کف نه سخت نیست - گفتم 9 
پس تا و خودت ارزش قائل نیستی وانسان بی 
اهتمامی هستی . این قدر او را توبیخ کردم که گفت : این را انجام میدهم . 
گفتم : هر روز انجام بده . امام صادق (ع) می فرماید : اصل ضلالت بی 
توجهی است . اصل هدایت توجه کردن است . با نگاه کردن به توانایی های 


خودمان دیگر احتیاح نیست که بگوییم چگونه می توانیم ؟ توجه کن , کجا 
می توانی و بعد عمل را انجام بده . 
0- عبادت چگونه من را تربیت می کند؟ 
تا ی وی ی ی ی و ی ی 
. انگیزه ی بهتری برای عبادت پیدا می کند و از عبادت هم بیشتر بهره 
. عبادت مثل قرص آنتی بیوتیک نیست که شما سواد داشته 
باشی يا نه و اثر خودش را بگذارد . بر اساس معرفت , توجه شماأ و علاقه 
ی شما , آثر بیشتری در شما می تواند داشته باشد . در هرکسی 9 
این جوری اثر می گذارد . من از مربیان ورزش شنیده ام که وقتی انسان 
شروع به ورزش می کند و شروع به حرکت میکند , اولین حرکت ها حساب 
نمی شود . ورزش و تربیت بدنی کنتور نمی اندازد . از یک جایی که ضربان 
تغییر کرد و خستگی میخواهد به سراغ شما بياید و عضلات راحت جابجا 
یو اه را ای ات میس او اه 
میشود . و [لا تا انجا حرکت عادی روزانه ی شما بوده است . در عبادت , 
روزهای اولی که نماز را شروع می کنیم از انجایی که خسته می شویم و 
حوصله نداریم و بعد مقاومت میکنیم , اراده می کنیم و فکر و انگیزه جور 
می کنیم برای اینکه این کار را انجام بدهیم , از ان زمان تربیت می خواهد 
شروع بشود . لذا اصل اساسی در عبادت استمرار و یکسانی است . 
بعضی ها عبادت دعا را تفریحی به سراغش می روند . اثر کمتری روی آنها 
دارد . شما می خواهید دعای کمیل بخوانید . بگویید : یکسال دعای کمیل 
می خوانم , ببینیم آدم می شوم یا نه ؟ يا اينکه یک سال ماهی یکبار 
میخوانم . یک برنامه . يا هر روز دعای عهد بخوانم . اين یک انگیزه است . 
یا اینکه می خواهم نمازم را با اقامه بخوانم . بدون اذان و اقامه نماز 
نخوانم . نمازم را اول وقت بخوانم . تعقیبات اضافه کنم . يا نماز شب را 
شروع کنم . این استمرار است . تا یکسال باید برنامه ی تربیتی خودت را 
استمرار بدهید . هفته ی اول انگیزه داری . از هفته ی دوم خسته می 
شوید و از هفته ی سوم اثرش را می گذارد . بعد شما مقابل اين خستگی 
مقاومت می کنید و ادامه می دهید . وقتی مقاومت می کنید , افکار نو و 
جدیدی را اضافه می کنید . انگیزه های مرده ای را در دلت زنده می کنی 
مثل اینکه انها را اب می دهی و یک رویش هایی در قلبت هست . ضعفای 
قلبت قوی می شوند . سیدهای قلبت قوی می شوند , خوبی های قلب تو 
که همان سادات هستند جان می گیرند , قدرت پیدا میکنند . بعد از یک 
هفته بی انگیزگی از بین می رود . دوباره بی انگیزه میشوی . این نوسانات 
هست . دوباره برای انگیزه سازی باید تلاش مضاعفی بکنید . در ترک عمل 
خودت را مجازات می کنی و دوباره با انگیزه می شوی و انسان ادبار 
واقبال قلب دارد تا آخر سال روح تو بزرگ میشود و تو یک چیز دیگری می 


شوی . قرآن که می خوانند , اشکت جاری میشود . گاهی انسان وقتی 
لذت می برد , سراغ عبادت می رود و بعد ول می کند . او روح خودش را 
بزرگ نمیکند . هرکسی دوست دارد بعضی مواقع گریه کند . اين ارزش 
ندارد و کار تربیتی نیست . او خودش را تخلیه کرده است . کار تربیتی این 
است که وقتی از عبادت خصوصا عبادت با برنامه و عبادت واجب خوشم 
نیامد , انرا مرتب انجام بدهم . نمازم را مودبانه , سر وقت , درست و 
حسابی بخوانم , همین واجب است . همین را با رغیت اندیشه بجا آوردیم و 
مشت بر دهان قسمتهای بد قلب خودمان بزنیم , آنگاه بعد از مدتی با آن 
نوسانات به آن مرحله می رسیم . شما گاهی چیزی در خانه گم میکنید و 
می گویید : یقین دارم در خانه هست و خیلی می گردید تا آنرا پیدا کنید . 
هر وقت بی انگیزه شدید بگویید : همین جا است . باید بگردم و پیدا کنم . 
ولی امان از تنبلی . دوست دارم برنامه ای تربیتی بسازند که بگویند 2۳ 
برنامه هیچ جذابیتی ندارد . ما می خواهیم مدتی موعظه ای را تکرار کنیم . 
ما فقط در ورد معاد ی کشت ترناهه که تریتی برای حفوین بزاود هم 
بخاطر چاذبه ی آن برنامه . ما گاهی اوقات سخنرانی انجام میدهیم که 
ون اه ان ول ات را ان ی مان ها یال 
سخنرانی جذاب می گردند . اين کار خیلی غلطی است . سخنرانی و 
معنویات بازار سیاه پیدا کرده است . ایا باید کسی ما را سرگرم بکند که 
جذب خدا بشویم ؟ ما اینقدر وضع مان خراب است ؟ شما باید مسجد 
محل بروید و بگویید حاج آقا قسمتی از سوره ی واقعه را برای شما 
بخواند و ترجمه کند . بعد اشک بریزند . این جلسه , جلسه ی عالی است . 
نه جایی که خیلی رونق دارد بروید . قدم های شما روی شما اثر می گذارد 
. نه اينکه من با جاذبه های سخن , دلبری کنم و او را نگه دارم . من 
قسمت هوس او را تحریک می کنم . 


88-05-58 


13 اگر قرار شد ما تشویق و تنبیه را کم کنیم . ایشان چه راهی را 
بر اساس مطالعات دین , آدم به این نتیجه می رسد که بهتر است بجای 
زیاده روی در تشویق و تنبیه نه حذف مطلق ان , فضا سازی بکند . این یک 
شیوه است . فضا و محیط فرد را که روابط انسانی جزئی از این محیط 
هستند , انها را عالی قرار بدهیم و افراد را تحت تاثیر قرار بدهیم . فضای 
خوبی را برای دیگران قرار بدهیم , معانی مختلفی دارد . مثلا شما بصورت 
کلان در جامعه امنیت شغلی و روانی و اقتصادی را فراهم بکنید خیلی از 
بدی ها کاهش پیدا خواهد کرد . خیلی از رقابت های سوء کاهش پیدا 
خواهد کرد. در جامعه اگر تبعیض ها کم بشود , یک جامعه منطقی و عقلانی 
فراهم بشود , همه به این سمت حرکت می کنند . بخشی از فضا سازی 
مربوط به حکومت میشود . فلسفه ی اینکه اولیاء خدا حکومت تشکیل می 
دادند و دنبال سیاست می رفتند برای این بوده که فضایی برای تربیت 
مردم درست کنند . تربیت فقط پای منبر درست نمیشود . تربیت با کتاب 
خواندن و خودسازی فردی برای اکثر مردم پدید نمی آید . اول حکومت 
مهم است . حضرت علی (ع) , امام حسن (ع) و امام حسین (ع) هر سه 
دنبال مسئله ولایت و حکومت رفتند و بعد که نشد امام سجاد (ع) کار 
فردی کردند . برای کار تربیتی اول باید سراغ سیاست مداران جامعه رفت 
. سراغ رسانه ها رفت . سراغ کسانی باید رفت که فضا را برای مردم 
درچست هی کت کنند و ی ی اه دی ی 
۲ اه ی با ۱۳0 تا از ۳ 
قوانین و نظامات اجتماعی تربیت کننده است . چرا از برخی مجامع 
صهیونیستی سالها بود که به ایران توصیه می کردند شما باید یک خط 
تلفنی در خانه ها بکشید مثل 118 که برای پرسش است که هر بچه ای را 
پدر و مادر اذیتش کرد به پلیس زنگ بزند . بعد پلیش آنها را ببرد تا دادگاه 
ثابت کند این ها جرمی انجام داده اند يا خیر . چرا اینها این قدر روی این 
قانون اصرار دارند . البته جمهوری اسلامی اين کار را نکرده است . ممکن 
است یک جاهایی واقعا کودک آزاری انجام بگیرد . کار بدی است ولی اثر 
تربیتی این کار چه خواهد شد ؟ این جسارتی که کودکان نسبت به پدر و 
مادر پیدا می کنند و آنها اين را می خواهند و ببینید چه قدر آثار تربیتی دارد 
. چنین تلفنی را هم برای خانم ها می گویند که در خانه بگذاریم که اگر آقا 
اذیت کرد , پلیس او را ببرد و بعد دادگاه بررسی بکند که ایشان اذیتی 


تربیتی در جامعه داشته باشد . هرکدام از اينها که جزء یک قانون و جزء 
طراحی یک نظام در جامعه قرا می گیرد , این ها تربیت کننده هستند . حالا 
ببینیم چه قوانینی خانواده را دی از اش قرار می دهد ؟ من در منبرها به 
بحث حجاب خیلی نمی پردازم زیرا این بستگی به فضایی دارد که در خانه , 
مدرسه و جامعه درست شده است . من چطور می توانم به او بگویم شما 
حجاب نداری , ایمان نداری و باید به قيیامت توجه بکنی . ما عواملی که 
باعث درست کردن حجاب او میشود درست بکنیم بعد که این عوامل 
درست شد , اگر کسی خطا کرد با موعظه درست میشود . با یک تشر و 
قهر الهی طرف درست می شود . ولی ما الان فضا درست نکرده ایم . 
میخواهیم زیادی از ایمان جوانها و مردم کار بکشیم . نیازی بیست این قدر 
تحمیل بکنیم . میتوانیم فضا را تغییر بدهیم . مهمترین عامل حجاب برای 
دختر خانم ها , رفتار پدرشان با آنهاست . همان طوری که پیامبر فرمود : با 
دختران خودتان برخورد کنید . حتی نسبت به پسرها بیشتر محبت کنید و 
رابطه ی بین پدر و مادر یعنی پدر با مادر با رحم و عطوفت برخورد کند و 
مادر با پدر با تواضع برخورد بکند یت ی اس مت ۱ 9 
دقت میکنند می توانند مصادیق آثرا ببینند . حجاب امری نیست که 
وا ی اس اس 9 130 
خیلی به فضاسازی معتقد است . فضا يا محیط ابتدا حکومت می شود و 
ای ای ی 
توا ار ما او ار ار زدب س وا من 
1 
تو را کنترل بکند . من که نمی توانم روی شخصیت تو حساب باز کنم , 
شاید منظم نشدی . ببینید چقدر موعظه ی بدی در اداره به من می دهد . 
ما فکر می کنیم با اين دستگاه به مرور زمان مردم را عادت می دهیم . 
عادت مهم نیست . از درون نظم بجوشد و بیرون بیاید ان مهم است . 
یعنی آثر تربیتی بد دارد و نیروهای درون فرد ازاد نمی شود . ما باید از اين 
بت رگ موره است دق کته کر تبروه که کرت زونه ان این که 
سازی جور بدی استفاده کنیم که او را وادار کنیم که عادتش بدهیم . این 
بخش حاکمیتی و اجتماعی است . نوع دیگری از فضاسازی که خیلی هم 
اه ۱ب بت ری به جای اینکه افراد را بصورت مستقیم تربیت 
, بگوییم : وت باش و بد نباش . بجای این کار رفتار خودمان را با 
افراد درست کنیم . اگر من در اين فکر باشم که رفتار خودم با فرزندم یا با 


شاگردانم درست باشد حتی نه به این قصد که بخواهم روی آنها تاثیر گذار 
باشم . پدر و مادر فکر کنند هر رفتاری با این کودکی می کنند روز قیامت 
خدا با آنها خواهد کرد . خیلی از پدر ها و مادرها خودشان را مالک بچه ها 
می دانند . صاحب اختیار بچه ها | برای پدر و مادر یک ولایتی 
قرار داده است . احترام و اطاعت به جای خودش . ولی ما آزاد نیستیم هر 
موقع هر کلمه ی خوب و يا بدی که در ته دلمان بود به بچه بگوییم ی 
باید مثل یک غریبه با بچه ی خودمان برخورد کنیم . مثل اینکه بچه ی دیگری 
است و پدر و مادرش ایستاده اند و می بینند ما چطور با آنها رفتار می 
کنیم . حریم های متعددی قائل بشویم . وقتی بچه می بیند من در برخورد با 
او از انصاف خارج نمی شوم , با حسن ظن رفتار کنم و وقتی خیلی از 
دقت ها را در رفتار من می بیند , این فضایی است که من برای او ساخته 
برابر خطاهای فرزندانتان خودتان را به تغافل بزنید . یعنی خودتان را به 
ندیدن بزنید . بگذارید بچه ها بعد از چند سال متوجه بشوند که پدر و مادر 
به روی بچه نمی آورند . این حیای بچه را افزایش می دهد . ما این رفتار 
را باید با دیگران هم انجام بدهیم نخه توازد هی بند. کف من. آترهرشاق 
نمیکنم . مج گیری و حال گیری نمی کنم . نیش نمی زنم و بچه شخصیت 
پدر و مادر را متوجه می شود . بعد معنی لبخندها را خواهد فهمید که از 
ی ور 
می کنیم . ها را نگاه دارید . می گوید : پدرم یک بار داد زد و مسیر 
زندگی ام ِِ شد . برای اینکار انسان باید 90 درصد خود داری بکند از 
اينکه هرچه دلش بخواهد بگوید . ما راحت فضا را تخریب میکنیم . در این 
فضا امنیت روانی را از بین می بریم . روحیه ی بچه را رعایت نمی کنیم . 
در این فضا خودمان خوب عمل نمی کنیم . من نسبت به او و 
فرد مستقل برای او احترام قائل باشم . و بدانم او خدا دارد و صاحب دارد 
ی . مثل مسئول مهد کودک . ما باید به بچه های 
خودمان احترام بگذرایم . فضا را طوری درست کنیم که طرف از دست ما 
در آعنیت:حاطر باشد. فا با زوی حق نمی گذاريم .و از هوای تفش هم 
پیروی نمی کنیم . ممکن است گاهی طرف پررویی هم بکند و سوء 
استفاده هم بکند . باید صفت خوب از او بخواهیم نه اینکه صفت را منتقل 
بکنیم . در رسیدن به هدف عجله نکنیم . به فرد مهلت بدهیم . هروقت 
عجله کردیم خراب ب کردیم . ما فعلا خودمان خوب باشیم و در کنار او قرار 
تک بخ هی اسای‌ نما شا بوخسسسد او فی اشام دم . 
ببینید او در این فضا چقدر رشد می کند . ما بهار می شویم 
. این نمیشود . ما بهار دیگران هستیم . ما اکسیژن دیگران هستیم . از ما 


باید احساس آرامش بکنند . قرآن ظاهرش قشنگ است و باطنش را عرفا 
و حکما می فهمند شنقا تمی. توانید بکونند فر ان تخاطر. ظاهر ایض 
آمده يا باطن آن . یزکیهم یعنی ای پیامبران من اول اینها را باصفا کن . من 
چطور می توانم آنها را باصفا کنم ؟ این قدر با رفتار قشنگ البته به سهم 
خودش , فضا را برای دیگران خوب میکند که جا برای تعلیم باز میشود . 
اولین سخنرانی پیامبر خدا برای مردمی این بود : ای مردم شما به من 
اطمینان دارید ؟ همه گفتند : بله . اگر من به شما بگویم : پشت این کوه 
دشمنان شما اماده ی حمله به شما هستند شما حرف مرا بررسی می 
یعنی ی ززکیهم . به او امین می گفتند یعنی پیش او امنیت خاطر دارند . 
معلمی که 5 دارد دانش آموزش پیش او امنیت خاطر داشته باشد , 
این شاخصه هایش خواهد بود . میگوید : عیب من را پدر و مادرم بدانند 
غیی ای آنها آن فیعضت با مرن ردق تیه آیره اسف ای این 
است که هر موقع شما عصبانی شدی داد نزنی . حتی به خاطر خدا . هر 
وقت هم که شاد شدی جیغ شادی نکشی . حتی بخاطر خدا . شما هیچ 
از انها دریغ نکنید . امنیت روانی خیلی مهم است . اگر بت 
دوستانتان دوستی دارید که اگر عیب شما را فهمید به کسی نمی گوید . او 

۳ غیبت نمی کند و عیب شما 
۲ 
است که تربیت غیر دینی میگوید : من با اجبار کاری میکنم که بپذیرد . 
ان ی ی ی ی وی اب 
ببرند . ما درخواست می کنیم که آن معلم بچه ی ما را خراب د. ما باید 
بگوییم : می خواهیم استعدادهای بچه مان شکوفا بشود حالا با 
دانشگاه نخورد او را اذیت نکنید . بخاطر نمره درس نخواند . بخاطر حب 
مقام درس نخواند . شکوفایی خودش را می خواهم . او باید خودش باشد و 
خوب باشد . امام در قنوت نماز شب می فرمودند : خدایا من را با حاج 
عیسی محشور کن . یعنی با خادم خودش . یعنی هرکس نقش خودش را 
7 . اگر خالصانه و مخلصانه اینکار را بکند چرا اجرش با من 
و شما که مثلا درسی خوانده ایم فرق کند ؟ اگر فرد را شکوفا بکنند 
ِِِ در عمق جان آنها جای میگیرد . 16- الگوها چقدر اثر سازنده روی 
دارند ؟ 

الگو بصورت مطلق اثر تربیتی چندانی ندارد . مثلا شما در جامعه ای بگویید 
؛ کسانی که اخلاق خوبی هم ندارند مثل یک فوتبالیست الگو شده اند . من 


میگویم : اين را در مقوله ی سك نباید مورد بررسی قرار بدهیم . باید ببینید 
چه کسی جذب او شده است ؟ و چرا به او تاسی میکند ؟ مثلا کسی که 
ی هت دآندس مت دنه ند شرت دارد جذب او شده است و 
بخاطر مقام خودش . من اینجا نمیتوانم گردش کار الگو را مطرح بکنم . 
این به دلیل دیگری جذب او شده است . واقعا از رفتار او تاسی میکند و 
یک رفتاری به خودش می بخشد بخاطر تاسی از آن الگو. ولی در چرخه ی 
الگو بصورت خاص قرار نمی گیرد . ما می توانیم با تربیت دینی در خانواده 
و جامعه مصونیت ایجاد بکنیم که فرزندانمان هر الگویی را نپذیرند . چه 
الگویی را انتخاب میکنند به خود شما بستگی دارد . کسی که می خواهد 
متربی بشود . شما می خواهید تربیت بشوید . می گویند : باید الگوها ی 
مناسب به او ارائه بشود . به بچه میگوییم : در جامعه الگو زیاد است و این 
به ذات خودت بستگی دارد که از چه الگویی تبعیت کنی . روز قیامت هم 
خدا همین کار را می کند . کسی می گوید : خدایا رفیق ناباب من را به 

رات سا ان ات سراف و ری 
زمینه ی زیبایی باشد مثال حضرت یوسف را می آورد . چرا از اين الگو 
نگرفتی و سراغ دیگری رفتی ؟ اینجاست که می گویند : عیب از خود 
درخت است . الکوها این قدر تاثیر ندارند که خود ادمها این قدر تاثیر دارند 
. غیر از یک الگو و ان هم پدر و مادر است . چون پدر و مادر در دورانی 
روی بچه تاثیر میگذارند که بچه خیلی اراده ندارد . پدر و مادر بعنوان اولین 
الگوی رفتاری برای فرزندان خیلی تعیین کننده می باشند. اینها می توانند 
شخصیتی را به بچه منتقل کنند که بچه میان دریا بفرستند خیس نشود و 

میان آتش بفرستند حرارت او را نگیرد . به یکی از شخصیتهای 1 
معنوی گفته بودند نگذار فرزندت فلسفه بخواند . منحرف میشود . ایشان 
گفتند : من بچه ام را طوری تربیت کرده ام که در دریا هم برود خیس 
نخواهد شد . فلسفه خواند و فقیه باقی ماند . الگوها موثر هستند ولی چه 
چیزی تعیین. می کنذ که ما از چه الگویی تاسی بکنیم ؟ آن شخضیت درون 
ماست . در این زمنیه فقط پدر و مادر هستند که نسبت به کودکی که اراده 
ندارد و هنوز شخصیت درونی اش شکل نگرفته مثتل این است که ویژگی 
های خودشان را تحمیل می کنند . تناسب ژنتیک هم که هست . ممارست 
در رفت وآمد هم که هست . لذا تا بحث الگو می کنیم , اول پد ر و مادر به 
پادمان تین اند البته فرزندان از یک سنی به بعد از پدر و مادر فاصله می 
گیرند . در سن چهارده سالگی خدا برای شما پدر و مادر گریزی قرار 
میدهد که اگر پدر و مادر بد بودند شما بتوانید استقلال خودتان را حفظ 
کنید . اگر پدر و مادر خوب بودند باز هم شما روی پای خودت خوب باشید و 
مثل پدر و مادرت باشی نه به تبعیت از پدر و مادر که ارزش داشته باشید . 
از چهار ده سالگی به بعد هم خدا دستور می دهد پدرها و مادرها نظارت و 


مشاورت را اتخاذ بکنند و خودشان هم فاصله بگیرند . متاسفانه در جامعه 
ی ما از چهارده سالگی به بعد هم خودشان را اسیر پدر و مادر می کنند و 
گناهان خودشان را تقصیر پدر و مادر می اندازند و فکر میکنند از دست 
پدر و مادر فرار کنند , سود کرده اند . پدر و مادر هم هنوز خودشان را 
مسئول می دانند . و میخواهند همه چیز را بعهده بگیرند . ما چهاره سال 
فرصت داریم که شخصیت بچه های مان را فرم بدهیم . مادر جلوی پدر 
نشان بدهد که چگونه از هوی نفسش می گذرد . پدر در مقام محبت به 
مادر نشان بدهد که چگونه از هوی نفسش می گذرد . پدر و مادر خودشان 
خودبخود خوب باشند , همان بهار پدید میأید . امام حسن (ع) و امام حسین 
(ع) در کودکی دیدند که فردی وضو درست نمیگیرد و از روش الگو سازی 
استفاده کردند و با هم همکاری کردند . و به پیر مرد گفتند : میشود شما 
نگاه کنید ببینید کدام قشنگ تر وضو می گیریم . اینها وضوی درست گرفتند 
. پیرمرد متوجه شد و فهمید وضوی خودش اشکال داشته است . پدر و 
مادر در تعامل باهم بچه را تربیت می کنند . لذا خوب بودن رفتار پدر و 
مادر در استانه های بسیار بالا . منظور ما روابط ایده ال است . پدر ها و 
مادرهایی هستند که با هم روابط خوبی ندارند و دعوا| هم دارند می خواهند 
بچه هایشان هم خوب بشوند . این خنده دار است . اصلی که می خواهم به 
فرزندم منتقل کنم مخالفت با هوای نفس است . خوب شما در ارتباط با 
همدیگر این کار را بکنید . خصوصا پدرها و مادرها نسبت به همدیگر . 
ان | 
می بینم لبخند می زنم . اينها را بچه ها می فهمند و ما نفاق را به بچه 
منتقل می کنیم . بعد این بچه را درمسجد تحویل ما می دهند و می گویند : 
اين را درست کن . در خانه خرابش کردی و حالا اوردی میکوبی : درستش 
کن . تا قبل از چهارده سالگی میشود برای بچه الکو انتخاب کرد ولی بعد 
از چهارده سالگی احساس تحمیل میشود . یکی از چیزهای مهم این است 
که پدر و مادر چه الگوهایی انتخاب کرده اند و چرا با اين الگوها ارتباط 
برقرار کرده اند ؟ آیا عقده های سرکوب شده ی خودشان را در علاقه به 
آن الگو نشان می دهند . هوسبازانه به یک الگو توجه کرده اند . اینها خیلی 
مهم است. همان ها هم الگوهای بچه ها قرار می گیرند . تربیت فرزند 
خیلی ساده است . اکر خود شما خوب باشید او در فضای بهاری ارتباط 
شما رشد می کند و شکوفه می دهد . کار سختی نیست . تربیت وقت 
نمی گیرد . این خوب بودن ها را اين طوری به آن نگاه کنیم خیلی خوب 
خواهد شد . به الگوها اهمیت می دهیم ولی بعدا کسی نمیتواند بگوید چون 
این الگوها در جامعه بود ما آن را انتخاب کردیم . اگر کسی الگوی بد 
انتخاب بکند , خودش مقصر است . مسئولیت متوجه خود فرد است . اما 
در خانه پدرها و مادرها بدانند که الگوهای جاودانه هستند و تاثیرات آن 


خواهد ماند . پس ببینند رفتارشان با هم چگونه خواهد بود . 17- اینکه گفته 
اید پدرها و مادرها در جلوی فرزندانتان پا روی هوای نفسشان بگذارند و 
خویشتن داری بکنند یعنی چه ؟ 

مثلا پدرها موقع عصبانیت بچه هایشان را تنبیه و یا موعظه می کنند . بچه 
ها دیگر می فهمند که پدر عصبانی بشود بهم می ریزد و موعظه شروع 
میشود يا اینکه بچه ها میدانند در موقع عروسی پدر شاد است و اگر 
خطایی یکنند پدر میگوید : تو را بخشیدم رک ۱۳1 
هستی مرا ببخش . با من رفتار منطقی داشته باش نه رفتاری که دلت می 
خواهد . این را بچه ی هفت ساله ی ما هم می فهمد . بچه میگوید : گیر 
من این است که او عصبانی نباشد . ایشان که شاد باشند هر کاری بکنم 
راحت می بخشد . یعنی این شخصیت یک شخصیت هوای نفسی است . 
اگر از پدر و مادر بپرسی میگوید : من هم تشویقش کردم و هم بخشیدم . 
وقتی عمرین عبدود اب دهان بصورت علی پرت کرد و علی بخاطر 
عصبانیت کمی درنگ کرد . ار بنا شد بچه های مان را توبیخ کنیم وقتی 
خبر بد رسید این کار را نکنیم . اگر عصبانی شدید بگویید : حالا وقتی دیگر 
درباره اين کار صحبت میکنیم . بچه می بیند ما با او نفسانی برخورد نمی 
کنیم . گاهی کار خوب ما با هوای نفسانی قاطی میشود . 
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1- اهمیت تربیت دینی در جامعه مهدوی چیست ؟ وقتی ما به رسالت 
انبیاء و هدف خلقت انسان نگاه کنیم می توانیم هدف جامعه مهدویت و 
حکومت حضرت را چیزی جز رشد انسان در جهت عبودیت تحلیل نکنیم . 
منتهی ما براساس نگاهی که به تربیت باید داشته باشیم ار 
جامعه مهدوی در مورد تربیت صحبت میکنیم , تربیت یک مصونیت عام و 
اه ان را ام و هر 
می گذارند . ما وقتی برنامه ریزی نکنیم که روی هم تاثیر مثبت بگذاریم , 
لاجرم کم و بیش تاثیر منفی خواهیم گذاشت . یعنی ما در تربیت یکدیگر 
موثر هستیم . ما نیاید از این مسئله غفلت بکنیم . ما باید حواسمان به 
اطراف ی را خودخواه میشوند اثر بد تربیتی , بی 
توجهی به محیط است . می خواهیم بين اين دوتاًرابطه برقرار کنیم ۰ 
وقتی ما حواسمان نیست که روی دیگران از هر جهتی چه تاثیری میگذاریم 
چون می خواهیم در رفتارمان ازاد باشیم میخواهیم به کسی اعتنا نداشته 
باشیم . خوب اگر من به اطرافیانم اعتنا نداشته باشم , اطرافیانم کمبود 
محبت احساس بکنند , در این فرایند دچار مشکلات روحی بشوند و بهم می 
ریزند . و اثر تربیتی بد روی دیگران می گذارند . تربیت امری است که هم 
در رابطه با انسان است هم در ارتباط با خود فرد و خود انسان و هم در 
ارتباط پا جامعه است . اگر روی آن به نحو مثبت برنامه ریزی نکنیم و رها 
بشود , به نحو منفی تاثیر خواهد گذاشت . روایت از حضرت علی (ع) 
داریم : خودت را وادار به کارهای خوب بکن و الا خودبخود به سمت بدی ها 
پیش خواهد رفت . با اینکه فطرت ما الهی است و خوب زاده شده ایم و 
خوبی ها در درون ما موجود هستند اما اگر اين خوبی ها در درون ما کشف 
نشوند , تجلی نکنند و ته دل ما مدفون می شوند و یک آثار بدی در انسان 
می گذارند . اینکه خدا می فرماید : بهم دیگر در کارهای خوب و تقوی 
کمک کنید و هرکس این کمک را نکند , نهی میشود . گاهی ما روی هم 
شید ایس ارو ی مان بای ای صورست رفی 
تاثیر منفی بگذاریم . تربیت در جامعه ی مهدوی مساوی است با رسالت 
انبیاء و هدف حکومت حضرت مهدی ولی یادمان باشد بنا نیست حضرت 
فقط ما را تربیت کند . تربیت بصورت یک فرهنگ ریک اهر فرا خر ور 
جامعه میشود . و دیدگاه عموم ساکنان جامعه مهدوی نسبت به تربیت 
اصلاح ميشود . همه وظیفه ی خودشان را در اين جامعه می دانند . تجربه 
ی بشری و شکست ها و همه تلخ کامی ها به: انتضا رتباندم : قمل اوهها ۵ 
ایمان و صفای باطنشان وضع را , نب انح مسانجم که همه کشت تض توت 


احساس مسئولیت می کنند . شما نمیتوانید هرجوری می خواهید بگردید و 
حرف بزنید و بگویید : دیگران به من چه ؟ این فرهنگ و نگاه فراگیر میشود 
. در جامعه مهدوی همه ی کارها را به حضرت واگذار نکنیم . نگوییم 
حضرت و یارانشان می ایند و دنیا را خوب میکنند و ما کاری نداریم . الان 
که حضرت نیستند ما باید تلاش بکنیم بخصرت مب بند ها خ ود عون اضر 
میشویم و اگر اصلاح نشوییم حتما تقصیر یاران حضرت میگذاریم . نه آن 
زمان ما به خودمان می آییم , به خود آمدنی که اگر هم اتفاق بیفتد مقدمه 
ساز ظهور میشود . 12- آبا.تتظر هو‌غوی بودن. ای دارد ٩‏ متلها 
آناز تربینبی دارد ۳9 اول باید کاری بکنیم که این انتظار تشدید بشود. و این 
انتظار جا بیفتد . کلمه ی انتظار در جامعه ی ما رواج دارد و با ان اشنا 
هستیم و قلبا اين انتظار در وجود ما هم هست ولی قبل از اینکه به آثار 
انتظار برسیم , بگذارید اين انتظار را یک انتظار عمیق و حقیقی بکنید . چه 
کار کنیم این انتظار نسبت به جامعه ی مهدوی یک انتظار عمیق بشود و 
واقعا منتظر باشیم ؟ لازمه اش این است که ما عمیقا و دقیقا بدانیم چه 
اتفاقی میخواهد بیفتد و عمیقا به او علاقمند بشویم . و عمیقا از اين وضع 
خودمان ناراحت بشویم دنت هاان عتاصر کلیژت انتظار هستند . ما اگر از 
وضع خودمان راضی باشیم و به یک تغییر فرمی مختصر را تقاضا بکنیم 
دیگر منتظر چه باشیم ؟ تعارف می کنیم . مثل اينکه میهمان می خواهد 
بیاید و میهمانی است که خودش را دعوت کرده است و می گوییم : بله 
بفرمایید . پیامبران وامامان خبر داده اند که میهمانی برای شما خواهد امد 
. ما هم میگوییم : بله ما منتظر هستیم . تشریف بیاورند . نه التهابی و نه 
اگر منتظر هستی باید اقدامت مثل اقدام یک منتظر باشد . و ادمها را 
محاکمه میکنیم . ادمها منتظر نیستند . نمیدانند چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ 
خیلی ها از جامعه ی حضرت می ترسند و اعتقادا انرا بیان نمی کنند و 
میگویند : زشت است اگر اين را بیان کنیم . ولی واهمه دارند . همه ی 
رو ی ی ار واهمه دارند فکر می 
. حکومت حضرت هم در همین مایه های است . آدمها دوست دارند 
و داشته باشند و فکر میکنند اگر این حکومت مقتدر دین تشکیل بشود 
, بعد اينها دیگر نمیتوانند نفس بکشند . امکان گناه کردن ندارند . بعضی ها 
باره حضرت علی (ع) به مردم مدینه است . می فرماید : از امیر المومنین 
نترسید . به دین داری خودش نگاه نکنید . او شما را ارام به سرچشمه می 
رساند . بگونه ای شما را هدایت میکند که شما اصلا نمیکنید کسی شما را 
هل داد یا فشاری بر شما وارد نخواهد امد . و انچنان شما را سیراب میکند 
مثل کسی که مشک اب را می خورد و آن را هم به سر و رویش بریزد . 


اين چوری شما را سیزاب می کند . ما هنوز به نقظه ی آغازین انتظار که 
باید در وجود ما شکل بگیرد نرسیده ایم . البته کلیاتی گفته شده است . 
امنیت و برکت زیاد است . معنویت و عقلانیت زیاد است . اگر ما تربیت را 
در جامعه ی مهدوی بحثت نکنیم , مردم فکر میکنند اين ها بصورت معجزه 
آسا این طوری می شود . آدمها صبح بلند می شوند و می گویند : من قدر 
علاقه به نماز دارم با ادضها باژشضا زان دوست میشوند و همه منتظر 
کسی هستند که براسب سفیدی سوار باشد و بياید و معجزه اسا همه چیز 
روییم . اینجا دنیا است و یک روندی دارد . خوب بودن روندی دارد و ثبات 
این خوب بودن روندی دارد . تکامل انسانها در جامعه روندی دارد که ان 
رود همین سای دی ترییت است» ان اط اعی خوا هید سیر ابر بسارزاق کار 
تکایه بکتنم ی ی اسال رای نا کم مر 
انتخاب را بچشند , رعایت این استقلال با آن بی تفاوتی غرب فرق میکند . 
این حضای اراد با تضای, اراد گرب که سمل لاف اس دی کر 
می کند . جدیدا در بعضی ایالات آمریکا اجازه نمیدهند در نزدیکی مسجد و 
یا کلیسا دانسینگ افتتاح بشود چون به تجربه فهمیده اند که این رقابت باید 
رقابت عاقلانه ای باشد . برای اینکه عادلانه باشد نیمتوانند کنار همدیگر 
باشند . شما نمی توانید تصاویر بد به جوان نشان بدهید و تصویر مسجد را 
هم نشان بدهید و بگویید : هر کدام را می خواهید انتخاب کن . شما بنیان 
شهوانی او را به بردگی کشیده اید بعد می گویید : ازاد هستی انتخاب بکن 
. این فضا در جامعه ی مهدوی نیست . مردم واقعا آزاد هستند که بین خدا 
و خودشان انتخاب بکنند . واقعا آزاد هستند که کدام مراتب بهشت را 
ایک ی[ به آنها تحمیل نخواهد کرد . نه کفر و نفاق 
دراو 1 مر اوق ی و 
ها چیزی را تحمیل نکردند ولی از ان طرف بدی ها رابه شیوه های مختلف 
تحمیل کرده اند . حکومت حضرت ساز و کار تربیتی اش چیست ؟ باید مزه 
اش را چشید تا به انتظار عمیق تر رسید . انجا نه کسی ادمها را فریب می 
ی به آدمها تحمیان میکوته خصات هصسا دآوند حویی ۱ 
تحمیل کنند ادها تاس و زرد خوب میشوند . 13- درمورد اينکه در 
جامعه ی مهدویت نه خوبی را تحمیل می کنند و نه بدی را , بیشتر توضیح 
جهده کی از صلهایی که اهاء با طاوهان درک فی و متا ترآ 
است که انها کارشان به بند کشیدن انسان است ولی پیامبران به ازادی و 
استقلال فرد می اندیشند . نسبت به اینکه این هوشیاری در این زمان 
نسبت به ازادی بیشتر شده , بندها نامرئی شده اند . اینکار با شیوه های 


مدرنی صورت می گیرد . مثلا قانون های اضافه و تشویق ها و تنبیه های 
فراوان و فوری و سنگین يا تحقیرها و توهین ها به بهانه ی اظهار نظرهای 
مختلف یا جاذبه های دروغین و تزیین های فریبنده , همه ی اين ها بند است 
. شما این بندها را بردارید و انسان ها آزاد می شوند , اگر خواستند 
بو 
زیاد را خودشان انتخاب می کنند . یک مثال اقتصادی عرض بکنم . 

۱ 0 ۱۱ ۱ ۱7 3 
طبیعی است خیلی ها دست به دزدی بزنند و خساست میکنند زیرا نا امنی 
است . حضرت نا امنی را از بین می برند . بعد امکان زور گویی را از عده 
ای می گيرند , بعد فضایی هست که طرف میتواند در مورد خساست فکر 
بکند . و وقتی فرصت فکر داشتن داشته باشد میگوید : چرا من خساست 
ی 3 1۳11 
نفس باقی می ماند و میزان رغبت هر کسی و میزان همت هرکسی 
ممکن است با دیگری تفاوت داشته باشد . مسابقه ی اصلی انسان بودن 
در دنیا این نبوده که تو به بهشت می روی يا به جهنم ؟ و یا مسیر خودت را 
انتخاب کنی . کدامتان , کدام مرتبه از بهشت را می خواهید تمرین کنید و 
بروید . در این وسط بعضی ها علاقمند می شوند که به دوزخ بروند . اين 
دیگر میل خودشان است ولی وجه غالب این نیست . وقتی ما در چنین 
فضایی قرا بگیرم فضای منطقی که فقط با تحقق ولایت پدید میاأید , آن 
وقت فضای تربیتی خوب ایجاد میشود . سه امام اول ما به موضوع ولایت 
پرداختند . به موضوع تربیتی که ما از امام سجاد (ع) داریم , نیرداخته اند . 
اما تاد (ع) ادم: سازی. مق کرذندبداتهداته ادم هی آهردند.ه تربی 
می کردند . حضرت علی (ع) این کار را نکرد چون حکومت در دستش بود 
و احتیاج به این کار نداشت . امام زمان هم که بیایند , اول حکومت تشکیل 
می دهند . اول با طاغوت مبارزه می کنند . و فضای تربیتی مثل خانه ی 
امام سجاد (ع) بوجود بیاید . امام سجاد غلامشان را صدا زدند و او نیامد . 
دز بان 3 . گفتند چرا جواپ نمی دهی ؟ گفت : چون از 
ولی اکثر غلامان امام برسا (ع) فعضیته تفن گرزند. ها از او تشکر کرد 
که چنین خبر خوبی به او داده است که از او حساب نمی برد . و از خدا 
سیاسگزاری کرد و غلام را در راه خدا آزاد کرد . جامعه ی مهدوی می 
تا برای اکثریت انسانها ایجاد بکند . طبیعتا به این فضا 
۱ که 0 ۳9 
وی هی دب باشن سدوط بو کین زار هم ان سر شم برد و عم گن 
کسانمه که آلان ما تضعوا نویه احتصال ناد شعسیری آنهاسر هژاو تیه 


نمازی میکند . شمشیر تمسخر دیگران . شمشیری که با تزیین اسارت های 
دروغین برای او ایجاد می کنند . بعضی ها فیلم سیاه و سفید را رنگی 
تعریف می کنند . و فرد محاصره میشود و مجبور است به این شرایط تن 
بدهد . بخصوص در مورد جوانها . روایت از امام صادق (ع ) داریم : بین 
جوانها و کسانی که عُلو می کنند فاصله بیندازید . بزرگنمایی میکنند . زیاده 
گویی میکنند . این جوان هم یک احساس نیاز بی حد طلبی دارد . بعضی ها 
این قدر چیزی را محکم می گویند که جوان باورش میشود و فکر خودش را 
هم در توجیح او بکار می گیرد . فکر کنم حضرت دو گروه را حسابشان را 
می رسد . یکی با کسانیکه با زور اسلحه و قدرت و ثروت به جان مردم 
افتاده اند و یکی کسانی که با زور هنر و فریب ابزار رسانه به جان مردم 
افتاده اند . حضرت این اسارت را از بین خواهد برد . همه در یک فضای 
آزاد و معقول قرا می گیرند و رشد پدید می آید ۰ ما باید جامعه ی حضرت 
را دقیقا لمس کنیم . نه این که تصور کنیم معجزه ای رخ می دهد و ما نا 
و . نه اینکه حضرت خوبی را به ما تحمیل می 
کند . بلکه رمز تربیتی حضرت و روند خوب شدن جامعه اين است که 
حضرت از طرفی جلوی فریب دیگران را می گیرد , از طرفی خودشان هم 
زوین شین کونتد .ق کنسیت ۱ فزیت نمی دهند . انتظار چنین صحنه ای انسان 
را شاد می کند . 14- اثرات تربیتی انتظار را توضیح دهید . آثار انتظار که 
انسان منتظر , انتظارش می تواند از یک حداقلی شروع بشود تا یک 
حداکثر . از حد متوسط بخواهد کم کم بالا برود , اين آثار خودش را نشان 
می دهد . ما برای تشدید انتظار باید تلاش بکنیم . هرکس در دعای ندبه 
نشست و اشک ریخت منتظر نیست ۱ امامان ما در انتظار امام موعود 
ببینید چطور اشک مي ریزند و انسان تعجب می کند . برای اینکه آنها 
خودشان امام بودند . آنها در موقعیت دیگری هستند ولی وقتی طول 
غییت دا تور من ند نخان اش می وه که اقا نسفن هد ما 

تعجب کردیم . در مورد اين فضای باید خیلی تفکر کنیم و به تخیل بپردازیم 
. در شعرها از خوبی حضرت صحبت می شود ولی از اینکه حضرت چه می 
کند و روند چه شکلی دارد صحبت نمی کنند . مثل اینکه ما از شهدا 
بخواهیم صحبت بکنیم , میگوییم شهدا خوب هستند ولی نمی گوییم شهدا 
چطوری خوب شدند ؟ مثلا مردم فکر می کنند شهید همت و شهید 
بروجردی و شهید چمران از اول که بدنیا آمدند همین جوری بوده اند . اگر 
روند را نشان بدهند , بچه ی من هم می گوید : من در این قسمت زندگی 
شبیه او هستم و به ان مقطع هم خواهم رسید . در دعای ندبه شاعرانه با 
حضرت صحبت نمی کنیم . تمام اقدامات حضرت را یکی یکی ذکر میکند . 


مق کف کاپ نا مات تور ان موی سا و کت ار 
من درس میخوانم کار می کنم بخاطر خلاقیت و شکوفایی است . بعضی ها 
درباره ی احساسات نسبت به حضرت صحبت می کنند . می گویم : این 
احساسات نسبت به حضرت با احساسات ما فرق می کند . این حداقل 
احساسات است . در فراق آقا اشک نباید ریخت , خون باید گریه کرد . این 
یعنی احساسات و ما هنوز به آنجا نرسیده ایم . البته اگر معرفت پیدا کنیم 
احساستمان هم تشدید پیدا خواهد کرد . اما اثار تربیتی انتظار , یکی از اثار 
نت ای که ینعی دا اس کب سومان را 
در دوران غیبت در جهان در اقلیت می دانیم . منتظرانی که با شناسنامه 
موعود را می شناسند , در اقلیت هستند . پس من که در جامعه در اقلیت 
هستم بهتر رفتار می کنم ۰ بعضی از ایرانی ها می گویند : ما در خارج 
خیلی مرتب رفتار میکنیم تا نگویند : شما ایرانی ها این جوری هستید و 
تحقیرمان نکنند . بعضی اقلیت های مذهبی در کشور ما خیلی خوب رفتار 
می کنند از همین مذهب در کشوری دیگر و انسان آنرا می پیند . هر جا 
فراگیری هستیم و در اقلیت هستیم وان ار مت درا وود س تقو 
؟ چقدر باید قشنگ عمل بکنیم . این عمده ترین ن آثر تربیتی انتظار است که 
این وضعیت را موجب میشود . آثار دیگر امید بخشی . احساس هویت و 
افتخار است . شما به بچه ات بگو جهان آفده دیا را اهام هرن هو ادارزه 
می کند . ما صاحبان جهان خواهیم شد . ما همان مستضعفان هستیم و ما 
را ضعیف کردند چون حرف حق می زنیم . این هوبت عالی چقدر می تواند 
اتسار اس ها ار اسلا نت موه لت مت ها کار کر 
اخساش افار ب کار امو یر کار اشامن اخلف ور اسان شحف ایماد 
می کند . 
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9- گستره ی تربیت دینی کجاست ؟ 

تعریف تربیت دینی اثرگذار بر دیگران , برای رشد است . تربیت به این 
معنا نخواهد بود که یک کسی رشد دیگران را بعهده بگیرد و یا صاحب رشد 
دیگران بشود . رابطه در تربیت دینی یک رابطه ی آزادتر تلقی کردیم . 
انسانها به زیبایی از کنار هم عبور میکنند مانند گلی که بوی خوشش را به 
مشام همه می رسانند . اینگونه تاثیر گذاری در دیگران بکنند . معنی تربیت 
دینی را اگر اين بگیریم , گستره ی تربیت دینی فقط در خانه و مدرسه 
محدود نخواهد شد . همه با هم کار تربیتی می کنند . شما یک لباسی می 
پوشید . فردی میگوید : چقدر این قشنگ است . چقدر به شما می آید . اين 
را از کجا خریدی ؟ این روی شما تاثیر می گذارد . نگاه دیگران روی شما 
تاثیرگذار است که دفعه دیگر چه لباسی بپوشید . يا وقتی دیگران درباره ی 
زندگی شما نظر می دهند , روی شما تاثیر می گذارند . یا از زندگی 
خودشان برای شما حرف می زنند و یک حادثه ی کوچک را خیلی بزرگ می 
کنند تا از دیگران کم نیاورند و روی دیگران تاثیر بگذارند . اين تاثیرها وقتی 
و و اب 
ور ز کسی يا از اطرافیان خودشان دارند . اگر آن 
لحظه یک پیام بد بفرستی و تاثیر بد تربیتی بگذارد . شما پیش خدا 
مسئولیت خواهید بود . روز قیامت علاوه بر جواب خودت باید جواب او را 
هم بدهی . و می گویید : من نمیخواستم رویش تاثیر بگذارم , او در اوج 
آمادگی تاثیر پذیری بود . انسانها در هنگام عبور و مرور ساده و از کنا ر هم 
رد شدن , تاثیر تربیتی روی هم نمی گذارند . فوقش تاثیر تبلیغی می 
گذارند . حالا ما چکار کنیم ؟ بعضی انسانها آمادگی شان برای تاثیر پذیری 
بالا است . کما اینکه بعضی مواقع انسانها تاثیر پذیری شان کم است . 
درگیر مسئله ی درونی هستند و پای منبری هم بنشینند تاثیر نمی پذیرند . 
ولی ما همه جا در حال تاثیر گذاری بر روی یکدیگر در هستیم . شما تربیت 
را از یک محیط بسته و از یک رابطه ی دو طرفه ی محکم خارج کنید و در 
روابط ازادتر قزار بذهید , آن موقع خواهید دید که تربیت گستره ی وسعی 
دارد . روایت می فرماید : مومنین به گردن هم حق پیدا می کنند . باید روز 
قیامت این حقی که گردن همدیگر پیدا کرده اند را پاسخ بدهند . یعنی 
تسویه حساب خودشان که انجام شد , حالا باید ببینند دین دیگران ر | هم 
ادا کردی يا نه ؟ مثلا چه کسی گردن ما حق پیدا می کند . فرمود : حداقل 
کسی که گردن شما حق پیدا می کند کسی است که چهل قدم با او راه 


رفته اید . روز قیامت سوال می کنند که حق او را ادا کردی يا نه ؟ حالا 
ببینید در این عبور و مرورهایی که با هم داریم , دوست و یا همکار , چقدر 
باید دقت داشته باشیم . این فضا انسان را از حصار تن خودیت بیرون می 
شدن ها و خیلی مسائل پیش می اید . کافی است انسان در یک فضای 
قشنگی , فکر تاثیر گذاری بر دیگران هم باشد و هرکس خودش را مربی 
حساب بکند . انسانهایی که خیلی به خودشان مطمئن هستند و نمی خواهند 
یر ی و او سس ی 
به. آنها تفی: آید. و خیلن هم ضرر خواهند کرد . مثل کسی که 
ی 
هست . کسانی که به سادگی از هر کسی الهام نمی گیرند , یک جاهایی 
توسط کسانی که خیلی از انها ضعیف تر هستند تاثیرات وحشتناکی می 
پذیرند و ناخود آگاه این کار را میکنند . لذا سفت بودن در تأثیر نپذیرفتن 
ای فد است الا شمه روایت فدیت ان را عرص کم ولتی ار 
دین ما می فرماید : در هر نگاه مومن عبرتی هست . ممکن است کودکی 
از کنار شما رد می شود و درخواستی از شما می کند . ممکن است 
الهامی به شما می کند . يا پیامی برای شما داشته باشد و با شما حرف 
می زند . دست خودش نیست . ما خدا را پشت سر او ببینیم . کسی دارد 
اما ممکن است او لابلای حرفهایش کلمه ای گفت و به شما پیامی فرستاد 
. بعضی ها سر چهار راهها فال می خرند که ببینند در آن لحظه چه الهامی 
به: آنها هی :دهد .میم فرهاید: ۰ دز هر نام وف بدستی: اد اطظر اقتن 
ات اين درسها را تعبیه کرده است . برنامه ی روز شما را 
دیده است . شما مانند توریستی هستید که در این پول یک مدیری وجود 
دارد که از صبح تا اخر شب شما را برنامه ریزی کرده است . شما تمام 
لحظات را با حکمت نگاه کن . در اینجا باید انسان مهارت داشته باشد و 
قشنگترین پیامها را از آن بگیرد . فشنگترین دریافتها را داشته باشد . خیلی 
از اوقات غرور ما ادمها موجب میشود که باب تاثیر پذیری خودمان را 
ببندیم . تواضعی می خواهد . زمینی که فرو افتاده تر باشد , اب بیشتری 
در انجا جمع خواهد شد . آمادگی اين را داشته باشیم که از هر حادثه ی 
خوب و بد و از هر ادمی در اطراف خودمان درس بگیریم . اگر این فاد کی 
علامت تواضع انسان است . اگر این تواضع باشد تربیت می شوند . حدیثی 
به ارت بگذارند , ادب است . چون اگر بچه ی شما با ادب شد , همه چیز 
از همه کس خواهد گرفت . همه دوست دارند به او خدمت کنند . شما همه 


جابا او نیستید . او تواضع دارد و همه مرید فرزندان شما هستند . هرکسی 
به او خدمتی خواهد کرد . یکی میگوید دم . یکی 
عقوت ار آهخایی گم ۰ ایا و۱۳ ۳ 
مثل اينکه همه پدرهای او هستند , همه دلسوزهای ام و اهر ۳۹ 
گاهی به اطرافیانشان می گفتند : چیزی بگویید که ما هم استفاده کنیم و 
خیلی مهم است . در یکی از خاطرات پسر اقای بهجت از پدرشان می 
گفتند : پدر برای ما قصه و داستان تعریف می کردند و ما باید از قصه و 
داستان منظورشان را متوجه می شدیم :تا نمی کفتند : بعلت کهولت 
سن پدرم من همرا ه ایشان در یک اتاق بودیم و من از ایشان نگهداری می 
کردم . روزی ایشان به من گفتند : فلان آیت الله پایش را جلوی فرزند ش 
ی و ی 
را دراز کنند . و بعد از آن , بین اتاق پرده کشیدم > قمی. کوند. : بلستر 
بیرون برو . تو باید خودت این مطلب را بگیری . و خودت متوجه "7 
این تربیت دینی است . این گل زیبایی است که از درخت آویزان است . ما 
ازکنار آن عبور می کنیم و یقه ی ما را نمیگیرد که بیا من میخواهم به تو 
چیزی بگویم . پس اگر کسی خواست در این فضا تاثیر تربیتی بپذیرد 
آماد کی خودش باید بالا باشد . البته آمادگی اش باید بالا باشد که هر بویی 
را استشمام نکند و از هر چیزی تاثیر نپذیرد . هرکسی از مسئولیت خودش 
خبر داشته باشد . پس گستره ی تربیت وسیع شد . همه در حال تاثیر 
گذاری روی دیگران هستند . هرکس لباس می پوشد و بیرون می آید , 
بگوید : خوب حالا آثار تربيتي این را چکار کنم . شادی روی دیگران تاثیر 
بکدارد و ماندکار بشود . از آن, ظرف. هم . .همه:باید. افادکی. داشته .باشند 
که بهترین بو را از محیط خودشان استشمام بکنند . عطر فروشی می 
گفت : من سعی میکنم در محیطی که بوی بد هست نروم . چون شامه ام 
خراب میشود . یک موسیقی دانی هم بود که مجری از او پرسید : موسیقی 
های تلویزیون چگونه است ؟ و ایشان گفت : من گوش نمی دهم و مجری 
تعجب کرد . گفتند : چرا ؟ گفت : چون گوشم خراب میشود . من نمیتوانم 
هر چیزی را گوش کنم . در فضای تربیتی همه باید مواظب باشند که تاثیر 
تربیتی روی دیگران می گذارند و مواظب باشند چه تاثیری از دیگران می 
پذیرند . 10- درباره ی راه کار تربیت دینی که دوری از تشویق و تنبیه بود , 
توضیح دهید . 
کارمندی وارد اداره میشود و برای او یک کارت ساعت زنی گذاشته اند که 
تاخیرهای او را مورد تنبیه قرار میدهد و اضافه کاری او را مورد تشویق 
قر آ میدهد. ب محصل ون مذرسته درس مبخوانق ها انجا. که میاموزد یی 


تشویقی بنام نمره وجود دارد که زیاد میشود و آثار حقوقی بر آن مترتب 
میشود شخصیت دادن اطرافیان بخاطر این نمره است . اگرنمره کم 
بشود , تنبیه های جانبی دارد . زندگی ما پراز تشویق ها و تنبیه ها است . 
. هرچه زندگی انسان بیشتر در حصار قافله تشویق ها و تنبیه ها اسیر 
باشد از شخصیت انسان خوبی ها و فضیلت های آن کاسته میشود . و به 
دیگران وابسته 0( اراده خودش از خواب 
قفا متی ان اه است کضا نات اهامای ارم ات ,ان 
خواب بیدار بشود . ببینید این دو فضا چقدر متفاوت است . ما باید از این 
تشویق ها کم بکنیم . قانونمند زندگی کردن خوب است ولی زیاد قانون 
داشتن خوب نیست . چرا او خودش بخاطر ویژگی های اخلاقی و شخصیتی 
این جور نباشد . خیلی ها میگویند : این تشویق ها و تنبیه ها و قانون ها 
بخاطر این است که او را عادت بدهیم . واقعا این نتیجه را است . آپا 
کسی رفته و آمار بگیرد که حالا ما اين قدراز کارت ساعت زنی و نمره 
استفاده کرده ایم بچه ها بدون کارت ساعت زنی و نمره خوب درس می 
خوانند و سر کار می روند و روی پای خودشان ایستاده اند و يا همه 
خودشان هم این را به اهرم ها واگذار کرده اند . فقط بحث مربی که 
نیست . بحث زندگی ماست که اینگونه با ما رفتار می کنند . ما در جامعه 
ی مهدوی , جامعه ی کم قانونی خواهیم داشت . قانون باید با شیوه ی 
خاصی طراحی بشود و از خود قانونی نباید زیاد استفاده کرد . قانونها را 
افزایش بدهیم . امضاء عقدنامه ها را افزايش بدهیم , پلیس ها را افزایش 
بدهیم و امار طلاق ها هم بالا می رود . ما هدفمان این نیست که قانونمند 
زندگی کنیم , ما هدفمان این است که خوب زندگی کنیم . قانونها تشویق 
ها و تنبیه ها را مدیریت می کنند . کسی در یک محیط کار کوچک سعی کند 
کمترین قانون را استفاده بکند و در قانون اسراف نکند . معلم ها و خانواده 
ها اين ها را دقت کنند . بعضی وقتها درس هایی در مدرسه باشد که نمره 
نداشته باشد . در اینجا هرکس خودش است . تو زندگی باید خودت باشی . 
پیامبر اکرم آمده که به ما بگوید : خودت هستی . برو . حالا یک حمایت ها و 
هدایت هایی هست . برای همه چیز تنبیه ها و تشویق هایی هست و خدا که 
در این وسط چند تا دستور پنهان و پیچیده داده , تنها می ماند . ما ادمهای 
بدی نیستیم . ما خدا را قبول داریم . چرا نماز را کاهلی میکنیم ؟ چون 
فقط نماز است که تشویق و تنبیه ندارد . بقیه چیزها تشویق و تنبیه دارد . 
مربیان جامعه باید به استعدادها توجه کنند نه به تشویق و تلبیه . به همین 
دلیل اضامان و .بيامبزان ما از بهترین. آذهفا ی , حالا ما در 
محیط خانه این تشویق و تنبیه را کاربردی تر بکنیم . پدرها و مادرها 
فا وا فا ون ی ات 


بکنند که یک موقع ذهنیت منفی پیش نیاید . اطمینان خاطر به یکدیگر بدهند 
و این ها هنگام خطا يا هنگام کار خوب به تنبیه های فوری رو نیاورند . تا 
کسی کار بدی از او سر زد , زبان سرزنش باز نکنند . چند روز بعد به او 
بگویید . کمی به خودش مهلت بدهید که فکر بکند . اگر خواستید او را 
نصیحت بکنید که مقابل جمع نباشد که سرزنش بحساب نیاید . اگر 
ِِ نصیحت بکنید از منطق استفاده بکنید . از تحقیر کمتر استفاده 
بکنید . اگر کسی کار خوبی هم انجام داد بگویید : بله خیلی عالی . بیشتر از 
این جلو نرویید . به همین دلیل که ایشان فرزند ماست , قربان صدقه اش 
برویم . خسیسی به خرج ندهیم و بگذاریم وقتی که نمره ی خوبی گرفت 
بگوییم : فدات بشوم . در حالت معمولی بگویید : فدات بشوم . بعضی 
خانواده ها تنبیه بد ندارند ولی تشویق بد دارند . اگر کودک چهار تنت 1 له کار 
خوبی انجام داد , اکر زیاد تشویق بکنید , دفعه بعد خودش را تکرار می کند 
و خلاقیت جدید به خرج نمی دهد . دوباره ادای حرف قبلی را در می اورد 
تا مامان دوباره او را تشویق بکند . خلاقیت او را گرفته اید . تشویق 
ی ی و و وی 
بچه شخصیت بدهید نه به نمره کم و : با زیاد او . این استقلال را از چهارده 
سالگی به فرزندان باید بدهیم بات این فش سا یه اجه مشووت کی 
ما پانزده ساله را خیلی بچه می دانیم . در بیرون هم اگر بدی از کسی 
دیدیم در مقام تربیت او را زود مجازات نکنیم . یک جوری به او منتقل 
بکنیم . در مسئله ی تربیت ما تربیت فکری هم داریم. . یکی از نکاتی که در 
تربیت فکری هست . این است که صریح نگویید . بگذارید خودش بگیرد . 
کلیدی ترین مباحث در قران مثل ولایت صریح گفته نشده است . اسم 
علی. بن. اتبطالب را .دز فران تیاوردهن. است.: هی کوید * خودشان, باید 
بفهمند . دین ما اهل اشاره است . فضا باید عوض بشود . نیش ها را نباید 
با کنایه زد . این بد است . بعضی ها می گویند : عربی ها هم می گویند : به 
کار همدیگر نباید کار داشته باشیم . من دخالت بیجا و تنبیه بیجا نداشته 
باشم , به کار کسی کار نداشته باشم و بعد مهر و محبت و عطوفت هم 
پا اوه ار را ی وا ای ده 
از انها دلجویی کنم و احوالپرسی کنم . این توجه و دلسوزی باشد و در کنار 
ان عدم دخالت را هم داشته باشیم . البته جا انداختن این رفتار در جامعه 
طول می کشد . تا ما می گوییم بیاید تشویق ها و تنبیه ها را زیاد نکنید , 
فاد ای مت اه وس ک مارا ار 
بنده عرض می کنم این حرفهای ما موجب تضعیف دین نشود . ما در همه 
جاها تشویق ها و تنبیه های سخت داریم ولی وقتی به دین می رسیم می 
خواهیم شّل رفتار بکنیم . همه باید با هم باشد . اگر می خواهیم رفتاری که 
دین گفته پیاده کنیم مثلا وقتی میخواهیم برای نماز صبح فرزندانمان را 


بیدار کنیم , انها را تلخ بیدار نکنیم . شیرین بیدار کنیم که خاطره ی خوشی 
هم از بیدار کردن در ذهن بچه باقی بماند . کنکور هم قبول نشد , همین 
جوری با او رفتار کنیم . اگر برای نماز صبح خواب ماند , می گوییم : 
اشکالی ندارد جبران می کنی و بگوییم مهم در زد درس است . و در 
مورد درس سخت برخورد کنیم . دوگانه برخورد نکنیم . در جامعه هم 
نسبت به ارزشها و عموم ارزشهای انسانی یک تعادلی را برقرار کنیم . 
پس در غرب اگر کسی هم بمیرد به او کاری ندارند . اما اینجا دلسوزی و 
قرابت وجود دارد . ارتباط و دلسوزی هست ولی در غرب نیست و این 
تفاوت بین این دو است . نماز جماعت نباید در اداره اجباری باشد . 
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5- خلاصه ای از بحث تربیت دینی صحبت کنید . 

دین برنامه ای برای شکوفایی انسان است . دین چیزی از بیرون به ما 
تحمیل نمی کند بلکه سعی در اکتشاف درون روح انسان دارد . دین در 
واقع دارایی های خود انسان را رو میکند . امر تحمیلی تلقی نمیشود . اگر 
کسی دین را تحمیلی تلقی میکند بخاطر این است که به خودشناسی 
نرسیده است . چون انسان لایه های پنهان دارد و از لایه های پنهان خبر 
نداشته و فکر می کند دستورات دینی چیزی را به او تحمیل میکنند . در 
تماق ان اسان ری عمصساسی تست مس نکند می رسد که کامه 
زیبای امیر المومنین در جانش جاری خواهد شد : تو همان جور هستی که 
من دوست دارم , من را همان جوری قرار بده که تو دوست داری . اینکه 
دوست دارم همان چیزی که خدا دوست دارد بشوم , , باز جز خواستهم های 
من است . دین , اینگونه یک تعریف بدون استرس و بدون موضع گیری 
انسان در ۳ آثرا پیدا خواهد کرد . وقتی شکوفا شدن دارایی های 
درونی برنامه ای 0 آن دین میشود , تربیت دینی هم تعریفی 
توضیحی اضافه نهر نم دین دارای همان تربیت دینی ات 
منتهی در کلمه ی تربیت دینی ما یک نگاه هم به تاثیرگذاری بر دیگران 
داریم که دیگران را چگونه تربیت بکنیم , بر دیگران چگونه تاثیر بگذاریم 
البته اگر ما فقط کلمه ی دین را استفاده بکنیم باز اين معنا را افاده خواهد 
کرد . اگر ما دینداری بکنیم یعنی بخشی از آن هم بر دیگران تاثیر بگذاریم 
و تربیت هم شامل آن خواهد شد , اما تاثیر گذاری بر دیگران به مقصود 
اينکه دیگران را رشد بدهد معمولا نام تربیت بر آن گذاشته میشود که ما 
بکار رفته است . و وقتی ما می خواهیم چیزی را ربوبیت بکنیم مثل این 
است که ما یک رابطه ی جبری با ان داریم و او یک بی ارادگی در مقابل 
کار ما دارد و با خود شکوفایی ما , با استقلال انسان , با منشی که در دین 
برای تربیت اتخاذ شده و برنامه ای که دین داده منافات دارد . البته 
هرجایی کلمه تربیت دینی استفاده شده , منظورشان تربیت به معنای 
لغوی نبوده است منظورشان هدایت , تبلیغ , تزکیه بوده است . ولی این 
الان رواج پیدا کرده است . در متون قدیم ما چنین اصطلاحی استفاده نمی 
شد . در روایات اگر نگاه بکنیم از اين کلمه که پیامبر دیگران را تربیت کنند 
, استفاده نشده است . از کلمه ی امضا کردن و تبشیر کردن استفاده شده 
ست . گفتیم از کلمه ی تربیت دقیق استفاده کنیم . اگر می خواهیم این 


لفظ را با همان معنایی که علمای اسلامی مد نظر دارند استفاده کنیم , 
این ملاحظه را یادمان باشد . اگر اين را یادمان باشد دیگر نمی گوییم می 
خواهم فلانی را درست کنم . چون ما زیاد , کاره ای بر تاثیر گذاری بر 
دیگران نیستیم . يا نمیگوييم چرا فلانی را درست تربیت نکردی ؟ در تربیت 
جبر نیست . باید خود فرد را بیشتر ببینیم . کلمه ی تربیت انسان را به این 
سمت می کشاند که در تربیت جبری مسلک می شود . 6- چرا شما یک 
ترجمه جدیدی از تربیت برای ما ارائه دادید ؟ 

اگر تربیت را در همان لفظ رب در نظر بگیریم , این باز با ادعایی که ما 
کردیم منافات ندارد . چون خدا می تواند رب باشد ولی شما نمی توانید 
رب باشید . خدا یک رابطه ی جبری با عالم دارد . و رابطه ی تکوینی با 
عالم دارد . کسی را که میخواهیم تربیت کنیم با او رابطه ی جبری و 
می گیرد . ولی به پیامبرش می گوید : تو نمیتوانی هرکسی را که دوست 
داری هدایت بکنی . رابطه ای که خدا رب است و با عالم دارد , ان رابطه 
را ما با عالم نداریم البته پیامبران و امامان هم این رابطه را ندارند . ما 
میگوییم پیامبران و امامان جانشینان رب العالمین هستند و به هدایت 
انسانها اقدام میکنند . چون معنای جبری در معنی لغوی رب وجود دارد , 
اطلاقش به خدا درست است و به همین دلیل هم ار ما بخواهیم 
فرزندمان را تربیت کنیم نباید بگوییم ما رب فرزند هستیم . چون تاثیر 
گذاری ما محدود است . اینجا بهتر است از کلمه هدایت استفاده بکنیم . 
تاثیر گذاری از دایره ای که استقلال فرد مورد ملاحظه قرار بگیرد 
استفاده بشود . ما برای استفاده نکردن ازکلمه ی تربیت اصراری نداریم , 
من متعرض آين شدم که بعدا اسیب های تربیت نصیب ما نشود . یکی از 
اتیب ها این نود که زبادی ان مریبی توقع نداشته باشیم . یکی اینکه 
استقلال فرد و مسئولیت فرد را در نظر نگیرم : انن: ها آشیبی, است که دز 
تربیت بر :دیکزران وجود دارد > طاهف از روش هایی استفاده می کنیم که 
نتيجه ی معکوس دارد . اگر استقلال فرد را رعایت می کردیم بهتر می 
تواتشتيم وی آن تانیر بحدازبم: هذف کرت در فضای دی رطف حوبی 
است . می خواهیم در سابه تعلیمات دینی به سعادت دنیایی و اخروی 
بر سیم . مثلا فضای دین , این هدف خوب باید یک روش قشنگ و خوبی هم 
داشته باشد . ما نمی توانیم بگوییم جون هدفمان خوب است باید همه را 
هل بدهیم . هر کسی به موقعیت خودش , یک پدر و مادر ممکن است 
تحمیل هایی به فرزند داشته باشند برای سعادت فرزند اصرار دارند . 
ممکن است مسئولین یک جامعه و مربیان مدرسه , روش هایی را پیاده 
می کنند که تحمیل در آن بیشتردیده ميشود و نتیجه معکوس می دهد . 
هزجه.ها از :تخمیل فاضله بکيزيم غازادی را در جریان تربیت. انخنان. که 


انبیاء و اوصیاء رعایت می کردند رعایت بکنیم , نتیجه ی بهتری می گیریم . 
مربی مظلوم واقع میشود . فرد بعضی مواقع عکس العمل منفی نشان 
میدهد و مربی هم در جریان دادن ازادی به او رو داده است و او هم سوء 
استفاده میکند . این اجتناب ناپذیر است بخاطر همین است که اولیاء خدا 
هميشه مظلوم بوده اند . اگر می خواستند با رو کم کنی عمل کنند , کاری 
مرز بسیار ظریفی وجود دارد . گاهی این قدر فروتنانه برای آزادی انسان 
۱ و ی و با ی ی 
د . ما باید اولیاء خدا را مقتدران مظلوم و يا مظلومان مقتدر بدانیم . 
1 اداحی انشانود بر مرن وی کین رت 
دینی چیست ؟ 
اگر ما تربیت را تاثیر گذاری بر دیگران به منظور رشد انسانها در نظر 
بگیریم شیوه ی تاثیر گذاری بر دیگران بگونه ای باید باشد که استقلال 
فرد و کرامت انسانی را حفظ بکند . ما پیش از اینکه به هدف تربیتی 
بیند یشیم / باید انسانیت انسان را در مسیر این رشد و پرورشی که 
میخواهیم به او بدهیم حفظ کنیم . پرورش در مورد گیاه صادق است زیرا 
گیاه در مقابل پرورش دهنده بی اراده است و او تمام تلاش خود را می کند 
و در مورد انسان نمی توان این جوری گفت ال مور انسان بهتر 
است کلمه ی پرورش را انتخاب نکنیم تا یاد پرورش گل و گیاه نیفتیم . 
رعایت و استقلال سای ات عرص ات ی ای 
بتواند انگیزه ی در خودش ایجاد بکند را به او بدهیم . فرصت بدهیم تا از 
آموخته هایش و از علاقه های قلبی خودش بهره برداری بکند و روی پای 
خودش بابستتد و خوب شون یکی از فیر نی:های.فمم آن این انتفت که 
کاری می کند خود فرد خوب بشود . نه ما او را وادار به یک خوب بودن 
سطحی يا صوری که مثل فنر تا رها کنیم به سمت خودش برمیگردد بکنیم . 
نتیجه ی این رعایت استقلال و کرامت ت این خواهد بود که خوبی با ثبات و 
عمیقی پیدا خواهد کرد . نتیجه ی دیگرش این خواهد بود که خوبی 
ارزشمندی خواهد شد . در قاموس دینی ما ارزش وقتی در رفتار یک 
انسان تولید میشود که خدا ببیند منشا این رفتار در وجود خود شخص و در 
لابلای عمق شخص نهادینه شده باشد و همچنین در قسمت زیبای قلبش 
نهادینه شده باشد . مثلا اگر کسی برایش نهادینه شده باشد ولی در ظاهر 
قلبش باشد و تا دیگران را دید و منافع خودش را دید , لبخند بزند و 
متواضع باشد و هیچ حق و باطلی را در نظر نگیرد , این انسان چاپلوسی 
می شود که چاپلوسی در او نهادینه شده است . باید هم با ثبات باشد و هم 
از قسمت قشنگ قلبش سرچشمه گرفته باشد اکن اد وان هر ان 
نماز بخواند چه فایده ای دارد ؟ عادت کردن به این جور نماز خواندن و 


تواضع کردن بخاطر این است که شما به او فرصت ندادید اين رفتار خوب 
ان ها مه ای وتا بسن انا کاب این او 
در بیرون زندگی فرد و ایجاد فضاهای مناسب می توانیم تاثیری بر فرد 
بک ار اما این یر اند ی ری انش ان شا رورم 
توانید تاثیر بگذارید و فرد را وادار بکنید و جور دیگری هم می توانید تاثیر 
بگذارید . مثلا غیبت کردن روش خوبی برای تربیت افراد است . ما 
آبرویشان را می بریم آنها خودشان زا جمع میکنند . خواسشان بباشد که 
دیگر خطا نکنند . اگر خدا غیبت کردن را مجاز می کرد ما در تربیت دینی 
خیلی موفق بودیم . می گفتیم آبرویت را می برم و او حواسش را جمع 

می کرد. اما در نهایت این زندگی چه خواهد شد ؟ کسی که مدام در ترس 
از آبروی خودش و مدام در کسب وجاهت خودش , با دیگران رفتار خوب 
بکند این چه ادمی است ؟ در بعضی موارد به اهداف رفتاری رسیده ام . 
شاید با این تهدید خواسته اند در او جرقه ای بزنند ولی در واقع کرامت 

را از بین برده اند و اين فرد دیگر به درد نمی خورد . عمل خوبش هم دیگر 
ارزش نخواهد داشت . امام رضا (ع) می فرماید : گناه نکردن بعضی ها 
شما را فریب ندهد , شاید ملاحظه کردنش بخاطر. تربمفشن باشتد.. آدم 
ترسو و بی عرضه ای است که جرات گناه کردن ندارد . در جوانی با فردی 
دوست بودم که خیلی متواضع و با حیا بود . وقتی مدتی با او بودم و با 
خانواده اش رفت و امد کردم , به او گفتم : تو ادم با حیایی نیستی بیشتر 
ترسو و بز دل هستی . بعضی دانش اموزان خودشان را با حیا نشان می 
دهند تا خراب نشوند . شجاعت ندارد . اینها خیلی مهم است . ما فقط 
رفتار نهایی که می خواهد از فرد صادر بشود را نمی خواهیم . ما پشتوانه 
های آن را هم میخواهیم . فطرت و خصلت های بلند انسانی او را تخریب 
نکنیم . در خارج از کشور با دانشجویی می رفتیم . او کمی دیرتر چراغ 
ماشین را روشن کرد و پلیس رفتار خیلی بدی با او کرد البته ظاهرا 
رسمشان بود . در کشوری پیشرفته مثل کانادا خیلی بعید بود . ما یک 
ساعت زیر نورافکن پلیس بودیم و جرات نمی کردیم پایین بیاییم . زیرا 
خطر کتک زدن هم بود . اين رفتار غیر انسانی بود . اين نظم اگر در آنجا 
بوجود میاید چه فایده ای دارد ؟ ما نظم را برای چه میخواستیم ؟ نظم را 
میخواستیم که منظم باشیم و یک عده ای دیگر در جامعه راحت ندب 
کنند . در غرب هر نظمی ایجاد میشود به نفع سرمایه داران بزرگ است نه 
ی ات ای ان سا ی ای اب 
به چه قیمتی این نظم را بدست اورده اند ۰ اگر جوانی را به کازینو 
فرستادی و قمار باز شد و شخصیت ترسویی پیدا کرد و در مقابل پلیس 
عصیان نکرد , بگوییم چه جوان آرامی است . او را جایی گرفتار هوس ها و 
قمار بازی ها کرده ایم و تخلیه شده و دیگر عصیان نمیکند و در مقابل 


پلیس می گوید : چشم . این را یک شهروند خوب می دانند . اگر رفتارهای 
۱ 
مقابل پلیس تواضع نکرد بلکه تواضع ناشی از تحمیل ترس باشد , چه 
ارزشی دارد ؟ پس مهمترین ویژگی تربیت دینی استقلال فرد مبتنی بر 
روشهای اصیل انسانی است . تا ما درباره آزادی و استقلال فرد صحبت 
میکنیم می گویند : پله غرب همه آزادی دارتد" وتصواب تکط رت و گناه 
. مصداق اين فضای غربی است خبر چیزی که ما در فضای غرب از آزادی 
متلاشهوت آلودی اتیز می کنند و بعد مین کویتد ۶ آزاه هستید انتجاب: کنید 
. آن فضا عادلانه نیست . ما یک قیامت ندیده داریم . حداقل اين طرف هم 
یک شهوات ندیده داشته باشیم . چرا خدا روی شهوات پرده می کشد ؟ 
برای اينکه انسانها آزادی شان سلب نشود . و آزادنه انتخاب بکند . خدا 
۱ 0 5 ۱ . همه دلباخته می شدند 
هرچند ظرفیت ر | نداریم که از ابتدا او را ببينیم . بهشت را هم بیرون 
نیاورده ام , اگر بیرون می آوردم کسی دنیا را انتخاب نمیکرد . آزادی را به 

او دادم . شما هم خیلی چیزها را جلو نیاورید که برخورد اسارت گرانه 1 
بشود . فضای آزاد نه اينکه گناهان را روی سر انسان بریزیم , بعد تحت 
تاثیر قرار بگیرد و بعد بگوییم آزاد است . مثل اينکه یک جوانی را همه 
بخاطر رفتار خویش مسخره بکنند و بعد بگوییم : انتخاب کن . یکی خدا می 
گذارد وده تا غير خدا می گذارد و بعد میگوید : یکی را انتخاب کن . این 
ای ی ی و یات 
ازادانه خیلی باید صحبت کرد . خیلی وقت ها ما در جامعه مان این را 
رعایت نمیکنیم ایآ ام تا سس ان و وا 
فراوان باشد چون این خودش یک نوع تحمیل است مثل اینکه من به زور 
چوب , فرزندم را وادار کنم نماز بخواند . وقتی هم که او را تحت شهوات 
زیادی قرار بدهم او را وادار به رفتار بد میکنم وت و 
هر نوع وادار کردن در تربیت دینی بد است با ت انسانی 
اقتضا می کند که از انواع وادار کردن ها حتی از نوع غربی که وادار کردن 
زیر کانه هنرمندانه است و قدرت انتخاب را از آنها میگیرد اجتناب کنیم . 
اينها فضای آزاد ندارند . جامعه امام زمان جامعه ای خواهد بود که این 
آزادی در آن چشیده خواهد شد . ما باید سعی بکنیم به آن سمت حرکت 
بکنیم . 8- اگر انسان بخواهد کرامت بای وس «اخنط ید باند چه 
کار کند ؟ 

یی ای ی به افراد کمک کنیم تا استقلال خودشان را 
بيابند و بعد باور بکنند . و راه روشن این است که تشویق ها و تنبیه ها را 


در فضای خانه و مدرسه کاهش دهیم . در مدرسه هر درسی را که بچه می 
خواند یک نمره بعنوان تشویق به او می دهیم چون بچه ها در مدرسه نمره 
را بعنوان یک ارزیابی نگاه نمیکنند . نمره را نشان میدهند و توسط دیگران 
تشویق می شوند . اگر جنبه ارزیابی بود و جنبه ی حقوقی نداشت , نمره 
را نگاه مي کرد و کنار ر میگذاشت . ولی نمره می ماند و ارزش های فرد را 
1 9 تا کید نی با ما اجه کار فنکند, 

همین تشویق نمره که ظاهرا نمی توانیم انرا حذف بکنیم , موجب میشود 
شخصیت دانش آموزی طوری شکل پیدا بکند که تحت تاثیر نمره درس 
بخوانیم : آن وقت اگر قرار شد جایی بدون نمره درس بخوانیم آن 
تحص سور گر عم و عای عم را دار 2( 
ها در ما کشته اند + آذان. که میجویند : فی. کوبیم تفره تزذارد وتتیلین فان 
میأید که بلند شویم و نماز بخوانیم . ایمان و علاقه مان سرجایش است . 
من هميشه جوری زندگی کرده ام که در مقابلش فوری چیزی دریافت 
کرده ام. این فضایی ایجاد میکند که نماز خواندن در این فضا سخت است . 
چون بعد از نماز خواندن چیزی دریافت نمیکنم و اگر نخوانم تنبیه نمی 
شوم . کارهای سخت تر هم هستند که براحتی انجام می دهیم چون تشویق 
و تنبیه دارند . تشویق ها و تنبیه ها شخصیت ما را این طوری بار می اورد . 
گاهی تشویق خوب است ولی زندگی ما پر از تشویق و تنبیه اجباری شده 
است . پس حذف عوامل انسانی خصوصا در خانواده ها باید در الویت قرار 
گیرد . بعضی وقتها ما خودمان بعنوان تنبیه گر حاضر هستیم و غضب ما هم 
حاضر است و محبت ما هم در این وسط حاضر است و فرزند می خواهد با 
من ارتباط برقرار کند و من بخاطر فلان خطایی که انجام داده , می خواهم 
او را محروم کنم و در اين راه مبالغه میکنیم . و در اين راه مُدام از ابزار 
تشویق و تنبیه استفاده میکنیم . راه نفس کشیدن را می بندیم . وقتی من 
غضب کردم و تنبیه کردم , میخواهم هم حق و هم خودم را بر فرد سوار 
کنم , این جوری کار دشوارتر میشود . 
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[- از نظر شما تربیت یعنی چه ؟ 

من کلمه تربیت را از نظر مفهوم دین نفی میکنم . البته اصطلاحات 
ارزشمندی است و گاهی هم در معانی خوبی استفاده میشود . این کلمه 
در قرآن کریم به این معنی بکار نرفته است ۰ ما تعبیری نداریم که 
پیامبران ما , مربی هستند . برخی از شقوق تربیت را در مفاهیم دینی 
داریم : آنجایی که از کلمه ی رب و ربوبیت الهی استفاده میشود ۰ چون 
کلمه ی رب که تربیت هم از آن گرفته شده , یک نوع جبر و سلطه ای در 
آن وجود دارد که بین انسانها در متون اصلی ما اين کلمه استفاده نشده 
است . از کلمه هدایت استفاده شده است . از کلمه ی رشد استفاده شده 
ی ات 
امه تفه کر , کلمه ای است که زیاد برای این مفهومی 
که ما بکار می بریم مناسب نیست . مثلا کلمه تربیت درباره ی گل و گیاه 
درست است . چون بی اختیار و بی اراده هستند و انها را تربیت میکنیم . 
تربیت درباره کودک شیرخوار درست است . چون هبوز اراده و آگاهی و 
استقلال ندارد . شما با او تعاملی ندارید و حالت یکطرفه است . تربیت 
درمورد خداوند متعال هم درست است . او اداره کننده ی عالم است . 
مقدرات عالم را او تعیین می فرماید . ولی درباره ی انسان و روابط 
انسانی تاثیر گزاری هایی که نامش تربیت قرار گرفته , یک غلط مصطلح 
است . در عین حال ما می پذيريم . حالا چرا این را مطرح کردیم ؟ برای 
اينکه رشد دادن یک انسان يا کمک کردن به رشد یک انسان , باید همراه 
نوعی ازادی باشد , همراه نوعی توجه , نوعی توجه او و متربی باشد که 
من هم از این غلط رایج استفاده میکنم . اینجا دیگر نمی شود کلمه تربیت 
را استفاده کرد . هدایت کردن که معنای سوق دادن بیشتر دارد , نشان 
دادن معنا دارد , و حتی در هدایت انجایی که انسان می خواهد دست کسی 
را بگیرد و به مقصد برساند چون این دستگیری بدون جبر است , باز کلمه 
تربیت را بطور دقیق نمی شود استفاده کرد . به این دلیل من این نکته را 
درباره تربیت عرض کردم . حالا ما می توانیم به همان معنایی که خودمان 
بیردازیم . تربیت در قاموس دین نوعی هدایت , نوعی کمک به رشد افراد 
و حتی رشد دادن افراد شاید کلمه دقیقی نباشد زیرا من چه کاره هستم 
کق, خی | بدهم ۰ ور فران وارنم. هر کش را که بوست دار 
نمی توانی هدایت بکنی . کمک به رشد انسانهاست . خودشان باید بخواهند 


یه ی تن زان نوکت کل کوست رواسن ستو دم 
می لرزد و میگویم این خود دارد حذف میشود . در علوم تربیتی می بینیم 
که این خود فرد حذف میشود . در اموزش و پرورش در کلمه پرورش خود 
دارد حذف میشود . کلمه پرورش اندام کلمه درستی است . چون اندام در 
اختیار شماست . شما این قدر دستور می دهی که رفت و برگشت بازو را 
انجام میدهی تا پرورش بخشی از بدن شما محقق بشود . درباره انسانها 
نمی توان این جوری گفت . لذا کلمه تربیت را می خواهیم استفاده بکنیم و 
ترجمه خوب هم برای آن بکار ببریم . از همین اول باید مواظب آسیب آن 
باشیم . آسیب آن این است که نقش فرد در آن حذف میشود . و حتی 
کسی که می خواهد تربیت بشود , دانش اموز يا کودی ما یا افرادی که در 
اطراف ما هستند ممکن است برای خودشان هم اشکال پیش بیاید که 
بگویند : شما ما را خوب تربیت نکردید . فکر می کنند خم رنگرزی است ما 
پاید با اراده برویم و آنها را تربیت کنیم .ریت با توخه به. ارادم ء ازادی:: 
آگاهی و استقلال فرد , کمک به رشد اوست . این را می توانیم برای 
معنای تربیت در نظر بگیریم . به اجمالی که در ابتدا عرض کردم . از این 
به بعد هر موقع خواستیم از این کلمه استفاده بکنیم با تحفظ از ان 
استفاده می کنیم . بخاطر اینکه غلط رایج , غلط نیست . اگر ماالان می 
خواستیم اصطلاح چینی بکنیم , از اين کلمه استفاده نمی کردیم . چرا اسم 
هستند . کلمه تربیت هم عربی است و خداوند می توانست بگوید : تو 
مربی هستی ولی استفاده نکرده است . البته ما سر لفظ دعوا نداریم . از 
تربیت یک جورهایی معنای هدایت فهمیده بشود کفایت می کند و ما 
استفاده می کنیم . ولی وقتی تربیت در علوم تربیتی می رود گاهی اوقات 
ازادی و استقلال و این شان انسانی در برنامه های تربیتی ملاحظه نمی 
شود . 

2- چرا بعضی مواقع تربیت را نمی پذیریم ؟ 

اگر کسی تربیت را نپذیرفت , شاید روش مان در تربیت درست نبوده 
است . ما اول باید روش ها را متهم کنیم . اهداف تربیتی را باید متهم کنیم 
. شاید اول باید مربی را متهم کنیم که با انگیزه های قشنگ جلو نیامده 
است ...این تخاطر طر قداری از ادمهایی که تربیت را نمی پذیرند تیست: : 
اين بخاطر طرفداری کردن از فطرت است . فطرت انسان ربایش دارد . 
اگر آن حرف را نگرفت , شاید بجا نبوده است . شاید قشنگ گفته نشده و 
پا از راهش وارد نشده است . اگر ما برای رشد بخواهیم دیگری را تربیت 
کنیم , اول خودمان را متهم می کنیم و بعد طرف را . در مرحله بعدی 
طرف مقابل باید مسئولیت تربیت یعنی رشد خودش را بپذیرد . آن جا به 


حقیقت است , قلب تو هم نورانی است , باید می پذیرفت باید ببینیم 
مشکل کجاست . 3- دین از نگاه شما یعنی چه ؟ 

من نسبت به تلقی که عموم به دین دارند , یک کمی مسئله دارم . فکر می 
کنم تعبیر دقیقی از دین وجود ندارد . این تعابیر زیبا میتواند تلقی نادرستی 
از دین در دیگران ایجاد بکند . وقتی ما دین را به قانون , چارچوب , اصول 
و راهی که برای ما مشخص شده و البته راه درستی هم هست تعبیر 
میکنیم و ی ی ی ی ما دم سر 
بکند ؟ من با اين کار دارم . اگر ما تلقی مان را اصلاح بکنیم بد 

۱ ار ۱ ۱۱ 0 ۳9 
تعریف دین بود , فکر می کنید چه کسانی با اين تعابیر مشکل پیدا میکنند . 
تعابیر چارچوب , راه مشخص هر چند درست و به سوی سعادت , اصول و 
قوانین . چه کسانی با اين ها مشکل پیدا می کنند ؟ کسانی که دوست 
دارند ازادی بیشتری را تجربه کنند . یک خصلت روانی قانون گریزی در 
خودشان می بینند در حالیکه از نظر نظری با قانون مشعلی ندارند , با 
ضرورت قانون مشکل ندارند و اینکه انسان مجبور است قانونمند زندگی 
بکند با این ها مشکلی ندارند ولی بالاخره ان روزی که تعطیل است و 
انسان هر کاری را دوست دارد انجام می دهد , فرق میکند با ان روزی که 
مجبور است سرکار برود . اینکه فردا تعطیل است , کم کم تبدیل به مصرع 
دوم یک شعاری که کودکان هم از ان خوششان می اید می شود . این یک 
ريشه روانی دارد و من با آن کار دارم . من می خواهم به این حس با 
احترام نگاه کنم . ببینیم چرا این جوری میشود ؟ همان حس قانون ریزی که 
نه تنها در انسانهای بد هست بلکه در آدمهای معمولی هست . می خواهیم 
از قانون استراحت کنند . می خواهم ببینم می توانیم با ان حس کنار بیاییم 
. ایا ان حس بدی است ؟ در انسان یک نیازی به شکوفتن و شکوفایی 
وجود دارد . این شکوفایی یعنی بیرون امدن خواسته های من , تحقق اراده 
های من ما فی الضمیرم را کشف کنم و تجلی بدهم . این احساس , 
احساس بسیار گران سنگی در انسان است و انسان در برخورد با 
ضوابطی که در بیرون قرار دارد , چه روابط اجتماعی چه روابط بیرون , 
همیشه برخورد اولش با این ضوابط با این احساس توام میشود که ار این 
ضوابط نگذارند که من شکفته بشوم چه ؟ اینجاست که من نیاز به 
احساس ازادی , احساس نیاز به تجربه یک محیط فراخی که من بتوانم 
ازادانه در آن تجلی بکنم و من خودم را پیدا بکنم که شادی متفاوت با من 
های دیگر باشد .احترام می گذارم . من باید قبل از اينکه به دین بعنوان 
چارچوبی که انسان را به نظم در می آورد نگاه بکنم و این جوری تعریف 
بکنم ت رانک هه کی وه بکزم . درست است دین به یک ضوابطی 
می رسد , منتهی قبل از ايینکه این ضوابط را ببینم , علاقمند هستم که 


بخویم زین آمدم انسان۱۳ کمی. بکند تا انشان: به-عود شکوفایی رسد 
اینجا طعم آزادی در دین بیشتر چشیده میشود . البته این خود شکوفایی با 
بعدی است . من فعلا می خواهم خودم را کشف کنم . خودم را در محیط 
آزادی بشناسم . چاه عمیق بزنم . ببینیم این معادنی که در وجود ما هستند 
چیست ؟ آنگونه که هستم باشم . در اینجا هنوز نوبت چارچوب و ضابطه 
نرسیده و من درست صحبت می کنم . اگر فرمود : دین مطابق فطرت 
است و فطرت در لابلای درون روح انسان پنهان است , دین برنامه ای 
بزای کش وه فیشو3ه وی دی بخفانیدادی با خوده کیل از اینکه من 
بیایم دین را بعنوان یک ضابطه و محدود کننده نشان بدهم , می گویم : دین 

0 او ای اف 
خودت پی ببری . دین هرکسی را هم یک جور شکوفا می کند و تو را به 
خلاقیت می رساند . از این جهت شباهتی به خلق خودت پیدا می کنی . 
هنری که در خلقت تو بخرج برد , تو هم دوست داری این هنر را در رشد 
خودت يا در تربیت خودتان خلاقیت را بکار ببندیم ۰ اکر و دین 7 
ی است البته ۱۳۹ ار شاه ۳ 
است . در برنامه جبر زیاد است . این دین اه این قدر غیر اجبارانه با 
انسان برخورد می کند حتی در واجباتش لطفی وجود دارد که باید جداگانه 
ندارد . دین راهنمایی است برای انسان که در اوج آزادی به شکوفایی 
برسد . و اگر برنامه ای هم برای آزادی می دهد , برای این است که آزادی 
شما صدمه نخورد . در جمع اجباری من نمی گویم : خوب باشید , من می 
گویم : خودتان باشید و از اینجا شروع می کنم . چرا شما از موعظه گر 
دین انتظار دارید به شما یک برنامه بدهد و بگوید خوب باشید ؟ من می 
گویم : خودتان باشید . تحت تاثیر تمسخر قرار نگیرید . دیگران به تو علاقه 
القاء نکنند . ببین حقیقتا چه می خواهی ؟ لایه های سطحی خواسته هایت 
تو را فریب ندهد . لایه های عمیق خواسته هایت را پاسخ بده . همین طور 
جلو می روییم تا به عرفان و اخلاق و دین نماز می رسیم . این تو هستی 
که می خواهی یک کسی مولای تو باشد و به تو دستور بدهد . از اینجا 
دستور آغاز شد . فطرت چنین جایگاهی دارد . بحث من آمانیستی نیست . 
آخانستها هی کوش خ درز ند مت مک ول فنص آنن تم خی 
که می خواهی باید در خدمت خدا باشی . در فطرت خودت نیاز به عبودیت 
را می بینی . نگاه آمانیستی به دین هیچ وقت تو را عبد قرار نمی دهد . 
خدا را در سبد کالای روزمره ی تو قرار می دهد . می گوید : گاهی نیاز به 


آرامش داری , پس برو با او مناجات کن و بعد او را کنار بگذار . من برای 
اینکه به خود شکوفایی برسم به دین نیاز دارم . دین برنامه يا راهنما پا 
هدایت گری , برای خود شکوفایی . این مفهوم از دین , نزدیک به مفهوم 
تربیت که کمکی برای رشد خواهد شد است . تربیت دینی دو تا قید 
توضیحی است که کنار هم قرار داده شده است . ترکیبی نیستند . در اینده 
خوا هنم کین هار ترنیی «ص و ان با ده فرص ان ال نهر و 
مستقل ندیدن بشر خواهد بود . ديین تعبیر لطیفی دارد . من به تلقی مردم 
از دین کار دارم . چرا مردم ما از کلمه عشق لذت می برند ؟ چون تلقی 
لطیفی از آن دارند . چرا این لذت را از دین نمی برند ؟ چون تلقی قشنگی 
از آن ندارند . این تقصیر من و شماست . بیشتر تقصیر بنده . چرا خدا در 
قران فرمایید : خدا ایمان را عزیز دل شما قرار می دهد و در دل شما زیبا 
قرار می دهد ؟ ببینیم تعریف ما از دین چیست . اگر این تعریف زیبا نیست 
ختها تغریقف ما اشکال داردوناید آنرا اضلاح کنید , بعد نه تعابیز رایج"برفی 
خوریم مثل چارچوب . شما را در ساختمانی برده اند که فقط اسکلت در 
ان هتتفت تما هب وفتت دی آزن. ند کی. نفف. کید . شما تصویر کنید کسی 
سر کار می رود چون به پولش احتیاج دارد و از پولش لذت می برد . یک 
کسی کارش خود شکوفایی است . دارد یی چیزی را کشف می کند . او با 
چه لذتی کار می کند ؟ دین از نوع دوم است . این لذتش خیلی بیشتر 
است . چرا ما اول جوری حرف بزنیم که سوء تفاهم پیش بیاید و بعدا سوء 
تفاهم را برطرف کنیم . ما می توانیم دقیق تر و راحت تر صحبت کنیم . 
دقیق تر که صحبت بکنیم جذابتر میشود . نه اینکه چیزی به ان اویزان کنیم 
مثل درخت کریسمس که هدیه به ان اویزان می کنند . درخت بها رخودش 
میوه و شکوفه می دهد . دین شبیه درخت بهار است . خودش شکوفه می 
دهد و در بهار است . نیاز نیست پیرایه ببندیم تا جذاب بشود . دین خودش 
جذاب است . اگرما درست نگاه کردیم دین مشود لطیف . کلمه ایمان 
لطیف میشود. وقتی میگویند : طرف آدم بی دین است می گویند : چه آدم 
صَمَختی است . چقدر خشن است . بعضی ها در مورد دين این جوری 
میگویند که ما باید به این سعادت قشنیگ از این راه دین سخت برسیم . 
دین قشنگ نیست . این راه این قدر دوست داشتنی میشود که حد ندارد . 
اگر شما اسب پیدا کنید و شما را به محبوب برساند و اين مرکب در راه 
ی ی 
ببوسی . در روایت کلمه عشق کم دیده میشود . در یکی از روایات از 
عشق ورزی نسبت به دین صحبت شده است . نسبت به این راهنما و 
همای رسیدن به سعادت ۱ اگر نتیجه ی دین هم قشنگ نبود , خود دین این 
قدر زیباست که ادم می تواند به نتیجه اش هم فکرنکند . البته باید به نتیجه 


مسیر طولانی را برای انسان کوتاه بکند . ایمان و عمل صالح که ترکیبشان 
دین میشود خیلی زیباست . کار میکند تا به کار برسد . کار داریم تا کار . 
یک موقع شما خلاقیتی را به اثبات می رسانید , خودتان را به اثبات می 
رسانید . شما به خود کار علاقه دارید نه به نتیجه اش که حقوق را سر ماه 
بگیرید . این تفریح است . دین داری قانون رعایت کردن نیست . چیزی 
فراتر است . دین یعنی نفس کشیدن . ما تربیت را برای رشد یک انسان 
تعریف کردیم . تربیت تربیت نیست . هدایت است و مسئولیت با خود فرد 
است و دیگران کمکش می کنند . خیلی از مواقع ما فرافکنی میکنیم و 
وظایفشان را در قبال ما خوب انجام نداده اند . والدین و مربیان به 
فرزندان و متربی خودشان بگویند : ما درقبال شما هیچ کاره هستیم . این 
کلامی است که پیامبران الهی به امت خودشان می گفتند . خدا 7 
و اس کی را وی کف ری کذاشته شفم آسعن. سره تایه 
انتظار زیادی از خودش داشته باشد که من باید او را درست بکنم . ما کم 
کاره ای هستیم . و دین هم برای رشد و خود شکوفایی است و پیامبران 
تذکر دهنده نامیده شده است و تو بیدار کننده هستی و نشان دهنده نشانه 
هایی که در دست توست یعنی ایات الهی را با نشانه های که در خود 
اوست تطبیق میدهی . اینکه شما حرفهای من را تایید میکنید یعنی اینکه 
اين ها را درخودتان دارید وگرنه تایید نمی کردید . یک عقلانیتی در شما 
هست و یک عقلانیتی از وحی به شما می رسد و فطرت شما با اين ها 
تطبیق پیدا میکند تین در بزابز وخن: که فراز مق کبرتد تایند. میکنند بو 
از اعماق جانشان این تایید را احساس میکنند به همین دلیل عشق می 
ورزند . دین بیدار کننده اعماق درونی انسان است . دین چیزی را روی 
دوش انسان سوار نمی کند . انسان راه را دوست دارد و نتیجه اش هم که 
بهشت است به او می رسند . دین حرکت زندگی انسان را سامان می دهد 
. حرکات و سکنات انسان را با ریتم خودش سامان میدهد و این ریتم انقدر 
زیباست که انسان از قرار دادن خودش در اختیار دین لذت می برد . تربیت 
دینی یعنی انسان بگونه ای روی خودش و با دیگران تاثیر بگذارد که دین 
برنامهای برای خود شکوفایی داده است . بهار با درختی یک تربیت دینی 
می کند . کاری میکند سیبها و شکوفه ها از دل درخت بیرون بياید . ولی 
تربیت در غرب مثل برخوردی است که با درخت کریسمس می کنند . تو 
بیجا کردی که الان موقع جشن من است گل ندادی کی 
آویزان می کنم و جبری در آن هست . دین یعنی خود شکوفایی و تربیت 
یعنی کمک به رشد انسانها و تربیت دینی یعنی کمک به خود شکوفایی 
انسان . اگر کسی غیر دینی عمل کرد , خودش را نشناخته و دارد دیگری 
می: شود » :دیگزان میشود.. تخمیل ها را می پذیرد و دیکر خودش نیست.. 


هرکسی به یک خود شکوفایی رسیده , لذت برده است . در صورتیکه شما 
۲ تلف فیلی کین رای ترنافف حمیلی ار شون تین کید , از اول دین ,؛ 
با آن دعوا دارید و به نتیجه نمی رسد . آدمهایی که در سایه ی تربیت دینی 
قرا می گيرند به اوج شکوفایی و قابلیت های خودشان می رسند . مثل 
اینکه شما از موبایل برای در زدن استفاده بکنید . همه به این کار می 
خندند . پس از بقیه اش استفاده کن یگ 
بدهید . انسانی که دین ندارد یعنی به جایی نرسیده که ار همه 
استعدادهایش استفاده بکند . از بخش اندکی از استعدادهايش استفاده 
کرده است . چقدر انسان دلش برای چنین فردی می سوزد . با اینکه همه 
استعدادهايش شکوفا نشده , خوشحال هم هست . خیلی از تشویق ها و 
تنبیه ها جنبه تحمیل پیدا میکنند . لذا در تربیت دینی آمار تشویق ها و تنبیه 
ها بة شندت بایین می اید: هیکوید: بخدار خفدش. این کار.زا بکند . لذا در 
یک تربیت دینی تشویق ها و تنبیه ها زیر پرده غیب می رود . اینجا با انگیزه 
هایی که بیشتر استقلال ما را معنی میکند , حرکت می کنیم . من در جریان 
کمک کردن و راهنمایی باید بگونه ای رفتار بکنم که استقلال فرد تامین 
بشود يا به خود شکوفایی برسد و الا خودش نخواهد شد , شما خواهد شد . 
۱ اد اد ۱ 
بشود . - اولین قدم برای کسانی که می خواهند تربیت دین بشوند چیست 
1 

سعی کنند استقلال خودشان را پیدا کنند و کمتر تحت تاثیر قرار بگیرند . 
حداقل از تاثیرات منفی که دیگران روی آنها میگذارند. شروع کنند . تحت 
تاثیر منفی کسی قرار نگیریم .کسی با تحویل نگرفتن او نتواند روحیه اش 
را خراب کند . کسی با تحویل گرفتن او نتواند زیادی او را خوشحال کند . 
ممکن است در ابتدا این جوری تلقی بشود که این انسان سردی است ولی 
تمسخر کرد و تحت تاثیر قرار نگیریم . روی استقلال مان فکر کنیم . 
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سوال - آیا ابعادی که شما در انتقال مفاهیم دینی بر شمردید , قابل 
گسترش است يا خیر ؟ مبنای دسته بندی آنها چیست؟ پاسخ - ما به این 
ابعاد براساس بک نگاه انسان شناسانه تنوجچه کرده یم ۰ وقتی که ما به 
برخوردار از عقل و امکان یاد گیری علم است . انسان برخوردار از قوه ی 
ملاحظاتی در جریان تعلیم و تربیت دینی فرزندان در نظر گرفته شود . 
مبنای این تقسیم. انسان شناسی است . به طور کل نمی توان این ابعاد را 
دز یکدیکر ادغام کرد.. جون. هر کدام از انها دار ای تکاتن, اسنت که اکر آنها 
را در هم ادغام کنیم , این نکات از دست رفته و مورد غفلت قرار می 
گیرند . اما برخی از اين ابعاد را می توان گسترش داد . در فرایند انتقال 
مفاهیم دینی ما باید به بعد خیال , عقلانیت و . توجه کنیم . بعد عاطفه را 
ما می توانیم تقسیم بندی کنیم. برخی از عواطف و علایق در وجود انسان 
هی و رت 
بین او و گروه همسالان شکل می گيرند. برخی از آنها نیز بین فرد با اولیاء 
۳۳ , وطن و چیزهای دیگر شکل می گیرند . بعد زیبایی در انتقال مفاهیم 
دینی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: زیبایی های مادی و زیبایی های 
معنوی . جزو دستورات دینی ما است که اذان را کسی باید بگوید که 
صدای خوبی داشته باشد و یا قرآن را باید با صدای زیبا خواند. اما 
ضرورتی ندارد که دعا با صدای زیبا خوانده شود . چون دعا یک موقعیتی 
است که انسان می خواهد با خدا درد و دل کند و هر کسی ممکن است به 
یک صورتی دعا را بخواند . دعا با قرآن متفاوت است . در قرائت ت قرآن باید 
حرمت کلام خدا حفظ شود و همه سعی کنند که آن را زیبا بخوانند . اینها 
قع و زیبایی های مادی است . با توجه به ابعاد وجود انسان و پا انواع 
توانایی ها و دارایی های وجود اواین تقسیم بندی ها ذکرشده اند. می توان 
این ابعاد را بصورت خلاصه بیان کرد . البته حق مطلب به این گونه ادا نمی 
شود . ولی گسترش این مباحث ایرادی ندارد . سوال - در خصوص بعد 
محیط برای انتقال مفاهیم دینی به فرزندان توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - ما 
بعد محیط را خارج از ابعاد وجود انسان تلقی می کنیم . وقتی که شما می 
خواهید یک فرد را آموزش. دهید باید ببینید در چه محیطی پرورش با 
است , در چه منطقه ای از شهر زندگی می کرده و با چه فرهنگی انس 
داشته است. بعضی اوقات نه تنها باید محیط پیشین فرد مد نظر قرار گیرد 
بلکه.فخیط فعلی اه هم باند ملاحخظه شود .هلا ترخی از مفاهیم خیتی, تباید 


در مدرسه انتقال پیدا کند . چون متأسفانه فضای مدرسه یک فضای اجباری 
است . و ما به سختی می توانیم دانش آموزی را که به زور حضور و غیاب 
,در کلاس است را وادار کنیم با اشتیاق مباحث را پی گیری کند . محیط 
مدرسه یک محیط رسمی است اما انتقال برخی از مفاهیم باید در یک 
محیط غیر ,رزشمی باشند . پیافبر کرامی اشتلام. اکترا در اردو ها کار تربیتی 
انجام می دادند ۰ اين اردوها در صدر اسلام زمانی شکل می گرفت که 
افراد به سمت جنگ می رفتند . محیط اردوگاه یک محیط خاص تربیتی 
است ۰ افراد از خانه ی خود بیرون امده و شب و روز در کنار یکدیگز 
هستند . بنابراین ما باید اهمیت زیادی برای محیط انتقال مفاهیم دینی در 
نظر بگیریم . | ول" باید دید که فرد ان 
محیط بر او چه اثری گذاشته است . انیا در چه محیطی باید اين تعلیمات 
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سم میتی وا مس و نو م یکی ای عوامل , عوامل 
انسانی هستند . انسان هایی که در اطراف فرد وجود دارند یکی از عوامل 
محیطی هستند که باید در انتقال مفاهیم دینی مد نظر قرار گیرند . مثلا 
وقتی شما می خواهید یک مفهوم دینی را به فردی منتقل کنید باید ببینید 
تجربه ای از این رابطه داشته است. عامل انسانی برای انتقال مفاهیم 
دینی بسیار تعیین کننده است . بنابراین در برنامه ریزی ما برای انتقال یک 
مفهوم اين عوامل محیطی موثر هستند . یکی دیگر از عوامل فقر و غنا 
است . رنج و سختی که افراد در زندگی خود می کشند در ذهن و روح آنها 
کاتترات بالافی داد النته شاید ا گرا به طور دقیق بررسی کنیم بهره ی 
افراد از سختی ها و خوشی های دنیا به یک اندازه باشد . اما معمولا جنبه 
های ظاهری برای این برخورداری مورد نظر قرار می گیرد . کسی که در 
شیوه ی انتقال مفاهیم دینی برای او با کسی که در راحتی زندگی کرده 
متفاوت است . در صدر اسلام حضرت امیرالمومنین (ع) به مردم مصر 
نامه ای را می نویسند . مردم مصر جزو برخورداران امت اسلامی زمان 
خود بوده اند . در ان نامه حضرت می فرمایند که مومنین در دنیا بیشتر از 
افرادی که اهل اسراف هستند لذت می برند . یعنی حضرت در این نامه 
شرایط محیط را در نظر می گیرند . مثلا وقتی یک معلم ادبیات در سر 
کلاس خود دانش اضوفر ات محر وم دارد نباید از کتاب صادق هدایت برای 
انها صحبت کند . چون امکان دارد این دانش اموزان نتوانند از برخی از 
سیاه نمایی هایی که در این کتاب وجود دارد نجات پیدا کنند . بنابراین ما در 
همه ی تعلیمات نه تنها باید حد متوسط را در نظر بگیریم بلکه حدود آدم ها 
را هم باید در نظر بگیریم . یکی از عوامل محیطی که زیاد مد نظر قرار 


نی یزور تون توح اشت: کون فیط وخوه داری: صل اجه ما خسم 
یک فردی را که صفای باطن دارد ببندید و به دو مسجد که یکی ده سال 
قدمت و دیگری صد سال قدمت دارد ببرید . او به راحتی قدمت هر کدام را 
متوجه می شود . و این مسئله بخاطر نور معنوی است که در محیط وجود 
دارد . نور معنوی در خانه هم می تواند وجود داشته باشد . مستحب است 
که شما در خانه با صدای بلند قران بخوانید و این صدا به در و دیوار 
برخورد کند . این صدا به گوش بچه ها خورده و محیط را پاکسازی و 
نورانی کند. بت همین خاطر انتتت که وفتن بجه های ها به زنارت جبقه های 
جنگ می روند اینقدر متحول می شوند . نور آن محیط در اين افراد تأثیر 
می گذارد . ما باید ساعاتی را به اين مسئله اختصاص دهیم که در موقعیت 
نورانی قرار بگیریم . برخی از حرف ها را نمی توان در هر موقعیتی بیان 
کرد . چون طرف کیرندگی لازم را نخواهد داشت . یکی از علمای بزرگوار 
قم می فرمودند : فهم برخی از معانی در قم راحت تر از شهرهای دیگر 
است . این مسئله از عوامل محیطی است که در انتقال مفاهیم موثر است 
. بنابراین ما از معلمان محترم خواهش می کنیم که برای اموزش برخی از 
مفاهیم دانش آموزان را به مساجد ببرند . ما باید با وضوخانه ی مسجد 
شیوه ی درست وضو گرفتن را یاد بگیریم نه با وضوخانه ی حیاط مدرسه . 
ازدوهای. داش آموری: بهترنن :مخیط برای تربیت: هشستند.: یکی :ذیکر از 
عوامل محیطی که باید مد نظر قرار گیرند رفقای فرد است. بسیاری از 
دانتشج امفوان تفر کرو ستی مارد سال به رفقای خود تمایل پیدا می 
کشند.ی رن یی مه قعیت: طبیعی: است غدا این مب میب را در نماد انشان 
قرار داده تا بچه ها بتوانند از خانواده جدا شوند و استقلال پیدا کنند . 
بسیاری از بچه ها به دلایل مختلف وقتی که با رفقای خود ارتباط برقرار 
می کنند به صورت مشورتی حرف را می پذیيرند. اگر یک نفر در جمع آنها 
یک ننختی: زا مسخرم کند دیگران: هم. آن. خرف را فبول.تمی کنند .ها بابه 
برای رفقای فرزندان خود برنامه ریزی کنیم ۰ بسیاری از افراد فکر می 
کنند اگر فرزند خود را در یک مدرسه ی خوب بگذارند , مشکلات حل می 
شود . در حالی که برخی آفات در اين مدرسه های خوب بیشتر از جاهای 
دیگر است معضولا بچه هابی:به این مذرسه: ها می: ایند که ندر و.هادوهای 
آنها اصرار دارند که در یک محیط خوب تربیت شوند . اين مسئله خود 
باعث یک افت می شود . ان هم این است که فشار برای یک رفتار درست 
باعث می شود فرد پنهان کار شود . بنابراین شما فرزند خود را مدرسه ای 
می گذارید که محیط خوبی باشد اما غافل از اينکه از برخی از رفقای خود 
پنهان کاری را یاد می گیرد . پنهان کاری بدتر از اين است که فرد برخی از 
خطاها را بصورت علنی انجام دهد . يا حتی ممکن است فرزند شما از 
اینکه یک مدرسه ی خوب است دچار اسیب غرور شود . معمولا پدر و مادر 


ها این مسئله را برای فرزند خود عیب نمی دانند , چون دوست دارند که 
ی ری ی و ی ی زر , اخلاق و 
۰ بچه صدمه می زند . بنابراین یکی دیگر از عوامل محیطی رفقای بچه 
ای ی ی ار , پیش خود فکر می کند 
ی ی 2 

یکی دیگر از عوامل محیطی رفتار و منش خود فرد است . ابتدا باید ببینیم 
فرد چه رفتارهایی را در زندگی خود دارد و با چه آدابی زندگی می کند , تا 
بفهمیم که چه چیزهایی را می توان به او گفت . و برای گفتن مطالب باید 
از خه روشتی استفاده کرد.:. کر او ادم منظم ‏ خوددار وانعظاف, بذیری 
نیست باید به گونه ای متفاوت با او برخورد کنیم . اینجا است که اسلام به 
عمل اهمیت زیادی می دهد . اسلام می گوید : قبل از اينکه شما بسیاری 
از مفاهیم دینی را به فرزند خود منتقل کنید باید چند کار برای او انجام 
دهید . یکی از آنها این است که از هفت سالگی نماز بخواند . شروع نماز 
از این سن. او را در موقعیتی قرار می دهد که بسیاری را مفاهیم را در 
آینده به سهولت دریافت می کند . عمل ما بر روی ما موثر است . ما نباید 
مدام به ذهن و دل خود بپردازیم . اگر بچه ای در زندگی خود لقمه ی حلال 
نخورده است نباید از او انتظارداشت که همه چیز را به خوبی فهمیده و 
مفاهیم دینی را خوب درک کند . اين یکی از عوامل محیطی و موقعیتی 
شنت که در وجود بچه‌بی. تتیما هازد می شود , وراز آنعا تانیر خود.زا تشان 
می د هد . البته این بچه در روز قیامت متناسب با توانایی ها و دارایی های 
او محاکمه خواهد شد . شاید خداوند از آن مقدار از اعمال فرد که تحت 
تأثیر لقمه ی پدر او بوده گذشت کند . اگر ما به بچه ی خود لقمه ی حرام 
بدهیم , هر چقدر هم برای تربیت او تلاش کنیم فایده ای ندارد . نه تنها 
لقمه ی حرام بلکه لقمه ی شبهه ناک هم تاأثیر بالایی بر روی فرد دارد . 
روز عاشورا حضرت اباعبدالله (ع) به یاران خود فرمودند که هرکس 
بدهکار است اینجا باقی نماند . فکر نکنید که با شهادت به همراه ابا 
عبدالله این حق از گردن شما ساقط می شود . یک نفر گفت من بدهکار 
هستم. حضرت فرمودند : برو و بدهی خود را پرداخت کن . سپس او گفت 
که من بدهی خود را توسط غلامی برای فرد طلبکار می فرستم و مطمئن 
هستم که به دست او می رساند . حضرت فرمودند که در این صورت 
اشکالی ندارد می توانی بمانی . مادرهای مجنترم نگهبانان خوبی هستند . 
اگر پدر پول بیشتری را تق انم تم اور از آف‌شرنتند که این تون ها ان 
کها اهده اشست: ۱ ادا :هشکلی ات اش رد نس سا نم‌ها در این شحته 
بسیار با اهمیت است . البته آقایانی که لقمه ی حلال را رعایت نمی کنند 
مسلماً حرف ما را هم گوش نخواهند کرد . ولی خانم ها اگر این پول ها را 
کنترل کنند بسیار موثر خواهد بود . بنابراین اینکه فرزند ما در چه موقعیتی 


قرار دارد بسیار با اهمیت است . گاهی اوقات از من می پرسند که بچه ی 
ما نماز نمی خواند ما چه چیزی به او بگوییم . من در جواب آنها می گویم 
که نمی دانم . چون ملاحظات زیادی در اين مورد وجود دار شم خاید 
یک سری مواردی را به اجمال به آنها بگوییم اما ممکن است بیشتر حرف 
های ما موثر واقع نشود . له به ۳ خاطر که او آدم بدی است بلکه به این 
دقت ما را بالا برده و نشان می دهد صرف اینکه یک فرد ادم خوبی بوده و 
دیگران را نصیحت کند کافی نیست . ممکن است یک نفر عالم دینی باشد 
اما مخاطب خود را نشناسد . در این صورت نمی تواند در دینداری دیگران 
موثر باشد . سوال - لطفاً درخصوص آیات 7 تا 50 سوره ی مبارکه ی 
واقعه توضیح بفرمایید. پاسخ - گاهی اوقات یک زیبایی ها و نعمت هایی در 
عالم وجود دارند که ما منوجه آنها نیستیم . ما می توانیم با استفاده از 
قرآن به عنوان یک ملاک حق , از برخی از این زیبایی ها غفلت زدایی کنیم 
. یکی از انها همین کودکان ما در خانه می باشد . حرکت بچه ها در خانه 
اج زیتانی, و« لظافت است .ذر اي 17 خدذامند متعال تاکید:هن. کند که 
یکی از نعمات زیبای بهشت همین فرزندان هستند . می فرماید : ما در 
بهشت کودکانی را در اطراف بهشتیان می بینیم که دور انها می گردند . 
یعنی یکی از زیبایی های بهشت که خداوند متعال ترسیم می فرماید همین 
کودکان بهشتی هستند . سوال - ایا در یک جامعه ی دینی انتقال مفاهیم 
دینی ساده تر است يا در یک جامعه ی غير دینی که دینداران ان در اقلیت 
هستند ؟ پاسخ - ممکن است برخی از افراد در محیط غير دینی خود را بهتر 
حفظ کنند . برخی از افراد وقتی در محیط دینی قرار دارند بخاطر تلقی 
اشتباه, فکر می کنند که محیط های غیر دینی بهتر است . وقتی در محیط 
غیر دینی قرار می گیرند تلقی اشتباه آنها برطرف شده و متدین تر می 
شوند ند . دومین گروهی که در محیط غیر دینی , دیندارتر هستند افرادی می 
پا ها نمی های عت میا ال ی ار 
دوت درد دص ی و تیگ وه اراد ور و ۳ وین ها ساهع ی 
1 نک از عواحل روحی آنها هی وان ککیر «انشد ۰ سومی افرادی 
هستند ک قدر نعمت را نمی دانند . اما وقتی در محیط غیر دینی قرار می 

گرد باظر شا ی که عحومي مت توا عی شوند و ما انم 
ها در آن محیط بخاطر بی احترامی هایی که صورت می گیرد بیشتر به 
ارزش حجاب واقف می شوند . ما به این سه گروه می گوییم که درهمین 
ما سای هت ایا مه ره ار تن 
دستورها حساسیت منفی نشان نداده و در همین محیط دینداری کنند . 
البته بسیاری از افرادی که در محیط غیر دينيی قرار می گیيرند , بدتر می 


شوند . اینها افراد ضعیفی هستند که تحت تأثیر محیط قرار می گيرند و 
نیز از دست می دهند . افراد زیادی در آن 
کشورها هستند که آرزو بازگشت به ایران را دارند. بسیاری از ضعفای 
کشورهای دیر ارت ارت کهتیو آنوان رن دی کید : فلا بستباری از -خانم 
های لبنانی ارزو دارند که بخاطر فضای معنوی که وجود دارد در ایران 
زندگی کنند . نکته ی بعدی این است که اگر کسی بخواهد به اوج برسد 
درایران امکانات بیشتری دارد تا کشورهای دیگر . شما هميشه نباید در 
حداقل های دینداری با نفس خود مبارزه کنید . اوج مسئله ی دین, حجاب و 
شراب نخوردن نیست . اینها حداقل ها است . در ایران می توانید نزد 
علمای بزرگ رفته و به اوج برسید . می توانید هروقت خواستید به حرم 
امام رضال(ع) بروید . می توانید در موقعیت های عالی قرار گرفته و رشد 
پیدا کنید . البته افرادی که می توانند حداقل های دین داری را در کشوهای 
خارجی حفظ کنند بسیار خوب است . ولی اکثر افرادی که به کشورهای 
دیگر می روند و صدمه نمی خورند و دين آنها محکم تر می شود هم بخاطر 
ضعفی است که در وجود خود دارند . اگر آن ضعف را نداشتند در ایران 
دین خود را محکم تر می کردند . البته اگر شرایط اقتضا کرده و به دلایلی 
در آن محیط قرار گرفته اند . امتحان و تقدیر آنها بوده و بتوانند در همان 
تقدیر رشد کنند هم خوب است . سوال - برخی فرزندان پرسیده اند که 
تقصیر ما در مورد عدم استفاده از روزی حلال چیست ؟ آیا واقعا امیدی به 
نجات ما و رسیدن به اوج کمالات نیست ؟ پاسخ - خداوند متعال در 
محاسبه ی اعمال فرزندان خود نیات و توانایی های آنها را در نظر می 
گیرد . لایْکلفَ اللة تفسا الا وسعها . خداوند بیش از وسع کسی از کسی 
انتظار ندارد . وقتی یک خانم و يا فرزندی در خانه ای است که نان او 
خانه مال حرام يا شبهه ناک می آورد و نمی تواند کاری بکند , خدا آنها را 
مواخذه نخواهد کرد . چه بسا برای آنها- خبز آن. هم.بکند م تباید ابر افراد 
ناامید شوند و باید به کرم پروردگار مطمئن باشند . ولی پدری که نان 
خرام ببه خانه می آهود دو يا سه برابر مواخذه خواهد شد .۰ گاهی اوقات 
برخی افراد موظف هستند وقتی که خودشان توانستند تمام اموال حرام را 
خبر انم کنند. .هللا اک پدری خمس نمی دهد , بعداً فرزندان در صورت 
امکان همه ی اموال را محاسبه کنند و خمس آن را بپردازند . يا برای مال 
حرام رد مظالم بدهند . بنابراین به هیچ وجه نباید نسبت به مال حرام کوتاه 
امد. اثر مال حرام بسیار زیاد است و به راحتی پاک نخواهد شد . مادران 
در مدیریت و کنترل اینکه مال حرام در سر سفره ی بچه ها قرار نگیرد 

پار موثر هستند . گاهی بچه ها برای ما نامه می نویسند که مثلاً ما نمی 
خواهیم در فلان عروسی و یا محیط گناه شرکت کنیم اما پدر و مادر ما ر 
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سوال - آیا عنصر خیال با آموزه های دین ما هماهنگی دارد یا خیر؟ پاسخ - 
وقتی که فردی می خواهد خانه ای را بسازد باید از همه ی مصالح استفاده 
کند . اگر فقط از مصالح محکم استفاده کند , نمی تواند در آن خانه به 
راحتی زندگی کند . یک چنین خانه ای نشاط و شادابی لازم را ندارد . رنگ 
ها برای زندگی انسان ضروری هستند . در ارتباط با دین هم هم اینگونه 
است . فرزندان ما باید بدانند که دین ما مستدل و منطقی است . تا کنون 
کسی نتوانسته است با یک دلیل عقلانی و قابل دفاع علیه یکی از احکام و 
پا دستورات اخلاقی دین اقامه ی دلیل بکند . از طرف دیگر دین ما به 
آگاهی از جهان پیرامون و واقعیت ها نیاز دارد . اين آگاهی به دینداری 
جوانان ما کمک می کند. البته عنصر خیال هم در این میان جایی دارد . 
ساختمان وجود انسان یک بعد به نام خیال دارد . برخی افراد. آنقدن با این 
عنضز بد. پزخورخ هی کنتد.: کویی دز همان اوایلز تدحی باید ان وا از .مفز 
خود بیرون کرد . خیال یکی از ابعاد روحی و مراتب ذهنی انسان است . 
یکی از توانایی های بسیار برجسته و شایسته ای است که خدا به انسان 
داده است . اما اگر در مسیر بد استفاده شده و رهبری خیال در جهت 
هوای نقسانی و به دست ابلیس انجام بگیرد بسیار مهلک است . درصورتی 
که خیال به دست خدا و اولیای خدا پرورش پیدا کند منجی است . لذا اينکه 
ضا دین خود را ضر قا عقلا تن تیم بی افت است و تباید دخار آن نهیم 
ار ان ار ی هه اس ها 
تلخ بوده و تنها مشتی قوانین حقوقی است . در قوانین حقوقی بسیاری از 
ارتباطات اخلاقی در نظر گرفته نمی شود . عبارت های حقوقی بسیار 
خشک بوده و سعی شده که در ارتباط با مفاهیم استاندارد سازی شود . 
نباید فرزند ما تصور کند که دین ما یک سری اعتقادات بر مبنای عقلانیت 
صرف بوده و احکامی حقوقی است که به روح لطیف ما حمله می کند . ما 
باید از خیال در دین استفاده کنیم تا دینداری ما استحکام پیدا کند . استفاده 
از عنصر خیال در برخی از مسائل دینی به استحکام عقاید مستدل ما 
بسیار کمک می کند . مثلا شما ثابت کرده اید که معاد وجود دارد . اما می 
توانید با استفاده از قدرت خیال برای معاد یک تصویر ذهنی بسازید . 
خداوند متعال به ما آگاهی می دهد , ولی این آگاهی خیال برانگیز است . 
خداوند برای تفهیم این موضوع درقرآن کریم وقت می گذارد . سوره ی 
واقعه و الرحمن که در جزء 27 قرآن کریم بوده و در کنار یکدیگر هم 
هستند, دوبرابر از بهشت و یک برابر از دوزخ صحبت می شود. سوره ی 
الرحمن عروس سوره های قران بوده و سوره ی واقعه نیز مستحب است 


که مرت ود وی ان موز ره یوت (رصصوص متا ان 
کنیم معاد وجود دارد . عالمانه یعنی اينکه با استفاده از یک سری قاعده ها 
بگوییم که علی القاعده آن جهان باید فرخنده تر, وسیع تر , شاداب تر و 
بدون و های دنیا باشد . ولی در این سوره ها خداوند متعال می 
فرماید : چگونه در آن جهان تخت می گذارند , لباس های افراد کب 
است , چه افرادی از شما پذیرایی می کنتد , میوه ها چگونه است و . 
خی کاشت یقاتا حوصای نی کم که ان اما ایا مرو 
کنیم . د رروایات و ادعیه های ما نیز این مسائل مبسوط ترتوصیف شده و 
توضیح داده شده است . در روایات این مسائل را برای ما توضیح می دهند 
تا ما مرغ خیال خود را پرواز داده و اعتقادات خود را درباره ی قیامت با 
خیال پردازی و تصویر سازی تحکیم ببخشیم . خیلی از افراد دارای 
اعتقادات ضعیفی هستند . ساده ترین علت آن زر نیز این است که آنها آن 
طور کهفران واه در توص عام خبال ری رواد اکآ 
افراد با تصوير گری قرآن همراهی کرده و عذاب های سختی را که قرآن 
عتوان کون انفت را رای خود تضور می. کردند بی.هقدار عرتن. آنها از 
جهنم بالا تر می رفت . ما با عنصر خیال تنها ظاهر ساختمان دین خود را 
ترش قضی کم سک ان ات ی کم انسان با تعام ابعاد وجود ی 
خود یعنی نیازهای جسمی , مادی , لذایذ و همینطور با تمام مراتب روحی 
خود انسان است با تاشبرای هس سراف ها اد‌اشتن داسته سا نسم 
. اولیای خدا مقید بودند که به وضع جسمی خود بیپردازند . کودکان 
وتوجواتان ما در استفاده از خیال توانایی بالایی دارند . و برای پرورش و 
بکارگیری تصویرگری نیز نیاز بالایی دارند . بنابراین تمامی فیلم ها , کارتون 
ها افسا ند هایی که برای آنها 7 باید حکمت امیز باشد . 
این حکمت ها بچه ها را برای فهم معارف عمیق تر سنین بالاتر اماده می 
کند . کودکی دوران خیال پردازی است . ما نیز برای انتقال دین در دوران 
کیک ادا عضر ال سار تاه کم وا تس رانا 
عتکبوت را مثال می زند . می قرماید : عتل کسی که غیر از خدا را دوست 
و ولی خود گرفته , مثل تار عنکبوت است . عنکبوت وقتی خانه ای می 
سازد بسیار به خود مباهات می کند . فکر می کند با استفاده از ان می 
تواند دیگران را به دام بیندازد . خانه ای که حتی یک بچه ی کوچک هم می 
تواند آن را خراب کند . قرآن می فرماید که رفقای غیر خدایی شما هم این 
هه له امووز بات ان مس لهس به سیاسیون جامعه گفت .چون 
آنها بیشتر از هر کسی در معرض باند بازی هستند . باید گفت اگر غیر از 
می باشد . اين تشبیه خیال برانگیز بوده و ما را وارد عرصه ی تصویرگری 


می کند . خدا خواسته که ما با این تشبیه از تصویرگری استفاده کرده و 
سستی رابطه با غير خدا را لمس کنیم . بنابراین اولا ما باید کودکان خود را 
به دلیل اقتضاي روحی و وضعیت ذهنی که دارند با خیال پردازی با دین 
اشنا کنیم . ثانیا با پرورش دادن خیال فرزندان خود در جهت معارف دینی , 
درک عالم آخرت و حسن و بدی افعال اخلاقی, کاری کنیم که گرفتار خیال 
پردازی در دنیا نشوند . این یکی از سخت ترین مراحل تربیتی است . 
امروزه نوجوانان و-جوانان براق: خود یک آیندم ی -خیالن: تضور مین کنند: :. 
فیلم ها نیز اين آینده ی خیالی و موهوم را تقوبت می کنند . زمانی که دختر 
خانم در زندگی واقعی قرار می گیرد , فکر می کند که اين آقا آن مردی 
که در خیال خود داشته نیست . يا دخترها و پسرها در زندگی مادی خود 
قرار می گيرند و می بینند که آن چیزی که در خیال خود داشته اند محقق 
نشده است . در حالی که این چیزها خیال بوده و نه آرمان . آرمان آن 
چیزی است که از نظر ارزشی قابل تحقق است . ارمان یک بی نهایت 
اس سر سا مت ار ی ی با 
خسته نمی شود . و همینطور از نرسیدن به قله ی آرمانی ناامید نمی شود 
۰ کر کر > ارقان که لت بر واه چن ترهم قرو دزی کاس 
به بچه ها است . رسانه های جهانی امروزه همه اين دروغ را می گویند . با 
تا ی ی تا و ی ای ی 
کنند . ما باید بچه های خود را از خیال پردازی غلط نجات دهیم . پس هم 
باید از دوران کودکی که بچه ها در آن اهل خیالات هستند, استفاده کرده و 
مفاهیم دینی: را با کمک گرفتن از آن بخوبی به: بچه ها منتقل کنیم 
کمی این کار بچه ها را از خیال پردازی در دنیا نجات دهیم . سوال - 
۱ و ی 1۳ 
باید صرفا از قران و اموزه های دینی استفاده کنیم ؟ پاسخ - باید از قران , 
روایات و حکما استفاده کنیم . حکمت , گم شده ی مومن است . خدا گاهی 
ادبیات کهن فارسی حکمت فراوان است . به همین خاطر است که اشعار 
مولوی در جهان پرفروش ترین است و حافظ هنوز حیات داشته و در دل 
های ما زنده است . يا بوستان سعدی اهمیت داشته وما نباید ان را 
فراموش کنیم . در کلمات این شاعران حکمت هایی جاری است . ادبیات 
عرفانی از آیات قرآن بسیا ر الهام گرفته اند . ولی اگر کسی حکیم باشد در 
کنار آیات قرآن هقف از آن شروخشمه: اتتفادم کردم ۵ هم قن آبین. که امن 
گیرد مانند چشمه ای در وجود او عمل می کند . بنابراین ما می توانیم از 
حکما که 
دارند استفاده کنیم . به اقتضای سن بچه ها هم می توانیم این مسائل را 
مستقیم نقل کنیم و هم تولید کنیم . کسانی که برنامه های کودی را 


طراحی می کنند باید برخوردار از یک حکمت عالی باشند . تا بدانند چگونه 
با بازی ها و خیال برانگیزی بچه ها را برای طی مراتب عالی کمال آماده 
کنند . قرآن کریم می فرماید که ابلیس می گوید : من دنیا را زیباتر از آن 
چیزی که است برای آنها جلوه می دهم . اما اگر خیال بچه ها در کودکی 
بخوبی جهت پیدا کرده باشد, در سن هیجده تا بیست سالگی ابلیس نمی 
تواند خیال انها را برنامه ریزی کند. کسی که مرغ خیال خود را به هوای 
کوی حضرت دوست پرواز داده , خیال پردازی در امور سطحی برای او 
معنایی ندارد. اما اگر در امور معنوی خیال پردازی نکرده باشد , به شدت 
برای او خیال پردازی در امور مادی شیرین و جذاب بوده و دنیا را زیباتر از 
ان چیزی که است می بیند . ما از قدرت خیال پردازی هم می توانیم در 
جهت تقویت اعتقادات بویژه معاد و هم در جهت اخلاقیات استفاده کنیم. 
هم در مورد تقبیح کار بد و هم در تحسین کار خوب . مثال ها و نمونه های 
همه ی این موارد در قرآن کریم هو مود است . مثلاً در قرآن کریم می 
فرماید : اگر کسی غیبت کند گویی گوشت برادر مرده ی خود را خورده 
ی ی تور ها ای مد ار ی رو 
هایی را اجرا کنند تا تشبیه این تمثیل را برای بچه ها زنده کنند . زمانی که 

بچه ها در حال غیبت هستند به آنها بگویند که ما می خواهیم سرفلانی را 
ببریم و گوشت او را امشب کباب کنیم و بخوریم . مسلماً بچه ها ناراحت 
شده وعلت این کار را می پرسند . در جواب می توانیم بگوییم که مگر 
شما غیبت نمی کردید , خدا می فرماید : غیبت کردن مانند خوردن گوشت 
فرد است . با توجه به اینکه عنصر خیال در ذهن بچه قوی است , زشتی 
این کار را بخوبی درک می کند . در زمینه ی معاد دو سوره واقعه و 
الرحمن در قرآن وجود دارد . کسانی که قدرت این کار را دارند می توانند 
آیات فران وا خهانده ونه ضورت خبال, بدانکیر رحمه کنید . از ادبیات قوی 
فارسی استفاده کرده و این سوره را ترجمه کنند . منظور این ایات این 
است که ما از ترسیم بهشت در ذهن خود لذت ببریم . امیرالمومنین (ع) در 
نهج البلاغه می فرماید : وقتی که اینها به آیه ی قرآن می رسند که وعده 
ی بهشت را می دهد به آن طمع کرده و لذت آن را احساس می کنند . در 

آیات عذاب هم همینطور است . امیرالمومنین در جای دیگری 0 
می فرمایند که گویی لهیب آتش جهنم کنار گوش آنها است . یعنی اینقدر 
قدرت تصویرگری بالایی داشته و با آیات قرآن همراهی می کنند . نمونه 
های دیگری هم در قرآن کریم وجود دارد از جمله اینکه اگر کسی غیر از 
خدا را ولی خود بگیرد شبیه خانه ی عنکبوت خواهد بود . نمونه ی زیبای 
دیگری در قران کریم است که می فرماید : مثل مومنین آخرین پیامبردر 
کتاب های آسمانی گذشته اینچنین بوده است : مثل یک زارعی که یک 
کت هو ررعی را اتخام هی دهه ورانما هسراعت فقوت دا من کته به 


جدی کش و9 زازع تعست اف گنه . می فرماید : مثل مومتین در آخرالزمان 
در هی او کذاشته آند. میا عم ‌نوماید کسای که اهل کاب ه مرت 
بوده و نسبت به آن بی اعتنا می باشند , لوازم اعتقادی دستورات الهی را 
رعایت نمی کنند . اينها مانند حماري هستند که کتاب بار انها کرده اند . 
فردی می پرسید که چرا خدا در قرآن ناسزا گفته است . به ایشان گفتم 
که حمار در فرهنگ ما تبدیل به یک فحش و ناسزا شده است + فان کرتم 
ادب را رعایت می کند . ما الان از بقره هم به عنوان فحش استفاده می 
کنیم در حالی که نام یکی از بزرگترین سوره های قرآن است . بقره در آن 
زمان در واقع بخاطر سودهایی که داشته یک موجود محترم بوده وکسی به 
عنوان فحش از آن استفاده نمی کرده است . اگر الان به شما بگویند که 
مانند آ همان رسای دا رید هشلها با راعت ی شوید» حفار با آ هه نها 
این فرق را دارد که یک مقدار بار حمل می کند . حماری که کتاب بار او 
کرده اند در واقع سنگینی آنها را حس می کند اما نمی تواند از مطالب آنها 
بهره ای ببرد . در واقع زحمت انها را می کشد و هیچ چیزی از انها نمی 
فهمد د . در جایی خداوند متعال نور خود را به چراغ تشبیه می کند . اللةٌ نو 
السموات و الارض وهی تور ه دلیل»همین. آنهدی کربخه نم این انسم 
خوانده شده است . در جایيی به لطافت می فرماید که روغن اين چراغ 
آنقدر نورانی است که هنوز آتش به آن نرسیده نورمی دهد . اگر این چراغ 
رفن سستته. ای هم روخ ان باشد تیار تووانی تر خواهه ود دا وید 
نور خود را اینچنین مثال می زند . خداوند می فرماید که سرشاخه های 
شجره ی طیبه در اسمان ها است . دست شما نمی تواند به سرشاخه های 
آن برسد. از همین مسئله در معماری ما استفاده شده است . در مساجد 
گل بته هایی نشان داده شده که می پیچند و بالا می روند . ممکن است 
اصل آن را بیدا کنید ,ولت. انتهای. آنها نامشخص است . سوال - درخصوص 
آتاک انتهایی سوره ی مبارکه ی نجم و آیات ابتدایی سوره ی مبارکه ی 
قمر توضیح بفرمایید . پاسخ - در آغاز سوره ی قمر می فرماید که ساعت 
و روز قیامت نزدیک است . در صورتی که انسان از قدرت تصویر گری 
خود انچنان که قران هدایت می کند استفاده کرده باشد و عظمت جهان 
اخرت و روز قیامت را دیده باشد با قیامت احساس نزدیکی خواهد کرد . 
هرچقدر به او بگویند که شاید شما صد سال دیگر از دنیا بروید و معلوم 
نیست که قیامت هم چقدر بعد از آن باشد , او می گوید که من احساس 
می کنم نزدیک است . کسی که عظمت یک شیء را درک کند آن را نزدیک 
احساس می کند . یکی از راه های درک عظمت اخرت استفاده از قدرت 
خیال است . مادرها باید در خانه این انعطاف را داشته باشند که به خیالات 
فرزندان خود رسیدگی کنند . از همان دوران کودکی و حتی قبل از هفت 


سالگی هم می توان این استفاده را کرد . بعضی اوقات مادرها . پدرها یا 
وی ی ام ای ای ار کی ی ی 
با بچه ها با زبان خیال صحبت کرد . زبانی که بزرگترها در زندگی خود از 
آن انتفاده فی: کنید , زبانی. نت که‌بتوان با اشتفادة ازران:یا هم ها 
ارتباط برقرار کرد . مادری که خشک بوده و انعطاف پذیر نباشد , برای 
بچه ها شعر و داستان نخوانده و تشبیه و تمثیل بکار نبرد نمی تواند بچه ی 
خود را متعادل بار بیاورد . همانطور که باید استدلال آورده و آگاهی بدهد , 
نا( 
هد . زمانی که یک مربی می خواهد از عنصر خیال استفاده کند باید آثار 
۱3۳۳۸۵ ۳ 1۳ 
باید این شعف در چهره ی او نیز دیده شود . اینها ابزار انتقال مفاهیم دینی 
به فرزندان است . ما نمی توانیم عناصر خیال برانگیز را خیلی خشک و 
را کی ای یا را رن 
ما باید برای عالم آخرت از ترسیم های قرآنی استفاده کرده و آن را در 
خانواده ی خود پیاده کنیم . از گذشتگان خود به نیکی یاد کرده و بهشتی را 
که انها هستند برای کودکان به زیبایی ترسیم کنیم . این کار را پیامبر 
گرامی اسلام برای حضرت فاطمه (س) پس از رحلت خد بجه ی کبری 
(س) انجام دادند . وقتی که حضرت فاطمه (س) در سن چهار سالگی به 
دور پدر می چرخیدند و می پرسیدند که مادر من کجا است , پیامبر (ص) 
متنعم بودن حضرت خدیجه ی کبری (س) را در رضوان الهی , برای ایشان 
توضیح دادند . جبرائیل نازل شده و فرمود که يا رسول الله به دختر خود 
بگو که الان حضرت خدیجه کجا است . وقتی که پیامبر این مطالب را برای 
حضرت فاطمه (س) توضیح دادند, ایشان فرمودند که من الان راضی 
شدم. نباید به مرگ و میر تنها به عنوان یک بلای خانمان سوز نگاه کرد . 
نباید از کنار اين واقعیت فرار کرده و سعی کنیم که آن را در نظر نگیریم . 
باید از مردن اطرافیان خود به عنوان یک فرصت استفاده کنیم . این ِِ 
از بزنگاه هایی است که می توانیم از عنصر خیال در آن استفاده کرده و 
بجای اينکه بچه ها بترسند , کاری کنیم که مثبت نگاه کرده و عنصر خیال 
خود را بکار گيرند. در ارتباط با رفتارهای اخلاقی گاهی اوقات می توان 
شبیه سازی کرد . ما باید بچه های خود را اردو برده و یک فضایی را ایجاد 
کنیم که بچه ها بتوانند با قدرت تصویرگری اين فضا را ادامه داده و پیام 
بگیرند . با بچه ها یک آلونک کوچک بسازیم و روز آخر که می خواهیم برویم 
به آنها بگوییم که با این آلونک ها خداحافظی کنید . در اینجا دل کندن برای 
بچه ها یک معدار سخت است .-می‌وانیم کاری کنیم که افراد نعدم که 
برای اردو می آیند در مقابل چشم بچه ها اين آلونک را خرا نب کنتد,.بة آنها 
بگوییم که دنیا و آختت کاز کردن ترا یر خداهم شین ات خداو ند 


یک غباری را بر روی سنگی می ریزد . اگر اب بریزیم این غبار شسته شده 
و اثری از ان باقی نمی ماند . رسول خدا یک بار به یک بیابانی رفته ودر 
آنجا اتراق کردند . سپس فرمودند که بروید و هیزم بیاورید . به ایشان 
گفتند که اینجا هیزم پیدا نمی شود . حضرت فرمودند که شما بگردید شاید 
باشد . هرکسی یک چوب کوچکی آورد . یک باره یک هیزم بزرگی جمع شد 
که حتی توانستند برای جمع غذا درست کنند . پیامبر (ص) فرمودند : گناه 
هم همینطور جمع می شود . پس ما می توانیم در حرکت های خانوادگی 
یک برنامه هایی را طراحی کنیم که با استفاده از انها بتوانیم نمونه های 
عالی تراز این نمونه ی کوچک را با استفاده از عنصر خیال در ذهن بچه ها 
مجسم کنیم . استفاده از شعر بسیار عالی است. شعر دست انسان را باز 
نگاه می دارد . می توان در آن مبالفه کرده وکنایه زد . استفاده از عنصر 
خیال در شعر خیلی عالی است و اگر دست یک انسان دارای حکمت باشد, 
این اشعار بسیار جاودانه خواهد بود . برخی از داستان ها با اينکه واقعی 
هستند خیال برانگیز می باشند . نباید ما هميشه از وسایل بصری استفاده 
کنیم , داستان خواندن و استفاده از رادیو کار خوبی است . چرا که قدرت 
خیال پردازی بچه را تقویت می کند . 
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من بی تو دمی قرار نتوانم کرد , احسان تو را شمار تنوانم کرد. گر بر تن 
من زبان شود هر مویی , یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. سوال- در گذشته 
اکر کسین به انبیاء , پیامبران و يا کتاب خدا اهانت می کرد بلافاصله عذاب 
الهی ی اما اکنون اینگونه نیست . آیا سنت الهی تغییر کرده 
است ؟ در ضمن خداوند فرموده است که ما قرآن را نازل کرده ایم و از 
آن حفاظت می کنیم , این حفاظت چگونه محقق می شود ؟ پاسخ - در 
گذشته هم وقتی خطاها و جنایت هایی صورت می گرفته بلافاصله بلا نازل 
نمی شده و شده 0 بوده و همان تعداد به گوش 
ها و ام ات اس 1 
صبح انبیاء خود را سر می بریدند و در طول روز به راحتی به زندگی خود 
ادامه می دادند . از این سخنان مشخص است که بلا بی درنگ نازل نمی 
شده است. بلکه در موارد معدودی این کار انجام می شده که هنوز هم 
اتفاق می افتد . پرداختن به اين موارد معدود از بلا , مشکل جدی را حل 
نخواهد کرد . مسلم است که خداوند دین و قرآن خود را حفظ می کند اما 
معمولاً کارهای خود را به واسطه ی سبب هایی انجام می دهد اقا 
خداوند قرآن را به سبب وجود اهل بیت حفظ کرده است , اگر ائمه ی 

ه ‏ ا ص و 
تاریخ زندگی ائمه ی معصومین (ع( حفظ قرآن بوده است.: . انان برای 
حفظ قرآن هم جنگیدند و هم صلح کردند . هم خانه نشین شده و هم قیام 
کردند . الان هم ما وسیله ی حفظ قرآن هستیم . اگر ما وسیله ی این کار 
نشویم , خداوند وسیله های دیگری را جا رگن خواهد کرد. اساسا در 
زندگی دنیا , بنا نیست که مسائل با اتفاقات ویژه و خاص جلو برود . در 
روایتی امام صادق (ع) می فرمایند که اینطور نیست که وقتی امام زمان 
(ع) ظهور می کنند تمام کارهای خود را با معجزه پیش ببرند . باید یک 
گروهی باشند و پا به پای ایشان جهاد کرده و زجر و سختی بشکند . اینطور 
نیست که فرشتگان همه جا حضور داشته باشند و کارها را انجام دهند . 
حضرت: آهام نیزر ی فو‌مقدند که بطور یس کم مشکلات اخماعی مان 
امام زمان (ع) همگی به خودی خود حل شود . ما نباید در تصور_برخی از 
وضعیت های مطلوب دچار خیالبافی شویم . اگر خداوند مستقیما بلا نازل 
نکند و این کار را به ما واگذار کند یک رشد و شکوفایی برای ما است . 
سوال - گاهی اوقات ما شاهد برخی رفتارهای غلط سیاسی در جامعه ی 
دینی هستیم , ایا این رفتارها ما را در انتقال مفاهیم دینی به فرزندان خود 


دچار مشکل نمی کند ؟ آیا همراهی دین و سیاست ما را در انتقال مفاهیم 
دینی به فرزندان خود کمک می کند يا باعث می شود این روند کند شود ؟ 
پاسخ - اگر یکی از شخصیت های مومن و يا افراد مسجدی باعث اذیت و 
ناراحتی فرزند ما شوند قطعاً نظر او نسبت به آنها تغییر خواهد کرد . آیا 
درست است که ما برای مقابله با اين کار فرزند خود را به مسجد نبریم ؟ 
آیا درست است که ما بچه ی خود را به نماز تشویق_ نکنیم , چون ممکن 
است یک نفر نماز خوان در فامیل پید| شود که اتفاقاً فرد بد دهان و بد 
رفتاری باشد و باعث شود که بچه ی ما از نماز زده شود ؟ مسلما جواب 
این سوالات منفی است . افراد متدین در عرصه ی سیاسی با شعارها و 
ارمان های دینی وارد شده اند . و اساسا وارد این عرصه شده اند تا دین 
را حفظ کنند . اما بعدا خطا و ظلمی مرتکب شده اند که خلاف دین بوده 
است . کارهای این افراد نیز ممکن است فرزند ما را از دین زده کند , 
همانطور که کار اشتباه یک فرد مسجدی ممکن است او را از دین زده کند 
. حتی یک پدر و مادر مذهبی هم اگر رفتار بدی انجام دهند , فرزند آنها با 
دین مخالف خواهد شد . بنابراین این مشکل خاص صحنه ی سیاست نیست 
. اما دشمنان حضور دین ۹ اين موضوع زیاد تبلیغ 
می کنند . چون تفکیک دین از سیاست به نفع آنها است . و الا اين تفکیک 
اصلاً امکان پذیر نیست .در تمام کشورهای عالم , چه امپریالیست و چه 
صهیونیست. دین و سیاست یکی است . اصلاً پدیده ی صهیونیزم که 
امپراطوری جهان در اختیار او است و همه ی روشنفکران عالم به 

مسئله تاکید می کنند , یک پدیده ی دینی و یک پدیده ی قدرت طلبانه ی 
ناسیونالیست دینی است . انها معتقد هستند که جنس بهود , جنس برتر 
بوده و باید قدرت اول باشد . درست است که به مقیدات شرعی و جزعی 
دین خود معتقد نیستند. ولی براساس قدرت بخشیدن به ارمان یهود قدرت 
طلبی می کنند . بنابراین » سیاست و دیانت در جهان جدای از هم نیست . ما 
معتند هستیم که بایدجهان را از سرپرستی صهیونیست ها که یک آرمان 
دینی در پشت قدرت طلبی انها است بیرون آورده و به دست آقا امام 
زمان (عج) بدهیم . یعنی از یک دین منحرف به یک دین اصیل منتقل کنیم . 
چرا در قرآن ما شاهد نزاع قرآن با لائیک و سکولاریزم نیستیم ؟ آیا به این 
علت که سکولاریزم یک پدیده ی نو است ؟ یا درگیری با ادیان انحراف 
یافته , درگیری دائمی تاریخ است . همین مسائلی که در قرآن وجود دارد . 
در زمان ما هم است . چرا قرآن می فرماید که قوم بهود شدید ترین 

و نفاق هستند و این مسئله را در مورد آمریکا نمی گوید ابااعلت: آنن 
است که در آن زمان آمریکا ظهور نداشته و قرآن مسائل زمان خود را می 
گفته است ؟ نه اینگونه نیست . در زمان ما هم اگر بررسی کنیم متوجه 
می شویم که در پشت سر امریکا نیز صهیونیست ها حضور دارند . بنابراین 


مسائلی که در قرآن مطرح شده , مسائل به روزی هستند . دشمن اصلی 
در قران همین ادیان انحراف یافته هستند . امروز هم قدرت در دست 
کسانی است که به کمک همین ادیان انحراف يافته قدرت پیدا کرده و ظلم 
می کنند . بنابراین جهان امروز جهان دین انحراف یافته است . و ما باید 
دشن الم را خانعرین آن:دین بکنیم . بنابراین این سخن که در جهان امروز 
یک عده قدرت طلب هستند که با دین کاری ندارند حرف اشتباهی است . 
امروز نیز قدرت طلب ها با دین کار دارند , خود آنها با استفاده از دین جلو 
امده اند. انها از آن دين که قدرت طلبی را تثوریزه می کند دفاع کرده و 
براساس آن با ما می جنگند . در واقع دین , آنها را به این ظلم وادار کرده 
است. وقتی که آنها می گویند خدا| بلی اسرائیل ۳۴ قوم برتر قرار داده 
است , از نظر اخلاقی به گزاره هایی می رسند که بسیار خطرناک است و 
ظلم و نابودی بشر به دست آنها را خواست خدا می دانند. اینگونه است که 
قدرتمند شده و می توانند دیگران را چیاول کنند و در این راه نیز موفق 
می شوند . تنها با استفاده از دین ما باید جلوی انها بایستیم . شما نمی 
توانید با منفعت طلبی جلوی گروهی بایستید که کار ظلم خود را مقدس 
ضوخ. و انتد. نها یر باند هه کمک -دین: سم خی آنها رنه ینت که هر ی 
شما را در این دفاع شهادت می داند . دینی که به شما قدرت و برنامه می 
دهد تا منافع خود را تامین گنود . لذا بیداری اسلامی در جهان, منافع جامعه 
اشاامی‌ ماد ماه وس نام ند کسانی که دشمن ما هستند 
, دشمن دین ما هم هستند . بنابراین از ما می خواهند که دین را با سیاست 
همراه نکنیم باعا خ وه آها ات کر راهن کش وریانی کفتی خواهد ما را 
و ی ی ی اینطور آفریده 

ست . آنها با استفاده از این وسیله به دور هم جمع شده و ما را چپاول 
و ار 
آیا همراهی دین و سیاست در جامعه ی امروز به انتقال مفاهیم دینی به 
فرزندان ما کمک می کند ؟ پاسخ - ممکن است این مسئله آسیبی داشته 
باشد اما در جاهای دیگر هم این آسیب وجود دارد . البته باید فوائد آن را 
نیز در نظر گرفت . اگر یک مسئول سیاسی در جامعه ی اسلامی دارای 
اخلاق و معنویت باشد, بیشتر از هر مسجد و منبر و کتاب و مدرسه ای, 
دین را به جامعه منتقل خواهد کرد . اگر یک سیاستمدار مسلمان و معتقد 
به بای او در جامعه حضور داشته باشد , جامعه شبیه او خواهد شد 
. البته اگر در سیاست مداران یک بد اخلاقی بوجود بياید تمام زحماتی که 
من و امثال من برای دین می کشند از بین می رود . بنابراین طبیعی است 
که امثال من باید فریاد بیشتری بر سر آنها بزنند تا یک فردی که در کوچه و 
بازار یک خطایی را انجام می دهد . مردم از روحانیون انتظار دارند که 
بیشتر قدرتمندان را نصیحت کنند . خیلی مهم است که سیاسیون از قدرت 


خود خوب استفاده کنند . تقوای این افراد باید خیلی بیشتر از مردم باشد . 
غیر از اينکه اين افراد الگو هستند . کوچکترین خطای آنها آثار زیانباری در 
جامعه دارد . اگر این افراد براساس تیم بندی عمل کنند . نه براساس 
اصول اسلامی جامعه ضرر زیادی خواهد دید . وقتی جامعه احساس کند که 
اين ضرر ها به دلیل سوء مدیریت و رفیق بازی این افراد سیاسی و مذهبی 
ایجاد شده. به دین بی اعتنا خواهد شد . اکر افراد سیاسی جهاد و تلاش 
وافری داشته باشند , ثمره ی ان به مردم خواهد رسید . مردم باهوش 
توانند از عرصه ی سیاسی که با دین اميخته است , بهره ی زیادی بگیرند . 
البته گاهی اوقات ما مانع شده و نظر بچه ها را نسبت به صحنه ی سیاسی 
منفی می کنیم . صحنه ی سیاسی متعلق به ما است . مسئولین از خود ما 
هستند واگر خطایی بکنند, ما هستیم که باید خود را اصلاح کنیم . ما نباید به 
بچه های خود قهر کردن با صحنه ی سیاست را یاد بدهیم . این یک اخلاق 
خودخواهانه و افراطی است که ما به بچه های خود انتقال می دهیم . باید 
واقعیت های عرصه ی سیاست را به مرور به فرزندان خود یاد بدهیم . 
اصولاً خانواده ها به دتبال تربیت فرزند هستند . ما باید در حین مسابقه و 
بازی , فرهنگ جامعه پذیری و اجتماعی شدن را به فرزندان خود آموزش 
بدهیم . باید به بچه های خود یاد بدهیم که نظرهای مخالف را تحمل کنند . 
تا ایا ها ی اه کر رس 
صدر پیدا کنند . مهمترین منتی که خداوند بر سر پیامبر اکرم (ص) می 
گذارد این است که می فرماید ایا ما به تو شرح صدر ندادیم ؟ سپس 
پیامبر از این نعمتی که خداوند به او داده به بهترین صورت استفاده کرده و 
شخصیت خود را رشد داده است . ما باید این شرح صدر را به فرزندان 
خود منتقل کنیم . ما وقتی که می خواهیم الفبای سیاست را به فرزند خود 
یاد بدهیم , باید الفبای سعه ی صدر و دسته جمعی زندگی کردن را به آنها 
آموزش دهیم هر ند اما ماند تاد گرد که اعهش سوم فا که یی 
بچه ها بلد نیستند از حق خود دفاع کنند . چون این کار را در خانه یاد 
نگرفته اند و به محض دعوای آنها با برادر و خواهر خود پدر و مادر مداخله 
کرده اند . ما نباید در دعوای بین فرزندان زیاد دخالت کنیم فقط باید انها را 

جهت بدهیم . باید اجازه دهیم که خود فرزندان از حق خود دفاع کنند . البته 
انم با رم ما واه ابر ایا فراح کر . اگر ما تربیت 
سیاسی را در خانه شروع کنیم , وضع فرهنگی و سیاسی در جامعه بسیار 
بهبود پیدا خواهد کرد . مسئولین سیاسی که گاهی در گفتگو های خود ناسزا 
می گویند و بی تحمل می شوند تربیت خانوادگی خوبی ندارند . کسی که 
اهل آداب سیاسی نباشد و وارد جامعه شود خطاهای زیادی را مرتکب 


خواهد شد و حتی ممکن است به جامعه خیانت کند . بنابراین اولین اثر 
تربیت سیاسی در خانواده این است که سیاست به مرور در جامعه اصلاح 
می شود . دومین آثر آن نیز این است که شخصیت بچه اصلاح می شود. 
علت اینکه برخی از بچه ها با وجود استعداد زیاد درس نمی خوانند این 
است که بیش از حد احساساتی هستند . و پدر و مادر انها را به خوبی در 
روابط اجتماعی تربیت نکرده اند . تربیت برای حضور در روابط اجتماعی 
همان تربیت سیاسی است . بچه های ما نباید از شرکت در رقابت احساس 
ضعف بکنند . اگرآنها از حضور اجتماعی و شکست خوردن احساس ترس 
بکنند؛ در سر کلاس از معلم خود سوال نخواهند کرد . وقتی سوال نکنند 
درس آنها ضعیف خواهد شد . کم کم انها اعتماد به نفس خود را از دست 
می دهند . و در جمع رفقای خود در مدرسه همیشه انسان مطیع و پیروی 
خواهند بود . پدر و مادرها باید بدانند که تربیت سیاسی نقش اول را 
دردرس خوان شدن بچه دارد . باید بچه در سر کلاس ابراز وجود کند . باید 
بتواند با لحنی مودبانه با معلم خود صحبت کرده و مشکل خود را عنوان کند 
. در صورتی که بچه جرأت ت ابراز وجود و نظر را نداشته باشد ضعیف بار 
یم آنق مدی صفرت آورار مود است که مها نو از -محی هو | سین 
دریافت کرده و نهال وجود او شکوفا شود . البته همه ی این کارها باید با 
احترام و ادب انجام شود , نیازی نیست که فرد برای ابراز وجود ناسزا 
بگوید . باید پدر و مادرها تربیت سیاسی را در خانه شروع کرده و حضور در 
جامعه را به فرزند خود یاد بدهند . با اين کار بچه ها در مدرسه و درس 
خود موفق خواهند شد . یکی از نکات تربیت سیاسی این است که ما نقاط 
قوت و ضعف , یکدیگر را به رسمیت بشناسیم . و با استفاده از این نقاط 
را ی ار ی ی ۱ 
می که که بت اف با کر دک کم ول کم که ها یی ماه 
ضعف هایی داریم که رفیق ما آن را بر طرف می کند . پدر باید در خانه به 
بچه ها بگوید که مادر شما یک ویژگی هایی دارد که من ندارم . در این 
حالت بچه ها می فهمند که پدر نقاط ضعف خود را در برابر نقاط قوت 
مادر قبول کرده است . همین کا 1۱ 
ما ی الا ای ای و 
افراد زندگی با دیگران را بلد نیستند . این افراد هیچگاه رشد پیدا نمی 
کنند. مادر باید به بچه ها بگوید که من نقطه ضعف هایی در برخی زمینه ها 
دارم و با پدر شما در آن موارد مشورت می کنم تا خطا نکنم . نباید بچه 
های ما از نواقصی که دارند احساس حقارت کرده و يا از نقاط قوتی که 
دارند مغرور شوند , يا اينکه دیگران را به خاطر نقص هایی که دارند تحقیر 
کنند . سوال ك لطفا دز خصومن آبات هفتم با سی ام. نوزم ی :مبار که ی 


ذاریات توضیح بفرمایید. پاسخ - خدا در ایات می فرماید : : آدم های خوبی 


که در اموال انها یک حق ثابت برای محرومین است. یکی از چیزهایی که 
ما باید به بچه های خود اموزش می دهیم این است که ادم ها با هم 
متفاوت هستند . و اینکه هرکسی قوی تر است نسبت به افراد ضعیف تر 
وظایفی دارد . این یکی از مهمترین اموزش های سیاسی 0 
انتقال مفاهیم دینی هم نقش عمده ای دارد . سوال - ما چگونه باید عرصه 
ی رقابت انتخاباتی را در خانه برای بچه های خود پیاده کنیم ؟ پاسخ - یکی 
از علاقه های وافری که در بچه ها وجود دارد , علاقه به بازی است . ما 
باید بازی را به مسابقه تبدیل کنیم . بچه های ما باید یاد بگیرند که هم از 
سابع خر ند وی تفت را پتذیر نک ما باه جه‌های فراع 
بار بیاوریم . هیچ پدر و مادری نباید بچه ی خود را ترسو بار بیاورند . ترس 
تنها مربوط به تاریکی و چیزهای خیالی نیست . ترس انواع مختلفی دارد . 
یکی از تمریناتی که بچه ها می توانند در خانه انجام دهند شرکت در 
مسابقه و پذیرش شکست است. و اینکه چگونه پیروزی را بپذیرند . برخی 
از افراد تحمل شکست را دارند ولی زمانی که پیروز میر شوند بی 
ظرفیت هستند . ما باید به بچه های خود آموزش دهیم که هنگام پیروزی 
مغرور نشوند د . بچه ها باید در هنگام شکست و پیروزی ظرفیت داشته 
پاشتجبتها ری ها و با اسفاده ان بازی» این هه ودرا به بجه ها افوخشن 
دهیم . بچه باید بفهمد که شکست یک فاجعه نیست . پدر و مادر نباید 
هميشه با نوازش بچه ی خود را تقویت کنند . باید کاری کنند که بچه 
استقلال روحی پیدا کرده و قدرت تشخیص او بالا برود . ما باید در عرصه 
ی انتخابات تشخیص دهیم که چه کسی صالح تر است . البته ما کاندیدا ها 
را به طور کامل نمی شناسیم بنابراین باید از اشاره ها استفاده کنیم باید 
در خصوص برخی از زمینه هایی که در کاندیدا ها می بینیم فکر کنیم و با 
هوشمندی محاسبه کنیم . ما نباید هميشه با بچه های خود صریح صحبت 
کنیم , اجازه دهیم که خود بچه بفهمد . یکی از نکاتی که امروزه منسوخ 
شده این است که در گذشته وقتی فامیل دور هم جمع می شدند معما 
مطرح می کردند . در هر معمایی یک علامتی برای جواب وجود دارد . 
هرکسی معمای سخت تری مطرح می کرد , جلسه را در دست خود می 
گرفت . معما یک بازی است که باعث می شود توجه بالا برود . اگر ما همه 
چیز را به صورت واضح و شفاف به بچه ها بگوییم , قدرت تحلیل انها بالا 
نمی رود . باید بچه ها بتوانند اشاره ها را درک کنند . پدر و مادر یک مقدار 
با اشاره با بچه ها صحبت کنند , این کار سرگرم کننده هم است . الان 
تشخیص کاندیدای اصلح در جامعه بسیار آسان است اما ما نمی خواهیم 
زیاد به خود زحمت بدهیم . با استفاده از یک نگاه عمیق می توانیم این کار 
را انجام دهیم . البته جامعه ی ما در عرصه ی سیاسی بسیار باهوش است 
. سوال - گاهی در یک رقابت در جامعه ی دینی. فرد شکست خورده حس 


می کند که ایده و نظر او یک قانون الهی بوده است لذا در خود تکلیف می 
بیند که از آن ایده و نظر دفاع کرده وسکوت نمی کند . در این صورت 
قواعد بازی به هم می ریزد در این مورد ما چکار باید بکنیم ؟ پاسخ - ما 
بالاترین حق پرستان عالم را الگو قرار می دهیم . حضرت زینب کبری (س) 
خواهر حق گو ترین فرد در زمان خود بود . سر مطهر امام حسین (ع) را در 
مجلس یزید ملعون در مقابل او قرار دادند . همانجا حضرت زینب را به 

وسیله ی همان دینی که جد ایشان آورده بود تحقیر کردند . به 1 
دیدی خدا برادر تو را خوار کرده و کشت. حضرت ژینب با ارافشن خوات 

می :دهد 2 وت تمام اهل بیت در اوج اقتدار انجا نشسته اند و حضرت 
زینب سوالی را برای انها توضیح می دهد . او با کلماتی زیبا پاسخ آنها را 
می دهد . بدون اینکه به هم ریخته شده و اتهام بزند . ار کسی براساس 
حق به میدان امده و خواست حرف خدا را اجرا کند, اما نتوانست , 
مشخص است که زمینه سازی کامل نشده است . باید مشغول زمینه 
سازی شود . امام زین العابدین (ع) بعد از شهادت امام حسین (ع) شروع 
به تربیت افراد کردند . یعنی غلامانی را به خانه ی خود می اوردند تا 
رک ای راتنمر ها استفای ار را اه را ال ی 
کروند و کف کم همان مان خهان را کرفتد: آنمابکای است که‌ماشی 
توانیم جزو اداب. به هم بیاموزیم . بنابراین اگر ما در رقابتی شکست 
خوردیم باید بفهمیم که زمینه سازی ی نبوده است . نباید با چنگ و 
دندان بخواهیم نتیچه را پلس بگيريم .ما باید مقدمات و زمینه ها را درسشت 
ما هرموک از تندروی صحبت می کنیم باید از کندروی هم حرف بزنیم و 
یا برعکس . پیدا کردن حد تعادل کار دشواری است که نیاز به دقت دارد . 
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بفرمایید فروردین شود اسفند های ما ء نه بر لب بلکه در دل گل کند لبخند 
های ما . بفرمایید هر چیزی همان باشد که می خواهد, همان یعنی نه مانند 
من مانند های ما . بفرمایید این بی چرا ترکار عالم , عشق رها باشد از این 
چون و چرا و چند های ما ۰ به بالایت قسم سرو و صنوبر با تو می بالند , بیا 
تا راست باشد عاقبت سوگند های ما 4 0( . آنقدر 
برای انسان خوش اخلاق و بی انعان بیشتر است با برای ۹ و 
بد اخلاق ؟ پاسخ - برای انسان با اخلاق و بی ایمان امکان سعادت وجود 
دارد به شرط اینکه در معرض ایمان قرار نگرفته باشد. یعنی اتمام حجت 
برای او نشده باشد . یک چنین انسانی اگر خوش اخلاق باشد ولی ایمان 
نداشته باشد چه بسا که به سعادت نزدیک تر باشد . چون خوش اخلاقی او 
هر لحظه او را در معرض مومن شدن قرار می دهد . برای چنین فردی که 
از روی صفای باطن خوش اخلاق بوده و از این حسن خلق بعنوان مکری 
برای دلبری از دیگران استفاده نمی کند , امکان سعادت وجود دارد . چه 
بسا اين افراد از مومنین بد اخلاق بهتر باشند . اما فردی که خوش اخلاق 
است و با وجود اتمام حجت هایی که برای مومن شدن به او شده باز هم 
ایمان به خدا را تمی پذیرد. مسلم است که دارای طینت بد و دل بی 

رحمی است . اگر کسی به خدا نه بگوید حتما قصی القلب است . چون 
خدا لطیف بوده و همه ی لطافت ها را : نیز او آفریده است . ممکن است 
وا اه ان 
شود که دارای این صفت است . یک چنین فردی هر چقدر هم خوش اخلاق 
- فایده ای دک رباص ها زندگی می کنیم و 
0 ۱ او به گونه ای نباشد که با افراد با ایمان 
برخورد کرده باشد . بنابراین با اینکه ما در جامعه ای ایمانی زندگی می 
کنیم باز هم ممکن است افرادی باشند که اتمام حجت برای آنها نشده 
باشد و يا با رفقای بدی هم نشین باشد , در نتیجه با وجود صفای باطنی که 
دارد اما باز هم برای او اتمام حجت نشده باشد . برای یک چنین فردی 
ممکن است خوش اخلاقی باعث سعادت او شود . در خصوص فرد با 
ایمانی که بد اخلاق است نیز دو حالت وجود دارد . اگر بد اخلاقی فرد با 
ایمان به گونه ای باشد که باعث بی رحمی او شده باشد , در واقع ایمان 
او ظاهری است . در قران کریم امده که برخی افراد فکر می کنند ایمان 
دارند در حالی که ایمان ندارند . ممکن است یک نفر نماز بخواند اما ایمان 


نداشته باشد . اگر فردی دارای ایمان واقعی باشد اما حسن خلق نداشته 
باشد , این ایمان او را به سمت خوش اخلاقی سوق می دهد . بنابراین یی 
فردی که بد اخلاق است اما به ظاهر ایمان دارد , ایمان او واقعی نیست . 
در قرآن کریم می فرماید : شما بگو من مسلمان شده ام بنگو که من 
مومن هستم . اما اگر ایمان فرد قوی و واقعی باشد , اشتباهات سطحی 
او درست خواهد شد . سوال ی ی را به 

سمت خوش اخلاقی سوق داد ؟ پاسخ - یکی از راه هایی که برای خوش 
اخلاقی وجود دارد تقویت ایمان به خدا است . خط مشی بندگان با ایمان 
در میان مردم مهربانانه و متواضعانه است . این افراد با دیگران با آرامتتن 
برخورد می کنند . اخلاق این افراد ناشی از ایمان و ارتباط انها با خدا 
است . یک چنین افرادی باید ایمان و محبت خود را به خدا تقویت کنند. 
یعنی خداوند و ارتباط با او باعث می شود که اخلاق ما بهتر شود . این 
مسئله قوی ترین عامل اصلاح اخلاق است . راه دیکر این است که ضرر 
های بد اخلاقی را به یک چنین افرادی یاد اوری کنیم. بد اخلاقی در دنیا 
باع‌می شوه که انشان آسب‌هایی زا ستد : معدرات الهی که بهسعت 
یک چنین افرادی می اید باعث رنج بیشتر انها می شود . هر نوع بد اخلاقی 
در دنیا دارای مجازات است. بعضی از انواع بد اخلاقی ها به گونه ای 
هستند که حتی اگر فرد توبه هم بکند باز هم مجازات آنها را در همین دنیا 
می بیند . بنابراین راه دوم این است که ما اثار سوء بد اخلاقی را مورد 
مطالعه قرار دهیم . انسان از این راه خیلی زود به نتیجه می رسد . چون 
انسان ها منفعت طلب هستند و نمی خواهند گرفتار شوند . راه سوم برای 
برخوردار شود و از بالا به مسائل نگاه کند . فردی خیلی افسرده 9 
۳ به او گفتم : شما چند روز دیگر می خواهی در اين دنیا 
زندگی کنی ؟ سن او حدود سی و چند سال بود . من گفتم فکر می کنی 
ان تال هایی که یکی کرده بگ کی است ؟ او گفت : به یک 
چشم بهم زدن . من گفتم : اگر تو خیلی خوب زندگی کنی حدود سی و پنج 
سال دیگر زنده خواهی بود. آیا برای یک چشم بهم زدن دیگر اینقدر جار و 
جنجال می کنی ؟ یک دفعه حال او تغییر کرد .ایمان بیشتر . نگرش به 
مضرات بد اخلاقی و عقلانیت سه راه عمده برای اصلاح اخلاق است . در 
ضمن ما باید به افراد خوش اخلاق و خوب نیز معیت داشته باشیم . باید 
رید کی نافه.های آنها راصرهر کنیم . اگر شما زندگی نامه ی آقای ابوترابی 
را مطالعه کنید متوجه می شوید که او حتی با شکنجه گر بعثی خود نیز 
مهربان بوده است . فرمود: کونوا مع الصادقین . یعنی با آدم های صادق 
زیاد هم نشینی کنید . نه تنها از اين افراد ضرري متوجه شما نخواهد بود 
بلکه ضدق آنها نیز در شما اثر خواهد کرد. اساسا مفاهیم دینی به گونه ای 
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دریافت شود . ایمان یک باور عمیق روحی است و اتفاقی است که باید در 
قلب انسان رخ دهد . بنابراین انتقال مفاهیم دینی با جان مخاطب ارتباط 
دارد . ایمان در دل انسان درک می شود. برخی از علوم را اگر ما با تجربه 
ی حس خود درک کنیم کافی است . این مسائل از ذهن و چشم ما فراتر 
نمی رود و لازم نیست به روح ما نفوذ کند . ولی اکرٍ شما بخواهید کوتاهی 
دنیا را درک کنید باید هفتاد سال عمر کنید تا بتوانید ان را با جان خود حس 
کنید . این نوع فهم از جنس فهم دین است . یک خانم تا مادر نشود نمی 
تواند حال و هوای آن را درک کند و بفهمد که یک مادر چگونه فرزند خود را 
دوست دارد . درک بسیاری از مفاهیم دینی نیز با روح انسان امکان پذیر 
است . به همین دلیل است که ما باید از ابعاد مختلف تلاش کنیم تا مفاهیم 
دینی را درک کنیم . ما باید به ابعاد انتقال مفاهیم دینی توجه داشته باشیم . 
یکی از ابعاد آن ,آگاهی کلیدی است . گاهی اوقات یک آگاهی کلیدی باعث 
می شود که انسان متدین شده و دین برای او مورد قبول شود . ولی 
انتقال مفاهیم دینی ابعاد دیگری نیز دارد . ما باید کاری کنیم که مفاهیم 
دینی به جان مخاطب ما بنشیند . به همین دلیل نیز ابعاد مختلف این انتقال 
را مورد بررسی قرار می دهیم . یکی از ابعاد انتقال مفاهیم دینی , بعد 
تکرار و تلقین است . اساسا وجود انسان با پدیده ی انس و عادت ارتباط 
بسیار عمیقی دارد . اما معمولاً مورد غفلت ما قرار می گیرد . ما باید 
عادت کنیم که روح ما را افسرده کند رکفت کد من وا 
سریال نگاه نمی کنم . چون با هنرپیشه های آن انس پیدا می کنم و آنها 
بخشی از وجود من می شوند. من نمی خواهم به سادگی بخش های وجود 
خود را در اختیار دیگران قرار دهم ۰ ما باید برای انس گرفتن برنامه ریزی 
کنیم . وقتی ما پا به سن بگذاریم متوجه می شویم که تنها چیزهایی برای 
فابافی: مانده کض رنه آن انتیرن رفته اند ند ان رصان اقسفتن هی ریم 
که ای کاش برای انس های خود برنامه ریزی کرده بودیم . نباید در دوران 
دانش آموزی با هرکسی هم کلام و رفیق شویم . چون نمي توان هیچ چیزی 
را جایگزین دوستان دوران دانش آموزی کرد ۰ خصوصاً اگر این ارتباط 
ادامه پیدا کند. بخشی از وجود انسان می شود . در روایت داریم که اگر با 
کشت مس ار ست سا رحافت کی فان ما ی نود سا یراد بر 
است انسان با افراد خوب انس پیدا کند . بهتر است با افرادی رفاقت کنیم 
که _هم دوست انسان باشند و هم استاد انسان . بعنی بتوانیم رفتار زیبایی 
از آنها یاد بگیریم . ارتباط با افراد خوب باعث صفای انسان و نورانی تر 
شدن او می شود . اينکه ما گاهی اوقات کارهای خوب انجام دهیم و یا به 


زیارت و مکان های مذهبی برویم فایده ای ندارد . ما باید یک برنامه ریزی 
مرتب داشته باشیم , حداقل یک برنامه ریزی هفتگی یا روزانه داشته 
باشیم تا به این کارها انس پیدا کنیم . مثلا ما نباید یک ماه خود را وقف 
امام حسین (ع) بکنیم اما در یازده ماه قابگز ایشان را فراموش کنیم . ما 
باید روزی یک بار در زمانی مشخص به امام حسین (ع) سلام کنیم تا به ان 
عادت کنیم . ما در زندگی خواسته يا نا خواسته به بسیاری از رفتارها انس 
و عادت پیدا می کنیم . در اينده ی دور یک باره می فهمیم که سرمایه های 
ما چه چیزهایی هستند . یک نفر در حال احتضار بود به اطرافیان گفت من 
را از جای خود بلند کنید تا یک بار دیگر کوچه و محل خود را ببینم . چون 
خیلی با ان مانوس بود , می خواست در لحظات اخر نیز آن را ببیند . اين 
انس و علاقه مورد احترام است اما ای کاش می گفت که سجاده ی من را 
بیاورید تا یک بار دیگر ان را ببینم ببینم . ای کاش این انس عمیق را به یک شی 
1 فرد با عشق به امام حسین (ع) انس پیدا 
می کرد یقین بدانید که قبل از مرگ ایشان را می دید . چون اهل بیت 
هوای شیعیان و دوستان خود را دارند . خیلی از افراد بوده اند که قبل از 
مرگ این عزیزان را دیده اند و سپس از دنیا رفته اند . بنابراین ما باید 
برای انس خود برنامه ریزی کنیم . اصولا ما باید بچه های خود را با مفاهیم 
دینی و مقوله هایی که در ارتباط با دین هستند انس بدهیم. سفارش پیامبر 
اکرم (ص) است که باید کاری کنیم که انها به نماز عادت کنند . خیلی 
اوقات نماز خواندن نیاز به استدلال ندارد . وا داشتن فرد به نماز به 
بر 
روی عادت باشد اشکالی دارد ؟ پاسخ - اینکه می گویند کاری نکنید 
عبادات شما از روی عادت باشد یک غلط مشهور است . مگر امکان دارد 
انسانی که روزی پنج بار نماز می خواند به آن عادت نکند ؟ شما اگر یک 
کاری را حتی هفته ای یک بار انجام دهید به آن عادت می کنید . البته باید 
تماز زا فراتز از یک عادت بخوانيم. یعنی ضرفا از. زوق. عادت. تباشد . باند 
نماز را عاشقانه بخوانیم . ولی نباید چون عاشقانه نماز خواندن خوب است 
, عادت به نماز را از بين ببریم . اگر شما به یک چیزهایی عادت کنید , کف 
قاری ات ی ی و وه ی کی امین آلتوعین ۵ 
فرمودند : نفس خود را به کارهای خوب عادت دهید . خسن عادت به 
نباید به این خوش اخلاقی از روی عادت اکتفا کنیم . و باید ان را به عنوان 
راهی برای اوج گرفتن در نظر بگیریم . باید به خواندن نماز عادت کنیم اما 
آن ر ات ۳ ۱3 یگانه 
باشد تا منجر به ترک نماز نباشد . از را تنها به زمانی 


موکول کنیم که حال خوبی داشته باشیم . فردی می گفت : من ماهی یک 
یا دوبار هرگاه حال خوبی داشته باشم نماز می خوانم . به او گفتم : به نظر 
ما ادم باید روزی پنج با ر نماز بخواند . اگر برای شما کمتر شده, ببینید که 
اين فاصله ها کجا است . بنابراین عادت چیز خوبی است اما باید آن را یک 
دار ی ره اس لک . باید یک کار را تکرار کنیم تا 
برای ما جا بیفتد . خیلی از افراد برای تکرار و تلقین ارزش زیادی قائل 
نیستند . اما حضرت امام بعنوان یک تکنیک خیلی مهم به آن تاکید می 
کردند . به هرحال ما باید مراقب باشیم که به چیزهای کم و بی ارزش 
عادت نکنیم . می فرماید: بداخلاقی که فرد به ان عادت کرده گناهی است 
که بخشوده نمی شود . بنابراین جلوگیری از عادات سو ۶ یک تکلیف بسیار 
مهم است . اگر می خواهیم بچه های ما دیندار شوند مراقب باشیم به بدی 
ها عادت نکنند . از طرف دیگر مواظب باشیم که عادت های خوب پیدا کنند 
. اگر ما می خواهیم به چیزهای خوب عادت کنند باید آنها را همراهی کنیم . 
مثلاً باید آنها را در نماز همراهی کنیم تا بتوانند به آن عادت کنند ر 
آنها همدلی , هم زبانی و هم فکری کنیم که عادت به خوبی ها در آنها 
نشکند , اگر این عادت شکسته شود خیلی ضرر دارد. نکته ی دیگر این 
است که ما می توانیم عادات خود را سطح پایین گرفته و یا آنها را سطح 
سای ای ای ای من کت اه 
نیست . خدا کند که کا ر مخلصانه انجام دادن برای ما عادی شود . چه خوب 
است که نگاه حرام نکردن برای ما عادت شود . چون دیگر از اين مرحله 
پایین تر نمی آییم . و روح ما برای مراتب بالا تر فرصت پیدا می کند . ما 
باید گناه های خود را با کمک عادت ترک کنیم تا روح خود و نیت های خود را 
مشغول کارهای والاتر بکنیم . بنابراین عادت را هم می توان در امور اندک 
بکار گرفت و هم در امور بسیار عمیق . برخی می گویند که کلمه ی انسان 
معط به انسی است که در وجود او جای گرفته است . ذکر علی ابن ابی 
طالب عبادت است . چه خوب است که ما عادت کنیم هر روز. صبح خود را 
با این ذکر آغاز کنیم . بعد از یک مدتی این ذکر در گوش شما می پیچد 
چون به آن عادت کرده اید و اگر نباشد جای خالی آن را حس می کنید . 
باید ببیتیم که تلویزیون و-شبکه :ها آن.ها را به: عه خیری. عادت می وهنو :. 
ان دای ید حیلی راخسم و در خی از شنک هاتباندهمی نو 
چقدر برخی از افراد با این دعای عهد مانوس شده اند . برای خیلی از 
افراد این دعای عهد , نغمه ی یاد اوری کننده ی بسیاری از خوبی ها است 
که در طول زندگی خود داشته اند . ما باید برای انس خود و کودکان خود 
برنامه ریزی کنیم . اگر خود ما مثلاً زیاد موسیقی گوش بدهیم بچه ی ما نیز 
بت عادت می کند و این اصلاً خوب نیست. سوال - لطفاً درخصوص آیات 


4 تا 28 سوره ی مبارکه ی فتح توضیح بفرمایید. پاسخ - در پایان این 
صفحه از قران خدای متعال وعده داده است که روزی این دین برتمام 
مرام ها , اندیشه ها و طرز تفکر ها غلبه پیدا کند . امیدوارم که ما به این 
روز بسیار نزدیک باشیم . البته علائم ان وجود دارد . حضرت زمانی ظهور 
هیچکدام از تئوری ها نتوانسته اند بشر را نجات دهند . سوال - در مورد 
نکاتی که حضرت امام در خصوص انس و عادت عنوان فرموده اند 
توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - یکی از ابعاد ارتباط انس , تکرار و عادت با 
انتقال مفاهیم دینی این است که ما از تلقین استفاده کنیم . تلقین یکی از 
رت بو ی ی ی ی ی 
تلفیرن کلمه ای اشت که در خیلی از خاها به آن ند نعاه می نو 
و 0 ۱ ات ۳ 
او جا بیفتد . بنابراین انس از دو جهت با انتقال مفاهیم دینی ارتباط دارد . 
تک انتکسها اندنک بت دارفا را انفین کزار کم هام ان را وری 
کنیم . دیگر اینکه وقتی ما یک مسئله ای را درک کردیم با استفاده از تلقین 
کاری کنیم که در موجود ما موثر شود . تلقین با تشویق فرق می کند .ولی 
تشویق هم می تواند با تلقین کردن موضوع خاصی همراه باشد . یکی از 
چیزهایی که ما باید مرتب بین خود تلقین کنیم سخن از رفتن است . اینکه 
یک روزی از این دنیا می رویم و دیگر حضور نخواهیم داشت . باید این 
مسئله را به خود تلقین کنیم . ممکن است دیگران یاد ما را گرامی بدارند 
و يا اینکه اصلا ما را فراموش کنند . اینکه رفتن ما قطعی است را باید .هر 
بار به یک زبان زیبا و دلنشین به خود و فرزندان خود تلقین کنیم . یکی از 
موضوعاتی که باید آن را خیلی به خود تلقین کنیم , کوتاهی زندگی ما در 
این دنیا است . موضوع دیگری که خیلی باید ان را تلقین کنیم , محبت خدا 
به ما است . خدا ما را از مادر بیشتر دوست دارد . باید تلقین کنیم که ما 
اصلا تنها نیستیم و خدا از ما مراقبت می کند رت افام می ره نب 
تکرار در قرآن کریم زیاد است . حضرت امام هر روز برنامه ی قرائت 
قرآن داشتند . اگر مقدار قرائت ت قرآن امام را به شما بگویم ممکن است 
باور نکنید . ایشان هر آیه ای را می خواندند توانشا ن آشنا بود . پس چرا 
تکرار می کردند ؟ چون امام به تکرار معقتد بوده و ان را اجرا می کردند . 
تکرار یک کلمه لازم است تا در جان ما قرار بگیرد . ایشان می فرمایند : 
یکی از چیزهایی که برای ساختن انسان مفید است تلقین می باشد . 
انسان اگر می خواهد ساخته شود باید مسائلی را ِ ِ این ساخته 
شدن لازم است به خود تلقین کرده و آن ها را تکرار کند . اگر لازم باشد 
ی ی ی کر و ات 


سازنده است مانند سوره ی مبارکه ی حمد را انسان باید تکرار کند . چون 
این سوره یک درس سازنده است ۰ انسان باید این مسائل را به خود تلقین 
کرده و نفس خود را برای شنیدن اماده کند . حضرت امام به ما یاد می 
دهند که ما باید نماز را به خود تلقین کنیم . صحنه ی تلقین میت یک صحنه 
ی بسیار جذاب و با شکوه است . اینکه مااین صحنه را تنها به عنوان یک 
مصیبت و یک واقعه ی بد نشان دهیم واقعاً اشتباه است. برخی از اولیای 
خدا سفارش می کردند که غسل دادن افراد با ایمان را بینید . این عغسل 
دادن, آخرین آبی که بر روی بدن این افراد ریخته شده و کفنی که به بدن 
انها پوشانده می شود, صحنه ای زیبا و : پر از نور است . اینها صحنه هایی 
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میت یکی از زیبا ترین صحنه هایی است که انسان می تواند ببیند . کلماتی 
که برای آخرین بار برای میت خوانده می شود و به او تفهیم می شود برای 
این است که به راحتی به سوالات جواب دهد . مخصوصاً اگر فرد تلقین 
کننده میت را دوست داشته باشد و از نزدیکان او باشد به زیبایی این کار 
را انجام می دهد . حضرت امام می فرمایند که ما باید سر نماز اینگونه به 
ود تلقی کم باه اند الا رت العالیین را و ان کم 

فقف فرمایند. آینکه فن: ذاتما یک مسئله.اق را بای دوشتان: تلقین: فی کنم 
به این خاطر است که مربوط به ساختن یک جامعه و ملت بوده و از 
اهمیت زیادی برخوردار است . در ادامه می فرمایند : تکرار در قران مجید 
زیاد است. یکی از اموری که حتی در امراض موثر است تلقین می باشد . 
یعنی تلقین حتی امراض جسمی را از بین می برد . و راه از بین بردن 
امراض روحی نیز اساسا تلقین است . برای از بین بردن امراض جسمی 
باید یا خود مریض به خود تلقین کند يا کس دیگری این کار را انجام دهد . 
اینکه به فرد به طور مکرر تلقین شود که بهبودی پیدا می کند , در نفس او 
تأثیر می گذارد . در نامه ی اخلاقی و عرفانی حضرت امام به حاج سید 
یا ی ی و 
ظفل فلیت شلفین کنی. او بکران کن تا زان اب ور ملک. و ملکوت 
وجود تو این جلوه خود نمایی کرده و به غنی مطلق بپیوندد . تا از هر کسی 
جز او غنی شوی و از او توفیق وصول بخواه . پسرم اگر می توانی با تفکر 
و تلقین نظر خود را نسبت به همه ی موجودات., بویژه انسان ها نظر 
رحمت و مودت بکن . این در واقع راهی است برای مهربان شدن با 
دیگران . در جای دیگری می فرمایند : به خودمان تلقین کنیم که غير از 
اراده ی او چیز دیگری نمی تواند کارگر باشد . و اراده ی او یود که ما را به 

پیروزی نیمه کاره رساند . (چون پیروزی نهایی ما طبیعتاً فرج حضرت 
خواهد بود). حتی افرادی که از طریق برهان این حقیقت را ثابت می دانند 
کمتر , به آن باور داشته و مومن هستند . ایمان به امثال این حقایق حاصل 


نشود , مگر با مجاهدت , تفکر و تلقین . بنابراین ما متوجه می شویم که 
لقن چه کار ام اس ار در عل توا به عادت می شود . 
در همجواری نام آن را انس می گذاریم . و در موضوعات فکری نام آن را 
تلقین می گذاریم . تکرار برای تفهیم مفاهیم دینی بسیار لازم است . 
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سوال - بعد اخلاق به چه میزان در انتقال مفاهیم دینی موثر است ؟ پاسخ 
- برای اینکه ما بتوانیم مفاهیم دینی را به فردی منتقل کنیم, باید او بهره 
ی اخلاقی آشنا بوده و در وجود خود نسبت به آنها علاقه مندی احساس کند 
. و از برخی از بداخلاقی ها نیز بیزار باشد تا ما بتوانیم اساسا دين را برای 
او معرفی کنیم . در روایت داریم که یک تفر نزد پیامبر کرامی اسلام امد و 
گفت که من می خواهم به دین شما مشرف شوم . دستور بدهید برای من 
یک مقدار از آیه های قرآن را بخوانند . پیامبر (ص) فردی را مأمور کردند 
که به او قرآن را آموزش دهد . سوره ی ذا ژلزلت الارض زلزالها را تا 
آنجایی برای او خواندند که به قمن یعمل منثقال درخ خیرا یره رسیدند . 
زمانی که به اين آیه رسیدند آن فرد اعلام کرد که من مسلمان می شوم . 
لازم نیست بیشتر از این نوا ضزن: فز آن 00 ۳۷0 
تو در این زمان کوتاه مسلمان شدی ؟ او پاسخ داد: خدایی که اینقدر 
دستگاه او با حساب و کتاب است که اگر کسی کوچکترین کار بد و پا خوبی 
انجام دهد , عقوبت و پاداش دریافت می دهد , پس او خدای عادلی است . 
چون این فرد به عدالت علاقمند بوده و عدالت یکی از صفات برجسته ی 
اخلاقی است , بنابراین او به این خدایی که از عدالت خود سخن گفته 
گرایش پیدا می کند . باید اخلاق در درون یک فرد جاری بوده و عدالت را 
دوست داشته باشد تا به این سمت حرکت کند . ما اگر می خواهیم یک 
مفهوم دینی را به فرزند خود منتقل کنیم باید قبل از ان یک پیش نیازی در 
او ایجاد کنیم . او باید از برخی صفات اخلاقی بخوبی برخوردار باشد . 
خوش اخلاقی ها مبنای درک دین هستند. و ما باید بچه های خود را خوش 
اخلاق بار بیاوریم تا دین را بخوبی درک کنند . در روایتی پیامبر اسلام (ص) 
می فرمایند که اگر حیا ندارید, هرکاری دوست دارید انجام دهید . یعنی من 
پیامبر. دیگر نمی توانم با شما کاری داشته باشم . در روایتی است که تنها 
ضرب المثل باقی مانده از همه ی ادیان گذشته است این کلمه است که 
اگر حیا نداشتید هر کاری دوست داشتید انجام دهید. اخلاق را به دو معنای 
عمده می تون ترجمه کرد . یکی از آنها برخورد خوش و گشاده رویی 
است که اکنرا نیز اخلاق اینگونه معنا می شود . معنای دیگر چیزی است که 
اکثرا علمای اخلاق آن را در نظر می گیرند . آنها از عفهون حتقی استهاده 
کرده و گفته اند که خلق یعنی ملکاتی که خوی آدمی شده است . بنابراین 

یا ای ی ی ی اه 
صفات خوبی است که در درون قلب انسان است . مثلا اينکه انسان حسود 


و بخیل نباشد و... البته اینها صفاتی هستند که ممکن است گاهی در رفتار 
ولی از نظر باطن افرادی حسود , عنود يا کینه توز هستند . بنابراین اخلاق 
هم شامل رفتار ظاهری فرد با دیگران است و هم صفاتی که در قلب او 
است . در صورتی که ما در درون روح خود شاکر باشیم و اگر کسی به ما 
محبت کرد هميشه به دنبال قدردانی و تشکر از او باشیم , انسان خوش 
سری تفاوت های ظریف وجود دارد . البته اگر کسی اخلاق داشته باشد 
دین را راحت تر فهمیده , ان را پذیرفته و اجرا می کند . از طرفی بسیاری 
از دستورات دینی, دستورات اخلاقی هستند . دین به ما توصیه می کند که 
خوشرو و خوش دل بوده و با حسن ظن با دیگران برخورد کنیم . اصولاً هم 
اخلاق ما را به دین دعوت می کند و هم دین ما را به اخلاقیات دعوت می 
کند . دین مهمترین عامل برای تقویت اخلاقی یک انسان است . یعنی دین , 
قیامت و پاداش اخروی را به انسان نشان داده و انگیزه ای در او ایجاد می 
کند تا اخلاق را رعایت کند . کسی که دین ندارد طبیعتاً انگیزه ی ضعیف 
تری برای رعایت اخلاقیات دارد . اینها رابطه ی های مثبتی است که بین 
دین و اخلاق وجود دارد . برخی از افراد دین دار هستند اما خوش اخلاق 
نیستند که البته برای اين افراد بایدٍ ابراز تأسف کرد . اینطور افراد آبروی 
ذین‌برا هی بزند .جرا که دین کمیفا:تتوانسته:در این. افزاد انکیزه ی بالایتتن 
نفس ایجاد کند. از طرفی برخی افراد اخلاق دارند اما دیندار نیستند . 
افرادی که دین دارند ولی با اخلاق نیستند. مشخص است که ایمان انها 
زیاد قوی نیست و نتوانسته اند از ایمان خود بهره برداری کنند . وقتی 
انسان می خواهد از ایمان خود بهره بردای کند ابتدا باید خودسازی کند . 
اگر کسی با اخلاق باشد دینداری برای او سهل می شود ولی ابلیس در 
ای سصطرت رد میا او یک احساس رصا وه 
به فرد داده و او را به اين وضع راضی می کند تا سراغ ایمان و پروردگار 
عالم نرود . حتی او نسبت به اخلاق خوب خود عجب هم پیدا کرده و می 
گوید که من به ایمان و خدا نیاز ندارم . سوال - خوش اخلاقی بدون دین 
چه اشکالی دارد؟ پایستخ ها باید تبینيق که خدا به. خه دلیل. ها را افریده 
است ت . آیا ما را افریده که خوش. اخلاق بوده و شین از این دنیا برویم یا 
اتکهفا را افریده ابا اه ارتباظ داشته بانیم ۱ خیلی از افر اد هی بر سند 
که چرا شما اخلاق را از دین جدا می کنید ؟ البته ما اخلاق و دین را به طور 
مطلق از هم جدا نمی کنیم . اين افراد می گویند : مگر پیامبر اسلام (ص) 
نفرمودند که من برای مکارم اخلاق مبعوث شده ام . در پاسخ انها باید 
گفت که پیامبر (ص) اینجا فرموده اند من برای مکارم اخلاق مبعوث شده 
ام نه خود اخلاق . ما بدون پیامبر (ص) هم می توانستیم اخلاق را تا حد 


زیادی درک کنیم. در همه ی دنیا بسیاری از فیلم های سینمایی افراد را به 
اخلاق دعوت می کنند و اغلب کاراکترهای خوب انسان های خوش اخلاقی 
هستند , اما ما آفریده نشده ایم که با وجدان خود زندگی کرده و سپس 
تظیریض .کر قرار بود که وجدان برای ما کافی باشد , دیگر نیازی به 
را را مار تا ای 
برای انسان های بد اخلاق مبعوث شده اند و افراد خوش اخلاق نیازی به 
پیامبر (ص) ندارند . اصلا سقف پرواز ما اخلاق خوب نیست . سقف پرواز 
ما مکارم اخلاق است که جز با ایمان و نماز بدست نمی اید . مکارم اخلاق 
انسان را به اوجی از اخلاقیات می رساند که جز با عشق و اتکاء به 
پروردگار و ایمان به وعده های او میسر نیست . مثلاً اگر شما خوش اخلاق 
باشید, به انسان ها علاقه داشته و ظلم نمی کنید . ولی اگر به مکارم 
اخلاق برسید خود را برای هداینت و اشتاین انسان ها با خدا قدا خواهید 
کرد . اگر شما با اخلاق باشید سعی می کنید به کسی ظلم نکنید اما خیلی 
کم ممکن است فدا کاری کنید . ولی وقتی انسان به مکارم اخلاق برسد , 
عشق به شهادت پیدا می کند . ممکن است شما سال ها گریه کرده و از 
خدا این مقام را درخواست کنید . اين مسئله اخلاق به معنای حداقلی کلمه 
نبوده و همان مکارم اخلاق است . بنابراین ما می توانیم اخلاق را در 
دوسطح در نظر بگیریم . یکی مکارم اخلاق که جز با ایمان و عشق به 
پروردگار عالم پدید نمی آید , دیگری سطح ابتدایی اخلاق است که وجدان 
همان زا رک مک ار خشس تاش همع افرآدنمی توا دبا اسفاده 
از اخلاق وجدانی و فطری خوش اخلاق باشند. دین یک عامل تقویت کننده 
ی اخلاق است که به افرادی هم که از نظر اخلاقی ضعیف هستند کمک می 
کند . در ضمن دین ما را از بد اخلاقی باز می دارد . ما برای اخلاق حداقلی 
و همینطور حداکثری نیاز به دین است . ما برای دری مفاهیم دینی نیاز به 
اخلاق خوب داریم . دین , اعتقادات , ایمان به خدا و عمل صالح رابطه ی 
ما را با خدا تنظیم می کند . ولی اخلاق به معنای سکولار و بدون انگیزه ی 
الهی روابط ما را با یکدیگر تنظیم کرده و به ما آرامش می دهد . آیا ما به 
دتیا آمده ایخ که فقط روابط خود را با ذیگر ان تنظیم کنیم ۱ ابا اتشان امین 
تواند به این حداقل کمال راضی شود ؟ اخلاق بدون دین فقط نیازهای 
مادی ما را در زندگی دنیا تاش می کند . بدون اينکه قدرت فراگیری 
داشته باشد . فقط در این حالت برخی از تیپ های شخصیتی می توانند 
اسان مج اف ها راوشس روصت مور ان 
رسیده باشد و او نیز خوش اخلاق و صبور باشد . در حالی که ایمان به خدا 
در این صبر او دخالتی نداشته است . در هر مملکتی باشد و حتی کافر هم 
باشد همین صفت صبوری را خواهد داشت . اما در صورتی ارزش دارد که 
انسان به واسطه ی ایمان به خدا , ضعفی را در خود از بین برده باشد. و 


او در جریان از بین بردن این ضعف با خدا ارتباط قوی پیدا کند . و يا ارزش 
انسان در این است که نقطه ی قوتی را در خود تقویت کند و به دلیل 
ایمان به خدا از ان بهره برداری کند . و او در طی این فرایند ایمان به خدا 
را در خود تقویت کند . پس آن چیزی که در دین غلبه دارد ایمان به خدا 
است . و آن چیزی که در اخلاق غلیه دارد , تنظیم روابط اجتماعی ما است 
. اگر ما دین داشته باشیم , طبیعتاً اخلاق ما هم درست خواهد شد . البته 
افراد دین دار باید توجه داشته باشند که دینداری و اعتقادات به مفاهیم 
دینی باعت غرور آنها نشده و بد اخلاقی را برای آنها راحت نکند . چون 
ایمان به خدا ممکن است باعث غرور انسان شود . در قرآن کریم آمده که 
به خاطر ایمان آوردن به خدا و مسلمان شدن بر خداوند منت نگذارید . 
این یک حس است که ممکن است در انسان ایجاد شود . برخی از افراد 
ی ی ری ایا 
بد اخلاقی می کنند . اگر انسان به ایمان خود نسبت به خدا مغرور شود . 
بر سر خداوند منت گذاشته و شروع به بداخلاقی می کند . افراد خوش 
اخلاق نباید نسبت به ان غرور پیدا کرده و خود را بی نیاز از ایمان بدانند . 
الان فیلم های سینمایی که در کشور ما ساخته می شود و تحت تأثیر 
فرهنگ غرب هستند , معمولاً دعوت به اخلاق, منهای ایمان می کنند . البته 
خوش اخلاقی خوب است . اما اگر قصد فیلمساز این باشد که نیازی به 
ایمان به خدا نیست , در واقع اخلاق را در برابر دین قرار داده است . 
اخلاق بدون دین نه تنها ارزشی ندارد بلکه مانند ابلیس است . ابلیس نه 
تنها اخلاق را در برابر خدا قرار داد, بلکه به عبادت های خود مفرور شده و 
در برابر پروردگار تایه انا که سل بدی است , به عبادت های 
شش هزار ساله ی خود تمسک کرد و در برابر خدا ایستاد . اگر کسی به 
خوش اخلاقی خود غره شده و به ان اتکا کرد , ابلیس می شود . از طرف 
دیگر وقتی کسی به خدا ایمان دارد و خوش اخلاق نیست , مورد نکوهش 
پیامبر (ص) قرار می گیرد . بسیاری از افراد به واسطه ی بد اخلاقی از 
ایمان خارج می شوند . در روایت داریم که حسادت ایمان را می سوزاند , 
مانند انش کم بنیه را می‌صو اند: ابیت الله-فظا هر که در کته دود کم 
درس اخلاق داشتند می فرمودند که کسی که عصبانی باشد نمی تواند 
ایمان خود را حفظ کند . البته کسی که ایمان دارد ولی خوش اخلاق نیست 
, ما امید داریم که به واسطه ی ایمان خود یک روز خوش اخلاق شود . 
چون ایمان صفای باطن می آورد و صفای باطن زمینه ی پذیرش اخلاق را 
افزایش می دهد . اکر کسی اخلاق داشته باشد اما باایمان نباشد , امید 
است که روزی این اخلاق او را مومن کند. روزی سه نفر امدند که پیامبر 
(ص) را ترور کنند . جبرائیل به ایشان خبر داد . پیامبر (ص) نیز به حضرت 
علی (ع) فرمودند که برو و اين سه نفر را دستگیر کن . اگر مقاومت 


کردند با آنها نبرد کن اما یکی از آنها را با این مشخصات نکش . حضرت 
علی (ع) رفتند تا آن سه نفر را دستگیر کنند . آنها مقاومت کردند و ایشان 
مجبور شدند که با آنها نبرد کنند و دو نفر از آنها را به قتل برسانند . اما یک 
هوار ها را تشه و وسشت سص ره تما سر(ض ‏ آوردند: رسول خدا به 

انشان فرمود ابا شین دانین که جرا ها ته را بهفتل. ترسانديم 0 
اخلاق خوب داری . یعنی کمک به فقرا و محرومین را دوست داری . او 
گفت اگر خدای شما این اخلاق خوب را می پسندد من مسلمان می شوم. 
بنابراین ما امید داریم که کسانی که خوش اخلاق هستند روزی با ایمان 
شتوند: ولی اکن کنتتی درخ خوش اخلافی باقن فاندم وه آن مغر ور شیدم 
و احساس نیاز به ایمان پیدا نکند . مانند ابلیس است که به عبادت خود 
عجب پیدا کرده و نیازی به اطاعت دیگر فرامین الهی در خود احساس 
نکرده است . سوال - لطفا چند عدد از تکنیک هایی را که در خصوص 
انتقال مفاهیم دینی و بعد اخلاقی مطرح است بیان کنید. پاسخ - ما باید 
مفاهیم اخلاقی را که به بچه های خود منتقل کرده و آن را دستمایه ای 
برای تقویت ایمان قرار دهیم . مثلا اول وقت نماز بخوانیم . و به فرزند 
خود بگوییم که خدا ما هنگام اذان دعوت می کند و ما خجالت می کشیم که 
نرویم . اینجا شما از حیا و شرمندگی برای ارتباط با خدا کمک گرفته اید . 
پا به فرزند خود بگویید که زشت است انسان به واسطه ی خصاصت انفاق 
نکند . چون خدا گفته است که جای خالی این پول را خود او پر خواهد کرد . 
ما باید با صفات اخلاقی ایمان را تقوبت کنیم , يا حتی برای درست کردن 
اخلاق از آیمان کمک بکتزيم» متلا اکر فرزند.شما از همکلاسشی خود:ویا کم 
محبتی معلم ناراحت است و نزد شما درد دل می کند, ایمان را وسط 
بکشید. به او بگویید که خدا مراقب بندگان خود است و به همه ی آنها 
روزی می دهد . اگر الان محبت معلم را روزی تو نکرده است , در جای 
دیگری این کار را خواهد کرد . اصلا ناراحت نباش . اکر در وادی حسادت 
ایمان خدا را وسط بکشیم , ایمان تقویت می شود . این کار یعنی آاموزش 
ایمان . اموزش مفاهیم دینی بسیاری از اوقات با تجربه همراه است . ما 
باید با لمس کردن ایمان در صحنه ی عمل . ان را به فرزند خود اموزش 
دهیم . یعنی یا ایمان را به واسطه ی اخلاق خوبی که دارد در او تقویت 
کنیم و يا ایمان را دستمایه ی خوب شدن اخلاق او قرار دهیم . ما باید به 
کمی اخلاق , ایمان را که حقیقت دین است به فرزند خود اموزش دهیم . 
بنابراین اخلاق یکی از ابعاد انتقال مفاهیم دینی است . پدر و مادر باید 
خوش اخلاق بوده و آن را الگو قرار بدهند. بچه درک کند که آنها بخاطر 
ایمان به خدا خوش اخلاق هستند . بنابراین اخلاق همراه با ایمان برای 
انتقال مفاهیم دینی در فرزندان موثر است . خداوند متعال در قرآن کریم 
آمتر تشر اخلای و انمانترا به‌ها آمو نمی سیف مان را 


ببخشید .. آبا -دوشت. تدارید که خدا شما را ببخشد ؟ از این طریق ایمان 
آموزانتن دادم.می: نود ی 
اخلاق خوبی که به صورت ژنتیک از پدر و مادر خود دریافت کرده اند, 
بخورند . باید بچه های ما ضعف های خود را برطرف کنند . مثلاً اگر بچه ی 
ما به صورت ژنتیک خوش رو است و بواسطه ی ان زبانزد می باشد . به او 
بگوپیم که تو خوش رو هستی اما اين ضعف ها را هم داری . مراقب باش 
که گول تعریف دیگران را نخوری . این خوش اخلاقی برای تو نوری به 
دنبال ندارد . اگر به صورت ارثی و ژنتیکی , خوش اخلاقی به بچه های ما 
ر شید کباین ان رشتنم کنیم مها باید به آنها بجویيم. که انن نله ارخشن 
زیادی برای شما ندارد . شما باید سعی کنید که ضعف های خود را برطرف 
کنید . باید کاری کنیم که بچه های ما فریب اخلاق خوبی که بدون ایمان 
دارند را نخورند . بلکه به دنبال صفات اخلاقی خوبی باشند که به واسطه 
ی ایمان خدا و اعتقاد به قیام و معاد , می توانند کسب کنند . می فرمایند 
که تقوا رئیس اخلاق است . مهم این است که شما اخلاق خود را به 
واسطه ی اعتقاد به خدا درست کرده باشید . در جریان اصلاح اخلاق » بچه 
مفهوم بخاطر خدا بودن و اخلاص را درک می کند . اگر شما می خواهید 
اخلاص را بط قرزندان. خود آضفرشن. دهید باید در کر و داز خر کیری. .های 
اخلاقی آن را بیاموزید . ما باید مراقب باشیم که فریب خوش اخلاقی خود 
را نخورده و بی ایمان نشویم . سوال - لطفاً در خصوص آیات یکم تا 
یازدهم سوره ی محمد (ص) توضیح بفرمایید. پاسخ - یکی از آیات نورانی 
اين صفحه می فرماید که خدا با کافران خیلی بد برخورد می کند . یعنی 
خیلی سختگیرانه با انها برخورد می کند . خدا انها را نابود خواهد کرد , 
ک‌بز آنهاسادخدا در ادافه دلیل آن زا انم فر‌ماند: به این:دلیل که 
این افراد از ما آنزل الله تنفر دارند . فرد کافر به واسطه ی روح پلید خود 
در اقصی نقاط عالم هستند ممکن است با شنیدن کلمات خدا از ما هم 
مومن تر شوند . منظور ما کافران عنودی هستند که در ابتدای سوره ی 
مبارکه نیز می فرماید که سد عن سبیل الله می کنند . کافرانی که مانع 
شده و از ایمان آوردن دیگران جلوگیری می کنند , یک بغض و کینه نسبت 
به دین پیدا می کنند . ما باید فرزندان خود را به گونه ای تربیت کنیم که 
احتباشن کراهت شنت :به ها اترل الله بیدا انکنته . اگر بچه ی ما از حرف 
های خدا تنفر پیدا کند , علیه آن دلیل می تراشد . سوال - منظور شما از 
گفتگو با بچه ها چیست و این بچه ها چه مقطع سنی را شامل می شوند ؟ 
پاسخ - وقتی که ما با بچه های کمتر از هفت سال صحبت می کنیم , نباید 
توقع زیادی از آنها داشته باشیم . در واقع ما باید با آنها درد و دل کرده و از 
خودمان صحبت کنیم . ولی وقتی بچه از هفت سال عبور کرد باید 


انتظارات خود را از او مطرح کنیم . بنابراین تا قبل از هفت سال ما انتظار 
یس 
اقا از هفت: سال به. بغد نها دا بیز یه خود ساری:دغوت خی کنیم . 
و و 
یعنی تنها نگوییم که این کار را ما از شما انتظار داریم . بلکه به او بگوییم 
که این چیزها را خدا از من و شما با هم انتظار دارد . سوال - خیلی اوقات 
مات که از .عملکری بووین قاران یا نف آخلا فی برحی: از انها:ضخت فی 
شود یه ما فی: کوش که باید حساب دین: را ازدینداران خدا کزد ء ابا به 
نظر شما حقیقت دین , جز با رفتار دینداران قابل شناخت است؟ پاسخ - 
طبیعتا ما نباید دین را از روی رفتار دینداران بشناسیم . خصوصاً افرادی که 
به اوج دینداری نرسیده و الگو نشده اند . ما باید تشخیص دهیم که چه 
کسانی به طور کامل دین را اجرا می کنند و چه کسانی نیمه کاره اين کار 
را می کنند ,. افرادی که به به طور ناقص دینداری می کنند هیچگاه نمی 
توانند الگوی ما باشند . ما به اندازه ی کافی در جامعه ی خود الگوهای 
دینداری داریم . ما در عرصه ی سیاست شخصیت هایی داریم که انسان 
های منصفی بوده و پای حق می ابستند 1 این افراد برای حفظ وجاهت خود 
حق را پایمال نمی کنند. این افراد چهارده معصوم و اصحاب نازنین ایشان 
هستند . حتی خیلی از اولیای خدا که در کنار ما زندگی می کنند نیز معرف 
دین هستند . در کنار این قله ها کتاب خدا هم موجود است . هم این قله ها 
کتاب خدا را تفسیر می کنند و هم کتاب قران تفسیر رفتار این قله ها 
است . بنابراین منبع دین ما هم اولیای خدا هستند و هم کتاب خدا . اگر می 
خواهیم افراد را ملاک قرار دهیم باید افرادی را در نظر بگیریم که در قله 
ها هستند . کسانی که شعاثئر ظاهری دین را رعایت می کنند مسئولیت 
زیادی دارند . اگر کسی را ناراحت کنند که او به دین آنها دشنام بدهد , در 
گناه او شریک هستند . اگر ما افراد مذهبی داریم که بد اخلاقی می کنند, 
آنها نگاه کنیم و دین خود را در وجود انسان های خوب ترجمه کنیم . سوال 
- شما معتقد هستید که نباید کسی را مورد تشویق قرار داد در صورتی که 
خود شما مطالعات روان شناسی دارید . در روان شناسی روش تشویق 
مورد توخه زیادی قرار گرفته است . آیا شما کلا تشویق را رد می کنید؟ 
پاسخ - مسلم است که ما تشویق را به طور کامل نفی نمی کنیم . بلکه 
تشویق زیادی را رد می کنیم . اینکه ما صرفاً فرزندان خود را در هنگام 
انجام کار خوب تشویق کنیم اشتباه است . باید هميشه به فرزند خود 
محبت کرده و اگر در جایی خواستیم آنها را تشویق کنیم , یک محبت 
مضاعف انجام دهیم . البته در جاهاپی تشویق بسیار موثر است اما بویژه 
در -فسانل. فعتوق. تباید آ فد انهارا نوی کنیم که شرطی :وتو م بحه 


ی و ی ی و 
قورا تشون تفت کید . مثلاً در هنگام خواندن نماز به فرزند خود بگوییم که 
خدا از تو تشکر می کند ولی تشکر خدا صدا نداشته و در زندگی تو تجلی 
پیدا می کند . البته هیچگاه ما نباید از کنار بچه بی تفاوت عبور کنیم و این 
ای . چون در 
خلاء رفتار خوب ما است . در ضمن برای خیلی از امور ما نباید فرزندان 
خود وا تیادق تشن کنيم باکر اشوین کنهه فررند ها نم آن زیادی 
وابسته می شود . 


ولح 1 90-1 


توالت آبا آضویه.های کین طا به ضورت کنابه بیان ندن با ضراصا بز رون 
همه ی آنها تأکید شده است؟ ۱ 
باس در یکی از روایات»مضیز کناب ورین ظیرسی آمده که پیآمیر آنتلام 
به تعربض مبعوت شده اند نه تصریح . در جلد یک , صفحه ی دویست و 
بتخاه وبنه این. کناب حدیک شرینی از آمیر آلموسنین (ع)قلشده است 
. که طی ان, حضرت در یازده صفحه به سوالاتی که از جانب یک فرد ملحد 
از ایشان پرسیده شده پاسخ می دهند. در یکی از این سوالات پرسیده می 
شود که چرا پیامبر شما , پیامبر رحمت است . حضرت فرمودند که پیامبر 
ما به تعربض مبعوت شده اند . چرا که اگر ایشان تصریح می فرمودند و 
گروهی با آن مخالفت می کردند در همان لحظه بلا نازل می شد . در این 
جا بحث بر سر کافران است . یعنی کسانی که اشاره های پیامبر را 
دریافت نکنند جزو کافران خواهند بود و نباید آنها را جزو مومنان به حساب 
آورد . حضرت با این کنایه گویی به کافران مهلت دادند که فورا عذاب بر 
سر آنها ار ل ند آنن کنایه تاشی از فمان رسک تعالمین اش وه 
سا ۱ 
نفهمد . روش تعریض به این معنا نیست که ما با کنایه صحبت کنیم تا مردم 
هدایت نشوند . حضرت می گویند که رسول خدا فرمودند تو برای من به 
منزله ی هارون نسبت به موسی هستی به جز اینکه بعد از من پیامبری 
مبعوث نمی شود . سپس فرمودند اکر کسی یک مقدار فکر کند معنای این 
روایت را درک می کند . هارون در واقع برادر حضرت موسی بود . ولی 
مابین امیرالمومنین و پیامبر خدا برادری در میان نبود . اما هارون یک 
ویژگی دیگر هم داشت اینکه خلیفه ی بعد از حضرت موسی بود . بنابراین 
معنای این روایت ۱0 30 
افترالفومین (۶) چی فرماینه: در این روت جامیزت اه صراحت کلمه 
ی خلیفه را عنوان نکردند . چرا که اگر به صراحت عنوان می کردند و 
اینگونه نمی شد , خداوند به سرعت کافران را و 
ی ۱ سیر ۲ ۱ 
ال ره ی 
ءع( وصی ایشان است . در واقع ۳ (ص) با کنایه عنوان کردند تا 
فرصتی برای نجات افراد وجود داشته باشد . چون اگر عذاب نازل می شد 
دیگر فرصتی نبود که آنها نجات پیدا کنند . حضرت علی (ع) دو عبارت را در 
اینجا با هم مقایسه می کنند . یکی عبارت من کنت مولی فهذا علی مولی . 


و دیگری و هو منی بمنزلة هارون من موسی الا آنة لا نبی بعدی . این 
جملات در زمان هایی غیر از غدیر خم هم گفته شده است . اما در غدیر 
خم خیلی صریح تر بیان شده است . اساسا علما اين کتاب و این روایت 
امیرالمومنین (ع) را بسیار معتبر می دانند . بر اساس این روایت , ۹7 
فرموده اند که پیامبر می توانستند صریح و مسائل را بیان 
د . اما عدم صراحت در این کلام به حدی نیست که کسی به گمراهی 
ی ۱ 
بسیار روشنی است . تمام قرائن و شواهد دال بر این مسئله است که 
حضرت علی. (ع) خلبقه و جاسین پیابر (ض) اسست و تعکر آندکی لازم 
دارد . اگر صریح تر این مسئله را عنوان نکردند بدلیل رحمت للعالمین 
بودن ایشان است . همه ی مومنان می دانند که انتقال مفاهیم_ دینی با 
سطحی نگری ممکن نیست . قرآن دستور به تدبر داده است . قرآن برای 
انتقال پیام خود دارای یک ساختاری است که نیاز به تعقل دارد ۰ قرآن 
اوامر را تقسیم کرده است . برخی از اوامر صریحا در قرآن آمده است . 
برخی نیز در کلمات پیامبر گرامی اسلام آمده و به وسیله ی ائمه ی هدی 
شرح داده می شود . _گروهی از افراد بهانه گیری می کنند که چرا نام 
امیرامومنین (ع) صریحا در قران ذکر نشده است . اين افراد باید در قران 
و شأن تز ول بسیارزی از. ایات آن تدیر کنید . اگر کسی بخواهد با سطحی 
نگری معارف دینی را درک کند موفق نخواهد شد . قرآن کریم می فرماید 
که در آیات قرآن, محکمات و متشابهات وجود دارد ۰ متشابهات یعنی اينکه 
اگر درست با آنها برخورد نکنید ممکن است به اشتباه بیفتید . در واقع باید 
به سراغ محکمات رفته از انها استفاده کرده و به تفسیر متشابهات برسید 
. اینها ساختار مفاهیم دینی است . ما در مقام انتقال مفاهیم دینی باید 
فرزندان خود را هوشمند , اهل دقت نظر و تفکر بار بیاوریم . اگر بچه های 
ما اینگونه بزرگ نشوند و سطحی نکر باشند , ممکن است برخی از 
مفاهیم دینی را درک نکنند . امام صادق (ع) می فرمایند که تفسیر همه ی 
آیات قرآن , ولایت اهل بیت است . ممکن است یک فرد سطحی نگر بگوید 
که نه اینگونه نیست . بسیاری از آیات قرآن ربطی به ولایت ندارند . یکی 
از زمینه های ایجاد دقت نظر را امیرالمومنین (ع) در قاعده ی تعریض و 
تصریح بیان می فرمایند . می فرمایند وقتی که پیامبر گرامی اسلام من را 
به هارون تشبیه می کند . درست است که هارون نسبت به حضرت موسی 
اخوت داشت . اما همه ی افراد می دانند که من و پیامبر اسلام دارای یک 
ان ۳ بنابراین تنها 
مسئله ی جانشینی باقی می ماند . اگر در اين عبا بت نفک کنید بای 
نبوده که پیامبر گرامی اسلام تصریح کنند 4 
گرامی اسلام می فرماید که می دانم ای پیامبر. اعراض کافران برای تو 


سخت و گران است . تو دوست داری که یک آیه و نشانه ای بیاوری که 
همه ایمان بیاورند . اما نباید اين کار را بکنی . علامه طباطبایی در تفسیر 
المیزان می فرمایند که اگر پیامبر آیه ی صریحی می آورند , دیگر امتحان 
فسفلت اسان ی رف ار ای فواست ات شا رس 
بیاورد که فرد را به طور کامل کنار بهشت و جهنم ببرد و به او نشان بدهد 
این کات دای ره . اما بحث تعریض و تصریح با آیات قرآن هم تطابق 
دارد . ما هرجایی خواستیم سندیت روایت را درک کنیم , باید ببینیم با قران 
تطبیق می کند یا خیر. مثلاً اگر در جنگ احد به معجزه ی جیرائیل امین زخم 
بر بدن پیامبر گرامی اسلام نمی نشست, افراد مورد امتحان قرار نمی 
گرفتند .چرا که ایمان برخی از افراد 1 
کرافت تسام بعدا تست شید آیهان:اوندنبه با مر که لیم تکمین به 
بدن او نمی رسد و همه ی کارهای خود را با فرشته ها انجام می دهد که 
کاری ندارد . روزی عده ای بهودی جلوی عمار را در مدینه گرفتند و گفتند 
آورده اید ؟ او که خودش زخمی می شود . دوست عمار گفت من با شما 
تخت شود کور چرا که با اين کار بی ایمان می شوم . اما عمار گفت من با 
شما بحث می کنم . و برای این کا ی او . گفت پیامبر 
راما بط فر ار ای انس ان اه عر کم ار ایا سار 
کنید , خدا شما را یاری می کند . ما درست رفتار نکرده و به سخن پیامبر 
گوس آمیم. کارضا کت و له صرت: حداررارای تشرط اش و با 
این سخنان پاسخ محکمی , به آنها داد . بنابراین دین ما دینی است که انسان 
رانه فک دعوم کته را انن سوال که جرا اف آمیرالمذشین (ع) در 
قوا فاصم تکتشوال اشضای استنه آسعا ار کف رای مارا هنک 
دعوت کرده و سوالی که از روی فکر نباشد اشتباه است . با کمی تعقل ما 
خی فهشیم که عمام ابات فران اشایم بهعلت (م درد قه فظ آیه ای که 
ای نا اسرد هر ات اس سای سا واه یر داوم 
روشن می شوند . 

سوال - همه ی ما می دانیم که رحمت خوب است, اما چه موانعی ایجاد 
می شود که اين رحمت در زندگی ما جاری نمی شود ؟ 

خا ی ی ی ی اه را ات ِ ولی چرا 
مهربانی و رحمت در زندگی ما کم پیدا می شود . البته مهربانی در بین ما 
نسبت به خیلی از جوامع غربی بیشتر است . نمونه ی آن نیز بنیاد خانواده 
اتجت که در آنران‌مسیار محکم نو از کفون‌های عغرنی, است . فعضولا رنه 
ها پدرهای خود را می شناسند و با او ارتباط عاطفی دارند . امام رضا (ع) 
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کنیم باید مراقب باشیم که زیاده روی نکنیم . البته محبت در بین ما زیاد 
است اما باز هم نیاز به محبت بیشتری داریم. مهمترین مانع شایع برای 
مهروزی و رحمت داشتن نسبت به دیگران , خودپرستی و خودخواهی است 
. انسان خود خواه نمی تواند دیگران را دوست داشته باشد. دیگران را تا 
حدی دوست دارد که به درد او بخورند . مهمترین ویژگی که بچه های ما 
باید پیدا کنند این است که خودخواهی را بد و ناپسند بدانند . ما از نظر 
تربیتی باید به جایی برسیم که از کلمه ی دلم می خواهد استفاده نکنیم . 
البته مخالفت با دوست داشتنی ها حدو مرز دارد . دوست داشتنی ها دو 
نوع هستند : سطحی و عمیق . ما هرچه بیشتر به دوست داشتنی های 
عمیق پاسخ دهیم. مهربان تر می شویم . یکی از دوست داشتنی های 
عمیق محبت به خداوند متعال است . دیگری میل به حیات جاودانه است . 
دوست داشتنی های سطحی ما , هوا و هوس هایی است که راحت طلبی و 
لذت طلبی فوری ما را تأمین می کند . به این مسئله هوای نفس می گویند 
۰ و به اینگونه افراد خودخواه می گویند ۰ و گرنه اگر خودخواهی به معنای 
عمیق و فلسفی کلمه و برای پاسخ به فطرت خدا جو باشد , صفت خوبی 
است . اینکه ما خدا را بخواهیم و تلاش کنیم که به او برسیم , خواستن 
بدی نیست . چون در این جا علایق عمیق خود را پیدا کرده و به دنبال دل 
خود افتاده ایم . خیلی از افراد بخاطر تبعیت از دل خود با دین مخالفت می 
کنند . دین درواقع با خواسته های دل انسان مخالف نیست . بلکه فقط می 
خواهد آن را جهت داده و به طور کامل به انسان بشناساند . یعنی در واقع 
خواستن های عمیق را ند اسان مرف کم ورام یش ات وا 
نشان می دهد . گاهی ۳ بخاطر لذت های خود دین را دوست نداریم . دین 
درواقع با خواسته های ما مخالف نیست. بلکه ما را به سمت دل خواهی 
های عمیق راهنمایی می کند . هرچقدر ما خواستن های سطحي خود را 
بیشتر دوست داشته باشیم , مهربانی کمتری خواهیم داشت . مثلا یک خانم 
دوست دارد بدحجابی کند و از این طریق توجه و تحسین دیگران_ را 
برانگیزد . اما به خانواده هایی که ممکن است از طریق او روابط بین آنها 
مقشوی ور فکو نمی که ان هام یداه امهیان است س حای 
یعنی نامهربانی . حجاب یعنی دل رحم بودن نسبت به دیگران . یعنی 
دیگران را به رقابت نکشاندن . حتی خود این افراد نیز در این رقابت 
درآینده شکست خواهند خورد . چرا که افراد جوان تری به عرصه امده و 
گوی رقابت را از آنها خواهند ربود . بنابراین اگر کسی به دل بخواهی های 
خود جواب دا تشت هم ران ین رصم کرو است . هرگاه شما به 
خواسته های دل خود توجه کنید رحم و شفقت نسبت به دیگران در دل 
شما از بین می رود . افراد خوددار. مهربان تر هستند . درروان شناسی 


می گویند که برخی افراد قدرت خودساختگی دارند . انسان خودساخته می 
تواند نسبت به دیگران دل رحم باشد . خودساختگی یعنی اینکه فرد دارای 
یک برنامه باشد تا جلوی دل بخواهی های سطحی خود را بگیرد . مثلاً یک 
غذایی را که دوست دارد, زیاد نخورد . و با وجود دوست داشتن زیاد به ان 
اعتنا نکند . کسی که زیاد می خورد , زیاد حرف می زند و هرچه را دوست 
دارد می بیند و می شنود , کم کم رحم و شفقت خود را از دست می دهد . 
انسان سنگ دلی شده و برای دیگران دلسوزی نمی کند . او به راحتی 
دیگران را زیر پای خود خورد می کند . به این خاطر که خداوند دو تا دل در 
سینه ی انسان قرار نداده است . اگر شما به دل خود نگاه کنید , متوجه 
می شوید که همیشه یک مالک دارد . یا خود شما هستید و يا خداوند است . 
اگر خداوند صاحب دل شما باشد , همه ی عالم مخاطب عشق شما 
خواهند بود . به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست , عاشقم بر همه 
عالم که همه عالم از او است . اگر شما خودخواه باشید دیگر جایی برای 
دیگران در دل شما نیست و همه ی افراد و حتی خدا را طرد می کنید ۰ اما 
اگر خدا پرست شده و او را رئیس دل خود قرار دهید , همه ی افراد در دل 
شما جا می گیرند . مقدمه ی اول این کار اين است که ما خودخواهی های 
خود را کم کرده و تمرین کنیم تا خود پسندی ها را کنار بگذاریم . کسی که 
به شدت به دنبال راحتی خود است دیگران را نمی بیند . اصلاً به این 
مسئله توجه نمی کند که می تواند به دیگران کمک کند تا راحت تر باشند . 
مغازه داری که به شدت به منافع خود توجه دارد , نمی تواند به فقر و 
نداری مشتری خود نگاه کند . بنابراین غیر منصفانه گران فروشی می کند . 
خدا می فرماید که روزی دست من است . شما هرچقدر خود پرست بوده 
و یا حتی دزدی هم بکنید چیز بیشتری یه شما نخواهد رسید ۰ اگر ایثار و 
ازخود گذشتگی بکنید من از راه بسته به شما روزی می رسانم . همین 
اقا که ارام فررد ی ار ال به شما می رسانم . 
تک تقینا زرنگی پولی ندست می آورد وییک ای کراق فیست‌می خر 
اگر او زرنگی نکرده بود, خداوند از راه های حلال و از درهای بسته همین 
خانه ی گران قیمت را به او می رساند . ما باید ایمان بیاوریم که خدا رازق 
است تجراای اهاط و نادیده گرفتن دیگران منافع خود را تأمین کنیم ؟ 
فتازشتاند وقتی انسان خود باشد از دیگران متنفر می شود . لذت 
دوست داشتن خداوند و همینطور لذت دوست داشتن دیگران : لذتی بسیار 
عمیق است . این لذت از تامین بسیاری از لذایذ خودخواهانه , دوست 
داشتنی تر است . یک کمه ای بنام عشق وجود دارد . اين کلمه در ادبیات 
عامیانه یک معنا دارد . و در ادبیات عرفانی معنای دیگری دارد . در ادبیات 
عرفانی یعنی شدیدترین محبت را به کسی داشته باشید که ارزش عشق 
ورزیدن را داشته باشد , یعنی خداوند متعال . اما عشق در معنای عامیانه 


یعنی اینکه انسان آنقدر یک چیزی را دوست داشته باشد که برای رسیدن 
به آن زمین و اسمان را یکی کند . عشق از نظر عامیانه یعنی لجبازی و 
نهایت خود پرستي , یعنی ناتوان بودن فرد برای نه گفتن به خود . در نظر 
نگرفتن همه ی آداب و رسوم اجتماعی بخاطر یک علاقه ی شدید, یعنی 
اشین دل خود بودن ن اما از منطن عارفانه یعتی, این,علافه را به کسی 
داشته باشید که حتی خود را نیز بخاطر او دوست داشته باشید . و حاظر 
۳ . کسی که به معنای عارفانه عاشق باشد 
خود را نادیده گرفته و دیگران را در نظر می گیرد . برای همه دلسوزی 
کرده و پای خود را جای پای رَحمثك للعالمین می گذارد . خودپسندی و 
عاشق خود بودن مانعی است برای عشق ورزیدن به دیگران . 
سوال - اه رنف ان فران توس ی موخانید: 
پاسخ - در یکی از آیات این صفحه می فرماید: ما شما را بر نیز ۵ 
شریعتی مبعوث کردیم که باید از آن تبعیت کنید ها ی ای 
که جاهل هستند تبعیت نکنید . یعنی آن چیزی که در مقابل شریعت و دین 
قرار می گیرد هواهای نفس است . کسانی که می گویند دلم می خواهد, 
معمولاً اولین دشمنی را با دین دارند . تبعیت از هوای نفس باعث می شود 
که انسان رحمت و شفقت خود را از دست داده و مقابل دین قرار بگیرد . 
انشاء الله در اینده فیلم های ما بجای عشق عامیانه که یی سراب است , 
عشق عارفانه که موجب رحمت و مهربانی به دیگران است را نشان دهد . 
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سوال - اساسی ترین مفهومی که والدین و مربیان باید به بچه ها منتقل 
کنند چیست ؟ پاسخ - مفهومی که بسیارکلیدی و اساسی بوده و آموزش 
آن باید از دوران کودکی آغاز شود , مفهوم عبودیت و عبد بودن است . 
اینکه ما مملوک و عبد بوده و دارای صاحب هستیم . باید به طور دقیق 
مر وا اه ی ی اه ۱ 
حرف زده و سعی می کنیم که اعتقاد به خدا را در بچه های خود تثبیت کنیم 
. ول رانطة. ج. خود را با خدابه. آنها باز که تمی. کتیم.. ما در ارتباط با 
اطاکت از خوا با بجه ها خرف رده ه قماند این اطاعت را هم توصیه من 
دهیم اما نمی گوییم که علت اصلی این اطاعت به این خاطر است که ما 
کید هستیم .عبد اساسا باید اطاغت کند . یک بنده در برابر مولای خود 
اختیاری ندارد . اين مولا به انسان لطف کرده و اختیار و آزادی داده است . 
و از او خواسته که آزادانه حرف مولای خود را گوش دهد . اگر مفهوم عبد 
و مولایی برای بچه ها جا بیفتد , بسیاری از مفاهیم دیگر را می توان راحت 
تر براج انها توضیه داد . الان .در تفدن. رت : فیلشنهو‌فان بی معنویتی.را 
بدون شریعت ساخته و پرداخته کرده اند . یعنی ایمانی که بدون رابطه ی 
او 
ی ی ی ۳ 
مانند مادری می بینند که فقط به فرزندان خود محبت می کند و آنها نیز 

ی و و ار ۱ 
عبودیت است . ما نمی توانیم قبل از تفهیم این رابطه مفهوم نماز را برای 
بچه های خود توضیح دهیم . عبد باید مقابل مولای خود ایستاده و تعظیم کند 
. در باطن مفهوم عبودیت ظرایفی وجود دارد که باید آنها را ذکر کنیم . از 
جمله ی این ظرایف مالکیت است . خدا صاحب اختیار ما است و ما متعلق 
به او هستیم . در ابتدای زندگی. کودک خود را متعلق به پدر و مادر می 
داند . از او می پرسند که تو فرزند چه کسی هستی . این مسئله در واقع 
به گونه ای معنای تعلق و مالکیت را می دهد. در حالی که پدر و مادر فقط 
نسبت به بچه ولایت دارند . بچه باید این دوران را سپری کرده و مفهوم 
تعلق و مالکیت را به خوبی درک کند . تا پدر و مادر بتوانند در هفت سال 
دوم مفهوم بالاتری را برای او جا بیندازند . در هفت سال دوم باید به کودک 
خود بگوییم که تو تا الان بچه ی ما بودی ولی الان بنده ی خدا هستی .اکثر 
مردم معنای کلمه ی بنده ی خدا را نمی فهمند . ما اگر واقعا خدا را مالک 
خود بدانیم , هر اتفاقی که برای ما بیفتد اهمیتی ندارد . چون در واقع این 
اتفاق برای یک مملوک خدا افتاده است . در حدیثی داریم که فرمود: 


حقیقت عبودیت چیست ؟ اول اینکه خدا را مالک خود بدانید . ما می توانیم 
این ظرایف نهفته در معنای مالکیت را به بچه های خود منتقل کنیم . د 
برخی از فرهنگ ها خدا در خدمت بشر قرار می گیرد . آنها می گویند که 
من خیلی چیزها را لازم داریم از جمله خدا . در واقع خدا هم یکی از اقلام 
سبد روزانه ی انها است . در حالی که ما عبد هستیم . برای جا انداختن 
حقیقت عبد در جامعه باید تلاش زیادی کرد . چون نمونه ی آن را ما نداریم 
. مثلً رئیس یک کارخانه صاحب و مولای کارگران خود نیست . حتی یک 
خدمتگزاری که به خانه ی شما می آید عبد شما نیست . کاری برای شما 
اتخاق هی هه مر را تن ی کیرد . خوشبختانه الان دوران بردگی از 
بین رفته است . اما باعث شده که انتقال این مفهوم به بچه ها برای پدر و 
مادر سخت شود . یکی از مفاهیمی که اخیرا زیاد به آن توجه می شود , 
مفهوم هویت است . اینکه چه تعریفی انسان از خود دارد . مبنای هویت 
سازی برای هر کسی , درک عبد بودن است . هر تعریف دیگری برای 
انسان غير از عبد بودن , یک تعریف فرعی است . انسان باید حقیقت خود 
را معرفی کند . البته الان ما از هویت ملی , صنفی , جغرفیایی و غیره 
صحبت نمی کنیم ۰ اصولا باید انگیزه ی نماز انسان همین مفهوم عبودیت 
باشد . یعنی عبدی در برابر مولای خود ایستاده است . اگر کسی بپرسد که 
چرا ما باید نماز بخوانیم , مفهوم عبودیت را درک نکرده است . پیش نیاز 
نماز خواندن همان مفهوم عبودیت است. در احکام اسلامی آمده که چگونه 
مولا می تواند فرمان دهد . اگر عبد در حال انجام ضروری ترین کارهای 
خود هم باشد., باید آن را ترک کرده و امر مولای خود را اطاعت کند . این 
رابطه می تواند در روی زمین ظالمانه هم نباشد . به همین خاطر در اسلام 
بردگی حرام نیست . البته نمی خواهیم بردگی را تبلیغ کنیم اما در مقدمات 
دین ما بردگی حرام نیست . فقط زمینه هايي ایجاد شده که کم کم بردگی 
از بین برود. اقا در دنق ما وزد کی علاوه بر اداب» اخکاف عشینی هم داروه. 
اینکه عبد در برابر مولای خود چگونه باید باشد. ما باید همین حس را در 
برابر خداوند متعال بگیریم . ممکن است برخی افراد احساس کنند که 
مفهوم عبد بودن سنگین و تلخ است . اما شما می توانید هنرمندانه 
شتریتی آن زا براق تجه ها بیان کنید : پدر و مادر‌باید به فرزند خود بگو‌یند 
که چقدر ما تو را دوست داریم , خدای ما بیشتر از ما به تو علاقه دارد . 
چون خدا مولای تو است و مولا عبد خود را بسیار دوست دارد . برخی از 
افراد فقط می خواهند به بخش های شیرین و عاطفی دین بیردازند . انها 
نمی خواهند به مبانی دین که ممکن است سخت هم باشد مراجعه کنند . 
حضرت امام در یکی از سخنرانی های خود فرمودند که یک اربابی بود که 
یک غلام داشت . این غلام خوب خدمت نمی کرد . روزی یک میهمان به 
خانه ی ارباب آمد . در هنگام چیدن سفره دو یا سه بار ارباب غلام خود را 


توبیخ کرد . موقع غذا خوردن ارباب از بیرون از خانه صداهایی را شنید . 
ارباب به بیرون از خانه رفت و بعد از مدتی بازگشت . به میهمان خود 
گفت : دیدم عده ای غلام من را می زدند . رفتم و آن عده را فراری داده و 
غلام خود را نجات دادم . میهمان به او گفت : شما که از اين غلام راضی 
نبودید . ارباب در جواب گفت : این غلام غير از من شخص دیگری را ندارد 
تا از او دفاع کند . البته این ها نمونه های زمینی است و قابل مقایسه با 
ارتباط ما با خدا نیست. امیرالمومنین (ع) به یکی از شیعیان خود فرمودند 
تفا نفد ها سا علافه دای کم فیی سا مرن ی شویه یا 
نیز به خاطر شما مریض می شویم . با شادی شما شاد شده و با غم شما 
غمگین می شویم . بلافاصله بعد از این سخنان فرمودند که خدای ما بیشتر 
از ما شما را دوست دارد . پدر و مادر نیز باید علی ابن ابیطالب (ع) را 
الگوی خود قرار دهند . به فرزند خود محبت کنند و سپس به او بگویند که 
خدا بیشتر از ما تو را دوست دارد . باید مدام این حرف را به فرزند خود 
القا کنند . اگر بچه علت این حرف را پرسید بلافاصله به او بگویند که خدا 
مولا است و تو متعلق به او هستی . سوال نا ها ار اس میم کر 
متعلق به خدا هستند لذت می برند یا خیر؟ پاسخ - در دوران کودکی از اين 
تقلق الدت می رنه وان را هانرمن. کنید . معمولاً افراد بزرگسال با این 
مسئله مشکل دارند . یکی از چیزهایی که بچه ها به اندازه ی محبت به آن 
نیاز دارند امنیت است . به خاطر همین احساس امنیت است که گفته اند تا 
سن هفت سالگی بچه را دعوا نکرده و فقط به او محبت کنید . بچه نباید از 
ای ی شورف ماد تس ای با ای مه اه تاد کته سره 
های زیادی به او می زند . بچه ها به راحتی به پدر و مادر چسبیده و از این 
مسئله احساس حقارت نمی کنند . اين الگوی رفتاری بچه نسبت به پدر و 
مادر, باید ما را به یاد رابطه ی خود با پروردگار بیندازد . گاهی اوقات 
پیامبر اکرم (ص) از این الگو استفاده می کردند . می فرمودند: من خاک 
بازی بچه ها و اینکه اسباب بازی های خود را از بین می برند دوست دارم . 
انس کازه ادن ورهف کته تدتن فی "ریق 

که من گریه کردن بچه ها را دوست دارم بای دا دوزان کود دنب صتووت 
یز 
خدا بدهیم و ذکر بگوییم . سوال - چه زمانی باید مفهوم عبد و مولایی را 
برای بچه توضیح داد ؟ پاسخ - در اسلام فرمودند که آموزش را از هفت 
سالگی شروع کنید . بعد از سن هفت سالگی بچه از کودکی بیرون آمده و 
نوجوان شده است . بعد از اين سن کودک کمتر , به آغوش مادر پناه برده و 
فاصله ی خود را حفظ می کند . از سن چهارده سالگی به بعد پیوند ها به 
صورت. اسانتی, قطع می..شود .و بعد از آن پیوند.هاق دیگری. ایجاد مین 


شود . در سنین بالاتر پیوند های جدیدی مانند تشکیل خانواده تواخو داضت بل 
۱ ترا ۵ 52 
پیوند عمیقی ایجاد کرده و به این صورت از خانواده جدا می شود . از همان 
سنی که احساس کردیم بچه اعلام استقلال می کند , باید بندگی و عبد 
بودن را برای او جا بیندازیم . این مسئله باید از حدود سن هفت سالگی 
آغاز شود . برای بچه از کلماتی استفاده کنیم که احساس امنیت کند . 
سوال - ایا ادب اجباری که ما باید در برابر همسایه ی خود داشته باشیم , 
همسایه ی منفور را در نظر ما محبوب خواهد کرد ؟ در مورد نماز و ادب 
بندگی , این ادب چه ثمره ای را برای ما خواهد داشت ؟ آیا به مرور زمان, 
نماز را برای ما شیرین خواهد کرد يا یک تغییری را در درون ما بوجود 
خواهد آورد ؟ پاسخ - عدم علاقه ی ما به یک همسایه ممکن است با دلیل 
و یا بدون دلیل باشد . اگر بدون دلیل باشد و اتفاقاً همسایه هم آدم بدی 
نباشد .رعایت ادب به ما فرصت می دهد که نسبت به او علاقه پیدا کنیم . 
ای را ی ی 
۰ اما اگر به دلیل موجهی ما همسایه ای را دوست نداشته باشیم . رعایت 
ادب هم او را در نزد ما محبوب نمی کند . اگر ما در مقابل پروردگار عالم 
ادب را رعایت کنیم حتی اگر محبت هم نداشته باشیم, این ادب به ما 
فرصت شکوفایی فطرت را می دهد . ما در نهانخانه ی وجود خود عاشق 
خدا هستیم . ادب به ما فرصت می دهد که در مقابل پروردگار به عنوان 
ای با اس او ار اه ام ی ی ای 
به ما فرصت می دهد از کنار کسی که می توانیم او را دقیق دیده و 
دوست داشته باشیم به سادگی و بی اعتنا عبور نکنیم. در واقع این فرصتی 
است که ادب برای ایجاد علاقمندی به ما می دهد . دومین فایده ی آن این 
است که با رعایت ادب شما با هوای نفس خود مبارزه می کنید . این هوای 
باشد . اگر کسی با استفاده از ادب هوای نفس خود را کنترل کند , صفای 
باطن پیدا می کند . اگر شما در برابر خداوند متعال ادب را رعایت کنید , 
خانواده ی خود را هم بهتر دوست خواهید داشت . کسی که هوس باز است 
خانواده ی خود را دوست ندارد . اگر شما با استفاده از نماز هوس بازی را 
کنترل کنید. این آمادگی را پیدا می کنید که خانواده ی خود را بیشتر دوست 
داشته باشید . رعایت ادب یعنی داشتن یک برنامه ی منظم برای مبارزه با 
هوای نفس . در مقاطع متنوع و پراکنده ای ما با هوای نفس مبارزه می 
کنیم . اما ادب یعنی یک برنامه ی دائمی برای مبارزه با هوای نفس . اکر 
در مباحت اخلاقی قرآن دقت کنید, متوجه می شوید که هوای نفس چقدر 
اهمیت دارد . برخی از افراد هوا پرست هستند . بنابراین ن مبارزه با هوای 
نفس آهمیت زیادی دارد . ادب موثرترین شیوه برای چاه با هوای نفس 


با استفاده از یک برنامه ی منظم و مداوم است . اگر شما به صورت 
مقظفی تا هایس انم کید به اقدام یی تا هی داتعی ار 
تدای دار رات دار کف تنعل کم وی مد ارم خیلن ره راد کل 
اد ول مقاعین است. ان هس واه ها سا با خدا عقوت ست کند .وه 
هم خود ما را اصلاح می کند . در نتیجه به مرور زمان هم به نماز عشق 
می ورزیم و هم به پررودگا ز عالم که:در آن سوی نفاز در.مقابل .ها ایستاده 
تخت ...توال+ ابا :مربیان.و والدین-ها اند کلاسن کتند که نجه ها شیرینن 
تفای زا سم مخطور این کار را ناش هد ک باس بلم هیا 
والدین باید تلاش بکند ولی این تلاش نباید موجب یاس بشود . مثلا مرتب 
به بچه نگویند که نماز شیرینی شد يا نه و هدف آنها نباید شیرینی نماز 
تبانشند:» رام کاز ان این است که شما آذب‌برا برای بجه‌شبرین. بکنیم جرا 
بچه ها از نظم خوششان می آید ؟ معمولا وقتی از بچه ها ,در سن هفت 

فق. برنتیم که.هین خواهند. عکارمتش‌بد : آنهادفی کویبته .که موه 
خواهیم پلیس يا دکتر بشویم . بچه وقتی می خواهد ادای دکتر را دربیاورد 
یک لباس سفید بلند می پوشد . پس کسی که نظم خاصی ندارد مورد توجه 
بچه ها قرار نمی گیرد. بنابراین بچه ها برای ادب آماده می شوند . کلمه ی 
ادب خیلی زیباست .در روایت داریم بهترین چیزی که والدین می توانند 
برای فرزندان شان به ارت بگذارند ادب است . بچه های ما نیمچه عارف 
هایی هستند که استعدادعرفان را دارند . در مکانی بچه ی پنج ساله ای به 
من گفت که من بگویم چرا خدا ما را دوست دارد ؟ او گفت : آیا شما 
عروسکی را که خودتان درست کرده باشید دوست دارید؟ من گفتم : من 
وب او ی و ی 
خا یی وی تفت کرده اس هس واه با را دوست »ارت 
اين بچه درنگاه خودش به این مطلب رسیده بود زیرا بچه ها فطرت پاک 
دازند و قظرت‌نای ام را شکوها قق کته رانطه‌ی آذب نا تما این اتفت 
که مهمترین قسمت نماز ز که انسان باید به آن توجه داشته باشد هنگام الله 
اکبر اول نماز است . الله اکبر رکن نماز و بیشترین ذکرنماز هم هست 
.الله اکبر یعنی خدا بزرگ است و در مقابل بزرگی ادب و تواضع لازم است 
.پس اولین تعریف نماز, تواضع در مقابل کبریایی خدا است و کسی که در 
این تواضع قرار گرفت عشق به خدا پیدا می کند و تواضع او توام با عشق 
با ادا فی توص وال تب ایاها باس وی معارخه آیات ات 
ی و ی ی - من مطلبی را در مورد ادب می 
گویم که برای تلاوت کنندگان قرآن می تواند مفید باشد. در روایات نماز 
رعایت ادب در مقابل قرائت قرآن است بعنلی اينکه شما وضو می 
گیری»می ایستی و قرآن می خوانی (بجای حمد و سوره کلمه ی قرآن را 


می گذاریم) بعد در برابر ایات قران رکوع و سجده می کنید. این توصیفی 
است که امیرالمومنین در خطبه ی حمام ,برای قران خواندن دارد . هر گاه 
انسان قرآن می خواند باید در مقابل پروردگار کرنش بکند. مهمترین بار 
روانی قران ) کلمات ,جملات و ترکیبات ان متواضع ساختن انسان در 
برابر خدا| و القاء کبریایی خداست ۰در واقع قرآن, خدانامه است , خدا 2 
قرآن بدون رودربایستی از خودش تعریف می کند. از عظمت و بزرگی 
خودش یاد می کند و شما باید آنرا تایید کنید. سوال - آیا دوره های 
اموزشی و تدریس تون درسی در مورد شیوه های انتقال مفاهیم دینی 
ضرورت دارد ؟ پاسخ- تابحال کمترین کار روی این زمینه انجام شده است. 
ما باید در مباحث تربیتی به تدوین طراحی دوره های اموزشی بپردازیم و 
از منابع غنی دینی استفاده بکنیم . دین داری خیلی سهل تر وجذاب تر از 
ان چیزی است که ما فکرمی کنیم . اگر در دين سوء تفاهمی پیش آمد 
است بخاطر آموزش است . برگزاری دوره های آموزشی و تدوین مطالب 
دینی یکی از واجبات است و هر کسی که در این زمینه توانایی دارد باید 
زمانی را در این زمینه اختصاص بدهد . سایتی بنام " بیان معنوی " راه 
اندازی شده است . این سایت را جمعی از دانشجویان و طلبه ها راه 
اندازی کرده اند و تا یک ماه اینده قابل استفاده است. یکی از علت راه 
افتادن این سایت علاقه ی مردم به این مباحث بوده است . اساتید حوزه و 
دانشگاه هم پاید همت بکنند . و در این زمینه با تولید علم دینی و نرم 
افزاری (که آیت اله خامنه ای روی آن تاکید داشتند) زمینه خلا ها را پر 
بکنند . انشاءالله خدا وند عاقبت ما را ختم به خیر بفرماید و ما را واسطه 
ی اشنایی وعاشقی اهل عالم با خودش و اولیاء خودش قرار بدهد . 
انشا ءالله در ایام سوگواری حضرت فاطمه مورد شفاعت ویژه ی حضرت 
قرار بگیریم . لوح تقدیر : بسم الله الرحمن الرحیم خلا مباحث نظری در 
حوزه ی انتقال شیوه های مفاهیم دینی موجب شده است که گنجینه های 
معرفتی عظیمی از دریای بیکران قرآن و اهل بیت همواره دور از دسترس 
مشتاقان و تشنگان این علوم فزان کید . چهارشنبه های سمت خدا ترآن 
بود که با استفاده از محضر جنابعالی راهی به سوی استفاده ی هر بیشتر 
از این معارف برای والدین, مربیان وعموم دلسوزان عرصه ی ترویج 
فرهنگ دینی بگشاید . توجه به زوایای عقلی: علمی ,زیباشناسی عاطفی 
,معرفتی و زوایای دیگری که در این برنامه به آن پرداخته شد لز وم دقت 
استفاده از اين مفاهیم و استفاده از ابزار کار و روزامد را بیش از پیش 
نمایان ساخت و تقاضای ارائه ی منابع مکتوب و مستدل را در بین 
مشتاقان بوجود اورد که می طلبد شخص حضرت عالی و دلسوزان این 
عرصه به این مهم اهتمام نمایند . توفیق حضرت عالی را در تمام عرضه 
های دینی از خداوند متعال خواهانیم . گروه فرهنگ و معارف شبکه سوم 


سیما (برنامه ی سمت خدا ) حجت الاسلام پناهیان : من از صدا و سیمای 
خوب آن سمت خدا است و استقبال مردم از برنامه های متعدد سمت خدا 
خیلی خوب است . متانت و حضور قابل توجه مجری برنامه ( آقای شریعتی 
) هم روح خوبی به گفتگوهای دینی می دهد . من فکر نمی کردم که این 
برنامه خیلی بیننده داشته باشد ولی پاننات. آنرا دم ام نیش ند حان 
اين بحث ها را خیلی با دقت پیگیری می کردند و مثل این بود که یک 
حرکت ۳ صورت می گیرد .این مباحث برای برانگیختن انگیزه و 
انديشه است و باید مطالعات دیگری انجام بشود. من از والدین, مربیان و 
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سوال - من دختری دوازده ساله هستم . چرا دختری که مانند من از ترس 
خدا و جهنم نماز می خواند نباید لذت نماز را بچشد ؟ حضرت فاطمه (س ) 
اگر لذت نماز را نمی چشیدند باز هم آن را ترک نمی کردند . صد در صد 
اگر کاری برای انسان سخت باشد ثواب بیشتری دارد . نمازی که برای ما 
لذت ندارد سخت است . در حالی که هميشه می گویند : نماز اگر از ترس 
خدا باشد قبول نیست . پس چرا ما باید نمازی بخوانیم که نه از ان لذت 
می بریم و نه به درد ما می خورد ؟ پاسخ - اینطور نیست که نماز خواندن 
از ترس خدا صحیح نباشد . همین که انسان به خدا ایمان داشته باشد ,از 
خدا حساب برده و او را اطاعت کند موجب تهذیب نفس و تکامل او می 
شود . کم کم با اين کار انسان محبتی نسبت به خدا پیدا می کند که بر 
ترس او غلبه می کند . در اینده از این می ترسد که مبادا دل خدای عزیز 
خود را برنجاند . بنابراین اگر ما از ترس خدا نماز بخوانيم ,«نشان دهنده ی 
ایمان ما به خدا | ترس جای خود را به محبت 
خواهد داد . در نتیجه ترس جدیدی بوجود می اید که ترس از روی محبت 
ایا سا ای ایا و وا و 
منطق نماز , منطق ادب است . اگر کسی از این ادب لذت هم ببرد .خیلی 
خوب است . اما اگر کسی بگوید که چون از نماز لذت نمی برم پس نمی 
خوانم , باید منطق او را تغییر دهیم . انسانها دو دسته هستند : دسته ای که 
از نماز لذت نمی برند و دسته ای که از نماز لذت مي برند . اما با کسانی 
که از نماز لذت نمی برند چگونه باید برخورد کنیم ؟ آیا باید لذت از نماز را 

به انها تلقین کنیم ؟ اين کار درست نیست چون هرچقدر به انها تلقین کنیم 
باز هم انها خواهند گفت که ما لذت نمی بریم و چرا باید این حال روحی را 
انکار کنیم. بنایر این تلفین به. این افراد اشتباه است. . اکر ما به. آنقا بکوییم 
که شما بیمار هستید که از نماز خواندن لذت نمی برید هم اشتباه است . 
چون لذت نبردن از نماز خصوصا در اوایل زندگی طبیعی است . اينکه به 
آنها بگوییم صبر کنید هر زمانی از نماز لذت بردید آن را بخوانید نیز اشتباه 
است .واجب بودن نماز منوط این تیشت که.اکر کسیلدت: تبرد آن:را 
نخواند . بنابراین , ما نماز واجب و تلخْ هم داریم . نماز در نزدیک نفر شیرین 
ی ی . اما نماز اگر در نزد فرد دیگری تلخ 
هم بود واجب است که آن را بخواند ,. چرا ؟ مگر رابطه با خدا نباید یک 
رابطه ی زیبا و خوب باشد ؟ مگر خدا دوست داشتنی و مهربان نیست و ما 

وتان داز ۲ من ها هید از روی بر اوه کم ویر او 
واختته تست ؟ ولی یک نفر می گوید با همه ی این اوصاف نماز خواندن 


برای من سخت بوده و ایستادن سر سجاده برای من تلخ است . چرا خدا 
نماز خواندن را منوط به شیرینی نکرده است ؟ چون فلسفه ی نماز 
خواندن رعایت ادب در برابر مقام ربوبی است . ادب اگر همراه با محبت 
هم نباشد اشکالی ندارد . ادب یعنی ما باید در برابر عظمت پروردگار 
رفتاری انجام دهیم که سرشار از تواضع و نظم بشد .دب بعنی من بای 
در برابر شأن با عظمت پروردگار یک رفتار ویژه ای را انجام دهم . 

هنگام ۳ دوست داشتن خدا| واجب نیست . اگر چه نماز همراه با 0 
داشتن خدا باشد بهتر است . ولی دوست داشتن در وجوب نماز دخالت 
ندارد.یک نفر اگر پول داشته باشد به حج می رود اما اگر پول نداشت 
واجب نیست به حج برود . شرط جهاد کردن قدرت است اکن نی نف 
قدرت شمشیر زدن نداشت يا نمی توانست به ترس خود غلبه کند لازم 
نبود که به جهاد برود. اما نماز مشروط به عشق ما به پروردگار نیست . 
اگر ما عاشق نباشیم , نما ز تلخ می شود. 1 
سخنرانی حضرت فاطمه (س) در مسجد النبی و 
نماز واجب شده که تکبر را از دل های ما بیرون ببرد. ایشان نفرمودند: 
نماز بخوانید چون عاشق خدا هستید و يا نماز بخوانید تا عاشق خدا بشوید. 
البته به مرور نماز خواندن باعث عشق به خدا می شود. اما از ابتدا نماز 
می خواهد تکبر را از دل ها بیرون بیرد . اگر تکیر بخواهد از دل انسان 
باید بداند که بازهم برای او مفید است. ما باید فلسفه ی نماز را برای بچه 
بگوییم ۳ او منوجه شود که باید مودبانه در برابر پروردگار بایستد ۰ این 
مودبانه ایستادن ارتباطی با عاشق خدا بودن ندارد . زمانی که این انگیزه 
ی ابتدایی به عنوان زیربنا در ذهن کودک شکل گرفت به او می گوییم که 
مودب ایستادن چقدر زیبا است . اکر انسان عاشق خدا نباشد چون او را 
تم و ری هام ساات با اف یو ول ارت و ستاو 
خود مودبانه به نماز بایستد. این کار زیبا است . از اینجا زیبا سازی همین 
مفهومی که در ابتدا تلخ بوده شروع می شود . مانند اینکه به فرزند خود 
با 1 
نیسنی, ی بکا آزنت 
بچه بگوید که برعکس من این همسایه را دوست هم دارم , به او می 
گوییم که چه بهتر در این صورت , رعایت ادب برای تو مشکل نیست . اما 
اگر رعایت ادب را منوط به دوست داشتن بکنیم , بچه به این همسایه که 
او را دوست دارد احترام می گذارد . اما در مقابل همسایه ی دیگر که او 
را دوست ندارد. بی ادبی می کند . بنابراین ما حتی به بچه ای که بخاطر 


علاقه به یک همسایه در برابر او ادب را رعایت کرده هم باید فلسفه ی 
ادب را یاد بدهیم 4 اکن کب و 1390 به یک نفر محبت 
هم نداشته باشیم ولی باید ادب را رعایت کنیم . بنابراین خدا در قرآن 
کریم می فرماید: ما باید از مقام ربوبی خوف داشته باشیم . اگر ما از 
پروردگار خوف نداشته باشیم بخشی از وجور ما در ارتباط با تزور او 
عالم ناقص خواهد بود . باوجود خوف از پروردگار, ما به محبت بی نظیری 
دست پیدا می کنیم. در این صورت است که به مقام عارفی مانند آقای 
بهجت می رسیم . خیلی از افراد به این محبت اندک خود بدون داشتن 
خوف اکتفا کرده و اجازه نمی دهند که عشق بیشتری در خود نسبت به 
پروردگار پیدا کنند . این عشق ثمره ی ادبی است که انسان نسبت به 
پروردگار دارد . سید مرتضی انصاری در اخر عمر خود فرمودند که همه ی 
نماز های من را قضا کنید . به ایشان گفتند :شما که عاشق نماز بودید و 
اینقدر شیرین نماز می خواندید . ایشان فرمودند: مشکل من هم همین 
است . می ترسم بخاطر شیرینی نمازم ,ان را برای خدا نخوانده باشم . ما 
ما باید در نماز مودبانه و خاشعانه در برابر خدا بایستیم . یک نفر در هنگام 
. با ترس از چیزهای مادی متفاوت است . باید پدر و مادرها و معلمان این 
بخواهد از عظمت خدا برای بچه صحبت کند , می تواند از کلمه ی شکوه 
استفاده؛ کروه نف با این کان کلمهد عظلنت را خلظیی کند, ابقدا ما سایه 
مفهوم را درک کنیم تا بتوانیم آن را زیبا و دلنشین به کودک منتقل کنیم . 
تا دای ی ا ان اص ای 
تکوسم ک ار و هگا مان با کی واه فد ان را رک کته و 
بچه تنها با محبت نماز بخواند , محبت نوسان داشته و کم و زیاد می شود . 
اگراین محبت کم شود , چه چیزی می تواند کودک را سر سجاده ی نماز 
۱ 
با وجود تلخی اولیه قطعا ثمره ی ادب شیرین است . قطعاً اگر شما ادب 
را رعایت کنید از خودخواهی خود گذشته اید . زمانی به یک فرد با ادب می 
گویند که در برابر دوست و غیر دوست ادب را رعایت کند . ممکن است 
صحبت کردن با یی فردی که او را دوست ندارید در کام شما شیرین نباشد 
ولی شیرینی ادب در کام شما می نشیند . پدر و مادرها باید شیرینی 
رعایت ادب در مقابل پروردگار را در کام فرزندان خود ایجاد کنند . نه اينکه 
به بچه ی خود به گونه ای القا کنند که اگر عاشق خدا بودی نماز بخوان . 
ممکن است ما بعد از سال ها به شیرینی نماز رسیده و با ان انس پیدا 


کرده باشیم اما بچه ی ما اینطور نیست . چرا که او در آغاز اين. ارتباط 
است . سوال - شما چه توصیه ای در مورد ادب در مقابل پروردگار به بچه 
ها دارید ؟ پاسخ - بستگی دارد که این بچه ها فلسفه ی ادب را در زندگی 
درک کرده باشند یا خیر . اگر درک نکرده باشند و در هفت سالگی پدر و 
مادرها برای آنها جشن ادب نگرفته باشند باید ابتدا فلسفه ی رعایت ِ 
به آنها گفت . اينکه همه ی زندگی با دوست داشتن پیش نمی رود . 
رعایت ادب انسان را بزرگ می کند . اگر بچه ها از تلویزیون یک رژه ی 
د رت وا بر وت آن ترفنت بان نمون است ب کر کف تاش ان ۱ 
دوست دارند . بچه ها از رها و یله بودن لذت نمی برند . با نشان دادن رژه 
ی نظامی می توانیم شکوه ادب را به فرزندان خود منتقل کنیم . بعد از ان 
بگوییم که نماز خواندن مقابل خداوند رعایت ادب است . رعایت ادب برای 
بچه شیرین است و باید از هفت سالگی این کار را شروع کنیم . حتی اگر 
بعدا هم خواستیم این کار را بکنیم باید نواقص موجود را جبران کنیم . از 
طرف دیگر سعی می کنیم که محبت خدا را در دل بچه ایجاد کنیم . در این 
صورت بچه دوست دارد به صورت مضاعف در برابر خدا ادب را رعایت 
کند . اگر محبت خدا در دل بچه ایجاد نشد , حداقل رعایت ادب را در دل 
او انداخته ایم . با اين کار من به او یاد می دهم که در زندگی در چه مکان 
هایی باید ادب را رعایت کند . وقتی بچه ها می بینند که معلم در برابر 
نماز خواندن نیز به همین صورت است . با اینکه ما به شیرینی ادب را به 
کودک خود یاد می دهیم اما ممکن است خود ادب ماهیت تلخی داشته باشد 
. سوال - در پاسخ به پيشنهاد شما در مورد ایجاد رشته ای برای مدیریت 
بهتر خانواده باید گفت که در هنرستان ها رشته ای بعنوان مدیربت خانواده 
و منزل وجود دارد . آیا پیشنهاد شما صحبتی متفاوت با این رشته ی 
تحصیلی و دروس مرتبط با آن است ؟ پاسخ- رشته ای را که من پيشنهاد 
دادم میان رشته محسوب می شود و باید از دروس مختلف در ار یی 
تجمیعی صورت بگیرد . در ثانی عمیق تر از آن چیزهایی است که در 
هنرستان ها اموزش داده می شود . من به هیچ وجه اصرار ندارم که در ان 
زشته به خانم. ها آشیزی -خانه آزانی. ۵ شفره آزاتی هه بدهند... 
سرفصل های درسی خیلی متفاوت خواهد بود . با سرفصل های درسی 
رشته ی مطالعات زنان که اکثر آنها به صورت نظری است نیز متفاوت می 
باشد . من معتقد هستم که ما به آموزش های بسیار گسترده نیاز داریم 
برای آشکه مان اند اند فان یخی سود را اولا تست نهشو‌صر 
خود و سپس به کودکان ایفا کند . چون فراغت خانم ها بیشتر از آقایان 
است . حتی اگر شاغل هم باشند درگیری روحی کمتری نسبت به آقایان 


دارند . چون این توانایی را خدا به خانم ها داده است . متناسب با این 
توانایی همراه با توانایی های دیگری که دارد نقش او را در تربیت نسبت به 
مرد قوی تر می کند . حتی خانم نسبت به شوهر خود نقش تربیتی دارد . 
برای اینکه خانم بتواند نقش خود را بخوبی ایفا کند نیاز به تربیت دارد . 
شوهر داری یک رفتار منفعلانه نیست بلکه یک رفتار مربی گرایانه است . 
یک خانم برای شوهر خود باید مربی باشد . امیرالمومنین (ع) نسبت به 
حضرت زهرا (س) فرمودند که حضرت زهرا خوب کمکی است برای 
طاعت خدا . امام معصوم چنین نقشی را به همسر خود می دهد. در رشته 
ی مطالعات زنان نقشی که زن می تواند در تأثیرگذاری و اداره ی روحی 
مرد ایفا کند, گفته نشده است . در این رشته خیلی اوقات مباحث حقوقی 
زن و نقد فمنیست مطرح می شود . اما نقش مادری , اصول تربیت فرزند 
,. مشاوره ی اموزشی به فرزند دادن به طور دقیق تبیین نمي شود. 
سرفصل ها و عناوین دروس این رشته باید بسیار عمیق باشد . یقینا در این 
رشته کند ذهن ها نمی توانند شرکت کنند. چون این رشته ای نیست که 
فرد بتواند با ذهن غیر هوشمند مباحت آن. را تحصیل: کند .در ضمن 
مطالعات دینی گسترده نیاز دارد . ممکن است نیمی از سرفصل های این 
رشته, کتاب آموزشی مشخصی نداشته باشد . بنابراین نیاز است که این 
کتاب ها تألیف شود . همین مباحثی که در روان 0 تربیتی , روان 
شناسی اجتماعی و علوم تربیتی است , باید با یک تغییرات و تبدیل هایی 
در این رشته ی دانشگاهی ببریم . اگر کتاب های درسی این رشته موجود 
بود و به اندازه ی کافی تولید علم شده بود این رشته تأسیس می شد . هم 
حوزه و هم دانشگاه در این زمینه کم کاری کرده و آگاهی های پراکنده ای 
را که وجود دارد کمتر منسجم کرده اند . لذا باید مادری به عنوان یک شغفل 
شریف در آموزش عالی کشور در نظر گرفته شود . و برای اينکه یک خانم 
بتواند نقش مادری و همسری را درست ایفا کند باید اين توانمندی ها به 
خوبی به او منتقل شود . در حد یک کاردانی باید علوم تغذیه به مادران 
آموزش داده شود . نه اينکه مادر اشپزی یاد بگیرد , بلکه علوم تغذیه را 
موزش ببیند . چه حرف های عمیقی در طب سنتی گفته شده که مادرها 
باید از انها آکاهن داشته بات مجضوعه: آموشن هایی در مورد خوراکی 
ها وجود دارد که مادران بعنوان مطالعات عمومی از ان استفاده می کنند . 
چه اشکالی دارد که ما همه ی اینها را در یک رشته آموزش بدهیم . مسائل 
فرتوط به دووان. بلوغ بانج به ماقرا آموشن دادم شود اضولا عادران 
نسبت به پدران توانایی بیشتری دارند بنابراین مسئولیت بیشتری هم دارند 
. ضمن اینکه در جامعه ی ما اکثر مادران اوقات بیشتری را درخانه بوده و 
با بچه ها سپری می کنند 1۳ ین یک واقعیت است که ماباید متناسب با آن 
برنامه ریزی کنیم و را در یک مجموعه آموزش دهیم , 


مادران باسوادی برای مادری کردن خواهیم داشت . سوال - شما چه نقص 
هایی را در تربیت دیدید که پيشنهاد تاسیس این رشته را عنوان کردید ؟ 
پاسخ - از گذشته حوزه های علمیه زیاد خود را مسئول اداره ی جامعه نمی 
دانستند . بعد از نظام جمهوری اسلامی حوزه ها چنین مسئولیتی پیدا 
کردند. طبیعی است که ما کتاب های وزینی برای اموزش دختران که حوزه 
ها آن زا تنظیم کردم باشتنه تدانمه ما شید حورین کم کم تفر رشته بهای 
مختلف متخصصینی را تربیت کرده که باید ثمرات توانمندی های خود را در 
ندوین چنین رشته ای فراهم کنند . دانشگاه هم از ابتدا با نگاه غربی 
تانسیتین: شنده است: بنابراین چنین اقدامی صورت نگرفته است . در غرب 
برای مادری چندان نقشی قائل نیستند که برای آن رشته ای تأسیس کنند 
و ما از آنها پیروی کنیم. کدامیک از مادران در زمینه هایی مانند ازدواج 
فرزندان خود و آدم شناسی در این زمینه آگاهی کافی دارند . همه ی آنها با 
یک حس طبیعی در این زمینه اقدام می کنند . درنتیجه اشتباهات زیادی 
صورت می گیرد. در جلسات مشاوره ای با روان شناسان دیده می شود 
که هفتاد درصد سوال ها شبیه به هم است . می توان این هفتاد درصد 
سوال را در یک مجموعر ی آموزشی کنار هم قرار داده و یک رشته 
تا منت گراه: سوال - لطفا درخصوص آیات 13 تا 26 سوره ی مبارکه ی 
ملک توضیح بفرمایید. پاسخ - آیه ی آغازین این صفحه یکی از مفاهیمی 
است که ما باید حتما به فرزندان خود آموزش دهیم. چیزی را در سینه های 
خود پنهان کنید , آرام يا علنی صحبت کنید , خداوند متعال از آنچه در دل 
پنهان می کنید خبر دارد . این یکی از مفاهیم کلیدی است که باید به 
فرزندان خود آموزش دهیم . اگر مادرها بتوانند بچه ی خود را خوب 
استعداد یابی کنند , او می تواند خود را تشد ارتما آگاهی هایی است 
که مادران باید داشته باشند . سوال - درخصوص نقش کلیدی پدر در 
تربیت توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - هیچوقت یک پدر در تربیت فرزندان 
بدون نقش نیست . پدر نقش کلیدی داشته و مادر نمی تواند نقش او را پر 
کند . ما به نقش مادران بیشتر تاکید می کنیم , چرا که تماس بیشتری با 
کودک داشته و رابطه ی عاطفی با او دارد. هرکسی رابطه ی عاطفی 
بیشتری داشته باشد. می تواند شخصیت فرد را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد 
۰ از طرف دیگر توان روحی مادران برای مربی گری بیشتر از پدر است 
اگر پدر بخواهد نقشی ایفا کند در ابتدا وظیفه دارد شرایطی را ایجاد کند 
که مادر بتواند نقش خود را بخوبی انجام دهد . بطور طبیعی مادر در خانه 
جایگاه محبوبی دارد. اما اگر پدر این موقعیت را تقویت کند » مادر بر قلوب 
سلطنت خواهد کرد . حضرت امام وقتی کنار سفره می نشستند و همسر 
ایشان می خواست ظرفی را بلند کرده و ببرند به دختران خود تذکر می 
دادند که مادر شما نباید این کار را بکند . شما این وظیفه را به عهده دارید 


. در واقع اینجا پدر نقش و جایگاه مادر را تقویت کرده است . در نتیجه این 
مادر می تواند به راحتی تاثیر گذار باشد. پدر نباید همه ی کارها را به عهده 
ی مادر بگذارد . برای اينکه مادر بتواند نقش خود را خوب ایفا کند , پدر 
باید زحمت بکشد. بنابراین نقش اول پدر, حمایت و تقویت جایگاه مادر 
پدرها نقش های تفکیی شده ای در ارتباط با پسرها و دخترها دارند . به 
صورت ویژه کارکردن را باید به پسرها یاد بدهند . در ضمن باید به دخترها 
محبت بیشتری بکنند . پیامبر گرامی اسلام می فرمایند که نیاز نیست به 
دختران کارکردن یاد بدهید , چون به اندازه ی کافی در خانه کار می کنند. 
پدر موظف است توانایی هایی را در ارتباط با شغل به پسران اموزش 
بدهد. بنابراین نقش ویژه ای که پدر دارد , بالابردن سطح عقلانیت خانه 
است . همانطور که بالابردن سطح عاطفی , نقش ویژه ی مادر است . 
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اقا راهان سل ساره اعد و مرش هل امه و جوا فقط زره 
خودت هستی , شبیه خودت زهرا. اگر شبیه کسی باشی , شبیه نیمه شب 
قدری , شبیه ایه ی تطهیری شبیه سوره ی اعطینا. شناسنامه ی تو صبح 
است , پدر تبسم و مادر نور. سلام ما به تو ای باران , درود ما به تو ای 
دریا. سوال - من دوست ندارم زندگی ام با گناه شروع شود . ولی مادرم 
می گوید هر چیزی جای خود را دارد . ایشان می گوید که من یک دختر 
بیشتر ندارم و ما رسم داریم که مراسم آنچنانی باشد . من با مادرم چه 
رفتاری داشته باشم که خدا از من راضی باشد ؟ پاسخ- گاهی اوقات 
فرزندان ما بیشتر از خود ما به معنویت علاقه نشان می دهند . و پدر و 
مادران مانع از انها می شوند . این مسئله هشدار دهنده بوده و می تواند 
باعث تنبه پدران و مادران گزیر شود . آنها باند. بداتتد که.فرزندان. در 
مسائل معنوی فرزندان ان لو رده اند میدز و مادرنبابه مانع ال 9 
ایا ایا 
پاسخگویی 3 بارگاه خداوند متعال سخت تر از هر مصیبت دیگری 0 
هایی از جانب خانواده ی خود برای دین 7 مواجه می شود , کماکان بای 
احترام خانواده ی خود را حفظ کند . او باید اعتقادات خود را با محبت و 
منطق در میان خانواده تبلیغ کند . در این زمینه باید از توانمندی های لازم 
انگیزه ها و اندیشه ی دینی به مادر خود استفاده کند . پسر يا دختری که 
بدر و.ماذر او.-رشما از آو‌درخواست هی کتتد رفتار غیر مذضبی تری داشتته 
باشد باعث رشد او می شوند . وقتی که این جوانان در اصلاح رفتار 
خانواده و همراه کردن پدر و مادر از منطق استفاده کنند یقیناً در میان 
مدت تأثیر گذار خواهند بود و خود آنان نیز به این واسطه رشد بسیار بالایی 
پید | خواهند کرد , در این راه می توان از برخی افراد به عنوان واسطه 
استفاده کرد اما حفظ آبروی پدر و مادر هم لازم است ,صقلا یی بذر بزر ک 
یا مادربزرگ می تواند نقش مهمی را ایفا کرده و با اين پدر و مادر صحبت 
کنند . این یکی از همان تدبیر هایی است که افراد باید از آن بهره بگیرند . 
سوال -دختر یازده ساله ی من شب گذشته گفت : از چند چیز خسته شده 
اگر ما از ابتدا یک انگیزه ی خوب و مناسب برای نماز به فرزندان خود 
نداده باشیم . و بی جهت و با انگیزه ی ضعیف آنها را به نماز خواندن 


واداشته باشیم , بعد از مدتی یک چنین نتیجه ای می دهد. بنابراین احتمال 
دارد این مادر از ابتدا دختر خانم خود را با انگیزه ی صحیحی به نماز وادار 
نکرده است . دلیل و تشویق هایی که دارای اصالت نیست یک مدت زمانی 
دارد که اگر مدت آن بگذرد کودک احساس خستگی می کند. در چنین 
مواردی ما باید به صورت اساسی کار تربینی انجام دهیم. مثلاً بگوییم که 
نماز کاری نیست که انسان بخواهد با اشتیاق فراوان انجام دهد . نماز یک 


فعالیتی است که در ابتدا خود را تلخ نشان می دهد . مثلا همه ی خوردنی 
ها.شیر بن. بشتند.آما انسانماالدت. فراوان از آنها افتفادم-هفین. کند ,ما :بایه 
رابطه ی فرزند خود را با دنیا یک رابطه ی خوب قرار داده و به او بگوییم 
که بخشی از زندگی ما نبرد با سختی ها است . و بخشی از اين سختی ها 
را خود ما انتخاب می کنیم ۳ را 
انتخاب می کند . سختی نماز خواندن را نیز خود ما انتخاب می کنیم . گاهی 
اوقات پدر و مادر به فرزند خود ک ک بزا ما هم ان وان ستت 
ست . فکر نکن ما هم چیزی را در نماز پیدا می کنیم که تو آن را پیدا نمی 
کنی ,اما اين یک رعایت ادب است . شیرینی نماز به مرور بدست می آید . 
ها تباید آذرسن اشتباه.به کسی بدهیم که وفتی به آن تر سید ناامید شود .ها 
انتظار نداریم که شیرینی و حلاوت عبادت به سهولت برای ما بدست بیاید. 
مثلا رعایت ادب یک تلخی دارد . ولی برخی از افراد رعایت ادب را دوست 
دارند , بنابراین این تلخی را دوست دارند . نمازخواندن یک نوع رعایت 
ادب در برابر خداوند متعال است . آن چیزی را که ما به زبان نمی آوریم , 
کودک .ها با ضنداقت به.زبان: می. افرد ..اشکه شفا.می: کوبین شاید بفاز 
برای ما زحمت داشته باشد , یعنی تلخ است . همین چیزهایی که ما نمی 
تیه کود رها تم تیه و رجا بیان هی کنر ۰ بنابراین ما باید صادقانه با 
کودک خود در ارتباط با نماز صحبت کنیم . به 0 ۱۱ 
فا ار ری ی یه مارا ترا عایت سس ها 
یک رعایت ادب است , رعایت ادب در برابر خدایی است که لبخند او را 
نمی بینی ,اگر می خواهی با دیدن لبخند خدا تشویق بشوی , باید بدانی که 
این تشویق هم در کار نیست , اما بدان که در پس پرده ی غیب لبخند خدا 
وجود دارد. بنابراین ما باید بچه های خود را درست به نماز خواندن وارد 
و ری و ان ا ارم اه ی ها 
شما به صورت ملموس تشویق شوید . بگوییم که گاهی ما هم در هنگام 
نماز حس تو را داریم و عاشقانه نماز نمی خوانیم . ما عاقلانه و مودبانه 
نماز می خوانیم نه از روی هیجان . البته اولیای خدا که پرده ها از جلوی 
چشم آنها کنار رفته , آنقدر قلب پاکی دارند که لذت های معنوی را درک 
اين مسائل را شیرین برای فرزندان خود تعریف کنیم . باید ما از اين تلخی 


نماز به زیبایی سخن بگوییم ,از تکبر خدا با تواضع سخن بگوییم . وقتی که 
ما می خواهیم از کبریایی خدا حرف بزنیم , باید متواضع باشیم . اینها 
ظرافت های تربیتی است که مادر ها بلد هستند . نباید والدین از روی 
دلسوزی های نابجا با فرزند خود همراهی کنند و بگویند که اگر خسته ای 
نماز نخوان. این کار بچه را نابود می کند . اگر بچه هر کاری را که دوست 
دارد انجام دهد در ادامه ی زندگی اتفاقات زیادی برای او رخ خواهد داد . 
قرار نیست از هفت سالگی به بعد همه ی کارهای ما مطابق دل ما باشد . 
زمانی که ما جشن ادب را بگیریم . دوران ادب شروع می شود . باید 
رفتارهای سخت و خشک را به شیرینی پیشنهاد بدهیم . رفتارهایی مانند 
مرتب کردن رختخواب , بیدار شدن از خواب شیرین , نماز خواندن و غیره 
. گاهی برخی از متدینین وقتی می شنوند که نماز سخت و تلخ است, به 
رگ غیرت دینی آنها بر می خورد . آنها می گویند که این حرف ها را نزنید 
نماز شیرین و لذت بخش است . البته شاید آنها از اولیای خدا| باشند و نماز 
برایشان شیرین باشد . اما سطح ما انقدر بالا نییست . سخت است که ما 
یک رفتار تکراری را برای خدایی انجام دهیم که نمی بینیم و لبخندی از او 
نمی چشیم . آن تفکر عمیق را هم نداریم که سر نماز عمیقا به فکر 
فرورویم . سوال ایا این بو کات تشیت به شا ات عم ها راد لش ر دشن 
کند ؟ پاسخ - زمانی بچه ها دلسرد می شوند که ما یک حرف نا صحیحی را 
به آنها گفته باشیم . آن حرف ناصحیح هم این است که عبادت برای هر 
کشت که ات دش ات تصرف روم شت یآ سار 
از مردم عوام عبادت سختی و تلخی دارد . اگر شیرین بود , همه ی هوس 
رانان عالم نماز خوان بودند . انسان ی ی 
عبادت بیردازد .برای اینکه بچه ها دلسرد نشو ند باشد ایم. آنها توبن که 
برخی از رفتارهای ما در زندگی و دنیا همینگونه سخت و تلخ است . وقتی 
که این مسئله برای انها جا بیفتد که فلسفه ی حضور ما در دنیا رنج کشیدن 
است , متوجه می شوند که فقط دین تلخ نیست . بلکه بسیاری از ابعاد 
دیگرزندگی هم تلخی دارد . باید او آنها را پذیرفته و مبارزه کند . فقط مهم 
این است که انگیزه ی درست وقوی برای انجام آن عمل داشته باشد . ما 
به خدا نیاز داریم و گاهی اوقات این نیاز باید به صورت ارتباط مستقیم 
براورده ی ی و 
سجاده می ایستد , به صورت مستقیم از پروردگا زد الم تور عی: فرد: ایه 
نور. دیدنی و چشیدنی نیست اما وجود دارد . مگر امکان دارد خدایی 
پس پرده ی غیب وجود داشته باشد و وقتی در مقابل او می ایستیم اثری 
در وجود ما نداشته باشد . باید فرزند خود را به باورهای غیبی دعوت کنیم . 
باید به فرزند خود بگوییم که با اين درک مقابل خدا بایست و ببین که خدا با 
جان تو کاری خواهد کرد که در دراز مدت اثر آن را در زندگی خواهی دید . 


سوال - آبا به نظر شما مادران و پدران ما در بسیاری موارد در تربیت 
دینی فرزندان خود کوتاهی نکرده اند ؟ پاسخ - ما باید از نظام اموزش 
عالی و از آموزش و پرورش کشور انتقاد بکنیم . ما الان در فضای جمهوری 
اسلامی زندگی می کنیم . و باید امکانات لا زم برای رسیدن به سعادت 
برای آحاد جامعه موجود باشد. آموزش و پرورش کشور تا الان یک رشته ی 
تحصیلی برای ارج نهادن به مقام مادر تأسیس نکرده است . رشته ای که 
دخترآن ما تمانل داسته باشتدفن ان -تحضیل. کید با کرفزن. مدز :در این 
رشته ی تحصیلی در درجه ی اول دختران ما می توانند عالمانه به تربیت 
فرزند بپردازند. و در درجه ی دوم بعنوان مربی و مشاور در اين راه برای 
مادران دیگر نقش ایفا کنند . در جامعه ی ما متأسفانه احترام به مادر در 
حد شعار باقی مانده است . البته اخیراً آموزش عالی کشور در اين زمینه 
ای همتی را داشته و دارد . اما نبود این رشته واقعاً یک نقص بزرگ است . 
رشته های دانشگاهی که خانم ها در آن تحصیل می کنند بسیار زیاد است . 
بسیاری از آنها مفید و لازم هم است . اما برخی از اين رشته ها با خانم ها 
تناسب ندارد . مثلاً خانواده ای می گفتند که دختر ما رشته ی مکانیک 
کشاورزی در یکی از شهرستان ها قبول شده است و مدام تایت به. آن 
شهرستان.رفت.3 افد کند . آیا این خانم دز آینده چه کازی زا من خواهد 
انجام بدهد . البته ما بی کاری را برای هیچکس حتی خانم های خانه دار هم 
توصیه نمی کنیم . چرا که بی کاری اثار سوء دارد . در خانه نشستن برای 
هیچ خانمی فضیلت نیست . بسیاری از دختران ما تمایل دارند علوم لازم 
برای همسر داری , فرزند داری و خانه داری را فرا بگیرند . اين علوم به 
اشپزی و ارایش منزل محدود نمی شوند . این علوم بیشتر به جنبه های 
تربیتی و نقشی که زن در خانه برای همسر و فرزند خود دارد باز می 

گردد. ۱ ۳ 29 ۱۲۱ 
بررسی است . مادران ما الان در علوم تغذیه نا توان هستند. . اکثرا غذاهای 
مناسب به فرزندان خود نمی دهند . آنها از طبخ غذا و آثار آن در ذهن بچه 
ها آگاهی تدارند . براساس برخی از رسوم ایجاد شده غذاهایی به فرزندان 
خود می دهند که به وضع روحی بچه ها صدمه می زند . برای اینکه مادران 
ما بتوانند به درستی نقش خود را در جامعه ایفا کنند باید یک رشته ی 
دانشگاهی تعریف شود . ما با برخی از دانشمندان سرفصل های درسی را 
که یک مادر باید بداند تا بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند مرور می 
سطح کارشناسی ارشد و دکتری هم پیگیری شود . این افراد می توانند در 
مدارس به عنوان مشاوری برای مادران کار کنند. ما تنها نباید شعار بدهیم 
و روز تولد حضرت زهرا (س) به یاد زنان و مادران بیفتیم . اگر کسی می 
خواهد در جامعه ی ما به مقام زن احترام بگذارد, باید: 0 مادران را به 


آگاهی هافی.. که مین وان انها رای ایفای فس .اور وانمند کید 
براورده نماید . براساس درکی که من از جامعه دارم می دانم که بسیاری 
ار ای ی 

که بر اساس توانمندی های خود در رشته های دیگر تحصیل می کنند , در 
کنار آن حتما اين درس ها را هم مرور خواهند کرد . بخشی از آگاهی های 
مورد نیاز مادران تنها با مطالعه ی کتاب تامین نمی شود . انها باید از مبانی 
اطلاع داشته باشند . هر علمی یک سری علوم پایه دارد که افراد باید به 
صورت پیش نیاز از آنها آگاهی داشته باشند . در زمینه ی تربیتی نیز به 
همین صورت است . بسیاری از دختران ما رشته های درسی موجود در 
دانشگاه ها را از روی ناچاری انتخاب می کنند . خیلی از افرادی که در این 
رٍشته ها درس می خوانند , به شغل منشی گری در ادارات می پردازند . 
انها واقعا در جهت شغل و رشته ي خود فعالیت نمی کنند . مثلا اگر یک نفر 
بجای مدرک حسابداری که صرفا در ادارات مورد نیاز است , مدرکی 
گرفته بود که برای مادری او مفید بود می توانست از همه ی علم خود 
استفاده کند . در حال حاضر نیز مادران باید همت کرده و ان جی او هایی 
را ترتیب دهند . یکی از محل های سازمان دهی مادران برای طی دوره 
های آموزشن. مدارسن هستند.: مذارنتن راهنمایی و دبیرستان ها کانونی 
است برای ِِ کردن مادران در کنا ر یکدیگر . چرا آموزش و پرورش برای 
9 فرهنگی آموزش و پرورش را مار های دیگر مانند سازمان 
تبلیغات 4 مساجد , بلسیخ و... به صورت ناقص جبران کنند. اففدننن و 
پرورش یک فرصتی برای تعلیم و تربیت مادران است. برای این فرصت 
باید بودجه در نظر گرفته شده و مدیران و مربیان خاصی تربیت شوند . 
وقتی که در یک مدرسه دویست دانش اموز تحصیل می کند در واقع 
دویست مادر وجود دارد . این دویست مادر بخاطر فرزند خود آنجا رفت 
وامد می کنند . مدیرو معلمان مدرسه نقش مشاوران مادران را دارند . ما 
نمی خواهیم نگاه غربی به خانواده ها داشته باشیم. یعنی اینکه نق اناد 
تربیتی که در خانه ترای دانشن موز اجرا میت شود.بی: أفتنا ۹ 
حافظه ی او را پر کنیم . البته یک حرکت هایی در برخی مدارس در انجمن 
اولیاء و مربیان انجام می گیرد . ولی این حرکت ها اندک بوده و به عنوان 
یک حرکت خود جوش و مردمی به حساب می آید . البته نباید رشته های 
دیگر دانشگاهی تعطیل شود, بلکه این رشته نیز می تواند در کار انا ندز 
دانشگاه ها موجود باشد. سوال - لطفا درخصوص آیات 1 تا 9 سوره ی 
مبارکه ی تغابن توضیح بفرمایید. پاسخ - خداوند متعال ازاساس خلقت 
انسان تعریف کرده ومی فرماید که خدا شما را به زیبایی آفریده است . 
این متله دزجاهای دییر فران؛ نیز عتوآن ده انمت.. این یک اضل ترستفت 


است . هرگاه شما خواستید کسی را تربیت کنید ابتدا بر خوبی ها و زیبایی 
های او تاکید کنید . این کاری است که مادرها به خوبی می توانند ان را 
نقش بسیار کلیدی است . یک فادز ختفا باید از فرزندان خود تعریف کند, 
همانطور که پرودگار عالم از بندگان خود تعریف کرده وخلقت آنها را زیبا 
قرار داده است . وقتی کسی احساس کند که دارایی های زیبای فراوانی 
دارد , با انگیزه و اعتماد به نفس بیشتر به سمت تعالی قدم بر می دارد. 
سوال - مدتی قبل اقای پناهیان درخصوص وظایف پدر و مادر در انتقال 
مفاهیم دینی به فرزندان صحبت کردند . در اين خصوص گفتند که هر یک از 
پدر و مادر در قالب یک نمایش بایدخایگام خداوند زا به بدر و.مادر باد آوز 
شوند. ایشان گفتند که در این فیلم نامه نقش خداوندی متعلق به پدر 
ونقش اطاعت مربوط به مادر است . چرا که ویژگی های ظاهری پدر 
تبشتر با ادن فتن. فطا بقتت» دار آنا اینکه نقش خداوند بودن به مرد می 
خورد به معنای برتری معنوی مردان نسبت به زنان است ؟ انسان ها چه 
از نظر معنوی توانمند باشند و چه ناتوان نزد خداوند عزیز هستند . مانند دو 
فرزند کند ذهن و باهوش که نزد پدر و مادر به یک میزان عزیز هستند . ایا 
ما زنان فرزندان کند ذهن هستیم و مردان فرزندان باهوش ؟ پس چرا 
حضرت زهرا (س) که بزرگترین انسان عالم هستی است در قالب زن به 
دنیا آمده است ؟ اگر چنین نیست پس چرا نقش خداوندی از مرد برمی آید 
؟ اگر خقیقت. این.باشد .ما واقعا نسبت به مردان پست: تر باشیم باعث 
نمی شود که خدا را رها کنیم اما فقط می خواهیم حقیقت را بدانیم ۰ پاسخ 
- اینطور نیست که پدر جایگاه خداوندگار را در خانه به نمایش بگذارد . باید 
در کنار اطاعت مادر از پدر , پدر نیز به او محبت کند . وقتی که مادر 
محبوب اول خانه می شود , پدر باید به او محبت کرده و نسبت به او 
مهربان باشد . و مراقب باشد که باعث شکستن دل مادر نشود . خلاف 
دلخواهی های معقول و انسانی که مادر دارد عمل نکند. در این حالت پدر 
به فرزندان می آموزد که چگونه مراقب باشند دل مادر خود را نشکنند . و 
به همین صورت نیز مراقب باشند دل خداوند را نشکنند . خداوند در قران 
از تعابیری مانند آن الله لا یحب المسرفین و ان الله پحب التوابین استفاده 
می کند . یعنی عامل تشویق و تنبیه خود را دوست داشتن و دوست 
نداشتن من قرار دهید . این نقش دوست داشتن و نداشتن را در خانه مادر 
ایفا می کند . بنابراین مادر هم به گونه اي نقش خدایی دارد . در روایات بر 
اطاعت از مادر بیشتر از اطاعت از پدر تأکید شده است . حتی رعایت حق 
مادر نسبت به پدر مقدم شمرده شده است . در نمایش نامه ای که ما در 
خانه بازی می کنیم دو نقش وجود دارد . در هر دو نقش جلوه های 
خداوندی و ولایت مداری موجود است . امام رضا (ع) می فرماید که امام 


مانند یک پدر دلسوز است . دستوراتی که می دهد از روی دلسوزی است . 
سپس می فرماید که امام مانند یک مادر مهربان است که عاشق فرزند 
خود می باشد . یعنی در این روایت ت امام هم به مادر و هم به پدر تشبیه 
شده است . بنابراین پدر و مادر هر دو جلواتی از ولایت عظما هستند. 
هرکدام می توانند این نقش را نسبت به فرزندان ایفا کنند . در روایتی 
داریم که پیامبر اکرم (ص) در میدان جنگ مادری را دیدند که با علاقه به 
دنبال فرزند خود می گشت تا او را شیر بدهد . پیامبر اکرم (ص) در انجا 
فرمودند که ایا مادر حاضر است فرزند او در اتش بسوزد؟ خدا بیشتر از 
این مادر به فرزندان خود علاقه دارد . بنابراین مادری و نقش او ِ 
خانواده, جلوه ای از صفات و اسماء حسنای پزورد کار است ۰ همانطور که 
پدر هم می تواند اين کار را بکند . هم پدر و هم مادر باید مراقب اعمال و 
رفتار خود باشند . چرا که انها جلوه های خداوند هستند و نباید خداوند را 
ذهن بچه ها خراب کنند ._ وقتی که می خواهید بر ی پروردگار را به 
فرزندان بگویید آنها باید قبلاً لذت مفهوم پدر و مادر را چشیده باشد . مادر 
محبوب است و برای ایجاد این محبوبیت , پدر نقش زیادی دارد. شیوه ی 
بیان مادر شبیه برخی از فرمایشان پزورد کار عالم است . البته خداوند 
متعال در قران کریم فقط بیانات عاطفی ندارد . دستورات حقوقی هم 
دارد . این نقش را پدر ایفا می کند . پدر فرمانده حقوقی خانه و مادر 
فرمانده عاطفی خانه است . هر دو به نوعی نقش خداوندگاری دارند . 
مادر در فرماندهی حقوقی به پدر کمک می کند . پدر نیز در ایفای نقش و 
فرماندهی عاطفی به مادر کمک می کند . فردی نزد حضرت زهرا(س) امد 
و سوالات زیادی کرد . سپس گفت که سوال دیگری ندارم . حضرت متوجه 
اد که و هی لوا رد فرمودند هر چقدر سوال داری بپرس . آن 
در حال جمع کردن بزرگترین ثواب های عالم هستم چرا خسته شوم . این 
تفنشن یک شام آ گام هید ترس خاتم هاخ دنکر است.: 
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8- شوهر من خیلی عصبانی است . من با او مدارا میکنم . ولی بچه ها با 
آو مدارا تمی کنند. انها زا چکونه دغوت به مدارا با بدرشان بکتم ؟ 

راجع به این خواهرمان عرض کنم که ایشان که خودشان تحمل میکنند و 
مدارا می کنند , کارخوبی میکنند . مدارا موارد مختلفی دارد . شاخه های 
مختلف مدارا هميشه سکوت نیست . گاهی سکوت به معنی حرف است . 
فردی به کسی حرف زشت می زند و او جوابش را نمی داد و سکوت می 
کرد . در آخر سر یک کلمه گفت : جواب ابلهان خاموشی است . سکوتش 
زا نی ین کلمه کرات کرو فرناد مر کسید مت سود . گاهی من جوری 
اخم هایم توی هم می رود , صورتم چروک پیدا می کند ,. رگ های گردنم 
بیرون می زند و عرق می کنم که این سکوت باز هم فریاد است . فریاد 
ساکت است . مثل جنگ سردی که شوروی و امریکا داشتند و جنگ نرمی 
که امروز صحبتش هست . مدارا خیلی از وقت ها به معنای این است که 
ما در مقابل بدی طرف و عصبانیت طرف , ما با لبخند مثل این است که 
دارد با ما مهربانی میکند , ما هم این طوری با او برخورد کنیم . یعنی 
جوابش را با مهربانی و محبت می دهیم . مثل اینکه ما چیزی نشنیدیم . د 
روایت داریم : دو سوم وقت های ما باید به تغافل بگذرد . یعنی شتر دیدی 
ندیدی . طرف دارد فحش می دهد ما مثل اینکه نمی شنویم . اقایی 
میگفت : من داشتم سخنرانی می کردم . جمعی از جوانان با لباس شیک 
وارد مجلس شدند . من عمدا فاز سخنرانی را به بحث های آمروزی بردم . 
چند تا اسم امپربالیسم و کمونیسم هم آوردیم که جلوی جوانان پزی هم 
داده باشیم . آنها هم نگاه می کردند . بعد که جلسه تمام شد , منشی از 
انجمن ناشنوایان هم تشکر کرد که این جوانان را به مجلس اآورده است . 
من بیخودی ریاکاری کردم و از اخلاص خودم بیرون امدم . چیزی هم عایدم 
نشد . خیلی از وقت ها باید خودمان را به ناشنوایی و نابینایی بزنیم که من 
چیزی نمی شنوم و چیزی ندیده ام . اين هم کمک به ارامش خودمان می 
کند و هم برای اسایش خانواده است . خواهر گرامی سعی کنید پیش بچه 
ها او را نشکنید . حالا اگر او عصبانی است بگویید : پدرت از سر کار آمده 
چرا اين را گفتی ؟ صبر کن بابا آرامش پیدا کند و به او یک لیوان آب بده 
. خسته است او را توجیه بکنید . که بچه ها با شما علیه پدر نشوید . این 
ی وه ی هو سا نت 
سعی کنیم یکی را علیه یکی نشورانیم . گاهی بچه ها با هم دعوا میکنند و 
ما پشتوانه یکی در می آییم و دیگری وسط مظلوم و تنها می ماند . سعدی 
تعبیری دارد . گربه یکی از کم آزار ترین حیوان ها است . ولی اگر جایی او 


را گیر بیندازی , پلنگ میشود . چنگ می اندازد و حمله می کند . گاهی یک 
انسان هم اینجوری است . اگر او را گیر بيندازيم او هم پرخاش می کند 
حتی اگر پدر خانواده باشد . در خلوت با بچه ها صحبت کنیم . در خلوت با 
همسرمان صحبت کنیم . چرا از کوره در رفتی ؟ حالا بچه یک چیزی گفت . 

اه ان را هی بایوا مت ار دود خن منود یی چیرهایی را هم 
برای طرف نوشت . الان با پیامک و تلفن هم می توان گفت . می توانید 
اين نوشته را در غالب یک کادو به او بدهید . مثلا شب تولد همسرش یک 
گردنبد می خرد . اين را کادوی قشنگی می کند و گلی روی آن می گذارد 
و منلی روی آن می نویسند . در واقع این کلمات را هدیه می دهیم . 

ی ی کر 
شروع به گریه کردن کرد . او گفت : چرا گریه می کنی ؟ عارف گفت : 
عصبانیت مثل گرگی در وجود شما است . این گرگ همراه شما هست و 
آخر تو را پاره پاره میکند . من دلم به حال تو می سوزد که تو با یک گرگ 
با . او گفت #اشت‌اهی سس عر را شین کاده کرد 
و به او گفت . اگر برخوردهایمان این جوری باشد , طرف کمی فروکش 
می کند . ما خیلی از بیماری ها را نمی توانیم از بین ببریم . عصبانیت یک 
بیماری است . وسواس یک بیماری است . بی منطق بودن یک بیماری 

است . زورگویی یک بیماری است . بیماری که فقط هپاتیت . سرطان و 
از بیماری ها را می توانند ريشه کن بکنند . بعضی ها را نمی توانند . چکار 
می کنند ؟ بیماری را کنترل می کنند که بیماری کمتر بروز کند . ما باید 
خیلی از بیماری های افراد را کنترل کنیم . ریشه کن نمیشود . این ادم 
همین طوری است . در آخر دعوای زن و شوهری وقتی طرف مجاب 
نودب اخریی را فش وید هن ین طستم وصی وا فیفخ ام 
ج وت اس بوقعی که ی ون زا بول مین 
مدارا کن 1 کر ی 
کت زور آفا ا رای زا یم کخلی سا ود تاعال انشا ن و 
یج توت این قدر تسد ندیده بودم و 
امروز جواب ۱ داد ما پاشیم می گوییم دار تکبر می کند چرا 
ات ی یا اه ی را 
یک هفته ای رشد می کند . گاهی می خواهید خرما بعمل بیاورید . درخت 
سم هت تسا طول من که ۵ بم با رید میصفت سال چایدنا ۵ 


به پسته بر سیم . ما هميشه می خواهیم زود به نتیجه برسیم . 59- سیره 
مصر بت رسول را در مورد کودکان بگویید . 

کتاب گل های بهاری نوشته ی آقای سیدی , یک فصل طولانی در مورد 
کودکان و نوجوانان دارد . من قسمتی از ان را برایتان می خوانم . 

" با حفظ شخصیت کودکان , بیشترین شوخی را با بچه ها میکرد ." بعضی 
مواقع می بینید یک برنامه طنزی هست و نکات منفی هم دارد ولی بچه 
میخ کوب آن میشوند و نحه-ها از تشوخی مویکو و بختد:خوششان.می: آید .. 
بچه خانه میاید و می بیند پدر و مادر خشن نشسته اند ." مهربانی با 
کودکان شیوه رسول خدا| و ۳ اصلا روش ایشان بود . بعضی ها به 
میهمانی می روند با چند تا بچه می خندند ولی در خانه خودشان عصبانی 
هستند . ولی پیامبر هميشه این جوری بود . ایشان سفارش میکرد با 
فرزندانتان با عدالت رفتار کنید , همانگونه که دوست دارید با شما به نیکی 
و مهربانی و عدالت برخورد بشود . " اگر جایی حق بچه است به او بدهید . 
" اگر خانواده ای چند سال است که ازدواج کرده اند ولی بچه دار نمی 
شوند ببینید چقدر برای بچه دار شدن هزینه می کنیم ولی بچه داری را بلد 
نیستیم . این جای تعجب است ۳ ادن بودند چند میلیون وام بگیرند 
تا هزینه کنند برای بچه دار شدن احتمالی . حالا خدا همین جوری مفت به 
شما یک بچه می دهد . بعد قدر این بچه را نمیدانیم  .‏ پیامبر مردی را دید 
ها یا ی با و ی و ی 
چا با اماب عالت قاس کید ۱ "ی ار این اصتایت ای 

ایا تما اس ات ره سرت ی ی 
میگویند : چرا به دختر توجه نمیکنید ؟ گاهی به دختران بیشتر توجه می 
رات ی مه ان و و ی نا 
معنا نیست که این موضوع باعت ناراحت پسربشود . " به پدر و مادری که 
از بی تابی های کودک بر می آشوبند و طفل بی دفاع را به باد کتک می 
گیرند می فرمود: فرزندانتان را به خاطر گریه هایشان نزنید . " 

من به خانم های شاغل عرض می کنم که اين شغل نباید باعث بی 
حوصلگی شما در خانه تان بشود . تا بچه گریه ای بکند و یا لجبازی بکند يا 
بهانه ای بگیرد , از کوره در بروید و بگویید : من خسته هستم و حوصله 
ندارم . چرا شما خستگی تان را نصیب خانه میکنید 1 
همه خوش اخلاق هستند و لبخند می زنند و مهربان هستند . خیلی از 
ارتباطات نامشروعی که ایجاد میشود , مال همین است . چون اقا می بیند 
این خانم در اداره چقدر مهربان است ولی خانمش در خانه عصبی است . 
او خیال میکند این خانه در خانه هم مهربانی است . مهربانی هایشان نثار 
اریاب رجوع و همکاران میشود و بی حوصلگی هایشان نثار اهل خانه 
میشود . وظیفه ی اصلی شما , پدربودن و مادر بودن است . اینکه ما در 


نقش مادری هميشه هست ولی شغل ممکن است همیشه نباشد . نقش 
مادری حتی بعد از طلاق هم هست . خانم هایی هستند که بعد از طلاق 
حتی حال بچه را هم نمی پرسند . من این را نمی فهمم . من برای پسرم 
زن گرفته ام ولی روزي نیست که مادرش به او زنگ نزند . همه اش بهانه 
زیرا نقش مان را خوب ایفا نکردیم . مسلمانی فقط حرم رفتن نیست . 
نماز خواندن و مفاتیح خواندن نیست . نمی دانیم داریم از کجا لطمه می 
خوریبم ۳ تتامبر افی. جوید : در بوسیدن بچه هایتان مراقب باشید بی 
عدالنی تفه دی مرت کرد سنحه ها را دوست ی داست و هدر 
پدری فرزند خود را نفرین کند بینوا میشود . " انسان بیخود نفرین نمیکند . 
ما تا یت ار ری ی ات مت ند 
او را نفرین نمی کند . وقتی کاری میکند که او را ناراحت می کند , او هم 
نفرین می کند . ما باید انجا جلوی خودمان را بگیریم . ما باید حوصله به 
خرج بدهیم . مثل مادر بزرگ ها که خیلی حوصله دارند . ما در روایت داریم 
: هفت سال اول کودی پادشاه است . یک وقت بچه می خواهد کارهای 
فرض کنید پادشاهی می خواهد میخی را در برق پریز برق فرو کند . شما 
چه میگوید ؟ به او ناسزا نمی گویید . باید بگوپید : فدایتان بشوم این کار 
خطرناک است . روش برخورد مهم است . بعضی ها میگویند : چقدر ما 
صبوری به خرح بدهیم ؟ کسانی که اینکار را می کنند , مورد تحسین 
دیگران قرا میگیرند و حالا کسی بچه را با عصبانیت در میهمانی ساکت 
میکند و همه از دست او عصبانی میشوند . چرا با بچه اين جوری رفتار 
کردی ؟ او بچه بود . " زمانی که به خرد سالان وعده ای دادید به آن وفا 
کنید . آنان شما را روزی ده خود می پندارند . " بچه فکر میکند بابا نان می 
دهد . چون خدا را نمی شناسد . اگر به بچه بگوییم : برایت دوچرخه می 
خرم ولی نخرید . میگوید : روزی من , دست او است . ببین چکار میکند . 
وقتی بزرگتر شد و می شنود که خدا میگوید : خمس بدهید , من آن راده 
برابر میکنم . او میگوید : هر کس به ما وعده داده عمل نکرده است . 
خیلی از برخوردهای ما در ایمان بچه هایمان اثر می گذارد . در اعتقادشان 
اثر میگذارد . " خداوند در باره چیزی به اندازه ی زنها و بچه ها خشمگین 
نمی شود . " یعنی کودک ازاری . الان در دنیا کنوانسیون دارد و حقوقی را 
برای کودک در نظر می گیرند . اخیرا چند جلد کتاب نوشته شده در باره ی 
حقوق کودک . حقوق مدنی و اخلاقی و .. تا جایی که پدر و مادر باید در 
آنجا مورد مجازات قرا بگیرند . این به رشد شخصی برمیگردد . این درخت 
خرما از نهال کوچک بوجود امده است . ما مسئول خواهیم بود . در قران 


داریم : روزی که پدر ها و مادرها از بچه ها فرار می کنند . فرخی یزدی 
می گوید : شب چون در بستم و مست از می نابش کردم , ماه اگر حلقه 
به در کوفت جوابش کردم . پدرها و مادرهای ما باید اين رفتار را با بچه ها 
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5- با انسان بد دهان چطور میشود رفتار کرد . 

ها ی ی مک یل ی 
بیماری هست که طرف باید ده روز بستری بشود تا معالجه بشود . 
اینکه یک پزشکی در استودیو بنشیند و بخواهد بیماری را مداوا کند . فقط 
باید مسیرهایی را نشان بدهد و نسخه ی مختصری بدهد . نکته اول اینکه 
ما گاهی خیال می کنیم مدارا کرده ایم ولی مدارا نکرده ایم . گاهی او بد 
دهانی کرده و ما اتش بیار بد دهانی او شده ایم . زمینه ی بد دهانی را ما 
فراهم کرده آیم . گاهی ما توجه نکرده ایم . مثلا اين مرد وقتی به خانه 
میأید , باید چای او آماده باشد . چایی برای او عادت شده است و اگر آن 
را نخورد . حالش بد است . حالا خانم به این توجه ندارد . یک روز آماده 
است و دو روز اماده نینست . همین اماده نبودن او را عصبانی می کند . یا 
عادت دارد همه چیز سر جایش باشد و تا می بیند لیوان روی تلویزون 
است عصبانی میشود يا عادت دارد لباسش به طرز خاصی در کمد باشد . 
ره اد ی او نی ی 9 
ای وا ای 
گوییم : ببین سر یک استکان چایی چه قشقرقی راه می اندازد ؟ زمینه ی 
این قشقرق را شما ایجاد کردید . این ریل را شما آماده کرده اید و حالا 
ببینیم آیا ما هم باعث فراهم شدن زمینه برای بد دهانی و عصبانیت طرف 
شده آیم يا نه ؟ يا اینکه نه من هیچ تقصیری ندارم و من همه ی وظایف 
خود را انجام داده ام ولی او این اخلاق را دارد . خیلی وقت ها می بینیم 
این زمینه را , برای این اخلاق اماده کرده ایم . البته ما اخلاق این اقای بد 
دهان و عصبانی را تایید نمی کنیم ولی می خواهیم درباره مدارا با او 
صحبت کنیم . مدارا یعنی اداره کردن . خوب در این خانه که دعوا هست , 
پس خوب اداره نميیشود . شما باید حساسیت های این مرد را بشناسید . 
می توانید حساسیت های شوهرتان را بنوبسید . من هر روز این لیست را 
بخوانم مثل یک بخشنامه ی زندگی . که من باید به اين ها توجه کنم . بعد 
می بینید زندگی خیلی بهتر میشود . نکته ی بعدی اینکه ما گاهی مدارا 
کرده ایم ولی بعد می زنیم آنرا خراب می کنیم . یک وقت زن مهربانی و 
فاکتت: ضه. کل و آخرشن میف کون ی 
مشکلی نداری ؟ و يا اين لحن همه را خراب میکند . مثل یک بادام تلخی 
را ار 
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مزه ی اجیل خوشمزه تلخ میشود . ذاثقه تان تلخ میشود . 

6- کسانی که بچه دار نمی شوند , چگونه باید به طعنه های دیگران 
جواب بدهد ؟ 

تمام مشکلات ما بخاطر طعنه به دیگران است و فقط هم برای بچه دار 
نشدن نیست . مثلا کسی نتوانسته زندگی خوبی برای همسرش فراهم 
بکند , تلاشش را کرده ولی بیش از این نتوانسته , طعنه می زنند . ببین 
فلانی هم با تو زندگی را شروع کرده است . ببین به چه چیزهایی رسیده . 
يا اینکه تو چقدر زود شکسته شدی ؟ فلانی را ببین چقدر سر پاست یا تو 
چرا ما را به مسافرت نمی بری و دیگری میرود . یکی از این ها هم مسئله 
ی فرزند است . یکی اینکه انسان باید توکل به خدا بکند . شاید مصلحت ما 
بیست . حافظ گفت : با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام , نی گرت 
زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش . در این طعنه ها باید بتوانیم آرامش 
خودمان را حفظ کنیم . آثار خوب مدارا این است که انسان بالا 
نمی رود و مریض نمیشود و سکته نمی کند و خودش گرفتار نمیشود . 
اینجا انسان تحمل کند و در خلوت , خدا سنگ صبورش بشود . و 

باشد خدا خودش جبران می کند . در روایت داریم : کسانی که دارای 
کور ند کسی تون کی آبراه-هایتن اسخعاز است لها به معالجات 
پزشکی احترام می گذاریم . اگر استغفار کنید خدا نقتتها فررندانی‌جواهد 
داد ماک مود ار هار و ی مر | هار قدکیه اه 
فقط نباید به زبان باشد . مثلا لفظم با پدر و مادرم تند است , از فردا 
سعی میکنم این تندی را از بین ببرم . من بد حجاب هستم سعی میکنم 
حجابم خوب بشود . من نسبت به زنم بد اخلاق هستم , اين را درست می 
کنم . این یکی از راهای فرزند دار شدن است . 

7 شوهرم با بدخلاقی و بی محبتی با من صحبت می کند و وقتی 
اعتراض می کنم می گوید : مرد خدای زن است . من چکار کنم ؟ 

دو تا خدا در اقلیم نگنجد و دعوا میشود . فرمول این همان مهر و محبت 
هميشه باید کوتاه بيايیم . خیر ولی جوابش را عرض کرده ایم ۰ , 
8 اگر سخن معصومین را در باره ی خانم ها میگویید , درباره ی اقایان 
هم بگویید . , 

ما هر دو طرف را می گوییم . اينکه اسلام به زن وظیفه ی خانه داری را 
داده و وظیفه ی اصلی زن گرم نگهداشتن کانون خانه است , می خواهد 
پیامی بدهد که این خانم خیلی کارش سخت و سنگین است . شما خانه را 
از اداره بالاتر بدان . پرستیژ یک خانم خانه دار را از خانم اداری بالاتر بدان 
اجر و پاداشی که به ایوب داده , به او می دهد . اگر کسی به این وعده ها 


ایمان دارد و می داند خدا در همین نزدیک ها جبران می کند . دیگر مشکلی 
ندارد . روایت دیگری داریم : عاقل ترین مردم کسی است که بیشتر مدارا 
کند . 

9 همسر من برنامه ی شما را می بیند و هیچ اثری در او دارد . زخم 
زبان می زند و دل من را می سوزاند . کمک بفرمایید . ۳ 
از سوال این طور بنظر میرسد که ایشان خانم هستند . روایت داریم : اگر 
مردی همسرش را اذیت کند با زبان و نیش و کنایه و دست سبکی , خدا به 
اندازه ای که برای دو کس غضب میکند و انتقام میگیرد . برای هیچ کس 
غضبنا ک نمیشود یکی زن و دیگری فرزند . آن مرد مطمئن باشد که یک 
روزی انتقام خدا از استین یکی از موجودات خدا بیرون می اید و او را به 
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معلوم است این آقا از خانم شان عاقل تر است . شما موظب باش چیزی 
نگویی که خانم قهر کند . یک وقت ما زمنیه ی عصبانیت را فراهم می کنیم 
. در ضمن این کار شما خیلی خوب است . که شما یا یک شاخه کل به 
استقبالش می روی . و دل او را بدست میآورید . البته بعضی ها ظرفیت و 
خنبه: تدارند . آفایی"به من کفتند : کارم به جایی رسیده که همسرم من را 
از خانه بیرون کرده است . این مدارا ندارد . نمیتواند برود سر خیابان 
بخواید . و خانم هم خوشحال بشود . گفتم : تقصیر خودت است . زن داری 
هم بلد نبودی . یک جایی باید اخم کرد . یک جاهایی نباید به خواسته طرف 
اهمیت داد . هر جایی نباید مدارا کرد . خدا به پیامبر میگوید : تو تا اینجا 
مدارا کردی اگر از اين به بعد همسران تو از تو درخواستی کردند به آنها 
بگو بیایید طلاق بگیرید و برویید . من دیگر نمی توانم با شما زندگی کنم . 
خی یا رای هدارا ها را 
مدارا نباید کرد . دین اسلام مثل یک پازل می ماند . هزار قطعه دارد . یک 
قطعه اش مدارا است . در کنار مدارا , تدبیر لازم است . در کنار مدارا , 
عقل و دقت لازم است . اخم لازم است . دعا لازم است . توکل و مشورت 
لازم است . کار لازم است و خیلی چیزهای دیگر لازم است . حالا کسی 
بگوید : ما بر خدا توکل می کنیم . صبح دیگر سر کار نمی رویم و انشاءالله 
خدا روزی ما را از اسمان می فرستد . یک وقت یک عنصر قوی ترین 
عنصر است . محبت و مدارا پیش زمینه ی خیلی از چیزها است . روی این 
زمینه میشود کار کرد . ولی ما نميگوييم شما تدبیر و تعقل را کنار بگذارید 


و فقط مدارا بکنید . یک موقع شما باید بگویید : خانم این میهمانی نمی 
رویم حتی اگر شما گریه کنید . من اشک شما را پاک میکنم ولی صلاح 
نیست ما این میهمانی برویم و باید روی حرفتان بایستید . ما نباید تک بعدی 
رشد کنیم . 51- بعضی ها ارزش مدارا کردن ندارند . چون هرچقدربا انها 
مهربانی میکنی فکر می کنند از انها می ترسید . 

اولا خیلی وقت ها مهربانی نکرده اند , خیال می کنند مهربانی کرده اند . 
گاهی کوتاه آمده اند چون نتوانسته اند حقش را بنزد ‏ اد اینجا کوتاه 
آمدن ارزش ندارد . اگر جایی با محبت و مهربانی کوتاه آمدی و با اینکه از 
طرف هم بدی می دانستی ول خغکفتی و آنرویشن را حفظ کردی , این 
خیلی مهم است و ارزش دارد . یک وقت یک بار محبت میکنیم و خیال 
میکنیم صد بار محبت کرده ایم . بعد میگوییم : چقدر محبت کنم . خیر شما 
یک بار محبت کرده ای . یک زندگی که قرار است شصت سال ادامه پیدا 
کند . اگر کسی خواست مدارا بکند باید سی و پنج سال مدارا بکند . اگر 
جواب نداد در بیست و پنج سال بعد فرمول دیگری را اجرا کند . 

- پیامکی گفته اند : مثل اینکه حاجی آقا برنج سوخته و نرم نخورده و 
بفسش از جای گرم در می آید که اين حرفها را می زند ۰ 
اگر بگويیم : خورده ایم به حاج خانم جسارت میشود . اگرهم بگوییم : 
نخورده ایم که خلاف واقعیت است . شما به آقای نقویان چکار داری . 
روایت داریم : شما به گوینده چکار دارید ؟ ببینید سخن او چیست ؟ حالا 
اگر پزشکی خودش سیگار مي کشد و میگوید : سیگار چیز بدی است و 
سرطان زا است , ۳ شما می گویید : دروغ میگویی چون خودت سیکار می 
کشی ؟ خیر . صحبت او درست است . او خودش به حرفهای خودش عمل 
نمی کند ولی گفته ایش درست است . آدم همه ی حرفهای دلش را به 
دیگران نمی زند زیرا ما همه در بیرون , گریم شده هستیم . در بیرون به 
استتار حرف می زنیم . کم هستند افرادی که بیرون و درونشان یکی باشد 
. خیلی اند ی هستند . مثال امام خمینی واقعا در منزل چایی می ریختند نه 
برای عکس گرفتن . پسر امام می فرمودند : امام در در منزل خیلی خوش 
اخلاق بودند ولی در صحنه با ابهت و با جذبه بود و نمی شد به او نزدیک 
شد ولی در خانه این جوری نبود . در منزل این قدر شیرین می شدند که 
اد تعخت فیکرد که این همان اماخ اسنت.. این ادها خیلی نادر.هستتد ها 
برعکس هستیم . این طرف که با مردم برخورد داریم , لبخند می زنیم . و 
مهربان هستیم و وقتی به خانه می رویم برعکس می شویم . 52- من 
حرفهای شما را به شوهرم می گویم و او می گوید : اینها برای ما نیست و 
در او اثری ندارد . 

بعضی ها فقط انتقال می دهند . می گویند : دایی ما برای ما خرجی نکرد 
یا مادر ما برای ما کاری نکرد . تو تا بحال چکار کردی و چقدر دست به 


جیب شده ای ؟ وقتی کسی به محبت تو نیاز داشته , چند دفعه زنگ زدی و 
احوالش را پرسیده ای ؟ اين ادمها به تعبیری بدترین ادمها هستند و روایت 
دارد : اگر کسی از درون به خودش پند و اندرز ندهد , اگر پیامبر هم به او 
حرف بزند بر او اثری ندارد . و می گوید : اين را به من نمی گوید به 
دیگری می گوید . و اين این قدر ادامه پیدا میکند تا سرش به سنگ بخورد . 
خدا نکند سنگ این قدر بزرگ باشد که دیگر سری برای ما نماند . حافظ 
فش کوانه : جنگ در پرده همی میدهدت پند ولی وضعت انگاه دهد سود که 
قابل باشی . یعنی قبول کننده باشی . بدن های بیمار گاهی به جایی می 
رسد که دارو را پس می زند . دارویش همین است و داروی دیگر ندارد 
ولی بدن دیگر قبول نمی کند . خدا کند ما اين جوری نباشیم . انسان به 
تعبیر. قران نباید منل مرده ای ذر میان زندکان باشد.. آن دیکر فایدخ ای 
ندارد ی از خدا بخواهیم پندها و اندرزها در ما اثر بکند . همه به مراتب 
خودشان به پند و اندرز نیاز دارند . حضرت علی (ع) بعضی مواقع به 
یارانشان می گفتند : به من پندی بدهید من نیاز دارم . 53- من مدارا می 
کنم ولی شوهرم درست نمیشود . ایا مدارا با یک شوهر معتاد هم پیش خدا 
اجری دارد يا خیر ؟ ۲ 
ما دعا می کنیم خدا به لطف و کرمش همه ی آنهایی که اسیر چنگال دیو 
بد سیرت اعتیاد هستند , از این دام رهایی پیدا بکنند و خدا کمکشان بکند و 
البته خودشان هم باید همت بکنند . کسانی که این دوران را گذرانده اند 
می گویند : مهمترین چیز همت خود انسان است . در خاطرات یکی از 
پادشاهان می خواندم که او معتاد به خاک خوردن شده بود . هیچ حکیمی 
هم نتوانست او را مدارا کند . فردی گفت : من شما را مدارا می کنم . 
و : قربان شما یک دارو دارید . گفت آشحشت ۰ 
: اگر بگویم عمل می کنید . گفت : بله . گفت : فکر نمیکنم . گفت : 
ِِ اراده ی شاهانه لازم دارد . اراده ملوکانه ۵ فا 
برخورد . شاه گفت : باشد از اين اراده ها داریم و از فردا اراده کرد و 
دیگر خاک نخورد . در اینجا یک اراده ی انسانی لازم است که شما 1 
داشته باشید که هم جان خودت را و هم خانواده ات را نجات بدهید . 
شومینه می سوزد و همه جا را گرم می کند . ولی شما همه آتش هستید و 
جایی را هم گرم نمی کنید و همه جا را هم به اتش می کشید . یک وقت 
زندگی به بن بست و جهنمی تبدیل میشود و دیگر نمی شود با اين مرد 
ادامه داد . تا وقتی در این زندگی امیدی به خوب شدن طرف است . شما 
خواهر محترم بدانید اجر بسیاری برای شما هست . 54- من و همسرم 
تمام حرفها شما را می شنویم و می دانیم حرفهای خوبی است . ولی 
نمیتوانیم انها را اجرا بکنیم . نمی توانیم گذشت کنیم . به ما کمک کنید . 
آیت الله مجتهدی می فرمودند : انسان باید سعی بکند دل از دنیا بکند و به 


دنیا دل نبندد . دنیا را داشته باشد ولی دل نبندد . ایشان فرمول عملی می 
دادند . کوچکترین راهی که همه میتوانی انجام بدهیم این است که اول 
پولهای نو را خرج کنیم . ما وقتی اسکناس نو و کهنه داريم سعی میکنیم 
اول کهنه ها را خرج کنیم . کسی میخواهد خوش اخلاق بشود باید از یک 
جایی شروع کند . و یاد داشت کند . مثلا راجع به این حرفی که مادر 
شوهرم زد , تحمل میکنم و جواب نمی دهم . از یک جایی شروع بکند 
مطمئن باشد خدا کمکش می کند و می تواند به جاهای بالاتر برسد . و 
گذشت را تمرین کنید . 

5- رن ات 

یکی مدارا کردن با کسی که انسان به او بدهکار است . مثلا پدر و مادر که 
همه ی ما بدهکار هستیم . یکی هم نسبت به کسی که به ما بدی می کند . 
مثلا یک همسایه ای داریم خیلی بد اخلاق است . شما با او بیشتر مدارا کن 
. یک کم عصبانی است با او بیشتر مدارا کن . مثلا شما یک کاسه اش به 
همسایه ای بده که چند روز پیش با او دعوایت شده است . مردانگی را 
داشته باش . پسر عموی امام صادق (ع) سر یک بگو و مگو با چاقو به امام 
حمله کرد . چند روز بعد امام مقداری پول در دستمالی گذاشت و به 
ای کب ی تس ی 
کرد و علت را پرسید . امام آیه ای خواند که خدا دوست دارد به کسانیکه 
از ما کر اد« وصل وی آگرکسی نون کاری راجت 
خدا فرموده : خدا یک مدال عظیم به اين انسان داده که خیلی تو بزرگ 
هی دک مدا ان پاش دادم کم-فعار علق عطیم است و 
این را ویژه نکرده است . دقیقا همان صحبت هایی که درباره پیامبرش 
کرده , درباره ی دیگران هم کرده است . در جایی می فرماید : خدا و 
فرشته هایش به شما مومنین درود و سالم می فرستند . در جای دیگر می 
فرماید : شما بهره های بزرگی از کرامت انسانی و خلق انسانی دارید . 
6-شوهر من با من خیلی مدارا می کند و وقتی اطرافیان این را می بینند 
به او میگویند : زن ذلیل . نظر شما چیست ؟ ۲ 

خوب است بگویند . 57- اگر مردی با شوخی همسرش را آزار دهد , چکار 
باید کرد ؟ 

آنجا که جدی جایز است , شوخی هم جایز است و آنجا که جدی جایز نیست 
, شوخی هم جایز نیست . ایا من به شوخی میتوانم در غذا سم بریزم ؟ 
خوب طرف به شوخی میمیرد ؟ خیر جدی می میرد . ایا با جدی می شود 
ابروی کسی را برد ؟ پس با شوخی هم نمیشود این کار را کرد . 
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1 - درباره ی آثار مدارا توضیح بفرمایید . 

مروری بر معنی مدارا می کنیم . مدارا هم معنی اداره کردن و مدیر است 
. اداره یعنی دور زدن . واژهایی که ما در واژهای محبت آمیز استفاده می 
کنیم مثل دورت بگردم . در روایات ما مدارا با کلمه ی رفق هم آمده است 
. در فارسی عبارت کح دار و مریز استفاده میکنیم . حدیثی از پیامبر است 
که می فرمایند : مدارا کردن نصف ایمان است و . اگر بخواهیم برای هر 
چیزی شاخصی بگذاریم و هرکس خواست بداند ایمانش در چه حدی است 
, ببیند چقدر با مردم مدارا میکند ؟ چقدر زود عصبانی میشود ؟ بعضی ها 
همه را بی دین می دانند و با همه سرجنگ دارند . مدارا باید در همه جا 
باشد . بعضی ها اهل مدارا نیستند . مثلا در رانندگی مدام بوق می زنند و 
اگر ماشین بوق نداشته باشد , ایشان نمی توانند رانندگی بکنند . گاهی هم 
حق با این هاست . ولی حالا من که با این مردم زندگی میکنم > چکار کنم ؟ 
با کسی که یکدفعه می پیچد یا می ایستد چکار باید کرد ؟ . ما در این 
مسیر باید مدار ایمان را نشان دهیم خانین هن گفخته : شوهر من نظامی 
است و خانه را با محل کار اشتباه میگیرد . و می خواهد به بچه ها دستور 
بدهد . ما در منزل مشکل داریم ی 
و آرامش گرفتن است . ما میخواهیم در خانه آرامش بگیریم . ر میکنید 
؟ و چرا این کار را ۱ 
اه در حین جاذبه باید جذبه هم داشته باشد . یکی 
از انار ضدارا کته نکردن است که آهار کته بانین فی اب .. کنسن. که 
سکته میکند بخاطر این است که اهل مدارا نیست . آدمهای نرم و مهربان 
که زود از کوره در نمی روند و نمی شود این ها را عصبانی کرد , کمتر 
سکته می کنند . مردی بود که خیلی اهل مدارا بود . چند تا از جوانان نا 
اهل محل گفتند : برویم و ایشان را عصباني کنیم . نصف شب در خانه ی 
او را زدند و ایشان از خواب بلند شد و آنها گفتند : ما میخواهیم ببینیم 
فضولات گاو چه مزه ای می دهد . ایشان خیلی نرم و ملایم گفت : اولش 
کمی تلخ و آخرش هم ترش میشود . یکی از آن جوانان گفت : آقا شما 
میل کرده اید ؟ گفت - قه از رتش اف قمضم . اول مگس می نشیند و .. 
و بعد گفت : اگر فرمایشی ندارید خداحافظ و آنها گفتند : خیر و رفتند . 
متال رسایی است . از این میشود خیلی چیز رساند . ما می خواهیم خوش 
بگذرانیم و اين ادبیات جدید غربی است . ما در اسلام کلمه ی خوش 
نداریم ۱ . بعضی ها ملاک برای ازدواج خوشگلی طرف 
است . اگر این دختر عروس این خانواده شد , دیگر نمی پرسند عروس 


خوشگلی دارید يا نه ؟ می گویند : عروس خوبی دارید يا نه ؟ خوشی وقتی 
در جای درستش می نشیند , خوبی میشود . اگر عروس بد باشد می گویند 
کاشکی خوشگلی نداشت بر کمی خوبی داشت . کاشکی بجای خوش 
سیما , خوش سیرت بود . حالا انهای یی که می خواهند خوش بگذرانند , پیامبر 
میگوید : نصف خوشگذرانی زندگی . مدارا است . یکی از اسامی خدا 
رفیق است . رفیق یعنی کسی که شفقت دارد و مهربانی دارد . از دست 
دوستش ناراحت نمی شود . در روایات داریم : خدا رفیق است و رفق را 
دوست دارد . رفیق از رفق است . خدا کسی را دوست دارد که اهل رفق 
و مدارا باشد . از لوازم مدارا سینه ی گشاده داشتن است . کسی که زود 
جوش نمی اورد , ظرف وجودش کوچک نیست . شما در یک لیوان چند سی 
سی آب اضافه کنید , معلوم میشود . ولی در استخر چند پارچ هم اب 
کنید , خودش را نشان نمی دهد . اگر ظرف وجودی انسان پر جنبه باشد , 
انسان کمتر جوش می اورد و در نتيجه کمتر سکته می کند . بسیاری از 
خانواده ها اگر می خواهند بیمار نشوند , سعی کنند اهل رفق و مدارا 
باشند . 42- آیا فقط خانم ها باید کوتاه بیایند ؟ 

من فکر نمی کنم گفته باشم که فقط خانمها کوتاه بيایند و مدارا بکنند . چه 
کسی باید کوتاه 

بیاید تفه کوتاه بياید ؟ کسی که خود را بالاتر می بیند باید 
0 بیابد , چر| ۳ 
با 

بخاطر همین مقامش بالایش است . حضرت علی (ع) می فرماید : عاقل 
ترین مردم کسی 

که بیشتر مدارا می کند . به زن و مرد کاری ندارد . به سن کاری ندارد . به 


باسوادی و 

بی 1 هم کاری ندارد . یکی از اصحاب پیامبر بنام معاویه پسر حکم 

سلمی میگوید : 

۱ مشغول نماز بودم , مردی عطسه کرد وسط نماز 
نم ۰ خدایت 

بیامرزد . دیگران با نگاهشان برایم خط و نشان کشیدند . گفتم : چکاردارید 

این طور مرا 

نگاه می کنید ؟ دستشان را بر پایشان زدند و با اینکار مرابه سکوت دعوت 

کردند و من 


ساکت شدم . هنگامی که نماز به پایان رسید , پیامبر مرا خواست ۰ پدر و 
مادرم فدایش 


باد . چنین آموزگاری که به خوبی آموزش می دهد نه پیش از آن دیدم و نه 
پس از آن . 

موگی یه خی رپیاه کی رب ورد وید وايمجاً 
. فرمود : د ِ ۲ 

۹ ۳ زد . نیاییش کردن و تکیبیر گفتن و قران خواندن است نماز 


در مدارس دخترانه ی ما باید دختران روسری سرشان بکنند . بعضی از 
معلمان عزیز از بس که روسری را جا بیندازند , یعنی روسری , باید توی 
سر ما برود . ما با زور و فشار روسری او را درست میکنیم بجای انکه توی 
سر او را درست کنیم . او همینکه از مدرسه بیرون امد , روسری اش هم 
عقب می رود . بعضی از ایرانیان از مرز کشورکه خارج میشوند , مرز 
روسری شان هم عوض ميشود. اين معلوم است انچه توی سرش است 
مشکل دارد . او هنوز باور نکرده است . اکر یک معلمی بتواند با مهر و 
محبت و رفق و مدارا و منطق درست کار کند , آنگاه مادر آن دانش آموز 
هم نمی تواند روسری او را دربیاورد . می گوید : مادر اين روسری هویت 
من است . اين ارم مسلمانی من است . پرچم وجود کشور من است . الان 
کش راهان مار ره هرت ی کم فقظ ار ار 
روسری اش را حفظ بکند . و درسش را هم بخواند . چون در ترکیه با 
روسری وارد دانشگاه شدن ممنوع است . ببینید این ایمان چقدر ارزش 
دارد و برای این انسان شیرین است . روایت داریم : بهترین شما کسی 
است که برای همسرش بهترین باشد . مردی که بر بداخلاقی همسرش 
تاب بیاورد پروردگار پاداشی را که بخاطر تحمل ناگواری ها به حضرت 
ایوب (ع) داده است , به او خواهد داد . الان این ضرب المثل شده است . 
که طرف صبر ایوب دارد . این واقعیت است . چون ایوب خیلی سختی 
کشید . یک انسانی است که خدا این همه به او مصیبت داده است . گاهی 
تا شوهر عیب زن را می گوید , زن گارد می گیرد و از اول عروسی شروع 
میکند و اشکالات را میگوید . در حالیکه باید بگوید : باشد . من قبول دارم . 
شما هم به من کمک کن تا این اشعالات را از بین ببرم . مقابله به مثل 
نکنید . زخم را باید با کرم برطرف کرد نه با سنباده . هر مردی که با 
زبانش زنش را بیازارد ؛ پروردگار نه انقاق او را در راه خدا می پذیرد » نه 
نمازهای مستحبی او را و نه نیکی و روزه اش را تا زمانی که زنش را 
خردسند کند . و اگر آن مرد روزها روزه بگیرد و شبها برای نماز شب بپا 
ی و 
۲ را 7 15 
3- ایا پیشنهادی دارید که این مدارا کردن در ما نهادینه شود ؟ 

قران می فرماید : در کارهایتان فکر کنید . مثلا من فکر کنم که وقتی پیر 


شدم با این بد اخلاقی من , بچه ها هم دیگر به من سر نمی زنند یا اگر در 
بیمارستان افتادم کسی به داد من نمی رسد و می گویند : از دست 
بداخلاق راحت شدیم . باید کاری بکنیم که با مهر و محبت به ما کمک کنند 
حضرت علی (ع) می فرماید : جوری با مردم نشست و برخاست کنید که 
اگر زنده هستید , مشتاق دیدار شما باشند و اگر از دنیا رفتید , بر فراق 
شما بگریند . چه وقت انسان مشتاق دیدار کسی میشود ؟ علي (ع) مي 
مارا وان مروت اسان مارا ۳ 
منظور ما از دشمن امریکا و اسرائیل نیست . بعضی از درها سه تا قفل 
دارد . بعضی از انسانها مثل درهای سه قفله هستند . سه تا کلید لازم دارند 

۳ . بالاخره باز 

. کم هستند افرادی که با مدارا بدتر بشوند . و اگر اینطور شدند , 

ار ی ها 
مرگ بازشان می کنیم . اما بیشتر انسانها با مدارا باز میشود . 


8868-06-7 


30- درباره پایان ماه رمضان توضیحی بفرمایید . 

ماه رمضان که تمام شد پیامبر اصحابشان را جمع کردند و گفتند : ببینید 
سختی ها و تشنگی ها و گرسنگی های آن رفت هر 
اه ۱ 
میشود خیلی خوشحال است . می گوید : حالا وقت مزد است . آنهایی که 
زحمت ها را نکشیدند , ماه رمضان شان گذشت و برای مومنین هم 
ندارد و جیبش خالی است . ولی آن کس که زحمت کشیده , مزدش را 
دارد . این داستان دنیا و اخرت: امنت : کسف. عاقلاته تگاه. کته فی: بشد که 
تابستانها و گردش ها با رفقا و فیلم دیدن و خندیدن همه اش می گذرد . 
حالا یکی درس خوانده و مطالعه کرده و در کنکور قبول شده و دیگری 
قبول نشده است . در کنکور قیامت بعضی ها قبول میشوند . در دنیا از 
تفریحاتشان زده اند و در انجا به چندین برابرش می رسند . عده ای هم 
انگشت به حسرت می گزند که کاش ما هم زحمت کشیده بودیم و دیگر 
اثری ندارد . اجل فرارسد توبه اثر نمی کند , تا نرسیده مرگ تو توبه کن از 
گناه خود . توبه هنگام مرگ مثل نوشداری پس از سهراب است و به درد 
دور ریختن می خورد . 

7- روز عید فطر از خدا چه خواسته اید ؟ 

همان دعای قنوت عید فطر را اگر خدا برای ما مستجاب بکند , دیگر چیزی 
۱ 
گوید : پسرم چه می خواهی ؟ پسر می گوید : همان چیزی که پدرم می 
خواهد . می داند پدرش هم چیزهای خوب می خواهد و هم خیلی می خواهد 
. ما هم در قنوت عید فطر دو تا خواسته 4 خدا خواسته داریم . خدایا در 
هر خیری که آن نازنینان را وارد می کنی , ما را هم وارد کن . هرچیز بدی 
را هم که از انها دور می کنی 0۳ 7 . اگر دعای ما مستجاب بشود 
, داستان ما داستان همان کاسه ی ماست کنار دریا است . فردی قدم می 
زد و میگفت : نميشه نميشه , اگر بشود چی میشود . کسی گفت آقا جه 
می گویی ؟ گفت : اگر یک کاسه ماست را به دریا بزنیم , یک دریا دوغ 
میشود . فکر نمی کنم بشود ولی اگر بشود , چه میشود . حالا اگر خدا آن 
عنایتی که به پیامبر و ال او دارد , به ما هم عین همان عنایت را داشته 
باشد , چی ميشود . منتهی ما لیاقتش را نداریم . 38- مشی پیامبر در 
مدارا کردن چگونه بود ؟ 


هم خانواده های مدارا عبارتند از : درایت , اداره , مدیر . وقتی ريشه ی 


کلمه ای باز بشود , مشکلات حل میشود . وقتی پدری چند فرزند دارد و 
میگوید : با دو خانه دوست نشوید . خانه هایی که هميشه در آن سر و صدا 
است . به گرفتار قاضی به که در خانه دیدن ابرو گره . دیگری در خانه ای 
که همه اخمو هستند و کسی با کسی حرف نمی زند . مثل خانه ارواح . با 
گره ی ایرو با هم حرف می زنند . یک جایی هم که سر و صدا زیاد است . 
بکشد بر احوال ان خانه باق کرت بسن و ات آن خانه خوب 
اداره نمیشود . اگر خوب اداره میشد , همه آرام و مهربان بودند . همه با 
هم حرفهای قشنگ می زنند . سعدی میگوید : می دانید چرا یوسف به 
برادرانش اخم نکرد ؟ اگر اخم میکرد , اولین اتفاق که می افتاد چهره ی 
خودش خراب میشد . شما هیچ وقت حاضر نیستید در اخم , کسی از چهره 
ی شما عکس بگیرد . اگر شما بخواهید ازدواج کنید و این عکس شما را 
نشان بدهند , باعث دافعه میشود و طرف قبول نمی کند . صورت زیبا 
داشتن یک معنی اش این است که شما اخم نکنید . زیرا در اخم اول خودت 
را خراب میکنی . مدارا یعنی اینکه انسان بتواند مجموعه ای را خوب اداره 
بکند . اگر بهم ریخته شد , معلوم ميشود من نتوانسته ام آنرا خوب اداره 
بکنم . اگر ما توانستیم خوب اداره کنیم یعنی مدارا کرده ایم . اگر دیدیم 
همه چی بهم ریخته است . بدانید مدارا نکرده اید . ما فکر میکنیم مدارا 
یعنی کوتاه امدن یا سکوت کردن است . در حالی که اینطوری نیست . یک 
جایی هم باید تشر زد . این هم در دایره ی مدارا تعریف میشود. یک وقت 
روی لباس شما خاک می نشیند و انرا می تکانید . یک وقت دوده می نشیند 
و جایش می ماند . اين را باید با مهربانی و فوت ارام از بین برد . با تکان 
از بین نمی رود و جایش فو -ضانن : ولی وقتی خای نشسته باشد , باید 
محکم آنرا تکان داد تا برود . ما اسم جفت این کارها را مدارا می گذاریم . 
اکثر ما انسانها سعی میکنیم با خشونت , اخم , عصبانیت و قوه قهریه با 
مردم برخورد کنیم . تا کلمه ی مدارا را می شنویم به یاد ارامش می افتیم 
. ولی هميشه معنایش آراشتن تعشت خن کارهای» :۱ خوب اداره کردن . 
گاهی مواقع باید اخم کرد . مثل یک تتماری: که کاتتشتنه. امپول .میرسنند: : 
مثل اینکه مادری بگوید : من دل نداشتم به بچه ام واکسن بزنند و او را 
نبردم واکسن بزنند . و با آن مدارا کردم . به او میگویند : شما عقلت را از 
دست داده ای . چون بچه فلج میشود . مدارا یعنی با درایت ت اداره کردن . 
اگر توانستیم این فضا و این مفهوم را در زندگی خودمان باه کنم هدارا 
کرده ایم . بعضی ها می گویند : مردم ما را عصبانی میکنند و من پرخاش 
میکنم و از کوره در می روم . ضربان قلبمان بالا می رود و رگ گردنمان 
بیرون می زند , چهره مان سرخ میشود , در اینجا میگویند : مدارا می 


کردی . کمی تحمل می کردی . در اینجا کلمه ی مدارا خودش را بیشتر 
نشان می دهد . می گویند : مال مردم را نخورید . چون مردم این جوری 
بهتر متوجه میشوند . وقتی کسی ماشین کسی را هم بدزد میگویند : ما 
مردم خور است . می گویند : ماشینش را که نخوردم . چون اکثر موارد 
مدارا کوتاه امدن و راه امدن است و محبت کردن است , دیگر اسم 
درشتی را مدارا نمیگذارند . در حالیکه درشتی هم جزء مدارا است . اکنر 
ادمها قفل وجودی شان با مهربانی باز میشود . هر شخصیتی کلیدی دارد و 
کلید مانند سوزن نخ کردن است . اول اینکه یک چشمت را می بند ی که 
تمرکز بگیری , بعد نخ را خیس میکنی و اگر نشد یک تکه از آنرا می چینی . 
با محبت و مدارا سوزن نخ می کنیم . با خشونت نميیشود این کار را کرد . 
چون جواب نمیدهد . مثل کشیدن کمربندهای ایمنی است که باید با مدارا 
کشید . محکم بکشی , قفل میکند . ولی بعضی از آدمها را باید محکم 
کشید . آدمها مثل میوه ها هستند . هلو خودش به گلو می رود . توت 
خودش می ریزد ولی گردو این جوری نیست . باید توی سرش بزنید تا 
بریزد . بعضی از آدمها گردو صفت هستند . باید اینجوری با آنها مدارا کرد و 
این جوری اداره میشوند . اگر بخواهید با فرمول توت با آن برخوردکنید , 
هیچ وقت نمی ریزد و روی درخت می پوسد . هر کس را یت و نش 
باید با آن رفتار کرد وا یماسا کت تایه فحتت ‏ علاشفت و 
ملاطفت قفل های دلشان باز میشود , مدارا را در این بخش بکار می برند 
0 0 2 
سفره های زیر زمینی وصل باشد + که به اين سادگی پر نشود . اگر به 

فحش دادند او بخندد . حافظ می گوید : اگر دشنام فرمایی وگر ره ۱ 
دعا گویم جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خوار را . حافظ می گوید : تو به 
من فحش بدهی من تورا دعا میکنم . اگر فحش هم بدهی من تو را دعا 
بشود , نباید نیش داشته باشد . مادر در خانه نباید نیش داشته باشد . نیش 
ی ی ی و و 
تری و موثرتری داری واگر مرد شدی . هم نقش خودت را از دست می 
دهی و هم مرد نمی شوی . مهربانی باید بیشتر به چشم بیاید . اگر مادر به 
در یر عول الست میا کید صای و 
خواست تنبیه بکند , مادر واسطه بشود . که بچه ببیند تنها حامی او باز هم 
مادر است . این بچه رابطه اش با مادر محکم مشود . و همه ی اتفاقات 
را به مادر می گوید . کتاب گلهای بهاری نوشته آقای سیدی , را می خوانم 


۳ شام انسن بن:مالی خذععکار. افتخاری. نیافیر بود زر بردم هم تبوو ی * 


۱ ت۱۱ و و 0 بو هیر 
نان خیسانده میشد . شبی آنرا برای رسول خدا مهیا کردم . پیامبر دیر کرد 
. گمان کردم منزل یکی از دوستانش دعوت است . آن را خوردم . پس از 
ساعتی تناس اد : از بعضی از همراهانش پر سیدم جاپی افطار کرده پا 
دعوت بوده است: ؟ کفتند : نه افطار کرده و نه جایی دعوت بوده است . 
آن شب را بگونه ای گذراندم که فقط خدا میداند. از اين اندوه که پیامبر 
آن شربت را بخواهد . اما او آنشب را گرسنه خوابید و روز بعد گرسنه 
روزه گرفت . تا این لحظه در این مورد سخنی نگفته است . " اگر پیامبر از 
ای و و و ایب و 
می گوییم : غذا را زود بیاور که دیگر نا ندارم . عصبی تر میشویم و 
توقعمان بیشتر میشود . پیامبر در اوج گرسنگی و خستگی چیزی نمی 
پرسیید . اگر هم می پرسید و انس می گفت : من آنرا خوردم . مطمئنا 
پيامبر میگفت : نوش جانت , اشکالی ندارد . حتی بخاطر اينکه این 
شرمندگی رآ در چهره ی خدمتکارش نبیند نمی پرسد . چون پیامبر می 
داننتت که از دا باشد‌سافی برش با اشافی اور بسن معلومه است 
خبری نیست . این ها زیرکی است که ما نداریم . این میشود مدارا و این 
بود که شیفته ی او بودند . یکی از پاران پیامبر که قاری قرآن بود دستگیر 
کردند و دشمنان می خواستند او را اعدام کنند . به او گفتند : دلت می 
خواسنت دن این لحظه محمد نمای و بود و نویر آزاد میکردیم و او را 
اعدام میکردیم . گفت: هرگز . ای کاش من چندین جان داشتم و آنرا فدای 
او می کردم . 

39- ی و صبر و حلم صحبت کنید . 

ات یی این علق سای اسر شا ما 
امیدوارم برای همه ی ما درس باشد . اولین مخاطبش خود ما هستیم > ین 
۰ 
میکند . هر قفلی دو جور باز میشود . یکی با یک کلید که راحت باز میشود . 
گاهی قفل هرز میشود و یا کلید داخل قفل میشکند , با ميخ و چکش آنرا 
ار هی کنم.. گاهی هم با تتو ایرآ بار فکنيم:: بلاخن آن ففل بارهتبود . 
اما چه جوری باز میشود ؟ چند چیز خراب میشود تا ان باز بشود . چقدر 
ادمها خلقشان تنگ میشود . ولی بالاخره باز میشود . ما معمولا از نوع دوم 
استفاده می کنیم . " عرب بیابان نشین نزد او امد و خون بهایی را که 
بدهکار بود , از پیامبر طلب کرد . حضرت به او مقداری پول داد . سپس 
پرسید به تو نیکی کردم ؟ مرد پاسخ داد : نه نیکی نکردی . برخی از 
مسلمانان خمشگین شدند . خواستند به او هجوم بیاورند . پیامبر به آنها 
اشاره کرد که کاری نکنند . بعد برخاست و همراه مرد عرب به خانه ی خود 


رفت و افزون بر آنچه داده بود از مال شخصی اش به او بخشید , بعد 
پرسید: : آیا به تو نیکی کردم ؟ مرد گفت : آری . خدا به خانواده و بستگانت 
خیر بدهد . حضرت گفت : تو سخنی در جمع یارانم گفتی که به دل گرفتند 
. اگر دوست داری همین حرفی را که الان زدی , نزد آنان باز گو تا در 
دلشان چیزی نماند . مرد پذیرفت . چون صبح و یا شبانگاه شد آمد و 
حضرت گفت انش هر عمتر ای دی ات ایا هم هی ات ۰ 
گفت ار خداوند به خانواده و خویشاوندانت خیر دهد . پیامبر فرمود : 
قثل من به این مرد عرب همانند مردی است که شتر ماده اش گریخت . 
مردم در پی شتر می دویدند و همین باعث ميشد شتر بیشتر بدود . صاحب 
شتر بانک بر می آورد که من را با شترم تنها بگذارید . من از شما : به او 
مهربانتر و آگاه ترٍ هستم . پس به سوی شتر رفت , مقداری روئیدنی از 
زمین کند و شتر آمد و خورد . شتر می آید و زانو می زند . مرد بر او زین 
نهاده و سوار میشود . اگر من شما را رها کرده بودم بخاطر حرفی که این 
مرد زده بود , او را می کشتید و او نیز بخاطر توهین به پیامبر به دوزخ می 
رفت . " یک نویسنده ی خارجی میگوید : هیچ کس به اندازه ی محمد بلد 
وا روم هدارا ند ‌ضراه صفی نها راد فمل های علن ایا وا 
باز کند . 40- شوهرم سر مسائل جزئی با من قهر می کند و تا من پا پیش 
4( من تا کی باید اين کار را بکنم ؟ 

الا عکاز من کنند که اه فهز می کند.؟ سعی کنید. ان کار زا انتخام ندهند: 
من می فهمم همسر من به چه چیزهایی حساس است . وقتی به خانه می 
اید دلش می خواهد یک چای جلویش بگذارم . غذا را اين جوری بپزم . فلان 
لباس را بیشتر دوست دارد . فلان ارايش را بیشتر دوست دارد . این ها را 
بشناسند , اگر میخواهند زندگی بهتری داشته باشند . گاهی یادم می رود . 
من توصیه می کنم که شما یکسال با همسرت زندگی کرده ای , حساسیت 
های همسرت را یاد داشت کن . حالا يا حساسیت با خود يا بیخود . سر 
سفره انداختن حساس است . در گذاشتن لباس در کمد حساس است . هر 
روز انرا مثل یک اساسنامه مرور کنید . اين را تابلو کن و در اتاق خواب 
تدارته من تباید نها اسر صراغات کم تاد کی رین شود عا 
وقتی میهمان داریم معمولا خانمها بیشتر پیش آنها می نشینند و صحبت می 
کنند ولی اقا می خواهد استراحت کند . خانم باید توجه داشته باشد که این 
ها یک شب هستند ولی اصل ایشان است که همسر بنده است . اگر دیدم 
همسر به این موضوع حساس است , اين را رعایت کنم واز میهمانان عذر 
خواهی بکنید. حالا اگر آقا گفت : خانم اين ها میهمان هستند .آنوقت شما 
پیش میهمان ها برو . فوقش آنها می گویند : خانم ما را رها کرد و رفت 
پیش همسرش البته اگر عاقل باشند این را نمی گویند . شما با اینکار 
همسرت را خوشحال کرده ای و زندگیت شیرین تر میشود . برای یک شب 


زندگی خودتان را تلخ نکنید . حالا اگر من یک کاری کردم و او عصبانی شد , 
ی رود ار رف کار ات قرو کب 
برد . اگر کسی می خواهد هفتاد و پنج سال زندگی بکند , باید چهل سالش 
ی 
کم است . بالاخره یک روزی این مرد می شکند . یک روزی میگوید : تو مرا 
شرمنده کردی . باید این یک روز بیاید ۰ ما روایت داریم : زن و شوهرهایی 
که همدیگر را دوست دارند در بهشت هم با هم هستند . خدا یک زیبایی و 
جلوه ای به هردو می دهد و میگوید : من فقط همسر خودم را می خواهم . 

هار ی اس سا ار سا ایا ای و ار 
زشتی کردند . پیامبر مدارا می کرد و کوتاه می امد . خدا در سوره تحریم 
میفرماید : دیگر با همسرانت مدارا نکن . به همسران گفت : اگر شما 
پیامبر را ناراحت کنید , خدا , جبرائیل , صالح المومنین و همه ی فرشتها 
هوادار پیامبر هستند . اگر شوهری زنش را ناراحت کند , خدا به اندازه ای 
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1- چطور بفهمیم که خدا توبه ی ما را قبول کرده است ؟ 

وی ی رو ای و ۱ 
دست می دهد و مغرور می شویم . خدا می خواهد ما را بین خوف و ر 
ارف و هه او ما 
قرآن هن کویة ی و 
0 : ما به یقین رسیده ایم , پس عبادت 
دیگر تعطیل میشود د . هرچیزی علامتی دارد . همین که با خدا آشتی کرده 
ای و یکسری کارها را کنا ر گذاشته ای , دروغ می گفتم تضفتم ای گیرم 
دروغ نگویم . غیبت میکردم , تصمیم میگیرم غیبت نکنم . به پدر و مادرم 
تند نگاه می کردم ». بی احترامی میکردم , حالا مهربان شده ام . خود این . 
علامت پذیرش است . شما بذری را و ۳ روز 
دیگر می بینی سبز شده است . میگویی : از کجا معلوم زمین بذر را قبول 
ی ی ۲ . شما شب قدر این بذر را 
کاشته ای و حالا دارد جوانه می زند . پس معلوم است توبه ات سبز شده 
است و غصه نخور . باید نگران شکستن توبه باشیم . 1- توبه می کنم و 
می دانم خدا می بخشد ولی دوباره گناه می کنم . دنبال راه نجات هستم . 
حافظ می گوید : به هوش باش که هنگام باد استغنا ار ات بو 
نیم جو ننهند . می گوید : مواظب باش غرور پیدا نکنی . یک وقت بادی می 
آید و باد استغنا است ۳1| 
سبوسش جدا کنند , به باد می دهند . حالا یک بادی می آید و همه چیزت را 
می برد . گریه های شب قدرت را از بین می برد . زیارت عاشورا و نماز 
۱ 0 2 
چون در آن کمی غرور بوده است . پس ما باید حالت خوف و رجاء را 
هميشه داشته باشیم . ما باید این را حفظ بکنیم . اینکه حالت ماه رمضان 
را بتوانیم نکه.داریم , کار سختی است . 33- چکار کنیم لذت شیرینی گناه 
۱ , , , 

اولا شیرینی باید باشد . اگر این شیرینی برود , دیگر ترک گناه وابی ندارد 
, اگر یک خربزه تلخ و ترشیده باشد و بچه ای که این خربزه دوست دارد , 
اين را نخورد , هنر نکرده است . يا بچه سرما خورده و خربزه را نمی خورد 
. خوب هنر کرده ؟ اگر خربزه شیرین بود و تو به دنبالش نرفتی و نخوردی 
خیلی مزه دارد . امیر المومنان در باب توبه می فرمایند : گوشتهایی که از 
گناه در تنت روییده , باید آب بشود . یک نگاه نامشروع هم لذت دارد و 
گوشت تن من میشود . وقتی غیبت کسی را می کنم و آبروی او را می 


برم و دلم خنک میشود , این هم گوشت تن شما میشود . اتفاقا غیبت هم 
نوعی خوردن است . یک دروغ و یک غیبت خوردنی میشود . منتهی این ها 
خوردنی کاذب است . این خوردنی ها مزه دارد و شکم را هم پر میکند . 
خدا میگوید : اين ها که خیلی مزه دارد , رها کن . خدا با انسانهای عاقل 
صحبت میکند . چطور وقتی شما مریض میشوید به دکتر می روید و داروی 
تلخ دکتر را هم می خورید . چون سلامتی برایتان مهم است و در دوران 
پرهیز از چیزهایی که برایت بد است , پرهیز میکنید . خیلی جاها ما از 
شیرینی های نامشروع دست بر می داریم . خدا میگوید : تو از این چشم 
بپوش , ما چیزهای بهتری به تو میدهیم . بچه های خوب در میهمانی به 
حرف مادر گوش می دهند و با اشاره مادر چیزی می خورند . بعد که خانه 
می آیند , مادر به او خوراکی بیشتری می دهد که آبرویش را در میهمانی 
حفظ کرده است . خدا می گوید : ما با انسانهای عاقل صحبت می کنیم . 
انسانهای بی عقل , از حیوان بدتر هستند . سعدی حکایت شیرینی دارد . 
کسی آمد خربزه بخرد . قیمت را سوال کرد . فروشنده گفت : اینهایی که 
این طرف است . دو تا یک دانگ و آنهایی که آن طرف هستند , چهار تا یک 
دانگ میشود ۰ گفت : فرقشان چیست ؟ فروشنده گفت : این ها که دو تا 
هستند , از دسترنج خودم است ولی چهارتایی ها را بچه هایم دزدیده اند و 
آورده ات ظرف صفت<* ازاین»-خرامعر هارتان قر نداری:؟ خالا که من میت 
خواهم حرام بخورم , فرقی نمیکند چند تا باشد . یک فضله ی موش در یک 
لیوان شربت بیفتد , همه را الوده میکند . اگر ما بتوانیم با عقلمان به دین 
نگاه کنیم نه با احساساتمان و بتوانیم آن طرف تر را هم ببینیم , قطعا گناه 
نفی: کنیم:. کسی به کورنتندی بیرق رف دام آر ان رت به. آوخدزوت 
مود کسشن تقد ی است با وهی کم‌تریت نله ورد , سریعا 
سلامتی نمی آید , بعدا می آید ولی شربت تلخ نقد است و سلامتی اش 
نسیه است . کسی که می خواهد در دانشگاه قبول بشود , یکسال همه ی 
تفریحات را بر خودش حرام می کند . او دارد نقد این شیرین را از دست 
می دهد به امید قبولی نسیه . چرا اینجا این کار را می کنیم ؟ در مورد دین 
هم , باید همین کار را انجام بدهیم . 34- ها ی ی 
رمضان بماند و ما باز هم اول وقت نمازهایمان را بخوانیم 

لی ها میگوند : زن گرفتن راحت است ولب خوب زنن نگه داشتن سخت 
است . ماشین خریدن آسان است ولی نگهداشتن آن سخت است . انقلابی 
شدن راحت است . انقلابی ماندن سخت است . خیلی ها برای پیروزی 
انقلاب شکنجه هم دیده اند ولی بعد از انقلاب کم کم وضعشان خوب شده 
و از راه اصلی منحرف شده اند . و خودشان را گم کرده اند . بذر کاشتن 
راحت است ولی به درخت رساندن سخت است . نگهداری یک ارزش از 
بدست آوردن خود ارزش سخت تر است . عده ای اول انقلاب لانه ی 


جاسوسی را فتح کردند . بعدها یکی از این ها توبه نامه نوشت که ما داغ 
بودیم و جو گیر شده بودیم . در حالیکه امام فرمودند : فتح لانه ی 
جاسوسی انقلاب دوم است . انقلاب دوم کندن ريشه استکبار از منزلمان 
ای مر ی 
۳ ۳۱۳۳ به آنها ملانکه را تشان فی دهیم :. 
صبر و مقاومت نباشد , فایده ندارد . حالا در ماه رمضان سی روز روزه 
میگیریم و سحر بلند می شویم و سحری می خوریم . البته خوردن سحری 
هم مستحب است . بعدها خدا این ثواب ها را به شما می دهد . حالا باید 
تاش هایی که تدم بان | حفطظ کش سا یه الغوت اخوتمی کون 
. حتی بعضی ها پای تلویزیون نشسته اند و بنده ی خوبی شده اند . خدا 
نتیجه ی روزه را شاید تقوی می داند . یک فوتبالیست که نمیگوید : حتما 
انش یم + اف دوید : شاید گل بزنم . حالا نگهداری این ثواب هایی که 
در رمضان بدست آورده ایم خیلی سخت است . در ماه رمضان شیاطین 
تفت گنف کته . که جبران کنند . خدا این ها را مرخصی بدون حقوق 
فرستاده است . پس باید جبران کنند . شیطان بهتر از من و شما می داند 
تقوی چه گوهری است . الان ما ثروت مند شده ایم . هر گناهی نمی کنیم . 
یکی بفهمیم خدا چه گوهری به ما داده است که همان تقوی است . و کار 
چقدر سخت بود . در یک ماه رمضان که خیلی گرم بود , پیامبر یارانش را 
جمع کرد و گفت : ماه رمضان و سختی های آن تمام شد , سعی کنید 
0 . یک کت و شلوار گرانبها با یک قطره اسید سوراخ 
میشود و اسید به قیمت کت و شلوار کاری ندارد . چون از جنس اسید 
تس ای کی در میت و ول مس را کی اه تسار و 
روزه ای را از اين فرد قبول نمی کند مکر اینکه با سخنی دل او را بدست 
بیاورد . این ازاز همان اسید است . بعضی از اعمال ما مثل اسید هستند و 
همه ی اعمال ما را از بین می برند .بایم و کر کنیم که اين گوهری را که 
بدست اورده ام حفظ کنم . مولوی می گوید : ای گران جان خاردیدی 
دست مرا , زان که بس ارزان خرید دستی مرا , هر که ارزان دهد ارزان 
خرد هر که او ارزان خرد ارزان دهد گوهری طفلی به قرص نان دهد . ما 
قدرش را نمی دانیم زیرا چشم باز کردیم و دیده ایم پدر و مادر مسلمان 
هستند . همه قرآن می خوانند و روزه می گيرند . اما در شوروی سابق , 
دن کشو‌هاي فسلمان: تشیره که الان آزاوشده انذه از یکی از آنها تقل شید 
که شما چطور در عرض شصت سال دین تان را حفظ می کردید ؟ گفت : 
ماه رمضان که می شد , اینها فهمیده بودند. که: ها روزن مین گیریم و 
سحری می خوریم . در کوچه ها مامور گذاشته بودتده آعرز کنتی: را.مین 
گرفتند , او را می بردند و چه شکنجه ها به او می دادند . ما در 


می شدیم و همدیگر را بیدار می کردیم . چراغی روشن نمی کردیم و 
سحری می خوردیم , نمازمان را می خواندیم و می خوابیدیم . این ها این 
جوری دین را حفظ کرده اند . انها قدرش را می دانند . الان یک جوان 
ایرانی میگوید : مگر یک یا حسین گفتن چیست ؟ يا قرآن خواندن چیست ؟ 
یک آقایی از اشفا یکی او ای فم اعدا است ,و امه ای را 
خوانده ام . او گفته : من مسیحی بودم و با اسلام آشنا شده ام و گمشده 
ام را در اسلام پیدا کرده ام . من مسلمان شده ام و پدر و مادرم من را از 
خانه بیرون کرده اند . ناراحت این ها نیستم . گاهی شبها در پارک روی 
نیمکتها می خوابم . گاهی منزل دوستم می روم و گاهی به منزل استادهای 
دانشگاهم می روم . من یک جلد قرآن ندارم . دلم می خواهد روی این 
نیمکت های پارک که می خوابم , یک جلد قرآن کنارم باشد . پول برای 
خرید ان ندارم . ما این ها مفت دستمان آمده و رایگان از دست می دانیم 
ارت زا ی دام رای این امه اخلی. ساد است » ا اه من 
روزی آنها را می آورم تا برای شما بخوانم و شما قدر دین خود را بیشتر 
بدانید . 35- چه کار کنیم که گناه نکنیم ؟ 

حافظ می گوید : من نگویم کنون با که بنشین و چه بنوش , که تو خود دانی 
اکن زک و عاقل باشی . یکی اينکه ما بدانیم در اين ماه رمضان چقدر 
سرمایه ۳ ایم و چه چیزی گیرمان آمده است و قدر آنرا بدانیم , 
بدانیم رابطه مان با خدا نزدیک شده و بعد بدانیم چطور باید آنرا حفظ کنیم 
. بالاخره وقتی من فهمیدم دروغ مثل یک اتشی می ماند که دارم به خرمن 
اعمال خودم می زنم » خوب جلوی زبانم را می گیرم . تا می خواهد بیاید 
آنرا قیچی میکنم . من اگر یک خودکار قیمتی بخرم و آنرا به خانه ببرم به 
بچه ام می گویم : اين را کجا گذاشته ای ؟ مگر نگفتم یک جای خوبی بگذار 
بخانم کم ان وان شم است هرا آترا تکدار شیر اهست: ]یر 
فهمیده ام , پرخاش می کنم که چرا این را دم دست گذاشته اید؟ برای 
نعیه رها هر بای هفن اشضد وی با تدم خلوته من کم و باه 
کامپیوتر هستم و می خواهم به سایت سیاسی بروم ولی به سایت سکسی 
می روم . خوب این را باید مواظب باشید . این دارد من را اذیت می کند . 
از آن خلوت بیرون می آیم . هر وقت می خواهم توی اینترنت بروم به 
برادرم می گویم : تو هم بیا و برای خودم مراقب میگذارم . چون حریف 
خودم در تنهایی نمی شوم . اگر کسی شما را ساعت دو نصف شب دم در 
حیاط بخواهد , می ترسید و به پسرتان می گویید : بیا برویم ببینیم این ها 
کی هستند ؟ تنها نمی روید . اگر از همه ی کناهان بترسیم . مراقب 
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6 - درباره انفاق صحبت کنبد . 

ما هفته گذشته راجع به انفاق صحبت کردیم و گفتیم اساسا بعد از ایمان 
به خدا شاید هیچ عملی بهتر از نیکی کردن و ایثار و انفاق به بندگان خدا 
می گویند چه کار کنیم که شب قدر ثواب ببریم یا شب جمعه چه کار کنیم 
مت رای کم ی ات و ۱ 
اینکه یک نفر بگوید ما صبحانه و نهار چه کاری کنیم باید غذا بخورید تا زنده 
بمانید , معلوم است نماز را که باید خواند روزه را که باید گرفت اینکه 
سغندی کفوت : 

عبادت به چز خدمت خلق نیست به سجاده و خرقه و دلق نیست 

قطعا منظور سعدی این نیست که نماز نخوان و روزه نگیر . خود سعدی 
یک جای دیگر می گوید : من آن نیم که حلال از حرام نشمارم حلال و حرام 
سر من می شود , من یک انسان معتقدی هستم نماز خوان و روزه گیر 
هستم. اما اصل قصه و متن و واقعیت آن این است, یعنی هر چیزی مغزی 
دارد البته با پوست پسته و پوست گردو هم مربا درست می کنند ولی 
واقعا کسی پرتقال را نمی گیرد مغز آن را دور بریزد و با پوست آن مربا 
درست کند . یک نکته ای من آن روز عرض کردم که اولا خدا مي گوید 
| بدهید و مما رزقناهم اگر زیاد آمد ما 
انفاق می کنیم ولی خدا می گوید نه همان که روزی تو است ینفقون , 
انفاق کن . شما امکانات دارید می خواهید یک ماشین صد میلیونی بخرید 
اين کار را نکنید یک ماشین هشتاد میلیونی بخرید و بیست میلیون آن را به 
یک ادمی بذهید که:خیلی: فشکلات: ذارد ۱ ۱9 
می زنند برای پانصد هزار تومان يا یک میلیون تومان مشکل دارند و 
صاجیخانه طفبه. اک با قردا تدهید تیه شعا را ببرون مف ریزم:: ۱ اتضافک 
است که فردی برای اينکه ماشین او دو تا امکانات بیشتر داشته باشد 
بیست میلیون اضافه ند هد ۳ جاپی برای 
زند کت نداشته باشد . ما باید انفاق کنیم چرا که خداوند خودش این ثروت 
را به ما داده است و ما صاحب اصلی آن نیستیم . شخصی آمد خدمت امام 
اد و کت : پدر من با من بر سر مال دعوا دارد و مال اضافی می 
۱ با 3 ۳50 ۳۳ ۳7 
شدند و عباراتی به این مضمون گفتند که شما و مال شما همه متعلق به 
پدرتان هستید . خوب وقتی خدا می گوید که همه چیز متعلق به من است 
انا لالله گاهی من سر کلاس این را می گویم و از دانشجویان می پرسم 


آنها می گویند یعنی ما از خدا هستیم ولی می گویم خدا کلمه از را با من 
و هی بر بو رب ی ی 2 
تروت که مان ضا قال استفرجه از کفت راید انسام خیم« 
گفته سهم خود و همسر و فرزندانت را بگیر و نیازهای خود را تأمین کن . 
آیه و فی اموالهم حقّ معلوم لسائل و ولقحروم مربوط نار خوان ها 
ات و شفرن مارح فقو .ی مس توا انا مت. کویو که انساما ای 
عجول هستند یک چیز خوب که به آنه برسد مشت می کنند که به کسی 
ندهند مثلا کسی سه مسئولیت دارد اگر مسئولیت چهارم را نیز به او بدهند 
می گوید بله تکلیف است انجام می دهیم بخاطر خدا البته بخاطر پول آن 
است . بنده اگر سه مسجد امام جماعت شوم دوست دارم چهارمی نیز 
سراغم بیاید از خودم می گویم که به بعضی ها برنخورد عده ای هیجده 
شغل دارند و بعضی ها یکی هم ندارند . بعد خدا فرموده یک مشکلی هم 
پیش بیاید داد و هوار می کنند و به زمین زمان بد می گویند و بعد می گوید 
عکر تعاتوان ها : انیا اتکونه سنوت اسان فکر یکسا خران 
همین است که یک عبا روي شانه خود بیندازد و اول وقت نماز بخواند نخیر 
خداند نه صفت دیگر می آورد : یکی این است که فی اموالهم حق معلوم 
یعنی از حق مشخصی دارند که بیست درصد درامد من اخر ماه مربوط به 
مستمندان است برای کسی که دست نیاز دراز می کند و برای کسی که 
تباز شید انتت ولین نمی آبد خودت: اهنوا بنذا کرد . مگر زمانی که می خواهی 
اتومبیل پیدا کنی فروشنده به در منزل شما می آید خود تو می روی و می 
گردی . الان نیز تو برو پیدا کن آنوقت چه اجری هم دارد. در اين ماه 
رمضان من دو سه جلسه خیرین دعوت شدم چه خیرین نازنینی من فکر 
خی کم من کت سا ات سا ار موی مه ها 
که می گویند ما برای دو گروه کار می کنیم یکی برای شفای بیماران , یکی 
هم برای ایتام . ما به چند بیمارستان دولتی با هم می رویم و می گوییم اگر 
بیماری امد به مدد کاری مراجعه کرد و مستاصل بود به ما اطلاع دهید ما 
می رویم و مخفیانه و پول او را می دهیم . یک دختر یتیمی بود در یکی از 
اشتاها کی سما ره ست: فلا خرداشت سا ای بان کی ار رفس ها 
کردیم او یک فامیل داشت که نمی خواست آن دختر خوب شود چرا که این 
دختر دارای ارت و میرات زیادی بود می خواست او بمیرد تا ارث به 
خودش برسد , ما آن دختر را پیدا کردیم مداوا کردیم و بیماری او حل شد 
و سالم به شهر و روستای خود بازگشت . یکی از افراد این مجموعه می 
کفت و من اجه آقبرايم تماق افاد کم معچر وار از آن سانحه 
نجات پیدا کردم . خدا از آن طرف نیز کمک می کند . آیت اله جوادی یک 
تمئیل زیبایی. ند عها در‌فران.می وید اخر شا انفاق کنیدنمن :خر ان مت 


کنم جبران به دو صورت است یک وقتی است که شما یک زنبیل گل از پای 
یک درخت بر می دارید این جبران می شود و جای آن پر می شود , ولی دو 
سال طول می کشد اما یکی وقتی شما یک کامیون آب از یک استخر و از 
یک اقیانوس می گیرید , چقدر طول می کشد که پر شود اصلا شما می 
توانید تصور کنید که چه زمانی پر شد ؟ خدا می گوید شما متوجه نیستید 
همان زمانی که نیت کردید یک چیزی را انفاق کنید یک حادثه در خیابان در 
انتظار فرزند شما است ولی همانجا خدا او را حفظ کرد . یک دوست 
نابابی می خواسته او را به راههای بد بکشاند و معتاد کند ولی یک فکر 
دیگری در ذهن او خدا می اندازد و او را منصرف می کند . 

7 - چرا این انفاق محدود شده است با وجود این همه قسط و شهریبه 
فرزندان و ... چه کاری باید بکنیم ؟ 

ابتدا یک خاطره ای بگویم بعد به سوال شما پاسخ می دهم : یک استاد 
بسیار نازنینی دارم که ایشان از ابتدا دست مرا گرفت به اين راه نورانی 
برد , حضر آیت اله محمدی در بابل هرگاه من خدمت ایشان میرسم اولی 
کاری که می کنم خم می شوم و دست ایشان را می بوسم و فکر می کنم 
هرچه دارم از اين مرد بزرگ دارم و از همینجا به ایشان عرض سلام و ادب 
دارم . ایشان تعریف می کردند یک زمانی من نجف که درس می خواندم 
پول خریدن يخ نداشتم در گرمای پنجاه درجه نجف من هیچ چیزی نداشتم 
همسرم گفت هیچ چیزی در خانه نداریم نمی خواهی بروی چیزی بخری 
برای ناهار , اگر بخواهیم به پول امروز حساب کنیم فقط ده تومان داشتم 
که یک تکه نان هم نمی شود . گفت هیچ حرفی به همسرم نزدم زنبیل را 
گرفتم به بهانه رفتن بازار به طرف حرم حضرت امیرالمومنین (ع) رفتم , 
یک روایتی در ذهنم بود که به واسطه صدقه يا انفاق روزی را به پایین 
بکشید . گفتم این پول اندک خود را به یک فرد فقیری می دهم تا ببینم خدا 
چه می خواهد . داشتم وارد حرم می شدم یک فقیری آنجا ایستاده بود پول 
را به او دادم , هنوز گام بر نداشته بودم که یکی از استاتیدم جلو من سبز 
تم امسا نت کف هن افدتضاعت یه دام ها کر ای رس کی مت 
مردم نمی توانستم پیش کسی دستی دراز کنم يا زبانی باز کنم . به استادم 
سلام کردم و خواستم که بروم ایشان دست درخ کرد وه بو آنروز 
ده هزار يا پنجاه هزار تومان از جیب در اورد و گفت آقای محمدی این 
خدمت: شما باشند من فهمیدق این آ: ز کجا آمدهخشکر کردم و زفتم خیلی 
وقتها هه و ی ای ۱ ی و 
است , اين پول اجاره خانه من است , اين پول ماشین من است و . ۱ 

حالی که می توانیم اهنا نک ار با که کم و کای باکر 
بیندازیم مثلا سیزده روز دیگر من باید یک قسطی را پرداخت کنم ولی این 
سیزده روز این پول را نیاز ندارم یک مسلمانی امده است که فردا نیاز 


دارد من این پول را به او بدهم تا گره کار او باز شود تا سیزده روز دیگر 
هم خدا کریم است . یک مقدار از کتاب همنام گلهای بهاری برای شما 
بخوانم بعنوان گشاده دستی : پیامبر گشاده دست ترین مردمان بود بویژه 
در ماه مبارک رمضان که به تعبیر امام علی (ع) چون نسیمی جاری بود که 
چیزی در کف او نمی ماند . شما یک پر را در دست خود بگذارید و فوت 
کنید می رود تمام پولهایی که خدا , به ما داده است یک پر چیزی نیست اگر 
نسیم رحهمت می آید بگذارید برود نثر سید خداوند دوباره می رساند ۰ 
هرچیزی برای جلب افراد به اسلام از او خواسته می شد می داد. این نکته 
را نمی دانم که هفته پیش عرض کردم يا خیر که ما دو مسئولیت پیش 
عداو دام مس یف وی نت بت باعل اما 
است که اگر من الان امضاء کنم که وامی را به شخصی بدهند به امضاء 
ی وی وی ی ی ی 
شخص را نمی شناختیم , خیلی ها هستند در بازار که پول ندارند ولی 
اعتبار دارند , اعتبارات ما نیز مورد سوال قرار می گیرد نگو من ندارم اگر 
امضاء می کردی و ضامن می شدی می دادند طرف می گوید نه آقا من 
ضامن نمی شوم اگر فردا نداد چی , خوب نداشت نداد تو بده یک جای 
دیگر خدا حساب می کند . یک دختری می خواهد ازدواج کند کسی او را 
نمی شناسد شما ضامن بشوید و بگویید من این خانواده را می شناسم و یا 
من این پسر را می شناسم به اعتبار شما به این پسر زن می دهند چرا 
ما اش ی ای ی 
خذا نیز خود زا خرج شماً نمی کند ..هفتاد هزار درهم برایش اوردند. آترا بتر 
هه ایا ان 
کرد . مردی نزدش امد چیزی خواست فرمود چیزی ندارم اما به حساب 
هن هر یار ارع رل سای سای رای اواشار 
است , الان چیزی ندارم ولی تو بخر من می پردازم به من نسیه می دهند 
و ی بت ی و ی ای ی ی 
با او فاصله داریم . عمر گفت ای رسول خدا خداوند تو را مجبور نکرده که 
چیزی را که نداری بر عهده بگیری پیامبر از سخن عمر خوشش نیامد , مرد 
نیازمند هم گفت بپرداز و نترس , پیامبر خندید شادمانی از چهره اش 
وان ایا ببس رات ماش ار وا رام سس 9 
نکته پایاتن اين..بخشن را هم بکويم ما.تمی توانيم فتل آنها بانیم نباید. هم 
باشیم یعنی پیامبر نسیه می داد ما هم بدهیم بعد خودمان محتاج شویم و 
همسرمان طلاق بگیرد که تو اصلا حساب و کتاب زندگی را نمی دانی . نه 
یکی از بزرگان می فرمود خیرالامور اوسطها حد وسط , برای آنها خیر 
الامور اکثرها بود . فاطمه زهرا می تواند شب عروسی پیراهنی را که پدر 


نهآ فخیه داده اشت فبابه با ان ناه تروق از تن سر ون سا ورد هه هرن 
مستمندی بدهد ولی از دختر عروس ما این را نخواهید . البته من یک دختر 
وزیر سراغ دارم با خانواده بسیار خوب با وضع مالی خوب این دختر خانم 
هم دکترا می خواند و داماد هم مهندس است شب عروسی پیراهن مرسوم 
عروسی را نپوشید گفتند چرا گفت ما رفتیم ان را برای یی شب اجاره 
بکنیم دیدیم چهارصد يا پانصد هزار تومان است گفتم داماد که مرا پسندیده 
است و خانواده داماد نیز مرا پسندیده است من این لباس را نمی پوشم و 
پول آن را به یک مستمند می دهم . من نمی گویم همه دخترها اینگونه 
شوند فقط خواستم بگویم این جور افراد هم هستند و وظیفه داریم آنها را 
معرفی کنیم تا دیگران ببینند در این روز گار چه انسانهای نازنینی هم هستند 
, 28- از چه ساعتی تا چه ساعتی در شب قدر ما احیاء داشته باشیم؟ 

آنچه که در روایات دم کل کت اروت از وقتی که نماز مغرب و عشاء 
خوانده می شود شب حساب می شود تا مطلع الفجر اول اذان صبح ۳ 
کسی بتواند کل شب را بیدار باشد و با دستوراتی که است بگذراند خیلی 
خوب است . 

سوال - بهترین کاری که شبهای قدر می توان انجام داد چیست؟ 

من فکر می کنم که دو نوع دستور باشد یک دستورهایی خاص هر کسی 
اشته بی تور قایی عموفین استت آنمانی که نز فعانیه آمده که متا ضد 
بار استغفار یا صد بار لعن بر قاتلین امیرالمومنین , سوره روم سوره 
عنکبوت , دعای جوشن کبیر , دعای ابوحمزه اينها دستوراتی مانند بهداشت 
شب قدر بیمار است و دل او می خواهد خانم در کنار بسترش بنشیند و او 
را تیمار کند و به او برسد حالا این خانم او را رها کند و به مسجد برود و 
ان ای او 6 6 پا وی بیچاره اینجا مانده بی 
بنشینید بخصوص ۱ و۱ ۱ 205۱ 
و سرور شما است که آن فرد متوجه می شود که شما چقدر به او مهربان 
هستید . ما دوستی داشتیم که متاسفانه مدتی با همسر خود قهر بودند اقا 
یک طرف و خانم یک طرف زندگی جداگانه داشتند با وجود یک دختر خوب , 
تا اينکه این خانم بیمار شد و بستری بیمارستان شد این مرد به همه اقوام 
خانم گفت که هیچکس کاری نداشته باشد من همه کارهای او را انجام می 
دهم و یکسره کمر به خدمت خانم بست خانمی که اصلا مرد را از خانه 
بیرون کرده بود و همان بیماری و این پرستاری این آقا باعث شد که 
زندگی دوباره جوش خورد و باهم دوباره آشتی کردند و چقدر هم خوب 
شد. 


گفت : بیماری من شد سبب پرسش معشوق می میرم از اين غم که چرا 


بهترم امروز , 
یک وقتی یک کسی کار خاصی دارد مثلا پلیس است و به او گفته اند 
امشب باید تا صبح سر این چهارراه پست بدهید که ترافیک نشود حالا این 
فرد اینجا را رها کند و به مسجد برود و بگوید مگر ما خدا نداریم امشب 
بای برویم مسجد نه شما مطمئن باش اگر در محل پست حضور داشته 
باشی در حالی که دل شما در مسجد است ثواب ی و 
است , انکه لکوموتیو ران است ,آنکه خلبان است و . ۰ هر کسی ِِ" از 
وظایف عمومی یک کار خاصی دازد و باند به. آن برسد یک کسی بدهکار 
است و طرف آمده طلب خود را می خواهد من به او بگویم برو فردا بیا 
سا یاهع پم شا در بای فش 
همین صراحت عرض می کنم , اول تشریف می برید طلب ان اقا را می 
دهید دل او را به دست می اورید بعد می روید. طلب هم فقط طلب مادی 
نیست بنده قبلا یک حرفی زدم ام و مادر خود را ناراحت کرده ام امشب 
قبل از اينکه به مسجد بروم اگر بتوانم بصورت حضوری نزد ایشان بروم 
که بهتر, اگر نه گوشی تلفن را بردارم دل مادر و پدر و برادر و خواهر و 
همه اقوام درجه یک و درجه دو و درجه سه را بدست بیاورم انوقت به 
اصلا خداوند شب قدر را بخشش گناهان کبیره قرار داده است گناهان 
کوچک که در همین شبهای معمولی نیز بخشیده می شود برای ان ادمهایی 
که به مرز ناامیدی رسیده اند خدا یک جشن و سروری برپا کرده است . 
خدا این جشن را برای اولیاء خود گرفته است برای آنان که نازنین هستند و 
آنها را خیلی دوست دارد بالاخره پادشاه گاهی یک جشنی برای پسر خود 
قی کف ومدر وت مدا رها هم خرسال یه ی کی 
ها و سگهای باغ هم آن شب سورو ساطی دارند و غذاهای دور ریخته و ته 
مانده نصیب آنها می شود . من خود را عرض می کنم . آنها که فتوسط 
هستند به آنها در آن شب چیزی می رسد و قلب امام زمان در شب احیاء 
فرودگاه فرشتگان الهی است محل نزول تنزل الملائكة و الروح است . که 
بزرگی هستید . مولوی بیت زیبایی دارد که:جمله میهمانند در عالم ولیک کم 
کسی داند که او میهمان کیست دیدی گاهی یک عروسی می گیرند و دو 
آدم فقیر و مستمند به آنجا می روند و می خورند و فرار می کنند کسی به 
آنجا چیزی نمی گوید ولی بی انصاف ها نمی گویند اینجا چه خبر بود کسی 
1 به صاحب عزا بگوییم یا عروسی است یک تبریکی 
بگوییم خیلی بد است . خدا می گوید من سفره را پهن کردم اين عروسی 
ولیها است شسن سح اوه سر کت فم ای ها اش اقا سا ده 


بشناسید و هم از او تشکر کنید . این است که خداوند به یمن قدم آن 
نازنین ما بدبخت و بیچاره ها را نیز در این شب راه می دهد . 30- من 
آنقدر گناه کرده ام که خداوند من را نمی بخشد بروم شب احیاء يا نروم ؟ 
اولا چرا اینقدر گناه کرده اید ما نباید اینقدر گناه کنیم که به اینجا برسیم که 
فکر کنیم دیگر خدا ما را نمی بخشد , یک تسویه حساب اول با هم بکنیم 
حیف نیست خدا این چشم و گوش و دستی که به این زیبایی به ما داده 
است بجای اينکه در کار خوب مصرف کنیم در کار بد بکار بگیریم این خیلی 
بد است یک ملامتی خود را بکنیم . ثانیا از کجا مطمئن هستید که خدا نمی 
بخشد خدا که گفته است من می بخشم ان الله یَغفر الذنوبٌ جمیعا گفته 
۱ تا ای سس هه مومس الا یک نوی مس 
بر ی 
فردی جسارت و بی ادبی کردم حالا او برای فرزند خود عروسی گرفته 
است من اصلا باور نمی کردم که مرا دعوت کند حالا می بینم که برای من 
هم کارت دعوت فرستاده است کارت دعوت راهم دیده اید دو جور امضاء 
می کنند گاهی مهر می زنند و گاهی نیز امضاء نیست فقط اسم آن آقا 
است , گاهی یک مهر و امضاء می کنند و گاهی نیز دستی امضاء می کنند 
تر هستند یک بااحترام هم کنار امضاء می نویسند . می بینم برای من 
دستی امضاء کرده است و یک با احترام هم کنار ان نوشته است دلم به 
شور می افتد یعنی واقعا مرا هم دعوت کرده است . حالا به قول ما طلبه 
ها یک پا جلو و یک پا عقب برویم يا نرویم دم در آبروی ما را نبرد بگوید حالا 
فا ددعت کرویم خقف وی ,تما تیان نود که دیور الا من میم ولی 
وقتی رفتیم می بینیم بیشتراز بقیه به ما احترام می کنند . دیدید در 
رستوران ها میز میز است و صاحب مجلس سر هر میزی دو دقیقه می 
نشیند و ما زیر چشمی نگاه می کنیم آیا سر میز ما هم می آید ؟ می بینم 
آمد و در عوض دو دقیقه پنج دقیقه نشست و می گوید خیلی خوش آمدید و 
به مجلس ما صفا دادید خیر مقدر می گویم و به ما شیرینی و شربت 
تعارف می کند . به میزهای دیگر هم می گویم این عجب نازنینی است 
اصلا به روی ما نیاورد . یک چنین جلسه ای خدا فراهم کرده است برای 
همین هایی که با او قهر هستند و اصلا نمی گذارد که ما ببخشید بگوییم 

تازه او عذر خواهی می کند : 

ها نا ار نم کرو اس میا با ان 
بزنم مانند یک پدری که فرزند او شیطانی کرده است و برای اینکه تنبیه 
شود به او می گوید امشب باید بیرون بروی , بچه هم دم در ایستاده است 
کم کم .هها اریی و سرد ی سود باب هم ار ایفون تضوبری دام فی: کید 


که یک وقتی این طرف آن طرف نرود بچه خیال می کند که پدر اصلا به 
فکر او نیست و خودش در خانه نشسته و نمی داند که او در سوز و سرما 
چه می کند و نمی داند که پدر از او مضطرب تر است و هر لحظه او را 
نگاه می کند بعد این فرزند دوتا بخشید می گوید و از شدت خستگی 
بیهوش می شود حالا پدر می دود او را بغل می کند ناز می کند بعد بچه در 
آغوش پدر بهوش می آید حالا که بهوش می آید پدر به سر خود می زند و 
دیگه قصه بر عکس می شود و پدر می گوید ببخشید پسرم زیاد تو را دم 
در نگاه داشتم . یک چنین تعبیری در دعای افتتاح است می گوید در این ماه 
بچه که در بغل پدر می گوید قول داده بودید برای من دوچرخه بخرید می 
ود ها اه آن همه سای که کرن و صص الا بان ق ی کنو 
درخواست هم دارد , شب قدر شبی است که درخواستهای ما را نیز جواب 
میهد سک یام ور بایان عرش کش دا یو راهان اهب 
استراحت کنند که باعث شود شب بتوانند بیدار بمانند و از فرودگاه امام 
عصر بتوانند به ملکوت بروند . دعا می کنیم برای همه انها که نیازمند 
هستند ابتدا برای فرج امام زمان , برای مشکلات کشور , برای بیشتر 
همدل شدن مسئولین , برای شفای بیماران , برای حفظ ابروی ابرومندان 
خوشبخت شدن دختر ها و پسرها و از خدا می خواهیم که در این شب قدر 
دعای همه مومنین را به اجابت برساند . 


8868-07-7 


سیره اجتماعی حضرت رسول , 
1 - چرا امسال ماه رمضان حس و حال ماه رمضان های گذشته را ندارد 
3 
گفت: تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز که میان عاشق و معشوق 
هیچ حائل نیست اینکه انسان همان حس و حال را ندارد ممکن است دلایل 
متفاوتی داشته باشد . وقتی من یک حرفی زده ام که دل پدرم را شکسته 
ام یا مادرم , خواهرم , برادرم یا همسرم را ناراحت کرده ام , چون حال 
کسی را گرفته ام خداوند هم حال من را گرفته است . باید فکرکنم ببینم 
چه کرده ام , گاهی یک کوتاهی جایی کرده ام . یک خانمی آمد و گفت من 
فلان مشکل و فلان مشکل را دارم اما نمی دانم چرا هرچه دعا می کنم 
حل نمی شود , من گفتم فکر می کنم شما یک مقدار مشکل حجاب دارید 
ی ی و ی بت و لو یسب 
گفتم بالاخره یک موبایل کوچک در یک هواپیما به این عظمت چه ربطی 
دوک هی امن مقر اس ای ید انیت و بط بان 
الان در فیزیک جدید ثابت کرده اند که از نظر این علم قابل قبول است که 
ممکن است یک پرنده ای در مکزیک بال بزند و در یکی از ایالتهای امریکا 
طوفان ایجاد کند خوب وقتی از نظر فیزیی ثابت کرده اند شما 0 
ارتباطی دارد .یک آقایی در شغل خود مشکل پیدا کرد خدمت یکی از علما 
آمد آن آقا گفت من یک سری سوال اززندگی تو می پرسم صادقانه به من 
را 
گفت مشکل را پیدا کردم تو با همسر و فرزندانت بد اخلاق هستی بر گفت 
کاسبی من خراب است چه ربطی به اخلاق من در خانواده دارد ِِ 
گفت ربطش این است که چرا سر شما درد می کند دکترآمپول را به 
ی وی 
۱۳ 
را شما نمی دانید اگر دکتر آمده اید دیگر نباید چیزی بگویید . ما باید یک 
ذره بین بگذاریم و کارهای خود را مراقب باشیم تا خداوند یک جایی حال ما 
را نگیرد و در آخر این شعر مولانا را می خوانم که : هله نومید نباشی که تو 
را 
در اگر بر تو بیندد مرو و صبر کن آنجا زیس صبر تو را او ز سر صدر نشاند 
- آیا این حس و حال در عبادات های ما مهم است ؟ 
ی 7 
دانید که آدمهای باحال هم خیلی کم پیدا می شوند , یک حالی شیطان به 


انسان می دهد و یک حالی خدا به انسان می دهد . جناب آقای قرایئتی می 
گفت یک وقتی ایستادم سر نماز خیلی حال داشتم , السلام علیکم را که 
گفتم دیدم اصلا وضو نداشته ام . اینجوری نیست که هروقت حالی به ما 
دست داد وضو بگیریم و نماز بخوانیم . اولا شما باید حرکت بکنید تا ان حال 
ار وا 
ایجاد می شود از اول که ماشین شتاب ندارد . خدا از ما حرکت می خواهد 
اینگمار اول پشپیم و گویم حال دارم را ایتک حال کسیر 
گرفته ای که من حال تو را گرفته ام يا اینکه مهم تر از ان بحث حال 
نیست بحث وظیفه است ۰ وظیفه من این است که نماز خود را بخوانم ؛ 
را ون کی ال تس و اس رم , غذا می 
خورید بعد حال می آیید . به انضمام یک نکته گاهی ما حال را خودمان ایجاد 
می کنیم ما می رویم و از دکتر می پرسیم که ما اول سالاد را بخوریم بعد 
غذا را يا اول غذا بخوریم بعد سالاد هر چیزی را کی بخوریم غذا نرم باشد 
یا سفت باشد ؟ سحری چه چیزی بخوریم يا افطاری چه چیزی بخوریم 
یعنی دستور مهم است . به ما می گویند اگر می خواهید حال پیدا کنید در 
طول روز مراقب خود باشید پنج دقیقه قبل از نماز وضو خود را با توجه 
بگیرید , پنج دقیقه قبل از نماز تلویزیون و موبایل خود را خاموش کنید 
سعی کنید به قول روان شناسان یک تلقین فکری کنید که من می خواهم با 
بزرگ بزرگان ملاقات کنم . اتاق اقای رئیس اگر می خواهید بروید کلی 
جلوی آینه می ایستید. ژست می گیرید و پیراهن خود را شل و سفت می 
کنید و ... اما می خواهند پیش خدا بروند با پیراهن رکابی می روند و می 
ی ال نها چرا اینقدر از سهل گیری در 
ازدواج صحبت می کنید ؟ پدر و مادرها سوء استفاده می کنند و هر 
خواستگاری با هر اخلاقی که می آید می گویند قبول کن . 

من خدمت این دختر خانم سلام و ادب دارم و همچنین التماس دعا دارم 
چرا که ایشان در جوار امام رضا . صدا و نگاه اپشان زودتر به امام رضا 
می رسد . من قبول دارم این سهل و سخت گیری همه باید در دایره 
منطق باشد به قول حافظ: 

هر که را خط با سبزت سر سودا باشد پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد 
یی دایره ای خداوند دور ما کشیده است به نام دایره عقل و منطق و 
ایمان , سخت در همین دایره معلوم می شود و سهل نیز در همین دایره 
معلوم می شود . ما رفتیم تحقیق کردیم و دیدیم پسری که به خواستگاری 
دختر یا خواهر ما آمده است پسر خوبی است , آدم زرنگی و کاری است , 
آدم سالمی است سیگاری نیست , هرزه نیست , دوست ناباب ندارد و 
خانواده او نیز خانواده محترمی هستند. فقط مشکل این است که تحصیلات 
عالیه ندارند , خانواده دختر همه تحصیل کرده هستند ولی اینها نیستند می 


گویند نه اینها به ما نمی خورند آبروی ما می رود . نه اینگونه نیست شما 
فکر می کنید هر کسی لیسانس يا فوق لیسانس دارد انسان خوبی است ؟ 
هر کسی هم که لیسانس به پایین است و دیپلم دارد آدم بدی است , این 
فکر, فکر اشتباهی است . بسیاری از جوانها نزد من می آیند و می گویند 
به خانواده خود می گوییم بروید تحقیق کنید اگر آدمهای بدی بودند قبول 

نکنید ولی آنها می گویند نه . شما به اين دادگاه های خانواده بروید بسیاری 
اک 
داری بلد نیست يا شوهر داری بلد نیست يا هرزه است . من اگر بخواهم 
چیزهایی که به من می گویند اینجا عنوان کنم یک مثنوی حرف است . از 
تفای مس وی ی اب سس 
1 1۳ حصضرتر ای ی اد و خوب 
توائست بگوید هرکه زودتر آمذ فاطمه. زا به او می دهیم , پول دار باشد 
فقظب نم یی کشی تباید باشد کسا فاصعه هماهیی داشته. باشد. .. آمام 
حسین ع یک دختری داشت به نام فاطمه پسر عموی او انسان خوبی بود 
به خواستگاری او آمد , امام حسین فرمود این دختر من در یک حال و هوای 
مغنوی خاضن: است. و برای تو همسر نمی شود نو یک ادم شاد ی نی 
خواهی که به همه نیازهای تو برسد کدبانو باشد و . . این فعلا در حال 
دیگری است اگر ازدواج هم بکند دو روز دیگر طلاق می گیرد . یعتی ما 
اینها را در تاریخ سیره بزرگان خود داشته ایم , کفو یعنی اینکه با شما باید 
هماهنگی داشته باشند , مثلا اگر شما می خواهید برای ماشین خود یک 
لوازم یدکی بخرید ابتدا آن آقا می پرسد ماشین شما چیست ؟ می گوید 
تویوتا , می گوید چه مدلی است چون تویوتا هر سال دو مدل تولید می کند 
, یا پیکان , می پرسد مربوط به چه سالی است و .. اقا دختر شما چه مدل 
است , این دختر با ان اقا میخواهد یدکی هم بشوند یعنی همسر به معنای 
واقعی کلمه . چيزي که در سر او است توی سر همسر او نیز باشد. والا دو 
سر می شوند که آن هم دو پادشاه در یک اقلیم نگنجد . آمار طلاق که بالا 
رفته است یک بخشی از آن مربوط به این است که از ابتدا تحقیق درستی 
نشده است . اینها هم خون هم , هم تای هم و هم شأن هم نبوده اند . 
سخت گیری بیجا هم نباید باشد , گاهی دخترها هم سختگیری می کنند , 
می گویند من می خواهم درس بخوانم , دانشگاه بروم رل بیدا کیب از 
طرفی حالا که من دیپلم هستم این قدر خواستگار دارم اگر لیسانس بشوم 
دیگر چه می شود دکتری بگیرم چه ؟ نه خانم زهی خیال باطل , بيایید و در 
دانشگاه ببینید خانم دکترهایی که سن بالای چهل رفته است و دیگر 
خواستگار ندارند فرد که نمی خواهد با مدرک دکترای شما ازدواج کند , با 


بالارفته است دیگر فایده ندارد . 24 - لطفا در خصوص نیکی کردن و هوای 
هم را داشتن صحبت کنید . 

بکی آ مهم کر کاروهای نمسای ین امت وا گر آوشای کرم 
ما قدری هوای هم را داشته باشیم دو هوا نمی شویم و کارهای هوا 
وهوسی 1 از کتاب هم نام گلهای بهاری در خصنوص 
زا وت کت سرا عدی دای صاب هم مت یی کات ها 
دوزنده لباس به یکی از این ناشرین گفته بود در کنا ز کنات ارم شب کت ها 
را چاپ کنید و با هر دست کت و شلواری که می فروخت یک جلد کتاب نیز 
هدیه می داد و آن ناشر می گفت گروهی که این کتاب را هد یه می 
گرفتند خود مجددا به این ناشر مراجعه کرده و از اين کتاب می گرفتند و 
به دیگران 0( و اگر این فرهنگ کتاب خوانی و کتاب هدبه دادن 
همگانی شود بسیار خوب است . ما نمی گوییم پول ندهید یا ماشین هدیه 
ندهید يا باغ بزرگ هدیه بدهند اما در کنار آن باغ یک کتاب هم هدیه بدهند 
وبگویند این کتاب را هم داشته باش تا متوجه شوی که در آن باغ چگونه 
باید زندگی کنی , این کتاب باغبانی تو است . جمله مشهوری است که می 
گوند کتاب باغ و بتتان: اتسانها است ‏ نله پیامیر دی اصل تیکی کردن با این 
عبارات زندگی خود را تنظیم می کردند و برای ما نقل شده است: از همه 
کس دلسوز تر نسبت به مردم بود خود مي فرمود: همانا برای شما بسان 
پدر برای فرزندان خود هستم. واقعا اگر یک معلم در سر کلاس احساس 
کند که اینها همه فرزندان من هستند نوع درس دادن او عوض نمی شود ؟ 
یک استاد دانشگاه حس کند اينها همه دختران و پسران من هستند نوع نگاه 
و برخورد او و جواب دادن به سوالات و پیگیری کار آنها تغییرمی کند پا 
پزشک و پرستار در بیمارستان , اگر پزشک حس کند این فرزند خود من 
است که بیمار است . یک پزشک عزیزی برای من نقل ۱ 
مشغول عمل جراحی سرپایی بودم که منشی امد داخل اتاق و چیزی گفت 
, پزشک رو به بیمار که یک طلبه بود کرد و گفت من از آخوندها خوشم 
با و با ی ی و 
بیمار خود برسم چه خوشم بیاید و چه خوشم نیاید من کار شما را به دقت 
اتخام. مین دهم ختتتی سر آمدم ماعی ویخ دختر شما الان تصادف کرده 
است و به فلان بیمارستان برده اند من به او می گویم او هم یک خدایی 
دارد و پزشک آنجا نیز است و من هم به بیمار خود می رسم . یعنی می 
گوید اين هم مثل فرزند من است و چه فرقی دارد .پیامبر یک جایی قرمود 
اگر می خواهید خدا به شما رحم کند شما هم به دیگران رحم کنید ارحم 
ترحم » اگر می خواهید در دانشگاهی که فرزند شما قبول شده است 
کسی به کار او رسیدگی کند شما هم وقتی کارمند دانشگاه هستید به کار 


این دانشجو رسیدگی کن, این خیلی مهم است . با مردم انس می گرفت و 
بی دلیل ایشان را از خویش نمی راند . از خود مردم حالشان را می پرسید 
, چیزی که در جامعه ما کم است . مثلا وقتی ما به دوستی زنگ می زنیم و 
حال او را می پرسیم بگوییم گوشی را به فرزند خود بدهید تا حال او را نیز 
تس یر او ال عم اگما شوه نان که کر 
خود زنگ می زند بگوید گوشی را بدهید به عروسم تا از خود او حال او را 
و ی و ی یی ی ی مس 
شده است اگر تنگ هم نشده بگویید تنگ شده. اشکالی ندارد اين دروغ 
حساب نمی شود . چقدر پیامبر نازنین بود و چقدر به ریزه کاری ها توجه 
داشت که ما توجه نداریم ما فکر می کنیم انسانها مثل آهن هستند کیلویی 
و خرواری و با باسکول انها را وزن می کنیم , بدانید انسانها از طلا مهم تر 
هستند در طلا فروشی ها پنکه را خاموش می کنند و انرا داخل ویترین می 
گذارند که باد کولر : نه. آن. نورد کف.فی. خوا هد طلا را وزن کنند. .. وخشی 
بافقی گفت دما ند کی بای کنر کیدیم سید زهد کسی که 
بریدیم , بریدیم ٍِ 

دل نیست کبوتر که چو برخواست نشیند از گوشه بامی که پریدیم , پریدیم 
رم دادن این صید از آغاز ز غلط بود حالا که رماندی و رمیدیم , رمیدیم 
گاهی ما به یک میهمانی می خواهیم برویم ولی همسر ما نمی آید می 
دانیم بهانه می آورد چرا ؟ چون دفعه قبل که آمده بود همه خانمها با هم 
صحبت می کردند ولی هیچکس این خانم را تحویل نمی گرفت , چون 
ظاهر او مانند بقیه نبود , جواهرات او مانند بقیه اینقدر چشمگیر نبود , 
شوهر او مانند بقیه مدیرکل نیست , این دفعه نمی خواهد برود , نه اينکه 
سر او در می کند نه, یکی دردسری برای ان انجا ایجاد کرده اند . از انجا که 
با همه نوع انسانی سر و کار داشت در مسائل شخصی از بسیاری موارد 
چشم پوشی می کرد و می فرمود خدایم به من فرمان داد با مردم مدارا 
کنم همچنان که به انجام واجبات فرمان داده است . چطور نماز واجب 
است , مدارای با مردم واجب است , مدارا یعنی با دار و ندار مردم بساز . 
مدارا یعنی کرم مالیدن برای جلوگیری از زخم و التیام خشونت ها و 
خشکی های دست , دست شما خشک می شود سوهان کاری که نمی کنید 
ار هی نوی را هی هو سفن ارام ارس اتود رون ای 
مدارا کردن . تازه وقتی مدارا می کنیم به نفع خود ما است طرف مقابل 
دیگر تند نمی شود . متوجه شده ام بعضی از همسایه های بلوکی با هم 
ی 
می کند . حالا اینهایی که زمان جنگ به جبهه رفته اند و روی مین رفته اند 
من به آنها گفتم اگر آنروز کشته می شدید شهید شده بودید حالا بر اثر اين 
اضطراب و بالارفتن ضربان قلب یکی از شما سکته کنند بعد می گویند 


علت فوت این آقا چیست ؟ سر سنگ ساختمان, آیا ارزش دارد , تو خود را 
خرج سنگ کرده ای , سنگ باید خرج تو شود نه تو خرج سنگ . معرفت ما 
پایین آمده است و حواس ما نیست چه چیزی را خرج چه چیزی می کنیم , 
اصلا انفاق یعنی همین که 
دست بیاوری , دنیا بازار است مثلا یک هزار تومانی شما به بازار می برید 
مین خها هی تجای. ان یک قلار بحیربد احر دلان تمه نو نود تومان باشد 
توقع دارید فروشنده ده تومان را به شما پس بدهد یعنی حتی اگر پول می 
دهید که پول بگیرید می خواهید مساوی باشد , حالا اگر فروشنده به جای 
ده تومان یازده تومان به شما بدهد می گویید واقعا دست شما درد نکرد . 
می فرمود خردمند ترین مردمان را کسی می دانست که بیشتراز همه با 
مردم به نرمی رفتار کند . حالا الان برعکس شده است اگر شخصی یک 
مقدار نرم باشد می گوییم این فرد شل است , مدیریت ندارد . ضعیف 
است , نه این مدارا می کند . بقول مولانا:. . ّ 

ی ی ی یت 
۳ 

اگر ناز یک بچه را کشیدیم و سر سفره افطار نشاندیم يا ناز یک بچه را 
کشیدیم و به نماز وادار کردیم , صورت او را بوسیدیم و یک مقدار روسری 
او را پایین تر کشیدیم نباید فکر کنیم که او را لوس می کنیم , اتفاقا اینجا 
باید لوس شود که کار خوب انجام دهد یک جای دیگر نباید او را لوس کنیم . 
را ما سعی از ماس ی اسا وا نعت ار 
عمرشان مربوط به این است که با دیگران به نرمش برخورد کنند والا اگر 
تلا من سر بنجاه سالگی سکته کردم مردم خدا می گوید عمر تو صد سال 
بود پنجاه سال آن را برای اضطراب ها و استرس ها و خشونت های بیخود 
از دست دادی , خود تو عمرخود را کوتاه کردی من صد سال برای تو 
نوشته بودم که باید عمر کنی . از انسانهای خشن و بی عاطفه رنج می 
کشید و می فرمود کسی که به مردم رحم نکند خدا به او رحم نخواهد کرد 
ما نها سای ر وی اد هسیک داتسا مه دی تمه دی 
آن عروسی به هم تعارف می کنیم با هم خوش و بش می کنیم و هوای 
همدیگر را داریم , جای پارک به همدیگر می دهیم جای نشستن به همدیگر 
می دهیم و ... خوب اگر همه ما که در اين ضیافت رمضان میهمان خدا 
هتم من حق ارتمت زانط کی کنم بر پوور من جات من رفنم پش 
چراغ قرمز ماشینی که بغل دست ما بود جوان نازنینی بود کاغذی را مچاله 
کرد و از پنجره بیرون پرت کرد من به او گفتم اینجا خیابان است و سطل 
آشغال نیست آنقدر جوان فودیی ود در عاشین راز کردوه ان کاخد.زا 
برداشت گفتم خدا به تو خیر دهد تو خیابان را تمیز کردی مطمئن باش 
خداوند زندگی تو را تمیز خواهد کرد . ما حواسمان نیست . خانمی را می 


بینیم با چه ارایش و تیپی در ماشین کلینکس بر می دارد ارایش خود را 
پاک می کند بعد دستمال را بیرون می اندازد اخربا ان تیپ و این کار 
زشت ما نمی دانیم که تو زشت هستی يا زیبا از نظر من شما زشت 
هستید اگر زیبا بودید این کار زشت را انجام نمی دادید , اولا ماشین که 
جای آرایش نیست آرایش جا و مکان و لوازم مخصوص خود را دارد چرا در 
خااتای رها تا ی را ال این ی اور با 
زشت است در دنیا جریمه های سنگین دارد و ماشین را متوقف می کنند . 
البته اگر این فرد اروپا رفت اروپایی می شود و طبق قانون آنها رفتار می 
کند بعد هم تعریف می کند که انجا چقدر مردم رعایت می کنند . ما اینجا 
بد عمل می کنیم و همه چیز را به حساب دیگران می گذاریم . این خیلی بد 
است که ماشین ما مدل بالا باشد ولی اخلاق ما مدل پایین باشد , کسی 
حق دارد پشت ماشین مدل بالا بنشیند که اخلاق او نیز مدل بالا باشد . و 
اخرین جمله این بخش را بخوانم : بهترین کارها پس از ایمان به خداوند 
مهربانی با مردم است . هر کسی از ما می پرسد ما شب احیاء چه کاری 
انجام دهیم , شب جمعه چه کاری بیشتر در این ماه رمضان ثواب دارد من 
از قول رسول خدا این فرستاد نیکی ها و مهربانی خواندم که بهترین کار 
پس از ایمان به خدا مهربانی با مردم است . هر کاری با مردم کردیم اگر 
برچسب مهربانی بر آن زدند بدانیم که ما پیش خدا آبرو داریم والا خیر. 

5 - آيا برای انفاق و اطعام , وقتی بهتر از ماه خدا, ماه رمضان وجود 
دارد؟ 

اولا چرا انفاق بکنیم ؟ انفاق چند دلیل دارد یکی این است که تو بتوانی از 
چیزی دل بکنی تمرین کن ابتدا از یک چیز کوچک دل بکن , از یک صدم , 
یک پنجاهم يا یک بیستم چیزی دل بکن یک روز که بخواهی از همه آن دل 
بکنی راحت این کار را می کنی , کسی است که بگوید ما هیچوقت دل 
نمی کنیم اینگونه نیست یک روزی مجبوری دل بکنی دست خود تو نیست 
عالم بشکن است تو مگر می توانی بگویی من نمی شکنم , خدا می گوید 
ما هرکس را که به او عمری می دهیم آخر او می شکنیم , پس بیاییم 
تمرین کنیم و ی وی ی ام ی 
تمرین کنید . یک روزی باید از همه این دنیا و از همه این زیبایی ها دل 
شرس ای ار کی از ان رل کف اک ‌فرار اس کی 
چیزی بدهیم شخصیت او را خورد نکنیم . امیر آلمومتین دو کیسه گندم با 
برنج را برای کسی فرستاد یک شخصی اعتراض کرد وگفت اولا اين شخص 
که درخواست نکرده بود بعد هم چرا دو گونی فرستادید؟ حضرت او را 
نفرین کرد و گفت امیدوارم خداوند امثال تو را در جامعه زیاد نکند بعد هم 
من می دهم تو بخل می ورزی, تو می خواهی انسانها ذلیل شوند و دست 
دراز کنند , من که فهمیدم این شخص ناز دارد باید قبل از اینکه خورد شود 


و بشکند به او بدهم , کرامت انسانی را حفظ بکنیم , یک طوری در یک 
و ی ی ی ای پر 
حفا کر اشت ی اه وه ۳ 
امانت بهر روزی نزد ما است . شما به فرزند خود هزار تومان می دهی 
بعد برای اینکه یاد بگیرد به او می گویی دویست تومان به بابا قرض بده , 
همه چیز را خداوند داده است , سلامتی را او داده است , فکر را او داده 
است , طرح و نقشه را او در ذهن شما انداخته است و یک پولی را شما 
بدست آورده اید که دیگری نتوانسته است , خیال نکن همه نادان هستند و 
تو خیلی نخبه هستی , نه خدا یک حساب و کتابهایی دارد . حالا تو به دیگران 
کمک کن . یک کسی تعریف می کرد یک فقیری نزد یک سرمایه دار امد و 
گفت من و تو مگر برادر نیستیم , گفت برادر چه؟ گفت مگر پدر و مادر ما 
آدم و حوا نیستند ؟ گفت بله ی ات وک 
و به ما نرسیده است ؟ خدمتکار را صدا کرد و گفت یک دو ریالی به 
بدهید , گفت فقط دو ریال اه 
طلب ارث کنند برای تو دیگر چیزی نمی ماند . نکته سوم اینکه مهم نیست 
به کسی بدهیم یا ندهیم , در زمان ظهور امام زمان دیگر فقیری نمی ماند 
ولی آیا دیگران نباید انفاق کنند و خمس خود را بدهند حضرت می گویند 
چرا پس به چه کسی امام می دهد می گویند می سوزاند فقط می خواهد 
تو ساخته بشوی. خداوند در قرآن می فرماید : از اینها صدقات را بگیر : 
اين دادن صدقه ابتدا خودشان را پاک می کند قبل از اينکه به فقیری برسد 
باه کار ری ون که رن که کم صی شود ایک تانف نیا کنهن اد 
می کند و با اين بیت از سعدی ختم می کنم که : مسلم کسی رابود روز 
داشت که درمانده ای را دهد نان و چاشت 

بخصوص به مسئولین ما اين توفیق را که با هم بیشتر همدل باشند و بیشتر 
به فکر مردم باشند , هستند ولی بیشتر باشند و خداوند این توفیق را از ما 
هد 9 
جوانهای ما را از بلای خانمان سوز هرزگی و بی بند و باری و مشکلاتی که 
همه خانواده ها ناراحت هستند حفظ کند انشاءاله . 
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7- چرا رمضان ماه مبارکی است ؟ 

این واژه ویژه ما ایرانی ها نیست و همه کشورهای اسلامی و مسلمانان به 
این ماه رمضان المبارک می گویند و گروهی نیز رمضان الکریم می گویند 
که یعنی یک ماه بسیار بزرگ باکرامت و بخشنده . این که این ماه کریم 
است ما مسلمانان باید یک بخشی از آن را در وجود خود پیاده بکنیم مثلا ما 
وقتی به یک مهمانی خیلی خوب می رویم می گوییم خیلی خوش گذشت به 
دیگران می گوییم جای شما خالی , این ماه رمضان باید ما یک کاری بکنیم 
که بعد از اين ماه به کسی که در اين ماه و در اين حال وهوا نبوده است یا 
اصلا خدای ناکرده با خدا قهر بوده است بگوییم جای شما خالی نمی دانید 
چقدر خوش گذشت . يا به عبارت دیگر اگر یک کسی از بیرون وارد اين 
کشور شد مسلمان نبود و میهمان چند روزه ما ایرانیان بود بگوید عجب 
ماهی است . یک خاطره ای را تعریف کنم , چند سال پیش در کشور ما یک 
سمیناری تشکیل شد که بسیاری از رئیس پلیس های کشورهای دنیا جلسه 
داشتند از جمله مطالبی که رد و بدل شد آمار جرم و جنایت هایی که در 
کشور انجام می شد روسای پلیس به بقیه گذارش می دادند که در کشور 
ما در طول ماه این مقدار دزدی , قتل و قاچاق و ... می شود و محاسبه 
سالیانه اش را نیز می گفتند در ماه اين مقدار , شش ماه این مقدار و در 
سال این مقدار است . رئیس پلیس ایران گزارش جرم و جنایت های 
ماهیانه را داد اما در جمع بندی سالیانه دیدند که کم می اورد چرا که مثلا 
اگر در ماه ده سرقت رخ می دهد در سال باید صد وبیست تا باشد ولی 
شده صد و ده يا صد و پنج سرقت , یکی از رئیس پلیس ها متوجه شد و 
گفت جمع بندی های شما باهم جور نیست . رئیس پلیس ایران گفت 
درست است باهم جور نیست ولی علت دارد علت هم این است که ما یک 
ماه بنام ماه رمضان داریم و مردم ما در اين ماه خیلی خوب می شوند و 
آمار چرم و چتایت پایین مي آید ماه معنویت است ماه خدا و ماه رحمت و 
ها کصا ی انا سا کوب ی وضع فا :۲ 3 
رمضان اعلام کنید چرا سالی یک ماه اعلام می کنید ؟ حافظ یک جایی دارد 
که: شب قدری چنین عزیز و شریف با تو تا روز خفتنم هوس است 

یعنی می گوید دل من می خواهد همه شبهای من شب قدر باشد . حالا 
همه ما باید یک تلاشی بکنیم که این مبارکی را در اعمال خود پیاده بکنیم , 
اگر رفتیم منزل و دیدیم غذا باب میل ما نیست اگر وقت های دیگر یک 
مقدار اخم می کردیم حالا با خوش اخلاقی به همسر خود بگوییم شاید شما 


هم روزه بوده آید و حالتان خوب نبوده است در همه حال نشان دهیم در 
برخورد با مشتری, در بازار. در رانندگی , مردم نسبت به مسئولین و 
مسئولین نسبت به مردم + جاکتان با آلچن که ر روایات به اسم رعیت 
که در خطبه ای که از پیامبر نقل شده راجع به اخر ماه شعبان تعبیری 
پیامبر دارد که اگر کسی در این ماه اخلاق خود را خوب کند چون میدانید 
گرسنگی بد اخلاقی می آورد وقتی انسان گرسنه می شود سوء خلق پیدا 
می کند یعنی اثر طبیعی آن است حالا اگر آدم با اين اثر طبیعی مقابله کند 
تخاظر آن دخی که در اننفاه‌شامل. حال او می. نود بعتی: یک اد :و 
ستد است خدا می گوید من در اين ماه به نفس کشیدن شما نمره می 
بدهد و شاگر بگوید چرا در جواب بگوید چون تو سر کلاس بودی و نفس 
کشیدی چون شاگرد شیطانی هستی و مرتب از کلاس بیرون می روی 
همین که در کلاس نشستی من به نشستن تو نمره دادم . خدا هم می گوید 
همین که در سر سفره رمضان آمده اید بخوابید نمره دارد , نفس بکشید 
نمره دارد و ... همین که هستید و بخاطر من دهان بسته اید من هم نمی 
گذارم اين کار شما بی اجر بماند دلا در عاشقی ثابت قدم باشد که در این 
ره نباشد کار بی اجر چون ما خیال می کنیم باید یک کاری بکنیم که اجر 
بگیریم ولی خدا می گوید در اين ماه هیچ کاری هم نکنید اجر می گیرید 
همین که سر این سفره آمده اید من به شما بارک اله می گویم و خیلی از 
گناهانتان را می بخشم , یک چنین خدایی ارزش دارد که انسان اینجا بیشتر 
سوهان کاری و صیقل کاری کند خودش و اخلاق خود را که اگر کسی وارد 
این کشور شد بگوید واقعا ماه مبارکی است . 

امانت معنوی 

امانت هایی بر دوش ما است این امانت های معنوی را چکار کنیم ؟ 
یادمان است این جمله جانسوز حضرت امیر المومنین هتحامین. که و اند 
حضرت زهرا(س) را به خاک می سپردند خطاب به پیامبر که : یا رسول اله 
من امانت تو را به تو بازگرداندم یعنی این فاطمه دختر شما در منزل من 
امانت بود و من اين امانت را امروز برگرداندم . یک خانمی امروز صبح 
زنگ زد که دختر من ازدواج کرده است ایشان دختر خوب , پاک و پاکدامن 
و درس خوانده است و از نظر ظاهری هم دختر بدی نیست ولی بخاطر 
اینکه ما از نظر مالی ضعیف هستیم خانواده داماد مرتب طعنه و کنایه می 
زنند ما نمی دانیم چه بکنیم ضمنا این دختر یتیم است و پدر هم ندارد و ان 
خانواده یک عروس دیگر برای پسر دوم خود گرفته است که تمکن مالی 
دازن اه آنما این نها ایهم کت وربه دخ‌ هن کنایه مین رد و 


دختر من خیلی دلش می شکند من به این خانواده می گویم اگر این 
خانواده بداند که این دختر امانت نزد انان است و روزی هم دختر انان به 
امانت جایی می رود اینگونه عمل نمی کنند. 

از هر دست که دادند همان دست گرفتند هر نکته که گفتند همان نکته 
و اگر پزشکی که بیماری را معاینه می کند و باوجود تمام معاینات متوجه 
نشد که علت بیماری چیست , چون خیلی از اطبا علائم بیماری را که می 
بینند متوجه نمی شوند چرا که علائم بین چند بیماری مشترک است متوجه 
بود که این جسم امانتی دست او است که من حق ندارم هر طور دلم 
خواست او را تست کنم و هر دارویی خواستم به او بدهم چون من که نمی 
دا ایا وش با کی سود اد کم 
آیا پای شما مادرزادی فلج بوده است گفت نه در اثر یک آمپول اشتباه یک 
پزشک به آین: ضوزت شده: است: اکر آن»پزشیک هی دانتشت. که این تدن 
امانت ات و با توجه به اينکه احتمال می دهد شاید این دارو برای او 
خوب باشد همینطوری دارو تجویز کند یا اينکه بگوید من نفهمیدم بیماری 
شما چیست و یک پزشک دیگری است که احتمالا از من حاذق تر است من 
شما را به او معرفی می کنم؛ این مریض خیلی راحت تر است که ویزیت 
را بپردازد و نزد پزشک دیگری برود . امام بزرگوار ما در خصوص امانت 
فرموده بودند که معلم امانت داری است که انسان امانت اوست. و اکر 
مسئولین ما بدانند که این حکومت و این مردم امانت در دست آنها است 
همانطور که قرآن فرموده امانت را به دست اهل بسپارید خدا به شما 
دستور داده که. امانت: را هه اه ان: تشیاوید. اک اننگوته باشد برای 
کش بیصن کل ی اشا مارم نک ور بر صیاایی وعیل اند خی 
دقت کرد و با خیلی از افراد باید بیشتر مشورت کرد چرا که یک استانی با 
دو میلیون جمعیت را می خواهیم دست یک استاندار بدهیم و يا یک 
وزارتخانه با ان وسعت را می خواهیم دست یک وزیر بدهیم این جقدر 
برای ما دلهره ایجاد می کند . در حالات سید بن طاووس پا علامه حلی یکی 
از اين دو بزرگوار است که ایشان می گوید هنگامی که از من پرسش می 
شود و می خواهم فتوا بدهم مثل یک انسانی هستم که روی تخته پاره بر 
روی امواج خروشان دریا سرگردان هستم انگونه می ترسم تا یک فتوا 
بدهم . حالا دیدید گروهی از فقها خیلی راحت و با شجاعت فتوا می دهند 
تن کویم ای اعا فد تست ای هم سار ان عرد ‏ 
خارجی ها چه می گویند یا سیاسیون چه می گویند راحت فتوا ندهند نه باید 
خدا| را در نظر بگیرند و حس کنند این مردم , این فتوا و این حکومت امانت 
است او میخواهد یک اطلاعیه صادر کند و با ان ممکن است یک عده را بهم 
بریزد و کشور را به شلوغی و آشوب بکشاند باید بفهمد اين ملت و 


حکومت امانت است . آنوقت در اطلاعیه دقت می کند آن آقا در انتخاب 
دقت می کند , من و شما در حرف زدن دقت می کنیم , صدا و سیما در 
برنامه دقت می کند چرا که این برنامه وقت مردم را می گیرد و اين وقت 
امانت در دست ما است و پیامبر راجع به کسی که در امانت خیانت کند 
فی. فرمود : تتخضی: که: در دتيا در امانت: خیانت کند.و آن‌سرا بهصاخنتن 
ی وه مه دور دی اف یره ات توا رای حالی علافات 
خواهد کرد که از او خشمگین است . یعنی پیامبر نمی گوید اگر زیاد نماز 
خوانده باشد اشکالی ندارد , دیگر نماز و روزه و مکه و کربلا همه هیچ ,؛ 
اگر کسی در امانت خیانت کند این نص صریح کلام پاسیر استت که از رو 
ی ی و ی 
۱ 
اشما سس خی نز زر کش تا نم اروت مت انیم هرا دوریم 
که ما تلاش خود را کردیم که در این مسیر از طرف ما نسبت به امانت 
هایی که به ما دادی وارد نشود . تا میرسد به خود ما امام سجاد یک جمله 
ای دارند که می گویند اين تن امانت تو است . تو اگر سیگار می کشی به 
امانتی که خدا به تو داده است لطمه می زنی روز قیامت یکی از کسانی 
که علیه تو دادخواست می نویسد ریه خود تو است آنوقت جوابی نداری که 
بدهی . اخیرا من در اخبار شنیدم که حیوانات اهلی و گیاهانی نیز که در 
کنار ما زندگی مي کنند بر اثر دود سیگار اسیب می بینند , یعنی یک روزی 
خیو‌انات نا فی اند له این وا شکوائیه صادر می کنند که ایشون دود 
در حلق ما می کرد خدایا او را مجازات کن یی کی درو سشامیر امه 
گفت پا رسول اله اين قرآنی که می گویید گوش فلک را کر کرده است 
برای من بخوانید ببینم چیست , یک عده از اصحاب هم ایستاده بودند , 
پیامبر همین یک آیه را خواندند قمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره و من یعمل 
مثقال ذرخ شرا یره , تا اين را خواند اين آقا یک سری تکان داد و آهی 
کشید و بدون خداحافظی رفت طرچه او را ضدا زدند که بایست فران آبه 
های زیادی دارد او نایستاد و از پیامبر نقل شده که فرمودند همین یک آیه 
کار او را ساخت و فهمید در زندگی چه کاری باید بکند . اگر همین یک 
روایت را گوش کنید که همه هستی امانت است . منابع طبیعی امانت 
است , چرا ماشین شما دود می کند ؟ چرا برگ درخت را می کنید ؟ چرا 
زباله می ریزید ؟ چرا کوه را کثیف می کنید؟ این امانات در دست ما است 
ما حق نداریم هر چقدر که خواستیم نفت استخراج کنیم برای آینده ها چه 
چیزی می ماند ؟ اگر هستی را ما امانت در دست خود بدانیم با همین یک 
حدیث کار ما ساخته می شود . 


در همین کتابی که معرفی کردیم به نام همنام گلهای بهاری که مربوط به 
سیره پیامبر اکرم می باشد در صفحه پنجاه و سه بحث امانت داری از نگاه 
پیامبر است , می فرمود: و و ها ام ۳ من 
نخریشت آن تخر تزد تما امانت انستت:.. خیلی وقتها شده کسی حرفی 
می زند و ما بی توجه جایی نقل می کنیم زندگی آن آدم بر باد می رود و 
مشنکل, ابجاد..می تنجودب یک اقایی به .من می عفت من ففتی ازدواه کردم 
به همسرم بسیار علاقمند بودم تا این یک تلفنی به من شد به این مضمون 
که همسر شما زمانی که دانشجو بود یک شب با دوست خود که او هم 
خانمی بوده در خانه ی آنها خوابیده است و آن شب برادر دوست او نیز در 
آن خانه بوده است حالا چه اتفاقی افتاده من دیگر نمی دانم ولی می گفت 
اين تلفن زندگی ما را بهم ریخت تا الان که چند سال از اين موضوع می 
گذرد دل من نسبت به همسرم صاف نشده است به همسرم گفتم شما یک 
شب در منزل دوست خود بوده اید ایشان گفتند بله چطور مگه دوست 
خوبی است اگر می خواهی او را به شما معرفی کنم گفتم برادر او نیز 
تا وت کت انا سک من الا فاصم فا رف 
خواستیم بخوابیم قفل کردیم ولی ایشان گفت من دیگر باور نمی کنم . 
عالمی را یک سخن ویران کند روبهان خفته را شیران کند 

حالا چقدر باید شب احیاء الفغوث الفوث بگویی تا بتوانی این سوء زنی که 
آن فرد نسبت به همسر خود پیدا کرده از دل ایشان در بیاوری تا خدا تو را 
توان ۳ را عفن کرد ماک ری ان شام ی ونر آن را 
شایعه می کنند , پسر فلانی فلان کار را کرده است , چرا ندانسته پخش 
می کنید باید تحقیق کنید تازه اگر هم درست باشد حق ندارید بگویید , حالا 
با شاید و احتمالا و . که هزار انگیزه شیطانی پشت آن است که دیگر 
اه که ات ی سای ای کاب اس ور ره ی 
مسلمانان دچار کم غذایی شگفت انگیزی شدند به گونه ای که برای رفع 
گرسنگی از گوشت برخی حیوانات که خوردن انها مکروه است استفاده 
می کردند مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند اما آن دژی که 
مواد غذایی در ان انبار شده بود به دست مسلمانان نیفتاده بود در این 
هنگام چوپان سیه چرده ای که برای بهودیان خیبر گله داری می کرد به 
حضور حضرت شرفیاب شد و درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او 
خر که رای کر ری وک تور رن عرسه 
کنید جنگ آنها نیز با جنگهای امروز فرق می کرده است , یعنی جنگ ایشان 
نیز یک جنگ فرهنگی بود نه جنگ نظامی و کشور گشایی و آدم کشی ) وی 
در همان نخستین جلسه ها بر اثر گفتار مستدل و منطقی آن فرستاده خدا 
ایمان آورد ( گفت حق با شما است چون جنگ خیبر چند روز طول کشید ) 


ی را او ی ی 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر صدها سرباز گرسنه فرمود در آئین ما خیانت به 
امانت یکی از بزرگترین گناهان است , بر تو لازم است همه گوسفندان را 
تا در قلعه ببری وهمه را به دست صاحبانش برسانی , او نیز از دستور 
پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ با بهود به جهاد پرداخت و در راه 
اسلام نیز به شهادت رسید. این غزل حافظ به باد من آمد : شاهدان گر 
دلبری زینسان کنند زاهدان را رخنه در ایمان کنند 

هرکجا آن شاخ نرگس بشکفد گلرخانش دیده نرگستان کنند 

جوانمردانه از شما صادر می شود او هم دلباخته می شود و به این دین 
تسیر ان مت افو سس بل از اي ایت کم ماو دش ات 
کنیم ما انسانهای خوبی هستیم . ما خیلی مهربان هستیم , ما خیلی امانت 
دار خوبی هستیم اگر توانستیم اين را ثابت کنیم خود به خود حق بودن ما 
نیز ثابت می شود ._ 

9 - ما چکار کنیم ارامش بدست بیاوریم ؟ 

گمشده ما آدم ها آرامش است من هفته پیش اشاره کردم که خانمی از 
هنرييشه های معروف هالیود دست به خودکشی زده است با اينکه پولدار 
بوده است و ویلایی در یکی از سواحل بسیار زیبا داشته و در کنا ر جنازه او 
یک جمله پیدا شده که من از زندگی دیگر لذت نمی برم یعنی دیگرآرامش 
ندارم و زندگی دیگر برای من بی معلی است . همه تکاپوی ما برای 
رسیدن به آرامش است , چرا شما درس می خوانید ؟ چرا آن فوتبالیست 
می خواهد مطرح شود ؟ چرا در پی پول هستید ؟ چرا آن خانم با آن زست 
و پرستیژ که می اید می خواهد همه او را ببینند ؟ چرا... چون حس می کند 
اینجوری من ارامش بیشتری دارم , اینجوری بیشتر لذت می برم و به قرار 
و ارام می رسم . تمام شعرهای ادبی ما یک جور ابراز بی قراری است : 
زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم ناز ز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم 

شهره شهر نشو تا ندهم سر در کوه شورشیرین منما تا نکنی فرهادم 

می گوید خلاصه ما می خواهیم یک جایی کنار تو بنشینیم و قرار و آرامشی 
دا کم ی ها یت اف زارد کم رارسا که کی وین ازفت 
خبر دل شنفتنم هوس است 

شب قدری چنین عزیز و شریف با تو تا روز خفتنم هوس است 

ای صبا امشبم مدد فرمای که سحر گه شگفتنم هوس است 

من الان مثل غنچه بی قرار و نا آرام هستم و گل که می شوم قرار پیدا 
می کنم تو یک وزشی به من داشته باش و یک نگاهی به من بکن . چرا دنیا 
شالت وا دار فرانستر یمام که ات کم کیان فقل ار شور 


تارابع ی که انم پوت سا تاد وراه رارسا 
ایجاد کرده است چون خیلی صحنه های مضطرب کننده برای پیامبر زیاد 
بود , خود ایشان فرمود هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد, روزها و ماه 
های اول زمانی که حضرت زهرا کودک دو يا سه ساله ای بود نقل می کند 
که , یک عرب نا فهمی یک شکمبه شتر که پر از خون و کثافت بود در حال 
سجده روی شانه تا اند ری او پیامبر همه کثیف و آلوده 
شد , ایشان با دستهای کوچک خود شانه و پهلوی پیامبر را پاک کرد و 
هکایی که ربیف فقطی کلمت ی کی دا نما با عات 
کن اينها نمی فهمند , نه نفرین کرد و نه زبان به گله و شکوه گشود نه نگاه 
تندی به این آدم انداخت گفت خدایا هدایت کن ایشان را . این حضرت ابتدا 
باند هدش ازامتترن داشته مارد و دریا باشد تا بتواند اینگونه برخورد کند . 
ما نیز باید تلاش کنیم تلاشی دوگانه یکی اینکه ؛ به آن دریا نزدیک شویم . 
1 
این است که من هم می توانم و نا امیدی آخرین تير ترکش شیطان است 
که اگر به دلی خورد دیگر با هیچ چیز نمی توان درمان کرد . 

20 - چه کار می توان کرد که حق روزه ماه رمضان را ادا کرد ؟ 

باید به چشم امانت به آن نگاه کرد و امانتی که بسیار بزرگ است . یک 
وقتی من یک خودکار به شما می دهم و می گویم اين خدمت شما باشد و 
شما خوشحال می شوید , اما یک وقتی شما نزد امام رفته اید و ایشان یک 
خودکار به شما داده اند همان خودکار است اما چون از دست او گرفته اید 
مانند جان شیرین نگاه می دارید دیگر نمی گویید این یک خودکار است مگر 
چه ارزشی دارد , شما اینگونه که نگاه نمی کنید مهم این است که از 
دست چه کسی گرفته اید . اگر فکر کنید که شما این روزه را از دست 
خداوند گرفته اید آنوقت نگاه ما , عبادت ما , نماز ما همه تغییر مي کند , 
بعضی از خانمها غیر از ماه رمضان به گونه ای دیگر : 7 
بگوییم خدابا به خاطر ماه رمضان ده سانت به مان و اضافه کردم که 
بعد ازماه رمضان جبران می کنم , اما خداوند بخاطر همین ده سانت یک 
نگاه دیگر به فرد می کند و می گوید تو حرمت این ماه را نگاه داشتی من 
هم حرمت را حفظ می کنم , اگر با اين دید نگاه کنیم زندگی ما متفاوت 
خواهد شد . و می توانیم حق روزه را ادا کنیم . 
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9 - اگر ما خوبی کنیم ولی کسی قدر آن را نداشته باشد و نفهمد چه کاری 
باید کرد؟ 

این سوال بسیار عجیب است , اینکه من خوبی کنم و کسی قدر آن را 
نفهمد , چه کسی باید قدر آنرا بفهمد اول من اين سوال را از اين خانم یا 
آقا بپرسم . اگر شما برای دل مردم خوبی می کنید , نه اصلا نکنید چون 
آدمها به همین همین صورت هستند , , امروز قدر شما را می دانند ولی فردا نمی 
داننت. اما اکن فرای کشت می خواسدخویی کنبت که اهواتها مت نمفت هم 
فنر آن.را ی اند و هم ختران عی. دنم و هم هم تشکر می کند آن کار را 
بکنید . چرا که یکی از اسمهای خدا تشک کننده است , اکر برای او خوبی 
می کنید چطور متوجه نمی شود . ای خدا چطور من خوبی کردم ولی تو 
قدر آن را ندانستی , این خیلی توهین به خداوند است به همین خاطر خدا 
گفته است بخاطر من یک کاری را بکنید دیگران می خواهند قدر آن را 
بدانند یا ندانند. به این دلیل به خاطر من خوبی کنید , در موقع مقتضی من 
این خوبی را به رخ دیگران می کشم و در جای خود از شما تشکر و جبران 
می کنم . 10 - سیره اخلاقی پیامبر در خانه و خانواده چگونه بود ؟ 

شما دیده اید خدای نکرده گاهی که انسان مریض می شود و دکتر می 
گوید باید از شما یک عکسبرداری شود , آن صفحه عکسبرداری را روی یک 
صفحه نورانی می گذارد جایی که زیر آن یک لامپ مهتابی روشن است و 
آنجا نگاه می کند , دقیقا اين کاری است که ما باید با زندگی و سیره پیامبر 
انجام دهیم , یعني آن فیلم نقص ها و کمبود های خود را روی ۹ نورانی 
و ی ان 
بیشتر از کمبودها است البته هستند آدمهایی که بخش نقاثص آنها بیشتر 
باشد . در آن صورت می توانیم تطبیق بدهیم وگرنه در تاریکی نمی توان 
دید. بعد هم باید دکتر ببیند , یعنی اگر ما اين فیلم را به یک شخص عادی 
نشان بدهیم و بگوییم بیماری ما چیست هر چقدر هم در نور بگیرد که نمی 
فهمد و می گوید الحمد اله همه چیز شما خوب و سالم است و شاید دو 
روز بعد هم ما بمیریم . پس هم باید در صفحه نور دید و هم یک متخصص 
ببیند , پیامبر هم خودش نور بود و هم طبیب , و واقعا اگر کسی بخواهد ان 
سلامت را پیدا کند هیچ چاره ای جز این ندارد . 

میندار سعدی که راه وفا توان رفت جز در پی مصطفی 

اسم ما انسان است و انسان نیز از کلمه نسیان به معنی فراموشی می 


آید یکی از اسمهای قرآن ذکر است و ذکر یعنی اد اوری یک چیزی را ما 


قبلا می دانستیم به ما یاد آوری می کند . این مجنون یک روزی عاشق لیلی 
بود و بعد از سالها سوز و گداز 

مجنون غریب دل شکسته دریای زجوش نانشسته ۱ 

اش رخا ی سس موی ره ها ار انا اه 
ادا وم مه مه رت اس رد . حالا با این مجنون 
چه کاری باید کرد , بزرگترین خدمت به مجنونی که حافظه خود را از دست 
سوم با ی ی ی و 
اختیار او بگذاریم يا نه یک نشانه هایی کم کم از لیلی به او بدهیم تا کم کم 
به یاد او بیاید : فرا کت اس مادر اش عالم خر :موی دی ات 
شما من را که فراموش کنید , ضربه مغزی می شوید و همه چیز را 
فراموش می کنید , یعنی آن چیزهای اصلی خود را فراموش می کنید, 
وگرنه اینکه اسم من چی است , خانه من کجا است , زن من چه کسی 
است و ... اینها را که فراموش نمی کنم . يا فراموش نمی کنم صبح که 
فر خ دا هم از خانه بیرون بروم جلوآینه بایستم و به خود نگاه کنم اینها را 
که باد من اشت . آن مسئله اصلی باد من رفته انسنت ,-برای چه آمده ایم.با 
چکار داریم می کنیم . این مهمترین سوال عرفانی همه هستی است من 
چه کسی هستم و این جا کجا است , اگر کسی این سوال یاد او رفت , 
همه ی زندگی او هم طلا و نقره باشد فایده ندارد. مت ان فجئونی: ات 
که فراموش کرده است. خدا این پیافیر: و فزران و آئمه (ع( را فرستاده 
است که از عهد اول یاد ما بیاورد . 11- رسول اکرم (ص) در منزل چگونه 
بودند و با خانواده چگونه رفتار می کردند؟ ۱ 

قرار شد ما از همین کتاب همنام گلهای بهاری که جناب آقا سیدی با 
استفاده از پانصد منیع شیعه و سنی و با تحقیقی گسترده و عمیق 
یادداشتهای خود را اینجا تنظیم کرده اند استفاده کنیم . در صفحه سی و نه 
عنوانی دارند بنام در خانه , در خانه اش خجول : نر از دوشیزگان بود , ما 
که اک را اما 
شجاعت با زیر با ر ظلم نرفتن در حالیکه مرزهای اینها متفاوت است , یک 
کسی می رقصد می گویند نه نمی رقصد حرکات موزون انجام می دهد, 
مثلا رشوه همان است ولی اسم آن را عوض کرده اند گذاشته اند هدیه ای 
تفای صاعالی منمسی یل فونه اسان سوب است باعا پاش نام 
او , سخن او , نجابت و زبان او . از اهل خانه نه غذایی می طلبید و نه 
علاقه اش به خوردنی ها را ابراز می کرد , چون وقتی من می گویم این را 
دوست دارم یعنی همه خانواده دست به دست بدهند و این را برای من 
درست کنند , اگر گفتم من از غذاي با نمک خوشم می آید حالا اگر یک روز 
خانم یادش رفت نمک استفاده کند آن روز باید از خجالت عرق قزر بر کر 


می دادند می پذیرفت و چه بسا خود برای خوردن و نوشیدن بر می 
خواست " . در زندگی امام خمینی است حداکثر می گفت آب اینجا نیست 
؟ نمی گفت بروید آب بیاورید حالا اگر کسی هم دلش سوخت و آب آوزز 
ولی نمی گفت بروید اب بیاورید خودش بلند می شد. چون به منزل می 
امد وقت خود را به سه قسمت تقسیم می کرد . بخشی برای خدا , بخشی 
برای خانواده و بخشی برای خود , ان ساعت را که به خود اختصاص داده 
بود نیز بین خود و مردم تقسیم می کرد . البته کسی مثل پیامبر که 
ارتباطات بیرونی و اجتماعی او خیلی زیاد است ولی خیلی ها این ارتباط را 
ندارند آنها دیگر در خانه هستند نمی گوییم که دیگر وقت را به این همسایه 
یا آن همسایه بدهند . خیلی از خانم ها يا بعضی از آقایان به من زنگ می 
زنند و می گویند همسر ما وقتی را که باید در خانه باشد فقط جسم او در 
کار ی یا بات نی ی ها 
توجه می کند و نه به بچه ها , این خیلی سخت و بد است . البته این را هم 
بگویم خیلی از مردها اینگونه نیست که به زن و فرزند خود بی میل باشند , 
گاهی اوقات خانم ها می گویند همسر ما دیگر به ما توجه ندارد روزهای 
اول او روزی پنج بار به ما زنگ می زد , روزی هفت بار به خانه سر می زد 
, یا روزی بیست بار من را می بوسید اما حالا هیچ , این تصور در خانم 
ایجاد می شود که شاید توجه مرد به جای دیگر معطوف شده است , نه 
اینگونه نیست . اینها بخشی به طبیعت مرد بستگی دارد یک مقداری هم به 
خود خانم بستگی دارد که در بخش خانم ها عرض خواهم کرد . یک بخش 
دیگری تحت همین عنوان در کتاب در صفحه صد و پنجا ه وپنج است به نام 
تشکیل خانواده. یک جمله ای انجا دارد که من اجازه می خواهم ان را 
بخوانم " پیامبر (ص) هماره مردم را به تشکیل خانواده تشویق می کرد و 
مردمان را از بی همسری بیم می داد , 1[ 
همسر آنند. " دیروز یک خانمی به من زنگ زد گفت اقا پسر من بیست و 
سه چهار سال دارد پرخاشگر است , بی منطق است , عصبی است در 
خانه ساکت است گفتم خانم ایشان ازدواح کرده است , گفت نه, پولی 
نداد در اضذی ندارد خانه را خکار کنيم., کفتم یعتی یسته و هار سالن 
دارد هیچ کاری نمی کند گفت چرا تازه سر یک کاری رفته است و ماهی 
صد پا صد وینجاه تومان به او می دهند . ببینید اولا چرا حالا سر کار رفته 
است در سن بیست و چهار سالگی ایشان سر کار رفته اند خوب اگر کسی 
می خواهد درس بخواند که برود دانشگاه که یک رشته تخصصی اد بگیرد و 
از کنار آن استفاده کند یک چیزی. اما اگر کسی استعداد ندارد خوب سیکل 
خود را که گرفت سر یک کاری برود تا در سن بیست و چهار سالگی 
استادکار شود. یک باطری ساز یک آشپز یا یک تعمیرکار خوب بشود این پنج 
پا شش سال او خیلی کارها می توانست یاد بگیرد . دسته عینک من 


شکست آن را چند عینک فروشی بردم گفتند ما انجام نمی دهیم برو میدان 
ولی عصر در یک پاساژ طبقه چندم مغازه سوم کسی است که ان را 
کر ی ی و ی 
عینک من را درست کند . ببینید حضرت آیت اله با حجت الاسلام با دکتر یا 
رئیس جمهور باشید اگر دسته عینک شما بشکند یک کسی باید باشد که 
دسته عینک شما را درست کند , اين یک هنر و فن است و اگر شمایاد می 
گرفتید من امروز محتاح شما بودم و هرچقدر هم می گفتید می دادم . ثانیا 
به این خانم عرض کردم خانه شما چقدر ارزش دارد گفت مثلا صد و پنجاه 
با دویست میلیون گفتم خوب به اين آقا زاده بگویید ما اين خانه را می 
فروشیم و مستاجر می شویم نا ی و 
اجاره می کنیم ,ٍ خود من تا دو سال پیش مستاجر بودم یک اقایی به من 
گفت شما مستأجر هستید گفتم بله مگر مستأجرها را تشییج جنازه نمی 
کنند چه اشکالی دارد . خوب مگر مستأجر صاحب خانه نیست ؟ است همه 
خانه ها متعلق بل ههنا جر اشت ات ایحا ترا رفن نها ید 
خانه . شما اگر این کار را بکنید فرزندتان نیز وقتی ببیند که پدر و مادر تا 
این حد برای او ایثار می کنند آرام می شود , البته به او بگوپید یک شرط 
دارد شرط آن این ینت کته هم این بت او ف رخا ری را کنار 
تخداری:. نخه ها حاهن فکر .جف. کندبدر و سادر. یه فکر آنها تن مد 
خودش زن دارد و شب به اتاق خوابش می رود مادر هم شوهر دارد و کنار 
همسرش می نشیند من اين وسط باید لحاف و تشک را بغل کنم و بخوابم 
. اگراین بچه حس کرد پدر او به فکر او است یک جایی برای او ایثار می 
کند , یک جایی برای او هزینه می کند او هم درست می شود , الانسان 
عبیذ الاحسان . بعضی از مادران سفره را می اندازند آن قدیم ها که مواد 
غایی کم پوت دا را ما سم ی کرد ار کونه وه که فرکنق هر 
چقدر دل او می خواهد بخورد , دو تکه گوشت برای این فرزند برای آن 
فرزند برای همسر و پنج تکه گوشت هم برای خودش می گذاشت همه می 
بینند که این مادر همه را برای خود بر می دارد. ند حاقیت ها همه مقر 
کنیم ولی کنار محبت نیش هم می زنیم آن نیش کار خود را می کند . مثلا 
من پسرم عروسم پا دامادم صبح دیر از خواب بیدار شده است جوان است 
دير از خواب بیدار شده است من می خواهم به او بگویم صبح بخیر اول 
یک نگاه به ساعتم می کنم و می گویم ساعت ده است خوب صبح به خیر 
اين ساعت ده همان نیشی است که من زده ام , خوب این داماد يا عروس 
وقتی در خانه خود بود دیگر مادر به او نمی گفت که ساعت ده است می 
گفت خوب خوابیدی دخترم یا پسرم نوش جون تو , اما وقتی این ساعت ده 
را که گفتم مثل آن گاو نه من شیر است همه گاو ها سه من شیر می دهند 
اما اين نه من می دهد بعد هم لگد می زند و همه خاک ها را درون ظرف 


شیر می ریزد یک استکان آن را هم نمی توان خورد فایده ندارد . ما یک 
وقت هایی اینگونه کار می کنیم و منت می گذاریم , لا تبطلو صدقاتکم 
بالمن و . . اگر خدمت کردید دیگر منت نگذارید و آن کار روشن خود را 
پاک نیو آرهرا عرات تکنیدء اما-ها آن.تیشی که زد بندی که کردیم 
و آن کار بدی که در کنار آن کار خوپ کردیم را نمی بینیم . مثلا این عمامه 
من سپید است اگر یک پر کاه روی آن باشد همه می گویند آقا عمامه شما 
کثیف است. به اندازه یک بال پشه اما به چشم می آید. شما اگر بیست 
نوع غذای خوشمزه زعفرانی و گلاب زده سر سفره میل می کنید ولی اگر 
دو تا پر پیاز بخورید همه می گویند آقا پیاز خورده اید ؟ این زشتي ها 
اینگونه است یعنی اگر شما هزار کار خوب بکنید ولي دو کار بد باشد آن را 
خراب می کند ق ‏ 
افتاده باشد این طرف آن را نیز حاضر نیستید بخورید. خانمهایی که 
سرویس ظرفهای چند پارچه می خرند اگر لب یکی از آنها پریده باشد کل 
آن را پس می دهند . آدم ها همینگونه هستند محبت کسی را من وقتی می 
پذیرم که در آن میت سختی و ناخوشی نباشد آن زمان است که این 
محبت اثر می گذارد. اگر ما یک بار محبتی که می کنیم و سخنی را که می 
گوییم ضبط کنیم يا به کسی بگوییم که از دور نگاه کنید و قضاوت کنید اگر 
درست بود و باز هم آن شخص طلب کار بود بگويیم که شما خیلی قدر 
ناشناس هستید. ببینید من چقدر به شما محبت کردم آيا تا به حال به رخ 
شما کشیده ام و يا به شما گفته ام , پیش دیگری گفته ام و آبروی شما را 
برده ام , اين بستگی , بهطر کت ریز ورد وا < ۱رد 

| 
کسی است که بی همسر است و بعضی روایات گفته بهتر از هفتاد رکعت 
نماز بی همسر است . یعنی آدم بی همسر حتی اگر آدم خوبی هم باشد 
ارزش کارهای او پایین است . بیچاره است (سه بار گفته ) مردی که 
همسر ندارد . بر احوال این مرد باید گریست که دلدار او در کنارش نیست 
گفتند گرچه ثروت مند باشد فرمود گرچه ثروت مند باشد , بیچاره است . 
بعد فرمود بیچاره است زن بی شوهر گرچه ثروت مند باشد . مثل اينکه آن 
روزگار نیز پول مثل روزگار ما 39« است که خیلی به چشم می آید اما به 
این صورت نیست که همه چیز با پول حل شود. 

وقتی مرد به همسر خود و زن به همسر خود می نگرد پروردگار مهربانانه 
به هردو می نگرد یعنی یک نگاه محبت آمیز باعث می شود نگاه محبت 
آمیز خدا نیز به انسان جلب شود , ارت پس از ایمان به خداوند به چیزی 
بر تر از همسری همدل دست نمی یابد . اله اکبر به این دین! چون خوب 
پیامبر می داند چه چیزی باعث ارامش دل ما است . ببینید شما وقتی به 


اصفهان می روید اصفهان یک بدا نف دارد به اسم میدان حضرت امام دور 
ایا کت یا ها را 
صحبت می کنند مغازه های قلم زنی دارد و صدای قلم زنی مثل یک 
موسیقی زیبا در انجا شنیده می شود , انجا که شما می روید و یک سینی 
زیبا با یک نقش زیبا و دل انگیز به چشم شما می خورد می پرسید قیمت 
این سینی چقدر است چون اصفهانی ها خیلی زیرک و هوشمند هستند نگاه 
می کنند و به شما می گویند فروشی نیست. ما می گوییم چطور فروشی 
ی ی ای اب تس ۱ 
می پرسید چون فوق العاده اصفهانی ها روان شناس هستند بعد که یک 
مقدار کلنجار می روید آخر می گوید پنجاه هزار تومان , بعد می گویید آقا 
مگر مس اصفهان کیلویی چند است چقدر گران است فروشنده می گوید 
مگر این مس است نگفتم شما خریدار نیستید شما نمی فهمید نقشی که 
من در آن زدم چیست . ما یک صورت داریم و یک ماده , بله ماده 
سینی مس است که یک قیمتی دارد کیلویی دو هزار يا پنج هزار تومان و 
اما صورتی که به آن زده شده یک دفعه قیمت آن را صد میلیون بالا رده 
است . قرآن آیه ای دارد که مضمون آن این است: ما اول شما را از گل یا 
لجن خلق کردیم بعد یک صورتی بر آن زدیم ارزش پیدا کرد , 
مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود 
وقتی چهره امیر المومنین را در آن آینه آدم زدند همه به سجده افتادند . 
این خورت :مهم آنست که ها متاسفانه آن .را فراموش کرده ایم تن کته 
که قلم زنی می کند اين سینی يا مس را در مکان محکمی می بندد بعد 
روی آن قلم زنی می کند چون اگر تکان بخورد این همه نقش زیبا بر آن 
زده نمی شود , دل ما نیز همین گونه است اگر ما بخواهیم نقش زیبایی بر 
دل خود بزنیم باید دل ما یک جایی ارام بگیرد و تنها چیزی که بعد ار 
خداوند دل ما را ارام می کند پیامبر فرمودند : یک همسر نازنین است . 
فرمودند : کسانی که بسان موریانه در کانون گرم خانواده ها رخنه می 
کنند و بنیان های آنان را با سخنان فتنه گرانه خود سست می کنند , ( یک 
خانمی امروز به من زنگ زد گفت آقا من ازدواج کرده ام اما حس می کنم 
از همسرم خوشم نمی اید از تیپ او , قیافه اش , قد و بالاش و .. من 
چکار کنم وقتی او را دوست ندارم ؟ چگونه به او محبت کنم ؟ به او گفتم : 
خود تو انتخاب کردی و بله را گفتی ,چرا از اول فکرهایت را 7 
آن موقع مشورت نکردی؟ ) اما یک اتفاقی که گاهی در بین خانواده ها می 
افتد فتنه انگیزان هستند که این جا گوش کنند و ببینند پیامبر چه گفته است 
, ( گاهی یک خانم با همسرش بیرون می رود کسی او را می بیند و می 
گوید شوهر شما ایشان هستند یعنی مثلا غم آخر شما باشد , تسلیت می 
گویم این چه شوهری است که شما دارید بعنی نگاه او و کلام او از هزار 


زهر افعی بدتر است ) پیامبر در اين باره می فرماید : : خشم و نفرین 
آفریدگار در اين جهان و آن جهان بر کسی باد که میان مرد و زنی جدایی 
افکند و بر خداوند است که او را با هزار سنگ دوزخی بکوبد . یعنی سنگی 
که آتش است این سنگ چند هزار درجه باید داغ شود تا گداخته شود ؟ 
0 به آن اقا زدی خرا به آو کفتی این اجه زنی: است 
که تو گرفته ای عطق ار هادر قنت هر ها عم عامل هدام ی می تقد 
: این قيافه که الحمد اله ندارد اصلا زن نیست , استخوانهای او بیرون زده 
است بالاخره زن یک مقدار باید زنانگی داشته باشد مدام توی دل این پسر 
بیچاره را خالی می کنند که اين فرد که روزی عاشق همسر خود بود کم کم 
نسبت به او بی میل می شود . این مادر ها بدانند روز قیامت جای ایشان 
در جهنم است بدون تعارف , حتی اگر پیشانی ایشان جای مهر داشته باشد 
پا نسبیح بگردانند یا همیشه سر سجاده بنشینند . از طرف دیگر پیامبر 
فزمودت: کنسنی. که برآن اشتین دادن ز نو شه‌هری ام فردارد تر ورد از به 
او پاداش هزار شهید می دهد که به راستی در راه خدا کشته شده اند . 
شما می دانید که پیامبر مبالفه آمیز حرف نمی زدند و برای بازار گرمی 
سخن نمی گفتند برای اينکه مثلا یک چیزی بگوید که مردم خوششان بیاید 
وقتی می گوید واب هزار شهید یعنی واقعا هزار شهید , که روز قیامت 
اقا ی و اه 
واژه ای که در این زمینه می گوید عبادت یک سال را به او عطا می کند . ( 
یعنی روز قیامت پرونده اعمال جناب عالی را ۰ می بینید 
چقدر اجر و پاداش به شما داده اند یک لحظه حس می کنید احتمالا اشتباه 
شده است بعد به شما می گویند نه پرونده خود تان است , دو تا زن و 
شوهر داشتند از هم طلاق می گرفتند شما رفتید و بین ایشان آشتی ایجاد 
کردید يا خانمی از شوهرش بد گویی شنید ه بود ولی شما رفتید و گفتید نه 
خیلی مرد خوبی است اشتباه به شما گفته اند.) عبادت یک سال را به این 
فرد عطا می کنند سالی که روزهایش را روزه بوده وشب هایش را شب 
زنده داری کرده است . دوست داشتن همسران و اگاه کردن انان از این 
ی وم ی ما ی ی 
من خیلی تو را دوست دارم یا اين لباس چقدر به تن تو برازنده است این 
گردنبند تو چقدر به گردن تو زیباست . امام حسین وقتی مثال می زند به 
گردنبند در گردن یک دختر جوان مثال می زند یعنی تشبیهات ایشان برای 
ما معنی دارد . می فرمود اگر مردی به زنش بگوید تو را دوست دارم 
هرگز از دل همسرش بیرون نمی رود . خدای نکرده اگر یک زندگی به 
طلاق بکشد , , پنج یا ده سال بعد که این زن کم کم پشیمان می شود فکر 
می کند اگر من صبر کرده بودم و یا اين صبری را که با شوهر دوم می کنم 


با همان اولی کرده بودم خیلی بهتر بود چون به بدی های او فکر نمی کند 
می گوید او به من چند بار گفت دوستت دارم چون این کلمه هنوز یاد او 
است درست است یک جابی اخم کرد يا یی جایی دست روی من بلند کرد 
ولی گفت دوستت دارم . در ادامه می فرماید هرچه بر ایمان بنده ای 
افزوده شود بر محبت او به همسرش افزوده می شود . اگر دیدید هر 
چقدر سن شما بالا می رود بد اخلاق تر و بد خلق تر و بی ادب تر نسبت به 
همسر خود شدید بدانید که ایمان ندارید هر چند که هر سال سه بار مکه و 
اموال خود مقداری را به نام او بکنید و بعد از مرگ همسر تو توانست با 
استفاده از آن راحت زندگی کند ایمان او افزوده می شود. اگر کسی 
مهریه همسر خود را ندهد پیامبر فرمود ار کسی مهریه همسر خود را 
ندهد مانند کسی است که یک عمر زنا کرده است . 
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6 - چگونه دعا کنیم؟ چرا بعضی از دعاها مستجاب نمی شود؟ موانع 
استجابت دعا چیست ؟ وقتی انسان دعامی کند و با خدا راز و نیاز می کند 
یاس ان مت او که 

به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد تورا در این سخن انکار کاره ما 
نرسد 

اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند کسی به حسن و ملاحت به پار ما 
نرسد 

اين حسن و ملاحت خیلی حرفها در درون دارد ویکی از آن را من عرض 
بکنم. امام سجاد و کلا اهل بیت یک دشمن خونی دارند به نام مروان , که 
بعد از واقعه عاشورا او از طرف یزید فرماندار شهر مدینه شد, متاسفانه 
یا خوشبختانه مدینه دو سال بعد از واقعه عاشورا| دچار شورش و آ تنوف 
علیه یزید شد که بخشی از آن هم به بهانه خون خواهی امام حسین بود. 
کار به جایی رسید که مروان عرصه را به خود تنگ و ضیق دید و مجبور شد 
پا به فرار بگذارد که گرفتار زن و فرزند خود شد چرا که خود او می 
توانست به هر صورت و هرجایی برود , اما انها را چکا رکند ؟ در اين فکر 
بود که یک راه به نظراو رسید. بینندگان ارجمند افتخا ر کنید به داشتن یک 
چنین پیشوایی , وی به در خانه امام سجاد آمد و گفت ما یک عمری با شما 
دشمنی کردیم , شما میدانید مدینه چه خبر است آشوب شده است و من 
گرفتار زن و فرزندم هستم . آیا امکان دارد آنها در پناه شما و در خانه شما 
بمانند , حضرت در خانه را باز کرد فرمود داخل شوند مانند زن و فرزند 
خود از آنها حمایت می کنم و نمی گذارم آسیبی به آنها برسد. ببینید کار به 
آنجا می رسد که دشمن انسان در زمان سختی , باز به انسان امیدوار 
است ت . این تعبیر آن حسن و ملاحت است که حافظ در جای دیگر نیز می 
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دردم از یار است و درمان نیز هم دل فدای او شد و جان نیز هم 

آشکه یود آن نت ز یر یا ر ما این دارد و آن نیز هم 

چقدر خوب است انسان به صورتی زندگی کند که در روز سختی و عزلت, 
دوستان که هیچ. دشمن هم به او دل ببندد و بگوید اینها خیلی نازنین هستند 
ان وا ای ی ها تا ار 
فقط قصه امام سجاد قصه دعا و سجاده نشینی نیست., قبل از ان دعا و 
فا و و و یک دلی به پهنای اقیانوسها دارد , 
۱4 ۱ 00۳) حانطظ می کر 


آنتبا تشن دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان 
مدارا| 

آنها نشان دادند که با دشمنان هم اهل مروت و جوانمردی هستند ۰ ما بیایم 
امروز برای اینکه با این اولیاء خدا یک سنخیتی پیدا بکنیم , با دیگران از در 
دوستی و محبت دربياييم , خیلی به دنبال انتقامگیری نباشیم . که مثلا این 
شخص به من بد کرده است در عروسی دختر من دیدید چطور ناراحت یک 
گوشه نشسته بود چطور سگرمه های او توی هم بود حالا موقع عروسی 
پسر او حسابی جبران می کنم و حال او را می گیرم. شخصی به مجلس 
ختم آمده بود و میگفت انشاء اله پدرشما ازدنیا رفت ما هم مجلس ختم 
شرکت می کنیم . تضتتیمایکه اه امه در فلس امن که.فی انم حکونه 
با اخم نشسته بود ولی ما انشاء اله عروسی ایشان با روی گشاده و لب 
خندا ن می رویم و اینگونه جبران می کنیم. شما این طور جبران کن خدا 
هم همانگونه که تو دلت می خواد با تو جبران میکند.خواستم یک هدیه ای 
از زندگی امام سجاد خدمت شما عرض کرده باشم . 7 - دعا چه کاری با 
آدمها انجام می دهد و این ذکر خدا و این یاد خدا , این خواهش, این تمنا 
برای ما چه کاری انجام می دهد ؟ 

اجازه می خواهم برای ورود به اين که دعا چه کاری با ما انجام می دهد , 
یک اشاره به یک واقعه ای بکنم که یک بار دیگر هم من این را در تلویزیون 
گفته ام ولی چون تلویزیون بییندگان متعدد و متنوع و زمانبندی شده دارد 
یعنی گاهی یک نفر ساعت هفت صبح می آید, یک نفر دوازده می آید یعنی 
مثل مغازه بقالی است مشتری های آن خاص هستند آخو شب افایان فی 
ايند , اول صبح بچه مدرسه ای ها , نزدیک ظهر هم خانم ها 2 
اینجا یک سوپرمارکتی از مسائل فرهنگی باز کرده ایم و مشتریان خاص 
خود را هم دارد.» یک از بینی درد قم اسبت یی حصرت فا بذر حوارق. که 
از وقتی من ایشان را دیده ام واقعا شیفته و شیدای او شده ام با اینکه 
ادم کورباطنی هم هستم و به این زودی هم به کسی ارادت پیدا نمی کنم , 
ادم خیلی خوش خیالی نیستم , ولی او خیلی نازنین است. حضرت اقای 
موسوی لاری که اگر صدای بنده را می شنوند از همین جا با تمام وجود به 
ایشان سلام و ادب می کنم . ایشان یک کاری که می کنند این است که 
کتابهای زیادی را نوشته اند و نگاشته اند به زبانهای عجیب و غریبی که 
بعضی از ما حتی اسم ان زبان ها را هم نشنیده ایم و می فرستند برای 
مردم دنیا و دلهای تشنه را با این اب زلال سیراب می کنند . یکی از 
کارهایی که کرده اند قران , مفاتیح , نهح البلاغه و صحیفه را به همین 
زبانها ترجمه کرده اند وفرستاده اند . مثلا نه اين زبانهای رایج مثل 
انگلیسی و فرانسه و آلمانی بلکه زبان هایی مثل زبان سواحلی , زبان 
هی ای رای ی ان رای ام ۰ 


ی ی اي اس نا ای را وراه مان اب 
یا 
یک چنین کتابی به این زیبایی و شورانگیزی و شور آفرینی در مکالمه و 
نیایش با خداوند ندیده بودیم , این کتاب فوق العاده و عجیب است. این 
گفتارها معلوم است از یک دل سوزان ویرحرارت ناشی شده است و 
نگهداری می کنیم . ایشان به من فرمودند که یک چنین نامه ای از واتیکان 
آمده است . یعنی گل انقدر زیبا است که هرشامه ای که فقط از بوییدن 
استعفا نداده باشد هرجا این گل را به دست او بدهید او زبان به تمجید می 
گشاید و در مقابل او کلاه از سرش بر می دارد و به او تعظیم می کند ولو 
ان طرف مسیحی باشد , یهودی باشد و هر دینی می خواهد داشته باشد , 
حتی اگر دین هم نداشته باشد. امام حسین روز عاشورا فرمود اگر دین 
ندارید انسانی خود را که می توانید حفظ کنید آن را چرا از دست داده اید 
انصاف را که می شود داشت . جوانمردی گاهی خود یک وژگی هایی دارد 
ولی با دین که عجین می شود دیگر به اوج می رسد. یک شخصی آمد 
خواستگاری دختر یکی از اصحاب , او ]ن خدمت امام صادق و گفت یک 
خواستگار برای دخترم آمده است آدخترم را بدهم با ندهم ؟ چه شرایطی 
داشته باشد بهتر است؟ تروتش چگونه باشد, قيافه ی او چگونه باشد ؟ 
حضرت فرمود این ویژگی ها را خود تو می دانی ولی دین دار باشد اگر 
دین دار و خدا ترس بود, اگر به دختر تو علاقه هم نداشته باشد, بخاطر خدا 
حداقل بلا سراو نمی آورد. اگر دین نداشته باشد هر زمانی 1 
تآمین نشد او را کنار می اندازد ۰ سرزلف : نو نباشد سر زلف دگری . 

است که اگر دین داشته باشد ویژگی ها مثبت او یک دفعه ضریب ی هت 
کند. ضمنا بی دینی هم برای خود یک مقاماتی دارد و یک حالتی دارد که حالا 
ما وارد ان نمی شویم . من یک وقتی در همین ماه شعبان خدا توفیق داده 
بود مدینه بودیم , , رفتیم در یک کاروانی صحبت کنیم , گفتم خوب شما که 
می دانستید ماه شعبان است همه گفتن بله. می دانستید میلاد امام سجاد 
هم در این ماه است و مدینه هم محل ولادت امام سجاد است هم محل 
دفن و شهادت ایشان , همه گفتن بله , گفتم چه کسی نمی داند امام سجاد 
چه کتابی دارد هیچ کس دست بلند نکرد , همه می دانستند , یک کتاب دارد 
بنام صحیفه سجادیه ماهم که شیعه امام سجاد هستیم , همه گفتن بله . 
حالا با اين مقدمه کدامیک از شما یک صحیفه اوردید کنار مزار پیامبر, جد 
امام سجاد و هم کناربقیح مظلوم یک دعای آن را بخوانید و به امام سجاد 
بگویید ما به این دلیل , به شما علاقه داریم , هرکسی صحیفه آورده دست 
بلند کند, چند نفر دست بلند کرده باشند خوب است. به تعداد انگشتان 
دست. که دستش یک انگشت دارد هم نمی رسید. خی مار توق هن 


آنجا به عزیزان عرض کردم , نگوییم دیگران قدر ائمه ما را نمی دانند, 
ماهم قدر ایشان را نمی دانیم , ما هم با انها انس نداریم , ماهم با انها 
خیلی فاصله داریم . این است که باید واقعا در همین ماه شعبان, که ماه 
نیایش و دعااست , که باب ورودی است به خانه زیبای رمضان و شهر ماه 
مبارک ی ی یب 
آنقدر زیبا است, که اگر یک بار بخوانیم مشتری می شویم , , یکی 
آتاار وان فان خا سار کر دنکن نوی هسوی. 

حالا میخواستم این را یک بابی بگيریم برای همین موضوع, ما خیال می 
کنیم که دعاهای ما اين است که خدایا زن بده , شوهر بده , بچه بده 
,«ماشین بده , مثل بچه ها که میگویند پفک بده و ... این خیلی دعاهای سطح 
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از خدا بخواهید . اما در دعاها , جامعه شناسی است , روانشناسی است , 
تاریخ است , خدا شناسی است , پیغمبر شناسی است , یک دوره علوم 
انسانی است . امروزه بیشترین کتابها در ارتباط با علوم انسانی است , 
پنج یا شش میلیارد کتاب در خصوص علوم انسانی نوشته شده است. اگر 
انسانها اینقدر قد و سقف خواسته های انان کوتاه بود اين مقدار کتاب چرا 
نوشته می شد , پنج یا شش کتاب تمام می کرد. شما می خواهید یک خط 
بیست سانتی بکشید ده تا خط کش که نمی گذارید. می کشید صاف می 
شود , ولی اگر خواستید دو کیلومتر خط بکشید, حتما خط کش وکلی 
وسیله می خواهد , وقتی حافظ می گوید : 

وجود ما معمایی است حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه 

ما مثل افسانه ها هستیم , خودمان هم خودمان را نمی شناسیم , تو وقتی 
نشسته ای اینقدر کوتاه هستی , بلند شو بایست , سر تو به ابرها می خورد 
تو خیلی بلند بالا هستی . امیرالمومنین فرمود : تو فکر می کنی همین 
پنجاه کیلو هستی ؟ تو کیلویی خود را وزن می کنی يا متری خود را قد می 
گیری , تو خیلی بلند بالایی , همه دنیا در وجود تواست , جام جم دست 
تواست ۰ خدا| رحمت کند مرحوم حداد آمده بود اصفهان , یک روز می 
خواست بماند , مدام ۰ می ی آمدند که حاج آ آقا برویم منار جنبان » 
را خواند : 

هرکه در خانه اش صنم دارد گر نیاید برون چه غم دارد 

همه اینهایی که گفتید پیش من آمده اند , من لازم نیست بروم آنجا , حافوظ 
هم می گوید: 

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است 

چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است 

ما یک جایی هستیم که جام جم داریم . الان گفته اند ماهواره یک نمونه ای 


از جام جم است , همه دنیا را می گیرد . هزا ر کانال از کجا تا کجا است . 
اگر در دل یک آدم که به ظاهر کوچک است , آن فضا و آن دریچه باز شد 
آنوقت همه هستی آنجا می آید . اين است که شما می بینید دعاهای ما یک 
چنین دریچه ای را باز کرده است , و وقتی انسان با اين آشنا می شود 
دیگر دل او نمی خواهد آنرا رها کند . نوه عزیز امام سجاد . امام هفتم 
همانطور که می دانید عیال وار بود , چند همسر و همانطور که نوشته اند 
سی فرزند داشت , برخلاف امام رضا که فقط یک فرزند داشت , وقتی 
هارون الرشید ملعون امام را زندان انداخت, آقا گفت الهی شکر من دنبال 
یک جای خلوتی می گشتم , بقول آقای رشاد : 
کاش در خلوتم امشب تو فقط بودی و من بی میانجی گری لب , تو فقط 
بودی و من , 
خوب بالاخره زن داری و بچه داری و عیال واری گرفتاری های خاص خود را 
دارد , درست است اینها امام بودند , ولی خوب بچه پول می خواهد , ان 
یکی زن می خواهد , آن شوهر می خواهد , اين جهیزیه می خواهد, ان 
خانه می خواهد , آن تک لباس می خواهد 1 حالا امام دستش از پاسخگویی 
به این نیاز ها کوتاه شده و او را زندان انداخته اند, خوب حالا می گوید من 
جای خلوتی با تو می خواستم پیدا کردم, از تو تشکر می کنم . بجای اینکه 
لب به گله و شکایت باز کند , از این مرداب, نیلوفر بیرون می کشد . چه 
1 اين نگاه را داشته باشیم , همانطور که امیرالمومنین 
در عهد نامه مالک می گوید : ای مالک افضل اوقاتت را برای مناجات خود 
با خدای خود قرار بده . بگیر تا بدهی , دخل باید انسان داشته باشد , وگرنه 
دی اخوال آن مردباند کویشت که دخلشر تن نوز دق خرخش خویننت 
بیست مال قبل بوده است , چون الان هزینه ما خیلی زیاد است ما در 
خیابان و کوچه که می رویم خیلی هزینه داریم . پریروز یک جایی می رفتیم 
, یکی گفت حاج اقا یک پولی بدهید ما یک بیفتک بخریم ناهار نخوردیم , من 
توی تلویزیون شما را دیده ام , من نمی توانم بگویم برو آقا جان من ندارم 
, دروغ هم بگوید باید بدهم , همین که به من امیدی پیدا کرده و من را در 
نلویزیون دیده باید دست به جیب کنم . يا در پمپ بنزین هم برویم یکی 
بنزین کم آورده سراغ ما می آید , حاج آقا شما مرد خوبی هستید کارت 
خود را بدهید ما ده لیتر بزنیم , می گویم بفرمایید . چون با یک امیدی می 
ام را و ان تون تیان 
7 
شلوار خوشگل يا خانمی که خیلی سانتی مانتال است مردم از او یک 
توقعی دارند , خانم يا اقا شما خیلی با عظمت هستید این کار را باید برای 
ما انجام دهید و مشکل ما را حل کنید , ما امروز چون تعاملاتمان زیاد شده 
است. آقای پرفسور ادگار که اخیرا آمده بودند ایران , ایشان استاد 


دانشگاه بریگلی کالیفرنیا هستند , یعنی یکی از بزرگترین دانشگاه ها و 
یکی از بزرگترین ایالت ها و استاد همانجا است که در حال بازنشستگی 
است و مسلمان و شیعه شده است و می گوید اولین بار شهید چمران مرا 
با اسلام آشنا کرد , و همین کتابهای آقای موسوی لاری که نقل کردم این 
فرد را شیعه کرده است و می گوید دو نفر در زندگی من اثر گذاشتند یکی 
شهید چمران و یکی هم همین بزرگوار . ایشان می رات ما مسلمانان و 
بخصوص ما شیعیان , امروز هیچ راهی نداریم برای جذب دیگران به دین 
خودمان الا اخلاق و برخورد خوب و حسن خلق و ایثار و محبت و از خود 
گذشتگی . از هزار کانال ماهواره اين بیشتر اثر میگذارد . حالا در این فضا 
شما امام سجاد را می بینید یک گوشه خلوتی بعد از واقعه عاشورا پیدا 
کرده است و با خدا نجوا می کند و همه حرفهای دل خود و خواسته ها و 
ارتباطات خود و همه آنچه را که در کلاس درس باید به دیگران بگوید در 
قالب دعا و نیايش ریخته است , یک روح پرستنده شده و با خدا نیاییش می 
۱ ۱ ۱ ۱۳ 

ما در مجموع دو نوع دعا داریم یک دعای مستجاب شدنی و یک دعای 
مستجاب نشدنی , چه دعایی مستجاب نمی شود و خداوند گوشهای خود را 
می گیرد , آن دعایی که اگر مستجاب شود به ضرر ما است . وقتی بچه 
بخر. ببین دیگر گواهینامه آن را نیز گرفته ام, پدر امکان ندارد این دعوت را 
اجابت کند , او اشک بچه خود را می بیند و دلش نیز برای او می سوزد 
ولی می گوید اگر امروز با موتور بروی فردا با دست بر گردن بر می 
گردی , تو نمی دانی چه وسیله خطرناکی است . بچه در عالم کودکی و 
وی تیه کی و ار یه ما و و 
اش را کین کیت 

بس دعاها کان زیان است و هلاک وز کرم می نشود یزدان پاک 

بعضی از دعاها اگر مستجاب شود هلاک ما است . تو خیال می کنی اگر با 
این دختر ازدواج کنی خوشبخت می شوی , خدا می گوید نه سه سال دیگر 
کار شما به طلاق می کشد , آن روز متنفر و منزجر می شوی و کلی هم 
ضرر می کنی من این وصلت را درست نمی کنم چون تو را دوست دارم و 
می دانم این برای تو خوب نیست . تو نزد من بیا من بهتر از تو می دانم . 
من یکبار این مثال را زده ام باز هم می گویم , ما رانندگان ایرانی در 
ترافیک که هستیم گاهی لاين بغل دستی ما راست يا چپ دو ماشین جا باز 
می شود , ما سریع لاين عوض می کنیم فکر هم می کنیم که خیلی زرنگ 
هستیم و تنها ما هستیم که می توانیم به این سرعت بپیچیم بعد یک مقدار 
که بالاتر می رویم می بینیم که لاين ما بسته شد و لاین قبلی که بودیم باز 


است حالا از خجالت نمی دانیم چکار بکنیم به خودمان نیز نمی توانیم نگاه 
کنیم یکی آن بالا است که از اول می گفته آن لاين نرو در همین لاين بمان 
چرا که او می دیده است که لايین دوم بزودی بسته می شود اما ما قبول 
نمی کردیم . در دعا نیز اینگونه است خدا می گوید از من نخواه اما ما 
قبول نمی کنیم , یک خاطره ای را دوست ندارم اما مجبور هستم اینجا نقل 
کنم : یک عزیز جوانی در زلزله بم کشته شد تا شب قبل تهران کنار 
خانواده خود بود اما چون در بم دانشجو بود به این شهر باز می گردد و زیر 
آوار می ماند من برای صحبت در مجلس درگذشت این جوان دعوت شده 
بودم وقتی عکس او را دیدم آنقدر زیبا و چشم نواز بود که خیلی حسرت 
خوردم . به من گفتند اين خانواده شانزده یا هیجده سال دارای فرزند نمی 
0 
و این شوهر را به من بدهی , خدا می گوید تو نمی دانی به نفع تو نیست 
تو بخواه اما اگر به نفع تو نبود و ندادیم دیگر سماجت نکن . اما برعکس 
یک چیزهایی را که باید دست به دامن خدا بشویم آنجا نمی شویم . مثلا من 
در منزل بد اخلاق هستم باید دست به دامن خدا شوم که خدایا اين اخلاق 
بد من را خوب کن این را با نمی جنگیم که از او بگیریم . روایت داریم که 
کسی که یک اخلاق بدی دارد بخل دارد , حسد دارد , کینه دارد . زود 
او بدهیم . اين را به خدا نمی گوییم اما یک جایی که خواسته مالی داریم 
زود دست به دامن خدا می شویم تا بگیریم . اینجا خدا می گوید برو به نفع 
تو نیست . این خداوندی که بچه دار نمی شود حتما به نفع او نیست , یک 
شخصی می گفت من به مکه نمی روم چرا خدا به من بچه نمی دهد . خدا 
رحمت کند مرحوم علامه جعفری یک قصه ای می گفت که یک شخصی گاو 
او مریض شد نذر کرد ار گاو او خوب شود سه روز روزه بگیرد و بخاطر 
را هو 
اما از بد شانسی گاو هم مرد , آن مرد به حیاط آمد و سر به آسمان 
برداشت و گفت گاو من را می کشی مگر ماه رمضان نشود سی روز را 
می خورم . یک بخشی از دعا ها اینگونه است باید در حد اندک از خدا 
بخواهیم و با خدا معامله کنیم و بگوییم ای خدا اگر به نفع من نیست به یک 
صورتی قصه را تمام کن من هم اصرار نمی کنم و دامن تو را هرطور 
است نمی گیرم. اما یک جاهایی باید رفت دامن خدا را گرفت در روایات 
داریم که برای دعا التجا و اصرار کنید زود کوتاه نيایید اگر شما را رد کردند 
زود نا امید نشوید به قول مولوی خیلی زیبا می گوید: 

هله نومید نباشی که تو را یار براند گرت امروز براند نه که فردات بخواند 
در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا زپس صبر تو را او به سر صدر 


نشاند 

بعضی وقتها خدا می خواهد صبر و تحمل ما را بسنجد , آنوقت به دو 
صورت استجابت می کند , یک بار پول را در جیب ما می گذارد , یک بار در 
بانک می گذارد . بچه ها دیده اید عیدی می گیرند آنرا به پدر و مادر خود 
می دهند بعد خانه که می آیند می گویند پول ما را بدهید یا عیدی ما چه 
شد , پدر می داند او پول را از بین می برد می گوید بیا بگیر , بچه می 
گوید این که هزار تومان است عیدی من بیشتر بود پدر می گوید بقیه را 
بانک گذاشتم , بچه بانک نمی فهمد و می گوید من بانک نمی خواهم همین 
الان می خواهم اما وقتی بچه هیجده ساله شد دفترچه حساب پس انداز 
خود را بر می دارد می بیند دو میلیون پول در آن است و اگر خدای ناکرده 
آن اندر :| از دست داده باشد می گوید پدر خدا تو را رحمت کند تو آن 
روزها می گفتي بانک اما من فکر می کردم باید همه را خرح کنم . بعد می 
گوید ای کاش آن مقدار را هم که به من دادی در بانک می گذاشتی . و لذا 
روایت داریم که بندگان خدا| بعد از ری می گویند آن مقدار دعا هم که در 
دنیا برای ما اجابت کردی ای کاش نمی کردی و اینجا بانک ما بود و به ما 
می دادی . پس دعا برای استجابت رد خور ندارد . حالا چه کنیم که واقعا 
دعا استجابت شود یکی از آن حرکت است , حرکت کلید برکت است 
وگرنه اگر حرکت نداشته باشیم مانند آدمی است که کلید در جیب او است 
اما می گوید ای خدایی که درهای بسته را باز می کنی در خانه ما را باز 
بفرما , خدا می گوید باز می کنم با همان کلیدی در جیب خود تو گذاشته ام 
فقط زحمت بکش کلید را بردار البته خیال نکن خود تو باز می کنی من باز 
می کنم چون انقدر کلید به قفل زده شد کلید همان قفل هم بود اما در 
قفل شکست و در باز نشد . ان در را هم من باز می کنم با کلیدی که به تو 
دادم و دست سالمی که به تو داده ام . یک روایتی است که یک ادمی 
لباسهای با انکه وضع مالی خوبی داشت لباسهای ناجور و وصله دار می 
پوشید یکی از ائمه به او گفت این چه وضعی است که برای خود درست 
کردی چرا اینگونه لباس می پوشی ؟ خدا دوست دارد وقتی به کسی 
نعمتی می دهد , آن نعمت را اشکارا ببیند به تو پول داده است لباس خوب 
بپوش , خانه خوب بخر , غذای خوب بخور این چه وضعی است درست 
کرده ای ؟ او فکر می کند ما یک لباس ژنده بیوشیم و یک خورای ساده 
بخوریم و امام صادق ما را ببیند و بگوید چقدر تو انسان زاهدی هستی . نه 
دین ما خیلی دین زیبایی است ما ان را بد شناخته ایم , وقتی پول داده 
استفاده کن اگر پول داری چرا در خانه متروکه زندگی می کنی و زن و 
فرزند خود را در مضیقه قرار داده ای , اسم این زاهدانه نیست . تا پاسی 
از شب مقابل ماهواره می نشینی و همه چیز را می بینی انجا زاهد نیستی 
اما اگر می خواهی برای همسر و فرزند خود پول خرج کنی زاهد هستی . 


حدیثی داریم که اگر وضع شما خوب است خرج کنید . حالا یک خانه راهم 
به نام همسر خود بکن , چهل سال است این خانم برای شما زحمت کشیده 
است یک وبلای شمال را به نام او بکن اگر بعد از صد وبیست سال از دنیا 
رفتی این خانم بگوید نور به قبر تو ببارد یک خانه هم برای ما گرفتی والا 
می گوید کور به قبر تو ببارد . روایت داریم اگر وضع شما خوب است خرح 
کنید تا همسر و فرزندان آرزوی مرگ شما را نکنند . چند وقت پیش در 
تهران همین اتفاق افتاد و یک آقایی رفت و دیگر نیامد بعد از تلاش و 
تحقیق بسیار به فرزندان او شک کردند گفتند این آقا پول زیاد داشته اما به 
آنها تفی دادم را این کار زا بکتیم این دین خیلی زیبا است:هالا بخ 
بعدی دارد که مال شما حلال باشد تا دعایتان مستجاب شود , خوش اخلاق 
باشید تا دعای شما مستجاب شود . خدا را بشناسید آنوقت که وضع شما 
خوب است نیز دعا کنید . وقتی کسی بیچاره شد و دعا کرد خدا می گوید 
صدای این آشنا است چون وقتی هم که وضع او خوب بود می گفت خدایا 
ی ی ی ی و 
که ده بار به شما زنگ زده است یک بار کل یی ند می. کونته: ان 
تلفن اشنا است این تلفن را جواب می دهم , خدا هم به فرشته ها می 
گوید این تلفن آشنا است این را جواب می دهم . 8 - دعاهای رسول خدا را 
بخوانید . 

وعده کرده بودیم از همین کتاب همنام گلهای بهاری در هر جلسه راجع به 
سیره پیامبر نازنین نکته هایی را تقدیم شما بکنیم امروز هم به مناسبت 
تولد حضرت سجاد چند جمله از دعاها را تقدیم شما بکنیم . اولا هميشه 
دست گدایی پیامبر به سمت خدا دراز بود . دعاهای عجیبی داشت مثلا می 
فرمود خداوندا درامد مرا هنگام پیری و در لحظات پایانی عمرم بیش از 
مواقع دیگر وسعت بخش . آدم وقتی پیر می شود ناتوان می شود و نمی 
تواند خوب کا ر کند ولی خدا می تواند بعد هم خیلی ها دور او را می گیرند 
, نوه یک چیز می خواهد . عروس و داماد می اید انسان باید یک چیزی در 
جیب داشته باشد که نثار کند . حافظ می گوید : جان نقد محقر است 
حافظ از بهر نثار خوش نباشد 

پروردگارا مرا از خویشتن داری خود از گناهان خوشبخت کن . یعنی 
یت ها ی ی 
داشته باشیم . و با نافرمانی خود بدبخت نکن , کسی بد بخت می شود 
جستجو کند یک جایی نافرمانی خدا کرده است و این باعث بدبختی او شده 
است . پروردگارا مرا از کسانی قرار ده که وقتی نیکی می کنند خوشحال 
می شوند و هنگامی که کار بدی می کنند آمرزش می طلبند. ما خیلی 
وقتها این طور نیستیم کار بد می کنیم و می گوییم حق او بود باید می 
کردم , نه تو کار بدی کردی باید بروی و عذر خواهی بکنی و از خدا هم 


طلب مغفرت کنی . گاهی هم کار خوب می کنی پشیمان می شوی نباید 
اتاشد داش کارا کنام هرا تس مایت ام ۲ وسعت بخش و بر 
ری ام سا ما را ها امن تناس ها هحیال اراس 
بودند ولی ما خیلی وقتها به دنبال ارایش هستیم خبال می کنیم با آرایش 
آرامش بدست می آوریم ولی نه آرامش یک چیز دیگر است . آفریدگارا 
مرا با دانش توانایی ده . خدا به پیغمبر فرمود هر چه به تو دادم بگو باز هم 

بده قانع نشو قل رب زدنی علما را | 
داد گفت بگیر و تشکر کن . اما به پیامبر ما گفت بگیر و بگو باز هم بده , 
هلوت اشت منم لیدعت دار باه وس ار یه موی که : 
همسران پیامبر می گفتند می دیدیم که در نیمه های شب بیدار می شود 
با اشک مانند بچه ای که به دنبال شیر مادر است گریه می کند و ایتگونه به 
دنبال خدا می گشت و از خدا می خواست ما به او می گفتیم تو چرا اینقدر 
اشک می ریزی ؟ گاهی می گفت اشکال دارد من بندم شاکری باشم 
خداوند اين همه به من نعمت داده است , گاهی هم می گفت اگر از او 
نخواهم از چه کسی بخواهم . گاهی هم می گفت اگر او یک لحظه مرا به 
پرتتتده خدا زا تخوانيمو از او هم بخواهيم شتریتی مناجات: را ته-دلهای فا 
هد اند که ری زا با ان لاو ام تیم ایشا الم 
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4 - درباره عید مبعث و درسهای آن صحبت بفرمایید . 

ایتدا یک شعر از حافظ بخوانم : 

ان پیک نامور که رسید از دیار دوست اورد حرز جان ز خط مشکبار دوست 
هه تا ال ول ار ون مار وتا 
دوست 

شما دیده اید یک گردن بندهایی را با عقیق درست می کنند و میگویند اين 
حرزاست بعنلی نگهدارنده از همه بلیات است ۱ ان نبی نازنین هم از 
آتدان بقول حافظ برای ما حرز جان آورده است که جان ما از خطرات 
محفوظ بدارد , که اگر کسی به این نکته توجه کند حتما , به یک دستاوردهای 
خوبی خواهد رسید. از بینندگان اجازه می خواهم یک کمی ابتدا راجع به 
همین عید مبعث و رسالت پیامبرسخن بگویم , که اصلا به چه علت امده 
تن جوو مت یت ی ی 
7 1 
نقش را بازی کند. اگر نباشد بقول سهراب دست ما پی چیزی می گردد , 
یک جایی دارد که می گوید: اگر مرگ نبود دست ما پی چیزی می گشت. 
اگر پیامبر نبود چشم و جان ما در پی یک گمشده ای بود. من یک مقدار 
فکر کزتم ۵ دیدم که قرآن.یی‌ جایی: بلکه:عند خا می کوید * در ششت: ظر 
چیزی دل شما بخواهد به شما می دهیم لهم مایشائون فیها هرچه دلتان 
وه ۳ 
ید . 

گر به اقلیم عشق رو آری همه آفاق گلستان بینی 

فوشنط آن ففت وید" 

هرچه بینی دلت همان خواهد هرچه خواهد دلت همان بینی 

درحالی که در دنیا این چنین نیست ما خیلی چیزها دلمان می خواد ولی 
نمی توانیم انجام بدهیم, از اينکه فرمودند در بهشت هر چیزی و هر کاری 
دل شما بخواهد می توانید انجام دهید , هرجایی دل شما بخواهد می توانید 
بروید. يا مثلا یک آیه دارد آکلها دایم خوردنیهای بهشت دائمی است , یعنی 
شما هميشه اشتها دارید برای خوردن . در دنیا یک پرس غذا بیاورند انسان 
می خورد , پرس دوم را هم اگر خورد باید برود بیمارستان , اگرپرس سوم 
را خورد تیمارستان و پرس چهارم قبرستان . چون واقعا دیگر نمیشود, 


کشتشن نيست: آها انجا واقعا به این صورت. تیشت : تما می دانید: آدم از 
خوردن لذت می برد ی از انسانها خیلی چیزها دلشان می خواهد 
بخورند که نمی توانند. اما در بهشت خوردنی ها همیشگی است و دیدنی 
ها همه جاپی است , و هیچ محدودیتی نیست البته یک محد ودیت است که 
بعدا عرض می کنم . یک چیزی ما می فهمیم که در این دنیا ما محدود 
هستیم در یک جایی مانند بیمارستان . دو گروه از افراد محدود هستند یکی 
انها که در زندان هستند , یکی انها که در بیمارستان هستند . از یک نفر می 
پرسند در بیمارستان غذا چگونه است می گوید, می گوید از غذا| دز 
نگویید حال ما بهم میخورد به او می گویند آنچه که دل تو میخواهد ما 
بیاوریم ,میگوید نه آقای دکتر منع کرده و گفته است اینها برای من خوب 
نیست و نباید بخورید . آقا پول دارد , آشپزهم دارد , غذای خوب هم برایش 
درست می کنند, ولی قند خون و چربی و کلسترول و آدرنالین او یک جوری 
است که نمی تواند یک حبه قند بخورد . خیلی چیزها را نمی تواند بخورد 
ای ی 
هم نباید خورد , خربزه نمیتواند بخورد , هلو نمیتواند بخورد یک خورشت 
فسنجان خوب که حاج خانم درست میکند نمیتواند بخورد , چون بیمار است 
. ما از اول با پدر و مادر خود در بهشت برینِ بودیم که بقول حافظ من 
ملک بودم و فردوس برین جایم بود جناب آدم آورد در این دیر خراب آبادم, 
بعد آنجا یک دسته گلی آب دادیم و مریض شدیم , ما را فرستادند در این 
دنیا بیمارستان, گفتند خوب بشوید دوباره شما را همانجا می بریم که هر 
کاری خواستید بکنید .شما به فرزند خود می گویید پسرم الان تو مریض 
هستی این شربت را بخور , اين امپول را بزن خوب که شدی بعد هرچه دل 
تو خواست بخور , اين فرمول آن است . ما الان اینجا به هر نمی 
توانیم نگاه کنیم , بنده به غیر از همسرم به کسی نگاه کنم اشکال دارد , 
۱ ۱ 
اقا چشمای خود را درويش کن , دلم می خواهد نگاه کنم از شما که پنهان 
مر ی یک ی مق 
مزیض فتتوند ود کتر می زونده به ماد خود خی کویند دکتزریه من آمپول 
ندهد خو شم نمی ان آها آدم ی خودش می گوید آقای دکتر اگر آمپول 
برای من خوب است بدهید که زودتر خوب شوم او این درد و تلخی را 
تحمل می کند چون شیرینی زندگی وابسته به تحمل این تلخی است . اینجا 
خیلی چیزها دل ما می خواهد اما محدودیت داریم بقول حافظ اینجا زندان 
سکندر است 
دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم 
خداوند برای ما یک طبیب فرستاده است , امیرالمومنین راجع به 


پیامبرفرموده : طبیبٍّ. برای چه کسی طبیب می فرستند؟ برای مریض 
,آدم سالم که طبیب نمی خواهد . ادبیات ما مشحون از این نگاه طبیبانه 
دین است که دین یک طب است .یک بیمارستان است برای خوب شدن ما 
و اولیاء خد | طبیب هستند فقط فرق آنها با طبیب های مادی این است که 
نها در فظب ود تفه اند و .ها به آنها مراجعه می کثیم ولی اولیاء خدا 
خوت یه »ما مر اجعه نمی کنند ره سم بای ما خوب:است به.ها من دهد 
, بقول دوست عزیزمان جناب آقای رنجبر که مثال خوبی می زد و می 
گفت : میدانید ضد طبیب چیست ؟ مخالف طبیب آشپز است و حرف 
خوبی هم است . شما وقتی می روید رستوران گارسون منوی غذا را 
مقابل شما میگذارد هرچه می خواهید من برای شما بیاورم و اصلا هم فکر 
نمی کند که غذایی که شما خواسته اید خیلی چرب است . او می گوید 
هرچه شما دوست داریم من بیاورم. اما دکتر نمیگوید چه چیزی دل_شما 
قب خوا هد مین وید آنجهامن.فی کویم تفا بایدبه‌زید را حون شید 
می خواهد جیپ خودش را پر کند ولی دکتر می خواهد شما را سالم کند و 
تفت کتضما خوسشا نمی آیدها نم ید کرهس قسمی کول آی رزیت 
تفر اماید شور ان امپول وردآورشا پات ترری شدای بکردی ان 
باید اين جراحی را انجام بدهید , چون این خوبتان می کند . قرآن یک 
جاهایی از دست ما عصبانی می شود و می گوید عقل ندارید شما نزد عقلا 
بروید, اینها عقل دار اینها اولی الالباب تن میگوید تب عقلا بروید 
ی ی 
است . الان دنیا در پی اين است که چه چیزی خوش است و چه چیزی نا 
۳ ۷ 
. به خانم می گوید اين روسری را به سر کن ذالک خی لکم برای شما 
خوب است. به ما می گوید اين کار را بکنید براتان خوباست یعنی دهة 
تکام طنانه ای اکر ها در کاخ ندیم اوقت خلت ای اخقاهات 
می افتد. 

حالا بعضی ها نزد دکتر می روند ولی دستورات او را عمل نمی کنند اینها 
چه کاری باید بکنند؟ بسیار نکته خوبی است که من می خواستم مقدمه 
بخش دوم عرض بکنم . بیمار عاقل , کسی است که طبق دستور پزشک 
عمل کند , یعنی دکتر می گوید اقا این شربت را شما روزی سه قاشق 
مربا خوری بعد از غذا بخور, می گوید می شود من سه روز نخورم بعد از 
سه روز یک ملاقه بخورم ؟ آیا اين به نظر شما اثر می گذارد , آری اما اثر 
منفی می گذارد . به ما می گویند نماز صبح را باید به این صورت بخوانید , 


من یک هفته نمی خوانم بعد می گویم انشاء اله مکه می روم و آنجا غذای 
آن را بجا می آورم . خانم های جوان گاهی حجاب و پوشش را رعایت نمی 
کنند . می گویند انشاءاله پیر شدیم بعد دوتا چادر سرمان می کنیم و دوتا 
روسری , اتفاقا قرآن دقیقا برعکس می گوید که خانم های مسن و 
سالخورده اگر روسری هم نداشته باشند اشکالی ندارد چرا که ادم به انها 
که نگاه می کند بیاد مادر بزرگ خود می افتد و گاهی هم بیاد چیزهای دیگر. 
اما خانم های جوان نه آنها باید 1 داشته باشند .دقیقا در جامعه ما 
بعضی ها برعکس عمل می کن کنند نوه مادر بزرگ ما جلو می آید خیلی 
سانتی مانتال اما مادر بزرگ خود را می پوشاند . من خدا اموات ت شما را 
رحمت کند مادر بزرگی داشتم گاهی که با یکی از اقوام می آمدیم , می 
دیدم چادر سر کرده یک چشم او هم پیدا نیست , روزهای آخر که یک مقدار 
۱[ 
خودت را می پوشانید می گفت این نامحرم است ننه می گفتم بابا این 
پسر خاله ی من است نوه خودت است . این خلاف دستور پزشک است 
پزشک می گوید باید طبق دستور من عمل کنید این دارو رز باید الان 
بخورید این دارو را با اين غذا نخورید . یک پرهیزهایی می دهد. تاه خی 
دارو را هم می خوریم اما باز ز اثر نمی کند . می رویم دکتر می گوید به نظر 
من پرهیزها را انجام نداده اید من نگفتم فلان غذا| را نخورید. بقول مولوی: 
نگفتمت مرو آنجا که مبتلات کنند که سخت دست درازند بسته پات کنند 
نگفتمت که بدان سوی دام در دام است چو در فتادی در دام کی رهات 
کنند 

هی می گوید نگفتمت, تمام غزل او با نگفتمت و نگفتمت شروع می شود 
او چند غزل با نگفتت دارد. عالا کترمی کید کی و خرره ور 
نگفتمت از حمام می آیی جلوی کولر ننشین یا نگفتمت شب تا صبح کولر 
را روشن نگذار رو اندازت کنار می رود باد می خوری . 

قرآن ظاهرا گفته است که هرچه شما بخواهید در آن دنیا موجود است اما 
من الان از یک کودکی کلاس دوم ابتدایی سوال می کنم می گویم عزیزم 
چه چیزی دلت می خواهد ؟ او چی می گوید . می گوید یک دوچرخه , یک 
ماشین کوکی , یک هواپیمای کنترلی , شرینی و شکلات و یک خورده 
خوردنی و اسباب بازی. اما اگر به او بگوییم باباجون درس خوب بخوان 
انشاءاله اگر امسال این کلاس رز ول شدی و نمره های خوب آوردی یک 
دختر خوب برا ی تو می گیرم میگوید که پدر دختر برای خودت بگیر, برای 
من همان قول دادی دوچرخه دنده ای بخری بخر. سطح آمال و تفکرات او 
خیلی پایین است او می گوید من محدود نیستم هرچه دلم بخواهد بابام 
برای من می گیرد ولی آن چیزی که دل او می خواهد محدود است, چون 
تفکرات و چشم انداز محدود است . از کدای سر خیابان بیرسید چه چیزی 


دل شما می خواهد می گوید شما یک ده هزارتومان بمن بدهید دیگر هیچ 
نمی خواهم . اما هیچوقت او ارزو می کند که ای کاش من یک دیوان حافظ 
خطی قرن نهم را داشتم ؟ فکر او به اینجا قد نمی دهد. روزی مرحوم ایت 
اله مرعشی نجفی در خیابان دستفروشی را دید که کتاب می فروخت چون 
کتابشناس بود نگاه کرد ویک نسخه منحصر به فردی که شاید در دنیا دیگر 
از آن نباشد را دید گفت قیمت آن چند است؟ گفت هزار تومان , صد 
تومان , حالا آنروز هر چقدر , دید پول ندارد گفت عبای من صد تومان 
ارزش دارد من این عبای خود را می دهم به شما این کتاب را به من بدهید 
فروشنده گفت پس خود شما چی گفت باشد عبای من فدای اين مطلب 
علمی , سطح فکر او اینگونه است. حافظ می گوید تو و توبی و ما و قامت 
یار فکر هرکس به قدر همت اوست 

یک جای دیگر هم می گوید: 

سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض به هوای سرکوی تو برفت از یادم 
همشهری شیرین سخن او , سعدی هم دارد که : 1 
اک اک از 


2 
عیش و نوش ها و عیاشی ها می گوید: حوری می دهیم , چیزهای دیگر می 
دهیم اما تو همه قران را نخوانده ای چون فکرتو همین قدر است به تو 
اینطور گفته است فکر خود را بالا تر ببر خبرهای دیگر هم است ورضوانْ 
من اله اکبر ندیدی یک لبخند رضایت مندانه پار که بر لبش بنشیند از همه 
ی آن حور بالاتر است این را هم دارد . آنجا که بهه انسان گفته اند هیچ 
محدودیتی نیست واقعا هیچ محدودیتی نیست . یکی از فلسفه های بعثت 
همین است که پیغمبر امده سقف خواسته های ما را بالا ببرد . یک 
چیزهایی نشان ما بدهد.عشق یعنی یک هوس اما بزرگ, یعنی یک هوس 
بزرگ در سر ما بیاورد و به ما بگوید که نه اینها عطای حقیر است. دیروز 
یک برنامه ای بود خدمت دوستان شبکه یک انجا عرض کردم امروز هم 
خدمت بینندگان عزیز برنامه سمت خدا عرض بکنم : حدیثی پیامبر فرمود 
که خیلی هم زیبا است. واقعا جا دارد من اینجا یک شماره حساب اعلام کنم 
مه که خراست یی حصت را اس کا ال ی مات اه ان 
ارزشمند است. توی بعضی از کلاس های ان ال پی که می روند اینها 
کسی حق ندارد مجانی استفاده کند همه موبایل ها را خاموش می کنند و 
کسی نباید این کلاس را ضبط کند چون کلاس کلاس خیلی بالا است . حالا 
ما اینجا آتش زدیم به مال خود و مجانی اطلاعات می دهیم ولی حالا اگر 


کسی وضع مالی اش خیلی خوب بود می تواند بدهد . گاهی بعضی خانواده 
دویست هزار تومان . دیروز یک خانم زنگ زد زندگی مستمندانه ای دارند, 
یک دخترایشان هم تصادف کرده است ,پول جراحی او را هم ندارند ادم 
دلش برای انها می سوزد. بعد یک عده چه بریز و بپاش هایی دارند. یکی از 
درسهای پیامبر هم همین است که هوای هم را داشته باشید که حالا یک 
روز هم مفصل به آن خواهیم پرداخت . به تعبیر بنده دینداری ما مثل این 
وسایل باید استاندارد باشد . خوب حدیث این است که روزگاری بود که 
همه سقف نگاه ما تا گردن شتر می رفت ما شترچران بودیم , شتر بان 
بودیم » , شتردار بودیم , نگاه ما پایین که می آمد معذرت میخواهم به پشگل 
و پهن شتر بود بالا هم که می رفت به گردن و سر شتر بود, اما امروز نگاه 
ما زفته به. خورزشید مان عنی, خیلن ان آمووم: ها سر ها را الا برد 
است و سطح توقع و درخواست های ما خیلی بلند شده است , چشم انداز 
ما خیلی بلند شده است. ما امروز ظهر که می شود به آسمان نگاه می 
کنیم که خورشید وسط آشتمان آمده است برویم با یارنازنین گفتگویی 
بکنیم . اول عید ماه رمضان که می شود همه روی پشت بامها دارند دنبال 
فاهفی بزدند: اول عید فطر یک آقایی آمده بود روی پشت بام هی نگاه 
می کرد خانم او گفت دنبال چی می گردی گفت ببینم ماه را می بینم , 
خانمش گفت ماه که روبروی تو ایستاده و خلاصه بقول مولوی گفت که : 

هت بت هو سا ارس وت 

هر ی ار 
انتفنن نن انشا را به اسمان ی برد الیته یی ادص ای هم هشن که 
همه لذت ایشان زمین است بقول شاعره معاصر ما که گفت 

هرگز از زمین جدا نبوده ام با ستاره آشنا نبوده ام 

4 1۳ 
می کند همه دنیا قفس است وفوقش آن اتاقی که قفس او در آنجا آفتزان 
است , نمیداند دنیا چه خبر است , چه جنگلها ,چه نهرها ,چه دریاهایی دارد 
؛ پس پیامبر آمده است که آن پنجره را جلوی چشم ما باز کند . سهراب 
بی:خانی می. کوند: 

من وضو از تیش پنجره ها می گیرم . می گوید من وقتی وضو می گیرم 
یک صدایی و یک لرزشی مي اید , یک پنجره ای جلوی من باز می شود , 
که می روم به یک جایی که انوقت سنگ از پشت نمازم پیدا است , وقتی 
نماز می خوانم , آدمها را دیده اد وقتی سی تی اسکن می برند وجود او 
ی 


وقتی با منبع نور ارتباط برقرار می کنم , چون نماز با منبع نور ارتباط 
برقرار می کند یک نوری می زند و وجودم بلور می شود, اگر یک تکه سنگ 
پشت سر من باشد تو آن را می توانی ببینی . منتها اگر انسان بتواند در 
در نمازم خط ابروی تو در یاد امد حالتی رفت که محراب به فریاد امد 5 - 
اگر اسلام نسخه رشد و شفا است . پس چرا امروز ما مریض هستیم ؟ 

این که اسلام نسخه رشد و شفا است , سخن بسیار خوبی است و جواب 

خوبی هم دارد , امروز با همه پیشرفتهای طب و بهداشت بیماری ها 
عجیب و غریب سراغ ما آمده است من امروز صبح اخبار را گوش می 
کردم که فقط در یک کشور انگلستان پنجاه و پنج هزار نفر مبتلا به 
آنفولانزای خوکی هستند , در انگلیس که انقدر پز می دهند اینجا کشور 
بهداشت است و چنین و چنان است, پنجاه و پنج هزار نفر فقط در یک 
تا 
صد یا دویست سال پیش افت کرده است ؟ قطعا پیشرفت کرده و قطعا 
دستاوردهای طب و بهداشت عمومی هم همه جای عالم را گرفته است . 
داستان ما داستان ان کسی است که رفت سلمانی سر خود را اصلاح کند 
در همین فاصله صحبت شد آقای آرایشگربه او گفت . گاهی آدم خیاطی یا 
بقالی می رود صبحتی هم می شود یک عزیز سوپری در محل ما است که 
می گوید حاج اقا تلویزیون می روید به مردم بگویید انشاء اله پول دوا دکتر 
ندهید , پول بقال بدهید , بقال شما را چاق می کند ولی دوا ودکتر برای 
مریضی است . حالا من عرض می کنم در این دنیا که این همه بهداشت 
رشد کرده است و اينهمه جلو رفته است , می بینیم بیما ریها بیشتر شده 
است , تازه بیماری های عجیب و غریبی مثل ایدز وهپاتیت بی و آنفولانزا و 
.. که می گویند واکسن آن را پیدا کرده اند و چه و چه ۹ 
آرانیش گر به آن آقا گفت آقا ببین من خدا را قبول ندارم بیخود هم شما 
مان اه که , گفت چطور شما خدا را قبول ندارید , گفت اگر 
خدایی هست و این خدایی هم که شما می گویید از پدر و مادر مهربان تر 
است کافی است از مغازه من بیرون بروید این همه بچه یتیم , این همه 
زن بیوه , اين همه آدم فقیرو بدبخت ,اينهمه آدم مریض و ناتوان وجود دارد 
. ما اگر پدرو مادراین ها بودیم دلمان می امد یک روز بچه های خود را به 
این صورت نگاه داریم ؟ چرا خدا کاری نمی کند , اين اقای مشتری چیزی 
نگفت سر او اصلاح شد پول آن را داد و رفت دو دقیقه دیگر برگشت گفت 
آقای آرایشگر به نظر من در این شهر اصلا هیچ آرایشگری وجود ندارد , 
گفت آقا چرا این حرف را می زنید هوا و گرما اثرش را گذاشته است مرد 
حسابی من تازه تو را اصلاح کردم گفت نخیر بي خود حرف نزن هیچ 
آرایشگری در این شهر وجود ندارد اگر وجود دارد آن طرف خیابان آن آقا 


را ببین سرش را آوزد بیرون گفت کدام آقا گفت همان آقا چرا آنقدر 
پزمرده است آنقدر ژولیده است و سبیل و موهای او بلند است چرا آزایتخن 
شده و اصلاح شده نیست؟ گفت عزیز من گفتم مثل اینکه گرما اثر 
گذاشته روی جنابعالی , این آقا باید به ما مراجعه کند تا ما او را اصلاح 
کنیم . گفت آقا خدا است ما باید به دستورات او مراجعه کنیم تا مشکلات 
است ولی من باید به دستورات آن طبیب و آن تکنسین و کارشناس 
بهداشت مراجعه بکنم وقتی مراجعه نمی کنم و هرکاری دلم خواست می 
کنم هر ارتباطی, هر غذایی , هرنوع حتی فکر و خیالی اینگونه می شود که 
امروز است . مولوی یک جایی دارد که می گوید : 
آدمی را فربهی است از خیال گر خیالاتش بود صاحب جمال 
ی ال و ای مش هه سا مس مها ی 
هالک ی آساو مر هام کات هی که آمرو سر انسام 
می دهد شب خیال وفکرو نقشه ان را در ذهن داشته است . از ان طرف 
هرکه روز کار خوب میکند شب فکر کرده من فردا چه کار کنم که یک 
کسی را از خود شاد کنم یک دلی را بدست بیاورم , یک گرهی را باز کنم 
یک سنگی را از سر راه مردم بردارم . قبلا فکرش را کرده است و خدا هم 
رسد , چون از اين فکر است که یک عمل زاده می شود و تراوش پیدا می 
کند. امیدوارم که ما این افکار مثبت و انرژی مثبت که روانشناسی امروز 
به آن رسیده و در دین ما هزاروچهارصد سال پیش سابقه دارد بتوانیم در 
هن خود بپرورانیم . مثل یک پیماری که امیدوار است و می گوید من 
انشاء اله خوب میشوم و وقتی آمدم بیرون دیگرهمه کار میتوانم بکنم . ما 
هم بتوانیم از بیمارستان این عالم مرخص شویم و آقای پزشک کاغذ 
۳ بدهد وبگوید شما دیگر خوب شده اید فقط یک ایام نقاهت 
کوخکی. دارید در بررغ ود دیکر. انها صرعه دلتان.می. خواهد »هسنت»: 
هرچه میخواهد دلت همان بینی . 
اگر یاد بییندگان عزیز باشد ما آن هفته راجع به مسواک صحبت کردیم و 
بوی خوش دهان که چندتا حدیث خواندم یکی از انها این بود که خوش بو 
ترین دهان محبوب ترین دهان پیش خدا است . و برای همه ما پیش آمده 
گاهی یک کسی با ما حرف می زند بوی نامطبوع دهان او آدم را واقعا آزار 
می دهد و در حدیثی دیدم که پیامبر فرمود خدا به اندازه ای که از این آدم 
بدش می آید از کمتر کسی بدش می آید که همنشین او از بوی نامطبوع او 
آزار می بیند . بعضی ها توجه ندارند می گویند ما نمی دانیم چه کنیم . پول 
دارها چه کار می کنند هراز چندگاهی می روند خودشان را چکاب می کنند 
دیگر رو آقا خودت. را یک چکاب بکن تمی خواهد تروق دکتر, پیش همسر 


خود , پیش پدر يا برادرخود برو و به ایشان بگو آیا دهان من بوی نا مطبوع 
می دهد ؟ هیچوقت نشد یک نفر از من بپرسد حاج آقا من با شما صحبت 
می کنم دهان من بوی نامطبوع می دهد که من به او بگویم خدا پدرتو را 
بیامرزدر اصلا فاصله بگیر هیچکس نمی پرسد آنوقت ما هم خجالت می 
کشیم بگوییم . باید همسر به همسر بگوید و بعد هم خودمان در اين فکر 
باشیم, ببینید ما اصلا گاهی توی این فکر ها نیستیم ما فقط دنبال این 
هستیم که کجا وام می دهند صف بکشیم مولوی می گوید یک جا برو چشم 
قرض کن : دل و چشم وام بستان 

برویم خوبی وام بگیریم ,برویم خوش اخلاقی وام بگیریم ,برویم عدل وام 

بم 

حالا یامیششید آن هفته ها زاجم به منوا ضحیت: گرم آمرور هم چته 
تا نکته دیگرمی گویم : پافشاری های شگفت انگیزی راجع به پاکیزگی بدن 
می کرد و می فرمود کسی که آفریدگار و روز رستاخیز را باور دارد نباید 
زدودن مو های زائد بدن را بیش از چهل روز رها کند , اگر پولی در اختیار 
ندارد قرض کند و زدودن مو را به تاخیر نیندازد , قرض کند , همواره 
سرش را می پوشاند , الان اطبا می گویند میکروب هایی که در آن مکان 
است برای ریزش موی سر موثر است و کسی میخواهد ریزش نداشته 
باشد یکی از جاها آنجا است . می فرمود آب جوشانده برای همه چیز 
سودمند است و هیچ ضرری ندارد , امروز همه می گویند آقا آب جوشانده 
بخورید این 9 پیامبر است . می فرمود در تابش مستقیم نور 
خورشید زیاد قرار نگیرید , چهار ضرر دارد خیلی جالب است از اينکه افراد 
برای مدت طولانی در معرض تابش پرتوهای نور آفتاب قرار بگيرند 
جلوگیری می کرد و می فرمود آفتاب چهار ویژگی منفی غیر از ویژگی های 
مثبت دارد 1- رنگها را دگرگون می کند , مناطقی مثل کشور ما که آفتاب 
ژیاد است: رباد ور معرضع ان قزار نکتزند 2 - بوی خوش را تبدیل به بوی 
بد میکند یعنی تا اين حد پیامبر دقیق بودند چون منطقه عربستان هم آفتاب 
زیاد بود 3- پارچه ها را می فرساید , بیماری می آورد . خیلی جالب است 
که می فرمود از لب ترک خورده کوزه آب ننوشید که جایگاه جمع شدن 
فیکووت است. .الا آنرفز .می. کفت:شیظان که آمرو:. شیطان "همان 
میکروبها است . گاهی یک نعلبکی ترک خورده , یک لیوان ترک خورده 
همچنان خانواده اين را نگه می دارد , خیال می کند مثلا قناعت می کند اما 
اینگونه نیست . چون نان و گوشت می خورد دستانش را بسیار خوب می 
شست . هنوز من عده ای را سراغ دارم غذاهای چرب که می خورند 
دستشان را خوب نمی شویند. می فرمود آفریدگان از کسی که هم 
نشینش بینی خود را و و 


ویژه مثل ماه محرم و صفر که مردم یک تمایلی برای حضور در مراکز 
مذهبی دارند , عزا داری ها و سینه زنی ها فراوان هستند خصوصا در فصل 
گرما , طرف فردا که به مسجد می آید پیراهن او بوی نامطبوع می دهد و 
خطوط عرق هنوز کاملا دیده می شود. آقا شما نباید با اين وضع بروید 
خیمه امام , امام حسین از تو خوشش نمی اید ,امام حسینی که شب 
عاشورا به یارانش فرمود بروید آب بیاورید غسل کنید و تمیز بشوید و با 
غسل و بدن تمیز به ملاقات خدا| بروید, آنها میگویند ما که می خواهیم 
شهید شویم» ما که در راه خدا| داریم شهید می شیم حالا یک مقدار هم 
بدنمان بوی بد بدهد ولی امام می گفتند نه . تا این حد نظافت در اسلام 
واجب است . ابی که جیره بندی بود فرمود یک مقدار اب بیاورید برای 
خوردن بچه ها ,یک مقدار هم بیشتربیاورید چون در آن هوای گرم هم زیاد 
نفی ند اند اب دماین از مت آهردنده. که نظافت. کتیم هن عسل کنيم. که 
خدا انسانهای نظیف را دوست دارد . 

امیدوارم خداوند دو توفیق را به ما عنایت فرماید توفیق اول که 
بشناسیم مقام این نازنینان را و انسانهای بزرگ را و توفیق دوم اینکه , 
بتوانیم به انچه که انها فرمودند به درستی عمل کنیم انشاء اله . 
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1 - درباره ی مبعث و پیامبر توضیح دهید . من هم فکرمی کنم مبعث 
حضرت رسول موضوع خوبی است و مردم کشور با اینکه مسلمان هستند 
ها ۳ 
های: پدر آشنا می شوند.: از اسففایی که روی. فرزندانشان..می. کذار نز 
گرفته تا راه و روش زندگی , , ایشان هميشه با اين مفاهیم و معانی زیبا 
عجین بوده است . هنگامی که پدر می خواهد از زمین بلند شود می گوید : 
بگو یا علی , خدای نکرده اگر حادثه ای پیش بیاید می گوید : يا فاطمه 
زهرا , هنگامیکه می خواهد به شخصی بگوید که مطلبی را درست می 
گویم , می گوید: به قرآن مجید , هنگامی که می خواهد دخترش را عروس 
کند فی. وید قرآنی بیاورید تا یک صیفغه عقد شرعی برای شما بخوانیم, 
حتی بعضی خانواده ها که ظواهر شرع را هم تا حدودی رعایت نمی کنند و 

به آن پاییند نیستند و عمل نمی کنند هم یک جاهایی که می رسد می بینیم 
خیلی درون چارچوب و دقیق هستند و می گویند هرچه شرع می گوید و 
هرچه خدا می خواهد . خوب این یک روزنه امید و یک چراغ سبزی است که 
به ما می گوید اين مردم ته دلشان دین_ ۵ و پیغمبررا دوست دارند و 
واقعا این دین چقدر زیباست وبعد ۳۹ را تطبیق می دهیم . امروز 
مردم دوست دارند خودشان را با دستورهای بهداشتی تطبیق بدهند برای 
فرزندشان ازیک پزشک يا استاد تغذیه دو ساعت وقت می گیرند که چرا 
بچه من غذا نمی خورد, يا تنقلات بیشتر دوست دارد, بین دو وعده غذایی 
اين چیزها را می خورد , سر سفره به این صورت است., شیر نمی خورد, 
یعنی مردم می فهمند که تغذیه این بچه را سالم و سر حال و سلامت و 
خوب نگاه می دارد طبیتا در خصوص مسائلی که به زندگی انسان چه 
ظاهر و چه باطن او, جسم يا روح او بر میگردد نیز مردم دوست دارند از 
یک الگوی بدون استثنا پیروی کنند. در زندگی پیامبراستثنا وجود ندارد اما 
در زندگی دیگران هست , مثلا می گوییم اين آقا یک فوتبالیست خوب 
است ولی تا حالا سه تا زن گرفته است یعنی زن دار خوبی نیست. با این 
اقا هنرپیشه خوبی است ولی پسر خوبی برای پدر و مادرش نیست دو بار 
تا حالا پدرش او را نفرین کرده است , يا این خانم هنرپيشه خوبی است و 
لی تا حالا زن خوبی برای شوهرش نبوده است شوهر و بچه اش را رها 
کرده. همه ما استثنا داریم این حجت الاسلام خوب حرف می زند ولی اگر 
شخصی با من مسافرت , بیاید حالش به هم می خورد و می گوید : آقا دیگر 
شما را نمی خواهیم و حرفهایتان را هم گوش نمی دهیم . اما ما یک کسی 


ای اس ی وی ی ی 
زیبایی و جز یک الگویی که بی نظیراست ,چیز دیگری نمی بینیم . مثلا شما 

را از هستی حذف کنید می گویم خوب گل را حذف می کنیم چه چیزی 
جای آن می گذاریم؟ مگر کسی چیزی دارد که جای کل بگذارد؟ نور را 
حذف می کنیم خورشید را بر میداریم چه چیزی جای آن بگذاریم؟ یک 
خورشید اگر نبود چه اتفاقی می افتاد , شما مگر چیزی دارید جای خورشید 
بگذارید؟ یعنی جایگزین پیامبر چیزی در این دنیا وجود ندارد. خیلی از افراد 
اگر نباشند یک فرد دیگری است کار آنها را انجام دهد يا اصلا گاهی کار 
ای در ها فص را ان | 
یک میز نهارخوری و چیزهایی دیگری است شخصی می آید و می گوید این 
را بردارید و برمی دارید می بینید چقدر جا باز شد , اینقدر تیر و تخته 
اوردیم اینجا برای چی راحت شدیم, پاهایمان را دراز می کنیم, اما یک 
وقتهایی است که یک چیزی را نمی شود حذف کرد این آب را نمی شود از 
هستی حذف کرد قرآن می گوید و من الماء کل شیی حی همه چیز به آب 
زنده است شما این آب را نمی توانید حذف کنید . اگر هم حذف کنید چه 
چیزی می خواهید جای آن بگذارید. پیامبر مثل آب است ومثل خورشید 
است و حالا باید به اندازه صیقلی شدن و صیقلی کردن آینه وجودمان به 
۱ بکنیم, بهره بگیریم و نورانی بشویم . بقول حافظ که 


ساقی بیا که یار ز رخ پرده بر گرفت کار چراغ خلوتیان باز درگرفت 

هر سرو قد که بر مه و خور حسن میفروخت چون تو درآمدی پی کار دگر 
رفت 2- برای شناخت پیامبر چه کاری باید انجام دهیم و سیره پیامیر را 
بسا دی ؟ 

برای پیامبر, باید از کلی حوتف بیرهیزیم , پیامبر انسان خوبی 
2 خیلی انسان بزرگی بوزند: من انسان ِِ ای بودند ,خیلی 
توآند جیز کر بگو رده مار این ای که لرله کفی فش واحل عفر ماس 
میدانید پشت سد کرج و سد لتیان چند میلیون مترآب مکعب است , اگر 
این آب یکسره به خانه ما بیاید , خانه ما را آب می گیرد اگر لوله را دو 
اینچج است که می تواند اين لیوان را پر شود اگر دو اینج باشد اين لیوان را 
آبا: هقی یز خقی با میر. وحودش: حاهن ضل. آن اب: بت سید لتیان و کرح 
است ولی ما باید به اندازه هم توان و هم نیازمان استفاده کنیم. مثلا یک 
کسی مزرعه دو هزار هکتاری دارد و می خواهد مزرعه اش را سیراب کند 
بان بسانم اب ارو ان بر ره یوار خلت سیم است یک 


کسی می گوید ای خدا چرا به من فلان چیز را ندادی خوب تو ظرفیت آن 
را ایجاد نکردی. که تویک دست آوردی گفتی خدایا دو کیلو گیلاس درون آن 
بریز خدا می گوید : من دو میلیون کیلو گیلاس دارم ولی داخل دست تو جا 
نمی شود تو یک ظرف بیاور ما آن را پرکنیم. می گویند یک گدایی رفت 
پیش خدا روز قیامت خدا به او گفت چه چیزی آوردی گفت چه چیزی 
آوردی چیست, ما توی دنیا که بودیم چیزی نداشتیم حالا هم که آمدیم پیش 
خودت میگویی چه چیزی آوردی, 0 نداشتم, گفت نه می گویم 
ظرف چی آوردی ما آن را پر کنیم, گفت: این کشکول ما ,گفت بگیر پرش 
کن؛ اگر ما بتوانيم ظرف و ظرفیت را در وجود خودمان ایجاد بکنیم, آنوقت 
این وجود خیلی آب حیات دارد که به ما بدهد. مهم این ظرف است., با 
گوشش است که کشش را هم می تواندمتاسب با خودیش جذب کند .این 
نکته را خیلی ها فراموش می کنند متاسفانه ! مدام می گویند : خدایا بده, 
خذامی. کوند: هن: که دارم فی دهم هقی توافتم بحیرف مثلا اين امواح 
ماهواره وجود دارد ولی خیلی از تلویزیونها نمی توانند بگیرند, دیش 
میخواهد. ریسیور میخواهد , ال ام بی میخواهد و خیلی چیزهای دیگر, یعنی 
گیرندگی باید اول مهم باشد امکانات وشرایط فراهم شود و بعد هم به 
اندازه ظرفیت داده میشود. من با فرزندم به یک صورت حرف میزنم با 
شما یک صورت صحبت می کنم با استادم یک صورت و با یک ادبیات و با 
یک احترام صحبت می کنم . یک کسی می خواهد به فرزندش ابراز محبت 
او ی اپ ی ای 
را دوست دارم . طبیعتا بی ادبی میشود . باید این ظرفیتها را شناخت و از 
آن به تعبیر بنده لوله کشی کرد و اونوقت سر سفره آورد , یعنی اگر آن 
آب پشت سد کرج را به اين صورت سر سفره بیاوریم خیلی برای ما گوارا 
می شود حالا با این مقدمه در اختیار شما هستم . 3 - راجع به بهداشت 
فردی پیامبر توضیح دهید. 
راجع به بهداشت بینندگان حتما توجه دارند که یک چیزهایی است که کهنه 
نمی شود , مثل بهداشت , مثل نیاز مرد به زن و زن به مرد , اینها با 
تحولات عوض نمی شود نیاز ثابت ما است., اتفاقا پیشرفت هم می کند. 
یعنی روزی بود که بشر لوازم بهداشتی اش دوش گرفتن بود, گاهی هفته 
ای یکبار. دوش هم که معنایی نداشت یک شستشویی بود با ابهایی نه 
چندان تمیز و بهداشتی و از سر ناچاری و عدم تحمل, یعنی آدم خودش هم 
خودش را دایکر تبون توانست تحمل کند. تا رسیدیم به امروز که هر کسی 
صبح می خواهد بیاید بیرون باید یک دوش بگیرد حتی در فصل غير گرم و از 
انواع ادکلن ها و از انواع شوینده ها استفاده بکند و مسواک زده و واکس 
زده تا بتواند در نظر مخاطب خود. حتی فرزندش و همسرش زیبا جلوه کند 


که یی رت مهن ان مه تیه وکا 
پاکیزه خود اقتدا بکنید. یعنی حضرت علی (ع) توجه دارد که این پسوند 
برای پیامبر یک پسوند کهنه نشدنی است . حالا من این کتابی که دوست 
عزیزمان با تحقیق از پانصد منبع روایی و تاریخی شیعه و اهل سنت تحریر 
کردند و درانتهای هر فصلی منایع و مواخذ آنرا : نیز آورده اند معرفی میکنم. 
من از این کتاب به نام همنام گلهای بهاری که چقدر هم اسم زیبایی برای 
این کتاب انتخاب کرده اند استفاده میکنم . نویسنده آن جناب اقای سیدی 
اه دراین کتاب یک مقدمه کوتاهی 
کنار جرج پیامبر نوشته شده که با یک بیت از مخلص کاشانی شروع 
میشود: 
چه احتیاج به عطر است آن پریرو را به گل ضرور نباشد گلاب پاشیدن 
قطره چگونه حکایت اقیانوس را بگوید . شب چگونه سحر را نقاشی کند. 
دره چگونه چگاد آسمان سای را بسراید و خار سیاه چگونه داستان غنچه 
آتش رخ را باز گوید؟ من قطره دانش هستم و تو اقیانوس , من شب 
خجلتم و تو سحر سرافرازی, من دره تهی هستم و تو چکاد سرشاری. من 
خار سیاهم و تو غنچه شکوفای انسانیت هستی , چگونه ترا بسٌرایم جز 
انکه با زبان اشک احساس خویش را بیان کنم که کلیم کاشانی گفته است: 
دیده عزیز است از سرشک جگر گون, قیمت خاتم به اعتبار نگین است . نه 
ماه در لابلای پانصد کتاب بدنبال عطر وجودت دویده ام گاه از شوق 
شکفتم و گاه از دریغ شکستم و پس از آنهمه, امروز در برابر ضریح تو 
نشسته ام در پنج پا شش متری مزاری که آفتاب را در آغوش کشیده است 
. با هراس از گزمگان چفیه به سر, بی صدا اشک می ریزم و با هراس در 
اين کاغذ سپید نقش احساس خویش را می زنم. دريغ و درد دلم را مچاله 
می کند وقتی همه وجودم چشم می شود و دزدانه از لابلای ضریح تو نگاه 
می کنم و انبوه خاک و غبار را می بینم که قبرت را فرا گرفته است. ایا 
روزی اجازه خواهند داد تا با مژگانمان انرا بزداييم و چشممان غبار عشق 
وی ی ات ی 
مارا ادشت لس دای ان کن دستان آلوده ما را بگیر و 
راه و رسم چگونه زیستن و چگونه مردن را به ما بیاموز. آفتاب وجودت را 
بر ما بتابان تا يخ های خودخواهی ما را در کر مرداد 1382 خورشیدی 
مدینه منوره مسجدالنبی حسین سیدی 
در این سه شنبه هایی که انشاءاله توفیق داشته باشیم خدمت تبشند ان 
باشیم در برنامه سمت خدا,؛ منبع و ماخذ ما این کتاب است و از سیره 
فردی و اجتماعی و اخلاقی پیامبر انشاءاله نکاتی را انتخاب کنیم و همچون 
تاج گلی به بینندگان هدیه کنیم. 


صحبت از بهداشت فردی است , یکی از تأکیدات فراوان دین ما بهداشت 
است. ای و و ام ای و من 
یا کنار همسرش قرار گیرد باید بهداشت داشته باشد . پیامبر به شدت 
تأکید می کردند باید تو نظیف و تمیز و خوش بو باشی, پیامبر بیشترین 
هزینه زندگی را خرج عطر می کردند. خیلی عجیب است و من یک گزیده 
ای را انتخاب کرده ام راز مسواک زدن پیامبر. بهداشت دهان و دندان. 
چیزی که امروز اطبا میگویند بسیاری از بیماریها از دهان شروع میشود و 
از دندان آغاز ميشود. بسیاری از دندان دردها باعث دردهای غیر دندان درد 
میشود. یعنی خیلی از سردردها به دندان مربوط است ,خیلی از مشکلات 
بینایی به دندان مربوط است و ارتباط ارگانیکی که خدا در همین یک 
محفظه کوچک قرار داده که گاهی مثلا شما حس می کنید دندان شش 
سمت راست فک پایین شما درد می کند بعد می روید پیش پزشک وقتی 
یک عکس می گیرد یک کارد و چاقو بر می دارد دندان چپ سمت چپ فک 
بالا را درست می کند و می گوید من می دانم که اینها چه ارتباطی با هم 
دارد تو فقط بشین و تماشا کن. حالا ببینید پیامبر چه می فرمود: هیچگاه 
جبرائیل نزدم نیامد جز آنکه مرا به مسواک سفارش می فرمود .اگر مردم 
از فوائد مسواک آگاه بودند انرا با خویش به بستر می بردند . امروز خیلی 
ها می خوابند موبایلشان را زیر سرشان می گذارند , پیامبر می گوید نه , 
مسواکت را بگذار و موبایلت را خاموش کن . پیامبر فرمودند اگر سخت 
نود ترآ امت.من هر آبته-متوا ک را واجت من کردم . چون می دانید اگر 
وس و ای هقی نی کم وا فرون بای اک گام 
مرتکب می شویم. چون دل پیامبر مهربان ای 
کی گید کی آخا دنگر رهم مر هی ند اس 
کمونیستها مگر این مال دین ما است؟ نکته لطیف آن اینجاست که پیامبر 
می گوید يا علی با هر وضویی که برای نماز می گیری مسواک بزن و در 
انتهای این فصل دارد دو رکعت نماز با مسوای , برتر از هفتاد رکعت نماز 
تب ۱ ۳۳ 
یی ۱ ۱ کی کف و زا تن نار 
جماعت می خوانیم , چون روزه داریم و . .. گفتم : نه اینها دلیل نیست یک 
اسان لطیفی گقت چون آقا سخزی که مي, خوزیم:مشواک می زنیم. ببینید 
دیگران می گویند مسواک بزن دهانت خوش بو می شود بیماریها از بین 
میرود اینها همه است., اما وصل کردن یک حرکت زمینی به اسمان, کار 
پیامبر است. این مسوای را شما فقط برای بهداشت دهان و دندان نبینید, 


اين پیش خدا شما را محبوب می کند. مثلا یک آقایی سر سفره عقد کت و 
شلوار می پوشد چه رنگی؟ می گوید من این رنگ را دوست دارم اما به 
عروس خانم می گوید ,من این رنگ را خودم دوست داشتم ولی چون 
فهمیدم شما هم این رنگ را دوست دارید بخاطر دل شما این رنگ را 
انتخاب کردم نه بخاطر دل خودم. تا برسد به یک جایی که بگوید راستش 
من از اين رنگ خوشم هم نمی آمد فهمیدم شما رنگ صورتی دوست دارید 
کت و شلوارم را اين رنگ انتخاب کردم خوب اینجا عروس می فهمد که 
خیلی به او احترام می گذارد . 
میگوید خدایا من برای بهداشت و نظافت و از اینجور چیزها مسواک نمی 
زنم ,چون تو دوست داری این کار را می کنم .این سمت خدایی که هست 
اينکه ادم هر کاری را برای خدا انجام دهد . بالاخره مثل یک قطب نمایی 
که توی این اقیانوس یک نفر دارد میبر ود از ان استفاده می کند. ما سوار 
یک لنچ شده بودیم از بندرعباس برویم قشم یک جایی دیدیم همه طرفمان 
آب است هیچ خشکی نیست گفتم خدایاچه کار کنیم , دیدم مقابل این آقا 
یک قطب نما است ,شمال و جنوب و شرق را نشان می دهد و این با 
استفاده از آن جلو می رود اين فرد دیگر نمی گوید چشم من تیز است , 
کجا را ببیند هر طرف را ببیند آب است ,اینجا فقط این قطب نما است که 
انسان را می برد به سمت درست . یک کسی می گفت من خدا را قبول 
ندارم یک عالمی به او گفت آقا اشکال ندارد انقدر مرد باش همینجور 
قبول نداشته باش وقتی هم از دنیا میروی روز قیامت در مقابل خدا می 
ایستی بگویی من که تورا قبول ندارم اگر تا آنروز بتوانی جلو بروی خیلی 
است و هنر کردی, ولی فکر نمی کنم یک روز یک جایی می رسی که می 
تیتی خر دا کشی:نبوده:اشت سرا یر فیل: از آینکه به آن. درجه بسن 
بیا . یک وقتی یک عزیزی مریض شده بود رفتیم عیادت او , در بستر دراز 
کشیده بود می گفت ای خداء این فرر پایش بنده خدا شکسته بود (خدا 
انشاءاله همه بیماران شفا بدهد ) می گفت آی پایم آی خدا من یک دفعه 
خنده ام گرفت ,ما هم که آدم حسابی نیستیم از درد دیگران یک دفعه خنده 
مان می گیرد گفت: پسر عمو می خندی ,گفتم واله این خدا در بیست و 
ی ی و ی و ی 
ما او را صدا کنیم ولی گاهی نمی کنیم حالا انقدر دوستمان کاری کرده که 
هر ثانیه ده بار بگوییم ای خدا و ایشان هم خنده ا ش گرفت . وقتی به این 
صورت شد اصلا کار خدایی شد چهره دیگری پیدا می کند . بقول آن 
دوست ما مثل این اسانسی است که می زنند به مواد شوینده . مواد 
شوینده بوی طبیعی خودش بوی مطبوعی نیست ولی آن اسانس خیلی آنرا 
خوش بو میکند, ما خودمان طبیعت خودمان خیلی خوش بو و معطر نیست, 
لجن هستیم , خدا میگوید کل اصلی شما از یک لجن بوده است بعد هم 


نطفه ی گندیده شده اید و نجس فده نی ان اسانسی که از وجود من 
زدید شما را پاک می کند. تا به جایی میرسد که یک عده جسمشان هم مثل 
رمهان حاوران شی مد فی و فیه فلت الم را سا وا سا 
پیش از دنیا رفته کفن او هم نپوسیده . مولوی این را تشبیه می کند به روح 
و گفته: که جسمشان را هم از نور سرشته اند تا زروح و از ملک بگذشته 
اند ریعنی چطور روح جاودان هست جسم هم تب می شود. گر این 
۱ 
در شمال یک گیاهی است بنام گزنه که خیلی ها آشنا هستند ولی الحمداله 
به دستشان نخورده من بچه بودم گزنه به دستم خورده, سرخ می شود می 
خارد می سوزد, کناره گزنه یک گیاه دیگری می روید که ما به زبان محلی 
نم ان خماد هی میم پم زان سار را نمسای کزنه مش رصان 
چماز یا پلم را می چینند می مالند روی آن بخارش را خنثی می کند. می 
گویند اگر توت سرخ چیدی که دست تو سرخ شد , با همان برگ توت 
دست خود را بشور سرخی اش گرفته می شود. این خدا در طبیعت اصلا 
بهداشت را همانجا کنارش گذاشته است, شوینده را گذاشته است . ما اگر 
توانستیم با این طبیعت همگام بشویم آنوقت دیگر رو به پوسیدگی نمی 
رویم و حتی جسم مان جاودان می شود .حالا دو يا سه نکته دیگر در این 
مسواک هست که در فراز بعدی عرض می کنم. 
راجع به بهداشت فردی صحبت می کردیم. علي الخصوص درخصوص 
مسوای , چند تا حدیث را اینجا ترجمه کرده جناب اقای سیدی : یکی اینکه 
محبوبترین دهان نزد پروردگار خوشبو ترین دهان است , یک چیزی اینجا 
بگویم, ماه رمضان نزدیک است شب احیاء یک شبی است که همه مهمان 
خدا هستند و خیلی از آدمهایی که در طول سال در مسجد و محراب 
پیدایشان نمی شود يا حالا نمی گوییم با خدا قهرند. وقت ندارند بیایند آن 
شب می آیند, چون شب آشتی کنان است و همه از آشتی خوششان می 
آید ,بخصوص که بقول مولوی هیچکس آن شب به سابقه خودش نگاه نمی 
کند همه می خواهند به سابقه خدا نگاه کنند چون سابقه خدا سابقه 
درخشانی است ولی سابقه ما سابقه خوبی نیست . 
٩۳ ۱ ۱‏ ۰ ۹۹۱۱۲ ۳۳ ۳ 
گویند : میدانی چرا نمی شود . بخاطر اينکه دهان تو بد بو بود ,اين دهان تو 
مثل موبایلی که روشن باشد جلو یک ضبط و پخش نویز می اندازد و دیگر 
شما صدای این رادیو را نمی شنوید , توی ماشین دیدید وقتی موبایل می 
خواهد زنگ بزد حتی قبل از زنگ نویز آن می افتد و دیگر شما صدای رادیو 
۵ دای ان مر تب نافه را هی تیه حد امین وی یک و ای یه 


آمد شب احیاء منتهی واضح نبود ,من نمی فهمیدم شما چه می گفتی , 

خدا چطور شما متوجه نمی شدی . می گوید 0 
دهانت بو می داد و اوضاع بغل دستی شما خیلی ناجور بود . محبوبترین 
دهان نزد آفریدگار خوش بوترین دهان است. اما راجع به سیره پیامبر ؛ 
پیامبر هر شب سه بار مسواک می زد قبل از خواب بعد ۳ 
پیش از رفتن به مسجد برای نماز صبح .تا مسواک نمی زد نمی خفت. بعد 
فوائد مسواک را آورده می فرمود: در مسواک زدن دوازده فایده است. 
اول خشنودی آفریدگار, پاکیزگی دهان , سیپیدی دندانها, نابودی کرم, 
کاستی بلغم 2 آوریر افزون ین تجوع ۵ خیلی: عجیب است ۲ 
کجا می دانم با این موبایل که صحبت می کنم. چه نویزی داردتوق کابین 
خلبان می اندازد. نگویید : اقا ما یواش زیر عبایمان می گیریم يا زیر چادر و 
مانتوی خود, بحجت این نیست که مهماندار می بیند , آنجا پارازیت می 
اندازد و اثرش را می گذارد . سنت پذیری, اصلا ادا در آوردن خودش یک 
عالمی دارد , گاهی دیده اید بچه ها ادای بابا بزرگها را در می آورند آدم از 
آنخهشتنن هی آند دیدید بچه دارد نماز می خواند , حالا دمر می افتد و 
سجده می کند برای اينکه ادای یک آدم بزرگ را در می آورد ,آدم خوشش 
فف آنق: تنیز جفدی : حضور فرشتگان و استحکام لثه ها , و حدیث ادامه 
دارد دندان هایتان را خلال کنید , فرمودند برای فرشتگان چیزی منفور تر 
از ان نیست که در دندانهای کسی باقیمانده غذا را ببینند , 0 چرا 
فرشتگان به خانه ما نمی آیند معلوم است دیگر ما اینجا یک الود کی 
گذاشتیم , شما وقتی یک میهمان می آید اتاقتان را آب و جارو می کنید , 
تمیز می کنید , اسپری می زنید که خوش بو باشد فرشتگان هم جایی که 
خوش است ,تمیز است ,نظیف است می آیند . منتها فرشتگان چون یک 
ها و 
زده اید, این خانم چکار کردن آرایش کردن , ولی آنها اسان ی مدا 
باطن را هم می بینند, مثل اینکه یادتون است موقعی که بچه بودیم یک 
وقتی شکولاتی , تخمه ای چیزی می خوردید پواشکی دور از چشم 
مادرمان می گذاشتیم زیر فرش,پشت پشتی و موقع اسباب کشی معلوم 
می شد ای وای چرا اینجا کثیف است , مادرمان میگفت اینها چیست ؟ 
بعضی ها که بیچاره | هم هم آنجا خاموش می کنند آنها که 
هیچی . و آن زیبایی ها و آن ظرافت ها وآن نظافت ها میتواند فرشتگان را 
جلب کند, این است که می فرمود فرشتگان چیزی برایشان منفور تر از 
هفتاد رکعت نماز بی مسواک است . یک جمله ای هم نهی دارند که نمی 


دانم دلیلش را حتما اطبا باید اینجا بگویند با همه این سفارشی که در باره 
مسواک زدن می کرد , می فرمود در حمام مسواک نزنید , حالا علت آن 
ی امس سجن عا اس خامس ها است ار کی اهر 
ببیند شیفته این ادم می شود یعنی انقدر همین چهره , همین به تعبیر بی 
ادبانه من همین دکوراسیون همین چیزی که امروز به آن دیزاین می گویند, 
سرشار از جذابیت است کافی است کسی از بوییدن بوی خوش. بوی گل 
استعفا نداده باشد. آن آدمهایی که استعفا داده اند دیگر ما به آنها حرفی 
نمی توانینم بزنیم , چون چاره نداریم قرآن می گوید که : از اين یهودیان و 
مسیحیان غافل نشوید , اینها درسته مسلمان نیستند ولی انقدر آدمهای 
خوب توی اينها است , نگویید آقا چون تو مسلمان نیستی , تو آن طرف 
جوب من این طرف جوب. تز قرآن این نیست , می گوید یک کیسه پول 
بدهید به بعضی از اينها یک ریال درآن دخل و تصرف نمی کنند . همه را 
مثل یک امانت دار نگاه می دارند, راجع به یهودیان است این آیه ,ولی 
تعضی از آنها .هم هشتند یی فران. فم به. انشا ن بدهید یک تاخنکی:: ار مه 
زنند. پس انسانهای خوب همه جا است, به قول حافظ : 

هرکجا آن شاخ نرگس بشکفد گلرخانش دیده نرگستان کنند 

ند ی آن فان فی: آند: 2 
جزیره زیبای کیش , برای اولین بار بود ما تا حالا نرفته بودیم آنجاء احساس 
می کردیم اگر برویم کیش, مات می شیم و رفته بودیم یک سوغاتی بخریم 
برای بازماندگان , یک کسی می گفت آقا صبح آدم شاد می آید بیرون و 
روت ان هي ۱ کسیر شاد آروان بر مي گشتیم . 
فروشگاههای بزرگ کبیش گفت ان راستش زا بگویم من خیلی دین ندارم , 
ولی از بعضی از حرفهای شما توی تلویزیون خوشم می اید . اين حرف من 
نیست , این حرف دین است پس تو بدان که اين دین جاذبه دارد , تو هم 
اشتباه می کنی می گویی من دین ندارم , دین داری ولی خود تو خبر 
نداری 

در یواست رو و کر انیم کی ای وه 
اینده عرض بکنیم .راجع به نحوه لباس پوشیدن , نجوه حتی گاهی استحمام 
, استفاده از بوهای خوش , برخورد با دیگرانی که با ما ارتباط دارند و بعد 
انشاء اله اخلاق اجتماعی را می گویم. 


88-06-10 


2 - درباره آداب ورود به ماه مبارک رمضان توضیح دهید . 
ما انسانها از زندگی یکنواخت خسته می شویم و در پي یک هیجان یا شوک 
در زندگی خود هستیم , این قلب ما در اين مسیر یکنواخت گاهی می گیرد 
و باید یک شوک به آن وارد شود تا دوباره خون جریان پیدا کند. من فکر 
می کنم یکی از دلایل ماه رفضازن این است که خداوند این ماه را به ما 
داده است تا یک شوک بر زندگی یکنواخت ما وارد شود که ما از این 
ب گران بیرون بیاییم. می دانید انسانها امروز برای خلق یی هیجان 
یر ۱ . هنگامی یک مسابقه فوتبال برای شما هیجان 
انگیز است که اد تیخه: ان اطلاع نداشته باشید دقیقه چندم گل زده می 
شود , چه کسی می زند و کجا می زند می خواهید خودتان ببینید . خدا یک 
هیجان عجیبی ایجاد کرده است که شما روزه بگیرید لعلکم تتقون یعنی 
نمی گویم می برید شاید برنده شوید , تو تلاش خود را بکن . شما دیده اید 
گاهی در بازی های فوتبال یک تیم باخته است ولی به آنها می گویند آفرین 
تشه ها خیلی ای کرد نو ای ریق رده ات وان بف.آنها ی کویند 
نه بازی بی روحی بود , هیجان نداشت , آقایان خیلی ندویدند . 
دوست دارد پا ان ششک کوشش بیهوده به از خفتگی 
اندر این ره می تراش و می خراش تا دم مردن دمی فارق مباش . _ 
در ادبیات دینی ما خیلی از چیزها با واژه طلب شروع می شود . می گویند 
طلب العلم فريضة نه اینکه خود علم فریضه است . بعضی از خانمها از 
شوهر خود گله دارند که از منزل بیرون نمی رود , شوهر می گوید کجا 
روم ولی آنها تفی دانتد کلید بر کت , حرکت است . خدا مین کوید همین که 
از منزل خارج شدی . ومن یخرج من بیته حتی اگر در اين میان مردی من 
تو را شهید محسوب می کنم . تو قیام را بکن , راه را برو. 
سعید می گوید: 
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم 
روزه یعنی این : خواب ما , بیداری ما ,غذا خوردن ما و همه چیز ما به هم 
می خورد و خداوند یک شوکی در زندگی ما ایجاد می کند . فردی مثال 
زیبایی می زد و می گفت خدا نکند کار انسان به بیمارستان بیفتد در اتاق 
اب ی تا وب 
2 
داشته باشد زندگی باید گاهی بخوری زمین , گاهی اوج بگیری , گاهی بلند 
شوی , به دره بیفتی , , اين زندگی قشنگ است . چند وقت پیش در اینترنت 


نوشته بود یکی از هنرپيشه های خانم خیلی زیبای هالیود خود کشی کرد 
یکی از پول دار ترین هنرپيشه ها بود که بعضی از ویلاهای او در سواحل 
بسیار زیبای دنیا معروف است در کنا ر جنازه او یک خط وصیت نامه بود که 
نوشته بود زندگی برای من لذتی ندارد چه لذتی . بخاطر اینکه هیجان دیگر 
نیست 

نک نک کی خواند کفضای یا وه آنن عون 

از دیگ جهان چون دو سه کفگیر کشیدی باقی همه اش ان مزه دارد که 
چشیدی 

اینها همه دنیا را یک دیگ می بینند که ما از همه جای آن دو سه کفگیر 
کشیده اند, خوردنی های ان را , دیدنی های ان را و. . همه لذت های ان را 
چشیده اند و دیگر چیزی نمانده است . اما اگر کسی با ماه مبارک رمضان 
آشنا شود یک هیجان جدیدی است و آنوقت شب قدر آن نیز که چیز دیگری 
است . 

3 - من از زندگی درمانده شده ام هیچ روزنه ای نیست خواهش می کنم 
نسخه ای به من بدهید. ۱ 

این فرد دو نسخه دارد یکی مانند همان خانم هنرپيشه که ان هم یک راه 
است , یکی از این نویسنده های معاصر شش بار خود کشی ناموفق کرد تا 
بالاخره بار اخر موفق شد , ولی خداوند خیلی ناراحت می شود کسی که از 
روی ناامیدی دست به بو دق بزند یعنی خدا توهم کاری نمی توانی 
2 اک 
هیچ کاری نمی تواند بکند . یکی شاعره معاصر که کتاب او در دست 
را ات 
خود معتادم . من فکر می کنم اعتیاد به ناامیدی از اعتیاد به حشیش و 
هروئین هم بدتر است من دوستانی دارم که سالها به حشیش و هروئین 
معتاد بودند ولی الان پاک هستند . یکی از دوستان می گفت من تا آخر 
اعتیاد رفته ام گفتم آخر اعتیاد کجا است گفت یک مدت من مستآجر یک 
کارتون خواب بودم , گفتم مگر کارتون خوابی هم صاحب خانه و مستأجری 
دارد گفت من به هرنوع موادی اعتیاد داشتم درحالی که یک آدم عادی هم 
نبودم صد واحد در رشته قدرت در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده بودم , 
مادرم از ناراحتی فوت کرد ولی الان سی و چند ماه است که پاک شده ام 
بدحالا نید از‌خانم شا گرممی کوید من ده توفیدی خوی فا دم ول ان 
ق هی و میتی ری از سا سس هن 
از امید باز شد و تفسیری که او از یک آیه قرآن برای من گفت از هیچ 
عالمی نشتنیده بودم نعتین با همه وجود به آن,زشیدم بود: 

اولا بدانید همه ما مشکلات زیاد داریم با فرزندمان با برادرمان با 


مسر مان وبا خودهان, از- همه پدیه تلا فکر نکنید.ان افایی: که. بت 
فرمان نشسته است و دوست دختر او در کنارش است مشکل ندارد او هم 
هرا تک دار باه انا که فد فی ند مها های سلی. که 
داریم این است که مدام به زندگی دیگران نگاه می کنیم اما یک نگاه 
ظاهری و از پشت ویترین , نمی توانیم که برویم داخل زندگی هر فردی و 
اگر هم برویم می گوییم ما همان زندگن خود را می خواهیم . اخیرا یک 
فیلمی از شبکه چهار تلویزیون پخش شد که یک حادثه ای برای فردی رخ 
دارد که مشکلات برای او بوجود آورد ولی او مدام خیال پردازی می کرد و 
می گفت اگر اين اتفاق نمی افتاد چنین و چنان می شد حافظ می گوید : 

در اين خیال که دارد گدای شهر روزی بود که یاد کند پادشاه از او 

در اين فیلم زمان دست کاری می شود و به عقب بر می گردد و آن اتفاق 
نمی افتد و یک اتفاق دیگری می افتد که به شدت بدتر می شود یعنی به 
صورتی می شود که این فرد می گوید ای خدا اشتباه کردم همان اتفاق 
اولی چقدر زیبا بود . ما خیال می کنیم که اگر جای فلانی بودیم يا بچه 
فلانی بچه ما بود يا زن فلانی زن ما بود یا ... بهتر بود نه اینگونه نیست ما 
باید کار را به دست کاردان بدهیم همانگونه که گفته اند: 

فکر ما در کار ما ازار ماست کاردار ما به فکر کار ماست 

ما باید کار را به دست او بدهیم و مطمئن باشیم که او کارگردان بسیار 
خوبی است هرگاه ما کار را به دست خودمان گرفتیم و خواستیم با عقل 
خودمان و با مشورت چهار نفر از اطرافیان که می فهمیم خیلی از این 
مشورتها هم مشورت مشفقانه و خدایی نیست و فقط می خواهیم ما را 
تایید کنند به بی راهه رفته ایم. 

یک موضوع دیگری را هم می خواهم اشاره کنم , شما می دانید چقدر خرج 
سریال حضرت یوسف شده است فکر می کنم رقمی حدود پنج میلیارد 
ریال خرج شده است آیا فکر می کنید چرا اين میزان خرجح شده است تا از 
زندگی یک نفر فیلم درست شود آیا به این خاطر که در قرآن آمده است نه 
مب این خاطر که این رند دی تیار قراز ۵ فوود-داشته افنت:: اهرا از ان 
بالا به پایین درون یک چاه می اندازند بدون هیچ روزنه و امیدی و بدون هیچ 
یاری , کودکی چنین ناز پرورده را درون چاه می اندازند ولی نا امید نمی 
شود بعد هم یک چنین پیغمبر و پیغمبر زاده ای را در خانه زلیخا به نوکری 
می برند بعد هم تهمت نا جوانمردانه اخلاقی به او می زنند بعد هم او را به 

زندان می اندازند با یک چنین هم سلولی هایی و . ۷ 
مقدار فراز و فرود دارد زیبا است 4 او خودش 
جمله ای می گوید: کلید قفلهای عالم دو دندانه دارد یکی تقوا و یکی صبر . 
در یکی برنامه ای به فردی گفتند وضع مالی چگونه است گفت چه وضع 
مالی . نان بدو ما بدو , من به او گفتم این خیلی خوب است یعنی شما پا 


دارید که بدنبال نان بدوید خدا حاضر است نان را در سفره شما بگذارد 
بدون هیچ دویدنی اما یک شرط کوچک دارد اول تو را افلیج می کند دست 
وپای شما را می گیرد و نان را به شما می دهد اگر حاضر هستید خدا می 
گوید من حاضر هستم ما هیخ دید اند که یک ام افلیج از کرنشنکن 
بمیرد اتفاقا هرکسی برای او چیزی می آورد دل سوزی است اما او می 
گوید خدایا من نمی خواهم کسی برای من نان بیاورد دست و پا بده خودم 
نان بیاورم و وقتی می دود و به یک لقمه نان میرسد از کباب بره خوش 
مزه تر است . 

4 - آيا می توان با خدا معامله کرد و معامله با خدا چگونه معامله ای 
است ؟ 

سوال زیبا و سختی است , خداوند خود را در قرآن معامله گر معرفی 
کرده است حداقل برای گروهی . می گوید اولا ما می خریم و مشتری 
هستیم تو بالاخره باید بفروشی در این بازار , الان اطبا در اتاق عمل چه 
وی ای اس او ی اس ی یی ی ی 
کیرتد.: آن دزسن. کة.در ذاتشکنم پزشکی. خواندم: اند و. اطلاعاتن: که 
نیت آورده اند را ؛ به این مرب خین ارو د 97 هه ی 2 ام 
و ور 
؟ اطلاعات روان شناختی خود را برای باز کردن گره دیگران می فروشد . 
یک سبزی فروش هم به بازار می رود و یک چیزی را می خرد و می 
فروشد همه ما اهل خرید و فروش هستیم بعضی از خانمها در عقد و 
عروسی در واقع خود را می فروشند با اين مهریه می خواهد دختر را یک 
جوری بفروشد و داماد را یک جوری بخرد . خرید و فروش یک چیزی است 
که همه از بچگی با آن آشنا هستند یعنی بچه اولین درخواستی که از پدر 
خود می کند می گوید پول بده می خواهم خوراکی بخرم و می داند بدون 
پول از خوراکی خبری نیست در دانشگاه هم رشته های بازاریابی و اقتصاد 
و غیره است و تا قیامت هم این داستان ادامه دارد . خدا می گوید من هم 
فروشنده هستم و هم خریدار حالا ما هستیم که باید ببينیم چه چیزی 
بفروشیم . خدا رحمت کند مرحوم پروین اعتصامی را که می فرمود: 

رو گهری جو که وقت فروش خیره کند مردم بازار را 

یت ی ات ی ی 
بیاورد من می خرم . تجابت , پاکی . وفا ی 
به دشمن من تو وفادار باشی من از تو می خرم . امیر المومنین فرمود : 
من حتی به دشمن خود هم خیانت نکردم . ان خانمی که در خانه صبر کرده 
است بخاطر خدا و با این مرد خشن ساخته و خشونت نورزیده و مهربانی 


کرده است چون خدا دوست دارد در خانه اهل تحمل باشیم اگر شصت 
سال می خواهی با این مرد زندگی کنی باید شصت سال تحمل کنی . 
بعضی ها می گویند ما برای مشکل خود چقدر صدقه بدهیم من می گویم 
تو گره ای در کارت افتاده است که ده میلیون تومان است بخاطر یک چنین 
گره ای که کلاه سر خدا نگذار و هزار تومان در صندوق صدقات بینداز , 
گره ده میلیونی حداقل یک میلیون صدقه می خواهد . 

در خصوص سیره خانوادگی پیامبر گفتیم که : در خانه خجول تر از 
دوشی ززگان بود . کمک می کرد . از هیچ غذایی شکوه نمی کرد . خودش 
خیلی از لباسها را وصله می زد, به کسی دستور نمی داد , با همسرانش 
بسیار مهربان بود , یک شخصی از یکی از همسران ایشان پرسید ایا سخت 
نیست زندگی با پیامبر و مرد اسمانی و ملکوتی است همسر 
ملکوتی زندگی می کنیم همه نیازهای زمینی ما هم برآورده می شود البته 
ٍ یک زندگی ساده و معمولی است , اهل گذشت و درک طرف مقابل بود , 
انسانها را تشویق می کرد که تشکیل خانواده بدهند , انسان مجرد را او 
مبارک تمی دید او می گفت اکثر جهنمیان از مجردها هستند . حتی 
شهیدانی که مجرد هستند قبل از ورود به بهشت خداوند حجله ای برای 
انان تشکیل می دهد و عقد ایشان را امیرالمومنین می خواند بعد عروس و 
داماد وارد بهشت می شوند 

یک نکته ای را در خصوص ازدولج اینجا عرض کنم عده ای به من مي گویند 
بعضی ها موقعیت ازدواج ندارند و بعضی از دختر خانمها نیز خواستگار 
ندارند چه کاری بکنند , البته قصه این نیست که اسلام می کوید با هر طور 
شده با هر آدم غیر شایسته ای ازدواج کن : 
وسواس بد است بسیاری از ز خانمهایی که سن آنها از یک حد طبیعی گذ ذشته 
است و الان خواستگار ندارند و يا خواستگارهایی دارند که دیگر باب میل 
آنها نیست علت این است که زمانی اینها خواستگارهای خوبی داشته اند , 
پا پدر و مادر ایراد می گرفته اند و یا خود فرد و الان دختر خانم سی و پنج 
ساله شده است در اين سن می گویند ما که خواستگار نداریم چه کاری 
بکنیم باید بگوییم شما از اول خواستگار داشتید باید یک مقدار توقع را پایین 
قف: ور دیا ند شیرین. سود ضمتا .ها خیلی, وفتها نمی توا نیم خیلی 
چیزها را عوض کنیم من یک پزشک نازنینی را ماس کرام رو 
اعضات اش با شاه ان فتمیل اشان باسام افاات با یی 
خانمی ازدواج کرده است که نقص بدنی دارد و آنها بسیار زندگی شیرینی 
دارند . مادری چند وقت پیش من را دید دخترمن بسیار تحصیل کرده و 
خانم و زیبا است ولی یک نقص کوچک در بدن دارد هیچ کس به 
او نت آبد , چرا باید اینگونه باشد ؟ حالا بروید به دادگاه های 


خانوادم. ینید چکونه است:, انقدرافرادی را مین بینند که-ار هر نظر تکمیل 
هستند ولی حاضر نیستند حتی یک لحظه یکدیگر را تحمل کنند چرا از اول 
حواستان نبود که همه چیز به تیپ و قیافه و پرستیژ بستگی ندارد . باید ما 
از اين خواب گران بیدار شویم تا خداوند زندگی شیرینی به ما عنایت 
فرماید. 
5 - پیامبر بیشتر به اخلاق اجتماعی اهمیت می دادند یا اخلاق فردی؟ 
اولا ما اخلاق و اصلا اخلاق یعنی برخورد با دیگران, 
تمیزی تب فده انا شانه 
بزنید , با لباس نا مناسب نماز نخوانید , یک آقاييی می گفت من با زیر 
پیراهن رکابی نماز می خوانم اشکالی دارد گفتم آیا من به در خانه شما 
بیایم حاضر هستید با همان زیر پیراهن جلوی در بيایید گفت نه . گفتم پس 
چطور می توانی پیش خدا با زیر پیراهن بروی , نماز تو درست 
است ولی قبول نیست , یک هدیه ای را , یک کسی , به خانه شما می اورد 
شما آن را در انباری می گذارید , شما هدیه را پذیرفته اید ولی قبول 
نکرده اید . اما اینکه خدا هدیه را قبول کند مهم است . یک چنین جاهایی 
اخلاق فردی است . در حالات یکی از بزرگان دیدم که آمده بودند منزل 
ناهار بخورند خدمتکار ایشان گفت حاج آقا کسی نیست عبای خود را در 
آورید و راحت باشید , فرمود کسی نیست یعنی چه خودم که هستم باید به 
احترام خودم هم که شده یک کارهایی را نکنم . بعضی ها برای خود احترام 
قائل نیستند و در خلوت خود کارهایی می کنند که واقعا زشت است . خدا 
. اخلاق اجتماعی یک پهنه وسیع و عریضی دارد که باید به تدریج به آن 
0 

- امانتداری پیامبر را توضیح دهید . یک بخشی را از ز کتاب همنام گلهای 
0۵9 نم که نگاهی نو و تازه به زندگی پیامبر دارد , ابتدا 
بگویم امانتداری بسیار وسعت دارد این نیست که من مثلا وسیله ای را 
منزل شما گذاشته ام شما هم خواهش می کنم بدون اجازه ما از اين 
وسیله استفاده نکنید و ان را دوباره به ما برگردانید . در این روز کار ما 
خیلی در امانت ت ها خیانت می کنیم و درست عمل نمی کنیم . می فرمود : 
شه خیز است که افریدکار اجازه شکشتن: آنها را به کسی نداده اشت یکی 
بازیس دادن امانت به صاحبش نیکوکار باشد يا گنه کار (هرکس پیش شما 
امانت گذاشت در امانت او خیانت نکنید). دشمنانش در مکه حتی پس از 
اعلام پیامبری همچنان نفیس ترین اشیاء خود را نزد ایشان به امانت می 
گذاردند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموال ایشان را 
مصادره و به نفع ائین خود خرج کند از همین روی پس از هجرت از امام 


علی (ع) خواست چند روز در مکه بماند و امانت ها را به صاحبانش پس 
بدهد و به مدینه برگردد ون در و نمتب امانت اروت . ماشینی به 
تعمیر گاه می بریم نزد را ای که نزد خیاط برده 
می تاد آمانت است ای خاط اسر یات موه کی با شاه مه 
کند ولی می گوید نه خانم خیلی برازنده شما است این یعنی خیانت در 
امانت . حالا تا برسیم به حاکمان که مردم در دست ایشان امانت هستند . 
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۱ ۱ و بو ها ۳ 
گذشت , می خواستم که وقف تو باشم تمام عمر دنیا خلاف آنچه که می 
خواستم گذشت , دنیا که هیچ جرعه ی آبی که خورده ام از راه حلق تشنه 
ی من مثل سم گذشت , تا کی غروب جمعه ببینم که مادرم یک گوشه 
بغض کرده که این جمعه هم گذشت , مولا شمار درد دلم بینهایت است 
تعداد درد من به خدا از رقم گذشت . 

"-<2 ۵9 

سوال - هميشه برای من سوال است که چرا ما در قرآن آیه ی و 
بالوالدین اخسانا دازیم اما همین آیهرا دز مورد فرزندان تداریم . مثلا 
بالفرزندان احسانا . من که از دست بد اخلاقی ها و بی منطقی های پدرم 
به سطح آمده ام . پدری که فقط دوست دارد صفرهای حساب بانکی اش 
اضافه بشود و ذره ای از آن را برای همسر و فرزندانش خرج نکند . البته 
من به حکم خدا هیچ گاه صدایم را به روی او بلند نکردم امام می ترسم که 
یک روز صبرم تمام بشود . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - من از اين جوان تشکر می کنم که این قدر خودشان را مقید کرده 
اند که به دستور خداوند عمل کنند اگر چه در یک موقعیت های بسیار 
سخت وسنگینی قرار می گيرند . ارزش کار ما به نتیجه ی آن نیست . 
ارزش کار ما به میزان رنجی است که در قبال ان کارمی کشیم یا می 
بریم . دو تا دختر خانم اگر هر نمره ی حجاب شان بیست باشد . به یکی 
می گویند که تو برای این پوشش خودت خیلی رنج کشیدی و در فضایی 
بودی که همه بخاطر داشتن حجاب تو را مسخره می کردند و می گفتند که 
اين چه قيافه ای است که برای خودت درست کردی ؟ دهاتی ؟ دیگری در 
فضایی بوده که همه بستگان و فامیل همه با حجاب بوده اند و بخاطر 
ال ما هار رن مس ای ی 
نکشیده است بلکه امتیاز هم گرفته است . نمره ی حجاب این خانم 16 
است ولی خانمی که رنچ کشیده , زخم زبانها شنیده و توهین ها را تحمل 
کرده , گاهی نمره اش حجابش 22 است یعنی بالای بیست است . ان 
فرزندی که به پدرش احترام می گذارد , پدری مهربان و مادری ایثارگر و 
پول خرح کن خیلی ثوابی ندارد . اگر هرکس دیگری این محبت را به تو می 
کرد , تو به او احترام می گذاشتی ,حالا پدرت هم هست که باید بیشتر 
احترام بگذاری . اما فرزندانی که درکنار پدری تند , عصبی , بی منطق و 
خسیس قرار می گيرند . احترام گذاشتن به اين پدر . صدا را و 


برای او , بی ادبی و بی احترامی نکردن به او , این خیلی ارزش دارد . این 
نشان می دهد که یک انسان تربیت شده چقدر می تواند در سختی ها 
ارزش پیدا کند و خودش را بسازد . ما همه جا توصیه به صبر نداریم در 
جایی هم نهی از منکر داریم تا بتوانیم فضا را عوض کنیم . خود صبر یک 
دارو است . یک موقع میگویند که تو با صبر می توانی طرف را عوض کنی 
اضر قضه کوص میتند و تفت طفر سن اند بی جافانی واقعا سیر 
جواب می دهد . طرف میگوید که من با این همسرم صبوری کردم و الان 
الحمدلله خوب شد يا من با این بچه صبوری کردم الان به راه امده است. 
صبر معنایش این نیست که دندان روی جگر بگذاريم و با همه ی ظلم ها و 
بدبختیها بسازیم . پس اگر این طوربود امام حسین (ع) در روز عاشورا 
خودش یک نکته ی کلیدی است که صبر گاهی خودش داروست منتها دارو 
هميشه تلخ است پس صبر هم تلخ است آنجا که صبر حکم دارو را دارد 
باید مثل داروی تلخ این تلخی را چشید و نوشید برای شیرینی زندگی . حالا 
خانمی می بیند که شوهرش مدام خطا می کند , , پنهانی با کسی حرف می 
زند , پیامک پنهانی دارد و رابطه های مشکوک دارد .خوب اگر اینجا خانم 
بخواهد صبر کند شوهرش از دست می رود . مثلا یک کسی دارد زیر 
ره ی ی و ۲ اب هو مه 
را ندارد . آنجایی که صبر حکم داروی تلخ را دارد باید صبر کرد . | ین نکته 
ای ای ان 
می تواند با همین پدر هم با مهربانی و محبت رفتار کننر : اقانف تافنی که 
بتظر فی. آمد. از کارهندان ضدا .و شیها باشد به من. گفت. کم. من نازه 
ازدواج کرده ام و با یکی از همکاران خانم در یک اتاق هستیم و من از این 
موضوع ناراحت هستم . زیرا من جوان هستم و ایشان هم جوان است و 
می ترسم شیطان به سراغ من بیاید ولی می ترسم که به مسئول مربوطه 
بگویم زیرا ممکن است که من را مسخره کنند که قانون اینجا همین است 
قم زا احراع کنته . بقول شاعر دیدی آخررشته هایم پنبه شد جمعه هایم 
و بنویس که خانم من از اینکه من با یک خانم در یک آتاق هستیم ناراحت 
است . یک زندگی دارد از هم می پاشد و فقط شما می توانید یک زندگی 
را نجات بدهید . آیا شما این کار را در حق من می کنید که اتاق من راتغییر 
بدهید ؟ اول جواب مثبت را از مسئول بگیر و بعد برو و پیش او بگو که من 
اصلا مشکلی ندارم و انسان امروزی هستم ولی متاسفانه خانم من خیلی 
حساس است . شما را قسم می دهم که این کار را انجام بدهید . قطعا 
اين کار را می کند . پس این آقا پسر هم میتواند به پدرش بگوید که پدر 
من ال ره سای مال خووت ود وی الا ایهم نت اقصا 


خانواده اختصاص دارد . و شما دارید مدام دود وارد ربه میکنی یعنی سیگار 
می کشی پس حق بقیه چه میشود . اگر بقیه راضی نباشند چه ؟ الان شما 
ماشین خودتان را جایی پارک کرده اید مثلا جلوی سه تا در گذاشته اید . ما 
از شما تقاضامی کنی که دود را فقط در ریه ی خودتان وارد کنید و به 
بخش دیگران دود وارد نکنید . حتی گاهی با یک ادبیات طنز و مودبانه . 
معمولا پدر و مادر قبول می کند . یک وقت اگر همین حرف را عموی من یا 
دایی من بگوید بیشتر تاثیر دارد . ما می خواهیم به نتیجه برسیم . قرآن 
شا . وان : نهی از منکر بکن یعنی یک کار زشتی دارد اتفاق می افتد , خدا 
نمی خواهد این اتفاق انجام بشود , چه کسی بگوید و کجا بگوید فرقی نمی 
کند . باید اين اتفاق نیفتد . این به عقل خودت بستگی دارد . مثلا الان شما 
خودکار خودت را گم کرده ای ی یت 
گویند که اگر کسی پیدا کند به او هدیه هم می دهیم . در دعای ندبه می 
گوید : آیا چشمی هست که در آن خار رفته باشد و بیاید دو تایی با هم 
گریه کنیم تا گمشده مان را پیدا کنیم ؟ پس شما یک ثواب می برید که 
چنین پدری را تحمل می کنید . و دیگر این که قرآن این مطلب را در مورد 
فرزندان گفته است . در قرآن گفتگوی لقمان با پسرش را توضیح می دهد 
بای کونذ : يا یی . در قرآن از آن پدرهایی که تعریف کرده هیچ گاه اسم 
پسرشان را نمی آوردند . حتی یعقوب به یوسف می گوید : پسر عزیزم . 
وان ها ار دا ات ای سا یت می که که ام 
آنها را نمی آوردند . پدر باید تا اين حد با به هایش با ادب و احترام صحبت 
کند . قرآن وقتی به پدرها و مادرها می رسد صراحتا می فرماید : و 
مالس اشنا بوقی تن فرسزان چن ریت فص را یت سره باکر 
به بچه ها صراحتا می گفت بچه ها پُررو می شدند . وقتی فرزندان 
خودشان پدر و ماذر شدند می فهمند که قران باید همین جوزق می گفت.. 
چون الان شما فرزند هستی و پدر و مادری را متوجه نمی شوی . 

سوال - من خانم خانه داری هستم که دو بچه ی کوچک دارم . همه ی وقتم 
صرف آنها میشود حتی مجبور هستم که بخاطر آنها از کارهای شخصی 
خودم بگذرم . خیلی خسته می شوم . لطفا در مورد ثواب خانه داری و بچه 
داری توضیح بدهید تا من با اشتیاق بیشتر به کارهایم ادامه بدهم . 

پاسخ - یک کتابی نوشته ام که راجع به وظایف خانم ها و اقایان در خانه 
است . البته هنوز آماده نشده است.در بخش خانم ها حادیثی را از پیامبر و 
ائمه با سند و ماخذ اورده ام . در روایت ما امده که اگر خانمی یک لیوان 
را جابجا بکند , خدا شصت ناه خانم را می بخشد . چرا ؟ زیرا این وظیفه 
ی زن نیست . او دارد ایثار می کند و بزرگی به خرج می دهد . هر وقت 
شما دست به ایثار زدید این کار ارزش دارد . مثلا شما داشتید می رفتید و 


وظیفه ی شما نبوده که به من بگویید کجا پارک کنم ولی شما ایثار می کنید 
کی ای ی ۱ 
می رفتید و کسی از فرعی وارد اصلی می شود , قانونا حق با شماست 
ولی شما در اینجا شما بخاطر او انسانیت یک ترمز کردید . در اینجا به شما 
میگویند : آفرین . هر چه کاری زحمت آن بیشتر باشد ثواب ب آن بیشتر 
را ی ِ تب کار 
سخت تر میشود تا به جایی که پیامبر فرموده است : این کار حکم جهاد 
دارد . جهاد یعنی صحنه ی کشت و کشتار , خون و خونریزی . یعنی گویا زن 
دارد می جنگد و جانش را می دهد . از نظر اسلام جانباز فقط کسی نیست 
که یک دست يا پا در راه خدا داده باشد خانمی که در خانه دارد از جانش 
مایه می گذارد در واقع جانبازی کرده است . من می توانستم یک دکترا 
بگیرم و برای خودم پرستیژی داشته باشم ولی به همان لیسانس اکتفا 
کردم .من مطالعات و کارم را با جانه آوردم با این نچه خوب تربیت شود : 
واين همسر آرام بشود . آن هدف و رنجی که در کنار آن. زن تحمل می 
کند باعث میشود که بهشت زیر پای مادران باشد. چرا نمی گویند که 
بهشت زیر پای پدران است ؟ کسی پیش پیامبر آمد و پیامبر به او گفت که 
برو به مادرت خدمت کن تا مشکلت حل بشود . سه بار گفت , به مادرت 
ی بیشتری 
ی ی ی ی ی ی ی 
هر چه هم دعا ها کنق بای ات ی تیم ات دا نم 
0 ۲ 0 
خانم ها دراین قسمت گوی سبقت را از ما آقایان ربوده اند . حتی می بینید 
که خانم هایی که حجاب درستی ندارند ولی بخاطر رنجی که این خانم ها 
می کشند , نماز می خوانند , همسر داری او سرجایشان است , اهل 
گذشت هستند و اخلاق خوبی دارند ولی یک جای کار ایراد دارد خدا می 
بخشد. مردی پیش پیامبر می آید و می گوید که همسری دارم که خیلی 
زحمت می کشد و تا دم در من را مشایعت می کند و وقتی برمی گردم به 
استفتال من می ایند در :نجرانی ها فن زاردل دای مبد هد بامتن فزمون * 
این یک فرشته در خانه ی توست , قدر او را بدان و فرمود : او اجر شهید 
را دارد . 

سوال - من احساس می کنم که اگر نمازم را فارسی بخوانم ارتباط 
بیشتری را با خدا برقرار می کنم . چرا هر کس نمی تواند به زبان خودش 
نماز را بخواند و باید حتما عربی بخواند ؟ نگویید که نماز با زبان عربی 


قشنگ تر است و يا نماز خواندن با یک زبان مشترک نماد وحدت مسلمین 
میشود . بنظر من برای من مهمتر این است که چگونه با خدای خودم حرف 
بزنم که برایم دل نشین تر باشد. 

پاسخ - این سوالی است که در همه جا از ما می پرسند از خیابان گرفته تا 
دانشگاه و مدرسه . این سوال جدیبدی است . سلمان فارسی که ایرانی 
بود یا سهیل رومی که رومی بود هیچ گاه این سوال را از پیامبر نکردند . 
بعضی. از سوالها فعلوم. است که از یک جای دیخر هی اند - الیته.ما نفی 
خواهیم همه را متهم کنیم که شما پای ماهواره و سایت ها می نشینید و از 
آنها تقلید می کنید که شبهه انگیزی می کنند و سوالهای مذموم می آورند . 
مثلا می گویند که چرا اسلام برده داری را تجویز کرده است ؟ چه معنی 
دارد که شما کنیز به خانه بیاوری ؟ جالب است که خود کنیزها این سوال را 
نمی کرد نک‌ولی حالا نها اه سمریا شرفت ای خود کی افخار 
می کرد که کنیز آقا و بعد زن آقا می شد و بعد که بچه ای بدنیا می آورد 
ام ولد می شد و آزاد ميشد . حالا اينها کاسه ی داغ تر از آش شده اند و 
می خواهند حق کینزها را بگیرند . اولا اصل نماز جماعت است . نماز 
ی نماز فرموده افمواتض اند تما تون اس و فتون را یی ری 
نمی وان نکه:دا شین آنراء اقاضه کنید , یی سا دارند : اینکه و دز خایه 
خودم نماز بخوانم بپا داشتن نیست . عظمت اسلام وقتی به نمایش در می 
اید که شما به 0 می رویید و در انجا چندین میلیون انسان با یک 
ندا برمی خیزند و می نشینند . الان در مساجد پرجمعیت صندوق قرض 
الخسته است . کاهی. کلیتیی: هست , جهیزیه می دهند , بین دیگران صلح 
می دهند , این ها از پیامدهای مثبت نماز جماعت است . حالا فکر کنید که 
در مسجدی یک ترکی بخواند یک فارسی و یک کردی . ببینید چقدر زشت 
7 . نماز در واقع مثل یک گروه کر است . وقتی یک گروه کر که دارند 
پس اصل نماز جماعت است . ما یک حدیث های خطرناکی داریم ۳ 
کسی سه روز در نماز جماعت حاضر نشد بروید و ببینید که چرا نمی اید . 
این قدر اجتماع مسلمین مهم است. حدبت های خطرناک را نمی توان 
گفت . چرا ما اين قدر رنج می بریم ؟ زیرا هماهنگ عمل نمی کنیم . مثل 
یک تیم فوتبال که هر بازیکن میخواهد توپ زیر پای خودش باشد و نمی 
توانند گل بزنند ولی وقتی دسته جمعی باشند و به هم دیگر پاس بدهند تا 
گل بشود و فرقی نمی کند که توپ زير پای چه کسی باشد . اگر اين را ما 
بدانیم دیگر این را نمی کنیم. ما داریم سرود دسته جمعی می 
خوانیم .و نذا 9 .من مسلمان ایرانی با 
0 عرب رنآن با مسلمان انگلیسی يا مسلمان افریقایی وقتی 


همدیگر را می بینیم که به یک زبان نماز می خوانیم , همدیگر را پیدا می 
کنیم . فردی مکه رفته بود و میگفت که فقط نمازشان را به زبان ما 
میخوانند . چرا خود پیامبر به سلمان نگفت که تو می توانی نمازت را 
کارسی بخوانی. ۱ تانا اصل قصه.ی ها یت به. بدا قصع یبد ی و 

رابطه ی یک ارباب با نوکر که , رابطه ی عاشق 
با معشوق که قشنگ ترین رابطه است . عاشق و معشوق هیچ وقت دنبال 
دلیل نمی گردند . زیبایی آن این است که من ندانم که چرا این را گفتی ؟ 
فقط بخاطر تو انجام دادم . کسی که بتواند انتهای کارش بگوید : فقط 
بخاطر تو . اینکه چرا نماز صبح دو رکعت است , من نمی دانم ؟ چرا نماز 
مغرب را سه رکعت بخوانیم ؟ چرا دور خانه ی خدا هفت بار بچرخیم ؟ 
نگاه ما بایدیک نگاه عاشقانه باشد . مثلا داماد به عروس می گوید که من 
از کت و شلورا سرمه ای خوشم نمی آید ولی بخاطر شما که دوست داری 
و ور . من نمی دانم چرا باید نماز را 
فارسی نخوانم ؟ و باید عربی بخوانم و کلمات سخت عربی را بخوانم چون 
می دام که خد ین جوری دوست درد .دٍ رویت دایم که سیر فرمو 
جوری بخوانی پنشتر حال میکنی . بوقتی بدانم محبوب من که دوستش 
دارم این را می خواهد و من بخاطر او این طوری نماز می خوانم حتی 
دیگر دنبال علتش هم نمی روم . ثالثا مطمئن باشید که این دستور خدا 
حکمتی داشته است. بی دلیل و دلبخواهی نبوده است . انشاء الله اما 
زمان (عج ) بیاید دلیل قطعی انرا از او می پرسم . طبیب اصلی پیامبر بود 
و بعد ائمه ی ما . پرستار حق ندارد دست به دارو بزند . به او می گویند که 
در فلان ساعت فلان دارو را بده تباید آنرا کم و زیاد بکند . بالاخره پزشک 
این دین امام زمان (عح) است و می تواند دستورات جدید بدهد. مهندس و 
طراح این مجموعه اوست . ما در حکم پرستار و تکنسین هستیم که باید 
طبق دستور عمل کنیم . یک فقیه نمی تواند بگوید که نماز صبح را سه 
رکعت بخوان اگر حال داری . چون مهم حال است . خیر این طور نیست 
که هرکس برای خودش چیزی را در نماز کم و زیاد بکند چون حال بیشتری 
دارد . در این صورت دین مضحکی خواهد شد . در روایات داریم که شما 
نماز را در جماعت بخوان حتی اگر در فرادی بیشتر حال کنی و بیشتر به تو 
ای تم انا ام زمره کفتم. که تماقا یف چه 
مسجد بیایید . گفت که در مسجد و با جماعت خیلی بهتر است و به من 
می چسبد .گفتم اگر به دستور خدا می خواهی عمل کنی می گوید که امر 
پدر واجب است ولی اگر به میل خودت است هر کاری می خواهی بکن . 


فان مات در رن مکان و شنت سر شتر بر فا مستحت است ولن 
دستور پدر واجب است .یس شما دستور پدر را اطاعت کن . خدا همان 
ثواب رابه شما در خانه مبد هد . 

پاسخ - آیه آخر در مورد دشمن مسلمان ها است . در گذشته بهود دشمن 
اسلام بود و الان هم صیهونیست ها دشمن اسلام هستند که از همان نسل 
هستند . خداوند در اینجا توبیخی برای دانشمندان و روحانیون آنها می کند . 
می فرماید : حالا مردم عادی کارهای بد می کنند چرا شما روحانیون 
ساکت هستید ؟ چرا با سکوت آنها را تایید می کنید ؟ می توانیم از این ابه 
این استفاده را بکنیم که این ایه مخصوص انها نیست . دانشمندان هر 
جامعه وقتی می بینند که مردم یک جامعه به سمت و سوهای اشتباهی می 
روند نباید ساکت بنشینند . می فرماید : هم کلمات زشت و هم معاملات 
حرامی را که انجام می دهند ببینند . ما هم الان خیلی مشکلات در بازار ؛ 
معاملات , در بانک ها , در روابط اجتماعی و اخلاقی داریم و همه ی ما 
مسئول هستیم که انشاءالله بتوانیم به فضای خوبی برسیم . 

انشاء الله خدا حالی به ما عطا بفرماید که روح بندگی و عاشقانه داشته 
باشیم تا که بندگی بکنیم و فقط بخاطر خدا کارها را انجام بدهیم . 


8989-10-4 


نماز صبح سبک باری به شکر اشهدوان رویت نماز مغرب مشتاقی به شوق 
حی علی الموت , به شرب خم گرفتارم شراب به چشم خمارت را اسیر 
جذبه ی محرابم به طاق هشتی ابرویت , دو چشم معجزه بر دوشت صفا و 
مروه ی حیرانی است دویده هاجر چشمانم به شرق زمزم گیسویت , 
بخواب و در دل بی تابم شکوه موسم حج را باش طواف حاجی دستانم به 
گرد کعبه ی گیسویت , چه شام ها که نخوابیدند ز دست من که نخوابیدم 
چه عذرها که بدهکارم به مردمان سر کویت , چه مشود که شبی من هم 
وضو بگیرم. از این چشمه که آسمان بر و بالی شسنت: در انفضال. پر ستویت 
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سوال - مقدمه ای بر رساله ی حقوق امام سجاد (ع) بفرمایید . 
پاسخ - در محرم میشود گفت که آن عزادارهای اصلی و عرض ارادت های 
واقعی را بعد از عاشورا دوباره باید تشدید کرد و زنده کرد باز هم به ملتی 
که ارادتمند و شیفته ی اهل بیت عصمت و طهارت هستند تسلیت و تعزیت 
عرض می کنم . این حقوق از زبان شخصیتی صادر شده و از نگاه تیبین 
یک انسانی بیان شده که همه ی ما سر ارادت به آستان او سائیده ایم. 
امام سجادی(ع) از بس به پیشگاه خدا سجده های طولانی داشت مثل این 
است که این کلمات را خدا به او الهام فرموده و از منبع غیب او دریافت 
با اس رل اسان انار اه رس هیا 
ب گویم , چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی به نهان از او بپرسم به 
ِِ 6 کواید . این رساله با مختصر اختلافی در چند تا از مأخذه های ما 
دک ده آشنت رش عارا هار دح عطی از کت روایت. سا حدم است.د 
ساختمان بندی اصلی رساله یکی است , اختلاف اندکی بین واژه ها و 
کلمات هست . فرق آموزه های دینی ما با دنیای امروز یک فرق اساسی 
دارد . آنها میگویند که دیگران بر من تکلیف دارند و من علیه دیگران حق 
دارم . ما می گوییم : حق ما را بده , این حق من است , حق من چه شد ؟ 
, من می خواهم این موسیقی را بشنوم , اين فیلم را ببینم , این رابطه را 
داشته باشم , لذت را ببرم ولی در اسلام کر ی 
یک سکه هستند یعنی همان مقدار که حق داری تکلیف هم نسبت به 
دیگران داری و همان قدر که دیگران نسبت به تو تکالیفی دارند علیه تو هم 
حقوقی دارند . زن و شوهر این طور هستند و هر دو در مقابل هم حقوقی 
دارند . یعنی این طور نیست که یک طرف لذت ببرد و تکلیفی علیه دیگری 
نداشته باشد . این جور نیست که فرزند من فقط بر من تکلیفی دارد و هر 


چه من گفتم گوش بده , خیر حقوقی هم فرزند من علیه من دارد . و من 
هم یک تکالیفی نسبت به فرزندم دارم که اگر آن تکالیف را انجام ندادم , 
حق پدری و مادری من کمرنگ میشود . و آن وقت بچه باید یک احسانی 
بخاطر خدا به من بکند چون خدا گفته که به پدر و مادرت احسان کن و 
بخاطر آن محبت و عشق عمیق قلبی آن کار را نمی کند 0( 
مادرش است مجبور است احترام بگذارد . حق حاکمان بر مردم و مردم بر 
حاکمان , حق همسایه بر همسایه , کارفرما نز کا رک کار‌گر بر کارفرفا.ه 
. حقوقی فراوانی که از حق خدا شروع میشود تا به حقوق ِِِ اعضا 
جوا وان ع سس . حق , زبان , دست ,پا , چشم , گوش , این ها 
حقوقی علیه ما دارند ی و 
تون آن را می گردانم و هرچه دلم خواست می گویم . خیر این طور 
. اين نگاه نکته ی دیگری به ما میدهد که مثل این است که همه ی 
1 ۰ این لیوان چه حقی دارد ؟ 
من مالک این لیوان هستم و هر کاری دلم بخواهد می توانم با اين لیوان 
بکنم . می گوید اين لیوان هم حقی دارد . باش تا خورشید حشر آید عیان تا 
ببینی جنبش جسم جهان , مولوی داستان مرد بغدادی را میگوید که ماری 
بد هیبت که يخ زده بود و مرده بود را از بیرون شهر بغداد گرفته بود که 
مردم ببینند و یک پولی جمع می کرد . وقتی به شهر بغداد اورد و وسط 
روز شد و افتابی تابید , فهمید که او نمرده بود و بر اثر سرما سست شده 
بود و زنده بود . وقتی جان گرفت و اول مارگیر را کشت و بعد دیگران را 
زخمی کرد . مولوی از این داستان استفاده می کند و میگوید که تو خیال 
می کنی که هستی مرده است . این محیط همه زنده هستند . همچنان که 
خورشید تابید و آن افیعی زنده شد , یک خورشیدی دیگر در قیامت می تابد 
و همه چیز زنده میشود .آن وقت من در خانه ی خودم به زنم ظلم کرده ام 
و به بچه هایم زور گفته ام و در اینجا اول هستی شهادت می دهد و حرف 
می زند . در همه ی عالم دوربین مخفی کار گذاشته اند , همه ی عالم 
میکروفون دارد . همه ی صداها ضبط میشود , همه ی صحن ها تصویر 
برداری میشود , در دنیا همه صدابردار هستند و ان روزی که من بیخودی 
نعره کشیدم و خیال کردم که زورم خیلی زیاد است می فهمم که این چنین 
نیست . ثریا همسر شاه بچه دار نمیشد . و شنیده بود که در کوهستان 
ی ی ی ی ی ای ی ین 
بیمار شفا پیدا می کند . به شاه اصرار کرد که پیش او برویم ولی شاه می 
گفت که این خرافات است و بالاخره قبول کرد . آقای دهستانی معروف 
بود که آش میداد و هر چه هم میهمان: تاخواندم داشت این اشن تمام. نمیشد 
. پیش ایشان آمدند و گفتند که ما بچه دار نمیشویم یک دعایی بخوانید , 
ذکری یاد ما بدهید تا بچه دار بشویم . . آقا یک خلصه ای میکنند و می 


فرمایند که خانم نگذاشته اند که بچه دار بشوید و دیگرهم نخواهید شد . 
آنها بیرون می آیند و باورنمیکنند . قصه میگذرد و خانم طلاق می گیرد و به 
کشور دیگری می رود . آنجا در ناحیه ی شکم احساس درد می کند و فکر 
می کنند که آپاندیسپت است و او برای جراحی می برند و او می گوید که 
بدیه ‏ ی ی ی و 
می گویند که رحم شما را درآورده اند نه آپاندیسیت شما را و شما را گول 
زده اند . ذهن ایشان 0 بود که 
نگذاشته اند که شما بچه دار بشوید و نخواهید شد . اگر ما در عالم خیلی 
چیزها را بفهمیم , کار دیگری میکنیم و جور دیگری جلوه می کنیم .از بالا تا 
پایین می خور و شیخ و حافظ و مفتی و محتسب , چو نیک بنگری همه 
تزویر می کنند . و روزی خواهد آمد که اين تزویرها و ریا کاری ها رو 
خواهد شد . آن 39 شرمنده خواهیم شد . ما نباید انتظار داشته باشیم 
ها اه ی ی ی با نت رو 
خوش بحال کسانی که به این قصه ایمان و باور دارند که همه ی عالم 
همین پرده ی روئین نیست . پشت پرده کار گردانانی هستند . درست مثل 
فیلم است که شما فقط بازیگران را روی صحنه می بینید , تصویر بردار , 
کارگردان , تهیه کننده و فیلم نامه نویس همه پشت صحنه هستند . پشت 
صحنه ی این عالم خیلی خبرها است . یکی از دعاهای پیامبر این بود : خدایا 
حقیقت هر چیزی را همان جوری که هست به من نشان بده . من فقط 
پرده ی ظاهری را نبینم . هست در پرده بازی های پنهان غم مخور . آنجا که 
شاد هستم و آنجا که ناراحت هستم , باید بدانم که پشت پرده خیر دیگری 
است . امام سجاد (ع) دراین رساله این پرده را پرده برداری کرده است . 
سوال - آیا حق دادنی است يا گرفتنی ؟ 

پاسخ - حق دادنی است نه گرفتنی . شهید مطهری دارد که چه کسی گفته 
که حق گرفتنی است ؟ این برای انسانهای ظالم و زورگو است . برای 
انسانهای جبار و ستمگر است . من الان در اتاقم نشسته ام و حق پانصد 
کارگر را خورده ام . آنها هم که نه اعتراض می کنند و نه تحصن می کنند و 
نه داد و فریاد راه می اندازند , پس بگویم من حق شان را داده ام چون 
نفی: آبند.حق شان: را بکیزند بسن من حق همه را داده ام . خیر تو باید ببینی 
واقعا حق این ها را داده ای يا خیر . شهید مطهری می فرماید که حق 
دادنی است دای ها اس وت خر ات نی اه ی ار 
ی سای مت هاش که رای ای آورند رک رکشت ره 
بیماری که برای او می آورند مسئول است و حقی گردن او است . مثلا 
بیمار نمی داند چه مشکلی دارد و چه دارویی باید مصرف کند . اگر طبیب 
معاینه کرد و تست هم داد ولی از بیماری سردر نیاورد و بیماری او 
ناشناخته بود , حق ندارد دست به قلم ببرد و دارو تجویز کند و يا عمل 


جراحی انجام بدهد . این بیمار حقی براو دارد . صاحب این ماشین حقی بر 
تعمیر کار دارد . همین جوری سرهم بندی کار نکنم که بعدا مثل ان 
ساختمان زیبا فرو بریزد . بعضی ها فقط به ظاهر نگاه می کنند و به اصل 
آن کاری ندارند . اگر ما اين حقوق را بشناسیم آن موقع متوجه می شویم 
که حق دادنی است نه گرفتنی . چه بسا آن صاحب حق از حق خودش هم 
خبر ندارد . چه بسا وقتی با خبر باشد که دیگر آن طرف در دنیا یست. بعد 
می بینیم که عمری حق مان ر | خورده اند . حق زن به شوهر و شوهر به 
زان وس آکر این رشاله.زا درشستت: یسم زندعی مان متحو ل.میشو,: 
سوال - از کتاب رساله ی حقوقی امام سجاد (ع) در مورد حق الله صحبت 
کنید . 

پاسخ - امام می فرماید : خدا رحمتت کند . خدا حقوقی برای تو قرار داده 
است . تو هر کاری بکنی حقوق تو را احاطه کرده است . هر قدمی که در 
زندگی برمی داری در اطرافت حق هایی وجود دارد . ببینید که وظیفه مان 
چقدر سنگین است . سنگی که در وسط خیابان است حقی دارد . چرا بی 
اغتنا رد شدی و با.-بایت تزا به کناری: نزدی ؟-نکند که دوجرخه.نشوار با 
ماشینی لاستیکش به سنگ بخورد و پنجر بشود . نکند این سنگ به زیرپای 
عابر پیاده ای برود و در برود و به صورت کسی بخورد . حتی سکون تو هم 
حقوقی دارد . شاید سکون تو هم بیجا باشد . الان پدرت گفته که برو نان 
بخر و تو اینجا نشسته ای . بعضی از حقوق قوی تر و بعضی از حقوق 
ضعیف تر است . تو باید این حقوق را به ترتیب درجه انجام بدهی . امدن 
به مجلس امام حسین (ع) خیلی خوب است , واب هم دارد اما تا دیر وقت 
این بلندگوی حسینیه را بیرون بگذاریم درست نیست و حق مردم را رعایت 
نکرده ایم . زیرا کسی بیمار است و می خواهد بخوابد و می خواهد 
استراحت کنند . حقی که از مردم بر گردن ما است قویتر از حق روضه بر 
گردن ماست و نباید بگوییم که اقا روضه ی امام حسین (ع) است . باید 
مراعات کنیم و الا حق ضایع میشود . الان آقا به خانم میگوید که من شب 
راضی نیستم که شما روضه بروید و اگر خانم بياید , لحظه لحظه ای که 
خانم انجا نشسته است فرشته ها او را نفرین می کنند . این متن روایت 
است . حالا اگرخانمی به آقا گفت که امشب بچه بیمار است و خانه بمان . 
اگر آقا خانه پیش همسر و فرزندش ماند به مراتب وابش بیشتر از روضه 
رفتن است . اگر برود معلوم نیست وابی داشته باشد . بالاترین حقوق 
حقوقی است که خدا برای خودش دارد . و ما باید آن را یعنی حقوق خدا 
راعایت کنیم که اکبر حقوق هاست . ريشه ی حقوق همین جاست . چه 
اس و ای توب و بو و 
از این ريشه گرفته شده است و فرع است . 1 مثلا می گوید که شما نسبت 

به همسایه ی بی دین خودت حقی داری و آن فقط بخاطر خداست . 0 


تفاوتی بین اسلام و انسان محوری که همان اومانیسم است می باشد . در 
اینجا خدا انسانی میشود یعنی انسان جای خدا نشسته است . من وقتی 
همه ی دکترها من را جواب کردند می روم سراغ خدا و می گویم خدایا تو 
شفا بده . خیر انسان نسبت به خدا مثل لامپی به نیروگاه است . اين لامپ 
نورنش,را از کجا آورده است ؟ از اتضال به نیروگاه . اگر تک لحظه نیروگاه 
خاموش بشود تمام لامپ ها خاموش ميیشود . اگر ما خدا را بعنوان خالق و 
مالک قبول داشته باشیم این حقوق را رعایت میکنیم . چون مالک حق دارد 
. شما مالک این کت هستید که تن شما است . می توانید این را بفروشید 
بای اه ترا ان اه ی یک ی 
خواهم آن را پاره کنم چون مال خودم است , شما این حق را نداری زیرا 
حق مالکیت از خدا صادر شده است و در حقیقت مالک اصلی خداست . 
این امانت بحر روزی دست ماست که در پشت کامیون ها نوشته اند , اگر 
این متن از حالت شعر در بیاید و بصورت معرفت در زندگی ما بیاید آن 
موقع وقتی اقا ازدواج می کند می داند که این خانم حقوقی دارد . نه اینکه 
اين خانم من است و هر بلایی بخواهم سر آن می اورم . حضرت فرمود : 
و ولایت پیامبر از ولایت خدا گرفته شده است . خدا می فرماید که ولایت 
اصلی از من بوده است و من صاحب اختیار شما هستم چون مالک و خالق 
شما هستم , شما از من صادر شده اید و ريشه گرفته اید. همه ی اصل 
تان از من است و حالا برای صاحب اختیار بودن , این اقا را جانشین خودم 
کرده ام و بعد از او هم امیرالمومنین و در زمان غیبت هم مهدی را گذاشته 
0 . پس دموکراسی چه میشود ؟رای چه میشود ؟ این بحث های دیگری 
ست . اصل این است حالا شما بگویید که خدایا ما به تو رای نمی دهیم . 
اک 
که من تو را بعنوان پدری قبول ندارم . خوب قبول نداشته باشد ۰ مگر بدز 
و فرزندی آنها بهم می خورد ؟ اصلا اسم پدر و مادرت را از شناسنامه ات 
پاک کن , باز در اصل قضیه فرقی نمی کند . تو نورت را از شمس گرفته 
ای . 
1 - سوره ی نساء آیات 75-79 را توضیح بدهید . 
پاسخ + آیه ی آحر هی فرماند:عدا عی گوید که ما هرخه اف اینالم خلق 
کرده ایم بخوبی خلق کرده ایم . اگر بدی به تو رسید از خودت است . هر 
بالا و پایین است . که شش طرف میشود و طرف هفتم خدا نیست و ان 
طرف خودم است . یا رضای دوست باید يا هوای خویش . اگر خودخواهی 
بااشد دیگر خدا نیست . خدا می گوید : بدی ها مال خودتان است . بارانی 


که ما از بالا می فرستیم تمیز است . وقتی به زمین می خورد الوده میشود 
. داستان ما مثل زمین است . یک وقت چیزی به ظاهر مصیبت است ولی 
بعدا می بینید که چقدر خوب است و اول عجله کردی پس آن خوب بود . 
اقایی با من تماس گرفتند که من ازدواج کردم ولی الان خیلی ناراحت 
هستم زیرا آن زنی که من می خواستم ایشان نیستند. گفتم چرا با اين 
خانم ازدواج کردی ؟ گفت : بخاطر زیبایی او . گفتم : خوب پس از نفس 
خودت است . پاکی , اخلاق و خانواده را در اولویت دوم گذاشتی و قیافه را 
در اولویت اول گذاشتی . حالا که وارد زندگی شده ای می بینی که بجزء 
قيافه چیزهای دیگری هم هست . حالا فهمیده ای که زیبایی همه چیز نیست 
و اه ی ی و ی 
تامل می گردی ولی الان فایده ای ندارد . زیبایی خوب است ولی مهمتر از 
آن هم هست . آنچه که خیر است از طرف خداست . خدا می گوید که 
نمره ی بیست را من می دهم ولی نمره ی تک را خودتان گرفته اید . 
سوال - درباره ی رساله حقوق امام سجاد (ع) را توضیح بدهید . 
پاسخ - امام می فرماید : این حقوق زیاد است . همه ی حقوق از خدا 
ناشی میشود . اصل حقوق او است ولی ما انسان را اصل حقوق می دانیم 
. ما اومانیسم يا انسان محوری را اصل حقوق می دانیم . در مکتب اسلام 
اصل حقوق خداست . و خدا محوری است . شما نمیتوانید که بگویید که 
من با این خانم رایطه دارم و هر دو طرف هم راضی هستیم پس اشکالی 
ندارد . خیر . خدا میگوید که من راضی نیستم نز . اگر اصل حقوق را خدا 
بدانیم آنجا دست نگه می داریم . اگر خدا را 0 
کار بکنیم و هیچ دادگاهی هم نمی تواند شما را محکوم کند ولی اختلاف ها 
اینجا پیدا میشود , در تجارت , روابط , برخوردها و حتی در تنهایی های 
خودمان خدا می گوید که من راضی نیستم که اين فیلم را ببینی , اين 
موسیقی را بشنوی و این حرف را بزنی. اگر اصل حقوق و ريشه را خدا 
دانستیم آن وقت تکالیف مان معلوم میشود . فهرست حقوق را امام 
فرموده است . برای دست , پا , چشم , گوش , زبان , پا , شکم , فرج , 
پاکدامنی و کارهایی که می کنی , نماز , روزه , حق پیشوایان , حق 
کارگران و اقوام . بعد یک فهرستی از حقوق دیگران می گوید . حق مادر , 
پدر فرزند , برادر , خواهر , عمو و پسر ,عمو, خاله , پسرخاله , ارباب , 
. نمی توانی هرکاری را از کلفت خودت بخواهی . مردی بار زیادی 
بر شتر خود سورا کرده بود و پیامبر به او گفت : خجالت نمی کشی که 
روی این حیوان این همه بار زدی چون زبان ندارد که حرف بزند , آن را کم 
کن . میزان بار یک وانت مشخص است و روی ان نوشته شده است. 
موذن که در محل اذان می گوید حقی دارد . امام حقی دارد .همنشین حقی 
بر تو دارد . مثلا در ماشین با فردی پنج دقیقه همنشینی شدی , او هم حقی 


دارد و ما گاهی اوقات حق آنها را رعایت نمی کنیم . مثلا من وقتی سوار 
هواپیما می شوم , دوست دارم کنار پنجره بنشینم ولی شماره ی صندلی 

من این طرف تر است . می بینم طرف نیامده می روم و جای او می 
تم ما همیهووی قیمع آوره که از اس بل شوم . طرف هم 
فرد بزرگواری است و به روی من نمی آورد ولی او فهمیده ولی حق آن 
اين بود که از او اجازه می گرفتی . حق همسایه که الان خیلی رعایت 
نمیشود . حق شریک . حق طلبکار . گاهی من پول ندارم که بدهی خودم را 
بپردازم . حالا از وقتش هم گذشته است . موبایل را خاموش می کنم و 
کی وا ارطری مان ی نم واقعاان راهن است عیدوت . 
که در عرب به آن خلیط می گویند که حق تو با او مخلوط میشود . خدا از 
این حقوق نمی گذرد و اين حقوق دو طرفه است . وقتی حق طلبکار ار 
می گوید و در جایی حق طلبکارار هم می گوید . من به شما بدهکار هستم 
و شما از من طلبکار هستی . یک حقی هم من که به شما بدهکارهستم 
دارم , من واقعا ندارم .آیا شما حق داری که چک من را به اجرا بگذاری و 
زن و بچه ی من را آواره کنی ؟ يا اینکه شما هم باید صبر کنی ؟ قرآن می 
فرماید : اگر دیدی که بدهکار واقعا ندارد . کم عقلی کرده , ناشی گری 
کرده به او مهلت بدهید . حتی دشمن هم حق دارد و نمی توانیم هر بلایی 
سر دشمن بیارویم . کسی که با و مشورت می کنی حقی دارد . 
انشاءالله خدا دو تا توفیق به ما بدهد . یکی اینکه این حقوق را بشناسیم و 
دیگر اینکه درست به این حقوق عمل کنیم . 
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دلا تا باغ سنگی در تو فروردین نخواهد شد روز مرگ شعرت سوره ی 
یاسین نخواهد شد , فریبت می دهند این فصل ها تقویم ها گل ها از اسفند 
شما پیداست فروردین نخواهد شد , مگر در جستجوی ربنای تازه ای باشیم 
و گرنه صد دعا زین دست یک نفرین نخواهد شد , مترسانیدمان از مرگ ما 
پیغمبر مرگیم خدا با ما که دل تنگیم سرسنگین نخواهد شد , به مشتاقان 
آن شمشیر سرخ شعله ور در باد بکو تا انتظار این است. اسبی: زین نخواهد 
شد . 

توا - من از زندگی که دارم ناراحت هستم و دلیل همهی اینها را هم از 
چشم پدر و مادرم می بینم . چون آنها باعث شده اند که من بدنیا بیایم . 
آنها انسانهای خوبی هستند ولی دیدگاه من با آنها رت 
دارم مادرم بدون چادر البته با حجاب کامل و پدرم ریش خودش را از ته 
ها 
هستند . من به دلیل از پدر و مادرم تاراضی هستم . راهنمایی بفرمایید. 
خودشان دیدند و به ما نامه نوشته اند . انشاءالله بزرگ می شوید و این 
چیزهای کوچک را از سرتان دور می کنید. اگر شما بزرگ بشوید متوجه می 
شوید که اينها چیزهای بزرگ و با اهمیتی نیست . شما باید از پدر و 
مادرتان تشکر بکنید که آنها باعث شدند که شما پا به اين دنیای بزرگ 
گذاشتید و باید یک جای بزرگتری بروید. . اگر ما را پیش بزرگی ببرند , ما 
باید از آن طرفی که مارا آنجا برده + تشکر کنیم . چطور اگر ما را پیش 
یک دانشمند معروف يا یک فوتبال لیست معروف يا یک انسان بزرگ ببرند 
چقدر خوشحال می شویم . گاهی که بیت رهبری من رابرای جلسه و 
صحبت دعوت می کنند و دوستان به اصرار به من می گویند که با من 
بيایند و وقتی آنها را همراه خودم می برم , آنها از شادی در پوست نمی 
گنجند . پدر و مادر شما ,شما را به ملاقات شما آوده اند . این چقدر 
جایتشکردارد ؟ هر روز باید دست ۷ پدر و مادر را بوسید زیرا بقول 
شاعر معاصر آقای ابتهاج مژده بده یار پسندی مرا سایه ی اوگشتم و او 
برد به خورشید مرا , جان دل و دیده منم یار پسندیده منم گریه ی خندیده 
منم یار پسندید مرا . آنوقت شما می خواهید از آنها گله بکنید . شما باید از 
پدر و مادرتان متشکر باشید . دیگر اينکه اگر این جوری است , آنها باید به 
رنگ شما در بیایند یا شما باید به رنگ آنها دربيایید ؟ بچه ها باید حرف پدر 
و مادر را گوش بدهند یا پدر و مادر باید حرف بچه ها را گوش بدهند ؟ شما 
بعدا که پدر و مادر شدید قضاوت تان عوض می شود . بعضی از خانم ها 


می گویند که چرا اسلام گفته مرد می تواند مجدد ازدواج کند ؟ مثلا اين 
خانم شش ماه است که عروس شده است . بعد که زندگی جلو می رود با 
مسائلی مواجه میش ود طلاق میگیرد مرد از دنیا می رود . او هنوز چهل 
۱ 
می گویدکه چه اشکالی دارد من زن دوم آقایی می شوم . می گوییم که 
ما بر ی ی ی 
که بچه بودم نمی دانستم که شرایط عوض می شود . ما خیلی از وقتها 
باید ببینیم که چه چیزی درست است نه اینکه من دلم چه می خواهد . بقول 
اقای رنجبر وقتی ما به رستوران می روییم گارسون میگوید که شما چه 
می خواهید ؟ ولی اگر پیش پزشک برویم اين سوال را از ما نمی کند . 
میگوید که این دارو برای شما وت است. گارسون می خواهد 0991 
بفروش برود . به قند و چربی شما نگاه نمی کند ,او می خواهد گیشه اش 
را پر کند . او می خواهد شما را دعوت کند که مجلس خودش گرم باشد و 
به اینکه سر شما در این مجلس چه بلایی می اید کاری ندارد. ما خیلی 
وقتها مجلس گرم کن دیگران هستیم .ممکن است این وسط خودمان یخ 
بکنیم . ما باید ببینیم که حق چیست ؟ حق یکمعیاری دارد . آیا حق این 
است که این مادر چادرداشته باشد يا نداشته باشد ؟ حق این است که 
پدرمحاسن داشته باشد يا نداشته باشد ؟ حق این است که وقتی به بچه 
گفت که هشت شب خانه باش, باشد يا نباشد ؟ بچه ها دنبال آزادی هستند 
و این ازادی ها اول بدبختی است . نبینیم که دلمان چه می خواهد ببینیم 
حق چیست . همه جا همین جور است . راننده می خواهد در اتوبان با 
رکشت خیلی بالا پوفوم ابا شا ین آعانن می دی هو که تضاد یت رزند 
بیست تا جنازه روی دست ما بماند ؟ حق این است که پلیس جلوی این 
راننده را بگیرد . پدرو مادرها هم در محدوده ی مجاز به فرزندان اجازه 
ندهند . این بچه از این لباس خوشش می آید و هیچ فقیه ی هم نمی گوید 
که اين لباس حرام است ولی من پدر آن را نمی پسندم . بعضی پسرها 
دوست دارند که موهایشان زیاد باشد ولی پدرمذهبی است و به پرستیز 
پدر برمی خورد . کسی نگفته که کمی موهای این پسر بلند باشد حرام 
ی اسآ مار سا مهس را اه ولی این 
خوش امدن شما مهم نیست ملاک حق است . امیرالمومنین به بازار رفتند 
و ِ تا لباس خریدند , یکی شیک تر وگرانتر بود و دیگری ارزانتر و ساده 
. آنکه شیک تربود به غلامش قنبر داد و گفت که تو جوانترهستی و 


2 
و مادر نباید سختگیری های بیجا بکنند و بچه را به واکنش های عجیب و 


«خوب می توانند پیش یک مشاور بروند تا ببینند که حق با کدام طرف است 
. و هر دو حرف او را بپذیرند . ۱ 

سوال - دختری عقد کرده ای هستم و از دوران مجردی راز بزرگی در دلم 
دارم . شوهرم با قسم دادن زیاد می خواهد از اين راز من باخبر بشود . 
ولی من بخاطر زندگی ام با قسم خوردن به اسم خدا اين را انکار کردم . 
ولی باز او هنوز تصمیم دارد که اصرار کند تا من رازم را به او ۳۹ 
زاهشایی رها ی 

پاسخ - خیلی ها این سوال را دارند که مثلا من در دروان جوانی ام و قبل 
فد , اسراری در زندگی دارم و نمی خواهم همسرم از آن چیزی 
بفهمد . ای ی و ی 
۳ گر که رش و ات با کسی نبودی ؟ 
یا خانم راستش را بگو در دوران مجردی به کسی پیامک نزدی ؟ این پرس 
و جو و فصولی زشت است .«شما الان دارید با همسرتان با محبت زندگی 
قافت: کنند . قرآن به ما میگوید که بعضی از سوال ها را نپرسید . می فرماید 
: از چیزهایی که باعث ناراحتی شما می شود سوال نکنید. مثلا آقا بپرسد 
که شما خواستگار هم داشته اید؟ خانم بگوید : بله و یک هفته هم عقد 
بودیم و دستش هم به من خورده بود , آیا دیگر در اين زندگی به شما خوش 
می گذرد ؟ ایا اين خبر خوشی برای شماست ؟ تاره برفرض هم که خبری 
بوده , این خبر شما را خوشحال نمی کند . زندگی مشترک شما از وقتی 
شروع میشود که این خانم به شما بله گفته و باهم زندگی را شروع کرده 
اید . زندگی قبل از آن به شما مربوط نیست . ما وظیفه داریم از اینجا به 
بعد را حفظ کنیم . مثلا یکی بپرسد که آقا شما چقدر حقوق می گیرید ؟ به 
شما ارتباطی ندارد . زیرا اگر مبلغ حقوق بالا باشد می گوید ببین همه 
حقوق ها را به اومی دهند و حرص میخورد اگر کم بگویید می گوید که 
چطور با اين مبلغ رندگی می کنی و دلش برای او می سوزد . ما نباید 
بعضی از سوالها را بپرسیم . همسران نباید کنجکاو باشند و این سوالها را 
گذشته ی کسی دارد و اگر بياید این خبر را به همسر او بگوید که باعث 
ناراحتی او بشود , تا وقتی همسر این ناراحتی را فراموش نکرده , خدا این 
انسان را نمی بخشد . حتی اگر هزار شب احیا بياید و هزار لیتر اشک بریزد 
. زیرا خدا می گوید که تو یک زندگی را خراب کردی . ما در روایت داریم 
اگر به مردی راجع به زندگی خانوادگی اش خبر بدهی و او ناراحت بشود , 


کر ایتخا درهغ-جانة ات مثلا آقایی از دفذشت: هفسرش برد که اشفا 
که با او دوست بوده اید اگر خطایی از او دیده اید بگویید و به او قسم 
بدهد. طرف باید بگوید که او بسیار پاکدامن و نجیب بوده است حتی اگر به 
دروغ بگوید. تا این رابطه ی محبت آمیر بين زن و شوهر بهم نریزه . اگر از 
خود من هم بپرسد من باید انکار بکنم . اینکه من از گذشته ی خودم بگویم 
4 و ی 
اه ای ای ی ی ی ای 
بعضی از پدر و مادرها هم اشتباه می کنند ومی خواهند پز بدهند و می 
گویند که دختر ما بیست تا خواستگار داشت و ما ندادیم و حتی با یکی هم 
صحبت کردیم و. نا ۱ 
بالا می بری ؟ فردا پسر یک پیز دیگری می دهد و زندگی تلخ می شود . 
شما در مقابل این سوال با محبت بگویید که دختر من یک خواستکگار داشته 
و آن هم شما بوده اید و همدیگر را هم پسندیده اید و دارید با هم زندگی 
می کنید. هر راستی را نباید بگوییم , من نباید از گذشته ی همسرم بپرسم 
و نفر سومی هم که خبر ندارد نباید آن را بگوید . همسر هم نباید اطلاعات 
بدهد تا اینکه ایرد آناز در خه از ین برود.. قهیم. کسرم توانی آن را بیدا 
کند . 
سوال - بیست سال پیش مادرم به من گفت که امیدوارم در زندگی خیر 
نبینی و تا بحال هم خیر ندیده ام . به مادرم می گوید که تو این را خواستی 
ولی مادرم می گوید که من حرفم را پس گرفتم و هميشه تو را دعا می 
کنم . من همچنان غرق مشکل هستم . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - این ان سوالهایی است که وقتی انسان می شنود مکدر می 
شود . مادری به من می گفت که فرزندم من را خیلی اذیت می کرد و حتی 
۳ روی من بلند کرد و من از ته عمق وجودم نفرینش کردم . 
گفتم که الهی سرطان بگیری و دخترم الان سرطان گرفته است . خود این 
مادر احضار پشیمانی می کرد . پسرها و دخترها بدانید که دعای پدر و 
ماردها می گیرد . اگر می خواهیم خوشبخت بشویم , کاری بکنیم که پدر و 
مادر از ما رنجیده خاطر نشوند . حتی اگر جایی حق هم با شما باشد چون 
زا خازورفی کنفه متیر زند کین مارا هموار میت کتده این دل :ان شکند و 
نفرینی از ته دل بکند می تواند برای ما مشکل ایجاد کند . قاعده ی هستی 
این است . چرا بعضی ها باور نمی کنند و خون به دل آنها می کنند ؟ مگر 
خوشبخت و باند به آنیا احترام تکتا زر و فرودگاه مادری دختر 
بسیار زیبا داشت ولی مادرش از او ناراضی بود . زیبایی برای انسان نمی 
ماند , می توانید سری به بیمارستان ها بزنید . این زیبایی نمی ماند . من 


دل بقدر و ما دوف را پشکنم و اه ان بکستد. هستتی در اختبار خداستت: فوفان 
حادثه ها دست خداست . ماشینی بوده که از جوب پریده و وارد مغازه ای 
شده , خانمی در آن مغازه بود و خانم صورتش بهم ریخته است. من داشتم 
رانندگی میکردم و سرعتی هم نداشتیم و ماشین جلویی ترمز کرد و من 
هم می توانستم راحت ترمز کنم ولی احساس کردم که کسی پای من را 
روی گاز فشار داد . هستی پادگان خداست .پای تو سرباز خداست . دیده 
اید که گاهی می خواهی غذا بخوریم زبان مان زار عازن من کتریم + را 
گاهی زبانتان را گاز می گیرید ؟ دندانها سرباز خدا هستند . جنود السموات 
و الارض . 
سوال - درست است که دعای پدر و مادر میگیرد ولی پدر و مادرهم نباید 
سریعا تا مسئله ای پیش می اید نفرین کنند . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - بعدی است که پدر و مادر تا مسئله ای پیش بیاید نفرین کنند . باید 
خون به جگر مادر بشود و عمق وجودش آتش بگیرد تا یک دفعه از ته دلش 
حرفی بزند . بچه های ما گاهی شیطنت می کنند واذیت می کنند ولی ما 
نفرین نمی کنیم شاید گاهی زبانی چیزی بگوییم ولی از ته دل نمی گوییم و 
خدا خودش هم می داند که اين از سر زبان است ولی اکر من دست به 
اسمان دراز کنم و از او چیزی را بخواهم , این فرق می کند و از این دعا 
باید ترسید . حالا راه چاره چیست ؟ محبت به پدر و مادر , صدقه برای رفع 
بلا , صدقه آن نیست که صبح 500 تومان در صندوق صدقات بیندازیم . 
این نمی تواند خیلی از ما دفع بلا بکند . ار گره سنگین دارید باید یک گره 
ی سنگین را باز ز کنید . خانمی زنگ زد که برای شب عید هیچی ندارند .عده 
وا ی 
ه میلیون خرج کنند. می توانند پانصد هزار توانش را به این خانواده ی 
۰ 
طرف هم می گوید که ما یک نمونه آورده ایم که کار بنده ی شما را باز 
کرده ایم . خدایا هم می گوید که پس ما هم چند تا گره از کار شما با زمی 
کنیم . بعضی ها سیزده بدر سبزه گره می زنند و خدا هم می گوید که تو 
گره می زنی ما یک قفل محکمتر می زنیم. خوب است که کره ها را باز 
۱ 
سوال ( 
پاسخ - در آیات آخر خدا می فرماید : وقتی کسانی که می خواهند وارد 
بهشت بشوند , هر کینه ای و کدورتی باشد , ما اول انرا بیرون می کشیم. 
به تعبیر دیگر درهای بهشت مثل گیت های فرودگاه است که با داشتن 
کوچکترین فلز سوت می زند . اگر من مختصر کینه ای یا حسادت يا غرور 
یا عجب دردلم داشته باشم , در بهشت بسته می شود . آنهایی که کارهای 
اضلیت شان خوب نودم صا اف ان کیته:هار | از دلشان.می کنیس کندن ان 


چقدر درد دارد . بياییم در دنیا خودمان این کینه ها را صاف کنیم . بقول 
سوال - پدرم را خیلی دوست دارم . پدرم کشاورز است و مادرم سر 
زمین به او کمک می کند . اگر مادرم به سر زمین نرود , با مادرم دعوا می 
کند . پدرم خیلی به فکر رفاه خانواده اش نیست . من خیلی دلم برای 
مادرم می سوزد . مادرم دیگر توانایی گذشته را ندارد که هم کار خانه را 
انجام بدهد و هم کار کشاورزی را . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - اگر مردی به همسرش فشار بیاورد و توقعات بیجا داشته باشد و 
ظلمی در حق او انجام بدهد در قیامت در کنار نمرود و صدام وهیتلر است 
و با هم در یک صف هستند . خانمی میگفتند که شوهر من خیلی رفیق باز 
در حد افراط است و کار من شده پخت و پز و بشور و بساب . دیگر جانم 
به لبم رسیده است و آرزوی مرگ خودم و شوهرم را می کنم . اين مرد 
باید بداند که اين مردانگی نیست و این نامردی است . این پدر کشاورز 
باید بداند که اين خانم تا حدی که می توانسته در کار کشاورزی کمک کرده 
و الان هم در حد توانش کار می کند . خدا در قران می فرماید : لایکعلف 
الله نفس الا وسعها . خدا می فرماید که من از بنده ی خودم در حد توانش 
قی خواهم وس روانش ار آو عفادم . شم که خدای همسرت 
نیستی . تازه زنی که مثل گل است و بوییدن رقم اذانت دارد. حافظ 
میگوید : صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید خوبان در این معامله 
تقصیر می کنند . در جای دیگر می گوید که ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی 
هزار نکته در این کار هست تا دانی . کاری بکنیم که طرف خودش با دل و 
جان به کمک ما بياید و تا ببیند که کار من زیاد است خودش با میل کمک 
کند نه به زور و اجبار من . آنوقتی روزی که من از توان افتادم و نیاز به 
پرستار دارم هیچ کس دور من نمی آیند و همه آرزوی من را می کنند 
. چر انسان چنین کاری بکند . وقتی این بچه از پدرش گله م یکند معلوم 
است که به مادرش خیلی فشار می آید . امیدوارم که ما همسران هوای 
همدیگر را داشته باشیم . مردی می گفت که ده سال است که با این زن 
زندگی می کنم ولی او تابحال یک صبحانه برای من درست نکرده است . 
امیدوارم که خدا دستها و فکرهای گره گشا به ما عطا بفرماید. 
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از باغ می برند چراغانی ات کنند تا کاج جشنهای زمستانی ات کنند , 
پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار تنها به این بهانه که بارانی ات کنند , 
یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند این بار می برند که زندانی ات 
کنند , ای گل گمان مکن به شب جشن می روی شاید به خاک مرده ای 
ارزانی ات کنند , یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست از نقطه ای 
بترس که شیطانی ات کنند , آب طلب نکرده هميشه مراد نیست گاهی 
۹۵9 ۳" 

سوال - در مورد حق چشم از کتاب رساله ی حقوق امام سجاد (ع) صحبت 
بفرمایید. 

0 نیست 8 را ۳۳۹ را عبرت 0 بگونه 
ای که از آن:بینا بشوی با باداشن بدست بیاوری. با علفن: کسب بکتی. زیر 
دیده وسیله ی عبرت است . ۲ 

از بین حقوق اعضا این سومین عضوی است که حضرت حق ان را به ما 
یاداوری می فرمایند . و ما را بینا می کنند که حواس مان باشد که روز 
قيیامت یکی از کسانی که یقه ی ما را می گیرد , چشم ماست . و به ما 
گوشزد می کند که شما دیده را دریده کردید و به هر کجا که روا نبود دیده 
انداختید. حضرت یک نقشه ای می کشد از آنچه که چشم باید ببیند و آنچه 
که نباید ببیند و باید بسته باشد. حق شما شما این است که او را ببندی . 

در عربی ما یکی غض بصر داریم و یکی غمض داریم . می گویند غمض 
عین کن یعنی چشم بپوش و ندید بگیر . غمض یعنی چشم را کامل بستن و 
هیچ چیزی را ندیدن که شما در راه رفتن و مطالعه کردن نمیتوانی اینکار 
را بکنی . چون اگر چشم را ببنديم جایی را نمی بینیم و زمین می خوریم . 
حضرت این واژه را بکار نبردند . در قران هم که پیامبر به مومنین دستور 
می دهد که ای مومنین چشمهایتان را بیندید / می فرماید یغض نمی 
۱ ۱ ۲ ۳ 7۳ 
چشمم را پایین می آورم و بینندگان می فهمند که به دوربین زل زده ایم یا 
نگام. تکردنن با خدرم خفن را یر ی اه ۳ص وال 
بسته است نه چشم کامل باز است . چنین حالتی را چشم فروهشتن می 


گویند .در فارسی می گویند که چشمهایت را درویش کن . یعنی چشمهایت 


را پایین بینداز و این قدر زل نزن و خیره نشو . حالت شبه گونه ای دیدن یا 
سایه روشن دیدن . حضرت می فرماید که چشمهایت را این جوری نگه دار 
از چیزهایی که برای تو نگاه کردن ان حلال نیست . پس می فهمیم که یک 
چرهایی را تاد اه کنیم ویک رها را تایه نگاه کم سل خوردنی 
ها که شما حق نداری هر چیزی بخوری . تنور شکم دم به دم تافتن مصیبت 
بود روز نایافتن . همچنان که شما باید بخوری نه همه چیز را , باید ببینی نه 
همه دیدنی ها را . باید نگاه کنی نه همه ی مناظر را . اين خیلی مهم است 
که انسان یک جاهایی نبیند . حالا کجا به دقت نگاه کنیم ؟ می فرماید چشم 
را مبتذل نکن . مبتذل از بذل است و بذل هم به معنی بخشش است. 
یعنی چشم را راحت به هرچیز نبخش . حضرت می خواهد بگوید که به هر 
چیزی که نگاه می کنی چشمت را به آن بتخشیده ای . یعنی بذل و بخشش 
شاهانه نکم اس ان کی مره است شتا قراس ردان 
همچنان که پولت را به هر کسی نمی دهی , چشمت را هم به هرکسی نده 
. پشت بعضی از این ماشین ها نوشته : هر منظره ای ارزش دیدن را 
ندارد. این حرف قشنگی است زیرا حضرت می گوید که تو داری چشمت 
را می بخشی . دل ما هم ارزشمند است و نباید دل به هرکسی بدهیم . به 
هوش بودم از اول دل کین ارم ینودیم تس خاید وم 
هو شم . می گوید که اگر جایی ارزش دارد نگاه کن و الا تو به هر جا نگاه 
کنی داری چشمت را به آن می بخشی ۰ ما ایرانی ها می گویی کاسه را 
جایی بفرست که قدح برگردد . عالم , عالم بده و بستان است . هرچه پول 
بدهی اش می خوری . شما چشمت را به جایی بدوز که چیزی گیرت بیاید, 
یک فایده و سودی ببری : کنترل عم دشتامن ورشماست»ت کر تشه را 
تیری به چشم شما بیاید بسرعت انرا می بندیم حتی خودمان هم نمی 
فهمیم که چه موقع چشم مان را بستیم . بعضی از صحنه ها و منظره ها 
مثل پشه يا گرد و غباری است که دارد در چشم تو می رود, تو زود چشمت 
را بینداز . حضرت می فرماید که شما سه جا می توانی نگاه کنی . جایی را 
نگاه کنی که از آن درسی بگیری گید هم بعتی هن کی وداژ آنجا بة 
یک جای خوبی پرسی . الان اگر بگویند که ما یک باغی داریم در لواسان و 
برای رفتن به آنجا باید از یک پل رد شوید , آیا حاضرید ؟ همه می گویند : 
بله نصا از بان فت مه شون نا باق باغ برسیم . حضرت می فرماید: 
چشمت را معبری قرار بده و پلی بساز که ان طرف پل باغی باشد . حافظ 
میفرماید که مراد دل زتماشای باغ عالم چیست ؟ بدست مردم چشم از 
رخ تو گل چیدن , دیده را فایده آن است که دلبر بیند ور نبیند چه بود فایده 
بینایی را . دلبرهایی که باید با این دیده ببینی سه تا است که چشم تو یک 
بصیرتی پیدا بکند . چیزی را نگاه بکنی که یک درسی در آن باشد. هر گل نو 
زگلرخی یاد همی کند ولی ,گوش سخن شنو کجا دیده ی اعتبار کو . می 


گوید که به گل نگاه کن که یاد گلرخ بیقتی که او خودش از دنیا رفته و گلی 
دیگر از او روییده است . پس تو هم به چشم و ابرو نناز . تو هم روزی 
نصیب خاک میشوی , غرور تو را نگیرد , اين کل از گلرخ یاد می کند . یا 
اینکه دانشی بیاموزی . الان ما چشم مان می خوانیم , تند خوانی هم با 
چشم می خوانند با لب که نمی خوانند . اینکه یک علمی نافع به تو بیاموزد 
ای با ی یت ها یی اقا هب ری مره لو کر 
اگر دریگ ,هستی حدول زندگی ات وا حل کن که بیشی با پذرت: وه ات 
چگونه باید رفتار کنی . حضرت می فرماید که اگر این دو کار را کردی , 
چشم دروازه ای است که هر چیزی نباید از ان رد شود . چیزی که برای تو 
عبرت و درسی بشود نگاه بکن . به قالی نگاه کن که یک روی لطیف و یک 
و۱ اه ۱ ۱ ۳۱ ۳ 
است ولی پشت صحنه هایشان می تواند ضمخت و خشن باشد. ضمن 
اینکه اگر دستت به پشت ضمخت آن رسید بدان که روی لطیفی هم دارد . 
حافظ می گوید : خار ار چه جان بکاهد گل عذر او بخواهد . وقتی در باغ 
می خواهی گل بچینی اول دستت به خار می خورد . وقتی گل را چیدی او 
از تو عذرخواهی می کند که ببخشید دست شما به خار خورد . شما که می 
خواهی ازدواج کنی , زن یک گل است که دور آن خار هم هست , شما آنها 
را تحمل کن . چشم دریچه ای به سمت قلب است و گوش هم همین طور 
است . دل مثل یک اتاق خیلی زیبا فرماندهی وجود انسان است .این پنجره 
های زیادی دارد . یکی از پنجره های آن چشم است . مواظب باش که از 
پنجره ی چشم هر چه وارد دلت شد , دلت را می برد . زدست دیده و دل 
هر دو فریاد که هرچه دیده بیند دل کند یاد . حواست باشد که این دیده 
رشته کش دل توست . دل برود چو دیده مایل باشد . دست نظر رشته 
کش دل بود . پس تو چشمت را دست هر کسی نده . چون بندنامرئی دارد 
و به دلت وابسته است , چشمت را که دادی دلت را می برید . در بازی 
شطرنجح وقتی پادشاه را محاصره کنند , دیگر سرباز , وزیر , رخ , فیل و 
اسب دیگر چکاره هستند ؟ همه دنبال این بیچاره هستند که او را از مات 
شدن نجات بدهند . اين دقیقا داستان دل ماست . اگر کسی پادشاه دل را 
گرفت , دیگر هیچ کس از او کاری برنمی آید . حضرت به ما گوشزد می 
کند که مراقب چشمتان باشید . قرآن در سوره ی نور دو آیه دارد که می 
فرماید : ای پیامبران به مردان و زنان بگو ( اين دو خطاب نشان می دهد 
که امرمهمی است ) که صحنه ای که نباید ببینند چشمهایشان را پایین 
بیندازند . ابن ایه شان نزولی دارد . جوانی داشت می رفت و یک خانمی 
هم رد ميشد . این جوان چشمش به خانم افتاد و او را نگاه می کرد و می 
رفت . کوچه تنگ و باریک بود . او به دیوار روبرو می خورد و یک میخ به 


چشم او می خورد و او زخمی ميشود و خون جاری میشود . او همین جوری 
پیش پیامبر می رود تا تنبیهی برای خودش باشد . پیش پیامبر امد و قصه را 
برای پیامبر گفت . بعد این آیه نازل شد . روایت داریم که نگاه اول مال 
خودت ( یعنی اگر اتفاقی چشمت به کسی یا چیزی افتاد یعنی وقتی تیر به 
طرف تو میاید به تعبیر پیامبر تیری از طرف شیطان امد اشکالی ندارد ) . 
چشم لطیف ترین عضو است و اگر یک مژه در چشم فرو برود نمی توانی 
چشمت را باز و بسته بکنی . ريشه ی بسیاری از انحرافات از چشم شروء 
میشود . یعنیاز دیدن . شما چند روزی ستون حوادث روزنامه ها را بخوانید . 
آنجایی که جنایت های خطرناک اتفاق می افتد که انسان از خواندن آن 
وحشت می کند . شنیدن تو را گفت من از این تحریر غم ناتوانم که 
تضوترشن زدم: آنتتزن اجه تجانم ۱۳ 
مانند دیدن . شنیدنش مو را بر بدن انسان سیخ می کند که مردی اسید 
روی ۳ دختری ریخت يا زنی با همدست دیگران شوهرش را کشت . 
اگر این ها را ريشه یابی کنیم , می بینیم که اينها از نگاه شروع میشود . در 

۱ 
تعجب می کنم که بعضی از ز خانم ها میگویند که وقتی با ما صحبت می کنی 
را ی اس ارام اه 
اسلام نمی گوید که نگاه نکن . می گوید خیره نشو . حالت شبه گونه نگاه 
کن زل به صورت طرف نزن . چون خطر هست . در زمستان وقتی دست 
هایتان سرد میشود آنها را بهم می مالیم و از اصطحکاک گرم میشود . یکی 
که از دو نگاه بهم بخورد , اين اصطحکاک فیزیکی اجسام نیست . چطور 
هیچ خانمی نمی خواهد که همسرش با خانم دیگری ارتباط گرمی داشته 
باشد چون گرما از نگاه شروع میشود , بعد با سخن ادامه پیدا می کند , 
ی رم 
دادن و بعد... خیلی ها که فکر می کنند خیلی باجنبه هستند بعدا می فهمند 
که انها هم همینجوری شروع کردند . چه کسی با جنبه تر از حضرت علی 
(ع) که می فرمود برای من سخت است که با زن جوان سلام کنم . ایا این 
حرفها مین است در مرکا هد که فضا نی ار ات ریس جمقور 
انها هم با همین چیزها لغزید . اقای کلینتون با نگاهی که با منشی اش 
شروع شد این ارتباط را ایجاد کرد و آنجا لغزید . با اينکه آنها در زندگی 
شان از این رابطه ها زیاد داشته اند . بالاخره رئیس جمهور یک شانی دارد 
که انجاهم برایش ممنوع است . اسلام که اين حرفها را زده است دست 
روی ريشه ها گذاشته است . چطور کسی که می خواهد معتاد بشود از 
سیگار شروع می کند . چه کسی دوست دارد که پسرش سیگاری بشود ؟ 
زیرا این ريشه ی خیلی از انحرافات است. انسانهایی که گرفتار اعتیاد 
شدند , از سیگارشروع کردند . ما نمی گوییم که هرسیگاری معتاد میشود 


ولی امکانش هست . هر ماشینی که ته دره رفت یک لحظه از جاده 
منحرف شده است . منتها هر انحرافی انسان را ته دره نمی برد . ولی 
چون این کار آغاز ته دره رفتن است , عقل به ما می گوید که جلوی این 
چند متر انحراف را هم بگیرد . 

سوال - سوره مائده آیات 8 - 104 را توضیح دهید . 

پاسخ - در اون امین مان عضی ها مکویم که آتان را بکیوو 
آنها می گویند که پدر و مادر و اجداد ما جور دیگری گفته اند . چند روز 
پیش خانمی به من زنگ زدند که ما وقتی می خواست دخترمان عروس 
بشود , شرط و شروطی گذاشتيم . چند هزار سکه , ماشین , خانه نزدیک 
منزل ما در نزدیکی خیابان نیاوران . حالا داماد نتوانسته این شرط ها را 
انجام بدهد و این دارد باعث بهم خوردن عروسی میشود . به دخترخانم 
گفتم که پدر و مادر تو متوجه نیستد . تو اگر زندگی ات را دوست داری بگو 
همسرم برای من مهم است نه ماشین همسرم . پاکی و نجابت همسرم 
مهم است نه اینکه خانه اش درکجا باشد. این دختر قانع شد و قبول کرد . 
این مصداق این آیه است که خیلی از وقت ها پدران و مادران ما با حفظ 
احتراماتشان یک چیزهایی می گویند و زندگی ما را خراب می کنند . حالا 
اگر پدرت متوجه نیست و حواسش نیست و همه چیز را مادیات می بیند , 
شما عقل داشته باشید که یک وقت نلغزید . 

سوال - لطفا یک جمع بندی از حق چشم داشته باشید . 

پاس بت اما یو انیب اهاه سحای (ع) ات مارم دای کی کح 
دریچه ی بسیار حساس و لطیفی به سمت دل ماست . و چون فرمانده 
وجود ما دل است و چشم و گوش دروازه ی ای قلب است , باید برای 
چشم مان فیلتر بگذاریم . چیزهایی که میخواهیم نگاه کنیم غربال کنیم . 
همانطور که اگر خباز در نانوایی سرنگ نداشته باشد کی نان خشک از 
گلوی کسی پایین نمی رود , با دیدنی ها هم باید همین کار را کرد . چشم 
را به ما نداده اند که به هر صحنه ای چشم بدوزیم و هر جا را نگاه بکنیم , 
به هرجا خیره بشویم و به هر قد و بالایی زل بزنی و این ريشه ی بسیاری 
اد خطاهای ماست . الان خیلی از خانم ها تاراحت هستند.و می. کوشد که 
شوهر ما شب که به خانه می آید پای ماهواره می نشیند و هر صحنه ای را 
می بیند . خود زن ناراحت است . بعضی مردها میگویند که خانم ما پای 
خانه ای استه بهشفت آردارد پرآندازی نود خانه هسکن.است:و 
محل سکون و آرامش است , وقتی تیر در آن بیاید , کجا آرامش است ؟ 
قنل ری حانه.ن شیکی است کمروی کل رلرله اشت . ک‌حانه اع: کم 
همه ی مهندس ها روی طراحی آن کا ر کنند ولی خانه روی آتشفشان باشد 
. این خانه مفت گران است . بعضی از خانه ها اینجوری هستند چون از 


واردات چشم درامان نیستند . آنجا دیگر خانه نیست تویخانه است و مرتب 
دارد توپ شلیک ميشود. حالا سوال این است که این همه صحبت ها برای 
این است که من به چشم و ابروی زن مردم نگاه نکنم ؟ خیر قصه فقط آن 
نیست . امام می فرماید: هر چیزی که برای تو حلال نیست . این یک 
فرمول و قانون است . اگر من به خانه ي مردم بروم و مدام به مبلمان , 
موبایل و ماشین این آقا نگاه بکنم , , اين آشوب بپا میشود که اين ها را از 
کجا آورده است ؟ خانم ها به میهمانی می روند و میگویند که شوهر او 
ماهی پانصد هزار تومان بیشتر درامد ندارد فکر کنم در کار قاچاق هستند . 
وقتی یه دست زن مرد خیره شدی و فکر کردی که این خانم این همه 
جواهرات را از کجا اورده است , این کم کم واردات قلبت را از بین می 
ِِ به پرستیژ و پوزیشن مردم نگاه نکن . قانونش اين است که هر چیزی 
که تمرکز شما را بهم می زند , نگاه نکن . وقتی من می خواهم این کتاب 
را بخوانم باید تمرکز داشته باشم .دل مثل بوم نقاش میماند و این بوم باید 
یک جای ساکت و ساکنی نصب بشود تا نقاش بتواند روی آن نقاشی بکشد 
. اين قيافه را به ما داده اند و بعضی ها معترض هستند . خدا میگوید که 
باشد . حالا که شما معترض هستید من جلوی شما یک بوم می گذارم و روز 
قيیامت قيافه ای را به تو می دهم که در دنیا برای خودت کشیده ای . چشم 
و ابروی قیامت را خودتان بکشید . قيافه ی معقول را خودتان بکشید . 
بعضی ها برای خودشان هور و پری می کشند , بعضي ها یوسف وار می 
کشند و بعضی ها چیزی می کشند که اصلا نمیشود به آن نگاه کرد . 
سوال - به پیشنهاد آقای ماندگاری هر کس یک روز از سال را به خدمت 
معنوی به امام رضا (ع) اختصاص بدهد . خیلی ها دوست دارند که خادم 
امام رضا (ع( باشند ولی برایشان ففدوز تست ول انفا من تواننه خادم 
معنوی حضرت بشوند . از طریق سایت می توانند ثبت نام کنند . ما از 
تشکل های دانشجویی کمک می خواهیم ما می خواهیم این طرح را به 
سرانجامی برسانیم . اگر شما بخواهید یک روز از سال را خادم معنوی 
امام رضا (ع) باشید , چه روزی را انتخاب می کنید ؟ 
پاسخ - روزش خیلی فرق نمی کند . روزی که انسان گره ای به کارش 
افتاده و می خواهد این گره را با ناه خورشید گونه ی امام رضا (ع) باز 
بشود و اين یخ ها اب بشود , ان روز , روز خوبی است . روز ایام الله یعنی 
روزی که تو یاد خدا هستی . روایت داریم که هر روزی که من یک لغزشی 
درآن انجام ندهم , آن روز برای من عید است . اينکه خانم دوست دارد آقا 
برای تولدش یک روزهدیه بخرد , حالا 25اسفند باشد یا 16آذر فرقی نمی 
کند . اینکه هیچ روزی به یاد خانم نباشد برای خانم مهم است و ناراحت 
میشود. اگر ما خواستیم خادم معنوی امام رضا (ع) باشیم , خدمتکاری حتما 
این نیست که در کفشداری کفش بدهیم و بگیریم . مثلا یک پزشکی که یک 


بیمار دراتاق عمل منتظرش است و بگویند که ایشان نیستند و در کفش 
داری امام رضا (ع) هستند , این خیلی درست نیست . ای کاش شما بعنوان 
خدمت به امام رضا (ع) کفش این بیمار را جلویش جفت می کردید و به 
خانم پرستار می گفتید بعنوان خدمتگزار امام رضا (ع) , خودم امروز زیر 
بغل این بیمار را می گیرم تا سی تی اسکن را انجام بدهد . 
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۱ 
کند , راه را در شهرهای پرخیابان گم کنم یا دهی آرام و دور افتاده 
سرگرمم کند 4 هن فان کم مها فع را حدم خر رهم گنه 
و ی ی ایآ وه 
ای که دل به ماهی داده سرگرمم کند 
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سوال - از ز کتاب رساله ی امام سجاد (ع) در مورد حق الله توضیح دهید . 

پاسخ - می فرماید : (اما حق بزرگتر خداوند آن است که او را بپرستید و 
چیزی را شریک او قرارٍ ندهید و اگر از روی اخلاص چنین کنید خدا بر خود 
مقرر کرده کار دنیا و آخزت ترا بعهده کبر و انجه را خوشت:می .داد 
برایت ت نگه دارد ) ما اتسانها بلا استتتا دوست داریم که این دنیا به کام ما 
تور فتاه ما ایک وهی نات وی راتسا هت مت 
فهمند . می گویند که فلانی خیلی خوش گذران است . گاهی ما وقتی با 
کسی لچ می کنیم ته دل مان می گوییم که چرا به فلانی این قدر خوش 
بگذرد و به من خوش نگذرد ؟ گاهی خیلی قصد نهی از منکر هم نداریم ۰ 9 
ته دل مان این است که چرا او چنین زنی دارد و من ندارم و چرا او چنین 
شوهری دارد و من ندارم ؟ چرا او این قدر پول داشته باشد و من نداشته 
باشم ؟ گاهی بخاطر این ها , عصبانی می شویم و پرخاش می کنیم . حتی 
سرک می کشیم که از کجا اورده اند ؟ شاید دزدی کرده باشند ؟ حتما توی 
کار قاچاق هستند ؟ داروغه داشت نصف شب می رفت . دید وسط کوچه 
یکی زیر اواز زده بود . همه شب تا به سحر بیدارم با اینکه نه عاشق و 
بیمارم . داروغه دستور داد که او را دستگیر کنند . داروغه گفت که تو 
خودت اقرار کردی که دزد هستی زیرا شب تا سحر بیدار هستی . ما در 
خانه ی مردم سرک می کشیم که شوهرش فلان قدر درامد دارد پس از 
کجا این همه پول اورده ؟ حتما توی کار قاچاق هستند . امام سجاد (ع) در 
این فراز ابتدایی اين کتاب می گوید که مگر شما نمی خواهید که به شما 
خوش بکذرد ۲ و دتيا بة. کام شما باشد و ار امشتی, داشته باشید ۶ فانوتش 
ا ۱ ۰ و ۳1 
باید دیش ماهواره ها را تنظیم کنند . و به هر سمتی که شما تنظیم کنی از 
همان سمت امواج می گیرد . اگر به سمت آسیا تنظیم کنی , کانال اسیا را 
می گیرد و اگر به سمت اروپا تنظیم کنی کانال اروپا را می گیرد . بعضی 

ی ها ۱ 


تلطای کیت :خیم ها شروش ای تاش ضوع نی فرسه ی 
طرف تر بشود صفحه پارازیتی است . سیکنال ندارید . پر از صدا میشود . 
اگر کارها , نگاه , نیت خودت را تنظیم کردی , خدا یک بخشنامه علیه 
خودش صادر می کند . یک قانونی را وضع می کند که در همه ی حادثه های 
ریز و درشت دنیا کنار تو باشد . و همه چیز را به نفع تو تنظیم میکند . 
هستی به دستور خداست . حتی شیاطین هم به دستور خدا حرکت می کنند 
. قران می فرماید که شیطان بدون اجازه ی ما حق ندارد جایی برود . ما 
به شیطان دستور می دهیم که چکار بکند . تو اگر رفتار اعمال گفتار و نگاه 
ی و آخرت: تو 
مولوی داستانی دارد بنام پادشاه و کنیزک . این اک 
است . بشنوید ای دوستان این داستان , خود حقیقت نقد حال ماست آن . 
می گوید که اين حکایت همه ی روزگارهای ما است . نقد حال خویش را 
گر پی بریم , هم ز دنیا هم زعقبی برخوریم . اگر به داستان زندگی مان 
خوب عمل بکنیم هم دنیا و هم اخرت مان اباد میشود . امام سجاد (ع) هم 
می فرمایند : خدا دنیا و اخرت تو را تضمین می کند . امام سجاد (ع) در 
اینجا بیمه نامه صادر فرمودند که هم اسایش امروز و هم ارامش فردا و 
هم آرامش آینده. ِ فرموده ك در این دنیا دنبال لهو و لعب بروید اما نه 
را وا ای ی انسفت . کاری بکتد که او بسا سدالین 
دادند بنوانند ان: را بفروننید :در فیامفت بکویید که خذايا من:دز میدن باکی 
, شجاعت ب کرامت ت مسابقه دادم . بعضی ها در میدان نابینایی اول میشوند 
. در میدان بصیرت اول بشوید . بفهمید که چه اتفاقی در اطراف شما می 
افتد . گاهی بین بد و بدتر , گرفتار بدتر نشویم . بین خوب و خوب تر , 
خوب تر بشویم . نمره ی نوزده خوب است ولی چرا بیست نشویم ؟ 
میتوانیم بیست بشویم . امام می فرماید : خدا برای تو انچه را که دوست 
داری حفظ می کند . یعنی خدا خوب می داند که من و شما چه دوست 
داریم . یک خانم بعد از شش ماه زندگی می داند که شوهرش چه غذایی , 
خه لباسیی خه ارانشی را دوست دازد ,دام طویت که من ما راخله 
کرده ام و میدانم که شما چه دوست دارید. همان چیزی 7 
دارید برای تأن می اورم ۱ 

ما در این عالم چهار نوع حادثه داریم . یک اتفاق خوب , یک اتفاق بد . یک 
اک ان دا ها 
ظاهرش بد است و باطنش خوب است . یکی از اقوام دوست داشت که 
دانشگاه تهران قبول بشود ولی نشد و بابلسر قبول شد . بعد از چند وقت 
همانجا ازدواج کرد و دید که چقدر خوب شد که کنار همسرش با هم در 
بابلسر هستند . عسی ان تکرهوا شیا . اقای رنجبر مثالی زدند که شما یک 


اکتا یی دز‌شت آخمخ هه عی فک سا ان سر ارت نس 
یسکات مات دیسا سای اس سای ایا ای ات 
چطور میشود فهمید ؟ این پولها را از یک اشعه ای رد می کنند و متوجه 
جعلی يا اصلی بودن آن می شوند . امام سجاد (ع) می فرماید که در آن 
دنیا اشعه هایی است که واقعیت زندگی را نشان می دهند . شما فکر 
میکنید که چون این خانم خیلی زیباست مایه ی آرامش شماست و اگر من 
با این ازدواج کنم به من خیلی خوش می گذرد . بعد ازدواج می کند و اول 
بدبختی او شروع میشود . حالا خانم فکر می کند که اقایی که خوش تیپ و 
خوش پول است برای | زدواج متأاسب ای ازدوان هي ند و بعیمی 
تا وی ای او مر توت پس 
پشت صحنه های ظاهری دنیا که خیلی جذاب و زیبا است یک حقیقت های 
دیگری نهفته است . امام سجاد (ع) یک جمله شرطیه بکار برده است , اگر 
حق خدا را رعایت کردی . گفتیم که ريشه ی حقوق به خدا برمیگردد . 
فک است در کی سا اس اه ی دا راتسا تین 
راضی هستی که رشوه بدهی و طرف هم راضی است که رشوه بگیرد 
ولی خدا می گوید که من راضی نیستم . در غرب به این صروت نیست . 
میگویند اگر دو طرف راضی باشند هیچ قانونی نمی تواند دخالت کند . 
کنوانسیون حق زن در پکن مق کی زان آزاد است و می تواند با هر 
مردی باشد حتی اگر شوهر داشته باشد و هیچ قانونی نمی تواند آن را منع 

کند که این سر و صدای زیادی راه انداخت . نمایندگان جمهوری ی 
این رای نداند و گفتند که ما در اینجا حرف داریم . در اینجا حق خدا پایمال 
مره یکی اس سس اسان مود ایس اسان وی 
خی انشات اس سا ی ساره را ای فرنه کرژی اس هه 
انسانیت را نحیف کرده است . حق انسانیت ريشه اش به خدا برمیگردد . 
و نفعش به خود انسان برمیگردد . بقول مولوی اگر ما در این عالم بفهمیم 
که چکاره هستیم و فرمول عالم چیست ؟ هم دنیا و هم آخرت مان آباد 
میشود د . بعد داستان را شروع می کند : بود شاهی در زمانی پیش از این ,؛ 
ملک دنیا بودنش و هم ملک دین . اتفاقا شاه شد روزی سوار بر خواص 
خویش از بحر شکار. شاهی بود که هم دنیا و هم آخرت را داشت و داشت 
به شکار می رفت . ما به شکار مدرک , , شهرت , روت , قدرت می رویم . 
ما همه دتبال شکار هستیم منتها بعضی ها بخاطر خدا شکار می کنند و 
بعضی ها بخاطر خود و هوای نفس شان شکار می کنند . اگر هم شکار می 
رویم بخاطر خدا شکار برویم . امام سجاد (ع) می فرماید : حق بزرگ خدا 
این است که فقط او را بپرستیم و در این خروشت زیبای عبادت چیز بدی 
نریزیم . مثل الان که همه شیرها مزه ی اب میدهد . ما باید در کارهای 


صداقت داشته باشیم و بگوییم که با این شرایط برای ما صرف نمی کند و 
ما مجبور میشویم که در آن آب بريزیم و کسانی هم این را بررسی کنند و 
علت را پیدا کنند . فردی به پسرش می گفت که اگر می خواهی در بازار 
کاسبی کنی 20 درصد سود نوش جانت باشد . اگر بیشتر گرفتی برو دزدی 
کن . از نظر من پدر یکی است . حالا یک وقت ممکن است که در مغازه 
ای تنوع جنس زیاد باشد و بعضی جنس ها سودشان 5 درصد است و 
بعضی بیشتر از20 درصد , خوب این اشکالی ندارد . یک جنسی را در 
فا ان ای میدن وی رم و ی ای 
میدان ولی عصر می اورد . اجاره مغازه ی این دو تا با هم فرق می کند و 
باید این را هم حساب کرد . باید هزینه ای جاری را حساب کنید . انصاف در 
انا لیم اس ناد با واه کی 
سوال - ما در نمازهای مان می گوییم ایاک نعبدوا و ایاک نستعین . پس 
چرا خدا آثاری را که برای حقوقش قائثل شده نصیب ما نمی کند ؟ 
پاسخ - به این سادگی نیست . وقتی خدا در اعمال ما ذره بین می گذارد 
ی اهر ی نا 
داریم برای خدا شریک قائل می شویم . خانم می گوید که بخاطر بچه ها 1 
این آقا مانده ام . خیر ایشان مانده که آقا بمیرد پس بخاطر پول آقا مانده 
است . خانم به آقا می گوید که بخاطر مادرت جواب ندادم ولی اصل این 
است که انجا یادش نبود که جواب مادرش را بدهد و دلش را بسوزاند و 
هه اس ی وود کععرا را ها زاس وت او تاه می گویند که ما 
ار کت رس را قول هی کم در الک این طور یت بش 
طرف را وسط کار کنار بگذارند , در انجا معلوم مشود که بخاطر خدا بوده 
پا بخاطر چیز دیگری بوده است . امیر المومنین می فرماید: حکومت به 
اندازه ی این کفش پاره ی من ارزش ندارد . او راست می گفت . وقتی 
در خانه ی او امدند که حکومت را به او بدهند گفت که پیش کس دیگری 
بروید . چرا در خانه ی من را شلوغ کرده اید ؟ الان رشوه می دهند که به 
من رای بدهید . کدام مسئول این طوری پیدا میشود . من برای اینکه امام 
جماعت محله ای بشوم ده نفر را می بینم . من در جایی مسئول بودم و 
امام جماعت آنجا را عوض کردم . چند نفر به من زنگ زدند که چرا این آقا 
زا و رای وخ ان تس ریصن 
زنگ بزنند من قبول نمی کنم زیرا من مسئول این کار هستم و تشخیص 
من این است. تو به درد اين کار نمی خوری . مگر اينکه افراد آن جایی که 
اه که ارس ها هت نا 
نمی میخواهند . آقایی میگفت که اگر ما شما روحانیون را نخواهیم شما چه 
میکنید ؟ گفتم : ما می رویم حوزه ی علمیه و درس مان را ادامه می دهیم 


. اتکای این حکومت به مردم است . اگر روزی این اتکا شل شد آن روز 
سختی خواهد بود . یوم عسیر . امام می فرماید : تو باید خدا را مخلصانه 
بپیرستی ستی . اگر در یک قدح شربت گلاب قمصر کاشان یک مگس بیفتد دیگر 
هیچ کس آن را نمیخورد . خانم هایی که سرویس چند پارچه می خرند اگر 
یکی از انها ایراد داشته باشد همه را پس میدهند . اخلاص کار فوق العاده 
دقیقی است .در نماز که می خوانیم ایای نعبدوا و ایاک نستعین حالا ممکن 
است ما نتوانیم مخلصانه این طور باشیم ولی باید این قدر این را تکرار 
کنیم این طور ونقویم. 

سوال - سوره ی نساء ایات 114-121 را توضیح دهید . 

پاسخ - ما از کسانی که مسلمان نیستد ولی بیننده برنامه ی شما هستند 
تشکر می کنیم . اولین ایه ای که تلاوت شد می فرماید: تمام این حرفهایی 
که گفته شد فایده ندارد مگر حرفهایی که امر به خوبی است با اصلاح بین 
مردم است . بجای اینکه پیامک بزنید برای ظهور امام زمان (عج) سه هزار 
صلوات بفرستید پیامک یزنید برای ظهور امام زمان (عج) بین دو نفر را 
اصلاح کنید . اين مهم است .صلواتی که پشت سر ان اصلاح بین الناس 
نباشد , صلواتی که پشت سر ان امر به صدقه و امر به معروف نباشد , 
حضرت علی (ع) فرمود : لا خیر فی قرائت الا تدبر فیها . یعنی اثر صلوات 
اد اجب رم امه اس اا سا یل در کت که 
باید سبز بشود تا بتوانی از آن نانی بیزی و الا فایده ای ندارد . قرآن می 
فرماید : تمام این کارها را بخاطر لبخند خدا بکنی » اجر بزرگی داری + کر 
کمکی بخاطر دل خودت کردی که دلت خوش بشود , اين بذر در جایی گلی 
نمیشود که شما در آن گلستان صفایی بکنی زیرا برای دل خودت بود . 
سوال - عده ای می گویند که ما اول باید حق الناس را درست کنیم بعد به 
ی ی 
پاسخ شما به انها چیست ؟ 

پاست - ادا بید از ک جابیبقتروغ نیم آگز ین جوری ناش نگ رو 
| شروع کرد ؟ امام سجاد (ع) 
فرمود : حق اول حق خداست . اگر کسی آن را مراعات کرد آرام آرام این 
ها را هم مراعات می کند . از کی همسرش را دوست ندارد , من 
پيشنهاد می کنم که به او بگو دوستت دارم . اين دروغ مجاز است . اکر 
شش ماه این را بگویی بعد می بینی او را دوست داری . امتحان کنید . ما 
همه جا راحت دروغ می گوییم ولی به اینجا که می رسیم آمپر اسلام 
خواهی مان بالا می رود . شیطان گام به گام جلو می آید . می گوید که تو 
دروغ می گویی , حجاب را هم رعایت نمی کنی ,ر نگاه به نامحرم هم می 
کنی , پس چرا نماز می خوانی ؟ خودت را مسخره کردی ؟ با این وسوسه 


ها جلوی نماز را می گیرد . اعمال خوب و بد بصورت زنجیره ای بهم متصل 
هستند . وقتی جلوی نماز را گرفت بعد جلوی احترام به پدر و مادر را می 
گیرد . بعد صداقت را می گیرد بعد می بینی دیگر هیچی نداری . و به قول 
قران کم کم به جایی می رسی که خدا را هم انکار میکنی . از آن طرف 
هم وقتی یک کار خوب کردی , بدنبالش یک کار خوب دیگر می آید . وقتی 
شما در خیابان چهره ی گشاده ای داری , کسی حال شما را هم می پرسد 
. ویک جوک هم برای شما می گوید که لبخند هم بزنی ولی وقتی می بیند 
که اخم هایت در هم است اصلا به شما نزدیک نمیشود . پرگاری که می 
خواهند با آن.دابری بکشند یک نوی ات کاردقو یک باه ی ثایت یک جا 
بکار . اول نمی خواهد دهانه ی پرگار را خیلی بزرگ بگیری , اول یک دایره 
کوچک بکش . بقول حافظ : هرکس با خط سبزش سرسودایی باشد از این 
دایره بیرون ننهد تا باشد . من نماز را رها نمی کنم . من از صداقت شروح 
می کنم . بگویم که اگر سرم برود دروغ نمی کویم بعد ارام ارام اين دایره 
وسیع تر میشود . هستند کسانی که هم حق الله و هم حق الناس را رعایت 
می کنند . اینها بهم وابسته است . کسی نمیتواند بگوید که من حق الناس 
را رعایت می کنم ولی حق الله را رعایت نمی کنم . تو که حق خدا را 
رعایت نکردی چطور می خواهی حق مردم را مراعات کنی . الخلق عیالی 
, اگر حق مردم را مراعات کردی مثل این است که حق من را مراعات 
کردی . حضرت زینب کودک بود و به امير المومنین فرمود که خدا را 
ی 
ات وود باه هرقن ز وه ویک :ری * فرمود: بله . زینب 

۱ ۱ 
ایشان فرمود : بخاطر اینکه تو و مادرت را بخاطر خدا دوست دارم ۰ چون 
خدا گفته که انسان باید به زن و بچه اش عشق بورزد . 


وال 9-12 


سوال - در مورد حق دست از کتاب رساله ی حقوق امام سجاد (ع) 
توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - امام می فرماید : این دست را برای چیزی که حلال نیست دراز 
نکنی و اگر دست درازی کردی همان روز مردم تو را ملامت کنند .حافظ 
می گفت که آستین مان کوتاه است ولی گاهی دست مان بلند است . بچه 
وقتی می خواهد حرکت کند اول چهار دست و پا می رود و دستش هم 
جلوتراز پایش است . اینجا بچه دست درازی می کند . برای زبان درازی 
اولین حرفی که می زنیم برای محدودکردن آن است . آنجاهایی که نباید 
دراز بشود و اتجا که دست نباند. ابره.را دستمابهة ق. خودش قرار بدهد : 
امام سجاد (ع) می فرماید : این دست را دراز نکنی به چیزی که برای تو 
حلال نیست . امام در مورد چیزهای غیر حلال به تعبیر حافظ این بیان را 
کرده است که من نگویم با که بنشین و چه بنوش که تو خود دانی اگر 
زیرک و عاقل باشی . اگر حضرت می خواست بگوید کجا دستت را دراز 
ی ای را ۰ 
مردم همان روز تو ملامت کردند . در اینجا عاجل یعنی همین الان . می 
ی ان 
فردا . انکه حالا است مردم تو را ملامت می کنند که چرا این کار را کردی 
؟ چرا دستت را دراز کردی ؟ دست خيلي جاها دراز می شود ۰ ما پیامک 
داریم که بعضی خانم ها گله می کنند که آقا روی آنها دست درازی می کند 
. انسان وقتی اینها را می شنود نمی داند به این مرد چه بگوید . آیا واقعا 
می شود اسم او را مرد گذاشت ؟ فیل هم قدرت دارد . تو در واقع داری 
قدرت خودت را به رخ زن و بچه ات می کشی . این ادم اول باید اسمش 
را از مردی خط بزند . پیامبر فرمود : جوانمردی به اخلاق است . 
جوانمردی به این نیست که وزنه های سنگین بلند بکنند یا کامیون بکشند 
چون فیل هم می تواند اینکارها را بکند. جوانمردی به اخلاق است . گفت : 
بدی را بدی سهل باشد جواب اگر مردی احسن من عصا . اگر مرد هستی 
به کسی که به تو بدی کرده خوبی کن . وقتی خانم غدایی درست کرده که 
اف وا ار ی 
خوری .اینجا مردانگی خودش را نشان_می دهد . اگر زن کاری کرد که 
مستحق کتک زدن هم بود , باز هم شما انجا دست بلند نکن . داستان شیخ 
خرقانی را شنیده اید . یی جوانی از طالقان به خرقان رفت تا شیخی را 
ببیند که خیلی از او تعریف کرده اند . منزل شیخ را پیدا کرد و در زد . یک 
خانم ترش رو و اخمو در را باز کرد و او پرسید منزل شیخ ابوالحسن 


خرقانی اینجاست ؟ زن گفت : شیخ ابوالحسن کیست ؟ او مرد شیاد و 
حقه بازی است . جوان چی کارت برو . جوان مات و مبهوت نگاه می کرد 
و رقت . از چند نفر پرسید که کسی شیخ را دیده است يا نه و کسی گفت 
که شیخ بطرف صحرا رفته است تا هیزم جمع کند . در اوایل صحرا صحنه 
ی عجیب و غریبی را دید . دید کسی سوار یک شیر نر است و دارد می آید 
. نزدیکتر که شد چیز عجیبی دید . دید یک مار که شبیه شلاق است دست 
طرف است و به شیر می زند که برود . شیخ نزدیک شد و جوان او را 
شناخت . شیخ هم جوان را شناخت و حال او را پرسید . جوان گفت از صبح 
در شهر شما چیزهای عجیب و غریب زیاد دیده ام . گفت که حتما اول در 
منزل ما رفته ای ؟ جوان گفت : بله .اين چه همسری است که شما دارید 
؟ من جای شما باشم یک روز هم او را نگه نمی دارم و او را طلاق می 
دهم . شیخ یک بیتی گفت که می ارزد اين را با طلا بنویسیم و ؛ بجای تابلو 
در منزل به دیوار بزنیم . شیخ گفت * این" زن: بان ستنکینی بر زند کین :من 
است . تو یک لحظه در خانه ی من رفتی طاقت نیاوردی , حالا من هر روز 
ی و ی اس از 2 
۳ تک کی یر سرکاردس کت ه این رن 
بار است و بار , باربر می خواهد . شما در اسباب کشی به اندازه ی 
اسباب هایتان باید ماشین بگیرید . یک وقت بار حضرت سلمان است که 
خیلی کم است و دریک موتور جا می گیرد . بعضی ها یک نیسان لازم دارند 
که اسباب هایشان را ببرند و بعضی ها باید چند تا کامیون بیاید تا اسباب 
های آنها را برد تازه مقداری را هم دور می اندازند . این بار سنگینی در 
خانه ی من است و آنکه این بار را می کشد صبر من است , اگر شیر رام 
من است بخاطر این است که من در خانه آرام هستم . طلاق دادن کاری 
ندارد, اگر ساختی , آرام بودی و زندگی کردی هنر است . دست درازی بر 
۷ بر ما حرام است نباید بکنیم . من سر امتحان به بچه ها می 
گویم ها ای نم سا را رنه عمم ها ی وراه 
ی نامشروع برقرار نشود . وقت های دیگر می توانید به برگه نگاه کنید 
ولی سرامتحان نباید نگاه کرد . اگر شما ازدواج نکرده ای و با خانمی 
ارتباط نامشروع داری , این حرام است و نباید دستت به این زن بخورد . 
می فرماید : این کار یک عقوبت در اینده دارد . عقوبت منظورش این 
نیست که مارا فلک کنند يا اینکه خدا یک فردی است که می خواهد مارا 
تنبیه کند . خیر این دست دیگر لطافت ها را درک نمی کند و لذت ها را 
بچشد . دست تو خراب می شود . می فرماید : دستت را گرامی بدار 
.گرامی داشتن دست چیست ؟ این است که لطافت دست بماند و حس 
خودش را از دست ندهد . لذت دست این است که شما حس لامسه را از 


او نگیرید . دستی که اعصابش قطع شده باشد , دیگر چیزی حس نمی کند 
. دست یکی از دوستان ما زیر اره برقی رفت . دستش قطع شد و به 
پوست بند بود . سریع او را به بیماستان شهر رساندند و پیوند استخوان و 
شریان دادند اما اين آن دستی ن بود که بشود با آن کار کرد مثل یک چوب 

خشی: وضل ود باق زا یه تفران آوردند و کفتند. که یک دکتز ,هنت که 
جهانی است که فقط ایشان می توانند اعصاب میکروسکویی را پیوند بدهد 
. مطب ایشان خیلی شلوغ بود و یکی از شاگردان ایشان اين کار را برای 
دوست ما کردند و بعد از چندین عمل ایشان می توانند مختصری دست 
حور خر کت:بدهند.: آذشت:آن حاراتن و شایستکی خودتن راز ذدست می 
دهد . حتی دستی که در کوچکی سوخته باشد و حالا خوب شده باشد , باز 
آن چین و چروی پوست زشت است و پوست دیگر آن لطافت را ندارد . 
حالا اگر این یک دختر خانم باشد که دستش این جوری شده باشد باید 
دستش را پنهان کند تا خواستگار نبیند . این دست درد ندارد ولی از ان 
لطافت و زیبایی و ملاحت خبری نیست . حضرت می خواهد بگوید آنجاهایی 
میخ در پریز برق فرو نمی کنیم ؟ چون اولین جایی که به ان رعشه وارد 
میشود و می سوزد دست مان است. پس اول آنجاهایی که نباید دست 
دراز بشود : مال و عرض مردم و آبروی مردم . گاهی ما به آبروی مردم 
دست درازی می کنیم. دست یک تما .هم هت اسان کاهی بایان 
بنگاه و قلمش آبروی مردم را می برد . طرف یک چیزی می نویسد و 
ابروی فردی می رود .الان وقتی ارباب رجوع به اداره می رود , دست و 
دلش می لرزد تا رئیس اداره آن را امضاء کند . گاهی اگر او ورقی را 
امضاء نکند , زندگی از هم می پاشد . گاهی حقش هم هست . در بعضی 
ادارات (البته در ایران نیست ) برای اینکه کار انجام شود , باید حق چایی 
به طرف بدهند که این دو جور است. یک وقت حق طرف است و حقش را 
به او نمی دهند . یک وقت هم حقش نیست وشما می خواهید با دادن باج , 
حقی را از کسی ضایع کنی و دستی که این را امضاء می کند وای بر ان 
دست . فردی در مناقصه شرکت می کند و برنده می شود . ولی کسی 
پارتی بازی می کند و حق او را می گیرد . بالاخره باید امضائی در اين 
وسط بشود . کسی که این امضاء را می کند دستش را در اتش می گذارد 
. در قیامت دستهای لطیف به بهشت می رود , دستهای کلفت و از قیافه 
افتاده و چروکیده به بهشت نمی رود . و دستهای کسی که امضاء ناحق می 
کند این جوری ظاهر می شود و دیگر خودت می دانی . می فرماید : این 
عقوبت قانون خداست .این جوری نیست که خدا منتظر فلک کردن شما 
باشد ,در انجا پوست: تما نیام اشتت , البته سیاهی تاشی از تشر طان نه 
سیاهی رنگ پوست . اصلا تو قدرت نداری که با اين دستها به بهشت بروی 


۰ فردی که در آی سی یو بستری است واز بالا روی دهانش اکسیژن 
گذاشته اند و از پایین سوند به او وصل کرده اند , آیا چنین فردی می تواند 
خوشحال باشد ؟ این فرد اگر بهترین خبر را هم به او بدهی , هیچ لذتی 
بودیم و خبر خوبی می شنیدیم . می فرماید : انجا که خدا بر تو واحب کرده 
, دستت مشت نباشد . یعنی انجا نم پس ندهی . دستت را نباید ببندی بر 
آن چیز که وجب کرده است . آقایی به من گفت که من کمک هایی به 
اقوام خودم می کنم . انها وضع مالی شان خوب نیست و من وضع مالی ام 
خوب است. کارشان به جایی رسیده که مثل اينکه از من طلبکار هستند و 
توقع فراوانی از من دارند . اگر یک ماه چیزی به آنها ندهم مثل طلبکارها 
به من زنگ می زنند و پیغام می دهند . حالا من باید چکار بکنم ؟ خانم من 
هم ناراحت است و می گوید : دیدی ر گفتم حواست جمع باشد , بشکند 
این دست که نمک ندارد . توقع این آقا اين بود که ما بگوییم بله حق 
باشماست . من گفتم که بله آنها از توطلبکار هستند و طلب شان را از 
شما می خواهند . مگر ما پیش خدا خیلی عزیز بوده ایم که خدا , به ما داده 
و به او نداده است . فعلا خدا حق آنها را به مصلحت و حکمتی به ما داده 
اش یکی صصخت ها آن این اشت کسا خفن که نم آنیام ده 
ثوابی هم ببری . مثل پدری که به بچه اش هزار تومان می دهد . بعد می 
گوید که صد تومان به بابا کمک کن , در اخر ماه دویست تومان به تو می 
دهم. بچه پول بابا را به بابا می دهد ولی وقتی این کار را می کند , او را 
تشویق می کند . البته کسی که از تو پول می گیرد باید زبان تشکر داشته 
باشد و اجری هم بابت تشکر بگیرد . فرد دیگری می گوید که این طرف 
چقدر دست و دل باز است و از تو یاد می گیرد که به دیگران کمک کند . 
خدا با یی تير سه نشان زده است . او حقش است و دلیل ان قران کریم 
است . خدا در سوره ی معارج می فرماید : حق فقرا معلوم است . 
سوال - بعضی ها می گویند که دیگرانی هستند که کمک بکنند و لازم 
نیست که من کمک بکنم . ایا این صحیح است ؟ 

پاسخ - چطور وقتی دیگران بچه شان دانشگاه می رود , شما هم بچه تان 
را دانشگاه می فرستید ؟ هیچ وقت نمی گوید که پسرعموی تو دانشجو 
شده ولی تو گدای محل بشود . اگر شادی است آن را برای همه کس 
ی ی ی ی 
انسان دست گشاده داشته باشد . بعدا باید بگوییم که چه دستهایی 
بوسیدنی است و چرا دستهای بچه را می بوسند ؟ 

سوال - سوره اعراف آیات 95 -8 را توضیح دهید . 

ی ی یس ی 
مردم یک مشکلاتی هم بطور طبیعی پیدا خواهند کرد . و این یک لطفی 


درحق آنهاست . آنها با آمدن به درگاه ما , ما آنها را مورد لطف و رحمت 
خودمان قرار می دهیم . بعضی ها فکر می کنند که تا پیامبر آمد همراه آن 
برکت می آید یا وقتی انقلاب شد همه چیز مفت بشود وه و کان 
رایگان بشود . قرآن می گوید که اگر ما یک خوبی دادیم , پیامبر اوج 
کردیم که وقتی انقلاب می شود همه چیز راحت می شود , خیر این جوری 
پیت این کانون خداشت: با اماساضر دامی‌ما را یکی متل نجم ای 
که تشنه اش می شود و سراغ مادرش می اید و چند بار صدا می زند و 
مادر با اینکه می شنود جوابش را نمی دهد زیرا دلش برای مامان گفتن 
تنگ شده است . و بعد به او آب خنک می دهد و به بچه می گوید که باز هم 
سوال 7 من مغازه دار هستم و هر روز افرادی با ظاهرهای گوناگون پیش 
من مت اند که تعضی اد اما ام خعیر کب وی سا منت 
که فقیر هستند و از من درخواست کمک می کنند . بعضی از آنها را وقتی 
رد می کنم دچار عذاب وجدان می شوم و می گویم که نکند اين مستحق 
واقعی بوده است و من او را رد کرده ام . ایا وظیفه ی ماست که به همه 
ها کی کت ۱ 

پاسخ - این اتفاق برای ما هم پیش می اید . در اسلام ما باید دوجور کمک 
به دیگران بکنیم , یکی حق واجب , دادن به افراد واجب که مثلا می گویند 
که فلانی واجب النفقه است . یعنی هم آن نفقه واجب است و هم واجب 
قفا هار اه ادا ری ی ای ار 
خانمی نفقه دادم , می گوییم که تو بیخود به او دادی ِِِ 
کنی . پس ما باید این زا مراعات کنیم . روایت داریم که اگر فامیل های 
من نیازمند هستند , من حق ندارم یک ریال به دیگران بدهم . اینجا دیگر 
وجدان درد هم لازم نیست بگیریم ۰ من این مقدار داشتم 
وا را 
است . امام صادق (ع) کیسه ی پولی را به خادمش داد و گفت این را به 
پسر عموی ما ند هید . خادم گفت قباره وی تما کف دج ی را ۳5 
دعوایش شد و نزدیک بود روی شما دست بلند کند ؟ فرمود : بله . خادم 
گفت که او خیلی بی چشم و رو است . امام گفت : برو و به او بده . اگر 
ها هب امای‌صاوی () ص اند ایا دا کی تا اه که 
پسرعموی حضرت با او دعوايش شد و علیه حضرت تند شد و حضرت فردا 


سس 


گفت که این پول را برای او ببرید . در هر خانواده ای بگو و مگو می شود , 


این نباید باعث بشود که اگر من جایی دستم می رسد کوتاهی بکنم و 
بخواهم انتقام بگیریم و از خودم یک قصاص این جوری نشان بدهم . پس در 
که کر س سران فاد ان مات رن مسالعضین ها خی ود 
که از که بعهفس که ری مان ارس نوی نیا کار کر 
ساده يا کارمند جزء یک اداره است و حقوقش کم است و این روزها با 
داشتن دو تا بچه و اجاره خانه , معلوم است که این انسان دارد با سیلی 
صورتش را سرخ نگه می دارد . لازم نیست که سوال کنیم ودر زندگی 
دیگران سرک بکشیم وبگوییم که خوب تلویزیون رنگی هم که دارد , اين 
بنده خدا مجبور است که یک تلویزیون رنگی بخرد که بچه هایش جای 
دیگری نرونند و تلویزیون تماشا کنند . واقعا اگر فامیل ها ۳ 
زود کی. کته ماما خفبوی: تخواهی رات مخضوص آهایی. کر 

دراضدهای کلاشی دنه کسانی که‌ در امت ند ییون توفانی دار ندز شعاع 
فامیل هایش بیشتر است . او باید به فامیل های دور مثل نوه عمه و.. ۰ هم 
کمک کنند . چون اين فرد مثل آب پشت سدلتیان است این آب لوله کشی 
تا کجا می رود ؟ همه ی مناطق تهران . حالا اگر شما درآمد کمتری داری , 
مقدار کمتری کمک کن . در مورد فقرای سرراهی که اکر یک دویست 
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هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم , 

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم شمایل تو بدیدم نه عقل ماند 
و نه هوشم , , حکایتی ز دهانت به هوش و جان من آمد دگر نصیحت مردم 
حکایتی ست بکوشم , مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی که من دیده از 
تو بپوشم , هی ی ی( ار سا ام 
عالمی نفروشم , به راه وادی رفتن به از نشستن با طل و گر مراد نیابم به 
قدر وسع بکوشم . 

حجت الاسلام ۱۳۲ نقویان سوال از ادامه خادم بودن معنوی امام 
رضا (ع) توضیحاتی بفرمایید . ۳ ۳ 

پاسخ - ایام دهه ی فجر را تبریک می گویم و امیدوارم که از فجر افرینان 
باشیم ,. بحثی در مورد خادم بودن حرم امام رضا (ع) مطرح شد و صحبت 
این بود که گاهی انسان نمی تواند در کفش داری حرم امام رضا ءع( 
خدمتی بکند , کارهایی هست که قطعا وابش کمتر از این نیست . ما یک 
دوستی داریم که راننده ی تاکسی است. و می گفت روز نیمه ی شعبان 
من هرچه مسافر سوار کردم از آنها کرایه نگرفتم و تا کسی میخواست 
خی ای وس بآ رب موی ای 
ی وا وا ی ی 
که آقا برای ما هم حساب کرده است ؟ و من میگفتم که آقا خیلی مهربان 
است و حساب همه را کرده اند و می دیدم که طرف از این حرف من 
حالت تاثر انگیزی به خود میگرفت . و در انها خیلی آثر می کرد . من به این 
اقا گفتم که خدمتی که تو دیروز به امام زمان(عج ) کردی و محبت او را 
کار را بکند . و اگر ما چنین کاری بکنیم یعنی کسی که می خواهد در حرم 
جارو بکشد و کفش داری کند و زوار را راهنمایی کند , یک روز به مسجد 
محل خودش برود و کفش ها را در جاکفشی بگذارد و افراد تازه وارد که 
نمی دانند کجا بروند راهنمایی کند و جای خوبی برای آنها در نظر بگیرد . 
دوستی می گفت که انسان بجای اینکه در روز عاشورا قمه بزند , در 
اینکه من یک قمه به سرم بزنم و نیم لیتر خون هم بریزم , این برای یک 
شیعه بهتر است يا همان روز به بیمارستان برود و به یک فردی که نیاز به 
خون دارد حتی اگر هم کیش ما هم نباشد خون بدهد ؟ بگوید که من به 
عشق امام حسین (ع) می خواهم امروز خون بدهم . اگر این سوال را هم 


از امام حسین (ع) بیرسیم مطمئنا دومی را می پسندند زیرا خود امام 
نصف شب راه می افتاد و نان و خرما تقسیم می کرد . ما باید در کارهای 
مان کمی رکنم ال که مسوا هد مر آمام‌رضا (ع کدی 
بگوید که امروز من به عشق امام روی جنس هایم سود نمی کشم و به 
قیمت خرید می دهم . یک پزشک یک روز رایگان بیماران خود را ویزیت 
کند بخصوص بیمارانی که محتاج هستند . ۱ 
سوال - یک جمع بندی در مورد حق چشم داشته باشید. 
پاسخ - هر چیزی یک غذایی دارد. کسی که طالب دانش است , خود علم و 
دانش غذای او است . در روایت داریم که دو نفر گرسنه هستند که هیچ 
وقت سیر نمیشوند یکی طالب مال و دیگری طالب علم . کسی که واقعا 
جوینده ی دانش است و دانشجوی واقعی است , با گرفتن یک لیسانس 
سیر نمیشود و نمی گوید که فارغ التحصیل شدیم . میگوید که ما تازه اول 
راه هستیم و یک رشته ی دیگر یا یک مقطع بالاتر می رود. مرحوم پرفسور 
حسابی در چند رشته تخصص داشت و دو تا دکترا داشت و صاحب نظر بود 
. ما در حوزه شخصیت هایی داشته ایم که منجم , فقیه , فیلسوف , 
ریاضیدان و اصولی بودند یعنی جامع بودند . طالب مال هم همینطور است. 
سعدی می گوید که تاجری در خیمه ی خویش مرا فراخواند و گفت که در 
چه حال هستی و او گفت که می خواهم آبگینه ی چینی به روس ببرم و از 
چین به حلب و ... بقیه ی عمر را در آرامش می گذرانم وه : چلشم مرد 
دنیا دوست را با قناعت پر کند يا خاک گور . غذای چشم دیدن است , شما 
وقتی می بینی لذت می بری . بعضی وقتها اين غذاها مسموم , الوده , غیر 
بهداشتی و تاریخ مصرف گذشته است با غذای مسموم نیست ولی غذای 
هم نیست و آن پاکیزگی لازم را ندارد . گاهی سر سفره ده جور غذا 
هست ولی شماهمه ی آن را نمی خوری . اگر بگویند که غذایی از گوشت 
گاو پیر تهیه شده است ۰ شما نمی خورید و می گویید که اگر از گوشت 
بره بود می خوردیم . دیدن مثل یک غذا برای چشم است . ما هر صحنه را 
نباید ببینیم و الا چشم شما آلوده میشود . و قرآن به پیامبر میگوید که به 
مردان و زنان بگو که نگاه نکنند و فرق غمض با غض را گفتیم که غمض 
ی ی ری هی او ی وه 
و خیره نگاه نکن . به تعبیر عرفی خودمان می گوییم که چشمهایت را 
درویش کن . اين نگاه کردن منظور فقط به زن ومرد نامحرم نیست بلکه 
منظور هر چیزی است که میتواند تمرکز ما را بهم بزند . منوقتی می 
خواهم کتاب فیزیک بخوانم , اگر من به خانه ی مردم رفتم و به موبایل , 
پرده و مبل و تلویزیون فرش و دکور مردم نگاه کردم , هنگام خواندن کتاب 
فیزیک این ها یک پرده ای بین من و کتاب می اندازد ۰ به پرستیز مردم 
چکار دارید ؟ گاهی پچ پچ می کنند که از کجا آورده اند ؟ يا احتمال می 


دهم که اینها در کا ر قاچاق باشند؟ يا دزد هستند ؟ این فکرهای باطل هم به 
مغز ما می آیند و نمی گذارد ما آرامش داشته باشیم تلف یکی ات آنها ان 
است که به زن مردم یا مرد مردم نگاه نکنیم و اگر ما بتوانیم این دستوری 
که برای آرامش خودمان است اجراکنيم مشکلی نخواهیم .این فیلم 
خامی را که خدا براي من گذاشته که با اين چشم فیلم برداری بکنم اکن 
صحنه های خوبی از آن گرفتم , وقتی می خواهم آن را تماشا کنم , به من 
خیلی خوش میگذرد و حقش هم همین است و اگر این کارها را نکردی 
حقش را ادا نکردی , در نتیجه خودت را گرفتار کردی . اگر ما اين حقوق را 
راعایت کنیم به خودمان ارامش می دهیم واگر مراعات نکنیم خودمان را 
گرفتار می کنیم . بقول حاقظ : من نگویم که کنون با که بنشین و چه بنوش 
که تو خود دانی اگر زیرک و باهوش باشی . 

سوال - ما بیشتر اوقات میهمان شهرستانی داریم که بخاطر کار اداری پا 
میشوم و دعا می کنم که کسی خانه ی ما نیاید . ایا اين دعا گناه دارد ؟ انها 
خیلی بی ملاحظه هستند و مرتب می گویند که ما این غذا را دوست داریم 
یا دوست نداریم و من از این رفتارها حسابی عصبانی میشوم و خیلی خود 
خوری می کنم . لطفا شما من و میهمانان را راهنمایی بکنید . 

پاسخ - اولا ما به اين خانواده تبریک میگوییم که چنین دست و دلبازی دارند 
که خانه ی آنها مثل خانه ی حاتم طائی هميشه پر از میهمان است . و 
نی «ارو: از ان 1 و 9 خانه محل نزول تر کات 
است و فرشته ها به این خانه بیشتر سر می زنند چون انجا میهمان بیشتر 
می اید . ما داریم که میهمان میزبان ماست . صائب هم در بیتی اورده 
چون او با خودش برکت و نعمت و رحمت را با خودش می اورد و بلا و 
مصیبت را از خانه ی ما می برد . من هم خودم تجربه دارم و هم از خیلی 
ها شنیده ام که وقتی میهمان داریم خیر و برکت هم به خانه ی ما می اید و 
حتی یک پاداش اضافی در همان هفته به پدر هم میدهند , اکر دقت بکنیم 
واقعا همین جور است . البته از ان طرف هم روایت داریم که میهمانی سه 
روز است . بعد از سه روز میهمان صدقه خور است یعنی بعد از سه روز 
تومثل یک فرد سر راهی هستی که باید یک تکه نان به تو بدهیم که از 
گرسنه نمیری . و میهمان جزء فقرا بحساب می آید و با ترحم باید به او 
نگاه کنیم . میهمان هم باید مراعات کند تن 
کنیم که ببینیم شب چه وقت می خوابند و صبح چه وقت بلند میشوند 
شرایط زندگی آنها را در نظر بگیریم . من نباید خودم را به آنها تحمیل کنم 


۰ روایت داریم که بدترین انسانها کسی است که بار بر مردم باشد . یعنی 


اگر شما نماز شب هم بخوانی , اگر بار بر مردم باشی , شما از عرق خور 
هم پیش خدا بدتر هستی . مثلا بگوییم که الحمدلله نماز اول وقت را در 
این خانه که بک هفته است در آنجا مانده ایم خواندیم ِ این درست نیست . 
اگر شما دکتر هم میخواهی بروی , تنظیم کن که حداکثر سه روز بیشتر در 
خانه ی میزبان نمانی . نهایتا روزچهارم . شما به یک هتل یا مسافر خانه 
بروید . يا خانه ی یک فامیل دیگر بروید و اگر نشد به شهرستان بروید و 
دوباره برگردید. فدص زد یدانق وه اراهش می _خواهین. ما شاید ان این 
کرام زر داری ودست ودل باری مردم سوه استادی کی که یج 
میهمان را تکریم کنیم . اگر او به دستورات دین و دین بدبین بشود. شما 
باعث شده اید. ببینید که این قصه چقدر می تواند خطرناک باشد . گاهی در 
خانواده بخاطر میهمان . بین پدر و بچه بداخلاقی ميشود یا بین زن و شوهر 
هميشه اینجا لنگر انداخته اند و کم کم با شوهرش بد میشود . و این 
اختلاف خانوادکی را شما انجاد کوده ید : با برعکسش همیشه فامیل و 
می آید و آقا عصبانی میشود . وقتی ما میهمان را دعوت می کنیم , باید 
بهترین پذیرایی را از میهمان بکنیم . یعنی انچه که در توان ما است باید 
بذل بکنیم . اما اگر میهمان خودش بیاید و باصطلاح میهمان ناخونده باشد , 
وظیفه داریم که هر چه در یخچال موجود داریم برای میهمان بياوریم . و 
خودتان را به زجمت و تکلف نیندازید. و میهمان هم حق ندارد که بگوید که 
از ما پذیرایی درست و حسابی نکردند . مخصوصا که الان دولت پارانه ها 
را تنظیم میکند و شما با حضور یک هفته ای در خانه میزبان همه ی این ها 
را از بين می برید. در اين اوضاع اقتصادی و روانی مردم که کمی بهم 
رکه اس اد هه مراعات کشد اسضای ارام در شاه ها شلت 
نشود . گاهی خود پدر خانواده بی ملاحظه است و بیخودی کسی را ِِ 
می کند حتی با یک تعارف خشک و خالی . وطرف هم قبول می کند . در 
ینجا بين زن و شوهر دعوا میشود که چرا هماهنگ نکردی. خوب برادر 
عرییه کلیی که کها فیل از اینکه با خايم نان ها هی که مان 
با خودت بیاوری ؟ بعضی ها می گویند که اگر ما سالی یک بار هم بخواهد 
مها نخان مارشاند اه ارات ود ره فا او انس اس مت 
کوش کشا ها نم‌عااه خاته باشید مسا اک امعم مان عون کید 
. و در جلوی میهمان خودش را ناراحت و ناراضی نشان ندهد . چطور وقتی 
فامیل های خودتان می آید تحویل می گیری و شوخی می کنی ولی وقتی 
میهمانهای ما می آید شما ناراحت هستی و یک گوشه ای نشسته ای . 
اینکار ها خوب نیست . حالا یک شب میهمان افدهه را نز تصا با کووی هه 
هیآ اما رات کون ساسا مورا ری هدش ده 


سوال - با صحبت هایی که شما در مورد نماز جماعت زدید , من و خانواده 
ام را در فکر فرو بردید . من خودم پشت سر اما جماعت مسجدمان 
حرفهای زیادی شنیده ام و بخاطر همین هیچ میلی ندارم که پشت سر او 
نماز بخوانم و از طرفی چون مسجد نرفتم , می گویند که ببین کجا می 
خواهد استخدام بشود که اینجا ادخ است. لطفا راهنمایی بفرماییر 

پاسخ - یک فرهنگ زشتی هم در جامعه ما باب شده است که میگویند که 
آقا می خواهد بسیج برود ریش گذاشته است و این خانم چادر سر کرده 
است, فکر می کنم که می خواهد جایی استخدام بشود . مگر استخدام در 
جای دولتی چقدر پول می دهند ؟ این حرفها بی پایه و بی اساس است. 
پس شما غذا هم نخور چون می گویند که فلانی پرخور است و زن هم نگیر 
چون می گویند که فلانی هوسباز است , اين حرفها , حرفهایی نیست که 
ی سا بگیرد . اما اینکه پشت سر امام جماعت 
حرف می زنند , بعضی ها فکر می کنند که امام جماعت باید خود امام 
زمان باشند يا امامزاده ی ایشان باشند . در دین ما راجع به امام جماعت 
بسیار سهل گرفته اند . همین که شما با چشم خودت یک زشتی و گناه 
روشن و شفاف که غیر قابل توجیح باشد ندیده اید کافی است . یک فرد 
مسجدی حرفه ای می گفت که من نماز جماعت رفتم و دیدم امام جماعت 
دستشویی رفتند و وضوء نگرفتند و نماز را شروع کردند . من با چشم 
خودم این را دیدم . گفتم که خوب شد که با چشم خودم آقا را دیدم , خدا 
خواست که من مج اين آقا را بگیرم و دیگر پشت سر آقا نماز نخواندم ۰ 9 
به بعضی ها هم این مطلب را گفتم . این گذشت و یکسال بعد من بیمار 
شدم و به دکتر رفتم و دکتر امپولی تزریق کرد . هنگام نماز مغرب وضو 
گرفتم و وقتی خواستم به مسجد بروم ( نماز فرادا می خواندم ) یادم امد 
کال اه ی ای رل ی ان ی 
باشد. در مسجد در دستشویی رفتم و دیدم که لباسم تمیز است و از 


عم 


دستشویی بیرون آمدم و وضوء هم داشتم . یک دفعه یادم آمد که نکند . 

همان موقع گفتم که من سوالی دارم و داستان را برایش گفتم و آقا گفت 
که من بیمار شده بودم و آمپول زده بودم و .. طرف گفت که به من حال 
عجیبی دست داد یال 0 ۳ 410 
یک نمونه ی عینی است که اتفاق افتاده است . به فرض ار شما با 
چشمهای خودت دیدی که این اقا خلافی کرده , خوب شما مسجد دیگری 
بروید . در روایت داریم که هرکسی که یک گام به سمت مسجد رفتن 
بردارد , خدا چندین گناه او را می بخشد . و چندین درجه ارج و پاداش به او 
می دهد . این فرهنگی که اسلام به ما داده برای برقراری نمازهای جماعت 
باشکوه که آنجا هزارتا گره میتواند باز بشود و هزاران گناه میتواند بخشیده 


بشود را کنار می گذاریم و می بینیم که پشت سر فلانی چه میگویند . حالا 
می تواند با خود اقا هم مطرح کند . 

سوال - سوره انعام آیات 59 - 3 را توضیح دهید . 

پاسخ - آیه 54 می فرماید: آنهاب و وین مت و 
پیش تومی ایند سلام من را : به آنها برسان . خدای به آن عظمت به پیامبر 
دستور میدهد که : تم اه رف من ها لاه وان دمن که داد 
شا ی و سا سا ارم هم وا کويم با شیرتا 
باشم ( مولوی می گوید: در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا , 
ابروی او گره نشد گرچه که دید صد خطا من لام رم ار وم 
زشرم او . و زسخنان نرم او اب شوند سنگها ) امیدوارم با اين خدای 
مهربان , ما هم کمی مهربانتر باشیم . 

سوال - من چند وقتی است که اراده کرده ام که به خدا نزدیکتر بشوم 
ولی هرچه من به خدا نزدیکتر میشوم شیطان هم بیکار نمی نشیند .او هم 
به طرف من می اید . هر وقت رابطه ام با خدا نزدیک میشود در همان 
لحظه ی پیامک یا زنگی از طرف رابط های غلطی که داشتم به من می 
رسد و دوباره همان اتفاقات قبلی تکرار میشود و من پشیمان میشوم . من 
چکار کنم که این نگاه ویژه ی شیطان از من دور بشود ؟ 

شیطان پیدایش میشود .مثل اینکه وقتی شما به بانک می روی و پول می 
گیری , احتمال می دهی که دزدها پیدایشان بشود . سارقین با انسانی که 
پولی در کیف و جیبشان نیست کاری ندارند . پس این یک واقعیت است و 
شما مطمئن باش آن لحظه ای که به شما تلفنی زده میشود , وسوسه ای 
۱ 
باش که حالا داری آرزش پیدا می کنی و : یک پول معنوی دارد به حسابت 
خی ایده تکتفی کر این الا رفن بصعت دا ار راو معا که 
یک وسوسه ای سر راه من است , حالا که یکی چشمک می زند : اگر 
بتوانم اين را رها کنم و به سمت خدا که یار واقعی من است بروم هنر 
کردم. اگر کسی من را تحویل نگیرد و بگویم خدایا من جز تو کسی را 
ندارم ولی همان جایی که همه تحویلم میگیرند و آنجا بگویم که خدایا جزء 
تو کسی را ندارم , خدا می گوید که راست می گویی . این هم مرحله ای 
دارد اگر بتوانی از این مرحله عبور کنی رفقا مایوس می شوند و دیگر شما 
را رها میکنند . شصت سال سختی دید تا شبی روی نیکبختی دید . ممکن 
است مدتی طول بکشد . حافظا روز اجل گر به کف آری جامی , یکسر از 
کوی خرابات برندت به بهشت . 
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دلم هوای تو دارد بهانه ها پی دیدار آشنا تو دارد , چو غنچه گر چه بسته 
است کار دل من امید خویش به دست گره گشای تو دارد , کسی به طرف 
چمن بر وفای گل ننهد دل تو آن گلی که دلم تکیه بر وفای تو دارد , زهفت 
بند دلم همچو نی صدای تو خیزد چه غیر عشق تو خواهد چه جز نوای تو 
دارد , امام پنجمم ای باقر محمد رهت نشان ره روشن نیای تو دارد امید 
عفو گناهان دلم به روز قیامت به دستگیری مهر تو از خدای تو دارد . 
19-۱-0099 
سوال - کتاب رساله ی حقوق امام سجاد (ع) در مورد حق نفس را توضیح 
بفرمایید . 
پاسخ - تولد امام محمد باقر (ع) را تبریک عرض می کنم و با حدیثی از 
ایشان صحبت را آغاز. می کنم. .. اکر چه عمل. کردن به. انن. حدیت خیلی 
سخت است . گفت همچو حافظ غریب در ره عشق به مقامی رسیده ام 
که مپرس . اگر شده این راه را برود حتی غریبانه تا به آن مقام برسد . 
امام فرمودند : در رابطه ی با مردم طوری حرف بزنید بهتر از آن جوری 
که دوست دارید مردم درباره ی شما حرف بزنند . ما احادیثی داریم که می 
فرماید : هر چه را بر خود می پسندی بر مردم هم بپسند . تو دوست داری 
مردم راجع به تو چه بگویند . در اینجا حضرت یک پله بالاتر رفته است می 
گوید بهتر از آن چیزی که دوست داری مردم به تو بگویند تو به آنها بگو . 
ی ی ار جای و : آقای فلانی , شما بگو جناب آقای 
نی . اگر شما دوست داری که برایت ت یک سکه هدیه بیاورند برای آنها 
نیم سکه ببر . اگر دوست داری مردم به تو جای پارک ماشین بدهند , تو 
یک جای پارک بهتری به آنها بده . انصافا کار سختی است . یکی از 
نویسندگان می گفت که آن قاعده ی اول قاعده ی طلایی است که هر چه 
برای خودمان میخواهیم برای دیگران هم بخواهیم . اما این قانون امام 
محمد باقر (ع) فوق طلایی است . اگر بتوانیم به این دستور امام باقر (ع) 
عمل کنیم دنیایی پر از زیبایی خواهیم داشت . ۲ 
هفته ی گذشته راجع به حق الله صحبت کردیم که گفتیم تمام حقوق ريشه 
اش در حق الله است . مثل لامپ هایی که روشن است و برق خانه ی ما 
همه از نیروگاههای برق می آید . بعضی ها در تمام عمرشان نیروگاه برق 
را ندیده اند و اصلا خبر ندارند که چرا برق رفت . تعجب است از 
انسانهایی که خودشان را عاقل می دانند اما ريشه ی حقوق را نمی دانند 
که کچاست . از نیروگاه برق غافل هستند و می گویند که برق خانه ی ما 
خیلی قوی است . و اینجاست که بقیه ی حقوق هم از ان منشعب میشود . 


ی ی و سای یی ری اس ی 
وف هو با 
ما می پردازد . اما حق خودت بر خودت , این است که تو حق را تمام و 
ان اک ی 
داشتم نگاه کنم و به آن چشم بدوزم و ی 
۱ ۱ ۳0 ۹ 
این زیبایی را خرا ب کردی .منم که دیده نیالودم به بد دیدن , منم که شهره 
ی شهرم به عشق ورزیدن . حافظ می گفت که اگر من بد نگاه کنم چشم 
خودم آلوده میشود . چرا این کار را بکنم ؟ خدا میگوید : اين را باید در راه 
طاعت خدا مصرف بکنی . می فرماید : حق زبان ره , چشم , دست , 
پایت را انجام بدهی و باید کمک هم بگیری . معلوم است که بارش سنگین 
است . انسان برای بار نیم کیلویی از کسی کمک تمیگیرد وقتی میخواهد 
بار سی و پنچ کیلوبی را تلند کند از دیگران کمک میگیرد و یک با علی هم 
عی: کوی. ‏ یک وهابی کارگر شیعه ای را گرفته بود که برایش بار پبرد . او 
وقتی می خواست بار را بلند کند گفته بود فا عون . طرف وهابی گفته بود 
میگویم . گفت تو برو و کارگر دیگری را گرفت و او هنگام بلند کردن 
گفت : با الله و و 
کر هه هی رف نت دس تراسا له یب کار کت 
که باری نیست برای اد 
بار باید یک یا علی بگوییم و بار را بلند کنیم و الا شانه های مان زیر این بار 
خواهد شکست . حضرت می گوید که این حق ها را باید ادا کنی . . _ 
سوال - در بحث حق الله خیلی ها میگویند که ما با خدا کنار می آییم و 
بت طق ااس را مد اخس هد اماس می کعد ند خی له سلن 
جدی نیست . ایا این طرز تفکر درست است؟ ۲ 

پاسخ - در زندگی مولوی دارد که کارگری اورده بودند که اب حوض را 
بکشد و باغچه را مرتب میکرد و حیاط را جارو میکرد . شاگردان و خانواده 
ی او متوجه شدند که این کارگر مسیحی است و مسلمان نیست . آنها هر 
نیم ساعت یک بار با او صحبت می کردند که بیا مسلمان بشو و اسلام دین 
کامل است . تا غروب در گوش او مي خواندند و او ساکت بود . در آخر 
روز گفت : این صحبت هایی که شما کردید که دین کامل و ناقص را من 
نفهمیدم و وا ی هی ی ال سا 
حضرت مسیح خجالت می کشم که دست از دینش بردارم . مولوی این را 


شنید و لبخندی زد و گفت : اين بهشتی است . درست است که ما حق 
التاس را ادا یکنیم اما خجالت ندارد که صبح با شادی و نشاط از خواب بلند 
میشویم این دو رکعت نماز را نخوانیم دک ان مان سای یه ند کش 
می کند . نوه ای دارد که خیلی شیرین و نازنین است . پدر این بچه ی 
دوساله می گفت که ما در طبقه ی پایین بودیم و احساس کردیم که از بالا 
صدایی امد که فکر کردیم زلزله آمدم است .این بجه انشم:را پابین کشنده 
بود و آینه شکست و خرد شد . هر تکه از اين آثینه به هر جای بچه می 
خورد او را زخمی می می کرد . گاهی نوک کاغذ که تیز است دست انسان 
را می برد حالا چه برسد به تکه ای تیز آئینه . وقتی بالا رفتیم دیدم این بچه 
فتل: سرت ابراهیم دون میان اضر هیا اتینه کته ها نشسته و داد 
می خندد . یک خراش به این بچه نیفتاده بود . این نعمت خداست . امام 
حسین (ع) در دعای عرفه می فرماید : خدایا تو من را از لابلای حوادت 
عجیب من را به سلامت به اینجا رساندی . خیلی شرمندگی دارد که انسان 
به خدا بگوید که ما یک جوری با تو کنار می آییم . حالا اگر خدا بگوید که من 
با که کناد تمق آیم خه.من جویی: .همتنته: بدهکا ر کنار می آید ممکن است 
ظلیکار کبار نیتال هار کار مس کف ۱ اف مه وه یر 
اک ۱ ۱ 010-۱۱۳ 

سوال - در مورد حق لسان توضیح بفرمایید . 

پاسخ - می فرماید : حق زبان این است که آن را گرامی تر از آن بدارید 
که دشنام بدهد . به گفتار نیک آنرا غایت پدهید راز اذب:هادای کید 
آن را در کام نگه دارید مگر آنجا که نیاز باشد برای دین یا دنیا که سودمند 
باشند: تزا از زیاده گویی مبتذل و کم فایده که از سودش در امان نیستیم 
باز دارد . این زبان گواه عقل و دلیل نز اعقل. اشت:: : فشانه . ارانتکین 
را 
میان اعضا. و خوارج. از زبان شبروع: کردم استت. بخاطر این اشت. که 
بیشترین گناهان را برای زبان شمرده اند . روایت داریم که ایا در روز 
قیایت وهای ربا تست که اشاما زا مان مس ای ؟ 
یعنی آن چیزی که انسان را بف ‏ حمم هل می ده حس هی آرردش کت 
زبانش چیده و بدست آورده است . پس بهتر است بیشتر مواظب زبان 
مان باشیم. زبانت را گرامی بداری از اينکه حرفهای نامناسب بزنی . در 
اینجا حضرت حرف از جهنم نمی زند . مسواک در زبان می چرخد و مردم 
می روند مسواک های خوش طعم و خوش بو تهیه می کنند و حتی خمیر 
دندان خارجی می خرند و هیچ کس با خمیر دندان بد بو مسواک نمی زند 
حتی اگر بگویند که فلوراید آن خیلی زیاد است . حضرت می گوید که وقتی 
۵ ی و یت 
ماش ات ۳ کثیف را مزه مزه بکنی حاضر هستی این کار را بکنی ؟ این حرف 


زشت هم مثل آب کثیف است زبانت را آلوده می کند. زبانت را گرامی 
بدار, خدا تو را زیبا آفریده چرا آنرا زشت می کنی ؟ آقا دارد رانندگی می 
کت یکی حلوبنن هی بیحد جوا اقا خرف ر نت هی اند ۶ بو رز وربا 
خواهر_ عزیز مواظب باش . یکی از صندوق دارهای بانک به خانمی که 
ات ی زو کقت 0 
۱۱۱ را ۳ 
گفته حاج خانم بی کلاسی بوده است . بعضی ها برخی واژه ها برایشان 
جذاب نبیست . در کشور فرانسه در شهر پاریس استفاده از واژه های 
انگلیسی ممنوع است . اگر کسی تابلوی مغازه اش را با حروف انگلیسی 
ایا ان ی و ان یا پا ی ری ی اه 
اینجوری نیست . حق زبان تو این است که تو با این زبان جوک های بیخود 
نگویی . می گوید که عادت بدهید . عادت دادن یعنی تکرارکردن و اینکه 
ملکه ی شما بشود یعنی مثل گیت های هواپیما است که اگر یک تکه آهن 
در جیب شما باشد سوت می کشد . این زبان را رویش یک گیتی بگذاریم 
که وقتی می خواهیم حرف زشت بزنیم جیغ بکشد . خوب بود که در خانه 
ها همدیگر را جریمه می کردیم که هر کس حرف زشت بزند صد تومان 
طربحه میستود: ۵ بان-در صتدوی داز آن ختحوق زود بر میشون:. کاهقت 
یک مسئول رده بالای ما در سخنرانی حرفی می زند که مردم تعجب 
میکنند . منظور این نیست که در سخنرانی از کلمه ی حیوان استفاده نکنید 
حضرت علی (ع) که خدای ادب است در سخنرانی هایش می فرماید : ای 
نامردها . اين کلمه در جای خودش است و اشکالی ندارد . حافظ مودب 
موت. وید : چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس نثی 
جان من خطا اینجاست . در جای دیگر می گوید : صوفی شهر بین که چو 
لقمه ی شبهه می خورد , کادمش دراز باد آن حیوان خوش علف . از آن 
طرف مردم را نصیحت میکنی و از آن طرف لقمه ی شبه ناک میخوری , 
پس تو از گاو هم بدتر هستی . اینجا جای کلمات درست است . خدا 
نمیتواند بجای اینکه بگوید کمثل الحمار کلمه ی دیگری بگوید . ما گاهی 
بیجا حرف می زنیم و کلمه را بی مورد می نشانیم . مثل اینکه شما آب 
معدنی را در آفتابه بریزی و سرسفره بیاوری : و بگوین این آفتانة نو:اننتت 
و آن را با مواد شوینده شسته اند . می گویید که این ظرف من را به یاد 
چیز دیگری می اندازد . پا اینکه کسی بخواهد دستشویی برود و با یک 
ظرف کریستال با خودش آب برد . این نابجا شدن بد است . اگر ما آب را 
در تمیز و پاکیزه را در افتابه بريزیم چندش اور است . حضرت می فرماید 


: بجا و زیبا صحبت کنید انح کف مین شود بفر ها کف ین آنکو هی 
فرماید که وادار کنید که با ادب صحبت کنید . این وادار کردن یعنی اینکه 
من خودم را جریمه کنم . من در یکی از کلاس ها از دست دانشجویی 
ناراحت شدم وبه او تشر زدم ولی یک هقته خودم ناراحت بودم . هفته ی 
دیگر با یک خودکار از او معذرت خواهی کردم و او هم من را بوسید . 
اجمام به دهان بند و پوزه بند حیوان ها می گویند . حضرت می گوید که یک 
پوزه بند داشته باشید . در جنگ عراق یک میلیون کشته شدند . چه بچه 
هاییه کفتا] اخزعهر. تاقض شزند عم مادژاتی که به غر | -نشسنتد.. جرا ٩.‏ 
چون رئیس جمهور امریکا یک حرفی زد . سلاح های اتمی پیدا شده است . 
او نتوانسته که دهانش لجام داشته باشد و بعد سازمان ملل یک قطعنامه 
تصویب میکند که بعد یک میلیون مردم کشته میشوند. مولوی میگوید : 
عالمی را یک سخن ویران کند روبهان خفته را شیران کند . اين سخن های 
چو مار و کژدمت ی و گیرد دمت دا( 
غریال راجع به دیگران حرف بزنیم . گاهی حرف 0 
دیگران ارتباط دارد . مثلا می خواهند فردی را استخدام بکنند . هرچه شما 
بگویید آنها عمل می کنند . یک کسی می خواهد در کنکور يا بورس قبول 
بشود . یک موقع دختری می خواهد عروس يا پسری می خواهد داماد بشود 
. امام می فرماید که یک دهان بندی داشته باشد که جز در مورد نیاز حرف 
نزنید . و حرفی که می زنی یک سودی برای دین و دنیا هم داشته باشد . 
اگر من یک روز حرفهایی که می زنم ضبط کنم و شب گوش بدهم می بینم 
که بیش از نیمی از حرفها اضافی بوده است . و ای کاش کمیته ی امداد 
یک صندوقی بگذارد که هر کس اضافی حرف زد خودش را جریمه کند و 
جریمه را در آن صندوق بریزد . 

سوال - سوره ی نساء ایات 170 - 163 را توضیح دهید . 

پاسخ - آخرین ايه می فرماید : ای مردم یک پیامبری از طرف خدا به حق 
آمده است یعنی حقش این بود که بیاید . نه اینکه حرفهایی که می زند 
درست است . شما که گمراهی نمی دیدید . حق شما است که از من یک 
راهنما بخواهید . اگر نمی آمد کار باطلی بود . کسی که وارد یک دانشکده 
میشود حقش این است که یک آیین نامه جلوی او بگذارند که شما باید 
فلان قدر واحد بگذرانی و حداقل و حداکثرش این است .سنواتت این 
است و می توانی اين واحد ها را در ترم اول بگیری یان ها حق یک دانشجو 
است . یعنی اکر ما این را به تو ندهیم تو حق داری که از ما گله بکنی . تو 
ان را پشت گوش می اندازی . می فرماید: به این پیامبر ایمان بیاورید 
چون برای خودت خوب است . مثلا دانشجو باید مواظب سنواتش باشد . 
یک دانشجو باید تعداد مشخصی واحد را در ده ترم بگذراند . اگر مرخصی 


گرفت , واحدها را کم انتخاب کرد , مشروط شد و پنجسال و نیم شد , 
خودبخود او را حذف می کنند . 

سوال - هفت سال است که ازدواج کرده ام . شوهرم خیلی مهریان و 
دلسوز است و به همه کمکم میکند ولی یک ایراد بزرگ دارد و آن اين 
است که برای خنداندن دیگران کسی را مسخره می کند . من با مهربانی 
به او می گویم که کارش اشتباه است ولی فایده ای ندارد . و هر دفعه 
عصبانی میشود و می گوید که تو یک فرشته هستی و من یک انسان 
خی هس راهتات بت رسای 

پاسخ - حرف که قحطی نیامده است . می توانیم بدون مسخره کردن 
کسی دیگران را بخندانیم , ما می توانیم کلی جوک بگوییم بدون اینکه 
کسی را مسخره کنیم . یک اقایی به شهر قم رفت . و گفت که شما چقدر 
اخوند دارید . ما دو تا از این ها را در شهرمان داریم بیچاره مان کرده , خدا 
به شما رحم کند . کسی از این نارحت نمیشود و میداند که یکی طنز 
عمومی است . یک نفر از ماشین پیاده شد و گفت که چقدر میشود ؟ 
طرف گفت : هزار تومان . گفت : چرا هشت صد تومان , شش صد تومان 
. بفرما این هم پانصد توان . لازم نیست که ما کسی را مسخره کنیم. اقای 
قرائتی می فرمودند که ما باید یک سایت خنده داشته باشیم بدون اینکه 
قوم یا شهری را مسخره بکنیم و دست بیندازیم. در روایت هست کسانی 
که با تمسخر دیگران مردم را می خندانند , دلی را می شکنند تا دلی شاد 
بشود , قيافه ی انها کاریکاتوری است که در میان ان همه اشک و اه , 
هرکس نگاهش به آنها می افتد خنده اش می گیرد . خدا قیافه ای مضحک 
و خنده دار به او میدهد که در اوج اندوه و غم قیامت هرکس به او نگاه می 
کند خودبخود خنده اش می گیرد . می گویند اين تجسم کاری است که تو 
دردنیا میکردی . چرا دلی را می شکنی تا دیگری را بخندانی ؟ خنداندن 
مردم چیز خوبی است . خنده بر هر درد بی درمان دواست . اما نه به هر 
قیمتی و نه به هر راهی . این خواهر با روایات و مهربانی اين ها را به 
شوهرشان بگویند که این اقا هم ناراحت نشود . 

سوال - در ادامه حق زبان توضیح بدهید . 

پاسخ - هر جا حرفی نیاز باشد بزنیم . شما دارید با یک دوستی صحبت می 
کنید و دیگری مطلبی را میگوید و تایید میکند . این درست نیست چون 
کسی از او تپزسنده استن بقول سعدی دوعیز تیره. ی عقل ات ۲ گفتن 
به وقت خاموشی و خاموشی به وقت گفتن . شما دارید از کسی آدرسی 
می پرسید . او دارد به شما اشتباه آدرس می دهد . من آنجا ایستاده ام و 
میگویم این طرف نیست و این ادرس اشتباه اسنت و آدرزش درست را 
میدهم . یک موقع قصه ی چاه و نابینا است که اگر من به او نگویم او در 
چاه می افتد . حالا برای ازدواج در مورد دخترخانمی تحقیق می کنند و من 


بگویم بله می دانم قبلا دو تا دوست پسر داشته است . خیر به ما ربطی 
ندارد . می فرمایند یا چیزی که سودی داشته باشد . خانمی به من گفتند 
که دختر من جایی کار گرفته و شرطش این است که باید آنجا : بی حجاب 
پیات اور مدای سول اش ارف قدارت. نی اگر کقال یود 
دنیایی برویم اشکالی ندارد که حرف بزنیم . مثلا فردی دلال خانه است و 
میگوید که با این شرایط و امکانات خانه داریم بشرطی که دروغ نگوید و 
راستش را بگوید . بگوید که این خانه واقعا ده سال ساخت است نه اينکه 
خانه ی بیست سال ساخت را بگوید : ده سال ساخت . اگر برای منفعت 
دنیا باید یک ساعت سخنرانی بکنی ایرادی ندارد . مثلا می خواهی گزارش 
بدهی .می فرماید : زبانت را عفو کن و نگذا ر که زیاد حرف بزند مخصوصا 
حرف اضافی که زشت هم باشد. ۵ تیه انشا ی کف اتفافی. تمه 
افتاد و فایده ی آن کم است . 

امیدوارم که خدا با اشنایی ما با این حقوق ما را عامل و عمل کننده به این 
حقوق بگرداند . 


ول 9-1 ۲ 


شعه‌آل +« شها فر خودند که میهماتی با سبه:زر ور ی بانتد و بقیة:ق: آن ضدقع 
است . می خواستم بدانم ما که راه مان دور است و برای دیدن پدر و مادر 
باید پانزده روز خانه ی انها بمانیم , ایا ماندن ما هم مصداق صدقه است با 
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پاسخ - ظاهرا از این جهت فرقی نمی کند که انسان کجا برود . اگر جایی 
حکم خانه انسان را دارد , مثلا پدر و مادر می خواهند که بچه هایشان 
بیشتر پیش آنها بمانند . يا گاهی بچه ها دوست دارند که پدر و مادر به خانه 
ی آنها بیاید . وقتی پدر و مادر می خواهد برود بچه ها نگران هستند . ما 
اینها را نمی گوییم . میهمانی های مرسوم را می گوییم . برادر خانه ی 
برادر می آید , بالاخره میهمان است , برادر زاده خانه ی عمو می رود 
,گاهی میهمان اصلا فامیل نیست و آشناست . فردی جایی میهمانی رفت و 
صاحبخانه غذای حاضری درست می کرد . میهمان گفت که خوشم می آید 
که به گرفتاری نمی افتی و از این جهت من راحت هستم . صاحبخانه هم 
خندید و گفت که شما فکر می کنید که هروقت شما می آیید مگر ما پنج 
تخم مرغ برای شما درست نمی کنیم ولی اگر مرغ درست کنیم مگر شما 
چقدر از آن را می خوری . بالاخره یک غریبه در خانه ی انسان» انسان را 
ععدت: «نطران: سکلت من. کید . مثلا فردی می خواهد تا ظهر بخوابد ولی 
وقتی میهمان دارد باید بلند بشود . خودش نان بیات دیشب را می خورد 
ولی وقتی میهمان دارد مجبور است نان تازه بگیرد . انجایی که صاحبخانه 
با میهمان یکی است و مثل خانه ی خودش است مثل فرزند و پدر و مادر . 
در سوال قبلی گفته بودند که با داشتن میهمان خیلی به زحمت می افتند . 
ولی بعضی از میهمانها می گویند که ما خودمان غذا را آماده می کنیم و 
ظرف ها را هم می شوید و صاحبخانه احساس راحتی می کند ولی بعضی 
از میهمان ها اين حسابگری ها را ندارند و فقط باید برای او بیاورند و او 
فتفال: ج تما کر سلسته. فیل. اد قوات خانه دای خانمها و کمک به 
همسرانشان گفتید . می خواستم بدانم من که دختر 27ساله ای هستم 
وهنوز ازدواج نکرده ام . ایا خانه داری من که کمکی به مادر و خانواده ام 
است , به اندازه ی انها ثواب دارد يا خیر ؟ 

پاسخ - بعضی مواقع ما حکایت های تکراری می گوییم . بالاخره ما 
مخاطبان جدید هم داریم و ایه فبای الاء ربکما تعذبان در قران تکرار شده 
است . شما یک گل را تکراری چند بار بو می کنید . روی میخ را هم باید به 
تکرار روی ان کوبید تا محکم بشود . یک بچه ی ده پانزده ساله ای برای 


مادرش نوشت که امروز نان خریدم میشود صد تومان, ماشین بابا را هم 
شستم میشود دویست تومان , داداش کوچولو را هم نگه داشته ام میشود 
130 تومان بای هم ست کرفیم. آم. آ مهم میهد دویست: وما ند 
می شود هفت صد تومان . پس هفت صد تومان باید به من بدهی . 
مادر هم پشت کاغذ برای پسر نوشت : پسر عزیزم , من تو راز 3 
کردم , رایگان و مجانی , درد زایمان را تحمل کردم , مجانی , کنار بستر تا 
صبح می نشستم تابزرگ شدی , این هم مجانی , یک شب هم تو بیمار 
شدی و ما تا صبح بیمارستان بودیم وبعد در خانه مراقب تو بودمتا خوب 
شدی , این هم مجانی , جمع کل می شود رایکان و مجانی . وقتی بچه ی 
نوشته ی مادر را خواند خیلی خجالت کشید. به اين خواهر خوبم می گویم 
که اگر شما هم در خانه کاری بکنید اجر و ارزش فراوانی دارد . و یادمان 
باشد که پدر و مادر این قدر برای ما زحمت کشیده اند که ما هرکاری هم 
بکنیم جبران بعضی از زحمات انها نمیشود . نکند خود را طلبکار انها بدانیم 
. هر کاری بکنیم آخر بدهکار آنها هستیم . امام سجاد (ع) در کتابش حالاتی 
را دارد که وقتی یک سینی غذا را آوردند که با مادرشان میل کنند . حضرت 
مقداری از آن را در بشقاب ریخت و برای خودشان برداشت . فرمود که 
من می ترسم لقمه ای از این غذای مشترک بردارم که مادرم هم بخواهد 
همان لقمه را بردارد و اين بی ادبی باشد . در ظرف دیگری کشیده ام که 
چنین جسارتی به مادرم نکنم ببینید آنها چگونه. مادرداری.می کردند:: 
سوال - گفته اند برای بیماران و جوانانی که هنوز موقعیت ازدواج برای 
شان پیش نیامده دعا کنید . 
پاسخ - من در هفته ی وحدت دو تا دعا می کنم . یک دعا اینکه خداوند به 
کنیم . امیرالمومنین فرمود : اگر کسی در زندگی تدبیر نداشته باشد 
زندگی اش خراب میشود. یعنی این دیگر تقصیر قضا و قدر و خدا نیست . 
یک دختری که در سن 18 تا 22 سالگی خواستگاران خوبی داشته و به هر 
بهانه یکی را رد کرده است , حالا 30 سالش شده است و یک لیسانس 
گرفته است . ولی می بیند که این لیسانس آهن ربایی برای جذب همسر 
نبوده است . حالا یک کار و پرستیژی هم پیدا کرده است . ولی خلا اصلی 
زندگی اش خالی است . و الان آه می کشد . من در بعضی از آشنایان 
خودم سراغ دارم که خواستگاران خوبی برایش آتدی بودند ولی می گفت 
که من باید درس بخوانم و دانشگاه بروم و.. :نا کاظیه اوقات پدر ها و 
مادرها کم عقلی می کنند کنند و میگویند که مادر پسر دیپلمه است و ما در 
خانواده مان کمتر از لیسانس نداریم . اينها فکر می کنند که لیسانس خیلی 
مهم است در حالیکه چیزهای مهمتری هم وجود دارد البته یک بخشی از آن 
هم قضا و قدر الهی و امتحان الهی است . دعای دوم من این است که 


سوال - در مورد حق پا از کتاب رساله ی حقوق امام سجاد (ع) صحبت 
بفرمایید. ۳ ۳ 

پاسخ - حضرت می فرمایند : حق پایت این است که با انها بسوی انچه که 
بر تو روا نیست نروی و آنها را مرکب گردش و حرکت در راهی که موجب 
استخفاف و سبکی راه روی آن است قرار ندهی «چرا که باید بوسیله ی 
آن»ذز شیر دین کام برداری و شبفت: بگترق . و باید با اين دو پا . بر پل 
صراط بایستی . پس مراقب باش که تو را نلغزاند و در اتش نیفکند . 

همه ی انسانها و حبوان ها یک وسیله ای بنام پا دارد. در ينکه ما پا داری 
المومنین دردعای صباح می فرماید که نفس من بد مرکبی بود که من را به 
جاهای بد برد . اینیا وسیله ی حرکت است .پس انسان باید اول حرکت 
داشته باشد. به تعبیر مولوی : درخت اگر متحرک بودی زجای جای نه جور 
اره کشیدی و نه جفای تبر . چون درخت یکجا ساکن است با تبر به 
اسف ای امک وتا ها من 
خوانند . خانم بیچاره میگوید که بلند شو و سر کاری برو و آقا میگوید که 
خانم کار کجاست؟ الان لیسانس هایش بیکار هستند , فوق لیسانس ها 
پشت در مانده اند . با تبر به سراغ این انسان می آیند . بعد هم که این 
درخت را تکه تکه کردند با چکش و میخ به سرش می کوبند تا از آن یک 
ضندلی درلتت: کنند. کم‌هر کنو وی آن .می گلشیند , خصرات عیفر فاید. که 
ای را ار 1 
داستان نیست . چیزی که اصل قصه است جهت حرکت است . حالا با اين 
با تاره هار سا انار ی اس یات مایا 
به پاهایمان ترمز ای بی اس وصل کنیم . بعضی از پاها خیلی تندرو هستند . 
گاز ماشین را هم ما با پا گاز می دهیم . فقط جانبازان هستند که کار پا را 
با دست انجام می دهند . حضرت اینجا جمله ی زیبایی دارند که فرق بین 
انسان و حیوان میشود . حسوانات حرکت دارند و ما هم حرکت داریم ولی 
حیوان جهت را نمی فهمد . هر جا بوی یک علفی بیاید گوساله می رود . 
امام سجاد (ع) می فرماید که تو مثل این حیوان نباش . غیر از ان جانی که 
در گاو و خر است آدمی را عقل و جان دیگر است, باز جزء جانی که شد 
ور احفش م2 صست صا ی دا یت ون ولف . می گوید که تو از اين پا درست 
استفاده کن تا تو را هر جا نبرد و در هر مجلسی تو را ننشاند و به هر 
مسیری تو را نکشاند. اما حق دو تا پای تو این است که باید مثل دوتا بال 
از آن انتفاده: کنی. مواظب باشد که تو را نبرد . درست است که انسان 
ریاد ولی ااطا یی که باس تباب ور با نو 


تک تخفایی که ایشا لس مین ای ال سای لالج 
ما ای امداوسم ‏ یک اهانی‌ساشته است وی اقا اشاست 
ت ص و ی ما و 

الان عکس خستی مبارک را بیین کشیده اند سر کنتان 2 صا تفن ام 
ِ یک روزعکسش را پایین می آورند . دیگر مهم نیست که پهلوی رفته 
باشد يا حسنی مبارک رفته باشد يا صدام رفته باشد , هر که رفته باشد . 
راه ظلم انسان را پایین می کشاند . به ساواک داشتن قوی و زوارت 
اطلاعات .داشتن تیست : مک آسریکاحامی نها نود کر فوصان اسرایل 
در اخیتار آنها نبود و برایشان اطلاعات جمع نمی کرد اما بالاخره پایین آمد . 
فر کش انجا توافت ود-حفیز سد: مه آنجا ترد . الان بعضی از خیابانها ورود 
ممنوع است و علامت ورود ممنوع می زنند . این ماشین نباید برود و اگر 
و وا ی ایا ای ۲ 
جریمه را میدهم .می گوید خار و خفیف می شوی و جریمه را هم می دهی 
. در آنجا تو به هرکس بزنی تومقصر هستی و تو را جریمه می کنند و اگر 
پلیسی تو را آنجا بگیرد , می گوید که چرا ورود ممنوع می آیی ؟ حاج آقا 
ماع تا کی اساا دش سس ار سس وید که توا 
مجاز هستید , این از صدتا فحش برای من بدتر است . یک جاهایی نرویم 
که ما را تحویل نگیرند . اگر می دانی که یک جایی می رویی که تو را 
تحویل نمی گیرند , تو را سبک قی: کنند ودب تما کوخ تفس دب آنجا 
نرو . ما در بچگی مستاجر خانواده ای در اصفهان بودیم که شیرازی بود. 
الان سالها گذشته و به رحمت خدا رفته اند .ما بچه بودیم و تلویزیون مراد 
رات می دای این سررال خندم داریون تفه خیلی از وال ها که 
امروز می دهند . ما دوست داشتیم و به گوشه ی اتاق آنها می رفتیم تا 
برنامه را نگاه کنیم . مادرم میگفت که چرا وقتی شما را انسان حساب 
تصی. کنند به اتاقشان می روید ؟ ما بچه بودیم و گوش نمی کردیم. حالا 
هیچ دوستی ملال خاطری از استانی به دل نگیرد . من همه ی استانها رفته 
ام . الان هم بعضی ها خیال می کنند که بزرگ شده اند . یکی می گوید که 
ای را ی ۱ 
نمی خواند و به آن اهمیت نمی دهد . وقتی برای امضاء من ارزش قائل 
نمی شوند من هرگز امضاء نمی کنم . امام حسین (ع) در روز عاشورا 
فرمود : شما از من بیعت نمی خواهید , شما می خواهید عزت من را 
بگیرید . گفتند که پس سرت را می گیریم و امام قبول کرد . وقتی 
سرحضرت بالای نیزه رفت شاعر گفت 7 اقا از تشر مها تبزخ نمی :رواد با 
بالارفتن سرت بر نیزه , شما سربلندتر شدی . تا زنده بودی سر در کنار 
اين انسانهای الم خم نکردی , حالا هم که شهید شدی سرت بالاتر رفت و 
هر کسی می خواهد به سر شما نگاه کند , خودش سر بلند میشود . تو چه 


در زمان حیات خودت و چه در زمان شهادتت بزرگ بودی و از این سر به 
نیزه رفتنت معلوم است که خیلی بز گ هستی . امام می فرماید که این پا 
زاد نک بزی طزار نوی که تون همه ها بعش او از حون درو ی و با 
با بیا این خواهرها را درست کن که شما برای چه خانم من را تحویل نمی 
گیرید ؟ چون پرستیژ شما را ندارد يا چون پوشش او با شما فرق می کنند 
. این بحث جدایی است ولی ما باید در خانواده همدیگر را تحویل بگیریم 
و با همدیگر مهربان باشیم . ما گفتیم که کسی که اهل کار و تلاش است و 
در خانه بیشتر تلاش می کند , خدا به او بیشتر توجه می کند حتی اگر 
مختصر بدحجابی جایی داشته بات تال خانمی که به چادرش می 
رسد ولی در خانه مثل دیکتاتورها عمل می کند . خدا ۱ 
عنایت دارد . بعد پیامک آمد که چرا شما به حجاب شنت ندادید . ما نباید 
بحث ها را قاظیی کف عا عم خر مانه کنر ری قاست ها با شرارن 
اعمال خوب از بعضی از اعمال دیگر که ما خیال می کنیم خوب است 
خیلی سنگین وزن تر است . مهربانی , محبت ,خوش اخلاقی و تحمل 
ارزشش خیلی بالاتر است که انسان فقط نماز بخواند . همه چیز باید 
سرجای خودش باشد . وقتی همه چیز سر جای خودش بود , ارزش بیشتری 
دارد . خانم را جایی نبر که او را استخفاف کنند و به او متلک بگویند و 
اذیتش کنند و نارحت بشود و بگویید که خانه ی خواهر من است و باید 
بیایی . خانمی دیروز به من زنگ زد که هر وقت شوهر من به خانه ی ما 
می آید پدر و مادرم چیزی به او می گویند . اینکار خوب نیست . 

سوال - سوره ی انعام آیات 110 - 1002 را توضیح دهید . 

پاسخ - در سومین ایه این صفحه خدا می فرماید : ۳ مردم این که ما 
برای شما فرستادیم باعث میشود چشمهای شما باز بشود و شما بصیرت 
داشته باشید. پس هر کس چشمش را باز کرد و کار درست را انجام داد به 
نفع خودش کار کرده است . شما فکرنکن که اگر : به کسی خدمتی کردی از 
پول تو کم شد و به پول آن طرف اضافه شد , در واقع یک پول در جیب 
خودت گذاشتی . می فرماید : و هر کسی کورکورانه کار کرد علیه خودش 
کار کرده است . من برای شما نگهبان نگذاشته ام که به زور به سر شما 
را بچرخانیم , چشم داده ام که ببیند و سر داده ام که بچرخد . پیامبر به 
زور سر کسی را نمی چرخاند فقط به او بصیرت می داد . سعدی می گوید 
کق اه است: وجام منم سا فان اف کی نام کید سس سای 
خویش . چندین چراغ دارد و بیراهه می رود بگذار تا بیفتد و بیند سزای 


خویش . ب 
سوال - اينکه من در خانه مبل وظرف های شیک ندارم . ایا از تنبلی من 


است ؟ مادرم هميشه میگوید که تو زرنگ نیستی ,زن زندگی نیستی , از 
زنهای دیگر یاد بکیر . من همین وسیله ی ساده ی زندگی ام را دوست 
دارم , پولش را هم دارم ولی ترجیح میدهم که ساده زندگی کنم . این 
حرفها ارامش من را سلب کرده است . من صحبت های شما را قبول دارم 
. لطفا من را راهنمایی بفرمایید. 
پاسخ - این سوال دو تا پهلو دارد . یک وقت بعضی واقعا حالت بی توجهی 
به مسائل روز دارند . یک ظرفی گوشه اش شکسته و ترک خورده است و 
دیگ رقابل استفاده ی عرفی نیست ولی شما می توانی هنوز دراین لیوان 
آب بخوری ولی این قدر زیرش جرم بسته که با مواد شوینده هم نمی رود 
. ولی بعضی ها می گویند که چه اشکالی دارد , مگر نمیشود با اين لیوان 
آب خورد ؟ بله میشود خورد . در ظرفی هم که حیوانات آنتسفی و فد 
میشود آب خورد . هرکس ببیند پشت سر انسان پچ پچ می کنند و می 
گویند که چقدر خسیس است , اگر این است خوب نیست . میشود روی 
زیلو هم میشود زندگی کرد ولی الان فرش ماشینی یک چیز عرفی است . 
حالا یکی میگوید که فرش ما پاید دستی , از نوع فلان مدل و گران قیمت 
باشد البته آنها هم اگر در شأن خودشان هست باید این فرش را داشته 
باشند . هر کسی شأنیتی دارد و اسلام به آن احترام میگذارد . بحث حیف و 
میل کردن بد است . اما اگر کسی زندگی ساده ای دارد و دو سال است 
که مبل هایش را عوض نکرده باشد و هنوز هم سالم است . اشکالی ندارد 
ماک هم کتیف شدم باشتد با شامیه آن زاف شوید. اک مبل را که سالم 
است دور بیندازم چون از مد افتاده , این اشکال دارد . ایشان باید در 
مقابل این افکار مقاومت کند بخصوص در این شرایطی که مردم برای صد 
هزار تومان محتاح هستند . خانمی به من زنگ زده بود که دختر من زایمان 
کرده و ما پول نداریم که مواد مقوی به او بدهیم که بخورد و آنوقت ما 
بیاییم پولهای مان را صرف یکسری دکوری های تشریفاتی و تجملی بکنیم 
؟ امام در وصیت نامه اش می نویسد : ما که نمی گوییم همه چیز غرب بد 
است , چیزهای خوب هم دارد . به ما می گویند که شما در دنیا اولین 
ی 2 . بیشترین جراحی بینی را ما داریم . چرا 
این همه بینی عمل می کنند ؟ وقتی مشکل در دماغ انسان است , دماغ 
انسان در عذاب است . ما باید به اینها توجه کنیم . وسایل داشته باشیم و 
قه وروی هم با شنیب ری کویی که یر ما در نو نم خانه هناهد ما شین 
لباسشویی داشت ؟ چهل سال پیش ماشین لباسشویی نبود . امروز باید 
جزء جهیزیه ی دختر ماشین لباسشویی باشد . اينها اسراف نیست . آنچه 
متعارف است به شأن آن طرف . شأن مهم است . این تنبلی نیست و 


میفرماید : در قیامت معلوم میشود که چه کسی پول دار است و چه کسی 
خودش اویزان کرده در مجلس عروسی معلوم نمیشود که بدلی است با 
خیر , در مغازه ی زرگری معلوم میشود . 
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دلم امروز گواه است کسی می آید حتم دارم خبری هست گمانم باید فال 
حافظ هم هر بار که می گیرم باز مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید , 
باید از جاده بپرسم که چرا می رقصد مست موسیقی گامی شده باشد 
شاید ماه در دست بدنبال کی اینگونه زمین مست می چرخد و یک لحظه 
نمی آزارد , گله کم نیست ولی لب ز سخن خواهم بست اگر آن چهره به 
لبخند لب بگشاید. 

2۹9 

سوال - من هميشه از حرفهای شما این جوری می فهمم که زنها برای 
مردها افریده شده اند و مردها هم فقط برای خود . لذا زنها نباید هیچ 
کاری را نباید بدون اجازه ی مردها انجام بدهند يا خدای نکرده موجبات 
رنجش خاطر انها را فراهم کنند . اما مردها هر کاری دلشان خواست انجام 
بدهند و زنها فقط مواظب باشند و صبر کنند و کاز‌ها زا بخدا بسیارنذ . آیا 
اسلام اين را گفته است ؟ شما که از رساله ی حقوق امام سجاد (ع) 

گویید , بفرمایید حق ما زنها کجاست ؟ 

پاسخ - ما به حق زن و شوهر خواهیم رسید . من اینجا یک تکذیبیه صادر 
کنم که هیچ وقت چنین حرفی نزدم در ضمن اکر بخواهد یک چنین اتفاقی 
هم بیفتد این از عظمت زن ها حکایت می کند نه از کوچکی انها . خدا به 
خانواده ای کودکی داده است . این کودی ناز می کند , لح می کند , بهانه 
گیری می کند , گوش به حرف نمی دهد و مادر یکسره خودش را وقف این 
بچه میکند. پیامبر فرمودند که فرزندان سه مرحله دارند . هفت سال اول 
بچه امیر است . اگر مادری بهانه جویی های این بچه را تحمل کرد ,آنجا که 
بچه داد می کشد مادر با مهربانی , آرامش , لبخند , ناز و بوسیدن بچه را 
آرام کرد , هیچ کس نمی گوید که خانم کار بدی کردی . مگر تو را برای او 
آفریدند ؟ در گوشش بزن . داد بزن . هیچ کس این را نمی گوید و همه 
عظمت این مادر را می ستایند . می گویند که چقدر صبور است . حالا اگر 
گرفتار یک مرد فرعون صفتی شدی ,اگر شما آسیه وار در مقابل او تحمل 
کردی و خودت را نباختی و صبرت تمام نشد و تحمل شما نه. استانه ی 
ای یه اس وا ی رو سر ان ان هه وه 
تحمل شما همه سرخم می کنند . من تعجب می کنم که بعضی از خانم ها 
فقط یک طرف سکه را می بینند و چه بسا همین مرد ارام ارام در مقابل 
این همه تحمل شما یک روزی خودش به اینجا خواهد رسید که من چقدر در 
حق این زن ظلم کرده ام . زنی که همه جور محبت را در حق من کرده 
است . محبت شما است که او را ارام ارام از کرسی فرعونیت پایین می 


کشد و او را در مقابل شما آرام می کند . دادگاه ها پر است و یک بخش 
ان بخاطر عدم تحمل ها است . خانم هایی که تحمل و صبوری نکردند , 
مقداری دندان روی جگر نگذاشتند , زود رفتند و مهریه را به اجرا گذاشتند 
, زود به دادگاه رفتند و دادخواست دادند . بسیاری از این خانم ها بعدها 
پشیمان شدند که چرا بجای تحمل سریع دادخواست دادند . کمی که 
زندگی واقعیت خودش را نشان داده و عقل شان سر جایش آمد و وقتی 
کمی سن بالا رفت و جا افتاده تر شدند می گویند که ای کاش این صبوری 
که الان داشتیم آن موقع داشتیم . و زندگی مان را بهم نمی زدیم . خانمی 
به من گفتندکه من از شوهر اولم طلاق گرفته ام و حالا می خواهم با 
مردی ازدواج کتم که می دانم مشروب خور است . خوب خانم شوهر اول 
معلوم نیست که چه کارهای خطرناکی بکند ۱ که ند همه ای 
گناهان را در اتاقی گذاشته است و کلید ان را شراب قرار داده است . 
حالا خانم مجبور است در سن چهل و هشت سالگی با یک مشروب خور 
همنشین بشود . زیرا روزی نمی خواستی کمی تحمل کنی . البته بعضی ها 
هم هستند که شرایط شان طوری است که ما می گوییم همین الان بروید 
طلاق بگیرید ولی این یک درصد است . از صد تا ازدواجی که می خواهد به 
آستانه ي طلاق بکشد یکی برای طلاق است و 99 درصد را می توان با 
پرهیز , آمپول , شربت تلخ , جراحی سنگین و گذراندن ایام نقاهت , تنظیم 
و درست کرد . اگر ما از راهش برویم بالا خره یک روز این صبر و تحمل 
جواب می دهد . چیزی که من از دین فهمیده ام این است که اسلام به زن 
گفته که در خانواده بیشتر صبوری کن . زیرا بنفع خودش است . چون اگر 
طلاق اتفاق بیفتد زن اینجا بیشتر ضرر می کند . چون می خواهد که شما 
بیشتر صدمه نبینی می گوید که صبوری کن . از آن طرف حضرت 
امیرالمومنین به پسرش محمد حنفیه می گوید که پسرم با همسرت در 
تمامی حالات مدارا کن تا زندگی با صفایی داشته باشی . حالا که ما از 
جوانمردی کم داریم شما خانمی بکنید . 

سوال - درباره ی حق زبان توضیح بفرمایید . ۳ 

پاسخ - من می خواهم نکته ای درباره ی حق داشتن بگویم . چرا زبان من 
حق دارد ؟ و اگر من حقش را بجا نیاروم چه میشود ؟ یک روزی این زبان 
یقه ی ما را می گیرد اگر حق او را ادا نکنم . فرزند من حقی دارد و اگر 
من حق تربیت فرزند را ادا نکنم , اين فرزند یقه ی من را می گیرد . یک 
روز خودش می آید و می گوید که ای پدر تو من را بیچاره کردی . اگر تو 
مثل یک باغبانی که مواظب نهالی که می کارد بودی , من را رها نمی 
کردی . من بچه بودم و نمی فهمیدم و هرکاری می خواستم می کردم ولی 
تو که پدر و مادر من بودی چرا از من مراقبت نکردی ؟ چرا من را با گاهی 


با اخم پا با محبت از این همه خطر حفظ نکردی ؟ حالا فرض کنید که بچه 
هم مستقیم من را محاکمه نکند ولی اعمالش بر من هم موثر است . قبلا 
تلویزیون یک برنامه ای بنام آژیر را پخش می کرد و نشان می داد که 
آقایی ۱ شین را به گلوله بسته بود . و چند نفر در 
۱ ی 0 
بچه را ی با نکرد , زندگی به 
چالش کشیده میشود . مثلا اگر در خانه ی ما دعوا شد و صدا بالا رفت , 
ماه چی مه یه که رن من اه نگ سید کر 
ی شما چه خبر است ؟ این دادخواست است . لازم نیست که من را دادگاه 
بفرستند پلیس خبر کنند . همین که من همسایه را می بینم و خجالت می 
کشم که دیشب خانه ی ما سر و صدا بود يا اینکه به من بگویند که فرزند 
شما است که در خیابان این کار را می کند يا دختر شماست که با این سر 
وضع به خیابان می اید يا پس شما است که مردم را اذیت میکند , هرچند 
من چیزی نگویم ولی خجالت می کشم و 
درست مثل یک بیماری که پیش دکتر می رود . در اینجا زبان با دکتر حرف 
می زند ضکفید که‌دهاتر باز کن وهی یدود آها با خووت چکان کرفی ؟ 
چرا مواظب و مراقب خودت نبوید ؟ یعنی تو حق سلامت جسم خودت را 
مراعات نکردی . الان این جسم دارد یقه ی تو را می گیرد . وقتی تو می 
خواهن: قتوان یی مر کب هون از ان استفاده: کنی.خیکر بشما شواری 
نمی دهد . می خواهی از زمین بلند بشوی و سرکار بروی ولی جسم , تو 
زا وه هی کی که و حور هن را اکن هرفن بایدسالم جو 
بودم تا توسرکار می رفتی ولی الان سلامت نیست . اگر حق زبان را 
مراعات نکنیم یک روزی این زبان یقه ی ما را می گیرد که چرا این این 
قدر حرف زدی و این جوری حرف زدی و چرا با تندی گفتی ؟ تو حرف نیکو 
زدی اما نیکوگو نبودی . وقتی تو حرف میزنی مردم می فهمند که عقل تو 
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کنند ه اورا به حرف بیاورند تا بفهمند که او چند مرد حلاج است . می 
فرماید : این شاهد و دلیل عقل تو است . هرکس می خواهد بداند که 
عقلش چقدر زینت دارد ببیند که زبانش در گویش چقدر زیبا می تواند 
حرف بزند و چقدر خوش زبان است . 

سوال - در باره ی حق گوش توضیح بفرمایید . 

پاسخ - حق گوش آن است که آن را راهی بسوی دل خویش نسازی یعنی 
هر چیزی را از طریق آن وارد قلبت نکنی مگر سخن خوبی که در دلت 
خیری را پدید بیارود یا بواسطه ی آن اخلاق والایی را بدست بیاوری رای 
گوش دروازه ی سخن به سوی دل است . که معانی خیر و شری که درآن 


است به او می رساند . حضرت می فرماید : بعد از حق زبان حق گوش 
است . بعد از زبان عضوی که ما با آن درگیر هستیم گوش است . اطباء 
می گویند که گوش بچه زودتر از چشم بچه فعال میشود . چشم دیرتر از 
گوش می بیند . گوش مثل پنجره عمل می کند . ما پنجره های خانه مان را 
همه جا باز نمی کنیم . و در هوای الوده پنجره را می بندیم . حضرت می 
فرماید : گوش مثل پنجره ای برای خانه ی دلت است . ما هميشه می 
خواهیم که داخل خانه زیبا باشد . دکور و قالی ها ی چشم نواز باشد . مبل 
انچنانی باشد . در ودیورا پز را تابلوهای قیمتی باشد . شمعدان های قیمتی 
و پرنور باشد ۰ وقتی انسان وارد کاخ پادشاهان میشود جقدر از تناسب 
رنگ هایی که در آنجا شده خوشش می آید . می گوید که دلت یک چنین 
جایی است . گوش و چشم دو تا دریچه ای است به سمت دل . اگر یک 
کامیون تمام فضا را دود آلود بکند شما در خانه تان را باز می کنید؟ 
به قلبت وارد نشود . قلب حکم فرمانده را دارد . مهمترین دلیلی که ما سر 
تصمیم گیری هایمان بکار می بریم جمله ی دلم می خواهد است . به دختر 
می گوییم که این پسر این همه ایراد دارد چرا میخواهی با او ازدواج کنی ؟ 
می گوید : دلم می خواهد . می فرماید که باید این دل را خیلی پاک نگه 
داری . پس این را دریچه ی قلبت قرار نده مگر برای یک خبر خوب . گوش 
واردات دارد . الان کشور شما اجازه ی واردات هر چیزی را به داخل نمی 
دهد. ما چند سال پیش خونی وارد کردیم که آلوده به ویروس ایدز بود . تو 
داری دلت را ویروسی میکنی مگر برای خبر خوب . اگر پشت سر مردم 
غیبت. هی کنند کون تدم خانفی: .میکفت.. کم خانوادخ ی هزم خیلی 
ی ی و 
سرم میگویند . گفتم | ز کجا می فهمی ؟ گفت ۱ 
گویند . گفتم : کسي که خبر می آورد چرا شما به حرفهای او گوش می 
کنی ؟ شما خودت امپول میکرو ب را به خودت تزریق می کنی . اگر شما 
به طرف بگویی که شما پشت سر مادر شوهرم صحبت نکن , طرف دیگر 
حرف آنها را برای شما نمی می آورد . شما خودت تمایل نشان میدهی . 
میگویی خوب دیگر چه گفت ؟ خواهر شوهرم هم چیزی گفت ؟ حرف 
دیگری نزد ؟ خودمان روی این شعله بنزین می ریزیم. اگر کسی که نمامی 
می کند شما بگویید که نخیر مادر شوهرم زن خوبی است . وقتی شما می 
شنوید اولین ضررش به خودتان می رسد . خودخوری می کنی , حرص و 
جوش می خوری , بدبینی ایجاد میشود و بعد سکته میکنی و فلج می شوی 
. این سکته ها برای استرس ها است . علاوه بر اینکه این صحبت ها گناه 
هم میشود . حضرت فرموده که برای دو منظور گوش خودت را باز کن . 


یکی اینکه خبر خوبی به شما بدهند يا حرفی که برای خودت موثر باشد مثلا 
گوش کنم که با همسرم چطور رفتار کنم یا با بچه ام چگونه برخورد کنم ؟ 
با همسایه ای که ما را ازار می دهد چگونه برخورد کنیم . 

سوال - سوره مائده ایات 18-23 را توضیح دهید. 

پاسخ - می فرماید: بعضی از مسیحی ها و بهودی ها خودشان را عزیز خدا 
می دانند و می گویند که ما بچه های عزیز خدا هستیم ۱ 
گناه کنید خدا شما را عذاب می کند ؟ خیر . شما انسانهایی مثل دیگران 
هشتتید: ء آدزستت: اشت که:- دی آن زان این کروه ان ور فکو هی کرونه 
اما خدا می خواهد حکم عمومی تری هم بدهد که حتی بعضی از مسلمانان 
هم این خیالات به سرشان نزند . مثلا طرف چند بار مکه می رود و روضه 
می رود و چند و روزی روزه مي گیرد , فکر می کند که دیگر او عزیز خدا 
شده است . بعد از انقلاب ما اخوندها فکرکرديم که حکومت که دست ما 
است , ریش هم داریم , نماز هم می خوانیم و یقه مان هم که بسته است , 
پس هر کاری کردیم , هر حرفی زدیم و تصمیم گرفتیم درست است و باید 
ابفت وتات تدا نز ی ارگ ات نت مارا وکا 
ظالمین را از بین بردیم و شما را جانشین کردیم و حالا می خواهیم ببینیم 
که شما چکار می کنید . اگر اشتباه کنید گوش تان را خواهیم گرفت . 
سوال - من برنامه ی شما را در مورد حقوق از زبان امام سجاد (ع) دیده 
ام . من به نمایندگی هفتاد نفر از کارگران هستم .من از شما تقاضا می 
کنم در مورد حق مردم بخصوص حق کارگر از برنامه پربیننده تان صحبت 
کنید . ما برای گرفتن حق و حقوق خودمان از پیمانکار وقتی به مسئول 
خودمان مراجعه می کنیم : نه تنها از ما جمایت نمی کند بلکه ما را تهدید 
ا ای انار وا ار اه فص ای مضه هآ 
خواب بیدار بشوند و به سمت خدا و عدالت هدایت بشوند . راهنمایی 
پاسخ - ما به حق عامل که همان حق کارگر است خواهیم رسید . در اینجا 
منظور حضرت از کارگر رده بندی های اداری بنام کارگر , کارمند, مدیر و 
کارفرما نیست .کارگر یعنی یک وزیر در یک دولت یعنی کارگر دولت است 
. گاهی یکی کارگر ساده است و انشاء الله به اینها هم خواهیم رسید . من 
در یک سمیناری که درباره ی خدمتگزاری بود و مسئولین برگزار کننده آن 
ی ی ی ی 
مصیت اي در کار شحضی تست که مارتحا اک 
کرده باشم و بعد مشکلی در زندگی ام پیش بیاید برای یک نگاه حکومتی 


هم هست . اگر یک حکومت دینی با مشکل مواجه بشود معلوم است که 
دارد برای مردمش مشکل ایجاد می کند . اگر حکومتی به حق مردم نرسد 
حق خدا است که , بر این حکومت مشکل ایجاد بکند . اين قانون خدا است . 
و باید مواظب حقوق مردم باشیم . حق کارگر, کارمند , رفتگر , پرستار در 
بیمارستان , پزشک . معلم . کاسب . مثلا می گویند که لایه ی آزن پاره 
شده است یعنی کمربند لایه ی حفاظتی کره ی زمین از بین رفته است 
یعنی زمین خودبخود گرم ميشود یا سرد میشود , یک جایی سیل راه می 
افتد . در کرمان آقایی به من می گفت که پانزده سال پیش ما اینجا هفده 
متر می کندیم و به آب می رسیدیم ولی الان باید صدوپنجاه متر بکنیم تا به 
اب برسیم . یعنی در اینده هرچه بکنیم به اب نمی رسیم , از ان طرف 
نذورات آسمانی هم کم است و در چاه هم آب نیست . آن وقت چه میشود 
بایدر اسان را ندیم و جویيم. که مر دما ویک ات ندارند که خووند.: 
بالاخره اشکالی در اکوسیستم ها اتفاق افتاده است .ما در محیط زیست 
داریم یک کار ناشایستی انجام میدهیم . سهراب سپهری می گوید + کاری 
نکنیم که به قانون زمین بر بخورد . یعنی زمین خودش قانون دارد . کره ی 
زمین نور آب دریا کهکشان یعنی وقتی کاری کردیم که به قانون بر خورد , 
قانون هم کاری میکند که به ما بر بخورد . اين فرمولش است . اگر در کار 
ما چالشی ایجاد میشود حق کسی را خورده ایم . اگر کارفرما يا کارخانه 
نتوانسته حق کارگر را بدهد خود دولت بدهد . حضرت فرمود : دریافت دل 
توگوش تو است یعنی دریافت ها و واردات ما مثل غذا می ماند . حضرت 
می فرماید : مواظب باش با این پنجره بد و خوب وارد دل تو نشود . چطور 
جلوی پنجره طوری می گذارند پشه نیاید .گاهی حفاظ می زنیم که چشم 
خانه ی مقابل به ما نیفتد . گاهی پنجره را می بندیم و گاهی شب حتی 
پرده را می کشیم . می گوید که گوش تو باید یک چنین حالتی باشد که 
گاهی برای آن توری بزنی , گاهی حفاظ و گاهی باید پرده بکشی . آقای 
قمشه ای می فرمود : اگر جایی غیبت میکردند بگو گوش من نمی شنود و 
از ده صبح کری می گیرد و چیزی را نمی شنود . گوش مثل غذا است . ما 
غذای تاریخ مصرف گذشته را نمی خوریم . این سخن , موسیقی و صدایی 
که می شنوم مثل همان غذای آلوده اشت »ان وقت که دل آلوده شد واز 
دل به همه جای بدن لوله کشی شده است و خون هم از قلب پمپاژ میشود 
و خون الوده همه جای بدن را الوده خواهد کرد . از خدا کمک بخواهیم که 
صادرات و واردات قلب خودمان را بیشتر مواظب باشیم و بقول حافظ 
پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب تا در این پرده جز انديشه ی او 
نگذارم 
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اگر چه مثل محرم نمی شوم هرگز جدا زحلقه ی ماتم نمی شوم هرگز , 
مرا ببخش مرا که خوب می دانم که توبه کرده ام و آدم نمیشوم هرگز , 
اسیر جاذیه ی خسن یوسف یاسم که محو در گل مریم نمیشوم هرگز , 
گناهکارم و اما بدون اذن شما اسیر خشم جهنم نمیشوم هرگز , تمی فرات 
بیاور چرا که من قانع به سلسبیل و زمزم نمیشوم هرگز قسم به قلب 
سپیدت سیاه پوش کسی به جزء شهید محرم نمیشوم هرگز , به جان عشق 
قسم غیر چهارده معصوم به پای هیچ کسی خم نمیشوم هرگز. 
27,59 
سوال - دهه ی اول محرم خیلی زود گذشت . ما بعد از تاسوعا و عاشورا 
توقعی داریم که وقتی عزاداری های مان به اوج می رسد , باید شاهد یک 
تحول درونی باشیم و در زندگی اجتماعی باید بُروزی داشته باشد . بعد از 
این عزاداری ها چه اتفاقی باید بیفتد ؟ 
پاسخ - ما واقعا باید به اين سوال شما فکر کنیم . فردوسی می گوید : 
زعنبر فروشان اگر بگذری , شود جامه ی تو همه عنبری . اگر کسی به 
بازار عطرفروشان برود و بیرون بیاید , باید بوی عطر بدهد . حتی اگر به 
من و شما هم نیاشیده باشد همین که عطر در ان فضا منتشر است به ما 
چیزی می رسد و از شمیم دل انگیزش هم استفاده می کنیم . وجود ابا 
عبدالله و اصحابش در دهه ی محرم یک عطاری بزرگ است . در یک 
کشوری مثل ترکیه که سعی کرده اند 70 سال همه مذاهب دین داری را 
از بین ببرند , در روز عاشورا یک تجمع بزرگی در شهر استامبول برگزار 
کردند و نخست وزیر هم برایشان سخنرانی کرده است و این خیلی عجیب 
نود یعتی کشوزی که همه ی سردمداران. آن سعی میکردند تدای ذین, را 
خاموش کنند خود نخست وزیر سخنرانی می کند که از امام حسین (ع) یک 
عطر و بویی به آن کشور برسد . اين نشات گرفته از اين است که امام 
حسین (ع) و یارانش مثل یک شيشه ی گلاب می مانند و مثل یک گلستان 
می مانند . روضه در لغت پعنی گلستان . مولوی میکوید : یک دسته ی کل 
کو, اگر آن باغ بدیدید . اگر به باغ رفته ای بیا من تو را بو کنم و ببینم که 
بوی گل می دهی يا نه . گوهر جان کو اگر از بحر خدایید . اگر در این بحر 
غواضی کزده اید باید در و کوهری کیر نشتما آمده باشد.: بالاخرم لاب رن 
و بوی خودش را خواهد داشت . اينکه سر اباعبدالله را روز عاشورا از بدن 
جدا می کنند درست مثل این است که شما در عطر را جدا کنید . بوی آو 
همه جاأ منتشر میشود. این را امروزه ما نمی گوییم بلکه کشورهای 
اسلامی مثل ترکیه و حتی اروپایی ها و امریکایی ها هم می گویند . من یک 


محرم در اروپا بودم و بعضی ها که در مراسم شرکت می کردند اصلا 
ن نبودند و می گفتند که ما به این اقا علاقمند هستیم و این اقا در 
دل ما جای دارند . این حسین کیست که عالم همه دیوانه ی اوست . بعضی 
ها فکر می کردند که شاعر این شعر را با یک تخیل شخصی گفته است 
ولی می بینیم که کلمات زیبایی بوده که روح القدس بر زبان او جاری کرده 
است . همچنان که امام رضا (ع) به دعبل فرمود : این ابیات را روح 
القدس بر زبان تو جاری کرده است و مال خودت نیست .این گنج سعادت 
که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود . اگر کمی 
چشمهایمان را باز کنیم و کمی دقیق تر به عالم بنگریم و جور دیگری 
بنگریم , می بینیم که امام حسین (ع) و یارانش در آن روز مثل قطره ی 
گلابی در صحرای کربلا چکیدند و این عطر و بو دارد همه جهان را فرا می 
گیرد باس رعی مان ترا نی کرد هم ار و 
سم و کود می دهد و آبیاری می کند ؟ قطعا باغبان می گوید که من می 
خواهم به یک محصول زیبایی برسم و همان چیزی را که می کارم می 
خواهم برداشت کنم و بدست بیاورم . مثلا جو نمی کارد که گندم درو کند . 
ما باید به هدف ابا عبدالله برسیم و يا حداقل نزدیک بشویم . اگر درخت 
نخلی می کاریم اگر امسال خرما نداد سال دیگر بدهد . اگر بهترین خرما 
را نداد یک خرمای متوسطی بدهد . اگر نخل بکاریم و خار درو کنیم و فقط 
برگ خشکیده اش روی زمین بریزد ما بالاخره این درخت را روزی از ريشه 
در می آوریم . ابا عبدالله اهدافش را در چند جا فرموده است . یک جایی 
بصورت دعا گفته است . خدایا تو می دانی ما مسابقه ی سلطنت نگذاشته 
۱ نم دش فرآن .قض داريم. که من "فرمایدد این خدالی .که خدا برای شما 
1 است این قدر زیباست که می ارزد که مسابقه بدهید و 
جایزه را بگیرید . ببینید چطور در مسابقه ی دویدن به نفس نفس می افتند 
و اختلاف نفر اول و چهارم فقط چند ثانیه است . امام می فرمایند که ما 
نه ان سلطنتی که شما خیال می کنید که به پست و مقام برسیم و چند 
روزی رئیس باشیم . اگر سلطنت را هم میخواستیم بعنوان وسیله ای می 
خواستیم که نشانه های دین خدا را به عالم نشان بدهیم و بنده های مظلوم 
خدا در امنیت قرار بگیرند و کسی نتوانند به آنها ظلم کند . گاهی خانمی را 
در ازارمهی فرند‌هنم اودظلم. مین کنند و مق کونند که اوه :بولنشن فحنا 
است . امام می خواهد که این بنده های مظلوم از ظلم نجات پیدا کنند . و 
نشانه های دین برپا بشود . نشانه های دین چیست ؟ پاکی و پاکدامنی . 
کسی در مسجدالنبی گفت که توصیه ای به من بکنید ؟ به او گفتم : پاکی 
یادت نرود . دین می خواهد همه پاکدامن باشند و چشم مان پاک باشد . 
دست , دامان , زبان و مال مان پاک باشد . و از همه مهمتر دل مان پاک 


ار کی ی ارت هی رنه سس 
ناپاکی زیاد شده است . الان درامد , چشم , دل و زبان الوده و نایاک 
فراوان شده است . در مکه می گفتم که در اینجا هیچ چیزی نمی تواند 
است يا مثلا شاه می خواهد بیاید . در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند 
اقرار بندگی کن و اظهار چاکزی . تنها چیزی که ما را از آن مرز و دایره 
بیرون می کند یک کمی الودگی است . مثلا اگر کمی خون ببینی خودت 
بیرون می روی . حالا اگر یک الودگی در دلم ببینم , با من چکار می کند ؟ 
من را به سیاره ی آلودگان پرتاب میکند و می گوید که برو دیگر خریداری 
نداری , آنجا فقط پاکی می خرند . خدا می فرماید : ابراهیم بنای کعبه را 
بر پاکی نهاد . ناپاکی تنها چیزی است که آژیر می زند . و کعبه با کمی 
الودی تو را از خودش دور می کند . امام می فرماید : بزرگترین نشانه ی 
دین پاکی است . خود خدا پاک است و هرکس هم که می خواهد با خدا 
ملاقات کند باید پاک باشد . پاک شو و اول دیده بر آن پاک انداز . وقتی می 
خواستم به مکه بروم تفعلی به حافظ زدم و این بیت آمد : گرچون چون 
ظهارت بوذ کفبه و بت.خانه یکین است ,. چون امام حسین (ع) می بیند که 
حکومت و متملقین آلوده هستند , به لشکر عمرسعد گفت : شما حرف به 

ان نمی رود حتی حاضر نیستید که بشنوید زیرا وقتی امام صحبت می 
کردند آنها هلهله میکردند که سخن امام را نشنوند . امام فرمود : در شکم 
های شما لقمه ی حرام رفته است . گوش تان آلوده است و صدای من را 
نمی شنوید . از من پاک تر در عالم وجود ندارد اما شما حاضر نیستید 
ستی بای شوه زرا خوران الیهس امام قياه کرد تاکن فان 
بشود . پاکی مثل نورمی ماند . یک شمع نور است . خورشید هم نور است 
نسبت به تمام کسانی که با او بودند محبت داشت . برای او سفید و سیاه , 
شاه و گدا , فرزند و غلام فرقی نمی کرد . یکسان به روی لام و پسر 
بوسه داد و گفت کاندر مرا سیه نکنند فرق با سیید . در میدان شهادت 
صورت به صورت غلامی می گذاشت که بی اصل و نسب و سیاه چهره بود 
. همان کاری که با علی اکبر کرد . خانواده ی او همه جا با امام بودند . ان 
موقع که در مدینه سفره های رنگین بود و آن هنگام که در کربلا درجنگ بود 
خانواده اش همرآهنش بود . تعضی. خانمها همراهن تمی کنند تا آقا وضعتشن 
خوب است با او هستند ولی همین که کاسبی از رونق می افتد خانم به 
فکر طلاق می افتد . همدل نیستند . عاشقان را گر در آتش می پسندد 
لطف دوست , تنگ چشمم گر نظر برچشمه ی کوثر کنم ,. حافظ میگوید که 
اگر ما را در آتش هم ببری با تو می آییم . مثلا خانم می گوید که شوهر من 
دکترا دارد خوب من چه چیزی از آقا کمتر دارم ؟ به قیمت رها کردن خانه 


و خانواده , دکترا را می گیرد تا او هم یز بدهد . زیرا پوزیشن او باید 
امروزی باشد . این ما را از اهداف امام حسین (ع) دور می کند . امام 
وقتی در غروب عاشورا به برادر کوچکترش می خواست خطاب کند فرمود 
: سوار شو ای عزیزم , من فدایت بشوم . او از نظر مادر و چیزهای دیگر 
یه ایا کت الق یت ملی ارای ای وا هت و سا و 
برادرها میگویند که ما مدتی با هم قهر هستیم. پس شما با اهداف امام 
حسین (ع) نمی خوانید . بخاطر همین وقتی ده روز تمام میشود ما هیچ 
تغییری نمی کنیم . همه اش دور خودمان می چرخیم و به سر جای اول 
مان برمی گردیم . اقای مستی در میدان کمرک به راننده تاکسی گفت : 
گمرک . و راننده گفت که ده تومان میگیرم تا تو را به میدان گمرک ببرم . 
بعد طرف را سوار کرد و دو دور , دور میدان او را گرداند و بعد او را 
سرجای اولش که سوار کرده بود پیاده کرد و پولش را گرفت . گاهی 
داستان ما هم همین است. البته ما نمی خواهیم بگوییم که اثر ندارد . امام 
کسین (ع) بر الم موجن فرزست کرده است. امام بعضی از اسانها را ار 
جهنم به بهشت اورده است . من می بینم بعضی از خانم ها که 
معتقد به حجاب نیستد , در ماه محرم حجاب خود را بهتر رعایت می زا 
آرایش کمتری میکنند و به امام حسین (ع) احترام می گذارند . بعضی ها 
۱ , آیا 
به آنها به اجبار می گوید که اين کار را نکنید ؟ آیا اطلاعیه ای صادر 
اه ای 
ارشاد می برند ؟ خیر . یک سال محرم خارج از ایران بودم. وقتی به خانه 
آمدیم یک کانال ماهواره را نگاه میکردیم که دیدم یک آقای ایرانی یک کت 
و شلوار سفید پوشیده است و کسی تلفن مستقیم زد و به او گفت هک 
رت ی و و 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳۱ ۱۱۳۵۷۳00 ۱7 70 
آمه ی اصت سای ساسا ره ار اس ی 
جریحه دار شده است پوزش می خواهم . اين برای من خیلی جالب بود . او 
را 
سوال - سوره نساء آیات 27-33 را توضیح بدهید . 
پاسخ - در آیه نوزده می فرماید : ای کسانیکه ایمان آورده اید مواظب 
تجارت های باطل و درآمدهای حرام باشید مگر آنجا که در کلیه معاملات 
دو طرف راضی باشند . ممکن است به ذهن کسی برسد که ما راضی 
هستیم . پول می گیریم و صدی سه می دهیم و من هم راضی هستم . در 


درصدی می دهد و فردی هم که نیاز دارد از او پول می گیرد . این تجارت 
نیست از ريشه حرام است . دو شرط دارد یکی اینکه تجارت باشد نه اینکه 
سر طرف را کلاه بگذارند و بعد طرف راضی باشد . در خرید و فروش ها 
صرف رضایت کافی نیست , باید تجارت هم باشد . 

سوال - پدرها و مادرها می گویند که ده روز محرم روی جوانان شان اثر 
7 نمازشان کاهلی می کنند . جوانان چکار 
بکنند که ای شور یی ند آنها ادافه نیدا کند:؟ 

پاسخ - محرم مثل بهار است . زمستان همه ی درخت ها خشکیده هستند و 
ظاهر همه ی درخت ها مثل هم است . بهار که میشود معلوم است که 
کدام درخت واقعا خشکیده و کدام درخت زنده است و در زمستان ريشه 
اش زنده بوده است . بعضی از انسانها در غیر محرم که می بینی فکر می 
کنی که با خدا و امام حسین (ع) قهر است . امام محرم که میشود می 
بینی او هم به مراسم ها می اید یعنی محرم او را زنده کرد . انسانهایی 
اصلا باورت نمیشود که اهل حسنیه و عزاداری باشد در محرم می بینی . 
نها امیش که اه سای سان حلیحی انس او 
گرفتن غذای امام حسین (ع) صف می کشند , برای شفا و تبرکی میگیرند . 
من یک بار روز تاسوعا دعوت شدم که برای محله ی غيیر مسلمانها بالای 
منبر بروم . در دل غیر مسلمانها هم عشق و ارات امام حسین (ع) هست . 
پس این خودش نعمت بزرگی است . یک محک است . یک شاخصی است 
که این جوان هنوز با دین و خدا اشتی است . این را قدر بدانید و بعد از 
این استفاده بکنیم . حالا اگر می خواهیم که نمازش را هم بخواند با عشق 
امام حسین (ع) او را بکشانیم . که این یکی از اهداف است . نامه ای به 
او بنویسیم که پسرم امام حسین (ع) امده و میخواهد نماز بخواند . نمی 
خواهی با او نماز بخوانی ؟ ظهر است . امام حسین (ع) اذان میگوید . صبح 
است بلال دارد اذان می گوید . این جوری بچه ها را نماز خوان بکنیم . با 
ادبیات بد جواب نمی دهد که مثلا روضه رفتن تو به درد نمی خورد زیرا 
نماز نمی خوانی . به تعبیر اقای رنجبر خدا می فرماید دعوت کنید ولی ما 
بیشتر دعوا میکنیم. شید یک "ذغفت: بامه.بر ای ما ,عطور ی تهی. ایند با 
ادتباتت فا فی اند ب ولی‌ها دوجعوت فان اد ات یت کار فرص و 
این همان دعوا میشود. باید با جوان مماشات کرد . مثلا در خواندن نماز 
صبح تنبل است . یک پیامک بنویسید که بابا من می خواهم از امام حسین 
اجازه بگیرم که بجای تو نماز بخوانم ؟ بچه خودش تحت تاثیر قرار می 
گیرد . و بعد بنویسیم که فکر نکنم بشود چون نماز مثل غذا هست و 
هرکس خودش باید بخورد . قصه ی حجاب و ...هم همین طور است . حالا 
فردی نمازش را هم می خواند ولی فیلم های مستهجن هم می بیند . ما 
باید اول اولویت را در نظر بگیریم . پیامبر وقتی امد نگفت که نماز بخوانید 


و روزه بگیرد و شراب نخورید . آنها را پلکانی گفت . مثلا در مورد شراب 
اول گفت فعلا سر نماز نخورید . باید تدریجی بشود . ببینیم او در چه 
گردابی افتاده است . اول او را از انجا بیرون بیأوریم . معده ای که 
مسمویت غذایی پیدا کرده , اول آنرا شستشو می دهند و بعد به او غذای 
منالم و فقوی هی دهید . اکر آن:را شستشو ندهید و بهترین غذارا هم که 
به او بدهید بیرون می ریزد . خیلی وقتها بچه ها مقصر نیستند .پدر و 
مادرها مقصر هستند . در خانه رفتار تلخی نشان می دهند که باید ان را 
اصلاح کنند . باید ادبیات گفتاری مان درست بشود . نگاه مان باید صحیح و 
سالم باشد . باید از درآمدهای حرام پرهیز کنیم . بعد با این درآمدها 
میگویند که چرا بچه مان این جوری شده است ؟ خانم هایی که ظروف چند 
پات هی رابکی ان روت اسان اه مام آن را نون مدند: 
می گویند : سرویس ناقص شده است . خدا هم میگوید : سرویس دلت 
ناقص است زیرا نماز نمی خوانی . اگر در یک ظرف پر از انگیین یک 
مگس بیفتد می گویند که تمام ظرف آلوده شده است و کسی آن را نمی 
خورد . نکند ما با این همه زحمت و تلاش خدا بگوید که یک تکه از اعمالت 
الوده است پس همه را پس می زنم . 

امروز روز شهادت دکترمفتح است و روز وحدت حوزه و دانشگاه است . 
امیدوارم این دو نهاد بزرگ علمی کشور بتوانند در ارتقاء سطح مادی و 
مقدرات از دانشگاه است . انشاءالله با دست به دست هم دادن و در یک 
هدف حرکت کردن , کشور ما به قله ارتقاء خودش نزدیی بکند . 
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تمام مردم اگر چشمشان به ظاهر توست نگاه من به دل پاک و جان طاهر 
توست , فقط نه من به هوای تو اشک می ریزم که هرچه رود در این 
سرزمین مسافر توست , همان بس است که با سجده دانه برچیند کسی 
که چشم تو را دیده است و کافر توست , به وصف هیچ کسی جز تو دم 
نخواهم زد خوشا کسی که اگر شاعر است شاعر توست , که گفته است 
که من شمع محفل غزلم به آب و آتش اگر می زنم بخاطر توست . 
وال و ات انح . همه ی ما می دانیم که انسان 
و ای و ی 
باشند.. بدر و فاذزهایین که بزای بوجود آوردن تربیت: کردن نو زیدیی کردن 
ار هر ی ۱ 
در اختیار فرزندان شان می گذارند تا بنده ی خدا بشوند . پس سهم من و 
امثال من از این سرمایه چیست ؟ ما کساني هستیم که مادرهای مان قبل 
از شیر دادن وضوء نگرفته اند و پدرمان درآمدهایی را به خانه می آوردند 
که رای ماش سا ی مره شتا دنا یی تون ود 
خدا رسید . _شما خودتان می گویید که فلان انسان ۵ کامل از فلان پدر و 
مادری بدنیا آمده است . من نمی توانم به خدا نزدیک بشوم و بندگی من 
نهایتا یک روز است . دل من از نورانیت پر نشده است ولی خیلی دوست 
دارم که به سمت خدا بروم . من بیشتر ماه رمضان تا سحر بیدار بوده ام 
ولی خیلی به خدا نزدیی نشده ام ولی با این حال هنوز امیدم به خداست . 
راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - امیدوارم که ما لایق این همه لطف بینندگان و برنامه ای که دیشب 
شما پخش کردید که تجلیلی از کارشناسان و دست اندرکاران برنامه ی 
سمت خدا بود باشیم . که البته آن هم به پاس محبت های مردم بود . ان 
شاء الله ما شایسته ی آن باشیم . 

ما از هر کیین که چتین فکر تورانی داره نکر هی کنیم وبه‌سال آنها هم 
غبطه می خوریم که چه انسانهای نازنینی پیدا می شود . باید بدانید که همه 
ی زمینه ها برای نزدیک شدن به خدا پدر و مادر نیستند . گره ی اصلی کار 
دست خودماست . آنها فقط مقداری جاده را صاف می کنند . اگر جاده 
صاف هم باشد , باز من هستم که باید اين جاده را با پای خودم بروم . 
تیا ی و ها صر و ار ار 
ولی بعضی ها در اتوبان هم حرکت نمی کنند و حتی حال ندارند که در 
سرازیری هم قل بخورند . مگر مادر پیامبر با وضو به پیامبر شیر داد ؟ در 
ان زمان اصلا وضوئی نبود . تازه حضرت را به دایه ای که بیابانی بود دادند 


تا به او شیر بدهد . و زن ساده ای بود . حضرت اصلا پدرش را هم ندید و 
بیست سال بعد هم از نعمت مادر محروم شد . یک کودکی که محبت پدر 
را احساس نکرده واز محبت مادر هم دوربوده و بدست یک زن بیابان و 
چوپان بزرگ شده است می شود پیامبر اسلام . این برای من و شما درس 

است . پس ما می توانیم در فضایی بدتر از اين باشیم و حرکت کنیم . 

تتراظی کعفر اد مها چی کند وید اشت واین همه کازه انا 
نیستند . ده درصد کار دست آنهاست . دیگر اینکه هر چه مسیر ما سربالایی 
تر و سنگلاخ تر باشد اجر و پاداش ما بیشتر است . دختری من را دید و 
گفت که من تنها دختر چادری خانوده ام هستم . خانواده ی من اصل در فاز 
دین و خدا نیستند و من خیلی در سختی هستم . ایا نمره ی چادری بودن 
این دختر با دختری که از سه سالگی پدر و مادر چادر سرش کرده اند یکی 
است ؟ این دختر خیلی زحمتی برای حجابش نکشیده است زیرا همه ی 
اطرافیان او این جوری بوده اند . او هر روسری که سرش می کند کنایه , 
نیش ,حرف و حدیث می شنود . قطعا توجهی که خدا به او می کند و 
دستگیری که از او می کند خبلی بالاتر از اقراد دیگر است . لیس الانسان 
تا ای وه و ی رما ور اس ی اهر عراز 
راه حلال کاسبی نکرده , پس من دیگر خوب نیستم و بدنبال کار خودم 
بروم و در دنیا خوش باشم . این یک فکر شیطانی است . امیدوارم هیچ 
کس چنین فکری نکند . ۱ 

سوال > موس ار زا ضعایی نی راد کی فاتی ی ونوا که فروت 
او از تخلفش چشم بپوشم . من فکر می کنم که اگر خلاف او را ببخشم , 
در حق سایر رانندگان منضبط اجحاف کرده ام و اگر او را نبخشم شاید 
سخت گیری بیجا کرده ام . چکار کنم که گرفتار حق الناس نشوم ؟ 

باس ای با هی اوه ام اس ی و یت 
روی میز و سه نفر که مشق نیاورده اند , هر سه تا را بیرون می کند در 
حالیکه یکی از این سه , بچه ی منظم و وظیفه شناسی بوده است . امروز 
حتما برايش اتفاقی افتاده که مشق هایش را ننوشته است . وقتی معلم 
پرس و جو می کند می بیند که مادرش بیمار بوده است و نتوانسته که 
مشق بنویسد . معلم نباید این بچه را قاطی آن دو تا بچه ای که بلاتکلیف 
هشتتنن بکید.: یه یک:«حسشتم نعام کرد در انتجا اشفیاه: استت.:وباید بین آنفا 
فرق گذاشته بشود . این افسر دقیق می خواهد آن افرادی که با یک تذکر 
مشکل شان حل می شود را تذکر بدهد . ماشینی که با سرعت بالا حرکت 
می کند, اگر ماشین مدل پایین و ماشین خوبی نباشد پلیس جلوی آنرا می 
گیرد و می خواباند مثلا پرایدی با سرعت 150 کیلومتر رانندگی کند . زیرا 


این ماشین امنیتی ندارد و هم برای خودش و هم برای دیگران باعث خطر 
است . حالا اگر ماشین خوب و مجهزی باشد با یک تذکر دادن مشکلش را 
حل می کند . این تشخیص به خود پلیس واگذار شده است . تو خودت این 
راننده را ببین و زیرکی را هم از خدا بخواه که در بن بست ها دست تو را 
بگیرد من یتق الله یجعل له مخرجا و در جایی که نباید رحم کنی , اخم کنی 
و ترحم نکنی آنگاه می شود رحم بر پلنگ تیز دندان , ستمکاری بود بر 
گوسفندان . از امیرالمومنین سوال شد که بخشش بهتر است يا عدالت ؟ 
ایشان فرمودند : عدالت . عدالت امور را در جای خودش می گذارد . 
بخشش امور را از جای خودش خارج می کند . یک وقت انسان بنظرش 
می رسد که این فرد منظمی بوده و حواسش نبوده و مشکل خاصی 
برایش پیش امده است . یعنی تخلفش استثنایی بوده است . خود طرف 
شرمنده است و از نگاه و رفتار او معلوم است که فرد خطاکاری نیست و 
عذرخواهی هم می کند. گاهی با صداقتی که از طرف می بینید می توائید 
به او تخفیف بدهید . یک وقت طرف باید هم جریمه بشود و هم ماشینش 
خوابانده بشود . می گوید که من جریمه ات می کنم ولی ماشین را نمی 
نمی را کر مه اس ی ی را ار 
راهنمایی و رانندگی قانونی داریم که فرمان پلیس بر چراغ مقدم است 
زیرا پلیس شعور دارد و دارای رشد و دقت است . پلیس می گوید با اینکه 
الان چراغ قرمز است , شما بروید . پس حق الناس چه می شود ؟ وقتی 
کسانی که مردم سرو کار دارند باید بیشترین سرمایه شان خسن خلق 
شان باشد . زیرا بیشترین پاداش را کسانی دارند که از مردم دستگیری 
می کنند . به احسانی آسوده کردن دلی به از الف رکعت به هر منزلی . 
سعدی می گوید که اگر گره ای ارکان ضردم باز کتی بهتر از هزار رکعت 
نماز خواندن است . پلیس در سر چهار راه کارش گره گشایی است . این 
فرد از همان فردی که در مسجد در شب قدر نشسته و الغوث الغوث می 
گوید . بهتر است زیرا پلیس هم دلش می خواست در مسجد باشد ولی 
توا ب کار او به مراتب بیشتر از این فرد در مسجد است . پلیس با اين کار 
دو نشان می زند . من بیدارم و دلم جای دیگر است یعنی گره ی خودش را 
باز می کند و هم گره ی کار مردم را باز می کند . 

سوال - شوهر من بسیار ید اخلاق و عصیانی است و در عصبانیت حرف 
های زشت می زند و وقتی به حرف های او اعتراض می کنم می گوید که 
شما خانواده ی پاستوریزه ای هستید . من بچه ی کوچک دارم و نگران او 
.«می ترسم این حرفهای روی آینده ی او اثر بگذارد . من باید چکار 


کنم ؟ 


اه هی ان ای نویه ات وا ام اوه وه 
معنی دارد که مرد بخواهد مردانگی خودش را با کلمات زشت و عربده 
کشیدن و زور بازو نشان دادن در مقابل همسرش که ابرو دار است و 
نگران بچه اش است نشان بدهد . این اقا دارد با این کارها عقده های 
سرکوب شده ی خودش را خالی می کند . یک وقت می گویند که دست 
خود نیست . این حرف نامربوطی است . خدا می گوید که من اختیار دست 
تو داده ام . پس اگر این طور است روز قیامت خدا من را در جهنم می 
ات ست ال رس ات را 
اش این است که ترمز شما ای بی اس باشد . اگر سرعت بالا رفت و 
دقت و ترمز هم باید بالاتر برود . ماشین هایی که فرمان هیرولیک دارند و 
در سرعت تیزتر هم می شود , راننده فرمان را خیلی محکمتر می گیرد . 
اگر فرمان را با یک انگشت بگیرد به ته دره می رود . حالا مردانگی به 
چیست ؟ مردانگی به این است که تو توانمند باشی و سکوت بکنی ۳ 
ایهکس امه ای سام عافت. ای ارم سس که هر طانمه اه 
بالاترین عبادتش چیست ؟ ما عبادت های ویژه داریم . نماز و روزه عبادت 
های عمومی است . حامان و مسئولان عبادت ویژه شان چیست ؟ ار 
وزیر و رئیس جمهور زیاد عبادت بکنند و نماز بخوانند اشتباه است زیرا 
وقت مردم را گرفته اند و باید گره مردم را باز کنند نه اینکه زیارت 
عاشورا بخوانند . وقتی شما صحبت می کنید شصت مبلیون گره شان باز 
می شود يا بسته می شود . شما دارید روی بند راه می روید . عبادت یک 
پزشک , قاضی , پلیس . 1 
میدانید سعدی کجا می گوید که عبادت به جزء خدمت خلق نیست . « 

نصیحت الملوک به پادشاهی می گوید که : تو نماز بخوان ولی عبادت »7 
تو خدمت به خلق است و اين را به همه نمی گوید . سعدی می گوید من 
آن نیم حلال از حرام نشناسم ی 
مقامی دارد باید ار با ار پاش :۱ باید ارتباطش با خدا 
اد ای ی وا ها ره 
کاری کی عبادت وگو است . یک تشک کف تکران بیمارش باشد و به 
او سر بزند , این خودش بالاترین عبادت است . همه چیز سر سجاده نیست 
۰ روایت درایم که بهترین عبادت یک پادشاه , حاکم و یک گمرکی چیست ؟ 
ما در این سی سال خیلی برای مردم حرف زده ایم ولی خیلی حرفها را 
نزده ایم . سخن تازه بو تا دو جهان تازه شود , وا هد از حد جهان بی حد 
و اندازه شود . ما باید بیشتر مطالعه بکنیم م ربق ای افابان بر بان ی 
گویم که حدیث داریم که اگر انسانهای بدزبان با زبانشان حرفی زدند که 
همسرشان تاراحت شد , اگر ده روز روزه باشند و نماز شب بخوانند , خدا 


اینها را قبول نمی کند . اگر هر روز بخواهد به کربلا برود , امام حسین (ع) 
قبول نمی کند و می گوید که اول برو دل زنی را که شکسته ای بدست 
بیاور و بعد اینجا بیا . این زن اين همه در خانه ی تو زحمت می کشد و به 
بچه ی تو شیر می دهد به تو رسیدگی می کند غذا برایت درست می کند و 
به کارها رسیدگی می کند . حالا چیزی که شما می خواهید نشد باید فحش 
بدهید و عصبانی بشوید ؟ داریم که زبان این انسانها در قیامت در عذابی 
سخت است : کاشن ای زان اتن نبا عفن کنر . من طاقت نزدیک کردن 
آتش یک چوب کبریت به دستم را ندارم . چون زخشم آتش بر دلها زدی 
مایه ی نار جهنم آمدی . خانواده هایی که می خواهند به خواستگاری بروند 
اگر پسرشان بداخلاق و تند خو است , وظیفه دارند که به خانواده ی 
وس وین .انا دیگر خودشان می دانند که چکار بکنند . مادر باید الان 
به خانواده ی عروس بگوید که بعدا به او فحش ندهند . آقایی پیش من آمد 
و گفت که دختری دارم که اين قدر پاکدامن و عفیف است که هنگام 
ازدواج گفت که من مهریه نمی خواهم . فقط از تو سه تا چیز می خواهم . 
یکی آینکه نماز بخوانی و روزه بگیری , پاکدامن باشی و خمس بدهی 19 
این مره هی را کار انم است وا رنان ماه ناد فص ای مدای 
پولدار است و حاضر است که برای اين زن خانه ی چند میلیاردی بخرد ولی 
دخترم می گوید که من ثمی توانم زندگی بکنم , ما روایت داریم که خدا به 

۱ ۱۱۱۱۱ با ی و2 
الان تحت سلطه ی تو است . و بخاطر حفظ آبرو و آینده اش دارد با تو 
زندگی می کند و تو به او ظلم می کنی . خانم هم باید مواظب باشید . 
گاهی شما هم زمینه ی آن عصبانیت را فراهم می کنید . مثلا آقا دوست 
دام که فان اس ماش مسا ساسا یمن نسم ها عصانت 
می شود . گاهی چیزهای کوچک باعث ناراحتی می شود . خانم باید بداند 
که اقا چه چیزی دوست دارد مثلا اقا نیمرو دوست دارد و خوردن یک نیمرو 
در صبح می تواند اقا را زیر و رو کند . 

سوال - سوره ی یوسف ایات 31-37 را توضیح بدهید . 

پاسخ - داستان حضرت یوسف است . خانم های مصر شنیدند که زلیخا 
عاشق نوکر خانگی اش شده است و تعجب کردند و زلیخا انها را دعوت 
کرد و یک چاقو و پرتغال دست نها داد و وقتی یوسف از انجا رد شد همه 
تعجب کردند . می فرماید : او انسان نیست . او یک فرشته است . زلیخا 
می گوید این همان فردی است که شما من را ملامت می کردید . من او 
را به کار شیطانی خودم دعوت کرده ام ولی یوسف استعصام کرد یعنی 
طلب پاکی کرد . یعنی دم به تله نداد و از دام من گریخت . عرب کاری که 
همراه با یک تلاشی باشد در باب استعفال می برد . مثلا استخراج نفت 
بعنی کاری که باید با تلاش انجام داد . اکن عاز راحتی باشد مات تانق 


اخرح یعنی خارج کرد .عصمت یعنی معصوم بود ولی استعضم یعنی خیلی 
زحمت کشید تا معصوم ماند . در ایه قبل فرمود : با اينکه یوسف می 
دانست درها بسته است ولی تلاش کرد و به طرف درها می دوید . مولوی 
می گوید گرچه رخنه نیست در این عالم پدید خیره یوسف وار باید می 
دوید . گاهی خانواده ها می گویند که ما بچه مان را ترک داده ایم ولی 
دوباره به سمت اعتیاد رفته است . او استعصام ندارد و برای پاکی تلاش 
نمی کند . من به دانشجو می گویم که این دختر کار انجا ری شود که 
وسوسه می شوی این طرف بنشین . الان شما در شغلی هستی که رشوه 
در آن زیاد است . این شغل خودت را یک جوری عوض کن . خدا می گوید 
که اگر ببینم که شما دارید استعصام می کنید و تلاش می کنید برای پاک 
ماندن , من به شما کمک می کنم . به تعبیر حافظ , دلا معاش چنان کن که 
گر بلفزد پای فرشته ات به دو دست دعا نگهدارت . 

سوال - از قدمی که در جهت رشد و تعالی روح تشنه ی انسانهای خداجو 
برداشته اید ممنون هستم . و امیدوارم گرد سیاه فراموشی از تابلوی 
روشن سمت خدا برای همه ی برداشته شود . سخن خودم را با گلایه ای 
به حق شروع می کنم . شما در سلسله برنامه های خود به همه جوز 
برنامه هایی می پردازید وسعی در فرهنگ سازی در مقوله ی موضوعات 
مختلف دارید . اما پاره ای از موضوعات نیاز به واکاوی و بحث در حوزه ی 
دین و سفارشات معصومین در مورد رعایت حقوق یکی از اقشار جامعه 
همچنان مسکوت ماند . مگر نه اين است که اکر سه بار ندای وا مسلمانا 
شنیدی و به آن توجهی نکردی مسلمان نیستی . حال بانک وا مسلمانا سر 
می دهم شاید کسی پیدا شود و از حرف دل ما هم گفته باشد که ما هم 
دیده شویم . من دنبال سهم خواهی نیستم زیرا سهم ما با اوست , او که 
بشارت داده در این دنیا هرچه از بنده ام دریغ شد , آن دنیا آن قدر به او 
می دهم تا راضی شود . سخن از محروم ترین قشر جامعه یعنی معلولین 
است که در بین مردم ما فراموش شده اند و انگ ناتوانی انان را برغم 
تمام استعدادها بیشتر به اخراجی ها ملقب کرده است . شاید بگویید که 
دید من منفی است و با عینک سیاه مردم را می بینم اما اگر روزی هم با 
دست و پای ناتوان ما در شهر بگردید شاید حرفهايم را تصدیق کنید . 
امیدوارم با طرحی از مباحث مختلف اندگی از آلام این فشر بردارید 
طرح بعضی مصائب پیش روی خود در خانواده و جامعه و استمداد از 
کارشناسان محترم راهی فرا روی من و مسئولین باشید . مردی 35 ساله 
و متاهل هستم و از بدو تولد تاکنون به دلیل مشعئلات مادرزادی دچار 
معلولیت از ناحیه ی چپ بدن شده ام . اما با اعتقاد و توکلی که در خود 
سراغ دارم این ضایعه هیچ گاه باعث نشد که از اهدافم عقب نشینی کنم و 


من متکی به خودم هستم و تقریبا تمام کارها ی خودم را انجام می دهم . 
دارای لیسانس فقه و حقوق هستم و آرزو دارم روزی در رشته ی خودم به 
قاط الا رام تایه بقل او اردمام وه تفرسا ی کی ونم مراد مورا 
اینکه علی رغم تحصیلاتم موفق به یافتن شغل مناسبی نشدم با سرمایه ای 
اد کی مارم سم مار کت رم اد امک نز طول. تال انس 
توانستم یک سفر کربلا و و 
ازدواج روزی انسان ها مضاعف می شود , تصمیم به ازدواج گرفتم . 

علی رغم تمام مشکلات و مخالفتها که همچنان باقی است ار 
که را ای ی اما را هر 
نسازم و در انجام واجیات کاهلی نکنم , یکباره پس از ازدواج در معرض 
سیلی از مشکلات قرار گرفتم «صاحب مغازه من را از مغازه بیرون کرد و 
در آستانه ی تولد فرزند دوقلویم تنها سرمایه ی زندگی ام را از ز کف دادم و 
با حراج گذاشتن آبرویم دوره گردی سیگار فروش شدم . اما در این شفل 
هم موفق نبوده و با باری از بدهکاری خانه نشین شدم . و گرد سیاه 
شرمندگی در برا؛ بر خانواده من را تبدیل به حاجی فیروزی کرده حتی سالی 
کسا هون سا کم گام شم ان . نمی دانم کجای کارم 
اشکال دارد و چرا سرنوشت من این طوری شد و کسی جواب متقن به 
من نداد . هرچه توسل می جویم انرا نمی يابم ولی بیشتر آن را مشیت و 
امتحان الهی می دانم چرا که می دانم هر که دراین برم مقرب تر است 
جام بلا بیشترش می دهند . وقتی در مصائب امام حسین (ع) و اصحابش 
تامل می کنم بیشتر ارامش می یابم و تنها صبر را پیشه و مستمسک خود 
قرار می دهم اما هیچ گاه نتوانستم همسرم را قانع کنم . او درست است 
که فردی قانع است و با اندی مستمری ماهی پنجاه هزار تومان بهزیستی 
می سازد و اهل مد و بریز و بپاش نیست اما متاسفانه کاهل نماز است . و 
مدام جزع و فزع می کند و گاهی زندگی آنچنان به کام ما تلخ می شود که 
از ازدواج خود پشیمانم و تنها دلم , به حال این فرزندان می سوزد . از شما 
مجری گرامی و کارشناسان محترم می خواهم قدری پیرامون اين قشر 
سخن گفته و در آستانه ی روز زن و روز مادر اندکی راجع به وظایف و اجر 
مق کر انظا انم هی ار ان ام اشت سر اه مم راهم 
راهتمایی. کنید: باشد که خرفهایتان مرجین و فلت که »که و جراعی 
فراروی همسرم . به خدا تحمل زخم زبان همسرم و کنایه هایش را ندارم 

در هرن ا این مقدور است قدری با خیرین رو 
گامی در جهت هدفمندی کارهای خیر بردارید . یادم می آید که آقای دکتر 
رفیعی در سخنانی فرمودند که اگر ثروتمندان جامعه تنها ده درصد از 
ثروت خود را نادیده بگیرند هیچ فقیری در کشور اسلامی ما نمی ماند . ایا 
به اعتقاد شما مهیا نمودن یک شغل برای یک معلول کمتر از مدرسه سازی 


است ؟ امیدوارم که درد و دل های من در این برنامه پخش بشود . باشد 
که با بیان ان جچشم هایی بیدار شده و خیلی ها قدر سلامتی خدادادی 


خودشان را بدانند , اگرهم چنین نشد به آرزویم که درد و دل کردن بود مي 


ت ‏ 
باه باهش وتا ان ا زاره ساره هار ای نی 
دو میلیون هست . دو میلیون معلول معنایش این است که اگر کنار هر 
معلولی چند نفر مثل پدر , مادر , همسر و برادر هم باشند چیزی حدود 
چهارده میلیون نفر در اين کشور با چنین مشکلاتی دست پنجه نرم می کنند 
. جا دارد که مردم و مسئولین ما خودشان را جای معلولان بگذارند و بینند 
که با چرخ آنها می شود در خیابان راه رفت و خرید کرد و از عرض خیابان 
رد شد , ایا ماشینی برای من می ایستد ؟ آیا دستی من را تکان می دهد ؟ 
آیا کمکی در انتظار من هست يا نیست؟ بعد مشکلات مالی و خانوادگی به 
آن ضمیمه می شود .بسیاری از همسران جانباز وقتی ما را می بینند می 
گویند که از ما هم بگویید .ما با یک عشق و اشتیاقی ازدواج کردیم و امروز 
آرام آرام داریم فراموش می شویم . مردان ما در اين کشور روزی 
مردانی بودند که اگر سینه ایشان را سپر نمی کردند , امروز کشوری بنام 
ایران نبود و این آرامش و امنیتی که الان هست دیگر وجود نداشت ۰ ما در 
کنار اینها رنج های خودمان را تقسیم کرده ایم و گاهی برای جابجا کردن 
همسرمان باید دو نفر به ما کمک کنند در حالی که شما راحت راه می 
روید وقدم می زنید و شادی می کنید . ببینید که ما در این رنج خانه ها چه 
می کشیم و امیدمان این است که با کس دیگری معامله کرده ایم و صبر و 
تحمل خودمان را داریم با او سودا می کنیم وهیج چشم داشتی از کسی 
نداریم که به ما یک چشم ترحمی بیندازد .البته اینها از نگاه ترحم امیز 
خوششان نمی اید . انسان گاهی با ترحم و گاهی با عشق به کسی نگاه 
می کند . حتی می خواهد با نگاه کردن به او , برای خودش سرمایه کسب 
بکند. در انجا من وامدار او هستم نه اینکه او رهین منت من باشد . من به 
اما دار مت ده و ها مات اس تنیمل شا ابا ره انا باید 
مطمئن باشند درست مثل کنتوری که درخانه ها هست , هر لامیی که 
روشن بشود , کنتور یک شماره ای می اندازد و هیچ حرکت برقی از دید او 
پنهان نیست . اگر چه کنتور در جای پنهانی نصب می شود ولی در پایان ماه 
معلوم می شود که ما چقدر از برق استفاده کرده ایم . و وسایل پر مصرف 
قفی ها تور انا رای اس کل ی ود سایان ۶ 
همسرانشان کنتور قوی می اندازد . ما هم دست نیاز به طرف عزیزانی 
دراز می کنیم که تمکن مالی دارند و با اشتغال اين عزیران بخش کوچکی 
از بار سنگین معیشت خانواده را از دوش نها بردارند .من مطمئن هستم 
کهبعد آز این برتامهافرادی هستند که‌با پیش می کذارند ا هانته کمک 


جدی به آنها بکنیم ولی کمک اصلی همان است که خدا فرموده است : و 
بشر الصابرین . ایشان بخاطر حرف خدا ازدواج کردند ولی در اين بین عده 
ای انسان های بی دین می گویند که دیدی ازدواج کردی و کارت بدتر شد . 
خدا در قرآن دارد که ما هميشه شما را با خوبی و خوشی امتحان نمی 
کنیم . گاهی سختی سر راهتان می گذاریم . پرش با مانع خیلی امتحان 
دارد و الا اگر مانع را برداری اسب راحت می رود . خدا تا تحمل و ظرفیتی 
در کسی نبیند هرگز به او اين بلا و مصیبت ها را به او نمی دهد . من 
1 این روزگار تلخ تر از زهر یار دگر روزگار چون 
۸ ید . 


90-02-05 


سوال - در رساله ی حقوق امام سجاد (ع) در مورد حق شکم صحبت 
پاسخ - حضرت فرمودند : مراقب باش که شکمت را ظرف کم يا زیاد از 
حرام قرار ندهی و حلال را هم مراقب باش و اندازه نگه دار . احتمال دارد 
که زیاد خوردن تو را به بی مروتی برساند . 

مواظب باش ان میزان که حلال هم هست و می خوری تو را به شکم 
بارگی نرساند یعنی همه ی هم تو شکمت نباشد . روایتی داریم که 
روزگاری می رسد که همت مردم شکم شان می شود . وفقط برای آنها 
ی رت ی نیت ی ارات ال ها ال هی 
زنند تا ببینند کدام شبکه خانم های زیباتری می رقصند آن شبکه را ببینند . 
بعضی از خانواده ها گرفتار چنین بیماریهایی هستند . می فرماید : اگر این 
جور شد , جوانمردیت را از تو می گیرد . میزان و کیفیت غذا بر جوانمردی 
انسان اثر می گذارد . مغازه داری چند روز به مغازه نیامد و شاگرد پرسید 
استاد چر به مغازه نمی آیی ؟ گفت : حال ندارم . شاگرد گفت : حالت که 
خوب است . گفت : چند روزی به مفازه نیامده ام که مغازه ی آن طرفی 
فروش بکند دید که آن مغاره خن روری: کاستبی خوبی. نداشته:. بخاظر. 
این نیامده ام . این خیلی جوانمردی و فتوت می خواهد . امروزه طرف 
اجناس ضرر دار هم می آورد برای اینکه مشتري رد نشود و در مغازه ی 
دیگر نرود. قدیم خود مغازه دار دو تا جنس نمی آورد تا طرف به در مغازه 
ی آن طرفی برود و از آنجا خرید کند دص توا نیت ار خفن وا بیافدد ۵ 
سود خوبی هم داشت ولی این کار را نکرد . حاج مرشد چلویی درمفغازه 
اين کار را نمی کند و می نویسد نسیه نمی دهیم حتی به شما . عکسی هم 
می گذارند که عاقبت نقد فروشی و نسیه فروشی را نشان می داد . 
کسی که نسیه می دهد شکی نیست که یک عده جنس می برند و پولش را 
نفی. اهر ند.. اما عده.یق.زیادی هم دفغا کو.می شوند .و کرم. آق. از وند کی 
شان باز می شود . هر عملی پیش نیازش فکر است . اول فکر یک کار به 
مغز ما می رسد و بعد می گوییم که یک فکر بکری دارم . اين فکر از کجا 
می آید ؟ فکر خوب زمینه می خواهد . امام سجاد (ع) می فرماید : طبیب 
معنوی انسانها , فکر خوب زمینه اش غذای مناسب است . در غذای حلال 
هم باید مراعات بکنیم . اگر میهمانی رفتیم و غذای خوشمره ای جلوی ما 
غذا جایی نمی رود , روی باز مهم است . اما عملا می گوییم که دیدی چه 


پذیرایی کردند . آنها که با روی باز از شما پذیرایی کردند و شما را هم تا 
در حیاط مشایعت کردند ولی دستشان تنگ بود . گاهی بچه ها خانه ی خاله 
شان نمی روند و می گویند که غذايیش بدمزه است . شما بگویید که 
اشکالی ندارد بجایش خاله تان خوشحال می شود , دلش باز می شود 
ار اشف ا ی استش الا ما انشا که وت از 
پذیرایی می کنند می رویم . پس معلوم می شود که ما شکم باره هستیم . 
می فرماید : وقتی انسان عطش زیادی برای خوردن و نوشیدن دارد . 
خودش را نگه دارد . مثل زمان افطار که انسان 15 ساعت چیزی نخورده 
و می خواهد کل سفره را بخورد . انجا ما باید با حساب و کتاب غذا بخوریم 
. می فرماید : وقتی آنقدر خورده ای که حالت شکم درد گرفته ای و 

سنگین می شوی 1۳ ۱ ۱ 
را از هرکار خوب و کرامتی باز می دارد . فرض کنید انسان می خواهد بلند 
بشود و کار خوبی بکند ولی او را با زنجیر ببندند ۰ گاهی پرخوری , برای تو 
زنجیری می شود . حکایتی از سعدی می گوید : یکی از ملوک عجم طبیبی 
حاذق به خدمت مصطفی فرستاد . سالی در دیار عرب بود . کسی پیش او 
وه اوقت و با ی 
را برای معالجت اصحاب فرستاده اند و در اين مدت کسی التفاتی نکرد تا 

خدمتی که بر بنده معین است بجای آورد «رسول گفت :این طائفه را 
طریقتی است که تا اشتها غالب نشود نخورند و هنوز اشتها باقی بود دست 
از طعام بدارند . طبیب گفت "این است موجب تندرستی_ . ژزمین ببوسید و 
برفت . سعدی می گوید : سخن آنگه کند حکیم آغاز سرانگشت رو به لقمه 
دراز , کزناگفتنش خلل زاید یا زناخوردنش بجان آید . می گوید طعام مثل 
سخن است . انسان حکیم وقتی زان را به حرف زدن باز می کند که اگر 
جور که پرخوری کتبالت عی آورو» رکوی هم اسان را بیچاره می کند 
زیرا از پرگویی غیبت , , تهمت ,سخن چینی و .. می آید .کم گویی این چنین 
پیت لاخز مق خکمتن بوه کفتار‌خورد نش بندرستین آردیبار. . می فرماید : 
نوشابه ای که انسان را به مستی بکشاند نخور زیرا مست کننده است , تو 
ی ی و هی ۲ 
تیاه ی وی ای ود که اک با ری وراه 
در خوردن می کشاند . گاهی سر سفره چند جور نوشابه است . نوشابه ی 
گازدار و بی گاز , دوغ , دلستر . ما انسانها هم که تنوع طلب هستیم و می 
گوییم که از هر کدام یک لیوان می خوریم .می گوید آن نوشابه هایی که تو 
را به مستی سیراب شدن می کشاند . حضرت علی (ع) می فرماید : 
مستی فقط در خوردن نیست , مستی در جوانی , غرور , قدرت , ثروت و 


زیبایی هم هست . اگر انسان شراب خورد خوار و خفیف می شود . د 
اینجا دوتا نکته ی کلی هست . یکی اینکه خوردن باید تو را به سمت 
سلامتی ببرد . خدا خوردن را برای سلامت شما گذاشته است , شما این را 
به ضرر و زیان تبدیل نکن . یکی ضرر معنوی است مثل غذای حرام . 
ممکن است انسان غذای حرام را به اندازه بخورد , این حرام است . یکی 
هم ضرر پرخوری است . انسانها الان یا حرام خواری می کنند یا پرخوری 
می کنند. .درست مثل دکتری است که می داند علت مریضی چیست دیگر 
لارمته رها , سی تی اسکن و سونوگرافی نیست . این پزشک (امام 
سجاد ) اين را از جد بزرگوارش به یادگار گرفته است که چگونه مشکل ما 
را بفهمد و ما را درمان کند . 

سوال همه از یهای همننسی‌شن‌امی کوتدر ون زان زتدکن کزد نز 
اوناامید می کنند. اما من نمی خواهم که زندگی ام بهم بخورد . بعضی 
وقتها هم حق با آنهاست . همسر من بدی هایی هم دارد . البته همسر من 
انتخاب پدر و مادرم بوده است نه من ولی من برای او دعا می کنم که 
خداوند عقل کاملی به او بدهد . آیا دعاهای من اثری دارد يا خیر ؟ 

پاسخ - من به این بانو بخاطر این همه صبر و حوصله و بردباری تبریک می 
گویم . در روزگار ما این خانم نایاب و کمیاب است . الان همین که کسی 
فهمید که همسر من مشکلی دارد و من هم فهمیدم , اولین چیزی که خانم 
به یادش می افتد طلاق و رفتن خانه ی مادرش است . تازه این خانم می 
گوید که این همسر تحمیلی است و خانم خودش او را انتخاب نکرده است 
. خودش عاشق نشده که پایش بسوزد و بسازد . اين خانم به احترام 
انتخاب پدر و مادرش و بخاطر اینکه انها ناراحت و خجل نشوند چیزی نمی 
گوید . این خانم فرشته است . پیامبر در بیانی فرمودند که چنین زنانی 
فرشته هستند . این خانم مطمئن باشند که این دعاها موثر است . البته در 
کنار دعا گاهی با محبت با همسرش صحبت کند یا برای او بنویسد که تو 
این خوبی ها را داری , ای کاش اینجا اين کار را هم بکنی . اربایی خدمتکار 
زیرکی و فهمیمی داشت و وقتی خدمتکار کارها را انجام می داد می گفت 
که قربان کار انجام شد . نمی گفت که من انجام دادم . این دعا در کنار 
اين صبوری , درکنار اين تذکر , سه ضلع یک مثلثی است که حتما این 
زنداکین را به شیرینی خواهد کشاند. اقوام و فامیل در خانواده وظیفه 
ندارند که بدی همسران و فرزندان را به رخ همدیگر بکشند اگر همدیگر را 
دوست دارند. مگر اينکه برای مداوا بگوییم آن هم با یک بیان لطیف که 
ی ی 
ی گفتن مهم است . اگر زندگی بهم بخورد شما در آنجا مسئول هستی . 
۱0 ۲ ۱ ۱ ۳۱ 
زن و مردی اشتی برقرار کنیم 


سوال - من اهل تقلب در امتحانات هستم , ان هم در حد تیم ملی . 
خواستم حرفی بزنید که من دست از اینکارم بردارم . 
پاستی > این:تيم ,ملیه تفن اص دنم منظورش این نیست که تیم ملی 
هی هت مین کویند را من کفبنق که فلا نی‌زشی حویی ات رو حه 
تیم ملی . گاهی هم برای عظمت و بزرگی بکار می برند . اولا اين انسان 
بداند که بعدا در زندگی اش با انسانهایی مواجه خواهد شد که از او متقلب 
تر هستند و کلاه سرش خواهند گذاشت . داستان خدا داستان آن حبوبات 
فروشی است که هر کس می آمد یک نمونه می آورد و فروشنده یک 
کیسه به او می داد . وقتی خدا می بیند که من یک مشت تقلب برده ام آن 
موقع گونی گونی تقلب سرم می آید . همسری که می گیرد در زندگی با 
او تقلب می کند . دوستانی که در سر راهش قرار می گیرند بعدها به او 
کلک خواهند زد .انیا ما در احکام دارم که اگر کسی چیزی را از ره تقلب 
بدست بیاورد حرام است . من الان با تقلب دیپلم با لیسانس گرفته 
ام,پایان نامه ی فوق لیسانس من را یک کس دیگری نوشته و من آنجا 
ارائه کرده ام پا مقاله ای که برای فرد دیگری است و من بنام خودم چاب 
کنم و بغد از آن. امتیازی. گرفتم که عنوان استاذیاری من دانشیاری تشیده 
است يا یک سربازی محموله ی قاچاقی را کشف کرده . یک جناب 
سرهنگی این را به نام خودش گزارش داده است , آن وقت آن پولی که 
من از این لیسانس با تقلب , دکترا با تقلب و پاداش کشف محموله تقلبی 
می گیرم حرام است . گر حکم کنند که مست گیرند در شهر هرآنکه هست 
گيرند. باید مراقب باشیم . حالا اگر کسی تقلب کرده می تواند یکی اینکه 
از آن کار توبه کند و دیگر اينکه برای کسب آن چیزی که در آن تقلب کرده 
بکوشد . مثلا فردی که حالا با مدرک لیسانس استخدام شده ببیند که آن 
درس های مشکلی که تقلب کرده را دوباره بخواند و به خدا بگوید که من 
آن موقع یاد نگرفته ام ولی الان اين درس ها را می خوانم تا یاد بگیرم . 
حالا اگر حقی ضایع شده باید صاحب حق را راضی کرد . گناهان را به لازم 
و متعددی تقسیم بندی کرده اند . خدا گناهان لازم را براحتی می بخشد 
ولی گناهان متعددی را براحتی نمی بخشد و آن موقع کار بر ما سخت می 
شود . حداقل اگر گناه می کنیم , گناهان متعدی نکنیم . 
۳ سوره پونس آیات 21-5 را توضیح بدهید . 
پاسخ - در آیه 24 خدا داستان زندگی دنیا را برای ما می گوید. می فرماید 
: داستان ند کف شما مثل بارانی است که اواخر زمستان و بهار می 
فرستیم و زمین ها سرسبز می شوند . درختها شکوفه می دهند و بعد میوه 
های رنگارنگ می دهند و بلبلان در باغ نغمه سرایی می کنند , صاحب این 
باغ می گویند که کار ما تمام شده و به سلامت بسرمی بریم ناگهان باد 


خزان می وزد و همه این سرسبزی را می برد و مثل اینکه دیروز اصلا 
چنین سرسبزی نبوده است . ای انسانها یادتان باشد که گول ظاهر را 
نخورید . باد خزان در راه است واین پایدار نیست . بقول خواجه : رهزن 
دهر نخفته ست مشو ایمن از او , وگر امروز نبردست فردا ببرد . ما باید از 
این آیات درس بگیرم و مغرور لحظات خوش خودمان نشویم . 
سوال ار مد کی را اک وا ی 
وی ام ای واه ها اد ایا یگ 
صحبت نکرده اند . از وقتی که من یادم می آید اين دو اصلا با هم صحبتی 
نکرده اند و دائما در جنگ و درگیری بوده اند . سر کوچکترین مسئله چنان 
بلوایی بپا می کردند و حریم یکدیگر را می شکستند. هیچ وقت دوست 
نداشتم که درباره ی آنها قضاوت بکنم زیر خدا| فرموده به پدر و مادر 
احترام بگذارید . هر دوی آنها اهل نماز و روزه هستند و اهل حلال و حرام 
هستند و همه را خوب رعایت می کنند اما نمی دانم چرا نمی توانند با 
یکدیگر کنار بيایند . ما خواهر و برادرها هیچ وقت ريشه وعلت این 
ی 
تواند گرم باشد ما انسانها آن را اين جور سرد و بی روح می کنیم . 
روزی فرا می سد که همین را به ما می دهند . الدنیا مزرعة الاخرة اگر در 
این مزرعه شادی کاشتی , تخم مهر و وفا با همسرت کاشتی 2 آن وفت در 
بهشت به تو و همسرت محبت می کنند . حافظ می گوید : تخم وفا و مهر 
در اين کهنه کشتزار , آنگه دهد ثمر که بود موسم درو . اگر تو بذر‌گذشت 
کاشتی , آنجا خدا از سر تقصیرات تو می گذرد. اگر سر کوچکترین چیز 
گیردادی , خدا هم سر کوچکترین چیز گیر می دهد . می گوید که اگر تو 
گذشتی من گذشت کنم . اگر تو سکوت کردی من سکوت کنم . اگر فریاد 
کشیدی من هم فریاد می کشم مخصوصا فریادهایی که متعددی است . یک 
و میدن سوت موم کراد صی تلو و طلینی دعی :2۵6۳ ول عنم 21 
و فردا سر زندگی خودش هم همین می آید چون در حانه محبتی ندیده 
. کهنه ابری که بود زآب تهی , کی تواند که کند آب دهی با تضهن 
۱ 07 
گوید که چطور با دوستانت می شد که بخندی ؟ تو که می توانستی در 
بیرون خرح کنی چرا در خانه خرج نکردی ؟ پس می توانستی . کسی که 
دست ندارد به او نمی گویند وضو بگیر زیرا دستی ندارد . چرا ما ناشکر و 
ناسپاس هستیم و قدر نعمتهایی که داریم نمی دانیم . مثلا اگر مردی 60 
سال دارد و سالم است ولی یکدفعه بیماری قلبی گرفته و دکتر گفته که 
باید عمل بکنی . باید خودش را بدست دکتر و جراح بسپارد . شما 60 سال 


بداخلاق بوده ای و دیده ای که بداخلاقی چقدر بد است .تصمیم بگیر که 
خوش اخلاق بشوی . فرض کن که کارد و چاقوی جراحی شما را خوش 
اخلاق کرده است . اینکه من همین هستم , دیگر عوض نمی شوم , از من 
گذشته , اینها وسوسه های شیطان است . یحیبون ان یتطهرون . خدا می 
فرماید که افراد مومن پاکیزگان را دوست دارند . ما اصلا خوش اخلاقی را 
دوست نداریم و می خواهیم از آن فرار کنیم . اگر بگوییم که خوش اخلاقی 
را هم دوست داریم دروغ گفته ایم . مثلا سر یک سفره ای چند نوع غذا 
گذاشته اند و غذایی که من خیلی دوست دارم دوراز دست من است . 
بالاخزی انقدر نحام:می کنم و.می, کویم. که ان وا کمی ان یا ورد و بش 
حرکت می کنم و غذا را برمی دام .پس وقتی دوست دارم حرکت می کنم 
. معلوم است که من دوست ندارم اگر دوست داشتم جنبشی می کردم . 
پیامبر می فرماید : روز قیامت هیچ عملی , به اندازه ی خوش اخلاقی و 
خوش رویی کفه ی اعمال خوب را سنگین نمی کند . اگر دران روز دیدیم 
که کفه ی اعمال مان سنگین شده , بدانید که بخاطر خوش رویی , خوش 
اخلاقی و صبوری است که در دنیا بخرج داده ایم . 

دنبال کسی نیفتند , مردها دارند از این مسئله سوء استفاده می کنند .شما 
به مردها بگویید که دنبال دل تان نیفتید وبه زن و زندگی تان وفادار باشید . 
پاسخ - خوب به خودتان نرسید .یک قيافه ی ژولیده و یک دهان با بوی 
نامطبوع داشته باشید ,ببینید که مردتان خوب می شود . تازه این همه به 
خودتان می رسید , مردها این جوری هستند , اگر نرسید چه می شود ؟ 
بقول آقای رنجبر وقتی می خواهی تاب بخوری دو تا طناب دارد ,باید هر دو 
در اند کی ۶ خوب تاب بخوریم هم زن مایق یه حور برسد تا پیش مردش 
چشم پُرکن و چشم نواز باشد و بتواند دلبری بکند . و هم مرد باید هرزگی 
نداشته باشد و دلش پیش زن و بچه اش باشد . ولی اینها مجوز برای 
آقایان و خانمها نمی شود . پیامبر فرمود: وقتی زن می خواهد به اتاق 
خوابش برود چگونه برود ؟ چرا پیامبر که باید از چیزهای آسمانی بگوید از 
چیزهای زمینی می گوید ؟ امام صادق (ع) و پیامبر دستور زندگی داده اند 
که دهان مرد و زن چگونه باشد و چگونه همدیگر را ببوسند . چگونه بهم 
نگاه کنند . پیامبر می فرماید : به مرد اجر ویاداش می دهند وقتی که سر 
سفره , دهان همسرت لقمه بگذاری . بچه ها ببینند که این زن و مرد چقدر 
با هم مهربان هستند و چقدر بهم احترام می گذارند . 

سوال - من لیسانس حقوق دارم .سربازی نرفته ام و بخاطر ترس از خدا 
ازدواج کرده ام . با اینکه فقر مالی داشتم مورد قبول خانواده ی دختر قرار 


گرفتم ولی مورد شماتت فامیل قرار گرفته ام . نظر شما در مورد کار من 
چیست ؟ 

پاسخ - شما کار بزرگی کرده اید . گوش به حرف کسی نده . مردم هرچه 
می خواهند بگویند . باید یک يا علی گفت و حرکت کرد . باید از جایی 
شروع کرد . در ضمن همین کسانی که شما را شماتت می کنند از نما 
بیرسید که شما اول ازدواج چه داشتید ؟ بعد از ازدواج خدا به برکت این 
زن به شما همه چیز می دهد . من وقتی ازدواج می کردم هیچی نداشتم , 
حتی پدر و مادرم هم هیچی نداشتم ولی امروز به برکت زن و فرزند خدا 
به من امکانات داده است و مهمتر از آن اعتبارات داده است . کسانی که 
این حرف را می زنند یعنی دارند به خدا توهین می کنند. قران می فرماید: 
تو به وعده های من ایمان بیاور من به تو کمک می کنم منتها کمی صبر کن 
۰ روزگار شهد و شکر هم می رسد. هثل پوت که اه و زندان زا تسعلن 
تا و ور ال را 
لفق کردم تیا عصی ه دز ینت مج وا . یک کارمندی 
؟ گفتم می خواهم روزی رئیس تو بشوم. گفت : خوایش را ببینی . گذشت 
و روزی من برای سرکشی به بانکی رفت و آن آقا هنوز کارمند جزئی بود 
.من را دید و تعظیم کرد و گفت که شما از روز اول هم خیلی پرکار بودید . 
ما در بعضی از کارها یکسره فرنگی , غربی و اروپایی می شویم اما 
چیزهای خویشان را یاد نمی گیریم . امام در وصیت نامه الهی سیاسی 
خودشان می فرمایند که ما نمی گوییم همه چیز غرب بد است . چیزهای 
خوبشان را یاد بگیرید . در داستان ازدواج دختر و پسر که همدیگر را 
دوست دارند و هیچ چیزی هم ندارند ,با هم ازدواج می کنند و با هم زندگی 
را می سازند . امام کسانی را که عقد میکرد به انها می فرمود : بروید با 
هم بسازید . یک معنایش این است که با هم بسازید . زندگی ساخته شده 
نیست . زندگی یک زمینی است که به شما می دهند که در آن ساختمان 
بسازید منتها با هم بسازید یکی بنا بشود و یکی آجر بدهد . 


90-03-03 


سوال - در مورد حق نماز از رساله ی حقوق امام سجاد (ع) توضیحاتی 
بد هید. 

پاسخ - حق نماز بر تو این است که بدانی با ان به میهمانی خدا می روی و 
در پیشگاه و منظر خدا می ایستی . حالا که این را می دانی , شایسته 
است که با حالت شخص خوار ,دلداده , پارسا , ترسان , امیدوار , بیچاره و 
زاری کننده در حال نماز بایستی . با آرام گرفتن با وقار تون هن (8: رل 
بودن و با همه ی وجود کسی را که در برابرش ایستاده ای بزرگ بداری و 
از دل و جان با او راز و نیاز بکنی , از او می خواهی که تو را از قید و بند 
گناهانی که تو ر | فرا گرفته اند و گناهانی که تو را به پرتگاه هلاکت می 
اندازد نجات دهد . بعد از حقوق اعضاء , امام سجاد (ع) در اولین بخش به 
و وا مر ی ایا سس رن 
خودش نشان می دهد که نماز چقدر مهم است و ما باید به ان توجه کنیم . 
اولین جمله امام این است که حق نماز این است که تو بدانی یعنی ما باید 
یک چیزهایی را بدانیم . فرق انسانهای بزرگ با کوچک این است که آنها 
چیزهایی را می دانند که انسانهای کوچک نمی دانند . وقتی ما خدمت امام 
رضا (ع) می روییم می گوییم که تو می دانی که من چه می خواهم . حافظ 
شم اند ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست در حضرت کریم تمنا چه 
حاجت است . تو هم می دانی و هم کریم هستی و هم خبر داری که ما چه 
گرفتاری داریم . ما باید در دنیا یک چیزهایی را بدانیم . مثلا اگر فردی می 
خواهد با فردی ازدواج کند و از همه نظر او را پسندیده است و فقط کافی 
است که بداند آقا ایدز دارد . دیگر با او ازدواج نمی کند حتی اگر او 
ید تزینق اقلا ارترین فرد الم ند میا مق قداند. که این طرف بد۱ 0 
است ت . البته اگر بداند که بداخلاقی چیست حاضر نیست که با طرف 
ز ند کی بکند . الان بسیاری از زندگی ها بخاطر اخلاق دارد از هم پاشیده 
می شود . دین آمده که یک چیزی را به ما خبر بدهد . پیامبر نبی است و 
تقف, ان تیا نی کید سوه است . پیامبر خبرگزار نبوت است . الان وقتی 
مردم به هم می رسند می گویند که چه خبر ؟ پس حضرت اول می گوید 
سای مرن فا ما دا نی . بعضی ها در میهمانی 
رفتن عجله می کنند و اگر میهمانی باکلاسی باشد زودتر می آیند که مکان 
های خوبی نصیب شان بشود . آقایی می گفت که من نمازم را آخر می 
خوانم زیرا مثل گونی است و آخر وقت نماز روی گونی است . طرف 
گفت که وقتی گونی را بیرون می ریزند نماز تو دوبار به آخر می رود . 


پس تو میهمان خدا| هستی و هر میهمانی ادا دارد . اولین ادب میهمان 


این است که ما به تناسب عظمت میهمانی برای خودمان تشریفات قائل 
می شویم . لباسی که در یک میهمانی رسمی می پوشیم با لباسی که در 
یک میهمانی معمولی می پوشیم فرق می کند . اگر من بدانم که ای 
صاحب خانه از چه کاری خوشش می اید سعی می کنم که همان کار را 
بکنم . در مفاتیح زیارت هایی است که هر روز منسوب به یکی از امامان 
است . در انجا داریم که من میهمان شما هستم و از شما می خواهم که از 
من پذیرایی کنید . اگر کسی با لباس پاره و کهنه به میهمانی بياید همان دم 
در یک غذا| قه ای هه کی ری سار ک با یساس یه 
وتات متا رد اصلا از او نمی پرسند که شما دعوت دارید پا خیر و او را 
ببرد و بعد بفهمند که انسان حقه بازی بوده است يا اصلا دعوت نبوده و یا 
اشتباه امده است . یک دفعه ما به عروسی رفتیم که دو تالار کنار هم بود 
واشتباهی به سالن دیگری رفته بودیم و آنها ما را خیلی تحویل گرفتند و 
بعد فهمیدیم که اشتباه رفته ایم . پس نماز واقعا میهمانی ._ 
روزی پنج با ر ضیافتی به افتخار شما ترتیب داده است . همین شمایی که 

فکر می کنی کسی نیستی و ارزشی نداری . برای همه کارت دعوتها با 
امضاء فرستاده شده است . بعنی همان کارت دعوتی که برای پیامبرش 
فرستاده , برای شما هم فرستاده است . ان الله و ملائکته یصلون علی 
النبی با ایهاالذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما . همین آیات را هم خدا 
در مورد مومنین فرمود . در سوره احزاب ایه 43 می فرماید : خدا و 
ت ا ‏ مم سس خرایت اس راز تاریکیها به سمت نور 
بفرستند. یک جایی به پیامبر فرموده که تو اخلاق عظیمی داری و در جای 
دیگر به مومنین می فرماید که شما هم اخلاق عظیمی دارید . پس این یک 
ضیافت شاهانه به افتخار ما گداها است . اذان اعلان این است که الان در 
بازشده و میهمانی شروع شده , تشریف بیاورید , صلا در داده خوان 
اتداخته اتسانقابی. بهانه من آوزتد که الان.تعت وان بیایم زیرا دستم 
کثیف است يا حال ندارم . شما باید قبلا دستت را می شستی و اماده 
بودی . پیامبر چند دقیقه قبل از اذدان سر سجاده می نشست و منتظر بود 
که اين در باز بشود . یک آقایی زنگ در محبوب را زد و تا گفت من هستم , 
محبوب گفت که الان می آیم در را باز می کنم . آقا گفت که اول بیا پشت 
پنجره من یک نگاهی به تو بیندازم چون دیگر طاقت ندارم . اول از روزنه 
ی پنجره ار ده اعد یر ندرم که وربا کنف . پیامبر یک حال 
بی صبرانه ای نسبت به نماز داشت که جلوتر در سجاده می نشست . 
گاهی بعضی افراد برای یک شیر یک ساعت جا می گیرند تا یک شیر بگیرد 
. خدا هم می گوید که تو هم کمی جلوتر درخانه ی ما جا بگیر . این بحث 
یک لذت معنوی است . همین که شاهی یک ضیافتی برای ما گداها برپا 


کرده است ‏ هر دمنش با من دل سنوخته لطفی:دگر است. این گدا بین که 
یک ضیافت است . البته چیزهای دیگر هم در آن است . مولانا مي گوید که 
چرا تو دنبال پشم شتر می گردی , خود شتر را بگیر به دنبال آن پشم را 
هم به تو می دهند . آخرت قطار اشتر دان عمو در تبع دنیاش همچو پشک و 
مو .دنیا به آخرت چسبیده است ولی آخرت به دنیا چسبیده نیست . اگر دنیا 
را گرفتی آخرت رها می شود . اما اگر آخرت را گرفتی دیا هم روی آن 

. کسی خطالیی کرده بود و امام حسین (ع)را گرفته و می بوسید . 
۳ ناز و نوازش کرد و پیامبر فهمید که او اشتباهی کرده 
چون هر کس امام حسین (ع) را پیش پیامبر می آورد , در آنجا لطف پیامبر 
بیشتر می شد. اگر نماز را بخاطر نماز بخوانیم تبعات دنیوی و اخروی هم 
همراه آن است . بعضی ها فکر می کنند که اگر نماز خواندند باید 
کارهایشان درست بشود مثلا خواستگاری رفتند دختر باید جواب مثبت بدهد 
زیرا داماد نماز خوانده است و اگر جواب مثبت نگیرد دیگر نمی و ی 
پس نماز میهمانی با کلاسی است که تو را پیش شاه می برند و تو او را 
می بینی . دیگر چه چیزی بالاتر از این می خواهی ؟ امروزه مردم ۳ این 
که یک فرد بزرگی را ببینند سر و دست می شکنند یا برای اینکه با او 
عکس بگیرند . می فرماید : تو بدان که سر نماز در مقابل خدا و یک 
بزرگی ایستاده ای . اولا چه اتفاق بزرگی افتاده که به ما اجازه دادند که 
خدمت یک بزرگی برویم .در فرهنگسرایی , خانمی در مورد نماز شعر نو 
می:خواندند : توررا بلند ضد! کزردم.ق بزر ک-شندم, وقبی هنز نان ما 
گویم : الله اکبر اولین اتفاق این است که من خودم احساس بزرگی می 
کنم که دارم با بزرگان صحبت می کنم . وقتی بچه ای برای اولین بار به 
بانک می رود که پول از حساب خودش بردارد و صندوق دار به او می گوید 
که امضاء کن و او امضاء می کند .در اینجا بچه احساس بزرگی می کند که 
پول خودش را گرفته است . می فرماید : پس این را فهمیدی شایسته این 
است . مولوی می گوید : مرغ من در حسرت فهم درست . مولوی می 
گفت که نافهمی مردم من را کشته است . حالا که ما فهمیدیم آداب و 
آثارش این است ,. طلبه ای به استادش گفت که من زن می خواهم . استاد 
گفت باشد بعدا . طلبه اصرار کرد که باید به همی زودی باشد و الا من در 
گناه می افتم و استاد گفت که باید صبر کنی . یک روز وقتی با استاد از 
فوتبال برمی گشتند و بسیا ر کثیف خاکی بودند استاد به شاگرد گفت که بیا 
ود سوار موتور تب می خواهیم به خواستگاری برویم و دیر می شود . 
گفت : استاد با این وضع ؟ استاد گفت که تو دیروز گفتی که ممکن است 
به گناه بیفتی پس عجله کن با کش فک کمن .با ای مصنع نمی ]هر 
استاد گفت : پس هر کاری وقت و حال مناسب می خواهد ۰ حضرت می 


امه آزن نوت وی هو یرالیه این ات سای 
مق وا قیقر سر و عصعی پنایسد: باید لباتی هار رای یاک شین 
چطور ؟ دل باید پاک باشد و اين حرف خوب یایت که بعضی از خانمها می 
زنند ولی چشم و گوشه هم باید پاک باشد . دل مثل آب سد کرج است . 
کب وخ 
. حضرت می گوید که ما هنگام نماز باید به کجاهای وجودمان توجه 
افتاد زیرا انها برای خودشان یک شکوهی الهی قائل بودند و می گفتند که 
نژاد ما یک نژاد خدایی است . وقتی نماینده ی رسول خدا نامه اورد . به به او 
گفتند که به خاک بیفت . او گفت که ما فقط در مقابل خدا به خاک می 
افتیم . گفتند : او سایه ی خداست . در مقابل این پادشاهان کهجندوفت 
بعد حکومت شان پایان می پذیرفت مثل حسنی مبارک در مصر , مردم را 
مجبور می کردند که به خاک بیفتند . بعضی ها پشت تلفن هم به مدیر بالاتر 
از خودشان تعظیم می کنند . عظمت طرف از پشت تلفن هم تجلی می 
کند . می فرماید : هم میل داری و هم می ترسی . مثلا یک وقت انسان 
پول ندارد و از بی پولی می ترسد . یک وقت شما پول زیاد داری و راغب 
هستی و هم می ترسی که نکند دزد انرا بگیرد و تو را بکشد . کسی که در 
مقابل خدا می ایستد و خدا به او اذن می دهد که در مقابل او بایستد , 
چنین حالتی دارد یعنی هم راغب است و هم خاثف . هم میل دارد و هم می 
با تاش ار هی مان اشکالی دارد ؟ گفتم که اگر من به درمنزل 
شما بيایم شما با زیر پیراهن بیرون می آیی ؟ گفت : . گفتم : پس 
ای ای . هر دست 
که دادند همان دست گرفتند . 
سوال تست ارات ۲ وه 
پاسخ - این آیات ادامه ی داستان یوسف ات بار دوم برادران 
مت اه آها زا می شناسند . حضرت یوسف با کنایه به آنها می گوید که 
می دانید با یوسف چه کردید ؟ آنها می گویند : تو یوسف هستی و او می 
گوید که من یوسف هستم . یکی از کلیدی ترین و طلایی ترین کلیدهای 
هستند که با هم هستند . بعضی از انسانها نه صبر دارند نه تقوی . به هر 
ترتیبی شده می خواهند کارشان را پیش ببرند . طرف می خواهد نماینده 
ی مجلس بشود و برای فرقی نمی کند که چکاری انجام بدهد . بعضی ها با 
دروغ می خواهند به دختر مورد نظرشان برسند . مثلا ترم اول است ولی 
می گوید که لیسانس دارد و می خواهد او را جلب کند و بعدا می گوید که 
من بخاطر تو دروغ گفتم . دختر می گوید که من باید این پسر را به دام 


خودم بکشانم حتی با گناه . من باید اين پول را بدست بیاورم به هر ترتیبی 
که باشد باق ۱ 
چرا کار ما شش ماهه درست نشد . از زمانی که یوسف از چاه به جاه 
رسید سی و چند سال طول کشید . باید صبوری کنیم . خانم نگوید که ما 
یک هفته خوش اخلاقی کردیم و این مرد درست نشود . شما یک ماه این 
کار را کردی و د وباره سرجای اول خودت بر گشتی . ما عجول هستیم . 
بعضی ها صبر دارند ولی تقوا دارند و برای سی سال ات 
واه تن مد کنله مکی کوی تها ی سا ی ابید ینعی کیو یم 
الان استعمار این جوری است . امریکا از الان برنامه ریزی می کند و می 
کوید که ذختر و بسزهای اتران در بنجام سال. ایند همه عیاش هشتند 
ودنبال روابط نامشروع هستند 4 تعصی.ها 4 تقو سا فا ند مه صیوویز | 
حضرت یوسف می گوید که این دوچرخه ی عالم دو تا چرخش با هم است 
و اگر یکی از اين دو چرخ را برداریم از کار می افتد . 

سوال - دختری هفده ساله هستم .یدری دارم که در نوجوانی از دین زده 
شد . فکر می کنم این به خاطر دیگرانی است که در عین دین داری گناه 
می کنند و او از این انسانها نتر ی ۲ موه است . بدی آنها را از دین می 
بیند . وارد شدن در حوزه ی روان شناسی و اشنا شدن با مادرم که خانم 
مذهبی بود کم کم او را با دين اشتی داد . روز به روز بهتر می شود ولی 
بعضی از سوالها و تضادهایی در ذهنش هست که از انجام بعضی از اعمال 
باز می دارد . مثلا رعایت تلفظ واجب حروف به شکل عربی در نماز را 
قبول ندارد . و می گوید که مگر ممکن است که خدای بز رگ بخاطر اينکه 
من ض را مثل ز تلفظ کردم بگوید که نمازت قبول نیست . راهنمایی 
پاسخ - همه به پول علاقه دارند. من هم به پول علاقه دارم . حتی خدا و 
پیامبر هم از پول خوششان می اید . در قران خدا می فرماید که هر کس 
هر چقدر پول در می آورد بعد از یکسال , یک پنجم اضافه ی آنرا پیش خدا 
و ی 
دارم کیت که یک پولداری با پول ۳ ار تال دست به هر 
جنایتی زد . آیا بخاطر بدی آن انسان پولدار قزر ان تغل ند هی ای ۱ موه از 
پول بدم نمی آید از آن طرف بدم می آید دا از پول بد و 
می کند . اگر من ارزش خود نماز را بفهمم , به فرض که یک نماز خوان بد 
ها اه را اه 
بدم بياید همان طور که از پول بدم نمی اید . البته اين دو تا بلا تشبیه 
هستند . ما از چنین مادری که توانست این آقا را با دین اشتی بدهد سپاس 


در کنکور رتبه اورده تشکر می کنیم يا از کشاورز نمونه تجلیل می کنیم . 
باید از یکسری خانم های خانه داری که توانسته اند در خانه ان نهال مهر را 
بپرورانند , همسری که بداخلاق و بی دین بوده , حتی معتاد بوده را تبدیل 
به انسانهای بزرگی بکنند تشکر کنند واز آنها تجلیل بشود . اینها بعنوان 
هنرمند هستند , خانم هنرمند فقط آن خانمی نیست که در تلویزیون برای 
ما بازی در می اورد زیرا انها هنرييشه هستند , هنرمند نیست . مگر این که 
هنرمند بشوند . قبل از انقلاب به آنها هنرپيشه می گفتند ولی بعد از انقلاب 
ما همه را ارتقاء داده ایم .مشهدی را حاج اقا و ثقةالاسلام را ایت الله می 
گوییم , ترم اول دانشگاه را مهندس و دکتر مي گوییم . چون انسانها را بالا 
برده ایم و اگر خطایی ببینیم دیگر نمی توانیم آنها را پایین بیاوریم . بمضی 
ها مقام معظم رهبر را اک ان تا و 
کسی یک شأنی دارد . حد یک رئیس جمهور مشخص است و اگر بیشتر از 
این خیال کردی دی حرکت. غیر اسلاهی. هی کنمم .وان موفع: باند اش 
سرمان بزنیم . هرکس را حدش را بشناس و به اندازه ی حدش از او توقع 
داشته باش . از آن طرف هم اگر بخواهیم کسی را خفیف کنیم او را با 
خاک یکسان می کنیم . یکی از عوارض منفی ما بعد از انقلاب افراط ها و 
تفریط هاست که باید یک آسیب شناسی بشود . اگر هر کسی را در حد 
خودش بشناسیم مشکل حل می شود . شما باید با پدرتان راه بیایید . د 
مورد خواند کلمات به عربی مثل این است که شما به خارج از کشور می 
روید و برای تشکر کلمه ای را بکار ببرید که زشت باشد . شما منظورت 
تشکر است ولی جوری می گویی که او چیز دیگری می فهمد و این خیلی 
ژشیت: اشتت ‏ خدا هم مین داند کمشها دارند :تشر فی. کنیا منل ان اقا 
خارجی از لحن و ظاهر شما می فهمد که شما دارید تشکر می کنید . ولی 
وقتی این کلمه را بد می گویی , او به شما می خندد . در قصه ی موسی و 
شبان هم چون ان فرد چوپان است حضرت موسی به او اجازه داد که 
راحت باشد . ولی اگر من یک شخصیت تحصیل کرده هستم , باید مثل آن 
چوپان هر جوری که دلم خواست با خدا صحبت کنم . اگر من برای نماز خدا 
به اندازه ی یک ضیافت شاهانه ارزش قائل باشم , خودم نماز با تلفظ 
صحیح رایاد می گیرم . حالا یک وقت طرف زبانش نمی چرخد این اشکالی 
ندارد . الله الصمد با صاد است . اگر کسی آنرا با سین تلفظ کرد معنی بی 
نیاز می شود کودشیمیایی . ببینید که چقدر فرق می کند . فقها گفته اند 
همین که بین حروف امتیازی قائل بشوید کافی است . شما لازم نیست که 
در سطح بالا تجویز و قرائّت بخوانید . مثل تلفظ حروف انگلیسی است که 
باید درست تلفظ کنید . 
سوال - مجری در هفته ی قبل از نبودن راههای حلال برای ارضاء طبیعی 
انسان پرسیدند ولی ما جواب قانع کننده ای از اقای نقویان نشنیده ایم . 


جواب ایشان یک جواب کاملا فضایی بود که ازدواج را آسان: کنید". ها 
متاسفانته این.یک فرهنگ شده و آسان شدن ان را امروز باید در خواب دید 
. تکلیف یک جوان که عوامل گمراه کننده درجامعه زیاد است چیست ؟ 
ازدواج موقت هم که برای این جور موقعیت ها نیست .( بقول آقای نقویان 
[ همه می دانند که صاحبخانه شدن خیلی خوب است ولی بالاخره 
مستاجرشدن هم یک شیوه است . پیامبر که فرموده ازدواج سنت من 
است تعیین نکرده که ازدواج دائم . حالا اگر زمینه ی ازدواج برای جوانان 
مهیا نیست چرا این سنت پیامبر را به شیوه های دیگری اجرا نمی کنید ؟ 

پاسخ - پیامبر نفرموده که دختران هجده ساله ازدواج موقت بکنند . چیزی 
که ایشان می گوید , باید عملی باشد . اگر شما یک خواهر هجده ساله 
داشته باشی , آیا حاضر هستی که هر دو ماه او را : به یک آقا بدهی و بگویی 
که با هم انوا مهف بکنیی» ار تسا ند موی ور ایدم کی 
فا ها ید ود که مر او سس ما رت را نک دا 
به صیغه ی من در بیاور , ایا شما اين کار را می کنی ؟ هیچ کس این کار 
نمی کند . اقایی به من گفت که من با خانمم مشکل دارم و یک دختری را 
بدون اجازه ی پدرش به عقد صیغه ای خودم در اورده ام . یی فتوایی در 
جایی دیده ام . گفتم که تو خودت پدر هستی و برای دختر خودت هم این 
حکم را صادر می کنی ؟ امروزه مردم برای چیزهایی سرمایه گذاری می 
کنند که در امروز هیچ سودی در آن نیست . طرف یک زمین در بیابان می 
خود وی کوید که: آننده: داد , چرا ما برای انسان سرمایه گذاری نمی 
کنیم ؟ شما که دختر داری یک پسر خوب پیدا بکن و بگو من به تو دختر می 
دهم و روی این جوان پاک سرمایه گذاری بکن هرچند که الان چیزی ندارد . 
ما روی اجناس سرمایه گذاری می کنیم ولی روی انسان سرمایه گذاری 
نمی کنیم . بایداین فرهنگ جابیفتد . در این داستان صدا و سیما , خطبای 
نماز جمعه , رئیس جمهور , حوزه ی علمیه , وزارت ارشاد و...باید سرمایه 
گذاری کنند تا اين کار جا بیفتد مثل بستن کمربند ماشین که الان همه آنرا 
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ای فرزند ادم تو را نيافریدم که تنهایی ام را پر کنی یا در کارم یاری 
رسانی و سودم بخشی , افریدمت تا فراوانم عبادتم کنی و بسیارم سپاس 
گذاری و همواره ام تسبیح گویی . من به یاری تو نیازمند نیستم اکر مرا 
می خواهی بندگانم را پار باش مرا به همکاری تو حاجت نیست , اگر 
زاس را من طلی انم را صرافی, کی م فرنه لو بر تیار 
اس ات سا نصا مس 1 
بندگان مومنم را شاد کند دلش را از شادی خورشید آکنده می سازم 
سوال - شما حدیث از ائمه و پیامبر می گویید که می فرمایند : عرق 
کارگر قبل از اینکه خشک بشود باید مزدش را بپردازند . کارفرمای ما این 
قدر برای گرفتن حقوق ما را می دوانند که ما حسابی عرق می کنیم تا 
وقتی دستمزد ما را می دهند به خیال خودشان به متن حدیث عمل کرده 
باشند . در مورد حقوق رعایت کارگران توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - من روز معلم و شهادت استاد مطهری را گرامی می دارم که او 
و ۳۱۹۱09۳۱۱۱ ۱ ۳۱۳97 
دارد 
مطالبی که آقای مهندسی دیروز در مورد کارگر فرمودند بسیار کافی بود . 
سخنان ائمه ما به ظاهر کوتاه است ولی به تمثیل اقای رنجبر مثل قطره 
ی فلج اطفال می ماند . ظاهرش یک جمله است ولی دریایی از معنایی 
پشت آن است . اینکه پیامبر در جمله ی معروفش فرموده است که تا 
عرق کارگر خشک نشده , مزد او را بدهید . یک کارفرما و مدیر چه می 
میک اه کر برس ی ار ایا تا 
و شادابی کار کند چون از چرخاندن کار کارخانه و کارگاه و اداره است که 
یک مدیری می تواند بر مسند مدیریت بنشیند . اگر کارگران اعتصاب بکنند 
, بهم بریزند و چوب لای چرخ کارخانه بگذارند , شما دیگر مدیر نیستید 
ونمی توانید بر اين اریکه قدرت بزنید . اين کار چه زمانی خوب کار می 
که اما ات سا ات وی ره 
موقع راضی کنی . به موقع . نوشداروی بعد از سهراب به درد نمی خورد . 
امدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ؟ مثلا بجای اینکه حقوق او را شب عید 
بدهد که برای زن و بچه اش می خواهد عیدی بخرد , آن را اردیبهشت می 
ان ی راو ار رها و اه و ین 
سای ام اه ات اهزاس یی تاه اش امس 
کند . داستان کارگر این نیست که ما الان کارگر .کارمند و مدیر را از هم 
جدا می کنیم . اينها همه کارگر هستند . یک وزیر کارگر کابینه ی دولت 


اشتسبامیر با این دید نان کردم اشت.. ان رهز تفسیم دی :ها آمر وه 
نبوده است . که بگوییم کارگر یعنی کارگر ساده که بیل می زند , زمین می 
کارگر هستیم . استاد دانشگاه کا کارگر دانشگاه است . هر کسی که دارد کار 
و تلاشی انجام می دهد کارگر است . حالا فردی که به این حقوق کم يا زیاد 
آخر ماه دل بسته و تمام مخارج زندگی اش را از اين راه تامین می کند 
بخصوص الان قبوض آب و برق که دولت کاری ندارد که کارگر حقوقش را 
کفته بای رارسا یر تدای شورف اضر ات فطع کی نون 
این کارفرما علاوه بر اينکه روز قیامت تمام نماز و روزه و عبادات او در 
گرو و رهن پرداخت حق مردم است . اکر هزاران سال نماز خوانده باشد 
این نماز پشیزی ارزش ندارد . اگر دو هزار دفعه کربلا و مکه رفته باشد , 
اینها برایش کاری نمی کند مگر اينکه از این رهن در بیاید . الان شما صد 
یک خانه ی چند صد میلیونی را در رهن بانک گذاشته ای , اين خانه الان به 
درد شما نمی خورد زرا سندش در رهن بانک است و تا از رهن بانک در 
نیاید شما نمی توانید از ان استفاده کنید . تمام عبادات ما در رهن حقوق 
مردم است . در قیامت وقتی این عبادات به درد ما می خورد که از رهن 
در بیاید . یعنی کسی در این دنیا پیدا نشود که بگوید من از اين آقا طلب 
دارم . روایت داریم که اگر شوهری از زنش راضی ات ی 
عبادت کرده باشد ارزشی ندارد . وقتی حضرت زهرا شهید شد . روایت 

ژازنم. که خضرت: امبر الموفتین دست: یه اسفان برد نود که خدابا من 
از دختر پیامبر تو راضی هستم . یعنی برای فاطمه هم علی باید رضایت 
گفته ایم . خانم , اگر می خواهی رشد معنوی بکنی باید شوهر از تو راضی 
باشد . حتی اکر فاطمه باشی باید علی از تو راضی باشد . کارگر است که 
چرخ کارخانه ی تو را می چرخاند . و اگر او را راضی کنی , چرخ تو بهتر 
بر الا کر وفرمی یل کارا اس سای راز رو 
شد و چک هایش برگشت خورده است باید صادقانه کارگرها را جمع کند و 
مفشکلاتش را به. اتها بخوید البته نه اینکه دیروز با پیکان می آمده و امروز 
پاک رو تایه بان ما رات می ویه مه ای نها بکو که 
من الان همین ماشین را گذاشته ام بفروشم تا بدهی ها را بدهم . من 
بدهکاری را سراغ دارم که خانه و ماشین خودش را نگه داشته و طلبکار 
هم دنبالش است وه : ندارم . اگر پول نداری , همین ماشین و 
خانه را هم بفروش تا طرف بفهمد که تو نداری . به هر کدام از 
طلبکارهایت مقداری بده تا بعدا همه را تسویه کنی . کسی که در فکرش 
ادای دین مردم نهفته باشد و شب که می خواهد بخوابد به خدا بگوید که 


من به مردم بدهکار هستم , تو به من کمک کن و خودش هم کمک کند , 
خدا راه مفرر برای او باز می کند . بعضی ها به روی خودشان نمی اورند 
که طلبکار دارند . تلفن را قطع کرده اند و آدرس خانه را هم عوض کرده 
اند و خودش هم فراری شهر دیگری است و خودش هم می نشیند مجله ی 
ورزشی می خواند . اینها مسائلی است که در کار ما گره می اندازد . 
همین فرد می بیند که چها ر سال بعد زندگی اش دود شد بخاطر آه کارگری 
که نصف شب بلند شده و از زن و بچه اش شرمنده است . این آه زندگی 
را دود می کند . کارگری می گفت که هزینه ی داروی بچه ام را ندارم ولی 
کارفرما می رود دوبی و صفا می کند . اینها نگران کننده است . رهبران , 
حوزه ی علمیه , شخصیت های علمی و مراجع بزرگوار ما باید فریادی 
بکشند . مثلا اگر کسی دارد خمس می آورد بگویند که آپا شما پول کارگرها 
ی ی ی *؟ حقوق مردم مقدم 
. کسی که فوت می کند , اولین بدهی مهریه خانمش است . بعد 
بدهی یی کم اه مر دارد , سعدی می گوید که عبادت به جزخدمت 
1 باشد که عبادت برای تو نماز خواندن راد سس ماوت تو 
خدمت به خلق است . عبادت اصلی یک پزشک خدمت به بیمار است . 
عبادت اصلی یک رئیس جمهور بازکردن گره های مردم است . اگر ایشان 
نمازش را دير هم خواند اشکالی ندارد به فتوای بنده . اگر جایی گره ای از 
کار شصت میلیون باز می شود این مقدم است . این واجب تر است و باید 
اول وقت انجام بشود . اگر نماز اول وقت خواندی خوب است ولی اگر 
شما در حال نماز خواندن بودی و طلبکار امد باید نمازت را بشکنی . اول 
پول طلبکار را بدهی و بعد نماز را بخوانی . در اینجا خدا از حقش گذشته 
است . حدیث داریم که ای پیامبر خدا به تو سلام می رساند و مرتب می 
گوید : با خلق من مدارا کن . سوال - در مورد ویژگی های آثار استاد 
مطهری توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - من می خواهم در مورد شخصیت بی نظیر استاد مطهری چند جمله 
ای را بگویم . ایشان چند ویژگی داشت که او را مثل یک ستاره ی در 
اسمان پر کهکشان ممتاز کرد . درخشش او خیره کننده است . شهید 
ور بلی ویه ه ازع کر و پگ ور مه ات 
زیادی ندارم این بوشا شده بود و به امامزاده ی محازن رفته بود و چند 
شب انجا بیتوته کرده بود و یک شب امامزاده به خواب ب او آمد و گفت که 
سرطان باید پیش امام رضا (ع) بروی , اگر دل درد و کمردردی داری من 


می توانم آن را شفا بدهم . بعضی ها می خواهند وام های سنگین بگیرند و 
ی ولد که (ها صداند ها را موه کی ۱ موم »هدز می وهی هام 
بگیری ؟ می گویند : دویست میلیون . من می گویم برای ضمانت دویست 
میلیون باید به بانک مرکزی بروی ولی برای دو میلیون من می توانم شما 
را ضمانت کنم ای ۱ 
اخلاق هستم يا من استاد تاریخ هستم . یک پزشک اول باید یک دوره ی 
عمومی بخوانند تا ارتباطات ارگانیک بدن را یاد بگیرد که یک موقع دارویی 
برای کلیه ننویسد و کبد از کار بیفتد . شهید مطهری این جوری به اسلام 
ای و فا و 
ذهنش ترسیم شده بود که وقتی یک نقطه اش را بررسی می کرد به نقطه 
های دیگر هم توجه می کرد . اين جور نبود که ابرو را درست کند و بزند 
چشم را کور کند . گاهی ما یک کتاب می نویسیم و بعد می بینی که خواند 
این کتاب چقدر عوارض دارد . ایشان وقتی در مورد حجاب کتاب می 
نوشت به اشکالات روان شناختی راسل هم توجه داشت که این حجاب 
باعث این همه هیجان شده است . اگر حجاب را رها کنیم انسانها راحت 
وا اه سا اس امس کت دابا 
الان گرفتار عطش سیری نایذیر سکس شده است که دارد در این 
اقیانوس بی ته و مرداب دفن می شود . وقتی وارد اخلاف تاریخ و تفسیر 
می شد هم این جوری بود . در کتاب حجاب یک قسمت بحث فقهی دارد . 
و فتوا می دهد ولی می گوید هر کس نظر مرجع تقلید خودش را عمل کند 
. او عالم کم نظیر بود . دومین ویژگی شهید مطهری این بود که می گشت 
و دردها را پیدا می کرد . در یک حجره ی دربسته ای فتوا نمی داد , تدربس 
ی 
تشیع را انتخاب کردند دستاویزی بوده برای مراجعه به عهد ساسانی . 
ایرانیان می خواستند به دوره ی ساسانی و زرتشتی گری برگردند اما 
دیدند که تشیع چیز خوبی است , نقاب قشنگی است . یکی اینکه از طریق 
امام سجاد (ع ) به یزدگرد پادشاه ساسانی وصل است که ما از اين طریق 
به آنها وصل هستیم . امام حسین (ع) زنی بنام شهر بانو گرفته که او 
شاه انم تفه دس های اهر ادم فده اند مها عه تساه اد ها مر 
علاقه داریم .پس از این طریق ایرانیان دوباره به ساسانیان وصل شده اند. 
از طرفی هم پادشاهان ساسانی خودشان را از افراد اسمانی و نیکو 
سرشت ایزدی می دانستند . و اینکه شیعه اعتقاد دارد که امامان ما نیکو 
سرشت و از نسل پاکان هستند این بخاطر همان نسل ساسانیان است که 
آنها هم همین جور بوده اند . در واقع ایرانیان شیعه را نقابی کرده اند . 
آقای دکتر صانعی آن کت شده و این کتاب را نوشته است و استاد 
مطهری ثابت کرده که این از نظر تاریخی هیچ سندی ندارد و اینکه 


ساسانیان از سرشت پاکان هستند , پادشاهان خودشان اینها را گفته اند تا 
از مردم کولی بگیرنند . قرآن ما صد سال قبل از اينکه ایران فتح بشود این 
آیات آمده اب ۰ درکتاب خدمانت متقابل ایرانیان و اسلام که حدود هزار 
اه ی ی اه 
شناسی حتی در شعر و ادییات که تخصصش نبوده است کتاب نوشته است 
. روزگاری که شهید مطهری عرفان حافظ را مطرح می کند حوزه با شعر 
و ادبیات سر سازگاری نداشته و الان هم بعضی بزرگان می گویند که چرا 
شما حافظ و مولوی می خوانید ؟ آن روز مثل یک مدافه سینه چاک در 
مقابل یک انسان هرهری مذهب که حافظ را زیر سوال برده و او را منکر 
دین خدا وقیامت معرفی می کند , شهید مطهری مثل یک سرباز از ادبیات 
کلاسیک این کشور دفاع می کند . در کتاب عرفان حافظ شهید مطهری , 
وقتی انرا می خوانی فکر می کنی که استاد مطهری ادیب بوده است و 
فقط با شعر و شاعری سر و کار داشته است . از خیام گرفته تا مولوی و 
کتابهایی که خیلی ترجمه می شود کتابهای شهید مطهری است .اگر هنوز 
کسی به من بگوید که کتابی در مورد حجاب بگویید , من کتاب حجاب شهید 
مطهری را معرفی می کنم هر چند کتاب در مورد حجاب زیاد نوشته شده 
دنبال اسم و رسم و پوزیشن نبود و هیچ کس هم چنین چیزی در ذهنش 
نیامد . شاگرد راستین مکتب از علی اموز اخلاص عمل بود .برکتی که خدا 
به کتابهای او داد بخش عمده اش بخاطر اخلاص او بود . خیلی ها کتاب 
نوشته اند ولی یکی از آنها گره گشا نبوده است و در جامعه هم نیست . 
اخلاص یعنی اینکه چیزی اندک باشد ولی برکت زیادی در ان باشد . 
انشاءالله بتوانیم ما هم رهرو انها باشیم . 

سوال - سوره یونس ایات 79-8 را توضیح بفرمایید : 

پاسخ - این ایات در مورد حضرت موسی و فرعون و قوم ایشان است که 
انها خیلی پرماجرا بودند . رد شدن از دریا و تهدید های فرعون شوخی 
نیست . می فرماید : اگر شما واقعا به خدا ایمان دارید به او توکل کنید . 
البته کمی سخت است ولی توکل کیند خدا به شما کمک می کند . اگر ما 
هم به مهدی زمان دست به دست بدهیم دیگر در طوفان زمان غرق نمی 


شویم . 

سوال - شما کتابی در مورد روابط زن و شوهر مععرفی بکنید . 

پاسخ - کتاب بهشت خانواده نوشته ی مرحوم دکتر سید جواد مصطفوی که 
کتاب بسیار خوش نگارش است . کتاب صمیمانه با عروس و داماد نوشته 
ی آقای اکبری . دندانه های کلید خوشبختی که نوشته خود من است ولی 


هنوز کامل نشده است . سوال - در مورد اهمیت تعلیم و تربیت توضیحاتی 
پاسخ - پیامکی جدیدا می آید که خیلی ها برای من دست تکان دادند ولی 
کم بود دستی که من را تکان داده باشد . من فکر می کنم که معلم یک 
تکانی به قالیچه ی خاک گرفته ی دل انسان می دهد و خانه تکانی می کند 
. امروز که معلمان تخصصی شده اند یکی معلم آموزش دین و زندگی و 
یکی معلم فیزیم و شیمی و.. . است . آن چیزی که می تواند براي ما دانش 
آموزان خاطره انگیز باشد و خاطره ی آن در دل ما بهاند . آن؛ فعلمین 
است که تکانی به دل ما می دهد و درس زندگی به ما می دهد . بحثی با 
آقای رنجیر داشتید که بعضی ها زنده هستند ولی زندگی نمی کنند ۰ یک 
کرم هم در خاک زنده است . اما منظور ما روح زندگی است . دانشجویی 
به من گفت که من به یک دختری که هم رشته ی خودم پزشکی است 
علاقمند شده ام ولی پدرم مخالف است زیرا پدر و ماد رمن پزشک بودند 
و وقتی من بدنیا آمدم مادرم از پدرم جدا شد و پدرم با خانم پزشک دیگری 
ازدواج کرد و او هم طلاق گرفت . بخاطر همین پدرم می گوید که نباید با 
چگ انم ری رورا کی , در حالیکه عمه و شوهرعمه ی من هم پزشک 
هستند ولی زندگی خوبی دارند و با هم زندگی می کنند . به پدرم می گویم 
که شما فقط خودت را ملاک می بینی . داریم که ملا شدن چه آسان آدم 
شدن چه مشکل . استادی می فرمودند که ملا شدن چه مشکل آدم شدن 
محال است . یک معلم می تواند ما را ادم کند . در سریالی یک پیر زن . 
معلم یک فرد دزد و لات شد و او را آدم کرد . اگر یک معلم در فکر اين 
باشد که دانش آموز را آدم کند و بداند که او سر و گوشش کجا می جنبد و 
چرا نا آرام است و نکند مشکل دارد . کسانی که سر درد دارند پیش دکتر 
می روند و به آنها دازی رقف« هر ی نع هوشمندانه تر 
موضع را هم بزنند و از شوهر خانم و تعداد بچه هایش و شغل همسرش 
سوال کند . بعد دکتر متوجه می شود که مشکل او سردرد نیست , مشکل 
او درد سر است . جنگ اعصابی با شوهرش دارد . پس یه او می گوید که 
شوهرت را بیاور . مولوی داستانی بنام پادشاه و کنیزک دارد . پادشاه شکار 
می رود و عاشق کنیزک می شود و شکار کنیزک شد .کنيزک را خرید و او 
وقلی با قزر امد یار شند . هرچه دکتر می رفت و دارو می خورد بدتر 
می شد تا اينکه پیش طبیب اصلی آمد . به مسجد رفت و گریه کرد و به 
خدا ناله می کند . خوابش می برد و در خواب پیرمردی نورانی را دید . آن 
پیر مرد نبض کنیزک را گرفت . گفت که شما اهل کجا هستی ؟ گفت که 
علاج هر شهری فرق می کند . من معلم بدانم که همه ی بچه ها که اینجا 
نشسته اند و شیطنت می کنند یک دردی دارند و یک مداوای مخصوصی 


دارند . مثلا کسی سردرد دارد ممکن است دکتر بگوید که مشکل از 
چشمت است و باید عینک بزنی یا اینکه در سرت توموری است و باید 
عمل بشوی يا ممکن است مشکل گوارش داشته باشی و به یکی هم می 
گوید که تو سردرد نداری درد سر داری . دردسر او را مداوا می کند 
دردسرش خوب می شود. من از خانواده ها می خواهم که بچه هایشان را 
هر مدرسه و هر محله ای نبرند . اول برخورد معلم را ببنند . بعضی از 
کلمات بد را بچه ها اول از معلم ادبیات یاد می گیرند. بعضی ها هم می 
گویند که معلمي یک حرفی به ما زد و زندگی ما زیر و رو شد . و مسیر 
زندگی مان با آن حرف یا خاطره عوض شد . یک معلم باید بیرون کلاس 
است ؟ پدر و مادرش را ببینند و پرسش و جو کند . البته می دانم در این 
دوره که معلم باید شغل دوم داشته باشد این کارها سخت است و مباد 
روزی که فردی بگوید که من معلم هستم و به او زن ندهند . جوانی که 
فوق لیسانس است سرباز شده و می خواهد که در شهر خودش سربازی 
کند . به او گفته اند که باید متاهل باشی تا در شهر خودت سربازی کنی . 
خوان ضی .کف وفنی هقی رویم ازدوای کم معا میا کویند. که جرا 
سربازی نرفته ای و وقتی می خواهیم سربازی برویم می گویند کیه چرا 
ازدواج نکرده ای ؟ ما نمی دانیم چکار کنیم . فکری به حال من بکنید . 
معلم ما پاید از ارچ و قرب برخوردار باشند و کارامدی معلم هم باید این 
باشد که امار جرم و جنایت در مملکت پایین بیاید . کار پلیس و کار قوه ی 
قضائیه کمتر بشود . ممکن است از نظر معلمین راندمان کار آنها به بالا 
بودن نمره های فیزیک و شیمی و قبول شدن در بهترین دانشگاه باشد ولی 
از نظر ما این نیست . حالا اگر نمره های فیزیک و شیمی بالا رفت ولی 
آمان جرف خنایت: هم هشخنان بالا بود .. فعلوم می شود کهمعلم کار این 
خودش را نداشته است . ۱ 

سوال - در مورد وظیفه ی دانش اموزان و دانشجویان در مقابل معلم 
توضیحاتی بدهید . 

پاسخ - ما یادمان باشد که انسان کامپیوتر نیست . کامپیوتر یک بچه ی 
حرف گوش کنی است . یک برنامه برایش تعریف می کنی و کامپیوتر آن 
را اجرا می کند . مثلا ما به کامپیوتر می گوییم که بعد از چند دقیقه کار 
کردن در حالت خاموش قرار بگیر . اگر زیاد گرم کند آنرا خاموش می کنیم 
و روشن می کنیم و خوب می شود . ولی انسان این جوری نیست .من باید 
بدانم که خدا چقدر به من معلم احترام گذاشته که موجود زنده در اختیار 
من گذاشته است . بقیه مشاغل مرده شور هستند . زیرا هیچ کدام از اینها 
روح ندارند . طلا یک جسم مرده است . فقط انسان است که یک درجه از 
درجه ی خدا پایین تر است . علم الانسان مالم یعلم . به معلم گفته که من 


به تو انسان داده ام که با آنها سر و کار داشته باشی , تو کلاس بالایی 
داری . انبیاء خیلی بزرگ اول مدتی چوپانی می کنند . پیامبر , موسی و 
عیسی . خدا می گوید اول زبان حیوانات را یاد بگیرید و بعد ارتقاء درجه 
مر ری ایکا ی اسآ ها کر 
نمی کنید ؟ ایشان فرمود : علی وقتی روی سلولهای خاک کار می کرد که 
سلولهای انسان در اختیار او نبود . وقتی انسان را در اختیار علی گذاشتند , 
بیل را روی خاک انداخت . علی نگفت که نه می خواهم نخل بکارم . او 
خودش می دانست که اولویت کار چیست . یک معلم باید بگوید که من این 
قدر کلاس بالا هستم که خدا موجود زنده ای بنام انسان در اختیار من 
گذاشته است . باید پیچیدگی ها و اسرا و رموز انسان را بفهمد . حافظ 
می گوید : وجود ما معمایی ست حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه 
. سوال - بهترین هدیه ای که در روز معلم گرفته اید چه بود ؟ 

پاسخ - پیامک های زيادي برای من آمده که از همه تشکر می کنم . معلم 
کلاس اول در اصفهان آقای پزدانی بودند که اگر زنده هستند انشاء الله 
عمر طولانی داشته باشند و اگر قوت کرده اند علو درجات را از خدا برای 
ایشان می خواهم . در راهنمایی مدیری بنام اقای فرشاد و ناظمی بنام 
آقای حسینیان داشتیم . و همچنین در دبیرستان معلمان بزر گواری داشتیم . 
در حوزه ی علمیه استاد من آیت اللّه محمدی که دعاگوی ایشان هستم و 
در قم آیت الله محقق داماد و آیت الله هاشمی شاهرودی و استاد گنجی 
شخصیت هایی بودند که استاد مهربان و دلسوزی بودند. یی بار من چند 
روزی نتوانسته بودم که به سر کلاس بروم و. استادمحقق داماد طلبه ای 
را با مقداری پول دنبال من فرستاد که چرا من به کلاس نمی روم . این 
خاطره های هیچ وقت از دل و جان نرود . 
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اری هوا خوش است و غزل خیز در بهار باریده است خنده ی یک ریز در 
بهار , از باد نوبهار حدیث است تن مپوش باید درید جامه ی پرهیز در بهار , 
اما خدا نیاورد ان روز را که اه گیرد دلی بهاری پاییز در بهار , دید و بازدید 
تو تبریک عید چیست چندین دروغ مصلحت امیز در بهار . 
9۳1/۳15 
سوال - در مورد بهار و سال جدید توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - در مورد بهار مولانا بیتی دارد . به بهار بنگر ای دل که قیامت است 
مطلق بد و نیک بردمیده هرساله هر چه کاری . کسانی که به قیامت شک 
دارند , خداوند ماکت آن را در این دنیا درست کرده است . نمونه ی 
کوچکی را جلوی چشم ما اورده است تا ما را به یقین برساند . یکی از 
اتفاقات قشنگی که در فصل بهار می افتد این است که هر بذری که قبلا 
زیر خاک رفته باشد , آنرا سبز می کند و می رویاند . مولوی می گوید که 
زمین امانت دار خوبی است و هرچه را به زمین بسپاری مثل گاو صندوق 
است. خاک امین و هر چه در وی کاشتی بی خیانت جنس ان برداشتی . 
مثل زرگرها وقتی می خواهند شب به خانه بروند تمام قطعه های طلا را 
ی ۳ 
همه امانت ها را به آنها برمی گرداند و هرچه را هر کجا گذاشته از همانجا 
بر می دارد ‏ می شوه واحرخت الارضر انا . همان دست که دادم همان 
دست گرفتم همان نکته که گفتم همان نکته شنیدم . در فصل بهار هرکس 
که بذرگلی کاشته , گل درو می کند و اگر کسی بذر خار و خس بکارد 
همان را به او می دهند . آنکه تخم خا دا نان مرا اسان 
کر کلت کیرد ز کت‌خاری نتیود: قرآن می فرماید: تنظر الی آیات الله . شما 
ناراحت نباش و عضبانی نشو و اوه 
او را خوار و ذلیل می کند . ما فکر می کنیم که خودمان به کسی که به ما 
بدی کرده انتقام می گیریم در حالیکه این جوری نیست . کسی که در دنیا 
بذر بدی کاشته , در آخرت همان را به او می دهند . گر ز خار خسته ای 
کید که ار فص هار کسام کت اعیه کی .کی افشت ‏ 
ندای خوبی برای کسانی که چشمی برای دیدن و شنیدن دارند دارد و بقول 
حافظ هر گل نو ز گلرخی یاد همی کند ولی گوش سخن شنو کجا دیده ی 
اعتبار کو . امیدوارم که ما اين چشم و گوش را پیدا بکنیم و از اين فصل 
بهار به سادگی نگذریم . پروین اعتصامی گفت : هزاران نکته زباران و 
برف می گوید شکوفه ای که به فصل بهار در چمن است . اگر امروز 
شکه‌فة آی: بر تشر این درخت تشفته: است و آن: زا تاعذار کرده فی کوید 


که من از خیلی از تونل ها رد شده ام , خیلی از سختی ها و سرماها را 
دیدم ولی نهراسیدم و مستحکم ماندم که امروز دارم خودم را نشان می 
دهم . کسانی که مقداری سختی در زندگی شان می بینند مثل تازه عروس 
ها و دامادها و پدرها و مادرها برای تربیت بچه ها که باید تلاش بکنند . راه 
همین است و مطمئن باشند که باید از این تونل سختی ها گذشت . خدا 
بدون دلیل به کسی چیزی نمی دهد . نگویید خوش به حال فلانی , ما که 
سر بچه شانس نیاوردیم , خوش به حال فلانی که بچه ی خوبی دارد و چه 
شوهر خوبی دارد . بالاخره ان پدر و مادر هم زحمت کشیده اند تا این بچه 
این طوری تربیت شده است . بدانیم که هرچه بکاريم همان را درو می 
کنیم . مولوی می گوید : هیچ گندم کاشتی جو بردهد ؟ دیده ای اسبی که 
کره خر دهد ؟ 

سوال - خسیسی با گوشت و خون من مخلوط شده است . هرچه تلاش 
می کنم که از دست این خسیسی نجات پیدا کنم نمی توانم . لطفا به من 
پاسخ - ما برای اینکه هر صفت بدی را برای خودمان دور کنیم چند مرحله 
را باید بگذرانیم . کار اول فکر کردن است . این صفت یک بیماری است . 
اگر من بخواهم از یک لیوان آب بخورم و به من بگویند که قبلا در اين لیوان 
یک مگس بوده است و لیوان کثیف بوده و آن را نشسته اند یا اينکه اين آب 
آلوده است , طرف دیگر به سمت این آب نمی رود , حالا من فکر کنم که 
خساست خشک بودن دست , نم پس ندادن , اینها توهین به خداست . زیر| 
من می گویم که اگر پولی برای کسی يا جای خوبی خرج کنم , دیگر جایش 
پر نمی شود و من باید همه پولها را جمع کنم . خدایی که فرموده من جبار 
هستم و من جایش را برای شما جبران می کنم . خدا می فرماید که نترس 
من هستم و جایش را پر می کنم مثل پدری که پولدار و مهربان است و به 
بچه اش میگوید که من به تو می دهم . امام صادق (ع) به بعضی از 
اصحابش می فرمود که اگر پین دو مسلمان دعوا شد و با بر سر مسائل 
قالی یار هم وه هم که ان وان دم مس از من ی ِِِِ 
مبلفی را هم پیش قسط به اصحابش داده بود تا اين کار را بکنند . 
پیشوایان ما این طوری هستند , ما باید خساست بکنیم ؟ فردی 1 
سجاد (ع) طلبی داشت و گفت که طلب من را بده و امام فرمود که من 
چند روز پیش طلب تو را دادم و طرف قبول نکرد و گفت که قسم بخور 
که دادی و امام فرمود که من قسم نمی خورم . خدمتکار امام گفت که من 
شاهد هستم که شما این پول را دادی پس قسم بخورید . امام فرمود : 
برای مقداری پول اسم خدا| را قسم نمی خورم . خدا برای من خیلی 
ارزشمندتر است . و به خدمتکار گفت که یک بار دیگر پول را به او بدهید . 
تابحال شده ما این کار را انجام بدهیم . ما بدون پول دای هم کم ی 


خوریم . حتی عده ای برای پول چندین قسم می خورند . اگر قرار است که 
ما اسم خدا را خرج بکنیم باید برای چیزهای بزرگ خرج کنیم . روایت داریم 
که شما صله ی رحم بکنید خدا جبران می کند . در ذهن ما صله ی رحم این 
است که تند تند به دیدن اقوام برویم و ناهار و شامی هم بخوریم. خیر صله 
ی رحم یعنی کمک به بستگان . صله ی رحم اصلی رفت و آمد نیست . 
وقتی طرف از نظر مالی و آبرویی و 0 به من نیازی ندارد آن موقع 
صله ی رحم رفت و آمد می شود . مثلا طرف می خواهد وام بگیرد و به 
اعتبار شما نیاز دارد و می گوید که چک لازم دارد ولی طرف می گوید که 
من اصلا دسته چک ندارم درحالیکه دروغ می گوید . حالا ممکن است که 
قسطش را ندهد که ممکن است داشته باشد و قسطش را ندهد یا اصلا 
نداشته باشد و ندهد . اگر نداشت و نداد , دو قسطش را هم شما بده , 
شما که وضعت خوب است چه اشکالی دارد که بدهد . خدا می گوید که تو 
برای زن و بچه ات و بستگانت هزینه بکن , من جبران می کنم تو نترس . 
من باید به تو سلامتی بدهم که دوباره کار بکنی و من می توان این 
سلامتی را به تو ندهم . تعبیری آیت الله آملی داشتند که می فرمودند که 
ما وقتی نماز می خوانیم و از سجده بلند می شویم می گوییم به حول و 
قوه خدا می ایستم و می نشینم . گاهی ایستاده ای و نمی توانی بنشینی و 
گاهی نشسته ای و کمر درد داری و نمی توانی بلند بشوی . خدا می گوید 
که این پا و ذهن را من به تو می دهم . در بیمارستان روانی به من افرادی 
را نشان می دادند که سرهنگ يا مهندس بوده اند و الان این جوری شده 
ند . اینها مادرزادی مشکلات روحی روانی نداشته اند . وقتی خدا لحظه 
ای این سلولهای مغزی که حاوی هوش و حافظه است را بگیرد همه چیز 
توهین می کنیم و و ی ی ی تا 
اینکه کسانی که دست و دل باز به جا بوده اند نه کسانی که ولخرج بوده 
اند آنا ته- خفن دخان شتد ه اند ۱ حاتم. ای ون اخر عمرتن کدایسرفی کرد 
؟ عبدالله بن جعفر شوهر حضرت زینب حاتم طائی زمان خودش بود . خانه 
اش معروف بود و همه ی گداهای شهر آنجا بودند . آیا در آخر بدبخت و 
بدنام شد ؟ از همه مهتر اینکه خوش نام شد . بقول حافظ خزانه داری 
میراث خوارگان کفر است . مثل یک انباردار همه را جمع کنی . نه خود 
خورم نه کس گنده کنم به سگ دهم . 

را گرفته ام . پدرم اصرار دارد که من فوق لیسانس را هم بخوانم. قبلا از 
درس خوشم می امد ولی الان از هرچه کتاب است بدم می اید . پدرم 
بخاطر درسم به من اجازه ی ازدواج نمی دهد . و می گوید که اگر درس 
نخوانم هیچ کمکی هم به من نمی کند . تابحال خواستگاران زیادی داشته 


ام ولی پدرم بی دلیل انها را رد کرده است . در خانه ی ما کسی روی 
حرف پدرم حرف نمی زند . لطفا من را راهنمایی بفرمایید. ۳ 

پاسخ - ما هم نمی دانیم به بعضی از پدرها و مادرها چه باید گفت . د 
مملکت ما یکی از اداب و رسوم خوب ویکی از شیرین ترین لحظات پدر و 
مادر وقتی است که بچه هایشان عروس و داماد می شوند . ضرب المثل 
داریم که شب زفاف کمتر از صبح یادشاهی نیست . انسان حس می کند 
که بچه اش به پادشاهی رسیده است . از طرفی اسلام به ما گفته که 
انسان قبل از ازدواج داخل انسانها نیست و او را به چشم یک انسان کامل 
نمی بیند . مثل وقتی که بچه ها دفتر چه ی حساب پس انداز خودشان را 
بانک می برند , با اینکه حساب به اسم انها است و پول هم مال خودشان 
است ولی به آنها می گویند که با بزرگترتان بيایید . برای هویت او ارزش 
قائل ند . این بچه اینجا خیلی می شکند . وقتی اولین بار بچه خودش 
پولش را در حساب ه. دآود و بر می دارد و امضايش معتبر می شود 
کلی خوشحال می شود زیرا ارزش پیدا کرده است . در اسلام به فرد 
مجرد هم اين طور نگاه می کنند . شما با موافقت ازدواج پسر يا دخترتان , 
چنین هویتی به او داده اید . در ضمن سن درس خواند حد ندارد ولی سن 
ازدواج حد دارد . مثلا در کنکور پیرمرد هفتادساله هم شرکت می کند . اما 
یک دختر هفتاد ساله نمی شود که عروس بشود و اگر هم بشود یک پیرمرد 
هفتاد ساله به سراغ شان: مین آند: ازدواج جزء چیزهایی است که تاریخ 
مصرف دارد .وقتی از زمان ازدواج گذشت دیگر آن نشاط لازم وجود ندارد 
۰ الان این قدر پدرها و ماد رها به من مراجعه می کنند که دختر ما سی با 
سی و پنج سالش است و حتی دکترا دارد ولی برای اینکه کسی برای 
ازدواج پیدا کند برای او دعا کنید . من می پرسم که وقتی ایشان بیست 
سالشان بود خواستگار نداشتند ؟ می گویند که چرا ولی خواستگار را رد 
کردند زیرا مین خواستند درشن. بخوانند.. آفانن: که فی خواهد با دختز شما 
ازدواج کند با مدرک شما که نمی خواهد ازدواج کند . پدر می تواند با 
خواستگار شرط ضمن عقد بکند که دخترش درس بخواند . من خیلی ها را 
می شناسم که بعد از ازدواج تحصیلات شان را ادامه داده اند و به مراحل 
فراوان سد راه زندگی بچه هایشان نشوند و برای خودشان ناسزا و نفرین 
نخرند . برای این پدر هم دعا می کنیم که یک رافتی به دلشان بیندازد . 
سوال - همه به من مي گویند که نماز بخوان ولي وقتی من مي بینم که 
سرزندگی ام بروم. چطور من به سمت خدا بروم ؟ 

پاسخ - چطور ایشان برنامه ی سمت خدا را می بینند ؟ برنامه ی شما 
همه جور مشتری دارد . از الطاف خداست که این برنامه دلهای بسیاری از 


انسانها را به سمت برنامه ی شما متمایل کرده است . و خیلی ها را پای 
تلویزیون نشانده است و حلی من گاهی دیده آم که برنامه ی شما را خارج 
از کشور هم می بینند . با اینکه ساعت پخش ان ساعت خوب و پربیننده ای 
هم بیست . خیلی از بینندگان می گویند که ای کاش این برنامه شب هم 
بخش هی نفند وحتی عده آق. آن را ضبط هی کنتد.و شب به همتشر و بچه 
هایشان نشان می دهند . اولا قرار نیست که هر کس که نماز می خواند , 
همین الان خدا برایش کاری بکند . هرکس نماز بخواند زود سرکار برود یا 
زود شوهر کند يا زن بگیرد یا سر کار نرفته پولدار بشود . به تعبیر اقای 
۰ ی کشو رات نم از ند ملیم ب ان که دسا استفاده فی. که 
من هم اضافه می کنم که هواپیما را در زمین می سازند ولی در هوا 
اشتفاده فی کنندن ها .باید قماز زا انتجا بخوانيم. وجای دیکر از آن انتفاده 
بکنیم , اگر نماز خواندن باعث این بشود که همه ی مشکلات ما حل بشود , 
دیگر یک بی دین و بهودی دردنیا باقی نمی ماند . همه مسلمان می شوند و 
می گویند که مسلمانها یک شاه کلید دارند که همانجا نقدی با آنها حساب 
می شود . مثلا اگر قرار است که هرکس که می خواهد استخدام بشود 
نماز بخواند, آن نماز دیگر چه فایده ای دارد . اصلا این نگاه اشتباه است. 
قرار نیست که نمازی که ما میخوانيم همین جا خدا نقدی چیزی در حساب 
ما بریزد. این نماز اثری ندارد . کلید در دوزخ است ان نماز که در چشم 
مردم گذارید دراز . نماز را باید با عشق خواند . امیر المومنین وقتی نماز 
می خواند می فرمود که خدایا تو شایسته ی پرستش هستی . ما با هر 
تا رها ار کر ای ای ی ار 
دست مریزاد می گویید. شما کم کم نماز بخوانید و بعد خدا مشکلاتی را 
حل می کند . گر او زحکمت ببندد دردی ز رحمت گشاید در دیگری . 
سوال - سوره ی توبه ایات 24-21 را توضیح دهید . 

پاسخ - می فرماید : گاهی پدرو مادر يا برادر و خواهر انسان می خواهند 
انسان را به جهنم بکشانند . همین خدایی که بارها در کتابش فرموده 
احترام پدر و مادر واجب است و حتی بعد از کلمه ی اطاعت از خودش 
احسان به پدر و مادر را مطرح کرده است . اینجا نکته ی مقابلش را هم 
می گوید. اگر پدر و مادر تو را به سمت جهنم می برند . مثلا در عروسی 
مختلط می گویند که ببین همه دارند می رقصند تو هم به خودت تکانی بده 
اين همان به سمت جهنم رفتن است . خدا می فرماید که حق ندارید که 
به سمت اینها بروید . اگر دوستی اینها را به دل گرفتید جزء ظالمین 
فتید آلننی کبلی کص شن فی ایو ول تن کسانی. کم فی وفنه: مد 
من مخالف نماز است . من چکارکنم ؟ شما نمازت را بخوان و حجابت را 
اس وا سا وه اه اس ار سا 
گفت که بیا سرقتی بکنیم , بچه نباید برود. البته سرقت فقط به معنی پول 


برداشتن نیست . مثلا طرف مکانیک است و دارد بد کار می کند یا مال 
مردم را بیجا مصرف می کند . بچه حق ندارد با اين پدرهمکاری بکند . و 
باید طبق وظیفه دین اش عمل بکند . در اینجا فرزند باید نماز را بخواند و 
حجاب را داشته باشد ولی نباید کاری بکند که پدر و مادر بیشتر اذیت بشود 
۰ باید جایگاه پدر و مادر حفظ بشود . احترام و محبت به آنها باید حفظ 
بشود . من در دلم حق ندارم محبت اینها را جایگزین بکنم . این دل کلاس 
بالایی دارد و هر چیزی را نباید در اين دل آورد . به اینها احسان و محبت 
بکن م کر از نه: کفکین: وا ستند برایر آنها انجام بده . داریم که احسان به 
پدر و مادر بد و خوب نمی شناسد. اگر پدر و مادر هم بد باشند شما باید 
جایگاه آنها را حفظ کنید . به آنها کمک کنید ولی جایی که می خواهند شما 
را به سمت جهنم ببرند به حرف آنها گوش نکنید. 
سوال - من زمانی که با جنس مخالفم رابطه ی دوستی داشته ام خیلی از 
او خاطره دارم و الان یی سال است که خاطره اش از ذهنم دور نشده 
است: .من خکار کبم که ان اتغافاتء را فرآهوش کنم ٩‏ 
پاسخ - ما این همه به جوانان می گوییم که شما قبل از ازدواج حق ندارید 
که با کسی دوست بشوید و رابطه داشته باشید و خاطره داشته باشید . 
این طیه ۵ فل ورد رهابی ات که که ورن کل ان ایدم ره 
در زمین کاشته است . اگر شخم نزند هرچه بکارد دیگر فایده ندارد . این 
بذری است که خودت کاشته ای را هک ان 
حتی بگویید که می خواهیم با هم ازدواج کنیم و بعد دوست می شوید , 
شاید به ازدواج نرسید . ما امار درستی نداریم که ببینیم کسانی که یک 
چنین رابطه هایی دارند که از اول هم نیت ازدواج بوده است نه سوء 
استفاده و کلاهبرداری و.. . مولانا می گوید : تو را بر در نشاند او به طراری 
مت آیم تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد . حلا اگر نشد که 
ازدواج کنند چه ؟ چند درصد این آشنایی ها به ازدواج منتهی می شود ؟ من 
آنن کی مت وافاییا برای عد از اردواع گرم گر ارس 
نمی شوم و حرفی نیست , دیگر مانع ابراز محبت به همسرم وجود ندارد . 
اين آقا يا خانم الان دلش می خواهد به همسر شرعی و قانونی خودش 
ابراز محبت بکند ولی آن خاطره مانع آن است. آن خاطره مثل یک ترمز 
دستی کشیده است که نمی گذارد ماشین حرکت کند و آخزش هم به دود 
کردن چرخ ها ی ی 
معرض این قضا هستندنگوبند که یک نگاه با یک صحبت با شوخی بيشتر 
وا و مهو ی 
0 . الان این یک معضل جامعه ما است که حتی برای کسانی که زن 
یا شوهر هم دارند اتفاق می افتد . ما هم باید مواظب خودمان باشیم و 
دست به دامن خدا بشویم . حالا این اتفاق افتاده است چکار بکنیم ؟ مثل 


دستی که اب جوش روی آن ريخته و سوخته است باید پماد بزنیم تا کم کم 
خوب بشود . اول اینکه شما خودت را به هیچ وجه در ارتباط با ان فرد قرار 
ندهی . هر نوع ارتباطی باید کاملا قطع بشود ,ارتباط نگاهی , اس ام اسی 
تلفنی . اگر ان فرد در محلی است که شما در انجا زندگی می کنید از ان 
محل بروید . اگر در اداره يا دانشگاهی است که آن فرد هم هست , از آنجا 
بروید . اینها خیلی مهم است و بعدها می تواند به جاهای خطرناکی 
بيانجامد . اینها زنگ خطر است . اگر خانمی در اتاق خوابش سوسگی ببیند 
دیگر خوابش نمی برد . ما مردها هم می ترسیم ولی صدایش را درنمی 
آوریم . اگر بگوییم که یک مار در اتاق خواب است چکار می کنید ؟ این 
ارتباط از مار خطرناک تر است . مولوی می گوید : حق ذات پاک الله 
الصمد پار بد بدتر بود از مار بد . اگر شما می خواهید که این خاطره اذیت 
تان نکند باید این ارتباط را قطع کنید . از دل برود هرانچه از دیده برفت . 
زدست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد . دیده تو را 
می برد و دیگر نمی توانی حریف دلت بشوی ,دل برود دیده چو مایل بود 
دست نظر رشته کش دل بود . دانشجویی می گفت با دختری آشنا شدم 
ی و بو ۳-4 
الان گاهگاهی به یکدیگر تبریک اس ام اسی می فرستیم . گفتم بسیا 
اشتباه می کنید. همین تو را اذیت می کند و تو را قلقلک می دهد ۳۳ 
جراحی هایی که تومور در می آورند , گاهی ريشه هایی این تومور می 
ماند و دوباره عود می کند 2 ار تومور دلی است . دیگر اینکه وقتی این 
رابطه قطع شد باید رابطه ی خیالی هم قطع بشود که کار سختی است . 
دیگر اینکه خودم را با همسر , کتاب و اقوام سرگرم کنم و از همه مهمتر 
اینکه از خدا کمک بخواهم ۹( 
دل و تخیلات و دلت مانع بشود . پس به خدا متوسل بشو 

سوال کر ات و ۱۳ 
دیوار به دیوا ر ما نیست ولی همه مصالحش را پشت دیوار ما می ریزد . با 
اینکه به او تذکر داده ای , کار خودش را می کند و پشت سر ما حرف می 
زند . لطفا از عواقب همسایه آزاری بگویید . 

پاسخ - روایت داریم که اگر مومن سرکوه هم برود خدا یک نفر را می 
فرستد که او را ات کی سر ایا فا ها اف 
انسان می دهد که انسان تحملش بالا باشد و آزار و اذیت ها را تحمل کند . 
فا بای ای رای کی ایا ار شوه رای ۱ 
حتی امریکا و اروپا هم همین طور است. در آنجا از جهاتی بدتر و از جهاتی 
بهتر است . کسی خدمت حضرت زهرا آمد و گفت که دلم می خواهد که 
حدیثی که از خود پیامبر شنیده اید به من بگویید . حضرت به خدمتکارش 
گفت که کاغذی که دیروز به تو دادم و گفتم که آن را حفظ کن و در جایی 


بگذار را بیاور . خدمتکار گشت و گفت که نیست . حضرت زهرا گفت که 
بگرد و آن را پیدا کن . فرمود که این حدیث برای من برابر است با حسن و 
حسین من . زود آنرا پیدا کنید و بیاورید. پیامبر فرمود 9 
سر و صدا است . متن حدیث را در اینده خواهم گفت . پیامبر می فرمود : 
منتظر بودم که این دفعه که جبرئیل می ابید بگوید که همسابه از همسابه 
ارت می برد . یعنی اگر این را می گفت پیامبر تعجب نمی کرد . پس 

کسی با سر و صدای همسایه ها اذیت نکند حتی با زیاد کردن نوار قرآن یا 
عزاداری ها پا صدای سگ ها در خانه ها , رهبر فرمودند که از گلدسته های 
مساجد جزء گلبانگ اذان هیچ صدایی نباید پخش بشود . حتی پخش زیارت 


90-03-16 


نماز صبح سبکبالی به شُکر آشهد آن رویّت نماز مغرب مشتاقی به شوق 
حی علی مویّت , به شرب خمر گرفتارم شراب چشم خمارت را اسیر 
جذبه ی محرابم به طاق هشتی ابرویت , دو چشم معجزه بر دوشت صفای 
و مروه حیرانی ست دویده هاجر چشمانم به شرم زمزم گیسویت , بخواب 
و در دل بی تابم شکوه موسم حج را باش طواف حاجی دستانم به گرد 
کعبه ی گیسویت , چه می شود که شبی من هم وضو بگیرم از این چشمه 
که اسان پر و بالی شست در انتظار پرستویت:. 
سوال - در مورد شهادت امام هادی (ع) توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - من شهادت امام هادی (ع) را به شما و بینندگان تسلیت عرض می 
کم . را ای | 
+ اک ها.حز عالم هیچ دلیلی بر حقانیت خودمان نداشته باشیم جز 
اک و 3 0۱ ۳۳۹ ۷ ۱0 نز 1۳ 
نشسته نیست . بقول حافظ : که را رسد که کند عیب دامن پاکت که 
همچو قطره که بر برگ گل می چکد پاکی . به همان پاکی و نورانیت 
هستند . اگر ما هیچ دلیلی نداشته باشیم این امامان کافی هستند که این 
راه حق است و این مسیر صراط مستقیمی است که در قرآن خدا 
بندگانش را به آن دعوت کرده است . یکی از میراث های گرانبهای امام 
شاد (ع امتن:دباروت جامعه کببرخ است که از الهامات:ماکوتی است که ند 
دل و زبان مبارک ایشان جاری شده است. فردی پیش امام آمد و گفت که 
من به مزار پدران شما می روم و یک زیارتی می خواهم که از همه جهت 
کامل باشد . حضرت بدون معطلی و فی البداهه این زیارت را انشاء 
فرمودند و شخص آنرا آموختند . ببینید چه انسانهای زیرکی در آن ِ 
بودند . مولانا می گوید : تا نگرید طفل کی جوشد لبن , تا نگرید ابر کی 
خندد چشم . گاهی مادرها با اینکه صدای طفل خود را در اتاق دیگری نمی 
شوند ولی حس می کنند که او گرسنه اش شده است و شیر در وجود مادر 
شیر یم کوران, کزردن می. گنه و ی را 
نمی ورزیدند و از منیع فیوضات 1 این عطش معنویت را سیراب 
می کردند . انشاءالله ما بتوانيم درچنین روزی این زیارت را به عشق امام 
هادی (ع) بخوانیم و به روح مطهر خودش هدیه بکنیم . 
سوال - همسر من نماز می خواند ولی قبل از دانشگاه نماز نمی خوانده , 
در نتیجه نماز قضا زیاد دارد و الان هم گاهی نماز صبحش قضا می شود . 
وقتی من به او اعتراض می کنم , می گوید که من اين قدر نماز قضا دارم 


, اين هم پیش آنها می رود . راهنمایی بفرمایید. 

پاسخ - من به اين خانم که نگران زندگی همسرشان هستند تبریک می 
گوییم. خیلی مواقع همسران نگران همدیگر نیستند و فقط آنچه گیر 
خو ایس ای ات وا سای هستان ایس دوم 
نیست . حتی این اتفاقات که از اتفاقات مادی مهمتر است . این نگرانی 
های معنوی و اخلاقی جای شکرانه و تبریک دارد. حالا کسی یک دوره ای را 
به دوری از خدا| گذرانده است و حالا آنتیتی کرده است . خدا همیشه 
شدن , خوی بد را چیست درمان ؟ بازدیدن روی یار . حالا که روی نگار به 
آنها جلوه کرده و خودش رانشان داده است ,اینها دارند به اين رو ؛ ۰ رومی 
آورند 3 خودشان خوشرو می شوند 9 قصه ی نماز قضا و در بجا آوردن 
ی ۳0 ۱ ۳ را ترک بکنند و یکسره نمازهای 
قضایشان را بخوانند. اما حس هم نکنند که گذشته تمام شده و ما کاری به 
آنها نداریم . بالاخره انسان می تواند در شبانه روز پا درهفته وقتی برای 
اين کار بگذارد زیرا اين مثل بدهکاری می ماند. و من می گویم که هر 
وقت شما پول دستت بود بدهکاری ات را بده . حالا در دیزی باز است 
امه که کار رقه ات اسان با ان مالیا کار کار 
انسان می تواند در زمانهایی که حال دارد دو تا زمان مغرب يا ظهر بخواند 
فراهم می کند و برکاتی به وقت ما می دهد که ما بدهی مان را بدهیم . 
اه هر و ی 
توفیقش را برایشان فراهم نمی کند . دغذغه مهم است که وقتی انسان 
صبح که از خواب بلند می شود در سودای پرداخت بدهی باشد و خدا هم به 
او کمک می کند . 

سوال - من خودم دوست دارم که نماز بخوانم ولی بخاطر مسخره کردن 
فامیل نماز نمی خوانم . اطرافیان من اصلا مذهبی نیستند و تیپ و قیافه 
ی من هم به نمازخوان ها نمی خورد ولی بشدت دوست دارم که نماز 
بخوانم . کمی خجالتی هستم . در اقوام ما دوست بودن با دختری کلاس 
دار ولی 1 خواندن کلاس ندارد. من دلم می خواهد که با کلاس هم 
باس - آگر ما فامیلی دارجض کهشنت جع واه فقو دفتی: تما ورن 
می خوانید همه مسخره می کنند که ببین این چقدر ژست گرفته است و 
کلاس می گذارد . حالا اگر مردم اين حرفها را بزنند شما باید از اين کار 
مثبت و ارزشمند دست بکشید ؟ معلوم نیست که انها تا چه موقع در کنار 
من باشند . ضرب المثل داریم که تا پول داری رفیقتم قربون بند کیفتم . 


0 را ( آن 1 بشوم ۳ چقدر می 
خواهند به درد من بخورند ؟ شما می توانید آرام آرام شروع کنید و دو تا 
تنمسخر را تحمل کنید . بگوید که قرار نیست که انسان هميشه با کلاس 
باشد. فردی خذهت انمه.مین امد و.می گفت که فلانی کناه:فی کند عرق 
می خورد و دختربازی هم می کند , حضرت می فرمود که مواظب باشد که 
نمازش را رها نکند زیرا نماز کم کم باعث می شود که از آن مسیر بد 
بر می: کرد د . مثل بدن که ما گاهی غذاهای مسموم وارد بدن می کنیم .اگر 
اصل بدن سالم باشد خود بدن مقابله می کند و آن سم را بیرون می کند و 
انرا دفع می کند ولی اگر بدن ناسالم باشد انسان را از پا می اندازد . به 
مثل کسی که به یک ارزشی رسیده و دارد این ارزش را انجام می دهد . 
مولانا می گوید : پیرو پیغمبرانی ره سپر طعنه ی خَلقان همه بادی شِمُر . 
کسانی که کارهای خوب را مسخره می کنند دو دلیل دارند . یکی اینکه 
اصلا اعتقاد به ان کار ندارند که این خیلی مهم نیست. دلیل دوم این است 
که چون خودشان دارند راه کج می روند دوست دارند که همه ی انسانها با 
آنها کم بره‌ند ولی اعتفاد:دارند« کی. که فاشنشن تضادف. کردم اشیتب 
دیده, وقتی یک ماشینی می بیند که تصادف کرده خوشحال می شود . من 
ی 
مشروط بشوند 1۳ ین یک وسوسه ی شیطانی است . وقتی خدا ابلیس را 
اه .ابلیس گفت : حالا که من به جهنم 
می روم عده ای را هم با خودم به جهنم می روم . وقتی من می بینم که 
یک عده هم درد من هستند یک تخفیفی به الام من داده می شود . شما 
گوش به این حرفها نده و کار خودت را بکن . 

سوال - پدر من نماز نمی خواند . می گوید : بیلی که من به زمین می زنم 
خودش نماز خواندن است . راهنمایی بفرمایید. 

پاسخ - این تعبیر درستی نیست .مثل اینکه بگوییم که غذا نخور همین بیل 
زدن خودش مثل غذا خوردن است. جهان چون چشم و خط و خال و 
ای دای مس ی کر با اد ات عورت 
را عوض بکنیم , نقش صورت بهم می خورد. درست است که بیل زدن 
عبادت است . اگر بیل زدن شما یک نوع نماز است , نماز خواندن شما هم 
یک نوع بیل زدن است . شما هر دو کار را بکن . 

سوال - دختر من خواستگاری داشت که چون ماشین او را دزدیده بودند 
یکسال نماز را ترک کرده بود اما خانواده ی مذهبی داشت و به همین دلیل 
به او جواب منفی دادیم . ایا کار اشتباهی کردیم ؟ 

پاسخ - علامه جعفری می فرمود که کسی گاوش بیمار شده بود . او نذر 


کرد که سه روز روزه بگیرد تا گاوخوب باتوون بعه تجاطن رانجم ۱3۲ را 
شرمنده کند روزه ها را جلوجلو گرفت ولی گاو مُرد. او رو به آسمان کرد و 
گفت اه فن زاافت. کلنتش .ار فا رمضان تم شمان من اس و آن زا 
می خورم . انسانهای کم درکی هستند که فکر می کنند نماز برای این 
است که گاو من نمیرد یا من بیمار نشوم .نماز ربطی به این چیزها ندارد . 
اين یک وظیفه است . شاید اینها امتحان است که ماشین شما را دزد ببرد 
تا ببینیم که بازهم نماز می خوانی ؟ روایت داریم که اگر با کسی رفیق 
هستید او را چند بار عصبانی کنید تا ببینید که چطور انسانی است ؟ بزرگی 
می اقیته که اف ل کي جوز سایت سقط فربا ی وین ی . می گویند که 
چرا تو مهربان هستی ؟ می گوید که چون مهربانی خوب است . من کاری 
ندارم که شما با مهربانی من درست می شوی يا نمی شوی , پولی گیر من 
می اید يا نه , محبوب مردم می شوم يا نه . من از مزه ی کار خوب خوشم 
می اید . نماز در ذائقه ی بعضی ها مزه ی خوبی دارد . خوش به حال 
کسانی که ذائقه شان را از دست نداده اند . انسان وقتی زکام می شود 
سوال - شما که می گویید : نماز مثل میهمانی است.انسان در میهمانی 
پذیرایی می شود «چرا ما این قدر نماز می خوانیم خدا از ما پذیرایی نمی 
کند ؟ چرا جواب دعاهای ما را نمی دهد . خدا هم می پذیرد و هم پذیرایی 
می کند ولی این تلتتکین دارد که ما پذیرایی را چه بدانیم ۳۹۳ دامادی که 
عروسی را عقد کرده , بعد از مدتها بخواهد عروس را ببیند و برادر کوچک 
خودش را همراهش ببرد . داماد وقتی به خانه ی عروس می رود چشمش 
به در اتاق است که عروس چه موقع به داخل اتاق می اید . قبل از ورود 
عروسی برای داماد شربت و شیرینی و میوه می اورند . برادر کوچک 
شروع به خوردن می کند ولی داماد دست به اینها نمی زند . ببینید در اینجا 
تو و طوبی و ما و قامت يار فکر هر کس به قدر همت اوست , سایه ی 
طوبی و دلجویی هور و لب حوض به هوای سر کوی تو برفت از یادم . 
سعدی می گفت : گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی یا ان 
نعمت فردوس شما را ی 
چه درکی داشته باشیم . چه پذیرایی از اين بالاتر که بزرگی به ما اجازه 
داده که با او حرف بزنیم . گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم 
که غم از دل برود چون تو بیایی . اگر انسان اين مفاهیم را بفهمد , دیگر 
دنبال این نیست که چرا بعضی کارها انجام نشد . 

سوال < من دوران مجردی پرگناهی داشته ام . الان که متاهل شده ام توبه 
کرده ام و از سر نادانی روی دستم خال کوبی کرده ام و به من می گویند 


که تو نمی توانی نماز بخوانی ولی من نماز می خوانم . به من کمک کنید 
در راهی که قدم گذاشته ام سست نشوم . 

پاسخ - من فکر نمی کنم که خال کوبی مانع نماز باشد مگر خال کوبی نام 
معقدسن:باشد که وفتن وضفییا عسشل بدارد خالی ان اشکال نباشد:.حالا آکر 
شوانید ترا جاک کته اما وهای ینت که کسن وی بر طرش 
بشود . اما صرف اینکه عکسی با منظره ای روی بدن است مانع نماز 
نیست . ماده خال کوبی به داخل بدن می رود و با پوست عجین می شود و 
مانع نماز نیست . اگر عکس های خوبی نیست , سعی کند که دیگران انرا 
نبینند. دوستی می گفت که من صدای خوبی داشتم و می خواستم قبل از 
انقلاب به خارج از کشور بروم و خواننده بشوم . با یت الله صفایی حائثری 
برخورد کردم . به من گفت که شنیده ام که می خواهی خارج بروی و 
خواننده بشوی ..په من گفت که یک چیزی برای ما بخوان و اصرار کرد که 
بخوان و من هم اواز خواندم . ان روز به من هزارتومان داد و گفت که هر 
وقت می خواهی بخوانی پیش خودمان بیا و بخاطر پول خارج نرو و این 
طوری بود که من یک طلبه شدم کال ی 
است نمی توانم در جلوی دوستان آنرا بالا بزنم این فرد بزر نود که .هن 
وتا کدا آضا کرد 

سوال - سوره رعد آیات 29 تا 34 را توضیح دهید . 

پاسخ - قرآن می فرماید : کسانی که به ما ایمان بیاورند و عمل صالح 
انجام بدهند عاقبت مال آنهاست و خوش به حال آنها . بعضی ها می گویند 
که ما خدا را قبول دارند و دیگر عمل نمی خواهد . بعضی ها عمل شان 
صاله است. ملد مل ان اما اسان کت یل تست 
است که ریشه ندارد . هم ريشه ی ایمان و هم میوه ی عمل لازم است . 
عمل صالح از صلح است یعنی یک صلح و آشتی از عمل تو ایجاد بشود . 
ی کی که آنن یل ۵ص نس اس هو ی ا ال ما بای خن 
باشد.در خیابان مردم چیزی می خورند و روی زمین می اندازند . شما با 
طبیعت قهر هستید و توهین می کنید . اگر بلایی سر ما می آید بخشی از 
آن بخاطر اعمال خودمان است . ماهنگام ضرب المثل اينها را قبول داریم 
کیک توالان را ان کب موی مس کوته وم جور گر تا 
تاه مس کنند ا کر است کونی. سکن است که کمی کارت ست: یفده 
ولی عاقبت با شماست . بحث قرآن رجعت است . یعنی اینجا بوده اید و به 
اینجا برمی گردید . تمام آیت قرآن صحبت انا الیه راجعون است . یعنی ما 
آنضا نویدم ونته آانضا ترفی حزديم.. 

سوال کار وتتانهن ایض نیا شوها هیا رعاط درد 
می گوید که این دو موضوع هیچ ربطی به هم ندارد . دوست دیگر من هم 


کویه کات فقی ک با رها شا اس ای نمی ک اش راشای 
بفرمایید . 

پاسخ - اینکه اين خانم نماز می خواند و با پسرها هم ارتباط دارد , 
امیدواریم که آن نماز این قدر جاذبه داشته باشد که بتواند ض کار گناه 
درک کف انا هیارا دار صل اه اه ور رنه 
حرف شما گوش می دهم و می ورم نان بخرم ولی یک لکد هم به در می 
زنم . بعضی از ما هم این جوری هستیم یعنی کار خوب را می کنیم و کار 
بد را هم انجام می دهیم و کار را خراب می کنیم . مثلا شما یک لباس 
بخری و مقداری هم اسید روی آن بریزی و بگوییم که اين اشکالی ندارد 
شا هه سای دس اس سل برس کی این 
غذای سالم را می خورم و غذای ناسالم را هم می خورم و هر کدام جای 
خودش می رود . اگر شما غذای غیر بهداشتی بخوری به همه ی غذاهای 
سالمی که خوردی لطمه می زند . این هم یک وسوسه ی شیطانی است. 
شیطان خیلی باهوش است و ما را اذیت می کند . آولین کاری که شیطان 
می کند این است که نماز را از انسان می گیرد . انسان وقتی به سمت 
زشتی و گناه می رود اولین علامتش این است که انسان در نمازش کاهل 
می شود . این دلیل بر حقانیت است که این مسیر درست است . وقتی 
کا بای رها ماو را تس کرد ی دا سیر به خانه اش 
راه نمی دهد . انسان وقتی با بزرگی صحبت می کند حال می کند . خدا 
حال عبادت را از ما می گیرد . خدا می فرماید که یک خانه هایی است که 
فن آجازخ دادم: ام تام,هرن.را :در آتجا تفر ند .یعتی خدا به بعضی. ان اتسانها 
اجازه می دهد که نام او را ببرند . من که خودم را آلوده کرده ام , خدا به 

من اجازه نمی دهد که نام او را ببرم . باید بروم و خودم را تمیز کنم. اگر 
بچه ی شما لباسش گلی باشد پدر می گوید که لباسش را عوض کن و بعد 
او را بغل می کند. اگر من می بینم عشق به نماز در وجودم هست یعنی 
اینکه هنوز دل من نمرده است و من زنده هستم و این را قدر بدانند. اگر 
کی کمید که اصلا ام اتران هار عوشم نمی آندگر باند: تفیل 
حافظ بر او نماز کرد . در این حلقه نیست زنده به عشق بر او تمُرده به 
1 , از سر مستی دگر با شاهد اهل شپاب رجعتی می 
خواستم ولی طلاق افتاده بود . خیلی از خانم ها طلاق می گیرند ولی هنوز 
شوهرشان را دوست دارند و میل به برگشت دارند و دنبال بهانه می گردند 
که این ارتباط وصل بشود . خدا می گوید که من تو را طلاق دادم , اگر 
میل داری زمینه اش را هم فراهم کن . من باید یک مقدار هم تلاش کنم . 
تو می خواهی لباسی از تقوا تن خودت بکنی , پس می ارزد که مقداری 
تلاش بکنی . اکر کسی بخواهد یک لباس بخرد چندین مغازه می رود . باید 
دلت را پاک کنی و کمی روی خودت کار کنی . قبل از نماز دلت را 


شستشو بده و آنگاه به سراغ نماز بروید . ما یک میهمانی که می خواهیم 
برویم ساعتی جلوی اینه می ایستیم وخودمان را زیبا می کنیم 

افیرالهومفی بجر تعای کمیل.می عرمایه که من کانتکار تم یفن بت 
که ما دیگر چه هستیم و حساب ما پاک است. روایت داریم که با دهان 
مسواک زده نمازخواندن. توابش هفتاد برابر می شود ۰ پسِ برای نماز 
حضرت امام خمینی وقتی می خواست نماز 2 یار اه 

کب ۱۳۵ ۳ ۲ 
این را چشیده است که با این حالت به سر نماز می رود . او می فهمد 
نماز یعنی چه ۰ ما این رانچشیده ایم زیر| تست نکشیده ایم . خدامثل 
باران است ولی وقتی من کاسه ام را برعکس بگیرم باران در آن جمع 
نمی شود کافی نماز باخال مه خوابم ول جون مر افیت. نهی. کتم انز 
دوباره از دست می دهم . با یک تهمت , غیبت , دروغ و... . در اینجا 
طلا بخرید و یک وقت می خواهید گردو بخرید. برای گردو چقدر وقت می 
گذاری , برای طلا چقدر وقت می گذاری .نماز بالاتر از طلاست . اگر واقعا 
می خواهی مزه ی نماز را بچشی , باید ذائقه ات را تمیز نگه داری . وقتی 
آترا بیرون می دهی تا اینکه معده ی شماً را شستشو بدهند وان ففت کر 
تان:خه هم‌تخووی‌ از آن لدت ی بر . اگر نماز را با سرعت هم خواند , 
امام نمازش طولانی نبود حتی در نمازهای مغرب که پخش می کنند امام 
یک سلام را می داد ولی نمازش کیفیت داشت . ما گاهی دنبال کمیت های 
بیخود هستیم . مهم این است که دل تو بتید . بقول سعدی : خوردن برای 
زیستن و ذکر کردن است تو معتقد که زیستن از بحر خوردن است . من 
غذا می خورم که سالم بمانم و یک نماز با حال بخوانم ولی تو زنده هستی 
که بخوری و خوردن باحال داشته باشی . ما برای خوردن یک غذای باحال 
تقام تستوران .ها زا میت یدنم ابا بدایک شماز باخال هم بن کاز را مت 

کنیم ؟ ببینیم کدام مسجد امام جماعتش نازنین تر است . کدام مسجد 
بیشتر صفا می دهد و مردم با صفاتری دارد . در اینجا حال نداریم و می 
گوییم همین جا خوب است . ما از بابل به بابلسر می روییم که آنجا 
رستوران خوبی است ولی در مورد نماز می گوییم که همین جا خوب است 
نماز را می خوانیم . عدم توجه حال نماز را از انسان می گیرد . حالا بگویم 
که چرا این حرفهای ما اثر ندارد زیرا خودمان هم اهل عمل کردن به 
حرفهای مان نیستیم . ما مثل نوار هستیم . اکّر امامی که حال نماز را 
چشیده بود دو ساعت در مورد نماز صحبت می کرد , حتما روی ما اثر می 
کرد . قدیم ها مسافت های دوری می رفتند تا یک انسان صاحب نفسی 


پیدا کنند تا از نفس او گل وجود آنها هم شکوفا بشود. مااین حال را نداریم 
.«خوش به حال انهایی که این حال را دارند . 

سوال - چرا با اینکه نماز می خوانیم , آثر سازنده ی نماز را نمی بینیم ؟ 
پاسخ وس که ار نع مد و وت ی وم 
که نماز نهی می کند . یک آقایی در خیابان به خانم بدحجابی نگاه می کند و 
شما می گویید که آقا به زن مردم نگاه نکن و به خانم می گویید که 
بدحجاب بیرون نیا . حالا تنها به صرف گفتن من او از اين کا ر بازداشته نمی 
شود. امام هادی ع( فرمود آکر. کسی یت «رونی؛ و .هاعظا درونی 
نداشته باشد , هرچه شما بگویید اثری ندارد . بدن خودش یک طبیب درونی 
است قبل از اينکه پیش پزشک برود . پس انسان باید با خودش خلوتی 
دانتته باشد , خدا می فرماید ما از جاریابان درسی. بجیوند.. انم هففتن 
غذا را می بلعند , چند ساعت بعد غذا را در طی روز دوباره نشخوار می 
کنقدو اکر جیز تاجور :در آن,باشد. آثز | بر می کردانند . اعمال :ما متل.غذا 
ست . اگر شب که می خواهیم بخواییم یک بازنگری روی اعمال روزانه 
مان داشته باشیم و اگر اشتباهی کرده ام انرا درست کنم . مثلا اگر دل 
شما را شکسته ام با یک تلفن مغذرت خواهی کنم . ولی غرور ما اجازه ی 
این کار را به ما شما نمی دهد . پس تا شما این الودگی را بیرون نریخته 
ای , حال را بدست نمی اوری . پس ما خودمان خوبی ها و بدی ها را 


غربال کنیم . 
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تا بپیوندد به دریا کوه را تنها گذاشت رود رفت اما مسیر رفتنش را جا 
نگذاشت , هیچ وصلی بی جدایی نیست این را گفت و رود دیده دریا کرد و 
سر بر دامن صحرا گذاشت , هر که ویران کرد وبران شد در اين آتش سرا 
هیزم اول پایه ی سوزاندن خود را گذاشت , اعتبار سربلندی در فروتن 
بودن است چشمه شد فواره وقتی بر سر خود پا گذاشت , موج راز سر به 
مهری را به دنیا گفت و رفت با صدف هایی که بین ساحل و دریا گذاشت . 
سوال - شما از خوبی صله ارحام زیاد گفته اید و من هم شک ندارم که این 
فواید اخروی و دنیوی زیادی دارد . اما خواهش می کنم که هر بار که به 
صله ی رحم توصیه می کنید حتما تذکر بدهید که نباید با نامحرم دست داد 
و شوخی کرد . و به نامناسب بودن حجاب خانم ها که گناهش از ثواب این 
عمل بیشتر است سفارش بکنید . هر وقت به خانه ی اقوام همسرم می 
رویم بعلت موارد بالا که ذکر کردم دعوای مان می شود و وقتی به ایشان 
اعتراض می کنم او می گوید که من اين دفعه تنها می روم و اين کار را هم 
ار را 
و من را راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - ارحام کسانی هستند که با ما قرابت سببی و نسبی دارند . فامیل 
های خود انسان که نسب انسان می شوند مثل پدر و مادر , فرزندان , 
خواهر و برادرٍ , عمه , خاله , عمو , دایی و فرزندان آنها . صله ی رحم 
فقط رفت و آمد نیست . مهمترین بخش صله ی رحم باز کردن گره ای از 
زندگی آنها . روایت داریم : اگر رحم و قفوم و خویش انسان نیاز دارند 
انسان نمی تواند پول را به دیگری بدهد و اگر هم بدهد قبول نیست . زیرا 
آنها مقدم هستند . مثلا خاله ی انسان نیاز به کمک دارد و فرد می رود به 
خانم دیگری کمک می کند . الان خاله ی شما , به شما نیاز دارد و انشاء الله 
خانم دیگر هم فامیلی دارد که به او کمک کند . گاهی فقط مسئله ی مالی 
نیست . یک وقت مادر انسان به یک تلفن زدن نیاز دارد یا به یک لبخند 
فرزندش احتیاج دارد . بعضی از بچه ها بیرون می روند و با رفقا بگو و 
بخند می کند ولی با پدر و مادر خودشان عبوس هستند . ان خوش اخلاقی 
بیرون از خانه قبول نیست و خدا به او نمره ی خوش اخلاقی نمی دهد زیر| 
هی کوید که : تو اول باید با پدر و مادرت خوش اخلاق بودی . خون به دل 
1 و دیگران را دلشاد کرده است . فامیل های سببی یعنی 
فامیل های همسر که با ازدواج با انسان فامیل می شوند . اینها هم جزء 
ارحام هستند . خانمی نمی تواند به شوهرش بگوید که تو برو و به مادرت 
سر بزن , مادر من که نیست و من دختر او نیستم . ما در روایت داریم که 


شما سه تا پدر دارید . پدری که انسان از نسل اوست , پدری که به انسان 
همتش ی وه و بکن خی اسان.. کاهی عفام. بر علمی بالان از بدر 
انسان است . مردی نمی تواند به خانمش بگوید که تو به خانه ی پدر و 
مادرت برو و من نمی ایم به من ربطی ندارد یا من با باجناقم قهر هستم و 
ارتباطی با او ندارم . فامیل های سببی تقریبا شبیه فامیل های نسبی 
هستند و یک پله با هم فاصله دارند . بخاطر همین به ما دستور داده اند که 
با همه ی اینها باید ارتباط داشته باشید و حق قهر کردن و فاصله گرفتن با 
آنها را ندارید قکر دون موارد خاص . گاهی خانم زجمت می کشد و با 
هنرمندی خودش غذا درست می کند و دوست دارد که شوهرش با اشتها 
آن غذا را بخورد . اگر مرد دو لقمه غذا خورد و اخمهایش درهم رفت و غذا 
را کنار زد , زن چقدر ناراحت می شود و دلش می شکند «اکر علت وا از 
مرد بپرسند , می گوید که اين غذا کم نمک است یا من از فلان سبزی در 
غذا خوشم نمی آید و تمام زحمات خانم را نادیده می گیرد . صله ی رحم 
میل یک غذای روحی خوشمره است . مثلا آقا با دختر عمویش دست می 
دهد و می گوید که او مثل خواهر من است ولی خانم اين توجیح را قبول 
نمی کند و همه چیز بهم می ریزد . گاهی خانم به سراغ پسر دایی اش می 
زفدو ها عضیانی,.فی شود حه:خیا شما این قدد ر اخت: با سر .:دانی ات 
رفتار کردی و دست دادی ؟ اینجا دو بخش وجود دارد . یک بخش خدایی 
قصه است که خدا فرموده یک عده ای محرم و یک عده ای نامحرم هستند 
. من سفری به تایلند داشتم .تایلند در کشور ما چندین سال بدنام بوده 
اشنت: : خنی رفتن به. آنجا ممتوع بود اه فی: کفتتد که. کننور بدی. ات و 
زنان بدکاره زیاد دارد . من وقتی وارد این کشور شدم صحنه های عجیبی 
دیدم .یکی اینکه وسیله ی حمل و نقل عمومی آنها سه نوع بود . اتوبوس , 
تاکسی و موتور سیکلت . یعنی موتورسیکلت مثل تاکسی ایستگاه داشت . 
مردم در صف می ایستادند تا سوار بشوند . عجیب این بود که خانم هایی 
که بعنوان مسافر سوار موتور سیکلت می شدند یک طرفه پشت موتور 
می نشینند . اين برای من سوال بود که چرا خانمها این جوری می نشینند 
چون این جور نشستن خطرناک است . از سفیر وقت ایران پرسیدم که 
چرا این کار را می کنند ؟ گفت : این یعنی جدایی مرحم از نامحرم . با 
اينکه اینها بودایی هستند و حجاب محلی دارند ولی در ادبیات خودشان می 
گویند که چون این اقا نامحرم من است و نمی خواهم بدنم با بدن او 
تماسی داشته باشد با اينکه هر دو پوشیده هستیم و نظر خاصی نداریم و 
تماس را خلاف ایین و مسلک خودشان می دانند و این جوری می نشینند 
فقط در کشور ما است و بقیه ی مردم دنیا هر کاری با هم می کنند , واقعا 
این جوری نیست . خوب است که ما عوارض این رابطه ها و نگاهها لبخند 


را بدانیم .وقتی شما ستون حوادث را می خوانید می بینید که همه ی حادثه 
ها ازمتی سا شرمعسی ات اها با خانم یهت کروم و نم کم اوا 
بخاطر تنفر از همسر خودش به طرف آن خانم کشیده شده است . حتی 
اگر اين اتفاق در ظاهر هم نیفتد با خیالات انسانها چکار کنیم ؟ بقول حافظ 
: گفتم که برخیالت راه نظر ببندم گفتا که شبرو از راه دیگر آید . اگر شما 
در کیفت شوهرتان عکس یک خانم را ببینید چقدر ناراحت می شوید یا در 
موال ای اش ماش عاسفانه شوج ای مف کی ۱ ماتیی ی 
معمولی نکن . پیامبر با خانم هایی که از دوستان حضرت خدیجه بودند 
سلام و علیک داشت . گاهی برای آنها هدیه می فرستاد . ایشان گوسفندی 
را قربانی می کردند و می گفتند که چون اینها از دوستان جوانی حضرت 
بود . پس ما یک مرز خدایی داریم برای کسی که به خدا و دین معتقد است 
و یک کسی هم که به خدا اعتقادی ندارد . امام حسین (ع) در روز عاشورا 
فرمود + آکر دین نداز ند لااقل از آذ-مرد باشید . ما می گوییم این روابط 
آرام آرام می تواند مشکل ایجاد کند . نگفتمت مرو آنجا که مبتلات کنند , 
که سخت دست درازند بسته پات کنند . نگفتمت که بدان سوی دام در گام 
است , چون در فتادی در دام کی رهات کنند . 

سوال - دوسال است که عقد کرده ام و متوجه شده ام که باردار هستم و 
چند ماه است که از بارداری من می گذرد . خانه ي پدرم هستم و فامیل 
انن-موضع را فههنده اند و مدام.عی کویند که: فن آبزهی انا را بزده امْ.. 
حالا من چکار کنم و از حرف مردم چطور فرار کنم ؟ 

پاسخ - ما باید به اين مردم کوتاه فکر بگوییم که این چه حرفهایی است که 
در می اورند . این خانم و اقا با هم مرحم هستند و در یک رابطه ی عاطفی 
مشروع عاشقانه , خدا به اين باغ یک دسته گل عنایت کرده است . اگر 
بخاطر حرفهای ما بلایی سر این بچه بياید خونش بر گردن ماست و روز 
کاست مارافانل سات ی ندب وخ شا کی کوید که ای و 
حامله هستی ! او از خجالت می میرد . ای خانمی که نمی فهمی و این 
حرف را می زنی و عالم و آدم را بهم می ریزی . گاهی انسان از دست 
این جور افراد عصبانی می شود , خدا هم در قرآن عصبانی شده و گاهی 
می فرماید : که خدا به شما مرگ بدهد . باید اینجا این طوری بگوید تا 
اهمیت قضیه روشن بشود . چرا شما نسجیده حرف می زنید و نگاههای 
معنی دار به این دختر خانم می کنید ؟ او مثل شمع آب می شود . مگر او 
کار خلافی کرده است ؟ انجا که افراد خلاف می کنند و باید شلاق بخورند . 
مردم می خندند . اما اینجا که یک انسان پاکدامن وعفیف از روی محبتی 
که خدا داده , بچه دار شده اند , طعنه می زنند . می گویند که تکلیف 


عرف چه می شود ؟ عرف این است که بةه. آداب و رسوم مردم احترام 
بگذاریم . مثلا روی سر عروس قند می سابند , خوب این خیلی زیباست 
یعنی انشاء الله این زنگی هميشه مثل قند شیرین باشد . حالا پس بگوییم 
که آیا وقتی حضرت زهرا می خواست ازدواج کند روی سرش قند سابیدند 
؟ خیر . ولی نمی توانیم بگوییم که پس ما هم اين کار را نمی کنیم . چون 
سابیدن اين قند هیچ اشکالی ندارد . وقتی اداب و رسومی پایه و اصول 
ابا درد رفن باید.بة ان ارام بکدارم دقن نهر ماترسی است: که اکر 
دختر و پسری عقد کنند و عقدشان طول بکشد , اگر به عید قربان 
برخورد کند , خانواده ی داماد باید یک گوسفند برای خانواده ی عروس 
بفرستند . این رسم قشنگی است . و نشانه ی محبت خانواده ی داماد به 
عروس است . روایتی در این مورد نداریم . این رسم و رسومات خوبی که 
داریم باید رعایت کنیم . یکسری رسم و رسوم بیخودی است که مثلا در 
زمان عقد پسر نباید زیاد رفت و امد بکند . معمولا پدر خانم ها یک 
دیسیبلین نظامی می گذارند که پسر باید هفته ای دوساعت بیاید . کم کم 
کینه ی خانواده ی دختر به دل پسر می نشیند . حالا که شما به احساسات 
و عواطف پاک این جوان اهمیت ندادی و با اشتیاق در را باز نکردی . پسر 
دختر شما می گیرد . محبت هایی که بعدا می کنی هیچ اثری ندارد . زیرا 
بقول وحشی بافقی ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم , امید زهرکس که 
بریدیم بریدیم . دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند , از گوشه ی بامی 
که پریدیم بریدیم . من به اين مردم کوتاه فکر عرض می کنم که فکرتان را 
بلند کنید . ار چنین اتفاقی افتاد , شما به دل داری بروید و بگویید که 
عزیزم , من خیلی خوشحالم و این هدیه ی خداست , قدر آنرا بدانید . اين 
هیچ اشکالی ندارد . به مادر دختر بگویند که یک وقت به دخترت سرکوفتی 
نزنی و به داماد چب تکام نکن . این هد به ای است که خدا به آنها داده 
است . حالا ین دختر و پسر نباید هیچ ناراحتی به خودشان 1 بدهند اگر 
تمام عالم به آنها چپ چپ نگاه کنند . اگر : به یک فردی که دکترا می خواند 
بگویند که توچقدر درس می خوانی , آیا او ناراحت می شود ؟ نه . بقول 
مولانا : مه فشاند مو و سگ عوعو کند , هر کسی بر طینت خود می ند . 
یه , طعنه ی خلقان همه بادی شمر , آن خداوندان 
که ره طی کرده اند گوش بر بانک سگان کی کرده اند ؟ نوح نه صد سال 
دعوت می نمود دم به دم انکار قومش می فزود , هیچ از گفتن زبان واپس 
کشید ؟ هیچ اندر غار خاموشی خزید ؟ از هیاهوی و عیاعوی سگان هیچ 
برگردد این کاروان ؟ پدر و مادر باید به اين بچه ها دلداری بدهند و نگذارند 
که غبار کم رنگ ملالت , روی آیینه دل آنها باشد . اين والدین جزء لطف و 
محبت وظیفه ای ندارند . اگر مردم از انسانهای عاقل باشند با لبخند از انها 


حرفی هم بزند . خودتان را خرح بی عقل ها نکنید . حیف از طلا که خرج 
ی هه و هت 
هم بزنم خاک می شود . چکار کنم ؟ 

پاسخ - این واقعیت تلخی است . خدل شما را خیلی دوست داشته که اين 
حس را در همین دنیا به شما بر گردانده است . بقول اآقایق. رتچبر 
دندانپزشکان یک آمپول بی حسی می زنند و رابطه ی دندان و اعصاب 
قطع می شود و دیگر مغز به اعصاب لثه دستور نمی دهد و لثه دیگر حس 
ندارد . بعد دکتردندان ما را دست می کند تا وقتی که این حس برگردد . 
حس که برمی گردد دردها شروع می شود . شیطان هم با ما این کار را 
می کند . شیطان یک مدتی حس ما را قطع می کند . من پدر و مادرم را 
نگران می کنم , همسرم را از خودم ناراحت می کنم , به همسایه ام حرف 
دارد . این حس را زود برمی گرداند و تزاه دردها شروع می شود . مثل 
اين نامه ای که شما خواندید . او می فهمد که خودش چکار کرده است . 
در اين موقع انسان به فکر آنتی بیوتیک و دارو می افتد . چون خدا مهربان 
است راه برگشت را برای ما باز گذاشته است . شما اگر به سمت خدا 
برگردید و نمازهایی که نخوانده اید را کم کم شروع کنید و بخوانید و 
و ی ی بت 
خدا که بهترین آن آشتی با پدر و مادر نیست . ما بهتر از پدر و مادر نداریم 
پیامبر فرمود که اگر من را ندیدی اشکالی ندارد ولی مادرت را ببین 
گاهی ملاقات مادر بالاتر از ملاقات با رسول خداست . اف بر این ۳۳ 
که وقتی پسر سگ به خانه می آورد و مادر مي گوید که من دیگر ؛ به خانه 
کف ان 9و ی ی که حور اد اد سا دار هدر 
به اینجا می کشاند . خوش به حال کسانی که عطر خوش پدر و مادر در 
خانه ی آنها پیچیده است . 

سوال - سوره ی هود آیات 29-37 را توضیح دهید . 

پاسخ - اولین ایه از زبان هود نقل می کند.می فرماید: من هیچ اجر و 
مزدی از شما نمی خواهم ولی مزدم را از خدا می خواهم . خدا , 9 
کار تو هستیم . به فکر و جیب مردم کاری نداشته بپپ1 مردم چیزی 
ندارند که به تو بدهند . مثل بچه ای که پدر میلیاردری داشته باشد و از 
کسی یک ریال قرض کند . ببینید که پدر چقدر ناراحت می شود .دیگر اینکه 
اگر مردم چیزی به شما بدهند توقع دارند و کاسه را جایی می فرستند که 


تغار برگردد . هیچ وقت مردم مجانی به کسی چیزی نمی دهند . امروزه 
پدرهم فرزندش را بی توقع بزرگ نمی کند . بالاخره می خواهد که او 
روزی عصای پیری او بشود . وقتی بچه ای مادرش را اذیت می کند می 
گوید که الهی تو را بزرگ نکرده بودم و شیر نداده بودم . و نفرین هایی 
است که معمولا هم از ته دل نیست . ولی خدا هیچ وقت این حرفها را نمی 
زند . خدا همه ی بندگانش را دوست دارد . دیگر اینکه وقتی از مردم کمک 
گرفتی , آنها تو را از خدا محروم می کنند . گاهی یک شیرین فروش به بچه 
یشک هن دهد وه ارف کیره رات گنت و حتف سک سای 
هم نمی کند ولی شیرینی فروش می داند که پدر بچه اینجاست , او هم 
پولش را می دهد و هم تشکر می کند . پس داستان ما با خداست . خلق 
خدا مثل همان اطفال هستند . خدا که حکم پدر این مردم را دارد و خدمات 
شما را می بیند و بجا و بی اندازه از شما تشکر می کند . حالا ممکن است 
کسی بپرسد که چرا شما روحانیون و پول می گیرید ؟ اگر ما پول افرادی 
فال وید معوری و هم هقی دادیم » پول بنزین ماشین او را داده ایم . 
ای که در دهانش اشرفی و سکه جای می گیرد به او سکه بدهید . 

سوال - من خانمی هستم که شوهرم اهل کار نیست و می گوید که کار 
نیست . وقتی کار پیدا می شود , می گوید : اين که کار نیست . اگر با او 
دعوا کنم ناراحت می شود و اگر به او چیزی نگویم عادت می کند . 
راتمای راید 

پاسخ - یاد ان سربازی افتادم که می گفت : هر وقت می خواهیم ژن 
بگیریم می گویند که سربازی نرفتید و هروقت می خواهیم سربازی برویم 
می گویند : زن ندارید . من مانده ام که چکار کنم ؟ اين آقا که می گوید : 
کار نیست , پس بقیه چه کاری می کنند ؟ یک روز رفتگر زحمتکشی که 
داشت خیابان را تمیز می کرد به من سلام کرد و با لحم ملایمی به من 
گفت که اگر جایی کاری پیدا بشود و شما من را معرفی کنید .من با کمال 
ال انوا ولمم کم تمه عم ی سا این کانی که دیحوت 
است و کار مشروعی است . حداقل نانی برای زن و بچه ات می بری . 
گفت که من خودم حرفی ندارم ولی من لیسانس دارم و چون کار نداشتم 
اک ای و ار ۳ 
واداست که کاری برای او پیدا کنم . این فردی که حاضر است بخاطر زن و 
بچه اش چنین کاری را بکند , طولی نکشید که کار شایسته ای هم برای او 
پیدا شد . ای جوان , اگر شما در خانه بنشینی که کار به سراغ شما نمی 
آید , با دعا کار پیدا نمی شود . هميشه برکت کلیدش حرکت است . تو 
حرکت بکنی خدا برکت می دهد . بعضی ها می گفتند که ما بدو نان بدو . 
من گفتم این خیلی خوب است یعنی پا برای دویدن داری . دوست داری که 


خدا نان را در دهان بگذارد ولی تو را افلیج کند ؟ پس شما خودت را به 

افلیجی نزن . ما باید تلاش کنیم ۱ 
که باید به اروپا رفت و وقتی آنجا می روند گارسون رستوران می شوند , 
آنجا برایشان ننگ و عار نیست ولی اینجا می گویند که من منشی بشوم . 
ول ای ی 

سوال - نزدیک به دو ماه است که مجذوب برنامه ی شما شده ام و هر 
روز انرا می بینم . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - ما از مسئولین خواهش می کنیم که این برنامه هارا در زمان 
پزبیننده نرق بخش کنند و آنرا کتار بر نامه ی 90 بکذارند ‏ البته ها با همین 
وقت هم قانع هستیم ۱ 

سوال - شوهر من دین ما را قبول ندارد و می گوید که دین ما زرتشت 
است ودین اسلام برای عربهاست . ما به زور شمشیر مسلمان شده یم 
من توانایی قانع کردن همسرم را ندارم . راهنمایی بفرمایید . 

باس - ساسا اس اقا اظاغاه ای ارو ار اس اف ان فطظا له 
پاش کات کات مقایل تراسا اسلا انفاه‌مطم خن وا و اننه بسا 
از سوال کردن ناراحت نمی شوند و از زیر سوال رفتن هم فرار نمی کنیم 
یعنی تا اين حد آماده هستیم ولی طرف باید کمی مطالعه داشته باشد . 
اگر کسی خودش دو صفحه کتاب نخوانده باشد و مطلب را عمیقا نفهمیده 
پا سرت انش سا ماما اه ات ها فیرشت کرد 
ایشان تمدنی را که امروزه در دنیا یک میلیارد طرفدار و هوادار دارد زیر 
بتوال می رنه شون ایک اظلاعایی داشته باهتو ء مر مسصلماان ارونانن 
دبده ام که اصل و نسب آنها ارویایی بوده است . ایشان فکر می کنند که 
اتطاه راضا ها واه آترانی ی نی انم این که باسواه ی 
نیذیرفته اند . حالا اگر فردی این ادعا را بکند و خودش دکترای تاریخ داشته 
باشد می توانیم بگوییم که حرفی دارد و می تواند بحث کند . بقول علامه 
طباطبایی هر مرتدی را اعدام نمی کنند مگر این که حرفی داشته باشد . 
اين طور نیست که سریع او را بالای دار ببرند . انسانی مثل علامه ی 
رت سا (به گفته ی فرزندانشان ) بیهوش مي شدند , 
حرفها نباید کانون گرم 0 سرد و بی روح تکلو شما | 
محبت به همسرتان و کج دار و مریز رفتار کنید تا زندگی تان بهم نخورد . 
افساهحونضان کات خههات تال اه اما شا یه ند هدن یه 
کتاب به این سوالات پاسخ داده است . این کتاب از زمان حمله ی عرمها 
نوشته است . عربها که به ایرانیان حمله کردند شصت هزارنفر بودند ولی 
ایرانیان صد وچهل میلیون بودند و اینها توانستند که فکر و عقیده ی آنها را 
برگردانند . تا دو قرن بعد از اسلام هم هنوز دین زرتشت بود ولی مردم کم 


سوال - اگر بخشیدن مکرر افراد باعث جریح شدن آنها بشود بعباریت 
ببخشش بعضی ها باعث تکرار کارهای زشت آنها می شود . در این صورت 
ایا باز هم باید انها را بخشید ؟ 

پاسخ - اینجا یک وقت ما قصد تعلیم و تربیت طرف را داریم که یک موقع 
باید اخم کرد تا طرف بفهمد و تربیت بشود . مثل پدر نسبت به فرزند . یک 
وقتی ما به یک غریبه و فامیل دور لطف و محبتی می کنم . البته بعضی 
مواقع وقتی دفعه ی دوم می خواهم محبت کنم می گوید که طرف پر رو 
می شود . اما اگر ما با مهر و محبت این کار را بکنیم با دفعه ی سوم او 
عوض می شود . 

امیدوارم که خدا به ما توفیق بدهد که اسلام را بشناسیم و به دستورات و 
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حریر نور غریبش بر این روا می افتد اگرچه ماه شبی چند در مه آب می 
افتد , تو بایدی و یقینی نه اتفاقی و شاید تو سرنوشت زمینی که اتفاق می 
افتد , بهار می رسد اما چه فرق می کند ایا برای شاخه ی خشکی که در 
اجاق می افتد . 
سوال - در مورد حق شکم از رساله ی حقوقی امام سجاد (ع) توضیحاتی 
ین رصان وی ابام اه سرت من قاری کی 
حق شکم تو اين است که آن را ظرف حرام قرار ندهی . چه کم و چه زیاد 
. در حلال هم مراقب آن باشی و به اندازه بدهی . آن را از حد تقویت به 
حد شکم بارگی و بی مروتی نرسانی . وقتی که گرفتار تشنگی و گرسنگی 
شد آن را ضبط کنی و نگاه داری . حضرت در ادامه می فرمایند که سیری 
تف انخازه کم ۱۶ عم اتید ۵ کتضالنت, بق. نار مت اهید . که همین امر 
باعث بازماندن از هر کار نیک و خیری است . در فراز پایانی می فرماید: 
چرا که نوشیدنی که صاحب خود را مست کند مایه ی سبک سری , نادانی 
و از بین رفتن مردانگی و مروت است . 
همچنان که شما در جریان هستید ما از هفته ها قبل کلام زیبای امام سجاد 
ی ای ۱ ی 
. اول از حق کلی خداوند فرموده بود . بعد شروع کردند به حق اعضاء 
ی ۳ 0 
آنها را به آنها ندهیم روزی آنها از ما آن را طلب خواهند کرد . | بن خیلی 
جالب است اگر الان کارفرما حق کارگر را ندهد چه اتفاقی خواهد افتاد . 
یک روزی انقلاب کارگری پیش می آید 9 کارگران حق خود را از 
کار فر مایان .ظالم خهاهند. ستاند.. اینکه قران.می کهید. بی: روزی. .ها زبان 
شما را می بندیم و دست حرف می زند. شاید یکی از حرف هایی که می 
زند همین است که از این فرد طلب کنید چرا که حق این دست را دا 
نکرده است . چون هر کدام از اعضاء و جوارح ما یک نماینده ی مخصوصی 
است . ماالان اگر درست از دست استفاده نکنیم و درست از چشم 
استفاده نکنیم در واقع در امانت خیانت کرده ایم . این خیلی بد است. 
والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون وقتی این را با آن آیه کنار هم می 
گذاریم . این نیست که من موبایل خود را به امانت به شما بدهم بر شما با 
آنری ونیا خر کالزی آن تروی که نی چه عکس هاین است با در ین 
اس ام اس های آن جستجو کنی که چه پيام هایی است . این یک جور در 


امانت خیانت کردن است و آن یکی ازاین بالا تر است . حالا رسیدیم به 
که . اولاً شکم مانند یک ظرفی است 
که نها اف سور اس هه سر ای ات 
. آن را ظرفی برای حرام قرار ندهید . چیز حرام در آن نریزید . حرام هم 
درست مانند چیزی است که شما زیر درختی که می خواهد کل کند و 
شکوفه بدهد ,. سبز شود , سایه بدهد و ثمر بدهد , بجای آب خوب آب لجن 
و شور بریزید . آب نامناسب بریزید میوه نمی دهد و کم کم نیز خشک می 
شود. حضرت می گوید من می خواهم وجود شما انسان ها مانند درخت 
پرثمر باشد . نخشکید چون اگر خشک شوید چه می شوید ؟ الان بهار است 
اگر درختی تا ده يا بیست روز دیگر سبز نشود فرصت او تمام است . در 
این صورت دیگر صبر نمی کنند شاید سال دیگر سبز شود . بلکه او هیزم 
می شود و فرمول هیزم نیز سوختن است . نه الان اینگونه است زمان 
ناصرخسرو نیز همین گونه بوده است . بسوزد چوب درختان بی بر ,سزا 
خود همین است مر بی بری را 

در قیامت نیز دقیقأً فرمول همین است هرکه درخت خشکیده وارد صحنه 
ی قیامت شد , قرآن می گوید هیزم این جهنم خود شما هستید و به من 
ربطی ندارد . تو سبز نیامدی , تو هیزم شدی و امدی . تو خشکیده امده ای 
پس مراقب باشید که نخشعید . امام سجاد (ع) و بقیه ی ائمه تمام 
چیزهایی که فرموده اند فرمول سبز شدن و سبز ماندن است . سر سبزی 
است وگرنه باید خشکید . بقول سعدی که می گوید : هر گیاهی که به 
نوروز نجنبد حطب است. اولین حرفی که حضرت می زند این است که 
شما برای اینکه سرسبز باشید چیز حرام در شکم خود نریزید . منظور هر 
چیز حرامی است . مثلا خاک خوردن حرام است . حرام یعنی چیزی که 
مناسب و متناسب نیست و با ما ناسازگار است. خدا که همینطور بیخود 
نگفته است که شراب نخورید , گوشت خوک نخورید . مال مردم نخورید . 
لا تقربوا مال الیتیم . اين حرام دو فرمول دارد یعنی دو جور است . یک 
وقت چیزی می خوریم حال ما به هم می خورد . مثلا هیچکس پرتقال 
گندیده می خورد ؟ خیار ترشیده می خورد ؟ اگر اینها را بخورید حال شما 
به هم می خورد . غذای مانده , تاریخ مصرف گذشته , ناسالم , غیر 
بهداشتی . دقیقا چیز حرام همین کار را با می کند . وقتی ان یار نازنین 
امیرالمومنین حجر ابن عدی به خانه آمد دختر او به او گفت بابا نبودی برای 
ما یک هدیه ای آوردند . گفت چه کسی آورد ؟ چه چیزی آورد ؟ گفت یک 
سل آوودتدبان طرفت معاوبه خلیفه عسل آوردند؟ کجا است ؟ گفت 
چقدر هم خوشمزه بود . گفت مگر از آن خوردی ؟ گفت بله یک انگشت 
خوردم . انگشت در حلق دختر خود کرد که حال تهوع به او دست بدهد و آن 
را بیرون بریزد . گفت این غذا مسموم بود . این هدیه نبود بلکه رشوه بود . 


اگر رشوه را بخوری مسموم می شوی. منتها همچنان که اگر امروز کسی 
موسیقی گوش می دهد می گوید موسیقی غذای روح است. رشوه هم یک 
آثر در جسم دارد و یک اثر در روح . چون آدم ها بیشتر از جسم خود به روح 
خود می رسند . روح انها قوی است . مثل ما که جسممان چاق و فربه و 
قیی است ,جون از سس روری کر ری ماای تستولالر 
است . او اين کار را کرد که حال تهوع به دخترش دست بدهد و ان عسلی 
که حرام بوده بیرون بریزد . جالب است که حضرت می گوید فرقی هم 
نمی کند و کم و زیاد ندارد . درست مانند اين است که بگویند یک لکه بر 
روی این لیات شفجه :هر کون دای .یا اگر یک لکه پر روی لباس شما 
باشد آن را می پوشید ؟ مدام باید دست خود را روی آن بگذارید تا کسی 
آنزا نبیند اشطور تیشت. که لباشن ترا با الوده. شود بعدما آن‌برا یرون 
بیاوریم و بيندازیم در ماشین لباس شویی . من هميشه این مثال سعدی را 
زده آم . یک داستان شبه طنزی دارد که می گوید که یک فردی آمد خربزه 
بخرد به خربزه فروش گفت قیمت اینها چقدر است ؟ گفت اینها که این 
طرف است دو عدد یک دانگ و آنها که آن طرف است چهارتا یک دانگ « او 
ایکا سا و 
آن بکن هار تا یک دانی: کفت تفافت این اشت: که اقها که-دو«عدد. یکی 
دانگ از زمین زحمت کشیده ی زراعی خودم است . ولی اپن یکی را بچه 
ها دزدیده اند و اورده اند اینجا و مال مردم است . او گفت ایا از اينها حرام 
تر نداری که بدهی پنجاه عدد یک دانگ ؟ می خواهد بگوید وقتی قرار شد 
چیز حرام , مال حرام , لقمه ی حرام وارد زندگی من شود دیگر چه یک نی 
و چه صد نی . چه یک لقمه و چه هزار لقمه . وقتی یک نفر یک قدح شربت 
درست کند از بهترین زعفران , از بهترین گلاب قمصر نیاسر کاشان , 
بهترین زعفران کاشمر , بهترین شکر هندوستان و بهترین عسل سبلان در 
صورتی که یک عدد پشه داخل این قدح بیفتد . اگر یک خرمگس در آن 
طرف قدح بیفتد و یک لیوان به شما بدهند و بگویند شما از این طرف یک 
لیوان بخورید . می گویید نه همه ی آن آلوده است . یک مگس هم کافی 
است برای اینکه شما دیگر از آن شربت نخورید . امام سجاد (ع) می گوید 
حرام حرام است . وقتی آمد همه را آلوده می کند . فرد می گوید مگر ما 
چکار کردیم حالا یک هزارتومانی گرفتیم . می گویند چه هزار تومان و چه 
هزار میلیون تومان . از یک نظر فرقی نمی کند راز تفه نق. تیک 
الودگی می رود و خدا هم چون یک شخصیت بسیار لطیف. ظریف و 
حساسی است و یک عروس بسیار زیبایی است . کوچکترین آلودگی اخم بر 
چهره ی زیبای او می نشاند . اگر یک کمی دهان تازه داماد بوی سیگار 
بدهد دیگر عروس به سراغ او نمی آید. خی اير نحوید دز عفایل آن: دک 
زده ام می گوید بدرد نمی خورد تو همه ی وجود خود را سالم کن. می 


فرماید حالا اینها حرام است پس حلال چیست . می گوید در حلال هم 
بالانس و میانه رو باشید . می گویند خمس آن را داده ایم , ذکات آن را 
داده ایم و دسترنج خودمان است مگر حرام است ؟ نه حرام نیست اما 
انسان عاقل در همه ی کارهای خود میانه رو است . الان زمستان گذشت 
اما در این برف ها اگر کسی می خواست درست حرکت کند گاهی باد چرخ 
ها را کم می کردند . راننده های خیلی ماهر و حرفه ای اين کار را می 
کردند . چون اگر باد چرخ ها زیاد باشد شما سر می خورید . این باد غرور 
انسان نیز همین گونه است که گاهی ناشی از پرخوری_ است . حضرت 
برخی از نمونه های آن را گفته که خیلی جالب است . اصلاً ما برای چه غذا 
می خوریم ؟ تقویت شویم که چه بشود ؟ گاهی اوقات خود غذا خوردن 
برای ما موضوعیت دارد . اصل خوردن و بخور بخور برای ما اهمیت دارد . 
گاهی هم می گوییم فلان مکان برویم بخور بخور است . حضرت می گوید 
بخور بخور نباید برای یک مسلمان موضوع و هدف باشد . بخورید که 
تقویت شوید که بتوانید کار درست را بکنید. برخلاف ما که یکی از لذت 
های زندگی , تفریحات و عیش و نوش ها و خوشی های ما خوردن است . 
می گوییم برویم فلان مکان کباب خوری . برویم شیشلیک بخوریم . در شهر 
ما رسم است که شبی که می خواهد کسی داماد شود. شب قبل از ان را 
می گویند کباب خوری . در آن مکان کباب خوردن موضوعیت دارد . امام 
سجاد (ع) می فرمایند : اینگونه نیست . سعدی هم شاید از او گرفته است 
شویم و ذکر خدا بگوییم . تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است نه 
خوردن برای زیستن و ذکر کردن است . یک کسی گفت که آقا سیگار 
نکش ریه ی تو خراب می شود . گفت اصلاً من ریه را می خواهم که 
سیگار بکشم . ریه ای که نتوانم با آن سیگار بکشم به چه درد می خورد ؟ 
حضرت می فرمایند کهیک جوری بخور و یک اندازه ای بخور که تو را از ان 
تقویتی که نیاز داری , وقتی قرار باشد این غذا را برای تقویت بخورم وقتی 
زیاد خوردم تهوین پیدا می کنم . تهوین از هون است و هون یعنی سبکی و 
خاری . یعنی اینکه اصلاً زمین گیر می شوید . و دیگر نمی توانید بلند شوید 
. تقویت که نشده اید تضعیف هم شده اید . پس به قول ما طلبه ها از آن 
چیزی که این قصه برای ان وعظ شده بود خارج شده اید . قانونی که برای 
این قصه وعظ شده بود این بود که تو بخوری تا قوی شوی و بتوانی کار 
درست انجام دهی . نه بخوری که یک مرده شوی و بیفتی . که سه نفر تور 
ان ی ار ی اس ای ی ار 
از علائم دین داری و ایمان را مروت می دانیم . در روایات ما است . 
مروت هم یعنی جوان مردی و به قول امروزی ها لوطی صفتی . حضرت 
می گوید پرخوری جلوی مردانگی را می گیرد . چه ارتباطی به هم دارد . ما 


هک ی ی ی بر کی ۳ . حضرت 
می فرماید : آن یک طرف , کارهایی که نیاز به از خود گذشتگی دارد , 
ی ی سروقت طبق وعده 
های خود غمل نمی کند: که بر ود متلا کل و کباب بخرد و بخورد ۰ این 
0 0 ۱ ۱۳ تن 06۰ 
ما نداریم ,این یک هفته باید خیلی هم بخورید. نمی خواهیم در خانه و بر 
سرسفره ی ما ماهی فلان , کباب فلان و عسل فلان باشد . این مردانگی 
بود که یک روزی مردم به در خانه ی تو نيایند و نگویند که پول ما را بده . 
این نامردی است ۰ چون وقتی من وعده داده ام که سرموعد بیست و 
پنجم من چک شما را پاس می کنم و آن روز اين کار را نکردم نامردی 
کرده ام . چرا چون مدام همه را داخل شکم خود پر کرده ام یا وقتی که 
گرسنه می شوید , شما دیده اید که انسان گرسنه حمله ور می شود . 
وقتی هم که اهتمام ورزیدی , همه هم و غم خود را جمع کردی که سیر 
شوی و سبزاب شوی آن زمان یک مقدار خود نکهدار باش. . خود زا ضبط 
ات فد یا اس ای ای را 
می دهد بر سر سفره های افطار است . چون چهارده , پانزده و شانزده 
ساعت گرسنه بوده ایم اذان را که گفتند همه حمله ور می شویم به سفره 
. و خیال می کنیم که یک جایی پينشينیم که همه ی غذاها آنجا است . 
آنجا نیز مراقب باش. جور ود ان کرشگی تفای و را به جلو می 
راند و از اختیا ر خارج می کند. دیگر دست خودت نیست . از اول‌بترای خود 
برنامه ریزی کن که اگر یک جایی تشنگی و گرسنگی به تو فشار آورد , در 
زندگی همه ی ما غیر از ماه رمضان هم است . گاهی در مسافرت , گاهی 
در یک شرایط فقر , گاهی در یک شرایط اجتماعی خاص و گاهی در یک 
بیماری . مادر به بچه شیر می دهد و می گویند اینطور غذا بخور. یک وقتی 
می گویند الان هم آن افرادی که اهل عیاشی هستند و هم آنها که اهل گرم 
نگاه داشتن کانون خانواده هستند , چون اکثر بتشد کار شما خانم ها هستند 
چقدر هم خوب است . چون ما معتقد هستیم که خانم ها جامعه ساز هستند 
. خانم ها مانند کارگردان هستند لازم نیست در جلوی صحنه بیایند همان 
پشت صحنه باشند کافی است . بازیگران با کارگردان ها نقش می یابند . 
یعنی ما مدام سعی نکنیم که جلوی صحنه بيايیم و بگوییم ما باید روی 
صحنه باشیم. ما باید پست بگیریم . پشت صحنه مانند کارگردان است . 
نقش اول و اصلی فیلم را چه کسی بازی می کند . معلوم است که 
کارگردان . بازیگران مترسک دست او هستند . هرچه او گفت باید انجام 
دهند.. تباید به. آنها بربخورد وافعیت: همین است.:. متتها اکر. این زن لد 
باشد . اين هم نکته ای است که نباید فراموش شود . چون بعضی از زنها 


پشت صحنه به گونه ای هستند که اصلاً نیستند . مرد هم بازیگر است و هم 
کار ردان ها اي رن تن باشد وه کار کردانی لد باشد و درسن. ان زا 
خوانده باشد . زن نکو نه بانوی خانه تنها بود طبیب بود و پرستار و شحنه و 
دربان خانم پروین اعتصامی این را سروده است و یک جای دیگر می گوید 
کجا می تواند یک مادر نادان کودکی را یک شخصیت دانشمند بپروراند . 
مادر اگر خود دانا نباشد یک کودک دانا نمی شود . دانا حتما نباید یک فقوق 
لیسانس بگیرد . تحضیلات آکادمیک خاص را نمی گوید, جالا اگز بود و 
فا شت یود خف تور نود طق ها آنفدی زنامننر کحیم دانه آیهه که یی 
سواد معمول اکابری داشته اند , فرزندان بسیار نزو کی پرورانده اند . 
سوال - ایا شده که کسی بخاطر شکم از دین خود منحرف شود ؟ 

پاسخ - فراوان . ما داریم که دو چیز انسان را جهنمی می کند شکم و 
شهوت . چون خوردن فقط یک وعده ناهار نیست . انسان یک وعده ناهار و 
یک وعده شام را با نصف نان سنگک سیر می شود. اما یک روحیه ی دیگر 
انسان دارد که سیری ناپذیر است . ان روحیه ی پرخوری و متنوع خوری 
مادر ما برای صبحانه به ما نان و چای شیرین می داد . شاید یکی از 
خوشمزه ترین صبحانه های ما بود . چای شیرین که نان را داخل ان می 
زدیم و خیس می خورد بخصوص نان خشک های معروفی که در برخی از 
شهر ها است خیلی به ما مزه می داد . الان پنیر لیقوان باید باشد . کره ی 
آذربایجان بای تاد معسل وان باید باشد و یک نیمرو نیز کنار آن . 
بعضی رستوران ها که می رویم هفت يا هشت نوع صبحانه است که 
هرکدام را دوست دارید بخورید . اين سیری ناپذیر است . حالا اگر به همین 
آدم بگویند آن طرف رستوران یک چیزهای دیگر هم است باز هم کنجکاو 
می شود که آن طرف چه چیزی است که این طرف نیست ؟ آن جمله ای 
را که گفتم هم برای عیاش ها می گویم و هم برای خانم ها فراموش نشود 
و آن را ادامه بدهم : آنها که اهل عیاشی هستند به زنان حرمسرا می 
گفتند که غذا زیاد نخورید که از فرم نیفتید . هميشه 2 و 
چشم نواز باشید و سایز شما چنین و چنان باشد . در خاطرات یکی از 
معشوقه های شاه نوشته بود . پروین غفاری در کتاب خود نوشته که وقتی 
شاه من را به کاخ برد به من گفت که از اين سایز اندام نباید خارج شوی 
مراقب باش که پرخوری نکنی , چرا ؟ چون من به هوس خود برسم من تو 
اتکی کی ی کی افو اس ان ری ار تا ها 
, خانم می گوید مثل اینکه چشم شوهر من هیزی می کند و چشم او تیزی 
می کند . ما متوجه شده ایم که در اس ام اس های او یک چیزی بوده است 
. نگاه او در کوچه و خیابان به این طرف و آن طرف است . من می گویم 
بخشی از آن تقصیر خود شما است . خود شما مراقب خود در منزل نیستید 


. بله الان روزگاری است که از منجنیق فلک سنگ فتنه می بارد . از در و 
دیوار , کوچه و برزن , ماهواره , سایت و همه موجود است . خوب بالاخره 
زدست دیده و دل هردو فریاد . اگر من ببینم که اين همسر نازنینی که در 
هک فا ۳ 
سد . دیگر اين مرد به دنبال هرزگی و گناه نمی رود . اما اگر نه زن از 
ای ال او ی 
. تو پست گرفته ای من چه چیزی کمتر از تو دارم . تو یک خانه داری من 
هم باید داشته باشم . تو یک ماشین داری یک عدد هم من . تو یک کمی 
پرخورهستی من هم همینطور هستم . یعنی هرکس ساز خود را بزند . اقای 
رنجبر گفتند سازمان یعنی اينکه همه یک ساز را می زنند. ولی در واقع 
ساز من است هر کسی ساز خود را می زند . باید از ارکستر سمفونیک یک 
صدا خارج شود انجا پنجاه نفر ساز به دست دارند . یک نفر تمبک می زند , 
یک نفر تار می زند, یک نفر ترومپت می زند. یک نفر ویالون می زند ولی 
هب تمه هی و۱۰9 ۱ ان هرداص بت بت زین دی مین موی 
کرسته هم ندید عتان آختا ز از ذشت:نذهند ء 
سوال - لطفاً در خصوص سوره ی توبه آیات سور ه 2 - 68 توضیح 
پاسخ - سوره ی توبه داستان منافقین است . سوره ی توبه در واقع سوره 
ی منافقین است . یعنی اکثر ایات این سوره در خصوص منافقین است . 
عجیب است که این سوره جزء آخرین سوره هایی است که به پیامبر نازل 
شد . بعضی ها حتی می گویند که آخرین سوره بود . بیش از نیمی از اين 
سوره در خصوص نفاق است . یعنی الان دیگر پیامبر در حال از دنیا رفتن 
است ولی شجره ی خبیثه ی نفاق همینطور بیشتر در حال رشد است . 
پیامبر نتوانست نفاق را ريشه کن کند . یعنی همه ی زحمت خود را کشید 
ولی آنها خیلی پررویی و شبکه های خانگی تیمی درست کرده بودند . بعد 
ازپیامبر یک اتفاقات دیگری افتاد . یکی از ريشه های نفاق که امروز هم ما 
در جامعه می بینیم که یک نمونه هایی از ان وجود دارد . می فرماید : به 
خدا قسم می خورم که بالاخره من رضایت شما را کسب می کنم و 
که باید رضایت خدا را کسب کنند . مثل اینکه الان من می خواهم پست 
خود را نگاه دارم یک کاری کنم که رئیسم از من راضی باشد . حالا ٩‏ گر 
مردم هم راضی نبودند اشکالی ندارد . خدا راضی بود اگر هم نبود اشکالی 
ندارد . باید رئیس راضی باشد . همه جا تملق و چابلوسی او را بگویم 
از ريشه های نفاق است . نه. باید خدا را راضی کنم . این کار به نظر من 
خدایی است . گرتو این را نمی پسندی تغییر ده قضا را . اگر خدای ناکرده 
خانمی در خانه , کارگری در کارخانه , یک شاگردی در مغازه , یک مسئولی 


در اداره , یک وزیری در کابینه هیچ فرقی نمی کند اگر بخواهد او را راضی 
کته به یت ارضایتی خدا : خدا هم اسعام سختی از انها خواهد کرفت.. و 
می فرماید که شما اصلاً مومن نیستید . در ایمان خود شک کنید از نظر این 
سوال - دختری بیست و هفت ساله هستم . برای اینکه شرایط مهیا نشد 
که ازدواج کنم سرکتاب بازکرده ام . همه می گویند که با سحر ,بخت من 
را بسته اند . این دفعه سر کتاب بازکردم , گفت که شانس تو برای ازدواج 
کم اهب ید ارم یار هنن سای آن ر باسحال. ‏ 
خدا| دعوا| دارم. نمی خواهم که وظایف دینی خود را انجام دهم . الان چکار 
پاسخ - اینجا چند نکته است . اولاً این سحر و از اين جور چیزها , حرف 
بیخود است , چرت و پرت است و با همین ادبیات باید آن را گفت و چاره 


ای هم نیست . انسانهایی که یک منطق درستی ندارند . گرفتار این جور 
چیزها می شوند . رفتن به سمت این جور چیزها بی پایه و اساس است 
مثل سرکتاب بازکردن و سحر و جادو . اینها موهومات است . بخشی از 
دختران ما برای اینکه بخت شان باز شود دارند به یاس و ناامیدی می روند 

کار گردن خانواده ها و دخترانی است که خودشان را جلوه می دهند و 
دختری که پوشیده تر و نجیب تر است , در میهمانی و خیابان یا محل کار 
خودش را می پوشاند , نجابت به خرح می دهد و حیا می کند و جلوی چشم 
و دوربین دیگرانِ نمی اید ولی دیگری هر روز خودش را زیباتر از دیروز 
جلوه می دهد . ان وقت آن دختر نجیب از چشم می افتد . دختران برای ما 
نامه می نویسند که مادرم گفته که تو هم کمی خودت را عرضه کن . اگر 
اين بازار عرضه گری اين قدر پر رونق نباشد پسری که حقش همین خانم 
است . از نظر شکل , قیافه , دارایی , خانواده و فرهنگ با او تناسب دارد 
ولی وقتي در خیابان , میهمانی , عروسی و تلویزیون رنگ و وارنگ می بیند 
و وان وب ی ی ۵ حاضر نیست که با این خانم نجیب 
. اين دختر باید پیر و افسرده بشود . الان جامعه دارد به آن سمت 
می رود . لذا روز قيامت خدا عده اي را عذابی خواهد کرد که هیچ کس را 
این جوری عذاب نخواهد کرد . می گوید که ن نو یک عده را سوزاندی و یک 
جوری ظاهر شدی , چشم و ابرو نشان دادی , طنازی و عشوه گری کردی 
ون تس . خیلی از خانه ها را ویران کردی . 
چرا این کار را کردی نو این خدر سنای و امکاات ای باکر یمان 
میت دی بان دتیال توف آهدتد . تو چرا خودت را این قدر عرضه کردی ؟ 
هرچیز باید سرجای خودش قرار بگیرد . الان شما در مغازه خوش رنگ 
تین و را و تایب زو خی هی فد باق زا بده . حالا 


سم 


جنسی که رنگش خیلی خوب نیست چه گناهی دارد ؟ همین جنس و مارک 


است ولی پشت ویترین نیست . ان جنس در مغازه می ماند و بعنوان 
جنس مرجوعی ان را برمی گردانند . دختری که از نظر بر و رو کم دارد از 
همان جنس زن و لطیف است . او هم همان ظرافت را دارد . چه بسا بهتر 
از دیگری باشد . منتها بخاطر اینکه چشم و ابرویی نشان ندهد , چلوه گری 
نکرده . در قدیم دخترها دست به صورت شان نمی زدند . اما الان دختر 
نوجوان در آرایشگاه خیس خورده است و جلوه گری می کند , خوب پسر 
جوان هم از او خوشش می آید . نمی داند آن دختری که بر و رو ندارد اگر 
به آرایشگاه برود از او زیباتر خواهد شد . بعد آن دختر نجیب می ماند و 
می گوید که من به حرف دین اعتقادی ندارم . شما شنیده اید که می گویند 
: قدیم مردم اعتقادشان قوی تر بود . طرف می گوید که من چیزی از شما 
دیده ام . این دختر می گوید که دین دروغ است . دین گفته که نجابت , حیا 
,پاکی و حجاب داشته باش , من اینها را دارم ولی خانه نشین شده ام و 
ضرر کرده آم . ای پدرکه دختر را اين جوری در چشمها می اوری , فقط به 
من طلبه نگو که شما اخوندها دارید یک کاری می کنید که مردم از دین 
برمی گردند . شما هم دارید یک کاری می کنید که مردم دارند نسبت به 
دین بی اعتقاد می شوند . جفت مان لبه ی یک قیچی شده ایم و داریم 
شاخه ی دین را می بُریم . ترسم به روز حشر عنان بر عنان رود تسبیح 
شیخ و خرقه ی رند خرابها . گاهی دختر که نوزده سال داشته خواستگار 
داشته و همه را در کرده اند . الان آزاین نوع فراوان پیامک داریم که دختر 
می گوید که من خواستگار دارم ولی خودم قبول نمی کنم , مارد یا پدرم 
ایراد می گیرد . یک دختر خانمی می گفت که من برادری درام که هر 
خواستگاری که برای من می آید او را رد می کند . شما در زمان شعوفایی 
خودت خواستگار را رد کردی و الان که سن شما بالا رفته دچاراین مشکل 
شده ای . دیگر اينکه گاهی بداخلاق هستیم . خواستگار داریم ول یدر خانه 
اما ای ای ی و 
این روزها هم خبرها مخفی نمی ماند . یکی برای پسرش دنبال دختر می 
گردد و این دختر خانم را معرفی می کند . طرفی می گوید که او خوب 
است ولی ید ربداخلاقی دارد . خوب پسر هم نمی خواهد که پدر زنش 
ان اسان ی نهد است. ۱ 

سوال - حالا دختر به هر دلیلی ازدواج نکرده است . ایا این درست است 
که با خدا دعوايش بشود ؟ 

پاسخ - یکی از چیزهایی که گره ها را باز می کند صدقه , خوش اخلاقی و 
گره باز کردن از مشکلات مردم است . اگر خواهر کوچکتر زودتر از خواهر 
بزرگترعروس می شود ناراحت نشود و حسادت نکند . از ته دل خوشحال 
باشد که خواهرم عروس می شود . وبعد از مدتی بخت او هم باز می شود 
ولی اگر ناراحت شد و نشان داد و اخم کرد , دیگر این اتفاق نمی افتد . 


مرد می گویند که نکند دختر اولی عیبی داشته است. شما به حرف مردم 
چکار دارید . گره را کس دیگری باید باز کند . خدا می داند که تو داری یک 
یا کره ی واهرت »را رح کی کی درا چی رت که کر 
کار تو را باز کند . حتی اگر همه ی مردم هم نخواهند . خیلی از وقتها مردم 
چیزهای دیگری گفته اند ولی خدا کار دیگری کرده است . ما باید اینها را 
باور کنیم . صدقه دادن خیلی مهم است . صدقه هایی که گاهی گره گشا 
است . هر گره ای که به کارمان افتاده , به اندازه ی توان مان گره ای را 
باز کنیم تا گره مان باز بشود . ۱ 

سوال - مشکل بزرگی در زندگی من بوجود آمده که می خواهم خودکشی 
او و و خیلی زود جوابم را بدهید . 
پاسخ - در مورد گیوتین يا بیمارستان می خواهد با ما مشورت کند . 
خودکشی از دو جهت ایراد دارد یکی اینکه من خیلی ناتوان هستم و دوم 
اينکه خدا خیلی ناتوان است . این دو جمله ناسزای بزرگی در حق خداست 
. من اینقدر ضعیف و عاجز و ناتوان هستم که از یک انسان نابینایی که 
روی یک ویلچر اپراتور یک اداره است و شاد و شنگول هم هست کمتر 
هستم با داشتن چشم و پا , با آقایی مصاحبه کرده بودند که اوضاع چگونه 
است ؟ گفت که چه اوضاعی . نان بدو ما بدو . من گفتم که این قانون 
خداست که اگر نان دوید و تو دویدی و به یک لقمه اش رسیدی با تراافیت 
رم 
بیاورم ولی شرط کوچکی دارد و آن این است که دست و پایت را می 
گیرم بعد نان را در دهانت می گذارم الاب تا ای خدا می کوود 
که دست , پا , چشم و فکر دادم و گره هم داده ام که گره را باز کنی 
.حافظ می گوید : معاشران گره از زلف یار باز کنید ۰ قدیم ها موی 
دختران بلند بود و آنرا می بافتند , داماد به بهانه باز کردن گره های موی 
خرس سر ارس یت ی ی ی 0 
ام گفتا منش فرموده ام تا با تو طراری کند. این گره ها را عمدا به زلف 
خودم زده ام که شما یکی یکی باز کنید . من جوانی را سراغ دارم که دو 
بار بخاطر دختری خودکشی کرده است. الان اینها یک بچه ی کوچک هم 
دارند. وقتی به قبلا فکر می کنم یاد آززمان خودکشی که افسرده بودند 
می افتم . بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر بار دگر روزگار چون شکر آید . 
توهین بدتر هم به خداست که خدایا تو هم عاجز و ناتوان هستی . خدا می 
گوید که تو حرکت کن من کمکت می کنم. چرا فکر می کنی که دست من 
بسته است؟ وحی آمد که اين چه فکر باطل است رهرو ما اینک اندر منزل 
است , به که برگردی به ما بسپاریش از ان فکر خر اتب بو کرد . کی تو او 
را دوست تر می داریش . ما تو را بیشتر ازخودت دوست داریم . از اين 
افکار پوچ که ره آورد باد سمی روز گار ماست بیرون بیایید. 


سوال - حالا کسی که افکار خودکشی به سرش می زند . بنشیند تا زندگی 
بر رفق مرادش بشود . سریع ترین راه برای او کدام است ؟ 

پاسخ - حضرت زینب در بالاترین درجه ی مصیبت که برای ما فقط خیالش 
است و یک صدم این مصیبت اگر برای ما پیش بیاید آخرش خودکشی است 
, آخرین جمله ای که این بانو گفت این بود که ما رایت الا جمیلا . جور دیگر 
ی ار و ی 
های خودم استفاده کنم آن وقت می بینید که خدا از شما دستگیری می 
کند. 
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می خواستم تو را خورشید بنامم از روشنایی منتشرت , دیدم که خورشید 
سکه ی صدقه ای است که تو هر صبح از جیب شرقی ات درمی اوری دور 
سر عالم می چرخانی و در صندوق مغرب می اندازی و بدین سان 
استواری جهان را تضمین می کنی , می خواستم نام تو را ابر بذارم از 
شدت کرامتت , می خواستم تو را نسیم لقب دهم از لطافت و مهربانی 
ات , دیدم که نسیم فقط بازدم توست که در فضای قدسی فرشتگان 
تنفس می کند , به اینجا رسیدم که زیباترین و زیبنده ترین نام همان است 
که خدا برای تو برگزیده است ای کریم ترین بخشنده ی روی زمین » ای 
جواد. 

سوال - حق حح در کتاب رساله ی امام سجاد (ع) را توضیح بدهید . 

پاسخ - می فرماید: حج یک میهمانی و ضیافت است . تو بواسطه ی حح از 
گناهانت به سمت خدا فرار می کنی , بوسطه ی این حح توبه ات پذیرفته 
می شود, بواسطه ی حح عملی که خدا بر تو واجب کرده ادا می شود . 
به حق حج می رسیم . الان خیلی از مردم ما حتی نوجوانان و کودکان به 
حح مشرف شده اند . حتی عده ی از زوج های جوان هم به مکه مشرف 
می شوند . حضرت می فرماید: در این حج یک میهمانی ویژه است . در 
مسجدالنبی یک ستون بنام وفود است . وفاده از وفود است . حضرت 
میهمان های خاص را آنجا به حضور می پذیرفت . حالا میزبان پیامبر است 
۵ خفهان ضا هننستیم.ه بف: آن فاد فی متخ فتی بی. ری ها واه 
۱ ۱5 
رویم . بقول حافظ * بر آستتان ته جو یاد را تباشتد با ز کی مجال اتفاق سلام 
ما افتد . اگر نسیمی بخواهد در حرم پیامبر بوزد بایداجازه بگیرد . حالا به ما 
هم اجازه داده اند که به آنها سلامی بکنیم و چواب سلام هم به ما می دهند 
. می فرماید: تویک جوری داری از گناهانت فرار می کنی . انسان معمولا 
از یک موجود خطرنای فرار می کند مثل مار و عقرب و به یک جای امن 
می رود. پس معلوم می شود که گناهان ما چنین تجسم و باطنی دارد . 
الان ما هر کاری دلمان بخواهد می کنیم دروغ می گوییم , عیب هم می 
کنیم, تهمت می زنیم , بد لباس می پوشیم و بد نگاه می کنیم . روزی 
تجسم گناه ما همین است . آقایی می گفت که چرا خدا حیوانات وحشی را 
آقزیده اسنت :۶ بزرکی می. کفت که.خدا آیتها زا تباقر بده اینها. تخسم اعمال 
ماست . بعضی مواقع می گویند که زبانش مثل مار نیش دارد یا فلانی مثل 
گرگ درنده است با مثلا روباه حیله گر است يا مثل گاو نمی فهمد این 


را ۳ 7۳ 7 
که خانه ی خدا یک محل امن است که شیطان در آنجانفود ندارد اینجا می 
برویم . کسانی که به حج می روند یک پاکی و نورانیتی دارند و انسان حس 
می کند که اینها بد جوری دلشان شکسته است و بریده اند ولی وقتی 
دوباره از مکه باز می گردیم بد می شویم . روایت داریم که حاجی وقتی از 
حج برمی گردد زود به دیدنش بروید تا دوباره کدورت به دلش ننشسته 
است . آنجا فضای معنوی عجیبی است . همه ی فاصله ی زمین با خدا یکی 
است یعنی همان اندازه ای که خدا در مکه هست , در ایران هم هست , 
همان اندازه که در ایران هست , در امریکا هم هست . در یک لقمه نان 
همان عظمت خداست که در کهکشان هاست . اگر کسی در یک لقمه نان 
خدا را کوچک دید و در کهکشان خدا را بزرگ دید. خداشناسی این فرد 
ایراد دارد . در مکه انسان فکر می کنند که جرارتش بیشتر است گرمای 
خورشید انسان را بیشتر داغ می کند . بالاخره آنجا نفس انسانهای پاک 
بیشتر حضور دارد. وقتی شما البوم 1 را ورق می زنید عکس های 
مکه خاطرات خوبان را بیشتر به جلوه می اورد و زنده می کند. شما وقتی 
آلبوم خاطرات را می بینید بیشتر یاد پدرتان مي افتید تا وقتی که دارید 
زانند کی هی کنند: انسان حس می کند که آنجا مأمنی برای عبور خودش در 
این دنیا است. همه ی ما گناهان ریز و درشت انجام داده ایم و بقول 
سعدی همه ما تر دامن هستیم. یکی از جاهایی که خدا قول داده میهمان 
هایش را بپذیرد و توبه ی انها را با اغوش پذیرش از انها استقبال بکند 
زیارت خانه ی خودش است . این یک فریضه ی واجب است . در روایت 
داریم که اگر کسی پولدار باشد و به حج نرود در صف کافران محشور می 
شود. با اینکه نماز هم می خواند و خدا را هم قبول دارد ولی حج نمی رود 
و می گوید که من حال ندارم يا اينکه پولمان را در جیب فلانی بریزیم و... 
باید این واجب را رفت. عده ای بوده اند که حچ رفته اند و متحول شده اند 
. واقعا توبه کرده اند و زندگی شان زیر و رو شده است . البته خیلی ها هم 
بر فی. کردند و انری روق. آنها -ندارد البته. انزنین.مقدارن می, ماند . 
انسانهای کمتری هستند که حج یک آثر صد درصد جدی روی آنها گذاشته 
باشد. ولی هر کس که برگشته . رنگی از اعمال حج در او باقی مانده 
است . 

سوال - بعضی ها می گویند که خوب است ما هزینه ی حج رفتن خودمان 
را خی ففرای وتان کلم را همست بارس روم ؟ 

پاسخ - بین حج و عمره تفاوتی وجود دارد . حج که به آن حج تمتع می 
کونند فاختب: است-عمزه.را کعبه اشتیام بة؛ آن«حع غرم هی مویندا :در 


حالیکه ما این کلمه را نداریم . ما عمره ی مفرده داریم که الان خیلی ها 
مشرف می شوند . حچ تمتع ربطی به سایر واجبات ندارد . همان طور که 
بت نماز واجب است حج هم واجب است اکر کسی مستطیع 
بشود . این سوال مثل این است که ما بگوییم برای چه ماشین می خواهیم 
لس را دی یرت ار گر فا ان انس ار 
داری و وسیله ی زندگی شماست آنرا می خری .بعضی ها به ماشین بیشتر 
ایام دارند باه را شید سا هرا مسا مستاری ی 
کرد ولی بدون ماشین سخت است . اگر این جوری بود ه خدا و ائمه هم 
چون خط و چشم و خال و ابروست که هر چیزی به جای خویش نیکوست . 
این پول باید در جای خودش هزینه بشود . مهم جوانب و برج آن است نه 
خرجش . طرف که می خواهد به حج برود یک هزینه ی حج دارد و سه برابر 
هم هزینه ی ولیمه , سوغات و تشریفات دارد . در بحث عمره , اعتقاد من 
این است جز مسئولان مثل روحانیون کاروان و مدیران و خدمه که هر 
سال می روند , افراد دیگر یک بار , پنج سال بعد بار دوم و سوم کافی 
است . بعضی ها می گویند که چرا طرف عمره نرود و دیگری دو برابر 
خرح بکند و آنتالیا برود ؟ خیلی از افراد برای فسق و فجور به آنتالیا می 
روند و به حرف ما گوش نمی دهند ولی شما که خوت را حزب اللهی می 
دانی می گویم که ما از پیامبر روایت داریم که کسی که از سر راه 
مسلمانان سنگی را بردارد یا چیزی که مود انا مسلمانان است را 
بردارد خدا ثواب خواندن چهارصد آیه قرآن که هر حرف آن صد حسنه دارد 
به او می دهد . ما اين روایت را کمتر می بینیم. مشکل گشایی از کار 
مردم را نمی بینیم . آقایی به من می گفت که من مشکل مالی زیادی دارم 
. اگر خودت هم نداری کسی را پیدا کن که به من کمک بکند . حالا آقایی 
برای بار دهم خانواده اش را بردارد و چند میلیون خرح کند و به مکه برود . 
اگر بحث ثواب است الان کمک مالی کردن به یک ندانی که از زندان 
خلاص بشود بیشتر است . يا خانواده ای که چندین سال است که به زیارت 
نرفته است , شما می توانید پول خودتان را به او بدهید تا او هم یکبار به 
زیارت برود. خانهایه امه صواحمه که مود کف نید ای 
سال است که به مشهد نرفته آیم . 
سوال - بعضی ها می گویند که رفتن ما به حج و عمره کمک کردن به 
وهابی های سعودی است . نظر شما جیست ؟ 
پاسخ - سالی که عربستان زاثران ما را کشت , امام خمینی حفظ حرمت 
و عظمت تشیع حج را ممنوع کرد . اين یک فتوای حکومتی و سیاسی 
عبادی بود که رفتن به حج را ممنوع کرد . این احکام را یک فقیه جامع 
الشرایط می تواند صادر بکند . در مورد کمک به آنها می شو که ما به حج 


و عمره برویم و به اندازه ی هزینه ی آن خرج بکنیم و دیگر به بازارهای 
آنها نرویم . سال گذشت یکی از فروشندگان کنار هتل می گفت که بازار 
خوب است و می گفت که یک پیر زن آمده بود و به انداره یک وانت 
از ارم کرت بود . این اجناس اکثرا چینی است و می توان انرا در 
موز جودمان تیه بکنيم دا بار ای ها ها هم سیود تیرند ۰ آپنکه ینوا رز ار 
7 ۱[ ای رصصت نت اه 
ما درجه ی دو است . غذاهایش هم خیلی خوب نیست .گفتم ما که نیامده 
ایم اینجا چاق بشویم . یکی از عوامل قبول توبه این است که انسان 
گوشت هایش آب بشود و لاغر بشود . سه کار از بهترین اعمال حج است 
,یکی اینکه کم بخوری , کم بگویی و کم بخوابی .اگر این سه تا را انجام 
بدهیم , حج شما قبول می شود . ما برای تفریج به آنجا نرفته ایم . خدا 
خانه ی خودش را در بدترین نقشه ی آب و هوایی گذاشته است . اگر این 
کار را بکنیم هم می توانیم به حج و عمره برویم و هم از اين ریخت و پاش 

ها جلوگیری کنیم .. _ 
سوال - سوره ابراهیم ایات 34 تا 42را توضیح بدهید . 
پاسخ - این داستان حضرت ابراهیم و ساخت خانه ی خداست . ابراهیم 
خواسته هایی در کنا ر خانه ی خدا داشته است . می فرماید : ابراهیم وقتی 
اسماعیل و همسرش را در کنار اين خانه گذاشت , گفت که من زن و بچه 
ام را به دستور تو در این سرزمین گذاشتم که حتی یک گیاه هم در آن نمی 
روید . خدایا دل مردم را به سمت آنها متمایل کن . ما باید بدانیم که بخش 
عمده ی دلها دست خداست . خیلی ها پول خرج می کنند که فلانی هوای 
آنها را در انتخابات داشته باشد . او پول را می گیرد و از فرد دیگری 
حمایت می کند . باید پول را درست خرح کرد . نه اینکه پول از بیت المال 
بگیریم و خرج محبویت خودمان بکنیم . آنجا که فکر می کنیم همه ی 
کارهایی که من می کنم تا محبوب بشوم دست من است ,این اشتباه است 
1 
به طرف زن و همسر من متمایل کن . خدا هم اين کار را کرد . زن و 
2 زن وظیفه اش را انجام نمی دهد و 
می گوید که شوهرم من را دوست ندارد ؟ گاهی زن و مرد از هم 
تفاضاهاین دارند که آندا انجام می: دهند ولی, بقذا یادشان می رود. ِِ 
است که اینها را یادذاشت بکنند و. هر چند وقت نگاهی به آنها. بکنند تا 
یادشان نرود. 
سوال - فردی به حچ رفته بود و می گفت که من معنای سعی صفا و مروه 
شا نی فتضرض و انوا اتخاص دارم . حج ایشان چه حکمی دارد ؟ اگر ما 
فلسقه. ی خکفی را ندانیمه باید:دتبال .ان باشیی و.غلت را تمهمیی‌یا انرا 


انجام ندهیم ؟ / 

پاسخ - در مورد حکم حج و عمره ایشان را اقای فلاح زاده باید پاسخ بدهند 
. مگر ایشان فلسفه ی طواف را فهمیده اند که انجام داده اند . مگر ما 
فلسفه ی اينکه وقتی سرمان درد می گیرد به جای دیگر بدن مان آمپول 
می زنند می فهمیم ؟ بگوییم آمپول را در سر من فرو کن , چرا در جای 
با 
و 2 
ی عبودیت است . خدایا من بنده ی تو هستم و هر چه تو بگویی ما می 
گوییم : چشم . زیرا می دانم که این دستور برای من خوب است . می 
گویند که چرا دروغ بد است ؟ اگر من دستم را در اين آب بکنم و بعد 
بخورم , , همه می گویند که او چقدر بی ادب است . دست کثیف کردن در 
چیزی بد است ,دروغ هم همین است . تهمت و غیبت و نگاه آلوده هم بد 
است . این برای خود تو و روح تو بد است. طرف موسیقی گوش می دهد 
و می گوید که روح من نیاز به غذا دارد و این غذای روح من است . همین 
که طرف می فهمد که روحی دارد و این روح به غذا احتیاج دارد خیلی 
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باید مواظب باشد که به روح خودش غذای تقلبی ندهد . مثلا اگر خواستگار 
خوبی برای یک دختر خانم خوبی امد . پدر این دختر خانم هم انسان بسیار 
مهربان , و افکارش به روزاست و خوشبختی دخترش را بیشتر از خود می 
خواهد . دختر هم خواستگار را خیلی پسندیده است . پدر تحقیق می کند و 
به دختر می گوید که مصلحت شما نیست که با این پسر ازدواج بکنی . 
مخت علت راعی پوت فیور هی کقید که او ای نظرسن یه ها می خوود 
, سیگاری هم نیست , پدر و مادر خوبی هم دارد , تابحال هم ازدواج نکرده 
است: و.دکترا هم دارد ولی. نه شما نمی خورد ومن.علت را بعدا به.شما 
می گویم . علی القاعده باید نظر اين پدر را پذیرفت زیرا پدر زورگویی 
نیست. حداکثر درخواست این دختر این است که پدر دلیلش را به او بگوید. 
خیلی از کسانی که آمروز طلاق گرفته اند روزی اين حرفها را نپذیرفته اند 
. الان سرشان به سنگ خورده و فهمیده اند که پدرشان درست می 
است . ما وقتی جوابی پیچیده می شود از متخصص آن دلیل را قبول می 
کنیم . مهندس می گوید که اینجا را اين قدر بالا بروید و دیوار بچینید و ما 
می گوییم : چشم . دکترمی گوید که فلان دارو را بخور و ما می خوریم. 
اين را می فهمیم که در حج میهمان خدا هستیم . اگر به میهمانی رفتیم و 
ات کت متا انا یی اه فا یو را باب 
بپرسیم. روایت داریم که اگر میهمان بخواهد روزه بگیرد باید از صاحبخانه 


اجازه بگیرد . ٍ 

سوال - عده ای در استانه ی سفر حح و عمره از دیگران حلالیت می 
طلبند . در باره ی موضوعیت حلالیت توضیحاتی بدهید . 

پاسخ - داستان این نیست که من هر وقت بخواهم به مکه بروم حلالیت 
بطلبم . من هر لحظه باید حلالیت بطلبم . چرا نمازها به ما نمی چسبد و از 
خواندن آن لذت نمی بریم ؟ بندرت از نماز لذت می بریم وا فان ان 
باس هیچ وت تمین. کونم. که آقا زن داری و خانم شوهرداری تان قبول 
تانفتن »دز یی برناهه. تلوب بونی بی خانم جوان نبا سه‌تا آفا. پر زاره 
ی غیرت صحبت می کردند. خنده دار است . اصل این مشکل دارد زیرا 
شما باید بجای ان خانم جوان یک آقا می گذاشتید که با اين سه پسر جوان 
در مورد غیرت صحبت بکند. اگر کسی به مکه رفت و دلی را شکسته بود و 
بدست نیاورده بود خدا می گوید که تو دل من را شکسته ای و الان به دور 
من می گردی . مثل پدری که می گوید بچه برو نان بگیرد و بچه حرف 
گوش نمی کند ولی قربان صدقه ی بابا می رود . بابا اخم می کند . داستان 
ما هم همین است . بنده ی خدا آثینه ی خداست. شتها. این انشه را شکفنته 
ای . بعضی ها می گویند که کلمه ی سوغات موضوعیت دارد که بدانیم در 
آنجا به یاد ما بوده اید . ما اگر با دعا به یاد آنها باشیم بهتر است که 
سوغاتی بخریم و به یاد آنها باشیم . روایت داریم که بدترین جای زمین 
بازار است . مگر اینکه یک بازاری باشد که حبیب الله باشد . 
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هرچند که دل تنگ ز تر از تنگ بلورم با کوه غمت سنگ : تر از سنگ صبورم , 
اندوه من انبوه هآ دامن الوند به شکوه تر از کوه ۳۹9 غروبم , یک 
عمر پریشانی دل بسته به موبی ست تنها سر مویی ز سر موی تو دورم , 
ای عشق به شوق تو گذر می کنم از خویش تو قاف قرار من و من عین 
عبور , بگذار به بالای بلند تو ببالم کز تیره ی نیلوفرم و تشنه ی نور . 
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استعانت: اد تذکر و باد آفری هر یک ه. دیب فسن از غاب آلهی. انست:: 
تایید و تهذیب از جانب خداست و باید روی به او داشته باشید . 

حقی که امام در اینجا اشاره می کنند همان پاکدامنی است که بسیاری از 
انسانها در مضیقه و مخمصه ای قرار دارند . و اسب چموش نفس می 
خواهد افسار پاره کند و درٍ برود و ما باید دنبال اين اسب گریز پای بدویم 
تا بتوانیم آنرا حفظ کنیم . آدهیان همه در این قصه به توغی در گیر هستند . 
نمی توانیم به کسی بگوییم که تو چقدر خوشبخت هستی که هیچ وقت 
بادی نمی آید که دامن تو را ببرد . واقعا این جوری نیست . اگر انسانهایی 
توانسته است که این آهوی گریز پای را کنترل بکنند خیلی زحمت کشیده 
اند و روی خودشان کار کرده اند و فشارها تحمل کرده اند . امام می 
فرماید که خودت را حفظ کن از آنچه برای تو حلال نیست . شما یک موارد 
مجاز داری و یک موارد ارضاء این نیاز را داری . دقیقا بخشی از آن مثل 
گرسنگی است . دین که نمی گوید : غذا نخور . دین می گوید که آن غذایی 
که حرام است نحور آتخایت که شانه بروی تروج در قران داریم که 
مومنان به رستگاری می رسند و عاقبت شان به خیر می شود , اینها 
کسانی هستند که دامن شان را حفظ می کنند مگر نسبت به همسران 
شان و نسبت آقا به کنیز که می توانست ارتباط زن و شوهری باشد . غیر 
از این اگر شما بخواهید پای تان را فرا: تر بگذارید شما جزء ملامت شده ها 
فتتتید. . هدر آیات دیکر خر ۶ حععذیان ۵ تحاور کر ان. هستی . یعنی از این 
حق تجاوز کردی و نباید اين کار را می کردی . الان تقریبا 9999/9 درصد 
ار سا ی مه 
من متوجه شده ام که داماد من برای دختر دیگرم یک پیامک های عاشقانه 
ای فرستاده است یعنی داماد برای خواهر خانمش که مجرد است . این 
مرد می داند که پیامک زدن برای خواهر زنش حرام است . تازه جایی که 
ازدواج ممنوع است ازدواج با خواهر زن است . اگر اين با یک زن غریبه ای 


اگر بخواهد خواهر زن خودش را بگیرد باید زن خودش را طلاق بدهد . 
طرف به چنین منطقه ی ممنوعه ای وارد می شود . انسان خودش می 
داند که با فلان خانم که صحبت می کند چه انگیزه ای دارد .انسانها 
خورهان س اند که آشتا مه موم ات باصا ک.مانی 
ازدواج سهل بود و ما آترا سخت کردیم . الان خیلی از دختر ها و پسرها با 
هم گفتگویی دارند , یک رابطه های محبت آمیزی بین آنها هست و دختر و 
پسر همدیگر را دوست دارند و پدر و مادر هم اين را می دانند ولی اگر 
همین پسر به خواستگاری بیاید به او دختر نمی دهند . می گویند : شغفل و 
امکانات ندارد . دختر در چنگ این پسر است , با پسر به میهمانی می رود , 
کوه و گردش می رود , والدین چشم شان را روی اين مسائل می بندند 
ولی وقتی می خواهد با دختر ازدواج کند می گویند : نه . عملا او را در 
دست گرفته ولی نامشروع و کناه آلود : اگر این بستر خوب شو الم اشت و 
جربزه ی کار را دارد , فعلا دختر را به عقد او در بیاورید و فعلا از او 
امکانات و خانه نخواهید . الان در غرب وقتی دختر و پسری همدیگر را 
دوست دارند با رفتن به پیش کشیش با هم ازدواج می کنند و با هم زندگی 
را می سازند و هیچ چیزی هم ندارند . همین که همدیگر را دوست دارند و 
به یکدیگر می خورند و هم کفو هم هستند برای شان کافی است . ما باید 
ازدواج را سهل بکنیم . آنقدر پیامک برای ما می آید که به والدین بگویید که 
اب فجر انوواحه است تور ند هم که رصان ی دا نی کا همم 
توانند کنار بياند کافی است . البته یک وقت 2 
می گفت که من ده سال از شوهرم بزرگتر هستم و حالا بعد از چند سال 
شوهرم به من نق می زند و از من ایراد می گیرد ومی گوید که من باخته 
ام . من به خانم گفتم که به اين آقا حق بده , شما اشتباهی کرده ای . 
بالاخره یک دلی از ین آقا برده ای و الان باید پای لرزش بنشینی .حضرت 
می گوید : آنجا که حلال است که حلال است . ما پیامک داریم که همسرم 
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می خواهد بیرون برود خودش را آرایش می کند . خانم هم باید در خانه کار 
بکند و یک جاهایی به خودش توجه داشته باشد . در خانه هم وقت بگذارد . 
ما همه طرفه دچار افراط و تفریط هستم . در فیلم های ما وقتی دختری 
از پسری خوشش می آید فوری عروسی سر می گیرد ولی در واقعیت این 
جوری نیست . می گویند که دختر باید درسش را بخواند و بگذار اول سر 
کار برود و ... شما بروید دختر و پسرهایی که راحت ازدواج کرده اند یعنی 
دانشجو بوده اند یا کسانی که پولدار نبوده اند و خانواده های پولدار ی هم 
نداشتند و ازدواج کرده اند ار پیدا کنید و نشان بدهید . کسانی که سی 


سال پیش ازدواج کرده اند , آیا آن موقع چیزی داشتند ؟ بینید که حالا چه 
چیزی دارند . در سایه ی ازدواج خدا همه نوع امکاناتی به انها داده است . 
خدا در قران گفته که شما اقدام به ازدواج بکنید ما به شما کمک می کنیم 
. پس ول ما ازدواج را آسان بکنیم و بعد بگوییم دنبال گناه نروید . خدا در 
قرآن به حضرت آدم می گوید که این کارها را بکنید . خدا اول مشکل 
مسکن حضرت آدم را حل کرد و بعد مشکل ازدواج او را حل کرد و بعد 
و و . بعد گفت که به این درخت نزدیک 
نشوید . ما به جوان می گوییم که پول که نداری شغل هم نداری اگر نگاه 
چپ به دختر ما بکنی به چشمهایت میل می کشیم . خیلی از جوانها به ما 
می گویند که قصه ی ازدواج موقت چه شد ؟ داستان ازدواج مجدد برای 
اینجا نیست . مگر ما دومیلیون دوخن وازتنم که به ازدواج شما در بیاوریم . 
شما اگر خودت خواهر داشته باشی حاضری که به ازدواج موقت دربياید . 
این برای حالت بن بست است , برای حالت عادی نیست . خیلی وقت ها 
مردهای متاهل گریبانگیر این دامن بربادهی هستند . پسرهای ما تا قبل از 
ازدواج خودشان را پاک نگه می دارند . ازدواج که کردند چشم و گوششان 
باز می شود و تازه یاد این کارها می افتند . انشاءالله خدا ما را بواسطه ی 
حلالش از حرام بی نیاز کند . بگوییم خدایا ما از اين درآمد حلال راضی 
هستیم و نمی خواهیم به چیزی که حق ما نیست دست بزنیم . چون این 
خود نگهداری سخت است که دامن انسان بر باد نرود , حضرت فرمولش 
وا اف کهید که الیته.شخت انمت ول این انراتضمل. کرد و بهترین کار 
برای تو , چشم فروهشتن است . هرچه دیده بیند دل کند یاد . ما در اینجا 
خودمان را گول می زنیم ,. می گویند که شما سوء نیت دارید ما فقط داریم 
نگاه می کنیم . یک نگاه اتفاقی اشکالی ندارد . اما اين که من دارم می 
بینم که ماشین عروس دارد می اید و بعد داخل ماشین سرک بکشم تا 
عروس بی حجاب را ببینم و بعد بگویم که این یک نگاه است . خیر این نگاه 
اشکال دارد . بعضی ها نگاه اول را بد معنی می کنند . ما نباید کلاه سر 
خودمان بگذاریم . می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک 
بنگری همه تزویر می کنند . خدا در سوره ی احزاب به پیامبر می گوید که 
تو نباید ازدواج بکنی اگر خانمی دل تو را ببرد و شما را شگفت زده بکند . 
خدا این را به پیامبرش می گوید . حساب ما که پاک است . الان صحنه های 
مهیج زیاد شده است . فیلم , ماهواره ,سایت , بولوتوث , عکس , پارتی , 
خیابان . اگر , به ما بگویند که در اين اتاق گاز اشک آور می زنند , ما دیگر به 
این ای ی وونم . وقتی هوای تهزان کفی: آنوده است مرنب هشدار می 
دهند که افراد سالخورده و بچه ها بیرون نیایند حتی افراد سالم هم اکر کار 
ندارند بیرون نيایند . می گویند که این نگاه , هوای الوده است مراقب 
خودت باش ولی ما گوش نمی دهیم . نگاه به چشم و ابرو لذت دارد , در 


نیتجه انسان نگاه می کند و بعد بیچاره می شود . حضرت می گوید که اگر 
می خواهی بیچاره نشوی از پلک چشمت کمک بگیر و آنرا پایین بکش . 
تشد ان ان ای ان ست ‏ یا اه رل ارات 
نفسانی پلیس بیرونی را تقویت کرده اند , دوربین گذاشته اند . حضرت در 
اتحا ی پایمن وروی جرای.ضا کذاشته آفت.و آن داد مرک امبت.. تقول 
اقای رنجبر بعضی از بزرگان برای اينکه جلوی افسارگسیختگی های نفس 
شان را بگیرند , هفته ای یک شب به قبرستان محل می رفتند . گاهی در 
قبر دراز می کردند . و به خودشان می گفتند که آخرین منزل هستی این 
آشست: و بالاخره همه خیزر را از خوشت یرنه فنبته اشخاامی ان تمو‌اظت 
خودت باش . آینکه خاک سیهش بالین اختر چرخ ادب پروین است , صاحب 
آن همه گفتار امروز سائل فاتحه و یاسین است , هر کس که باشی و ز هر 
جا برسی آخرین منزل هستی این است , آدمی هرچه توانگر باشد چون 
بدین نقطه رسد مسکین است , زادن و گشتن و ویران کردن چرخ را ره و 
رسم دیرین است اندرانجا که قضا حمله کند چاره تسلیم و ادب تمکین 
است . می گوید که بالاخره یک روزی تو را به زور تسلیم می کنند . کسی 
نمی تواند در مقابل مرگ تسلیم نشود و انجا همه تسلیم هستند . وقتی 
تا یا 
قمشه ای می گفت که ماشین فردی را دزدیدند و او به طرف قبرستان 
شهر رفت و گفت اینجا خلوت است حتما او را پیدا می کنم . مثلا حضرت 
در اینجا به تنهایی اشاره نکرده است ۰ ما امروز با موبایل , کامپیوتر ,؛ 
ماهواره و تصاویر مهیج فراوان تنها می شویم . گاهی دو تا دوست با هم 
تنها می شوند و با هم به گناه کشیده می شوند . شیطان امروزه در جمع 
هم به: سرام رانشنان-می امد و استیاج به نماین ندارد: 

سوال - نظرتان را در مورد در این حدیت بفرمایید . حضرت علی (ع) 
فرمود : هر کسی در زندگی امام و پیشوایی دارد که به او اقتدا می کند . 
امام شما از دنیا خود به دو قرص نان و یک جامه فر سوده ها 
شنت ال نها نمی توانته‌منل امد نی کید بل اخو مت خواه آه را 
یاری بدهید 

باهه سعای ات کی هرا رن ی وا را ی ار 
رون انا یی که سمش ی اش سر را از اناوت ان 
ی ار 
وهای ان هم کت ار کسی کی مامت درا دا کیک کید یفن 
در مرام به من کمک کنید . . وقتی مي گوییم انسان با مرامي است یا مي 
ات وه ان ام ای ی ای مور فوایه : با تقوا و 
تلاش..بة. من کمی: کنید در صامفهسایید ولن. الودم تشو‌ید ان 


عشو دیف اون بح عمیق غر که کی تقد یه آب الودم: در وربا نزو 
ولی مواظب باش که دامنت خیلی تر نشود , در بازار باش ولی مواظب 
باش که بازاری نشویی . , به اروپا برو و کارت را انجام بده ولی مواظب 
باش که آلوده نشوی . ما نمی گوییم که اقم بیرون نرو چون اینجا همه ی 
خانم ها با حجاب هستند .فرمود : دیگر اينکه با عفت خودتان من را کمک 
کنید . با نجابت و حیاأ و پاکدامنی . غعربی هایی که خودشان الوده هلستند 
همین که یک پاکدامن را ببینند خودشان تحت تاثیر قرار می گیرند . حنی 
ِ هم از اتشانهای غیت خوشسشان هی آند. :نه.دل انشانها ایه‌ خوری 
ست . فطرت انسانها پاک است . انسان ناپاک از انسان پاک خوشش می 
5 . خودش حسود است ولی از انسان خیرخواه خوشش می آید . می 
فرماید : خودت را با خدا بترسان . منظور مقام خداست . اگر ما عظمت 
خدا را بفهمیم خودمان را در مقابل او کنترل می کنیم . همچنان که خودتان 
را در مقابل بزرگی کنترل می کنیم . من در مقابل یک فرد بزرگ دینی هیچ 
وقت گناه نمی کنم حتی اگر دلم هم بخواهد . بچه وقتی میهمانی می رود 
با تمام وجودش می خواهد که شکلات ها را بخورد ولی مادر می گوید که 
اینکار را نکن . مادر وقتی او را به خانه می برد می گوید : افرین که ابرو 
داری کردی . حالا هر چه بخواهی به تو می دهم که بخوری . در آخر می 
فرماید : با کمک خدا می توانید معصوم بمانید . اگر کسی در اینجا بتواند 
سوال - سوره هود ایات 89-7 را توضیح بدهید . 
پاسخ - این آیات در مورد داستان قوم حضرت شعیب است . زحماتی که 
اين_پیامبر خدا کشید و مردم با جملات مشخره امیر با او برخورد کردند . 
در آخر ایشان گفتند که من نکته هایم را گفتم و حرفهایم را زدم ۰ می 
فرماید : هر جور که دوست دارید عمل کنید من هم کار خودم را می ۰ 
ضرب المثل هرکسی کار خودش بار خودش . من به زور نمی توانم این کار 
را کنم , قانون خدا هم این جوری نیست . می فرماید : انجا که عذاب فرا 
می رسد , شعیب و آنهایی که با او بودند را نجات دادیم . مردم می گویند 
که الان همه دارند دروغ می گویند ما که نمی توانیم دروغ نگوییم . همه 
عروسی ها موسیقی حرام دارند , همه دوست دختر دارند . تو پاک باش و 
یه هی وا هت ید زا مفص ستیل »هر رای تست ٩‏ 
زنگ نزده در میان انبوهی از اهنهای زنگ فوخ تا اه یا 
کشیده می شوی و جدا می شوی . این وعده ی خداست . ما با آهن ربای 
رحمت خودمان شما را از میان توده ی عذاب بیننده بالا می کشیم و گل 
چین می کنیم . عذاب خدا مثل زلزله می فهمد که چه کسی را در کام 
بکشد و به چه کسی کاری نداشته باشد و این قانون خداست . امیدوارم 


که ما به این بیداری و توجه برسیم که گرفتار متن گرخواهی نشوی رسوا 
همرنگ جماعت شو . نشویم . 

سوال - ]یا من می توانم به جای همسرم نماز بخوانم او سالم وزنده است 
ایا 
و لطف تا قهر و نارحتی و هیچ کدام اینها جواب نداده است . حالا می 
خواهم خودم به جای او نماز بخوانم . راهنمایی بفرمایید . پاسخ - در اینجا 
ایا فاین با مسا ما رای یاراد تیک کرد نت 
دای ای قرو هاش اشتسا اف لس شاب مخوا کآنمردی کار را 
تمام می کند . همسر شما تا اين حد نگران است که می خواهد جای شما 
نماز بخواند و به خدا می گوید اين را از من بپذیر , برای تنبلی او فکری 
بکن . اگر شما همه ی این کارها را کردید وجواب ب نگرفتید , شما دیگر 
مسئول نیستید اگر چه دلتان برای همسرتان می سوزد . آسیه دیگر 
مسئول جهنم رفتن فرعون نیست زیرا همه ی تلاش خودش را کرد . 
قواطب‌اشیه که ح کرات فراوان ما اوراعشساس کر بکند مب خسه کنو 
بعضی مواقع انقدر پدر و مادر به فرزند شان تذکر می دهند که بچه الرژی 
پیدا می کند و تا مادر می خواهد زبان باز کند بچه فریاد می کشد و فرار 
می کند . اینها مثل دارو است و نباید اثرش در بدن خنثی نشود . ببینیم که 
در کجا اثر بیشتری دارد همانجا تذکر بدهیم . 

سوال - داماد ما عضو یکی ازهیئت هاست . تاوقتی که سر کار است در 
منزل نیست و وقتی هم که می اید دنبال کار هیئت و دعوت مداح و .. 
است . خواهر من خیلی اذیت می شود . وقتی با خواهر من حرفش می 
شود می گوید که من نمی توانم از ائمه جدا بشوم . در صورتی که خیلی از 
رفتارهایش نایسند است و همه ی کارش هیئت شده است و می گوید که 
من از خرج خانه کم نمی گذارم . در صورتیکه زندگی فقط خرح خانه 
نیست . دیشب اقای نقویان را دعوت کرده بود و دیر به خانه امد و با 
خواهرم حرفش شد . حالا خواهرم به خانه ی ما امده است . ما باید چکار 
تکیت 

پاسخ - دیشب جلسه ای داشتیم و من گفتم خانمی که شوهرش راضی 
نیست نباید در این جلسه بیاید . این آقا هر شب خودش را با یک نفر حاجی 
ای ی ای اس وی سا ای ات را را وارید کم 
جایی می رفته با خانمش نبوده است . امام حسین (ع) زن و فرزندانش را 
در جنگ هم برده است . این خیلی جالب است . حضرت زهرا در هنگام 
شهادت به حضرت علی (ع) می گوید که علی جان زود زن بگیر . حضرت 
علی (ع) هفت روز بعد از شهادت حضرت فاطمه ازدواج کرد . اگر به قول 
ما باشد می گوییم که صبر می کردی که کفن حضرت زهرا خشک بشود , 
بعد زن بگیری . این فکر باطل ما است که فکر می کنیم که ازدواج نکرد 


بعد از همسر اول وفاداری است . این عدم درک صحیح ماست . فاطمه در 
قلب علی جایگاه خودش را دارد و اگر علی هزار تا زن دیگر هم می گرفت 
هیچ کدام فاطمه نمی شدند . زندگی کارهای خودش را می خواهد . من 
توصیه می کنم که به احساسات همسر خودتان اهمیت بدهید و به او محبت 
کنید . اگر خانم شما با محبت مرد دیگری لغزش پیدا کند شما آقا هر چقدر 
هم که نماز خوان و حزب اللهی باشید در آن لغزش شریک هستید . 

انشاء الله خدا همه ی ما را جزء امت وسط و متعادل قرار بدهد . 
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سوال - به آقای نقویان بگویید که زعفران محصول شهر تربت حیدریه 
است نه کاشمر زعفران خوب برای شهر قائن است . 

پاسخ - ما هر شهری که زمینش کاربر می شود و به دست کشاورزان 
زحمت کش آنجا بذری کاشته می شود عرض سلام می گوییم . کاشمر را 
ما بخاطر هم ردیفی با کاشان گفتیم . البته ما اینها را باور نمی کنیم تا اینها 
را بفرستند و ما خودمان ببینیم . 

سوال - قراربود خاطره ای از سفر مکه در مورد مردم آزاری بگوید. 
پاسخخز - ما در این سفر در جمع اساتید دانشگاه و یکسری رئوسای 
دانشگاههای کشور بودیم که سفر خوبی هم بود اگر آنها بیننده ی ما باشند 
خدمت شان سلام عرض می کنم . ما چند برنامه که داشتیم از این اساتید 
خواسته بودیم که خاطره های خوب شان را برای ما بگویند تا ما هم بیشتر 
بهره مند بشویم ۳ 
تمتع بیایم , خدمت ار کت رسیدم . او انسان وارسته ای بود و از او 
۰ 
توشه ی راه ما باشد . ایشان فرمودندکه اگر سعی کنی این کلمه را در 
سفر مراعات کنی خیلی برد کرده ای و آن این است که مرنح و مرنجان . 
این استاد می فرمود که من اول فکر می کردم که مرنجاندن سخت است 
که انسان باید خیلی مواظب باشد که کسی از او نرنجد . زمان مسافرت 
زیاد است , جا تنگ , کثرت جمعیت در طواف زیاد است , چکار کنم که در 
آنجا مثلا : تنه ام به کسی نخورد ؟ عملا که وارد اين فضا شدم , دیدم که 
مرنجاندن سخت نیست , مرنجیدن سخت تر است . اگر ما این قاعده را 
در زندگی مان با فرزند . همسر. همسایه , اقوام و همکاران بتوانیم پیاده 
کنیم ماکتی ازبهشت را داشته ایم . فرمول بهشت هم این است که هیچ 
کنین در آتجا تمی رنجد : کی کاری تمی کند که کسی دیکری بزنجد. . آين 
یک خاطره ی به یاد ماندنی برای من بود . 

ضحته کار را می گردانند و لازم تیشت که.روی ضحنه بیایند ۰ آقای نقویان 
این حرفها و کلک ها قدیمی شده است . شما مردها برای اینکه ما زنها را 
در خانه حبس کنید , هر روز کلمات جدیدی اختراع می کنید . راهنمایی 
پاسخ - اگر این خواهر گرامی این تصور را دارند ما دیگر حرفی برای گفتن 


پروین اعتصامی می گیود : زن نکو نه با نور خانه تنها بود , طبیب بود و 
پرستار و شحنه و دربان . می گوید که شما خیال نکن که در خانه فقط 
خانه داری می کنی , تو هم پزشک , هم پرستار , هم قاضی و هم پاسبان 
هستی . چه شغلی بالاتر از اين . امروز اگر مردی موفق می شود , آيا می 
شود گفت که خانمش کمک کارش نبوده است ؟ و این زن نیست که در 
خورد و خراب می کند حتما خانمش دراین خرابکاری موثر بوده است . من 
شک ندارم . هر چند اين مرد بد بوده و دیکتاتور بوده 

ولی باز زن هم در این خرابی نقش داشته است . فقط استثناهایی در 
۳1۳ 
تفسیر المیزان شریک است . او فضای آرام خانه را برای من جوری آماده 
می کرد که من خیال راحتی می توانستم بنشینم و گاهی بیش از ده ساعت 
من سر نوشتن کتاب بودم . برنامه ای در تلویزیون پخش شد که از خانم 
خوش چهره ی مجری سوال می شد که چه شد شما مجری شدید ؟ در آن 
موقع شب معلوم نیست که همسر و بچه های خانم کجاهستند ؟ ایا واقعا 
این خانم با همان ظاهری که در صحنه حاضر می شود در خانه اش هم 
ظاهر می شود . یا اینکه خستگی ها و نگرانی ها نصیب خانه و افراد خانه 
می شود . گفته اند که اگر خانمی در خانه یک لیوان جابجا کند ثواب های 
اتحناتن خدا| به او می دهد . اگر خانم هفت ساعت در بیرون خانه وقت 
بگذارد ۱ تواند هفت ساعت هم در منزل با همان توان و روحیه 
وقت بگذارد . خانم ها درسی بخوانند که مربوط به حفظ محیط خانه بشود 
. چه کسی گفته که خانه داری شغل نیست ؟ خانه داری خودش یک شغل 
مهم است ۰ من پیشنهاد دادم که آقای رئیس جمهور برای خانمهای خانه دار 
یک درامد بگذارد البته با شرایطی که زن همسر داری , تربیت فرزند و 
کدبانوگری های خانه را یاد بگیرد که این همه آمار طلاق بالا نرود . یکی از 
قضات دادگستری نامه ای به من نوشته است و گفته که در منطقه ی یک 
تهران آمار طلاق به 55 درصد رسیده است . طلاق فقط به خاطر پول 
تفت تال مرا هه نذا ند سای ره ار هنن 
های خانه دار , دارند دچار انحراف می شوند . وقتی خانم خانه دار در خانه 
بیکار باشد شیطان ۱ باید در خانه تولید فکر , 
انديشه و تولید کار بکند . تازه الان به این فکر رسیده اند که دور کاری راه 
بیندازند. یک خانم تایییست در خانه کارش را بکند . یی خانم منشی می 
تواند در خانه با تلفن کار منشیگری اش را انجام بدهد و لازم نیست که از 
خانه بیرون برود . اما ایا شوهرداری هم دورکاری می شود ؟ ایا تربیت 
فرزند هم با دورکاری می شود ؟ غذا را می توان در زودپز وپلوپز پخت و 


جارو را با جارو برقی انجام داد ولی در شوهر داری و بچه داری مباشرت 
لازم است . اینجا مستقیم بودن می خواهد . خانمی به من نامه نوشته که 
من کارمند بانک هستم و درآمد خوبی دارم ولی وقتی از سرکار خانه می 
آیم ,افسردگی بچه هایم را می بینم . خود من هم دیگر تحمل بازی کردن با 
آنها و شوخی کردن با آنها را ندارم . تصمیم گرفته | م که از اين حقوق 
بگذرم با اینکه مبلغش به اندازه ی درآمد شوهرم است . دوست دارم که 
در خانه باشم و بچه هایم را در آغوش بگیرم و وقتی همسرم می آید با یک 
روحیه شاداب و با طراوت با او برخورد کنم . من اینها را تزجیح می دهم . 
اه ها ار 
مردم همه دوست دارند که ابدارچی بانک باشند . ولی من نمی خواهم به 
این حرفها گوش کنم . من گفتم که اگر اين کار را بکنی مورد آماج حرفهای 
افراد بی عقل قرار خواهی گرفت , تحمل کن . بعد که بچه هایت رشد 
کردند و به ثمر رسیدند , شیرینی آن تلخی ها را خواهی چشید . این روزها 
متعلق به حضرت فاطمه است . حضرت محمد پس از چند روز که از 
ازدواج حضرت علی و فاطمه گذشته بود به منزل انها رفت . گفت : علی 
جان امده ام که برای شما تقسیم کار بکنم . فرمود : فاطمه کارهای خانه 
با تو و کارهای بیرون از خانه برای علی . حضرت فاطمه فرمود : از اين 
تقسیم کار بسیار خوشحال شدم و به تعبیری اگر دنیا را به من می دادند 
این قدر خوشحال نمی شدم که از این تقسیم کار خوشحال شدم . من این 
سوال را از زنان تحصیل کرده و فرهیخته مسلمان ایرانی دارم که چرا 
حضرت زهرا در مقابل این تقسیم کار اعتراض نکرد که پدر جان من با این 
همه اطلاعات و کمالات و دانشی که دارم در خانه بمانم ۰ یک پیست 
اجتماعی پا مشاور امور بانوان به من بده ؟ هیچ کس در صداقت فاطمه 
شک ندارد ؟ چرا ایشان این تقسیم کار را پذیرفت ؟ امروزه ما حوادث تلخ 
زیادی از اصطحکاک زن و مرد در خانه داریم . خدا نکند که روزی این 
امارها رو بشود . خدا کند که نجابت و پاکی که در جامعه های قدیمی بود 
دوباره برگردد . امروز تافلر در کتابش می گوید که به خانه برمی گردیم . 
غربی ها هم فهمیده اند که باید خانواده را تحکیم کنند . حالا چند تا خانم 
لسانمن وقوی لبساین ها فکرهی کنبه که اگر چند پست احتطا عیرا ید 
انها بدهند چه اتفاقی می افتد . من مخالف توانمندی های زنان نیستم . 
حرف من این است که این توان در کجا مصرف بشود . تا جامعه سود 
تا ی 
بد . 

سوال - اگر سحر و جادو دروغ است چرا در قرآن آمده است؟ 
شماکارشناسان دینی ما در در مورد بودن سحر و جادو گیج کرده اید . یک 
ماه پیش که از اقوام همسرم برای خداحافظی سفر حح امده بود و از 


من حلالیت طلبید و گفت که دو سال پیش من بخاطر حسادت شما را 
سحرو جادو کرد که زن و شوره با هم دعوا کنید . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ- ما گفتیم که سحر و جادو وجود ندارد و چرت و پرت است . این 
دانش واقعی حقیقی که یک علم است و کتاب هم دارد و افرادی هم 
هستند که اين علم را می دانند . الان جامعه ما دارد گرفتار این سحر و 
جادو می شود و شهرت پیدا کرده است . من شنیده ام که فوتبالیست ها 
هم قبل از نتایج مسابقه پیش جادوگرهایی می روند که آینده بازی را پیش 
بینی کند . الان کسی که می خواهد بچه اش را به دانشگاه بفرستد اول 
سرکتاب باز می کند که بچه اش دکتر می شود يا خیر. این چیزی که الان 
در دنیا وجود دارد و مثل فیلمهای هری پاتری دارد در دنیا می آید دروغ 
است . اینکه می گویند بخت ما را بسته اند . بخاطر این است که ما تدبیر 
زندگی نداریم . امیر المومنین فرمود : وقتی ما فکر نکنیم زندگی مان 
خراب می شود . حضرت علی (ع) , به جنگ می رفتند و فردی به ایشان 
گفت که از اجرام اشتعاتن و زمینی رد ست می آید که شما دراین جنگ 
شکست می خوریر . حضرت فرمود : حرف بیخود نزن . حضرت به جنگ 
رفت و اتفاقا در جنگ هم پیروز شد . گاهی من با بداخلاقی ها و بی تدبیری 
هایم بخت خودم را می بندم . دختر تا بیست سال داشته خواستگار هم 
داشته و خواستگارها را بخاطر درس خواندن و علتهای واهی رد کرده اند و 
حالا که سی سالش شده برای او سرکتاب باز می کنند . در قران هم داریم 
: آنان که با سحر و جادو می خواهند به کسی ضرر برسانند بدون اجازه ی 
خدا نمی توانند این کار را انجام بدهند. این درست مثل اتفاقات فیزیکی 
اسلحه در دست دارد می تواند فردی را بکشد . کسی که دست قوی تر 
دارد می تواند سیلی بزند . همین کارها هم به اذن خداست . در نیفتد هیچ 
تزحی از درخت: بی قضا و عم ان شلطان. اکر خاتفی با یی لباتن 
نامناسپ نصف شب به خیابان بیاید , ببینید چقدر مورد تعرض قرار می 

کارا ای رایع 
شب از خانه بیرون آمده است ؟ این واقعیت است . اينکه خانمی گفته که 
من شما را سحر کردم و بر اساس حسادت بوده است , اين حسادت را 
گاهی اوقات ما برمی انگيزیم . که او چنین کاری می کند. اگر من در 
زندگی ام با او مهربانتر بودم و به زندگی فقیرانه آنها هم نگاهی می کردم 
. او این کار را نمی کرد . در خانواده ها بین فرزندانشان تبعیض می گذارند 
, به دختر بیشتر توجه می کنند و با این کار زمینه ی حسادت را ایجاد می 
کنند . آن بچه هم که می خواهد حسادتش را اعمال کنی يا فیزیکی اعمال 
می کند مثل آقای بی عقلی که اسلحه روی مادر و خواهر خودش گرفته 
ود انهاشا کته هو با آنشکه تیال متام یی میت رود آحن من. کفی: با 


تدبیر رفتار می کردم او به این وسیله متوسل نمی شد . اگر همه چیز سر 
جایش باشد و ما تدبیر هم به حرج بدهیم ممکن است این اعمال موثر واقع 
بشود . منتها احتمال این خیلی کم است , یک در میلیون . نه اینکه تا اتفاقی 
می افتد بگويیم که جادو کرده اند يا بخت دختر يا پسر من را بسته اند . 
مثلا میگویند که شوهر من کار پیدا نمی کند . بختش را بسته اند . از اول 
به "شوهر شتما گفتتد که,با انن. افراد تاباب نخکرد: تو را معتاد هی کنند.. آقا 
این را گوش نداد و معتاد شده ولی حالا پاک هم شده ولی کار پیدا نمی کند 
. دشمن ارچه دوستانه گویدت دام دان, گرچه ز دانه گویدت , گر تو را قندی 
دهد آن زهردان گر به تن لطفی کند آن قهردان ۰ آن روز باید فکر بعد را 
می کرد . حالا می گویند که فکر کنم بخت شوهرمن را بسته اند . خدا 
بخاطر این عقل را به ما داده است که از آن استفاده بکنیم و اين جوری 
نیست که تا یک اتفاقی افتاد بگوییم سحر و جادو است . اگر کسی مطمئن 
است و همه ی زندگی اش را درست انجام داده است می توان گفت که 
ممکن است داستان چیز دیگری باشد . ما قبل از اینکه به سراغ سحر و 
جادو بروییم , بهتر است به سراغ مشاور خانواده برویم . بگويیم من بیست 
سال است که با شوهر و فرزندانم این جوری رفتار کرده ام . آیا اين 9 
درست است ؟ چطور وقتی بیمار می شویم , آزمایش می دهیم , 

می کنیم , سونوگرافی و سی تی اسکن می کنیم . برای مسائل خانوادگی 
و روحی واخلاقی هم پیش پزشک خودش برویم . متاسفانه در اين موقع 
سوال - از شما می خواهم که یک جواب دندان شکن به کسانی که مثل 
شوهر من حرام بودن شراب را قبول ندارند بدهید ۰ همسر من نماز می 
خواند و روزه هم می گیرد ولی گاهی اوقات شراب می خورد . من چگونه 
۰ ۰« 

روزه ۱ # 0 گر 
همان شخصیت فرموده که شراب نخور . همان که گفته در ماه رمضان 
روزه بگیر , همان هم گفته که اگر بپمار بودی روزه نگیر . بعضی ها بیمار 
هستند و مي گویند که دلم نمی آید که روزه نگیرم . مگر دست دل 
شتمانست ؟ ان خدایی که کفتهة نما: ز جماعت در مسجد خواندن خیلی ثواب 
ارم همان اههد که کم‌انم ارتفهر تا رای تاد تا بدرت 
راضی نباشد که به مسجد بروی ,از همان لحظه که به مسجد می روی 
برای تو گناه می نویسند . ثواب هم ندارد . خانمی هست که حجاب را 
رعایت می کند ولی اب زیادی اسراف می کند و وسواس دارد . همان 
خدایی که گفته حجاب را رعایت کن ,. همان خدا گفته که اسراف نکن . به 
تعبیر قرآن : مومن ببعض و نکفر ببعض 0 7 


عمل کنیم و به بعضی عمل نکنیم , این غلط است . امروزه علم هم ثابت 
کرده که شراب خوب نیست و ضرر دارد . سنایی تعبیری در مورد شراب 
دارد . می گوید که وقتی شراب خوردی و مست شدی و عقلت را از دست 
دادی يا کار خوب می کنی يا کار بد . اگر در حالت مستی کار خوبی بکنی , 
0 
کرد . شر ب کار خوب تو را از استناد به تو قطع می کند . اگر کار بدی 
۱ 
خودت بودی . سنایی می گوید که این چه معجون عجیبی است که کار بد 
را به انسان انتساب می دهد و کار خوب را از انسان قطع می کند. تعبیری 
هم الهه ی قمشه ای از شکسییر نقل می کردند که شراب خوردن مثل این 
است که شما یک خانه ی دو طبقه ای داشته باشی و خودت برای دزد 
قلاب بگیری که به طبقه بالا که گاو صندوق در انجا هست و پول و 
جواهرات در انجا هست برود و انها را بردارد . تمام سرمایه های انسان در 
اه یا تا را 
خورند و می گویند که بیا عقل ما را بردار و برو . بعضی ها می گویند که ما 
تحت تأثیر شراب قرار نمی گیریم . خیلی ها اول این جوری فکر می کردند 
ولی بعد معتاد شدند . انسان عاقل خوب به کارهايش فکر می کند و جلوی 
کار اشتباه را از اول می گیرد . در هنگام رانندگی انسان به سمت شیب 
جاده که به دره می رسد نزدیک نمی شود . زیرا خطر دارد . ما از نزدیک 
تفن ان توا هت کی . فرآن یک جاهایی:می کوید که این. کار زا نکن 
و در جایی می فرماید که به این کار نزدیک نشوید . در مورد مال یتیم می 
فرماید که به مال یتیم نزدیک نشو . در مورد زنا می فرماید که به زنا 
نزدیک نشو . کار ابتدا با صحبت , نگاه و خنده شروع میشود و در آخر به زنا 
می رسد . اینجاها ورود ممنوع های خداست . بعضی جاها عکسبرداری 
ممنوع است و در بعضی از حریم ها ورود ممنوع است . اینجا حریم امنیتی 
است . از کجا معلوم که یک ته استکان بعدا یک لیوان نشود و بعد نشود ... 
الان در دردنیا شراب خوردن برای راننده , دکتر جراح و پلیس ممنوع است 


سوال - سوره ی توبه آیات 111- 107 را توضیح بدهید . 

پاسخ - در اين آیات در مورد مسجدی است که در زمان پیامبر ساخته شده 
امن مامور.شد که انرا عذاب کند. ریا عاری از دید اسان ز یرک همان 
تست اکر کنسی ف. مه قجور حود ادن غاب مستخد متهان, کند خدا 
می فرماید که این مسجد را خراب کنید . می فرماید : در مسجد ضرار نرو 
ای دام اد و نمی سا اس دای ان ای سای سس ۱2 
و مسجد النبی را نام می برند . افراد این مسجد انسانهایی هستند که 
دوست دارند پاک باشند . در دوران طلبگی ما به استادمان در شهر بابل 


گفتیم که اجازه بدهید که تابلو بزنیم . استاد می فرمود که شهر کوچک 
است و تابلو نیاز ندارد . گفتیم پس اجازه بدهید که این آیه را بزنیم : فیه 
رجال یحبون آن یتطهر وا . ایشان نگاهی کردند و فرمود که اين آیه برای 
تتتماء تست یرای اتشانهای خیلی بور تن است:» ,هر وفت به. ان درحه 
رسیدی من اجازه می دهم . چقدر خوب است که انسان دوست داشته 
باشتد کف پای:باشتد. اکز ناکین را جوست: داسشتته باشیم راغ آن-می: روم 
واز زشتی ها فرار می کنیم . ِ 
سوال - من 24 سال دارم و یک همسر خوب و مهربان دارم . اقایی از 
اشنایان از من خواسته که خواهر او باشم . زیرا خواهر ندارد که با یکی 
درد و دل کند قاتا ات سرت وا ایا من می توانم خواهر او 
باشم و با تماس یا پیامک با او در ارتباط باشم ؟ 

پاسخ ما ایا ی کر ات 
و اجابت کننده ی درخواست هر دو از یک نیت پاک ودل پاک سرچشمه می 
گیرد و هیچ غرض شیطانی در آن نیست . ما اینها را رد نمی کنیم براضها نی 
شود اين را هم ندید گرفت که همین پاکی ابتدایی مي تواند ما را یه مرز 
یا غریق نجات به انسانی کمک کند ۶ کمک هو این کان را اخام 
بدهد. یعنی بگوید که هر وقت می خواهم با شما صحبت کنم همراه با 
شوهرم باشم و صحبت ها تلفنی باشد نه حضوری . الان که خانم ها می 
خواهند رانندگی یاد بگیرند , وقتی مربی آقا هست , می گویند که یک 
همراه هم باید باشد . اين خیلی خوب است و توهین به مربی آقا نیست . 
ماموری که دم 0 ایستاده , توهین به عابرین نیست . نمی گوید 
اه را ره آ کر فزذاهریشته ضحبت خانم و۱ 
برای آقا بیاورند که همسر شما دو ساعت تلفنی با آقایی صحبت می کرده 
, آقا تعجب نکند . در اینجا شیطان خیلی قدرتمند می شود زیرا زمین شخم 
زده را آماده برای کاشت بذرهای شیطانی می کند . اگر اين کار ضرورت 
ندارد. که انجام ندهند و بجویند. که آقاین هست که.فین نواند بشما کمک 
کند . او از من باتجربه تر است و برادر شما می شود . 

سوال - ایا صیفه ی خواهر و برادری وجود دارد ؟ 

پاسخ - صیفه ی برادری وجود دارد که دونفر با هم حکم برادر پیدا کنند . 
البته در ارت برادر نیستند . دیگر اینکه مثلا اگر یکی از این دو برادر خواهر 
داشت به برادر دیگر محرم نمی شود . ولی صیغه ی خواهر و برادری 
نداریم . 

سوال - من خانمی هستم که همسرم افغانی است . به صاحب کارها 
بگویید که حق کارگرها را بدهند . الان چند ماه است که ما بخاطر حقوق 


نگرفتن شوهرم دچا ر مشکلات عجیبی هستم . ۳ 
پاسخ 2 قمه یت کارف خاها می وم کس اه وی : حق کارگر را 
قبل از اینکه عرقش خشک بشود بدهید . مسلمانی ما در گروی عمل کردن 
به این جمله ها بیشتر نمود پیدا می کند تا به جمله هایی که مثلا می گوید : 
نماز بخوانید . دادن حق افراد در وقت خودش و هم دادن تمام و کمال مهم 
ان ۱ 
مشکلاتی می شود و این می شود مثل نوش داروی پس از مرگ سهراب 
آستصاه ه ات ی عال اقا ها کم فاص ار از با ۱۳ 
؟ حالا فرقی هم نمی کند که طرف ایرانی باشد يا افغانی , مسلمان باشد 
یا بهودی . پزشکان سوگند یاد می کنند که بیماران را معالجه کنند هرکس 
که می خواهد باشد . البته کشور هم یک قوانینی دارد که همه ی مهاجران 
باید آن را رعایت کنند . کارهای قانونی اقامت خود را هم حل بکنند . 
بصورت قاچاقی و پنهانی در جایی زندگی نکنند . زیرا وقتی یک افغانی 
خطایی می کند به حساب همه می گذارند . من کارگران افغانی پاکی را 
می شناسم که کارفرمای آنها حاضر نیستند که اين کارگر را با ده تا کارگر 
خودش را در اینجا نان بدهد . نگوید که او افغانی است و نمی تواند 
شکایت کند اگر حق او را ندهم . روایت داریم که از خدا بتر سید از آه 
مظلومی که جزخدا پاری ندارد . وقتی من با یک فرد توانمند درگیر می 
شوم خیلی ترس ندارد , وقتی که من هم توانمند هستم . ترس از آن لحظه 
ای است که به کسی ظلم بکنم که هیچ فریاد رسی ندارد جزخدا . باید از 
این آه ترسید زیرا پست هوایی است تخیر هم در ان ی امن هن 
را هم می گیرد . 

سوال - همسر من حسابدار یک شرکت است ولی الان کار حساب سازی 
را انجام می دهد . یعنی جوری خطاهای مالی مدیران شرکت را می 
پوشاند . ما به مال حلال اعتقاد داریم . ولی الان گرفتار هستیم , مستاجر 
هم هستیم و یک فرزند هم داریم . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - انشاء الله خدا انسانها را از این مخمصه ها نجات بدهد . این 
معظل بدی است که انسان نیاز به این شغل دارد و او را به طرف مرز 
جراخ هل.منن:دهتن :این کان قطعا خرام. اشت.» تباید بع این کار آلوده-نشود 
. باید در مقابل ان انستادفی بکند واز خدا کمک بخواهد . زود استعفای 
خودش را ننویسد . یک تدبیرهایی می شود کرد . مثلا اگر مجبور شد که این 
کار را انجام بدهد , یک نامه به مسئول بالاتر بنویسد که اینجا چنین کارهایی 
می شود . من گزارش را دادم , خودتان بررسی کنید , اگر کسی در ماه 
رمضان با اسلحه بالای سر ما ایستاد و گفت که این اب را بخور , باید اين 
اب را بخوریم . زیرا ناچار هستیم . ممکن است کسی در ناچاری رشوه می 


دهد ولی راه فرار هم برای خودش بگذارد . دعا بکنید و به خدا متوسل 
بشوید . خانمی به من زنگ زد که دراداره ی ما خانمی هست که ایشان 
مطلقه است . رئیس اداره به او پيشنهادهای ناجوری می دهد + خی گفبه 
که من خودم یک طرفه صیفه را خوانده ام . شما محرم من هستی . این 
فل رای کی ی ار کی تن 
اين ملک شما برای من است . این حقه بازی است . تازه می گفت که این 
فرد یک چهره ی مذهبی هم دارد . حافظ می گفت در میخانه ببستند خدایا 
که در خانه ی تزویر و ریا را بگشایند . اگر رئیس شرکت بگوید که تو اين 
کار را بکن , گناهش گردن من باز هم این درست نیست . مثل اینکه کسی 
بگوید : تو در جوی بیفت , اگر پایت شکست با من . تو میخ را در اين پریز 
فرو کن , اگر برق تو را گرفت با من . 
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سوال - من زیاد شنیده ام که گفته اند اگر فلان روز را روزه بگیرید جای 
شما در بهشت است . يا اگر فلان کار را بکنید جای شما در بهشت است , 
و خیلی از اين حرف ها است که پاداش آنها بهشت است . من شخصاً 
خیلی از این کارها را انجام داده ام که در نتیجه باید جای من بهشت باشد . 
ولی به نظر من چنین چیزی غیر ممکن است چون اگر قرار بود با یک کار 
فرد بهشتی شود خیلی از افراد بهشتی می شدند . شاید شما بگویید که 
مهن انفت با نک کي توا کان تما از ین وه اما من می گویم که 
بهشت اخرین درجه ی کمال یک انسان است و قرار نیست با یک کار از 
2 
پاسخ - اولاً بسیاری از روایات ما راست و برخی نیز غیر راست هستند . 
البته غیر راست به معنای دروغ نیست بلکه یعنی یک قسمت از یک روایت 
با , مانند این است که شما آستین کتی 
را.بکیزند و در یک بوتیک به نمایش بگذارید . این آستین به یک تنه ای 
اتصال داشته که با آن معنا پیدا می کرده است . در ثواب الاعمال گفته 
است که اگر فلان دعا را کسی بخواند درجه ی انبیاء دارد پس ار اینگونه 
است ما آن را می خواندیم و بالاتر از انبیاء می شدیم 0 
کارشناسی دارد . البته برخی از روایات نیز قطعا دروغ است . در تاریخ 
قرآن داریم که یک فردی را آوردند و از او پرسیدند شما در اینجا حدیثی را 
از امام صادق (ع) نقل کرده اید که فرموده اند : اگر کسی شب جمعه 
فلان سوره را بخواند این مقدار ثواب دارد . سند این حدیث کجا است ؟ 
گفت : من این را از خودم نقل کردم . گفتند برای چه اين کار را کردید ؟ 
ار ۵ نداشتم , برای اینکه مردم تشویق شوند که قران 
بخوانند ان را نقل کردم . اين دروغ است شما حق این کار را ندارید . اکر 
قرار بود دین ما اینگونه ترویج پیدا کند تبدیل به یک دین ساختگی و خرافی 
می شد که امروز بخشی از دین داری مردم گرفتار همین مسائل است . 
مثلاً اینکه بگویند اگر شما یک روز روزه بگیرید تمام گناهان شما حتی اگر 
به اندازه ی برگ درختان يا ریگ های بیابان و غیره باشد بخشیده می شود . 
ففکن است فرد کاهان تبایت اشته ماهر کست را با جحقه باره 
گرفته باشد , مال کسی را خورده باشد , با احساسات فرد بازی کرده 
باشد . بخصوص افرادی که ذنب لایغفر دارند . یک آقای وزیر , وکیل و یا 
رئیس جمهور یک حرفی را می زند که مملکت به هم می ریزد, این گناه 
محر .ب2 همین کتباد ی کشنندن. می. شود هلا رفن مور آمریکا یک 
خرف را.ضی زند که درنتخه ع: آن فزدم غراق فشت سال است در انتن 


هستند . خوب اینها هم یک روز روزه بگیرند و گناهانشان بخشیده شود . 
ات وا 
بگویند اگر کسی به دانشگاه رفت حتماً با شخصیت می شود . اگر درس ها 
را خوب خواند . سه ترم پشت سر هم مشروط نشد یا یک خلاف دیگری 
نکرد که او را اخراج کنند . یعنی اگر همه ی مراتب را درست طی کرد یک 
انسان خوب می شود . اگر این زمینه ها فراهم شد و بعد اشکال دیگری 
وارد نشد که اصل قضیه را از بین ببرد نتیجه می دهد . تمام اینها به تعبیر 
ما مقتضیات است به شرط اینکه موانعی نباشد که این مقتضیات را از بین 
ببرد . اينکه با یک لاله الا الله یک درخت را در بهشت می کارید و با یک 
کا ان را ار مس رای هس به این دارد که آن درخت چه 
درختی باشد يا آن گناه چه گناهی باشد. خیلی وفت ها ممکن است کناقیی 
شاخه از ان درخت را بکند . اما یک زمانی هم ممکن است ریشه را بکند . 
تامخکن ات درخت شیاه کعکی بوده که یک ینم هم می تواند آن یرآ 
از جا بکند . یعنی آن درخت چه درختی باشد و این گناه چه گناهی باشد . 
گاهی گناه در حدی است که فقط یک علف هرز هم در کنار اين درخت می 
رویاند . یک وقتی یک جوانی نزد من آمد و گفت من می خواهم ازدواج کنم 
شما کمک کنید . گفتم آیا پدر و مادر شما از شما راضی هستند؟ گفت: بله 
از من راضی هستند . این خیلی حرف بزرگ وقشنگی است . به افرادی که 
دختر دارند می گویم وقتی یک جوانی به خواستگاری دختر شما آمد به پدر 
و مادر او قسم بدهید که آیا خود شما از پسر خود راضی هستید ؟ اگر 
صریح جواب ندادند به آنها جواب منفی بدهید . یعنی بگویید ما اول رضایت 
شما را می خواهیم اگر شما قول بدهید که از پسر خود راضی هستید ما 
فردا با یک سکه دختر خود را به پسر شما می دهیم . البته به قول پدر و 
مادر هم اکتفا نکنند بلکه تحقیق کنند و ببینند که آیا واقعاً پدر و مادر از اين 
فرزید حود راضی هسته با خبن: اکر قافها. زر اضی. بودته ماخرا فرزق .هی 
کند . چند وقت پیش یک دختری با یک پسری عاشق هم شدند و از خانه 
فرار کردند . یک هفته نیز با هم بودند . وقتی باز گشتند پسر دیگر به سراغ 
دختر نیامد ۰ هرچقدر دختر خواست با او تماس بگیرد و بیرسد که چرا 
نیامده است موفق نشد . بعد از یک هفته پسر پیغام داد که مادر من با 
اینکه من و شما با هم ازدواج کنیم مخالف است . دختر گفت مادر تو 
مخالف است , من به خاطر تو هم از مادر و هم از پدر خود بریده ام . گفت 
: دقبقاً به همین خاطر مادر من مخالف است . می گوید : این دختری که 
خیلی راحت از پدر ومادری که بیست سال برای او زحمت کشیده اند برید 
, تو که هنوز کاری برای او نکرده ای به چه دلیل فردا از تو جدا نشود . در 
نتیجه این گناهان و این ثواب ها و وا 
با هم تناسب داشته باشد. هیچوقت در مغازه زعفران را با گردو نمی 


کشند . این یک قیمت دارد و آن یکی یک قیمت دیگر . یعنی ارزش منفی 
گناهان با یکدیگر فرق می کند, ثواب ها نیز همین گونه است . ذکر گفتن 
یک ثواب دارد , تربیت بچه نیز یک ثواب دارد . من در خاطرات امام خواندم 
که یکی از دختران امام نزد ایشان رفت و گفت : این بچه خیلی ما را اذیت 
می کند , خیلی شیطان است . امام فرمودند : من حاضر هستم تواب 
عبادات خود را بدهم تا تو واب تربیت این بچه را به من بدهی . عبادات 
امام که در روی تخت بیمارستان هم نماز اول وقت ایشان ترک نمی شود . 
عباداتی که امام داشتند و چهل سال نماز شب ایشان ترک نشد . عباداتی 
که در شب های سرد و يخ بندان حتی با بیماری در کنار حرم امیرالمومنین 
زیارت جامعه ی کبیره ی ایشان ترک نمی شد اه کتتتن مین هید ا جر 
ذکر بگویید و ختم انعام بروید ثواب آن بیشتر از تربیت است . 

سوال - من پسری بیست و شش ساله هستم که مدتی است بر سر 
مسائل کاری با پدر خود مشکل پیدا کرده ام و از ادامه ی کار با او اجتناب 
کرده ام . الان در پی کاری هستم که جدای از او باشد . مشکل من این 
است که به من می گویند که تو باید نوکری پدر خود را بکنی . اگر هم در 
کار پدر تو اشتباه می کند باید حرف او را گوش کنی چون تو در برابر پدر 
خود هیچ حقی نداری . به من می گویند که اگر پدر از تو راضی نباشد هیچ 
نماز تو قبول نیست . من چکار کنم که از نظر فکری در کار با پدر خود 
اختلاف دارم ؟ تا جایی هم که توانسته ام احترام پدر خود را نگاه داشته ام 
و بی احترامی نکرده ام . به من کمک کنید یعنی نمازهای من قبول نیست 
و زندگی من رو به نیستی است ؟ 

پاسخ - من دو نکته را اینجا عرض می کنم . اینکه از نظر دین ما پدر و 
مادر در هر شرایطی واجب الاحترام هستند هیچ شک و شبهه ای ندارد . 
پدر و مادر اگر بد , زورگو, بی منطق و نامهربان هم باشند بچه ها حق 
ندارند نسبت به آنها بی احترامی کرده و دل آنها را بشکنند . یعنی تا جایی 
که امکان دارد باید در برا, بر آنها کوتاه آمد تا در جای دیگری خداوند اجر و 
پاداشی را ی 
و پدر شما اشتباه می کند. اگر پدر نبود و هر کس دیگری بود انسان می 
توانست خیلی کارهای سختی در برابر او انجام دهد . هیچگاه شده که 
کسی علیه پدر خود به دادگاه شکایت کند ؟ حتی در حدود و دیات و مباحثت 
فضایین اخر کسی فرزند خود را بکشد قصاص و ذبه شرایطی دارد . این آقا 
چرا ناراحت است؟ چون می خواهد در زندگی خوشبخت باشد و حس می 
کند همراه پدر خود بدبخت می شود . اسلام گفته است که من خوشبختی 
تو را در ایجاد رضایتمندی در دل پدر تو گذاشته ام . خدا گفته است ممکن 
است که تو با این کار مشکلاتی را برای خود ایجاد کنی, اما من در اینده ی 


نه چندان دور خوشبختی تو را در همین احساس و بدست آفودن؟ دیدن .و 
قاور تامننه مت کت . حالا اگر واقعا یک جایی به بن بست خوردند و نمی 
توانند با هم کا ر کنند, در این صورت نیز راه های فراری وجود دارد . می 
گویند که برای امام سجاد (ع) غذا آوردند ایشان غذای خود را از غذای مادر 
خود جدا کرد , برستیدند : خرا ؟ آمام کفنند : ممکن است آن لقمه ای زا که 
من می خواهم بخورم مادر من نیز همان لقمه را در نظر گرفته باشد و 
دراین صورت من نسبت به ایشان بی ادبی کنم . شما می توانید کار خود 
را جدا کنید اما به گونه ای که دل او نیز نشکند . مثلا بگویید : پدر جان من 
وقتی با شما کار می کنم ممکن است باعث ازار شما شوم . شما اجازه 
می دهید من یک مغازه ی دیگری باز کنم ؟ در نصف مغازه ی من هم شما 
شریک باشید . بالاخره به گونه ای باشد که دل پدر نشکند ۰ از خدا هم 
بخواهد که خدایا تو ما را سخن های رقیق یاد بده . شب های قدر که می 
شود ما می گوییم خدایا امشب ما را می بخشی یا نه ؟ خدا می گوید : می 
رحم ی کر دفتی انشات از دا حواهد ما ماس 
می خواهم دستور تو را اجرا کنم و دل این پدر را بدست بیاورم . الان نیز 
برای من ممکن نیست که با او کار کنم و او نیز سر حرف خود ایستاده 
است . مانند کسی که می خواهد ازدواج کند اما پدر مخالف است و می 
گوید : من این دختر یا این پسر را قبول ندارم . من همین امروز اين روایت 
را می دیدیم که خدا رحمت کند ان پدر و مادری که بچه های خود را به 

نیکی کمک کنند با ای مت کرت ردان ور یور ار دس 
انداز مخالفت با خود می اندازم و زمینه را برای گناه او فراهم می کنم . 
ما روایت داریم که پیامبر(ص) فرمود 7 أن پدر و مادری که وضع ما 
خوبی دارند برای خانواده ی خود هزینه کنند تا آنها آرزوی مرگ شما را 
نکنند . خیلی بد است که من فرزند آرزوی مرگ پدر و مادر خود را بکنم 
ولی ببینید که پدر و مادر چه کرده اند که من به یک چنین ارزویی رسیده ام 
. بعضی از پدر و مادر ها بد عمل می کنند . بد تربیت می کنند و بد حکم 
کرده و درخواست می کنند . در روایت داریم که بچه های خود را در 
مشقت نیندازید . مثل اینکه من آنقدر زندگی را سخت بگیرم که فرزند من 
از خانه فراری شود بعد بگویم چرا تو از خانه فرار کردی؟ تو آنقدر بد عمل 
کردی که عرصه را برای فرزند خود ضیق کردی . خدا در قرآن می فرماید 
: گاهی شما آنقدر عرصه را برای عده ای ضیق می گیرید که زمین با 
وسفت خود برای آنها ضیق می شنود . پدر و مادز ها باید مراقب: باشند که 
یک چنین اتفاقاتی نیفتد . 

سوال - پسری هجده ساله هستم که رشته ی تحصیلی من هم معارف 
اسلامی است . کارهای من همه درست است اما در یک جایی اشکال دارم 


آن هم گوش دادن به موسیقی است . وقتی که من آهنگی را گوش می 
دهم و یا می خوانم احساس شادی می کنم و چیز دیگری جای آن را نمی 
کیرد . .مین گوبند ۱ 
زیادی به سراغ شما می آید . اما من اصلاً یک چنین احساسی بعد از گوش 
دادن به موسیقی نمی کنم . و هیچ شادی دیگری را هم بجای این کار نمی 
انم اباشما شادی دیحری راهن شتا سید خم اینکه: فان خواندن: دا 
هم امتحان کردم اما احساس خاصی پیدا نکردم؟ 

پاسخ - برای یک فرد سیگاری نیز هیچ چیزی جای سیگار را نمی گیرد . 
بیعنی گاهی دیده ایم که زمان افطار که فرد شانزده ساعت است غذا 
نخورده است با اولین کلمه ی اذان این اقا اول شروع-به شیکار کشیدن 
می کند . حتی ان فردی که معتاد به مواد مخدر است , همسر و فرزندان 
او انقدر برای او شادی ندارند که می تواند با کشیدن مواد مخدر شاد شود 
.يا آن فردی که با نگاه کردن به یک نامحرم حتی همسر فرد دیگری 
احساس شادی می کند . اینها را باید چه کرد ؟ ایا شما همان جواب را اینجا 
می دهید يا می گوپید که شما مریض هستید و باید مداوا شوید . اینکه من 
با سیگار , مواد مخدر , همسر فرد دیگر يا ... غیره شاد هستم چه معنایی 
دارد ؟ برای مداوا دارو لازم است و البته دارو نیز تلخ است . دو گروه به 
1 . یک گروه بچه ها و کودکان , یک گروه نیز بزرگسالان . 
کودکان را با اکراه به زور می برند و دکتری را هم که آمپول می دهد 
دوست ندارد . چه خوش گفت آن پیر دارو فروش شفا بایدت داروی تلخ 
نوش ی هر ی ی 
شیطان همین است که چیزهای تلخ را برای انسان شیرین می کند . هر 
اقایی در خیابان به یی خانم زیبا نگاه کند برای او شیرین است . اما ایا 
اجازه دارد اين کار را بکند ؟ حالا شما بگویید یک شیرینی دیگر : به ما بدهید 
ما می گوییم اين شیرینی اصلا از وه کل درد ردان قت موی 
کرسانه : هر کس می ههد ٍّ بهشت موسیقی های زیبایی گوش دهد ۳1 
اینجا یک مقدار گوش خود را ببندد . اگر انسان آرام آرام این تلخی را 
تحمل کرد شیرینی دیگری نصیب او می شود . اگر بچه توانست آرام آرام 
نخوردن شیر مادر را که برای او خیلی سنگین است تحمل کند شیرینی 
های دیگری در دهان او مي ریزند . 

سوال + لطفا ذرخصوص آیه ی نود و یک تا نود وثه سوره ی خجر و آیه ق 
اول تا ششم سوره ی نحل توضیح بفرمایید. 

پاسخ - در ایات پایانی سوره ی حجر خداوند دستور داده که پیامبر دعوت 
خود را علنی کند , چون در تاریخ آمده که پیامبر تا سه سال مخفیانه مردم 
وا حغفت.می کرتندت نهد زان اب از شند که‌شما دیکر وعفت: خود :را 


اشکار کنید و بصورت علنی درخیابان سخنرانی کنید . اين کار سخت بود و 
باید پیامبر با یک عده ای مجادله می کردند . خداوند در اینجا ایات ارامش 
بخش خود را به دل پیامبر نازل می کند . انها تو را مسخره کرده و به تو 
توهین می کنند اما ما در کنار تو هستیم وتو را کفایت می کنیم . ما می 
دانیم که حرف هایی که می زنند دل تو را به درد خواهد اورد . تو خیلی 
صریح ,. شفاف و دلسوزانه با مردم صحبت می کنی . مانند اينکه کسی 
بگوید خواهش می کنم درس بخوانید تا برای خود کسی شوید و پیشرفت 
کنید اما در جواب به او سنگ بزنند و بگویند به تو چه ربطی دارد . ما می 
دانیم که دل تو را می شکنند اما ما در کنار تو هستیم . بعد هم می گوید 
وقتی که این اتفاقات بزاق تو می, افتد و از حرف دیگرآن ناراحت می 
شوی و آنها به تو فحش می دهند, به درخانه ی ما بیا و به درگاه ما سجده 
کن . یعنی وقتی که دل انسان ازیک حرف نا مربوط کسی می گیرد بجای 
اینکه سر و صدا راه بیندازد , داد بزند , به دادگاه برود و دادخواست بدهد . 
اگر نماز بخواند , خداوند به او آرامش خواهد داد . 

در جلسه ی قبل آقایی گفتند که من چون فلسفه ی سعی صفا و مروه را 
نمی دانم زمانی که به حج مشرف شدم آن را انجام ندادم . ایشان البته 
باید درآن زمان از یک روحانی فلسفه ی آن را می پرسید حتماً به او جواب 
می دادند . من در جواب اینتشان این قصه:را کفتم که یک خواستکاری که ار 
هر تخت ومد برای ترحانمی آمه ‏ ای و حانم دزی سای , 
بسیار مهربان و امروزی داشت که عاشق خوشبختی او بود. او 
۱ 7 
آقا ازدواج کنید . دختر هر سوالی می کند که یک عیبی برای اين آقا پیدا 
کند نمی تواند . سن خود را درست گفته است , تحصیلات او درست است 
ر,نوشت ند انداود سیکاری نیست:: قبلا زتی تذاشته است . با هیچ دخبری 
ارتباط ندارد . خانواده ی سالمی دارد . شغل خوبی دارد . پرستیر اجتماعی 
بالایی دارد . او فکر می کند که این فرد از هر نظر خوب است پس چرا 
پدر با او مخالف است . پدر می گوید : من علت این مخالفت را به تو می 
گویم اما امروز نه .یک کمی به من فرصت بده . دختر چون آن سه ویژگی 
پدر را می داند و دختر خوبی هم است می گوید : چشم . با توجه به ایمانی 
که من به شما دارم و می دانم که شما خوشبختی من را می خواهید ولی 
باید در همین روزها علت این مخالفت را به من بگویید . بعد از مدتی که 
دختر ازدواج می کند و کم کم در حال فراموش کردن قضیه بوده است . 
مثلاً بعد از بیست سال یک شب به خانه ی دختر می آید و می گوید : من 
الان می خواهم علت مخالفت خود را با ازدواج تو با آن آقا بگویم آن آقا 
هیچ عیبی نداشت مگر اینکه از نظر ظاهر از تو زیباتر بود . او چون پسری 
زن ندیده بود و خانواده ی او نیز تو و خانواده ی تو را دیدند و پسندیدند اما 


من که پدر تو هستم بالاتر و آینده را می دیدیم . بعد از اينکه آرام آرام با 
ازدواج چشم و گوش او باز می شد و موقعیت اجتماعی او نیز بالاتر می 
رفت. انوقت حس می کرد که ضرر و اشتباه کرده است . من باید یک زن 
چنین و چنان تری را انتخاب می کردم . و انروز تو بودی که باید می 
سوختی و می ساختی 7 از ارتباطاتی می 
شنیدی که نباید بود يا حداقل از نگاه های آزار دهنده ی این مرد ناراحت 
می شدی . من چون این قضیه را می دانستم آن روز با این ازدواج 
مخالفت کردم . و خوشحال هستم که امروز من دختری دارم که بسیار 
شاداب است و زندگی اوسرین تودویی مقر ی ۱ رد که وراد وت از 
مهربان مت ماد و ات آ ها مش ی رت اه 
گویم که چرا انگشتر طلا نباید به دست مرد باشد . خانم چرا تو باید اینقدر 
پوشیده ظاهر شوی, با اینکه اگر یک مقدار لباس خود را کم کنی خیلی زیبا 
تر جلوه می کنی . تو این را از من خدا بپذیر بعد یک روزی دلیل آن را به تو 
خواهم گفت . یک روزی که به من نزدیک تر شدی آن وقت به تو می گویم 
, آن زمانی که در اوج خوشبختی در بهشت در کنار حوریان و پریان قدم 
ارتیم تن اف کوالف . خوش بحال بنده هایی که گوش به حرف خدای 
بسیار مهربان , منطقی و امروزی می دهند . 

سوال > من ختری هتم که دعلا مرفعیت ازدواج ندارم و مجبور هستم 
که رفتار بد پدر و مادر خود را تحمل کنم . صبح ها با صدای آنها از خواب 
داز می نوم ق ات هدن حالف ده اک هي رمق مد اه ۱۱ 29 ۱ 
یک عمر این بی آرامشی را حول کنیع و هه نگوییم. اگر : به آنها اعتراض 
کنیم که آتش جهنم را به خود خریده ایم , اگر هم هیچ نگوییم که در آخر 
روانی خواهیم شد به ما بگوییم چه کنیم ؟ 

پاسخ - این دختر بجای اینکه روانی شوند باید روان شوند و روح و روان 
این پدر و مادر را با لطافت های دخترانه ی خودشان یک کمی درست کنند 
. یعنی لازم نیست که در ان خانه يا انسان داد بکشد و يا ساکت باشد و 
تحمل کند . راه سومی هم وجود دارد . اگر چه قبول دارم که سخت است 
و عوض کردن این پدر و مادر کا ر ساده ای نیست . اما این طور نیست که 
ما فکر کنیم دیگر راهی وجود ندارد . این دختر خانم می تواند گاهی با 
نوی و خندم و کاهی نو با پی:خیالن و باب مین ها طیر امین به- این 
مضمون که بالاخره قبل از اینکه شما پیر شوید من از دست شما پیر می 
شوم فضا را عوض کنید . جوک فقط به این دلیل ساخته نشده که وقتی ما 
با هم هستیم بگوییم و بخندیم اضاا ظنو برای این استنت: کو‌فتی قضه, رن 
حال تلخ شدن است به کمک بياید . برای اینکه هم پیام داشته باشد و هم 


تلخی: زا بکیزد.. کر ادمی. که افلیه به :دیا بیاند تا اخر عفر دردیی کوتتجه 
نمی نشیند و غم بخورد که ای خدا همه ی افراد را سالم آفریده ای پس 
من چرا اینطور هستم . شم یم هیچ می دانید که بزرگترین مخترعان , 
0 ۳ 
چهره ی عالم را عوض کردند , نوعا از افراد محروم بوده اند . پدر ادیسون 
آن چنان زیر گوش او زده بود که یک گوش او کرده شده بود ۰ یکی از 
ما باید خود را با شرایط تطبیق بدهیم اد به شما 
زخمی وارد شود تو مانند جام لبخند بزن . چرا تا یک ضربه به شما می زنند 
فریاد شما بلند می شود . اندرین دایره می باش چو دف حلقه به گوش ور 
جفایی خوری از دایره ی خویش مرو مق را ند خف ‌کامه‌هایه دار 
وقتی پشت سر آن می زنند صدای خوب می دهد . اگر روزگار به تو ضربه 
زد تو هم بخند و صدای خوش بده نه صدای ناخوش . در نتیجه اگر یک چنین 
و ی سم اجر او خیلی زیاد 
مهم نیست, اگر رئیس بودی و متواضع شدی آرزش دارد . تواضع رن 
فرازان نکو است گدا گر تواضع کند خوی او است . تحمل این پدر و مادر 
نیز این است که اگر هر کسی پرسید بگویید بهترین پدر و مادر دنیا هستند 
و بهتر از انها کسی نیست . 

سوال - ایا ناحقی نیست که در زمانی در دوران ما اینترنت و فیلم های 
مبتذل وجود دارد در ان دنیا ما را با ادم هاي قدیم مقایسه کنند ۱ چرا ما را 
هفت صد سال پیش خلق نکردند زیرا آن زمان اوضاع فرق داشت و 
این هم ایا ان ای امام دایم که اوه «رعیت است : 
پاسخ - اولاً در هر روزگاری یک سری امتحانات وجود دارد . مگر در مدینه 
ی امیرالمومنین و فاطمه ی زهرا کم انسان ها رفوزه شدند ؟ مگر در روز 
عاشورا کم افراد به جهنم رفتند ؟ مگر امام حسین (ع) را نمی دیدند مگر 
صدای حضرت زینب (س) را نمی شنیدند ؟ البته این افراد مسلمان هم 
بودند . بعضی از اين افراد جد امام را دیده بودند و می دانستند که پسر 
پیامبر است . این طور نیست که ما فکر کنیم آنها در شرایط دیگری بودند . 
گاهی اوقات انسان در کنار افراد خوب می بازد . مثلاً یک معلمی در کلاس 
گفته که بچه ها من شنبه ها امتحان می گیرم هميشه آماده باشید . ده 
نمره از امتحان آخر سال مربوط به همین امتحان روزهای شنبه است . 
سه شنبه گذشت و امتحان نگرفت . شنبه ی چهارم گفت بچه ها کتاب ها 
زير میز می خواهم امتحان بگیرم . همه ی بچه ها گفتند که ای آقا شما چه 
زمانی گفتید ما فراموش کردیم . معلم می گوید من که گفتم همه ی شنبه 


یک دانش آموز خوب دست خود را بلند می کند و می گوید آقا حق با شما 
است ما باید هر شنبه آماده باشیم تما تترشتند: ها آمادم: هنستیم . همانجا 
سر کلاس بچه های دیگر حتماً به او اعتراض خواهند کرد و او را تنبیه 
خواشته کر ابا ان دای امه ج یه اس دم با ند 0 
یک فرد وظیفه شناس باخته اید ؟ در یک خانواده ای که سه عروس وجود 
دارد یک نفر از انها که خیلی مهربان و خوب است بقیه به او حسادت می 
کنند . می گویند ببینید چگونه خود را در دل مادر شوهر جا می کند . البته او 
وظیفه ی خود را انجام می دهد شما وظیفه نشناس هستید . ما خیال نکنیم 
که ای کاش ما هم در زمان حضرت علی (ع) بودیم . یعنی آن روز امتحان 
چیز دیگری بوده و امروز چیز دیگری است . آپا در روزگار جنگ امتحان 
ساده بوده است ؟ در آن زمان باید افراد به جنگ می رفتند و تير می 
خوردند . اتفاقاً آنجا که شرایط سخت تر است اجر نیز بیشتر می شود . 
من و شما اگر دروغ نگوییم خیلی ثواب ندارد به این خاطر که شرایط ما 
فرق دارد . شما هر روز سر ساعت به سر کار خود می ایید یک روز هم 
اگر دیر کنید می گویید در ترافیک مانده ایم؛ حداکثر دروغ شما این است . 
اما اگر کسی دلال و بنگاه دار است و یک دروغ می تواند میلیاردی پول 
جابجا کند , ثواب دروغ نگفتن او خیلی بالا است . یک آقایی در شهر قم 
زندگی می کند و می گوید من تا به حال به نامحرم نگاه نکرده ام . می 
ی و 
مهم است . واب پاک بودن در قم با ثواب پاک بودن در رم خیلی فرق دارد 
. در ایه ی چهل و هفت سوره ی انبیاء خدا می فرماید: ما یک ترازوهایی 
داریم که نمی گذاریم به هیچ کس هیچ ظلمی شود. هر کس سر سوزنی 
بیشتر از دیگران رنجی کشیده حساب می کنیم . دختر بیچاره ای که یک 
مقدار صورت او با خواهر های خود فرق می کند , خواستگاران خوبی ندارد 
و در این مورد رنجی کشیده است . خدا می گوید من همه را برای تو 
حساب کرده ام و امروز برای تو جبران می کنم . 

کنم . این کار را خودم و با آگاهی انتخاب کرده ام . اما گاهی اوقات 
سرزنش های دیگران مبنی بر اینکه تو تحصیل کرده و روشن فکر هستی 
حجاب که فقط چادر نیست مرا دل سرد می کند . با وجود اینکه سعی می 
کنم در درون خود با اين موانع مقابله کنم ولی گاهی تصمیم می گیرم که 
دیگر چادر سر نکنم . می خواهم با حرف های شما با اطمینان بیشتری به 
کار خود ادامه دهم . 

پاسخ او تما یاه که انشا یه ان ری وه 
فردی امروزی هستند چادر را انتخاب کرده اند . احتمالاً ایشان در جایی که 
همه-جور ادم. است و از پوشتش دیگزی .هم استفاده.می کنند زندعی می 


کنند . ای کاش ایشان می نوشتند که دلیل انتخاب چادر چیست . همین 
اتفاق حدود چهارسال پیش برای یکی از دانش جویان من افتاد . ایشان به 
من مراجعه کرد و گفت من تصمیم گرفته ام که از اين به بعد از چادر 
استفاده کنم . به ۱ ۱ | ؟ چرا این کار 
را و ها را ها شا سر 
تو را مسخره می کنند ,. دست می اندازند خیلی سخت است این کار را 
نکن . می خواستم بدانم چقدر او مصمم است و با شناخت جلو امده است 
. گفت: استاد مسخره می کنید ؟ گفتم نه, من می گویم با چادر اذیت می 
شوی , , اینطور راحت تر و زیبا تر است . گفت نه من تصمیم خود را گرفته 
آم . به او گفتم که خود را آماده کن . یک ترم بعد آمد و گفت من خود را 
آماده کرده بودم اما نمی دانستم اینقدر سخت است . حتی خواستگاری 
داشتم که وقتی چادر سر کردم دیگر نیامد . گفت : تو هر روز یک مدل 
هستی . گفتم : نه اين را دیگر عوض نمی کنم و آخرین مدل است . به 
قول حافظ: ۳ دوست به صد خون دل اف ند دنت خی آنشت: که 
هنرپیشه های اروپایی در حال با حجاب شدن هستند . رقاصه های مصری 
اخیرا تا ختات‌شه اند خضران ۵ زنان ما ام خواهند آن زا کار بمدارند 
و می خواهند تجربیات قدیمی ها را دوباره امتحان کنند .این خانم مطمئن 
رنجبر که می گفت وقتی که یک پارچه می خواهد لباس فاخر و شنل 
شاهانه ای شود یک مدت باید زخم قیچی و سوراخ سوراخ شدن توسط 
سوزن را تحمل کند . انوقت زیبا و برازنده می شود و به قامت انسان 
زیبایی می دهد . هر خانم ته دل خود می فهمد که با چه پوششی آرام تر و 
راحت تر است . منتها خود را به گونه ای به بی خیالی می زنیم و می گوییم 


اینطور نیست . 
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بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند سالها هجری و شمسی همه بی 
ور سر و حا لیس ی ی ات عباوت | 
فاصله ات سنجیدند , تو بیایی همه ساعت ها و ثانیه ها از همین روز همین 
لحظه همین دم عیدند . 

ی حقوق امام سجاد (ع) توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - امام می فرماید : حق کسی که از تو پند و اندرز می خواهد این 
است که به اندازه ای که او شایستگی پذیرفتن حرف حق را دارد اندرز 
بدهی . طوری گفتار کن که از شیوه ی بپان تو خوشش بیاید . بگونه ای با 
او سخن بگو که عقلش تحمل شنیدن آنرا داشته باشد . چون برای هر 
عقلی. یک توعی: باند حرف زد که آترا نفخمد , بادت: باشد که شیوه خو بزای 
پند دادن باید با مهربانی باشد. 

دو گروه از ما نصیحت می خواهند . یک گروه با زبان شان می گویند که 
پندی به ما بدهید . خیلی مواقع جوانان و یا بزرگترها به ما می گویند که 
نصیحت با سفارشی به ما بکنید . گاهی فرد به زبان نمی گوید ولی من می 
دانم که او به پند و اندرز نیاز دارد . مثل فرزندان مان به ما نمی گویند که 
ما را نصیحت بکن . حتی کمتر دیده شده که فرزند امام خمینی به ایشان 
بگویدکه نصیحتی به ما بفرمایید . زیرا بچه هایی که پدرشان در جایگاه 
نصیحت کننده هستنند چون با هم مانوس هستند , نصیحت برایشان عادی 
شده است . بعضی مواقع وقتی می خواهیم بچه های مان را نصیحت کنیم 
جبهه می گیرند و يا عصبانی می شوند . این جمله امام برای کسانی که 
می خواهند نصیحت بکنند خوب است از پدر و مادرها تا خطبای جمعه و 
معلمین . امام می فرماید : کسی که نصیحت می کند باید حرف حق بزند . 
در جمله ی بعدی می گوید که حرفی بزن که به گوش طرف خوش بیاید و 
انسان فکرمی کند که باید حرفی بزند که وقتی به فردی می گوید او 
خوشش بیاید . در حالیکه این طور نیست و حرف تو باید حق باشد . مثلا 
اگر ما پیش مشاوری برویم و بگوییم که دخترم با پسری اردتباط دارد , 
مشاور نباید د بگوید که الان همه ی دخترها این طور هستند و اشکالی ندارد 
و مقداری به او ازادی بدهید و به دختراتان گیر ندهید زیرا این حرف اشتباه 
حرف حق نیست و باطل است. پس باید شما درست درستی بزنید ولی 
بحث این است که اين حرف حق را چگونه بزنیم و اين حرف را باید در چه 
قالبی ریخت . انسان باید حس کند که طرف الان می تواند این حرف را 


تحمل کند و تحمل سخن را دارد . مستنصح کسی نیست که با زبان بگوید . 
ممکن است که کسی تحمل سخن را نداشته باشد . در خیابان خانمی من 
را دید و گفت که من از شما آخوندها خیلی گله دارم . شما پیش خدا 
بازنشسته هستم و بیمه ی تکمیلی ما را قطع کرده اند . ما از کجا می 
توانیم هزینه ی درمان را بپردازیم ؟ من در اینجا اگر می خواستم ۳ 
هرت در ای کی وی رب ادها ری اب ها 
دیدم . دیدنی های سهراب مثل شنیدنی های سعدی است . می گوید 
گوسفندی دیدم که بادبادک می خورد , من الاغی دیدم که یونجه را می 
فهمید ,در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر 1۱ 

گاو سیر هستند و همه چیزشان تامین است و حالا به مردم نصیحت 
ی کیت که سره وه دس مود تکام عن . پسر جوان 25 سال دارد و 
هنوز ادواج نکرده است و به او وام هم نداده اند و تو وضعیت او را نمی 
ی 
ظرفیت و تحمل شنیدن این حرف را دارد يا خیر . درعربی نصیحت یعنی 
خیرخواهی , من حرفی بزنم که خیر تو در آن است . همه از اینکه من 
نصیحت مثل یک باری است . باربرها در بازار بار می برند و دوست دارد 
که بار را ببرد و پول بگیرد ولی اين بار باید به اندازه ی ظرفیت دوش باربر 
باشد زیرا اگر خیلی سنگین باشد هم بار به مقصد نمی رسد و هم ستون 
فقرات او می شکند . از یک مسیر و راهی برو که اين حرف به گوش او 
خوش بنشیند و با گوش او آشنا باشد . به پسرتان بگویید که ما به فکر تو 
هستیم و می خواهیم به خواستگاری برویم با ین حرف پسر شما آرام می 
شود.خانمی می گفت که پسر من زن می خواند و ما جز یک خانه چیزی 
نداریم . من به خانم گفتم که شما خانه ات را بفروش و به مستاجری برو 
به به پسرت زن بده . اگر شما یک بچه ی افسرده یا مجرم داشته باشید 
بهتر است يا یک بچه ی خوب و ارام ؟ خدا بعدا خودش خانه هم به شما 
می دهد . ما نباید حرف ناصحیحی بزنیم که جوان خوشش بیاید. نصیحت 
گفتن باید پله پله باشد . اگر پیامبر در زمان خودش از ابتدا می گفت که 
هر کس شراب بخورد هشتاد ضربه شلاق می خورد , اين حرف به گوش 
آنها سنگین می آمد ولی قرآن دستور داد که فعلا هنگام نماز شراب نخورید 

و آنها هم قبول کردند . مثلا کسی که روزی سی تا سیگار می کشد یک 
دقفه تس بات اما بت کوب تا بر جوانی را به کلیسا برد . جوان پرسید 
که در کلیسا سیگا رکشید ؟ طرف گفت که من نمی دانم از کشیش برس 
. پر سید : آپا وسط دعا می توان سیگار ثد کشید ؟ کشیش گفت 


دوستش گفت :آقای کشیش ,اگر انسانٍ سیگار بکشد می تواند دعا کند ؟ 
کشیش گفت : بله ۰ اين سوال به گوش آقای کشیش خوش آمد . امام می 
فرماید : نصیحت را جوری بگو که گوش طرف کشش آنرا داشته باشد. 
گاهی ما روحانیون به زبانی با مردم سخن می گوییم که مردم متوجه نمی 
شوند . ما اصطلاحات زیان عربی که در حوزه خوانده ایم را نمی توانیم 
برای عموم مردم بگوییم . قرآن می فرماید که انبیاء به زبان مردم حرف 
می زدند. بعضی حرفها برای گوش هایی قابل هضم نیست . ملاهادی 
0 
.او فکر کرد که منظور این است که مراقب غذا و آب او باشد. یک شب 
دیدند که از حجره ی این شخص دود مي آید و دیدند که همه چیز را 
سوزانده و خودش هم آتش گرفته است فا به خدهنکان فص مق رجفنم 
مراقب او باش. ملا هادی گفت : من حس می کردم حرفهایی که در کلاس 
فلسفه می گفتم او کشش آن حرفها را نداشت . بعضی از مسائل 
اتای راهم ی ای رای هر کین ان کر و شا نمی ای 
بحث صیغه ی موقت را برای یک تازه عروس مطرح کنید زیرا او کشش 
ندارد . وقتی او پخته تر شد خودش می فهمد . پس برای نصیحت کردن 
شما باید تحمل طرف را درنظر بگیرید. امام می فرماید: هر عقلی بخشی 
از کلام را می تواند بیذیرد و برایش قابل فهم است . شما همان حرف ها 
را بگویید. کسی می فت که امام خمینی خیلی سواد بالایی نداشت .زیرا 
خیلی ساده حرف می زد. اگرشما کتابهای فلسفی امام را ببینید اصلا نمی 
توانید انرا بخوانید و حتما باید اين کتاب تدریس بشود تا شما انرا بفهمید . 
سخنان امام خیلی ساده بود اما در تفسیر سوره ی حمد انسان تعجب می 
کند . این هنر است که انسان با هر گروه به اندازه ی فهم آنها صحبت کند . 
سوال - سوره عنکبوت ایات 31 تا 38 را توضیح بفرمایید . 

پاسخ ِ این آیات داستان ویران کردن قوم لوط است . فرشتگان پیش 
حضرت ابراهیم آمدند و گفتند که ما مي خواهیم قوم لوط را بخاطر اعمال 
زشت شان بمباران کنیم . ابراهیم به آنها گفت که حضرت لوط هم اینجا 
هست . خدا می فرماید : ما نه تنها لوط را بلکه بچه هایش را هم نجات 
می دهیم ولی همسرش را نجات نمی دهیم . شما نگویید که همه در بازار 

دروغ می گویند , پس من هم دروغ بگویم . شما درست کار کنید و اگر 
قرار است عذابی بياید خدا شما را نجات می دهد 5 7 
ترای آنهایی که می خواهتد پاک باشند. 

سوال - شما فرمودید که اگر پدر و مادری مانع ازدواج فرزندان شان 
بشود , اگر فرزندانشان مرتکب گناهی بشوند , پدر و مادر فرزند هم در 
گناه فرزند شریک هستند . اگر این مانع ازدواج پدر و مادر نباشند و بانک ها 


و سایر ادارات دولتی باشند که با عملکردهای نامناسب بدون توجه به اين 
موضوع مانع ازدواج فرزندان را فراهم کنند باز هم در گناه آنها شریک 
هستند ؟ 

پاسخ - هر کسی که زمینه ی لغزش گناهان را برای جوانان فراهم بکند , 
در گناه انها شریک است . بخصوص کسی که می تواند گرهی را باز کند . 
یک وقت ائن قدر مشکل. بچیده انتبت که کارق از دست»من برئمی آیخ: 
کسی نزد امام صادق (ع) آمد و گفت که حیف است که شما خانه نشین 
شده آید. امام فرمود که ما الان بیکار هستیم و کاری از دست ما برنمی 
امور بنشینیم باید شب تا صبح بیدار باشیم و فکر کنیم و کار کنیم . 
موقع ی و را هم بدهیم 6 ها خقط هی توانم درد مراد ِِ 
توافت حاطی و بل خرم رکنم بای کی بول رم نیم 
که در اولیات اخلاق مشکل دارد . آیا اين عاقلانه و اخلاقی است ؟ ورزش 
برای همه خوب است ولی اینکه یک گروه بدوند و میلیاردی پول بگیرند و 
زندگی شاهانه داشته باشند وعده ای هم در فقر دست و پا بزنند و فوتبال 
تماشا بکنند. وقتی یک بازی پرهیجان استودیم تمام می شود شهر در 
ارات ات ناوجون ها یت هل سرزاب مق اعوورو مدا وت 
مردی اس مار ان تساها عهاهآ نع ات ری ال وس 
باید در جامعه باشد البته با بد اختلاف سطح در جامعه باشد و خدا در قزان 
گفته که ما به بعضی ها روزی بیشتری می دهیم ولی این اختلاف سطح 
باید قابل هضم و فهم باشد . حضرت علی (ع) می فرماید : اگر جیب هایی 
بیش از اندازه پر شد معلوم است که جیب هایی خالی شده است . البته 
بعضی مسئولین سعی و تلاش خودشان را می کنند . 

امیدوارم که خدا به ما توفیق نصیحت پذیری درست را عطا بفرماید. 
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حقوقی امام سجاد توضیحاتی بفرمایید. 

پاسخ - اما حق کسی که خداوند خوشحالی و شادی تو را به دست او قرار 
داده , اگر قصد و هدف او خوشحالی تو بوده است , اول شکر خدا را بجا 
کسی که تو را شاد کرده , به اندازه ای که سزاوار است به او پاداش بده . 
و درصدد احسان نمودن بر بیا . و بخاطر اینکه او آغازگر این احسان بوده , 
خوبی او را جبران کن . اگر قصد او شادی تو نبوده , ولی باعث شده که تو 
شاد شوی, باز خداوند را ستایش نموده و شکر کن . بدان که این 
خوشحالی هم از جانب خداوند متعال است . او را دوست داشته باش به 
این خاطر که مایه ی شادی تو شده است . و به عنوان اینکه یکی از اسباب 
نعمت ها برکت هستند . هرجا که باشند . اگر چه او این قصد را نداشته 
باشد. 

خیلی افراد هستند که مایه ی خوشحالی ما می شوند . پدر , مادر و اقوام 
گاهی کاری انجام می دهند که ما را خوشحال می کنند . یک نکته این است 
که امام می فرماید: این خوشحال کننده ی شما در واقع پستچی خدا است 
. و در واقع خوشحالی از جانب خود خداوند است . قران می فرماید : تنها 
خدا است که می خنداند و می گریاند و همه نماینده ی او هستند . آن 
کسی که به این دست فرمان داده تا تو را خوشحال کند در واقع خدا است 
ی 
هرکسی که شما را خوشحال کرده در واقع یک مامور بوده است . فرمانده 
اصلی خدا است . یکی از کارهایی که شیطان می کند این است که ما را 
در نقش نگاه می دارد و ما را به سمت نقاش نمی برد . وقتی شما وارد 
یک گالری می شوید , تنها بة نقاشی ها تحان من کنید و از آنها تعریف هی 
کنید . اما وقتی این نقاشی ها را دست یک انسان عارفی مانند سعدی 
بدهید , می گوید که تو به سیمای شخص می نگری , ما در آثار صنع 
حیرانیم . تنگ چشمان نظر به میوه کنند , ما تماشا کنان بُستانیم . مولانا 
ی ترا اس ره را اک توا ۱ کی تمس را 
که قمر سازد؟ ای باغ تویی خوش تر , یا گلشن و گل در تو ؟ یا آنکه برارد 
گل , صد نرگس ترسازد . بنابراین نکته ی اول این است که ما یی مقدار 
مر ۱ و 
برخی فکر می کنند خوشحالی یعنی اینکه یک نفر کاری کند که ما بخندیم . 


مثلاً الان در پیامک ها جوک های زیادی تبادل می شود . حتی برخی از این 
جوک ها مسخره آمیز بوده و یک قوم یا مردم یک شهر را استهزاء می کنیم 
تا باعث خنده ی دیگران شویم ۰ حتی گاهی در تلویزیون برنامه هایی برای 
خنداندن دیگران نمایش داده می شود . در حالی که شادی واقعی تنها این 
نیست که ما بخندیم . در داستان ها امده که یک نفر نزد یک روان شناس 
رفته و گفت : من هزار غصه در دل خود دارم 
انسان ها آشنا هستی , کاری کن که من ده دقیقه شاد بوده و بخندم . 
روان شناس گفت 0 ۱۲ ۱ 00۳ 00 097 
نیست . به شما آدرس یک سیرک را می دهم که در آن یک دلقک است . آن 
دلقک یک ساعت می تواند افراد را بخنداند . به اینجا که رسید , آن فرد یک 
آه سردي کشیده و یک لبخند تلخی بر روی لبهای او نقش بست .سپس 
گفت : آقای 0 دلقک من هستم . من می توانم دیگران را بخندانم 
ولی دل من از همه بیشتر گرفته است . به تعبیر روایت , مسرور کردن 
تنها این نیست که ما باعث خنده ی مردم شویم .فلا فا با 
در آستانه ی اعدام است بگوییم , می خواهی من یک حو ی بگویم 
خوشحال شوی . این کار او را خوشحال نمی کند , بلکه تنها نجات ِ 
از اعدام است که باعث شادی او می شود . در زمان رژیم گذشته فردی 
به نام ولیان استاندار خراسان بود. او رئیس یک وزارت خانه و فردی بسیار 
سختگیر بود . می گویند : وقتی او می خواست وارد اداره شود پنج دقیقه 
قبل یی اربری را ف‌ضدا درف وردنت تا همه بر سر کار -خود حاضر با شتد 
باید در تهران زندگی کنی تا هميشه به پزشک دسترسی داشته باشی . 
گفتند : این انتقالی را تنها باید ولیان امضاء کند و از دست هیچکس دیگر 
زر ی ی ی ی و اب اجه 
که تو کیستی ؟ گفت : مشکن دل کسی که امیدش به دست توست , 
خواهد بر او گذشت ولیکن شکست توست. بعد از این شعر ولیان پرسید : 
تو چیست ؟ او مدارک بیماری خانم خود را نشان داد و خواست که 
به تهران منتقل شود . ولیان هم قبول کرد . ولیان اين فرد را مسرور کرد . 
البته ممکن است که یک جسارتی هم به او کرده باشد . ولی این فرد او را 
دعا کرد که دلش را شاد کرده است . ما امروز در جامعه ی خود دو مشکل 
داریم. یک مشکل در مورد نیازمندان و در واقع قشر اسیب پذیر است . 
این قشر اسیب پذیر هستند که فرزند انها بیکار است , در خانه هزاران 
مشکل دارند. یک روز یک راننده من را سوار ماشین خود کرده بود . از او 
پرسیدم چقدر حقوق می گیری ؟ گفت : ماهی چهارصد و پنجاه هزار تومان 
. گفتم : زندگی تو چگونه می گذرد؟ گفت: من فقط ماهی پانصد 
هزارتومان اجاره خانه می دهم . این فرد چگونه باید زندگی خود را اداره 


کند ؟ ذرهفته ای آنن.من دز یک"شنمه در تذو خیربه دعوت. هشتتم. .آنها مزدم 
خوبی هستند که که جمع شده اند تا مشکلات دیگران را برطرف کنند. اما 
این شایسته ی ما نیست که هر روز خیریه های ما زیادتر می شود . هر روز 
کمیته ی امداد فربه تر می شود . چون به تعداد فقرا و قشر نیازمند اضافه 
می شود . در روایات امده که یکی از رح های عصر ظهور این است که 
اصلاً فقیر پیدا نمی شود . در آن زمان خمس و زکات را می چرخانند و 
فتحی انا ید ااتفی کنر . چون همه بی نیاز هستند . بنابراین یک بخش 
انسان های نیازمند هستند . دخترانی که عروس شده آند 1 جهیزبه 
ندارند . پسرانی که کار ندارند و از همسر و فرزندان خود خجالت می 
کشند . انها یک مسافرت معمولی نمی توانند بروند . خوشحالی این افراد 
تا وی سست اک را ار اص امه 
خنده دار پخش کنیم فایده ای ندارد . البته نمی خواهم از برنامه های صدا 
و سیما خرده بگیرم . اما یکی از کارهایی که این رسانه انجام می دهد باید 
این باشد که در بین افراد مرفه بی درد, یک درد ایجاد کند . سخن شناس 
پر رد یی تفیتن: آسودم بود , خلوت فرموده 
. کودک دل رفت و دو زانو نشست , مست مست . گفت تو را فرصت 
مایم ات گنت کت . گفت که ای خسته ترین رهنورد, سوخته و 
ساخته ی گرم و سرد . بررَحت از گردش ایام گرد. چیست برازنده ی بالای 
مرد ؟ گفت : درد. اگر صدا و سیما بتواند در دل این مرفهین بی درد , درد 
ایجاد کند , یک هنر است . البته تبلیغاتی که در اواخر اسفند و پا اوایل مهر 
برای جشن نیکوکاری می کنند , خوب است. اما نباید تنها مختص این دو 
ماه باشد . بلکه باید یک برنامه ی مستمر وجود داشته باشد . چون ادمی 
که گرفتار است همیشه گرفتار است . 
سوال - برخی می گویند که جامعه ی ما افسرده است . تا صدا و سیما 
می خواهد یک برنامه برای شادی مردم درست کند , آقایان می گویند که با 
شرع مخالف است . نظر شما چیست؟ 
پاسخ - جوک هایی که باعث دلشکستگی و مسخره کردن دیگران نشود, 
مجاز است ۰ در حالات پیامبر(ص) داریم که یک نفر نزد ایشان آمده و 
باعث خنده ی پیامبر می شد . به تعبیر امروزی برای ایشان جوک تعریف 
: آن فردی که گاهی نزد ما آمده و باعث خنده ی ما می شد کجا است ؟ 
یک روز پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع) نشسته بودند و خرما میل می 
کردند . پیامبر هر خرمایی را می خوردند هسته ی آن را در ظرف 
افیز المومنین می. گذاشتند . پیافیر ابه آن: خهترات فرمودند که شما چقدر 
خرما خورده اید . امیرالمومنین هم فرمودند : شما هم که همه را با هسته 
میل کرده اید . من دیروز با آقای قالیباف ملاقات داشتم . به ایشان گفتم 


که ما به ادبیات طنز نیاز داریم . بر روی برخی از اين بیلبورد های تبلیغاتی 
ای طنز بنویسید مولوی: ام کوید: : آن: یکی خر داشت با افش نبود , 
یافت پالان , گرگ خر را در ربود . وقتی ما پشت چراغ قرمز هستیم اگر 
یکی از این مطالب طنز را ببینیم یک مقدار از عصبانیت ما کاسته می شود 
. ولی یاد ما باشد که اینها یک ظاهر و رونما است . اگر از یک نیازمند 
بپرسید که شما دوست دارید که ما مشکل مالی شما را برطرف کنیم یا 
یک ساعت باعث خنده ی شما شویم . مسلماً دوست دارد که نیاز او را 
برطرف کنیم . چون خنده تنها یک مُسکن است .البته گاهی خانم ها توقعات 
زیادی از همسر خود دارند . اگر همسر آنها تلاش خود را کرده و بیشتر از 
ان نتوانسته کاری بکند , باید قانع باشند . اینکه فرد زحمت کش وسالم 
باشد بسیار با ارزش است . در یک سایتی خواندم که یک خانم تقاضای 
طلاق کرده است . به این خاطر که شوهر توقعات بیجا از او دارد . اينکه 
مق باید در فان همانی نی ات بر بان امه هس عاطر 
درخواست طلاق کرده است . پدر این آقا می گوید که پسر من لیاقت 
چنین همسری را ندارد . آیا این رقصیدن به نظر شما شادی است ؟ در 
واقع همه ی ما شادی را می خواهیم اما نمی دانیم که کجا باید به دنبال آن 
باشیم . آقای دکتر الهی قمشه ای یک زمانی مثال زیبایی زدند ۰ ایشان 
کی ره ی کر ار هی وان ای رال رم 
است . ناگهان از کابین لکوموتیو ران گفته می شود که به ما خبر داده اند 
که در پانصد کیلومتر اینده قطار از ریل خارج می شود . ترمز ما هم بریده 
است . هرکاری دارید در این لحظات پایانی انجام دهید . به نظر شما در 
اين قطار چه خبر خوشی وجود دارد ؟ مهم تربن خبر خوش این است که 
تک تفر نجوند :در باتضد کیله‌متر اینده اخر خظ نیت ترمر قطان دزستت 
شده و می توانیم کاری کنیم که قطار بایستد . و اینکه این قطار دور زده و 
به نزد نازنینی به نام الرحمن الرحیم می رود . امروز ما باید درک خود را 
بالا ببریم . اينکه معنای شادی و غم چیست ؟ امروز جامعه ی ما از لحاظ 
نیازهای مادی و شادی سه بخش هستند. یک بخش عسانی هستند که 
مشکلات مادی دارند . پسر من یک هفته است که می گوید : یک نفر است 
نیازمند شش میلیون تومان وام است . کسی را پیدا کن که این پول را به 
او بدهد . حالا اگر من برای این فرد یک جوک تعریف کنم چه ارزشی دارد . 
چون اینجا جای جوک نیست . بقول حافظ : تو را که هرچه مراد است در 
جهان داری , چه غم زحال ضعیفان ناتوان داری . بنابراین باید گره زندگی 
قشر را باز کنیم . در این صورت انها را شاد کرده ایم. در روایت داریم 

که وقتی شما مشکل مالی کسی را برطرف کنید او را شاد کرده اید . 
گاهی مثلاً امضای شما باعث می شود که یک کار در یک اداره به یک جوان 
بدهند . پس شما نباید از آن دریغ کنید . آب یک محله ای قطع شده بود . به 


یک زرح که‌ دز آن هل زتد بی.مین کرد کفتتد که از شما بی امضاءسی 
چون اگر من الان یک تلفن بزنم و این مشکل را برطرف کنم . شخصی که 
این مشکل را برطرف کرده است فردا یی درخواست دیگر از من دارد . 
جوت تست معا اکر یف آن‌من یی توافت مان رات ی ]نو 
نتوانستم آن را شا ونم کنر می توانم از اعتبار خود استفاده کنم + ما بر 
روی اعتبارات خود هم مسئول هستیم . گاهی پدر و مادرها تنها با ملاقات 
فرزندان خود خوشحال می شوند و جنی توقع مادی هم ندارند . یک روز 
پدر یکی از مسئولین نزد من آمد و گفت: من چند فرزند دارم که همگی 
بود . نمی توانستم این مسئله را تحمل کنم و بسیار ناراحت بودم . یک روز 
به او زنگ زده و گفتم که یک نفر کاری دارد که فقط مشکل به دست تو 
حل می شود . یک وقتی بدهید که تو را ملاقات کند . گفت : اشکالی ندارد 
فلان روز بگویید که بیاید . دو سه روز به وقت ملاقات مانده از دفتر او 
ماس کرفتند کذ. ایشان وقت ندارند , آن آفا.هفته ی ذیگر بیابتد. , گفتم 
اشکالی ندارد . هفته ی بعد من به دفتر او رفتم . مسئول دفتر من را 
شناخت . به اتاق پسر من رفت و گفت که پدر شما آمده اند . من گفتم که 
نه, یک عده منتظر ملاقات هستند . من هم می نشینم و زمان مقرر شده 
به داخل اتاق می آیم . پسرم از اتاق بیرون آمد و گفت که شما گفتید : یک 
نفر با من کار دارد . گفتم یله ان یک نفر رفن هتم . این گرهی هم که به 
کار من افتاده فقط به دست تو باز می شود . می خواهم بدانم که چرا تو و 
همسر تو با من قهر کرده اید . من از این مسئله خیلی ناراحت هستم . هر 
دو نفر ما به گریه افتادیم . بنابراین هميشه اینطور نیست که کسی تیاز 
مالی داشته باشد . ما در روایات و دستورات اخلاقی خود داریم که پدر و 
مادر های خود را به خانه ی سالمندان نبرید . قرآن صراحتاً می گوید که 
اک ندز فهادر ها مد شنوید مبادا یک اف به آنها بگویید. شاید شادی یک 
نفر این باشد که شما یی داماد برای دختر او پیدا کنید . يا یک عروس برای 
پسر او معرفی کنید . _ 

سوال - در خصوص ایات 23 تا 30 سوره ی مبارکه ی احزاب توضیح 
پاسخ - این صفحه در خصوص خانواده ی پیامبر (ص) است . برخی از 
یرای اعی از اسا مه فعات مان سا بای کت اک ان 
چه زندگی است ؟ شما رهبر جامعه هستید , کاری کنید که یک مقدار وضع 
مادی ما بهتر شود . پیامبر (ص) هم که یک دنیا حیا و شرم بودند, نمی 
دانستند با اینها چکار کنند . تا اينکه خداوند به کمک پیامبر امد و فرمود : ای 


پیامبر به همسران خود بگو , اگر در ازدواج با پیامبر به دنبال یک _زندگی 
مرفه هستید , . بیایید مهریه ی خود را گرفته و طلاق بگیرید . اگر بعداً هم از 
شما پرسیدند که این چه همسری بود . بگو بسیار بانوی پاکی بود . اما اين 
زنان لیاقت زندگی با پیامبر (ص) را ندارند . اين آیات می خواهد بگوید : 
کسانی که رهبران جامعه هستند باید زندگی ساده ای داشته باشند . این 
ایات یک عتاب سنگین تر هم دارد . می گوید: اگر شما که همسر پیامبر 
هستنید , خطایی بکنید دو برابر عذاب می شوید . از طرف دیگر می فرماید 
: اگر کار خوبی هم کردید , پاداش شما هم دو برابر است . یعنی کسی که 
زیر ذره بین نگاه مردم است , اگر کار خوبی کرد یاداش او دو برابر است . 
در صورت خطا نیز کیفر او دو برابر است . 

سوال - در آخرین جلسه , شما بعنوان کارشناس برنامه توصیه های به 
بینندگان بفرمایید . 

پاسخ - من به عنوان یک طلبه ی کوچک و کسی که خودم هم گاهی اوقات 
بیننده ی سمت خدا| هستم و از بیان کارشناسان خوب آن استفاده کرده ام 
, یک خسته نباشید به دست اندرکاران آن و جنابعالی می گویم . از دوست 
عر ای افا وک وان کی از مه دک مرکا شا یو 
هوشمند و باذوق باید اسم ببرم . ایشان به عنوان یک شخصیتی هستند که 
هم از نظر علمی و هم از نظر عملی, تلاش و تکاپوی فراوانی دارند که 
این برنامه به بهترین وجه اجرا شود . از دقت و حمایت همه ی دوستان 
تصویربردار , اتاق فرمان و همه ی دست اندرکاران تشکر می کنم . از 
ریاست شبکه سه سیما جناب آقای پورمحمدی هم به سهم خود تشکر می 
کنم . گرفتاری های کاری من باعث شده که گاهی نتوانم به قول و قرار 
خود عمل کنم . از رساله ی حقوقی امام سجاد (ع) در این برنامه یک غبار 
روبی و گردگیری شد و کلمات شیرین و زیبای آن رونمایی شد . 
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سوال- دوست من درگیر موضوعی شده که ذهن من را نیز به خود مشغول 
کرده است . او مدتی است که نامزد کرده اما به تازگی متوجه شده که 
همسرش اعتیاد دارد . همچنین برخورد مناسبی هم با ایشان ندارد . 
موضوع را با من درمیان گذاشت و از من خواست که از یک روحانی 
ی را ما . جواب استخاره به شدت 
بند آمند. : انشان. هم به: استخاره عمل کرده و فرضتین دوباره یه همسر .خود 
داد . اما بعد از گذشت یک ماه مشکل او حل نشد . حالا می خواهد دوباره 
استخاره کند . آیا_به نظر شما درست است که در این شرایط مجددا 
استخاره کند . لطفاً درخصوص شرایط استخاره و عمل کردن به آن توضیح 
دهید . 
پاسخ - استخاره به این معنا نیست که هرجا ما نتوانستیم تصمیم بگیریم و 
عقل, ما را یاری نکرد , سریع به سراغ قران برویم. یک ورق را باز کرده و 
استخاره کنیم . استخاره شرایط و زمان خاصی دارد . اما در این مورد 
بخصوص من استخاره را به عنوان یک داروی مناسب نمی بینم . این خانم 
ابتدا باید نزد یک يا دونفر از بستگان عاقل. دلسوز و با تجربه خود بروند . 
این بستگان تنها در حد پدر و مادر داماد و پدر و مادر عروس خانم باشند نه 
افراد دورتر . مگر اینکه این افراد بی تجربه باشند و مجبور شوند از افراد 
پخته تری که سمت دورتری دارند استفاده کنند . مشکل را با این افراد 
مطرح کنند . این درد باید زود درمان شده و نباید کهنه شود . اعتیاد بعدها 
ی و ای ی و ی ات 
۳ 0 ننیجه ای نگرفتند می توانند از یک مشاور دلسوز کمک 

. باور کنید که اعتیاد بیماری است . در واقع یک جرم بیماری زا 
اس بنابراین باید در فکر درمان آن بود . این بیماری اگر درمان نشود 
بسیار سخت و سنگین می شود . با استفاده از یک مشاور. این آقا می 
فهمد که وابستگی سنگین به این مواد او را بیچاره خواهد کرد . روزی می 
رسد که ممکن است همه ی هستی خود را فدای این مواد کند . اعتیاد 
خانمان سوز است و زمانی که این آتش بوجود می آید. تر و خشک را با هم 
از بین می برد . بنابراین نباید به استخاره توجه کنند . گاهی اوقات ممکن 
است ماندن در این ۳/۳9 ۷ ماندن به پای فردی که 
همه چیز را در حال ازبین بردن است , اثر دیگری ندارد . البته اين خانم 
باید از ابتدا چشم خود را بیشتر باز می کرد. گاهی می توان برخی از 
زندگی ها را با طلاق نگرفتن , صبر پيشه کردن واستفاده از عقل و تجربه 
های دیگران حفظ کرد . ما الان با این حد اطلاعاتی که از زندگی این خانم 


داریم نمی توانیم به طور کامل قضاوت کنیم . تشخیص این امر با ربش 
سفید فامیل و يا مشاور است . ممکن است یک نفر به هیچ عنوان نتواند 
اعتیاد. را کناز بکذارد و اضرا بر اتجام آن داشته باشد . در این صورت 
تکلیف مشخص است . اما ممکن است خود فرد معتاد نیز بخواهد آن را 
کنار بگذارد و از همسر خود کمک بخواهد . خود آقا تلاش کرده و با کمک 
همسر خود بتواند این عادت مخرب را کنار بگذارد . زمانی باید استخاره 
کرد که انسان در ابتدا عقل خود و تجربه ی افراد عاقل را بکار گرفته باشد 
. همینطور از وابستگی نم ان کار تیر.خود را رها کردم باشند . گاهی انسان 
دوست دارد یک کاری ۳ انجام دهد یعنی نود درصد به انجام آن تمایل دارد 
و ده درصد مردد است . استخاره می کند تا اين ده درصد را درست کند . 
اگر استخاره کرد خوب آمد که آن کار را انجام می دهد . اما اگر بد هم آمد 
مق: کفید. اشکالن نداند شاید زهان ان وب تبودم تم یک ار دیکر. هم 
استخاره کنیم . اگر انسان خود را بینابین قرار داد , از تجربه های دیگران و 
عقل خود نیز استفاده کرد . در خصوص اینده ی ان کار تحقیق کرد ولی باز 
هم به جایی نرسید . می تواند استخاره کند. ٍ 
سوال- من فرزند آخر هستم و پدر و مادر پیری دارم . از دست آنها خسته 
شنده ام: : از غرعر آنها , ایراد های آنها وهمه چیز دیگر خسته شده ام . 
دوست ندارم خا یبایرسمه مصصول ‏ : 1 
هم گشانه ماش مرا انم مس کنید ی کی 
کارهایی را که انجام می دهم را ندیده اند و فقط همان کاری را که انجام 
تفی: دهم وا دیده. ی اناد فی. کیرند... بعصی. اوفات. دوست: دارم ان 
همسری را که می خواهم را خدا برای من برساند و من از اين خانه بروم . 
هیچکس حال من را نمی فهمد . فقط غم این روزها بر روی دل من می 
ماند و من گریه می کنم . البته با آنها خوش رفتاری کرده وبرای آنها هدیه 
می خرم . ولی آنها بدترین رفتار ممکن را انجام می دهند . آنها دل من را 
می شکنند . می دانم اقتضای سن انها است . اما اقتضای سن من چه می 
شود؟ 
ی 
زمان هم پدر و مادر خود را فراموش کنند. همینطور امیدوار هستیم ایشان 
ژونن فاد شونت با-پسند که مرم ی آن« تست مادر. همه فتافتب 
فرزند خود است و می خواهد حتی یک کار اشتباه هم از او سر نزند . اين 
مسائل را باید ایشان به حساب پیری , کهولت و کم حوصلگی اين بدر و 
مادر بگذارند . فکر نکنید که این پدر و مادر دشمن شما هستند . چون اگر 
اینها نبودند شما نیز نبودید. پدر و مادرها نیز باید اقتضای سن , جوانی و 
خواسته ها ی فرزندان خود را در نظر بگیرند . اینطور نباشد که فقط امیال 
و خواهش های خود را در نظر بگیرند . ما نباید سعی کنیم که فرزندان خود 


را مطابق با خود قرار دهیم . دستور داریم که شرایط سني و روحی 
فرزندان خود و همینطور شرایط زمان را در نظر گرفته و با انها صحبت 
کنید. در عین حال اکر این خانم می خواهد خوشبخت شود باید بداند که 
تم 
آنها برخورد می کند . پدر و مادر معمولاً چین و چروک صورت 1 خود 
را خوب تشخیص می دهند . لوع نشستن , نوع نگاه و یا حتی گاهی لبخند 
های مصت‌عی انها زا ضوح هی وید می گویند او لبخند تلخی زد و با این 
که می خندید اما حکایت از ناراحتی درون داشت . من فردی را سراغ دارم 
که او نیز با خانواده ی خود همین مشکل را داشت. اما زمانی خدمتی به 
پدر و مادر بزرگ خود کرد . بعد از اين خدمت خداوند وسیله ی خوشبختی 
او را فراهم کرد. گاهی پدر و مادرها کم حوصله و زودرنج می شوند و از 
همه چیز نکته گیری می کنند ۰ ولی اگر فرزندان یک مقدار پرحوصلگی 
کرده و با آنها بسازند مطمئن باشند که نتیجه ی آن را خواهند دید . فردی 
نزد پیامبر(ص) آمده و گفت من تا بحال گناهان زیادی مرتکب شده ام . 
پیامبر فرمود : اگر مادر داری به او خدمت کن , خداوند گناهان تو را می 
ارت کریای که اک پر مار را مرف ده باه 
آنها اف بگویید. وگرنه به پدر و مادر جوان و خوش اخلاق و . ۰ که کسی اف 
دک ۱ 
سوال - لطفا در خصوص ایات بیست و نه تا سی و چهار سوره ی لقمان 
توضیح بفرمایید. 
ی ی ی و 
به ما گوشزد می فرماید. در اینجا می فرماید که ساعت قیامت را فقط 
0 ی 
خدا می داند که در رحم مادر چیست . هیچکس نمی داند که فردا چه 
چیزی را به دست می اورد . هیچکس نمی داند که در کدام سرزمین خواهد 
مرد . بدرستی که خدا از همه چیز باخبر و دانا است .در برخی از این نکات 
گفته شده که هیچکس نمی داند . در برخی گفته شده که خدا می داند و 
در برخی نیز گفته شده که فقط خدا می داند . گاهی برخی از افراد می 
گویند که مثلاً در قرآن گفته شده که خدا می داند در رحم مادر چیست. اما 
الان دستگاه سونوگرافی نیز نشان می دهد . در این مورد گفته شده که 
خدا می داند . چون هزاروچهارصد سال پیش هیچ نوع دستگاهی برای 
تشتکیص آن: وجود. نذاشت. .حلی. این دستکاه ها هف زمانتن..فی. تواتته 
جنیست را نشان دهند که یک مدت زمانی از جنین گذشته باشد . در ضمن 
خداوند در اين مورد, جنسیت بچه را هم به طور مشخص عنوان نکرده. 
بلکه گفته است که می داند چه چیزی در رحم است . یعنی سرنوشت این 


اه ری مراد دیآ یی و باق اه 9 و 
در اين آیه نهفته است . چقدر شده که هواشناسی پیش بینی کرده که 
باران می بارد ۰ آبرها افدم: اند فلت وان تبازیده اسنت.: خی در ورن 
هم که بتوان آمدن باران را پیش بینی کرد باز هم به اراده ی خداوند است 
, چرا این ابر در کره ی ماه تشکیل نمی شود . باید به این خدا ایمان اورده 
و با جان و دل پذیرفت. 

سوال - من چند ماهی است که ازدواج کرده ام . پدر شوهر من دو همسر 
دارد . اگر به همسر دوم پدر شوهر خود سلام و احوالپرسی کنم, مادر 
شوهر من با من قهر می کند . و اگر با همسر دوم او سلام و احوالپرسی 
بر قوهی اعن فوو ی کر . گاهی اوقات به خود می گویم که ای 
کاش وارد این زندگی نشده بودم . 

پانفنخ یک آفا اند انقدو در رون رنه پدرٍ و مادر خود افراط کند که 
رسیدگی به همسر و فرزندان , تحت الشعاع آن قرار گیرد. چند وفت پیش 
یک خانمی به من می گفتند که همسر من از ارتباط با خانواده, من را منع 
ی ام بآ لیر باس اسان ار 
زندگی را سخت بگیرد و آن را تلخ کند بسیاراشتباه است . گاهی این 
اقابان ود را شین هم می داننه ,نی می کویند این خانم: تذون: اخارم.ی 
من حق ندارد جایی برود , من هم از این حکم خدا سوء استفاده می کنم . 
البته گاهی بر ادا هید که مارا ی 
می کنند . و هروقت این خانم به خانه ی مادر خود می رود با حالتی عصبی 
مت ارحی کود وی ها هم هی فد بای باب 
بداند در صورتی که این دختر خانم با اين اقا خوشحال است و این مرد نیز 
مرد زندگی است , نباید آشوب به پا کند . مگر از ابتدا زندگی و امکانات 
داماد خود را ندیده بود . گاهی حتی برخی از مادر ها سعی می کنند که 
طلاق دختر خود را بگیرند . در این صورت مرد می تواند همسر خود را از 
رفتن به خانه ی مادر منع کند . اما اينکه داماد توقعات بیجا از مادر زن 
داشته باشد و به این خاطر بخواهد همسر خود را آزرفتن باز دارد. کاری 
اشتباه و کودکانه است . البته خانم و اقایی نیز که به خانه ی مادر و پدر 
خود می روند باید مراقب باشند که تلخی ها را به خانه ی خود نیاورند . اگر 
حتی مادر نیز صحبتی را عنوان کرد, نباید در گفتگو های بین خود آن را باز 
کر و ام ی اما ها ها هر هه ای بر 
مادر خود نداشته باشد کار اشتباهی است . اما در صورتی که خانم بی 
جهت شوهر خود را از رفتن به خانه ی پدر و مادر خود منع می کند و از این 
رفتن ناراحت می شود . این اقا .میت تواته بدون اطلاع خانم به خانه ی 
والدین خود برود . بقول ۳ نشاید گفت . جز راست نباید 
گفت . به این خانمی هم که گرفتار یک پدر شوهری شده که دو همسر 


دارد باید گفت: مگر لازم است که وقتی به همسر دوم سلام فی: کنند: 
جتما .ماذرن شوهر شما با خبر شود.. خیلی اوفات. .هی توانید با او تلفنین 
صحبت کنید بدون اینکه مادر شوهر اطلاع پیدا کند . در هرصورت این خانم 
می تواند با یک شیوه و با زیرکی های خاصی برخورد کند که هیچکدام 
ناراحت نشوند . 

سوال - پسری بیست ساله دارم که اهل هیچ خلافی نیست . بسیار مهربان 
بوده و خیلی هم با افراد مسن با محبت است. اهل دروغ و کلک هم نیست. 
ولی به نماز خود اهمیت زیادی نمی دهد . وقتی به او می گویم که نماز 
خود را بخوان می گوید که نماز برای بازداشتن انسان از گناه است و من 
کنم من را راهنمایی کنید. 

پاسخ - این حرف که نماز فقط برای جلوگیری از گناه است , یک وسوسه 
ی شیطانی است . تنها یک مرحله از نماز بازداشتن از گناهان است . نماز 
حرف های زیادی دارد .مثلاً برخی از اطباء می گویند که انسان در یک سنی 
تیاده متوجه: نی نمی نود : ولی: ندن. اوه این اب از دارد .-گاهی 
انسان هیچ میلی به خوردن غذا ندارد. اما باز هم به او می دهند. چون بدن 
او نیاز دارد . خیلی از افراد تا یک برهه ای از زمان بسیار پاک بوده اند ولی 
نم بدریم: حزآت: دم آند.مهولهی فی, کهید: بان شم .و باد شوت اد آز 
,برد او را که نبود اهل نماز. خیلی از افراد شصت سال نماز خواندند ولی 
اهل نماز نشدند «چون هر لحظه ما در معرض خطر هستیم . نماز یعنی 
دانستن این مسئله که ما با یک بزرگی گفتگو می کنیم . البته بچه ها این 
لذت را متوجه نمی شوند . اين آقا نیز مشخص است که به خوبی بزرگ 
نشده است . تا نگردی آشنا زین پرده رازی نشوی , گوش نامحرم نباشد 
جای پیفام سروش . باید بزرگ شد تا بزرگی و نشست و برخاست با 
بزرگان را درک کرد . تو را بلند صدا کردم و بزرگ شدم , که اسم اعظمت 
از من» منی دوباره کشید . هرگاه ما مین گوینم الله اکبر , اولین احساسی 
که به ما دست می دهد این است که چقدر بزرگ شده ایم. که می توانیم 
با بزرگترین بزرگان گفتگو کنیم . اگر این حالات رز درک کنیم, تشنه ی نماز 
می شویم . نماز یعنی پشت پنجره ی دیدار قرار گرفتن و به ملاقات دلدار 
نائل شدن. 

سوال - چرا با وجود این همه عظمت و بزرگی امیر المومنین (ع), نامی از 
ایشان در قران برده نشده است؟ 

پاسخ - ابتدا باید توصیه کنم که در این روز بزرگترها عیدی دادن به 
کوچکترها را فراموش نکنند . تا بچه ها این عید را از عید نوروز جدی تر 
بگیرند . کارهای بزرگی برای اطرافیان انجام دهیم و محبت مولا را مانند 
بذری در دل های همه ی شیعیان بکاریم . حتی اگر یک همسایه ی مسیحی 


۵ غیر نیع هم د ارید یک حدیه ی خاضی به-آنها بدهینو: این رورا به آنها 
معرفی کنید. حضرت امام , زمانی که فرانسه و 2 
بود . هدایایی برای همسایه های خود فرستاده بودند .اما در خصوص سوال 
شما باید گفت که مگر اسم هرکسی در قرآن است یک امتیاز و ارزش 
والایی دارد . اسامی زیادی در قرآن است . مثلاً سم فرعون نیز در قرآن 
نوشته شده است. کلاً باید گفت که نگاه قرآن نگاه اسمی نیست , بلکه 
نگاه ۰ است فان پیوسته می گوید که به دنبال آدزنتزن رفته و 
نشانی ها را پیگیری کنید . اسم ها را می توان به افراد مختلفی نسبت داد 
, مثلاً ذوالقرنین که در قرآن آمده مشخص نیست که مربوط به چه کس 
است . کسانی که هوس های دیگری دارند می توانند اسم ها را سردرگم 
کنند . اما وقتی قرآن آدرس می دهد امکان ندارد گم شود . توصیفاتی که 
قران در خصوص دادن زکات و خواندن نمازکرده , همه ی شیعه و سنی 
گفته اند که مربوط به امیر المومنین (ع) است .خدا آدرس داده که ما به 
دنبال آن برگردیم . به قول اقبال: ی 
0 ۳ ۱ اب 0 
یک آب دهان به طرف او می اندازد , شمشیر خود را بر روی زمین می 
گذارد. گفت من تیغ از پی حق می زنم , بنده ی حقم نه مأمور تنم , تو به 
تن من توهین کردی . اما من گرفتار تن خود نیستم . من برای موجود 
بزرگتر و والاتری شمشیر می زنم, بنابراین به تن خود ارزش نمی دهم . 
اگر کی آن خصرت را الکو فراز دادم کم کم از این تن آنسانی و نیون تن 
رٍهایی پیدا می کند . اگر از اين تن بیرون بيايیم ,کم کم به تن آفرین و جان 
افرین می رسیم . آن حضرت مولای جان آدم ها است . انشاء الله 
امیرالمومنین که دل ما را برده است ما را به حریم خود راه بدهد . 
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سوال اک 
اتتانام از من سوالی کرد که نتوانستم به ان جواب ندهم ۰ ما قبول داریم 
که خدا همه را آفریده و مالک دنیا است ولی اينکه خدا بگوید در مقابل من 
سجده کنید والا شما را در آتش جهنم می اندازم با کمال خدا منافات دارد . 
علت اجباری بودن سجده در اسلام چیست ؟ فلسفه ی سجده و نماز 
چیست ؟ 

پاسخ - حضرت علی (ع) فرمود : اگر کسی عبادت بدون فهم انجام بدهد 
آن عبادت فایده ای ندارد و اثر کمال آفرینی برای او نخواهد داشت . اگر 
انسان با فهم ولی به مقدار کم عبادت کند خیلی بهتر و موثرتر از عبادتی 
است که از روی عادت انجام بدهد . یکی از محققین می گوید که من 
رقص دختران هندی را بهتر از عبادت بعضی ها می دانم چون آنها می دانند 
دارند چکار می کنند . فردی هم جواب داد: من نمازی را که برای خدا می 
خوانم یهتر از رقصی می دانم که آنها برای مردم انجام می دهند . وقتی 
شما کاری را برای خدا کردی سود ان کار هم برای خودت است نه برای 
خدا . خدا نیازی به سجده و نماز ما ندارد . در قران داریم که وقتی شما 
صدقه می دهید این صدقه به خدا نمی رسد زیرا خدا از همه غنی تر است 
: از ابت. الله املی پرشیدند: ایا ضلوانتن. که ما بزاق. سامبر آن هی فر تیم 
باعث ارتقاء درجه ی آنها هم می شود ؟ ایشان فرمودند که این ربطی به 
نالا بزدن درجه.ی آنما نداد زرا انها بالاترین درجه وا دارند.: این کفنی 
برای شاه گلدان گلی هم ببرد نمی تواند بگوید که ما برای شاه گلدانی 
آورده ایم . در واقع شما ادب خودتان را نشان داده اید و الا در خانه ی شاه 
همه چیز از طلای اصل است و گلدان گلی شما اثری ندارد . پس این 
سجده ها برای خود ماست . مثل سلام کردن به انیشتن يا سلام کردن به 
علامه ی طباطبایی . اگر من به ایشان سلام کرده ام در واقع من به آنها 
نیاز داشته ام . چرا ما به خاک می افتیم ؟ زیرا بالاترین نوع کرنش به خاک 
افتادن است . خدا بالاترین است اه و ی ی ایا در 
منهای بی نهایت هستیم و او در بعلاوه ی بی نهایت است . در قدیم در 
پیشگاه خسرو پرویز مردم به خاک می افتادند که خشوع خودشان را 
و ۰ خسرو پرویز نامه ی پیامبر را پاره نکرد بلکه تومار سلطنت 
خودش را پاره کرد . چند وقت بعد او توسط پسرش کشته شد . الان در 
معبد بودایی ها هم مقابل مسجمه ی بودا به خاک می افتند . خاک مظهر 
حقارت است . می گویند: پشت او را را ها اه 
خاک مالیدیم پا خاکبر سرش را حهاله فی: کرد ۷ 


پستی است , پیشانی نشانه ی انسانیت است. پس نماد بلند ما یعنی 
پیشانی در مقابل خاک نماد حقارت قرا می گیرد . اگر اين اتفاق بیفتد ما 
نشان می دهیم که بخاطر خدا به خای افتاده ایم . درضمن این طوری 
نیست که هر کسی که نماز نخواند او را به جهنم ببرند .«هر کسی با دین و 
آبین-خودش. ستجنده: مین شود .کر فرد.در مفایل. خدا کرتش. داشته باشند 
خدا او را می پذیرد . نمازی که انسان از سر معرفت و خضوع بخواند , الا 
علی: الخاشکین:: ان‌شمار انسان زا الا می‌ سرد اک این مور به. فردی 
نرسیده است ولی او در مکتب و مرام خودش خدا را می شناسد و خدا را 
کرنشنامت. کند. ز. آیزن. قبادت: فردفایل فپول استت:: در فران:داریم که اکر 
یهودیان , مسیحیان , ارمنی ها و مسلمانان در مرام خودشان عمل صالح 
انجام بدهند هیچ خوفی نداشته باشند . ولی کسی که این دستورات اشکار 

به او رسیده است باید نمازش را بخواند .اگر او ر اثر لجاحت این کار را 
نکند پرایس کل سید اک ی ور اه و ی بل 
بشود ولی نفر سوم بشود ضرر کرده است . پیر زنی که نخ ریسی می کرد 
خدا را با چرخ نخ ریسی خود شناخته بود و خدا این را می پذیرد ولی اگر 
من چیزی را می فهمم و آنرا انجام نمی دهم مثل این است که من نیاز به 
آب دارم و آنرا نخورم , خوب جگرم می سوزد . خدا مرا نمی سوزاند بلکه 
این بخاطر آب نخوردن است . همان طور که نفع کاری مستقیم برای ما 
است , ضرر آن هم برای خود ما است . بقول آقای رنجبر وقتی کرمی سر 
قلابی می گذارد که ماهی بگیرد , ماهی هم به طمع خوردن کرم وارد تور 
می شود و ماهیگیر آنرا بالا می کشد . ماهی از این دلش می سوزد که از 
آب دریا به اين بزرگی کرمی بدست آورده است . ما هم وقتی از آب این 
عالم بالا می آییم می بینیم برای متاع قلیلی خدا را از دست داده ایم . آن 
موقع ما خودمان می سوزیم نه اینکه در جهنم بسوزیم . در قران داریم که 
کافر الان در جهنم است ولی خودش نمی فهمد . مثل فردی که بیماری 
ایدز دارد و خبر نداردو با خوشحالی به میهمانی می رود ولی از بیماری 
نودش غاقل است و فکر مي کند که خیلی به او خوش می گذرد . مثلا 
کسی می خواهد به , یک میهمانی اشرافی و آهاه که 
بهترین جواهر و لباس را داشته باشد . او به طلافروشی برود و یکسری 
جواهر گران قیمت بخرد . وقتی او در میهمانی است , اگر فردی به او 
بگوید که جواهراتش ما بدلی است و واقعا هم اين جور باشد و بفهمد که 
کلاه سرش رفته است , او آتش می گیرد . ما می گوییم سوختم , آتش 
گرفتم . این همان تجسم جهنم است . در اینجا به زبان می گویی که آتش 
گرفتم ولی در قیامت می بینی که اتش می گیری زیرا همه ی عمرت را 
۱ . این عالم با فهم و غیر فهم ما تغییر نمی 

کند . اگر من فکر کتم که این لیوان آب سالم است و آنرا بخورم در حالیکه 


سمی باشد , آیا من مسموم نمی شوم ؟ من بدانم يا ندانم واقعیت عوض 
نمی شود . بخاطر همین خدا می فرماید که واقعیت را ببینید و بشناسید . 
ی و ی 
هد . اگر کسی باطن هر چیزی را بداند به طرف آن چیز نمی رود . _ 
ال - من هر وقت از کسی پول قرضی می گیرم موقع پس دادن آن با 
اینکه پول هم دارم دلم نمی اید که پول را پس بدهم . خودم از حق الناس 
زیاد می دانم . راهنمایی بفرمایید . ۱ 
پاسخ - در نسیه بری همچو گل خندان , پس سبب چیست که در دادن آن 
گریانی . ملا نصرالدین آره کدخدا را قرض گرفته بود که درخت ییْرّد . چند 
روز گذشت و اره را پس نداد . کدخدا بدنبال اره اش به در خانه ی ملا آمد 
۰ ملا اره را پیدا نکرد و گفت که اره نیست . کدخدا گفت که اگر تا فردا 
نیاورید رفاقت ما بهم می خورد . ملا گفت : شما آمده اید که اره را ببرید , 
رفاقت ما بهم نمی خورد . بعضی مواقع من چیزی از فامیل می گیرم , 
وقتی که او به وسایلش نیاز دارد خودم را به او نشان نمی دهیم و جواب 
تلفن او را هم نمی دهم . پیامبر می فرماید : اگر کسی به کسی بدهکار 
است و وقت بدهی اش هم رسیده است و پول هم دارد که بدهی خود را 
بدهد , از این لحظه به بعد اگر پول را ندهد , این فرد در حکم دزد است . 
در روایت داریم که دعای چند نفر مستجاب نمی شود . یکی فردی که 
پولهایش را بد مصرف می کند و بعد بیچاره می شود . مثلا تمام پولهایش 
را صدقه می دهد در حالیکه خدا گفته بود مقداری از پولت را صدقه بده و 
بقیه را خرج زن و بچه ات بکن . یک عده بخاطر بدحسابی من , وقتی می 
خواهند به کسی وام بدهند چند تا ضامن می خواهند و وثیقه می خواهند. 
سختی هایی که اين طرف می کشد تا یک وام بگیرد , باید گناهش را پای 
فرد بدحساب گذاشته بشود . انشاء الله خدا به دل همه ی بدهکاران یک 
سوال - در قدیم که ما خیلی چیزی نمی دانستیم خیلی ساده از خدا چیزی 
می خواستیم و خدا به ما می داد ولی از وقتی آیت الله ها آضفه اند هزار تا 
شرط برای انتحایت دعا گذاشته اند . حالا یکی از دعاهای مان هم 
جاب نمی شود . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - اگر شما خیلی ساده از خدا چیزی می گرفتید , حالا هم همین کار 
را بکنید زیرا خدا سادگی را دوست دارد. واقعیت این است که این آیت 
الله ها از پیش خودشان حرفی نمی زنند .اينها حرف خدا را برای ما توضیح 
می دهند . شهید مطهری در بحث دعا حرفهای پیامبر را به ما می زند . اگر 
هن و بو یو پون واه ۱ ی دهد زیر اسن: مت وال 
ای حا ‏ صا سا رت ات امه 


را گوش بدهی . ۱ 

سوال - سوره قصص ایات 60 تا 70 را توضیح بدهید . 

پاسخ - این ایات در مورد قیامت است که در آنجا انسانها به یکدیگر می 
گویند که تو من را گول زدی . می فرماید : اما اگر کسی توبه کرد , ایمان 
اورد و عمل صالح انجام داد , امیدی هست که او نجات پیدا بکند و به 
مقصد برسد . ممکن است که ما راه اشتباهی رفته باشیم . بقول سعدی 
هیچ کس بی دامن تر نیست لیکن پیش خلق باز می پوشند و ما بر افتاب 
افکنده ایم . بعضی ها باز همان لباس بی حیایی را می پوشند . بعضی ها 
اشتباه خودشان را نمی گویند و معذرت خواهی هم نمی کنند. خوب است 
که پدر به پسر بگوید که من از تو معذرت می خواهم زیرا در تربیت تو 
اشتباه کرده ام . این عذرخواهی مقدمه ی اصلاح می شود . اکر قذافی 
رهبر لیبی از مردم معذرت خواهی می کرد و می گفت که اشتباه کرده 
است و به مردم ظلم کرده است . ما باید اشتباهاتمان را جبران کنیم , 
توبه کنیم و کارهای خوب انجام بدهیم . 

سوال - عقیده ی مادر من این است که مرد باید صبح تا شب کار بکند . 
رمحا سس ور رام یا از نظر مادر من باز هم کم 
است . به همین خاطر مادرم با من و شوهرم حرف نمی زند و می گوید که 
نی رصع رنه اشت که تم هرت فشار تمی آورنی که وضعت ان اب 
جوری است . مادرم دلم را شکسته است . من دوست ندارم که به 
شوهرم بی احترامی بشود . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - این مادر دلش می خواهد که فرزندش زندگی بهتری داشته باشد و 
بخاطر همین نگران کمبودهای زتدکی. انها. اسنت: :.شن این خانم .بای با 
مادرش همراهی بکند و بگوید که ما تمام تلاش مان را می کنیم و دوره ی 
غم به پایان خواهد رسید . این خانم باید رضایت مادر را باید بدست بیاورد . 
از طربی ماد ها می. وم که در کسید وخوانی ارو ان این مر 
این قدر کار بکند که از شدت کار بیمار بشود خوب است ؟ مهم این است 
که دختر وردآماد شما با هم خوب, هستند و با یکذیگر میسازند : این تعمت 
بزرگی است که این دختر از شوهرش راضی است با و ای هه کلم 
شوهر من مشکل مالی ندارد ولی وقتی به خانه می آید خیلی خسته است 
و خیلی دير به خانه می اید و بچه ها هميشه خواب هستند . ای کاش شوهر 
من زودتر بخانه می امد و پول کمتری می اورد. من شوهرم را می خواهم 
نه مادیات او را . اگر کسی گرفتار پزدادن مادیات بشود این خیلی خطرناک 
سوال - من کارگری هستم که از اول صبح تا شب سر کار هستم . زندگی 
ما هميشه با سر و صدا اغاز می شود و تا شب ادامه دارد. پانزده سال 
است که زندگی ما اين طور یاست . این بخاطر این است که من مادر 


پیری دارم که هميشه به او سر می زنم . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - اگر مشکل این است که خانم می گوید چر این قدر به مادرت سر 
می زنی , آقا باید بگوید که روزی هم ما پیر می شویم و زمین گیر می 
شویم . و دوست داریم که بچه مان به ما سر بزند . اين خانم باید بداند اگر 
خیری در دید که اش هست بخاطر دعای این مادر است ۰ اگر خانمی 
همسر سالم و توانمندی دارد و پولی دارد بخاطر دعای پدر و مادر مرد 
است ت . اگر مرد سلامتی خودش را از دست بدهد این زندگی دیگر به درد 
نمی خورد . آقا می تواند به خانم نگوید که هر روز به مادرش سر می زند 
تا خانم ناراحت نشود . ولی آقا نباید مادر را فراموش بکند . 

عروسی بچه ام نیامدند و من قسم خوردم که عروسی بچه هایشان نروم 
ولی الان می خواهم اين کار را بکنم . با قسم خودم چکار بکنم ؟ 

پاسخ - این مسئله بک صورت فقهی دارد که باید از فقهاء پرسید و یک 
صورت اخلاقی دارد . از نظر اخلاقی این قسم درست نیست زیرا این 
قسم خلاف مبانی دینی خورده شده است 1 
اگر کسی با شما قهر کرد شما با او آشتی باشید و اگر کسی یه شما بد 
کرد به او خوبی کنید . اگر من بر خلاف اين قسم بخورم ان کم ده 
خورد و این قسم اعتبار ندارد . در حالت عادی به ما می گویند که قسم 
نخورید . 

از خدا می خواهیم به حق امام رضا (ع) ما را با هم مهربانتر بکند . 


90-07-25 


سوال - بنابر رساله ی حقوق امام سجاد (ع) اگر کسی , بر ما بدی کرد چه 
حقی بر گردن ما دارد ؟ 
پاسخ - حق کسی که به واسطه ی رفتار يا گفتار به تو بدی کرده است, 
اگر به صورت عمدی بوده , در صورتی که ببخشی و درگذری بسیار بهتر 
است . این کار باعث می شود که کدورت ريشه کن شده و با اینگونه مردم 
به ادب رفتار کرده باشی. حضرت از قرآن شاهد می آورند . خداوند متعال 
فف: قر ماه هرآینه کسی که به او ستم شده اگر درصدد انتقام ق ایک 
مسئولیتی ندارد. اما درصورتی که کسی شکیبایی و گذشت پیشه کند , از 
ار را اب و دا 
همان اندازه ای باشد که زخم خورده اید . اما اگر صبر کنید و بگذرید برای 
صابران بسیار بهتر است . اینها همه در مورد جاهایی است که بدی به 
صورت تعمدی بوده است . 
همه ی ما در زندگی با افرادی برخورد داشته ایم که به ما بدی کرده اند . 
حتی انسان های خوب مانند ائمه نیز با این افراد برخورد داشته اند . افراد 
غیرشیعه هم معقتد هستند که انبیاء خوب ترین انسان ها بوده اند . با یک 
شیخ وهابی در کتابخانه ی مسجد النبی صحبت می کردم , ایشان می گفت 
که ما امام صادق (ع) را شخصیت بزرگی می دانیم . دورتا دور دو حیاط 
خلوت مسجد النبی اسامی دوازده امام نوشته شده است . در وسط حیاط 
خلوت دوم روبروی قبله اسم حضرت مهدی (ع) بر روی کاشی نوشته شده 
است . البته دو يا سه سال است که کلمه ی حی را از کنار آن پاک کرده 
اند . گاهی خود ما نیز در بدی کردن دیگران مقصر هستیم . حضرت می 
فرماید: اگر یک کسانی پیدا شدند که نسبت به شما کاربدی کردند و يا حق 
شتما با خفر دندز انها نیز ین حفی نه: رون ما دارتد. ادا باند ندانید که 
نی که به شما بدی کرده اند دو صورت هستند . یکی کسانی که عمدی 
به شما بدی کرده اند . امام می فرمایند : حق کسی که دست قضا و قدر 
الهی از استین او جاری شده و یک بدی در حق شما کرده است . اين بدی 
انا مثلا شما 
3 و : چون آن فرد عمداً ی ها یف کون نها 
هر ی وا ور و تا اس سا 
تذهید .در ظورتی. کة. اعتراض کردبه آه بخونید که معر زفانی. که آذآن. می 


شود تو صدای خدا را می شنوی ؟ در صورتی که بدی را ببخشید بهتر است 
. یک نفر که تخصص روان شناسی داشت چند وقت پیش یک نامه ای برای 
من نوشته بود . به به این مضمون که چرا شما به همه می گویید : ببخش . 
یک جاهایی انسان باید اخم کرده و با دیگران مقابله به مثل کند له مه 
به همه نمی گویم شما ببخشید . چون حتی خداوند در قرآن می فرماید که 
گاهی نبخشید . اما در بسیاری از مواردی که ما انتقام گرفته و بدی می 
کنیم , می توانیم اين کار را نکنیم . یک زمانی هم ما وظیفه داریم که طرف 
مقابل را تربیت کنیم . البته ما وظیفه نداریم که همه را تربیت کرده و 
جامعه را اصلاح کنیم . هیچ کس این وظیفه را ندارد . فقط انبیاء این 
وظیفه را داشتند که البته خداوند به انبیاء هم می فرماید: شما وظیفه ی 
هدایت همه را ندارید . شما نمی توانید همه را اصلاح کنید . آنها را رها 
کنید] بعر[ به خشاب آنها رنتتید کن کنیم.: ماشمها را براق هدابت همهءی 
یر هر تاد ام بل که رای کاس هه کهآ ده وا تاه اما همه 
ی ما انسان ها وظیفه داریم که خود را اصلاح کنیم . یکی از راه های اصلاح 
کرده ایم و این کار برای خود ما خوب است . امام حسین (ع) می فرمایند 
: مثل باران باشید و به همه ببارید . باران در خانه ی همه ی افراد به یک 
اندازه می بارد . ما وظیفه نداریم که همه را ادب کنیم بلکه وظیفه داریم 
که ابتدا خود را ادب کنیم . اين کار گاهی با صبوری و بخشش امکان پذیر 
است . با این کار خود شما ساخته می شوید. به قول حافظ : اگر دشنام 
فرمایی اگر نفرین , دعا گویم . البته این کار اراده و عزم بزرگی می خواهد 
. ابوعلی سین می گوید که اگر انسان ها عزم و اراده ی پولادین داشته 
باشند ‏ کنج با دستت: می: اور نج. .ضایر این حضصرت مب فرمایند که اک 
ببخشید بهتر است. زیرا این کار ريشه ی خصومت ها را از بین می برد . 
اگر جایی رفتید و کسی به شما بی محلی و بداخلاقی کرد , شما در مقابل 
به او احترام دکذا ند اد اگر یک زمانی است که شما مطمتن هستید 
اگر , به طرف مقابل خوبی کنید او بدتر می کند و ابروی شما را می برد , 
تباید این کار را یکنیه ول نایذ آنتدا امعحان کنیم . همه ی ما قبل از امتحان 
معمولاً این قضاوت را می کنیم . آیا شما یک بار بدی را با خوبی پاسخ داده 
اید و بی آبرو شده اید ؟ معمولاً اين کار را نکرده و پیشاپیش قضاوت می 
کنید . حضرت می فرماید : اين خوبی شما نشانگر ادب شما است . خیلی 
از افراد خوبی شما را با بدی پاسخ می دهند اما شما به آن افراد کار 
نداشته و حسن ادب خود را داشته باشید . یک روزی تاریخ درخصوص 
اعمال ما قضاوت می کند . امروزه بسیاری از دعواهای زن و شوهر ها به 
این دلیل است که نسبت به هم تلافی می کنند . حضرت می فرمایند : اين 
کار حسن ادب نیست . اقای راشد می گفت یک روزی در مکه یکی از این 


وهابیون به من گفت که شما شیعیان چرا قنوت می گیرید , پیامبر (ص) که 
در نماز خود اين کار را نمی کردند . من هم گفتم شما چرا دست خود را بر 
روی شکم خود می گذارید پیامبر(ص) این کا ای کر 
فرماید : اگر به کسی بدی شد می تواند برای تلافی کردن از دیگران کمک 
بگیرد. اما اگر فردی که به او بدی شده صبوری کرده و ببخشد. بدرستی 
که این کار فضیلت بوده و شما را بزرگ می کند . اینجا امام سجاد(ع) از 
قران کمک گرفته و می گوید که شما می توانید در مقابل بدی خوبی کنید. 
اگر هم می خواهید مجازات کنید , مجازات شما به همان اندازه باشد . اگر 
یک کسی حرف زشتی به شما زد , شما هم به همان اندازه پاسخ دهید نه 
بیشتراز آن . اما اگر شما صبرکردید , جزو انسان های صابر بوده و این 
برای شما خیلی خوب است . البته اين کار سخت است . ما باید به کرامت 
عادت کنیم . البته بجا اخم هم بکنیم .مثلاً اگر به ما دزد زد دیگر نباید به او 
خوبی کنیم مکر اینکه با این کار او را تربیت کنیم . اگر در مقابل بدی کسی 
ها به او خوبی کردیم حتماً بر روی او اثر مثبت خواهد گذاشت بخصوص 
اگر طرف در موضع قدرت باشد . تواضع زگردن فرازان نکو است , گدا گر 
تواضع کند خوی او است . اگر ما به طرف مقابل نیاز نداشته باشیم و از 
برخی جهات از او برتر باشیم اما بازهم غرور خود را زیر پا بگذاريم, حتماً 
برروی او اثر مثبت خواهد گذاشت . اينکه ما بفهمیم بدی فرد از روی عمد 
بوده و يا اینکه از جایی ضربه ای خورده و به عللی ناراحت بوده. مهم است 
. خیلی از افراد به صورت غیر عمدی بدی می کنند . 

سوال - درخصوص ایات ششم تا سیزدهم سوره ی قصص توضیح بفرمایید. 
پاسخ - در این صفحه داستان زندگی حضرت موسی از لحظه ای که از 
مادر بسیار مهربان خود متولد می شود, نقل شده است . مادر ایشان در 
عین مهربانی بسیار نگران است که مبادا پسر پسر او به سرنوشت دیگر 
کودکان دچار شده و بدست سربازان فرعون کشته شود . خداوند می 
فرماید : ما به او وحی فرستادیم . ما به مادر موسی وحی کردیم که 
نترس. ابتدا کودک خود را به ارامی شیر بده . زمانی که احساس کردی 
ممکن است مشکلاتی پیش بیاید , او را در دریا بگذار رس و مجزون 
نباش . ما این کودک را به تو باز می گردانیم . تو یک کودک ناتوان به ما 
دادی. ما او را یک پیامبر بزرگ کرده و به تو باز می گردانیم . خانم پروین 
اعتصامی می گوید: مادر موسی چو موسی را به نیل , درفکند از گفته ی 
رب جلیل. خیلی نگران بود و به او نگاه می کرد و می گفت اگر خدا تو را 
یک لحظه فراموش کند تو چکار می کنی . ناگهان به او وخی آمد که این چه 
حرفی بود تو زدیر . گفت ما گرفتیم آنچه را انداختی , دست حق را دیدی و 
تشناختی ۱ وخین اهد کین خه فکر باطل است...رهره ما. اینک آنذر منز ل 
اه ای ی 


دهیم . قطره ای کز جویباری می رود , از پی انجام کاری می رود . سوزن 
ما دوخت هرجا هرچه دوخت , اتش ما سوخت هرجا هرچه سوخت . 
هرکسی هرکاری را بخاطر خدا انجام داد , خدا در اين قصه حضرت موسی 
ی راید که رس هی رورت یی بر ار یه توان اف ردان 
سوال هر 
بزرگ شده ام . من دو برادر و یک خواهر دارم. هرچهار نفر ما در جامعه و 
در تحصیل موفق هستیم . من و برادرم در یکی از بهترین دانشگاه های 
ایران در تهران در رشته ی مهندسی درس می خوانیم . خواهر من دانش 
آموز است . مشکلی که چند وقتی است با آن روبرو هستیم , بداخلاقی و 
بدبینی پدر من نسبت به فرزندان و مادرم است . او گاهی به ما تهمت زده 
و حرف زشت می زند . حرف زشتی نیست که ما از پدر خود نشنیده 
باشیم ۰ پدرم ما را با کلمات زشت صدا کرده و هیچگاه اسامی خود ما را 
بکار نمی برد . او هميشه نسبت به او سکوت کرده و به او احترام می 
گذاریم و او را به خدا| واگذار کرده ایم . شما هميیشه از احترام به پدر و 
مادر صحبت کرده اید اما هیچگاه از احترام پدر و مادر نسبت به فرزندان 
صحبت نکرده اید. من و برادر من از پانزده سالگی به سرکار رفته ایم که 
کمک خرح خانواده ی خود باشیم . ما اهل هیچ گناهی نبوده و هميشه به 
دنبال درس خواندن و کسب موفقیت هستیم . ما اهل هیچ گناهی که الان 
در جامعه رواج دارد نیستیم . بخاطر کدام گناه ما دچار چنین دردسری شده 
ایم ؟ 

سا فرلی ات ها مور ها هه میت کرو ابر روش شا 
اشتباه است . حق نیست که با فرزندان خود اینگونه برخورد کنید . دیروز 
بیست و چهارم مهر و روز به آتش کشیدن مسجد کرمان بود . اوایل 
انقلاب وقتی شعار می دادند مردم سه نکته را عنوان می کردند . رکس 
آبادان : مستد کرمان و کتاب: قران:را شاه به انش کشید: درآن زمان یک 
عده افراد مزدور را به داخل جمعیتی که برای اربعین شهادت حاح آقا 
مصطفی امده بودند فرستاده بودند . این افراد با چوب و چماق به جان 
مردم افتادند . یک نفر شهید شد و چند نفر زخمی شدند . به همین مناسبت 
من دیروز به کرمان رفته بودم . زمانی که به فرودگاه آمدم یک آقایی نزد 
من آمد و گفت : پسر من نماز نمی خواند . به دنبال دختری رفته که اصلاً 
با ما هماهنگی ندارد . خیلی از این بچه بدی گفت. اما در عین حال گفت 
من به این بچه محبت کرده و از او مراقبت می کنم . البته یک مقدار 
محدودیت هم برای او گذاشته ام . چشم های این پدرگریان بود. اما در 
عين حال می گفت من چکار کنم بچه ی من است نمی توانم کاری انجام 
دهم . حالا اين پسر که می گوید من اهل هیچ گناهی نیستم , در اين جامعه 
که بر از الودکین اشتت: درست. نیشیت. که این ده ,با این نخه.ها اینخوته 


رفتار کند . امام کاظم (ع) فرمودند: خدا| برای هیچ چیزی به اندازه ی این 
ی ی و و و 

کند . یکی ظلم به زن و دیگری ظلم به فرزند و در همین دنیا انتقام آن را 
ارفا می کیرد . کسی به همسر خود که ضعیف و ناتوان است و پدر و مادر 
خود را از دست داده است يا اگر هم دارد پیر هستند و خود او نیز جوانی و 
طراوت خود را از دست داده است , ظلم نمی کند. یک وقتی است که 
مردی به همسر خود می گوید : من تو را دارم می خواهم یک همسر دیگر 
هم بگیرم . این خانم عاقل است و قبول می کند . اما یک زمانی است که 
مرد به او ظلم می کند . به او بد می گوید . دست بزن دارد , توهین می 
تا , در این صورت است که این خانم نمی 
داند چکار کند و به خدا متوسل می شود . این افراد هرچقدر هم قدرتمند 
باشند باید از قهر خدا بترسند . خدا همینجا آنها را به خاک مذلت می نشاند 
۱ ۱ کب 0۳۳۳ 
است . البته به این پدر بی احترامی نکرده و مقابله به مثل نکنید . الان که 
در اوایل جوانی هستید , حتی بعدها که توانستید روی پای خود بایستید و 
قدرت پیدا کردید هم احترام این پدر را داشته باشید . مطمئن باشید که 
خدا در دنیا و آخرت شما را سعادتمند می گرداند . 


90-07-58 


سوال - پسری بیست و دو ساله و دارای مدرک فوق دیپلم و درحال حاضر 
بیکار هستم . مادر من اضرار دارد که ختما باید لیسانس خود را بگیرم 

چون پسر یکی از اقوام ما الان دانشجوی مقطع کارشناسی ات 
مادرمن می گوید اگر لیسانس خود را نگیری من خود را می کشم . هرروز 
گریه می کند که مدرک همه ی فامیل بالا است غیر از تو. البته یک بار 
امتحان دادم و قبول نشدم . مادر من هر روز برنامه ی شما را نگاه می 
کند . بقدری او برای لیسانس به من فشار می آورد که از خدا می خواهم 
من را از روی زمین بردارد . تا حالا چندین بار خواستم بدون اینکه اطلاع 
بدهم از خانه رفته و دیگر باز نگردم . لطفاً من را کمک کنید. 

پاسخ - چند روز پیش آقایی به من می گفت که من خود را می کشم که 
یک بار همسرم به بچه ها بگوید درس بخوانند یا شب زود به خانه بيایند . 
اما او کاملاً : بی خیال ی وس 
می آورد که فرزند او می خواهد از خانه فرار کند . اگر دستم رسد بر چرخ 
گردون , همی پرسم که این چون است و آن چون . یکی را داده ای صد ناز 
و نت نک نان وین آعشته ور کون . این جوان بیست و دو ساله باید 
قدر این مادر را بدانند . در ضمن این مادر خوبی ایشان را می خواهد . 
پیشرفت , ,. سعادتمندی و خوشبختی فرزند آرزوی مادر است . این فشارها 
را به این خاطر که به دیگران پز بدهد وارد نمی کند . پدرومادر ها به دو 
صورت به بچه ها دستور می دهند . یک دستور بخاطر خودشان است . مثلاً 
مادری تشنه است به فرزند خود می گوید یک لیوان آب برای من بیاور. اک 
فرزند آب را نیاورد کار بدی کرده و مادر نیز تشنه مانده است . اما یک 
وقتی است مادر به فرزند خود می گوید این شربت , شکولات و يا خربزه 
را نخور . خود مادر که مشکلی ندارد بخاطر گلودرد فرزند این توصیه را 
میکند . وقتی مادری به فرزند خود می گوید درس بخواند بخاطر 
سرافرازی خود فرزند است . چون مادر که سن و سالی از او گذشته 
است و کسی از او توقع تحصیلات ندارد . اما این مادر نیز باید بداند که 
موقعیت , توان , استعداد و میل بچه ها با هم متفاوت است . با فشار زیاد 
نمی توان چیزی را به نتیجه رساند . من سه پسر دارم . یکی از انها زیاد 
میل به درس خواندن نداشت . من هم زیاد به او فشار نمی اوردم . پسر 
دیگر من دوست داشت ما هم به او فشار می اوردیم . البته ان پسر هم که 
زیاد درس خوان نبود الان به این نتیجه رسیده که باید درس بخواند . الان 
دل می دهد و من هم متوجه شده ام که خیلی خوب درس می خواند . البته 
ما هم او را تشویق کرده ایم : آها احر یه اه فشار. می آوزديم مطمتا خواتب 


نمی داد . در همه ی کارها به همین صورت است . حتی در نماز خواندن 
هم اگر فشار وارد کنیم نتیجه ی عکس می دهد . ممکن است بچه به زور 
برای نماز خواندن بلند شود اما از ان متنفر می شود . وقتی هم که زور 
بالای سر او نباشد دیگر نماز نخواهد خواند . مقایسه ی فرزند با دیگران 
البته هميشه بد نیست . انسان باید به کسی که پیشرفت کرده نگاه کند و 
او هم پله ها را جلو برود . رقابت کار درستی است اما اگر بخواهیم دیگری 
ی ی یب 
یکی ازانها در خفتی .شرفت کردم ایو اهزا هر خ صرق بکشتنه... 
کا ۱ 
داشته باشند که دیگری زمین بخورد . چه بسا حتی برای دیگری نقشه ای 
هم بکشد که او را زمین بزند . همانطور که خدا چهره ها را متفاوت آفریده 
, استعداد و ذوق افراد نیز متفاوت است . 
سوال - هفته ی گذشته شما در ارتباط با ماهواره صحبت کردید و تر و 
خشک را با هم سوزاندید . درست است که ماهواره شبکه های بد و مبتذل 
دارد ولی شبکه های مذهبی و علمی خوبی هم دارد . پس بدی و خوبی 
ماهواره به چگونگی استفاده از آن باز می گردد . مثل اینترنت که بستگی 
دارد فرد چه استفاده ای از آن می کند . نداشتن ماهواره مانند کسی است 
که در خانه نشسته و بیرون نمی رود تا به گناه نگاه به نامحرم دچار نشود . 
مهم اين است که فرد وارد جامعه شده و به گناه نیفتد . پس ما باید 
ِِِ داشته باشیم اما گناه نکنیم ۰ 
پاسخ - حضرت امام (ره) یک فتوایی قبل از انقلاب داشتند . یکی فردی از 
ایشان پرسیده بود که دیدن و شنیدن رادیو و تلویزیون و خرید و فروش ان 
چه حکمی دارد . فتوای امام این بود که اکر کسی داشته باشد اما کنترل 
شده ببیند اشکالی ندارد . بعد گفتند که کنترل شده مثل دیدن برنامه های 
پم ای ی ی ید 
ماهواره آزاد است . اگر انسان بتواند این کنترل را برروی 0 
دیگر خانواده داشته باشد , فتوا این است که اشکالی ندارد . دو نکته ی 
دیگر اینجا است : یکی این است که اگر استفاده ی زهر الود وسیله ای 
پیشتر از استفاده.ی: سود. افیز ان باشد.. مانند ان جیزی که فران دز 
ما ایا می کیت فا تاه و سود 
دارند و اما ضرر انها بیشتر از سود انها است . اگر فرد فکر می کند که 
ماهواره برنامه های مفیدی دارد که در شبکه های داخلی جایگزین ندارد به 
نظر او بستگی دارد . یک فردی می گفت که ما برنامه های بد ماهواره را 
زمانی می بینیم که بچه ها خواب هستند . من به او گفتم که بچه ها هم 


زمانی می بینند که شما خواب هستتیخ.: کر استفادم ی ضرر آلوق آن:بشتن 
ازاستفاده ی سود آمیز آن است , عاقل کسی است که به اين سود کم 
می کنم و بقیه ی کانال ها را قفل کرده ام و خانه هم نباشم کسی نمی 
تواند از آنها استفاده کند در این صورت می تواند از مرجع خود سوال کرده 
و طبق آن عمل کند . کلاً ما حق نداریم خود را در معرض خطر و گناه قرار 
0 , تا ببینیم می توانیم خود را از گناه حفظ کنیم يا خیر. مثلاً فرد می 
گوید من به استخر مختلط رفتم اما به نامحرم نگاه نکردم , این کار اشتباه 
۱ ۳ 0 ۱۳ 
فرودگاه رفته بودم چند نفر از کسانی که مسئول حراست هستند به من 
گفتند که گاهی اوقات خانم ها با وضعیت های خیلی بدی به فرودگاه می 
آیند و چشم ما هم به آنها می افتد. دعا کنید که ما از اینجا برویم تا گناه 
نکنیم . به ایشان گفتم کجا می خواهید بروید ؟ در هرجایی ممکن است 
ههام گام آلوه موای منود . گاهی من به سر کلاس دانشگاه 
می روم » , برخی از دختر خانم ها وآقا پسر ها رعایت شئونات اسلامی را 
ی ون ی ی ی بت و ی رم 
همه ی خانم هایی که نزد ایشان می آمدند با حجاب نبودند . اگر موقعیت 
کاری و صنفی ما به گونه ای است که باید در جامعه حضور پیدا کنیم , چاره 
ای نیست . البته در آن صورت نیز فرد باید خود را کنترل کرده و مراقب 
خود و دوستانش باشد . اما اینکه به عمد خود را در معرض اتش قرار دهیم 
اشتباه است . 

سوال - ما خانواده ی مذهبی و تحصیل کرده ای هستیم و خداوند متعال 
نعمت های بیشماری به ما عطا نموده است . تا هشت ماه پیش زندگی 
خوبی داشتیم . تا اینکه متوجه شدیم پدر ما به علت نامعلومی به مدت 
چهار سال در اقدامات ربایی شرکت کرده است . از چند نفر پول ربایی 
گرفته و آنقدر سود به آنها داده که تمام اندوخته های سی سال زندگی خود 
را تباه کرده است . وقتی هم که منبعی برای پرداخت آن پول های کثیف 
پیدا نکرد از مادر ما طلب کمک کرد. مادر ما معلم است و دوشادوش پدر 
برای این زندگی زحمت کشیده است . الان با کمال ناباوری متوجه عمل 
زشت همسر خود شده است . پدر ما هیچ توضیحی نمی دهد , سکوت 
فعلی و پنهان کاری چهار سال گذشته ی او باعث آزار و بیماری مادر ما 
شده است . پدر ما فرد مذهبی و فرهنگی است و نیاز به شغل دوم و 
اینگونه معاملات نداشته است. مادر ما همه ی پس انداز خود را در اختیار 
پدر قرار داد اما مشکل حل نشد. پدر من فردی دروغ گو است که بدون 
توجه به دین و دستورات اخلاقی زندگی ما را خراب کرده است . او عزت 
خانوادگی ما را لگد مال کرده و از همه بدتر هیچ توضیحی هم نمی دهد . 


بگویید با این پدر و گناه کبیره ی او چکار باید بکنیم . آیا باید اصل پول را به 
آن مردم نا اهل که ربا خوار هم هستند پرداخت کنیم ؟ از نظر دین چگونه 
باید با این بحران برخورد کرد تا حق الناسی به گردن ما نبوده و سایه ی 
شوم گناه از خانه ی ما برداشته شود . 
پاسخ - این سخنان خیلی نگران کننده وآزار دهنده است . اينکه برای یک 
ی و . بخصوص 
در مورد کسانی: که تزندحی: ار ام و خانواده ی قانعی دارند . اين آقا می 
گوید که ما قانع هستیم و به همان زندگی قبلی راضی بودیم . این چه بلایی 
است که افراد به سر خود می آورند . در قرآن در ارتباط با ربا وحشتناک 
حرف زده شده است . ریا مانند این است که به خدا اعلام جنگ می دهند . 
حتی در خصوص قمار باز و زنا کار : نیز این حرف گفته نشده است . این 
تس را هی ود کر ان سر سر 
گیرنده به گونه ای باشد که فرد در استیصال بوده و نیاز شدید هم داشته 
باشد . هیچکس هم نیست که از او کمک گرفته و یا پولی را به صورت 
قرض الحسنه بگیرد . تنها در یک چنین مواردی فرد مي تواند ربا بگیرد . 
معمولاً جنین مواردی کم است. بالاخره در جامعه ادم های خوب و 
موسسات خیریه هم زیاد داریم . اما افراد معمولا بخاطر یک خیال واهی و 
شا وتا ای ای راهان اراس که 
و مد هام دک وراه ای فرد ی میاتین با وه صیفن اس بزای 
ه میلیون برنامه ریزی می کند . سررسید پول های افراد می رسد پا 
ِِِ کند و پا همه ی اندوخته و سرمایه ی خود را از دست بدهد . این 
کار در واقع جنگ با خدا است و هیچکس نمی تواند بر خدا پیروز شود . از 
قدیم گفته اند که فرد باید پای خود را به اندازه ی گلیم خود دراز کند. ربا 
دهنده نیز آتش به خانه می اورد . افرادی که با ربا پول در می اورند در 
اخر همه ی آنها از بین می رود . اگر فرد یک پولی دارد می تواند به صورت 
مضاربه و عقد قرار داد این کار را انجام دهد . پول را به کسی بدهد و 
بگوید پول از من و کار هم از تو . ما یک عقودی در اسلام داریم که عقد 
حلال و مباح است . فرد از اول نمی تواند بگوید که من ده میلیون می دهم 
و درماه تو به من یک درصد مشخصی پول بده . قرض دادن پول به دیگران 
و برطرف کردن گرفتاری آنها از هزار هزار نماز شب و مکه و کربلابیشتر 
ِِ دارد . شما گره از کار مردم باز کنید خدا در جای دیگری جبران می 
کند . اگر هم فرد به پول خود نیاز داشت می تواند با یک نفر عقد شراکتی 
انجام دهد . یعنی یک چیزی را شراکتی بخرند هر چقدر سود کرد آن را 
نصف کنند , خدا برای هر کاری راه پیش پای ما گذاشته است . مثلاً یک زن 
و مرد یکدیگررا دوست دارند می توانند صادقانه باهم برخورد کرده و 
ازدواج کنند . اینکه دست زنی به دست شوهر او بخورد و يا دست شوهری 


به دست زن او بخورد بسیارئواب دارد . ابوذر از پیامبر(ص) پرسید که آیا 
ثواب دارد ما همسر خود را ببوسیم . حضرت فرمود : بله . چطور اگر یک 
زن نامحرم را ببوسید گناه دارد, اگر همسر خود را ببوسید ثواب دارد . این 
فرزندان باید شفاف و روشن با پدر خود صحبت کنند . مشکل را از ایشان 
بپرسند . اگر می توانند با اين آدم ها صحبت کنند و اصل مال را به. آنها باز 
گردانند . مه اما کید کق ریا خرام اش مها تس وه شا میدید 
اگر خود آنها نمی توانند یک فرد با نفوذی را واسطه کنند که با پدر انشان 
صحبت کند . و کسی را بفرستند که با ان افراد صحبت کرده تا سود ربوی 
7 
۱ ۰ حضرت ۱ 
است . به حضرت سلیمان گفتند که در همین نزدیک شما یک خانمی 
مسئول حکومت است . این افراد بجای خدا , خورشید را می پرستند . 
حضرت سلیمان ناراحت شدند که چطور در نزدیکی حکومت ما یک خانمی 
یک چنین کاری کرده و خورشید می پرستد . حضرت نامه ای به این خانم 
نوشته و ایشان را به خداپرستی دعوت کردند . قران برخلاف تمام 
دیکتاتورها از این خانم با خوبی وزیبایی یاد می کند . چرا که توهینی به 
ی و 
کند . بلقیس مردم کشور خود را جمع کرده و نظر آنها را می پرسد . می 
گوید که یک نفر برای ما نامه نوشته و ما را دعوت کرده است . آن مردم 
نظر خود را اعلام می کنند اما در آخر می گویند که تصمیم گیر خود شما 
هشتید . آن خانم می کویذ بهتر اسنت ما یک هدایانی را برای این فرد 
تفرستم | هتم که جطور بر خو دی که مت زر کوب آست که گر ما 
خواستیم کسی را خیرخواهانه نصیحت کنیم ,او را دعوت به این کار بکنیم 
نه اینکه با او دعوا کنیم. 
سوال - من دختری بیست وشش ساله هستم که اعمال دینی خود را انجام 
داده و از نظر اجتماعی هم فعال هستم . اما هرچند وقت یک بار در دام 
شیطان افتاده و مرتکب گناه می شوم . البته بلافاصله پشیمان شده و 
سعت: در ترک: آن کناهیفی کنم ‏ آما تا مدتی انرات آن کنام در من بافی:دفی 
ماند . با اینکه از فرصت های ایجاد گناه دوری می کنم اما بازهم در دام 
شیطان اسیر می شوم . چند روز پیش که به زیارت امام رضا(ع) رفتم از 
او خواستم که من را از زمینه های پیدایش گناه حفظ کند . اما درست در 
همین ایام من یک خواستگار مناسب را از دست دادم . نمی دانم این چه 
تقدیری است .آپا اینکه من مجرد بمانم خواست خدا برای امتحان من 
است يا گناهانی که من انجام داده ام موجب تأخیر در ازدواج من می شود 
؟ من نمی دانم چرا خدا باور نمی کند که تنها ماندن من زمینه ی گناه من 


است و افراد مختلف ظرفیت امتحان های دشوار را ندارند . آیا خدا گناهان 
من را می بخشد؟ 

پاسخ - یک حدبت زیبایی از پیامبر (ص) داریم که ایشان فرمودر :؛ گاهی یک 
انشان‌ار نک رورف کسحق او ات محروم مه سار کی که 
او اصابت کرده است . آن رزق می تواند یک همسرخوب , یک آرامش و 
انیت و آسایشن دفیلی اد رها دک باه ما یک خاسگاری نی 
خهاهد بزاخ یک دختر خانهن اند وفنن که به درحانه ي آنما هی رشدافیت 
بیند که پرچم سیاه زده و عزادار هستند . پیش خود می گویند که ما باید 
صبر کنیم تا اين پرچم ها را جمع کنند . پیامبر(ص) می فرماید : گناه مانند 
یک چنین حالت عزایی است . نعمت برای سرور و شادی است . وقتی یک 
نعمتی برای سرور و شادی به در خانه ی ما می آید و آن را عزادار می 
بیند بازمی گردد . چون می گوید این افراد فعلا" عزادار هستند. اگر می 
خواهیم یک روزی های خوبی به ما برسد سعی کنیم خود را در قانون 
ششی رادار تیم بد بنام عانتم وه کف رفن ما اشته مار ما هی 
خواهیم به مشهد برویم یک دفعه دور بزنیم و يا دنده عقب برویم ۳ 
حالت باید دوباره مسیر را طی کنیم . این گناه می تواند یک تهمت , غیبت 
و یا نگاه آلوده باشد . باید توبه کنیم . البته توبه جلوی عقب رفت مارا می 
ی 
ی کارهای خود را هم بچشید . در قیامت خدا شما را می بخشد . اما در 
دنیا آنا ر گتاهان شما باقي مي ماند . 

۱ 2 
می افتم که از باغی میوه ای دزدیدم و يا کرایه ی اتوبوسی را نداده و از 
این قبیل کارها مرتکب شدم . حالا پشیمان هستم و نمی داتم چکار باید 
بکنم . آیا باید از تک تک این افراد حلالیت بطلبم یا اینکه راه دیگری وجود 
دارد . البته روی اینکه به این افراد بگویم که من از شما دزدی کردم و 
طلب حلالیت بطلیم را هم ندارم نو ۱ کت 
ات - ای خوش آن برق که ناگاه رسد , تاگهان بر دل آگاه رسد ما اد 
مراقب باشیم که از کسی هیچ مالی در نزد ما باقی : نماند . اولین وظیفه 
اي اس که ار آن افراه رام ات به سرام اما رو لته ارم 
تیست مستقیم مال را به آنها باز گرداند می تواند مخفیانه آن را در جیب 
آنها بکدا دای نون مربوط به شرکت واحد بوده» می تن آند ان مبلغ را 
به حساب دولت هازند کتق, اک ان افراد را هم نمی شناسد می تواند رد 
مظالم کند . رد مظالم يا باید مستقیم به نماینده ی مرجع تقلید داده شود یا 
از او اجازه بگیرد که این مبلغ را به فقیری که می شناسد بدهد . البته ما 


مراقب روح و روان انها هم باشیم. 
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سوال - در خصوص حقوق فرد نصیحت کننده, از مباحث رساله ی حقوقی 
امام سجاد (ع) , توضیح بفرمایید. 

پاسخ - حق کسی که تو را نصیحت می کند این است که در برا بر او نرم 
خو , ها و را ام وا 
نصیحت او نگاه کن و 
از اين بابت سیاسگزار . اگر موافق با ثواب و درستی نبود » برای او 
ات ی 
کوتاهی نکرده بلکه خطا کرده است . اگر در مظان اتهام قرار گرفت , به 
شاید روز گار استثنا نداشته باشد که هر انسانی اگر با خود خلوت کند. می 
بیند که یک عده ای او را پند و اندرز داده و نصیحت کرده اند . حافظ , 
سعدی و دیگران در اشعار خود نصیحت کرده اند . پدر و مادر , معلم , 
استاد و خیلی افراد دیگر هستند که ما را نصیحت می کنند ۰ اما اینکه ما در 
مقابل آنها چگونه باید باشیم , سخن آنها را بپذيريم یا نپذيریم , نصیحت ها 
به چند دسته تقسیم می شود . آیا هرکسی چیزی گفت باید بپذیریم یا خیر . 
چند روز پیش خانمی زنگ زدند و گفتند که من با کسی آشنا شده ام که 
خواستگار من است . برادران من به شدت مخالف هستند . پدر هم گوش 
به حرف برادران می کند و او نیز مخالف است . با اینکه او فرد خوبی 
است . حالا ما در مقابل این تعداد نصیحت کننده چکار باید بکنیم . به نظر 
می آید که حضرت امام سجاد(ع) در خصوص افرادی که با زبان ما را 
نصیحت کرده و پند می دهند, سخنانی گفته اند . الان در خیلی از جاها گفته 
می شود که جوان ها را نصیحت نکنید . جوان ها نسبت به نصیحت 
حساسیت پیدا کرده اند . مشخص نیست که ريشه ی این حرف ها در کجا 
رت . اگر من فرزند خود را دوست دارم بید او را نصیحت کنم . اما نکته 
اینجا است که ما چگونه , کجا و با چه ادبیاتی بگوییم که اثر داشته باشد . 
امام سجاد(ع) با وروت رای وان من ی یر دام 
حرف آنها را گوش کنیم, راه و روش می آموزند . امام می فرماید که 
نصیحت کننده یک حقی دارد . حق او تنها این نیست که از او تشکر کرده و 
پا حرف او را تصدیق کنیم . نباید در برابر فردی که نصیحت می کند 
واکنش ند نشان دهید . در برابر او تواضع وفروتنی داشته باشید به گونه 
ای که خن کند واقعا حرف اه را می پذیزید : در بزاتر تضیخت کننده سگ 
دلی نکرده و دل خود را به سخنان او بدهید . نباید به ظاهر او را تصدیق 
کرخضف خواین قها سا کر ارم هر کر حضور خاضر و ات تسده 


اید , من در میان جمع و دلم جای دیگر است . گوش های خود را باز کنید تا 
مقابل چه چیزی می گوید. چون فکر و ذهن ما جای دیگری است . این 
گوش کردن هم آدابی دارد . وقتی که گوش کردید , در گوشه ی ذهن خود 
آن حرف را یادداشت کنید . در یکی از دانشگاه ها در یک روز بارانی , خانم 
دانشجویی ساکی را حمل می کرد که یک مقدار سنگین بود و می خواست 
آن را به سر خیابان ببرد . آقایی با اصرار به آن خانم می گوید که اجازه 
دهید من به شما کمک کنم . آن سای را برای خانم به مقصد می رساند و 
نعذ از اینکه خانم از او تشکن.می کند ؛ مین گوید این تلفن من است 
احسان و لت رامی دی آن اقا عافم بیدا می کند ریک روری بة او 
زنگ می زند و از او برای حل مشکلی کمک می خواهد 1 
آن.فشکل خاضر هی شود زین , اين دختر و اين آقا یک ارتباطی به 

ها تک یت و 
رسد که دختر دست به خودکشی می زند . چون متوجه می شود که آن فرد 
کاهلا شیاد بودم: است:: ماتفی خویم هر کسین:ساکه کی را برد اشت 
نظر سوء دارد . ولی موارد اين چنینی نیز اتفاق می افتد . حتی ما نمی 
گوییم که این فرد از ابتدا قصد شیادی داشته است . اما اعتماد از روی 
سادگی اصلاً خوب نیست . اینکه کسی در حق ما لطفی کرد بعد ما فکر 
کنیم که او در همه حال فرشته ی نجات ما است , تصور اشتباهی است . 
سپس حضرت می فرماید: وقتی کسی نصیحت کرد به حرف او فکر کنید . 
اگر دیدید که سخن او به مصلحت شما است و درست است آن را بپذیرید 
فلا بدر یه دختر نمی کوید که وفتن یه انشا هی زویدبا. هر. کی 
هم اتاق نشوید. شما که ترم اول هستید با افراد سال های بالاتر هم اتاق 
نشوید د . دختر باید بنشیند و به این حرف خوب فکر کرده و آن را محک بزند 
, اگر این دختر هر چقدر فکر کرد نتوانست به مصلحت آن سخن پی ببرد . 
می تواند با چند نفر دیگر هم مشورت کرده و بگوید که مثلاً پدر من این 
حرف را زده است. به نظر شما این کار من چه ایرادی دارد . اگر دیدید که 
حرف نصیحت درست بوده و یک نفعی در آن مستتر بوده است , ابتدا از 
خدا تشکر کنید. چون در واقع او فرستاده ی خدا بوده است . خدا می 
خواسته یی حرفی به شما بزند از این طریق استفاده کرده است . پس 
ابتدا باید شما ازکسی تشکر کنید که به یاد شما بوده و این پیام را از 
طریقی فرستاده است . پس از شکر خدا , حرف را از او قبول کنید . و 
قدر نصیحت او را بدانید و از او یک تشکر ویژه بکنید , با این کار او می 
فهمد که نصیحت او موثر بوده است . و اگر حس کردید که حرف او اشتباه 
بوده: اشت. هثلا یک بدری,بة فززند خوددمی. کوید. که تو جرا مین خواهن 


انکلتتتن با بگیری . اين زبان مربوط , به افراد بی دین است . پدرها و 
مادرهایی هستند که می خواهند فرزند خود را نصیحت کنند اما سطح 
معلومات آنها پایین است . در صورتی که متوجه شدید حرف نصیحت کننده 
درست نیست , ابتدا برای او از طرف خداوند طلب رحمت و مغفرت کنید 
. زود هم او را به نفهمیدن, متهم نکنید . مثلا به پدر خود نگویید که تو قصد 
بدبختی من را داری و نمی خواهی که من پیشرفت کنم . خاطره ای شهید 
مطهری در کتاب عدل الهی دارد به این شرح که یک شبی من سوار 
اتوبوس شدم که از قم به مشهد بیایم . همینکه وارد ماشین شدیم راننده 
یک نگاه عجیب و غریبی به من کرد انگا ر که با من دشمنی شخصی دارد . 
دالی کعاسا او رای ضایر سای را را 
نشستم . دیدم هرچقدر او با غضب به من نگاه می کند , به دوجوان که 
جلوی من هستند و بعداً معلوم شد دانشجو هستند , با مهر و محبت نگاه 
می کند . تعجب من زمانی بیشتر شد که برای شام از ماشین پیاده شدیم . 
دیدم این راننده «زمان رزیم سابق , قبل ازشام برای نماز ۳۹ 
نمازخانه رفته است . پس چرا به من با غضب نگاه می کند . بعد از شام او 
با ذانشنجه‌ها تتتروع به ضخبت کرد . اجه آنها کفت؛ که در تفا فامیل .هن 
ی ی ی ی رو ی ی و 
من یک روز که به مسجد می رفته , روحانی محل به او می گوید که شنیده 
ام فرزند خود را به دبیرستان فرستاده ای . با این کار جواب خدا و پیامبر 
را چه می دهی . دبیرستان بچه ها را بی دین و فاسد می کند . پدر من هم 
بخاطر نصیحت نسنجیده آن فرد من را از دبیرستان بیرون آورد و شاگرد 
راننده کرد . شهید مطهری می گوید اینجا بود که فهمیدم اين آدم همه ی 
ندتختی خود راز جنس من.فی.داند» الشه آن شتخ هم نظه یسوء ند اشته .و 
خیال می کرده که هرکس به دبیرستان برود منحرف می شود . حضرت 
او با ای و ی ی 
۱ ۱۱ 0 9 
مطمئن باشید که او اصلاً می خواهد مسیر اشتباه به شما نشان دهد و 
دشمنی ات که ون ۱ یت ون 22 است گاهی معاویه باه 
۳ 
افروزی نکن . مگر جان مسلمانان برای تو ارزش ندارد . آیا تو قیامت را 
قبول داری ؟ پسر امیرالمومنین (ع) در اینجا می گوید به این حرف هایی 
که مشخص است از طرف دشمن است و در لباس دوست ظاهر شده 
اعتماد نکنید . زمانی که رسول خدا (ص) فوت کردند . امیرالمومنین (ع) 
شب در خانه بودند که دیدند در می زنند . در را بازکردند دیدند که 


ابوسفیان است . ابوسفیان گفت : علی جان دست خود را بیاورتا من با تو 
بیعت کنم . تو خلیفه ی پیامبر هستی . و بقیه اشتباه می کنند . معلوم بود 
که اق هت وهی آمده یود . حضرت دست او را کنار زدند و گفتند نمی 
خواهد تو با من بیعت کنی , چون معلوم است که قصد و نیت دیگری داری 
. یک وقتی است که انسان می خواهد عیب کسی را بگوید و یا نصیحت 
تاه سا شرت اتصام هو ولی که ها اشتت که اون یوت با 
جوان می خواهد به یک کار جدید دست بزند و يا خانم می خواهد ازدواج 
کند و ... در این صورت مادر به دختر خود می گوید که عزیزم شوهرداری 
کا ر ساده ای نیست . گاهی شوهر اخم می کند و داد می زند و گاهی نیز به 
ت موی اسان اراس ی 
همینطور به دختر خود می گوید که اگر اين مرد اين کارها را کرد تو هم اين 
کار را بکن . زود به تو برنخورده و قهر نکن . اگر دختر بگوید که نه مادر 
تفا. انتشاه ی نیدب این هرد اضلا این کارا را نمی کند . در واقع از 
نصیحت مادر خود استفاده نکرده است . 

سوال - درخصوص سوره ی شعرا ایات 112 تا 136 توضیح بفرمایید. 
پاسخ - سوره ی شعرا سوره ی ویژه ای است از این جهت که داستان 
زندگی برخی از انبیاء را : به طور مفصل توضیح داده است . مثلاً پنجاه و یک 
۳1 درخصوص زندگی حضرت موسی است ۱ در پایان هر پاراگراف و 
داستان فران دو آیه را تکرار می کند . در این آیه می فرماید که این 
داستانی که برای شما گفتم از نشانه های خداوند است . ولی خاش 
هستم که اکثر شما مردم ایمان نمی آورید . با اين همه آیه شما نشانه ها 
را نمی بینید . مانند کسی که با انگشت خود جایی را نشان می دهد . اما 
ماتجاق آینکهبه مکانی که‌اوبه آن اشازة من کید نگاه کنیم «به انکشیت 
اد تاه شید کنیم -درابه. ق» نعد که آن. هم -عکرار اسشت. مین فرماید:؛ برای 
اینکه خداوند خیلی مهربان و قدرتمند است , با همه ی نادانی های شما با 
مهربانی برخورد می کند . اولین مطلبی که گفته شده و بعد اين دوآیه 
تگرا ده استتن اساط با اهان امت تکام ی ند که مارد ای 
کره ی زمین چه گیاهان کرامت داری را رويانديم ؟ بدرستی که اینها از 
نشانه های ما است. اما شما ایمان نمی اورید . در واقع برای اینکه کسی 
خدا را بشناسد , یک بوته ی گوجه فرنگی همانقدرعظمت دارد و می توان 
خدا را در ان دید که در عصای چند منظوره ی حضرت عیسی می توان دید 
. با عصای حضرت موسی , دریا شکافته می شود . و حضرت موسی و 
اصحاب او از میان ان عبور می کنند . فقط انسان باید خوب به این ایات 
تکام نوی هرعم رن کی اسر ان شنم سیف اساعته است: و 
طبیعت معجزه ی معمول و شناخته شده است . طبیعت هم معجزه است 
اما برای ما عادی شده است . 


سوال - من پدری دارم که وضع مادی او خوب نیست برای همین کلاً ب 
ازدواج من مخالف است . بیم دارم که به گناه بیفتم از ,هن الا «متطقین 
نیست . در ضمن مدتی است که من یک مزاحم تلفنی دارم و مدام 
وسوسه می شوم که جواب او را بدهم . البته تا الان جواب او را نداده ام 
اما نمی دانم که تا چه زمانی می توانم مقاومت کنم . شما برای من و پدر 
من چه حرفی دارید؟ 

پاسخ - یک تعبیری مولانا دارد که خیلی زیبا است : گر تو را حق آفریدت 
زشت روی , هين مشو هم زشت رو هم زشت خوی . اگر خدا به کسی 
صورت زیبایی نداده است , اخلاق را که می تواند زیبا کند . اگر دست من 
تنگ است , کاری نکنم که فکر من هم تنگ شود . انسان می تواند با وجود 
دست تنگی ,. فکر سخاوتمندی داشته باشد . به اين پدر باید گفت که اگر 
برای دختر شما خواستگار مناسبی آمد , او را رد نکنید . شاید فردا دست 
سخاوتمندی بیدا شد و توانستیيد با آبرومتدی دختر خود را به خانه ی بخت 
بفرستید . نمونه های زیادی از این دست وجود دارد . در آینده اگر این دختر 
دچار لغزش شود تقصیر پدر است . این دختر پاک است و می گوید که من 
از وسوسه شدن می ترسم . چرا این پدرها و مادر ها توجه نمی کنند ؟ اولا 
هرکسی باید به اندازه ی خود قدم بردارد . اگر خواستگار آمد , می بیند که 
زندگی شما همین است . ظاهر و باطن خود را به او نشان دهید . نه ايینکه 
وسایلی را از کسی قرض بگیرید و با آنها خواستگار را فریب دهید . با این 
کار او می فهمد که از ابتدا به او دروغ گفته اید . من دوستی دارم که 
خی سای سر اه سای اه اه کت که مش ای ماس نو 
درست کنم . فقط می توانم وسایل اولیه را به او بدهم . این مسئله را در 
شب خواستگاری به داماد گفت دالنته خذا کمک کرد وه وف دم نش چرا ما 
کاری کنیم که دختر و پسر ما بعدها دچار گرفتاری و ناامیدی شوند . اگر 
این دختر مرتکب گناه شود , پدر در گناه او شریک است . پیامبر (ص) به 
فردماقی. فزمتود: ۶ آعو. پولن ندارید که به دیگران کمک کنید . چهره ی 
گشاده که می توانید داشته باشد . 

سوال - فرزندان اینگونه والدین چه برخوردی را باید در قبال این رفتار غیر 
نطقی پدر و مادر خود داشته باشند؟ 

پاسخ - بچه ها وظیفه ی اطاعت و محبت دارند . نباید پرخاش کرده و بی 
ادبی و جسارت کنند . یکی از دوستان روان شناس نامه نوشته و گله کرده 
بودند که شما به همه می گویید کوتاه آمده و صبوری کنید , بله باید کوتاه 
آمد , انسان نمی تواند در مقابل پدر خود بایستد . معمولاً در هر فامیلی یک 
فرد باتجربه و با نفوذ وجود دارد . اگر هم نبود می توان از یک امام جماعت 
ها ی ها اسان ات کی کرت با ان بر 
صحبت کند . البته واضح است که رفتار اشتباه پدر و مادر مجوزی برای کار 


اشتباه این دختر و یا پسر نیست . این خانم می گوید که من مزاحم تلفنی 
اد یت که شاه کر اس تس کارا اه 
انن کنخ تانن را عم کتویمق خبلی آناتراه را عی شنامیم که وفتی 
مزاحمت تلفنی انها زیاد شد برای مدتی گوشی خود را قطع کردند. سعدی 
یک تعبیری دارد که می گوید یا پند یا بند . یعنی برخی از افراد گاهی به یک 
پندی گوش نداده اند و در نتیجه گرفتار بند شده اند . انشاء اله همه ی ما 
گوش شنوایی به پندها داشته باشیم تا بندهای روزگار دست و پای ما را 
گرفتار نکند . 


90-07-44 


ما شهیدان جنوب بودیم از اهل قدیم سنگ قبر ماست دریا نقش قبر ما 
نسیم شهر ما آن سوی آبی هاست دور از دسترس شهر ابراهیم ادهم شهر 
لقمان حکیم اندکی بالاتر از آبادی تسلیم محض صاف می 1 سر کوی 
صراط المستقیم رای ان عرشی است گل هایش زیارت نامه خوان , 
سنگ فرش آسمانش بالهای یاکریم شهر ما آبادی عشق است اما راز 
عشق عشق یعنی واژه های رمز قران کریم عشق یعنی قاف و لام قل 
هوالله احد عشق یعنی بای بسم الله االرحمن الرحیم . 

سوال - پدری دارم که وضع مالی اش خوب است ولی هرگز با دست 
خودش به مادرم يا ما خرجی نمی دهد . پدرم وسع مالی دارد ولی دوست 
دارد که ما به او التماس کنیم واز رنج ما لذتمی برد . حتی خانه ی کوچکی 
دارد کی هم ان فت نس دلی شانه ای کم فاد از تفه انم ور 
حال ویران شدن است اما دستی به خانه ی خودمان نمی کشد او اکثر 
اوقات بیرون از خانه و در حال گشت و گذار است و می گوید که این خانه 
خیلی هم خوب است و برای پد رمن فقط غذا مهم است . آیا امید به 
باس اسان چم بان بگوید به فردی که محبت را از همسر وعزیزان 
خودش دریغ می کند . چه ادبیاتی می تواند به دل این انسان تکانی بدهد ؟ 
مان فرمواند کنیدر ای که ‌فضه مالی سان خوب استه رای رن وه 
اش خرحج کند تا آرزوی مرگ این پدر را نکنند . هیچ بچه ای به زبان نمی 
آورد که:ارزهق. ضر ی .یتر وا ذارد علی اکر این ادبیات اداضه. بیدا بکند به 
همان نکته ی پیامبر می رسد . باه از پایین به بالا آجر می فرستند و وقتی 
آجر را کا ر گذاشتی آجر بعدی می آید ولی اگر آجر را کار نگذاشتی , آجر 
بعدی یا نمی آید و يا اگر هم بیاید توي سرت می خورد و تورا زخمی می 
کند . خدا امکاناتی به تو داده است و آجری برای بالا رفتن امکانات زندگی 
ات به تو داده است آنرا کا ر بگذارد برای خانواده ات و همسرانت , نترسید 
خدا اجر بعدق را .می. فرستد . اه فرزند هی تواتد بلایین سر ما.بیاورد.. 
وقتی ما پیر می شویم و زمین گیر می شویم , اين بچه ها باید خاطره ی 
خوشی درذهن شان باشد تا با جان و دل از ما پذیرایی کنند نه اینکه ما را 
به سالمندان ببرند . چرا با خودمان این کار را می کنیم ؟ خدا هم به ما می 
کوید کم نو مي خواهی هن برای او کقاستی ایجاد کنم: ٩‏ محر تویرای 
کسی گشایشی ایجاد کردی ؟ تو هرگز رسیدی به فریاد کس که امروز می 
خواهی فریادرس ؟ کسی خسبد آسوده در زیر گل که خسبد از او مردم 
آسوده دل . بيایید بیشتر به خودمان فکر کنیم و خیال نکنیم که اگر 


پااهان سا خر نف ی ها 2 
وضعیت مالی خوبی ندارند باز با خانواده شان به خوبی رفتار می کنند . 
روایت داریم که اگر نمی توانید به کسی کمک بکنید , (به تعبیری) با اخلاق 
باشید و لب تان گشاده باشد و سخن تان می تواند نرم و ملایم باشد . گل 
هیچ وقت اخم نمی کند و زیبایی و عطر خودش را دارد و انرا دربغ نمی 
کند . همه ی مردم ایالات متحده ی مسئولین هستند . رئیس جمهور , 
رهبری و وزراء مثل پدر جامعه هستند و بدانند که بعضی از ایالات 
سوال - خانمم به فشار می اورد که من را بیشتردوست داری يا مادرت را 
. من را قسم می دهم . می ترسم که قسم دروغ بخورم . راهنمایی 
بفرمایید . 5 ۳ 
پاسخ - جواب دادن به سوال خانم اين اقا خیلی سخت است . این اقا می 
تواند این سوال را به خانمش برگرداند و بگوید که تو من را بیشتردوست 
داری يا مادرت را . یک اقایی دو تا همسر داشت و یک شب که تاریک بود 
دست هر دو را گرفت و می گفت که من تو را بیشتر دوست دارم و هر 
کدام از خانمها خیال می کردند که او را بیشتر دوست دارد . ایشان هم می 
توانند این کار را بکند . جواب دقیقتر ان می تواند این باشد که انسان 
شیرینی را دوست دارد اما هر غذایی یک نوع شیرینی دارد . مثلا بین میوه 
های شیرین مثل هندوانه , خربزه , موز , پرتقال شیرین و انگور نمی توانیم 
یکی را انتخاب بکنیم . همسر شیرینی خودش را دارد و مادر هم شیرینی 
فرماید : از چیزهایی که جوابش برای شما ناراحت کننده است نیرسید . 
سوال - برادر من که هفت سال بیشتر ندارد به همراه پدر و مادرم سریال 
های ماهواره را تماشا می کند . منرا راهنمایی بفرمایید. ۲ 

گفت که برادر من از شدت اعتیاد به مواد مخدر دارد جلوی ما پرپر می 
شود . ما چندین بار او را ترک داده ایم ولی باز شروع می کند و پدر و 
مادرم ارزوی مرگ او را دارند . اعتیاد فقط اعتیاد به مواد مخدر نیست و 
امروزه اعتیاد به فیلم ها و شوهایی و حتی روابط نامشروع هم وجود دارد . 
کسی معتاد به دین ماهواره است از کسی که معتاد به موادمخدر است 
بدتر است . به تعبیر مولوی : اینها یار بّد هستند . حق ذات پاک الله الصمد 
یار بد بدتر بود از مار بد , مار بد جانی ستاند ای سلیم اما یا بد اید تو را 
سوی جحیم . ایا شما فکر می کنید که تهیه کننده های برنامه های ماهواره 
ای دلشان به حال ما می سوزد یا ما را خیلی دوست دارند ؟ بعضی از 
سریال های ان به ظاهر خانوادگی است ولی زمینه ی آن خانواده را بر باد 


کیف شوهرشان ببینند دادو بیداد می کنند ولی وقتی پای ماهواره نشسته 
اید و همسرتان تصوبر هزار خانم را می بیند عکس العملی نشان نمی 
دهید . چرا ما داریم کلاه سر خودمان می گذاریم ؟ نوبسنده ی این نامه 
می تواند حداقل برادرش را حفظ کند و به او بگوید که این سریالها برای 
تو بد است . ما نمی گوییم همه ی برنامه های ماهواره بد است . شما نمی 
توانید بگویید که برنامه های صدا و سیما را زیاد کنید تا ما ماهواره نبینیم 
مثل اینکه فردی بگوید که به من یک سیگار بده تا من معتاد نشوم . ما باید 
عقل مان را بکار بگیریم و ببینم که اگر خوب است ببینیم . قرآن می 
فرماید که شراب و قمار هم منافعی دارد ولی ضررش بیشتر است . خدا 
به شما عقل داده است و اگر می بینی چیزی ضررش بیشتر از نفعش 
است به سراع آن نرویید . برنامه های ماهواره برای ما آقایان خیلی جذاب 
است ولی اجری که خدا برای مبارزه با نفس در نظر گرفته است خیلی 
بیشتر است . در قم 98 درصد خانم ها چادری هستند و اگر کسی در قم به 
خانمهای نامحرم نگاه نکند خیلی ثواب نبرده است ولی اگر در روم به 
خانمهای نامحرم نگاه نکنی , در آنجا شما همپایه ی یوسف خواهید بود . 
سوال - من 27 سال دارم و شوهرم بر اثر برق گرفتگی فوت شده است . 
حالا بر آثر هر حرف کوچکی از طرف مادرشوهر و خواهر شوهرهايم مورد 
سر کوفت واقع می شوم که شوهرم را دق داده ام . ایا با وجود این همه 
غم در زندگی , زخم زبان لازم است ؟ من فقط آنها را نفرین می کنم . 
راهنمایی بفرمایید . ۲ 

پاسخ - یک وقت بین زن و شوهر اختلافی پیش می اید و این طبیعی هم 
هست . وقتی بین ما دلخوری پیش مي آید ما نباید زود اين خبر را به مادر 
و اطرافیان مان نگوییم تا سرکوفت آنها در اين مواقع شما را اذیت نکند . 
بهتر است که کسی باخبر نباشد که چه چیزی در خانه ی ما می گذرد. با دل 
خونین. لب: خندان: بیاور -همخوجام: نی. کرت -زخمن. رسد آبی. خوجنگ. اندر 
خروش . بسیاری از این عوارض را خود ما مقدماتش را فراهم کرده ایم . 
مردم بدی همسر شما را یادشان می ماند . به مادرشوهر و حو هر 
شوهرها عرض می کنم که اين خانم هم همسرش را از دست داده است و 
تکیه گاهش را از دست داده است . مادر فرزندان دیگری هم دارد ولی این 
خانم ستون زندگی اش را از دست داده است . شما باید او را دلداری 
تا ره زان کار سایق ی وه ی ور هب9 
ها[ - دوه ی فرتان اوه را خی تایه 

پاسخ - امروز یک سال است که از شروع خواندن قرآن در برنامه می 
گذرد . آیه عباد الرحمن می فرماید که اگر کسی خودش را بنده ی خدای 
مهربان دانست با مردم مهربانی می کند . و خدا هم با او مهربانی می کند 


و بدی های او را نمی بیند . خانمی به من گفتند که من وسواسی هستم . 
اکتا هم واف قات ونیم وا سواست ها راک 
کند چندین بار در آتش می سوزاند تا پاک بشوند و با آنها بطور وسواسی 
رفتار می کند . اگر کسی خودش را بنده ی ههرتان دا دانست مهربانانه 
زانند کت هن کند , راه می رود, به همه راه می دهد , راه عذرخواهی را باز 
فی کقه او بر آق مرده رآهشانین ی کند فد آکر هی ف‌مانو: اتسانماف 
که به ما عتاب می کنند جاهل هستند . یعنی تعداد کمی با غرض با خدا 
رفتار می کنند . کسانی که مغرورانه با اطرافیان برخورد می کنند خدا او 
را به زمین می زند و این روایت است . سخنش گر تلخ نخواهی دهانش 
شیرین 
وال مس تال خی مر شک زنشته. ای قلوم. فرآن. و 
حدیث هستم و اهر مشهد هستم . خانواده ی مذهبی دارم و نسبت به 
جات تانی فستی. چرآين ‏ انظ من تسه دمم لت سک 
تری دارم . چندی پیش دو تا خانم را در جلوی حرم امام رضا (ع) دیدم که 
وقتی از حرم بیرون امدند چادرشان را در اوردند و ظاهرشان را تغیبر 
دادند . من محترمانه از انها پرسیدم که شما فکر می کنید که امام رضا (ع) 
شتما را تا اننجا می بنند و آنها کته کد فا آمام زا با فلت مان‌شاد فی کیتم 
. و ما نسبت به خیلی از مذهبی ها که گناهان بیشتری انجام می دهند بهتر 
هستیم . و بعد با تمسخر گفتند که خوب او را ضایع کردیم . من خیلی 
ناراحت شدم. ما چطور می توانیم در مقابل اين افراد از ارزش های دینی 
مان دفاع یکنیم ؟ در ضمن این افراد را هم نصیحت بکنید که امام رضا (ع) 
را نه فقط با قلب شان بلکه با ظاهرشان شاد بکنند . 
پاسخ - اگر ایشان با لحن ملایم برخورد کرده باشند کار خودشان را انجام 
داده آند و پیش امام رضا (ع) اجر خودشان را دارند . از این رفتار جاهلانه 
هم نباید ناراحت بشوند و باز اگر این افراد را دیدند سلام کنند و آنها را 
تایه کی اش را ی انا اما با کی سر 
با ازرص ای اما را تاو شا کم کی حوضش وا اما ها نداد 
یک جور برخورد می کند ؟ پس این خانم کارخودش را کرده است و کارش 
را هم ادامه بدهد و نوح 950 سال قومش را هدایت کرد و خسته نشد . 
بالاخره همه روزی گره کارمان به دست امام رضا (ع) می افتد و باید او را 
صدا بزنیم , پس خوب است که احترام امام را حفظ کنیم . و در حرم 
حجاب خودمان را رعایت کنیم . گاهی زان مهس رات امام 
زصا(ع )یه سم حی افو آنها همحعاب «ا رعایت میم کنند وتان را 
می پوشانند . در نهایت کسی که به امام رضا (ع) توهین می کند در واقع 
به خودش توهین کرده است . زیرا عظمت امام را درک نکرده است که به 
امام احترام نگذاشته است . اگر کسی گفت که به به ! خورشید چه نوری 


دارد یعنی اینکه به به من چه چشمی دارم که دارم خورشید را می بینم . 
شما در شهر مشهد در هر کجا که رفتید به امام رضا (ع) احترام بگذارید و 
سر اذان نمازتان را بخوانید زیرا بالاخره به مشهد امده اید . بالاخره اما 
رضاأ (ع) هم در راه از شما حفاظت می کند. 

انشاء الله خدابه ما معرفت بدهد که داروی تلخ را به امید سلامتی و 
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چرا عاقلان را نصیحت کنید بيایید از عشق صحبت کنید., تمام عبادات ما 
عادت است به بی عادتی کاش عادت کنیم. چه اشکال دارد پس از هر نماز 
دو رکعت گلی را عبادت کنیم , چه اشکال دارد در هر قنوت دمی بشنو از 
نی حکایت کنیم, چه اشکال دارد در آینه ها جمال خدا را زیارت کنیم , بیا 
جیب احساس و اندیشه را پر از نقل مهرو محبت کنیم , پر از گلشن راز از 
کل ی راز اه سای مر ات که ان ایا که ات 
بیا عاشقی ر رعایت کنیم 
سوال - لطفاً در خصوص حق احسان کننده از کتاب رساله ی حقوقی امام 
سجاد (ع) توضیحاتی بفرمایید. 
۱ ۱ 
حق تو کرده باشی. با گفتار نیک و با بیان نیکو این خوبی های او را منتشر 
بکنی و ها 
اگر چنین کردید سپاسگزار او هستید و حق لطف او را آشکارا و نهان ادا 
کرده اید . در ادامه می فرمایند : چون برای شما میسر شد درصدد جبران 
آن برایید . آکر موقعیت: و فرضتن بیش نيامد مترضد آن فرضت: باشید که 
بتوانید جبران کنید. 
یکی از مواردی که در جامعه ی ما یک مقدار کم رنگ است و برخی از 
افراد از آن امتناع می کنند و ضرب المثل هایی نیز در خصوص آن درست 
و ی ی ی 
. این ضرب المثل ها ناشی از بد عمل کردن یک عده است . از بی وفا و 
اه ۱ 
و نیکی می کنند , ولی بدون پاسخ می ماند . در این مورد حضرت به ما 
تذکرمی دهد. کلاً این مسئله دو طرف دارد . یک طرف کسی که لطفی 
انجام می دهد مثلاً شما در حق من یک لطفی را کرده اید . شما به خاطر 
خدا این کار را کردم اند هوق شک هم دار ید ای کسی کار باس اه 
خدا کرده باشد نباید توقع تشکر داشته باشد . امیرالمومنین (ع) وقتی 
مسکین و یتیم را اطعام می کردند و غذای سفره ی خود را می دادند, می 
گفتند ما حتی از شما توقع یک تشکر زبانی هم نداریم . اما این به ان معنا 
نیست که چون طرف مقابل توقع تشکر ندارد پس من هم بی اعتنا بوده و 
تشکر نکنم . حضرت چند وظیفه ی فرد را در مقابل کسی که به او نیکی و 
ی 
کار ما حرکت کرده باشد ولی گره باز نشده باشد . مثلا شما برای گره 


گشایی از کار من قدم برداشته اید اما به دلیلی موفق نشده اید, باز هم 
باید تشکر کرد . نباید گفت که شما که نتوانستید کار من را انجام دهید . 
چون آن فرد کار خود را کرده و از آبروی خود مایه گذاشته است اما به 
نتیجه نرسیده است . اینها هر دو را شامل می شود . حضرت می فرماید: و 
اما حق کسی که برای تو کار نیکی انجام داده , احسانی کرده و يا گرهی از 
کار تو باز کرده است . این کارها گاهی مالی است . گاهی با یک تلفن و 
نامه است . هر نوع نیکی و لطفی مد نظر است . حتی گاهی فردی شما را 
به کاری راهنمایی کرده است که اگر اين کار را نمی کرد گرفتار می شدید 
مثلا می خواستید خانه ای بخرید اما به شما گفته اند که اين محله خوب 
1 . حتی همه ی اين مسائل را شامل می 

. حضرت می فرماید: اولین نکته این است که تو با زبان سپاسگزا ر او 
ی او باشید . مثلا گاهی شما برای فردی 
کاری را انجام داده اید اما باز طرف مقابل تلفن زده و می گوید : این کار 
که به طور کامل انجام نشده است. این طور برخورد اشتباه است . باید از 
مقدار کاری که انجام شده تشکر کند و بعد بگوید که تنها یک گره کوچک 
هم باقی مانده است . اگر این طوری نگویید , طرف ناراحت شده و دیگر 
کار بعدی را انجام نمی دهد + کلا فیدر شناسیبه نتعی ایجاد آنکیزه فی کند 
. خیلی از اوقات گره هایی که به کار ما می افتد و باز نمی شود در حالی 
۱ ۱ 0 
چون بخاطر کار قبلی که فرد انجام داده از او سپاسگزاری نکرده ایم . بعد 
از ان حضرت می فرماید: علاوه بر ايینکه با زبان خود تشکر کردید , در ذهن 
و قلب خود هميشه به یاد لطف او باشید . چون انسان ها زود فراموش می 
کنند . حتی در دفتر خود یادداشت کنید که چند سال پیش گرهی به کار شما 
افتاد و فلان فرد آن را باز کرد . این خیلی مهم است که علاوه بر تشکر 
ناتن دز دهن ود نیو آن.مضاه را باد آفری. کنیم » معموا فردی: که کار 
خوبی انجام می دهد در ذهن او باقی می ماند . اما چون طرف مقابل 
فراموش می کند , دفعه ی بعد فردی که کار خوب را انجام داده می گوید 
: بار قبل که او فراموش کرد , پس این دفعه نیز فراموش خواهد کرد . 
بنایراین باید کاری کنیم که خاطره های خوب اقراد در ذهن ما یاقی بماند . 
بعد حضرت می فرمایند : حتی بالاتر از این ها در جاهای مختلف : نیز این 
مسئله را بازگو کنید که این شخص یک گره از 0 
کی ات ی که اه و با تا 
مصداق مسلمانی واقعی است . یعنی اگر همه ی این کارها را انجام دادیم 
را نشر بدهید. چطور ما وقتی یک غذای خوب در یک رستوران می خوریم 
برای همه تعریف می کنیم. حضرت می فرماید: این غذای خوبی که از 


نیکی و احسان, این فرد به شما خورانده است. در بین دیگران نشر بدهید. 
خر | خودم و توقع هم ۳ و ات رن کار بسیار سخت است جون 
معمولاً ما انسان ها پرتوقع و کم ظرفیت هستیم . یعنی اگر از ما تشکر 
نکنند اعصاب ما به هم ريخته و رابطه ی ما با افراد بد می شود . اگر 
کسی واقعا کاری را بخاطر خدا انجام داده باشد اینکه مردم بدانند يا ندانند 
, نباید برای او تفاوتی بکند . مانند باغبانی است که وقتی بذر را در دل 
خاک پنهان کرد بعدا مشخص می شود . اگر روی خاک باشد و همه هم 
بفهمند , نتیجه ای نخواهد داشت و آن بذر ها از بین می رود. می گوید : تو 
پنهان کن ما آن را هویدا می کنیم . قرآن می فرماید: اگر هدیه و خوبی 
شما پنهان و مخفیانه باشد بهتر است و ارزش آن بیشتر است . البته اگر 
ی ی 
کنند خداوند جایی ای های ۳ را 09 ۱۳۷ 
حتی باید در خلوت خود , جایی که دعایی می کنید بیاد فرد احسان کننده 
باشید . وقتی که به مکان های زیارتی می روید یکی از کسانی که حق دعا 
به گردن شما دارد کسی است که قبلا به شما لطفی کرده است . کسی 
که گرهی از کار شما باز کرده و به شما محبتی کرده است . در این 
ضورت تعداد کسانی که.ما باند در جق آنها ذغا کنیم زیاد فی..شوند ...مثلا 
کسی که بیست سال پیش لطفی به شما کرده است , وقتی که شما به 
مکه می روید وظیفه دارید که برای باز شدن گره از کار او دعای خالصانه 
کنید . بعد ایشان می فرمایند: اگر این چهار کار را انجام دادید , یعنی به 
زبان از او تشکر کردید , خوبی او را منتشر کردید , در ذهن خود یاد خوبی 
های او بودید و در خلوت خود نیز او را دعا کردید. به شما یک فرد شاکر 
قی, ود اشاره هم رتور ایتجا به فران اس حون فران .ی 
فرماید: ان الله یحب الشاکرین , خدا انسان های شاکر را دوست دارد . 
شکر به دو صورت است : آشکار و پنهان . در این صورت شما مصداق این 
فرد می شوید و اسم شما را جزو شاکرین می نویسند . و الا اگر به زبان 
تشکر کردید اما در ذهن خود فراموش کردید و پا حتی در جایی که صحبت 
شد از آن فرد تعریف نکردید بخصوص در مکان هایی که از آن فرد بدگویی 
می کنند , شما جزو شاکرین نیستید . گاهی اوقات ما این کار ها را نمی 

کنیم گرم هانی کر سا کاز بب امد ما ی شود نفسی از ار ار 
همین قدر ناشناسی است . در آخر حضرت می فرماید: اگر در هرجایی به 
کار فرد احسان کننده گرهی افتاد و يا حتی مشکلی هم نداشت . اما شما 
امکان داشتید باید لطف او را جبران کنید . خیلی از افراد وقتی گره از 
کارشان باز شد دیگر فراموش می کنند . باید اگر فرد مقابل نیز کاری 


داشت و توانستید برای او انجام بدهید . در این صورت طرف مقابل می 
فهمد که اگر روزی مشکل شما را حل کرده , شما نیز قدر شناس بوده و 
گره از ز کار او باز می کنید . گاهی در صدد حل گرفتاری طرف مقابلٍ نبوده 
و وقتی گره از کار ما باز شد دیگر فرار می کنیم . ولی بعد از آن گره 
بعدی به کار ما می افتد اما دیگر کسی نیست که آن را باز کند ۰ فرد 
مقابل نیز که قبلاً در حق ما احسان کرده است این کار را نمی کند . شما 
باید خود را آماده کرده و حدیث نفس داشته باشید . حتی به خانواده ی خود 
بگویید که اين فرد اين کار را برای ما انجام داده و مشکل ما را حل کرده 
است . پس بدانید که اگر او مشکلی داشت ما نیز باید پاسخ لطف او را 
داده و مشکل او را حل کنیم . در جامعه نیز از بالا تا پایین باید به همین 
صورت بوده و پاسخ لطف داده شود. ما در همینجا برای مسئولینی که در 
سر سودای خدمت دارند دعا می کنیم . خدا را شکر که ما در بین مسئولین 
افرادی را داریم که واقعاً می خواهند خدمت کنند . این افراد دلسوز بوده و 
دامن انها پاک است . این افراد باید به مردم نشان دهند که برای مردم 
هستند و گره کار آنها را باز می کنند . بنابراین لطف ها انواع مختلفی دارد 
. لطف سیاسی , فرهنگی , دینی و . 709 . امیرالمومنین 
همه گونه لطفی به مردم کردند اما آن مردم قدر شناس نبودند . نتیجه آن 
شد که گرفتار حاکمان ظالمی شدند که به آنها ظلم می کردند . اگر قدر 
شناس لطف یک حاکم نباشید بعدا خود شما ضرر خواهید کرد . یک کارگر 
زحمت کش شهرداری نیمه شب خیابان را تمیز می کند . البته درست 
است حقوق می گیرد اما اگر این پول را به شما بدهیم ایا حاضر هستید 
این کار را انجام دهید؟ یک فردی که به گلهای وسط بلوارها آب می دهد 
حتی مراقب است که اب به داخل خیابان نریزد که ماشین ها را کثیف کند 
و یا حتی موجب تصادف شود . ما باید بدانیم که انواع لطف ها چقدر می 
تواند گسترده باشد , 

باس یی ری ال اباب سوره ی ول امن «مصوزات احل قیی یانما خی 
است . این دستورات در خصوص برخورد با یکدیگر و برخورد افراد در 
درون خانواده است . برخی از این دستورات عجیب است . و فرد فکر می 
کند این دستورات بسیار معمولی است آیا کسی هم وجود دارد که آنها را 
زعایت نکند. .لا اننکه وقتی پدر و مادر در اتاق هستند فرزندان قبل از 
ترجه اخازن یرنه یندید که ایشق.انات درم روز کاری تازل 
شده است . زمانی که مردم حتی مسائل بسیار ساده و این چنینی را 
رعایت نمی کردند . ببینید که پیامبر با این مردم چه کرده است . نشان می 
دهد که ایشان خیلی زجر کشیده اند تا امروز این دین به این سبک به 
دست ما رسیده است. مردمی که حتی بدیهیات اخلاق اجتماعی را هم 


رعایت نمی کردند . پیامبر با چه صبوری با اين افراد برخورد کرده است . 
یکی از این ایات این است که خانم های مسنی که امید ازدواج ندارند و 
سنین بالایی دارند اشکالی ندارد که بدون حجاب ظاهر شوند . البته به 
شرطی که خود را آرایش نکرده باشند . یعنی در صورتی که ساده باشند 
حجاب بر نها واجب نیست . البته در جامعه ی ما یک مقدار برعکس است 
ی ی و ای ی اه 
فرموده عمل کنیم . 

سوال تا ی ی 
احساس را داربم که اين فرصت ها را فقط برای خود می خواهیم اب 
هم رشته ای های خود نمی گوییم که فلان مرکز استخدام دارد . تا آنها 
سریع تر نرفته و جای ما را نگیرند و آن موقعیت شغلی را از دست ما 
بگیرز ای و با موی 
می کنیم ولی سعی می کنیم که به بقیه یاد ندهیم : تا -اها نت رعیت: ۱ 
نشوند . من می خواستم بدانم اين رفتارها طبیعی است و يا بخل است و 
باید از آنها دوری کنیم ؟ گاهی من فکر می کنم که اینگونه کمک کردن ها 
به یک صورتی زیاده روی در انفاق محسوب می شود . به یاد آن آیه از 
قرآن می افتم که مضمون آن این است که دست خود را آنقدر باز و 
گشاده نکنید که هرچه دارید بدهید و بعد سرزنش شده باقی مانده و آنچه 
تسف تخود نان انتت؛ را شم نداشته»باسده ابا تاید در این طور موارد هیچ 
فرصتی را برملا نکرد و فقط وقتی از ما پرسیدند به آنها بگوییم ؟ 

پاسخ - این مثال در مکان های مختلفی مصداق دارد . اين مسئله برای ما 
به فلان روحانی نگوییم. . ممکن است بالای منبر رفته و همین حرف ها ر 
دستاوردهای تکنولوژی خود را هیچگاه تلا سفی کند ان مسائل جزو 
اسرار کشور آنها است . مثلاً یک شبکه ی ماهواره ای علمی هیچگاه اخرین 
دستاوردهای علمی را ور ان مان تمیت دهد , کون می خواهد در اتخصار 
خود ان کشور باشد . اينکه اجازه نمی دهند ما انرژی هسته ای داشته 
باشیم براساس همین نگاه و تفکر است . این مسئله تا رده های پایین تر 
هم وجود دارد . ريشه ی این مسئله همانطور که در سوال توضیح داده 
شده همان بخل و تنگ نظری است . و ربطی به آن آیه ی قرآن ندارد . 
مضمون این آیه این است که الان یک مقدار پول دارید و فردی هم نیازمند 
است . شما امروز برای کار خود نیز از ان-یول نیاز دارند و گرفتار هنستید . 
نباید همه ی آن پول را انفاق کنید ان خیم 
ناراحت هستند . می گویند که همسر ما همه ی پول خود را به خانواده و 


اقوام خود می دهد ولی ما برای مسائل اولیه ی زندگی خود محتاج هستیم 
. این کاری است که به کم عقلی ما می انجامد . بعد هم خود ما مشکل 
پیدا می کنیم و دعواهای خانوادگی بوجود می آید . اما اگر ما این نرم افزار 
یا فرمول را به چند نفر دیگر هم بگوییم اینطور نیست که دیگر راه بسته 
باشد . خدا در دو آیه ی قرآن به زیبایی می گوید . در یک آیه می فرماید: 
اگر در مجلسی جا کم است و شما نشسته اید و می توانید به گونه اي 
بنشینید که فرد دیگری هم در کنار شما بنشیند, این کار را بکنید . مثلا 
ماشین خود را پارک می کنید طوری این کار را بکنید که یک ماشین دیگر 
هم بتواند پارک کند . يا یک مغازه ای بزرگ است صاحب آن می تواند یک 
بخش هایی از آن را نیز به اشخاص دیکر. ندهدر نا برای. آنها نیز ابجاد 
اشتغال شود . با اين کار یک جایگاه و شغلی برای فردی فراهم می کنید. 
گاهی در ذهن ما اين مسئله بوجود می آید که جا برای خود ما کم می آید . 
خدا در آیه ی دیگری فرموده است که ما وسعت ایجاد می کنیم .فثلا اک 
من یک مطلبی را بلد هستم و به طلبه ی دیگری هم یاد دادم اینطور نیست 
که دیگر مطلب تمام شده باشد و معارف الهی دیگر قفل شده باشد . با 
این کار خداوند در جای دیگری مطلب دیگری به من یاد می دهد . آیا اگر 
شما اين نرم افزار را به دیگران یاد بدهید نرم افزارهای دیگری نمی آید ؟ 
ریخات ی به شاگردان خود 
بیاموزد که آنها ی انتژج رغیب او نشوند 1 رک که و هو 
گفت ایکا ی کی که ی 
اگر فردی بیمار شد خداوند او را به نزد ما راهنمایی کند . چون طبیعی 
آشنت که .ردص مریص می و ند گرآن. تث کفته است: که یماری: در ان 
عالم وجود دارد . من نباید بخل ورزیده و خست کنم بلکه باید این تکنیک را 
یاد دیگری هم بدهم . فکر نکنم که دست خدا بسته است . گاهی اتفاقاتی 
درون حیبست رفی . آبف که اسان اضلا در محاسبات خود تمی آورده استت:: 
یک بار یک سفر عمره ی خوبی بود که به سراغ من امده بودند اما من نمی 
توانستم بروم و شخص دیگری را معرفی کردم . همان سال من برای 
اولین بار به حج تمتع دعوت شدم. ان فود کفت. کهدفو:مانند یی وزنه: بردار 
من را بالای سر خود بردی و جلو انداختی . کمتر کسی این کار را می کند. 
اما خداوند یک سفر بزرگتری را برای تو پیش آورد . تو من را به یک سفر 
عمره فرستادی , خدا تو را به حج تمتع فرستاد. دان اجاید سنا پاش ی 
خدا بیشتر ارتباط داشته باشیم . دست خدا باز است , ما نباید بتر سیم . 
ضمن اینکه لازم نیست یک فرمول کامپیوتری که بلد هستید در همه جا باز 
گو کرده و به هم بگویید . بلکه می توانید اگر در یک میهمانی کسی سوال 
کرد به او یاد بدهید . اگر خدا ببیند که یک مقدار ما دریا دل شده ایم , 
اتفاقات بزرگتری را پیش می آورد که درمانده نشویم . 


دعا می کنم که خداوند یک دل بزرگ به ما بدهد که هرچه بلد هستیم به 
دیگران نیز آموزش دهیم . 
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سوال - من مدتی است که به عنوان صندق دار و حساب دار فروشگاه 
مواد پروتئینی مشغول کار هستم . در این مدت متوجه شدم که در فروش 
نجا حلال و حرام زیادی هست مئلا اگر مرغی را وزن کنند , برای قیمتش 
به این نگاه می کنند که طرف بومی است يا مسافر است , اگر مسافر 
باشد قیمت را بالاتر از حد حساب می کنند یا گاهی وزن بالاتری می گویند 
که می دانم در این حد نیست و خیلی موارد دیگر ولی چون کار من 
فروشندگی نیست نمی توانم به طور مستقیم دخالتی بکنم اما من نگران 
درامدی هستم که در این شغل کسب می کنم . من از گناه آنها ناراحت 
هستم . ولی نمی دانم چه کار کنم ؟ ِ , 
پاسخ - مسئولان این کار بخاطر مبلفی بیشتر اتشی را وارد زندگی 
خودشان می کنند. آنها مطمئن باشند که این پولها پِ" انم ورف به 
سال این کارها را انجام بدهد و بعد دامادی بگیرد که او یک پاره آتش باشد 
و همه ی زندگی او , همراه با آبرويیش و همه آنچه که از اين درآمد کسی 
کرده است به باد بدهد . ما نمونه های زیادی از اینها را داشته ایم . این 
درآمدها مثل پشمک است که ظاهرش بزرگ است ولی در یک مشت جا 
می گیرد . یک کسی نفت فروش بود . و انگشت شصت خودش را روی در 
پیت نفتی می گذاشت که کمتر نفت جا بشود. فردی به او گفت که مگر 
یک شصت چقدر حجم دارد؟ او گفت : من در روز و ماه و سال خیلی پیت 
نفت می فروشم و با این کار حجم ان زیاد می شود . بالاخره او تاجر نفت 
شد و خیک هایی از نفت وارد می کرد . یک روز در وسط دریا کشتی 
گرفتار طوفان شد و آنها مجبور شدند که خیک های نفت را به دریا بریزند 
تا نجات پیدا بکنند . هر چه خیک های نفت را به دریا می ریختند کشتی 
سبک نمی شد تا اینکه وقتی آخرین خیک نفت را به دریا ریختند و کشتی 
. اگر روزی آنها بخواهند توبه کنند پیدا کردن صاحب های حق برای آنها 
امکان پذیر نخواهد بود . سوال ایشان یک جنبه ی اخلاقی دارد که ایشان 
باید به مسئولین آنجا امر به معروف و نهی از منکر بکنند .ایشان می توانند 
نامه ای بنویسند و بدون امضا هقرج وزا ت91 نفرزشستد » اینکه .در اهنت 
ایشان ازنظر فقهی حلال است يا حرام باید از دفتر مرجع تقلید شان 
پرسیده بشود . 
۱ ۱ 29190 
ولی نمی دانم چکار بکنم . آیا من مرتکب گناه می شوم ؟ 


پاسخ - گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم , گفتا که شبرو است و از راه 
دیگر اید . این خیالات دو حالت دارد . یک وقتی خود من مقدمات اینها را 
فراهم می کنم . یعنی من زمینه ی آنرا آماده می کنم و بعد خیال می آید. 
من به پسر ها در دانشگاه می گویم که شما پشت سر خانمها ننشیند زیرا 
هم از نظر اخلاقی و هم از نظر روانی خوب نیست . بعضی ها مراعات 
حجاب را نمی کنند و شما هم که مجردهستید و وقتی شب می خواهی 
درس بخوانی خیالات روز تو را بیچاره می کند . اگر انسان که در خیابان 
راه می رود به هر جا و به هر کسی نگاه بکند , در شب هنگام خواب 
خرالات مصم انم هی اد اسان عرم ان نم اش یت هه تا رن 
این پرده جز اندیشه ی او نگذارد . اگر انسان بتواند وروردی چشم و 
گوشش را کنترل بکند , کم کم دلش هم تحت کنترلش قرار می گیرد . حا 
یک وقت فرد خودش را کنترل می کند و مقدمات را فراهم نمی کند و 
مرزها را می بندد ولی باز خیالات حمله می کند , این خیالات نمی توانند 
کاری بکنند و خودشان عقب نشینی می کنند . امیدوارترین فرد روی زمین 
شیطان است و هیچ وقت ناامید نمی شود. ذکراستغفار ذکر مبارکی است 
, ما یک خطاهایی می کنیم که خودمان هم نمی دانیم . ما با استغفار کردن 
می توانیم اينها ار بپوشانیم. _ 
سوال - مدتی است که به اقایی دلبسته ام و سکوت کرده ام و کسی از 
این ماجرا چیزی نمی داند . سکوت کردن برای انسانی درشرایط من کار 
سختی است اما قبل از اینکه با اين آقا آشنا بشوم و دل ببندم , با خدا آشنا 
شدم و مغرورانه می گفتم که من عاشق خدا هستم و درگیر عشق زمنینی 
نیستم . من حتی همه را به داشتن عشق زمینی محکوم می کردم . حالا که 
به این آقا دلبسته ام کمی از خدا دور شده ام . من ناراحت هستم که 
در ک ص عدا دام جوم کههمته رات مش ها اناد 
زمان (عج) دعا می کردم ی ی 
ی اول , به آن آقا پرسم و بعد امام ظهور بکند ۰ راهتمایی بفرمایید . 
ی ای ی 
چیزی تحقیر می کنیم و آنها را منع و سرزنش می کنیم و بعد همان بلاها 
سر خودمان می اید . اینجور دلبستن ها دو حالت دارد . یک وقت انسان بر 
اساس نیاز غریزی خودش دوست دارد که همسری داشته باشد و این 
مخالف با عشق خدا نیست . امیرالمومنین هم به حضرت فاطمه علاقمند 
شد وحضرت فاطمه هم به همسرش دلبسته بود . پس اگر کسی به کسی 
دل بست نباید خدا را فراموش کند . مهم اين است که یک رنگی از خدا در 
دلبستگی باشد . یعنی یک انسانی باشد که پاک ,متدین , باعفت و خدا 
ترس باشد . و ما را به خدا نزدیکتر بکند . باید در این دلبستن یک زمینه 


های مثبت باشد نه اینکه مایه ی آزار من باشد . مثلا من به کسی دلبسته 
0 
در اینجا دچار خود آزاری می شوم . یعنی من دارم گرفتار یک نوع خیالاتی 
می شوم که این خیالات من را اذیت و آزار مي کند . یک نفر می تواند قبل 
از اینکه پیامی از طرف این خانم ببرد به اين آقا بگوید که شما می خواهید 
ازدواج کنید يا نه . خانمی به من گفت که من به مجری تلویزیون دلبسته ام 
. اين اشتباه است زیرا این مجری خودش زن و بچه دارد. درضمن شما با 
این دلبستگی دچار خیالات می شوید . شما باید با کسی که همسان و کفو 
شما است ازدواج بکنید و دل ببندید . اينکه من کسی را ببینم و به او دل 
با ای نیست . پدر دختر خانم ها می تواند دنبال داماد خوب 
بگردد . شما شما روی زمین سرمایه گذاری می کنید ولی روی انسان سرمایه 
گذاری نمی کنید. پس این دلبستگی باید در چارچوب باشد . هزار فکر و 
خبال.در تشر میه‌ضان هنت که یکی از آزن.هم در سر ضاحبحاته: تیرنت:. 
سوال - من 27 سال سن دارم . بتازگی دارای فرزند هم شده ام . شوهر 
مشکل من این است که الان دوسال است که همسر من یک ریال هم به 
من پول نداده است. من همیشه خجالت کشیده ام که از انها پولی بخواهم 
. پس انداز اندک او را هم خودم نکهفی دارم ولی هیچ وقت به اودست 
نزده آم . چون می ترسم همسرم ناراحت بشود. او اصلا فکر نمی کند که 
شاید من نیازی به پول داشته باشم . من مدتهاست که برای خودم هیچ 
چیزی نخریده ام , حتی برای خرید گل سر از پدر و مادرم با شرمندگی پول 
میس کیرم . شوهرم مرد خسیسی نیست و خرح های زیادی برای خانه می 
کنه ولی هن اکزو وهای تیستم > آیا ندادن خرجی اشکال ندارد ؟ من 
چه برخوردی با اوداشته باشم ؟ 

بارخ کسی به بازار رفت و گفت که من یک طوطی سخن گو می خواهم . 
۱ وک ۳ ی ۳ 33۲ 7 
. باز هم طوطی صحبت نکرد . فروشنده گفت که در قفس طوطی باید 
تاب هم باشد . اما باز طوطی حرف نزد . فروشنده گفت یک وسیله ی 
دکوری در قفس طوطوی بگذارید . سه روز بعد طوطی مرد . فروشنده 
گفت که طوطی هیچ حرفی نزد . خریدار گفت : در آخرین لحظه طوطی 
گفت که در مغازه ی پرنده فروش آب و دانه پیدا نمی شد ؟ یعنی پرنده از 
گرسنگی مرد . بعضی از مردها فکر می کنند که خانمها فرشته هستند و 
هیچ نیازی ندارند و فقط باید به مردها سرویس بدهد .این آقا چون تابحال 
زن نداشته و پدر و مادرش هم به او یاد نداده اند , فکرمی کند همین که 
همین خوراک برای خانم کافی است . بسیاری از خانمها که سرکار می 


روند بخاطر داشتن استقلال مالی است و الان خانم از کار خوشش می آید 
و نه کار اسان است . این خانم در خانه شان دیده که وقتی پدرش می 
خواسته به مادرش پول بدهد با خسیسی تمام به او پول می داده است و 
فکرمی کند که من خودم کار می کنم تا مثل مادرم نشوم . اگر مردان ما 
متوجه نیازهای خانم ها در خانه بشوند و بدانند نصف درامدی که دارند 
بخاطر کار کردن خانم ها در خانه است دیگر این اتفاقات نمی افتد . این 
خانم نامه ای به همسرش بنویسد و مشکلش را بگوید . شاید هم این آقا 
فکر می کند که شما از پولهایی که در اختیارتان هست مصرف می کنید . 
اینخانم یج پول نمی زند . این خانم می 
تواند در نامه اجازه بگیرد که برای کارهای شخصی از آن پول برداشت 
بکند . 

سوال - سوره ی نور آیات 11 تا 20 را توضیح بدهید . 

پاسخ- اين سوره در مورد مشکلات اخلاقی است که در بعضی از جوامع 
گرفتار آن هستند . این مشکل اخلاقی در مورد ارتباط بین محرم و نامحرم 
است . در تاریخ اسلام به یکی از همسران پیامبر تهمت زدند تا شخصیت 
پیامبر را پایین بیاورند . الان هم در جامعه هست که وقتی فردی دارای 
صورت سیاسی يا فرهنگی يا . است به فرزند و همسر او تهمت هایی 
کی ی کرا ی رای که این یت ها هر 
اين شر است . این در مجموعه برای شما خیر است . کسانی که به زنان 
پاکدامن تهمت های ناروایی می زنند . اگر کسی تهمتهای ناروا يا القاب 
ناروا به دیگران بدهد , اين فرد هرچه مکه و کربلا رفته باشد و هرچه نماز 
خوانده باشد از بین می رود . اين فرد در قیامت می بیند که پرونده ی 
و ی 
درک نمی کنیم . ۰ به ه قول مولوی از بس که موش در انبار اعمال مان ریخته 
ایم اثری در اعمال خودمان نمی بینیم . قران به ما تذکر می دهد که 
سوالن - من از تقیر کت تفت خووستان با ما مکانیه می کم وب کار 
هستم . هفته گذشته کارشناس شما گریزی به کارکنان شرکت نفت و 
امکانات آنها زدند و از .معلمین که دوست.دارند شر کت نفتی. .با شنند صحبت 
کردند . همکاران ما با گرمای شصت درجه ی خوزستان در بدترین شرایط 
با جان و دل و با کمترین ادعا به نیت شکوفایی مملکت کار می کنند . انها 
آلودگی صوتی , خطرات انفجار ,کارسخت در دریا و ایام تعطیلات را فقط 
بخاطر اینکه گاز هیچ خانه ای درکشور ما قطع نشود تحمل می کنند . ما 
خودمان و خانواده مان را فدای مملکت کرده ایم . اینجا زمانی در دست 
انگلیسی ها بود ولی الان بچه هایی در اینجا هستند که نماز شب می 


خهانتت ابا دزشت: اشت: از نامیار-هاهست :با نی هفری باشد: شفیشته 
در مورد ما این جوری قضاوت می کنند . از اينکه در این برنامه از ما به بی 
عدالتی پادشده است دلخور شده ایم : راهنمایی بفرمایید ۱ 

پاسخ - ما تذکری همراه با عذر خواهی می دهیم . نظر ما این نبود که 
قشری را تحقیر بکنیم يا زخمات آنها را نادیده بگیریم . هر شغلی سختی 
ویژه ی خودش را دارد . معلمی که سرکلاس می رود و با چهل بچه سر و 
کار دارد که بعضی از انها خیلی شیطان هستند و رمقی برایش نمی ماند 
سختی کار خودش را دارد و رفتگر زحمت کشی که در صبح سرد زمستان 
خیابانها را تمیز می کنند سختی کار خودش را دارد .ان پرستاری که باید 
بالای سر بیمار باشد و اه و ناله او را تحمل کند سختی کار خودش را دارد . 
پلیسی که شش ساعت سر چهار راه می ایستد تا ترافیک نشود سختی کار 
خودش را دارق و . مسئولین ما باید در کارها بالانس ایجاد . خلبانی 
مات اییان ند ماد هتههلی عا اما وا 1 
کرده اند که چندین برابر حقوق اینجا را به من بدهند . ایشان در مسجد 
بزرگی داریم . ۳ 

سوال - از اواخر تحصیلم در دانشگاه درمحلی که هیچ ربطی به رشته ام 
نداشت مشغول به کار شدم . مدت یکسال است که ازدواج کرده ام و 
همسرم قبل از ازدواج با شرایط من اشنا بود. ومن را با ان شرایط قبول 
کرد .همسرم از من توقع دارد که سر هر مراسمی برایش کادوی خوبی 
بخرم . وقتی هم که برای او کادو می برم با عُرزدن های او روبرو می شوم 
. او به من می گوید که تو خسیس هستی . , به او گفته ام که من در 
جسنجوی کار مناسبی هستم ولی الان موقعیت خوبی ندارم , پس ننک 
صبور من باش . چیزی بگویید که من را آرام کند . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - چوعاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود , ولی ندانستم که 
اين دریا موج خون فشان دارد . این داستان فقط برای شما نیست و 
کنیتاتی دیحر هم خرفتار ان :هشتتتد . کسی که وارد یک کار جدید می شود یا 
ازدواج می کند یا خدا به او فرزندی می دهد , فکر سختی آنرا نمی کند . 
بعد متوجه سختی های آن می شود. ای تا ات ۱ 
را تحمل کند . یک خانمی برای گرفتن پول گل سر خجالت می کشد از 
شوهرش پول بگیرد و شما با داشتن همسری که برای شما کادو می گیرد 
ناراضی هستید . گاهی خانمها با هم می نشینند و بعضی از آنها همسر 
پولداری دارد و اینها را به رخ هم می کشند . با اين کار زندگی دیگران را 
نابود می کنند . این خانم باید سختی ها را تحمل کند و با این مرد بسازد و 


به زندگن های یک کاری نداشته باشید . خدا وعده داده است که به 
مردان کاری و با عفت کمک می کند . همدلی شما برای این مرد خیلی 
مهم است . شما نباید به کادویی که برای شما خرید ه بی توجهی نکندی . 
زندگی خودتان را خراب نکنید . 
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سوال - در مورد حق رعیت از کتاب امام سجاد (ع) توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - حضرت می فرماید : حق زیر دستان تو و مردم این است که نها 
بخاطر ضعف خودشان و نیرومندی تو , زیر دست تو شده اند . پس باید در 
بین. آنها با عدل و داد رفتار بکنی و برای آنها مثل پدری دلسوز باشی 
اکارهایی که آنها از روی نادانی انجام می دهند ببخشی و در کیفر دادن 
اعمال بد آنها شتاب نکنی . پس خدا را بسیار سپاس بگو بخاطر توانایی که 
به تو داده است . ٍ 
کات اه امام تشاه(ع )بصعت مع احاب فده اش و فرح ان 
آقای نراقی انجام داده است داز این کتاب به حق مردم می رسیم . 
و ی ی ی . حضرت 
وا ی بت تا 
کسانی هستند که باید مراعات انها را کرد . حضرت می فرماید: حق 
کساتی که تو بر آنها خکومت و شلطه پیدا کردی این است که تو باید بداتی 
که تو قدرتی داشتی و مردم ضعفی داشتند و ضعف اینها باعت شده که تو 
رئیس آنها بشوی . وقتی یک پزشک فهمید که بیمار ضعیف است , نباید از 
قدرتش سوء استفاده بکند . می فرماید : بخاطر ضعفی که اینها پیدا کرده 
اند واجب است که تو بر مردم به عدالت رفتار بکنی . الان مردم دنیا از 
تبعیض رنج می برند . اگر شما پارتی داشته باشی کار پیدا می کنی . 
ی ی ی تبعیض اولین 
است .۰ امروز مواد نگهدارنده حکومت عدالت اس وت حکومت را 
بیمه می کنید . عدالت مفهوم گسترده دارد . مثلا عدالت در اطلاع رسانی , 
عدالت سیاسی , عدالت اقتصادی . عدالت به معنی بکسان نگری نیست . 
کسی از بانک وام می خواهد و توان اين را دارد که یک کار تولیدی راه 
بیندازد : ولی ۲۳۳۳ وام می خواهد ولی توان این کار را ندارد ,.پس نباید به 
او وام بدهند . شما پیشینه ی او را بررسی کنید . پس کسی که می خواهد 
حاکم باشد , باید انسان شناس باشد و روانشناسی و جامعه شناسی هم 
بداند و حقوق را هم بفهمد . يا اینکه مشاورین قوی داشته باشد که از آنها 
کمک بگیرد . در ضمن حاکم نباید دیکتاتور باشد و بگوید حرف من درست 
است . اگر اين طور شد این حکومت پیش می رود. اين مفهوم وسیع 
عدالت می شود. ما همچنان که هنرپيشه می خواهیم نیک کار کر کنین هم 
می خواهیم . یک حاکم باید این حدود را بشناسد . اسراف نیست هرچه 


و ی بو و ی در 
انجا انسان تربیت پیدا می کند . در حالیکه خیلی از معلم ها ارزو می کنند 
که کارمند شرکت نفت بودند. افتی ور خامه اسان وب #رست: زان 
باید پلیس بیشتری تربیت بشود و باید قوه ی قضائیه تقویت بشود . 
سالهاست که در مورد عدالت در دنیا بحث می شود. حاکم و سلطان باید 
یک نگاه پدرانه به مردم بکند و مردم را مثل فرزندان خودش ببیند . پدر 
وقتی فرزندش خطا کند باز مراقب او هست و او را رها نمی کند و امید 
دارد که او خوب بشود. در نامه مالک , حضرت امیر می فرماید که وقتی 
والی مصر شدی , مردم را مثل یک طعمه نبینی و آنها را مثل گرگ بدری 
.۰من مدیری را می شناسم که وقتی مدیریت را بدست اورد همه ی زیر 
دستان خودش را عوض کرد و اقوام خودش را بجای آنها آورد ولی 
او دوام نیاورد . اینها را حضرت از منظر حکومت سلاطین می گوید . 
حاکمانی که هر روز سرنگون می شوند , اگر این قوانین را 9 
کردند , ساقط نمی شدند . 

سوال سوره مومنون آیات 8 تا 42 را توضیح بدهید. 

پاسخ - این آیات در مورد درگیری تاریخی انبیاء با مردمی است که قیامت 
نا نمی مممدندهانها مین کفتند که قیانت و حساب و کناین وحود ندارد.و 
همین دنیای ماست و ما دوباره زنده نمی شویم . اینها خیالاتی است که به 
بر تما ز دم افت.. خدا می فرماید ووزق. که تق تبونی من توا آوزدض: 
پس بعد هم می توانم تو را زنده کنم . انشاء الله انسان دست از غرور 
خودش بردارد . 

سوال - در ادامه ی حق رعیت توضیحاتی بفرمایید . 

اطلاعاتی که تو داری ,انها این اطلاعات را ندارند و گاهی به تو انتقاد بیخود 
می کنند , گاهی به تو فحش می دهند و از تو ابزار نگرانی می کنند , تو 
جهل انها را ببخش و زود انها را مواخذه نکن و وسعت نظر داشته باش . 
خوارج روبروی حضرت علی (ع) آیات جهنم را می خواندند . ابن عباس می 
گفت که آقا اينها را تبعید کنید یا حقوقشان را قطع کنید ولی حضرت می 
فر مود نماد کانیه نی کید . ولی وقتی آنها شمشیر کشیدند و 
مسلحانه ایستادند و فتنه بپا کردند حضرت با شمشیر جلوی انها ایستاد . 
ی رای کر نی کی را میاه ها آعا ایو 
کن . اگر با مردم باعدالت برخورد کردی و مثل پدر با آنها بودی و در 
مجازات انها عجله نکردی , حالا شکر گزار خواهی بود . یعنی حضرت می 
فرماید که شکر خدا در اینجا برای تو این کارهایی است که باید انجام 
بدهی . شکر عملی تو این است که این کارها را انجام بدهی . هر نعمتی 
شکری دارد و شکر آن متناسب با آن نعمت است . اگر شما ماشین داری , 


برای شکرگزاری , یک نفر که در باران ایستاده است را سوار کن . فقط با 
گفتن الحمدلله شکر کامل نمی شود . پس شکر حاکمان این است که 
اینجوری عمل بکنند . 

سوال ۷ 
بزرگ شده ام ولی الان هفت سال است که باحجاب شده ام و در این راه 
خیلی مقاومت کرده ام . الان برای ازدواج مشکل پیدا کرده ام . من 
دوست دارم که با یک فرد با ایمان ازدواج بکنم ولی کسی که به 
خواستگاری من می آید با معیار های من همخوانی ندارد . و اگر با 
معیارهای من هم خوانی داشته باشد با معیارهای خانواده ام جور درنمی 
اید . خانواده ی من راضی نیستند که با یک خانواده ی مذهبی وصلت بکنند 
. من برای ازدواج خودم با مشکل مواجه هستم . راهنمایی بفرمایید. 
تا ای ون 
خانواده ی مذهبی 

بوده است خیلی بالاتر است . خدا به هر کسی که برای کاری سعی و تلاش 
بیشتری بکند و رنج بیشتری بکشد , ثواب بیشتری می دهد ۰ گنج ها و 
اجرها براساس رنج ها تنظیم می شود نه بر اساس نتیجه ی کار . روایت 
داریم که هر کس بامشقت قرآن را حفظ بکند دو پاداش داردر . کسی که 
پول نداشته و خانواده اش هم ضد قرآن بوده اند و اتاق جداگانه ای هم 
نداشته که قرآن حفظ بکند , اجر بیشتری می برد . ایشان سعی بکند که 
مقاومت خودش را با محبت در دل دیگران جا بیندازد . حالا که ایشان 
باحجاب شده است سعی کند که از بقیه اعضای خانواده مهربانتر بشود . 
در اینجا شما باید دل آنها را بدست بیاوری . دیگر اينکه ایشان مطمئن 
باشند که خدا فرد پاکی را در زندگی ایشان قرار خواهد داد و البته این 
داماد هم با این خانواده مشکلاتی خواهد داشت . ایشان می تواند کتابی که 
در مورد زندگی شهید چمران است را بخواند . همسرش می گفت که 
وقتی من با او ازدواج کردم خانواده ام با شدت با او مخالف بودند . او یک 
فرد گمنام وغریب در لبنان بود ولی من دختر یک تاجر الماس لبنانی بود . 
چمران کاری کرد که مادر خانم مخالف , شیفته ی او شد . 

سوال - من یک دختر بیست و یک ساله و دانشجوهستم . من همه ی بود و 
نبود خودم را خدا می دانم . ولی با اتفاقاتی که برای من می افتد مطمئن 
هستم که خدا من را دوست ندارد . من با اينکه زحمت فراوانی برای درس 
خواندن کشیده ام برای بار دوم مشروط شده ام . پدر و مادر من هر دو 
اعتیاد دارند و من تنها با درس خواندن می توانم خودم را نجات بدهم . 
خیلی ناامید هستم .لطفا من را راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - انشاءالله خدا به این پدر و مادرها یک عقل صحیحی بدهد که بدانند 
که آنها مال خودشان نیستند . به اين دختر خانم هم می گوییم که این جوری 


ها ی کر سا توقای 
. دختری که پدرش دکتر است و همه ی امکانات را دارد و درس می خواند 
, خیلی اجری ندارد زیرا| او اگر درس نخواند مرتکب گناه می شود . مردم 
دوست دارند که به سیرک بروند زیرا درسیرک یک حیوان وحشی رام شده 
است و این برای مردم تماشایی است . در خانه ی شما هیچ کس ارام 
نیست , شما باید بتوانی در کنار این پدر و مادر آرام بگیری و یک جای 
دنجی در این خانه برای خودت بسازی . داریم که وقتی مفولها حمله کرده 
بودند , خواجه نصیرالدین طوسی در زیر بوته های پرحجم کتاب خودش را 
می نوشت و صدای چکمه ی سربازان را می شنید که انها هر کسی را که 
می دیدند می کشتند . این یک نویسنده ی ارام است . وقتی این خانم به 
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با انکه ننوشیدیم از ان چشم شرابی مهمان کن از ان بوسه مرا بوسه ی 
نابی , ای ترس تو را شکر که با این همه تردید یک بار نیاویختم از سقف 
طنابی , من عارف دلتنگم یا زاهد دل سنگ هر روز نقابی زده ام روی 
نقابی , یک عمر ملائک همه گشتند و ندیدند در نامه ی اعمال من مست 
توایی , ساقی همه بخشوده ی یک گوشه ی چشمی آنجا که تو باشی چه 
تیال 1۳ 
بعد از سن تکلیف تا آنجا که توانسته ام واجباتم را انجام داده ام . بتازگی 
مرجع تقلید داشتن ذهن من را درگیر کرده است . برای رفقع این مشکل 
من تا جزء بیست قران را با معنی خوانده ام ولی چیزی دراین زمینه پیدا 
نکردم . من نوزده ساله هستم . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - ما به ایشان تبریک می گوییم که ایشان به تکالیف خودش عمل 
کرده است که این به خانواده شان برمی گردد . لازم نیست که مسئله ی 
مرجع تقلید حتما در قرآن بیاید . مثلا در قرآن چنین چیزی نیست که وقتی 
شما می خواهید خانه بسازید به یک مهندس احتیاح دارید که نقشه ی خانه 
ی شما را بکشد . اینکه شما چه نوع غذایی بخورید در قرآن نوشته نشده 
است . در قرآن چیزهایی نوشته شده است که اگر بشر و همه ی 
دانشمندان تا روز قیامت فکرشان را روی آن می گذاشتند باز به آن دست 
بیدا تمی. کردند . ایتها را باید در فران جستجه کرد : در فران. می. توانیم 
بحث اندازه ها را ببینیم . کلا هستی بخاطر بهم ریختن اندازه ها بهم ريخته 
است . مردم نمی دانند که اندازه ی سرمایه داری و فقر چه میزان است 
؟ یک ده از کرشنحی: در شومالی: دارتد می میزتد ودیک گدم: در آمزیکا و 
اروپا از پرخوری دارند می ترکند . اندازه ی ارتباط با رفیق, همسر , مردم 
ِِِِ تصویر وقتی کاریکاتور می شود که اندازه هایش بهم می 
. الان زندگی ما کاریکاتوری شده است و به همین دلیل خنده دار 
2 . وقتی هم که مصیبت می آید بخاطر این است که اندازه ها بهم می 
ریزد . قرآن در شب قدر که شب اندازه گیری است نازل شده است . حالا 
ما ازجا نومیم که ای مر ید اس باممم ؟ باید ارهان خارنه 
بفهمیم که الان در همه جای دنیا مردم یک پزشک خانواده دارند .اگر کمی 
سرما بخورند پزشک خانواده پرونده ی پزشکی طرف را بررسی می کند و 
دارو تجویز می کند . انسان در یک مورد می تواند درس بخواند و مجتهد 
بشود ولی در همه ی رشته ها نمی توانیم متخصص بشویم و باید به 
متخصص ان رشته مراجعه کنیم که مثلا من نمازم را چطور بخوانم و در 


مورد ارث , خمس و زکات چکار باید بکنم . افرادی که در این رشته به 
کارشناسی ارشد رسیده اند مجتهد نام دارند . و مرجع تقلید شده اند . 
سوال - چهار سال است که شدیدا وسواس دارم. هر کاری می کنم نمی 
توانم وسواس را کنار بگذارم . سخت در عذاب هستم و به خودکشی فکر 
می کنم . بخاطر وسواس نماز را هم رها کرده ام . از بس که گریه کردم و 
خدا را صدا زدم گریه کردم . راهنمایی بفرمایید . 

پانسشخ + کسانن که دچار اعتیاد.می. شوند.: کسانن که مین خواهند به آنها 
کمک کنند تا ترک کنند , اولین جمله ای که به فرد معتاد می گویند : این 
است که تو باید خودت بخواهی . خدا می گوید که تا خودت نخواهی من هم 
به تو کمک نمی کنم . تو خودت به خودت رحم نمی کنی , انوقت انتظار 
داری که من به تو رحم بکنم . خدا به کسی رحم می کند که او خودش به 
خودش رحم کند . من سرنوشت خودم را دوست دارم و می خواهم که 
خوشبخت بشوم . به دختر خانم می گویند که این پسر معتاد است و به درد 
ازدواج نمی خورد ولی دختر می گوید که من عاشق او شده ام . این دختر 
خانم خودش به خودش بی رحمی می کند و خودش , خودش را 0 
کشاند . شما دارید به جان , روح و روان خودت آتش می زنی . کسانی که 
سواس دارند باید سه چیز را بدانند . اينکه وقتی برای وضو گرفتن به 
اندازه پنج تا غسل کردن آب هدر می دهند بدانند که در جای دیگری مادری 
اش ندارد که به. بجه. ان دهدن رف مامت هما نظور. که:جکر این هادز 
وا وراندته:: خدا نها را می سوزاند . افراد وسواسی خودشان و دیگران 
را اذیت می کنند . این بزرگترنی گناه است که انسان هم خودش و هم 
دیگران را آزار بدهد . تمام اقوام با افراد وسواسی قطع رابطه می کنند . 
چون می دانند که اگر به خانه ی آنها بروند , بعدا می خواهد تمام زندگی را 
ات تکتتتت .این یک تمهین به:هجهه: آ شنت زیر شما شمه را تخشرد ی دانجد . 
همه با شما قهر می کنند و اطرافیان از تو بیزار می شوند . کمی فکر کنید 
. یک فرد وسواسی به همه ی عالم توهین می کند . همان خدایی که گفته 
وقتی دستت نجس شد باید آن را بشویی ,همان خدا هم گفته که با اين 
شما نمی فهمید , من باید ده بار دستم را بشویم تا پاک بشود . خودکشی 
به خدا می گوید که من به آخر خط رسیده ام و از تو هم دیگر کاری برنمی 
اند آتن اتفاق در اوج یاس و ناامیدی می افتد . شیطان در این موارد 
خیلی خوشحال است زیرا انسانی را در سلطه ی خودش گرفته است . 
فرد وسواسی بداند که شیطان در او حلول کرده است . شما تا خودت 
نخواهی و تصمیم نگیری نمی توانی از دست وسواسی بودن نجات پید | 
کنو ها فخودی به خووت ,سوزن ام ی ویو فریاد افت کت که 


پادشاهی گرفتار خاک خوری شده بود . هیچ کس نتوانست که او را مداوا 
کند . فردی گفت که من می توانم پادشاه را نجات ی 
گفت که من در حضور همه مردم باید شما را مداوا کنم . و گفت : این 
ار ۱ ات اه ی ی 
اراده ای را دارید ؟ شاه خیلی ناراحت شد و گفت که بله دارم ار ان 
موقع به بعد خاک خوردن را کنار گذاشت . 
سوال - روزی برای خرید روسری به مغازه ای مراجعه کردم مغازه دار 
روسری هایی را به من نشان داد که قابل استفاده نبودند و گفت که 
روسری بزرگتر از اين رومیزی است نه روسری . من هم گفتم که ما 
رومیزی سرمان می کنیم . ولی او به تمسخر خودش ادامه داد . البته من تا 
جاپی که شان من اجازه می داد از حجابم دفاع کردم جای تاسف است 
که در کشور شیعه حجاب را مسخره می کنند . 
پاسخ - این هشدار گزنده ای برای کسانی است که می گویند اينها مسائل 
مهمی نیست . و مجله چاپ می کنند و عکس زنها را در میادین ورزشی و 
پشت میز اداره پشت مجله چاپ می کنند و زن را از موضوع اصلی نجابت 
ناک همسری وهای ارام ار اشخذافی کند : عصی. ها کر سی کته 
که انقلاب فقط می خواست زنها دوشادوش مردان در عرصه های اجتماع 
حاضر بشوند . اگر ما اين را می خواستیم می توانستیم از ارویا الگو می 
اه ی و ی اس ات ی و ی 
خواهند بازار گرمی بکنند . پروین اعتصامی که زن روشنفکری بود می 
ای ی هی ان مادر باشد باید 
وجاهت , پاکدامنی و عفت خودش را در جامعه حفظ بکند . البته همه ی 
فروشنده های ما اين طور نیستند . فروشندگان معتقد هم داریم ۰ بعضی از 
فروشندگان و تجار می گویند که مردم این مدل روسری را می خواهند و 
تقاضا می کنند . درست است که مردم روسری هایی که مثل رومیزی 
است نمي خرند و شما مچیور هستید که روسري های دیگری بیاورید . ما 
شاید من با تبلیغات و پشت ویترین گذاشتن اجناس خودم و گذاشتن مانکن 
, این عطش را ایجاد می کنم .گاهی یک جنسی آنقدر تبلیغ می شود که 
2 . من در یکی از مناطق 
بالای شهر دوبی رفتم . ما به چند تا از خانه های خیلی شیک که در برج 
بودند رفتیم . من در آنجا دنبال آشپزخانه می گشتم ولی آنرا نمی دیدم . 
در آنجا ما یک آشپزخانه ی اوپن ندیدیم . خانه هایشان طوری طراحی شده 
بود که آشپزخانه هایشان معلوم نباشد که خانمها در آشپزخانه راحت باشند 
و دیگر اینکه طوری طراحی شده بود که محیط پر نور و آرام بخش باشد . 


ما فکر نکرده چیزی را از غرب آورده ایم و اسم آنرا پیشرفت و صنعت 
گذاشته ایم . اگر کسی اعتقاد داشته باشد که درست و صحیح چیست از 
هر نوع جنس درست آنرا می آورد . اگر کسی لوازم آرایشی و بهداشتی 
نامرغوب بیاورد مغازه اش را تعطیل می کنند کنند زیزا می. ۰ گویند. که. این به 
ات ما اه 
مانتو به روح و روان جامعه ضرر می زند , آن را جامعه عرضه نمی کنیم . 

سوال - سوره ی حج آیات 39 تا 46 را توضیح بدهید . 

پاسخ - در این ایات. خدا فی فرماید * اکز ها کرفهی» را بر زمیرن خاکم 
کردیم , آنها اول نماز را به پا می دارند و زکات می پردازند و کارهای خوب 
را در جمعه بیا می دارند . بعد به مشکلات اقتصادی می پردازد . پرداخت 
ژکات یمان قوی می خواهد . مصرف زکات برای فقرا و مساکین است . 

آقایی می گفت که بعضی ها در ماه رمضان در خیابان سیگار می کشند آیا 
ما وظیفه ای نداریم ؟ گفتم : بله ما و نیروی انتظامی وظیفه داریم . ولی 
باید با یک زبان خوب به طرف بگوییم که برادر عزیز با خدا قهر هستی یا 
خدا با تو قهر است . چکار داری می کنی ؟ امر معروف این نیست که 
سوال - پسری شانزده ساله هستم که در هنگام تنهایی دچار گناهانی می 
شوم . من از پس خودم برنمی ایم . وقتی تنها می شوم از خدا و نظارت 
او بر کارهایم غافل می شوم . لطف کنید راه کاری به من بدهید . 

پاسخ - یکی از دستورات دینی ما این است که برای عموم انسانها تنهایی 
مضر است . مگر انجایی که می دانی در تنهایی , تو بر شیطان غلبه می 
شب و در تاریکی از خانه بیرون بروی می ترسی و کسی را همراه خودت 
می بری , در تنهایی هم شما باید یک اسلحه با خودت ببری و الا هر جا 
شیطان ما را تنها گیر بیاورد به ما حمله می کند . در تنهایی اگر شما می 
توانید بر دشمنان غلبه کنید , راه را بروید . 

سوال - ایا صبر به اعتیاد و بیکاری همسر نوعی ثواب اخروی است یا 
نوعی حماقت است ؟ 

پاسخ - یک وقتی مردی در دوران نقاهت اعتیاد است و دارد کم کم اعتیاد 
را ترک می کند , همسر او باید مراقبش باشد تا او از این بیماری نجات 
پیدا بکند . در اینجا اجر و پاداش های سنگین دارد . یک وقت طرف می 
خواهد تنبلی بکند , چنین صبری اجری ندارد . در اینجا باید کاری بکنید که او 
از این خواب گران بیدار بشود . اگر کسی خودش می خواهد که تا اخر 
ععر بر متحلانت رید یم ند , کسی مقصر نیست . انسانی که دانشمند 
می شود لت زانو زدن پیش یک استاد را تحمل کرده است . خارهای 
زیادی در دست باغبان رفته است تا این گلها را رویانده است . اگر کسی 


خار نمی خواهد گل هم نخواهد داشت . اگر کسی خواست بر اوج عظمت 
برسد باید کارهای دشواری انجام بدهد . انسانها مثل چاه می مانند که 
بالاخره به چاه می رسند منتها بعضی ها پا یک متر کندن به آب مي رسند 
بو وب ی و پا ی بای یب 

شتد .. انسان. وقتی جام.فی کند اولین ,خریافتن آن غای استت. تا بة اب 
پر ار یر اب تلاش هم کرد . با توکل زانوی اشتر ببند . بعد از 
سوال - یکی از نزدیکان من که خیلی برای من مهم است مشروب می 
خورد و می گوید که من به کسی کاری ندارم . چیزی ناه دارد که با ان 
کسی را اذیت بکنیم . من او را چطور راهنمایی بکنم که به دلش بنشیند ؟ 
پاسخ - به این فرد باید گفت که شما دارید خودتان را ازار می دهید . 
کسانی که دچار بیماری خود ارضاعی هستند خودشان را اذیت می کنند . 
در رساله ی امام سجاد (ع) در مورد حق دست , پا , قلب , روح ... صحبت 
شده است . دختری که می خواهد با یک مرد هرزه ازدواج کند همه او را 
نهی می کنند زیرا او دارد خودش را اذیت می کند . این فرد در اول اين 
کار است. فردی که سیکار می کشد اول می گوید که من بیرون سیکار 
می کشم و مسواک هم می زنم که دهانم بو نمی دهد . ولی بعدا این کار 
را نمی کند . از کجا معلوم که شما تا اخر عمر به همین ته استکان راضی 
باشی و بعد الکلی تشوی. ؟ ما نباید شان خودمانرا کم نگيزيم : گناهان 
کوچک به گناهان بزرگ می رسند . 
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بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم حوصله 
هاست , مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در اب در دلم هستی و بین من و 
تو فاصله هاست , بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است مثل شهری که 
به روی گسل زلزله هاست , باز می پرسمت از مسئله ی دوری و عشق و 
سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست . 

سوال - من پسر بیست و سه ساله و سال آخر دانشگاه هستم . فعلا بیکار 
هستم و سربازی هم نرفته ام . شما فرمودید که لازمه ی ازدواج سربازی 
رفتن و کار داشتن نیست . ولی خانواده ی من می گویند که هست . می 
خواهم خودم یک نفر را برای ازدواج پیدا بکنم بخاطر اینکه می خواهم با 
خانواده ام لح بکنم . شما که حرفهای رویایی می زنید , راه رسیدن به این 
حرفهای روبایی را هم به خانواده ها نشان بدهید . من بیکار با چه رویی به 
خواستگاری بروم . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - بنظر من خانواده ها شرایط جوانان شان را درک می کنند یعنی 
نیازهای جوانان را درک می کنند . خیلی از جوانان با همین شرایط مقدمات 
ازدواج را فراهم کرده اند , یعنی وقتی دو تا جوان بهم می خورند و هم 
کفو هم هستند و می توانند با هم زندگی بکنند و خانواده هایشان هم خوب 
هستند و پشتوانه ی خانواده را هم دارند می توانند با هم ازدواج کنند و 
اینده ی درخشانی هم خواهند داشت . ما انسانها روی خاک و زمین سرمایه 
گذاری می کنیم یعنی در جایی هزارمتر زمین می خریم که فعلا برهوت 
است ولی بعدا قیمت پیدا می کند . و همه به او می گویند که تو عجب 
عقلی داشتی . یک نفر می گفت که من مقداری سرمایه داشتم , رب 
گوجه خریدم و سر سال کلی سود کردم . وقتی فردی پسته را می کارد 
هفت سال بعد بار می دهد . اول که انرا می کارد خبری نیست , فقط باید 
بار بدهد . دراینجا هم خدا به ما کمک می کند و عقل ما می تواند کار 
درست را انجام بدهد . اگر جوانی به کا ر خلاف کشیده بشود , شما پدر و 
مادر باید جوب آنرا بدهید . اگر این جوان پایش را از جاده ی پاکی کح 
گذاشت و به گناه آلوده شد , در اين گناه پدر و مادر شریک هستند. حالا 
ممکن است که پدر و مادر بگوید چه کسی به این پسر زن می دهد ؟ شما 
باید آینده نگر باشید .این جوان آینده دارد زیرا هم سالم و هم درسخوان 
است و اهل سیگارهم نیست و جربزه ی کار کردن را هم دارد . ما که در 
قدیم ازدواج می کردیم هی کدام از این امکاناتی که الان داریم نداشتیم . 
ا یسر ص رو 


ممکن است که در جای پنجم به شما جواب مثبت بدهند . در ضمن دروغ 
هم نگوییم مثلا اگر ترم آخر تحصیلی هستید نگویید که ی تا 
ند که ۳ خانواده روزی به او زن دوک ۳ نداشته , و به آخید 
خی با یاه اوه ز به او دختر داده اند و به او اعتماد کرده اند , 
وقتی این پسر به جایی رسید و اعتبار و آبرویی پیدا کرد , آن روز دیگر بلا 
سر دختر نمی آورد و دنبال زن دیگری نمی رود و به او خیانت نمی 
خنلی»۱: ز کسانی که با خیانت ها روبرو می شوند , اگر به عقب بر گردند می 
همسرم را دوست داشتم با اصرار خانواده ام همسرم را طلاق دادم ولی 
هنوز او را دوست دارم . من به پدرها و مادرها می گویم حالا که دو جوان 
همدیگر را پیدا کرده اند هرچند مورد رضایت شما نیست . درست است که 
این فرزند نافرمانی کرده است ولی این فرزند را شما تربیت کرده اید . 
نکند تربیت شما نقص داشته است ؟ البته منظور من کسانی نیست که هم 
کفو هم نیستند و اصلا بهم نمی خورند , با این فرزندان باید بگونه ای دیگر 
برخورد کرد . اقایی به من گفت که می خواهم با خانمی ازدواج کنم که 
دوازده سال از من بزرگتر است و یک فرزند هم دارد ولی پدر و مادرم با 
من مخالف هستند . من گفتم که شما اشتباه می کنی و پدر و مادرت حق 
دارند . اما یک وقت پدر يا مادر می خواهند که مثلا خواهر زاده يا برادر 
زاده ی شان را برای فرزندشان بگیرند ولی فرزند او را دوست نداشته 
است . عروس خانمی هم که وارد چنین خانواده ای می شود که با ازدواج 
انها مخالف بوده اند , باید خودش را از قبل اماده می کرده ۳ این چنگ چند 
ساله تمام بشود . باید صبوری بخرج بدهید . ۱ 
سوال - من ده سال دارم . ما معلمی داشتیم که با چوبی که اسم انرا 
نازی گذاشته بود خیلی می زد . هر حرفی که ما می زدیم ده تا کتک می 
خوردیم . در ضمن ناظم هم ما را کتک می زند . در مورد گناه کتک زدن 
توضیحاتی بدهید . 

پاسخ - در اين روزگار ما که تربیت رمانتیک است چطور می شود که بچه 
ها را با چوب بزنند ؟ این به بی فرهنگی آن معلم بر می گردد. بع تعبیر 
دیگر به ناتوانایی آن معلم برمی گردد . ما نیازی به زدن با چوب نداریم 
مج اتبیاعدین سین مردم عوت: دید که این کونه شیفته: ی آنما شدند ؟ ما 
ندیدم که پیامبر کسی را فلک کرده باشد . زدلبری نتوان لاف زد به آسانی 
هزار نکته در این نکته هست تا دانی , هزار سلطنت دلبری به ان نرسد که 
دردلی به هنر خویش را بگنجانی . آقای مهدی شجاعی در کتاب سانتاماریا 
داستانی بنام چوب کاری دارد . این معلم ها حتما این داستان را بخوانند تا 


تربیت و مدرسه را بگونه ی دیگری ببینند . نگویند که بچه ها خیلی شیطان 
هستند . من با این بچه ها سر و کار دارم و بعضی موقع ها , تفا شا کم میت 
کنم يا از کلاس بیرون شان می کنم ولی هیچوقت از چوب استفاده نمی 
کنم . در این داستان معلمی چوبی دارد که می گوید : این چوب برای نزدن 
است . البته شما دانش اموزان این معلم ها را ببخشید و بدانید که انها می 
خواهند شما را ادب کنند . جور استاد به زمهر پدر . 

سوال - سوره انبیاء آیات 11 تا 24 را توضیح بدهید . 

پاسخ - قرآن می فرماید : آنهایی که ظلم کردند زندگی شان را در هم 
پیچیدیم . ( مثل زندگی حسنی مبارک ها ) وقتی می خواهیم به حساب یک 
عده ای برسیم , آنها پا به فرار می گذارند و به جای دیگری پناه می برند . 
کجا فرار می کنید ؟ به مکان خودتان برگردید و آدم بشوید . شما فکرنکنید 
که قرآن اینها را فقط به ظالمان بزرگ می گوید ۱ 

سوال + خانمی شت و هت ماه یی رشان اس ک ان اج 
کرده ام . همسر من فرد بسیار خوب و مذهبی است و در خانواده به 
راستگویی و خوبی معروف است . در تمام اين سالها هیچ مشکلی با آنها 
نداشته ام , ما تصمیم گرفتیم که بچه دار بشویم و همسرم تاکید داشت که 
من خیلی مراقبت داشته باشم تا فرزند خوبی داشته باشیم . در این میان 
من متوجه شدم که همسر من سایت های غیر اخلاقی را می بیند و به 
نوعی معتاد انها شده است . در ابتدا باورم نمی شد . من برای او دعا 
کردم که خدا او را هدایت کند . ایا این درست است که مادر چون جنین را 
حمل می کند این قدر مراقبت بکند ولی پدر هرکاری خواست انجام بدهد ؟ 
من نگران هستم که نکند این گناه روی فرزند من هم اثر داشته باشد و آن 
طور که می خواهیم او تربیت نشود . آیا من به همسرم بگویم که از کا ر او 
خبر دارم ؟ ۳ 

پاسخ - مولانا گفت : دوش چه خورده ای دلا راست بکو نهان مکن چون 
خموشان بی گنه روی به آسمان نکن , باده ی خاص خورده ای ثُقل خلاص 
خورده ای بوی شراب می زند خربزه در دهان مکن . وقتی شما یواشکی 
پای فلان سایت و ماهواره بنشینی بعدا مشخص می شود . مثل این است 
که ما بگوییم یواشکی زیر خاک چیزی کاشته ایم . بعدا آن از زیر خاک در 
می آید . اگر کسی بذر را روی خاک گذاشت جای ان در سطل آشغال 
است ولی اگر آنرا زیر خاک پنهان کردی رشد می کند و بالا می آید . 
فولوی. مفخ کوبد: .خاک آفین: ۵ طرجه در فی کاشتین یی خبانت: عنشن ان 
برداشتی . خدا می فرماید : چه شما کاری را پنهان بکنید چه نکنید , من 
حساب آنرا از شما می خواهم . اگر پدر يا مادری کار بد یا خوبی از 0 
زد باید منتظر باشد که این شکوفه و جوانه بزند . قران می فرماید : 
همانجور که بکاری همان جور درو می کنید . اگر شما به حرف پدر و 


مادرت گوش دادی و یک آف هم گفتی , فردا بچه ات به حرف تو گوش می 
کند و یک آه هم می گوید و جگر تو را می سوزاند . شما باید با اين مرد 
کب کت له اس رام وی ات از فصن وان مت کر اگم 
برای شما چنین اتفاقی بیفتد شما چه راهی را پيشنهاد می کند ؟ می تواند 
بعنوان یکی همسر سوال کند که ایا من همه ی وظایفی را که در قبال 
شوهرم دارم خوب انجام می دهم 0 ممکن است که این خانم برای 
شوهرش کم گذاشته است . خوب است که ما از خودمان شروع کنیم . بعد 
آرام آرام به سمت مداوا برویم . این یک بیماری است و باید زود آنرا 
ماما کر همق سای کاس ارم کوش که ای سا فا 
باک کن.و آزران خذاسنت؛ در ضموه خدا جوری بای من کند که جای:سیاهی 
آن هم نماند تا آبرویمان نرود. انسان وقتی چیزی را روی کاغذ پاک می کند 
جای روی آن می ماند . خدا گناهان ما را جوری پاک می کند که کسی 
اک 

سوال - من دختری بیست و نه ساله هستم که به دلیل فقر امکان ازدواج 
ندارم یعنی بخاطر این وضعیت حتی اقوام هم به خانه ی ما نمی ایند چه 
برسد به اینکه با ما وصلت کنند. من سه خواهر دیگر هم دارم که همه ی 
آنها در سن ازدواج قرار دارند و این وضعیت مادرم را ناراحت کرده است . 
آیا اين گناه ما بوده که پدری نداشته ایم که ما را حمایت کند ؟ آیا ما که با 
تمام مشکلات تحصیلات عالیه گرفته ایم و سعی کرده ایم عفت را پيشه 
کنیم هیچ ارزش انسانی نداریم ؟ البته خدا هميشه پشتیبان ما بوده است 
ولی من دلم به حال مادرم می سوزد . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - کسانی که می گویند : پسر ما خوب است ولی سربازی نرفته و 
فعلا کار ندارد و دانشجو است و کسی , به آنها زن نمی دهد , می توانند 
سراغ اين دختر خانمها بروند . اين دختر خانم اگر نودسالش هم بشود 
حاضر نیست که با یکی پسر معناد يا هرزه ازدواج بکند . خانواده هایی 
هستند که حاضرند با کمترین خواسته به پسر شما زن بدهند. دختران خوب 
و پاکدامن و زیبا هستند که حاضرند با پسر شما ازدواج کنند . پاکی و 
صداقت در زندگی مهتر است تا موبایل و مبل . فردی گفت که من پول 
ندارم ولی خیلی سرمایه دار هستم . گفت مادری دارم بهتر از برگ درخت 
, پدری همچون سرو سایه اش برسر ماست , آبرویی چو گلاب , دخترانی 
چون گل , پسرانی چو روشنایی چشم پدر . اینها سرمایه های اصلی 
هستند. به این دخترخانم می گویم که شما مطمئن باشید که در اين زندگی 
بایدر ریرادان تشن اکداهتی ونعات ارس اند انم اهی دک 
خانم خواستگار دارد , بهانه جویی می کند و آنها را رد می کند و بعد به 
سرنوشت بد و بیراه می گوید . اما گاهی خدا موسی فقیر را نزد شعیب 


می فرستد و او دخترش را به موسی می دهد و بعد این موسی به پیامبری 
می رسد و بعد این خانم , یک خانم بزرگ می شود. 

سوال - در مورد استفاده ی بهینه از ماه رمضان توصیه هایی بفرمایید. 
پاسخ - پادشاهی گفت که هر کس که فقیر است می خواهیم به او قطعه 
زمینی بدهیم . زمینی که می خواهیم به شما بدهیم بستگی به تلاش 
خودتان دارد . گفت : هر کس که از صبح شروع به دویدن کرد و تا شب 
دوبد تا همان مقدار به او زمین می دهیم . روزی می رسد که زمین بهشت 
خیلی گران می شود. ولی الان هر کس هرچقدر دوید به او بهشت را می 
دهیم . عده ای در این مسابقه خوب دویده اند .امیرالمومنین می فرماید : 
ما یک مسافرت طولانی در پیش داریم که هرچقدر هم که ما توشه داشته 
باشیم باز هم کم است . نگوییم حالا که افطاری دادیم قرآن نخوانیم يا اگر 
قران خواندیم , دعا نخوانیم . ما باید در این عرصه بدویم . 
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سوال - در خصوص فضیلت های ماه رمضان توضیحاتی بفرمایید. 

پاسخ - ماه رمضان از یک جهت میهمانی ویژه ای است چرا که در جهان 
آخرت مشخص می شود که افراد در اين دنیا چگونه تمرین کرده اند و 
چگونه خود را ساخته اند . افرادی که می خواهند در اين مسابقه بریده 
شون از مرش ق تحرین اضلا کوتاهی نی کنند در سمل ای از 
امیرالمومنین (ع) است که من عاشق روزه ی روزهای طولانی تابستان 
هستم . البته کاری که آن حضرت می کرد با زندگی راحتی که ما داریم 
فوق العاده متفاوت است . اما همینقدر کافی است که ما می گوییم ای 
حضرت ما نیز مانند شما در روزهای گرم كِِ می گیریم همانطور که شما 
دوست دارید . البته آن زمان کولر , یخچا چال و . تس یا ی 
فرماید : من نفس کشیدن شما را نیز به حساب ذکر می گذارم مانند 
اد سم ۰ خواب ۱ 
و هر ی باز کرده ام که از هر دری خواستید 
بتوانید وارد شوید . وقتی یک چنین چیزی باشد یک میهمانی و ضیافت 
بزرگی است . همچنین خدا می گوید که من دیگر نگاه نمی کنم که هر 
کسی در گذشته چه کاری کرده است , هر کسی بگذرد می گویم که او را 
دعوت کنید داخل شود . در گذشته وقتی پادشاهان می خواستند از محلی 
عبور کنند در جلوی آنها علم داراني می آمدند که همه بفهمند موکب 
پادشاه در راه است . به این اصطلاحاً سنجق می گویند . مولوی می گوید 
که این ماه رمضان سنجق سلطان است و از محله ی ما ادمیان در حال 
عبور است . از برکات آن به همه یک چیزی می رسد . البته بستگی به این 
دارد که ظرف هر کسی چقدر باشد . کسی که دست خود را نگاه می دارد 
به اندازه ی کف دست او به او می دهند یک تفر دیکر هم. یک کشتین می 
آورد برای اينکه آن را از رحمت پر کند . یک کسی هم یک جان اقیانوس 
گونه می آورد و جان نازنین اق ‏ ررممت وس بو ی 
سر خود را از لاک خود بیرون بیاورند که مبادا وقتی ی لب 
سوال - در ماه رمضان چکار کنیم که امروزه مان با دیروزمان متفاوت 


باشد ؟ 


پاسخ - در دعای کمیل یک تعبیری است که می گوید خدایا تو اینجا را 
میدان مسابقه قرار داده ای . در میدان مسابقه چند اتفاق می افتد .اتفاق 
اول این است که انسان فقط به فکر بردن است . یعنی اینکه فرد نگاه 
نمی کند که دیگران چکار می کنند و در اطراف او چه می گذرد و فقط به 
بردن فکر می کند و فقط می خواهد از دیگران جلو بزند . به همین خاطر 
حضرت می فرماید : خدایا یک کاری کن که من از همه ی مبارزه دهندگان 
جلوترباشم. اينکه دیگران روزه نمی گیرند مهم نیست چون این افراد 
افتاده اند , تو باید بدوی . به اينکه برخی افراد بد اخلاق هستند چکار داری, 
بر ات نی نت رن . در فامیل همه با هم قهر هستند به تو 
ربطی ندارد , تو با همه آشتی باش , اگر کسی بتواند اين ماه رمضان را 
یک مسابقه ی ویژه حساب کند آنوقت دیگر به تعبیر قرآن هرکسی به فکر 
برنده شدن خود است . اگر همه هم باختند چه بهتر ما باید گلیم خود را از 
این جهت بیرون بکشیم و کاری هم نداشته باشیم . مثلا زمانی که پرفسور 
حسابی درس خواند و به این درجات علمی رسید شاید نود و نه درصد از 
مردم ما دیپلم هم نداشتند . ولی او نمی گفت که الان که مردم دیپلم هم 
ندارند برای چه ما تا درجه ی پروفسوری پیش برویم . ما به اکثر افراد چه 
کار داریم . اگر اکثرا افراد بی سواد هستند آیا شما نمی خواهید پرفسور 
شوید ؟ اگر اکثر افراد طلا و جواهرات بدلی به خود آویزان می کنند , شما 
نمی خواهید یک طلای بیست و یک عیار به گردن خود آویزان کنید ؟ به قول 
پروین اعتصامی : رو گهری جوی که وقت فروش , خیره کند مردم بازار را 
. روزی است که خدا می خرد و خوب هم می خرد اما چیزی را می خرد که 
تا با و ی 
فروشنده ای می اید و متاع خود را نشان می دهد . انواع مسابقه ها را خدا 
در این ماه قرار داده است . مسابقه ی افطاری دادن . مسابقه ی 
دستگیری از مردم مستمند . افطاری های ما نباید به گونه ای باشد که 
فقط به افراد اطراف خود و پولدارها و مدیرکل ها بدهیم . گاهی شما دیده 
اید که سر چهارراه ها یک کارگرانی می ایستند که به دنبال کار هستند و به 
برخی از اين افراد تا غروب هم کاری مراجعه نمی شود . موقع غروب می 
بیند که در ماشین های مدل بالا افراد نشسته اند و جعبه های زولبیا و 
شیرینی را با خود به خانه می برند و او نگران این است که نانی را بدست 
نیاورده که برای زن وفرزندان خود ببرد . چه خوب است که به این افراد 
افطاری بدهیم . حتی می توانیم اگر کاری هم نداریم , یک وظیفه ی 
۱ 9 ۱ ۱ به او بدهیم تا به خانه ی خود ببرد 
. با این کار اين فرد هم وقتی به خانه می رود شرمنده ی خانواده ی خود 
نیست و هم فکرهای شیطانی به سر او نخواهد زد . می گویند وقتی فقر 
وارد می شود ایمان از در دیگر خارج می شود . ایمان و فقر با هم در یک 


مکان جمع نمی شوند . با فقر , فرد به فکر سرقت , قاچاق و ... می افتد . 
گاهی در برخی از فامیل ها یک خانواده ی فقیر است آنها را کسی به خانه 
ی خود دعوت نمی کند . يا حداکثر یک غذای مختصری به در خانه ی آنها 
می فرستند . این کار اشتباه است باید انها را نیز به سر همین سفره ی 
خود دعوت کنید . در ماه رمضان مسابقه ی حسن خلق است . پیامبر(ص) 
در خطبه ای فرمود : اگر کسی بتواند از نظر اخلاقی با خود کار کند یعنی 
اگر در ماه های دیگر اخمو و بد اخلاق است در این ماه یک مقدار خوش 
اخلاق تر باشد .. البته. کلا روزه یک مقدار بداخلاقی به. همراه داز و 
یا ار کی و 
حالت را کنترل کند کار مهمی کرده است . در تاریخ جوانمردی است که 
یک خانمی به عقد آقایی درآمد . در فاصله ی زمانی که عقد شد تا به خانه 
ی همسر خود برود گرفتار بیماری آبله شد و یک چشم خود را از دست داد 
او متوجه شد . خانواده ی عروس یک مقدار صبر می کردند شاید 
بتوانند او را مداوا کنند . اما وقتی این مرد متوجه شد دو پا سه روز بعد 
اظهار چشم درد کرد و چند روز بعد هم گفت که من نابینا شده ام . عروس 
از ان قضیه خوشحال شند. و.به خانئه.ی. داماد آمد . بیسشت: سال این زن و 
شوهر با هم زندگی کردند و بعد براثر یک بیماری خانم از دنیا رفت . وقتی 
که خانم از دنیا رفت مرد چشم باز کرد . پرسیدند این چه حالت است ؟ 
گفت خود را به نابینایی زده بودم که او از بیماری خود اندوهگین نباشد . به 
او گفتند تو در اوج جوانمردی هستی ۰ اگر ما این افراد را ببینیم و از آنها 
فیلم بسازیم در جامعه ی ما اتفاقات خوب تری خواهد افتاد . 
سوال - لطفا درخصوص آیات 65 تا 76 سوره ی طه توضیح بفرمایید. 
پاسخ - بیشترین مطالب سوره ی طه در ارتباط با حضرت موسی (س) 
است . یعنی از ابتدا تا انتهای آن در ارتباط با حضرت موسی است به جز 
آیات پایانی که در ارتباط با حضرت آدم و حوا و وسوسه های شیطان است 
۰ این آیات در ارتباط با زورآزمایی حضرت موسی با ساحرانی است که 
فرعون دعوت کرده بود . به او گفتند کار تو از جنس سحر است . تو عصای 
خود را می اندازی آژدها می شود . دست خود را داخل جیب خود می کنی 
و بیرون می آوری دست تو مانند خورشید می درخشد . بنابراین ما افرادی 
را می آوریم که با تو زورآزمایی کنند . فرعون ساحران را دعوت می کند و 
هوفتت نها نید کفب‌تها را انداختند تیدیل:: به. ماو اشتده به تفیی فر آن خر رت 
موسی یک مقدارمی ترسید . خداوند فرمود: نترس تو پیروز می شوی ما 
اینجا هستیم . ما گاهی در زندگی خود می ترسیم . مثلا اگز یک کانسبی 
بخواهد فقط صادقانه زندگی کند می ترسد . چون می بیند که در دنیا برد با 
دروغگویان است . در زندگی دیده می شود آن کسی که می خواهد دختر 
خود را شوهر بدهد و پسر خود را زن بدهد اگر دروغ بگوید برنده است . 


ما ناهن حا دزی که درس کوب وکا توبات زلی ایوس 
مناسبی برای او پیدا نشده است . اما برخی از دختران با اینکه پاکدامن 
نبوده اند خواستگار دارند. قرآن می گوید : این ترس ها وجود دارد و می 
نرسی از اینکه دیگران به ظاهر برنده شده اند ولی نو برنده ی نهایی 
خواهند بکشند , تير باید راست باشد. اما وقتی که کماندار تير راست را 
افتد ولی بعد جلو می رود . صداقت انسان را ابتدا عقب می کشد و همه 
هم گاهی به انسان سرکوفت می زنند . فقط باید ما در این زمانی که 
دیگران حرف و حدیث می زنند و نیش و کنایه می زنند یک صبوری به خرج 
بدهیم و بعد ببینیم که از همه جلو تر خواهیم افتاد . 

سوال - خانمی بیست و پنج ساله و متاهل هستم . دارای همسری بسیار 
خوش اخلاق , چشم پاک و با احترام نسبت به همه و خصوصا پدر و مادر 
خود هستم . او از همه لحاظ ایده آل است و توانسته در کوتاهترین مدت 
جایگاه ویژه ای در دل همه برای خود باز کند . اما با همه ی خوبی هایی که 
دارد در مسائل دینی و اعتقادی کمی سهل انگار است . نماز خود را می 
فاد ویورمه ی کین ماس کمایس کر که فاص را ار 
و ظهر را آهسته بخوانی ۰ او هت خوید این مسائل را روحانیون درست 
کرده اند برای خدا چه فرقی می کند ؟ می گویم چرا به این صورت وضو 
می گیری وضوی تو درست نیست . می گوید گیرنده 
می گویم اینجا نماز تو شکسته است می گوید محکم کاری می کنم و .. 

من بگویید که چطور با او برخورد کنم چون نمی توانم او را فان کم و 
چون او را خیلی دوست دارم نمی خواهم که اعمال او ناقص باشد . 

پاسخ - ابتدا این خانم باید خدا را شعر کنند که یک چنین همسر مهربان و 
خوب و مودب و فهمیده ای خدا به ایشان داده است . اما در خصوص 
مشکل ایشان ابتدا یدیم سس اه سعلومات ات ها در چه حدی است 
. مگر وقتی سر ما درد می کند و به دکتر می رویم , می توانیم به او 
بگوییم که تو نمی فهمی سرمن درد می کند ,من می خواهم آمپول را به 
شقیقه ی خود بزنم . مگر سرما درد نمی کند پس چرا آمپول را : ِا 
دیگر بدن ما می زنند . اما به احترام اينکه دکتر درس خوانده , زجمت 
کشیده, عمری در دانشکده ی طب رفت و امد علمی داشته و می فهمد 
که ارتباطات ارگانیک بدن چیست و چه رابطه ای بین اجزاء و جوارح 
ان است در مقابل او چیزی نمن. کوییم . دقیقاً ۵ اندام واره 
است . مانند یک طب عمومی است و فرد باید در ابتدا آن دوره را گذرانده 
را نماز صبح دو رکعت است ؟ چرا ما دوسجده انجام می 
دهیم ؟ و ... ما دو چیز را باید قبول کنیم . اول اینکه هر چیزی تخصص 


خاض خود راد ارم هلا مر در ای و وهی ای تتضص داوم مین 
خاکی هم که به نظر پست ترین چیز است وقتی که می خواهیم راجع به 
ان صحبت کنیم حتما باید تخصص داشته باشیم . ایا دین که از همه ی علوم 
اشرف تر. زیباتر و والاتر است تخصص نمی خواهد ؟ آیا هر کسی می 
تواتد فران:زا نار ز کند و آیات آن را تفسیر کند ؟ بنابراین گفتگوی با اين آقا 
خیلی ساده است . اگر ما اصل را پذیرفته ایم باید در فروع تسلیم باشیم . 
در بقیه ی چیزها نیز همینطور است و تا 
بدوزید همه چیز متعلق به شما است اما نمی توانید در کار خیاط دخالت 
کنید . 

سوال - دختری هستم که تا بحال یک خواستگار هم نداشته ام و تقریباً 
مطمئن هستم که تاحدود نود درصد بخاطر رفتار پدر و مادر و برادر من 
است . در حالی که در شهر ما دخترهای هم سن من شوهر دارند . برادر 
من به گونه ای با مردم رفتار می کند که خود من هم اگر پسر بودم حاضر 
نبودم با خانواده ی او وصلت کنم . رفتار مادر من به صورتی است که حتی 
خانواده ی خود او هم از او می ترسند و دوست ندارند با او تعامل داشته 
با یی کی رها داباهم بات ی مه ار 
شما من با اين پدر و مادر پیر و برادر کج خلق و دیوانه که حتی حاضر 
نیست به دکتر برود و درمان شود چکار کنم . خواهش می کنم چیزی 
بگویید که من بتوانم ادامه دهم و اینقدر ناامید نباشم . 

پاسخ - این پیامها خیلی نگران کننده است و انسان را افسرده می کند . 
قران فرموده که همه ی مومنین با هم خواهر وبرادر هستند و فرد باید فکر 
کند که این مشکل برای خواهر خود او پیش امده است . من به این خواهر 
۱ ی ]۳1 
دست نداده و حاضر هستند برنامه را ببینند و درمان مشکلات خود را سوال 
کنند تبریک می گویم . این خانم مطمئن باشند که صبوری ایشان نتیجه می 
دهد . در ضمن سعی کنند که گرفتار همراهی با خانواده ی خود نشوند . 
یعنی اگر حتی در یک میهمانی کسی سالی یک بار شما را دید متوجه شود 
که با آنها متفاوت هستید . ما آدم های زیادی را سراغ داریم که همینکه 
دیده اند این دختر خانم در آن خانواده توانسته خود را حفظ کند و مانند آنها 
تدم فریی: هار نگرفته برای او حساب ویژه ای باز کرده اند. همین 
حفظ خود, باعث می شود که آرام آرام خداوند یک فرج و گشایشی برای 
شما فراهم کند . بنابراین ی نباید گفت که چون مادر من عصبی بود , پدر من 
ناآرام و وراد من هک مقر وب بود , پس من هم همرنگ آنها 
شدم . اين دلیل نیست . ما آدم های بزرگی را سراغ داریم که یک چنین 
خانواده های نابسامانی را داشته اند . می گویند یک بار آنچنان پدر ادیسون 
در گوش او زد که یک گوش او کر بود . ولی از تلاش و تحقیق خسته نشد . 


اقای دکتر خزعلی که بهترین شرح سعدی را نوشته به طور مادرزاد از هر 
دو چشم نابینا بود . اما شارح گلستان و بوستان سعدی شد . این فرد چقدر 
باید درس بخواند وفکر کند تا به اين جایگاه برسد . چشمی که نداشته و 
نمی دیده و سعدی هم که زنده نبوده که او بتواند حرف او را گوش کند . 
چه کسانی برای او کتاب خوانده اند و او چقدر سعی و تلاش کرده و حتی 
چطور نوشته است ؟ در آن زمان هم خط بریل به این گستردگی وجود 
نداشت ۰ ها از این افراداین درن بکیومه وق تما یک‌ یر واکر حل 
خاک می کارید چه چیزهایی هم نشین آن هستند ؟ اما وقتی از خاک بیرون 
می آید شما می بینید که هیچ ارتباطی با آنها ندارد . وقتی هم که به میوه و 
تضر پتتتتینن یم بای خاک قی هد وبه ری ودطغم آن ترا فی دهد ی 
این مجموعه خود را معرفی و عرضه می کند . من می توانم بگویم که 
خانواده ی من این گونه بودند من هم اینطور شدم و يا می توانم بگویم که 

نه فنز یی هسته ای تردالف که کمتر بستنم . یعنی در این محیط خراب 
من سالم مانده ام . به این پدر و مادر و برادر بگویم که خیلی باید مراقب 
باشید . خدا باید خیلی به شما رحم کند چون شما باعث سوختن یک انسان 
دیگر می شوید . من به افرادی حتی پيشنهاد داده ام که شما برای پسر 
خودفلان دختر را بگیرید دختر بسیار خوبی است . پدر پسر همین حرف را 
به من گفت که دختر , دختر خوبی است اما پدراو به شدت بداخلاق دارد . 
و من برای پسر خود می ترسم که یک چنین پدرزنی داشته باشد . این 
پدرزن ها و مادر زن ها و همینطور بدر شوهر و مادرشوهر ها باید خیلی 
اقب پات که باعت اس رون وگن فررتای ود وت بت هم ی 
افراد می گویند که بخت دختر ما را بسته اند و او را سحر کرده اند . این 
حرف اشتباه است کسی نها را سحرنکرده خود شما انهارا سحر کرده اید 
. مراقب باشیم که در روز قیامت دو محاکمه نشویم . یکی بخاطر خود 
ویکی هم بخاطر اینکه باعث شدیم فرد دیگری بدبخت شود . 

سوال - زمانی که من ازدواج کردم شانزده سال سن داشتم و کاهل نماز 
بودم . ولی همسر من که به شهادت رسیده اند هیچگاه برای کاهل نمازی 
من را مواخذه نمی کردند . او با متانت و ایمان زیبا که وقتی به نماز می 
ایستادند فکر می کردند که در این دنیا نیستند من را عاشق خدا ونماز 
نماز نمی خواند و من از ان شهید و خدا شرمنده هستم و نمی دانم چکار 
باب بطق اه هن موه از من فقو دنم ۱و وا 
زار افتهایی کید 

پاسخ - خدارا شاکر هستیم که در کشوری زندگی می کنیم که یک چنین 
دلاورمردانی داشته که امروز ما هرچه از عظمت داریم در سایه ی ان 


رشادت ها است . هرچقدر هم مشکل داریم در سایه ی عملکرد بد , 
سستی ها و بی ایمانی ها و بی تدبیری های خودمان است . البته این خانم 
اشاره کردند که فکر می کنم تقصیر خودم است . بله خیلی اوقات تقصیر 
خود ما است . یعنی بچه های خود را به گونه ای تربیت کرده ایم که به 
اینجا رسیده اند. بنابراین قبل از ا ننک | ملامت کنیم باید به خود 
بازگردیم و پیش خدا استغفار کنیم . مادری که می خواهد دختر بچه ی او با 
حجاب باشد و ناراحت است از اینکه او به صورت خیلی زشت و بی حیا در 
کرده است . مثلا بچه ی کوچک خود را با یک لباس نامناسب بیرون از خانه 
آورده و فکر کرده که او بچه است و اشکالی ندارد . اگر بچه ی شما به 
سراغ سماور آب جوش هم برود همین را می گویید که او بچه است و 
اشکالی ندارد ؟ ما به بهداشت , سلامت و خطر که می رسیم اینگونه 
و ی وت اه از 
به میهمانی ببریم انقدر به او سفارش می کنیم که یک حرکت اشتباه 
0 
دارد که دختر ما از سن دو يا سه سالگی با مفهوم حجاب آشنا شود و بعد 
هم با او صحبت کنیم که این چادر چقدر زیباتر است و علت حجاب چیست . 
البته در حد فهم و درک آن بچه باید باشد . ما اين کار را نمی کنیم و بعد که 
بچه بزرگ شد و یک شخصیتی پیدا کرد می خواهیم او را با زور باحجاب 
کنیم . یا همان سوال قبلی , مشخص است که در این خانواده های پر از 
جنگ و درگیری و خشونت و وسواس و بدون آرامش بچه رشدی پیدا نمی 
کند . به قول یک شخصی شما یک بذر را در یک کلدان بکارید و هر روز 
گلدان را تکان بدهید , اين بذر رٍشد نخواهد کرد . بذر هم می فهمد که به 
یک مکان آرام نیاز دارد مقضولا کلخانه.ها مین کویند که ای کلدان را تاه 
جابجا نکنید و بگذارید که یک مدتی در یک جایی باقی بماند . در نهایت نیز 
زک 5 
می گوید حق با شما است . این یک نقطه ی امیدی است که اين بچه باز 
دراد وت دی کر که یت 8 بای وا ۲ وا 
شهادت پدر او سایه ی پدر دیگری بر سر او بوده با خیر ؟ چون پدر در 
رم ات ی ار ها کارا ای ما نت 
می شوند این است که وقتی همسر اول خود را از دست می دهند و هنوز 
جوان هستند و موقعیت ازدواج دارند , به دلیل حرف اطرافیان و يا گاهی 
هم به خیال های واهی که من می خواهم ایثار کنم, از این کار سر باز می 
زنند : تصف: هر کات ها به دی وبظی ندارد. کر واقعا آن یزرا که دین 
می گوید پیاده کنیم مطمئن هستیم که این نسخه شفابخش خواهد بود . 
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سوال - در مورد روزه از ز کتاب رساله ی سجادیه توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - امام سجاد(ع) می فرماید: اما حق روزه » روزه پرده و حجابی 
است که خداوند بر زبان ,گوش ,چشم «,عورت و شکم تو کشیده است 
بخاطر اينکه تو را از آتش مصون بدارد و در حدیث نبوي هم امده که روزه 
سپر آتش است . اگر اعضای بدن تو در پس این حجاب آرام گرفت امیدوار 
باش که مصونیت یافتی , اگر آنها را رها کردی که به پریشانی و حرکات 
خارج از قاعده شان ادامه بدهند و پرده و حجاب را بالا بزنند , اگر بیجا و از 
روی شهوت نظر بکنند و پا را از حدود تقوای الهی بیرون بگذارند , ایمن 
مباش که ان پرده دریده بشود و از ان خارج بشوی . 

ما در این یازده ماه کارهای خلاف زیادی انجام داده ایم , چون خدا ما را 
دوست دارد می خواهد ما را بنده ی خویش قرار بدهد و چون خودش 
مهربان است , دنبال راهی می گردد که ما را از پیامدهای کارهای بدمان 
نجات بدهد . بعضی ها فکر می کنند که خدا دنبال بهانه ای می گردد که ما 
را به جهنم بفرستد . اگر انسان کمی به خدا نزدیکتر بشود می بیند که خدا 
دنبال بهانه ای می گردد که ما را به بهشت بفرستد . وقتی انسانی از دنیا 
خوبی از این انسان سراغ نداریم حتی اگر انسان خیلی بدی هم بوده است 
. خدا می خواهد بهانه ای پیدا کند و او را پیش خودش بیاورد. اگر چهل نفر 
شهادت بدهند که فردی خوب بوده خدا هم قبول می کند . گاهی کوهی را 
به کاهی می بخشد. ماه مبارک رمضان از همان بهانه هاست . مولوی می 
گوید : بار دگر آن دلبر عیار مرا یافت سرمست همی گشت به بازار مرا 
یافت , پنهان شدم از نرگس مخمور مرا دید بگریختم از خانه ي خمار مرا 
یافت , چون آهو از آن شیر رمیدم به بیابان آن شیر گه صید به که سار مرا 
یافت , پنهان شدنم چیست ؟ کز او جان نبرد کسی بگریختنم چیست که 
صد بار مرا یافت , جامی که برد از دلم مازار به من داد آن لحظه که آن 
پا ر کمان آزار مرا یافت . حدیث داریم که دنیا بازار است و مولانا می گوید 
که من در اين بازار من گم شده بودم و بالاخره من را پیدا کرد ۰ ما انسانها 
با اعمال مان از چشم خدا پنهان شدیم و او من را در مجلس گناه پیدا کرد 
. خدا یک صیدگاه هایی دارد و یکی از صیدگاه های خدا ماه رمضان است . 
خدا خسته نمی شود که ما را پیدا بکند . ما را پیدا کرده است که دست 
نوازشی بر سر ما بکشد . امام می فرماید که تو باید بدانی که ماه رمضان 
یک جلیقه ی ضد گلوله است , یک حجاب و پرده ای است که می خواهد 
این را به زبان ,گوش , چشم , عورت و شکم تو بزند تا تو را از جهنم نجات 


بدهد . خدا می خواهد آن آتشی که خودت با دست , گوش , دل و زبانت بپا 
کردی قرآن می فرماید که آتش از دل شما زبانه می کشد . نظامی می 
گوید که بد میندیش گفتمت پیشی عاقبت بد کند بد اندیش زا 
دلت بیرون کن , , فکر بد آخر به عمل بد منتهی می شود . اين جهنم را تو 
خودت برای خودت درست کردی ۱ 0 ۳ و 
خیر . اعمال خودتان شما را به زندان می برد . اگر دل کسی را سوزاندی , 
را 
خواهی فریادرس . فرباد رس به فریاد کسی می رسد که به فریاد کسی 
رسیده باشد . گاهی والدین به دخترشان می گویند که با این پسر معتاد 
ازدواج نکن زیرا زندگی ات را به آتش می کشی . می گوییم : کاری نکن 
که انت‌سی ند کی امت: نا پا ها فسوی داد امن 
کشی . اینها در ادبیات ما بکار رفته است و درست هم هست . خدا هم می 
گوید که با اعمال و رفتارتان برای خودتان جهنم درست نکنید . مولانا می 
گوید : چون زخشم آتش تو بر دلها زدی مایه ی نار جهنم امدی . امام می 
فرماید که به ماه رمضان به دید رحمت خدا نگاه کن شیف کون که 
چهل سال است که من روزه نگرفته ام , اشکالی ندارد خدا می خواهد من 
را پیدا کند و امسال روزه بگیرم . خدا نمی خواهدکه ما خجالت بکشیم , 
خدا می خواهد دست ما را بگیرد . خدا برای دستگیری ما آماده ۳ 
گاهی در چرأغ قرمز که ایستاده ای گداها می آیند و انسان جچون حوصله 
ندارد اصلا به آنها نگاه نمی کند . او به ده تومان هم قانع است اما شما 
حاضو نی که به ایدم تماق نم تدهفت . یک وقت نذر می کنی و صدقه 
ای می دهی که حاجتت برآورده بشود و آن وقت در پشت چراغ قرمز , 
شما دنبال یک گدا می گردی تا یک هزار تومانی بدهی . در آن موقع شما 
قدراو را داری . در ماه رمضان هم اين جوری است . خدا هزار تومانی های 
مغفرت و رحمت خودش را اماده کرده است و دنبال کدا می گردد . گر 
گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست . امام سجاد (ع) خودش به یک 
حدیت استناد می کند . می فرماید که در حدیت پیامبر هم این را می 
فرماید که روزه سپر آتش است . در قدیم اگر کسی می خواست به جنگ 
برود باید سپر داشت و الا تير مستقیم به او می خورد . روزه یک عبادت بی 
صداست . خدا تنها موجودی است که صدا ندارد . در ضرب المثل می 
گوییم که چوب خدا صدا ندارد . خود خدا هم صدا ندارد ولی همه جا هست 
. خدا موجودی است که صدا ندارد ولی صدایش از همه بلندتر و گوش 
نوازتر است . مشکل از گوش ماست . چون خدابی صداست از اعمال بی 
صدا خوشش می اید. نماز بخصوص نماز جماعت خیلی صدا دارد , قدیم 
چاوشی می خواندند که طرف می خواهد حچ برود و وقتی هم که برمی 
گشتند ولیمه می داند که حاجی شده اند, صدقه صدا دارد اما روزه صدا 


ندارد. ممکن است در خانه ای فردی روزه باشد و اهل خانه هم خبردار 
نشوند . در روزه انسان می تواند راحت حقه بازی کند , روزه را بخورد و 
کسی متوجه نشود . بخاطر همین روایت داریم که فرد روزه دارد دو عید 
دارد .یکی از آنها عید فطر است و یک عید آن لحظه ی افطار است و 
همان لحظه هم دعا مستجاب می شود . دعای لحظه ی افطار هم این 
است که خدایا من این روزه را بخاطر تو گرفتم . در جمهوری های سابق 
شوروی مسلمان زیاد بودند و کمونیست ها بشدت با آنها مقابله می کردند 
: آنها متوجهشده بودند که :مسلمانان.سخری, بلند.می شوند.. در آن هام 
مامور گذاشته بودند که اگر دیدند در آن ساعت چراغ خانه ای روشن شد 
آنها را دستگیر بکنند . آنها در خاطراتشان نوشته بودند که وقتی شب می 
خواستند بخوابند سحری را آماده می کرند و در جایی می گذاشتند و در 
سحر به ارامی در انجا می نشستند و سحری می خورند که کسی متوجه 
نشود. الان بعد از هفتاد سال , مسجدها و کلیساها دوباره بریا شده است . 
ایا ری ی ار 
هایی دارد که می خواهد با اين خلاف هایی که ما کردیم گرفتار نشویم . 
اعمال خوب انجام بدهند ما بهشت برین برای انها اماده کرده ایم و این را 
خدا وعده می دهد و خدا فراموشکار نیست . هر کس به ما وعد بدهد ما 
روی وعده ی او حساب می کنیم . اما چطور روی وعده ی خدا حساب باز 
نمی کنیم ؟ در جای دیگری می فرماید: وعده ی من آمدنی است. در جای 
دیگری می فرماید که از خدا راستگوتر کیست ؟ خدا می بیند که ما بین 
الآ" 
2( ادامنه رساله حقوق امام سجاد (ع) " مورد روزه توضیحاتی 
بفرمایید . ۰ 

پاسخ - در قران ایه روزه هست . در سوره بقره می فرماید : يا ایها الذین 
امنوا کتب علیکم الصیام . لحن این ایه خیلی ملایم است . خدا در قران 
خطاب های مختلفی دارد . مثلا يا ایها الناس , قل يا ایها الکافرون , قتل 
الانسان : مرگ بر شما انسانها . انسانی بچه اش را به اسم صدا می زند 
اما گاهی می گوید : پسرم , عزیزم , عزیز دل پدر . یا آیها الذین امنوا یعنی 
عزیزم , نور چشمم . کتب علیکم الصیام . کتب فعل مجهول نوشته شدن 
است .یعنی نوشته شد بر شما روزه . مثل مادری است که می خواهد 
برای بچه اش واکسن بزند و به بچه اش می گوید که عزیزم بخشنامه شده 
و ی ی 
را می زنند. خدا خواسته با کمال مهربانی این < جمله را بگوید بو کم روز 


آن هم در عربستان با آن گرما خیلی سخت بوده است . فرد باید کشاورزی 
کند , نانوایی در کنار تنور آتش بکند , در جنگ شرکت کند , ۰ و روزه 
بگیرد. خدا می فرماید که یهودیان و مسیحیان هم روزه دنت اند , این 
برای تقوای خودتان است . تنها ویزای ورود به بهشت تقوا است. آن 
اکرمکم عندالله اتقکم . بعد می فرماید : مدتی بیشتر نیست . حالا اگر 
کسی بیمار يا مسافر است روزه نگیرد , اگر پی مرد يا پیر زن است يا بچه 
شیر می دهد روزه نگیرد . امام می فرماید : خودت را در پشت این سپر 
روزه پنهان کن . این می تواند تو را حفظ کند . اکر این کار را کردی امید 
فراوانی داشته باشد که نجات پیدا کردی .این روزه اش نشان است و 
آتش ها را خاموش می کند . اگر جایی آتش بگیرد , بعد از حاموشی آتش 
ویرانه های آن برجا می ماند . ولی این آتش جوری خاموش می شود که 
هیچ آثری برجا نمی گذارد . می فرماید : اگر روزه نگرفتی و خودت را 
پشت این روزه پنهان نکردی دیگر در امان نباش , انسان باید خیلی بدبخت 
باشد که در کنا داتفاه قوار یره اد کات آن‌ هرفن توت 

سوال - من خانمی هستم که امسال دومین سالی است که بخاطر داشتن 
فرزند شیر خوار نمی توانم روزه بگیرم . کسانی که مثل من هستند چطور 
می توانند از برکات ماه رمضان برخوردار بشوند ؟ 

پاسخ - اگر کسی چیزی ندارد ولی وقتی می بیند که کسی انفاق می کند و 
این همه در مورد انفاق می گویند, با خودش می گوید که من چیزی ندارم 
انفاق کنم کاش چیزی داشتم و انفاق می کردم یا کسی که نماز خوان 
است , اگر نماز نحواند دلش برای نماز تنگ می شود . در مور روزه ,؛ 
همان خدایی که گفته روزه بگیر در اینجا می فرماید که روزه نگیر . به 
مسافر و بیمار فرموده که روزه نگیر . اگر اين فرد بیمار روزه بگیرد ِ 
نیست و روزه اش اثر ندارد و بعد که خوب شد باید قضای آنرا بگیرد . ما 
بندگانی هستیم که باید دستورات خدا را انجام بدهیم . حالا به کسی که 
نمی تواند روزه بگیرد می گویند که سفره ی رنگین پهن نکن و جلوی روزه 
دار با آب و تاب غذا| نخور . اگر کسی هنگام نماز نمی تواند نماز بخواند 
سرسجاده بنشیند و ذکر خدا را بگوید و به همان اندازه به او ثواب نماز را 
می دهند . مثلا در ماه مبارک قرآن بخواند . اگر خدا ببیند که دل من با 
ونم داران آنشت قطفعا توات انا هن فی دهد ین این که‌همین. که 
این خانم در خانه برای افراد خانواده غذا تهیه می کند ثواب دارد . در ماه 
رمضان فقط یک عمل روزه نیست . در ماه مبارک رمضان افطار دادن , 
قران , خواندن نماز و خواند دعاهای ماه مباری رمضان هم هست . پیامبر 
می فرماید : اگر کسی در ماه رمضان رو خودش کار بکند که کمتر عصبانی 
بشود, این ویزای رد شدن از پل صراط است . پس ما در ماه رمضان 
سعی کنیم که خوش اخلاق باشیم و بیشتر مراعات کنیم . نیروی انتظامی 


آمار می دهد که در اين ماه جرم و جنایت کمتر می شود . پس حتی 
انسانهای بدی که روزه هم نمی گيرند خدا یک رحمتی به آنها می دهد . 
سوال ی ابا رها انم ها سوت مور رس ان اس 
به خدا وصل نشده آند ولی از بسیاری از علما مشهورتر هستند و اسم 
سان هن امه هرا ار ظرر فد اس ۶ 

پاسخ - حواستان باشد که جوجه را آخر پاییز مي شمارند . در مجلس 
عروسی که خانم ها همه با ارایش و زیورالات می ایند کسی نمی فهمد که 
این زیورآلات بدلی است یا اصلی ؟ در کجا این مشخص می شود ؟ در 
مغازه ی زرگری عیار طلا را می سنجند . سرمایه دار فقیر در این دنیا 
مشخص نیست و در روز قیامت مشخص می شود. در ضمن باید زمانی 
بکذرد تا مشخص بشود که معروفیت چه کسی مانده است . بعضی 
پا ها ید نصا ام ها اون ی اه 
طرف شش ماه يا شش سال يا شصت سال معروف بوده است در مقابل 
تاریخ کره ی زمین عددی نیست . اگر تام حافظ آزبین رفته بود می توانیم 
این را بگوییم . حافظ برای هشت قرن پیش است و الان قرن پانزدهم 
است . بعضی ها مشهور در آسمان و گمنام در زمین هستند . 
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سوال - یازده سال است که من با خانواده ی همسرم زندگی می کنم و 
حدالامکان دستورات خدا را رعایت می کنم و شدیدا احترام بزرگتر ها را 
نگه می دارم . گاهی اوقات آنقدر به پدر شوهر و مادر شوهرم خدمت می 
کنم که از لحاظ جسمی هم خسته می شوم ولی وقتی گاهی حرفهای مادر 
و خواهرشوهرم را می شنوم دلم می شکند و رفتاری می کنم که تمام 
کارهای خوبی را که بخاطر خدا کرده ام زیر سوال می رود . و تصمیم می 
گیرم قید هر کار خوبی را بزنم ولی بخاطر نذزی که کرده ام از خدا می 
نر سم . من نذر کرده ام که اگر صاحب خانه بشوم تا آخر عمر به خانواده 
ی شوهرم خدمت بکنم . و هیچ وقت آنها را تنها نذارم . الان صاحبخانه 
شده ام . به خدا خسته شده ام . حرفی بزنید که دلم را از اين اشوب 
نجات بدهد . به مادرشوهرها بگویید که کمتر غیبت عروس ها را بکنند که 
قیامتی هم هست . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - من مجبورم با دو گروه صحبت بکنم . یکی عروس ها و یکی 
کمک بکنند که گاهی مشکل ایجاد می شود . اگر شما نذز هم نمی کردید 
باز باید خدمت می کردید . ما در ته دل مان این است که با خدا عهدی 
داریم که باید به انسانها خدمت کنیم . مرا عهدی است با جانان که تا جان 
در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم . ما این عهد را 
داریم که به انسانها خدمت و محبت بکنیم . و نباید اين عهد را بشکنیم . 
چون این کار را بخاطر خدا می کنیم قدر شناسی دیگران دیگر برای ما 
تاثیری ندارد . وقتی کسی به بچه ای شکلاتی می دهد بچه زبان تشکر 
ندارد ولی پدر بچه تشکر می کند و طرف خوشحال است که پدر بچه 
تشکر کرده است . خالق و پدرانی انسانها دارد خوبی شما را می بیند و 
آنرا در حساب پس انداز ما می نویسد . پس اگر دیگران از ما تشکر 
نکردند یا از ما گله گردند يا قدردانی نکردند برای ما نباید فرقی بکند . 
امام حسین (ع) می فرماید : شما مثل باران بهاری باشید . یکسان ببار . 
حتی اگر کسانی که از تو تشکر نمی کنند . روزی آنها هم خواهند فهمید و 
از تو تشکر خواهند کرد . اگر تشکر هم نکنند برد با توست . بقول آقای 
رنجبر والیبالیست ها وقتی امتیاز می گیرند که توپ را محکم به زمین 
حریف بزنند و او نتواند توپ را برگرداند . اگر شما نیکی بکنی و در دجله 
بیندازی و او نتوانست پاسخ تو را بدهد , تو در اینجا برنده شده ای . اگر او 
۹ 


برادران یوسف همه جنایتی برای برادرش کردند و حتی قصد قتل او 

داشتند . وقتی انها خودشان را در چنگال یوسف دیدند یوسف به انها گفت 
که امروز ( که من قدرت دارم ) هیچ ملامتی بر شما نیست و من از شما 
انتقام نمی گیرم اک ی هو در سک 
من قدرتمند و توانا بودم و بخشیدم خوب است . شما به کارهای خوب 
خودتان ادامه بدهید و دلسرد و دلزده نشوید . اگر همسر شما گفت که از 
مادرم چه خبر , به او بگویید که ما در آنجا گفتیم و خندیدیم و در اینجا دروغ 
هم جایز است . شما به رفتار مادرشوهر کاری نداشته باشید . شما وقتی 
بذری را می کارید سبز می شود . حالا می خواهد که خای از ان سوء 
استفاده را بکند يا نکند , اين فرفی ندارد . همان مقدار که باران در خانه 
ی امام حسین (ع) می بارید در خانه ی یزید هم می بارید . شما که خوب 
هستید مثل باران ببارید .عده ای می گفتند که شما در جلسه ی قبل در 
مورد مادرشوهر ها چنین و چنان گفتید ولی منظور ما اين نبوده است . من 
مادر شوهرهایی را سراغ دارم که واقعا اهل محبت هستند و کم لطفی و 
بی مهری عروس را تحمل می کند . این طور نیست که ما هميشه بگوییم 
که مادر شوهر بد است و عروس خوب است . شما مادر شوهر محبت 
خودت را به عروس بکن , می خواهد او قدر محبت تو را بداند يا نداند . در 
حکایتی می خواندم که مادر زنی می خواست که دامادهايش را امتحان 
بکند که کدام او را بیشتر دوست دارند . او خودش را عمدا داخل حوض 
انداخت و داماد شیرجه زد و مادر زن را نجات داد . داماد فردا یک ماشین 
خرید وروی آن نوشت : هدیه ی مادرزنم . روزیعد مادرزن برای داماد 
دومی هم این نقش را بازی کرد و خودشرا در اب انداخت و داماد او را 
نجات داد و ... مادر زن برای داماد سومی هم این کار را کرد . ولی داماد 
سومی کاری نکرد و مادر زن در اب غرق شد . دیدند که یک ماشین بی ام 
و یاک است. کم روی آن توشته ات ۰ هدیه ی بدل زنت؛ .ما ده -وفت 
اين را عوعوی سگ می داند . می گوید که یکی ماه با شما هست و یکی 
عوعوی سگ با شما هست . تو ماه را ببین به موانع کاری نداشته باشد . 
بذری که کاشته می شود اگر سنگی هم باشد آنرا می شکافد و بیرون می 
اند ند نی وید که احرخاک رفص مومت فقط آنعا هرن هی نم . 
که ها ار یه ی ی اک 
جور به کار دیگران کار داریم . یکی کمک و مساعدت است , یکی فضولی 
و دخالت است . انجا که کمک و مساعدت است همه می پذیرند حتی غریبه 
ها . وقتی شما دارید می روید و یکی به شما می گوید که در ماشین باز 
است ,همه از این فرد استقبال می کنند و کسی کاری ندارد که طرف 
کیست . هیچ کس نمی گوید که ما می خواستیم در باز باشد , همه می 


گویند که خوب شد که شما به ما گفتید که در ماشین باز است . پس هر 
وفت شتا مادرقوهر خرفی زدید که آنها خرف تقها را پدیزفتند بذانم که 
این کمک و مساعدت آنهاست . دو نفر به کلیسا رفتند و یکی از آنها از 
کا اقا ای ین کت 
اين کار امکان ندارد . فرد دومی به این صورت سوال کرد که آقای کشیش 
انسان وقتی دعا می کند می تواند سیگار هم بکشد ؟ کشیش گفت که پله 
فی: لبود ان کاز وا کره. کاهی ضیحت ها همان آنشت ولی نو کف ان 
ی 
است , انسان ناراحت می شود و می گوید که به شما رفظ تا رقم ها 
پدر و مادرها از گفتن حرفها قصد و غرضی ندارند . می کنم هر شب دعایی 
کز دلم بیرون رود مهرت ولی آهسته زیر لب می گویم خدایا بی اثر باشد . 
این نفرین مادرانه است . اینکه بزرگترها , به کسانی که تازه ازدواج کرده 
اند می گویند که پولهایتان را جمع کنید و ولخرجی نکنید و ... جوانان نباید 
ناراحت بشوند . الان بیشتر دعواها و طلاق ها ريشه اش در انتخاب اشتباه 
است . قرآن این دفترچه ی راهنمای زندگی ما می فرماید که هر وقت 
اشتباه کردی باید تاوان آنرا بدهی . بری ازدواج باید خوب تحقیق کرد . 
برای خرید یک مانتو مردم ساعتها تحقیق می کنند یا برای خرید یک ماشین 
به پیست نمایشگاه اتومبیل سر می زند . یک بخش دیگر آن سرنوشت 
ود ماست. کق‌ها:باید آنرا تحملن بکنیم . و نباید از آن بگريزیم . حالا اگر 
یک هفتبتر بداخلاق دارنم خونی :های, اه را .هم نبنیم... قران. متفر هاید : 
شراب سودهایی هم دارد ولی ضررش بیشتر از سودش است . پس خوبی 
ها را بينیم و سعی کنیم بدیها را اصلاح کنیم : ۱ 
سوال ی ی بت ارتباط خویی داشتم ولی گناهی 
همین خجالت بیشتر و بیشتر در اين گناه فرو رفته ام ججالا آنقیر دام مزا 
خدا تنگ شده است که آرزو دارم یک رکعت نماز بخوانم . احساس می کنم 
۱ ۹۱ ۱2 

ار ی ها را ی وس خی 
دچار اشتباه شد پدر و مادر به او کمک بکند تا انرا جبران بکند «ِِ 
آن. نام آنقدر. ترر ی بشود که دیگر نتوان برای جوان کاری کرد . | 
خجالت کشیدن و شرمندگی هم وسوسه ی شیطان است ۷ 
که ,ذاشتان فا و خدا. داشتانزبی. کف اتف فریا نت ات .ید زا جنشت 
درمان باز در دریا شدن خوی بد را چیست درمان باز دیدن روی پار . ِ 
گوید یک کف آب اگر آلوده هم باشد می تواند به آغوش دریا برگردد . 

ما با خدا هم همین جوری است سا 


بخاطر خطاکاری ماست . اگر ما خطاکار نبودیم مهربانی خدا معنایی 
نداشت . شما با شیطان مخالفت کن و بگو که اه ی و 
گردم و توبه می کنم و به سمت خدا می روم 0 
هیچ گناهی نمی کنند و آرام آرام مغرور خوبی خودشان می شوند یعنی 
نمازی می خوانند و حجی می روند و . .. با کسانی که گناه می کنند و توبه 
ات وی او بو ی ای ی ی ی ی 
کرد و با خدا حرف می زند مثل اينکه جنایت کار است . و می گوید که 
خدایا خطا کرده ام و همه ی گناهان و جنایت های من را ببخش . پس وقتی 
ما خطا کردیم باید برگردیم و بخاطرهمین خدا می فرماید که توبه کنندگان 
را دوست دارد . دوست دارد یار اين آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی , 
اندرین ره می خراش و می تراش تا دم مردن دمی فارغ نباش . 

سوال - سوره کهف ایات 75 تا 83 را توضیح بدهید . 

پاسخ - این صفحه داستان ماجرای موسی و خضر است . خضر یی استادی 
است که به موسی که شاگر او بود می گوید که تو صبر نداری که با من 
باشی زیرا کسی می تواند با من باشد که صبور باشد . خضر کارهای 
عجیبی می کند . بچه ی کوچکی را می کشد و کشتی را سوراخ می کند و 
در روستایی دیواری را تعمیر می کند و با اینکه موسی با او قول و قرار 
گذاشته بود که سوال و اعتراض نکند ولی در هر مورد ازاو سوال می کند . 
اتص ات ات کی یی مارا رای سک ی ی و کر 
او باید این اعتراض را می کرد زیرا کارها عجیب و غریب بوده . من فکر 
می کنم که در این داستان خداوند می خواهد یکسری پرده هایی از حکمت 
های خودش کنار بزند تا ما بفهمیم که همه ی کارهای خدا حکمت دارد و ما 
مثل آن شاعر نگوییم که اگر دستم رسد بر چرخ گردون همی پرسم که این 
چون است و آن چون , یکی را داده ای صد ناز و نعمت یکی نان جوین 
آغشته در خون . روزی پرده ها کنار می رود و تمام راز این کارها را می 
فهمیم و در آن روز خجالت می کشیم ی سر 
بداخلاق بود تا من درکنار او به مقامی برسم که خیلی از عابدین به آن 
نرسیدند , باید این بچه شیطان می بود , باید یزیدی می بود و در ان زمان 
کسانی که سر تسلیم فرود اورده اند نتیجه ی کار خودشان را می بینند و 
کسانی که زیادی اعتراض کردند شرمنده بشوند . 

سوال - من پانزده سال دارم و پسر خانواده هستم . در مورد حقوق هر 
کس در خانواده توضیح بدهید . من یک خواهر هشت ساله دارم که خانواده 
ام اصلا به او کاری نمی سپرند . من هر وقت به آنها اعتراض می کنم می 
گویند که او کوچک است . سخنی پند آموز در مورد تقسیم کارها بگویید . 
من کارها را انجام می دهم ولی او جایزه اش را می گیرد . راهنمایی 


بفرمایید. 
پاسخ - به پدرها و مادرها می گوییم که مواظب روحیه ی لطیف بچه ها 
که تبعیض نکنند . که بعد اگر بزرگتر و قدرتمندتر شدند 
بخواهند انتقام جویی و حسادت بکنند . هر کس را در جایگاه خودش قرار 
بدهند و اگر صلاح دیدند که در جایی کار سنگین تری به دیگری بدهند با او 
صحبت کنند و او را توجیح کنند که او دختراست و باید بیشتر مورد محبت 
بیشتری واقع بشود که بعدا دنبال محبت دیگران نرود و .. و با زور و تشر 
این کار را نکنند . بچه تا مدتی تحمل ضعف و تسلیم را دارد . روحیات بچه 
ها متفاوت هست حتی ممکن است که هردو پسر باشند ولی یکی عصبی 
تر است باید برادر دیگر را توجیح کنیم که برادر تو کمی عصبی است و تو 
پانه ههای ایا اس بای حااطر اس دارم که اش اس تفا 
می کنیم و [لا ما تو را بیشتر دوست داریم . بچه ها را به رخ هم نکشیم . 
کارگردان های بزرگ نقش های سخت را به بازیگرهای مهم و توانا می 
هند ..اکر تفش خیلی سخت. و بیچیده باشد آنها می. گردند و یک بازیگر 
۱ و ار کات تا 
قدرتش زیاد است نقش های مهم را به او می دهد . پس معلوم است که 
تسا انشان قفی هستی که کارها مت را بو ما می کارت از 
این بابت شما باید خدا را شاکر باشی . با کاسبی مصاحبه کردند که چه 
خبر ؟ طرف گفت : ما بدو, نان بدو . و ما به نان نمی رسیم و 
گرفتارهستیم . این خوب است یعنی خدا را شکر , پا برای دویدن و دست 
برای کارکردن و ستون فقرات سالم برای ایستادن دارم و آنگاه که یک 
لقمه نان درآوردی شکر خدا را می کنی . اگر تو دست و پا نداشته باشی 
را هرای و ارچ ادلی نام و نا ایهم اش هل زساه 
شل نباش که از باقی مانده ی شیر تغذیه می کند . تو تولید کننده باش و 
بگذار که دیگران از کنار تو سود ببرند . 
سوال - :ه0 مغازه دار هستم و گاهی آنقدر مشتری از من می خواهد 
تخفیف بگیرد که من مجبور می شوم قسم دروع به جان خودم و اهل 
خانواده ام بخورم . آیا این کسب در آضد من حلال است 1 
پاسخ - اینکه انسان به جان خودش قسم بخورد مشکلی ندارد ولی جمله 
ای که می گوید مشکل پیدا می کند . در اسلام چانه زدن مستحب است . 
ولی این استحباب حد دارد . در مکه فروشندگان می گفتند که مردم یکی 
از شهرهای ایران معروف به چانه زدن هستند و آیا تو اهل آن شهر هستی 
؟ اگر شما چند جا قیمت بکنید قیمت دست تان می آید . این درست نیست 
که شما آنقدر چانه بزنی و طرف هم مچبور باشد که به تو بفروشد . ممکن 
است که طرف بدهکار است . این مسلمانی نیست که ما آنقدر چانه بزنیم 
که طرف مجبور به دروغ بشود . گاهی قیمت ها مقطوع است ولی 


اشکالی ندارد که به یک فردی تخفیف بدهد . 

سوالک مینست و کیتسال داز تایحال هاه وا شتا ان کشا هن 
آمده اند مادرم به بهانه ی اينکه وضع ما خوب نیست رد کرده است حتی به 
من و پدرم هم نمی گوید . من رویم نمی شود که در این مورد با مادرم 
حرف بزنم . من از اين کار مادرم ناراحت هستم و به مسائل شرعی هم 
پاییند هستم ولی بخاطر این کار مادرم می خواهم دنبال دوست پسر بروم 
مسارم را حالس کم فاد کار کوسی واه اساه دی ای 
و اهل بیت خجالت ت می کشم , راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - چرا بعضی ها به خواسته های بچه شان اهمیت نمی دهند . فردی 
که. به خانه. ی ما بزای خواستکاری می. اید وضعیت ها رافی: داند ۰ خوب 
است انسان همان چیزی که هست خودش را نشان بد هد بز واقعیت 
ند کین شماست . والدین چطور می خواهند جواب این گناهان را بدهند ؟ 
دانشجویی می گفت که من می خواهم ازدواج کنم ولی مادرم می گوید که 
وقتی من با پدرت ازدواج کردم پدرت دانشجو بود و ما زندگی سختی 
داشتیم ۰ مادرم می گوید اول درس خودت را تمام کن , بعد سربازی ت 9 
کاردا و مد اواج کت ار فر آنعمفت این حوا اه ناه انا جه 
کنتنو که اسامی فد ؟ 
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سوال - من و دختر خانمی به یکدیگر علاقه داریم و مدتها است که قصد 
داریم با یکدیگر ازدواج کنیم از نظر مالی هیچ چیزی نداریم . اما قانع 
هستیم و می خواهیم با توکل به خدا زندگی خود را شروع کنیم , اما مادر 
من حاضر نیست برای من به خواستگاری برود . استدلال او این است که 
تو هیچ چیزی نداری و چون من سختی کشیده ام نمی خواهم شما هم 
سختی بکشید ۰ اگر شما با اين شرایط ازدواج کنید دیگران من را سرزنش 
خواهند زد به مادر من بگویید چطور از سرزنش دیگران می ترسد 
ا ِ 
دور است به او بگویید که چقدر در گناهان ما شریک خواهد بود. من 
مطمتئن هستم که خانواده ی دختر با شرایط من مشکلی ندارند به من 
بگویید چکارکنم . 

ره به حقارت بیفتد دیگر هیچ کس نمی تواند 
اه زا کف کنم ,ان عون قاس کعسم کم یه ماد یه خهییم تسا 
را خواسته و به مصلحت شما فکرمی کنند . هميشه نظر پدر و مادراین 
است که بچه ی آنها عاقبت به خیر, خوشبخت و سعادتمند شود . پدر و 
مادر تخربه هانی دارند که ها تداریم.انها سرد وه کرمی را چشیده اتذ که ما 
نچشیده یم . اين واقعیتی است که باید حفظ کنیم . خود ما نیز یک روز پدر 
و مادر خواهيم شد و در آن روز می بیتیم که پدر و مادر ما چه اخساسی 
داشته اند . خیلی از افرادی که حضوری يا تلفنی با من صحبت کرده و یا 
نامه می فرستند می گویند که مثلاً من عاشق دختری شده ام که فقط سه 
سال از من بزرگتر است یا پدر و مادر او اینگونه هستند اما پدر من مخالف 
است . وقتی من فکر می کنم می بینم که واقعا حق با پدر و مادر این 
جوان است . او اشتباه می کند و فکر می کند که با ان دختر خانم هم کفو 
و هم شان است . در حالی که اینگونه نیست . پدر و مادر از یک منظر 
بالاتری می بینند ولی فرزندان در پایین هستند و همه ی اطراف را نمی 
بینند . بنابراین او مات ره موب راهن 
خوشبخت شوند باید گوش دهند . ما کارهایی می کنیم که واقعا خنده دار 
است . اصولاً همه ی افراد می خواهند خوشبخت شوند البته ممکن است 
یت ی ۳ یک پدری به فرزند خود می 
ی ی 
وگرنه بچه که نمی خواهد گدا شود . همه ی ما می خواهیم خوشبخت 
شویم اما به فرمول خوشبختی به درستی عمل نمی کنیم . یعنی به ما گفته 


اند که یکی از اسباب و ابزار خوشبختی جلب رضایت پدر و مادر است . 
خالق هستی این حرف را به ما زده است اما ما می خواهیم از راه دیگری 
وارد شویم مها لموین (ع) فرموده اند که این عالم خانه ای است که 
شش سمت آن را بلا و بدبختی گرفته است . آنوقت ما در اين بلاکده به 
دنبال یک لذت همیشگی و دائمی هستیم . اینجا نباید به دنبال لذت بود , 
لذت در بهشت است . اینجا مزرعه است . در مزرعه باید کار کرد , زجمت 
کشید و عرق ریخت . به دنبال عیش و نوش بودن در این دنیا یک کار خنده 
دار است . و حضرت علی (ع) به به ما می خندد . ایشان می فرماید : اگر من 
زا فتول داوید من به تما فی کویم که اشخا باید کار کرد ورتر‌جای:یحری 
باید درو کرد . تخم وفا و مهر در اين کهنه کشتزار, وقتی دهد ثمر که بود 
موقع درو . یعنی باید وقت ان برسد . الان وقت درو نیست و فقط وقت 
کاشت است . سخن دوم با پدر و مادر ها است : گاهی ممکن است که این 
بچه ها واقعاً درست بگویند . اینطور نیست که هميشه آنها اشتباه بگویند و 
ما درست بگوییم . پیغمبر (ص) فرمود: خدا رحمت کند پدر و مادری را که 
کمک کار فرزند خود در کارخیر باشد . ممکن است این آقا پسر درس خود 
را تمام نکرده و سربازی هم نرفته باشد اما این جمله را درست می گوید 
که بالاخره باید ازدواج کند . اولاً شما باید پدر و مادری بودید که آنقدر از 
فرزند خود مراقبت می کردید که مهر و محبت هیچ کسی را در دل خود 
نداشته باشد . اين کار را نتوانستید بکنید . پعنی نتوانستید به گونه ای از 
اين نهال زندگی خود مراقبت کنید که هیچ آفتی نداشته باشد . در همین 
دوران جوانی افرادی هستند که همین شرایط را دارند و به هیچ کس هم 
دل نبسته اند و منتظر هستند تا فضای دیگری فراهم شود. گاهی اوقات 
پدر و مادرهایی دختر خود را به گونه ای تربیت کرده اند که وارد دانشگاه 
هم شده , دختر بسیار زیبا و وجیهی هم است و همه ی خصوصیات خوب را 
دارد و خیلی از افراد نیز به او نظر دارند . اما او به هیچکس توجه ندارد . و 
لها میک ی رگ سر روا ی اس کل کی 
اند شا هی اند ه ای ها رقم شا ورد . چون این گل درست 
رشد کرده است . پدر اين دختر راه درست را به او نشان داده و گفته که 
این طور نیست که : تفه میا رونت کش و تمام شود . بعد 
ی بر دول جوا فوای رز ی ار مرگ ارجا کی ار 
محبتی که در دل تو است تو را اذیت می کند . اگر با همین فرد هم ازدواج 
کنی یک مشکل دیگری وجود دارد . چون بعد ها به تو خواهد گفت که تو از 
اول خیلی راحت خود را در اختیار من گذاشتی و خیلی ارزان فروختی . 
حتی اگر بیست سال دیگر دختر دیگری در سر راه این جوان قرار بگیرد 
خواهد رفت . می گوید چطور تو در سر راه من قرار گرفتی و دل من را از 
آن خود کردی حالا بعد از بیست سال دیگری همین کار را کرده است . تو 


خیلی زیبا بودی و دل همه را می بردی حالا دیگر پیرو فرسوده شده ای یک 
زیبای دیگری مانند تو خدا در سر راه شوهر و بچه ی تو قرار داده است . 
تو فکر می کردی که هميشه همینطور زیبا و جوان هستی . پس ابتدا باید 
تربیت درست باشد . اما حالا که من نتوانسته ام این کار را بکنم به فرزند 
خود بگویم تو درست می گویی . در روایت داریم که گاهی در روز قیامت 
پرونده اي را به دست انسان می دهند که تو زنا و قمار کرده و آدم کشته 
ای . در آن زمان فرد می گوید ای خدا اين اشتباه است من این کارها را 
نکرده ام و نماز خوان بوده ام . خدا خواهد گفت بله ظاهرأً تو این کارها را 
نکرده ای اما تو می توانستی برای پسر خود زن بگیری و خواستگار دختر 
خود را رد نکنی , با این کار فرزندان تو به گناه مبتلا شدند که تو زمینه ی 
آن را فراهم کرده ای . بنابرای بن گناه به پای تو نوشته شده است. یس در 
و ها ریا اف الی دای انا هن شریه سای مرج 
و می گوییم اين پسر خوب است و آینده دارد . آنها نباید به حرف مردم 
توجه کرد . مادر ایشان می گوید چون من سختی کشیده ام نمی خواهم 
شما هم سختی بکشید . اين حرف اشتباه است چون همین الان فرزند او 
در حال سختی کشیدن است . ایا اینکه این اقا هرشب در فراغ است و 
شیطان او را وسوسه می کند سختی نیست ؟ ملانصرالدین رفت ازدواج 
کند خیلی گشت . یک کسی به او گفت بالاخره کسی را پیدا نکردی ؟ گفت 
چرا پیدا کردم او همه ی آن شرایطی را که من می خواهم دارد . گفت 
خوب چرا پس به خواستگاری او نمی روی . ملانصرالدین گفت من رفتم 
اما الان او من را قبول ندارد . بنابراین فرزندان باید خود را پاک و پاکیزه 
هر اک ۱ 
, ایمیل , چت و ارتباطات بیرونی وجود دارد . ما باید از همه ی این ابزار به 
درستی استفاده کنیم . در نهایت هم اگر فرزند ما ازدواج کرده و به 
ای هر اس ای یآ ۱ 
خانم می گوید اين مرد آن فرد کاملی که من می خواستم نیست . يا مرد 
می گوید این خانم آن همسرکاملی که من می خواستم نیست. اینها باید در 
مسیر زندگی اتفاق بیفتد . اگر قرار بود که ما یک مرد کامل بشویم بعد 
ازدها یم شنباد در سس تاه سالکی هم ارو نمی کردم من از 
مسئولین صدا و سیما شنیده ام که می گویند ما مانند یک هواپیمای در حال 
رت مويم دفاک تعیب اربرده اس دیامن اه فری ب نب و 
نقص را از بين ریم ۰ این حرف درستی است ۰ پیغمیر باید در مسیر 
مشکلات قرار بگیرد که بتواند صبوری خود را بالا ببرد . انسان در مسیر 
زندگی ساخته می شود. اگر قرار باشد که فرد پولدار باشد , مدرک داشته 
باشد , سربازی خود را رفته باشد و هیچ نقصی هم نداشته باشد باز هم 


تضمینی نیست که بعد از ازدواج مشکلی نباشد . الان در دادگاه های 
خانواده افرادی هستند که در سن سی و پنج سالگی بوده و از همه نظر 
دارای حسن هستند اما باز هم مشکل دارند ,خداوند می گوید : ای پدر و 
اق هار با رهانین که ورد شفا عیل ساله شود سار .تشد که اه را 
همه کار برای تو انجام می دهیم اما بعدا دیگر هر اتفاقی افتاد به خود تو 
مربوط است . این حرف دو معنا دارد : یکی اينکه می خواهند بگویند این 
فرد در شأن تو نیست و ما مطمئن هستیم که نود و نه درصد از این جهت 
زندگی شما به مشکل می خورد . تو الان یک هوسی داری که مشخصات او 
دل تو را برده است . اما درآینده پشیمان می شوی . خیلی اوقات پدر و 
مادر ها با من درد و دل می کنند . من به آنها می گویم الان شما صدای 
پسر پا دختر خود را ضبط کنید اگر بعدا به مشکل خوردند به آنها بگویید که 
نف این دلایل من با ان کار حالف بودم. . امیرالمومنین (ع) وقتی کسی را 
رل مین کوت لام از رامی تفت . شما به فرزند خود می گویید که نزد 
یک مشاوری که هردو قبول داریم برویم . اما پسر می گوید که نه من 
همین خانم را می خواهم و مشاور هم نمی شناسم . به او بگویید که به یک 
دادگاه خانواده برود و زن و شوهرهایی را که در حال جدا شدن هستند 
ببیند . افرادی که همین شرایط را داشته اند اما گوش به حرف یک فرد 
عاقل و دلسوز نداده و به این عقوبت دچار شده اند . اما یک وقتی است 
که پدر و مادر فکر می کنند که اینها بعدها با این مشکل که پسر به 
سربازی نرفته مواجه خواهند شد . البته نباید این فکر را بکنند چون این 
پسر به سربازی خواهد رفت و مشکلات مالی نیز رفع خواهد شد. مگر 
افرادی که بیست سال پیش ازدواج کرده اند همین امکانات امروز را 
داشته اند . خدا در قرآن می فرماید که من کمک می کنم و مسیرها را 
هموار می کنم . یکی از دوستان می گفت که یک آقایی دو خانه در تهران 
داشت . اما ما برای هرکسی به او زنگ می زدیم می گفت که من خانه ی 
خود را اجاره نمی دهم آن دا اب مین که . تا اینکه یکی از بستگان 
نزدیک ما ازدواج کرد و به شدت مشکل مالی داشت . پول هم نداشت که 
یک خانه ی خوب اجاره کند . من گفتم که یک بار دیگر به اين آقا بگویم 
شاید خانه ی خود را به این جوان بدهد . به محض اینکه عنوان کردم گفت 
بله این خانه را می دهم . من خیلی تعجب کردم اما بعد فهمیدم که این 
خدا است که به دل این فرد انداخته است . او به هیچکس خانه نمی داد . 
اینکه با این قیمت حاضر شده خانه ی خود را بدهد مشخص است که دست 
خدا است . اگر فردی می خواهد ازدواج کند باید دید آدم بیکاری است با 
اينکه الان شغل ندارد . این دو با هم متفاوت است . از یک نفر پرسیدند که 
تو پول دار هستی يا ثروتمند ؟ گفت من پولدار نیستم اما ثروتمند هستم . 


به این دلیل که ارامش دارم . همسر خوب دارم . پدر و مادر بسیار خوبی 
دارم . فرزندان پاک و صالح و خوبی دارم . اینها همه ثروت من است با 
اينکه پول ندارم اما تروت دارم . 

ار ای سرا ایا ی بیط 
حتی کارشناسان برنامه ی شما دائماً در دل ما وحشت ایجاد می کنند ؟ 
پاسخ - شما شنیده اید پزشکان فن کویند اگر مسواک نزنید دندان شما 
پوسیده می شود . اگر غذای فاسد بخورید اینطور خواهید شد . یا اگر این 
کار را بکنید سرطان می گیرید و غیره . آیا می توان گفت که پس در این 
صورت پزشکان اصلاً مهربان نیستند . اتفاقا این دلیل بر مهربانی است . از 
یک طرف چون ما را دوست دارد و از طرف دیگر چون می داند اين عمل , 
اين اثر را در پی دارد ما را بر حذر می دارد : محر بدر.و مادر .بخه را 
دوست ندارند؟ مگر به فرزند خود نمی گویند اگر مدرسه نروی اینطور می 
شود . اگر درس نخوانی بی سواد می شوی . اگر ما گفتیم نه اگر درس 
نخواندی هیچ اتفاقی نمی افتد و موفق هم می شوی . اگر سیگار کشیدی 
اصلا معتاد نمی 9 . اگر یک دفعه وسط خیابان هبح ماشینی به 
7 ۳ 0 
دارند که ما می توانیم به عنوان یک قانون طلایی از ان استفاده کنیم . 
حضرت می فرمایند: ان کسی بیشتر شما را دوست دارد که به شما بیشتر 
نه می گوید . اين کار را نکن . این حرف را نزن . این غذا را نخور . با اين 
فرد دوست نباش. این فیلم را نبین ۱ 0 
کند ,. مادر انسان از همه بیشتر به او نه می گوید . که این هم از شدت 
دلسوزی است . 

سوال - خانمی بیست و پنج ساله هستم که مدت یی سال است به عقد 
آقایی که از اقوام ما است در آمده ام . در مدتی که با ایشان نامزد بودم 
فهمیدم که خیلی اطرافیان خود را اذیت می کند . به همه بی احترام می 
کند و آنها را می رنجاند . حتی همسایه ها از دست او در عذاب هستند . 
ترخلاف انچه که:در ابتدای. اشنایی ما تشان. من داد خدا. ترس نیت : انه 
حلال و حرام اهمیت نمی دهد . رشوه داده و مدرک تحصیلی خود را اجاره 
می دهد . هرچقدر به او تذکر می دهم گوش نمی دهد . و يا بدون اطلاع 
من این کارها را می کند . من تصمیم دارم از اين آقا جدا شوم. چون نمی 
خواهم که فرزندان من با مال حرام بزرگ شوند . اما گاهی فکر می کنم 
شاید اصلاح شود . در هر صورت می ترسم که زندگی خود را با ایشان 
شروع کنم . لطفا من را راهنمایی کنید . 

پاسخ - به یک آقایی حکم قاضی براي یک شهری را داده بودند . وقتی 
مراد یرای تفربی و شاذبا تب دای آمدند دیدید که اه حربهمیه کند یی 


نفر به اوگفت امروز که روز گریه نیست شما باید خوشحال باشید ۰ گفت 
گریه ی من به این خاطر است که شغل خیلی بدی دارم ۰ من باید بین دو 
نفر که به خوبي می دانند چه اتفاقی بین آنها افتاده است قضاوت کنم در 
بدهیم و قضاوتی بکنیم که نمی دانیم در سر آن آقا چه می گذرد و اینکه 
وقتی این خانم می گویند همسایه ها از دست این آقا در عذاب هستند پس 
چرا قبل از ازدواج از همسایه ها تحقیق نکرده اند . همسایه های ما مي 
دانند که ما چه انسانی هستیم . ما الان ده یا بییست همسایه داریم ۳ 
می دانیم که چه ادم هایی هستند . یعنی تا حدودی امار انها را داریم 
بخصوص اگر کسی نسبت به یک نفر دقیق شود . مخصوصاً در شهرهای 
کوچک نر این قضیه شدید تر است . در تهران یک مقدار به خاطر بزرگ 
تم مت تست ها آرایرهو رسای ها خوت از خی دارید از 
محل کار هم می توان تحقیق کرد . انسان یک روز می تواند دروغ بگوید 
ولی بالاخره دست او رو می شود . ما ماشین خود را می توانیم اجاره دهیم 
اما مدرک را نمی توانیم اجاره دهیم . الان خیلی مشکل است که من به 
ایشان مجوز بدهم این اقا خوب می شود . توصیه ی من این است که 
ادامه دادن به این ند کت ریسک بزرکی است . اگر این اقا حاضر است و 
هر دو خانواده نیز در جریان هستند , می توانند به مشاور مراجعه کنند . 
البته همین اقا هم یک خوبی هایی دارد که این خانم با ازدواج موافقت کرده 
است . ممکن است با رفتن نزد مشاور بگوید که به من مهلت بدهید من 
ارام ارام این بدی ها را از خود دور خواهم کرد . یک دانشجویی من چند 
سال پیش در دانشکده ی دندان پزشکی داشتم . یک روز سر کلاس گفتم 
کدامیک از شما یادتان نمی آید که پدر و مادر شما با هم بگو مگوی تندی 
کرده باشند . هیچ کس هیچ چیزی نگفت . حتی برخی از آنها خندیدند و 
گفتند که همه ی پدر و مادرها با هم دعوا می کنند . بعد از کلاس یک 
ای اد مک و ۱ . پدر من وقتی 
می خواست با مادر من ازدواج کند به انواع آلودگی ها مبتلا بود . پدربزرگ 
من یک جوانمردی هایی را در او می دید . گفت من به شرطی دخترم را به 
تو می دهم که این بدی ها را کنار بگذاری کب 
سراغ آنها نروی از جمله ی آن سیگار است . پدر من اين قول را داد . ولی 
چطور پدر بزرگ من متوجه شد که پدر من می تواند بر سر قول خود 
بایستد مشخص نیست . پدر من بخاطر مادر من سیگار را کنار گذاشت و 
ما هیچوقت ندیدیم که او سیگار بکشد . من یک عمویی داشتم که مرد 
خوبی بود و پدر من هم او را خیلی دوست داشت . اين عمو بر اثر سانحه 
ای از دنیا رفت . پدر من خیلی افسرده و شکسته شد . بعد از اینکه 
مجلس ختم و غیره تمام می شد و برخی از افراد خانواده در کنار هم جمع 


می شدیم , , بعضی از آنها سیگاری بودند . به او سیگار تعارف می کردند و 
می گفتند که در این مصیبت برای تو خوب است که سیگار بکشی. اما پدر 
من می گفت نه . روزی که من با همسر خود ازدواج کردم قول دادم که 
دیگر لب ؛ به سیگار نزنم . 1 
سوال - در خصوص سوره ی کهف ایات 16 تا 20 توضیح بفرمایید. 
پاسخ - ایاتی که تلاوت شد راجع به داستان اصحاب کهف است . داستان 
عجیبی که این افراد حدود دویست تا سیصد سال خوابیدند . نکته های 
فراوانی در این داستان وجود دارد . اولا نشان دهنده ی قدرت خداوند 
است . خدا این داستان ها را برای بیدار کردن ما می گو, د. یکی از نکات 
مهم این داستان این است که قرآن می گوید : انهم فتية . فتیه در لغت 
۱ ی ۱ 0 وی 2 ۱2 
جوانمردی است . به همین خاطر در روایات است که در , بین این افراد یک 
0 3 
شاب است. اما در هیچ جایی از قران این کلمه به کار برده نشده است . 
وقتی حضرت ابراهیم بت ها را شکست . پرسیدند چه کسی اینها را 
شکسته است ؟ قرآن در آنجا کلمه ی شاب را بکار نبرده و کلمه ای از 
همین ريشه ی فتوت را بکار برده است . یعنی یک جوانمردی است به اسم 
ابراهیم . نکته ی این آیات این است که اینها در جامعه ای زندگی می 
کردند که اکثر مردم یک سبک دیگری بودند . اما اين افراد به گونه ی 
دیگری بوده و مسیر اصلی را گم نکرده بودند . در زندگی امروز ما برخی 
می گویند که همه ی خانم ها همینطور هستند . همه ی خانه ها اینطور 
است . همه ی ارتباطات چنین و چنان است . نه این دلیل نیست . قران 
هت کون می توان در جامعه ای بود که اکثریت مردم یک مدل باشند شما 
می توانید مدل دیگری باشید . آنروزی که آقای دکتر حسابی درس خواند و 
تبدیل به پرفسور حسابی شد . نود درصد مردم ایران دیپلم هم نداشتند . 
در یک جامعه ای که ود درصد مردم یلم تسد آنآقا پرسور می شود 
. یعنی می توان در یک جامعه ای که همه یک طور دیگر لبا باس می پوشند 
من یک جور دیگر لباس بپوشم . روی همه ی خانه ها آنتن ماهواره باشد اما 
در خانه ی ما نباشد . 
سوال < من پسری بیست ساله هستم که بخاطر چهره ی خود خیلی در 
معرض گناه قرار می گیرم . دخترهای زیادی دوست دارند که با من باشند 
اما من دوست دارم که با خدا باشم . من نمی خواهم گناه کنم لطفاً من را 
کمک کنید. 
پاسخ - حدود ده سال پیش من در دانشگاه تهران بودم . یک دانشجویی در 
دانشکده ی پزشکی درس می خواند که خیلی زیبا بود . اقا پسری بود که 
موهای طلایی , چشم های ابی و ... داشت . البته این جوان علاوه بر اینکه 


پزشکي خوانده یک روحانی بسیار جلیل القدری هم است . ایشان می 
گفت آن روزها خيلي از دخترها به من زنگ می زدند که ما حاضر هستیم با 
تو باشیم . من به آنها می گفتم به دو شرط حاضر هستم : يا اینکه شما 
صیغه ی من شوید يا برده ی من شوید که من بتوانم از نظر شرعی با شما 
رابطه برقرار کنم , آنها می گفتند ما برده که نمی توانیم باشیم ازدواج 
موقت هم لازم نیست ما همینطور با هم باشیم . من می گفتم نه خدا طور 
دیگری به من اجازه نمی دهد . با این کار پنجره هایی از ملکوت بر روی دل 
این آدم باز شد . پیامبر فرمود اگر اين چشم خود را بیندید , چشم دیگری 
این مانند غذایی است که مادر به نوزاد می دهد. مادر بعد از یک يا دو سال 
و ت ی ‏ ای وی ع و تم ی ات 
رنگین تری را جلوی او با ز کند . بچه گریه می کند , جیغ می کشد و به مادر 
حمله می کند اما مادر می داند که این شیر دیگر برای او خوب نیست . از 
اين به بعد باید غذا بخورد وگرنه رشد نمی کند یک آقا پر بیست تساله 
خیلی دوست دارد که با یک دختر خانم زیبا و جوان ارتباط داشته باشد . 
تخضوصض ارتباظی که مشتو لیتی در قیال ان وجو نداد له ان ترآ کر 
عقل داشت خود را خیلی ارزان نمی فروخت . دخترها باید یک مقدار 
قیمت خود را بالا ببرند و راحت خود را در اختیار دیگران نگذارند . دختر اگر 
سنگین باشد مانند یک جنس قیمتی خود را سنگین می گیرد . جنس بدلی و 
نی قیمت: که در بازار زیاد.است اما فدق ان این انتتت که ما الان-خنسشن 
بدلی را به جای جنس اصلی جا می زنیم . 
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من سایه ای از نیم پنهانی خویشم تصویر هزار اینه حیرانی خویشم , صد 
بار پشیمانی صد مرتبه توبه هر باز پشیمان ز پشیمانی خویشم , عالم 
هرچند همه زندانی من و توست از اين همه آزادم و زندانی خویشم , تا در 
خم آن گیسوی آشفته زدم دست چون خاطر خود جمع پریشانی خویشم , 
قتردای اگر باشه وباز ار بی آفزوز شرمنده جو حافط رمسافانی خورشم 

حافظ مگر از هیده چ .وضف: و راید سا کشت و خی ان غزل 


خویشم 
شا - شما گقتبد که اگر کسی بخواهد بلایی را از خودش دفع کند باید به 
اندازه ی بو کف ار بلا همان مقدار صدقه ندهد . ار کمنن پول نداشته 
باشد برای دفع بلای بزرگ چکار باید بکند ؟ 

اس ها اد ان کي مت کاس که با یقت سرا وفال ند 
کنند. مردم ما نشان دادند که هر وقت برنامه ای با زبان مردم به مشکل 
مردم بپردازد آنرا ادنبال می کنند و حتی برنامه های شان را با آن تنظیم 
شاصم وا صنط و ما دا آنها ک شمه آفتدو‌اوسم مراد وا 
به به این توجه برسد که درد مردم چیست و بعد به فرموده ی امام چگونه 
رسالت به این سنگینی را اجرا بکند . این درست نیست که هر چیزی که در 
بورس بود آنرا مطرح بکنند . ما گفتیم که اگر برای رفع بلا صدقه می دهیم 
باید به اندازه ی بزرگی بلا دست در جیب کرد و الا پول خردی که ما هر 
روز در صندوق صدقات می انداریم خیلی قدرت ندارد که ما را از بلاها 
نجات بدهد . اما کسی که پول ندارد از دو حال خارج نیست . یک وقت پول 
دارد و وقتی آن مشکل آمد حاضر است هر کاری بکند و چیزهای اضافی 
زندگی اش را هم بفروشد . آقایی ورشکست شده بود . من با ایشان به 
خانه ی یکی از بستگان ایشان رفتم . او یک مجله ی ورزشی خرید . 
اه 
می توانی پول خرج کنی که زنده بمانی . بیش از این هر چه داری برای 
مردم است . تو باید بدهی هایت را بیردازی . بعضی ها بدهکار هستند ولی 
خودشان و خانواده شان همه چیز دارند . بحث دیگر اين است که ما نباید 
برای صدقه حتما پول بدهیم . انسان زمانی می تواند کاری بکند و گره ای 
را باز کند . مثلا یک روز به بیمارستان برود و بگوید که من می خواهم 
امروز خودم را رقف بیماران بکنم . دانشجویی از من پرسید که من هفته 
ای یی روز به کرج می روم نماز من چه حکمی دارد . گفت که من هفته 


ای یک روز بطور افتخاری به مرکز بهزیستی می روم تا به انها کمک کنم و 
پولی هم دریافت نمی کنم . این صدقه است . امروز خیلی انسانها هستند 
که به کمک ما نیاز دارند . در ماه رمضان عده ای افطاری می دهند و این 
کار ثواب هم دارد . گاهی افرادی هم که افطاری می دهیم اقوام درجه یک 
خودمان هستند و فامیل فقیر و مشکل دار هم نیستند . کسی به کارگرهایی 
که در محلی جمع می شوند تا برای کار انتخاب بشوند و زن وبچه دار هم 
هستند افطاری بدهد . 

سوال - دختری بیست و پنج ساله هستم که در خانواده ام دائما دعواهای 
لقن ین بد ره مانزم. بحودبدارد: انها اختر آق.-همدیکن راتکه اتف دار ند و 
جلوی ما دعوا می کنند . از اين وضعیت خسته شده ام ولی شرایط ازدواج 
را هم ندارم . از انها خواسته ام که پیش مشاور بروند تا مشکل شان حل 
بشود يا پیش ما دعوا نکنند ولی انها اهمیت نمی دهند و فکر می کنند که 
دعوای آنها روی ما اثری ندارد . من دارم از اين وضعیت افسرده می شوم 
. گاهی فکر می کنم که با اينکه پدر و مادرم اهل نماز , خدا و پیامبر هستند 
اما به قیامت اعتقاد و باورندارند زیرا اگر به قیامت اعتقاد داشتند مسلما 
از جوابی که انها باید به خدا| می دادند بخاطر رعایت نکردن حق‌ شان می 
ترسیدند و کمی بیشتر ملاحظه می کردند . به من بگویید که چکار کنم ؟ 
چند بار خواستم مشکل انرها را حل کنم ولی نشد . ممکن است ایاتی از 
قران را معرفی کنید تا صبر من زیاد بشود . نمی خواهم ناشکری کنم زیرا 
می دانم که خدا نعمت های زیادی به من داده است . 

پاسخ - بچه ها مثل گل مي مانند . امروزه در گیاه پزشکی ثابت شده که 
اگر کسی خواست به گیاه آب بدهد , باید با نگاه عاشقانه و محبت آمیز آب 
بدهد و گل رشد می کند ولی وقتی با غضب به گیاه آب داد يا از سر تکلیف 
این کار را کرد گل از طراوت می افتد و پژمرده می شود با اینکه آب را به 
گل داده است .پس گل این را می فهمد که یک گیاه است . در خانواده ای 
که دختر مثل گل می ماند ما به خودمان اجازه می دهیم که هر عضبانیت و 
دادی و بی صبری را در خانه اجرا بکنیم و بعد دلمان بخواهد که بچه های 
خوبی داشته باشیم . این پدر و مادر باید از خدا بترسند . و ترس از خدا 
فقط این نیست که ما در خیابان کار زشتی نکنیم , دست در جیب هم نکنیم 
لطیف تری دارد . ما باید پروا و پرهیزگاری بکنیم . زن کاری می کند که 
مرد عصبانی می شود و مرد کاری می کند که زن عصبانی می شود , هنر 
این است که اگر کسی کاری کرد که غضب من تحریک شد خودم را نگه 
دارم . اگر من یک حرکت بی ادبانه ای کردم و کسی عصبانی شد باید 
جلوی خودش را بگیرد . تمام زندگی ما مثل یک برنامه ی زنده ی 
تلویزیونی می ماند . ما چون برنامه زنده است خیلی مراقب خودمان 


هستیم که خوب حرف بزنیم و درست بنشینیم و به یکدیگر احترام بگذاریم 
زندگی برنامه ی زنده است. و ما دیگر فرصت تکرار نداریم . امکان خطا 
نداریم . ما باید خیلی مراقب باشیم . جوری نباشد که دیگر از پشیمانی 
خودمان هم پشیمان باشیم . باید توجه بیشتری بکنیم . حالا اگر عصبانی می 
شویم یک باز از اين دختر عذرخواهی بکنیم تا بچه بداند که شما در خانه 
حواست به او هم هست . و انها هم یک دل خوشی پیدا بکنند . ما نمی 
توانیم در خانه داد و فریاد بزنیم و بگوییم که حق با ماست و شما حرف 
نید . اینها بچه های خوبی هستند که احترام پدر و مادر را نگه می دارند و 
مودب هستند . ما به این دختر خانم تبریی می گوییم که توانسته در فضای 
پر سر و صدا زندگی کنند . می گویند که خواجه نصیرالدین طوسی یکی از 
کتابهایش را در زیر بوته ای پرحجم که خودش را پنهان کرده بود نوشته 
است. از کنار این بوته سربازان مغول زد می شدند و هرکس را که می 
دیدند می کشتند . ایشا ن با آن وضعیت ترس و اضطراب در زیر بوته کتاب 
می نوشته است. وقتی ما زندگی چنین انسانهایی را می خوانیم می فهمیم 
که پس می شود در خانه ای پر سر و صدا ارامشی داشته باشم و بهانه 
تکنم که چون اینجا پر سر و صداست من هم یک انسان کم حوصله ای 
شده ام . به لقمان گفتند که حکمت از که اموختی ؟ گفت : از نابینایان . تا 
جای قدم استوار نکنند گام برنمی دارند . گفتند که ادب از که آموختی ؟ 
گفت : از بی ادبان . هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد آن کار را نکردم 
تاو تا مس و ی ی مات و 
شما دیگر پرخاشگر نشوید . اگر فردا شما مادر يا پدر شدید بدانید که 
فرزندان شما هم همین حس را دارند . دیگر اينکه گاهی پدر و مادر با هم 
نیستند با آنها صحبت کنید و از آنها بخواهید که کارهایی که باعث عصبانیت 
اقادفی ودرا رن کید . پس گاهی زمینه های عصبانیت را از بين ببریم . 
سوال - من به نماز علاقه ی کمی دارم دما کته کار می تدای لین 
شش ماه نمی خوانم. من نمی دانم چطور یک تازه وارد مسلمان امریکایی 
_ ترک نمی شود ولی من این جوری هستم . من را ارهنمایی 
بعر‌مایید . 
پاسخ - این نکته خیلی دقیق است که در کشورهایی انسانهای مسلمانی 
هستند که اگر سرشان برود نمازشان را از دست نمی دهند . یکی 
نوشته اند . کسانی که با کتابهای حضرت ایت الله سیدمجتبی موسوی لاری 
مسلمان شده اند .ایشان کتابهایی را در کنار قران , نهج البلاغه و صحیفه 
ی سجادیه جمع اوری می کنند و به زبان های مختلف ترجمه می کنند . 


ایشان انسانهایی که دنبال حقیقت هستند را پیدا می کنند و این کتاب ها را 
برای آنها می فرستند . شاید صدها هزا رنفر در دنیا با کتابهای ایشان 
مسلمان شده اند از اساتید بزرگ دانشگاه های معتبر دنیا گرفته تا افراد 
کوچه و بازار . کسی نامه ای داده بود که من مسلمان شده ام و پدر و 
مادر من مسیحی هستند بخاطر همین من را از خانه بیرون کرده اند . 
بعضی وقتها به خانه ی دوستان و همکاران می روم و گاهی روی نیمکت 
پارک می خوابم . من نگران این نیستم . من پول ندارم که یک قرآن بخرم 
. اگر امکان دارد شما یک قرآن ترجمه شده برای من بفرستید . خانم 
آمریکایی زیبا , جوان , امروزی و تحصیل کرده با حجاب داشت می رفت و 
فردق به او گفت که شما گرمت نمی شود که این همه به خودت پیچنده 
سر دنا همه چیز برایشان ازاد است و ازادی هایی بالاتر از مرز حیوانی 
را هم دارند به طرف اسلام امده اند. انها نشسته اند و فکر کرده اند و اين 
گم شده را پیدا کرده اند . کار ما نیست شناسایی راز کل سرخ , کار ما 
شاید این است که در افسون گل سرخ شناورباشیم . آنها فهمیده اند که 
وقتی نماز می خوانند با بزرگی همنشین می شوند و یک خبرهایی هست . 
خود خدا گفته که نماز کار سختی است و انسان باید به خودش فشار 
بیاورد. انسان باید درمقابل خدا خاشع باشد . انسان کارهای سخت و 
سنگین هم انجام می دهد . فیلم های وسترن آمریکایی نشان می دهد که 
طرف دو تن خاک را جابجا می کند تا چند گرم طلا بدست بیاورد. بادیاینها 
را بدانی . خودمان باید دنبال دانستن برویم و آنرا ببینیم . گاهی طرف 
دوساعت پای اینترنت می نشیند تا یک خبر را پیدا کند . ای بیخبر بکوش که 
صاحب خبر شوی تا راهرو نباشی کی راهبر شوی , دست از مس وجود چو 
مردان حق بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی . 

سوال - سوره اسرا آیات 59 تا 66 را توضیح دهید . 

پاسخ - اين آیات در مورد داستان خلقت است و در مورد شیطان که گفت 
من سجده نمی کنم و خداوند او را بیرون کرد و در آخر قدرت زیادی را از 
خدا خواست و خدا هم به او داد . خدا به و گفت که توحتی می توانی در 
اولاد انسانها هم شریک بشوی . گاهی یک بچه ای بدنیا می آید و از همان 
بچگی افکار شیطانی دارد . بخشی از آن برای اين است که باید دید پدر و 
مادر < چکار کردند . در آخر می فرماید که تو قدرت دسترسی به یک گروهی 
اند رش . آن گروه در یک قلعه ای هستند که تو نمی توانی به آنجا راه پیدا 
بکتی.. .می فرفاند: ۲ اتهایی که بنده ی من شدند. تو. بر آنها قدرت نذاری 
.اولا شیطان خیلی قوی است و زورش به همه می رسد . حریف همه شماأ 
هست , سلطان است و سلطنت دارد . فقط بر یک گروه سلطنت ندارد . 
در عالم از دست شیطان باید به کسی پناه برد که از او قوی تر باشد و آن 


کس جز خدا کسی نیست . اگر خانمی می خواهد که شوهرش کار خلاف 
نکند یا اقایی می خواهد زنش کار خلاف نکند . پدر و مادری می خواهد بچه 
هایش خلاف نکند باید انها را در پناه خدا ببریم و الا نوشته های کتاب های 
خوشبختی نمی تواند ما را خوشبخت بکند . 
سوال - پس از گذشت چندین هزار سال از خلقت انسان هنوز بسیاری از 
زنان ایرانی مشکل مادرشوهر دارند . من نمی خواهم که شما به تنهایی به 
من: بان بدهید .این مسئله اکر می خواستنه ان راخنی حل یشوه نا به 
حال حل شده بود پس کار کارشناسی را می طلبد . شما ما مادرشوهرهای 
اینده را نصیحت بکنید تا آیندگان کمتر اذیت بشوند . من فردی شاغل 
هستم .با افراد زیادی نشست و برخاست داشته ام .شما می گویید : 
پاسخ - مادر شوهر , شوهری را تربیت کرده و به شما داده است . مادر 
خانم من زن بسیار فرهیخته ای بود و سواد آنچنانی هم نداشت . ایشان به 
دختر خودش می گفت که ار روزی با مادر شوهرت دعوا شد با او دهان به 
دهان نشوی . یادت باشد که اگر شوهرت را دوست داری بخاطر او هوای 
مادرش را داشته باش .گاهی آن تخم مرغ سفید را آن مرغ سیاه تخم 
گذاشته است . شما که شوهر خوبی دارید بالاخره 1 مادر او را زاییده 
است و شما بخاطر او کوتاه بيایید . حتی گاهی ناراحت هم نشوید . بعضی 
ها می گویند که ما ناراحتی را در خودمان می ریزیم . مولوی می گوید که 
و اه ی و رت ی 
ما بد کرد ناراحت بشویم 9 افسرده بشوند . شما یک 
انسان پیدا کنید که در این عالم به او بدی نکرده باشند . به انبیاء بیشتر از 
بو ی کروتت ما فر طر ار آسا ادا ره هت ومد که فلی هاهم 
همین بودند , از مردم توقع نداشته باش . تو کار خیر را بخاطر من انجام 
بده و من از تو تشکر می کنم . هدف ما این نباشد که دیگران را درست 
کنیم هدف ما باید این باشد که خودمان را درست کنیم . وقتی من پدری 
دارم که بداخلاق است اگر با او ریلکس باشم هنر کرده ام ولی اگر پدرم 
خوش اخلاق و مهربان بود و من با اوخوب بودن این هنر نیست . حیوانات 
هم این جوری هستند . در داستانی می گویند که طنابی بر گردن گوسفندی 
انداخته بود ند و او را می کشیدند وقتی طناب را برداشتند باز هم گوسفند 
دنبال طرف می دوید زیرا از دست او مهربانی زیاد دیده بود. من به او آب 
و غذا داده ام .با محبت کردن حیوان هم دنبال انسان می آید و سگ هم 
برای انسان دم تکان می دهد . پیامبر هم نتوانست همه را عوض کند . خدا 
به او خلق عظیم داده است . ما هم نخواهیم و چنین توقعی نداشته باشیم 
که همه را عوض کنیم . مولانا می گوید که تو مثل نوح باش که نه صدسال 


دعوت به خدا پرستي کرد ولی قومش نپذیرفتند . شما وقتی عروسی به 
خانواده ی شما می آید بگویید که مادر شوهر ما زن خوبی است ولی گاهی 
بداخلاقی هم دارد . حواست باشد که با او دهان به دهان نشوی . ما هم 
این کار را نمی کنیم . 

سوال - من دختری دوازده ساله هستم . می خواهم بدانم که چکار کنم که 
به خدا بیشترنزدیک بشوم ؟ 

پاسخ - ایشان به برنامه ی سمت خدا توجه کنند تا بیشتربه خدا| نزدیکتر 
این سن به دنبال این هستند که چه چیزی يا لفظی مد است که انرا بگوییم. 
نباید فقط به طاهر بچه ها رسید .این زمینه در دل بچه ها هم هست . در 
زوز قیاهت خدا می. گهید که تو این بچه را متحراف: کردی.. ایا دز خانه.یک 
بار از خدا صحبت کردی ؟ مثلا می گفتی که خدا انسانهای مهربان را 
دوست دارد چرا با برادرت دعوا می کنی ؟ از چشم خدا افتاده ای , برو و 
از برادرت معذرت خواهی بکن . خدا را در کار بیاورید . بگوییم : همه چیز 
دست خداست . در بعضی از خانواده ها از خدا حرفی نیست . بعد که بچه 
بزرگ می شود می گوییم که ای خدا چرا بچه ی من منحرف يا معتاد شد ؟ 
ما در خانه از خدا صحبت نکردیم . وقتی شما به بچه ات شیر می دهی با 
نام من به او شیر بده . 

سوال - آیا زیبایی اصل مهم یک زندگی مشترک است ؟ اگر این جوری 
است چرا خدا بعضی ها را زیبا و بعضی ها را بی بهره از اين نعمت 
گذاشته است . شوهرم با اینکه خودش را انسان مذهبی می داند ولی 
مدام از زیبایی حرف می زند . وقتی به او می گویم که چیزهای با ارزش 
تری از زیبایی در زندگی «لییت ‏ او می گوید که خدا هم زیبایی را دوست 
دارد. چنان با تنفر به دخترمان نگاه می کند مثل اینکه او مخلوق خدا نیست 
۰ او من را خیلی نگران می کند . بعضی وقت ها به طلاق فکر می کنم . 
من مانده ام با مردی که همه چیزش شده زیبایی خانم هایی که می بیند 
چکار کنم ؟ در ضمن خودش هم قیافه ای ندارد. 

پاسخ - گاهی این خانم به او بگوید که ای کاش ما هم یک شوهر خوشگل 
گیرمان می آمد . آقایی دو تا دختر داشت و می گفت که اگر یک پسر 
دتم وب بود. خانم پسری بدنی آوزد. یایند اوه بود . مرد می 
آرامش مرد بکار می گیرد : ۳ 
ار کی ای ان هی ار سین وا و وهای 
را به تماشا می گذارند و حاضر نیستند که کمی پوشیده تر , سنگین تر , 
کرو ساده تر و اخموتر باشند هشدار می دهم که انها باعث اتش زدن 
ند کین دیگران می شوند. اگر آنها این کار را کردند پیش خدا از صد تا نماز 


شب بالاتر است . خدا به یکی زیبایی داده و به یکی نداده شاید به مصحت 
او نبوده ما که رازها را نمی دانیم . قطعا خدا روزی کمبود زیبایی را برای 
آنها جبران خواهد کرد . شما سعی کنید در خانه با زیبایی های دیگری با 
همسرتان برخورد بکنید . من خانم های زیادی را می شناسم که از زیبایی 
خیلی کم بهره هستند ولی همسرشان عاشق و شیفته ی انهاست . این 
بخاطر شانس و اقبال نیست . ببینید که اين خانم چگونه به نیازهای مرد و 
خانه توجه می کند . در دادگاه خانم هایی هستند که بسیار زیبا هستند و 
شوهرهایشان می خواهند آنها را طلاق بدهند .. آقا فی. کفبد کل من گول 
چشم و ابروی او را خوردم وبا کارهایش من را بیچاره کرده است . این آقا 
هم باید توجه بکند که دل خانمش را نشکند که خدا از این دل شکستن ها 
نخواهد گذشت ۰ این خانم بایدزمانی که شوهرشان نیستند به بچه اش 
محبت کند تا دختر احساس کمبود نکند . خانم به آقا بگوید که اين هدیه خدا 
به ما است .اگر این دختر زیبا بود ولی یک دستش فلج بود خوب بود ؟ اگر 
بخاطر زیبایی به هرزگی می افتاد خوب بود ؟ 
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سوال - درخصوص حق صدقه از مباحث رساله ی حقوقی امام سجاد 
توضیح بفرمایید. , , 
حق صدقه ذخیره ی تو نزد پرودکار است . یک سیرده ای نزد پرود کار 
است که نیاز به گواه و شاهد گرفتن ندارد . چون این را دانستی اطمینان و 
اعتماد تو به آنچه در نهان به امانت می سپاری بیشتر است از آنچه در 
آشکا را ضی هی و شایسته است که این کار سر و رازی باشد میان تو و 
خدای تو و هیچ کس را برآن آگاه نکنید . و گوش و دیده های دیگران را به 

دایص 
از آن رو که از سپرده گذاری نزد خدا مطمئن نیستی برای اینکه می دانی 
صدقه امراض و بلاها را از تو دور می کند و در اخرت تو را از اتش و 
عذاب می رهاند . همچنین در پرداخت صد فقه بر هیچکس منت نگذار که 
این کار فقط به نفع تو است و اگر چنین کردی خودت را از گرفتاری به 
سرنوشت آن شخصی که بر او منت گذاشته ای ایمن ندان . زیرا تو با اين 
کار نشان دادی که به دنبال منفعت خود بودی وگرنه هرگز بر کسی منت 
پاسخ - بحث صدقه بحث خوب و رایجی در کشور ما است و فکر نمی کنم 
که استثنایی وجود داشته باشد . همه ی مردم به آن معتقد هستند و زمانی 
که صبح ها از خانه خارج می شوند به اولین صندوق صدقه که می رسند 
مبلغی. را داخل. ان, می آندازند.ع از این کاز نیز تیات مختلفی: دارند . اما 
چند نکته را امام سجاد (ع) در این قسمت فرموده اینکه خود این صدقه 
0 فرد حقی دارد . حضرت می فرمایند بقین داشته باش که این 
صدقه پس اندازی است برای خود تو . چطور ما به فرزندان خود یاد می 
دهیم که پول های خود را پس انداز کنید و برای روز مبادا نگاه دارید . 
حضرت می فرمایند که اين هم پس انداز خود تو است و فکر نکن که پول 
های خود را از بین می بری انگا 0 به امانت داده ای. آنهم 
یک امانت داری که دو یا سه ویژگی دارد . اهلا تباز تق,رسید ندارد ‏ آلان ما 
پس انداز خود را در بانک می گذاریم بانک به ما رسید می دهد . اما این 
پس انداز هیچ نیازی به رسید و پشت نویسی ندارد. نیازی به شاهد ندارد 
که ببیند ما یک مبلغی را به یک مستحقی می دهیم و يا در صندوق صدقات 
می اندازیم طر بر اس ها کی راد مین ناس ۰ اما 
اگر یک مقدار زیادی را صدقه بدهیم دوست داریم که شاهد باشد و خقفا 
تلویزیون از ما نام ببرد که مثلاً فلان آقا پنج مدرسه ساخته است . اسم 


ود و فر نز خوق راسر روخ آنها بداریم هی کویتی که اضلا ببازی به. آین 


چیزها نیست اینکه از چیزی که ساخته شده پرده برداری کنند و بگویند که 
این مجموعه در زمان فلان وزیر , وکیل يا رئیس جمهور افتتاح شد . می 
گویند هارون الرشید یک مسجدی ساخته بود صیح که رفته بودند از آن پرده 
برداری کنند دیدند که نوشته شده این مسجد توسط بهلول در تاریخ فلان 
ساخته شدم گفت بهلول را بیاورید از او پرسید تو اين مطلب را نوشته 
یر سا تخت ند را ام سا و ار 
بهلول پرسید شما برای چه کسی ساخته اید . هارون الرشید گفت معلوم 
است انسان مسجد را برای خدا می سازد . گفت اگر برای خدا است پس 
چرا ناراحت هستید دراین صورت خدا می داند چه کسی ساخته است . مثلاً 
یک زمانی بگویند این اداره در زمانی که این کارکنان را داشته و این اقا 
خدمتگزار این ساختمان بوده ساخته شده است . این کار را نمی کنند و 
باید اسم همه ی بزرگان زده باشد . این که حضرت می گوید نیاز به اشهاد 
ندارید در باره ی همین کارهای بزرگ است چرا که زمانی که ما صد تومان 
در صندوق صدقات می اندازیم که نیاز نداریم همه ببینند . یعنی یکی از 
چیزهایی که ما در صدقات دوست داریم اتفاق بیفتد این است که همه 
بفهمند . ایا الان شما در بانک پس انداز می کنید فردا در تلویزیون اعلام 
می کنید که همه بفهمند . نه چون کافی است که شما و بانک بدانید و هر 
موقع هم که خواستید می توانید از ان برداشت کنید . می فرماید ات 
را فهمیدید که پیش خدا ذخیره کرده اید و او برای شما حفظ می کند و 
نیازی به شاهد ندارد آنوقت در آن زمان هایی که مخفیانه اين کار را کرده 
اند گر نم آن«آمیدهان هسنجدتا موفعی که:علنی کردم اند و همه فم‌عیدم 
اند . شاید به این خاطر که وقتی شما علنی کردید یک سری سارق به 
ترآ تتما.فی. ایند بخنی وفتین, کهظنهمتن وضع قالی شما کوب است: دیکر 
درامان نیستید . همه به دنبال شما هستند چه دوستان و چه افراد دزد که 
اگر بفهمند به سراغ شما می ایند . مگر یک انگیزه ی دیگری وجود داشته 
باشد . مثلاً شما انگیزه ی تربیتی دارید می خواهید به فرزند خود چیزی را 
یاد بدهید . امير المومنین (ع) فرمود من این را که به شما می گویم خودم 
نیز عمل می کنم . که مردم فکرنکنند ما فقط حرف می زنیم و به دیگران 
دستور می دهیم . دانش آموز , دانشجو و فرزند ما تشویق می شود که به 
اين امام و پیشوا می توان اقتدا کرد چون اهل عمل است . در غیر این 
صورت نیازی نیست بیان کنید . بعدا حضرت می فرماید هميشه بین تو و 
خدای تو یک حالت رمز آلودی باید در خصوص این صدقات باشد . ضمناً 
مواظب باشید منت هم نگذارید . دو خطر صدقه را تهدید می کند : یک 
خطر اعلام و اظهار که همه بفهمند و خطر دوم خطر منت بر کسی است 


که این صدقه را داده ایم ج اینهر افت و غوارضن منفی, آن است . نباید 


منت بگذارید شما آن را به خدا داده اید و خدا نیز برای خود شما ذخیره 
کرده و منت هم ندارد . حتی آن جمله ای که در قرآن است که شما ازآنچه 
دوست دارید صدقه بدهید این جمله زا حضرت نقرمودو. است چون این 
ا ‏ 9 
در راه خدا داد . اگر نگوییم کل , نصف آن چیزی را که داشت از زمین و 
اسب و پول و غیره به فقرا داد . اما ما اینطور نیستیم مثلاً بگویند اگر شما 
ها «اربدیکی و هی از ان ها به ما بدهید . ما خواهیم گفت وقتی 
کهنه شد به شما می دهیم . 

ماو ات ار کر هی ی یک ترآ 
باشد صدقه است . مثلاً من در خیابان می روم چیزی سر راه افتاده است 
اگر بتوانم آن را کنار بزنم صدقه است . البته دیده اید که برخی از ماشین 
ها پنچر می شوند و دو سنگ يا چوب بر سر راه می گذارند بعد هم 
فراموش می کنند که آنها را بردارند . اگر بعدا در جایی بلایی به سر آنها 
آمد.فی کویند خذابا این بلا از ز کجا به سر ما آمد ؟ اين همان بلایی است که 
تو سر راه مردم ایجاد کردی. آقایان مسئولین کارگران شهرداری چاله را 
فت: کنتد واسوز رز ی ره مک ومد رو ۰ ای بان 
ی 9 کارگر نمی 
فهمد که از کجا بلا به سر او امده است . این از همان چاله ای است که 
کنده اید, نه علامتی بالای آن گذاشته اید و نه آن را پر کرده اید . می توانید 
یک ساعت بیشتر کا ر کنید و آن را پر کنید تا ماشینی داخل آن نیفتد . اين 
همان صدقه است . چون وظیفه ی شما نبود که یک ساعت دیگر بمانید اما 
بخاطر اینکه یک مسلمانی در این چاله نیفتد آن را پر کرده اید . مثلا اگر 
شما درحال ساخت خانه ای هستید و اجر می خواهید خالی کنید یک مقدار 
از آن را نزدیک بریزید و یک مقدار را نیز ان طرف تر بریزید که مزاحمتی 
برای مردم ایجاد نشود . الان شما اثات کشی کرده اید و شب شده لازم 
نیست دیگر کاری انجام دهید و اين اثات را اینطرف و آن طرف بکشید 
ی ی ی و ی 
ایجاد سر و صدا کند که بقیه در اذیت و آزار شند . اگر ما مسلمان باشیم 
۱ 
است چرا بلند گو بگذاريم که همه ی همسایه ها ناراحت و عصبانی بشوند 
. من آمشب اثات کشی کرده ام ۰ , عزا دارم و ... چه دلیلی 
دارد که همه ی همسایه ها را ناراحت کنم . مثلا کسی حق ندارد در جای 
ععحفی روص کرد مک که رد همه ی اه ها پروو و کون وا 
امشب برای امام حسین روضه گرفته ایم و اين بلند گو یک مقدار سر و 
صدا دارد ایا شما اجازه می دهید ؟ اگر یک همسایه بگوید من راضی نیستم 


حق ندارد که بلند گوی روضه را بیرون بگذارد . دين این مسئله را به ما 
می گوید مگر اینکه کسی بخواهد یک دینی را سرخود بسازد . اگر ازبیرون 
به خانه می اییم با انکه ممکن است هزار مشکل اتفاق افتاده باشد اما با 
همسر و فرزند خود خوش اخلاقی کنیم این صدقه است . خانم ها باید توجه 
کنتد که خیلی اوقات یک لبختد و مهرباتی کردن براق آقایان مشکل است 
چون گرفتاری های زیادی بیرون از خانه داشته اند . شما می توانید به 
همسر و فرزند خود صدقه بدهید شب که به خانه می آیید با آنکه خسته 
هستید وهزار مشکل دارید بازهم با آنها مهربان باشید . هنگام تنگ دستی 
در عیش کوش و مستی کین کیمیای هستی قارون کند گدا را . اگر خانم 
شوهر خود را دوست ندارد اما باز هم خود را نثار او کند و یک مقدار بیشتر 
در خوردو خوراک و شستشوی خانه و در برآورده کردن نیازهای او تلاش 
کند یک صدقه ی بزرگ است . 
سوال - آیا اگر ما به متکدیان خیابانی کمک کنید صدقه است ؟ 
پاش ال فد اوه یت که ها ۵ اس هه وه و ی گر 
اسلام لازم نیست که حتما" من صدقه را به نیاز مند بدهم بلکه به هرکسی 
می توان داد لا" میتی ار مت اس هه اه کم ا رل 
صنه میم مالته ار غلدی که آفرا دا مس شرب نک مکش از 
صدقه این است که حتما لازم نیست به فقیر داده شود مگر صدقات خاص 
. مثلاً زرکات فطره جزو صدقات است . زکاتی که به کشاورزان و دامداران 
و کسانی که طلا و نقره دارند تعلق می گیرد مشخص شده که باید به چه 
کسانی داده شود . اما صدقات عمومی اینطور نیست مثلا شما پدر خود را 
دوست دارید و نیاز هم ندارد اما هر بار که به دیدن او می روید یک چیزی 
به او هدیه بدهید . البته بهتر است که این صدقه است به نیازمند داده شود 
تا گرهی از زندگی او باز شود . البته نیازمندان طبقه بندی شده اند . در 
حدیثی نقل شده که یک نفر نزد پیامبر (ص) آمد و گفت من پول دارم 
حضرت فرمود نیازمندی های خود را برطرف کن . بعد گفت یک دینار 
وی ی ی و آن را به همسر خود بده . گفت 
یک پول دیگری هم بدست آورده ام . فرمود: اگر بچه داری برای آنها هزینه 
كِ" . گفت اگر یک پول دیگری به دست آوردم چطور ؟ ( حضرت فرمود : به 
آن کسی که به تو خدمتی می کند بده . این خادم دایره ی وسیعی دارد . 
مثلا امروز شهرداری را شامل می شود چون خادم مردم هستند , خیابان 
کشتی مت کنتد ی ای ی ی ۳ 
می تواند حکم صدقه داشته باشد .باید با اين نگاه به مالیات بنگریم که 
چون این افراد به مردم خدمت می کنند پس ما به آنها صدقه می دهیم . آپا 
این جاده کشی هایی که در تهران در این سال های اخیر شده اگر نمی شد 
ایا می توانستیم حرکت کنیم؟ يا اين پارک ها که در شمال و جنوب شهر 


ایجاد شده فضا نارا تلطیف کرده و بچه ها می توانند در آن بازی کنند و یا 
افراد از فضای آن استفاده کنند . خیلی اوقات آبدارچی و نگهبان اداره 
نبازمند. بوده و ایروداز هم هنتند بنابراین لازم نیست به فردی -ضدفه 
یا را 
بیمارستان می شود به همان نگهبانی که کنار در ایستاده یک مبلغی را 
کمک کند . خیلی از افراد در اطرافیان خود کسانی را می شناسند که 
نیازمند هستند . الان خیلی از مردم در خانه ی خود یی خدمتکار برای تمیز 
کردن خانه و یا پذیرایی از میهمان دارند خوب است که به او کمک کنند . یا 
به یک رستوران می روند آن کسی که در آنجا کار می کند و خدمتکار است 
با اینکه شما پول غذای خود را داده اید یک انعام هم به او بدهید . اگر بنزین 
می زنید یک مبلغی را هم به کارگر پمپ بنزین صدقه بدهید . باز هم آن 
فرد گفت اگر یک پول دیگری هم رسید چه کنیم ؟ حضرت فرمود : آن را 
دیگر خود تو می دانی هر طور دوست داشتی خرج کن . در روایت داریم 
که کسی که اطرافیان , همسر و خانواده ی او به او نیاز دارند حق ندارد 
صدقه را به شخص دیگری بدهد . اگر برادر و خواهر من نیاز دارند حق 
ندارم به دیگران کمک کنم . یعنی واقعا خیلی آدم های کمی هستند که فرد 
نیازمندی را در کنار خود نداشته باشند. و در اکثر فامیل ها نیز یک نفر 
وجود دارد که فرد ثروتمندی است . بنابراین این فردی که وضع مالی خوبی 
دارد چرا ۴۱۱ 0 اک ۳ 
وجود ذارد یعنی یک افراد پولداری هستند که هیچ فامیل نزدیکی ندارند . 
یک بار یک خانمی به من مراجعه کرد و گفت من یک ملک و املاکی دارم و 
هیچ کس را هم در اطراف خود ندارم . فقط یک خواهر دارم که او نیز در 
آمریکا است و وضع مالی خوبی دارد . دوست ندارم این اموال بعد از مرگ 
من به خواهرم برسد چون او هم وضع مالی خوبی دارد . آازمن مشورت 
می خواست که همین الان چگونه می تواند با این پول به فردی يا موسسه 
ای کمک کند . اما اينکه ما یک فامیل هایی داشته باشیم که همه فقیر و 
مستحق باشند خیلی کم است . نکته ی بعدی این است که ما به بچه های 
خود پياموژیم که اضدفه. بدفتن: مثلا اگر می خواهیم پولی به او بدهیم 
فقدار متسر هه وه ای وی کل از آن سوه دم بر تکهخا وه از 
صاحب ابن عباد که فردی دانشمند و وزیر بود نقل شده است . ایشان می 
گفت از بچگی وقتی مادرمن به من دو درهم می داد می گفت یک درهم 

آن را صدقه بده که بلا از تو دور شود . من با این روش عادت کردم تا 
زمانی که بزرگ شده و وزیر شدم باز هم این کار را می کردم . یعنی یک 
پولی به خادم خود می دادم که صدقه بدهد . یک روز متوجه شدم صدقه ای 
را که دیروز به خادم خود داده ام ,صدقه نداده و زیر بالش او باقی مانده 
است . با خود گفتم ای وای مثل اینکه عجل من رسیده است . یعنی ما این 


خادم را خواستم و کلی او را توبیخ کردم و به او گفتم که این رختخواب من 
و را و تا و یا 
دید بدهد, به جریمه ی آن صدقه ای که دیروز نداده ام . خادم رختخواب را 
جمع کرد به سر کوچه آورد در آنجا یک نابینایی را دید که یک خانمی دست 
او را گرفته و همراه می آورد . گفت آقا اینها را صاحب ابن عباد داده به 
شما بدهم . چون نمی توانست ببیند پرسید اينها چیست ؟ خادم گفت : 
رختخواب دیبا .تا اين را گفت آن فرد بی هوش شد . او را به هوش آوردند 
و پرسیدند چه شد ؟ گفت من آدم گدایی نیستم و فرد محترمی بودم اما 
روزگار مشکلاتی را پیش آورد و کار من امروز به اینجا رسید . دختر من 
چند وقتیر است که عروس شده است و گفته که چون ما آدم آبرومندی 
بودیم حتماً رختخواب من باید دیبا باشد . من هم چون امکان تهیه ی آن را 
نذاشتم به خیابان اخدم وراه خی وفتم و وفتن:شها. کفتید این رختخه اتب 
دیبا است من از لطف و عنایت خدا بيهوش شدم . در اینجا صاحب ابن عباد 
گفت تمام جهیزیه ی اين دختر را از بهترین وسایل تهیه کنید و یک دست 
رختخواب کامل دیبا هم به او بدهید . و داماد را نیز بیاورید که ار کار 
درستی ندارد ما یک کار به ایشان بدهیم . اینها همه به جریمه ی آن صدقه 
ای است که نداده ایم . 

وال خصوص سول ای ۱۱9 ۱ وی رای 
پاسخ - در آخرین آیه ی این سوره ی مبارکه آمده که خدا با انسان های با 
تقوی است و کسانی که اهل احسان باشند . می خواهد بگوید که خداوند 
یی موجود قدرتمند است و همه ی اختیارات دست او است . هم پول و 
قدرت دارد , هم علم او زیاد است و هم قادر به انجام هر کاری است . ما 
انسان ها هميشه به دنبال این هستیم که یا خودمان قدرتمند شویم و يا به 
یک موجود قدرتمند تکیه کنیم . خدا می گوید اگر شما با تقوی باشید من 
کید گاه شها عی ما مر نمی خوای سم ی قدشی ی یه که 
هرجا مشکل پیدا کردید با یک تلفن مشکل شما حل شود ؟ خدا می گوید 
است که محسن باشید . محسن به این معنا که کار را نیکو انجام دهید . ما 
یک نیکو کاری داریم و یک کار نیکو داریم . کار نیکو خیلی مهم نیست اما 
نیکو کار بودن مهم است . مثلا شما می خواهید برای همسر خود یک هدیه 
بخرید یک وقت آن هدیه را به تنهایی به دست او می دهید و اما یک وقتی 
ان را نیکه.می کنیت داخل یک جفیهی: مخهلین. می حذار بد ۸ تهار دور ان 
می پیچید و با لبخند به او تقدیم می کنید . اين یعنی کار را نیکو انجام دادن 
نار خی تفت صندوق فروشگاه ایستاده بود » یک خانمی جلو تر از 


ایشان در حال حساب کالای خود بود . دید که مبلغ آن صد هزار تومان 
است . وقتی کیف خود را باز کرد بیش تر از هشتاد هزار تومان نداشت. 
آقابی که. پشت .بر او ایستاده بود بدون اینکه آن خانم منوجه شود به 
صندوقدار اشاره کرد که من حساب می کنم . صندوقدار متوجه شد و 
گفت خانم اجازه دهید من دوباره حساب کنم و بعد به خانم گفت همان 
هشتاد هزار تومان شده است . این آقا می توانست به آن خانم بگوید شما 
بروید من حساب می کنم . در این صورت آن خانم ناراحت می شد حتی 
اگر نیازمند هم نبود . اين کار خیلی زیبا بود که نگذاشت ان خانم متوجه 
شود این یعنی محسن . مثلاً اگر در رستورانی بودیم و بدون اينکه طرف 
متوجه شود غذای او را حساب کردیم خوب است . این چنین افرادی مجال 
تشکر هم نمی دهند چون برای کسی این کار را کرده اند که می داند و 
در روایات امده که با صدقه دفع بلا می شود . يا اینکه با صدقه روزی را 
پایین بکشید خلی: اوفات بیس فی. آید که. فرده ترد.فن می اند و له 
شکایت می کند و يا مشاوره می کند که پسر من عاشق دختری شده است 
که هفت سال از او بزرگ تر است . هرکاری هم می کنیم از دل او بیرون 
نمی رود . من به ایشان می گویم که صدقه بدهید . می گوید من هر روز 
صدقه می دهم . من به او می گویم آن صدقه ی پانصد تا هزارتومانی را 
که هر روز در صندوق صدقات می اندازید نمی گویم . آن صدقه فقط در 
حدی است که اگر در خیابان می روید پای شما به سنگ برخورد نکند . اگر 
یک بلایی در حال نازل شدن است که من حاضر هستم ده میلیون هزینه 
کنم تا اين بلا دفع شود . صدقه ی ده میلیون یک یا دو میلیون است . گاهی 
بلاها حجم زیادی دارد . مانند همان مسئله ای که صاحب آابن عباد گفت 
مثل اینکه مرگ در حال نزدیک شدن است . بنابراین هر کسی می داند آن 
گرهی که به کار او افتاده چقدر برای او هزینه دارد . اگر خواست برای دفع 
آن بلا صدقه بدهد باید تناسب داشته باشد . دیده شده که بعضی از افراد 
دا سل مد و اس تا 
فکر می کنند باید از زیادی مال و یا زندگی خود صدقه بدهند . امروزه روز 
به روز زندگی ها در حال کرش است . مثلاً تا دیروز ماشین ما پژو بوده 
ولی الان چون مشکلاتی دارد و وضع مالی ما خوب است پژو را می 

فروشیم و یک ماشین بالاتر می خریم . یعنی مدام وسایل جدید 9 
خریم و بعد هم می گوییم که شخصیت ما نیاز به اين کار دارد . این کار با 
صدقه و دستور آن منافات دارد . مثلاً وسیله ی او یا ماشین او خوب است 
و لازم نیست که حتماً امسال عوض شود . خدا می گوید که صدقه را باید 
از آن چیزی که مال تو است و روزی تو است بدهی فلا آلان ند کف 
تامین است و هیچ مشکلی هم ندارم یک پول اضافه ای را نیز در بانی برای 


روز مبادا بگذارم . ممکن است آن روز مبادا هیچگاه نرسد و دو روز بعد 
مرگ من فرا برسد . مثلاً الان دو روز است که آیت اله صدوقی از دنیا 
رفته اند . خیلی از افراد متأثر شدند و هیچ کس باور نمی کرد . یک بیماری 
در مدت یک هفته ایشان را از پا انداخت . بنابراین مگر من می دانم آن 
پولی را که در بانک گذاشته ام چه زمانی و چگونه به درد من خواهد خورد. 
مد ان ات کم سار ار آروا نمی هم یی اس دام 
نیازمندی هستند که به شدت برای نان شب خود محتاج هستند . یک هفته 
پیش ما به کارخانه ی هواپیما سازی اصفهان دعوت شده بودیم . من با 
جوانانی که در آنجا مشغول .کار فنی بودند یعنی مهندس الکترونیک بودند 
صحبت کردم و گفتم که حتماً شما ازدواج کرده اید . گفتند ما مجرد هستیم 
, گفتم اين همه جوان خوب که کارهم دارند پس چرا ازدواج نمی کنید . 
گفتند شما فکر می کنید حقوق ما چقدر است ؟ گفتم حتماً بالای دو یا سه 
میلیون درآمد دارید. گفتند حقوق ما با اضافه کار و حق تخصص به پانصد 
هزار تومان نمی رسد. من خیلی ناراحت شدم . ما فقط باید ماهی سیصد 
هزارتومان اجاره خانه بدهیم . با دویست هزار تومان چطور می توانیم 
و 
این فضای الوده پاک دامنی خود را حفظ می کنیم. بنابراین یک همت 
جمعی لازم است . الان در کشور ما ۹ در حال 
اضافه شدن است . همینطور کمیته ی امداد حضرت امام در حال گسترش 
است یعنی فقر در حال بیشتر شدن است . آمار سرقتی که الان داده می 
شود بخشی از آن مربوط به فقر است . بخشی از آن هم مربوط به افراد 
جانی است که کار آنها سرقت است ولی همه ی افراد که اینطور نیست . 
یکی از دوستان مسئول و با اطلاع به من می گفت یک دزد به خانه ی 
فردی آمده و فقط به سر یخچال او رفته و مواد آن را خالی کرده بود . یک 
کاغذ نیز گذاشته بود که زن و فرزندان من یک ماه است میوه و گوشت 
تخووده آنو. اسان تاراعت ی سوه یی ره ای الان فقط. لیم جون را 
بیرون می کشند وقتی به آنها می گوییم صدقه بدهید . می گویند ما چه 
چیزی داریم که صدقه بدهیم . این حرف اشتباه است هرچقدر می توانید 
باید صدقه بدهید. قرآن می فرماید : آدم متدین در اموال خود برنامه ریزی 
می کند که یک بخشی از آن مربوط به افراد بدتر از خود او است ‏ مثلاً من 
فسای هتسه یی ها شیر به ون قسطی خریده ام بعد می گویم من 
چه چیزی دارم که صدقه بدهم . این حرف درست نیست باید بگویم که من 
می دانم که خیلی از افراد بدتر از من هستند بنابراین یک بخشی از مال 
رات شا مت وه ای ات 
خاعل اند کرو اما ی فاد با انم ای ات ار 
دست در جیب نکرده و به کسی کمک نمی کنند . بنابراین کسی نباید بگوید 


که من چه چیزی دارم من خودم صدقه خور هستم وزندگی خود را تأمین 
کنم هنر کرده ام . استاد من جناب ایت اله محمدی در بابل نقل می کرد 
وقتی که نجف درس می خواندیم گاهی از شدت فقر پول خریدن یج 
نداشتیم . که بتوانیم آب چهل درجه ی گرم نجف را خنک کنیم و خود و 
خانواده ی خود رک ی هو جر دی رل 
نداشتیم. یک روز قرار بود میهمان بياید خانم گفت برو و چیزی تهیه کن . به 
پول امروز هزار تومان پول در جیب خود داشتم برای خرید به خارج از خانه 
رفتم . در کنار حرم امیرالمومنین یک سائلی نشسته بود من آن هزار تومان 
را به او دادم و گفتم که يا امیرالمومنین دیگر هیچ پولی ندارم . چند قدم که 
جلوترر فتم یک نفر ظاهر شد و مقدار زیادی پول به من داد بدون اینکه من 
چیزی گفته باشم . و فهمیدم که این عطای امیرالمومنین است و آبروی 
حور وتا ان حنط کردم 
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نه اینکه فکر کنی مرحم احتیاج نداشت که زخمهاي دل خون من علاح 
نداشت , تو سبز ماندی و من برگ برگ خشکیدم که آنچه داشت شقایق به 
سینه کاج نداشت , منم خلیفه ی تنها رانده از فردوس خلیفه ای که از ابتدا 
من از ابتدا رواج نداشت , نخواست شیخ بیابد مرا که یافتتم چراغ نه که به 
گشتن هم احتیاج نداشت . 

سوال - من پسری هجده ساله هستم و به نمازم پایبند نیستم . با خودم و 
خدای خودم قرارداد بستنم که اگر بدون مردودی دیپلم بگیرم با تلاش خودم 
نماز را دائم بخوانم ولی با اختلاف کم مردود شدم. باتوجه به اینکه من 
سعی خودم را کرده ام ولی خدا نتیجه ی دلخواه من را نداد ایا باز باید به 
عهد خودم عمل بکنم يا خیر ؟ , 

پاسخ - معلوم می شود که ایشان درست تلاش نکرده اند و اگر درست 
تلانتن .مین کردند قیول, می شدتد.. ابا کتمانی که فبول: شنده آند.بارتین بازق 
کرده اند يا معجزه ای شده است که خدا برای ایشان معجزه نکرده است 
؟ واقعا ایتجفر نیست.. دربا شود آن رود که پيوشته روان است.. کسی که 
در حال حرکت و تلاش است به جایی می رسد . حالا ما فرض می کنیم که 
ایشان همه ی تلاش ها را کرده اند و یک اتفاق نامترقبه ای افتاده و باعث 
شده که ایشان قبول نشوند . ممکن است که یک لطفی در این قبول 
نشدن ایشان باشد که ما نمی دانیم . مثل رانندگی هایی است که ما می 
ان و ها و 

پیچیم و اين کار را تکرار می کنیم . کسی که از ما بالاتر است می گوید که 
در لاين خودت حرکت کن . شاید بعدها بفهمید که این رفوزگی هم لطفی 
بوده است . شاید در سربازی و شغل تاثیر داشته باشد . شاید شرایط 
بهتری برای شما پیش بیاید . شاید که تو وابینی خیر تو در این باشد . حالا 
اصلا این روفوزگی مشکلی هم ایجاد کرده است چرا ما باید نماز را ان 
تا ی ار کر رورا 
اگرقبول شدم به خانه می آیم , اینها عهد درستی نیست . اگر من 
خواستگاری رفتم و زن خوبی گیرم آمد باید نماز بخوانم ؟ نماز ربطی به 
روح شماست . مادر وقتی 9 #9 شود و را نزد دکتر می برد و 
با . مادر بچه 
این را نفهمید ولی دکتر اين را فهمید . در ضمن دادن آهن هم شرایط 


خودش را دارد . باید قطره ی آهن به بچه بدهیم . بعضی ها می گویند که 
ما خودمان با خدا ارتباط های خاصی داریم . این خدا که حکم طبیب را 
پرای ما دارد می گوید که این قطره را چطور باید بخوریم. یا طبیب من لا 
0 مان نانک در تشن 

را بهتر بخواند . آقایی با خودش عهد کرده بود که دیگر نماز نخواهد صیح 
که شد دید نمی تواند نماز نخواند زیرا با نماز عجین شده است . وقتی می 
خواست نیت بکند می گفت : دو رکعت نماز می خوانم و به کسی هم 
مربوط نیست الله اکبر . بقول یکی از دوستان نماز مثل کشتی می ماند 
در خشکی انرا می سازند و در دریا از ان استفاده می کنند . هواپیما را 
روی زمین می سازند و در هوا از ان استفاده می کنند . 

سوال - من کودکی ده ساله هستم .از کیف چند نفراز دوستانم در مدرسه 
پول برداشته ام . هر روز که اين پول را می بردم رویم نمی شد این پول 
را به انها بدهم . حالا که تابستان شده چکار باید بکنم و توبه هم کرده ام . 
پاسخ - ما خوشحال هستیم که برنامه ی سمت خدا چنین هنری دارد که 
کودکان را هم جذب کرده است . ایشان فهمیده اند که این کار اشتباهی 
بوده است و به فکر جبران افتاده اند و این خوب است . خانواده ها بیشتر 
باید مواظب فرزندان باشند و مسئولیت پدر و مادر خیلی سنگین است .ما 
بایدمراقب بچه های مان باشیم که کجا می روند و چطوری می روند . پدر 
و مادر مسئول هستند. حتی کیف آنها را بررسی کنیم البته با اجازه ی 
خودشان و به او تذکر بدهیم. اگر به شما بگویند که در کیف شما یک مار یا 
عقربی رفته ممکن است که شما را بگزد . همانطور که باغبان مواظب گل 
است و اطراف انرا هرس می کند 

باید مواظب فرزندش هم باشد . اگر این بچه نامیزان بزرگ بشود روزی 
من پدر و مادر را مسئول می داند و می گوید که من بچه بودم و نمی 
دانستم . انسانهای تربیت شده اگر پدر يا مادرشان را از دست داده باشند 
, ساعتها بر سر مزار آنها می روند و اشک می ریزند . می گویند که تربیت 
پدر و مادرم بود که من را به اینجا رساند و باعث شد که انسان فرهیخته 
ای بشوم بای هس ۱ رها کردند و دنبال عیاشی خودشان بودند , 
وقتی این بچه نامیزان رشد کرد لعن و نفرین را نثار پدر و مادرش می کند 
. تربیت فرزند نیاز به اموزش , مطالعه و سوال دارد . وقتی بچه تازه بدنیا 
می اید 

مادر بچه را پیش پزشک می برد و می گوید که بچه ام فلان مشکل ار 
پیداکرده است و دائم بچه را نزد پزشک می آورد و او را چک می کنند . 
۱( 0 به سلامت روح او کاری 
ندازدکدامیی: از آنها -مهمتر. اشت: ۱ مولو 0 5 کش و را بو 


آفریدت زشت رو هان مشو هم زشت رو هم زشت خو . اگر خدا تو را 
خیلی زیبا نیافرید حداقل اخلاق زشت نداشته باش دراین صورت مردم 
صورت زشت تو را فراموش می کنند. تیک به قیافه ی تو کاری ندارند 
زیرا انسانهای خوب و بزرگوار هستند . نازیبایی ظاهری شان در زیبایی 
درون شان مستهلک می شود . و 
ی دا ی اه 
زشتی باطن شان بیرون می زند مردم او را زیبا نمی بییند بلکه او را 
زشت می بینند . در دادگاهها چقدر انسانهای زیبا دارند از هم طلاق می 
گیرند . ما باید بیشتر مواظب فرزندان مان باشیم و بقول سعدی : درشت 
و نرمی بهم در به است چو رگزن و جراح که مرهم نه است . شما راههای 
مختلفی دارید که پول را به صاحبانش پس بدهید . پول را به کسی بدهید 
که به آنها بدهد بدون اينکه نام شما را بیاورد. يا اينکه پول را در پاکت 
بگذارید و به در خانه ی آنها ببرید بدون نام ونشانی . راههای مختلفی است 
که ما پولهای مردم 
را به خودشان پس بدهیم . 
سوال - من یک دختر هفده ساله هستم و با یک پسر هم سن خودم دوست 
هنننتم. .ان دوستی ما بيامکین ازست:: آیا.این دوسشتی ها ابرادق دازد ریم 
امده که در حق دوستان باوفایت از هیچ چیزی دریغ نکن . راهنمایی 
پاسخ - من به پدر ها ومادرها می گویم که باید بچه هایشان بخصوص 
دخترهایشان را از محبت و لطف ورحمت خانوادگی اشباع بکنند که یک 
دختر هیچ وقت دلش تنگ نشود که با یک پسری ارتباط پیامکی داشته باشد 
یب و ی ی 
۳ 1 مطلبی را بگویند , اگر می خواهید 
مطلبی ر ته کت بجویند کهانفی خوانید اترا رم اعد پتویسند با یامی 
بزنید ِِ از وظایف خانم ها به شوهران شان این است که پیامک محعبت 
اک( 
بکند . الان 
خارجی ها به سگ بیشتر محبت دارند زیرا انسانها وفا ندارند . و می گویند 
که سگ وفادار است. خانمی می گفت که پسر من از وقتی سگ به خانه 
نداد هه میرن امین آنددی همه کید کم سکس ات ما 
پدرها و مادرها راههای زیادی داریم که فرزندان مان را درآغوش خودمان 
4 . البته بچه ها باید با هم سن و سال های خودشان ارتباط داشته 
باشند . دوستی داشته باشند که باری انها خطر ایجاد نکند . ممکن است که 
دوست همجنس هم داشته باشند و انها را منحرف بکنند . ممکن است که 


دوست بچه ی ما از خانواده ی خوبی نباشد و بچه ی ما را به راههای بد 
سوق بدهد , این هم اشکال دارد . 

خیلی چیزها می تواند مقدمه ی خیلی چیزها می تواند باشتد. آب نظلییده 
هميشه مراد نیست گاهی بهانه است که قربانیت کنند . وقتی می خواهند 
سفن | فیبانی کتتد .یه امات ب طلب نکرده می دهند ایتهامهت نهاند ات 
تیه اد کهسعد اسان کم کم باه کی کساند. بای 
هميشه در حد پیامک نمی ماند و بعد تبدیل به سلام و قرار تبدیل می شود 
. فال حافظ را باید کسی بگیرد که فال شناس باشد. زده ام فالی و 
فریادرسی می آید , خود حافظ هم هميشه فال نمی گرفت و بعضی مواقع 
فال می گرفت . اگُر حافظ گفته که دوست خوب را پیدا کن یعنی این 
دوست خوبی برای تو نیست . 

سوال - قرآن بهترین هدایت گر انسانهاست پس ما چه نیازی به امامان و 
بیامبران داشتیم ؟ ما خودمان می تواتيق از طریق قران زاه هدایت: را بیدا 
کنیم .راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - قران می فرماید : ما عده ای را پیشوا قرار دادیم که با الهامات 
ووحی ما مردم را هدایت می کنند . انسانهای نورصفتی که چراغ راه مردم 
می شوند . قرآن می فرماید : هرچه خدا و رسولش می گویند گوش بدهید 
. هرچه پیامبر به شما گفت عمل کنید. کسی که در حال رکوع صدقه داد 
ولی شماست . همه ی مفسرین و حتی اهل سنت هم گفته اند که آن فرد 
علی بود . مثلادر خانواده ای وقتی همه به حرف پدرگوش می دهند وبه 
حرف مادر گوش نمی دهند پدر می گوید که اگر شما به حرف مادرتان 
گوش دادید من هر چه بخواهید برای شما می خرم . آن وقت بچه ها می 
فهمند که جایگاه مادر مهم است . پس قرآن هم می 

گوید که به حرف پیامبر گوش بدهید . پیامبر فرموده که بعد از من در 
زندگی تان خیلی قفل ایجاد می شود . من تمام کلیدها را به حضرت علی 
(ع) داده ام . دنبال فرد دیگری نگردید . یک دسته کلید است زیر بغل عشق 
از بحر گشاییدن ابواب رسیده . 

سوال - سوره نحل آیات 65 تا 72را توضیح دهید . _ 

پاسخ - سوره نحل به معنی زنبور عسل است . قران می فرماید که ما به 
زنبور عسل وحی کردیم . ببینید که به زنبور وحی می شود ولی به ما وحی 
نمی شود و این جای تامل دارد. قران می فرماید که در بالاها زندگی کن 
در پایین خیلی آلودگی هست . بالای درختان بروید. و خیلی پایین نيایید. اگر 
شما به بالا بروید درهای دیگری برای شما باز می شود و اتفاقات دیگری 
می افتد . در پایین همه چیز برای تو بزرگ است ولی وقتی بالا بروی همه 
چیز برای تو کوچک می شود . اگر ما خیلی بالا برویم می بینیم که کره ی 
زمین به اندازه ی یک توپ است . می فرماید: از میوه ها و شهد گلها بخور 


تا بتوانی یک 

محصول خوب داشته باشی . چرا محصول ما یعنی انديشه و فکرمان و 
کاری که می کنیم خوب نیست ؟ بخاطر تغذیه ی ماست .۰ گوش دادن 
موسیقی و خواندن کتاب تغذیه است . خدا برای خوردنی ها هم دو تا شرط 
کداشسته است کی ا تسه مس یت سا ماش دوه مه 
گویند که نوشابه , سوسیس و کالباس نخورید . اينها طیب نیست و برای 
سلامتی ضرر دارد . وقتی غذای بد خوردی فکر بد می کنی قران به ها باد 
می دهد که زنبور چون غذایش شهد گلها است محصول شهد , عسل 
شیرین است . ما هم اگر خوب بخوریم شیرین کاری می کنیم . .< 
شوال کت هو جوانی 2 شاه سر دز سر سس ماک کات 
کرده ام . حالا توبه کرده ام . هر دعایی که در مفاتیح است خوانده ام . ایا 
من باز هم به جهنم می روم ؟ 1 1 
پاسخ - انشاءالله ایشان به بهشت بروند . من گفتم که بخشیدن ناه به 
خواندن دعا نیست. توبه دو تا حقیقت اصلی با خودش دارد . گناه یعنی 
اکن اه لاش میور اک کی ار وا وا ند ابا تس کر 
۳۳ مان نی ار ی 
کثیف را بشویم و اگر پاره شده آنرا رفو کنم . بستگی دارد که من چه نوع 
لطمه ای به این لباس زده ام . اگر لکه ی سیاهی روی آن افتاده باید آنرا 
بشویم ولی اگر پاره شده باشد باید آنرا رفو کنم . اگر من پول شما را 
کر فته باس یمام وفاهای فرآن ع اتصل, را بخوانم باز حق را زا نکرده آم 
. من باید پول ۲ 

ظرف رای خفم ار کی انا ی از ی تاکسا نک 
لباس کثیف را پیش خیاط ببریم او می گوید که این احتیاج به شستشو دارد 
تم یا ظ ای کی اه ی اه سا انا راراشی که 
و خودم هم باید پشیمان شده باشم . خدا ولی همه است و باید راضی 
باشد . در جایی هم باید رضایت بنده را بدست بیاوریم و این را خود خدا 
گفته:. آترنت؛: دارمی که اگر زنی می خواهد به بهشت برود باید همسرش از 
او راضی باشد حتی اگر آن زن فاطمه باشد. امیر المومنین در کنار پیکر 
فاطمه گفت که من از زهرا راضی بودم تو هم از او راضی باش و زن هم 
باید از مرد راضی باشد. وقتی این 

اتفاقات:سفند توبه ها اعفاق می افتد» تخشی از آن هم دعاها: انست: 

سوال - من دختر پانزده ساله ای هستم که بعلت دل بستن به بعضی 
ظواهر از اسلام دور شده ام . پدرم خیلی تلاش می کند که ظاهر من 
اسلامی باشد و همین موضوع باعث ایجاد اختلاف بین من و پدرم شده 
است . پدرم هیچ کمبودی برای من نگذاشته است. الان چند روزی عوض 
شده ام . ولی برای گذشته ام دلتنگ می شوم . به من کمک کنید که در این 


حال باقی بمانم . 
پاسخ - اینکه شما برای گذشته تان دلتنگ می شوید ما به شما قول می 
دهیم که در آینده هیچ دلتنگی نداشته باشید. شما الان مسیر طبیعی زندگی 
تان را پیدا کرده اید . پدرها و مادرها باید با زبان های دیگری با 
فرزندانشان صحبت بکنند . آنکه او هندسه ی گیتی کند چون به کودک می 
رسد تی تی کند. باید با زبان دیگری با بچه ها حرف زد و آنها را قانع کرد . 
باید آنها را با محبت اشباع کرد . جایگاه منفی کارها را باید به آنها نشان داد 
. با دعوا , تشر دادو فریاد کار پیش نمی رود. ما از اول شمشیر را برمی 
دارنم درجالیکه این برای اخر کار است.. این یک اشتیاه بزز ی است::خیلی 
از اوقات 
پدرتان را حل کرده اید خدا هم مشکل شما را حل می کند. 
سوال - محبت چیست که تا به بچه ها تذکر می دهیم می گویند که ما 
کمبود محبت داریم ؟ 
پاسخ - یک وقت من باتحکم می گویم بنشین و یک وقت با محبت به بچه 
می گویم که پسرم بنشین . محبت مثل یک روغن کاری است . این در 
بالاخره بسته می شود . وقتی روغن به آن می زنیم راحت و بی صدا بسته 
می شود . بودن محبت یعنی شما چرخ دنده ها را درگیر بکنی بالاخره 
کارمی کند ولی خیلی سر و صدا می کند . ودر اخ رفرسوده می شود 
ودرست کار نمی کند «روغن کاری انرا روی غلطک می اندازد ۰ از محبت 
خارها گل می شود. استادی می گفت که برادری به خواهرش گفت که من 
به مسافرت می روم تو به گلهای من آب بده . برارد وقتی از مسافرت 
پرگشت دید همه پژمرده شده اند . خواهر گفت که من هر روز به آنها 
آب داده ام . پیش گل فروش رفت و سوال کرد . گلفروش گفت که از 
خواهرتان بپرسید که گلها را با محبت آب داده یا با نفرت . خواهر گفت : 
من هر روز با ناراحتی می آمدم و به گلها آب می دادم . حتی گلها هم 
ره ی ام ال ی سا 
شب مسواک نزده است ولی یک نفر هم از سر عقل مسواک می زند با 
اگر ما با محبت با بچه های مان صحبت کنیم یک نتیجه می دهد و اگر جور 
دیگری صحبت کنیم نتيجه ی دیگری می دهد . بچه ای که می 
گوید که من کمبود محبت دارم , از او بپرسید که من چه بگویم که باعث 
محبت بشود . ممکن است که بچه بگوید : به من گیر ندهید. خوب بعد با 
بچه می نشینیم و صحبت می کنیم که این که ما به شما هی چیز نگوییم و 
کاری به شما نداشته باشیم فرمول مسافرخانه است و آن وقت من هم 


هرجوری دلم خواست می توانم با تو برخورد بکنم 
داوری کند 


کت اتف خا تیم بات 
ماندگاری 
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سوال - من می خواهم تغییر کنم ولی مشکل است . شما بگویید چطور 


پاسخ - این سوال خوبی است و خدا را شکر می کنیم که چنین سوالهایی 
از ما می کنند و برنامه ما را دنبال می کنند . خدا دو تا سنت دارد . یک 
سنتش این است که قرار دارد مردم را هدایت کند و سنت دیگر اين است 
که خدا بنا دارد دینش را یاری کند . می دانید که سنتهای الهی حتمی ندارد 
. سنتهای الهی تغییر نمی کند . اگر سنت الهی بر پایه ی هدایت مردم 
است , ما در اینجا دعایی میکنیم . خدایا ما را واسطه هدایت مردم و 
نصرت دین قرار بده . سی و شش هزار شهدای دانش اموز ما در جبهه 
وقف خدا شدند . این ها واسطه ی نصرت دین شدند . این ها واسطه ی 
هدایت مردم شدند . الان وصیت نامه هایشان مردم را هدایت می کند . در 
مسیر هدایت بگذارد , بخاطر حرفهای من نیست , بخاطر توفیقی است که 
خدا به ما داده و ما اسباب این هدایت شده ایم . خدا می گوید : تغییر کنید 
خن و مج کلم . قدم اول این است که قبول کردید که تغییر بکنید و اين 
خوب است . قبول کردید که با همان سبک گذشته و الودگی ها نمیتوانی به 
سمت خدا بروی و اين ایه را قبول کردی که لا یمسه الا مطهرون و هیچ 
ی ی 
گویم 1 . باز چه چیز من باید تغییر بکند ؟ 
اينکه خدا در روایات می گوید : تو یک قدم بیا , من صد قدم می آیم . تو بیا 
و باور کن که باید به سمت من بیایی . در دعا داریم : من مولایی کریم تر 
از تو ندیدم بر بنده ی پستی مثل من صبر کن . تو دستت را دراز می کنی 
که مرا بکشی و من دستم را می کشم . تو محبت می کنی , من بی وفایی 
می کنم . داریم : تو عطا کردی , من خطا کردم . تو وقا کردی , من جفا 
کردم . من نمی گویم که چه ها کردم ولی از نار می ترسم . اصلا ما یک 
قدم به سمتش بیاییم . عزیزی می گفتند : خدایا گفتی بیا و آمدم . نمی 
خواهی من را بخری ؟ اگر من را نخری شیطان من را می خرد . پس تو 
بخر . مناجات کوفه امیر المومنین انت المولی ...را جوانان با آن انس 
بگیرند . در مکه با دانشجویان بودم و با اين مناجات خیلی گریه می کردند 
و یک دانشجوی مصری شّنی بود که خیلی گریه می کرد و به من گفت : 
این مناجات مال کیست ؟ گفتم : امیرالمومنین و گفت اين خیلی قشنگ 
است . این را به من می فروشی ؟ گفتم : این را هدیه می دهم . گفتم : 


خدایا یک میهمان برایت ت آورده ام تا دور بعدی طواف فردی را بفرست که 
عربی اش خیلی خوب باشد تا با این جوان صحبت کند و بتوانیم راجع به 
این دعا با هم راحت صحبت کنیم . در دور بعد طواف دوستم را دیدم که 
زمان دانشجویی اش در مصر بوده و گفتم : بیا تو هدیه امير المونین هستی 
, بیا می خواهیم با این جوان مصری صحبت کنیم . با هم یک روز صحبت 
و ی 
کسی بگذارم ؟ روز آخر خوابی را برایم تعریف کرد . سالها پیش خواب 
دیدم در بیابانی هستم و آز طرف آمام علی (ع) شما به من اشاره می شد 
. به خودم گفتم : من اهل سنت هستم و خیلی با علی سر و کار ندارم , 
اين آقا با من چکار دارد ؟ سمت آقا رفتم ولی نفهمیدم ولی امروز فهمیدم 
که او قرار است دست من را بگیرد . او گفت : من به شما قول میدهم به 
مصر برگردم و همه ی خانواده را متحول بکنم . او فقط گفت هزم امد 
چه چیزی دارید به من بگویید ؟ پس اگر می خواهیم تغییر بکنیم باید برویم 
و از خودش بپرسیم . در همین مناجات داریم : انت الخلق و آنا المخلوق . 
ای جوانان به خدا بگویید : ماشین می خریم 7 کاراتت دار رتیه ان دم 
اين است که آنرا پیش سازنده می برند و می گویند : اين خراب شده 
است ۰ درستش کنید . ای جوان خودت را جلوی خدا بینداز و بگو : خدایا 
من کارانتی ندارم . خراب شده ام , درستم کن . اگر قرار است که ما 
درست بشویم , باز هم او باید به ما کمی کند . باید برویم - بخواهیم - 
هزینه اش را هم بدهيم . تغییر ما همین است که من در دوازده گام خواهم 
گفت که گام اول آنرا آگاهی گفتم .از فن ناجنز کار تن تمی ابید ولی«خدا 
گفته دوازده تا دست و پا بزن . ببین برایت ت چکار میکنم , در هر موضوع 
زندگی . تو پای در ره نما هیچ مپرس , خود راه بگویدت که چون باید رفت . 
قدم اول مهم است . همه ی ما گمشده های دین هستیم یکی از گمشده 
تی کح ی انار آن فا ماس سچ کی رای فررو تفن رز 
مدرسه ثبت نام نمی کند . ولی امار مردودی ها قابل توجه است . هیچ 
کس برای قهر کردن با کسی دوستی برقرار نمی کند ولی امارهایش کم 
نیست . می خواهم بگویم ما فرمول دوست شدن را نمی دانیم . فرمول 
ازدواج را بلد نیستیم که منجر به طلاق میشود . فرمول درس خواند را بلد 
نیستیم که 1 مردودی ی . فرمول و دز کر را بلد 
میت ‏ کی مم کم توت ری ام و موی 
اماتت بند کی عقل. و ارادم را بة. دوشن هر کش گذاشتم از آن شان« خالن 
کرد ولی تو ای انسان , قبول کردی . قبول کردم که با حیوان فرق داشته 
باشم که بفهمم . کسانی که می گویند : هر چه کمتر بدانیم مسئولیتمان 


کمتر است , من در جواب می گویم : پس خوش به حال حیوان و دیوانه که 
اصلا نمی فهمد . پس چرا در دعا می گویم : خدایا عقل کامل به من بده و 
فهم بده ؟ خدا در 250 آیه قرآن می گوید : اين آیاتی که ما برای تکوین 
گذاشتیم برای تتفکرون و یعقلون است . یک تراور چک داریم و مقدار 
زیادی سکه پنجاه تومانی , یک بچه از کدام بر می دارد و یک انسان عاقل 
از کدام بر می دارد ؟ چرا برای بچه این اتفاق افتاد ؟ خوب چون نمی 
فهمد . چون ظاهری است . اگر من در اين عالم فهمم کم باشد , فهمم کم 
است . یکی از شهدای جنگ به امام رضا (ع) می گفت : ای امام رضا (ع) 
تقضی ها خاش و مان واه مسعضی ها ا ان و یر خی ناهد 
بعضی ها قلبشان را می خواهند , ولی من خودت را می خواهم چون بدون 
این ها هم میشود زندگی کرد . بی همگان بسر شود بی تو به سر نمی 
شود . من اگر امام رضا (ع) داشته باشم همه چیز دارم . امام رضاأ (ع) 
نداشته ۳1 هیچی ندارم . در دعای عرفه به تعبیری داریم : انکس که تو 
را دارد چه ندارد و انکس که تو را ندارد چه دارد . چون ما کم دانستیم به 
دنیا راضی تیم ... آیه .نم خر کم .۰ انماییه کف کم خانشفتند 
بیشترین زیان را کردند در حالیکه فکر می کنند سود زیادی برده اند . مثل 
اين می ماند که پدر بزرگی به نوه اش چک بدهد و او اين چک را با دو تا 
شکلات عوض کند و پیش خودش فکر می کند سود کرده است و طرف 
ضرر کرده است . وقتی به خانه می اید و پدر بزرگ می فهمد , می گوید : 
تو با ان پول هزار تا از اين ها را می توانستی بخری . او نمی فهمد . اینکه 
انسان در دنیا سرمایه ی موقتش و عمر کوتاهش را خرجح شهوترانی می 
کند , خرج ثروت اندوزی و شهرت می کند , علتش همین است . علمای 
اهل معرفت سه قدم گذاشته اند . اول باور داشته باشیم که گمشده ایم و 
بعد خودیابی کنیم یعنی ببینیم کجا هستیم و بعد خودسازی کنیم . یعنی اینکه 
بفهمیم گمشده ایم ی ان ی سم 
الزمان کمکم کن . حالا ببینم من کجا هستم باید از رادارها کمک بگیرم 
خدود 7 اب فزان یک شام زا مین دهد : خلق لکم , جعل لکم و ۰ همه ی 
عالم را برای تو خلق کردم . تو را برای بندگی خودم خلق کردم که با 
زندگی بطرف من بیایی نه فقط در گوشه ی سجاده . سوال - آیا میشود 
این گام های بندگی که می خواهیم برداریم در متن زندگی ما جوانان باشد 
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پاسخ - یکی از بزرگترین انحرافاتی که در روند مسلمانانی ما بوده ,این 
بوده است که فکر کردیم بندگی را می شود از زندگی جدا کرد و جدا هم 
کردیم . همه ی کارهایی که پیامبر در دین انجام دادند , بخاطر این بوده که 
ما باید همه ی زندگی را به بندگی تبدیل بکنیم . خوردن , خوابیدن , ازدواج 
۲ تحصیل , کار , تفریج » معامله . نه اینکه این ها روند خودش را برود و 


معلوم نیست چارچوب آنها چیست ؟ شرعی است يا عرفی یا عقلی ؟ 
گوشه ی آن هم یک نماز می خواند . حساب بندگی را از زندگی جدا نکنیم . 
امام خمینی باور ما را نسبت به دین عوض کرد . د ین فقط برای مسجد 
و ۳ ۱ 
باشد . ما باید اول باور داشته باشیم که گم شدیم و بعد خودیابی داشته 
باشیم و بعد خود آگاهی داشته باشیم و آگاهی لازم را بدست بیاوریم و بعد 
خودسازی داشته باشیم . در خودسازی تغییر بوجود ضف. آود ۰ اول باید 
الودگی ها را تخلیه کنم . بعد باید تهویه بشوم یعنی زیبایی های معنوی را 
به خودم متصل بکنم . بعد به مقام تجلیه یعنی نورانیت می رسم . هر کس 
سمت خدا بیاید.. چشمش , چشم خدایی میشود . زبانش , زبان الهی , 
گوشش میشود آذن الله و دستش دالله میشود . بشر هستم ولی خلیفه 
خدا هستم . حالا آگاهی را در اين چهار موضوع بیان می کنیم . اگر بخواهم 
زندگی ام را به بندگی تبدیل بکنم , اول بروم راجع به ازدواج یک تعریف 
دیتف: بکترم ی آفریده 
شده است . درختان و حیوانات و انسان ها . ازدواج بین یک انسان مونت و 
مذکر است . تا این پسری خن خواهد ازدواج کند , خصوصیات یک 
انسان آن هم از نوع مونثش را نداند و دختر خانم هم خصوصیات یک انسان 
از نوع مذکرش را نداند , متاسفانه مثل دو انسان نر و ماده با ان برخورد 
می کنند . اولتّک کلانعام . اگر من به درجه ی حیوانیت بیفتم , چون حیوان 
هوشمند هستم , غوغا می کنم . هیچ حیوانی مانند صدام حیوان پاره نکرده 
ود . چون ابزار دستش بود . پس اول بروم یک تعریف دینی از ازدواج 
بگیرم . وقتی پیامبر روز دوم ازدواج این دو نور عزیز امدند از آنها 
احوالپرسی کنند و برایشان عسل آورده بودند و پیامبر به علی فرمودند : 
ی 
قربانت برود . پیامبر فرمودند : زوجیت را چطوری دیدی ؟ فرمودند : خیر 
عون فی طاعة الله . پس ازدواج انتخاب شریکی برای بندگی خداست . ای 
جوان تو فردی را می خواهی که اگر یک لحظه پایت خواست بلفزد , به تو 
هشدار بد هد . اگر او خواست بلغزد , تو به او هشدار بدهی . الان آقا پسر 
می خواهد گناه بکند دختر خانم او را هل می دهد و بالعکس . پس تعریف 
ازدواج دینی , انتخاب شریک برای بندگی خداست . انتخاب کسی که مکمل 
من باشد . ازدواج تکمیل است . انتخاب کسی که برای من بال باشد نه بار 
زیرا ازدواج تکامل است . انتخاب کسی که به من ارامش بدهد زیرا 
ازدواج وسیله ی ارامش است . بخاطر همین است که می گوید : کفو 
خودت را انتخاب کن . کسی که از لحاظ اقتصادی خیلی با طرف فاصله 
دارد کفو اقتصادی هم نیستند . حتی کفو اجتماعی , شکلی , سیاسی , 


مهمترین و سخت ترین انتخاب در زندگی است . پیامبر می فرمایند : 
بپرهیزید از سبزه های لجن زار . سبزه ی لجن زار خیلی قشنگ است ولی 
دست که به آن میزنی . بوی تعقن می دهد . یعنی زیبا رویی که در دامن 
بی حیا تربیت شده است . جوانی از من استخاره خواست . به اوگفتم : 
برای ازدواج است . گفت : بله . گفتم دختر را بر اساس زیبایی انتخاب 
کرده ای يا بر اساس نجابت ؟ گفت : پر اساس زیبایی . و گفت : این دختر 
خانم خاله خوبی ندارد . این حدبت را برایش خواندم و گفتم : استخاره 
ی را ی ام مر 1 
می روم . نگاهمان را در باره ی ازدواج عوض کنیم . حالا دختر خانم پدر یا 
برادرش مشکل دارد ولی خودش مشکل ندارد . ما نمی گوییم این را 
ات ای سوسیا اه اب ار 
نباشد . معیار ازدواج دو چیز است . دیانت و لیاقت . حالا ازدواج یک 
اضطرار است يا یک ضرورت است ؟ اگر جوان آن را ضرورت ببیند , هر 
چه زودتر ازدواج کند بهتر است و اگر جوان آنرا اضطرار ببیند , هر چه 
دیرتر ازدواج کند بهتر است ۰ ازدواج اگر ضرورت است با درس خواندن 
منافات ندارد . با کار کردن منافات ندارد . پیامبر فرمودند : بهترین دختر 
امت من کسانی هستند که زود ازدواج کنند . زندگی مدرسه است . 
خوابگاه و رستوران نیست . تحصیل مسیر مسیر بندگی است . پیامب رکه عقل کل 
بود خدا , به او گفت : بگو : رب زدنی علما , خدایا علم مرا زیاد کن . هی 
مکتبی به اندازه ی مکتب ما به علم آموزی تاکید نکرده است . محدودیت 
جنسی ندارد . محدودیت زمانی ندارد . محدودیت مکانی ندارد . تحصیل 
منبع درآمد نیست , یز نیست , کلاس نیست . تحصیل رمز علم آموزی 
ار دربیاوریم لذا بچه پولدارها کار دی کنن: 
کار در مکتب ما سه نکته دارد . اول اینکه منبع رزق و روزی است - دوم 
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سوال - مدل های پاسخگویی خداوند به دعاهای ما چیست ؟ 
پاسخ - هیچ دعایی نزد خداوند دفع نمیشود و اینکه فکر می کنیم خدا ما را 
دوست ندارد و به دعاهای ما پاسخ نمی دهد بخاطر فکر کوچک ماست . 
عدا الق کرم اس‌لی خالق حکمت هم هست.. کرم.عدا حکست دا را 
نقعض نمی کند . یعنی چارچوبهایی که خدا| برای خودش برای خودش واجب 
کرده , کرم خدا آترا نقض نمی کند کیلی.ها قی وید دابا نم سای 
فقدر هاوا آن.-خود. که ها هی خواهیم تنم بفتی. ۱ بلة عدا ی تواندهلی 
اه , همه ی قانون هایش را تبصره بزند . قانون الهی این 
است : عالمی را تنظیم کردیم و اسبابی را هم برای آن گذاشتیم . این 
نظام است . یک نظام قاعده ی عمومی یک حرکت است . اگر قرار بشود 
برای تک تک تبصره بخورد , دیگر نظام نیست . ما باید خودمان را با قاعده 
ی عمومی حضرت تنظیم بکنیم . چطور می توانیم موضوعات زندگی مان 
را تبدیل به فصل های بندگی بکنیم ؟ در مسیر بندگی که قرار بگیریم من 
به عزیزان قول می دهم که نگاهمان نسبت به خدا عوض میشود . سوء 
ظن تبدیل به حسن ظن میشود . اگر زمانی همه هم به من بگویند : دیدی 
خدا جوابت را نداد و حالت را هم گرفت , جواب خواهم داد : اگر با 
دیگرانش بود لیلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی . اگر ما در مسیر بندگی 
قرار بگیریم اولین برکتش این است که سوء ظن ما به حسن ظن تبدیل 
میشود . آنقدر همه چیز را از ناحیه دوست و حضرت حق زیبا می بینم که 
یکبار هم گله نمی کنم ی 
استادی به شاگردش گفت : تو می خواهی چکاره بشوی ی 
خواهم مثل شما بشوم . استاد گفت : تو هیچ چیزی نمی شوی . من 
خواستم امام صادق بشوم این شدم , تو می خواهی مثل من بشوی هیچ 
چیزی نمی شوی . من در اثر بندگی می خواهم به جایی برسم که به جز 
خدا نبینم . من باید گام هایم را اين جوری بردارم . نگاه تان به آرمان تان 
ولی پایتان در امکانات تان باشد . یک قدم هم خوب است . اگر ما سالی 
چهل قدم هم بتوانیم جلو برویم خیلی خوب است . خدا می گوید : تو یک 
قدم به سوی من بیا من ده قدم به سوی تو بر میدارم , چرا ما هر اتفاقی 
زو یا ی ی یی سل 
یکی دیگر از راههای پاسخگویی رای است که 
دستی که بلند شده ودعا کرده , یک درجه ای به او می دهد . بخاطر این 
دعا درجه ی من بالاتر میرود . اين هم یک نوع پاسخگویی است . حاجت من 
را در آن موقع نداد ولی درجه ی: من را بالا برد : یکن دیگز این است که 


خدا بخاطر این دعا بخشی از گناهانت را می بخشد و تخفیف می دهد . 
خود دعا پوشاننده ی گناه است . اينکه می گویند : الدعا سلاح المومن . 
ای فا ار ی ما ارم یا رگ اراس 
از دعا کردن خسته نشوید . دعا را ترکی نکنید . سوال - دختری هستم 
محجبه و با اعتقادات متوسط دینی . پسری که متدین و مذهبی بود به 
خواستگاری من آمد . بعد از رفت و آمدهای طولانی و قول و قرارها , 
ایشان به یکباره اعلان انصراف از ازدواج کرد و من را با سر لزر 
فراوان تنها گذاشت , حالا من نسبت به همه عباداتم کاهل شده ام . شما 
من را راهنمایی بکنید . 
پاسخ - انشاءالله ما به آن مرحله برسیم که بگوییم : من از درمان و درد و 
بصل هفجران سم انم اسان و ما سای را ار 
بگیریم . اين چهار سوال از چهار گوشه ی ساختمان چهار اشکال را بیان 
کردم اند آبا اکر از هر چهار کوشه ی .ساختمان. اشکالی پیش بیاید :من 
باید یک چوب بردارم و روی کنتور بزنم و برق را قطع کنم 0 
زندگی مان را از خدا میگیریم . دیوار خراب شده است . شما چه کار به 
کنتور برق دارید ؟ تو که نماز نمی خوانی , منبع انرژی خود را قطع میکنی 
. آن عزیزی که یک پسر خوب به خواستگاریش آمده و حالا گذاشته و رفته 
و دلیلش هم معلوم نیست . خوب خانم اگر شما به یک رستوران نامناسب 
بروید و غذای بدی خوردید , دیگر به هیچ رستورانی نمی روید . آیا اینجا 
تضمیم من کیر ند. که: دیحر غدا تخورید 5 جون. که این آفا بکبار. شتقا: را 
سرشکسته کرده دیگر نباید با خدا ارتباط داشته باشید ؟ من یک ۳ 
نقضی به آنها می دهم . اگر با ماشین به مسافرت بروم و مشعلی بر 
با گر بسانت روم رها ار 
تن لین آن هواییما کمیت توص با یی سکن کم مبای آنزا هم نفی انم 
نمیشود این طور برخورد کرد . من چون کوچک هستم زود کم می اورم . 
در حالیکه اینجا می توانم ده ها احتمال بدهم . خدایا شاید چون من این امر 
را به تو واگذار کرده بودم ,. شاید آن آقا با ظاهر و چهره ی مذهبی معلوم 
نبود در زندگی چگونه می بود . چون این را به تو واگذار کرده بودم اين را 
خیر می دانم . قرار است که من بنده ی خدا بشوم . گاهی برای اينکه 
یوسف بندگی خدا را بکند , تهمت دزدی هم به او می زنند . این تهمت 
کمی نبود . بنيامین برای اینکه می خواست برادرش را ببیند به او تهمت 
دزدی هم زدند . من به آن عزیزی که در سربازی به او تهمت دزدی زدند 
می گویم که شاید میخواهند تو را بنده ی خدا بکنند . ببینند آبروی نزد مردم 
خفدن براتان همم استت وه ایرهی. ر وکا مرن بایان ممم اشت::. احر. 
رابطه ات با خدا خوب است اصلا خودت را ناراحت نکن . بقین بدان این 


تهمتی که به تو زدند و شاید خسارت هایی هم دیدی يا کفاره ی گناهان 
است و با خدا می خواهد تو را یک درجه بالاتر ببرد . اين امتحان است . این 
امتحان يا برای تطهیر گناهان من است يا برای ترفیع من است . هر دو 
لطف است . کسی که آلودگی روح من را پاک می کند باید از او تشکر کنم 
. اخر زیارت عاشورا اللهم لک الحمد الشاکرین یعنی هرچه تو برای من 
بیسندی خیير است . روایت داریم : هرکس خدا زیادی دوستش دارد 
یک ترک اولی کرد و خدا او را در شکم ماهی انداخت و در قران می 
فرماید : اگر توبه نمی کردی تا روز قیامت در آنجا می ماندی . حضرت آدم 
را از بهشت بیرون کرد . بر اساس بعضی از روایات حضرت ادم بعد از 
راندن شدن از بهشت چهل سال کریه کرد . و اگر پنج تن را واسطه نکرده 
بود خدا او را برنمی گرداند . ما باید در حد خودمان امتحان بشویم . هر 
و ی ِ 
۱ ۵ اک ۳ 3 
شان بیست و چهار می شد . در دین ما گفته شده به دیانت و لیاقت طرف 
در ازدواج دقت کن . شما چقدر از دیانت و لیاقت او اطلاع داری . شاید 
خیر تو بوده که پس زده است . چرا قصه ی انصراف از خواستگاری و 
ازدواج را اینقدرسخت کرده اید ؟ شما یک ماشین می خواهید بخرید و 
نخریدید , ایا ابرویتان پیش فامیل می رود ؟ ازدواج هم یک عقداست و دو 
طرف باید بخواهند . در خواستگاری یکی دین است و یکی گفتگو کردن 
است و یکی تحقیق کردن است . شاید در هر کدام از این مراحل است . 
یک مرحله ی استخاره کردن را هم اضافه کرده اند . روی شان نمیشود 
جواب منفی بدهند می گویند : استخاره کردیم خوب نیامد . چرا دختران ما 
با یک جواب منفی شنیدن این همه خود را اذیت می کنند ؟ به خدا بسپارند 
. یک وقت من کوتاهی کرده ام و یک رفتار بدی با انها کرده ام , خوب 
استغفار کنید . هر وقت اتفاقی افتاد اول راجع به حرفهای خودم استغفار 
ما ها و ای ار ما 
سوره ی فرقان می فرماید : در استغفار تو تغییر بکن من تبدیل می کنم . 
مگر ما نمیخواهیم خدا مقدراتمان را خدا عوض بکند ؟ میگوید : تو اول 
تغییر بکن . یک موقع من می گویم : چیزی که من را از خدا دور کرده , 
خوردنن:های. من اشت:,.خوتب آنرا اضلاح:می: کتم . چیزی که من را از خدا 
دور می کند , دیدنی های من است , چیزی که من را از خدا دورمی کند , 
مسیر من است . خدا می گوید : تو تغییر بکن ۳ 
را تبدیل می کنم . حر در شب عاشورا عوض شد . حر روز تاسوعا یزیدی 
بود و حر روز عاشورا حسینی بود . خدا تمام سابقه اش را عوض کرد . حر 


زر او را به رانق جرکیت و ۳ 0 دارف ؟ و او گفت : خونها ‌" از 
و اب 3 
انتم فشتکی مادز بدای توانتخات کرده ات تو اراد تشد 

سوال - شوهر من در ابتدای ازدواج نماز نمی خواند ولی با راهنمایی و 
دیگر نماز نمی خواند و با خدا قهر می کند . باید چکار کرد ؟ 

پاسخ - انشاءالله ما به آن مرحله برسیم که بگوییم : من از درمان و درد و 
وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد . ما یک ساختمانی را در نظر 
بگیریم . این چهار سوال از چهار گوشه ی ساختمان چهار اشکال را بیان 
کرده اند . آيا اگر از هر چهار گوشه ی ساختمان اشکالی پیش بیاید , من 
باید یک چوب بردارم و روی کنتور بزنم و برق را قطع کنم ۱ 
زندگی مان را از خدا میگیریم . دیوار خراب شده است . شما چه کار به 
کنتور برق دارید ؟ تو که نماز نمی خوانی , منبع انرژی خود را قطع میکنی 
. آن عزیزی که یک پسر خوب به خواستگاریش آمده و حالا گذاشته و رفته 
و دلیلش هم معلوم نیست . خوب خانم اگر شما به یک رستوران نامناسب 
بروید و غذای بدی خوردید , دیگر به هیچ رستورانی نمی روید . آیا اینجا 
تضمیم .هی کیز ید که دبک دا تحوزید ۰ عون. که این. آها بکبان: شما را 
سرشکسته کرده دیگر نباید با خدا ارتباط داشته باشید ؟ من یک جواب 
نقضی به آنها می دهم . اگر با ماشین به مسافرت بروم و مشکلی پیش 
این ما ی ی ار ایا سل ار ی 
دیگر سوار هواپیما نمی شوم ؟ با یک مشکل که مبنای آنرا هم نمی دانم 
نمیشود این طور برخورد کرد . من چون کوچک هستم زود کم می اورم . 
در حالیکه اینجا می توانم ده ها احتمال بدهم . خدایا شاید چون من این امر 
را به تو واگذار کرده بودم » , شاید آن آقا با ظاهر و چهره ی مذهبی معلوم 
نبود در زندگی چگونه بود . چون این را به تو واگذار کرده بودم اين را خیر 
می دانم . قرار است که من بنده ی خدا بشوم . گاهی برای اينکه یوسف 
بندگی خدا را بکند , تهمت دزدی هم به او می زنند . این تهمت کمی نبود . 
میا و سای اس و توا وت ی 
جر ند[ عزیزی که در سربازی به او تهمت دزدی زدند می گویم که 
شاید میخواهند تو را بنده ی خدا تکتنم ند ارو دصرد عفر 
برایتان مهم است و آبروی نزد خدا چقدر برایتان مهم است . اگر رابطه 
ات با خدا خوب است اصلا خودت را ناراحت نکن . یقین بدان این تهمتی 
که به تو زدند و شاید خسارت هایی هم دیدی , یقین بدان يا کفاره ی 
گناهان است و پا خدا می خواهد تو را یک درجه بالاتر ببرد . این امتحان 


۳ ۱ ۳ 
تشکر کنم . اخر زیارت عاشورا اللهم لک الحمد الشاکرین یعنی هرچه تو 
برای من بپسندی خیر است . روایت داریم : هرکس خدا زیادی دوستش 
دارد گوشش را می پیچاند . خداوند پیامبران را دوست داشت . حضرت 
یونس یک ترک اولی کرد و خدا اورا در شکم ماهی انداخت و در قرآن می 
فرماید : اگر توبه نمی کردی تا روز قیامت در آنجا می ماندی . حضرت آدم 
را از بهشت بیرون کرد . بر اساس بعضی از روایات حضرت آدم بعد از 
راندن شدن از بهشت چهل سال کریه کرد . و اگر پنج تن را واسطه نکرده 
بود خدا او را برنمی گرداند . ما باید در حد خودمان امتحان بشویم . هر 
اتفاقی که برای ما میافتد , صد عامل بشری دارد ولی اشاره را به طرف 
خدا می بریم . به آن خانم می گویم که اگر قرار بود به ظاهر محاسن و 
ظاقر خر اد کر مها وان فمننه رم سم دهم , مردم کوفه نمره 
شان بیست و چهار ميشد . در دین ما گفته شده به دیانت و لیاقت طرف 
در ازدواج دقت کن . شما چقدر از دیانت و لیاقت او اطلاع داری . شاید 
خیر تو بوده که پس زده است . چرا قصه ی خواستگاری را اینقدرسخت 
کرده اند ؟ شما یی ماشتین .هی خواهید بخرید.ه تخر یدید ابا انروتان: بیش 
فامیل می رود ؟ ازدواج هم یک عقداست و دو طرف باید بخواهند . در 
خواستگاری یکی دین است ویکی گفتگو کردن است و یکی تحقیق کردن 
است . شاید در هر کدام از اين مراحل است . یک مرحله ی استخاره 
کردن را هم اضافه کرده اند . روی شان نمیشود جواب منفی بدهند می 
گویند : استخاره کردیم خوب نیامد . چرا دختران ما با یک جواب منفی 
شنیدن این همه خود را اذیت می کنند ؟ به خدا بسپارند . یک وقت من 
کوتاهی کرده ام و یک رفتار بدی با انها کرده ام , خوب استغفار کنید . هر 
وقت اتفاقی افتاد اول راجع به حرفهای خودم استغفار کنم و بعدا راجع به 
حرفهای دیگران استغفار کنم و بعدا بگویم : آیه 70 سوره ی فرقان می 
فرماید : در استغفار تو تغییر بکن من تبدیل می کنم . مر ما نمیخواهیم 
خدا مقدراتمان را خدا عوض بکند ؟ میگوید : تو اول تغییر بکن . یک موقع 
من مي گویم : چیزی که من را از خدا دور کرده , خوردنی های من است , 
خوت آنزا اضلاحخ مفی کنم ,. چیزی که من را از خدا دور می کند , دیدنی های 
من است , چیزی که من را از خدا دورمی کند , مسیر من است . خدا می 
گوید : تو تغییر بکن , من پرونده ی سی سال تو را تبدیل می کنم . حر در 
شب عاشورا عوض شد . حر روز تاسوعا یزیدی بود و حر روز عاشورا 
حسینی بود . خدا تمام سابقه اش را عوض کرد . حر وقتی به روی زمین 
افتاد پیشانی بند قشنگی بسته بود وامام حسین (ع) سر او را به زانو 
گرفت و گفت : آرزویی داری و او گفت : خونها را از چشمهایم پاک کن تا 


رضایت را چشمهای تو ببینم . نگفت : چرا اين بلا سر من آمد . اگر تو 
راضی باشی خدا هم راضی است . امام فرمودند : عجب اسم قشنگی 
مادر برای توانتخاب کرده است . تو ازاد شدی . سوال - پسری درام که تا 
قبل از سربازی نمازخوان بود . ولی از وقت یکه در خدمتت سربازی 
وسیله ای گم شد و به او نسبت ناروای دزدی زدند دیگر هیچ کدام از 
عبادات را انجام نمی دهد . من چگونه او را راهنمایی بکنم ؟ 
پاسخ - انشاءالله ما به آن مرحله برسیم ک بگوییم : من از درد و وصل و 
هجران پسندم آنچه را جانان پسندد . ما یک ساختمانی را در نظر بگیریم . 
این چهار سوال از چهار گوشه ی ساختمان چهار اشکال را بیان کرده اند . 
آیا اگر از هر چهار گوشه ی ساختمان اشکالی پیش بیاید , من باید یک چوب 
بردارم و روی کنتور بزنم و برق را قطع کنم . ما برق و نور زندگی مان را 
زا یمه دیور راب مایت ها که کی به کنو تن داز 
؟ تو که نماز نمی خوانی , منبع انرژی خود را قطع میکنی . آن عزیزی که 
یک پسر خوب به خواستگاربش آمده و حالا گذاشته و رفته و دلیلش هم 
معلوم نیست . خوب خانم اگر شما 3 
بدی خوردید , دیگر به هیچ رستوراني نمی روید . آیا اینجا تصمیم می گیرید 
که دیگر غذا نخورید ؟ چون که این آقا یکبا ر شما را سرشکسته کرده دیگر 
نباید با خدا ار و ای سا ی ام ی 
اگر با ماشین به مسافرت بروم و مشکلی پیش بیاید دیگر با ماشین به 
مسافرت نمی روم . یکبار هواپیما مشکل دار شدی دیگر سوار هواپیما 
نمی شوم ؟ با یک مشکل که مبنای انرا هم نمی دانم نمیشود این طور 
برخورد کرد . من چون کوچک هستم زود کم می اورم . در حالیکه اینجا می 
توانم ده ها احتمال بدهم . خدایا شاید چون من این امر را به تو واگذار 
کرده بودم , شاید آن آقا با ظاهر و چهره ی مذهبی معلوم نبود در زندگی 
چگونه بود . چون اين را به تو واگذار کرده بودم اين را خیر می دانم . قرار 
است که من بنده ی خدا بشوم . گاهی برای اينکه یوسف بندگی خدا را 
بکند , تهمت دزدی هم به او می زنند . این تهمت کمی نبود . بنيامین برای 
اینکه می خواست برادرش را ببیند به او تهمت دزدی هم زدند . من به آن 
عزیزی که در سربازی به او تهمت دزدی زدند می گویم که شاید میخواهند 
تو را بنده ی خدا بکنند . ببینند آبروی نزد مردم چقدر برایتان مهم است و 
آبروی نزد خدا چقدر برایتان مهم است . اگر رابطه ات با خدا خوب است 
اصلا خودت را ناراحت نکن . یقین بدان این تهمتی که به تو زدند و شاید 
خسارت فا ین بدان يا کفاره ی گناهان است و یا خدا می 
دوز یی رهب اب ری این اهتد انز استت ي این اسان برای 
که آلودگی روح من را ام کته باید از او تشکر کنه ای ارس 


عاشورا اللهم لک الحمد الشاکرین یعنی هرچه تو برای من بپسندی خیر 
است . روایت داریم : هرکس خدا زیادی دوستش دارد گوشش را می 
پیچاند . خداوند پیامبران را دوست داشت . حصضرت یونس یک ترک اولی 
کرد و خدا اورا در شکم ماهی انداخت و در قرآن می فرماید : اگر توبه 
نمی کردی تا روز قيیامت در آنجا می ماندی . حضرت آدم را از بهشت 
بیرون کرد . بر اساس بعضی از روایات حضرت آدم بعد از راندن شدن از 
بهشت چهل سال گریه کرد . و اگر پنج تن را واسطه نکرده بود خدا او را 
برنمی گرداند . ما باید در حد خودمان امتحان بشویم . هر اتفاقی که برای 
ما میافتد , صد عامل بشری دارد ولی اشاره را به طرف خدا می بریم . به 
آن خانم می گویم که اگر به ظاهر محاسن و ظاهر اقراد که تمار خمان 
هستند نمره ی بیست به آنها بدهیم , مردم کوفه نمره شان بیست و چهار 
میشد . در دین ما گفته شده به دیانت و لیاقت طرف در ازدواج دقت کن . 
شما چقدر از دیانت و لیاقت او اطلاع داری . شاید خیر تو بوده که پس زده 
است . چرا قصه ی خواستگاری را اینقدرسخت کرده اید ؟ شما یک ماشین 
می خواهید بخرید و نخریدید , ایا ابرویتان پیش فامیل می رود ؟ ازدواج 
هم یک عقداست و دو طرف باید بخواهند . در خواستگاری یکی دین است 
ویکی گفتگو کردن است و یکی تحقیق کردن است . شاید در هر کدام از 
این مراحل است . یک مرحله ی استخاره کردن را هم اضافه کرده اند . 
روی شان نمیشود جواب منفی بدهند می گویند : استخاره کردیم خوب 
نیامد . چرا دختران ما با یک جواب منفی شنیدن این همه خود را اذیت می 
کنند ؟ به خدا بسپارند . یک وقت من کوتاهی کرده ام و یک رفتار بدی با 
آنها کرده ام , خوب استغفار کنید . هر وقت اتفاقی افتاد اول راجع به 
حرفهای خودم استغفار کنم و بعدا راجع به حرفهای دیگران استغفار کنم و 
بعدا بگویم : آیه 70 سوره ی فرقان می فرماید : در استغفار تو تغییر بکن 
من تبدیل می کنم . مگر ما نمیخواهیم خدا مقدراتمان را خدا عوض بکند ؟ 
میگوید : تو اول تغییر بکن . یک موقع من می گویم : چیزی که من را از 
خدا دور کرده , خوردنی های من است , خوب آنرا اصلاح می کنم . چیزی 
که من را از خدا دور می کند , دیدنی های من است , چیزی که من را از 
خدا دورمی کند , مسیر من است . خدا می گوید : تو تغییر بکن ۰ من 
پرونده ی سی سال تو را تبدیل می کنم . حر در شب عاشورا عوض شد . 
حر روز تاسوعا یزیدی بود و حر روز عاشورا حسینی بود . خدا تمام سابقه 
اش را عوض کرد . حر وقتی به روی زمین افتاد پیشانی بند قشنگی بسته 
بود و امام حسین (ع) سر او را به زانو گرفت و گفت : آرزویی داری و او 
گفت : خونها را از چشمهایم پاک کن تا رضایت را چشمهای تو ببینم فش 
: چرا این بلا سر من آمد . اگر تو راضی باشی خدا هم راضی است . امام 
فرمودند : عجب اسم قشنگی مادر برای توانتخاب کرده است . تو آزاد 


شدی . سوال - هر وقت از خدا چیزی میخواهم عکس آنرا به من می دهد 
. تصمیم گرفته ام که دیگر دعا نکنم . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - انشاءالله ما به آن مرحله برسیم ک بگوییم : من از درد و وصل و 
هجران پسندم آنچه را جانان پسندد . ما یک ساختمانی را در نظر بگیریم . 
این چهار سوال از چهار گوشه ی ساختمان چهار اشکال را بیان کرده اند . 
ی ی ی ی ی و 
بردارم و روی کنتور بزنم و برق را قطع کنم . ما برق و نور زندگی مان را 
از خدا میگیریم ای خراب نت اس ما چم کار ور ری ار 
؟ تو که نماز نمی خوانی , منبع انرژی خود را قطع میکنی . آن عزیزی که 
یک پسر خوب به خواستگاربش آمده و حالا گذاشته و رفته و دلیلش هم 
معلوم نیست . خوب خانم اگر شما به یک رستوران نامناسب بروید و غذای 
بدی خوردید , دیگر به هیچ رستورانی نمی روید . آیا اینجا تصمیم می گیرید 
که دیگر غذا نخورید ؟ چون که این آقا یکبا ر شما را سرشکسته کرده دیگر 
نباید با خدا اه و 
اگر با ماشین به مسافرت بروم و مشکلی پیش بیاید دیگر با ماشین به 
مسافرت نمی روم . یکبار هواپیما مشکل دار شدی دیگر سوار هواپیما 
نمی شوم ؟ با یک مشکل که مبنای انرا هم نمی دانم نمیشود این طور 
برخورد کرد . من چون کوچک هستم زود کم می اورم . در حالیکه اینجا می 
توانم ده ها احتمال بدهم . خدایا شاید چون من این امر را به تو واگذار 
کرده بودم , شاید آن آقا با ظاهر و چهره ی مذهبی معلوم نبود در زندگی 
چگونه بود . چون اين را به تو واگذار کرده بودم این را خیر می دانم . قرار 
است که من بنده ی خدا بشوم . گاهی برای اينکه یوسف بندگی خدا را 
بکند , تهمت دزدی هم به او زدند . اين تهمت کمی نبود . بنيامین برای 
اینکه می خواست برادرش را ببیند به او تهمت دزدی هم زدند . من به آن 
عزیزی که در سربازی به او تهمت دزدی زدند می گویم که شاید میخواهند 
تو را بنده ی خدا بکنند . ببینند آبروی نزد مردم چقدر برایتان مهم است و 
آبروی نزد خدا چقدر برایتان مهم است . اگر رابطه ات با خدا خوب است 
اصلا خودت را ناراحت نکن . یقین بدان این تهمتی که به تو زدند و شاید 
خسارت هایی هم دیدی , یقین بدان يا کفاره ی گناهان است و يا خدا می 
و هد ورایگ دربه این برد د این امتان استد: این امته ۵ برای 
که آلوذ کی روح من را ام کته باید از اه تشر کنج . آخر زیارت 
عاشورا اللهم لک الحمد الشاکرین یعنی هرچه تو برای من بپسندی خیر 
است . روایت داریم : هرکس خدا زیادی دوستش دارد گوشش را می 
پیچاند . خداوند پیامبران را دوست داشت . حضرت بوشی بک بر ی آولی 
کرد وخدا او راد شکم مافی آنداخته در فران .هی فرماین اک نویه 


نمی کردی تا روز قیامت در انجا می ماندی . حضرت ادم را از بهشت 
بیرون کرد . بر اساس بعضی از روایات حضرت ادم بعد از راندن شدن از 
بهشت چهل سال گریه کرد . و اگر پنج تن را واسطه نکرده بود خدا او را 
برنمی گرداند . ما باید در حد خودمان امتحان بشویم . هر اتفاقی که برای 
ما میافتد , صد عامل بشری دارد ولی اشاره را به طرف خدا می بریم . به 
آن خانم می گویم که اگر به ظاهر محاسن 4تظا هی ااو. که نار خهان 
هستند نمره ی بیست به آنها بدهیم , مردم کوفه نمره شان بیست و چهار 
میشد . در دین ما گفته شده به دیانت و لیاقت طرف در ازدواج دقت کن . 
شما چقدر از دیانت و لیاقت او اطلاع داری . شاید خیر تو بوده که پس زده 
است . چرا قصه ی خواستگاری را اینقدرسخت کرده اید ؟ شما یک ماشین 
می خواهید بخرید و نخریدید , ایا ابرویتان پیش فامیل می رود ؟ ازدواج 
هم یک عقد است و دو طرف باید بخواهند . در خواستگاری یکی دین است 
و یکی گفتگو کردن است و یکی تحقیق کردن است . شاید در هر کدام از 
این مراحل است . یک مرحله ی استخاره کردن را هم اضافه کرده اند . 
روی شان نمیشود جواب منفی بدهند می گویند : استخاره کردیم خوب 
نیامد . چرا دختران ما با یک جواب منفی شنیدن این همه خود را اذیت می 
کنند ؟ به خدا بسپارند . یک وقت من کوتاهی کرده ام و یک رفتار بدی با 
آنها کرده ام , خوب استغفار کنید . هر وقت اتفاقی افتاد اول راجع به 
حرفهای خودم استغفار کنم و بعدا راجع به حرفهای دیگران استغفار کنم و 
بعدا بگویم : آیه 70 سوره ی فرقان می فرماید : در استغفار تو تغییر بکن 
من تبدیل می کنم . مگر ما نمیخواهیم خدا مقدراتمان را خدا عوض بکند ؟ 
میگوید : تو اول تغییر بکن . یک موقع من می گویم : چیزی که من را از 
خدا دور کرده , خوردنی های من است , خوب آنرا اصلاح می کنم . چیزی 
که من را از خدا دور می کند , دیدنی های من است , چیزی که من را از 
خدا دورمی کند , مسیر من است . خدا می گوید : تو تغییر بکن ۰ من 
پرونده ی سی سال تو را تبدیل می کنم . حر در شب عاشورا عوض شد . 
حر روز تاسوعا یزیدی بود و حر روز عاشورا حسینی بود . خدا تمام سابقه 
اش را عوض کرد . حر وقتی به روی زمین افتاد پیشانی بند قشنگی بسته 
بود وامام حسین (ع) سر او را به زانو گرفت و گفت : آرزویی داری و او 
گفت : خونها را از چشمهایم پاک کن تا رضایت را چشمهای تو ببینم + تکیت 
: چرا این بلا سر من آمد . اگر تو راضی باشی خدا هم راضی است . امام 
فرمودند : عجب اسم قشنگی مادر برای توانتخاب کرده است . تو آزاد 
شدی .وال - کاهی دفا.من. کنیم: برآورده تمیشود.: از خدا کله. من کنیم 
آیا اين درست است ؟ 

پاسخ - گاهی وقت ها ما گله می کنیم و از خدا می خواهیم سر کار ما را 
به ما بگوید . چون این را حضرت ابراهیم به ما یاد دادند . به خدا گفت : به 


من نشان بده که مردگان را چطور زنده میکنی ؟ خدا گفت : تو به من 
ایمان نداری ؟ گفت : بله دارم ولی می خواهم قلبم مطمئن بشود . مادر 
موسی هم از خدا یک علامت خواست وقتی فرزندش را در اب انداخت . 
ما هم باید بگوییم : خدایا ما که می دانیم این به مصلحت ما بوده است ؛ 
یک علامت به ما بده . قهر نکنم . از قهر ما با خدا , خدا بیشتر اذیت می 
شود . خدا را اذیت نکنید . خدا می گوید : ای بنده ی من تو کجا ساختار 
زندگی ات را با بندگی من تنظیم کردی و من تو را در مسیر قشنگ 
نگذاشتم ؟ حضرت زینب از خدا خیلی چیزها خواست و خدا به او نداد . ما 
ادا واه کح ص هم سور همست بهها احاره تدایع است: اج 
پیغمبر وقتی بندگان من از من سوال می کنند , آدرس دور به آنها نده و 
بگو خدا خیلی نزدیک است و حرفهای شما را می شنود . حضرت موسی 
هت دای نو دور بت که رید افیا بردبت هستی ۲۳ لو موی 
فکر نمی کنید که اکر در زندگی لکلات پیش کمی آمذ: من جدا: خدا نمی 
کردم . اگر همه ی زندگی ام بر وفق مرادم بشود , پس خدا را کجا ببینم . 

شش اخره را کها ستش اک ور ر باشد همه چیز را در این دنیا بنم و بعد 
مت 1 3 ؟ توقع ما از خدا 
زیاد است . حضرت علی (ع) قناتی را لابه روبی میکردند و معمولا 
خودشان به درون چاه می رفتند تا به اب برسند . همراهش صدا زد یا علی 
هنگام نماز است . علی گفت : صبر کن الان کارم تمام میشود . همانجا 
وقف نامه را هم نوشتند و گفتند : ممکن است جوشش آب را ببینم و دلم 
نیاید آن را وقف کنم . بعد نماز خواندند و ناهار خوردند . ناهار آنها چند تکه 
کدوی خشک و روغن بود و نانی در آنها ریختند و هنگام غذا گفتند: خدایا 
مگر من برای تو چکار کردم که این سفره ی رنگین را برای من آماده 
کردی ؟ همراهش شروع به گریه کردن کرد و گفت : تمام عمر تو به 
بندگی خدا گذشته است و اینگونه می گویی . مگر ما چقدر بندگی خدا 
یه تا و 
دوازده قدم بندگی ر بم تا ب سمت خدا| برویم . . اولین قدم این است 
2 
بگیرم و از دين شناخت پیدا کنم ؟ مثلا راجع به ازدواح , آیا تعریف ازدواج 
از نظر دین را پرسیده ایم و بعد برویم و ازدواج کنیم ؟ زوجیت فقط 
مخصوص انسانها نیست . برای حیوانات و گیاهان هم هست . آنها جفت 
گیری میکنند . از خودم می پرسم که ازدواج چقدر با جفت گیری فرق دارد 
؟ در حیوانات با تغییر صدا و , بو جلب توجه میکنند و جفت گیری می کنند . 
آاسصی ار شاه اور سس ها اسان مت ی ماه 


زیارت رفتن هم از دین مان سوال کرده ایم ؟ ایا تعریف ان را از دین 
پر سیده ایم ؟ 
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سوال - روز تولد امام کاظم (ع) است . برای ما چه دارید ؟ 

پاسخ - روایت داریم که حضرت می فرمایند : هرکس یک توفیقی یا 
موفقیتی را از خدا طلب می کند ولی بر اساس فرمول مشخص شده 
تلاش نمی کند , خودش را مسخره میکند . شاید بیان امام کاظم (ع ) این 
باشد که ای مردم ارتباط با خدا و موفقیت هیچ کدام جاده ی یی طرفه 
نیست . دو طرفه است . خدایی که ما را با اين تناسب و دقت خلق کرده 
اش کواسا هس را ساسا مات اه اس ار 
می خواهید خدا به شما کمک بکند , باید با فرمولی که اومی گوید بروید . 
آیا شما با فرمول او رفتید و پاسخ نگرفتید ؟ این تلاش را باید از خودشان 
بیر سیم . هر کس که می خواهد روی موفقیت را ببیند , البته موفقیت یک 
قرارداد دو طرفه است . خدا پای قرارداد را امضاء کرده است . خدا 
مد من امضاعهی کتم :مهم با اما ع کید ام اشت» فتری 
کافی که شخص مهمی در زمان آن امام بود , در آن داستان پابرهنه در 
دوه ال انا امن کف هه ام ادا ند نف مدا بوور اما 
از امروز می خواهم بنده باشم . البته دز روایت داریم کسی که از قید 
بند کی خدا| آزار میشود برده ی غیر خدا| میشود . در واقع از زد کون 
میخواهم به بندگی بیایم . چکار کنیم که بنده باشیم ؟ امام کاظم (ع) 
چهارده سال در زندان بود و طعم غیبت را به مردم چشاند . مردم به امام 
دسترسی نداشتند . امام به مردم فهماند که اگر امام در دسترس تان 
نباشد چکار باید بکنید . اگر می خواهیم طعم شیرین موفقیت را در تمام 
مراحل زندگی بچشیم فقط در غالب بندگی خداست . همه ی کارشناسان 
و هدف این برنامه ها اين است که بتوانند آدرس بندگی را در موضوعات 
مختلف پیدا بکنند که ظاهرا سمت اصلی خدا , بندگی است . بندگی راه 
مستقیم است . سوال - سالهاست از خدا دعا دارم و به من نمی دهد . 
خی او ما و سس یا تا اسی سا اه 
شده ام که خدا حاجتم را نخواهد داد . شاید قصه مصلحت و امتحان نباشد 
. شاید به دلیلی که نمی دانم خدا از من روی برگردانیده است . و من را 
دوست ندارد . آیا خدا با بنده اش این جوری می کند ؟ 

پاسخ - می خواهم بگویم اين برادر صبرش خیلی کم است . هزار و 
ان اس ها مان را سرا سا مس ها 
او بلکه همه ی عالم فرج او را طلب می کنند . هر کس گرفتار است و هر 
| 


دوست نداری . حضرت یعقوب چهل سال اشک ریخت . می دانست یوسف 
زنده است و می خواست او را ببینید . قرار بود یعقوب امتیازی بگیرد و 
قرار بود یوسف هم امتیازی بگیرد . چهل سال می گذرد و دعای یعقوب 
مستجاب میشود . خانمی کنار بسترمادرش آم یجیب خواند و به همه ی 
بچه ها هم گفت این دعا را بخوانند ولی مادرش خوب نشد . مجبور شد 
نیمه شب دنبال جنازه ی مادر اشک بریزد . همین خانم سی سال بعد کنار 
بستر پدرش که فرقش شکافته بود هرچه ام یجیب خواند , پدرش هم خوب 
نشد . خدا حاجت دوم را هم به او نداد . همین خانم بعد از چند سال کنار 
تشت پر خون برادرش نشست و هر چه آم ُجیب خواند برادرش خوب نشد 
. همین خانم وقتی برادرش به میدان جنگ رفت , آم یُجیب خواند که 
برادرش برگردد ولی برادرش برنگشت . همین خانم در سختی های کوفه و 
شام خیلی تقاضاها از خدا داشت هر چه ام یجیب خواند ظاهرا براورده 
نشد اما یک بار نگفت خدا من را دوست ندارد . وقتی دشمنان خواستند 
نمی آزوی: مش بپاشند گفتند : دیدی خدا با تو و برادرانت چه کرد ؟ 
گ من از خدا چیزی جز زیبایی ندیدم . شما کوچک هستید . و این قدر 
۳ . من پاداش هایی که قرار است بخاطر صبرم به من بدهد 
را می بینم , قرار است در این عالم برای همه چیز امتحان باشد . دادن یک 
نعمت امتحان است . گرفتن یک نعمت امتحان است . ندادن آن هم 
امتحان است . این عزیز باید بداند که این دنیا مدرسه است . خوابگاه 
نیست که بگوید : خدایا چرا تخت هایش فراهم نیست ؟ این دنیا رستوران 
نیست که بگوید : خدایا چرا میز ناهار خوری آن ست نیست ؟ خدایا من چه 
گناهی کرده ام که همه باید غذاهای خوب بخورند ولی من نخورم ؟ سراغ 
بچه یتیمی رفتم که یک هفته نان و نمک می خوردند . این دنیا تفریح گاه 
نیست که بگوییم هر جا رفتیم به ما خوش نگذشت . این دنیا مدرسه است 
و در مدرسه هم اول و اخر امتحان است . همه باید امتحان بشوند . فقط 
امتحان ها با هم فرق دارند . بعضی امتحان فیزیک دارند , بعضی شیمی 
دارند و تا کسی هم امتحان نشود , چیزی به او نمی دهند . و قران 
میفرماید : افراد درامتحان سه دسته هستند . یک دسته بی تابی می کنند و 
خدا را محاعمه می کنند که چرا این طوری شد ؟ یک عده صبر و استقامت 
و ی ی و کنند کنند ۰ در زیارت عاشورا 
بگوید : از کجا بفهمم که خدا من ك ده ِ 3 در حدیث قدسی 
میفرماید : اگر بنده های من بدانند که من چقدر آنها را دوست دارم , از 
شوق می میرند . اقتضای خالق بودنش است . اقتضای ارحم الراحمین 
بودنش است که ما را دوست دارد . چرا مادر من را دوست دارد ؟ چون 
من پاره ی تن مادر هستم . من نفخت روحی هستم . وجودم از وجود 


اوست . خالق من است و همه ی عالم را برای من خلق کرده است . 
میشود پدری همه ی امکانات را برای رشد فرزندش فراهم بکند و باز 
فرزندش بگوید تو من را دوست نداری ؟ خدا می گوید : اگر دوستت 
نداشتم آسمان و زمین را برای تو خلق نمیکردم . 7 آیه داریم که همه 
می گویند : همه چیز را برای تو خلق کرده ام . سخر لکم ما فی السموات 
و الارض . ای انسان همه ی عالم را برای تو خلق کرده ام . بیشتر مواقع 
ما از خدا طلبکار هستیم و دو رکعت نماز که می خوانیم انتظار داریم 
دریچه آاسمان باز شود و خدا مزد ما را بدهد . در حالیکه من بدهکار هستم 
. در ارتباط با خدا مردم دو دسته هستند . یک دسته طلبکار هستند و یک 
دسته: بدهکار .. اکر کسی خوذش زا بدهکار بداند و آن بدهی, که قابل 
پرداخت نیست . مثلا من ده میلیارد به شما بدهکار هستم ۰ ماهی یک 
میلیون تومان هم که بدهم از پس این بدهی بر نمی آیم . پس هر دفعه که 
به شما یک میلیون تومان می دهم می گویم : شرمنده هستم . هنوز هیچ 
کاری نکردم . لذا از هر فرصتی استفاده می کنم که بدهی ام را بیردازم . 
هر چی هم که کار کنم , خودم را طلیکار شما تمیداتم . حضرت فاطمه 
وس راماوهت ات سای رک کت اس کار 
است هم واجبات را به جا می آورد و هم نوافل را بجا می آورد . در آخر 
هم دستهایش را بلا می برد و مي گوید : خدایا کم آوردم ۰ اهل ببت 
مود بای ارم کیک الیل سکن لسان القایل > رباه قات 
کوچک است و لسانی دارم که نمی توانم انرا بیان کنم و عمل من هم قلیل 
است . حالا دختری که در مکتب این مادر تربیت شده است از شب بازده 
هجده داغ و مصیبت دید . امام سجاد (ع) می فرمایند : وارد خیمه شدم 
دیدم عمه ام زینب نماز شب نشسته می خواند چون خودش را بدهکار می 
داند ولی چون من خودم را طلبکار می دانم , , امروز کار دارم , نماز واجب 
را هم یادم می رود . اگر خودم را بدهکار بدانم , اگر تمام عمرم را نماز 
بخوانم و روزه بگیرم و همه ی لحظات عمرم خدمت به خلق خدا بشود , 
همه ی مالم را صدقه بدهم , هنوز برای یکی از نعمت های خدا پاسخ ندادم 
. هنوز کفاره ی یک گناهم را ندادم . اگر اینجوری نگاه کردیم , می گوییم 
خدا چقدر ما را دوست دارد که ما را تحمل می کند . به این جملات حضرت 
علی (ع) فکر کنید : کم من قبیح سترة . اگر دوستت نداشت عیب هایت را 
می پوشاند ؟ می فرماید : اگر به عیب های همدیگر دست پیدا کنیم از 
تنفر , مرده ی یکدیگر را هم دفن نمی کنیم . چه تعریف هایی از من پخش 
شده که من قابلیت انرا نداشتم . اين همه نعمت های متصل و منفصل , 
مخفی و اشکار , دور و نزدیک , با واسطه و بی واسطه , مادی و معنوی , 
ظاهری و باطنی داده , باز هم می گویید که خدا من را دوست ندارد . 


سوال - ملاک دوست داشتن خدا چیست ؟ 

پاسخ - همه ی ما یک گمشده داریم . گمشده را باید پیدا کنیم . گمشده 
این است که ما می بینیم بعضی ها در اسایش هستند . همه چیز دارند . 
مریضی و فقر ندارند و پدر و مادر هم دارند . به تعبیری عافیت کامل دارند 
. همه ی نعمت ها را دارند ولی بعضی ها هم ندارند . خوب انها هم از خدا 
می خواهند . خدا کدامیک را بیشتر دوست دارد ؟ ملاک دوست داشتن خدا 
چیست ؟ از روایات ما بر می آید که یک بهشت در دنیا داریم و یک بهشت 
در آخرت داریم . بهشت در دنیا آسایش نیست . آرامش است . آن چیزی 
که هم آزافش انسفت و هم اساینشن , بهشت آخرت است . در بهشت آخرت 
است که به محض اینکه چیزی را طلب کنم برای من آماده می کنند . هی 
زحمتی ندارد . در آنجا آسایتتن و ارامنتن"هست م آن جیزنی. که در ونیا به 
بهشت: تغبیر شندم ما رامش است . در روایت داریم که دنیا برای مومن باید 
زندان باشد . دنیا مثل کوره و اتش است . دنیا تعبیر به بلا شده است که 
انسان را می سوزاند . حالا چکار کنم در این دنیایی که زندان است و کوره 
است ۰ من احساس آرامش کنم ؟ اگر احساس آرامش کردم یقین میکنم 
که خدا من را دوست دارد . آرامشی که امام حسین (ع) در قتلگاه داشت 
یزید در تخت پادشاهی نداشت . آرامشی که بعضی از فقرای ما درنداشتن 
دارند , بعضی از پولدارهای ما در داشتن ندارند . آن آرامش است که 
احساس رابطه می کنر . آن اطمینان قلب است و آن حاصل نمیشود مگر 
به بندگی خدا . باید زندگی تبدیل به بندگی بشود . بندگی یعنی اینکه طفلی 
دز توش ماه کار می کیرد : هیچ ارامتفنی:برای کودی لذت بخش تر از 
اينکه در آغوش 1 اصل ی 
است اگر در این ارتباط بندگی با خدا قرار بگیریم باور می کنیم که خدا ما 
را دوست دارد . چون در اغوشش هستم به من ارامش میدهد . روایت 
داریم که امام حسین (ع) هر لحظه که به شهادت نزدیکتر میشد آرامش او 
بیشتر ميشد زیرا به حضرت حق نزدیکتر میشد . ما در زندگی مان آغوش 
خدا را گم کرده ایم . سمت خدا را گم کرده ایم . اگر خدا همه ی مادیات 
را به ما بدهد و ارامش را بگیرد زندگی جهنم میشود . در روایت داریم : 
جهنم دنیا اضطراب است . جهنم دنیا اتش نیست . در خاطرات ریکان 
رئیس جمهور سابق امریکا می خواندم که شبی دو سه ساعت بیشتر 
خواب نداشت . دائما با اضطراب از خواب بلند میشد . گاهی یک شائرد 
نانوا را می بینیم که تشک او دو کیسه ی ارد است و خوابش بده و کیف 
هم می کند . بهشت دنیا , ارامش است و جهنم دنیا اضطراب و تشویش 
خاطر است . آرامش گمشده ی امروز ماست و آنرا با آسایش مخلوط 
کرده ایم . گاهی بخاطر زیبای و قشنگی آرامش خودمان را بهم می زنیم . 
ما یک صراط بیشتر نداریم از هم ند کین خداست و باید تکلیفمان را 


انجام بدهیم . ما در خانه دو نوع ظروف داریم . یی ظروف دم دستی و یک 
ظروف عتیقه ای که به ظروف عتیقه ای خیلی اعتقاد داریم , خیلی قبولش 
داریم خفن فیفتش خیلی بالاست: ولی بة ان اعماد نداریم در آن ایکوشت 
تقت خوریه ترامن کارره تاره شخ ظووی ه وس آععاد تداویم 
ولی ۵ اعتماد داریم و در لیوان معمولی ات ی قوردد: . ما دو دسته 
امام و الگو در زندگی داریم . امام و الگوی عتیقه ای که لب تاقچه گذاشته 
ایم و گرد گیری هم می کنیم و دیگری امام و الگوی دم دستی . به اهل 
بیت اعتقاد داریم ولی اعتماد ی دستم را به اینها نمیدهم 
که من را راه ببرند . می گوییم شما سر طاقچه بمانید روز مبادا خرجتان 
می کنم . برای 0 به امامان قسم می خورم . به الگو و امام دم 
دستی اعتماد داریم باندکره فرتشکارنه واه به آنها اعتماد دارم و 
ی . در حالیکه اصلا به 
آن اعتقاد ندارم و نمی خواهم با آنها محشور بشوم . این نکته را باید پیدا 
کنیم . سوال - بقیه ی مدل های پاسخگویی خداوند به دعا های ما چگونه 
است ؟ 
پاسخ - گاهی خدا می گوید : ای بنده ی من به خاطر دستی که به طرف 
من بلند کردی و من نمی خواهم دستت خالی برگردد در ضمن چون نه 
ظرفیت انرا داری و نه اسباب را فراهم کردی , یک بلا را از تو دورمی کنم 
. یک گرفتاری را از تو دفع می کنم . از مشهد به سمت قم همراه خانواده 
می امدیم . دعا و توسل می کردیم وصدقه هم دادیم ولی در یکی از 
شهرهای بین مسیر اتفاقی برای ما افتاد . در شهر بعدی اتفاق دیگری افتاد 
.24 شاعت معطل شدیم . گرفتاری. مالی. هم برای ما بوجود آمد گفتیم 
الحمدلله خ ص شهر بعدی اتفاق سوم برای ماشین افتاد که ماشین خوابید و 
با قطارر بر مایم ی ی ی ۳ 
رب ی 
سقوط کرده ایم و زخمی و کشته شده ایم و او درخواست کمک میکند . از 
خواب بیدار شد و گفت : به من نشان دادند اين اتفاقات سپر کدام بلا بود . 
این ها بخاطر صدقه و دعاها می تواند باشد . مدل بعدی پاسخگویی خدا| 
این است که بلاها را از عزیزانت دفع می کند . در عین حال دعا دفع نمی 
شود . 
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سوال - خلاصه ی بحث ارتباط با خدا و دعا را توضیح دهید . 

پاسخ - ارتباط یک جاده ی دوطرفه است . اگر ما از خدا توقع داریم که 
بهترین نوع نعمت را به ما بدهد , اگر همسر می خواهیم بهترین همسر, 
اگر خانه می خواهیم بهترین خانه , اگر ماشین می خواهیم بهترین ماشین , 
اگر شغل می خواهیم بهترین شغل را می خواهیم , بخاطر این است که 
طبیعت انسان , کمال طلب است . خودش ما را این جوری خلق کرده 
است . اگر ما از خدا این جوری توقع داریم , خوب خدا هم از ما اين توقع 
را دارد . خدا می فرماید : من بهترین عمل را از تو می خواهم . چهار بار 
این بهترین عمل در قران امده است . در سوره ی ملک و کهف است . در 
ی ی و چطور من احسن الخالفن 
۳۳ ی واه راساه 
هایمان با خدا قشنگ تر بشود , در هدیه هایی که میخواهیم به خدا بدهیم , 
یک قدم بیشتر برداریم . او که الله الصمد است و نیاز ندارد ولی هرچه 
ی ای ی کت یت 
برای خدا . گفتم *خفا لازم ندارد. تخوان 7۳۳ 
گفتم : کسی از خودش دزدی می کند ؟ چرا از نمازت می دزدی ؟ این بی 
انصافی است . سخت ترین عمل انصاف است . حداقل انصاف را در مورد 
خدا رعایت کنیم . از من بهترین زیارت و حج را می خواهد . بهترین خمس 
دادن , ز کات دادن , روزه و دعا کردن را می خواهد . بهترین دعا این است 
که شرایط آنرا داشته باشم . به اسباب آن هم توجه داشته باشم . به موانع 
و مراحل ان توجه داشته باشم . در تکلیف مان به فکر رفع تکلیف هستیم . 
در غذا خوردن این جوری نیستیم ار سا یمن دنس 
چینیم . چرا ؟ اگر سفره مرتب نباشد , دعوا راه می اندازید ؟ در هنگام 
نماز ز ما گاهی خودمان را بی حس می کنیم و بعد سرنماز می روییم , کاری 
کرده ام که روح من کرخ شده است . خدا همانطور که می گوید : آنچیزی 
که در زمین رویاندیم برای جسمت بخور , همانطور هم می گوید : برای 
روحت هم باید غذا بخوری . ما برای بی اشتهایی جسم مان به دکتر 
مراجعه میکنیم . داروی اشتها می گیریم . ایا یک بار شده بگویم : یک ماه 
است که از نمازم لذت نمی برم . بچه های جبهه از آیت الله مشکینی 
پرسیده بودند که چطور می توانیم در نماز حضور قلب داشته باشیم ؟ 
ایشان فرمودند : اگر راهش را پیدا کردید به من هم بگویید . چون همه ی 


ما گرفتار هستیم البته فرمولش را از آیات عظام حفظ کرده ایم و می 
توانیم بگوییم . با زبان می توانیم بگوییم ولی با وجود معلوم نیست بتوانیم 
بگوییم . همه ی ارتباطات دو طرفه باید با شرایط باشد . مثل غذا خوردن 
می ماند همچنانکه من برای غذا خوردن و میوه خوردن خود , اشتها و بی 
اشتهایی دارم , همچنانکه برای تفریخ خود حس دارم يا ندارم مثلا رفقا 
دنبال ما می آیند می گویند : بیا دوری بزنیم . می گوییم : حس تفریح ندارم 
. اما بچه ها به او حس می دهند . می نشینند و کمی تعریف می کنند و 
شوخی می کند و حس تفریح را به اومی دهند . ولی وقتی کسی می گوید 
: حس نماز ندارم , نمی دانم چرا بلد نیستیم به او حس نماز بدهیم ؟ در 
پرواز بودم و می خواستم جایی بروم . جوانی کنار من نشسته بود و گیتار 
بزرگی همراه داشت . در لحظات اول خیلی میل نداشت من با او صحبت 
بکنم . من پیش خودم گفتم هرجوری شده باید با او ارتباط برقرار کنم . 
اول از او ساعت را پر سیدم ۱ ۱ 
توضیح بدهید . دوست دارم بدانم . با شوق و ذوق برایم از اين موسیقی 
گفت ره ایور می واه وطوون اوداه که نار مس وان . کسیم 
استفاده رم رف صدای بچه شیرخواره بلند شد . گفتم الحمدلله . 
کنید ؟ گفت : او را تافو کی رسانم . گفتم قق دای مه مور 
وجودمان دازنم. یکق شمان است که هادر ان خای است.. خدا هن 
گوید : ما را از خاک آفریده است . ظهر میشود بچه گرسنه اش میشود . 
شکمش صدا می کند اين همان صدای بچه است . همه او را به مادرش 
می دهند تا ساکت بشود . پس ما غذا میخوريم و صدای شکممان ارام 
میشود . بچه ی دیگر , روح ماست . چرا این را به اصلش نمی دهیم ؟ خدا 
می فرماید : نفخت روحی . گفت : من رابطه ام با خدا خوب است . گفتم 
اک . پس خدا هم باید 
به ما بگوید که چطور باید شیر بخوریم ۰ گفت : چطوری شیر بخوریم ؟ 
گفتم : با برپا کردن نماز و ذکر خدا شما آتامفیه رید گفت : در این 
عمر بیست و چند ساله ام هیچ کس حس نماز را به من این جوری نداده 
بود . یعنی این جوری نگفته بود . گاهی خیلی با حال عبادت میکنیم ولی 
گاهی حال نماز نیست . در این مثال گاهی مادر به بچه میگوید : غذا بخور . 
بچه می گوید : گرسنه نیستم . مادر می گوید : دو لقمه بخور خیلی 
خوشمزه است . گرسنه می شوی . بعضی ها می گویند : حال نماز نیست 
. باید حس ان بیاید تا نماز بخوانيم . خدا شرط سختی دارد . می کوید 
هرکس حس می خواهد بعد از عمل به اومی دهم , , قبل از عمل به او نمی 
دهم . در حج می گویند : تو برو حج , بعد از مسجد شجره , کس دیگری تو 
را می برد . ارتباط بچه های جبهه با خدا خیلی قشنگ بود . 


خدا هرنعمتی که می دهد به دو شرط می دهد که هردو هم به نفع خود 
ماست . یکی اینکه درست استفاده کنیم . هم از این نعمت به دیگران هم 
بدهیم . خود خوری نکنیم . امر به معروف یعنی تک خوری ممنوع . شما که 
تنها نماز میخوانی و حال می بری ممنوع است . شما که چشمت حیا دارد و 
حال می کنی , به دوستت هم بگو که حال کند . خوب استفاده کردن به این 
است که وقتی من یک جای خوبی از طریق حوزه يا دانشگاه پیداکردم فقط 
نیتم این باشد که خدمت به خدا بکنم . در اصول کافی از حضرت علی (ع) 
نقل کرده است که هر کس علمی را برای خدا کسب بکند , باید چهار 
ویژگی را پیدا بکند . هیچ بابی برای او باز نمیشود مگر اينکه هر چه علم او 
بیشتر میشود ذلت درونی او هم بیشتر بشود . ما دو تا ذلت داریم . ذلت 
بیرونی ممنوع . اجازه نداریم در مقابل کسی خودمان را ذلیل کنیم مگر در 
مقابل خدا , پدر و مادر , استاد و امام . اما در مقابل ثروتمند و شهرت حق 
نداری خود را دلیل کنی . اما ذلت درونی : حضرت زهرا (س) دعایی دارد 
که می فرماید : خدایا خودم را در خودم کوچک کن . اسبی می خواست از 
رودی بپرد . لب رود می امد ولی می ایستاد . جوان کلافه شد . پیرمردی 
آب را گل آلود کرد و بعد اسب پرید . جوان گفت : چکار کردی ؟ گفت : 
اسب خودش را در آب زلال می دید و حاضر نبود از خودش بگذرد چون 
خودش را بزرگ کرده بود . آب را گل آلود کردم . دیگر خودش را ندید و پا 
روی خودش گذاشت و پرید . اگر بمضی وقت ها من خودم را در درون 
خودم کوچک نکنم . بزرگترین بّت تو خودت هستی . پس هر چه 
بیشتر میشود , باید لذت درونی ام بیشتر بشود. چون وقتی علمم بیشتر 
میشود می فهممم که مجهولات من بیشتر است و می فهمم که من چقدر 
کوچک هستم . یعنی هرچه علم من بیشتر میشود , از خدا بیشتر حساب 
می برم . الان برعکس است . همینکه کمی علمم بالا می رود دیگر از خدا 
ترس ندارم . حضرت علی (ع) در مقابل خدا مثل یک مورچه میشد . هرچه 
بیشتر بشود , باید تواضعت در مقابل مردم بیشتر بشود . علم 
ان باد. می کند . مواظب باشید این باد تو را خراب نکند . هر چه 
و ی وا را کت 
بعضی ها به این رابطه ها نیاز دارند . بخل به خرج ندهم . من به این شرط 
فرمول را به بچه ها میدهم که وقتی کارشناس شدند و به هر جا رسیدند با 
علمشان کاسبی نکنند , بندگی بکنند . کاسبی با علم خیلی خطرناک است . 
بعضی ها چه در حوزه و چه در دانشگاه با علم کاسبی می کنند . این 
زیرمیزی ها و حق حساب ها و چانه زدنها , این ها با علم کاسبی کردن 
ست . علم ودیعه الهی است . علم نور الهی است . تو مزدت را از او بگیر 


متخصص تر باشی , مردم بیشتر تحویلت می گیرند . هر چه خدمتگزاری 
من بیشتر بشود , از این امانت آلهی قشنگ تر استفاده می کنم . با اين 
علمم گره باز کنم درهر جایگاهی که هستم . 

سوال - برنامه ای برای کنکوری ها بگویید . 

پاسخ - برای مطالعه کنکوری ها من ده مرحله یاد داشت کرده ام . یک 
واه ها سک وا دی سکس اه اه ات ان 
خی دهم ای شم ۲ را بامداشت کند , ادلی اه سالعاس ماک 
تست زنی اولیه را شروع کنند . من پنج مرحله تست زنی برای انها دارم . 
بعد مطالعه کامل همه ي منابع با دقت . یکبار باید در صفحه ی کامپیوتر 
ذهنشان تایپ بشود تا با آن برنامه معنوی هم که می گویم خدا عنایت کند 
و در هنگام امتحان به صفحه ی ذهنش بیاید . جاهای مهم و مبهم را علامت 
دوم . که می توانند این دو تست زنی را با هم مقایسه کنند و رشد خود را 
ببینند . بعدی مباحثه خلاصه است . سه نفر بشوند و با هم مباحثه بکنند زیرا| 
مباحثه تمرین مفاهیم است یعنی جاهایی را که اشتباه متوجه شده اند می 
فهمند . تست زنی مرحله ی سوم است . همان درس های قبلی که تست 
انهاا خیم اید‌دشهاره پرنیدبا مدل دیزی را پزنند: مرعلهی بهقدی تلخیضش 
خلاصه ها است و بصورت فرمول در بیاورند . مرحله ی بعدی تست زنی 
است . مرحله ی بعدی مرور خلاصه است . اکُر اين جوری درس بخوانند 
کت کنکور راخت اند ما ام خوا هه چات ۵ ترش هد 
ندارند . 

دو شرط اول را که گفتم کنکوری ها باید به خودشان و خدا بگویند که خدایا 
ان سعتی ماه ی مهم در سفت را ار اساسا کی 
اماه اد عم رخاف ۰ ما ری ان کصایی که ماه وا ترا 
وا تم اه ارادم ند فا حال کست کهعاش تا سصخاطر 
مادیات و کاسبی استفاده کنند . وای به حال کسانیکه شت هید عم مدا 
کنند تا راه های درون را پیدا کنند . ما می گوییم می خواهیم علم پیدا کنیم 
برای نورانیت ت آن و از اين نورانیت می خواهم خدا و سمت خدا را پیدا بکنم 
و دیگران را هم راهنمایی بکنم و به آنها بگویم که با علم خیلی قشنگ 
میتوان به سمت خدا رفت . علم مقدمه ای برای معرفت است . معرفت 
هم مقدمه ای است برای کسب فیوضات الهی . هرچقدر معرفت و 
ظرفیتم بیشتر بشود , عنایات الهی به من بیشتر خواهد شد . 

در کنار این برنامه ی درسی یک برنامه تغذیه ای و حاشیه ای هم می گویم 
. با تغذیه , فسفر مغز خیلی مطرح میشود . فاصله ی تغذیه باید کوتاه 
باشد . به غیر از صبحانه , ناهار و شام , دو تا میان وعده هم داشته باشند . 
کم بخورند ولی خوب و مقوی بخورند و در هنگام خوردن کتاب را کنار 


بگذارند . با تمرکز غذايش را بخورد . با حس و حضور قلب غذایش را 
بخورد . روزی پنج بادام خام که همان موقع بشکنند بخورند که خیلی مقوی 
است . روزی یک قاشق صبح عسل ناشتا با اب ولم بخورند . مویز و 
کشمش و میوه جات و سبزیجات که خیلی مقوی است . در مورد خواب 
شش ساعت شب بخوابند و دو تا نیم ساعت هم روز بخوابند که روی آنها 
فشار نیاید . سه نوبت ورزش را بعنوان حاشیه داشته باشند . بیست دقیقه 
قبل از خواب ورزش کنید خسته میشوید و خوب می خوابید . خیالات هم 
خیلی اذیتشان نمی کند . فواصل مطالعه را هم زیاد نکنند . بعد از هر 
دوساعت مطالعه , یک صفحه قران بخوانند . حال دارد دو رکعت نماز 
بخوانند و بخواهند که خدا این ها را در ذهن انها قرار بدهد . ذکر روزانه را 
حتما داشته باشند . دعای عهد امام زمان را داشته باشند . نماز اول وقت 
را داشته باشند . نماز در وقتش قشنگ است . اگر می توانند حتما 
سحرخیز باشند . چون خدا به سحرخیزها خیلی عنایت دارد . جوانان ما 
سارق زمان زیاد دارند . یکی از سارقین موبایل است و اما هون 
کنند و وقتی می خواهند با کسی تماس بگیرند روشن کنند . وقت او را می 
گیرد . خود تلویزیون هم یکی از سارقین زمان است . باید فرهنگ استفاده 
داشته باشیم . رفیق هم یکی از سارقین زمان است . سوال - خداوند 
۱ ۱ ۹ وود 
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0 ات ترا هی ۱ دارد . ۳ تاحشاز اد 
کنکور را می خواهم . خدا در همان سال و با همان شرایطی که خواستم به 
من عنایت می کند بشرطی که همه ی آن اسبابی که خدا گفته , بیاورم . 
مدل دوم پاسخگویی حضرت:خق این بود. که ,در آن زمانی: که .هن تفاضا 
کردم به من نمی دهد . در یک زمان دیگر به من می دهد . من یقین دارم 
که اگر بچه ها با این شرایط کنکوری که ما گفتیم درس بخوانند و امسال 
قبول نشوند , سال دیگر حتما قبول خواهند شد . نه اینکه شما کم کار 
کرده ای بلکه خدا می گوید : تو همه ی اسباب و شرایط را برای من 
نیاوردی . خدا کمی ما را معطل می کند که ببینید ما عاشق خدا هستیم یا 
عاشق خواسته ی خودمان هستیم . نکته ی دیگر اینکه تو هنوز ظرفیت آنرا 
پیدا نکردی . فرزندمان می گوید : برای من موتور بخر . می گوییم : اول 
گواهینامه بگیر و برای خرید کامپیوتر می گوییم اول آموزش ببین . جوانی 
گفت : من دوست دارم ان طرف درس بخوانم زیرا در داخل ظرفیت من 
را ندارد ولی دانشگاه های خارج دارد . گفت : داخل 40 درصد و خارج 80 
در رب ۳ 3 وم : شما از این 40 درصد ظرفیت داخل استفاده 
کرده ای ؟ گفت : نه . گفتم : خیلی بد شد . اینجا 40 درصد بی عرضه 


هستی و انجا بروی هشتاد درصد بی عرضه میشوی . کسی که نمیتواند 
هزار تومانی را خرح کند نباید توقع ده هزارتومانی داشته باشد . من هنوز 
در بخشداری موفق نبوده ام , هوس فرمانداری و استانداری دارم . 
و 

, اگر در دنیا بخواهی به تو می دهم ولی اگر در دنیا تحمل کنی در 
2 ایتجا به-من میهد در آخرت: می دهد 
ات ات ای خر ان ی وه که وهای ی و خر 
کاشکی خواسته های ما را در دنیا نمی دادی و در اخرت به ما می دادی . 
هم فرصت بیشتر است و هم کمیت آن بیشتر است . مثلا من رزق می 
خواهم . خدا می گوید : اینجا را با فقر بکذران که پیغمبر فرمود : فقر فخر 
است چون خودش انتخاب کرده است . آنجا ثروت و دارایی زیاد به تو می 
دهم ینت خدا مین کوین «قدل آخرتنر آبهتو هیدهم دیحر اینکه خذا مین 
گوید : خواسته ات را به تو نمی دهم بلکه به عزیزانت می دهم که باز 
بخاطر خواسته ی تو می باشد . جایی می روم که می خواهند به من هدیه 
نذهتن ولی دز شا ندو ظر فیته فرخ تیشت. خوتب: انوا به نخه با همسر من 
می دهند . باز اين خوب است . ذکر حسبی الله ماشاءالله یعنی خدا مرا 
کفایت می کند و در زمان مشکلات چهارده مرتبه بگویید و این معنی اش 
اعتماد سازی است و خدا قادر به تقاضای من است و مهربان هم هست و 
خدا با من هم مشکلی ندارد . 
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سوال - شما می گویید که هر چه می خواهید از خدا بخواهید . من الان 
چند سال است که خواسته و دعایی دارم و آنرا با گریه و توسل از خدا 
خواسته ام ولی خدا آنرا به من نمی دهد . اگر من از دعا کردن خسته 
بشوم , مقصر چه کسی است ؟ 

پاسخ - می گویند : جوانی عاشق گوهرشاد خانم شد که خانمی متمول , 
زیبا و با شخصیت بود . همان کسی که مسجد گوهر شاد مشهد بنام ایشان 
است ت . ایشان گفت که شرط ازدواج با من اين است که چهل شب نماز 
شب بخوانی . جوان گفت : چشم . چهل شب نماز شب خواند . بعد از چهل 
شب گوهر شاد خانم دید جوان عاشق و شیدا به بسراغ او نیامد . برای او 
پیام فرستاد . گفت : چی شد ؟ شرط را انجام دادی . پس بیا . او گفت : 
از تو تشکر می کنم بو مزا خاشی کین دیگری کروی.. ا گاهی وفنها 
بخاطر یک خواسته , تقاضا و درخواست , خدا را می خواهیم . در روایت 
یا نه ؟ در خیلی از مکان ها درباره دعا . سوال مطرح میشود از جمله در 
دانشگاهها و حرم ها و مشاوره ها مخصوصا با جوان ها . من از زوایای 
مختلف سراغ این بحث می روم . اولین نکته این است که دعا را برای 
دنیای خودت میخواهی يا برای کل حیات خودت ؟ درارتباط با خدا , تا 
نگاهمان را به حیات بشری و حیات انسانی اصلاح نکنیم , اصلا نمی توانیم 
با خدا ارتباط برقرار کنیم . خدا می گوید : من تو را خلق کردم و یک حیات 
جاودانه به تو دادم . این حیات تو سه تا بخش دارد . یک بخش کوچک آن 
دنیا است و یک بخش آن برزخ است و یک بخش جاودانی آن هم آخرت 
است ای رس ی 
فرماید : دو بار شما را می میرانیم و دوباره شما را زنده می کنیم . 
حیات آخرت , دیگر مرگ ندارد ۳ 
و چه جهنم ی اب ی 
خوی تیم وهی * تابتع -واطی ۰ هوتن عی 9۶ 9 ؟ ثروت 
میخواهی ؟ من سوالهای شما را به ا ی ی ار ند 
ما سراغ خدا رفته ایم و خدا را هم چک کرده ایم . من هم برای اینکه شما 
را غافلگیر کنم می گویم یادت هست کوچک بودی و چهاردست و پا کنار 
چرخ خیاطی مامانت می رفتی ؟ میگوید بله . خوب آن موقع تو از مادرت 
سوزن می خواستی و وسایل خیاطی می خواستی , آیا مادرت به تو می 
داد ؟ می گوید : نه . خیلی هم که اصرار می کردی . یک سوزن پشت 


دستتت می زد . تو در عالم بچگی می گفتی : ای مامان بد . ولی مادر 
بخاطر نهایت مهربانی به تو نمی داد . لذا به جوانی که می گوید : چندین 
سال است که حاجتی را از خدا خواسته ام و خدا به من نداده . می گویم 
یکبار پرسیدی نکند این حاجت من سوزن باشد و چون خدا از مادر مهربانتر 
است و ارحم الراحمین است و تو را دوست دارد , به تو نمی دهد . این 
جواب برای مسائل مادی قابل قبول است ولی یک موقع جوان می خواهد 
خدا مزه ی عبادت را به او بچشاند تا رشد و تعالی پیدا کند . خوب بعضی 
کی ی ی ها 
سجاده در کنار دانشگاه تهران پهن کني و دعا بخوانی و اشک بریزی ؟ 
مردم می گویند : جوان چه میخواهی ؟ و شما بگویید من برای رشد , یک 
لیسانس می خواهم دش انز : خواسته ات خیلی قشنگ است ولی 
مسیرت اشتباه است . لیسانس می خواهی باید کنکور شرکت کنی و 

وا ال زا ی ی ار تفت کی 
سختی بکشی امتحان پایان ترم هم بدهی و پروژه هم بدهی , انوقت 
لیسانس می گیری و به تو لیسانس می دهند . یک وقت من دعا میکنم , 
فلانی خدا مها من امین .ی کونند بیهفت)وعا مین کنم ی 
می خندند . میشود من در جاده چالوس را ه بیفتم و بگویم : خدایا من را به 

جاده قم برسان ؟ به من میخندند و میگویند را اه ی روت 
من سوار ماشین جوانی شدم . گفت : شما آخوندها تمی گذارید ما حال 
کی کف درا می وا از کنی ؟ گفت : می خواهم حال کنم , 
صفا و عشق کنم . گفتم : به خدا من هم می خواهم عشق و صفا کنم . 
خندید و گفت ای ها ناسارخ من 
خدا به پیامبر هم گفت : که بگومن هم از شما هستم . گفتم : سوار چه 
ماشینی هستی ؟ گفت : پراید . گفتم : با این ماشین پراید ار بخواهی 
حال کنی باید از کی بپرسی که موتور نسوزانی ؟ گفت : از شرکت سایپا . 
درباره ماشین پژوه باید از ایران خودرو بپرسیم ی 
دنیا می خواهی حال کنی , باید از چه کسی بیرسی ؟ گفت : نمی دانم . 
گفتم : از خدا خودرو بپرس . از خدا بپپرس که چطور باید حال کنم . من 
فرمول را نمی پرسم . خدا فگودی اهر و ی مسر و 
اشتایف: ذاشتته ام.و 290 با در فران هی فرماید:: این مسیه به رز 
کسی می خورد که ایمان داشته باشد و فکر بکند . مگر میشود من بدون 
فکر , به سعادت بیرسم ؟ خوب میگویید : لذت عبادت . لذت عبادت فرمول 
داد یت ها مر کورید : ما دو دسته حاجت داربم . مادی هایش را قبول 
دارید ولی چرا خدا معنویات را به ما نمی دهد , مگر خودش نگفته معنوی 
شنوید ۱ از آن طرف: خدا فی. کونید : بخوانید مرا. تا اجابت. کم تما را 


پسری به پدرش گفت : مگر قول ندادی فلان چیز را بخری ؟ گفت : بله . 
گفت 1 
بعهدی , اوفوا بعهدکم . قول هایی که به من دادی عمل کن تا من هم به 
قولی که به تو دادم , عمل کنم تحت وف خبلی: تکته دا رده ایا هیضو ی نهر 
ی دعا را زود ببینیم تا ایمان مان قوی تر بشود ؟ خدا میخواهد به من 
ظرفیت بدهد , الم نشرح لک صدرک . چرا این قدر عجله داریم که خدا به 
ما ثمره بدهد ؟ اگر زود به من بدهد که من بی نیاز می شوم و 
من را رشد بدهد . می خواهد بگوید که همه ی حیات تو اینجا نیست . ما در 
روایات داریم که هیچ دعایی رد نمیشود . چون خدا خودش گفته : فلا سائل 
تنهر 0 
آلود کین دون اشیات یه سنوی دا بلتد ینود ۰ ناآهید نمی کرد 
ما اف ۰ 
نداد . ای جوانان قرار نیست خدا خودش را با ما تنظیم کند . قرار است ما 
خودمان را با خدا تنظیم کنیم . چون او خالق و حکیم است . بعضی ها مدل 
دعا را رعایت نمیکنند . سه تا مقدمه داریم : در استجابت دعا یکی اینکه 
نگاهمان را وسیع کنیم . خدا می خواهد ما را بزرگ کند ۰ ما را رشد بدهد و 
ما به اندازه ی ابدیت قد بکشیم . یکی دیگر اينکه قرار است خدا خودش را 
با ما تنظیم نکند بلکه ما خودمان را با او تنظیم کنیم . پس از خدا فرمولها 
را بپرسیم . یکی دیگر اينکه ندیدم جایی که خدا بگوید : کاسه ی کسی را 
ناامید بر می گردانم . همسر شهید نعیمی , کاردار سفارت ایران در عراق 
که بدست منافقین شهید شد نقل می کردند که هر کس دستی بسوی 
ایشان دراز می کرد , نا امیدش نمی کرد . يا کمکش کرد یا راهنمائيیش 
ی و ۱۳ 
کسی راهنمائیش کن و اگرنمی توانی جلویش , برای او دعا کن . 
مدل اول را انجام می داد اس گت روزی گنت که ان وان دار 
دروغ می گوید و فیلم بازی می کند . ایشان گفتند : مگر من به خدا دروغ 
نمی گویم . مهم این است که او دست بسوی من دراز کرده است . در 
خواب دیده بود که صفت خدایی پیدا کرده و بعد هم شهید شد . در روایت 
داریم دعا سلاح مومن است . خشاب هم می خواهد و آن اسباب و عمل 
است . سلاح خشاب می خواهد ولی ما در زمان جنگ با سلاح بی خشاب 
هم اسیر گرفتیم . جوانی به مادرش گفت : من خاطرخواه فلان دختر شدم 
: طفت ‏ کرام دختر ود خسن دی را داد فاد کفت : بچه تو دو رکعت 
نماز نخوانده ای و این دختر پدرش صف اول نماز جماعت است . مادرش 
گفت ۱ اگر میخواهی برایت خواستگاری بروم برو بک هفته ای ادای 
نمازخوان ها را در بیاور . پسر هم حسابی ادای نماز خوان ها را در آورد . 


بعد مادر به خواستگاری رفت . پدر دختر گفت : پسر شما کجاست ؟ ما که 
او را نمی شناسیم . تحقیق اجمالی بکنیم تا بقیه خواستگاری . مادر گفت : 
سر و ته اين بچه را که بزنی در مسجد است . تا آدرس پسرش را داد , 
پدر دختر گفت : خانم این خیلی پسر خوبی است من سجود و رکوع او را 
ِِِ . گفت : بگویید : بیاید . مادر به خانه آمد و به پسر گفت : چکار 
کردی ؟ پسر گفت : یک هفته ادای نمازخوان ها را درآوردم . مادر گفت ؟: 
اين ها جواب مثبت داده اند . پسر گریه کرد . مادر گفت : تو چرا گریه می 
کنی ؟ گفت : عجب دستگاهی است . یک هفته فیلم بازی کردم , جوابم را 
دادند . اگر واقعی به سمت خدا می رفتم , چکار می کردند . حالا ببینیم 
مدل ها چیست ؟ اولین مدل پاسخگویی حضرت حق به نیازهای ما این 
است که من یک تقاضایی از خدا می کنم همراه تقاضایم همه ی شرایط 
شرط اول ان این است که برای فلان کار به شما وام می دهند و بعد با 
حساب باز کنید و باید با این حساب کار کنید و باید دسته چک داشته باشید 
و ... همه می دانند بانکها وام می دهد ولی می دانند به همه وام نمی دهند 
. یادم هست وقتی حافظان پنج ساله قرآن را در تلویزیون نشان می داد 
مثل آقای محمد حسین طباطبایی , من حتم دارم همه ی مادرها آرزو می 
کردند که خدا چنین پسری به آنها بدهد . اين یک تقاضا است . ولی در میان 
انها دو نفر تقاضایش پذیرفته میشود چرا ؟ چون وقتی این تقاضا را می 
کنند که خدایا به من اولاد صالح بده , باید موقعی که انتخاب همسر می 
کردند باید به فکر اين تقاضا هم بودند . در روایت داریم که وقتی خانمی به 
اقایق:فی خواهد بل بکوند. وبا کین در اف جرا فرزند. ایتدة, اش 
پدر پا مادر انتخاب می کند . چطور میشود که یک زن و مرد مشکل داشته 
باشند و محصولش قشنگ بشود ؟ مرد حکم بذر را دارد و زن حکم زمین را 
دارد . بذر الوده و زمین الوده میشود ؟ پس جوان الان شرایط استجابت 
دعای فرزند صالح را فراهم کن . این شرط اول است . شما که فرزند 
صالح می خواهی , در شب عروسی خشت کج نگذاشتی ؟ خشت اول چو 
معمار نهد کح تا ثریا می رود دیوار کج . میشود خشت اول یک خانواده که 
گناه یک اولاد صالح بیرون بیاید ؟ در شب عروسی و عقد به فکر بچه تان 
باشید که فردا می خواهید دعا کنید و اه رود رمق وا کی 
انعقاد نطفه داشته باشید به فکر این دعا بودی ؟ قرآن می گوید : شیطان 
در .تعضی از تظفه .ها ترا کت فی. کید ابا ادا انز رغایت کردی باه 
طهارت و نیتی و استغفاری ؟ شرط چهارم دوران بارداری حواست بود که 
برای اینکه بچه ات اولاد صالحی بشود , باید چه کار کنی ؟ مادر شهید علم 


رس 


الهدی که یگانه شهدای هویزه میشود , می گوید : در نه ماه بارداری من 


ختم قرآن کردم . آیا با مادری که نه ماه بارداری نمی دانیم چه کار کرده , 
یکی است ؟ هر دو در دعایشان باید یک توقع داشته باشند ؟ در دوران 
شیرخوارگی ایا مواظب این دعا بودی 0 با وضو به بچه شیر دادی 0 مادر 
شیخ کافی گفته که که یک شیر بدون وضو به احمد نداده ام . مادر شهید 
زين الدین و علم الهدی هم همین را می گویند . وقتی به بچه ات شیر می 
دادی یک کلام سلام بر حسین گفتی و اشکی ریختی ؟ این ها شرایط آن 
یز , رنگ پوست شما به بچه ات منتقل میشود , رنگ روح 
شیر دادی . این و و ارت ات هی و حاا دعا کن خدایا بچه ی من 
حافظ قران بشود . بعد هم خدا را متهم می کند که من فرزند صالح 
ها 
شبه ناک برای من نیاور یا دائم شوهرت را با دیگران مقایسه کردی ؟ 

۱ اک ۵ ۳ 10 ۱ 2 
امکانات را فراهم کند . ایا به لقمه ی حلال توجه کردی ؟ در دوران تربیت 
هفت ساله ی اولش بنابر روایت امام صادق (ع) که او امیر است و باید با 
امیر چه رفتاری بکنید , توجه کردید ؟ باز خدا ناامیدت نمیکند و آن جوری 
که تو می خواهی اجابت نمیشود . این ن بخل خدا نیست . در دعا بگویید : تو 
تشنگی دیگری را برطرف نکند . 
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سوال - من بیست و دو ساله هستم . شما می گویید : ما باید اين کار و آن 
کار را برای خدا انجام بدهیم . پس خدا برای ما چکار می کند ؟ شما 
میگویید : پیامبران و حضرت زینب از چیزی که داشتند راضی بودند . 
حضرت یوسف از کودکی خواب دید که پیامبر میشود و مشکلات را تحمل 
کرد . شما حرفهای ما جوانان را نمی فهمید و ما از دست شما خسته شده 
ایم . 

پاسخ - این حرفهایی که شما راحت زده اید دلیل صداقت شماست . این 
دلیل نگاه خدا به دل قشنگ این عزیز است . گاهی وقت ها ما لطف های 
خدا را متوجه نمی شویم . بالاترین لطف خدا این است که به او لطف 
کرده که منافقانه حرف نزند . دروغ نگوید . صادقانه بگوید . حتی اینکه 
جلوی من بگوید که از حرفهایت خسته شده ام . این علامت لطف خداست 
. من مثالی بزنم . من یکنفر از شش میلیارد جمعیت کره ی زمین هستم 
که کره ی زمین یک قطعه از منظومه ی شمسی است که منظومه ی 
شمسی یک قطعه از کهکشان راه شیری است که کهکشان راه شیری 
یکی از مخلوقات خداست . حالا من در این جا چقدر هستم ؟ ان ذره ای که 
سس سیم ی ی 
ی بر ار 
ی 
کوچک هستم . ولی او روزی پنج مرتبه حاضر است حرفهای من را طوری 
گوش بدهد که انگار بنده ای جز من ندارد . خدای به این بزرگی همین که 
اجازه داده است که من با او حرف بزنم , همین که من را مخاطب خود 
قرار داده و به خانه ی دل من آمده و من را تحمل کرده و حرفهای من را 
گوش می دهد , اين ها توجه خدا نیست ؟ مطمئن باشید که خدا با حضرت 
یوسف پارتی بازی نکرده و آنها را الگوی ما قرار داده است . خدا خودش 
در قرآن می فرماید : ای پیامبر بگو من هم انسانی هستم مثل شما . 
سراف ها که ها ای حضیوت عم وی ور 
داشتند . این ها چون جور دیگری نگاه میکردند . تحمل شان بالا بود . 
خر ها و و وت ور 
امروزش . ما نسبت به حال دست و پای مان می لرزد , نسبت به دیروز 
پشیمان هستیم و نسبت به آینده هم نگران هستیم جر زر تیب 7 
پشیمان بود , نه سست و نه نگران ؟ چون تکلیفش چهار : نکته نکته را در بر 
داشت . مجور تکلیف حق است نه نفع من . تمام اعتراضات من بر اساس 


گناهکاران به نفع شان می دهد نه به حق شان . حق چیز دیگر است نه به 
مصلحت شان ی موی نت 
من اقتضا می کند که این آب را بخورم . انسانی که ترکش خورده است 
آب می خواهد ولی حق او نیست که آب بخورد زیرا خونریزی او بیشتر 
میشود . بعضی وقتها بین حق و نفع فاصله ی مرگ و زندگی است . اگر ما 
به نفع ظاهری او کاز کنیه و به.او ات تدهم , او میمیرد . محور تکلیف حق 
است و منشا حق , کمک کننده , ناظر و حسابرس ان خداست , راهنمای 
حق ولایت و دین است و نتیجه ی دین در قیامت معلوم میشود . اصلی 
ترین عنصر در این چهار تا اين است که در برابر امام تسلیم باشم . 
بالاترین نکته حضرت زینب این بوده که من به ولی نمی گویم چکار بکن 
بلکه از ولی می پرسم چکار بکنم ؟ اینها تسلیم محض بودند . اگر من 
بزرگی او را فهمیدم , احاطه ی او را فهمیدم , مهربانی او را فهمیدم , نیاز 
به استدلال ندارم آبز قدر جزرک و قشنگ می بینم که به خودم اجازه نمی 
دهم که بپرسم تو باید چکا ر کنی ؟ فقط از تو می پرسم که من چکار کنم ؟ 
و کانال ان ولایت ات رو کیره تا سا ان عرر 
می گوید که از پیامبران مثال نزنید . پیامبران مثل ما هستند و الگو می 
باشند و خدا این قدر به این ها سخت گرفته است که نمره ی بیست و پنج 
از اين ها می خواهد . حضرت زینب با چشم دل می دیده است . این دنیا 
ی ات ی ی ای 
کند . اگر انسانها با ظاهر دنیا برخورد کنند می بازند ولی اگر با باطن دنیا 
برخورد کنند که همان آخرت است می برند . من اگر در دنیا چشمم به 
ان ان وید هام مرگ مرا امن ار مکی بو ی و 
می فرماید : همین که مرگ می آید , پرده کنار می رود و باطن را می بینم 
. سوره ی مومنین می فرماید : می خواهم برگردم و بر اساس باطن عمل 
کنم ولی قابل برگشت نیست . خدا می فرماید : همه در خواب هستند و با 
مرگ بیدار می شوند . آیا راه دیگری هست که دراین عالم چشممان باز 
بشود و باطن را ببینم ؟ بله را ها 
0 ی ما ام ی( 
می دید . با ولی خودش می دید . پس اینچنین نیست که پیامبران الگوی ما 
مشق ان ان هامال ت ی مارا اه سای مار هال ف 
ز نیم . بچه ی سیزده ساله به ولی زمان خودش که امام خمینی بود , راه 
پیدا کرد . البته امام خمینی خیلی از امام معصوم فاصله داشت ولی در 
زمان خودش "ولی " بود . هرچه مادرش از چیزهای دنیا را برایش گفت که 
می خرم ولی او خندید و رفت . در واقع به ما می خندید که سرگرم دنیا 
شده ایم . چشم باطن او باز شد . پس وقتی چشم باطن باز بشود , 


همچنان که حضرت زینب این همه سختی ها را زیبا می بیند , این پسر یا 
دختر هم باید فقر را زیبا ببیند البته فقری که مصلحت من باشد نه فقری 
ای مایم اس یم مات ۱ 
ی اس سا و آن ان بار ی ین ات بو 
مجبورم که خدا را مقصر بدانم . بالاترین لطف خدا این است که به آن 
بزرگی با من کوچک هم صحبت شده است و در دل من آمده است . القلب 
حرم الله .«نحن حبل من ورید . از رگ گردن به من نزدیک تر شده است . 
آن جلیس من ذکرین : حاضر است با من همنشین بشود . اين بالاترین 
لطفی است که خدا به من کرده است . پس من نگویم تو چکار بکن یا نکن 
؟ این قدر به او اعتماد بکنم که بگویم : تو فقط بگو من چکارکنم ؟ 

بنظر من مشکلات ما چهار دسته هستند ,یکی دسته ای از مشکلات زو 
مورد جهل خودمان است . جاهلانه وارد یک قصه شده ام و با آن برخورد 
کرده ام . چه ربطی به خدا دارد ؟ اگر اين را از راه دین می رفتم می 
گفت که این راه نیست چاه است و نرو . ازدواج ها , اشتغال ها , تحصیل 
ها , ارتباطاتی که درست انجام نمیشود و همه ی کارهایی که درست انجام 
نمیشود من را دچار مشکل می کند . یعنی جاهلانه رفته ام . دوم دسته ای 
از مشکلات بخاطر گناهان مان است. گناه یعنی سم . من سم خوردم و دل 
درد گرفته ام . به خدا چه ربطی دارد ؟ تازه خدا به من لطف کرده و قبلا 
رابطه ی سم و دل درد را به من گفته است . می فرماید : مال یتیم 
نخورید , غیبت نکنید , این گوشت مرده خوردن است . الان بحت شایعه 
زلزله تهران است . حقیقت است با خیر ؟ آیا اتفاق می افتد یا نمی افتد ؟ 
روایات ما که از اولیاء خدا رسیده فرموده است : بعضی از گناهان که زیاد 
شود , قطعا یک سری حوادثت برای تطهیر می اید . استغفار کنید زیرا با 
استغفار میشود ما۳ خدا را ی زلزله 
خی مر ارم و کر تام ول رآ 
چه هم میگوييم , دیگر قایده ندارد . , قیح آن ریخته شده است . بعضی از 
بخاطر کشتهدهای خودمان 0 است . بعضی از 
مشکلات بخاطر فراموشی دنیا است . دنیا یک مدرسه است . خوابگاه , 
رستوران , عشرتکده و تفریح گاه است . در مدرسه تکلیف داریم . تشویق 
و تنبیه هم داریم . اولیاء خدا دنیا را کوره می بینند . در اين کوره باید بپزیم 
و ناخالصی هایمان جدا بشود . کوره آدم سازی است نه کوره آدم سوزی . 
اين را فراموش کرده ایم و فقط دنبال تفریح و سرگرمی هستیم , فقط 
بخوریم , بخوابیم و کیف کنیم و میگوبیم : خدایا چرا باب دلگشا را برای من 
باز نمی کنی ؟ یک دسته از مشکلات بخاطر انتظارات از همه است . 


دوست داریم عالم و آدم در خدمت ما باشند . این بروز مشکل است .۰ قبل 
از اينکه بگوییم انقلاب برای ما چکار کرده است بگویید ما برای انقلاب 
چکار کرده ایم ؟ اين جمله معروف امام بود . به جای اینکه بگوییم پدر و 
مادر بری ما چکارکرده اند ؟ بگوییم که ما برای پدر و مادر چکار کرده ایم 
؟ دسته ای از مشکلات هم بخاطر تکالیف مان است . تکلیف سخت 
انتخاب کرده ایم , مشق سخت هم دارد . مدرک دکتری نگیرید تا امتحان 
سخت هم نداشته باشید . حضرت زینب تکلیف سخت را انتخاب کرد , 
مشکلات را هم به جانش خرید . این دسته آخر نگاهشان به مشکلات 
قشنگ است . ما رایت الی جمیلا . ولی سه دسته قبل مشکلات را گردن 
خدا می اندازند . دسته اخر مشکلات مال خداست . وجود ما قابل سعه و 
ضیق است یک ورزشکا ر اگر شش ماه ورزش نکند , بدنش خشک میشود 
. باید تمرین کرد و تمرین ما همان عبادت بندگی است . هیچ گاه از عبادت 
و بندگی توقف نداشته باشیم . بله من مقام معنوی حضرت زهرا را نمی 

فهمم . امام صادق (ع) می فرماید : انا انزلناه فی ليلة ال ی 
فاطمه . ولی همین فاطمه مادر بوده , خواهر بوده , همسر بوده , معلم 
بوده , اشپز بوده , خیاط بوده و خانه را هم جارو می کرده , در همین دنیا 
زندگی کرده , سیلی خورده , دفاع کرده و همه ی کارهای معمولی را کرده 
است . اما یک بار به خدا اعتراض نکرده است . دختر خانمی را من سراغ 
دارم که نصف بدنش فلج است , پدر ندارد و مادرش مریض است . فقیر 
است و سن ازدواج او هم گذشته و چون فلج است کسی با او ازدواج نمی 
کند . یک مهد کودک برای بچه ها راه انداخته که کمک خرج خانه باشد و 
پرستار مادر است . کار خانه را هم انجام می دهد و درس هم می خواند و 
یکبار هم به خدا اعتراض نکرده است . و هر وقت هم که حال او را 
پرسیدم میگوید : الحمدلله من یه خودم گفتم : که در مقابل او کم آورده 
۳ 
من بنظر خودم شعائر را ایستگاه تعبیر کرده ام . ولادت ها و شهادتها و 
زیارتگاهها و ماه رمضان . بنشینم و با خودم در رابطه با حضرت زهرا که 
8 سال هم بیشتر نداشت فکر کنم . او چکار کرد و من چکار کردم ؟ این 
الکو را به من و شما نشان دادند . حالا ممکن است بعضی ها در دنیا باشند 
که بگویند به ما نشان نداند . در ضمن این الگو را در کاغذ شطرنجی 
نگذاشته اند . برای اولین بار که می خواستیم نقا ناشی بکشیم در کاغذ 
شطرنجی کشیدیم من هم اگر ژد کی رت فاطمه را در ِِ 
شطرنجی بگذارم و آنرا ریز ببینم و کلی گویی نکنم . یعنی بگویم که 

حضرت زهرا در فلان ساعت با همسر چه برخوردی می کرد . و به اندازه 
ی توان خودم جلو بروم . سوال - من خیلی زود عاشق می شوم دلم می 


خواهد به من توجه کنند ولی به ازدواج فکر نمی کنم و هر بار دلم را می 
شکنند ولی باز عاشق می شوم نز 
را به دست بگیرم . 

پاسخ - می گویند که آشپزها خوب غذا نمی خورند زیرا در کنار دیگ از هر 
غذا مقداری می خورند و هیچ وقت سیر غذا نخورده اند . دلی که سیر با 
عشق خدا صفا نکند , دنبال عشق های کوچک است و این دل خالی است , 
اين عشق زود هم می پرد زیرا حباب است . اين دل صاحبی دارد القلب 
حرم الله جواتي مي گفت : من هر روز صبح بر سینه ام مي نویسم که 
میخواهم عشق های دنیایی را تحقیر کنم اک 
نچشیده ام که با اینها بازی می کنم . چوانی عاشق گوهر شاد خانم که 
خیلی زیبا و پولدار بود شد . او گفت : برو چهل شب نماز شب بخوان و 
بعد بیا . ولی بعد از اینکه نماز شب خواند دیگر نیامد . گفت : تو مرا با یک 
عشق بزرگتر آشنا کردی . جوانها وقتی عاشق کسی می شوند می گویند 
که این دیکز آخر عشق ما انست: در خالیکه به خودشان دروخ می کویند زیرا 
اه ها 1 
می کند و بعد دوباره می بینیم خالی است . من در خطبه های عقدی که 
می خوانم میگویم : همدیگر را بخاطر خدا دوست داشته باشید . چون اگر 
فقط همدیگر را دوست داشته باشید , زود از هم سیر میشوید . یک 
پولدارتر و زیباتر ببینید , ممکن است به سمت او بروید . ولی اگر بخاطر 
خدا دوست داشتید زیباتر از خدا پیدا نمی کنید . خداوند دائم میگوید : 
عزيزت را دوست داشته باش . و چون همه ی این محبت ها مال او است 
افسار عشق ها دستم می اید . عاشقم بر همه عالم که همه عالم از 
اوست . هر جا او نباشد دوستش ندارم . هر کس در خط او نباشد دوستش 
ندارم . این فرد هیچ راهی ندارد مگر اینکه عاشق خدا بشود . باید تمرین 
کند و پنج دقیقه قبل از اذان صبح بلند بشود . صورتش را روی خاک بگذارد 
و بگوید : خدایا من تو را می خواهم . بگوید : خدایا آمده ام من را بخری , 
قبول دارم . ولی آمده ام و به تو پناه آورده ام و می خواهم عشق تو در 
دلخرربی باب الب یه هریت اش را هم بیر ازم . اگر فردا گفتند : از عشق 
های مجازی و چیزهای دیگر بگذر , بگوید : چشم . آماده باشد . یقین بداند 
که اگر از خدا بخواهم به من می دهد . اگر زن و بچه ام را دوست داشته 
باشم , بخاطر تو دوست داشته باشم . اگر بخاطر خدا باشد , هر وقت در 
خط تو باشند دوستشان دارم و گرنه دوست شان ندارم . تنها راه بدست 
آوردن افسار خودم این است که عشق خدا را بزرگ کنم و عشقهای دیگر 
را کوچک کنم . باور کنم دل حرم الهی است . بعضی ها دلشان مسافرخانه 


و کاروانسرا است . یک نگهبان لازم دارد . وقتی نگهبان الهی باشد دیگر 
حب هر چیزی نمی اید . هر چیزی را چک میکند که تو من را به خدا نزدیک 
ترسم ناراحت بشود ۰ شما عیب او را بگو حتی اگر ناراحت بشود زیرا بعدا 
می فهمد که : تو او را بخاطر خدا دوست داری . بعضی ها مدیر را 
رادمان ی ام و بای و کش مور یی کیت ۲ ان 
آقا را تدست بیاورند ولی:اگر بز ای خذا بخواهند جلوی عیب: آو. زا می. گیرند 
. راهش این است که فقط به سمت خدا بروم . حضرت علی (ع) وقتی 
دیدند که يا دین باید نابود بشود و یا فاطمه باید کتک بخورد لذا صبر کردند . 
اعمال جاهلانه از خودشان نشان نداند که کسی همسر من را کتک نزند و 
هر چه بر سر دین بياید اشکالی ندارد . چون همسرش را هم بخاطر خدا 
می خواست حاضر به این کار شد . حاضرم تو از دستم بروی و لطمه ببینی 
ولی خدای تو و علی لطمه نبیند . حضرت زهرآا(س) بنا به نقل فرمودند که 
می خواهی اشهد ان لا اله ال الله در منزل ها خوانده شود گفت : بله . 
فرمود : پس اگر می خواهی اینها بماند , تو باید فدا بشوی . حضرت زینب 
(س) به بزادرش خیلن علاقه داشت , در ظهر عاشورا وقتی فهمید پا 
حسین يا خدا , فقط گفت : اجازه بده بجای مادرم زیر گلویت را ببوسم . 
عا ی وا هساو ی وهای هم یآ رک 
خواهد خدا را بدست بیاورد نمی خواهد هزینه ای بدهد ؟ اینجاست که می 
گوییم : پیامبران و امامان الگوی واقعی و شدنی ما هستند . با خودمان 
بازی نکنیم . مگر میشود انسان همه چیز را با هم دوست داشته باشد . خیر 
. یک چیزی را دوست داشته باش و همه را در خط او ببر . یکی از یاران 
پیامبر در جنگ احد پدرش در سپاه کفار بود و پدر خانمش در سپاه منافقین 
بود . پیامبر فرمان داد که در جنگ اگر فرزند مقابل پدر قرار گرفت او را 
کر , بگذارد فرد دیگری او را بکشد ۰ ما هوس کردیم بنده ی خدا باشیم 
و هیچ هزینه ای هم ندهیم . و خدا هم گوش به فرمان ما باشد . 
سوال - از چه چیزهایی باید استغفار کنیم ؟ 
پاسخ - خیلی ها این سوال را می کنند . بعد از ريشه یابی مشکلات که قبلا 
گقتیم به سراغ راه حل دینی برویم . برای راه حل دینی دوازده قدم را 
برای کاهان ماست .۰ پس استغفار برای گناهان خودم بکنم . بخشی مال 
گناهان پدر و مادرم است ۰ آیاء و اجداد من است , برای آنها هم استغفار 
مادام که تو در میان مردم هستی و استغفار در جامعه باشد , من بلا را 
نازل نمیکنم ۰ بعضی از بزرگان میگویند : با اين همه گناهی که در کره 


خاکی انجام میشود , فقط بخاطر استغفار شبانه روزی اولیاء خداست که 
بلا نازل نمیشود . پس ما به سه دلیل باید استغفار کنیم . گناهان خودم - 
گناه پدر و مادرم - کل جامعه . در آن سر کره ی خاکی اگر کسی گناه بکند 
من هم از بوی گناهان او آسیب می بینم . پس برای آنها هم استففار کنم . 
ما می توانیم بگوییم : خدایا برای کسانی که الان گناه می کنند استغفار 
می کنم . صدقه هم کفاره ی گناهان است . هیچ چیز بعد از استغفار مثل 
صدقه پاک کننده ی گناهان نیست. البته فقط مالی نیست , گره باز کردن 
کار مردم هم هست. زیرا چون من خیری به کسی می رسانم برای من دعا 
می کند و بهترین دعأ هم این است که می گوید : خدا مشکلات تو را حل 
کند ,. پس این صد فقه کفاره ی گناهان من شد . دیگر اینکه صدقه جاده 
صاف کن است . موانع را برمیدارد و برطرف می کند . پیامبر فرمودند : 
این عروس و داماد امشب می میرند و دیدند که صبح انها زنده هستند . از 
آنحضرت سوال شد و حضرت فرمودند : اینها دیشب غذایشان را صدقه 
دادند و بلا از آنها رفع شد . دیگر اینکه صدقه ما را رشد می دهد . ظرفیت 
من را بالا می برد . من باور کنم که اين به جیب من می آید و می رود مثل 
صندوقدار بانک که می داند پول مال خودش نیست . پول مال ابرو علم 
زبان و بیان دارایی به حساب می آید . ما باید از دارایی هایمان صدقه 
بدهیم . زمانی که ما صدقه می دهیم یعنی اینکه خدایا قبول دارم که تو 
صاحب مال هستی و به من دادی و قبول دارم که فقرا هم بنده ی تو 
هستند و من خیلی بهتر از انها نیستم و بخاطر تو به انها می دهیم . اگر 
اعتقاد داری که خدا کریم است , پس پول جیبت را بده چون او کریم است 
. تکرار صدقه هم مهم است . قبل از هر کاری صدقه بدهم . سوال - من 
دوستانی دارم که اعتقاد مذهبی ندارند و اعتقادات شان شبیه من نیست 
ولی خیلی رفتارهای انسان دوستانه دارند و من بخاطر این رفتارها با انها 
دوست هستم ولی خانواده ام من را از دوستی با اینها منع میکنند . نظر 
شما چیست ؟ ۱ 
پاسخ - این دختر خانم مجذوب رفتارهای خوب انهاست . یعنی مجذوب 
خوبی هاست . این دیانت این خانم است . پیامبر اولین رفتاری که در زمان 
جاهلیت کردند که مردم تغییر پیدا کنند این بود که اول سراغ تایید 
رفتارهای خوب رفتند مثل وفای بعهد و پیمان . بعد سراغ نقطه قابل تغییر 
مثل تعصب و تعصب جاهلی را به غیرت دینی تبدیل کردند . بعد چیزهایی 
که نه قابل تایید بود و نه قابل تغییر بودند را تخریب کردند مثل زنده به 
کفر کرد دختران . این خانم باید نقاط مثبت این دوستانشان تایید کند . 
بعد نقاط قابل تغییر آنها را پیدا کند . مثلا بگوید : حجاب شما خوب است 
۳ . ما باید شنیدنی ها را تبدیل کنیم . دیدنی 
هار دی کنیم هدماین کم وش تیه سا تفت که مامتا ویو : 


ای پسر به درد دوستی با تو نمی خورد و این کار خوب نیست . حالا اگر 
تلاش کردند و به نتیجه نرسیدند و اگر دیدند که تاثیر پذیری آنها کم است و 
ممکن است روی خودشان تاثیر منفی بگذارند از انها دوری کند . 
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سوال- در مورد حضرت زینب (س) توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - روز پرستار را به همه ی پرستاران تبریک عرض میکنم . هميشه 
حضرت زینب (س) را بانوی صبر و استقامت می نامند ولی من میخواهم 
حضرت زینب (س) را بانوی ولایت مدار یاد کنم . چون احساس می کنم که 
همه ی زیبایی های حضرت زینب (س) برای ولایت مداری ایشان است . 
المومنین يا برادرش باشد مثل امام حسین (ع) و امام حسن (ع) يا فرزند 
برادرش باشد مثل امام سجاد (ع ) و وقتی انسان ولی داشته باشد , در 
مسیر خاطرش جمع است که او دارد راه را درست می رود . چون متصل 
به خداست . ولایت متصل به خداست . اتصال با عنایت و هدایت است . 
چون ولایت متصل به خداست ۰ هرکس دنبال او برود , اگر در جاده ی 
صاف باشد با سرعت می رود و جاده سربالایی باشد با استقاامت میرود , 
سراشیبی باشد با ترمز اما دنبال ولی می رود . پس صبر و استقامت 
حضرت زینب (س) برای ولایت مداری ایشان است , پرستاری زینب برای 
ولایت مداری اوست 1 مادر بودن , دختر بودن او , اسارت او , گریه های او 
, فریاد او و خطبه اش همه برای ولایت مداری اوست . ان ثباتی که در 
وجود حضرت زینب (س) است بخاطر همین است . ما الان در وجودمان 
خیلی متزلزل هستیم , تند تند پشیمان می شویم , ازدواج می کنیم پشیمان 
میشویم . تا بحال از خودتان سوال کرده اید که چرا ائمه هیچ وقت از 
ازدواجشان پشیمان ندید ؟ خالا شاید بکهیند ؛ آنفا بهتربن تضبیضان شنده 
است ولی آیا اصام. خستن. (ع) هم بهترین ها تضییش .شد که. قاتلشن 
همسرش #9 از همین ازدواج هم پشیمان نشدند زیرا ازدواج را بر 
اساس تکلیف شان انجام میدادند . هر کاری که بر اساس تکلیف انجام 
بدهیم » , یک قدم آن تحمل مشکلات است . پس حتما اين مشکلات برای 
من لازم است . ثبات و عدم حضرت نسبت به گذشته اش خیلی قشنگ 
است . چند درصد از کسانی که شغلی را انتخاب میکنند پشیمان می شوند 
؟ مغازه ها را بعلت تغییر شفل حراج می کنند مکر ظا خقدز. عفر خا ریم 
که تند تند حراج میکنیم ؟ چند درصد از ازدواج ها پشیمان می شوند ؟ چند 
درصد از انتخاب رشته ی دانشگاهی پشیمان می شوند ؟ ولی حضرت 
زینب (س) در انتخاب مسیرش هیچ وقت پشیمان نشد . حتی وقتی نمک به 
زخمش پاشیدند و گفتند : دیدی خدا با تو و برادرانت چه کرد ؟ پشیمان 
نشد . نسبت به آمروزش سست نود . ما در کارهایی که می کنیم بی 


انگیزه هستیم . بروم یا نروم ؟ بخورم یا نخورم ؟ حضرت زینب (س) وارد 
کان اند س ولمرت زنان کف که دوو‌ هن را کرت زرا امسر ری 
ی 
. اما پزید یک کاری کرد که حضرت از آن خیمه شکوفا شد . بلند شد 
, برای 
من تو پست ترین آدم هستی , اما تو یک کاری کردی که من به خودم 
قبولانم که با تو ادم پست , دهان به دهان صحبت بکنم . تو با لب و دندانی 
بازی کردی که بوس گاه رسول الله بود . برای دفاع از اين لب و دندان 
زینب باید بلند بشود . نسبت به اين کارش هم تزلزل ندارد . من گاهی می 
خواهم از ولایت دفاع بکنم ولی متزلزل هستم و تیه آیتدم زان 
هستیم . باز این بخاطر عدم ثبات است . همه ی این ها بخاطر این است 
که من نمی خواهم پای تکلیفم بایستم . تکلیف بر مبنای حق است نه بر 
مبنای نفع . منشا حق خداست , مبین و مُعرف حق , دین و ولایت است و 
نتیجه اش هم در قیامت است . و چون " ولی " جلوی آن است و الهی 
است , باید تسلیم باشیم . سوال - نحوه ی برخورد ما با مشکلات چگونه 
باید باشد ؟ 
پاسخ - باید مشکلات را ريشه یابی کنیم . مشکل یعنی مرض . بهترین 
طبیب آن نیست که تا مریض را دید , دارو بدهد ها و ات 
, آزمایش بنویسد و عکس بگیرد تا ببیند که منشا مریضی کجاست . من یک 
تتمازق تداستتم .یی و کنر عمومی هن را .فان مورد آزمانشن فزار نوار 
تا ریشه ی مشکل را پیدا کرد . و من واقعا او را تحسین کردم . بعضی از 
مشکلات ما ريشه در جهل ما دارند . آمار اعلام کرده بود که در شش ماه , 
از هجده هزار ازدواج در تهران یازده هزار تای آن به دادگاه خانواده رفته 
ی 
گلیم کسی را که بافتند سیاه با آب کوثر و زمزمه سفید نتوان کرد . 
««پ9۹«ِ«ِ 
صادقانه جلو بروید , رفتید از همسایه تان مبلمان قرض گرفتید ؟ چرا 
طلای عاریتی دستتان کردید و به خواستگاری رفتید ؟ چرا با ماشین 
دوستتان به خواستگاری رفتید ؟ شما خلاف رفتید و حالا باید چوب جهل 
خودتان را بخورید . با دروغ که نمی شود ازدواج کرد . ما فرمول ِِ ِ 
بلد نیستیم بنابراین , لطمه میخوریم . ما فرمول کنکور را گفتیم . 
مسئله اک اه کب اک و۱ 
فرمول ندارد ؟ پس باور کنیم که بخش بیشتر مشکلات این زمان بخاطر 
جهل ماست . اگر می خواهید ازدواج شما در حیطه ی بندگی خدا باشد باید 
آنرا از کازشناس دین؛بیرسبد. حالا اکر علویزیون یک:د کتر قلب رز اانشان: داد 
, همه باید به سراغ او بيایند ؟ حالا ما که با شما صحبت می کنیم و توفیق 


پیداکردیم در این برنامه شرکت کنیم تنها کارشناس این مملکت نیستیم که 
همه میخواهند مشکلاتشان را به ما بگویند . باز این جهل است و می 
خواهید بگویید که آخرش دستم به فلان اقایی که در تلویزیون بود رسید . 
ال اه ی رما ها ار اراس 
بروند که زندگی اش لنگ می شود . لذا مجبور است تلفن همراه خود را 
خاموش کند چون نمی تواند به همه توضیح بدهد . من لنگ می شوم و آن 
کسی که با من کار واجب تری دارد لنگ ميشود . در راه حل جاهل هستیم . 
ان ال هی ها 
دین ما است نه در بیان من ماندگاری . مطالب من در دین است و در 
حرفهای دیگری هم هست . برویم سراغ دین . به دنبال حرف بروید نه 
گوینده ی آن . ما الان همه به دنبال کارشناس هستیم و خودمان را اسیر 
بیخودی کرده ایم . دختر و پسر دوست دارد در یک سنی با جنس مخالف 
حرف بزند و رابطه عاطفی داشته باشد . میتواند با برادرش داشته باشد 
ولی با برادرش حرف نمی زند . دختر خانم می خواهد با یی اقا صحبت کند 
. لذا من وقتی میگویم من شماره ی یک کارشناس خانم را به شما می 
دهم می گویند ما می خواهیم با شما صحبت کنیم من میگ نم وا 
پدرت بنشین و حرف بزن . با عمویت حرف بزن . این ها مشکلات ماست 
و خودمان برای خودمان مشکلات درست می کنیم و بعد می گوییم که چرا 
این جوری شد ؟ جوانان عزیز رفع مشکلات شما در کانون خانواده ی 
خودتان است . با پدر و مادرت حرف یزن و به آنها خدمت کن . قرآن گفته 
بآ مت یا تفت که . فکر کن معلول عاطفی هستند 
. با پدر , مادر , برادر, خواهر , عمو و خاله حرف بزن ی 
خانواده اصلی ترین کانون رشد است . زیرا این رفع همه ی مشکلات 
است و همه ی مشعلات در این خانواده حل میشود . هشتاد درصد 
مشکلات 4 شان حل میشود . خیلی ها میگویند : مادرم 
هم سطح من نیست ی کفیه : تو صحبت کرده ای ؟ میگوید : خیر 

می گویم : دخترم خدا , هدن انوم هی که بدز و هار را سر 3 
۱ ۱ ۱ 7 
وقتی هم که سراغ پدر و مادرت می روی , بگو خدا میشود که دل پدر و 
الوم رات وان کی تس ی ارس ات سا ار 
جهل ماست . نمی دانیم در بازی ها چطور بازی کنیم که فرح و نشاط باشد 
. بازی را با قمار و حرام قاطی می کنیم بعد پر از استرس از زمین بازی 
بیرون می اییم . وقتی از زمین بازی بیرون می ایند دائم فحش می دهند . 
این نشاط است پا استرس ؟ چون نمی دانم و نرفته ام که بیرسم . خیلی 


از مردم احکام حلال و حرام شغل های شان را نمی دانند . خوب بپرسند 
زیرا خدا در حلال برکت قرار داده است و در حرام قرار نداده است . 
وقتی هم که جاهل هستیم از کارشناس بیرسیم . در مملکت ما چیزی حدود 
صد و پنجاه هزار کارشناس دین وجود دارد . پدر و مادرهای خودتان اولین 
کارشناس دین در حد خودشان هستند . بخشی از مشکلات بخاطر گناهان 
است . بخشی بخاطر کمبودهایمان است . بخشی هم بخاطر توقعات 
زیادی مان است . پس اول مشکلات را ريشه یابی کنیم . دوم فرافکنی 
نکنیم و مشکلات را گردن دیگران , خدا و روزگار نیندازیم . بخشی از 
مشکلات به بیرون من برمیگردد و بخشی از مشکلات به من برمیگردد . 
سوم اینکه برای رفع مشکل فقط به سراغ دین برویم . سراغ محتوای دین 
برویم و به انسان خاصی خودم را متصل نکنم . دکتر امام گفتند من 
مرضی تسلیم تر از امام ندیدم + وففطا کم می کت وروعی زردند: 
امام فرمودند که دین من میگوید که در مقابل متخصص چشم بگو . چون ما 
باید با دین سراغ آنها برویم و گرنه باز هم مشکل داریم . به گردن انداختن 
مشکلات به دیگران مشکل ما را حل نمی کند فقط باید خودم همت کنم و 
حرکتی بکنم تا خدا برکتی بدهد . در ضمن توکل و توسل هم یادم نرود . 
صدقه بدهید و استغفار کنید , دعا هم بکنید , تلاش هم بکنید . این همان 
دوازده قدم است . عوامل این مشکلات را اطراف خودم ببینم و حل 
مشکلات با دعای پدر و مادر است . در ضمن قرار نیست همه ی مشکلات 
حل بشود . دنیا مدرسه است . ما باید ظرفیت مان را بالا ببریم و یکی از 
راه های بالا بردن ظرفیت مان این است که فرد مشکل دارتر از خودمان 
را یا خودمان مقایسه کنیم . یکی گفت : من پدر ندارم و دیگری گفت : من 
پدر و مادر ندارم . گفت : پس وضع من بهتر است . سراغ افراد مشکل 
دار برویم و بخاطر همین است که اسلام تاکید می کند که در مسائل 
۰ را با پایین دستی مقایسه کنید . چون به حد خودتان شاکر 
باشید . ما برعکس اسلام عمل می کنیم . گفته اند که در مسائل معنوی به 
بالاتر از خودت نگاه کن . به نماز حضرت امیر نگاه کن . در حالیکه ما 
میگوییم : حالا خوب است ما دو رکعت نماز می خوانیم , فلانی که دو 
رکعت نماز هم نمی خواند . خودش را با پایین دستی ها مقایسه می کند . 
ی ها ها ی 
کن که خانه ی کوچک داری . خدایا من که پدر پولدار ندارم . خدا را شکر 
کن که پدر داری که کار می کند . کارگر است, دست او را ببوس . 
دستورات دین ما در هر زمینه ای قشنگ است . پس مقایسه را هم با 
ولایت دین بکنیم . یادمان نرود که تمام موفقیت زینب بخاطر دین مداری و 
ولایت مداری اوست . ار هم می خواهند مقایسه کنند با ولایت دین 
مقایسه کنند . اقای خامنه ای می فرمایند که خودتان را با جوانان زمان 


جنی.مقايشه کنید . آنها همسن , هم رشته , هم اصل و هم زبان شما بودند 
. ببینید آنها چکار کردند ؟ شما هم می توانید کارهای بزرگ بکنید . چه 
کسی می تواند باور کند که یک جوان سیزده ساله می تواند الگو برای 
انتفاضه ی فلسطین بشود . می دانید نبرد فلسطین و اسرائیل حدود 
شصت سال است ولی بیست سال است که شکل جدید به خود گرفته 
است ست . از محمد حسین فهمیده و بهنام محمدی ما فهمیدند که باید چکار 
بکنند . یک بچه ی سیزده ساله الگوی عملیاتی استشهادی دنیا شد . پس 
من می توانم . میشود و می توانیم و تنها راه همین است . دوم اینکه مربی 
بزرگ داشته باشد . زمان جنگ مربی ما امام خمینی بود و الان رهبر انقلاب 
است . کار مضاعف و همت مضاعف سخن این مربی است و اين مربی 
نمی گذارد به کار کم قانع بشوید . دانشجویان من می گویند نمیشود 
تکالیف را کمتر بگیرید . می گویم که چون من شما را دوست دارم , 
تکالیف سخت از شما می خواهم ی و کی 
فردا من را دعا می کنید . اگر من 7 تکلیف را کوچک بگیرم , شما کوچی بار 
می. ابید . یک کارگردان , سریال ده قسمتی را قبول میکند یا سریال صد 
قسمتی را ؟ پس خدا یک تکلیف بزرگ بر روی دوش ما گذاشته است و 
ی ی او وین 
خواهی که من در دنیا و آخرت کارگردان تو باشم ؟ در ظاهر و باطن , 

ظاهری و معنوی , در بچگی , جوانی و نوجوانی . می خواهم بزرگ 7 
باید کارگردان بزرگ را انتخاب کنم . پیامبر که اين قدر بزرگ شد گفت : 
خدا کارگردان من بود . پس برای اینکه رشد کنیم کارگرد اقب رک زا 
انتخاب کنیم . کارگردانی که سخت می گیرد انتخاب کنید . در دانشگاه چند 
رش ایا که اه رامین ها ری ان تس 
استادی می گیرند که سخت گیرتر باشد . این باعث رشد ما میشود . سوم 
شروع به تمرین کردن بکنم و آرام آرام بزرگ بشوم . می گویند : ما طاقت 
نداریم نیم ساعت قبل از اذان بلند بشویم و نماز شب بخوانیم . خوب می 
گویم که دو دقیقه قبل از اذان طاقت داری ؟ پس بلند شو . بعد آنرا پنج 
دقیقه بکن و بعد یک رکعت بخوان , بعد دو رکعت , بعد چهار رکعت و . 

قرار شد که من به کارگردان نگویم چکار بکن , قرار شد از او بپرسم چکار 
بکنم ؟ حضرت زینب چهارساله بود که داغ پیامبر را دید . از پدرش که ولی 
او بود پرسید باید چکار کنم ؟ گفتند : باید صبر کنی . داغ پیامبر خیلی عظیم 
بود . تمرین کرد با اینکه خیلی سخت بود بعد داغ مادر را دید و صبر کرد و 
۱ 1 
سر بریده را هم دید و باز صبر کرد . ما در اين دنیا نتایج مادی خیلی 
نخواهیم . باید تمرین کنم . مقایسه کنم کارگردان بزرگ انتخاب کنم و 
شریک بزرگ انتخاب کنم . در ازدواج کسی را انتخاب کن که از تو قوی تر 


باشد . ما سراغ اینها نمی روییم و بعد می گوییم چرا این مشکلات را داریم 
؟ بدون اذن خدا هیچ اتفاقی نمی افتد . حتی اتفاق بد هم بدون اذن خدا 
اتفاق نمی افتد . خدا به هیچ کس بد نمی دهد بلکه ما نباید بد ببینیم ۰ این 
کا یتحار حفل:من: است. ه تایه وت انرا بخووم . و يا بخاطر گناه من 
۱ ۱ و ۵ 707 
بخاطر تعلیف من است , پس باید رشد کنم . بدانم که خدا هوای من را 
داد رضم میت زا 3۲ مت وی دیق را نامر 
ام آن کرک شود + من در با شک داوم 5 
می کنیم , کم می آوریم و آنجا که دین را کم رنگ می کنیم , باز کم می 
آوریم و آنجا که خودمان را کم رنگ میکنیم , باز کم می آوریم . این سه تا 
و 
میکند . 

سوال - من مادر سه فرزند هستم . شما فکر می کنید چند درصد بیننده 
دارید . الان همه ماهواره نگاه می کنند . من چطور می توانم بچه هایم را 
اشوس این عادی خر میم ان ور تفت کف وا بتده 
نداشته باشد . از پیامک ها و تلفن ها معلوم می شود که ما بیننده ی 
میلیونی داریم . این بیننده ها همه برای همین سرزمین هستند . من این را 
هم قبول ندارم که در همه ی خانه ها ماهوراه هست . ما اعتقادمان این 
است که جوانان ما و جامعه ی ما دین گرا هستند . حتی نسبت به اینکه 
۹ اول جنگ و انقلاب بدتر شده اند را قبول 
ندارم ج حور میلیونی جوانان ما در اعتکاف , در راهیان نور , در هیئت ها , 
در زیارتگاه ها , در مساجد , در راهپیمایی ها و در کمک رسانی ها ۰ 
نشان می دهد که درصد خوب های مان خیلی بیشتر از بی تفاوت هاست . 
حالا هرکس هم که ماهواره دارد معلوم نیست که بد باشد . نفس ماهواره 
بد نیست . استفاده های علمی و خبری هم دارد . من به این مادر می گویم 
اگر جوان ما در اين رسانه پایش می لغزد به او بدبین نشویم . جوانان ما 
فطرت شان پاک است , رویش غبار گرفته است . اگر شما غبار روبی 
بکنید اين فطرت پاک خودش را نشان می دهد . جوان با لباس انچنانی به 
مجلس امام حسین (ع) می آید و اشکی که می ریزد , نشان همان فطرت 
پاک اوست . دست قشنگش به سینه اش میخورد . علامت دین داری اصلا 
ظاهرسازی نیست . توحید مفضل را شنیده اید . علامت دین داری 
جانفشانی است . یک عده از یارانر امام صادق (ع) مثل محمد بن مسلم و 
امین اغبان یفام دوه کفتتو ها با فا یل مین کید : 
ی اما کوسانه ع روا فیس 


که این دو نفر علت بودن امام با مفضل را نمی دانند . امام زیبایی باطن 
ار ی ایا با یر اه 
درست کند . امام یک نامه برای مفضل نوشتند و به اين دو نفر دادند که 
آنرا به کوفه نزد او ببرند . نامه را به مفصل دادند . او نامه را بلند خواند ؛ 
امام تو دوازده هزار درهم پول می خواهد . برای من تهیه کن و بفرست . 
این دو تعجب کردند . در ظهر او دوستان کبوتر باز و لوطی مسلک ها را 
دعوت کرد و نامه را برایشان خواند . پولها را جمع کردند و فرستادند . تازه 
این دو فهمیدند که چرا امام به مفضل ارادت دارد . امام باطن قشنگ او را 
دیده بود . مادرها من به جوانان شما ارادت دارم بخاطر باطن قشنگ تان . 
در هشت سال دفاع مقدس چه کسانی به جبهه رفتند ؟ جوانان ممکن 
است جوانی بکنند ولی بد نیستند . در ضمن مادر ما نباید خون دل بخوری , 
شما تکلیف خودت را درست انجام بده . شما حرفهای ما را خوب گوش 
بده و با زبان مادری به آنها بگو . چطور مادر غذا را به ذائقه بچه اش 
میدهد ؟ با محبت مادرانه به آنها نزدیک شو و به آنها بگو . دعا هم بکن ؛ 
توسل هم بکن . حتی به آنها التماس دعا هم بگو . 

سوال - در هنگام بیماری , به من خیلی حالت مناجات و معنویات دست می 
دهد ولی در صحت و سلامتی این حالت را ندارم . ممکن است این حالت 
مربوط به بیماری من باشد و هیچ اجر و پاداشی نداشته باشد ؟ برای 
پایداری این حالت چکار باید بکنم ؟ 

پاسخ - تا وقتی که ما باور نکنیم که در دارائی هایمان هم فقیر هستیم , این 
حالت تداوم دارد . در فقر معنوی , مادی و محبت متوجه می شویم و می 
فهیم که فقیر هستیم . من باید باور داشته باشم که در این دنیای پر تلاطم , 
اگر همه ی دارائی ها را داشته باشم و خدا را نداشته باشم , فقیر هستم . 
چون وقتی من نعمت را دارم , فرمول استفاده از نعمت را می خواهم , 
فرمول دست خداست . من کامپیوتر دارم ولی پس ورد را ندارم خوب این 
چه فایده دارد ؟ اگر این عزیز در مریضی حال قشنگی دارد . فقر را در این 
مرحله فهمیده , این خوب است . بیا در سلامتت هم باور کن که فقیر 
هستی چون هر لحظه احتمال دارد که مریضی بیاید . اگر احساس کنم 
فقیرم , اتصال قطع نمیشود . باید دارایی ها ی خودم را کوچک کنم و 
دارایی ها ی خدا را بزرگ کنم . چه داشته باشم و چه نداشته باشم , باید 
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سوال - دختری بیست و دو ساله هستم و تا بحال چهار بار کنکور را تجربه 
کرده ام . با اینکه خوب درس می خوانم و معدل من هجده است ولی 
موفق نمی شوم و حالا قصد ازدواج کرده ام ولی خواستگاران خوبی ندارم 
و ناامیدتر از قبل شده ام و آرزوی ر 3 دارم ۰ لطفا من را راهنمایی 
بفرمایید . 

پاسخ - زندگی نی مشک همان ازژوبی است که ایشان کرده اند که 
انشاءالله ان زودی ها محقق نشود و مرگشان شهادت در 
راه خدا باشد . هیچ وقت زندگی بی مشکل را تقاضا نکنید . زندگی بدون 
مشکل وجود ندارد م قدان ممه فرها ید فا اتمانترا در ی افرندين, او 
را در مشکلات قرار دادیم ۱ ۱ 0 
ی . پس این طبیعی 
زندگی است . پس از مشکلات فرار نکنید . زندگی بی مشکل نخواسته 
باشیم . زود نا امید نشویم . انسان قایی ‏ زود تاامید.می شفند.ء انان 
های کوچکی هستند . من از یک مورچه کوچکتر هستم . چرا ایشان این قدر 
زود ناامید شده اند ؟ و چرا تقصیر را گردن خدا می اندازند ؟ وقتی با 
معدل هجده چهار بار کنکور داده اند و قبول نشده اند , شاید خوب نخوانده 
اند . شاید خوب برنامه ریزی و جهت گیری نکرده اند . حواشی را رعایت 
نکرده اند يا در انتخاب رشته اشتباه کرده اند . شاید مشاورهای خوبی 
نداشته اند و حالا اگر همه ی اینها را انجام داده اند , پس شاید مصلحت 
نبوده است . شاید قرار است من یک امتحان دیگری داشته باشم . شاید 
امتحان من از نوع تحصیل نیست , از نوع دیگری است . امتحانات تنوع 
دارد . نخواهید که صورت مسئله پاک بشود یعنی اینکه آرزوی مرگ بکنید 
که خدا صورت مسئله ی شما را پاک کند . من تا در اين دنیا هستم , 
فرصت کار و جبران دارم نباید دست خالی , نه. آنْ دنیا بروم . حالا ببینم 
تکالیف اطراف من چه جوری است ؟ اولا قصد ازدواج با تحصیل منافاتی 
ندارد . ما باید همه را با هم داشته باشیم . خیلی ها میگویند که من تحصیل 
خود را به جایی برسم و بعد ازدواج کنم ی ی وا 
برسانم و بعد به کار دیگری فکر کنم ۰ من می گویم که پس تحصیل خود را 
به جایی برسان و بعد شروع به خوردن غذا بکن . می گویند : نمی شود . 
باید همه ی اینها را باهم داشته باشید . اينها بخش های مختلفی از زندگی 
است . حالا شاید خدا میخواهد اول راه ازدواج را باز کند و بعد ایشان 
تحصیل کنند . اما در مورد ازدواج , ما می دانیم یکی از اساسی ترین 
مشکلات جوانان ما ازدواج است . همه میگویند و شعار می دهند ولی می 


ترستد استینبالا بزنند . الان این دختر غزیر فامیل دارد: عمهة:«.خاله:ذایی 
و عمو دارد . هیچ کدام از اینها یک انسان خوب اطرافشان نیست که برای 
اين دختر بفرستند . حتی ما در دید و بازدید های عید می توانیم هرچا پسر 
کم میا مرنم.می فد ۱ از آنرق مب رسد که اک ودرا 
فحش بدهند . شما در راه خدا کار بکن و به آنها بگویید که به سفارش من 
کاری نداشته باشید و خودتان تحقیق بکنید . من فقط یک ادرس داده ام . 
خودت دقت کن . حل مسئله ی ازدواج فقط به دوش دولت , پدر مادر و 
ملت نیست , همه باید فکر کنیم . دنیا , دنیای رقابت است . اگر برای 
زندگی فرزندان مان سفره ی حلال پهن نکنیم , ابلیس سفره ی حرام را 
پهن میکند . ارزان تر و راحت تر . همه دست به دست هم بدهیم و این 
معظل را حل کنیم . این دختر می تواند با عمه خود صحبت کند و بگوید که 
من قصد ازدواج کرده ام , چه اشکالی دارد ؟ به مادر و دوستش هم بگوید 
چه اشکالی دارد؟ حتی اشکال هم ندارد که به یک کارشناس متدین امین 
هم بگوید که اگر افرادی به شما مراجعه کردند , می توانید من را با این 
شرایط معرفی کنید . کسر شان آن چیزی است که خلاف دین ما باشد و 
گرنه این ها کسر شان نیست . خوب و بد را با دین محک بزنید . ما خوب و 
بد را با چه خط کشی می گوییم ؟ کجای دین میگوید که دختری که در 
آتتانه ازدواج است نباید بگوید و خود را معرفی کند ؟ در زمان پیامبر 
خیلی از خانم ها خودشان پیش پیامبر می آمدند و می گفتند که ما آمادگی 
ازدواج با شما را داریم . مگر معصومین برای ما الگو نیستند؟ اگر 
اطرافیان این دختر رسالتشان را درست انجام بدهند , این دختر احساس نا 
متیر ارایان ات سای اه ول بت 
داشته باشد و به اهل بیت توسل کند و بخاطر این شرایط سخت از 
معیارهایش کوتاه ن نياید . چه بسا یک امتحانش هم , این باشد . افراد پولدار 
بیایید معلوم 0 این 1۳ اید . پای اعتقادات 
خودت بایستید , شاید یکسال هم طول بکشد . بعضی ها می گویند : بخت 
ما بسته شده است . میگویم : چه کسی بسته است ؟ می گویند : نمی 
دانیم . میگویم : همین که مادر یک حرف به تو زد و با پرخاش جواب دادی 
و عمه یک کلمه تذکر داد , بااخم جواب دادی و جواب زندایی را با متلک 
دادی , خودت , بخت خودت را بستی . چون هرکس سرا انها رفت , تو را 
معرفی نکردند زیرا سخت شان بود . این دختر خانم تدین , دین و اخلاق را 
از خودش نشان بدهد , خدا خودش کمکش میکند . در این امتحان از خدا 
کمک بگیرید . سوال - چه شد که این شهدای جنگ به این موقعیت و 
۳۹ 3 


را طی کردند تا چشیدند . 

پاسخ - من با خیلی از جوانان جبهه قرار می گذارم . هر کس در این ایام 
راهیان نور با من کار داشت , می گفتم که به جبهه بيایید و اصرار می 
کردم . می گفتند چرا ؟ میگفتم : معمولا وقتی کسی حقیقتی را با استدلال 
قبول نمی کند , او را به کارگاه می برند . اینجا کارگاه آزمایشهای دیانت 
است . خیلی ها میگویند که امروز نمیتوانیم متدین باشیم , نمی توانیم در 
عرصه ی هنر متدین باشیم . بچه های هنر می گویند : ساختار اين عرصه 
نمی گذارد که ما ضوابط دین را رعایت بکنیم . یکی .هی گوید : نمی توانم 
در عرصه ی ارتش متدین باشم ی یی هدر مان 
طاغوت دانشجو بود , چقدر متدین بود . بیا در فکه و مرتضی اوینی را در 
ی و 
داشتند . خودش می گوید : یک فصل ان تاریک بود و یک فصل ان روشن . 
خیلی نورانی شد و وقتی نورانی شد , چه تحولی هم ایجاد کرد . هم 
۱ ۱۳0 ۲ ۳ ۱ 5۱ 
طاغوت است , چقدر قشنگ توانست خودش را حفظ بکند . و کارش به 
جایی برسد که نائب امام زمان به تابوتش بوسه بزند . من به بچه 
میکويم : پیابید ایتخا :ها داتشحه, دانتن آموز ز.ضتعتکر. , هترمند بخبرنگان 
, فیلمبردار , عکاس ,,پسر , دختر , شیعه , سنی , مسیحی , کلیمی و 
خارجی داریم . کمال کرسر فرانسوی را برای بچه ها مثال می زنم . در 
فرانسه با همسرش آشنا میشود و مسلمان و شیعه میشود و به ایران می 
اید و به جبهه می رود و شهید می شود . قبر او در قم است . یکی از آن 
سر دنیا توفیق پیدا میکند و به مملکت ما می اید و شهید می شود و یکی 
در کشور ما از هدایت خودش ناامید است . من با بچه ها آنجا قرار 
میگذارم و میگویم 3 اکثر شهدای ما جوان بودند . و نشان داند ت تحول 
بودن شیوه ی پیغمبری ست . جوانان اک را برای شما اتفاقی 
بیفتد , در اين سن می افتد . فقط باید بزرگ بشوید . ما سی و شش هزار 
شهید دانش آموز داشتیم که خیلی بزرگ بودند . بزرگی شان به اين اندازه 
بود که وقتی مادرشان می گفتند : پسرم دامادت می کتم » خندید . پسرم 
برایت موتور می خرم , خندید . گفتم : کجاأ زر کفتا. + ۵ جون . آن قدر دنیا 
برایش کوچک شده بود و وعده های الهی برایش بزرگ شده بود که به 
تمام وعده ها ی دنیایی که پدر و مادر می خواستند به پایش قلاب بیندآزند 
فی. خنوید و وین هم رفت . یم -خیلی: اد خوانان وب که اکن مت 
خواهید برایتان اتفاقی بیفتد , یک سر به شلمچه , فکه , طلائیه هویزه 
دهلاویه بيایید و با خاک ها حرف بزنید . باور کنید تک تک شهدا در آنجا با 
جوانان حرف می زنند . جوانی میگفت : اینجا برای من اتفاقی افتاد که پای 


هیچ منبری نیفتاد . در آنجا برایش میگفتند . ولی در اینجا چشید . آنجا 
هر ی ات 
ند . 
در بین شهیدان کسانی هم داریم که یک شب. از دور برگردان استفاده 
کردند مثل قصه ی حر , ما منکر بستر و آمادگی های قبلی نیستیم ۰ ما 
برای شهادت هوشیاری میخواهیم . امروز هم که جنگ نداریم به تعبیر قرآن 
, کل زندگی ما جهاد است . پیامبر در برگشت از جنگ به یارانشان گفتند 
که این جهادی که شما بودی جهاد اصغر بود . تعجب کردند که ما چقدر 
اه ی و : جهاد با نفس . 
انسانی که بزرگ بشود , به خواهش های نفسانی خودش زود بله نمیگوید . 
این یک شاخصه ی آن است . حر با اینکه در سپاه دشمن بود , خواهش 
نفسانی اش این بود که وقتی امام حسین (ع) به او گفتند : مادر در عزایت 
گریه کند این حرف تند امام به خر بود . خواهش نفسانی حر این بود که تو 
فرمانده سیاه هستی , برو جوابش را بده . ولی یک کلمه گفت : مادر من 
کجا , مادر حسین کجا . کوچک و بزرگی را فهمید . همین نجاتش داد . 
مرحوم طیب رضایی در زمان خودمان ادم لوطی مسلکی بود . ادم با مرام 
که خیلی اهل سجاده نبودند ولی با صفا بودند و کوچکی و بزرگی را می 
فهمیدند به او گفتند : بیا در خیابان عریده بکش و بگو خمینی به من پول 
دادم ات ی اما اه ام کت سا و ی 
همه کرده ام ولی پا در کفش امام حسین نکرده ام , پا در کفش پیامبر 
نکرده ام . او را زدند و زندانی کردند و کشتند ولی قبول نکرد و یک شب 
_بزرگ شد . بخاطر فتوت و جوانمردی وجودش بود . خصلت ها مال قبل بود 
و هوشیاری هم برای یک لحظه بود . از این نمونه در شهدا زیاد است . 
شهدا امامزدگان زمان ما هستند . قبل از شهادت امامزاده نبودند , بعد از 
شهادت امام زاده شدند . خیلی ها هم اهل نماز شب نبودند ولی آن لوطی 
گری و هوشیاری در آنها بود . یک عده در این هشت سال استفاده کردند و 
به شهادت رسیدند و یک عده هم استفاده کردند و بار دنیایی خودشان را 
بستند . عده ای بودند که به خوزستان میامدند و تجارت می کردند و پول 
پارو می کردند و بعضی ها هم بودند که به خانواده شان می گفتند که اگر 
بزرگ بشود و کوچکی و بزرگی در دنیا را بفهمد . شما که جلوی رئیس خم 
و راست می شوی , می فهمی که اندازه اش چقدر است ؟ تو چقدر 
ی ی ی 
حسن باقری قفل حمله بیت المقدس را باز کرد . او اسطوره ی دفاع 
خسن مرس آفای شاه ای تعرس هی رید کف‌فیلم او علات: نت 
المقدس فرماندهان ارتش و سپاه جمع شدند . فرماندهان ارتش دانشگاه 


تام دوه و حارج رکه کان زا ,ژوی بقته توضت داد نوج توبت یس هی 
سیاه شد . من دیدم یک جوان لاغر اندام و کوچک بلند شد . در دلم گفتم : 
بچه های سیاه از این بزرگتر نداشتند که در مقابل باسابقه های ارتش 
بیاورند و توضیح بدهد . دیدم انها روی نقشه توضیح می دادند ولی او مثل 
اینکه تمام نقشه را مثل کف دستش بلد است . چنان توضیح داد که همه با 
عظمت از او یاد کردند . دلم طاقت نیاوردم و حرفش که تمام شد پیشانی 
او را بوسیدم تازه فهمیدم او کیست . اين آدم ظاهرا خیلی کوچک است 
ولی آنقدر بزرگ شد که بزرگان دنیا در مقابل او گرنش میکنند . حضرت 
علی (ع) می فرماید : میخواهید بزرگ بشوید , همت تان را بزرگ کنید . 
همت شهدا این بود و حتی به بهشت راضی نبودند . فقط می فنند : 
رضای خدا اه کل مه وس اقا ماند نها رم 7( 
وا 

ار تا ای یی وت تس 
صیفه محرمیت خوانده ام . او اهل نماز نیست و مشروب هم میخورد ولی 
من خیلی او را دوست دارم و نمیتوانم از او دل بکنم . ایا می شود او را 
تغییر داد و با او ازدوات نم ۲ 

1 
قسم دادن خوب است و مه لو است ایشان برای رابطه شان دنبال گناه 
نبوده است . همینکه : نیت ایشان این بوده که رابطه ی بدون محرمیت 
ترقران کرد این خفت ی ان . حالا به مبحث فقهی صیفغه کاری 
نداریم . ما وقتی به فردی علاقمند می شویم و علاقه مان هم زیاد میشود , 
که شما خواهرمحترم به ایشان علاقمند شده اید ولی از کجا معلوم فردی 
بهتر از این نصیب شما نباشد ؟ شما تا انجایی که اعتقاداتت پاره نشود 
بکش و با ایشان همراهی بکن , جلو برو و سعی کن که در او هم تاثیر 
بگذاری , ولی اگر به مسیری رسیدی که او می خواهد به بی اعتقادی 
خودش و شما می خواهی به اعتقاد خودت باشی , او را رها کن . بخاطر 
علاقه پا روی اعتقادات خودت نگذار . عزیزی گفتند که نمیشود خدا 
مقدرات ما را آن جوری که ما میخواهیم مقدر کند ؟ بگو خدایا من پسری با 
این ویژگی ها می خواهم ولی متدین باشد . 

سوال - جوان پاک و خوب کجا پیدا می شود ؟ حتی کسی هم که نماز هم 
می خواند صداقت ندارد . ۱ 

پاسخ - جوان پاک و خوب در زیر اسمان خدا , در همه ی مساجد , در همه 
ی دانشگاهها و در همه ی خانه ها پیدا میشود . بستگی دارد که من خوبی 
را به ظاهر می دانم يا به باطن . خوبی را چه میدانم . هرکسی صداقت 


خودش را داشته باشد , ارتباط خودش را با خدا داشته باشد و لازم نیست 
امامزداده باشد . انسان است و جوان و جایز الخطا . ببينیم جوانی 
اشتباه کرده , در اصول خطا کرده يا در فروع ؟ در جاده ی اصلی خطا رفته 
یا در حواشی خطا رفته ؟ اگر در جاده اصلی خطا نکرده انسانیت و دیانت 
خودش را حفظ کرده ولی ظاهرش خیلی خوب نبوده ولی مسجدی نبوده 
این اشکالی ندارد . اولین مرحله این است که نکات قابل تایید او را تایید 
بکند . پیامبر در جامعه عرب اول تاییدی رفتند , اول تخریبی نرفتند . وفای 
به عهد و پیمان آنها را تایید کردند . نکته ی قشنگ این پسر این است که 
دست رد به این رابطه حلال نزده است . بعضی ها میگویند : صیفه ی 
محرمیت را ولش کن , این حرفها چیست ؟ می خواهیم با هم دوست 
باشیم . این نقطه قابل تایید ایشان است . مرحله دوم پیامبر دنبال نقاط 
قابل تغییر رفتند . تعصب جاهلی این ها را تبدیل به تعصب دینی کردند . 
قطعا این آقا پسر نقطه قابل تغییر هم دارد . مرحله سوم دنبال نقطه 
تخرنت باشین ‏ اسیت: ها .سر وب حور دنر به او نشان بدهید . در مورد 
نماز بگو : چرا به روح خودت غذا نمیدهی هه تما وه نید . اگر همه ی 
کارها را کرد و همراهی کرد و پسر تغییر نکرد , او را رها کند و به خدا 
بگوید : من بین عشق دنیایی و عشق آخرتی تو را انتخاب کردم , با این 
امتحان می شود آدم های خوب را پیداکرد . خدا میگوید : اگر کسی عاشق 
من است در نیمه شب با من صحبت کند . 

سوال - من و همسرم سر انتخاب لباس عروس مشکل داریم و خانواده ی 
انها مین کویند که-مرن ادم خشکی. ,هستم هف آنها.: به حجاب اهمیت نمیدهند . 
راهنمایی بفرمایید. 

پاسخ- دین ما یک سبک زندگی است . دین ما گزاره های اخلاقی نیست . 
دین ما یک پازل است . همه ی بخش های زندگی ما باید دینی باشد . 
معماری ما هم باید دینی باشد . ارتباط , معاشرت و تفریح مان باید دینی 
باشد . سبک ژد کی است . در دین ما میگوید که خانه باید حریم داشته 
باشد , زن در خانه راحت باشد . با بهترین لباس و ارایش در خانه بچرخد . 
مدرسه ی محیط اموزشی دخترها باید راحت باشد . دختر نباید از صبح تا 
شب این چادرسرش باشد . محیط درس خواندن , محیط کار و محیط 
تفریحی باید راحت باشد . وقتی خانم خودش را نشان داد و راحت بود , 
حال که بیست دقیقه می خواهد در خیابان باشد , حتما چادر سرش می کند 
. ولی خانم در همه جا باید چادر سرش باشد سختش است . من به اين 
اقای داماد میگویم که اگر مجلس کاملا زنانه است , چرا این عروس راحت 
نباشد ؟ زن هم برای زن باید یک حد شرعی را رعایت بکند ولی اگر 
مجلس کاملا زنانه است اشکالی ندارد که کمی از بدنش هم معلوم باشد و 
راحت باشد . شما مجلس را دینی برقرار کند . عروس می تواند در بیرون 


پوشیده باشد . حضرت زهرا (س) را روی اسب بردند , پس پوشیده بوده 
اند . پس بگذارید مجلس شاد باشد ولی حدود شرعی را رعایت کنید . اگر 
مجالس ما دینی باشد و خانه های مان دینی ساخته بشود و مراکز تفریحی 
, اداری و تجاری همه دینی اداره بشود دیگر لازم نیست که خانم ها در 24 
ساعت , پانزده ساعت حجاب داشته باشند . یکی دو ساعت که در بیرون 
رفت و امد داشته باشند , حجاب راعایت می کنند . 
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سوال - پیامبر در حدیثی می فرمایند که خدا اصرار کننده در دعا را دوست 
دارد . یعنی اگر ما دعا کردیم و خدا نداد , باید اصرار کنیم تا خدا بدهد ؟ 

پاسخ - اصل دعا در مکتب ما ارزش دارد . تفس دعا چند پیام دارد . یکی 
رابطه با خداست . انسان وقتی دعا میکند یعنی با خدا حرف می زند . و در 
این عالم زیباترین رابطه , رابطه با خداست . دوم اینکه دعا اعلام نیازمندی 
من است . اعلام فقر است . انتم فقرا . خدایا من یک چیزی را ندارم و از 
تو می خواهم . سوم اعلام بی نیازی خدا و توانمندی اوست . خدایا خودت 
داری و خودت هم بی نیاز هستی . این طور نیست که اگر به من ندادی , 
سهم من کم بشود . در دعا هیچ چیزی نباشد , رابطه با خدا هست 9 
اعتقادات مان و تحکیم اعتقادات مان هست ,. بخاطر همین می گویند : دعا 

و اصرار بر دعا و 
خدا عالم تر نشان ندهیم . نگویید : خدایا من میدانم و تو نمی دانی و ا؟ 

بدهی بهتر است .این بهتر را خودش می داند . اگر بهتر است او قطعا 
میدهد زیرا او بهتر را برای ما می خواهد . گنجشک کوچکی در لانه ی 
کوچکش روي درخت نشسته بود . باد تندی میامد و باد شاخه های کوچکی 
که پرنده با آن لانه ساخته بود , می برد . گفت : خدایا با اين لانه ی کوچم 
جای تو را تنگ کرده بودم . به باد دستور دادی که خانه ی من را خراب کند 
.خطاب آهد کف ای,پزنده + مازی بو سمت لانه ی تومی امد بو توافت 
به تو آستیب یز ند + من لاته ات را خراب: کردم تا تو. از اتجا برواز کنی و 
وا وا ایا وا 
سلاح ۵ 92 الدین و نورالسموات والارض . این سه تا تعبیر در 
یک زوایت آمده است . مومتی که می خواهد اعتفاداتش را خفظ کند باید 
هميیشه مسلح باشد و دعا کند و عمود دین است چون بهترین دعا در 
هدایت است . نماز را که خلاصه کنیم یک دعا بیشتر نیست و قسمت ثابت 
نماز حمد است . همه ی بخش های دیگر نماز قابل تغییر است . در حمد 
همه ی مقدمات را میگوییم تا به اين دعا برسیم : اهدنا الصراط المستقیم 
۰ پس دعا عمود دین است وقتی متا دعا تمد خشت: عداً است اد 
نور السموات و با دعا دستم در دست اهل بیت است نها ظم 
ی تا رارسا 
گام های بندگی , گام چهارم را تفکر و تعقل گفتیم . دعا را با تعقل و تفکر 
نگاه کنید . دعا رابطه ی من و خالق است . رابطه ی من با خدای حکیم , 
رحیم , کریم و عالم است . دعا دائم من را می سازد زیرا هر دعایی 
اعتقادات من را زیاد می کند . دعانه تنها وسیله خواستن است بلکه وسیله 


زیاد کردن اعتقادات من است . داریم که خدابه حضرت موسی گفت : 
تک ات اراد ساسا سامتاه انهت وا اعیر اف ده 
نیازی خداست . دعا درخواست حاجت است ولی با مصلحت سنجی خدا . 
اين خیلی مهم است . بعضی ها میگویند : دعاکردیم , حاجت که نداد هیچ ,؛ 
ها وا هی دام کرد مداسهان همان نوی که ماد رات یه حریک 
می زند تا به چرخ خیاطی دست نزند . بچه در دل خودش میگوید : مادر بد 
, سنجاق که ندادی , سوزن هم زدی . این داستان در مثنوی است . پیر 
مردی بالای سر جوانی امد که خواب بود . جوان دهانش باز بود و یک 
خزنده ای وارد دهان او شد . اگر به جوان میگفت که چیزی وارد دهان تو 
شده , اوسکته میکرد بنابراین چوب را برداشت و جوان را بیدار کرد و به 
زیر درخت سیب اورد . و به زور سیب ها را می داد که بخورد واو را می 
دواند . هر چه جوان داد می زند که پیر مرد من که با توکاری نکردم , چرا 
من را آذیت مق کی با خشونت اییکار را تکرا هب کرد :و او آنقدر شنیب 
و 
آمد . تازه فهمید تمام این تبیه ها از باب عشق بوده است . این پیرمرد 
نگاهش کمی از این جوان وسیع بر بوده است ۰ کارش برای جوان قابل 
تفسیر نیست . پس همه ی کارهای خدا برای ما قابل تفسیر نیست . نمی 
فهمم , پس واگذار کنم . پس اصرار بر دعا داشته باشم و دعا فقط برای 
رسیدن به حاجاتم نیست بلکه برای تقویت اعتقادات , نورانیت , هدایت و 
ارتباط من است . سوال - من دختری هستم که با دعا و ثنا هم نتوانستم 
برای خودم همسری پیدا کنم . ما نفهمیدیم چیزی را که خدا در سنتش قرار 
داده ما باید به اصرار و زور از خدا بخواهیم . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - خانمی که فرمودند : این سنت را هم باید به زور بگیریم میگویم که 
خدا اين رابطه را دوست دارد . مادر دوست دارد که بچه در اغوش او باشد 
. خدا هم دوست دارد ما در آغوش او باشیم . حضرت موسی به خدا گفت 
که تو دور هستی که من فریاد بزنم يا نزدیک هستی که با تو نجوی کنم ؟ 
خطاب آمد : ان جلیس من ذکرنی . هر کس به يا من باشد , من همنشین 
او هستم . خدا میخواهد ما هميشه با او باشیم . حکمت دیگر اصرار دعا این 
است که شاید هنوز به آن درجه و ظرفیت نرسیده ام . شاید اگر اصزرار بر 
دعا همراه باعمل باشد , من را به.آن درخه بر سا ند 7 
هفتم هستم و لیسانس خود را می خواهم . هنوز باید کمی دیگر تلاش بکنم 
و زحمت بکشم و دعا هم بکن . گاهی مواقع اصلا مقدر من نبوده و خدا من 
ی ی مت یر . تو گاهی از ما چیزی 
۱1 
دعا نورانیت را حس بکنیم و بی نیازی خدا را اعتراف بکنیم . برای خدا 


تکلیف مشخص نکنیم . ادامه هم بدهیم . کدامیک از ما به اندازه حضرت 
توف "دعا کردم ام ۲ کدامیک آزم به | اندازه ی صاخت الزمان:دعا کررده 
و . کدامیک باید بیشتر باشد ؟ یک 7 یک روز درس می خواند 
و یک هفته دعا میکند و یک دانش اموز یک روز دعا می کند و یک هفته 
درس می خواند , هر دو اشتباه است . دعا و عمل هر دو باید از روز اول با 
هم باشند . در مسیر بندگی دعا و عمل باید با هم باشند زیرا وقتی من دعا 
میکنم , میگویم که من می خواهم ولی اثر و وجود از تو است . تو خالق و 
صاحب اثر هستی . یعنی در دعا دائما میگویم : از من حرکت از تو برکت . 
تا ی مایا فص اه که ی ۱ 
کنم . خوب ضمن اينکه خواستگاری می روم و تحقیق می کنم . دعا هم 
بکنم و فقط به کارهای خودم اکتفا نکنم . دعا عنصر لاینفک مرحله به 
مرحله ی اعمال ماست تا رسیدن به نتیجه . با این تعابیر که نور عمود 
است زیرا اگر ستون خراب شود خانه فرو میریزد و دعا نور است و اگر 
نور نباشد نمی توانیم در تاریکی راه را پیدا کنیم , هميشه باید دعا کنیم 
ولی دعا نباید باعث بشود که از چار چوب اعتقادات مان هم بیرون برویم 
بگعیف که حدا «جرابه‌ما ندادی ؟ این تفکزردعای فاست : سوال:- مر 
جوانی هستم که در خواندن نماز کوتاهی میکنم . قبل از نماز می گویم می 
خوانم ولی از من شوت من را راشای کید ۱ 

پاسخ - شیطان در عبادات در سه مرحله به ما حمله میکند . اگر من باور 
کنم , خودم را در برابر دشمن مسلح می کنم یی مرحاه گیل ان وزود به 
واجب , واجب را سنگین و سخت میکند . آقایی در فرودگاه به من گفت : 
من در اینجا کارم طوری است که یک وقتهایی هشت ساعت پشت کامپیوتر 
می نشینم و ساعت نماز ظهر هم تمام میشود و کسی هم اینجا نیست . 
من چطور نماز بخوانم ؟ گفتم : شما هشت ساعت مدام کار می کنید ؟ 
. گفتم که اگر کار ضروری پیش بیاید آنرا انجام 
یی خر بت او یی یوار وان اک رای سارت 
ارزش قائل بشوی : همین جا یک سجاده مف اندازی و تماز می خوانی . 
شهید عباس بابایی در دانشگاه افسری امریکا تحصیل کرده بود . و برای 
مدرک پایان دوره به اتاق ژنرال امریکایی می رود . ژنرال نیامده بود و 
وقت نماز میشود . در اتاق ژنرال امریکایی می تواند بگوید که : نیم ساعت 
۱4 ۱۱۷ ۱ ۱ ۷ 7۳ 
می کند . ژنرال وارد میشود و او را در حال نماز می بیند . این نماز در دل 
این ژنرال آثر می کند , همان اثری که نگاه موسی در دل فرعون کرد . 
ژنرال به او تعظیم می کند . 9 
۳ است . 


فلاخم امن ی ارو ان تهاقف اوه عم 
,. شیطان می خواهد به من حمله کند پاسخ بدهم یعنی نیازم را تم ار 
تشدید بکنم . لایروبی بکنم که هیچ چیزی جایگزین آن نشود . اگر من سرفه 
ام بگیرد , هیچ چیز جایگزین لیوان آب نمیشود . اگر بگویند که به تو پول و 
شیرینی میدهیم ولی آب را نخور , قبول نمی کنیم . اين اب من را نجات 
مید هد . هنوز باور نکرده ام که نماز اول وقت من را نجات می دهد ۰ هنوز 
نچشیده ایم . من باور کنم که نماز اول وقت جایگزین ندارد . اگر قرار 
باشد که اين آقا ساعت هفت شب به نامزدش زنگ بزند , آیا چیز دیگر را 
جایگزین می کند ؟ هر دو منتظر ساعت هفت هستند تا با هم حرف بزنند . 
خدا روزی پنج بار به ما زنگ می زند و ما جواب نمی دهیم و بی محلی می 
کنوه ء ادل ححله عز میطایم کم کر کم که هار مال کیست: : ها 
خودم .با کی است ؟ با خدا . برای چییست ؟ برای تغذیه . به درد کجا می 
خورد ؟ به درد دنیا و آخرت . جایگزین هم ندارد . هیچ چیزی جای نماز را 
برای من پر نمی کند و در دهان شیطان می زنم و به نماز می ایستم . 
حمله ی دوم شیطان وسط عمل است . قبل از عمل . عمل را سنگین 
که کی اس تا یط ی اراس مک کم ها 
وک ی و 
نگاه کنیم همانطور که وفنی ۷ هد یو صتعتا مق :۱:۵ به او نگاه می کنید . 
۱ 
جایگزین دارد يا نه ؟ باز به دهان شیطان می زنم البته باید دعا هم بکنیم 
که خدا حلاوت نماز را به ما بچشاند ۰ سوال ی ی ی 
و نماز را بچشیم و دیگر از اين راه منحرف نشویم ؟ 

پاسخ - خیلی ها میگویند که تا ما نفهمیم وارد نمی شویم , تنها مدرسه ای 
که خدا| می گوید : : اگر می خواهید به شما بچشانم تاد اول وارد بشوید 
ی ی ی ی ی ی 0 ی 
رشان ان انوا وا شارت ۱۰پ پحچپ« ۵« اک 
فاد فن وا اهانه کرخه‌خود اجه کلشتن یه هادر را بر امن یر بت 
کرده بود ؟ چه کسی پدر را برای من مهربان کرده بود ؟ چه کسی این 
همه نعمت ها را برای من آماده کرده بود ؟ حالا اعتمادم کمی بیشتر 
میشود و میگوید : به این مدرسه بیا . پزشکی را در فرودگاه دیدم . د ر یک 
حادثه ی خانوادگی عجیبی گیر کرده بود . گفتم هت ال رای ۶ ی 
اذیت نمی شوی ؟ گفت : از شما یک فرمول یاد گرفته ام و شیطان نمی 
تواند من را اذیت کند . گفتم : چه ؟ گفت : روزه و نماز شب . گفت : هفته 
ای سه الی چهار روز روزه هستم و نماز شب را هم ترک نکرده ام و 


شیطان نتوانسته من را اذیت بکند . گفت : من پزشک کشیک قطار مشهد 
را گرفته ام و هر دو هفته یکبار به امام رضا (ع) می روم و توسل به 
ایشان می کنم . و می گویم : به من کمک کن . گفتم : خوش بحالت که تو 
چشیده ای . امر به معروف یعنی تنها خوری ممنوع . اگر شیرینی امر به 
ی ی ی . ای جوانی که با نماز صفا 
می کنی و نماز تو را از فحشا و منکر دور می کند , اين را به رفیقت هم 
بچشان . اگر تبلیغ نماز می کنی اخلاص است ولی اگر تبلیغ خودت را می 

کف ربتکا ان رای من ان کرتادرا انا 
میدهم . ما در فرمولهای الهی فکر کنیم , خدا میگوید : روزه سپر شما از 
آتش است و از مربضی ها شما را نجات می دهد . وقتی پا در مدرسه 
بگذارم و بچشّم , دیگر به چیز دیگری توجه ندارد . فکر نکنید حضرت علی 
(ع) نمی دانست که گناه لذت دارد ؟ کسی که کام خودش را با عسل 
شیرین می کند , دیگر با قند شیرین کردن مزه نمی دهد . باید برویم و با 
اعتماد هم برویم . تا حرکت نکنیم نمی توانیم مزه ی آنرا بچشیم . به 
جوانی که میگفت : نماز صبح سخت است , گفتم که پنج دقیقه مانده به 
اذان صبح از خواب بلند شو و سرت را روی مهر بگذار و هیچ چیزی هم نگو 
. چند روز اين کار را کرده بود و بعد به من گفت : انسان وقتی سرش را 
روی مهر می گذارد دیگر نمی خواهد بردارد . به او چشاندم . بعضی از بچه 
ها از مادر فرارمی کنند . مادر او را می گیرد و به خودش می چسباند 

1 
اگر می خواهی صدای ضربان لطف خدا را بشنوی , , صورت را روی خاک 
بگذار . قول می دهم دیگر بر نمی دارند . من در فکه و طلائیه . این صحنه 
را دیدم . دکتری بود که سر به خاک آنجا گذاشت و گفت : این خاک به من 
آرامش خاصی می دهد . دختر لهستانی در طلائیه بعنوان گردشگیری آمده 
بود , از روی خاک بلند تمي شد و میگفتند: میوی: یکرت بهم »میور کی 
کب 1 
شیطان از این اتصال می ترسد و می خواهد من اتصال برقرار نکنم . کمی 
برای خودمان تشویق و تنبیه برای خودم بگذارم . در قران 120 ایه در باره 
ی شیطان داریم . شیطان ابرقدرت برنامه ریزی است . جایی می نشیند 
که او من را ببیند ولی من او را نبینم , دشمنی آن قوی و آشکار است ولی 
کید آن ضعیف است . جوانی به رسول اکرم (ص) گفت: من گناه میکنم . 
ایشان فرمودند : گناه نکن . سه مرتبه اين را تکرار کرد و گفت نمی شود 
باید من را در آغوشتان بگیرید و برایم دعا کنید . پیامبر او را در آغوش 
گرفتند و گفتند : خدایا به آبرویی که من دارم او را کمک کن . او آرام شد . 
از اما ها (ع) تخهاهم که مورا ار ستطان رش کنو ما ترمات آگر 


دیر کند , ناراحت می شویم و اشک میریزیم . چند سال است که این 
مسافر ما نیامده است . حضرت علی (ع) با پیرمردی می رفتند . سه جوان 
به حضرت رسیدند و جسارت کردند . پیرمرد گربه اش گرفت . حضرت 
گفت : چرا گریه میکنی ؟ گفت : به دو دلیل . یکی اینکه شما اینقدرغریب 
هستی و جوانان شما را نمی شناسند , دوم اینکه یکی از این پسرها , پسر 
من است . من عاشق شما و او دشمن شماست . حضرت فرمود : غصه 
نخور الان او را خوب می کنم . یک نگاه ولایتی کردند و در وجود اين جوان 
تصرف کردند و جوان خودش را از اسب به پایین انداخت و روی قدم های 
او انداخت . در حرم امام رضا(ع) به من می گویند که پدرم مشروب می 
خورد و پسرم گناه میکند . من میگویم : اگر سرطان داشت چطور گریه و 
زاری می کردی ؟ الان هم همین کار را بکن . ما هنوز اين جوری سراغ اهل 
وی ۰ 
را قوی کنم , برای خودم عددی قائل تقوم ورین تاکز ور این رارطاه 
است . سوال - فرزند من مدتی است که بی نماز شده است و نسبت به 
دین بدبین شده و از همه ی احکام اسلامی زده شده است و براحتی با 
ی ی ایا ی ی 
آبرو داریم . چه رفتاری با او داشته باشیم ؟ 

پاسخ - من یک تلنگر به اين پدر و مادر عزیز بزنم . نگران آبروی دنیای مان 
هستیم يا نگران آبروی حیات آخرتی فرزندمان ؟ شاید بعضی از وقت ها 
باید آبروی من هم برود تا بفهمم نقص تربیتی من کجا بود . همه ی عامل 
پدر و مادر نیستند ولی قطعا یک عامل پدر و مادر هستند . ان موقع که به 
آهن و کلیسیم و ویتامین وجودی بچه ام فکر می کردم , به خدای وجودی 
بچه ام هم فکر می کردم ؟ شاید انجا ها کم گذاشته ام . در کمبودهایی که 
کم گذاشته ام فکر کنم و استغفار کنم . چه بسا یک استغفار پدر و مادر 
بچه را خوب می کند . یک گل خراب میشود و تازه باغبان میگوید : خدایا 
من را ببخش . پس پدر و مادر استغفار کنند . اسلام به ذات خود ندارد 
عیبی , هر چه هست از مسلمانی ماست . جوانان ما با اسلام مشکل 
ی 
بعضی از انقلابی ها مشکل دارند . با ولایت مشکل ندارند با کسانی که 
ادا ای را در فا ند مک دارند دمن رای که اشتاهمیکنی :۱ 
متهم بکن تا جوانت اسلام را متهم نکند . برای او بین اسلام و مسلمین یک 
تفکیک قائل بشوید . اینکه بچه من نماز نمی خواند یا گناه می کند , آثار 
طبیعی آن را با محبت به او بگویم . سبزی را جلوی بچه میگذارم و می 
گویم اگر نخوری قدت بلند نمی شود . ما به به اجبار نمی توانیم بچه مان را 
در راه هدایت قرار دهیم . بگذارید بچه هر مدلی که دلش می خواهد نماز 


بخواند , در خانه یا مسجد فرقی نمیکند . با او راه بيایید و در کنار اینها دعا 
هم بکنند . به لقمه ام هم توجه بکنم . اینها چیز هایی است که از دت من بر 
قی: آید ‏ سس نو با بدان شنت خاند ان تبونشن: کم یه ی کر هی 
کارها را کردم و باز فرزندم منحرف شد , شاید من خیلی مقصر نباشم . 
برای سرطان بچه مان تمام زندگی مان را خرج میکنیم ولی برای بی 
نمازی او هیچی خرج نمی کنیم . برای بی نمازی باید پیش متخصص دین 
برویم . برایش خرج کنیم . با یک مشاور به مسافرت برود و با او دوست 
بشود . حتی من به بعضی از پدرها می گویم که از سر کار مرخصی بگیرید 
و با فرزندتان به مسافرت برویید . با او بگو و بخند کن و در آن لحظات 
شیرین هم برای او از نماز بگو + در درمان تفکر کنند . درمان را طبیب به 
من می گوید , دین به من می گوید , درمان را من نمی گویم . دختر یا 
پسرمان مشکل دارد باید این جوری عمل بکنیم . اشکالات زندگی ات را 
بفهم . انهایی که هنوز ازدواج نکرده اند و می خواهند برای فرزندشان فکر 
کنند , امام صادق (ع) می گوید : از انتخاب همسر شروع کنید . از مجلس 
عروسی شروع کن . از انعقاد نطفه شروع کن , از دوران بارداری , 
شیرخوارگی شروع کن . از اين مسیر برو و فکر کن که فرمول امام جواب 
می دهد يا خیر . حالا اگر از مرحله ی انتخاب همسر گذشته ای بر از اتعفاد 
نطفه شروع کن و اگر از انعقاد نطفه هم گذشته ای . از دستورات دوران 
بارداری استفاده کن . از هر مرحله می توانی دستور دین را پیاده کنی ولی 
بدان هرمرحله که دیرتر شروع کنی , کار سخت تر میشود ولی غیر ممکن 
نیست . سرماخوردگی با دو عدد قرص ساده خوب میشود ولی سرطان 
این طور نیست . این دختر خانم که یک شب این طوری نشده است . 
پروسه ای داشته است . شما در هر مرحله ای هستید , نسخه ی دین آنرا 
بگیرید و خرح هم بکنید . 

سوال - خدا هر چه می خواهد به هر کس که بخواهد می دهد , اين درست 
, ولی با گوشه و کنایه دیگران در جمع چکار کنیم ؟ 

پاسخ - گاهی وقت ها من با شما صحبت می کنم ولی این قدر فکرم جای 
دیگری است که اصلا متوجه حرفهای شما نمی شوم در واقع 9 فرمان 
نمی د هد . اگر فکر ما جای دیگری باشد , آنچه چشم و گوش ما می شنود 
و می بیند خیلی ما را مورد تاثیر قرار نمی دهد . باید فکرم در بندگی خدا 
باشد . عزیز شهیدی در یک خانواده ی خیلی متمول بود . ایشان جبهه امد و 
متحول شد . به او خیلی نیش و کنایه می زدند که مرتجع شده ای و ریش 
دار شده ای و خیلی از این حرفها به او میگفتند . خودش میگفت : هیچ 
کدام از حرفهای اين ها در من آثر نمیگذارد . وقتی حرفها در من اثر می 
گذارد که گوشم به این ها بدهکار باشد . لذا تو راه خدا برو و بقیه را رها 
کن . فردی به مادر امام باقر (ع) جسارت کرد . امام گفت : اگر تو راست 


می گویی و مادر من چنین اشکالی داشته , خدا او را بیامرزد و اگر تو دروغ 
می گویی , خدا تو را بیامرزد . اين فرد متحول شد . عذرخواهی کرد . اگر 
کسی در فکر بندگی خدا باشد , چشم و گوشش او کمتر این چیزها را می 
تن ورفی. بنتود مرف ند ولی دی ان امن نمی کند 2 
و مت از آن رد شوید . به پیامبر ساحر و یتیم و 
دیوانه گفتند ولی به آنها فکر نکرد و فکرش را درگیر نکرد . 
1 

پاسخ - بالاترین شیرینی نماز این که خدا اجازه داده است که با او بدون 
واسطه حرف بزنم . این بالاترین لذت است . انسان وفنی کنان جزز کی 
قرار میگیرد احساس بزرگی میکند خدا می فرماید : وقتی تو با من حرف 
می زنی من فکر می کنم که فقط تو یک بنده را دارم ولی وقتی تو با من 
۱ ۳ 
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سوال - دوازده قدم بندگی را بطور خلاصه بگویید . 

پاسخ - گفتن دوازده قدم بندگی راحت است . شنیدن , نوشتن ۰ شعاردادن 
و بُزدادن آن هم راحت است اما باور کنیم که عمل کردن به آن سخت 
است . استاد امام خمینی می فرمودند : ملا شدن چه آسان . آدم شدن چه 
مشکل . اما حالا بنظر می رسد که باید بگوییم : ملا شدن چه مشکل , آدم 
شدن محال است . انشاءالله محال بودنش را تبدیل به ممکن بکنیم . 
انسانهایی مثل امام خمینی و شهدای عزیز ما اين را ممکن کردند و به همه 
ی ما نشان دادن که ادم شدن و بنده ی خدا شدن محال نیست . اولین 
خودمان معرفت و آگاهی داشته باشیم . لا یکلف الله نفسا الا وسعها . قدم 
دوم اين است که سراغ دین برویم و تکلیف خود را بدانیم . در واقع ۳ 
را پیدا کنیم . کاش زمانی برسد که دین را بعنوان سبک زندگی قبول بکنیم 
نه بعنوان یک وصله ی زندگی . اگر من قائل هستم که همه ی مسائل من 
باید دینی باشد , برای تک تک مسائل زندگی ام دنبال کارشناس دینی بروم 
. در واقع ما می خواهیم دنیای مان را دینی کنیم تا اخرت مان هم دینی 
بشود . در دعاهای مان هم داریم که اول در دنیا حسنه بده و بعد در اخرت 
. ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه . ما باید در مورد همه ی 
مسائل مان به سراغ کارشناس دینی برویم نه فقط به. آن بتخشی. که فکر 
می کنیم مربوط , به عبادت مان است . ای کاش برای ایام تفریح مان هم به 
سراغ کار شناس دینی می رفتیم . در عروسی نگویند که احتیاج به 
کارشناس دینی نداریم و جای اخوند نیست .۰ پرسش دینی برای همه 
جاست . قدم سوم پذیرش دین است و یسلموا تسلیما . نمی خواهیم این 
قدم را نادانسته تسلیم بشویم . باور کنیم که اشراف او بر ما بیشتر است 
و نسبت به خودمان از ما هم مهربانتر است . و حکیم هم هست و هیچ کار 
را بدون حکمت نمی کند . معرفت و اطمینان پشتوانه ما است . من وقتی 
به نسخه ی دکتر تسلیم می شوم که به تخصص دکتر اطمینان و اعتماد 
دارم . ما باید به خدای خدا تسلیم بشویم و اطمینان کنیم . قدم چهارم این 
است که در فرمولهایی که خدا گفته , تفکر و تعقل کنیم . خدا می گوید : 
همه ی این آفریده ها نشانه برای کسانی است که عاقل هستند . خدا 
زیارت , عبادت بدون تفکر , تعقل و بصیرت نمی خواهد . امام صادق (ع) 
می فرماید : یک عبادت با بصیرت بهتر از هفتاد عبادت بدون بصیرت است 
ات نا اس مر 
پازل است . ما از تلاش فقط دعارایاد گرفته ایم . تلاش هم باید با برنامه 


باشد یعنی در آن هدف , الویت , مراحل و امکانات باشد . قدم ششم 
تحمل مشکلات است . اگر انسان می خواهد زندگی را تبدیل به بندگی 
بکند , باید خودش را برای مشکلات آماده بکند . هر چه مقام بالاتر می 
خواهیم , باید آماده گذراندن مشکلات بیشتری باشند . ان الذین قالوا ربنا 
الله ثم ستقاموا . این ثم ستقامو تعبیر زیبایی است . بعضی ها فکر می 
کنند که خدا در امتحانات کمک مان نمی کند . خیر , شرط کمک خدا. 
استقامت است . من سه قدم اول را شناخت تکلیف و سه قدم دوم را 
انجام تکلیف می گذاریم و سه قدم سوم را پشتیبانی تکلیف می نامیم . 
بعد از تلاش , من باید جایی تکیه کنم . قدم هفتم برای پشتوانه ی و اصل 
توکل به میان می اید . و من یتوکل علی الله . چون هر کاری من بخواهم 
در این عالم بکنم , دنبال اثر هستم . صاحب اثر خداست . اقرا باسم ربک 
الذی خلق . من با هرسیتمی که بخواهم کار کنم یک رمزی دارد . خدا اولین 
کلمه ای که به پیامبر یاد داد , رمز استفاده از سیستم عالم هستی بود . 
اگر درهر کاری باسم رب رفتی , خندیدن باسم رب هم اثر دارد . شوخی 
که با باسم رب باشد به ما فرح می دهد . شوخی بدون باسم رب به ما 
فرح نمی دهد . ظاهرا| شاد می شوم ولی فرح ندارم . تفریحی که باسم 
رب باشد , اثر دارد . پس باید توکل کنم . خدایا من برای اثرش دنبال تو 
هقف کردم . پس بعد از مشکلات قدم بعدی توکل است . قدم هشتم تفوبض 
ار یی ام یه وه یه بای کار 
نداشته باش , تو کار خودت را بکن , نیتجه را به من واگذار کن . افوض 
امری الی الله ان الله بصیربالعباد . ما مامور انجام عمل هستیم نه مامور 
کسب نتیجه . یکی از علل موفقیت ما در جنگ تحمیلی این بود که هیچ کس 
به نتيجه ی کار فکر نمی کرد . همه می گفتند که وظیفه ماست که بجنگیم 
. در عملیات والفجر هشت در شب تاریک 21 بهمن ماه 1364 وقتی می 
خواست رمز عملیات گفته بشود , یکی به یکی میگفت : موانع خیلی زیاد 
وی سر ی حفويم وس 5 رن . دیگری گفت : کارت 
نباشد کجا تير می خوری ؟ و یا به آن طرف رود می رسیم يا نمی رسیم , 
عملیات نتیجه میدهد يا نمی دهد , فقط ها کی که ها 
تلا اه کرد یر نلیتا رت یه | جوا وا دا کرد . الان 
می خواهم کاری بکنم به نتیجه اش فکر می کنم که کارم را خراب نکند و 
یا آبرویم را نبرد . البته اين با برنامه ریزی فرق می کند . در دنیا برنامه 
ریزی چند ساله داشته باش , اما نتیجه را به خدا واگذار کن یعنی تکلیف 
خودم را بدانم , خدا تکلیف خودش را می داند . قدم نهم توسل است . 
برای هر مقصدی , من به وسیله نیاز دارم و هیچ وسیله ای بهتر از قران 
وجود ندارد . این وسیله فقط برای بیرون امدن از چاه نیست , برای نشان 
دادن راه است . ما در راه انجام تکالیفمان از ائمه استفاده کنیم . گاهی 


می گوییم ای امام رضا (ع) من خودم می دانم چطور ازدواج کنم یا چطور 
تفریح کنم , فقط اگر در جاده ماشینم خواست چپ بشود , به من 
. این کم لطفی است . اين ها مال پشتیبانی است . سه قدم آخر تداوم 
بندگی است . قدم دهم توبه است . استغفار کردن . خدا می گوید : ای 
انسان هر گناهی بکنی یک دست انداز جلوی تو می آید . اگر می خواهی در 
جاده ی بندگی به سمت خدا بروی و دست آنداز نداشته باشی رات یر 
کن :ون آنرا بای ی کند ان مدمه ارام اف کت اروت ۰ روایت 
از پیامبر داریم : بهترین دور اندیشی پدر برای فرزند , استغفار از گناهان 
خودش است . چون ن گاهی گناه من تا هفتاد نسل بعد از من هم مشکل 
ایجاد می کند . من پدر گناه می کنم و امکانات بچه ی من کم میشود ولی 
از همان امکانات کم بچه ی من از او سوال می کنند ولی در روز قیامت به 
پدرش می گوید : من می توانستم امکانات بیشتری داشته باشم ولی تو 
نگذاشتی . هر ذکری قبل از تکلیف خوب است زیرا اگر گناهی قبل از این 
تما او ام من مروت رارسا ان اسر فل 
از تکلیف , ممکن است گناه من رفع بشود . می گویند , قبل از نماز 
استغفار داشته باشید تا تکلیف نماز را قشنگ تر انجام بدهید . این قدم ها 
پارل اس هم ایا هاش در هر کاری فل از آن اتشتفای کرت 
گناهان قبلم پاک بشود . قدم یازدهم صدقه است که رفع موانع می کند . 
وقتی من صدقه میدهم جاده برای انجام تکالیفم باز تر میشود . فردی نزد 
رسول خدا آمد و گفت : گره ی مالی دارم . فرمودند : صدقه بدهید . چون 
راه را برای تو باز می کند حتی در نداری , باز صدقه بده . قدم دوازدهم 
دعا است . من هر چه هم تلاش کنم , راه به سمت خدا بی نهایت است . 
این شصت سال برای شصت هزار سال من را پر کند , برای بقیه آن نیاز 
ادا که یل وا تا برکت یعاس عم کین کت 
می دهد برای مسیر بی نهایت بندگی . این دوازده قدم را من به دست 
آورده ام و نتیجه ی این دوازده عمل دو چیز است . نیتجه اش این است که 
هن از انجام کلیفم احساسی آرامش میکنم > این سالاترس خنریق است که سا 
در روایت بعیوان: هنشت ون شنیده ری وین آسایش نیست , 
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دوم آرایش است . یعنی احساس می کنم با ارتباط با خدا , شخصیت 
قشنگ تری پیدا میکنم که در هیچ میتینگ و حزیی پیدا نخواهم کرد . اشهد 
است که در روز چند بار بندگی پیامبر را تکرار می کنیم . اين آرایش است 
و از رسالتش هم بالاتر است . خدا می فرماید : تو اگر بندگی بکنی , تو را 
۱1 


خدا زیاد سوال نمی کنم زیرا بندگی برای من شیرین است و آرایش دارد و 
دیگر به خودم اجازه نمی دهم که بپرسم . سوال - اگر بندگی راحت تر بود 
و تکالیف من کمتر بود , آیا من بنده ی بهتری نمی شدم و بهتر بندگی نمی 
کردم ؟ 

پاسخ - ما نه بنده ی اولی هستیم و نه آخری یعنی نه خلق اولی هستیم نه 
خلق آخری . ما می توانیم قبلی ها را خوب نگاه کنیم , برگردیم و ببینیم 
و تقتنه تین بترم ها بودنه با مان که در 
سختی بودند ؟ 124000 پیامبر یکی از یکی شرایطش سخت تر . حضرت 
یوسف وقتی تعبیر خواب برای هم زندانی خود کرد و گفت که تو آزاد می 
شوی و وقتي پیش پادشاه رفتی , بگو که من هم بی گناه هستم . از طرف 
خدا خطاب آمد که یوسف چه شد ؟ تنبیه شد و هفت سال دیگر در زندان 
ماند ها فک فی. کنیخ هر کمن .سشتر آسایش دارن: خدا ام را تین 
دوست دارد . هر کس سختی او بیشتر است , او را کمتر دوست دارد . 
خدا بنا نیست فقط خالق ما باشد بلکه خالقی است که مربی هم هست . 
اندازه پیامبر اذیت نشد و مقامش هم از همه بالاتر شد . اصلا سختی 
انسان را رشد می دهد . گل گلخانه را بچه هم می تواند بشکند ولی گل در 
بیابان را نمی تواند بشکاند کی ی ی مت است . چرا یک 
وزنه بردار می خواهد وزنه اش را سنگین تر ؟ خوب وزنه ی طبیعی 
ی 
که بار بیشتری بردارد ؟ چرا می خواهد این مسافت را در انیه کمتری 
بپیماید ؟ چرا خودش را اذیت می کند ؟ تکلیف یعنی کلفت . هر چه سختی 
بیشتری بکشد , ارزش ان بیشتر است . می دانید که معجزه ی حضرت 
عیسی زنده کردن مرده ها ی 
ک ان ؟ حتی از خیلی از ارواج مومنین 
سوال می شود که دوست دارید به دنیا بر گردید ؟ همه ی آنها می گویند : 
خیر . فقط یک دسته می گویند میخواهیم برگردیم و آنها شهدا هستند که 
می خواهند یکبار دیگر برگردند و در راه خدا کشته بشوند و لذت جان دادن 
را بچهشند . این سختی نیست ؟ چون آن طرف رفته و چشمش به پاداش 
ها باز شده است لذا حضرت مریم به حضرت عیسی گفت : نمی خواهم 
برگردم و حضرت عیسی اصرار کردند که اگر می خواهید برگردید می 
خواهید چکار کنید ؟ اکر برگردم می خواهم شبهای بلند زمستان را عبادت 
کنم و روزهای بلند تابستان را روزه بگیرم . خالق من مهربان است و اصلا 
نمی خواهد من را اذیت کند . به فردی گفتیم که بنظر تو فلسفه ی نماز 
صبح چیست ؟ گفت : من چیزی جز مردم آزاری نمی بینم . باید از خواب 
ناز بلند شوم و دو رکعت بخوانم , باز اگر ده رکعت بود , دلم خوش بود . او 


خالق است و تمام وجود من را می داند . اندازه ی وجود من را می داند . 
اقا می گوید : در ظرفیت من نیست . میگویم : کوچکتر از تو این وظیفه را 
انجام دادند , چرا تو نتوانی؟ بچه به پدرش میگوید که تکالیف مدرسه در 
حد ظرفیت من نیست . پدر میگوید : پس چرا چند نفر در کلاس انجام داده 
اند ؟ من در دوران دانشجویی استادی داشتم که خیلی سخت گیر بود . 
ایشان برای یک درس دو واحدی , هزار صفحه متن به ما می دادند و چند 
نفر در کلاس ثابت کردند که می شود این کار را کرد و استاد گفت : چطور 
این ها می توانند ؟ پس در ظرفیت من هست ولی من از ظرفیتم خبر 
تداری بر تیم چیه مت هي دوی ؟ فتدویسیت فتز: فتمز: اج کر 
دنبالت کند چه ؟ گفت : تا وقتی که گرگ بدود , من هم می دوم . پس تو 
ظرفیت دویدن داری ولی نمی خواهی بدوی . میخواهم بگویم که خدا 
امتحانات را کم گرفته است . خیلی ساده گرفته است . بعضی خواص می 
گفتند که خیلی ذکر لاله الا الله را نگویید زیرا اين ذکر یعنی توحید و شما 
می دانید یعنی چه ؟ و اگر خدا این جوری امتحان بگیرد خیلی اذیت می 
شوید . خدا امتحانات را سخت نگرفته است من سخت می بینم چون 
تمرین نمی کنم . همان آقایی که میگوید : نماز صبح سخت است . اگر 
بازی جام جهانی باشد ایا بلند نمی شود ؟ در اینجا می توانیم پنج صبح بلند 
بشویم ؟ بله چون انگیزه دارد . من هنوز نمی دانم که من تغذیه روح می 
خواهم . ماه رمضان نماز صبح ها قضا نمیشود . این بخاطر شکم است . 
خیلی چیزها در ظرفیت ما هست ولی ماخبر نداریم . خیلی از خانم ها 
وقتی عاشق پسری میشوند و او می گوید شرط ازدواج من با شما این 
است که چادری بشوید , قبول می کنند . ببینید بخاطر این عشق کوچک 
قبول می کند . ولی نمی خواهد بخاطر عشقش به خدا قبول کند ؟ خدا می 
خواهد من را رشد بدهد و به نقطه ایده آل برساند . پس بگویید که من 
نقطه ایده ال نمی خواهم نه اینکه نمی توانم . یک وقت می گویید که از 
توان ما به دور است و ما می گوییم که از توان شما به دور نیست . چون 
خدا خیلی مهربان و حکیم است . خیلی از ما انسان ها وقتی پرده ها کنار 
می رود به خدا اعتراض می کنیم . پس این امتحانات فوق طاقت نیست . 
خدا که خالق است بهتر توان من را می داند . پس بگویید نمی خواهم و 
این بخاطر این است که خبر ندارید . اگر خبر داشته باشید می خواهید . 
پس یرای اينکه هم بخواهیم و هم بتوانیم , دو تا کار بکنیم . یکی اینکه 
چشم باطن را باز بکنیم . آخرت 997 . جلوی پایمان را نبینیم . اگر دید 
انسان کوچک باشد , همت او هم ضعیف میشود ۱ 
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کنیم و برای اینکه بتوانیم , باید تمرین هایمان را بیشتر بکنیم . جلسه ی 
اول کوهنوردی , جوانان پاهایشان زخم می شد و به ما اعتراض می کردند 


و بعد گفتیم خوب نمی رویم ولی هفته بعد دوباره ی خودشان درخواست 
کردند و گفتند که در اين هفته احساس سبکی کرده ایم . چرا ما در مقابل 
مشکلات کوچک 3 کی زانو زده یم زیرا برای مشکلات زار ک نمرین 
نکرده ایم . کسی که وزنه 15 کیلویی را برمی دارد , کیف و سای را با یک 
اک سا ات را ی ها ات 
فرار نکنیم و روزه ی تابستان را نخوریم که زمستان قرض آنرا بگیرم , می 
توانیم کارهای کوچک را براحتی انجام بدهیم . مربی شنا ابتدا طرف را در 
اب می اندازد تا ترس او بریزد چون طرف می ترسد . پس یکی اینکه 
بخواهیم و دیگر اینکه تمرین کنیم . خواستن توانستن است . سوال - در 
نظام آموزش و تربیتی دنیا از درس های داده شده امتحان میگیرند ولی ما 
بعضی وقت ها امتحاناتی را پس می دهیم که هیچ وقت درس آنرا به ما 
نداده اند . 

پاسخ - در کنار هر امتحانی درسی وجود دارد . همه ی عالم مدرسه است . 
برگ درختان سبز از نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار . 
تک تک امتحانات را بگویید تا من درس های آنرا بگویم . همه ی ما می 
گوییم تکالیف سخت است و ما طاقت نداریم و اگر خدا کمتر می گرفت ؛ 
کی رات ی و ری ی کی که انش تا یرت 
نماز ظهرش را که اسان است می خواند ؟ اینکه اسان است . انکه می 
گوید : روزه تابستان سخت است , در زمستان روزه گرفته است ؟ آن 
کسی که می گوید : در تابستان چادر سخت است , در زمستان چادر سر 
کرده است ؟ گاهی به بهانه شبیه تر است تا به سوال . قبل از اینکه توپ 
ئ میدان جر بیندازرم به میدان 9 می اندازم ۱ این تنبلی نیست 
۱ سا ی دی 
فرستاد و بعضی از نیا گفتند که ما احتیاح به کمک ملانکه نداریم زیرا هر 
0 
۱ ۱ 9 
ایا وا ی ام 
کنارمان است ولی غسل جمعه را انجام نمی دهیم ؟ ولی اجداد ما یخ 
حوض می شکستند و غسل می کردند و نمازشان را می خواندند . انها 
انسان نبودند ؟ قدیم که امکانات رفاهی نبوده است و به حح می رفتند و 
برایشان هم سخت نبوده است . پس هرچه امکانات رفاهی بیشتر میشود , 
کار برای ما سخت تر ميشود . قرار نیست که ما به خالق بگوییم که چطور 
از ما امتحان بگیرد زیرا او ما را بیشتر می شناسد . خدا که نمی خواهد به 


بندگانش ظلم کند , میخواهد آنها را رشد بدهد . پس من باید خودم را به 
خدا بسپارم . ما نخواستیم و می گوییم نمیتوانیم و سراغش هم نمی روییم 
. خدا هیچ امتحانی را بدون حجت و آگاهی و کمک از من نمی گیرد . 
خودش گفته به شما کمک میکند . هر کس در بندگی خدا باشد به او کمک 
میکند و هر کس در بردگی شیطان باشد , اسباب آنرا فراهم می کند . خدا 
من را فراموش نکرده است پس بیایید بنده خدا باشیم . خدایا چطور تو را 
فراموش کنم در حالیکه هیچ وقت من را فراموش نمی کند , هنوز بدنیا 
نیامده بودم , غذای من را فراهم کرده بودی . چه زمانی از تو غافل بشوم 
تو هميشه مراقب من هستی . چقدر موارد پیش امده است که می 
خواستم در گناه بیفتم و یک اتفاقی افتاده که من از گناه دور شدم . این 
بخاطر مهربانی او است . نگاهمان باید عمیق تر و وسیع تر باشد . خدا به 
من و شما نیاز ندارد. خدا این قدر تسبیح کننده دارد که احتیاجی ۳ 
تدارد . ما باید خدا را قشنگ تر ببینیم . 
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سوال - در یک امتحان الهی سرشکسته بیرون آمده ام و فکر میکنم از خدا 
دور شده ام . چطور می توانم به جایگاه قبلی خود برگردم ؟ 
پاسخ - آقا سید مهدی قوام از منبری های خیلی معروف و باصفای تهران 
بود . یک روز از مجلسی برمی گشته و در میدان فردی را دیده که بلند بلند 
1 شدم , سرمایه ام رفت , بیچاره شدم . 
نزدیک شد و دید که یخ فروش میدان است . چون يیخ هایش وت 
نخریده , گریه می کند . گفت : کل یخ هایت چقدر می ارزد ؟ و پول ان را 
به او داد . بعد خود قوام نشست و بلند بلند گریه کرد . مرد یخ فروش 
پر سید : چرا گریه میکنی ؟ فرموده بود که تو یخ هایت آب شده و من 
کمرم اب ده - و به هن خد کر دادم ادن فرا رب زییایی مبخوید : قل 
یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسهم لا تقنطو من رحمت الله . در مورد توبه 
و بخشش , خدا را با هیچ کس مقایسه نکنید . اين آیه در مورد جوانی نازل 
شده بود که پیامبر او را رد کرده بود زیرا پیامبر فرموده بودند که گناه تو 
این قدر سنگین است که می ترسم به من هم آسیب برساند . آن جوان 
چهل روز در بیابان صورتش رابه خاک گذاشت . اشک ریخت . آیه ی 
خصوصی برای او نازل شد . در مسیر بندگی خدا . قطعا خدا دوربرگردان 
های زیادی گذاشته است . فردی پرسید : شب قدر چه زمانی است ؟ چون 
اون لوزی: ۱ اه قری قی ۲ . طرف گفت او یت 
هر لحظه که تو اتصال شدی , شب قدر تو است . من به این خواهر پا 
برادر عزیز تبریک میگویم . همین که فهمیده تاو و و۳ 
فرصتش را از دست داده , همین که فهمیده باید برگردد . خیلی قشنگ 
است . اصلا ما تو را دادیم پای آمدن , ما تو را دادیم دست در زدن . هر 
توبه ی انسان قرین دو نگاه خداست , اول او به دلت نگاه کرده که باور 
کردی خطا کردی , حالا می خواهی برگردی و او دوباره ی به تو نگاه می 
کند . اصلا توبه یک قرار داد دو طرفه است . اول خدا می اید و بعد ما می 
آییم . اصلا خدا بستر توبه را فراهم کرده است . آیه 70 سوره ی فرقان 
می فرماید : تو تغییر کن من تبدیل میکنم . فاولتک یبدل الله سینئاتهم 
حسنات . اگر احساس می کنی از یک امتحان بد بیرون آمدی , اول تصمیم 
ار و ار اس را . ای 
کسی که متوجه اشتباهت شده ای , تو رو به خدا هستی که متوجه شده ای 
. از خدا بخواهیم هرکس در حال گناه است از خواب بیدار بشود . این 


تلقین شیطان است که آب که از سر گذشت چه یک وجب , چه صد وجب . 
شیطان در گناه و معصیت سه تا ضربه به ما می زند . قبل از اینکه من 
وارد گناه بشوم , شیطان گناه را ساده , شیرین و آسان جلوه می دهد . 
تمام بستر را فراهم میکند که من احساس کنم جز اين گناه راهی ندارم . 
من تشنه هستم و یک نوشیدنی حرام سر زان من هنک ارنی احساین 
می کنم راه حلال برایم بسته و فقط راه حرام است . اصلا نیاز من است . 
شیطان در نیاز شناسی فوق تخصص است . نیاز من را خوب می گوید مثل 
نیاز جنسی و شخصیتی ولی جنس قلابی سر راه من می گذارد . قبل از 
عمل برای اینکه من را به سمت گناه هل بدهد , گناه را متناسب با نیاز من 
و ذائقه ی من و شرایط من , راههای حلال را می بندد و فقط راه حرام را 
برای من باز می کند . حالا من یه درون گناه میروم و میخواهم پشیمان 
بشوم , گناه را کوچک میکند . میگوید : تو که کاری نکردی . کاش گناه ما 
همین باشد . امام باه ای فرجای ۰ رگا ان است که 
صاحبش آنرا کوچک بشمارد . بعد از گناه نمی گذارد من استغفار کنم . 
کون بو گام رومیتواهن هت نگاه کت ۱ اضلا روت مشود در 
خانه ی امام رضا (ع) بروی ؟ با همین چشم ها گناه کردی و حالا می 
خواهی سجده بروی ؟ همینجا باپد توی گوش شیطان بزنی . بیشتر 
گناهکاران جهنم کسانی هستند که گول تلقین شیطان را خوردند . گفت : 
دیرتن نویه کنیم در روایت داریم که گناه ما را فرشته ها نا هضت یاعد 
نمی نویسند و اگر توبه کردی آنرا پاک میکنند . در قرآن داریم که کسی که 
توبه می کند مثل کسی است که گناه نکرده است . هیچ کس حق ندارد 
خودش يا دیگران را از رحمت خدا ناامید کند . اين قدر دوربرگردان هست 
که جای ناامیدی نیست . 
سوال - جوان سی ساله هستم که لیسانس دارم ولی بیکار هستم و مجرد 
هستم . وضع مالی ام هم خوب نیست . با جیب خالی چطور میشود به 
سمت خدا رفت ؟ 
پاسخ - اگر شما پدر پولدار داشتی , جیب پُر پول هم داشتی , شغل هم 
داشتی و یکنفر هم می آمد به خواستگاری تو و دخترش را به تو تعارف می 
کرد . اینجا دیگر با خدا کار نداشتی ؟ چه همه ی آنهایی که همه ی نعمت 
ها را دارند با خدا کار دارند و چه کسانی که همه ی نعمتها را ندارند , باز با 
خدا کار دارند . چون تمام آنچه که دارند , بهانه است . هر چه هست و 
نیست خود خداست . چرا من این را باور نمی کنم ؟ ماشین بنزین می 
خاهها اه وی ان ماهنت تاد خی ول ری 
هم راه ببرد . پدر شهید محمد جوادی می گفت : ماشین بنزینش تمام شده 
بود و قرار بود بچه ها بنزین بزنند . در یک ماموریت بنزین ماشین تمام شد 
و من به بچه ها گفتم : مگر قرار نبود بنزین بزنید . گفتند : ببخشید . 


فراموش کردیم . گفتم : در اين بیابان چکار کنیم ؟ محمد گفت : میشود 
من رانندگی کنم . گفتم : می خواهی شق القمر کنی ؟ او پشت ماشین 
نشست . بسم الله گفت و ماشین را روشن کرد و به مقصد رسیدیم و 
گفت | به کسی نگویید . محمد نه پیامبر بود نه 
امام . فقط باور کرده بود هر چه در اين عالم است بهانه است و فقط خدا 
در اين جهان کار‌گردان است . ای جوان عزیز , خدایی که می تواند با پول 
و شغل زندگی کسی را راه بیندازد , می تواند بی پول و بی شغل هم 
زندگی کسی را راه بیندازد . من باید اتصال خودم را با خدا درست کنم . 
اول باور کنم که آب بهانه ی رفع عطش است . همه ی علت رفع عطش 
نیست . سبب را خدا گذاشته است . یزید در آخرعمر به مرضی دچار شده 
ود کف ههد اب ری رو ترزشق: رز فد . چاقو بهانه ی بریدن است . 
شما کجا دیده اید که با تار عنکبوت از یک شخصیت حفاظت کنند ؟ این 
محافظ بهانه ی حفظ است . این اسلحه بهانه ی حفظ است . او باید حافظ 
باشد . آنکسی که حافظ است با تار عنکبوت هم میتواند حفظ کند . هم با 
جیب پر پول می تواند دامادی راه بیاندازد , هم با جیب بی پول می تواند 
دامادی راه بیندازد . در دانشگاه از من سوال کردند که در زمان شما خرج 
ازدواج چقدر بود ؟ گفتم : ده الی بیست هزار تومان . گفتند : الان ده الی 
بیست میلیون تومان است . گفتم ی اه ی 
تومان برایش فرق دارد ؟ گفت : نه . گفتم : پس تو کار خودت را بکن . 
این جوان عزیز به کار خدا با باشد . در این صورت مسئله , 
ببینید خودش باید چکا ر کند ؟ من هم خودم مشکل دارم . عزیزی میگفت : 
همه ی زندگی من شده سمت خدا ولی خودم نمیدانم کدام سمت هستم . 
قرار نیست که ما برای خدا تکلیف مشخص کنیم ۱ 
, او خودش میداند چکا ر کند . اقای قرائتی نقل می کردند که یک دانشجوی 
دختر خوب , موقر و موفق بود که پدرش رفتگر شهرداری بود . در دانشگاه 
به دنبال این دختر خانم می آمدند ولی وقتی می فهمیدند که پدرش رفتگر 
است , عقب می رفتند . این قدر دنبال اين دختر آمده بودند و برگشته 
بودند که این دختر ناراحت شده بود و میگفت : خدایا این چه وضعی است 
؟ چرا مردم باید با احساسات من بازی بکنند . من هم انسان هستم و به 
پدرم افتخار می کنم , از ناراحتی نامه ای به داخل ضریح امام رضا ( ع ) 
انداخت . گفت : ای امام رضا (ع) خودت کمک کن ۰ اين سیم باید وصل 
بشود , امید از همه جا قطع بشود . در هنگام غبار روبی ضریح یکی از 
میهمانان تاضری.بود که‌با بسزش به«مشهن آمدم بود:ء پنسرنشن. کفته .نود که 
باید در اروپا ازدواج کند و پدر مندین هم دوست داشت پسرش در ایران 
ازدواج کند . پسر را به امام رضا اورده بود تا شفا بگیرد و نظرش عوض 
بشود . پسر میگفت : من امام رضا (ع) را دوست دارم ولی ازدواج باید در 


اروپا باشد . در غبار روبی این پدر را هم دعوت میکنند و او التماس می کند 
که یک کمی از غبارها را به او بدهند . کمی از غبار را در کاغذی می ریزند 
و پدر کمی از غبار ها را به سر و صورت پسرش می مالد ولی پسر 
همچنان بر سر حرف خودش است . شب پسر خوابش نمی رود . کاغذ 
غبار را بر می دارد و می بیند یک نامه است . به پدرش می گوید : اگر می 
خواهی من ازدواج بکنم , اين دختر را پیدا کن . اگر امام رضا (ع) می 
خواهد کار گردانی بکند می داند چکارکند . او خليفة الله است . ادرس را 
پیدا می کنند . پسر دختر را می بیند و ازدواج صورت می گیرد . دختر هنوز 
مبهوت است - بعد از عقد مي پرسد بگو چه کسی تو را اینجا آورده است 
۲ نستز کاغد زا درفی آوود کر من هن مه از انیبای دق میمواهم ترایم 
جور بشود , پس اتصال به خدا کجاست ؟ من باید باور کنم که در دارا بودن 
هم باید متصل بشوم , چه برسد به وقتی که ندار باشم . من به حال این 
جوان غبطه می خورم . همینکه سی سال دارد و گناه نکرده است . این 
لطف خدا بوده است و احساس می کنم که عسی ان تکرهو شی و هو خیر 
لکم . آن مع العسر یسرا . چون باور نداریم , خد | باز تکرار میکند . آن مع 
العسر یسرا . صبر کن , به من اعتماد داشته باش , نسبت به من بدبین 
نباش و تهمت هم نزن , ببین برایت یت چکار می کنم . سوال - بالاخره در 
کی سای هقی او ما ال کی نا ییا اما 
رضا (ع) و اثمه معصومین کارگردانی بکنند و مشکل را حل کند يا خودمان 
هم باید کاری بکنیم ؟ 
پاسخ - ما در زندگی نباید منتظره معجزه باشیم . در دانشگاه قمت. کفیم ۶ 
حالا همه نامه به امام رضا (ع) ننویسید و بگویید که تو مشکل ما را حل کن 
. زندگی با اسباب است و اين اسباب را هم خود ائمه سر راه ما میگذارند 
.گاهی به ما معجزه نشان می دهند که ما آنها را گم نکنیم . چون این قدر 
وا سای وش ها رد 
کرده بودند . ظاهرا در سرش خون لخته شده بود . او بچه را پیش امام 
رضا (ع) می آورد و میگوید : يا این را خوب کن يا او را ببر , من طاقت 
ندارم . این دختر را کنا ر گلدان های ضریح انداخته بور . خادم ها , گل چهار 
گوشه ضریح را هر روز عوض می کنند . گلدان ها سنگین است و با وسیله 
ای کلوانها را بالامی بر ند .و بکی انقا زا عوض‌ هی کند:: خلذانی.از دس 
خادم در می رود و به سر دختر می خورد 2 
دارالشفا می برند و آن خادم که گلدان از دستش در رفته میگوید : ای 
امام رضا (ع) کمکم کن وا رها سکن بسا کهان بم رورت 
می خورد و رگ بسته خون ریزی می کند و لخته خون باز میشود . اگر قرار 
باشد که اهل بیت کارگردانی کنند با اسباب طبیعی کارگردانی می کنند . 


ما آنها را در زندگی گم نکنیم . هميشه هم معجزه نخواهیم . آنها هر وقت 
صلاح بدانند با معجزه کار را راه می اندازند . زمان امام حسن عسگری 
(ع) چون مردم امامت را در زندگی شان کمرنگ کرده بود , ایشان زیاد 
معجزه و کرامت ت نشان می دادند . اخبار غیب می گفتند و از وضعیت مردم 
می گفتند . مردم امام معصوم را در زندگی شان پاک کرده بودند . اگر من 
هم در تندکی امامت را بای کتم یه من تلنخو .فی زر نت تا پیواه نوم .آنها 
با اسباب عادی به زیبایی کارها را درست می کنند . ای کسی که بیمارت 
را نزد امام رضا (ع) آورده ای , منتظر نباش که بیمارت را با معجزه خوب 
کتند. شاید فتام یرون آمدن‌خانهی با اقاتی به بو ویو تفر زند مرن هم 
چنین بیماری داشت و پیش فلان دکتر بردم و خوب شد . این سبب را هم 
امام رضا (ع) جلوی پای تو گذاشته است . اين را هم از امام رضا داری و 
ان اف بیجن کر ۰ سوال ج کاهی جد و هد یی ی ۹9 
۷ 
امتحان میگیرم . بعضی ها می گویند : اين امتحان خیلی سخت بود و بالاتر 
از ظرفیت کلاس بود . همه نمره ی زیر ده می گیرند ولی یک نفر از میان 
انها نمره ی بیست گرفت . پس معلوم میشود امتحان از ظرفیت کلاس 
بالاتر نبوده است . پس شما دارید تنبلی می کنید . کاش این عزیز 
امتحانهایش را می گفت و من نمونه هایی از سن خودش , موقعیت و 
شرایط خودش برای او میگفتم که او توانسته این امتحان را بگذراند و تو 
نتوانسته ای ؟ 7 

شب عملیات رمضان بود . یک اقایی ترکش بدستش خورده بود و درد می 
کشید و داد می زد که ای امدادگر به داد من برس . کنارش رسیدم و یک 
دستی به شانه اش زدم :: کفتم: خقدر دان.می زنی: کفت .درد دارض. 
گفتم : تحمل کن . به آقا پسری که کنار معبر ایستاده بود اشاره کردم , 
ترکش به گردنش خورده بود . یک آستینش را گرفته بود که صدایش نیاید و 
آرام ارام اشک می ریخت . گفتم : امداد گر اين را ببرد يا تو را ؟ گفت : 
آفای امداد گر اف زا بر + وضعتی آررهن حراب تر است : ها هشکل دارتر از 
خودمان را ندیده ایم که می گوییم : ما مشکل خیلی زیاد داریم و فوق 
تحمل ماست . علامه امینی در بستر بیماری افتاده بودند و با همان بیماری 
هم از دنیا رفتند . گفتند : آقا حالتان چطور است . گفت : الحمدلله از بدتر 
بهترم . چون من هر شرایطی داشته باشم , بدتر از آن هم هست . ما 
وقتی به روال عادی ظرفیت خودمان را نگاه می کنیم . ظرفیت خودمان را 
در امتحانات کوچک می بینیم . لذا هميشه می خواهیم از ما امتحان اسان 
بگیرند . در کلاس معارف , دانشجویی به من گفت : استاد قبلی خیلی 
خوب بود . سی تا سوال به ما داده بود و گفته بود از این سی تا سوال , ده 


تاق. هنومن تم با رو مر نز تشن دادن به تما ظام بکنمو 
امتحان سخت هم بگیرم ولی در نمره دادن به شما کمک می کنم . خدا در 
نمره دادن به ما کمک می کند . خدا می گوید : ناقص هستی بیا و جواب 
نیمه کاره هم داری بیاور , هر چه داری بیاور , فقط تو دست و پایی بزن , 
من به تو کمک می کنم . نمره ی دوازده را شانزده می دهم . نمره ی 
هیجده را بیست می دهم . ما هنوز ظرفیت خودمان را باور نداریم . یک 
نفر داد می کشید که خدایا من ورشکسته اقتصادی شده ام چرا من را 
کمک نمی کنی؟ بعضی ها ورشکسته دینی میشوند . کدامیک سخت تر 
است ؟ بگویید : خدایا شکر امتحان من را در فرزند و مالم قرار دادی و در 
دینم قرارندادی . در جنگ جمل علی به زبیر گفت : یادت هست که در 
و و : علی را دوست داری 
۱ 
گفت : اين همه مردم بخاطر تو آمده اند , تو می خواهی جنگ را بهم بزنی 
و متاسفانه جنگ را ادامه ی داد . علی گفت : کسی نزدیک شمشیر زبیر 
نرود . او می خواهد پیش فرزندش خودنمایی کند . از خدا شاکر باشیم که 
امتحان من را در فقرم قرار داد , در ازدواجم قرار داد و در دینم قرار نداد 
. در خطبه جمعه آخر ماه رمضان پیامبر از شهادت علی در ماه رمضان خبر 
در دنیا , جسم و مادیات مان باشد . از مصیبت در دین , به خدا پناه ببریم . 
شا در عدیشت در مات نم هدایت فران و عر فسیم وی عد ریت 
تخر ادف مشلات: از ند فران و عفزت. هتیینیم . اگر من بخواهم از هر 

۱ ی 6 وی 2 
بخواهم رشد کنم , یک هدایت می خواهم . , 

پس من خودم را بشناسم . صورت مسئله ی خودم را بشناسم . اگر نعمت 
است بشناسم و اگر مصیبت است بشناسم , اگر ابتلا است بشناسم , از 
کارشناس دین سوال بکنم و حکم دین را بپذیرم . 

سوال - من در شش سالگی ین سالگی مادرم را از 
دست داده ام و گاهی مواقع به خدا شکایت می کنم . آیا گله کردن از خدا 
ایراد دارد ؟ 

پاسخ - در میهمانی به بچه ها میگویم هر چه دارید به من بدهید , بعضی ها 
نمی دهند ولی بعضی ها که من را می شناسند میگویند : یک شکلات بدهی 
, به تو چیزهای بهتری می دهد . شما هم باید باور کنید که اگر خدا پدر و 
مادر شما را گرفته است , در عوض خودش را به شما داده است . خدا ,؛ 


پر صفوزان مان را فیل ار از اف کرفت هو وه هواس رام او 
داد . اگر این را بدانید دیگر کگله نمی کنید و تشکر هم می کنید 
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سوال - درباره ی امتحان الهی صحبت کنید . 

پاسخ ها باید آین‌باور را در وعود و مان تقویت: کفم که فر چه که در 
سر راه ما قرار می گیرد , موضوع امتحان ماست . ما تا بحال می گفتیم بر 
داده های الهی هم امتحان می شویم . لا یکلف الله نفسا الا ... در سوره ی 
داده ی الهی را بشماریم و از نداده هایش گله نکنیم. اولین چیزی که خدا 
به همه ی ما داده است , حیات است , من زنده ام , به من فطرت پاک 
داده است , عقل داده است , پدر و مادر خوب داده است و نعمت طهارت 
و پاکیزگی داده است . با تمام مشکلاتی که سر راهم بوده است ولی آلوده 
به گناه نشده ام ,. خیلی ها آلوده به گناه شده اند . به من وجود پیامبر اکرم 
و اهل بیت را داده ای و قرآن را به ما عطا کرده ای . لا یکلف اله نفس [لا 
وسعها . من از این یک فرمول فزست: کرده ام . داده های الهی برای 
انسان ظرفیت درست می کند . ظرفیت برای انسان مسئولیت و تکلیف 
درست میکند را ۱ ۳ 
سوالات قبل از قیامت را می دهد . پس از نداده های الهی از ما امتحان 
نمی گيرند . به ما نمی گویند : چرا پولی را که به تو ندادیم خرج نکردی ؟ 
چون نداشتم که خرج کنم . خوب حالا به تو چشم داریم , پس از چشم 
سوال می کنند , بله بپرسید . بیایید باور کنیم که این دنیا یک میدان مسابقه 
است . چند تا مورد برای مسابقه تعیین شده است . یکی با ماشین بنز , 
ای 
پیاده و یکی سینه خیز است . ایا اين مسابقه عادلانه است ؟ یکنفر از من 
نمی پرسد قانون مسابقه چیست ؟ قانون مسابقه همین ایه است . از بنز 
ار تا اس و با را و ار 
سوار می خواهد که با سرعت صد کیلومتر درساعت برود و از اقای ژیان 
سوار میخواهد با سرعت هشتاد کیلومتر در ساعت برود و از موتورسوار 
میخواهد با سرعت شصت کیلومتر در ساعت برود و از دوچرخه سوار می 
خواهد با سرعت سی کیلومتر رد ساعت برود و از پیاده سوار می خواهد با 
سرعت پنج کیلومتر در ساعت برود و از اقای سینه خیز میخواهد با سرعت 
یک کیلومتر در ساعت برود . خوب حالا بقیه شرط چیست ؟ آقای سینه خیز 
اگر تو یک کیلومتر در ساعت رفتی و از تمام داده ای که به تو داه شده 
استفاده کردی , نمره ات بیست است . آقای بنز اگر تو هم با سرعت صد 
و پنجاه کیلومتر در ساعت رفتی , نمره ات بیست است . شما دو تا را 


ی ی را 
عادلانه میشود . یعنی کسی که یک کیلومتر رفته چون امکاناتش کمتر بوده 
, داده هایش عمتر بوده با کسی که صد و پنجاه کیلومتر بوده , بکسان 
پاداش می دهم ۰ او بر اساس داده های خودش اطاعت از رسول کرده 
است . حالا شاید بگویند : شما که اين ها را می گویید و شعار می دهید 
حتما در خانه مشکل ندارید . خیلی این طور نیست . اگر , به خانه سری 
بزنید بچه ی بیمار , اجازه خانه , مشکلات جوانان همه ی این ها هست . 
خوب این ها نداده ها است . شما داده ها را بشمار تا تکلیفت را در مقابل 
آنها بدانی حون این از و شنوال میشود لذابه .هر کنن بیشتن دادند : 
تکلیفش بیشتر است . در نداده ها هم یک جور امتحان است که ببینم خدا 
راما میک باه ؟ با اسان بایای ایاد قت مت من 
باور را باید تلقین کنیم که خدا نگاه میکند , اتقو الله و قرار است در قیامت 
حساب و کتاب ذره ای بشود , فمن یعمل مثقال ذرة خیره یره . و باور به 
اینکه شیطان یک لحظه من را ول نمی کند . با این وضعیت فقط به داده 
های خودم می پردازم . روایت داریم : هر کس این امتحانات را با معرفت 
بگذراند , او را کلاس بالاتر می برند و الا به کلاس پایین تر می افتد . نه 
عزیزان من , برای یکبار هم که شده تعدادی از داده های الهی را بشمارید 
انسان علیلی را دید که چشم , دست و زبان سالمی نداشت . موسی دید 
که زیر لب زمزمه می کند : ای کسی که یک لحظه لطف خودت را از من 
قطع نکرده ای . موسی تعجب کرد و گفت : خدایا به او چه دادی که این 
قدر تعجب می کند . حضرت موسی با سختی از او پرسید . او گفت : خدا 
همه ی چیزهای مادی را از من گرفته ولی خودش را به من داده است . 
من ندادی , خدا می گوید که وا ور تسام ۱ نشده 0 را 
اصلی تو ان طرف است وه ام یه کی 
ندادم ۳ بگو خدایا به من ندادی و به بقیه دادی ۰ این حیات نو سه تا 
اتاق دارد . اتاق اولش دنیا است و چهار دیواری است . اتاق دوم ان نیز 
برزخ است و چهار دیواری است . اتاق سوم قیامت است و اصلا دیوار 
ندارد . اگر من در اتاق اول چیزهایی به تو ندادم و به دیگران دادم , تو باید 
بگویی من را با دیگران فرق گذاشتی , هنوز اتاق دوم و سوم هم هست . 
اگر انجا به تو ندادم بگو . برای خروج سالم از امتحانات سه کلمه شد . 
درست است که امتحان به ندادن هم میشود اما ان چیزی که برای ما 
تکلیف درست می کند . داده های الهی است . من اگر تکلیف خودم را 
راجع به داده های الهی و نعمات الهی انجام بدهم , نداده های را از ما 


سوال نمیکنند . نداده ها شما را ناسپاس نکند . نداده ها شما را به کفر و 
سوءظن نکشاند . با یاد اين ها : خدا , قیامت و وسوسه های شیطانی می 
توانیم به سوء ظن کشیده نشویم . باور کنیم که معلوم نیست امتحانات 
ی ی هه و ی ی یو و ۳ ۳ 
کسی با بحث امتحان هم قانع نشد چه کار کند ؟ باز من می گویم باید در 
با رل او 
گوید : من آمده ام که مردم را با گناهان هلاک کنم . در مقابل این تهدید , 
ابلیس پیامبر فرمودند : : علیکم بلاستغفار : : استغفار زیاد کنید تم 23 
سوره ی انفال میفرماید : تا تو در میان امت هستی و تا وقتی استغفار می 
کنند مها انها وا هلاک نی کم الما یر دصر 
ولی استغفار هست . شیطان می گوید : تأ مردم در دنیا از گناهانشان 
استغفار می کنند من نمی توانم انها را هلاک کنم . اما شیطان دست بردار 
نیست و گام به گام است و گفت : این دفعه به سراغ احوالشان می روم . 
یعنی حالتهایی که دارند . انهایی که نعمت زیادی دارند , مست شان می 
کنم . انهایی که نعمت کم دارند , ناامیدشان می کنم . هم مستی و غفلت 
ما را از جاده خارج میکند و هم ناامیدی ما را از جاده خارج میکند . پس به 
سراغ احوالشان می روم و بر اساس نعمتها , یا مست شان می کنم با نا 
امیدشان می کنم . حالا سرا اعمالشان می روم . يا قبل از عمل نمی 
گذارم وارد عمل بشوند یا عمل انها را پوچ و توخالی می کنم یا عمل آنها 
را تخریب میکنم . با ریا و عجب تخریب می کنم و نمی گذارم عمل شان 
برای انها بماند . شاید من نتوانستم شما را قانع بکنم که نسبت به خدا 
سوء ظن نداشته باشید چون این مکر شپطان است . سوال - مسیر زندگی 
ام به سمتی باز شده که سختی های ان برایم قابل هضم است . ولی 
شوهرم راه من را نمی پسندد و به واجباتش عمل نمی کند . او چهل سال 
دارد و میگوید : هر وقت وضع مالی ام خوب شد نماز می خوانم . من باید 
چگونه با او برخورد بکنم ؟ ۳ ِ 

پاسخ - در صورت مسئله ی سختی قرار گرفته اید . خیلی از زندگی ها این 
جوری است . مرد نسبت به همسرش این حالت را دارد و پا خانم نسبت به 
اين آقا , این وضعیت را دارد . اولا طبیعی است و اتفاق می افتد و ثانیا 
عرض می کنم که قطعا در این قصه باید توسل به اهل بیت داشته باشند تا 
با کمک سا وا کامراسص یی و دا وا نو ره خر تا دی 
توکل داشته باشند و مشاور هم داشته باشند چون جراحی است و یک تیم 
لازم دارد . یک انسانی که این جوری با خدا معامله می کند , در واقع با خدا 
معامله مادی می کند . مگر نعمت های خدا فقط پول است . اگر خدا 
هرچه پول بخواهی به تو بدهد و سلامتی تو را بگیرد خوب است ؟ پول به 
تو بدهد و ایمان تو را بگیرد , خوب است ؟ خدا به حضرت موسی فرمود : 


بعضی ها را که میخواهم عذاب کنم , کاری میکنم که صبح تا شب مشغول 
کار دنیا بشوند و یک لحظه هم یاد خدا نیفتند . می گویند که چرا نماز 
نخواندی ؟ میگوید : تا دوازه شب سر کار بودم و وقت نماز خواندن پید | 
نکردم . این عذاب است + اکن فرتند تم هم زر تشد و کفت فد رح 
من کردی ؟ حساب کند . به مادر هم حساب نه ماه در شکم بودن و شیر 
دادن را حساب کند و با پدر خرج بیست سال را حساب بکند و بعد چهار تا 
4 و ۱ 0 
میکند .يا اینکه بچه ات بگوید : به من پول بده تا به حرفت گوش کنم . 
رفتاری که با خدا می کنی , همین است و 
را به او نشان بدهید . با یک عکس , داستان و یا نمايشنامه با خاطره 
خودش را ببیند و بعد اشتباه خودش را می فهمد . انشاءالله اثر می کند . 
سوال - چرا وقتی می گوییم : خدا بین بنده هایش فرق می گذارد , شما 
قبول نمی کنید ؟ 

پاسخ - دختری خانمی گفتند : خدا بین ما فرق میگذارد . گفتم : ببخشید , 
یا غذای شما که بیست ساله هستی با غذای برادر دو ساله ات , یک اندازه 
است ؟ گفت : نه . گفتم : چطور مادرت بین شما فرق می گذارد ؟ گفت : 
ره د قاتا رس که هر 
مساوی بدهند , عدالت آن است که به هر کس به اندازه ی ظرفیتش به 
اوبدهند . هر کس شکر نعمت بکند , ظرفیتش ۱ مختن مگنن خر اه 
نعمت بعدی بیشتر میشود . ما جلوی خانه ی امام رضا (ع) صف میکشیم . 
وا ها 
ما بدهد مست می شویم . حضرت موسی دیدند بچه ها شنا میکنند 
یی هم نج آه می کشید . حضرت موسی گفت : خدایا او گاه درد چه 
فرقی با آنها دارد ؟ مبیشود به او چشم بدهی ؟ خدا خطاب کرد : 
ظرفیت چشم داشتن را ندارد اک 
موسی که به اندازه خدا به اسرار آگاهی نداشت , اصرار کرد و به دعای 
موسی ,؛ تین با شخ هداهن ات ری سای ها ها رال ات 
می کرد . حضرت موسی گفت : خدایا او را برگران . خدا گفت : نمیشود . 
من که خدا هستم بیشتر می فهمم که ظرفیت چشم داشتن را ندارد و به 
او چشم ندادم . مردی در صف اول نماز نشسته بود و گفت : من ندارم , 
فقیر هستم . پیامبر چند درهم به او داد و گفت : به نفع خودت است که 
فقیر باشی . با ان پول ها پارچه فروشی در جلوی مسجد راه انداخت . و 
کاسبی را شروع کرد . در روز دوم به نماز اول نرسید و در روزهای بعد 
اصلا مسجد نیامد و کاسبی میکرد . پیامبر او را دید و گفت وضعت چطور 
است ؟ گفت : کار مردم را راه می اندازیم . پیامبر گفت ۶ آن ند از همین 
که روز اول به تو قرض دادم را به من برگردان . همه ی برکت به خاطر 


آن پول بود . دوباره فقیر شد و به صف اول مسجد آمد . پیامبر گفت : 
دیدی به تو گفتم که ظرفیت پولدار شدن را نداری . اگر ما از خدا بیشتر 
می خواهیم اول ظرفیتش را پیدا کنیم . حالا می گویند : ما می خواهیم 
ولی ظرفیتش را نمی دهد ؟ نه این طور نیست . من الان به باشگاه 
ورزشی می روم تا وزنه بردار بشوم . اول به سراغ وزنه ی صد ِ_ 
می روم‌وای جر می کفید با آروی زج کلمت شبوغ کنم.. 
اول من باید توی راه بیایم و از راهنما , راه را پپرسع دوم گام ها را بر 
اساس ظرفیت خودم تعریف کنم و کم کم به آن اضافه کنم . مثلا با 
دانشجویان مسجد می روییم . بعضی ها شروع می کنند , روزی پنجاه 
رکعت نماز و طواف . می گویم : کجا می روی ؟ میگوید : باید فرصت ها 
را پر کنیم . بله ولی باید آرام آرام پر کرد صنتن زقد کی ها من نواز فلت 
است . گاهی بالا می رود و گاهی پایین میأید . یا مثل مار پله است بالا می 
روییم و نیش می خوریم و پایین می آییم . رهرو آن نیست که گهی تند و 
خسته رود , رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود . ما باید راه را 
پیدا کنیم و گام ها را بر اساس ظرفیت خودمان برداریم . خیلی از انسان 
های که فکر میکردند اگر پول گیرشان بیاید بنده ی خدا میشوند , از خدا 
دور شدند . پول یک نعمت الهی است . امار کسانیکه با پول بهشت خریدند 
بیشتر است يا انهایی که جهنم خریدند؟ قدرت یک نعمت الهی است . در 
طول تاریخ انهایی که قدرت پیدا کردند درست استفاده کردند ؟ چون برای 
استفاده ی این نعمت سراغ راهنما نرفته ام . این نعمت را در بیراهه 
مصرف کردم و حقش را به جا نیاوردم و تکلیفم را درباره ی این نعمت بجا 
نیاوردم . شهرت و قدرت و پول نعمت نسبی است و اگر درست مصرف 
بکنیم , نعمت است و اگر غلط استفاده کنم , نقمت است ی 
همین جور است . و ننزل من القرآن هو شفا . . همین قرآن در کسانی که 
در بیر اه بودند مایه خسارت است :کر خوارج نهروان قرآن نمی خواندند 1 
اسانتر سقوط می کردند . چون قران خوان شدند , تندتر سقوط کردند . 
نفهمیدند که از این قران چه جوری استفاده کنند . هر کس نعمت بیشتری 
می خواهد , باید ظرفیت بیشتری پیدا کند . هر کس ظرفیت بیشتری می 
خواهد باید بداند که با چه گامی هایی و با چه راهنمایی حرکت کند که جز 
ولایت و قرآن باشد . از این ها راه را بیرسیم و بعد این نعمت را با 
راهنمایی انها در همین مسیر استفاده کنم , بعد ببینم ظرفیت می دهند پا 
نه ؟ 
سوال - چرا می گویید : خدا بین بنده هایش فرق نمی گذارد ؟ دخترهای 
اطراف من گناهی نیست که نکرده باشند و بیایید ببینید که خدا چطور 
حاجاتشان را می دهد و زندگی خوبی دارند . خدا هوای آنها را دارد . 
پاسخ - خواهر خوبم اول از خدا تشکر کن که در این فضای الوده که می 


بینی , تو آلوده نشده ای . پاکدامنی صفتی است که یوسف به خودش می 
بالید و می گفت : کمک خدا بود . اگر خدا در اتاق برزخ و اتاق آخرت سهم 
بیشتری به توداد , باز می گویی فرق گذاشته است ؟ نعمتهای دنیا مثل خود 
دنیا کوچک است . به اين مثال توجه کنید . بچه ها خانه سازی می کنند , 
بزرگترین خانه ای که می سازند 50 سانتی متر است . اتاق خواب خانه 4 
سانت است و بقیه اجزای خانه کوچکتراز این است زرا خانه کوچک است 
و خالی است . حالا خانه ی بعدی 500 متر است و صد تا اتاق , پنجاه اتاق 
آن پر است . خانه ی بعدی دیوار ندارد و بی نهایت است و همه جای آن پر 
است . حالا شما خبر داری آنها در آخرت چه دارند ؟ شما بخاطر نعمت 
پاکدامنی در برزخ و آخرت پاداش زیادی داری و خودت نمیدانی . تو خودت 
را حفظ کردی و درست است که پول نداری و درست است که هر وقت 
هم که سراغ امام رضا (ع) رفتی حاجت نگرفتی چون دوستت دارد و نمی 
خواهد در این خانه ی کوچک به تو بدهد بلکه می خواهد در خانه ی بزرگتر 
به تو بدهد . می خواهی با امام رضا (ع) دعوا کنی ؟ با خدا قهر کنی ؟ در 
عالم رویا یک نفر از امام علی (ع) سوال کرد که ما که دوستدار شما 
هستیم هر چه می گوییم به ما نمی دهی ولی یک مسیحی که از تو 
میخواهد به او میدهی . امام فرمودند : من اگر , به او ندهم جای دیگری می 
رود ولی میدانم که اگر به تو ندهم , باز هم پیش ما می آیی و جای دیگری 
هم نمی روی . اين خانه ی کوچک دنیا را با آن اسباب بازی مقایسه کنید و 
یادتان نرود . خدا می فرماید : اینجا را دوست دارند و آخرت را فراموش 
کرده اند . باید دیدمان را وسیع تر کنیم . ما می گوبیم که در مسير تبدیل 
زندگی به بندگی باید اول آگاهی مان را نسبت به هر موضوع درست کنیم . 
برای این آگاهی نگاه بلند لازم داریم . اگر نگاهم دنیایی باشد فقط همین 
چهار دیواری دنیا را می بینم . اگر نگاهم بی نهایت باشد آگاهی من هم به 
نف رون 2 ووق پرتان بت ان آهن مت ۰ من دول نمی 
کند . اول اینکه روحیه پرسش گری را از ما می گیرد . از پیامبر روایت 

داریم : دو نوع حیا داریم : حیای عاقلانه و حیای احمقانه . در محضر خدا 
گناه نکنم , این حیای عاقلانه است . حیای احمقانه آن است که سوال هایی 
که نمی دانم نمی پرسم . چقدر سوال داریم که نمی پرسیم ؟ پس پرسش 
کنم و اهل بیت را بشناسم . سوم اینکه روحیه پذیرش و تسلیم داشته 
باشم . اگر بپذیرم که خدا از من وسیع تر , عمیق تر , زیباتر و متناسب می 
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سوال - خلاصه ی جلسه قبل را که در مورد پیداکردن فرمول بندگی خدا 
بود بفرمایید . 

پاسخ - ما به این رسیدیم که باید فرمولی برای تبدیل زندگی به بندگی پیدا 
کنیم . و قطعا دین ما جامع است . من دوازده گام پیدا کرده ام . اولین گام 
تکلیفی است که ما نسبت به خدا داریم . فردی گفت : عجب باران به 
موقعی . فردی گفت ۱ ۰ 
صحبت خود را نمی دانیم , فردی گفت : مرگ نابهنگام . طرف گفت 

را ما ها تسه سرت 
خدا جهت گیری کنیم , اگر ما تکالیفمان را خوب شناسایی کنیم , خدا 
می کند . پاک می کند . تکالیف قشنگی که خودش در قرآن گفته : خدا به 

وعده هایی که داده تخلف نمی کند . چیزی که مربوط به بنده ی 
تکالیف اوست . برای انجام این تکالیف ِِِ گام که باعث تبدیل زندگی 
به بندگی میشود را می گوییم . آنهایی که زندگی میکنند , تکلیفشان را گم 
کرده اند و سرگردان هستند و آنها که بندگی می کنند , می خواهند 
مه | 
کتم : قران. من قرماید. * به-هر کننن .هر خقدر دادیم « از او تکلیف هی 
خواهیم . من و شما تکالیفمان با هم فرق می کند . چون سرمایه های مان 
با هم فرق می کند . صورت مسئله مان با هم فرق می کند . اين کام اولی 
که تحت آگاهی اشاره کردیم , آگاهی همه چیز نیست . اول آگاهی نسبت 
به صورت مسئله ی خودمان است . ظرفیت ها را بشناسم , چیزهایی که 
خدا به من داده بشناسم , محدودیت هایم را بشناسم . یکنفر دو چشم بدنیا 
آمده , یکنفر یک چشم بدنیا آمده است . نگوید : من یک چشم ندارم بلکه 
بگوید : من یک چشم دارم . یکنفر با استعداد طلایی بدنیا آمده , یکنفر با 
استعداد کم بدنیا آمده است . این صورت مسئله اش را بشناسد کات 
اوقات ما صورت مسئله هایمان را نمی شناسیم . خودمان را با دیگران 
مقایسه می کنیم و طلبکار خدا می شویم . بعد تکلیفی که مربوط به کار 
خودم است انجام نمی دهم . همان ضرب المثل که رفت راه رفتن کبک را 
یاد بگیرد , راه رفتن خودش را هم فراموش کرد . بدترین کار دراین گام 
ات را 
کنم . در مسائل اقتصادی در انتخاب هایمان , در خیلی از انتخاب های مان 
و دک باه <یکر آن نگاه می کنیم . این بحث با الگو گرفتن از دیگران 
فرق می کند . دنیا مدرسه است و هرکس یک نوع امتحانی دارد و اگر 


امتحان شیمی از روی امتحان فیزیک تقلب کند اشتباه کرده است . چون 
مسائل زندگی مان با هم فرق می کند . اگر من به برادرم هم نگاه کنم : 
اشتباه کرده ام درست است که پدر و مادر و خانه شان یکی است ولی 
داده های درونی شان یکی نیست . هرکس به صورت مسئله , به شرایط 
درونی , خانوادگی , جسمی , شکلی , اقتصادی , فرهنگی و اجتماعی زمان 
خودش آگاه بشود , قطعا قشنک: تر می تواند: بندکین کند... چقدر زندگی ها 
با چشم و هم چشمی از بین می رود . در انتخاب رشته تقلب می کند , به 
پسر خاله اش نگاه میکند . مگر شرایط تو با او یکی است ؟ حتی در 
مسائل معنوی , الان پنج روز تعطیل است :همه بم زیارت ‌فنند:. ایا وظیفه 
ی من زیارت بود ؟ ایا الان صورت مسئله ی من زیارت بود که خیلی هم 
ارزش دارد ؟ چه درمسائل کوچک و چه در مسائل بزرگ , اگاهی به صورت 
مسئله ی خودمان را پیدا کنیم که اسمش را خودشناسی می گذاریم . یا 
اک 
نم انرا حل کنم چون معادله ی زندگی من معلوم نیست که دو مجهولی 
تا اب وان و و ای ری 
قطعا به جواب درستی نمی رسیم . سوال - در مسئله ی ازدواج زیبایی 
دختر مهم است ولی همه که زیبا نیستند . من یکی از آنها هستم و از 
پاسخ - من به اين خواهر می گویم نکند خدا در حق ما طلم کرده و فهم ما 
را کم گذاشته ؟ خوب اگر زیبایی نعمت است چرا به من نداده است ؟ این 
سوال را می شود راجع به پول و سلامتی هم پرسید . اما چون این خانم 
جوان است و برای جوان زیبایی مهم است و قبل از اینکه به سیرت زببا 
نگاه کند به صورت زیبا نگاه می کند . اين خواهر در دو نکته غفلت کرده 
است . صورت مسئله ی زندگی ما فقط زندگی دنیا نیست . حیات ما 
است . به من میگویند که کدام نقش را انتخاب می کنی ؟ ده دقیقه اول 
صورت تو را سیاه می کنیم و بعد اتفاقی می افتد که زیباترین صورت مال 
تو است . یکنفر دیگر ده دقیقه اول زیباترین صورت را به تو میدهد بعد یک 
اتفاقی می افتدکه بقیه فیلم کربه ترین چهره را ؛ به او می دهیم ۰ من می 
گویم شما کدام نقش را انتخاب می کنید ؟ قطعا می گوید : ده دقیقه قابل 
تحمل تر است تا 110 دقیقه باقیمانده . اگر شما حیات دنیا را نسبت به 
حیات چاودانه ده دقیقه بگیریم . چه زییارویانی که اینجا زیبارو هستند ولی 
گن آخرت-سیاه‌دزن هیتتوند الیتم نه. همه .و بر عکس ان . غلام امام حسین 
(ع) چهر هاش سیاه بود ولی به محض شهادت چنان صورتش 0 
چهره اش عوض شد که وقتی بنی اسد می خواستند بدن های شهدا را 
دفن کنند , اول فکر کردند این بدن امام است . این قدر که نورانی و 


معطر بود . اين ادم در روز عاشورا پوست صورتش سیاه بود و عرق 
بدنش هم بوی بدی می داد ولی دعای امام حسین (ع) و انجام تکلیف او را 
عوض کرد . بعد امام سجاد (ع) گفتند : این بدن غلام پدرم است . شاید 
خوب باشد که نگاه ما , نگاه ابدی باشد و این چند صباح با زیبایی نمره زیر 
ده می ارزد بشرطی که تو تکلیفت را انجام بدهی و در روز قیامت 
زیباترین چهره را به تو خواهند داد . دوم اينکه اکر قرار است همه ی چیز 
در دنیا امتحان باشد , به انهایی که زیبایی داده اند , امتحانشان می کنند و 
از آنهانی هم که کرفته اند با نداده‌اندم باز امتحانشان.هی: کنند , جوانین.به 
من گفت : در یک حادثه صورتم سوخت و دیگر کسی من را قبول نمیکند . 
این ظلم در حق من نیست ؟ گفتم : از تو زیبایی ات را گرفتند . عزیزی 
داشتیم در جبهه که خیلی زیبا رو بود و یک ترکش به فکش خورد و چهر ه 
اش طوری شد که بچه ها از او می ترسیدند . به او گفتم : تو زیبایی ات را 
با خدا معامله کردی . به تو قول می دهم در روز قیامت چهره ای بدهند که 
همه ی شهدا به چهره ی تو غبطه بخورند . به اين خواهر مي گویم : فکر 
نکن چون به تو زیبایی نداده اند , امتحانت نمی کنند . به انهایی هم که 
زیبایی داده اند , امتحانشان می کنند ۰ اگر زیبا بودی و با اين زیبایی گناه 
می کردی , بهتر بود ؟ شاید چون نگاهمان فرق می کند. کمی سخت است 
. شاید عده ای بگویند : جراحی پلاستیک بکن و قیافه ات را تغییر بده , این 
ها هست و انسان را اذیت می کند ولی انسان می تواند تحمل کند . پیامبر 
را هر چه بیشتر اذیت می کردند , بیشتر اوج می گرفت . ما باید باور کنیم 
که امتحان دکترا خیلی سخت است . ارزش مدرکش هم بالاتر است . اگر 
می خواهیم بنده ی خدا بشویم , باید ظرفیت خودمان را در امتحانات بالا 
ببریم . قرار نیست در اين عالم به کسی بدون امتحان چیزی بدهند . وقتی 
حضرت ابراهیم می خواست مقام امامت را بگیرد به او گفتند : هاجر و بچه 
ات را در اين سرزمین لم یزرع بگذار و برو و وقتی او برگشت اسماعیل 
جوان رعنایی شده بود . امتحان دوم این بود که گفت : سر اسماعیل را ببر 
و امتحان سوم این بود که خود ابراهیم را در اتش انداخت . در امتحان , 
خدا به ابراهیم خیلی سخت گرفت . ابراهیم یک کلمه نگفت که از خدا گله 
دارم . خدا حتی جبرئیل را فرستاد که ببیند از جبرئیل کمک می گیرد یا از 
خدا| . ابراهیم خیلی قشنگ امتحانش را پاس کرد . جبرئیل گفت : حالا که 
نمیخواهی من به تو کمک کنم , پیغامت را بگو به خدا برسانم کیت : او 
خودش می داند . آدرس وسط آتش را خودش به من گفت . جبرئیل اصرار 
کرد و ابراهیم گفت : يا الله و يا احد و یا فرد و یا صمد یا من لم یلد و لم 
یولد و.لم کفوا تیان عیلات خطا آخند نت بر ابراهیم سرد 

شود ,با نان کوتوا بردا وفسلاما علی انراهیم ۲ 
ار . شم که زیبایی نداشتید ولی کسانی بودند که یک 


شب زیبایی اش را گرفتند و نگاهها 180 درجه نسبت به او عوض شد . ما 
را بهتر از خودم من می شناسد . اگر امتحان در ظرفیت من نبود , در 
کاسه ام نمی گذاشت . من ظرفیتم را نشناختم . اگر بگوییم ظرفیت 
نخوردن غذا را چند روز دارید ؟ میگویند دو روز ولی بابی سانز ایرلندی ۵6 
روز اعتصاب غذا کرد و کشته شد و امام برای مادرش پیام فرستاد با اينکه 
مسلمان نبود . پس انسان ظرفیت سی روز غذا 7 
و . اگر گله دارید , اين امتحان را می گیرد و یک 
امتحان دیگر از شما می کیرد یک آزشت ان صاف ندارید . هطمه ابری 9 ۰ 
سوال - من بیست و یک سال سن دارم و قبل از بلوغ هم نماز می خواندم 
و ای کاش نمی خواندم . من از امروز نماز را ترک کرده ام و دیگر هم 
نمیخوانم . من فهمیده ام که خدا یکسری از بنده هاش را بیشتر دوست 
دارد . دو سال و نیم دعا کردم و به خدا التماس کردم که من را از گناه 
1 
معجزه ؟ اگر استجابت دعا است اسبابش دست خود من است . یک 
خاطره از شهید تند گویان بگویم . شهید تند گویان در یکی از زندان های 
عراق بود . چند تا خانم در نزدیک سلول ایشان اسیر بودند . خانم اسیر 
دست بعثی ها , تصورش هم دردناک است . خیلی اذیتشان می کردند . 
شکنجه روحی و جسمی اذیت و آزار . یکی از شکنجه ها این بود که در 
هوای سرد لباس های خیس به آنها می دادند و خیلی اذیتشان می کردند . 
اين ها نامه به تندگویان نوشتند و گفتند که ما کم آورده ایم . و می خواهیم 
تسلیم بشویم . هر چه هم به خدا گفتیم کمک مان نکرد . شهید تند گویان 
زير نامه انها نوشته بود که راه نجات شما در سلول خود شماست . انرا به 
۱ تا ۳ رز 
می کنند و یک اتفاقی می افتد . خانم ها نصف شب شروع می کنند به جیغ 
زدن و ماموران گفته بودند که چرا جیغ می زنید ؟ و آنها گفته بودند تا 
رئیس اردوگاه نیاید ما نمی گوپیم و رئیس ی و 
اگر می آمد پدرشان را در می آورد ولی گفتند فعط ای بانو بات تما ند 
اه بحهنيض بز یس آوجوگام یا از حوات بیدا کرذنو که آنما فقظ و راهن 
خواهند و 0 
با ان غرورش جلوی سلول انها می اید و انها با پتوهای خیس . موشهای 
ل را کشته بودند و از لای میله ها موش ها را روی صورت او ریخته 
بودند . رئیس اردوگاه یک لحظه جیغ زده و جا خورده بود . وقتی دیده بود 
که‌جلوی سر باز آننن ابر فیش رفته ,دور داد که :24 ساعت: ذیکر تباید 


موشی در اردوگاه بااشد : با بک تدبیر خودشان و توکل بر خدا شکنجه شان 
کم شد . اسباب استجابت دعایشان در خود سلول شان بود , کشتن موش 
ها و جیغ زدن و ریختن در صورت مسئول اردوگاه . این اسبابی است که 
طو و را ی کرام ری اف سای ارات 
دی و تعبفی *واهی از گام رای کنی ور انا تو بو ۱ منطو ودی 
از اسمان چیزی بیاید . چرا هميشه گردن خدا می اندازیم ؟ چرا می 
خواهی ط دا زا ماک کش من از دا طلیکار هشیم که کون 
تا ی ۱ 
شما یاد داده اند که قبل از بلوغ از خدا تشکر کنی . هر که تشکر کند برای 
خودش است . من به رخ خدا بکشم ؟ من یقین دارم که اين عزیز اگر 
سراغ مشاور دینی و روحانی برود , قطعا به او می گوید که راه پرهیز از 
کناه تم‌دشت حویت انست: فا دا کیت سکن که اک وی راه 
را برایت باز کند ی ی ی ی ی ی 
خدا من را ببرد ؟ حالا من نماز نخوانم به خدا ضربه زده ام ؟ خیر خودم 
ضربه می بینم ال هرا تس ی ار اد ما 
خداست ؟ می گویند که یک بنده ی خدایی بقچه نان و پنیر را برداشته بود 
و در ریل-ران اهن خوانیده نود .. کفنیی ۶ جرا اینجا خوابیده ای ؟ گفت : 
میخواهم خودکشی کنم . گفتند : چرا نان و پنیر آورده ای ؟ گفت : اگر 
قطار تاخیر داشت از گرسنگی نمیرم . ما برای جسم خودمان ارزش قائل 
هستیم , نماز , غذای روح تو است چرا آنرا قطع میکنی ؟ اگر غذا نخورم به 
ود لطلمه عی رتم دیگران رولی مین ادن تعان توا م‌ريع جع کسی 
لطمه می زنم ؟ چرا من فکر میکنم که خدا بعضی ها را دوست دارد و 
بعضی ها را دوست ندارد ؟ خدا حتی حیوانات , جمادات و نباتات را هم 
فرق بگذارد ؟ من فکر می کنم که نگاهمان کوچی و ظاهری است و 
امتحانات را نمی بینیم . تشخیص را می خواهیم بر اساس دید کوچک مان 
بدهیم ی ی رد اه 
هن رنه ستوال ۱ 0 
میاید امتحان الهی است يا عذاب الهی . من به خودم رجوع کرده ام و دیدم 
گناهی نکرده ام که مستوجب این همه سختی باشم . 

پاسخ - گناه حتما این نیست که من معصیت کرده باشم . گناه دو تا معنا 
دارد . یک معنای گناه این است که من معصیت و نافرمانی کرده ام و 
معنی دیگر گناه این است که حق بندگی را ادا نکرده ام . من از پدرم 
نافرمانی نکرده ام ولی حق پدرم را نمی توانم ادا کنم . حق مادرم را و 


حق نمازم را . اینجا مستحق تنبیه هستم , تازه معلم می گوید : مشق را 
خوب نوشتی ولی از تو توقع دیگری داشتم . تو حق تقوی را رعایت نکردی 
گام رتم هن ای ات رما لصمدلاه کرش عی ادا کردم ام 
. ما وقتی پنیر را در داخل نان می پیچیم , پنیر دیده نمیشود . الان دنیا مثل 
پفن است بل و آمعان مت نان است.. کمیی ماه میکند اضلا دا نس 
بیند , ازدواجش امتحان است , بدنیا امدن بچه اش امتحان است , تحصیل 
واشفالش اسحان. است. اقلا بعش امتجان :همه ی زندکی اسحان انخت 
نویق وتلبية آن: افتحان؛است..: مکر پیامتر اتف الفی. زاخدا تیه نکرو؟ 
تازه تنبیه کرد که ببیند در اين امتحان سربلند بیرون می آیند یا نه ؟ حضرت 
یونس بخاطر یک ترک اولی , خدا او را به شکم ماهی فرستاد . و گفت : 
اگر توبه و استغفار نکرده تا سور افیا هت و فکمه ماهی رعت هاند : 
حضرت آدم چهل سال گریه کرد . حضرت یعقوب چهل سال گریه کرد . 
تنبیه خدا هم یک امتحان است . خدا میگوید : در تنبیه های بدنی که می 
گویم حد جاری کنند , در اين هم هدایت است . در این هم برکت است . 
من تکلیفم را انجام بدهم و کوتاهی نکنم . بقیه را به او بسپارم . هر چه او 
بیسندد قشنگ است + لارقه اش,ضی این است که معام رنویت عدا را ناور 
کنر . ما خالقیت خدا را خوب باور کرده ایم چون من را بوجود آورده است 
, رازقیت خدا را هم باور کرده ام چون روزی من را می دهد , ستاریت خدا 
را هم باور کرده ام چون گناهان من را می پوشاند . قادریت و علمیت خدا 
را هم باور کرده ام ولی هنوز ربوبیت خدا را باور نکرده ام . یعنی مربی 
بودن خدا را باور نکرده ام . مربی می خواهد تربیت کند ی 
پرور بار بیاورد . تن پروری هم پرورش است و تربیت هم پرورش است . 
والدین اول پول خرج می کنند و به بچه میگویند : بخور و وقتی چاق شد 
می گویند : رژیم بگیر . این تن پروری است . حالا اگر از اول گاهی وقتها 
میگفتم : نخور ولو اگر بچه اشک می ریخت و می خواست , هر چه می 
خواست به او ندهم . خدا می خواهد من را تربیت کند . قرار نیست که من 
هر چه بخواهم به من بدهد . قرار نیست من هر چه بگویم او بگوید چشم . 
ورزشی می روید , هر چه شما بخواهید که مربی برای شما انجام نمی 
دهد . به من برنامه می دهد . فردی پیش امام صادق (ع) امد و گفت : 
ذکری به من یاد بده . امام فرمودند : بگو يا مقلب القلوب . او داشت می 
رفت و میگفت : یا مقلب القلوب و الابصار . امام فرمود : چه می گویید ؟ 
برای تو والابصار لازم نیست وگرنه من خودم به تو می گفتم . گاهی مریض 
ها به دکتر می گویند : برای ما فقط آمپول ی ای ار ات بر 
دکتر تشخیص بدهد , تو چرا می گویی ؟ من خودم را به خدا سپرده ام و 
ی 


بکنی و من را رشد بدهی . خدا از یک بچه یتیم جزیره عربستان خلاصه ی 
عالم خلقت تربیت کرد . نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت و 
من خودم را به خدا سپرده ام دیگر در مدیریت تربیتی خدا فضولی نکنم . 
آن چیزی که به من گفت , حقش را انجام بدهم تن 
فقط گناه نکنم . تکلیفم این است که حق هر مطلبی را انجام بدهم . امام 
صادق (ع) فرم‌دن :2 اکر یک لبهان ات مین خهری عفن این نستت: که 
نصف انرا دور بریزی . من هنوز حق نعمت ها را انجام نداده ام , حق 
رابطه ها را انجام نداده ام , حق توفیقات را انجام نداده ام . همینکه من را 
انسان آفرید حقش را انجام ندادم . خدایا تشکر می کنم که من را خوک 
نیافریدی , حیوان نیافریدی , ما می خواهیم برای خدا تعیین تکلیف بکنیم 
7 . بعضی ها در ازدواج تعیین تکلیف 
می کنند و میگویند : ما توکل می کنیم ولی همین باشد . بگو خدایا من 
تلاشم را می کنم اگر رزق من این است , آنرا در سر راه من قرار بده . آیا 
شما در این کاری که می خواستی کوتاهی نکردی ؟ هزینه ی لازم را برای 
این متاع انجام داده ای ؟ ابا در قبلی ها کوتاهی نکرده ام ؟ اکر اینها را هم 
انجام داده باشم و خدا باز هم می پیچاند , می خواهد من را به اشکالات 
خودم و به سختی: های راه و هزینه ها آگاه کند . 


را ۲ 


سوال - مسیر بندگی در عید نوروز چگونه است ؟ 

پاسخ - سالروز شهادت حضرت معصومه را به ساحت آقا امام زمان (عج) 
تسلیت عرض می کنم . 

نکته اول آنکه بعصی ها فگن هی کنند که اکن تقواهته زندگی گنه باید 
بندگی را تعطیل کنند هی .ها فک مین کنتد که آکر بخهاهنه ند کی کرید 
باید زندگی را تعطیل کنند . بعضی ها هم هر دو را باهم تعطیل کرده اند . 
من اعتقاد دارم که تبدیل زندگی به بندگی معنایش تعطیلی هیچ کدام از 
اینها نیست . معنایش این است که قرار است ما در زندگی مان بندگی 
بکنیم و هر اتفاقی که می خواهد در مسیر بندگی مان بیفتد , در جاده ی 
زندگی است . یعنی يا حفظ همه ی شئون زندگی مان ی 
ارتباط , ازدواج , معاشرت , غصه مان و در تمام اينها می خواهیم بندگی را 
رعایت بکنیم . پس همه یادمان باشد که اگر گفتیم اين مسئله يا حرکت 
نماد بندگی است , معنایش تعطیل زندگی نیست . زندگی باید بر اساس 
را ی ی و رات 
هم در زندگی بدهیم . شاید یکسری امور را تحت الشعاع قرار بدهیم . 
یعنی زندگی مان را با بندگی تنظیم بکنیم . مغز بندگی است و پوسته 
زندگی است . نکته ی دوم این است که بندگی یعنی ارتباط با خدا و 
شراکت با خدا در اداره ی زندگی «در آيتده این شراکت. با خدا را بیشتر 
توضیح خواهم داد . بندگی که می گوییم , در مسیر زندکی ما نقاط عطفی 
دارد یعنی اینها شاخص و علامت است . سه نمونه ی ان را اشاره می کنم 
. عید یعنی عود و بر‌گشتن به اصل که همان خداست . ما یکسری مکان ها 
, زمانها و حالت ها داریم که ما را به خدا برمی گرداند . اگر ما در این سه 
تا واقعا به خدا برگشتیم , عید واقعی ماست . آن مکان هایی که ما را به 
خدا برمی گرداند . مثل زیارتگاهها ی 
شود ارتباطش با خدا قوی تر می شود . می گویند که در مسجد نشاط 
معنوی وجود دارد که برای عید لازم است . اگر در مسجد این عود به خدا و 
پرکشه به خدادرست انجام شم این راعید بکیرید ۰ جون: وافع تما به 
نی هن را در خر حدا حنظ کردم است ,چون لازم نیست که حتما 
برگردم یعنی من را در مسیر خدا تثبیت کرده است . گاهی دارم در مسیر 
می روم و به اصل خودم نگاه می کنم و گاهی وقتها اشتباه می کنم و به 
اصل خودم برمی گردم . مثلا در حرم ها . انسان وقتی در حرم امام حسین 
(ع) یا حرم امام رضا (ع) می رود دلها متصل می شود . امتیاز این حرم ها 


چیست ؟ این حرم ها من را به خدا برمی گرداند . در حرم امام رضا (ع) 
هیچ کس نمی گوید سعادت با ثروت است یا سعادت به قدرت است یا 
خوشبختی با شهرت است . همه می گویند سعادت خوشبختی موفقیت به 
این است که مثل امام رضا (ع) خدایی بشویم . پس در این مکان ها انسان 
به خدا برمی گردد . این نقطه ی عطف است . اینها شعائرالله است . و 
من یعظم شعائرالله فان الله تقوالقلوب . حتی حرم یک امام زاده و حرم 
شهیدان . الان خیلی از جوانها دل هایشان در مشهد شهدای شلمچه و 
ی ی ی و ی ی ی ی 
ف ی میا و کم ها 
و بو 7 
سجده . اگر اینجا آمدید بروید و یک گوشه بنشینید و گریه بکنید. باید همان 
کارهایی را که می کردی انجام بدهی مثلا گفتگو می کردی ۰ پس باید 
گفتگوی شما رنگ الهی بگیرد مثل شهدا . همان غذا خوردن را باید از شهدا 
یاد بگیریم و رنگ خدایی بگیرد . حرفهایی که می زنمی باید رنگ خدایی به 
بگیرد اين مکان من را یاد خدا می اندازد . شما جنس زندگی ات را جلاء 
الهی می دهی . در قرآن داریم : : بهترین » رنگ رنگ خداست . پس یکسری 
مکان ها مارا به سمت بندگی سوق می دهد . بعضیها فکر می کنند که در 
حرم امام رضا (ع) فقط باید نماز بخوانند . خیر در حرم امام رضا (ع) فقط 
نماز خواندن نیست . در بحت خادم معنوی می گویند که در حرم جارو 
کردن و دستمال کشیدن آن هم قشنگ است . راه رفتن هم باید زنگ 
در‌مسر روگ ها اس وه ماه دار می که انوا بوجم اشت و این 
مکان که من را برگرداند ( به معنای چسباندن به خدا ) عید بحساب می آید 
. یکسری زمانها ما را بر می گرداند . یکسری زمانها ارتباط ما را با خدا 
تقویت می کند , ما آخر ماه رمضان عید فطر داریم . مردم ما سی روز 
زوه گرفتند و در این سی روز زندگی شان را هم کردند , غذا خوردند » 
کارهایشان را کردند ولی در این ماه همه مواظب بودند . کاسب می گوید 
که قسم نخور دهان روزه هستی , مواظب باش گران ندهی روزه هستی , 
راننده ها مواظب هستند که موسیقی حرام گوش ندهند ۱ 
را می کنند ولی کمی مواظبت بیشتری به حرمت رمضان می کنند . در و 
دیوار ماه رمضان من و شما را به سمت خدا می کشاند . من حتی دیده ام 
که در ماه رمضان عقد و ازدواج انجام داده اند . بنظر من یکی از فرصت 
های زیبایی ازدواج ماه مبارک رمضان است . در این ماه ازدواج بکنید و 
اطعام را هم افطار بدهید , چه اشکالی دارد ؟ ولی به حرمت رمضان در 
ازدواج , در کسب و کار , در امضاء کردن ها مواظبت بیشتری می کند . 


می گوید که می خواهم به تو عیدی بدهم . پس یکسری مکان ها رابطه ی 
ما را با خدا تقویت می کند و در روند تبدیل زندگی به بندگی نقطه ی 
عطف است . یکسری اعمال مثل اعمال سخت حج واجب در سختی رمل 
جمرات , منا , عرفات , طواف , قربانگاه , تقصیر , سعی صفا و مروه , 
تقد کی به نقطه ی عطف می رسد و جالب این است که همه حرکات عادی 
و در مسیر زندگی است یعنی در منا و عرفات زیر چادر می نشینی و 
خواب , خوراک و ارتباطاتت را داری یعنی همه چیز داریم . من حتی امر 
ازدواج را در انجا دیده ام . ولی سعی می کنیم تمام اینها را رنگ بندگی 
بزنیم . بعد عید قربان می شود . پس عید قربان , عید فطر و عید غدیر . 
در تمام مسیر زندگی تو دنبال راهنما می گشتی , ناراحت بودی که پیامبر 
خدا دارد از دنیا می رود و خدا برایت راهنما گذاشت و فهمیدی که برای 
تبدیل زندگی به بندگی بی راهنما نیست و باز این عید است . یعنی نقطه 
ی تثبیت ارتباط بین من و شما با خدا . مکان ها و زمان ها نقطه ی تثبیت 
ارتباط است . در یک هفته مشغول دنیا شدم . در حدیث قدسی داریم که 
خدا وقتی می خواهد کسی را تنبیه کند , او را مشغول به دنیا می کند که 
حتی فرصت نداشته باشد یک باالله بگوید . یک هفته همه درگیر کار دنیا 
هستیم . یک جمعه را برای ما بعنوان عید گذاشته اند . ای انسانی که 
درگیر بوده ای و یاد خدا هم بوده ای اما یک روز را گذاشتم که بیشتر یاد 
خدا باشی . البته نگفته اند که جمعه زندگی ات تعطیل بشود , فقط 
فعالیت هایت شکل شکل دیگری می گیرد . روز جمعه به خانه می آیی , خودت 
را تمیز می کنی , به خانوده رسیدگی می کنی وصله ی رحم می روی ولی 
همه ی اینها برای تثبیت ارتباط خودت با خداست . خواند دعای کمیل حتی 
اگر شده دو خط کافی است . یک جمله دعای ندبه را در قنوت خودم بگوید 
اینقا کیذیه قهای واقفت اشت وافن وا به اغوش خدا برهی گرداند یکت 
از زمانها غیر از عید قربان , عید فطر , عید غدیر و عید جمعه , عید نوروز 
است که اين عید را دین ما تولید نکرده است , آنرا امضاء کرده است . در 
ایران باستان مردم با بهارطبیعت عید می گرفتند . دین ما هم تایید می کند 
و آنرا امضاء کرده است و خیلی قشنگ است. بشرط اینکه عیدنوروز مثل 
جمعه و غدیر و قربان بعد از یکسال بندگی باشد. یعنی سال 1389 را تو 
به من توفیق دادی الحمدلله , تو به من توفیق دادی دوازده ماه در مسیر 
زندگی , بندگی کرده ام , حالا که طبیعت بهار شده است و من هم می 
خواهم یک سال جدید را با تو شروع کنم من هم عید می گیرم و اشکالی 
هم ندارد . اداب در عید نوروز دو دسته است . یک دسته انهایی که کاملا 
مورد تایید دین است البته با یکسری تبدیل مثل صله ی رحم , دید و بازدید 
, هدیه دادن تمیز و معطر پوشیدن , عیادت رفتن , کینه ها کنار گذاشتن ,؛ 
مسافرت رفتن و به دل طبیعت رفتن همه ی اینها دستورات اسلام است . 


اما یکسری خرافات هم دارد. خرافات آن هم جزء ضرر چیز دیگری ندارد . 
نحس دانستن یعنی چه ؟ هر چیزی که در قالب بندگی خدا نباشد , آدمی از 
بندگی خدا دور باشد , روزی که من را از بندگی خدا دور کند . مجلسی که 
من را از بندگی خدا دور کند . معامله و قراردادی که من را از بندگی خدا 
دور کند , ازدواجی که من را از بندگی خدا| دور کند نحس است ولی روز 
نحس نمی شود . اینکه من اتش بازی بکنم و مردم ازاری بکنم و به 
دیگران ضرری بزنم کر را بترسانم , اين ها بد است . این ضررها به 
خود ما برمی گردد . آن احسنتم احسنتم بانفسکم . اين جهان کوه است و 
فعل ما ندا .یک داد در این دنیا بزنیم , ده بار به خودمان برمیگردد. 

سوال - در مورد چهارشنبه سوری بعضی ها می گویند که یک شب است , 
برویم خوش باشیم ,سنت و آیین نیاکان مابوده است ,؛ در این وسط تکلیف 
بندگی ما چه می شود ؟ 

بت - نیاکان عرب دخترانشان را زنده بگور می کردند , حالا بيایید یک 
شب ما هم اين کار را بکنیم . در جاهلیت اگر یک نفر می خواسته 
خواستگاری برود برای اینکه قدرت خودش را نشان بدهد باید یک سر می 
آورده است . پس ما هم برویم و یک شب این کار را بکنیم . اگر گذشتگان 
ما اشتباهی می کردند ماهم باید آن اشتباه را تکرار کنیم ؟ ما عقل داریم و 
خیلی موارد میگویيیم که ما بر اساس عقل مان اين کار را نمی کنیم . 
جوانان تفریح بکنند و انرژی های شان را هم بیرون بریزنند , اشکالی 
ندارد. به بیابان بروید و این کار را بکنید . اما مردم ازاری حرام است . 
اسیب رساندن به یک پیرمرد و پیرزن يا یک خانم بادار را چه کسی پاسخ 
بدهد ؟ بنظر شما وحشی گری تفریح است ؟ ما انسان است . بعضی از 
کارهایی که انجام می شود نه با انسانیت نه با مسلمان بودن و نه با 
وجدان ما جور در نمی آید , تازه منتظر امام زمان (عج) هم هستیم ! عید 
نوروز اگر پایان یکسال بندگی و شروع یک سال بندگی در مسیر زندگی 
باشد خیلی زیباست و خیلی چیزهای قشنگي هم دارد که دین ما آنرا تایید 
کرده است . اگر درعید بخواهد گناه , مردم آزاری . تفاخر, اسراف و تجمل 
گرایی بیاید , کدام دین اينها را تايید می کند ؟ چیزی که دین تایید می کند 
این است که من بگویم یکسال بندگی کردم , تو به من توفیق دادی و 
سجده ی شکر بکنم . آن چیزی که در هر عیدی امده است دعا است . 
بهترین برنامه ی عید دعا است . حالا که من به تو نزدیک شده ام می 
خواهم درخواست هایم را به تو بگویم. شما دوست دارید که نامه تان از 
طریق سیستم اداری به دست رهبر برسد یا خودتان مستقیم انرا بدست 
ایشان برسانید ؟ قطعا توسط خودتان . حالا که شما به خدا نزدیک شده اید 
خودتان خواسته هایتان را به خدا بگویید . اللهم ارزقنا توفیق طاعه و بعد 


دعاها که خیلی هم قشنگ است دعای تحویل سال است . حول حالنا الی 
احسن الحال . پس زمان و مکان را گفتیم و حالت توبه و استغفار ما را به 
خدا نزدیک می کند . آن الله یحب التوابین و یحب المتطهرین . یعنی وقتی 
که من واقعا از گذشته ی خودم پشیمان شدم . توبه توقف نیست . بعضی 
ها فکر می کنند که اگر توبه کردند سر سجاده یک گوشه ای بنشینند و دعا 
و نماز بخوانند و بعد می گویند که چرا خدا حاجت ما را نمی دهد . توبه 
توقف نیست . اصلاح حرکت است . دوباره به زندگی ات برگرد و 
مسیری را که اشتباه آمدی درست بیا . توبه دور برگردان است . من در 
مسیر زندگی به پدر و مادرم بدی کرده ام , حالا توبه س ام , 9 
نود ۲ کر این طعوست نومه ی عودم بای کردم و عون 
درس نخواندم , برگرد و درست درس بخوان . من در کار اقتصادی خودم 
خلاف کردم با استغفار تنها کار درست نمی شود . باید برگردیم و آن را 
درننتت: کنیم « متل آننکه این-ذبوار را که چیده امه ننشینم کربه کنم :»ابا 
دیوار خودش راست می شود ؟ خیر . باید دیوار را خراب کنیم و دوباره آن 
را بچینیم . وقتی من مسیر را اشتباهی رفتم , خدا به من اجازه ی برگشت 
می دهد زیرا اگر اجازه برگشت نمی داد بیچاره بودیم . در دعای ِِ 
دار دیا باب تویورر ساق ها بان کردیم وه از نی تسا هی کنیع 
۱ ۱ کر ۱ ۱ کر و 41 
است . در لحظه ی اخر نیت جبران می کنم . خر صبح توبه کرد و ظهر 
شهید شد . وهب امروز توبه کرد و چند روز بعد شهید شد . صدق نیت مهم 
است . همین که نیت من این است که اگر به همسر, پدر و مادر و خودم 
بدی کردم می خواهم جیران کنم . اگر در شغل و به دوستانم بدی کردم 
جبران کنم . پس اینهها زمان ها , مکان ها و حالت هایی هستند که بندگی 
مارا تثبیت می کند و معنای هیچ کدام از انها توقف نیست . نه در ان مکان 
و نه در آن زمان و نه در آن حالت , اجازه ی توقف دارم و هیچ کدام از انها 
هم تعطیل کردن زندگی نیست . بندگی یعنی اصلاح زندگی . ۱ 
سوال - هر قومی عیدی دارند مثلا مسیحی ها در کریسمس عید می گیرند 
. در مورد این عیدها توضیح بدهید . 

پاسخ - در سوره ی طه سوره 59 می فرماید: این روزهایی که بعضی از 
اقوام بعنوان عید اعلام می کنند عید واقعی نیست , یوم الزینت یعنی عید 
خوشی و زیبایی است . مردم ایران هم عید نوروز را این جور عیدی در 
ذهنشان است . اگر بخواهیم با نوروز بندگی بکنیم , باید نوروز را به محضر 
قران ببریم و بگوییم که یوم الزینت ما را به روز عید واقعی تبدیل کنید . 


ایننکه. فقط مردم خوشن پوشتد و خویتن باشته خی با کنام:ر مردم ازاری:: 
اسراف و به جان هم انداختن دو تا انسان تا ما کیف کنیم , این نه در مکتب 
ما و نه در وجدان فطرت ما نیست . اگر عید نوروز به دین عرضه نشود و 
تبدیل به مسیر بندگی نشود می شود یوم الزینت . کسانی که از عید نوروز 
به معنای واقعی عید استفاده می کنند , می توانند از صله ی رحم عیدی 
دادن خوش پوشیدن گره گشایی آن استفاده کنند . همه ی اینها می تواند 
ما را به مسیر بندگی ببرد . پس تعریف و حکم نورو ز را از دین بگیریم , 
تسلیم این حکم بشویم , فکر بکنیم عمل بکنیم تحمل بکنیم توکل توسل هم 
داشته باشیم .اينها ما را به نقطه ی بندگی می رساند . پس بعد از تویه , 
مکان ها و زمان ها جالت دیگری هم ا اه خدا نیک مي کید و آن 
خادمیت است . به دیگران خدمت کنیم . پیامبر پرسیدند بهترین انسانها 
اد ان 
حضرت معصومه خواهر بزرگوار امام رضا (ع) وهمه ی ائمه بشویم . اصلا 
نوکر خدا بشویم بنده ی خدا بشویم . خادمیت یعنی اینکه این وجود برای 
دیگران نفع داشته باشد . حالا اين کلام , نگاه , دست و پول گره گشا باشد 
و در عید نوروز این حالات می تواند اتفاق بیفتد . یک میهمانی راه بیندازیم 
و کدورتها را برطرف کنیم . می دانیم یکیاز اقوام گره مالی دارد به بهانه 
ی عیدی می توانیم گره او را باز کنیم . به بهانه ی عیدی به عیادت یک 
بیمار برویم . به بهانه ی عیدی یک نصیحت کنیم . پس در حالت شد توبه و 
خدمت . 

سوال - سوره ی اعراف آیات 159-156 را توضیح دهید . 

پاسخ - به آیه دوم این صفحه اشاره می کنم . عید یعنی بر گشت نم عونت 
خدا رزاها اد اس خاش ای اس رت الم انس فالتا وت ایا 
, نه بصورت فیزیک بلکه بصورت معنا و نفخت فیه من روحی , ما یک لیوان 
اب هستیم که از خدا جدا شده ایم . در عید نوروز همه چیز را تمیز می 
کت اک ات اب ی خواود عم ی توص و سانش ار ضاظ 
خودش را با چشمه حفظ کند. خدا برای حفظ ارتباط بین من و شما و همه 
ی عالم با خدا , وسیله ای بنام پیامبر و قرآن گذاشته است . بالاترین 
لطفی که خدا می تواند به من بکند که رنگ و بوی من عوض نشود , جدا 
نشدن از قرآن و عترت است . وقتی من عوض نشدم به درد دیگران می 
خورم و می توانم خادم دیگران باشم . این راه عید نگه داشتن دائمی 
برگردیم و اين معتایش اين نیست که زندگی را تعطیل کنم بلکه در هر 
بعظه ای اه رن کی مسا ار افش اتسوا شور رات هه 
کردن از پیامبر و عترت است . 


سوال - در مورد بحث راهیان نور و الگو پذیری جوانان از کسانی که 
مردانه استادنه ورستکیوند: سوال کر اند که شما بچه.های جبهة: وجنگ 
را زیاد به رخ ما می کشید و به ما می گویید که از آنها الگو بگیرید 
انح اه هی موه اخاچن فرص کم کف سا خی ری 
ی ‏ ی و رر اسوی ی ی ی 
زیارت قبورشان می _رویم اگر الان ودب بسیاری از آلودگی هایی که 
خهاا مره فاد آن فستتد: آنبااهم کرشارنن من شه :ی ار تسا 
توقع دارم که شرایط امروز جوانان را درک کنید 0 ۳ مب 
پاس اکممرن اریدا من کویم مایت تست که عوانان آامتوو 
ار 
پیشرفت می کند و زمان جلو می رود , اتصال با خدا هم پیشرفت می کند 
نوع بندگی هم پیشرفت می کند . من یقین دارم که جوانان امروز ما.؛ اگر 
ِِِ اخ ان از روز پیش بیاید از ان جوانان: کمتو عمل تحه‌اهند. کرو 
این را قبول دارم و این یک شعار نیست . چون من دیده ام . الان در 
تاهان تور ان قصه خر یک مایت است‌وما دا ره ابر متشه از ان 
طرف حرف این جوان را قبول دارم . من بازمانده ی آن زمان هستم و 
خیلی از بازمانده های آن موقع در امتحان بعد از جنگ مردود شدند . البته 
تعدادشان کم بود . م می گوییم خوش به حال شهدا که مهر عاقبت بخیری 
پای پرونده شان خورد . من از آن دارو فروش هایی هستم که خودم بیمار 
هستم له . زبان حال من و امثال من این بیت شعر 
است : رفتم که خار از پا کشم محمل زچشمم دور شد , یک لحظه من 
غافل شدم صدساله راهم دور شد . من دارو فروش بیمار و من راهنمای 
جامانده هستم . من می خواهم به جوانان بگویم که نقطه ی قشنگ جوان 
دیروز چه بود . نقطه ی قشنگ جوان دیروز این بود که عیب خودش را پیدا 
کرد . فهمید که اگر خودش را به غیر از خدا و زندگی اش را به غیز از خدا 
بفروشد , سرمایه هاش را به غیر از خدا بفروشد , ضرر کرده است . پس 
فهمید بهترین مشتری سرمایه های او خداست . ان الله شتری . به چه 
خرید ؟ به جاودانگی و شفاعت و خیلی از نعمت هایی که خدا به ما داده 
است ؛عند ربهم 1 اه تحصیل 
خودت را با خدا معامله کنی؟ ایا نمی تواند کاسبی و نیت خودش را الهی 
تساه وان سس شا راو این ود که مر وی وامتا 
کرد و امتیاز بعدی او این بودی که زمان معامله را هم پیدا کرد . بهترین 
زمان معامله جوانی است . مکانش را هم پیدا کرد , نقطه ای که او را به 
خدا متصل کرد و از وابستگی دنیا دور بود . پس من مشتری خودم را پیدا 
کنم حتی اگر جوان ورزشکار, طلبه , دانشجو هستم .پس مشتری خودت 
یعنی خدا را پیدا کن . خند هایت را هم با خدا معامله کن . زمانش یعنی 
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بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند سالها هجری و شمسی همه بی 
خورشیدند , سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است فصل ها همه با 
فاصله ات سنجیدند , تو بیایی همه ی ساعتها و ثانیه ها از همین روز همین 
لحظه همین دم عیدند . 

سوال - شما فرمودید که بندگی یعنی شراکت با خداوند متعال در زندگی . 
اگر انسان در زندگی شریک خوبی داشته باشد پشتش گرم است . این 
مطلب را بیشتر توضیح دهید . 

پاسخ - برای شما آرزوی روزی بدون گناه را دارم 1 فرمودند :هر روزی که 
در آن گناه نباشد عید است . اشاره کردیم که بندگی یعنی شراکت با خدا 
در اداره ی زنگی . بعضی ها گفته اند که خدا شریک ندارد . گفتم این 
شراکت ما با خداست نه خدا با ما . او لاشریی له است . چون نیازی به ما 
ندارد . او وجودش الله الصمد و بی نیاز است . خلق الانسان ضعیفاء من 
ضعیف هستم . خلق الانسان عجولا , من عجول هستم . خلق الانسان 
حلوعا , من طمع دارم . شتاب و آرزو دارم . انسان در سختی افریده شد , 
پس در سختی هم هستم . تمام این ویژگی های انسان از دیدگاه قرآن 
نشان می دهد که انسان فقیر است , انتم الفقراء , مولا یا مولا انت الغنی 
و آن الفقیر . اگر من فقیر و ضعیف هستم و نیاز به کمک دارم و در اداره 
ی زندگی می ترسم بارم را تنهایی بردارم . مثل الان که در بحث ازدواج 
می گویند که ما از پس خودمان هم برنمی آییم , چطور یک نفر دیگر را 
بدبخت بکنیم ؟ بعضی ها ازدواج کرده اند و اولاد ندارند و صاحب اولاد 
شدن شان را به تاخیر می اندازند . می گوییم چرا اين کار را نمی کنید در 
حالیکه خدا فرموده نحن نرزقکم و ایاکم . می گویید که ما چطور نان یک 
۱ . ببینید آنها بیشتر ترس دارند ۰ یک اداره , سازمان و 
شر نز کتی می گوید که من شما را کمک می کنم . کمیته ی حضرت امام می 
گوید که ما به مستضعفان کمک می کنیم . مجموعه ی بهزیستی می گوید 
که ما به ناتوان ها از لحاظ جسمی کمک می کنیم . شرکت بیمه می گوید 
که ما به بازنشستگان کمک می کنیم .هر مجموعه ای می گوید که ما 
مجموعه ای را کمک می کنیم . کدامیک از آنها توانایی هایشان بی نهایت 
است ؟ هیچ کدام , لذا وقتی درآمد مملکت کم می شود رسیدگی آنها هم 
همان اندزه کم می شود . می گوبند که پودچه ی ما ترسیده , خوب چه 
می خواهیم بگوییم ؟ پس من در اداره ی زندگی نیازمند و فقیر هستم . چه 
کین فقتیری : ۱ ی 0 ۳-0 
ی ی ات و سا رات رت 


هم هست . بعضی ها می گویند که ما بنده ی خدا شدیم ولی هر چه 
خواستیم به ما نداد . ما راجع به پیامبر می گوییم هر چه خوبان دارند تو 
هفه,یکخا :دارزی.. در ففرد خدا هی کهیيم آنچه. همه خوبان داد از نو دارنذ 
. تو منیع خوبی هستی , , من را با خودت شریک قرار بده و من خدا را با 
خودم در برداشتن بار ازدواج , تحصیل و اشتغال شریک قرار 0 
شرطش این است که هر چه خدا می گوید به آن اعتماد کنیم و بگوییم 
جچشم تفص رصن یمه نس یل عفه تست ها فا یی ماش 
رٍشد عقل است . تو با همین عقل خودت دنبال کمک یک فرد پولدار , 
آبرودار , اسم و رسم دار و زور دار می گردی , با اين عقلت سراغ منبع 
آنها نزو ..وفتی سر جشمه بروق..-فی گونید : همه بنایید من چشقه را بیدا 
کردم . پس سراغ سرچشمه ی رحمت برو . با سرچشمه ی رحمت قرار 
ببند . حدیت قدسی داریم : کن لی اکن لک , ای کوچولو تو با همان کوچکی 
خودت برای من کار کن 1 , آن جوری که من 
اک 
الاسلام هو تسلیم . این اتفاق وقتی می افتد که من به او اعتماد داشته 
باشم . وقتی باور کنم که او بد من را نمی خواهد , من را برای نیاز خودش 
خلق نکرده , من را برای اقتضای قدرت و کمال خودم خلق کرده است . 
حتی خواسته از من خلیفه و مثل خودش درست کند . در حدیث قدسی 
داریم که می فرماید : ای بنده , من یک قدرتی دارم که به هر چه بگویم 
باش می شود . پس تو هم می خواهی این جوری باشی , بندگی بکن . من 
یک قدرتی دارم که جاودانه هستم, تو هم می خواهی جاودانه بشوی , 
نند نی نکن . ما می خواهیم با خدا شورایی اداره بکنیم و این نمی شود 
,افوض امری الی ی موضوعی وارد نشوم مگر اينکه تعریف آن 
موضوع را از خدا بکیرم .اول دنبال تعریف معرفت دینی بروم و بعد دنبال 
سوال حکمش بروم , موضوع و حکم را از خدا بپرسم پذیرش کنم . الان 
نزدیک عید است . انشاءالله که اين عید برهمه مبارک باشد . انشاء الله 
سال دیگر سال ظهور آقا باشد . عید یعنی چه ؟ یعنی روزی که در آن گناه 
تکتو ,فا غید را الوده بم کناه هی کنیم . پس تعریف این موضوع را از خدا 
نگرفتم . مثلا در مجلسی که زن و مرد قاطی بود , می گفتیم و می 
خندیدیم , خدایا نماز هم خواندیم و بعد دعا هم کردیم . تو نمازت را خوانده 
ای ولی یک قطعه از پازل دین را خودت چیده ای . نرفتی از خدا بیرسی 

که ما می خواهیم میهمانی برویم . صله ی رحم دستور اسلام است ولی 
از بپر سیم . موضوع و حکم را از خدا پپرسیم و بعد 
لاش تکنونتنی های آن زا هم تحص کم + ما می کوییم کب کر قرار 


1 
آسایشگاه درست. کر . بند گی یعنی رشد . بندگی یعنی ای انسان خاکی 
ما را ی اس و بالا بیایی , ثم دنا فتدلا 
فکان قاب ... این همه پرواز می خواهی با ناز پیش بیاید ؟ اگر قرار باشد 
که این همه پرواز کنی باید هزینه ی ان را هم بدهی , هزینه یعنی تحمل 
سختی ها . این کار سخت است ولی نشدنی است . نابرده رنج گنج میسر 
نمی شود . بالاخره گنج می خواهیم يا نمی خواهیم ؟ این سختی که ما 
َّ می کنیم به ما رشد نمی دهد ولی سختی که در مسیر بندگی باشد 
به ما رشد می دهد . بعضی ها در مسیر معصیت هم سختی می کشند . 
مثلا می خواهند نوشیدنی حرام گیر بیاورند چقدر باید سختی بکشند. این 
سختی ملاک نیست و به من رشد نمی دهد . بندگی یعنی شرکت با خدا . 
ما می خواهیم فقط در برداشت از دخل با خدا شریک باشیم . خدا دست 
به دخل مغازه ی ما نزند ولی ما هرچه می خواهیم برداریم . خیر ما باید در 
کار هم به خدا کمک کنیم . پس تعریف موضوع را از خدا بگیریم , حکم را 
از خدا بگیریم ب تسیم هم یمن دز این فصو قح ررقم بکنیم . یکی از 
۱ تانم کاهن سای کم کف را اروما رنه که سا ۱ 
خلق کردی . اصلا به فرض تو را برای هیچی خلق نکرده باشد , ایا اين 
مسیر بدی است که می خواهد از هیچ تو را بالا برساند , ازخاک می خواهد 
تو را به اقلاک برساند , بد است ؟ نوجوان 17 ساله بهنام محمدی گل 
سرسبد جوانهای خرمشهر , خودش را همنشین انبیاء و اولیاء کرد . این کار 
اعتراض دارد ؟ او در زندگی اش فقط شراکت با خدا کرد. پس شرکت با 
خدا فقط در برداشت ها نیست , درکاشت و داشت هم هست . شراکت با 

خدا در کاشت , داشت و برداشت است . 
سوال - پس اگر ما خدا را دِ زندگی شریک خودمان قرار دادیم نباید 
ار در زندگی باشیم ؟ ۲ ۱ 
می برد ؟ بفرض بخواهند در سالن امتحان هم چیزی بخورند یک ساندویج 
کوچک می خورند و اگر بخواهد چرتی هم بزند , سرش را روی میز می 
گذارد و ده دقیقه ای هم چرت می زند . دنیا سالن امتحان است . بعضی ها 
می گویند که ما بندگی کردیم ولی خوشی در زندگی مان ندیدم . می گویم 
: مگر زندگی تان تمام شده است ؟ می گویند که بله دارد تمام می شود . 
می گویم که این سانس اول است و نسبت به بقیه اش هم خیلی کوچک 
است . تا نگاه مان را به حیات درست نکنیم نمی توانیم مزه ی بندگی را 
معنا بکنیم . این نگرش ما صحیح نیست و ما همه حیات مان را در اين دنیا 


می بینیم و بعد می گوییم که آنهایی که نماز نخواندند ,عبادت نکردند , 
دارند خوش می گذرانند و ما که عبادت کردیم و خیرات ت کردیم, داریم همه 
ی سختی ها را می کشیم و هرچه هم می گوییم تو به حرف ما گوش نمی 
کنی . همه ی قصه مانده است .اینجا فقط برای امتحان است و بقیه آن 
طرف است . بعضی افراد در ساعت امتحان بازی می کنند , ایا این درست 
است ؟ ای مردم برای انهایی که در ساعت امتحان دارند بازی می کنند 
دعا کنید . خدایا اینها ار از خواب بیدار کن . اینجا ساعت امتحان است 
ساعت بازیگوشی نیست . بعضی ها بازی هایشان این شده است : اعلموا 
حیات الدنیا لعب لهو زینت وتفاخر بینکم . بعضی ها بازی بچه گانه و 
نوجوانی دارند , بازی جوانی و میانسالی دارند . از مغازه ی گران چیزی 
می خرند که پر بدهند . همه ی قیمت ها را طوری چک می کند که بتواند پز 
بدهد . این بازی است . اینجا امتحان است و تو داری در سالن امتحان 
تانق کوتنتی میج کتیب دازند توب بازی.عی: کنید . و تکاثر فی الاموال و 
الاولاد . بعضی ها پیر هم شده اند ولی هنوز دارند بازی می کنند . اگر خدا 
بچه ی خوب داده است امتحان است و اگر بچه ی ناقص هم داده امتحان 
است ان شک غانفی وین که قمحا ن ترا رات دم امن موم 
بقیه را پر می کنم . بعضی ها در کوچه های بن بست می دوند . خدا برای 
ما شاهراه گذاشته است . انا هدینا السبیل . تو شاکر باش ببین چه می 
شود ؟ ولی وقتی ناسپاس می شوم , همه اش نق می زنم و زیاده می 
خواهم و به خدایی او اعتراض می کنم , خدا می گوید که من خدایی را بلد 
هستم , تو بندگی بکن . تو توکل کن و تفویض داشته باش به من تکیه کن 
از واسطه ها استفاده کن بنام توسل , تازه اگر سهم شراکتت را هم خوب 
انجام دادی , باز استغفار کن . بگو معلوم نیست که من در برابر تو درست 
کار کرده باشم و من کم هستم و کم گذاشته ام . من یک قطره هستم و تو 
یک اقیانوس هستی. تازه من بگویم که چرا حق قطره را نمی دهی ؟ همه 
ای کی ی ی ون 
کنم و می گویم که چرا تو سهم خودت را انجام نمی دهی . 
سوال - شما می گویید به هدف آسایشن نباید خدا| را شریک اداره ی 
ند کیت فان داد آیاشما اراستین انترا ضیرم نی ؟ 
پاسخ - وقتی من در امتحان بدانم که بهترین مربی خصوصی من بالای سر 
من ایستاده است ان الله یدافع علی الذین آفتها ها کر سوالی زا کم 
و 
دارم که یکی کنارم به من کمک کند يا بساط خورد و خوراک بیاورد ؟ در 
جلسه ی امتحان هرکس بساط خورد و خورای جلو بیاورد می خواهد من را 
خواب کند و هرکس بستر خواب برای من بیاورد دارد با من دشمنی می 


کند . در امتحان من فقط باید هوشیار باشم . و هر وقت شیطان نزدیک من 
امد حواسم جمع باشد و متذکر بشوم , 

سوال - ما یک خانواده ی پنج نفری با سه دختر هستیم . پردم که قبلا کارگر 
بوده , الان بعلت بیکاری به حمل لباس های خارجی که قاچاق محسوب می 
شود روی آورده است . با اینکه درآمد آن ناچیز است ولی من فکر می کنم 
که درآمد آن حلال نیست . من و خواهرهايم با کمک مادرم منجوق دوزی 
می کنیم ولی اجاره خانه مان را هم به سختی پرداخت می کنیم . پدرم هیچ 
کار و حرفه ای را بلد نیست . حتی رانندگی هم بلد نیست و من از این 
بابت خیلی ناراحت هستم . لطفا در مسیر بندگی من را راهنمایی بکنید. 
پاسخ - وضعیت ایشان را از چند نظر بررسی بکنیم . یکی اینکه ما در 
مسیر بندگی بن بست نداریم . همه ی کوچه ها باز است . من صورت 
مسئله ی این خانواده ی محترم را تشبیه می کنم به کسی که در بیابان گیر 
کرده است ۰ اين وضعیت شبه ناک است . من صریحا نمی گویم حرام 
است . یک نفر با وضعیت بدتر از این در بیایان گیر کرده اند و دارند از 
خوردن ای ولی برای این حلالج هی نود ِِِ باید از مرگ نجات 
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حلال است . در آن موقعیت گوشت مرده بر آن خانواده ای که دارند از 
گرسنگی می میرند وچاره ی دیگری ندارند حلال است . البته هیچکس 
گوشت مرده را با اشتها نمی خورد بلکه در حد ضرورت می خورد . من 
یقین دارم این خانواده با این دقت از این ممر درامد شبه ناک پدر , در حد 
ضرورت استفاده می کنند . همین که دارند تلاش می کنند و امیدوارهستیم 
که تلاش های شان را درست انجام بدهند . گاهی دارم تلاش می کنم ولی 
اگر همین وقت و همین استعداد را در مسیر دیگری بگذارم ثمره ی 
بیشتری دارد . پس تکلیف این خانواده این است که اولا از اين رزق شبه 
ناک با اشتهاء نخورند . ثانیا دائما فکر کنند با همین توان راه دیگری هم 
وجود ِِ که مستعغنی بشوند و برای این کار تلاش بکنند . تالنا این خانواده 
دارند در فضا زندگی می کنند ؟ همسایه ندارنر ؟ اقوام ندارند ؟ اقوام آنها 
فسلهان: تنستنه ۲ انیا کجادهسته ‏ ابا اها-بندی فان با دارته آنتعام می 
دهند ؟ ما که داریم می بینیم روز به روز زیارت های مستحبی زیاد می 
شود : آبا بکیمشت که فکر بکنه که فن انم به‌های یک زبارت میحرت 
, مقداری عیدی برای انها ببرم . اینها که در جزیره زندگی نمی کنند ؟ 
اطرافیان آنها نمی توانند دم درصند از خرید عیدشان رابه آنها اختضاص 
ندهد و اما که یخی فقطظ ایا مشته که اوه یا کف اتها رس 
شوند , اطرافیان هم امتحان می شوند . اینها صبر بکنند و برای راههای 


بهتر تلاش بکنند ( فکر کنند که منجوق دوزی درآمدش بهتر است يا گلدوزی 
) و دعا هم بکنند . شاید بیشتر از این تکلیف نداشته باشند . همین شراکت 
با خداست . از خدا فرج بخواهند . در شرایط خاص درآمد شبه ناک و حرام 
می توانید به رساله ی مرجع تقلید خودتان نگاه کنید که در بعضی موارد 
خاص اجازه داده شده است . مثلا ربا که حرام است , یک وقت شما از من 
یک میلیون تومان می خواهی و به من فشار می آوری و یک نفر به من می 
وه که فل 6 توب ییون تومان قق دهم ولی ستووین هقف ات 
هزار تومان به من بده , در اینجا حرمت نزول دادن از بین می رود زیرا من 
هیچ چاره ی دیگری ندارم هقی ارف ول خی کر این ول 
برایش حرام است . اینجا نزول یک طرفه حرام است . نزول هميشه دو 
طرفه حرام است . گاهی برای رشوه هم همین طور است . هم رشوه 
دهنده و هم رشوه گیرنده کار حرامی انجام می دهند ولی یک وقت فردی 
دارد حقش از بین می رود یعنی این حق مسلم او است ( به فتوای علما) 
چاره ای ندارد جز اینکه این حق مسلم را بگیرد . الان در معاملات خارجی 
این جوری است . در مورد خاص رشوه حلال می شود . و حتما باید از 
مرجع نقلید خودشان بپرسند . 

سوال سوره اعراف آیات 104-6 را توضیح دهید . 

پاسخ ای 9 اون انامه ی یی را عی کم ها اک نخواشم در 
زندگی موفق باشیم سه تا ویژگی لازم داریم . یکی اینکه انگیزه 
زندگی کردن داشته باشیم. دیگر اینکه برنامه داشته باشیم و دیگر این که 
امکانات داشته باشیم . از اين سه تا عنصر دوتای آن ساده اشت و ان مال 
تو و من راه کار آن را به تو می گویم. تو انگیزه ات را براساس ایمان 
قراربده و برای خدا کارکن . خنده , گریه , میهمانی رفتن و هدیه دادنت 
برای خدا باشد و وقتی کارت برای خدا شد , دیگر منت نمی گذاری و 
تحقیر نمی کنی . حتی ساده ترین کارهای روزمره را برای خدا انجام بده . 
انگیزه ات را الهی بکن . ظاهرا ساده بنظر می رسد . و برای زندگی ات 
یک برنامه هم لازم داری و برنامه ات را بر اساس تقوا بریز. تقوا یعنی 
رعایت حدود الهی . همه ی امور ما حد دارد . اگر انگیزه ات را الهی کردی 
و برنامه ات را هم براساس دین و چارچوب الهی چیندی , لفتحنا برکات 
السموات و الارض . من انبار مهمات و پشتبان تو می شوم . تدارکاتی که 
خدا می دهد یکی قطره اش در دنیاست که آن ظرفیت توست , الم نشرح 
بگویی حالا که اینجا مسافرخانه است و قرار است که آخرت خانه ی اصلی 
من بشود , خدایا همه ی آسایش من را در خانه ی اصلی خودم بده . دنباله 
ایهفی. وید که ها دروعکو سید و این شاخار را تخدت می. کید 


به آنچه که عمل می کنید خودتان گرفتار می شوید . پس قبول بکنیم خیلی 
از گرفتارهای ما بما کسبت آیدیهم است . خیلی ها اگر در زندگی فقر پیدا 
می کنند بخاطر بی تدبیری ها و گناهان و روش های غلط خودشان است . 
و و شوند بخشی از آن بخاطر خودمان 
شویم يا نه . 
سوال - من و همسرم در طرح خادمین حرم امام رضا (ع) شرکت کرده 
ایم به امید اينکه خدمتی که به دوستداران حضرتش می کنیم , او ما را 
بطلبد . چند سالی است که حسرت یک زیارت بر دل خانواده ی ما مانده 
است . خرج و مخارج زندگی و خرج تحصیل بچه ها فرصت پس انداز کردن 
را از ما گرفته است . شما برای ما و همه ی مشتاقان آن حضرت دعا کنید 


پاسخ - زیباترین مصداق زیارت امام رضا (ع) اين است که من پای ضریح 
امام بنشینم ولی گرچه دوری به یاد تو سخن می گوییم بُعد منزل نبود در 
سفر روحانی . در روزهای چهارشنبه که متعلق به امام رضا (ع) است , با 
خانواده شان رو به حرم امام رضا (ع) بنشینند و یک سلام مختصر به امام 
بدهند . حتی یک چایی در خانواده ی خودشان بدهند و بگویند که ما مجلس 
امام رضا (ع) برقرار کرده ایم و اين هم چای روضه . با این قصه دلشان به 
نورانیت حرم امام رضا (ع) نورانی می شود . دیگر اینکه کسانی که ده ها 
بار به زیارت مستحبی رفته اند , چقدر خوب است که سه روز کمتر بمانند 
و هزینه اش را با احترام و بدون تحقیر به این افراد بدهند و بگویند که ما 
در حرم امام رضا (ع) نذر کرده ایم که هزینه ی سفر شما را به شما تقدیم 
بکنیم و ما با امام رضا (ع) معامله کرده ایم . دیگر اینکه من به مشهدی ها 
می خواهم بگویم که چه اشکالی دارد که بجای تمام کسانی که دوست 
دارند امام رضا (ع) را زیارت کنند , زیارت کنند و نائب الزیاره آنها باشند . 
من هر وقت وارد حرم می شوم می گویم به نیابت از امام زمان . انبیاء , 
اولیاء , شهدا , آنچه از شرق عالم تا غرب عالم بر ولاء این خانواده بوده اند 
و دوستدار این خانواده هستند چه از دنیا رفته اند و چه زنده هستند , نیابت 
می کنیم و ثواب همه را هم به ما می دهند . ما بعضی مواقع ثواب را مثل 
پله ی هندوانه می بینیم که می گوییم اکر به کسی پخش کنیم به ما چیزی 
نمی رسد , در حالیکه این جوری نیست . اگر نگاه معنوی بکنی اینها حل 
وحرکت با عزم در این مسیر بدون منت و با شان امام رضا (ع) خالصانه 
عنایت بفرما . شادی ساده ترین خدمت این باشد که برای همه کسانی که 
دوستدار امام رضا (ع) هستند دعا کنیم چه کسانی که مشکل دارند و چه 
کسانی که مشکل ندارند . 
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سوال من جوانی 22 ساله هستم و خانواده ی خوبی دارم ولی یدرم فکر 
می کند که برای هر چیزی باید از او اجازه بگیرم و فکر می کند که همه ی 
کارها و حرفهایش درست است ولی من دلم نمی آید که او را ناراحت کنم. 
من چیست ؟ 

باس - مشکل همه ی ما مشکل نگرشی ماست . تا موقعی که جایگاه 
حرفهای بزرگترها را در زندگی خودم دخالت ببینم , از آن فرار می کنم . 
فرزند از پدر , عروس و داماد از پدر زن و مادر زن و پدر شوهر و 
مادرشوهر فرار می کنند و حتی از خواهر شوهر و برادر شوهر فرار می 
کنند . بعضی ها حتی از نصیحت هم فرار می کتند و می گویند که اگر می 
خواهی نصیحت کنی .۰ یعنی می خواهی دخالت بکنی ۱ 
واقعا نگاه و نگرش من دخالت باشید + تمیتهوانم. آن. زا پذیرتشن کنم : 

۱ ۳ و 
می گوید من به حرف او گوش کنم. این جوان قطعا فرار می کند و به 
حرفهای پدرش گوش نمی کند . نگاهش منفی می شود و چون میخواهد در 
محیط خانه هم زندگی کند اذیت می شود . این انرژی منفی که به خودش 
وارد می شود به دیگران منتقل می کند و فضای خانه را هم متشنح می کند 
. ولی اگر این جوری فکر کند که بگوید خدا به من لطف کرده و یک عقل 
داده و گفته که یک فرصت زندگی به تو میدهم نه دو تا فرصت . دو تا 
فرصت به ما نداده که با یکی تجربه کسب کنیم و با یکی زندگی کنیم . و 
این آقا بسر قبول دارد که تجربه ایشان از خودش بیشتر آست , اشراق 
.عمق دنگاه ,وسعت دیدش بیشتر است .«چون پدرش است . و از طرفی 
ار وه ای ها اه 
خوب را خیلی خوب تشخیص ندهد چون معصوم نیست ولی هیچوقت پدر 
بد بچه اش را نمی خواهد . پس ایشان با میل پیش پدر برود و او از پدرش 
بخواهد که مثلا ما می خواهیم با دوستان مان یک سفر تفریحی برویم ایا 
شما نظر خاصی ندارید ؟ من می خواهم این رشته را انتخاب بکنم شما 
نظر خاصی ندارید ؟ کسی که پدر است باید بداند که مشاور قرار نیست 
که هرچه گفت , طرف آن را عمل بکند . مشاور قرار است که چشم او را 
باز کند . پدر بهترین مشاور , معلم ورفیق است. انسان از بهترین مشاور , 
را ی و و ی ای ی ۲ 
به بچه ها می گوییم که شما پاره ی تن پدر و مادر هستید ولی پدر و مادر 
پاره ی تن شما نیستند . من از این جوان و جوانان دیگر تقاضا می کنم که 


تکاهصفی کته ۰ و از آن طرف به پدرها و مادرها می گویم که ما از خدا 


بالاتر نیستیم که می فرماید : انا هدیناها سبیل . پس پدر و مادر باید سه تا 
کار بکند . یکی اینکه راه را از چاه در هر موضوعی , برای فرزندان 
مشخص کنند. مثلا درس خواندن این برکات را دارد و درس نحواندن این 
آسیب ها را دارد . حجاب و حیا داشتن این برکات را دارد و بی حیایی وبی 
حجابی این اسیب ها را دارد . خدمت به مردم این برکات را دارد و اذیت 
کندن مر دم این اتیب ها را اند انجفاح زدن: این خر کات را دارد و 
ازدواج نکردن ان اشبت ها زا.داری: کار کردن این برکات را دارد و بی 
کاری این اسیب ها را دارد . پس اینها را بیان بکنند . اگر فرزندشان 
حرفهای آنها را قبول کرد , به او کمک بکنند و دعا هم بکنند . اگر فرزند 
نصیحت پدر و مادر را قبول نکرد . و گفت که با اینکه به من گفتی . من 
می خواهم راه خودم را بروم , لست علیهم بمذکر . پس تحکم نداشته 
باشند زیرا تحکم او را زده می کند . اگر روند تربیتی بچه از اول بگونه ای 
باشد که مثلا اگر از اول تشنه بود بجای بت نوشابه جلوی او بگذارند وقتی 
بزرگ بشود علاقه ی او به نوشابه بیشتر از آب است ولی اگر از اول 
جلوق اه آب بخذارند شاید اضلا میل به:نو‌شابه پیذا نکند.: پسن بدر و .فاد 
سعی کنند از اول تربیت راههای درست را جلوی بچه بگذارند . وقتی بچه 
قدرت انتخاب ندارد و همه ی انتخاب را به پدر و مادر سیرده است , در 
خوردن و پوشیدن , شما اینها را درست تشخیص بدهید و خوب او را توجیح 
کنید . وقتی بچه تان فهمید درست تبیین بکنید و به او اختیار بدهید و دیگر 
اینکه پدر و مادر در خانواده جایگزین خدا هستنند .(بلا تشبیه) خدا دو دسته 
نعمت برای بنده هایش گذاشته است . هوا اتب هواک وا تمه بنوح 
هایش داده ای ی ان اطاعت کن تا 
بیشتر بدهم . خوراک , پوشاک و مسکن بعهده ی پدر و مادر است , اگر 
بیشتر از این خواست , بگویید که هر چه اطاعت کردی بیشتر به تو می 
دهیم . مادری به من گفت که پسرم در قصه ی ازدواج می خواهد راه 
وا وه وه ها کمتیم میول بکروه ارم مس کوید میات خاش را 
هم بنام من بزنید . گفتم حداقلی که پدر و مادر باید برای ازدواج فرزند 
بکند. زا اتجام بدهید:ولی بیشتراز آن را بگذارید بزای اظاعت. بیشتر از شما 
, اگر از شما اطاعت کرد . این کار را بکنید . خدا هم همین کار را می کند . 
می گوید که تو اطاعت کن من به تو نعمت معنوی و بصیرت می دهم . 
پس یکی ضریب تحمل پدر و مادرها بالا برود , ضریب تبیین بالا برود و 
اختیار هم به بچه شان بدهند . ان موقعی هم که اختیار دست پدر و مادر 
بوده , مسیرهای درست را با توجیح درست جلوی بچه هایشان بگذارند . 
اما اجبار کردن بچه ها را زده می کند . 

سوال - جوان 20 ساله ای هستم که مدتی رابطه ی نامشروع داشته ام . 
چند وقتی است که توبه کرده ام و از اين کار دست برداشته ام . خیلی 


پشیمان هستم ولی هر کاری می کنم احساس می کنم که انسان پلیدی 
هستم . واقعا برای خودم سوال است که خدا چه جوری می خواهد من را 
ببخشد . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - هرکس که توبه کرده , چون خدا اقا توش زارهها کم اون 
دوست داریم . ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین . معنای بندگی 
چیست ؟ بندگی یعنی مشارکت با خدا در زندگی . حالا من یک خال سیاه 
دز از ندجی ام:وخودذارت که.با ی کردن ان خیلی «احته اسعت « اک کل وجود 
من سیاه بشود پاک کردن آن کمی وقت و هزینه ی بیشتری می برد . اگر 
همه ی وجود من هم آلوده به گناه بشود , برای دریای بیکران عفو الهی 
چقدر می شود ؟ به اندازه ی یک سر سوزن هم نمی شود . پس جوانی که 
توبه کرده ای , اگر همه ی وحودت هم سیاه بوده , سیاهی وجود تو در 
مقابله ی عفو بیکران الهی به اندازه ی یک سرسوزن هم حساب نمیشود , 
شش نگران تاش دا یی نگامرسمعت پم بو کرد که و ند کرووآخ ۰ ما 
تو را دادیم پای آمدن , ما تو را دادیم دست در زدن , توبه را ما یاد آدم 
دادیم ,. اصلا وقتی میگویند : توبه . یعنی من اول خدا به من نگاه کرده , من 
برگشتم و دوباره خدا من را پذیرفته است. حالا که خدا به تونگاه کرده 
یعنی آن دریای پاک کننده بیکران , به این یک سر سوزن خال سیاه نگاه 
کرده , آیا اين پاک نشده است ؟ اگر فکر می کنی که هنوز آلوده هستی , 
این وسوسه ی شیطان است . شما استغفارت را ادامه بده و 
می کنی خدا توبه را پذیرفت , توبه های بعدی تو برای شرمندگی باشد نه 
برای استغفار . اما ما نباید بگذاریم که این حس ما را به نابودی بکشاند. 
حسی باشد که دائما بگوید که تو استغفار را ترک نکن , مواظب باش به 
گناه برنگرید و جبران کنی . خدا وعده داده : فاولتک یبدل الله سیتاتهم 
سوال - چرا با اینکه خدا اين همه به بنده هایش لطف دارد , شما می 
کویید که باند از خدا رسیم ۲ ابا ترشن از خدا باعت پهری ادا نمی 
شود ؟ من احساس می کنم که از خدا ترسی ندارم زیرا بزرگترین و 
مهربان ترین دوست من است . 

پاسخ - به بعضی ها می گفتند که بیاپید به دیدن بعضی از اولیاء خدا برویم 
۵ات ند کهما یت وه . گفتند که اولیاء خدا ترسناک هستند ؟ 
ی ات . امکان 
او این است که باطن من را می بیند و من می دانم که آلوده هستم و اگر 
باطن من را ببیند درآن جمع آبرویم می رود . در روایات ما وقتی می 
گویند: ترس از خدا یعنی منظورشان خشیت از خداست . یعنی ترس از 
عظمت , قدرت و ناظر بودن خدا . همه اسامی که در دعای جوشن کبیر 
می خوانیم . خدا ترس ندارد ولی من می ترسم با اين همه گناه آبرویم 


ی افو ی مس دای الرحم ال اخمو بت فان نا ینعی رت 
پس در واقع ترس از خدا لیست , حساب بردن از خداست ۰ یک وقت 
میگوییم از کسی می ترسم چون او عقل ندارد. یک وقت از کسی می 
ترسم که او سلاح هم دارد . او کسی است که اول می زند و بعد فکر می 
کند . هم عق ندارد و هم سلاح دارد و ترمز هم ندارد , از این می ترسم . 
ولی خدا هم عظیم وهم حکیم است و هم ناظر است . ترس از خدا با ترس 
هایی که ما در دنیا داریم خیلی فرق می کند ی ی و ی 
ی با و یس یی ی و . مثلا می گوییم که 

است ؟ مکر اقای مدیر ترسنای است ؟ ولی چرا بچه ها می ترسند ؟ می 
ترسم از اینکه بی نظمی من را ببیند و از او حساب می برم. در واقع ما 
اهاز اس اقترا وازکه مومس سصر اه اس سای کارهاه 
خودم ندارم . اگر از من بپرسد که چرا این کار را کردی , من جواب ندارم 
و از اين جهت می ترسم ۰ بعضی ها می گویند که يا امام رضا (ع) تو پیش 
خدا واسطه ی ما باش . 9 آیه عمران می فرماید : ای رسول ما, , مردم 
نافرمانی من و تو را کرده اند . من واسطه می شوم که تو انها را ببخشی 
و تو واسطه بشو تا من انها را ببخشم . پس خدا مهربانتر است . من می 
کم که دابا اول ول امام تصارع) را یت تور وبا ترکو ی بر ده 
امام میگویم که یک استغفار برای من بکن . من باید باور کنم که از خدا 
مهربانتر در عالم هستی وجود ندارد . خدا رحیم است و چشم پوش هم می 
کند و ستار هم هست ولی خدا مو را از ماست بیرون می کشد و انجاست 
که من می ترسم . اگر خدا به من بگوید که چرا او را بیشتر تحویل گرفتی 
؟ چرا امضای نابجا انجام داد ؟ چرا پول نابجا خرج کردی ؟ خدا می گوید 
که من خیلی شما را دوست دارم اما نمی گذارم که یک لحظه تان را بدون 
حساب و کتاب بگذرانید . برای اينکه می خواهد من را تربیت کند . برای 
مثتال , الان یک مقداری جیب مردم پرپول شده است . خدا می گوید که 
من به تو پولی را رساندم , اين حساب و کتاب دارد . فردا پول اب و برق 
می اید . دولت قبلا زحمت کشیده و اينها را به تو داده است . الان مقداری 
پول در دست تو هست و ان را خرج می کنی . چون پول هم کم است باید 
خیلی بگردی تا چیزی بخری . ایا شما اجازه داری این جوری دور بزنی ؟ آیا 
آجازه داری که تراضی درشت» کنی. وتخیابان.ها. زا صلوع کتی: ۲ کر 
امبولانسی , مریضش به بیمارستان دیر برسد , و بمیرد شما هم درصدی 
مقصر هستی . خدا تا این حد هم از من حساب می کشد . روایت داریم که 
روز قیامت به فردی می گویند که تو انسانی را کشته ای . او می گوید که 
من انسان نکشتم . میگویند که ماشین خودت را دوبله پاری کرده بودی و 


فردی می خواست بیمارش را به بیمارستان برساند ولی ماشین تو مزاحم 
بود و باعث شد که طرف بمیرد و یک درصد هم شما مقصر هستی و شما 
مدیون شدی و ذمه ات مشغول شد . وقتی خدا این جوری مو را از ماست 
می کشد , پس باید از خدا حساب ببرم . فمن یعمل مثقال ذرة شرا یره 
فمن مثقال ذرة خیرا یره . الاناخر سال است و باید حساب پس بدهیم و 
نمی توانیم بگوییم که فلان قدر را حساب نکنیم . خیر خدا یک ریال آن را 
هم حساب می کند . از سازمان محاسبات دیوان حق , از سازمان نظارت 
حضرت حق حساب ببرم . پس از خدا نترسیم , فقط حساب ببریم . 

سوال - سوره اعراف آیات 44-51 را توضیح دهید . 

پاسخ ای 14 ی فرهاند : بهشتیان به جهنمیان می گویند که ما وعده 
های خدا را یافتیم و وعده های خدا حق است . آیا شما هم برای عذاب 
وعده های خدا را یافتید ؟ آنها هم می گویند که هر چه خدا گفت راست 
گفت . منادی ندا می کند که رحمت خدا از ظالمین دور است . بالاترین 
ظلم به خودم است . وقتی خدا به من خبر داد که اگر گل را بو کنی , نتیجه 
اش معطر شدن است یعنی بهشت است و اگر دست به خار بزنی نتیجه 
اش زخمی شدن است یعنی جهنم است سوال - در حدیثی خواندم که اگر 
فقر از دری وارد بشود ایمان از در دیگری خارج می شود . با وجود این 
عامل فساد می دانید ؟ 

پاسخ - این عزیز می گوید که فقر باعث از بین رفتن ایمان می شود و این 
درست است. یک عامل از بین رفتن ایمان فقر است . از عامل صریح ان 
بی حیایی است . عامل دیگر لقمه است .البته اين عامل انسان را دیرتر به 
گناه می اندازد . دیگری بد عمل کردن من مسلمان , دیگران را به گناه می 
اندازد . الذین یصدون عن سبیل لله و ۰ وقتی من در قالب اه ند 
عمل کنم تفسیر بدی از مسلمانی به دیگران شان می دهم و مردم را به 
اسلام بدبین می کنم . یعنی چهره ی دین را گریه می کنم . فردی تا خانه 
اش است یک فرد عادی است ولی وقتی یک مسئول نظام جمهوری 
اسلامی شد ,اگر بدعمل کند یا بی عدالتی کند یا پارتی بازی کند یا حق و 
بگیرد که به مردم ضرری بزند ‏ اینها باعث بد معرفی کردن نظام جمهوری 
اسلامی ایران ۰۰« آینها را می بیند و می گوید که اگر 
0 ۳ 
های بد است , همچنان که فقر می تواند باعث بی ایمانی بشود بی حیایی 
هم می تواند باعث بی ایمانی بشود . رویات داریم که بی حیایی بستر را 
برای بی دینی فراهم می کند . غضب هم می تواند زمینه ی خیلی از 


گناهان را فراهم کند .لقمه هم می تواند این کار را بکند . عوامل متعددی 
در بی ایمانی دخیل هستند ولی ماهواره و بی حیایی ان , این زمینه ی بی 
ایمانی را بیشتر فراهم می کند . من حرف این بیننده موافق هستم . ما 
عدالت را برقرار نکنیم , نمی توانیم یک چهره ی قشنگ از اسلام نشان 
بدهیم . البته دولت یک کارهایی کرده است. ۲ 

سوال - من زمانی که پدر و مادرم زنده بودند نتوانستم به انها کمک کنم . 
الان هم انها به رحمت خدا رفته اند . چکار کنم که انها هم در این دنیا و هم 
فقو ات سفن راضی اند ؟ 

پاسخ - چون قرار است که روز سه شنبه ما همه را خادم معنوی امام رضا 
(ع) بکنیم ,چه کسی که دارد درس می خواند , چه کارمند و چه کارگر. من 
امام رضا (ع) بودن بکن و آنها را ای اک ات بشود و 
هم بتوانی خادم معنوی امام رضا (ع ) بشوی . روزی یک بار , دست به 
سینه رو به مشهد الرضا بکن و بگو السلام علیک یا علی بن موسی الرضا 
(ع) .اين را به نیابت از پدر و مادر و استادهایت بگو . کسی که قدر پدر و 
مادر رز تدانسته نها قدر اسادهایشن را هم ندانسته است . در کارهای 
خیرت آنها را هم شریک بکن و کارهایت را به نیت آنها 9 رضا(ع) 
هدیه کن به نیت آنها اکن رانا وق مت وهی کم متا ان را سس 
پدر و مادرت بده . یک مقدارش را به نیت استادها پیت و یک مقدارش را به 
نیت امام زمان (ع) بده . همه خیرات را به امام رضا (ع) هدیه کن . هم 
خادم معنوی امام رضا (ع) شده ان هت ی و مادی ار اوه خواهند 
شد در حیات برزخ چون هنوز حیات تمام نشده است . هو هم انشاء الله 
شما ارام می شوی . خادم معنوی امام رضا (ع) شدن هیچ محدودیتی ندارد 
. حتی یک پسر کوچک می تواند یک لیوان اب بدست کسی که تشنه است 
بدهد و بگوید که من ثواب این را به محضر امام رضا (ع) هدیه می دهم . 
سوال - بعضی از پدر و مادرها میگویند که بچه ها به ما احترام نمی گذارند 
و ما گاهی اوقات دل مان به درد می آید . به بچه ها توصیه کنید که به 
والدین شان احترام بگذارند . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - باز اين به نگرش برمی گردد . یک وقت من دستم پدرم را می 
بوسم و با خودم می گویم که این دست پدری است که من را کتک زده 
است , پول هم به من نداده و من را هم مدرسه نگذاشته است . خوب دلم 
نمی آید ولی اگر وقتی دارم دست پدرم را می بوسم ( اگر کسی بگوید که 
این اجر راوشد هن صد هرن شومان .یه تفا میدهه این قذر این آجر زا 
می بوسند که خیس بشود )بگویم که خدا گفته دست پدرت را ببوس . حتی 
وقتی دارم به همسرم لبخند می زنم زن به شوهر و شوهر به زن » وقتی 
دارم به بچه هایم لبخند می زنم و خدمت می کنم , بگویم که خدا گفته , 


امام رضا (ع) گفته , باز در کارم کارمند خدا می شوم . اين نگرش است . 
اگر من در این عالم احساس بکنم که هیچ کارم ضایعات و پرت ندارد . همه 
را می توانم با خدا معامله کنم . الان در مغازه ها ضایعات را در محل 
دیگری می فروشند . ما هم اصلی ها و هم ضایعاتش را به خدا بفروشیم. 
موقع نزول رحمت الهی است , خدایا به ابروی امام رضا (ع) همه ی 
کسانی که در سرتاسر عالم در این نهضت بیداری , بیدار شدند و همه 
برایشان دعا می کنند که انها بیدارتر بشوند و زودتر ظالمین را از اریکه ی 
قدرت پایین بکشند , این نهضت بیداری اسلام را مقدمه ی ظهور امام 
زمان (عج) قراربده و با ظهور امام زمان (عج) گره از کار همه ی آنهایی 
که مشکل دارند باز کن . 
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سوال - آقای ماندگاری عزیز , مشکل اشتغال را حل کردید . حالا اگر 
امکان دارد مشکل سرمربی تیم ملی را هم حل کنید . 

ها ۱ ی کم من از 
شوخی قشنگ ایشان در اين ایام تشکر می کنم که هم من و هم همه را با 
یک تبسم میهمان کردند . ما اینجا قرار نداریم مشکل بیرونی را حل بکنیم . 
ورزش هم داشته باشیم , هر موضوع دیگری را در مورد اربتاط و تعاملات 
مان ما مورد بحث قرار بدهیم , قرار نیست که مشکل بیرونی را حل کنیم 
. از باب خسن طن شان.فکر کزدند که جون فا مشکل اشخال را حل 
کردیم , حالا پیام بدهند که میشود برای بچه ی ما کار پیدا کنید ؟ يا در مورد 
ازدواج بگویند که می شود یک موردی را برای ازدواج برای ما پیدا کنید ؟ 
مشکلات بیرونی سیستم های خاص خودش را دارد . برنامه ما قرار داشته 
که مشکل درونی ونگرش ما را تغییر دهد . اصلا پیامبر و امامان آمده اند 
که مشکل درونی ما را با عالم حل بکنند . پیامبر هم نیامده که به ما شغل 
یا مورد ازدواج بدهد . اینکه بعضی ها مثلا برای ازدواج درخانه ی اهل بیت 
می روند و به آنها متوسل می شوند , از باب این است که آنها کریم هستند 
و مشکل آنها را حل می کنند ولی قبل از اينکه آنها بخواهند مشکل بیروتی 
را حل کنند , مورد ازدواج , اشتغال , معامله , می خواهند مشکل درونی ما 
را حل کنند . می گویند که نگاه تو به کار اين است, نگاه تو به ازدواج این 
است . کارکردن یعنی بندگی . خدا دوست دارد که تو کار بکنی . بیکاری 
یعنی دور شدن از خدا . در کار تو نزدیک به خدا می شوی . با بیکاری از 
خدا دور می شوی و از چشم خدا می افتی . اگر کار بکنی , به تو مزد می 
دهد . همه ی عالم کارگاه خداست. بيایید کارگر خدا بشویم . اگر نگاه 
دیگر روی کارها ارزش گذاری نمی کنیم . اصل کارکردن من را در چشم 
خدا عزیز می کند . اصل بیکاری من را از چشم خدا می اندازد . در قصه ی 
ازدواج , ما می خواستیم نگرش مان را به ازدواج درست کنیم . ازدواج 
پیوند بین دو عزیز نیازمند است که اگر به اين نیازشان پاسخ الهی ندهند , 
سفره ی گناه جلوی شان می آید . پس اصل ازدواج برای رها اه 
است و برای قدم گذاشتن در متسنیز بند کین است . اصل ازدواج برای این 
نیست که من پول , جایگاه شغلی , پست , شکل و قيافه ام را به رخ 
دیگران بکشم , ازدواج برای تکمیل , تکامل و سلامت من است . ما قطعا 
در بحث ورزش , استفاده از ظرفیت های مملکت و توانمندیهای انسانی 


مان , باید نگاه مان عوض بشود . من متخصص این کار نیستم . ما بیشتر 
وقت ها فکر می کنیم که مرغ همسایه غاز است اما آن گوهری که در 
دست خودمان داریم باور نمی کنیم . همه ی عالم میگویند که گردو است 
ولی ما نباید خودمان اين را باور کنیم زیرا می دانیم که در دست مان گوهر 
است. گاهی گردوی دست دیگران را همه می گویند که گوهر است ولی ما 
فی دانیم که کرده استه ماه آهد که همین را بحفید : تفای عانیه کر 
همه ی زمینه ها از همه بهتر باشید . بقول امام من ورزشکار نیستم ولی 
ورزشکاران را دوست دارم . اصل رسالت دین , قران , عترت و این 
برنامه این است که نگاه ما عوض بشود. ما قرار نداریم مشکل بیرونی را 
حل کنیم . ما حدود 12 میلیون جوان ذر استانهآزدواج داویم: .شالین یک 
میلیون ازدواج هم بیشتر صورت نمی گیرد . پازده میلیون جوان می خواهند 
ازدواج کنند . من نمی توانم برای چهار نفر آنها همسر پیدا کنم . ولی من 
می خواهم به آنها و خانواده هایشان بگویم که بياییم مشکل درونی مان را 
تشیتانبه آودواح نجل کنیم ء شایی | کر مسکا یج شود , انشا االد 
بشنویم که سه الی چهار میلیون ازدواج را ساده و دینی دیدند و مشکل حل 
شد و از آن تشریفات و سختی هایی که در ازدواج ایجاد می کردند همه 
کوتاه آمدند و همه حس کردند که ازدواج جلوی گناه را می گیرد و ازدواج 
بستر را برای رشد فراهم می کند . اگر همه اين را باور کردند می فهمند 
که ازدواج را برای پزدادن , مسابقه و تفاخر نگذاشته اند . انشاء الله نگاه 
مان هم به ورزش درست بشود . 

سوال - دیانت و لیاقت در بحث همسر گزینی را بیشتر تشریح کنید. 

پاسخ - لیاقتی که ما می گوییم در دو بُعد است . هم در مباحث فرهنگی و 
فکری است که همان دیانت می شود و هم در مباحث عملیاتی و کاربردی 
آن است که شغل و مدیریت زندگی میشود . یک وقت شما می بینید که با 
یک گزینه ای برخورد می کنید که از لحاظ اعتقادی نمره اش عالی است . 
همه ی واجبات و محرمات او کامل است و این نقطه ی ایده ال شماست. 
و بستر ازدواج را برایش فراهم می کنید. و انشاءالله او این دیانت را بر 
اساس تفعر انتخاب کرده است نه بر اساس تقلید. منظور تقلید در 
اعتقادات است و [لا باید تقلید در احکام داشته باشیم . حتی نه بر اساس 
ورائت . از ورائت بهره گرفته ولی خودش با فکر دیانت را انتخاب کرده و 
شما این دیانت را می پسندید . اما یک وقت سراغ گزینه ای می رویید که 
دیانت لازم را ندارد . نگاه به گذشته ی او می کنید و می بیند که دیانت 
لازم را ندارد , زود روی آن خط نکشید. اين مثل اشتغال است . الان طرف 
شغل ندارد . زود روی او خط نکشید . همچنانکه اگر شغل هم داشت , زود 
تاییدش نکنید . اگر طرف شغل داشته باشد ولی لیاقت نداشته باشد , 
شغلش را از دست می دهد و عرضه ندارد که دوباره کار را راه بیندازد . 


راجع به دیانت هم همین را می گوییم . دین داشته باشد ولی دیانت او بر 
اساس تعقل و تفکر نباشد , یک دفعه می بینید همه ی دیانت را کنار 
گذاشت. میگویند که اونماز می خواند و روزه میگرفت , حالا که دو سال از 
ازدواج مان گذشته و اتفاق بدی افتاده , نمازش را کنار گذاشته است . تو 
نماز را برای ارتباط با خدا می خواندی نه برا ی اينکه شغل پیدا کنی , نه 
برای اینکه مشکلات در زندگی ات نیاید . پس دیانت خیلی پر رنگ و با 
ريیشه هم زود جذب مان نکند . کم دینی ظاهری هم زود ما را دفع نکند . 
ری کم وم کم طوف وش ط رف خی را چارد با هی 
فرمانده گردانی بود. یک عده ای از بچه های تهران آمده بودند و همه تیپی 
بودند . یک عده بچه هایی بودند که معروف به دستمال گردن بودند و قيافه 
های لوطی مسلک داشتند . هیچ فرمانده گردانی انها را انتخاب نمی کرد . 
یک فرمانده گردان گفت که من با اينها کار می کنم . او فهمید کسی که به 
جبهه آمده و حاضر شده جانش را بگذارد , اين فرد لیاقت دیانت دارد . ولی 
کسی که در مسجد سبحان الله می گوید و حاضر نیست که برای دین جان 
ریزی کرد . این بچه ها دوست داشتند که یک باشند . گفت که مگر نمی 
خواهید همه ما یک باشیم . پس بيايیم همه مان یک دست موهایمان را 
بزنیم . همه مو هایشان را زدند و مشکل موهایشان حل شد. چون نمی 
توانست بگوید که یقه هایتان را ببندید , گفت که ما چفیه را برعکس می 
بندیم تا مثلثی جلو بیفتد و جلوی بقه شان بسته بشود . گفت که همه 
میخواهند مسجد جارو کنند , ما برویم توالت های را تمیز کنیم . این کار را 
هم کردند . در اين عملیات بیشترین شهید را این گردان داد. گفت : ببینید 
که این بچه ها لیاقت شان از ما بیشتر بود . این فرد تا بحال تربیت دینی 
نداشته که چادر سرش کند , تربیت دینی نداشته که این عمل واجب را 
انجام بدهد , اما اینقدر منطق پذیری اش بالاست که وقتی ی 
می کنیم خوب گوش می دهد و می فهمد که تابحال چقدر ضرر کرده که 

نماز نخوانده است . و بعد با خواند کتاب بقیه را هم درک میکند . او از 
خودش این همه لیاقت فهم نشان میدهد . پیامبران ما سراغ کسانی آمد 
که دوست داشتند بفهمند , اينها را جذب کرد . نگفت که فقط فهمیده ها 
بیایند . ما میگوییم که فقط می خواهیم سراغ سوپر متدین برویم . این کار 
خوب است ولی هنر نیست . هنر این است که کسی که پذیرشش را دارد , 
به او کمک کنیم . لیاقتی که ما صحبت کردیم فقط در بحث اشتغال نیست 
. در بحث جربزه ی گرداندن زندگی نیست , لیاقت در بحث فرهنگی و 
ایمانی هم هست . هرکسی را که احساس کردیم ظرفیت پذیرش دارد» به 
او کمک کنیم . با چه ضمانتی مشود جلورفت ؟ با ضمانت ارتباط نیت 
خالص خودم با خدا . مگر خدا نگفته که اگر تو موقق بشوی یک نفر را 


هدایت کنی مثل این است که همه انسانها را هدایت کرده ای . نیت من 
استفاده از واقعیت ظاهری او نباشد. نیت دختر يا پسر این باشد که خدایا 
یک توانمندی به من دادی الحمدلله , یک بستر می بینم الحمدلله و بقیه 
اش را هم تو کمک کن . الذی جاهدوا فی نا لنهدينهم سبلنا . من از این 
ازدواج ها دیده ام . حر وقتی به خواستگاری امام حسین(ع) آمد ( به نیت 
امامت ) .امام یک نگاه به چشم های حر کردند و دیدند که عجب ظرفیتی 
دارد . من فکر می کنم که امام از قصد فرمودند : مادر به عزایت گریه کند 
که جلوی ما را گرفتی . اینجا حر به هم ریخت و آن ظرفیت خودش را 
نشان داد . حر یکی ظرفیت دیگر هم از خودش نشان داد. ظهر وقتی که 
پاران حر می خواستند پشت سر حر نماز بخوانند . او گفت که پسر دختر 
پاسراتانیت می اد شت سرمن راید ۱ با نانک سا بو 
بود و معذور , پشت سر امام نماز خواند . یک کار قشنگ دیگر هم کرد . 
شتروع کرد.به قدم زد رو فکر گردن ایکا کت عجن در از هدن ن 
ازدواج کنم ۰ با وهی تورت پدرش که نمی خواهم ازدواج کنم , می 
خواهم با حقیقت این انسان ازدواج کنم . حقیقتش که بنده ی خداست . 
حالا در تربیت قرار نگرفته و معلوم نیست که چه از آب در بیاید . تو از خدا 
کمک بگیر و جلو برو. ببینید که حر به کجا رسید . وقتی امام دست مال به 
سرش بستند , گفتند که مادر چه اسم قشنگی برای تو انتخاب کرده است . 
در بخش بیرونی فقط دعا می دانیم , جوانان برای ازدواج به امام رضا (ع) 
ازدواج حل بکند و بعد مشکلات بیرونی ازدواج را خودشان کفایت بفرمایند 


سوال - 13 اسفند جشن عقد و عروسی من است . هر کس می شنود می 
گوید که سیزدهم نحس است . حالا من با این همه استرسی که داشتم , 
نمی توانم خودم را ارام کنم .ترس عجیبی دارم . راهنمایی بفرمایید. 

پاسخ - 13 رجب روز تولد امیرالمومنین است. شما را به خدا دست ازاین 
خرافه بازی ها بردارید . باز این به نگاه درونی و نگرش ما برمی گردد . 
ببینید که کدام روزمبارک است ؟ روزی که من رابطه ام با خدا بهم نخورد. 


هر روزی که 7 آن گناه نشود , آن روز عید است . کدام روز نحس و 
تاار ات ره کش کض الهش بات سم و ار توا تا 
رابطه با خدا قرار دادیم , دیگر به ملاک های دیگر کاری نداریم. ایشان که 
این روز را برای ازدواج انتخاب کرده اند که قطعا با ازدواج جلوگیری از 
ربیع مجالس عروسی راه بیندازند 1 تمام سعی شان این باشد که در 


مجلس مان گناه نباشد . الان خیلی از مجالس مرد و زن را جدا کرده اند و 
حتی داماد هم به مجلس زنانه نمی اید . موسیقی های حرام را هم به 
ورین اه کر مش الم ات ما کهآ خی 
موسیقی ها مت تدانة گناه باشد وما را از خدا دور کند , بعضی از پوشش 
نسبت به اين قضیه هم یک تجدیدنظر بکنید. خانم ها زان و مادر داد 
هم یه ای مق رو ۱ و دا توبن < و 
حرکاتشان هم مواظب باشند . ببینید ما اين الویت ها را یادمان می رود و 
به روزآن گیر می دهیم . همه ی حرفهای ما در ازدواج و اشتغال و.. ۰ این 
است که ما داریم با خدا چکار می کنیم ؟ ما باید بندگی خدا کنیم و او اول , 
آخر ب ظاهر و باطن است . از رگ گردن به ما نزدیکتراست و در همه جا 
هست . همه از ما جداشدنی هستند ولی خدا از ما جداشدنی نیست . 
بات ایض ما این است کمصواحت راظه مایا شا باسیم. 

سوال- سوره ی انعام ایات 152-7 را توضیح دهید . 

پاسخ - در آیه 155 داریم کم بای یم سر تاه گراز ارتکد 
مبارک باشد اگر طبق قرآن باشد و هر چیزی که طبق قرآن نباشد نحس 
است . روزی که در آن گناه باشد و دستورات قرآن رعایت نشود , نحس 
است ت . آن مجلسی که دستورات قرآن درآن رعایت نشود , نحس است . 
آن حکومتی که دستورات قرآن در آن رعایت نشود , هر چیزی يا اتفاقی که 
دستورات قرآن و خدا در آن رعایت نشود , قطعا نحس است . آن سفری 
کس ای دا تاه نخس اسان اسان کای وا گت کر ز 
سراسر زندگی مان مباری باشد. 

سوال - چکار کنیم که یک شیعه و مسلمان واقعی باشیم ؟ 

پا ور لا رش ار هط هت 
اسلام و مذهب شیعه ی جعفری . امروز هم دراین برنامه میهمان امام رضا 
(ع) هستیم. و همه هم دوست داشتیم که خادم معنوی امام باشیم. بهترین 
فت محوس رن ات ای سا ار وال ور ار 
بالاترین خدمت است . همه ی عزیزانی که این کلام را می شنوند این 
وال را ای ان یکدی و یه بش ها ور رات انا واه 
خانه آوردند تا ولی شان امضاء کند . بچه هایی که نمره هایشان خراب 
است یک کاری کردند که پدر نمره هایشان را نبیند . و انهایی که نمره 
هایشان خوب بود , زودتر به پدرشان نشان دادند . در این پنج عنوانی که 
من می گویم , ما نمره ی خودمان را بنویسیم . هر کس که نمره اش بهتر 
است . کارنامه مان را جلوی رئیس مکتب و مذهب مان بگذاریم , جلوی 
ولی نعمت مان امام رضا (ع) بگذاریم . ببینیم که می توانیم سرمان را بالا 
بت ۱ کی حفظ طاهر ای روعش اون کس اه فا 


های موبایل و کامپیوترم را به پیامبر بدهم که نگاهی بکند , اگر روی پشت 
بام هم آنتن ماهواره هست بدهم که پیامبر نگاه بکند , هرچه در خانه و در 
ماشین دارم. نمره ی این را جلوی پیامبر بگذاريم که یک امضاء بکند . 
دیگری حفظ شور و شعور اسلامی . یعنی ببینیم که ِِِ بیشتربوده یا 
شعوی ان آبا خق یال حت ها کشت کم شور ما ره احل نت سای 
بدهد که خیلی هم لازم است يا به شعور هم پرداخته با این 
است که فقط برای اهل بیت سینه زده ایم و گریه کرده ایم يا حاضر شده 
ایم که حرفهایشان را هم بشنویم . این نمره را هم بگذاریم . در سال این 
همه اخبار مختلف سیاسی, ورزش ۰ هنری و ... را گوش کردیم , چقدر 
اخبار امامان وپیامبران را گوش کرده ایم 1 اخبارشان در کتاب قرآن است 
. این نمره را هم جلوی پیامبر بگذاریم . در مجلسی جوانان در مورد همین 
مطلب فکر می کردند ومیفتند که ما می گوییم يا رسول الله نمره ی ما 
خوب نیست ولی قول میدهیم که خوب بشویم , ابروی ما را نبر . دیگری 
اينکه چقدر در زندگی فکر اسلامی دارم ؟ در ازدواج , اشتغال و بخش های 
مختلف زندگی چقدر فکرم مطابق با پیامبر است ؟ دیگری اینکه حب و 
قص دای قن دی خطا نیب یه و بطق یا پر ات ۲ بافت 2 
دوستدارد , آیا من هم حیا را و ؟ یتیم نوازی و نماز را دوست 
دارده ابا شن هم انها را دوشت. دار ؟ دیگزی حفظ رفتان‌قعمل اسلاین 
است . پیامبر با همه مهربان بوده و کریمانه برخورد کرده اش ایا مد 
هم این جوری رفتار می کنم . این پنج مورد را نمره بدهیم و جلوی پیامبر و 
اساشضادی ماس اون دیق این است که سود رز 
خواب بیدار کنم . بنابر روایات کارنامه ی من هفته ای دو روز به دست 
رسول الله می رسد , صبح دوشنبه و عصر پنجشنبه . اگر کارنامه ی بچه 
ها در سال سه بار است , کارنامه ی ما هفته ای دو بار به خدمت رسول 
الله می رسد . باور کنم که کم اوردم و سراغ شعورش بروم , انها به ما 
یط 

خرانا بد ابروی امیامام او( ایام رخا زان کم ویای 
اسلام از خواب بیدار شدند و صدای نهضت بیداری اسلامی شنیده میشود , 
امیدواریم این بیداری مقدمه ی امدن امام زمان (عح ) بشود , ما را هم 
بیش از بیش از خواب غفلت بیدار بفرما . 
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در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم به آن امید دهم جان که خاک کوی 
تو باشم , به وقت صبح قیامت که خاک ز سر برآرم به گفتگوی تو خیزم به 
جستجوی تو باشم , به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم نظر به سوی تو 
دارم غلام روی تو باشم , می بهشت ننوشم زساقی رضوان مرا به باده چه 
حاجت که مست روی تو باشم . سوال - شما گفتید بحث شأنیت در 
اشتغال مطرح نیست . بعضی ها اعتراض کرده اند که مثلا آیا آقای 
ماند کار مت متیر بارای کاومی ند ۱ ام شور ام ما سم کر 
صورتی است ؟ 

پات این نام کل اهل بست به امامت آسام شمان تشاد آنشمت: ۱ 
تبریک عرض میکنم. من در این برنامه بحث خادم بودن معنوی امام رضا 
(ع) زاقطرج کرديم ‏ شاید خلی. ها بخوا هتد که در حرم امام خاره بزنه : 
با اابان با لین اسم و زسخ شان در شابن جاروومی زد ۱ شاب به نع 
به ظاهر وزیر , وکیل ,مهندس , دکتر و ایت ال سروس ۳5 
کفش زائر امام رضاز (ع) را جفت کنند . و حرم امام را جارو بزنند . رهبر ما 
دستمال دست می گیرند و قبر امام رضا (ع) را شستشو می دهند , حالا 
اگر اين انسانها با اين مقام و موقعیت بخواهند شیشه ای در خیابان را 
دستمال بکشند عیب است , می گویند که در شان شما نیست . پس مهم 
آیاته مبووایات این ور بر فی اید کهخدا دنا وا برای انسانیه کا اه 
تبدیل کرده است . خدا دنیا را رستوران قرار نداده که وقتی من می آیم 
غذا جلوی من بگذارند . در رستوران غذا جلوی انسان می گذارند . اما در 
کارگاه و اردوگاه هر کسی برای رسیدن به سهم خودش تلاش بکند , فقط 
مدیر کارگاه موظف است بستر کار را برای همه فراهم کند . خدا می گوید 
که برای کارت زمین لازم داری برای تو گذاشته ام , آب لازم داری برای تو 

گذاشته ام , نور » , هوا؛ انرژی و فکر لازم داری گذاشته ام ات 
کار است گذاشته ام و از تو کار می خواهم . من الان به جوانان بیکار 
پیشنهاد می دهم . ای جوانان بیکار , سرمایه از ما , کار از شما . همه می 
کارم ور کار اه عالم اکر بزاه: 9 کدرا باشد جشان مر حنط نوم ا نست 
. پس کار یک نشانه ای از عبداللهی بودن من است . جارو زدن در حرم 
امام رضا (ع) نشانه ای از خادم الرضایی است (خادم آستان قدس رضوی 
) . ببینید چقدر افتخار است حتی جارو کشیدن ,دستمال کشیدن , اشپزی 


کردن و ظرف شستن آن زیرا همه ی اینها منتسب به امام است . مگر 
شما دنیا را کارگاه الهی نمی بینید و همه ی عالم را سفره خانه ی خدا نمی 
بینید ؟ مگر همه ی علام را حرم الهی نمی بینید . عار بودن به این است که 
من از چشم خدا نیفتم . ان عار است . در امام رضا (ع) کسانی که پر 
دست می گیرند و خادم امام هستند زیاد می باشند , پس طرف که یک 
لیسان يا فوق لیسانس دارد , بگوید حالا که خادم زیاد است من دیگر خادم 
تمیسوم . خیر می گوید که چون من عاشق خدمت به اين آستان هستم 
گوید که من می خواهم در چشم امام رضا (ع) جا داشته باشم . پس عالم 
کارگاه خداست و هرکسی که در این کارگاه بیشتر ,بهتر و خالصانه تر کار 
کند , خدا او را بیشتر دوست دارد . حتی روز قیامت هم که از ما در مورد 
عمر و مال بپرسند که آن را در چه راهی خرج کردی , می گویند در هر 
1 و اگر در راه ماخرجح کردی در چشم ما 
را حسات عی کنه و حون کارفرمایی است :حدا هحه ق سرمایه را داده و 
از من کار می خواهد . میگوید که همه ی سود هم مال خودت ولی اگر 
خمس شدی یک پنجم آن را و اگر مشمول زکات شدی یک بیستم 
0 0 ون 
خرج بشود باز برای خودتان . دون شان آن وقتی است که ما از چشم خدا 
بیفتیم. اگر من یک آشغالی را از خیابان برداشتم و نیتم این است که در 
2 کارگاه الهی بیکا ر نباشم . کارگاه الهی همه دوربین دار است 
دا هتت ای این کار اه زا هم دویتی ۲ات اس 
؟ پس بیاییم در این عالم خدا را درنظر بگیریم . اگر خدا از ما راضی باشد 
عار نیست . اگر من در تخت پادشاهی بنشینم ولی خدا از من راضی نباشد 
, این پادشاهی هم برای یک انسانی که قرار است خلیفةالله و عبدالله 
بشود قطعا عار است . 
سوال - خداوند روزی افراد متاهل و مقید به زندگی زناشویی که هدف 
شان واقعا زندگی کردن و سازگاری است را می رساند . البته نباید از 
صرفه جویی هم غافل بود . خدا خودش پارتی متاهل ها میشود .در ازدواج 
هم برای شغل داشتن پسرها سخت گیری نکنید البته مطمئن شوید که 
طرف جربزه ی کار کردن را دارد . 
باسخ - من مي خواهم از نگاه قشنگ این عزیزان تشکر کنم و تقو انوا 
. سه تا نکته ي قشنگ در این پیام عزیزمان است . یکی اینکه باور کنیم که 
تاهل یکی از آن حالتهایی است که خدا به آن بیشتر نگاه و لطف می کند. 
لذا می گویند که عبادت انسان متاهل بالاتر. انست زیرا در تاهل گناه کمتر 


وی که کم هی امه ان 
خواهد انسان را وسوسه کند برای انسان مجرد است . هرچه را برای 
انسان هل اند تسار کد ال اس خوام تست نانک ور 
ازدواج بت دیانت و یکی لیاقت لا زم است که تعبیر ایشان جربزژه بود که 
درست گفته اند . یعنی عرضه ی کار داشتن . من مورد زیاد داشتم که دختر 
به پسری که شاغل بوده و ماهی پانصد هزارتومان هم درآمد داشته جواب 
مثبت داده و گفته که شاغل است . اما به عرضه ی اونگاه نکرده است . 
ممکن است او با پارتی سرکار رفته باشد و یک دفعه کارگاهی که در آن 
کار می کند آتش بگیرد و تعدیل نیرو بشور و این اقا بیرون بياید , چون 
چربزن ندارد , ادم کان تست 0 
ازدواج کرده بودیم چهار بار شغل خودش را عوض کرد . و الان هم در خانه 
ی ار وا ایا را 
کار دارد ولی عرضه ندارد انتخاب می کند ولی کسی که الان عرضه دارد و 
انمان سم دارتخعا ار ری اسفای می وا سا ار نم 
که این فرهنگ در خانواده ها بياید و نکته ی دیگر اينکه وقتی باور کنیم خدا 
پارتی انسانهای مومن و متاهل است. یکی از علامتهای مومن این است که 
ولخرجی و اسراف نمی کند و کمی توقعش را پایین می اورد . و اهل 
الهی را رعایت کنم . ۱ 

سوال - من در یکی از شرکت های دولتی که خیلی ها ارزوی کار کردن در 
ان را دارند مطابق با رشته ی تحصیلی ام کار می کردم . و دیدم شرایط 
به گونه ای است که نمیتوانم با رضایت خدا پیش بروم . و از سمت او دور 
شدم و به درخواست خودم کار را رها کردم . ازدواج کردم و به تهران 
آمدم و با همسرم که رشته اش هنری بود یک مغازه ای را اجاره کردیم و 
بعد متوجه شدیم در آن بازار باید همراه بادیگران بشویم تا پیشرفت بکنیم 
. یعنی دروغ بگوییم و کارهای غیر خدایی بکنیم . بنابراین با توکل بر خدا 
همه چیز را جمع کردیم و به منزل اوردیم تا فکر دیگری بکنیم ولی جالب 
ات حند متتری. کة از کارد.ما واضی‌بودند ازتاط.شان: راا ما فل 
تکردند و-همچنان سفارش .شان را بة ما می.دادند و از طریق آنها مشتری 
های جدیدی پیدا کردیم هم کون در ول دایص کار می کنیم . درست 
است که درآمدش مطابق با بیرون نیست ولی هم آرامش داریم و به حلال 
بودن ذرآمذمان بیشتر اطمینان داریم . می خواهم بگویم که اگر توکل کنیم 
و قانع باشیم راههای روزی بر ما باز میشود . به گفته ی حضرت علی (ع) 
تمکل ک امه که هید که انوا زیر ار او اوه ار 

شود . 


میسو 
پاسخ - من از ایشان تشکر می کنم و اگر ایشان اين سوال را از من می 


پرسید شاید او را اين طوری راهنمایی نمی کردم . قدجائکم بصاثر من 
ربکم . خدا وسیله ی نور و بصیرت را در دلهای ما گذاشته است , ار تقوا 
پیشه کنیم و خدا ترس باشیم و مراعات دستورات دینی باشیم این نورافکن 
کار می کند . وقتی نور افکن کار کرد جلوی خودم را روشن می بینم . 
تاریک نمی بینم که نا امید باشم . هر کسی که هم که جلویش را روشن 
ببیند سرعتش را کم نمی کنید ۰ ببینید این برادر خودش از اداره بیرون 
آمده , بیرونش نکرده اند . الان خیلی ها راضی به گناه می شوند که از 
اداره بیرون شان نکنند . راضی به گناه میشود که برود فروشنده بشود . 
حتی این برادر بزرگوار وقتی در بازار بوده , از گناه فرار کرده است . 
روایت داریم که اگر شما بخاطر گناه فرار کنی , خدا روزی را دنبال تو می 
فرستد . ایشان از سود بیشتر که ارامش نمی اورد. صرف نظر کرده است 
. ان ارامشی که زن و شوهر دارند که کنار هم کار می کنند , با یک درامد 
کمتر ولی ات بل گلویشان پایین می رود . خاطرشان جمع است 
و زندگی شان هم برکت دارد . اما بعضی از ما انسانها وقتی قدمی در 
بندگی خدا بر می داریم و خدا ما را امتحان می کند و فشاری به ما وارد 
قف وی کوری که خدایا من بخاطر تو از اداره بیرون آمدم و حالا باید 
تصادف هم بکنم و ... دارند تو را امتحان می کنند . بگو خدایا هر کاری می 
خواهی با من بکن من به کار حرام برنمی گردم . 

سوال - من پسری مومن و متدین را دوست داشتم که از خانواده ی 
مذهبی بود . بعد از اينکه متوجه شدم که پسر عاقل و با ایمان است به او 
علاقمند شدم . اما خوذق نم انقدن تفا هیقف بودم و نه انقدر حجاب داشتم . 
برای ینکه توجه او را جلب کنم به خدا نزدیکتر شدم تا من هم منل او 
ایمانی قوی داشته باشم . برنامه ی شما را می دیدم تا زندکی. ام را به 

۱ 0 ی وج 
مسیر درست قدم بردارم . کتاب می خواندم تا نقص های شخصیتی ام را 
برطرف کنم و رفتار عاقلانه و خدایسندانه داشته باشم ۰ در این زمینه 
موفقیت هایی هم کسب کردم . از خدا این پسر را آرزو کردم وگفتم که هر 
چه تو صلاح بدانی من راضی هستم . اما درست در همین موقع تغییر من 
پسر مورد علاقه ی من ازدواج کرد . اصلا انتظار نداشتم و نمی توانستم 
باور کنم . زخمم را با گریه تسکین دادم و چون راهم را به سمت خدا پیدا 
کرده بود ادامه دادم و تصمیم گرفتم هر روز گامی مثبت به سمت خدا 
بردارم و جلب رضایت خدا کنم . بعد از آن بود که موقق شدم با حجاب 
بشوم چون با تمام وجود به خدا اعتماد کردم , اصلا شاکی از این مسئله 
نیستم و راه زیبای ایمان را ادامه میدهم . می دانم که ممکن است 
مصلحت من این نبوده باشد. يا تمام هدف خدا جلب من به طرف خودش 


و93 است . من از این مسیری که انتخاب کردم هرگز برنمی گردم اما 
بگویید که با اين دل سوخته ام چکار کنم ؟ باکلام زیبای تان به من آرامش 
بدهید . 

پاسخ - خدا در قرآن مي فرماید : ما نعمتی را از بنده ی خوب مان نمی 
گیریم مگر اینکه بهتر از آن را به آه:بذهيم با متل آن زا به اوبدهیم .من به 
حال فشنی ایشان خبطه.می خورم که ان با کی ری که 
ار ی یه را هد 
شاد خانم . چون متصل به خدا شده است و او را رها نکرده است . 
همانطور که میگوید به خدا اعتماد دارد . از خدا بخواهد که آنچه خیر و 
صلاح اوست به او بدهد . پس با خواند این آیه اطمینانش بیشتر بشود . 
حالا می گوید که با دلم چکار کنم ؟ یا مقلب القلوب و الابصار , یا مدبر لیل 
و النهار . صاحب دل , نه من هستم و نه شما . القلب حرم الله : به او بگو 
که خودت دلم را درست کن . 

سوال - سوره ی انعام ایات 111-118 را توضیح بدهید . 

پاسخ - ایه اخر می فرماید : سعی کنید رزق و خوراک تان از جایی باشد 
که خدا امضاء کرده است به اسم خدا و يا خدا و در مسیر خدا باشد . اگر 
به ایات الهی ایمان دارید . رزق حلال برکت دارد و رزق حرام برکت ندارد. 
هرچند هم که زیاد باشد برکت ندارد . برکتی یعنی خاصیت , رشد و نمو . 
به سمت رزق حلال برویم و انشاء الله روز به روز رزق هایمان حلال تر 
بشود , نسل مان هم پاکتر میشود و دعاهای مان هم مستجاب میشود . 
سوال - ما کنکوری ها چطور می توانیم خادم معنوی امام رضا (ع) بشویم 
روط 
انگیزه و هدف معنوی ما را به سمت درس و تلاش بیشتر بکشاند . 

پاسخ - ما قبلا برای کنکوری ها فرمولی را گفتیم وا اه 
فرمول هایی را می گوییم که مثل درس خواندن , مباحثه کردن , خوراک , 
خواب . استراحت و یکسری متن و حواشی اشاره می کنیم ۰ شاید بتوانند 
اینها را از جای دیگر هم پیدا بکنند . گفتیم که این کارگاه مهم هستی که 
مدیرش خداست بخش های مختلفی دارد . بخش های تخصصی دارد . من 
می گویم که در این کار گاه می خواهم باد بگیرم واین دستگاه را درست 
جلو ببرم , چرا می خواهم یاد بگیرم ؟ چون مدیر کارگاه گفته اگر تولید ما 
ی و ی ی 
کارکردن با این دستگاه را یاد بگیرد و تولید ما بیشتربشود مااز سود 
درصدی به اومیدهیم . دانش اموز عزیز و کنکوری عزیز هر جوری درس 
می خوانی فقط نیت خودت این باشد که خدمت به خدا بکنی . هر درسی 
می خواهی بخوان . گاهی در بین مردم رشته ی پایین تری را مي خوانم 
ولی نیت من خیر و خالص است . یک وقت درس می خوانم و در آن رشته 


درس خواندن و همه ی مواد ویتامین زا کمک می کند ولی می فرماید : ای 
پیامبر به آنها بگو که نیت مهم است . و الا من کنار ضریح امام رضا (ع) 
دستمال بکشم ولی نیت من این باشد که اقایان دور حرم من را ببینند ولی 
در روستایی در خانه ام دستمال می کشم به نیت اینکه امام رضا (ع) ببیند 
, دومی قشنگ تر است. نیت من این باشد که من دارم درس می خوانم که 
یک توانمندی , حرفه ای تخصصی را یاد می گیرم و سرمایه ای را جمع کنم 
که به درد مکتب و مجبین امام رضا (ع) و دین خدا بخورد . رحم الله عمرا 
احیا امرنا . امام رضا (ع) برای همه ی کنکوریها دعا کرده است به شرطی 
که نیت شان از درس خواندن خدمت به دین و احیاء امر الهی باشد . 

خدایا ند ای ضاحت ان ایام که خصوت بقر الله الاعای فم واه 
ی ما توفیق سربازی حضرت , بستر سازی ظهور حضرت و فدا شدن در 
زارت که مان ات شاصاه بح‌های مان ات وا 


ول ۶۰۰ 


سوال - شما در بحث اشتغال گفتید که اگر کار مناسبی پیدا نشد . بروید با 
خفوق کم با حی,نجون عقوق کار بکنید « ده ای از اینربحت شما کله 
کرده اند . پاسخ بفرمایید . پاسخ - من حرف عاقلانه ای زدم زیرا گفتم که 
اسان ال تمه صر روا ات کم ند این است که اسان 
هم بیکار باشد و هم بی پول باشد و هم محبوب خدا نباشد و هم دعایش 
۳ نباشد ۰ و هم فکرش محل جولانگاه شیطان بشود ۰ این بدتر 
کند ی ای ی ۱ به اولیاء اش 
قسم می دهیم که انشاء الله با تلاش خود عزیزان بستر کار متناسب با 
شان ,شغل و مدرک نصیبشان بشود . ما می گوییم که اگر امر دائر شد به 
اینکه من بیکار باشم که آن همه آفت داشته باشد و کار کم درآمد یا بی 
۳0۳ . انسان عاقل کدام زا انتخاب .هی کند ۲ انسان غافل میکوید. که 
لااقل کار کم درآمد يا بی درآمد را می روم , پول ندارد ولی آفت های دیگر 
را ندارد . و همچنانکه اگر بی کار باشم باز هم پول ندارد . فردی به من 
کفت کم‌مایی نه.من کفته اند که بیا کار یکی با ماهن.0 15 هزار تومان: 
من حساب کردم که در ماه باید 60 هزار تومان ۱ ۱۱۷ 
میشود و 90 هزار تومان می ماند , آیا من با اين مبلغ بروم کار یکنم ؟ 
گفتم که اگر آنجا نروی چکار می کنی ؟ کار دیگری هست؟ گفت : خیر . 
گفتم که اگر نروی در خانه می نشینی و غر هم می زنی , افسرده هم می 
شوی و فکر گناه هم می کنی و باز پولی هم گیرت نمی آید. لااقل راه حل 
اول این آسیب ها را ندارد و آن 90 هزار تومان هم گیرت می آید . همه ی 
هدف ما در اين برنامه پیدا کردن راهی برای فرار از گناه است >صا هن 
خواهیم از ز گناه و بسترهای گناه دور بشویم . و چون یکی از بسترهای گناه 
بطور جدی بیکاری است , به هر قسمتی شده باید از بیکاری دور بشوم . 
ای اه ی رن ۱ 
پیدا بشود , خيلي خوب است . ما هم موافق هستیم . اين آقا را در جایی با 
حقوق صکفی: و آبزوهند استخدام نکننه م این خیلی خوب است ولی اگر نبود 
چه ؟ چون بیکاری یکی از بسترهای خیزش گناه است یعنی خیلی از آنهایی 
که دست به قاچاق , دزدی ,گناه و جنایت های مختلف زدند . یکی از 
بسترهایش بیکاری بوده است . در بیکاری نشسته , شیطان هم امده 
برنامه ریزی ذهنش را کرده , اوهام و خیالات سراغش آمده و اوهم سراغ 
گناه رفته است . ما روایات زیادی در مورد کار داریم که دراینجا وقت کم 
است و نمی توانم آنها را بخوانم . کار وسیله کسب رزق و روزی حلال 


است . در دين ما اين یک شأن کار است . خدا به ما گفته که از توحرکت از 
خدا برکت . اگر می خواهی توبنده ی خوب را دوست داشته باشم و رزق 
حلال داشته باشی , اولین شرط آن کار کردن است . رزق حلال مفتی گیر 
اتان مت ایرد از اسشمان نمی ی سای رم نی ون تاد لاس 
بکنید . اگر تلاش کردی خیلی به تلاش خودت تکیه نکن , تکیه ی به لطف و 
عنایت الهی بکن . پس همین جا کار , یک راه بندگی می شود . یعنی وقتی 
من دارم کار می کنم , در واقع دارم با خدا شریک میشوم البته شریک در 
فعل . خدا گفت که تو یک قدم بیا و من ده قدم می آیم . خدا 0 
حرکت هیچ حرکتی نمی دهد . به اتدات وان وت رت کض. 

پیرزنی هم که لیف می بافد و پیرمردی که چهار تا ی 
در حد توان خودش کار می کند . پاهایش قدرت راه رفتن ندارد و 
دستهايیش قدرت حرکت ندارد ولی میتواند یک بساط کوچک داشته باشد 
,باید سعی و تلاش باشد . لیس الانسان الا ما سعی . در مکتب ما کار 
وسیله ی نشاط است . الان خیلی از جوانهای ما از افسردگی , دل مردگی 
و بی نشاطی رنج می برند . می گویند که حوصله مان سر رفته و اعصاب 
مان خُرد شده است . بچه ی ده ساله میگوید که اعصابم خرد میشود . چرا 
؟ زیرا در خانه همه چیز برایش فراهم است . برای هیچ چیزی تلاش نمی 
کند . برای عروس ها و دامادها همه چیز در خانه شان فراهم است , بیکار 
هستند و اعصاب شان زود خرد میشود . پس کار در مکتب ما از اين جهت 
ما را به بندگی می رساند . پس چرا کارکردن ما را به بندگی می رساند ؟ 
چون مشارکت در فعل با خداست . چرا کار کردن ما را به بندگی میرساند 
؟ چون کار وسیله ی نشاط است . آن افسردگی می رود . امام سجاد (ع) 
کی ات ای ار 
وسیله ی نشاط فرار از بیکاری , بی عاری , خیلی از فساد ها و بطالت ها 
است . پس این خودش یک مَمر بندگی است. و ای اه 
عبادت است . چون کار ما را شبیه خدا می کند . زیرا خدا رزاق و ستار 
است ت . اینها صیغه ی مبالفه است . وقتی من دارم کار می کنم , می گویم 
که خدایا من به اندازه ی تو نمی توانم رازق باشم , تو خلق اولین و آخرین 
را رزق می دهی و ما چند تا از بچه های مان را رزق میدهیم . تازه اگر زیاد 
بياید نان های سفره مان را هم برای کبوتر می بریم . پس از این جهت که 
در فعل دارد من را شبیه خدا می کند , اصلا پروژه ی خلقت برای خليفة 
الله است . ببینید که نگاه به کار چقدر قشنگ میشود . بعضی ها میگویند 
که ما پول داریم , پس برای چه کار کنیم ؟ پدرمادر پولدار و ارثیه داریم 
برای چه کار کنیم ؟ یکی از اهداف کار کردن تامین معاش آن هم از باب 
حرکت است . به فرض پول داری , به نشاط هم احتیاج داری و بدون 
نشاط بندهی خدا| نمیشود . نماز باکسالت , روزه ی با کسالت و تلاوت 


قرآن با کسالت . امام به ورزشکاران گفتند : این تلاش و حرکت شما 
ورزشکاران , باعث میشود که شیطان ممری نفوذی بر شما نداشته باشد . 
تلاش کردید , روح تأآن هم با نشاط است . پس ما را در فعل شبیه خدا می 
کند و خدا در فعل سرآمد است . رزاق ,خلاق , ستار و جبار از صیفه ی 
مبالفه است . دیگر اینکه کار وسیله ی خدمت است . من اصلا پول لا زم 
ندارم ولی بوسیله ی کار میتوانم خدمتی بکنم و قدمی برای دیگران بردارم 
. من می خواهم خادم معنوی امام رضا (ع ) باشم . پس کار وسیله خدمت 
امام این بود که استعمار می خواهد ما را تحقیر کند , ما را کوچک کند و 
خودشان را بزرگ کنند و بگویند که هر چه شما بخواهید ما به شما می 
دهیم . شما تنبل , بی عرضه و بی عار بار بيایید . نفت , گاز و امکانات تان 
را به ما بدهید و هر چه بخواهید ما به شما می دهیم . مثل پرنده ای بودیم 
کف در ففتن تودیق. و ات اه سای داد ند ولی آزادی نداشتیم . حتی 
آزادی فکر بداشتيم که فکرمان:را به کار بیندازنم.: .ولین امام. کفت: که: کر 
قوار ناشد راظه ان ریا اشتهفاه فطع کید اند یه بای خوصان شید 
۰ برای اینکه روی پای خودتان بایستید باید موشک , ماهواره و سد بسازید و 
باید در گندم ۷ تقو منزین ود کف باتوید رکه ی انوا ان‌هین لد :و 
دوست دارد. خدا خودش خلقت انسان را رو به پیشرفت خلق کرده است . 
اگر کار نباشد. پیشرفت هم نیست . اساس انقلاب ما این بود که ما روی 
پای خودمان بایستیم , زحمت بیشتری بکشیم , مشکلات بیشتری را تحمل 
بودیم . ما می توانیم با 50 میلیون یک خانه ی پانصد متری را اجاره کنیم و 
مستاجر باشیم .ولی با 50 میلیون یک خانه ی 50 متری بیشتر به شما نمی 
دهند زیرا صاحبخانه می شوید. ما به برکت انقلاب صاحبخانه شده ایم . 
صاحب خانه شدن تلاش می خواهد . هرجای خانه خراب بشود , ما باید 
خودمان ان را درست کنیم . اگر مستاجر بودیم . می گفتیم که 
مستشارهای امریکایی ان پهلوی ما 80 
اختراع ثبت شده بیشتر نداریم ولی در بعد از انقلاب بیش از 30 هزار 
کی . یک استاد دانشگاهی می گفت که من خیلی با 
شطلکست | و اشسا امس کم داد کار 
تولید میشود . اگر امروز هر کس بتواند یک قدم برای پیشرفت انقلاب 
بردارد , در واقع برای پیشرفت اسلام قدم برداشته چون این حکومت 


اسلامی است , برای پیشرفت امام زمان (عج) زحمت کشیده است زیرا 
این حکومت منتسب به امام زمان (عج) است , برای پیشرفت ایران قدم 
برداشته چون ایران مملکت ماست . برای پیشرفت خودش و نسل اینده 
قدم برداشته , آیا اینها عبادت و بندگی نیست ؟ سوال - اگر کسی با این 
نیت که با کارکردن محبوب خدا میشود کار کند , ایا لحظه به لحظه برای او 
عبادت نوشته میشود ؟ پاسخ - بله . لحظه به لحظه در مسیر بندگی است. 
کسانی که توفیق اختراع پیدا می کنند , باید چند سال بدون بودجه کار کنند 
۰ به صرف اینکه من بگویم یک ایده دارم به من پول نمی دهند . باید به ثمر 
برسد . اين با چه نگاهی دارد اين کار را انجام میدهد ؟ من کسانی را دیده 
ام که طلاهای خانم و حتی خانه , ماشین و زمینش را هم فروخته و حتی 
قرض کرده تا پروژه را انجام بدهد و بعد مثل یک بمب در دنیا صدا می کند 
که یک جوان ایرانی گره ای را از کار بشریت باز کرده است . ببینید این 
چقدر بدون پول کار کرده .نه تنها به به او پول نداده اند بلکه پول هم خرج 
کرده است. آبا این مدا کی ها تست ۱ ون کار ره آس فت 
کار می کند که گره ای را باز کند . ببینید که ما چقدر گره داریم , گره های 
اجتماعی , خانوادگی و صنعتی و قشرهای مختلف . اگر جوان ایرانی این 
فکر را نکند که من الان اینکار را می کنم و همین الان به من پول بدهند . 
من می دانم که الان او نیاز دارد و دولت باید به او کمک کند . امام امد و 
به ما یک باور را داد . گفت : بیایید به این نگاه که کارمند خدا می شوید 
کار کنید . هر کس اهل کار باشد کارمند خداست.خدا حقوق ما را می دهد 
. دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. سوال - در مورد شانیت کار 
صحبت کنید . پاسخ - آيا چوپانی با شان پیامبر مشکل دارد ؟ آیا بیل زددن 
با شأن امام صادق (ع) مشکل دارد ؟ اگر من الان فرصت بکنم که در هفته 
یک روز در یک زمین کشاورزی بروم و آنجا بیل بزنم و آبیاری کنم , آيا این 
با این عبا و عمامه ی من منافاتی دارد ؟ اگر من فرصت داشتم این یکی از 
بهترین کارهایی بود که می کردم ولی همین کاری که با تمام بی بضاعتی 
دارم انجام می دهم , تمام وقت من را پر کرده است . من به این اعتقاد 
ندارم که می گویند که اين کار با شأن ما جور در نمی آید ,کار حلال بعنی 
کارمندی خدا . هرکاری باشد فقط حلال باشد. شاید شان من این باشد که 
در دانشگاه یا حوزه تدریس کنم اما اگر نشد و یک دبیرستان به من احیتاج 
داشتند , از بیکاری بهتر نیست ؟ اگر نشد من چهار نفر را به خانه بیاورم و 

به آنها پول بدهم و تدریس کنم زیرا اگر من تدریس نکنم چرخ فکر من 
که و , این کار برای خود من خوب است. این هم 
شعار خوبی میشود که کار کنیم به نیت کارمندی خدا . و یقین بدانیم که 
خدا چیزی را از قلم نمی اندازد و اگر برای کارمندی خداکار کردیم و به ما 
بقل دادند آنرا من نریم ولی.ما به‌ این نیت کار کنیم که‌:وفتن هن. کار مین 


کنم محبوب خدا می شوم . روایت داریم که خدا جوان بیکار را دوست 
ندارد . من فقط می خواهم محبوب خدا و مبغوض شیطان باشم . فقط 
می خواهم از دست شیطان و گناه فرار بکنم . پس باور کنم که کار وسیله 
ی تقویت من و دیگران و پپشرفت جامعه است , وسیله ی نشاط و کسب 
۱ ۱۱۱ ۱8 ۱ ۱ 19 
بت کف خداست . یک جوان فوق لیسانسی بیکار بوده و دنبال کار می گشته 
و پیدا نمی کرده ولی با این نگاه که هر کاری باشه من انجام میدهم حتی 
اگر متناست:با قذر ی من, تباشد: + درابی اکهت .مق بیند که یک نگهیان :مین 
خواهند , فرم پر می کند و این فکر را نمی کن که که من فوق لیسانس 
نگهبانی کنم کد 99 26 که 
که ما مهندس ناظر هم نیاز داریم و او را جای مهندس ناظر می گذارد . تو 
نیکی می کن در دجله انداز 0۱ 2 2 
رسم بنده پروری داند . پس بياییم کار کنیم به نیت اینکه کارمند خدا باشیم 
. خدا حقوق ,پاداش , عیدی , بیمه و حق زن و بچه ی ما , حق بدی اب و 
هوا را اخر سر به ما می دهد . اینها پای خدا باشد و اگر هم به ما پول دادند 
پس نمی زنیم . چون می گوییم خدایا این هم واسطه اش تو بودی . حالا 
ممکن است اینکا ر کمک به دو تا دانش آموز يا خواهر یا برادر باشد یا کمک 
به یک مجموعه ی خیریه در حد بسته بندی حبوبات . بگویید من فقط می 
خواهم کار کنم حتی اگر به من پول هم ندهند . سوال سوره انعام آیات 
8 - 60 را توضیح دهید . پاسخ - ایه 64 می فرماید: خدا شما را از هر 
مشکلی نجات میدهد ولی وقتی رفع مشکل شد خدا را فراموش نکنیم . 
بیایید اینجا در محضر امام رضاأ (ع) قول کی اه 
دارد , وقتی مشکل کارش رفع شد , عهد ببندد که مشکل یک فرد بیکار را 
حل کند . اگر دست من باز شد واز پل رد شدم, نگویم که بقیه به من چه ؟ 
زکات آن را بدهم و مشرک نشوم . اگر همه توقع داشته باشند که کارمند 
دولت بشوند اين توقع درستی نیست . دولت باید بستر را برای کارهای 
فنی ایجاد کند و انگیزه هم از طرف مردم باشد. سوال - من دوستی دارم 
که بچه ی بسیار خوبی است ولی با یک مشکل مواجه است . او از ماهواره 
و برنامه.هاق آن بیزار است: و هنگامی که بعضی از برنامه های آن: شروع 
میشود از خانه بیرون می زند حتی در هوای سرد زمستان و تا پایان برنامه 
به خانه بر نمی گردد . او با برادرش درگیری بر سر این مسئله دار 
1-۹9 

سوال - شما در بحث اشتغال گفتید که اگر کار مناسبی پیدا نشد . بروید با 
حفوی کر با خی بدون سفوی کار کت که آی از اینسست شعا که 
کرده اند . پاسخ بفرمایید . پاسخ - من حرف عاقلانه ای زدم زیرا گفتم که 
انسان عاقل بین بد و بدتر , بد را انتخاب می کند . بد این است که انسان 


هم بیکار باشد و هم بی پول باشد و هم محبوب خدا نباشد و هم دعایش 
مستجاب نباشد . و هم فکرش محل جولانگاه شیطان بشود , این بدتر 
کند و کار بی پول انجام بدهد . در همین روزهای عزیز خدا را به اولیاء اش 
قسم می دهیم که انشاء الله با تلاش خود عزیزان بستر کار متناسب با 
شان ,شغل و مدرک نصیبشان بشود . ما می گوییم که اگر امر دائر شد به 
اینکه من بیکار باشم که آن همه آفت داشته باشد و کار کم درآمد یا بی 
دز امد : انسان عاقا کدام را انتخاب می کند ؟ انسان عاقل میگوید که 
لااقل کار کم درآمد یا بی درآمد را می روم , پول ندارد ولی آفت های دیگر 
را ندارد . و همچنانکه اگر بی کار باشم باز هم پول ندارد . فردی به من 
گفت که جایی به من گفته اند که بیا کار بکن با ماهی 150 هزار تومان . 
من حساب کردم که در ماه باید 60 هزار تومان هزینه ی رفت و امد 
ميشود و 90 هزار تومان می ماند , آیا من با اين مبلغ بروم کار یکنم ؟ 
گفتم که اگر آنجا نروی چکار می کنی ؟ کار دیگری هست؟ گفت : ۱ 
گفتم که اگر نروی در خانه می نشینی و غر هم می زنی , افسرده هم می 

شوی و فکر گناه هم می کنی و باز پولی هم گیرت نمی آید. لااقل راه حل 
اول این آسیب ها را ندارد و آن 90 هزار تومان هم گیرت می آید . همه ی 
هدف ما در اين برنامه پیدا کردن راهی برای فرار از گناه است ها ض 
خواهیم از گناه و بسترهای گناه دور بشویم . و چون یکی از بسترهای گناه 
بطور جدی بیکاری است , به هر قسمتی شده باید از بیکاری دور بشوم . 
اگر یک کار متناسب با حقوق متناسب و مناسب با شان و مدرک این اقا 
پیدا بشود , خیلی خوب است . ما هم موافق هستیم . اين آقا را در جایی با 
حقوق مکفی ۵ نژ من استخدام بکنند ۰ ان خوب است ولی اگر نبود 
چه جهن کاری نکن از سترهای جپزش گناه است بعبي خیلب از آنهاین 
که دست به قاچاق , دزدی ,گناه و جنایت های مختلف زدند . یکی از 
بسترهایش بیکاری بوده است . در بیکاری نلئنسته , شیطان هم امده 
برنامه ریزی ذهنش را کرده , اوهام و خیالات سراغش آمده و اوهم سراغ 
گناه رفته است . ما روایات زیادی در مورد کار داریم که دراینجا وقت کم 
است و نمی توانم آنها را پخوانم . کار وسیله کسب رزق و روزی حلال 
ات رصان سا اس بدا به ما گفته که از توحرکت از 
خدا برکت . اگر می خواهی توبنده ی خوب را دوست داشته باشم و رزق 
حلال داشته باشی , اولین شرط آن کار کردن است . رزق حلال مفتی گیر 
ای اس ی و مس من مرس 
بکنید . اگر تلاش کردی خیلی به به تلاش خودت تکیه نکن , تکیه ی به لطف و 
ای رس فا اس ی کی مود دی وف 
من دارم کار می کنم , در واقع دارم با خدا شریک میشوم البته شریک در 


فعل . خدا گفت که تو یک قدم بیا و من ده قدم می آیم . خدا ی 

حرکت هیچ حرکتی نمی دهد . به ادانه شون خورت کر کت کر 

پیرزنی هم که لیف می بافد و پیرمردی که چهار تا سس «ِ_ِ_ 
در حد توان خودش کار می کند . پاهایش قدرت راه رفتن ندارد و 
دستهايیش قدرت حرکت ندارد ولی میتواند یک بساط کوچک داشته باشد 
,باید سعی و تلاش باشد . لیس الانسان الا ما سعی . در مکتب ما کار 
وسیله ی نشاط است . الان خیلی از جوانهای ما از افسردگی , دل مردگی 
و بی نشاطی رنج می برند . می گویند که حوصله مان سر رفته و اعصاب 
مان خُرد شده است . بچه ی ده ساله میگوید که اعصابم خرد میشود . چرا 
؟ زیرا در خانه همه چیز برایش فراهم است . برای هیچ چیزی تلاش نمی 
کند . برای عروس ها و دامادها همه چیز در خانه شان فراهم است , بیکار 
هستند و اعصاب شان زود خرد میشود . پس کار در مکتب ما از اين جهت 
ما را به بندگی می رساند . پس چرا کارکردن ما را به بندگی می رساند ؟ 
چون مشارکت در فعل با خداست . چرا کار کردن ما را به بندگی میرساند 
؟ چون کار وسیله ی نشاط است . آن افسردگی می رود . امام سجاد (ع) 
میا ها از اه ای ول مرک اه مر ان 
وسیله ی نشاط فرار از بیکاری , بی عاری , خیلی از فساد ها و بطالت ها 
است . پس این خودش یک ممر بندگی است. دیگر اينکه خود کار بعنوان 
عبادت است ۳ . زیرا خدا رزاق و ستار 
است ت . اینها صیغه ی مبالفه است . وقتی من دارم کار می کنم , می گویم 
که خدایا من به اندازه ی تو نمی توانم رازق باشم , تو خلق اولین و آخرین 
را رزق می دهی و ما چند تا از بچه های مان را رزق میدهیم . تازه اگر زیاد 
بياید نان های سفره مان را هم برای کبوتر می بریم . پس از این جهت که 
در فعل دارد من را شبیه خدا می کند , اصلا پروژه ی خلقت برای خليفة 
الله است . ببینید که نگاه به کار چقدر قشنگ میشود . بعضی ها میگویند 
که ما پول داریم , پس برای چه کار کنیم ؟ پدرمادر پولدار و ارثیه داریم 
برای چه کار کنیم ؟ یکی از اهداف کار کردن تامین معاش آن هم از باب 
حرکت است . به فرض پول داری , به نشاط هم احتیاج داری و بدون 
نشاط بندهی خدا نمیشود . نماز باکسالت , روزه ی با کسالت و تلاوت 
قرآن با کسالت . امام به ورزشکاران گفتند : اين تلاش و حرکت شما 
ورزشکاران , باعث میشود که شیطان ممری نفوذی بر شما نداشته باشد . 
تلاش کردید , روح تان هم با نشاط است . پس مارا در فعل شبیه خدا می 
کند و خدا در فعل سرآمد است . رزاق ,خلاق , ستار و جبار از صیفه ی 
مبالفه است . دیگر اینکه کار وسیله ی خدمت است . من اصلا پول لا زم 
ندارم ولی بوسیله ی کار میتوانم خدمتی بکنم و قدمی برای دیگران بردارم 


. من می خواهم خادم معنوی امام رضا (ع ) باشم . پس کار وسیله خدمت 
به ضعفاء , اهل منزل وهمه است . دیگر اینکه کار وسیله ی پیشرفت 
است . وقتی ما انقلاب مان پیروز شد , یکی از شعارهای اساسی حضرت 
امام این بود که استعمار می خواهد ما را تحقیر کند , ما را کوچک کند و 
خودشان را بزرگ کنند و بگویند که هر چه شما بخواهید ما به شما می 
دهیم ۰ شما تنبل , بی عرضه و بی عار بار بيایید . نفت , گاز و امکانات تان 
را به ما بدهید و هر چه بخواهید ما به شما می دهیم . مثل پرنده ای بودیم 
که در قفس تودیم. و. اب مدا ها دادن ول ار او نداشتیم . حتی 
آژادق فکر نداشتيم. که فکرمان را به کار بيتدازيم.. ولن امام گفت: که اگر 
راز پاشدس اطه ان تا با اسان فطع اد وی باه ضا تایه 
. برای اینکه روی پای خودتان بایستید باید موشک , ماهواره و سد بسازید و 
باید در گندم و مسص ف ابو از یسیو 
دوست دارد. خدا خودش خلقت انسان را رو به پیشرفت خلق کرده است . 
اگر کار نباشد. پیشرفت هم نیست . اساس انقلاب ما این بود که ما روی 
پای خودمان بایستیم ی , مشکلات بیشتری را تحمل 
بودیم . ما می توانیم با 50 میلیون یک خانه ی پانصد متری را اجاره کنیم و 
مستاجر باشیم .ولی با 50 میلیون یک خانه ی 50 متری بیشتر به شما نمی 
دهند زیرا صاحبخانه می شوید. ما به برکت انقلاب صاحبخانه شده ایم . 
صاحب خانه شدن تلاش می خواهد . هرجای خانه خراب بشود , ما باید 
خودمان ان را درست کنیم ۰ اگر مستاجر بودیم . می گفتیم که 
مستشارهای امریکایی و ی 2 پهلوی ما 80 
اختراع ثبت شده بیشتر نداریم ولی در بعد از انقلاب بیش از 30 هزار 
اختراع دس شده داریم + یک . استاد دانشگاهی می گقت که من خیلی با 
فضلکت: | 0( اتشرها امس کم داره کان 
تولید میشود . اگر امروز هر کس بتواند یک قدم برای پیشرفت انقلاب 
بردارد , در واقع برای پیشرفت اسلام قدم برداشته چون این حکومت 
اسلامی است , برای پیشرفت امام زمان (عج) زحمت کشیده است زیرا 
این حکومت منتسب به امام زمان (عج) است , برای پیشرفت ایران قدم 
برداشته چون ایران مملکت ماست . برای پیشرفت خودش و نسل اینده 
قدم برداشته , آیا اینها عبادت و بندگی نیست ؟ سوال - ار کسی با این 
نیت که با کارکردن محبوب خدا ميشود کار کند , ایا لحظه به لحظه برای او 
عبادت نوشته میشود ؟ پاسخ - بله . لحظه به لحظه در مسیر بندگی است. 
کسانی که توفیق اختراع پیدا می کنند , باید چند سال بدون بودجه کار کنند 


. به صرف اینکه من بگویم یک ایده دارم به من پول نمی دهند . باید به ثمر 
برسد . اين با چه نگاهی دارد اين کار را انجام میدهد ؟ من کسانی را دیده 
ام که طلاهای خانم و حتی خانه , ماشین و زمینش را هم فروخته و حتی 
قرض کرده تا پروژه را انجام بدهد و بعد مثل یک بمب در دنیا صدا می کند 
که یک جوان ایرانی گره ای را از کار بشریت باز کرده است . ببینید این 
چقدر بدون پول کار کرده .نه تنها به او پول نداده اند بلکه پول هم خرج 
کرده است. آبا این مصداق بندگی خدا نیست ؟ بله چون دارد به اين نیت 
کار می کند که گره ای را باز کند . ببینید که ما چقدر گره داریم , گره های 
اجتماعی , خانوادگی و صنعتی و قشرهای مختلف . اگر جوان ایرانی این 
فکر را نکند که من الان اینکار را می کنم و همین الان به من پول بدهند . 
من می دانم که الان او نیاز دارد و دولت باید به او کمک کند . امام امد و 
به ما یک باور را داد . گفت : بیایید به این نگاه که کارمند خدا می شوید 
کار کنید . هر کس اهل کار باشد کارمند خداست.خدا حقوق ما را می دهد 
و سوال - در مورد شانیت کار 
صحبت کنید . پاسخ - آیا چوپانی با شان پیامبر مشکل دارد ؟ آیا بیل زددن 
با شأآن امام صادق (ع) مشکل دارد ؟ اگر من الان فرصت بکنم که در هفته 
یک روز در یک زمین کشاورزی بروم و آنجا بیل بزنم و آبیاری کنم , آيا این 
با این عبا و عمامه ی من منافاتی دارد ؟ اگر من فرصت داشتم این یکی از 
بهترین کارهایی بود که می کردم ولی همین کاری که با تمام بی بضاعتی 
دارم انجام می دهم , تمام وقت من را پر کرده است . من به این اعتقاد 
ندارم که می گویند که اين کار با شأن ما جور در نمی آید ,کار حلال بعنی 
کارمندی خدا . هرکاری باشد فقط حلال باشد. شاید شان من این باشد که 
در دانشگاه یا حوزه تدریس کنم اما اگر نشد و یک دبیرستان به من احیتاج 
داشتند , از بیکاری بهتر نیست ؟ اگر نشد من چهار نفر را به خانه بیاورم و 

به آنها پول بدهم و تدریس کنم زیرا اگر من تدریس نکنم چرخ فکر من 
فک وه ی ی رنه , این کار برای خود من خوب است. این هم 
شعار خوبی میشود که کار کنیم به نیت کارمندی خدا . و یقین بدانیم که 
خدا چیزی را از قلم نمی اندازد و اگر برای کارمندی خداکار کردیم و به ما 
پول دادند آنرا می گیریم ولی ما به اين نیت کار کنیم که وقتی من کار می 
کنم محبوب خدا می شوم . روایت داریم که خدا جوان بیکار را دوست 
ندارد . من فقط می خواهم محبوب خدا و مبغوض شیطان باشم . فقط 
می خواهم از دست شیطان و گناه فرار بکنم . پس باور کنم که کار وسیله 
ی تقویت من و دیگران و پپشرفت جامعه است , وسیله ی نشاط و کسب 
۱ اه 4 23507 
ند و خداست . یک جوان فوق لیسانسی بیکار بوده و دنبال کار می گشته 
و پیدا نمی کرده ولی با این نگاه که هر کاری باشه من انجام میدهم حتی 


تا رم پر که که ۱ 3 
نگهبانی کنم او ات . و میگوید 
که ما مهندس ناظر هم نیاز داریم و او را جای مهندس ناظر می گذارد . تو 

تب ۱ ۱ ۰ ۲ ۱۳ ۲8 
رسم بنده پروری داند . پس بياییم کار کنیم به نیت اینکه کارمند خدا باشیم 
. خدا حقوق ,پاداش , عیدی , بیمه و حق زن و بچه ی ما , حق بدی آب و 
هوا را آخر سر به ما می دهد . اينها پای خدا باشد و اگر هم به ما پول دادند 
پس نمی زنیم . چون می گوییم خدایا این هم واسطه اش تو بودی . حالا 
ممکن است اینکا ر کمک به دو تا دانش آموز يا خواهر یا برادر باشد یا کمک 
به یک مجموعه ی خیریه در حد بسته بندی حبوبات . بگویید من فقط می 
خواهم کار کنم حتی اگر به من پول هم ندهند . سوال سوره انعام آیات 
8 - 60 را توضیح دهید . پاسخ - ایه 64 می فرماید: خدا شما را از هر 

۱ ۱ ۱ ۱ و ی 
بیایید اینجا در محضر امام رضا (ع) قول از 
دارد , وقتی مشکل کارش رفع شد , عهد ببندد که مشکل یک فرد بیکار را 
حل کند . اگر دست من باز شد واز پل رد شدم, نگویم که بقیه به من چه ؟ 
زکات آن را بدهم و مشرک نشوم . اگر همه توقع داشته باشند که کارمند 
دولت بشوند اين توقع درستی نیست . دولت باید بستر را برای کارهای 
فنی ایجاد کند و انگیزه هم از طرف مردم باشد. سوال - من دوستی دارم 
که بچه ی بسیار خوبی است ولی با یک مشکل مواجه است . او از ماهواره 
۵بدنامه های. آن یزار انتت: وهای که‌نفخی از نامه ها ان روم 
میشود از خانه بیرون می زند حتی در هوای سرد زمستان و تا پایان برنامه 
به خانه بر نمی گردد . او با برادرش درگیری بر سر اين مسئله دارد . او 
گفته هر راه حلی که آقای ماندگاری بگوید قبول می کند . او را راهنمایی 
کنید . پاسخ - من چیزی ندارم بگویم مگر اینکه در برابر این 4 
قشنگ و اين فرار گناه به آغوش حق , سر تعظیم فرود بیاورم . و بگویم که 

من کم آورده ام . شاید اگر من در مجلس گناهی بودم و هوا سرد بود و 

می ترسیدم که بیرون سرما بخورم , بیرون نمی رفتم . و اگر این جوان از 
من سوال می کرد که چکار کنم من این راه حل را به او نمی دادم و 
همچنین که اگر اين سیرین از من و امثال من سوال می کرد که یک زنی 
در خانه ی خلوتی به من پيشنهاد بی عفتی کرد , معلوم نبود که به او 
پيشنهاد می کردم که خودت را به نجاست دنیا آلوده کن که از دست او رها 
بشوی . این سیرین باور کرد که وقتی از گناه فرار می کند , هیچ جایی جز 
آغوشن دا ندارد و وفتیبه. اغوش خدا رفنه: خداین. که یلد نوده انش.را 


خدایی که بلد بود زود ات را برای ون باز کند , بلد است برای این 
زاه حل را در دل. این جوان قزاز دادم« وقتی این جوان با این نگاه ازییا 
دردل خدا رفته و برای فرار از ز گناه رفته , ما می توانیم او را برای تابلو به 
خیلی ها نشان دهیم اه ی 
ببینید برای فرار از گناه حاضر است تا کجا برود . بعضی از عزیرانی که در 
مجموعه ی رسانه دستی دارند , چرا فکر میکنند که جوانان ما از دین 
گریزان هستند ؟ این نمونه ای از هزاران جوانی است که ما داریم . که 
بخاطر اینکه از ز گناه فرار بکند حاضر است این سختی را بر خودش بقبولاند 
. قطعا پدر و مادر این عزیز اهل نماز , هیئت و روزه هستند , قطعا اگر به 
ضریه امام رضا بر وند. ان. را می:پوستندم براذزی که با آوندر کین اسنت قصعا 
وقتی نام حضرت ابوالفضل برده میشود بدنش می لرزد , خودشان با 
خودشان خلوت کنند و ببینند که وقتی حضرت ابوالفضل یا آمام رضا (ع) به 

خانه ی آنها بیاید حق را نت انقا اف رهق با به ان وان ۰ نات هو و 

با اهل بیت است . آخر زیارت جامعه ی کبیره می خوانیم که تا امام رضا 
راز ما راسوو تام اما راعی تواه قد سس کی ی ۱ 
علهای تامگذاری سرت هر ضا بخاطر تن است: که آمام رضا زار 
ما راضی نشود خدای امام رضا (ع) از ما راضی نخواهد شد . جای دارد که 
من از پدر و مادر این عزیز سوال کنم که جا ندارد شما به این بچه تان که 
وسیله ی رضایت امام رضا (ع) است افتخار کنید ؟ برادری که یقین دارم 
ال ار شنت اس یه ی رام علی را انسات رنه هم 
اش راه خلت رابه اه فاد آمروسعت ری را خل را اتظات رده دومن 
پیش او کم آورده ام , فرار کردنش مهم است . این جوان در درون خودش 
فرار از گناه را در این راه دیده است که پشت در خانه تا ساعتی زا شب 
بماند سرما بخورد و آلوده ی به گناه نشود البته معلوم نیست همه چیزهایی 
که در ماهواره می بینند گناه باشد ولی از بستر گناه فرار می کند و این 
خودش خیلی قشنگ است . د . او گفته هر راه حلی که آقای ماندگاری 
بگوید قبول می کند . او را 0 . پاسخ - من چیزی ندارم بگویم 
مگر اينکه در برا شنز که که ای زاین فران هن وف , سر 
تعظیم فرود بیاورم . و بگویم که من کم آورده ام . شاید اگر من در مجلس 
گناهی بودم و هوا سرد بود و می ترسیدم که بیرون سرما بخورم , بیرون 
نمی رفتم . و اگر این جوان از من سوال می کرد که چکار کنم من این راه 
حل را به او نمی دادم و همچنین که اگر ابن سیرین از من و امثال من 
سوال می کرد که یک زنی در خانه ی خلوتی به من پيشنهاد بی عفتی کرد , 
معلوم نبود که به او پيشنهاد می کردم که خودت را , به نجاست دنیا آلوده 
کن که از دست او رها بشوی . ابن سیرین باور کرد که وقتی از گناه فرار 


خدایی که بل وه اس مسا اش ای کر ات کر فا ۱۶ 
کند , بلد است برای این عزیز فرح ایجاد کند . من برای این جوان هیچ راه 
حلی ندارم چون خدا| این راه حل را در دل این جوان قرار داده , وقتی این 
جوان با اين نگاه زیبا دردل خدا رفته و برای فرار از گناه رفته , ما می 
توانیم او را برای تابلو به خیلی ها نشان دهیم .چرا می گویید که جوانان ما 
ات ۱ ۳ 
بعضی از عزیرانی که در مجموعه ی رسانه دستی دارند , چرا فکر میکنند 
که جوانان ما از دین گریزان هستند ؟ این نمونه ای از هزاران جوانی است 
که ما داریم . که بخاطر اینکه از گناه فرار بکند حاضر است این سختی را 
بر خودش بقبولاند . قطعا پدر و مادر این عزیز اهل نماز , هیئت و روزه 
هستند قطعا اکر بة ضرنخ امام رضا.تروند: آن-را هی بوستد ر برادری که 
با او درگیر است قطعا وقتی نام حضرت ابوالفضل برده میشود بدنش می 
لرزد , خودشان با خودشان خلوت کنند و ببینند که وقتی حضرت ابوالفضل 
با اما زضا (ع)ه‌خانهی آنها باید حق را اف هد با به آن عران ؟ 
ب من و شما با اهل بیت است . آخر زیارت جامعه ی کبیره می 
گذانمی که اما رضا زار رای را هه ارسا شاضی ههد 
تب هی هه تک زا علما هد تاماری خی ررض شاطد هن 
است که با احاس کار ار سا رای هسام هام رشتا )از ها 
راضی نخواهد شد . جای دارد که من از پدر و مادر این عزیز سوال کنم که 
جا ندارد شما از ۱ ۱ ۱۱ هي ۱۲ ۳ 6 
افتخا و ند سای که تال سار وت آفت.. مهس حنن 
راه حلی را انتخاب کرده و من هم این راه حل را به او نداده ام و سخت 
ترنی راه حل را انتخاب کرده و من پیش او کم آورده ام , فرار کردنش 
مهم است . این جوان در درون خودش فرار از گناه را در اين راه دیده 
ات کهستت دن حانه: تا شاعتی دا شب یماند رما کهر درو لهدهی. ند 
گناه نشود البته معلوم نیست همه چیزهایی که در ماهواره می بینند گناه 
تا ی ار ی ان هراس ان لیم اس 
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سوال - در مورد طرح پیشنهادی خودتان در مورد خدمتگزار معنوی امام 
رضا(ع) بودن توضیح بیشتری بدهید . پاسخ 7 
طرح خدمتگزارمعنوی امام رضا (ع) بودن را بدهم . بخاطر رفت و آمدهای 
زیادی که به حرم امام رضا (ع) داشتم و از باب ارتباطی که با این استان 
ملکوتی داشتم خیلی از مردم عزیز به من پیشنهاد ی برای 
عزیزان داشتم اين بود که آرزوی همه ی ماست که روزی دست به سینه 
در مقابل زائران اين حرم قرار بگیریم و بتوانیم خدمتگزار زاثران امام 
(ع) باشیم . اما از باب اینکه دست ما کوتاه است و خرما بر نخیل , 
این امکان برای همه فراهم نیست . من شنیده ام ۳۳ در 
نوبت هستند و الان طرحی را اجرا کرده اند که خدمتهای افتخاری کوتاه 
مدت سه ساله باشد که این توفیق و زیبایی به همه برسد . اما باز هم به 
همه ی آنهایی که از اقصا نقاط ایران و چه بسا از اقصا نقاط جهان که 
تصوير گنبد امام رضا (ع) را هر بار که می بینند , دلشان پرواز می کند و 
می گویند : یا امام رضا (ع) میشود ما چند روز خادم تو باشیم , این طرح را 
پیشنهاد می کنم . جوانی در بحرین به من گفت که من سالی یک بار به 
ایران و زیارت امام رضا (ع) می آیم و دلم می خواهد که در آن چند روز 
حتی اگر شده توالتهای حرم را بشویم . یک جوانی در حرم خیلی گریه می 
ی برای خادم بودن من 
. گفتم شغل شما چیست ؟ گفت : مکانیک هستم و در شهر چناران 
با . گفتم خادمان امام رضا (ع) به عدد 
هشت که نام مقدس امام هشتم است , هر هشت روز یک بار خدمت می 
ای رو ای و ای ان ی و 
بنویس من خادم معنوی امام رضا (ع) هستم , به احترام اقا امام رضا (ع) 
می خواهم کار مردم و زائران امام را راه بیندازم مجانی يا با تخفیف 
ویژه یا با یک کار ویژه به عشق امام رضا (ع) . ما داریم یک مثلثی را 
تعریف می کنیم . البته کارهایی هم در این 0 انجام میشود که 
بجای خودش نورانی و قشنگ است و مردم یک ارتباط دوسویه دارند . مثلا 
مردم برای امام رضا (ع) قزان نذر می. کنتد که بخوانند. و. صلوات مین 
فرستند ولی ما میگوییم یک ارتباط مثلثی یعنی من , امام رضا (ع) , محبین 
امام . یعنی من بخاطر عشق و علاقه ای که به امام رضا(ع) دارم ,ر یک 
خدمتی به یک محب امام رضا (ع) می کنم . حالا بر اساس شغل و کاری 
که دارم« مادر عز خانة, دانش. آمور. در مخرسه», دانشنجه در داتشکام: 


پزشک در مطبش و مهندس در دفتر مهندسی اش . من می خواهم به روند 
محتوایی و نظری این بحث اشاره ای بکنم . همه ی اساتید بزرگوار حاج آقا 
آقای نقویان , حاج آقای مهندسی , حاج آقای رفیعی و سرکار خانم نیلچی 
زاده در این یک هفته انصافا به زیبایی این طرح را دنبال کردند و با اين که 
دوستان سایتی را اعلام کردند و سه تا خط تلفن اعلام کردند , شبانه روزی 
تا الان حدود هفت هزار نفر ثبت نام کرده اند که این واقعا استقبال بی 
نظیری است . ما باید به سه نکته توجه داشته باشیم . یکی اینکه همه ی 
مردم دوست دارند به این ساحت مقدس خدمت کنند و شوق خدمت دارند 
و شاید همه مردم پاداش این خدمت را ندانند . اگر ما بدانیم پداش این 
خدمت چیست منتظر ان مصداق زیبای که فقط بصورت فیزیکی حضور 
داشته باشم نمی مانم. رتبه های پایین تر این خدمت را هم سبقت میگیرم 
و میشوم السابقون السابقون اولثک المقربون . من چند داستان از تاریخ 
برای شما نقل می کنم .پیرمردی در رکاب امیر المومنین بود که فرزندی 
داشت که از نظر معنوی بیمار بود و با اهل بیت دشمن بود . روزی حضرت 
امیر داشت با این پیرمرد عبوری میکرد که سه تا اسب سوار رد شدند و به 
حضرت جسارت کردند . پیرمرد گریه کرد و اشک می ریخت . حضرت 
دیدند که او خیلی بی تابی می کند و از او پرسدند که چرا این قدر گریه 
می کنی ؟ گفت : به دو دلیل . یکی اینکه غربت و تنهایی شما را می بینم 
وعلت دیگر این که یکی از این جوانان پس من است . من خادم و نکر شما 
هستم ولی پسر من این جوری شده است . حضرت به پاسخ خدمتی که 
ای رن 
می کنم. گفت گر نگاهی به ما کند مولا . حضرت یک نگاه ولایتی به او 
کردند و مس وجود این انسان را طلا کردند . تا حضرت نگاه ولایتی به آن 
جوان کردند و در وجود جوان تصرف کردند , آن جوان خودش را از روی 
اسب به زمین انداخت و از حضرت عذرخواهی کرد . پیرمرد خوشحال شد 
: بدانید که اگر می گوییم ما هی خواهیم خادم. معنوی امام رضا (ع) در آن 
سر دنیا هم بشویم , پاداش اینها فراموش نمیشود . مادری در کوفه خدمت 
معنوی به امام علی (ع) کرد . هر جا به امام علی (ع) جسارت می کردند 
او دفاع می کرد . و پنج بار برای دفاع از ان حضرت سیلی خورد . امام رضا 
(ع) فرمودند : هرکس یک قدم برای ما بردارد و یک سلام به ما بدهد , ما 
را مدیون خودش کرده است. ما تا دین را ادا نکنیم ارام نمیشویم . ظاهرا 
این مادر حضرت علی (ع) را مدیون خودش کرد . این مادر یک پسر ناخلفی 
در کربلا دارد . صد تا تیر تهیه کرد وهزار درهم دادتا تیرها را آلوده به زهر 
کنند اما تیرها را نمی زد و می گفت که می خواهم همه ی این تیرها را 
خرج حسین کنم . او وقتی دید امام حسین (ع) از اسب به زمین افتادند , 
بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد , در 


ان هنگام اسبش را سوار شد که برود تیر خلاصی را به حضرت بزند . 
نزدیک قتلگاه که رسید یک دست اندازی به پای اسب گیر کرد و او با سر 
دی ی ی 
. امام حسین (ع) در گودی بودند . برای اينکه اين فرد به زمین نخورد 
1 
امام حسین (ع) افتاد و برقش او را گرفت . خودش متعجب ماند و پرسید 
که من را می شناسی ؟ حضرت. فرمود : بله نو آفدم بوذی نیز خلاض به "ما 
بزنی اما مادرت یک خدمتی به ما کرده بود , ما را مدیون خودش کرده بود 
. مادرت بخاطر پدرم علی پنج بار سیلی خورده , ما قرار گذاشته بودیم 
کارمادرت را جبران کنیم , الان وقتش بود . اين جوان منقلب شد و عاشق 
امام شد . پاداش معنوی یک مادر قاتل را به عاشق تبدیل می کند . گفت : 
خسننجان ان برای عکای کی ٩‏ یک تامرنی با سانرمی خوالیوت: به 
پهلوی امام بزند , او خودش را به آن طرف کشید و تير به پهلوی او رفت . 
در وافمنسیر اهام سم موی هی اعام کی( ع) ات و 
شت یک رت توا ان ی کت تفای اما کی اد وان 
پاداش معنوی یک خدمت مادر , چنین عاقبتی را برای او رقم می زند . من 
به تمام عزیزانی که. این ترا دتبال قی کته .و برایز این لرح و کم 
عزیزی که دوست داری اینجا یعنی در حرم ۱ 
,فرشی پهن کنی , چراغی روشن کنی و ارزوی همه ی ما این است , در 
هر جایگاهی که هستید , ما گفته ایم یک روز در سال را انتخاب بکنید و یک 
روز توانمندی و کارائی اش را در گره گشایی محب امام رضا (ع) به 
ساحت مقدس امام تقدیم کند . حالا این محبت امام رضاأ هرک مس 
تواند باشد . مهم این است که خانواده ی من محب امام است واگر 
مادریک روز به نیت محبین امام رضا (ع) برای بچه هایش غذا بپزد و اشک 
هم بریزد فدر: اشتخانه هم به احاخ سلام ند هد. من می گویم قطعا 
نورانیتی که باید در حرم حس کند , در همانجا حس می کند . من برای 
اطباء عزیز صحبت می کردم , گفتم که می خواهید کفش دار بشوید ؟ 
گفتند : بله . شما دکتر جراح هستید در سال یک روز . به پرستاربگو من 
خودم می خواهم زیر بغل های بیمار را بکیرم , فکر می کنم اين زاثئر امام 
رضا (ع) است , کفش هایش را هم از پایش در بیاور و خودت هم او را 
روی تخت بخوابان و اگر پرسید : اقای دکتر چرا این طوری می کنید ؟ بکو 
: تو به امام رضا توسل کردی ( حضرت فرمودند ما سه جا به دیدن شما 
می اییم ) و چون من با امام کار دارم و خدمت به امام رضا (ع) محدود به 
آن دایره ی حرم نیست , من این کار را بخاطر امام رضا (ع) می کنم . در 
زیر این آسمان کبود هر جا انسان گره ای را باز کند , امام رضا 3 


فرموده است که ما ضمانت می کنیم که روز قیامت گره از ز کارش باز کنیم 
. بالاترین گره ی ما روز قیامت است . من به خادمان حرم می گویم که از 
کدام کار بیشتر لذت می برید ؟ می گویند : از ویلچر رانی , نمی دانید که 
چه لذتی دارد . یک مجروح روی ویلچر نشسته و اشک می ریزد و من 
ویلچر ران هم به امام رضا (ع) می گویم که آقا آیا من خوب نوکری شما را 
می کنم ؟ من می گویم که اینکار را در جاي دیگر هم میتوانم انجام بدهم . 
در مدرسه , دانشگاه و اداره هم میتوانم . آقای مین کرو از پتیته مین 
خودت بلند شو و پیرمردی که دارد از پله ها بالا می آید , دستش را بگیر و 
پرونده اش را نگاه کن و بگو که پدر شما اینجا بنشین .من می خواهم 
امروز دنبال کار تو بدوم و این واب را به ساحت مقدس امام رضاأ (ع) 
هدیه کنم . چون با آقا کار دارم راز ای کر یا را 
در روایات پید | کرده ام . یکی اینکه در روایات داریم که هیچ چیزی به 
اندازه ی گره گشایی و خدمت مردم , گناه را پاک نمی کند . من تعبیر به 
گناه پاک کن میکنم . دیده اید بعضی از لکه ها با هیچ چیزی پاک نمیشوند 

با گره گشایی لکه ی هر گناهی پاک میشود حتی حق الناس ۳ 
مودم کر فاد جهربان ناش کواردل طلیکاران منیا نت بهرفن فهربان 
می کند . می فرماید : اين رحم کرد , تو هم رحم کن . در قرآن داریم 
یکفرعنهم سیثاتهم . دیگر اینکه قرب درست می کند . همه ی ما دوست 
داریم که به امام رضا ع( نزدیک بشویم . هر چه دست من گره گشاتر 
باشد به امام نزدیکتر می شوم . حالا شاید گره گشایی من با یک لبخند 
باشد . در ماه محرم برای تبلیغ به جایی رفته بودیم و میهمان زوجی شدیم 
. من سر سفره ی آنها خیلی شوخی می کردم و دوستان به من گفتند که 
چرا این قدر شوخی می کنی ؟ و من می گفتم که نمی دانم . وقتی من 
لطایف می گفتم صاحبخانه و خانواده اش می خندیدند و شاد بودند . شب 
که به خانه برگشتیم به ما خبر دادند که این خانواده یکسال بوده گه گرفتار 
و فده وم مساو وی ها با , گره آنها باز شد . گاهی یک 
لبخند و شوخی , یک خدمت معنوی میشود . کسی که گرفتار و ناراحت 
است یک تبسم به او کنید نه اینکه نمک به زخمش بپاشید . و دیگری گره 
لیا هم وه و ی ی 
مغنوی و گزه. کشایین همه..می کویند که پولذار‌ها باید کار کنند آنهایی که 

امکانات مادی دارند و وضعش ان خوب است . در یک استانی یکی از 
خادمی در مراسم تجلیل از خادمین مقاله ای خوانده بود و گفته بود از 
ظرف, کساتی که ایحا امام ضا (ع) ترفته, اند استاتذار سک حرکت 
قشنگی کرده بود . با استفاده از بودجه های فرهنگی , طرحی پیاده کرد که 
هر کس که به امام رضا (ع) نرفته باشد , او را به زیارت ببرند . خوب 
است همه استانداران و حتی مدیران شرکت ها هم این کار فرهنگی را به 


جای اردوهای مکان های دیگر انجام بدهند . کسی که امام رضا (ع) نیامده 
, خیلی زود سیم او وصل میشود . بعضی ها فکر می کنند که این حتما برای 
متمول ها و متمکن هاست . مرحله ی اول گره گشایی این است که کسی 
با دستهای خودش گره مردم را باز کند . واسطه ی ازدواج , حل اختلاف , 
اشتغال , درمان بیمار , خانه دارشدن و حتی واسطه ی هدایت یک نفر 
بشود . مرحله ی دوم اینکه من این تمکن مالی را ندارم ولی می توانم 
ادرس بدهم . من می خواهم بگویم که سوغات حرم امام رضا (ع) فقط 
زرشک و زعفران نیست, سوغات حرم معصومه فقط سوهان نیست . 
سوغات این حرم های زیبا فقط سوغات مادی نیست . این همه سی دی 
های قشنگ سخنرانی که در اینجا موجود است و آستان های مقدس روی 
سی دی ها و کتاب ها کار می کنند . یک نفر بگوید که من یک سی دی می 
خرم وبه بجهه: امرفی. کویم کهوهها آد آینترا ککنیر کن وبه‌داشش آموران 
بده . من نمی توانم بی حجابی این دختر را درست کنم ولی می توانم یک 
ی دا 
ازدواج را تکثیر کنم . پس مرحله 9 این است که واسطه 
بشویم .مرحله سوم این است که اگر اين کار را هم نمی توانیم بکنیم , 
جلوی طرفدشتهای مان« جلیق:طرف بم‌سوی اسان ریم و دما نی 
. بگوییم : خدا به آبروی امام رضا (ع) گره مشکلات تو را باز کند . برای 
حل مشکل طرف من چند صلوات نذر کنم يا چند استغفار برای طرف 
بفرستم که اگر مانعی در کار او هست برطرف بشود . من ندارم که صد 
هزارتومان بدهم ولی پنج تومان صدقه می دهم تا گره تو باز بشود. بیاییم 
به ابروی امام رضا (ع) به خودمان هم خدمت کنیم . می خواهم به خودم 
بياییم یک حرکت معنوی بکنیم و به امام رضا (ع) قول دادیم که ترک گناه 
بکنیم . اگر موبایل های مان تصاویر و اصوات خوبی ندارد به احترام امام 
رضا (ع) آن را حذف کنیم باکر ردان است امام رضاأ (ع) در خانه مان 
پاداش بدهد , زشتی ها و بدی ها را از منزل مان پاک کنیم تا وقتی امام 
رضاأ (ع( می , خواهد در خانه ام به من پاداش ند هد خجالت نکشم ۰ سوال كِ 
سوره انعام آیات 1-8 را توضیح دهید . پاسخ - آیه سوم این آیه که مرتبط 
با بحث ما هم هست . ما وقتی می خواهیم در کار خیر قدم برداریم اگر 
نگاه من این باشد که دارم با شما معامله می کنم پا پیش نمی گذارم . 
ولی: اگر نگاه هن این باشد که برای خوجودی در:قالم با پیش میگذارم که 
او بزرگترین وجود عالم هستی است و اگر کبریایی خدا را بفهمم , قشنگ 
جلو می روم. می, فرهاید:: شما با کسی برخورد میکنید که همه ی آنشمائفا 
شما بکنید او میداند . پس خوش به حال آن کسی که در قضیه ی خادم 


معنوی امام رضا (ع) شدن ,با من عادی معامله نکند , با خدا و امام رضا 
(ع) معامله کند . من به خادمین می گویم به فرض زاثری میاأید و از 
خانواده اش عصبانی است و کفش هایش را در کفش داری پرت می کند , 
خادم به احترام اينکه او میهمان امام رضا (ع) است از آن پشت می آید و 
کفش هایش را بر می دارد و میگوید که انشاء الله امام رضا (ع) مشکل تو 
را حل می کند . و بعد کفش را در جایش می گذارد و شماره ی کفش را 
به او می دهد . حالا اگر قرار باشد که من در خانه ی خودم خادم معنوی 
امام باشم , اگر همسر من بخاطر خستگی تندخویی کرد , اگر بچه ی من 
به من تندی کرد , من به نها هدیه ای بدهم و بگویم من امرور بخاطر امام 
رضا (ع) شما را احترام می کنم و اگر ما یک روز در سال طعم خدمت 
معنوی به امام رضا (ع) را بچشیم , من یقین دارم به یک روز اکتفا نمی 
کنیم . یقین داریم که | ین زیبایی و نورانیت و عطر را به همه ی زندگی 
مان سرایت می دهیم . ۳ 1 
اه رگ ام ما اس وه رای یه 

عالم خیلی ها برای رفع گرفتاری شان متوسل به امام رضا (ع) میشوند 

جر هسام را کم کات ی ار تا سا بر ان 
بفرست. من می خواهم غلام شما باشم . امام رضا (ع) در زمان حیات 
شان وقتی کسی مراجعه می کرند امام می فرمودند : ای اباصلت , کار او 
را راه بینداز. پیامبر می فرمودند : سلمان کار او را راه بینداز . بگوییم یا 
اه و و ۱ ۱ 3 
وین که:: تو کارش را راه بینداز ؟ من یک روزی وارد فرودگاه مهرآباد 
شدم ی مرا را 
هیجانی پیش من آمدند وگفت : سلام ماندگاری , چقدر خوب شد که تو را 
دیدم ۳ زهرا (س) هستم . من رفته بودم کارت پرواز 
بکیرم و دیدم بلیطم یک اشکالی دارد . قانون این است که کسی که 
کارتش اشکال دارد بانط درکن تخرد و بعد:پول, آن: بلیط فبلی: ز| 
بگیرد . من به اندازه ی کافی پول همراهم نبود . گفتم : یا حضرت زهرا(ع) 
یک نفر را بفرست که من پیش او خجالت نکشم . تا این را گفتم , تو جلویم 
سبز شدی . من اشک در چشمهايم جمع شد وگفتم که من ممنون بی بی 
هستم که ظاهرا اسم من در دفتر بی بی بوده است که حواله را به من داد 
. ای کسانی که دوست دارید اسمتان در دفتر امام رضا (ع) و مادرش 
حضرت فاطمه (ع) و اهل بیت باشد . وقتی می خواهی کاری بکنی , جوری 
اقدام نکن که بگویند : ای امام اين کی بود که جلوی من قرار دادی ؟ 
آبرویم را برد و بعد کمکم کرد , هر من کرد تا کمکم کرد . یک جوری برای 
طرف کار کنید که اگر پیش امام رضا (ع) رفت بکوید : امام ممنون شما 
هستیم. امیدواریم که هر محب امام رضا (ع( یک خادم معنوی امام و گره 


باز کن از محبین امام رضا (ع) بشود . در روز پیروزی انقلاب یاد امام 
خمینی را گرامی می داریم . پیرزنی در دوران انقلاب با کاسه ی دو ریالی 
کنار تلفن های همگانی ایستاده بود .گفتند که ایستاده ای تا گدایی کنی 
کف که هی تقوم و اف سل ما ور نطلات کر کت کنو اما با دار 
, می دانم وقتی تیراندازی میشود شما می خواهید به خانواده هایتان خبر 
بدهید و دو ریالی ندارید که تلفن بزنید , من در حدخودم می توانم این 
خدمت را بکنم 1 خدایا به همه ی محبین امام رضا(ع) و خادمین امام ۰ 
خدمتگزاری به محبین ان حضرت را آنگونه که حضرت می پسندند عنایت 
۵ 
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مستی نه از پیاله نه از خم شروع شد از جاده ی سه شنبه شب قم شروع 
شد , آئثینه خیره شد به من و من به آثئینه آنقدر خیره شد که تبسم شروع 
شد , خورشید ذره بین به تماشای من گرفت آنگاه آتش از دل هیزم شروع 
شد , وقتی نسیم آه من از شيشه ها گذشت بی تابی مزارع گندم شروع 
شد , موح عذاب يا شب گرداب هیچ یک دریا دلش گرفت و تلاطم شروع 
شد , از فال دست خود چه بگویم که ماجرا از ربنای رکعت دوم شروع شد 
, در سجده توبه کردم و پایان گرفت کار تا گفتم السلام علیکم شروع شد . 
27۹9 

سوال - یک جمع بندی از بحث هفته ی گذشته که درباره ی اشتغال و 
پارتی بازی بود داشته باشید . 

پاسخ - جمع بندی درباره ی سوالی بود که فرموده بودند برای ازدواج 
اشتغال و کار لازم است . برای کار هم پارتی لازم است , ما هم پارتی 
نداریم , پس بیکار هستیم و ازدواج هم نکرده ایم . و ناراحت شده بودند که 
چرا در جمهوری اسلامی کارها با پارتی بازی انجام میشود . من خلاصه ی 
بحث گذشته را در سه کلمه میگویم یکین وفتی استم. بارتن بازی می, آید 
از اصل پارتی بازی ناراحت بشویم و پارتی بازی برای صتت 2۷ باشد . نه 
اینکه من در اداره برای دوست خودم پارتی بازی کنم ولی اکُر جایی رفتم 
که پارتی نداشت ندای وای اسلاما بلند بشود . در کوچکترین کارها سعی 
کنیم بر اساس حق عمل کنیم نه بر اساس نفع مان . چون در پارتی بازی 
منافع ما است . دیگر اینکه کسانی که پارتی دارند در سیستم ها انسان 
هایی را دارند که بناحق به آنها جایگاه حقی می دهند . و بناحق , حق 
دیگران را ضایع می کنند . ما گفتیم ها و 
بی.خق. کار بکنتد قطعا عدا مفتر از آنها می مانته حن کار بکند ۰ من و 
شما که پارتی نداریم خدا پارتی ما میشود . فقط به خدا وصل بشویم و از 
او بخواهیم . نکته ی بعدی اینکه به کسانی که پارتی بازی می کنند می 
گویم که اين کار هم حق الناس به گردن مان می اندازد و هم با اين کار 
چهره ی جمهوری اسلامی را کریه کرده ایم . در جمهوری اسلامی مبنای ما 
منشور اهل بیت و قران و عترت است . کسانی که در ادارت , کارخانجات 
, در استخدام ها و...پارتی بازی میکنند دو حدیث به انها متذکر میشوم . 
امیدوارم که از خواب بیدار بشوند . چون این ها دارند دزدی اعتقاد می 
کنند . این جوانی که دارد در این قصه ایمانش را از دست میدهد چون 
پارتی ندارد , می گوید که این هم جمهوری اسلامی است . این هم حکومت 
قران وعترت است . این احادیث دلها را تکان می دهد . می فرماید : خدا 


جایگاه خودم حالا هر کس که هستم پارتی بازی کنم و حق یک حق داری را 
ی ی ی یت ی اور ی یز 
کرده ام واهانت به اسلام و مکتب اهل پیت کرده ام . خدا گفته کسانی که 
اهانت بة اسلام و اهل نیت بکنند من. انها زا دلیل می. کنم ی 
دساتان فضیل بن عیاض سوق می دهم . فضیل یک جا مردانگی کرد . آنجا 
که اعشتاشن کرد مالس تاداع تاد موه دنس یر داش 
. دزدی مال را می توانست جواب بدهد ( البته این اعتقاد غلطی است ) 
ولی دزدی اعتقاد را نمی توانست جواب بدهد . به اعتقاد من طلبه شاید 
کسی که دارد پارتی بازی می کند دارد دزدی اعتقاد میکند . بترسد از لذتی 
که خدا نصیب او بکند . می خواهد وکیل ,وزیر , رئیس يا مدیر باشد فرقی 
نمی کند . اگر همه چیز بر اساس یک روال قانونی و حق برای همه انجام 
بشود آن کسی هم که از گوشه ی روستایی می خواهد مسئله ی اداری را 
دنبال بکند باید وقتی از اداره برگشت از خدا تشعر کند که جمهوری 
اسلامی را نصیب او کرده است که پسر وزیر با فرد روستایی هیچ فرقی 
نمی کند . امیدواریم که اين جوری بشود . 
سوال - ما دلمان از انجایی میسوزد که خدا با این همه توانش و با این 
همه التماس و سعی ما توجهی نمی کند و به دهان پارتی بازها نمی زند . 
لطفا حرفهایتان با مشکلات جامعه برابری کند به روز باشند . شما می 
گویید که جوانان ما تن کارکردن ندارند و الا کار هست . منظورتان چیست 
؟ کشاورزی , کارگری , مسافربری ؟ بنظر شما صرف دارد ؟ شغل عالی 
با واسطه اماده است ولی من نمی خواهم این جوری سرکار بروم . 
مقداری دو دل هستم . راهنمایی بفرمایید . اين همه از بیت المال حقوق 
می گيرند که کا ر جامعه را راه بیندازند . اگر قرار باشد که هرکه دلش می 
خواهد رشوه بگیرد پارتی بازی کند حق کشی کند , پس وظیفه ی آن همه 
حقوق بگیر چیست ؟ من دختری دارم که حجاب او عالی است و مدتی 
ات که تال کارزرمی زود ولف هت عنم با سالن های قد زوتری ستانود ار 
و مشکلات را شنیده اند ولی تجربه نکرده اند . ایا برای 
کسی که ازدواج کرده و یک فرزند دارد و یک سال است که بخاطر 
اعتراض به گناهان مدیر شرکت اخراج شده و بیکار است و به نان شب 
خودش هم محتاج شده است . آپا برای او بعد از یکسال حالی باقی می 
ماند ؟ 
پاسخ - بگذارید ما اول نگاه دین به کار را بگوییم . از نظر دین ما کار 
چیست ؟ آیا کار فقط به معنای کار اداری است ؟ فقط کاری که حقوق 
زیاد داشته بآشد فعنا کروخ است ؟ فقط کار ارزشی را کار می داند ؟ 


بقول این عزیز که می گوید ما مسافر کشی برویم . مگر مسافرکشی چه 
ایرادی دارد ؟ مگر باید کارها را ارزش گذاری کنیم . کاری که دیسیپلین آن 
بالا است بگوییم کار ارزشمندی است و را هب مد از کارگری و 
خدمات اشت وی سر نون ۲ ابا فاسایی حاورا دایم ؟ من روایاتی 
را می خوانم . کار در مکتب ما وسیله ی کسب روزی حلال است . یکی از 
اشکالاتی که در جامعه ما دیده میشود این است که کار را برای پول 
دراوردن می خواهند نه برای رزق حلال , در جواب بیننده ای که پرسیده 
بودند که واقعا این کارهایی را که شما می گویید تجربه کرده اید و 
صدایتان از جای گرم می آید و فکر می کنند که ما برای ازدواج و کار هیچ 
فشکلی: تدازیم.می. کویم که تمام یر اه کف نت و در اين جایگاه 
کارشناس می نشینند , بنا نیست که مشکلات خودشان را بگویند . نگفتن 
مشکلات دلیل بر نداشتن مشکلات نیست . ما که مومن نیستیم ولی یکی 
از تعریف مومن این است که لبخند بر لبانش و حزن در قلبش است . قرار 
نیست که همه ی دردهایش را بگوید . مومنین هم نباید خیلی دردهایشان را 
بگویند , باید به خدا بگویند . اينکه در برنامه هر کسی را که با لبخند ببینند , 
معنایش این نیست که او مشکل ندارد . دیگر اينکه بفرض اصلا ما تابحال 
مشکل نداشتیم و در پر قو بزرگ شده ایم اما کلماتی که برای شما می 
گوییم کلمات اولیاء دین است . که حداقل شما باور دارید که تمام این ها 
پدرشان از از دست دادند . بعد مادرشان از دنیا رفت . بعد از مدتی 
جدشان از دنیا رفت و مدتی بعد عمویشان از دنیا رفت . با حضرت خدیجه 
ازدواج کرد و ایشان هم از دنیا رفتند و ایشان فرمود که در اين 23 سال 
هیچ پیامبری به اندازه ی من اذیت نشد . این کلمات برای این ها است . 
می دانند که این ها با مشکلات دست و پنجه نرم کرده اند . من به همه 
میگویم که ما دارو فروش هستم . داروهایی که می دهیم مطمئن است . 
استاندارد الهی دارد . اما بعید نیست که من دارو فروش بیمار نباشم . من 
ی ان و ی ی ی 
داروها مطمئن است . اگر الان به یک فرد فوق لیسانس یا دکتر بگوییم که 

الان داری خانه ات را می سازی دو تا بیل هم تو بزن , چه میگوید ؟ می 

گوید که من رفتم درس خواندم که بیل بزنم . مقام جوان وق کی بو 
حجت الاسلام بالاتر است يا مقام پیامبر ؟ وقتی در جنگ پيشنهاد شد که در 
جنگ خندق بکنند , سلمان فارسی نقل می کند که ما خودمان دیدیم که 
پیامبر کلنگ می زدند و خاک ها را جابجا میکردند . و تلاش میکردند . 
نفرمودند که چون من پیامبر هستم دیگر کار نمی کنم . اصلا کار ارزش 
است . به نوع آن کاری نداریم . می گوید : کا ر حلال و متناسب . بله ما 
قبول داریم که عزیزی که دانشگاه رفته و درس خوانده بهترین نوع 


معنایش این نیست که اگر کار متناسب با تخصصش نبود دست روی دست 
بگذارد و بگوید که چرا من بیکار هستم ۰ ما می خواهیم اين را بگوییم . 
پیامبر می فرمود کی ای بت اه دسترنج خود نمی خورد . زمان 
فرمودند که ایشان هرگز در خانه بیکار دیده نشد . يا کفش خویش را پینه 
می زد یا کفش ما را . الان یک واکس هم که می خواهند به کفش شان 
بزنند , به فرد دیگری میدهند که اینکار را انجام بدهد چون پول دارند . 
بنشین خودت این کار را بکن . ما هنوز تعریف کا ر از نظر دین را نمی دانیم 
. من پنج واژه از تعریف کار را از نظر دین اورده ام . پیامبر پیراهن زن 
بیوه ای را وصله می زدند . پیامبر خیاطی می کرد . پیامبر همانجا فرموده 
بودند که بیکاری سنگدلی می آورد . از اين روایات تعابیر قشنگی بدست 
می آید . بغض و نفرت خداوند بر انسان بیکار است . شیطان از بیکار 
شدن افراد خوشحال میشود . ما می گوییم که بیکاری محل تخم گذاری 
شیطان است. معنای کار تلاش است . اکر کسی دست ندارد با پاهایش 
کار کند . در سیما معلولی را نشان داند که دستها و پاهایش معلول بود با 
ما ای ی ی را ی ی 
هر نحو ممکن . یعنی اگر کسی دستش عیب ندارد نباید برود گدایی بکند . 
حتما باید در کار پول باشد ؟ ما از روایات استفاده کردیم که کار با حقوق 
کم , کار غیر مناسب با تخصص و کار بی حقوق از بیکاری بهتر است , چرا 
؟ چون بیکاری هم افسردگی و سنگدلی می آورد و هم پولی در آن نیست 
.و هم لعن و نفرت خدا را می آورد . من اگر کار بی پول بکنم فقط پول 
ندارم . لا اقل سنگدلی 7 های خدا اطمینان داشته 
باشیم . فردی به من گفت که من چهل روز کاری را کردم و خدا جواب من 
را نداد و من انرا کنار گذاشتم . گفتم : شما می خواهی خدا را امتحان کنی 
. خدا را نباید امتحان کرد . خدا امتحانش را پس داده است . روایت داریم 
که لعنت شده است کسی که بار زندگی اش را به دوش دیگران بیندازد . 
حالا آقا فوق لیسانس یا دکترا است . کار هم پیدا نکرده و بیکار است . آیا 
نمی تواند در خانه یک دار قالی بزند و آموزش آن را یاد بگیرد . من پیرزنی 
۵ کار خضلای شهار سم یوم کم اه ایف.جهام سافه و آنرا مه 
فروشد . مردم دوست دارند که اگر قیمت این لیف در مغازه پانصد تومان 
است به این پیرزن دو هزار تومان می دهند . زیرا| دارد کار می کند و 
گدایی نمی کند . در مکتب ما کار ارزش دارد . ارزش ان یکی بخاطر 
کسب روزی است و دیگر اينکه در مکتب ما کار عبادت است. یعنی کسی 
که بیکار است یک فرصت عبادی را دارد از دست می دهد . 

شما در یک مجموعه بروید و بگویید که بیکاری دارد من را اذیت می کند . 


اصلا به من حقوق ندهید . وقتی شما خوب کار کردید و وقتی استادکار 
ببیند شما با وجدان و دل سوزی کار می کنید و خوشحال هم هستی که از 
بیکاری نجات پیدا کردی , حتما به شما پول هم میدهد . همه ی ما منتظر 
هی کیک ینام ار مراس‌سام اي سرا ساسایه کات 
مهندس لطفا تشریف بیاورید یک معاونتی در این اداره پا مسئولیتی را در 
یک قسمت به شما می دهیم . من باید بروم و عرضه ی خودم را نشان 
بدهم . من می گویم مفتی کار کردن از پیکاری بهتر است . حالا آقایی که 
تنکار اشتت با تیکاری اخارم انش در هت یدنا ایکا باشد وتا فشک 
دیکر هم دارد . سر بچه ها هم داد می زند و شیطان هم سربه سرش 
او ای مه ما ار ای ار 
لااقل آسیب های دیگر را ندارد و فقط همان بی پولی اول است . و بخاطر 
اینکه داری به وعده ی خدا عمل می کنی و بیکار نیستی , خدا خودش 
برایت فرج پیدا میکند . شاید خودش زمینه ی اشتغال بشود و این وعده ی 
ی رت ی 
رزق را 7 نکن دز ان سای تست ی شمان برات بدست آوزدن 
ای تن و ها یک یا را ی 
انسانهای تحصیل کرده انجام میدهند فقط برای اینکه بیکار نباشند تهیه 
کنیم . مثلا من دیدم کنار بانکی خانمی چند تا نقاشی قشنگ کرده بود و آن 
را قاب کرده بود . نقاشی نرخ مشخصی ندارد. کسی چشمش ان را می 
گیرد و می خرد . نقاشی ها را می فروخت ۰ معاون وزیر که یکی از 
دوستان من است قبلا نقاشی می کرد و خرج تحصیلش را در می اورد . 
یک بار هم با دود شمع سقف را یک نقاشی زیبا کرده بود زیرا با دود شمع 
درس می خواند . ما نمی خواهیم از ظرفیت های خودمان استفاده کنیم . 
همه ی کار را یک معنای خاص کرده اند و می گویند که ما فقط می خواهیم 
با این معنا کار بکنیم . چون پارتی ندارم و الان کار خوبی سراغ ندارم پس 
می نلشینم , ازدواج هم نمی کنم و خدای نکرده دیگران را هم اذیت می 
کنم و به هزار آسیب دیگر هم می رسم . ريشه ی همه ی اینها بی کاری 
بوده است . ما منتظر کاری هستیم که یک میلیون تومان در ماه حقوقش 
است . کار خدمت است . این عباراتی است که در روایات ما است . یک 
بازنگری دیگری بکنیم . حضرت داود زره بافی می کردند , حضرت سلیمان 
عبا بافی می کرد . رسول اکرم نخ ریسی میکردند . ارزش کار را پایین 
نیاورید .یک جا کار خدماتی است . یک جا کار شاگردی و پیکی است . فقط 
بی کار نباش . من جوانانی را می شناسم که از صبح تا دو بعد از ظهر کار 
می کنند و بعد از ظهر کار پژوهشی می کنند . اقای تحصیل کرده این همه 


روزنامه , یک مقاله بنویس . ما نمی خواهیم به اصل کار ارزش بدهیم . 
نفس اشتغال ارزش است . نفس بیکاری موجب نفرت خدا است . شیطان 
از نفس بیکاری خوشش می اید . یک زمانی مقام معظم رهبری می 
فرمودند که ای کاش ما این نفت را نداشتیم . منابع خدادادی که باید ما را 
به کار بیشتر تحریک بکند , ما را تنبل کرده است . وقتی بچه ها بدنیا می 
آیند ما در گوش آنها اذان و اقامه می خوانیم ولی ژاپنی ها در گوش بچه 
شان می گویند که ما نه نفت , نه گاز , نه زمین کشاورزی آنچنانی داریم, 
اگر کار کی گوس و یوت ی ها بای کار کی وگو کی دای 
کسی بگوییم که به شهر دیگری برو و کار کن می گوید که من نمی توانم 
از مادرم دور باشم . ما کسانی را داریم که 15 روز درماه در نقطه ی دور 
دست دارند کار می کنند . عسلویه منطقه ای است که فقط در آنجا کار 
است . بعضی ها می خواهند که کار در خانه شان باشد و خیلی هم دور 
نباشد . پس ما فقط کار دولتی را کار نبینیم . 

کار با پرستیژ را کار نبینیم . کار خدماتی , کشاورزی , صنعت و هنری هم 
کار است . از همه ی اعضا و جوارح بدن , فکر و تخصص خودمان استفاده 
کنیم تا ملعون خدا نباشیم . _ 

سوال - سوره مائده 37-41 ایات را توضیح دهید . 

پاسخ - ایه 39 و40 می فرماید : معلوم شده از بالافزتن اطام هایی که ره 
خودمان می کنیم این است که خودمان را در جایگاه بیکاری تکار نی 
عاری نگه داریم . در روایت داریم که بیکار محبوب شیطان میشود و دعای 
او مستحاب نمی شود . می فرماید : بیاییم از اين بیکاری هایمان توبه کنیم 
و اصلاح بشویم . با فکر خودمان و فکر دیگران خودمان را از بیکاری نجات 
بدهیم الته ما مهو کار ای نیسنیم . فقط | ر این بیکاری در بیاییم . 

حتی اگر به رفتن در مغازه ی پدرمان درو میحرت 
شیطان در بیاییم . از اينکه قرار هستیم که دعای مان مستجاب نشود 
دربياییم . هر شهر , هر جایی و هر کاری باشد اشکالی ندارد . روایت داریم 
که گفتند فلانی کار را رها کرده و رفته عبادت کند . پیامبر فرمود : بی 
چاره او که نمیداند دعایش مسجاب نمی شود . وقتی از چشم خدا بیفتیم 
قطعا از چشم رسول خدا هم می افتیم . پس خودمان را اصلاح کنیم و از 
وادری بیکاری ,بی عاری بیرویر_ بیاوریم . الم تعلم الله . لصو 2 پارتی 

بازی می خواهم بگویم که آن آقا که پارتی تا کی ور 
دست او است خدا مالک زمین و آسمان است . شما به خدا متصل باشید و 
بدانید که خدا ما را امتحان میکند چه کسانی که بیکار هستند و چه کسانی 
کار برایم درست کند ولی من مردد هستم به او آفرین می گوییم . ما باور 


کسانی که پارتی بازی می کنید از ذلتی که خدا برایتان رقم می زند 
بترسید . چون اهانت به اسلام و حکومت اسلامی و اهل بیت است چون 
مردم را بدبین می کند . اگر در رژیم طاغوت پارتی بازی ميشد مردم 
توقعی از انها نداشتند ولی حتی یک پارتی بازی را مردم در حکومت 
اسلامی نمی پذیرند . مردم توقع ندارند و به اسلام بدبین می شوند . به 
روحانیت بدبین می شوند به جمهوری اسلامی بدبین می شوند . اين کار را 
نکنید و استغفار کنید و امیدوار هستیم که خدا استغفارانها را هم بپذیرد . 
کارهای دولتی هم کار محدودی است و همه نمی توانند بروند . خیر رسانی 
فقط پول دادن به فقیر ومدرسه درست کردن امروز یکی از بالاترین خیر 
رسانی ها اشتغال زایی است . سرمایه ام را در بانک نخوابانيم . این 
سرمایه را یک کارخانه با سود کمتر و زحمت بیشتر راه اندازی کنم . و 
برای بیست نفر کار ایجاد کنم . چقدر ثواب دارد . چون وسیله ی رزق و 
روزی بیست خانوار را فراهم کرده ام . 

خدایا به حق محمد و ال محمد باران رحمت خود را بر همه ی بلاد اسلامی 
و همه ی شهر های ما نازل بفرما . به تمام انهایی که ارزوی داشتن یک 
خانه خوب , یک کارخوب , یک بچه ی صالح , همسر خوب , شفا و عافیت 
خوب را دارند ,عنایت بفرما . همه ی ما را در مسیر تعجیل فرج اقای مان 
قرار بده . 
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تا ذره ای ز درد خودم را نشان دهم بگذار در جدا شدن از یار جان دهم , 
همچون نسیم می گذرد تاب رفتنش چون بوته زار دست برایش تکان دهم 
, دل برده از من آنکه زمن دل بریده است دیگر در اين قمار نباید زیان 
دهم , , یعقوب صبر داشت و دوری کشیده بود چون نیستم صبور چرا امتحان 
دهم , یوسف فروختن به زر ناب هم خطاست نفرین اگر تو را به تمام 
وا دم رال کی ان کر اه ات مس ان راز 
تحص ان سا ات کار سب واه سال ای اس از 
افرادی بوده ام که نه تحصیلات دارند نه بویی از خدا و انسانیت برده اند . 
ها یک عامل باعت«سیقرین آها به من ند است.و آن بارش بارعا 
خانبدازی ات در این اوضاعی کذهمه چم از خدا و عرالت.می, ردو 
ایا خسف ییات اسان فاص ی ارب 
نه زمینه ای برای ازدواج جوانان است خیلی مشکل و طاقت فرسا است . 
کم کم دارم از خدا هم ناامید میشوم . دوست دیگری می گوید که ازدواج 
پول می خواهد و پول کار میخواهد و کار پارتی می خواهد که ما نداریم . 
۱[ 

پاسخ - شهادت حضرت رقیه و هم شهادت امام حسن مجتبی (ع) که به 
روایتی هفتم صفر است را تسلیت بگویم و هم ولادت امام کاظم (ع) را که 
به روایتی هفتم صفر است تبریک میگویم . فردا به روایتی هم شهادت و 
هم ولادت است. 

در اینجا ازدواج و کار را با هم گره زده اند و گفته اند که تا پارتی نداشته 
پا از ایا خی ساسا الوا مشکل سم رال ادا 
بنای مان این بوده که با کمک دوستان و خدا قدم به قدم بعضی از شاخصه 
های زندگی مان , با فرمول تبدیل زندگی به بندگی جلو برویم . من فقط 
اشاره ای می کنم . اکر ما بخواهیم موضع این برنامه مان را موضع 
اشتغال قرار بدهیم اول باید ببينیم دین ما کار را چه معنا میکند . برویم 
تعریف کار را ازدین بپرسیم . ببینیم دین برای هر سوال و هر صورت 
فشننله خه خی تافو دهد ویر آینکم: نایم نکم زو تیم 
تس اسان ی ات سا هت ساب سا 
برویم » , تلاش بکنیم , تدبیر بکنیم و ار و ان اب بو 
بعد تازه سراغ توکل , تفویض , , توسل وآن گام های پشتیبانی که دعا 
,صدقه و آن دوازده گام برویم . و قرار شد روی هر مسئله ای این دوازده 
گام را پیاده بکنیم . البته من قبول دارم که فهم وآگاهی های من ناقص 


است و قطعا فرصت برنامه هم کم است و عزیزان در مورد ساعت برنامه 
هم گله دارند و با تلاش دوستان شاید اتفاق خوبی بیفتد . ما می خواهیم 
بلکه با همین اندک بتوانیم دلگرمی به این جوانان داده 
کار من پارتی بازی را قبول می کنم و نمی خواهم منکر واقعیت هایی که 

در جامعه مان هست بشوم . متاسفانه فضای اشتغال و بکارگیری ها در 
کشور ما حداقل از ناحیه ی ادارات و نهادی های ی خی اه و 
فضای شایسته سالاری نیست . چیزی که امام علی (ع) در نامه به مالک 
اشتر فرمودند و چیزی که امام ما آرزویش را داشتند و رهبر انقلاب توصیه 
ف. کتتد از آنحه:,بزر کان.-فا می وین ان تیست:: آنن: نی کته آزسشتنو چیه 
ی بعدی این است که مردم خوب ما بدانند که مسئولین مملکت را از خارج 
وارد نکرده اند . مسئولینی که در همین مملکت , بستر و درهمین خانواده 
ها و دانشگاهها ,مسجد و هیئت تربیت شده اند . اگر اتفاق بدی بعنوان 
پارتی بازی در سیستم کاری و مدیریتی ممکت دارد اتفاق میافتد یک 
تلنگری به خودمان بزنیم و ببینیم از روند ساده ی زندگی مان که دارد جلو 
می رود , همه جای آن این جوری نیست . مثلا همه ی ما از گرانی ناراحت 
هتستیم ولی:یک باز از :خودم. تنحی»برسم خدماتی: کم هن می :دهم ابا کر آن 
است يا نه ؟ در سخنرانی نمازجمعه ای من سوال کردم که ای مردم همه 
از پارتی بازی ناراحت هستید ؟ همه گفتند : بله . گفتم که از اصل پارتی 
بازی ناراحت هستید پا اينکه پارتی ندارید؟ صادقانه گفتند که چون ما پارتی 
نداریم ناراحت هستیم . احتمالا اگرهمین سوال کننده ی ما هم پارتی 
داشت از این کار گله نمی کرد . گفتم که ار روزی مملکت ما رسید به 
انجایی که همه مان از اصل پارتی بازی ناراحت باشیم انشاء الله خوب 
ميشود. مثلا من در اداره ی کشاورزی هستم و شما در اداره ی دارایی 
هستید. من به اداره ی شما می ایم و چون پارتی ندارم هر کاری میکنم 
کارم راه نمیافتد . ولی خودم در اداره ی کشاورزی برای پسرخاله ام دارم 
پارتی بازی میکنم . اسم آن را هم کار راه اندازی و خیر رسانی می گذارم 
. یک وقت کار یک نفر قانونی هست , و چون او ضعیف است من خودم 
بلند میشوم که ان را سریع تر و زودتر انجام بدهم و روال قانونی انرا 
سریع تر کنم , اين پارتی بازی نیست . و حق کسی هم ضایع نمیشود و این 
واقعا کار راه اندازی است . مدیری از پشت میزش بلند میشود زیرا طرف 
قوم و خویش او پا پیرمرد با ارزشی است و فوری خودش کارش را انجام 
فندهدن این اقا ساود فدانو از شغل خودش کاری را برای دیگری انجام 
میدهد . اسم این را پارتی بازی نگذاریم. پس پارتی بازی واقعیت دارد . 
دیگر اینکه همه ی ما گرفتا ر پارتی باز ی هستیم . مثلا من مغازه ای دارم 

چند جعبه شیر می آورم . اول چند تا از آن را برای خواهر و برادر و اقوام 
پنهان میکنم . خوب این پارتی بازی است . ما همه دوست داریم از قانون 


فرار کنیم . ولی یکی میخواهد با ماشین ژیان فرار کند و یکی می خواهد با 
ماشین بنز فرار کند . من در اداره ای رفته ام . برای بیست هزارتومان می 
خواهم دو هزار تومان رشوه بدهم . بیشتر از اين هم نمی ارزد . دو هزار 
تومان میدهم که بیست هزار تومان را از من نگیرند . خوب این طرف 
خودش را برای دو هزار تومان جهنمی نمی کند . حالا فردی امده برای 
بیست میلیون مالیات حاضر است دو میلیون بدهد . پس طرف اگر بخواهد 
پارتی بازی کند این دو میلیون را قبول می کند . حالا من این صحنه را می 
بینم و داد و فریاد دینی راه می اندازم که اسلام در خطر است و رشوه 
بازی شد و بای دو میلیون می خواهند بیست میلبون را قاطی کتند. خوب 
کار کوچکم پارتی بازی نکنم برای کار بزرگ هم پارتی بازی نمیشود . پس 
به خودمان برگردیم . نکته ی بعدی این است که باور کنیم مسئولینی که 
هستند در همین خانواده ها هستند . یعنی اشکال همگانی است . اگر قرار 
باشد پارتی بازی در این مملکت درست بشود همین جوان سوال کننده 
عزیز باید بداند که حتما ایشان هم روزی بخاطر اشنایی با نانوای محل نان 
بهتر و بدون صف از انجا گرفته است . اکر اين اتفاق هست استغفار کنیم . 
پس به خودمان برگردیم .ما فکر می کنیم که فقط دیگران اشکال دارند . 
اگر مملکت یک خانواده ی بزرگ است و در یک خانواده ی بزرگ دارد 
پارتی بازی انجام میشود احتمالا در خانواده های کوچی هم انجام شده 
اس من دز مد رنمه ء «انشگاه در اتویوتن سوار شدن خودم و در همه 
شتا معدم میکند . بنظر شما خدا دار کی کها یبای کید 
هد دار ۱ شا مد کوک شا موه است که در فلان اداره 
استخدام بشوید و پارتی زورش رسید که حق را به ناحق برتری بدهد , حالا 
خدا به اندازه ی این انسانی که پارتی بازی کرده زور ندارد ؟ در ذیل 
تفسیر سوره ی یوسف یک روایت زیبایی است . می فرماید: وقتی حضرت 
یوسف در قعر چاه قرار گرفت و فهمید که اين امتحان او است برادرانش 
را صدا زد و به سراغ غير خدا رفت . ای برادرها من در حکم مرده شدم و 
و 
گرگ او را خورد . پس وصیت های من را بشنوید . وصیت من این است 
(مثل یک انسان عادی ) که وقتی برگشتید و دور هم بودید تنهایی من را 
یادتان باشد . وقتی در جای مطمئنی قرار گرفتید تنهایی من را در ته چاه 
بادنان رود و کی دا خورفید کرستی مر را ادنان ترویی هی کت ات 
نوشیدید عطش من را یادتان نرود . هر وقت یک جوان رعنایی را دیدید یاد 
جوانی من هم باشید که من را در جوانی در چاه انداختید . خدا پیامبران را 
اين جوری امتحان کرد . در ذهن حضرت یعقوب آمد که اگر بچه را به این 


ها بدهم و گرگ او را بخورد چه ؟ و خدا همین امتحان را در کاسه اش 
گذاشت . به کلام یوسف آمد که من در زندان باشم بهتر است از اینکه در 
خانه ی زلیخا باشم و گناه بکنم , خدا او را در زندان قرار داد. در ذهنیوسف 
آمد که من را در پیش ارباب هایتان یادکنید که برای تان تعبیر خواب ب کردم , 
غداارا هعت سال سشتر در ردان کداشت تا سراع غش خدا سود ابت 
الله رت خودم 
خلق خدا مي روند خد نها را تامید نمی کند ؟زیرا نها به مدرسه نیمده 
1۳ 0[ 
. لااقل این قدر که برای مردم ارزش قائل هستی برای خد ارزش قائل 
باش . حضرت حق به حضرت داود می گوید که به بنده های من سلام 
برسان و بگو که کجا به من تکیه کرده اید که من پشت تان را خالی کرده 
ام . کجا فقط امید به من بستید ؟ به دکتر می گویم که بچه ام را خوب کنم 
ولی می گویم که نکند تخصص دکتر در شفا دادن از تخصص تو بیشتر باشد 
. حضرت جبرئیل به یوسف گفت بگو که ای کاشفی که هر گره ای را باز 
می کنی , ای جواب دهنده ی هر ندایی که به سوی تو بلند میشود , ای 
کسی که هر شکسته ای را تو جبران میکنی , در هر امتحانی تو حاضر و 
۱ ۱ , ای غریبی که 
ا ایک ار اه وا رت هار ار ای و 
کار من فرجی و گشایی بکنی , خدایا حب خودت را در دل من قرار بده تا 
هم و غمی جز تو دردل من نمانده باشد. چرا ما به اندازه ی پارتی ها برای 
خدا نقیفن فاتل تفستم ؟ یه تهيج قیمتی توکل و آمیدمان را از,دست نهیم 
یوسف امد چرا برای من نمی اید ؟ قرار نیست که خدا همه را پیامبر و 
یوسف کند . خدا جبرئیل را برای یوسف فرستاد , قصه ی پوسف را هم 
پرای من نقل کرد که بگوید تو هم اين ذکر ها را بگو من برای تو هم کار 
گشایی میکنم . من یتق الله یجعل له مخرجا و پرزقهم من حیث لا یحتسب 
و من یتوکل علی الله فهو حسب . این مقدمه ی بحث اشتفال است و هنوز 
وارد آن نشده ایم ۱ 

سوال - گاهی اوقات وقتی ما می بینیم که در شرایط مساوی فردی که در 
اداره ای پارتی دارد قبول میشود و شغلی پیدا می کند . حالا ممکن است 
کت کی بان اه مر ول سل ان وگ راشای 


توکل شش قدم دیگر گفته ایم ۰ این شش قدم را در بحث اشتفال خواهم 
گفت . بگوییم اصلا معنی کار یعنی چیست و تکلیف ما در مورد کار 
چیست؟ ما قرار نیست که به خدا بگوییم که مدرک من این است و من 
چنین کاری میخواهم م فان است که اه کات تفن کته . برویم سراغ خدا 
و بگوییم که کار یعنی چه ؟ صورت مسئله ی من این است که طرف 
لیسانس , دکترا گرفته و توانمندی پیدا کرده است . این صورت مسئله را 
به دین عرضه می کنیم تأ ببينیم دین چه حکمی میدهد . درباره ی این 
حدیثی که شما فرمودید که پیامبر فرمود که هر وقت بیکاری را می دید 
مومن هر گاه حرفه ای نداشته باشد از راه دینش نان می خورد , باید 
بگویم که هر وقت ما با بیکاری از چشم پیامبر بیفتیم در چشم شیطان 
عزیز می شویم . چون بیکاری محل تخم گذاری شیطان است. در این 
مواقع سریع شیطان برای ما برنامه ریزی میکند و اولین کاری هم که می 
کند این است که من را از خدا ناامید می کند . دیدی خدا هیچ کاری برایت 
نکرد يا خودم برایت کاری میکنم . 

سوال ( 

پاسخ - آیه. ی ستوم آیه غدیر و ولایت است . می فرماید : الیوم . 
کات ها ار ای اس که سیر ار شدای دا علت اه 
اد ان قفت ۱ نت دایم » قدانن فر‌هایه مر با استادم از ولایت راه 
استفاده از نعمت را برای تان گذاشته ام . یعنی هرنعمتی بدون راهنمایی 
خاست شود ان فراعت دای تاه کد ها 
را از خدا دور میکند . اين چراغ که روشن میشود به من می گوید که 
چگونه از اين نعمتها استفاده کنم . چراغ که نباشد همین نعمت باعث 
میشود که من زمین بخورم . ما میگوییم اگر یک مسئله یا یک لحظه از 
ود کش مان را بدون ولایت با آن برخورد کنیم قطعا آن مسئله می تواند 
باعث سقوط ما بشود . پس بیاییم در بجت اشتغال و ازدواج اول سراغ 
دین برویم . ای ولی خدا و ای قران و عترت , شما بجای من ببینید و به من 
بگویید که من چکارکنم . این تبدیل زندگی به بندگی است . 

سوال - حاج اقا رفیعی در مورد ستاد احیای حجاب و عفاف صحبت کردند 
و فرمودند که چهار عنصر اصلی خانواده , روحانیون , دستگاههای دولتی و 
رسانه ی ملی بخصوص صدا و سیما مهم هستند و در مورد حجاب رسالت 
فرهنگی دارند . در ضمن نقدی هم بر نقش بازیگران و روابط دختر و پسر 
در فیلم ها داشتند . اگر اين ها نباشد که نمیشود فیلم ساخت . حرفهای 
شما برای این دوران نیست .الان ماهواره ها نه خنی فا آفده ان فا :باند 
از سلاحی همانند آنها استفاده کنیم تم شا خت ۰ 

باس من هییتجا ار آفای رقیمی هم تشکرمی کم عون رخا قوییر| 


ارائه داده اند . ما قطعا باید خود انتقادی داشته باشیم . شاید یکی از 
کارههای قشنگی که رسانه می تواند انجام بدهد و همه ی کسانی که 
مدافع حکومت و جمهوری اسلامی هستند این است که از نهادهای 
جمهوری اسلامی و ساختارهای اسلامی انتقاد کنیم 1 
من چند نکته به این عزیز می گویم که از خودشان اعتراف بگیرم . 
کر که پا ۱ تمس کل ات و حرام سس ۲ روز 
زمان دیگر چون علم پیشرفت کرده است . ماهواره ها آمده . گتاه هم زیاد 
شده است , ما یک استثنایی در حرام ها بزنیم و بگوییم که این ارتباط , این 
خلوت , این حضور خانم در مجلس مردان اشکال ندارد ی 
دیگر اينکه اگر اين جوری نگاه کنیم و میشود این برداشت را کرد که نکند 
نعوذبالله پیامبر این زمان را ندیده اند . حضرت محمد (س) چون پیامبر 
خاتم است با علم نبوت وامامت تا پایان دنیا را دیده اند . و بر اساس این 
صورت مسئله ای که خدا تا پایان عمر به ایشان نشان داده است حکم 
احکام و مسائل را فرموده اند . یک عنصر بنام ولایت در دین ما گذاشته اند 
که این عنصر برای پویا کردن دین است . یعنی من انسان عادی نمی توانیم 
بگوییم که به تشخیص من اینجا باید عوض بشود . یک نفر را گذاشته اند که 
او تشخیص بدهد و محتوای دین را به ظرف زمان بریزد . در زمان پیامبر 
ولی و در زمان امامان معصوم ,امام معصوم و امروز هم که امام معصوم 
نداریم فقهای عظام و مراجع تقلید هستند . ار انها بفرمایند ما می گوییم 
چشم . اما اینکه من تشخیص بدهم که چون ماهواره امده و اصطلاحی هم 
که امده می خواهیم دفع افسد به فاسد بکنیم , درست نیست . دفع افسد 
به فاسد دست فقیه است . مثلا ما برای نجات دادن جان یک انسان اجازه 
داریم که دروغ بگوییم . اینجا دروعغ جایز است . اگر برای ازدواج پیش ما 
آمدند که مشورت بکنند اجازه داریم که غیبت بکنیم . و حقیقت خانواده ی 
پسر و دختر را بگوییم . آن را باید فقیه تشخیص بدهد . اگر فیلمسازان 
برای این کارهایشان از مراجع تقلید اجازه گرفته اند ما حرفی نداریم تن 
استدلال که بگوییم اگر ما اين گونه فیلم نسازیم مردم به ماهواره گرایش 
پیدا می کنند غلط است. به دلیل عقلی میگویم یعنی اینکه شما دارید با آنها 
مسابقه می گذارید . آنها مدام گناه و بی حیایی بیاورند و چون مردم به آن 
سمت نروند ما هم کمی بی حیایی بیاوریم . خوب آنها بیشتر می کنند ما 
هم مجبور هستیم که بیشتر بکنیم . ما با شیوه های آنها نمیتوانیم با آنها 
رقابت بکنیم. من به بچه های دانشجو می گویم که انهایی که قید دین 
ندارند شما می خواهید با چه قیدی با آنها مسابقه بگذارید ؟ با اختلاط دختر 
و پسر می خواهید مسابقه بگذارید ؟ انها دختر های ارایش کرده و پسران 
بزک کرده می اورند , شما هم می خواهید یک کم ارایش و بزک کنید ؟ تا 


کجا می خواهید این مسابقه را ادامه بدهید. در ماهواره بدترین صحنه ها را 
نشان دادند شما می خواهید یک پله پایین گن انا نشان بدهید ؟ ما با اتعال 
به خدا و اخلاص خودمان با انها به رقابت بپردازيم . دو تا جریان در عالم 
هست . یکی جریان پرخاصیت و یکی جریان بی خاصیت . خدا میگوید که 
درگیری حق و باطل دائمی بوده است و باطل هميشه نفرات و تجهیز اتش 
بیشتر بوده است . حق هم نفرات و هم تجهیزاتش کمتر است . در طول 
تاریخ این جوری بوده است تا ظهور امام زمان (عج) که ورق برگردد . خد 
در سوره ی محمد در آیات اول می فرماید : ای متدین ها شما صه نخورید 
من کار باطل را کم آثر می کنم . وکار شما را پر اثر می کنم . رقیه ی سه 
ساله در عالم چقدر پر اثر شده است . وقتی انسان در جریان اثر پر 
خاصیت قرار بگیرد یک بچه ی شش ماهه هم کلی خاصیت پیدا می کند . 
پس ما در جریان بندگی خدا به ماموریت هایمان دقت بکنیم ۰ ما قرار 
است که فیلم سازی بکنیم و معارف مان را در قالب هنر بیارویم. قطعا 
این را قبول داریم . همه ی اینها را باید در قالب هنر بیاوریم اما نه با 
رقابت با دشمنان قسم خورده . ولایت راهنمای ما است بروید از دین کمک 
بگیرید . عزیزان فیلم ساز , سینمایی و تلویزیونی فکر میکنند که اگر قدم 
به قدم از روحانیون بپرسند دست و پایشان بسته میشود .خیر اینطور 
نیست . دین محدود نمی کند . دین چشم من و شما را باز میکند و خودم 
دست و پایم را جمع می کنم . دین به من میگوید که وقتی تو می توانی به 
مقصد تاز راه حلال برسی چه ضرورتی دارد که از راه حرام برسی . فیلم 
نامه نوشتنی که خدا بیسندد شاید زحمتش خیلی بیشتر باشد . ایده , پیدا 
کردن فیلم نامه , نوشتن و تهیه کنندگی آنخیلی زحمت دارد . تهیه کننده ای 
که شیطان آنرا بپسندد همه کمکش می کنند ولی اگر بخواهد فیلم نامه ای 
بنویسد که خدا بپسندد بازیگرهایی را پیدا بکند که با رعایت حدود شرعی 
کار بکند . جایی پیدا بکند که این فیلم را پخش بکنند . این خیلی زحمت 
دارد این همان سختی هایی است که اولیاء و پیامبران هم تحمل کردند ۱ 
باید اینها را به جان بخرند ولی ناامید نشوند . نگویید که اگر ما حدود 
شرعی را رعایت بکنیم راه بر ما بسته است . ما اصلا با دیگران رقابت 
نداریم . ما روحانیون هم باید 2 این مسئله کاربردی تر و ملموس تر 
نظرات دین را بدهیم ۰ با کلی گویی که چه حرام است و چه حلال است 
نمیشود . باید ریز بگوییم تا مردم هم بتوانند ریز رعایت بکنند . 

۰ ۱ ,امام مجتبی (ع) و به آبروی امام کاظم 
(ع) به ما توفیق رفتن به سراغ دین , خود را عرضه کردن به دین , گرفتن 
۳ , تسلیم بودن و تحمل سختی های این بندگی را عنایت بفرما 
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گرچه چون موح مرا شوق زخود رستن بود موج موج دل من تشنه ی 
پیوستن بود , یک دم ارام ندیدم دل خود را همه عمر بس که هر لحظه به 
صد حادثه ابستن بود , خواستم از تو به غیر تو نخواهم اما خواستن ها همه 
موقوف توانستن بود , کاش از روز ازل هیچ نمی دانستم که حبوط ابدم از 
پی دانستن بود , چشم تا باز کنم فرصت دیدار گذشت همه ی طول سفر 
کردیم تا سفره ی معصیت بسته شود ولی سفره ی معصیت دیگری باز شد 
. یعنی با فردی ازدواج کردیم که اهل دیانت نیست , ضعف اعتقادات دارد , 
اهل ترک محرمات نیست , اهل حجاب و نماز و روزه نیست , اهل خوردن 
مشروبات الکلی است , با نامحرم راحت رابطه دارد , دست به زن دارد 
یعنی سفره ی معصیت جدیدی باز شده است . ما با اين فراز و نشیب های 
زندگی چکار باید بکنیم ؟ آیا همین که چند تا سوال در مورد ازدواج جواب 
دادید مشکل حل شد ؟ منظورم اين نیست که شما باید آنرا حل کنید نها 
می توانید با کسانی که دست ی در ازدواج دارند , از پدر و مادر گرفته تا 
مسئولین اتمام حجت کنید آنها باید بدانند که اگر جوانان امروز مرتکب 
اس ی 
د .اکر آخز هر بختین یک جمع بندی .صورت: بگیرد خیلی خوب میشنود.. 
۳ ۲ . الان چطور مشود ازدواج کرد ؟ یک زمانی 
ازدواج سنت پیامبر بود . بنظر من اگر الان پیامبر بود می گفتند که ازدواج 
حرام است نا 
ایا وا کون ار 
پاسخ - من اول به اين ببینده جدی می گویم که یک استغفار نسبت به این 
کلامی که به پیامبر اکرم نسبت داده اند چون این نگاه می گوید که 
مخصوص آن زمان نبوده است . اما نگاه اعتقادی ما می گوید که چون 
محمد حلال الی یوم القیامه ما الی یوم القيامه . خدا 
99 نازنین پیامبر را در قالب انسان کامل تربیت کرد زیرا| قرار بود که 
الگوی همه بشریت و الگوی انبیاء بشود . او نباید یک ذره نقص داشته باشد 
روا وه از اساسا تاه ص ی ساره 
ی و و ی ی 
اکرم به دور است . قطعا این عزیز استغفار بکند . ما باید در بحث هایی که 
می کنیم عنوان بحث و شاه کلیدهای بحث مان یاد مان نرود . عنوان بحث 


ما این بود که چگونه زندگی را تبدیل به بندگی بکنیم . یک قطعه از پازل 
زندگی ما ازدواج بود . تیم قطعه به قبل و بعد ما ارتباط دارد . بعضی ها 
فکر می کنند که در اين قطعه باید چکار بکنند . ما می گوییم که قبل از اين 
و ی ره و و و و ون 
اين اشکالی ندارد و ما بر اساس دین مان راه حل به آنها می دهیم . بعضی 
مواقع به ما می گویند که صدای شما از جای گرم بلند میشود و يا می 
گویند : این زن که در دین ما الگو است بگویید که زندگی اش چطور بوده 
و ی 
ترین در تبدیل زندگی به بندگی اشاره کردیم و دوازده قدم را گفتیم , | 

طا هرا موت فا فرای گرفت انش مسر که بای تلدیل زد کی 2 
بندگی است دین مداری و ولایت مداری می باشد . من در این عالم 
سرگردان رها نشده ام. خدا برای پیاده کردن تکلیف به من حجت داده 
است . یک حجت باطنی با تایید فطرت و وجدان بنام عقل به من داده 
است و یک حجت ظاهری بنام انبیاء و اولیاء به من داده است . هیچ زمان و 
مکانی هم مردم بدون دسترسی به حجت نیستند . پس اگر سوال می کنیم 
که حضرت زهرا , حضرت اسیه و حضرت زینب و حضرات معصومین که 
اسوه ی ما هستند چه می کردند , ما میگوییم که از دین سوال می کردند . 
از حجت خدا سوال می کردند . یکی از افتخارات مکتب ما این است که 
قصه ی دین مداری ما به نبوت ختم نشد , نبوت به امامت گره خورد . در 
اصل غیبت هم امامت به فقاهت گره خورد . یعنی از خلقت حضرت آدم تا 
1 قیامت هیچ انسانی نمی تواند بگوید که من در زمانی و 
مکانی زند گی کردم که مسئله ای داشتم ولی حجت خدا نداشتم که از او 
سوال کنم . اکر اسیه موفق.شد و خدا دز قران از او روایت ت کرده است 
بخاطر این بود که تکلیفش را از حجت خدا پرسید. حالا يا از طریق مستقیم 
یا غیر مستقیم . یک حجت خدا هم عقل ماست . لذا میگویند که اگر بعضی 
ها تکلیفشان را بر اساس عقل سلیم ( عقلی که هم ظاهر ببیند و هم باطن 
, هم دنیا ببیند و هم آخرت , خدا , قیامت و وسوسه های شیطان را هم باور 
می کند ) بدست بیاورد , آن حکم بر اساس شرع هم امضاء شده است . 
آنها از راه حل استفاده کردند. تو هم باید از اين راه حل استفاده کنی کت آنقا 
هم موضوع و هم تکلیف شان را از دین گرفتند . حکم دین را قبول کردند . 
الان وقتی حکم دین را می پرسند می گویند که نمیشود کمی تخفیف بدهید 
يا یک جور دیگر بگویید که برای ما راحت تر باشد . اگر قرار است که 
زندگی من به بندگی تبدیل بشود , دین تعریف صورت مسئله را به شما 
می دهد و حکم را هم می دهد و می گوید که تسلیم بشوید. مثلا خیلی به 
من می گویند که بعضی ها وارد ازدواج میشوند و به گناه می افتند . می 
دانید چرا ؟ چون نمی آید بپرسد که معنی ازدواج چیست ؟ معنی ازدواج 


بازی عاشقانه نیست . تنها پاسخگویی به غرایز نیست . بیایید معنی ازدواج 
را از دین بیرسید . ما یی لحظه از ارتباط با دین مستقل نیستیم . روایت 
داریم که طغیان بستر گناه وقتی شروع میشود که ما خودمان را از پرسش 
دین و دین مداری بی نیاز می دانیم . حالا بعضی ها میگویند که ما به 
سفارش برنامه ی سمت خدا ازدواج کردیم و حالا به گناه افتاده ایم , 
برویم قدم بعدی را بپرسیم . ما وقتی ازدواج میکنیم تا سه تا موضوع در 
زندگی پیش می آید . یکی روابط زن و شوهر با هم است , یکی روابط زن 
و شوهر با خانواده های طرفین . یکی روابط زن و شوهر با دیگران است . 
یعنی تمام نکات را باید بر دین تطبیق بدهیم . دوستان یک قدم را می 
پرسند و میگویند که بقیه را خودمان می دانیم . می روند و در چاله می 
ازدواج تکامل یافته ایده ال می دهیم .زوج هایی که ازدواج کرده اند برنامه 
را می بینند و آقا می گوید ببین به تو میگوید , تو اين ها را رعایت نمیکنی و 
این ویژگی ها را نداری پس باید تو را طلاق بدهم يا خانم به اقا می گوید 
مک ی و ما می خواهیم درباره ی همه ی 
مسائل ایده آلِ بگوییم لمی خواهیم دیگران را ناامید ِِ 
ای ی ۳ 
برای آنهایی که انتخاب ایده آل و ازدواج نداشته اند هم راه جبران هست . 
ما می خواهیم بگوییم که شما از هر منزلی که با ما همراه شدی راه بندگی 
سوال - چرا کسانی که ازدواج کرده اند سفره ی جدید گناه برای آنها باز 
شده است ایا بخاطر این است که معیار انها درست نبوده است ؟ 

پاسخ - می تواند دلایل گوناگونی داشته باشد. ممکن است یک وقت دوره 
ی جواتی: ایده الی نبوده است. و می تواند آثرا با استغفار خبران: کند . 
استغفار , توسل و دعا باید هميشه در برنامه ی کار ما باشد تا خدا گذشته 
ی بد ما را پاک کند. این وضعیت بی بارانی که ما الان داریم بنابر گفته ی 
قران می تواند عذاب اطلاق بشود . توبه و استغفار کنیم. بخشی از این 
مشکلات که اشاره کردند برای گذشته ی های آنها است که ایده آل نبوده 
است . يا جوانی یا ازدواج يا انتخاب شان بوده است . بعضی ها می گویند 
حالا گناهان شب عروسی را فهمیده ایم. راه باز است و می توانیم جبران 
کنیم . هم من که گناه کرده ام استغفار کنم و هم شریک من گناهان من را 
به سر من نزند . یکی از اتفاقات بدی که دارد می افتد این است . حالا این 
ها در خیابان با هم دوست شده اند و با گناه شروع کرده اند , نگویند ببین 
حاج آقا چه میگوید تو دیگر به درد من نمی خوری . این کار را نکنند . 
جوانی در شب زفاف فهمید که همسرش در آن جایگاهی که باید باه 


نیست . آبرویش را نیرد . پیامبر بنا به دلیل او را خواست . و به او وعده ی 
بهشت را داد که : نو آبزهی یی فومن: زا تگاه-داشتی ,این مزردن کته 
کناظیت داشتم 0 خودم استغفار است و وظیفه 0 شریک من 
پوشاندن آن است. و با هم برای جبران کردن تلاش کنند . بخشی از 
کاهانی که با سل کری اردهاع فده ها کسیت اک اه باتفا 
رای کت و ار ایا ان انن اه سای که در اند 
راه هستند تذکر دهیم که ما اين راه را رفته ایم و در اين راه هیچ خبری 
نیست . همه ی گناهانی که تو میخواهی انجام بدهی من انجام داده ام ۰ یی 
جوانی به من می گفت که چون من همه ی گناهان را تجربه کرده ام خوب 
می توانم امر به معروف و نهی از منکر بکنم . شما نمی توانید بگویید که 
اک ات ایا ی میا یم ی او 
بدبختی هایی بر سر من آورده است . به او گفتم که البته حق نداری آبروی 
خودت را هم ببری . بگو این گناه آسیب هایی دارد و من بیشتر از تو خبر 
دارم . آنهایی که میخواهند مشکلات الان آنها حل بشود استغفار کنند و 
درگ ینت ای کر انهتری کیم رها بکسسی شا درنی نا 
داریم . امر به معروف و نهی از منکر . اولین ريشه ی امر به معروف و 

نهی از منکر نوع دوستی است . چه کسی از همسر به انسان نزدیکتر 
ای رم ها ی که ره 
خانم اشکالاتی دارد , بیایید اولین مشتری امر به معروف و نهی از منکر 
باشید . با فکر و مطالعه ی شیوه های مختلف عزیز خودت را از گناه نجات 
بده . هم احسان , لطف و امر به معروف و نهی از منکر کردی هم تعاونوا 
علی. الیر :و التقوی کردی. هم اعماض کردی. . حضرت. بوخ 900 سال 
7 ابه: ۵ نتوره وج ی فرماید خدایا فن شب وروی انماش 
دعوت کردم . خواهر و برادر من شما چند بار نصیحت کردی ؟ ما بعضی 
وقتها دوبار نصیحت می کنیم خسته می شویم . بعضی ها با چند بار تذکر 
می گویند که خدایا اين چه بدبختی است که من باید با این مرد بی نماز و 
زن بی حجاب زندگی کنم ؟ تذکر بدهید و ناامید نشوید 0 
فرماید : خدایا هرچه من اين ها را نصیحت کردم آنها فرار کردند . و هر چه 
آنها زا سا توت هم کردم که آفز ده بشوند انگشت هایشان را در 
گوششان می کردند و تا حرفهای من را نشنوند و لباسهایشان را روی 
سرشان می کشیدند . من به انها مخفی و علنی گفتم . و ... ببینید حضرت 
نوح چه صبری داشت . من دیده ام عزیزانی که شش ماه از عقدشان 
تگذشته می خواهند از هم جدا بشوند . آیا شما فکر نمی کنید با پاک کردن 
ضورت: افستله بشتر خیلی. ان کناهان زا فراهم فی. کنید ؟ «جضرات 
معصومین و افرادق. متل: اسیه: تخمل. کردند تا یک. انشان زا بسازند.:. من 
برای عزیزانی که زود صورت مسئله را پاک می کنند می خواهم چند نکته 


بگویم . زن و شوهر جوانی که چند ماه از عقدشان نگذشته بود پیش من 
آمدند و اینها اجیرا 4 9 تِ هر دو آنها اشتباه کرده اند ۱ آنها 1 
کر ۳ ۱۳ 
. پس هر دو مقصر هستند و هر دو باید جبران کنند و هر دو قبول کنند که 
جبران راه حل دینی دارد . و تحمل هم میخواهد. یک موقع یک بیماری با یک 
قرص درمان میشود ولی یک وقت یک بیماری احتیاج به شش ماه درمان 
دارد و یک موقع یک بیماری شش سال درمان می خواهد . قطعا درمان 
می خواهد و هزینه هم دارد . حالا فردی که می خواهد از اين زندگی جدا 
بشود و وارد زندگی دیگر بشود , آیا زندگی بدون مشکل وجود دارد ؟ وقتی 
وازد.زندگکن بعدی هم بشوی تا هم تیک وود 7 پس پاید زندگی 
ود ار خر داد هس سس کات را با هدع کید . خیلی از مشکلات 
و 
مصداق احسان است. هم مصداق صبر و تحمل است , هم مصداق شکر 
است و هم مصداق خیلی از ارزش ها و فضیلت های ما است . اگر در 
ای را ان ای ی ار ی تا ی 
آدمهای بد آن را برمیدارند و تبدیل ؛ به یک طعمه ای در دست دزدها میشود 
. اگر به فرض مشکل ماشین خراب هم خل تشود آن را بندست: کسانی 
مهم که سانسی را اهزاین ند ای بر اش تب اهر که سمل دار و 
زود حرف طلاق را می زنی , به محض این که شما از هم جدا شدید , در 
واقع هر کدام خودتان را در وسط اتوبان رها کردید و می گویید : ای دزدها 
اين اوراقی است بیایید آن را ببرید . می دانید چه اتفاقی می افتد ؟ دیگر 
پسری به دنبال اين خانم نمی آید و این آقا هم معلوم نیست که دختر 
خانمی نصیبش بشود . این ها می شوند افرادی که یک تجربه ی زندگی 
داشته اند . ما با طلاق زمینه ی خیلی از گناهان را درست می کنیم . بله . 
طلاق مبغوض ترین کار پیش خدا است ولي اگر همه ی مشاوره ها را رفتم 
و همه ی تلاش ها را کردم و دیدم که این اقا مشکل اعتقادی دارد و مزاحم 
اعتقادات طرف مقابل است و هیچ جوری هم درست نمیشود , این بحت 
دیگری است . ولی مشکل رفتاری را می شود تحمل کرد و با خدا معامله 
کرد . حتی مشکل اخلاقی را میشود تحمل کرد اگر مزاحم دیانت ما نیست 
زندگی کنند طرف درست ميشود . لازم نیست که هر روز تذکر بدهند . 
امروز تذکر بدهند و بعد یک ماه دیگر تذکر بدهند . همین که دغدغه دارم که 
به عزیزم تذکر بدهم و او را درست کنم , خودش نیت پاکی است. خلاصه 
ی خرف ما این است. که اولا نگردیم ببینیم که بعضی اولیاء‌خدا آن زمان 


چکار کردند , اصل تبدیل زندگی به بندگی این بوده که هر شرایطی که 
داشتند سراغ دین می آمدند . یعنی تطبیق همه ی شرایط بر دین. موضوع 
را بر دین عرضه بکنیم و بگوییم که تعریف آن چیست و حکمش چیست ؟ و 
تسلیم حکم دین باشیم و حکم دین را تحمل کنیم . ما بعضی از مواقع 
خوراک دین را برای خودمان و عزیزان مان آماده نمی کنیم . نومن ببعض و 
نکفر ببعض . الان مردم بعضی از مسائل دین را خوب متوجه میشوند مثل 
اینکه مردم ما عادت دارند که حتما در مصیبت اهل بیت یی چیزی را با ان 
قاطی کنند . در مسائل دین هم همین جور است . یک چیزی را به حکم 
عرف غرب . شرق و محله قاطی آن می کنند و بعد یک چیز نامانوس در 
می آید و بعد می گویند که ما به دین عمل کردیم . چرا این جوری شد ؟ 
اگر ما قدم به قدم با دین جلو بریم و ازدین بپرسیم و تسلیم دین باشیم , 
من یقین دارم به آن ارامشی که در دین به ما وعده داده خواهیم رسید . 

سوال - سوره ی نساء آیات 140 - 135 را توضیح دهید . 

پاسخ نه 06 می فرماید : ای کسانی که ایمان اورده اید یک قدم ایک 
بيایید . یعنی ما لحظه به لحظه زندگی مان نیاز به تجدید ایمان داریم. 
ایمان به خدا کتاب و رسول خدا واگر ایمان نیاورید به گمراهی می افتید . 
خالا مرن فیخوا هم بجویم این خانم. یا اقایین ازدواج کرده اند که دوران 
جوانی خوبی ات و بت توت ای ها هنن تقو 
هدایت شان بکنند چقدر قشنگ ۳ ۵ از توت دا را در مخو رشان می 
بینند . در حکایتی داریم که خانم یخیلی به شوهرش رسیدگی می کرد حتی 
موهایش را شانه می کرد و شانه هایش را ماساژ می داد . مرد به زن 
کف که مش کر اي عالرچه کس را ارهه وریت ار 
؟ زن طفره رفت . مرد باز پرسید و او را قسم داد و زن گفت من از تو 
با ایا اک ۱ و کی را ار 

نیاشم , اطاعت امر خدا میکنم 3 ۳ 
رها می کنم که زجر نکشی , آن پیامبری که در آن زمان بود فرشته ای 
نازل شد و گفت که به این زن و شوهر سلام برسان و بگو که خدا هر دوی 
آنها وا نيد هم او تخاطر امر خدا تحفل کرد‌وتهم آن مره بخاطر اننکه 
به به او می رسید رهایش کرد . مهم حفظ کانون خانواده است . زیباترین 
هدایت هم در کانون خانواده است . ۱ ۲ 

سوال - امروز پدیده کسوف در کشور ما واقع میشود . ایا نماز ایات بر 
همه واجب میشود ؟ ۳ 

اه هر موی ات سوم نان اک رات 
صورت خوانده میشود که حمد را می خوانند و سوره را پنج قسمت میکنند 
. به فتوای همه مراجع تقلید میشود سوره قل هو الله را می توان به پنج 


قسمت کرد و خواند . فقط برای احتیاط به فتوی مقام معظم رهبری و 
آیات الله سیستانی که بسم الهت را جزء آیات مستقل نمی دانند بسم الله 
ااکفن الم ول و الله اند ریسفت او نداد کم 
بروند و بین لم یلد و لم پولد فاصله بیندازند , اشکالی نیست . خانم هایی 
که آلان در شرابظ تماز خواندن ستد , فنوی اکتر مراجع آنن اشت که بر 
آنها خواندن نماز آیات واجب نیست چون نمازهای یومیه هم بر آنها واجب 
تیافت. فقط نظر مرجوم ات الله فاضل و فروم ابیت الله کلیا عانی ,ار 
بو کف وفتی‌ بای شد ند برای اضباظ سار ابات را داش کسانی هم کم 
این نماز را توا تذفد و ار پدیده گذشت , هر وقت یادشان ۳ قضای این 
یادمان نرود که دین ما یک پدیده ای را سر راه ما گذاشته است بنام مسیر 
ولایت , ولایت انبیاء و امامان , ولایت فقهاء یعنی ای انسانها هر کس که 
متقاضی تبدیل زندگی به بندگی است در هیچ زمان و مکانی بدون راهنما 
نیستید , در هیچ صورت مسئله ای بدون پاسخ دهنده نیستید , در هیچ 
شرایطی بدون جواب نیستید . خدایا ما را برای پرسیدن , جواب گرفتن و 
ارس ین آماژم مرا ترا انان عشت را اقا رل فرما: 
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عشق از نگاه من و تو تشکیل میشود گاهی تمام من به تو تبدیل میشود , 
وقتی به داستان نگاه تو می رسم یکباره شعر وارد تمثیل میشود , ای عابر 
بزرگ که با گام های تو از انتظار پنجره تجلیل میشود , تا کی سکوت مبهم 
شبهای انتظار بر دیدگان غمزده تحمیل میشود , یک روز هم به پاس غزل 
های چشم تو بازار وزن و قافیه تعطیل میشود , آن روز هفت سین 
اقترای سار موی ساعت ه تفیل نید مسا > در رام 
صحبتهای جلسات قبل که فرموده بودید که جوانان چون نمی توانند ازدواج 
کنند مجبور میشوند گناه بکنند و با این صحبت ها به آنها مجوز گناه داده 
اید. میگویند که چون شرایط ازدواج برای ما مهیا نیست پس ما گناه می 
کنیم . خود من هم نمی دانم چکار باید بکنم . از طرفی شرایط ازدواج را 
ندارم و از طرفی هم از گناه بدم می اید ولی آن را انجام می دهم . به من 
معمام حمانای که این کار وا می کنتد کمک کنیق. 

پاسخ بح اگر دوستان بخواهند به مسائل این جوری نگاه کنند اصلا نمیشود 
راه حل داد . ما نگفتیم که ای پدرها و مادرها , اگرٍ به جوانان تان توجه 
را را اگر 
بستر ازدواج برای جوانان فراهم نیست عفت نفس پیشه کنند . 
خواستیم که پدرها و مادرها تلنگری بخورند . ای پدرها ۳ 
بستر ازدواج را در فصل خودش و در بهار خودش برای دخترها و پسرهای 
خودتان فراهم نکنید , و فقط مسائل مادی , شغلی و اقتصادی برای تان 
مهم باشد و به روح دپانت و بستر جلوگیری از ز گناه را برایشان فراهم نکنید 
, خدای نکرده آنها به گناه کشیده میشوند ۰ من گفتم که این نیاز دارد . اگر 
آن رزق حلال حانن نباشد , گران باشد و در دسترس نباشد احتمال 
افتادن به گناه او هست . این مجوز گناه نیست . ما از بعد احتمال خواستیم 
پدرها و مادرها را بترسانیم . چون دین ما گفته که بترسان , ما قرار نیست 
ات خه ابا از ها بیرف سا گراه است اه هس سا کف کی 
یک قدم از زندگی ما که ازدواج است بنده ی خدا بشویم . ما قرار است 
دز کام ازدواح بند کف زانیکوبيم .یکی از مشکلات ها این اشت که آن نومه 
ببعض نکفر ببعض هستیم یعنی بعضی از آمیزه های دین را در ازدواج قبول 
می کنیم , آنهایی که به ذائقه مان است , خوشمان می آید و به نفع مان 
است و بعضی ها را قبول نمی کنیم . و می خواهیم برای آنها که قبول نمی 
کنیم یک توجیه پیدا کنیم . لذا از حرف یک نفر توجیهی پیدا میشود که فلانی 
به ما مجوز داد . خیر این طور نیست . ای پدرها و مادرها شما می دانید که 


یک گل يا میوه اگر در بهارش چیده نشود و استفاده نشود پژمرده میشود و 
طراوتش را از دست میدهد . روایات می گوید که بهترین سن مسئولیت 
پذیر سن بیست سال است . وقتی شما در این سن مسئولیت زندگی را بر 

دوشش نگذاشتی و بهانه تان هم اين بود که جهیزیه اش و مراسم آماده 
که او چه مسئولیتی را بیذیرد ؟ او بیکار و تن پرور میشود «سوال میکنند که 
بیست ساله های ما با بییست ساله های قدیم متفاوت نیستند ؟ یعنی وجود 
امام صادق (1 امروز ز نع دیدن ۰ میب حور هنم بگوییم که باید امام 
ال تا ۱ ۱ 
با زمان امام صادق (ع) فرق داشتند . زمان فرق داشت ولی امام خمینی 
یک کاری کرد که سیزده ساله ها مسئولیت صیانت بخشی نظام را قبول 
کردند . مگر غیر از این بود ؟ رزمنده های ما حدود 85 درصد انها حول 
بیست سال بودند . اینها حفاظت از یک نظام را بعهده گرفتند و امام 
مسئولیت را به دوششان گذاشت , این ها نمی توانند یک زندگی را 
بچرخانند ؟ ما 36 هزار شهید دانش آموز داریم . ما نمی خواهیم برای 
خودمان بهانه بیارویم . ما تمرین نکردیم . مادری امروز به من گفت (حاج 
آقا بچه ی من 25 سالش است و من فکرمیکنم که نمیتواند زندگی را 
بچرخاند . لیسانس را تمام کرده و می خواهد فوق لیسانس بگیرد . گفتم : 
مادر پس به تربیت خودت شک کن که چقدر بچه ات را بی عرضه بار آورده 
ای . امام صادق (ع) می فرماید : هفت سال اول بچه امیر است . بعضی 
از مردم این را بد تفسیر می کنند . امیر است یعنی با او مخالفت نکنید نه 
اينکه هرچه گفت بگویید : : چشم . خواسته های او را جهت بدهید . در مقابل 
او مقاومت نکنید . می توانید در وادی بازی , گفتگو و قصه جهت بدهید . 
هفت سال دوم بچه ی شما شاگرد است . به او تکلیف بدهید از او تکلیف 
بخواهید , او را تشویق و تنبیه کنید , به او درجه بدهید , او را پایین و بالا 
ببرید زیرا کاملا اموزش پذیر است . حتی تعلیم و تربیت شرطی برای او 
بگذارید . اين کار را بکنی نمره ی خوب می دهم و این کار را بکنی نمره ی 
بد می دهم . اين همان کاری است که خدا در قران برای ما کرده است . 
بعضی ها می گویند که حجاب و نماز شرطی به درد نمی خورد . خدا دو 
هزار آیه در مورد بهشت و جهنم در قرآن آورده است . به من گفته که اگ 
رطاعت انجام بدهی نتیجه اش بهشت است و اگر معصیت انجام بدهی 
نتیجه اش جهنم است . این هم شرطی است و هیچ اشکالی ندارد . اگر 
اين دو مرحله را خوب آمدم هفت سال سوم بچه ی شما وزیر است یعنی 
مسئولیت روی دوش او بگذارید . دختر می تواند بار مسئولیت مادر بودن 
را بکشد و پسر هم می تواند بار مسئولیت پدر بودن را بکشد . مادری از 


دنت ترش خسته: شده: بو ۰ من با آن.شتر .صحبت: کرنم.:. آو بدز 
نداشت . به مادر گفتم که به او مسئولیت بده . الان مادرش به من زنگ 
زده که شما معجزه کردید .گفتم که من حرف دین را زده ام . به شما گفتم 
که به او مسئولیت بده و به پسر هم گفتم که با روی خوش مسئولیت بپذیر 
و بد اخلاقی نکن چون کار تو را رشد میدهد . قصه حل شد . ما به پدرها و 
مادرها می گوییم که بر اساس تربیت دینی جلو بيایید , به بچه تان 
مسئولیت بدهید و بار زندگی را روی دوشش بگذارید و همه چیز را هم 
برایش فراهم نکنید . یعنی از سن قبل از بیست سالگی روی بچه های مان 
کار کنیم و جوانی هم که الان بیست ساله است تدارکاتی برای او ببینیم و 
آن عقب افتادگی ها را برایش جبران کنیم . اما ای جوانان من خیلی اشتباه 
می کنم که به کسی مجوز گناه بدهم . ای جوان یک وظیفه پدر و مادرت 
دارند و یک وظیفه هم خودت داری . تو باید عفت نفس پیشه کنی . راه 
عفت نفس چست ؟ من چند فاکتور می گوییم . یکی اينکه وقت های تان 
را پر کنید . چون بیکاری محل تخم گذاری شیطان است . وقت خودت را با 
درس ,کار و تمرین و هر جوری که می توانی پر کن . وقتی وقتهایت پر 
باشد فکرت جولا نگاه شیطان نمیشود که از تصویرها , جوک ها , لطیفه ها , 
تخیلات و پیامک ها برایت |" 
پرکنید حتی اگر کار نداری برای خودت کار بتراش . تلاش که می کنی 
مشغول میشوی و دیگر شیطان تو را اذیت نمیکند . پس یک تلاش فکری و 
بدنی . دیگری ورزش . من به جوانانی که فکر میکنند که فشار شهوت در 
آنها بالا است توصیه می کنم که ورزش های رزمی انجام بدهند . ورزش 
ورزش کنند چون فکرها قبل از خواب به سراغ شان می اید . قبل از خواب 
ورزش کنند , خسته بشوند و بخوابند . دیگری روزه گرفتن است .الان 
روزها کوتاه است و در مکتب ما هم هفته ای دو روز دوشنبه و پنجشنبه 
مستحب است که روزه بگیرم .«روزه بهترین راه مبارزه با مسائل شهوانی 
است . دیگری خواندن قرآن است که الحمدلله دراین برنامه و برنامه ی 
گلبرگ روزی یک صفحه می خوانند و بیشتر هم بخوانید . دیگری استعاذه 
است . حضرت یوسف هم گفت : خدایا به تو پناه می برم . هر روز 
اعوذبالله و اعوذبالله من حمزات الشیاطین ی 
کنیم . شاید عزیزان از مثال من بد برداشت کرده اند . ما میگوییم خوردن 
گوشت مردار برای کسی جایز است که در حال مرگ است . دعا داشته 
باشند و نماز اول وقت هم بخوانند . ده دقیقه قبل از نماز صبح بلند بشوند 
البته شاید سخت باشد ولی لذت دارد . اگر من باورکنم که اين گناهی که 
شیطان سر راه من می گذارد چقدر آلودگی باطنی برای من می آورد , 
خقدن غذآابمی آوزدم تا خایی که بتوانم تخود ر| از کنان :دوز فی. کنهر.: 


گناه ظاهرش شیرین است و شیطان آن را مزین می کند . می گوید که تو 
این را نیاز داری و بدست آوردن آن آسان است و در دسترس ِ 
هست پشس گناه بکن ‏ بدزها و مادرها هم براق آنها دغا بکنند... یکی دیگز 
ار ها 
نمازدارند دوست بشوید . شما یک وعده از شبانه روز به مسجد بروید و 
وقتی درکنا ر آنها نماز می خوانی به خودت سرکوفت می زنی که من با اين 
همه گناه کنار اين ها نماز می خوانم و برایتان ترمز میشود . می فرمایند 
که انسانها بر دین رفیقهای شان هستند . یک عامل قاطع گناه رفیق بد 
است . 

سوال - من یک پسر مجرد هستم که از ترس مسئولیت های ازدواج هنوز 
دست به این کار نزدم. زیر بار مسئولیت سنگین زندگی رفتن چگونه برای 
انسان آزافزرسمی هید کف فوانه فرموده ازدواج برای آراهشن است . 
هضم این موضوع برای من مشکل است . انسان تا مجرد است عشق عالم 
را می کند , هرکاری را دوست داشته باشد انجام می دهد اما به محض 
ازدواج برای درآوردن پول اجاره خانه باید دو شیفت کار کند . این چه 
آراهشی اشت که تما از آنسخن.می کوبید ؟ 

پاسخ - من می خواهم با این عزیز کمی تند صحبت کنم . جملات ایشان با 
پذیری و مسئولیت شناسی است. . ایشان فقط مسئولیت های مادی را 
مسئولیت می داند . چشمی که خدا به شما داده مسئولیت دارد پس اگر 
خیلی سخت است آن را پاک کن اين زبانی که خدا به ما داده مسئولیت 
دارد . اگر ناراحت هستی آن را بیر م ی وا شم کم ها نما واژه 
مسئولیت دارد . این احساس ی و ,. هوش دست و 
پایی که خدا به ما داده , هیچ کدام را بدون شرح وظایف به ما نداده است 
, اتفاقا انسان عاقل می گوید که به من کار بدهید ببینید که چطور از پس 
آن بر می آیم . همه خودشان را برای مجلس شورا و خبرگان و . .۰ کاندیدا| 
می کنند , پس همه ی این ها بی عقل هستند . آیا عقل شان را از دست 
داده اند که خودشان را زیر بار مسئولیت نمایندگی مجلس , مدیریت شهر 
وکشور می برند ؟ انسان عاقل می خواهد توانمندی های خودش را نشان 
بدهد . اگر منطق ایشان باشد خوش به حال دیوانه ها و حیوانات چون هیچ 
مسئولیتی ندارند . اگر ما زندگی بی مشکل می خواهیم با باید به قبرستان 
برویم با باید به دیوانه خانه برویم . ظاهرا در دنیا مسئولیتی ندارند . ایشان 
اکر کت رک مد اه ار تسس ات ان عقط 
مسئولیت مادی را می بینند . ایشان اگر مثل جوان جبهه و جنگ فکر کند و 
به پدر و مادر بگوید که شما بار یک زندگی را به من بدهید و بگذارید من 
آن را بردارم و از اين زندگی خودم را رشد می دهم و برای رشدم باید 


رنه ی آن‌برا بنردارم: :فا کوجی: شذه ایم که کرابه‌خانه ه‌فشکلات: بزری 
شده است . کدامیک از ما انسانها به اندازه ی معصومین مشکلات دیده 
ایم ؟ اگر جلوی مشکلات خودت را کوچک کنی مشکلات بزرگ میشود ولی 
اک خودت زرا بزرن انکه داری و استقامت داشته باشی و در مقابل 
مشکلات بایستی مشکلات کوچک میشود . بچه های ازاده ی ما چه مشکلی 
داشتند که ده سال در عراق اسیر بودند . بعضی ها در سلول حتی جای 
راحت خوابیدن هم نداشتند . یک لیوان اب در 24 ساعت برای همه 
کارهایشان داشتند اما اینها چقدر بزرگ شدند . ده سال با چهار قاشق غذا 
زندگی کردند . این دنیا خوابگاه نیست مدرسه است و باید ما را رشد بدهد 
. چرا بچه ها مدرسه می روند و مسئولیت درس خواند را قبول می کنند ؟ 
مشق بنویسد اشک بریزد سر جلسه ی امتحان برود زیرا بزرگ میشود و 

ارات ات اک ری رل ات را ار ی 
آن آراخشی که قزر هران عف کونونر آساس رنه اس مهن عم 
بعضی ها هنوز بچه ی چهل ساله هستند. هنوز کوچک هستند و رنگ ماشین 
ها خیلی برایشان مهم است . مثلا میگوید که اگرغذا این باشد من نمی 
ند 

سوال - یک موقع من با خودم کنار می آیم و هزینه زندگی ام را می 
پردازم تا رشد کنم ولی چرا یکنفر دیگر راهم درگیر کنم ؟ 

پاسخ - زندگی همراه با مشکلات است هرکس میخواهد با مشکلات دست 
و پنجه نرم نکند باید به زندگی اش خاتمه بدهد . دختر خانم هم مثل من 
می خواهد رشد بکند . شما باید کفوتان را انتخاب کنید و با همدیگر رشد 
یت مرت علی: (۱۶ کرمودید ۲ مه ین ولا تفص اه ۱2 
این دست و پنجه نرم کردن با مشکلات طاعت خدا هم می کنیم . روایت 

داریم اه 
خودشان را پیدا می کنند . از روزی که به من عقل دادند مسئولیت هم 
دادند. تا وقتی که طفل بودم و عقل نداشتم مسئولیت با دیگران بود ولی 
از وقتی که بالغ شدم مسئولیت هم پیدا کردم . بالاترین ارامش این است 
که انسان مسئولیتش را انجام بدهد . و در برابر مسئولیت ها خودش را 
کوچک نکند . لا یکلف الله نفسا الا وسعها . خدا به هیچ کس تکلیف بیشتر 
از ظرفیتش نداده است . اشکالی که این عزیز می گوید بخاطر فرهنگ 
غلط جامعه است . بعضی از جوانان فکر می کنند که در اول زندگی باید 
همه چیز آماده باشد و این غلط. اشت , بله یک مقدار به بچه ها کمک بکنیم 
تا بزرگ بشوند و خودشان با مشکلات دست و پنجه نرم کنند . اگر همه چیز 
در زندگی آماده باشد آن موقع دنبال بهانه برای دعوا کردن می گردند . و 
آنکنی: که ندارد من ترسد که خله بباید و فن وید که این که.قیولای 


امکانات را من چطوری فراهم کنم ؟ اگر پدرها و مادرها 50 درصد زندگی 
را فراهم کنند و بقیه را خودشان با کمک آنها بدست بیاورند . آن موقع 
زندگی شیرین تر میشود 

سوال ی سا ار 929 رنه 

پاسخ - آیه 93 می فرماید : هر کسی که یک فرد ۳ 
جهنم است و آن هم خالدین فیها است و خلود در جهنم است و این از ان 
عذاب های سخت جهنم است . غضب خدا را برای خودش خریده , لعنت 
خدا را برای خودش خریده یعنی محرومیت از نعمات الهی و خودش را 
برای عذاب بزرگی که خدا می فرماید آماده کند . البته در آیه قبل می 
گوید که این فرد هم می تواند توبه کند و کفاره اش راهم بدهد . اگر قتل 
یک نفس این قدر گناه دارد و این قدر عذاب دارد . قتل روح چقدر گناه 
دارد . ما با بستر سازی گناه روح انسانها را می کشیم . ای جوانها بیایید 
شیر صفت باشیم , گرگ صفت نباشیم . گرگ به گله می زند و ده تا 
گوسفند را تکه پاره می کند و یکی را می برد ولی شیر یکی را میکشد و 
می خورد . بعضی از دخترها و پسرها با تیپ گناه آلودی که برای خودشان 
درست می کنند , دل دختر پسرهای دیگر را تکه پاره می کنند . آنها را 
وادار به گناه میکنند تا یکی را انتخاب بکند . این کار را نکنید خدا با کسی 
شوخی ندارد البته قابل بازگشت و توبه است . 5 

سوال - ایا بنظر شما موقع عروسی رفتن به اتلیه و چاپ عکس ها 
اشکالی دارد ؟ من دوست دارم که عکس های عروسی ام را یادکار داشته 
باشم اما شوهرم می گوید : آیا اگر حضرت فاطمه بود این کار را میکرد ؟ 
ای را ی تا ان 
زا ۱ 

پاسخ - ما خوشحال هستیم که در روزگاری که بعضی ها عکس عروس و 
داماد را در مجلس عروسی به همه می دهند و راحت گناه می کنند , عده 
ای هم هستند که این برایشان این دغدغه را دارند و من این ها را تحسین 
میکنم ی 
گناه نشود . اینجا یک مسئله ی فقهی است که در رساله ها آمده است و 
آن کف دینداری است .ذر فسائل دیگر ما بة کف. قائل تیستیم و نه سطظه 
قائل هستیم ولی در مسئله ی دین داری می خواهیم به همان کف راضی 
باشیم . این کمی بی انصافی است . کف دین داری که علماء نوشته اند 
این است که اگر عکس خانمی را مرد نامحرمی ببیند که نمی شناسد و با 
دیدن این عکس به گناه نمی افتد اشکال ندارد .که رسیدن به ای قسمت 
سخت است زیرا عکس های عروسی بدون پوشش است و اگر پیرمرد هم 
آن را ببیند قصد ریبه در آن هست چه برسد بع عکاس جوان . حکم فقهی 
این است . چرا ما کف را بگیریم ؟ حالا که ایشان این قدر مقید است و 


خانم ایشان هم دوست دارند که عکس عروشی تشه باشته: آفا هر هی 
بیشتری را بپردازند تا یک خانم ان عکس ها را چاپ کند تا خلاف احتیاط 
عمل نکند . مانند وقتی خانمی در تاکسی می نشیند و میتواند پول دو نفر 
را حساب کند تا هزینه ای هم برای دینداری کرده باشد. ما با دینداری 
میخواهیم از بعضی مسئولیت ها فرار کنیم . بدست اوردن دل عروس خانم 
هم یک فضیلت است . شروع زندگی است و عکس داشتن هم اشکالی 
ندارد . ان که شما می فرمایید حضرت زهرا است و ما باید حکم خودمان 
را از مراجع تقلید بگیریم. سعی کنیم برای دینداری هزینه کنیم. برای اینکه 
این خانه نزدیک مسجد است دومیلیون تومان , بیشتر بدهیم . برای اینکه این 
خانه را نامحرم نبیند دو تا حفاظ بیشتر بزنیم ز کاهی برای. سل کتوی اه گناه 
فزینه ی بیشتری بدهیم . نشان بدهیم که حاضر نيستیم با گناد روج گشی 
هی رن رخ تال به کف باش . اگر در یک میهمانی یک 
لیوان آب را همین جوری به شما بدهند ناراحت نمیشوید ؟ اگر غذا را در 
دست شما بریزند و بگویند : بخور ناراحت نمیشوید ؟ چطور در خوردن 
های مان سطح را می خواهیم نه کف را پس در دین داری به کف اکتفا 


تتتو‌الن کش آیا ای جوشت انست که هد کارم نی زند نیما شین مایه با انا یا 
تضوانان ور آمامان مقایسته کنیم ؟ 
پاسخ - آنها الگوی ما هستند . پیامبر هم فرموده که من مثل شما هستم. 
"ها نمی و ایهم فص نا ید .در رد کی المه دق قشم وخود دار 
تکن قالب اعمالو رفارشان استهه یکی مخواهه و زهع آن ات چا 
باید ات هخاش راهان کس : قالب‌مال ان مان ماکان ات 
امامان در مسافرت کردن با شتر و اسب مسافرت می کردند .حالا من 
بگویم که چون حضرت زهرا سوار هواپیما نشده من هم نشوم . اگر ایشان 
الان بونمحتما شواز هه‌اجما من شدنده اما ان جوخی که.در شیره ی اهل 
توص هیا ور تسف اند مها بایی آننرا ر عایت یکنیم سا مبدو‌بيم 
اصول سیره را باید رعایت کنیم . حضرت زهرادر عروسی شان چند اصل 
را رعایت می کرند . رعایت حیا و عفت , پرهیز از ز گناه , سادگی و دیگری 
شادی و مشارکت در عروسی ولی در آن نباید اختلاط و گناه باشدء فخر 
فروشی و دل سوزاندن باشد . ين ها اصل و سیره است پس ما بای از 
زندگی ائمه اولویت ها را بگیریم . جهت گیریها و روح عمل را باید از اهل 
بیت بگیريم : این قالب است که آنها در زمان خودشان در کاسه ی سفالی 
غذا می خوردند و ما در کاسه ی چینی غذا می خوریم . این پوسته است . 
در عبادات همان هایی که آنها انجام دادند ما هم انجام می دهیم . با 


پیشرفت تکنولوژی قالب نماز عوض نشده است . در معاملات و ارتباط 
زندگی باید در قالب خودمان باشید . حتی در مورد تربیت فرزندان میگویند 
که با قالب زمان خودشان با آنها حرف بزنید . قالب مکان زمان و شرایط 
را رعایت کنیم . روح را از اهل بین بگیریم . اینکه می گوییم ما نمیتوانیم 
مثل آنها بشویم برای این است که ظرفیت آنها خیلی بالا بوده است . این 
1 به ان متا تینشت: که انها تهی,توانتن الخوی .ها سا تسد بلکه :ها تمیتوانیم غیره 
آنها باشیم 

خدابا به آبروی امام سجاد (ع( به ما توفیق ایستادن در برابر مشکلات و بن 
بست ندیدن زندگی عنایت بفرما . 


89-09-30 


سوال - پس از گذراندن ماه محرم دل شوره تست 
هوا از بین برود . چکار کنیم که عاشورایی باقی بمانیم ؟ 

پاسخ .ها در رم شیر با ینمی گوندم وی آنیمت نا سنسن هم 
باشیم . در هفته ی قبل که روز منصوب به حضرت علی اکبر بود اشاره 
کردم که بیایید با امام حسین وارد کربلا بشویم . وقتی یک نگاه کلی به 
کربلا می کنیم می بینیم که همه ی کربلا خسن ظن به مقام ربوبی خدا بود 
. همان که من از درمان و درد و هجران پسندم انچه را جانان پسندد . بین 
نمازهای صبح و ظهر و شب کدام طرف دار بیشتری دارد ؟ نماز صبح 
طرفدارش کمتر است زیرا سختتر است . ما معمولا از تکالیفی که سخت 
سخت نگیرند . کربلا نشان داد که هر که میخواهد با حسین باشد باید دنبال 
سختی ها باشد . جان دادن , تير خوردن , اسارت کشیدن . روایت داریم که 
بهترین عمل سخت ترین آنهانست .ها اد دا بهترنن. شدبه و تخت رام 
خواهیم ۱ 
عافیت طلبی نمیشود حال و هوای کربلا را داشت . با خوشگذرانی نمیشود 
. تکلیف است و باید در تکلیفم باور کنم که دارم امتحان می شوم , اگر هم 
ظاهرا شکست خوردم پشیمان نشوم «یران اند هم انم و-داتم .هم 
بگویم که این تکلیف یک معامله با خداست . 

سوال - اگر ما بخواهیم سراغ تکالیف سخت برویم چون ظرفیت نداریم 
برای ما زدگی ایجاد می کند . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - بالاخره باید ظرفیت در طول عمرمان ایجاد بشود . شما وقتی بدنیا 
آمدید با چه قاشقی به شما غذا میدادند ؟ الان با چه قاشقی غذا می 
خورید ؟ یعنی ظرفیت جسم مان بالا رفته پس ظرفیت روح مان را هم بالا 
ببریم . اگر پولی گم میکنم و یک هفته عزای عمومی اعلام می کنم معلوم 
است که من ظرفیت امتحان ندارم . بعضی از مادرها تا دست بچه شان 
می بُرّد بیهوش میشوند . اگر روزی قرار شد من هم مثل مادر علی اکبر 
بدن غرق در خون او را ببیند باید چکار بکند ؟ کربلا یعنی گذشت از هر چه 
که هست . مصرع کاملی است . یک روز از یک لیوان آب بگذرم , , یک روز 
از یک بشقاب غذا بگذرم , یک روز از یک لباس بگذرم و یک روز از ِِ 
امد مردم بگذرم . در بحث ازدواج گفتیم لازم نیست برای هر مجلس یک 
لباس نو داشته باشیم .یک لباس را چند مجلس بپوشید و هزینه ی آن را به 
دیگری کمک کنید . یک روز از پست ماشین حقوق شبه ناک بگذرم تا بتوانم 
یک روز از جانم بگذرم . مادر غلامعلی پیچک نقل می کند که نوجوان بود و 


برایش بستنی چوبی خریدم . پستنی را در آستین خودش کرد و به خانه 
آوزد . هم بستنی آب شد و هم آستین لباسش کثیف شد . گفتم چرا بستنی 

ات را نخوردی و آب شد ؟ گفت ۳ ۳ 
تیم ات: تجح که ی لیا زا میهد مت ول لکه ‏ ل تیم وا ینود 
شست . جوان ما این ظرفیت را دارد من با او کار نکردم . بچه ای که 
کلاس اول دبستان می رود اب , بابا را هم بلد نیست ولی وقتی دکتر 
میشود کتاب می نویسد و سخنرانی می کند . مقاله به زبان انگلیسی 
ترجمه می کند . با او کار کرده اند . اگر می خواهیم با کربلا باشیم و ته دل 
مان از کربلا جدا نشویم , باید تمرین گذشتن بکنیم 0 
پشیمان نشدن است . آیا امروز از استراحت می گذرم تا گره کسی را باز 
کنم ؟ در بحث ازدواج گفتم که ما دختران خیلی خوب و محجبه داریم ولی 
چون در خانواده شان مشکلی وجود دارد مورد توجه قرار نمی گیرند . با 
یک گذشت به آنها کمک کنم تا کربلایی بشوم و یک مشکل را حل کنم . در 

بارت عاشورا می خوانيم : وجعل معیای معباو.یعنی زندگی و مرگ مان 
هم باید حسین بشو 

سل سا ی کت امن تایه حوی مات شین 
هستم . خواستگار 29 ساله دارم که نماز نمیخواند و روز ه هم نمی گیرد و 
اعتقادی هم به مرجع تقلید ندارد . اما ظاهری نجیب دارد . خیلی صداقت 
دارد . اخلاق خوبی دارد و برای زن ارزش قائل است . اهل مشروبات 
الکی و اعتیاد نیست . نه می توانم جواب منفی بدهم و نه میتوانم جواب 

مثبت بدهم زیرا از لحاظ اعتقادی خیلی با هم فاصله داریم یتشآ کز: 
جواب منفی بدهم دیگر مورد خوبی برایم نباشد و اگر جواب مثبت بدهم در 
زندگی مشکل پیدا کنم راهنمایی بفرمایید . 

اسان: یک اخلاق خوبی داشته باشد . این شخص ی ۳ 
دارد ولی بزرگترین ظلم را به خودش و خدای خودش می کند . اگر حدود 
الهی را رعایت کنم نتیجه اش بهشت است و اگر رعایت نکنم نتيجه اش 
جهنم است . کسی که دارد به خودش ظلم می کند و پا روی حدود الهی 
میگذارد خیلی انسان خوبی است ؟ پس بگویید که خصوصیات خوبی دارد 
نه اينکه انسان خوبی است . مشعل این انسانها این است که حیات را 
فقط در دنیا می بینند . اين عزیز در دنیا ظاهرا انسان خوش اخلاقی است 
و خوش برخورد است ولی با آینده ی خودش چکار میکند ؟ نگاه ما باید این 
باشد که.ز ناشویی فقط متحضر به این دتیا نیست: و در ذنیای. دیخرهم آتها 
باید با هم باشند . ملاک اصلی ما همان عون فی طاعءة الله است . ملاک 
بعدی این است که این جوان تابحال از معارف دین دور بوده است و 
درخانه شان به او نزاکت و رفتار خوب یاد داده اند و از اداب دین دور بوده 


است و اگر با یک خانواده ی معتقد دینی ازدواج بکند این قدر یقین داریم 
که با منطق می پذیرد . اگر یقین بکنیم که این شخص اصلاح می شود , این 
ازدواج خوبی خواهد بود . مثلا من در خانواده میگویم که چرا خانواده ی 
شما حجاب ندارند ؟ طرف می گوید : مگر واجب است ؟ وقتی سراغ 
گناهان خیلی ها می روییم می گویند که نمی دانستیم . اگر ندانستن او 
بخاطر جهل قاصر بوده است یعنی دستش کوتاه بوده است و کسی به 
اونگفته , در این قصه ی ازدواج جلو بروند . به امید اينکه اصلاح بشود و 
اگر اصلاح بشود همان است که اگر کسی یک نفر را زنده کند گویی همه 
ی مردم را زنده کرده است . اگر اینها بصورت پرسشی سوال شود ممکن 
ی ی او 0 
اعتقاد به این هانداشتم ‏ ۱[ بکتوی شته که اسان اگر اهل 
آداب دینی نیست بخاطر جهل او است يا بخاطر تنبلی اواست يا بخاطر 
عناد او است ؟ اگر بخاطر جهل باشد قابل حل است و تنبلي هم باشد قابل 
حل است ولی اگر بخاطر عناد است این مشکل پیش می آورد و قطعا اين 
خانم در . آیندم شمان می: شود ار دزن ازدوا مغامله: نا خدا مین کنید:: 
هار ان اه 
برای شما نباشد . قطعا بدانید که خدا بهتر از او را نصیب شما خواهد کرد . 
سوال - در مسائل ازدواج مشکلات مالی تنها مشکل نیست . از آن بیرون 
بيایید زیرا آن قابل حل است . در بین دختران هستند کسانی که فقط 
بدنبال یک همسر مومن و زندگی سالم می گردند اما افسوس که 
خواستگاری نیست . برعکس شده است. پسران دنبال زیبایی , پول و مد 
هستند نه نجابت و دیانت. ما باید چکار بکنیم ؟ ۱ 

اس ی سل او ال ی ای بات مش 
کردیم و انشاءالله هر کس توان مالی دارد پا می تواند واسطه بشود 
مشکل مالی جوانان را حل کند بعنوان فی سبیل الله و معامله با خدا کمک 
ار 
مردم است . مردم شما با ظاهر طرف نمی خواهید ازدواج کنید . 
خواهید به ظاهر طرف نگاه کنید اه ای ی 
روایت از پیامبر است که بپرهیزید از سبزه ی لجنزار . چون سبزه ی 
لجنزار ظاهرش خیلی خوب است . خیلی از افرادی که ظاهر خوش اب و 
رنگی دارند ظاهر پایداری ندارند . دائم زندگی شان عوض میشود . اخلاق 
خوش زیباست تحمل زیبایی دو طرف زیباست . درک متقابل لازم است . 
مشکل دیگر ازدواج این است که بعضی از خانواده ها فرزند نز کتزق 
دارند که ازدواج نکرده است و حالا فرزند بعد از او می خواهد ازدواج کند . 
در اینجا قصه ی گذشت کربلا را می گوییم . ای خواهر و برادر های بزرگتر 


, بیایید داستان گذشت کربلایی بکنید ند . به کوچکتر که الان بهار 0 
است کمک کنید و شما هم که پاییز ازدواجتان شده است , خدا گره گشا 
اه ی ی ام و 
زمستان ازدواج افتاده ام بگذارید خواهی يا برادرم که در بهار ازدواج 
هستند جلو بروند . مشکل دیگر در ازدواج این است که مشکل از پسر یا 
دختر خانه نیسست , مشکل از فرد دیگر خانواده است . مثلا در خانه معتاد 
یا بیمار عصبی يا عقب افتاده ی ذهنی دارند يا مشکل زندانی دارند و در 
تاه ای کشت کم گرا دص سر یی خوت یا ار 
ممکن است مردم پشت سرت زیاد حرف بزنند که مثلا چه چیزی کم 
داشتی که با یک خانواده ی مشکل دار ازدواج کردی ؟ بگویید که من 
بخاطر رضای خدا و پاکی این دختر این کار را کردم . در اینجا گذشت 
نسبت به شاخصه هایی است که دخالت در زندگی ندارد . دختر و پسر می 
خواهند با هم زندگی کنند با برادر بیمار او چکار دارید ؟ نهایتا اگر پدرش 
معتاد است پیش پدر نمی رویم . فاکتوری که مهم است ایمان واعتقاد خود 
نقص ها در پسرها هم هست. واسطه ها کمک کنند که این دو بهم برسند 
که هیچ کدام بر سر همدیگر منت نگذارند . 

سوال - دختر 20 ساله و دانشجو هستم و معتقد به اصول اخلاق هستم 
ولی چند وقتی است که دچار وسوسه شده ام . چند وقتی است که با 
پسری تلفنی ارتباط دارم با اینکه می دانم این کار اشتباه است ولی قدرت 
نه گفتن به او را ندارم . می دانم که در این وسط با من بازی می شود و 
وای ما ا ‏ تنایص 
پاسخ - پسرها وقتی یک دختر خانم در ذهنشان می آید خیلی با چسارت 
جلو می روند و خیلی مستقیم مطرح می کنند , پا جواب مثبت می گیرند یا 
جواب منفی می گيرند . زود هم ناراحت نمیشوند و اگر جواب منفی بگیرند 
خیلی , به آنها برنمی خورد اما در عرف ما اینکار برای دخترخانم ها خیلی 
مشکل است البته از لحاظ دین مشکلی ندارد . اینکه از طرف دختر 
پیشنهاد ازدواج بشود نه مشکل عقلی دارد و نه مشکل شرعی دارد . حالا 
دختر خانم پنسبت به یکی از جوانان محل کار پا دانشگاه یا محله حس 
مثبتی دارد و ممکن است تلفنی هم با هم صحبت کرده باشند و حس می 
کنم که این ایده آل او است . در اینجا واسطه باید بیاید زیرا رابطه نیاز آنها 
است . چون دختر خانم ها روحیه حساسی دارند اگر خودشان به آقا پسر 
بگویند و جواب رد بشنوند می شکنند و اسلام خیلی دوست ندارد که کسی 
باعث شکستن خودش بشود . عمه یا خاله يا استاد دانشگاه یا روحانی محل 
غیر مستقیم واقعیت را , به آفا پشتز بکوند و از خضوضیات این دختر تغزیف 


کند . این رابطه ای که این دختر خانه گفته گناه است چه نیاز داشته باشند 
چه نداشته باشند . رابطه ی دو تا نامحرم چه اینترنتی چه چتی و چه تلفنی 
ما کمک کند باید اول دست از گناه بکشیم . در هنگام گناه نمیتوانیم به خدا 
بگوییم که به ما کمک کند . اول گناه را ترک کنیم .اول بندگ یام را به خدا 
دستهای بریده ابوالفضل دیدن آسان بود . بندگی خدا سختی دارد . 
سوال - سوره ی نساء آیات 51 - 45 را توضیح دهید . 
پاسخ - قرآن می قرماید : خدا فقط گناه شرک را نمی بخشد ولی هر گناه 
دیگر را می بخشد . بیایید توبه کنید و به سوی خدا بازگشت کنیم خدا 
خودش جواب ما را می دهد. خر رو تاسوعا یزیدی بود و در روز عاشورا 
حسینی شد . و همه آرزو می کنند مثل حر باشند بخاطر توبه زیبای او . هم 
توبه کرد و هم از هرچه داشت گذشت . حر دو فرزند خود را 0 
خانم یکه حاضر نیست از یک عشق زمینی بگذرد چطوری میخواهد بسوی 
خدا پرواز ز کند ؟ به هیچ وجه به خودمان اجازه ی گناه ندهیم . نفس ما به 
خودی خود سرکش است. ما مجوز گناه ندهیم که نمی توانم. اگر در مقابل 
شیطان نشستی او می ایستد و اگر در مقابل شیطان ایستادی می نشیند . 
وقتی می گویی نمیتوانم گناه را ترک کنم یعنی در مقابل شیطان کوتاه 
۳ ولی اگر بگویی با توفیق خدا من 
بر این شیطان غلبه میکنم توسل به شهدای کربلا من گناه را ترک میکنم و 
قطعا خدا کمک میکند . 
سوال - پسر 23 2۳ ای دارم که گاهی گناه هم میکند ولی حاضر به 
ازدواج نیست.شغل هم ندارد ولی من .می گویم که فن کمک مالی به تو 
می کنم ولی می گوید من تا کار نداشته باشم ازدواج نمیکنم . راهنمایی 
بفرمایید . 
پاسخ - خوب مادر کمک مالی به او بکند و سرمایه ی کار به او بدهد و 
مادر به فرزندش بگوید : کسی که غذا نمی خورد و ریزه خوری میکند زخم 
معده می گیرد . چون معده ترشح می کند و معده هم سیر نمیشود چون 
غذا| به او کم می دهند . تو نیاز به ازدواج و جنس مخالف داری . وقتی 
بخاطر نداشتن شغل سراغ ازدواج نروی مجبور هستی ریزه خوری شهوانی 
بکنی و روزی که ازدواج بکنی زخم معده گرفته ای و دیگر خوب نمیتوانی 
غذا بخوری . مادر بگوید : اگر تو می خواهی شغل هم داشته باشی قبل از 
آن نیاز به آرامش دازی» اواج برای آرامش بای زد واه مایه ی 
موه ارو کر . او رفت و ازدواج کرد . و گشایش در زندگی اش 
ایجاد شد . خدا می فرماید : من خودم شما را بی نیاز می کنم. چه بسا اگر 


ایشان ازدواج کنند شغل بهتری هم گیرشان بیاید. اگر قرار باشد ما با 
احتمال شکست خودمان را از مسیر درست تکلیف دور بکنیم هیچ کاری 
نباید بکنیم . شاید اکر ایشان شغلی پیدا کردند با شکست مواجه بشوند 
همانطور که ممکن است در ازدواج هم با شکست روبرو بشوند . اگر 
تکلیف است باید انجام بدهیم . شاید من هنگام نماز پایم پیچ خورد و سرم 
به آهن خورد پس نماز نخوانم . با اين اما و اگر ها نمیشود . من 

خودم را انجام بدهم و نتیجه را به خدا ث#ِ 

فا ها اش ی وا ها سوام ایا 
ار وی هی کی مایا که را الا ای 
همدیگر را دوست دارند و نمی خواهند گناه بکنند مخالفت میکنند ؟ 

پاسخ - رسانه ملی بر اسای تقاضاهای مردم خیلی از برنامه هایش را 
تنظیم می کند , تکرار میکند , محدود میکند و توسعه می کند . من خواهش 
میکنم که مردم این مطالبات خودشان را به مسئولین رسانه برسانند. این 
تقاضا را بصورت ویژه برسانند . پس تقاضایشان را برسانند جوانان ما 
واقعا باطن پاکی دارند و نمی خواهند الوده بشوندرر ولی موانعی که 
بزرگترها جلوی پایش می گذارند او را آلوده می کند ۳ 
بکنید . و بپرسید که یک زندگی با چه میزان راه می افتد؟ جوان میگوید 

یک میلیون تومان 1 
سقف بروند که فقط گناه نکنند . ولی اگر سراغ والدین برویم چون آنها 
می خواهند که گذشته ی خودشان را جبران کنند آخرین تجهیزات آپارتمان 
و ماشین و . ..را می خواهند تا رضایت به ازدواج بدهند . این واقعیتی است 
و من این را قبول دارم . والدین معذوراتی گذاشته اند که خودشان هم می 
ترسند . طرف اسم فرزندش را رستم گذاشته بو د و از او می ترسید. گیر 
کرده اآیم بان تخاطن این استت که اخرت راتفی ینم ۷ 
دز قذیم که‌با هم ازدواج میکردند هز دو صفر بودند و با هم تلاش شکردند 
وزندگی را توسعه می داند و اين لذت بخش بود و عامل تکاپوی آنها بود . 
اما امروز در اول زندگی همه چیز آماده است و شروع به بهانه گیری می 
کنند . بگذاربد کمی هم خودشان تلاش کنند . به آماماف کیر عتاد بند, 
بگذارید که گرسنگی بکشند و خودشان دند لین بروند . آن نانو پنیری که 
مرخ و گوشت در فریزر آنها را بدبخت می کنیم , بعضی ها بعد از یکسال 
میگویند که هنوز آذوقه هایی که پدر خانم برایشان گذاشته اند مصرف 
میکنند . من و شما هم اگر یک ساعت همدیگر را نگاه کنیم بالاخره یک 
ایراد از همدیگر پیدا میکنیم . با گرفتن ایراد دعوا ایجاد میشود و بعد از 
امام حسین (ع) کمک میخواهیم . 


خدایا به آبروی محمد و آل محمد به همه ما پدر و مادرها عقل آخرت بین 
عنایت بفرما که با داشتن عقل آخرت بین , طاعت بچه های مان و گناه 
نکردن خیلی مهم تر میشود تا ظاهر زندگی و تجهیزات ان . 
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و ی سر 
دست ؟ برخاست با تلاوت خون بانگ یا اخاه وقتی کنار درک تو کوه از کمر 
شکست . تیری زدند و ساقی مستان زدست , رفت سنگی زدند و کوزه ی 
لب تشنگان شکست , شد شعله های العطش تشنگان بلند , باران تير آمد 
و برچشم ها نشست , ناگاه بانگ ساقی اول بلند شد , پیمانه پر کنید ای 
عاشقان باران می گرفت و سبوح ها که پر شدند در موج تشنگی چه 
صدف ها که در شدند . سوال - چکار کنیم که زندگی ما تا پایانش مثل 
علی: اکبر که تولدشن رفد ملی جوان نام گرفته: است »یک زندکی آسمائی 
باشد و در راه خدا قدم برداریم البته فاصله ی ما تا ایشان زیاد است ؟ 

پاسخ - به نکته ی خوبی اشاره کردید که فاصله ی ما تا علی اکبر می تواند 
زیاد باشد يا خیر ؟ در زمان ما شهدا ثابت کردند که می تواند اين فاصله 
خیلی کم باشد . روایت داریم که حضرت موسی به خدا میگوید که تو دور 
هستی که من فریاد بزنم يا نزدیکی که با تو نجوا کنم ؟ خطاب می رسد که 
من همنشین هستم یعنی این قدر خدا خودش را به ما نزدیک کرده تا ما 
خدا را حس کنیم . و شبیه او بشویم . هر کس به یا من باشد من هميشه با 
او هستم . من اعتقاد دارم روزی که حضرت علی اکبر به دنیا آمدند همه 
گفتند که دوباره رسول الله بدنیا آمده است . امام حسین (ع) در مورد 
حضرت علی اکبر در روز عاشورا سه تا تعبیر آوردند . یکی اینکه صورت و 
خلقتش شبیه پیامبر بود . اما آن دو تای دیگر اول نبود . دو تای دیگر بعد 
پیدا شد . که وقتی این جوان به نقطه ی پایان زندگی اش رسید دو تا مدال 
کار قدال اوه یه اس خموو معافت تیه ای مه رسفل الله 
. به تعبیر شما نوه پیامبر با خود پیامبر خیلی فاصله دارد . خدا می فرماید 
که ما اسمان را بخاطر پیامبر خلق کردیم . امام حسین (ع) امام زمان آن 
موقع برای جوان که فرزندش هم هست شهادت می دهد که اکبرم تو جزء 
شباهت خلقت که خدا به تو عنایت کرده دو تا شباهت به پیامبر پیدا کرده 
ای . آن هم به رسول الله که خلاصه ی عالم خلقت است . ای جوان نه 
فاصله ی مکانی میتواند ما را از این قصه باز بدارد نه فاصله ی زمانی . 
همه ما انسانها وقتی بدنیا آمدیم , شباهت به خدا داشتیم. فطرت الله التی 
فطر الناس علیها , کل مولود یولد علی الفطرة . می گویند : بچه ای که 
بدنیا آمده خدای و معصوم است . رنگ خداست به پدر و مادرش کاری 
نداشته باشید . این بچه می تواند شباهت هایی به پیامبر پیدا بکند . همه ی 
رسول الله دارد . خلق یعنی رفتار یعنی شاه کلید همه ی ابعاد یک فرد . 


انک علی خلق عظیم . هم اعتقاداتت خیلی عجیب است . هم احساس و 
گراپشاتت و رفتارت . خلق بیشتر به سیرت و رفتار می گویند . منطق هم 
ار وا یک ای وا ای ان 
است . حضرت علی اکبر زیبا رَجّز می خواند . من پسر رسول خدا هستم , 
من فرزند امیر المومنین هستم , من فرزند فاطمه هستم , فرزند حسین 
هستم , من فرزند مکه و منا هستم , این استدلال خیلی منطق زیبایی دارد. 
ای جوانان براحتی می توان از وجود نازنین علی اکبر الگو گرفت و شباهت 
و ی اس ایا او تیاس ست حامی 
توانیم شبیه او باشیم . ما انسانها کمال طلب هستیم . ما یک الکو داریم که 
نمره اش بیست است , امام زمانش نمره ی بیست او را امضاء کرده 
است . حیف نیست نمره ی بیست را کنار بگذاریم و نمره چهار و پنج را 
الگوی خودمان قرار بدهیم ویر ارم ات 9 ها کزان جوم ۳ 

مثال را خیلی ی ۰ ما در خانه هایمان ۳ دسته ِ"ِ دام 
ظروف عتیقه ای و ظروف دم دستی . ظروف عتیقه ای را خیلی دوست 
داریم ولی از آن استفاده نمی کنیم و در آن غذا نمی خوریم . ظروف دم 
دستی را خیلی دوست نداریم ولی تمام مدت از ان استفاده میکنیم . این 
وسوسه در زندگی ما اتفاق افتاده است که امیر المومنین قابل دسترس 
نیست . حضرت فاطمه (س) , علی اکبر و قاسم خیلی ما با فاصله دارد . 
چون خیلی فاصله دارند ما نمیتوانیم مثل آنها باشیم و از آن طرف هم 
دوستشان داریم و تبدیل به امام عتیقه ای در زندگی ما می شوند . کدام 
جوان امروز با هر قیافه ای ,. مسلک و رفتاری است که دلش برای علی 
اکبر نتید ؟ بیش از 90 درصد جوانان امروز عزادار علی اکبر هستند . علی 
اکبر را دوست دارد ولی دوست داشتن یک عتیقه . حضرت علی اکبر ماه و 
زیباست و حرف ندارد ولی از او بعنوان یک الگوی دم دستی استفاده نمی 
کند که صبح و شب خودش را با او تنظیم کند . الگوی دم دستی آنها یک 
فردی میشود که در تیم خارجی یک قيافه ی عجیبی برای خودش درست 
می کند يا هنر پيشه يا خواننده خارجی . مهرداد عزیزاللهی یک شهید 
اصفهانی اششت. که کلیت: آن را تلویزیون نشان داده است . چهارده سالش 
بود وجثه اش هم کوچک بود و فرمانده گفته گفته بود که ما نمی توانیم شما را 
در منطقه که داریم . لطفا بروید . اوهم یک کاغذ جلوی فرمانده 0 و 
گفت که شما امضاء بفرمایید که حضرت قاسم در کربلا نبودند, من می 
روم. فرمانده جرات نداشت که آنرا امضاء کند . فرمانده گفت که بله 
قاسم در کربلا بود . او گفت: پس اگر قاسم توانست در کربلا نقش آفرینی 
داشته باشد . عبدالله بن حسن ده ساله در آخرین لحظات شهادت امام 
حسین (ع) توانست نقش افرینی داشته باشد و خودش را در بغل عمویش 


انداخت , حضرت علی اصغر شش ماه توانست نقش آفرینی داشته باشد , 
رقیه سه ساله توانست نقش آفرینی داشته باشد و حبیب بن مظاهر هشتاد 
ساله: و آنتفت نفین افزیتن داشته باشد بسن مرن هم میتوانم خفن آفریتی 
داشته باشم . الان اهل بیت در زندگی ما روی طاقچه ای شده اند . 
عزادارن علی اکبر دو دسته هستند . یک دسته از بیرون کربلا برای او 
عزاداری میکنند , تماشا میکنند و به رو سینه می زنند . یک عده با علی 
اکبر وارد کرب (سختی ) و بلا (امتحان ) میشوند . ای جوانان شما 
میخواهید از کدام دسته باشید می خواهید از بیرون کربلا عزاداری کنید پا 
وارد بشوید ؟ اگر قرار است که وارد بشوید باید چند تا ویژگی داشته 
باشید . جوان باید چند تا ویژگی داشته باشد . حضرت علی اکبر همفکر بابا 
و امامش بود . وقتی امام به کربلا نزدیک میشدند یک لحظه چشمهایش را 
بستند و بازکردند و فرمودند: آنا لله و انا الیه راجعون . حضرت علی اکبر 
گفتند که پدر تو کلمه ای را بر زبان جاری کردی که بوی مرگ می دهد . 
امام فرمود : تا چشمهایم را بستم دیدم منادی ندا میدهد . کاروان میرود و 
اجل هم متزل به منزل به او نزدیک میشود . حضرت علی اکبر فرمود : ای 
پدر ما برحق نیستیم ؟ فرمود : بله ما بر حق هستیم و فکر امام اين بود که 
مرگ در راه حق خواستنی است . طلب کردنی و انس گرفتنی است . پسر 
می گوید که ای پدر من از مرگ نمی ترسم . آیا من جوان امروز نگاهم در 
قصه ی مرگ با امام زمانم یکی است ؟ امام نگاهش این است که مردمی 
که از یاد مرگ فرار می کنند از ما نیستند . الان یک عده دارند از یاد مرگ 
فرار می کنند , اگر چند جلسه ی در باره ی مرگ صحبت کنیم می گویند که 
برنامه تان خیلی افسرده شده است و برنامه نشاط ندارد . اتفاقا صحبت 
درباره ی سوت پایان دنیا که نشانه ی مرگ است به انسان نشاط و انرژی 
می دهد . امام صادق (ع) فرمودند : کسی که بیست بار در روز یاد مرگ 
بکند با شهدا محشور میشود . معلوم است که چرک دنیا آنقدر زیاد است 
که امام صادق (ع) آنتی بیوتیکی داده که باید روزی بیست بار آنرا مصرف 
کنیم . آیا ما در رابطه با خدا با امام مان همفکر هستیم ؟ آیا ما در رابطه با 
قیامت با امامان همفکر هستیم ؟ ایا ما در رابطه با دين با امام مان همفکر 
هستیم؟ ایا ما در مورد راهنمایان دینی مسئله ی ولایت با امام مان همفکر 
هستیم ؟ ایا ما در مورد شیطان با امام مان همفکر هستیم ؟ بنا به نقلی 
حضرت علی اکبر بیست و چند سال سن شان بوده است و اینکه می گویند 
هجده سال نقل ضعیفی است زیرا ایشان صاحب بچه بودند . همسر و 
فرزندشان در کربلا بوده است . حضرت علی اکبر در طی بیست و چند 
سال سیره اش را هم شبیه پیامبر می کند . این برای کسانی است که می 
خواهند توی کرب و بلا باشند . نمی خواهند از بیرون نگاه عتیقه ای و 
احساسی داشته باشند . شور حسینی قطعا لازم است ولی شعور حسینی 


لازم تر است . گاهی وقت ها سرد میشویم و نتیجه هم نمی بینیم و بدبین 
می شوبم . نگاهش با پدر در مورد حق یکی بود .مرگ در راه حق افتخار 
ماست .۰ همدلی او چطور ؟ حضرت علی اکبر از امام حسین (ع) اجازه ی 
میدان خواست . اول یاران امام به میدان رفتند ولی از بنی هاشم حضرت 
علی اکبر اولین نفر است که به میدان می رود . هر کس که می خواست 
به میدان برود امام اول کمی او را معطل می کردند تا خوب فکر کند ولی 
تنها کسی که به او بی درنگ اجازه دادند که به میدان برود علی اکبر بود . 
فرمود : برو ولی اول چند قدم جلوی بابا راه برو. در رفتن جان از بدن 
گویند هر نوعی سخن ؛ و ی 
ی ام هس رای را کیت تما یواست ابا سای 
را ببوسد . و اتفاق دیگر این بود که میخواست بگوید پدر نگاهت را از من 
بردار و بکذار که من پرواز کنم . امام فرمود : پسرم به زودی از دست 
جدت سیراب میشوی . حضرت علی اکبر نگران دل بابا است . لحظه ای 
که علی اکبر می خواست شهید بشود یک فریادی زد يا ابا هذا جدی . ای 
پدر نگران تشنگی من نباشی . این همدلی است . آیا ما امروز نگران دل 
ای هی یا یا سا ی ی 
همه بیایید با گناهان مبارزه کنیم . اگر بحت ازدواج را مطرح کردیم فقط 

به این نیت که جلوی گناه را بگیریم . دل امام زمان (عج) از دست گناهان 
خون است . همفکری و همدلی این جوان با امامش را ببینید . یک جوانی 
در دانشگاه که تیپ عجیبی داشت به من گفت که بچه ها به من می گویند 
که قیافه ات تهاجم فرهنگی است . گفتم اقا اشتان میع کنتز توریب 
هست و باید زیبا راه بروی. گفتم : تو امام زمان را دوست داری ؟ گفت : 
بله . گفتم وش ی و ات ی و ی ما ان تن ایام 
زمان را بدست میآوری و یک خوش تیپی که دل دشمنان امام را بدست 
می آوری . گفتم : این تیبی که تو زدی دل دشمنان را شاد می کند . کاش 
از اول من را با همدلی مهدی فاطمه راهنمایی می کردند. علی اکبر 
مصداق بارز همدلی با امام زمانش است . ویژگی بعدی الگوی جوانان 
حسین همراهی با امام و پدرش است . امام حسین (ع) می خواهد بستر 
طاعت الهی پهن شود . علی اکبر برای بابا بستر را پهن می کند لذا ظهر 
عاشورا موذن بابا شد . اگر سر ظهر در پارک یک جوان رعنا اذان بگوید 
نماز خوانها بیشتر می شوند تا یک پیرمردی اذان بگوید . یک جوان خوش 
صدا که اذان بگوید کلی بستر طاعت درست میکند . اين همراهی با امام 
زمان است . اگر جلوی یک گناه را بگیریم همراه یباامام زمان کرده ایم . 
امام حسین (ع) آمد که جلوی گناه را بگیرد . امام فرمود : نمی بیند که به 
حق عمل نمیشود و از باطل هم نهی نمیشود . بنظر من یک جوان به یک 


جوان بگوید که در پس نگاه به یک نامحرم جزء عذاب وجدان چيزی نیست 
یک دختر جوان بگوید که وقتی تو بی حجاب در خیابان ظاهر میشوی خودت 
را مثل یک عروسک در معرض دید دیگران قرار می دهی ۰ و این دل امام 
زمان (عج) را به درد می آورد . بیا همراهی کن تا جلوی گناه را بگیریم. 
البته اين بستگی به نوع گفتن هم دارد . خانمی به جوانی گفتند که تو چقدر 
زیت بوفشنیی هی ولی: آق کاش: این زادر دید نامحرم ها نکذاری: + نو 
خودت: اسبت می یی بسن هم آو. با آمافشن :دمن شدن: سفره. طاعت 
بود و همراه امامش در جمع کردن سفره معصیت هم بود . همراه با 
امامش در خدمت بود . بالاترین خدمت هم خون دادن است . امام صادق 
(ع) : حسین و پارانش خونشان را دادند تا مردم از زندان جهالت و 
گمراهی نجات پیدا کنند . همچنان که علی اکبر توانست شباهت خلق و 
منطق به رسول الله پیدا بکند , جوانان این نسل به استناد علی اکبر و 
شهدا می توانند به رسول خدا و علی اکبر شباهت پیدا بکنند . 

سوال - سوره نساء آیات 11-14 را توضیح دهید . 

پاسخ - نکته کاملا مطابق با بحث مان است . واجبات و محرماتی که پیامبر 
می گوید حدود الهی است . هر کس این حدود را رعایت بکند نتیجه ی این 
رعایتش بهشت است و هرکس حدود الهی را رعایت نکند نتیجه ی 
معصیتش جهنم است . پزشک به کسی سلامتی يا مرض نمی دهد . رعایت 
و عدم رعایت سلامتی یا مرض می آورد . اگر خدا میگوید : نماز بخوان و 
حجاب را رعایت کن برای این است که روز قیامت نگویم که چرا به من 
نگفتی. این حدود را رعایت بکن بهشت مال تو است و نتیجه ی اعمال تو 
خودش بهشت است . حدودرا رعایت نکردی و معصیت کردی نتیجه اش 
جهنم است . خدا کسی را در جهنم نمی اندازد نتیجه ی کارهای خودم جهنم 
است . این همه ایات و تذکرها برای این است که من چشم هایم به حدود 
الهی باز بشود . 

سوال - درباره ی بحتث ازدواج فرموده بودید که والدین باید نیاز 
رد سای بیدا دای دام بدو وود ری و ره اس زا میج 
نکند تو هم هب ازدواج نیاز داری ؟ می گویم : نه ولی از گناه کردن خسته 
شده آم . غیر مستقیم به او گفتم ولی مادرم می گوید که میخواهی یکی 
مثل پدرت گیرت بیاید و بدبخت بشوی . گرفتار گناه هستم و این قدر از 
خدا دور شده ام که دیگر خدا هم صدای من را نمی شنود .اما باز به خدا 
امید دارم . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - به مادر بزرگوار می گویم که اگر شما غذا خوردی و مسموم شدی 
دیگر غذا نمی خوری ؟ در بیمارستان مسموم زیاد می آورند . مگر قرار 


است که هر غذایی مسموم بااشد 0 اگر ما ازدواج کردیم ولی تحفیق 
نکردیم و گزینه ی خوبی سر راهمان قرار نگرفت باید تقصیر خدا بیندازیم . 
هک فران ازشت میتی های رندکیرا بای کیم ورد نی بدون سی 
داشته باشیم ؟ اگر پدر این خانواده بدی می کند , بدی مال خودش است . 
شما تحمل بکنید و به فرزندانتان یاد بدهید که با تحمل این مشکل را حل 
کنند . این تحمل از تحمل عذاب گناه سخت تر نیست ؟ فرض کنید که این 
خانم با اقایی ازدواج کند که قدری بداخلاق و سخت گیر باشد , عقل می 
گوید که تحمل این زندگی با سختی از تحمل عواقب سوء این گناهانی که 
ان ذختر ذر ان بیفتد خیلی. کمتز است.. چرا متوجه نیستیم ؟ چرا از عقل 
مان استفاده نمی کنیم . حیات ما فقط حیات دنیوی نیست ما حیات اخروی 
هم داریم . شاید شما پنجاه سال با سختی زندگی کردید ولی چون سایه ای 
بالی سرتان بود به گناه نیفتادید . حداقل دلمان به آن دنیا خوش باشد. چرا 
پدرها و مادرها به آنچه که خدا گفته باور ندارند و می خواهند آنچه که در 
عرف 9 ناهد نت , آنچه در خرافات است می خواهند باور کنند ؟ اگر 
فرزندانمان آلوده بشوند دامن شفما در و مادر را هم می کیرد . اگر 
فرزندانمان آلوده به گناه بشوند نکبت همه ی خانواده و جامعه را میگیرد 
جدود الهن از رعایت کنذ . حد الهی این است که آگر کسف فی خواهد به 
گناه بیفتد جلوی گناه را بگیرد با حادثه ی ازدواج . حلال خدا را جلویش 
بگذاریم تا سراغ حرام نرود . ۱ 

سوال - زمانه ی امروز جوانان ما را با جوانان ان روز در کربلا تطبیق 
بدهید . 

پاسخ - یک اتفاقی در انقلاب اسلامی , در زمان ما اتفاق افتاد بنام دفاع 
مقدس . ما حدود 230 هزار شهید داشتیم . که اکثرشان هم جوان بودند . 
جوانان در عرصه ی انقلاب و عرصه ی دفاع مقدس این قصه را برای ما 
ثابت کردند که میشود الان هم در کربلا بود . یا لیتنا کنت معک . ار قبول 
داریم که هر روز عاشورا است و هر زمین کربلا است , جوانان ما اين را 
ثابت کردند . ما عزیزی را داشتیم که وقتی به پدر خبر شهادت فرزندش را 
دادند آمد و سر عزیزش را در دامن گرفت . عزیزی داشتیم که وقتی خبر 
شهادت فرزندش را به او دادند گفت : عمری روضه ی علی اصغر می 
خواندم ولی متوجه نمیشدم و تازلم امروز زبان حال امام حسین (ع) را 
فهمیدم که با سکوتی که تو کردی جگرم پاره شده سخن می گویی آخر من 
پدرم ای پسرم . این نعمت جنگ خیلی از قصه ها را برای ما حل کرد . 
برای ما ثابت کرد که در این زمان براحتی می توانیم پا به پای شهدای 
کل پاش وبا یی اصات آهام س ی ر 

خدایا به جوان امام حسین (ع) تو را قسم می دهیم که زندگی جوانان ما را 
مرضی امام زمان (عج ) قرار بدهی . 
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سوال - وقتی وارد حسینیه ای برای عزاداری امام حسین (ع) می شویم 
برای بت در مسیر بندگی قرار بگیریم چه جوری باید بخواهیم و چه 
پاسخ - ما باز دوباره در خانه ی اهل بیت می رویم . امام هادی (ع) در 
زیارت جامعه ی کبیره در فرازهای اخر می فرمایند : بموالاتکم علمن الله 
بعالم الدین . یکی از اهدافی که ما باید از رفتن به مجالس داشته باشیم 
این است که به برکت این محبت و عشقی که داریم ( خیلی ها از شب 
قبل از محرم شروع به این مراسم کرده اند و در بعضی از شهرستانها چند 
روز قبل شروع بکار کرده اند و حسینیه ها را اماده میکنند . عشق هم 
میکنند و این لذت را درعالم با هیچی نمی توان عوض کرد . می دانید چرا 
؟ زیرا همه ی لذت ها در عالم محدود است , لذت به سمت خدا بودن و با 
خدا و حسین بودن لذت بی نهایت است و طبیعی است که با هیچ چیزی 
ای ی ما تا موان اد ده 
زنند فکر می کند نمی تواند جواب بدهد زیرا ان طرف جاذبه اش خیلی 
بیشتر است . طبیعی است . یک بینهایت تو را می کشد , یک روحانی توان 
ندارد که تو را بکشد . پس حالا که داریم می رویم هدف مان چه باشد ؟ ) 
که من اشتم این ایام را از محبت تا ولیت کذاشته ام مانهب نهاند. که 
دیوانه ی اوست , این چه شمعی که جانها همه پروانه ی اوست . ما که با 
بهانه ی عشق داریم می رویم البته خیلی ها نمی دانند چه جوری می روند 
. من بارها دیده ام که افرادی می گویند که من تا دیشب گناه می کردم 
ولی ثمی دانم چة شد که دیدم در خسینیه هستم . ما تو را دادیم پای آمدن 
ما دادیم تو را دست درزدن. ما را می کشاند . و مهربانی امام حسین (ع) 
همین است . و رحمت الموصوله یعنی ای کسی که یک لحظه لطفت را از 
ما قطع نکردی . مادر ما با محبت به امام حسین (ع) به ما شیر داده است 
. من توصیه می کنم شب اول محرم همه برای پدرها و مادرهایشان دعا 
ات ی ار و | 
گفته اند که هرکس که دلش با نام حسین نمی لرزد به خودش شک کند . 
به انسان بودنش شک کند . با نام ابوالفضل , رقیه و زینب بلرزد . اگر 
خواهند محبت باشد ؟ خیر . بموالاتکم عَلَمّ الله . به محبت ما را سرکلاس 
درس می کشانند دیده اید معلم کلاس اول چطور با محبت بچه ها را سر 
کلاس درس می کشاند . وقتی سر کلاس درس نشاند می گوید که بیا 


فرمولهای بندگی را به تو یاد بدهم . مگر تو نمی خواهی جاودانه بشوی ؟ 
از حسین جاودانه تر بعد از خدا کسی وجود دارد ؟ عزیز تر از حسین در 
عالم کسی وجود دارد ؟ محبوبتر از حسین درعالم وجود دارد ؟ گره گشاتر 
از امام حسین (ع) و ابوالفضل وجود دارد ؟ ابوالفضل در ظاهر دست ندارد 
ولی خیلی از گره ها را باز می کند . من را سرکلاس می کشانند و می 
گویند که هرچه تو بخواهی در این مکتب وجود دارد . پس بیا درس هایش 
را یاد بگیر . حاج رسول ترک انسان لوطی مسلکی بوده است و در قم 
دفن است . در ماه محرم به هیئت می امده . انسان لوطی مسلک را 
مردم ممکن است که نپسندند . مردم به رئیس هیئثت میگویند که نمیشود 
به او بگویید که به هیئت نیاید ؟ طرف با ترس و لرز به او میگوید که مردم 
دوست ندارند که تو به اینجا بیایی . او می گوید که فکر نمیکردم صاحبخانه 
شما باشید . میگوید : باشد و می رود . شب رئیس هیئت خواب می بیند 
که صحرای کربلا است . به سمت خیمه های امام حسین (ع) می رود و 
می بیند که سگی را جلوی خیمه ها بسته اند . نیمی از بدن سگ و نیمی از 
بدن انسان است خلوتر عفرود و می ند که اد آفا رصول اشت ملق .و 
خوی او سگی بوده است ولی چون وفاداری در وجود او بوده است در 
خیمه او را نگه داشته اند و او را نگهبان خیمه کرده اند. رئیس هیئت به در 
خانه رسول می رود و قصه را برایش می گوید . همه ی وجودش بهم می 
رزید که امام حسین (ع) او را بعنوان سگ قبول کرده است . توبه میکند و 
فقط جلوی در هیئت راه می رفته و میگفته که حسین جان من سگ تو 
هستم . بییشتر از ده سال بعد ازاین قصه زنده نمانده است. گذشته هایش 
را جبران کرده حق الناس ها را جبران کرده است یکی از اولیاء خدا شد و 
رفت . خیلی ها در قم به زیارت قبر او می روند . ائمه همه را راه می 
دهند . خودشان فرموده اند که هرجا روضه ی ماست انجا حرم ماست و 
مادر زهرا در آنجا حضور دارد . به جمعیت و تشکیلات جلسه نگاه نکنید . 
ببینم در این کلاس چقدر می توانم درس بگیرم . رمز جاودانی رمز عزت 
رمز استقامت رمز وفاداری و رمز گره کشایین .این معنی جمله ی امام 
هادی (ع) است . یعنی هر پلکان ترقی را که میخواهید در مجلس اهل بیت 
است . ما اسم مجلس اهل بیت را کلاس عاشورا می گذاریم. امتحان 
انتظار . قرار است که در مجلس اهل بیت کلاس ببینم برای ظهور 
پسرشان مهدی (عج) و آن درس ها را در انجا پس بدهم . 

سوال دا مس باعل پر ایا ال ما ها ات۳ 
پاسخ - تا حال را چه معنا بکنند . من باید مجلسی بروم که نه تنها حال 
امروز من را درست کند بلکه حال فردای من را هم درست کند . و حال 
بندگی به من بدهد . حالا اگر من مجلسی بروم که سفره ی احساس و 
شور پهن است , به سر و سینه زدم و یک ساعت بعد که به خانه بروم و 


می بینم که مادر غذای من را آماده نکرده و صدایم را برای مادرم بلند 
کردم , احتمالا ان حال , حال نبود . من با مجلس امام حسین (ع) حال 
دیروزم را می توانم اصلاح کنم . در دعا داریم که خدایا حال گذشته من را 
خوب کن . حالا می خواهم به برکت این مجالس حال دیروز خودم را اصلاح 
کنم . خدا در قران وعده داده است که شما توبه بکنید ما بدی های شما را 
به نیک تبدیل میکنم . حال امروزم هم باید خوب بشود و نشاط پیدا بکنم . 
ایا اه ی و ۱ 
حسین (ع) باید خط کش حق و باطل به من بدهد . متلی لا یبیع مثل یعتی 
جمع نیست . حب حسینی با حب یزیدی قابل جمع نیست . رفیق حسینی با 
رفیق یزیدی قابل جمع نیست . اصلا ملاک بندگی می دهد . همه ی هیئت 
ها باور کنند که عاشورا و تأسوعا مال آن روز و ان شب نیست . مال همه 
را : محیای محیا محمد و آل 
محمد و . ..ما می خواهیم از این مجلس امام حسین (ع) همه ی حیات مان 
را یک رنگ خدایی بزنیم . رنگ سبقت الله بزنیم . آن مجلسی که به من 
شعور حسین بدهد آن مجلسی که دردهای_ من را ريشه یابی کند آن 
گذشته را به من بدهد آن مجلسی که بندگی را به من یاد بدهد فقط من را 
به زخم های حسین نگریاند راه حسین را به من یاد بدهد . هر انسانی که به 
یاد زخم های حسین بیفتد گریه می کند . در روایت امام صادق (ع) داریم 
که ماهیان دریا هم بر حسین اشک ریختند . پرندگان آسمان هم بر حسین 
اشک ریختند . مگر میشود موجود نازنینی در این عالم اين گونه به شهادت 
برسد و فرد باشعوری بر او گریه نکند . قطعا همه ی عالم برحسین گریه 
میکنند . در زیارت عاشورا داریم مصیبت بزرگی است . راه را پیدا کنم . 
ای پیر غلامان شصت سال است که در این مجلس رفت و امد می کنید . 
شما اگر ببینید که بچه ات دو سال در یک کلاس مانده است می گویی که 
نان اضافی ندارم که به تو بدهم . چرا رشد نمی کنی ؟ اولین اقدام 
فرهنگی ما برپایی مجلس امام حسین (ع) بود . حتی شیرخواره ها هم در 
وز هفتم محرم مراسم دارند .اگر قرار باشد که من در مجلس امام حسین 
(ع) رشد نکنم و بعد از محرم و صفر همان ادمی باشم که قبلا بودم , بنظر 
شما امام زمان (عح) برای ما غصه نمی خورد ؟ امام حسین (ع) که معلم 
ایق هد ره سیر کرجن کصع قرو مور 

پاسخ خاررش را ار امام سین ام تام . هیچ جایی بهتر از مکتب 
قرآن و عترت , آدرس خدا را به ما نمی دهد . مگر نمی خواهیم به سمت 
خدا| وی کب ها ها تسد کر تبدیل بکنیم ؟ در عید غدیر عرض 


کردم که همه ی دعواهایی که در عید غدیر است سر این جمله است . من 
کنت مولی فهذا علی مولی . عده ای از مسلمانان می گویند که معنی ان 
محبت است . یک عده میگویند که معنی آن ولایت و امامت است . ما 
ام ی مات اس این وا را 
می پرسم که ارتباط ما با امیر المومنین و امام حسین(ع) چیست ؟ زیارت 
بوسیدن در حرم ضریح , پول انداختن در ضریح , سفره انداختن , سینه 
زدن , اشک ریختن , در ولایت ها شاد بودن , و .... این ها شاخصه های 
محبت است . ما که میگویيم ولایت عملا همان محبت است که داریم . بعد 
از امام توقع داریم که چرا جواب ها کشت ی ون حیان 
بعضی از مسیحیان را میدهی ؟ امامان به ما جوا ب می دهند که آنها 
راست می گویند که محب ما هستند ولی شما محب هستید و می گویید که 
تفه سیم نذا آنها که ضادفانه. امرخ ند که مخت اهتتیم تو. بشعه. سیم 
و ولبت شمارا قول نداریم ولی مجوب ما هستید ,ما با همان صداقت 
آشازرا قی ونیم . ولی شما میگویید که ولایت ما را قبول دارید ولی 
ی تچ ۷ زب گروهی در زمان امام رضاأ 
(ع( بیش از شصت بار خدمت امام رضاأ (ع اند نا و گفتند که ما شیعه 
هستیم , , امام آنها را نپذیرفت . دفعه ی آخر خادم امام به آنها گفت که 
ی ی ی ۰ علت راسوال 
کردند و امام فرمود : شما ادعای بزرگی کردید . ما سعادت , امنیت , 
هدایت , شفاعت می خواهیم این ها مال معیت و ولایت است . ولایت یعنی 
با ادرس دهی امام حسین به راه خدا برود . یعنی اهل بیت را بعنوان امام 
خودش انتخاب کند تا زندگی اش به بندگی تبدیل شود . پشت سر امامش 
باشد این بندگی میشود . ما این کار را با امام حسین (ع) نمیکنیم . برکت 
این مجالس این است که با ولایت باشیم . چرا شما انها را دوست دارید ؟ 
چون انسانهای خوبی هستند پس پشت سرشان بروید تا شما هم خوب 
بشوید . 
سوال - سوره آل عمران آیات 166-172 را توضیح دهید . 
با اه سا ار را وا هر رت 
دادی , پاداش آزن این نند که رون آول محرم.ضفخه .72:6 فران را خی 
خوانیم . آیه 169 و 170 صحبت از شهید می کند . هر جا صحبت از شهید؛ 
و : فکر نکنید 
آنهایی که در راه خدا کشته شده اند مرده اند بلکه آنها زنده هستند و نزد 
زور ای ووزی قف ور < نها ط.واکیی ۱ آیه ی بعدی می دهد . 
بعضی ها فکر می کنند که اگر قدرت , ثروت و مقام داشته باشند جزء 
فرحین هستند . اگر خالق عالم چیزی به انسان بدهد جاودانه میماند . چون 
خودش جاودانه است .می گوید که خدا از فضلش میدهد و هیچ کس از خدا 


طلبکار نیست . حق ما نیست که خدابه ما بدهد ولی خدا از فضلش به ما 
می دهد . این را ممنون خداهستیم که شماره ی صفحه باداور شهدای 
کربلا است هم آیات نشان دهنده ی منطق شهادت است . چقدر خدا به ما 
فقط دنبال خط قرآن و عترت بروید.این خط بندگی است و هیچ جایگزینی 
هم ندارد . امام حسین (ع) خیلی ارام همه ی تاریخ راهدایت می کند . 
باشد یا شش ماهه باشد : کتنتف می :تواند-بکوند که انار علی: اضف کمتر از 
دیگران بود ؟ آقای رفیعی بیان کردند که چندین سال پیش که سرمای 
سختی بود و فردی می گفت که من هرشب برای عزاداری به قم می 
آمدم. شب هفتم ماشینم در برف خراب شد و من با خانمم و بچه ی 
شیرخواره در ماشین بودیم . ماشین کم کم سرد شد و هر چه دست بلند 
می کردیم ماشینی نمی ایستاد . یک لحظه قنداقه وپتوی بچه را روی کف 
دستم گذاشتم و وسط اتوبان بالا بردم , چند تا ماشین ایستاد هرکس چیزی 
می آورد . مردم کمک می کردند و ما زن و شوهر گریه می کردیم . علت 
را پرسیدند و ما گفتیم که یک ساعت در سرما ایستاده ایم و کسی به ما 
کمک نکرد ولی تا قنداقه ی بچه را بالا بردیم همه به ما کمی کردند . امام 
حسین (ع) هم همین کار را کرد ولی چرا به او تیر زدند ؟ علی اصغر هم 
خیلی کار کرده عبدالله بن حسن ده سالش بود و خودش را روی بدن بابا 
انداخت و گفت نامردها نزنید دستش قطع شده است . کسی که در مسیر 
بندگی بیفتد یک روزه اش هم خاصیت دارد . محسن شش ماهه ی حضرت 
زهرا که بدنیا نیامده , چقدر گره باز کرده است . مشکل از ماست که راه 
بندگی را گم کردیم. ما در راه بندگی قرار بگیریم خدا وجودمان را با برکت 
می کند . عمر ملاک نیست . حضرت زهرا 18 سال عمر کرد . حضرت 
رسول 63 سال و امام صادق 65 سال عمر کرد . برکت عمر مهم است . 
الان پولها و سن های مان برکت ندارد باید متصل بشویم . ترک معصیت و 
طاعت خدا برکت است . چقدر خوب است که هیئت ها هم به آن نهضتی 
که گفتیم باید برای ازدواج برپا شود بپيوندند و به ازدواج همین سینه زن ها 
کمک بکنند . که نکند پسری به عزاداری بیاید و به دختری به دیده ی خریدار 
نگاه بکند و شیطان او را وسوسه بکند . آقا سید مهدی قوام حاضر شد 
هدیه ی منبرش را به یک زن گناهکار بدهد که ده شب به احترام محرم گناه 
سوال - چند وقت پیش در پی نادانی و جهل و بنام عشق » تن به عشق 
بازی به پسری دادم که همه چیزم را از من گرفت و حیای من را نابود کرد 
. من بجای اینکه پشیمان بشوم بیشتر از قبل خودم را در آماج این حمله ها 
قرار دادم که هر بار هم ضربه می خوردم تا آنجا که با فردی آشنا شدم که 


خدایی بود . و من را دوباره به سمت خدا هدایت کرد . اینک پشیمان " نر از 
هر زمانی دستم را برای توبه پیش خدا| دراز کرده ام . آیا با تمام سای 
که اه سا مار ده اما را را کی نا من 
خوراک مارهای جهنم نمی شوم . این قدر میترسم که تمام شب و روزم به 
تویم یکدی ان آنن ام رم یک رای به امن تن بوهه کب زاین 
ترس در بیایم ؟ 7 

پا و ان ات موش فان اس کم ای 
است . مادامی که پیامبر در میان شما باشد و مادامی که استغفار کنید . 
ایشان شک نکنند که خدا توبه شان را می پذیرد شک نکنند که خدا تواب , 
رحیم , کریم , غفور ؛ ستارالعیوب و غفارالذنوب است . و شک هم نکنند که 
دایره رحمت خدا از دایره کناهان ما گسترده تر است ولی چون من 
نافرمانی آن بزرگ را کرده ام استغفار را ترک نکنم . تا لحظه ای که جان 
دارم استغفار کنم . پیامبر فرمودند : درد شما گناه و داروی شما استغفار 
است . نا امیدی از درگاه خدا ممنوع است . ببخش خدا قطعی است ولی 
استغفار متوقف نشود . گناه حر گناه کوچکی نبود .معمولا ذاکران در اوایل 
محرم از یاران امام مثل مسلم و حر می خوانند . گناه خر گناه کمی نبود 
ولی توبه کرد و همه دوست دارند جای حر باشند توبه جای همه را عوض 
می کند بشرط اینکه تصمیم بگیرم جبران کنیم وعوض بشویم و معصیت را 
ترک کنیم و به دیگران خدمت کنیم . اما جمع بندی و حرف آخر . امام 
حسین (ع) خط کش تشخیص حق از باطل است . در روضه ها و منبرها 
شرکت کنید . در همه برنامه ها شرکت کنید . برنامه های صدا و سیما , 
حسینیه ها , هیئثت ها و منازل شرکت کنید . بیشتر هم اگر اشتها دارید 
۱ 
را در رابطه ها و برنامه های مان پیدا کنیم . همچنانکه شیرینی محبت اهل 
بیت را به ما چشاندی شیرینی اطاعت از اهل بیت , ولایت , تسلیم در 
براند اه نیت وان دادن در رام نان سا به ما بچشان و از این رحمت و 
مقر خووت مت ‌صا رم ارات ما را مت کر 
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تو شبستون چشات پای پله های پلکت مج مهتاب را می گیرم , دمی که 
گرگ و میش گله ی با یک کله ی شقایق پیش پای تو می میرن , من شب 
رو به خاطراتم وصله می کنم می دوزم من به هر عدد نگاهت گر میگیرم و 
می سوزم , اگه روز رو خواسته باشی شب رو تا تهش می نوشم , می 
زنم به اب و اتیش با خود خورشید می جوشم . زخم خورشیدی تن را با 
شب و شبنم می بندم اگه مقتول تو یاشم دم چون دادن می خندم » تو 
شبستون چشات پای پله های پلکت مج مهتاب را می گیرم , دمی که گرگ 
و میش گله ی با یک گله ی شقایق پیش پای تو می میرن بو اون نگاه 
۳۳ ما نمی خواهیم در مورد مشاوره دادن ازدواج ۳ 
این کار را همکاران مان در برنامه ی گلبرگ انجام میدهد بلکه می خواهیم 
به ازدواج طوری نگاه کنیم که در مسیر بندگی مان باشد . و ازدواج می 
تواند مانع و سد در مقابل بندگی شان باشد . اگر کسانی 0 جوانان 
کمک می کنند در واقع دین خدا را پاری می رسانند و به بندگی شان کمک 
ففتم. کنند ‏ 
سوال - جامعه ی متدینین ما و اطرافیان ما که جوان در خانه دارند چطور 
میتوانند کمک کنند که جوانها با ازدواج در مسیر بندگی ی قرار بگیرند ؟ 
پاسخ - من ایام عید غدیر و روز مباهله را به بینندگان عزیز تبریک میگویم 
شعر قشنگی که شما در اون را و ند که آمام ان که 
فتح ما میآید. من می خواهم به برنامه مان ربط بدهم یکی از ارتفهای 
مهدوی این دعایی است که بارها گفته شده : اللهم زقنا توفیق الطاعه و 
بعد المعصیه که شاخصه های حکومت امام زمان (ع) است . و حتی 
میخواهم به قصه ی مباهله ربط بدهم. چون روزمباهله روز خانواده هم 
هست . چکار کنیم که سفره ی طاعت الهی پهن بشود ؟ یکی از شاخصه 
های تبدیل زندگی به بندگی این است که دغدغه اصلی مردم این باشد , 
هم دولت و هم همه ی کسانی که دلشان برای بشریت می سوزد و برای 
زیبایی های دلش می تید , که سفره طاعت الهی گسترده تر باشد و سفره 
ی معصیت کمتر باشد . یکی از شاخصه های تبدیل زندگی به بندگی این 
است . ما که نگفتیم که مردم به لذت ها و نیازهایشان نرسند . ما میگوییم 
بهترین نعمت های خدا برای بهترین بنده های خدا است . بخورید از 
چیزهای پاک که روزی شما هستند و چیزهای پاک برای انسانهای پاک است 
و این تعابیری است که در قران امده است. بهترین نوشیدنی ها , خوردنی 
ها و لذت بردن ها باید برای بندگان خوب خدا باشد . بندگان خوب خدا باید 


شیرین ترین زد کی را داشته باشند . اما این بهترین را باید از راه حلال 
تامین بکنند . یعنی بگونه ای باشد که ضمن اینکه نیاز خودم را برطرف می 
کنم , به لذت خودم میرسم و به عشق و صفای خودم می رسم , حرام 
انجام ندهم . این همان توفیق عبادت است . برای اینکه سفره ی طاعت 
خدا پهن بشود باید سه تا کار انجام بدهم . یکی اینکه تبلیغ زبانی بشود . 
آثار خوب طاعت خدا را برای مردم بگوییم . و آسیب های بد معصیت را 
برای مردم بگوییم . دختر خانمی پیام داده بودند که خواب راحتی ندارند و 
ما گفته بودیم که این نا آرامی خواب شما بخاطر آسیب های طبیعی یک 
معصیت است . و آن معصیت هم بدحجابی بود . ایشان به حرفهای دین 
گوش دادند و بعد پیام دادند که خوابم راحت شد . یکی از راههای تبلیغ دین 
, پهن شدن سفره ی بندگی خدا و تقویت بندگی این است که اگر میگوییم 
که این.صاعت جداست همین جوزی نگوییم که چون خدا گفته تو انجام بده 
فرزدم مکی نو تال آين نیک و آتار ستی متیر این آنان انن راه بو 
می کند . به بچه ای که مریض است می گوییم که اگر می خواهی خوب 
بشوی باید اين دارو را بخوری . به بچه میگویم که مگر نمی خواهد قدت 
بلند بشود پس باید سبزی بخوری. برای پهن شدن سفره ی طاعت الهی 
تبلیغ زبانی بکنیم یعنی فقط امر و نهی نکنیم . اگر امر می کنیم آثار و 
برکات آنرا هم بگوییم و او را دعوت به تفکر بکنیم ۱( وت 
کسانی باید دعوت به تفکر بکنند ؟ ما می گوییم هر کسی که امر به 
ی . ما می گوییم ازدواج زا یه یزکاتش بگویم و عدم ازدواج 
۱ ان , چسمی و روحی را برای او بشمارم . هیچ 
انسان عاقلی سراغ اسیب نمی رود . پیامی فرستاده اند که دخترخانمی 
می گوید که من می خواهم ازدواج کنم ولی پدرم نمی گذارد و اين برای 
من معضل شده است . هدف برنامه های معارفی تبلیغ زبانی است و من 
الان تبلیغ زبانی می کنم . من چند نمونه را به این پدر نشان می دهم . می 
گویم که خانواده ای در تهران دارم که پنج تا دختر دارد . اولی متولد 54 و 
دومی 57 و بعدی 59 و بعدی 61 و بعد ی64 است ببرای متولد 64 
خواستگار می آید که 25 سالش است ولی بزرگتر 35 سالش است کسی 
سراغ او نمی رود . ایا دوست داری دختر شما هم این جوری بشود و 
افسرده بشود ؟ آسیب را به او نشان می دهم . بعد دوست داری که روی 
دختر شما عیب بگذارند و بگویند که حتما عیبی دارد که ازدواج نکرده است 
؟ دو ست داری دخترت بخاطر نیازش پواشکی گناه کند ؟ یک تلفن , پیامک 
چت ‏ بسن در بلیع زیای‌داید از و اسب ها را بکفم:د من به یک 
جوانی که سیگار می کشد می خواهم به او را نصیحت کنم . تباید بگویم که 


سیگار نکش چون میگوید که دوست دارم که بکشم . ولی وقتی اسیب های 
انرا چیدم و به او نمایش دادم , یک خاطره يا داستان برای گفتم . می گوید 
که تا بحال به این ها فکر نکرده بودم. سیستم تبلیغی قران هم این جوری 
است . حدود سی صد دفعه در قرآن ما را به تفکر دعوت کرده است . چرا 
؟ خدا بیخودی نگفته که نماز بخوان , ببینم آثار و برکات آن چیست ؟ اگر 
گفته که شراب نخور , بیخودی گفته که این نوشیدنی را نخور ؟ مگر خدا 
میخواهد ما را محروم کند ؟ خدا می خواهد ما را محدود کند که به یک 
هدف قشنگ تر برسیم . دیگری تبلیغ عملی است. اگر خود کار قشنگی 
انجام بدهم یعنی اگر اين کار خوب نبود من انجام نمی دادم . خانمی پیش 
امام باقر(ع) امد و گفت که من نمیخواهم ازدواج کنم . زیرا فکر میکنم که 
ازدواج مانع رشد من است . می خواهم یه مراحل سیر و سلوک برسم . 
حضرت فرمود : اگر ازدواج مانع رشد بود از تو اولی تر مادرم فاطمه زهر| 
(ع) بود . یعنی ببین مادرم زهرا هم ازدواج کرد . پس این کار خوبی است 
که مادرم انجام داده است پس تو هم انجام بده . و دیگری تبلیغ هزینه ای 
بکنیم . یعنی من با زبانم گفتم با عملم نشان دادم و حالا دست در جیب 
دارایی هایم می کنم و می گویم که ای جوان من این قدراعتقاد دارم که 
می خواهم برای اين کارهزینه بکنم . من یک انسان ابرودار به خانواده ای 
می گویم که این پسر با اينکه کار ندارد و سربازی نرفته است ولی عرضه 
ی چرخاندن یک زندگی را دارد و آنها به آبروی بنده به شما دختر می دهند . 
ات ری هه کنتر . فردی در پیامک گفته بوند که حاضر هستند یک سوم 
سرمایه شان را برای امر ازدواج جوانان بگذارند . از این موارد زیاد است 
. این آقا اگر اطراف خودش را نگاه کند از این جوانان زیاد می بیند و 
یواشکی به جوان بگوید که تو جلو برو من یک سوم به تو می دهم « از مال 
خودم بگذرم . به جوان میگویم که برو ازدواج کن و بعد بگویم که من پیش 
دو تا صندوق اعتبار دارم و از اقوام می توانم پولی جمع کنم البته نگاه 
صدقه ای نشود . برای اینکه می خواهم سفره ی طاعت الهی پهن بشود . 
روایت داریم که از کارهایی که خدا خیلی خوشحال ميشود این است که دو 
جوان از طریق ازدواج بهم برسند تا گناه نکنند . همه ی ما به گناه نکردن 
دو جوان کمک کنیم که وقتی این ها ازدواج کردند و اه شان 
پهن بشود . اینکار برای من سنت حسنه و باقیات و صالحات میشود . و از 
آن اموری هست که بعد از مرگ ما هم برای ما خیرات یا با ب اه پر ود 
مال و جانم را گرو بگذارم . پیامبر مگر در روز مباهله چکارکردند ؟ به 
نجران نصرانی گفتند که من این قدر به اعتقادات خودم معتقد هستم که 
حاضرم جان خود , دختر , داماد و دو نور چشمم را درطبق بگذارم و بیایم . 
وما بکونیم که عدایا اگر ماربز حق هنبشیم آنها را نابود کن .و اکر آنها بزحق 
هستند ما ار نابود کن . وقتی آسقف نجران این وضعیت را دید گفت : این 


انسانهایی را که من می بینم دست به دعا بلند کنند زمین و زمان بهم می 
ریزد . ما هنوز حاضر نشده ایم که برای اعتقادات مان از جان مان مایه 
بگذاریم . همه ی مردم از ارتباط دختر و پسر ناراحت هستند . همه ی 
مردم از اين گناهان که براحتی انجام می شود و قبح آن هم ریخته است 
ناراحت هستند. از این چشم چرانی ها , روابط آزاد و شوخی کردن ها 
ناراحت هستند . همه ی این ها نیاز است . این قدر روابط باز زن ومرد در 
فیلم ها ادارات بخاطر نیاز است . همه می بینیم ولی حاضر نیستیم که یک 
خرجی بکنیم . پس بیخود نگوییم که ما مسلمان هستیم . همه ی ما داریم 
به معصیت الهی رضایت می دهیم . وقتی بچه ی من غذا می خواهد , از 
همه زودتر پدر و مادر می فهمد ولی وقتی فرزندانتان همسر می خواهند 
چرا شما متوجه نمیشوید ؟ چه چیزی مانع ما شده است؟ این یک حجاب 
های بیخود است . بفرض این واقعیت جامعه است ما باید هر واقعیتی را 
ی ار ها ی تن در 
های اروپابی حجابی است . آیا این پدر می گذارد که دخترش بی حجاب 
باشد ؟ یکی از واقعیت هایشان شرابخواری است ؟ ما قرار نیست که هر 
وافعیت جامعه را بپذبرم مگر ما اعتقاد نداریم که عقل پنامیر ان عقل رها 
پ ی ار ای بر و ای ان 
اين جوری انجام ی بگویم که من بیشتراز تو 
کت درو مادرها ازناتش می فوستده ما عی کوم کوان خودان وا در نظر 
بگیرید و بقیه را به خدا واگذار کنید . هر خانواده متوسط ماهی صد تومان 
خرج بچه اش می کند . یک اتاق به پسر و دخترشان هم داده اند . ما این ها 
را دست به دست هم بدهیم و پدر و مادر ماهیانه صد تومان را به آنها 
بدهتد,.و: اناق هم به انیا بدهند با ی ها سا اعامفی ده که 
فقط گناه نکنند . پدر ها و مادرها با ممانعت ازدواج نسبت به فرزندانشان 
, سفره ی طاعت الهی پهن میشود يا معصیت الهی ؟ خوب سفره ی 
معصیت . پس به دنبال آن بی برکتی است . روز به روز بی برکت تر می 
شویم و این تقصیر خودمان است . شما این دختر و پسر را بهم محرم کنید 
و صیغه ای بخوانید و بعد ببینید که وعده ی خدا یعنی یقنهم الله من فضله 
می آید يا نه ؟ جوانی بوده که هیچی نداشته است اما بعد ازازدواج خداهم 
برایش شغل ایجاد کرده است و هم خانه و ماشین دارد و خودش هم می 
گوید که نمی دانم این ها چطوری آمده است . خدا وعده داده است و خدا 
خلاف وعده اش عمل نمیکنید , چرا این را باور نمی کنید ؟ وعده های خدا 
حق است . چرا باور نمی کنید ؟ خدا می گوید که تو رضایت به معصیت 


هن تدم ین فر کت هی آید .ناب ۰ خن کفده‌ای خامفه جع دول , قوه 
رنه ری زو نیت ها هم ۵0 این فعصیت وه بات« اهر ایض رت نو 
ندارم ولی فقط برای اینکه طاعت الهی رونق پیدا کند بگویم که من در 
جمع شدن این سفره ی معصیت حاضرم هزار توان بگذارم . من یک ایده 
دارم . دولت محترم یکی صندوق باز بکند بنام صندوق کمک به ازدواج . مثل 
حساب صد امام. ی 
کند . فقط برای اين که سفره ی معصیت الهی جمع شود . بعد میگوییم که 
خدایا چرا باران نمیاید و زمین می لرزد ؟ زندگی ها هم بی برکت میشود 
واز هر سه ازدواج یکی طلاق میشود . جلوی این معصیت را بگیریم . 
دختری که پدرش معتاد است يا در زندان است ودختری که نقصی در 
صورتش است چه گناهی کرده است ؟ واقعا نمیشود به آنها کمک کرد ؟ 
یک نهضت راه بیندازیم . صدا وسیمای حرکت قشنگی کرده است ازاد 
سازی زندانی ها . آزاد کردن زندانی ها مهمتر است یا آزاد کردن جوانها ؟ 
الان جوانها در زندان گناه نیستند ؟ یک رسانه ی ملی این حرکت را شروع 
کند . 

سوال - سوره ی آل عمران آیات 116 - 120 را توضیح دهید. . . 
پاسخ - ما هر وقت بحث و صحبتی می کنیم بعنایت خدا ایات موید ان بوده 
است . آیه اول آن این است که ای مردم تا اعتقادتان را نسبت به خدا 
درست نکنید اگر مال و اولاد هم داشته باشید مشکل تان حل نمیشود . اگر 
قبول داریم که همه چیز مال خداست , پس بیاییم از آنچه که داریم برای 
پخش شدن آن چه که خدا گفته تلاش کنیم . خرج کنیم . اسم صدقه و 
انفاق روی آن نگذاریم . مال خدایت برای دوست داستن خدا| آن را خر( 
میکنیم . چه اشکال دارد خانم هایی که خرح های زیادی برای آرایشگاه 
فیکتن نی شوم. از خوح ارافش ۱ کی کنند وبق همان دصر ی که دی ان 
مجلس است و حسرت ازدواج را دارد بدهند ؟ يا به همان زوج کمک کنند . 
پا خانمهایی که میگویند یک لباس را دو بار در مجلسی نمی پوشند و این 
واقعیت اشتباهی است . بيایند هزینه ی یک لباس جدید را به عروس و داما 
کمک کننند به این عنوان که طاعت الهی بیشتر بشود و این برکتش به همه 
میرسد . مثلا وقتی قیمت نفت بال برود نفعش به همه ی مردم ایران می 
رسد و وقتی پایین بیاید ضررش به همه می رسد . اگر در جامعه طاعت 
الهی بیشتر بشود نفعش به همه می رسد . الان آلودگی هوا به همه ضرر 
می زند چه ماشین داشته باشیم بچه نداشته باشم . طبق آیه قرآن اگر ان 
الذین امنوا و عملو الصالحات شد واگر کفر شد و معصیت شد یقین بدانیم 
که نه مال خودمان به دردمان می خورد و نه فرزندمان. عزیزان بررسی 
بکنند . پس همه دست به دست هم بدهیم حتی بیگانگان .اگر من به یک 


ازدواج کمک کردم یعنی یک معصیت پاک بشود . 
ی و ی و ی و ی و ما 
موقع چیزی را از خدا خواسته ام اجابت کرده است . چند سالی سات که 
به ازدواج نیاز دارم و با خواند قرآن و دعا هم از سرم برون نمی رود . 
تمام راه حل ها را رفته ام و جواب ب نگرفته ام . پدرم از همه ی خواستگارها 
ایراد می گیرد . اگر حرفی بزنم میگوید که تو خیلی گستاخ هستی و من را 
تفه اف کف مایا ارس است وی احسساهاین سرام رت 
را انتخاب کنم در حالیکه در شهر ما دختران هم سن من بچه هم دارند و در 
ضمن خواستگاران من هر سال کمتر میشود . با کوچکترین حرفی عصبانی 
می شوم و با مادرم دعوا میکنم . راهنمایی کنید که اگر من در اینده ازدواج 
نکردم به راه خطا نروم. ما 
پاسخ - من به اين پدر هشدار می دهم آن ایه قران را که در قیامت وقتی 
عده ای را عذاب میکنند آنها میگویند که خدایا عذاب پدر مادرهای ما را 
زیاد کن ان انه نسم دختر شفکا که این قذر فشسنگ و پاک به شماأ 
در کت کیره یا دام مس ای او مارا کردم اند 
این فشار روحی هی آورده ان دختر همکنق ات نب افشرد جین ۵.۰ 
بیماری های صعب العلاح مبتلا بشود وقتی که روی خودش فشار بیاورد و 
اگر دچارگناه بشود , این ها دامان پدر را میگیرد . نکته ی بعدی اينکه کجای 
نیا شما اسان بی,عیب پیدا میکتی که «نبال انسان بی عبت میکردید: 
این ات شاه دو هم کقه باشند .و بوخ فزدیک باشند ۰ هدف ازدواج 
تفا سکاف است سس ان ی فرا رک د ها حاظ کیت صفی هدر 
را بپوشانند . هن لباس لکم وانتم لباس لهن . هم پوشانی داشته باشند و 
رشد بکنند . و نکته ی آخر این است که بترسید از روزی که فرزندان شما 
راه دیگری را بروند که حتی دین هم راه را جلویشان گذاشته است . وقتی 
کسی واقعا به گناه میافتد دین می گویداز راه اخلاقی خودت برو و انتخاب 
کن ۰ آن قوقع: نیما باید خودتان را سرزنش کنید . خدایا به آبروی این 
روزها و آنروی آن آقایش, که نذن ز کوغ انگشتر بخشید یعنی امیرالمومنین 
اک ۳ ادا در اع 
طاعت که وسیله رحمت و برکت است قرار بده . 
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یک روز با یک آسمان پرواز می آیی خورشیدی و از دور دست راست می 
آیی روزی که تنها زوزه در گوش زمین جاری است با نفمه ی مرغان خوش 
آواز می آیی آن روز لبها دیگر از انجام می گویند اما تو با شعری پر از آغاز 
می آیی جادوی چشمانت دلم را سحر خواهد کرد آری تو با دستی پر از 
اعجاز می آیی خفاش ها بعد از غروبت سر زدند اما من مطمئنم آفتابا باز 
۷ نوزده ساله هستم که گرفتار گناه بزرگی مثل نگاه به 
نامحرم و رفتن به سایت های نامناسب هستم . بعضی وقتها از دست خودم 
بیزار میشوم . سالهاست که با اين گناهان دست و پنجه نرم میکنم و نمی 
توانم انها را ترک کنم . اگر هم ترک کنم بیشتر از چهار روز طول نمیکشد. 
من میدانم کسی بالای سر من است ولی نمی دانم چرا ادم نمیشوم. خودم 
میدانم که بخاطر ازدواج نکردن می باشد . ایا کسی در این دوره و زمانه 
به پسر نوزده ساله محصل بدون پول زن میدهد ؟ 

پاسخ - ایشان نماینده ای از یک طیف هستند . چه دخترها و چه پسرها . 
شاید تک تک کسانی که این را می شنوند این مشکل را يا خودشان با 
عزیزانشان داشته باشنر .من روی صحبتم با تمام کسانی است که جوان 
دازند + نا راست می گوییم که حضرت زهر| (س) وحضرت علی (ع) 
خوشبخت ترین زوج آسمانی و بشری هستند و آیا راست میگوییم که آنها 
خدایی ترین ازدواج را داشتند که یا راست می گوییم یا دروغ می گوییم . 
گاهی اوقات 1 دروغ می گوییم اگر 
فکر میکنیم که راست می گوییم و این ها را اين قدر دوست داریم و اگر 
احساس میکنیم که این راست است که وقتی حضرت پیامبر از علی پرسید 
است برای رسیدن به طاعت خدا, اگر باور داریم , شاخصه ها و ملاک های 
زندگی آنها را در زندگی خودمان و بچه های مان پیاده کنیم. وقتی حضرت 
امیرالمومنین به خواستگاری حضرت زهرا (س) آمدند ایشان این چیزهای 
که این جوان بعنوان گله می گوید نپرسیدند. آیا ماشین , خانه و شغل داری 
؟ حالا میگویند که او حضرت زهرا (س) بود . بله اگر قرار باشد که ما هیچ 
کاری را نتوانیم مثل حضرت زهرا (س) انجام بدهیم , پس ما مرخص 
هستيم : "شاخضه ها را بکبریم :هن نگفتم متل آنها باشتم : آنها آماض فا 
هستند و رابطه ی امام و ماموم متابعت و شباهت است . ما باید حداقل 
یک کمی شبیه انها باشیم . ای پدر و مادرهایی که دختر و پسر دارید , وقتی 
برای ازدواج فرزندتان فکر میکنید قبل از اینکه به این قضایایی فکر کنید 


که فرزندان در گلویشان عقده شده است و به این صداقت میگویند که ما 
داریم کناه میکتضره ابر فک کنند که.شما هم در کنام انما شریی هسنید: 
بچه وقتی می گوید که من گرسنه یا تشنه هستم وقتی شما جلوی او آب یا 
غذا نگذارید , چیز دیگری می خورد . گاهی بچه تشنه اش است و داروی 
مادرش را می خورد . ایا مادر میتواند او را بزند ؟ نمی تواند زیرا او 
میگوید که تشنه بودم و آب می خواستم و آب نبود .امروز جوانان ما تشنه 
ی آ حلال ازدواج هستند ۳۳ حلال ازدواج بیست و حرام ارتباط هست . 
الا ادها 0 ای اش لاس ما ساط اسان ات 
و هزینه هایش پایین است. آخر او چه گناهی کرده است ؟ حتما این جوان 
ها ی ای که ردو را اما ار فان نفد کت ار 
اتدو اه نکردید غرنق: تقسن بسشته: کنید. ایا همه مت آنتد گرت. نفیترن بسئنه 
کنند ؟ ما میتوانیم به دوازده میلیون جوانی که در معرض ازدواج هستند 
بگوییم که همه تان عزت نفس پیشه کنید ؟ پدرها و مادرها می گویند که 
هنوز وقتش نرسیده است . خوب وقتش چه موقع ات ما که دای 
چیست ؟ آیا راست می گوییم که مي خواهیم بنده ی خدا بشویم و آیا 
راست میگوییم که از گناه بدمان می آید ؟ گاهی شرح حال ما این است 
که توبه بر کف , دل , بر ار شفوق کناح #.فغضیت را خندم.فی اند از توبه.ی 
۳ ۳ 
کشت کم لیا ات سم اه کم ما رل اند مت اه 
باشی ولی خجالت می کشی مثل او باشی . او دارد خودت را به خودت 
که آخر گناه آتش است ؟ ما دو جور ظروف در خانه داریم. ظروف اتیغه 
ای و دم دستی . مثلا یک ظرف از زمان صفویه داریم و آن را در دٍکر می 
گذاریم و خیلی آنرا دوست داریم ولی هیچ وقت درون آن آبگوشت نمی 
خوریم ولی در ظروف دم دستی با اینکه ارزان است و قیمتی ندارد 
آیگوشت می خوریم و خیلی از آنها استفاده می کنیم . نکند الگوهای ما هم 
دو دسته شده اند. الگوهای اتیغه ای و دم دستی . حضرت امیر الگوی اتیغه 
ای ما شده است که روز اول ذیحجه همه جا اين ازدواج آسمانی را جشن 
میگیرند ولی الگوی ازدواج ما شده شرقی و غربی . پس به خودمان دروغ 
می گوییم و بچه مان هم نتیجه ی دروغ مان را نشان می دهد . پس نگویید 
که ما بنده ی خدا هستیم و نمی خواهیم گناه بکنیم . سن ازدواج وقتی 
افت که رقم کر ان وت‌هصا ناور کسوفت دا رما است: که 
طرف گرسنه اش بشود . بله فقط نیاز جنسی علامت ازدواج نیست . این 
جوان را با خودش به چالش بیندازید . بگو پسرم يا دخترم تو عرضه ی 
چرخاندن زندگی را نشان بده , من اقدام می کنم. ما به فرزندمان میگوییم 


که ساکت باش برادر بزرگتر هنوز ازدواج نکرده . اين اشتباه است . اگر 
خواهر بزرگ يا برادر نزر کی او ساعت دو غذا میخورد و او ساعت یک 
کرت اس هه اس اه ای ریک ات 
است ؟ اگر راست میگوییم که می خواهیم به سمت خدا برویم , پس این 
حرفها درست نیست . شاید از تحمیل هزینه ها می ترسیم . تو بندگی خدا 
را بکن .کلید طاعت: بند خی:خد اشتت: :محر ما از تنت یر کی رتدنی مان تقی 
1 
حاضریم بچه مان به گناه بیفتد و هر بلایی را سر خودش بیاورد ولی ما کار 
درست را انجام ندهیم . این دوست عزیز بقیه ی گناهانش را نگفته است . 
وقتی پیامبر به علی گفت که چه چیزی برای فاطمه آورده ای ؟ علی گفت 
: میخواهیم با یکدیگر بندگی خدا بکنیم . دیانت و لیاقت چرخاندن زندگی 
برای ازدواج کافی است . پسری 22 ساله ای گفت که به پدرم می گویم 
می خواهم ازدواج کنم ولی پدرم می گوید که تو عرضه ی چرخاندن زندگی 
را نداری ولی خودش نوزده سالگی ازدواج کرده است . به او گفتم که پدر 
بزرگ تو توانست نوزده سالگی پدرت را مرد کند ولی پدر تو نتوانست تو 
را در 22 سالگی مرد کند . پس آفرین بر پدر بزرگ تو . اگر پدر نمی تواند 
فرزندش را مرد بار بیاورد و مادرنمی تواند دخترش را زن بار بیاورد که 
شوهرداری بکند , تقصیر کیست؟ پدر و مادرها , این قدر نسبت به گناه 
فرزندانمان بی خیال نباشیم . در اواخر سوره ی احزاب داریم که می 
فرماید : خدایا عذاب پدر و مادرم را زیاد کن . اگر پسری مزاحم دختری در 
خیابان بشود . وقتی مردم می بینند میگویند : بر پدر و مادرت لعنت که به 
تو یاد ندادند حرام و حلال چیست . 

شوالن جر وسایل الشیعه‌روانتی ان اصاق صادی (ع)اشت. که موی وا 
تین ان خصرت آورذند کهآ نخس سا ارام امسر معط من کرد : 
امام او را شلاق زد و بعد وسایل ازدواج او را از بیت المال فراهم کرد . 
من 0 3 ساله هستم و حاضرم شلاق بخورم و وسایل ازدواجم آماده 

. کمک کنید . 

تنایص ارت 
پاک بشود زیرا می گویند که حد خدا کفاره ی گناه انسان میشود , بعد 
بستر را برایش فراهم کنند که آلوده نشود . دولت و مجلس محترم , 
دوازده میلیون جوان در معرض ازدواج هستند . سالی یک میلیون ازدواج 
هم بیشتر صورت نمی گیرد . یعنی یازده میلیون باید تحت فشار باشند . 
مک ی مق تس وه بسن وی ارت ی 
رود ؟ کلی خرج می کنید تا جلوی آسیب های اجتماعی را بگیرید , کلی 
خرج کنید جلوی اعتیاد را بگیرید و کلی خرج کنید تا جلوی آسیب های 
دنیایی گناه را بگیرید . مجلس و دولت و قوه ی قضاییه دست به دست هم 


بدهند . سه تا غول جلوی ازدواج است . یکی سربازی است . دولت بگوید 
که هر کسی ازدواج کند سربازی او را در وزارتخانه ها قرار میدهیم . 
وزارت اه ها وان یک نوی آزمانسن طر فد را نگترنم آکز‌حوت ,وه 
آنها را استخدام کنند و اگر بد بود بر خودش حجت تمام است که عرضه 
نداشته است . اینجا غول سربازی و اشتفال حل میشود . حقوق آن هم حد 
متوسط است و کنار خانواده اش هم هست . این سهم دولت است . 
ازدواج جمعی کمک به مسکن جوانان . از طرفی مرد هم توقعات شان را 
پایین بیاورند.اگر بدانید که گناه چقدر لطمه دارد همه دست به دست هم 
می دهیم تا اين مشکل را حل کنیم بو و ویس و و 
بهم برسند زیرا اگر آنها به هم نرسند گناه میکنند . یکی از گناهانی که 
ار بدهم دودمان شما به باد می رود گناه شهوت 
ست . اگر می دانیم که گناه فضا را آلودة میکند پس همه دست به دست 
۱ اش را هم بپردازيم . هرینه ها را هم پایین بیاورید . 
بعضی مواقع دو جوان حاضر هستند با یک میلیون تومان مجلس برگزار 
کنند ولی پدر و مادرها می گویند که ما برای خودمان مجلس انچنانی 
نگرفتیم می خواهیم برای پسرمان مجلس آن چنانی بگیریم . پول هم 
ندارند , جوان را معطل میگذارند . بعد می گویند که سن جوان ما بالا رفته 
است ت . آن روزی که دختر شما بیست سالش بود به خواستگار کفتی تا خانه 
نداشته باشی به تودختر نمی دهم . اگر خواستگار دین و عرضه داشت به 
او دختر بدهید . من عمده ی گناهان را تقصیر والدین و دولت می دانم البته 
بخشی هم تقصیر خودشان است . جوانی می گفت که یوسف یک زلیخا دید 
و من دارم صبح تا شب هزار تا زلیخا می بینم . اگر دلمان برای بندگی خدا 
بتید اتفاقی می افتد . قوه ی قضاییه مثل حضرت با او برخورد کند یعنی 
بعد از شلاق بستر ازدواج را برای او فراهم بکنید . اگر قبول داریم که 
انسان نیاز به پیوند دارد پس وقتی پیوندی قطع شد باید پیوند دیگری 
داشته باشد . در شمال به مردم گفتم که اگر مردی همسرش را از دست 
بدهد شما زود برای او زن میگیرید ولی وقتی یک زن همسرش را از دست 
هی زا ظاای مس رورا موی کف کی انا ام تا ده مس تدای 
نیاز به سایه سر ندارد ؟ چرا این قدر بهم ظلم می کنیم . همین بستر را 
فرای اه اهاد مت کی 
سوال - دختر 26 2 ای گفته است که خواستگاران زیادی دارم ولی 
ی انا اس یت مت کته آنها متول میک وگو 
اهل موسیقی حرام نیستم . خانواده ام با من دعوا میکنند . من می خواهم 
یک زندگی بدون گناه داشته باشم . 
پاسخ - راجع به حضرت معصو مه سوال میشود که چرا ایشان ازدواج 
نکردند ؟ جواب داده میشود که برای ایشان کفوی پیدا نشد . می پرسند 


مگر همه ی امامان با کفو خودشان ازدواج کردند ؟ میگوييم در مکتب ما 
مرد اشکال ندارد با غیر کفو خودش ازدواج کند ولی زن اشکال دارد زیرا 
در مکتب ما زن فرمانبر است و اگر با غیر کفو خودش ازدواج کند اسباب 
ذلت خودش را فراهم کرده است . تحت فرمان کسی رفته که از خودش 
پایین تر است و بر او سلطه دارد . مرد چون خودش مدیر زندگی است اگر 
او ای ام ی و و و ی ی 
می گویم که از ملاک ایمانش کوتاه : نیاید باکر کت فم اند کون شا نز 
شول کرک ور ال ار واه بای سم اما ختان ی 
سهل انگاری میکند کوتاه نیاید. حتی اگر این کار باعث بشود که ازدواج 
شما به تاخیر بیفتد . اما در بحث مستحبات اگر طرف را منطقی دیدید و 
انسان معتقدی هستند . انشاء الله شما در این زندگی بتوانید نقاط مثبت 
اين مرد را تقویت بکنید و نقاط ضعف او را از بین ببرید . پس در اصول 
مان کوتاه نیاییم ولی در مستحبات مثل موسیقی سختگیری نکنیم . 

سوال - سوره بقره ایات 260-264 را توضیح دهید . 

پاسخ - تمام مشکل ما در مورد ازدواج این است که باورمان ضعیف است 
را قبول داریم ولی اطمینان قلبی نداریم . در اینجا دعا میکنیم که خدا 
اسباب اطمینان به خودت را برای بندگان ضعیف الایمان فراهم کن . مردم 
الان می گویند که در اين سن فرزندم ازدواج کند و به اين سادگی و با این 
مهریه ی کم ازدواج کند حرف مردم را چکار کنیم . حالا من از طرف دیگر 
می گویم که اکر ازدواج نکرد و گناه کرد جواب خدا را چه میکنید ؟ عذاب 
الهی و قیامت را چکارمی کنید ؟ در اين ایات می فرماید که کسانی که 
ایف رقی ده نا هقی ید راز یزان عی. سای برولوری که می عو دیم 
نکردی خدا را می خواهی چکار کنی ؟ در اين آیات می گوید که صدقه 
دادید هلت ردارب خفه ق, ابات الفیبة اسان میت کونتد که حوق جرا 
برایت مهمتر از حرف خودت و مردم باشد . ما چون حرف خودمان و مردم 
از خدا برای مان مهمتر است می خواهیم خودمان را با اين ها تزئین بکنیم 
. می گوییم که کاری نکنیم که مردم برای مان حرف در بیاورند. ما باید 
خودمان را با خدا تنظیم بکنیم تا خدا خودش مردم را تنظیم می کند . ما 
می خواهیم خودمان را با مردم تنظیم کنیم که این اتفاق نمی افتد و باعث 
گناه میشود و از خدا دور می شویم . 

سوال - شما گفتید که در عروسی ها مولودی خوانی کنید . پسرخاله ی من 
در عقدش این کار را کرد و فامیل در عروسی تلافی کردند و هر کسی به 
کرعست آمده بود یک سی دی و سی دی خوان با خودش بود . با 
شرایط خانوادگی ما این امکان پذیر نیست . لطف کنید راه حل دیگری 


ارائه بدهید . 

پاسخ - البته با مولودی خوانی و سیاه بازی و کارهای دیگر می شود مجلس 
را شاد کرد و خیلی ها گفتند که ما اين کار را هم کردیم و تشکرکردند و 
ایشان گفته اند که با شرایط خانوادگی ما نمی شود . برای خانواده شما 
تا اب ما و و 0 کنید . عقد را محدود 
تر بگیرید و چند تا بزرگتر را دعوت کنید و بگویید انشاء الله عروسی و 
موقع عروسی بگویید می خواهیم ماه عسل برویم . گاهی وقت ها چاره ای 
نداریم ِ این بک راهش است . راه دیگرش این است که من میخواهم با 
اقوام شان صحبت کنم . من نمی دانم انها جواب خدا را چه می خواهند 
بدهند . حالا یی نفر از اقوام شما که می خواهد روی اعتقادش بایستد شما 
باید او را اذیت کنید . می خواهید با خدا بجنگید . شما که اهل نماز هستید , 
شما که مسلمان هستید , شما که در مراسم عزاداری شرکت می کنید . 
اگر شما در مراسم من. شادی. گناه الود بکتید در واقع مراسم را به 
عزاداری تبدیل کرده اید . شما حق ندارید به اعتقادات دیگری جسارت 
کنید . خوب است که کسی به اعتقادات شما جسارت بکند ؟ ایشان گناه را 
آتش میداند و ظلمت می بیند . به اعتقادات ایشان احترام بگذارید . شما 
در مراسم عروسی باید او را خوشحال کنید نه اینکه او را با موسیقی 
ناراحت کنید . 

خدایا به خوشحالی حضرت زهرا(س) و امیر المومنین و خوشحالی همه ی 
معصومین دل همه ی را با ازدواج جوانان و فرج آقا شاد بگردان . 
شونایک اسان پروارمی ان خورشندی‌ واز دور دست راشس مت 
آیی روزی که تنها زوزه در گوش زمین جاری است با نفمه ی مرغان خوش 
آواز می آیی آن روز لبها دیگر از انجام می گویند اما تو با شعری پر از آغاز 
می آیی جادوی چشمانت دلم را سحر خواهد کرد آری تو با دستی پر از 
اعجاز می آیی خفاش ها بعد از غروبت سر زدند اما من مطمئنم آفتابا باز 
ال - پسری نوزده ساله هستم که گرفتار گناه از کین مثل نگاه به 
نامحرم و رفتن به سایت های نامناسب هستم . بعضی وقتها از دست خودم 
بیزار میشوم . سالهاست که با اين گناهان دست و پنجه نرم میکنم و نمی 
توانم انها را ترک کنم . اگر هم ترک کنم بیشتر از چهار روز طول نمیکشد. 
من میدانم کسی بالای سر من است ولی نمی دانم چرا ادم نمیشوم. خودم 
میدانم که بخاطر ازدواج نکردن می باشد . ایا کسی در این دوره و زمانه 
به پسر نوزده ساله محصل بدون پول زن میدهد ؟ 

پاسخ - ایشان نماینده ای از یک طیف هستند . چه دخترها و چه پسرها . 
شاید تک تک کسانی که این را می شنوند این مشکل را پا خودشان با 
عزیزانشان داشته باشند .من روی صحبتم با تمام کسانی است که جوان 


داوند .: آبا راست می گوییم که حضرت زهر| (س) وحضرت علی (ع) 
خوشبخت ترین زوج آسمانی و بشری هستند و آیا راست میگوییم که آنها 
خدایی ترین ازدواج را داشتند که یا راست می گوییم يا دروغ می گوییم . 
گاهی اوقات خودمان هم نمی دانیم که به خودمان دروغ می گوییم ار 
فکر میکنیم که راست می گوییم و این ها را اين قدر دوست داریم و اگر 
احساس میکنیم که این راست است که وقتی حضرت پیامبر از علی پرسید 
است برای رسیدن به طاعت خدا, اگر باور داریم , شاخصه ها و ملاک های 
زندگی آنها را در زندگی خودمان و بچه های مان پیاده کنیم. وقتی حضرت 
امیرالمومنین به خواستگاری حضرت زهرا (س) آفداند ایشان این چیزهای 
که این جوان بعنوان گله می گوید نپرسیدند. آیا ماشین , خانه و شغل داری 
احال کون که او حضرت هرز رس ههار مرو اش که ما هم 
کاری را نتوانیم مثل حضرت زهرا (س) انجام بدهیم , پس ما مرخص 
هم رخافم سا ای ها 
هستند و رابطه ی امام و ماموم متابعت و شباهت است . ما باید حداقل 
یک کمی شبیه انها باشیم . ای پدر و مادرهایی که دختر و پسر دارید , وقتی 
برای ازدواج فرزندتان فکر میکنید قبل از اینکه به این قضایایی فکر کنید 
که فرزندان در گلویشان عقده شده ات هو شاه صداقت میگویند که ما 
داریم گناه میکنیم , به اين فکرکنید که شما هم در گناه آنها شریک هستید. 
بچه وقتی می گوید که من گرسنه يا تشنه هستم وقتی شما جلوی او آب یا 
غذا| نگذارید , چیز دیگری می خورد . گاهی بچه تشنه اش است و داروی 
مادرش را می خورد . آيا مادر میتواند او را بزند ؟ نمی تواند زیرا او 

گهید. که نشته نودم و اب مین خواستم و اب تتود .امروز جوانان ما تشنه 
ی آب حلال ازدواج هستند . آب حلال ازدواج نیست و حرام ارتباط هست . 
آتتلان اهاه سعت اس روما ان ها با ات 
و هزینه هایش پایین است. آخر او چه گناهی کرده است ؟ حتما این جوان 
هنگام توشتن نامط کریهمیکزدم ۲ ریرا اوان زارد قران:میکفید که اک 
ازدواج تکردیی غرت سفن سته: کنید .ابا همه میتوانند کت تفر ببشه 
کنند ؟ ما میتوانیم به دوازده میلیون جوانی که در معرض ازدواح هستند 
بگوییم که همه تان عزت نفس پیشه کنید ؟ پدرها و مادرها می گویند که 
هنوز وقتش نرسیده است . خوب وقتش چه موقع ای وا 
چیست ؟ آیا راست می گوییم که مي خواهیم بنده ی خدا بشویم و آیا 
راست میگوییم که از گناه بدمان می آید ؟ گاهی شرح حال ما اين است 
که توبه بر کف , دل بز از شوق کنامم.معضیت. را خنده هی آید از توبه .يق 
ما مادری میگفت که دختر من بدججاب است ولی خودش محجیه بود 


ی ی وی 2 
نشان می دهد . با گریه گفت که راست می گویید . آیا راست می گویم 
۳ 
که آخر گناه آتش است ؟ ما دو جور ظروف در خانه داریم. ظروف اتیغه 
ای و دم دستی . مثلا یک ظرف از زمان صفویه داریم و آن را در دٍکر می 
گذاریم و خیلی آنرا دوست داریم ولی هیچ وقت درون آن آبگوشت نمی 
خوریم ولی در ظروف دم دستی با اینکه ارزان است و قیمتی ندارد 
آبگوشت می خوریم و خیلی از آنها استفاده می کنیم . نکند الگوهای ما هم 
دو دسته شده اند. الگوهای عتیقه ای و دم دستی . حضرت امیر الگوی 
عتیقه ای ما شده است که روز اول ذیحجه همه جا اين ازدواج آسمانی را 
جشن میگیرند ولی الگوی ازدواج ما شده شرقی و غربی . پس به خودمان 
دروغ می گوییم و بچه مان هم نتیجه ی دروغ مان را نشان می دهد . پس 
ی . سن ازدواج 
وقتی است که طرف گرسنه اش بشود همانطور که وقت غذا زمانی است 
که طرف گرسنه اش بشود . بله فقط نیاز جنسی علامت ازدواج نیست . 
این جوان را با خودش به چالش بیندازید . بگو پسرم يا دخترم تو عرضه ی 
چرخاندن زندگی را نشان بده , من اقدام می کنم. ما به فرزندمان میگوییم 
که ساکت باش برادر بزرگتر هنوز ازدواج نکرده . این اشتباه است . اگر 
خواهر بزرگ يا برادر نزز ی اج ساعت دو غذا میخورد و او ساعت یک 
کت ارات اب ایسص ع وی که رها ی 
است ؟ اگر راست میگوییم که می خواهیم به سمت خدا برویم , پس این 
حرفها درست نیست . شاید از تحمیل هزینه ها می ترسیم . تو بندگی خدا 
را بکن کلید:ظاعت: ند کی خداستمکر ما از یه ترکتن زندنی. مان تفت 
نالیم ؟ بی برکتی معصیت خداست چرا از معصیت خدا نمی ترسیم ۳ 
حاضریم بچه مان به گناه بیفتد و هر بلایی را سر خودش بیاورد ولی ما کار 
درست را انجام ندهیم . این دوست عزیز بقیه ی گناهانش را نگفته است . 
وقتی پیامبر به علی گفت که چه چیزی برای فاطمه آورده ای ؟ علی گفت 
: میخواهیم با یکدیگر بندگی خدا بکنیم . دیانت و لیاقت چرخاندن زندگی 
برای ازدواج کافی است . پسری 22 ساله ای گفت که به پدرم می گویم 
می خواهم ازدواج کنم ولی پدرم می گوید که تو عرضه ی چرخاندن زندگی 
ی اه 
تو توانست نوزده سالگی پدرت را مرد کند ولی پدر تو نتوانست تو 
وا 2 سالک خر کر . پس آفرین بر پدر بزرگ تو . اگر پدر نمی تواند 
فرزندش را مرد بار بیاورد و مادرنمی تواند دخترش را زن بار بیاورد که 
شوهرداری بکند ,؛ تقصیر کیست؟ پدر و مادرها , این قدر نسبت به گناه 
فرزندانمان بی خیال نباشیم . در اواخر سوره ی احزاب داریم که می 


فرماید : خدایا عذاب پدر و مادرم را زیاد کن . اگر پسری مزاحم دختری در 
خیابان بشود , وقتی مردم می بینند میگویند : بر پدر و مادرت لعنت که به 
تو یاد ندادند حرام و حلال چیست . 

شتوال کص فسات اس رای ان امام تضادی () انیت کم شوی را 
پیش آن حضرت آوردند که حوائجش را از راه نامشروع برطرف می کرد . 
امام او را شلاق زد و بعد وسایل ازدواج او را از بیت المال فراهم کرد . 
۰ 3 ساله هستم و حاضرم شلاق بخورم و وسایل ازدواجم آماده 


. کمک کنید . 
ی 
پاک بشود زیرا| می گویند که حدر خدا| کفاره ی گناه انسان میشود , بعد 


۳ ترایش راهم کنتد که آلوده نشود ب‌جولت ق -مجلین مره 
دوازده میلیون جوان در معرض ازدواج هستند . سالی یک میلیون ازدواج 
هم بیشتر صورت نمی گیرد . یعنی یازده میلیون باید تحت فشار باشند . 
ی کرای ی و سا ی او 
رود ؟ کلی خرج می کنید تا جلوی آسیب های اجتماعی را بگیرید , کلی 
خرج کنید جلوی اعتیاد را بگیرید و کلی خرج کنید تا جلوی آسیب های 
دنیایی گناه را بگیرید . مجلس و دولت و قوه ی قضاییه دست به دست هم 
بدهند . سه تا غول جلوی ازدواج است . یکی سربازی است . دولت بگوید 
که هر کسی ازدواج کند سربازی او را در وزارتخانه ها قرار میدهیم . 
وزارت خانه ها بعنوان یک نتروی آزماینتی طرق را بگتزنده اکر خوب بوو 
آنها را استخدام کنند و اگر بد بود بر خوذش حجت تمام است که عرضه 
نداشته است . اینجا غول سربازی و اشتغفال حل میشود . حقوق آن هم حد 
متوسط است و کنار خانواده اش هم هست . این سهم دولت است . 
ازدواج جمعی کمک به مسکن جوانان . از طرفی مرد هم توقعات شان را 
پایین بیاورند.اگر بدانید که گناه چقدر لطمه دارد همه دست به دست هم 
می دهیم تا اين مشکل را حل کنیم ی و ی 
بهم برسند زیرا اگر آنها به هم نرسند گناه میکنند . یکی از گناهانی که 
۴9 بدهم دودمان شما به باد می رود گناه شهوت 
ست . اگر می دانیم که گناه فضا را آلوده میکند پس همه دست به دست 
۳ اش را هم بپردازيم . هرینه ها را هم پایین بیاورید . 
بعضی مواقع دو جوان حاضر هستند با یک میلیون تومان مجلس برگزار 
کنتت ولین بدن و ادها عی. کوتتد. که ما برای خودمان مجلس آنچنانی 
نگرفتیم می خواهیم برای پسرمان مجلس آن چنانی بگیریم . پول هم 
ندارند , جوان را معطل میگذارند . بعد می گویند که سن جوان ما بالا رفته 
است . آن روزی که دختر شما بیست سالش بود به خواستگار کفتی تا خانه 
نداشته باشی به تودختر نمی دهم . اگر خواستگار دین و عرضه داشت به 


او دختر بدهید . من عمده ی گناهان را تقصیر والدین و دولت می دانم البته 
بخشی هم تقصیر خودشان است . جوانی می گفت که یوسف یک زلیخا دید 
و من دارم صبح تا شب هزار تا زلیخا می بینم . اگر دلمان برای بندگی خدا 
بتبد اتفاقی می افتد . قوه ی قضاییه مثل حضرت با او برخورد کند یعنی 
بعد از شلاق بستر ازدواج را برای او فراهم بکنید . اگر قبول داریم که 
انسان نیاز به پیوند دارد پس وقتی پیوندی قطع شد باید پیوند دیگری 
داشته باشد . در شمال به مردم گفتم که اگر مردی همسرش را از دست 
بدهد شما زود برای او زن میگیرید ولی وقتی یک زن همسرش را از دست 
میدهد يا طلاق می گیرد برای اوکاری نمی کنید. ایا او نیاز به همسرندارد ؟ 
نیاز به سایه سر ندارد ؟ چرا این قدر بهم ظلم می کنیم . همین بستر را 
برای گناه ایجاد می کند . 

سوال - دختر 26 1۳ ای گفته است که خواستگاران زیادی دارم ولی 
وفتی آنعفیده: اما آنها ضنخیت می: کنم آنها فنولشمین کنند.. فان میجویم 
اهل موسیقی حرام نیستم . خانواده ام با من دعوا میکنند . من می خواهم 
یک زندگی بدون گناه داشته باشم . 

پاسخ تِ راجع به حضرت معصو مه سوال میشود که چرا ایشان ازدواج 
نکردند ؟ جواب داده میشود که برای ایشان کفوی پیدا نشد . می پرسند 
مگر همه ی امامان با کفو خودشان ازدواج کردند ؟ ميگوييم در مکتب ما 
مرد اشکال ندارد با غیر کفو خودش ازدواج کند ولی زن اشکال دارد زیرا 
در مکتب ما زن فرمانبر است و اگر با غیر کفو خودش ازدواج کند اسباب 
ذلت خودش را فراهم کرده است . تحت فرمان کسی رفته که از خودش 
پایین تر است و بر او سلطه دارد . مرد چون خودش مدیر زندگی است اگر 
ی ی ی و ی ی 
می گویم که از ملاک ایمانش کوتاه : نیاید بان کیت خف آید که ده تما تن 
سول | رکه در مار تا بای سس سای و 
سهل انگاری میکند کوتاه نیاید. حتی اگر این کار باعث بشود که ازدواج 
شما به تاخیر بیفتد . اما در بحث مستحبات اگر طرف را منطقی دیدید و 
انسان معتقدی هستند . انشاء الله شما در اين زندگی بتوانید نقاط مثبت 
اين مرد را تقویت بکنید و نقاط ضعف او را از بین ببرید . پس در اصول 
مان کوتاه نیاییم ولی در مستحبات مثل موسیقی سختگیری نکنیم . 

سوال - سوره بقره ایات 260-264 را توضیح دهید . 

پاسخ - تمام مشکل ما در مورد ازدواج این است که باورمان ضعیف است 
را قبول داریم ولی اطمینان قلبی نداریم . در اینجا دعا میکنیم که خدا 
اسباب اطمینان به خودت را برای بندگان ضعیف الایمان فراهم کن . مردم 
الان می گویند که در اين سن فرزندم ازدواج کند و به اين سادگی و با این 


مهریه ی کم ازدواج کند حرف مردم را چکار کنیم . حالا من از طرف دیگر 
می گویم که اکر ازدواج نکرد و گناه کرد جواب خدا را چه میکنید ؟ عذاب 
الهی و قیامت را چکارمی کنید ؟ در اين ایات می فرماید که کسانی که 
انفاق می کنند تا هفت صد برابر جبران می کنیم . ولی ما که می خواهیم 
انفاق کنیم می گوییم جیب مان خالی می شود . من میگوبم که اکر انفاق 
نکردی خدا را می خواهی چکار کنی ؟ در اين آیات می گوید که صدقه 
دادید ففت: راون ز همه‌د!ی ابات المن هه انشسار: می. کویند. کهجوفت خد| 
برایت مهمتر از حرف خودت و مردم باشد . ما چون حرف خودمان و مردم 
از خدا برای مان مهمتر است می خواهیم خودمان را با اين ها تزئین بکنیم 
. می گوییم که کاری نکنیم که مردم برای مان حرف در بیاورند. ما باید 
خودمان را با خدا تنظیم بکنیم تا خدا خودش مردم را تنظیم می کند . ما 
می خواهیم خودمان را با مردم تنظیم کنیم که این اتفاق نمی افتد و باعث 
گناه میشود و از خدا دور می شویم . 

سوال - شما گفتید که در عروسی ها مولودی خوانی کنید . پسرخاله ی من 
در عقدش این کار را کرد و فامیل در عروسی تلافی کردند و هر کسی به 
گرونیتی امدم بود یک سی دی و سی دی خوان با خودش بت بود . با 
شرایط خانوادگی ما این امکان پذیر نیست . لطف کنید راه حل دیگری 
ارائه بدهید . 

پاسخ - البته با مولودی خوانی و سیاه بازی و کارهای دیگر می شود مجلس 
را شاد کرد و خیلی ها گفتند که ما اين کار را هم کردیم و تشکرکردند و 
ایشان گفته اند که با شرایط خانوادگی ما نمی شود . برای خانواده شما 
ی و ی کنید . عقد را محدود 
تر بگیرید و چند تا بزرگتر را دعوت کنید و بگویید انشاء الله عروسی و 
موقع عروسی بگویید می خواهیم ماه عسل برویم . گاهی وقت ها چاره ای 
نداریم بآ یک راهش است . راه دیگرش این است که من میخواهم با 
اقوام شان صحبت کنم . من نمی دانم انها جواب خدا را چه می خواهند 
بدهند . حالا یی نفر از اقوام شما که می خواهد روی اعتقادش بایستد شما 
باید او را اذیت کنید . می خواهید با خدا بجنگید . شما که اهل نماز هستید , 
اگر شما در مراسم من شادی گناه آلود بکنید در واقع مراسم را به 
عزاداری تبدیل کرده اید . شما حق ندارید به اعتقادات دیگری جسارت 
کنید . خوب است که کسی به اعتقادات شما جسارت بکند ؟ ایشان گناه را 
آنیتن میداند و ظلمت می بیند . به اعتقادات ایشان احترام بگذارید . شما 
در مراسم عروسی باید او را خوشحال کنید نه اینکه او را با موسیقی 
ناراحت کنید . 


خدایا به خوشحالی حضرت زهرا(س) و امیر المومنین و خوشحالی همه ی 
معصومین دل همه ی را با ازدواج جوانان و فرج اقا شاد بگردان . 


89-08-11 


سوال - ازدواج در کجای مسیر بندگی قرار دارد ؟ 

پاسخ - من گفته بودم برای تبدیل ید دی قن. سلذ کی , ما راجع به هر 
موضوعی در زندگی مان باید به تکلیف مان عمل کنیم و اگر عمل کردیم 
بنده ی خدا می شویم و دوازده گام هم را هم گفتیم . اولین گام معرفت 
است چون تکلیف یک امر اضافی است . یعنی تکلیف نسبت به چی ؟ تا 
من نسبت به موضوع معرفت کامل پیدا نکنم نمی توانم راجع به آن تصمیم 
درستبی بگیرم ۲ وقتی شناخت درست را بدست آوزدیم باید سراغ 
کارشناس برویم و از او بپرسیم . قدم سوم تسلیم بود . قدم چهارم انجام و 
تلاش تفکر بود . در فرمول خدا تفکر عقلانی دین و مشاوره ای بکنید که 
ببينیم درست گفته يا نگفته است . پنجم تلاش با تدبیربود . ششم تحمل 
مشکلات بود . سه تا از اين گام ها مربوط به تشخیص آن گام های ماست 
اب 
پشتیبانی را دارد . که برای پشتیبانی تکلیف ما سه تا گام برمیداریم . یکی 
توکل است . بعدی تنفیذ است با واگذار کردن نتیجه به خدا . من تکلیف 
خودم را انجام میدهم خدا تکلیف خودش را می داند . قدم بعدی توسل بود 
, استفاده از وسیله ها مثل قران و عترت . قدم بعدی استغفار بود. بعدی 
صدقه و آخری دعا بود . الان می خواهیم این دوازد قدم را در مسئله 
1۱ . من یک قاعده ی کلی میگویم . اگر بخواهیم زندگی 
مان را تبدیل به بندگی بکنیم باید تکلیف مان را انجام بدهیم .چون خدا 
چیزی جز تکلیف از ما نمی خواهد . و برای تکلیف هم ای دوازده اصل باید 
مورد توجه قرار بگیرد . 

اولین قدم در تشخیص ما برای ازدواج این است که ازدواج را بشناسیم . 
یعنی هم ازدواج را بشناسیم و هم بحث نظری خودش را . در داستان 
ازدواج یک اتفاق های غلطی دارد می افتد . در جامعه ی ما پنج تا غلط در 
صورت مسئله ی ازدواج هست . این پنج تا غلط باید درست بشود و تا این 
ها درست نشود ما نمی توانیم به تکلیف مان برسیم . یکی اینکه بینش ما 
نسبت به ازدواج ناقص و غلط است . باور مردم به ازدواج بعنوان پدیده 
ای که ما را تکمیل کند و باعث تکامل ما بشود نیست . همه فکر می کنند 
که ازدواج برای تامین نیازهای جنسی است . بعد ببینید که چه اتفاق بدی 
می افتد ؟ تامین نیازهای جنسی با ازدواج گران است از طرق دیگر ارزان 
ارتباط پایین آمده است . باید باور کنند که ازدواج فقط برای تامین نیازهای 


جمله ای که حضرت فاطمه (س) و حضرت علی (ع) در پاسخ به پیامبر که 
پرسیدند چطور همسری برای هم هستید ؟ فرمودند : خیر عون فی طاعت 
الله . ازدواج برای مسیر بندگی انتخاب شریک است . طواف نساء در 
مسیر حج با ان عظمت معنوی چیست ؟ مرد و زن هم باید انجام بدهند و 
اگر انجام ندهند علاوه بر اینکه همسرشان بر آنها حرام است , دیگر 
نمیتوانند همسر انتخاب کنند . بخاطر اینکه به همه بفهماند ما در مسیر 
بندگی مان نیاز به شریک داریم حتی اگر پیامبر باشد . حضرت مریم و 
حضرت معصومه استثنا بودند . برای حضرت معصومه کفوی پیدا نمی شد . 
برای حضرت مریم قرار بود که یک معجزه ی الهی رقم بخورد . تنها کسی 
که شریک لازم ندارد خداست . همه از شریکی که با انسان هم فکر و 
هقفرام باشد. بدشان: تمی,.اید. .. هیچ کسسن از کمی. یدش اتمی: آید:.افای 
قرائتی حدود بیست و پنج سال است که یک تیم محقق و کارشناس به 
ایشان کمک میکند . من از خدا می خواهم که دو نفر طلبه به کمک من 
۱ 0 
بدم بیاید ؟ جوان باید بداند که وقتی نیاز پیدا کرد , باید یک شریک در مسیر 
تلد کی داشته. باشد,: از خواخ ترا ادن شبه. تا تیار است:. یکی یار 
جنسی , یکی نیازعاطفی و یکی نیاز شخصیتی است . شخصیت انسان 
بگونه ای است که برای رسیدن به مقصدش شریک می خواهد . می گویند 
که انسانها اجتماعی هستند و کوچکترین اجتماع خانواده است . انسان 
کمک تعاون و همکاری را دوست دارد . با این تفکر قصه ی تتهایی: زند جوم 
کردن از بین می رود . الان دختر تنهایی و پسر تنهایی زندگی می کنند و مد 
شده است . این ها اسیب هایش را نمی دانند . خانمی پیش امام باقر (ع) 
آمدند و گفتند که من نمی خواهم ازدواج کنم . حضرت فرمودند : چرا ؟ 
گفت که من فکر می کنم که مانع سیر و سلوک من است , من می خواهم 
بندگی خدا را بکنم . امام فرمودند : اگر سیر و سلوک لازمه اش ازدواج 
نکردن بود مادرم زهرا به تو اولی بود که اين کار را بکند . چون اینها در 
همه ی کمالات از همه جلوتر بودند . والسابقون السابقون اولتک المقربون 

اولین اقدامی که باید در تعریف ازدواج حل بشود تا این ها حل نشود 
تکلیف مان را با ازدواج نمی دانیم. پس ازدواج یک شراکت است در مسیر 
پیچیده و پر پیچ و خم دی .خدا. لذا در قران.می فرهاید: : تونبا ازدهاج 
اراعتن با مکی وهای تامین شم اطع شا نی ترا کی : 
عاطفی و شخصیتی شما است . مسئله ی بعدی نگاه ما نسبت به ازدواج 
است . حالا ممکن است که بپرسید بینش با نگاه چه فرقی دارد ؟ نگاه 
نگرش بیرونی ماست و بینش نگرش درونی ماست . نگاه مردم به ازدواج 
الان بعنوان یک امر اضطرای است تا ضروری . لذا می گویند : اضطرار هر 
چه دیرتر باشد بهتر است ولی اگر ضرورت باشد هر زودتر باشد بهتر است 


. گام دوم این است که موقع اش را از دین بپرسیم . بعنوان مثال آرامش 
مهمتر است يا پیشرفت ؟ خوب معلوم است آرامش ولی بعضی ها می 
گویند که ازدواج جلوی پیشرفت ما را می گیرد . پس ضرورت نمی دانند . 
0 ۱ ۱ ی ند و تسه ان +0 
بمانم ستی وم که تو غذا می خوری ( ام کوید له . می گویم ی 
آن.فقدار که‌شر شفره تشستی: از درتن خوانون: افانی صی ویو وت 
اين ضرورت دارد . می گویم پس اگر توانستی درس خواندن را با ضرورت 
غذا خوردن جمع بکنی , پس چرا نمی توانی با ضرورت ازدواج جمع بکنی ؟ 
چون هنوز نمی دانند که اگر ضرورت ازدواج را انجام ندهند چه آسیب هایی 
می بینند چون نگاهش به ازدواج یک ضرورت جدی نیست . آزاختن اضلیت 
ترین گمشده ی ما است . آرامش عقب رفته و پیشرفت جلو افتاده , 
اس یا ای ی 
این باشد که ازدواج یک ضرورت برای ننر کون خداست و نگرش ما این 
باشد که ازدواج یک ضرورت برای زندگی است . اگر این جوری نگاه کنیم 
توجه ما هم جور دیگری می شود . سومین اتفاقی که باید در مفهوم ازدواج 
بیفتد گرایش ماست . وقتی باور اشکال دارد نگرش ما هم اشکال دارد , 
گرايیش ما هم اشکال دارد . گرایش ما در امر ازدواج یک گرایش باطنی 
است پا ظاهری ؟ به ظاهر نگاه می کنیم . وقتی من فکر می کنم که 
ازدواج برای یک نیاز کوچک من است نگرش من هم ظاهری ميشود . پس 
چون برای نیاز جنسی من است پس هر چه خوشگل تر باشد , هرچه خوش 

تیپ تر باشد برای من بهتر است و معیارها ظاهری میشود و فکر می کند 
که فقط می خواهد با ظاهرش زندگی بکند و وقتی به درون زندگی می 
رود می بیند که فقط نمی خواهد با ظاهرش زندگی بکند . شوت زن ها 
خواستگار زیاد دارند . من به خانم ها می گویم که اين آقا خوب شوت می 
زند , خوب گل می زند , معلوم نیست که در زندگی خوب گل بکارد . شاید 
اخلاق قشنگی نداشته باشد . این اقا خوب اواز می خواند معلوم نیست 
خوب هم زن داری و بچه داری بکند . اين آقا خوش سیما است معلوم 
نیست که خوش سیرت هم باشد . اين آقا خوش پول و خوش خرج است 
معلوم نیست که از جان و زندگی اش هم برای زندگی بگذارد . در روایت 

داریم که شما باید دنبال این باشید که هم ظاهرش قشنگ باشد و هم 
باطنش ولی اولویت با باطنش است . یک صورت را با یک جراحی میشود 
تا کرد ولیک سرت رایراحی تیا کرد بای صوت سا ایک 
اب جوش بهم می ریزد ولی سیرت خوب براحتی بهم نمی ریزد . تا گرایش 
های ما در قصه ی ازدواج واقعی نشود , حقیقی نشود . شعار من در 
ازدواج این است گزینش عاقلانه زندگی عاشقانه . ادم عاقل دقیق نگاه 
میکند . شعار دیگر اين است که گزینش خانوادگی نه گزینش تکی . 


بگذارید پدر و مادر برای شما گزینش بکنند زیرا شما احساساتت جلو آمده 
است ولی آنها با عقلشان تصمیم میگیرند . الان یک اتفاق بدی افتاده است 
که دخترهای خوب , نجیب و با تقوا چون خیلی اهل ارایش نیستند و در 
خیابان خودشان را نشان نمی دهند کسی زیاد سراغشان نمی اید . و 
اتفاقی ندتر آننکه. آن. کسی. که: تاذان. است.: به آو:بکوند که کمی .هم نه 
خودت برس . و به خیابان برو تا یکی برای تو پیدا بشود . اين بدترین زخم 
است . تعدادی زیادی از دخترخانم های خوب , نجیب و هنرمند هستند که 
مانده اند متاسفانه چون جوانان و والدین دنبال ظاهر و ویترین میگردند . 
هیچکس دنبال جنس خوب نمی گردد . اینجا وظیفه ی متدینین است که این 
کار را بکنند ولی متدینین ترسنی: دازند که کته واسطظه رس ند وید ار اب 
در بياید و گردن آنها بیندازند . امام صادق (ع) می فرماید : یکی از بهترین 
جایگاه ها در بهشت برای کسانی است که واسطه ی ازدواج میشوند 

بيایید کار واسطه گری را درست انجام بدهیم . وقتی واسطه خیر بین دو 
جوان شدم بگویم شما تحفیق و مشاوره داشته باشید که اگر خوب بود 
بگویید الحمدلله خودمان کردیم و اگر بد بود بگوییم استغفرالله خودمان 
کردیم رن کی ای و ی 
که شیر کجا میدهند. شما می گویید که سوپر مارکتی . بعد من تاریخ شیر 
را نگاه نکردم و اگر خوردم و فربهن دم , باید کسی که آدرس را به من 
مصرف روی باکت را ۳ ۱ #9 ادرس ازدواج به شما دادم و 
رفتید و دیدید که مناسب نیستند به گردن واسطه نیندازید که بگویید که 
چون فلانی گفته پس حتما خوب است . ما باید باورمان را نسبت به ازدواج 
عوض بکنیم . و بفهمیم کمک در مسیر بندگی است . نگرش و نگاه مان را 
در ازدواج اصلاح یکنیم . و بدانیم که یک ضرورت جدی است برای نیازهای 
مان . گرایش را اصلاح بکنیم . فقط ظاهر را نبینیم نبینیم 0 
بپرهيزید از سبزه های لجن زار . سوال شد و فرمودند : خوشگل هایی که 

در دامن بی حیا تربیت شده اند و بر 
در ازدواج روش مان باید مشارکتی باشد . یعنی تمام انهایی که دختر دارند 
غصه می خورند که دخترشان در قصه ی ازدواج گیر کرده است . می گویند 
که حاضریم همه چی خرحج بکنیم که دخترمان یک بخت خوبی پیدا بکند . 
را ی اس مس ساره ای ار 
ای پسردارها شما حاضرید هر کدام ده میلیون تومان خرح کنید ولی چرا 
وقتی خواستگار می آید و وقتی سر مهریه میشود شما میخواهید از آنها 
بکشید.و آنها می خه‌اهند ازشما بکشتد و جرادتبال ععت خودمان فسستید 
؟ دنبال حق باشیم . روش مان حق طلبانه نیست .لذا بکش بکش است و 
بعدش هم میشود بکش بکش . این می خواهد گربه بکشد . او هم می 


خواهد گربه بکشد . همه مان دست به دست هم بدهیم که دو تا جوان به 
یک خانه بروند . یکی بگوید که من خانه دارم , تالار نگیرید خرجش زیاد 
است بیایید عروسی را در خانه ی من بگیرید و هر کس بخشی از آنرا 
تامین کند: این همه هدایا می خواهند بیاورند هدایای گل و شیرینی تخرند . 
اک ۱۳5 
نهادینه میشود . دست به دست هم بدهیم تا دو تا جوان از گناه نجات پیدا 
بکنند . چون وجود ازدواج وقتی است که جوانان دارند گناه می کنند . 
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سوال - شما بواسطه اینکه از تریبونی صحبت میکنید که مخاطب زیادی 
دارد اگر کوچکترین خرف شما., باعت دل شکستکی اتسانی بشود آن دتیا 
باید حساب پس بدهید . من بسیار معترض هستم از کسانی که ادعای 
ایمان دارند و بواسطه ی ادعای شان و حرفهای کسانی مثل شما , زمانی 
که وارد مجلسی میشوند که نوای موسیقی در ان شنیده میشود به 
خودشان اجازه می دهند که مجلس را بهم بزنند . در شب عروسی من 
آهنگ. ی. گذاشته بودند. که بسیار تندتر و مهیج: تر از آن از زسانه. بخش 
میشود . زنموی من به محض ورود به سالن داد و بیداد راه انداخت که این 
چه وضعی است ؟ چرا ما را دعوت کرده اید ؟ 
و عمویم را برداشت و رفت . و الان دوسال است که با خانواده ی عمویم 
ارتباطی نداریم . قابل ذکر است که ما خانواده ی کاملا مذهبی هستیم و 
کوچکترین گناهی در مجلس ما برپا نبود . سوال من این است که اقوام 
چطور به خودشان اجازه می دهند که شبی که در زندگی هر کس یک بار 
اتفاق می افتد خراب کنند ؟ اگر بفرض در مجلسی وارد شدیم و موسیقی 
سم را او 
ما باشند . ما آنجا میهمان هستیم نه میزبان . میزبان متناسب با شرایط 
مجلس را بهم بریزد و سر و صدا بکند , در نمازخانه یا اتومبیلش بنشیند تا 
موسیقی تمام بشود و بعد وارد سالن بشود تا از او پذیرایی کنند . شما بین 
موسیقی حرام و شکستن دل دو تا جوان مقایسه ای بکنید , کدام بهتر 
است ؟ پاسخ - این سوال مجموعه ی از چند تا موضوع است . اولش هم 
اشاره ی خوبی داشتند و متشکر هستیم که به ما تذکر دادند . به همه ی 
عزیزانی که دارند از این تریبون ملی استفاده می کنند نکته ای را می 
گویند اگر خدای نکرده نکته ای را ناقص گفته باشند ملاک دل شکستن 
نیست , خدا شکستن است . ما باید خدا و دنیا را احیا بکنیم . و دین خدا را 
نشکنیم . هرکس دلش با خدا و دین باشد نمی شکند چون با خدا احیا شده 
است . هرکس هم که دلش با خدا و دین نباشد دل شکستن او خیلی مهم 
نیست . چون خدا به پیامبر فرمود : تو حرف خودت را بزن . هرکس در هر 
چا انظه اس را با دا دوست ند . ما بلد نیستیم که رابطه مان را با خدا 
0 . چرا عروسی های ما باید تبدیل به یک معضل 
. نشاط متا مق .ها برات: ها مشک اساد کر افنت. ریم نوس 
ی , دین ما دین شادی هاست فقط غم و حزن 
ندارد ۰ یک نفر از دوستان امیرالمومنین خدمت حضرت امد و گفت که 


بیمار بودم . حضرت فرمودند شما که مریض میشوید ما هم دردمند 
فیشونم. :ابش قطعا در شاد شعیان, هم آنها شام ستن , بتن در اشادی 
این دختر و پسر که متدین هستند امام زمان (عحج) هم شاد است . پس چرا 
مراسمتادی ها بان به یک فعض یل نع بان کسسد ان است 
که باید به ان پرداخته شود و در همین برنامه هم باید به ان پرداخته بشود 
که ما در اين مراسم های شادی ,عروسی , بله برون , ختنه سورون , 
ولیمه ی , حح و تولد های مان چکار کنیم تا به معضل تبدیل نشود . این ها 
مغ زادی مر نت هرا باه شم اب مل های ین 
برای شاد نگه داشتن مجالس را به مردم بگوییم . در بحجّت هایمان آداب 
مجلس شادی را هم می توانید داشته باشید . نکته ی بعدی این است که 
من به متدین ها می خواهم بگویم که ما اجازه داریم امر به معروف و نهی 
اس کنو اما سه صرظ آعکم ا خواسم ارم که کی را رش 
کنیم , چشمش را کور نکنیم . شان و شخصیت این عروس و داماد خیلی 
بالاست . اصلا فرض می کنیم که آنها موسیقی حرام گذاشته اند , ما اجازه 
نداریم که مجلس را بهم بزنیم امن آخونخ.وارد مجلشی دم که شرف 
حرام در آنجا بود و به نگاه مرجع تقلید من این موسیقی حرام است , در 
ی 
میشود آنرا کم کنید ؟ یا خاموش کنید ؟ من نمی توانم بنشینم , قرار نیست 
که من دعوا بکنم . من می خواهم بگویم که آیا اين زنموی متدین قبول 
دارد که بعضی از گناهان شدیدتر از شنیدن صدای موسیقی است مثل 
کیت که از ژبا در اسستت., یادن برانن یک غیبتی هم که در خانه شان 
بشود همچنان پرخاش می کنند ۳۵( و ۱ ۲۳ 
را بدهم و سوءاستفاده بشود . پس روند امر به معروف و نهی از منکر باید 
این طوری باشد و در ضمن با حفظ احترام باشد . این خوب است که در 
خانواده های مذهبی که میدانند روی انها اثر دارد به اقوام و دوستان این 
ت هقی وج دای" 9ه .ابر تفر هد این وا 
اشکال دارد ؟ یک نفر دارد یک نوشیدنی حرام میخورد و ما ميگوييم که 

میدانی این نوشیدنی حرام است ؟ این تذکر اشکالی ندارد . من دلم 
میسوزد که پسر برادرم يا بچه ی خواهرم خودش را به گناه نزدیک میکند , 
حواستان هست که دارید کرام آفیکتند :۱ اگر که ند کر بله حواسمان هست 
که داریم گناه میکنیم , اینجا دیگر مسئولیتی ندارم زیرا آنها متوجه هستند . 
امر به معروف و نهی از منکر برای تذکر , به«غافل است: ظرف ی گوید 
که من می دانم اين سم است و می خواهم آنرا بخورم . شما چه میگویید 
؟ می گوییم : نوش جانتان , زودتر به نتیجه برسید . پس یک وقت به 
صاختب-خانه تدکر هی دهم وابی وفت: به اقوام می ونیم و خر اخر خوده 
بیرون می روم . در ضمن پسند من ملاک نیست , پسند حکم مرجع تقلید 


من ملاک است . برای موسیقی دین باید نظر بدهد ولی من برای گل 
میتوانم نظر بدهم . بعضی از موسیقی ها اظهرٌ هن الشمس است و همه 
ی مراجع میگویند که حرام است . حالا یک وقت من موسیقی مشتبه را می 
نوم زب ایتجا امر به معروف و نهی اژ منکر چایی ندارد . چون اسیب 
میکنیم معروف دیگری را خراب ب نکنیم يا یک منکر دیگر را ایجاد نکنیم . 
موثر واقع نشد و موسیقی از نظر مرجع تقلید من هم اشکال دارد , 
خوب در ماشینش بنشیند پا در اشپزخانه برود و دستش را بند کند ولی 
اعتراضش را کرده و گناه آنها را هم تایید نکرده است , موقع شام بیاید 
7 
> قزان نمی فر‌ماید : ما به صرف یک گناه نمیتوانیم بگوییم این ها از دایره 
اسلام خارج شده اند . به محض اینکه من نشنوم , دل آنها نمی شکند اینکه 
من مجلس را بهم بزنم دل انها می شکند. اقوام هیچ مجوزی برای بهم 
گله داریم که چرا ین اتفاقات در مجالس انها می افتد . اگر شما احتمال 
هم می دهید که این موسیقی حرام است , از مولودی های مذهبی استفاده 
کنید . از مولودی های مذهبی که کف زدن , شادی و نشاط دارد استفاده 
کنید . چرا ما زمینه ی اصطحکای را فراهم کنیم ؟ شما که می دانید چهار 
تا بزرگتر فامیل حساس هستند ,مادر شهید حساس است , چه ضرورتی 
دارد که ما برای شادی مان با دل یک مادر بازی کنیم ؟ چرا می خواهیم دل 
یک مادر شهید را بشکنیم ؟ پس شما هم بیایید حرمتها را نگهدارید و 
بزرگترها هم اگر نتوانستند کوچکتر ها را راضی کنند . از مجلس بیرون 
بيایند . هم میزبان تکلیفش را بداند و هم میهمان تکلیفش را بداند . مجلس 
برهم زدن نداریم, دل شکستن هم نداریم . 

سوال - دختری نوزده ساله هستم که عاشق نماز هستم ولی هميشه ناخن 
هایم لاک دارد و من با همان لاک ها نماز می خوانم . میدانم غلط است 
ولی من از نمازم نمی گذرم . آیا خدا با اين وضع نمازم را قبول می کند ؟ 
اس بای ال ای رام رک ای کرش ات ور 
وقت که این دختر پول می خواهد پدر یک اسکناس قلابی به او میدهد , می 
داند قلابی است ولی نمیتواند از اسکناس دادن بگذرد . آیا این دختر عشق 
پدر را می پذیرد ؟ یک آستن مگر چقدر قیمت و کار دارد ؟ برادر و یا 
پدرش یک لاک پاک کن برایش بخرند و در کیفش بگذارد و هر وقت می 
خواهد نماز بخواند از آن. استفاده کند.. ما نمیگوييم لای نزنید . لاک زدن 
برای محارم اشکالی ندارد ولی در بیرون باید دستکش دستش کند . زیرا 
دست با لاک زیباتر است و جذابیت بیشتری دارد . ما نمی تونیم مجوز گناه 


را به هیچ کسن بدهیم و خعارف هم تداریم...تمازی که. آداینش را رعایت 
نکنم مثل همان اسکناس بدون نخ است که تقلبی است . برای راه افتادن 
ماشین صد تا عامل لازم است ولی برای راه نیفتادن ان یک عامل کافی 
ست . اگر لاستیک باد نداشته باشد کافی است که ماشین حرکت نکند . 
این دختر خانم برای قبول نشدن نمازش یک عامل کفایت میکند اگر روی 
یک آنکشت به اندازه ی سر سوزن هم لاک باشد نمازش باطل است . اکر 
ده اک زرد کف دا * به او هدیه ی باطل بدهد , او هم نماز باطل به خدا 
بدهد . چون نماز هدیه ی ما به خداست . آيا دوست دارد که خدا یک 
شوهرباطل به او بد هد 1 پا یک اولاد ناقص به این دخترخانم بد هد 0 پس 
قبول کند که خد هم از | و گله کند . شما که نمی توانید از نمازتان بگذرید و 
این خیلی قشنگ است , خودم من که این قدر تاکید می کنم ممکن است 
نمازم را براحتی به تاخیر بیاندازم يا انرا ترک کنم . حالا فکر نکنند که خدا 
منتظر است که اگر ما نماز ناقص بخوانيم ,. خدا هم شوهر ناقص به ما 
بدهد. خدا ارحم از وین اقب و ام 0 تربیتی به ایشان 
دس اشت. ال عصی ۱ ز گناهان در همین «نیا جزا دارد. 

سوال - دل من شکسته است . چند روز پیش میهمان یکی از بستگان 
همسرم بودم هه 
منکر همه چیز شد و به مقدسات دین توهین کرد . و از من بخاطر دین 
داری ام توضیح خواست . من یک خانم بیست و هشت ساله هستم و 
خانواده ی مذهبی دارم , ناراحت شدم از اينکه نتوانستم از دینم دفاع کنم . 
را ات را ان ی ای ی ی ان 
توانم از اعتقاداتم دفاع کنم ؟ 

نا - بعضی از چراهای ایشان به خودشان برمیگردد . بنده عرض میکنم 
که کتابهای شهید مطهری که در دسترس است . سایت های پاسخگویی به 
مسائل دینی , اعتقادی , شرعی , اخلاقی , تاریخی , قرانی و تفسیری که 
در دسترس هست . شماره تلفن های 09640 و 09650 سامانه ی 
پاسخگویی به مساثئل شرعی در قم است و در ساعات اداری است و با 
همراه اول هزینه ندارد ولی با ایرانسل هزینه دارد . و یک سامانه هم حرم 
اما رضا (ع) راه انداخته است با شماره ی 2020 - 0511 است . بگذارید 
من از این خواهر گله بکنم . امام جماعت مسجد , استاد دانشگاه و همین 
موی ی ی وه ۳ 
شرت مقوسات قت آعات می کم , بگویید که با ادب و احترام از من 
سوال بکنید اگر جواب را بلد بودم جواب مید هم و اگر بلد نبودم آدرنتن مت 
دهم تا از این منابع بیرسید . مثلا استاد مطهری جواب سوال شما را در 


فلان کتاب گفته است. اگر بخواهید فحاشی بکنید منهم فحاشی میکنم. 
قرآن می گوید که اگر به مقدسات شما توهین کردند شما به خود آنها 
توهین کنید . انسان عاقل به اعتقادات طرف مقابل خودش احترام می 
گذارد . در جایی می خواستم وارد کلیسا بشوم و کشیش گفت که اگر وارد 
این محدوده می شوید باید کلاه را از سرتان در بیاورید و من همان کار را 
کردم و اين احترام گذاشتن باعث شد تا مدتی با کشیش ها صحبت کنیم . 
این خانم اول باید اطلاعات خودشان را بالا ببرند و تانیا بگویند که لطفا به 
اعتقادات من جسارت نکنید . هر چی هست برای خودم محترم است . اگر 
خرافات هم هست برای من خوب است . حجاب برای من خیلی زیباست و 
من افتخار میکنم . کم نیاورند و محکم صحبت کنند . در مقابل کسی که بی 
ادبی میکند محکم بایستید و اگر بی ادبی میکنند شما هم به آنها بی ادبی 
کنید . 

باشند ولی من بنده ی شهواتم هستم ؟ من اهل نماز و روزه هستم ولی در 
مقابل شهوات کم می آورم . 

پاسخ - مقابله و برخورد با شهوات یک نکته ی اساسی دارد . چطوز بر 
شهوات جنسی غلبه بکنید ؟ یکی اینکه در بستر شهوات غلط نزنید . جوک 
های بی تربیتی , عکس های ۲ 

شهوانی و نگاه کردن به خانم ها , آقایان , پرسه زدن در خیابانها و غذاهای 
تحریک کننده خوردن. این ها خودبخود شهوت را تحریک میکند . این ها را 
کنترل کنید که ی دی آنکه بارهای مهوای رااز را حلال تامین کید 
. من تشنه هستم , , اگر نوشیدنی حلال تهیه نکنی قطعا دستم به نوشیدنی 
حرام الوده میشود . نکته ی بعدی اینکه از داروهایی استفاده بکنیم که 
شهوت ما را کنترل میکند . یکی از اینها روزه است که شهوت را کنترل 
میکند , یکی تلاوت قرآن است , یکی نماز شب است و دیگری ورزش های 
رزمی است و دیگری رفیق خوب است . از خدا و اهل بیت هم کمک 
بگیرید ۰ سوال - آیات 196-191 سوره بقره صفحه ی سی را توضیح دهید 


- هر که دوست دارد با خدا باشد و خدا دوستش داشته باشد , 
احسان بکند . 

سوال - من چند سال است که به پسری دلبسته ام ولی با او صحبت نمی 
کنم و او را نمی بینم . شیطان من را وسوسه می کند . کلافه شده ام . به 
پاسخ - گاهی پسرها و دخترها بهم دل می بندند . حالا وقتی پسر دل می 
بندد , کار راحت تر است خودشان يا خانواده شان را سراغ این خانم می 
فرستند و اگر خانم هم دلبسته ی این آقا پسر بشود یا نشود , قصه خیلی 


طبیعی جلو می رود . مشکل وقتی است که دختر خانم دل به آقا پسر می 
بندد و روح آقا پسر هم خبر ندارد و علم غیب هم ندارد و آن پسر هم 
خواستگاری می رود , دختر هم رویش نمی شود بگوٍ د .او باید چکار کند ؟ 
در قصه ی ازدواج گفتیم که به پدر و مادرتان دوستانه موضوع را بگویید و 
با هم حل کنید. قبل از اينکه دل فرزندانتان جایی برود , دل آنها را جای 
ناش ره خوب دام ونان خوب داریم . غذاهای < خوب به بچه 
هایتان بدهید که اين ها دلشان جای دیگر نرود . اگر دل بچه هایتان هم 
جایی رفت آنرا از طریق واسطه ها حل کنید و اشکال شرعی هم ندارد که 
کسانی که دختر دارند از یک پسر خواستگاری کنند . اگر پسر در موقعیت 
ازدواج نبود یک روحانی با پسر صحبت کند و بگوید که می خواهی ازدواج 
تا ۱۵ و اگر او گفت بله ,. بگوید که من یک دختر خوب برای شما 
سراغ دارم ی 
ایشان پيشنهاد نداده اند و هم دختر به خواسته اش رسیده است ولی اگر 
نخواست و جای دیگری رفت , این قصه ی پیچیده ای دارد و جای بحث 
دارد . 
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سوال - چطور به امام رضا (ع) متوسل بشویم که به ما بهتر جواب بدهد ؟ 
برنامه ظرفیت شنیدن همه ی حرفها را ندارد . شاید امام رضا (ع) در 
حدیت سلسلة الذهب که همه ی ما شنیده ایم , کلید را اشاره فرموده اند 
, ترجمه ی آزاد قسمتی از آن اين است که بندگی خدا قلعه ی مهم و 
پایگاه آرامش انسانهاست . تا کسی به این بر کون 1 
رسد . یکی پایگاه بیشتر نداریم و راه بارکاه را امام رضا ءع( فرموده است . 
بندگی خدا قلعه ی محکم است و پایگاه آرامش بخش است . هر چیزی تا 
به اصل خودش متصل نشود ارام نمی شود . ما اصل مان از خداست . ای 
مردم هر طرف بزنید تا وصل به خدا نشوید ارام نمی شود و معنی ان 
فقط نماز , روزه و سجده نیست . در همه ی کارهایم باید وصل به خدا 
باشم , در ازدواج , , تفریج » , معاملات , خنده , گریه , پوشش و خوراک مان 
وصل باشیم . حالا چطور وصل بشویم ؟ آیا ذکر بگوییم ی رضا (ع) 
زاهتنرا کفته اند ایام فرجود ید که انن قلعه ,ند کی کبراه سنتر 
ندارد و آن هم مسیرش فقط ولایت است جات هم نقط زر نی آق یت 
نیست در واقع پذیرش منطق ولایت است . یعنی من باید بدانم برای 
رسیدن به این بندگی نمی توانم خودم بروم . معنی توسل این است که با 
اس تا ها ی ی اس را مر ی کر 
ولایت این ارت که وور رم صلوات بفر ستند , فف فکر میکند که ولایت 
این است که بچسبد و ضریح را ببوسد , یکی فکر می کند که هر روز به 
زیارت امام رضا (ع) برود , یکی فکر میکند که هر روز زیارت امام رضا (ع) 
را بخواند , این ها خوب است ولی ولایت امام رضا (ع) این است که بفهمم 
در این عالم رها نشده ام و صاحب دارم . و در هر لحظه باید از صاحبم 
راهنمایی بگیرم . اگر راهنمایی گرفتم دیگر در چاله نمی افتم که بگویم 
دستم را بگیرید تا از چاله بیرون بیایم . معنی توسل یعنی توسل به 
تقوا برسید وسیله می خواهید , هدایت کننده و مدیر می خواهید . تمام 
ها سم ال مر ی ت ‏ ار مک کی سا کر 
تحصیلات دانشگاهی پا حوزوی دارم خودم راه را بلد هستم . معنی توسل 
یعنی چه ؟ به امام رضا (ع) متوسل بشویم یعنی اینکه امام رضا (ع) منتظر 
پول شماست پا منتظر سفره ی شماست ؟ امام رضا منتظر گوسفند 
ماست که به ضیافت خانه اش بدهیم ؟ این ها خوب است ولی معنی 
توسل نیست . این معنی رابطه ی محبت امیز است . توسل یعنی در هر 
راهی که می خواهم قدم بردارم از امام رضا (ع) قران و عترت بپرسم که 


فیشنود: آدرتنن: را به-هن بدهید ؟ این شروط امام رضا (ع) است . توسل 
یعنی قبل از اینکه خودم را تطبیق بدهم بپرسم ادرس کجاست ؟ دستم را 
به انها بدهم و بگویم من را از خودتان جدا نکنید . هر وقت هم دید که من 
کم اوردم من را دنبال خودتان بکشید که اسمش شفاعت است . معنی 
فانت ات ات ارات فران رای کت رس ان 
که از بشریت شده مربوط به ولایت است . وقتی میگوییم ولایت , فکر 
نکنید که فقط ولایت اهل بیت است , از خدا شروع میشود تا ملائکه اش . 
لذا خدا می گوید که این مسیر ولایت جاده ی بندگی است. روزی ده بار که 
میخوانیم خدایا ما را به راه راست هداپت فرما , صراط مستقیم یعنی 
همان ولایت . خدایا ما را به صراط ولایت راهنمائی مان کن . این صراط 
را خداوند حفاظتش را تضمین کرده است . اين خط قرمز خداست . پس 
در عالم یک هدف بیشتر نداریم و آن بندگی است . مسیر شما فقط ولایت 
است و اعمال عادی شما هم زندگی است و میتوانید بپرسید که چطور این 
زندگیتان را به بندگی تبدیل بکنید ؟ اين معنی واقعی توسل است . حتی 
ساده ترین مسئله که اب خوردن باشد . حالا میگویند که اب خوردن که 
سوال کردن نمی خواهد ؟ در محضر امام باقر (ع) همین سوال را کردند و 
حضرت گفتند که برای آب خوردن تان نکات زیادی را از ما پر یدرب اصی 
توانیم به شما بگوییم که چطور آب بخورید که یک قدم به بندگی خدا 
نزدیکتر بشوید . طرف گفت که من از امام رضا (ع) پول خواستم , این 
پول نه تنها من را به امام رضا (ع) نزدیک نکرد , بلکه من را دور کرد . 
گفتم : چون نتعمت را خواستی ولی مسیر استفاده از آن نعمت زا 
ایکا ما ها ی در سس وا 
این نعمت چکار کنم . ای کسانی که ایمان اورده ابد ما باید قدم به قدم 
انمان مان تعوت شود این اعاق ی اند . هر عسی که قرو مییزور 
ممد حیات است و چون بیرون می اید مفرح ذات است یعنی هر نفسی 

بالا و پایین می رود من باید خدا را در زندگی ام یاد کنم . امام رضا (ع) 
امام مهربانی هاست . من پدر اگر بچه به حرفم گوش ندهد بعضی از کارها 
را برایش نمی کنم چون به حرفم گوش نداده است ولی آنها اين طوری 
بش ی ها ی یرنه که را از آنها قرو رال ی 
کنیم . آنها غصه می خورند که چرا ما نمی روبیم راه را از آنها بپرسیم . 
ول غیت در چاه فف افیم کی مان می کید مبه زانرای امام رضا (ع) 
می گویم که ای زائران عزیز یک نفر نیست که به حرم آمده باشد و گره 
ای نداشته باشد و زود گره هایشان را به زبان می آوردند که ای امام رضا 
(ع) گره های ما را باز کن . اين افراد به امام رضا (ع) می گویند که گره ما 

را باز کن ولی نمی گویم که چکار کنیم که دچار گره نشویم . باز امام رضا 


(ع) گره را باز می کند . این و امام رضل(ع) 9 
نگویی که چطوری ازدواج کنیم و مهریه چقدرباشد , ما خودمان بهتر از تو 
می فهمیم , نگویی من چطور کاسبی بکنم ؟ چطور تفریح بکنم ؟ چه جوری 
مسافرت بروم ؟ و چه جوری لباس بپوشم ؟ ما خودمان عاقل هستیم و این 
قدر استانداردهای این طرف و آن طرف هست که به آنها عمل می کنیم , 
و ققط نج ایست . لعف کن چون ما یه و مجب شما هستیم هر ولت 
زمین خوردیم تو زود بیا . اگر نیایی به مادرت شکایت می کنیم . ها را 
یاد گرفته ایم . این ظلم به امام رضا (ع) است . معنای توسل ۰ 

۱ ان 
رفتار تان با وضعیت عادی تان که دارید تن کنید و می خواهید بنده ی 
خدا باشید . رهبر امروز در قم فرمودند که یکی از اتفاق هایی که در 
جامعه می افتد عرفان های کاذب است . عرفان کاذب چیست ؟ این جوان 
زندگی اش را می کند و از آن طرف یک نیازی هم به معنویت , مباحث 
عرفانی و روحی دارد و فکر نکرده که اين ها باید در مسیر زندگی اش 
تامین بشود . فکر می کند که باید یک جعبه ی جداگانه بیاورند و در زندگی 
اش بچسبانند تا ویتامین عرفانش تامین بشود . و عرفان های کاذب وجود 
پیدا می کنند . هفته ای یکبار گوشه ای بنشینید و عملی را انجام بدهید تا 
مشکل معنویت را حل کنید و کلی هم طرفدار پیدا می کنید . مشکل 
معنویت را امیر المومنین برای ما حل کرده است . مشکل معنویت را امام 
رضا (ع) حل کرده است که من با همین آب خوردنم مشکل معنویتم حل 
بشود . من باید با لباس پوشیدنم معنویتم حل بشود . اگر در اين ها معنویت 
آمد دفز نخان هن "هم مفتوبت: می اند . از نوات که اف وه دز نما هم 
فکر لباس و کاسبی ام هستم . بنده خدایی گفت : هر چه گم کرده اید دو 
رکعت نماز بخوانید ان را پیدا می کنید . چون در نمازم فکر همه چیز هستم 
جزء نماز . بعضی ها تمکن مالی برای رفتن به زیارت امام رضا (ع) را 
ندارند ولی همین افراد کسانی را در اطرافشان دارند که سالی چند بار 
امام رضا (ع) می روند . اگر این افراد بدانند که رضایت امام رضا (ع) در 
ان اس کار وان رن اسان او ی هر مر 
ایشان را بدهند و دل ایشان را شاد بکنند . اين طوری رضایت امام رضا 
(ع) را هم بدست می اورند و امام رضا (ع) لبخند رضایت می دهد . حالا 
بعضی ها تمکن مالی دارند ولی چندین سال به امام رضا (ع نرفته اند 
ولی شمال را هر سال می روند , وقتی سوال میکنیم , می گویند که امام 
رضا (ع) نطلبیده است جریان چیست ؟ ما گفتیم که نمی دانیم که چرا بین 
مقامات مادی و معنی و اخروی فرق می گذاریم . کسی که می خواهد به 
مقام کارشناسی برسد , می داند باید کنکور شرکت کند و چهار سال هم 


درس بخواند تا به لیسانس برسد و کارشناس بشود . برای رسیدن به 
جایگاه معنوی باید زحمت بکشد . به عقل هیچ کس نمی اید که برای 
گرفتن لیسانس برود کنار دانشگاه بنشیند و زیارت عاشورا بخواند و بگوید 
که چرا توفیق نصیب ما نمیشود که به ما یک مدرک کارشناسی بدهند . 
همه به او می خندند . پس مسیر را باید برود . ما نمی دانیم چرا وقتی به 
مقامات معنوی و الهی می رسیم حاضر نیستیم برای آن هزینه بکنیم . پدر 
امام رضا (ع) فرمودند : هر که از خدا توفیقی را بخواهد ولی هیچ تلاشی 
برای آن نکند خودش را مسخره میکند افاتت. که فش کوید نفی:دانم ترا 
توفیق امام رضا (ع) نصیب مان نمیشود ؟ برای شمال وبلا خریده است . و 
ماشین را هم آماده کرده است . خوب چهار تا بلیط هم برای مشهد بگیرد . 
بعضی ها می خواهند امام رضا (ع) به در خانه شان بیاید و آنها را ببرد . 
برای طلبیدن همه مشکلات به گردن امام رضا (ع) است . من نبادی هیچ 
کاری بکنم ولی برای شمال رفتن همه چیز مربوط به من است , مربوط 
که دا هب مور 6 از این ری ها وید . سوال - سوره بقره 
با اه رای صسه با ای به ما تاکید کرده اند . فذکرونی ..و 
اشکرلی . تنها شکایتی که خدا از ما دارد این اشت: کف شاک تسه 

با 1 این است که شکر نعمت بنفع خودتان 
است . هر کس از نعمت ولایت استفاده کند ادرس بندگی را پیدا می کند . 
در طول تاریخ می بینیم که بزرگترین مشکلات بخاطر عدم شکر نسبت به 
ولایت ارشت .تحصی ها ولانت خدا وا فول کررم اند ولی به ولایت با سید 
که رسیده اند انرا نپذیرفته اند . بعضی ها ولایت پیامبر را قبول کردند ولی 
ولایت امیر المومنین را قبول نکردند . بعضی ها ولایت امیر المومنین را تا 
وقتی که قرآن بالای نیزه رفت قبول کردند و بعد از آن قبول نکردند . 
بعضی ها ولایت امیر المومنین را قبول کردند ولایت امام حسن ع(ع) را 
قبول نکردند . بعضی ها ولایت امام کاظم (ع) را قبول کردند ولی ولایت 
ار ۱۴۱ ول رو هه ام مره »ی ها وت امام 
زمان (عج) را قبول کردند و بعضی ها ولایت نواب را قبول کردند . بالاترین 

نعمت شکر ولایت این است که اولا من آن را بپذیرم و ثانیا اطاعت کنم و 
ص رو ار ی ها یت اه ۲۱ زمان 
رحلتشان قبول داشتند بعد ازان , امام را قبول نکردند . بعضی ها ولایت 
رهبر انقلاب: را تا قبل از.فتته قبول داشتند و بعد از آن قبول تکردند ..شاید 
یکی از دعاهای قشنگی که ما امروز بکنیم این است که نعمت تشکر ولایت 
یعنی پذیرش ولایت و خدمت ولایت را تا اخر عمر به ما بدهد . اين یعنی 


عاقبت به خیری . درست بعد از اين آیه داستان شهدا می آید . یعنی مرگ 
انها زیر سایه ی ولایت بود . چه بسا کسانی که عمرشان زیر سایه ی 
ولایت است ولی مرگشان زير سایه ی ولایت نیست . بالاترین شکر این 
است که خدمتگزار باشند ان هم نه خدمت موقت بلکه خدمت دائم . سوال 
- من چطور می توانم خادم امام رضا بشوم و به ولایت خدمت کنم ؟ 

پاسخ - خادم امام رضا (ع) بودن منحصر به لباس پوشیدن در استان رضوی 
نیست . هیچ بعید نیست کسی لباس خدمت امام رضا (ع) را پوشیده باشد 
ولی خادم واقعی امام رضاأ (ع) نباشد ۰ همان چند ساعتی که در هفته می 
آید و لباس می پوشد ممکن است نقش خادم را بازی کند کوربا متیر 
منی , گر بی منی در یمنی . اویس قرنی خیلی از پیامبر دور بود ولی 
خدمت به مادرش را که اطاعت از پیامبر بود انجام داد و وابش را برای 
پیامبر هدیه می کرد . پزشک بزرگوار تابلو بزن و یک جمله از امام رضا (ع) 
بزن که هرکس گره از کار کسی باز کند خدا گره او را در قيیامت باز می 
کند . هفته ای یک روز يا سالی یک روز بخاطر هدیه به امام رضا (ع) 
خدمت مجانی بکنم البته به این هم اکتفا نکنم در تمام دوران طبابتم هم 
ههاطمم بانشی اتود الفی کم ام تضا مد ند انم را ام ی 
تر نگذارم : این جوری می تواند خادم افتخاری امام رضا (ع) باشد . 
مکانیکی من را دید و گفت که شما با استان قدس ارتباط دارید , می شود 
من اهمیت ندهند ولی من یک راه به شما می گویم . اتفاقا مکانیکی او در 
راه مشهد بود . گفتم : بیا یک تابلوی حرم امام رضا (ع) را بزن و بگو که 
هفته ای یک روز و روزی دو ساعت اه زاثران اما رضا (ع) را 
هک امام رضا (ع) من را بعنوان اد فتول کت مب این ردو 
ساغت ی اکفا که هس کید را کاای رشان ماهر | تاناه کن 
که تبلیغ بشود . امام رضا (ع) برای کسی که امر او را احیا کند دعا کرده 
حضرت بحث تبیین ولایت و ارزش هاست . حالا یک دانش اموز چکارکند ؟ 
اولا باید تمام زتدحی او خدمت به امام رضا (ع( باشد یعنی پذیرش ولاینتش 
و کمک به دیگران . و حالا هفته ای یک روز هم بگوید که مادر من میخواهم 
ظرف های تو را بشویم و می خواهم وایش را به امام رضا (ع) هدیه کنم . 
این مادری کف دوخانه تسه وی کر از مسا ههار اقوام باز ۳9 
ثواب انرا به امام رضا (ع) هدیه کند . به امام رضا (ع) بگوییم روزی 
هزاران نفر برای بازکردن گره شان پیش تو می آیند یکی از آنها را پیش 
من بفرست و من در حد خودم آن گره را باز میکنم . پس همه می توانند 


خادم امام رضا (ع) بشوند بشرط اینکه ولایت او را بیذیرند و اطاعت کنند 
و یک تابلو هم در زندگی شان برجسته کنند . 


89-07-20 


سحال که نی که تم کنو کین شرف ار صعت هانتان 
برای همه ی مردم و جوانان دعا کنند زیرا دنیای بدی است و به هر طرف 
سخت شده است . به دعای تک تک شما و همه ی بینندگان احتیاج داریم . 
به همه بگویید برای همه مخصوصا جوانان دعا کنند . ۱ 

امام زمان (عج ) می فرمایند : وقتی شما دعا می کنید ما برای شما امین 
می گوییم و وقتی شما ساکت می شوید ما برای شما دعا می کنیم . 
ها ار که هه ای وا ان 
یک وجود نازنین داریم که همه ی عالم بخاطر وجود او سر سفره ی نعمت 
های خدا هستند . و بهترین دعا هم دعا اوست . بهترین فرصت دعا هم در 
نماز و بعد از نماز است . من به هر عزیزی که از من این تقاضا را کرده , 
گفته ام که بيایید به نمازهایمان اهمیت بیشتری بدهیم مخصوصا اول وقت 
. ما شنیده ایم که در آخر الزمان انسان صبح از خانه با ایمان بیرون می 
آید وشنب بی آیمان. بزمی: کرذد . شاید این تماز و تکرارش در یتح بار ذر 
روز برای تقویت توحید ماست . برای تجدید بیعت ما با خداست . هر کس 
روزی پنج بار بگوید : الله اکبر , الرحمن الرحیم و .. قطعا حس قشنگی 
بیدا هی کند وردر ای حمن: آلووة ی گنام-در آنن فضاق بردگی: که هر 
وابستگی ما را به طرف خودش می کشاند تا ما را از خدا دور کند , به 
تعبیر پیامبر اکرم در اين آلودگی ها اگر روزی پنج بار انسان استحمام بکند 
قطعا پاک میشود . پیامبر فرمودند : نماز پنج گانه مثل استحمام پنجگانه 
برای شماست , مثل شارژ پنج گانه است . امروزه خیلی باطری های ما 
مصرف میشود , شارژهایمان کم میشود . این قدر گناه می بینیم , این قدر 
گناه می شنویم و این قدر گناه سر راه ما سبز میشود , روزی پنج بار خودم 
را به شارژ وصل بکنم ل رودخانه مطمتئن خودم را شستشو بدهم , توی 
یک آغوش گرم انرژی بگیرم . روایت داریم که خدا می فرماید : ای بنده 
های من وقتی شما با من حرف می زنید من یک جوری گوش می دهم مثل 
اينکه به غير از تو هیچ بنده ای ندارم ولی وقتی شما با من صحبت می کنید 
مثل این است که صد تا خدا دارید . بچه ها را دیده اید که اولین روز 
مدرسه وقتی پنچ ساعت در مدرسه هستند و از مادر شان دور هستند و 
وقتی به خانه می رسند می گویند : مامان و مادراز آشپزخانه میگوید بچه 
چه می خواهی ؟ غذا می خواهی ؟ میگوید : نه و به بغل مامان می پرد و 
میگوید : مامان می خواهم . ویتامین مامانم از صبح کم شده است . در این 
دنیای وانفسا روزی پنج بار بغل خدا بپرید , سبحان ربی الاعلی و بحمده , 


انسان برد و باون کید که‌ونتا مین خداییش. کم شیدم نها در قران حفته 
که شیطان برای کسانی که دستشان در دست خداست نمی تواند سلطنت 
که وصل هستند نمی توانم کاری بکنم . امام در کتاب چهل حدیث , در 
حدیث ذکرشان تعبیر ظریفی دارد . شیطان سگ درگاه خداست , سگ با 
آشنایان صاحب خانه کاری ندارد با بیگانه ها کار دارد . من آشنا بشوم , 
آنتایی همین است:: این غزیز مین کمتن که دعا کنید» عوظیته.ی. مادعا 
کردن است . امروز غير از دعا کردن کاری بلد نیستیم . نصیحت ها و 
مشاوره های مان از 31 
نیست ارزشی ِِ باشد . فقط اگر از کلام خدا و ائمه بگوییم شاید 
اتفاقی بیفتد . اما در مورد دعا کردن خاطرمان جمع است که گفته اند شما 
دعا بکنید کاری نداشته باشید . ما محتاح دعا هستیم . بهترین دعا. دعای 
امام زمان است . بهترین فرصت در نماز است . پس بيايیم نمازمان را 
اول وقت بخوانیم , با یک همت بهتر بخوانیم , با آمادگی زیباتر, با توجه 
بیشتر و سرمایه گذاری بیشتری بخوانیم , فقط به اين امید که نماز من 
همراه نماز امام زمان (عج)قاطی بشود و بالا برود و وقتی نماز من به 
نماز امام زمان (عج) وصل بشود , منی که نمازم را به نماز امام زمان 
(عح) وصل کرده ام قطعا از دعای امام زمان بهره مند میشوم . قطعا امام 
زمان این دعا را بعد از نمازش دارد . اللهم واقم بالحق و بعد حزب الباطل 
, اللهم الرزفنا توفیق و ۱9 المعصية . اگر عاتمول: این دعاهای 
شر می افتد . حالا جوانان دروخ 0( باشند ۷۳ از طرفی 
1 . چکار کنند ؟ یکی از مشکلات ما این است که فکر 
خی کم کارت با مه زوم تم وس کر نم ۳ 
رفیق بشوم که دلم هم میخواهد , اگر بخواهم سمت نماز , روزه , حجاب و 
قرآن بروم , دیگر باید دور کیف , عشق , دوست , رفیق , تفریح و دریا را 
خط بکشم ولی واقعا این نیست . رفتن به سمت خدا معنایش محرومیت 
نیست . محدویت است ولی محرومیت نیست . جوان عزیز شما شادی می 
خواهید يا نشاط ؟ نشاط می خواهید زیرا| نشاط درونی است و شادی 
بیرونی است . اگر انسان ظاهرش شاد بااشد ولی درونش نشاط نداشته 
اه و امروز این بچه های ما را اذیت می 

کند . تشاط درونی چیست ؟ تشاط درونی آين است که من به یک رضایت 
درونی ,؛ آرامش درونی و آسودگی خاطر برسم . حالا چرا نمی رسیم ؟ 
ریا اون دار ب اکن واه ار کل یی یوم بترم #عانون اره 
قانونش را باید از باغبان بپرسم . ما قانونش را بلد نیستیم . من از هر 
چیزی که بخواهم استفاده بکنم قانون دارد . من در این دنیا باید بروم از 


سازنده ی آن قانون , استفاده اش را بپر سم ۰ این جوانی که می گوید که 
دوست دارم به سمت خدا بيایم ولی این همه گرفتاری اطرافم هست , , من 
می گویم چون هنوز یک دل , صد دل است . دل یک دل کن رقف دبحزآن 
را زدل خود یله کن , , یک دم تو ز اخلاص بیا در بر ما ای ی 
انگه گله کن . گاهی وقت ها می خواهیم خدا را امتحان کنیم 
امتحانش را پس داده است . شهدا نزدیکترین 1 
مصادیق بنده خدا هستند . بعض مواقع وقتی من از نشاط جبهه ها می 
گویم , بچه ها می گویند که این نشاط خیلی قشنگ است , پس چرا ما 
ما دوازده گام را باید در تفریح مان در میهمانی , در ارتباطات , در ازدواج 
و اشتغال پیاده بکنیم . آن قانون است . تا من به تکلیفم عمل نکنم , تا در 
مسیر بندگی قرار نگیرم تن ان آرامش که تطمئن القلوب است بهره ای 
نمی برم . در قرآن راجع به قرآن , اهل بیت , پدر و مادر , دين و ولایت 
ذکر گفته است . همه ی ذکرها را در چارچوب دین بگذارید و آن موقع می 
گوید ید : تطمئن القلوب . آیت الله بهجت فرمودند : جوانان نماز اول وقت را 
با ارامش بخوانید . همان مقدار وقت را که برای غذایت می گذاری , برای 
نمازت بگذار . 
سوال - خانم بیست و شش ساله هستم . یاد ندارم در سال نمازم را روی 
هم , یک ماه خوانده باشم . نمی دانم که چرا یکدفعه حال خوشی به من 
دست میدهد , یکی دو روز نمازهايم را سر وقت می خوانم ولی این برای 
بعضی وقت هاست . بیست سال نماز را چطور میتوانم جبران کنم ؟ الان 
که دوسال است که ازدواج کرده ام به خودم اجازه ی مادرشدن نمی دهم 
. چون فکر میکنم که اين کارهای ناقص من روی بچه ام اثر سوء می گذارد 
چکار کنم تا بنده ی خوبی بشوم و بچه ای بدون نقص روحی بدنیا بیاورم . 
من دوست دارم که بچه ام جز ءاولیا ی باشد ولی توانم خیلی کم است . 
اس واه کارا اس با اس این ای مرت 
کند که بدهکار خداست و بدهکار هم هست . می گوید که بیست سال نماز 
را چطور می خواهد جبران کند . نمی داند که خدا یک دور برگردان بنام 
توبه گذاشته است . خدا در انجا منتظرش است . فقط کافی است که دور 
بزند . فقط شروع کند و در مسیر جبران بیفتد . خر صبح توبه کرد و ظهر 
شهید شد . او فرصت نکرد نماز قضاهایش را بخواند و خیلی از کارهايیش 
را جبران بکند اما در مسیر جبران بود . اینکه رسول خدا می فرماید : اگر 
رحمت خدا را به صد قسمت بکنیم , تمام رحمت های این عالم یک قسمت 
آن؛ استت:. بیشتر رحفت خدا آن طرف. است . چرا از خدا میترسیم ؟ ما 
نباید از خدا بترسیم تایه اک مات برض یا را درد ار 
کنم . اگر این کار را بکند و بداند که اگر فقط دور بزند کافی است زیرا 


شیطان می خواهد او را در ناامیدی نگه دارد . شیطان می گوید که تو باید 
هفده سال نماز بخوانی , اين را کنار بگذار , آب که از سر گذشت چه یک 
وجب , چه صد وجب . در ارتباط با خدا , محاسبات دنیایی نکند . اگر خدا 
اه یا 
خواهد شد . 

سوال - پدر من هر وقت عصبانی میشود يا کم میاورد , نماز را کنار می 
گذارد . خیلی وقتها سعی میکنم او را به خدا نزدیک کنم ولی نشده است . 
می خواهم از دست او به خدا شکایت کنم ولی چکار کنم که پدرم است و 
من عاشق او هستم . شنیده ام که نافرمانی والدین دامن فرزندان را می 
گیرد . من از خشم خدا می ترسم . ولی من خودم به هیچ قیمتی از خدا 
دور نمیشوم . ممکن است این نافرمانی پدرم , دامن من و خانواده ام را 
بگیرد ؟ 

گناهشان تا هفتاد نسل اثر میکند . ولی اثر معنایش این نیست که سلب 
اختیار از ما بکند . اثرش این است که امکانات انها برای مسیر محدودتر 
میشود . اما وقتی امکاناتشان محدود شد تکلیفشان هم کمتر میشود . د 
ات ی وه کی اس مب دام را الم | 
شرت کی ولو ی ارم بر در ما هر 
ولی در مسابقه ی دوچرخه تلاش خودش را کرد و اول شد و در نمره ی 
بیست ها قرار میگیرد ار که ی یا فا 

دامن گیر شدن یعنی اينکه امکانات را کم میکند ول تزا انا وهی 
نیست . نکته بعدی اینکه کسانیکه پدر و مادر را گناهکار می بینند یا خواهر 
و برادر را گناهکار می بینند . برایشان دعا کنند . حضرت علی (ع) با 
پیرمردی می رفت . سه جوان به او جسارت کردند . پیرمرد گریه کرد . 
حضرت علی (ع) گفت : چرا گریه می کنی ؟ گفت برای غربت شما . و 
دلیل دیگر گریه ام اين است که یکی از آنها پسر من بود . من عاشق شما 
هستم ولی او این جوری است و گریه کرد . حضرت علی (ع) یک نگاه 
ولایتی به پسر کرد و وجود او را تصرف کردند تا در وجود این تصرف کردند 
, پسر خودش را از اسب پایین انداخت و از حضرت عذر خواهی کرد . 
پیرمرد خوشحال شد . من به امثال اين عزیز میگویم که به امیر المومنین 
بگویند که آقا نمی شود یک نگاه هم به پدر من بکنی ؟ نميشود به مادرم 
نگاه بکنی ؟ امروز مادری پشت تلفن اشک می ریخت . می گفت که ما 
خیلی از دخترمان مراقبت کردیم ولی در مسیر خلاف افتاده است . در 
مسیر گناه و ترک نماز افتاده است . به مادر گفتم که فقط دعا کن و به 
امیر المومنین بگو نمیشود یک نگاه بکنی ؟ به اما رضا (ع) بگو نمیشود یک 
نگاه بکنی ؟ اگر بچه ات سرطان بدخیم داشت چطور ناله میکردی ؟ آن 


جوری برای بی نمازی دخترت ناله بزن . نکته ای هم به پدر می گویم که 
ای پدر عزیز می دانستی اگر سرطان می گرفتی بچه هایت چقدر غصه 
می خوردند ؟ دوست داری بچه هایت از مریضی روحت غصه بخورند ؟ تو 
فقط برای خودت نیستی برای بچه هایت هم هستی . ببین بچه هایت چقدر 
برای نماز نخواندن تو غصه می خورند . وقتی عزیزی در خانه , مسیرش 
انحرافی میشود مثل یک مرض است . همه برای او ناراحت هستند . باور 
نداری که خدا هم برای تو غصه می خورد علاوه بر اينکه بچه هایت هم 
برایت غصه می خورند , امام زمان (عج) چقدر غصه می خورد ؟ در روایت 
داریم که امام زمان (عج) می گوید که خدایا من استغفار می کنم که 
گناهان شیعیان ما را ببخشی . دوست داریم اشک امام زمان برای گناه ما 
در بياید ؟ مقداری مواظبت بکنیم . بخاطر بچه های مان , خدا , اهل بیت و 
در اخر هم برای خودمان. . ۱ 

سوال - صفحه ی شانزدهم قران سوره بقره ایات 102 تا 105 را توضیح 
بدهید . 

پاسخ ی 
میشود به این معنا که گرفتاری هاپمان , ما را گرفتار نمی کند . باعث 
زمین گیر شدن ما نمیشود بلکه با آن رشد می کنیم . گرفتاری های عالم 
تمام شدنی نیست ولی ما توقف نمی کنیم , در آن به بن بست نمی رسیم 
. قرآن و عترت این قدر قشنگ ما را بزرگ میکنند که میتوانیم با گرفتاری 
ها دست و پنجه نرم کنیم بشرطی که موانعی که در ماه رمضان گفتیم 
نباشد . در موبایل هایمان , در کامپیوترهای مان و در اطرافمان موانع 
نباشد . در آیه داریم که اگر مردم ام ناهن تام توت هی لیف این 
می فهمیم و از آن خوشمان میاید و با آن حال میکنیم + آنرا فبول مرکنيم 
ولی با هر کدام که حال نمیکنیم آنرا کنار می گذاریم و آنرا قبول نمی کنیم 
+ اش با جانش است.: ای فردم ایمان: تباورید .ون عایت: بکنید :تعت: | خی 
هم که معتقد هستید رعایت بکنید . اگر اعتقاد دارید که خدا بزرگتر است , 
رعایت بکنید و کسی را کنار خدا نگذارید . قطعا به شما جزا می دهیم . 
پاداش می دهیم . بعضی ها می گویند : نماز خواندیم و چیزی به ما ندادند . 
پاداش که فقط مادی نیست. بالاترین پاداش این است که در گرفتاری ها 
کم نمی اوری , به تو ظرفیت می دهند . خدا به پیامبر سعه ی صدر داد و 
آق وا رک کر مطفی تاد که ای هم که مها قوه ند خر 
شماست زیرا او خالق است , عالم و حکیم است . اگر شما باور کنید . 
پعنی اینکه هنوز باور نکرده اید . یک نفر تا میگوید که بگذارید اخبار غیب را 
به شما بگویم , زود سراغش می روییم . تا می گویند : بيایید رمل و 
اسطرلاب بگیرم سریع سراغش می روییم . سراغ این ها نروید . همه ی 


اینها دست خداست . پاداش ها دست خداست . ۲ 

سوال - من دختر هجده ساله ای هستم که در خانواده ای بدنیا امده ام که 
دوست پسر از ملزومات زندگی هر فردی است . من هم اول مقاومت 
کر دنهد تولن ند اشتند. و کفتند که ود ارات معاشرت »را رعایت نمی کنن. از 
سوم راهنمایی تا چند وقت قبل با خیلی از پسرها دوست بوده ام ولی 
یکدفعه عشق خدا به دلم افتاد و شروع به نماز خواندن کردم . دوست 
هایم را کنار می گذارم ولی نمی توانم و دوباره وسوسه می شوم و 
سراغشان می روم . من معتاد به گناه شده ام . دوباره میهمانی هایی می 
روم که خدا دوست ندارد . به من کمک کنید . 

پاسخ - سوالی مشابه این از معصومین کردند و گفتند که طرف معتاد به 
گناه است . حضرت فرمودند که یک کار را ترک نکن ۰ اگر نمی توانی گناه 
را ترک کنی , , استغفار را ترک نکن . آیت الله بهجت هم به جواتی سفارش 
کردند که اگر نمی توانی گناه را ترک کنی , استغفار را ترک نکن . وقتی 
من گناه میکنم شیطان نمی گذارد که من استغفار کنم و میگوید که تو 
خیلی آلوده شده ای . اين مثل معتادی است که می خواهند ترکش بدهند , 
داروهایی وی رف که ها هواد اعتدلی حساب شدی: ارام اه 
می خواهند ترکش بدهند . باید به اين دختر خانم که حال قشنگی پیداکرده 
اند تبریک گفت . نور محبت خدا در دلش آمده است . عاشق شده است , 
سعی کند که این عشق را تقویت کند . از خدا بخواهد که منجی برای او 
بفرست که او را از ان خانواده جدایش بکند . اگر از آن دوست یها نمی 
تواند دل بکند , در مدرسه با دو تا دوست خوب هم دوست بشود و در دو تا 
محیط قشنگ هم برود ی ی ی اس سس سس 
کن , دو رکعت نماز بخوان و بگو غلط کردم . باید گناه را ترک کرد , باید 
گناه را ترک کرد , اگر نشد استففار کرد . و دیگر اينکه واقعا دعا کند . 
همچنان آسیه همسر فرعون مچبور بود که پیش فرعون زندگی کند و 
میگفت : خدایا من را از اینجا نجات بده و نجات آسیه در شهادتش بود . 
حضرت یوسف گفت : خدایا من را از این محیط گناه آلود نجاتم بده . خدایا 
حاضرم در زندان بروم ولی در محیط گناه نباشم . دعا کنم , مقاومت کنم , 
جایگزین کنم و نا امید نشوم . اگر عروسی رفتیم که تاثیر گذار نبودیم و 
تاثیر پذیر هم نبودیم ولی بخاطر اینکه صله ی رحم که مستحب است رفتیم 
, باید مواظب باشیم که تایید گناه نکرده باشیم . وقتی شم دیر می روی و 
سرتان را ؛ به کاری گرم میکنید و حواس را جای دنه بری و معترضانه 
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می چرخم و دلم به مدار تو دل خوش است پاییز این جهان به بهار تو دل 
خوش است , صبر و قرار رفته از این عالم و هنوز این وقت باز دل به قرار 
تو دل خوش است , گفتی به دار می کشی ام وعده ی خوشی است اصلا 
دلم به وعده ی دار تو دل خوش است , خاکستری که مانده به جا تا جوان 
شود هر لحظه دم به دم به شراب تو دل خوش است , دل باختم به عشقت 
و غم بردم از دلت بیچاره دل فقط به غمار تو دل خوش است , من نقش 
می زنم که جهان تازه تر شود اما دلم به نقش و نگار تو دل خوش است , 
پار صبور دست مرا آن جهان بگیر این غرق در گنه به تبار تودل خوش است 
. سوال - در سال جدید ما در زندگی مان چه مسیری را در پیش بگیرم تا 
به عبودیت برسیم ؟ پاسخ -.ما. در این آخر سال مین خواهیم. به دز خانه ی 
شهدا برویم . همه باید باور کنند که بنده ی خدا شدن و به مقام عبودیت 
رسیدن از میان همین انسانهای عادی بوده است و قوی شدن در برابر 
شیطان و بندگی خدا , شدنی است . حداقل جوانان ما سالی یک بار سفر 
راهیان نور را بروند. ظاهر خاک زمین آنجا با خاک های دیگر فرقی ندارد 
ولی هر کس به انجا می رود یک فرقی را احساس می کند . انسان وقتی 
سرزمین یاد خدا بیشتر بوده است . حسی که انسان در مسجدالحرام , 
حرم امام حسین (ع) , مسجد و .... دارد , در انجا هم دارد . این حس فقط 
در مسلمانان نیست الان چند سالی است که از کشورهای خارجی 
توریست به این منطقه می اید و اکثرا مسلمان نیستند ولی جملاتی می 
گویند که انسان از آنها لذت می برد . دانشجوی لهستانی در طلائیه می 
گفت : این خاک ها چقدر تمیز (ارام بخش) است . او از روی خاک ها بلند 
نمی شد و می گفت که اين خاک ها من را زمین گیر کرده است . و من 
شما یک حس دیگری دارند . در اين زمین ها ذکر الا بذکر الله تطمتن 
القلوب گفته شده است و این آرامش هم به شما منتقل می شود. مثل 
آرامش امام حسین (ع) در گودی قتلگاه . خیلی از افراد وقتی به حرم امام 
حسین (ع) می روند دلشان نمی خواهد که از حرم بیرون بيایند . زیرا در 
آنجا زمین گیر می شود. شهدا از جنس معصومين نبودند ولی باز این 
خاصیت را دارند . چه اتفاقی افتاد که شهدا توانستند زندگی شان را با 
در زمان تحویل سال می خوانند شرایط استجابت دعا را دارد زیرا 
هفتادمیلیون هم زمان این دعا را می خوانند . یک موج دعا به اسمان می 


رود : حول حالنا الی احسن الحال یعنی خدایا اگر من توفیق پیدا بکنم که 
زندگی ام را به بندگی تبدیل بکنم . از همه ی زندگی ام بعنوان احسن 
الحال لذت می برم . کتاب مجمع ملکوتیان خاطرات بعضی از شهدای 
موحایاست ار صصال سل اسان انس آسی‌ها از حاظرات 
آنها متوجه می شویم که شهدا سه تا ملاک احسن الحال به ما داده اند . 
یعنی اگر مردم اين شاخصه ها را پیدا کردند , دعایشان زیباترین دعا می 
شود . اگر ما آب را نشناسیم حتی اگر ده لیوان آب هم به ما بدهند باز می 
1 . پس اگر من چیزی را 
نشناسم نمی توانم درست تشخیص بدهم و نمی توانم برای آن :درشتت 
تلاش بکنم و اگر تقلبی آن چیز را به من بدهند من نمی توانم تشخیص 
بدهم ( بندگی قلابی مثل شیطان پرستی , خورشید پرستی , شهرت و 
قدرت مزنشتی ود ایتها دنبال ند کی نود اند ولی: ادوس دا کم کرده آند.) 
تفر خال دا خعوم این است کم عفن عصدای کمال عانعی واه بان 
ما در بهترین موقعیت ها ,بهترین دعاها را داریم ولی نمی توانیم راما 
1 ۱ 
شهدا | اثبات کردند که احسن اک محمد و آل محمد 
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کنیم تا قیمتی پیدا کنیم . یک جا گرانفروشی خیلی زیبا است و آن این 
است که انسان نباید جان و هستی خودش را ارزان نفروشد ۰ گرانترین 
قیمت عالم , خداست . در سوره ی توبه آیه 111 داریم که خوش به حال 
شهدا که خودشان را به خدا گران فروختند . به حاج ابراهیم همت گفتند که 
چشم های تو خیلی زیباست و او گفت: چشمهایی زیبا است که خدا آنرا 
تیکسا پارار ات . اس ال این سست که اسان تفه وی 
نقهمز که ضرز کرده آشت ی ها خر می کنند تور نان رت لین 
نهد کیده: اند ولی قزر امن فزهاند که آنها آخشتر‌بن. هستند:. آنها خودسان 
را به شیطان و هوس فروختند . اما شهدا خودشان را به بالاترین قیمت که 
خدا بود فروختند و آنها برنده ی واقعی هستند . امیرالمومنین می فرماید : 
قیمت شما بهشت است , اگر شما خودتان را به این کمتر بفروشید 
ری ند و قرا دا هخا تا کر شم اش ار اسان 
این روایت احسن الحال یعنی اینکه انسان به نقطه ای برسد که خدا او را 
بخرد . بيایید در مورد شهدا فکر کنیم . یک بخشی از زندگی ما عید است و 
اگر قرار است که زندگی ما به بندگی تبدیل بشود همین عید است . عید 
باید بندگی بشود .بندگی یعنی خدایی شدن . در کتاب چهل حدیث داریم : 
هر کس می خواهد زندگی اش مملو از یاد خدا باشد سه تا ريیشه دارد : 


یکی احترام عظیم است . یعنی ما در برابر هر عظمتی قرار بگیریم کرنش 
می کنیم . چه عظمتی بالاتر از خداست ؟ اگر انسان عظمت خدا را ببیند 
هیچ وقت عظمت دیگری او را جذب نمی کند . و عظمت چیزهای دیگر را 
به خدا نسبت می دهند. پس او در زندگی متوجه خدا می شود. و الله اکبر 
در زندگی اش موج می زند. ريشه ی دیگر احترام منعم یعنی هر کس به ما 
کنیم. ريشه ی سوم احترام حاضر است . یعنی حضور شما باعث می شود 
که من به شما احترامی بگذارم و درازنکشم . ایا حضوری بالتر از 
خداهست ؟ اگر ما دائما عظمت , منعم بودن و حضور خدا را تلقین کنیم 
مشکلات ما حل می شود . زیرا ما در غفلت هستیم . ما گاهی در ایام عید 
ذکر خدا را فراموش می کنیم . امیرالمومنین می فرماید : اگر مومبی در 
یک جمع غفلت زده وارد شد , رنگ آنها را به خودش نمی گیرد . و به آنها 
هم تذکر می دهد و یاد خدا را زنده می کند و اگر وارد یک جمع متذکر شد, 
ادای غافل ها را در نمی آورد . تمام زیبایی زندگی شهدا این بود که در 
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زیرا او به ما نعمت می دهد ولی | یا منعم بودن او بیشتر از خداست ؟ ما 
بخاطر عظمت یک نقاش خدا را فراهوش می کنیم دز خالیکه خداوند نقاش 
را افریده است . حضور این همه زیبایی ما را مقهور خودش کرده است . 
ما در مورد سه شاخصه ی احسن الحال صحبت می کنیم . یکی از شاخصه 
ها این است که من نظرم را در زندگی با نظر و رضایت خدا تنظیم بکنیم . 
همه دوست دارند که درعید لباس نو بیوشند ولی ما باید نظر و رضایت خدا 
را هم در لباس پوشیدن در نظر بگیریم . روایت داریم : هر کس دوست 
دارد که روز قیامت عریان نباشد به کسی که نیاز دارد , لباس بدهد . اگر 
قرار است که ما و خانواده مان در عید لباس نو بپوشند , رضای خدا در این 
است که ما مقداری از هزینه ی خرید خانواده را برای فقرا اختصاص بدهیم 
و آنها زا بضوفرت هدیه به آنها بدهیم ی 
تا واه هر کاری رضایت خدا را درنظر بگیریم . الان می گوییم که 

چرا این تیپ را زده ای يا چرا فلان کار را می کنی ؟ می گویند : برای 
اينکه مردم خوششان بیاید . در صدا و سیما می گویند که ما باید کاری 
بکنیم که دوربین را پر بکنیم .احسن الحال این است که ما در دوربین خدا 
باشیم و نظر خدا را جلب کنیم . در دعای ندبه داریم : خدایا من می خواهم 
تو با رحمت به من نگاه بکنیم . آیا ما بساط عیدمان را طوری چیده ایم که 
خدا و ولی او راضی باشد ؟ ایا لباس پوشیدن ما در عید طوری هست که 
اگر حضرت زهرا (س) وارد بشود , از ما راضی است ؟ ما در جبهه هشت 
سال عید داشتیم و خیلی هم شاد بودند . در لحظه ی سال تحویل , چند نفر 


از ما به یاد امام زمان (عج) هستیم ؟ زیباترین لحظه این است که آقای ما 
احساس کند که همه ی منتظران , چشم انتظار او هستند . و همه ی 
منتظران جای خالی اقا را حس می کنند. در بچه های جبهه و شهدا رضایت 
امام زمان (ج) مهم بود . پسر داشت به جبهه می رفت . برادران و پدرش 
هم در جبهه بود. مادر گفت که اگر تو بروی من می میرم . پسر گفت : یا 
باید تو بمیری يا دین خدا بمیرد . رضایت ولی خدا این است که دین خدا 
باید زنده بماند حتی به قیمت دق کردن تو (مادر) ,البته در زمان دفاع 
مقدس رابطه ی مادر و فرزند کمرنگ نبود ولی حب الله بر حب مادر 
احاطه داشت . این یعنی احسن الحال . ما عقب مانده ی قافله ی شهدا 
هستیم و زبان حال ما این است : رفتم که خار از پا کشم محمل زچشمم 
دور شد , یک لحظه من غافل شدم صد سال راهم دور شد . سوال - 
راهکارهایی برای فراموش نکردن خدا بفرمایید . پاسخ - شهدا هم تذکر 
درونی داشتند و درون خودشان را ازاد گذاشته بوند و دائم به انها تذکر می 
داد که مواظب باشند که از یاد خدا غافل نشوند , شهدا تذکر بیرونی هم 
داشتند محیط هم به انها تذکر می داد یعنی خانواده ها و مردم . الان این 
تذکر بیرونی خیلی کم شده است . اگر من م یدانم که در اين خیابان گناه 
است باید به جوان بگویم که در اين خیابان نرو ۰ خوب است صیانت جمعی 
داشته باشیم , شهدا به یاد مرگ بودند و در جبهه بوی مرگ می آمد . در 
روایت داریم که هر جا بوی مرگ بیاید , جلوه های دنیایی کمرنگ می شود 
و جلوه های آخرت پررنگ می شود . سوال - آیات پایانی سوره الرحمن و 
ابتدایی سوره ی واقعه را تبوضیح بفر مایید. پاسخ- شاخصه ی دوم احسن 
زندگی تان را با تصویر قیامتی تنظیم بکنید . بهترین حال این نیست که در 
دنیا پولدار باشم ,بلکه این است که در قیامت چگونه باشم . ایت الله املی 
می فرمودند : چه بسیار پولدارهایی که در روز قیامت , فقیر می ایند و چه 
فقیرهایی که روز قیامت غنی می ایند , چه سواره هایی که در روز قیامت 
پیاده می ایند و چه پیاده هایی که درروز قیامت سوراه می ایند چه 
زیبارویانی که زشت وارد محشر می شوند . احسن الحال این نیست که 
من زیباترین. لباشن.و ار انتن«ز | داشته ناشم , شها: زسایبی, زا بران خوذت 
انتخاب کن که در قیامت تو را زشت نکند . شهدا خیلی این مطلب را مد 
نظر داشتند . شهدا برای هر عمل, تصویر قیامتی آنرا در نظر می گرفتند . 
شهید باکری گریه می کرد زیرا مارست السالی رت مان 
شده است . تصویر قیامتی آن خیلی سخت بود. ممکن است که در دنیا 
صحنه های بد فیلم .شاد آور باشد ولی:تضویر قیامتی آن: حسرت و عذات 
حواهد بود. اگر شما تصویر قیامتی را ببینید احسن الحال را می فهمید 
.تصویر قیامتی عید دادن به بچه های یتیم خیلی زیبا است . احسن الحال 


زمانی است که شیطان از دست ما عصبانی بشود. یعنی کاری بکنید که 
شیطان راضی نشود ولی خدا راضی باشد . شهدا می دانستند سجده های 
طولانی شیطان را عصبانی می کند . در خاطرات شهدا داریم که گناه 
امروز من این است که رکوع و سجودم را خیلی تند انجام دادم . ما می 
توانیم دید و بازید و مسافرت داشته باشیم . خوب است که در سفر , 
وقتی وارد هر شهری شدید , برای اموات و شهدای ان شهر فاتحه ای 
بخوانید , نمازهای تان را دز زیارتگاهها بخوانید , در میهمانی جوانی را 
تشویق کنیم که اذان بگوید و همه با هم نماز اول وقت بخوانیم , زنها و 
مردها را در میهمانی جدا کنیم . خدایا به همه ی ما توفیق بده که عید بی 
گناهی داشته باشیم . 
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سس این رها ندن ار ادلی ید ات مان می. ند کس ردان ات 
کنند , ای گل گمان مکن به شب جشن می روی شاید به خاک مرده ای 
ارزانی ات کنند , یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست از نقطه ای 
بترس که شیطانی ات کند ز ان طلب نکرده هميشه هراد نیست گاهی 
بهانه ای ست که قربانی ات کنند . سوال - مدتی است که ماهواره های 
تبلیغ منافع شراب را می کنند و افرادی که پای این سفره می نشینند 
حرفهای اینها را کر 
های آنها را تجویز می کنند . لطف کنید نظر دین را در اختیار مردم قرار 
بدهید زیرا خطر بزرگی جوانان و بعضی از نوجوانان را تهدید می کند . 
پاسخ - اگر ما او ی ی ی موم 
کنیم , اين حرفها می تواند ایجاد شک بکند . ممکن است بگویند که 
کارشناسان می گویند قلان.جبز ضرر ندارد یا قبلا ضرر ذاشته و الان یک 
بی ضرر آنرا درست کرده اند .ما نمی خواهیم از این باب وارد این موضوع 
بشویم . ما برای اشنایی با هر چیزی سعی می کنیم از سازنده ی ان سوال 
بکنیم . خدایی که خالق ما و هستی است , مهربان , حکیم و مربی است و 
همه ی امور عالم را تدبیری می کند , به شما می گوید که فلان ماده با تو 
سا ززگاری ندارد . حتی اگر نوع ضرر آنرا هم نگفته باشد . اگر فردی به شما 
بگوید که به فلان جا برو و شما بگویید : چرا ؟ و طرف بگوید که فلان محل 
و ی په آتجا بروید , معلوم می شود که شما بخاطر 
۹ 1 0 4 
حدم کارع را انخام خی ذکم ۰ اما یک وقت من فردی را بعنوان یک دوست 
یا مربی قبول دارم و می دانم که حرف لغو و بیهوده ای نمی زند و وقتی 
او به من می گوید که فلان محل برو هن ذبحر فان تم کتم . خالقی که 
ظلم نمی کند , جهل در آن راه ندارد و دارای حکمت است , به ما می گوید 
که فلان چیز را نخور .دراینجا لازم نیست که ضرر آن برای شما روشن 
بشود زیرا شنیدن حرف خالق برای شما فایده دارد و تمرد از حرف خالق 
پرای شما ضرر دارد . بعضی ها می گویند که اگر مشروب ضرر دارد ما 
فزعان داده که ,مشروب نخوزید .ما بقع تباید آنز ار ها ان 
کردیم که از فرمان خدا تمرد کنیم , دیگر عبد نیستیم . خداوند به قوم 


طالوت فرمان داده که مقداری معینی آب بخورند در حالیکه آب حلال بود . 
در حج آینه نگاه کردن ممنوع است در حالیکه اين کار اشکالی ندارد یا اينکه 
با همسرت ارتباط نداشته باش یا زير سایه نروید , خدا می خواهد بداند که 
شما اهل اعتماد کردن به او هستید پا خیر. گاهی ما می گوییم که یک 
مسئول درست و حسابی بالای سر ما بگذارید تا ما فرمان برداری بکنیم در 
حالیکه ما از خدا فرمان برداری نمی کنیم . اگر ما بفهمیم که خدا بهتر از 
ما می فهمد حتما امر او را اطاعت می کنیم ۰ اصل , رابطه ی بندگی 
است. کسی که می گوید : من ضرر شراب را نمی فهمم يا راه ضررهای 
آنرا می بندم و مشروب می خورد در واقع رابطه ی خودش را با خدا 
خدشه دار می کند.همین فرد وقتی از خدا حاجتی می خواهد , خدا می 
فرماید که رابطه ی تو با من خراب شده است و تو به من اعتماد نداری . 
شما که به خدا اعتماد نداری و نماز نمی خوانی و مشروب هم می خوری , 
با چه اعتمادی به خدا می گویی که بیمار من را شفا بده ؟ اگر شما به شفا 
دادن بیمار توسط خدا اعتماد داری پس به فرمان نمازخواندن و مشروب 
نخوردن خدا هم اعتماد داشته باش . این سوالات در جامعه ی اسلامی و 
برای مسلمانان است . شما با یک تخلف عمدی رابطه ی بندگی را خدشه 
دار می کنید . بعضی ها فکر می کنند که حرمت شراب بخاطر اتفاقاتی 
است که بعد از آن می افتد , ولی حرمت آن فقط بخاطر این است که ما 
به فرمان خدا گردن بنهیم . کسی که سرپیچی می کند یعنی مقابل خدا می 
ایستد . خدا از پیامبر سوال کرد که تو فرمول عیش زندگی را می دانی . 
پیامبر می فرماید : من نمی دانم . کسی که می گوید ما فلسفه ی حجاب , 
نماز و خمس را نفهميدیم یعنی می خواهند بگویند که ما به خدا اعتماد 
نداریم . فردی وارد اتوبوسی شده بود و دید که موسیقی مبتذل گذاشته 
اند, این فرد به راننده می گوید که خاموش کنید و مردم اعتراض می کنند 
که چرا خشک مقدس بازی در می آوری . اين فرد از آقایی که اعتراض 
داشت سوال کرد که شما همسرت راعقد کرده ای ؟ اين فرد می گوید : 
بله . ایشان می گوید که چرا خشک مقدسی از خودت درآوردی ؟ همان 
خدایی که می گوید باید عقد بکنی تا اين خانم به شما محرم بشود . همان 
خدا فرموده که این موسیقی مبتذل حرام است . ما نباید نومن ببعض و 
نکفر ببعض باشیم . اگر ما ضرر و نفع چیزی را کامل بفهمیم دیگر تعبدی 
وجود ندارد و تسلیم نفع خودم شده ام . ما باید تسلیم امر خدا بشویم . 
من برای مداوای فرزندم وام خریده ام . اگر من این کار را نمی کردم یا 
اد لش کردم کهآ از دفت عی رت کت سس کست ۱ 
پاسخ - در اینجا یک مسئله ی فقهی است که باید از مرجع تقلید سوال 
بشود . ما باید همه به مهم کمک کنیم و نگذاریم سفره ی حرام پهن بشود. 


چرا ما نباید در بانک جمهوری اسلامی که یک موسسه ی خدمات دهی 
است , این قدر تنوع وام نداشته باشیم که یک فرد بنام کار دیگری وام 
بگیرد و برای کار دیگری خرج کند که باعث شبه باشد . خوب است که بانک 
برای ادای قرض يا رفع رفتاری و مداوای بیمار و ... وام درنظر بگیرد . 
خوب است که نگاه بانک خدماتی و دستگیری باشد . مسئولین بانک باید 
موضوعات مشکلات جامعه را در نظر بگیرند تا مردم مجبور نباشند این 
طوری وام بگیرند . کارمندان بانک که مشکلات مردم را می بینند می 
توانند نامه ای به مسئولین بنویسند و مشکلات , نیازها و عنوانهای وام ها 
را به انها بگویند تا مردم در حرام نیفتند . دیگر اينکه اطرافیان و اقوام این 
اقا هم مسئولیتی دارند . ما اگر می بینیم فردی دارد به حرام می افتد , 
نباید بگوییم که مشکل ما نیست . زیرا ممکن است که ما هم دچار این 
مشکل بشویم و دیگران به همین چشم به ما نگاه بکنند . اطرافیان باید به 
این آقا کمک بکنند تا مشکل او رفع بشود . اگر ما می بینیم که کسی دارد 
به راه حرام می افتد , باید به او کمک بکنیم . بعضی ها می گویند که ما 
نزول گرفته ایم یا دچار حرام شده ام شما به ما کمک کنید . من می گویم 
که اطرافیان شما اگر مبلغی را در نظر بگیرند و تعدادی را جمع کنند , 
حتما مشکل شما حل می شود. الان نزدیک عید است . ما می توانیم از 
نگاه دین شادی های قشنگی داشته باشیم و به شادی ها جهت بدهیم . د 
ایام نوروز که اقوام دور هم جمع می شوند , مشکلات همدیگر را حل کنیم 
. تعاونوا علی البر و التقوی . متاسفانه این دارد تبدیل به تعاونوا علی 
الاسم و العدوان می شود, همه می خواهند به هم کمک بکنند که با هم گناه 
بکنند . سوال - سوره نجم آیات 27 تا 44 را توضیح بفرمایید . پاسخ - 
لیس الانسان الا ما سعی . خدا در قرآن در بحث از تو حرکت از خدا رکت ,: 
سه تا تعبیر دارد . هر انسانی به اندازه ی سعی و تلاش خودش نتیجه می 
تلد دور فزان و اون که در تلاش خودتان سرعت بگیرید , سرعت سعی 
بیشتر است . در خیرات سبقت بگیرید . همه دست به دست هم بدهیم و 
در انجام حلال و جلوگیری از حرام سبقت بگیریم . همه ی مردم در 
انتخابات برای اطاعت از خدا و ولی امرشان از هم سبقت گرفتند . 
دنمان فهمیدند که پلانشن آنها نی ستجه ارشت بموفتی فقال ها کم-نی نود 
یا دزد می برد , بزرگان می گویند که فکر کن که این مال را باید کجا خرج 
می کردی که نکردی و این اتفاق افتاد . ( البته اين احتمال است )وقتی 
باید در چه راهی خرج می شد که نشده است و این اتفاق افتاده است . 
اگر این مبلغ اختلاس در راه مردم خرج می شد , یک نفر مقدار زیادی از 
بانک اختلاس نمی کرد و به خارج از کشور نمی رفت . سوال - من خودم 
مادر دو دختر دبستانی هستم . هفته ی گذشته که شما نامه ی خواهر 


افغانی راخواندید» اشی من جازی شد و از کار آن :مدین مدوشسه فتحیر 
شدم که چرا با کار نسنجیده اش دل چندعاشق به نماز را شکسته و نسبت 
به دین خدا سرد کرده است . و ما را شرمنده کرده است . شما یکی از 
قران هایی که قصد دارید هدیه کنید همراه با هدیه ای به ایشان بدهید . 
دست من تنگ است و شوهرم بیکاراست و الا من خودم هدبه ای برای 
رای و ای ها ای | 
تحسین کنیم . پیامبر می فرماید: هر کسی یک شب را بدون دغدغه ی 
مسلمانان بگذراند مسلمان نیست . باید روحیه ی این مادر را تحسین کرد 
با اینکه ایشان دست خودشان تنگ است ارزو می کند که بتواند برای آنها 
کاری بکند . خیلی از مدیران مدارس و معلمین بجای ان مدیران و 
مسئولین مدرسه از آن خانواده ها عذرخواهی کردند . حداقل یک خدمت 
این است که من آرزو کنم و بعد دعا کنم . اگر من می توانم خودم گره ای 
با کم هاگ نمی توام اين کار را بیس هواس اه ق این خدف او 
اگر اين کار را هم نمی توانم انجام بدهم برای انها دعا کنم . این روحیه 
خوب است . روز شنبه که برنامه سمت خدا , به مناست وفات حضرت 
معصومه (س) از شهر مقدس قم پخش شد , کارشناسان و دست 
اندرکاران برنامه سمت خدا دیداری هم در محضر ایت الله جوادی املی 
داشتند که قسمتهایی از این دیدار را مشاهده کردید , همه کارشناسان 
عزیز برنامه در خصوص قرانهای اهدایی متفق القول بودند که حضرت ایت 
قرآنهای اهدایی سمت خدا باشد . ایشان نیز لطف کردند و متنی را به 
مناسبت: طظرح اهذاء فرآن به نید کان غزیز سخت: خدذا تقدیم کردند: مترن 
دستنو شته ایشان بدین شرح است : بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه 
نستعین . یک - هر چند ساحت آفرینش تجلی خداست الحمدلله متجلی 
وا را و ی ای ات ی ور سحاه ی 
کتاب من غیر ان یکونوا راوه . دو- بهترین راه اعتصام امت اسلامی به حبل 
قتین ۲دا اعدا دوب صحی او تحفیق مق درو وی اباب سفق یی 
وا ی بانههواحه آنرش‌شه وان حارایت متخ ار آن‌ دای هن 
است . سه - محقق قرآن پژوه و متحقق به آن به برکت مجلای کلام الهی 
سهمی از بقا داشته و حفظ خدا شامل وی خواهد شد. اگر العلماء باقون 
ما بقی الدهر برای ان است انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون . چهار - 
نظام الهی که هم اکنون خاورمیانه و دور » باختر میانه و دور بلکه سیهر 
نیلگون را مستحق حکومت قرآن می داند برای آن است که جهان دانی و 
جهان داری و جهان آرایی ویژه ی علوم وحیانی خداست . امید است که 
همگان به این فیص فاض شوند . القبد : جوادی املی . اسفندماه 1390 


سوال - در مورد پیام حضرت آیت الله جوادی آملی توضيحاتي بفرمایید . 
پاسخ - حضرت آملی اشاره فرمودند که ما نگهدارنده ی قرآن نیستیم بلکه 
خدا نگهدارنده ی قرآن است . تجلی قرآن با خدا و خود قرآن است . اگر 
و 
می دارد . انسان, جامعه , حکومتی ,رسانه و . که وصل به قرآن باشد 
هم جلوه پید | می کنو هم الگو و هم وا می شود . حیات قرآنی 

«حیات جاودانی است . "2 دغدغه هایی که مردم دارند همه ی ما وظیفه 
ی احیای و غبار رودی در حد خودمان از دین را داریم . الان که نزدیک عید 
است همه لکه های خانه را تمیز می کنند. پس اگر شما دیدید کسی لکه 
ای را به ساحت مقدس کسی وارد کرده است , منتظر دیگری نباشید و 
خودتان آنرا پاک کنید . خوب است که ما هم نقش غبار رودی از دین را 
داشته باشیم . و نگذاریم در جلوه ی دین , لکه ای وجود داشته باشد. خدایا 
به حق محمد و ال محمد به ما توفیق معرفت ,تلاوت ۰ عمل , تدبر. توصیه 
ی , تبلیغ و دفاع از قران را عنایت بفرما . 
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باز هم تسبیح بسم الله را گم کرده ام شمس من کی می رسد من راه را 
کم گرفه ام دطنه از پشاتی ات برذای اق,بالا منت فرشب بلدا مسر هاه 
بو ی ان او یف سیب 
را گم کرده ام , خواستم با عقل راه خویش را پیدا کنم حال می بینم که 
رن ام , زندگی آنقدر درهم نبود و من فقط سرنخ این 
رشته ی کوتاه را گم کرده ام . سوال - در مورد قرآن بعنوان کتاب بندگی 
و تکریم آن توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - با عرض تسلیت به خاطر جسارت 
به ساحت مقدس قرآن دعای فرج را با هم می خوانیم . چرا در افغانستان 
قرآن را می سوزانند ؟ چرا دشمن به اینجا می رسد که این کتاب الهی را 
می سوزاند . بقول رهبر انقلاب اگر ما خواب مان پبرد دشمن خوایش 
و وت ماکان تا را ی سید کر 
ان چطور برخورد می کنند . اولین تلاش دشمنان این است که مردم با 
اه ما ات را ان و تم اه 
بدهند . اگر این کتاب به درد نمی خورد و مفید نیست ومطابق با سعادت 
مردم نیست و آثری ندارد , شما به آن کاری نداشته باشید , مردم وقتی 
عن بتد که آین. کناب به دردشان ی خوره انوا کناز می, گذارند . چنده 
همین که دشمنان اجازه نمی دهند مردم به این کتاب نزدیک بشوند , انرا 
بخوانند و بشنوند , معلوم می شود که این کتاب مهم است . این روند از 
و ی 
زندگی است و هم می گوید که چطور زندگی را به بندگی تبدیل کنید . از 
ابتدای اسلام هم نمی گذاشتند تازه واردها به مکه ,سخنان پیامبر ۳ 
بشنوند. پس اولین تلاش دشمن این است که مردم با قرآن صامت و قرآن 
ناطق ارتباط نداشته باشند . من از روی کارهای دشمن می خواهم قرآن 
را کی وا ان را را و سای ها 
می دهد و انها دیگر نمی توانند سرما را کلاه بگذارند , نمی خواهند ما با 
قرآن ارتباط داشته باشیم . وقتی مردم به اين قرآن صامت و ناطق روی 
بیاورند راه سعادت , بندگی , راه دشمن شناسی , دشمن ستیزی و مبارزه 
با شبطان را یندا می کنند...قران یک شاقول و تقتتنه.ی زندین و بند کی 
کامل است . شیطان نتوانست در این روند موفق بشود. خدا می فرماید : 
از وسوسه های شیطان بپرهیزید . این ایه نشان می دهد که صبر دشمن 
وا ات اش ونم اه ام است. ارت ار ها 
شکست بدهد , شما را رها نمی کند . تلاش بعدی دشمن این است که ما 
ارخباظ ناعض با فران داسقه ناشیم: نی ما فقط فران را بخوانيم.. آکر 


دشمنان به قرآن ما جسارت کردند مومنین باید باعمل کردن به قرآن پاسخ 
انا ۶ بدهند تا هم آرزوی پیامبر برآورده بشود که قرآن از محجوریت در 
بیاید و هم دشمن جواب خودش را بکیود ۰ الان در جهان اسلام حافظان . 
محافظان و قاریان قرآن زیاد است. در اوایل انقلاب تک از کشورهای 
ای انا رای موی ایا مه اس رای ار 
شما چقدر حافظ قرآن دارید ؟ آقای قرائتی فرموده بودند که ما پانصد 
ها فحافظ فران دارفم. ۱ مشجیان که در هام مفدس: از ند کات 
محافظت کردند .) دشمن فقط قرائت قرآن را جلوه داد و چاپ ها و 
1 
قران را دوست داریم ولی به آن تنوجچه نداریم . ما ایه بیست و چهارم 
سوره انفال که رمز حیات جاوادنه به ما می دهد را نمی خوانیم . بعضی هاأ 
به قرآن عمل کردند و جلوی ارتباط ناقص با قرآن را گرفتند . تلاش بعدی 
دشمن این است که عمل ما را به قرآن گزینشی یا منفعت طلبانه بکند . 
بعضی ها تا جایی که به نفع آنها بود به قرآن عمل کردند. دشمن از این کار 
خوشش می آید. سوزاندن قرآن بخاطر عصبانیت دشمن است . . 
شهیدبهشتی می فرمودند : امریکا از دست ملت ایران عصبانی باشد و از 
این عصبانیت بمیر . اگر ما ارتباط مان را با قرآن کم کنیم دشمن خوشحال 
و اي ی کی 
تا مان ارا ارس با ای ال کر ی ار 
7 از اتها تاقص باه دشمن را خوتعال خی کند ان 
بعدی دشمن این است که عمل به قران را نشر ندهید و فقط خودتان به 
قران عمل کنید . امام خمینی فرمودند : ما انقلاب مان را به جهان صادر 
ی کی فان فک کرد که آ کر ماه‌ارم‌هاسان ایا ام کید 
ها ها ها ار 
و انقلاب به گوش جهانیان نمی رسد. همین توصیه ی ناقص ما باعث 
بیداری فطرت جهانیان می شود . تلاش بعدی دشمن این است که از این 
کتاب دفاع نکنید وجان تان را برای ان ندهید . اگر دشمن قرآن را بسوزاند 
کسی که مال دارد با مالش دفاع می کند و کسی که آبرو دارد با آبرویش 
دفاع می کند . شهدای افغانستان و شهدای دیگر همه مدافع ارزش های 
قرآن بوده اند. الان جوانان ما در موبایل هایشان آیات قرآن را خونتر ون 
کنند. این وسیله, وسیله ی توسعه ی قرآن شد . آنها می خواهند با سایت و 
اینترنت بر ما مسلط بشوند . سوزاندن قران بالاترین نماد بی عقلی و 
کوتاه فکری است برای کسانی که خودشان را مدعی عقل می دانند . اگر 
دشمنان راست می گویند آیات قرآن را ؛ به مناظره بگذارنند . با سوزاند 
قرآن , آنها ارزش قرآن را بالاتر می برند . در روز عاشورا خاندان بنی امیه 
به امام حسین (ع) که قران ناطق بود جسارت کردند و این باعث شد که 


1 بن خاندان هیچ جایگاهی نداشته باشند ولی امام حسین (ع) جهانی شد . 
ایا را رای ای ی زا ها ایا 
است) ارئاطه‌مان را با قران و عترت سشتر حنیم.هنی ارباط .ما با آنها 
صوری ,تشریفاتی ,شعاری زیارتی و تبرکی نباشد. ما باید با قرآن ارتباط 
واقعی داشته باشیم . اول اينکه قرآن را بعنوان کتاب زندگی باور کنیم . 
این کتاب: قیل از اینکة عریی اش : کلام خداست:. اکر ما نعشه ی,. یکی کرد 
ربهر رای مان بیدا کی ما آثر | ترحمهی تیم با هواس که 
را پیدا بکنیم . باسوادها پنجاه درصد قران را می فهمند. اين کلام ,کلام دل 
است بخاطرهمین ن افرادی هستند که وقتی این کلام حق را می شنوند 
تکانی می خورند و مسلمان می شوند . باور کنیم که اين کتاب از طرف 
خداست . این کتاب مطابق عقل , فطرت , سعادت , جامع , کامل پویا و از 
رف الق است بسا ام اساسا ها هن هم مه فران 
همراه داشته باشد تا انس بیشتری با قرآن بگیرند. اگر ما اين باورها را 
داشته باشیم تلاوت مان بیشتر می شود. هرچه ما قران بخوانیم به نفع 
خودمان است . بشرطی که انرا باور کنیم . بعد از تلاوت دنبال تدبر وعمل 
به قرآن باشیم . اينها دشمن را عصبانی می کند. قران کتاب عمل است . 
قرآن را به دیگران هم توصیه کنید و از قرآن دفاع کنید . اگر ما اینها را 
انجام بدهیم » , قرآن را از محجوریت نجات می دهیم . و دشمن را ناامید 
می کنیم . ما برای اين کار نیاز به بسیچ شدن داریم . خدا در قران می 
فرماید که اول حرف خدا را بشنو و بعد حرف دیگران را بشنو ول اکن 
حرف قرآن را نشنیدی و حرف دیگران را شنیدی , در قیامت پشیمان 
خواهی شد . مهمترین کار امام و شهدا این بود که قرآن زنده باشد. انشاء 
الله فردش و اهخایات کاری نکنند که فجلس ماماله ی آیروهر فران باشه 
و کشا نی که دی دازشر و فرانیتتر ششتند. انتخانه سنوی . مردم با عکس , 
شعار و برگه سرشان کلاه نمی رود. مردم باید با نگاه فرانی. کاندیدای 
خودشان را انتخاب بکنند اگر شما قرآنی تر ها را انتخاب کنید مشکلات 
تا ای یا ی راما کر مورا 
تر را انتخاب می کردیم الان این مشکلات را نداشتیم . پس مردم سعی 
کنید. کمن مصل اسف ان و ها وا تفر ینت ۰ سوال - آیات پایانی سوره ق 
و ابتدایی سوره ی الذاریات را توصتی بفرمایید . پاسخ - در 11 سی و 
هفت می فرماید : آنچه در قرآن گفته شده , در فطرت شما هم هست . 
اگر فطرت شما خواب نباشد هر کلامی که از خدا می شنوید فکر می کنید 
شک باداش است اه شم میتی ها ون اسان اسب تن طلاض قران 
مطابق با فطرت ماست بشرطی که فطرت ما نخوابیده باشد . سوال - در 
مورد طرح اهدای قرآن کریم توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - کسی نیست که 


دوست نداشته باشد این دعای امام رضا (ع) شامل حال او بشود ( رحم 
اللت‌کندا ضا اترهم ) یکیزار راههانبی که اعت ایا اه تبته میت شود 
احیای قرآن است . هر کس دوست دارد که این دعای امام رضا (ع) شامل 
جال او مشود و خادم معنوی امام رضا (ع) بشوة فی: تواند قرآن خوانها را 
تیاه کنداوی اما رضارع)شرم را ار هرید فجهانی که.با قوان اش 
بشود دلش جارو مي شود. خادم امام رضا (ع) قبر امام را شستشو می 
دهند ولی ار ما قران را نشر بدهیم روح انسان را شستشو می دهیم . 
میرالمومنین می فرماین مواظب باشید که کسی در قرآن از شما سبقت 
نگیرد  .‏ نباید حافظان و تلاوت کنندگان قرآن ما از کشورهای ابتهن دیگر 
7 او دای 17 
خودشان قرآن هدیه کنند و این منحصر به برنامه ی ما نیست . قطعا 
دریافت قرآن به اندازه ِِ قرآن ثواب ندارد . اگر اسم شما در لیست 
دریافت کنندگان قرآن نبود ناراحت نشوید و اسم تان را در لیست 
اهداکنندگان قرار بد هید .در ضمن کسانی که این قرآن اهدایی بدست 
شان می رسد هنگام قرائت ت قرآن , به یاد همه بینندگان سمت خدا باشند . 
خدای به ما توفیق فهم , تلاوت ؛تدبر هلر , توصبه و دفاع از قرآن ناطق 
و ضامت رادعنامت بغی‌ها و اسفاع الله خدا توفیق یی انتجاب فرانی: ویک 
عفن فرانهسا ها ای فرعارت: 
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و 
برم , مادرم از اين کار خیلی خوشحال می شود و من را دعا می کند . من 
ثواب اين کار را به روج اموات هدیه می کنم . چون من پرستار مادرم 
هستم , گاهی اوقات خسته می شوم و با او دعوا می کنم. بعد خودم 
ناراحت می شوم و با خدا قهر می کنم که چرا دیگران با خواندن نماز به 
بهشت می روند و من با این کارم تمام اعمال خویم را باطل می کنم . اکر 
مادر من بیمار نبود این اتفاقات برای من نمی افتاد. چرا خدا همه را به جز 
من دوست دارد؟ راهنمایی بفرمایید . پاسخ - من به این فرصت زیبای 
ایشان غبطه می خورم . در ضمن من خواهش می کنم که از طرف خدا 
حکم صادر نکنیم . ایشان از طرف خدا حکم صادر کرده اند که به بهشت 
نمی روند .اشکال ما این است که ما خدا را با انسانها مقایسه می کنیم . 
یعنی اگر ما اشتباهی بکنیم ممکن است که خدا خدمات ما را نادیده بگیرد . 
خدا حال ایشان را بهتر از خودش درک می کند . خدا بین فردی که با نماز 
خواندن به بهشت می رود با فردی که با پرستاری از بیمار به بهشت می 
رود , فرق می گذارد . اگر ما کارمند خدا بشویم خدا سختی کار را در نظر 
هی کفزد.: یا خدا کارفرمای خوبی است . ایشان از خدا بخواهند که 
عصبانی نشوند و ذکر لاحول ولاقوة الابالله بگوید و پاداش ها را در نظر 
بگیرد تاعصبانی نشود . ایشان ثواب بسیاری می برند . اگر به ایشان 
و اس ی ای ان 
مواظبت می کنند که عصبانی نشوند .همین که ایشان بعد از عصبانیت به 
سمت خدمت کردن می روند , این خودش توبه است . خدا توبه پذیر و 
مهربان است . پس ایشان تلاش بکنند که عصبانی نشوند و پاداش های 
الهی را بیشتر ببینند و تلاش بکنند که خدا را با کارفرماهای دنیوی مقایسه 
نکنند .ایشان یقین بدانند که خدا مشکلات و سختی کار را می داند و چون 
شرایط ایشان ویژه است , خدا ثواب ویژه ای به ایشان می دهد. 
اتشاءالله با تویه اعمال قبلی ایشان باطل نمی شود . بالاترین عمل عبادی 
ایشان خدمت به مادر است . خدمت به مادر از نماز مستحبی بالاتر است . 
بالاترین عنایتی که خدا| به ایشان کرده است این است که مادرش دائم او 
را دعا می کند . یکی از شهدای حرم رضوی در سال 73 در روز عاشورا 
فردی بود که در صورتی که می توانست خدمتکار بگیرد خودش به مادر 
فلجش خدمت می کرد و از مادرش تقاضا می کرده که بهترین مرگ 
نصیبش بشود یا ی رن با ار 
یکی بخاطر فقیر و.... خدا همه ی شرایط را در نظر می گیرد . سوال - در 


مورد مسائل بانکی خوب است که آقای ماندگاری نظر مراجع تقلید را 
بدانند زیرا مردم می گویند که آقای ماندگاری گفته است که وام گرفتن 
حرام است . ایا عوض کردن کلمات يا بازی با انها می تواند حرام را حلال 
کند ؟ آيا اين کلاه شرعی نیست ؟ پاسخ - شما باید کل صحبت ها را 
بخوانید يا گوش بدهید . معاملات بانکی یعنی سود دادن به بانک يا سود 
گرفتن از بانک می تواند حرام يا حلال باشد . اگر این معاملات در چارچوب 
قراردادهای شرعی باشد حلال است ( تمام قرارداد بانک های جمهوری 
و ی و هقی ام ی و 
نمی باشند . ما می توانیم از در بازار مسلمین گوشت بخریم و آنرا حلال 
در نظر بگیریم ولی [ گرفتن از بانک جمهوری اسلامی دلیلی بر حلال 
تودن آن نیست:. وام و سود بر اسامن:یک: فرارداد است: اک فرارداه 
شرعی باشد , بر اساس قرارداد عمل بشود و فرد هم گزارش قرارداد را 
بدهد و اسم آنرا عوض نکند کن نها با هخسن دی اد را بروید ؛ 
می گویید که او دوست دختر من است ؟ خیر شما می گویپید که این خانم 
همسر من است و اين حکایت از یک قرارداد شرعی می کند. پس وقتی 
شما از بانک وام می گیرید بگویید : بر اساس قرار داد سود می دهم , 
نگویید ربا می دهم . خدا فرموده است که تمام نیازهایتان را از من بپرسید 
. ارامش یک فرمول بیشتر تذآرد و آن ازتباط با-خداست .. قران: میت 
فرماید : ازدواج مایه ی آرامش است . اگر اين ارتباط از چارچوب بندگی 
بیرون بیاید مایه ی آرامش نیست و ارتباط نامشروع می شود . پس 
۱ ۲ ۱ ۳ 
چارچوب قراردادهای خدا هست و یکی در چارچوب قراردادهای خدا نییست 
جر مور ارتباظ با نتب خها. می فرماید: سب را مابه نع ار امش شما 
قرار دادیم . خدا فرموده اول شب بخوابید , سبک بخوابید و ... این طوری 
با شب ارتباط بر قرار نکنید .و آزامتشن. هم: تاست. بباوزند: می- کوبید: 
فوتشنفن ما هی از اش است . بله موسیقی که خدا تعریف کرده است 
مثلا صدای آب و برگ درختان . هر موسیقی در چارچوب بندگی خدا باشد 
شهوت است آرامش را می گیرد . پس قراردادهای بانکی و تمام 
ترا ایا وی ای وا ای رها 
بده که من آرامش را در معامله ی حلال گذاشته ام و در حرام اضطراب 
گذاشته ام . در حلال برکت وجود دارد ولی در حرام بی برکتی وجود دارد . 
ازدواج ارتباط با جنس مخالف است ولی در قاعده ی خدا است . حتی 
ارتباط با قرآن فرمولی دارد . پس قراداد بانک ها شرعی است . ولی 
گاهی ما گزارش عمل حرام را می دهیم يا به قرارداد عمل نمی کنیم . 
کنیی کهتن کار همرس تزارش کرد تست کید نع ار 


انجام داده ام . ما هم نباید از عملیات بانکی گزارش نامشروع بدهیم ۳ 
نباید بگوییم پول در بانک جمهوری اسلامی می گذاریم و بهره ی آنرا می 
ی و 
ان گرا را را خرام کین کنهار‌هل ات ات که انا هد 
قرارداد بسته ام و سود می گیرم . در ضمن ما نباید به قرادادها به صورت 
سوری نگاه بکنیم . اگر ما وام کالا گرفتیم باید کالا بخریم . سوال - من 
کارگر ساختمان هستم . در زمستان کار خیلی کم می شود . من روماتیسم 
دارم و از پا درد خانه نشین می شوم. کودی من که شکاف کام دارد , 
بعضی شبها بدون شیر خشک می ماند و ما هم گرسنه می خوابم . خواهش 
می کنم که شعار ندهید , هیچ کس دزد و خلاف کار بدنیا نمی اید . ولی 
گریه ی فرزند از گرسنگی و نگاه همسر که دو تا عید را با حداقل , پشت 
سر گذاشته است خیلی سخت است . نگذارید که ما به طرف حرام 
کشیده بشویم . این نامه را بخوانید تا مسئولان و سرمایه داران به 
خودشان بیایند . راهنمایی بفرمایید . پاسخ - در دعای ماه رمضان داریم : 
خدایا همه ی فقرا را غنی بفرما . خدایا به همه ی کسانی که دست شان 
تنگ است وسعت رزق و روزی عطا بفرما . ما از خواندن این نامه متاثر 
هشیم ققر سس کی از اتاات له است: اک سا هم وهی کرد 
اید و هرکاری که از نظر عملی و فکری از دست شما برمی امده است 
ِِ توسعه ی رزق و روزی انجام داده اید . شما می توانید در زمستان 

شغل دیگری انجام بدهید . مثلا می توانید کار خدماتی منزل را انجام بدهید 
. پس کاری که از دست شما برمی آید انجام بدهید . شما می توانید از 
ماه سا ای بت مه اط افیا اش ها ی کت که ها ا وت 
توأنیم برای ینجاه نفر اشتغال زایی بکنیم , حداقل می توانیم برای یک 
کارگر در منزل مان کار ایجاد بکنیم و خودمان در کنار او باشیم و به او 
کمک کنیم و در آخر هم پول خوبی به او بدهیم . اگر کارگر کارش را خوب 
انجام بدهد حتی شما می توانید مبلغ بیشتری به اوبدهید تا او خوشحال 
اه ارافنات کمک نواعت ی ود ان رن رس یا 
تکاس که آکر سین ارات سرت ماش اسان کنر 
می توانند به حقوق کارگران و کارمندان رسیدگی بکنند . اگر در هر جای 
فا ی و وهای کویرای سرا خر می و ار با 
های همین مردم است . ۲ 
سوال - سوره ی فتح ایات 16 تا 3 را توضیح بفرمایید . پاسخ - در ایه 
کنید. ما نباید کسانی را داشته باشیم که انقدر فقیر باشند که به خدا 


درصد از خرید را کم بکنند و به فقرا کمک بکنند. مسئولین ده درصد 
است کمک بکنند . اگر زکاتها , خمس ها و صدقات داده بشود نباید خیلی 
فقیر وجود داشته باشد. مسئولین از سنت الهی بترسند که اگر رحم نکنیم 
به ما رحم نخواهد شد . اگر شما نمی توانید الان رد مظالم را رد بکنید , 
امروز که اخرین روز ماه ربیع الاول است می توانید نیت بکنید و بعد که 
تولپذشت نان هد آتر اه ففین غیر ند ددفند .اشفا الله نیو انیم در آیه 
ایام فقیری را خوشحال بکنیم . سوال - در مورد تبعیض نژادی صحبت 
یکتید . من خانم سي ساله ای هستم که زادگاهم مشهد است ولی اصالت 
خاش رت رت ۱ تا ازطرف صدا و سیما فیلمبرداری بشوند ولی مدیر 
مدرسه اجازه نداد که بچه های افغانی برای نماز بروند. آن روز دختر من و 
دیگر دختران افغانی خیلی گریه کردند. آنافتتلمانی: این ات ۱ ابا رهامند 
ما با سلمان و بلال این گونه رفتار می کرد ؟ پاسخ - من بخاطر اهانت 
مسئولین این مدرسه استغفار می کنم . آن اکرمکم عندالله اتقکم. وقتی 
به پیامبر گفتند که از بلال زیباتر نداشتی که اذان بگوید , پیامبر خیلی 
ناراحت شد . ما باید حقیقت اسلام را بفهمیم تا به حیات طیبه ی اسلام 
برسیم . وقتی ما داریم با اسلام بازی می کنیم به برکات آن نمی رسیم . 
گام اه که است که بایه ش اوه ی مار مت ور 
فرماید : از اه ستمدیده بترسید . ما باید به هموطنان مسلمان خودمان 
توصیه بکنیم که این کارها باعث می شود که ما چوب خدا را بخوریم . اگر 
کسی از نژادی خطابی کرده است ما اجازه نداریم که به هموطنان او 
ی که اگر فردی قتلی انجام داده و او را برای 
زننده را قصاص کند . بعضی از مسئولین و مورد اتباع خارجی , مقررات 
را بد اجرا می کنند . ما اجازه ی تحقیر اتباع خارجی را نداریم . ما حتی 
ی ار . گناهکار را باید مجازات ت کرد نه 
تحقیر . برادران و خواهران افغانی ها در بین خودشان اعاده ی حیثیت بکنند 
. آنها بین خودشان تذکر بدهند و نگذارند که خطایی بکنند و خودشان 
مواظب حیثیت خودشان باشند . پس ما اجازه ی تحقیر افغانی ها را نداریم 
و از طرفی خود آنها باید مواظب باشند که خودشان حیثیت خودشان را به 
باد ندهند . جمع بندی سوالات امروز این است که اگر ما بخواهیم زندگی 
مان را به بندگی تبدیل بکنیم نباید خودسری بکنیم یعنی آن چیزی که خدا 
در قالب دین گفته را انجام بدهیم . هم عمل و هم تعریف ما باید درست 


باشد. اگر ما ارتباطات مان زا دز قالت: دین ببزیم هم آرامتتن.::برکت:: 
موفقیت و سعادت دنیا و اخرت را داریم و هم رحمت خدا را برای خودمان 
خریده ایم . خدایا به ابروی پیامبر تو را قسم می دهیم که به ما توفیق رحم 
,«شفقت و رسیدگی به زندگی فقرا عنایت بفرما . 
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ای روزهای خوب که در راهید ای جاده های گم شده در مه , ای روزهای 
سخت ادامه از پشت لحظه ها به در آپید , ای روز آفتابی ای مثل چشم 
های خدا آبی ای روز آمدن ای مثل روز آمدنت روشن , روزها که می گذرد 
رل زرا کر ۱۳ هو[ با من بگو که آیا من نیز در روزگار 


آمدنت هستم ؟ 
سوال - چکار یکنیم که میلاد پیامبر رحمت برای همه یک جشن واقعی 
باشد؟ 


پاسخ - بحث رحمت , بحر عمیقی است . همه ی دین ما بیانگر این است 
که یکی از وعده های الهی , رحمت است . چرا ما از این همه خوبی ها 
فرار می کنیم ؟ چه اتفاقی افتاده است که ما از رحمت واسعه خداوند 
فرار می کنیم ؟ چرا از این موضوع استقبال نمی کنیم ؟ خدا نکند که ذائقه 
ی ما آنقدر به دنیا و گناه عات کرده باشد که وقتی بوی رحمت به مشام ما 
می رسد از هوش برویم . این پيشنهاد هفته ی وحدت و رحمت , پیشنهاد 
دین است . ایا شما بعنوان یک پدر در روز میلاد پیامبر هدیه ای به 
فرزندتان دادید ؟ آيا شما کاری کردید که این روز با روزهای دیگر تفاوت 
داشته باشد و کمی پای درد دل فرزندتان نشستید که این مایه فرح درونی 
فرزندتان بشود ؟ ایا در روز میلاد پیامبر , ما وقتی برای همسر و اقوام 
خودمان کذاشت ]۴ ابا را شاد کم ۱ انفاق شاند از یرون مفته : ها بان با 
عزیزمان حرف بزنیم و ببینیم که می توانیم برای غصه ی او راه حلی پیدا 
بکنیم ,. اين کار سببی برای رحمت می شود . البته ما باید همه ی این کارها 
را بنام پیامبر ثبت کنیم .خوب است در اطلاعیه های مان همانطور که دهه 
ی را می نویسیم خوب است در کنار آن بنویسیم : با تقارن با میلاد پیامبر 
اکرم . امام و انقلاب ما اگر اسم و رسمی دارد به خاطر رهروی پیامبر 
اسلام است. تداوم انقلاب ما دز کره ی حفظ دعوت پیامبر است جِ آنچه که 
مایه ی جاودانی است اسلام و ارتباط با دین و پیامبر است ۰ خوب است 
که خانم خانه دار در روز میلاد پیامبر تلاش بیشتری بکند , غذای خوشمزه 
تری بپزد , سفره ی زیباتری بچیند و لباس زیباتری بپوشد تا بچه ها متوجه 

نونک یلار سای اس ۴ این نی ی خاطرم نها سای: افر اه 
و را 
بشوند < .در روز ولادت خوب است که ما همدیگر را ببخشیم . ما می توانیم 
من رهز غود اسلا میک سا ط و نوی لبتویگران بکدا ریمها در این 
7 
را قبول کنیم . اگر ما در را به روی دیگران ببندیم , خدا هم در را به روی 


ما می بندد . شما باید نسبت به فرزندان گذشت داشته باشید . شما 
منتظر بخشش دیگران نباشید بلکه خودتان ببخشید. اگر مدیران در حدی 
اختیار دارند,. می توانند بخاطر ولادت پیامبر جریمه ها را ببخشند يا تخفیف 
بدهند . هر فردی که در روز ولادت پیامبر به محل خدمتش می رود , 
احساس کند که دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی به او عیدی می دهد . 
حتی با دادن یک دانه شکلات به دیگران . روز ولادت پیامبر در دنیا اتفاقاتی 
افتاد تا همه بدانند خبر مهمی است , طاق کسری تری برداشت , اتشکده 
خاموش شد , دریاچه ی ساوه خشی شد و شیر حلیمه ی سعدیه جاری شد 
. خدا با تولد پیامبر, اوضاع عالم را تکانی داد تا همه بفهمند که رحمت 
للعالمین آمده است . پیامبر هم خودش هم آئین و هم خلق و هم نسل او 
رحمت است . پس ما هم که مسلمان هستیم در این هفته ی مبارک باید 
اتفاقی در زندگی مان بیفتد . آیا بنظر شما این اتفاق افتاده است ؟ صدبار 
بدی کردی و دیدی ثمرش را . خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی . 
آیین پیامبر چه اشکالی دارد که ما نمی خواهیم به سراغ آن برویم . من می 
خواهم متاع هایی را که خدا وعده داده تبلیغ بکنم و نرخ آنرا بگویم . اولین 
وعده , رحمت است . این رحمت فقط مخصوص رحمت للعالمین نیست و 
ما هم می توانیم از این رحمت واسعه صاحب رحمت بشویم . یعنی هر 
کس که ما را ببیند احساس نشاط و احساس اتصالبه خدا بکند . روایت 
رحمت متاع کمی نیست . وعده ی دیگری بخشش است . وعده ی دیگر 
امنیت و ارامش است . ایا برای این ارامش نرخی وجود دارد ؟ حضرت 
ژتبت: با ابق همه مشکلات.. ار آهتین. .داشتند. ب وعده مر فیح ستعادت .هد 
موفقیت است. چرا دوستی های ما به قهر تبدیل می شود ؟ چرا ازدولج 
های ما به طلاق منجر می شود ؟ تمام امامان ما با تمام بحران هایی که 

داشتند موفق بودند . وعده ی دیگر محبوبیت در نزد خداست . نصرت الهی 
چقدر می ارزد ؟ ثابت قدمی چقدر می ارزد ؟ عزت و آبرو چقدر می ارزد 
الهی چقدرمی ارزد ؟ هدایت چقدرمی ارزد ؟ برکت چقدر می ارزد؟ 
کرامت چقدر می ارزد ؟ امامت چقدرمی ارزد؟ لذت عبادت چقدرمی ارزد 
کردن با مخلوق خدا لذت می بریم ولی از صحبت کردن با خدا لذت نمی 
بریم . شفاعت چقدر می ارزد ؟ خانم و آقایی که بچه دار نمی شدند پیش 
شیخ حسن علی نخودکی می روند و ایشان به آنها قندی می دهد که بر آن 
دعا خوانده است و آنها بچه دار می شوند بعنی خدا او را واسطه ی فیض 
قرار داده است . شهادت چقدر می ارزد ؟ عاقبت به خیری چقدر می ارزد 
؟ حیات جاویدان چقدر می ارزد ؟ این یک بازار دائمی است و فقط منحصر 


بو متطوارق 0۵ بت نی زو زملیتا نو وت کی تیش و این بازار دین 
انعم ی تفت .دا سم حکفت شمیت هی ری کر 
ی 
را به عمل کردن به 
اسلام می دهد . خانمی می گوید که من ازدواج کرده او ای هم نس 
خوانم ولی ان نورانیتی که می خواهم بدست نیاورده ام . من این خانم را 
تم هت ور انم رماع صی دهم وی حالما رای «اری ه با هتم ورور 35 
شما باید به دکتر خانم مراجعه کنید . پس ما باید حدود الهی را رعایت کنیم 
. تا جایی که ضرورت ندارد یک خانم طلبه با یک مرد نامحرم حتی اگر 
روحانی هم باشد صحبت نکند . تمام عزت هایی که ما بدست می آوریم 
بخاطر رعایت حدود الهی است . اگر شما در برنامه های تلویزیون به 
چارچوب دین عمل نکنید , هر چقدر در مورد امام حسین (ع) بگویید , روی 
مردم آثری نمی گذارد. ما باید هميشه و در همه جا این چارچوب را رعایت 
بکنیم . رعایت کردن فقط در حرم و در ماه محرم وسفر حج نیست . این 
سفره ی رحمت فقط مربوط به هفته ی وحدت نیست و همیشگی است . 
اين جشنواره ی قرآن وعترت است . این جشنواره ی دین اسلام است . 
اين بازار هیچ وقت تعطیلی ندارد . ولی ما باید همیشه رعایت بکنیم تا خدا 
به ما گشایش و رزق بدهد . خدا خرج ازدواج را می دهد ولی برج را نمی 
5 
های ت را انسفای را شفدن واه اه اساسا 
درست نمی شود . ما باید به این برنامه ها عمل بصورت دائم بکنیم . اگر 
راضی هستیم به رضای تو , باید تا لحظه ی مرگ دیانت داشته باشیم . 
بعضی ها می گویند که ما با دیانت و امامت تا منفعت مان رهسپار هستیم 
. از لحظه ای که بچه ها عاشق شنیدن هستند ما باید برنامه ی دین را به 
آنها بگوییم . ما زمانی که بچه ها ی مان عاشق شنیدن هستند برای آنها 
ترانه می گذاریم و بازی های کامپیوتری غیر اسلامی می گذاریم و وقتی 
به بچه ها بگوییم تا وقتی که بزرگ شدند و به دانشگاه رفتند , کلام دیگران 
را نشوند زیرا انرا با کلام خدا مقایسه می کنند و می بینند که کلام خدا 
شیرین تر است . 
(بر اساس حروف ابجد هر حرفی یکی عددی دارد . مثلا حضرت زینب از 
کلمات ز , ی , ن , ب تشکیل شده است که جمع این اعداد 69 می شود . 


نام حضرت علی (ع) می شود 110 ) 

سوال - سوره احقاف ایات پایانی را توضیح بفرمایید . 

پاسخ - یه سی و سوم می فرماید: هر کس دعوت خدا را اجابت نکند نمی 
تواند در دنیا هیچ کاری بکند . مسلمان بودن خیلی بخشنامه ای نیست . تا 
ما نخواهیم به دین عمل بکنیم هیچ اتفاقی در جامعه نمی افتد . 

سوال - اگر همسر از شوهرش بخواهد که در عملکردهای روزانه به دین 
عمل کند ایا این کار اثری دارد ؟ ۱ 

پاسخ- خوب است که همسر از شوهرش بپرسد که ایا شما در مجموعه ی 
کاری تان با قوانین اسلامی برخورد می کنید ؟ اگر ما ارتباطات را براساس 
تین یم کمن رهام عاع ی ما ترس بدا ی کند ‏ عوی 
است که خانم از شوهرش بیرسد که کارهایت را طبق دستور دینی انجام 
مادهنا خیر فا مداند. کم خانمسه جر احاخات ر وراه او او عصان نهد 
دین هم می خواهد . آقای می تواند از خانم بپرسد که در میهمانی یا در 
کادو دادن ضوابط دین را رعایت می کند یا خیر . الان اقا از خانم غذای 
خوشمزه و خانم از آقا لوازم می خواهد خوب است که ما باید اين روند را 
روی مسائل دینی ببریم . ما در رزندگی مان موفقیت و آرامش می خواهیم 
. ما همه می توانیم از هم بخواهیم که وعده های دین محقق بشود . 

خدایا به عزت شهدا لذت فهم ,عمل ,توصیه و دفاع از دین را به همه ی ما 
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سوال - شما این هفته را هفته ی وحدت و رحمت نامیده اید , آیا بخشیدن 
کسانی که به ما ظلم کرده اند باعث جری شدن آنها نمی شود ؟ 

پاسخ - بحث ظلم کردن و بخشیدن شبیه بحث گناه کردن و توبه کردن 
است . شبیه بحث خوف و رجائی است که نسبت به خداوند لازم است . ما 
می گوییم ظلم کردن بد است و خدا از ظلم نمی گذرد و خداوند در روز 
قیامت شما را در مقابل هم قرار می دهد و می فرماید که با یکدیگر 
تسویه حساب بکنید , من از ظلم شما نمی گذرم , خودتان پاسخگوی ظلم 
تان باشید . خدا می فرماید : من مدافع مظلوم هستم . امیرالمومنین به 
مالک اشتر می فرماید : به کسی ظلم نکن , اگر این کار را انجام بدهی 
طرف تو خدا می شود . ممکن است که ظلم کردن من در حد یک نگاه 
باشد چه برسد به ظلم ابرویی , ناموسی , مالی واجتماعی باشد . حضرت 
علی (ع) می فرماید : من حاضر نیستم که یک پوسته را از دهان مورچه ای 
بیرون بکشم حتی اکر دنیا را به من بدهند . یعنی حتی کمی ظلم هم بد 
است و کسی نباید خودش را مجاز به ظلم کردن بداند تا زمانی کسی 
واسطه بشود تا او را ببخشند . مثلا توبه باعث بخشیدن گناهان ما می شود 
ولی آیا انسان عاقل می گوید بخاطر وجود توبه , گناه بکنیم ؟ مثلا 
بیمارستان مجهزی برای درمان مسمویت ساخته اند , آیا انسان عاقلی می 
گوید بخاطر این ب بیمارستان سم بخوریم ؟ ساخت بیمارستان مجوزی برای 
سم خوردن نیست .اگر کسی سهوا سم بخود , او را به بیمارستان می برند 
۴ ات تا ,سا ان دی عهاهم اسا نا تا ات وحم یه 
اینکه مجوز ظلم کردن به کسی بدهیم . دین ظلم را تایید نمی کند و ما هم 
ظلم را تایید نمی کنیم . کسانی که در حقوق خانوادگی , اجتماعی , 
اقتصادی و معاملات ظلم می کنند باید بترسند , کسانی که در ادارات و 
سازمان ها ظلم می کنند باید بترسند . انسانی که ظلم می کند نباید دلش 
را به عباداتش خوش کند . منلا آقا و خانمی می خواهند به عمره بروند . 
آقا مقروض است ولی مقدار زیادی پول به حج می رود که در آنجا سوغاتی 
بخرد . در فرودگاه یکی از طلبکارهايش را می کند و او طلبش را مطالبه 
مق کندو این آفا چون فبول دازد که بدهکار اس فبلغ را به او می پردازد 
. در مکه و مدینه و . .. هم عده ای از آشنایان را می بیند وبدهی خودش را 
می پردازد و پول هایش تمام می شود . با خودش می گوید که خدا را شکر 
که با خودم پول آوردهم تو۳9 7 , اگر نتوانستم سوغاتی بخرم حداقل آبرویم را 
خریدم . در هنگام بازگشت یکی دیگر از طلبکارهايش را می بیند که دیه 
ای گردنش افتاده است و همین الان پولش را می خواهد ۲ این آقا می 


گوید که پولی ندارد ولی او قبول نمی کند و می گوید : پس به جای من به 
زندان برو . کسانی که در ظلم می کنند در قیامت طلبکارها طلب هایشان 
را از او می خواهند , نماز و روزه و حج مقبول را به آنها می دهند یعنی در 
قیامت شما باید با عمل طلبکاران را راضی کنید . وقتی اعمال شما تمام 
می شود و طلبکاری می آید و طلبش را می خواهد , چون عملی ندارید که 
به او بدهید او به شما اتش می دهد . در انجا انها فریاد می زنند : ای کاش 
ظلم نکرده بودیم يا ای کاش عمل بیشتری با خودمان اورده بودیم تا بتوانیم 
ظلم ها را جبران کنیم . 
تیچ کت انیت ۳ و آخرت است : یکی اینکه از سه چیر بترسم 
مکافات عمل در همین دنیا ات ار 
دهیم و ما بنده ی خدای ارحم الراحمین هستیم که بر ما احاطه دارد .علم 
دارد وما را د رحال گناه دیده است ولی با این حال دوربرگردان توبه را 
گذاشته است . اگر کسی سهوا یا جهلا يا عمدا ( پشیمان باشد ) ظلم کرده 
باشد . ما نباید راه را بر او ببندیم و بگوییم که ما تا قیامت تو را نمی 
بخشیم بر ار ار ی وه ی کر ای با 
ببخشیم تا بخشیده بشویم . راه را برای دیگران باز بگذارید تا راه را برای 
ما باز بگذارند . ما مجوز ظلم نداده ایم بلکه راه را برای توبه کننده باز 
کرده ایم 
سوال - فا آنزویی باشند عنی: ایژوی ها را بردق"باشتد با هم 
توصیه ی شما بخشیدن است ؟ 
پاسخ - ما سه تا دلیل برای بخشیدن داریم . یکی ببخشیم تا بخشیده 
بشویم , دیگزی ما باید در حساب طلبکاری خودمان کوتاه بيايیم تا در 
حساب بدهکاری ما کوتاه بیایند و به ما سخت نگیرند . دیگر اينکه اگر ما 
ببخشیم ابرو به دست می اوریم . ما روایتی نداریم که با بخشیدن چیزی از 
انسان کم می شود . ما با بخشیدن شبیه خدا می شویم . در سوره آل 
وه پا ی ی 
. پس ما به سه دلیل ظلم نکنیم و راه را بر ظلم کرده ها نبندیم : 
ها 
بشویم و چیزی بهتر از بخشیدن در قیامت به درد ما نمی خورد . در قیامت 
فقط به درد من می خورد و بهترین عمل بخشش است . هر کس که 
می خواهد در قیامت سرش را بالا بگیرد در اين دنیا ببخشد . یک گل ممکن 
است که نسبت به یک میز بزرگ باشد ولی همین گل نسبت به سالن 
کوچک است . ظلمی که به ما شده است نسبت به این دنیا بزرگ است 
ولی نسبت به صحرای قیامت کوچک است . باید بسترهای ظلم را ببندیم . 
روایت داریم : غیبت جرم است . ار ما راه گفتگو را باز کنیم , راه غیبت 
بسته می شود . ما باید اجازه بدهیم که طرف جلوی ما انتقاد بکند تا او 


پشت سر ما غیبت نکند. مسئولان نظام اسلامی باید اجازه بدهند تا مردم 
افکارشان را با آنها درمیان بگذارند تا پشت سرشان غیبت نکنند . ما باید 
جلوی ظلم گفتاری (غیبت ) را بگیریم . اگر ما معاملات بانکی و کارهای 
ای تفت سر را اف بان عم ما ما ای ای 
ببندیم و جاده صواب را اتوبانی کنیم کسی از راه خلاف نمی رود . وقتی 
ای ات ی وا مارا ی سس 
وقتی راه ازدواج باز باشد راه گناه بسته می شود . اگر ما راه گزینش را 
باز بگذاریم دیگر کسی برای استخدام سرا با پارتی نمی رود . پس اگر ما 
راه حق را باز کنیم راه گناه بسته می شود . انهایی که ظلم کرده اند , 
التماس کنند تا بخشیده بشوند . من در روستایی به منبر رفتم . جوانان از 
من خواستند که در مسجد روستا صحبت کنم با اينکه روحانی داشتند ولی 
من قبول نکردم . آنها گفتند که حاج آقا دنبال شما فرستاده است . من 
دیدم که تا حاح آقا نمازشان را خواندند و من می خواستم بالای منبر بروم , 
حاج آقا بیزون رفتند . آنها گفتند کهحاج آقا سزش. درد می کند. باز فردا 
دوباره حاج اقا بعد از نماز رفتند . من دنبال حاج اقا رفتم و معذرت خواهی 
کردم هن یی دا حلی ار تاو ات اس کسای کشیه ابا 
ظلم شده است باید زود ببخشند تا فرد پیش انها ذلیل نشود , کسی که به 
ایا یی اشت فل ارانه طرف رای خر فسات را سکم 
(در اين مورد خدا می گوید این که بنده ی کوچک من است این طوری می 
بخشد , من قبل از اینکه او الهی العفو بگوید. او را می بخشم .) اگر رئیس 
قوه ی قضائبه از رهبری تقاضای عفومی کند , اگر راهنمایی و رانندگی در 
یک هفته ی بخصوص جریمه ها را ببخشد. اگر پادگان ها اضافه خدمتها را 
ببخشند و اگر بانک ها جریمه ها را ببخشند یک جشن عمومی برپا می شود 
. نشاط فقط به کف زدن و سرود خواندن نیست , اینها هم نشاط واقعی 
ات هیک اتصاط خای رایس ی ان نیکست 
ها اد اه وس سو وی تسا حا ار عموعت ارجا 
می شود . 

سوال - ردمظالم چیست و چه موارد دارد ؟ 

پاسخ - ردمظالم نوعی صدقه است. ما دو نوع صدقه داریم . صدقاتی که 
مردم بصورت روزمره می دهند صدقه ی مستحب است . مردم خودشان 
شتا وارید که ای ها راب یر رصان دنا نک از ایور 
بهزیستی و کمیته ی امداد به فقرا برسانند . ردمظالم صدقه ی واجب 
است . من چندین سال پیش به شما ضرری زده ام , حالا يا من شمارا می 
قاس با نمی ای ادها ماع هی ای 
شخ 2 می شناسم 


مالک دارد و من از طرف شما نمی توانم این صد هزار تومان را به صدقه 
بدهم . باید از شما اجازه بگیرم که ممکن است مشکلاتی پیش بیاید . حالا 
که از طرف او صدقه بدهید . پس اگر من نمی توانم مال را به مالک بدهم 
باید آنرا به شبه مالک که همان مرجع تقلید است بدهم . بخاطر همین باید 
از مجتهد برای ردمظالم اجازه گرفت . در این هفته مراجع اجازه عمومی 
داده اند که مردم بتوانند تا صد هزار تومان رد مظالم به فقیر بدهند البته 
این مبلغ را نمی توان برای امور خیریه استفاده کرد . 

سوال - نامه ی برنامه ی سمت خدا به مراجع برای اجازه ی پرداخت رد 
مظالم : با توجه به اينکه دغدغه ی مومنین برای پرداخت رد مظالم می 
باشد چنانچه حضرتعالی اجازه می فرمایید مومنین تا مبلغ یک صد هزار 
تومان از رد مظالم را با اجازه ی حضرت عالی به فقرا پرداخت نمایند . 
پاسخ - ایت الله نوری همدانی : باعرض تبریکات بمناسبت تولد پیامبر و 
امام جعفر صادق (ع( و امامت امام زمان (عح) ر با دادن اجازه برای 
پرداخت ردمظالم تا صدهزار تومان به فقرا موافقت می کنم . البته این 
مبلغ فقط باید به فقرا داده بشود و برای ساخت مسجد و... اجازه داده 
نمی شود . ۱ 

ایت الله مکارم شیرازی : با تبریک اغاز ولایت حجت بن الحسن ,به مومنین 
اجازه پرداخت رد مظالم تا یی صد هزارتومان به فقرا داده می شود ولی 
این مبلغ برای ساخت مسجد و کارهای دیگر نباید مورد استفاده قرار بگیرد 
و فقط باید به نیازمندان داده بشود . 

آیت الله خامنه ای : در این باب ایشان بحث احتیاط را مطرح نموده اند 
بنابراین مقلدین مقام معظم رهبری می توانند به یکی از مراجع عظام 
رجوع کنند و با اجازه ی عمومی که انها داده اند عمل کنند . 

ایت الله سیستانی و صافی گلپایگانی هم اجازه اين امر را به مسلمانان 
داده اند . 

سوال - فقیری که می خواهیم به او رد مظالم بپردازیم باید ویژگی خاصی 
داشته باشد ؟ 

پاسخ - ردمظالم یک بحث فقهی است ونکاتی دارد . رد مظالم وقتی است 
که من نمی توان این دین را به صاحبش برگردانم (ولی اگر بتوانم مستقیم 
با و ای ان ام هرا یا ان 
مبلغ را بعنوان کادو به طرف بدهیم ) و از طریق مرجع تقلید اين پول را به 
فقیر بعنوان صدقه می دهیم , قطعا دادن این مبلغ به فقیر اجازه می 
خواهد که در این برنامه تا صد هزار تومان برای رد مظالم اجازه گرفته 
شده است , قطعا باید این صدقه ی واجب به فقیرغیر سید داده بشود ,این 
مبلغ حتما باید صرف فقرا بشود نه برای ساخت مسجد و درمانگاه يا .... 


فقیر هم باید اين مبلغخ را رد مورد صحیح مصرف بکند . 

سوال - ایا می شود رد مظالم را هر روز در صندوق صدقات انداخت ؟ 

پاسخ - کمیته ی امداد اجازه ی گرفتن رد مظالم را دارد ولی صندوق های 

صدقات عمومی این اجازه را ندارند . شما می توانید ردمظالم را در یک 

صندوق جدا در منزل بگذارید و هر چند وقت یک با ر آترا ‏ به کمیته ی امداد 

ای ی ایا ای ها 
بیت المال حقی را ضایع کرده اند می توانند به شماره حساب 09( 

نزو بانک ملی برداعت کنو 

هد به دادن قرآن کار خوبی است مخصوصا احر هدیه دادن قر اجنین رایح 

بشود ۳ انس بو مقران برای ما نور بیاورد . در ضمن همراه داشتن این 

قران برای شما اشکالی ندارد . 

سوال - سوره جاثیه ایات 1 تا 13 را توضیح بفرمایید . 

پاسخ - ما با پیام هایی که پیامبر برای ما آورده است می توانیم عیدمان را 

واقعی کنیم . خدا قرآن را آفریده تا آیین زیبا زندگی کردن را به ما یاد 

بدهد . اول اینکه ظلم نکنیم و بعد اينکه راه را برای کسانی که ظلم کرده 

اند باز کنیم . 
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حریر نور غریبش بر اين رواق می افتد اگر چه ماه شبی چند در محاط می 
افتد , تو بایدی و یقینی نه اتفاقی و شاید تو سرنوشت زمینی که اتفاق می 
افتد , بهار می رسد اما چه فرق می کند ایا برای شاخه ی خشکی که در 
اجاق می افتد . ۲ 

سوال - در مورد بندگی در آئینه ی زندگی پیامبر توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - خدای ما ارحم الراحمین است و پیامبر ما رحمت العالمین است . 
شعار رحمت است. بعد از فتح مکه مردم بخاطر سیزده سال سختی که در 
مکه و در مدینه دیده بودند فکر کردند که الان وقت عقده گشایی و تلافی 
کردن است . بخاطر همین سپاه پیامبر گفتند که امروز. روز انتقام است . 
پیامبر به امیرالمومنین گفتند که شعار را عوض کن و بگو امروز .روز 
رحمت است. ابوسفیان شاخ کفر بود . پیامبر فرمود : هرکس که به 
مسجدالحرام و به خانه ی ابوسفیان بیاید در امان است .۰ این حرکت 
عجیبی بود . با اینکه ابوسفیان اين همه ظلم کرده بود پیامبر اين کار را کرد 
تا به همه ی عالم بگوید که اسلام دین رحمت است . مکتب ما مکتب 
رحمت است . پیامبر ما پیامبر رحمت است . در قرآن داریم : ما بر تمام 
موجودات عالم تو را رحمت خلق کردیم . وقتی اين آیه بر پیامبر ازل شد 
ابلیس هم طمع کرد . ابلیمن پیش پیاهبر آهد و گفقت : ای رحمت للعالمین , 
من هم سهم رحمت خودم را می خواهم . از طرف خدا خطاب آمد که ما 
تو را ی للعالمین خلق کردیم , سهم رحمت او را هم بده , پیامبر به 
ابلیس گفت که تو از من چه می خواهی ؟ ابلیس گفت : از وقتی من از 
در ار و دی ام و کر ها وان ٩3‏ که زر روز هل :7 
ترواشته فد امین دق کرد. کمن شهم رت اناشن را مین خواهم و 
خدا آنرا مستجاب کرد . بیش از 400 مرتبه در آیات قرآن کلمه ی رحمت 
آمده است . حیف است که تمام مراسم ما در اين ماه ربیع الاول فقط یک 
هفته ی وحدت باشد , فقط مراسم تولد پیامبر و امام صادق (ع) باشد. آپا 
این کم لطفی نیست ؟ خوب است که از دوازده ربیع تا هفده ربیع را هفته 
ی وحدت و رحمت نامگذاری کنیم . ما باید مظاهر رحمت را ببینیم . چرا 
این رحمت در نامگذاری ها و شعائر ما کمتر جلوه نمایی می کند . حتی 
یه ری ها , افسردگی و 
انتقام است . ما می گوییم که امام زمان (ع) منتقم است . او فرزند 
رحمت للعالمین است و وقتی امام زمان (عج) بياید وجودش برای همه 


رحمت است . طبیب از باب رحمت استخوان سیاه را قطع می کند . اگر 
امام زمان (عج) عناصر فساد را از سر راه مردم برمی دارد از باب رحمت 
است . زیرا اه‌مان تدای ات +امشت.: هار امفرن. مرک نید واه 
کسی گفته است که امام زمان (ع) جوی خون راه می اندازد ؟ چه کسی 
گفته که امام زمان (عج) می خواهد فقط انتقام بگیرد ؟ امام زمان (عج) تا 
جایی که امکان داشته باشد برای هدایت , محبت , رحمت و رافت می اید 
اما قطعا کسی که نمی خواهد در وادی رحمت قرار بگیرد از سر راه 
برداشته می شود . او جلوه ی رحمت پیامبر است . در دین ما مظاهر 
رحمت زیاد است . رحمت یعنی اينکه وجود انسان به گونه ای برسد که 
وجودش برای همه مفید باشد. اگر اطرافیان از وجود , ظرفیت و معنویت 
من بهره ببرند , وجود من با رحمت می شود. ما به امیزه های دین مان 
دقت نمی کنیم . نشاط خندیدن نیست بلکه انبساط روحی است . ار ما 
با تس که مه ری کشا ی تسا حاطان مدا کیره 
نشاطی در روح ما ایجاد می شود که صد سال خندیدن این نشاط را بوجود 
لت آاری: در قرآن این موارد را زیاد داریم . بیاییم در ماه ربیع یک حرکتی 
دانتته یتمه هکس اگی از مروموی دارد ان راصح با واشطهی 
اين بخشیدن بشود . الان رابطه ی خیلی از افراد با خدا شکر آب شده 
است . چراوقتی گره ای در کار ما می افتد آترا تقصیر خدا می اندازیم ؟ 
ام تاه انا ات ااصا نم ما بای فول کیم که کر 
کار ما بخاطر کارهای خودمان است. در سوره ی آل عمران آیه 159 در 
مورد بخشیدن است . اگر پیامبر می گوید که همدیگر را ببخشیم , خودش 
اول می بخشد , پیامبر کسانی را که خاکستر روی سرش می ریختند یا 
شکمبه گوسفند روی او می ریختند می بخشد و به عیادت شان می رود. 
یعنی نه تنها کدورتی از آنها بر دل پیامبر نمی ماند بلکه کدورت تبدیل به 
مح ی وی را ار ی سار آمار یی ها کرو هن مان 
بهشتی ها اضافه بشود خدا واب حیات یک امت را به او می دهد . وقتی 
اسان کار ایا حداصاماه م ک سدن دحتم تشن کر ان 
جوان بهودی به پیامبر جسارت کرد ولی بعد که مسلمان شد پیامبر ده 
برابر پاداش گرفت . وقتی ما یکی را می بخشیم .اگر بعدا طرف از ما 
تشکر نکند شاکی می شویم. ما در بخشش های مان باید با خدا معامله 
کم هن حور فاتل مرن سس ادا که عموی با را کر او 
را در آورد و او را مثله کرده است ولی پیامبر او را می بخشد . اگر امروز 
به فردی که فرزندشان را کشته است بگویید که قاتل فرزندتان را ببخشید 
می گویند : سخت است . این کار مظهر رحمت است . در بعضی مواقع 
بخشیدن خیلی سخت است. تیاهیه بر تفر ال صفانی امه نافتی را یرای 
کوان ها وی تست مس را صمای سا فرع عادر اس جر 


کجاست؟ پیامبر از مادر پرسید که از پسرت راضی هستی ؟ مادر گفت : 
یرب یاعد کت که اکر ار را شیب اسان ار دام رود خر 
مادر گفت که اگر می خواهی روز قیامت شفیع تو بشوم که به بهشت 
بروی جوانت را ببخش و مادر جوانش را بخشید . هر کس که ببخشد خدا 
هم او را می بخشد . بعضی ها می گویند : خوب است که چند تا حق الناس 
دردست مان باشد که روز قیافت دست مان بن باشه که ما هم طلیجار چند 
نفر باشیم . این تفکر اشتباه است . هرچه ما بیشتر ببخشیم دست مان 
پرتر است. ار 
بقره می فرماید : همدیگر را ببخشید زیرا قدرت خدا از همه بیشتر است . 
همه ما حق الناس برگردمان است . ما معصوم نیستیم . ما در مورد برادر , 
خواه , همسرم و . کوتاهی کرده ایم باگر قرار باشد که ما همدیگر را 
نبخشیم در روز قیامت گرفتاری ما زیاد خواهد بود. ما می خواهیم با یک 
جشن و شیرینی دادن با رحمت للعالمین پیوند برقرار کنیم . خلقت ما شبیه 
پیامبر است زرا ما انسان هستیم ولی ما باید خلق خودمان را هم شبیه 
پیامبر بکنیم .اگر ما خلق رحمت نداشته باشیم چه شباهتی به پیامبر داریم 
؟ پیامبر اسوه ی ماست . ما می توانیم خلیفه ی خدا در روی زمین باشیم 
پس باید مظهر صفات الهی باشیم ۳۳ صفات حق ارحم الراحمین 
بودن است :.واسنظه-سدن بزاق: بخشنش. انقدر ارزش دازد کهدر سورم ال 
عمران آیه 159 می فرماید : ای پیامبر , مردم اشتباه کرده اند, من 

واسطه می شوم که نز ۱ 
ببخشم ی و ی اه ور ی 
صف اول خدا و در صف دوم پیامبر و اهل بیت هستند. از امام سجاد (ع) 
سوال کردند که اگر شمر طلب بخشش نکن آرا امام حسین (ع) و خدا او 
را می بخشند؟امام فرمود:بله خدا و امام حسین (ع) او را می بخشند زیرا 
انها مظهر رحمت هستند . باورکنیم که تا نبخشیم بخشیده نمی شویم . 
معصومین با اینکه منزه بودند ولی باز ازمردم طلب بخشش می کردند. 
پیامبر کوتاهی نکرده است که می گوید مردم او را حلال کنند یا حضرت 
فاطمه کوتاهی نکرده است که از علی حلالیت می طلبد . پس ما قطعا 
باید دنبال بخشش باشیم . دیگر اینکه ببخشیم تا امت رحمت للعالمین و 
شبیه رحمت للعالمین باشیم . دیگر اینکه ببخشیم تا در روز قیامت خدا 
وکیل مدافعه ما بشود . در نگاه اول خدا فرموده است که حق الناس را 
نمی بخشم ولی کسانی که در اين عالم دیگران را می بخشند خدا هم در 
دل کسانی که به گردن آنها حق دارند می اندازد که او را ببخشند . پس در 
واقع این فرد در دنیا همکار خدا و پیامبر می شود. اگر نگاه ما به خدا باشد 
ما دیگر از مردم توقع اجر و پاداش نداریم . خوب است که ما یک مطالبه 
ی عمومی در جامعه مان درست کنیم . مثلا در میهمانی ها و برخوردهای 


مان می توانیم از یکدیگر طلب بخشش بکنیم . چقدر زیباست که بعضی از 
۱ ۱ج 
قضائیه در عیدی از رهبر تقاضا می کند که عده ای را ببخشند . کاری بکنیم 
که این هفته در ذهن مردم باقی بماند و همه منتظر این هفته باشند . در 
این هفته همه می خواهند هم خودشان و هم دیگران را تطهیر کنند. خوی 
0 ۱۳ 
خاطر خیلی ارزش دارد . خوب است که ارگانها جریمه ها را ببخشند . 
ذائقه ی شیرینی رحمت اسلام باید در ذهن مردم بماند . پیامبر می فرماید 
" اگر بین دور زه نفر را اصلاح کنید توابش از هفتادحح وعمره مقبوله 
رات آگرانها راارزی کات رای راز هم رتش تین 
بالاست . پس ما باید واسطه ی بخشش بین دیگران بشویم . 

ال و ۱ ۱۳ 
تیم شیطان است و نزدیک به شیطان شده است. پس هر کس می خواهد 
به خدا نزدیک بشود باید ببخشد . اگر من از کسی دلگیر هستم او را 


گاهی در بعضی مسائل ما مقصر نیستیم ولی باید از دیگران عذر خواهی 
بکنیم . اگر ما در بعضی مواقع کوتاهی می کنیم مردم باید ما را ببخشند. 
هر جایی که ما قول داده ایم و نتوانستیم به قول مان عمل کنیم از مردم 
معذرت خواهی می کنیم . اگر مردم هم پشت سر من حرف ناروا زده اند 
همه را می بخشم . تسویه حساب در روز قیامت خیلی سخت تر از دنیا 
است . خوب است همه همدیگر را ببخشیم . 

۳ 
بیندازیم . جوانان برای خدمت معنوی امام رضا (ع) و پاک کردن صفحه 
های موبایل از موارد حرام نهضت راه انداختند . تا ما نبخشیم پیوند ما با 
خدا و پیامبر برقرار نمی شود. اگر ما نبخشیم در تیم شیطان هستیم . 

ع اس بر ها تسا شمان هدک ارت ارو 
مورد مبانی و مصادیق رحمت و در مورد بخشش هایی که امکان دارد 
صحبت بشود .«صدا و سیما هم وجه رحمت این هفته را بیشتر نشان بدهند. 
خدایا به عظمت پیامبر رحمت للعالمین به ما توفیق رحمت و بخشش 
عنایت بفرما که لایق ظهور امام زمان (عج) باشیم . 
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عازم مشهد شدم تا با تو درد و دل کنم بودنم را می کنم این گونه باور 
بیشتر, مرقدت ضرب المثل های مرا تغییر داد هر که بامش بیش برفش نه 
کبوتر بیشتر , چهار فصل مشهدت از عطر گل اکنده است این چنین یعنی 
سه فصل از شهر قمصر بیشتر , ای که راه انداختی امروز و فردای مرا 
چشم براه تو هستم روز آخر بیشتر , از غلامان شما هم می شود دنیا 
گرفت من نیازت دارم آقا روز محشر بیشتر 

را ای 

پاسخ - عشق به خاندان اهل بیت و امام رضا (ع) را نمی توان توصیف 
کرد. همه ی دنیا مبهوت این عشق است . چه کسی کار گردان این همه 
عشق و شور و محبت به این خاندان است ؟ همه دوست دارند یک جوری 
خودشان را به امام رضا (ع) وصل کنند , همه دوست دارند دستی به ضریح 
بزنند و دری را ببوسند . این عشق را باید تبدیل به یک عملیات زیبا بکنیم تا 
پایدار باشد و رشد و نمو زیباتری داشته باشد . همه ی ما دوست داریم که 
در حرم امام رضا (ع) خادم بشویم . قریب به بیست هزار نفر در نوبت 
هستند و چندین سال طول می شکد تا انها خدمت بکنند . بقول مرحوم 
مهندسی بیاییم دیوارهای حرم را برداريیم و به شهر و دیار خودمان ببریم . 
خدمت محدود به این دیوارها و لباس خادمی نیست . هر کس دارائی دارد 
و هر کس که با مخلوق خدا ارتباط دارد و می تواند از اين دارئی خودش به 
اين مخلوق خدا که اگر اين زا ثر مام را باشد قشنگ تر است , خدمت بکند 
و از خدصت | : به امام رضا (ع) و اهل بیت هدیه کند , خادم معنوی امام 
رضا (ع) می شود. حتی یک خانم خانه دار یا یک دانش آموزی يا یک معلول 
. یک فرد معلول می توانند از دارائی خودش به یک نیازمند انسان يا غیر 
انسان خدمتی بکند و ثواب آنرا به ساحت امام رضا (ع ) و اهل بیت هدیه 
ده مت ار و ی و بارعا سر سل با . 
من می توانم خدمتی که به خانواده ام بخاطر واجب النفقه بودن آنها انجام 
می دهم به امام رضاأ ءع( هدیه کنم . مثلا مادر خانواده می تواند غذا یختن 
خودش را به امام رضا (ع) هدیه کند . خوب است که ما به کارهای روزانه 
ی خودمان یک رنگ خدایی بزنیم . من دارائی بنام پول ,.آیرو , بازو , علم و 
۰ دارم . وقتی یک نفر که دارایی بازو دارد چمدان شما را جابجا می کند 
چون می داند پولی از شما خواهد گرفت بر سر شما منت نمی گذارد و 
خودشان هم پیش قدم می شوند زیرا به مزد کار فکر می کنند . هر کس 
هر دارائی که دارد می تواند علاوه بر حقوقی که از می گیرد یک حقوقی 
هم از امام رضا (ع) بگیرد . این فرد خادم معنوی امام رضا (ع) می شود . 


معلم تدریس می کند و حقوق می کند. ولی وقتی به حقوق دوم فکر می 
کند کارش را بهتر از انجام می دهد زیرا تمام حقوق دوم سود است . ایه 
تا ی و وا وا 
بماند دعوت خدا و رسول را بپذیرید. من حقوق اول را با ضابطه ی ان 
اداره انجام می دهم . و حقوق دوم را با صابطه ی امام رضا (ع) انجام می 
دهم . امام می فرماید که اگر با وضو باشید بهتر است . پس ار مادر 
غذایی که برای بچه ایش می پزد با وضو باشد بهتر است . اگر نیت 
پدرخالص تر باشد بهتر است . با این نگاه هر کس در هر جایی است می 
تواند خادم معنوی امام رضا (ع) بشوند . خادمان امام رضا (ع) از امام می 
خواهند که در شب اول قبر امام به کمک آنها بیاید. 0 
پستم سگ درگه تو هستم , چه شود چو دیده بستم به عیادت ما بیایی , به 
خدا| به استانت تروم زخایی چه بخواهن و چه تخواهی چه نیایق و چه نیایی 
خاکریک کارضکه فردرغرسی کی کید فمظ به ضوی اه آهام رضا (ع) 
اینکار را دوست دارد , او خادم معنوی امام رضا (ع ) می شود. همین که 
فردی نیت خادم بودن معنوی را بکند امام رضا (ع) اسم او را نوشته است. 
نیت عمل از خود عمل بالاتراست . 
سوال - یک خادم معنوی امام رضا (ع ) چه ویژگی هایی دارد ؟ 
پاسخ- اولین ویژگی یک خادم معنوی بارتردار بودن اوست . زائر خودش 
می تواند کفش خودش را در جا کفشی بگذارد ولی خادم این کار را می 
کند. مکی دیاین است که قورشاس امد وه طری نام کدی 
امام رضا (ع) نگاه کند . اگر زائری به خادم پرخاش بکند خادم می گوید که 
من می دانم تو خسته هستی و از این رفتا ر ناراحت نمی شود. دیگر اینکه 
خادم باید شبیه امام رضا (ع) باشد ۱ رفتار من باید نشانگر رفتار مولا باشد. 
امام با کرامت برخورد می کند. بر در و دیوار اين حرم ننوشته است که 
گناهکار نیاید. خادم باید رفتار مودبانه و کریمانه داشته باشد . دیگر اینکه 
خادم نباید موجبات سرافکندگی مولا را فراهم بکند. امام صادق (ع) 
فرمودند : اگر شما کار خوب بکنی موجب سرافزازی ماست چون به ما 
ما ی ار کر تام سرا ی ات ی اند هام 
ر ضا (ع) باشیم . امام رضاأ (ع) با دوستان خدا| دوست بودند و با دشمنان 
خدا دشمن بودند . ما هم باید همینطور باشیم . خادم امام رضا(ع) نباید 
دوست دار دشمن امام رضا (ع) باشد . الان هر کس به حرم امام رضا (ع) 
مین ایدصی کوید ۰ دابا رشته فان اهل .یت :را یکین . کسی که دوست 
2 امام رضا (ع) است نباید درکارهای دوستداران امام رضا (ع) کوتاهی 
. اگر شما در اداره کوتاهی بکنید مسئول اداره با شما برخورد می 
ِ مادری که در خانه برای بچه هایش غذا می پزد مواظب باشد که 
چیزی کم نگذارد . دیگر اینکه از حداکثر توان خودمان استفاده بکنیم . خادم 


معنوی باید از حداکثر توان خودش استفاده بکند. همه ی کارها در مقابل 
امام رضا (ع) یک جور هستند .دیگر اینکه کارها باید براساس دستور مولا 
انجام بشود. عمل باید بر اساس آیین نامه اسلام باشد. پیامک هایی که می 
گویند امام رضا (ع) را خواب دیدم که گفته اند فلان کار را بکنید و.. . اینها 
درست نیست . دیگر اينکه خادم معنوی از هر طریقی که می تواند باید دل 
امام ر ضا (ع) را بدست بیاورد . اگر ما رضایت خدا را می خواهیم باید 
رصایت آمام. رجا (ع) را بدست بیاوریم . دل ائمه با یک نیت .اشک و دل 
1 بدست می آید. 
سوال - سوره شورا آیات 11 تا 15را توضیح بفرمایید . 
پاسخ- آیه پانزده می فرماید : تو فقط مردم را دعوت کن و استقامت کن 
برد افه: که مامور طستت . ما نباید پیروی از هواس نفس یعنی چیزی که 
مطابق سلیقه ی من است پیروی کنیم ,. دین از طرف خداست و چارچوبی 
دارد و خدا آنرا بصورت مدون بیان کرده است . در دین نباید سلیقه ای و 
عرفی رفتار بشود . دین بر اساس فرموده ی خدا , پیامبران ان 
است . مراجع تقلید می فرمایند : کسی نمی تواند چیزی در دین کم و زیاد 
بکند یعنی همان بدعت . ما باید در زندگی مطیع محض دین باشیم . 
سوال - کسی که نتوانسته است به زیارت امام رضاأ (ع( بیاید اپا می تواند 
از راه دور آن حضرت را زیارت بکند ؟ 
پاسخ - بله . در مورد زندگی اهل بیت دوتا مسئله خیلی دردناک است . 
یکی شهادت آنهاست و دیگری که دردناک تر است جسارتی است که به 
ساحت مقدس اهل بیت شد . جسارت یعنی اینکه من یک وجود کامل 
داشته باشم که همه ی عالم می توانند اد ان استفاده کنند .وجود پیامبر 
وجود کهکشانی و وجود اهل بیت اقیانوسی است . اگرانسان از اقیانوس 
یک لیوان آب بردارد جسارت است ۰ ولی حاکمان جور نگذاشتند که مردم 
از آنها استفاده بکنند . همه ی کسانی که دلشان درحرم امام رضا (ع) 
است , ما امروز باید اهل بیت را درزندگی مان وارد کنیم و از آنها استفاده 
کردیم . هر کس آمروز در هر جا . یک سلام به امام رضا (ع) بدهد زاثر او 
شده است . اگر زائثر دلش هم شکسته باشد ارتباط دلی هم پیدا 2 
کرد. یک روز ارتباط با امام رضا (ع) جسارت به امام رضا (ع) است . امام 
رضا (ع) امام آخر صفر ( روز شهادت ) و يازده ذی القعده ( روز تولد) 
نیست . امام حسین (ع) فقط امام روز عاشورا نیست .گر ما از این 
امامان نهایت استفاده را نکنیم به آنها جسارت کرده ایم . امام صادق (ع) 
دیدند که فردی مقداری از یک لیوان آب را خورد و به زمین ریخت ؟ من 
می توانم از دين امام رضا (ع) یک فرمول قشنگ درس بگیرم 1 
1 :نی اکتنایی: نه کنتنن:. که 
می توانم ا را استفاده بکنم جسارت است . نگذاشتند که پیامبر وصیت 


شان را بنویسند و امام حسین (ع) صحبت هایشان را برای مردم بکنند. اگر 
من به حرم امام رضا (ع) بیایم و یک کلام از امام یاد نگیرم و در زندگی ام 
بکار نبرم به امام رضا (ع) جسارت کرده ام . دعای امام رضا (ع) می 
فرماید : خدا رحمت کند کسی که امر ما را احیا کند . یعنی معارف ما را 
یاد بگیرد و هم خودش عمل کند و هم به دیگران یاد بدهد . هر کس به 
دستورات ائمه عمل کند با توجه به زیارت جامعه کبیره که از لسان امام 
هادی (ع) است به امنیت و ارامش , موفقیت و سعادت و حمایت می رسد 
. بعضی ها می گویند که ما می خواهیم ازدواج کنیم ولی موانعی در سر 
راه است , من می گویم شما کار خودت را کرده ای , به درخانه ی امام 
رضا (ع) بروید. به امام رضا (ع) بگویید که من تلاش خودم را کرده ام 
خودت کار من را درست کن و گره من را باز کن . بهترین زاثئر امام رضا 
(ع) کسی است که همیشه زاثئر امام رضا (ع) باشد. در زیارت داریم که 
من هميشه می خواهم با شما باشم , من نمی خواهم با دشمن شما باشم . 
اه ات هو رضا (ع) را یاد کند . شهید 
مصطفی ربانی پور برای عروسی خودش برای همه ی امامان کارت دعوت 
نوشت و در شب خواب دید که حضرت زهرا لباس نو پوشیده است و می 
خواهد به میهمانی برود . او سوال کرد که شما کجا می رویید ؟ حضرت 
زهرا فرمودند : دامادی اقا مصطفی . ائمه دوست دارند که به عروسی ما 
بيایند ولی بعضی ها در کارت دعوتشان می نویسند : ورود امام ر ضا (ع) 
ممنوع . زاثر واقعی امام رضا (ع) کسی است که در اداره اش هم با امام 
رضا (ع) مرتبط باشد که حق و ناحق نکند. ایا کسی می تواند جلوی امام ر 
ضا (ع) نزول بخورد ؟ بی انصافی بکند ؟ زاثر امام کسی است که در 
تفریحش هم با امام رضا (ع) باشد . زاثر امام رضا (ع) کسی است که 
درهمه ی آمورش با امام رضا (ع) است . 
سوال - در مورد زیارت با معرفت توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ- ما باید با معرفت به حق این خاندان ارتباط برقرار بکنیم . سه چیز 
حق این خاندان است زیرا آنها ازما به ما آگاهتر ی 
آزاد هستند . به پیامبر سنگ می زدند ولی پیامبر آنها را دعا می کرد . عقل 
و فطرت من می گوید که چنین افرادی باید امام تو باشند . پس حق ائمه 
امامت است . حق ائمه فقط زیارت و محبت نیست . اگر کسی امامت آنها 
را قبول کرد روز قیامت هم با انها محشور می شود. ۳ ۳ 
امام به اباصلت فرمودند: من به مجلس مامون می روم و برمی کردم .اگر 
دیدی که من عبا به سر کشیدم , دیکر با من حرف نزن و بدان که بی امام 
شدی . امام وقتی از مجلس مامون بیرون امدند عبا به سر کشیدند و در 
مسافت کوتاهی پنجاه بار به زمین نشستند و بلند شدند تا به حجره 
رسیدند . اباصلت در حجره را بستند ولی بعد دیدند که امام جواد بالای سر 


امام رضا (ع) حاضر شدند . در لحظات آخر سر امام رضا (ع) روی سینه ی 
امام جواد (ع) بود. 
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سوال - پسری 21 ساله و اهل هیئت هستم . به جرات می توانم بگویم که 
رسم ولی با توجه به اراده ی ضعیف خودم با دیدن تصاویر مبتذل به فرش 
ای ام ها سار 
شده است . کلی تلاش می کنیم و از نردبان ها بالا می رویم و جلو می 
اک 
بعد یک دفعه مار هوس ها , ارزوهای و شیاطین ما را نیش می زند و پرت 
می شویم . ما باید باور کنیم که زندگی ما یک نظام بهم کلاف شده ی یک 
پازل است . وقتی ما می گوییم که شعار تبدیل زندگی به بندگی شعار 
راجع به آنها بشناسیم . در پازل وقتی دو قطعه را کنارهم می گذاریم حتی 
بچه هم می داند که مثلا دو تا قطعه بهم نمی خورد . پازل در هم قرار می 
گیرد . اين عزیز خوب متوجه شده است که ماهواره نگاه کردن او در کنار 
نماز خواندن و هیئت رفتن با هم جور در نمی آید . همینکه فهمیدم این 
اولین قدم تبدیل است . حالا چطور می توانم این تبدیل را انجام بدهم ؟ 
دیروز شهادت امام هادی (ع) بود . امام هادی (ع) برای ما یک هدیه ای 
گذاشته اند . همه ی کلام امامان نور است ولی هدیه ی ایشان ویژه است 
. و آن زیارت جامعه ی کبیره است . این زیارت شاخص امامت را توضیح 
داده است . من چهار کلمه از این زیارت را توضیح می دهم . والحق معکم 
و منکم و الیکم و فیکم . اين عزیز می گوید که من ضعیف النفس هستم 
.اگر ایشان ضعیف الجثه بودند , یک مربی می گفت که تمرین کن تا قوی 
الجثه بشوی . حالا شما ضعیف النفس هستی . می خواهی قوی النفس 
بشوی . باید یکی از کارهای مان را اين چهار تا سوال را از آن بپرسیم . 
یکی اينکه آیا این کار را می شود کنار اهل پیت گذاشت ؟ باید در معیت 
شما قرار بگیرم والحق معکم . مثلا رفیق . ایا شما رفیق بد را می توانی 
در کنار امام هادی (ع) بگذاری ؟ هر چیزی را که توانستی در کنار اینها 
بگذاری حق است و الا باطل است و بایدانرا کنار بگذاری . و منکم , هر 
چیزی را دیدی که انها به تو اجازه می دهند ممکن است خوردنی پوشیدنی 
کار و ... باشد. پس اجازه ارتباط با اين پدیده را از شما داشته باشم . اگر 
اجازه دارم انجام بدهم . ایا اجازه نگاه کردن به ماهواره را دارم ؟ خوب 
کمی مقاومت کند . تخمگذاری شیطان وقتی بیکاری ماست . خودش را به 


کارهای دیگر مشغول کند . باید وقت خودش را پر کند تا جلوی ماهواره 
تشد تیا اخام این اهر ان 7 7 کارهایی بکند 
که از اهل بیت مجوز دارد . و الحق الیکم 7 
بکشاند. ایا ماهواره من را انها تزدبی من کند ؟ و فیکم ایام داشتن 
این کار من را به جمع خودتان راه می دهید ؟ خیلی ها می خواهند از وادی 
گناه بیرون بيایند و از اين تعارض بیرون بيایند . همه ی کارهای ما با یکدیگر 
مربوط نمی شوند . باید یکی یکی انها را اصلاح کنیم . آیا می شود کنار 
اهل بیت گذاشت؟ آیا ما را به سمت اهل بیت می کشاند ؟ آیا با آن می 
توانیم به طرف اهل بیت برویم ؟ آخر سال حساب و کتاب من با معلم 
است . در اخر سال ورقه ی همه ی کارهایی که کردیم به زیر دست امام 
حسین (ع) و امام علی (ع) است و امام زمان (عحج) باید انرا تصحیح کند . 

سوال - پدر من الکل مصرف می کند . من از این کار ایشان خیلی ناراحت 
هستم ولی من هیچ وقت به ایشان اعتراضی نکردم زیرا ایشان پدر من 
هستند و یک عمر برای من زحمت کشیده است و من به خودم چنین اجازه 
ای نمی دهم که چیزی به ایشان بگویم ولی دوست دارم پدرم از این 
منجلاب نجات پیدا بکند. راهنمایی بفرمایید. 

پاسخ - درارتباط فرزندان با والدین سه تا نکته باید رعایت بشود. اینکه 
گفته اند که نمی توانم با پدرم حرف بزنم کار درستی نیست . اگر پدر 
ایشان بیماری داشتند , آیا ایشان را قانع نمی کردند که او را به دکتر ببرند 
؟ اگر دکتر دارویی برای پدرشان تجویز کرده بود پدر را قانع نمی کردند که 
این دارو را بخورد . اين آلودگي هم یک بیماری است . اولا با حفظ احترام 
با نصیحت به سراغ باز کردن آنا ر گناه بروم . اگر پدر ایشان نابینا بودند و 
اش رایس کت هی رفت , آیا به او نمی گفتند که اين کار را 
نکن ؟ اگر پدرشان بخواهد از پله ای بیفتد , آیا پدرشان را نمی گرفتند ؟ 
می تواند با ادب پیش پدرش برود و با داستان و لطایف آناز ازووء الکل و 

بی نمازی را به پدر بگوید. مثل داستان امام حسن (ع) ۳ 
که وقتی دیدند پیرمرد وضوی اشتباهی می گیرد با بازی به او اين را 
فهماندند بدون اینکه او ناراحت بشود . با گرفتن وضوی درست این را به 

او فهماندند . این عزیز باید فکر بکند و راه حلی پیدا بکند ۵ ۳/۲ 
الهی در طول بشر امداد به فکر بوده است . حسن باقری جثه ی ریزی 
داشت ولی فکری داشت که قفل فتح خرمشهر را باز کرد . پس یکی ادب 
و احترام و دیگری تلاش فکری و عملی برای روشن کردن فکر پدر که از 
این کار اشتباه خودش دست بردارد. دیگر اينکه دعا بکنند . ادعونی استجب 
لکم و... از این آیه یک کلمه بدست آودره ام . خدا| می فرماید : دعأ کنید , 
را اجابت نکرد . اجابت خدا فقط در دنیا نیست . اجابت خدا با برای 


خودمان است يا برای نسل مان است يا برای آباء و اجدادمان است با 
تخفیف می دهد يا در برزخ يا در قيیامت است . پس اجابت خدا منحصر به 
دنیا نیست زر این ابه این ات ان الجین نسکیر ون عن غیادنی.: در 
اینجا خدا دعا را تعبیر به عبادت کرده است . دعا یعنی ارتباط با خدا و بعد 
اجابت آن دعا . اجابت دعا مرحله ی دوم است ولی ما آنرا مرحله ی اول 
گرفته ایم . نگوییم که حالا که جواب ما را ندادی دیگر دعا نمی کنیم . همین 
که خدا اجازه داده که با او ارتباط برقرار کنیم خودش حالت بالایی است . 
خدا اجازه داده که دستت را بالا بیاوری , نام الله را ببری , صورتت را روی 
خاک بگذاری . بعضی ها که طرفدار بازیکنان فوتبال هستند ساعتها می 
ایستند تا آن بازیکنان از آنجا رد بشوند و آنها را ببینند يا امضایی از آنها 
و ی ی 
نگاه بکند . بعضی ها که از مشکلاتشان گله می کنند , من می گویم که 
کارگردان سخت ترین نقش خودش را به بهترین بازیگر می دهد . خدا هم 
کارگردان است و چون می دانسته که تو بهترین بازیگر هستی سخت ترین 
نقش را به تو داده است و هر چه نقش تو سخت تر باشد یا الله تو بیشتر 
خواهد بود . در این ماه رجب و اولین شب جمعه ماه رجب که ليلة الرغائب 
است از دعا کردن دربغ نکنید برای خودمان , پدر و مادرمان , فرزندان 
مان , برزخی های مان , نسل مان , برای گرفتاری های شیعیان و 
مسلمانان و برای فرج اقا و بیمارن و بچه های سمت خدا و ... دعا کنید . 
امیرالمومنین می فرماید : عاجزترین انسانها کسی است که از دعا 
مضایقه کند . پس به پدر احترام بگذارد ,با فکر راه هدایت را پیدا کند , دعا 
کند . حتی اگر پدر شما بی نماز است و شما را هم می زند , شما فقط 
دعا کنید . از دعا کردن خسته نشوید. دعا من را آرام می کند حتی اگر خدا 
حاجت من را ندهد , اجازه ی ارتباط را به من داده است . خدا می فرماید 
که اگر بخواهم کسی را عذاب کنم که احدی را عذاب نکرده ام ارتباط 
خودم را با او قطع می کنم . 

سوال - من یک انسان بی پولی هستم که با تغییر صدا , شارژ زیادی از 
پسرها می گیرم . ایا اين گناه دارد ؟ اگر بخواهم انها را پرداخت بکنم خیلی 
زیاد است . 

ام ای بات و گناه است . می 
داند پولی که | ز شارژ می گیرد حرام است و دزدی مدرن است. ایشان 
فریب می خورند . انهایی که دنبال 7 هستند چقدر زود کر 
خورند . کسانی که منتطر شنیدن یک صدای نازک هستند و این قدر زود 
گول می خورند چقدر بدبخت هستند . او می داند که کارش اشتباه و غلط 
است . او با صداقت خطای خودش را فق. وید . اولین گام دوری از گناه 


توجه به باطن گناه است . باطن گناه هم دو تا چیز است . در دنیا اضطراب 
, سوءعظن , وسواس ,تشویش خاطر , ناامیدی , ناارامی , شک و ترس 
است که به آن جهنم های اين دنیا می گوییم . انسان خیلی متوجه جهنم 
بودن آنها نمی شود . در آخرت جهنم سوزان است . این باطن گناه است.. 
اک ی ار گام دا مه ای ارس که ها برد موی ار 
مي توانیم به دوربین های بدن خودمان توجه کنیم . همه ی گناهان باطن 
تاارافی داوه هاگر از انتهاننمی ترممم لاقل از این تناها خحالت کم 
اگر من دارم کار بدی می کنم و کسی من را نگاه کند خجالت می کشم . 
هشت دسته دوربین ما را نگاه می کنند . دیگر اينکه لحظه ای فکر بکنم که 
در این کاری که کردم باید حساب پس بدهم . اینکه روایات ما این قدر 
تاکید به:باد مر ی کرده استت برش این است. که .هر کش نداند که.با مر 
حسابرسی شروع می شود قبل از مرگ تسویه حساب دنیایی می کند و 
نمی گوید که این سخت است . زیرا قیمت حسابرسی در آن دنیا قیمتش 
خیلی بالاست . خیلی گران است . این دوست عزیز جواب را می داند . من 
راهی قشنگ : نو از فزان و رت ندازم کم مها نویه . ماه رجب ماه 
تیه و استففا است . در دعای ماه رجب داریم که چقدر خسارت می برند 
کسانی که به غیر از تو رجوع می برند , چقدر خسارت می برند کسانی که 
عرض حال شان را به غیر از تو می گویند , چقدر بیچاره هستند که به غیر 
از بو رخیه می کنند . خدایا می شود از صبر شکر گزاران خودت به من 
بدهی ی ۱ ی . گناهان خودمان را با 
گریه بگویید. هیچ کس بیماری سرطان خودش را با خنده به کسی نمی 
گوید . شیطان در روز قیامت می گوید که چرا من را ملامت می کنید ؟ من 
که بر شما سلطه نداشتم . با یک چراغ خودتان آمدید . 

سوال - سوره ی رعد ایات 35 تا 42 را توضیح بدهید . 

پاسخ - چقدر زیبا است که باور کنیم که خدا ما را می بخشد. یکی از 
التانات‌شان سای است که اساشتا را ای تاره ی فد 
: ببین فلانی را ناراحت کردی و تو را نبخشید خدا هم همین طور است . 
بزرگی عفو خدا از همه چیز بزرگتر است حتی از همه ی گناهان شما . 
فان که واه ار هو یتسه که رای فا دنه 
فروش می کنند . برای اینکه مردم را منحرف کنند و خودشان هم نمی 
فهمند و با مسخره هم جلو می روند . برای انها عذاب دردناکی است . این 
عذاب هم عذاب دنیایی و هم آخرتی است . در سوره ی فرقان می فرماید 
: بدی های شما را به خوبی تبدیل می کنیم . از فرصت رجب , شعبان و 
رمضان استفاده کنید . قطعا خدا ما را می بخشد . 

سوال - من پسری 19 ساله هستم . بیست روز دیگر کنکور دارم . اما 
چون خدا را ندارم خیلی تنها هستم . من نمی توانم سمت خدا بروم زیرا 


خیلی گناه کرده ام . خدا را دست کم گرفته ام وجلوی خدا گناه می کردم و 
با نامحرم ها ارتباط داشتم و... با این سن کم نا 
ام ار یباهو ی را خیلی دلم می خواهد 
ی و 
من افت وبا : حالا که به من نیاز داری به طرف من آمدی . و می ترسم 
که من را رد کند . در این چند هفته ی آخر وقتی می خواهم درسم را 
شروع کنم به نیت خدمت یکی از شهدا یا امامان درسم را شروع می کنم . 
می خواهم بدانم درس خواندن من برای آنها ارزشی داود ۲ ی خوا هم 
بدانم که درس خواندن من باعث بندگی من می شود با خیر ؟ 

پاسخ - بچه ای با پدرو مادرش دعوا کرده بود و فحش داده بود و بی ادبی 
زیادی کرده بود و از خانه فرار کرده بود و خجالت می کشید که به خانه 
بیاید . روزی "۳ به او خبر داد که ی ۱ دیدن تو شب و روز 
یه هی کید مد ری کنو که نت که هن فکر می کردم که جن با 
خارخانی که کرسه ام نما از مره متفین هتم ارم نی انا ی 
او اه شان رت مات رده وس را واه ما اندات و 
با اشک های مادرش مواجه شد واز انها معذرت خواهی کرد .پدر و مادر 
مهربانتر هستند یا خدا ؟ در حدیث قدسی داریم که اگر بنده ی من بداند 
که وقتی او توبه می کند من چقدر خوشحال می شوم از شدت شوق می 
میرد . من از مادری که بچه ی گمشده اش را پیدا می کند بیشتر خوشحال 
می شوم . شیطان دارداین جوان را ناامید می کند . چیزهای قشنگی در 
این جوان وجود دارد , او دارد با خدا حرف می زند , سوال می کند ولی 
شیطان توانسته شاه راه اصلی را از او بگیرد . و او را ناامید کند . خدا از 
تویه ی توخوشحال می شود . در شب این جمعه خدا همه ی دعاهایت را 
برآورده می کند ولی به فرشته ها می گوید که دست نگه دارید تا من 
بیشتر شاهد راز و نیاز او با خودم باشم . خدا می فرماید صد بار اگر توبه 
شکستی ان ای خدا مه هوشی کفت که اجزر قدغون من را ضدا مت نو 
جوابش را می دادم . يزید هم خودش به سمت خدا نرفت و الا شاید راهی 
کنکور برای کاسبی , فخرفروشی , شهرت , قدرت, ثروت و.. نباشد و نیت 
ما فقط بندگی و خدمت باشد حتی اگر مصلحت نباشد که در کنکور هم 
قبول بشوم , خدا راه بندگی و خدمت را طور دیگری برای من باز می کند 
, اگر من کوتاهی نکرده باشم می گویم حتما خدا راهی دیگری برای من 
گذاشته است . همه ی مراحل زندگی ما کنکور است . 

سوال - فرق توصیه و معرفی و پارتی بازی چیست ؟ اينکه من چند تا 
پیراهن آستین کوتاه دارم يا اينکه آستین کوتاه می پوشم یا نه به کجای 
خلقت برمی خورد که در اولین سوال از گزینش اداری از من مطرح می 


شود د . بعد از یکسال معطلی در صف گزینش برای انجام یک دوره طرح 
سه ساله که نه مزایایی دارد نه بیمه نه قرارداد رسمی , به من می گویند 
که بودجه نداریم و تا دوسال آینده جذب نیرو نداریم . بعد از ز کلی تحقیقات 
معلوم شده کسری نیرو را تا ۳0 
کجای اين کار شباهت به عدالت دارد ؟ بعد برنامه پخش می کنید که چرا 
جوانها از دین زده می شوند . این هم یکی از دلایل دین زدگی جوانهاست . 
شما اين پیامک من را نمی خوانید و به کارشناس برنامه همنشان نمی 
دهید . من با این مقدار ایمان کمی که دارم حاضرم گرسنگی بکشم ولی 
حق کسی را ضایع نکنم یا جای حق و ناحق را عوض نمی کنم . و حرفی را 
هت ی ی ات ی ی 
بعر‌مایید . 

پاسخ - مواظب باشیم که این قشنگی دین ما کار ما را به غُْجب و غرور 
نکشاند . ایشان بدبینی کردند و قضاوت کرده اند که شما نامه من را نمی 
خوانید . دوستان بر اساس موضوعات برنامه تا جایی که بتوانند پیامک ها را 
گزینش می کنند . اگر هر کسی که ایمیل يا پیامک می زند نینتش خالص 
باشد , آن خدایی که محبت موسی را در دل فرعون انداخت حتما محبت 
پیامک شما را در دل دوستان می اندازد البته نه ما فرعون هستیم و نه 
شما موسی هستید . اگر من در ادارهای باشم و بخواهم برای همه راه 
اندازی بکنم نه پارتی بازی زیرا پارتی راه اندازی نیست . یک وقت کسی 
به من مراجعه کرده و من روال قانوني این کار را می دانم . برای این اقا 
که همشهری من است روال قانونی انرا سریعتر می روم . اين کار هیچ 
اشکالی ندارد ۰ ما امیدوار هستیم که تمام کسانی که در سیستم اداری ما 
هستند این سرعت عمل را برای همه بکار ببرند . در اینجا حق کسی ضایع 
نمی شود. خودم امضاها را می گیرم و روال قانونی را طی می کنم . یک 
وقت از من توصیه می خواهند و من می نویسم اگر طبق قانون است به 
او کمک کنید . اما یک وقت توصیه ی من باعث می شود حق یک نفر ضایع 
بشود . حق هم به تشخیص من و شما نیست . حق خودش شاخص هایی 
دارد 9 عزیز راحت قضاوت کرده که چون از من نگرفتند از کس 
دیگری گرفته اند . ممکن است که در فکرشان باشد که از خانواده ی 
ایثارگران نیرو گرفته اند . فکر کنید که یک جوانی هفده سال است که پدر 
نداشته است و این را تحمل کرده است . مادرش هم برای او پدر بوده 
است . ایا ما مملکت را مدیون پدر انها نیستیم ؟ اگر شما جای نطام باشید 
با شرایط فرد دیگری , کدام یک از آنها را انتخاب می کنید ؟ آن فردی که 
از پدر و همه ی امکاناتبرخوردار است پا آنفردی که هفده سال پدر نداشته 
و پسری می گفت که مادرم هر شب این روضه را می خواند که بچه ها 
بخوابید این خانه بابا ندارد . من نمی خواهم حق را معنا بکنم . حق را بادی 


کارشناس معنی بکند . ولی حق را ناحق کنیم این اشتباه است و من این را 
قبول دارم .اگر از آستین کوتاه پیراهنش بپرسند و از تمان هه : رفتن و 
خواند دعای کمیل او بپرسند , اینها معیار گزینش ما نیست. معیار گزینش 
ها دز تفیم سته کیت استت.: ابا تخصض این کار را ان با یر ۱ دوکر تفمد 
داری يا خیر ؟ دیگر این که عرضه ی این کار را داری يا خیر ؟ ملاک 
اینهاست . اینکه من به نماز جمعه رفته ام يا نه , استین کوتاه می پوشم پا 
نه ربطی به گزینش ندارد . جوانان این را به حساب دین نگذارند . مسلما 
همه جا این جوری نیست .ممکن است چهار جا این جوری بر ورن کنبد یه 
اساام و تا سا مرا وان زکیم و بو کی یت دی دیا و 
که خدا ذلیل می کند کسی را که خوار می کند آستین کوتاه و بلند یا ریش 
گذاشتن مسئله ی شخصی خودش است . من می توانم در اداره بگویم که 
باید لباس فرم پوشید . ولی اگر اين برای گزینش اتفاق بیفتد نفاق درست 
می شود . گفتند که دوتا دو تا چند تا می شود . طرف گفت : این بستگی 
به نظر جابعالی دارد و هرچه شما بفرمایید . اين خیلی بد است کر ۳ 9 
های ما نباید کاری بکنند که روحیه ی نفاق ایجاد بشود . ما دوست نداریم 
که مردم ملوّن بازی در بیاورند . با این کارها اسلام را خوار نکنیم . 
سفارش امام هم همین بود . ما ملاک های گزینش را امتیاز بندی می کنیم 
و همه بدانند که امتیاز جانبازان و ایثارگران از همه بیشتراست . زیرا ما 
مدیون آنها هستیم . خیلی زا آزاده ها و خانواده ی شهدای ما هنوز خانه 
ندارند . یکی عمر و جانش را هک 
را دشمن می خواست یک هفته ای بگیرد ۵ نها عویش تسا تفت رشن 
مملکت مال آنهاست و ما مستاجر آنها هستیم و اینها باید از ما اجاره 
بگیرند . هر عقل سالمی این را می فهمند . دیدهای ما را هم اصلاح کنیم . 
سوال - در مورد شب ليلة الرغائب توضیحاتی بفرمایید. 

پاسخ - ليلة الرغائب یکی از با فضیلت ترین شبهای سال است . و اولین 
و ی ی 
خداست و فرع آن اجابت خواسته مان است . اولین خواسته ی ما این 
است که به ما نگاه بکند و در را به روی ما باز بکند. خدا وقتی در را به 
و ی ری ۳ 
برای خودم دعا نکنم . خیلی ها می گویند که شرایط از ما بدتر وجود ندارد 
. من می گویم که شرایط بدتر از شما هم وجود دارد . اگر در شب آرزوها 
دعا کردی. که خدایا همه ی آنهایی که از من مشکل. دارتر هستند مشکل 
شان را برطرف بکن و به طفیل آنها مشکل من را هم برطرف کن . بچه 
ای مشکلش این است که پدرش برایش موبایل , دوچرخه و کامپیوتر 
نخریده است و بچه افسرده شده است , این یک مشکل است .یک دختر با 


پسر بزرگ هم می گوید که من هنوز یک خوشی در خانه ندیده ام . ما پیرو 
فاطمه ی زهرا هستیم .ایشان با تمام مشکلاتی که داشتند اول همسایه را 
دعا می کردند . اگر می خواهیم خدا به ما نگاه کند خودخواه نباشیم . پس 
اول برای دیگران دعا کنیم و بعد برای خودمان دعا کنیم . دیگر اینکه اول 
برای معنویات مان دعا کنیم و بعد برای مادیات مان دعا کنیم . اول برای 
اخرت مان دعا کنیم و بعد برای دنیای مان دعا کنیم . بعد برای فرح اقا؛ 
رهبر ,مسلمانان یمن و .. دعا کنیم .برای مشکل دار ها دعا کنیم و بعد 
صلوت بفرستیم و صدقه بدهیم .اشک هم بريزیم و روضه ی امام حسین 
(ع) هم بخوانیم زیرا شب زیارتی امام حسین (ع) است . امیدواریم به 
ابروی امام رضا (ع) خداوند دعای احدی را رد نکند . 
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سوال - بعضی ها مي گویند : تمام احکام ما گفته ی پروردگار نیست . مثلا 
در هیچ آیه ای از قرآن نداریم که ماهی بدون فلس حرام است . راهنمایی 
پاسخ - اگر قرار بود که قرآن صرفا منبع احکام ما باشد پس چرا خدا صد و 
بیست وچهارهراز پیامبر فرستاده است ؟ مثلا وقتی من یک نسخه ای از 
دکتر می گیریم خودم آن دارو را تهیه نمی کنم و بخورم بلکه من پیش 
متخصص دارو يا دارو ساز می روم تا او نسخه را برای من توضیح بدهد . 
پس در اعتقاد ما منبع استخراج احکام قرآن نیست . مثلا در هیچ آیه ی از 
فران داوم که تدان صیح<و رکفت ع نمان مرب شم رکعت امن باکر 
ار 
یطع الله و یطع رسول , اگر قرار بود حرفهای پیامبر همان حرفهای خدا 
باتدیس عا دا ای ناسا باون کردم است را متا اش ۶ 
بطن قرآن و آیات خداست . بارها اهل بیت گفته اند که اگر مردم بخواهند 
بدانتد کم‌ها اخکام را جطور استخراعسی کنم به آبا تضان می؛دهم ولن 
ای یت وم ما فا اس ها 
مارا ی رورا اب وه ام اس هت 
و آنها خاسه‌ی‌ بان هه بسو رسه میسبه ی اخکام خدا در قران 
هست ولی نیاز به تفسیر دارد . منبع ما قران و سنت است . سنت یعنی 
سیره ی آل پیامبر . در ضمن در عصر غیبت منبع دیگر ما اجتهاد علماء 
است . به ما سفارش شده است که وقتی پیامبران و امامان نیستند به 
کسانی مراجعه کنید که حدیث های ما را می دانند و تفسیر می کنند . دیگر 
ینکه اینجور سوال کردن شبیه یک بهانه است . در احکامی که قرآن 
ات که ره , ربا ء دروغ گوردن.عال تیم ار ات 
و زکات و خمس واجب است . آیا اين تفکر به اینها دقیقا عمل می کند ؟ 
هی فد کقرجرا ام غلی‌بی, اطالب کر فران تامته انتت ۱ هاامی 
گوییم : اوصاف علی در قرآن آمده است ۳0| 
قرآن آمده است , آیا شما آنرا ندیدید ؟ ما فرض کنیم نام علی بعنوان 
جانشین پیامبر در قرآن نیامده است اما مودت علی بعنوان مزد رسالت در 
فران امده است . آبا.ها بة آن عمل من کنم ؟ انعاعاتی که بعد از وحلت 
پیامبر نسبت به دختر , داماد و نوه ها ی پیامبر افتاده بود ,آیا شامل آیه 
مودت ذی القربی نمی شد ؟ گاهی وقتی ما نمی خواهیم به احکام عمل 
کنیم دنبال آن حکم در قرآن می گردیم و آنجایی که احکام در قرآن به 


صراخت. آمده اسنت دنبال بهانه ی دیگری می کردیم.. آاشیب این نوع نگاه و 
تفکر به خود ما برمی گردد . خالق به ما دو تا دفترچه داده است یکی 
دفترچه ی کتبی و یکی دفترچه ی شفاهی . دفترچه ی کتبی قران است و 
دفترچه ی شفاهی پیامبر و آل او است یعنی خدا دستورات و الگو را داده 
است . در مرحله ی عمل ما باید به الگو نگاه کنیم . قرآن جاوید است . 
تون خلیع. افتتاط اخاههها فران ات شیر یامیس و ال مار فد 
عصر غیبت اجتهاد فقهاء است. احکام خدا بر اساس مصلحت است یعنی 
مصلحت وجود و انسانیت من . ظاهر و باطن من اقتضا کرده است که 
خالق چیزی را بر من واجب يا حرام کند . اين حرام و واجب بخاطر 
میکروب يا خوشمزگی يا نفع و ضرر دنیوی نیست بخاطر سازگاری یا عدم 
سازگاری با وجود من است.همه ی اینها به ایمان به خدا برمی گردد . بیایید 
ایمان خودمان را به خدا بیشتر کنیم کت که ال هی ات بر آشان: 
وجود من آگاهتر است . رعایت دستورات خدا لازمه اش این نیست که مثلا 
ما پولدار بشویم . ممکن است که مصلحت ما پولدار شدن نباشد ولی 
قطعا وجود و نسل شما با برکت خواهد شد . این یعنی سازگاری با وجود 
.اگر من حلال و حرام خدا را رعایت نکردم شاید پولدار بشوم ولی قطعا 
خدا نسبت به من غضبنای است . 

سوال - گاهی ما در زندگی به بن بست می رسیم و یک راهی برای 
بفرمایید . 

پاسخ - در آیه 27 سوره ی اعراف داریم که وقتی که ما به بن بست می 
رسیم شیطان به سراغ ما می آید . تمام حساسیت زندگی ما سر دو راهی 
ها است . حضرت آدم هم سر دو راهی خوردن و نخوردن ماند . شیطان در 
سر دو راهی شما را وسوسه می کند . ما با عقل خودمان می خواهیم 
خودمان را را دو راهی نجات بدهیم . اگر ما عقل مان را دست دین 
بسپاریم و به سراغ احکام خدا بروم , خدا راه بیرون رفتن از این بحران 
توسط دین را به ما یاد می دهد و قطعا ما به ارامش می رسیم . در سوره 
طلاق داریم هو کنصی که زد کی بر او تنگ شد انفاق بدهد . ما باید به خدا 
اعتماد کنیم . خدا به مادر موسی گفت : بچه ات را به دریای خروشان 
بسپار »اینکا ر با کدام عقل سازگاری دارد ؟ خدا به مادرموسی اطمینان داد 
که موسی را برمی گرداند. خدا می فرماید تو در گرفتاری هایت تقوا پیشه 
کن , من به تو آرامش می دهم و ظرف وجود تو را بزرگ می کنم . گاهی 
فردی مشکلات زیادی دارد ولی آرامش دارد . اگر حلال و حرام را رعایت 
کنیم نباید انتظار داشته باشیم که زود پولدار بشویم . خدا می گوید که تو 
عقل خودت را که چراغ است به طرف دین بیاور تا من به شما دستور 
بدهم . فردی به پیامبر گفت که فقر بر من چیره شده است . پیامبر فرمود 


اضیدفه- بذهیق» اوه با پیش پياهین امد و بعد از شنه بان که صدفه داد 
در کارش گشایش شد . ما نباید زود خسته بشویم . وقتی ما به حرف دین 
گوش کنیم(گر سختی باشد رضایت , برکت و آرامش هم هست . اگر ماب 
حرف خدا گوش کنیم ظرفیت ما بالا می رود و مشکلات ما را زمین گیر 
نمی کند. حل مشکل در ۳ است . پولدار شدن موضوعیت ندارد . 
شاید من پولدار بشوم يا نشوم ولی رضایت خدا , مغفرت , رحمت و فضل 
الیی رادار سعضی فاعلال عیام ها سا ات من کر ات هدام 
نیستند ولی بچه های خوبی دارند . اين نتیجه ی حلال خوری است . شیطان 
در هنگام بحران ما را وسوسه می کند که دست در فاکتور ببریم و ساعت 
عدم حضور را ساعت حضور بزنیم . ما به ظاهر دست در فاکتور می بریم 
و بعد از مدتی پولدار می شویم ولی بعد می بینیم که بچه ما هم دست در 
جیب مان می برد و پول می دزد یا دست در چک ما می برد . شما بر مردم 
خواهی داشت., نه اهل نماز است نه اهل ادب و احترام و چاقوکشی هم 
می کند و معتاد هم می شود , این فقر واقعی یا فقر معنوی است . اگر ما 
به حرف شیطان گوش کنیم شیطان به ما ظرفیت نمیدهد بلکه مادیت می 
دهد . سوره بقره ایه 167می فرماید: الشیطان یعدکم بالفقر و یعمرکم 
الششا ها کررمیت کی کات ی رها رال هی ده ماوات 
مشکل ما را حل نمی کند , ظرفیت مشکل ما را حل می کند . خدا قول 
ظر فبت: دادم است که. انقدر وا بر هی کند که از فشک رون سایی 
. خدا مشکلات را از جلوی حضرت زینب برنداشت , برادرش کشته شد و 
خانواده اش اسیر شدند ولی زینب آنقدر بزرگ شد که هیچ کدام از اینها 
زینب را زمین گير نکرد . آنچه حضرت زینب را آرام کرد ظرفیت الهی بود . 
اگر من رعایت حلال و حرام را بکنم و پولدار هم نشوم خدا به من ظرفیتی 
فف دهد که من اخانسوهی ما ارم ای امین است که 
من با حرام پولدار بشوم ولی من به اندازه ی ثروتی که بدست اورده ام 
کوچک شده ام . اين انسان با یک تلنگر می شکند زیرا ظرفیت ندارد. از 
طرفی بعضی ها خیلی مال ندارند ولی بزرگمنش است و هیچ مشکلی او 
را به زانو در نمی اورد . ما باید مواظب باشیم که در هر بحرانی عقل ما را 
به سمت مکر نکشاند بلکه ما را به سمت حکم شرعی بکشاند. در نظام 
بانکی جمهوری اسلامی اگر قرارداد شرعی رعایت بشود و به آن ملتزم 
سوم آنرا عفل. کند یی فرارداد صحبه. است ولی اکر کراروا صوری 
باشدو. به. انعم نشود این فزارداد اشکال شرعی دارد . کسانی که از 
طریق حلال زندگی می کنند اولین ثمره اش این است که زندگی شان 
برکت دارد . دومین ثمره ی حلال خوری پذیرش عبادت است ولی فرد 
حرام خور احساس می کند خدا نمازش را قبول نکرده است . سومین ثمره 


حلال خوری این است که دعای فرد حلال خور مستجاب می شود ولی فرد 
حرام خورد دعایش مستجاب نمی شود . فرد حلال خور دل رقیقی دارد 
ولی انسان حرام خور دل قسی دارد . انسان حلال خور سرمایه ی نسلش 
پاک می شود ولی انسان حرام خور نسلش بی برکت می شود و تاثیر 
منفی روی نسلش می گذارد . 

سوال - سوره فصلت آیات 12 تا 20 را توضیح بفرمایید . 

پاسخ - اصل اثر برای قیامت است و ما نباید اثرهمه چیز را در این دنیا 
ببینیم . خدا می فرماید : ما نجات می دهیم کسانی که ایمان به خدا داشته 
باشند و اهل رعایت حلال و حرام باشند . آیات آخد افی فرماید که نکند 
دست ما به حرام برود که در روز قیامت علیه ما شهادت بدهد . ما باید 
باور کنیم که پرونده ی حلال و حرام در این دنیا بسته نمی شود و ادامه 
اش در قیامت است . این تصور غلط است که ما حتمااز راه حرام پولدار 
می شویم . البته بعضی ها در دنیا از راه حرام پولدار شده اند ولی خسارت 
زده ی دنیا و اخرت هستند. وعده ی خدا مففرت وفضل است .کسی که 
ادذخیره هايش تمام شدنی نیست خداست . خوب است مردم آخر و 
عاقبت کسانی که می خواسته اند از راه حرام پولدار بشوند ببینند . بخاطر 
مبلغ کمی انسان کشته اند دکتفنین تضمین نکرده است که از راه حرام 
پولدار بشویم . 

سوال - پدر من و بیشتر اقوام خمس اموال شان را نمی دهند . من به 
اندازه ای از مال شبه ناک می خورم که نمیرم و لباس و توجیبی هم 
نگرفته ام . اما خانواده ی من از این رفتارم ناراحت هستند. آبا. من هی 
توانم امام زمان (عج) خودم را بشناسم و يار او باشم درحالی که خانواده 
ام از دست من ناراحت هستند ؟ 

پاسخ - خانواده ی ایشان باید به این جوان افتخار کنند که این قدر احتیاط 
می کند . من به این جوان می گویم که مواظب باشد که به کسی بدبین 
7 ی اما رن 
مواظبت کرد. عده ای کارشان حلال است ولی خمس نمی دهند . خمس 
بنا به فتوای مراجع تقلید به مالی تعلق می گیرد که یک سال از آن گذشته 
باشد . درهر میهمانی ایشان نمی توانند قسم بخورند که این لقمه از پس 
انداز است . پس خوردن این لقمه برايش مباح است . این دقت و تذکر 
برای ایشان کفایت می کند . یک وقت من مطمئن هستم که این هدیه با 
لقمه از پس انداز است در آنجا احتیاط خوب است . ولی ایشان باید حالت 
افراط نداشته باشند و در همه حال اعتدال را رعایت کنند . غذای تهیه 
شده از درآمد همان روز خمس ار و خوردن آن اشکالی ندارد. ما نباید 


را زیر سوال ببریم . ِ 

مردم باید سعی کنند صدقاتشان را بیشتر کنند تا گره های مالی شان باز 
بشود , بیشتر دعا بخوانند. بیشتر رعایت کنند , قناعت شان را بیشتر کنند , 
حرص شان را کمتر کنند و چشم و هم چشمی ها را کم کنند . ما باید در 
قراردادهای مان از دین سوال کنیم . , همدیگر را دعوت به انصاف کنیم , 
هوای همدیگر را داشته باشیم و به یکدیگر رحم کنیم . مسئولین سعی کنند 
هر کاری که از دست شان برمی اید برای مردم انجام بدهند و انصاف 
داشته باشند . هیچ چیزی بیشتر از انصاف به ما برکت نمی دهد. 

انشاءالله خدا به ما توفیق بدهد که گره گشای همدیگر باشیم . 
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زمین از برگ برگ از بادباد از رود روداز ماه روایت ت کرده اند اردیبهشتی 
می رسد از راه , بهاری میرسد از راه و می گویند می روید گل داودی از 
هر سنگ حسن یوسف از هر چاه , بگو چله نشینان زمستان را که برخیزند 
بة. انستقیال..من ابیم, ات اق. غید از همین وی مام. ءبه. انستفیال. می. ایجم 
متاری دشت پشت دشت چه باک از راه ناهمواره و از یاران ناهمراه , به 
استهلال می آییم ات ای عید ازمحرم ها به روی بام ها هر شام با آئینه و با 
اه . سر پسیل شندن دارنه این مرگان سنرگردان گلویي ثر کنید. ای تبغ های 
سوال - درمورد خوردنی های حرام توضیحاتی بفرمایید . ۲ 

پاسخ - امیدورايم که خدا توفیق روزی, رزق , لقمه ی و زندگی حلال به 
همم عنایت بفرماید . 

در سوره مریم داریم که همه وارد جهنم می شوند و از پل صراط عبور می 
کنند و به بهشت می رسند. به میزانی که در وجود ما حرام وارد شود به 
و ان ی سب وت و وه ی ی 
آنها را به سرعت از پل صراط عبور بدهد ,باید حرام نخورند و اگر حرام 
خوردند , باید دراین دنیا وجودشان را پاک کنند . امام صادق (ع) می فرماید 
در برزخ به ما واگذار می شد ما می توانستیم برای شما کاری بکنیم . 
دمن جوز کم کن امه نايم ۱9 هی ندیم 6۱ فعلی. از نی 2 
فرمودند: از این روایت معلوم می شود که شفاعت اهل بیت در برزح 
سخت است و شاید شدنی نباشد . برزخ محل پاک شدن است . ما نباید 
حرام بخوریم ولی اگر حرام خوردیم تا پاک نشویم به بهشت نمی رویم . ما 
باید در خوردنی های مان دقت کنیم . ما برای خانه مان حفاظ می گذاریم , 
برای ماشین مان دزدگیر می گذاریم 0 
پس برای وجودمان هم یک نگهبان و دزدگیر بگذاریم . ما اجمالی از 
خوردنی های حرام را می گوییم . ولی شما خودتان می توانید رساله عملیه 
را بخوانید تا جلوی حرام و حلال گرفته بشود. 

همه ی خزندگان و دوزیستان حرام هستند . مثل مار و لاک پشت . بعضی 
ها می گویند که اگر یک وجب از سر مار و یک وجب از دم مار را یکنیم , 
می توانیم انرا بخوریم در حالیکه این اشتباه است . اینکه ۷ 
رستورا ن ها این غذا ها پخته می شود یا کنسرو ان وجود دارد دلیل بر 


ی ای ی ی ی 

ند . اگر با انفجا قافتا رای ات کش , اين ماهی ها حلال نیستند 
۷ هشت پا و صدف حرام هستند . فروش این ابزیان در بازار 
ملاک حلال بودن نیست . اگر در رستوران یک غذای الوده ای را به ما 
بفروشند , آيا به صرف اينکه اين غذا در رستوارن به فروش می رسد ما 
آن را می خوریم ؟ اگر در غذای شما کپک وجود داشته باشد حتما شما آنرا 
نمی خورید . عموما هر حیوان چهارپایی که در خشکی زندگی می کند , 
سم دارد و خون جهنده دارد حلال هستند . خرگوش و جوجه تیغی حرام 
است . خرگوش و جوجه تیغی سم ندارند . شکار حیوان حلال گوشت حلال 
است ولی هر شکاری حلال نیست . گوسفند حلال گوشت است ولی برای 
اينکه برای من هم حلال باشد باید انرا ذیح کنیم ۰ هر حیوان حلال گوشتی 
که در پیابان تیر زده بشود حلال است ولی اگر ما گراز را با تیر بزنیم نمی 
توانیم آنرا بخوریم . ما می توانیم آلودگی ها را تشخیص بدهیم و بفهمیم . 
اکر ما قبول ار که ی سای خداست ۰ پس این 9 
آگاهتر به وضعیت وجودی انسان است و چون انسان اشرف مخلوقات 
است خدا همه ی عالم را با انسان هماهنگ کرده است . یعنی خدا هر 
چیزی که با وجود و جسم انسان سازگاری دارد برای انسان حلال کرده 
است و هر آنچه که با وجود و جسم انسان سازگاری ندارد حرام کرده 
است . حلال و حرام بودن بر اساس خوشمزگی نیست . بر اساس میکروب 
و ویروس داشتن نیست . یک معمار دو تا ساختمان مثل هم ساخته است . 
اگر ما یکی را به چشم ببینیم , به ساختمان بعدی هم اطمینان پیدا می کنیم 
. آیا شما به استحکام خلقت انسان وطبیعت اطمینان دارید ؟ پس این 
خالق اگر می گوید که فلان احکام حرام یا حلال است , همان تناسب و 
استحکام را در آن دیده است . ولی منمتوجه آن نمی شوم . اينها به بندگی 
برمی گردد . اینکه ما بخواهیم دنبال فلسفه ی احکام بگردیم خوب است 
ولی اگر ما نتوانستیم فلسفه ی حکمی را پیدا کنیم و مثلا مثلا پزشکی گفت که 
فلان چیز حرام خاصیت هم دارد, حالا خالق بهتر می داند یا پزشک ؟ خالق 
جمع بندی را در نظر گرفته است و فرموده که تمام گوشت ها برای تو 
حلال است ولی این دو نوع گوشت برای تو حرام است . خدا ناسا زگاری 
آن نوع گوشت را با وجود ما درنظر گرفته است . اگر من به قادربودن , 
ارحم الراحمین بودن و رب العالمین بودن خدا اعتقاد دارم باید بندگی کنم . 
همجواری سگ با حیوانات دیگر اشکالی ندارد ولی همجواری آن برای وجود 
اسان خوتب تست خذا در جهان دستهاز ایاتت قرآن :هی فرهاید کف.ونیا. را 
برای انسان خلق کرده ایم . خلق لکم ,جعل لکم , سخر لکم , متاع لکم . 
خدا همه ی عالم را برای انسان تنظیم کرده است . وجود جسم و روح من 
است . خدا برای گرگ خوردن خر گوش را حرام نکرده است و اصلا برای او 


قیدی نگذاشته است . خدا به انسان گفته است که هر چه بدرست می 
اوری نخور زیرا تو با حیوانات دیگر فرقی داری . قرار نیست که من 
هرغذایی که در رستوران هست بخورم ۰ من باید برای هر خوراکی یی خط 
کش بگذارم که آیا خدا اجازه داده است که این خوراکی را بخورم یا نخورم 
. انسان در پوشش بنگاه , ازدواج و هم آزاد تیسشت .مهن فندم تنم و 
بندگی من اقتضا می کند که از خالق بپرسم که چه چیزی برای من بهتر 
است و من باید بندگی کنم . مردم واقعا دغدغه ی دین دارند . ما باید ببینیم 
که خالق از ما چه چیزی می خواهد . زیرا فرمول وجود انسان دست 
خداست . اگر ما خودمان را با فرمول خالق تنظیم کنیم نفعش به ما می 
رسد و اگر تنظیم نکنیم ضررش به ما می رسد . اگر ما دوست داریم 
ی ی یت 
نیم. از الود کن ها کناه بای کنیم.. کناه یعنی انش الودکی و بز تکام : 

0۳ - در مورد شراب و شراب خواری توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - خالقی که بر وجود ما و عالم هستی احاطه دارد . خدا هزاران 
نوشیدنی را برای ما حلال کرده است و یکی را حرام کرده است . ابه 
حرمت شراب سوره مائده ایه 9٩‏ می باشد : ای کسانی که ایمان اورده 
اید ( با اینکه افرادی اعتقاد به خدا و روز قیامت دارند شراب مصرف می 
کردند ۰) همانا از شراب و گوشت خوک پرهیز کنید که اين آتش است به 
این افید. که رشان بشوید: .در اتجا ملاتک: کفته-ی فلان: دک تست یا 
خدا خودش از ضرر و سود شراب خبر نداشته است ؟ خدا که همه ی نکات 
وجود من را می دانم می فرماید که شراب خواری ناپاک است و عمل 
شیطان است و منافات بارتساری مها دار از آن ی یبد مک 
است که بگویند : شراب خاصیت دارویی دارد. شفا در دست خداست و 
دارو در دست ماست . امام صادق (ع) فرمودند : شفا در حرام نیست . 
گاهی در حالت اضطرار گوشت مرده برای فرد حلال می شود . شفا یعنی 
صحت و سلامت . خیلی از مردم هستند که دارو مصرف می کنند ولی شفا 
پیدا نمی کنند. ما باید معتقد باشیم که سلامتی دست خداست . خدا است 
که در دارو خاصیت می گذارد . سبب ساز وسبب سوز خداست . یک وقت 
ممکن است که من بگویم اگر شراب نخورم چه بخورم ؟ خدا مطابق با 
وجود و روح و جسم شما هزاران نوشیدنی خوشمزه گذاشته است . 
وسوسه ها , القائات و تهاهجم فرهنگی باعث شده است که شراب خواری 
در جامعه ما بیشتر بشود. انها شراب را بعنوان یک نوشیدنی باکلاس 
معرفی می کنند . انسان می خواهد با یک گناه برای خودش کلاس بگذارد . 
آیا اين کار شخصیت آور است؟ من می خواهم با مخالفت با فرمان خدا 
برای خودم یک شخصیت کاذب بوجود بیاورم . پس خالق گفته است که این 
شراب با وجود توسازگاری ندارد . بعضی ها می گویند که ما طوری شراب 


نشویم . دلیل نخوردن شراب بخاطر این است که خدا فرمان داده که این 
کار را نکنیم . ما عبد هستیم , اگر قلسفه ی حرام بودن را فهمیدیم 
الحمدالله و اگر نفهمیدیم به اعتماد اینکه خدا گفته است باید قبول کنیم . 
خالق از کارشناس بالاتر است . خدا فرمود ه که از این کار بپرهیزید 
زیراعمل شیطان است . پس قطعا شراب با وجود , تعالی و رستگاری ما 
سازکاری ندارد . من نباید خودم را در مقابل خدا قرار بدهم . 

سوال - ایا هر پزشکی مجاز به تجویز شراب برای بیمار هست ؟ 

پاسخ - بعضی ها می گویند که دکتر گفته که روزه نگیر يا نشسته نماز 
بخوان . حرف دکتر متشرع ملای است . یعنی دکتری که خودش درد دین 
دارد . دکتری که خودش سیگار بکشد و به شما بگوید که سیگار نکش , آیا 
حرف او اثر دارد؟ دکتری که خودش تدین ندارد برای مردم هم درد دین 
ندارد . دکتر متشرع حرفش کارشناسانه است و در ضمن شما باید حرف 
دکتر را به مرجع تقلیدتان بگویید و از ایشان کسب تکلیف کنید . جوانی 
گفت که ما مشروب را با آب قاطی می کنیم تاحرمت آن کم بشود . من به 
او گفتم که اگر در آب مقداری مرگ موش بریزیم آیا می شود آنرا خورد ؟ 
گفت: خیر . اين جوان ضرر عقل موش را با عقلش فهمیده است ولی 
ضرر مشروب را نفهمیده و به خدا اطمینان ندارد. خدا گفته که مشروب 
مرگ روح و انساتیت و هوش تو است . خدا فرموده شراب حرام است 
زیرا در آن انگل آخرتی و روحی وجود دارد و با وجود تو سازگار نیست . 
جوان قصد توبه کرد.. 

سوال - سوره غافر آیات 34 تا 40 را توضیح بفرمایید. 

پاسخ - آیه چهل می فرماید : از چیزهایی که گناه است من به همان مقدار 
که در باطن آن گناه است به شما می دهم اما چیزهایی که حلال است 
اگرشما انجام بدهید من چندین برابر باطن آن را به شما می دهم . ما با 
خدا معامله بکنیم اگر خدا می فرماید چیزی حرام است آنرا قبول کنید . 
انجام بدهید . هر کس عمل صالح انسام بدهد به او بی نهایت پاداش می 
دهم «حیف است که ما بجای اينکه با پاداش پی نهایت فکرکنيم به گناه فکر 
توا - من در جایی کار می کنم که مبلغ چهارصد و شصت هزار تومان 
حقوق می گیرم و همین مبلغ هم وام و بدهی دارم . من در روز شانزده 
ساعت کار می کنم و به کار دیگری نمی رسم . آقای ماندگاری فرمودند 
که با فکر بیشتر و جدید می توان دز آمد. تیشرق. کشت کرد ابا علاش 
نیازمند داشتن زمان نیست ؟ ایا منظور شما این است که از ساعت ثه 
شب می توان کار دیگری انجام داد ؟ پس زندگی چیست ؟ مگر ما حق 


زندکی کردن: زا تذاريم ؟ فک همسر .و فرزندان ها تباید انسایشن :داشته 
پاش یر کار ها اشفا ها سر سا ار کی مات این احموت 
چه پیشنهادی برای تلاش بیشتر من و امثال من دارید؟ من خودم فردی 
مذهبی و معتقد به حرام و حلال هستم . مسئولیت خرید شرکت با من 
است . الان چند روزی است که من اجناس خریداری شده را بیشتر از 
قیمت واقعی محاسبه می کنم و مبلغ اضافی را کرایه ماشین حساب می 
کنم در حالی که حق من را نمی دهند و کارهای شخصی افراد را به اجبار 
انجام می دهم . مگر نم یگویند که حق گرفتنی است نه دادنی .ناراحتی من 
از این است که چرا بعد از سالها زیستن مجبور شده ام که دست به چنین 
اعمالی بزنم و اموال خود را با مسائل شرعی روبرو کنم . آیا صحیح است 
که در جامعه ی اسلامی برخی دارای درآمدهای پایین باشند و برخی دارای 
خندین شعل ماه اند من از وارد شدن حرام به زندگی ام می ترسم 
کا اف ذهتیت فک من کتم که خبای ,دوهی آفرم . راهنمایی بفرمایید . 
باس -امنال یشان ریاد فد ولی من توصته می. کم که ا ماع این 
فشارها > آها شا یا لیب گام دش ات مس شا را رز 
دفترمراجع تقلید بپرسند . من به کارفرمایان ,صاحبخانه و. . بگویم که همه 
ی موفقیت ها درعالم هستی و در اين دنیا نیست . همه چیز پول درآوردن 
هبار با هو ان ۱ ی . می گوییم که از 
ارس وت هی سوت ری کرروای ول 7 به آنها 
نرسید از ۵ کارشان که ی کار ی هی کت ات اه کار هه به 
شما وهم به خودش می رسد . ما مسئولیت داریم . خیلی از مجموعه ها 
بول کارکروهاشان زان هه ول رای« کوواسین انای فد خلی عرح 
می کنند. همایش ها تبلیغات مسافرت غیر ضروری و میهمانی ها انچنانی 
ما شما را قسم می دهیم که در اين مخارج ملاحظه بکنید و حق کارگر را 
بدهید . انقلاب ما برای اين آمد که به قشر کارگر فشار نیاید . فقر و فشار 
اين فرد را بخ طناممی کشاند: اگر کسی چند تا خانه دارد خوب است که به 
نرخ بازار نگاه نکند و به نرخ آخرت نگاه بکند . منظور ما اين است که ما 
فکرمان را بکار بگیریم و تلاش بیشتر بکنیم . ما باید دست به دست هم 
بدهیم تا بستر گناه کم بشود . 

خدایا به همه ی ما رحم و انصاف و توفیق حلال خوری و فراهم کردن بستر 
حلال خوری را عنایت بفرما 
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سوال - شما می گویید که بچه ها به پدرها بگویند که پول حرام به خانه 
نیاورید . مگر حرام فقط خوردنی است ؟ هزار تا چیز دیگر هم هست که 
یا لا تا ان 
تلاش نمی کند که پول بدست بیاور هم برای اینکه به خدا نزدیکتر بشود و 
هم زندگی بهتری داشته باشد. ما نمی توانیم نقش پول را 0 
امروزی نادیده بگیریم . من ماهی پانصدهزارتومان درآمد دارم که سیصد 
هزارتومان آن رابابتاجزاه خانه و صد و پنجاه هزار تومان آنرا بابت قسط 
می دهم و فقط پنجاه هزار تومان برای من باقی می ماند . ایا می شود که 
من به صاحبخانه بگویم که دارایی من اخلاق خوب و ایمان به خداست ؟ او 
سر ماه از من اجازه اش را می خواهد . لطف کنید درمورد دارایی بیشتر 
توضیح بدهید و کمتر در مورد مسائل احساسی صحبت کنید . 

پاسخ - پول بد نیست بلکه نوع استفاده و آن مهم استر آترالموفتن 
می فرماید: و و ی یا 
بدهیم . من باید بدانم که پول یک وسیله است که امانت است و من برای 
رسیدن به آن باید تلاش بکنم و بدانم که این پول حساب و کتابی دارد . 
هستند کسانی که دارایی حلال بدست می آورند و هم خودشان با آن 
زندگی می کنند و هم پا آن مشکلات دیگران را هم حل می کنند . پس ما 
نگفتیم پول بد است . آیا برای شما نوشته شده است که درآمد شما پانصد 
هز ارتومان. اسنت ؟ افز قما تلاش و تدییر تیشتری. بکنید می توانید در امد 
پر اه با شید ما کی توا نید آفد خودنان دا به هی میدس آر 
تومان برسانید که شرمنده خودتان و زن و بچه تان نباشید ؟ ایشان حتما 
فی وانند. . آکر کر ک:دنبال کسی بکند تا انجا که کر ک.می دود آو هم مین 
دود . در جامعه ی ما شغل , فقط اشتغال دولتی است . همه می دانند که 
کار دولتی در آمندتین: کم است ولی جچون استمرار دارد , همه به آن اطمینان 
دارند . ما بجای اينکه به سازمان دولتی اطمینان کنیم بهتر است به خدا 
اطمینان کنیم .چرا ما در کنار کار دولتی , کار ازاد نمی کنیم؟ ماباید کار 
بیشتری بکنیم و توکل مان هم بیشتر باشد . در کتب ما کشاورزی ثواب 
بیشتری دارد زیرا در کشاورزی به ما تضمین نمی دهند . در کشاورزی شما 
کار خودت را انجام می دهی و بقیه ی کار را به خدا می سیاری . یک 
کارمند دولت احساس می کند که نباید خیلی به خدا وصل باشد زیرا سر 
ماه حقوقش را می آید. هار ال ات 
ی و ی و و ی ۳ 
از مشاغل دولتی حتی خدماتی , قدرت مانور خودمان را کم می کنیم . 


شغل آزاد فرد اجشانن می کند که اکر تلاش بیضری. بکند ,در آمذاش هم 
بیشتر می شود ولی کارمند احساس می کند که هر چه تلاش می کند 
حقوقش ثابت است . اگر ایشان راهی به جز درآمد پانصدهزار تومان 
ندارند باید تلاش بکنند محلی را برای خانه اجاره بکنند که کرایه اش 
معقول تر نسبت به درامدشان باشد. ما به هیچ وجه مجوز برای روزی 
حرام نداریم . ما با دست خودمان , خودمان را در اضطرار می اندازیم . 
مثلا ما حاضریم با ماهی پانصدهزارتومان یک شغل دولتی داشته باشیم . 
من با این حقوق پانصد تومانی باید خانه ای را اجاره کنم که قیمت آن صد 
هزار تومان باشد . شما باید تلاش کنید که اين کار را انجام بدهید . گاهی 
ما با دست خودمان , خودمان را در چاه می اندازیم و بعد می گوییم :خدایا 
ما چاره ای نداشتم . امام باقر (ع) فرمودند : یک پایه ی کمال انسان ,؛ 
تدبیر در معیشت است . انسان موجودی در راه رشد است. در قدیم همه 
شعل. از اذ-<اشند .در شعل آرادهر چه- لاش بیشتتر بکتی در آهو یتتتری 
داریر ولی در شغل اداری حقوق ثابت است. در مشاغل اداری توکل 
کمرنگ تر می شود . ما باید باور کنیم که در رزق و روزی مان , یک 
قرارداد با خدا داریم . خدا با ما شریک می شود و ما باید تلاش با تدبیر و 
توکل داشته باشیم . ما هنوز این را باور نکرده ایم . ما فکر می کنیم که 
برای رزق و روزی یک طرف ما هستیم و یک طرف شرکت ماست . اکر 
حرکت ما بیشتر بشود برکت خدا هم بیشتر می شود. الان بازنشستگی ها 
زودرس شده است و فرد بازنشسته جوان دیکز تلانننعی. کت اضله 
ترین عامل رزق و روزی سعی و تلاش و فکر کردن است. ما اين کار را 
نمی کنیم و بعد ما از خدا گله می 

سوال - شما در مورد محل تامل 3 برخی از فعالیت بانک ها گفتید . 
شا رال که سم اه ساره ای ات ۱ و ار من 
کند, دلهره انداختید. وطیفه ی ما چیست ؟ 

پاسخ - ما از چند بعد باید به آن توجه بکنیم . نظام مقدس جمهوری 
اسلامی آمده است تا احکام اسلامی را پیاده بکند. احکام اسلامی در بخش 
درآمد و معاملات خیلی سخت است . ما اعتقاد داریم که در بخش 
بانکداری و موسسات مالی قوانین اسلامی با دقت پیاده نمی شود . ما 
داریم به سمت اسلام حرکت می کنیم .اما الان اسلام کاملا اجرا نمی شود 
. قراردادهایی که ذز بانکها وجود ذارد ودفزدم بر" اساس آنها سود فی دهند 
و سود می گیرند : شرعی است . اما اين کاغذ موجب حلال شدن تمی 
شود بلکه اجرای این قرارداد موجب حلال شدن است . مثلا در قرارداد 
مضاربه , من مبلغی , و ی ۰ ۱ ۱ 
من و بقیه برای شما و اگر ضرر هم کردیم آنرا تقسیم می کنیم . این یک 
قرارداد ما است و هیچ اشکالی هم ندارد. ۵ 


کی کی الان لیاتسا مامت یه وان اس سین 
کارکرد به شما می دهم و در اخر سال با هم مصالحه می کنیم . اين کار 
اشکالی ندارد . ولی اگر من بگویم که من یک میلیون به شما می دهم و 
شما هر کاری می کنید ,ماهی سی تومان به من بدهید. اين پول نزول و 
حرام می باشد . اینکار جنگ با خداست . الان مردم به زبان می گویند که 
ما داریم از بانک نزول (بهره) پول مان را می گیریم . امام می فرماید که 
اگر اين کلمه ی نزول را بگویید پول تان حرام می شود. روایت داریم که 
یک درهم ربا بالاتراز هفتاد مرتبه عمل منافی عفت با مادر خود در خانه ی 
کعبه است . الان این گناه در جامعه خیلی زیاد شده است . مسئولین بانکها 
مردم را به سمت صوری نگاه کردن به قراردادهای بانک سوق ندهند. 
جعاله ,مضاربه و مشارکت یک قاعده ی شرعی است و باید به احکام آن 
عمل بشود . یکی از مسائل رزق حلال دانستن مسائل شرعی آن است . 
مردم نمی دانند و براحتی لقمه شان را حرام می کنند . مردم سپرده به 
بانک می دهند و قرارداد می نویسند و سود علی الحساب می گیرند و بعد 
زیاد و کم انرا حساب می کنند , این شرعی است ولی اگر کسی می گوید 
پول به بانک می دهم و بهره يا نزول آنرا می گیرم این حرام می شود. اگر 
شما واممفن کیربن وود ا ترا امی دهید در عافع دارجد فه فراردادتان* عم 
می کنید . پس به قراردادها عمل بشود و کلمات ما بصورت شرعی رد و 
بدل شود . اگر مستاجر به صاحبخانه بگوید که پول پیش پنج میلیون تومان 
را ده میلیون تومان بکن و بجای اجاره دویست تومان , صدتومان بگیر , این 
حرام است . چون به صاحبخانه پول قرض می دهد که بجای آن قرض می 
خواهد اجارهی کمتری بدهد , این حرام است . شما باید قرارداد را این 
طور بنویسید: اجاره ی به شرط رهن .( خانه را بشرطی ماهی صد تومان 
می دهم که مستاجر ده میلیون تومان به من قرض بدهد ) یکی از رموز 
حلال شدن لقمه ها همین کلمات شرعی است که ما می گوییم . الان در 
طلافروشی , طلای شکسته می دهند و به اندازه آن طلای سالم می گیرند 
و مبلغی هم می دهند , این کار حرام است . شما باید طلای شکسته ی 
خودتان را بفروشید , این یک معامله است و بعد یک طلای دیگر بخر , این 
معامله شرعی است . اگر مسئله شرعی را بیرسند راه حلال شدن آن 
وجود دارد . توصیه من به بانک ها و مسئولین بانک ها و کارمندها این است 
که مردم را به سمت قراردادهای صوری سوق ندهد . زیرا با این کار هم 
مردم را سمت گناه سوق می دهند و هم لقمه ی خودشان شبه ناک می 
شود. اگر وام را برای دار قالی می گیرید و با آن ماشین می خرید , این 
اشکال شرعی دارد . دولت باید اعطای وام را راحت بکند و مردم را وادار 
به دروغ نکند . اگر مجبور شدند که وام بگیرند حتما سوال بکنند. جهل به 
معامله معامله را باطل می کند . پس اگر ما معامله ای را در بانک امضا 


ی کنیم باید .مفاد اثرا بدانیم ..دین ما سخت تیسنت.: بلکه دفیق. است.. 
ازدواج و رابطه ی نامشروع چه فرقی با هم دارند ؟ در ازدواج فقط کلمه 
ی زوجت و قبلت را گفته اند ولی در رابطه ی نامشروع این کلمه را نگفته 
اج نیزا مت ی وا یا زا بط 

پاسخ - آیه 54 می فرماید ذبه سوی خدا ده و تشوگ موقعی 
که قیامت فرا برسد برگشت به سوی خدا سودی اندارد. حلال خوردن با 
حرام خوردن خیلی شباهت دارد . یکی از رموز بندگی این است که خدا 
برای بندگی ما یک سفره ی حلال گذاشته است و شیطان یک سفره حرام 
گذاشته است . این دو خیلی بهم شبیه هستند . شاید تفاوت فقط در نیت 
باشد . خدایا آنچه که تو گفتی من قبول دارم نه آنکه شیطان گفته است . 
سوال - شوهر من در اشپزخانه ی یک شرکت کار می کند . او هر روز 
اضافه ی غذاها را به خانه می اورد . مسئولین شرکت اجازه نمی دهند که 
شوهرم غذاها را : بو خانه نامرد ور ات اما را توس ی رس نی راختفایت 
پاسخ - دین به ما می گوید که جوری با بچه ها و زیر دستان مان رفتار 
نکنیم که انها مجبور بشوند از راه حرام خودشان را تامین بکنند. مثلا پدر به 
بچه اش پول تو جیبی نمی دهد و بچه همین پول را از جیب پدر بدون اجازه 
بر می دارد . اگر شما پدر این پول را خودت به بچه ات می دادی , این پول 
هم بکشی و او را هم تربیت هم بکنی . تو به بچه ات پول ندادی , او دزدی 
کرد و نمی توانی از او حساب و کتاب هم بکشی , چرا عاقل کند کاری که 
بار آزد پشتیمانی, سول اش خا نها در ار نخوبید. که همه فی. تهانید 
به اندازه ی نیاز از این غذاها ببرند . با اين کار هم اسراف نمی شود و هم 
انها شما را دعا می کنند . انها بدون اجازه این کار را می کنند و خلاف می 
کنند . در موردغیبت هم همین طور است . وقنی ما راه گفتگو را می بندیم 
طرف غیبت می کند . اگر ما راه گفتگو را باز بگذاریم پشت سر ما غیبت 
نمی کنند. ما باید راه حلال را باز بگذاریم که راه حرام بسته بشود . 
سوال - پدر ما اهل خمس دادن نبوده است ولی او با اصرار ما برای 
پرداخت خمس مالش مراجعه کرده است و چهارصد هزار تومان خمس 
مال او شده است . نظر ما این است که خمس مال پدرمان بیشتر از اینها 
می شود. ولی پدرم این را قبول نمی کند که دوباره مال خودش را حساب 
پاسخ - یکی از زمینه های لقمه ی حرام زمینه ی خانوادگی است . وقتی 
خانواده زیاد مصرف کند پدر را به سمت مال حرام سوق می دهد . این کار 
فرزندان خیلی زیباست . حالا که پدر شما به حرف شما گوش داده است 


دست او را ببوسید . دستور اسلام این است که شما به پدرخوش بین 
باشید و چون به حرف شما گوش کرده است باید دست او را ببوسید . شما 
که مجتهد نیست . به پدرتان حسن ظن داشته باشید . شما مواظب باشید 
با سخت گیریهای بیش از حد و بدبینی پدرتان را از کار خیر پشیمان نکنید . 
یکی از فرمولهای برکت ادای واجبات مالی است . در مورد خمس باید 
گفت که هر انسانی دوست دارد برای اينکه مال او برکت پیدا کند شریک 
داششته با دی هر خه: اعشان ریک لایر ‌باشتم بای فرن شتر اشت. اه 
1 سوره ی انفال که در مورد خمس است می فرماید که خدا و پیامبر را 
در مال خودتان شریک کنید . ما روی اموال مان تابلویی بزنیم که یک پنجم 
مال ما برای خدا , رسول و فرزندان رسول است .۰ درخمس اعتقاد به 
وی می ردب اسطان یه ماامی کید که این شرع نو ان چز 
آتر اب دیصر ان مت وهی ؟ ولی انسان موحد می گوید که سرمایه , آب , 
خاک و نور را خداداد و من کارگر خدا هستم . یعنی انسان موحد اعتقاد 
کاخ اس سس ارگ تم ان و اه 
مال خودم محفو ظ بدارم بعنی مال خودم را جدا| از خدا| ندیده ام . در 
خمس دعا هم هست . امام رضا (ع) می فرماید : پردات خمس ما را در 
راه مکتب یاری می کند . چون بخشی از خمس برای ترویج دین مصرف 
می شود و بخشی از آن برای فقرا مصرف می شود. وقتی شما خمس 
می دهید مشمول دعای امام رضا (ع) قرار می گیرید . شما از خمس مال 
تان یک لقمة به. ذیکرآن هی دهند ولین آنها هزاران دغا براي.شما می.کتند: 
ظاهر خمس کم کردن مال است . اما باطن خمس هم برکت پیدا کردن 
هم شراکت هم سرمایه گذاری آخرت است . فردی گفت که من پولی 
ندارم که خمس بدهم . من به او گفتم که شما می خواهید از بانکی وام 
بگیرید. ابتدا باید یک دفترچه در آنجا باز کنید . هر کس می خواهد از خدا و 
پیامبر وام برکت بگیرد برای خودش دفترچه (سال خمسی ) باز کند . 
سوال - من در سال 80 مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان از بانک وام 
گرفته ام .الان بعد از گذشت چندسال , من بعلت فقر و تنگدستی 
نتوانستم آنرا پرداخت»بکنم. ال و.شود و آن .شش میلیون تومان شده 
است . ایا این کار صحیحی است که بانک ها انجام می دهند ؟ 

پاسخ - این قطعا شبه دارد . این مشکل بانک ها باید حل بشود . این دیر 
کرد و جریمه ها ی بانک به گفته ی مراجع تقلید و رهبر انقلاب اشکال دارد 
. در مکتب ما قرض گرفتن مکروه است . پس تا جایی که امکان دارد نباید 
قرض گرفت . در کتب ما دیر پرداخت کردن هم گناه است . روایت داریم : 
معطل کردن کسی که می تواند قسط خودش را بپردازد ولی انرا به تاخیر 
بیندازد ظلم است . اينکه مردم قسط های شان را عقب بیندازند یک عادت 
شده است . بعضی ها کارهای خودشان را در اولویت قرار می دهند ولی 


ببخشند . برای این فرد باید یی چاره ای انديشیده بشود تا دچار حرام نشود 


سوال - فرمول کلی رزق حلال در زندگی چیست ؟ 

پاسخ - در دین ما برای رزق حلال فرمولی وجود دارد. عناصر این فرمول 
عبارتند از : اعتقاد به رازقیت خداء تلاش حداکثری مدبرانه , متوکلانه و 
صبورانه , قناعت خود و خانواده , پرهیز از هر حرامی که لازمه اش پرسش 
شرعی است. داشتن انصاف , صدقه , احسان و نیکوکاری , سحر خیزی , 
نمازاول وقت , صله ی رحم و خوش اخلاقی . 

خدایا باران رحمتت را بر ما نازل بفرما , خدایا گناهانی که مانع نزول 
رحمت تو شده اند از ما ببخش و بیامرز .خدایا لذت حرام را از ما بگیر و 
لذت حلال را به ما بچشان . 
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باز بارانی شدم انگار می آید کسی این تو و نبض من بشمار می آید کسی 
, ذهن آبادی هنوز از قصه و رویا پر است باز هم دست دعا بردار می آید 
کسی , گر چه اين دلواپسی ها ساده و تکراری اند شک ندارم بعد از اين 
تجز او عم ان کستف , ای نگاهت سبز نامت سبز خسته نیستی ؟ دستهایت 
را به من بسپار می آید کسی , یک نفر از پشت در آهسته پچ پچ کرد و 
گفت : باز بارانی شدم انکار .یف ای کنات ۰ 

سوال - کسانی که روزی خور پدرخانواده هستند و پدر به حلال و حرام 
اهمیت نمی دهد چه وظیفه ای دارند ؟ 

پاسخ - هنگام نزول باران دعا مستحاب می شود : خدایا به قطره قطره 
رحمت خودت این رحمت را بر همه ی بلاد اسلامی عنایت بفرما , خدایا 
همه ی رفتگان در حادثه زلزله و حوادث طبیعی را غریق رحمت خودت 
بخرها ‏ حدایا به همه ای ما توفیق ستر سازی ظهون آفا را غایت جفرما 
,«خدایا به ابروی محمد و ال محمد در هر خانه ای که بیمار هست شفای 
ای معا . 

همان قطر ی کمسدا وه دادم اشت تطرت الله. الس فظ آلناس ۶ رقم 
فمان خر تن که فا کفاتم بندمه دا اش رت ما فت هر اهر 
در مسیر بندگی حرکت بکند ولی نوع نگاه ما به زندگی نمی گذارد که این 
اتفاق بیفتد . پدرها و مادرها , خدا فرزندانی با فطرت های پای به شما 
داده است . اگر ما آنها را در خورد و خورای حرام یا شبه نای بیندازیم , 
خوبخود ظرفیت این سرمایه برای تربیت درست کم می شود . بالاترین 
امکان برای بنده شدن من سرمایه های من است . اگر پدر لقمه ی شبه 
ار ی ی و ای رما اس انوم 
حالا ممکن است که بچه ها بگویند ما چه گناهی کرده ایم ؟ اگر سرمایه ی 
شما بچه ها صد تومان بود و پدر و مادر شما پنج تومان انرا سوزاندند , 
خدا| به اندازه ی پنجاه تومان بقیه اش از شما تکلیف می خواهد . شما 
تکلیف صد تومانی ندارید . ولی در روز قیأمت این بچه می تواند از پدر و 
مادرش شکایت کند . در آخر سوره ی احزاب داریم که فرزندان می گویند 
: خدایا عذاب پدر و مادر ما را زیاد کن . اگر شما پدر و مادرها به بهانه ی 
بچه هایتان دنبال روزی شبه ناک می روید و می خواهید ۳[ 
هایتان: را بر آورده کنید , سرمایه بچه هایتان را سوزانده اید . همچنان که ما 
مراقب بهداشت بچه مان هستیم که جسم او سالم باشد و مراقب تحصیل 
او هستیم که عقلش سالم باشد , مراقب حرام و حال او هم باشم که روح 


دنیایی می شود. این عقل معاش می شود نه عقل معاد . شما که این قدر 
دلسوز بچه هایتان هستید , بدانید که یک لقمه ی حلال روح بچه شما را 
عفونی می کند . پدری به همسرش گفت که شنیده ام پسر سر بچه ای را 
شکسته است من که خیلی مواظب بودم که هنگام بارداری و 
شیرخوارگی لقمه ی حلال بیاورم . مادر گفت : من هم خیلی مواظب بودم 
ولی زمانی که باردار بودم یک سیب از شاخه ی درختی اویزان بود , 
خواستم سیب را بکنم ولی دیدم مال حرام است ولی باز از آن دل نکندم و 
سنجاق روسری ام را درون سیب کردم و در دهانم گذاشتم . یعنی این قدر 
فوتر اشت:, خالا یی -.قطره ات: سیت این فدر موتر اسبت. که ابر تخه سر 
بچه ی دیگر را می شکند . حالا کسی که میلیاردی پول حرام می خورد , 
ها ای 
دارد . کسانی در این عالم خوب می توانند سرمایه بردارند که به باطن 
نگاه می کنند . مال هم یک ظاهر و یک باطنی دارد . ظاهر مال در این عالم 
پولی است برای داد و ستد . هر کس پول بیشتری داشته باشد وضعش 
بهتر است . آنکه دردت را کند آخر علاج , اسکناس است اسکناس است 
اسکناس . چون مردم نمی دانند که این هم باطنی دارد کم رعایت می کنند 
. و چون کم رعایت می کنند فقط ظاهر مال به درد آنها می خورد . معلوم 
نیست که هر کس که دنبال پول حرام بده است زندگی اش درست باشد . 
این را می توانید در صفحه ی حوادث روزنامه ها پیدا کنید. پس معلوم 
نیست کسی که بدنبال مال حرام بوده_, موفق هم بوده است . خیلی از 
کسانی که بدنبال مال حلال بوده اند از انهایی که دنبال مال حرام بوده اند 
موفق تر هستند . و این هم درست نیست که هر کس که حلال و حرام را 
رعایت بکند و مومن باشد فقیر است . این درست نیست که هرکس که 
بخواهد ازدواج کند باید بی حیا راه برود. يا کسی که بی حیا راه می رود 
زود ازدواج می کند. خیلی زا کسانی که بی حیا راه می روند مشکل 
ازدواج شان حل نشده است و خیلی از کسانی که با بی حیایی ازدواج 
کرده اند به طلاق انجامیده است . معلوم نیست که هر کس که با حیا باشد 
ازدواج او به تاخیر می افتد . اینها قاعده ی کلی نیست . ولی اغلب کسانی 
که دنبال پول رفتند خودبخود در وادی رعایت نیفتادند . وقتی در وادی 
رعایت نیفتادند اين جمله ی امام صادق (ع) را عمل نکردند . امام فرمود : 
یک حلال اشکار داریم ی ی 
درمی آورد یا کسی که طبق قرار داد کار می کند و پول می گیرد ) و یک 

حرام آشکار داریم . ربا ,گرانفروشی , کار نکرده و پول گرفتن , مشروب 
فروشی ه قمار بازی حرام آشکار است...بعضن. مسائل شنیه. ناک هستند : 
مثلا کسی می خواهد از مدرک فوق لیسانس شما برای ایجاد موسسه ك 


استفاده کند ولی به خود شما کاری ندارد و:در آخر پولی .هم بهشما می 
دهد . این قطعا شبه ناک است و باید احتیاط کرد . مسئله ی دنیا مسئله ی 
مردار است . لقمه ی شبه نای را نباید با ولع خورد . انسان در بیابان مردار 
را با ولع نمی خورد بلکه کمی از آن را می خورد که از مرگ نجات پیدا 
کند. اگر انسان بخواهد سراغ مال دنیا برود , به سراغ مال شبه ناک هم 

٩ 
شکار سیر می شود و خدا را هم شکر می کند . پس مال دنیا یک ظاهر و‎ 
یک باطن دارد . ظاهر آن شاید بتواند گره دنیای ما را باز کند ضمن اینکه‎ 
مال شبه ناک برکت هم ندارد ولی این مال در قیامت وزر و وبال ما می‎ 
شود و سرمایه معنوی ما نخواهد بود . به تعبیر دنیا اسکناس اخرت تقوا‎ 
است . تقوا یعنی رعایت حلال و حرام در هر پدیده ای . هر کس که می‎ 
خواهد این مال دنیایی اش در اخرت برای او سرمایه بشود باید حلال و‎ 
حرام انرا رعایت کند. مال حلال برای شما تقوا می شود. عده ای که به‎ 
مال های قارون غبطه می خوردند وقتی بدبختی و هلاکت او را دیدند گفتند‎ 
که خوب شد ما اين قدر مال نداشتیم . فرمول بندگی به زندگی یعنی هر‎ 
مالی را تبدیل به تقوا بکنیم . وقتی شما تلویزیون ناه می کنید باید حدود‎ 
شرعی را رعایت بکنید و این تقوا می شود . نگاه ما نباید فقط دنیایی باشد‎ 
حیف است که شما با مال شبه ناک فرزندتان را بزرگ کنید و مدرک‎ . 
. تحصیلی او فقط به درد دنیا بخورد . دکتر و مهندس بشود با هر قیمتی‎ 
اگر اه زعایت خالال و حرام زا هم کرد: به درد اخرت هم می خورد.. ای‎ 

مسئولین , کارخانه , کسانی که شریان مالی دست شما اسیت , بانک های 
موسسات مالی و اعتباری اگر شما مردم را به جریان حرام انداختید , شما 
دارید فطرت نها را می سوزانید . پولهایی که از راه رشوه خواری , نزول 
خواری , حق حساب داد و چایلوسی بدست می اید قطعا شبه ناک است . 
به فردی گفتند که دو تا دوتا چند تا می شود ؟ فرد گفت : اين بستگی به 
نظر شما دارد . این خیلی بد است که اگر من فقط هوای مدیر را داشته 
باشم نانم در روغن است . مسئولین مملکت و شریان های اقتصادی مردم 
را به حرام وادار نکنند . دعایی که در عصر غیبت تاکید شده است که 
بخوانید این است : اللهم الرزقنا توفیق طاعة ( توفیق یک قرارداد طرفینی 
بین من و خداست . خدا بستر می سازد و من باید از این بستر استفاده 
کنم و خدا از من حمایت می کند . ما باید از شبه پرهیز کنیم ). و تطهر 
بطوننا من حرام و شبه . ار وجود ما حلال خور شد , سه تا فایده دارد . هر 
می شنویم در عمل ظاهر می کنیم . استفاده کردن با شنیدن فرق دارد . 
وقتی حرف حق آثر نکرد انسان یار حق هم نمی شود. شاید با حق هم 
مبارزه بکند . اگر می گوییم : آقا بیا و برای فرج صلوات می فرستیم باید 


سر را فرات آحین اقا اهر کش اس ادات اظار مت سس اکر مد 
مال حلال بخورم ی 
ک ۱ ۱ را بر ۱ تب 
بشود همه ی مردم به مقصد می رسند ولی اگر دره ها بی حفاظ باشند 
ممکن است تعدادی از ماشین ها به دره بیفتند . شیطان وقتی از خدا 
فرصت خواست , خدا به او گفت تا وقت معلوم به تو فرصت می دهم که 
گفته اند اين وقت معلوم تا فرصت امام زمان (عج) است . شیطان گفت 
که به عزتت , من مردم را اغوا می کنم مگ مخلصین را . هر کس به 
ظاهر دنیا نگاه کند گول شیطان را می خورد . آیه 22 سوره ی ابراهیم می 
فرماید : شیطان می گوید همه ی وعده های من دروغ بود. شیطان کاری 
می کند تو ظاهر را ببینی و باطن را نبینی و بعد تو وعده های ظاهری 
شیطان را قبول می کنی . مخلصین کسانی هستند که هیچ وقت اخرت را 
فراموش نمی کند . در بدست اوردن پول و درخرج کردن پول باید به یاد 
اخرت باشم . در حلال حساب است و حرام عقاب است . به خانواده ها و 
وان شام نوک ار کاوهات که شا من که انی است که یا 
تا هرایم لت مق کنی باکر ما مان دایم کف ریالم معنن آنست:ی 
آتشن سوزاننده است , بدانیم که لقمه ی حرام اد. انش سوزاننده تر است 
و از آشغال متعفن تر است . اگر مدیر یا پدری می خواهد لقمه ی حرامی 
برای ما بیاورد ما بگوییم که آنرا نمی خواهیم . 

سوال - فرمول توبه از حرام را توضیح فرف ات 

فی ات ک ای سا اه اک ها هی یس عیام 
يا شبه ناک بوده است حالا چکار کنیم ؟ خدا باب توبه را گذاشته است . 
توبه عبارت است از تصمیم , تغییر و تدارک . من تصمیم بگیرم که دیگر در 
این مسیر خلاف نروم . اگر دل من هنوز ولع به گناه دارد و هنوز آرزوهایم 
را کوتاه نکرده ام نمی توانم تصمیم به گناه بگیرم . پس با دل تصمیم 
بگیرم ولع خودم را به گناه کم بکنم . تصمیم بگیرم سراغ لقمه های شبه 
ناک نروم . می پرسند وام بانکی چطوراست؟ من می گویم : اگر به 
قرارداد شرعی وام های بانکی جمهوری اسلامی عمل بشود ان وام ها 
درست است . متاسفانه خیلی ها به قراردادهای شرعی ان عمل نمی 
کنند. یعنی بصورت صوری است و این لقمه شبه ناک می شود . ممکن 
است کسی بگوید که من مجبور هستم برای خرید خانه اين وام را بگیرم 
ولی ایا شنما برای تغییر.دکور اشبیون هم مجبور هستید که.وام بگیرند. ؟ بسن 


شما برای تغییر دکوراسیون و عوض کردن قالی ها وام نگیرید . ممکن 
است که من مجبور باشم برای گرفتن یک سرپناه وام بگیرم و به قرارداد 
آن عمل کنم این اشکالی ندارد . خدایا به ما حلاوت رزق حلال را به ما 
بچشان «خدا نکند که شامه ی ما با حرام پرشده باشد که رزق حلال ما را 
گیج کند . بعضی ها آنقدر لقمه ی حرام می خورند که دیگر لقمه ی حلال به 
نها مهن دهد پس تصمیم بگیرمی قناعت کنیم و تقاضاها وحرص های 
خودمان را کم کنیم تا رزق حلال بیاید . آیت الله مظاهری فرمودند که خدا 
گفته من خرج ازدواج را می دهم نه برج آنرا . خدا رزق برای خرج می دهد 
نه برای اسراف و تجملات . تغییر یعنی که من بررسی و محاسبه بکنم و 
هر جا اشتباه داشته ام آنرا تغییر بدهم . جوانی در اعتکاف می گفت که 
گناه باز به سراغ من می آید زیرا من فروشنده ی لباس زنانه هستم , به آو 
گفتم که شغل خودت را عوض کنم . تا تغییرنباشد توبه فایده ای ندارد . 
ی ات هر ا نوی کی سای ها ما 
شناسم حق شان را بدهم ولی اگر نمی شناسم و احتمال فتنه می دهم 
بجای انها صدقه بدهم تا زندگی مان درست بشود اکر پول نداریم می 
توانیم استغفار بکنیم . این قدر در مسیر حلال خدمت و تلاش بکنم تا 
گوشتی که از حرام روییده کمی آب بشود و به جای آن حلال بیاید . اين کار 
شدنی است . اگر شما کار را شروع کنید راهها خودش جلوی شما باز می 
شود. روایت داریم که اگر شما یک قدم برای خدا بردارید خدا ده قدم برای 
شما برمی دارد . یازده امام قبلی ما با مردم حرف زدند ولی کسی ار انها 
نشد:و آتها را کشتند. زیرا مزاحم.انها بودند زیرا آنها فقظ .ظاهر زا می 
دیدند . پس ما باید دغدغه داشته باشیم که زندگی مان حلال بشود و جایی 
که.شنه. نا ی بودم اشت. اتزااباک کنیم .. انشاء الله خدا فسیر را در رام سا 
قرار می دهد . خرج کردن برای رفاه خانواده خوب است ولی تجملات 
هر کس دغدغه ی حلال خوری داشته باشد با خودش قرار مشارطه می 
گذارد .( مشارطه یعنی شرط گذاشتن ) خدایا ما را در مشارطه قرار بده . 
رعایت حلال و حرام را می کند . خدایا به ما توفیق مراقبت از حلال و 
حرام را عنایت بفرما . بعد فرد محاسبه می کند . اگر در این راه اشکالی 
داشت توبه می کند . خدایا به ما قرار مشارطه ی قبل از عمل , مراقبه ی 
حین عمل و محاسبه ی بعد از عمل را عنایت بفرما تا هم بتوانیم یار امام 
زمان (عج) باشیم و هم در اخرت مال هایمان وزر و بال ما نباشد . 
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رخمی ام التیام می خواهم , التیام از امام می خواهم . السلام علیک یا 
ساقی , من علیک السلام می خواهم . مستیم را بیا دو چندان کن جام می 
پشت جام می خواهم. گاه گاهی کمی جنون دارم با 1 
خواهم . تا بگردم کمی به دور سرت , طوف بیت الحرام می خواهم . 
لحظه ی مرگ چشم در راهم , از تو حسن ختام می خواهم . 

سوال -چکار کنیم کسروزی علال کسب کنیع و از جرام برهید کننم:؟ 
پاسخ - حلال خوری بنا بر ادییات قرآن و فرهنگ قرآن يعني انسان خود را 
زنده نگاه دارد. به عبارت دیگر یعنی حیات طیبه . تعبیر قرآن این است که 
زنده ها و مرده ها دو دسته هستند . برخی از افراد ظاهر زنده هستند ولی 
در واقع زنده نیستند . ظاهرا انسان هستند ولی به تعبیر صریح قران در 
واقع انسان نیستند . بالاترین اثر حرام این است که فرد را از انسانیت 
ساقط می کند . برای حیوان هیچ فرقی نمی کند که پاک و نجس و با حلال 
و حرام بخورد . هرچه به دست بیاورد می خورد . حرام خوری انسان را از 
رتبه ی انسانیت به رتبه ی حیوانیت و غفلت تنزل می دهد. گوش حیوان 
حرف حق نمی شنود . لشکر عمر سعد در ظاهر انسان بودند ۰ اما اگر 
واقعاً انسان بودند سخن امام حسین (ع) را که با آنان صحبت می کرد می 
شنیدند . من هم اگر خدای ناکرده ورودی های جسم خود و مخصوصا لقمه 
ی خود را کنترل نکنم و حرام وارد وجود من شود , از انسانیت ساقط می 
شوم . هرکسی فکر می کند که این تنزل مهم نیست , گوش ندهد و برای 
آن اهمیت قائل نشود . وقتی که ما در جایگاه انسانیت باقی بمانیم , حرف 
را می شنویم . یک حیوان زیاد نمی تواند انسان ها را تشخیص دهد . 
سیاهیان عمر سعد , چهره ی باطن عمر سعد را با چهره ی باطن امام 
حسین (ع) خیلی تشخیص ندادند . ظاهرا| هردو عمامه به سرداشته و 
محاسن داشتند . هردو لباس جنگ و اسب داشتند و ی ین 
فی وان می ده کلام یف هی را اد ال شک نمی نهد 
مسیرحق را از مسیر باطل تشخیص نمی دهد . در روایات داریم ۱ 
اثر حرام خوری, مرگ دل است . قلب انسان می میرد و دیگر حیات ندارد 
. آن چیزی که دارد حیات حیوانی است : ها کل خیات. نیانی « خنوانی .و 
انسانی داریم . اگر برای شما حیات انسانی مهم است , باید کاری کنید که 
یک چیزی وارد وجود شما نرود که این حیات انسانی را به خطربیندازد. الان 
هوا آلوده است همه سعی می کنند که جلوی بینی خود را گرفته و ماسک 
بزنند . چون اگر آلودگی وارد بدن ما شود جسم ما را با مشکل مواجه می 


کند . هرکس باور کند که چقدر آلودگی دل , روح را لطمه می زند . 
مراقب است که این آلودگی وارد روح او نشود . حرام خوری البته به 
صورت اعم مربوط به چشم و گوش و زبان و فکر و دهان ما است . از 
اثرات حرام خوری : یک - مرگ دل است. گوش این افراد حرف حق را 
نمی شود , همانطور که کلام حق امام حسین (ع) را نشنیدند . چشم آنها 
امام حسین (ع) را ندید و دل آنها نیز تشخیص نداد . دوم - دل مرد دیگر 
برکت ندارد . وقتی که بی برکتی رخ داد , اعمال ما دیگر به عنوان عبادت 
چون نماز انسان پذیرفته است و نماز حیوان پذیرفته نیست . در روایت 
داریم عبادت کسانی که حرام خور هستند پذیرفته نمی شود . دعای این 
افراد مستجاب نمی شود . کسی که خواب است دعا نمی کند . کسی که 
در خواب است حتی اگر حرف هم بزند , دیگران به حرف او اهمیت نمی 
دهند. اگر حرام وارد وجود ما شود, خواب هستیم . دعای ما مستجاب نمی 
شود وی جر کت رها فابل اعتا تسیب که بحواهتی جذی» عبر یو با اجابت 
کنند . از همه ی اینها دردناک نز تر این است که نسل ما ناپاک می شود . در 
۱09 2 
که ما در اين دنیا خیلی تلاش کردیم اما چیزی بدست نیاوردیم تیه آنها بت 
گویم به پسر خود نگاه کنید . می گویند فرزند ما خیلی عالی است . شما 
سعی کردید لقمه ی حلال در زندگي خود بیاورید , پسر و دختر شما یک 
دسته گل شده است . اگر خانه ی آنچنانی ندارید , اهمیتی_ ندارد . خانه, 
باقیات و صالحات شما نیست . چون بعدا فرد دیگری مالک آن می شود . 
ولی بچه باقیات و صالحات شما است . هرعمل خوبی که انجام دهد , یک 
کپی هم برای شما می گذارند . ما ابتدا باید جایگاه حلال و حرام خوری را 
بفهمیم بعدا به فرمول آن بپردازیم . 

سوال - کتسانی که به‌هر دلیلی مال کرام یه کی انیا واردشحم وه آزن 
علت که‌تماز مدای انا ند فته کشت آبابا ین تماز سا کنان‌بجدارند؟ 
پاسخ - خدا یک راهی را باز کرده است به نام توبه . اما توبه ی این افراد 
یک مقدار سخت است . امیرالمومنین (ع) می فرماید : انقدر در مسیر 
که ام و ای کت 0 سرطای دیدن اه 
است چکار باید بکند ؟ انقدر مراحل درمانی را برای او انجام می دهند که 
سلول سرطانی از بین رفته و سلول سالم جایگزین شود . اگر جسم ما 
اینقدر اهمیت دارد که باید این هد یسم درم نرا طی کند« روح ماد که 
بیشتر از جسم اهمیت دارد . بنابراین اول ما باید جایگاه حلال و حرام 
۱ است که به 
تمس هی رواد همان که هحون ام سوت «مسته الق آماده بای 


بهشت رفتن است . در ماه رمضان وقتی وارد مسیر روزه گرفتن می 
شوید , خلاف ها برای شما غیر عادی می شود . همه ی شما مراقب 
خوردن و آشامیدن خود هستید و یک زندگی قشنگ دارید . وقتی که ما وارد 
متیر ند کی دا مه خووون مال خاال سیم زا وفتاری یر از اند یرای ها 
غیرعادی می شود ۰ مسیر حلال طبق فطرت ما است . حلال یک جاده ی 
صاف است . شاید ابتدا رفتن در یک جاده ی صاف سخت باشد . ولی 
وقتی که در آن مسیر قرار گرفتیم به افراد دیگری که در جاده ی خاکی 
می روند می خندیم . امیرالمومنین (ع) در یک بازاری می رفتند , اسب 
خود را به فردی سپردند که آن را نگاه دارد . وقتی که رفتند و بازگشتند, 
دیدند که آن فرد لجام اسب را برداشته و فرار کرده است . فرمودند: من 
می خواستم این دو درهم را به اين اقا بدهم بان ده دو هم را به غلام تخود 
دادند و گفتند که به بازار برو و برای من یک لجام بخر غلام رقف و.همان 
لجام را خرید . ظاهرا آن فرد آن لجام را به یک نفر فروخته بود . غلام نیز 
همان لجام را به دو درهم خرید . اگر این فرد یک مقدار صبر می کرد , آن 
خبزی که مین خواست: به* خلال. .ندست .من آوزدهضر این صورت. آاسترسن 
حرام و دزدی نداشت . بنابراین حرام غیر طبیعی است . در روال طبیعی 
عالم, بنا بر روایات, خداوند رزق من و شما را گذاشته است . اکر قرار 
است ما وارد کسب حلال شویم , اولین نکته ای که باید رعایت شود اعتقاد 
است . اعتقاد به اينکه رازق خداوند است . نه فقط برای ما که انسان 
هستیم بلکه برای کوچک ترین موجودات زیر خاک , داخل دریا و اسمان را 
نیز خداوند رزق قرار داده است . در بحار الانوار است که حضرت سلیمان 
کنار دریا نشسته بودند . یک مورچه ای را دیدند که دانه ای را با خود می 
برد . قورباغه ای کنار آب آمد و زبان خود را بیرون آورد . آن مورچه سوار 
0۲ 9 ی 21۳۱ ۰ سپس آن مورچه از زبان 
او پیاده شد . سلیمان به مورچه فرمودند که چکار می کردی ؟ گفت : یک 
کرمی در عمق دریا است که در یک سنگ توخالی بوجود آمده است . قرار 
است که خدا رزق او را بدهد . این کار را به محول کرده است . برای 
همین قورباغه من را با خود به کنار سوراخ می برد . من نیز یک دانه گندم 
با خود می برم و به او می دهم که از گرسنگی نمیرد . آن قورباغه نیز حق 
ندارد من را بخورد . حضرت سلیمان گفتند که وقتی آن دانه گندم را برای 
کرم می بری آیا سخنی از او می شنوی؟ گفت : آری . کرم می گوید: 
خدایا ای ی ی و ی 
یقین داریم که بندگان خود را فراموش نمی کنی . اولین مسئله نگرانی ما 
است . خدا عبادت فردا را از ما نخواسته است . پس چرا نگران روزی 
فردا هستیم؟ باید فردای خود را تدبیر کنیم اما نباید نگران باشیم ۰ الان هم 
خود ما نگران هستیم , هم بچه های خود را نگران تربیت می کنیم . این 


کی تصش اف ا گران ان عم رای زا ای 
که امیرالمومنین (ع) داشتند) , در فکر پس انداز برای بچه ای هستیم که 
هنوز بدنیا نیامده است . یعنی خود ما نگرانی مادی را در بچه ها ایجاد می 
کنیم . اولین قدم این است که ما به رازق اعتقاد داشته باشیم . و اینکه 
رزق ما معلوم است . در روایت داریم که روزی که رزق انسان ها تمام 
شود می میرند یک منافقی به محضر پیامبر (ص) امد . یک لقمه در دهان 
خود گذاشت و گفت يا رسول الله این لقمه رزق من است يا نه . می 
خواست اگر پیامبر(ص) بگویند نیست قورت بدهد. اگر پیامبر(ص) بگویند 
رزق تو است , آن را بیرون بیندازد . پیامبر (ص) فرمودند: اگر از حنجره ی 
شما پایین برود و بماند رزق شما بوده است . اگر نرود رزق شما نبوده 
است . شاید برای ما پیش آمده باشد که هنگام غذا خوردن , لقمه در دهان 
ما است اما سرفه می کنیم . یک تکه گوشت بیرون می افتد . گربه آن را 
بر می دارد و مي رود . اين گوشت در واقع رزق ما نبود . بلکه رزق گربه 
بود . و ما اشتباها ان لقمه را می خوردیم . باید این اعتقاد را داشته باشیم 
اما موجب تنبلی ما نشود . رکن اول این فرمول , اعتقاد به رازقیت و 
معلوم و مقدر بودن رزق است . در ايه ی شش سوره ی هود داریم که 
این نکته اعتقاد داشته باشد تلاش خود را می کند ولی حرص نمی زند . به 
دیگری حسادت نمی کند . این اعتقاد باعث اتفاقات زیبایی می شود . اگر 
ما اين قدم اول را برنداریم مجبور هستیم بقیه را فیلم بازی کنیم . نکته ی 
قشنگی که پدر و مادر ها به ما یاد می دادند این بود که از تو حرکت , از 
خدا برکت ,ها اعقان دارم ی 
که ما باید انجام دهیم این موارد است : یک - هرکسی باید به اندازه ی 
توان خود تلاش کند . لیس للانسان الا ما سعی . در روایات زیادی داریم که 
پیامبر (ص) کات را که اهل تلاش نبوده نگاه نکرده است . در جاپی داریم 
که وقتی به خانه ی کسی رفتند و دیدند که اهل تلاش نیست . از خانه ی او 
بیرون امدند . اما وقتی هم دیدند که یک نفر اهل تلاش است و دست های 
او پینه بسته , پرسیدند که شما چکار می کنید ۰ او گفت : با بیل کار می 
کنم و زحمت می کشم . رزق حلال برای خانواده ی خود بدست می آورم . 
حضرت خم شدند و دست او را بوسیدند . سپس فرمودند و 
دسنت اتنشن جهتم را خسن تخواهد کرد. اما کسی که کدی کری بکند.. با به 
هردلیل تنبلی کند , هیچکدام پذیرفته نیست . پول داشته باشیم پا نداشته 
باشیم . اصل تلاش کردن در مکتب ما عبادت است . بالاتر از آن, ابتدا 
واجب بوده و سپس عبادت است . درضمن جهاد هم است . همه ی افراد 
در هر پستی که هستند اگر کار خود را درست انجام دهند, در.وافع عبادیت 
.هخا هدت: فی. کنتد. بعنی تبلی. اضلا یدیرفته: تست اعتهاد ما برایه 


است و در دین نیز , سخن از تلاش حداقل و حد وسط نمی کند ۰ بلکه در 
مورد تلاش حد اعلا سخن می گوید . مثلاً الان برخی از افراد چهار يا پنج 
ساعت وقت اداری دارند . می توانند بعد از آن دو ساعت به شغل دیگری 
بپردازند . نکته ی دوم تلاش کامل و حداکثری است . ما این فرهنگ را باید 
در خانه جاأ بیندازیم ۰ تک از رسالت های پدر و مادر این است که 
مسئولیت پذیری و کارکردن را به بچه های خود آموزش دهند . حتی 
اشکالی ندارد که کاری به آنها واگذار کرده و پولی هم به آنها بدهند . با اين 
کار تخهدفی فهمد: که رخسمت کنیدن و بو در آفردن فد قشنی وزشترین 
است . سوم - تلاش باید با تدبیر همراه باشد . خیلی از مشکلات ما مربوط 
به بی تدبیری خود ما است . بعضی از افراد تلاش می کنند اما در تلاش 
خود هیچ فکری بکار نمی برند . با تعدادی جوان برای کوهنوردی رفته بودیم 
. تابستان بود . یک فردی نوشیدنی می فروخت . یک ظرف بزرگی گذاشته 
بود و همه ی نوشیدنی ها را در آن گذاشته و يخ نیز در آن انداخته بود . اما 
یک نفر با اين نوشیدنی ها شکل های قشنگی درست کرده بود. همه از آن 
توتتیدنی. که یه زیبایی عبده: دم بودقیه حریدتت .ار ظرد از .فک حور 
استفاده کرده بود . هرکسی در هر شغلی که است می تواند از فکر خود 
استفاده کرده و تلاش خود را زیباتر کند . امام باقر (ع) فرمودند : یک رکن 
کمال. تدبیر معیشت است . هم در بدست اوردن و هم در درست خرح 
کردن باید تدبیر داشته باشید . اقای قرائتی می فرمودند: فرد نابینایی در 
اتوبوس های مسیر مشهد بود . می خواست از مردم گدایی کند 1 کند ولی از 
ی و , اين فرد سوار ماشین می شد . 
تدم هی مقر مک کم ۳ حالا 
میل خود شما است . می خواهید بدهید , می خواهید ندهید . هرچند ما 
کدی رورا اه کی کم ۰ اما برای همین کار هم از فکر خود استفاده 
کرده بود . در کار حرام شیاطین خیلی فکر می کنند . چرا ما نباید در کار 
حلال فکر کنیم ؟ اگر یک مغازه دار اجناس خود را به زیبایی بچیند , مردم 
بهتر از او خرید می کنند . یک معلم اگر حرف های خود را زیباتر بزند , 
مردم بهنر می پسند ند ۰ با اینکار ایجاد انگیزه می شود که افراد توجه 
بیشتری بکنند . بنابراین 1- اعتقاد 2- تلاش حداکثری 3- تدبیر و تفکر و 
اینکه صبور باشیم . خیلی اوقات رزقی که فردا قرار است به دست ما 
پرسد ما عجله داریم که امروز بدست بیاوریم . گاهی اوقات خدا گفته که 
تو امروز تلاش کن , من بعداً به تو می دهم . حضرت هاجر (س) در بین 
ما و ره اس کر ول ار اه اسان و سر و 
نتیجه گرفت . بنابراین صبور باشیم و با توکل کار انجام دهیم . در هرکاری 
توکل به خدا داشته باشیم و بگوییم که خدایا سبب ساز و سبب سوز تو 


هستی . در ضمن این تلاش باید حلال باشد . 
سوال - لطفا درخصوص آیات 103 تا 126 سوره ی صافات توضیح 
بفرمایید. 
پاسخ ی 
آیاتی که در اين صفحه دو بار تکرار شده اين است که خدا می گوید: ما 
پاداش کسانی را که احسان می کنند نادیده نمی گیریم . بالاترین احسان 
این است که ما خود را در مسیر حلال قرار دهیم . چون خدا ما را به 
صورت انسان به خود ما امانت داده است . از ما توقع دارد که روز قیامت 
انسان به او تحویل بدهیم . بندگی , حلال خوری . در مسیر درست حرکت 
کردن . صراط مستقیم سخت نیست . در مسیر نادرست حرکت کردن 
سخت است . حلال خوری آسان است و خدا به ما پاداش می دهد . 
بالاترین پاداش این است که انسانیت ما حفظ می شود . وقتی انسانیت ما 
حفظ شد , می فهمیم که در عالم چه خبر است. اگر متوجه لقمه ی خود 
ناشتیم خدا دست ما رااهی کبرد. به تفت خرام رفتن,ستخت. است: و آتجا 
سختی ها برای مردم حس می شود . وقتی ما از حلال صحبت می کنیم 
نباید احدی نگران شود . همه باید بدانند که راحتی و آرامش اینجا است . 
وقتی انسان لقمه ی حلال می خورد آرام است . وقتی انسان لقمه ی فرد 
دیگری را می خورد ناآرام است. 
سوال - اگر ما همه ی این فرمول هایی را که اشاره کردید قدم به قدم 
دتنال, کردم و اضبر هم بکنیم ...آبا .مق وانيم اتتظار :داشته باشیم بولذار 
۳ 1 


شویم ۲ 

پاسخ - اگر منتظر پولداری هستیم , پولداری ارزشی ندارد . پولداری مهم 
نیست , دارایی مهم است . اگر پول حلال به دست انسان بیاید و درست 
هم مصرف شود , بزرگترین دارایی است . ولی اگر هزاران کیسه ی پول 
حرام بدست ما بياید . و يا حتی حلال هم باشد اما درست مصرف نشود , 
برای ما وزر و وبال است . اگر نکته ها را رعایت کردیم و فرزند ما صالح 
با برکتی این فرد داشت مشکل فرزند ما حل شد . چه میهمانی با برکتی 
داشتیم و ... اينها همه دارایی است . بنابراین اگر ما اين نکته ها را رعایت 
کنیم , خدا ها هی ی و 
ابر کف هایس ات کنو لها ن کم نهد . چون پولداری ارزش نیست . 
پیامبر (ص) می فرماید : فقر افتخار من است . یعنی ممکن است پول هم 
داشته باشیم اما نگران باشیم وآسایش نداشته باشیم . خیلی از افراد پول 
دارند و نگران هستند . اما برخی افراد پول ندارند و نگران نیستند . آن 
چیزی که مهم است , آرامش و برکت است . اینکه روح آرام , فرزند خوب 
و خانه ی حلال داشته باشیم . کسی از ما ناراضی نباشد و مردم برای ما 


دعا کنند دارایی است . 

سوال - خیلی اوقات افراد می پرسند که ما مراقب لقمه ی حلال خود 

هستیم اما کاهته خانواده هایی ما را دعوت می کنند و يا غذای نذری برای 

ما می اورند که نمی دانیم از مال حلال تهیه شده يا خیر , ما چکار باید 
۳ ۹ 


پاسخ - این حرف هایی که می زنیم برای این نیست که چشم خود را به 
مردم تیز کنیم . برای این است که چشم خود را به خود دقیق کنیم . پس 
مخاطب اول این حرف ها خود ما هستیم . ابتدا باید ذره بین را روی خود 
بگذاریض :ینیم ابا علاشن.خود رابه. اندازه ی کافی فی. کنیم. .ابا این تکات 
را رعایت می کنیم و اعتقاد را داریم . نسبت به مردم گفته اند که حمل بر 
صحت بکنیم . یعنی از دیگران نپرسیم که این فرمول ها را رعایت کرده اید 
یا خیر . دیگران را متهم نکنیم . دیگران را پاک و سالم بدانیم . مگر اینکه به 
دلیل قطعی برای ما روشن شود اين لقمه ای که برای ما آورده اند مشکل 
دارد . آنجا رعایت احتیاط بد نیست و قطعا رعایت تکلیف لازم است . ابتدا 
باید روی خود دقیق باشیم . در مرحله ی اول برای رفتن به سمت رزق و 
روزی حلال , ذره بین ها را به سمت خود باز گردانیم . برای دیگران حمل 
بر صحت بکنیم , مگر اينکه خلاف ان اثبات شود . 

حلال نیست , < چکار کنیم که بر روی فرزند ما اثر وضعی نداشته باشد؟ 
پاسخ - اسلام در این مورد خیلی دقیق است . مادر ها باید ابتدا همه ی 
تا ول وا بجنته ورن جنک و رن , آن پدر را توجیح کنند . . گاهی پدر 
ممنون تلاش شما هستیم آما دوس دازيم آشگونه برای مامت که 
گام خانواده بسیار موثر است . گاهی توقعات خانواده 1 پدرها را به مسیر 
خلاف می کشاند . همه ی خانواده بگویند که ما از شما تقاضا می کنیم که 
کوچک ترین مال شبهه ناکی به خانه نیاورید. قدم دوم اين است که به کم 
قناعت کنید باکر خدای,تا کوده مخیور شدیم در جای قرار بکیریم کمهج 
چاره ی دیگری نداریم, وقتی قانع باشیم. شاید وزر و وبال آن برای ما 
کمتر باشد . سوم اگر خانواده ها مسئله ی خاصی دارند می توانند از دفتر 
مرجع تقلید خود استفتاء بکنند . از دعاهای امام سجاد (ع) است که خدایا 
حب دنیا را از دل ما بیرون کن . چون آن افرادی که مقابل امام حسین (ع) 
ایستادند بالاترین مشکلی که داشتند , حب دنیا بود. 


90-09-22 


نه چون اهل خطا بودیم رسوا ساختی ما را که از اول برای خاک دنیا 
ساختی ما راء ملاتک با نگاه یاس بر ما سجده می کردند ملائک راست می 
گفتند اما ساختی ما را, که باور می کند با اينکه از آغاز می دیدی منکر می 
شویم آخر خودت را ساختی ما را , به ظاهر ماهیانی ناگزیر از تنگ تقدیر تو 
خود بازیچه ی اهل تماشا ساختی ما را , بجای شکر گاهی صخره ها در 
گریه می گویند: چرا سیلی خور امواج دریا ساختی ما را , دل آزردگانت را 
به دام اتش افکندی به خاکستر نشاندی سوختی تا ساختی ما را. 
سوال - در مورد زندگی و بندگی در کلمات امام حسین (ع) توضیحاتی 
پاسخ - محورهای زیادی در کلام حضرت هست . صبر و استقامت از 
واجبات است . صبر از طرفی بستر را برای لطف خدا ایجاد می کند و آن 
صبر صبر بندگی است . بعضی از مشکلات دست ساز خودمان است و ربطی به 
مسیر بندگی ما نداشته است . یکسری از مشکلات به اقتضای طاعت و 
واجبات است , به اقتضای تکلیف , جهاد و در مسیر بندگی است . این صبر 
و استقامت چیز دیگری است . صبر اهل بیت از این نوع است . اگر من به 
حمام بروم و به محل سردی بروم , سرما می خورم . صبر بر اين بیماری 
زیباست ولی این صبر پاداش صبر حضرت زینب را ندارد . 
اوج ایام عزاداری محرم گذشته است و مردم به روال عادی زندگی شان 
برگشته اند . اگر قرار باشد که پیوند ما فقط با مصائب امام حسین (ع) 
باشد . مصائب در زمان . مکان و شرایط خاص است , کربلا , حرم » 
عاشورا| ان غانو هفت وک ها ازراشآسوین اعدیم عقاوم تست که 
ارتباط ما با امام حسین (ع) حفظ بشود. اینقدر زندگی پیچ دارد و شیطان 
هم آنرا زیبنده کرده است که ممکن است در مورد امام حسین (ع) همه 
چیز یادمان برود. پس ما با کسانی که فقط با مصائب امام ارتباط برقرار 
و ۱ ۳ و هی ۱ ۱ ۱ 3 ۱۱ 
فرهنگ سید تمام سوق زندگی ما بوجود فی آیه زیرا شاه ما بر 
است که می خواهیم زد را به بندگی تبدیل کنیم . در این صورت 
فرهنگ حسینی در خوراک , یوشاک , عروسی , عز| , معاملات , تعاملات 
سیاسی , میهمانی و ...هست . مصائب حسینی در همه شرایط حضور 
ندارد اما فرهنگ حسینی در همه جا حضور دارد . امام هادی (ع) در زیارت 
جامعه می فرماید : من می خواهم شما را رهبر خودم قرار بدهم تا امام 
من باشید . می خواهم با فرهنگ شما زندگی کنم . فرهنگ است که من و 


1 باکر ما گرهی تجسی را نداشته 
باشیم معلوم نیست که در زندگی و مرگ مان با حسین باشیم . در آیه 21 
سوره اسراء داریم که روز قیامت اگر بخواهیم با تیم امام وارد بشویم و 
امام حسین (ع) امام من باشد باید فرهنگ ما حسینی بوده باشد . ما تعبیر 
حلال و حرام گوشت داریم . ما نمی توانیم گوشت حیوانات حرام گوشت را 
بخوریم . حیوان حلال گوشت هم باید ذیح شرعی بشود تا ما بتوانیم آنرا 
بخوریم . خدا انسانها را حلال خلق کرده است و قواعدی را هم در این 
عالم گذاشته است . خدا گفته که اگر این قواعد را رعایت بکنی در روز 
قیامت به من انسان تحویل می دهی ولی اگر قواعد را رعایت نکنی در 
همین دنیا هم از انسانیت خارج می شوی . شما وقتی دست به آهن می 
زنید دستتان در آهن فرو نمی رود اما آهن پوسیده شده در دست پودر می 
شبوداه کسی ناهن نعوه کنداین وین زمانی آهتی فد کها پنک و سر ان 
می زدند . قانون این است که رطوبت نباید به فلزات بخورد و الا ماهیت 
خودش را از دست می دهد . به تعبیر دینی رطوبت با فلزات نامحرم 
هستند . در روز عاشورا وقتی همه شهید شدند امام حسین (ع) به خیمه 
حضرت زینب امد . حضرت زینب (س) پرسید که کار شما با این قوم به 
کجا رسید . امام فرمود : اينها دیکر انسان نیستند و شکم هایشان از حرام 
پرشده است .اینها از حیوان هم پست تر شده اند . اينها مثل اهن پوسیده 
ای هستند که هیچکس باور ندارد که آنها روزی انسان بوده اند . خدا انسان 
را خلق کرده است و به ما تحویل داده است و در روز قیامت ما باید 
انسان تحویل بدهیم . بعضی ها در محشر تبدیل به حیوان می شوند . به 
تعبیر قران تبدیل به میمون می شوند .این کار را خودم با خودم کرده ام . 
ما انسان و حلال خلق شده ایم اگر ما ضوابط اباعبدالله را رعایت نکنیم 
تبدیل به حرام گوشت می شویم . به تعبیر قرآن از حیوان هم پست تر می 

شوند 00 7 
. در سپاه عمر سعد کسانی بودند که پیامبر ,علی , خدیجه , حمزه , جعفر 
طیار ,سبلان , ابوذر , حسن و حسین را دیده اند ولی هیچ تغییری در آنها 
ایجاد نشده بود . پس معلوم می شود که آنها خیلی حرام گوشت بوده اند. 
اگر ما در ظرف آلوده شیر تمیز بریزیم . , شیر هم آلوده می شود . جوانانی 
0 ۱ ی ۱ 0 
از مسیر بندگی خارج می شوند . اينکه می گویند : عزاداری کردن به جای 
خود و ماهواره نگاه کردن . موسیقی گوش دادن و بدحجابی و ربا به جای 
خود , غلط است . ممکن است بلایی که بر سر دشمنان امام امد برسر ما 
هم بیاید و بطون ما هم ازحرام پر بشود . اهنی که سالی یک بار عمود 


خیمه ی امام حسین (ع ) می شود اگر در کنار رطوبت قرار بگیرد پوسیده 
خواهد شد . یعنی تو خودبخود از کار می افتی و امام حسین (ع) تو را جدا 
می کند. کسانی که امام به انها کمک کرد که از صحنه ی عاشورا بروند 
کسانی بودند که لقمه ی شبهه ناک خورده بودند . امام فرمود : انهایی که 
بدهکار هستند و حق الناس به گردن آنها است و احتمالا وجودشان با لقمه 
ی شبه ناک شکل گرفته است بروند و افراد خالص بمانند . بياییم قرار 
تکداری جتر‌هایی کشرفت نها واه ماه سس (ع) وا کند کار 
بگذاریم . نسبت به حرام در زندگی ما بی خیال نشویم . پیر مردیاز بازار 
عطر فروش ها عبور می کرد , ناگهان حالش بهم خورد .همه دور او جمع 
شدند ۰ فردی که او را می شناخت مقداری مواد بدبو نزدیک بینی او آهرد و 
شامخ‌هان ماس اه عادت هم کر عاضوا با عظر محلس اما 
حسین (ع) حالمان بهم بخورد . احتمال این کار وجود دارد . گوش , چشم , 
بینی و حس لامسه من هم دارد می خورد و جزو وجود من است . من دارم 
با تمام حواسم ارتزاق می کنم. ایه 51 سوره ی مومنون می فرماید : به 
پیامبران و مردم می گوید پاک بخورید وعمل صالح انجام بدهید . پس اگر 
خلال وید ری وانند کل صالم انعام ندهد . اکر دن مجلسن امام 
حسین (ع) پاک شده آید دوباره خودتان را الوده نکنید . پس اگر من حلال 
قور اس از کل ال خر تست میا مین کت که ناه 
ماهواره و معأمله ما کار نداشته باشید ما نمازمان را اول وقت می خوانیم 
. اگر شما حرام بخورید و نماز بخوانید ممکن است که نمازتان مثل نماز 
عمر سعد باشد. یعنی نمازی باشد که خاصیت نداشته باشد . این نماز در 
پشت سر امام حسین (ع) نیست بلکه در مقابل امام حسین (ع) است . ما 
قرآن و الله اکبر مقابل امام حسین (ع) را هم دیده ایم . یکی از چیزهایی 
که باعث می شود حرام در وجود من برود ظلم است . اگر صاحب کار 
برای امام حسین (ع) سفره می اندازند نباید در کنار ایتکار به کارگرش 
طلم کم فا اه کی ار ها طلی یک یماس کار راشای ماه 
خسن کر )ان کار شا اند یدای طلم اعا نها زا کاسد وه 
کند. گناه منشا حرام است . ایه 267 سوره بقره می فرماید : انفاق کنید 
از چیزهای پاکی که اختیار شما گذاشته ایم . نکند مال آلوده انفاق کنید . 
زیرا روز قیامت چیزی دست شما را نمی گیرد . کسانی که خمس و زکات 
و اه او ها و ی 

که زندگی ما تبدیل به بندگی باشد , باید ارتباط ما با فرهنگ حسینی باشد 
اتب ماه لا مر ۰ تست که یم ی وان 
,شکم ,شهوت ,ارتباط و تعاملات هم هست ۰ اگر من اینها را رعایت نکردم 


یعنی من دارم وجودم را با حرام عجین می کنم . مال حرام را اگر خیرات 
امام حسین (ع) هم بکنید به درد شما نمی خورد . شما باید مال تان را 
حلال کنید . بعضی از فیلم های ماهواره خوب است ولی شما مواظب گناه 
ماهواره باشید .گناه یعنی فساد . ما نمی توانیم بگوییم که در قیامت من به 
اندازه ی گناهانم به جهنم می ورم و به اندازه ی خوبی هایم به بهشت می 
روم زیرا این گناهان مثل رطوبت است و خوبی های من را خراب می کند 
. و در قیامت چیزی دست من را نمی گیرد . مصداق بارز حرام لقمه است 
ولی ما باید مراقب همه ی ورودی ها مثل چشم , گوش و ... باشیم . نماز 
نیا علمر نهد نتو اشستبت جلوی منکر آنها زا بحیرد زیرا تماز آنها فانذشنده 
بود . 

سوال - سوره پس آیات 41 تا 54 را توضیح بفرمایید . 

پاسخ - ایه 4< می فرماید : خدا در روز قیامت به کسی ظلم نمی کند . 
من نتیجه ی عمل خودتان را می گذارم . حیف است که ما اعمال های به 
این زیبایی مثل روضه رفتن , نماز خواندن, اشک ریختن ها و ... را با بی 
توجهی بعد از عاشورا خراب کنیم . بالاترین خدمت معنوی به دوستان امام 
رضا (ع) این است که همه دست به دست هم بدهند و بسترهای گناه را از 
سر راه همدیگر بردارند . پدر و مادری که می خواهند آزاد منش باشند و 
ماهواره به خانه ان .هی آوزتوهد اسف کنید سر کنام را کم کنند زیرا| 
امکان گناه با ماهواره بیشتر است . کسانی که به پوشش خودشان کمتر 
توجه می کنند برای اينکه اعمال خودشان و دیگران را خراب نکنند کمی 
عفت و حیای خودشان را بیشتر کنند . کاسب برای لقمه ی ای نان بیشتر 
حبیب الله بودن خودش را خراب نکند ۰ امروزه بستر گناه ارزان شده است 
. اگر ما بسترهای گناه را 2 در روز قیامت یک چیزی دست مان 
است و اعمال خوب مان را از دست نخواهیم داشت . 

سوال - شم می فرمایید که برای نقد کی باید بها داد ۰ من بخاطر دوری از 
گناه مورد تمسخر اطرافیانم هستم . مشکل من این است که من قبل از 
ازدواج این قدر متدین نبوده ام . نماز و روزه ام بجا بود و تا حدی حجاب را 
رعایت می کردم . امام شوهرم و خانواده شان از نظر ایمان از من ضعیف 
تر بودند . الان نمازم را اول وقت می خوانم و حجابم بهتر شده است و 
خودم را بیشتر از گناه دور می کنم . مشکل من از وقتی شروع شد که 
شوهر من این شخصیت جدید من را نمی خواست . در این سالها خیلی از 
عشق خدا برای او صحبت کرده ام . کمی روی ایشان اثر می کند ولی باز 
دوباره انها را فراموش می کند . مشکل من این است که ایشان اعتقادات 
و مقدسات من را مسخره می کند. اوایل من بخاطر این کارها جر و بحعت 
می کردم و دعوا راه می افتاد . الان چند ماه است که خاموش هستم ولی 
خدا می داند که من چه بهای سنگینی را دارم می پردازم . اگر ببیند که 


تلویزیون برنامه عزاداری دارد یا سخنرانی یکی از روحانیون در حال پخش 
است عصبانی و بد دهان می شود. من هر چقدر که به او محبت می کنم 
نمی توانم او را ارام کنم . ماه محرم و صفر که می رسد شوهرم من 
راخیلی اذیت می کند . شوهر من نمی تواند مسائل سیاسی و اقتصادی را 
از دین و مذهب تفکیکی کند . او فکر می کند که همه روحانیون انسانهای 
بدی هستند و او می تواند به انها توهین کند . روزعاشورا خانواده ی 
شوهرم من را مسخره می کنند که من عزادار هستم . شاید من در 
ازدواجم اشتباه کرده ام اما شوهر من در ابتدا این طوری نبود . سرانجام 
من چه خواهد شد ؟ من همسرم را دوست دارم و نمی خواهم از او جدا 
بشوم . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - تاریخ موحدان پر از این نمونه ها است . مثل آسیه همسر فرعون 
که حقدر زر سا ضبر کرد و شوانط ایشان از. اشنیة سخت ردنت اسبه 
تحمل کرد و وظایفش را انجام داد . ایشان تا جایی که می توانند برای 
همسر و خانواده ی ایشان دعا نکتتی مب ات الکرسی و چهار قل بخوانند , 
قطعا اینها اثر دارد . از کانال محبت , تلاش خود را متوقف نکنند باکر 
افرادی آنها را مسخره می کنند به تعبیر قرآن ملائک ایشان را تشویق می 
کنتد: شسن براق, انها دعا ,و. استغفار داشته باشند و تلانش خودشان را کم 
نکنند. ایشان باید از وجودشان یک مسلمان کامل بروز بدهند , کاری که 
پیامبر در مواجه با تمسخر مردم می کرد و آنها را به زانو در آورد . اگر 
ایشان در محبت کردن , ادب , هدیه 
انها را تسلیم دین و خدا می کند . پس ایشان باید تلاش , استقامت و توکل 
داشته باشند . جوانی که بستر دین و دیانت در خانواده شان هست ولی باز 
به سمت دین و حیا نمی روند , چطور می خواهند جواب خدا را بدهد . انها 
می توانند خودشان را با این خانم مقایسه بکنند . 

ی ی ی[ نس 
عزاداری امام حسین (ع) خرج شده است به ما توفیق حفظ انسانیت با 
الوده نشدن و حرام نکردن خودمان را عنایت بفرما . 


90-09-58 


اگر چه مثل محرم نمی شوم هرگز جدا زحلقه ی ماتم نمی شوم هرگز , 
مرا ببخش مرا چون که خوب می دانم توبه کرده ام و آدم نمی شوم هرگز 
, اسیر جاذبه ی خسن یوسف پاسم که محو در گل مریم نمی شوم هرگز , 
گناهکارم و اما بدون اذن شما نصیب خشم جهنم نمی شوم هرگز , دمی 
فرات ت بیاور چرا که من قانع به سلسبیل به زمزم نمی شوم هرگز , , قسم 
به قلب سفیدت سیاه پوش کسی به جز شهید مَحَرم نمی شوم هرگز . 
سوال - بندگی در آثینه کلمات امام حسین (ع) را برای ما تبیین کنید . 
پاسخ - بندگی یعنی دست در دست ولی خدا گذاشتن رن 
خدا قرار گرفتن با معیت ولی خدا . اگر پیام غدیر درست دریافت می شد 
حادثه ی کربلا بوجود نمی آمد . اگر پیام غدیر درست دریافت می شد مردم 
این همه مشکلات در زندگی نداشتند . یعنی مردم این قدر ظرفیت پیدا 
می کردندکه مشکلات را مشکل نمی دیدند زیرا پیام غدیر قبل از اینکه 
را بای ی ات اه و ار سا مر 
است که بندگی قلعه ی امن الهی است . این قلعه ی امن یک صراط 
مستقیم هم بیشتر ندارد . در روز غدیر خم خدا فرمود : من امروز دین را 
ی ی ی 
بلا زندگی کنیم . داده ها , نداده ها و گرفته های الهی امتحان است . داده 
های الهی مسئولیت آور است . نداده های الهی حکمت آمیز است , گرفته 
های الهی هم تربیت بخش است . اگر انسان قرار است که در روند 
زندگی دستش در دست ولی خدا باشد , شرایطی دارد . هر کس می 
خواهد با امام حسین (ع) این مسیر را بیاید باید شرایطی داشته باشد . هر 
دانشگاهی برای گزینش استاد و دانشجو شرایطی دارد . مدرسه ی کرب و 
بلا (زندگی ( هم گزینش دارد و الا شما تماشاچی می شوید . کسانی که در 
کربلا با امام حسین (ع) نبودند تماشاچی بودند. شهید اوینی تعبیری دارد که 
کربلا در مسیر زمان جاری است . هر کس پیام غدیر را دریافت نکرده 
باشد در بین دوراهی کوفه و کربلا گیر می کند. در زندگی ما دائما دو راهی 
وجود دارد . در ازدواج , انتخاب , ارتباطات و معاملات دو راهی داریم . اگر 
کسی دستش دردست امام نباشد به حق جلوه ی باطل نما هم می دهند . 
و از تلاش های امام حسین (ع( این بود که مردم سخنانش را بشنوند .از 
تلاش های حضرت حق این است که مردم حرفهای اولیاء حق را ببینند و 
بشنوند . خدا گوش و چشم را به ما داده و هرکدام مسئولیتی دارند. یکی 
از کارهایی که خط باطل می کند اين است که ارتباط چشم و گوش ما را 
با حق ببندد . در تاریخ اسلام داریم که هنگام ظهور اسلام دم دروازه ی مکه 


می ایستادند و به مردم پنبه می دادند تا هنگام طواف خانه ی کعبه صدای 
رسول اکرم را نشوند زیرا سخنان حق روی انسان تاثیر می گذارد . 
۱ ۱3۳ 
بکنی باید سه کار بکنی . یکی کاری بکنی که جوانها صورت علی را نبینند و 
دیگر اینکه حرفهای او را نشوند و دیگر اینکه برای او شایعه پخش کنی . 
یکی از علتهای کشتن امام حسین (ع) بخاطر بغضی بود که از شایعات در 
دل امیرالمومنین آمده بود. امام حجسین در روز عاشورا| امام حسین (ع) می 

کف کر رای ور با ار فا رس 
فد اه . امام فرمود !ٍپس چرا قصد ریختن خون من را کرده ای ؟ آنها 
گفتند : بخاطر بغضی که از پدرت علی داریم. اين بفض بخاطر دروغ ها و 
شایعات بود. امام حسین (ع) در روز عاشورا بعد از نماز صبح تا عصر 
عاشورا دوازده مرتبه سخنرانی کرد . آیه ده سوره ی تبارک می فرماید : 
اگر ما کمی اهل شنیدن و تعقل بودیم الان جهنمی نمی شدیم . در قرآن 
داریم که بشنوید . الان دز روصه های امام حسین (ع) گریه برقرار است 
اه تشون به انذ ارفا کر کون ما نت و ره او این شرط .دای 
اینکه ما بخواهیم همراه امام حسین (ع) در کرب و بلای زندگی مان باشیم 
این اشتت که‌ما بان اه تسده اد هام شین (عاصفتی خواستند از 
مدینه در صبح 28 رجب حرکت کنند فرمودند : هر کس اهل جود و بخشش 
جان است ( انسان خسیس نمی تواند همراه امام حسین (ع) باشد . 
خسیس بودن فقط در مال نیست در جان و آبرو هم هست) و در این جان 
دادن خالص باشد با ما آماده ی کوچ کردن باشد. ما بعد از نماز صبح 
حرکت می کنیم . در بعضی مواقع به ما می گویند که از جان يا مال خودت 
بگذر . شرط دوم این است که خدا می فرماید : اين کتاب هدایت کننده و 
روشن است . هر کس می خواهد این کتاب او را راهنمایی کند باید به غیب 
انمان داشته باشد: آماهخشتن (ع] فی وید که هر کتن یاهامن اند بابه 
ایمان به غیب داشته باشد . هر کس آیمان به غیب دارد دنبال معلم غیب 
شناسی می گردد. و امام حسین (ع) معلم غیب شناسی است . امام که از 
مدینه حرکت کردن هزار نفر به دنبال ایشان بودند . مردم ظاهر را در آين 
می دیدند که امام با يزید می جنگد و حکومت را بدست می گیرد و آنها به 
حکومت می رسند . بنابراین کسانی که باطن این کاروان را نمی دیدند از 
کلووان اخدا عفد ره 1۳9 شکاران وی عون ره بر مت اعد بان کوزت 
و بلای زندگی ما دائم امتحان است امتحانات پشت سرهم است و ما سر 
یی داماد ای نمی فویوی می کید کعاین کار راد از 
اضام مس ند تصاص م‌ففیت .ها این انست: کف دیا راا آخوت سیم .ه 
آخرت هم غیب است . بنا به نقلی امام حسین (ع) از لابلای دوانگشت شان 


خای‌سنمدا وا در غیت تشان دادند +« هن انما آیمان ده غیت دازند: کشانین 
که ایمان به غیب نداشتند امام حسین (ع) را ترک کردند و به سمت زن و 
بچه هایشان رفتند و دنیا را بزرگتر دیدند. در این جنگ امام وعده ی دنیایی 
به کسی نداد و وعده های اخرتی وغیبی دادند. وقتی علی اکبر به امام 
گفت که عطش دارد من را می کشد و سنگینی اسلحه من را از پای درمی 
آورد . امام زبان علی اکبر را در دهان گرفت تا هم لب او را ببوسد و هم 
به او بفهماند که پدرهم تشنه است و فرمود : تو از حوض کوثر سیراب می 
شوی . وقتی علی اکبر شهید شد , گفت : جدم بالای سرمن امد تو دیگر 
قصه ی تشنگی من را نخور . من سیراب شدم. پس ما باید ایمان به غیب 
خودمان را قوی کنیم . امام صادق (ع) می فرماید : هرچه ایمان مومن 
بالاتر برود کفه ی بلایش بالاتر می رود. پس اهل شنیدن , تعقل و ایمان به 
غیب با 

سوال ره اس شا هو 

پانتخت در اب نردم فی فرهاند ۰ کسانی. که سا کر عاشتنن کم هی این 
نشان می دهد که ما نمازخوان و روزه گیر ناسپاس داریم . کسانی که حق 
نعمت را ادا کنند خیلی کم هستند . 

سوال - در مورد خطبه ی صبح عاشورای امام حسین (ع) توضیحاتی 
بفرمایید . 

پاسخ - آپا مردم حق ولایت امام حسین (ع) را ادا کردند ؟ امام در صبح 
عاشورا به مقابل لشگر عمرسعد آمدند ۵ نامر تقد ناور کردند : 
عمرسعد با خاندان امام تززرگ شده بود. او همبازی امام و پسر سعد 
وقاص بوده است . او از سرداران سیاه اسلام بوده است . امام فرمود : 
حمد و سپاس خدایی را که دنیا را خلق کرد و دنیا را زوال یافتنی قرار داد . 
حمد و سپاس خدایی را که با اهل خودش بازی می کند و آنها را از حالی به 
حال ذبکز در ی اور : فغرور وببخارم کستن انست که حول دنیا را بخورد . 
( در زیارت اربعین امام صادق (ع) می فرماید : کسانی که مقابل امام 
حسین (ع) ایستادند دنیا آنها را گول زد . وقتی ظاهر با باطن فرق داشته 
باشد کلمه ی گول مطرح می شود . اگر دست ما در دست ولی خدا نباشد 
قطعا ظاهر دنیا ما را گول می زند. ظاهر دنیا عمر سعد , شمر و کوفیان 
را گول زد .) مواظب باشید که دنیا شما را گول نزند . هر کس که به دنیا 
امید بسته است , دنا امیدش را قطع کرده است بر ارت یف ماری : 
مقداری از دنیا را به آنها می دهیم ولی همه ی آنرا نمی دهیم . هر کسی 
ها که کرت تسا کشت اس را ال کر نا امه ه ا رز یود تبا شب دا 
۱ ۱ ی ی ۳ کم 
را بر می انگیزد.( پیامبر فرزندی بنام قاسم و ابراهیم دارند که پاره ی تن 
پیامبر هستند ولی حسین حجت خداست.) نگاه رحمت خدا از شما برداشته 


می شود . شما روی واجب الهی پا می گذارید . خدای ما خدای زیبایی 
است و شما بد بندگانی هستید . شما بالاترین نعمت الهی را باناسپاسی 
جواب می دهید . ( شما با نور می جنگید) شما اقرار کردید که طاعت خدا 
می کنید . و به پیامبر بعنوان رسول الهی ایمان اوردید . شما برای کشتن 
پاره تن پیامبر برنامه ریزی کرده اید. ( ما خدا و پیامبر را قبول داریم ولی 
اد انفا اضاعت. نمی کنیم . آنها در مورد توصیه های پیامبر در مورد امام 
حسین (ع) عمل نکردند. ما اگر بدون ولایت که نور است به سراغ احکام 
برویم تاریک است . نماز بدون ولایت ظلمت است . آنها تهاز ق وان 
خواندن شان هم ظلمت بود. توحید بی ولایت اشتباه است.) شیطان بر 
ها ای اس ای ای ای وا 
اراده کرده اید . ما از او هستیم و به سوی او می رویم . ( حسین این 
حرفها را برای نجات جان خودش نمی زند بلکه برای شما می زند که دارید 
با خدا مبارزه می کنید .) بعد حضرت به یارانشان فرمودند :اينها مسلمان 
شده بودند ولی حالا کافر شدند . پس کفر مبارزه با ولایت است . درایه 
4 سوره مائده , ارتدادی که خدا به پیامبر و اطرافیانش گوشزد می کند 
ارتداد ولایت و پشت کردن به ولی خداست . آنها نماز و روزه شأن را کنار 
نگذاشتند ولی امام گفت که انها کافر شده اند . بعد از رحلت پیامبر 
دشمنان اول به مبنای ولایت حمله کردند زیرا ولایت از طرف خداست . 
آنها ولایت را دز خن ویس خکومت: بایین: آوزدند مو بش خکومت انتخات 
کردند . امامت و ولایت را به خلافت تبدیل کردند . بعد ولی را خانه نشین 
گویی ؟ چیزی بگو که ما بفهمیم . حضرت فرمودند : از خدا بترسید و دست 
خودتان را به خون من الوده نکنید که کشتن من و هتک حرمت من برشما 
روا نیست . من فرزند دختر پیامبر شما هستم . جده ام خدیجه همسر 
پیامبر شماست . ایا فر موده پیامبرتان را فراموش کرده اید که فرمود : 
ی ی . امام از راه تعقل , منطق , فطرت ,؛ 
استدلال علمی و آخرین حربه ی بیدار کردن آنها از راه احساسی بود که 
۱ ۱ ۱۳۳۷۳۱ 
کشتند . پس سخنان اهل بیت را بشنویم و تعقل کنیم , یک بار نهج البلاغه 
را بخوانیم . جرجی جردان مسیحی دویست مرتبه نهح البلاغه را خوانده 
است . ما در ماه محرم از بزرگان بخواهیم که کلمات امام حسین (ع) را 


برای مان بخوانند ,خطبه ی حضرت زینب (س) و حضرت سجاد (ع) را 
یکبار بخوانیم . ِ 

سوال - ایا امام حسین (ع) هنوز هم نگران هدایت انسانها است ؟ 

پاسخ - امام خودش را به بلا می اندازد که امتش به بلا نیفتد . مثل پدری 
که خود را حائل بچه اش می کند که بچه اش آسیب نبیند . بزرگان می 
گویند : بلایی که امام حسین (ع) در کربلا تحمل کرد سپر کدام بلای امت تا 
قیامت بود که این قدر شدید و سخت بود . 

همه ی کسانی که عشق به امام حسین (ع) می ورزند به امام بگویند : اکن 
آن روز مردم هل هله کردند و صدای تو را نشنیدند , گوش و دل ما در 
اختیار توست که سخنان تو را بشنویم و بفهمیم و در زندگی مان مورد 
استفاده قرار بدهیم . ۱ ۱ 
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اینجا مسجدالاحرام است . این هم کعبه مرکز پرگار عالم هستی است . 
همانجایی که همه ی عالم باید را به آن سجده کنند, تا بندگی خود را در 
خانه ی خدا ثابت کنند کنند . اگر زندگی ما جهت کعبه و قبله را داشته باشد 
ختها تتتیل :ند نی فی شود و سا ۱ 
خدا اینجا خالی است . جای همه ی کسانی که وقتی این تصاویر را می 
بیتند قلب. و دل آنها به. تیش می افتد., خالی است . فکر نکنید. که. من و 
امثال من قابل این سفر بوده ایم این خاندان خودشان قابلیت و توفیق را 
فان داهن بتهانی. که فه دور این حانهدفین صر خی می: قمفتد: که آوریین خدا 
در دل شما بوده است . اینجا همه ی دل ها به هم نزدیک می شود . همه ی 
دل ها به هم گره خورده و یک نقطه را نشان می دهند . خدا در وجود همه 
ی ما است . اگر به چشم هاء لب ها و صورت خود نگاه کنید خبر از خدا می 
دهند . به هر نقطه ای که نگاه کنید آدرس خدا را می دهد . بارها پرسیده 
اید که چرا ما باید به دور کعیه که از سنگ است بگردیم . حتماً اين جواب 

را که مضمون یک روایت است شنیده اید. از وهی فد کنیا 
آمده ای > با دلن بیا: مرن نف دوز نود می گرنذم... به این خاطر که دل من و 
شما بیشتر از کعبه آدرس خدا را می دهد ای ی 
آدرس خدا را پیدا کنیم , دیگر چشم ما آن صحنه ای را که خدا دوست 
ندآروه تین دی خیان ها آن کر هامی را که خدا کفی خوافد ‏ شفت. حوید: 
اینجا هیچ کس به جزخدا چیزی را نخواسته و حرفی ندارد . اینجا همه لاله 
لا الله و الله اکیر می کویند . همه العفو گفته و استغفار می کنند . همه به 
سوی خدا رجوع می کنند . همه ذکر خدا گفته و به سوی خدا نظر می کنند. 
اینجا زمین و زمان و ظاهر و باطن بوی خدا می دهد. من و شما هم می 
توانیم بوی خدا را حس کنیم . اگر در دل خود غیر خدا را جا نداده و حاکم 
دل و فرمانده ی اعضاء , جوارح و فکر و ذهن شما خدا شد . لذا می گویند 
که وقتی مومن حرف می زند از کلام او مردم به یاد خدا می افتند . وقتی 
که نگاه می کند , ازنگاه او یاد خدا را می فهمند . وقتی که گوش می دهد , 
از گوش دادن او یاد خدا را می فهمند . دست او یدالله , چشم او عین الله 
و زبان او لسان الله می شود . الان من در پشت بام مسجدالحرام هستم . 
از این نمای زیبا ما اين همه عاشق را می بینیم که به دور خانه ی خدا می 
چرخند . الان دل های شما نیز به دور خانه می چرخد و روح های شما نیز 
در حال پرواز است . در هنگام طواف به خاطر فشار یک مقدار جسم 
انتان: اذیت. می شود اما همه ی افراد. ارامتشن روحی دارند ء بیرمرد.: 
پیرزن , بچه و بزرگ همه در طواف هستند اما هیچکس نمی ترسد , چون 


در کنار خدا است. اگر در زان کون نیز خود را نزدیک خدا حس کنیم, اصلاً 
نگران نخواهیم بود .اگر به اين دایره ای که در حال چرخش به دور خانه ی 
خدا است نگاه کنید به یاد یک چیز می افتید . هنگامی که نگاه شما محو 
افراد مانند یک حلقه به دور خانه ی خدا می چرخند . حلقه در دست عروس 
و داماد به معنای پیوند است . اینجا هم اگر کسی عبد بوده و وصل به 
مولای خود شود , با خدا یکی می شود . خداوند فرموده که بنده ی من ,تو 
من را اطاعت کن , من تو را مثل خود قرار می دهم . هرکسی به خدا 
متصل شده و جانشین او شود , باور کنید که مثل خود او خواهد شد . فقط 
رابطه ی ما با او باید عبد و مولا باشد . باید باور کنیم که ما فقط عبد 
هستیم . بالاترین امتیاز زائران خانه ی خدا عبد بودن آنها است . همگی 
لباس وزارت , ریاست , جمال و شهرت را بیرون آورده اند . هرچه غیر از 
بندگی بوده از وجود خود بیرون آورده اند . اینجا فقط نمایش بندگی است . 
هرچقدر بندگی پررنگ تر و زیباتر باشد . اتصال و ارتباط قشنگ تر است . 
پیامبر (ص) عبد شد, رسول شد , نبی شد و خاتم پیامبران شد . به این 
خاطر که عبد شد , اين ویژگی ها را بدست آورد . عبد یعنی اينکه هرچه 
خدا می گوید , اطاعت کنیم . باورکنیم که او از ما بهتر می فهمد . باورکنیم 
که مهربان تر بوده و نسبت به ما اگاه تر است . باور کنیم که هیچ علقه ای 
جز هدایت ما ندارد . آمده ایم که ما را با اين عالم رشد داده و به کمال 
اس 

. اجازه پیدا می کند که کارهای خدایی بکند . لازم نیست که پیامبر 
1 , شهدا| لها و صالحان هم همین وضعیت را داشته اند 
. لذا وقتی که می خواهید عبد شده و طواف کنید و زندگی شما دور محور 
توحید باشد, باید دست شما در دست ولایت باشد . طواف هفت بار است 
و عدد هفت عدد ولایت است . اگر دست ما در دست امام رضا(ع) نباشد , 
آدرس توحید را پیدا نمی کنیم . فکر می کنیم نماز می خوانیم و روزه می 
گیریم . اما نماز نخوانده و روزه نمی گیریم . قرآن و عترت هستند که به 
ما آدرس توحید را می دهند . خوش بحال کسانی که تنها اینجا محو خدا 
نبوده و همه ی زندگی محو خدا باشند . ما در کاسبی های خود و در 
عروسی های خود نیز می توانیم در حال طواف باشیم . امیرالمومنین (ع) 
فرموده اند: بدرستی که دنیا مسجد اولیاء خدا است . در این صورت همه 
ی عالم و همه ی زندگی ما حکم طواف را دارد . به شرطی که در زندگی, 
هدف ما خدایی شدن بوده و دست ما در دست حضرت علی (ع) و اولاد او 
باشد . در این صورت هرکاری می کنیم توفیق ان را از خدا دانسته و 
سجده ی شکر می کنیم . به پشت مقام ابراهیم رفته و شروع به 
ی 9۳ به سجده افتاده و به خدا قق..کفيم که ا کر هدوز 


خانه ی تو گشتم بخاطر تو بود . اگر در کاسبی خود موفق هستم توفیق آن 
را تو به من داده ای . اگر من توانسته ام زندگی حلالی داشته باشم توفیق 
ان را تو به من عطا کرده ای باکر بهخع آمده و:تهان. می:خوانم توفیق. ان 
را تو به من عنایت کرده ای 4 
بفهمند . بعد از آن به سعی صفا و مروه می رویم . خوش بحال کسانی که 
وقتی به اینجا آمدند و توحیدی شدند , باور کنند که باید تلاش کنند . اگر ما 
و شما تلاش نداشته باشیم , خدا به ما نگاه و توجه نمی کند . تلاش ما باید 
چند ویژگی داشته باشد . اول دارا صتا همست و صداقت باشد . باید 
اهل مروت و جوانمردی باشیم ۰ انسان نباید در تلاش خود نامرد باشد . اگر 
نامردی کنیم قطعا نتیجه ی آن را خواهیم دید . باید اهل تلاش, در مسیر 
ولایت باشیم . اگر دست انسان در دست ولایت نباشد , معلوم نیست که 
سعی و تلاش, او را ار ی 
مرحله آرام تلاش می کنیم و یک مرحله با عجله اين کار را می کنیم . هاجر 
ای یا اه ری 
کنید , نتیجه ی آن با من است . معلوم نیست که آخر تلاش شما همان 
نتیجه ای را داشته باشد که می خواهید . در تلاشی که حضرت هاجر کرد 
باید یا در کوه صفا و یا در کوه مروه آب پیدا می شد . چون سراب را دید و 
به دنبال آن می دوید . اما خدا آب را آنجا قه او تدان ور دهم ناف ات 
داد . یعنی خدا به صا.من کفید که شما بلاش:-خود وا نکیه . هاجر باور نمی 
کرد که از زیر پای اسماعیل آب بیرون بزند . فکر می کرد که در پشت 
تکی از اننده کوم اب است:: یعتی من و اشفا بایند ند کین کردم :و تکلیت 
سعی خود را انجام دهیم. سعي ما در چارچوب دین بوده و همراه با 
صداقت و مردانگی باشد . قطعا خدا به ما نتیجه می دهد . ما در مسیر 
کون دست انداز زیاد داریم. یکی از دست اندازها عجب و غرور است . 
شاید خیلی از افراد فکر کنند که لیاقت داشته اند که به این خانه امده اند . 
تا ی ی ی 3 
. مخصوصاً این مسئله در عبادت های سخت اتفاق می افتد . بعد از 
۱ ۳09 
مسیر بندگی امام باقر(ع) فرمودند: از خدا بخواه که هیچگاه از حال تقصیر 
بیرون نروی . به تعبیر امام تقصیر یعنی اینکه هرچقدر در تمام عمر خود 
عبادت کردید بگویید که خدایا اينها مربوط به من نبود. من مالک هیچکدام 
از اینها نیستم و همه مربوط به خود تواست . من مالک مادیات و معنویات 
خود نیستم . خدایا همه ی اینها متعلق به تو است و من کاری انجام نداده 
ام . لذا در کوه مروه, بعد از سعی صفا و مروه می نشینیم و ناخن می 
گیریم و موی خود را قیچی می کنیم . زیباترین تقصیر را بهترین بندگان خدا 
انجام داده اند . هرچقدر درجه ی عبد بودن بالاتر باشد, تقصیر زیباتر است 


. یکی از دعاهای حضرت زهرا(س) این است که خدایا می شود تو من را 
در خودم بشکنی . این اعمال گاهی اوقات برای من عجب و غرور به 
همراه می اورد . به کسی که به اینجا نیامده فخر می فروشم . فخر فقط 
گوییم ما بودیم که به مکه رفته و حجر را بوسیدیم و ... باید فکر کنیم که 
این زبان , ذهن , استعداد , سلامتی , عافیت و نعمت را چه کسی به ما 
دا سک لاو مسرامال سعصر اش تفای اه اسان 
می گوید که مراقب باش مغرور نشوی. اه کست که آع اف موه یی 
ماه رمضان روزه گرفته و ختم قرآن کرده ای و. . شما که هر قدمی برای 
فرد , جامعه , خانواده و هرکسی بر می دارید , همه ی اینها سعی و طواف 
است . اما مراقب باشید که شما را مغرور نکند . اینجا خانه ای است که 
مادر حضرت علی (ع) به داخل رفت و با دسته گلی به نام امیر المومنین 
(ع بیرون آمد و گفت : : خدایا من هیچ کاری نکردم . امام حسین (ع) زمانی 
۱ 30[ . اين قربانی را از ما قبول کن . بعد 
ی ار اهر ای سایق سرا ی 
طی کردیم یک فرصت به ما می دهند . باور کنید که اينها بی دلیل نبوده و 
ات فک کرون اسشتت اس فرص دا خدا هام دهد کم فک کم انا 
اععالی را که اسام رده ام رت سوه اه ا نه؟ بعد از اين استغفار 
در کنار خانه ی خدا دوباره محرم می شویم . هرکسی محرم تر شود محرم 
تر می شود . هرکسی برای خود واجب و حرام بیشتر بچیند , بیشتر از 
اسرار عالم به او می دهند . می گوید : دوباره مُحرم شوید تا شما را به 

ترا من فاگ ری وم ۱ 0 007 
کرده و باب هایی است که برای ما باز کرده است . اما ما گاهی اوقات از 
رفتن به عرفات چیزی نمی فهمیم . در سرزمین عرفات باید روی خاک ها 
نشسته , اشک ریخته و زانو بزنیم تا به ما معرفت بدهند . هاجر به دنبال 
آب که مایه ی حیات است دوید . سعی و تلاش انسان اگر برای دنیا و 
مادیات باشد باخته است . تلاش باید برای معرفت باشد . می گویند : در 
عرفات هرچه را بخواهید , به یمن وجود مهدی فاطمه (عج) به شما می 
دهند . یک نصف روز باید بنشینید و اشک بریزید , زمزمه ی امام حسین 
(ع) را در صحرای عرفات داشته باشید . صورت خود را روی خاک گذاشته 
و التماس کنید تا یک جرعه معرفت به شما بدهند . بعد از عرفات که 
معرفت پیدا کردید. به سرزمین مشعر می روید . نتیجه ی معرفت , , شعور 
است . آیا شعور بندگی پیدا کرده و فهمیده اید که حلال و حرام چیست؟ 
اگر شعور پیدا کرده باشید , سنگ برداشته و برای مبارزه با شیطان, خود 
وا اخاده مهم کید ان اه در آتجا وف ند مکی آنها بقه 


دانستند که شیطان دارند . علامت شعور این است که انسان برای مبارزه 
با شیطان مسلح شود . برای مبارزه با شیطان باید هفت سنگ برداشت . 
یعنی برای این مبارزه هم باید دست شما در دست قرآن و عترت باشد . و 
الا مبارزه با شیطان هم به یک بازی تبدیل می شود . بعد از آن شما را به 
سرزمین منا می آورند . برای اینکه هوس های خود ۱ 
ها خود را فربانی. نید .کی که ای سای دهنی وان دی.ونا دارن نمی 
تواند بنده ی خدا شود . شما آرزو کنید بنده ی خدا باشید , هرچیزی هم که 
داشته باشید در مسیر بندگی مصرف می شود . ما بیشتر از این ارزش 
داریم که همه ی عمر خود را در راه بدست آوردن مادیات صرف کنیم . به 
ما سی گفیتد که باید هوش های. حون را هگ رده ی شه زو با شیطان 
مبارزه کنید ۰ این مبارزه باید فرهنگ شود . شیطان ها متعدد و متنوع 
هستند . مبادا به دور خانه ی خدا بچرخیم, اما بازیچه ی شیطان باشیم . 
اسماعیل مظهر ارزوهای پدر بوده و سخت ترین امتحان برای حضرت 
ابراهیم بود . به حضرت ابراهیم گفته شد که اسماعیل را به زمین بگذار و 
چاقوی خود را بر روی گلوی او قرار بده . حضرت ابراهیم در منا بر روی 
گلوی اسماعیل خود چاقو گذاشت و خدا گفت کافی است . ولی ابراهیم 
کربلا زان 9 اسماعیل حور را پید | کرد, دید که بدن علی اکبر او پاره 
خدا بف اما سس (۵) امتیازی را دام که هس کین فرع ده نداده است 
. چون هیچکس به اندازه ی امام حسین (ع) قربانی نکرده است . امام 
سجاد (ع) مور : هرکسی می خواهد درجه ی خود را در روز قیامت 
بداند , نگاه کند که چقدر زخم خورده است . بعد از آن فرمودند که زخم 
اک 
ست . مگر می توان زخم نخورد و داغ ندید , اما عبد صالح و خلیفه ی خدا 
شد. باید آرزوهای خود را در منا قربانی کرده و هوس های خود را سنگ 
بزنیم تا به ما یک چیزی بدهند . هوس ها لحظه به لحظه به سراغ انسان 
یفن . وقتی که قربانی کرده و هوس های خود را سنگ زدید باید دوباره 
تقصیرکنید . اما این تقصیر بزرگ تر است باید موهای خود را بتراشید . 
چقدر بندگی زیبا است . بعد از آن طواف خانه , سعی صفا و مروه و 
طواف نساء داز ان وه هر دیکی وی رادته دا دق یر نم و آنه 
عید قربان است . این تقرب به خدا عید دارد . من اینجا جلوی خانه ی خدا 
اعتراف کرده و می گویم که کم آورده ام . ما یک رفقای شهیدی داریم که 
همه جا ما را کمی می کردند . اینجا هم از انها می خواهم که دوست خود 
را کمک کنند . اگر در روز قیامت ما را به سمت جهنم برده و شما را به 
سمت بهشت ببرند خیلی شرمندگی دارد . شما دعا کنید که مبادا ما دعوت 
کننده به سمت خدا باشیم و خدای نکرده به سمت شیطان برویم . خدایا تو 


واسطه بشو که دل امام رضا (ع) به ما مهربان تر شود. امام رضا (ع) هم 
واسظة شود کة:خدا کناهان ها زا پبختید . اینخا هرکسی پاک تر باشد فتض 
و عشق و لذت بیشتری را حس می کند . اگر آلوده باشیم و در کنار کعبه 
حم نشیم که زست نمی آووند . اگر جوان های ما پاک باشند , لذت 
خدا , خدا گفتن را بیشتر می فهمند . شما هم از راه دور طواف کرده و 
سعی کردید . بعد از ماه رمضان و اعتکاف هم اين حرف را زدم که جمع 
کردن یک سرمایه یک بحثت است و نگاه داشتن آن بحث دیگری است. 
شاید مجموع تمام اعمالی که حجاج در اینجا انجام می دهند چند روز بیشتر 
طول نکشد . اما تا پایان عمر , در شب اول قبر و تا قیامت باید این 
سرمایه را برای خود حفظ کنند . نگاه داشتن این سرمایه نیاز به چند 
فاکتهر دار اکر.می خواهیم این ننترمابه حفظ نود اولا از قزد و سارقی 
که در کمین من و شما است به خدا پناه ببریم. جنی زمانق. که هنوز در این 
سرزمین هستیم , شیطان می خواهد این اندوخته را بگیرد . در روایت 
دازیم که‌حاخیربی تفر ور مخود خود: دا ردنا زهانی. که کام کردم ان 
نور در وجود او باقی می ماند . پس اولین عاملی که می تواند این اندوخته 
را برای ما نگاه دارد پناه بردن به حضرت حق از شر شیاطین جن و انس 
است , چهارقل و آیت الکرسی را زیاد بخوانید . صدقه زیاد بدهید . صدقه 
وا ی ها ای ی 
است . عامل دیگری که می تواند اين اندوخته ی حجاج و کسانی که از راه 
دور این خانه را زیارت کرده اند را نگاه دارد , تکرار یک رشته ی باریک 
است . در این خانه انسان انس بیشتری با قرآن وعترت دارد . سجده های 
او یک مقدار طولانی تر است . اگر بتوانیم زیبایی های اين سفر را مانند 
زیبایی های ماه رمضان ادامه دهیم . یعنی یک مقدار سجده ها را طولانی 
تر کرده و یک زمانی قبل از اذان صیح بیدار باشیم + آنشن با قرآن داشته و 
درس های این سفر را یاد اوری کنیم. سومین نکته این است که از نورانیت 
و برکات مادی و معنوی این سفر , دیگران را بهره مند کنیم . بخاطر همین 
گفته اند که سوغات این سفر مستحب است . افراد باید از سوغات مادی و 
معنوی سفر ما بهره مند شوند . به جای اینکه از ظاهر این مکان برای 
دیگران تعریف کنیم , از آزافتنخ , نورانیت و عطر معنوی آن صحبت کنیم . 
نکته ی دیگری که در نگهداری این اندوخته کمک می کند این است که گناه 
نکنیم . برای اینکه گناه نکنیم باید رابطه ی خود را با مسجد , دین , 
کارشناسان دین و قرآن و اهل بیت بیشتر کنیم . قطعا رابطه ی خود را با 
استغفار بیشتر کنیم . یکی از زیباترین اوصاف الهی این است که کرم دارد 
. کسی که از مکه باز می گردد باید دست او کرم و بخشش داشته باشد . 
اگر اینگونه باشیم , صاحب خانه سال های بعد هم ما را دعوت خواهد کرد . 
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در آن نفس که بمیرم در ارزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی 
تو باشم , به مجمعی که در آیند شاهدان دوعالم غلام روی تو باشم به 
ی و و و ی لاب سوت مب 
خیزم به جستجوی تو باشم , حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویّم جمال 
هور نجویم دوان به سوی تو باشم . بوی بهشت ننوشم زدست ساقی 
رضوان مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم . 

سوال - در مورد شاخصه های دینداری توضیحاتی اب ۱ 

پاسخ - افراد دین دارد در برخورد با خدا , خودشان را بیشتر بدهکار می 
دانند تا اینکه طلبکار بدانند . یعنی هم دارائی های معنوی و هم مادی را از 
خدا می دانند. دارائی های معنوی را در قالب توفیق و دارائی های مادی را 
در قالب نعمت می بینند . و خودشان را مالک هیچ چیزی نمی دانند . انها 
هر چیزی هم که در اختیار دارند آنرا امانت و منتی از طرف خدا می دانند 
تا با آن چه که برای خودشان نیست سرمایه گذاری کنند . معمولا انسانها 
از آنچه که برای خودشان است درآمد کسب می کنند . مردم با داده های 
الهی سه جور برخورد می کنند . یک عده با همان داده های الهی مقابله می 
کنند .. بعضی ها با زیبایی که خدا به آنها دادم است مقابله می کنتد بعتی 
معصیت و نافرمانی می کنند . خدا مال را داه است و با همین مال نزول 
خوری می کنند و با خدا جنگ می کنند. چشم و گوش را خدا داده است و با 
این چشم اه وا ژیان ند جونی می. کنتد . این ها با داده 
هایی که خدا به آنها داده است تجارت خسارت می کنند . یک دسته با داده 
ها الممت بااکدا مهاماه هیر کنند . در ماه ذی القعده نماز برای ثواب می 
خوانیم و صدقه برای رفع بلا می دهیم که ما به پاداش ها بیشتر فکر می 
کنیم . به قول اقای پناهیان نباید تدوام تربیت بچه های ما شرطی باشد . 
نصف قران بهشت و جهنم است یعنی شرطی است . اشکالی ندارد که ما 
در ابتدا بچه های مان را شرطی تربیت کنیم و بعد آنها را به بلوغعی 
برسانیم که در آن تربیت شرطی نمانند . روحیه ی اول بچه معامله ای 
است ار این کار را بکنی ,فلان چیز را به تو می دهم. یک دسته با داده 
های الهی با خدا معاشرت می کنند . معاشرت همان معامله است ولی 
فرد دیگر حساب و کتاب نمی کنند . به خدا نمی گوید که من جهاد کردم یا 
عبادت کردم و یادت نرود . لیست عبادتهايش را نمی نویسد . زیرا خدا 
خودش عبادتها را هفت صد برابر می کند . اين افراد حتی وقتی جان شان 
را برای خدا می دهند روی آن حساب باز نمی کنند . باورش این است که 
همه چیز را به خدا بسپار زیرا او از من به من آگاهتر و مهربانتراست . 


اقام نع وفتی هن های علی اضفر رنه اسمان میرکت مین 
فرمود : خدایا اين هدیه ناقابل است . شاخصه ی بعدی افراد دین دار این 
است که دلبستگی به دنیا ندارند . و دنیا را ابزار می بینند . وقتی ما دنیا را 
می کنیم نه اینکه به دنیا بچسبیم و از اخرت باز بمانیم . شاخصه ی دیگر در 
ارتباط با دین است . مردم دین دار در ارتباط با دین سه دسته هستند . یک 
دسته ارتباط شان با ديین جزئی است . یی دسته ارتباط شان با دین 
مدیریتی است . یک دسته هم ارتباط شان با دین شفاعتی است یعنی 
وقتی گرفتار می شوند به سراغ دین می روند . دسته اول هر وقت دلشان 
بخواهد از دین استفاده می کنند ولی دسته ی سوم فقط وقتی گرفتار 
هستند از دین استفاده می کنند . دین دار واقعی (امن رسول بما انزل 
الیک ) مثل پیامبر به تمام دین ایمان دارند ۰ ارتباط آنها با دین ارتباط 
مدیریتی است . یعنی زندگی تحت مدیریت دین است . شادی . غم , 
مسافرت , پوشش , , اقتصاد , فرهنگ و همه ی امور زندگی من را دین 
مدیریت می کند . خیلی ها می گویند که دین مدل مدیریتی ندارد . اگر دین 
مدل تربیتی نداشت . افرادی که الان دارند اسلام ناب محمدی را فریاد 
می زنند سرمایه داری غرب , مارکسیم شرق , اسلام امریکایی سعودی و 
اسلام متحجران طالبان والقاعده را دیده اند و اسلام ناب محمدی را هم 
دیده آند ولی اسلام ناب را برگزیده اند . پس معلوم می شود که این دین 
در این سی و سه سال با تمام نقص ها و گرفتاری ها توانسته است بهترین 
مدیریت کلان جامعه را در سیاست داخلی , خارجی, ارتباط بین المللی و 
پیشرفت جامعه ارائه بدهد , بالاترین حقانیت برای دین این است که آنرا 
مطالبه می کنند و بعنوان الگو آنرا می پذیرند . پس دین دار کامل کسی 
است که دین را در تمام زندگی خودش داخل کند . ما الان تظاهرات دینی 
مان بیشتر از تعاملات دین مان است . البته تظاهرات دینی بد نیست . 
شرکت در امامزاده ها , مساجد و جشن نیکوکاری عالی است ولی این 
همه ی زندگی ما نیست . آیا درعاملات زندگی ما دین حاکم است ؟ یکی از 
شاخصه های دین داری این است که فرد دین دار همه ی زندگی اش را زیر 
چتر دین ببرد . در معاملات و عروسی ها هم دین باید حاکم باشد . کسی 
که در زیارت تظاهر دینی دارد در عروسی و مهریه تعامل دینی ندارد 
تعصبات بیجا اشتباه است . اگر دین در تعاملات ما جاری بشود مشکلات در 
زندگی ایجاد نمی شود . اگر دختر خانم دوستی دارد که خیلی خوب است و 
یک برادر هم دارد . در اینجا این دختر خانم باید ارتباط ازدواج بین برادر و 
دوستش را فراهم کند و الا شیطان یک ارتباط غلطی را ایجاد می کند . 
پیرزن بیوه ای نزد پیامبر آمد و دوست داشت که پیامبر او را محرم کند . 
یک نفر این موضوع را, به پیامبر گفت . پیر زن ناراحت شد ولی پیامبر گفت 


که اتتکالی دار دوه این کار را کرد اتف به مت ل امین افت وه تخه ان 
روی زانوی پیامبر نشست و خودش را خیس کرد . پیامبر فرمودند که 
اشکالی ندارد زیرا این لباس با مقداری اب پاک می شود ولی اکر شما 
بچه را دعوا می کردید روح بچه ازرده می شد . با دین می شود بی تکلف 
زندگی کرد . آقای روحانی سوار ماشینی شده بود که موسیقی حرام در آن 
گذاشته شده بود . آقای توخانی. کفته: کم .موس کنید: بء قدم ای 
اعتراض کردند . آقای روحانی به فردی که همسرش رد کنارش بود گقت 
که می شود این خانم را بدون عقد در کنارت بنشانی ؟ فرد گفت خیر نمی 
شود .زیر حرام است . روحانی گفت : پس اگر خدا آنرا گفته حرام است , 
همین موسیقی را هم این خدا گفته که حرام است . پس شما باید همه ی 
قسمتهای دین را قبول بکنید . بخاطر همین بعضی مواقع تظاهرات دینی 
مان زیاد می شود ولی تعامل دینی ما کم است . پس ما دین را یک پازل 
بدانیم و انرا نقشه ی راه و سعادت بدانیم . 

سوال - سوره نمل ایات 36 تا 44 را توضیح بدهید . 

پاسخ - آیه 40 یک نمونه ای از ارتباط ما با دین است. هذا من فضل ربی . 
وقتی ما خانه يا باغ بزرگی داریم اين آیه را می زنیم . اين آیه دنباله هم 
دارد که اگر خدا| به من فضلی داده است آنرا بی حساب و کتاب نداده 
را ی ار . بالاتربن شکر 
استفاده ی درست از آن نعمت است . می فرماید : هرکس که شکر کند 
به نفع خودش است و هر کس که کفران کند به ضرر خودش است . 
سوال - در ادامه ی بحث شاخصه های دین داری توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - امیرالمومنین در خطبه ی حمّام صد و ده ویژگی مومن را بیان 
کرده اند . ما محورهای اصلی شاخصه ها را می گوییم . بحث چهارم 
شاخصه های دین داری تعامل با مردم است . فرد دین دار خودش را خادم 
مردم می داند نه اینکه مردم را خادم خودش بداند . پس دو نگاه است . 
یکی اینکه من توقع داشته باشم که همه چیز را برای من آماده بکنند و یکی 
اينکه من تا آنجا که می توانم برای دیگران همه چیز را آماده بکنم ۰ من 
نباید توقع داشته باشم که دیگران به من خدمت بکنند . فردی از حضرت 
فاطمه تعدادی سوال کرد و ایشان را معطل کرد . بعد معذرت خواهی کرد 
. حضرت فرمود که شما نباید عذرخواهی بکنی بلکه من باید از تو تشکر 
بکنم زیرا خدا ما را برای خدمت گزاری گذاشته است . همه ی انبیاء و 
اولیاء آمده اند که خدمتگزار معنوی مردم باشند . امام خمینی فرمودند که 
اگر به من خوشگرار بگوی ی ار ان است که ره کوید »۱ 
. پس شاخصه ی فرد دین دارد با مردم این است که خدمتگزار آنها باشد و 
این روح یک دفعه در وجود انسان نمی اید . مردی که فکر می کند از صبح 


تا شب کار کرده است و خانم و بچه ها در خانه بیکار بوده اند و حالا همه 
باید به اين آقا خدمت کنند , بچه ها خیلی به او خدمت نمی کنند . اولین 
ام ی ای ای مر وهای اش و ار 
امام رضا (ع) بروم و جارو بزنم , یک بار در خانه مان جارو بزنم . 

تعامل دین دار با مردم تعامل خدمتگزاری است . از امام خمینی پرسیدند 
که شیرین ترین لحظه ی زندگی شما چه وقتی بود ؟ فرمودند : لحظه ای 
که در دوازده بهمن داشتم زیر دست و پای مردم فدای مردم می شد . 
پیامبر فرمود : بهترین مردم کسی است که برای مردم نافع تر باشد یعنی 
کسی که خادم باشد . بيایید در سال یک روز به کسانی که محبین امام رضا 
(ع) هستند خدمت کنید . این حداقل کار است . باید روحیه ی خدمت در 
روح زندگی ما باشد. کسانی که در اداره هستند اگر با این روحیه به 
مراجعین خدمت کنند مردم خوشحال می شوند . یک مسافر محب امام 
رضا (ع) است و ما باید گره از کار آن باز کنیم . شاخصه ی پنجم فرد دین 
دار این است که اخرت را خانه ی خودش می داند . او دنیا را مسافر خانه 
مر کستن. که اخرت را وطن اصلی خودش بداند هرچه می تواند 
برای خانه ی اصلی اش می فرستد . خودش را تا آنجا که می تواندبرای 
آخرت آماه می کند . فرددیندار دائما یاد آخرت است و هیچ چیزی مثل 
آخرت نمی تواند ما را از دنیا جدا کند زیرا آخرت از دنیا بزرگتر است . 
شهدای ما چون آخرت را حس کردند دست از دنیا برداشتند . امام رضا (ع) 
فرمودند : عقل فرد مسلمان تمام نمی شود مگر اينکه ده خصلت داشته 
باشد . از او امید خیر باشد . یعنی گره گشا باشد , مردم از بدی او مردم 
در امان باشند , خیر اندک دیگری را بسیار بشمارد . خیر بسیار خودش را 
اندک بشمارد , هرچه از او حاجت بخواهند دلتنگ نشود ( امام حسین (ع) 
فرمودند : حوائج مردم به شما از نعمت های خدا است انرا پس نزنید ) , 
در عمر خود از دانش طلبی خسته نشود , فقر در راه خدایش از توانگری 
محبوب تر باشد ( فقر اختیاری نه اضطرای ) خواری در راه خدایش از 
عزت زیاد با دشمنش محبوبتر باشد . مثل ازادگان که دستشان بسته بود و 
ظاهرا خوار بودند ولی چون در راه خدا بود برای آنها عزت بود , گمنامی را 
از پرنامی بهتر بداند و احدی را ننگرد جز اینکه بگوید او از من بهتر و 
پرهیزکارتر است . اگر اين روایت را در تمام عمرمان عمل کنیم همه ی 
نورانیت دین را دریافت کرده ایم . 

به قول اقای مرحوم مهندسی بياییم دیوارهای حرم امام رضا (ع) را 
برداریم و در آن سر دنیا هم احساس کنیم که به محبین امام خدمت می 
اب ار تا ۱ ۳ ۱۳ 
کنم یقین بدانم که آن لحظه درمحضر امام رضا (ع) هستم و امام به من 
نگاه می کند . این خدمت معنوی امام رضا (ع) می باشد . 


سوال - بنظر شما که می خواهید به سفر حج بروید , بهترین سوغات سفر 
حج چیست ؟ 
ی ی دعای خودش مستجاب بشود باید اول به دیگران دعا 
کد مها مان بر که خی وا لفات او باس سرا یر ی 
ها خارجی است و معلوم نیست که کمک به این سیستم خیلی هم درست 
باشد . پس سراغ سوغات معنوی بروید . در حجر اسماعیل , زیر ناودان 
طلا و مقابل خانه ی کعبه دعا مستجاب است . سعی کنید که در انجا فقط 
برای خودتان دعا نکنید . برای همه ی گرفتارها و جوانان دعا کنیم . برای 
مسلمانان و شیعیان دعا کنید . برای کسانی که نمی توانند گرفتاری 
هایشان را به کسی بگویند دعا کنید . برای همه سلامت و عافیت بخواهیم . 
برای سلامتی و ظهور امام زمان (عج) دعا کنیم باکر کی اروت را 
بکند خدا آن فیض را به به آنها می دهد و انشاء الله آرزویش هم برآورده می 
شود. تفت ها لین فش دایص زواجت فارسم که ارو های قشنگ 
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از میان تمام سالنامه های قمری و میلادی تقویم دل من , در این سرزمین 
شمس الشموس . 
سوال - من دختری 21 ساله هستم و دردی که امانم را بریده است تعبر 
در مقابل پدر است . با اینکه هیچ وقت درنماز سستی نکرده ام ولی نماز 
هم نتوانسته من را از تکبر باز بدارد . شاید تکبر نمی گذارد که نماز من را 
به جایی برساند . پدرم نماز نمی خواند . او متکبر است . من در هفته ده 
جمله هم با پدرم صحبت نمی کنم . می دانم که جایگاه محبت در قلب 
انسانهاست ولی من بروز محبت از پدرم را سالی یک بارهم نمی بینم . 
مادرم می گوید که او کم حرف است ولی من می گویم که او کم حرف , 
کم مهر است . من پدرم را خیلی دوست ندارم . آیا من مورد خشم خدا 
هستم ؟ من می دانم که عدم تواضع در مقابل پدر من را از رحمت خداوند 
باز می دارد . راهنمایی بفرمایید . 

سخ - این دختر خانم خودش جواب خودش را داده است . پاسخ های خود 
نا ۰ 
شان را خیلی زود ابراز نمی کنند . مردها محبت شان را با عمل ابرازمی 
کنند تا با زبان . همینکه شما دختر خانم نماز خوانی شده ای بخاطر محبت 
پدر است . در روایت ت تاکید شده است که محبت خودتان را ابراز کنید . 
پیامبر در مورد همسر فرمودند : اگر شما به همسرت بگویید که او را 
دوست دارید, اين کلمه هیج گاه از دل او بیرون نمی رود. و بوسیدن 
ی آنها هیچ گاه از یاد آنها نمی رود. این پدر عادت 
کرده است که محبتش را ابراز نکند ولی ایشان باید تلقین ابراز محبت 
بکند و این دختر تلقین دست بوسی پدر را تلقین کند . این خانم به نیت 
اينکه او را دوست داشته باشد , چهل روز دست و صورت پدر را 
ببوسد . اگر اين دختر خانم بیماری می گرفت و باید داروی تلخی می خورد 
حتما این کار را می کرد . پس باید این کار هم که برایش کمی تلخ است را 
انجام بدهد . اين دختر فکر کند که پدر جانبازی دارد که می خواهد بخندد 
ولی نمی تواند بخندد. در اینجا دختر خانم چهره ی پدر را نبیند بلکه چهره ی 
خدا را ببیند . روایت داریم : لحظه ای که فرزند به چهره ی پدرش نگاه 
محبت آمیز می کند , لحظه ی استجابت دعاست. این داروی تلخی در برابر 
تکبر شما در مقابل پدر است . اگر ایشان می خواهند که دردشان را 
درمان کنند باید این داروی تلخ را مصرف کنند .خدا به ما اجازه داده که ما 
خودمان را در برابر خدا , پدر و معلم کوچک کنیم . دعا هم بکند . من این 


صحنه را دیدم که پدری دخترش را زد ولی دختر دست پدر را بوسید . در 
زمان جاهلیت که مردها , دخترهایشان را دنه کول مین کرد نو رخ کت 
پدری می خواست دخترش راز که بزرگ شده بود و نفهمیده بود که 
فرزندش دختر است , زنده به گور بکند , در هنگام کندن زمین پدر عرق 
کرد و دختر عرق پدر را پاک هی کرد. ایشان نماز نخواندن پدر را هم 
بعنوان یک بیماری بگیرد و برای او دعا بکند . می گویند که وقتی دختر به 
نا میآید می گوید که سه روزمن را برون نکنید. من خودم چا خودم 
را در اين خانه باز می کنم . دختر با رفتار محبت امیز خودش می تواند 
۳ 
هم نمازخوان بکند ولی باید به پدر و خدا خوش بین باشد . 

سوال - من پسر 20 ساله ای هستم که دوسال است عاشق دختر هجده 
ساله ی همسایه مان هستم . با او تلفنی صحبت می کنم . نمی دانم چرا تا 
سر این صحبت ها باز می شود همه ی فکرها به سمت هوس کشیده می 
شود . ما بیش از دوسال است که فقط تلفنی با هم صحبت می کنیم و 
گاهی هم او را در مراسم عمومی می بینم . قصد ما ازدواج است . هر دو 
خانواده از این موضوع خبر دارند . ایا این رابطه گناه است ؟ بودن ما در 
کنار هم باعث شده است که ما از بسیاری از انحرافات دور بمانیم . خدا 
اینقدر مهربان است که ارتباط ما را گناه نداند . بنظر من خدا او را سرر 
اه من گذاشته است. 

پاسخ - چون نیت ایشان ازدواج است و نگران حرام هم هستند ولی باید 
مواظب باشند که حدود را رعایت بکنند . یعنی کلام شان , کلام دونفر 
مرا هی باه رآ اه هن اس لاد مات عن 
معنوی باشد . اگر شما سه تا شرط را دارد می تواند ازدواج بکند. یکی 
اینکه بلوغ عقلی و دینی را داشته باشند , بلوغ جسمی و توانمندی کار را 
هم داشته باشند ( در زمان جنگ نوزده ساله فرمانده بود ) بایدعرضه ی 
خودش را نشان بدهد که می تواند خانواده ای را اداره کند و کفویت را هم 
داشته باشند . نشان دادن توانمندی ها خودش یک توانمندی است . ایشان 
می تواند به پدرش بگوید که خرجی خانه را سه ماه به من بسپار . ایشان 
می تواند پنجشنبه ها و جمعه ها سر کار برود و دسترنج خودش را نخورد , 
در خانه از خودش تنبلی نشان ندهد . اگر این سه تا شرط را نداشت کمی 
کارش سخت می شود. تلفنی صحبت کردن چون بستر و مقدمه ی ازدواج 
است اشکالی ندارد ولی باید رعایت حدود را بکنند. ایشان باید پشت تلفن 
صحبتی بکنند که شناخت بیشتری از هم پیدا بکنند . کسانی که در خیابان 
همدیگر را پیدا می کنند , طرف می دانند که به درد ازدواج با یکدیگر نمی 
خورند . ایشان با سناخت این خانم را پیدا کرده است . این وابستگی باعث 
شد است که این پسر به دختر دیگری فکر نکند و این از برکات ازدواج 


است . پس معلوم است که نیت ایشان زیباست . اگر ایشان رعایت حدود 
بکنند و نیت ازدواج داشته باشند اشکالی ندارد ولی ایشان سعی کنند که 
نظارت بزرگتر ها در این کار بیشتر بشود و کار را بدست بزرگتر ها 
بسیار ند . 

سوال - من دختری 15 ساله هستم که صبح با نمازم , قران هم می خوانم 
هر چند وقتی هم نماز شب می خوانم . من با شور و آشتیاق زیادی اين 
کار را انجام می دهم ولی نماز شب هیچ تاثیری در زندگی من نگذاشته 
است .چقدر طول می کشد که نماز شب تاثیرش را روی زندگی من 
بگذارد ؟ 

پاسخ - تغییر نباید در زندگی خیلی نمایان بشود. همین که ایشان در نیمه 
شب با خدا و قرآن رفیق است کافی است . اگر اينها نبود جایگزینش با 
خواب بود يا فکرهای بد بود. اگر اين کارها نبود شاید آمار خطاهای شما در 
روز بیشتر بود . اینها خودش تغییر است . بازماندگی از گناه خودش تغییر 
است . قبلا آمار ایشان در سخر جزو کسانی بوده که خواب بوده اند ولی 
الان آمار ایشان در سحر جزو بیدارها و عبادت کنندگان است آا این تغییر 
بیست * هویت شما تغییر کرده ایشان جرو قائمین سحر است 
. تغییر ۳ حتما در قيافه ی من باشد. ۱ 

سوال - من پسر 17ساله ای هستم . من شنیده ام که آهنگ شاد گوش 
کردن اگر باعث تحریک انسان بشود حرام است . الان هم سن و سال های 
من دلشان به این چیزها خوش است. می گویند که بجای موسیقی تگران 
بخوانید , بنظر من قرآن خواندن هم وقت می خواهد . چرا بزرگترها فقط 
و ی ی ی 
یعنی من نماز نمی خوانم ؟ 

پاسخ - این ويژگي همه ی بزرگتر ها است که به ظاهر جوانان نگاه می 
کنند . این عادت مانتبته: دینی. که من کوید آهنگ تحریک کننده گوش نکنید 
حتما برای ما برنامه دارد . اگر شما دیدید که برنامه هایی که دین برای 
نشاط ما داده است ناقص است و نشاط شما را تامین نمی کند حق با 
شماست . نشاط جوانان الان بیشتراست يا زمان جوانان جبهه و جنگ ؟ در 
جبهه خون ,باروت ,مشکلات و درد بود ولی بچه ها با نشاط بودند . مهم 
این است که انسان در کاری که می کند هدف داشته باشد . اگر انسان 
رشد را ببیند نشاط پیدا می کند . انسان از شنیدن نشاط پیدا نمی کند. 
اگر زندگی معنا داشته باشد در زیر خمپاره هم فرد نشاط خودش را از 
دست نمی دهد و در گودی قتلگاه هم می گوید : راضی به رضای تو هستم 
رگا بان اشجوس روط روص وبا کیراهوس سم 
. ما نمی خواهیم دل شما به چیزی خوش باشد , ما می خواهیم دل شما با 
یک زندگی با معنا باشد. بالاترین نشاط جوانان , انس با همسن و سالهای 


خودشان است . ما از حرف زدن با دیگران در حالیکه هندس فری در گوش 
مان است لذت نمی بریم . هدف این جوان از شنیدن این موسیقی ها 
مشخص نیست ولی وقتی او به مسجد رفت ,درانجا نشاط خودش را 
جستجو می کند. ما موسیقی ها حلال و سالم هم داریم . 

سوال - سوره قصص ایات 14 تا 21 را توضیح بفرمایید 

پاسخ - آیه 16 قول حضرت موسی است . خدا پیامبران الهی را طوری 
تربیت کرده است که وقتی آنها کوچکترین ترک اولی می کردند در پیشگاه 
خدا استغفار می کردند . فرهنگ عذرخواهی از خدا و خلق خدا از نشانه 
های بندگی است و از اين آیات اين فرهنگ فهیمده می شود. موسی 
نافرمانی کرد و گفت که خدایا من خطا کردم من را ببخش ۰ ما از خدا دیر 
طلب بخشش می کنیم . اگر ما انگشت جوهری خود را زود پاک کنیم زود 
پاک می شود ولی اگر بماند دیر پاک می شود. با توبه ی سریع گناهان ما 
شوال ب من انب تکاق رآ هش نان یه کردم ولی باز توبه 
شکستم . من که مطمئن هستم باز توبه ام را می شکنم ایا نباید دعا کنم ؟ 
پاسخ - از آیت الله بهجت سوال کردند که ما گناه می کنیم , ایشان 
فرمودند که گناه را ترک کنید. باز همین سوال را کردند و در اخر ایت الله 
بهچت فرمودند : اگر نمی توانید گناه را ترک بکنید , استغفار را ترک نکنید 
, اگر ما بتوانیم گناه نکنیم و به نامحرم نگاه نکنیم خیلی خوب است اما 
سعی کنید هر بار که به نامحرم نگاه کردید استففار کنید . آیا شما تابحال 
فکر کرده اید که چکار کنید که گناه نکنید ؟ شما بروید نگاه حلال پیدا بکنید 
. اگر ایشان ازدواج برایش مقدور است ازدواج بکند و اگر ازدواح مقدور 
نیست به حلال نگاه بکند ایفان مج قاچ کلدان کل گرد وت اند 
آنها را پرورش بدهد و به آنها نگاه بکند . ایشان باید به صورت مادرش نگاه 
بکند که قشیگ ترین.هوزت اشت: ما جی توانیم خودمان.را دفیل به امام 
جریمه ای هم برای خودش بگذارد. ۱ 7 9 
جوی آب نگاه بکند خواندن ابت الکرشن ه کرفین انکشتان,روی شم : 
چشم را حفاظت می کند. ها تخواهیم ککذا یه ی کارها رایرای:سا بکنه 
«خدا ما را خلق کرده است و گفته که شما تلاش بکنید و من هم کمک می 


ال من مدنی است که گناهی کرده ام که خودم هم فکر نمی کردم 
این کار گناه باشد . در ماه رمضان احساس کردم که کم کم دارم به یک 
انسان بد تبدیل می شوم . از خدا خواستم که من را ببخشد .می دانم تا 
کینه ی دیگران را از دلم بیرون نکنم خدا هم ما را نمی بخشد . من قول 
دادم که دیگران را ببخشم ولی نتوانستم سر قولم بایستم و شرمسار 


هستم . چکار کنم ؟ ۳ 
پاسخ - ما برای اینکه بتوانیم به دانسته هایمان عمل کنیم باید انرا به ٍ 
تبدیل بکنیم . ما علم الیقین .عین الیقین و حق الیقین داریم . 
این است که ما از دور علم به ایتشن میت نریم . بیشتر دانسته های ما عین 
الیقین است | یرم کف ها هی سم عنن آلعین است . حق الیقین یعنی 
کسی که دارد در آتش می سوزد. هر قافن اتها ان میت ند هلی 
آتش های آنها با هم فرق دارد . ایشان هنوز به این نکته نرسیده است که 
کینه پاک کردن چقدر لذت دارد . ایشان فقط می داند و با احساس کردن 
آن فرق دارد . ایشان داستان گذشت ها و پاک کردن کینه ها را بخواند . 
حمزه برای پیامبر خیلی عزیز بود .قاتل او پیش پیامبر آمد و گفت که من 
را ببخش و پیامبر او را بخشید . حر خطای بزرگی کرد زیرا یکی از عامل 
های بوجود امدن واقعه ی کربلا خر بود . امام حسین (ع) حر را بخشید . 
یوسف برادرانش را بخشید . 

به آبروی صاحب بیت الله الحرام , خداوند طعم زیبای بندگی را به ما 
بچشاند زیرا وقتی ما بنده شدیم دیگر دارا و ندار با هم فرقی نمی کند . 
فرقی نمی کند که ما بچه داشته باشیم يا نداشته باشیم 0320 
ی ما طعم شیرین بندگی است . 
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یک دو دهن شور بخوان شور , ای سوره ی اعراف من ای قبله ی هشتم , 
را را او ی تب تس ی 
و ات تبری از نور ؛ درخشان تبری از طور, در حادثه موسای به جوش افه 
ماییم , سبحانک یا نور تر از نور تر از نور 
صبح به امام رضا (ع) می گفتم که یاری شما و به توفیق الهی خیلی از 
افراد به این برنامه دل بسته اند . آنها فکر می کنند که ما همه کاره هستیم 
. درحالی که نمی دانند همه ی خبرها از طرف امامان است . اشتباهاً خیلی 
اوقات انگشت اشاره ی آنها به سمت من و امثال من می آید . من از همه 
ی مردم می خواهم که انگشت اشاره های خود را به سمت ما نگیرند . در 
بعضی از روایات داریم که اگر یک نفر در عالم بخواهد بنده شود , ۳۹ 
اتتیاب ان را فر آهم میم کند . وقفی خدا بی: یندم ای:ر | دوست: دارد بعتین 
او هم خدا را دوست دارد . همه ی افراد توقع دارند که ما جواب آنها را 
بدهیم اما نمی توانیم . من و امثال من یک نفر هستیم . این افراد اشتباه 
توانند در یک لحظه با او صبحت کنند , اشتباه هم نکند . ولی اگر دو نفر از 
من دعوت کنند , اشتباه می کنم . یکی از آنها را می روم و یکی را نمی 
روم . بعد افراد از من دلخور می شوند . لحظه ی آذان صبح در کنار ضریح 
امام رضا(ع) بودم و از ایشان_ خواستم که کسانی که به این برنامه دل 
بسته اند , نامه می نویسند , زنگ می زنند و يا به هر طریقی گله های خود 
را می گویند , جواب آنها را بدهد و به ایشان بفهماند که جواب مربوط به 
شما است نه به ما . امیرالمومنین (ع) یک تعبیر زیبایی دارند , ایشان به 
خدا می فرمایند که خدایا می شود نعمت های خود را بی واسطه به من 
بدهی . من غیر از تو مدیون هیچکس دیگری نشوم . مردم باور کنند که 
تمام آن چیزی که در این برنامه می گذرد , فاعل آن ما نیستیم , بلکه خدا 
است. خدا می داند که چگونه توسط فرد دیگری و در برنامه ی دیگری 
همان فیض را به مردم برساند . مثلاً افراد می گویند که الان فلان آقا را 
ات ی ی ی و 
۱ ۳ 
بار وقتی من خواستم در جمعی صحبت کنم , الهم کن لولیک را که یک بچه 
ی پنح ساله بلد است , سه بار خواندم اما اشتباه خواندم . چون فکر کردم 
که خودم هستم . بعد که یک لحظه تلنگر خورده و بیدار شدم , فهمیدم که 


همه چیز خدایی است . ما نباید فکر کنیم که ما کاری انجام می دهیم , همه 
ی کارها از طرف خدا است . زیبایی امام رضا(ع) به همین است . هر 
گرهی از کار ما باز می کند از جانب خدا است . اهل بیت این تعبیر را زیاد 
گفته اند که هرکاری ما می کنیم از جانب خدا است . هرچه توفیق , توان , 
گره گشایی , بیان , حل مسئله و پاسخ دهی است , مربوط به خداوند 
و مت اسب ام او و او ای سب 
کردید زود استغفار کنید. اگر ما این تعبیر را در تمام لحظات زندگی خود 
داشته باشیم متیر ها ها کم ی ی ای سل از ما عال مسر ی 
شدن هستیم . بچه فکر می کند که همه کاره و عامل موفقیت او مادر او 
است . به مادر و پدر خود می گوید شما نباشید من چکار کنم ؟ کارمند فکر 
می کند که همه کاره رئیس او است . شاگرد فکرمی کند همه کاره استاد 
است . غفلت ما از خدای واقعی کم شده و خداهای مصنوعی زیاد شده اند 
. مردم فراموش نکرده اند که بیست ودو يا سه سال پیش که امام در حال 
از دنیا -رفتن بودند» ها مانده بودیم چه اتفاقی می. افتد . آبا یک شخصی 
مانند امام پیدا می شود ؟ همان خدایی که حضرت روح الله را موفق کرده 
بود , همان خدا بلد بود که یک نفر دیگر را درست کند و به ما نشان دهد . 
چرا باور نمی کنیم که زمان روح الله, خدا بود و زمان رهبر عزیز ما هم 
خدا است . خدا انشاء الله عمر ایشان را تا ظهور امام زمان طولانی 
بگرداند . حضرت زینب (س) غصه ی عصر عاشورا را می خوردند ولی 
نگران نبودند . چون می دانستند روزی که با امام حسین (ع) است , با خدا 
است . روزی که امام حسین (ع) شهید شوند باز هم خدا است . 

سوال - مشخصه های افراد دين دار در مسیر بندگی, چه چیزهایی است ؟ 
پاسخ - بزرگترین آسیب ما اين است که گاهی برای استفاده ی دین, در 
رده رز نارهت ره . واقعا اگر کسی دین را برای استفاده کردن 
و عمل کردن بخواهد , دین زیباترین استفاده را به ما می دهد . یکی از 
استفاده های آن ارتباط با انسان ها است . هرکس بخواهد شاخصه های 
دین داران را بداند در چند جای قرآن گفته شده است . درآیات آخر سوره 
ی فرقان. حدود ده تا دوازده شاخصه را خداوند بیان می کند . در جای 
دیگری در خطبه ی متقين, امیرالمومنین (ع) صد و ده ویژگی را برای 
دینداران بیان می کند . در انجا گفته شده که منطق این افراد راستگویی 
است . دین دار کسی است که در ارتباط با خدا , خود را بدهکار می داند , 
نه طلبکار . بعضی از افراد خود را طلبکار خداوند می دانند . عده ای از 
افراد به نماز ها و دعاهای ماه ذی القعده مسلط هستند . برخی از انها به 
گونه ای رفتار می کنند که گویی مدام در حال پرکردن حساب خود هستند , 
بنابراین از خدا طلبکاری می کنند . امام صادق (ع) فرمودند : به گونه ای 
در ارتباط با خدا رفتار کنید که اگر به اندازه ی جن و انس عبادت کردید , 


قنور افید تحات: تداشتته نید تهوته. ی آن«خضرت امتر الخومتین (ع) 
است که یک ضربت ایشان در خندق از عبادت همه ی جن و انس بهتر 
است . اما ایشان در دعای کمیل می فرماید که خدایا من کاری نکرده ام 
که آن را در همه ی عالم پخش کرده ای . چون عبادت خود را با نعمت های 
خداوند مقایسه می کند . ما باید همه ی عبادات خود را با الطاف الهی 
مقایسه کنیم ما زر کی دا وف عانشی فیامت:ه اخرت: هقاشنته. کتیص ,. 

پس اگر خود را طلبکار خداوند بدانید دین دار واقعی نیستید . فردی نزد 
1 انجام می 
دهیم. محرمات را هم ترک می کنیم , خدمت هم می کنیم ۰ اما فلانی 
مشروب می خورد , گناه هم می کند . حضرت به ایشان یک تذکری دادند . 
البته این تذکر حضرت مجوزی برای مشروب خوردن و يا تایید ان نیست . 
چون همه مي دانند که مشروب خواری گناه است . اما حضرت مي خواهند 
دهی که همین ۱ را ۱ ۱ های خود 
هستی . آن فرد در حال توبه باشد؟ اولین ویژگی دینداران این است که 
خود را نه بدهکار می دانند و نه طلبکار . لذا هیچوقت به عبادت خود تکیه 
تضف: کنتد . انسان وقتی که دارا است , تلاش برای دارایی بیشتر نمی کند . 
خیلی از افراد پولدار به دنبال کار نمی روند . چون مور کت فه بو 
دارند و دیگر احتیاجی به کار ندارند . اما فرزند یک کار گر چون احساس می 
کند که بدر او حتن خرج*خانه را نمی تواند دهم ها شروغ به کارمی 
کند . من اگر در ارتباط با خدا فکر کنم که دارا هستم , دیگر به عبادات 
خود اضافه نمی کنم . کسی که خود را بدهکار بداند در هر موقعیتی , 
هرکاری برای خدا می کند , باز هم شرمنده است .۰ مصیبتی که حضرت 
زهرا (س) در فوت پیامبر(ص) و همینطور مصیبت هایی که بعد از مرگ 
ایشان دیدند خیلی سخت بود . اما حضرت زهرا (س) چون خود را بدهکار 
خدا می دانند, نه تنها واجبات را خوب انجام می دهند , بلکه مستحبات را 
هم از دست نمی دهند . تنها کاری که این مصیبت ها تواننست در مورد 
حضرت زهرا(س) انجام دهد این بود که نماز نافله ی شب و مستحبی 
ایشان را از ایستاده به نشسته تبدیل کند . در مورد حضرت زینب (س) هم 
همین اتفاق افتاد . مصیبتی که ایشان در عصر روز عاشورا داشتند , خیلی 
عظیم بود . این مصیبت کوه را پودر می کند . حضرت زینب (س) واجبات 
خود را کنار نگذاشتند و قطعا نمازهای واجب را راحت می خواندند . امام 
سجاد(ع) فرمودند: شب بازدهم دیدم که عمه جان نماز شب خود را 
نشسته می خواندند . سوال کردم چرا نشسته می خوانید ؟ فرمودند در 
زانو های من توان نمانده است . ما وقتی خود را بدهکار خدا بدانیم. برای 
انجام اعمال بعدی کسالت داریم . در واقع یک حالت منت داریم . من 


وقتی احساس کنم خیلی دارا هستم برای دیگران قیافه می گیرم . 
وقتی خود را دارا ندانم قیافه نمی گیرم 2 
برای یک جوانی که اهل گناه است قیافه نمی گیرم . آدم های دین دار باید 
در محضر خدا خود را بدهکار بدانند. شاخصه ی آن این است که این افراد 
هر چقدر بتوانند عمل انجام داده و خدمت می کنند , آما خود را صاحب آن 
اکر توررا عادت مق کتم به آنی حاطر است که چن منکیم هرتدن توزرا 
عبادت کنم قشنگ تر است . شاخصه ی اول دینداران در ارتباط با خدا بود 
> شاخصضه‌ ی دوم دیتداران در ازتباط با دنبا است.. آنها در سلوک خود. دتیا 
است و از رفتار انسان ها هم مشخص می شود . ادم های دیندار کسانی 
هستند که دلبسته نیستند, نه اینگه ندارند . در ارتباط با خدا هرچقدر دارند 
, خود را ندار می بینند . در ارتباط با دنیا هرچقدر می توانند جمع می کنند , 
اما دل نمی بندند . خود را صندوقدار می دانند . اشتباه است که برخی 
افراد می گویند در دین ما گفته شده که برای دنیا تلاش نکنید . 
امیرالمومنین (ع) بیشترین تلاش را برای دنیا می کردند . کشاورزی می 
کردند . باغداری داشتند . نخل داری داشتند . امیر حکومت بودند . عبادت و 
یتیم داری هم می کردند . قرض الحسنه هم داشتند و ... اما هرکاری می 
کردند در جاده ی بندگی بود . درامد امیرالمومنین به پول امروز ماهیانه 
چند میلیون تومان بوده است . جهاد اقتصادی یعنی تلاش در حد زیاد , برای 
تولید پول . ثروت و کار . اما مصرف در حداقل . اگر درآمد زیاد است باید 
خیرات در حد زیاد باشد . پس علامت دینداری پز دادن به عبادات نیست 
بلکه کوچک شمردن انها است . فرد دیندار دارایی های معنوی را متعلق به 
خود نمی داند . درخصوص دارایی های مادی خود را امانت دار می داند . 
بنابراین اگر ثروت خود را از دست بدهد سکته نمی کند . اگر هم زیاد 
بدست بیاورد از خوشحالی سکته نمی کند . ما صندوق دار بانک هستیم . 
صندوق دار بانی یک روز پنجاه میلیون دریافتی دارد , یی روز هم پنجاه 
میلیون پرداختی دارد . اما هیچکدام از اينها برای او تفاوتی ندارد . چون نه 
آن چیزی که بدست آوزدم کر بو به او است . نه آن چیزی که از دست 
داده به او ارتباطی دارد . بای ای ای کسانی که تظاهر به دینداری می 
کنید , اگر دلبسته به دنیا باشید , دیندارنیستید . پیامبر (ص) به اباذر 
غرمووند ۰ هو ای‌ تست مرا زا رس خووه تدایته ار هه ان 
است که دنیا در دل تو نباشد . ما دو متاع داریم , دو مکان هم داریم . یکی 
خدا و یکی هم دنیا است . جای خدا در دل ما است . جای دنیا در دست ما 
است . بعضی از افراد جای این دو را جابجا کرده اند . دنیا را در دل خود 
برده و خدا را در دست خود گرفته اند . تظاهر به طرفدار خدا بودن هم 


زیاد می کنند . بعضی از افراد به راحتی قدم خیر برداشته و خیرات می 
کنند . اما برخی نیز موقع خیرات , گویی جان آنها را می گیرند . 
پاسخ - آیه ای انش این صفح یر ار سوه است به اين مضمون که 
مردم اگر قرار است با خدا رابطه داشته باشید , حرف های خدا را بشنو ید 
نه فقط بشنوید و بگویید که چقدر قشنگ بود . بشنو تفن که اطاکت. ند 
خی وتات ما مق شوم وی وم فد ربا هی عیرست که آین 
قرآن به این زیبایی , این برنامه های معارفی , , این زیارت ها , اين نهج 
البلاغه ها و این صحیفه ها را بشنویم و فقط بگوییم که چقدر زیبا بود . اکر 
شنیدیم و عمل کردیم , تبلیغ کننده می شویم . فردی که شنیده و عمل 
ترس مک تهج ای ارام وس ره 
عمل کرده ای ؟ 
سوال - در مورد شاخصه ی سوم دینداران توضیح بفرمایید. 
اس تیه درکیور کات ات نا اک هه 
خط بیندازید زیاد از ارزش ان کم نمی شود. چون خود شیشه ارزش 
اخان دا ی اک ری رد فا رلان بت بط کیک 
ایجاد شود کلی از ارزش ان کم می شود . این تذکراتی که برای 0 
مق گوییم , برای این نیست که بگوییم دینداری ارزش ندارد . و کسانی که 
ی ی ات یت ی ی . می خواهیم 
بگوییم که مراقب باشند روی این گوهری که خدا به: آنها غبایت کرده:: خن 
نیفتد . کسانی که این گوهر را ندارند , خیلی افسوس خواهند خورد . نمی 
خواهیم بگوییم اصل دینداری ارزش ندارد و تا این شاخصه ها را پیدا نکرده 
یم به سراغ آن نرویم . پس شاخصه ی اولی که دینداران دارند این است 
که خود را بدهکار می دانند . اگر خود را طلبکار بدانند در واقع ِِ 
گوهرآنها خش افتاده است . البته اگر ما دیانت را به نیت کسب بهشت 
فرار از جهنم هم انجام دهیم , هیچ اشکالی ندارد . دوم اينکه تلاش 7 
برای کسب دنیا می کنند . اما از طرفی تلاش بسیار هم می کنند که به دنیا 
نچسبند . کسب دنیا خوب است اما چسب دنیا بد است . اگر اهل رد کردن 
بودیم به ما نمی چسبد . اگر نگاه داریم به ما می چسبد . در روایت داریم 
که امیرالمومنین (ع) هر شب ته مال و اموال خود را جارو می زدند و می 
گفتند که خدایا تو شاهد باش که علی هیچ چیزی را برای فردا نگاه نداشت 
. آینده ی دنیای فرزندان ما برای ما مهم است اما آیا آینده ی آخرت 
خودمان نیز برای ما مهم است . شما باید برای آینده ی آخرت خود فکر 
کنید , فرزند شما خدا دارد . ما الان نوه ها را نیز به خود وابسته می کنیم 
بجای اینکه به خدا وابسته کنیم . بنابراین فرزندان ما تا همه ی امکانات 
زندگی را برای آنها فراهم نکنیم , ازدواج نمی کنند . ما خدای آنها هستیم . 


باید از اول به آنها می گفتیم که تو خدا داری و خودت را . تلاش بکن تا خدا 
کوک که : گر از تست که ایتخهدی و رامق تامین بکنم . اینده ی تو با 
تلاش خودت و توفیق و کمک الهی امکان پذیر است . اما الان ما می 
خواهیم نوه و نتیجه ی خود را نیز تامین کنیم . با اين کار این بچه چه زمانی 
به خدا تکیه کند ؟ برای همین هرچقدر جمع کنیم می خواهیم حبس کنیم . 
چون فکر می کنیم که در اينده لازم خواهیم داشت . طبیعی است که وقتی 
حبس کردیم نمی توانیم از انها دل بکنیم . 

سوال - یا مسلمان بودن » , با مومن بودن متفاوت است ؟ 

پاسخ > مساهاتی:پذیرشن زد نی است . یعتی مسلمان قبول کرده است . 
ی 
پس ما مسلمان هستیم اما موم سیخ و عرحله.ی تازلمق دیتدارق 
مسلمان بودن است . بنابراین قران به پیامبر (ص) می فرماید که بگو اینها 
مسلمان شده اند . ابوسفیان هم مسلمان شد , فقط به این خاطر که در 
امان باشد . به محض اینکه من شهادتین را به زبان اوردم , جان , مال و 
ناموس من حرمت دارد . من می توانم مسلمان باشم, اما هیچ عملی 
نداشته باشم . مثل خیلی از افرادی که فقط از اسلام اسم ان را دارند . 
ان هم به این خاطر که جان انها در امان باشد . در روایات داریم که ایمان 
ای اه ما | 
تمام وجود قبول کنم . حد اعلای اسلام. ایمان است . پیامبر (ص) فرمودند 
که ایمان ده درجه دارد . سلمان ده درجه ی ان را داشت . 

سوال - من دختری هستم که در طول زندگی خود گناهان زیادی کرده و 
می کنم . از طرفی نماز و عبادات من هم ترک نمی شود . شما گفته اید 
که اگر کسی به باطن گناه پی ببرد از گناه کردن می ترسد . صفحاتی از 
قرآن را گفتید که من به آنها مراجعه کردم . ابتدا اینکه چیز زیادی از آنها 
دریافت نکردم . دوم اینکه نمی توانم باطن گناه را درک کنم . من دوست 
دارم که به حرف های شما عمل کنم . زمانی که انها را می شنوم تصمیم 
می گیرم که دیگر گناه نکنم . ولی وقتی برنامه تمام می شود همه ی آنها 
را فراموش می کنم . از این دوگانگی و گناه کردن خسته شده ام دبک 
دوست ندارم در این دنیا باشم . لطفاً من را کمک کنید . 

پاسخ - گاهی اوقات ما در مرحله ی شوق قرار می گیریم . مطلبی را می 
هی کر اس سس وی کی ای ار 
. اما لوازم و بستر ترک گناه را فراهم نمی کنیم . مثلاً من می خواهم گناه 
نکنم اما نمی خواهم ماهواره راهم از خانه ی خود بیرون ببرم . مانند کسی 
که می گوید من نمی خواهم بسوزم, اما از اين قر ۳ دارد عبور 
می کنم . انسان عاقل این حرف را نمی زند . بنابرا ین ین اول باید بستر را 


فراهم کرده و ابزا ر گناه را از خانه ی خود دور کنیم . همنشینانی که ما را 
وادار به گناه می کنند عوض کنیم . هر انسانی دوست دارد که گناه نکند . 
دوست داشتن یک بحث است , تدارک دیدن بحث دیگری است . اگر قرار 
است خدا به ما توفیق دهد که گناه نکنیم , باید از یک طرف بسترهای گناه 
را کم کنیم . از طرف دیگر بسترهای عبادت و بسترهایی که می تواند ما را 
از گناه حفظ کند در زندگی خود زیاد کنیم . 


90-07-05 


سراپا اگر زرد و پزژمرده ایم ولی دل به پاییز نسیرده ایم چو گلدان خانه 
لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم ؛ اگر دل دلیل است اورده ایم اگر 
داغ شرط است ما برده ایم , گواهی بخواهید اینک گواه همین زخمهای که 
نشمرده ایم دلی سر بلند و سری سر بزیر از این دست عمری به سر برده 
ایم. 
سوال - در مورد دفاع مقدس توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - رفتم که خار از پا کشم محمل زچشمم دور شد یک لحظه من غافل 
شدم صد سال راهم دور شد . خیلی سخت است که انسان ببیند کوچکترها 
از او جلو بزنند ولی ما این صحنه را دیدیم . من همه ی یاد و خاطرات دفاع 
مقدس را کرانی می دارم . شهادت ها جانبازی ها اسارت ها صبوری 
مادرها اشک همسرها گریه ی بچه ها . من خودم شاهد مادرهایی بودم که 
پشت جبهه پتوها را می شستند و بیشتر آنها مادر شهیدان بودند و با 
شستن آنها یاد فرزندان شان می افتادند . به تعبیر آقای خامنه ای عاشورا 
یک نصف روز بود ولی ما هزار سال است که داریم در مورد آن صحبت 
می کنیم و هنوز تمام نشده است ولی عاشورای ما هشت سال بود و یک 
گنجینه بود . اگر من این را برای نسل امروز نگویم به آنها ظلم کرده 
خر رسب تواه تخاب کاهورایاسام چسی () را کعلک, 
چنگ ما آنهایی که باید خون می دادند هشت سال دادند و هزینه کردند اما 
پرتما رنه را ادا فا مس اد کم روهام مق فا 
برای شیعه ی جعفری درست کرد . دفاع مقدس ما شیعه را در دنیا سربلند 
کرد . دفاع مقدس چهره ی اسلام را یک چهره ی ناب نشان داد و انرا به 
اب . لذا همه می گویند که ما می خواهیم پیرو امام و شهدا 
. آنها واقعا مایه ی افتخار ما بودند . آنها مایه ی زینت مکتب امام 
ِ (ع) بودند . بالاترین مدال دفاع مقدس ما هم این بوده است که 
زینت مکتب امام صادق (ع) بوده است . امروز مسلمانها به دفاع مقدس 
ما می بالند . شهید حسین فهمیده با بستن نارنجک به کمر خودش و رفتن 
به زیر تانک گره انتفاضه ی فلسطین را باز کرد . فلسطینی ها فهمیدند که 
باید عمل استشهادی بکنند تا پیروز بشوند و این کار را کردند و پیروز هم 
شدند . شهدا قبل از شهادت شان امام نبودند ولی بعد از شهادتشان الگو 
شدند , شهدا بعنوان یک مکتب جدید زندگی , ایستادگی و با نشاط به دنیا 
عرضه شدند . در دفاع مقدس ما گفتیم که صداقت , نور , روح , حیات و 
خدا| داریم. هر کس دارد هوس بندگی بسم الله . 


سوال - من طلبه ای هستم که لباس مقدس روحانیت را به تن کرده ام و 
همسرم هم در این راه با من است . من قبول دارم که رفتار بعضی از 
روحانیون ممکن است که خطاهایی داشته باشد . اما رفتار گروهی از 
مردم حتی مذهبی ها در برخورد با مُبلغ دینی که با زحمت و مطالعه ی 
فراوان به محل زندگی آنها رفته و شاید یک ماه رنگ خانواده اش را ندیده 
, به هیچ وجه جایگاه مناسب با دین و تبلیغ دین نیست . من و همسرم 
انسانهای زیادخواهی نیستیم و بخاطر همین بعد از تحصیل در دانشگاه به 
این لباس درآمدیم ولی من احساس می کنم که مردم و مسئولین به اندازه 
ی کافی به مبلغین دینی اهمیت نمی دهند . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - من قبول دارم که این قشر مبلغ زحمت کشان مظلوم هستند . من 
از نزدیک با این قشر زندگی می کنم . این افراد در مقایسه با رشته ای هم 
جایگاه خودشان بیشتر درس می خوانند . الان یک نفر بعد از دییلم اگر ده 
سال درس بخواند دکترا می گیرد . ولی در حوزه های علمیه برای رسیدن 
به جایگاه اجتهاد حداقل باید بیست الی سی سال بخواند تا به اجتهاد برسد 
من از حقوق کم آنها نمی گویم . میزان کارکرد آنها متوسط بین ده تا 
دوازده ساعت مطالعه و پژوهش است و در سال حداقل دو ماه و شش 
ماه در تبلیغ هستند . مبلغی برای تبلیغ به جایی رفتند و آنها گفتند که ما 
آخوند نمی خواهیم . مبلغ گفت که من برای شما کارگری می کنم و شما 
به من یک جای خواب بدهید و شب در مسجد برای شما نماز می خوانم و 
صحبت می کنم . به این مبلغ در مدت یک ماه در کنار استطبل جا دادند و 
بعد که ماهیت وجودی او مشخص شد به او جای دادند. ما کار را برای خدا 
انجام میدهد . ما کارمند خدا هستیم و خدا خودش اضافه کاری می دهد . 
امام به شهدا گفت که بیایید کارمند خدا بشوید . بسیح لشکر مخلاص 
خداست . بر اساس جمعیت شهدای روحانیت بیست برابر اقشار دیگر 
هستند . آنها کسانی نیست که برای دنیا جیب دوخته باشند . فرمول 
موفقیت دفاع مقدس و شهدا به این بود که دعوت خدا زا نید ند وه ان 
عمل کردند تا موفق شدند . آنها می دانستند که اگر به کلام خدا و دین 
عمان کته هر آیهشتد کم زر نهد ان وی کر نو وتو[ آیه 
4سوره ی انفال ) شهدا این آیه را تواتتیله ی دین باون کزدند . (آبه: 77 
سوره ی قصص )می فرماید : اخرت را وطن خودتان انتخاب کنید نه دنیا را 
و ی را ی و و کی ی 
کردند . حرفهای ائمه در است باید ان را بفهمیم و عمل کنیم . من در 
عملیات والفجر یک در کانال نشسته بودم و با عزیزی صحبت می کردم 
.همین که رویم را برگرداندم و دوباره به او نگاه کردم دیدم که ترکش 
خورده و شهید شده است . من صورت او را بوسیدم . ما سید مرتضی 
سادانتی داشتيم که آنقدر آزبیجی زدم بود. که از کوشمانش خون ناهد 


او وقتی دهانش را باز کرد که صدا کمتر او را اذیت کند سی نیوف به 
حلقش رفت . آنجا بوی مرگ می آمد , مردم باید با یاد مرگ زندگی کنند . 
یاد مر گ به کشا هی ها ایا 
اثر تربیتی دارد . یکی عدم وابستگی به تبلیغات دنا . یکی اینکه هرکس با 
باه رک ند کی یه تشه بر مارد من می خواهم از مرحله ی کاشت 
به مرحله ی برداشت بروم و آنجا دیگر مرحله ی کاشت نیست . 
امیرالمومنین می فرماید که توشه ی علی کم است . در جبهه رزمندگان با 
نامر ی ند کی کردند و توشته,بردآری ترا اخرت ریاد بود. لذا تدم 
ها طولانی بود و انجام واجبات و مستحبات , ترک محرمات و مکروهات و 
خدمت به مردم زیاد بود . دیگری تسویه حساب با خود و خدا و مردم . 
تسویه ی حساب در این دنیا خیلی راحت تر است . شهید موحد دش 
فرمانده بود و وقتی ترکش خورد , دستش اویزان بود ولی او دستش را در 
جیبش کرده بود و همینطور خون از او می رفت و تا آخر عملیات بچه ها را 
راهنمایی کرد . در آخر عملیات وقتی بچه ها شلوار خونی او را دیدند 
فهمیدند که او ترکش خورده است . اینها بچه های همین آب و خاک بودند 
1 تربیت شده بودند . انها مربی شان به واسطه ی امام خمینی , امام 
زمان (عج) بود . بچه ها هم تربیت امام را پذیرفته بودند . ان مربی هنوز 
بازنشسته نشده است ولی ما بازیگوش شده ایم . موحد دانش ترکش 
خورد و از جبهه برگشت . به خودش گفت: تو باید شهید می شدی , احتمالا 
ناخالصی داشتی که شهید نشدی . به تنهایی به مسجد محله شان رفت و 
اعتکاف کرد . روزها روزه می گرفت و شبها عبادت می کرد تا پاک بشود و 
پرواز بکند . بعد از یک ماه شهید شد . او با خودش نسویه کرد . چون در 
جبهه یاد مرگ بود آنها به فکر آخرت بودند وبا خودشان تسویه می کردند . 
در اين دنیا ما باید فقط نتایج را برداریم و برویم . خدا بهترین ها را برای ما 
ی می شناختم که الان هم زنده و جانباز است , 
به شکمش سنگ می بست زیرا می گفت که عنان شکمم از دستم خارج 
شده است و این شکم باید آدم بشود. آنها در گرمای 50 درجه ی خوزستان 
کر ای رن ها ها وان سس نا 
کردند و با اشک از دیگران حلالیت می گرفتند و با اشک هایشان باخدا هم 
تسویه می کردند . اگر یاد مرگ در زندگی زیاد بشود جلوه های آخرت 
پررنگ می شود و یاد دنیا کم رنگ می شود. امام صادق (ع) می فرماید : 
هر کس که می خواهد با شهدا محشور بشود روزی بیست بار یاد مرگ را 
ی ی و ری ی 
و نوزم خریم ولیراوفی خندوداو میرحت 

سوال - سوره فرقان ایات پایانی را توضیح بدهید . 


پاسخ - عزیزی می خواست با اردو به مشهد بیاید ولی نظرش عوض شد و 
به پدر و مادرش گفت که من می خواهم به جبهه بروم. اوگفت که جبهه 
واجب تر است . او در جبهه شهید شد . وقتی جنازه او را شناسایی کردند 
دیدند که جنازه ی او اشتباهی بجای تهران به مشهد رفته است . پدرش 
گفت که او می خواست به مشهد برود . جنازه ی او در مشهد طواف داده 
شد و برگشت . 

آبانك آخر سوره ی فرقان ویر کی شهداست ۰ عبادالرحمن . ِ من تاب . 
شهدا عباد الرحمن هستند وی گنای مد پویه می کسق وعیل صااح 
انجام می دهد و ایمان می آورند و خدا زود پرونده ی آنها را عوض می کند 
:نها شهادت غلط.تمی: دهند, از کنار کنام.با.بی‌نگاه کر‌نمانه زدمی: شوند 
سا ای و ی اس ی ای 
جبهه رزمندگان برای مردم دعا می کردند و مردم هم برای موفقیت 
رزمندگان دعا می کردند . امروز مردم برای موفقیت نظام کم دعا می 
کنند . خوب است که این ایات را به شهدا , پدر و مادر شهدا , جانبازان و 
همسران انها هدیه کنید . 

سوال - من یک جوان بیست ساله هستم و شرایط زندگی مناسبی دارم . 
از لحاظ مالی خانواده ی متوسطی دارم و در یکی از بهترین داش گا سای 
تهران و رشته های مهندسی درس می خوانم . اما دلبستگی شدیدی به 
دوران جبهه و جنگ دارم . هر چند در آن زمان نبودم و آن دوران را ندیدم . 
من بچه حزب اللهي شدیدی نیستم و عضو بسیچ محل و داتشگاه هم 
نیستم اما آنقدر دوران جنگ و جبهه و سادگی و خلوص بچه های جبهه برای 
من زیباست و آنقدر عاشق جان دادن در راه خدا هستم که انگار متعلق به 
آن دوران بوده ام . امروز جبهه ی جنگ ما عوض شده است . رزمندگان 
تفنگ بدست دیروز دانشجویان عالم و با بصیرت امروزند . شنیده ام که 
افسران جنگ نرم امروز اساتید و دانشجویان هستند اما حرف من حرف 
دلم است . دوست داشتم که یک رزمنده ی ساده می بودم که هیچ کسی 
را در زندگی اش نداشت و کسی هم در جبهه او را نمی شناخت و بدون 
هیچ ادعایی و دلبستگی تنها برای خدا می جنگیدم تا برای خدا و مردم جان 
می دادم بدون اينکه حتی کسی جسد من را پیدا کند . گاهی اوقات آنقدر 
سینه ام تنگ می شود که می خواهم دق کنم . شاید این یک آرمان 
نوستالژی باشد ولی این بزرگترین آرزو است که هیچ گاه محقق نمی شود 
. من با این غمم چکار کنم که من را اتش نزند ؟ 

پاسخ - امیر المومنین در یکی از جنگ ها یکی از پاران شان را دیدند که به 
جنگ نرسیدند . حضرت دیدند که او خیلی ناراحت است . امام پرسید که 
چرا ناراحت هستی ؟ گفت: تمام تلاش خودم را کردم که به این جهاد برسم 
. دوست داشتم در کنار شما شمشیر بزنم . امام از او پرسید که تو دوست 


داشتی با ما باشی ؟ گفت : بله . امام فرمود : تو با ما بودی . در این جنگ 
کسانی با ما بودند که در هنوز بدنیا نیامده بودند .در هر جایگاهی اگر من 
طرفدار حق باشم و با باطل ها , شرک ها , نفاق ها , فتنه ها , دروغ ها , 
خیانت ها و جنایت ها بجنگم , من مجاهد هستم . من ایشان را درک می 
کنم . همه ی معصومین در جنگ با باطل بودند ولی همه ی آنها آرزو داشتند 
در جنگ کربلا بودند . امام فرمودند : اگر پایان عمر انسان دیدار با خداست 
چقدر زیباست که ملاقات با خدا با لباس خونین باشد . امیرالمومنین در یک 
از خطبه هایشا می فرمایند : خدایا من از تو جایگاه شهید را مسئلت می 
کنم . امام همین که شمشیر به سر ایشان خورد و بوی شهادت را احساس 
کردند فرمودند : فزت و رب الکعبه . امام سجاد (ع) فرمودند : در روز 
قيامت امتیاز انسانها به تعداد زخمهایی است که در بدنشان است . و درجه 
ی پدرم حسین از همه بالاتر است زیرا تعداد زخمهایش از حد شمارش 
فزون بوده است . شهیدحاج احمد کریمی فرمانده گردان حضرت معصومه 
ی لشکر علی بن ابیطالب در سخنرانی می گفت که من می ترسم در روز 
قیامت با یک تير شهید شده باشم و پیش امام حسین (ع) خجالت بکشم . 
شما دعا کنید که همه بدن من برای خدا زخم بردارد. می گویند از بدن حاج 
احمد کریمی یک پلاستیک گوشت جمع کردند زیرا اورا با گلوله ی تانک 
زدند . حس این عزیز خیلی قشنگ است زیرا هیچ مقامی بالاتر از شهادت 
نیست . آرزوی شهادت خیلی زیباست ولی ایشان باید کلمه ی آرزوی 
دست نیافتنی خودشان را عوض کنند افر اهقو از نش تیار انست :در باغ 
شهادت باز , باز است . مخصوصا که ما به ظهور امام زمان (عح) اعتقاد 
داریم . شهادت در رکاب امام زمان (ع) برای ایشان دست یافتنی است . 
اگر ما امروز با بعضی از شرک ها , کفرها و فسادها مبارزه بکنیم ( قرآن 
می فرماید : مردم باید باور کنند که ریشه ی فساد اعمال خود انهاست ) 
خود این جهاد اکبر است و اگر در اين راه کشته بشویم شهید هستیم . 
شهادت قطعا دست یافتنی است . 

سوال - الان چکار کنیم که در فضای جبهه و جنگ قرار بگیریم ؟ 

پاسخ تیک راهیان نور است . یکی خواندن کتاب ها و وصیت های 
شهیدان است . انسان وقتی وصیت نامه ی بعضی از شهیدان را که می 
خواند احساس می کند این فرد برای دنیا نبوده است . برای تداوم با ماه 
رمضان گفتیم که انس با دین , قرآن , نماز شب و سحر داشته باشیم . در 

جبهه قبل از سحر بچه ها صورت به خاک می گذاشتند . این 1 
عالم برزخ هم معروف است . وقتی از ارواح مومنین سوال می شود که 
دوست دارید به دنیا برگردید می گویند : نه . شهدا می گویند که ما می 
خواهیم برگردیم زیرا می خواهم یک بار دیگر لذت جان دادن در راه خدا را 
بچشم . جان دادن در راه خدا خیلی لذت دارد . انشاء الله خدا این لذت را 


نله ها بتیزدا نود 

جوان هایی که در وادی گناه افتاده اند و می گویند که نمی شود خوب شد , 
برای اینکه خدا حرف آنها را قبول کند باید شهدا را از صحنه ی تاریخ پاک 
کنند . چون خدا می گوید که چطور آنها توانستند خوب باشند ولی تو نمی 
توانی ؟ در این عضر شهدا هم مثل شما بودند . انها به تکلیفشان عمل 
کردند . ما هم اکر به تکلیف مان عمل کنیم جهاد کرده ایم . 

خدایا به ابروی امام رضا (ع) ,اهل بیت و شهدا شهادت در راه خدا را 
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ما غریب و تو از ما آشناتر با خدایی پرده پوش آبروی گریه های بی صدایی 
, ضامن آهوی چشمان گریزان از خجالت حاجت مشتاقان دلهای از دنیا 
جدایی , قبله ی طاعات محرومان بی نام و نشانی سفره ی حاجات 
مظلومان بی نام و نوایی , بهر بی آغاز ز لطفی قسمت خویش و غریبی گنج 
بی پایان عشقی روزی شاه و گدایی , بی پناهم قسمتم کن تا به پابوس تو 
آیم گرجچه خود اینجا غریبی با غریان اشنایی : 

سوال - در مورد دفاع هفته ی مقدس توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - من سالگرد دفاع مقدس که به حق باید این هفته را جشن گرفت را 
تبریک می گویم . هر چند ما در دفاع مقدس حدود سی صد هزار عزیز را از 
دست دادیم ولی به یک پیروزی خیلی قشنگی دست یافتیم . عالم 
بزرگواری مي گفت که اگر ما از طعته ها تمي ترسیدیم عاشورا را عید 
ارم عرص سا را در اسر سای هخا هد ما 
مسلمانان هستند و این بیداری به برکت خون شهدا , دلاور مردی ها و 
مردانی بود که حقیقتا خدایی بودند . ما سی و یکمین سالگرد دفاع مقدس 
زا کرافی. فدارتم و امیده‌ارتم که‌مامانه عد آیروی رت ه فران باشتم 


ای اس که در هن ان 
چند کارشناس خوب داریم که شما مدام ما را به کارشناسان دینی ارجاع 
مس‌ذفته ها وهای رصح خاریم که با اعفال ماس ونوا 
تبلیغ می کند . او مردم را از اسلام متنفر کرده است . ایشان مشکل ایجاد 
نکند , ما نمی خواهیم مشکل ما را حل بکند . آیا هر کسی که به حوزه 
رفت و درس حوزوی خواند , مگر صلاحیت دارد که لباس روحانیت را 
بپوشد و این گونه عمل بکند « آیا تباید بترای: کار بسیار مهمی متل قبلیع دین 
بهترین افراد انتخاب , بکار گرفته بشوند ؟ شاید یکی درسش خوب بود ولی 
رفتار و کردارش یا خانواده اش به درد تبلیغ دين یا کارشناسی دین نمی 
خورد . شما می توانید او را در جای دیگری به کار بگیرید . اثری که او بر 
مردم در طی سالهای طولانی می گذارد را چگونه می شود اصلاح کرد ؟ 

پاسخ - دین به ما می گوید که هیچ وقت از یک بُعد به مسئله ای نگاه نکنید 
. زیبایی دین ما این است که جامع نگر است . زیرا اگر ما ابعاد دیگر را 
گوییم . لباس روحانیت لباس عصمت نیست . این نیست که هر کس لباس 
روحانیت پوشید مصون است . ابلیسی می تواند از جاهای مقدس قلابی 


درست بکند ابلیس درزمان ی موسی پیامبر قلابی یعنی گوسفند 
سامری درست کرد . شیطان در جنگ صفین کتابی بعنوان قرآن درست 
کرده و سر نیزه برده است . جعفر کذاب را هم بعنوان امام زمان قلابی 
درست کرده است . این ابلیسی که می تواند پیامبر قلابی درست بکند 
برای اینکه مردم را به این جایگاه مقدس بدبین بکند و می تواند کتابی را 
بعنوان قرآن در برابر قرآن ناطق که امیر المومنین است جا بزند و می 
تواند امام زمان قلابی درست بکند , آپا این ابلیس نمی تواند آخوند قلابی 
یا مرجع تقلید قلابی درست بکند ؟ ما به مردم می گوییم در مسائل 
پزشکی به سراغ پزشک حاذق بروند . پس مردم وقتی می خواهند قلب یا 
مغزشان را به یک پزشک بدهند که جراحی بکند باید دقت کنند که این 
پزشک کلاش نباشد . دستگاه ابلیس و دشمنان دارند کاری می کنند که این 
لباس جایگاه خودش را از دست بدهد و مردم به دیده ی مقدس به آن نگاه 
نکنند زیرا مردم به این لباس بعنوان لباس پیامبر نگاه می کنند و توقع 
عصمت از روحانیت دارند . مردمترک اولی را هم از ما نمی پذیرند . مثلا 
ساندویح خوردن در خیابان گناه بیست ولی اگر یک روحانی در خیابان 
فتا ند ون تخورن :فردم ترا آخ-خرف در می آورنه: دستگان آبلیشن دهتنا کار 
می کند یکی اینکه روحانی قلابی درست می کند و یکی اینکه می خواهد 
این جایگاه را در چشم مردم سیاه کند . امیرالمومنین از ما کم خطاتر بود . 
با امیرالمومنین کاری کردند که مرد در هنگام دعا ایشان را لعن می کردند 
. وقتی هم که ایشان به شهادت رسیدند مردم گفتند که مگر علی نماز می 
خواند ؟ در زما حضرت امیر هم دشمنان و سپاه ابلیس سه تارکار در مورد 
ایشان کردند . یکی اینکه کاری کردند که نسل جوان علی را نبیند چون 
دیدن خیلی تاثیر دارد زیرا علی وجه الله است و دیگر اينکه کلام علی را 
نشنوند زیرا کلام علی کلام خداست . وقتی علی در چشم و گوش مردم 
نبود. پشت سر او شایعه و دروغ پخش کردند . وقتی برای علی شایعه 
پخش کردند بعض و کینه ی علی در دل جوانان رفت .در روز عاشورا امام 
حسین (ع) می فرمود که چرا می خواهید ما را بکشید , آنها می گفتند که 
ما از پدر تو بفض داریم . من نیم خواهم کار این روحانی را توجیه کنم . 
دشمن دید که این جایگاه مقدس است . وقتی میرزای شیرازی فتوا داد که 
تنباکو حرام است , ناصر الدین ن شاه دید که زنهای حرمسرا هم قلیان ها را 
شکستند . ناصرالدین شاه گفت که مرجع تقلید کیست ؟ گفتند که او همان 
کسی است که من و تو را به هم محرم کرده است . این جایگاه در طول 
تاریخ شیعه مقدس و حساس بوده است . دشمنان بیشتر از دوستان می 
دانند که این جایگاه چقدر اثر دارد . مخصوصا بعد از انقلاب دیدند که محور 
انقلاب , صدور انقلاب , فرهنگ و . .. با مرجعیت و روحانیت است و دیدند 
وا اس ای ی یا ار رس ره ۶ 


نظر فرهنگی دارد تحت پوشش قرار می دهد وتمدن و فرهنگش را صادر 
1 
بگوییم به حرفهای روحانیون گوش نکنید زیرا آنها ارتجاعی حرف می زنند , 
حرفهایشان بی منطق و خرافی است و شما را محدود می کنند , پس شما 
سراغ آنها نرویید . وقتی جوان سراغ روحانیت نیامد , عده ای هم برای آنها 
شایعه پخش کردند که هر اتفاقی در اين مملکت رخ داد گفتند که این 
تقصیر روحانیت است تا این جایگاه را در چشم مردم بیندازند .«همچنان که 
در هر قشری وقتی مورد استفاده قرار بگیرد , انسانهای ناشایست هم در 
این عرصه قرار می گیرند . روزی به امام گفتند که آخوندی دزدی کرده 
است .امام فرمودند که بگویید : دزدی لباس آخوند پوشیده است . درصدی 
در این لباس هستند که خودشان را نساخته اند و اين لباس را پوشیده اند . 
شاید حوزه های علمیه بخاطر وسعت و کثرتش آنکونه. که مردام توقع 
دارند و حقش است در لباس پوشیدن دقت لازم را اعمال نکرده است . در 
مورد امام جماعت می گویند که به قرائت ت او نگاه بکنید و ببینید که علم 
نماز خواندن را دارد يا ندارد و دیگر این که به عدالت او نگاه بکنید . 
عدالت هم یعنی اینکه فرد گناه کبیره انجام ندهد و اصرار برگناه صغیره هم 
نداشته باشد . اگر مردم در سلوک عادی من گناه کبیره نبینند واصرار بر 
صغیره هم نبینند و ظاهرا هم احکام اسلام را رعایت می کنم , اين کفایت 
می کند مگر اينکه خلاف آن ثابت بشود . اگر عادل نبودن فردی برای من 
ثابت بشود نباید به همه بگویم ولی خودم نباید پشت سر او نماز بخوانم 
دین ابزار دیدن و شنیدن را در اختیار مردم گذاشته است ولی به شنیدن ها 
تباند:خیلی اعتصاد کرد ور مر ان یی وا هم که فی سید نا خایی که 
می توانید حمل بر صحت بکنید . پیامبر در کوچه داشتند با خانمی صحبت 
می کردند . فرد کمی به پیامبر نگاه کرد و پیامبر فرمود که این خواهر 
رضاعی من است . اين روحانی اگر ضربه بزند به خودش ضربه نزده است 
بلکه به این لباس . جایگاه و دین ضربه زده است . شما دزد ِِ«ِ«ِ 
می شوید . فضیل عیاض وقتی با یی رهم وا ریدم ریک و۳ 

اک 1 
برگردانید . یارانش گفتند که ما چند روزی منتظر این بار بوده ایم . فضیل 
گفت که من برای گرسنگی خودم امول را می دزدم ولی اگر این ات 
الکرسی را بدزدم اعتقاد را دزدیده ام و اين فرد در شهر خودش می گوید 
که ای مردم , آیت الکرسی خاصیت خود را از دست داده است . اين فرد 
ای تا سا و ی سا 11 
کند . من مسئول و روحانی و معلم اگر خطایی بکنیم , دزدی اعتقاد کرده 
ایم . روحانی متعلق به خودش نیست بلکه متعلق به دین است . روحانیون 
و حوزه ی این شهر باید در کار این روحانی تجدیدنظر بکنند . امام بخاطر 


ویژگی اين جایگاه دستور تشکیل دادگاه ویژه روحانیت را دادند . همچنان 
که دادگاه عالی قضات و دادگاه نظامی و کارمندان دولت را داریم , دادگاه 
ویژه ی روحانیت داریم . بهترین ناظر ما , مردم هستند . اگر مردم بدانند 
که ما برای بازی سیاسی یا پول به منبر می روم , مردم دیگر سراغ ما 
نمی آیند . امام ضادق (ع) امر به معزوف مکتوب می. کردند . اگر امام 
جماعت يا امام جمعه خطایی کرد , عده ای بصورت کتبی به او تذکر بدهند 
و او را نصیحت بکنند قبل از اينکه آبروی او را ببرند . دین همه ی راه کارها 
را به ما نشان می دهد . همه ی مسئله های تان را پیگیری کنید ‏ خیلی ها 
۱۱۱۱6 ۱ ۲ ۱ ۴ ۱ ۱۱ ۱ 70 
می کنند که دین ارتباط با خدا و قیامت است . دنیا و آخرت پشت و روی 
ای ایا و رای هب 
هستید . در جبهه بچه ها هشت سال به مدل دینی زندگی کردند . دفاع 
مقدس به ما یاد دارد که اگر دین را حاکم زندگی خودتان بکنید آرام می 
شوید. در گودی قتلگاه امام حسین (ع) گفت که من راضی هستم و حضرت 
ژزینب در اسارت گفت که زیبای زیباست. یکی از شهدا در هنگام مجروع 
شدن می خندید . آیا 24 سوره ی انفال می فرماید : بعضی ها دین را می 
شنوند ولی بنا ندارند دعوت دین را اجابت کنند . شهدا ترجمه ی ایات قرآن 
هستند . ما تا حاکمیت الله در زندگی مان نباشد مرده هستیم . جوانان قبل 
از انقلاب مرده بودند و امام به آنها گفت که دین را اجابت کنید تا زنده 
بشوید. الان دین خیلی بیشتر از قبل انقلاب به گوش مردم می خورد ولی 
را 

سوال - اگر ما نکات منفی را در یک مبلغ دینی دیدیم چکار باید بکنیم ؟ _ 
پاسخ - اول به مبلغ تذکر می دهیم و اگر حل نشد به حوزه ی علمیه آن 
شا اما خیش با صراعي شیف ناخ ام دض که ما اشکالت؛ آز 
ایشان دیده ایم و به خودشان هم تذکر داده ایم ولی احساس می کنیم که 
مشکل هنوز رفع نشده است . دیگر اینکه برای مشکل خودم به کارشناس 
دیگری مراجعه کنم . مگر امروز کارشناس باید در مسجد ما باشد ؟ بعضی 
امروزه می توانیم از دفتر مراجع تقلید سوال بکنیم و از سایت ها هم می 
توانیم استفاده بکنیم . _ 

سوال - صفحه ی 359 ایات پایانی سوره ی نور و ابتدایی سوره ی فرقان 
را توضیح بدهید . 

پاسخ - اولین ی ان ی ان ان امد 
عنایت کرد که فرقان است یعنی تشخیص دهنده ی حق از باطل تا برای 
صزتدق آندار ( نشتیت به انش )باشد: بيامیر امده: که به-ها بجوید بای تان.ر] 


روی آتش نگذارید . برای هر جای پای ما تعریفی دارد . روحانیت باید دین 
خدا را با همان زیبایی خودش به مردم یاد بدهد . روحانیت کانالی است که 
فیض را به مردم می رساند . این واسطه ی فیض هر چقدر پاکتر باشد 
فیض بهتر و تمیزتر به مردم می رسد . امام چون خیلی پاک و خالص بود 
این فیض توسط امام به همه جوانان قبل از انقلاب رسید و انها را زنده 
کرد . اگر من که واسطه ی فیض هستم کثیف باشم دو اتفاق بد می افتد . 
یکی این که مردم فیض الوده می برند و به منبع فیض هم بدبین می شوند 
و اين خیلی بد است . چیزی که در جبهه ها اتفاق افتد این بود که باور 
ای ی ی ۱ 
مرگ نمی میرند . شهدا سند زنده ی ما هستند . شهدا نائب امام زمان (ع) 
را در جوانی شان یاری کردند و شهید شدند و خدا آنها را در بسته بندی از 
نور نگه داشته است . حاجی همت , مهدی باکری و متوسلیان . اینها با 
همان جوانی برای ظهور امام زمان (ع) هم می ایند و یاری امام زمان (ع) 
را می کنند . ما که نتوانستیم در آن زمان نائب امام زمان را یاری کنیم و 
می ترسم موقع امام زمان هم پیر باشیم . اگر جوانان الان با همین قانون 
زندگی کنند می توانند مثل شهدا باشند بشرطی که فقط به حرف دین 
گوش نکنند بلکه عمل کنم و باور کنم که اگر به حرف دین گوش کنم مرده 
ای هستم که زنده می شوم . آیه دیگر این است که اگر به حرف دین گوش 
کردم در دنیا خودم را ارزان نمی فروشم . امروزه بعضی ها خودشان را به 
یک نگاه هوسانه . پست و پول می فروشند . وقتی انسان به حرف دین 
عمل بکند می فهمد که هیچ کس جز خدا قدرت خرید او را ندارد . می 
فرماید : خدا انها را به بهشت می خرد و خدا اين وعده را در تورات و 
انجیل هم داده است . خوش به حال شهدا که خودشان را کران فروختند . 
سوال - در مورد مبلغان دینی آیا مردم هم مقصر هستیم ؟ 
پاسخ - اگر سلامت معنویت و روح مان برای ما مهم است همچنان که 
برای سلامتی جسم مان تلاش می کنیم که خانه ی بهداشت در روستای 
مان بسازیم , خودمان تلاش کنیم که مسجد درست کنیم و پول خرج کنیم 
که بهترین عالم را به روستای مان بیاوریم , بهترین استعداد را به حوزه 
بفرستیم و بهترین امکانات را در اختیار حوزه بگذاریم . امروزه همه ی 
حوزه های علمیه ی تهران به اندازه ی یک بخشی از یک دانشگاه امکانات 
و فضا ندارند . اگر برای مسئولین فرهنگ دین مهم است ( به گفته ی رهبر 
فرهنگ مظلوم واقع شده است و به آن ظلم شده است ) همچنان که برای 
جسم مردمان خرج می کنیم , برای روح شان هم خرح بکنیم . 
به ابروی شهدا ما را پیش شهدا شرمنده نفرما و ما را رهروی راهشان 
قرار بده . 


90-06-22 


سوال - من جوانی 19 ساله هستم که به لطف خدا هیچ چیزی در زندگی 
ام کم نداشته ام ولی مشکل بزرگی دارم که نمی توانم آنرا حل کنم . لحن 
حرف زدن من با پدر و مادر خوب نیست یا مه یا طعنه 
می زنم و بدتر اینکه این مشکل در مورد مادرم حادتر است . من دوست 
ندارم که پدر و مادرم فکر کنند که بخاطر اینکه سن شان بالا رفته است از 
دست انها خسته شده ام . من عاشق پدر و مادرم هستم . با این وشعی که 
پیش می رود می دانم که خسرالدنیا و الاخرة می شوم . پدر و مادر و 
خواهرم اخلاق خوبی دارند ولی من از بچگی اخلاق تندی داشته ام . 
راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - مشکل ما اطلاعات دینی نیست , مشکل ما ارتباط با دین است . 
امروزه همه اطلاعات دینی را دارند . در کشور ما کسی نیست که نداند 
حیایی حرام است ؟ آیا کسی هت که نداند بداخلاقی با ال اف هرز ۷ 
تفاخر استفاده می شود و این خطرنای ی نی 
برای کر فروشی است . گاهی مسابقاتی که برای اط ۷ دینی 7 
آزضی است ۱ ۳۳۵ 6 ی 
دینی ما یک استثنائی دارد . بعضی ها می خواهند اطلاعات دینی را پیدا 
کنتد ۶ اینراه خل ها را پیت سارهتجما مین برد ان کنیم گم..جه 
مال ما خمس نخورد يا روزه به ما واجب نباشد ؟ یک عده می خواهند 
اطلاعات دینی برای بحت و جدل پیدا بکنند . عده ای اطلاعات دینی را 
اک و ی ار کر 
هر چه اطلاعات دینی ما بالاتر رفت , باید خودمان را ارزیابی کنیم . ولی ما 
معمولا اطلاعات دینی می خواهیم که دیگران را ارزیابی کنیم , شما را 
متهم و خودم را تبرئه بکنم و کار خودم را توجیه بکنم . یک نفر ایین نامه 
راهنمایی و رانندگی را می خواند که گواهینامه بگیرد نه اینکه انرا در 
خیابان رعایت بکند . یکی درس را می خواند که فقط مدرک بگیرد نه برای 
اینکه فهم خودش بالا برود . برای اطلاعات دینی هم دارد این اتفاق می 
افتد . ما چکار کنیم که ارتباط ما با دین درست بشود ؟ ما می خواهیم 
ارتباط مان را با دین ارتباط مدیریتی و مهندسی بکنیم . مرحوم مهندسی 
گفتند که نگاه بعضی ها به دین نگاه بخشی است و ما می خواهیم نگاه به 
دین را نگاه پازلی و مجموعه ای بکنیم . اگر ما نگاه بخشی کردیم , 


اطلاعات اپن استفاده را می کنیم که خودمان را بیرون بکشیم. اگر نگاه ما 
به دین , نگاه مدیریتی شد ,اول می بینیم که چرا اين اتفاق افتاد ؟ اين 
عزیز جایگاه پدر و مادرش را کمتر از جایگاه مدیر شرکتش می داند . این 
عزیز چرا پیش مسئول يا استادش عصبانی نمی شود ؟ چرا با انها خوب 
حرف می زند ؟ زیرا اگر با استادش بد حرف بزند از او نمره کم می شود 
. در دین جایگاه پدر ومادر بعد از خداست و خدا سه بار نام پدر و مادر را 
بعد از خودش گذاشته است . خدا می فرماید که اگر با پدر و مادرت بد 
حرف بزنی نمره ات کم می شود و دعایت مستجاب نمی شود , عمرش 
بی برکت می شود . ما در مجازت های دنیا فهمیده ایم که ما را اخراج می 
کنند و حقوق مان را کم می کنند . بعضی از مردم کنترل های بیرونی دارند 
اما کنترل دورنی ندارم . یعنی در خانه که کسی نها را جریمه نمی کند , 
راحت عصبانی می شوند . پس ارتباط با دین هم باید مدیریتی بشود . یعنی 
من از دین جایگاه هر کسی را بپرسم . حالا اگر پدر و مادر پیر است و 
جوان خلی نمی تواند با لها شادباشد ابا جوان می ناند با آنها ندی کت ؟ 
همه جایگاه پدر و مادر را می دانند ولی جایگاه مجازات بد رفتار کردن با 
آنها را نمی دانند . ایشان بصورت نظری خسرالدنیا زامی: بداند.» راک 
پلیسی در خانه بگذارند و هر با ر که ایشان با پدر و مادرش بد صحبت کند 
بیست هزار تومان جریمه بشود , قطعا جوان دیگر اين کار را نمی کند . 
ارتباط با دین یعنی ایتکه حد مجازت را بقهمند . حد برکت و پاداش را 
کر ۱ ج ‏ ط لا خی ۳ 21 
او بگوبیم که صد تومان بیشتراست يا هزار تومان زر ۳ 
او ثواب ب نماز جماعت را می گویید و هم مجازاتش را به فرزندتان می 
گویند هرشب سوره واقعه که آیات عذاب را دارد بخوانید برای اين است 
خی تک کارهاهس وت را تاد نمی دی 
صدقه برکت به عمر شما می دهد ما متوجه نمی شویم اما داستان صد 
هزارتومان را می فهمیم . انسان وقتی قصه ی صد هزار تومان را می 
فهمد خوب تغییر رویه می دهد . من روحانی هنوز تمام رفتارهای من طبق 
دین نیست زیرا هنوز پاداش ها و مجازات های دین برای من محسوس 
تساک انم مکی تا سود ار باط ها ای کدی و ها ی 
گوییم : خوش به حال آنهایی که اهل خیرات هستند . ما هنوز حس نکرده 
مایم ناددینروباط وین موفرار کم وروی نود که وقیی زا بر هتر ها 


می نشست خوابش می برد . روحانی به او گفته بود شما که خوابت می 
برد چرا پای منبر می آیی ؟ پیرمرد گفته بود که من می دانم شما چه می 
گویید و تمام حرفهای شما را حفظ هستم ولی من باید مسجد و پای منبر 
بيایم . روحانی می پرسد دین چه می گوید ؟ پیرمرد پاسخ می دهد که دین 
می گوید لقمه حلال بخور, اطاعت خدا را هم یکن , مردم آزاری هم نکن و 
خدمت به خلق هم بکن . اولین کارشناس دین در وجود خودماست . 
کارشناس وجود ما فطرت است . مردم با استفاده از فطرت خودشان 
ببینند کاری که انجام می دهند درست است با غلط . من باید با تمام 
پوست و استخوانم و گوشتم دین را به بچه منتقل کنم . مادر باید بداند که 
جنین در رحم از او ارتزاق می کند و اگر یک نگاه حرام بکند در وجود بچه 
هم اثر می گذارد . اين ارتباط با دین است. این بچه دیگر لازم نیست که 
در بیست سالگی در درس معارف با دین ارتباط برقرار کند . از پیامبر 
روایت دارمی که شما شیر پاک را با دین به بچه بدهید, نطفه هم پاک باشد 
و لقمه ی پاک هم به بچه بدهید و بقیه رابه من بسپارید . ایا آن روزی که 
ما جوان بودیم به فکر دین بودیم ؟ آیا آن روزی که انتخاب همسر می 
کردیم به فکر ارتباط با دین بودیم ؟ آیا آن لحظه انعقاد نطفه می کردیم به 
فکر دین بودیم ؟ وقتی ما این کارها را کردیم بچه خودش دینی می شود . 
حالا اگر جایی متوجه شدیم که اشتباه کردیم اول استغفار کنیم و یک 
مقدارتاوان آنرا هم بدهیم . روایت داریم که هر کس می خواهد خدا گناه 
او را ببخشد ,یک نفر از افرادی که در همان گناه افتاده است نجات بدهد . 
ما گناه کرده ایم و بندگی گناه نکرده ایم ,یس باید آسیب آنرا هم ببینیم . 
بعضی ها می گویند که ما توبه کرده ایم ولی خدا هنوز با ما رفیق نیست . 
منمی گویم که اتفاقا خدا با شما رفیق شده است که در مسیر جبران 
افتاده ای . خدا شما را جراحی کرده است و شما دارید دوران نقاهت تان 
را می گذرانید . در ارتباط با دین ,دل باید ارتباط برقرار کند . حضرت 
حفزه سید آلشهدا .وقتی ,با دلتن به بيامتر ایمان آورده بود که او هنوز 
پیامبر نشده بود , یتیم بود و هنوز رئیس حکومت نبود. دل حمزه گواهی می 

کی رس میک و ره که ار 
گفت که باید از این بچه دفاع بکنم . آبرویش را برای پیامبر گذاشت. ِِ 
انقلابی قبل از انقلاب بود . حمزه از فطرت و دلش گواهي گرفت . و 

خدا ند اق را ذفشت داد لت رهایی در تدکی اوفی ورد 0 
تای‌های دنسگاهش باره فده بود و از پیز مردی پزشید که تار‌ها بارخ شنده 
است کجا برویم ؟ پیرمرد گفت که مدتهاست که تار دلت پاره شده است 
ولی تو متوجه نشده ای , حالا که تار موسیقی تو پاره شده است دنبال آن 
می گردی .طرف گفت که تار دلم را کجا درست کنم ؟ پیرمد گفت : به 
حوزه ی علمیه برو . او یکی ازعلما شد .ارتباط با دین مقطعی و پروژه ای 


نیست بلکه ارتباط با دین را پدر و مادر باید قبل از انعقاد رعایت می 
کردند . این ارتباط را من باید در فرایند زندگی هم رعایت کنم . برای این 
ارتباط من باید مجازات و ثواب هایی که دین برای عبادتها گفته است حس 
کنم . با فطرت خودم به ان اعتماد کنم . فطرت های خواب را با تذکر می 
توان بیدار کرد . ما در این برنامه کاری جز تذکر و موعظه نداریم . حضرت 
عبدالعظیم حسنی چهار امام را درک کرد و خودش را به آنها عرضه می 
کرد . خوب است که کمی خودمان را ارزیابی کنیم . هر وقت از آیت الله 
بهجت سوال می کردیم که نصیحتی به ما بکنید ,ایشان می فرمودند که به 
دانسته های خودتان عمل کنید . قرار نیست که دانسته های مان را انبار 
کنیم و بعد دانسته هایمان را به رخ همدیگر بکشیم . 

سوال - سوره نور ایات 1 تا 27 را توضیح دهید . ۲ 

پاسخ - این صفحه ها همه موعظه است . ای کسانی که ایمان اورده اید 
شیطان با گامهای آهسته به سراغ شما می آید . خطوات الشیطان یعنی 
گامهای بی سر و صدا و آرام . شیطان فحشا و منکر را هم زیبا نشان می 
دهد و گناه را کوچک می شمارد . موعظه دیگر اين است که زبان ,دست 
,پا و اعضای بدن شما می بیند و روز قیامت شهادت می دهند . ای مردم 
مواظب باشید که در حوزه ی خصوصی مردم وارد نشوٍ د . دین برای همه 
ی حوزه های زندگی صحبت دارد و نفع و ضرر آنرا هم می گوید . 

سوال - من از ماه رمضان پارسال سمت خدا را پیدا کردم یعنی بیست و 
شش سال غرق در گناه . هنوز خودم هم نمي دانم با آن همه گناهی که 
انجام داده ام چرا خدا من را فراموش نکرده است ؟ من بیشتر وقتهایم را 
کر ارم کرام ها الا امه شا را ری کر 
ام . امسال امام رضا (ع) در میان آن همه افرادی که برای اعتعاف در 
مسجد گوهرشاد ثبت نام کرده بودند من را دعوت کرد. باور کنید اگر 
بخواهید سمت خدایی باشید , فقط خودتان را به خدا بسپارید . 

پاسخ - حالا که به سمت خدا آمده اید سعی کنید که در این بازگشت حدود 
دین را رعایت بکنید . یکی اینکه هر کسی يا برنامه ای شما را به دین 
مر تبط کرد ان واشظه: انست. ما با. ان-عسامان نشده آید. که اکر. ان 
برنامه يا فرد عقب ماند شما هم عقب بمانید . شما در این مسیر فقط باید 
به خدا واهل بیت وابسته باشید . اگر وابسته باشید این یکی ازخطوات 
شیطان است . دیگر اینکه این برنامه بعنوان یک راهنمایی بوده است . 
خودتان را وابسته به این برنامه نکنید. دیگر این که در راه بازگشت به خدا 
اذیت نکند . مواطب باشیم که از دین یک چهره ی کریه و خشکی به 
اطرافیان نشان ندهیم که انها فرار بکنند . چهره ی اعتدال را رعایت کنید . 
کاری نکنند که همه را به عذاب بیندازند . مثلا بجای نوار ترانه می خواهم 


نوار روضه گوش بد هم ولی نباید با این کار دیگران را آزار بدهم . 

سوال - مباحث باد آوری مرگ در من تاثیر خوبی داشته است ی 
دیگر غصه نمی خورم و به آرامش عجیبی رسیده ام و گناهان را تجسم و 
آنها را ترک می کنم . اما مشکل من این است که کارهایی که متعلق به 
اين دنیا است را دارم ترک می کنم . مثلا يادگيری زبان انگلیسی را کنار 
گذاشته ام و بجای آن قرآن را یاد می گیرم که در آن دنیا به درد من بخورد 
پاسخ - ایشان تهحیتن او باید برای اخرت باشد . زندگی ما دو بخش 
است .یکی تعاملات و یکی عبادات است . اول اينکه نیت ما از یاد گرفتن 
باید خدمت به خلق خدا باشد و دیگر اينکه چارچوب را از دين بگیرم . من 
یکسری آداب را در کارم رعایت کنم مثلا اول آن بسم الله ار 
الحمدلله بگویم .اگر کسی که انگلیسی یاد می گیرد هدفش خدمت باشد 
مک اشت از فردی که:فران باد هی کیروتورانی غزر‌باشد. طقط عبا رات 
به درد اخرت نمی خورد . تفریح شما هم می تواند دینی باشد . تمام 
فعالیت های شما می تواند مثل نماز بشود بشرطی که رنگ الهی داشته 
بااشد : خیلی از کارمندهای نیروگاه هسته ای با وضو و ذکر به نیروگاه 
هسته ای می روند . اینها عبادت است و ثوابش از نماز شب کمتر نیست . 
خدایا ما را مثل شهدا عون و ابروی ولی خدا قرا بده . 


90-06-15 


میهمان نمی خواهید آقا ؟ اهل اینجا نیست از شوق سرشار است , اما در 
تنش نا نیست دیدند دل تنگ است اینجا را نشان دادند تا عقده اش را وا 
کند دستی که پیدا نیست , در وسعت صحنت کبوتروار می چرخد تا باورش 
گردد که اين گلدسته رویا نیست , در حوض چشمش حلقه حلقه موج بی 
تابی است موجی که شاید در جنون هفت دریا نیست , هر لحظه با داغ بقبع 
ات گرم می گیرد نج می زندآبی که در آن سوز زهرا نیس ۰ ریاد یک 
عمر است در شور غزل هایش از شوق دیدارت نفس ها بش مهیاً نیست , 
بگذار امشب پا به پای دستها فا او هم ضریحت را گیرد او اهل این 
نیست 

سوال - شما گفتید که ما باید از انسانهای گناهکار بدمان ۳ 
گفتید که ما باید با جلوه دادن خوبی هایشان انا را از کناه دور کنیم : 
باید.از آنها دورق کردیا باید با آنها دوست شد ؟ 

پاسخ - یک دسته از انسانها دین دار هستند یعنی دنبال پررنگ کردن نقش 
دین در زندگی شان هستند . اینها با پرسش روز به روز زندگی شان بیشتر 
به بندگی تبدیل می کنند . یک دسته انسانها دین پذیر هستند یعنی ما در 
چهره و ویترین زندگی شان دین را نمی بینیم ولی وقتی ۱ انها 7 می 
دین را جلوی پایشان نگذاشته بوده است . این افراد دین را بخوبی می 
پذیرند . یک دسته انسانها دین گریز هستند ووقتی به آنها می گوییم که چرا 
اژ این.هخسیر می: ايية ؟ می کویند که خون دراین مسیر پلیس تیست., او از 
مسیری می رود که دین سر راه او سبز نشود. از خیابانی تردد می کند که 
مسجد نداشته باشد و دوست ندارد که صدای اذان و روضه به گوشش 
بخورد . اومدام از دین فرار می کند ولی با دین دعوا ندارد. یک دسته 
انسانها دین ستیز هستند و با دین سر جنگ دارند . آنها دین را افیون و 
عقب ماندگی می دانند و با هر نماد دینی مبارزه می کند . ارتباطات ما با 
این افراد فرق می کند . ما باید با دين دارها رفت و آمد بکنیم . آنها را 
دوست داشته باشیم به آنها احترام بگذاریم و از آنها استفاده ببریم . در 
شراکت ها و مراوده ها تا انجا که می توانیم با دین دارها باشیم زیرا انها 
روی ما اثر می گذارند . ما هم از انسان خوش عطر بهره می بریم . دین 
دارها از عطر دین برخوردار هستند . با دین گریزها ارتباط داشته باشیم و 
تیا انها از دهاع‌ هم بحیم . مثلا طرف حجاب کامل ندارد و ممکن است 
ی انسان منطقی است و اگر : به او بگوييم می پذیرد . 


زیبایی هاست . انسان دین گریز از نمادهای دینی فرار می کند و با این 
افراد تعامل زیاد نکنیم و با انها ازدواج هم نکنیم چون خیلی مقید نیستند . 
می توانیم با آنها دوست بشویم البته به قصد تاثیر نه استفاده . اين فرد 
هام ما مات نمی کار سا ار اد سرا ورس ارساه 
فرار می کند. پش شما باید ارتباط خودت را با اين افراد حفظ بکنی تا 
آنجایی که احتمال دارد که روی تو تاثیر بگذاری . ذائقه ی او بیمار است . 
اگر ما احساس می کنیم که تاثیر پذیری مان بیشتر از تاثیر گذاری مان 
هست باید تامل کنیم . آقایی با فردی دوست شده بود . به 
نتوانستی او را نماز خوان بکنی ولی او دارد تو را سیگاری می کند . 

مرز در ارتباط با دین گریز ها , تاثیر است . پس ۱ 
وی پتیویت با اجتیاعط ی بشوید تا جایی که بتوانید روی آنها تاثیر 
ارتباط را کم يا قطع کنیم . دین ستیزها دوگروه هستند . عده ای در دایره 
ی زندگی ما هستند یعنی قوم و خویش ,همسایه و همکار ما هستند و عده 
ای خارج از زندگی ما هستند . با کسانی که خارج از زندگی ما هستند نباید 
کاری داشته باشیم . این مصداق تبری است و ما باید برائت بجوییم . کسی 
که در خانواده ی من است بخاطر علقه ای که با من دارد و حقی که به 
گردن من دارد , من باید سعی بکنیم که یک سرمایه گذاری بیشتر از فرد 
دين گریز , برای او بکنم . اگر او بخاطر رفتار من از دین ستیزی به دین 
ات ی و متا ای تابحال :۱ به اهل بٍ نوت تاوز من 

۱ ۱ ۱ 0۱0 1۳ 
می توانیم با او ارتباط داشته باشیم . 

سوال - من خیلی از صحبت هایی را که کارشناسان می کند می دانم اما 
موقع عمل سست می شوم يا یک مدت به آن عمل می کنم و بعد انرا کنار 
می گذارم ۰ _ 

پاسخ - این اقا تا مثل من شده است . همه ی ما این جوری هستیم .تنها 
گروهی که عمل شان از حرفهایشان زیباتر است معصومین هستند . عمل 
انها خیلی موحدتر از لسان شان است . خیلی از معصومین بستر ارتباط 
زبانی با مردم را نداشتند ولی مردم از عمل انها تاثیر گرفته بودند وعاشق 
انها شده بودند . از مرحوم ابت الله مشکینی پرسیدند که راه اینکه در نماز 
حواسمان پرت نشود چیست ؟ ایشان گفتند که اگر راهش را پیدا کردید به 
من هم بگویید . ما باید برای همدیگر دعا کنیم که خدا به ما توفیق عمل 
بدهد . یک پیرمردی از آقای قرائتی پرسیدند که شما حرفهای خوب می 
تلیتابا ستتصا هه همه ی این خر ها عمل مین کنید ۱۰ ایشان. کته که از 


بگویم : بله , دروغ گفته ام و اگر بگوی : خیر , اثر حرفهای مان از بین می 
رود . بهپیرمرد گفتم که کار شما چیست ؟ گفت : منکفاش هستم و روی 
بیست تا کفش می دوزم . پرسیدم که شما همه ی کفش هایی را که می 
دوزید خودتان می پوشید ؟ گفت یه بکیر زا خن وت افای فرانتی :هم 

ی ات ی 
سوال جدی است . در اینجا معلوم می شود که ما اعتقاد داریم ولی اعتماد 
مان کم است . من علم دارم که داستان قران و عترت درست است .علم 
الیقین , عین الیقین و حق الیقین . همه ی ما می دانیم که در دنیا دو تا 
اتوبان بیشتر نیست . یکی از اتوبان ها به بهشت و یکی به جهنم می رود . 
همه ی ما علم الیقین را داریم زیرا ما ایات و روایات را قبول داریم . حتی 
گاهی وقت ها عین اليقین را هم داریم . می بینیم که امام حسین (ع) 
سختی هایی را قبول کرد و به بهشت رفت . و همه ی ما حس می کنیم که 
یزید در جهنم است . اگر کسی کار بدی می کند , ما به اومی گوییم که می 
خواهی به جهنم بروی ؟ یعنی ما در کار او جهنم را می بینم . اما ما به حق 
الیقین نرسیده ایم و آنرا حس نکرده ایم . اگر من حس کنم که صد تومان 
به یک خیریه کمک کنم دا تفمان .من مت رد ی تام ان کات و۱ 
انجام می دهم . ما در مورد خیرات این حس را نداریم , با چشم خودمان 
دیده ایم که ار کسی کار خیر بکند خدا برایش می سازد و زندگی اش 
بخوبی می گذرد . این همان عین الیقین است ولی وقتی خودش می خواهد 
پولی به خیریه ای بدهد احساس می کند که پولش کم می شود. این بخاطر 
ضعف اعتقادات ما است . چیزی که زیاد جلوی چشم ما بیاید , بیشتر روی 
ما اثر می گذارد و تلقین می شود . ما دوست نداریم که کمترین انحرافی 
در صدا و سیما باشد که بقول امام صدا و سیما دانشگاه است تا کر از 
نماز حرف زدیم باید نماز را نشان بدهیم تا تاثیر داشته باشد . با گفتن 
کلمه ی پفک , کسی پفک نمی خورد بلکه با نشان دادن آن در آگهی های 
جذاب انرا به مردم نشان می دهند . ما فیلم هایی نساخته ایم که در آن 
فیلم فردنماز خوان موفق شده است و فردی که در زندگی خمس داده 
است در زندگی اش برکت بوجود آمده است . همه اینها را گفته اند ولی 
نشان نداده اند . ما باید اینها رانشان بدهیم . این نشان دادن حس ایجاد 
می کند. من می گویم زندگی شهدا را به مردم نشان بدهید . گفتن زندگی 
انها کافی نیست . بیایید ارزش ها را نشان بدهید , اين بزرگترین تبلیغ 
ارزش هاست . نشان ندادن ضد ارزش ها , بزرگترین نهی از منکر است . 
تلقین باید بیشتر بشود تا روی من اثر بگذارد . اگر همه دین را قشنگ تبلیغ 
بکنند : دین زدگی ایجاد نمی شود . در دین نشاط و تفریح و خنده وجود 
دارد . ما می خواهیم عنوان زندگی به بندگی را جا بیندازیم . شما بهترین 
برنامه ها و فیلم های جذاب را در تلویزیون بگدازید ولی این برنامه ها در 


چارچوب دین باشد. ۲ 
سوال - سوره ی مومنون ایات 43 تا 9< را توضیح بدهید . 
پاسخ - ای مردم وقتی از نعمتهای خدا ادن مین کید ات اطاعت 
کنید.و تیجه ی آن بند کین خدا و عمل.تضالح می نود .. وفتی:توفیق. ما براه 
انجام واجبات بیشتر می شود , این نشان می دهد که عمل ما پذیرفته شده 
4 
. همین که انسان بعد از ماه مبارک رمضان احساس می کند که برای 
نجاز اول وقت دغدغه دارد نشان می دهد که عملش پذیرفته شده است . 
اگر ما بعد از ماه رمضان هفته ای یک روز دسته جمعی روزه بگیریم و 
نشان بدهیم باعث می شود که توفیق ما بیشتر بشود. 
سوال - من زاثر امام رضا (ع) هستم . دیشب چند تا از مشهدی ها دل ما 
را شکستند . اما بالاخره یک فرد منصف به ما پناه داد . کسانی که قیمت 
کنم که این افراد مدیون افرادی امثال من هستند . 
باصن از طظری ها نم ترا ها بصا ع ها ی کین 
عذرخواهی می کنم . من به ایشان می گویم که ای کاش ما به خودمان 
بگوییم که در شغل های خودمان هم اين کار را نکنیم . مثلا شما کارمند 
بانک هستید و در نزدیک عید که مراجعات زیاد است به شما می گویند که 
ساعت یک و نیم در بانک را ببندید. اگر پیرزنی از راه دور بیاید , ایا شما به 
خودمان بدانیم . ما ظاهرا همه مومن هستیم و اگر اشکالی در برادر دینی 
خودمان می بینیم قبل از اینکه او را متهم بکنیم , فکر کنیم که نکند او آئینه 
ی فن اشت: . اکر اشکالی. در کار ما .هسنت: نسبت به: آن. استغقان داشتهة 
باشیم . من به مشهدی ها و مسافر خانه دارها ی اطراف حرم ها که ادعای 
مسلمانی دارند می گویم که امروز سالگرد زیت جرم اهل تس دا 
رشان است ان اه مش سا آ ان کان کته است.: ۱ 
جسارت به ساحت اهل بیت , فقط جسارت به قبر اهل بیت است . آيا اگر 
شما کاری از من بخواهید ,دوست دارید که من در چشم های شما نگاه 
یکتم وبا شتما مخالفت یکتم ۱ ابا این جشارت: خسناب نمی شود ۱ کسی که 
در محضر امام رضا ( ع) است یعنی دارد در چشم های امام رضا (ع) نگاه 
می کند . کسانی که دور حرم امام رضا (ع) هستید , ایا اين جسارت نیست 
که به زاثری که در راه مانده است اجحاف بکنید ؟ اين جسارت به امام 
تا ۶ سای کی شوه اش راهن آمام تضا زعامت ات اه 
رضا (ع) به فرزندش فرموده که در خانه را باز بگذار که هر کس 
گرفتاراست بیاید ولی من در کنار صحن شما خانه دارم ولی به زاثئر تو 


نمی دهم . اينها جسارت حساب می شود ؟ داریم : خدا لعنت کند همه 
چسارت کننده ها به شما را , مواظب باشیم که خودمان جزو آنها نباشیم . 
آیات آخر سوره حجرات می فرماید : ای پیامبر بر تو منت می گذارند که 
ما مسلمان شدیم . شما منت نگذارید . همه ی آبروی ما در ایران یه 
های هتل ها و مغازه دارها به برکت امام رضا (ع) است . جمهوری اسلامی 
نان اسلام را می خورد .اگر ما به دستورات آنها بی اعتنایی کنیم , آیا اين 
جسارت به آنها نیست ؟ اگر ما به میهمان امام رضا (ع) سخت بگیریم و 
احترام دام آحای سارت کردم ام ات اس که مخت 
اقا رت یا ری 

سوال - می خواستم ی آقای ماندگاری وقتی در خیابان راه می رویید 
به چه صورتی راه می رویید ؟ یعنی سرشان را بالا می گیرند و می روند یا 
سرشان را پایین می اندازند و می روند ؟ اکر ایشان در پیاده رو شلوغ که 
نود و پنج درصد خانم های ان خیابان بد حجاب هستند که نه می توانند 
سرشان را بالا بگیرند و نه می توانند پایین را نگاه کنند قرار بگیرند . چه 
عکس العملی دارند ؟ 

پاسخ - من هم آدمیزاد هستم . خیلی از افراد می گویند که بد حجابی خیلی 
ما را اذیت می کند . من به آنها می گویم که اگر نمی توانید کاری بکنید , 
سرتان را پایین بیندازید و استغفار بکنید. در فرودگاهها یک مقدار بی 
حجابی بیشتر است .من وقتی در فرودگاه هستم به نمازخانه می روم و در 
آنجا قرآن می خوانم . وقتی ما سرمان را پایین می اندازیم باید جلوی پای 
خودمان را نگاه بکنیم تا در جوی نیفتیم . ما باید چند کار بکنیم . یکی اینکه 
فکرمان مشغول کار خودمان باشد , دیگر اینکه سرمان را هم پایین 
بیندازیم و زبان مان هم استغفار بگوید. الودگی صوتی حق الناس ایجاد می 
کند . اين بدحجابی هم برای جوانانی که بستر ازدواج را ندارند , حق الناس 
ایجاد می کنند . اگر بد حجاب ها به آراهش خودشان فکر تمی کنند به 
ارامش مردم فکر کنند . 

سوال - برای اینکه ماه رمضان را ادامه بدهیم چکاری باید انجام بدهیم ؟ 
پاسخ - نورانیت رمضان بخاطر ان سفره هایی بود که پهن می شد . ما 
نمی توانیم سفره را پهن کنیم ولی می توانیم یک ساندویج از آن را برداریم 
. ما می توانیم ۱ و ۱۱۲ ت16 9 
1 روزه داری یعنی یک روز روزه داری در ماه و یک ساندویج 
تاه فران نمی صفه مرا مایم اکن اها عا عا ماه 
رمضان سال بعد بکشانیم , خدا هم مففرت و رحمت ماه رمضان را به 


خدایا به آبروی امام زمان (عج) همه ی ما را بسترساز ظهور آقا امام زمان 
(ع) قرار بده . 
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جشنواره ی فطرت های پاک و سربلند حالا دیگر وقتش است که کم کم 
حریر نازک رمضان را از روی دل هایم مان برداریم و ترمه ی شوال را 
بپوشیم . يا رمضان و یاد روز و روزه هایش بخیر , یاد سحر و سحری 
هایش و غروب و افطاری هایش بخیر , چقدر زود گذشت از بس که گل 
بود . گفت : عید است و دلم خانه ی ویرانه بیا اين خانه تکاندیم زبیگانه بیا , 
جک خاه تحار هیمحانت (وم یی روز ۵* عتوها نی این اه زر 
رواج ۳ به گناه بت وا و اید . ۳1 ماه مبارک چند نی یک 
شرکت دولتی برای تعمیر به منزل ما آمدند . وقتی ما علت تاخیر کارشان 
را پرسیدیم , گفتند که ما تا صبحانه مان را نخوریم کار را شروع نمی کنیم 
. آیا روزه خواری مسئله ی مهمی نیست که شما بة: ان بیزدازند . آیا شمه 
فشکلات ما با مسلهی سر کم ها کفتیه کل می شور ؟ 
پاسخ - ما وقتی حرف دین را پذيرفتيیم , یسلموا تسلیما بشویم . هر وقت 
ما در این برنامه در مورد گناهی صحبت کردیم ,مثلا وقتی در مورد بی 
حیایی و بی حجابی صحبت شد , عده ای می گفتند که شما در مورد غیبت 
چیزی نمی گویید. وقتی درمورد موسیقی صحبت شد ,عده ای می کف 
گناهی بدتر از موسیقی نیست که در مورد آن صحبت بشود یا عده ای می 
گویند به چند تا موی مردم چسبیده اید . در اين مملکت اگر کسی به نماز 
توهین کند کسی رگ غیرتش به جوش نمی آید , اگر کسی , ۱ 
می خواهد آن گناهی که انجام می دهد ی ۱ 
نم کتاهان کر یواوه ای شها حفدها همار<اشته با شید منم پذشی 
بروید و پزشک روی همه ی بیماریهای شما دست بگذارد شما می گویید که 
چرابه این بیماری چسبیده ای . بیماری یک مرض است . روزه خواری و بی 
حیایی هم یک مرض است , دروغگویی و تهمت هم یک مرض است , 
استهزا و تمسخر هم یک مرض است . ما عمل زشت را زیر سوال می 
بریم نه این که فردی را زیر سوال بیریم . پیامبر فرمودند که شما زشتی 
ها را زیر سوال ببرید . انسان زشت را دعا بکنید که خدا هداینش بکند . ما 
بجای اینکه زشتی را تحقیر بکنیم , دست روی انسانهای زشت گذاشته ایم 
. انسان گناهکار را به خدا بسپاریم و دعا کنیم که توبه کنند. ما می خواهیم 
گناه را بررسی بکنیم . قرآن مي فرماید : قومی را مسخره نکنید ۰ شخصی 
نقضی: در وجوذش است , آن تقص را به رخ او نکشید . در تقلید ضدا 
اگر طرف بگوید که من راضی هستم اشکالی ندارد . اگر شما عیب من را 


به تمسخر بکشید گناه است . این هم حق الناس است و هم حق الله است 
. بعضی ها می گویند که اجازه گرفته ایم . شما از حق الناس اجازه گرفته 
اید ولی حق الله را چکار می کنید . الان جامعه ی ما بیماریهای زیادی دارد 
. اگر ما می گوییم که اين بیماری در جامعه است نگویید که چرا دست 
روی این مرض يا گناه می گذارید. اگر اين بیماری در جامعه است ما 
بواسطه ی بیماری دیگر نمی توانیم از این بیماری چشم بیوشیم . شما 
مدافع این گناه نشوید. کاه اي اه ان را توجیه کنیم . وقتی 
کسی غیبت می کند می گوید که طرف واجب الغیبت بود و غیبت او اشکال 
نداشت و در واقع می خواهد از خودش دفاع کند و خودش را تبرئه کند . 
کسی که می خواهد دروغ بگوید , می گوید : دروغ مصلحتی . کسی که 
مسخره می کند می گوید که چون به من ظلم شده بود من فریاد زدم. 
امام صادق (ع) فرمودند: عده ای دین را یاد می گیرند که راههای در رفتن 
آنرا یاد بگیرند . زیرا هر حکمی راه در رفتنی دارد . خوردن گوشت مرده 
حرام است ولی یک راه جواز دارد و آن این است که اگر در بیابان چیزی 
پیدا نشود که من بخورم و نجات پیدا کنم خوردن گوشت مرده برای من 
حلال می شود. این طورنباشد که همه ی ما می خواهیم یک راهی برای 
توجیه گناهان مان پیدا بکنیم . روزه خواری , بی حیایی , دروغ و استهزا 
گناه است . خودمان را مدافع گناهان نکنیم بلکه خودمان را مدافع واحبات 
بکنیم . در جامعه گویی واجب اصلا مدافع ندارد . کسی که دزدی می کند 
به او می گوییم که چرا دزدی می کنی ,می گوید از دیوار مردم بالا رفتم , 
آدم که نکشتم . به طرف می گوییم که چرا چشم چرانی می کنی , می 
گوید : مال مردم را که نخورده ام . امام باقر (ع) می فرماید : بزرگترین 
گناه , گناهی است که صاحب گناه آنرا کوچک بشمارد . این کارهای ما 
کوچک شمردن گناه است . در مفاسد اجتماعی می گویند که شما ريشه ها 
را نمی زنید و شاخه ها را می گیرید . باید هم ريشه ها گرفته بشود و هم 
شاخ و برگ اصلاح بشود. روایت داریم که ما گناه صغیره نداریم زیرا گناه 
نافرمانی از خداست . پس همه ی گناهان کبیره است . 
سوال - من وقتی برنامه های دینی را می بینیم احساس می کنم که دین و 
مبلغان دینی هیچ رابطه ای با خنده ندارند و بنظر آنها ما باید هميشه گریه 
کنیم . آیا دین اسلام دین عزا و گریه است ؟ 
پاسخ - دین آمده است که زندگی را برای ما شیرین بکند. روایت داریم که 
وقتی پیامبر به معراج رفتند , خدا از پیامبر پرسیدند که فرمول زندگی 
شیرین را می دانی ؟ پیامبر فرمودند : خیر . شیرینی یعنی چه ؟ شادی 
یعنی چه ؟ کارگری که شش ماه ار هیارا تور ان 
بنظر شما با دو تا جوک که قومی مسخره بشوند , آیا اين کارگر شاد می 
شود ۱یا ند یرآ رن هو و و ند هی ها ین ید آخنه میس سود ۲ 


خانمی که از دست شوهرش کتک خورده است و حقش ضایع شده است , 
ایا با دو تا لطیفه دلش خوش می شود ؟ کسی که هر گوشه ی دلش یک 
غمی است آن هم غم به خاطر ظلم عده ای یا اجحاف یا کوتاهی خودش , 
آیا با اینها شاد می شود . تمام ريشه های غصه های مردم به گناه برمی 
گردد : تا ما ريشه ی این غم و غضه را پیدا نکنیم آیا.با جوی کفتن تثنادی 
ایجاد می شود ؟ جوانی که ده سال از ازدواجش گذشته و اوضاعی که 
دارد به خاطر کوتاهی جامعه است , ایا با جوک مشکلش حل می شود ؟ 
این مثل مواد مخدر است . موادمخدر درمان نمی کند . ممکن است شما 
چلوی یک فرد مشکل دار جوک بگویید , او بخندد ولی بعد دوباره غصه ها 
شروع می شود زیرا شما ريشه ها ی انرا خشک نکرده اید . جوک حتی 
مسکن هم نیست بلکه خیال و توهم است . قران می فرماید : برای اینکه 
کسی را خوشحال بکنی به او اطعام بده . ما در دین , بجای شادی ادخال 
سرور در قلب مومن را داریم . شما برای جوان کار پیدا بکن , بستر 
ازدواح فراهم بکن , حق کارگر را از صاحبش بگیر . اين شادی واقعی و 
ما ها 0 
۰ آمده که زندگی ما را شیرین کند. گاهی صورت مسئله ی ما آب 
قهوه است و اسلام با دو تا قاشق شکر شیرین می کند و یه شما می دهد . 
گاهی صورت مسئله هر است اسلاح تمی خواهد که زهو ترا شیرین‌میکن 
و ما بخوریم . گناه زهر است . خیلی ها توقع دارند که اسلام گناه را با 
شکر برایشان شیرین کند و بگوید بخورید , اشکالی ندارد . مسخره کردن 
و موسیقی مبتذل و ... خوردنی و سیر شدنی نیست .هثل اب دریا , مَثل 
اب دریاست . هرچه بخوری سیر نمی شوی . خسته می شوی . کسانی که 
به نگاه کردن سایت های مستهجن و فیلم های مبتذل می پردازند سیر 
نمی شوند ولی خسته می شوند . القاء غلطی هم د رجامعه ما می کنند که 
مي گویند : برو آزاد باش ,این آخوندها می خواهند شما را به زنجیر بکشند 
. آیا کسی با آزاد بودن به مدرک دانشگاهی رسیده است يا حتما باید در 
چارچوب سیستم وارد بشود تا مدرک بگیرد ؟ پس ما باید حتما چارچوب را 
بپذیریم . آیا کسی با آزاد بودن توانسته دوره ی سربازی اش را بگذراند یا 
باید چارچوب ۳ بگذراند ؟ خدا می گوید که تو چارچوب لازم داری یا 
چارچوب بندگی من را بپذیر يا چارچوب بندگی شیطان را بپذیر . اگر بندگی 
خدا را بپذیری سیر می شوی . امیرالمومنین از زبان گناهکاران می فرماید 
که هر چه گناه کردم خسته شدم ,سیر نشد. خدا ماه رمضان را گذاشت . 
هم نفس را ضعیف کرد ه و هم دشمن ما را در بند گذاشته است و ما را 
قو یکرده است . باز ماه رمضان دارد تمام می شود و دشمن می اید. ما 
باید با نفس مان مبازه کنیم . کسی که گناه می کند هیچ وقت رشد نمی 


کند و آزاد نمی شود. اسلام نشاط و شادی دارد . خنده ای به درد ما می 
خورد که نشاط واقعی بیاورد نه نشاط کاذب .در اسلام مزاح و خنده دارد . 
اصل ادخال سرور و انبساط خاطر است . خیلی ها با مسخره کردن شاد 
می شوند ولی بعد از آن عذاب وجدان می گیرند . به تعبیر امیرالمومنین 
این شادی حماقت است . شادی ما هم چارچوب دارد . نماز خواند و لباس 
پوشیدن ما هم چارچوب دارد . ما باید درهمه ی مراحل زندگی از دین 
سوال کنیم . ما هم در دارایی ها و هم درنداری ها , باید از دین بپرسیم . 
مردم فقط در مور شکیات از ما سوال می کنند یا در مورد کفن از ما می 
پرسند . شما باید تمام مسائل زندگی تان را از ما بیرسید . تقوا یک 
رانندگی در مسیر زندگی است . ما باید در تک تک زندگی مان از دین 
بپرسیم . یک جاده از زندگی دارائی های ماست . ایا در دارائی ها از دین 
یادآوری پاداش هاست . تقوا در دارائی های ما یاد نداری های مان است . 
و سرمایه گذاری در هنگام نداری های ست . در سربالایی های زندگی که 
واجبات است تقوا چیست ؟ در اینجا تقوا نگاه به پاداش هاست . تقوا در 
دست اندازهای زندگی چیست ؟ همان پیچ و خمهای زندگی است که 
ظرفیت ما را بالا می برد . مصیبت ها در زندگی هم ما را پاک می کند و 
هم ما را رشد می دهد . حالا اگر من گناه کردم تقوا در اینجا استفاده از 
تور وان توبه است . بنابراین دین فقط مسئول پاسخگویی به مسائل 
عبادی مردم نیست . تمام زندگی مردم دو بخش است یکی تعاملات و یکی 
عبادات مردم است . ما باید در اين دو بخش به سراغ دین برویم . یکی از 
تعاملات این است که ما می خواهیم شاد باشیم . خوب است که شما یک 
رفیق طلبه داشته باشید و در جلسات آنها شرکت کنید , حتما نشاط را در 
انها می بینید . شادی ما از چارچوب الهی خارج نیست , تعدی به حقوق 
دیگران نمی کند و عذاب وجدان هم ندارد . پس شادی باید این سه نکته را 
زاشتته. باشد رو اجره این سبه. کته درو شادی بباشد-شما از ان ستیز. نمی 
شوید . 

سوال - سوره حح آیات 47 تا 55 را توضیح بدهید . 

پاسخ - دین می خواهد بگوید که برای شیرین کردن زندگی تان نسخه ی 
زیباتری دارم . در ماه رمضان چقدر شاد بودید . وقتی ما دعا می کردیم 
خوشحال بودیم زیرا می گفتیم که خدایا همه اسیرها را نجات بده . شادی 
های همراه با گناه خودتان را هم اذیت می کند . البته اشکال من روحانی 
هم هست که می خواهم در عید هم روضه بخوانم . مبلفین باید شرایط 
جلسات را در نظر بگیرند . در ولادت ها روضه نخوانیم . روضه ها را همه 
جا خرح نکنیم , آن را در جایش خرج بکنیم . منبر خوب است که با توسل 
تمام بشود و در اخر مجلس یک سلام بدهیم . 


سوال - برای وداع ماه مبارک رمضان چه توصیه هایی دارید ؟ 

پاسخ - در دعای چهل و پنج صحیفه ی سجادیه , امام سجاد (ع) با ماه 
رمضان خدا حافظی می کند . می فرماید : تو از همه ی ماهها بزرگتر بودی 
و عین: تودق برای. آنماین. که دوتنسان خدا بودی:ز تو بهترین: همنشین ندز 
زمانها بودی زیرا در اين زمان دست شیطان بسته بود و نفس ما بسته بود 
, ما در این ماه به ارزوهای معنوی مان رسیدیم و به خدا نزدیکتر شدیدم , 
در اين ماه خوبی منتشر شد , قدر و منزلت تو خیلی بزرگ بود , دور شدن 
از تو دردناک است , در اين ماه همه مواظب بودند که گناه نکنند , در اين 
ماه چقدر بندگان خدا آزاد شدند . روایت داریم که در این ساعات آخر به 
اندازه ی همه ی ماه رمضان خدا بندگان را می بخشد . 

بهترین دعا در این لحظات اخر همان اهدنا الصراط المستقیم است . خدا 
می فرماید که من راه صراط مستقیم را برای شما گذاشته ام . اگر باور 
داریم که ماه رمضان شیرین بود یکی از علت هاش سحرها بود . بعد از 
ماه رمضان می توانید ده دقیقه قبل از اذان صبح بلند بشوید و یک رکعت 
نماز شب بخوانید و بخدا بگویید که من هم هستم . شیرینی دیگر ماه 
رمضان لذت انس با قرآن و اهل بیت است که سعی کنیم این را قطع 
نکنیم و بعد از هر نماز, ده آیه قرآن بخوانیم . دیگری روزه گرفتن است . 
۱ یت 
شیرینی ماه رمضان است. بیاییم دیوار رمضان را برداریم 
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شوق است در جدایی و جور است در نظر هم جور به که طاقت شوقت 
نیاوریم , روی گر به روی ما نکنی حکم از آن توست باز آی که روی در 
قدمانت بگستریم , ما را سری ست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند 
و سر برود هم پر زنیم , گفتی زخاک بیشترند اهل عشق من از خاک بیشتر 
ته که از خاک کمتریم رها فد نمی رصیق توان از ففای کشن آن میت یرد که 
ما به کمند وی اندریم , سعدی تو کیستی که در این حلقه ی کمند چندان 
فتاده اند که ما صید لاغریم 

7 
گفتم که من کجا و گناه کجا ؟ من مانده ام با کولی باری از ثواب ِِِ 
اه رکه مها ام ی 
باذافری آن ناه .فن را غداب. می:ذظد ی اک ات 
ولی من از مهر خدا سوء استفاده کردم و روی ِِ ندارم . وقتی 
دعاهای من مستجاب نمی شود با خودم می گویم که حتما خدا من را 
دوست ندارد . بعضی وقتها شیطان بدجوری من را ناامید می کند , در شب 
قدر برای آمززش کناهان همه انسانهایی, که مثل من هنستند. دفا کنید . 
راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - شیطان شگردهای مختلفی دارد . وقتی که من داشتم گناه می 
کردم شیطان داشت گناه را به من القاء می کرد , الان هم این همان 
الفائات شیطانی است که به ایشان القاء می کند خدا تو را دوست ندارد و 
دیگر کار از کار گذشته است و بیخودی شب قدر گریه و ناله نکن , خدا تو 
را دوست ندارد و چیزهایی که می خواهی به تو نمی دهد . اشتباهی که ما 
دیروز انجام دادیم دوباره امروز انجام ندهیم . 

سوال - در شب قدر چکاری بکنیم که بعدا حسرت نخوریم ؟ 

سوال - گل ماه رمضان شب لیلة‌القدر است و کل لیلة‌القدر شب بیست و 
سوم است . شب لیلة‌القدر قبل از شهادت امیرالمونین هم بوده است ,خدا 
این سه شب قدر را یک جوری مرتبط با امیرالمومنین کرد که ما بدانیم 
علی قبله نما و خدا نماست . شب اول که احتمال شب قدر است شب 
ضربت خوردن امیرالمومنین است و شب دومی که احتمال دارد شب قدر 
باشد شب شهادت امیرالمومنین است و شب سومی که احتمال دارد شب 
قدر باشد شب سوم عزای امیرالمومنین است . ولی بنا بر روایات عظمت 
شب بیست و سوم از بقیه شب ها بیشتر است . امام صادق (ع) با اینکه 
تما مدید دستون دادم بهونه که بسترشان را در زتر اسمان بعداوند که 


شب بیست و سوم احیا بکنند . حضرت زهرا به صورت فرزندانشان آب 
خ ۱ بت هس که مان او اس ی ان ها 
داریم که در شب بیست و سوم دو تا غسل وارد شده است , یکی اول 
تس فیک | ی سین بای وی که روا ت ما شب نوزدهم نوشته 
سس 

نا 
| را به گونه ای بکن که درمسیر بندگی 
تو باشیم اس ی ات ال ار ی 
مقدرات را بنویسم , آیا آنرا اگر طبق سال گذشته بنویسم خوب است؟ با 
بیست درصد افزايش خوب است ؟ در سال گذشته هم و غم من بندگی 
خدا بوده است ؟ خدا می گوید که اگر تو دنیا می خواهی من به تو دنیا می 
دهم . بعضی ها امشب ناله می زنند که خدایا ما یک همسر یک شغل یک 
ماشین و یک زندگی آبرومند می خواهیم و این برای ما بس است . اینها 
چیزهایی که من می خواهم حیات دنیایی است و خیلی کوچک است . اینکه 
من هیچ چیزی از برکات معنوی را نفهمم و لذت بندگی را نچشم , اگر همه 
چیز دنیایی باشد بقول فران ند کی حیوانی می شود . حیوانات در زندگی 
مادی خودشان زندگی خهیین ارت زیدا آنسا غصه ندارند . بقول امیر 
المومنین اگر همت ما آخرت باشد متاع دنیا هم گیر ما می آید . مثل اینکه 
من پنجره را باز می کنم به نیت اینکه صدای اذان را بشنوم و همراه آن 
هوا هم می آید ولی اگر پنجره را فقط بخاطر هوا باز کنم ممکن است که 
صدای اذان را نشوم . من بايدببينم که در کدام مرحله سر مان کلاه رفته 
است . امشب روی این سوال فکر بکنیم و بگوییم که خدایا بودجه ی سال 
گذشته را برای ما تصویب نکن ,من سال گذشته خیلی غافل بوده ام , 
خیلی فرصت ها را از دست داده ام . شاید من پول زیادی بدست اورده 
باشم و موقعیت دنیایی گیر آورده باشم ولی اینها را برای چه می خواهم ؟ 
باید ببینم که من چقدر بندگی و خیرات کرده ام؟ چقدر خادم معنوی امام 
رضا ( ع) و ائمه بوده ام ؟چقدر توانسته ام که دل امام زمانر (عح) را 
بدست بیاورم ؟ چقدر توانسته ام به خدا نزدیک بشوم ؟ سوال دیگر در این 
شب که همه در پناه قرآن می آیند و فرشتگان بر امام زمان (عج) نازل 
می شوند و اگر ائمه بخواهد در اين شب چیزی به ما بدهد بدست امام 
زمان (عج) به ما می دهند . زیرا ایشان بالفعل آقای ما و واسطه ی خیر 
بین زمین و آسمان است . بيايیم موضع خودمان را مشخص کنیم . تودر 
دلت می گوییم امام و خدا را دوست داری , دیانت و بهشت را دوست 
توا و وت ی ی 
ببیند و فقط عمل تو را ببیند می گوید که تو کدام طرفی هستی ؟ امام 


زمان(عح) از تو می پرسد که ایا این تعارض ها و پارادوکس ها تو را اذیت 


نمی کند ؟ اگر وقتی من دکتر می روم , به من دارو می دهد و پرهیز 
غذایی هم می دهد , اگر من دارو را بخورم ولی نمک هم بخورم و خو ب 
نشوم , باید بگویم که نسخه ی این دکتر هم خوب نبود ؟ بگوییم ای امام 
زمان (عح) ما که نماز خواندیم و شب قدر هم امدیم ولی چرا کار ما راه 
نیفتاد؟ امام زمان (عج) می فرماید که تو هم بایدها و هم نباید ها را انجام 
دادی . گناه اثر عبادت تو را از بین می برد , ظلم کردن اثر کارهای خوب تو 
را از بين می برد . تو هم در مجلس شب قدر بک يا الله گفتی و هم بی حیا 
در این مجلس امدی , با قیافه ای امدی که من دوست ندارم و لقمه ای 
خوردی که من دوست ندارم . تو تصمیم نگرفتی که عوض بشوی و با سوء 
ظن به خدا و مردم به این مجلس آمدی. بعد می گویی که چرا خدا جواب 
ما را نداد دمن نسخه ی خدا را کامل عمل نکردم و نومن ببعض و نکفر 
ببعض کردم و اين نسخه جواب نمی دهد . امام زمان (عج) می گوید که 
امشب تکلیف خودت را مشخص کن . من باید امشب به خدا بگویم که من 
می خواهم بندگی در تمام طول زندگی من باشد . ما موقع نماز , احیا , 
زبارت و هیثت اهل بندگی هستیم ولی ایا در کاسبی و عروسی ها هم اهل 
بندگی هستیم ؟ آیا شما در نگاه کردن و ارتباط هایت اهل بندگی هستی ؟ 
آیا در مدیریت خودت اهل بندگی هستی ؟ اگر من هم دارو و هم نمک را 
بخورم دکتر ضرر نمی کند بلکه من ضرر می کنم و یک ضرر مضاعف هم 
می کنم که در دلم می گویم که نسخه ی این دکتر به درد نمی خورد . 
امشب این سوالها را به امام زمان (عج) جواب بدهید. ی اینکه ما گاهی 
امفاشت دای کون که امشت قا را ادیت کرت ما را ببخش بک با 
الله و خدا می پرسد که تو می خواهی من تو را ببخش با تو را درست 
کنم ؟ در سوره ی احزاب خدامی فرماید : هر کس خدا و رسولش را اذیت 
کند ( ایا بی حیایی , حرام خوری ها , پارتی بازی ها , بی اعتنایی به یتیم و 
گرسنه ها در جامعه خدا و رسول را ذیت نمی کند ؟ ایا اسراف ها , بی 
اعتنایی به امر به معروف و نهی از منکر رسول و خدا را ذیت نمی کند؟) 
عذاب دنیا و اخرت را دارد و خدا او را لعنت می کند . در دعای ابوحمزه 
ایا ات ی ۳۳ 
بر من پوشاندی و من حیا نکردم , عمل به معصی کردم و تعدی کردم و 
این گناه من را از چشم تو انداخت , الان می فهمم که ضرر کرده ام , یک 
جوری به من مهلت دادی که من احساس می کردم که گناه من را 
فراموش کرده ای , جوری با من رفتار کردی که فکر کردم بنا نداری من را 
عقوبت کنی , تو حیا می کنی که من را عقوبت کنی , خدایا امشب دارم 
اعتراف می کنم که وقتی گناه می کردم نمی خواستم به جنگ ربوبیت تو 
بيایم و آن را انکار کنم و امر تو را کوچک بشمارم و تمام وعده ها و وعیده 
ای تو را سبک بشمارم , خدایا خطا کردم . شهدا کاری کردند که از چشم 


خدا نیفتند حتی اگر از چشم خواهر و برادر بیفتند . اما من می خواهم از 
چشم مردم نیفتم حتی اگر از چشم خدا و اهل بیت بیفتم . امشب در پیش 
خدا| به گناهان اعتراف کنم و برای گناهان خودن توجیه نکنم و مثل امام 
سجاد (ع) بگویم که بی حیای کردم . بعد اعتراف به بزرگی خدا بکنم و 
هه ریواصت ری ار تاره ار 
هشن احل تکیا الله بکويم ‏ خوا من خیاهه آمشت همه را سید 
7 دا می: خوید انهایی هم که امشب به مجلس نیامده اند می خواهم 
ببخشم . همه را می خواهم ببخشم . در نجف یک فرد عالمی را اذیت می 
کرد . عالم در حرم به امام شکایت کرد . امام گفت که ما به او بدهکار 
هستیم و این نمی گذارد که ما او را تنبیه کنیم .یک روز او چشمش به حرم 
افتاد و به ما سلام دارد . عالم داستان را بان فرد مین کوید :او به .دامن 
امیر المومنین برمی گردد . در اين شب هیچ کس نمی تواند کسی را ناامید 
بکند , دست از بی اعتنایی برداریم , ما در مقابل گناه نمی لرزیم , ما برای 
رفع گناه ناله نمی کنیم و سعی کنیم که امشب خودمان را بشکنیم 
امشب راحت گریه کنید ی ی یت 
حتی اگر در مسجد محل باشد . دل شکسته مهم است . بشکنیم ولی 
نگذاریم کسی شکستن ما را بفهمد . موسی گفت که مي شود فردی که 
توبه کرده به من نشان بدهی . خدا گفت : ان موقع که گناه می کرد من 
بعی گذاستم کسی خیم الان که نویه کردم انیت ‏ کا وقتی ملس عسق 
به گناه در ما هست دعا بالا نمی رود . پس امشب تصمیم بگیرید . جبرانش 
امشب نیست . تصمیم می گیریم که دیگر خدا را اذیت نکنیم . شما از خدا 
بخواهید که هم شما را ببخشد و هم شما را درست کند. خدایا می شود 
محبت گناه و دنیا را ازدلم بیرون ببری . امام صادق (ع) می فرماید که اگر 
ی و از زمینه های گناه دوری نکند خودش را مسخره کرده 
مها ی وا ی 
1 . اگر امشب را از دست بدهیم معلوم 
تیف که فا سال کر اسر کا مار ایا در کیک 
تا هی رت ای رو وا مات ی هن 
کند . در دعای آبوحمزه ثمالی داریم که خدایا همه ی انهایی که به ما ظلم 
کرده اند می بخشم ولی مکن به خودم ظلم کرده ام , چه کسی می خواهد 
من را ببخشد ؟ خدایا می شود ما را ببخشی . مابه تو ظلم کردی ما را 
ببخش . به ما فرموده ای که گدا را رد نکنیم , پس خدایا تو هم ما را رد 
کنخ ساسا هم مایا کی که زور سا نان لکد مدای جا 
زیر دست تو هستیم امشب آزادی ما را امضا کن . رینا ظلمنا انفسنا 
وا سا س مان له ریا ها امه از رک ان 
خواهیم بود. 


توصیه ی ما در این ماه خواندن نماز شب است . امشب دعای جوشن کبیر 
و دعای مجیر را بخوانید و ناامید نباشید 
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تو مثل صدای پای باران شعری در دفتر ابی بهاران شعری , بی پرده 
بگویَمقت که در هر لحظه تاریخ تولد هزاران شعری . 

سوال - دوستی ام رن ی وی وی که کف وان 
دست از بیرون گذاشتن موهایم بردارم . او دوست دارد که وقت بیرون 
آمدن موهایش را درست کند و لباس های تنگ بپوشد ولی دختر مهربانی 
است . آیا با اين وضع اگر روزه 0 ثوابی هم دارد یا اگر روزه نگیرد بهتر 
است ؟ 

پاسخ - گاهی از وقت ها دودلی های ما نمی گذارد که در را حق قدم 
برداریم . ایشان می دانند که تکلیف روزه داری دارد و روزه چقدر برای او 
منفعت دارد ولی او بین دو تا محبوب مانده است . هم روزه , هم خدا و هم 
این شکل و قیافه اش و مردم محبوب او است . همه ی ما گرفتار این 
دودلی: ها هستیم. . او تتوانسته: بین آنها سنکین. و شسبک. بکند . در زندگی 
هميشه دو راهی هست و خوش به حال کسانی که در این دو راهی ها 
سمت خدا را بگیرند و پا روی دلشان بگذارند . در مورد این خانم امروز 
موهایش است که نمی گذارد او به تکلیفش عمل بکند. فردا و پس فردا 
دلش چیز دیگری می خواهد و اگر به حرف دل رفتی باید دنبالش بروی . 
اما اگر توانستی همان اول با دلت مخالفت بکن. دنبال همان سفره ای برو 
که خدا برای دلت آدرس داده است . برای ما دو تا سفره پهن است .یکی 
سفره ی شیطانی و یکی سفره ی الهی . سفره ی شیطانی زرق و برق 
زیادی دارد ولی پوج و توخالی است و چند روزه است . مثل کف روی اب 
است و عمرش خیلی کوتاه است . مشکل ما در جهان بینی ماست . تا 
وقتی ما جهان کوچک را در حد دنیا ببینیم انتخاب ما این جوری می شود 
یعنی بخاطر اینکه می خواهم چند تا تار مویم را بیرون بیندازم از اطاعت 
خداغافل می شوم . من عقب می مانم , ماه رمضان تمام می شود و روز 
قیامت می اید. یکی از اسامی روزه قیامت یوم الحسرة است . در ان روز 
این دختر خانم می فهمد که چه چیزی را به چه بهایی از دست داده است . 
گل ماه رمضان تمرین تقوا است . گل ماه رمضان لعلکم تتقون است . 
تقوا یعنی اینکه من خودم ,خودم را مدیربت و کنترل کنم . کسی که می 
خواهد رانندگی بکند و آنرا مدیریت بکند باید ببیند که تا چه حدی می بیند . 
کسانی که چشمشان ضعیف است اجازه ی رانندگی بدون عینک را ندارند . 
تمام مشکل ما در این تردیدها این است که دید ما کم است . دید ایشان 
ایناست که اگر من با اين قيافه بیرون نیایم , پیش بعضی ها کلاسم پایین 
می آید.اگر ما یک لحظه به صحرای قیامت فکر کنیم , می بینیم که در انجا 


از ما می پرسند آیا مي ارزید که شما بخاطر چهار روز دنیا اين همه پاداش 
را از دست تدهید ؟ آبا ده سوره تباری می فرماید: آخزن.فن. کمن خرف 
گوش می کردم و فکرمی کردم , من جزو اهل جهنم نبودم .این دوست می 
تواند از خوبی های او استفاده بکند و از بپرسد که تو چرا این همه خوبی 
های دیگر را انجام می دهی ؟ او می گوید بخاطر قیامت این کار را می 
کنم . به او بگوید : تو که دید وسیعی داری چرا در اين مورد اين کار را 
اام ی اک ها اه و نهی از منکر 
است . واقعیت معروف و منکر را برایش باز بکن . 

سوال - این روزها وقتی تصاویر مردم وال را می بینیم در دلمان 
آشوب می شود که دستی ببریم و به این مردمان درد کشیده کمکی بکنیم . 
اما مرانک به‌مودی کشورم کفک کنم با به مسلمانان آنظری دنا 
کمک کنم , گیر کرده ام . مگر نمی گویند که صدقه و انفاق را به نزدیکان 
خودتان بدهید . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - ما گفتیم که تقوا یعنی گواهینامه و کنترل درونی به کمک خدا . 
اولین مرحله ی زندگی را , اتوبان صاف گفتیم . در واقع فرصت دارایی 
های ما , من حیات , مال , سلامتی , خانه دارم . تقوا در هر شرایطی به 
اقتضای همان شرایط است . تقوا در این شرایط سه تا مصداق دارد .یکی 
تذکر به اینکه من دارم ولی بعضی ها ندارند , من امروز دارم و یک روزی 
من هم ندارم . ما امروز در دنیا , سفره مان نان دارد , پول هم داریم , ایا 
در قیامت هم این طور است ؟ تقوا یعنی اینکه امروز که دارید یاد قیامت 
خودتان که فقیر هسیتد باشید. پس اولین تابلوی تقوای این است که تا 
وقتی زنده هستید یاد مرگ و مرده ها هم باشید . این تقوای حیات می شود 
انسایای که ال ی ارات سای سای این را 
سلامتی می شود. ای انسانهایی که پولدار هستید یا فقیرها و فقر خودتان 
باشید , این تقوای پولداری می شود . دیگری تشکر کردن است . کسی که 
پولدار است نباید فکر کند که اینها برای خودش است . همه چیز مال 
خداست . از کسی که سلامتی , مال و حیات را به ما داده تشکر بکنیم . 
خدا| در حدیت قدسی می فرماید: مال , #صان من ات ۰ پولدارها وکیل من 
هستند و فقرا عیال من هستند.دیگری سرمایه گذاری است.سرمایه گذاری 
که در روایات ما خیلی تاکید شده است سه بخش است . یکی برای تربیت 
خودش در راه این سه تا استفاده کرد یعنی از خودش تقوا ِ است 
. امروز روز ولادت امام حسن مجتبی (ع) است که کریم 
2 
که یک فقیر پیش ایشان آمدند وگفتند که دشمنی به من حمله کرده است 
و آن فقر است . امام به خادم گفتند که هر چه در خانه داریم بیاورید و به 


او بدهید . امام به او فرمود که اگر باز دشمن به تو حمله کرد در این خانه 
باز است . این سیره ی اهل بیت است . روایتی داریم که فردی پیش 
رسول اکرم آمد و گفت که من می خواهم انفاق کنم . گفت که اگر پدر و 
مادر داری 1 به آنها بده . اگر زن و بچه داری به آنها بده » اگر اقوام داری 
به آنها بده » اگر همسایه داری به آنها بده و دز آخز به فقیر بده . این 
ات وراه مرا عافه اس اک وس سس اس ات هاش 
تما یایند اول اب شانه مادرت بدهین.: افاالان پم تفر ره اه لقمه 
در دهانش گیر کرده است , اولویت با این فرد است . عقل هم این را قبول 
می کند . شب سومی که اسیر به در خانه ی حضرت فاطمه آمد و ایشان 
افطاری بچه ها را به او دادند , مسلمان نبود ولی مردم سومالی مسلمان 
هستند . انفاق ترای دادن زیادی است. ایثار یعنی اینکه من خودم احتیاج 
دارم ( ۱ 309۷ 17 ارزشش خیلی زیاد است . ما در 
شرا ایا او تا کم وی تا قاط 
گرسنه های ما با گرسنه های سومالی مساوی است ؟ در مملکت ما 
گرفتاری زیادی است . امروز روزانه چندین هزار نفر از بچه های آنها دارند 
تلف می شوند . ما در مملکت خودمان آماری نداریم که کسی ازگرسنگی 
مرده باشد . الان فقیری آمده که ناهار ندارد و شما خواهری دارید که شام 
ندارد . این فقیر اگر ناهار نخورد می میرد ولی تاش ب خدا بزرگ است . 
در شرایط مساوی قطعا قوم و خویش ها اولی تر هستند ولی در شرایط 
اضطرار عقل هم حکم می کند که حق با دیگرانی است که احتیاج بیشتری 
دارند . بعضی ها شعار می دهند که مردم ما گرسنه هستند و چرا می 
خواهید به دیگران کمک کنید , عده ای هستند که در این موارد فقط نق می 
د. او خودش اهل هیچ کاری نیست و می خواهد ما را از کار خیر باز 
دارد . اینها در مقابل راه خدا سد می شوند . کسانی که ایراد می گیرند 
تختی از آها ال تفای ند ع ففظ عر می رده عنم ای هم کمگادهی 
کنند و هم به زیارت می رود . شیاطین هوای یکدیگر را دارند . آیا انصاف 
است که مسلمین هوای همدیگر را نداشته باشیم ؟ امام صادق (ع) از 
فردی پرسیدند که دوستانت چطور هستند ؟ او از آنها به نیکی یاد کرد . 
ای که روت ۵0 مات فضیر ار می هی هچ یم سا 
را باز می کنند ؟ فرد گفت : ماش حصعضای ور دم وان ها که است.: 
امام فرمود که پس ور این خودشان را شیعه می دانند . پیامبر 
فرمودند: کسی که صبح بکند و دغدغه ی مسلمانان را نداشته باشد 
مسلمان نیست . من تقاضا می کنم که لحظه ی سحر و افطار برای همه 
ی مردم دنیا دعا کنید , برای مسلمانان یمن و مصر و .. داریم که عاجزترین 
مردم کسی است که دعا نمی کند . اگر کاری نمی توانیم بکنیم حداقل دعا 
کنیم . اگر ما اين کمک ها را نکنیم چطور می توانیم بگوییم که پیرو امام 


حسن (ع) مجتبی هستیم ؟ 

سوال - سوره طه آیات 25 تا 35 توضیحاتی بدهید . 

پاسخ ار ار مه اه ات 
ویژگی مومنان است. مق" فن‌های : آنما تانم محضن نید . تقوا یعنی اینکه 
من از روی نقشه ی خدا خودم را کنترل می کنم . بيایید در تمامزندگیمان 
عقب تر و جلوتر از انها نرویم . اگر حضرت زهرا افطاری سه شب خودش 
را به یتیم , مسکین و اسیر نداده ما هم ندهیم ههام و6۱ در ۶ 
انتن رایع مت ماخ قعر .بان تکریی فاص فان نکنيم راک اما خن 
با 0 تا ۱ ی 1 
نکنیم . تقوا یعنی اینکه در هیچ قصه ای تابعیت خودمان را نسبت به 
معصومین از دست ندهیم . در دیانت اجتهاد نکنیم . بيایید در دیانت خودمان 
نام اهلببت,باشتم که آهاتانم متحض دا هستند : اکر ها این کارا نکنيم 
شیعیه ی انها نیستم بلکه محب هستیم . کسانی که می خواهند خادم امام 
رضا (ع) باشند , باید در خدمت هایشان هم تابع امام رضا (ع) باشند . من 
نباید با سلیقه و دل خودم کاری بکنم . امه حرف خدا را می گویند . 
سوال - بالاخره ما تکلیف خودمان را با برنامه های صدا و سیما نفهمیدیم . 
یک برنامه ای مثل سمت خدا بیننده را به سمت خدا و بندگی و ترک گناه 
هدایت می کند . جالب است که در یکی از برنامه های شما اثار تمسخر 
توضیح داده می شود و باز جالب است که در این ماه و در همین تلویزیون 
برنامه ی دیگری مردم را به گناه و تمسخر به انسانها سوق می دهد و 
اهر نه صان میهد واقعا کدا ها را تفت ها نو وخ 
دهد ؟ 

پاسخ - هر تهیه کننده و کارگردانی که این برنامه را ساخته , ما برا ی او 
استغفار می کنیم . حتی اگر برادر من هم اين کار را کرده باشد باید توبیخ 
بشود د . اين درست نیست که در ماه مبارک رمضان گناه کبیره ی قطعی 
انجام بشود. آیه صریح در مورد مسخره کردن داریم که همدیگر را مسخره 
نکنید . پیامبر می فرماید : گناه را تحقیر بکنید نه گناهکار را . یعلی بین 
دا سل طر ی ارس کت مزا کد راهم بر 
4 ۱ ۱ ۹ ار 
است , عصبانیت بد است ولی شخص عصبانی را بد ندانید . مقام معظم 
رهبری گفتند : کسی که جرمش ثابت نشده است نباید اسم او را ببرید . 
حتی اگر جرم او هم ثابت شده , در دین نداریم که باید اسم او را ببریم . 
فرد خطاکار توبیخ می شود و جزای آنرا هم می بیند بر 
سا خی ارس ها تاطر این و مها دار ی من 


کند و زن از مرد اطاعت کند. گاهی در برنامه ها این قصه اتفاق نمی افتد 
بت کون اولاد این است که ادب و احترام در مقابل پدر و مادر داشته باشد. 
ولی در بعضی از فیلم ها و سریال ها اين اتفاق نمی افتد . آیا ما می توانیم 
با گناه , ادخال سرور بکنیم ؟ ما می توانیم یک لطیفه بگوییم و بدی را 
تمسخر بکنیم 0[ 
و تکبر را , به استهزاء بکشانيم ولی نمی توانیم آن فرد را مسخره ننیم . 
کنان غست تفر و مردم رای ده تا نام انشت: یکی خفن الناسن. ات 
و یکی حق الله است . من نمی توانم به کسی اجازه بدهم که در تلویزیون 
ادای من را در بیاورد . چون حق الله است . من از طرف خدا نمی توانم به 
کسی مجوز گناه بدهم . خدا گفته دروغ در جایی جایز است که جان یک 
انسان در خطر است . ولی من نمی توانم برای هزارتومان دروغ بگویم و 
ات انوا درو حضلختین بجدارم . مثلا فرد اجازه می دهد که پشت سر او 
غیبت کنیم , پس خدا چه ؟ باید جلوی اینگونه برنامه ها گرفته بشود. در 
فان ضدا و سیمان تیشت که.به خاطر خنداندن مر دم . گناه بکنند . 
کسانی که روزه خواری می کنید باور کنید که ضرر می کنید , از خدا 
بخواهید که چشم ما به اين ضرر باز بشود . اين ماه تمام می شود ولی 
شما از این فیض محروم می مانید . خدا از روزه به نام تکلیف اد نکرده 
است بلکه بنام تشرف اد کرده است . 
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ما گدایان خیل سلطانیم شهربند هوای جانانیم , بنده را نام خویستن نبود هر 
چه ما را لقب دهند آنیم , گر برانند و گر ببخشایند ره به جای دگر نمی 
دانیم ,چون دل آرام می زند شمشیر و برع نگردانیم بوستان در هوای 
صحبت يار زر فشانند و ما سرافشانیم رهز کلی نه که در غهان: ید فا .نه 
عشفش هزاردستانیم تنگ دستان نظر به میوه کنند ما تماشاکنان بوستانیم 
, تو به سیمای شخص می نگری ما در آثار صنع حیرانیم هرچه گفتیم جز 
حکایت دوست در همه عمر از 1 پشیمانیم 4 سعدیا بی وجود صحبت 
پارهمه عالم به هیچ نستاند . 

سوال, ‏ در. ورد گرفتن .درک تقوا در زتدکی: مان و.جزتيات آن: : 
توضیحات بیشتری بدهید . 

پاسخ - تقوا یعنی موتورروشن. موتور روشن هم می تواند گاز بدهد و هم 
می تواند دنده عوض بکند , سرعت و سبقت بگیرد و ترمز بکند . گواهینامه 
ی تقوا که فرصت نتیجه ماه رمضان است این است که من با تکیه بر خدا 
می توانم خودم , هستی و مال خودم را به سمت خدا ببرم . هر راننده ای 
که بتواند من را به خدا پروسیا ند ان تقو است . بعضی ها خودشان را 
ی راننده ی خود . در نهج البلاغه داریم که وجود انسان یک مرکب است و 
روح انسان هم راننده ی آن است . زندگی انسان هم جاده ی آن است . ما 
در این جاده می خواهیم به خدا برسیم . من حالات زندگی را به جاده تشبیه 
کرده ام . بعضی از انسانها رباط شده اند , یکی در ماش آها زا سم 
دارد . تقوا یعنی اینکه من با کمک خدا قرار است یک کاری برای خودم 
بکنم . یک مرحله ی جاده ,جاده ی صاف و اتوبانی است . یکمرحله ی 
زندگی ما مثل جاده صاف است یعنی نه دست انداز نه سربالایی و نه 
سراشیبی دارد .در جاده ی صاف راننده راحت است و ما اسم آنرا عافیت 
ها گذاشته ایم . من حیات , سلامتی , پدر و مادر , رزق , خانه , شغل و 
ماشین دارم . این جاده ی صاف برای درست رسیدن است نه برای 
نرسیدن. بعضی ها از این امکانات برای نرسیدن استفاده می کنند . پس 
یک مرحله از جاده ی زندگی ما صاف است . تقوا در اين مرحله چه معنایی 
دارد ؟ گواهینامه در این مرحله یعنی چه ؟ حالا که من همه نوع امکاناتی 
دارم , تقوا در این 0 دارد ؟ آیا تقوا نماز شب خواندن با 
روزه ی مستحبی گرفتن است ؟ خیر . تقوا در این مرحله یعنی اینکه در 
جاده خوابم نبرد اما رش آلودگی است . من فکرنکنم 
که چون خدا به من همه چیز داده , من بنده ی درجه یک خدا هستم و 


همسایه ی من که خدا چیزی به او نداده , بنده ی درجه دو خدا است . تقوا 
در این مرحله یعنی پز ندادن دارایی ٍ دارایی امتحان تو است نه فضیلت تو 
. عده ای به دیدن امام رضا (ع) رفتند و امام به یکی از آنها گفت که شما 
میت اه شیر مات ؟ اشوس ایو کم او مان ات فاقوا آساه 
او را دعوت کرده که بیشتر بنشیند . کمی بعد امام فرمود که شما می 
توانید غذا هم در اینجا بخورید . بعد حضرت به او فرمود که شما می توانید 
مر تدای ی مور ی ال ی ری یرای اه واه 
انداختند و رفت . او وقتی در رختخواب رفت فکر می کرد که من فردا 
برای دیگران تعریف می کنم که امام چه رفتاری با من داشت . امام در 
اتاق را زد و وارد اتاق شد و فرمود که شما فردا به رفیق هایت پز ندهی . 

من اين را به تو داده ام که زودتر به مقصد برسی نه اینکه به خواب بروی. 
جام را صاصیی و رم آن را کی کل و ول میرن 
تفا زودتر به مفضد نرزشی. . کسانی کهدارانی. اعم از مالو زندکی. و 
سلامتی و ... دارند می دانند که مقصد خدا از دادن این دارایی ها چیست ؟ 
خدا به من تفضل کرد و به من دارایی داد تا من آنرا هم به دیگران بدهم . 
به من عنایت کردند که من هم به دیگران بدهم نه اینکه خودم را برتر از 
دیگران بدانم . پس یکی اينکه شما خوابت نبرد و دیگر اینکه مستی نکنی . 
در جاده ی صاف احتمال مستی زیاد است . بعضی ها با دارایی های شان 
خواب شان برده و بعضی ها با دارایی هایشان مستی می کنند . تقوا در 
جاده ی صاف یعنی اینکه من دائم فکر کنم که چرا خدا این را به من داده 
است ؟ چرا خدا اين زبان را به من داده است ؟جاده ی صاف یعنی دارایی 
ها و عافیت ها . پس عده ای در جاده ی صاف رانندگی می کند و عده ای 
1 آرزوی آنرا می کنند . یک مرحله ای از جاده ها سریالایی است . 
سریالایی رتیت واحات اسفت تست اس ی از کات رف 
مشقت می آید . هفده ساعت روزه داری سخت است . خدا فرموده : 
روزه مال خودم است . راننده در سربالایی دنده سنگین حرکت می کند و 
کمک می گیرد . تقوا در این مرحله چه معنایی دارد ؟ تقوا این نیست که در 
سربالایی توقف کنم یعنی هر جا واجبات دیدم بایستم . خیلی ها غیر از ماه 
رمضان نماز صبح را نمی خوانند و در نماز خواندن توقف می کنند.اگر در 
سربالایی بایستیم به عقب برمی گردیم . واجبات يا پول دادن يا جان دادن 
پا وقت گذاشتن است . یکی مرحله جاده ی زندگی سراشیبی است . 
شرا یی یی سوت است ولی خط راک اشت رای مر اش در 
سراشیبی با دنده ی چهار می رود و نمی تواند آنزا کنتزلن. کند.. کاهی 
اوقات هم خلاص می کند و ترمزش خوب نمی گیرد . در سراشیبی باید با 
دنده ی سنگین حرکت کنیم . سراشیبی زندگی ما زمینه ی گناه است . 
بعضی ها می خواهند در زمینه های گناه سبقت بگیرند . در اینجا باید ترمز 


را امتحان بکنیم . یک مرحله ی جاده ی زندگی دست اندازد است . ماشین 
در دست انداز باید ارام برود که جلوبندی ماشین خراب نشود. دست 
اندازهای زندگی ما مصیبت و گرفتاری هاست . اگر در مصیبت ها حواس 
شما به تابلوی دست انداز نباشد خرد می شوید . یک نفر با دیدن یک داغ 
می شکند زیرا تابلوها را نگاه نکرده است . در اینجا تقوا یعنی صبر کردن و 
توجه به هشدارها . درمراسم های عزاداری ما باید بگوییم که خدا به شما 
تحمل بدهد نه اينکه دیگر داغ نبینی . اگر انسان بخواهد داغ نبیند باید زودتر 
از همه بمیرد ۰ تقوا در هر مرحله یک معنایی دارد ۰ یک مرحله جاده ی 
زندگی گردنه ها است .گردنه ها درزندگی امتحانات سخت است . 
امتحانات صالی/: پستی , وان 9.. . تقوا در اینجا بعنلی اینکه باور کنم جز 
خدا هیچ کس در اینجا نمی تواند من را نجات بدهد. یوسف در امتحان 
سخت شهوت گفت که پناه می برم به خدا . خدا در وجود ما نفسی 
گذاشته که دائما می خواهد ما را پنچر کند . اگر تقوا غالب بشود عقل 
راننده می شود. اگر تقوا نباشد نفس راننده می شود. مرحله ی دیگر جاده 
ی زندگی تونل است که همان امتحانات سخت و بحران ها است . در تونل 
اگر کسی با خودش چراغ نبرده باشد گرفتار می شود. بعد از رحلت پیامبر 
هوا تاریک شد و کسانی که چراغ نداشتند منحرف شدند . تقوا در اینجا 
بصیرت است که باید همراه با ولایت باشد . یک مرحله جاده ی زندگی 
ایستگاه است . ولادت ها و شهادت ها در زندگی ما ایستگاه هستند . راننده 
در ایستگاهها باید توقف بکند و ببیند که رانندگی او نسبت به اثمه ی 
معصومین چگونه است . امام حسن مجتبی (ع) سه بار در زندگی مالش را 
انفاق کرد . من مسلمان چکار می کنم ؟ فردی به امام گفت که دشمنی به 
من حمله کرده و آن فقر است و امام هرچه در خانه داشت به او داد و 
رد ی و تا ی 
اقا یی ی 

سوال 2( 

پاسخ - خدایا عبادت ما را به دعای امام رضا (ع) و اهل بیت قبول بفرما 
.اگر ما بندگی خدا را بکنیم خادم معنوی امام رضا (ع) هستیم . ما در جاده 
ی زندگی دوربرگردان هم داریم و خدا به ما یاد داده که اگر در زندگی 
خلاف کردی فکر نکن که دیگر راه زندگی را پیدا نمی کنی, خدا هر لحظه 
دوربرگردان جلوی شما گذاشته است . نماز ماه رمضان سحر دوربرگردان 
است . ماه رمضان فرصت نزدیکی به خداست . خدا در کمین نشسته که 
بندگانش را برای خودش بگیرد . خدا می فرماید که من غفار هستم و اگر 
صد بار به سوی شیطان رفتی باز برگرد . پس رن فرصت توبه 
است . در حرم اهل بیت فرصت توبه است . خدا به عبادت من و شما نیاز 
تدارد سلی این تعار‌فی حوانم دا فف فر ماه که امه کت . اگر در 


ی ی 


وال تک ان ماه ارات عا یه هی داش فیس 
که به سن تکلیف رسیده ام تکالیف شرعی را انجام نداده ام . زیرا هیچ 
وقت خانواده ام به من نگفتند که نماز بخوان با روزه بگیر . البته خودشان 
تا آنها که:می تواتفته تالف شان ,زار انجام من دادند ,هه کی اراد 
نمی رساندند . برای من عجیب است که آنها هیچ وقت اصل دین را به ما 
یاد آوری نکردند . من در دانشگاه با اصول دین آشنا شدم و از آن موقع به 
بعد نمازم را می خوانم و روزه ام را هم می گیرم ولی نمی دانم حساب 
آن چند سالی که تکالیفم را انجام نداده ام چه می شود . از مرگ خیلی می 
ترسم ۰ زیرا خودم را گناهکار می دانم و فکر می کنم که خدا من را نمی 
تسه ماه سای مر ماد 

پاسخ - شاید این پدر و مادر می خواستند که فضای آزادی را برای 
فرزندان شان فراهم کنند که آنها خودشان به دنبال نماز بروند یعنی نیت 
آنها قشنگ بوده است ولی روش شان درست نبوده است . شما در مورد 
خوراک و خوردن غذا , بچه تان را امر و نهی نمی کردید؟ آیا می گذاشتید 
که خودش به غذای سالمی برسد ؟ از اول به بچه می گفتید که چیز کثیف 
و آلوده نخور و ... در مورد جسم بچه تان احساس کردید ۳ وقتی به 
۱۱۱ نو او علاقه داشتید . ولی برای 
روح بچه تان اين کار را نکردید . لذا این جوان برای پدر و مادرش استغفار 
کند . به اين جوان می گویم که شما در مورد همه چیز سوال می کردی 
ولی در مورد تکلیف خودت سوالی نکردی . یک وقت من دنبال ضرورت 
نمی روم که انرا حس کنم . مثلا در دبیرستان هیچ دبیری در مورد نماز 
صحبتی نکرده است ؟ در تلویزیون مطلبی در مورد نماز گفته نشده است 
یکی از نمودهای تقوا این است که وقتی در دست انداز افتادم , دست 
انداز درست کن را فحش ندهم ما 
را چک نکردم . همه اش دیگران را مقصر ندانیم . پس فرافکنی نکنیم . 
مورد جبران گذشته نگاه ایشان سبت به خدا| ناامیدانه است. خدا| این و 
مان ریم ی ات شا تا تایه یی لها نمی 
7 بشوند . اينکه بگوییم خدا اصلا ما را 
نمی بحشد نگاه غلطی است.اگر خدا می خواست که تو را نبخشد در این 
چند سال تغییر نمی کردی و خوب نمی شدی . ما تو را دادیم پای امدن , 
ما تو را دادیم دست در زدن . شما برای جبران هر روز یک نماز قضا کنار 
نمازهای واجب خودت بخوان . چون شما بنا دارید که جبران کنید اگر 
نتوانستید و از دنیا رفتید , خدا شما را می بخشد . کسی که پنجاه کیلومتر 


خلاف رفته باید سوخت مصرف کند و پنجاه کیلومتر را برگردد . قضای 
روزه ها را بگیر وا ای ها مان ها رم . اگر چیزهای دیگر 
بر گردن داری با استغفار و صدقه آنرا جبران کن . اينکه می گویند در ماه 
رمضان خواب هم عبادت است یعنی نه اینکه در ماه رمضان بخوابید یعنی 
وقتی خوابش عبادت است , اگر تو تسبیح بگویی , چه ثوابی می بری . 
وقتی خواب و بی تحرکی را عبادت حساب بکنند , اگر دست کسی را 
بگیری , ببین چه ثوابی دارد . پس برگردم , نیت خودم را عوض کنم و عمل 


تال - من ده دقیقه ی اول قرآن را با حضور قلب می خوانم و با نشاط 
هستم ولی بقیه آن برایم خسته کننده است . آیا می توانیم قرآن را به 
فار تین بخوا نتم ٩:‏ کار کننم که کی صاخ رسضان.یا حضور فلت فران 
۱ 


پاسخ - بعضی ها معده شان ضعیف است . دکترها می گویند که دفعات 
خوردن غذا را بیشتر کنید ولی مقدار انرا کم کنید . زیرا معده ی شما 
ظرفیت خوردن یک دیس غذا را ندارد . ایشان که در ده دقیقه ی اول حال 
زیبایی دارند , می توانند صبح و طهر و عصر و شب ده دقیقه قران بخوانند 
تا یک جزء تمام بشود و برایشان هم خسته کننده هم نباشد . لفظ عربی 
قرآن نازل شده است . برای فهم ما فارسی خواندن قرآن خوب است 
ولی فارسی ترجمه ی کلام خداست , خود کلام خدا نیست . خواند عربی 
آن یک خاصیت دیگری دارد . اگر نمی توانند لفظ عربی را بخوانند , آنرا 
گوش بدهند. می توانند از برنامه های صدا و سیما استفاده بکنند . 

خدایا کمک کن که ما در اين میهمانی رمضان خواب نمانیم . وقتی میهمانی 
بر تسا سرت آن هض ار عن تی خدا یا رصان را عاه 
حسرت ما قرار نده . 


90-05-11 


سوال - در مورد ماه رمضان توضیحاتی بفرمایید . 
ای ای را خر رح رت سا رصان وه ات 
کارت دعوتش به دستش رسیده است . بعضی ها فکر نکنند که فقط روزه 
دارها میهمان هستند . روزه هم یکی از سفره های این ماه است و همه ی 
مخلوقات عالم میهمان هستند . خدا این نور را حتی برای انهایی که خواب 
یا مست هستند يا حیات حیوانی دارند پخش کرده است . حتی حیوانات هم 
از عطر رمضان استفاده می برند , هیچ کس استتثنا نشده است . پیامبر 
می فرماید يا ایها الناس یعنی همه ی شما . خدا در این ماه همه را به 
میهمانی آورده است و جدا| نکرده است . هرکس که قبل از ماه رمضان 
بیشتر بندگی خدا را کرده و بیشتر خودش را برای بندگی آماده کرده است 
برش بیشتر بالاست:. هر کس که برای بند کی آهادم تشد باشد خودش 
خجالت می کشد . در شب اول ماه رمضان در حرم امام رضا (ع) گفتم که 
همه ی ما با امام زمان (عج) داریم وارد اين میهمانی می شویم . ای امام 
زمان (عج) ما به طفیلی تو داریم وارد این میهمانی می شویم ,تو به ما 
ی وا ات ای ها نت 
و ها و را اک 
تو آمده اند ,آلوده هستند ؟ برای تمام کسانی که گناه می کنند یک استغفار 
ها ما وا وی ار را 
ماه رمضان چه خبر است از خدا می خواستند که همه ی سال رمضان 
باشد . رمضان را کسی نمی تواند توصیف کند و این ماه یک فرصت 
استتنایی است . شهر الرمضان الذی اترل فیه: القران. . می. کهیند که 
پیرمردی وارد بازار عطر فروش ها شد و تا بوی عطر به او خورد , غعش 
کرد . همه تعجب کردند که مگر می شود کسی از بوی عطر حالش بد 
بشود . فردی که از شغل این مرد خبر داشت به آنها گفت که این مرد کود 
و یت 
مقداری کود خشک آوردند و جلوی بینی او گرفتند و به هوش آمد . ما چقدر 
شامه ی خودمان را با بوی متعفن گناه آلوده کرده ایم که از بوی رمضان 
لذت نمی بریم . ممکن است که به شوخی بگویند که با ماه رمضان و ماه 
گرسنگی آمد!؟ باز ماه محدودیت آمد ؟ ذاثقه ی ما مادی و گناه شده 
است . پاداش ماه رمضان پاداش معنوی و اخروی و ظرفیتی است . خدا 
یک ماه را ماه بندگی گذاشته است یک. تشفرهق: آن روزه است . یک 


سفره اش نماز شب است . ببینید که راجع به سحر خیزی چقدر آیه آورده 
است . در سوره ی اسرا می فرماید : خوش به حال انهایی که در نیمه 
شب بیدار بشوند و سر به خاک بگذارند . 

سوال - این ماه فرصت خوبی برای پاک شدن است اما چطوری می توان 
پاک شد ؟ 

پاسخ - ماه رمضان فرصت بندگی است ها رای بندگی 9 هایی 
گاهی خواب معمولی ما را در غفلت » و انداز ۳ ۳۳ 1۳ 
فاده و روزش را به بطالت می گذراند .اولین شاخصه ی بندگی که در 
9 ماه تمرین کنم و خوابم را نصف کنم و 
دو رکعت نماز بخوانم و سر به خاک بگذارم و خدا در سوره ی مزمل می 
اند که اد فش ات مور نها کل هه الله هام اه 
می فرماید که تلاوت سحر چشم دل انسان را باز می کند . در سحر و نیمه 
قفت حایم ها سا افو اشت اسان خهای فسشته هر اما او 
است و زینت های دنیا خاموش است و چون خواب برادر مرگ است انسان 
پا حشر قیامت می افتد . یاد مرگ انسان را از خواب بیدار می کند . 
کسانی که کر حدا هشتند سکن مرک ند کون آن وا عی ند 
بینندگان سعی بکنند که بحث های یاد آوری مرگ را در برنامه ی سمت خدا 
در روز یکشنبه ها دنبال بکنند : کزان هی فر مان : انمایی: که «نضف. تنب 
بیدار هستند . یک فرصت استثنایی رمضان سحرخیزی است . یکی نماز 
شب و یکی انس با قران است . سفره ی قران در رمضان پهن است . در 
فروشگاه و اداره می توانید در مواقع بیکاری قرآن بخوانید . یک فرصت آن 
روزه است.برای کسانی که سالم هستند مکلف هستند که روزه بگیرند . 
بچه هایی که به سن تکلیف رسیده اند , ضعف و بی حالی مجوز روزه 
خوردن: آنها نمی شود مکر. اینکه برای آنها ضرر داشته باشد که خدا می 
فرماید : نباید این افراد روزه بکیزند: .۰ مقض: بند کون است . یک فرصت 
رمضان سفره های افطار است . بیایید از این فرصت های رمضان استفاده 
کنید . این فرصت طلبی زیباست . در این ماه خدا همه ی جنس ها را به 
قیمت بالا می خرد . شیطان هم در غل و زنجیر است . نفس کشیدن و 
خواب شما را عبادت قرار می دهم . خدا در روزه این تمرین را گذاشته 
است که ببینید ولی ننوشید و نخورید , سراغ قران هم برو , نصف شب 
بلند بشو , افطاری بده . اينها برای لعلکم تتقون است . می خواهیم در 
مورد تقوا در زندگی صحبت بکنیم . بعضی از ما انسانها حتما باید از بیرون 
ما را کنترل کند . اگر پلیس سر چهارراه نباشد چراغ قرمز را رد می کنیم 


فا اکن ماضون ون اداره نباشد درست کار نمی کنیم . باید پلیس , ناظر . 
دوزنین وجراست؛ باشد تا من ذرست کار بکتم. آبا مین توان به تعداد هفعاد 
و پنج میلیون بازرس گذاشت ؟ با ناظر بپیرونی نمی توان کار را درست 
کرد زیرا می شود سر ناظر بیرون را کلاه گذاشت . تقوا یعنی خودکنترلی . 
خدا یک ماه را فرصت بندگی گذاشته است و می گوید که به تمام کارهایت 
هم چند برابر پاداش می دهم تا تو انگیزه پیدا بکنی و به این وادی تمرین 
بروی و روزه بگیری . رمضان مثل حج است و در احرام همسر انسان بر 
انسان حرام می شود . در موقع احرام نباید بوی خوش استشمام بکنی و 
صورتت را بخارانی . این دین می خواهد شما را بیروراند . خدا در مقابل 
این تمرینها به شما مضاعف پاداش می دهد . بخاطر اینکه به این قدرت 
برس و خر مق ناس و رهاظ احا خی دانسا نی که روا 
نماز تو را هل بدهد . بیست سال پیش ماه رمضان بود , در شهری بودم . 

یک آقایی به من گفت که ما را به زور می آورند که پشت سرشما نماز 
بخوانیم . یکی گفت که ما وضو هم نداریم و روزه هم نیستیم . این نماز 
ما ی سا 
یکی او را هل داده و به سر سجاده ی نماز آورده است . اين به درد نمی 
خورد . من به آنها گفتم که چند روز به من فرصت بدهید که دین را به شماأ 
معرفی کنم , اگر موتور شما روشن شد که خوب است ولی اگر اين اتفاق 
نیفتاد من می روم . به لطف خدا و با برکت ماه رمضان انها اصلاح شدند و 
بعضی از انها که تابحال نماز نخوانده بودند در منزل نماز خوان شدند . 
تقوای یعنی اینکه برای واجبات کسی ما را هل ندهد و برای محرمات 
کسی جلوی ما را نگیرد . الان برای بعضی از محرمات قانون اجتماعی 
فعض ها سار انم اون مات را اسام نع هر غیت 
مواقع در پروازهای خارجی وقتی از مرز ایران عبور می کنیم قيافه ها 
عوض می شود زیرا قانون برداشته می شود. این تقوا نیست .تقوا یعنی 
که ف وی بر ادن و باه ی ما را اسآ 
شده که من برای نمازصبح چند بار بلند بشوم که خواب نمانم ؟ آیاشده که 
تقوا من را بیدار بکند ؟ آیا شده که تقوا ترمز من بشود ؟ دیگر در پشت 
چراغ قرمز مامور نگذارند و خودم , خودم را کنترل کنم . وقتی حس کردم 
که خدا به اندازه ی کافی جیب من را پر کرد , نباید بگذارم که اسراف 
وان ایا آنقای کس تما لام یت که رلم مد احشساشات سم 
هایم بدهم , در مصبت ها صبر بکنم , این گواهینامه می شود . پس در این 
ماه رمضان هر کس از آن نهایت استفاده را 1 از نماز شب ,تلاوت 
قرآن ,.سفره اطعام , , روزه ,دعأ و نیایش ,آنگاه گواهینامه ی تقوا را به او 

می دهند ,موتور روشن می شود ۱ و تا ۱ 2 


واناالیه راجعون می شود . 

سوال - سوره مریم آیات 65 تا 76 را توصیح بدهید . 

پاسخ - می گویند که هر وقت پیامبر و ائمه آیه ی هفتاد و یک این سوره را 
می خواندند بلند بلند گریه می کردند. آنهدی توتستا کن: است .قیفر ماید ؛ 
نیست از مخلوقات خدا مگر وارد جهنم بشود . پیامبر هم از جهنم عبور 
خواهد کرد . انهایی که هیچ گناهی ندارند بصورت پروازی از جهنم عبور می 
کنند و سرعت شان خیلی زیاد خواهد بود . انهایی که گناه دارند به اندازه 
ی گناهانشان در جهنم متوقف می شوند . یکی از زیباترین سفره هایی که 
خدا| در این ماه پهن کرده است سفره ی بخشش است . غافل الذنب و 
قابل التوب . یعنی از خدا می خواهد که بدون توبه تو را ببخشد . خدا 
است می بخشد و خود آنها هم خبر ندارند . اصلا طرف يا الله نگفته است 
ولی خدا دوست داشته که انها را ببخشد . انهایی که از کنار مجالس اهل 
بیت هم گذشته اند خدا بخشیده است . خدا تو را بخاطر نماز خواندن و 
رفزه. کرکتن مین ندرم انوم ر کفت تمارشتب را تخوانید یک رکفت آنرا 
بخوانید . الان که سفره ی الهی پهن است 

استفاده بکنیم و سحرخیزی در پاک کردن گناهان خیلی تاثیر دارد . 

سوال - در مورد خدمت معنوی امام رضا (ع) توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - مرحوم حجت الاسلام مهندسی روز اول ماه رمضان را قبلا بعنوان 
روز خدمت معنوی امام رضا (ع) برای خودشان انتخاب کرده اند . 
انشاءالله امرزو امام رضا (ع) ایشان را به میهمانی خودشان طلب می 
کنند. تاه یس ی اند کف هکس که مه ارک سم اه عانف عه اد 
میهمان من است . ما ائمه را در حرم , حسنیه و مکان خاص محصور نکنیم 
۱ ۱۳ دنیا حرم اهل بیت است . پس هر زمانی و 
مکانی می توانیم دل مان را به سلام امام رضا (ع) خوش بکنیم . زیرا 
جواب سلام واجب نتب خالا اگر من این جواب سلام را نمی فهمم 
مشکل من است . امام رضا (ع) فرموده : هر کس گره یک فردی را باز 
بکند خدا در قیامت گره او را باز خواهد کرد . عده ای هستند که هر عید 
برای ما تبریک می فرستند . همین فرد عمه يا دایی دارد که واجب النفقه 
او است , او بجای اینکه به ما کارشناسان پیام بدهد , اين را به عمه یا 
دایی اش بدهد که منتظر یک سلام است . به ما پیام ندهند زیرا ما نمی 
توانیم جواب آنها را بدهیم . پیامبر فرمودند : اگر می خواهید صدقه ای 
بدهید اول به قوم وخویش و همسایه تان بدهید و اگر در میان آنان کسی 
نبود انرا به غریبه بدهید . بيايیم خوش حال کردن یکی از اقوام خودمان را 
به امام رضا (ع) هدیه کنیم . 

سوال - هميشه از خدا می خواستم که شغل من عامل قرب من به خدا 


باش . حالا پرستار هستم .اوایل خیلی راضی بودم و هنگام مراقبت از 
بیمارها هميشه به این فکر می کردم که با این کارها به خدا نزدیک می 
شوم . من در بخش مسمویت کار می کنم . اکثر بیماران معتاد و الکلی 
وعیاش وهرزه هستند . این اواخر دچار تردید شده ام که آبا مراقبت از 

چنین افرادی یک کار خدایی است آن هم در مام مبارک رمضان ات 
که امامان با چتن افرادی مبارزه می کردند. مگر نه این که خداالکل و 
دزدی را منع کرده است ؟ پس چرا من باید بخاطر چنین افرادی از جانم 
مایه بگذارم ؟ بیشتر افراد حاضر نیستند که در این بخش کار بکنند و اگر 
همکار بکنند مثل من دست و مناسب کار نمی کنند . شما بخاطر قرب 
پاسخ - مگر آن جوان مسیحی که روی سر پیامبر خاکستر می ریخت کار 
بد نمی کرد؟ پس چرا پیامبر به عیادت او رفتند ؟ چرا پیامبر برای کسانی 
کهشی.بة. آه.فی»زدند.دانم دعا هی کردند که‌خدایا آنها را هدایت کر ؟ 
مگر نشنیده اید که آمام حسن مجتبی (ع) به کسی که به او اهانت کرده 
بود لطف کردند فک سستتزی این کی هر شهالی ار اهایت کی اد 
را نشناخت . بعد که او را شناخت به دنبال او رفت و دید که در مسجد 
دارد نماز می خواند و برای او دعا می کند ؟ شما در نماز شب که می 
خواهید چهل مومن را دعا بکنید , بجای بزرگان وعلماء همین بیماران خودت 
را دعا بکنید , همسایه هایتان را دعا بکنید , خواهر , برادران , پدر و 
مادرهایتان را دعا کنید . مگر حضرت زهرا همسایه های خود را دعا نمی 
کرد ؟ همسایه هایی که کتک خوردن فاطمه را نگاه کردند ولی کمک 
من در طواف به جوانان می گویم که یک طواف برای کسانی که شما را 
اذیت کردند بکنید. این بیمارانی که پیش شما می آیند ترکش خورده ی 
شیطان هستند . در زمان جنگ جوانان ما ترکش می خورند که اين ترکش 
مایه ی افتخار بود ولی ترکش شیطان مایه ی ننگ است . بیاییم ما امروز 
برای این ترکش خورده های شیطان دعا کنیم و برای انها استغفار بکنیم . 
بهترین دعا , دعای روز اول ماه مبارک رمضان است که خدایا ما در این 
ماه خواب نمانیم . اگر یک مقدارخواب بمانیم ممکن است که ماه رمضان 


از دست برود . 
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وضع ما در گردش دنیا چه فرقی می کند زندگی یا مرگ بعد از ما چه 
فرقی می کند , ماهیان روی خاک ۵ قاهیان رف انب وفتی هدن« ساحل 
درا ۵۶ فرفت هی کل ؛ سهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش تیست جاه 
تلخ کرد تلخ و شیرین جهان اما چه فرقی می کند : , فرصت امروز هم با 
وعده ی فردا گذشت بی وفا امروز با فردا چه فرقی می 
سوال - آخر بندگی و دوست داشتن خدا این اش که اش شا بشویم . 
چه فایده ؟ وقتی با کسی حرف می زنیم و درد دل می کنیم اما او جواب 
مارا نمی دهد . برای من سخت است که با کسی صحبت بکنم و او جواب 
من را ندهد . عشق های زمینی هم لایق دل بستن نیستند . ما باید چکار 
بکنیم ؟ 
پاسخ - من در استودیوی شيشه ای نشسته ام و فاصله ام با اتاق فرمان 
هم زیاد نیست. و شيشه ها هم عایق دارد . ما اگر با میکروفن صحبت 
نکنیم فردی که در اتاق فرمان نشسته اند صدای ما را نمی شنوند حتی 
اک فوناد تنم . آشکال از آن فرد نیست که نمی شنود اشکال آزعایقی 
اس که ویر مج اس امن نکر چم که که دا تمد هن را عن 
نمی خواهم باور کنم که خودم دور خودم عایق درست کرده ام و 
خواهیم در ماه بط کت خدا| وارد بشویم و در این ماه می خواهیم به میهمان 
بروبم . قد اقبل الیکم شهرالله ببرکت و رحمة و مغفرة . در این یک هفته 
ی آخر ماه شعبان فکر کنیم که مانع ما در بندگی خدا چیست . چرا ما دائم 
خدا را متهم می کنیم . فرض کنید من ناشنوا هستم و با زبان ناشنوایی به 
9 , شما جواب ب سلام من را می دهید ولی من گوشم نمی 
. شما با جوهر صدا جواب سلام من را می دهید ولی گوش من نمی 
. چون شما باید به مثل من جواب بدهید . ایشان درست می گویند 
اه 
موسی می گوید که دروغ می گویند کسانی که می گویند : من را دوست 
دارند و در نیمه شب با من حرف نمی زنند. هرکس عاشق است می 
خواهد در خلوت با معشوقش حرف بزند . هرکس که عاشق است باید 
فرصت قشنگی برای نمازش بگذارد , برای نیمه شبش فرصت قرز 
بگذارد . چرا وقتی ما خودمان مانع داریم می خواهیم بگوییم که مانع 
خداست. بنظر من بزرگترین موانع در خودمان است . ما هنوز نمی دانیم 
بزرگی خدا یعنی چه . بخاطر همین بعضی وقتها بزرگی دنیا جلوی چشم ما 
را می گیرد . از خودمان هنری نشان می دهیم و بزرگی خودمان جلوی 


چشم خودمان را می گیرد . بزرگی قدرت , ثروت و ... جلوی چشم ما را 
میا ی 
و ۱۱ 
می خواهم خدا را متهم کنم که جواب من را نمی دهد ؟ وقتی من در نیمه 
شب با خدا صحبت می کنم یعنی خدا گوشی اش را برداشته است ۰ همین 
که یک بزرگی به حرفهای من گوش بدهد من کلی ی می دهم ولی چرا به 

این پز نمی دهم ؟ در مورد دعا گفتیم که ارتباط با خدا اصل پیروزی 
,.موفقیت و توفیق است . براورده شدن حاجت در مرحله ی بعدی است . 
مثلا من توفیق پیدا کردم که نصف شب بلند بشوم و نماز بخوانم , خدا در 
بین بندگانش به من توفیق داد که بلند بشوم و نماز بخوانم . اگر رهبر 
اقا اه را ات ان ره را 
خن واه هایشا سر آهم میتی وفتی یرفن می آنتد. ری دهد که نا 
نائب امام زمان (عج) ملاقات کرده اند . اينکه خدا به من اجازه داده که 
قر وک ای اه اد سا 
کف ی شم مس ها وا با میس اما وا را 
کوچک می بینیم و حاجت خودم را بزرگ می بینم وتا حاجت من را نداده به 
بزرگی خدا اعتقاد پیدا نمی کنم . بقول شعر شما که خواندید که وقتی 
سهم ما از خاک یک مستطیل است اینجا و آنجا چه فرقی می کند . مهم 

ک ۱ ۱ 1337۱۹ 
نگاه کرده است . اگر با نظر رحمت به من نگاه نمی کرد من در گناه و 
معصیت افتاده بودم .اینکه نصف شب بلند شده ام و با اوحرف می زنم و 
اجازه داده است که من يا الله بگویم , آیا خوداین عنایت نیست . خانواده 
ای را دیدم که پسرشان معلولیت کامل داشت . به آنها گفتم که شما شاکر 
هستید ؟ آنها گفتند که ما واقعا شاکر هستیم . گفتند که اگر غیر از اين بود 
معلوم نبود که اين يا الله گفتن در زندگی ما این قدر مستمر باشد . مگر 
فرصت دنیا چقدراست؟ شیرینی وتلخی آن چه فرقی می کند ؟ روایت 
داریی که انا یوت را ای کي مهف کر شا ام مدا 
او صحبت کنیم به تمام دنیا می ارزد. اگر اينها برای من بزرگ بشود من 
دیگر اين جوری گله نمی کنم . من به این عزیز می گویم که کوچک و بزرگ 
را با هم قاطی نکن . بالاترین پاسخ خدا به تو این است که گوشی تماس تو 
را برداشته است . این زبان و این کلمات برای اوست. همین ارتباطی را 
که شما دارید خوب است و ارزش دارد . یک فرد معلولی در کناری افتاده 
بود و حضرت موسی داشت از آنجا رد می شد . موسی دید که او کلمه ای 
پرژبان نی آوزد «دفتا کرد که طرفت مین وید ای کشتن که یک لخظه 


لطف خودت را از من قطع نکردی . موسی تعجب کرد که خدا به او نه مال 
, نه زیبایی و نه سلامتی داده است ولی چرا او اين قدر تشکر می ند . 
خودش را به من داده است . یعنی او بزرگی خدا را حس می کند . د 
دلش خدا را دارد ولی در دنیا هیچ چیزی ندارد . روایت داریم که دل حرم 
خداست . اگر اين جوان غرق در گناه بود و همین فرصت گفتن يا الله را 
هم نداشت خوب بود ؟ همینکه فرصت گفتن يا الله را به او داده اند , 
هو ی وا عم مات او را ی | 
بکنی می بینی که هیچ چیزی کم نداری . اگر خودت را منهای خدا بکنی می 
بینی که هیچ چیزی نداری . متاع با اين با ارزشی می ارزد که من در فقر و 
بیماری باشم و يا الله بگویم . بدانیم که ارزش این خیلی بالاتر از چیزهای 
مادی است که ما از خدا می خواهیم . چون احتمالا انچه که ما از خدا می 
خواهیم به ما نمی دهد . خیلی شده که طرف از خدا پول خواسته و بعد که 
پولدار شده دیگر خدا را فراموش کرده و او را صدا نمی زند . 
سوال - در زمان جنگ بین افرادی که بدون رضایت والدین شان به جنگ 
02 
تا آخر عمر حسرت به دل شدند , کدام شان درست ترانتخاب کردند ؟ 
نگویید که هر دوی آنها انتخاب درست کردند . من چندوقت پیش بخاطر 
رضایت مادرم و حساسیتش به رسم های خانوادگی از ازدواج با کسی که 
از بسیاری جهات هم عقیده ی من بود منصرف شدم . گذشته از این 
موضوع در زندگی خیلی وقتها نمی توانم بین رضایت مادر و پدرم و عقایدم 
درست انتخاب کنم . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - در آیین نامه ی بندگی ما یکسری سلسله بندی در اطاعت داریم . 
ی موی ای ۳ ی 
. خوب ترین مراتب چیست ؟ سلسله مراتب ولایت را یک بار دیگر به 
غبران.می. کوبيم. ولاییت خدا| . بالاترین اطاعتی که از ما می خواهد 
اطاعت از خداست . رتبه ی بعد اطاعت رسول خداست . رتبه ی بعد 
اطاعت ولی خداست . رتبه ی بعد اطاعت فقیه جامع الشرایط در عصر 
غیبت است . رتبه ی بعد اطاعت پدر و مادر است . اطاعت پدر و مادر در 
حوزه ی خانواده با اطاعت ولی خدا در این چهار مرتبه تعارض داشت قطعا 
اگر بگوییم که اطاعت از پدر خوب است . اطاعت از ولی خدا خوب تر 
است . پس قطعا کسانی که تبعیت از امر امام کردند و به جبهه رفتند 
زمان جنگ امام فرمودند که رضایت پدرو مادر برای رفتن به جبهه شرط 
نیست ولی بهتراست که با رضایت انها باشد . در بعضی مواقع رضایت پدر 


و مادر اصلا تکلیف نیست . اخلاقی است مثل جبهه . برای خانم رضایت پدر 
و مادر برایش تکلیف است . لذا بدون اذن پدر عقد دائم پا موقت او 
اشکال دارد . اما برای پسر رضایت پدر و مادر حکم تکلیفی نیست حکم 
اخلاقی است . بهتراست که رضایت را داشته باشند . اگر پسر می 
خواست با گزینه ای ازدواج کند که پدر و مادر موافق نبودند . حکم اولی 
نظر خود شخص است زرا ازدواج در صورت ترس از افتادن در گناه بر او 
واجب است . حالا که ازدواج واجب شد , حکم پدر حکم اخلاقی می شود. 
اگر بتواند به هر طریقی شده رضایت پدر را جلب بکند خیلی بهتر است 
ولی اگر آنها اصرار کردند او باید حکم شرعی را انجام بدهد . در مورد 
دخترها چون در عقد اجازه ی ولی لازم است این رضایت هم حکم تکلیفی و 
هم حکم اخلاقی است . در آیین نامه ی بندگی ما اطاعت امر از خدا ملاک 
اول است .انجایی که رضایت پدر و مادر حکم تکلیف ماست , رضایت پد ر 
و مادر حکم خدا می شود و اجازه ی پدر و مادرهم حکم خدا می شود. 
انجایی که رضایت پدر و مادر اخلاقی است , اینکه دلشان را بدست 
بیاوریم و ناراحت نشوند و تکلیف ما نیست , در آنجا باید به حکم الهی 
عمل کنیم . انشاء الله بر اساس این قاعده عزیران بتوانند راه خودشان را 
پیدا کنند . 

سول - سوره ی کهف آیات 84 تا 97 را توضیح بدهید . 

رآ ی ها ایا ی اه 
بعضی از آنها ایمان داشته باشیم و به بعضی از آنها کافر باشیم , همچنین 
استفاده ی گزینشی از اين آیین نامه نکنیم . از اول این آیین نامه حرکت در 
راه بندگی را می گوید نه اینکه بخشی از آن اینرا بگوید .من می خواهم 
سه تا کلمه در این آیین نامه بگویم . یکی این که خدا برای هر جایگاهی که 
ما می خواهیم برسیم یک فرمول و اسبابی گذاشته است . مثل اسباب 
عادی که در زندگی مان است . چرا ما ۱ ۱ ری 
ولی به اسباب معنوی کمتر ایمان پیدا کت ند ؟ برای رسیدن در جایگاهی 
در انشا با بد اد کید هو رون تخوانیض :این سیب ان اشت:: سرا 
رسیدن به یک رتبه ورزشی یا ۱ برای رتبه ی 
بندگی هم اسباب گذاشته است . قبل از رسیدن ماه بندگی بياییم اسباب 
بندگی را پیدا بکنیم . دیگر اینکه وقتی معرفت پیدا کردیم با تمام توان 
بگوییم که خدایا هیچ ما و کرم تو . اگر ما می خواهیم به مقام بندگی و 
اولیاء اله , حزب الله , جندالله برسیم و مقام ليلة القدر و فاطمه ی زهرا و 
را یگ کر ی اه دای با ار و 
لظطف داد کهفی کوید تور یک فده بیاز من دم قدم.سفی ایم ۶ ما تباید همین 
یک قدم را هم دریغ کنیم . پس حواسمان به سبب باشد . خدا برای خدایی 


باید برگه ی بندگی را امضاء کنیم . 

سوال - من پسر نوزده ساله ای هستم که در خانواده ی طبقه پایین 
اجتماعی بدنیا امده ام . ما سه تا خواهر دارم و تک پسر هستم . مادرم می 
گوید که بعداز اولین خواهران دوقلویم مادرم نذر و نیاز کرده که فرزند 
بعدی پسر باشد اما او هم دختر بود . بعد از ان مادرم به امام رضا (ع) 
رفت و از او یک پسر خواست که من به دنیا آمدم . من الان افسرده شده 
۱ فا و ار ۱ 
هوشی ام هم بالا نییست ت ی وس بیس اس 2 
کاشکی من بدنیا نیامده بودم . این چیزهایی که هراق مه بیس هت آ ی 
بخاطر این است که خدا نمی خواسته من بدنیا بیایم . و فقط بخاطر اصرار 
ی ۱ 
می دهد که بعد بنده هاش می فهمند که به نفع شان نبوده است و نباید 
بیخودی التماس و دعا می کردند . بنظر من داستان من هم این جوری 
پاسخ - یک سوال ایشان این است که ایا می شود از خدا یک چیزی به زور 
خواست ؟ ما در روایت داریم که دعا بکنید , تلاش هم بکنید , اصرار بر دعا 
هم بکنید ولی زورکی چیزی از خدا نخواهید . علائم آن چیزهایی که به زور 
از خدا می خواهیم گاهی ناقص بودن در اصل ان است . ایشان در اصل 
تاقضن تیست.. خاتم و اقایش بچه دار تفن شدند: بزخشی زفتند و دعا کر‌دند 
ولی بچه دار نشدند . پیش بزرگی رفتند و او گفت که اين از شما نیست . 
آنها گفتند که ما بچه می خواهیم و تحمل امتحان آنرا هم داریم . آنها بچه 
دار شدند و بچه از با معلول بدنیا آمد.. البته بچهة کناهی. نکرده است:. آن 
بچه بر اساس دارایی هایش تکلیفی دارد . در روز قیامت هیچ وقت از این 
کارا واه پذیه مایر هی اساس آنن ان باه 
تطهیر بشوند , رشد بکنند و به نتایج برسند . این عزیز ناقص بدنیا نیامده 
است . پس معلوم نیست که بگوییم خدا نمی خواسته يا زورکی است . 
مادر ایشان زودتر پسر می خواسته ولی خدا , به آنها دیرتر بسن داد است 
خودم , خودم را ضعیف می کنم و می گویم که چرا خدا من را خلق کرده 
است . ایشان شاکر باشد که خدا او را افریده و خلق کرده است . ما به 


اختیار خودمان به دنیا نمی آییم و اين تقدیر الهی بوده است . رفتن ما هم 
به اختیار ما نیست و فقط حد فاصله آمدن و رفتن در اختیار ماست . آیا 
عدم بهتر از وجود است ؟ اگر شما دست نمی داشتید بهتر از آن بود که 
دست می داشتید ؟ هیچ انسان عاقلی نمی گوید که بهتر بود که دست 
نداشتیم . پس هميشه وجود بهتر ازعدم است . اگر خودم قدر وجود را 


ندانم و بگویم ای کاش نمی بودم , اثر وجودی ام کم می شود . وجود این 
جوان الان خالی شده است . بخاطر همین می گوید که استعدادم کم شده 
است . مگر استعداد همه اش ذاتی است ؟ بله . بخشی از استعداد ذاتی 
است ولی ما انسانهایی را داریم که ارت موی ان اه ات 
بوده ولی تلاش زیادی کرده اند و نابغه شده اند . شما با تلقین منفی وجود 
خودت را خالی نکن . اینکه خدا به تو وجود را داده شاکر باش . خدایا ما از 
تو تشکر می کنیم که ما را حیوان خلق نکردی . خدایا ما تشکر می کنیم که 
ما را مسلمان خلق کردی , در این زمان انقلاب خلق کردی . همه ی 
دارایی هایت را بشمار . شیطان تلاش می کند که ما را از هر راهی ناامید 
از .زتدکی و تلاش. کند . ایشان تلقین های مثبت داشته باشد و تلاش هم 
بکنده پدر و مادن هم به بچه نگوید که تو‌ناخواسته‌بودی زیرا این جوان را 
خالی می کند . و اگر اين حرف را زده اند استغفار بکنند . من موردی 
داشتم که طرف از نظر روحی به خودش ضربه زده بود که چرا خواهر و 
برادرش دارند از او جلو می زنند و اینکه قد من کوتاه است و هوش من 
کمتر است . شما همین که هستی باش . آن چیزهایی که ما داریم قدرش 
را نمی دانیم و غصه ی ان چیزهایی را هم که نداریم می خوریم . و آن 
چیزی را هم که داریم می پوسد . 

سوال - من چهارده سالم است و فکر می کنم که باید برای اولین بار روزه 
بگیرم اما از هیمن الان فکر می کنم که در گرمای تابستان طاقتم کم باشد 
و مادرم می گوید که بعدا قضاهایش را بگیر . من را راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - من به تمام دختر خانم و آقا پسرهایی که به سن تکلیف رسیده اند 
دوست داشتند که آنها را قاطی بزرگترها حساب کنند . اولین وجودی که 
شما را جزو بزررگترها حساب کرده است خداست. خدا می گوید که من در 
این سن نه سالگی و پانزده سالگی از شما مثل پدرانتان تکلیف می خواهم 
۰ و شما را قاطی بزرگترها حساب کرده ام . از شما تکلیف می خواهم و 
اگر کوتاهی کنید تنبیه می شوید . اولین کسی که آنها را تکریم کرده و به 
انها بهاء داده است خداست . این سن یکی از علائم بلوغ است مخصوصا 
برای آقا پسرها که بروز احتلام و جنابت است . اگر پسری در سیزده 
سالگی نا باید روزه بگیرد و نباید منتظر پانزده سالگی 
۳/9 
که چنین وضعیتی برایشان بوجود اوه است یا خیر ۰ من به این مادر 
ژر کواو فی. كوَتم که شما فتوا ندهید که این پسر روزه نگیرد . فتوا را باید 
مرجع بدهید . به صرف تشنگی يا گرسنگی نمی توان گفت که روزه نگیریم 
. حتی ضعف مجوز روزه خوردن نیست . اگر کسی توان روزه گرفتن 
نداشته بااشد خدا به اندازه ی خودش از او تکلیف می خواهد یی دختر در 


سن نه سالگی از نظر جسمی ظرفیت روزه گرفتن را ندارد . اولا چون 
تابستان است شب بیشتر بیدار باشند و خوب بخورند و روز را بیشتر 
استراحت بکنند . استراحت بیشتر و خوراک بیشتر می ارزد که این تکلیف 
انجام بشود. اگر کسی دلش خیلی برای بچه اش می سوزد می خواهد 
روزی که بچه نمی تواند روزه بگیرد او را سورا ماشین بکنند و بیست و دو 
کیلو متر و نیم خارج از مرزشهر ببرند و او مسافر می شود . در آنجا یک 
لیوان اب بخورن و نهر کردانده نا عدر شترغی داشته باشتند که رووم زا 
بخورند شوق انجام تکلیف را از بچه های مان نگیریم . سحر بچه ها را 
بیدار کنیم که غذای مقوی بخورند مثل عسل , خرما , ابلیمو , خاکشیر . 
روزها کمتر بیرون بروند . 

سوال - من وقتی درس می خوانم احساس خوبی ندارم و حس می کنم 
که کارهای مهمتری هم هست که باید انجام بدهم . مثلا وقتی می بینم پدر 
و مادرم برای بدست اوردن روزی هر دو بیرون از خانه کار می کنند حس 
بدی به من دست می دهد . من حس می کنم که باید به انها کمی کنم و 
امام زمان (عج) از من راضی نیست . البته من به حرف پدر و مادرم گوش 
می کنم و انها دوست دارند که من درس بخوانم و همه ی امکانات را برای 
پاسخ - ممکن است که ایشان خودشان از درس بدشان می اید که این 
طور فکر می کنند و الا ایشان وقتی هم که خواب هستند نمی تواند به پدر 
و مادرش کمک بکند . پس حالش از خوابیدن هم بهم نمی خورد و وقتی 
دارد تلویزیون نگاه می کند نمی تواند به مادرش کمک بکند . پدر و مادری 
که بستر را برای درس خواندن اين بچه فراهم می کنند اگر اين بچه درس 
بخواند آنها ارام می شوند:چون تمره ی تلاش شان را میبنند »دیگر اینکه 
ایشان یک جوری برنامه ریزی درسی بکند که بتواند در تابستان به پدر و 
مادرش کمک بکند . در فرصت های تعطیلی می تواند کاری بکند که کمک 
خرج انها بشود . و از درس هم فرار نکند . 

امام جواد (ع) فرمودند: در دهه ی آخرماه شعبان این دعا را زیاد بخوانید : 
خدایا اگر در ماه شعبان گذشته ما را نیامرزیدی در این مدت باقی مانده از 
شعبان , ما را مورد عفو و رحمت خودت قرار بده که با طهارت و پاکی 
وارد ماه بندگی بشویم که بتوانیم استفاده ی بیشتری ببریم . 
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به عنوان تسلیت خدمت امام زمان (عح) و خانواده ی اقای مهندسی یک 
روایت را تقدیم می کنم : ابوحمزه ی ثمالی چهار امام را درک کرده است 
. همان که مناجات او را در ماه رمضان مردم زمزمه می کنند . ایشان امام 
سجاد(ع) ,امام باقر(ع), امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) را درک کرده 
است . ابوحمزه ی تخاله به مقامی رسیده بود که وقتی امام صادق (ع) 
ایشان را دیدند فرمودند: ابوحمزه ما وقتی تو را می بینیم استراحت می 
کم ۶و مايه ی آرامس ما هی من پلین دارم که وجو نار ین آفای 
م ی ار ما هس و ۱ 
زمان (عج) او را نگاه می کرد استراحت می کرد . ایشان زندگی پر برکتی 
داشت و یقین دارم که رفتن ایشان هم برای خانواده ی محترم و فرزندان 
عزیز ایشان و همچنین مردمی که از سفره ی معارف و بیان ایشان 
استفاده می کردند قطعا برکت خواهد داشت . انشاء اله همه ی ما بتوانیم 
انگونه زندگی کنیم که وقتی می رویم همه ی ان افرادی که استفاده کردند 
افسوس بخورند که چرا کم استفاده کردند و همه ی افرادی هم که 
استفاده نکردند افسوس بخورند که چرا استفاده نکردند . 

سوال - درخصوص انتظار برای امام زمان (عج) توضیح بفرمایید. , 
پاسخ - انتظار یک مکتب تربیتی است . شاید بهتر باشد به یک دانشگاه 
تربیتی تشبیه کنیم . در روایات و کلمات بزرگان داریم که اگر کسی در این 
دانشگاه تربیتی در هر مقطعی به نقطه ی فارغ التحصیلی برسد , وعده ی 
امام صادق ءع( به تحقق می پیوندد که اگر در زمان 9 زمان زنده 
هم نباشد باز می گردد . من یقین دارم که شهدا, علما و مبلفین مشمول 
اين دعا قرار خواهند گرفت که خدایا اگر بین من و مهدی فاطمه مرگ 
فاصله انداخت روز ظهور او من را بازگردان. به شرطی که در دانشگاه 
انتظار به یک نقطه ی قابل قبول و قابل استفاده برای امام زمان (س) 
رسیده باشم . امام زمان نیروی بی عار و بیکار نمی خواهد . او نیروی 
قابل استفاده می خواهد . در دانشگاه انتظار سه مقطع داریم . یک مقطع 
کارشناسی , یک کارشناسی ارشد و یک دکتری . اولین مقطع در دانشگاه 
انتظار بحجت پذیرش ائین امام زمان (عح) است . امام زمان وقتی ظهور 
می کند که خدا اين بستر را آماده ببیند . وقتی که مردم نیازمند , مشتاق , 
شختته ی آتبرن حضرت باشند . ابا وفتی امام زمان رن بباند آبتن خندید امی 
آورد ؟ تعبیری زیبا در دعای ندبه است : ای کسی که قرار است بیایی و 
دین جد خود رسول الله را پیدا کنی . چون آن دین خاتم است و جامع و 
کامل می باشد . هم جامع , هم کامل و هم پویا است . اما بخشهایی از ان 


ان فا تماما ین نايم سفن اوه ان کشت راو 
ما بوجود آورده اند و ما هم پذیرفته ایم که این دین الان قابل اجرا نیست . 
وقتی ما می توانیم منتظر امام زمان باشیم و یا در دانشگاه انتظار رشد 
کرده باشیم که آئین حضرت را باور کنیم . دین نزد خدا| اسلام است و 
اسلام ن نیز آئین زندگی است . اسلام آئین کلی تبدیل زندگی به بندگی است 
ی آن: تتتة اشاخخنه, دار کون .ما مین خواهیم. کار بردق: بکویيم. اول 
باید باور کنیم که اسلام کامل بوده و قابل پیاده شدن است . در روایات 
داریم که برخی از افراد فقط حرف می زنند . بعضی از افراد خدا را فقط 
می کرد فة فقط ربا آوحرف نمی زد لک باتمام مجوی واور کود می کیت 
برخی از افراد دز محاسبات زندگي خود می کویند تمی: شود . ما من 
دست خالی در مقابل اين رژیم نمی توانند کاری کنند ۳ 
کجا است ؟ در جنگ می گوییم ما یک کشور و پشت صدام هم کل 
کشورهای شرق و غرب هستند می گوییم پس خدا کجا است ؟ در ازدواج , 
اشتغال , مسافرت , انجام وظیفه خدا کجا است ؟ تو بگو خدایاً من می 
خواهم بروم عذر خواهی کنم و رضایت از غیبتی که کرده ام بگیریم یا می 
خواهم قبل از سفر حج حلالیت بطلیم . می دانم او عصبانی و ناراحت 
اس انا شانه وا تاه کف سای باه که کسام ای ات 
است . جامع و کامل بوده و قابل پیاده شدن است . باور همینطور دبده 
نمی شود و تنها با عمل قابل دیدن است . این افرادی که می گویند دل 
انسان پاک باشد , ما که داخل دل شما را نمی بینیم . عمل را می بینیم که 
عطایق با هزات اسلام تست برکسی حرط اول وانشگا انار مق 
ان ور دی نو امام زمان (س) است که باور کند . چون امام زمان 
فرار سا رانا وا وا ان را اس اه 
تزا میمی وان کاستی کرد آماهر نی خواهد اردوا ها را اس می کند 
اسلام پیاده کند . آیا الان که ما در شبکه سوم سیما هستیم همگی باور 
داریم که اسلام قابل پیاده شدن است . ما اگر چیزی را باور داشته باشیم 
۳ بدا ی کم سگم فکر کرده اند اگر شربت و شیرینی داده و 
چراغانی کرده و پرچم بزنند و حرم بروند کافی است . البته همه ی اینها 
ارم شلف اف فد که مرن انار تن ها اس اس کارا 
مربوط به ظاهر محب امام زمان بوده و یک بخشی از انتظار است . وجود 
نازنین امیرالمومنین (ع) با انتظار مردم ظهور کرد . امام حسین (ع) نیز با 
انتظار مردم ظهور کرد . در روایت داریم که امیرالمومنین و امام حسین 
(ع) مامور بودند که به ظاهر مردم نگاه کنند . در زمان امیرالمومنین (ع) 


مردم ظاهرا دی یوقم ی رب مس ایشان را 
کردند . اما ایشان را کشتند . ۰ اما درفدایات دانیم که امام زاره 
طاهر هگا نمی کنو لد فاد طای هرت ها جرا ان ها ای اما 
زمان آمار انتظار ندهیم . به تعداد باورهای ما بستگی دارد . ما باور داریم 
که اسلام باید اجرا شود و می تواند اجرا شود . امام زمان می خواهد دین 
را به کمک ما اجرا کند . وقتی من خودم باور ندارم چطور می توانم یار او 
باشم . وقتی من برنامه ی امام زمان را قبول ندارم چطور می توانم 

او باشم . ما وجود های نازنینی مانند شهدا وعلما داریم که با تمام وجود 
باور دارند ائّین امام زمان هم کامل بوده و هم قابل پیاده شدن است . لذا 
امثال ایشان اگر مانند شهدا سفر هم کرده باشند وقت ظهور باز می 
گردند . چون این افراد می توانند بازوی حضرت باشند . یکی از دستورات 
ائین نامه ی اسلام اين افنت. که اخر. کار ژیبانین حردید آن. کار وا تعریفت 
کنید نه خود را . من گاهی اوقات وقتی یک کار زیبا را می گویم شاید خودم 
را هم بگویم . در آیه ی هشتاد و سه سوره ی قصص داریم : ما تمام پاداش 
های آخرت را برای افرادی گذاشته ایم که اصلاً به دنبال شهرت و نام خود 
نبوده اند و فقط می خواستند دین خدا تبلیغ شود. گاهی برخی افراد در پای 
تبلیغ علما می نشینند نکات زیبایی را می شنوند . در دل می گویند اگر این 
کا ر مثلاً خوب و زیبا است اگر خود شما هم بودید همین کار را می کردید . 
مردم باید احتمال دهند خاطره ی زیبایی که هر مبلغی می گوید یا از خود 
او است و يا از کسی مشابه او . ولی دوست ندارد خود را معرفی کند . 
دوست دارد دین خدا زیبا نشان داده شود . یک عزیز بزرگواری که یقین 
دارم دوست ندارد اسم او را بگویم و ازهمین کارشناسان سمت خدا هم 
بوده اند و از مبلغین مشهور هستند یک بار روی منبر گفتند : یک رزمنده ی 
عزیزی وقتی بعثی ها شیمیایی زدند ۰ دید یک مجروح اسیر عراقی در 
اتکی است . این فرد ماسک و ۴ 1 ۰ ور 7 آن فرد 
مجروح گذاشت . و روی صورت خود یک چفیه ی خیس گذاشت . در آن 
زمان یک جوانی گفته بود حاج آقا اگر شما آنجا بودید آیا اين کار را می 
کردید؟ این مبلغ آنجا از خود دفاع نکرده ۳ 7۳ 
این فرد بود . الان خود این مبلغ عزیز شیمیایی است یعنی ریه ی ایشان 
۷ 
را. 

تا و ره کر ارو 

پاسخ - در آیه ی اول از این صفحه داریم که مردم باور کنید مرگ حق 
است . موقت بودن دنیا حق است . آمدن قیامت حق است . یکی از 


بزرگترین اشتباهات ما این است که مرگ را پایان می دانیم . مرگ انسان 
اغاز بهره برداری است . اقای مهندسی از این همه خدمات و عمر پربرکتی 
که داشت از دیروز شروع به بهره برداری کرده است . هیچ شکی در 
قیامت نیست . اگر می خواهیم که بعد از مرگ خدا , به ما رحم کند باید به 
دیگران رحم کنیم. اگر می خواهیم خدا از گناهان و خطاهای ما چشم 
پوشی کند ما باید از خطاهای دیگران چشم پوشی کرده و ببخشیم . د 
زمان جبهه و جنگ به ما یاد داده بودند اگر به مجروحی رسیدید و هیچ کاری 
نتوانستید بکنید لااقل یک گاز استریل روی زخم او بگذارید . امروز هم ما 
در برخوردهای خود ترکش خورده های شیطان را می بینیم . باید یک 
دستمال زوق زخم آنها بخداریم ‏ قیافت مق اشت : در یک جدیت. قذسنی 
داریم که هرکس می خواهد روز قیامت عریان نباشد , بدن های عریان را 
بیوشاند . هرکه می خواهد روز قیامت خداوند عیب های او را برملا نکند 
باید اینجا عیب ها را بپوشاند . امروزه برخی از افراد افشا گری عیوب را 
ی . حالا اگر مسائل امنیتی و کلان جامعه باشد یک بحث دیگری 
است . اما یی زمانی است که یک بنده ی خدایی در گوشه ای یک گناهی 
کرده است . باور کنیم که هرچقدر اقای مهندسی زیبا عمل کرده از دیروز 
در حال بهره برداری است . مرگ پایان نبوده و زمان درو است . برخی از 
افراد زمانی که از دنیا می روند رابطه ی آنها با دنیا قطع می شود مگر سه 
گروه : آنها که علم نافع گذاشته اند , اولاد صالح گذاشته و يا صدقه ی 
جاریه گذاشته اند . برخی از افراد هم علم نافع هم اولاد صالح و هم صدقه 
ی جاریبه گذاشته اند . مقطع اول دانشگاه انتظار که پذیرش آنین نامه ی 
امام زمان است, باور است . هر که باور داشته باشد رشد کرده است . 
تظاهر و شعار نیست . امروز در جامعه ی ما شعار در حال زیاد شدن 
داشته باشم که این دستورالعمل هیچ نقصی ندارد, قبل از اینکه دست به 
کاری بزنم از دستورالعمل پرسش می کنم . امروز چند درصد از مر دم 
کارهای خود را در زندگی از اسلام می پرسند ؟ همینکه من انگیزه ی 
وا پا ودک وم ی و 
کنم که نمی دانم و باور کنم که وحی بر من نازل نمی شود . اگر اين اتفاق 
بیفتد این قدر ازدواج ها به طلاق نمی انجامد . این قدر مشکلات وگرفتاری 
توخوت نمی ای خی از افراد فکر می کنند خدا اگر می خواست اینقدر 
در دنیا بدبختی باشد پس چرا ما را آفرید ؟ دنیا مکان بدبختی نیست , من 

اتب ناضه: را تخوانده آم دو‌حال تخت شدن »هتم 0 
در خیابان تصادف زیاد شود ماشین ها و جاده ها را بر می دارند و می 
گویند حالا که این تعداد تصادف بوجود اب قدر آدم کشته شده پس 


دیگر هیچ کس ماشین سوار نشود . کلا بلا یعنی امتحان . پس اول باور 
است . آیا بلا از آن چیزی که برای امام حسین (ع) بود بالا تر است ؟ آیا به 
اما خسته ۱ سار ای اس شاد آمسن جیااسان هی کون که 
خدایا راضی هستم به رضای تو . سختی با فشار متفاوت است . سخت 
0 اولین مقطع دانشگاه 
درس ۳ امتحان دهیم ۳ , پرسش ۳9 گاهی برخی 
می گویند که دختر یا پسر ما به یک مناسبتی در دانشگاه , در اردوی راهیان 
ترس ده هبات وه با هم اشنا شده اند : بد هم آشتا نشده اند وفممیدم آند 
که به درد هم می خورند . حالا مثلأً یک مقدار شاخصه های دقیقی که پدر 
ومادر ها در ذهن خود دارند اینها ندارند . اما در کل مناسب هم هستند . اما 
چون از کانال پدر و مادر نرفته اند می خواهند مخالفت کنند . این مادرها 
از من سوال می کنند چه کنیم ؟ من می گویم دین را می خواهید یا نظر 
خود را ؟ می گویند دین . می گویم امام صادق (ع) می فرماید : با بچه های 
خود مخالفت نکنید . می گویند اینها احساساتی هستند . ۵ و کم 
فرزند شما احساساتی است , اما شما با دلیل و تعقل به او بگو اگر قبول 
ال 
گفتم خواه پند گیر , خواه ملال. نباید فرزند خود را زور کنید . می گویند نه 
فرزند ما نمی فهمد . می گویم من دارم می بینیم شش ماه بعد از این 
ازدواج اجباری که برای دختر يا پسر خود درست می کنید . یعنی از او می 
خواهید که به این فرد وابسته نباشد و او را به زور به ازدواج فرد دیگری 
در می آورید . شش ماه بعد خواهید گفت این فرزند ما ازدواج کرده اما 
اصلاً به شوهر خود علاقه ندارد . به آنها می گویم من نگفتم دل او جای 
دیگری است . ما تسلیم حکم خدا نیستیم . اگر حکم خدا با دل ما بسازد 
تسلیم هستیم اگر نسازد نیستیم . پس ما تسلیم دل خود هستیم نه تسلیم 
حکم خدا . مقطع اول دانشگاه انتظار ما را برای درک ظهور آقا آماده می 
کند . آقا وقتی ظهور کنند یک مرحله ی بعد جنگ و جهاد است . این هم یک 
ففظع یر داشتام ا قطان ات ماه هد ححست حضرت میت 
کسانی که به درجات عالی برسند در حکومت حضرت می توانند در کنار 
اشان باسک وانم‌سن ک این اه را یرای عین وم 
اما یک وقتی است که می پذیرم براي عمل جامعه . دوست دارم کل 
جامعه به اين عمل کنند . ولی چون اين آئین نامه یک گوهر گرانبهایی است 
دی دار می کوتهاکن این ای ابه‌واعیی ول داری ابا صاضر 
هستی برای آن جان بدهی؟ پذیرش مرا اشت مهن ره ان نامع آمام 
زمان (س) رای داده ام . یعنی آن را باور کرده ام , پرسش هم می کنم و 


تسلیم هم هستم . اين مرحله ی اول است . مانند نود و هشت و دو دهم 
درصدی که به جمهوری اسلامی رآی دادند . ولی در مرحله ی بعد که جنگ 
شد چند درصد آمدند ؟ برای دفاع از اين کیان و آئین نامه ی امام زمان و 
مکتب او چقدر خود را آماده کرده ام؟ مرحله ی اول پذیرندگی و مرحله ی 
دوم رزمندگی است . همه می دانند که در جنگ ایران و عراق یک درصدی 
حضور داشتند . زود به زود به جبهه می رفتند . یک خانواده چهار شهید می 
داد . یک خانواده اسیر و شهید و جانباز داشت . اما همه در گیرنبودند . البته 
مسئله ی جنگ در تمام مملکت اثر گذاشته بود و همه به یک نوعی درگیر 
آسیب ها و گرفتاری های آن بودند اما همه در آن حضور نداشتند , با اينکه 
همه شعار می دادند اما خود را آماده هم نکرده بودند . یک جواتی گفت من 
خیلی دوست دارم در حکومت امام زمان باشم اما یکی شب خواب دیدم که 
کربلا هستم . امام حسین (ع) به من فرمودند: مقابل من بایست من می 
خواهم نماز بخوانم . گفتم من ؟ با رودربایستی ایستادم. تير به سمت امام 
ات یف ی و 
فندم ونر سر خود تدم : آبا موه ستتظر اما فان هستتم ؟ بعضی از افراد 
حاضر نیستند از مال خود خرج کنند . حتی برخی از افراد حاضر نیستند گناه 
خود را خرج کنند . یک بار گفتم کربلا یعنی گذشت از هرچه است . امروز 
می خواهم بگویم انتظار یعنی گذشت از هرچه است . اگر قرار است در 
مقطع دوم دانشگاه انتظار باشم باید رزمنده ی حضرت باشم . رزمنده سه 
وید کی <داآرد یکت آهاد کت . من که بلد نیستم و جسم و روح خود را آماده 
نکرده ام . دوم - عدم وابستگی . یعنی راحت بتوانم از فرزند , همسر و 
مادر خود و گریه ی آنها دل بکنم . بارها گفته ام لحظه ی آخری که قطار , 
ماشین يا اتوبوس به سمت جبهه حرکت می کرد برخی از افراد سر خود را 
روی شيشه می گذاشتند و نگاه آنها به سمتی گره خورده بود . وقتی به آن 
سمت نگاه می کردیم می دیدیم که یک خانم با یک بچه در حال گریه کردن 
است . این خیلی سخت است . فاکتور سوم ایثار و فداکاری است . اینکه 
من این ماسک را از روی دهان خود بردارم من را می کشد . مواد شیمیایی 
گلوی ی من را می سوزاند . ولی ایثار کردند در حالی که خود انها نیازمند 
تر بودند . نگوییم چراغی که به خانه روا است به مسجد حرام است . من 
باید رزمنده ی جهاد حضرت باشم . و سوم دکترای انتظار است . فرمانده 
ی حکومت حضرت باشم . امام زمان می خواهد بیاید آئین نامه ی اسلام را 
در تمام دنیا اجرا کند الان یک عده به جمهوری اسلامی رآی داده اند , یک 
عده در جنگ رزمنده هستند ویک عده علاوه بر این می گویند یک مملکت را 
بدهید ما برای شما اداره می کنیم . هم تخصص , هم دیانت و تعهد و هم 
شجاعت داریم . باید تخصص باشد اما نه اينکه با آن کاسبی کرد . باید تعهد 
باشد , نماز شب و ذکر و دیانت او قطع نشود و شجاعت داشته باشد . 


خدایا هرچه احسان و نیکو کاری اين مرد خدا و این عالم ربانی آقای 
مهندسی داشت تو احسان او را مضاعف بگردان. خدایا اگر در گوشه و 
کنار زندگی او خطایی بوده به لطف و کرم و فضل خود قلم عفو بر جرایم 
اعمال او بکش. به فرزندان و خانواده ی او و همه ی اهالی استان فارس 
که یک مبلغ نمونه ای را از دست داده اند صبر عنایت بفرما. صدقه دادن , 
قران و نماز خواندن و شریک کردن ایشان درخدمات معنوی خود می تواند 
برای ایشان و همه ی اساتید و معلمان و امام بزرگوار و شهدا موثر است 
. نماز وحشت و ليلة الدفن را برای ایشان بخوانیم که همه ی اینها باز هم 
برای خودمان است . اقای مهندسی هرکاری کرد خود ایشان کرد . این 
کارهایی که ما برای ایشان بکنیم معلوم نیست اتفاقی بیفتد . البته اتفاق 
می افتد اما عمده خود انسان است . از اين جهت می گویم که منتظر 
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سوال - جوانان در عرصه ی انتظار چگونه می توانند زندگی خود را تبدیل 
به بندگی کنند ؟ 

پاسخ - ابتدا باید گفت که فرمول یک جوان منتظر چیست . به قول ما 
طلبه ها دفع دخل مقدر بکنیم . یعنی یک اشکالی که در ذهن ها است ما 
می خواهیم پاسخ دهیم . زندگی ده ها و صد ها هزار مسئله دارد و بندگی 
نیز ده ها هزار شاخصه دارد . ولی اینها در عرصه های مختلف است . این 
بحثی را که با این عنوان آغاز کردیم و شاید بخش هایی از آن در روزهای 
دیگر با افراد دیگر با نگاه ها و موضوعات دیگر به آن پرداخته می شود همه 
بخش های یک پازل است . به چند عرصه ی آن اشاره شد که البته هنوز 
قطره ای از دریا گفته نشده است . یکی از عرصه ها بحث انتظار است . 
یک جوان منتظر اگر واقعاً بخواهد در مسیر بندگی خدا حرکت کند چه باید 
بکند ؟ اصلی ترین عنصر فرهنگ انتظار, امید است . انتظار یعنی امید به 
آمدن , ساختن , کامل شدن , پاک شدن , بهتر شدن و رسیدن به موفقیت 
. همه ی اینها شاخه های امید است . منبع امید ما خدا است . چون اگر ما 
بخواهیم به کسی غیر از خدا امید داشته باشم باید خیلی آدم کوته فکری 
باشیم . در واقع هر غیر خدایی از ما محتاج تر است . به چه کسی می 
توانیم تکیه کرده و امید داشته باشیم . خداوند امید و ترس یعنی خوف و 
رجا را در کنر هم می گذارد و درقران در چندین چا می قرماید: اگر امید و 
1 پا فان انا رو ط دارد امد داشته باشم , این مک 
خیلی کم است . يا می خواهم از کسی بترسم که زور دارد , مگر یک 
انسان چقدر زور دارد . زوردمند ترین فرد وقتی که به حصبه مبتلا می شود 
و در بستر می خوابد حتی نمی تواند کوچکترین نیازهای خود را برآورده کند 
. پس من از این فردی که ضعیف تر از من است نباید بترسم . ویا به او 
که محتاج تر از من است نباید امید ببندم . اگر قرار است امیدی در زندگی 
باشد باید به خدا باشد , چون او منبع لایزال است . او است که اول بی 
ابتدا و اخر بی انتها است . هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. تاثیر در 
عالم فقط مختص خدا است . پس اگر من بخواهم در این عالم زنده باشم 
باید موحد بوده و امید به خالق واجب الوجود داشته باشم . ترس من هم 
باید از او باشد . البته باید بشناسیم که خدا کیست , چیست , چکار می کند 
و چقدر قدرت دارد . گاهی اوقات فکر می کنیم که خدا یک مقدار بزرگتر 
از پدر و يا رئیس ما است . در قرآن به عنوان شاخصه ی مومنین می 
فرماید: خوف و طمع و میل و ترس انها از خدا است . بعضی از افراد به 


مافی ونتو کهخرا انفدر فردم را ناامید.هن کید ۱ به‌انهاهی. کویم که 
من نمی خواهم کسی را ناامید کنم به همین خاطر امروز می خواهم در 
خصوص امید صحبت کنم . امام صادق (ع) فرمودند : اگر به اندازه ی جن و 
انس عبادت داشته باشیم هنوز هم یک بیم در وجود ما باشد که شاید اهل 
نجات نباشیم . و اگر گناه جن وانس را هم داریم بازهم یک نقطه ی امید در 
وجود ما باشد که انشاء اله رحمت خدا شامل حال ما شود . یعنی اینطور 
نیست که از یک جنبه بگوییم و از جنبه ی دیگر نگوییم . ما می خواهیم که 
خوف اه واه کاهاد یکوک را بالاسه کند . خوف مها اسان را ار رخست 
خداننا امد مق کند...و رجا فعط انسان رااجری می کند.. بعتی اکر فقط 
امید به رحمت خدا داشته باشیم متاسفانه جرات به نافرمانی پیدا می کنیم 
اين پدیده ای است که همه ی ما امروز از آن نگران هستیم . اينکه مردم 
از سرسره های گناه پرهیز نداشته و از زمینه های گناه فرار نمی کنند . 
ان روحه حبلی بو است: ما هی خواهيع به کناهکا رای آعرد مدقم که را 
جهل و غفلت خود گناه کرده اند . به آنها می گوییم که حتماً به رحمت خدا 
امید داشته باشید . اما آن فردی که الان زمینه ی گناه را پیش روی خود 
دارد اگر به او امید بدهیم که داخل گناه بشو خدا می بخشد , خیلی بد 
است . انتظار یک شعار تنها نیست . اینکه بگوییم ما می خواهیم در روز 
نیمه ی شعبان همگی دعای سلامت بخوانیم و در یک ساعت همه ی ما 
الیمعل لرلی الفرت کومش اهاحیلی ریا است اما اقظان خقظ ری 
عمل نیست . انتظار تنها یک پرچم و تابلویی نیست که ما به سردر محل 
کار خود اویزان کنیم . انتظار یک پیاده روی به سمت جمکران نیست . و 
یعنی اعتقادات , ایین نامه , رفتار و قواعد دارد واصلی ترین ستون خیمه 
ی انتظار, امید است . این امید باید به خدا باشد . یعنی من هرچقدر آلوده 
باشم امید به رحمت و مففرت الهی باید داشته باشم . هرچقدر ضعیف 
باشم باید به نصرت وقوت الهی امید داشته باشم . امید به اینکه خدا دست 
من را می گیرد و من را هدایت می کند . هرچقدر نا پاک باشم باید امید به 
طهارت الهی داشته باشم . خدا من را تطهیر می کند . این منبع فیض برای 
رساندن فیض خود به من و شما واسطه می خواهد . خدا میتواند نعمت ها 
مات مرا ون اهب ما فص انا ا ماش را مفرفی کید 
ما چطور می توانیم ارزش واسطه را بفهمیم . خدا می تواند بدون واسطه 
ما ها اه ما مر اس و 
گوید هرکس با من کار دارد به سراغ شاگرد اول برود . خدا می خواهد 
شا کرد اول ها الوا اسان هقف لد امام فان (ععای آشه (ع) 
ات وی هی ره ی سار ان منتظر, امید به رحمت الهی به 
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گفته اند که به امام زمان خود توجه کنید . یعنی امام رضا (ع) هم اگر 
بخواهد به ما فیضی بدهد به دست با کفایت امام زمان عج است . چون 
امام حاضر و ناظر ما که الان واسطه ی فیض بین زمین و اسمان است , 
وجود نازنین امام زمان عج است . جوان منتظر سه ویژگی دارد : اولا 
جوان در معرض خطرات است . چون با احساس است و تلاش زیادی دارد 
ای جوانی که زیاد فعالیت می کنی و زیاد هم زمین می خوری , حتی 
گاهی هم با شیطان تصادف کرده و گناه می کنی: نباید از رحمت خدا نا 
امن باشتین: :رای انکة: رکفت دا را خلت کنت.یکو: دا باه ابو 
مهدی فاطمه . چطور امام زمان در حکومت خود زمین را پاک کرده و روح 
انسان را از لوث نایاکی ها پاک می کند . عقل انسان ها را از ناپاکی در 
افکار پاک می کند . در روایت داریم که حضرت دست بر سر بشریت می 
کشد و عقل بشریت در ان زمان به کمال می رسد . پس نباید تمام 
مشکلاتی که در سر راه خود داریم ما را به زمین بزند , امید به اقایی 
داشته باشیم که قرار است با وساطت خود از جانب خدا همه ی آلودگی 
های فکری , قلبی , رفتاری و اجتماعی را پاک کند. مثلا ما امید داریم که 
یک گلزن خوب داریم . ولی همه نمی ایستیم و او را نگاه نمی کنیم بلکه 
هی وا ان ی ده ات بان وا بای او درست کم ا باه 
گل بزند . یا ما یک جراح خوب در اتاق عمل جراحی قلب داریم اما همه ی 
کارها را اوانجام نمی دهد . همه ی تیم پزشکی تلاش خود را انجام می دهد 
فقط او حلقه ی آخر است . کسی که امیدوار است که شخصی می آید تا 
او را ی با ی ای ی کی رم اب 
پاکی تلاش کند . نتیجه ی امید تلاش است . یکی از بزرگترین مشکلاتی که 

شیطان برای جوانان ما ایجاد می کند نا امیدی است . یعنی نا امیدی در 
پاک بودن و طهارت . می گوید ای جوان تو گناه کرده ای پس اشکالی 
ندارد گناهان دیگر هم انجام بده . نماز نخوان , به امام زمان کاری نداشته 
باش و به جمکران نرو. جوان مسلمان و شیعه ای در زمان امام صادق (ع) 
شراب خورده بود و با همین وضعیت در کوچه ای راه می رفت . امام 
صادق(ع) را در کوچه دید خیلی خجالت کشید . خواست فرار کند و برگردد 
دید کوچه بن بست است . روی خود را ؛ به طرف دیوار کرد و سر خود را 
پایین انداخت . فکر کرد اگر این کار را بکند امام او را نمی بیند . امام 
صادق (ع) از ی 
هم کردید از ما روی بر نگردانید . شیطان می خواهد شما را نا امید کند . 
این فرد فکر کرد که خیلی آلوده است و دیگر پاک نمی شود, امام اوق 
(ع) هم او را دید پس رسوا شد . هرچقدر هم گناه کردید رحمت خدا شامل 
حال شما می شود و امام صادق (ع) نیز واسطه ی این فیض می شود . در 
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این مردم نافرمانی کردند. يا حرف تو را بر روی زمین گذاشتند یا حرف 
من خدا را که هردوی آن نیز از یک جنس است . من واسطه می شوم که 
تو از انها بگذری و انها را ببخشی , تو هم واسطه بشو من انهارا می بخشم 
. مانند این که یک بچه به پدر و مادر بی احترامی کرده است , مادر به پدر 
می گوید تو واسطه بشو من او را ببخشم و من نیز واسطه می شوم تو او 
را ببخش . وقتی که ما می خواهیم وارد حرم امام رضا شویم باید بگوییم 
ای خدا اول تو واسطه بشو که دل امام رضا بر من مهربان تر شود . و بعد 
بگوییم خدایا وساطت امام رضا را برای ما قبول کن . پس چون ضریب 
تلاش و خطای جوان منتظر بالا ای ی را ای از پاک 
شدن نا امید کند . به به او بگوید : تو مشمول رحمت الهی نمی شوی و به 
درد امه ای هی ور هه او را از وادی عبادت , خدمت و 
طهارت کنار بکشد . شیطان دو حربه دارد : اول ما را وارد گناه می کند , 
لب گناه که رسیدیم ما را هل می دهد و بعد که گناه کردیم می گوید با این 
گناه باز هم می خواهی نماز بخوانی , هیثت بروي , به جمکران بروی و 
گریه کنی گنف . جوانی خدمت آیت اله العظمی بهجت آمده بود و گفته بود که 
من گناه می کنم , ایشان گفته بودند گناه نکن . چند با ر این حرف را تکرار 
کرنم:بودند.هدر آخر کفته بودند اکر تمی توانتی. کناه تکنی خداقل. استعفار 
را ترک نکن . یعنی تحت هیچ شرایطی نباید ارتباط قطع شود و واسطه ی 
اين ارتباط امام زمان است . نگاه جوان منتظر به منبع فیض الهی و دست 
او در دست فیض امام زمان است . یعنی فیض الهی هم وساطت و 
پذیرش امام زمان را می خواهد . گناهکاران دو دسته 2 
گناه کرده اند مانند همه ی ما که آلوده هستیم . اینها نباید از رحمت خدا نا 
امید شوند . واسطه ی رحمت هم اهل بیت و گل سرسبد آنها امام زمان 
عج است . ما حتی در حرم امام رضا هم رفتیم باید از امام زمان بخواهیم 
.در آیه ی نود و هفت سوره ی یوسف داریم که بابای مهربان (امام زمان ) 
تو برای ما استغفار کن . خدا استغفار تو را رد نمی کند . من به جوان های 
عزیز می گویم امام زمان ازمن به من مهربان تر است . امام رضا (ع) 
فرمودند : امام زمان پدری مهربان , انیس و مونسی مهربان و والدی 
شفیق است . این تعبیر امام رضا(ع) است. از او بخواهیم که از خدا 
بخواهد تا ما مشمول رحمت الهی شویم . اینجا شیطان را نا امید کنیم . یک 
کر دیا وس هب بر و 

به او تلقین بگوید . عالم فهمید او فرد آلوده ای است گفت او را رها 
و او خبر دادند که عالم نمی 
۹ . گفت یک کاغذ و قلم به من بدهید و یک خط شعر نوشت . به این 
مضمون که شرمنده ام ز کرده ی خود ای الله . خدایا من شرمنده ی تو 
هستم . نه برای گناهان خود بلکه هرچه گناه کردم نتوانستم گناهی انجام 


دهم که از عفو تو بزرگتر باشد . اين امید بعد از ز گناه زیبا است . اما قبل از 
گناه زیبا نیست . الان جوان می خواهد در یک مجلس پارتی و شراب و در 
مجلسی که قطعا می داند گناه است شرکت کند . اینجا امید عامل سقوط 
می شود علوم نیست که تو زنده باشی و فرصت توبه داشته باشی . امید 
ات بر وی مق اس ما 
داده , استغفار کرده و هزینه ی گناه خود را پرداخت کنم . آيا اگر من یک 

کاری کردم که انگشت من برید, 1 را 1۳ این 
انگشت ترمیم نمی شود . بو . ما یک گناه 
کرده ایم باید حداقل ده میلیون تومان خرج کرده و دو سال هم زجر کشیده 
تا پاک شویم . یک نفر را بی ابرو کرده ام . به یک نفر ظلم و خیانت کرده 
ام. باید یک مقدار زجر بکشم . همین که خدا تو را بخشیده به تو توفیق می 
دهد تا زجر کشیده و پاک شوی. پس جوان منتظر باید امید به رحمت الهی 
با وساطت امام زمان داشته باشد . و اينکه امید بعد از گناه زیبا است اما 
فیل ان کناه عاملن سقوظ ننوه تیه ما :حور ات ت کاذب می دهد . سوم - ما 
باید به نصرت؛ امید داشته باشیم .شما الان به جوانان نگاه کنید ایده های 
خیلی زیبایی دارند . مخترع و مکتشف هستند و درخانه ایده های زیبایی 
دارند . من به جوانان می گویم که حتی اگر امکانات خانواده . روستا . شهر 
و مات یه رش سای یت سا رای کت امه صرت الیه 
با وساطت امام زمان داشته باشید . امام زمان می اید و همه ی ایده های 
شما به مرحله ی ظهور می رسد. حتی انها که تلاش کرده اند ولی تلاش 
آنها به نقطه ی کمال نرسیده و از دنیا رفته اند در برخی روایات داریم که 
باز می گردند . در قرآن داریم که خدا نصرت می کند و واسطه ی نصرت 
امام زمان است . من بارها گفته ام که جمهوری اسلامی در ایرانی مستقر 
خاک بود ولی در پنجاه سال حکومت طاقوت فقط هشتصد اختراع ثبت شد 
. اما دست جمهوری اسلامی در دست ولایت و نایب امام زمان (س) است 
و افراد از خدا یاری می طلبند . در جمهوری اسلامی نگفته ایم که ما کاره 
ای هستیم امام فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد هد ان را خدار اراد کون 
توفیقات امروز ما به توفیقات خدا است . توفیقات پزشکی ما به توفیق 
الهی است . توفیقات نظامی ما به توفیق الهی است . همه جا خدا است 
اما واسطه ی فیض, ولایت است . اگر می خواهید در کنکور موفق شوید 
واسطه ی نصرت الهی امام زمان است . جوان منتظر امید به نصرت الهی 
دارد . هر جا بگویند که ما نمی توانیم تو را کمک کنیم می گوید خدا می 
تواند . امام زمان هم واسطه می شود که قطعا خدا من را کمک کند . اصلاً 
امید یعنی امید به خدا و توحید . تا توحید ما قوی نشود نمی توانیم امام 
زمان خود را بشناسیم . لذا انتظار یک فرهنگ زندگی است . در همه ی 


زندگی من باید امید به رحمت , نصرت , طهارت , هدایت , موفقیت و حتی 
امید به انتقام داشته باشم . یکی از چیزهایی که ما در صحبت های ۱ 
می شنویم این است که حق ما را خورده اند . در خانه , مدرسه , دانشگاه 
, اجتماع به ما ظلم کرده اند . من می گویم که خدا طرف شما است . 
که ی رل مدافع مظلوم هستم . اما واسطه ی این انتقام 
الهی هم امام زمان (س) است . در تمام مصیبت هایی که اهل بیت (س) 
دیدند زبان حال آنها این بود که تمام ظلم هایی که به ما و جایگاه امامت 
تس ای مق آ واه المسراا طالن ی کرد دراه 
فر ما ر با این عنصر امید بهترین بهداشت روحی و روانی را به مردم 
می دهد . جوان نشاط نیاز دارد . اگر احساس کند که کسی نایاکی های او 
را پاک نمی کند و برای رسیدن به موفقیت کسی او را هل نمی دهد . 
کسی او را به وصال خود نمی رساند . کسی نمی تواند او را کامل کند و 
حق او را نیز نمی تواند کسی بگیرد , افسرده می شود . به این دلیل در 
زمان جبهه ها با اینکه خیلی سختی بود , شهادت , جانبازی و اسارت بود 
اینقدر جوانان بسیجی نشاط داشتند که احساس می کردند امام زمان نگاه 
کرده و انها را کامل می کند . رحمت , نصرت و انتقام او شامل حال انها 
می شود . همه ی جوانان باید به این نکات توجه کنند و ار می بینند اینها 
زیبا است هرچه بیشتر خود را با مکتب انتظار وفق داده و بیشتر در این 
مکتب حرکت کنند . یک شهید روحانی گفت یک جوری کا ر کنید که وقتی آقا 
آمد به او بگویید دیگر بیشتر از این از دست من بر نمی آمد . به گونه ای 
نباشد که وقتی آقا آمد تازه بفهمیم چقدر کم کاری کرده ایم . درایه ی 
هشتاد وهفت سوره ی یوسف داریم که جوان با تمام دارایی خود بدود ولی 
بداند که با این دویدن به مقصد نمی رسد ان کسی که این کم من را با 
کرم خود کامل می کند وجود نازنین امام زمان است که واسطه ی فیض 
الهی است . ۱ 
سوال - در خصوص ایات شصت و هفت تا هفتاد و پنح سوره ی اسراء 
توضیح بفرمایید . ۲ ۲ 
پاسخ - ایات هفتاد و یی و هفتاد و دو از ایات خیلی کلیدی در زندگی ما 
و ی 1 
صدا می زنم . نمی گوید شما را با آن کسی که زندگی کرده اید صدا می 
زنم . می گوید با آن کسی که امام شما است و شما به او اقتدا کرده اید 
شما را صدا می زنم . مضمون آیه ی بعد این است که اگر من روز قیامت 
کور باشم آیا می توانم امام زمان را پیدا کنم ؟ می گویند تو در زندگی 
دنیای خود امام حسین را پیدا نکردی که او را الگوی زندگی خود قرار دهی 
آيا واقعا ازدواج هایی که الان در جامعه ی ما است با سن بالا و خرج های 
ناد و ضاسفانه. آلوده شدنت.به. کنام. با برافتدا بر اهل فت: است ؟ آبا 


نیش زدن به دختر های خوبی که پای معیارهای اسلامی خود ایستاده اند و 
هر خواستگاری معیارهای دینی را ندارد رد می کنند . برخی به آنها می 
ی فا و ی 
در زندگی ۳ داریم 0 از آنها باعث گناهان می شود ۲ ۱ ۷ 
گامرهای شاب اراس هایی با کوم ارباطات نمی و رای ی 
حیا که در جامعه ی ما وجود دارد , دو نامحرم خیلی قشنگ با هم شوخی 
می کنند واقعا براساس اقتدا بر اهل بیت عصمت و طهارت است ؟ اگر 
من اینجا کور باشم و فاطمه زهرا (س) و اهل بیت را به عنوان امام خود 
نبینم , روز قیامت هم کور می شوم و نها را به عنوان شفیع خود نخواهم 
دید. نمی خواهم شما را بترسانم می خواهم بشارت و انذار بدهم . ایا 
واقعا معاملاتی که برخی از انها شبهه ناک بوده و حرام است و برخی از 
افراد فقط بخاطر یک مقدار پول به دنبال آن می ایند بنا بر اقتدا بر اهل 
بیت عصمت و طهارت است ؟ ایا برخی از پارتی بازی ها و رشوه خواری 
ها , برخی از اين نزول خواری ها , برخی از اجحاف ها وظلمی که بر 
زیردستان می کنیم و بعد هم ادعای دیانت داریم بنا براقتدا بر اهل بیت 
عصمت و طهارت است ؟ اگر من اینجا امام خود را پیدا نکنم روز قیامت 
هم کور هستم . خدا گفته روزی که چشم سر به تو دادم امام خود را پیدا 
نکردی حالا از تو می گیرم یی زوز قیامت من جطون می خواهم. قاطمه 
7 
قرآن و عترت وجود دارد . اگر وجود دارد پس چرا آنها را الگو قرار نمی 
دهیم . ما واقعا عشق مردم را به اهل پیت می بینیم . یک وقتی است که 
یک شخصی با اهل بیت بیگانه بود . مثلاً یک نفر در آفریقا زندگی می کند 
می گوید خدایا اصلاً کسی تا به حال حسین را به من معرفی نکرده است . 
ولی این خانم يا آقایی که تا اسم امام حسین را مي بریم اشک های آنها 
چاری می شود پس با اهل بیت بیگانه نیستند چرا به شا ستنیه نی وید ؟ 
سوال من دختری هفده ساله هستم > معصد نب انفلات هاش شهدا| 
هستم چون شهدا بودند که روح من را زنده کردند . ولی چند وقت است 
موضوعی من را به خود مشغول کرده است . ما معتقد هستیم که یکی از 
امتیازات انقلاب ما , انقلاب درونی برای افراد جامعه بود و همان طور که 
دیدیم مردم با تحول درونی این انقلاب را بوجود اوردند . ولی چیزی که ما 
الان در جامعه ی خود می بینیم با این موضوع تناقض دارد . این جوان ها 
بچه های همان جوان های انقلایی هستند . پس کجا است آن تحول عمیق 
که. باید در ترنیت فرژندان آنها هم.تمایان. باشد ..ممنظور من فقط بد 


حجابی نیست بلکه ناهنجاری ها و جوان های دور از انتظاری است که همه 
ی ما می بینیم . کجای کار اشکال دارد ؟ چه بر سر مردم انقلابی ما امده 
و ی 
نیستم وقتی از خانه خارج می شود با اعصاب خراب باز می گردم ؟ بعضی 
اوقات نمی توان اشک های خود را کنترل کنم. ی 
من مربوط نیست مگر من انقلاب کردم ؟ ولی نمی توانم . تنها کسانی که 
در این مورد با انها صحبت می کنم و می دانم من را کمی می کنند خدا , 
امه و شهدا هستند خواهش می کنم من را کمک کنید . 

پاسخ رن وی و 
نیز قبول ندارم . اینطور هم که ایشان فکر می کنند همه ی جوانان ما 
دارای مشکل نیستند . همین نکته ای که این خانم گفتند , انقلاب ما برای 
چه بوجود آمد ؟ انقلاب ما یک فرصت بود . به تمام مردم جامعه فرصت داد 
. انقلاب ما یک فرصتی به صدا و سیما , به حوزه های علمیه ,به دانشگاه 
ها , به همه ی نهادهای اجرائّی و قضایی و قانون گذاری و به تک تک مردم 
داد . انقلاب یک چیزی را از بیرون به داخل این مملکت نیاورد بلکه فرصت 
داد . در ابتدای انقلاب و جنگ جوان ها و دیگران از اين فرصت استفاده ی 
بیشتری کردند و بهره ی بیشتری هم بردند . الان هم افرادی از این فرصت 
استفاده کرده اند الحمدالله دیانت , اعتقادات و خدمت گذاری آنها قوی 
ده اب واه ان اف ات بر رل وان با هم کم سید ۱ 
همه ی جوان هایی که الان در عرصه های مختلف ورزشی , علمی , 
پزشکی , مهندسی , رباط و ... تلاش می کنند از همین فرصت استفاده 
می کنند .از فرصت های معنوی مانند اعتکاف , جمکران , هیئت ها و 
زیارت ها استفاده می کنند . من به این خواهر و امثال ایشان یک نکته را 
درست استفاده کردیم پیام انقلاب را دریافت کرده ایم . اگر غلط استفاده 
کردیض. هر کسنن به اندازه ی خود.در نانشامانی.وضفیتی که::بوجود: اهده 
مقصر است . براساس درد دل این جوان که نماینده ی چوان ها است یک 
سازی , ی اج 
سی و سه سال که از انقلاب گذشته هنوز مظلوم است . ایا جوان ما به 
جاده بیشتر نیازداشت يا به اعتقادات ؟ جاده باید ساخته شود اما ای کاش 
همه ی هم و غم مسئولین پیشبرد کارهای عمرانی و اقتصادی نباشد . 
ضمن اینکه اقتصاد خیلی مهم است . اما ای کاش به قول این جوان باور 
کنیم که این حدود سی میلیون جوان مملکت ما نیاز فکری , اعتقادی , 
معنوی , فرهنگی هم دارند . اگر الگوهای خوب دینی به وسیله ی شهدا 
ای انم انیت شود به وال ین لها اه فا های در 


و غریب نمی رود. جوان ها باید از این فرصت استفاده کنند هر کس در حد 
خود , در بسیج محل و خانواده خود از این فرصت استفاده کند . 

سوال - در آستانه ی نیمه ی شعبان که صحبت از انتظار کردیم چکار می 
توانیم بکنیم که دست خالی از این مناسبت که جزو یکی از آن چیزهایی 
است که نمی توان ساده از کنار آن گذشت بیرون نياییم ؟  .‏ 

پاسخ - ما باید ببينیم که چقدر با تمام وجود خود پذیرنده ی ائین نامه ی 
امام زمان هستیم . امام زمانی قرار است بیاید تا اسلام را اجرا کند نه چیز 
دیگر را . ما چقدر رزمنده ی امام زمان هستیم و حاضر هستیم که همه ی 
هستی خود را فدای او کنیم . ما چقدر خود را تقویت کرده ایم و می 
خواهیم برای امام زمان بار برداریم ؟ به این سه عامل به خود نمره دهیم . 
عاشق امام زمان بودن ارتفاع صوت ما نیست . همه ی اینها لازم است اما 
ببینیم که چقدر پذیرنده , چقدر رزمنده و چقدر آماده هستیم که مدیر باشیم 


در حکومت آقا. 
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سوال - من دختری 24 ساله هستم . برادری دارم بیست ساله که 
دانشجوی سال دوم دانشگاه است . ما یک خانواده ی مذهبی هستیم و از 
وقتی که برادرم وارد دانشگاه شده است و با افراد جدیدی دوست شده نه 
نماز می خواند و نه لباس هاس درستی می پوشد و بعضی وقتها می گوید 
کج اس ویر فول دارم ء العه باصن بریتی که او بارش داز سنوی: ۱و 
گوید که من از اسلام فقط روزه را قبول دارم . تمام اين افکار را از 
دوستان هه دانشگاهی اش یاد می گیرد و پدر من از تمام این مسائل بی 
خبر است . می دانم که اگر پدرم بفهمد جنگ 

بزرگی بپا می شود . نمی دانم چکار کنم ؟ از طرفی نگران برادرم و از 
طرفی نگران پدرم هستم . به من م یگوید که اگر تو خیلی مسلمان هستی 
کتابی بگو تا من جواب سوالهایم را پیدا کنم . می ویم قرآن بخوان , می 
گوید که من از قرآن هیچی نمی فهمم ج او ره کی را وروی 
دهد و از راه نصیحت نمی شود به نتيجه رسید . لطفا من را راهنمایی 
پاسخ - من به اين خواهر بزرگوار که اين دغدغه را دارند تبریک می گویم . 
انشان دارند به این اد ی. کزان غفل مض: کند.: خمدان. و حافادم ان 
مواظبت کنید . همان طور که اگر برادرش بیماری جسمی داشته باشد 
تا ی که از ق را کیک میا سا ری ی اس ای 
کند باید تلاش کند تا این بیماری روحی او هم خوب بشود . خیلی از عزیران 
مثل این خواهر برای برادران شان غصه می خورند . اين خواهر سعی بکنند 
که بجای برادرشان استغفار بکنند . دین ما می گوید که می توان به جای 
دیگری دارو خورد و دیگری خوب بشود . اگر برادر ایشان بیماری سرطان 
تدم ات اسان زر ۲ 

خانه ی اهل بیت می رفت و ضجه می زد و از انها کمک می خواست . ایان 
باند ان بدن خر عک خواهد : اسان شاید ات تارخت شین بوری آن 
باشند . چون وقتی پدر را در جریان بیماری فرزند قرا بدهد پدر او را 
کنترل مي کند . به پدر بگوید که این یک واقعیت است و نمی خواهد با 
دعوا| با آن مواجه بشوی . اگر استخوان پای بچه ات سیاه شده بود تو 
خودت پای او را قطع می کردی ؟ يا او را پیش دکتر می بردی ؟ پدر و 
فاوور اه ار ات وا رات محل هه کم ی هه تا که 
ری ند معا اس ری ها زا کشت دار میک تفر بان 
روی زمین می ماند همه کمک می کنند . د 


این برنامه هر کس که مشکلی دارد و ما انرا بیان می کنیم خیلی از مردم 
از ما ادرس طرف را می خواهند تا به او کمی کنند . این تعاونی الهی 
است و همه دوست دارند که کمی کنند . تعاونوا علی البر و التقوا . این 
بهترین کار است . پس شما پدر را در جریان بگذارید ولی اورا ملایم کنید . 
از اين هم تاراحت نباشند که کسی این موضوع را بفهمد زیرا آخرش همه 
می فهمند . اگر این جوان در جمع قوم و خویش کفری بگوید خوب است ؟ 
پس قبل از اينکه به این مرحله برسد همه را جمع بکنید تا با هم همفکری 
بکنید . پدری در حرم امام رضا (ع) با لب پرخنده می گوید که پسر من نماز 
نمی خواند , چکار 

هی ی ی ی یت 
برخورد می کردی ؟ پس باور کنیم که گره ای افتاده که از گره جسمی هم 
بدتر است . فقط این دختر خانم نسوزد و نداند که چکار بکند . در دانشگاه 
چند تا از هم دانشگاهی .ها و استادان متدین او را بیدا بکنند و از کانال آنها 
وارد بشوند و همفکری بکنند . دیگر اين که اين خواهر یک مقایسه ای بین 
زمان زیبای اعتقادات ۱ نر این برادر با الان بکند و بگوید که قبلا 
اخلاق تو برای من زیباتر بوده ری یی کر ارامش 
بیشتری داشتم . مقایسه خود انسان با خود انسان که دیروز من بهتر از 
امروزمن بوده 

باعث می شود که به غیرت من بربخورد . او را با چالش به خودش بیندازند 
. بهترین کتاب ,کتابهای استاد مطهری است , کتاب های شهید دستغیب و 
استاد قرائتی و جوادی آملی است , پرسش و پاسخ های 0 
دانشگاه تحت عنوان پرسمان است . پس یک مجموعه ی کامل کار با 
انجام بشود. 1 
وتیم های مختلف می آید . پس تیم های مختلف باید دست به دست هم 
فذهند. ناسیون کم یک بیمار -حفت. از آب در ای .در افجا هم تبم.-های 
مختلف برای پیوند این جوان به اعتقادات قبلی اش باید با هم کار 
خدایا به آبروی محمد و آل محمد چوانانی که به هر دلیلی از آغوش دین 
رفته اند به آغوش دین بازگردند . آقای شهید شاه آبادی از امام نقل می 
کند که قبل از اینکه امام مطرح بشود من با ایشان در ماشین نشسته 
بودیم و دو تا جوان ما را مسخره می کردند . امام نمی گذاشت که ما 
جوابانها را بدهیم . وقتی انها از ماشین پیاده شدند و دست به عمامه ی 
امام زدند , ایشان دست به دعا برداشتند و گفتند که خدایا شیاطین این 
خوانان را آز.ها خرفته اند انها ترابة اغفش ها زر کودانت. اک ههه این 
خر کتها زا باهم:بکنيم اتقاق خی خهاهد افتاد : 

رال ی مه ارآ وت خی ات رای 


به خاطر دل پدر و مادرش از ازدواج با فردی که هر چند از نظر زندگی 
مشترک با هم کفو هستند منصرف بشود . پس جای حق پدر و مادر بر 
فرزند کجاست ؟ سالها پدر و مادرم من را مجبور می کردند که برای 
ازدواج به دخترهایی فکر کنم که پدرشان تمکن مالی دارند . دلیل این 
اصرار را هم پول بیان می کردند . تمام اين سالها من روی انتخاب خودم 
که دختری نجیب بود و خانواده اش هم کفو خانواده ی ما بودند پافشاری 
می کردم . در آخر من با تمام احترامی که برای انها قائل بودم در ظاهر 
انها را راضی کردم بامیل عقلی ۱ 

و قلبی به خوشبختی رسیدم . اینانتخاب مورد تایید همه بود بجز ... از آن به 
بعد بود که کم لطفی ها و بی احترامی ها ی انها به من و همسرم شروع 
شد . دلیل انها این بود که به حرف ما گوش ندادی . ایا واقعا اقای 
ماندگاری انسانهای ند تذیدم» ان ( آبا انسانهای بد نمی توانند پدر و مادر 
بشوند ؟ آیا پدر و مادر بودن یعنی معصوم از خطا بودن ؟ آیا حرمت نگه 
داشتن آنها بغنی پشت کزدن یه خوشبختی. که در یک قذمی. انسنان است: ؟ 
( 
مادرهایشان همراهی کنند ولی اتفاقا در داستان ازدواج به پدر و مادرها 
توصیه کردیم که بنا بر قول امام صادق (ع) با نظر فرزندتان همراهی کنید 
. پدر و مادری جایگاه عصمت نیست . به پد رو مادرها هم گفته ایم که آنها 
هم حقی بر گردن شما دارند که اگر انجام ندهند از طرف شما عاق می 
شوند ولی شما هم بر گردن آنها حقی دارید که اگر انجام ندهید عاق آنها 
قن تتویی شاوی فی کید کم هی کت اقا وا دید وید که یه 
مادرش لعنت . این خیلی بد است . رابطه ی والدین و فرزندان دو طرفی 
است ولی چون ِ ٍِ 

جایگاه پدر و مادر یک جایگاه حساس تری است خدا وجود انها را واسطه ی 
خلقت من و دعایشان را واسطه ی برکت من قرار داده است . آنها چند تا 
امتیاز دارند و بخاطر همین تاکیدات بر پدر و مادر بیشتر است . من به این 
پدر و مادر عزیز می گویم که اگر شما با نگاه مادی می خواستید فرزندتان 
را تشویق به آن ازدواج بکنید , بدانید که آن کار اشتباه بوده است و 
استغفار کنید . امام صادق (ع) می فرماید که اگر فرزند شما غلط هم 
انتخاب کرده است او را توجیح کنید و اگر توجیح نشد در داستان ازدواج او 
را مجبور نکنید . انسان در ازدواج نمی تواند غير صادق جلو برود یعنی در 
ظاهر بگوید 

که من تو را دوست دارم ولی واقعا او را دوست نداشته باشد . در زندگی 
ااا را ای ام وا را 
بخواهند بالاخره یی جایی دستشان رو می شود. حالا که این جوان درست 


انتخاب کرده نگویید که چون جایگاه ما را زیر سوال برده است و به حرف 
ما گوش نکرده ما هم به او و همسرش احترام نمی گذاریم و او را اذیت 
کنیم . قطعا این شاخصه , شاخصه ی الهی نیست . در داستان ازدواج چه 
درست و چه غلط اگر رسیدند به اینکه طرف هم کفوشان است . پدر و 
مادر باید او را توجیحم بکنند اگر او توجیح شد الحمدلله و اگر نوجیح نشد 
بگذاریم که خودش جلو برود و 
سرش به سنگ بخورد . خدا با اینکه زورش از پدر و مادر بیشتر است می 
گوید که من عبادت زوری نمی خواهم. ماوقتی سرمان به سنگ می خورد 
باز به در خانه ی خدا می رویم .خدا می فرماید : با اینکه من راه را گفتم و 
ای هه بای فد در فرسام تاره هه رات ان باه وان 
باز تو گوش نکردی ولی چون سرت به سنگ خورد باز توبه کن . خدا با آن 
همه عظمت هم زور نمی گوید و هم با مهربانی برخورد می کند . به پدر و 
مادرها می گویم که به بچه های تان زور نگویید , آنها را تربیت بکنید و راه 
واه باه یا مهن انوا کم مهس ی تا سر و 
زیباتر او را ۱ 
تعلیم بدهیم . وقتی به جایی رسید که قدرت تصمیم گیری دارد ما به او 
کمک کنیم . وقتی بچه است ما نمی گذاریم که او تصمیم بگیرد و اجازه 
نمی دهیم که دستش را به سماور بزند تا بسوزد ولی وقتی بچه بزرگ شد 
به او بگویید که اين چاقو تیز است و او می گوید که من اين را می دانم . 
ایعت داز ال خی ری دارم ۱ 
حالا مک اسب کید ام ای ها ما عون دادن سر این که خدانیده 
از اسم خودش سه مرتبه در قران اسم شما پدر و مادر را اورده چیست ؟ 
پنن-حتما باید یک شباهتی ین ما بعنوان پذر با خدا باشدر: ما هم زمانت 
بچه بودیم اگر پدر 
و مادر به ما زور می گفت ما خوشمان می آمد ؟ آنروز که باید تربیت کنیم 
خوب تست نهآ روزی که باید واگذار کنیم جوب و ای ی 
کنیم , مشاوره بدهیم و وقتی آنها از اشتباه شان برگشتند همان طور که 
خدا توبه کنندگان را قبول می کند ما هم جایی برای برگشت فرزندان مان 
تا ار ها اما ای که کس اند ار ما وش تضو ند . 
سوال - من جوانی هستم که در خانواده ی نه چندان مذهبی بزرگ شده ام 
و نماز هم نمی خوانم زیرا خجالت می کشم و فکر می کنم که خدا هم از 
من روی گردان شده است . هميشه احساس تنهایی می کنم . به همین 
دلیل ازدواج کردم . من فکر می کردم که با اين کار تنهایی هایم را پر می 
کنم ولی از روزهای قبل هم تنهاتر شدم . با اینکه همسرم را با تمام وجود 
دوست دارم ولی او من را درک نمی کند و این قدر من را ناامید کرده 
تا 


را فراموش کند و اگر خدا مقدر کرده که من با همسرم ازدواج کنم چرا 
محبت من را در دل او قرار 

نداده است ؟ 

پاسخ - الان من تشنه هستم و بجای اینکه آب بخورم غذا می خورم . آپا 
تشنگی ما رفع می شود ؟ ایشان دنبال رازم کته ریا حودش 
معدن آرامش است عطش آرام با ارتباط با خدا برطرف می شود . بجای 
اينکه با خدا ازتباط برقرار کند ازدواج کرده است البته این کار زیباست . 
فلت خای اب را نف کیرد می گوید که من همه کاری برای همسرم می 
کنم چرا او مرا دوست ندارد . خدا می گوید من همه نعمتی به تو دادم پس 
چرا من را دوست نداری ؟ اگر بگوید که خدا را دوست دارم پس چرا با 
خدا قهر است ؟ با خدا آشتی کنید . اگر ما آن داروی اصلی را گم کرده 
باشیم هرچیز دیگری بخوریم جای آنرا . _ 

نمی گیرد . اصلی ترین چیزی که مایه ی ارامش است خداست زرا ما از 
او خلق شده ایم . اینکه ما می گوییم خجالت می کشیم بعد از مدتی نماز 
بخواهیم بخاطر این است که ما خدا را با انسانها اشتباه می گیریم . جوانی 
با مادرش دعوایش شده است و از خانه بیرون می رود و دیگر رویش نمی 
شود که برگردد و فکر می کرد که مادرش دیگر او را دوست ندارد ولی 
یکی , به او خبر دارد که مادرش آرزو دارد که باز او را ببیند . وقتی این را 
هی نود دوبانم سه آغونین: مادزتنن برمی گردد. خدا می فرماید که اگر 
کسی توبه کند من از مادری که بچه ی گمشده اش را پیدا کرده بیشتر 
خوشحال می شوم . 

سوال - سوره ی اسرا آیات 1 تا 7 را توضیح بد 

پاسخ با ی ۳ 
نیک و بد کنی . اگر در مورد دیگران فکر بد کردی یعنی در واقع برای 
خودمان فکر بد درست می کنیم . . اگر برای دیگران چاه درست می کنیم 
در واقع داریم برای خودمان چاه می کنیم . این جهان کوه و این عالم ندا 
است . انسان وقتی در کوه فریاد می زند چند پژواک به خودش بر می 
هه 
کرد . باور کنم چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی . اين عالم , عالم 
بده و بستان است . عاقبت خوبی خوبی است و عاقبت بدی هم بدی است 
. اگر با دیگران با زرنگ بازی 

برخورد کردیم با ما با زرنگی برخورد می کنند . اگر سر کسی را کلاه 
گذاشتیم سر ما را کلاه می گذارند . اگر خانه ی ناقصی ساختیم برای ما 
هم خانه ی ناقص می سازند . باید این را باور کنیم که از معافات عمل 
غافل مشو . 

سوال - من پسری هفده ساله هستم که بحث های شما را دنبال می کنم . 


مشکلات زد کی شدید | گریبان من را گرفته است و آنقدر به من فشار 
اورده که روز با پدرم دعوایم شد و به حرم امام رضا (ع) رفتم و از آقا گله 
کردم که چرا حاجت من را نمی دهی و گفتم که اگر حاجت من را ندهی 
ور تیه ترا میت ای . من شنیده بودم که یک نفر از حضرت رقیه خواسته 
بود که دخترش را شفا بده و الا دیگر به حرمش نیاید و دخترش شفا گرفته 
بود . بعد از اینکه من از حرم بیرون امدم بیمار شدم . بعد از چند روز حالم 
خوب شد وبه خودم گفتم که انسان اکر سلامتی داشته باشد بهتر از هر 
چیزی است . از ان موقع تصمیم 

گرفتم که وقتی به حرم می روم به گنبد نگاه کنم و به آقا بگویم که تو که 
آخه. کرهوا ار فی کنی‌ جرا اول انشا باندتمی کنی , مشکلات من محانوادم 
ام چه زمانی حل می شود ؟ , 

پاسخ - این جوان صداقت زیبایی دارد. اگر امام رضا (ع) حاجتش را سریع 
می داد به این معرفت نمی رسد . باید باور کرد که امام رضا (ع) داشتن 
ارزشش بیشتر از این است که همه چیز داشته باشیم . امام رضا (ع) 
داشته باشم بول نداشته باشم . اشایش در خانه نداشته. باشم و امکانات 
نداشته باشم آن کس که تو را دارد چه ندارد و آن کس که تو را ندارد چه 
ندهی دیگر به حرم تو نمی آیم اما حالا دلم تنگ شده است آیا می توانم به 
حرم بروم ؟ گفتم که تو اول امام رضا (ع) را بخاطر حاجت خودت می 
خواستی ولی الان امام ۳ بخاطر خودش ۲ 

می خواهی . الان عاشق امام رضا (ع) شده ای ولی اگر امام رضا (ع) 
فقط حاجت تو را می داد او را بخاطر حاجت دادن دوست داشتی . در ایه 
شصت سوره ی غافر خدا می فرماید که دعا دو تا وجه دارد . یکی ارتباط 
با خدا و یکی حاجت خواستن . من گاهی این حاجت را به شما نمی دهم که 
اين ارتباط دوام داشته باشد . خیلی ها 1[ از امام 
حسین (ع) و ابو الفضل حاجت گرفته و رفته است . او قرار نیست که 
تداوم ارتباط داشته باشد ولی تو قرار است که تداوم ارتباط داشته باشی 
. گاهی وقتی حاجت های ما را به ما می دهند ودیگر هیچ مشکلی نداریم 
دبک کاس امام رضار داوم . همه ی حاجت 

ها را به ما نمی دهند تا یا امام رضا (ع) و یا صاحب الزمان ما قطع نشود. 
پا الله گفتن بدون ماشین و امکانات ارزشش بیشتر است یا اینکه ماشین 
بدون خدا داشته باشم . ما نمی خواهیم بگوییم که اگر امام رضا (ع) داشته 
باشی ماشین نداری يا برعکس . می شود که ما هم دنیا و هم اخرت داشته 
باشیم . اگر ام بز این دایر شد که دنیا داشتن بدون امام رضا (ع) با دنیا 
نداشتن با امام رضا (ع) باشد , بنطر من داشتن امام رضا (ع) ارزش 
بالاتری دارد . 


سوال - هميشه به ما گفته شده که ارتباط با نامحرم اشکال دارد و من 
حتی مواقعی که با نامحرم کار دارم شدیدا احساس گناه می کنم . چرا هیچ 
کار ات نموه که کی با کف حم ان اساظ ال دار ری 
شما را قبول ندارم که می گویند از هم کلاسی پسرتان جروه نگیرید و 
احوال پرسی نکنید . مگر کجای اسلام گفته که نباید احوال پرسی کرد؟ 
نمی توانم به خودم بقبولانم که اسلام دست و پای ما را می بندد . 
راهنمایی بفرمایید. 

پاسخ - ما نگفته ایم که هر ارتباطی با نامحرم حرام است. ما می گوییم 
ارتباط غیر عقلائی با نامحرم حرام است . اگر در ارتباط انگیزه ی عقلائی 
باشد و هیچ انگیزه ی شهوت در آن نباشد اشکالی ندارد . ما می گوییم 
ارتباط محض عقلائی کم پیدا می شود . شما وقتی در کلاس تان خانم 
خوب دیگری هست که جزوه ی کلاس را کامل نوشته است , چه ضرورتی 
دارد که این جزوه را از پسر دیگری بگیرید و از او نگیرید؟ اینکه پسر را 
برای گرفتن جزوه انتخاب می کنید انگیزه ی عقلائی است يا شیطانی ؟ در 
شرایط مساوی ما راجع به دکتر و کارشناس هم همین را می گوییم . اگر 
اين را به محضر امام حسین(ع) 

تبریم کداض را فتول می کند ۶ اشکالی تاره کم نی شانی وال عایی 
دار دانسا آفا مرسق‌بای اه ار اففاه اند یال نها 
خواهر و برادر دانشجواز هم بپرسند ۰ حالا اگر ایشانهیج انگیزه ای هم 
ندارند و دلشان پاک است , دل ایشان پاک تر است يا دل امیر المومنین ؟ 
امیر المومنین فرمودند که من از سلام کردن به زنهای جوان پرهیز دارم 
ایشان الگوی ما هستند . من به جوانها شک ندارم به شیطان اطمینان 
ندارم . ما در مشاوره های مان داریم کسانی که به گناه کشیده شده اند و 
شروع انها از همین مسائل کوچک بوده است . مثلا یک اس ام اس ساده را 
جواب داده اند یا یک 

تلفن ساده را جواب داده اند . گاهی یک احوال پرسی و یک نگاه بوده است 


سوال - من چند سال پیش با پسری تلفنی دوست بودم با اینکه اين کار 
برخلاف شان خانواده ام بود ولی من در این منجلاب گیر کرده 2 
از چند مدت خدا به من توفیق توبه داد و آن ارتباط را قطع کرده ام رن 
بش هر چیه نموت ,تکباز از طریق تواشاه رای طر بعام هایی:می 
فرستد که من را عذاب می دهد . من از خدا خواسته ام که قلب این پسر 
از گناه پاک بشود و توفیق توبه پیدا بکند . ما نه از لحاظ خانوادگی و نه از 
تحاظ فره نیو دی ای با هس‌تدازيمی مر از عفافب کاهی که 
کرده ام می ترسم . من طاقت عذاب آن دنیا را ندارم . من در خلوت هایم 
گریه می کنم . تماس های این 


پسر چه مفهومی می تواند داشته باشد ؟ 

پاسخ - این به سوال بالا ربط دارد که یک رابطه می تواند در زندگی ما 
مشکل ایجاد بکند. یک رابطه نادرست بوده که حالا توبه کرده ولی تاره 
دارد آنان‌هایشن من اد ایشان میت اند که بادان پسر هم کفو نیست و باید 
دنبال هم کفو خودش بگردد و این باعث عذابش می شود . اگر ما می 
گوییم که رابطه های غیر عقلایی را مواظبت کنید برای این است به این 
مشکلات دچار نشوید. ما یک شروع توبه و یک تداوم توبه داریم . بعضی ها 
فکر می کنند که وقتی یک شب مقدس توبه می کنند دیگر کار تمام می 
شود . شما وقتی دکتر می رویید بعضی مواقع می گوید که باید چند ماه 
انتن بیوتیک بخورید . ایشان . 

استمرار 0 را داشته باشند ۰ دنک اینکه برای ان اقا پسر هم 
استغفار کند . دیگر اينکه هیچ بازخوردی به این آقا چه مثبت و چه منفی 
ندهند تا او دوباره احساس علقه ی دوباره تکند . دیگر اينکه ایشان می 
گویند که کفاره ی من این است که با کسی ازدواج کنم که دوستش 
نداشته باشم . خیر این درست نیست . ایشان با کسی ازدواج کنند که هم 
کفو و هم دین ایشان باشد و علاقه هم به ایشان داشته باشد ازدواج کند . 
البته علاقه شرط ازدواج نیست . شناخت شرط ازدواج است . در قران 
می فرماید که خدا محبت و رحمت را دردل آنها می اندازد . در ضمن هیچ 
وقت استغفار را برای خودشان و آن آقا 

ترک نکنند. هیچ پاسخی هم به درحواست های آن آقا ندهند . 

خدایا به آبروی امام حسین (ع) و صفای ابوالفضل همه ی انتابت که در 
زندگی شان گره دارند و نیاز به فرج دارند . فرج زندگی آنها را با فرج امام 
زمان (عح) , به ما عیدی عنایت بفرما . 
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تو مثل یک نفس تازه حبس می گشتی تویی که در نفست گم شده اند 
طوفانها , چه خلوت خوشی آرم زیر لب گفتی و سجده کردی جای تمام 
انسانها , نشد طلوع کنی تا تو را طواف کنند تقیه کار شدند آفتاب گردانها , 
تو یوسفی و و مجازات یوسفی این است چه می دهند گواهی تمام قرآنها . 
سوال ام و ی را اس 
یادمان می رود در لحظه ای که داریم آن کار را انجام می دهیم به یاد خدا 
باشیم و آن لحظه که از یادخدا غافل بشویم اتفاق خوشایندی نخواهد افتاد 
پاسخ - شهادت امام کاظم (ع) را تسلیت می گویم و امیدوارم که خدا به 
ما توفیق بدهد که ما از وجود نازنین انها استفاده بکنیم زیرا تنها مسیر 
سمت خدا قرآن و عترت است . 

اگر بخواهیم همه ی زندگی مان را با خدا باشیم , این با خدا بودن یک 
شاخص هایی دارد . مثلا یک دختر خانمی از روستا با خواهرش که از او 
بزرگتراست و در شهر زندگی می کند تماس می گیرد و می گوید که برای 
من یک سجن که قاری اسف ویب دم حواهی در شون ۷ وجب 
خواهرش خیلی بزرگ است . و می فهمد که شاخصه ی اندازه گیری این 
دو خواهر مثل هم نبوده است . اگر قرار است که ما زندگی مان را تبدیل 
به بندگی بکنیم باید ببینیم که خدا برای بندگی چه شاخصه هایی گذاشته 
است . ما تا ارزش کلام امام مان را بدست نیاوریم ممکن است که اینها 
هدر برود زیرا سخنان آنها در است . پس ما اول آنرا در مصداق زندگی 
خودمان بکار می بریم تا بفهمیم که مشکل کار ما کجاست . مثلا به یکی 
می گویم چکار داری می کنی ؟ می گوید که دارم بندگی خدا را می کنم , 
ای ی ی رن 
دارم ولی نماز نمی خوانم . در روز قیامت پرونده ی این فرد را وقتی 
بدستش می دهند می بیند که هیچی در پرونده ی او نیست . فرد کارهای 
خوب خودش را با شاخصه ی خودش اندازه گیری کرده بود ولی خدا با 
شاخصه ی خودش اندازه گیری کرده است ی از شاخصه های خدا 
نمازخواندن است. در روایت داریم خدا درمورد نماز از ما سوال می کند 
اگر این قبول بشود بقیه را قبول می کنند و اگر قبول نشود بقیه ی کارها 
هم قبول نمی کنند. حالا فردی بی نماز نبوده , روزه هم گرفته اما اختیار 
زبانش در دستش نبوده است غیبت , تهمت , اذیت کردن , مردم ازاری , 
ابرو بردن و سرزنش کردن . اين فرد هم چیزی در نامه ی عملش نیست . 


بله او نماز خواند ولی کارهایی کرد که آنرا حبط کرد . حبط یعتی سوزاندن 
. باز ملاک محقق نشد . مثل اینکه ما خوب کشاورزی بکنیم و خرمن هم 
خوب جمع بکنیم و یک کبریت کوچک بزنيم و همه ی خرمن سوخت . مد 
فردی به نماز و روزه خیلی مقید بود و کارهای خوب انجام می داد وغیبت 
هم نمی کرد ولی باز نامه ی عملش خالی است. می بینیم که این فرد 
اخلاص نداشته است و در هر عملی ریا می کرده . اين هم ارزش نداشته 
یعنی ترازوی خودمان را با ترازوی خدا یکی بکنیم . مثلا فردی خیلی مقید 
به اعمال نبوده واعمال مستحب را خیلی انجام نمی داده ولی اگر کوچکی 
انجام می داد اخلاص داشته , این فرد پرونده اش پربار است . فردی اصل 
واجبات را انجام می داده و عاشق اهل بیت بوده است ودر مناسبت ها 
اشک وتبسم داشت ,این فرد هم پرونده اش پر است . پس شاخصه ی 
نماز , عدم مردم ازاری , غیبت نکردن , تهمت نزدن و خسن معاشرت , 
همه اینها شاخصه است . مسلمان کسی است که مردم از دست و زبان او 
جماعت بایستد البته این هم ارزش دارد . حالا ببینیم در زندگی ما باید چه 
اتفاقی بیفتد که وجب ما با وجب خدا یکی بشود. اگر این طور نشود ما در 
اتتجا چیری: می دوریم و ادن آنها به اندازه ی تن ما نمی شود . امام کاظم 
اع اف مات ار سا یت ای ‌عران هه من ادن ها 
پسرت با تو یکی نیست از ما نیست . او در عمل با توپیوند ندارد ) کسی 
که روزی یک بار به حساب و کتاب خودش رسیدگی نکند در ند نود 
خودمان حساب و کتاب داریم. اگر ؛ به ما یک آب دویست و پنجاه تومانی را 
دوهزار تومان بدهند ما مف ونیم کران ابسته اگر قرار است که ما حساب 
و کتاب بکنیم اندازه و ترازوی آن باید با اندازه و ترازویی که در روز 
قيامت می خواهند اعمال ما را با آن بسنجند یکی باشد. ار همه میزان 
هایشان معیارهای الهی باشد اصلا اختلافی بین زن و شوهر , خواهر و 
برادر , بین افراد یک امت و بین حکومت و امت نخواهد بود. همه ی 
اختلاف ها بخاطر این است که شاخصه های ما خدایی نیست . اگر شاخصه 
ی دختر و پسر درازدواج الهی باشد خیلی به یکدیگر می خورند . اما اگر 
شاخصه ی یکی دنیایی و یکی معنوی باشد , با یکدیگر جور در نمی آید . 
الان مشکل ما این است . در بندگی آز امین , موفقیت , جاودانگی , هدایت 
ی و ی و و 
که هزینه ی آنرا وان آمام کاظام (ع) داشتند آن که های مدینه می 
کذننتند ضدای: سار ف آواز راز خانه ای می آمد . حضرت از خدمتکار پرسید 
که صاحب این خانه بنده است يا آزاد؟ خدمتکار فت که صاحب خانه آزاد 


است و پولدار است . امام فرمود : آو اراد اسشت که این صداها از ز خانه اش 
نز افت. ایند اگر بنده بود این صداها از خانه اش در نمی آمد . بُشر از 
پولدارهای مدینه بود و خیلی با دقت بود . به خدمتکار گفت که چرا این قدر 
معطل کردی و خدمتکار هم تعریف کرد که آقايي چه گفته است . وقتی آن 
گفتگو را گفت جرقه ای در ذهن بشر زد که ما آزاد بودن را چطور معنا می 
گوش نکنیم خواب مان نمی برد يا فلان گناه را نکنیم زندگی نمی چرخد. 
این انسان اسیر آنمنت ولی انسانهایی که آزاد هستند می توانند خودشان را 
کنترل کنند. حضرت عبان آب را جلوی دهانش آفزد وی نخورد اوح 
بندگی و اوج آزادگی . بشر تغییر کرد و گفت که بگذار معیارهای زندگی ام 
را با امام یکی بکنم . او با سر و پای برهنه. ‏ 

بیرون دوید و خودش را به پای امام انداخت و گفت که من از الان به بعد 
می خواهم بنده باشم . امام فت که اگر می خواهی بنده باشی ما شاخص 
داریم برای دیدنی ها و خوردنی ها ما حدود داریم . اگر شیرینی بندگی خدا 
زا ی او مس ار رو 
صفوان شتردار بود . هارون الرشید شترهای او را برای سفر مکه کرایه 
کرد . او قاتل امام کاظم (ع) است. اما ادای مسلمانی در می اوردند . او 
درفکرش این است که من شترهایم را برای لهو و لعب کرایه نداده ام , 
برای سفر حج کرایه داده ام . امام فرمود که شنیده ام که شترهایت را به 
فلانی کرایه داده ای ؟ گفت : بله برای سفر مکه اجاره داده ام راهم 
فرمود : آیا همه ی کرایه ات را گرفته ای ؟ گفت : خیر پیش کرایه گرفته 

ام . امام فرمود: آیا دوست داری که هارون از اين سفر سالم برگردد تا 
اه گفت* بلة . امام فرمود: همین مقدار که تو آرزو می 
کنی که یک ظالم از سفرش سالم برگردد کار زشتی است . گاهی اوقات 
فکر و خیال ما مهم نیست. ملاک دین مهم است. شاخص را باید اهل بیت 
به ما بدهد . خدا چشم او را باز کرد و یک فکر قشنگی به ذهنش آمد . کل 
آژانس مسافرتی خودش را فروخت . شترها را با جایش فروخت . به 
هارون فت که من چون پیر شده ام همه را فروخته ام . هارون فهمید ولی 
کاری به او نداشت.اگر ما شاخص نداشته باشیم و نماز هم بخوانیم و 
دست دیگران را هم بگیریم فایده ای ندارد.البته نماز خودش شاخص است 
ولی شاخصه ی اصلی نیست . محبت اهل بیت و اخلاص شاخص است 
.اصلی ترین شاخص این است که من نمازم با تبعیت از ولایت باشد. اگر 
تفاز بانشند. ولی در آن "غیت از ولایت نباشد بازمن شاخصه ی اصلی را 
ندارم . پس ما قراراست که در زندگی مان محاسبه داشته باشیم ملاک 
اين محاسبه را باید ازاهل بیت بپرسیم . در اینجا خنده کردن و تفریج کردن 
ما هم با خدابودن می شود. گاهی شاید گریه کردن و نماز خواندن هم من 


را از خدا دور کند. روزی که من وجب خودم را با وجب اهل بیت یکی کردم 
احساس می کنم که من عملم را در قیامت انجام می دهم . باطن اعمال 
در قيیامت مشخص است . با عمل خودم احساس می کنم که در بهشت 
هستم . ما اعمال وسط نداریم .درقيیامت کسانی را نداریم که نه در 
بهشت باشند نه در جهنم . افراد یا بهشتی می شوند یا جهنمی . اگر انسان 
شاخصه را داشته باشد قطعا متوجه می شود که با این اعمال در بهشت 
است يا در جهنم . چرا وقتی مردم می خواهند وارد یک حرم بشوند خانم ها 
ی یا و ی 
فرد وقتی می خواهد در عروسی گناه آلود بروند کمی بی حیاتر می پوشند 
زیرا احساس می کنند که در اینجا ملاک اندازه گیری مردم زیبایی ظاهر 
ست . اگر ملاک دین و خدا باشد هر دوجا انسان باید یکی باشد. من باید 
همان جور که امام زمان (عج) را احساس می کنم , در عروسی هم امام 
زمان (عج) را احساس بکنم مثل شهید ربانی پور که کارت عروسی هم 
برای امام زمان (عج) فرستاده بود . من می توانم اين امام زمان (عج) را 
در مغازه و اداره احساس بکنم و امضای رضایت من با شاخصه ی امام 
باشد نه شاخصه ی رضایت مشتری و بالا دستی ها با خدا بودن یعنی با 
شاخصه های الهی بودن . ایات اول سوره ی مائده می فرماید: هر کس از 
حدود الهی تعدی بکند کافر است و از اسلام خارج شده است و ظالم است 
به خودش و دیگران ظلم کرده است و فاسق است . کسی که فسق 
اشکار داشته باشد غیبتش حرام نیست. پس دارای سه صفت کافر, ظالم و 
فاسق است. 

سوال - سوره ی نحل آیات 73 تا 79را توضیح بدهید . 

پاسخ - می فرماید + کسی؛هست که مثل کر و لال ات و ذنبال دیگران 
راه می افتد.آیا کسی که در زندگی اش اهل عدل و انصاف نیست و هیچ 
که امر به عدل نمی کند نماز بخواند ولی چون 0 خدا| یکی 
نیست برای او خبری نیست . یکی از ان شاخصه ها عدل و انصاف است . 
من که برای دین داد می زنم ولی کمی از آبرو و مال خودم نگذشته ام با 
افرادی مثل شهید بهشتی و هفتاد و دو تن از یاران ایشان و شهدای جنگ 
یکی هستیم ؟ یکی از شاخصه های دیگر جهاد , ایثار و گذشت است . 
سوال - در مورد شاخصه های الهی توضیحاتی بفرمایید. 

پاسخ - من سه شاخصه ی کلی در مورد حدیث امام کاظم (ع) را می گویم 
. ایا فهم من با مسائل اطراف من با فهمی که خدا از مسائل مشخص 
کرده یکی است ؟ اگر ما نگاه مان را با خدا یکی نکنیم برداشت های مان 
از مباحت فرق می کند. مثلا من از بلا فرار می کنم ولی خدا می فرماید 


که هر که در اين دهر مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند. نگاه 
حضرت زینب در بلا با خدا یکی است و خوشش می آید . من نگاهم در بلا 
با خدا یکی نیست فرار می کنم . نگاه امام کاظم (ع) در بلا با خدا یکی 
است و می گوید که خدایا متشکرم که جای خلوتی را در زندان برای من 
درست کردی که عبادت بکنم . نگاه حضرت یوسف با خدا یکی است و م 
یگوید که زندان برای من زیباست. شاخصه ی دوم ای است. کهنا ان تگاه 
الهی ایا عمل هم می کنم که اسم انرا حدود الهی گذاشته ایم ؟ عمل من 
ی وت ی یب ی ی 
است .چقدر فکر و عمل را با هم تطبیق می دهم ؟ سوم ایا بر اساس 
شاخصه های الهی حاضرم برای اینکه به این شاخص برسم خرج بکنم ؟ 
فردی می گوید برای اينکه اين چیز برای من مهم است حاضرم از همه چیز 
بگذرم . مثلا فرد می خواهد به شغل یا درجه ای برسد حاضر است که از 
همه چیز بگذرد تا یه آن برسد. 0 
برای رسیدن به شاخصه های الهی جان خودشان را وسط گذاشته اند . 
سوال - شما گفتید که هرکسی که گناه کرده با توجه به اينکه توبه می کند 
باید منتظر عاقبت آن گناه باشد. چرا پیامبر فرموده توبه کنید زیرا انسان 
توبه کاری مثل کسی است که اصلا گناهن کرده است . من که پنج سال 
بل از ین بر ماه رک اه دم ان سم سان است که اک هب 
زیزم که عدا هن درا تصش با ز باید متتظر عاقبت گناهم باشم ۲ 
۷ . ما قطعا قصد ازردن کسی را 
نداریم , ما قصد بی ادبی به کسی را نداریم . شاید من نتوانستم بحث را 
خوت: فتتقل. بکتم. با آنها خوف موه ان نشدم: اند ان میک شریت 
مسمومی را خورده ام بعد از خوردن این شربت حرام سریع توبه کردم 
چون شربت مسموم خوردن حرام است . بعد شروع به توبه می کنم . ایا 
این توبه که من بکنم آثر سم را هم بر می دارد ؟ توبه فقط عقوبت را پاک 
می کند نه عاقبت را . هر عمل ما یک جزا يا عقوبت دارد و یک عاقبت دارد 
. من هر چقدر خدا را قسم بدهم که من را مسموم نکن می شود ؟ خدا 
قدرت دارد که آثا ر این جوری را هم بردارد ولی بنای این کار را ندارد . ما 
می گوییم خدا عقوبت را برمی دارد , بعضی از عاقبت های دنیای را هم 
برمی دارد . مثلا من گناهی کرده ام و اين گناه در نسل من اثر سوئی دارد 
. من توبه می کنم و خدا ان اثر را برمی دارد .پس خدا یکسری اثرات 
ماوراءالطبیعه را برمی دارد . مثلا یک ماشینی با سرعت دویست در جاده 
می رود و به جدول می زند . عذرخواهی می کند و جریمه هم نمی شود 


ولی آیا می توانیم بگوییم که چون او پشیمان شده نباید ماشینش به جدول 
بخورد ؟ آیا ماشین می تواند به حالت اول برگردد ؟ آیا خدا می تواند 
هستی را این جوری بگرداند ؟ یکی از شاخصه های خدا این است که اگر 
کاری کردید که خودتان باعث شدید که به آن عاقبت برسید و عاقبت را 
تحمل کردید , خود تحمل گناه کفاره ی گناهتان است . بماکسبت ایدیهم 
.من اشتباهی کردم و بیمار شدم . من خودم مقصر بودم . استغفار کنم و 
خودم را مقصر بدانم و دیگر اين کار را نکنم . من گناهی کرده ام و نمی 
سا ی ی ی ی 
آزار دیگران شدم باید کمی آزرده بشوم . پس این کفاره را بپذیریم «تصلل 
کفاره ی روزه .الان من روزه خورده ام و در شب قدر گریه و توبه می کنم 
. آیا با گریه اين کفاره ی روزه پاکی می شود ؟ خدا می گوید که اینخطای 
تو را بخشیدم . برو و آنرا جبران کن , کفاره ی آن شصت و یک روز است 
که سی ویک روز آن باید پشت سرهم باشد. اگر نتوانستی یک روز روزه 
بکیر اه تشنصتت قمیر زا طفام تدم انز سس خطایوت زر ساده بکنم فا سیر مد 
را می خوابانند . هم عقوبت و هو عاقبت دارم . عاقبت من این است که 
یک هفته ماشین ندارم وعقوبت آن جریمه است . پس ما عاقبت کارهای 
مان را باور کنیم صله ی رحم عاقبتش این است که برکت عمر من را زیاد 
هن ند قطع رحم عاقبتش این است که عمر من را کوتاه می کند و 
عقوبت آن در قیامت است . ظلم کردن به دیگران , عاقبتش این است که 
ه تو ظلم می شود امیرالمومتین می فرماید که عاقبت ظلم خیلی زود 
وزیرهارون از مریدان امام کاظم (ع) بود 0 به او اجازه داد که در 
دستگاه هارون باشد و با تقیه زندگی کند . تقیه یعنی ظاهر را آن جوری که 
آنها می خواهند رعایت می کنم ولی در باطن دلم با حق است . او در 
دستگاه هارون ماند تا کار شیعیان را راه بیندازد . یک روز یک فردی که 
آشتابی ند اش وابیه کین نود نه. او ‌خراخعه کرد ولین او به طرف وقت 
ملاقات نداد و خودش هم متوجه نشد که چکاری کرده است . آن سال به 
مکه رفت و خدمت امام در مدینه رسید امام او را قبول نکرد . تعجب کرد 
و از خادم پرسید که از اقا بپرس داستان چیست . امام فرمود : فردی از 
شیعیان ما پیش تو امد و تو را قبول نکردی . مقام معظم رهبری فرمودند 
تا جایی که می شود به کار مردم رسیدگی کنید. امام کاظم (ع) فرمودند تا 
ان فرد را پیدا نکنی و او را راضی نکنی من از تو راضی نمی شوم . خدا 
می تواند عاقبت ها را تغییر بدهد ولی بنای این کار را ندارد . کسانی که 
خدمت به بشریت کردند چون کار خیر کردند ولی همه ی شاخصه ها را 
نداشتند پاداش همان بخش را به او می دهند مگر اینکه آنرا سوزانده باشم 
که اکز اند منورانی باشم میحی در برفهه تام کشت نی کنیم که 


گناه نکنیم. 

سوال - من گناهکاری هستم که با برنامه ی شما به زندگی برگشته ام از 
درس و کنکور خیلی عقب مانده ام و دلم غمکین است «چکار کنم که شاد 
باشم و اراده ی قوی بدست بیاورم و به آرزوهايم برسم و دنیا برایم 
بهشت بشود ؟ 

پاسخ - انشاءالله همه ی کنکوریها نیت شان این باشد که بندگی بکنند و به 
خلق خدا خدمت بکنند و موفق بشوند 8و کنکور تمام میشود دانشگاه هم 
ها ون مک طر افت: حترر و شاغل هم می شود و خدمت هم می کند و 
ی را 
درست باشد. کسی که کنکور دنیایی را کم بیاورد سال وریر هت تواند 
دوباره شرکت کند ولی خدا نکند که در کنکور شب اول قبر و قیامت جواب 
سوالهای من با آن چیزی که کلید می زنند نخواند دیگر راه برگشت ندارم 
به این جوان عزیز می گویم که تو در کنکور قیامت برنده شده ای زیرا 
تا یه کی ای اه در ات و رد ی 
انشاء الله در کنکور هم قبول می شوی . نیت بکن که انقدر خدمت بکنی 
که شیرینی های گناه از یادت برود و خودت را به سختی خدمت و بندگی 
بیندازی تا کیف های گناه یادت برود اینها علامت این است که آن کنکور از 
تو پذیرفته شده است . من از کنکوری ها تقاضا می کنم که اول بسم الله 
الرحمن الرحیم بگویند , چهار قل بخوانند , صدقه بدهند , وضو بگیرند از 
پدر و مادر بخواهند که برای آنها دعا کنند به امام زمان (عج) سلام بدهند و 
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برگشته ام امشب به خود از راه نشابور شیرین دلکم یک دو دهن شور 
بخوان شور , ای سوره ی اعراف من. ای قبله ی هشتم در ظلمت من 
پنجره ای باز کن از نور , ای طوس تو میقات همه چله نشینان آبی تری از 
نور درخشان نری از تور ,از شهر سناباد برایم کفن آرید امید که با نام تو 
سر برکنم از گور ,در حادثه موسی به هوش آمده ما پیم سبحانک یا نورتر 
از نورتر از نور . 

سوال - لطفا در مورد شهید دکتر چمران توضیحاتی بفرمایید. 

پاسخ- من با جمله ی حضرت امام (س) از چمران یاد کنم که فرمودند: 
مثل چمران بمیرید . اين جمله خیلی حرف دارد ۰ چمران یک وجودی است 
که. در لبنان زندکی می. کردم در آهریکا دزس خوانده ء با امام .موسی 
صدر زندگی کرده , با بچه های مبارز لبنان محشور بوده و زمانی که در 
ایران بدنیا آمده و درس می خوانده جز نوابغ بوده است کته اوقات 
برخی از افراد می گویند که کسانی که نمی خواستند درس بخوانند به 
جبهه می رفتند . معروف این است که چمران از معلم خود در دوران 
دبیرستان نمره ی بیست و دو می گیرد . معلم گفته بوده که هرکس این 
مقدار بنویسد به او نمره ی بیست و دو می دهم . من احساس می کنم که 
چمران حجت زیبایی است . من بارها این را به خود گفته و به کسی 
جسارت نمی کنم که اگر می خواهم تنبلی کنم و آن را به شرایط زمان , 
شرایط شخصی , خانوادگی و اجتماعی خود نسبت بدهم , لااقل از خدا| 
اجازه بگیرم و این حجت ها را اه و اوه 
ی زیبایی را همسر چمران از ایشان نقل می کند : ایشان نماینده ی 
مجلس ,؛ نماینده ی حضرت امام در شورای عالی دفاع , وزیر دك 
فرمانده ی جنگ های نامنظم و در واقع وجود پربرکتی بود . امیرالمومنین 

(ع) تعبیری دارند که در مورد ایشان صادق است : شب عابد . روز زاهد . 
در نیو < گری حضرت می ترمایتد که زور طل ,شیو‌من عرده شب ماه 
یک بچه ناله می زند . همسر ایشان می گوید : دیروقت بود که از سر کار 
آمد , یک کم استراحت کرد و دوباره قبل از اذان صبح بلند شد که نماز 
شب بخواند . بم اوگفتم مگر تو اعتقاد نداری که کارهایی که می کنی همه 
عبادت است ؟ گفت : بله. گفتم : پس یک مقدار استراحت کن . گفت : 
تاجر خوب آن است که از جیب نخورد و به سرمایه ی خود اضافه کند . 
الگوهای قشنگی را خدا به ما عنایت کرده و قطعاً مسئولیت من و شما و 
اف ی که مان هراق ها زا ال ود دارند تن ات ری قر 
می تواند بگوید که خدایا فاصله ی زمانی و مکانی الگوهایی که تا به حال 


من تیاندادی نقدی یی :فد ان ژیاد بووه تمی توافتم با .انا ارتباظ 
برقرار کنم . اما به اعتقاد من مانند چمران و مانند دیگر شهدایی که ما 
داشتیم همه نازنین هستند .اینچنین الگوهایی هم زبان , هم زمان , هم 
جنس , هم سن ؛ , هم شهری و هم رشته ای با ما هستند . یک دانشجویی با 
من برخورد کرد و گفت شما از الگوهای زمان صدر اسلام می گویید من 
خیلی نمی توانم با آنها ارتباط برقرار کنم, از زمان خود ما بگویید . گفتم : 
رشته ی شما چیست ؟ گفت , فیزیک . گفتم من یک الگو از این زمان می 
گویم که رشته ی او نیز فیزیک هسته ای و تحصیل کرده ی آمریکا است . 
نمره ی عالی در درس و زندگی , بندگی و ولایت مداری , , نمره ی عالی در 
جنگیدن و قطع وایستگی ها داشت . او نمره ی عالی در پرواز هم داشت . 
این صبحت ها را که کردم گفت : این آدم کیست ؟ به او گفتم که او 
مصطفی چمران ی ی راجع به 
چمران بود خرید . گفتم آن ویژگی هایی که من و تو می خواهیم از 
معصومین داشته باشیم در چمران وجود دارد . خدا کند که به من و شما 
هم توفیق عنایت کند مانند چمران بمیریم . چون چمران زنده از دنیا رفت . 
خیلی از ما ی ییا ار سرا او 
رفت . 

0 
است ؟ در واقع یک روز با خدا و یک روز بی خدای ما چه تفاوتی دارد ؟ 
پاسخ - تیم فوتبال بیست و دو نفر بازیکن دارد که یازده نفر از انها ذخیره 
هستند و یازده نفر هم در زمین بازی می کنند . اينها چند نفر مربی دارند ؟ 
این افراد یک تیم مربی گری دارند , با توپ بازی کردن و جابجا کردن آن از 
نظر همه ساده است . چون از بچگی برای ما یک توپ خریده اند و گفته 
اند به دنبال آن بدو . اگر دویدن به دنبال توپ اینقدر ساده بود که این تعداد 
مربی نمی خواست . به سراغ یک تیم هنری می رویم . تیم کارگردانی و 
تهیه کنندگی در این برنامه ی ساده ای که ما هستیم چند نفر هستند ؟ یک 
تعداد هستند . اگر به سراغ یک سریال يا یک فیلم نیز برویم همین گونه 
ست . اگر قرار بود با خدا بودن و بندگی فقط به همین سه وعده نماز , 
سالی یک ماه روزه و دو یا سه کلمه ی دینی و خدایی هم بر سر زبان باشد 
شود که قصه خیلی ساده نیست که خدا صد و بیست و چهار هزار مربی 
گذاشته است . و هنوز نیز بعد از ايینکه صد و بیست و چهار هزار مربی 
آفته انوم ان تعداد امام و وصی ادخ اند و اين همه کتب اسمانی آمده و 
این همه تلاش کرده اند به آن نقطه ی اصلی و ایده آل نرسیده اند . بعضی 
ها می گویند : حاج آقا حرف های شما تمام نشده است ؟ گفتم شما فکر 
می کنید تبدیل زندگی به بندگی با همین چهار کلام میسر است . اگر چهار 


کلام داشت که من بلد بودم بگویم خدا این تعداد پیامبر نمی فرستاد. من 
احساس می کنم اینکه انسان بخواهند بنده ی خدا شود , ما تا می گوییم 
و ی ی ی یی ی 
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هم می روند . اگر قرار بود تمام مسلمانی و بندگی و با خدا بودن به این 
سه يا چهار کار خلاصه شود این تعداد مربی لازم نبود . اينها خیلی زود هم 
موفق می شدند . الان یک نفر صفر کیلومتر را به یک باشگاه فوتبال 
ال را را ی 
کنند . ولی پیامبر نتوانستند از ما یک بنده ی حرفه ای درست کنند . نه 
اینکه آنها کم گذاشتند, کار خیلی سخت است . در معادلاتی که ما در 
زندگی خود داریم یک سری از آنها را من با چشم های خود می بینم . اما 
یک سری از معادلات را با چشم های خود نمی بینم . تمام این مربی ها 
امده اند که بگویند : اگر تو در ان معادلاتی که با چشم های خود نمی بینی , 
از ما کمک گرفتی و باور کردی, بنده می شوی . با یک عزیز بزگواری در 
مسیری هم سفر بودیم , اولین سوالی که ما از جوانان می پرسیم این 
است که داماد شده اید يا نه . او بیست و چهار یا پنج سال داشت . از او 
پرسیدم شاغل هستید یا نه ؟ گفت بله , پرسیدم ماهی چقدر درآمد دارید ؟ 
گفت ماهی پانصد هزار تومان . با مادرم هم زندگی می کنم . گفتم چرا 
ازدواج نمی کنید ؟ گفت هرچه حساب کردم دیدم نمی شود 7 کفتم: هه 
توانید بگویید که در این محاسبات شما جای خدا کجا است ؟ یک کم فکر 
کرد و گفت عجب حرفی زدید . گفتم جای خدا آن بسم اللهی است که در 
اول می گویید ؟ اين معنای با خدا بودن نیست . ایا جای خدا ان 
الحمداللهی 0 معنای با خدا بودن تنها نیست 
. اگر می گویند که کارگردان : یک برنامه , مربی ورزش ؛ , کارگردان یک فیلم 
8-سریال :فعنای آن این تبشت. که در تمام سخاسنات ناید نظر, کار کردان 
لحاظ شود . اين عزیز متقابلاً از من سوال کرد که شما چکار می کنید جر 
یک مقدار از زندگی خود و درس حوزه و دانشگاهی که خوانده ام گفتم . 
اینکه زندگی من این است , شرایط عل این تست فد گفت هی قوا ید 
ام ها ار ها تا و 
گذرانید . گفتم : چرا کارمند یک جایی هستم , من یک کارفرمایی دارم که 
حقوق من را خوب رعایت می کند , زیاد هم به من می دهد . حق زن و 
فرزند , عائله , پاداش , عیدی , اضافه کاری , ماموریت را می دهد و زیاد 
هم می دهد . گفت : حاج آقا او کیست ؟ گفتم : خدا . من کارمند خدا شده 
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دعای عرفه می گوید : خدایا من را با تدبیر خود از تدبیر خودم بی نیاز کن . 
پس معنای یک روز با خدا بودن این نیست که من نماز بخوانم وی بقدار 
نماز, خودم برنامه ریزی کنم . البته در هنگام نماز نیز خودم برنامه ریزی 
می کنم , یعنی در نماز هم که می گویم الله اکبر, شکل آن نماز است . 
وقتی می گویم : الله اکبر فکر می کنم در برنامه ی امروز سمت خدا چه 
چیزی بگویم . کاسب می گوید که من می خواهم به مغازه بروم , چگونه 
جنس ها را بچینم و با چه قیمتی بفروشم . معلم می گوید که می خواهم به 
مدر سه بروم چه چیزی بگویم . راننده می گوید که از کدام مسیر می 
خواهم بروم . یعنی در نماز هم با خدا نیستیم . بسم الله الرحمن الرحیم , 
الحمدالله الرب العالمین . البته ببخشید نمی خواهم با نماز شوخی کنم 
ولی شخصی گفته بود بسم الله الرحمن الرحیم و با خرده و ریزه های آن 
والظالین . اين یعنی خودم کارگردانی می کنم . یعنی سر نماز هم با خدا 
بیستم . جوانی به اعتکاف آمده برای اینکه مسئله ی شرعی بپرسد . در 
حرم امام رضا (ع) می گوید : من این طرف پرده هستم و دوست ِِ 
آن طرف پرده است. هر دو آمده ایم که دعا کنیم . حاج آقا اگر من یک 

پيامک ,به دوست دخترق بدهم. و-بگويم من زا دعا کند اشکال-دارد ۲ همین 
سوال را در مکه نیز جوانی از من پرسید . معنای آن این است که در 
رابطه ی خود با نامحرم که فهمیدم گناه هم است هبوز کارگردان خودم 
هستم نه خدا . ما می گوییم یک روز با خدا بودن و یک روز بی خدا بودن 
فرق آن این است که ان ها ی بودن کارگردان من خدا است. چون 
وقتی کارگردان من خدا باشد چای و شیرینی خوردن ما هم عبادت می 
شود . بارها در بحث ازدوج جوان ها گفته ام که در محاسبات شما جای خدا 
کجا است ؟ در موارد بسیاری دختران عفیفه و پاکدامن نامه داده اند که در 
خانه نشسته اند و بیرون نمی روند که آقایان آنها را ببینند و به سراغ آنها 
بيایند . گفتم پس جای خدا کجا است ؟ زندگی یعنی مدیریت رفتار و کردار 
براساس آن چه که چشم می بیند . بندگی یعنی مدیریت براساس آنچه که 
چشم نمی بیند و می بیند . پس سه چیز است . اينکه بگویید جای خدا کجا 
ای ات ی 
همه است چون در فطرت ما است . خدا فطرت ما را خلق کرده است . 
ی ای یپ ی 
زلزله دچار مشکل می شوم دل من می گوید : خد . آنجا چرا سراغ 
کارگردان غیر خدا نمی رویم و يا چرا خودمان . آنجا با 
تمام وجود می گویم خدا چون کاری از دست من ساخته نیست . باور کنم 


آنجا هم که کاری از دست من برمی آید , نمی آید . لذا امام حسین (ع) 
می گوید : خدایا من در غنای خود فقیر هستم . در فقر خود چکاره هستم ؟ 
اتفاقاً آن روزی که دارا هستم باید احساس کنم نیاز من به خدا بیشتر است 
. من می گویم که باور ما باید به خدا قوی تر باشد . مادری بچه ای به دنیا 
می آورد به اسم موسی. آپا براساس محاسبات مادی می توان بچه را در 
صندوق گذاشت و در رودخانه انداخت ؟ در این صورت همه می گویند مادر 
دیوانه, بی رحم و ظالم است . اما همه براساس چه حساب و کتاب هایی 
گفته اند ؟ براساس ظاهر . راست هم گفته اند , بچه را داخل صندوقچه 
گذاشتید داخل رودخانه انداختید , یک مقدار آب برود بچه به کف رودخانه 
فرو می رود و خفه می شود . خدا گفته به من اعتماد کن , بچه ی خود را 
به من بده , من به تو باز می گردانم . و این کار را هم کرد . خدا می 
خواست فرعون ی رقم زیادی بچه را کشته که 
موسی به دنیا نیاید . ولی خدا به فرعون می گوید پای خود را در کفش من 
نکن . من می خواهم تو را گوشمالی دهم . اين بچه ای را که تو نمی 
خواهی به دنیا بياید , من می آورم و کاری می کنم که تو دایه ی او شوی . 
وقتی یک کم بزرگتر شد ریش های تو را بکشد د قاط هم رک 
ريشه ی تو را بکند . اين داستان ها را که ما می گوییم به اين علت نیست 
که کودکی را بخوابانیم ما اینها را می گوییم که در ازدواج دختر و پسر خود 
خدا را در نظر بگیر. آن فرفرک فروش در محاسبات زندگی . خدا را خیلی 
زیبا احساس کرده است . شاید خیلی هم اهل نماز جماعت و نشستن سر 
سجاده هم نبوده است . شاید حمد و سوره را هم از او بیرسیم خوب بلد 
نباشد . او چیزی را دیده که ما نديدیم چون چشم های خود را بسته ایم . به 
ما می گویند : اطراف خود و تاریخ را ببینید . یعنی من نخواسته ام که به 
من نشان دهند . تا موقعی هم که روی خود پا نگذاریم به ما نشان نمی 
دهند . من هنوز فکر می کنم که همه ی محاسبات را خودم بلد هستم و از 
ان طرف نیز منت سر خدا می گذارم . می گویم خدایا ما که نماز خواندیم 
, حچ و کربلا هم رفتیم . اعتکاف هم رفتیم اس 
روزه گرفتیم و صدقه هم می دهیم پس چرا به زندگی اک ای ات 
؟ من از طرف کارگردان می گویم , , نماز های شما جای خود خوب است 
اما مادر عزیز اگر عروس دارید و به عروس خود نیش بزنید , اين نیش 
زدن زندگی شما را می لرزاند . نمی گذارد شما , به محاسبات خود برسید . 
عروس خانم اگر به مادر خود نیش زدید , بدبین بودید و خدای ناکرده غر 
زدید , ولو نماز شب هم بخوانید. اين کارها یک تأثیراتی در زندگی شما می 
گذارد . مي گویند : پس چرا آن افرادی که هیچ اعتقادی ندارند اين تأثیرات 
نیست ؟ آنها در مدرسه ثبت نام نکرده اند . یک راننده ای با من برخورد 
کرد و همین سوال را کرد . به او گفتم معلم از بچه هایی که در خیابان 


هستند که امتحان نمی گیرد بلکه از بچه هایی می گیرد که ثبت نام کردو 
اند . من و شما یا نباید بگوییم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً 
رسول اله وا و 
وقتی پذیرفتید , دین من گزینشی نیست . یعنی اینگونه نباشد که بعضی را 
قبول کنید و بعضی را نکنید . اگر قبول کردید باید همه را قبول کنید ۰ اگر 
همه را قبول کردید و به آن نتیجه ای که من می گویم نرسیدید جلوی من 
بایستید . ما همه را قبول نکرده ایم . ما به خدا می گوییم بیا شریک باشیم 
. یک کمی را: نو نکر ی کرم‌وریی کیت رانها ای میم نیم . ولی خدا 
۱ . تو کار خود را بکن ولی آشپزی را به 

من بسپار. تو می خواهی تصمیم بگیری ,بگیر ولی با من چک کن 
روز با خدا بودن فقط اعمال ما نیست , فکر ما هم است . یعنی رد پای 
خدا را باید در فکر , احساس و رفتار خود دید . منی که می خواهم بروم و 
برای فردم صا ۳ کلم مق مواهم به مری کل تم ۱ این سا در 
ختا کوازش می کرد و من کودعاس حطه بو ۱ ار که من 
را خوب اداره کردم , , اين با خدا نیست حتی اگر آیات قرآن خوانده باشم . 
ات مه ها ی وان ی ارت کر 
مردم دادم , این یعنی با خدا بودن . در کدامیک از موفقیت های خود ما 
اینطور می گوییم ؟ امروز حتی مسئولین ما وقتی کاری می کنند می گویند 
اه رن ی ان هی مه مد و 
راهنمایی کردم يا خدا توفیق داد ؟ مادر می گوید : من در خانه کار کردم پا 

خدا توفیق داد ؟ پدر می گوید من زندگی را اداره کردم یا خدا توفیق داد ؟ 
کارگردان می گوید که من فیلم و سریال خوبی ساختم يا خدا توفیق داد ؟ 
مربی و بازیکن می گوید : من گل خوب زدم يا خدا من را کمک کرد ؟ روز 
با خدا بودن یک لحظه هم نمی تواند از خدا جدا باشد. من عبد هستم و عبد 
به خودی خود هیچ هویتی ندارد . عبد باید متصل با مولای خود باشد . لذا 
گاهی اوقات برای ما افسانه می شود . وقتی که برخی از اولیای خدا 
اتفاقی افتاده است . نه , او در جایگاه خود رفته است و هیچ اتفاقی هم 
نیفتاده است ر ۱ 

سوال - لطفا درخصوص سوره ی مبارکه ی نحل ایات هفت تا چهارده 
توضیح بفرمایید. _ ۲ 

پاسخ - از اول تا اخر این صفحه گفته شده هو الذی . یعنی معنای با خدا 
بودن این است که خدا را کوچک نکنیم . چون چیزهای کوچک دیده نمی 
شوند . وقتی که بزرگ باشند به چشم می آیند . یک تیمی که بازی می کنند 
, بازی تیم بدون مربی با تیم دارای مربی کاملاً فرق می کند . من می 


خواهم بپرسم الان یک زن و شوهر با هم دعوا دارند. در دعواهای انها یک 
اتفاقاتی می افتد و یک حرف هایی ردو بدل می شود , شاید ضربه هایی به 
هم بزنند. اگر اينها خدا نداشتند و مسلمان نبودند چطور دعوا می کردند ؟ 
یعنی دعوای افراد مسلمان با غیر مسلمان هیچ فرقی نمی کند . پس خدا 
کجا است . حالا که مسلمان هستیم , اگر اقا عصبانی شد باید یک لحظه 
فکر کند که رضای خدا اینجا در پاسخ دادن است يا در سکوت کردن . اصلا 
شوهر تو عصبانی شده و حرف بدی می زند , به او بگویید می دانم تو 
عصبانی هستی من خطا کرده ام . یک لیوان اب بخور می ترسم فشار تو 
بالا برود. ی اس ی 
صورت او بکشید و بگویید من اشتباه کرده ام ببخشید . در دل هم بگویید 
خدایا خسن بو راضی حرتی . الان مردم به برخی از ز کارمندان مراجعه می 
کتند حنلی رای سر نمی آتجبمن مت کونم این کرد انز مصاهان 
نبود چه اتفاقی می افتاد . در رابطه ی من با ارباب رجوع , مسلمانی من و 
خدا کجا قرار دارد ؟ علی ابن یقتین , وزیر هارون و مرید امام کاظم (ع) 
وقتی به یک ارباب رجوع بی اعتنایی کرد و خدا را کم رنگ دید , امام کاظم 
(ع) او را در خانه خود راه ندادند . من به حرم امام کاظم (ع) می روم اما 
خبر ندارم که او من را در اندرونی راه می دهد يا خیر . مردمی که به 
زیارت امام رضا ع( پا امام کاظم (ع( می روند بدانند که اهل بیت کسانی 
را که کار مردم را راه نمی اندازند, راه نمی دهند . حتی ار در دایره ی 
فیزیکی حرم هم بروند . چون بچه های پشت کنکوری ما می خواهند کنکور 
بدهند و قبول هم بشوند و قرار است که با اين نیت خادم مردم شوند.یک 
عروس و مادرشوهر هر دو نماز خوان و روزه گیر هستند , عروس یک 
کوتاهی می کند مادر شوهر طعنه می زند . مادر شوهر کوتاهی می کند 
عروس طعنه می زند . اينها اگر مسلمان هم نبودند همین کار را می کردند 
. پس مربی گری خدا کجا است . آیا تربیت خدا هدر رفته است ؟ من به 
عنوان یک سخنران اگر مسلمان هم نبودم به یک جلسه ای می رفتم 
سخنرانی می کردم , ولی چطور سخنرانی می کردم؟ حالا که مسلمان 
هستم باید یک اختلافی داشته باشد . یک پدر نسبت به فرزند خود باید یک 
کارهایی انجام دهد . الان خیلی از پدران نسبت به فرزندان خود کوتاهی 
می کنند . یک پدر. مسلمان هم نبود شاید همین کارها را می کرد .پسر نیز 
نسبت به پدر خود همینطور همسنانه نیت به همسابه:م مثلا آنها.ضدای 
تلویزیون خود را بلند کردند ما هم همین کار را کردیم با 
است ؟ شخصی نزد امام آمد, ایشان فرمودند اگر کسی را شب در حال 
گناه دیدید صبح او را بد نگاه نکنید , شاید سحر توبه کرده باشد . یعنی از 
شب تا صبح خدا باید در فکر من حضور داشته باشد و به فکر من اجازه ی 
سوء ظن به دیگران را ندهد . علت اينکه خدا در زندگی ما کم رنگ است 


این است که خدا ۲ یج و هر وقت او را کار داریم به 


«خضو یو لت کف اما امن کرد و من وس اوه یآ دش کان عف 
پرسم که فرق یک روز باخدا بودن و بی خدا بودن را در فکرجستجو کرده و 
پاسخ دهید و برای ما بفرستید . راجع به اعمال خود , خانواده , همسایه , 
قوم و خویش یک مقدار فرق های آن را بگویند . البته آن فرق هایی که به 
ان عملن: هی کنید : نه آن چیزهایی که در انشاء می نویسید . چون همه ی ما 
ای تس تسم . آن فرقی که من پای آن ایستاده ام چون آن 
دق ۱۳ 
که هم سن و سال خودم بود رابطه ی دوستی بچه گانه ای داشتم ۰ این 
دوستی سه تا چهار ماه بیشتر طول نکشید و این رابطه زیاد دیداری نبود و 
بیشتر با پیامک بود . بعد از کار خود پشیمان شده و از ته دل توبه کردم . 
ال دا یا سا اارانی مد با یا سرا ما 
خیابان دیدم . با دیدن من , من را به پسرهمسایه نشان داد و معلوم بود که 
در ارتباط با رابطه ی ما به او گفته است . پسر همسایه با تعجب به من 
نگاه قی کرد . آن موقع من از خجالت آب شدم و فقط به خدا گفتم این 
درست نبود چون من توبه کردم بودم . من از کاری که کرده بودم پشیمان 
شده بودم یس چرا خدایی که ستارالعیوب است و آبروی هیچیک از بندگان 
خود را نمی ریزد با من اين کار را کرد . نگویید که امتحان است چون من 
قبول ندارم . من دیگر دختر قبلی نیستم و کلی عوض شده ام کار این پسر 
ممکن است بر روی سرنوشت من اثر بد بگذارد . سخت از خدا دلگیر 
سوال - من می خواهم بگویم درهنگام فکر ایشان راجع به اين آقا پسر 
خدا کجا بوده است . شاید این دو پسر با هم در رابطه با مسئله ی شخصی 
وه نیت هی کرد 9 .ایشان می گویند آن دو من را نشان دادند, ا 
۱ 1( 

راجع به این انسان , فکر بد راجع به خدا هم باشد . ۳ 
خود را حمل بر صحت کن . دوم ایشان که توبه کرده چرا سر خود را بالا 
گرفته است . اگر سر خود را پایین می گرفت هیچ چیز را نمی دید . معلوم 
می شود که یک مقدار از آن ته مانده ی گناه ته دل او باقی مانده است 
باید یک بار دیگر توبه کند . یعنی یک جای کار ایراد دارد . اگر ایراد نداشت 
می شوم با کدام خدا رفیق می شوم ؟ با خدای یک مقدار بزرگتر از خدای 


کوچک قبلی ,ابا خدای خیلی بزرگ . اگر با خدای فیلی بزرگ دوست 
م , انسان از خدای خیلی بزرگ ناامید نمی شود . چرا زود دوباره ناامید 
ام ی تج و ی ی و 
قرار است این خدا من را در دنیا تنبیه کند . اتفاقا اگر کسی را در دنیا تنبیه 
کنند یعنی توبه ی او را خوب پذیرفته اند . یعنی گاهی اوقات یک مقدار 
گوشمالی لازم است . دکتر من را طبابت می کند اما یک سوزن هم می 
زند . دکتر با ناز طبابت نمی کند , بدن من از سوزن درد می گیرد اما من 
را مداوا هم می کند . من بجای این خواهر بزرگوار می گویم استغفرالله 
ربی واتوب علیه . بازهم تو رفاقت خود را با خدا به هم نزن و از خدا دلگیر 
تباشن.فن .یی داشتان فر انیا به این خواهر خوب هدیه بدهم . همه به 
حظرت:مریم اشارن فی کرذنه و مت کفنه این ان زنی است: که ردون 
شوهر بچه در بغل دارد . حضرت مریم از خدا دلگیر نشد , فقط گفت انقدر 
دردناک است که دوست دارم من را ببری . چون خود خدا خیلی بزرگ 
است می خواهد ما بزرگ باشیم یک تقو ادهدفی کشید , باید قصاص شود 
. ولی خانواده ی مقتول رضایت می دهند . رضایت می دهند یعنی اینکه 
مارا یک مسا ان ده ی کرد سای کار 5 
گناه است . خدا می گوید اگر یک نفر ادم کشت با اینکه حتی عمدی هم 
نبود, باید شصت روز روزه بگیرد . 
خدایا از تو تقاضا می کنم به ابروی خوبان عالم نور ایمان به خود و نور 
( یه 9۵ ون ود را در دل همه ی ما مخصوصا افزاای» که کدکون دازند 
تو مدرک بگیرند و برای تو خدمت بکنند آ ز کار خلق تو باز کنند . هیچ 
کس و هیچ چیز دیگر جز تو در فکر , ذهن و دل آنها نباشد . 
سوال - لطفا بحث امروز را جمع بندی بفرمایید. 
پاسخ - ما می خواهیم به کمک امام رضا(ع) که امروز همه ی ما دوست 
داریم خادم ایشان و همه ی اهل بیت و به ویژه امام زمان (ع) باشیم که 
امام و +اضر ههرزن ‏ ق و دی وا وم او 
کنم اگر من مسلمان نبودم چه می کردم ؟ من الان عروسی دعوت می 
شوم, یک جور می پوشم و یک جور می روم و یک کارهایی می کنم . اگر 
مسلمان نبودم چکار می کردم ؟ ما دو تا ماشین هستیم که در خیابان به 
هم خورده ایم , یک کارهایی می کنیم . اگر مسلمان نبودم چکارمی کردم ؟ 
ره ول ی تا ای ی تاه رم 
که یک کارهایی می کنیم اکر مسلمان نبودیم چکار می کردیم ؟ اگر 
دوستان نتوانستند این سوال ها را به ما جواب دهند لااقل به خود پاسخ 
دهند . 
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ما شهیدان جنون بودیم ازاهل قدیم . سنگ قبر ماست دریا نقش سنگ ما 
نسیم , شهر ما آن سوی آبی هاست دور از دسترس , شهر ابراهیم ادهم 
شهر لقمان حکیم اند کم بالاتر از آبادی تسلیم محض صاف می آیی سر 
کوی صراط المستقیم , خاک آن عرشی ست گلهایش زیارتنامه خوان سنگ 
هایش آسمانش بالهای یاکریم , شهر ما آبادی عشق. است اما راز عخشق:, 
عشق یعنی واژه های رمز قران کریم عشق یعنی قاف و لام قل هو الله 
احد عشق یعنی بای بسم الله ارحمن الرحیم . 
سوال - چرا ایثارگران و جانبازان حق تقدم دارند؟ پس ثواب خدا برای 
خالصانه به رفتن به جنگ چه می شود ؟ آقای ماندگاری از سیستم گزینش 
کشور خیلی بی خبر هستند . آیا ایشان در خارج از کشور سکونت دارند ؟ 
خانواده ی شهدا و جانبازان و ایثارگران حق دارند که امتیاز بخیرند ولی نا 
حق دارند که با سهمیه به دانشگاه بروند مگر نباید هر کس به اندازه ی 
تلاش و علمی که دارد باید به دانشگاه برود. ابا نشسند راضی آنک. که .چا 
ناراضی باشیم ؟ اگر بناست که شهدا و ایثارگران بخاطر کارهایشان اجری 
بگیرند پس حضرت زینب با هفتاد و دو تن شهید باید دنیا را صاحب می 
شدند . من با بعضی از رزمنده ها که به جبهه رفته اند صحبت کرده ام و 
فهمیدم که بعضی از انها بخاطر جوانی و ماجراجویی شان به جبهه رفته اند 
و بجت ایثار و فداکاریها نبوده است . راهنمایی بفرمایید. 
پاسخ - پیام ها خیلی زیاد بوده است و از میان آنها اين تعداد انتخاب شده 
ست . اگر ما خودمان باشیم و بخواهیم صبحت بکنیم از ما بی عرضه تر 
وجود ندارد ولی به عنایت الهی اگر قرار بادش که از دین حرف بزنیم که 
خدا خوشش بیاید از ما با عرضه تر پیدا نخواهد شد . چون خدا کننده ی کار 
است . و ما رمیت اذ رمیت ولیکن الله رما . اگر قرار باشد که در جنگ خدا 
تیرهای سربی را به هدف برساند در منطق خدا , ارزش تیر کلام خیلی 
بیشتر است انرب کلم اهر , علمه لبیان . ما امیدواریم که خدا به 
بشود . خدایا همچنان که شهدا را توفیق ی 
هدایت دین مردم شدند , به ما دست اندکاران صدا| و سیم بخصوص 
برنامه های معارقی توفیق بده که واسطه ی نصرت و هدایت دین مردم 
نشویم . هیچ کس بارتی بازی را تایید تمی کند و همه اترا محکوم می کنند 
. کار راه اندازی طبق قانون کارش پارتی بازی نیست . نکاتی که دوستان 
د رمورد فضای گزینش گفته اند کمی با عینک دودی است. یعنی تمام 
کسانیکه در اين مملکت در این سی و سه سال گزینش شده اند همه 


پارتی داشته اند و از خانواده ی شهیدان بوده اند ؟ ما هم دعا می کنیم که 
سیستم گزینیش ما بهتر بشود . مردم فکر می کنند که وقتی یک نفر بخاطر 
رضای خدا به جبهه رفته است يا برای رضای خدا یک کاری را انجام داد 
نباید به اوپاداش بدهیم . مثلا من وشما می خواهیم در خانه ی خودمان را 
رنگ بزنیم . با اقای نقاش هم در مورد دستمزد صحبتی نکردیم و اين اقا 
هم بخاطر نیت الهی در خانه ی ما را رنگ کرده است . ممکن است که با 
هم قرار هم گذاشته باشیم ولی با هم اختلاف پیدا کرده ایم . حالا او 
اخرصت رای ها فدفیهوای را کم عافن خها هم کم همع میرم زرا 
او را رها می کنیم که برود ؟ ما باید ببينیم که نرخ در بازار چقدر است و 
نب در بازار وا احرت المتل‌فی کمین و به اقررداعت کیم صلا من رن 
میلیون تومان گم کرده ام و علامتی هم ندارد . اقایی انرا پیدا کرده و چون 
دین داشت از طریق اطلاعیه ی من به من رساند و گفت که بخاطر رضای 
خدا این کار را کرده است . يا اینکه اصلا برای شهرت انرا اورده که جلوی 
دوربین صدا و سیما برود. آیا ما به او لگد می زنیم و بیرونش می کنیم ؟ 
این فرد چه برای رضای خدا , چه برای دوربین آمده باشد به او می گوییم 

دا تراسا غری کف اس رس رای شاه ها اند 
او می دهیم . بقول دوستان شاید عده ای بخاطر ماجراجویی و خودنمایی 
به جبهه رفته اند که بعدا پول بگیرند یا اصلا به جبهه رفتند که امتیاز بگیرند 

. ببینید در دنیا نرخ کسی که جانش را کف دستش گذاشته و به جبهه رفته 
اشت خفدو انست. نما به زونه سیباتید هر به: آنجاا رفه. آ: 
فردی که در جبهه پایش قطع شده است ببینید که در ادارات و جامع چگونه 
با او برخورد می کنند ؟ شاید او اجباری او را جنگ برده اند ولی در دنیا این 
کار نرخ معینی دارد . عده ای رفتند و ما به نیت آنها کار نداریم اما رفتار 
آنها و حفاظت از اين مملکت من را بدهکار آنها کرده است . آیا اين را 
باورداریم ؟ یک فرد مسلمان اگر کمی دین داشته باشد بدهکار آنها حساب 
می شود . مثل فردی که پنج میلیون را آورد و من خودم را بدهکار او می 
دانم . فردی که در منزل من را رنگ زده و من خودم را بدهکار او می دانم 
. مثلا منسوار یک ماشین شده ام و سر اجرت کرایه با راننده دعوا شده 
است , من مسلمان خودم را بدهکار می دانم . عده ای برای ماجراجویی , 
و به همه ی آنها شهید , جانبار و ازاده می گوییم . حضرت زهرا وقتی بدن 
امام حسین (ع) را در دست گرفت گفت : خدایا این هدیه ناقابل است . 
اما خمینی فرمود که ما مدیون سیدالشهدا هستیم . همه ی عالم برای 
زینب کبری است . همه ی عالم برای حسین است . همه ی عالم برای 
اباالفضل است.همه ی عالم برای امام رضا (ع) و امام زمان (ع) است 
زیرا عالم به وجود اینها استحکام پید | کرده است . شما می توانید به المان 


پا شوروی سابق بروید . برای یک بازمانده ی جنگ تمام وسایل نقلیه ی 
عمومی مجانی است , هر مدرسه با اداره یکه به این افراد خدمات بدهد 
یک امتیازی از دولت می گیرد که من به یک رزمنده یزمان جنگ احترام 
گذاشتم . در مسکو یک میدانی بنام سرباز گمنام هست و کسی هم در آنجا 
دفن نشده است و انجا فقط یک یاد بود گذاشته اند . مردم دائما در آنجا 
می روند و ادب می کنند و خودشان را بدهکار می دانند . چون امنیت 
امروز و سلامتی مملکت را مدیون انها می دانند احساس می کنم که باید 
امتیاز بدهم . در حالیکه امتیازی هم که داده می شود سر و صدایش خیلی 
بیشتر از واقعیت آن است . من در خارج از کشور زندگی نمی کنم . 
سوال - افرادی که با نیت خالص و بخاطر خدا به جبهه رفته اند , ایا باید به 
آنها هم پاداش بدهیم ؟ 

پاسخ - آیا قرار ما این نیست که صفات ما شبیه صفات خدا بشود ؟ و اذ 
قال ملائکته آنی جاعل فی الارض خلیفه . خلیفه یعنی شبیه او و جانشین او 
بشویم . اگر قرار است که ما شبیه خدا بشویم ببینیم که خدا چطور به بنده 
های خالصش پاداش می دهد . ما می توانیم کمی مثل خدا بشویم دا آنة 
می دهد . ما می خواهیم شبیه خدا بشویم چند برابر پاداش بدهیم ؟ 
کارهای خدایی پاداش دنیوی ندارد ؟ تبدیل زندگی به بندگی معنایش 
تعطیل کردن زندگی نیست . اگر من هرقدمی را در رام خدا برداشتم 
زندگی ام باید رونق قشنگ تری از نظر باطنی پیدا بکند . اگر یک نفر یک 
لیوان آب بخاطر خدا به دست من داد , آیا من باید بگویم که خدا اجر شما 
را بدهد ؟ خدا برای این یک لیوان هفت صد حسنه گذاشته است .۰ من 
حداقل هفت تا تشکر از شما بکنم . خدا در مقابل حسنه خودش را بدهکار 
می کند پس من هم خودم را در مقابل کار دیگران برار رضای خدا بدهکار 
بکنم . شهید زین الدین هم تقاضا از دانشگاه فرانسه داشت و هم تقاضا از 
دانشگاه جبهه ۰ او به جبهه می رود . پیامبر به مردم گفت که ما پیامبران 
برای رسالت مان از شما اجری نمی خواهیم . در قرآن داریم که پیامبر 
مایه ی حیات شماست . پزشکی مادر من را بخاطر خدا از مرگ نجات داد 
. حالا اگر من به او پاداشی بدهم . این پاداش دادن با رضایت خدا منافاتی 
دارد ؟ دستورات خدا دو طرفی است . به من و شما می گوید که برای 
رضایت خدا کا ر کنید و به توهم می گوید که تکلیف خودت را در مقابل آنها 
انجام بده . به میهمان گفته اند که توقع زیاد از صاحبخانه نداشته باش . به 
صاحبخانه گفته اند که هرٍ چه داری جلوی میهمان بگذار رخا مه 
چلوی میهمان یک لیوان آب و یک تکه نان فی گذارم.و او تباید توقع داشته 
باشد و شما هم فکر کنی که چرا صاحبخانه هر چه در خانه دارد جلوی شما 
نیاورده است ؟ نقش های مان جابجا بشود . رزمنده بخاطر خدا و تکلیفش 


به جبهه رفت . حالا تکلیف من چیست ؟ من در مقابل او تکلیف دارم . خدا 
به پیامبر فرمود که به مردم بگو من از شما اجر و مزدی نمی خواهم مگر 
دوستی با خاندان من و اینکه می گویم خاندان من را دوست داشته باشید 
به نفع خودتان است . اگر بخاطر رضای خدا پنج میلیون تومان من را پیدا 
کردند و اگر من بخاطر رضای خدا پانصد هزارتومان به طرف دادم. این به 
نفع من است و پانصد هزارتومان خیرات برای من نوشته شد . اکر فردا 
موتور من گم بشود همه دنبال موتور من می گردند . اگر من به طرف 
ت تو بخاطر رضای خدا کار انجام داده ای و من به تو چیزی نمی 
کی و را 
| برای رضای خدا رفتند و هیچی تقاضا 
نکردند ما احساس می کنیم که اگر همه ی زندگی مان را هم برای شهدا 
بدهیم , باز هم کم است. ما باید باور کنیم که بدهکار هر کسی هستیم که 
به ما خدمت کرده چه خالصانه چه غیر خالصانه . اگر غیر خالصانه است 
اجرت المثل ند به او بدهیم و اگر خالصانه بوده است او توقع اجرت ندارد 
ولینمن تکلیف اجرت دارم 
سوال وی ا راهم ات و 
پاشخ-. نز آیه آخر تفر داریم که بعضی از ۱39 برای هدایت خلق 
شده است . می فرماید : این کتاب برای هدایت خلق شده است . خود 
انبیاء و اولیاء برای هدایت خلق شده اند . بعضی مکان ها برای هدایت 
است . مسجد مکان هدایت است . شب و روز اعتعاف و عرفه , ماه رجب 
و شعبان زمان هدایت است . هدایت در دل زمان ها , مکان ها , انسانها و 
سخن ها است . امام رضا (ع) فرمودند : اگر مردم زیبایی و کلام ما را 
بشنوند ,از ما تبعیت می کنند. کلام انها کلام هدایت است . کلامکم نور 
وامرکم رشد . حالا این بستر فراهم شده و سیر جوانان ما به سمت 
مساجد برای اعتکاف می ايند و به اين مکان هدایت و غزلت نشینی هجوم 
می آورند . همانطور که یک مجرم اگر خودش را معرفی کند به او تخفیف 
می د هند , من گناهکار هم در این سه روز اعتکاف خودم را به خدا معرفی 
می کنم . قد اتیتی يا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی . من امده 
ام که جرم خودم را اعتراف کنم و تو مرا ببخشی . روحانیون و مبلغین 
بزرگوار برمنو شما فرض است , حالا که جوان با پای خودش آمده است تا 
در خانه ی خدا قرآن بشنود , اگر من و شما کوتاهی کنیم شاید این جفا 
باشد «خوانان قر ابرم شته رفن اند اععکاف»ستربتی آاسن با فرانو رت 
را بچهشند . هر کارشناسی می تواند بلاغ , مبشر و منذر باشد . 
سوال - بعد از اعتکاف قرار است که چه اتفاقی برای جوانان بیفتد ؟ 
پاش بهترین اتفاق. این انست: که مزم.ي: دشدازی و اشتی: کردن: با خدا 
دین روحانیت را بچهشد و یک عهد ببندد که رابطه اش را با دین و روحانیت 


قطع نکند . خدا به پیامبر گفت که تو به مردم بگو من از تو اجر و پاداش 
ترای کار وسالتم نف حواخم ب تا به امام حسین (ع) گفت که خون علی 
اضر را همست آسمان رات کن شحو را طلگان نکن , زینب تو با 
این همه مصیبت ها خودت را طلبکار ندان . شهدا , ایثارگران و جانبازان 
خودتان را طلبکار ندانید ولی از آن طرف به همه ی عالم گفت که شما 
بدهکار پیامبر هستید . اگر من طلبه بخاطر رضای خدا حرف می زنم و گره 
باز می کنم , خودم را طلبکار ندانم ولی همه ی مردم بدانند هر کس که 
انها را با دین اشنا کرده بدهکار او هستند و بدهی قابل پرداختی نیست . 
ت ۱ ی ی ری ی یت 
ات ی تام یس های رت رت رام رت نت 
خودش را طلبکار ثمی داند . آیا شما می توانید قیمت یک دست قطع شده 
و یک حلقوم بریده شده یک قنداقه ی پرخون را بگویید؟ امام حسین (ع) 
حق ندارد که خودش را طلبکار بداند ولی عالم خودشان را مدیون حسین 
می دانند , اين قدر مدیون او هستند که دیوانه ی حسین هستند . ایا امام 
رضا (ع) به مردم گفته که به من پول بدهید؟ آنها یک لحظه خودشان را 
طلیکار نمی دانتد. اعتکافت. خیلی غییاست. .: آنهایی فه.فی جواهند خادم 
معنوی خدا ,پیامبر و ائمه باشند , هزینه ی ده نفر معتکف را بپردازند و 
بانی بشوند . زیرا اعتکاف هزینه هایی دارد که همه کس نمی تواند آنرا 
بپردازد . البته بعدا منت نگذارم . لا تبتلوا صدقات بالمن واذی . با منت آن 
را خراب نکنم . معتکف باید خودش را مدیون او بداند . 

سوال - آن موقع عرصه ی رفتن به جبهه برای جوانان فراهم بود ولی الان 
این عرصه برای جوانان ما وجود ندارد . شاید این خودش یی نوع بی 
عدالتی را القاء بکند . نظر شما چیست ؟ 

پاسخ - اگر ما جهاد را منحصر به جنگ کردیم این ذهنیت و غبطه جا دارد 
ولی جهاد منحصر به جنگ نیست . جهاد یعنی شناخت تکلیف , تحمل سختی 
های تکلیف , استقامت روی تکلیف و انجام دادن آن است . بعضی ها می 
گویند که اگر الان ما می خواهیم یک قدم علمی یا صنعتی برداریم چوب 
لای چرخ ما می گذارند و برای ما مشکلات درست می کنند, ما از ز کار خیر 
ام را ۱ ۱ ۹ و ۳ کر 
فرمانده کل قوای ما بنی صدر بود. تمام کارشکنی ها می شد که ما نتوانیم 
در جبهه خوب کار کنیم . بعد معلوم شد که بنی صدر خائن و جاسوس بود. 
کارشکنی ها و سنگ اندازی ها شد ولی بچه ها باز به جبهه رفتند و از 
سختی ها فرار نکردند . امروز بعضی ها تا می بینند که سختی و کارشکنی 
است فرار می کنند و دیروز هم عده ای فرار کردند . یک دانشجوی مبتکر 


ینصرکم و نو اوری و تولید علم خودش و تهذیب را جلو ببرد و زود فرار 
نکند زیرا از طرف خارج هم چراغ سبز زیاد است . تا یک دانشجویی در 
المیپاد برنده می شود و امتیاز ی می اورند سریع از امریکا و اروپا پذیرش 
با خانواده می شوند . ان روز بچه ها با تمام کارشکنی ها پای تکلیف شان 
در جبهه ایستادند .اگر شما می خواهید اجر مجاهد فی سبیل الله و ۱< 
شهید را ببرید امروز پای تکلیف تان بایستید و فرار نکنید . از کارشکنی 
نتر سید. زمان پیامبر و حضرت علی (ع) هم کارشکنی بوده است . بعضی 
مواقع در گوشه ای می نشست و از دست کارشکنی های بعضی ها گریه 
می کرد . نباید بترسیم و میدان را خالی کنیم . امروز جنگ نظامی نداریم 
ولی جنگ سیاسی , علمی و اقتصادی داریم .همین جنبش نرم افزاری که 
آقای خامنه ای فرمودند یعنی جنگی است که ما می خواهیم بگوییم که در 
علم و صنایع دفاعی محتاح شما نیستیم . کسانی که در عرصه ی این جبهه 
فعالیت می کنند . ارزششان اگر از شهدای جنگ بالاتر نباشد . پایین تر 
نیست . ما می گوییم در جنگ مستقیم حس جهاد بیشتر است بخاطر همین 
می گویند که جهاد غیر مستقیم ارزشش بیشتر است و به جهاد کبیر معنی 
کرده اند و جهاداکبر مبارزه با نفس اماره است . 
سوال - اگر ما برای هر کدام از خانواده ی شهدا ,ایثارگران وآزادگان 
سهمیه آق: در نظر .بگیریم.بالاخره یک عده در جامعه صدایشان درمی آیذ.. 
راهنمایی بفرمایید. 
پاسخ - باور کنیم که خانواده ی شهدا , جانبازان و ایثارگران خودشان را 
ر نمی دانند . من مادری را سراغ دارم که دوازده تن از اعضای 
خانهاده اش شهیدشده است و الان در خانه ی خرابه زندگی می کند و 
توقعی ندارد. مادری که پنج جانباز دارد در خانه ی مستاجری زندگی می 
کند. آنها خودشان را طلبکار نمی دانند . همه ی ما که الان هستیم بدهکار 
آنها هستیم . اگر ما و نظام بخواهیم ذره ای از بدهی های مان را به آنها 
بپردازیم , یک عده معترض هم داریم . مثلا امروز شما یک پولی گیرتان 
امده است . با بچه ها قرا گذاشته اید که به خرید بروید. از طرفی شما 
دویست هزار تومان هم بدهکار هستید . خانواده را قانع می کنید یا طلبکار 
فرزند , پدر و مادر شهید هم نباید خودش را طلبکار بداند . اگر امتیازی 
برای فرزند شهید می گذارند برای او مسئولیت است . لایکلف الله نفسا 
الا ما اتی ها . همه ی اینها مسئولیت است و تکلیف دارد . امام صادق (ع) 
است . ای کسانی که در زندگی امام صادق (ع) رفت و امد می کنی و 
منسب به او هستی , ای کسی که منتسب به شهید هستی يا منتسب به 
روحانیت هستی , کار خوب از شما خوبتراست بخاطر انتساب شما و کار 


نو از شتا ون است. بعاظر اشیاب ما هی مابانی اسان .ده 
بدهکاری مان باشد . و انها هم نباید حواسشان به طلبکاری شان باشد. 
امیدواریم که خداوند فضلیت شهادت را هم نصیب ما بگرداند . 
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سوال - چکار کنیم که در جهنم های گناه گرفتار نشویم ؟ 
پاسخ - همه ی گناهان هم چهنم دنیایی دارد و هم جهنم آخرتی . اولین 
چیزی که همه ی ما باید به آن دقت داشته باشیم تجسم اعمال است. در 
سوره ی زلزال داریم که اعمال ما یک ظاهر دارد و یک باطن . در سوره ی 
کهف ایه ی چهل ونه داریم که شما باطن اعمال خود را در قیامت می بینید 
. پا در مورد ی از اسامی روز قیامت داریم که روزی است که همه ی 
باطن ها اشکار می شود . پس این عمل یک باطنی دارد و یک روزی من 
چه بخواهم و چه نخواهم این باطن را خواهم دید . شروع باطن بینی ما از 
کجا است ؟ از مرگ است . یعنی شروع باطن بینی اجباری . در سوره ی 
قاف داریم که به محض اینکه مرگ می آید پرده های حجاب کنار می رود . 
اصلاً به اين دنیا عالم حجاب می گویند بخاطر اینکه بین من و باطن اعمال 
یک پرده ای وجود دارد ونمی بینم . ظاهر گناه لذت دارد , شیرین , قشنگ , 
جذاب و خوشمزه است . گاهی اوقات ارزان و در دسترس است . طاعت 
و ثواب هزینه دارد . سخت است . گاهی اوقات گران است . وقت می 
خواهد و تکلیف است . اگر من به ظاهر عمل نگاه کنم از نماز فرار می 
کنم . از حجاب و حلال خوری فرار می کنم . اگر : ماهر اک 
گناه رغیت و میل دارم و حتی به دنبال آن می دوم . وقتی که مرگ می آید 
پرده کنار می رود ولی فایده ای ندارد . اگر بعد از خوردن آب من بفهمم 
که مسموم است دیگر فایده ای ندارد . کار خود را کرده است . لذا در آیه 
ی نود و نه سوره ی مومنون می فرماید : تا در عالم برزخ پرده برای 
انسانها کنار می رود اين فریاد را می زنند : خدایا من را باز کردان الان 
فهمیدم که جریان چیست . ان نماز صبحی که برای من خیلی سخت بود , 
حجابی که در تابستان خیلی سخت بود . ان روزه ای که در تابستان خیلی 
سخت بود. من ظاهر آن اعمال را می دیدم . حالا آنها را شناختم می 
خواهم باز کردم . این داستان را حتما همه شنیده اند که حضرت عیسی (ع) 
به سر قبر مادرشان حضرت مریم (س) امدند . مادر خود را زنده کردند 
بچرا که یکی از معجزات حضرت عیسی (ع) به اذن خداوند زنده کردن 
مردگان بود . از ایشان پرسیدند که دوست دارید به دنیاباز گردید ؟ گفتند 
. جالب است که ارواح مومنین دوست ندارند به دنیا باز گردند . 
ی ۱ 
کت ۰ هی کم ها از ان فرار شت. کتیهر چون ظاهر آن سخت است . 
زنده داری کنم . روزهای بلند تابستان را روزه داری کنم . ما روزه های 


قرضی تابستان را زمستان می گیریم . و شب های بلند زمستان را نیز به 
شب زنده داری و خواب می گذرانیم . چون ظاهر اعمال را می بینیم . پس 
در اولین قدم , چشم های خود را به باطن اعمال باز کنیم . چگونه ؟ با دین 
. قرآن و عترت حجاب زدا است وان قیفر ماد : هر که مال حرام 
بخورد گویی آتش می خورد , این جهنم های بی حیایی را ما از قرآن و 
روایات گفته ایم . هرکسی غیبت کند گوشت مرده می خورد . قرآن می 
فرهاید ۶ دوست «ارید. کوشت مر دم که رید ۱ بسن نک نی بات هو روابات 
نشان دهنده ی باطن اعمال است . امیر المومنین در خطبه ی متقین می 
فرمایند : مومنین مثل کسانی هستند که همینجا بهشت را می بینند . آن را 
کجا می بینند ؟ پشت اعمال و عبادات سخت . بعضی اوقات می گویند که 
این عبادت خیلی سخت است . جوانی پا پدر خود در گیر شده بود . 
خواست توبه کند . گفتند که باید بروی و دست پدر خود را ببوسی گفت : 
اصلا اين کار را نمی کنم بکفند کم تایه بروی باه بدر حور را بنوشم. 
گفت به هیچ وجه اين کار را نمی کنم بر کففنز : یک میلیون تومان به تو پول 
می دهیم _ . گفت حتماً اين کار را می کنم . تا پای یک میلیون تومان امد : 
گفت حتماً این کار را می کنم . خوب اگر من ثواب های یک عمل را بدانم 
حتما آن را انجام می دهم . از طرف دیگر حضرت علی (ع) می فرمایند : 
مومنین کسانی هستند که الان آتش را در اینجا می بینند . چطور اگر الان 
یک لیوان داغ در اینجا باشد ما به بچه می گوییم دست نزن داغ است . اگر 
لیوان گناه هم باشد می فرمایند که داغ است . خود و خانواده های خود را 
از آتش حفظ کنید . پس ببینید قدم اول برای اینکه در اين جهنم های دنیوی 
و اخروی و برزخی گناهان نیفتیم , برویم و با قرآن و عترت باطن اعمال را 
بشناسیم . امروز نگاه کردن به نامحرم برای زن ها و مردها جذابیت دارد . 
هر کاری هم بکنیم جذابیت دارد . نگاه کردن به اين فیلم ها و سریال ها 
جذابیت دارد . به صحنه های مستهجن نگاه کردن جذابیت دارد . من نیز نیاز 
شهوانی و درونی دارم و جذابیت آنها را می فهمم . همه آن را می فهمند . 
اما باطن ان نیع است نمی گوم اکر کی کینه یک تصوم. 
مستهجن اینجا گذاشته اند , هر چشمی به آن نگاه کند خودبخود یک تیری از 
آن به چشم او شلیک می شود . آیا کسی به آن نگاه خواهد کرد ؟ در 
روایت داریم که هر کس به نامحرم نگام. کند:در ترور اقيامت؛ مبله؛ بهای 
آتشین به چشم او می رود . این مربوط به جهنم آن دنیا است, البته من 
الان فقظ جهتم خنیایی آن زامفی کویم . من اینجا یک کتاب را معرفی می 
کنم : کتابی زیبا است . تفسیر سوره ی واقعه به قلم شهید محراب 
حضرت آیت الهی دستغیب شیرازی + او کات ار ات تفت 
من تقاضا می کنم که عزیزان این کتاب را بخوانند چرا که تجسم اعمال 
است . کتاب دیگر از شیخ صدوق به نام ثواب الاعمال و عقاب الاعمال 


است ت . اینها عمدتاً جهنم و بهشت اخروی را گفته اند . در برخی گناهان 
مربوط به دنیای آن را نیز گفته اند . ما از این جهت نتایج گناه در دنیا را 
کفته. انم که-هردم یک مفیاز تفر با آن برخورد کسه: نهر غر بر موی 
خواهد در این جهنم های اعمال نیفتد , خود را به باطن اعمال متذکر شود . 
آن چیزی که تذکر به خود است در بیان امام جواد (ع) است که می فرماید 
: هر کس اگر می خواهد در مسیر بندگی قرار بگیرد یک واعظ درونی نیاز 
دارد ۱ آن چیزی که به دیگران می خواهیم بگوییم اسم آن را امر به 
فعروف فتفی از منک فم. حداریم . بارها من در دانشگاه به خواهر خوبی 
که وضع حجاب درستی نداشت , گفته ام که اگر انسان یک خدا داشته 
۰ 
. گفتم اگر ما یک خدا داشته باشیم اضطراب ما کمتر است يا صد خدا 
با و 
؟ گفتند بله . گفتم شما اضطراب را دوست دارید ؟ گفتند نه . گفتم در این 
صورت خواهش می کنم خود را برای صد خدا ارایش نکنید . اينها در اخر 
هم از شما راضی نخواهند شد . تیپ خود را برای یک خدا ارایش کنید که 
اسم آن یا سریع الرضا است که زود راضی می شود . پس گام اول این 
است که خود و عزیزان خود را بشارت و انذار بدهیم و باطن اعمال را 
برای همه توضیح بدهیم . 
سوال ها دص شور سای ات 103۱96 یه رما وی 
پاسخ - نکته ی قرآنی این آیات مزبواظ فده آبه :نود وهفت است . 
فرزندان یعقوب خیلی گناه کرده بودند . پیغمبر خدا را در چاه انداختند . 
دروغ گفتند . پیغمبر را فروختند . و چهل سال بر روی گناه خود ایستادند . 
اما وقتی فهمیدند قرار شد که استغفار کنند . این قدم سوم است . قدم 
اول را گفتم که توجه به باطن گناه است . وقتی قرار شد استغفار کنند نزد 
پدر امدند . او پیغمبر خدا است . يا ابانا استغفرلنا . تو برای ما استغفار 
کن, چرا که هم پدر هستی و هم پیامبر خدا . لذا ای مردم هرگاه قرار شد 
استغفار کنید به امام زمان (عج) بگویید يا ابانا و به امام رضا (ع) بگوپید یا 
ابانا . همین الان بگوییم : السلام علیک يا علی ابن موسی الرضا . یا ابانا 
استغفرلنا . شما اگر برای ما استغفا ر کنید قطعاً خداوند قبول خواهد کرد . 
پس ببینید برای اينکه در جهنم گناهان نیفتیم ,. با عینک دین چشم خود را باز 
کنیم . بیرسیم از بشارت های دین که باطن بهشت را به ما نشان می دهد 
و از انذارهای دین که باطن جهنم را ها کناب هی وه یی فا وم 
در واقع وزارت بهداشت و درمان می گوید به توصیه های بهداشتی ما و به 
های بهشتی قرآن و به هشدارهای جهنمی قرآن توجه کنید . این قدم اول 
است . هم خودمان توجه کنیم و هم به دیگران توجه بدهیم . بارها گفتیم که 


در امر به معروف و نهی از منکر دعوا نکنید . فقط به آن عزیز بگوییم این 
ِ اه 9 این است . اگر می ذانی این است, یس 
ال ات ی اه کت کم :کت ای ومد مسیع را نید و 
رفت . بعضی از افراد به تابلو نگاه می کنند و نمی روند . بعضی از افراد 
به تابلو زیاد کاری ندارند , یک نگاه می کنند ببینند پلیس است يا نیست . 
ظاهرا بعضی از ما دوست نداریم نگاه به تابلوی قرآن بکنیم . تابلوی قرآن 
که یه ما گفته است کدام راه باز است . راه حلال, باز است . راه حرام 
از افراد نمی خواهند به اينها نگاه کنند . پس لااقل به پلیس ها نگاه کنید . 
بان نفزسن هایین. که نت شندم. نان کنید.. ضرن آنتجا هی خواهم ظشت 
دوربین را به همه هدیه کنم . این دوربین ها در زندگی من و شما است چه 
بخواهیم و چه نخواهیم . هرکس باور کند که این دوربین ها در زندگی او 
است و درحال فیلمبرداری است , به خدا گناه نخواهد کرد . الان در این 
استودیو چند دوربین وجود دارد ؟ چهار دوربین است . این چهار دوربین 
حرکت غلط و غیر رسانه ای انجام ندهیم . البته اینها فقط از صورت ما 
عکس و فیلم می گیرد . حتی اگر برق قطع شود اینها نیز قطع می شود . 
یعنی در این صورت ارتباط ما قطع خواهد شد . ولی دوربین هایی که خدا 
گذاشته است نه باطری آن تمام می شود . نه برق آنها قطع می شود . و 
بط دازا من گرد ایس ریس مت اه را مرو وی 
خود بگذاریم . هر روز به آنها نگاه کنیم . چرا این که این هشت دوربین 
مداربسته هر روز به دنبال ما است . البته توجه داشته باشید که این 
دوربین ها آبروی انسان را نمی برد . اين دوربین ها مج گیرنده نیست . 
اینها همه دوربین خدا است . این دوربین ها تخلف را به در خانه ی انسان 
نمی فرستد بلکه فقط بین انسان و خدای او است . این دوربین ها می 
خواهد انسان را کمک کند . اولین دوربین دوربین خود خدا است . من از هر 
کدام یک آیه می گویم چرا که ایات زیاد است. آیه ی چهارده سوره ی علق 
+ آیا تمی داتند که خدا انها زا نگاه هی کند , خدا بر ذزجات امام بزر کوار ما 
بیفزاید که ایام سالگرد ایشان هم است . امام یک جمله ی خیلی کلیدی 
برای تربیت من و شما فرموده اند : عالم محضر خدا است در محضر خدا 
معصیت نکنید . فردی که معتاد به گناه بود به نزد امام حسین (ع) آمد و 
گفت آقا من معتاد به گناه هستم . اما فرمودند : اگر می خواهید گناه کنید 
بکنید اما یک جایی بروید که خدا شما را نبیند . من باید باور کنم . به ورود 
ممنوع ها که توجه نکردم اما بدانم که دوربین گذاشته اند . این اولین 
دوربین بود . در اية الکرسی این مضمون را داریم که شب و روز نمی 


خوابد . در آیه ی دیگری داریم که آن نیت های قلب شما را هم فیلمبرداری 
می کند . برای چه این کار را انجام می دهم . اصلاً چرا حرف می زنم . 
برای خدا است با برای شهرت است ؟ يا برای کار دیگری است ؟ مردم 
فکر می کنند برای خدا است., اما خدا که می داند برای چیست . این 
دوربین اول بود . خیلی حرف دارد, فقط اجازه بدهید فهرست آن را بگویم 
. دوربین دوم , دوربین پیغمبر اکرم (ص) است . ایه ی چهل و پنج سوره ی 
می بینی . هرکاری بکنند آنها را می بینی . لذا می گویند هفته ای دو بار 
ی ی ی ی و 
می دهد . ونذیر| 1[ اين هم دوربین دوم است , آپا 
می توانم مقابل پیامبر , بی حیایی بکنم . حرام خواری بکنم , گناه بکنم . 
هرزگی بکنم . فردا نیز بگویم یا رسول اله , یا ابانا استغفرلنا . اگر روی من 
می شود این کار را بکنم . دوربین سوم امامان معصومین علیهم السلام 
هستند . آیه ی صدو پنج سوره ی توبه . که در هر سه دوربین یک و دو و 
ی ای ۳ هی دوم ی تا 
اه ۱ ۳ 
ندارم این کار خوب است يا بد است . با این نکته می خواهم جلوی تو را 
بگیرم . وقتی در حال انجام اين کار هستی در اتاق باز می شود و حضرت 
زهرا داخل می شود چه کار می کنی ؟ یاد شما است در خصوص موبایل ها 
گفتیم . امام زمان (ع) می گوید موبایل خود را به من بدهید یک نگاه بکنم . 
نمی گویید : آقا یک چند دقیقه صبر کنید می خواهم چند عدد از تصاویر و 
بلوتوث ها را پاک کنم . دوربین چهارم شهدا هستند . آیه ی صدو پنجاه و 
چهار سوره ی بقره است : و لاتقولوا لمن یُقَتلّ فی سبیل اله امواتا بل 
احیاء ولکن لا تشعّرون . یک عزیزی می گفت که یک شب حاج ابراهیم 
همت را خواب دصر یا موی مه نان میم آمده بود, مانند همان زمان 
جنگ . گفت بیا برویم یک نفر در حال غرق شدن است می خواهم او را 
نجات دهم . سوار شدم دیدم در خیابان های تهران , به صورتی حرکت می 
کند که تابلوی خیابان ها را ببینم . در یک خانه من را پیاده کرد از خواب 
بیدار شدم . اين خواب تعبیر نمی خواست و واضح بود . بلند شدم و به 
همان ادرس رفتم چرا که پیام داشت . به همان ادرس, در همان خانه 
رسیدم در زدم . یک جوانی بیرون آمد . او به من نگاه کرد و من به او نگاه 
کردم چرا که یکدیگر را نمی شناختیم . به او گفتم شما با شهید همت کاری 
داشتید ؟ شروء , به گریه کرد . گفت من می خواستم خودکشی کنم به بن 


بست رسیده بودم . عکس شهید همت را در خیابان دیدم . به عکس او 
گفتم اگر راست گفته اند که تو زنده هستی, صدای من را می شنوی و من 
را می بینی , یک نفر را بفرست بیاید من را نجات دهد . در خواپ می اید , 
تک نم اشتاج و ازساشس بان میا رمع هی بر مایت آدم رال 
غرق شدن است . از این مدل دوربین فقط دویست و سی هزار در کشور 
ایران نصب است . در هر کوچه و صنفی است . سی و شش هزار شهید 
دانش اموز است . چهل و هشت هزار شهید ارتش . یازده هزار شهید 
دولت . شش هزار و پانصد شهید زن . سه هزارو پانصد شهید روحانی . در 
همه جا است . دوربین پنجم ملاتک مقرب خدا است . آیه ی هیجده سوره 
ی قاف . از شما جرکتی سر نمی زند مگر اينکه دو مأمور در حال نوشتن 
آن هستند . یکی مأمور نوشتن خوبی ها و یکی مأمور نوشتن بدی ها است 
ای 
می کند . آن یکی نیت بدی کنیم یادداشت نمی کند . بدی را انجام بدهیم 
هم یادداشت نمی کند . در بعضی از روایات می گویند اگر تا هفت ساعت 
از کناه من بکذرد و تویه کنم اضلا بادداشنت نمی. کند...خیلی: اوقات ما این 
هفت ساعت را فراموش می کنیم . رحمت خدا از غضب او بیشتر است . 
دوربین ششم زمين است . آیه ی چهار سوره ی زلزال . روز قیامت همین 
زمینی کهما وی ان تست ان می آقد.ه حتر‌های ود را من ده خرابا 
من فیلم برداری کردم . این افراد در اين مکان نماز خواندند . در اين مکان 
اشک ریختند . اين آقا و اين خانم در اين مکان دست یک بینوا را گرفت . 
این آقا وقتی در این مکان این کار را انجام می داد نیت قشنگی داشت . 
خدای ناکرده زمین شهادت می دهد که این اقا , اين خانم و اين فرد در اين 
مکان گناه کرد . خدایا من ثبت کردم و هیچ چیزی را هم فراموش نکردم . 
این دوربین ها فقط به اذن خدا حرف می زنند . دوربین هفتم زمان است . 
آیا اول سوره ی بروج . روایات صریح از وجود امیرالمومنین علی (ع) 
داریم که شب جمعه اعمال شما را فیلم برداری می کنند . شب و روز 
عرفه اعمال شما را فیلم برداری می کنند . ایام هم موجود زنده هستند . 
لذ| امیرالمومنین وقتی بیدار می شوند می گویند : سلام می کنم به تو ای 
روزی که نه قبلاً بوده ای و نه بعدا می آیی , تو یک موجود مستقل هستی . 
ی ار هه که ات ها ار ات 
ی بیست و بیست و یک سوره ی فصلة. روز قیامت اینها می خواهند 
شهادت بدهند . پوست دست من علیه من شهادت می دهد . این دست با 
همین پوست بر سر یک پتیم زد . می گویم اگر من لذتی هم بردم , با شما 
اعضاء و جوارح بردم . می گویند ما مأمور مخفی خدا بودیم . خدا امروز به 
من گفته که به حرف بیا . خدا بلد است که دست را به حرف بیاورد . خدا 
چاقوی دردست ابراهیم را به حرف آورد . پس اگر از باطن اعمال نمی 


ترسم و به سراغ آن نمی روم لااقل به اين دوریین ها توچه کنم . دوربین ها 
من را کنترل می کند ,. از موقعی که در جاده ها دوربین گذاشته اند 
۳ ۱ خاقفا کم شده است . ماکت دوربین نیز غوغا می کند . 
این دوربین ها واقعی است . هشت دسته دوربین وجود دارد . ما کدام خدا 
را دوست داریم ؟ خدایی که ما را بوجود اورده و به حال خود رها کرده 
ای با ای که اس اه مرا ارف که ی را 
قشنگ تر است ؟ اين دوربین ها نشان می دهد که ای انسان ها شما 
موجود عبث نیستید . خدا می گوید من خیلی خرج شما کردم ۰ 
توکردم و تو بهترین مخلوق من هستی . فتبارک اله آحسن الخالقین . 
رای تو توکقله را در نظر گرفتم . جیفة الهو. گر من به انا توجه کم 

نع ان تمه امه رتم طقفهک سر ها این نات ی 

آن نقطر ی اوح پرشم : ها من ود راد این کل و هتم کناه خسن 
کرده ام . ولی راه فرار آن چیست ؟ عزیزان پرسیدند که چکار کنیم ؟ ما 
کم موم آول ان است» یماظن اعال اک دین فته کید 
سراغ باطن اعمال برویم . به سراغ بشارت ها و انذارهای پیامیر برویم . 
باطن ثواب را ببیند به طرف آن می دود . قن که اکر اطن را ال 
خر یک ات ی کر وا ی کر 
باطن گناهان را ببینم . اولاً دوری می کنم و چشم پوشی می کنم . ثانی 
فرار مت کم الیل > از گاه بهمنو حد خرار مین کنش. اضاا به 
آن نزدیک نمی شوم . شعله ی آتش که زیاد می شود مردم از چند متری 
آن فاصله می گیرند . الان گاهی اوقات خبر می دهند که جنگل های فلان 
شنهر ستوخت: < قر دم از خند کیلوفتری ان فرار .مین کنند . گناه آتش شعله 
در ات که یه ها را فی سورانو مات اندار‌هام ات کر به آن 
مرحله توجه ندارم لااقل از اين دوربین ها بترسم که روز قیامت آبروی من 
می رود . در دنیا ابروی ما را نمی برند اما در روز قیامت بروی ما می رود 

۰ پس از این دوربین ها حیا کنم , این دو قدم است. این را دیگر نگویید که 
نسخه ی دور از دسترس است. همه ی ما قرآن داریم . همه ی ما روایات 
داریم . همه ی ما می توانیم روایات و آیاتی را که به ما می گوید چه چیزی 
پیت و از افیا ید بیدا یر . همه ی ما آیات و روایاتی را که 
می گوید چه چیزی در آن جهنم است می توانیم پیدا کثیم با 
ماباز باشد: هر کمتی در این غالم خسم وبا باتند رمانی که.مر که بیاید 
می گوید اين برای من تازگی ندارد . قبلاً چشم من باز شده بود . اگر چشم 
ی ین باید با عینک قران و عترت جلو برویم و راه دیگری 
نداریم . 


سوال - چکار کنیم که باطن اعمال برای ما محسوس شود؟ _ 

پاسخ - جلسه ی قبل این توفیق شد که ما جهنم های دنیا را گفتیم . ما می 
خواهیم بگوییم که بالاترین جهنم ها در یک کلمه وجه اشترای دارد . بالاترین 
جهنم دنیا ناآرامی , اضطراب و ترس است . اگر من بخواهم یک خبر 
دروغی را به شما بگویم و یا شما یک خبر دروغی را به من بگویید آیا یک 
و رات اس ارات ورن اس ار کست وا نتفر 
گويي آتش می خورد . این مربوط به جهنم آخرت است . جهنم دنیا استرس 
, ناارامی , ترس , اضطراب , افسردگی , تشویش خاطر , سوء ظن و 
ناکامی است . همه ی اینها زیر مجموعه ی ناارامی است . بهشت دنیا 
زامن است . امیدواری است . حسن ظن و خوشرویی است . احساس 
موفقیت و رضایت است . اما در جهنم دنیا هميشه احساس نارضایتی وجود 
دارد . همیشه فرد طلبکار است . اینها جهنم ها و بهشت های دنیا و جهنم و 
هشست. آخرته استه .اک شننتم ها یار شوح: تضمیم ماسعوضن خواهد بشید 
انتخاب ما عوض خواهد شد . ما عاقل هستیم و خدا به ما عقل داده است . 
عقل هض رای شین حوت وید اشت.. اما اکر. نکاما ظاهری بازتته 
دیگر به باطن توجه نمی کنیم . خدایا به آبروی امام رضا (ع) و به آبروی 
حضرت امام که ما را با امام رضا (ع) و قرآن و عترت آشنا کرد به ما 
توفیق انس با قران و عترت , برای باطن بینی بیشتر عنایت بفرما. 
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گفت : نه مثل ساره ای و نه مثل مریم نه مثل آسیه و حوا , فقط شبیه 
خودت هستی شبیه خودت زهرا , اگر شبیه کسی باشی شبیه نیمه شب 
قدری شبیه ایه ی تطهیری شبیه سوره ی اعطینا , شناسنامه ی تو صبح 
است پدر تبسم و مادر نور, سلام ما به تو ای باران درود ما به تو ای دریا . 
سوال - در مورد تولد حضرت فاطمه توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - من به همه ی مادران عزیز و بانوان بویژه مادران شهدا و هرکسی 
با سعادت کوثر نبی , میلاد حضرت امام خمینی و فتح خرمشهر که تولد 
دوباره ای برای جوانان عزیز ما بود که در این تولد دوم حیات جاودانه شد 
احیائکم و لا تشعرون شدند , تابلوهای راهنمای ما باشند نه اینکه تابلوی 
تماشای صحنه های قشنگ باشند . خدا حضرت فاطمه را نگذاشته که ما 
تماشا کنیم و بگوییم که چقدر زیباست . خدا فاطمه را گذاشته تا ما راه را 
پیدا کنیم . خدا 1400 سال بعد فرزند فاطمه را بیستم جمادی الثانی به 
این ملت ارزانی نداشت که ما بگوییم : به به چه روح الله زیبایی بود . خدا 
او را بعنوان تابلوی راهنما گذاشته که 1400 سال بعد هم می شود به 
فرمول فاطمه زندگی کرد . خدا بچه هایی از جنس فتح خرمشهر را مثل 
بهنام محمدی , حسین فهمیده , جهان آرا , حاجح حسین خرازی , حاج احمد 
متوسلیان و حاج ابراهیم همت به همه ی جوانان دنیا بعنوان حجت نشان 
داد که اگر سیزده ساله هم باشید می توانید شبیه فاطمه باشید . سیزده 
ساله هم باشید می توانید جاودانه باشید لازم نیست که حتما علامه بااشید 
با تحصیلات بالا داشته باشید در هر مرحله ای از و تان می توانید بنده 
ی خدا بشوید . آنقدر قشنگ بشوید که هر چقدر زمان جلو می رود بجای 
اینکه شما کهنه بشوید نوتر می شوید .این همان وعده ی خدا و حجت 
هاست . به جوانان می گویم که اگر می خواهید طور دیگری زندگی کنید 
بيایید این حجت ها را پاک کنید . اینها روز قیامت حجت هستند . اگر من به 
خدا بگویم که من نمی توانستم مثل فاطمه زندگی کنم و نمی توانستم 
انسان خوبی باشم , خدا این افراد را می اورد و می گوید که اینها که در 
زمان تو بودند . شرایط شان هم مثل تو بود و بستر گناه هم برایشان 
فراهم بود , چطور اینها توانستند به این خوبی باشند و تو نتوانستی . مثل 
وقتی که اگر یک دانش آموز هم به سوال معلم جواب بدهد و بقیه دانش 
آموزان بگویند که اين سوال در درس ما نبود , معلم می گوید که پس چرا 
این دانش و نوشته است ؟ پس اینها تابلوی راهنما هستند , تابلوی 
تماشا نیستند .و من یعظم شعائر الله فانها من تقوالقلوب . خدا حضرت 


زهرا را گذاشته که من راه را گم نکنم . 
سوال - شما در هفته ی قبل اشاره فرمودید که روز قیامت یوم الفصل 
است . ما باید در همه ی کارهای مان تامل کنیم و ببینیم که دین در مورد 
این کار چه فرمانی داده است . کار در اینجا خیلی سخت می شود و ما را 
فی ترشاند: ایا شما واققا می خواستید کم ما را بترهانید ؟ 
پاسخ - من نمی خواهم کسی را بترسانم ولی خدا پیامبر را بشیر و نذیر 
شاهد و بشی و نذیر فرستادیم . بشارت و انذار پیامبر دو دسته از واقعیت 
و و سا و 
هو یی از پاک من نی ان فش وس اس 
یعنی چیزی که از طرف خدا به من می دهد یک بشارت است , واقعیتی 
است که چشم هایتان را باز بکنید بعد نگویید که کسی به ما نگفت . انذار 
هم خبر از یک واقعیت است . اگر شما دست به سیم بدون روکش بزنید 
برق شما را می گیرد . معلم می گوید که هر کس که مشق هایش را 
بنویسد خودش موفق می شود . هر کس دست به سیم بدون روکش بزند 
برق او را می گیرد . بشارت و انذار این است . ما هفته پیش خواستیم 
بگوییم که یک نفری که می خواهد مسیر صد هزار کیلومتری را برود . ما 
ده هزار لیتر بنزین لازم داریم . باک ما شصت لیتر بنزین جا دارد و با یک 
گویم که خاطرم جمع است . فرض من هم این است که هیچ پمپ بنرینی 
هم سر راه نیست . ای مردم , ما سفری به اخرت داریم که بی نهایت 
کیلومتر است . یک باک بنزین شصت الی صد ساله داریم . اگر این صد 
سال راب پر از عبادت بکنیم , باز هم برای بی نهایت سوخت کم داریم. در 
مسیر برزخ هم پمپ بنزین نیست . قید سفر را هم نمی توانیم بزنیم زیرا 
ار ۰۰ الانسان انک کادهم الی ربک کدها فملاقی . پس 
انسان را می برند . حرف ما این است که الان که فرصت داریم بدژین 
ذخیره برداریم . الان ما فرصت داریم که عبادت های قشنگ انجام بدهیم 
.ما می توانیم یک اب خوردن ساده , غذا خوردن و میوه خوردن را تبدیل به 
عبادت بکنیم . اینها را بعبادت تبدیل می کنیم که به سوخت ید تبدیل 
بشود . من می توانم اینها را به سوخت برای وزنه ی اعمال خوبم در 
قیامت تبدیل بکنم , فاما من ثقلت موازینه و هو فی عيشة راضية . اگر من 
اين کار را نکردم یک اتفاق ناگوار می افتد . می گویند که اگر ما فرصت ها 
به این قشن و بزرگی را از دست بدهیم یعنی من می توانم خوابم 72 
بعیادت تبدیل کنم , تفریح خودم را به عبادت تبدیل کنم . ما نمی گوپیم که 
تفریح را تعطیل کنید . بعضی ها فکر می کنند که ما می گوییم زندگی را 


تعطیل کنید و یک گوشه بنشینیم و فقط نماز بخوانیم تفای حوشم زر ند کی 
را تعطیل نکنیم بلکه زندگی را رنگ خدا بزنیم . برویم از کارشناس دین 
بپرسیم که ما می خواهیم غذای خوشمزه بخوریم , چه کار کنیم که غذای 
خودرن مان به عبادت تبدیل بشود ؟ چکار کنیم که میوه خوردن , اب 
خوردن و رابطه های لذت حلال مان به عبادت تبدیل بشود ؟ فرض ما این 
است که این افراد اهل گناه نیستند . نماز می خوانند و عبادت شان را 
دارند . ما کارهای مباح را هم می خواهیم به بندگی تبدیل بکنیم . اینها 
فرصت های قشنگی است که در اختیار ما هست تا بتوانیم برای مسیر بی 
نهایت باک بنزین زیادی برداریم . پس ما همه ی کارهای روزمره را به 
عبادت تبدیل می کنیم . بازی , تفریح , ورزش , مسافرت , غسل , خنده , 
شادی و هدیه دادن مان را به عبادت تبدیل کنیم . مثلا می خواهی یک کادو 
برای فردی ببری , نیت می کنی که خدایا من کاری ندارم که او برای من 
کادو آورده یا نیاورده , من بخاطر تو می بروم و ثوابش را هم به پدر بزرگم 
هدیه می کنم . می گویند درعالم خواب بعضی از مرده ها به زنده ها خبر 
داده اند که من اینجا اين قدر دستم خالن ات کر كِ می خواهی 
قدر نیاز است که می گوید ین کار 1 برای من انجام بده . خوب چرا وقتی 
خودت زنده بودی از این همه فرصت استفاده نکردی ؟ ما نمی خواهیم 
کسی را بترسانیم . ما می خواهیم خبر بدهیم . ما می خواهیم مبشر و نذیر 
ره 
بیاوریم . ولی ما از تمام امتیازاتی که برای بهشت می توانیم خریداری 
کنیم کنار می گذاریم و مفت مفت جهنم را خریداری می کنیم . ان مطلبی 
که امام رضا (ع) گفتند در مورد امر شبهه ناک بود . حلال و حرام ما که 
معلوم است و مسائل شبهه ناک را هم می توانیم بپرسیم . حتی امور مباح 
را هم بپرسیم . ما در زندگی مان یک امور زندگی داریم و یک امور عبادی 
داریم . مخاطبان ما صبح نماز صبح و ظهر نماز ظهر را می خوانند . اما از 
ضبح تا اظهر :در معازن.ضفی:رود. و انجا غبادت: نمی کزد .گر کسی نماز صبح 
و ظهر من را نبیند , کسی که در کلاس است , کسی که پشت دوربین 
است , کسی که در تجارت خانه است , مادری که در خانه اشیزی می کند 
, از کجا می فهمد که من مسلمان هستم ؟ دین ما می گوید که شما تمام 
اعمال تان را مثل نماز می توانید خریدنی کنید . اگر آب خوردن بطور 
معمولی باشد قیمتش ده تومان است .اگر یک روکش قشنگ رویش بزنی 
قیمتش صد هزار تومان می شود . مشتری آن هم خداست و نقد به ما می 
دهد . مادری که از صبح در اشیزخانه است , چکار می تواند بکند که در 
آشپزخانه ایستادن او هم عبادت بشود و مثل نماز برای او ثبت بشود ؟ 
وقتی در روز قیامت پرونده اش را می بیند پر از نماز است . خوشا انان 


که الله پارشان بی که حمد و قل هو الله کارشان بی , خوشا آنان که دائم 
در نماز است . منظور بابا طاهر این نبوده که تمام مدت و 
یعنی راه رفتن این انسانها اداب , قبله و نیت هم دارد . ما می گوییم که 

اینها را پپرسیم . من درس خواندن و کنکور شرکت کردن خودم را بپرسم . 
چکار کنم که تیک زدن در کنکور اهدناالصراط المستقیم بشود ؟ این 
بشارت ی بت توا ۰ 9 رطوبت 
نامحرم است . اگر اين دو تا را کنار هم بگذاريم فاسد می شوند . من این 
را قبول می کنم . عالم شیمی ممکن است که صد سال دیگر نظرش 
ی اه کت تقد ی ی ۲ ای و 
که به سن بلوغ رسیده اند با هم نامحرم هستند و اگر کنار هم بنشینند 
همدیگر را فاسد می کنند . اين یک خبر است . قرآن در آیه 102 سوره ی 
کهف و سوره ی والعصر می گوید که نه تنها از اين فرصت ها برای بار و 
توشه برداشتن برنداشته که اینها را هم خراب 1 
است . بجای اینکه توشه خرید بهشت بشود , هیزم آتش جهنم شده است . 
ی وی یت ی 

و و 
جهنم ناکامی . جهنم زدست دیده و دل هر دو فریاد . چشم می بیند , دل 
هوس می کند , به آن دسترسی ندارد و ناکام می ماند . وقتی ناکامی ها 
رویهم انباشته می شود جهنم است . بعدی جهنم ترس از افشا شدن . این 
دختر خانم یک رابطه ای داشته , این پسر یک رابطه ای داشته و به 
خواستگاری همدیگر آمده اند و دائما ترس دارند که نکند رابطه ی ما لو 
برود و خواستگاری بهم بخورد . پس این جهنم دوم است . جهنم سوم 
سوءظن است . دختر خانم و آقا پسر کنار هم قرار می گيرند , طرفی که 
خودش رابطه دارد می گوید که نکند او هم رابطه داشته است . سوء ظن , 
بی اعتمادی و تجسس بوجود می اید و می خواهد زیر و بم طرف را 
دربیاورد . ما در دین مان چنین اجازه ای نداریم . چهارم جهنم مقایسه 
است . دختر و پسر با هم ازدواج کرده اند . چون هر دو قبلا رابطه داشته 
اند , به محض اینکه یک ناملایماتی بشود , شوهرش را با دوست قبل از 
ازدواجش مقایسه می کند . پیامبر این را خبر داده که هر که دوست دارد 
که از اين جهنم ها مصون باشد , اين رابطه را برقرار نکند . بعد همه ی 
اینها هیزم جهنم می شود . پیامبر می گوید که در اين دنیا که فرصتت هم 
مشخص نیست می توانی از این فرصت کم خودت بیشترین بارگیری را 
برای آخرتت بکنی . حالا اگر غافل باشی از همان فرصتهای قشنگ هم 
استفاده نمی کنی و همه را نابود می کنی . ما نیم خواهیم کسی را 
بترسانیم . ما می خواهیم بین خوف و رجاء باشیم . بشارت و انذار هر کدام 


سوال - در مورد روز مادر توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ 2 مادر یعنی کسی که اجر مجاهد فی سبیل الله را دارد . خانم ها به 
مجاهد در راه خدا را دارید ار بارداری و در 
هنگام زایمان گناهانش بخشوده می شود . مثل روزی که خودش از مادرش 
متولد شده پاک می شود . مادر کسی است که در لحظه ی زایمان دعایش 
مستجاب می شود . من از کسانی که در موقعیت وضع حمل هستند تقاضا 
می کنم که برای همه ی گرفتاران دعا کنند . این یک فرصت طلایی است . 
به خدا قسم فرصت طلایی پولدار شدن نیست .فرصت طلایی فرصت 
ارتباط با خداست . اگر مادری در هنگام زایمان از بین برود شهید محسوب 
می شود . اين چهار تا پاداش را خدا مجانی به مادرها نداده است . ما به 
همه ی مادرها ادب می کنیم . مادری که خدا می خواهد این قدر پاداش به 
او بدهد , فقط مادری است که جسم من را بدنیا می اورد و جسم من را 
رشد می دهد ؟ نعوذبالله در این داستان ما با حیوانات مشترک هستیم . 
آنها هم بچه بدنیا می آورند و اين دردها را هم تحمل می کنند مار 
فقط جسم بچه اش را بدنیا می آورد نگران جسم ظاهری بچه اش است . 
مادر کسی است که برای بچه اش دو تا تولد درست کند . یکی تولد 
جسمی بچه و یک تولد روحی بچه . تولد اولی که مادر واسطه ی آن است 
تمام می شود . این بچه یا شش ماه يا شصت ساله از بین می رود . ولی 
تولد دوم نافینفی. ماند مرک ندارم . احیاء ولکن لاتشعرون احیاء عند 
ربهم پرزقون . رمزش چیست ؟ رمزش این است که اگر قرار است که 
برای تولد طبیعی بچه ات نگران حواس ظاهری او باشی , برای تولد 
معنوی بچه ات باید نگران حواس باطنی او باشی : آیا نچهی هن عالم:غیب 
را هم درک می کند ؟ الذین یومنون بالغیب . آیا در تربیت ظاهری بچه ام 
به او القاء کرده ام که به جزء این عالم ظاهر ,عالم باطنی هم وجود دارد ؟ 
خدا , قیامت و شیطان را به بچه ام آموزش داده ام . در دوران بارداری 
بچه در شکم شماست , ایا حس کرده ای که این بچه بغیر از اینکه باید از 
جسم تو غذا تب از ی 
علم مدق می حفت که در دوران‌سارداره اه به‌مان ختم فران: کرو 
و ی ی اه افو ی 
که وقتی بچه را شیر می دادم با وضو بودم . زیرا حس می کردم که شیری 
که از سینه ی مادر می اید برای جسم بچه است ولی ان وضوء و اشکی 
که برای امام حسین (ع) می ریزم و با اشک امام حسین (ع) بچه می خورد 
, رو به قبله نشستن و شنیدن صوت قرآن برای تربیت روح او است . این 
قدر که نگران معلولیت جسم او هستم نگران معلولیت روح او هم هستم ؟ 


من خیلی از مادرها را می بینم که بدون وضوء غذا نمی پزد و می گوید که 
غذایی که با وضو پخته بشود اثرش خیلی زیباتر است . بالای دیگ غذا آية 
الکرسی می خواند , قرآن گوش می دهد و اشک می ریزد . بنظر شما این 
غذا که ظاهرش پلو يا آش است و با آیات قرآن پخته شده با غذایی که با 
موسیقی حرام پخته شده , در روح انسانها اثر مساوی دارند ؟ بعد مادر 
می گوید که نمی دانم که چرا بچه ام از نماز خواندن لذت نمی برد ؟ شما 
کجا لذت نماز را به او داده ای ؟ تو کجا در دوران بارداری سر سجاده 
تشسته ای و اشک ریحه اي ۲ آننکه مافی کونيم عدا خفردن مارهم بان 
عبادت باشد . اصلی ترین معلم آن مادر است . مادر کسی است که دو تا 
تربیت را با توازن جلو ببرد ضمن اینکه اولویت با تربیت روح است . جسم 
بچه ی من اگر در خانه غذا نخورد در سر کوچه یک کیک و ساندیس می 
خورد وی اگر سم بچه ي من در خانه اشق تماز نشود :با جای دیگر 
تومان به تو می دهم ۱ 
خوان بشود . ولی ار بگویی پسرم خدا روز قیامت به تو پاداشی می دهد 
که قابل مقایسه با اين پاداش ها نیست و این بچه عمر و جانش را هم 
برای نماز می گذارد و مثل بهنام محمدی می شود . یک روز در حرم امام 
رضا (ع) آقایی جلوی من دوید و با خنده می گفت که پسر من هجده 
سالش است و نماز نمی خواند , می شود یک راه کار بدهید هرن کرای. ا 
گرفت . گفتم که اگر بچه ات هم سرطانی بود این جوری از من راهکار می 
خواستی ؟ گفت : ببخشید . خدا که این همه برای مادر پاداش گذاشته 
فقط مادر جسم نیست . هم مادر جسم بچه و هم مادر روح بچه است . 
سوال - سوره ی یوسف ایات 43-38 را توضیح دهید . 

پاسخ - همه ی انهایی که امرور دلشان امام رضا (ع) است از امام عیدی 
بگیرند . بگویند : یا امام رضا (ع) ما عیدی می خواهی ولی کادو نیاورده ایم 
, او کریم است و مادرش را خیلی دوست دارد , شما به اندازه ی ظرفیت 
ما ندهید به اندازه ی کرم خودتان بدهید . اگر به ظرفیت من باشد چیزی 
و کر ی وب ما و 
خواب دو تا از هم زندانی های خودشان را کردند و گفتند که یکی از شما 

ذو نفر به جوبه ی. دار آویختهمی شوند اه .یک تجات بیدا قی کنید. ما گفتیم 
که می خواهیم کارهای عادی خودمان را به عبادت تبدیل کنیم .مثلا مادر در 
کنار آشپزی کردن می تواند آية الکرسی و چهار قل بخواند . اولین و ساده 
ترین قدم این است که هر کاری که می خواهیم بکنیم بگوییم : بسم الله 
الرحمن الرحیم . وقتی می خواهم کاری را شروع کنم و می خواهم اين 
کلمه را بگویم فکر کنم که این کار قابل بسم الله گفتن هست . با بسم 
الله الرحمن الرحیم که نمی خواهم در گوش کسی بزنم , دزدی کنم . وقتی 


می بینم که دزدی قابل بسم الله نیست . این کار را نمی کنم.. حضرت 
بیش اریاب خودت بکن . اگر حضرت بوسف مي گفت : بسم الله الرحمن 
الرحیم , ما را یاد کن دیگر این جمله را نمی گفت . اکر این کلمه را می 
کفت»ه شش خوذش: فکر مق کرد کف دا ای 
پیش خدا خودم می .رقم در این ان هی فرمانز «شتطان, باعتت :ند که 
یوسف ذکر بسم الله یادش برود . خدا هم یوسف را تنبیه کرد و هقت سال 
بیشتر او را در زندان نگه داشت . پس هرکاری می خواهیم بکنیم اين دو تا 
ذکر را بگوییم . اعوذبالله من الشیطان الرجیم , بسم الله الرحمن الرحیم . 
اک هن هم کا و گناهی اتجام بدهم با این دکرها تمی توانم آن کار را 
شروع کنم و به سراغ آنها بروم . اگر یوسف هم این ذکر ها را می گفت , 
سفارش نمی کرد و هفت سال هم در زندان نمی ماند . کاری که قرار 
است با سفارش شیطان انجام بشود اعوذبالله ندارد . 

سوال - در مورد نامه ی اقای معلولی که دیروز خوانده شد پر از نکات 
شنیدنی و قابل تامل بود . شما هم نکاتی را بفرمایید . ۲ 
پاسخ - ما وقتی مشکلی را می شنویم مثلا زلزله رودبار و بم و.. انجا حس 
مان گل می کند غافل از اینکه قران می فرماید : و فی امولهم حق و 
السائل و المحروم یعنی شما دائما درصد گرفتاران را در زندگی تان کنار 
بگذارید , همان جا هم بگردید قطعا موردش را پیدا می کنید . نیاز نیست 
که شما به ما زنگ بزنید و شماره تلفن افرادی راکه مشکل دارند از ما 
بگیرید . شم هم دراطرافیان 9 مشکل دارهایی دارید . شما زود 
خانه ی خودنان 0 ولی شما , به آن بی توجه هستید . از خدا بخواهیم از 
۹( ی 
امد هم ندارند . بیایید هر شش ماه یکبار انها را سوار ماشین تان بکنید و 
و به گردش ببرید و یک 
تکلیف دولت است . دولت دارد تکلیفش را انجام می دهد , سازمان های 
مربوطه دارند وظایف شان را انجام می دهند , پس من چه موقع باید 
تکلیف خودم را انجام بدهم ؟ تا در مورد جهیزیه صحبت می کنیم , می 
گویند که. آدرس بدهید . به خدا اطراف خودتان هستند کساتی که با نیلی 
صورت خودشان زا .سرخ نحة مین دارند . بروند و آنها را پیدا کنید . یک 
فردی است که کارگر است و ماهی سیصد هزار تومان دارد و چهار تا دختر 
دارد . یادتان است که در مورد پیرمرد فرفره فروش صحبت کردم . یکی از 


دوستان طلبه سراغ او رفته است و به او گفته که یک حاج آقایی اسم شما 
را در تلویزیون برده است . او گفته که چهل سال است که کار من این 
است و چهار تا دختر عروس کرده ام . سراغ بیماران برویم و خرح انها را 
بدهیم . نیاز نیست که ما از صدا| و سیم تلفن کسی را بدهیم » خودتان 
نزنید . همسر آن معلول بداند چه تجارت پرسودی می کند اگر این همسر 
را تحمل کند و نیش نزند . 
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سوال - چکار کنم تا بعضی از آهنگ ها را گوش ندهم ؟ از هر کس پرسیدم 
قانع نشدم که آنها را کنار ر بگذارم . هی گویند آهنگی که باعث تحریک بشود 
و روی شما اثر بگذارد گناه است . منظور این حرف چیست ؟ این مشکل 
اکثر جوانان است که در کنار انجام دادن واجبات نمی توانند این آهنگ ها را 
ترک کنند و درک گناه بودن آن برای شان مشکل است . 

پاسخ - خدا دو تا سنت زیبا دارد . خدایا ما را در مسیر دو تا سنت خودت 
قرار بده . دو تا سنت قطعی الهی این است که خدا سنتش بر این است 
که دین خودش را یاری کند , خدا سنتش بر این است که مردم را هدایت 
کند . خدایا ما را واسطه ی این دو تا سنت قرار بده . ما واسطه ی هدایت 
خلق و نصرت دین بشویم . ما که داریم اين کار را می کنیم پس چه 
اشکالی دارد که ما را در مسیر قرار بدهی , خدایا از بزرگی تو که کم نمی 
شود . خوش به حال شهدا که این اتفاق برایشان افتاد . الان هر کجای عالم 
که صحبت از لا الهش الاالله بشود , شهدا در مسیر گفتن لاله الاالله گفتن 
انها شریک هستند . چون خون , جهاد , رزم و صبرشان باعث شد که این 
لاالله الاالله پخش بشود . یعنی سنت الهی انجام شد و واسطه ی آن خون 
شهدا شد . امام خمینی فرمودند که صدا و سیما دانشگاه معارف است نه 
فقط برای مردم ایران بلکه برای کل مردم دنیا که الان این امکان 
برقراراست , صدا و سیماي ما واسطه ی خلق و دين بشود . آن هم ته 
می توانیم نزدیک بشویم اين همان چیزی خواهد بود که جاده ی زندگی را 
از بندگی جدا می کند . یعنی نمازمان را می خوانیم و روزه هم می گیریم , 
خمس مان را می دهیم , هیئت مان را می رویم و عزاداری مان را می 
کنیم ولی در کاسبی مان به دین کاری نداریم ۱[ 
دین به ما نمی گوید که چگونه کاسبی بکن . در شنیدنی ها , گفتنی ها , 
دیدنی ها , امضاء کردنی ها , رفت و امده ها و برنامه های مان خیلی به 
دین کار نداریم + دو مسیر کاملا مسالمت امیز , جاده ی دین و جاده ی 
ود کف ۱1 
هم معنایش این نیست که ما فقط عبادت بکنیم و صبح تا شب سر سجاده 
بننشینیم , « متطیق شدن آن به این است که درز ارزبانی دور اولین قدم از دین 
سوال کنیم . یعنی اینکه من باور کنم با عقل تنهای خودم نمی توانم زندگی 
ام را مدیریت دینی بکنم زیرا زندگی میلیونها مسئله دارد . دیبن هم میلیون 
ها گزاره دارد . مدیریت دینی زندگی معنایش این است که من بتوانم حکم 
اين میلیونها مسئله را از میان گزاره های دین در بدست بیاورم . این 


۱ ۳۱۲ ۱۸ بو ۱ 
همسایه من موسیقی می گذارد و صدایش به گوش من می رسد . امام 
فرمود که موسیقی حرام است . گفت که من وقتی آنرا گوش می دهم 
تحریک نمی شوم , روی من اثر بد نمی گذارد و من را به یاد مجلس لهو و 
لعب نمی اندازد . اما باز امام می فرمود که اگر موسیقی حرام باشد نباید 
آنرا گوش بدهید ولی او باز دنبال یک راه کار بود . مثل اينکه بعضی ها می 
گویند استخاره کنید و وقتی می گوییم بد آمد , می گویند پس چرا خوب 
شامی ؟ اه ات ص واه کاس تاه ف رها هی 
خواهند . خدا نکند که ما در مراجعه به کارشناس دین , دنبال توجیح بگردیم 
با وه الا ای کموسیت هس مالسا 
داتتم که رای سراتع اد ات : شاه اه له ارها انسانها ال 
توجیح المسائل هستیم . شهیدی می نوشت که توجیح کلیدی است که هر 
قفلی را باز می کند. در روایت داریم که وقتی موسیقی به گوشش می 
کر کار ها هل مت زار ۲ اسر وی آهامیه انز که روهه 
کات کر ال میاه که درم ان را فاد در آهام فرموه 
که یکی از اسم های روز قیامت یوم الفصل است . یوم الفضل یعنی روزی 
نداریم . يا کارهای ما را در کفه عبادت و بندگی می گذارند يا در کفه ی 
وهی در کرام کمه می ای * اک تشم ان را اهی کدایی سب 
ات ار کی ای ار آیا این موسیقی را کنار نماز , روزه 
9 , کمک به یتیم و گره ای که از کسی باز کردی ات می گذاری ؟ می 
گوید : خیر پس جون: وتسط: هم نداميم بای آنرا چن که ی معصیت 
گذاشت . اگر روز قیامت اين کار را تا واگذار کنند و من خودم رویم 
نمی شود که این عمل را در کفه ی عبادتم بگذاریم , پس الان این عمل را 
انجام ندهم که رزو قیامت شرمنده نشوم . نه اینکه موسیقی را کنار 
بگذارم و نماز و روزه بخوانم . برنامه ی ما تبدیل زندگی به بندگی است و 
معنایش این نیست که همه اش سر سجاده باشم . اقای مدیری که داری 
اهضاء.می کتی.:, ابا این امضاء کنار نماز و روزه ات هست یعنی به حق 
اش بای کر ای ات مدق ان اسان ساید است : 
داری پارتی بازی می کنی ؟ داری حق و ناحق می کنی ؟ قوم و خویش 
و ی ی و ی چا هی 
کنید و توجیح هم می کنید که می خواهیم از هم جزوه بدهیم و بگیریم , 

۱ ی 
همدیگر تلفن نمی زنید ؟ این را در کدام کفه می گذارید ؟ اين محک 


زیبایی است که امام رضا (ع) به ما داده است . من که می خواهم سراغ 
پرسش از دین بروم سک تن یا 
ای را هم امام صادق (ع) فرموده اند . پرسیدند که از کجا بفهمیم که عمل 
ما درست است يا غلط . معلوم می شود که اين سوال در مورد نماز 
تشتت مد قورد رقت ود آمده ععاملات : عاستبی هو همه آحوزد زند کن. است: :. 
حضرت فرمود که هر کاری که می کنید لحظه ای بایستید و ما را حاضر و 
غایب کنید (به تعبیر دانش اموزی) . در نگاه کردن , فیلم , کاسبي , رفت و 
امد و... ما حاضر هستیم يا غایب , خودتان حساب کنید . ایا اين اقا با محک 
من دچار تردید می شود ؟ من مطوئن هستم که این آقا دچار تردید نمی 
شود و قطعا گوش کردن موسیقی را در کفه ی معصیت می گذارد . 
الشاهد هو الحاکم . طرفی سوال کرد که من می خواهم در خانه موسیقی 
بنوازم . دستگاهش را در خانه بگیرم و آموزش ببنیم و می خواهم موسیقی 
های سنتی هم کار بکنم آيا اين اشکال فقهی دارد ؟ گفتم : خیر اشکال 
فقهی ندارد . پرسیدم که اگر در اتاق باز بشود و حضرت زهرا وارد بشود , 
اين دستگاه را خاموش می کنی ؟ اگر کاری حال باشد ما آنرا جمع نمی 
کنیم . مثلا اگر سفره ی غذا حلال باشد آنرا جمع نمی کنیم . ما نمی گوییم 
وسواس بشویم ولی می گوییم دقیق بشویم . وسواس در پرسش خوب 
است . از منابع دین و کارشناس و کتاب بیرسیم . ما وقتی می گوییم 
پپرسیم مردم بیشتر در ذهن شان این است که از یک حاج آقایی بپرسیم 
که سخنرانی می کند . قرار نیست که تا من می گویم بپرسید همه بیایند 
سراغ من و از من بپرسند و اگر هم من جواب ندادم , بگویند که وعده به 
قيامت . خانمی گفتند که اين شماره هایی که شما دادید که ما سوال دینی 
بپرسیم هر چه می زنیم جواب نمی دهند و ما هم خسته شدیم ۰ من گفتم 
که اگر مادر شما سکته کند ودر خانه بیفتد . اگر به 115 زنگ بزینید و 
جواب ندهد آیا از اين کار خسته می شود ؟ گفت که خیر ما هر کاری 
پتوانیم می کنیم . وقتی ما می گوییم مسائل را بپرسیم یعنی اقدام غیر 
اگاهانه ممنوع . اگر بخواهیم برای هر کاری ایستی بکنیم کارها عقب نمی 
افتد بلکه عمیق می شود و دوباره کاری نمی شود . شما ببینید که برای 
طلاق چقدر هزینه مصرف می شود . اگر این افراد قبل از اينکه ازدواج 
کنند یک هفته تامل می کردند و از کارشناسان دین و کتاب می پرسیدند , 
اين اتفاق نمی افتاد . آقایی از من مسئله ای را می پرسد . می گویم 
اشکالی ندارد که از من می پرسی ولی اگر توضیح المسائل را باز می 
کردی می توانستی ان را ببینی . به خودم زحمت نمی دهم که به کتابخانه 
بروم و جواب را از کتبا پیدا کنم . می گیم که زنگ می زنم و می پرسم 
چون این کار راحت تر است ولی وقتی جواب را نمی شنود برای سوال 
کردن بی انگیزه می شود . خیلی از سوالاتی که مردم ما دارند در کتبها 


جوابش داده شده است . کتاب آنچه والدین باید بدانند , کتاب پرسش های 
جوابان کنات از فواجع‌عطام م کبانی ام پزشمان: فحله ي پرسمان. و 
سایت پرسمان , در آنجا جدیدترین سوال جوانان پاسخ داده شده است , 
آنها را نگاه بکنند , اگر اسم مراجع تقلید را به فارسی هم در جستجوگر ها 
بزنند برایشان پیدا می کنند . ما می خواهیم خیلی زود از خودمان رفع 
تکلیف بکنیم . مثلا یک نفر دارد حرفی می زند و من صبط موبا یل را روشن 
می کنم و جلوی او می گذارم . حرفش را ادامه می دهد يا قطع می کند ؟ 
این ریشه ای دارد . ريشه اش این است که همه ی اعمال مردم لحت 
حساب و کتاب است ولی مردم این را نمی دانند . مردم فکر می کنند که 
فقط نماز و روزه شان تحت حساب و کتاب است . ما فکر می کنیم که به 
تنهایی با عقل خودمان می توانیم زندگی مان را جلو ببریم . اگر عقل ما 
کامل بود پس چرا 124 هزار پیامبر امده است . چرا این همه معصوم و 
کب آسمانی آمدم است ۰ وعلم آدم اشفا کلها - خدا پاهران را تعلنم 
داده است , خدا به پیامبران این جوری آموزش می دهد . پس معلوم می 
شود که وقتی پیامبران برای [ خوردن هم می گوید که بیایید از من 
بپرسید تا من به شما بگویم که چطور آب بخورید که هم گوارای وجودتان 
بشود و همین آب خوردن تا عبادت بشود , همین حرف زدن تان عبادت 
بشود , همین نگاه کردن تان عبادت بشود . متاسفانه الان رابطه فرزندان و 
والدین اربطه ی قشنگی نیست . ظاهرا همه مقصر هستند . ای جوان 
وقتی تو با غضب به پدرت نگاه می کنی , به تعبیر امام رضا (ع) این کارت 
را در کدام کفه می گذاری ؟ قطعا آنرا جزء معصیت هایت می گذاری . 

پس این کار را نکن و برای خودت جریمه بگذار . ای پدری که داری 
1 
بیش از حد برایش وی وا هت این کارت را در روز قیامت کجا می 
خواهی بگذاری ؟ ایا شما جلوی امام صادق (ع) هم این کار را می کردی ؟ 
امام جواد (ع) می فرماید : انسان برای رشد و موفقیت خودش به سه تا 
چیز نیاز دارد . یک توفیق الهی داشته باشد دیگری وجدان داشته باشد اگر 
آنرا نکشته باشم. در بحث حجاب به دختری که حجاب را قبول نمی کرد 
گفتم که اگر مادرت بخواهد برای دایی ات به خواستگاری برود و نو 
بخواهی دو تا از همکلاسی هایت را معرفی کنی که به خانواده ی شما می 
خورند ولی یکی چادری است و دیگری مانتویی است , کدام را انتخاب می 
کنی ؟ بلافاصله گفت : چادری . خودش گفت که در وجدان خودم دیدم که 
آنن نک گر است . الضاخصل ی نی گراشی دروتی است اید آنوا 
کور نکرده باشیم . فطرت الله التی فطر الناس علیها . علامه ی جعفری 
می فرمود که مردم را با فطرت خودشان درگیر کنید , خودشان همه ی 


گرفته است . و اذا رکیوا فی الفلک دعوالله له الدین . اگر طرف 
کمو‌تیست, هم باسد وفتی در کستی و دا خطر فرار بخیرد زار خدا .را 
صدا می زند . ولی وقتی پایشان به خشکی می رسد باز مشرک می شوند 
. پس هر عملی را در خلوت وجدان و فطرت مان بیریم . ما باید باور کنی 
که نمی دانیم . اینکه مردم فکر می کنند که خودشان می دانند و می فهمند 
آسیپ است . اگر ما می دانستیم روز به روز که امکانات مان بیشتر می 
شد گرفتاری های مان بیشتر نمی شد . گرفتاری های روحی و روانی مان 
بیشتر شده است . پس معلوم می شود که ما نمی توانیم از اين ابزار 
برای آرامش خودمان استفاده بکنیم . خدا دین , ولایت و امامت را برای 
سوال کردن گذاشته است . در روز قیامت خدا| یک سوال می کند و ان این 
است که اینعمی که‌فرای بو کداشتم ابا از ات سوال کدی که سور 
در راه بندگی از آن استفاده بکنی ؟ پس از هر نعمتی این جوری سوال می 
کنند . خدا نمی گوید چرا و چقدر خوردی ؟ می گوید که ایا در فرمول 
خوردن واستفاده کردن از این نعمت , خودت را محتاج پرسش از دین و 
ولایت دانستی ؟ امام باقر (ع) می فرمود : هرکس که از حدود الهی پایش 
را فران نر بگذارد هم کافر هم فاسق و هم ظالم است . فردی پرسید که آیا 
آب خوردن هم حدود الهی دارد ؟ امام حدود مستحب آب خوردن را بیان 
فرمود . در روز ایستاده ی یا ترطف ارت بخورید , ات را یک نفس 
نخوریر ۰ پزشکی امروز ثابت کرده است کسانی که ناراحتی کلیه می 
گیرند آب را یک نفس می خورند . آب را به سه نفس بخورید , آب خیلی 
داغ و خیلی سرد نخورید , در ظرف لب شکسته آب نخورید . ساده ترین 
امر در زندگی من که آب خوردن است نیاز به هدایت دارد . اگر من علامه 
هم باشم نباید خودم را از پرسش مستغنی ببینم . اگر قرار است که خودم 
را ارزیابی کتم باید بدانم که چقدر خودم را محتاج پرسش می دانم توت 
سایت ) بپرسم و اگر در پرسش جواب نگرفتم آنرا رها نکنم . ۱ 
چسبید تا جواب ب بگیرد , شاید من نتوانم جواب و , فرد دیگری 
با اک 

گذارند . من حتی راجع به موضوع , حکم و معیار بپرسم . فقط راجع به 
زندگی خودم نیست . ما راجع به دیگران هم اظهار نظر می کنیم . الان می 
گویند که برنامه ی سمت خدا خوب است . با چه معیاری می گویند که 
خوت: انتت ۲ آبا یار را از دین گرفته اند ؟ ما حرفهای خوتب صی. زثیم, یا 
خوب حرف می زنیم ؟ پس معیار را باید از دین بگیریم . ما رفتار مردم را 
مورد قضاوت قرار می دهیم ۰ این پرسش ها تا اخر عمر ادامه دارد 
پیامبر هر وقت جبرئیل را می دید از او می پرسید . در معراج خدا از پیامبر 


پرسید که فرمول زندگی زیبا را می دانی ؟ فرمود : خیر . گفت : تو خالق 
ات کار شین کل از اسان ای یی کهسوهم ها انآ 
پرسش و تعلیم بدانم , شروع طغیان من است . مسیر را کج می روم و 
فکر می کنم که درست است . آن کس که نداند که نداند . پس از منابع 
مختلف بپرسیم , درست و مداوم بپرسیم , از اهلش بیرسیم, ن 
خودمان را بپرسیم و تا وقتی به جواب نرسیدیم آنرا رها نکنیم . ببینم 
اعمال روزانه ام را در کدام کفه باید قرار بدهم . وقتی من از این دنیا 
بزفم «گرار استت که کیک میات ها رو شود روایت دارشر که اشدا 
کل آست‌و ار لخظه مر یه ساب ای ابا مشود سن خدا وا 
مارانگاه می کند , قرار است که فردا خودش قاضی باشد . 

سوال - سوره ی هود آیات 108- 98 را توضیح بدهید . 

پاسخ -آیات آخر می فرماید که در قيامت دو گروه هستند با بهشتی هستند 
را می پرسید . وقتی می گوییم تبدیل زندگی به بندگی یعنی که می شود 
تمام اعمال زندگی را تبدیل به توشه ی بهشت کرد (حضرت علی (ع) می 
مان اعفالکم سس ضاا نکم )یا تفشته ای که جه آشن شت شود اب 
1 کاری بکنم که این عبادت بشود و مصداق 
ار و ای ام ی وت . همین لیوان 
آت. تیه ی هن 2 کین می کند و می شود فاما من ثقلت موازینه . 
وفتی: دز روز قیامت با اعمال:ف را مه ستحته 20 .ررض آن نماز تورخ 
است ولی خنده هایم هم عبادت بوده است خوابم هم عبادت بوده چون با 
وضو ۶ » رو به قبله و سبک می خوابیدم , خواب مستی نبوده و این خواب 
هم عبادت بوده 0 . غذا| خوردنم هم چون با اداب دینی هدما ارت 
بحساب می آید , بیرون آمدن من و خوش تیپ کردن من هم عبادت می 
شود . روزی که می خواهند مثقالی و ذره ای حساب بکشند , اگر من یک 
گرم بیشتر داشته باشم غوغا می کند . در انتخابات گاهی یک رای مشکل را 
حل می کند و در کنکور گاهی یک تست مشکل را حل می کند . من می 
خواهم لباس تمیز بپوشم . بروم از دین چگونگی آنرا بپر سم تا این در کفه 
ی عبادت من بیاید . من امشب می خواهم میهمانی بگیرم . کاری به من 
یاد بدهید که میهمانی در کفه ی معصیت های من نرود تا آنجا غصه بخورم 
که خرج کردم ولی باید غصه بخورم . دارم کاسبی می کنم و پول در می 
آورم , کاری بکنم که اين کاسبی توشه ی آخرت من بشود . این 9 
روزی است که مال و زن و بچه به درد من نمی خورند . روزقیامت نمی 
گویند که نماز و روزه های او را دربیاورید که ببینیم چقدر بوده است , کل 
زندگی من و حتی افکار من را بررسی می کنند . حتی اگر من در باره ی 


شما فکر ی می کنم , این می تواند کفه ی معصیت من را زیاد بکند . 
بخاطر همین می گوینند که سوء ظن حرام است وئناه دارد . معلوم می 
شود این فکر هم خودش عمل است . حب و بعض ما هم عمل است و من 
می خواهم اين را هم رنگ خدا بزنم . ما می خواهیم بگوییم که عمل بی 
رنگ انجام ندهیم . می ترسم عمل بی رنگ هم در روز قیامت به طرف 
کفه ی معصیت برود . چون تو می توانستی این عملت را رنگ خدایی بزنی 
, اين خودش خسارت می شود . والعصر ان الانسان لفی خسر ۰ ما می 
خواهیم تمام زندگی مان را رنگ عبادت و رنگ خدایی بزنیم که توشه ی 
بندگی و عبادت ما سنگین بشود و اهل بهشت بشویم و در دنیا و اخرت 
۱ 0 و 3 
بمانیم . من که دارم به بچه ام عیدی می دهم يا او را تشر میزنم کاری 
بکنم که اینها عبادت بشود . می فرمایند بهشت رفتن خیلی راحت است 
ولی نمی دانم چرا راحت , جهنم رفتن را انتخاب کرده ایم . ما از هر کار 
کوچکی می توائیم عبادت درست کنیم . زنبیل عبادت مان را پر کنیم 
بطوری که در قیامت بتوانیم به دیگران هم کمی کنیم .می گویند که امیر 
لوین فاطقه هرا اس واه اعیال شا فان را سا 
قی کنتد عتی آنها: این قدر توشته بزداشته انن که انجا.براق فن رح هی 
کنند . من هم کاری بکنم که بتوانم در روز قیامت برای دو نفر خرج کنم . 
را دنبال می کنم . این روزها امتحان نهایی مان شروع می شود . چند نکته 
ی کلیدی به ما بگويیم که هر وقت اینها را می بینیم از انها انرژی بگیریم . 
پاسخ - من سه نکته می گویم . یکی اينکه نیت مان را الهی کنیم . یعنی 
سعی کنند که از همین درس خواندن شان توشه ی اخرت درست کنند . 
وقتی درس خواندن با ضابطه ی دین باشد و هدفش هم خدمت به جامعه 
ی دینی باشد نه اینکه هدف تجارت مادی باشد , قطعا این نیت یک نیت 
قشنگ می شود . سعی کنند در اين فضای درس خواندن شان هم گناه 
نباشد . یعنی من موقع مطالعه موزیک گوش نکنم , یک صفحه قرآن بخوانم 
که مطالعه ی من را نورانی می کند. دیگر ايینکه نمازم را اول وقت بخوانم 
و 
باشم یک گره ی درسی از خواهر یا برادرشان را 0 از آنها 
سوال درسی می کنند نگویند که من درس دارم بلکه به آنها کمک کنند و 
توابش را به امام رضا (ع) هدیه کند . به دیگران رحم کنند تا خدا هم در 
سر امتای ها رح که , به خانواده ها هم می گوییم که فضای خانه را 
ارام کته مها یه ماه ضا هم سای وان ار 
. سفارش شده که در سر نماز فرزندان تان را بلند و با اسم دعا کنید . 
خدایا به ابروی محمد و ال محمد توفیق موفقیت در تمام امتحانات , که 


دادن های الهی و گرفتن های آن هم امتحان است بده و ظرفیت همه ی 
امتحانات را به ما عنایت کن تا از اين امتحانات , توشه ی آخرت مان را 
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با مردم شب دیده به دیدن نرسیدیم تا صبح دمی هم به دمیدن نرسیدیم , 
کالی که سر سبز دل از شاخه بریدیم تا حادثه ی سرخ رسیدن نرسیدیم , 
خون خورده ی دردیم و چراغانی داغیم گل کرده ی باغیم و به چیدن 
نرسیدیم , زین هیزم تر هیچ ندیدیم به جز دود شمعیم که تا شعله کشیدن 
نرسیدیم , خون تپیدیم به تاب و تب تردید اشکی به مژگان چکیدن 
نرسیدیم , یک عمر دویدیم و لب چشمه رسیدیم خشکید و به یک جرعه 
چشیدن نرسیدیم ۰ 
سوال - چرا کارشناس برنامه ی شما فرمودند : عامل بسته شدن بخت هر 
کس خود شخص است و سه عامل بداخلاقی , بی عرضگی و بی حیایی 
وا رت عاهها است ‏ صضا مات آن ماع 
شده اند . چرا در برنامه ای به این خوبی به ما توهین کرده اید ؟ 
به کارشناس برنامه بفرمایید که هورالعین نبودن هم به سه عاملی که 
باعث بسته شدن بخت دخترها می شود اضافه کنند . ما نه بی حیا , نه 
بداخلاق و نه بی عرضه بوده ایم البته بی عیب نیستم ولی با توجه به نظر 
اطرافیان این را می گویم . در ظاهر و خانواده ی خودم هم عیبی نمی بینم 
ولی نمی دانم این خانم هایی که به خواستگاری می آیند چه فرشته ای مد 
نظرشان است که ما نیستیم . اگر پسرشان کمی تحصیلات داشته باشد 
دنبال حورالعین برای او می گردند . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ ی ی ی دا سب نم 
که همه ی برنامه های ما را می بینند . من از اساتید حوزه دانشگاه که 
برنامه ی ما را می بینند می خواهم که برنامه ی ما را بعنوان چک کردن 
و ایا هی کم سا عا ره و اما اضا ج 
بفرمایند . 
من می خواهم محکم بگویم که ما درباره ی بخت بد بندگی صحبت می 
کنیم . آن دختر خانم گفت که در قصه ی ازدواج بخت من را بسته اند و از 
ازدواج نکردن سوال نکرد بلکه از بخت بستن سوال کرد . ازدواج نکردن 
علاوه بر اینها می تواند عوامل دیگری داشته باشد . ازدواج نکردن می 
تواند عاملش بداخلاقی , بی لیاقتی پی حبایی باشد پا اینکه ممکن است 
خدا ایشان را برای بزرگواری نگه داشته است و مقدرش هنوز محقق 
نشده است . مثل حضرت معصومه که کفوشان نیامد . یکی دیگر از عوامل 
ازدواج نکردن مقدر الهی است, خدا دارد او را امتحان می کند . حضرت 
معصومه ازدواج نکردند ولی بخت بندگی شان باز بود . پس بخت بندگی ما 
ال همم وی انا اس کر وت رت 


نمی کند . کاسبی دارد کاسبی اش با دروغ و گناه می چرخد ولی بخت 
بندگی اش بسته شده است زیرا بی حیایی دینی می کند.. دارد بی لیاقتی 
دینی نشان می دهد ,. بداخلاقی می کند و بزرگترین گناه بداخلاقی است . 
بعضی ها می گوینند که ما دخترانی داریم که اصلا حیا ندارند و زود هم 
برایشان دختر پیدا می شود . ما می گوییم با وجود اینکه شوهر برایش 
پیداش شده , بخت بندگی اش بسته شده است . بخت بندگی یعنی این 
ای ی ای ها هت ار 
خودش را در خیابان نشان بدهد تا شوهری برای پیدا بشود ؟ پیامکی آمده 
که آمده ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم نیامده ایم که به هر قیمتی 
زندگی کنیم . ما قرار نیست که به هرقیمتی زن و شوهر پیدا کنیم . ما 
قرار نیست که به هر قیمتی کار پیدا بکنیم . ما قرار نیست که به هر 
قیمتی پول پیدا بکنیم . ما بنا نییست که به هر قیمتی شهرت پیدا بکنیم . ما 
بنا نیست به هر قیمتی به نتیجه ی کار برسیم . ما بنا نیست به هر قیمتی 
4 . ما قرار نیست که به هر قیمتی زندگی بکنیم . 
ما آمده ایم که بندگی بکنیم ان حانم سوال کرد که یخت من پسته شده 
است و مثالهایی را گفت . ما گفتیم که بخت بسته شدن شما سه تا عامل 
دارد . حالا می خواهد ازدواج صورت بگیرد يا نگیرد . مثل اینکه ما نمی 
گوییم که هرکس که در خیابان انتخاب کرد بد است وهر کس که در خیابان 
بد حجاب راه رفت می خواهد خودش را به مردهانشان بدهد ولی می 
گوییم که یک عده هستند که بی حیا حرکت می کنند , حرف می زنند رابطه 
برقرار می کنند و چارچوب های دینی را رعایت نمی کنند به امید اينکه 
برای آنها همسری پیدا بشود , ما می گوییم که این افراد بخت بندگی شان 
بسته شده است حتی اگر شوهر یا زن پیدا بکنند . کسی که با دروغ پول 
بدست می آورد بخت بندگی اش بسته شده است حتی اگر میلیاردر باشد . 
کسی که دارد با گناه به ریاست می رسد : بخت بندگی او بسته شده است 
حتی اگر اوضاع و احوال ظاهر او هم خوب باشد . ما راجع به بخت بندگی 
صحبت می کنیم . عده ای گفته بودند که اين سخن شما ما را خیلی آرام 
کرده که گفتید همان خدایی که محبت موسی را در دل فرعون انداخت 
همان خدا می تواند محبت یک دختر محجبه خوب که دنبال تلفن بازی و 
چت کردن با پسرها نیست را در دل یک جوان پاک قرار بدهد. او کارگردان 
است . لذا من عوامل ازدواج نکردن را نگفتم وفکر کنند که هر کسی که 
ازدواج نکرده حتما این سه عامل بوده است . هرکس بداخلاق باشد خدا 
بخت بندگی او را می بخشد . یعنی هر چه تلاش می کند از خدا دور می 
شود و به خدا نزدیک نمی شود . حضرت علی (ع) فرمود که زندگی باید در 
راه بندگی خدا باشد . اقا يا خانمی که با هم ازدواج می کنند و بی حیایی را 
ادامه می دهند , در ظاهر با هم ازدواج کرده اند ولی بخت بندگی آنها بسته 


شده است . اين ازدواج , کاسبی و ریاست او را به خدا نمی رساند . ابر و 
ماه و خورشید و فلک در کارند تا ما کمی بندگی بکنیم .خدا همه چیز را 
برای ما آفرید تا ما کمی بندگی بکنیم . اصلا مدرسه ی تربیتی عالم برای 
همین است که ما بندگی بکنیم . بعض ها می گویند که کاسبی ما بسته 
شده است . من می پرسم زندگی بندگی ات هم بسته شده است ؟ طرف 
شاف وا ۳ . می گویم که خوش به حال تو که بخت پولت را بسته اند 
ولی بخت بندگی ات را نبسته اند . طرف می گوید که زندگی ام با 
مشکلات مواجه شده است . می پرسم که در نماز و رسیدگی , 5 
پدر و مادر , توسل هم خللی وارد شده است ؟ می گوید : : خیر . می گویم : 
خوش به حال تو وا کت بندکی تور نی اند بش مت بر کی 
کسی که با اخلاق و با لیاقت و با حیا است بسته نیست حتی اگر در چهل 
وچ لیر دی کي اس ور کس در عقتیر اون فای 
دین قرار نگیرد بخت ند که اش بسته شده است .۰ اصل خانم پا آقایی 
همسرش را در سن جوانی از دست داده است ولی الان دارد زندگی اش 
را می کند , نمازش را می خواند و عبادتش را می کند و خودش را هم به 
نامحرم نشان نمی دهد . منتظر است که خدا مقدرش را برایش بفرست و 
نشان نمی دهد . اين فرد بخت بندگی اش باز است . امروزه یکی از علل 
حیاء می خواهند و بخاطر همین فرد با حیا مشتری ندارد . مثلا در بازاری 
همه می خواهند نوشیدنی حرام بخورند . ان کسی که دارد اب می فروشد 
هیچ مشتری ندارد . ایا او باید ناراحت باشد ؟ خیر . او با اینکه مشتری 
ندارد بخت بندگی اش باز است . خدا مشتری اوست . ما باید روزی 
ناراحت باشیم که خدا مشتری ما نباشد . همه ی وجود ما را خدا می خرد . 
حضرت خدیجه بخت بندگی اش باز بود . در سن چهل سالگی پیامبر به 
سراغ او رفت . او عفت و دیانت و اخلاقش را حفط کرد , خدا خلاصه ی 
عالم خلقت را برای او فرستاد . الان این گونه ازدواج مشتری ندارد . 
خدیجه ام المومنین شد و یکی از زنان بهشتی شد زیرا بخت بندگی اش باز 
بود . البته من باید ادبیاتم را اصلاح کنم ولی روی این حرف خودمان هستیم 
. یک فردی برای رفتن به سفر , پیش امام صادق (ع) استخاره کرد . امام 
فرمود که استخاره ات منفی است . او به سفر رفت و پولدار شد . از 
حضرت سوال شد و امام فرمود که نماز تو قضا شد و واجبی از تو فوت 
شد . ضرر آنرا تو نمی فهمی . دختری گفته بود که من بهره ای از زیبایی 
ندارم و من مثال کارگردان را زدم . اگر بهره ای از زیبایی داشت و متل 


کسانی بود که از زیبایی شان سوء استفاده می کنند خوب بود ؟ الان خدا 
گوهر حیا و عفت را به این دختر داده است . پس اصلا نراحت نباشند . حتی 
اگر سن شان بالا باشد ولی با عفت در خانه نشسته اند . اصلا بی دینی و 
بی حیایی نکنند . اگر حدود شرعی را رعایت کنند , خدا آنها را می خرد و 
یکی را برای آنها می فرستد ۰ بعضی ها می گویند که طرف یی دین است 
و خوشبخت است . من می گویم که نگویید : خوشبخت , بگویید : خوش 
زد کف :]را این خوشی ها تا آن طرف قیامت هم ادامه دارد ؟ ما باید 
هزینه ی بندگی را بپردازیم . پیامبر می خواست که رسول بندگان باشد و 
هزینه اش این بود که خاکستر بر سرش بریزند و مسخره اش هم بکنند . 
بعضی ها می گویند که ما را خیلی مسخره می کنند . من می گویم که از 
پیامبر شما را بیشتر مسخره می کنند . ما دوست داریم که مثل پیامبر 
باشیم ولی دوست نداریم که هزینه هایش را بپردازيم . می خواهم به 
دختران با حیا و عفت بگویم که شاید برای اينکه هزینه ی بندگی شما حفظ 
بشود تا اخر عمر باید با همین چادر باشید و هیچ کسی به سراغ شما نیاید . 
این احتمال وجود دارد . اصلا خدا برای شما در آن دنیا همسر قرار داده 
است . من مي گویم که این نیاز در زندگی من باعث نشود که پایم را از 
مسیر بندگی آ طرف تر بگذارم ۰ برای من بتد کف این قدر مهمتر از 
زندگی باشد که بندگی را برای زندگی فنا نکنم . بیاییم زندگی را برای 
بندگی فنا کنیم . شهدا زندگیشان رادادند تا بندگی شان حفظ بشود . د 
قران داریم. که. او را خفظ کرد بعتی بتدکی اشن زا حفظ کرد::.بدن امام 
حسین (ع) زیر سم اسبان له شد , حضرت فاطمه در سن 18 سالگی 
شهید شد . آنها زندگی شان حفظ شد یا بندگی شان ؟ امام حسین (ع) می 

فریون :را اعدر کییی ابمت که سل آنکه نویه اس هید ۶و 
اولیاء آمده اند که اين را به ما بگویند که باید زندگی را فدای بندگی کرد . 
قرآن می فرماید که ما بندگان را آفریدیم که ما را عبادت کنند . قرار 
نیست که به هر قیمتی زندگی کنیم . قرار است که زندگی کنیم یا قیمت 
بندگی پیدا کنیم . خدایا به آبروی امام رضا (ع) که در روایت ه گفته شده که 
گره گشای ازدواج است , تمام دخترها و پسرهای با عفت و با حیا را در 
مسئله ی ازدواج یاری بفرما . نقش واسطه ها در اینجا مهم است ولی 
فقط در ازدواج نیست . مثلا پسر با حیا است و با اخلاق ولی کاسبی ندارد 
. واسطه ها باید برای او کار پیدا کنند . اما اين انسان بندگی اش را 
نفروشد که زندگی پیدا کند. فردی می گفت که به من پیشنهاد کار شده که 
می دانم در آن حرام است و پول خوبی هم به من می دهند . من به او 
گفتم که تابحال که طاقت آورده ای . ان مع العسر یسرا . و چون باور 
نداریم خدا| دوباره ی می فرماید : فان مع العسر یسرا . حدیت قدسی 
داریم که خدا می فرماید بر من واجب است که گره مومن را باز کنم . حالا 


سعه ی صدری به من می دهد که مشکلات را کوچک ببینم . 

سوال - سوره ی هود اپات 39-5 را توضیح دهید ۰ 

پاسخ - حضرت نوح داشت کشتی می ساخت , انجا خشکی بود . هر کس 
که رد می شد او را مسخره می کند . می گفتند که پیامبری او جواب نداده 
است , دارد نجاری می کند .این هزینه ی بندگی است . حضرت نوح کمی 
دلش تکان خورد . مثل خانم های محجبه که می گویند که ما دین داریم پس 
چرا این جوری می شود . خدا به او گفت که کشتی ات را بساز . من دارم 
ترا ان مس که معا مق شین که وهی انسان تا خی راکی:م. 
کند . یکی اینکه من باید باور کنم که در محضر خدا هستم و خدا دارد من را 
نگاه می کند , در این صورت تحمل من بالا می رود . مثل فوتبالیست ها که 
وقتی در بازی به زمین می خورند ولی چون مردم دارند انها را تماشا می 
کنند زود بلند می شوند . دیگر اینکه انسان باور کند که این سختی دورانش 
کوتاه است . چنین نیست که هرکس دیانت دارد دنیای زندگی اش خراب 
است . یعنی هر انسانی که دین دارد فقیر است . بعضی ها هستند که هم 
رو دای ان سوه ایس و مدا :۱ به آنها کرده است و 
ندارد دنیای آبادی ۱[ ها خاطر بی دینی شا کنر الدفا و 
الاخرت هستند . اگر دیانت داشتیم و هنوز گره های دنیای مان باز نشده , 
این را در هزینه ای بندگی مان بگذاریم . اين را در فرجی بگذاریم که قرار 
است بعدا برای ما حاصل بشود . حتی این را در گشايیش بگذاريم .شاید 
خدا گشایش را در کارمان ندهد در روح مان بدهد . الم نشرح لک صدرک . 
همه ی مشکلات پیامبر حل نشد ولی خدا سینه ی پیامبر را گشاده کرد و 
هی آنها هم مدز ای 0 فرمی که اکر ای که ما ترا 
نکان فی کنیم فشخرم های, انها تو:را راز تفن دهد ۰ ما بندگی مان را بکنیم 
. معیارهای بندگی پازل است . خانمی حجاب و حیایش خوب است ولی 
گره من را باز نمی کنی ؟ گاهی حیایش کم است . بندگی را در حد کامل 
داشته باشیم . اگر از زندگی مان هزینه شد خیلی ناراحت نباشیم . 

سوال - من فرزند بیماری دارم که پزشکان از درمان اه ان ره 
برای شفای او به هر دری زدیم ولی شفایی نگرفتیم . نذر کردیم ولی نشد 
اما حالا دل مان به امام رضا (ع) خوش است . زیرا شنیده ایم که امام رضا 
(ع) بیماران را شفا می دهد . چکار کنیم که شفای بچه ی یک ساله مان را 
از امام رضا (ع) بگیریم ۲ ۱ 

پاسخ - اینکه انسان می خواهد در مسیر بندگی بکند لازمه اش این است 
که دعا بکنند . خدایا به ابروی امام رضا (ع) همه ی بیماران را مخصوصا 


بیماری که سفارش کردند لباس عافیت بپوشان . دنبال اسباب هم برویم . 
را مس رها رات ی 
دارو و پزشک جدا شوید . حتی درمان های خارج از کشور هم انجام بدهید . 
برای امام رضا (ع) تعیین تکلیف نکنیم . به امام رضا (ع) نگویم که اگر بچه 
خی ات ره وی وت مسا ماه ام ور ی 
با شما قهر هستم . شاید مصلحت این بچه این باشد که خوب نشود . پس 
دعا کنیم که خوب شود و بعد تلاش کنیم که خوب بشود ولی اعتقاد به 
حکمت امام رضاأ (ع) پیدا کنیم . اگر آنها به ما فهماندند که مصلحت این 
بیمار این نیست که خوب بشود . قصه ی خضر و موسی این بود که قرار 
بود که این بچه ها کشته بشوند زیرا خدا می خواست به پدر و مادر آنها 
اولاد صالح بد هد زیرا آنها داشتند خراب می شدند . اگر من امروز بیمار 
هستم و نمره ی قبولی را دارم . اگر از امام رضا به زور شفا بگیرم 
ممکن است که وقتی خوب شدم کافر بشوم ۱ 
او در بیماری اش می مرد . فردی بود که بیمار بود و همه برای او دعا 
کردند که خوب بشود . بعد که خوب شد فاسد شد و همه می گفتند که ای 
کاش دران بیماری اش می مرد . من اسرار الهی را نمی دانم . راوی می 
گوید که به محضر امام صادق (ع) رفتم . دیدم امام با ناراحتی به اتاق 
رفت و امد می کند . علت را پرسیدم و امام فرمود که بچه بیمار بود . من 
تمام تلاشم را کردم که تکلیفم را در بیماری او انجام داده باشم . طبیب 
دا رود ات مواظیت کرفیف: ها مدیم ول او فا مر 
امام رضا (ع) همه ی بیماران را شفا نداده است . کسانی که مصلحت 
شان در شفا است ,امام شفا می دهد . شرطش این است که من هم 
لیاقت این اتصال را داشته باشم . قرار نیست که هر کس که شفا نگرفته 
است بگوییم که او بد است . باید بدانیم که هر کس که شفا گرفته 
مصلحتش بوده است و هر کس که شفا نگرفته مصلحتش شفا در این دنیا 
نبوده است ._ 

سوال - من آرامش زندگی ام را مدیون برنامه شما و مادرشوهرم هستم 
که من را به دیدن این برنامه تشویق کرد اما مادر فرشته ای هستم که که 
متاسفانه عقب مانده ی ذهنی است .از شما التماس دعا دارم برای 
مادرانی مثل من و دعا می کنم که همه بیماران شفا پیدا کنند. دوست 
دارم که مادرشوهرم بداند که توصیه اش چه کمک بزرگی به من کرد . 
پاسخ - اگر مادر شوهر واسطه بوده , اگر من واسطه هستم که این خواهر 
را به بندگی خدا راهنمایی کنم , خدا یک هزینه ی سنگین بندگی را جلوی 
ایشان گذاشته است . دوران طول زندگی مهم نیست مهم این است که 
شما تکلیف خودت را در مورد موجودی که بعنوان فرزند جلوی شما 
گذاشته اند انجام بدهید . اگر فرزند شما سالم است یک تکلیف دارید و 


اگر فرزند شما کمبود دارد شما یک تکلیف دیگری دارید . من به این مادر 
قول می دهم که همین فرشته ی عقب افتاده , روزی دامن این مادر را 
هی کیره برانسن دای هی کنر , این دعا غوغایی می کند . یک خانواده 
ای دختر عقب مانده ای داشتند و این دختر من را می شناخت با زبان بی 
زبانی گفت که برای من یک روضه می خوانی ؟ من هم قبول کردم و یک 
روضه خواندم . در سی سال دوره ی طلبگی من چنین مجلسی نداشته ام . 
ین دختر خیلی گریه می کرد .آلان که بعضی موقع ها زنگ می زند. می 
و کی اس یمرو ما چم زاتان که می‌وا درویی گرنه 
که خدا این را در کاسه ی ما گذاشت است . معلوم می شود که ما برای 
پاک شدن مان یک دختر يا پسر عقب مانده لازم داشتیم . قرار نیست که 
ما با پول دادن امتحان را بیرون بیندازیم . بعضی ها با پول شان , امتحان 
نگهداری پیر مرد يا پیر زن را بیرون می اندازند . پیر مرد يا پیر زن را در 
سالمندان می گذراند و پول م یدهند و بچه شان را هم در مجموعه ی 
می گذارند تا از و مواظبت کنند . دختری که برایش خواستگار می آید 
ناراحت می شود که بگوید یک خواهر عقب افتاده دارد . اينها اشتباه می 
کند . خدا اين امتحان را در کاسه ی شما گذاشته است در کاسه ی 
مجموعه نگذاشته است . این بچه ها اگر دعا بکنید کزات. انستمان: زانهم 
می ریزند زیرا انها دل کوچکی دارند . 

سوال - شما که می گویید دین خدا بن بست ندارد , پس چرا به هر قیمتی 
که شده باید به پدرمان احترام بگذاریم . پدری بی مسئولیت دارم که تمام 
مشکلات زندگی ما تقصیر اوست . در تمام بحران ها خودش را عقب می 
کشد . من به تمام سفارش های قران عمل کرده ام ولی هیچ کدام از ته 
دل نبوده است . از پدرم بیزار است و مطمئن هستم که اگر سفارش های 
و 22 مهربان نبودم . یک پدر خوب با پدر من چه فرقی 
دارد ۲ 

پاسخ - این پسر چون دین داشته سراغ خودکشی نرفته است , سراغ فرار 
از خانواده نداشته است , سراغ پرخاشگری با پدر نرفته است و او را دعا 
کرده است . اگر ما می گوییم که دین ما می گوید که به پدرتان دعا و 
محبت بکنید , محبت فقط به لبخند نیست . الان همه ی تلاش خودش را 
بکنند و از مشاوران اننتتفا ده بکند و از کسانی که روی این پدر اثر گذار 
۱ بکند تا این پدر متوجه بشود . خودش جواب خودش را داده 
که چون او دین دارد , بن بست ندارد . نیت خودش را هم اصلاح بکند . 
بگوید که چون خدا گفته انجام می دهم و از ته دلم هست و آرام هستم . 
سوال - آیا شما خیلی خوش بینانه به زندگی نگاه نمی کنید ؟ 

پاسخ - چکار کنیم ؟ قران به ما یاد داده است . تا دنیا را کوچک نکنیم 


مسائل دنیا ساده نمی شود . ما دنیا را بزرگ کرده ایم , در قرآن داریم که 
وقتی چیزی بدست آوردید خیلی خوشحال نشوید و اگر چیزی از دست 
دادید خیلی ناراحت نشوید . من در همین دنیا به این کوچکی می توانم به 
هیا ال شش ون ال کسانی فش امتحان قرار ترفته اند 
سوال - من چند وقت است که مرتب صحبت های شما را گوش می کنم و 
خوراک قبل از خوابم حتما یکی از فایل های صوتی ۳ 
ام ريخته ام و دارم یاد می گیرم که زندگی ام را به بندگی تبدیل بکنم . 

یک دختر مذهبی معمولی هستم که به تمام مقدسات احترام ری کار 
واخبات دینی: ام را انخام-می دهم و قران هن خوانم.:.حالا که نمت:و 
سوی من به طرف خدا رفته و همه ی چیزها را خدایی می بینم در مسئله 
ی ازدواح وقتی پای صحبت می نشینم و دیدگاهی که شما راجع به ازدواج 
, بسیاری از آقایان از اين حرفها خوششان نمی آید و 


و - شاید گاهی برداشتهای ما از اين حرفها خیلی خشک می شود . مثلا 
خانمی می گفت که برای خواستگاری من آمده اند و من گفته ام که باید 
هر هفته به نماز جمعه بروم يا فلان برنامه را بروم . من هم اگر جای آن 
اقا بودم می گفتم که با اين خانم نمی شود زندگی کرد . گاهی از حرفها بد 
برداشت می شود . محور زندگی ما باید بندگی باشد , طرف مقابل که می 
خواهند انتخاب کنند یا دین دارد یا دین پذیر است . هر دو نفر انها خوب 
هستند . در هر دوی آنها باید تلاش کنیم که دین را جلو ببریم . دختر خانم ها 
سعی کنند که خیلی خشک نگاه نکنند. کمی منعطف باشند اما روی حلال و 
حرام بایستند . بندگی به معنی تعطیل زندگی و تفریح نیست ولی باید در 
چارچوب دین باشد . 

خدایا به ابروی امام رضا (ع) همه ی بیماران بویژه بیمارانی که التماس 
دعا گفته اند لباس عافیت پوشانده و همه ی گره های زندگی بویژه گره ی 
ازدواج را با دست عنایت امام رضا (ع) باز بفرما . 
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ای زندگی بردار دست از امتحانم نه چیزی می دانم نه می خواهم بدانم , 
دل سنگ يا دل تنگ چون کوهی زمین گیر از اسمان دل خوش به یک رنگین 
کمانم , کوتاهی عمر کل از بالا نشینی است اکنون که می بینند خوارم در 
امانم , دل بسته ی افلاکم و پا بسته ی خاک فواره ای بین زمین و اسمانم , 
آن روز اگر خود بال خود را می شکستم اکنون نمی گفتم بمانم یا نمانم , 
قفل قفس باز و قناری ها هراسان دل کندن آسان نیست آیا می توانم 
سوال - من 18 سالم است و از زمانی که یادم می آید گناهان 7 
ام تا 5 ماه پیش که 

گناه را بوسیدم و کنار گذاشتم اما امان از جامعه ی دوگانه که خیلی 
شباهتی به جامعه ی اسلامی ندارد . نیاز به گفتن نیست . شما خودتان 
وضع جامعه:را بهتر از من.می دانید هرجچند در ورد آن خرف تفی: زنیند : 
کمک کنید فرصتی را که خدا به من داده از دست ندهم . فقط خواهش می 
کنم که نگویید که خانه نشین بشو و با قرآن همنشین بشو زیرا من اين جور 
عملکرد ی پا ی سا ره 
فرصت بندگی را هم از دست ندهم . ۱ 

پاسخ - یک سلام ویژه به کارگران ریم و بر دست آنها بوسه می زنیم و 
یک سلام ویژه ای به معلمین و اساتید بزرگواری داریم که حق مادری بر 
گردن ما دارند . امیدواريم با دعاهای خیرشان فرزندان معنوی شان را 
بهره مند کنند . 

اینکه ایشان گناه را کنار گذاشته اند خوب است ولی بدانید که گناه 
تتعیدانین کیست ‏ انح که نی است طریق و کین است . خطاب به 
خودم و همه دوستان و دست اندرکاران برنامه می خواهم بگویم که ما 
تندیل: ز ند کی به: بند کین وا دوننت دآویم خون فی داتیم که.بندحی اراهتتن 
دارد . کلمة لاله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امرنی عذاب یعنی از 
عذاب وجدان , وسوسه ها , تشویش ها , خاطره ها , نگرانی ها , ترس ها 
و طمع ها در امنیت هستم . همه می دانیم که بندگی آرامش دارد موفقیت 
دارد و پشتیبانی دارد . پس در تبدیل زندگی به بندگی ما مشتری زیاد داریم 
. اما حکایت با دست پس می زند با پا پیش مي کشد است . وقتی سراغ 
هزینه ی تبدیل زندگی به بندگی می رویم , آنجا کمی عقب نشینی می 
کنیم . آیا شده فردی به دکتر برود و بگوید که من معتاد به سیگار هستم و 
چند وقت است که دارم آن را کنار می گذارم , من آمده ام که شما به من 
کمک بکنید ولی فلان داروها را ننویسید. دکتر می گوید که اصلا چرا پیش 
من آمدی و من برای شما چه بنویسم ؟ اگر قرار است که من خوب بشوم 


خوب شدن یک هزینه دارد . من نمی خواهم این عزیز را مکدر کنم و به 
مزاح می گویم . فردی هوس کرد که نقش شیر را روی بدنش خال کوبی 
کند . ما با خال کوبی موافق نیستیم ولی این در داستان است . تا در حمام 
خال کوب شروع به زدن سوزن کرد , طرف گفت که چقدر می سوزد , 
کجای شیر را داری خال کوبی می کنی ؟ گفت : یال شیر .گفت : یال نمی 

خواهد . بعد گفت که دم , شکم و صورت هم نمی خواهد . در آخر فردی که 
سال برای تبدیل زندگی به بندگی صحبت بکنم باز کار تمام نمی شود 
زندگی میلیونها مسئله است و بندگی میلیونها آمیزه است . بندگی یک 

کلمه ای نیست يا همان 12 شاخصی که ما گفتیم نیست . تبدیل زندگی به 
بندگی شیرین است , مشتری زیاد د ارد زیرا همه آثار و برکات آن را می 

دنتد و هر انسان عاقلی آترا تخاب می کند ولی هزیته ی تبدیل زندگی به 
گناه را کنار بگذارم , اک فر از ات مه ی وی خدا بيایم اولین 
هزینه اش این است که من با نگاه ظاهری قضاوت نکنم . زیرا همه 
بدبختی ما در زندگی این بود که نگاههای مان ظاهری و دنیایی بود . انشاء 
الله تکرارهای ما بوی تکرارهای قران را بدهد . مثل تکرار فبای الاء ربکما 
تکذبان سوره الرحمن که عروس قران است , آیه 22 سوره ابراهیم که 
نقل قول شیطان بود , نوجوانی از من پرسید که اگر وعده های خدا تور , 
شین ولگ است انفت و ار ده هی سیطان بو لت و بلج اب 
پس چرا طرفداران آن زیاد است ؟ چون وعده های شیطان ظاهری , 
دنیایی وغیبی است . اولین هزینه اش این است که نگاه ما ظاهری نباشد . 
الان این دوست ما می گوید که امان از دست این جامعه و به ما گفته اند 
که شما مشکلات جامعه را می دانید و نمی گویید . در بحث ارزیابی یک 
نکته این است که قبل از اینکه من دیگران و جامعه را ارزیابی کنم , آیا 
خودم را ارزیابی کرده ام ؟ حضرت علی (ع) می فرماید : کسانی که در 
خط ما هستند قبل از اينکه به عیب دیگران نگاه کنند به عیب خودشان نگاه 
می کنند . همه ی ما می گوییم که جامعه دینی نشده است . جامعه ی دینی 
مثل یک بسته نیست که به وسط جامعه بیفتد . دینی بودن جامعه را خود ما 
اد راما امعم این اهر ومیل آن ده ان 
عصر را واقعا باید عصر امام نامید . امام وقتی دو نفر را عقد می کردند , 
می فرمودند که بروید بسازید , بسازید و بسازید . تنها توصیه شان این بود 
من از این بسازید سه معنا برداشت کردم . اول اینکه با هم بسازید . یک 
زن و شوهر هر چه هم که تلاش بکنند معلوم نیست که تمام علایق و 
تا ی وا ای هی ان ی و 
یگانه ای در عالم بودند که معلوم نیست که دیگر تکرار بشوند . همدیگر را 


بپوشانید , گرم کنید و زیبا کنید . زیباترین وجه مرد این است که زن از او 
راضی باشد و زیباترین وجه زن این است که مرد از او راضی باشد . دیگر 
آننکه یک زندگی فک مطایی مکی بایدر ورف ظاد افو 
به قدم زندگی مان را مواظب باشیم که در بندگی خدا باشیم ۰ و هوای 
همدیگر را داشته باشید . الان خانم هوای شکم آقا را دارد و مراقب است 
که حتما غذایی بخورد , پس مراقب دین همدیگر هم باشیم لین اند کی 
دینی بسازید . دیگر اينکه اولاد صالح بسازید . سقف خانه خراب نمی شود 
و اولاد صالح پایین بیفتد . اگر قرار است که جامعه دینی باشد , همه ی ما 
باید شروع به دینی شدن بکنیم . دین به ما می گوید که اول انگشت اتهام 
را به سمت جامعه نبر به سمت خودت ببر . در زمان قبل از انقلاب با اينکه 
حکومت طاغوت بود و نز کاب خیلی سخت بود ولی آنهایی که می خواستند 
بنده ی خدا باشند بودند . در خاطرات پدر آیت الله سیستانی آمده که در 
زمان رضاخان که چادرها را از سر می کشیدند , او چندین سال از خانه 
بیرون نرفت تا چادر را از سرش بیرون نیاورند . حضرت اسیه هزینه ی 
بندگی در کارخ فرعون را پرداخت کرد . و جزء چهار زن برتر شد و نتيجه 
اش این بود که او را کشتند و هزینه ی بندگی را پرداخت .اکر قرار است 
که ما جامعه را اسلامی کنیم اول باید خودمان را اسلامی کنیم , دوم 
خودمان و سوم خودمان . بعد خودبخود جامعه خوب می شود . من که خوب 
بشوم بچه هایم خوب می شوند و بچه هایم که خوب بشوند دوستانشان هم 
خوب می شوند مثل یک موج است . هم خوبی موج است و هم بدی موح 
است . چرا خانواده ها فکر می کنند که اثر بد می آید ولی اثر خوب نمی 
آید ؟ البته اثر بد زودتر می آید ولی اثر خوب هم می آید و اثرش هم زیباتر 
است زیرا این الهی است . اگر من خوب بشوم چند نفری که در اداره با 
خواهیم صبر کتیم تا دیگران خوب بشوند چه اتقاقی می افتد ؟ پیرمردی که 
علم بزرگواری بود در نجف زندگی می کرد . یک بقچه ای داشت که همه 
یم انش در ان بو . جوانی گفت که می خواهی به تو کمک کنم و 
بقچه را برداشت و فرار کرد . اطرافیان به پیرمرد گفتند که بقچه ات را 
گرفت و رفت , آيا چیز قیمتی در آن داشتی ؟ عالم گفت که شما خجالت 
نمی کشید , جوان مردم می خواست به من کمک کند و من را در شلوغی 
بازار گم کرده است , چرا به او تهمت می زنید ؟ اين نوع نگاه هزینه ی 
بندگی است . اگر می خواهیم آدم بشویم باید عالم را خوب بینیم . اصل بر 
خوب بودن است مگر اينکه خلافش ثابت بشود . من قبول دارم که جامعه 
ی ما مشکلات دارد ولی این را قبول ندارم که جامعه نمی گذارد ما خوب 
بشویم . اين عزیز هم یک نگاه منفی به جامعه داشته و هم یک نگاه منفی 
به ما که شما مشکلات جامعه را می دانید و نمی گویید کنشی: قف. کوند 


که آقای ماندگاری از اشکالات جامعه نمی گوید که همه ی حرفهای یک 
ساله من را شینده باشد و بگوید که از اشکالات جامعه نگفت . این سوء 
ظنی که به من دارد بیش از همه به خودش اسیب می زند . ما قرار است 
که دینی بشویم , دینی شدن افراد , جامعه , خانواده و حکومت . این دید 
اشتباه است که بگوییم فردی که دارد ما را نصیحت می کند و از دین برای 
ما می گوید فکر می کند که خودش مبرا از هر گناهی است و فکر می کند 
که ما گناهکار هستیم . وقتی ما می خواهیم بگوییم که در جامعه اشکالی 
هست . نگوییم که اشکالی دارید بگوییم : اشکالی داریم . اگر بگویم 
اشکالی دارید خودم را مبرا کرده ام ولی اگر بگویم که اشکالی داریم 
خودم را هم قاطی کرده ام . این دینی تر است . قبل از اینکه به دینی 
شدن جامعه فکر کنیم و اظهار نظر و قضاوت کنیم اول به خودمان 
بیردازیم . مقدس ی در بین نجف و کربلا پیاده می آمد .آقای اسب 
سواری ک امام زمان (عج) بود او را سوار کرد ولی خودش خبر نداشت که 
اين آقا کیست . حضرت از مقدس اردبیلی پرسید که فلان آقا چطور هستند 
؟ گفت : که خیلی آقای خوب است . حالا اگر از من بپرسند که فلان 
روحانی چطور است حداقلش این ی تمی. کونم. لین تن 
خودم یک پرونده برایش درست می کنم . یا می گوییم خوب است ولی 
بگذار دهانم بسته باشد پا حالا ۰ مقدس ای کت اه عالم بسیار 
متقی و والایی است . نفر دیگری را پرسید و او باز هم تعریف کرد و 
خلاصه هر کس که اقا از او پرسید او تعریف کرد . بالاخره اقا پرسید که 
شیخ احمد اردبیلی چطور مردی است ؟ آدم خوبی نیست , اصلا به درد 
نمی خورد . و از خودش بدی گفت . امام فرمود : چگونه انسان بدی است 
در حالیکه الان پشت سر امام زمان (عح) روی مرکب نشسته است . 
فردی پیش امام سجاد (ع) آمد و گفت که من دعا می کنم که خدا من را 
امتحان نکند .امام فرمود که این دعا اصلا مستجاب نمی شود . بگو : خدایا 
من را در امتحانات قبول کن . اینجا مدرسه است . مگر می شود که در 
مدرسه امتحان نباشد . مدرسه ای که امتحان نداشته باشد دیگر رتبه ای 
نیست . کسی از امتحان خسته می شود که از رتبه خسته بشود ولی کسی 
نیست که از رتبه خسته بشود , پس نباید کس هم از امتحان خسته بشود . 
همه رتبه را می خواهند ولی حاضر به امتحان نیستند . بعضی ها می گویند 
: بی امتحان مرا به غلامی قبول کن . این امکان ندارد . می شود که ما 
مثل شیخ مقدس رسای بشویم ؟ اگر قرار است که جامعه مان دینی 
بشود باید اول خودمان دینی بشویم . چرا همه توقع داریم که اول دیگران 
درست بشوند و بعد ما درست بشویم ؟ زن و شوهر می آیند , زن می 
گوید که من همه ی وظایف خودم را انجام می دهم ولی او وظایفش را 


آقا صحبت می کنیم می گوید که من همه ی وظایف خودم را انجام داده ام 
او به وظیفه اش عمل نمی کند . اما باقر (ع) به اسحاق فرمود : از خدا 
بخواه که تو را از حال تقصیر بیرون نکند . یعنی دائما احساس کنی که 
داری کوتاهی می کنی . من باید اعلام کنم که در این مدتی که در برنامه 
بوده ام احتمالا کوتاهی هایی کرده ام و عذر می خواهم . روز معلم من 
نباید توقع داشته باشم که بچه ها به من بگویند روزت مبارک و من خودم به 
بچه ها بگویم از کوتاهی که نسبت به شما کرده ام عذرخواهی می کنم . 
خر ال اه بالات راد تکار مسرت 
؟ شما بینندگان چکار کردید ؟ در اداره چکار کردیم ؟ من مدیر و معلم 
خواستیم که فقط مبلغ باشیم ولی نه برای خودمان.بندگی شیرین است و 
هزینه ی آن هم گران است , سعی نکنیم شیرینی بندگی را بدون امتحان 
بدست بیاوریم زیرا به ما نمی دهند . اگر هم چیزی به ما بدهند قلابی است 
. اولین قدم این انبفت کساور کت وا دوستن دارد که ما هدایت بشویم و 
ناور کنیض که هدایت‌تاید امن شوع شود اعام علی (ع] مف عرماید: 
هر کس می خواهد ولی کسی باشد باید اول از خودش شروع کند .اکر 
روح الله توانست معلم امروز عصر ما باشد , اول خودش را تربیت کرد . 
سوال سوره یونس آیات 89-7 را توضیح بدهید . 

پاسخ - در آیه اول این صفحه می گوید که موسی و هارون دعا کردند که 
خدایا ما را از دست فرعون نجات بده و خدا نجات آنها را معجزه آسا قرار 
داد . از همان معجزه هایی که قرآن می فرماید : من حیث لایحتسب . اگر 
می ایستادند دشمن آنها را نابود می کرد و اگر جلومی رفتند در آب دریا 
غرق می شدند. اینجا نقطه ی اتصال است . یکی از شرایط استجابت دعا 
در این آیه خیلی زیبا بیان می شود . اینکه می گویند چرا دعای ما مستجاب 
نمی شود بخاطر این است که وقتی ما داریم دعا می کنیم دل مان به جای 
دیگر بند است . اگر حضرت موسی قایقی در کنار دریا بود اين قدر محکم 
دعا نمی کرد . اگر رودخانه اين قدر پُرتلاطم نبود شاید این جوری دعا نمی 
کر دنه فیت. کفتنن که بارش رخفی سویم ی اهارات: خنهسان ای ظرورف 
و دشمن مسلح پشت سر , یک ذره هم جا برای اعتماد به غیر از خدا نبود . 
امید که از خدا قطع شد , به خدا متصل شدند . به اندازه ای که مادر 
موسی به خدا اعتماد کرد و بچه را وسط رود رها کرد و به اندازه ای که 
امت موسی به خدا اعتماد کردند , ما هم اعتماد کنیم و بینیم که دعای مان 
مستجاب می شود یا نه . 

سوال - من چند وقت دیگر کنکور دارم و از طرفی هم در طرح خادم 
معنوی امام رضا (ع ) هم شرکت کرده ام . چند روز دیگر موقع عهد من با 
امام رضا (ع) است . من استرس دارم زیرا نمی دانم در اين روز باید چکار 


کنم . و به استرس های روز کنکورم اضافه شده است . راهنمایی بفرمایید 


رت - من با یک نفر قرار دارم و اگر بدانم که خیلی مهربان است , چشم 
پوشی هم می کند ,خیلی هم دستگیر است ,خیلی هم سخاوت دارد و خیلی 
هم اهل احسان است چه احساسی دارم ؟ خدا نکند که ما امام رضا(ع) را 
با انسانهای عادی مقایسه کنیم . دلهره ی من از این لحاظ باید 0 
روزی که خادم معنوی امام رضا (ع) می شوم , آیا لایق هستم یا خیر . اين 
لهره قشنگ است و امام رضا (ع) هم خودش در همه ی کارها کمگ مب 
ی ی مت ی ۲ 
در مسیر زندگی درست تر کنیم . ما برای کنکوری های دعا می کنیم . 
ی با و ی ی 
هایشان را بیشتر درک کنند , فضای خانه ارامتر , رفت و امدهای غیر 
ضروری کمتر , بقول بچه ها روی اعصاب بچه ها راه نرویم , , خوراک مقوی 
تر بدهید و فضای خوابشان بهتر بشود . به بچه ها امید بدهیم و نگوییم که 
اگر در کنکور قبول نشوی جایی در خانه نداری و این استرس اصلا نمی 
گذارد که امتحانش را خوب بدهد . به بچه ها آرامش و امید بدهیم , , روحیه 
بدهیم در شبهای عملیات که بعضی از بچه ها می گفتند که ما می ترسیم 
. می گفتیم که الان یک کمپوت روحیه باز می کنیم و کمپوت گیلاس 
معروف به کمپوت روحیه بود و یک کمپوت برایش باز می کردیم 0 
با عنایت به اما رت (ع) اگر , ای پرتد اند 0( باند خادم 
معنوی امام رضاأ ع( بشود اکن یه این نیت باشد امام رضا (ع) قطعا از 
شما می پذیرد. ما روز خاص را اوردیم که مردم نترسند و شیرین باشد و 
ان را در همه ی روزهایشان سرایت بدهند . همان روز یک زیارت امین الله 
بخواند و حس کند که در حرم امام رضا (ع) دارد درس می خواند . بعد می 
بیند که آرامش و نورانیت قشنگی دارد . آیت الله جوادی عاملی می 
فرمودند که آن مطالعاتی که من در حرم قم دارم تا وقتی ی 
دارم , در قم بهتر می فهمم . پس اگر خانه مان را همان لحظه حرم امام 
رضا (ع) بکنیم مطالعات مان بهتر می شود . گفته اند : هر جا نام ماست , 
همانجا حرم ماست . موفقیت در کنکور فقط موفقیت در عالم هستی 
نیست و اگر قبول نشدی دنیا به آخر نرسیده است . این قدر فرصت های 
در هت کی من هی وا توا نیکست خر مارا نشان بدهم . 
امروز کنکور در جامعه ی ما در بورس است . حتی کسانی که در آزفون 
حوزه شرکت کرده اند چنین استرسی دارند . اگر در اين آزمونها موفق 
نشدند ناامید نشوند . مسیر خدمت و بندگی ب ن بست ندارد . 
سوال - من دختر مجردی هستم که با پسرها دوست می شوم . از هر 


پسری که خوشم می اید فقط روز اول خودش را برایم می کشد و منت 
من را می کشد و بعد از دو ماه طرف بدون هیچ دلیلی می گذارد و می 
رود و دیگر هیچ خبری از او نیست.طالع بین گفته که تو طلسم شده ای و 
با هر کس که بخواهی دسوت بشوی تا دو ماه با تو حرف می زند و بعد 
می روند . من را راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - کاش ایشان اعتراف اول را نمی گفتند زیرا اعتراف به گناه خودش 
گناه است . استغفرالله ربی و اتوب الیه . اگر قرار است که بخت کسی 
نشته شود عاملش کسی جزء خود او نخواهد بود : ایه ی. قران ذاریم که 
من خودم عمل می شوم که خدا راهی را برای من باز می کند یا می بندد . 
ان یمسسک الله خیری ان یمسسک الله به ذر یا شر .اکر خدا برکسی 
مقدر کند که اسبایش را خودش فراهم کرده که به خیری برسد هیچ کس 
نمی تواند جلویش را بگیرد .اگر خدا مقدر کرده باشد که به کسی ضرری 
برسد بخاطر اینکه خودش اسبایش را فراهم کرده يا گناهی کرده . هیچ 
کس نمی تواند جلویش را بگیرد . پس این بین من و خدای من است . من 
چکار کرده ام که بسته شده است . سه چیز در دختر خانم ها خودش را 
نشان می دهد . یکی بداخلاقی است . این دختر خانم بداخلاق است . یعنی 
به تعبیر امروزی به هر کس می رسد می پرد . بدقلق است . هر جا اسم 
ازدواجی باشد تا اسم اين دختر را می آورند می گویند که نه او بد اخلاق 
است . دیگری بی عرضگی است . دختر درسن 22 سالگی و در سن 
ازدواج است ولی هیچ عرضه ای ندارد .نه خانه داری , له خیاطی , نه 
آشپزی هیچی بلد نیست و فقط می خواهد بخورد و بخوابد و پُز بدهد . و 
کوه توقع است . مثلا می گوید که درس می خواند . خوب کسی که درس 
می خواند نمی تواند در خانه کار بکند . ولی دختری که از هر انگشتش 
هنری ببارد , هر جا صحبت از ازدواج بشود می گویند که اگر من خودم پسر 
داشتم برای او می گرفتم . پس یکی بداخلاقی و دیگری بی لیاقتی و 
دیگری بی حیایی است . دختر بی حیا در کوچه ها در کوتاه مدت مشتری 
زیاد دارد در نگاههای هوس آلود مشتری زیاد دارد ولی کسی که می خواهد 
برای خودش همسر انتخاب بکند اگر لحظه ای فکر کند این دختر را انتخاب 
نمی کند . زیرا می گوید : اين که خودش را به من نشان داد احتمالا به 
هزارتای دیگر مثل من نشان داده است . يا پسری که امروز دنبال این 
ی کی ی ی ی 
می دهند 80 درصد رابطه هایی که بر اساس بی حیایی بوده است و فقط 
در آن نیاز جنسی و هوس بوده است عمدتا به ازدواج ختم نشده و اگر هم 
شده پایدار نبوده است . عامل اينکه هر کسی دو ماه با او رفیق بوده و بعد 
او را رها کرده می تواندی هر سه عامل نام برده باشد . من دوست دارم 
کسی که در کنار من قرار می گیرد در ذهن هیچ کس دیگر نباشد و فقط 


مال خودم باشم . همسر خصوصی من و شماست . اگر یک ذره هم بگذارم 
ی ۱ 
که در این سن هستند , با رفاقتهای خیابانی و هوس الود که خیری ندیده اند 
,در بین جوانان شعاری است که می گویند که ما خراب رفاقت هستیم 
واخر رفاقت هسیتم , وقت برایش می گذارد , خرج هم برایش می کند و 
وقت هم بایش می گذارد و حتی پاکیزگی خودش را هم خرج می کند . با 
کسی رفیق بشویم و اين سه تا را برایش خرج بکنیم که هم عمر , هم 
عمق و هم هدف رفاقتش بیشتر باشد . هدف از رفاقت این نیست که من 
را برای خودش بخواهد من را برای خودم بخواهد . با اين ویژگی ها رفیق 
تر از خدا پیدا می کنید ؟ یا من رفیق لا رفیق له . بياییم با خدا رفیق بشویم 
. حالا می پرسند که امروزه ملاک انتخاب ظاهری است و اگر من با خدا 
رفیق بشوم و خودم را بپوشانم , پس چطور انتخاب بشوم ؟ آن خدایی که 
دلها و قلبها دستش است , آن خدایی که محبت موسی را در دل فرعون 
انداخت , آن خدا می تواند یکی را سر راه تو بگذارد. فقط به او اعتماد 
کنم . هیچ کسی عمر و عمق رفاقتش بیشتر از خدا نیست . کسی که عمر 
رفاقت من را می بیند یعلم خائنةالاعین و تخف الصدرو و کسی که خودش 
بی نیاز است الله الصمد , من را برای خودم می خواهد . گرجمله کائنات 
کافرم گردند بر دامن کبریایی اش ننشیند گرد . چرا با اورفیق نمی شویم 
؟ چرا با اولیاء خدا رفیق نمی شویم ؟ چرا با معلم و پدر و مادر رفیق نمی 
شویم ؟ من اگر با پدر و مادر رفیق بشوم هم عمق رفاقت بیشتر است هم 
عمر رفاقت بیشتر است و هم و هدف رفاقت بهتر است . بیایم حرفهایم را 
برای او خرج کنم . بجای اینکه یک ساعت بیایم با مخلوق حرف بزنم بروم 
و یک مقدار با خالق صحبت کنم و با خدا درد و دل بکنم . بعضی ها که 
مشکل شان را به من می گوبند , به آنها می گویم که مشکل تان را به خدا 
گفته اید ؟ اول آنرا به خدا بگویید .دو رکعت نماز بخوان و با خدا صحبت 
کن .شاید خدا راهی جلوی پای تو گذاشت تا دیگر لازم نباشد جلوی 
مخلوقی چون من , سفره ی دلت را باز کنی . خدا من را بخاطر خودم می 
خواهد البته خدا بندگی ما را هم بنفع خودمان می خواهد . 

به آیروی امام رضا (ع) و مادرشان خدا را قسم می دهیم به ما هم مزه ی 
نتد کی رانخشان وهم ما سا رای اخاق تفر بتهی ند جی آماده بقرها . 


90-02-6 


بی قرار توام و در دلم تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم حوصله 
هاست , مثل عکس رخ مهتاب افتاده در اب در دلم هستی و بین من و تو 
فاصله هاست , باز می پرسمت از مسئله ی دوری و عشق و سکوت تو 
سوال - در برنامه های شما مدام از ازدواج های خیابانی بد گفته می شود 
وجوانان را می ترسانید . من وقتی به اطرافیان خودم نگاه می کنم می 
بینم که خیلی ها از افراد فامیل ما اینگونه ازدواج کرده اند و الان هم خیلی 
خوشبخت هستند . من با دیدن آنها و شنیدن این مطالب دچار سردگمی 
شنده: ام وتمی داتم که کدام یک از انها را اور بکتم : زآهتمایی بفرمایی.:. 

پاسخ - از اين عزیز تشکر می کنیم که اين قدر شفاف مسائل را می گویند 
و یک راه شوسه ای داریم .از اتوبان روزی ده هزارتا ماشین عبور می کند 
تعداد کمی از آنها تصادف می کنند و شاید اصلا تصادفی نباشد . و همه 
سالم به مقصد می رسند . از راه شوسه روزی ده هزار تا ماشین عبور می 
کنند دوهزار تا به مقصد می رسند و تعدادی هم با اسیب به مقصد می 
رسند . اين دلیل نمی شود که اگر من چهار نفر را در راه شوسه دیدم که 
سالم به مقصد رسیده اند , راه شوسه را انتخاب کنم . ما می گوییم 
عزیزان عاقل بيایید بین خوب و خوب تر , خوب تر را انتخاب کنیم . بین بد 
و بدتر هم بد را انتخاب کنیم . ما دو رقم ازدواج داریم . یکی ازدواجح 
خیابانی , اسمانی , اینترنتی , چتی و پیامکی داریم که برای همه ی اینها 
آرزوی خوشبختی می کنیم . ما نمی خواهیم که یکنفر در ازدواجش با 
مشکل روبرو بشود . حتی کسانی که خیابانی ازدواج کرده اند , انشاء الله 
توفیق توبه داشته باشند تا گذشته شان را هم پاک کنند ۰ ما نخواستیم 
بگوییم که همه ی ازدواج های خیابانی بد است . ما گفتیم ازدواج بهتری از 
اين ازدواج سراغ داریم . اگر شما در اطرافیان تان می بیند که ازدواج 
خیابانی کرده اند و در زندگی موفق بوده اند . این دلیلی نمی شود که این 
ازدواج ها هميشه ما را به مقصد برسانند . ایشان چهار نفر را سراغ دارد , 
ما چهار هزار نفر را سراغ داریم . آن دختر و پسری که همدیگر را در 
خیابان پیدا بکنند حتی اگر با هم ازدواج هم بکنند و موفق هم باشند , یک 
آتش همیشه در وجودشان هست .ما می گوییم گناه مساوی با جهنم است 
آتشتی در وجود آنهاست که از شدت. علاقه. انرا پروز تمی دهند . پستر 
دائما می گوید که نکند این دختر که در خیابان به من روی خوش نشان داد 
به ده نفر دیگر هم روی خوش نشان داده است . در ذهن دختر هم همین 


است ولی بروز نمی دهد. اين احتمال می دهد که روز به روز به سوء ظن 
و بی اعتمادی بکشد . آتش دیگری هم در وجودشان است .وقتی آنها در 
بستر در کنار هم قرار گرفته اند ,اين پسر می گوید که نکند چون خانم من 
مقداری ان نوذ.ه من او را در خیابان پیدا کردم تصویر خانم من در ذهن ده 
تا مرد دیگر باشد . بنطر شما این آتش نیست . ما که مي گوییم گتاه جهنم 
که از طریق خانواده ها بیایید انتخاب کنید ۱ انتخاب عاقلانه / رکف 
عاشقانه . بعضي ها می گویند که ما اول باید طرف را ببینم که آیا مهرش 
درد مان فی ید با تم بعد بخ اشستحامی رویم.: خدا شوره روم ایهم 21 
می فرماید : وجعل بین مودة و الرحمة . ماموریت شما شناخت و معرفت 
است و ماموریت خدا محبت است . بگذارید با خواندن خطبه ی عقد خدا 
محبت را در دلهایتان بریزد . شما دنبال کسب محبت نباشید . شما معرفت 
را پیدا کنید . ما می گوییم که اول از طریق خانواده بروید . به شاخصه 
هایی که دین گفته عمل کنیم . مثل دیانت , لیاقت و کفویت . دین گفته 
خوب نگاه بکنید, حرف بزنید , خوب تحقیق کنید, خوب مشاوره بگیرید و 
توسل داشته باشید . دیگر اینکه دین گفت جشن عروسی را بر اساس دین 
بکتربدن بستید انهایی که در انویان یه ظ رنه دین ای :من سید ند ررض 
هستند . شما یک تحقیق میدانی بکنید . صد زوج را بررسی بکنید البته از 
هر چهار گوشه ی شهر, 50 نفر را که براساس ازدواج خیابانی ازدواج 
ی با ی ی زا تسیب 
کسانی که زندگی شان خوب است , آیا تا آخر هم خوب است ؟ منظور ما 
آخرت است . آیا آن طرف هم خوب است . ما خبر نداریم یوار 
اخبار غیب به ما گفته است . خدا می گویدکه اگر قرار است که من به 
ی ی و و . باید اخبار غیبی که من 
می گویم شما باور کنید . اگر قرار بود که آثار ظاهری و باطنی , آخروی و 
نوی زامن و شا میم درو نع ار ‌داشت .من استه ایس بو 
داشته بات ولین زاهشاارامتت ندار ند . من یک طلبه ی کوچک هستم ولی 
مراجعات زیاد دارم . کسانی هستند که بعد از بیست سال هنوز آن آتش در 
آنها نخوابیده است . آقا می گوید که من هنوز از نگاههای همسرم به 
بعضی از اقوامش ناراحت می شوم . چرا ؟ چون آن کسی که من در 
خیابان او را پیدا کرده ام , براحتی در معرض دید دیگران بوده است . ما 
ِ خواهیم انگشت اتهام روی کسی بگذاریم . امیدواريم که همه پاک 
شند . اگر کسی را در خیابان دیدند و احساس کردند که با او می توانند 
خوشبخت بشوند می توانند آن را به کانال خانواده بیاورند . ما با این کار 
ی وت ی و 


می گویم : این خوب است . آيا اجازه هست که ما مخفیانه کمی با هم 
حرف بزنیم . می گویم : ۰ خیر . چرا می خواهی مخفیانه صحبت بکنی ؟ به 
پدر و مادرت بگو . می گویند که پدر و مادر ما را درک نمی کنند ۶ وب 9۷ 
عمو و دایی خودت بگو يا به استاد دانشگاه تان بگو . به یکتفر بز کنر آن 
خودت بگو که به شما کمک کند که اگر مشکلی پیش آمد او در جریان باشد 
. همه ی دخترها و پسرها برای اينکه به هم نزدیک بشوند می گویند که 
برای ازدواج است . می گویند که 95 درصد پسرها برای هوس شان 
دوست می شوند ولی 95 درصد دخترها برای ازدواج دوست می شوند . 
یعنی اگر 90 درصد این دوستی ها به ازدواج ختم نشود , معلوم می شود 
که هوس تحقق پیدا کرده است . اینجا سر دختر خانم کلاه می رود . دختری 
به من می گفت که از طریق خانواده خواستگار خوبی برای من آمده است 
7 اکز این خواستگار بفهمد که من در دوران دانشگاه با یک پسر دوست 
بودم , من چکار کنم ؟ اين آتش است . اين گناه , آتش درست کرد . خوب 
است که در اینجا استغفار بکنیم . هفته ی قبل در برنامه برای افرادی که 
دچار بیماری وسواس بودند چهار قل را خواندیم و این کار مورد تایید 
اساتید من هم قرار گرفت . ار کسی ناه می کند , شما نمی توانید کاری 
برایش بکنید حداقل برای او استغفار کنید . کسی که خودش را دارد در 
معرض خطر قرار می دهد ,اگر نمی توانی کاری برایش بکنی , پنجاه 
تومان صدقه برایش بدهید . کارشناسی تعریف می کردند که در تاکسی 
بودند . یک موتوری جلوی تاکسی تک چرخ زد . راننده تاکسی یکی 500 
تومانی برداشت و کنار گذاشت . گفت این جوان دارد بی عقلی می کند . 
من بجای پدر او اين صدقه را برای او کنار گذاشتم . ما برای بیماران 
وسواسی آن آیات را خواندیم که به آنها بگوییم ما هم دوست داریم که 
شما خوب بشوید . ما برای تمام آنهایی که گناه کرده اند و خودمان هم جزء 
آنها هستیم بگوییم : استغفرالله . تش ااتا سوال - شما که در برنامه تان 
مدام می گویید همه ی مسائل تان را از دین بیرسید , چند روز پیش 
کارشناس برنامه ی شما درباره ی موضوعی صحبت کرد که باعث دعوا در 
خانه ی ما شد . این سوال که جنبه ی دینی هم دارد را از شما می پرسم . 
من دختر مجردی هستم که صورت خودم را اصلاح می کنم . کارشناس 
شما در ضمن صحبت هایشان به این کار طعنه زدند و این باعث شد که 
بین من و پدر و مادرم تنش ایجاد بشود . مگر ملاک ما دین و قرآن نیست 
.کجای قرآن گفته که دختر خانم ها نمی توانند ابروی خودشان را بردارند و 
موهایشان را رنگ کنند . اما مطمئن هستم که دین گفته مردها تباید 
خودشان را مثل زن ها بکنند . جالب است که برادر من می تواند 
ابروهایش را بردارد و حرف و حدیث هم در آن نیست ولی من گرفتار 
عرف جامعه ی اسلامی شده ام و بخاطر کاری که کردم مدام باید جواب 


پس بدهم و با پدر و مادرم دعوا کنم . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - این سوال جامعی است و نمی توان آنرا یک کلمه ای جواب داد . 
جواب ب این سوال شاید باعث بشود که ما تک نش رورم ند کی با | رخ 
مواجه هستند بپردازیم . با دین گزینشی برخورد نکنید . بدترین نوع برخورد 
با دین نکفر ببعض و نومن ببعض است . من آن نکاتی از دین که کار , 
حرکت , رفتار و نگاه من را تایید می کند بگیریم و با چماق بر سر فرد 
مقابل خودم و کار او را با دین محکوم بکنم . و اگر او هم کمی ازدین بلد 
باشد انرا چماق می کند و بر سر من می زند . با این حساب دائم دعوا راه 
می افتد . در جامعه هم دارد اتفاق می افتد . در جامعه هم متاسفانه 
بعضی از درگیری ها استفاده ها ابزاری از دین است . استفاده ی ابزاری و 
او وی 2 . اگر قرار است دین را 
ببینم , آنرا کامل ببینیم . اول به پدر و مادر اين دخترخانم بگویم که من 
حرف این دختر خانم را از این جهت قبول دارم که دین نگفته است که 
فرزندان شما خودشان را زیبا درست نکند اتفاقا اگر دختران ما در محیط 
خانواده آرایش بکنند یا نه اصلا همین که دختر کوچکی لباس : نو می خرد 
سریع آنرا می پوشد و دوست دارد خودش را آرایش کند ۳ 531 
خوذازانت. اشت و وین دز نان استت:. خود آرایی و اینکه انسان می 
خواهد خودش را زیبا نشان بدهد در ذات ماست . اقایی به من می گفت 
که دختر من ن اول دبیرستان است و مشکل دارد . ما با اوبد برخورد کردیم و 
۱ ۱ اج 3 2 
دخترت لباس نو می پوشید ,کفش پاشنه بلند می پوشید و چرخ می زد . 
چقدر قربان صدقه ی او می رفتی و ذوق نشان می دادی ؟ چقدر حس 
کردی آن چیزی که او دوست دارد نگاه بشود تو آنرا پر کردی , سیر کردی 
. او دوست داشت که مورد توجه قرار بگیرد . چه اشکالی دارد که یک دختر 
پیش برادرش قشنگ راه برود نه زننده . اگر ما در خانه نیاز و عطش این 
دختر خانم را تامین کردیم دیگر این اتفاق ها نمی افتد . پیامبر وارد خانه 
ای شد و متوجه شد که صاحبخانه بچه هایش را نمی بوسد . اینها از کجا 
بفهمند که تو انها را دوست داری ؟ حتی پدر دستی به موهای دختر بکشد و 
مادر با موهای دخترش بازی بکند . چه اشکالی دارد ؟ در قدیم مادر بزرگ 
ها موهای دخترها را می بافتند . و دختر از این کار مادر بزرگ چه کیفی می 
ی هی و ای ای ری و 
موهايش را نشان می داد . الان این قصه کم رنگ است . این حس دختر 
هنوز پر نشده است . اين کار را انجام می دهد و به خیابان می رود و شما 
او را اذیت می کنید . پس یک طرف دین گفته که خودآرایی دختر و پسر 
اشکالی ندارد ولی پسر نباید مثل دختر بشود . باید حد را نگه داریم . اگر 
پسر کاری روی صورت خودش بکند که شبیه دختر بشود , قطعا حرام است 


, آنجا که دین گفته حرام , آنرا نگه داریم . آنجا که دین حرفی نزده از عقل 
کمک می گیریم . دین در مورد خود آرایی دختر حرفی نزده است پس این 
کان اشکالن ار دح اسف کم کت ما احاره دا ره دحا 
خودت را مرتب کنی , فتوای مجتهدین هم در این مورد همین است . دین 
وقتی احکامی را می گوید حدود هم می گذارد . اينکه می گویند اعتکاف 
مستحب است و خیلی هم برکات دارد و معنوی است اما اگر پدر بگوید که 
راضی نیستم اعتکاف بروی , شما نباید بروی . یک پدر می توانند امر 
مستحب را حرام کند يا واجب کند . پدر می تواند امر مکروه را حرام کند . 
ما فرطویی کي که خوه ازای کشت است. آن له الحمل وب 
اما الا ار اراس رد مان معا ات رات در ماد 
اولی است . اگر دختر خانم خواست خودش را مرتب کند و به خیابان برود 
۳۹ توانستی خودت را از دید نامحرم بپوشانی اشکالی ندارد ولی اگر 
شما بستر به گناه انداختن نامحرم را فراهم کردی , این اشکال دارد . هیچ 
کس کسی را با عملش به گناه وادار نمی کند ولی بستر سازی می کند . 
در قرآن داریم که شیطان می گوید که من تو را دعوت کردم و تو اجابت 
کردی: 

ضوال > آبا قر زندان .هن خوانند به وا لدین بکوبند که رین دد .عفرد کار آنها 
اشکالی نمی بینند و به زور رضایت والدین را بگیرند ؟ 

پاسخ - اصلا اين امر مستحب است .اگر شما می خواهی به زور از پدرت 
اجازه ی این کار را بگیری بعبارتی می خواهی پدر را اذیت کنی و اجازه 
بگیری , باز اذیت پدر و مادر اولویتش از این کار بالاتر است . بعلی اذیت 
نکنیم . روایت داریم که اگر والدین را اذیت کنی , برکت از عمرتان می 
رود. روایت ت از امام صادق ع( داریم . جوانی پیش امام رفت و گفت که 
من گزینه ای برای ازدواج انتخاب کرده ام ولی پدر و مادرم راضی نیستند . 
امام فرمود : بنظر خودت عمل کن ولی مواظب باش آنها ناراحت نشوند 

این تشان ی دهد که ای طری من‌عمه سس وار ظرت گر رود 
مادر هم مهم هستند . اما ایثا ر کجا رفته است ؟ ایثار یعنی چه ؟ من وقتی 
ایثار می کنم که خودم تشنه هستم و اين آب را به شما می دهم , ما در 
زمان جنگ ایثار داشتیم , یک ظرف آب داشتیم و ده نفر مجبور و هر کدام 
گفتند که تفر بعدی. آب را بخهرد و آخرین نفر گفت که آب را به اولی بدهید 
و دیدند که اولی شهید شده است . ما درکجا می خواهیم از این قصه ها 
استفاده کنیم ؟ حضرت فاطمه و فرزندانش روزه بودند ولی زمان افطار 
یه یت ری ین ها حصازی بان ۲زا ربمم ایو مین 311 
شوره بارل کر رل آمدتو کفت که ای رشبول ال 7 
مبارک باشد . اگر قرار باشد که من هميشه مطرح باشم , پس چه موقع 


قرار است ما پا روی نفس خودمان بگذاریم تا پدر و مادر ما خوشحال 
بشوند. عزیزی که رشته ی مورد علاقه اش را بخاطر پدر و مادرش جابجا 
می کند يا ازدواجش را بخاطر پدر و مادرش جابجا می کند , بخاطر این 
نیست که اسم در بکند . فقط بخاطر این است که خدا گفته که پدر و 
مادرت را مقدم کن . مگر ما قبول نداریم که او مقلب القلوب است ؟ مگر 
ما قبول نداریم که او هم سبب ساز است و هم سبب سوز است ؟ اگر 
قرار است چیزی گیر من بياید خودش می دهد . 

سوال - سوره ی یونس آیات 26-33 را توضیح , بدهید . 

پاسخ - یک وقت انسان یک کار را خوب انجام نمی دهد و 
۳ به شما تعارف کنم کار خوبی است ولی می گویم بگیر یا بیا . 

۱ و 
بگوید: بفرمایید آب , گوارای وجودتان بشود ۰ گاهی وقت ها انسان می 
خواهد از پدر و مادرش اطاعت بکند , آنها را خون جگر می کند . اين خانم 
در سوال بالا می گوید که این پاسخ دینی کارشناس شما در خانه دعوا راه 
انداخته است . یعنی معلوم می شود که پدر و مادر خیلی راضی نیست . 
می خواهیم بگوییم که اطاعت کردن از پدرو مادر باعث خون جگر کردن 
انها نشود. اين کار خوب را بد انجام دادن است . حالا بيايیم کار خوب را , 
خوب انجام بدهیم . کاری بکنیم که پدرو مادرما بگوید : بچه خدا خیرت 
بدهد , چقدر خوب حرف گوش دادی . آیه 26 می فرماید : خدا گفته خوبی 
را خوب انجام بدهید , نتيجه اش چه می شود ؟ اینها افرادی هستند که در 
روز قیامت چهره هایشان سیاه می شود و اینها اصحاب جهنم هستند . یک 
امر مکروه اجازه داری که انجام بدهی ولی اگر نکنی بهتر است . اگر 
خواست و اذیت پدر و مادر وسط امد , پدر و مادر را ترجیح بدهید . اگر 
انسان در اعتکاف است و طلبکارش دنبال طلبش امده است , همه ی 
فقها فتوا می دهند که اعتعاف را رها کن و بدهی ات را بده . دین ما در 
همه جا نگاه جامع دارد. 

سوال - در مورد عرف جامعه توضیحاتی بدهید . 

پاسخ - جاهایی هست که عرف با دین منطبق است .مثلا الان عرف جامعه 
ی ما این است که وقتی موقع نماز ظهر می شود , اکثر مردم دوست 
دارند که وضوء بگیرند و به سمت نماز بروند . این یک عرف است . مغازه 
داری که مغازه اش را نمی بندد و به سوی نماز نمی رود ,یک حسی دارد . 
پیامبر می فرماید :اگر مردم بدانند نماز اول وقت چقدر ثواب دارد همه از 
باید خیلی احترام گذاشت . مخالفت با این عرف مخالفت با شرع می شود 
. یکجایی عرف مخالف دین است , مثلا عرف شده که در همه ی مجالس 
عروسی موسیقی های مبتذل بگذارند . یا عرف شده اختلاط زن و مرد 


باشد . قطعا باید با این عرف مخالفت بشود. چون اصلا مجوز شرعی ندارد 
. در اینجا عرف اصلا موضوعیت ندارد و هیچ احترامی هم ندارد . جواب ان 
شهید در مورد اينکه گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش , ایشان 
می گفت : گر خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش . یک جایی است 
که دین چیزی نگفته وسکوت کرده است . عرف یک مطلبی را مورد توجه 
قرار داده است . مثلا عرف مجموع ی یک روستا , لباس را با یک رنگ 
خاصی می پوشند هد آگن‌من اینجا با عرف مخالیت: کنم , خلاف شرع نکرده 
ام . از آن طرف دین می گوید که اگر خودت را خلاف عرف نشان دادی , 
خودت را در موضع تهمت قرار داده ای . از این بابت که دین گفته خودت 
را انگشت نما نکن و در موضع تهمت قرار نده , یک کاری نکن که مردم به 
تو بدبین بشوند و بستر غیبت مردم را فراهم نکن .اینجا با عرف مخالفت 
نکنید . پس یکی اینکه عرف مطابق دین و عقل باشد باید اطلاعت بشود . 
دیگر اينکه عرف مطابق دین وعقل نیست , نباید اطاعت بشود . جایی که 
دین حرفی نزده ولی اگر از عرف اطاعت کنیم خودمان را از موضع تهمت 
دور کرده ایم . این عرف معقولی هم هست . گاهی اوقات عرف قانون هم 
می شود . مثلا دبیرستان های ما وقتی دختری اصلاح بکند حتی اگر عقد 
کرده باشد , او را راه نمی دهند . این قانون شان است . این قانون بر 
اساس مصلحت هایی است که خودشان می دانند . اگر من بخواهم دراین 
قانون خلاف قانون انجام بدهم يا در عرف دانشجویی بخواهم خلاف انجام 
بدهم , خودم را در موضع تهمت قرار داده ام . نکته ی اخر این است که ما 
و وین ی و ایو 0 
وی ات ٩)‏ ی 
ترافیک را او رعایت بکند . اینکه می گویند : سراغ دین و مرجع تقلید بروید 
برای این است که اینها پلیس رفت و آمد هستند و گاهی می خواهند چراغ 
سبز ما را هم نگه دارند . اگر قرار است که پدر و مادر اذیت بشوند و دعوا 
بشود, اگر قرار است که پدر و مادر ناراضی باشند , اگر قرار است که 
شما را در مدرسه راه ندهند واگر قرار است که در جامعه بستر گناه 
فراهم کنی , این کار را بیرون از خانه نکنید. به شکل دیگری در خانه خود 
ارات دای سر مها س تصش کی که ها سم اس های 
این دخترتان را ببینید و او را هم تشویق بکنید . زن در استفاده از هر زینتی 
مجاز است . حتی مستحب است . بشرطی که به روئیت نامحرم نرسد . 
کسانی که عملیاتی روی ابروهای شان انجام می دهند , اگر زینت محسوب 
بشود باید پوشیده بشود . خانمی می گفتند من برای میهمانی زنانه آرایش 
می کنم و وقتی از خانه بیرون می روم طوری رویم را می گیرم یا روبند 


می زنم که کسی من رآ نبیند . 
سوال - پاسخ آقای ماندگاری را در مورد جوانی که در مورد صلیب سوال 
کرده بود و آقایی که در مورد لباس های تنگ سوال کرده بود شنیدم ۰ بنظر 
شما چه چیزی به گردن مان بیندازیم يا چه بپوشیم که رنگ خدا و پرچم دین 
باشد آیا چنین چیزی درمملکت ما وجود دارد ؟ منبعنوان یک بچه مسلمان 
وقتی به بازار می روم , لباس هایی را می بینم که اگر آن را بپوشی به 
شما می گویند : 57 آمل و لباس های دیگری را می بینم که اگر آن را 
بپپوشی باز همان ها می گویند : غرب زده و بی مذهب . فکر نمی کنید در 
جامعه و فرهنگ ما پاسخی برای چنین نیازهایی نیست ؟ 
پاسخ - ای جوان عزیز , اگر قرار است به نظر مردم حرکت بکنی , از 
قدیم گفته اند که دروازه را می شود بست ولی در دهان مردم را نمی 
شود بست . داستان پدر و پسر که الاغی داشتند معروف است . پدر و 
پسر پیاده بودند فد که عجب انسانهای نادانی هستند که الاغ شان پیاده 
می رود و خودشان هم پیاده می روند . دوتایی سوار شدند هد یت 
انسانهای بی رحمی هستند . پدرسوار شد و بچه پیاده بود گفتند: عجب پدر 
بی انصافی است . بچه سورا الاغ شد گفتندعجب بچه ای . ما هر جور ی 
که عمل کنیم مردم حرف شان را می زنند . انشاءالله خدا ما را هدایت 
کند که این قدر برای مردم حرف نزنیم . امام علی (ع) می فرماید : هر 
کس به خودش مشغول بشود به مردم کمتر مشغول می شود . بياییم به 
خودهان هشهو ل سيم ها وفتی: خودمان را خر ابیت نجام من کم ی 
بینیم که خودمان سرتا پا عیب هستیم , این قدر برای مردم حرف نزنیم . 
این قدر به فکر مردم هستیم که خودمان را یادمان رفته است . کاری را 
انجام بدهیم که خدا بپسندد . کسانی که ما را تحویل می گیرند . خیلی 
تحویل بگیرند تا زمانی است که ما را زیر خاک می کنند و بعد همه یادشان 
می رود . هیچ کدام از اين نگاههای مردم روز قیامت به درد من و شما 
نمی خورد . پس ببینیم خدا و اهل بیت ما را چه جوری تحویل می گیرند . 
نکته ی بعدی این است که حالا ممکن است از زبان آن آقای خیاط بگویند 
که اگر ما لباس امروزی ندوزیم مشتری نداریم . البته لباس امروزی با 
لباس اسلامی قابل جمع است و لباس می تواند شیک باشد ولی تنگ , 
کوتاه و بدن نما نباشد . قران می فرماید: تو نمی فهمی که من چطوری به 
تقو ی هب ۱ ام ۰ به ما می گویند 
گدایی نکن و دستت را پیش دیگران دراز نکن . توکار کن ما رزق و روزی 
تو را می دهیم . بارها دیده ایم که پیرمرد يا پیرزنی کنارخیابان نشسته و 
چند تا بیسکویت و آدامس گذاشته و می فروشد , روزی اش را در می 
آورد وم لدابت ننضتت» ند . در سال 60 به قم مشرف شدم ۰ پیرمردی 
درکنار حرم فقط فرفره می فروشد که خیلی قدیمی است و قیمتی هم 


ندارد ولی 30 سال است که زندگی اش را از این راه می چرخاند . اینکه 
من روی کاسبی ام فکر کنم و آنرا گسترش بدهم بحث دیگری است . ولی 
همین که تنبلی و گدایی نکرده و سی دی مبتذل نفروخته که بگوید امروز 
بازار دارد یا صلیب نفروخته که امروز بازار دارد , هنوز فرفره های قدیم را 
کنند پا انسانهای فرشته صفت را می فرستی که رزق او تعطیل نشود . 
جای خدا , کجای محاسبات زندگی ماست ؟ یکی از محورهای خادمی امام 
و ی 
الان دارد حلال و حرام دارد در کارانها قاطی می شود , من به همه ی 
صاحبان این صنعت ها پيشنهاد می کنم که از امروز خادم امام رضا (ع) 
بشوند و اگر قرار شد که خادم بشوند لباس هایی را در ویترین بگذاریم که 
اگر امام رضا (ع) مشتری مان شد سرمان را پایین نیندازیم . لباس زیبا و 
فتینی ده دیق ول خراه: آن آن در تباید خدافل لباشی باشد که یکین هن 
تواند حلال استفاده کند و یکی می تواند حرام استفاده کند . در حرم ۳ 
رضا (ع) جوانی را بازرسی مي کردند که صلیب بزرگی گردنش بود .از او 
پرسیدند که مسیحی هستی ؟ گفت : خیر . خادم امام رضا (ع) یعنی در هر 
کاری هر فرصتی هر قصه ای در هر صنعتی و پوشاکی به امام رضا (ع) 
خدمت کنی ره ها نارای هداما که اس وه یات ایام ها (ع) 
هستند می گویم که بيایید در پرواز خادم معنوی امام آرضا (ع) بشوید. 
نگذارید زاثر امام رضا (ع) چشمش به موی شما بیفتد و گناه بکند. ها نف 
خواهم یات های دیا پم باه لایس خیلی یک بو 
ای 
گیرد. می توان در این مسیر یعنی خادم امام رضا (ع) حرکت کرد و گناه را 
کم کنیم . نگران اين نباشیم که اگر متاعی درست کردیم و امروزی نبود 
کسی از ما نخرد . خدا خودش مشتری را می فرستد . فرفره فروش را 
یاذمان ترود.. در مورد آیه 22 ننوره ابراهیم پزسیدند که اگر وعدههای 
شیطان خلاف است و وعده های خدا حق است ۰ پس چرا وعده های 
شیطان طرفدار بیشتری دارد ؟ گفتم : وعده های شیطان بر اساس ظاهر 
است و دنیا ولی وعده های خدا بر اساس عالم غیب است . هرکس غیب را 
باور کند وعده های خدا را می فهمد . شیطان گفت که گناه کنید تا مشهور 
پشوید . بعضی ها دو روز مشهور شدند ولی مثل حباب روی آب . خدایا به 
آبروی امام رضا (ع) و فاطمه زهرا , طعم دیانت و بندگی را به همه ی ما 
بچشان و همه ی مسلمانان جهان را از چنگ ظالمان نجات بده و پیروز 
بفرما . 
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فرمو : ای فرزند آدم بندگی کن هرچه به من نیازمندی و گناه کن هر چه 
ار وا 
وه تر کیر هر قدز در آن:خواهی ماند . 
سوال - می خواهم توبه کنم . از شما می خواهم که راه آن را به من 
نشان بدهید . یک راهش را در برنامه گفتید همین که روزنه ی گناه را از 
بين ببریم . اين کار را کردم . حالا با فکر گناه چکار کنم . من چطور می 
0 بشوم . خودم کلافه شده ام . نمی توان فکر گناه 
را ترک کنم . یک راهی به من نشان بدهید که من فکرم را بیشتر روی 
ای رم . کاری کنید که دستم در دست خدا قرار گیرد و تنهایی 
همست ما ادص ی و ی ات 
دست شیطان دست خدا در دستم باشد . منتظر پاسخ شما هستم . 
افو به این خرن نوک می کفیم مین کم ور هن ون قراز 
گرفته اند و چون نیت توبه دارند , یقین بدانند که اين عنایت خداست و 
آغوش خدا برایشان باز است . برای هر کاری باید از دین بپرسیم ۰ برای 
باز گشت از مسیر گناه هم باید از دین بپرسیم . ما حق نداریم هیچ مسیری 
را با نظر خودمان برویم . فکر انسان مثل یک ظرف اب است . ازمایش 
هت کی وفر .ری ما بان او ات اه ات ی رف کار 
, فکرهای خوب بریزیم . اگر قرار است که فکر گناه بیاید به تعبیر دین ما 
فکر گناه مثل دود است . یعنی نمی سوزاند ولی سیاه می کند . گاهی یک 
اتاق می سوزد و سه تا اتاق دیگر را سیاه می کند . فکر گناه در و دیوار 
ی تچ او ای ان اب او و 
مسشعول فده فا سماری کی انعر ان با اسان کنکوز این قدر فکرت 
مشغول می شود که غذا خوردن یادت می رود . ما باید مشغولیت فکرما 
را عوض کنیم . من بیایم در مورد آخرت کمی فکر کنم . چرا می گویند که 
شبها سورده ی واقعه را بخوانیم ؟ برای اینکه کمی فکر آخرت را بکنیم . 
چرا می گویند که هر روز خودتان را حسابرسی کنید ؟ برای اینکه فکر 
حساب و کتاب باشم را ی هید که هر زا هی پیتید خدا تا خر آن 
فد ٩‏ بخاظر اننکم فکر خدا باسع مرا انکه ظرف فک ما فکره‌ای 
خوب باشد . تا ایشان زحمت نکشند و ظرف فکرشان را با فکرهای خوب 
پر نکنند , از فکرهای بد بیرون نمی آیند . اگر فکر گناه می آید , اين بخاطر 
بیکاری است . بیکاری محل تخمگذاری شیطان است . حالا چه بیکاری 
اعضا و جوارج ای مهس مرس من ان ی ان 


نشسته ام و هیچ مشغولیتی ندارم . نه تلاوت قرآنی , نه مطالعه ای , نه 
کار واجبی و نه برنامه ای , خوب معلوم است یک جوان اماده کافی است 
که یک بولوتوث را نگاه بکند , فیلمی را هم نگاه کند تمام آن صحنه ها در 
فکر او می اید . یکی اینکه راه فکرهای بد را ببندند . یکی از راههای فکر 
های بد , بیکاری است . دیگری نگاه است . دیگری شنیدنی های است . یک 
فیلتر جلوی چشمم بگذارم , یک فیلتر جلوی گوشم بگذارم . دیگر اينکه 
گفتنی ها هم خودش فکر می آورد . اگر من به شما جسارت بکنم بعد فکر 
می کنم که چرا من به شما جسارت کردم ؟ پس قبل از صحبت کردن فکر 
بکنیم . پس یک فیلتر برای چشم , کوش , زبان و شکم خودم بگذارم 
خوردنی های ما برای مان فکر درست می کند . دوستان و رفت و امدهای 
من هم برایم فکر درست می کنند . اين پنج تا در فکر دادن به من خیلی 
موثر هستند . مثلا چشم من می خواهد ببیند , چیزهایی را ببیند که دين به 
من اجازه داده و گوش من میخواهد بشنود , خبرهای درست را بشنود , 
زبان من می خواهد حرف بزند , حرفهایی که درست است بگوید , شکم 
من می خواهد غذا بخورد غذاهای حلال بخورد . اگر می خواهم دوست 
داشته باشم دوستان خوب داشته باشم . بعبارتی تمام سیستم های ورودی 
روح خودم را پاکسازی کنم . وقتی پاکسازی کردم و فیلتر گذاشتم دیگر 
نمی گذارم که گناه بوجود بياید . جوانی که می خواهد روزی چند ساعت در 
خیابان پرسه بزند , هر چیز ماهواره را ببیند , هر سایت , بولوتوث , هر 
پیامکی , هر فیلمی , هر سی دی , هر انسانی را ببیند و هر صدایی را هم 
بشنود چه درست چه غلط و هر حرفی را هم می خواهد بزند چه درست 
چه غلط و هر چه هم گیرش می آید می خواهد بخورد و با هرکسی هم می 
خواهد رفیق .می+ شون آبا خی وان توفع داشت: که.ظراف. فکر او طیتب و 
طاهر باشد ؟ حالا ورودی ها را که کنترل کردم , جلوی ورودی های بد را 
بگیرم . دیو چو بیرون رود فرشته درآید . حالا من می خواهم برای فکرم 
خوراک درست کنم , به آب و به طبیعت نگاه کنم , به صفحات قرآن نگاه 
کنم , به صورت پدر و مادرم نگاه کنم , به کتابهای درسی ام نگاه کنم , به 
فیلم های مستند علمی نگاه کنم , آیا اینها فکر بد می آورد ؟ به گلها نگاه 
کنم و بگویم که خدایا به چه کسی دستور دادی که اینها را اين قدر قشنگ 
نقاشی کنند . برگ درختان سبز در نظر هوشیار , ی ورقش دفتری است 
معرفت کردگار . پس جلوی ورودی فکرهای بد را بگیرم و بعد بروم سر 
کلاس های علمی بنشینم . به مسجد بروم , پای صحبت های اهل بیت 
بنشینم . امام حسن عسگری (ع) فرمودند : حداقل روزی 50 آیه قرآن 
بخوانید. حداقل به یک آیه فکر کنم . روزی یک روایت بخوانم و دز مورد آن 
فکر کنم . در مورد تکلیف خودم فکر کنم . فکر کنم زکجا آمده ام آمدنم 


بهر چه بود , به کجا می روم آخر ننمایی وطنم . ذهن خودمان را با چیزهای 


خوب درگیر کنیم . و جلوی ورودی های منفی را بگیریم 

سوال - بعضی ها می گویند که چون فکر گناه مواخده ندارد پس فکر می 
کا ‏ ی ند 
که مواخده ازور فصو ما بان از آرنی ونم ولی‌قها خی گوید کت 
بالاتر از ارنج بشویید تا مطمئن بشوید که ارنج را شسته اید . عزیزان حرام 
اشکار را کنار بگذارید , کمی قبل از حرام اشکار را هم احتیاط کنید . ایا ما 
با هم دانشگاهی ها که احوال پرسی می کنی اشکالی ندارد ؟ قطعا شما 
نیت بد ندارید ولی این کمی شبه ناک است , این را هم احتیاط کن تا به 
گناه نیفتی . ما وقتی کنار پرتگاه هستیم کمی دورتر از آن می ایستیم و 
و ی ی ی سای و و ی ی ی 
لبه ی گناه را نرویم کمی آن طرف تر راه برویم . همانطور که واجبات را 
۲ احاط تام ی دهم مات را هیا امتاطاناه دصر 
گناه هم بیرون بیاییم . , , 

سوال - در سال جدید تصمیم گرفته ام که برنامه ی شما را نگاه کنم و تا 
بحال نتایج خوبی را گرفته ام . اگر یک جوان طوری تیپ بزند که باعث 
جلب توجه دیگران بشود اشکالی دارد ؟ چرا با اینکه من نمازهایم را می 
خوانم و مسجد می روم و خیلی از وظایف دینی ام را انجام می دهم اما 
علاقه ای به تیپ های ساده و مثبت ندارم . مثلا ریش گذاشتن ولباس کشاد 
پوشیدن . ایا رفتار من با اين کارها منافاتی دارد ؟ 

پاسخ - من به این جوان تبریک می گویم و به حال او غبطه می خورم . من 
اعتقاد دارم که جوانان زمان جنگ از ما جلو زدند و الان هم جوانانی که پای 
صحبت های ما می نشینند از ما جلو می زنند . دین داری یک کفی دارد . 
کف دین داری یعنی انجام واجب و ترک حرام . ما از شما توقع مستحب 
نداریم ولی توقع حد واجب را که باید داشته باشیم . مثلا همه ی علما 
فرموده اند که مردها باید یک مقدار ریش بگذراند که صدق ریش بکند و به 
فتوای همه مراجع تقلید این نوع ریش هیچ اشکالی هم ندارد . اما تراشیدن 
ریش حرام است . احتیاط واجب است که تراشیدن ریش را ترک کنیم . 
خواهران و برادران , حد واجب را رعایت بکنند , حد حرام را رعایت بکنند . 
خدا می فرماید : کسانی که حدود خدا را رعایت نکنند همانا آنان از ز کافران 
, ظالمان و فاسقان هستند . یعنی اگر کمی پایت را از حدود الهی آن 
طرف تر گذاشتی , تو را به فسق , کفر و ظلم می رساند . این عزیز لازم 
نیست که ایشان محاسن بلند بگذارد . لازم نیست که یقه اش را ببندد . 
لباس شیک و مرتب هم اشکالی ندارد اما حد واجب رعایت بشود . اگر 
دختر خانم هستند حد حیا و حجاب را رعایت کنند , اگر آقا پسرهستند حد 


حدود شرعی را رعایت کنند . این حد را از یک کارشناس دین یا پدرشان 
بیرسند . در نماز هم همین جور است . کف نماز این است که مثلا نماز 
صبح دو الی سه دقیقه طول بکشد . نماز ظهر و عصر هر کدام پنچ دقیقه 
است. حد واجب نماز این است . اگر ائمه حد کف نماز را رعایت کنند , 
مساجد شلوغ تر می شود . حد واجب و کف هر کاری را رعایت کنیم . 
بیشتر از این از جوان توقع نیست . ولی هرچقدر جلوتر برود خودش بهره 
می برد . اگر این جوان به پیشروی در دیانت فکر بکند , دوست دارد که 
مستحبات را هم انجام بدهد . ما دوست نداریم که روز قیامت ایشان 
حسرت بخورند . و بگویند که این تاداش. یه ان تفر مت ارسنیق ۶ اک 
قبول می کردیم  .‏ ۱ 

ال رو اد و اش نمسای 

پاسخ - من به حکم فقهی کاری ندارم . حکم فقهی را از دفاتر مراجع تقلید 
خودشان بیرسند . 

در بازی های فوتبال دو گروه با دو رنگ بازی می کنند . فرض کنیم که 
ایشان طرفدار استقلال است . ایشان به ورزشگاه می رود و با تمام 
وجودش هم طرفدار استقلال است اما یک لباس قرمز می پوشد ۰ آیا او را 
کب سم ی ی ی ۳ 
بان غرم عیشت صاحیان ادیان ای هر کدام با یک ورگ مش در 
شندند: انها بکه آأن. که.خدنیا فی. انق را در یی نی اب خاصن: تیه مین 
دهند مخصوصا یهودی ها . یهودیان صدر اسلام به مسلمانان نیش و کنایه 
می زدند . می گفتند که شما قبله ندارید و رو به قبله ی ما نماز می خوانید 
, می گفتند که شما رنگ ندارید . حتی بچه ای را با لباس زرد پیش پیامبر 
آوردند ولی-ببا مه ببخه: را نید برفند زیر مرخ -لیاسن. انا بود . بچه مسلمان 
نود ولی به شکل-بخه بهودی .ها لباش به اوبوشانیده» بوفند ۰ در انخا آبه ای 
نازل شد: سبقت الله و من احسن من الله سبقة . من به این جوان می 
گویم که مگر رنگ خدا چه کم دارد که می خواهی از رنگهای دیگر استفاده 
کنی ؟ رنگ مسلمانی و شیعه بودن تو چه کم دارد که می خواهی یک 
صلیب در گردنت بیندازی ؟ آيا کمبود شخصیت داری ؟ یک گام ارزیابی این 
است که ما در ارزیابی های مان به اندازه ای به خودمان توجه می کنیم 
مندین و دین دار هستیم که تشخص دینی داریم . تشخص به معنای تظاهر 
است . یعلی او هد از پوشیدن لباس دیلی احساس کمبود شخصیت می 
کنم و می خواهم مدل دیگران لباس بپوشم , من به همین مقدار در بندگی 
ام افت دارم . بعبارتی من به میزانی که عمل می کنم دین دار هستم نه به 
میزانی که میگویم و می خواهم . این آقا می خواهد طرفدار استقلال باشد 
ولی عملش می گوید که من طرفدار پیروزی هستم . من به خانواده های 


عزیز عرض کنم که بچه های ما آن بچه ای نمی شوند که ما می خواهیم , 
بچه های ما ان بچه ای می شوند که ما حداکثر هستیم . برنامه ریزان صدا 
و سیما , ما و شما همه دوست داریم که مردم خیلی متدین بشوند ولی 
0 فردی نمی شوند که ما دوست داریم و می خواهیم , 
غبران ما آن فردی می شون که ما آهستیم اه ان که 
برنامه ها , اعمال فعالیت های ما حضور دارد , یک پله پایین تر را از بچه 
های خودمان توقع داشته باشیم . عزیز بزرگوار دین مبین عمل من نیست , 
من مبین دین من است . در روز قیامت وقتی دهانها بسته می شود 
یی عکس از تو نشان می دهند که با صلیب هستی , تو دوست داری که در 
روز قیامت تو را با صلیبی ها حاکمه کنند . قرار نیست که تو با زبان بگویی 
من چه کسی هستم , مثل همان طرفداران تیم فوتبال . تو با این صلیب 
می خواهی بگویی که نمی خواهم مسلمانی ام را نشان بدهم . تو مسلمان 
هننتتی, ولی برجم مسحیت نصب کرده ای : طرفدار تیم آبی: با برجم قزمز 
نمی شود . بترسم که روز قیامت پرچم من را نشان بدهند و هر چه من داد 
بزنم که نیت من چیز دیگری بوده قبول نمی کنند . 
سوال - بنده یک کارگر ساده هستم ۰ 25 سال است که در تهران کار 
این با ات ارس که اه تا سس سا فا 
طراحی کن که بازار داشته باشد , من باید چکار بکنم ؟ 
پاسخ - صفوان از یاران امام کاظم (ع) بود و شتر دار بود . به تعبیر 
امروزی ها اژانس داشته است . امام او را صدا کرد و فرمود که شنیده ام 
که شترهایت را به هارون الرشید کرایه داده ای . گفت : بله برای سفر 
مکه کرایه داده ام . برای سفر لهو و لعب کرایه نداده ام . امام فرمود : ایا 
آرزو می کنی که او سالم از اين سفر برگردد و پول تو را بدهد . گفت : بله 
. امام فرمود : اگر همین مقدار به حیات یک ظالم که اهل گناه و ظلم 
است راضی هستی , تو در گناه او شریک هستی . به. این عزیز می گویم 
که قبول داری که دوزندگان لباسهای کم پوشش و مانتوهای بدن نما و 
شلوارهای فاق کوتاه که مقدمه ی گناه می شوند , بنظر شما با توجه یه 
روایت امام کاظم اینها در گناه کسانی که اینها را می پوشند , شریک 
نیستند ؟ صفوان چون پرورش یافته ی امام کاظم (ع) بود , گفت : چکار 
کنم ؟ امام گفت : جلوی گناه را بگیر . او به هارون گفت که من پیر شده 
ام و شترها را با مکانش فروخت تا گناه اتفاق نیفتد . و قرار داد باطل شد 
. برای جلوگیری اژ ناهن از ستودشن کدشتا: این افایی. کم توانندی در 
خیاطی دارد , اگر توانست که صاحب کارش را هم راضی بکند که لباس 
حلال بدوزد که خیلی خوب است . مگر دوختن لباس حلال چقدر سودش کم 
است که انسان بخواهد با لباس حرام سود بدست بیاورد ؟ امروز این قدر 
طرفدار لباس های با پوشش هستند که رزق و روز ایشان هم می رسد . 


من به این عزیز اطمینان می دهم که اگر ایشان نتوانند صاحب کار خودش 
را راضی بکند , یک چرخ خیاطی تهیه بکند و خودش در خانه لباس های با 
پوشش بدوزد و بفروشد , خدا قطعا به کسب و کارش برکت بیشتری می 
دهد. همان خدایی که گفته شما از حرام چشم بپوشید من برکت رزق و 
روزی شما را خواهم داد . 

سوال - سوره توبه ایات 112-7 را توضیح بدهید . 

پاسخ - آیه | اول‌می فرماند خدااعی کرد ز یی کشیرا که نها نز 
ببافد . ده تا گلی که اگر در زندگی من باشد خدا آنرا می خرد و بهای آن 
هم بهشت است . گل اولش این است که ایمان داشته باشد, گل دومش 
اینکه روحیه ی جهاد داشته باشد , گل سوم توبه است , دائما اهل توبه 
باشند و هر چه بندگی خدا را کردند احساس کنند که حق بندگی را بجا 
نیاورده اند . گل چهارم اينکه روحیه ی عبادت داشته باشند , گل پنجم اينکه 
اهل , حمد و سپاس باشند , تلاش باشند, اهل رکوع , سجود باشند , اهل 
امر به معزوف و نهی از منکر باشند و اهل حفظ جدود الهی باشند . و 
آخرش می فرماید و : بشر المومنین . من بعد از انبیاء و اولیاء مصداق این 
آبه را شتدارمی ذانم ۱۳ ۳ 
سوال - من الان در نهایت ناامیدی از شما کمک می خواهم . من یک جوان 
وسواسی هستم که دائم در حال شستن هستم يا در ذهنم يا در واقعیت . 
حمام و دستشویی من دو ساعت طول می کشد . روزی سه الی چهار بار 
لباس عوض می کنم . 27 سال دارم و حدود 9 سال است که وسواس 
دارم . تا دو سال پیش قابل تحمل بود ولی دوسال است که فاجعه شده 
است . من به جز نماز صبح که خیلی وقتها قضا می شد بقیه نمازهایم 
نمی دانم این عذاب است يا امتحان ولی هرچه هست خیلی سخت است . 
خیلی دعا کردم و نذر کردم و از امام رضا (ع) خواستم ولی راه نجاتی پیدا 
نکردم . دکتر رفتم و قرص خوردم ولی بهتر نشدم . من معنی نعمت 
ارامش را نمی فهمم . بدبخت تر از من وسواسی , وسواسی هایی هستند 
که من بدتر است و الا هیچ چیزی بدتر 7 وسواس نیست . این 
7 خلی به من آرامش داد . شما که می گویید اسلا 
بن بست ندارد , بگویید که من چکار کنم ؟ 

پاسخ ها خی کل که او ای هزغ )تیش او اند 
ی زهرا همه ی عزیزانی که گرفتار بیماری وسواس هستند لباس عافیت 
بیوشاند . از کسانی که این بیماری را دارند می خواهم که اول استغفار 


داشته باشتد . چهارقل زیاد بخوانند .( توحید »ناس , قلق , کافرون:) آیت 
الکرسی زیاد بخوانند و صدقه زیاد بدهند . توسل به اهل بیت داشته باشند 
بویژه به امام رضا ع( . در کنار این زاهکار فیک , بيایند به حرف دین 
گوش بکنند . من فتوای حضرت امام را برایشان می گویم . مشکل اینها 
این است که هر چه می شویند می گویند که پاک نشد . پاکی را برای 
نمازشان می خواهند . امام می فرماید که شرط پاکی برای این افراد 
وجود ندارد . ایشان باید بگوید که من نماز می خوانم با بدن نجس , لباس 
نجس ۰ وضوی باطل , غسل باطل و نمار باطل , الله اکبر . در این افراد 
شرط پاکی و درستی وجود ندارد . پس یکی داروهای معنوی که گفتم . 
دیگری اينکه شرط پاکی از نماز اینها برداشته شده ات 
تا ای رای ره ی ال ما یا 
باید به خودش تلقین بکند که شرط طهارت برای من نیست . تا اين بیماری 
از بین برود . دیگری تلقین اطرافیان است . ایشان وقتی حمام می رود 
تنها نرود , با فرد دیگری برود که او را زود بیرون بیاورد . پس یک هم کمک 
دیگران است و دیگری اراده ی ایشان است . امیدواريم که این مشکل 


بشود . 
سوال - جوان 27 ساله ای هستم که بعلت نداشتن کار و در آمد کم قادر 
به ازدواج نیستم اما پدر و مادرم به این امر اصرار دارند . در صورتی که 
درآمد من در حد اجاره خانه بیشتر نیست . می گویند که شما ازدواج کن , 
خدا خودش روزی رسان است . من که از 6 صبح تا 8 شب سر کار هستم , 
خدا از ز کجا می خواهد روزی من را برساند ؟ راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ یقن ابزن. اب بعنی اجه ۱ می فرهاید : اگر شما تکلیف خودتان را 
انجام بدهید و تقوا پیشه کنید ار رای ار ای ره 
شما رزق و روزی می دهیم . اگر قرار بود که من حساب و کتاب بکنم پس 
چرا خدا اين آیه را با وحی فرستاده است ؟ اگر من همه چیز را بفهمم , 
پس جای وحی کجاست ؟ من نظر پدر و مادر ایشان را ترجیح می دهم .از 
سل ی اس که انا اسان ی رها مس ده وراه اه 
هستند . اهل دین و دیانت هم هست که خانواده اش می خواهد از گناه 
کردن ایشان جلوگیری کند . فرض کنیم شما الان ماهی سی صد 
هزارتومان می گیرید , چه بسا وقتی شما ازدواج کردی , کارت ت عوض 
بشود يا حقوقت بالا برود . اگر ایشان ازدواج بر و در وادی گناه افتاد , آیا 
این پول کم و گناه در زندگی او برکت است ؟ چرا به اين فکر نمی کند ؟ 
ممکن است که ایشان بعد از ازدواج زندگی اش با سختی بگذردر ولی 
زندگی با سختی بدون گناه بهتر است از زندگی با رفاه نسبی و با گناه . 
خیلی ها می گویند که ما می خواهیم ازدواج کنی ولی پدر و مادر نمی 
گذارند . این پدر و مادر که اماده هستند , قطعا می توانند کمی کمک کنند . 


دیگران هم کمک کنند . شاید به برکت ازدواج شغل ایشان عوض بشو و با 
همین ساعات کاری پانصد هزار تومان بگیرند . 

سوال - چای تدبیر در زندگی کجاست ؟ شما می گویید که قرآن می 
فرماید که ازدواج کنید , از جایی که شما گمان نمی برید روزی شما می 
رسد . 

پاسخ - تدبیر یعنی تنبلی نکن . به اندازه ی توان و تخصص خودت کار بکن 
و نتيجه را به خدا وا ی ۰ ما بارها دیده ایم که عزیزانی بخاطر 
جلوگیری از گناه ازدواج کرده اند , خانه دار و ماشین دار و بچه دار هم 
شده اند و هنوز هم کار اول شا زا دارته ور کین سل تدادور اند و و 
خودشان هم نمی دانند که اينها را از کجا بدست اورده اند . تدبیر معنایيش 
این نیست که من بجای خدا تصمیم بگیرم ۳ 
های خودت تلاش کن و تنبلی نکن , از توان و تخصص خودم استفاده کنم . 
سوال - من دختر 23 ساله و دانشجو هستم . هنوز ازدواج نکرده ام . خیلی 
سعی کرده ام که انتخاب بشوم , دعا هم کرده ام ولی نمی دانم چرا 
نتخاب نمی شوم . احساس می کنم که هیچ وقت ازدواج نمی کنم ۰ فکر 
می کنم که اگر دوست پسر بگیرم حدا قل چیزی را شبیه به ازدواج تجربه 
می کنم . می دانم که این کار درست نیست ولی نمی دانم چ چکار بکنم ؟ 
پاسخ - یکی از عواملی که دختر خانم ها مورد توجه قرار نمی گیرند اخلاق 
خودشان و خانواده شان است . اگر دختران و خانواده ها اخلاق خوبی 
داشته باشند حتی برادر و خواهر این دختر خانم . اگر اينها اخلاق خوبی 
داشته باشند و اينکه به دیگران نفع برسانند . اگر این دختر خانم با همه ی 
خانمهای اقوام خوشرو باشد و هر کجا می روند دست کمک داشته باشند . 
اگر خانه ی عمه رفت , برای سفره انداختن , جمع کردن و جارو کردن 
کمک کند . اگر اهل کار باشند و هنرمند باشند و اخلاق خوبی هم داشته 
باشند , هر جا صحبت از ازدواج بشود اين دختر معرفی می شود . اگر این 
دختر شتر :تا بایشن را جواهر پریزند و اتواع ارایشفا را هم داشته باشد اگر 
خودش و خانواده اش اخلاق بدی داشته باشند حتی اگر خاله اش برای 
پسرش دنبال دختر بگردد به او فکر نمی کند . پس یکی ازعلتهایی که 
دختری مورد توجه قرار نمی گیرد بخاطر اخلاق بد است و دیگری بخاطر 
تنبلی خودش و اطرافیانش است . دختر 23 ساله خیلی هم ازدواجش دیر 
نشده است که ایشان ناامید شده اند . عسی آن تکرهوا شیتا و هو خیر 
لکم . چه بسا خدا ایشان را برای یک موجود مناسب امام زمان پسند نگه 
داشته است . دیگر اینکه وقتی ایشان خودش اعتراف می کنند به اینکه 
رابطه ی دختر و پسر گناه است . حتی گفتن این گناه هم بد است . مگر ما 
می خواهیم که شما به زور بنده ی خدا باشید ؟ شما که گناه می کنی اول 
خودت را بدبخت می کنی و به خودت ضرر می زنی . فرض کنید که شما 


یک روز , یک ساعت با یک پسر دیده بشوید , فردا هر خواستگاری که بیاید 
ما تا ات ی مار ایس ها ارس ی نس 
ارات یک تا اس اران اه اس انا ات درست 
است که انسان برای خودش تشویش درست کند ؟ 

مومنین و مومنات عنایت بفرما . 


90-01-23 


ای چشمهایت جاری از ایات فروردین سرشارتر از شاخه های روشن وتین 
, لبخندهایت مهربانتر از نسیم صبح پشیانی ات سرمشق سبز سوره ی 
یاسین , ای با تو صبح و عصر و شب فی احسن تقویم ای بی تو صبح و 
عصر و شب دل مرده و غمگین_ , اي وعده ی حتمی بگو کی می رسی از 
راه کی می شکوفد شاخه های آبی آنی , راس کدامین ساعت از خورشید 
می ایی صبح کدامین جمعه ها با بوی فروردین . 

2-0 

و 7 و 

پاسخ - من می خواهم بحث گذشته را تکمیل بکنم . ما برای اینکه در 
مسیر دین بازنگری و ارزیابی داشته باشیم و ارزیابی دائمی هم لازم داریم 
که در روایات ما این قدر تاکید شده که ارزیابی ماهانه , سالانه , فصلی و 
لحظه ای لازم داریم اولین گامش این است که سوال کنیم . حالا از چه 
چیزی و از چه کسی بپرسیم . یکی اينکه از چی بپرسیم و دیگر اینکه برای 
چه بپرسیم و دیگر اینکه از چه کسی بپرسیم . این سه تا نکته را می 
خواهم اضافه بکنم . از پیامکهایی که اظهار لطف کرده اند مشخص است 
که مردم بحث ها را خوب دنبال می کنند و بر اساس این مطالب سوال 
می کنند ۰ و همین که خدا اين توفیق را داده ما شاکر هستیم . اولا برای چه 
دانم . بعضی از افراد دانسته هایشان در مورد مطالب دینی است و 
فقط یک چیزهایی شنیده اند . می توانیم تعبیر خرده علم را نام ببریم . 
بپرسیم تا دانسته ام را نسبت به او کامل بکنم . اگر انسان با دانسته های 
ناقص سراغ داستانی برود , آسیب هایی وارد می کند که قابل جبران هم 
یست . و چون فکر کرده که می داند , رفته , اسیب دیده و ضربه خورده 
ست . خیلی از مسائل همین است . مثلا راجع به ازدواج , ارتباط واشتغال 
مردم چیزهایی را می دانند و بقیه را از خودشان در می اورند و بجای حکم 
خدا و پیامبر می گذارند و بعضی ها می بینند که این با عقل جور در نمی 
اید . پس ناقص ها را تبدیل به کامل بکنم . و سوم اینکه برای چه بدانم . 
برای اینکه اطمینان قلبی پیدا بکنم در قرآن داریم مه 
خدا گفت که خدایا به من نشان بده که مرده ها را چطور زنده می کنی 
خدا فرمود که مگر تو نمی دانی . ابراهیم گفت : چرا می دانم و ایمان هم 
دارم ولی می خواهم اطمینان قلبی پیدا کنم . بچه ها قبل از امتحان از 


همه ی زندگی ما امتحان است . پس یکی برای دانستن می پرسم . یکی 
برای کامل دانستن و دیگری برای اطمینان پیداکردن به دانسته های خودم. 
داریم که اگر نمی دانید از اهل ذکر و کارشناسان بپرسید . خیلی موارد 
نمی دانیم و فکر می کنیم که می دانیم و نمی پرسیم . من از تمام پدرها , 
تحصصی ه کسی کوین الب راکیر جک که عکتی کار 
فن کویيم هقی اشت: . ننده. می-خواهم-خمات با روایت با ابه ای را تنعل 
بکنم بروم و اطمینان پیدا بکنم و فقط به شنیده هایم بسنده نکنم . بعضی 
از کارشناسان صدا و سیما و ایا ی ی امن انم ان 

و روایت دای کی یا خر را فلت هم وی ععل تن را 
دارد , شب به کتب و معلوماتش مراجعه می کند . پس برای اطمینان 
دانستن باید بپرسیم . 

سوال - باید برای دانستن سراغ چیزهای جدید برویم يا همان به همان 
دانسته ها عمل کنیم ؟ 

پاسخ - قران می فرماید : رب زدنی علما . خدایا به من علم بیاموز . علم 
هم مطلق است یعنی هم دانسته های جدید و هم دانسته های قدیم را 
تکمیل کردن . اما هميشه گفته اند که دنبال علم نافع باشید . در تعقیب 
نماز ظهر داریم و اعوذ بک علم لاینفع . بعضی مواقع دنبال دانسته هایی 
می روم که برای دنیا و آخرتم فایده ندارد . يا فایده دارد ولی در 
و اه ی 0 
داریم که در باقیات و صالحات انسانها , علم نافع بعنوان یک صدقه ی 
جاریه مطرح است . پس می پرسم برای اینکه بدانم و تکمیل کنم و 
اطمینان به دانسته های خودم پیدا کنم .یس بعنوان ارزیابی تمام کسانی 
که می دانند باز مطالب خودشان را چک کنند . یک پیش نماز مسجد وقتی 
قاری قرآنی را می بیند بگوید که اجازه بدهید من حمد و سوره ام را پیش 
شما بخوانم . هیچ اشعالی ندارد . می خواهد محکم بشود . در اصطلاح می 
گویند : چهار میخ کردن . ما باید خودمان را چهار میخ کنیم که وقتی به 
دینی را بپرسم . قدم اول گامهای دوازده گانه اين بود که ما تعریف دینی 
بیرسیم . ازدواج چیست ؟ مردم هنوز نمی دانند که ازدواج چیست . ازدواج 
رابطه ی جنس مونث و مذکر نیست . این رابطه را حیوانات هم با هم 
دارند . ازدواج کنار هم قرار گرفتن دو انسان (حیوان ناطق ) است . دو 
انسان برای تکمیل و تکامل . پس انسانیت در ازدواج ها کجا رفته است ؟ 
معنی زیارت چیست ؟ حکم زیارت را نمی خواهیم . در حرم امام رضا (ع) 
بعضی ها از من می پرسند که دست ما به ضریح نرسد , ایا زیارت ما قبول 


است ؟ در ذهنش این است که زیارت یعنی دست به ضریح بردن . خود 
موضوعات را بپرسیم. هنوز نمی دانیم والدین یعنی چه ؟ پیامبر در روایتی 
دارند که شما سه تا والدین دارید . یکی پدر و مادر خودتان , یکی پدر و 
مادر همسرتان . یعنی همانطور که خانمها از مادرشان حرفی را به دل 
تفت کیرند از مادر همسرشان هم به دل نگیرند . وقتی پیامبر این را 
فرموده پس شما هم اطاعت کن . دانس اهف ان و دانشجویان عزیز معلم 
های شما حکم پدر و مادر شما را دارد , این قدر پشت سر معلم های مان 
بی احترامی نکنیم . پس باید موضوع را بپرسم . من نمی دانم اب کر و 
مضاف را نمی دانم . در روند زندگی اين کار را هم بکنم . مردم برای 
خوراکی هایشان دائم سوال می کنند , خوب برای مسائل دینی هم سوال 
کنند . مردم اگر در خیابان می خواهند آب بخورند می پرسند که اين آب 
خوردنی است پا خیر . آیا زید کو شان تعطیل شده است ؟ + خیر . دعدعه ام 
اين باشد که در موردی پپرسم . چه اشکالی دارد . می توانم این کار را 
بکنم اک وا تن ی 
مکه و مدینه مردم پرسش های پیشتری دارند و حساس تر هستند ولی 
زندگی شان تعطیل نمی شود . اگر قرار است که ما در همه ی زندگی 
مان بندگی کنیم باید همه جا این حس و حال را داشته باشیم چه در مکه و 
چه درجای دیگر . بندگی چارچوب دارد . پس باید دائم بپرسم . پس باید 
موضوعات را بپرسم. بعضی از موضوعات را عقلاء می توانند جواب بدهند 
و بعضی از موضوعات را کارشناس دین باید جواب بدهد . من و شما قرص 
استامینوفن را تشخیص می دهیم ولی ایا همه ی داروها را ما تشخیص می 
دهیم ؟ بعد از پرسیدن موضوع , حکم موضوع را بپرسم . حکم زیارت 
چیست ؟ می گویند که زیارت مستحب است . این نماز واجب و این نماز 
مستحب است , این مباح يا حرام است . حکم این آب این است که طاهر 
است و با آن می توانی تطهیر کنی . دیگر اینکه تکلیف خودم را بپرسم . 
من وسط بیابان هستم و این اب نجس در انجا هست . ایا می توانم انرا 
بخورم ؟ بله ی نم قق گام وم ورس رای 
آب نجس است آیا می توان آنرا بخورم ۲ " خیر . پس تکلیف بنابر شرایط 
, از زیارت واجب تر در کنارش ندارد ؟ عمه ای دارم که بیمار است و من 
میخواهم به مشهد بروم و دویست هزار تومان خرج کنم و عمه ام خرح 
ی و ی ی ی و 
ولی تکلیف من این است که پول به این زیارت بدهم با برای درمان عمه 
ام خرج کنم ره از هم تشخیص بدهم . سوالات 
ما بان حول ات اه بر اه سوت ماه ول اس 
احکام باشد . بپرسیم که فلسفه ی خمس و زکات چیست ؟ اگر اهل 


پرسیدن باشیم برای پرسیدن سوال زیاد است . برای چه بپرسیم ؟ برای 
فهمیدن , کامل فهمیدن و مطمئن شدن به فهمیده های خودمان . چه چیز 
را بپرسیم ؟ موضوعات را بپرسیم ؟ تفریح را بپرسیم . اقای رفیعی 
فرمودند که موضوع شادی و تفریحات در دین ما هیچ تعریفی نداشت ؟ اگر 
داشت چرا از کارشناسان دینی استفاده نکردند ؟ تقریبا برنامه های 
کارشناسی در عید تعطیل بود . یعنی دین برای تفریح , گردش و نوروز 
حرف نداشت . آن برنامه های چند دقیقه ای برای نمکش بود ودل ما هم 
خوش باشد . ما دین را از زندگی جدا نکنید اگر می خواهید زندگی را به 
بندگی تبدیل کنید . همچنان که می خواهیم طبابت را از جسم مان جدا 
نکنیم , دیانت را از روح مان جدا نکنیم .حالا از چه کسی بپرسم ؟ از 
کارشناسان دین ,. می گویند که امروز کارشناس دین کم است . در مملکت 
ما ایده آل این است که برای هر صد نفر یک پزشک وجود داشته باشد که 
دارم بف آز هی رده اما برای هر بیست هراز نفر یک کارشناس دین 
است . من کارشناس دین ار وان ۵ وفت هم داشته ناش اجا مت توانم 

پاسخگوی بیست هزار نفر باشم ؟ ما کارشناس دین کم داریم . هرکس 
دوست دارد که زندگی خودش . عزیزانش , جامعه و دنیا . این نهظت 
بیداری اسلامی عطش به دین را نشان مید هد و مردم با چشمه اش را هم 
پیدا کنند . ما در جمهوری اسلامی بعد از سی و دو سال , هنوز کارشناس 
روند . ما کنکوری ها را هميشه دعا می کنیم و به انها فرمول هم داده ایم و 
انشاءالله بر اساس نیت های قشنگ شان دکتر و مهندس بشوند ولی انشاء 
الله خدمتگزار بشوند . مملکتی که می خواهد زندگی را به بندگی تبدیل 
بکند و حتی می خواهد دنیا را برای ظهور اقا بسترسازی بکند ,احتیاج به 
کارشناس دین هم دارد . یک درصدی از بهترین ها و نخبگان و آنهایی که 
شرایط خانوادگی شان مهیاست , پدر و مادر دوست دارند که برای 
خودشان بهتر از یک ثمره ی دانشگاهی باقیات و صالحات بگذارند . باید به 
حوزه ی علمیه تشویق بشوند . الان تا پایان فروردین ماه موقع ثبت نام 
خوزه است:: ما در ایامنحرم.ع-ضفر می. وم که آق کاشن ها در ان زهان 
می بودیم و به فریاد هل من ناصر تو پاسخ می دادیم . برای شهدا می 
گوییم : السلام علیی يا انصار دین الله . هرکس می خواهد ناصر دین خدا 
باشد , هرکس می خواهد بیشتر مشمول دعای امام زمان (عج) قرار بگیرد 
, در حوزه شورع به درس خواند بکند . ما نیاز به کارشناس دین داریم . ما 
نباید هر بیست هزار نفر یک روحانی داشته باشیم . باید حداقل هر دویست 
نفر یک کارشناس دین داشته باشیم. 

سوال - ایا الان خلا کمبود کارشناس دین حس می شود ؟ مسیر طلبه 
شدن را توضیح بفرمایید . 


پاسخ - الان ائمه جماعات و اساتید هم به ما همین را می گویند . عزیزانی 
که تبلیغ می روند , هم این مطلب را می گویند . می گویند که وقتی ما به 
شهرستان ها می روییم . بچه در خوابگاه تا صبح از ما سوال می کنند . این 
عطش واقعا هست . تقاضا هست ولی عرضه کم است . اینها در صحنه ی 
داخلی است . ما یک و نیم میلیارد مسلمان داریم و از نوع اسلام نابی که 
امام خمینی به دنیا ارائه کرد می خواهند . یک ذهنیت در پدر ها و مادرها 
ها کم وا خی موس وت رو ان رود و 
زندکیهان تفنطیل, ود به خدا آهدن:دن فسنیر روخانیت. مشباوع: با 
تعطیل زندگی نیست . یک نفر گفته بود که فلانی طلبه است , پرسیدند 
پس شغلش چیست ؟ پس از کجا نان می خورد و زندگی اش چطور می 
چرخد . کسی که طلبه می شود یک مسیری دارد . از شهریه پر امام زمان 
(ع) می گیرد . از مراجع تقلید که نواب عام امام زمان هستند یک حداقلی 
را بعنوان رهم کت له ها مد بو تحقیق , تدریس , کارهای 
فرهنگی هه ور دارند , همه ی انیا می تون زندگی ر 
ی ۱ 
زندگی , خوشی ها وهمه ی لذت های زندگی نیست. من طلبگی را این 
طور می بینم که اگر من کارشناس دین شدم بتوانم گلیم خودم و 
اطرافیانم را از اب بیرون بکشم . من از کسانی که در کسوت روحانیت 
امده اند تقاضا می کنم که من روحانی جچهره ای از خودم به خانواده و 
اقوام نشان ندهم که انها را بترسانم. یعنی این قدر بسته عمل بکنم مثل 
اینکه همه ی لقمه ها حرام است , همه رفت وامدها شبه ناک است , با 
همه ی انسانها قطع رابطه کنم , اهل گفت و شنود و نشاط نباشم , اگر 
خودم را این جوری نشان بدهم مردم می گویند که دخترمان را به زنداانی 
و پسرمان را به زندان نمی فرستیم . شهید صیاد شیاری یک نظامی زمان 
طاغوت است و پیدا کرده بود که از چه کسی بپرسد و دستش در دست 
روحانیت بود .ایشان بچه ی درگز شمال استان 0 است. ما با اقوام 
ایشان در منشهد ارتباظ داشتيم. آنها خانوادعی" در ارتباط با روحانیت بودند 
۰ از اول می دانست آنجا که سوالات دینبی را جواب می دهند مسجد است. 
من می دانم که سوالات دانشگاهی من را در دانشگاه جواب می دهند ,: 
سوالات پزشکی من را در بیمارستان جواب می دهند , سهام بازار را در 
بازار بورس جواب می دهند و سوالات دینلی را هم در مسجد جواب می 
دهند. ای جوان , ای پدرها و مادرها روزی یک بار به این مرکز پاسخگویی 
رفت و آمد کن . شهید صیاد شیرازی راهش این بود . پرسشگری دین این 
است. بعضی مواقع به ما می گویند که شما به ما زنگ بزنید که ما یک 
سوال از شما بیرسیم . يا ما از شما سوال دارمی ولی شما جواب ما را 


نمی دهید , ما روز قیامت از شما شکایت می کنیم . من نمی توانم همه را 
جواب بدهم .محل شما مسجد , روحانی و کارشناس دین دارد . اگر 
دانشگاهی هستید استاد معارف ,؛ نماینده ی ولی فقیه و مسئول عفیدتی 
دارید . ممکن است یک مقدار ادبیات ها با هم متفاوت باشد ولی همه از 
دین جواب می دهند. امروزه کتب و سایت ها هم هستند . اگر احساس می 
کنیم که کارشناس دین کم است , ای پدرو مادرهایی که بچه های تان نخبه 
هستند و استعداد دارند , آنها را تشویق کنید که به حوزه بیایند . سرباز امام 
زمان (ع) شدن و سر سفره ی امام زمان (ع) نشستن یک لذت دیگری 
دارد البته سخت هم هست . 

سوال سوره ی توبه ایات 69-2 را توضیح بدهید . 

کنیم که هر چه خدا وعده داده حق است . اگر می گوییم انسان در یک 
ها باید باشد . در کدام مسیر رضایت خدا و اهل بیت بیشتر است , کدام 
مسیر منفعت بری خودم را و منفعت رسانی اش بیشتر است و در کدام 
مسیر دوام تاثیرگذاری من بیشتر است. من از رضوان من الله استفاده 
کردم . و در همان مسیر قدم بردارم و به حرف مردم هم کار نداشته باشم 
و تنها یک چیز برای ما مهم باشد و آن رضایت خدا است . خدا از شهدا 
راضی شنة و-شهدا هم از هرچه خدا به. آنها داده راضی:شذدند. 

سوال - من 21 سال دارم و تابحال سعادت حضور در حرم امام رضا (ع) 
را نداشته ام . شنیدم که باید طوری برویم که امام رضا (ع) برایمان اغوش 
باز کند , چند بار شرایط رفتن برای من فراهم بود ولی چون من شرایطش 
را نداشتم نرفتم. بخاطر اينکه دوست دارم با معرفت به امام رضا (ع) 
بروم . یک راه حل به من نشان بدهید که من پیش امام رضا (ع) بروم نه 


به مشهد. 

پاسخ - این نگاه قشنگی است و خوش به حال ایشان که نگاهی به این 
زیبایی دارند . من به خودم نگاه می کنم و می بینم قابل نیستم که تو 
آغوش امام رضاز ع( بروم ۰ برای اينکه خودت را تلبیه بکنی ازدیدگاه خودت 
نگاه بکن ولی اگر می خواهی به امام رضا (ع) بروی از دیدگاه امام رضا 
(ع) نگاه کن . او امام رئوف است . او می گوید که در هر ردیفی که هستی 
با ۵ ره او ار ی کی ات فا وا که مت دهد 
شان هستیم می پذیرند بلکه غیر محب شان را هم می پذیرند , حیوانات را 
ه هی بدترند اکن این غیت از »دید کام, اماض زضا (ع) تام فی. کرد ان 
چند باری که اسبایش مهیا شده بود می رفت . وقتی دم حرم امام رضا (ع) 
رسید یک کلمه بگوید : اقا تو اقایی هستی که قابلیت دادی به کسانی که 
قابل نبودند , هم ظرف بزرگ به من دادی و هم آنرا پر کردی . ظرف من 


کوچک است ولی آن عقب نایستم تا ظرفم بزرگ بشود .بدهم امام رضا 
(ع) ظرف من را بزرگ کند. اگر شما حال خواندن نماز را هم نداری حق 
نداری نماز را ترک کنی حتی اگر نمازت بالا هم نرود . خود این استمرار 
کمک می کند . وقتی ما در گود بیفتیم دستمان را می گیرند . ما باید باور 


مسائل دینی عجین بوده ام . در مورد مسائل دینی اینقدر اطلاعات دارم که 
خودم جواب خیلی پرسش هایم را می دانم . مشکلا مالی این قدر به من 
فشار اورده که حتی به اموخته های خود نیز شک کرده ام و یک نوع حالت 
انکار به همه ی نشانه های دینی پیدا کرده ام واز این حالت خودم وحشت 
دارم . راهی را به من نشان بدهید که نجات پیدا کنم . 

پاسخ - ایشان بری اطمینان پیدا کردن از دانسته های دینی شان بیرسند . 
ما می گوبیم که یک عالم ربانی بزرگی به یک جایگاه رسیده , این کتابها را 
نوشته , جوان این کتابها را می خواند و می گوید که کاری ندارد ولی غافل 
از اینکه برای رسیدن به این مرحله ده تا مرحله را پشت سر گذاشته 
است. مراحل ترک گناه 1 مراحل انجام واجبات چه مقدمات و پیش 
نشود . همین که وقتی من به یک جایی رسیدم و با شک توام می شود 
معلوم می شود که من پیش نیازها و مقدماتش را نگذرانده ام . بعنوان 
مثال از یک بزرگی شنیده که نماز شب روزی را زیاد می کند . او نماز 
شب می خواند ولی روزی اش زیاد نمی شود. این خیلی مقدمات داشته 
است . تو نباید نماز شب را برای زیاد شدن روزی بخوانی , اين نماز شب 
در کلاس دهم ارتباط با خدا بوده است , نه تا کلاس قبل را می گذراندی و 
به کلاس دهم می رسیدی , محو آن ارتباط عاشقانه ات می شدی و از آن 
لذت می بردی , یک کلمه هم در ذهن خودت مرور نمی کرد که نماز شب 
برای رزقت هم موثر است , نماز شب خودبخود اثرش را می گذاشت . 
شنیده سوره آذا وقعة روزی را زیاد می کند, شنیده فلان سوره را خواند و 
روی کوه فلان کوه نشستن خانه نصیب انسان می کند . می رود و انجام 
می دهد و به آن نمي رسد . اینها یک علامتی است برای مسیری معرفتی . 
جوزه ی اثرگذاری آمیزه های دینی ما فقط دنیا نیست . بالاترین نقص در 
آموزه های من این است که فقط دنبال اثر در دنیا می گردم , بعد که به 
اثر نمی رسم مي گویم که من به هرچه وسیده بودم شک کردم . یکی از 
هدرن اب هعرق ز نید و ۹ است . آیه 22 سوره 
ابزاهیم‌قنطان می, کوید توفتی فیامت به باامن شود .همهی نوعدخ های 
خدا درست است ولی من هرچه وعده دادم خلف وعده کردم . من شما را 


مجبور نکردم , من شما را خواندم و شما امدید. من زمینه فراهم کردم و 
شما امدید. پس خودتان را ملامت کنید من کاره ای نبودم. نه من می توانم 
شمارا از داب ات دهم وه سم هی توانند س را از عذاب ات 
بدهید . آن چیزی که باعت شرک شما شد , من الان به آن کافر شدم . 
هرکس ظلم بکند عذاب بزرگی دارد . جوانان می گویند که همه ما را وادار 
به ناه نمی: کتته . خیر این طور نیست . کسی که مرحله ی اول ایمان 
راداشت خود شیطان بود ولی ایمان مراحلی دارد که بعدا خواهیم گفت . 
و ی ۱ 1 
این مراحلی که من می روم دست می روم . اگر من هک باشگاه که می 
خواهم وزنه بردار بشوم , در روز اول 50 کیلو بردارم استاد می گوید که 
نو اول همین میله ی خالی را پایین و بالا برد . بعد کم کم 5 کیلو اضافه 
مین کنو سس را فرته مار شین رای زارد یی خواهیس کاد 
به مکه بروی , قران و مفاتیح بخوانی و به همه نتایج ان هم برسی ؟ ما که 
مردم را دعوت می کنیم که به حوزه بیایند ماکارسناساندین هم در 
برخوردهای مان با خوشرویی رفتار کنم. اگر جواب را می دانم با 
خوشرویی جواب بدهم و اگر نمی دانم با خوشرویی به کارشناس دیگری 
ارجاع بدهم . کارشناس مذهبی در جامعه یک چهره ای از خودشان نشان 
بدهند که مردم را به این جایگاه مشتاق بکنند . و هرکس ببیند بگوید که ای 
کاش فرزند من هم این توفیق را داشته باشد که در اين جایگاه قرار بگیرد 
. این مسیر هم برای خودش بهترین مسیر است و هم برای پدر و مادرش 
سوال مهار راون ارام رده انریا ۵ مس مره مین 
عروسی ساده و اسان .تنها پسرم دو سال است که با 165 سکه و یک و 
نیم دانگ خانه ی مسکونی عقد کرده است . و جشن عقد بدون گناه . بء 
از عقد ناسا ززگاری های عروسی شروع شد که چرا مهریه ام را کم گرفته 
اید ودر جشن بزن و بکوب نداشته اید و توقعی بسیار بالاتر از شان خودش 
. حالا یک سال است که قهر است. نتیجه عروسی بدون گناه و جشن ساده 
شد قهر و طلاق و جدایی . ما باید چکار بکنیم ؟ 

پاسخ - این یک پازل است و نمی شود گفت که ما یک قطعه اش را به 

توصیه ی شما آمده ایم اه کرک و ی 
اند ؟ ما درازدواج گفتیم که هم خوب نگاه کنید و هم خوب حرف بزنید و هم 
خوب تحقیق بکنیم . بنابراین توضیحی که آنها می دهند این دخترخانم مادی 
فکر می کرده اما جو خواستگاری و ازدواج او را گرفته بوده و هر چه شما 
عووشن سس ولی اسان عگرامی کروه که ارس یواست سره 


این دختر بفهماند که اگر در جشن گناه می شد , تو ارزشمند می شدی ؟ و 
اسیب ها و آثا ر گناه را برای او بگوید , آسیب های مهریه ی بالا را برایش 
بگوید , زیبایی های این زندگی بدون گناه را برایش بگوید , اگر واقعا به 
نتیجه نرسیدند , این خانم همتای آنها نبوده است . آنها یک تکه را به حرف 
دین گوش کرده اند و تکه ی بعدی را به حرف دین گوش نکرده اند که 
دنبال کفوشان باشند. دین نگفته که فقط ساده بگیرید. ما باید دنبال کفو 
خودمان بگردیم . وقتی کفو شما خانواده ی پولدار نبوده چرا خانواده ی 
چرا قبول کردید ؟ اولین نسخه برای حل مشکلات استغفار است زرا ما 
معصوم نیستیم . حتما ما یک کوتاهی کرده ایم .حالا اگر ما کوتاهی نکردیم , 
این برای تقدیر يا تنبیه ماست . تلاش مان را بکنیم تا جایی که می توانیم 
زندگی را حفظ کنیم . او را اصلاح کنیم ولی اگر اصلاح نشد. طلاق را برای 
همین جا گذاشته اند. اول نمی گوییم طلاق , اخر طلاق . این دختر خانم 
برود. عافبت چهاربا زندکی که.ب. خنام شتروع شنده:زا پیت .ها هون به 
عملکرد دینی خودمان مطمئن نیستیم . هنوز به وعده های دین مطمئن 
نیستیم ۱۱ ۱ 0 17 
2 , این وضعیت مان است . ما مومن آل فرعون 
را از مکرهایی که برایش کردند حفظ کردیم . ولی مومن آل فرعون را 
تکه تکه کردند . من قرار است که راه خدا را بروم و اگر تکه تکه هم شدم 
بگویم که صلاح من اين بوده است. و اگر جور دیگری بود به ضرر من بود و 
ی ی 
سول بکند و همه ی تلاش را رای وصل ازدواج انجام بدهد و گر اشتباهی 
شده آنرا مرتفع کند واگر به ین نقطه رسد که کفوش هم نبوده , جدا 
میشود 2 
. افوض امری الی الله ... یعنی کار را به خدا واگذار کنم . من تشنه هستم 
وا ای فا ای ار 
من برطرف نشود . خوب قبول کنم . 2 
من امروز یک توصیه ای به خانواده هایی که فرزندان و خودشان امادگی 
سرباز شدن امام زمان (عج) را دارند کردم و برای پاسخ گویی به هل من 
ناصر همه ی ائمه مهیا بکنند مثل زمانی که مادرها بچه هایشان را برای 
جبهه مهیا می کردند . الان نوکری امام زمان (عج) مهیاست .امروز عطش 
شنیدن حرفهای دین هم در کشور ما و هم در دنیا وجود دارد. اکر من 
ساقی برای پیام دین بشوم اين ارزش است . از طرفی کسانی که این 
لباس مقدس را پوشیده اند خواهش می کنم که با خانواده , اطرافیان , 
اقوام و همسایه ها آن قدر پیامبر گونه رفتار بکنند که همه بگویند : ما یاد 


پیامبر می افتیم . 

ای چشمهایت جاری از ایات فروردین سرشارتر از شاخه های روشن وتین 
, لبخندهایت مهربانتر از نسیم صبحم پشیانی ات سرمشق سبز سوره ی 
یاسین , ای با تو صبح و عصر و شب فی احسن تقویم ای بی تو صبح و 
عصر و شب دل مرده و غمگین , ای وعده ی حتمی بگو کی می رسی از 
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ات اه ی آبروی تو ماه از رو می رود گر بنگرد بر روی 
, هر ستاره فرصتی بکر است ۳ دیدار ما از میان صدهزاران روزنه 
ی تو , شب ندارم شام اما روزه دارم روزها چون شوم چو موی 
پیچان در میان موی تو , , روزگاری ساکن چشم ترت بودم ولی مثل اشک از 
چشمت افتادم , امان از خوی تو ز, از وخ از بمیرم غسل و تدفینم کنند 
چشم بگشایم ببینم زنده ام پهلوی تو , صدهزاران قاصدک را سوی تو پر 
داتضاص آما تست فاعم ار وی و 
2۱۳1/16" 
سوال. > نوا ارضایی برنامه» جه انقافی باید بفتد. ۶ بای که 
کارشناسان برنامه مطرح می کنند برای ما کاربردی بشود و زندگی مان را 
بر اتتایه ارم تم بکتیم ۲ ۱ ۱ ۱ 
باسح > اهسال یک دض از سالمات کذشت بر کر دمم ان فا برد 
فرج بود . در امسال در هر کجا و در زمان تحویل سال از هرکس پرسیدند 
که از خدا چه می خواهید ؟ تقریبا همه گفتند : فرج آقا . من به ذهنم آمد 
که یک ارزیابی از برنامه , خودمان و از مسیر زندگی مان داشته باشیم به 
این منظور که قرار است ظهور به ما نزدیک بشود يا ما به ظهور نزدیک 
بشویم ؟ قطعا قرار است که ما به ظهور نزدیک بشویم . ما که وقتی از 
اینجا تا قم می خواهیم برویم , چهار بار تابلو را نگاه می کنیم تا گم نشویم 
لازم نیست از یک جا ارزیابی و چک بکنیم که ایا همین مسیری را که می 
رویم مسیر نزدیک شدن به ظهور است؟ قرار است که وقتی امام زمان 
ی و 
داریم : حضرت قرار است که دین خدا را بیاورد . قرار نیست که دین 
جدیدی بیاورد . پس ملاک ارزیابی من و هدف ارزیابی این است که ببینیم 
در مسیر ظهور هستیم يا نیستیم . ملاک ارزیابی من , شاقول و شاخص آن 
ار اما ات وا هه اه تا هن 
دارم به ظهور نزدیک می شوم يا نه . من برای این ارزیابی چهار قدم را در 
نظر گرفته ام . اصل اساس برنامه ی ما تبدیل زندگی به بندگی بود. ساده 
گرفتن ازدواج ها , دوری از بیکاری و بی عاری , جهت دادن به تحصیل و 
تلاش های مان , خدمت معنوی به همه ی محبین اهل بیت بویژه محبین 
امام رضا (ع) , دوری از ارتباطات حرام و شبه ناک , بحث اشتغال , دوری 
از هرآنچه که خدا و اهل بیت نمی پسندند , عمل به واجبات دینی و سبک 
نشمردن آنها . در کوچه و خیابان وقتی کارشناسان را می بینند می گویند 
که برنامه ی خوبی است. حرفهای قشنگی می زند . ما فقط پای این 


می کنند و ی او ی 
ژتد کین اخ ی "۳ و از این را تاد گرفتم ‏ ٍ یا زندگی ام یک 
ای او و 
که من تغیبر کنم . هیچ کس توقع ندارد که تغییر در یک شب انجام بشود . 
هر تغییر و تبدیل در مسیر اصلاح و تربیت پلکانی و تدریجی است و در 
مسیر غلط هم این تغییر تدریجی است قران می فرماید : از خطوات 
کنید خانمی که مقداری در حجابش سهل انگار و نااگاه بوده است , ما توقع 
نداریم که الان ایشان چادر و پوشیه برند ولی بگوید که چون این برنامه من 
را به سمت خدا کشاند , من با تماشای برنامه ی شما تصمیم گرفتم که 
روسری ام را کمی جلو بکشم . ما می گوییم : احسنت . يا من با تماشای 
برنامه ی شما تصمیم گرفتم که این کار اشتباهم را کم کم ترک کنم یا 
تصمیم گرفته ام که به نامحرمان کمتر نگاه بکنم یا تصمیم گرفته ام در 
مورد کار و لقمه ی نانم دقت بیشتری بکنم . گاهی اوقات ما می گوییم از 
حرفهای خوبی که کارشناسان زدند کیف کردیم . فقط کیف مهم نیست 
باید یک اتفاق هر چند کوچک بیفتد. خدا گفته که : تو یک قدم بیا من ده قدم 
0 و ۳ ۱1۳ . اگر شما یک 
قدم برای ترک گناه برداشتی , این بخاطر ایمان خودت است . ما مردم را 
دعوت به خدا کرده ایم نه به خودمان . پس در اجرای فرمان خدا یک قدم 
جلوتر بیایم. من در اینجا از مسئولین شبکه و پخش و تولید تشکر می کنم 
که سا کت نامه زا حمیا بعتز < ادند که کریران پیید نی ند تما رت رو را 
قرار نیست که ما فقط بشنویم , بدانیم , کیف کنیم و رشد بادکنکی داشته 
تاشتم عم اشاوترا بادسی کد لا من وتو عروری کدطلم می آدرد 
ی عت اس ری مامت مود برع است اما ات 
برای انسان قدرت می آورد . 

سوال - ایا میل به تغییر و شنیدن این حرفهای خوب , خودش ارزشمند 
نیست ؟ 

پاسخ - چرا . اما با شرط . عزیزی گفت که من روز خودم را با نام خدا 
آغاز می کنم ولی نماز نمی خوانم . گفتیم که شما سرسفره بنشینید و 
ای اه خدا آغاه وان فص کی تم وی و 
این هم نمی شود . رژیم معنوی را هم باید بخوری . فقط به صرف اینکه 
من میل دارم و شما را دوست دارم کافی نیست . من شما را دوست دارم 
ولی هیچی وقتی برای شما نمی گذارم . ایا می شود ؟ خیر . خدا به 


حضرت موسی گفت که کسانی که می گویند : من را دوست دارند ولی 
برای در نیمه شب برای نماز خواندن بلند نمی شوند دروغ می گویند . مگر 
می شود کسی کسی را دوست داشته باشد و دنبال خلوت با او نگردد . 
پس میل تنها قدم اول است. شرط لازم است ولی کافی نیست . ما یقین 
داریم که با این برنامه ها میل تغییر در ما ایجاد می شود و این را خیلی 
دوست داریم ولی این کفایت نمی کند . برای اینکه این ارزیابی را دقیق 
بکنیم قطعا باید چهار قدم برداریم یزان دز همه ی آمور ز ند کی یه آین 
چهار قدم توجه بیشتری بکنند. مثل این است که من فهمیدم که این 
ساختمان کج بالا رفته است و میل دارم که آن را درست کنم ۰ اولین قدم 
این است که برود بیرسد که قدم اول برای درست کردن ان چیست . پس 
بای اک ما این ای وا کم ی ی ی از 
مسیرها را خودمان رفته ایم با امید به خودمان و حالا فهمیده ایم که مسیر 
را اشتباه رفته ایم . سن مان کج بالا رفته , خانواده مان کج شکل گرفته 
است , تربیت ها کج شکل گرفته . عزیزی که می گوید من بیست و چهار 
سال دارم و نماز نمی خوانم و نوشیدنی حرام می خورم , او که در یک 
شب این جوری نشده است. او بر اساس یک مسیر غلطی به اینجا رسیده 
است «حالا که او فههیده‌باند یک اتقافی بیفند , اکرردستی کم‌جوینن بخوره 
و با گفتن. ابنکه میل دارم دزشت: بشود : آبا این دست: درست می شود ؟ 
دوباره او را اتاق عمل می برند و دستش را می شکنند . این کجی ها باید 
و کب ۱9 0 وا ۱ 0 ۱۱۵ 11 
می خواهد و هم متخصص می خواهد . مسئله ی این دست را همه می 
پذیرند و می گویند که باید پیش جراح برویم و بهترین شکسته بند هم نمی 
تواند کاری بکند. مثلا الان ما فهمیدیم که ارتباط مان با پدر و مادرمان غلط 
بوده است , با ارتباط بین زن و شوهر غلط بوده است و میل هم دارند 
درست کنند ولی به صرف دعا اين اتفاق نمی اقتد. باید این مسیر را 
برگردند و آن را درست کنند. کسی هم که توبه کرده , توبه اش به این 
نیست که برود سر سجاده بنشیند . توبه اش این است که مسیر را بر گردد 
و درست برود. من می خواستم قم بروم و از جاده خاکی رفتم و سر از 
جاده ساوه در آوردم , باید به اتوبان بر گردم و به قم بروم کر تما تور 
وسط راه بایستی و بگویی که خدایا من را به قم برسان که نمی رسی . 
پس قدم اول ارزیابی است , میل به تغییر قدم بعدی , رفتن سرا دین 
میا ی ی یپ اون نیقی و و 
پرسد که یک پیامک زدن به جنس مخالف چه اشکالی دارد ؟ می گویم که 

من اصلا کار به گناهش ندارم . اگر قرار بود که من و شما با عقل خودمان 
تشخیص بدهیم که این درست است يا غلط , پس جایگاه وحی و دین خدا 
کتافتت.۱ شدای که دن فران فرهون هرن وله این یه نو یبا منز 


چیزی را می گویم که باطن عالم است و اگر همه عقل ها را روی هم 
بگذارید متوجه آن نمی شوید . پس من باید باور کنم در وحی یک چیزهایی 
است که عقل من به فهم آن نرسیده است . خدا می فرماید : خلوت نکنید 
ی و 

پیت بای هم غکتن یک تیصو را شاه کم بارهم اسال دا ریس جای 
ات ات 1 ار کر 
نداریم. خدایی که تو را خلق کرده و خوب می شناسد می گوید اين کار را 
نکن و شما هم بگویید چون تو خدای من هستی و بیشتر از من می فهمی 
من هم قبول می کنم . در دانشگاه بچه های خوب برای کار فرهنگی 
دانشگاه تا دیر وقت دختر و پسر با هم جلسه داشتند . من گفتم که شما 
خطا کردید . گفتم که راستش را بگویید تابستان دلتان برای این جلسات 
تنگ نمی شود ؟ اولش فکر مي کند که گناهی در آن نیست . وقتی ترک 
می کند می بیند که دلش برای آن جلسات تنگ شده است و احساس کردم 
که وابسته به ان شده ام . گفتم : این همان چیزی است که خدا می گوید 
که من بهتر از تو می فهمم . اگر قرار است ارزیابی دینی بکنیم دوباره به 
مسیر اشتباه نرویم . من قبلا با عقل خودم جلو رفتم , اشتباه کردم , اگر 
باز هم با عقل خودت جلو بروی دوباره اشتباه می کنی . اگر عقل برادر و 
خواهر و اقوام را هم بگذارید باز همه با هم اشتباه می کنید . خدا دو تا 
چراغ گذاشته است و گفته که این دو تا چراغ باید با هم باشد . هنر چراغ 
عقل این است که چراغ عقل را پیدا بکند . پس قرار است با تصمیم دین 
خدا جلو برویم . اگر قرار است ارزیابی کنیم باید شاخص داشته باشیم و 
شاخص ما خداست . شاخص ما استانداردهای بین المللی نیست . امام 
رمان (ع) تفی گید که جوا بشما با استانداره‌های جهاتی پیش برفتد + می 
گوید که چرا با استانداردهای دینی پیش نرفتید. پس اولین قدم در ارزیابی 
این است که استاندارد هر کاری را از دین بیرسم . چرا داستان ازدواج ها 
به اینجا رسیده است ؟ ما چند مجلس برای ازدواج درست کرده ایم : بله 
برون , شیرینی خوران , عقد کنان , پایتختی و ... با این همه مجلس یک 
خرج ازدواج خرجش بیست میلیون تومان می شود. اینها را با عقل خودمان 
درست کرده آیم . نتیجه اش این میشود که پدر و مادر پول ندارد و جوان 
هم پول ندارد , پس پدر به جوان می گوید که ازدواج نکن . پس گناه بکن , 
ازدواج نکن . همه هم که نمی توانند عفت پیشه کنند . برگردیم ارزیابی 
کنیم و ببینیم که کجا پای مان را اشتباه گذاشته ایم , شأن جایی است که 
من بندگی خدا کنم . هر چه خلاف بندگی خدا شد شأن دون ماست . پس 
برای ارزیابی ملاک دین است و باید از دین بپرسیم . از بقال , قصاب و 


دکتر نپرسم بلکه از کارشناس دین بپرسم . بعضی ها می گویند که شما 
ار ان ی 
دهید . من به اندازه ی خودم می توانم به ده نفر جواب بدهم . من به همه 
نمی توانم جواب بدهم . پس اول سراغ پرسش از دین برویم . دوم وقتی 
دین حکم را گفت تسلیم دین باشیم . اگر قرار بود که خودمان تصمیم 
بگيريم و اشکالش را بفهمیم : پس جایگاه دین کجاست ؟ حکم. خدا 
ضرورت اقتضا نمی کند ارتباط تان را با نامحرم کم کنید. اک هدرن 
و خرید ضروری اقتضا می کند اشکالی ندارد . وقتی گفتیم ضرورت یعنی 
برای دلم , خوش و بش کردن , تفریج کردن و چت کردن نیست . حضرت 
فاطمه فرمود : بهترین زن اين است که هم نأمحرم ها او را کمتر ببینند و 
هم او کمتر نامحرم ها را ببیند . اگر بگویم این حرف قدیمی است معلوم 
است که نمی خواهم تسلیم بشوم و میل به تغییر کمی صوری است . 
حضرت زهرا سیده نساء العالمین است . یعنی ایشان تا قیامت برای همه 
الگو است. یکی از جملات حضرت مهدی (عج ) این است که مادرم برای 
من الگوی حسنه است در حالیکه ایشان آرزوی و الگوی همه هستند . پس 
خورا حی ین درو دیگر اه اک ی شم بان 
بعضی ها سوال می پرسند و وقتی حکم دین را به نها می گوییم , مي 
ود واه ری فا ان دی کف دارم ها فی خی میس که 
یک کارش بکنید . شما جواب دین را می خواهید يا جوابی که خودتان 
دونننت: دارید ۱ ابا تحمل جات دین وا دارید. و یغتین خحمل شکشنن: ان 
استخوان دست را ندارید ۰ 
سوال - سوره توبه آیات 31-27 را توضیح دهید . 
پاسخ - اولین ایه این صفحه راجع به توبه است . امام رضا (ع) هم واسطه 
ی توبه است . محبین امام رضا (ع) هم سبب توبه است . میل به تغییر هم 
مقدمه ی توبه است. خدا هم پذیرنده توبه است . اسم خودش را هم تواب 
گذاشته است . تواب یعنی توبه پذیری را با خودتان مقایسه نکنید . اگر دو 
دفعه اشتباه کنیم و به طرف بگوییم ببخشید , می گوید که ما را مسخره 
کردم اند خذا مق خوید که-اکر ضدذبار توبه شکشستی باز اق ...رنه تغیتن 
را به امام رضا (ع) هدیه کنید . ای امام رضا (ع) تو به من کمک کردی که 
میلفه یر وا رای هر من انحادر شود ی مدرسی ترتع کرکند 
که در زمان طاغوت من می خواستم به طلبه های امام رضا (ع) کمکی 
بکنم . به امام رضا (ع) گفتم که من هیچ پاداش مالی نمی خواهم ولی به 
برکت آن اخلاص را به من بدهید . نزدیک به یکسال به طلبه ها خدمت 
کردم . روزی پشت طلبه ها به من بود و من را نمی دیدند ولی یکی از 
ها من را دید و به روی خودش نیاورد . من پیش خودم گفتم که حقش 


بود که راه را برای من باز می کرد , من استاد او بودم . پیش میرزا آقا 
جواد تهرانی که استاد اخلاق بود رفتم . اين داستان را برای ایشان گفتم و 
ایشان متاثر شد و شروع , به گریه کردن کرد . گفتم که عجب اشتباهی 
کردم یکاش نم گفعه . ایشان فرمود که خوش به حالت که با امام 
رضا (ع) معامله کردی و ایشان عیب تو را به خودت گفت که تغییر پیدا 
کنی . هنوز عیب من را به من نگفته اند . همین که انسان بفهمد عیبش 
کات خی فقس است ر عالا کشت مان را قصسوه انم را 
واسطه ی امام رضا (ع) توبه بکنیم . ۲ 
سوالٍ - سوره ی توبه بسم الله الرحمن ن الرحیم ۳۱ ۲ و اپات 
پاسخ ۱ ۲۱ ۱۱ ۱ ۱۳ 
الله و اعوذ بالله گفتن مستحب است . در سوره ی توبه چون خدا با 
3 اول از رحمت خودش صحبتی نکرده است . از 
بیان رجمت خداه ایات قران. موج .می زند. البته ما باید به. خوقف. و-رجاء 
برسیم و از رحمت خدا سوء استفاده نکنیم و از عذاب خدا ناامید نشویم . 
سوال - در مورد تلاقی برنامه ی سمت خدا با اخبار سراسری شبکه یک 
چه نظری دارید ؟ 

پاسخ - کسانی که می خواهند اخبار ببینند , بيایند یک معامله بکنند 9 
برنامه معارف دین را نشان می دهد . بگویید : خدایا 9 
خواهد گذشتم و به چیزی که تو می خواهی تسلیم شدم , , تو خودت به من 
کمک کن . اخبار در همه ی شبکه ها تکرار دارد و از آن عقب نمی مانید . 
این فرصتی است که دور هم نشسته اید و معرفت دینی را مرور می کنید. 
برای تعلیم و تربیت دینی ارزش گذاری کنید . فکر نکنیم که هر وقت که 
بیکار بشویم باید سراغ تربیت دینی برویم. از یک اولویت بخاطر اولوبت 
بزرگتر گذشتم . حتی گاهی از یک سریالی می گذریم یا از معامله ای 
گذشت می کنیم تا برنامه را ببینیم. اگر گاهی گذشت بکنیم جای دوری 
نمی رود . 

سوال - ایام نوروز به حرم امام رضا (ع) مشرف شده بودیم . شما در 
برنامه تان خیلی به امام رضا (ع) توجه می کنید. من در اطراف حرم و 
بازارها صحنه هایی را دیدم که برای من سوال برانگیز شد . اختلاط مردان 
و زنان و پوشش های نامناسب . مگر ما نمی گوییم که امام رضا (ع) و 
اتخه‌شاهد اعصال هس بای ان فعار‌هاایت اخ آمی. ند آها سشست ؟ 
پاسخ - روایت از پیامبر داریم که دو نوع حیاداریم یکی حیای عاقلانه و یکی 
کفای اما نها معا فا س اس است که انسان‌عفعت فصو راداو 
. وقتی من می خواهم کل ی فص ام ری خی دارد . انسان در 
مدرسه با لباس خوابش نمی رود . در مسجد و دانشگاه با لباس ویژه ای 


می رود . قبل از انقلاب هر کس با زیر شلواری به خیابان می امد جریمه 
می شد . امام فرمودند که عالم محضر خداست در محضر خدا کناه نکنید 
که البته از آیات قرآن گرفته شده است . به همه ی کسانی که دور حرم 
اهل بیت و حرم شاه چراغ و حرم شاه عبدالعظیم و . . هستند می گویند که 
آیا باور ندارند که اين امام زنده است و دارد می بیند؟ در اذن دخول می 
خوانیم : من اعتقاد دارم که شما دارید من را می بینید , کلام من را می 
شنوید و جواب سلام من را می دهید . خانم هایی که با ان پوشش در 
بیرون حرم هستند , , اگر امام رضا (ع) جلویتان ظاهر بشود , می ایستید یا 
می گویید که ای کاش خودم را جمع می کردم . حداقل حرمت نگه دارید. 
فرض کنید که مي گویند که در مجلس عروسی هستیم و از امام دور 
ال شم سا است حالا می شود آنجا را یکچوری گفت ولی دور حرم 
بو و و و ام 
خواست از روحانی سوال بپرسد حرمت نگه می داشت و اول روسری را 
درست می کرد و بعد نزدیک می شد . يا آقایی اگر می خواست از روحانی 
دای تشه بای ار فلا دس وان رای ار رد اسان هد 
اين جور انسانها هستند . من عزیزی را دیدم که وقتی می خواست ِ 
حرم بشود زنجیر طلایش را درآورد . مقداری حرمت محضر را نگه داربم 

ما به گناه ان کاری روزی ما می خواستیم به کلیسایی برویم و 
متف مت مارم کف که اگر.می خواهنید وارد کلیسا بشوید باید اداپ: اینچا را 
رعایت کنید و کلاهتان را در بیاورید و ما قبول کردیم و عمامه را در دست 
گرفتیم و از ما خیلی هم استقبال کردند . شما که به حرم می آیید , نذر 
می کنید شک فیبر بز بر کندق ‌برای کنوش‌های آمام زضا (ع)امی: رید 
توسل می کنید , کمک می کنید , عشق و محبت دارید , پس کمی ظاهر را 
هم حفط کشممتیا نامر وان الاو ای سای عافلا ای امه 
فرمودند که حیای احمقانه آنجایی است که نمی داند و خجالت می کشد که 
سوال بکند. بعضی از بازاری های مشهد به من گفتند که ما از دست 
بدحجاب ها چکار کنیم ؟ اگر چیزی بگوییم ناراحت می شوند . من گفتم که 
یکی اینکه حرف خدا را گوش داده ام . خدامی فرماید: ای مردان 
سرهایتان را پایین بیندازید. دیگر اینکه هر کس که سرش پایین تر باشد هم 
خودش و هم خانواده اش را آرامتر نگه داشته است . هر چه من بیشتر 
نگاه کنم این تصاویر در شبانه روز بیشتر در ذهن من می آید , هم خودم و 
هم زندگی ام مشوش می شود. شیطان می گوید که این خانم را با همسر 
خودت مقایسه کن . دیگر اینکه هرچه ما سرمان را پایین بيندازيم , می 
ففلد :که منک نس تما خر تدای تاره فیدر منک را به بارار تفت اور ند 


حالا اگر کسی سرش را بالا بگیرد و نگاه کند اول اینکه حرف خدا را زیر پا 
گذاشته است و دیگر اينکه در زندگی ناارامی ایجاد می شود و دیگر اینکه 
به منکرمیگویند که ما خریدار تو هستیم و به حرف پیامبر کاری نداشته 
باش . همه ی ما یک قرار بگذاریم که اول از دور حرم ها شروع بکنیم وبعد 
از خانه ها . حداقل یک ساعت سرمان را پایین بيندازيم و سرپایین انداختن 
را تمرین کنیم . 7 

سوال - من نوجوانی پانزده ساله هستم . می گویند که روز قیامت که می 
شود همه حسرت می خورند , ایا کسی خواهد بود که در آن روز حسرت 
چیزی را نخورد ؟ 

پاسخ - بله . کسانی که همه ی وجودشان را خرج خدا کرده اند زیرا بالاتر 
از ان وجودی نبوده یعنی بندگی کرده اند . والعصر ان الانسان لفی خسر . 
یک وقت من یک میلیون تومان را به بازار می برم و به باد می دهم یعنی 
سرمایه از دستم رفت . حتی پایین تر اينکه هم پولها را از من گرفته اند و 
هم لباسم را پاره کرده اند و به من ضرر زده اند. معنی دیگر خسارت این 
است که به من ضرر نزده اند , فقط پولم رفت . مرحله ی سوم خسارت 
اسن است که پولم نرفت سود نبردم .مرحلیه ی چهارم خسارت این است 
که سود بردم ولی کم سود بردم . اين آیه اين را می خواهد بگوید. در 
دوازده ایه خدا می فرماید که روز قیامت برای اکثریت روز حسرت است . 
در طواف حرم دور خانه ی خدا که من فکر می کنم که فول تأیم شده ام 
باز می بینم که از بغل دستی ام کمتر طواف کرده ام و حسرت می خورم. 
اقای قرائتی می گفت که در حرم پیامبر با خودم گفتم که عجب توفیقی 
من دارم , هرسال مکه می ایم و در مکه و مدینه یک ختم قران می کنم . 
دیدم کنارم جوانی بیست و پنج ساله که نماز می خواند و نمازهايش هم 
خیلی طولانی است . از او پرسیدم که کیست ؟ فهمیدم که او دانش اموز 
بوده که اسیر شده است , انجا کتک خورده و حافظ قرآن و نهجم البلاغه 
شده است , به زبان عربی و انگلیسی مسلط شده است , درسهای 
دبیرستان را همانجا با آزاده ها خوانده است , کمی درس های طلبگی 
خوانده است . وقتی آزاد شد او را روی برانکارت آوردند از بس که او را 
کتک زده بودند. با این توانمندهایی که بدست اورده بود درس های 
دبیرستان راتمام کرده بود و دیپلم و ...دکترا گرفته بود . در درس حوزه هم 
به سطوح عالی رسیده بود و چون حافظ قرآن است و زبان عربی و 
انگلیسی هم می داند ,هر سال به مکه می آید تا با زائر های خارجی 
صحبت بکند. هر روز در حرم پیامبر درنمازش یک ختم قران می کند چون 
حفظ است پنج الی شش ساعت بیشتر طول نمی کشد . اقای قرائتی می 
فرمود که او می گفت و من احساس خسران می کردم . همین صحنه در 
قيامت حاضر می شود واین حسرت است . ایشان از لحظه لحظه ی 


0 
تمام زندگی شان را خرج بندگی خدا کرده اند . 

سوال - یکی از اطرافیانم من را به گناه دعوت می کند و می گوید که بعدا 
توبه می کنیم و خدا بخشنده است . نمی دانم او را چطور راضی کنم و 
متوجه کنم که این کار اشتباه است. لطفا راهنمایی بفرمایید. 
ان ات 
۱ 
بیمارستان ببرم. اگر طرف سم می خورد , او هم گناه کند . چطور شما 
سم را نمی خورید و می گویید که شاید تا بیمارستان نرسم و تمام بکنم. 
شاید او وسط گناه کردن مردو فرصت توته: بر آتشن افادخ- تشد ن جه تسا 
انسانهایی که خوب بودند ولی اجل آنها لحظه ی گناه آنها آمد .۰ آقای 
انصاریان می فرمودند که فردی که پیر غلام امام حسین (ع( بود و پنجاه 
سال در دستگاه امام حسین (ع) بود .در عروسی پسرش که ساز ودهل بود 
او شرکت کرد و شیطان او را کشاند وسط مجلس که او را برقصاند و 
وسط رقص این 1 و مرد . معمولا گناهان شب عروسی 
یک باری است . آیا اين پسر جواب پدرش را که یک با ر گناه کرد می دهد ؟ 
او فرصت توبه هم پیدا نکرد . اگر اين فرد به عزیز ما یک ضمانت نامه 
بدهد که من تضمین می کنم که مرگ تو در حال گناه نياید و قبول می کند 
که یک ظرف سم بخورد . ایشان هم این کار را بکند . 

خدایا به ابروی امام رضا (ع) که مظهر رافت و رحجمت توست , خدایا تو 
فرمودی که یک قدم بیا من ده تست ایم که قدم 
برداریم , خودت دست ما را بگیر و ما را به سمت خوبی ها بکشان و 
قابلیت ظهور امام زمان (عحج) را , به ما بده . 
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حتی به خنده ای شده میهمان مان کنید زلفی نشان دهید و پریشان مان 
کنید , از ما مسافران قدم دور خود زدن سلمان شدن گذشت مسلمان 
مان کنید, یک روح واحدید که در چهارده افق تکرار می شوید که حیران 
مان کنید . سوال - چکار کنیم که برنامه های معارفی و دینی باعث تبدیل 
زندگی مردم به بندگی بشود؟ پاسخ - برنامه های معارفی و دینی برای یک 
هدف , دو تا کار زیبا انجام می دهند که اگر این هدف محقق نشود مسیر, 
این دو تا کار گم می شود و ما نه: ان تیه نضی وافندنم ۰ بک. کروه: «ونن. | 
درایت می کنند یعنی از منابع دینی پژوهش و تحقیق می کنند تا مفاهیم 
دینی را دسته بندی و قابل فهم برای مردم بکنند و گروهی هم اینها را برای 
مردم بیان و روایت می کنند «برنامه ی سمت خدا و . ۰ اینها را برای مردم 
روایت می کند. هدف اصلی نه تحقیق است و نه بیان و تبلیغ . همه ی 
قدی زعایت است بعتی»مردم آنجة زا که ازادین گفته حی شود دز زند کی 
بهره برداری کنند تا ما اين آداب و دستورات دین را در زندگی مان رعایت 
نکنیم, زندگی مان تبدیل به بندگی نمی شود. اگر کسی که اینها را بیان می 
از متین‌سگ استخرا ی کت با فردر که حطالب< نی انستراح هب 
کند چیست؟ ما سنگ و مطالب دینی را استخراج می کنیم که بفروشیم و 
با مان از آنها استفاده نکنیم .اگر ما بخواهیم سود 
دنیوی بکنیم حسَر و آخرت هستیم .باید در زندگی ماء رعایت اتفاق 
2 نشود, زیاد گفتن برای من 

مش ابحاد مت که رهم وی اه 

تضیختی:. به. ما یکتتن نها فیت حفیتدد به انجه: که من ناه عمل. کنید + ابر 
دست اندرکاران این برنامه دغدغه ی عمل نداشته باشند, مردم هم دغدغه 
ی عمل نخواهند داشت. آمار شنونده و بیننده خیلی به درد ما نمی خورد, 
آماری به درد ها خی خورد که.در آن بنتویم که. فردی از کنان تور کردم 
است یا حیا و حجاب خودش را بیشتر رعایت کرده است .روح برنامه های 
مذهبی برای اين بود که بگویند و بشتوند تا عمل بشود . آیه 96 سوره 
اعراف می فرماید :؛خد | به شما فتح و گشایش و برکت می دهد .بهترین 
برکتی که خدا , یه تن مت وه بر که به فکر است یعنی فکر انسان گره 
گشا می شود. بچه های جبهه خیلی تحصیلات حوزی و دانشگاهی نداشتند 
ولی. عون رعایت کردتد خدا فکر‌های آنها را کر کشا کرده. بود. نها کم 
شنیده بودند ولی همان هایی را که شنیده بودند عمل کردند. وقتی حسین 
فهمیده در محاصره ی تانک قرار می گیرد ,به خودش نارنجک می بندد و به 


زير تانک می رود و با این کار باعث می شود که تانک های بعدی 
برگردند. عمل این پسر دوازده ساله, باعث باز شدن گره انتفاضه فلسطین 
و جنگ های لبنان شد .ما شبکه های تلویزیونی و برنامه های معارفی زیادی 
داریم بپس مشکل کجاست؟ حسن باکری پسر 24 ساله بود و قفل 
عملیات بیت المقدس را باز کرد .حسن باقری پاسدار بود که دانشگاه 
خودش را هم تمام نکرده بود ولی چون رعایت فکر و عمل کرده بود موفق 
شد. من الان استاد دانشگاه هستم ولی در مسائل اولیه زندگی ام و تربیت 
فرزندم گیر کرده ام. در خیلی مواقع در جبهه. امکانات و نفرات ما خیلی از 
دشمنان کمتر بود ولی بچه ها با فکرشان دشمن را بازی می دادند .در 
عملیات والفجر هشت ,بچه ها از اروند گذشتند. این کار خیلی سختی بود 
,در عملیات بدر و خیبر, جاده های زیادی زدند . یعنی فکر بچه های جبهه 
غوغا می کرد. شرط اینکه خدا فکرهای ما را قفل باز کن قرار بدهد این 
ات انس هام سای هه ال ری ات 
.پس انسان به خدا ایمان پید | کرده است. بچه های جبهه باور کردند که 
خدا بالاترین و مهربانترین و ... است و بدنبال خدا رفتند. ما نباید رئیس 
خودمان را بالاتر از خدا بدانیم و او را رازق خودمان بدانیم . اگر ما کبریایی 
خدا را باور کردیم درایت او را می پذيريم و زیر چتر کوچکتر از خدا نمی 
رویم «بچه آای سیزده ساله ولایت خدا را پذیرفت و خدا او را قفل باز کن 
کرد. پیرزنی که سواد ندارد وقتی چند کلام صحبت می کند قفل را باز می 
کند زیرا ولایت خدا| را پذیرفته است ..مردم باید ولایت خدا| را رعایت کنند 
یعنی در فکرشان بزرگتر و رازق تر از خدا نبینند .,پس باور اول امنوا یعنی 
ایمان و باور است و باور دوم و تقوا یعنی عمل کردن است . اگر ما ایمان 
و باور داشته باشیم و به آن عمل کنیم خدا فکرها و برنامه های ما را گره 
کشا می کند. سوال - آیات سوره اخلاص ,فلق و ناس را توضیح بفرمایید . 
پاسخ - در روایت داریم :وقتی به شما نعمتی رسید سه تا ذکر را بگویید: 
الحمدلله رب العالمین .استعفرالله ربی واتوب الیه و اللهم صل علی 
محمدوآل محجمد . ما دو تا قرآن ۳ 
داریم._ , ما مردم را به هر دو قران تشویق می کنیم ,. خدا در ایات اخر قران 
, پناهگاه سازی را به ما یاد داده است .در سوره ی ناس خدا به مردم می 

گوید که از شر شیطان به من پناه ببرید . امام رضا (ع) در ماه رجب هر 
سه روز یک ختم قران داشتند .پس ما هم باید عهد ببندیم که ختم های 
قران مان را زیاد کنیم. ختم قرآن خودمان را به روح شهدا سی صد هزا 
شهد | هدیه کنیم . سوال - در مورد آرتوهای: بند کی توصتحانی, بغومابید: 
پاسخ - اگر انسانها کوچک باشند آرزوهایشان هم کوچک است .دین انسان 
تا نز هی کند. حضرت علی (ع) می فرماید: خدایا آنچه به خوبان خودت 
از اول خلقت تا الان داده ای و انچه به مخلوقات زنده ات می دهی و انچه 


که تا آخر قیامت به مخلوقات می دهی , علی همه ی اينها را یکجا می 
خواهد . بيایید ارزوهای مان به اندازه ی خدا باشد. حضرت علی (ع) می 
فرمایند : قدر انسان های به اندازه همت انهاست. ما باید قفل شب جمعه 
اول ماه رجب را با زیارت امام حسین (ع) باز کنیم . دراین شب ما برای 
همه ی انسانها آرزو کنیم . انسان های بخیل فقط برای خودشان آرزو می 
کنند . ما برای همه آرزو کنیم و بگوییم ؛خدایا نعمت بندگی را به همه 
ی ریت ی و ی ی ی ی 
حسین (ع) در دلن قنتت عشی آزا اه وه و لذت حرام خوری 
را از حرام خورها بگیر, خدایا همه جوانان پشت کنکوری را موفق کن, 
خدایا همه ی بی خانه ها را خانه دار کن و به همه بی دین ها مزه ی دین را 
بچشان, خدایا کلید همه ی خوبی ها این است که ما دین را بهتر بفهمیم و 
به آن عمل کنیم , پس خدایا توفیق عمل کردن به دین را به ما بده . بهترین 
آرزوها در قرآن این است که بدنبال پیامبر برویم و باور کنیم که پیامبر و 
امامان ما را به بهترین آرزوها می رسانند و الا شیطان سر ما را کلاه می 
گذارد. خدایا به آبروی امام رضا(ع), امام حسین(ع), امام باقر(ع) و 
شهدای فتح خرمشهر. کمک کن که بنده ی تو باشیم و بنده بسازیم . 
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سوال - در مورد فرمول تبدیل زندگی به بندگی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ 
- قرار نیست که ما مقطعی با خدا رفیق بشویم و قرارداد بنویسیم .قرار 
نیست که هنگام کنکور يا هنگام بیماری يا تنگدستی به یاد خدا بيفتیم . خدا 
ی ی ی 
خدا عمل کنیم ارامش ان نصیب همه ی ما خواهد شد. همه ی زندگی ما 

کنکور و امتحان است .مگر ازدواج انتخاب دوست و کار کنکور نیست ۱ 
ی و ی ات ی 
اند ؟مگر کسانی که دائم شغل شان را عوض می کنند در کنکور کا 

ک ک اک ۱ ۱ ۱ و و 
تبدیل کنیم سه تا سوال راجع به آنها از منایع دینی بپرسیم : چیستی , 
چرایی و چگونگی .مأآهیت ,فلسفه و راه کار آنرا بیر سیم .اگر قرار است 
که کنکور ما بر اساس مسیر دین و بندگی باشد باید ببینیم که کنکور 
چیست . کنکور یک امتحان است. آیا مطالبی که من خوانده ام قابلیت این 
را دارد که من را وارد مرحله ی بعدی که دانشگاه است بکند. آیا شما به 
جهانان فحزد مطالنی, زا حفته اند که وازد کنکهر متاهلی بشنوند ؟ آبا, آموده 
های ما برای حاجی شدن حجاج کافی بوده است ؟*یس چیستی کنکور, 
امتحان است . حالا چرا باید کنکور باشد؟ زیرا تا کنکور نباشد همه خودشان 
را قبول می کنند و تا امتحان نباشد فرقی بین قبول و مشروط وجود 
ندارد. معمولا ما در مسائل خودمان را بر حق می دانیم ولی وقتی محکی 
به میان می اید متوجه عمبودهای مان می شویم .خدا جهاد را قرار داده 
است تا مجاهد ازغیر مجاهد تشخیص داده بشود. کنکور ابتلاء گذاشته شده 
است تا صابر از غیر صابر مشخص بشود. در این کنکور یک عده اهل 
شکایت می شوند وعده ای صابر و عده ای شاکر می شوند. مثلا نقصی در 
آموال. پیش می: آید تا ظر فیت انسان مشخص بشود , حالا چگونه باید این 
کنکور را بخوانیم؟ یکی از مراحل آن خواندن درست: درس ها اسنت: منل 
خصاالت هه من خلاصه برداری». تست زنی, مباحثه, مرور خلاصه ها,؛ 
فرمول بندی خلاصه ها و مرحله ی عمده ی دیگر نیت خانواده و بچه ها 
است.بیشتر بچه ها بخاطر پدر ومادرهایشان برای کنکور استرس دارند . 
پدرو مادرها باید بگویند : خدایا رتبه ی بچه ی ما در محضر تو مهم است , 
نیت بچه ی ما مهم است , روحیه خدمت داشته باشد چه در رشته ی 
پزشکی يا مهندسی يا انسانی یا هنری. ما نباید به بچه مان بگوییم که باید 
در فلان رشته قبول بشوی زیرا این باعث استرس می شود و این دستور 
دین ما نیست .شاید بچه ی شما ظرفیت ان رشته را ندارد .من دعا می 


کنم که تمام بچه هایی که نیت خدمت کردن را دارند در کنکور قبول 
بشوند. ما می خواهیم در کنار درس خواندن نیت های مان را درست کنیم. 
اعمال ما به نیت ماست. توصیه ی دین این است که ما در سحر درس 
بخوانیم. ما باید در اين زمان خوراک مقوی داشته باشیم و ساعات خواب 
منظم داشته باشیم ,تلاوت قران داشته باشیم «حتما نمازمان را اول وقت 
بخوانیم ,هنگام رفتن به امتحان ,چهار قل و آیت الکرسی را بخوانیم ,صدقه 
بدهیم و بگوییم ایا فمسا را زیاد کن ,ور ان ها سعمرا تا واگ 
می کنیم که اگر قبول نشدیم حتما حکمتی داشته است. اگر نیت ما درست 
باشد حتی اگز نتیجه هم به دلخواه نباشد ما ناراحت نیستم .شما در کنکور 
تلاش تان را بکنید و خدا نتیجه اش را به شما می دهد. فرمول بعدی این 
است که از خودمان بپر سیم محدودیت (قانونمندی) عادلانه است با 
محرومیت .عقل می گوید که خودت را در خوردن آب محدود بکن تا محروم 
از سلامتی نشوی ,هر آبی را نخور, آب سالم بخور وهر غذایی را نخور. ما 
درعرصه ی زندگی مان این محدودیت ها را قبول کرده ایم . مثلا کسانی 
که مشکل قند يا چربی خون دارند, قبول کرده اند که بعضی از غذاها 
برایشان خوب نیست زیرا سلامتی شان به خطر می افتد و از آنها پرهیز 
می کنند. در سیستم رانندگی همه ی ما محدویت سرعت و خوب رانندگی 
کردن را قبول کرده ایم تا از سلامتی محروم نشویم, در سیستم دانشگاه 
هم این محدودیت ها را قبول می کنیم تا از اداره ی تحصیل محروم نشویم, 
در سیستم سیاسی احزاب ب هم محدودیت ها را قبول کرده ایم. عقل ما می 
گوید که محدودیت های قانون را قبول کن تا از بهره ی آن محروم نشوی 
.تبدیل زندگی به بندگی یعنی من قانون هایی که خدا برایم گذاشته است 
را قبول می کنم تا از وعده های خدا محروم نشوم .ما محدودیت هایی که 

دست ساز بشر است را قبول می کنیم بنابراین باید محدودیتی که دست 
ساز خدا است را هم قبول کنیم. کنکوری ها محدودیت هایی دارند مثلا 
نمی توانند با خودکار بنویسند يا با خودشان موبایل ببرند يا باید سرموقع 
پرسد که چرا باید سر ساعت هشت در سالن ها بسته بشود ولی ما می 
پرسیم که چرا باید نماز صبح را قبل از طلوع سپیده ی فجر بخوانیم .اگر ما 
خلافی بکنیم عذرخواهی می کنیم و اعتراض نمی کنیم 8 1 
پلیس اعتماد داریم . اگر ما اين اعتماد را به خدا داشته باشیم کمتر 
اعتراض می کنیم و می پذیرم که خطا کرده ایم و عذرخواهی می کنیم . ما 
محدودیت های الهی را رعایت نمی کنیم و هوس وعده های الهی را هم 
داریم و می خواهیم که تا خدا را خواندیم, خدا ما را اجابت کند. اربابی به 
رعیت خودش گفت که امسال گندم نکار و بجای آن جو بکار .بعد از مدتی 
ارباب دید که رعیت گندم کاشته است و به او اعتراض کرد «رعیت گفت : 


من گندم کاشته ام و دعا می کنم که جو در بیاید. ارباب تعجب کرد و 

خندید. رعیت گفت ی 
قانون خدا را راعایت نمی کنی ولی دعا می کنی که به بهشت بروی, اگر با 
این کارها تو به بهشت بروی , با دعا,ء از این گندم ها هم چو بوجود می آید. 
اگر شما قانون اسلام را در زندگی پیاده بکنید بنده می شوید.حضرت 
یوسف برای احترام به پدرش دیر از اسب پیاده شد؛ خدا نسل او را از 
پیامبری محروم کرد. پیامبران بعد از یوسف از نسل بنيامین است. خدا با 
کسی تعارف ندارد .اگر ما محدودیت ها را بپذيريم زندگی مان به بندگی 
تبدیل می شود.پس ما نباید فقط موقع امتحانات و کنکور نماز بخوانيم و 
دعا بخوانیم. ما عهد بسته ایم که بنده ی خدا باشیم و خدا هم ما را اجابت 
کند ولی ما به عهدمان عمل نکردیم و نتيجه اش این است که دعای مان 
اجابت نمی شود. نتیجه ی دست زدن به سیم لخت برق,برق گرفتگی است 
.اگر کسی این کار را انجام بدهد نتیجه ی کار خودش است. دکتر پرهیز می 
دهد یا توصیه می کند ولی بیماری یا سلامتی نمی دهد. ما باید در افکارمان 
محدودیت داشته باشیم .فکر ما باید قانونمند باشد .از فکر رها اندیشه 
های الحادی در می آید, از توی فکر رهای بدون کنترل ,سوء ظن به مردم 
هخا ان اند در مت آید: ما باید فکرمان را با قانون خدا تنظیم کنیم. دل و 
اعضای و جوارح ما هم باید کنترل بشود. اگر افکار, احساس و رفتار ما 
طبق قانون خدا باشد , ما بنده می شویم. اگر من بزبان بگوییم که ای خدا, 
من بنده ی فقیر و ذلیل تو هستم ولی افکار و رفتار خودم را کنترل نکنم , 

در واقع خودم را مسخره کرده ام. ما گیج شده ایم و در طول سال ٍ 
دستهای مان گناه می کنیم و می خواهیم در روز عاشورا با همین دستها 
سینه بزنیم. کسانی که قانون های دیگر را قبول دارند. باید قانون خدا را 
هم قبول داشته باشند زیرا خدا خالق همه ی عقل هاست, چرا ما ملتزم به 
این قانون نمی شویم ؟ ما همه دنبال ارامش هستیم ,الابذکر الله تطمئن 
القلوب . سوال - صفحه ی پنجم قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - تا 
انسان عاقلی نمی خواهد محروم باشد. ایات این صفحه اشاره می کند: 
ای کسانی که ایمان آورده اید (با فکر و دل) و عمل صالح (اعضا و جوارج) 
انجام دادید ,از بهشت محروم نخواهید شد . بعنی آخر جاده ی شر دی بهشت 
است .ما در جاده ی گناه و رها بودن, به بهشت نمی رسیم. قرآن می 
فرماید: ما قول دادیم که بنده ی خدا باشیم و کارهایی را که خدا گفته 
انجام بدهیم ولی به قولمان عمل نمی کنیم , نتیجه اش فساد در ارض می 
شود و انها قطعا محروم هستند. طرح خواندن یک صفحه قران برای این 
است که شما روزی یی صفحه از این ایین نامه ی خدا را بخوانید و در هر 


می توانیم بندگی کنیم و آیین نامه را بهتر رعایت می کنیم .قرآن نور است 
. ما باید روزی یک صفحه از این نور را همراه با دل مان بکنیم تا در چاله 
های زندگی نیفتیم . این یک مسابقه استفاده از نور و آیین نامه ی الهی و 
هم کلام شدن با خداست . خواندن روزی یک صفحه از قرآن ,ردو دقیقه 
طول می کشد ,سعی کنیم از این مسابقه عقب نمانیم و خوب است که 
ثواب این ایات را به شهدا هدیه کنیم. و در عوض خدا چند برابرش را به ما 
می دهد. سوال - در مورد کنکوری ها توصیه هایی بفرمایید. پاسخ - 
کنکوری ها به خودشان استرس وارد نکنند, با عجله درس نخوانند ,.بی 
خوابی نکشند و خودشان را ضعیف نکنند. الان دیگر فرصت مطالعه نیست 
بلکه باید خلاصه ها را مرور کنند و با دوستان شان مباحثه کنند تا آنچه که 
مطالعه کرده اند در ذهن شان بسته بندی بشود. پس ذهن شان را قفسه 
بندی بکنند تا بتوانند براحتی به سوالات جواب بدهند. دیگر اينکه ارتباطات 
معنوی شان را تقویت کنند, تلاوت قرآن و نماز اول وقت .در روند زندگی 
وقتی ما کم می آوریم نباید از دین مان کم بگذاریم و از مسائل معنوی 
9 این تلاوت قرآن به مطالعهة:شان بر کت می دهد . .بسن از اشیاب 

غافل نشوید . خانواده ها هم به فرزندان شان استرس وارد 
نکن گر شما تلاش فرزندان تان را ببینید و بگویید که این تلاش نو 
موفقیت تو در راه بندگی خداست و اگر در کنکور قبول بشوی ما خوشحال 
می شویم و اگر هم رتبه ی خوبی نیاوردی ناراحت نمی شویم زیرا می 
دانیم که تو تلاش خودت را کرده ای ,به فرزندانتان ارامش داده اید. خوب 
است همان طور که ما در کنکور ضوابط را رعایت می کنیم ضوابط دین را 
هم رعایت کنیم . دنیا دار امتحان است . وقتی خدا به ما چیزی می دهد 
ی ما در کنکور هستیم و باید دست مان را در دست خدا بگذاريم . خدایا به 
همه ی کسانی که برای کنکور تلاش می کنند اول نیت زیبا عنایت بفرما 
وهمه ی افراد را در کنکور بندگی موفق بفرما . 
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عشق از من و نگاه تو تشکیل می شود گاهی تمام من به تو تبدیل می 

هو ریت اسان مرت اوه راب کل میت 
ای عابر بزرگ که با گام های تو از انتظار پنجره تجلیلی می شود, تا کی بر 
دیدگان سکوت مبهم شبهای انتظار بر دیدگان غمزده تحمیل می شود. یک 
روز هم به پاس غزل های چشم تو بازار بزم و قافیه تعطیل می شود ان 
روز ,هفت سین اهورایی بهار ,موعود با سلام تو تکمیل می شود. سوال - 
آیا امام زمان (عج) هم می خواهد که ما زندگی را به بندگی تبدیل کنیم ؟ 
پاسخ - امام زمان (عج) جز تبدیل زندگی به بندگی از ما چیزی نمی خواهد 
.امام می خواهد سه پیام را به مردم بدهد: یکی اینکه همه در اين عالم می 
خواهیم بندگی کنیم . خدا برای انسانها شرط گذاشته است که اگر انسانها 
بندگی کنند, خدا همه ی مخلوقات را مسخر آنها قرار دهد. پس تا انسان 
بنده ی خدا نشودعالم بنده ی انسان نمی شود , یکی اینکه برای بندگی نیاز 
به نعمت داریم یعنی باید امکاناتی داشته باشیم تا بتوانیم زندگی کنیم مثل 
نعمت آب, هواء خاک ,لور و...اين امکانات می تواند دو تا خاصیت داشته 
باشد: حیات دهنده و حیات کشنده . مثل چاقو که اگر در دست جراح باشد 
بیماری را نجات می دهد و اگر در دست بچه باشد فردی را زخمی می 
کند. پس امکاناتی که خدا برای زندگی ما گذاشته است دو پهلو است , 
دیگر اينکه اگر ما بخواهیم از اين امکانات برای حیات واقعی استفاده کنیم 
نیاز به راهنما و نقشه داریم ,راهنما پیامبر و نقشه دین است. امام می 
گوید که شما آمده اید که در این دنیا زان کی اق یلد کی کنید, زاین یعنی 
استفاده از امکانات و ابزارهای حیات که دو پهلو است .جوانی به حعضرت 
عیسی گفت که من می خواهم همراه تو باشم. شرط همراهی با امام 
زمان (عح) داشتن صداقت است . حضرت عیسی می خواست جوان را 
امتحان کند و به او پولی داد تا نان بخرد. او سه تا نان خرید , یکی را در 
راه خورد و به حضرت گفت که من دوتا نان خریده ام یعنی به حضرت 
دروغ گفت. او با این کار شرط حضور در محضر حجت خدا را از دست داد. 
حضرت عیسی در راه معجزه ای به او نشان داد و باز سوال کرد که چند تا 
نان خریدی او گفت : دو تا «حضرت این کار را تکرار کردند. آنها ؛ به محلی 
رسیدند که حضرت ۳ تکه ی طلا بیرون اورد .حضرت 
خواست که به او تکه های طلا را بدهد , از او پرسید : چند تا نان خرید ؟ او 
کقتت زیوة: #ا «حضرت فرمود که تو برای همراهی با ما راست نگفتی ولی 
برای بدست آوردن طلاها راست گفتی و طلاها را به او داد .اين طلا, همان 
داستان چاقو است که ار بدون حجت خدا| با شند «برای انسان خطرناک 


است. حضرت از جوان خداحافظی کرد و رفت . او برای نگهداری طلاها 
دوتا دوست پیدا کرد.این سه نفر فکر کردند که با اين سه تکه طلا چکار 
کنند, بعد از مدتی گرسنه شان شد و قرار شد که یکی به بازار برود و دو 
تای دیگر از طلاها نگهداری کنند. کسی که به بازار رفت مکر کرد , انسان 
بی امام مکار می شود. او گفت که غذاها را مسموم می کنم و به دوستانم 
می دهم تا بمیرند و طلاها را بر می دارم . از طرفی دو نفر دیگر هم مکر 
کردند که او را بکشند تا طلای بیشتری بدست بیاورند. ما فکر می کنیم که 
فقط خودمان می توانیم سر دیگران را کلاه بگذاريم ولی غافل هستیم که 
دست بالای دست بسیار است. ما گاهی می خواهیم سر خدا را هم کلاه 
بگذازیم .ان نو نقره کنتتی را که غدا آفرد کشتند .و بعد.غداهای مسموم او 
را خوردند و سه نفر با هم مردند و سه جنازه با سه تکه طلا باقی ماند 
.مدتها بعد حضرت عیسی با یاران شان از انجا گذشتند و حضرت این 
ی ۱ اصلی 

ين عنصر تبدیل راید حی قبند کی راهنما است. نعمت ولایت نور است 
۱:۳ 
رمین می خوریم .الان دنیا امکانات زیادی دارد ولی چون تور نس زمان 
(عج) را ندارد مشکلات زیادی دارد .تا امام خودش را در زندگی ما نشان 
ند هد زندگی ما تبدیل به بندگی نمی شود. امام صامت قرآن است و امام 
ناطق هم امام زمان است . آیا ما قرار گذاشته ایم که با اين قرآن و امام, 
زندگی خودمان را قانونمند بکنیم ؟ به تعبیری زندگی خودمان را محدود 
کنیم تا از وعده های خدا محروم نشویم ؟ در استانه ی نیمه ی شعبان 
خوب است که ما همه دستورات اسلام را به دل خودمان عرضه بکنیم و 
ببینیم که چقدر پذیرنده و تشنه ی حکم خدا هستیم. چقدر تسلیم حکم خدا 
هستیم , چقدر دوست داریم که در عمل این حکم را انجام بدهیم ,چقدر 
دوست داریم که این اعمال را ادامه بدهیم. خیلی از مسلمانها در ماه رجب 
وشعبان و رمضان اعمال,را انخام مین دهیم ولی: انها را ادامه: تمی: دهند 
.اگر من نه اهل تسلیم, نه اهل عمل, نه اهل تداوم و نه اهل دفاع از حکم 
خدا| هستم کجای فك من ِ امام زمان(عج) است ؟ بياییم افکارمان 
کشورمان ۱ ۱ رتبه ی ال را ذر دنا بدست می 1 
ولی به گفته ی رهبر, از لحاظ اخلاق و معنویت به اندازه صنعت پبشرفت 
هنن .۰همه در مادیات رشد می کنند ولی به همان اندازه در معنویات 
رشد نمی کنند. علت این است که هنوز فکر ما قانونمند نشده است و 
فقط ظاهر را می بینیم و باطن را نمی بینیم .اگر ما باطن فکر را نبینیم 
کات با ان و سا ی کی 
محدودیت و قانونمندی دین و ولایت را در عرصه ی فکرمان بپذیریم . یعنی 


فقط ظاهر و مادیات را نگاه نکنیم .فکری منتظر امام زمان(عج) است که 
نزدیک به فکر امام زمان(عحج) باشد. ما باید فکرمان را به امام نزدیک کنیم 
هه نامسا اه است ی وم سس هام رهارن عم که فکو عب 
کنیم جایی که شربت بهتر بدهند یا سکه بدهند خیلی خوب است .ما باید 
بگوییم : مجلس انقدر معنوی بود که عطر امام را در انجا استشمام کردیم. 
این فکر به امام زمان (عج) نزدیک می شود.۸ این انسان می خواهد بنده 
بشود و پشت سر قانونمندی اسلام و عترت حرکت بکند. قانونمندی 
فکر,اعتقادات ماست و قانونمندی دل, اخلاقیات ماست 2 و قانونمندی 
اعضا و جوارح احکام ماست. همه امام زمان (عج) را دوست دارند ولی 
باید ببینم که چقدر در اعتقادات شان محکم هستند, در حب و بفض شان به 
امام زمان (عح) نزدیک هستند. کسی که امام را دوست دارد محبوب حرام 
را دوست ندارد. در شب نیمه ی شعبان همه با هم دعا کنیم. خدا به عزت 
و جلالش قسم خورده است که در این شب دعای سائلی را رد نکند. در 
دعا کردن باید چند نکته یادمان باشد. خدا بعضی از کارها را انجام می دهد 
و ارتباطی به دعا کردن يا نکردن ما ندارد. خدا یک سفره عمومی برای 
همه مخلوقاتش چیده است و ربطی به دعا کردن ندارد. خدا یکسری 
عنایت ها را برای کسانی گذاشته است که دعا می کنند. یکسری امکاناتی 
هست که اگر همه ی عالم دعا کنند خدا آنرا برآورده نمی کند زیرا با تدبیر 
و حکمت خدا منافات دارد. یعنی این دعاها مستجاب نمی شود. مردم 
دوست دارند که با افراد دارای شهرت با ثروت يا مقام ارتباط برقرار کنند 
. اگر انسان اهل ارتباط است و بدنبال کسی است که از همه بیشتر 
دارایی دارد ان خداست. دعا ارتباط با داراترین موجود است .این ارتباط 
باعث هویت ما می شود. شما دعا کنید تا بگویید که با بالاترین موجود 
هستی صحبت کرده ام. بعضی از دعاها فقط ارتباط است مثل دعاهای 
اهل بیت . الهی انت مولا يا مولا ... بالاترین افتخار من این است که من 
بنده ی تو هستم و تو مولای من هستی .«پس دعا برای کسب هویت است. 
دیگر اینکه دعا ارتباط با خدا برای شارژ شدن است .در سوره مزمل داریم 
که ای پیامبر ق یف رن مان را وان نهد با کین را تردن 
دیگراینکه دعا ارتباط با خداست برای تعلیم و تربیت .خدا می فرماید که تو 
دعا کن ما تو را اجابت می کنیم . دعا یعنی عقد قرارداد با خدا به شرط 
حرکت تو و برکت خدا .ما حرکت را باید با قانونمندی قران و عترت انجام 
بدهیم .هر حرکتی هدفمند نیست . تعریف حرکت را باید در قرآن و عترت 
جست. دعا تنبل پروری و جری کردن انسانها برای گناه نیست .در آیه 80 


عم 


۳ ای پیامبر ی هت 
نکم ای شت ای اس اه کات که را ۸ 


خورد, 0 زیرا| این جزو سنت خدا نیست . حالا اگر ما نماز 


خواندیم , روزه گرفتیم , جهاد را انجام دادم و به پدر و مادر خدمت کردیم 
ولی کارهایمان کامل هم نبود. خدا انرا تکمیل می کند. دعا نامه نوشتن به 
آذونزن خداست . ما دوتا اشکال در دعاهای مان داریم : یکی اینکه کاغذ 
سفید به خدا می دهیم و دیگر اينکه آدرس خدا را هم نمی دانیم و آنرا به 

جای دیگری می فرستیم فبعد خدا را محاکمه می کنیم 7 
تان را به خدا بگویید نه بنده ی خدا . در بعضی از ایام خدا دعاها را 
مستجاب می کند به برکت زمان و مکان و واسطه .دعا در زمان های دیگر 
باید بررسی بشود که شرایط ان وجود دارد یا خیر ولی در نیمه شعبان این 
طور نیست .کافی است که شما با خدا صحبت کنید و بخواهید .اگر شما 
زیر قبه ی امام حسین (ع) دعا کنید خدا در آنجا امضا کرده است که این 
دعا مستجاب بشود. پس دعا قرارداد بین من و خداست و یک کارهایی هم 
سهم من است که باید انجام بدهم .دعا نامه نوشتن است و خدا هیچ نامه 
ای را بی پاسخ برنمی گرداند. خدا هیچ پاکتی را خالی برنمی گرداند .اگر 
خدا دعا من را براورده نکند حتما بهتر از آن را برای من می فرستد. در 
مناجات ماه شعبان داریم : خدایا من نمی توانم خودم را از معصیت جدا 
کنم ,تو به من کمک کن. آقایی گفت که من سیگاری بودم و نمی توانستم 
آتراتری کنم .وقتی به کربلا رفتم به گنبد ابوالفضل نگاه کردم و گفتم که 
من نمی توانم اين سیگار را ترک کنم مس خودت فحبت: آنرا ار دل :هن کی 
هگا یک لحظه تمام نفرت در وجود من جمع شد . این 
دعا است و واسطه ی آن ابوالفضل است و اين فرد تلاش هم نکرده ولی 
حضرت به اوعنایت کرد . شاید فرح امام زمان (عح) مشروط به بیرون 
آدن ما از کنان باشد تن در نیمه شعبان از-خدا بخواهيم. که.ماراسبای 
کند تا مقدمه ی ظهورآقا باشد. سوال - صفحه ی دوازده قرآن کریم را 
خدا می فرماید که به جز من کسی را نپرستید. به پدر ومادرتان احسان 
کنید, به گرفتارها رسیدگی کنید و با مردم خوب صحبت کنید زیرا خودتان 
ضرر می کنید. ما هر چه بیشتر به توانایی خدا فکر کنیم نیازمندیهای 
خودمان را بهتر می فهمیم. هر چقدر ما نیاز مندتر باشیم پاکت بیشتری 
9 دون ان بگذارد. اس لا مومن دعا ات . قبل از دعا و بعد از 
دعا یک صلوات بفرستیم و استغفار هم بکنیم و به حالت دل شکستگی دعا 
تخصص می خواهد. بخاطر همین است که دعاها باید قرین با روضه باشد. 
در مناجات شعبانیه داریم که خدایا تو گناهان من را در دنیا پوشاندی من 
دوست دارم که گناهان من را هم در آخرت بپوشانی . دعا با اشک و توسل 
به اهل بیت باعث می شود که خدا پاکت نامه ی من را باز بکند. وقتی 


قنداقه ی اقا مان (عخ اشنا به بدرشن دادن امام عشسکری فر مود + بایا: 
خوش امدی منتظرت بودم . یعنی حضرت زهرا , رقیه و... انتظار تو را می 
کشیدند. ما در ماه شعبان و تا نیمه ی رمضان شهادت نداریم به جز 
شهادت حضرت خدیجه , خوب است که جشن ها ادامه پیدا بکند و در پایان 
ماه شعبان انرا تمام نکنند و تا ماه رمضان ادامه بدهند. مسئولین هم کمک 
کنند تا جشن کامل تر بشود. در روایت داریم که هم خودتان دعا کنید و هم 
از دعای دیگران استفاده کنید. خیلی سفارش شده است که از دعای پدر و 
مادرتان استفاده کنید. از پیامبرداریم که در زنده بودن پدر و مادرتان؛ 
صورت تان را کف پای آنها بگذارید و اگر آنها فوت کرده باشند صورت تان 
را روی قبر آنها بگذارید و بخواهید که برای شما دعا کنند. خدا وعده داده 
است که دعای پدر و مادر برای فرزند مستجاب بشود . یعنی این دعا 
دعا کند. فرزندان یعقوب از او خواستند که برای شان استغفار کند. دیگر 
اينکه اگر ما برای گرفتاری دیگران دعا کنیم خدا گرفتاری های ما را رفع 
فی: کت وفتین من فک ذبحران .تا شم خدای دیگران هم به فکر من 
است. ما نباید طلبکارانه با خدا برخورد بکنیم . خدایا آنچه که ما گفتیم و 
یدنم فرضی رضای. خوته قزر ار ند رخدابا-ها رال مدا فاسی: آبده‌ی 
امام زمان (عج) قرار بده , خدایا همه ی دعاها را در حق فرج مستجاب 
بفرما. 
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چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی چه بغض ها که در گلو رسوب 
شد نیامدی , خلیل آتشین سخن تبر به دوش بت شکن خدای من دوباره 
سنگ و چوب شد نیامدی ,برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم نه برای 
عده ای چه خوب شد نیامدی , تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام 
دوباره صبح ,ظهر,غروب شد نیامدی . سوال - در مورد مسابقه در میدان 
زندگی و بندگی توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - مسابقه دادن خوب است ِ 
دوتا میدان مسابقه داریم: میدان مسابقات شیطانی و مسابقات الهی . 

میدان مسابقات الهی انبیاء و اولیاء تماشاچی هستند و رئیس ها 
خداست . انسان دوست دارد که در مسابقه شرکت کند. اگر ما هوش و 
ذهن خود را در مسابقات الهی نیاوریم خودبخود به سمت مسابقات 
شیطانی می رویم . امروزه تعداد افرادی که در مسابقات شیطانی شرکت 
می کند بیشتراست . آیه 35 سوره احزاب متن مسابقات الهی است. خدا 
می فرماید که خانم ها با آقایان مسابقه بدهند. در ابو ره ده تا رشته ی 
برای مسابقه گفته شده است .اگر آمار شرکت کنندگان در مسابقات الهی 
بیشتر بشود ظهور امام زمان (ج) نزدیک تر می شود. بعضی ها فکر می 
کنند که خدا| طرفدار مردهاست ولی ما می خواهیم ثابت کنیم که خدا| 
هام ی ی ی رن 
از آقایان است . خدا در اين آیه می فرماید: خانم ها و آقایان تسلیم امر 
خدا باشید. پس اولین مسابقه تسلیم در برابر خداست . روحیه ی تسلیم 
در خائم ها بیشتر از آقایان است و احتمال برنده شدن خانمها بیشتر است. 
تمام گرفتاری جهان اسلام به اين دلیل بوده است که عده ای در صدر 
اسلام تسلیم حکم خدا و رسول نبوده اند. ما روی یک حرف کارشناس یا 
دکتر صحبت نمی کنیم و تسلیم آنها می شویم ولی در مقابل خدا تسلیم 
نمی شویم . یکی از گرفتاری جامعه ی ما ازدواج است . آیا ما در مهریه , 
سن و فرهنگ ازدواج تسلیم حکم خدا و رسول هستیم ؟ آیا ما در پوشش و 
حجاب تسلیم امر خدا هستیم ؟ خانمها باید در این میدان با اقایان مسابقه 
بگذارند و روی آنها را هم کم کنند.خدا از ما ؛ به ما آگاهتر و مهربانتر است. 
اگر ما حکم خدا و رسول و ولی فقیه را فهمیدیم, بگوییم: چشم .مسابقه ی 
دوم مسابقه ی باور است . بهترین کلمه ای که می توان برای باور پیدا 
کرد حس است .یعنی ما نسبت به قیامت حس پیدا کنیم و اگر ما به قیامت 
حس پیدا کردیم نسبت به واجبات عمل می کنیم و از معصیت فرار می 
کنیم .اگر خانم یا آقایی بخواهند خطا بکنند باید قیامت را به یکدیگر تذکر 
تذهید, هاباید مسانعه ی ماور بگذارم :هر کاری که ما عی»خواهید. نکنید 


یک تذکر قیامتی به یکدیگر بدهید. مسابقه ی سوم مسابقه ی اطاعت 
است .ما باید ببینم اطاعت چه کسی نسبت به خدا و دین بیشتر است ناک 
ما نماز را آخر وقت بخوانیم خداهم در قیامت؛ به حساب ما آخر قیامت 
رسیدگی می کند و آخر وقت این دنیا پنج ساعت است ولی آخر وقت 
قیامت ,پنجاه هزار سال است. پس تا صدای اذان بلند شد همه با هم 
مسابقه بگذاریم و به سمت نماز برویم . مسابقه ی چهارم مسابقه ی 
صداقت است . کسی که دین قوی نداشته باشد نمی تواند با دیگران 
صداقت داشته باشد زیرا او به خدا صداقت ندارد .مسابقه ی پنجم مسابقه 
ی صبر است .مسابقه ی ششم مسابقه ی خشوع است که تابلوی آن نماز 
است .ما باید برای طولانی تر شدن رکوع های مان مسابقه بگذاریم 
.شهیدی برای اینکه رکوع یک روزش کوتاه بود استغفار می کرد. ما در 
جبهه مسابقه ی رکوع و سجود داشتیم. اگر ما کاری را برای تبلیغ عمل 
انحام.پذهیم:زا تبست ولی اکربرای تیلب :خوومان انجام:یدهیم ریا اشبت: 
نمازهای آزیت الله بهجت نمازهای خاصی بود .مسابقه هفتم مسابقه ی 
صدقه است. بازاری ها حس تجاری خوبی دارند و هر جا که سود باشد انجا 
سرمایه گذاری می کنند , سرمایه گذاری برای خدا پر سود است. سوره ی 
بقره ایه261 می فرماید : هر دانه ای که در راه خدا کاشته می شود مثل 
این است که هفت خوشه کاشته شده است و از هر خوشه صددانه بیرون 
می آید. یعنی هفت صد برابر سود. شهید نعیمی هر جا سفره ی خيري بود, 
آنجا شرکت می کرد و می گفت که این سرمایه گذاری برای آخرت 
است.هر خیری صدفه است حتی اگر با زبان بشود گره ای را باز کرد. 
و ما برای کنترل زبان 
,چشم ,دست., , پا شکم و گوش مان مسابقه ۳ .امام صادق(ع) می 

فرماید : هر روز می توان رمل جمره کرد و : یک ریگ به چشم ,گوش .زبان 
قبی لو خا اضما الت»ویسست: نان فرار مره .مسابقه ی نهم مسابقه ی 
کنترل شهوت است.الان در جامعه ی ما بی حیایی زیاد شده است و همه 
دارند در بی حیایی با یکدیگر مسابقه می گذارند. ظاهرا هیچ حجب و حیایی 
وجود ندارد . در ویترین مغازه ها و عروسی حیایی وجود ندارد . ما نمی 
توانیم به جوانان بگوییم که شهوت خودتان را کنترل کنید, ما باید به جامعه 
بگوییم که بی حیایی را کمتر کنید. در مقابل رشته های الهی رشته های 
شیطانی هم وجود دارد: تسلیم درمقابل اعتراض ,اعتماد در مقابل شک 
برصداقت در مقابل دروغ. صبر در مقابل ناشکیبایی,خشوع در مقابل 
تکبر, کنترل در مقابل شهوترانی. دهمین مسابقه ,مسابقه ی یاد خدا است . 
بیایید در تمام موضوعات ند کت تان خدا را کمرنگ نکنید. حضرت علی (ع) 
در خطبه ی متقین می فرماید : با تقوا کسی است که اگر درجلسه ی 
متذکرها قرار گرفت غافل نشود و اگر در جلسه ی غافلین قرار گرفت 


متذکر بشود. بیایید در این ده رشته شرکت کنید . اگر شما در این 
مسابقات خطا کردید. خدا شما را می بخشد زیرا شما در میدان بندگی 
آمده اید و نیت بندگی کرده اید. خانواده ها مواظب این ده ویژگی باشند و 
انها به یکدیگر تذکر بدهند . مدال های مسابقات شیطانی سراب است زیرا 
شیطان در سوره ي 22 ابراهیم می گوید: وعده های من دروغی بود و 
وعده های خدا درست بود , الان نه من می توانم برای شما کاری بکنیم و 
نه شما می توانید کاری برای من بکنید زیرا شما خودتان اراده داشتید. 
کسانی در این میدان مسابقه شرکت می کنند که به روز قیامت ایمان 
آورده باشند و بخاطر همین است که تعداد کسانی که در مسابقات 
شیطانی شرکت می کنند بیشتر از کسانی است که در مسابقات الهی 
شرکت می کنند. تا ما خدا را باور نکنیم به این مسابقات وارد نمی شویم . 
مسابقات الهی امام زمان (عج) و پیامبر ما را تشویق می کند. اگر کسی 
در مسابقات الهی شرکت کند خدا گناهان او را نادیده می گیرد زیرا وارد 
ها ی ال ای ی 
شود؟ پاسخ - با یاد آوری قیامت اعتقاد ما به غیب تقوبت می شود. کسانی 
که منکر قیامت و خدا هستند, منکر مرگ نیستند زیرا مرگ را می بینند. 
احتمال بودن قیامت. ما را مومن می کند ,احتمال سود ما را وادار به 
تجارت می کند , پس احتمال بهشت و جهنم هم ما را وادار به عمل می 
کند. تذکر خیلی مهم است . اين مسابقات زندگی و بندگی چهار خروجی 
دارد. دو گروه بازنده و دو گروه برنده. یک گروه ملعون هستند . ملعون 
یعنی محروم از برکت» رحمت و مغفرت الهی . خدا کسی را محروم نمی 
کند بلکه ما خودمان را محروم می کنیم. چند روز دیگر سفره رجب و 
رمضان پهن می شود ولی کسی که در این مسابقات شرکت نمی کند چون 
ایمان به غیب نداشته , در واقع خودش را محروم کرده است. یک ذکر در 
رجب ثواب زیادی دارد و کسی که این ذکر را نمی گوید چقدر ضرر کرده 
است. کسانی که در دنیا خودشان را مشغول شیطان می کنند خودشان را 
از اخرت محروم می کنند. اگر کسی در مسابقات الهی شرکت کند حتی 
اگر خیلی هم ضعیف باشد, محروم نخواهد بود. بعضی ها نماز نمی خواندند 
. اگر شما در اداره با یک مدیرکل صحبت کنید این یک امتیاز برای شماست 
و اگر این امتیاز را نداشته باشید اين محرومیت است. پس شما که نماز 
و خودتان را محروم کرده اید زیرا با عبادت نکردن يا عبادت 
کردن شما از خدا چیزی کم يا زیاد نمی شود. پس عده ای خودشان می 
خواهند در دنیا محروم باشند.عده ای پیامک می خواندند ولی پیام قران را 
نمی خوانند . کسی که قران نمی خواند خودش را از این نور محروم کرده 
است. هر کس در میدان مسابقات الهی نیاید. محروم است . بعضی ها به 


حرم امام رضا (ع) می اید ولی با موبایل بازی می کند. فردی در حرم 
2 می شمارد یعنی عمری آرزو داشته است که به اين 
حرم بیا ید ولی الان محروم است . گروه دوم کسانی هستند که مغمون 
هستند یعنی سرشان کلاه رفته است .اگر ما نماز فرادی بخوانیم یک واب 
دارد ولی اگر نماز جماعت بخوانيم ثواب آن خیلی زیاد است . فرد مغمون 
خودش به سود کم راضی می شود .مثلا خانه ی فردی در نزدیکی مسجد 
است ولی در مسجد نماز نمی خواند. گروه سوم مورد غبطه هستند و آنها 
برنده هستند "گروه چهارم مدال آوران هستند . اين افراد برای خدمت و 
نماز می دود و از گناه فرار می کند, السابقون السابقون اولتّک المقربون. 
سوال - ایات سوره تین و علق را توضیح بفرمایید. پاسخ - اولین ایه سوره 
ی علق ,اغاز اعلان بعتت پیامبر است. کامپیوتر یک پس ورد دارد. خدا بک 
پس ورد به پیامبر داد: ای رسول من اين عالم را خلق کرده ام و همه جا با 
خدا باش و در سیتسم بندگی باش. بعضی ها فکر می کنند که رشوه گیری 
,بداخلاقی و پیامک بازی با نامحرم جزو مسابقات شیطانی نیست و فکر 
می کنند که فقط دزدی جزو مسابقات شیطانی است .هر چیزی که 
فخضزت باس کار بردان. ان شطان اسان ار خاشحسوس ساسا 
وارد بازی می کند. خدا علنی ما را به مسابقات الهی می برد ولی شیطان 
صر‌ها را کول و فا طر با شا سی مارا مسا مات سیطایی: ین 
کتشانم بسن ان ارام ها سس من اف دای راید با سای دا 
جلو بروید. بعضی ها فکر می کند که ذکر مشکل را حل می کند ولی تنها 
دک صشکل رال نی کند که در صا براز واشایت نت کید امام 
صادق(ع) می فرماید: من در شگفت هستم از کسانی که بیم دارند و به 
کار جر تام میت راخ ان نکر سوت لس عم الوکلب ها اجه 
اين ذکر را باور داشته باشیم که همه کلیدها دست خداست) ,برای غلیه بر 

عم دکر لاله الا ابت.سبعانی: انن کنت هنم الظالمین ( ایره دک ها هر 
مسابغات است . آگر می خواهد مششکل حل بشود .بت و نداوم و عم 
کی مهن ان رای سس اه مک یام دفد افو آمری ال الله آن :21 
بضتر تالعناد ختطلب زسایی ,دنا زکز ماشاعالله «لاقوق الابالله العلی العظیم 
. خدایا به همه ما بویژه به بانوان, توفیق موفقیت در مسابقات الهی را 
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سوال - در مورد مسابقه در میدان زندگی و بندگی توضیحاتی بفرمایید . 
مطرح می شود. 1 ۱ 
کمال طلب ی سس کمال طلبی کوفو وت دارد کم در میدان 
مسابقه خودی نشان بدهد .یکی از ویژگی طبیعی ما خودنمایی است 
و یک بعد حیوانی داریم . در زندگی حیوانات هم مسابقه برای زنده ماندن 
است . ما برای رشد کردن مسابقه می دهیم ولی حیوانات برای حیات 
مسابقه می دهند. هم خدا ما را به مسابقه دعوت می کند و هم شیطان ما 
را به مسابقه دعوت می کند. هن دستگاه ابلیس بانوان ما را برای 
9 تحریک می کند . ما در اين عالم دو تا میدان مسابقه داریم : 
مسابقات شیطانی و مسابقات الهی .رئیس , داور و پاداش دهنده ی 
مسابقات شیطانی , خود ابلیس است . رئیس فدراسیون , داور و پاداش 
دهنده ی مسابقات الهی خداست .انسانها دائما در این دو زمین در حال 
مسابقه هستند .هر کس می خواهد در میدان مسابقات شیطانی نیفتد باید 
در میدان مسابقات الهی ثبت نام بکند. وقتی فکر ,ذهن ,تلاش ,تمرین ما 
در میدان مسابقات الهی باشد قطعا در میدان مسابقات شیطانی حضور 
نخواهیم داشت .کسی که در رشته والیبال مسابقه می دهد خیلی به 
مسابقات بسکتبال با فوتبال کاری ندارد. کسی که می خواهد از دست 
شیطان نجات پیدا بکند,باید در مسابقات الهی ثبت نام کند تا فکر و ذهن 
انها در مسابقات الهی مشغول باشد و از فکر و ذهن مسابقات شیطانی 
نجات پیدا کند. چون وجود زن ظرافت و حساسیت بیشتری دارد شیطان 
بیشتر می تواند از این وجود در مسابقات شیطانی استفاده بکند. می گویند 
:وقتی زن خلق شد شیطان خوشحال شد . امروزه شیاطین جن و انس 
می خواهند خانمها را دعوت به مسابقه با مردها بکنند . حتی می گویند : 
طورق با مردها مسابقه بدهید که روی آنها را کم بکنید. الان در دنیا زن: ها 
را در تمام رشته های ورزشی وارد می کنند حتی رشته هایی که با ساختار 
وجودی زن ارتباطی ندارد . جمهوری اسلامی در خیلی از رشته ها خانمها 
را وارد نمی کند یا مسابقات خانم ها را نشان نمی دهد ولی در دنیا این 
طور نیست .در مسابقات علمی و هنری و ... زن ها را وارد می کنند وحتی 
در تمام رشته های کاری زن ها را وارد می کنند, در همه ی صحنه ها زن را 
وارد می کنند و از طرفی مردها را تشویق می کنند که مثل زن ها 


بشوند.حتی از نظر ظاهری, می خواهند مردها را شبیه به زن ها و زن ها 
را شبیه به مردها بکنند. این مسابقه شیطانی است .متاسفانه الان 
مسابقات بی حیایی, حرام خواری. فرار از طاعت خدا و معصیت می 
گذارند . مدال هایی که شیطان در این مسابقات به ما می دهد تو خالی 
است .ایه ی 22 سوره ی ابراهیم می فرماید : شیطان روز قیام می گوید 
که مردم وعده ی خدا حق بود وعده های من دروغی بود, در روز قیامت 
وقتی مردن شیطان را ملامت می کنند :«شیطان می گوید که چرا من را 
ملامت می کنید, خودتان را ملامت کنید. نه امروز شما می توانید برای من 
کاری بکنید و نه شما می توانید برای من کاری بکنید. خدا در هیچ کدام از 
وعده هایش تخلف نمی کند. مسابقات میدان الهی با فطرت انسانها 
سا زگارتر است. آیه 35 سوره ی احزاب ده مسابقه را معرفی کرده است 
,خانم ها و مادران ,بيایید در این مسابقات شرکت کنید . خدا بخاطر ارزش 
گذاری در وجود زن , کمی زن را محدود کرده است. زن در حجاب. رفت و 
امد و ارتباط محدود شده است وعده ای از خانمها فکر می کنند که خدا 
طرفدار مردهاست .ما می خواهیم ثابت کنیم که خدا طرفدار خانمهاست 
زیرا خدا رشته هایی را طرح کرده است که امکان برنده شدن خانم ها در 
ان بیشتر است . خدا می فرماید :مردها و زن ها در برابر خدا تسلیم 
باشند. روحیه ی تسلیم خانم ها بیشتر از اقایان است .وجود خانم ها تسلیم 
است و این نشان می دهد که خدا هوای خانم ها را بیشتر دارد .یس شما 
در برابر حکم خدا و رسول و ولی خدا پیشقدم بشوید. ما روی حرف دکتر 
ومهندس حرفی نمی زنیم و انرا قبول می کنیم با اینکه او هم بشر است و 
ممکن است اشتباه کند.خدا خالق ماست.اگر خدا و رسول میفرمایند که 
سن ازدواج نباید بالا باشد ما بگوییم :چشم . ما نگوییم که اين برای زمان 
را داده اند .وقتی خدا می فرماید که مهریه ها را پایین بیاورید تا سعادت 
شما تامین بشود. تسلیم این امر بشویم . اگر فاطمه ی زهرا می فرماید : 
بهترین زن کسی است که مردان کمتر او را ببیند و او هم کمتر مردان را 
ببیند تا هیچ مردی همسرش را با خانم دیگری مقایسه کند و هیچ زنی هم 
شوهرش را با مرد دیگری مقایسه نکند , بخاطر ثبات خانواده است و ما 
باید تسلیم این امر باشید. اگر خدا و رسول می فرماید که زندگی خودتان 
را از حلال تامین کنید و ربا حرام است , ما بگوییم : چشم. به شهید جواد 
قربانی گفتند که امام فرموده است که نی زدن حرام است و او گفت که 
چون امام گفته است من قبول می کنم و نی را شکست .پس زن و مرد در 
تسلیم بودن به حکم خدا مسابقه بگذارند . دیگر اينکه مسابقه ی باور و 
ایمان با یکدیگر بگذارند. امروزه زن و مرد همدیگر را در غفلت جلو می 

برند .اگر مردی می خواهد گناه بکند زن قیامت را ,: ۳ 


زن می خواهد گناه بکند آقا قیامت را به او تذکر بدهد .زن و مرد نباید 
همدیگر را به سمت بی ایمانی هل بدهند. در فرآن دازنم. که رن .هرت باید 
لناين سک باشد لاس‌سعی اسان یا ری رت اسان ابیت 
.پسر و دختر فکر کنند که در جایی گناه بکنند که خدا در آنجا نباشد .اگر 
صاحب مفغازه غفلتی دارد مشتری به او تذکر بدهد. جوانی می خواست به 
جبهه برود و مادرش به او گفت که من تو را بزرگ کردم که عصای پیری 
من باشی . جوان گفت که من می خواهم عصای قیامت تو باشم . جوان 
شهید شد و چند سال بعد هم مادر فوت کرد و مادر را خواب دیدند که می 
گفت همین که من را در قبر گذاشتید پسرم مرا به قصر برد و عصای 
قیامت من شد . استاد. شاگرد, برادر,خواهر, زن و شوهر با یکدیگر 
مسابقه ی باور بگذارند دیگر اينکه مسابقه ی اطاعت بگذاریم . در 
اطاعت خدا و رسول دست و پای ما نلرزد . در ایه 65 سوره ی نساء می 
فرماید: کسانی تسلیم هستند که نه دل دل می کنند و نه در عمل شان 
معطل می کنند. پس حکم خدا را زود عمل کنیم ولی ما می خواهیم در 
حکم خدا هم آخرین نفر باشیم . مثلا تا صدای اذان بلند می شوند برای 
اطاعت امر خدا ,همه بدوند و از یکدیگر سبقت بگیرند .خدا هم پاداش می 
دهد و هم جام اخلاق می دهد . دیگر اینکه زن و مرد مسابقه صداقت 
بگذارند .امروزه زن و مرد به یکدیگر دروغ می گویند. پدر ومادر می 
خواهند به بچه دروغ بگویند,غافل از اینکه بچه قبلا : به آنها دروغ گفته است 
یه ها 
(عح) مسابقه بگذارند . ما در دعای عهد می خوانیم : خدایا من هر روز 
صبح با امام زمان(عج) عهد می بندم که جان و مال و هستی خودم را برای 
امام فدا کنم . جوانی گفت که من خیلی امام زمانی هستم و خیلی ادعا 
دارم ولی خواب دیدم که صحرای کربلاست و امام حسین (ع) فرمودند که 
اگر می خواهی ما را یاری کنی , جلوی ما بایست و نماز بخوان . من جلوی 
حضرت ایستادم و نماز را شروع کردم . تیرها بطرف من آمد وود 
را کنار کشیدم و تیر به چشم امام حسین (ع) خورد . ما دروغ می گوییم که 

به درد امام زمان (ع)می خوریم . یاوری امام زمان (ع) صداقت می خواهد 
. جمعی فردی را انتخاب کردند که چله نشینی بکند تا امام زمان (عحج) را 
ببیند و بپرسد که از میان اين همه افراد خوب هنوز یاران امام به حدنصاب 
نرسیده است؟ 7 فرد در سحرگاه آخر چله نشینی خواب دید که در شب 
زفاف است و در پیش همسر است که ناگهان در زدند و گفتند که از طرف 
امام زمان (عحج) امده اند. شما با امام کاری داشتید .بار دوم در زدند و او 
گفت که به حضرت بگویید که مگر نمی دانید امشب چه شبی است ,بار 
سوم در زدند و او بی ادبی کرد و گفت که به حضرت بگویید که چقدر 


عجله دارند . کسی در مسابقه با حضرت برنده می شود که حاضر است از 
شکم ,شهوت ,گناه و مال خودش بگذرد. مادری چهارمین فرزند شهیدش را 
اوردند و مادر گفت: خدایا شکر, چهارمین قربانی را در راه امام زمان 
(عج) از من قبول کردی . دیگر اينکه ما در مسابقه ی صبر شرکت بکنیم 
مادران و همسران شهدا و جانبازان غوغا کرده اند و کمی هم گله نکردند . 
فردی اسیر و جانباز بود و می گفت که دعا کنید خدا من را جزو شاکرین 
قرار بدهد. خدا باید به آنها مدال بدهد . سوال - آیات پایانی سوره ی 
خی واات آتدای‌سورو ی بل را نوی بعرماییت باس > سوره ها 
اخر قران ویژگی های خاصی دارند. لطافت سوره ی شمس بخاطر قسم 
های آن است . در بعضی از مواقع قسم خوردن برای تقویت باور است . 
خدا در این سوره قسم های زیادی خورده است . علامه ی طباطبایی می 
فرماید : قسم های خدا مبهم است و می فرماید : تا کسی خودش را 
اصلاح نکند بوی رستگاری به مشام او نمی خورد. خدا تاکید می کند که تنها 
کسی موفق می شود که تزکیه نفس بکند.فرمول شرکت در مسابقات 
الهی مخالفت با هوای نفعس است. مهم مخالفت کردن با هوای نفس است 
.ت زکیه یعنی هید هیچ رفتار و گفتار انسان موافق هوای نفس نباشد .امام 
0 :مردم برای خدا قیام کنید و حرف بزنید . سوال - در 
مورد ادامه ی بحث مسابقه در میدان زندگی و بندگی توضیحاتی بفرمایید. 
خانمها اهل کلاس گذاشتن هستند ولی نباید با ابزار شیطان کلاس بگذارند. 
کلاس های شیطان توخالی است و مدارک آن جعلی است .بیأییم در تسلیم 
نسبت به خدا کلاس بگذاريم . باطن خانم ها خیلی پاک تر از آقایان است 
زرا اس را نت کی که انیت نو کاردا بر افزاری عالم را 
بعهده ی او گذاشته است .پس خانم ها در ایمان , تسلیم ,اطاعت ,صداقت 
و صبر در برابر خدا کلاس بگذارند .دیگر اينکه ما مسابقه خشوع در برابر 
خدا بگذاریم که نمونه ی آن نماز است . بياییم در نماز شب و طول و رکوع 
و قنوت مان مسابقه بگذاریم. به امام سجاد(ع) گفتند که این همه ر 

سجود برای چیست ؟ امام فرمود :من هنوز به پدرم علی نرسیده ام گر 
شما از عبادت های پدرم خبر داشتید. این حرف را به من نمی زدید . ما 
معمولا خودمان را با پایین تر از خودمان مقایسه می کنیم. اگر به فردی 
بگوییم که چرا این قدر تند نماز می خوانی .می گوید که بعضی ها همین 
نماز را هم نمی خوانند. ما در امور معنوی خودمان را با پایین تر از خودمان 
مقایسه می کنیم ولی در امور مادی خودمان را با بالاتر مقایسه می کنیم 
مسابقه ی اسراف. چشم هم چشمی ,چشم چرانی ,پرخوری ,بی حیایی 
,ثروت اندوزی و حرص قدرت جزو مسابقات شیطانی هستند. ما باید در 
مسابقات الهی ثبت نام کنیم . همه ی بدبختی مسلمین بخاطر این بود که 
تسلیم امر خدا و پیامبر نشدند . عقب ماندگی ما از شهدا بخاطر نداشتن 


ایمان و باور است . ظاهر عبادات سخت است ولی باطن آن بهشت است 
. در مسابقه ی دوم وقتی من نسبت به قیامت حس دارم با اینکه ظاهر 
غبادت شنخت: انست: ولی چون باط آندامن نیتم به طرف آن مین دوم هر 

باطن معصیت را ببیند. به خدا پناه می برد. پس ایمان یعنی حس . 
ایفان عا از غلم الیمین است ولی افان شمدا خی الیفین بود. 
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دل تنگی غروب همه جمعه های من کی می رسد به صحنه حضورت صدای 
من, دیگر دلم برای شما پر نمی زند برگرد و بال تازه بیاور برای من ,غیر 
از ضرر برای تو چیزی نداشتم حتی به کارت نیامد دعای من باشکت اگر به 
نامه ی اعمال من نبود بخشش نبود شامل يا ربنای من .یک شب میان 
سینه زدن ها و گریه ها مهری بزن به نامه ی کربلا . سوال - ما پدر و مادر 
بسیار ساده داریم که حتی حرف زدن هم بلد نیستند. انها بعد از ازدواح 
شان به شهری آمدند که ما الان در آنجا ساکن هستیم .آنها سواد خواندن و 
۳ و ۳ 
یا تکمیلی دارند . ما بعد از ده سال تلاش توانستیم دو فرزند اول را به 

خانه ی بخت بفرستیم ۱ 
نمی تواند چند تا سوال ساده بپرسد و یکی از ما خودمان را جای مادرمان 
می گذاريم و صحبت می کنیم . پدرم بدون مشورت با ما زمین هایش را 
می فروشد و سر او را کلاه می گذارند . ما در حال دروغ گفتن ونقش 
بازی کردن جلوی دیگران هستیم . پدرم حتی موقع خواستگاری برادرم 
نمی خواست به مراسم بیاید. ۳۵ این قدر ساده است که حتنی 
دختر فو ق لیسانس خودش را تحت فشار قرار می دهد که با خواهر زاده 
ی بی سوادش ازدواج کند. حتی ما برای اینکه پدرمان پیراهن کهنه اش را 
دور بیندازد و لباسی نو بپوشد بحث و جدال داریم. ما آنها را خیلی دوست 
داریم ولی بخاطر رفتار آنها ممکن است که حرفی به آنها بزنیم که آنها 
ناراحت بشوند. ما از این کارها خسته شده ایم . من نمی دانم خدا که می 
دانست پدر و مادر ما که این طوری هستند چرا به آنها این همه فرزند داده 
است ؟ پاسخ - جواب دادن به این تیه لامت: مقدمات می خواهد .ما 
احساس می کنیم مردم ما نیاز به ظرافت های تربیتی در دین مان دارند. 
یک فردی که پدرو مادر شما او را قبول دارند باید به زندگی شما ورود پیدا 
ی زندگی تان نکاتی را به پدر و مادر شما گوشزد 
۳ گذاری مان ترازل داریم . در اینجا برای بی سوادی پدر ومادر یک 
ارزش گذاری منفی شده است . در حالیکه سواد خیلی ملاک نیست بلکه 
معرفت ملاک است .خدا به پدرو مادرهای ساده تبی» تفنواد > کارکر 5 
کشاورز حکمت هایی داده است که به زبان انها جاری شده است و این 
حکمت ها گره هایی را باز کرده است که شاید این گره ها بدست اساتید 
حوزه و دانشگاه هم باز نشود. اعتقاد ما این است که گره گشا خداست 


,«خدا دستور داده که به پدرو مادر احترام بگذاریم زیرا آنها واسطه ی گره 
گشایی خداوند هستند .اگر من هوای این پدرو مادرساده را داشته باشم 
خداوند گره من را بدست اینها باز می کند. اما چون ما اینها را با حساب و 
کتاب مادی اندازه می گیریم مجبور هستیم که دروغ بگوییم و نقش بازی 
بکنیم . شاید ما ننگ داریم که این مادر , مادر یک فرد تحصیل کرده باشد و 
ما او را نشان بدهیم. فرزندان با تمام دارایی شان محصول این پدر و مادر 
هستند .آنها واسطه ی خلقت تو بودند و آنها سوختند تا شما : به جایی برسید 
. وقتی من جایگاه پدرو مادر را الهی نبینم و در رفتا خودم را برتر از آنها 
حساب بکنم و حس کنم که از آنها بیشتر می فهمم , نگاه فکر می کنم که 
1 
باید می گفتند که پدرمن اين قدر ساده است و خوب معامله می کند که 
بعضی ها فکر می کنند که سرش را کلاه گذاشته اند .تا ما آنها را واسطه 
ی فیض الهی نبینیم و گره گشا ندانیم , از فیوضاتی که خدا وعده داده 
است خبری نیست .ادبیات خود را برتر دیدن از پدر و مادر مورد ۳4 
خدا نیست . بچه ای با پدرش به دیدن معرکه ای رفته بود . بچه می 

که من نمی بینم . پدر او را دوش خودش گذاشت تا بچه همه جا را ببیند و 
خودش خم شد . بعد بچه به پدرش مي گفت که من همه چا را مي بیتم و و 
نردبان تفر تا تاش ا سای اند اگما ند 
جایی رسیده اید بخاطر مادرتان است که وقتی صو رتش را روی خاک 
گذاشته است بچه هایش را دعا کرده است . پس درک شما به خاطر همین 
مادر بی سواد است فرزندان باید استغفار بکنند و از پدر و مادرشان 
معذرت خواهی بکنند و به آنها افتخار بکنند 2 
را بعد از خودش آورده است . سوال - من در حال حاضر سرباز هستم و 
برای گرفتن چند امضا از فرمانده برای مرخصی از هشت صبح تا دوازده 
ظهر داخل پادگان معطل می شوم , اگر هم اعتراض کنیم به بازداشت گاه 
فرستاده می شویم . ایا این حق الناس نیست . من فکرمی کردم که برای 
امضا در ادارات باید جند روزه معطل بشویم. برای انتقالی ,باکر کی 
اشنایی یا نامه ای پیش فرماندهی ببرد فورا انتقالی او را مهر و امضا می 
کنند . اگر سرباز خوشد پیش فرمانده برود وبگوید که من را یه شهر خودم 
بفرست فرمانده به او می گوید که تو را به سر مرز می فرستم . آیا ما 
تایدباژ نها بگذریم ؟ پاسخ - امیدوارم که در همه پادگان ها اين اتفاق نیفتد 
. ممکن است که در بعضی از پادگانها و ادارات این طوری باشد .اگر من 
بگویم همه فرمانده ها وهمه ی پادگانها اين طوری هستند حق الناس هم به 
کزدن خوذم من آید.. .با ابن-خرف من آیزوی همه را فی ابرم باکر شها ابه 
مردم یک شهر نسبت ناروایی بدهید, باید همه شهر را راضی کنید . همه ی 


فرماده ها پارتی بازی نمی کنند . حق الناس دو طرفه است . محور حق و 
باطل ضرر من نیست بلکه محورحکم خداست. اگر کار ایشان راه می 
افتاد دیگر این نامه را برای ما نمی نوشتند . اولا مواظب باشیم که فقط 
خودمان را در نظر نگیریم که اگر حق ما ضابع شد بگوبیم همه جا حق ضابع 
می شود و اگر حق ما ضایع نشد بگوييم عجب حکومت اسلامی خوبی 
داریم. دیگر اينکه حکم عمومی به همه جا ندهیم زیرا این خودش حق 
الناس است . اگر سیستم قضایی, انتظامی و ساختار حکومتی ما وقت 
مردم را تلف کند , این حق الناس است . اگر من بدون مطالعه و تفکر و 
آمادگی در این برنامه صحبت بکنم, در واقع وقت مردم را تلف و حق شان 
را ضایع کرده ام .و من باید روز قیامت انرا جواب بدهیم . مردم فکر می 
کنند که حق الناس یعنی اینکه ازمال مردم برداریم و وقت مردم را تلف 
وقت مردم را پر کند این حق الناس است .اگر من با یک سرمایه ای بتوانم 
ده واحد کار تولید بکنم ولی کوتاهی کردم و هشت واحد کار تولید کردم , 
یعنی می توانستم اثرگذاری بیشتری داشته باشم ولی این کار را نکردم 
من مدیون هستم . دایره ی حق الناس خیلی گسترده است . روایت داریم 
که خدا حق الناس شهید را هم نمی بخشد. پیامبر فرمود :خدادر روز 
قيیامت وکیل شهید می شود و در روز قیامت خدا| به طلبکار شهید می گوید 
که تو شهید را ببخش تا من هم تو را ببخشم . پس هر کس و در هر 
جایگاهی با وقت و مال مردم در ارتباط است. نیابد انها را تلف کند و تلف 
کردن وقت مردم از مال مردم بدتر است .روایت داریم که ما باید به 
عمرمان حریص تر باشیم تا به مال خودمان. پس کسی که عمر مردم را 
تلف می کند در روز قیامت باید بیشتر جواب بدهد. اگر من در خیابان 
ماشین خودم را بد پارک کنم و باعث ترافیک بشوم این حق الناس است . 
در جامعه ی ما پر از حق الناس است و بخاطر همین این که در قیامت 
همه می خواهند از هم فرار کنند زیرا همه به هم بدهکار هستند . من به 
یکی از همکاران در مجلس ترحیم گفتم که یکی از حساس ترین مجالس 
لت حالس یر ات ی زرط اس ی 
مجالس می ایند حتی اگر به نماز و... اعتقاد نداشته باشند و ما باید در این 
مراسم صحبتهایی بکنیم که مردم زیر و رو بشوند و نباید این مجالس رآ با 
ره وود وروی بش لت سیم ی 
الناس ۳ به گردن خودمان 1 
داشته ام ‏ خه سا ها بجای تشویقی مرخصی می دادیم . اگر فرمانده 
همه ی سربازها را فرزند خودش و امانت خدا بداند و وسیله_ سرمایه 
کار تداعس ید اتف کار ین کند که آنها مرن بان سایند یه انا جتم 


تمی کتد زیرا آکر انها خفا تینتد نامرد می شوند و فرمانده در گناه آنها 
شریک می شود. سوال - سوره ی بروج ایات 1 تا 22 را توضیح بفرمایید . 
پاسخ -مفهوم کلی که از این سوره برداشت می شود این است که ای 
مردم هرکاری میخواهید بکنید بدانید که خدا ناظر, شاهد است و بر شما 
احاطه دارد و قدرت دارد که جلوی کار شما را بگیرد ولی نظارت خدا مج 
گیری نیست . اگر ما باور کردیم کسی که بر ما احاطه دارد و می خواهد 
ار اس ان رن کی 
مخصوصا در حف الناس تا در قیامت فقط با خدا طرف باشیم . خدا 
الرحمن الراحمین است . و ممکن است که از حق خودش بگذرد ولی خدا 
از حق الناس نمی گذرد . امیرالمومنین می فرماید :مالک بترس از ظلم به 
مظلومی که فقط خدا را دارد .زیرا خدا وکیل او می شود . در واقع هر 
کسی به کسی ظلم می کند به خودش ظلم می کند زیرا یک ظلم کوچک 
در دنیا, بازتاب بزرگی در اخرت دارد . سوال - دختری 5 ساله هستم .و 

چهار سال پیش یکیاز اقوام من به خواستگار یمن آمد ولی 
مشکلایت خانواد ام با اومخالفتکردم . ایشانهر سال به خواستگاری من امد 
ولی پدر و مادر قبول نمی کردند ولی من به او خیلی علاقه داشتم زیرا 
انسان با اعتقادی بود ولی وضع مالی خوبی نداشت . ما در این مدت با هم 
ارتباط داشتیم . یکسال پیش خانواده ام با ازدواج ما موافقت کردند و ما 
اب هم نامزد شدیم ولی کسی متوجه نشود تا شوهرم سربازی اش تمام 
بشود . رابطه ی ما به گناه تبدیل شده است. ولی خانواده ام قبول نمی 
کنند که ما با هم محرم بشویم . بنظر شما مقصر کیست ؟ پاسخ - سه 
گروه مقصر هستند : جامعه . فرهنگ های غلطی در حامعه است کهملاک 
پولداربودن و شغل دارد بودن انسانها ست .جامعه خانواده ها را راضی می 
کند که خدا بار پانها حرف در بیاورد ولی مردم برای انها حرف در نیاورند 
.در جامعه ی ما باید فرهنگ ازدواج اصلاخ بشود . ما باید باور کنیم که در 
ازدواج حرف اول را ایمان و دیانت و علاقه می زند . علف باید به دهان 
بزی خوش بیاید . اگر دختر شما با اجبار ازداوج کند و فکرش پیش فرد 
دیگری باشد , رابطه ی انها گناه الود می شود .باید معیارها در جامعه 
درست شود ,-رسانه سعم جدی در. این بحت دارند. آیا تشها که:از این 
جامعه می ترسید که مبادا بریا شما جرف دربیاورند در قیامت جواب می 
دهند ؟ شما بجای رضا خداء رضای مردم را در نظر می گیرید . دیگری خود 
جوانان هستند . شما باید پدرو مادر خودتان را قانع بکنید . ما در فقه داریم 
که پدر عروس و داماد می توانند دختر و پسر را عقد فضولی بکنند یعنی 
بدون اینکه دختر و پسر بفهمند که حداقل حرف زدن انها حلال باشد و 
طولانی بودن دوران نامزدی به ضرر دختر و پسرخواهد بود. شما باید دختر 
و پسر را محرم کنید ولی می توانید علنی نکنید . چون رابطه ی دختر و 
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سوال - در خصوص تبدیل زندگی به بندگی توضیح بفرمایید . پاسخ - ابتدا 
من روز معلم و همینطور ر روز کارگر را به همه ی عزیزان تبریک می گویم . 
معلمی چیست و معلم کیست ؟ چرا ما باید کار بکنیم ؟ کارگری چیست ؟ 
جرا مخ نم ها با مه معافان ارام انم اما مدع وک 
احترام به معلم را در بحت حق معلم بیان کرده اند . ایشان می فرمایند: ۰ و 
اما حق کسی که تو را تعلیم می دهد بر تو ان است که در تعظیم , تکریم و 
احترام به او کوتاهی نکرده باشی, محضر و مجلس او را بزرگ شماری , به 
نجو احسن به گفتار او در حال درس گوش فرا دهی , با روی باز از گفتار و 
درس او_ استقبال کنی تا بتواند در اه تو موفق باشد ,دلت را برای 
پذیرش آنچه می. شنوق بای بگرداتی و خاطرات. خود را در آن حال 
فراموش کرده , به لذایذ و امور شهوانی فکر نکنی . امام سجاد (ع) به 
و ی ی مه ری ای تنها دادن هدیه 
بیست او تکریم ۵ اختر امه معلم اختشاص به یک رن مکی ففته ند ارد: 
ثا نیا انیا باداش مادی نباید تنها مد نظر باشد . عمده ترین پاداشی که امام 
سجاد (ع) ۳[ نگاه به جایگاه او است . شما باید 
معلم را مرشد و راهنمای خود و نوری برای باز شدن راه خود بدانید تا 
بتوانید همه ی آنچه که معلم به عنوان نور معرفت به شما می دهد فرا 
بگیرید , اگر ما حتی پنجاه درصد از زحمات معلم را هم دریافت کنیم 
قدرشناسی کامل نکرده ایم : باید به همه ق آن خیزی: که معلم می کید با 
تمام وجود گوش دهیم . نباید هیچ چیزی اعم از افکار خارجی , شهوات و 
تعلقات دنیوی ,مانع از گوش دادن کامل به سخنان و درس های معلم شود 
. باید بتوانید همه ی ان چیزی را که معلم به شما تعلیم می دهد دریافت 
کنید و این بستر را شما فراهم می کنید . در ادامه امام سجاد (ع) می 
و رب ار 
ات یس را ماه را رو 
نکنید . بنابراین در ابتدا باید جایگاه معلم را بزرگ دانست , برای دریافت 
مطالب او آماده شد ی 
آن.زا به دیکدان اشقال داد باید قطالب زا به طوو حامل یف تیک آن هش 

کنید . یعنی در این خصوص امانت دار تاد ب و انم ۱ و از 
مطالب را کم و به آن اضافه نکنید ,لاحول ولاقوة الابالله العلی العظیم . 
بدانید که در این قسمت خدا باید شما را کمک کند . الان چند سالی است 
که به واسطه ی شهادت آیت الله مطهری نگاهی ویژه به جایگاه معلم می 


شود . ما باید از نگاه دین به مفهوم معلمی نگاه کنیم . معلم به این دلیل 
برای ما عزیز است که چشم های بسته ی ما را باز می کند . علم یی نوع 
کشف و باز کردن چشم است . ارزش معلم به این است که چشم ها را 
بازکرده , مجهولات را تبدیل مات کر موس ابید انظاهر مت کنه ۰ از 
دیدگاه دین پدر و مادر امین صهای نو اه فرزندان هستند . دستم را به 
کرفت وبا به با برد تا شیوه ی زاه رفتن. آموخت.. بنابر این ما باید. در روز 
معلم یک بوسه به دست پدر و مادر خود بزنیم . پدر و مادر بدون حکم , 
سا مت ری با را ماه رف ارآ مرا 
بالاتر برویم , ایا عالمان دین که چشم ما را به حقیقت عالم باز کرده و ما 
را در مسیر یومنون بالفیب یاری کردند معلم ما نیستند ؟ افرادی مانند 
استاد مهندسی , استاد مطهری و دیگران چشم ما را به عالم معنا باز کرده 
اند یزان ها امروو ناد حااه عالها نی را رم کس ۰ این افراد 
چشم دل ما را به عالم آخرت باز کردند . آیا ائمه ی معصومین معلمین 
الهی ما نبودند ؟ خداوند آنان را برای سیستم آموزش و پرورش عالم 
مبعوث کرده بود. چون عالم مدرسه ی تربینی است .۰ خدا این عالم را 
خوابگاه و محل تفریح خلق نکرده است . خداوند معلمان عالم را با یک 
سیستم سخت گزینش کرده است . صد و بیست و چهار هزار پیامبر را خدا 
گزینش کرده است . آیا این پیامبران معلمان ما نیستند ؟ خیلی زیبا است 
ی ی ی 

نیابت چهارده معصوم (ع) بخوانیم و به اين وسیله از آنان تشکر کنیم . 
اک امیس ها رو رت رن ات 0 
بالاتر, آیا خود خداوند معلم اولیه ی ما نبوده است؟ اگر ما اهل رک 
معلم هستیم باید کلمات امام سجاد (ع) را راجع به خدا پیاده کنیم . اگر ما 
اهل احترام و اکرام به معلم هستیم , خدا اولین معلم عالم هستی است . 
ی ای و جمال است 
زا بززرگ بدانیم , تحقیر خداوند نیست ی سا من کی الله اکبر 
در واقع سر تعظیم نسبت به این معلم هستی فرود می آوریم . ما نمی 
توانیم مکانی را پیدا کنیم که خدا در آنجا حاضر نباشد . ما کلاً دو دسته 
معلم داریم . یکی کلاسیک و دیگری غیر کلاسیک. یک دسته از معلمان. 
روزگار و عالم خلقت هستند که خداوند آنها را معلمی برای ما قرار داده 
است . برگ درختان سبز در نظر هوشیار , هرورقش دفتری است معرفت 
کردگار . دیگری هم معلمان , پیامبران و اولیایی هستند که در زندگی ما 
می باشند . آیا ما دل خود را برای دریافت آموزش های خداوند آماده کرده 
یم ؟ وقتی که ما قرآن می خوانیم درواقع خدا با ما حرف می زند . آیا در 
هنگام خواندن قرآن دل خود را از شهوات و خطوات خالی کرده ایم که 
بتوانیم حرف های معلم خود را خوب دریافت کنیم ؟ آیا حرف های معلم 


خود یعنی خدا را ضمن گرامی داشت , خوب گوش دادن و بسترسازی به 
و 
خوب است که در روز معلم , معلمی به نام خدا را فراموش نکنیم . 

و 

همینطور معلمانی به نام پدر و مادر و علما را به یاد بیاوریم و 
تکریم جزئی از یک معلم فکر کنیم که حق تمام معلمان خود را ادا کرده 
ایم . امام سجاد (ع) فرمول ادای حق معلم را به ما یاد داده اند . ما باید 
ی مها و 
دینی آن را پاک کنیم . خوب به مطالب معلم عمل کرده و خوب آنها را به 
دیگران انتقال دهیم . در ضمن جایگاه معلمی, قله ی بالا و رفیعی است . 
اما هرچقدر اين قله بالاتر باشد سقوط از آن هم دردنای تر است . بهترین 
جایگاه بعد از انبیاء و اولیاءء جایگاه عالمان دین است . از طرفی بدترین 
جایگاه هم در جهنم متعلق به معلمان است . اگر معلم چشم مخاطب خود 
را به یک حقیقتی باز کند , قطعاً مخاطب با استفاده از آن حقیقت به سمت 
2 . چون آن حقیقت یک صاحب دارد و آن هم خدا است . 
جایگاه این چنین معلمی بعد از انبیاء و اولیاء است . اما امام می فرمایند : 
عالم فاسد مانند دزد چراغ به دست است . دزد چراغ به دست چون راه را 
خوب بلد است , خوب هم دزدی می کند . این معلم , چشم متعلم خود را 
به یک حقیقت می بندد و اجازه نمی دهد که باطن عالم هستی را ببیند. 
گاهی یک معلم فقط ظاهر یک چیز را اموزش می دهد و اجازه نمی دهد 
که مخاطب او باطن آن چیز که همان خدا است را ببیند . این فرد در واقع 
معلم ظلمانی است . باید از اینگونه معلم بودن بترسیم . علم کشف 
ارتباط بین دو پدیده است . خالق این ارتباط خدا است . عالم فقط چشم 
ما را باز می کند و ما باید خالق این ارتباط که خدا است را ببینیم . اگر 
عالم چشم ما را به سمت خالق باز کند , علم او در هر رشته ای که باشد 
ما را به سمت مسیر توحید راهنمایی می کند . من علمنی حرفا فقد 
سیرنی عبدا . اما اگر یک معلم بخواهد چشم ما را به باطن ببندد و فقط ما 
را ظاهر بین کند , طبیعتا باعث می شود که از بسیاری از چیزها فرار کنیم 
. مثلاً ظاهر عبادات سخت است پس ما از آنها فرار می کنیم . ظاهر 
معصیت شیرین است به سمت آن گرايیش پیدا می کنیم . در واقع باطن 
چیزها که خدا و قیامت است را نمی بینیم . این نوع معلم دزد اعتقاد است 
. در فطرت انسان اعتقاد وجود دارد . معلم باید پرده های غفلت را کنار 
زده و ما را با حقیقت خدا اشنا کند . اگر این کار را نکند , دزد اعتقاد است 
و این دزد جایگاه سختی دارد . سوال - لطفاً در خصوص آیات 31 تا 40 
سوره ی الب و آیات 1 تا 15 سوره ی النازعات توضیح بفرمایید. پاسخ - 
و ای ای رهق الا بش رما رد روز قیامت , روز پاداش نیت ها 


است . وقتی که ما می توانیم کارهایی که به طور کامل مربوط به زندگی 
است را با یک نیت تبدیل به عبادت کنیم , چرا این کار را نکنیم . تا در روز 
قیامت به خاطر کفران این نعمت بگوییم ای کاش ما خاک بودیم . زمانی 
که نیت ما از کار کردن فقط تحصیل مال باشد. نمی توانیم آن را بعنوان 
عبادت انجام دهیم . این کاز. آنستیت های جدی هم دارد . افرادی که پول 
دارند کار نمی کنند . و ارزش گذاری مردم در کارها براساس پولی است 
که از آن راه بدست می اید. در نتیجه برخی از کارها دارای ارزش کم و 
دبع ای وود ای ی 
یک پله از تکلیف هم بالاتر ا رزیت دکان ه حرت و . چون خدا ۳ در 
حال فیض ات سین هم که ده آق.هستم باید: داتما در .حال لاش باشم 
تا شبیه به او بشوم . کار باعث ناامید کردن شیطان می شود . چون بی 
کاری معصیت است . با این نگاه های دینی ما می توانیم کار خود را تبدیل 
۱ 0۳ 
. ولی اگر نیت ما از تعلیم و تربیت , کار و امور دیگر فقط بدست آوردن 
پول باشد , روز قیامت دست ما خالی است . به ما می گویند آن چیزی را 
که لت کردم بودید که.همان تخضیل امال. تون ,ذودنیا تذدست: آفردید بو در 
اینجا دیگر چیزی ندارید . اگر ما کارهای خود را با نیت دینی و نگاه الهی 
۱ ۱ ۳ 
درخصوص طرح اهداء قرآن به بینندگان سمت خدا توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - علت اهداء قرآن در اين برنامه , انس بیشتر بینندگان با قرآن های 
همراه آنها است . والا برنامه ی سمت خدا مرکز پخش قرآن نیست . 
مرکز پخش قرآن نهادها , سازمان ها و فروشگاه های مشخص است . این 
طرح نورانی که در راستای طرح خادمان معنوی امام رضا (ع) و اهل بیت 
ما ی تا سول یر یت به ما 
بدهند تا ما آنها را پخش کنیم بآنها خی وانند. دن نهن‌های مخای: ان 
مناسبت های گوناگون بانی این کار شوند.اين قرآنی که ما اهدا می کنیم با 
قرآن هایی که در فروشگاه ها موجود است هیچ تفاوتی ندارد . ما از این 
جهت این قران را انتخاب کردیم که قطع آن کوچک تر بوده و در کیف افراد 
جا می گیرد . فرهنگ انس با قرآن , قرائت قراخ هر اتشاء ال عمل. زد 
قرآن و ترویج آن باید همه گیر شود . ما خوشحالیم که اين طرح را در 
سا لت :مرف کنیم که شاشها نف نتوین بار شاه سارت بهفران بوده 
ایم . ما نمی دانیم اين افراد با چه نیتی این جسارت ها را انجام داده اند . 
قرآن کتاب آسمانی است و ما هم تا به حال به هیچ کتاب آسمانی دیگری 
جسارت نکزخم ای .را باید فز کشور. ایکا که دم از ازانق: ادیان, ه 
انس ی ی ار هه که ان ان 


اننکونه خسارت کنو ها تايه که وهای آنز عضیت مه لمای ‏ 
عنایت خداوند طرح ترویج قرآن را در دنیا مطرح کنیم ۱۳ 
زیادی این قرآن را برسانیم . حالا که به قرآن جسارت شده است برای 
تسلای دل اهل بیت و امام زمان (ع) قرآن خوانی و اهداء آن را ترویج می 
کنیم . این قرآن سوزی , نهایت قوت کتاب آسمانی ما و نهایت ضعف 
دشمنان را نشان می دهد. زیرا انها جز اینگونه جسارت ها راهی برای 
فقانای اه کات سای از ان لالب طظی ات ارت این 
مسئله زیبا ترین دلیل بر حقانیت ., مظلومیت و سعادت بخش بودن 
دستورات وفرمول های 1 کتاب است . همه ی مسلمانان باید این 
جسارت را نقطه ی عطفی گرفته و یک احترام مجدد نسبت به قرآن بجا 
بیاورند . 
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ذر اشنیته: آمٌ زدوزی. نو غیر. ام نت ما را به:.غیبر سایهة ات افا شام تیننت 
,وقتی که هست جلوه ی خورشیدی شما اصلا مجال جلوه ی انوار ماه 
نیست ,ای سینه زن ترین غم مادرت بیا اين انتظار سینه ی ما که گناه 
نیست , امشب بیا و درد و دلت را به من بگو گرچه دلم به سنگ صبوری 
چاه نیست .ای روضه خوان پهلوی مادرنگاه کن آشک دل است می چگد 
اشک نکان تیسنتت ماقا ببخش رود دکر حرف .هی ونم امروز حال مادرتان 
روبراه نیست . سوال - حضرت زهرا چه پیامی برای همه ی ما دارد ؟ 
پاسخ - سمت خدای امروز فاطمیه است .در مجلس عزا برای سلامت 
صاحب عزا دعا می کنند و ما هم برای سلامتی امام زمان (عج) دعا می 
کنیم . زنهای همسایه در آخر عمر حضرت فاطمه تصمیم گرفتند که به 
عیادت حضرت بیایند . انها با تمام بی وفایی ها و نامردی مردهایشان به 
عیادت امدند . طبق روایت ت خانه پر از خانمهای همسایه بود و حضرت در 
بستر بودند. یکی از خانم های همسایه به نمایندگی از خانم های دیگر 
احوالپرسی را اين طور شروع کردند که شب را چطور گذراندی ؟( آنها از 
مصیبت های حضرت که فراق پدر , درد پهلو و سقط فرزند بود خبر 
داشتند) اطرافیان حضرت را بلند کردند و ایشان نشستند و شروع به 
خواندن خطبه کردند . در بحارالانوار این خطبه در دو صفحه آمده است و 
این خطبه با خطبه ی حضرت که در مسجد مدینه خواندند فرق می کند. 
حضرت فرمود: صبح کردم در حالیکه از دنیا پرستی شما و مردان شما 
متنفر هستم . درد جسم طبیعی است ولی انچه که فاطمه را رنج می داد 
درد دنیا پرستی شما و بی دینی و بی هویتی مردان شما است . حضرت 
علی (ع) فرمود : شما شبیه مرد هستید ولی هیچ شباهتی به مردی ندارید . 
( ما از مردم تشکر می کنیم که می خواهند عاشورای فاطمی برپا کنند و 
حق هم همین است . عاشورا ازکوچه های بنی هاشم شروع شد . در 
متحالننن در مور خایگاه زتان و خق. نها تست نه همستر: پدرء فرزندان و 
جامعه بیان می شود ) در اینجا حضرت زهرا به ریشه ی سلامت یا "۳ 
فرماید که این مردان شما بودند که خودشان بی هویت شدند و شما را هم 
بی هویت کردند. زن به اقتضای زن بودنش خوب از حق دفاع می کند ولی 
شما از حق دفاع نکردید و ريشه ی این در مردان شما است .پیامبر بعد از 
ازدواج فاطمه, از ایشان پرسید که علی چگونه همسری است ؟ حضرت 
بندگی خدا باشد ,غیرت دینی پیدا می کند . مگر امیرالمومنین چکارکرده 


بود که فاطمه همه ی هستی خودش را برای او فدا کرد ؟غیر از همسر 
بودن,علی چه نقشی برای فاطمه ایفا کرده بود که فاطمه خودش را فدا 
که و نز اکن مر آن او حلالیت طلبید ؟ ایا مردهای ما نمی توانند این 
مسیر را ادامه بدهند ؟اگر مردها علوی بشوند ,می توانند زنها را فاطمی 
کنند . وقتی کلمه ی مرد به زبان می اید , کلمه ی غیرت به ذهن انسان 
می اید. ما غیرت را نسبت به همسر بیان می کنیم ولی ريشه ی این غیرت 
بندگی و دینی است . اگر نگاه من رنگاه توحیدی باشد, بالاترین ناموس من 
دین من است . فاطمه ی زهرا ,علی را دین خودش می دانست زیرا علی 
غیرت دینی در حداعلی دارد و از دین دفاع می کند حتی با فدا کردن 
فاطمه و فاطمه هم ازعلی دفاع می کند حتی با فدا کردن همه ی هستی 
اش ۵ 
غیرت دینی را نشان داد . فاطمه از اصل دین دفاع کرد مثل شهدای ما که 
از دین دفاع کردند , فاطمه از ارزشهای اسلام دفاع کرد مثل نماز حجاب 
حلال خوری , فاطمه از ولی خدا و اسلام دفاع کرد . روزی که کسی قدرت 
دفاع از اسلام را نداشت فاطمه با تمام قدرت و مالش از اسلام دفاع کرد 
. فاطمه با خواندن خطبه , نفرین کردن , اشک ریختن و فرزندانش از 
اسلام دفاع کرد. او با وصیتش از اسلام دفاع کرد . دختر پیامبر مردم را از 
زیارت قبر خودش محروم کرد .همه ی هستی فاطمه علی و ولایت بود . 
فاطمه علی را تا قریب به سجده ,سجده کرد . امیرالمومنین چکار کرده 
است ؟تمام دغدغه مرد در خانه باید اين باشد که خانواده را مدرسه بندگی 
بکند زیرا مدیر خانواده مرد است . موفقیت هر مدرسه ای به تدبیر 
مدیرش است . خدا این جایگاه را به مردان داده است , الرجال قوامون 
علی النساء . مردان می توانند کاری بکنند که همه ی رابطه های خانواده 
بندگی خدا بشود. اگر مرد ازدواج را برای غریزه و هوس نخواسته باشد و 
زندگی را برای خوش گذشتن نخواسته باشد , اين اتفاق می افتد. خدا این 
قدرت را به من داده است که زندگی را مدرسه ی بندگی بکنم . اولین 
غیرتی که هر مرد باید داشته باشد غیرت دینی است . ای از 
خانواده ها گله می کنند که ما می خواهیم ارزشهای دینی را رعایت کنیم 
ولی شوهران مان نمی خواهند. وقتی مرد غیرت دینی ندارد .غیرت 
ناموسی هم ندارد. اصلی ترین ناموس ما دین ,قران و ولایت است . 
امیرالمومنین بیش از اینکه مواظب فاطمه بود مواظب دین فاطمه بود. 
امام خمینی برای کسانی که خطبه ی عقد می خواندند می فرمودند : 
مواظب دیانت همدیگر باشید. مرد باید مدیر خانه بر اساس دین باشد . 
بعضی از پدرها مواظب دین فرزندانشان نیستند. کسی که می تواند 
هم باشد .یکی از ویژگی های فقهای عصر امام زمان (عج) این است که 


دین را ناموس خودش بداند . مردان مدینه که از دین گذشتند از زنان 
خودشان هم می گذرند.همین مردم مدینه ,پنجاه سال بعد که زمان امام 
حسین (ع) است .صادر کننده ی زن رقاصه بودند . زیرا غیرت دینی 
نداشتند. انها برای دین خودشان ارزش قائل نبودند . مسجدالنبی فعلی 
,همان مدینه زمان پیامبر است.( منظور محله ی کوچکی بود) علی و 
فاطمه به در خانه های بنی هاشم رفتند و از آنها خواستند از حق دفاع کنند 
ولی آنها اين کار را نکردند و زندگی خودشان را کردند . کسی که ولایت 
دینی را زير پا می گذارد ,مواظب زنش نیست. شیطان اول غیرت دینی را 
از مردان می گیرد. وقتی غیرت دینی از مردان گرفته بشود ,غیرت نسبت 
به همسر و فرزند هم کمرنگ می شود. حتی ما در مراوده های اجتماعی 
نیاز به غیرت دینی دارد . اولیاء خدا از بی غیرتی دینی ,ترس داشتند . وقتی 
پيامیو خر شهادت علی وا به اهدادء علی پرشید : آبا در-هکام شهادت 
دین من سلامت است ؟ امروزه ما بخاطر هر چیز کوچکی (ثروت ,ریاست. 
اسم و رسم )از دین کم می گذاریم .زیر دین دغدغه ی ما نیست . بعضی 
مواقع خانم می گوید که من نمازم را می خوانم ولی به خاطر شوهرم بی 
حجاب می شوم یعنی او بخاطر شوهرش از دین کم می گذارد .وقتی 
حضرت زهرا| به علی گفتند که چرا مثل جنین در شکم مادر نشسته ای ؟ 
علی جوابی نداد و وقتی صدای اذان بلند شد علی فرمود: می خواهی 
صدای اذان و پیامبر بر ماذنه ها بلند باشد . پس من نباید چیزی بگویم . 
فاطمه برای این مرد می میرد زیرا دین از فاطمه برای علی مهمتر بود. 
وقتی فرزندی به جبهه می رفت مادرش گفت که من می خواستم تو 
4 ۹ . فرزند گفت که نمی خواهی من عصای قیامت تو 

مِ؟ مادر گریه کرد و گفت : رو دبس مرن تن خودش را بخاطر زن , 
ِِ ,«شهرت و قدرت کنار نگذارد . وقتی آنها می بینند که پدر همه 
چیزش را برای دین می گذارد ,خودشان را برای او فدا می کنند و از او 
اطاعت می کنند . البته انها باید بدانند که او حتما دغدغه ی دین دارد . 
سوال - سوره مدثر آیات 18 تا 47 را توضیح بفرمایید . پاسخ - در آیات 
اخر داریم که در قیامت از مجرمین سوال می شود که چرا شما جهنمی 
نبودیم ,با افراد الوده حشرو نشر داشتیم و ما روز قیامت را هم تکذیب می 
کردیم . قطعا در روز شهادت حصرت فاطمه ,گناهان ما کمتر می شود و 
طاعت مان بیشتر می شود و دست مابه دست اهل بیت می رود و حشرو 
نشر ما با اهل بیت می شود و به اينها وصل می شویم . اين بالاترین لط: 
است که خدا به ما کرده است . دراین وصل, از حال هر کس که بپرسید, 
ال هی وان چرا مردم برای گرفتن غذا و چای تبرکی التماس می کنند 


اگر دست ما در دست اهل بیت باشد ,این نشاط را در قیامت هم خواهیم 
داشت که اسم آن شفاعت است . کسی از شفاعت بهره مند می شود که 
درو خسن وا از دس هل دا تکردی باه و دست دیگران را در 
دست اهل بیت گذاشته باشد .آقای شیخ حسین انصاریان نقل می کردند 
که ده شب محرم ,آقاسید مهدی قوام درمسجد لاله زار به منبر می رفتند 
,در شب دهم به آقز هدیه دادند یعنی مزد ده شب روضه را دادند.ایشان 
وقتی هدیه را می گیرد آنرا به یکی از خانمهایی که می خواسته سوار 
ماشین فردی بشود و گناه بکند می دهد . همه از اين کار تعجب می کنند . 
آفاء تول: ده تب« مخرم رنه و ی دا 
شب شما می شود , بخاطر مادرم فاطمه ده شب گناه نکن .این خانم می 
گوید که چون شما اسم حضرت زهرا را بردی من دیگر گناه نمی کنم و 
پول شما را هم نمی خواهم . این زن توبه کرد . پس ایشان ده شب دست 
یکی را در دست حضرت زهرا گذاشت . اقای انصاریان می فرموند : وقتی 
این زن فوت کرد من بالای منبر رفتم و گفتم که اين خانم بواسطه ی 
سیدمهدی قوام ,آزاد شده ی دست حضرت زهرا است . اگر ما می خواهیم 
در قیامت دست مان دردست حضرت زهرا باشد گناه نکنیم . اگر مردی 
می خواهد گناه بکند زن با گریه و التماس نگذارد که مرد این کار را بکند و 
اگر زنی می خواهد گناه بکند مرد با گریه و التماس نگذارد که مرد این کار 
را بکند . اگر ما بی نماز باشیم و اهل حشرونشر با افراد آلوده باشیم 
دست مان از دست حضرت زهرا جدا می شود. اگر دست ما در دست 
حضرت فاطمه باشد .ضرر نمی کنیم . سوال - اگر ما بخواهیم دست مان 
را دردست حضرت زهرا بگذاریم باید از کجا شروع بکنیم ؟ پاسخ - ایام 
فاطمیه ایام خوبی است . ما باید ترک گناه را شروع کنیم و یکی یکی 
گناهان مان را ترک کنیم . در هدایت فرزند مادر نقش مهمی دارد 
مخصوصا اشک مادر ,روز شهادت حضرت زهرا یک جوان به هیئت بیاید و از 
حضرت زهرا قول بگیرد که اگر گناه نکند و با پول دآنزون و: ضحبت: دنت 
کسی را بگیرد حضرت فاطمه شفاعت او را بکند. کسانی که حضرت 
فاطمه در خانه شان رفت تا از آنها کمک بگیرد و آنها کمک بکردته مایا در 
3 
تقویت کنیم . همه ما می گوییم غریب حسین . وقتی دشمن می خواست 
بفهمد که امام حسین (ع) کشته شده است به سمت خیمه ها رفتند زیرا| 
امام نسبت به خانواده اش خیلی تعصب داشتند. همین که دشمن به سمت 
خیمه ها رفتند امام حسین (ع) بلند شد و فریاد زد که اگر دین ندارید آزاد 
مرد باشید و تا من زنده هستم به سراغ ناموس من نروید . به حسب 
ظاهر, امام حسین (ع) هت حرمت ناموس خودش را ندید ولی امام علی 


(ع) این را دید. تا خدا هست و خدایی می کند ,حیدر است و عذرخواهی 
می کند . انشاء الله خدا ما و نسل مارا از فاطمه جدا نکند. 


911-29 


حتی به خنده ای شده میهمان مان کنید زلفی نسان دهید و پریشان مان 
کنید .از ما مسافران قدم دور خود زدن سلمان شدن گذشت مسلمان مان 
کنید ,یک نور واحدید که در چهارده افق تکرار می شوید که حیران مان کنید 
. سوال - فرمول هایی را در مورد تبدیل زندگی به بندگی بفرمایید . پاسخ 
- بعضی ها می گویند که ما چطور می توانیم اعمال روزانه ی خودمان را 
تبدیل به بندگی بکنیم . ما باید در مورد تمام کارهای روزانه مان , سه تا 
سوال را از دین بپرسیم و جواب دین را در آن مورد پیاده کنیم ,دراین 
صورت ما اعمال روزانه را تبدیل به بندگی کرده ایم: چیستی ,چرایی و 
چگونگی . مثلا می پرسند که ما چگونه خواب مان را به بندگی تبدیل کنیم . 
یک سوم عمر همه ی انسانها درخواب می گذرد. خواب از نظر دین 
چیست؟ خواب > استتراحنی: اسنتت که نب بهترین موفع:براق. آن انست. .در 
قرآن داریم ؛ ما شب را برای آرامش شما قرار داده ایم. خواب اندازه 
وان ۵ ادا دارد . برای زمان خواب وجوبی وجود ندارد و دین 
دستوراتی برای آن داده است . پس ما چیستی خواب را از دین بپرسیم . 
دت اه نکر تمام بیست و چهار ساعت نمی تواند کار بکند. چرا ما خواب 

لازم داریم ؟ ؟ برای اینکه استراحت و آرامش لازم 7 تا بتوانیم بهتر کار 
کنیم . حالا چگونه بخوابیم ؟ یکی از خواب هایی که سفارش شده است 
۱ زد تور نگ | برد ولی زمان سحر را نخوابید و 
بیدار باشید. در روایات داریم که مثل خروس سحرخیز باشید و از طرفی 
داریم که مواظب باشید خواب تان مثل سگ نباشد که تا نیمه شب بیدار 
است و سحر در خواب است . نیم ساعت قبل از اذان ظهر. خوابیدن خیلی 
خوب است و انرژی زیادی به بدن ما می دهد. یعنی شما بعد از بلند شدن 
از زمان سحر, نیم ساعت قبل از ظهر استراحتی بکنید. خواب قبل از 
غروب کسالت اور است . دین در مورد زمان های خواب با ما صحبت کرده 
است ,حلال و حرامی هم نگفته است ولی دستوراتی داده است . دین در 
چرایی , فلسفه را به ما می گوید و در چیستی ,ماهیت را و در چگونگی 
آداب را به ما می گوید . من باید در کارم فلسفه , ماهیت و آداب دین را 
بفهمم یعنی اگر از من پرسیدند که چرا اين کار را می کنی .من جواب 
دینی بدهم «دیگر اينکه هنگام خواب,سبک بخورید . گاهی افراد دیر می 
خوابند و شام سنگینی هم می خورند و بعد خواب پریشان می بینند. دیگر 
اينکه هنگام خواب با وضو و روبه قبله بخوابي د . پیامبر وقتی از خواب بیدار 
می شدند سجده ی شکر بجا می آورند که خدا زنده کردن مرده ها را به 

ایشان نشان داده است . زیرا خواب برادر مرگ است . پس چیستی 


,چرایی و آداب ,یکی از فرمول های تبدیل زندگی به بندگی است . سوال - 
من جوان بیست ساله هستم «سال پیش گناه کبیره ای را مرتکب شدم 
ولی خدا من را آنچنان تکان داد که با تمام وجودم از او تشکر می کنم . من 
یکسال با نفس خودم جنگیده ام . من تمام سعی خودم را می کنم که یک 
چشم و زبان پاک داشته باشم اما گاهی اوقات شیطان بر افکار من غالب 
می شود. جنگیدن با تفس خیلی سخت است . شما به والدین بگوبید که 
ها اه انلیا فش به مها ار داز سدقم مامت 
خواهیم گناهان گذشته را فراموش کنیم , آنها با نیش و کنایه آنرا یادآوری 
کنند . برای داشتن یک فکر پاک به من کمک بکنید . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - ما می توانیم در سوالر ایشان فرمون جیستی بخراتی و داب را 
پیاده کنیم گناه چیست ؟ آیا گناه چیزی است که مردم بد می دانند ی 
درف بین الفلل بد.اتیت. ۱ خیر.: کیام کار انست که خدا آنرا تفن کردم 
است و برای ما ضرر روحی و جسمی يا دنیوی و اخروی دارد . پس خدا به 

پیامبر امر کرده است و ایشان هم به ما امر کرده اند . در قرآن داریم ۳ 
آنچه که خدا نهی کرده است , از آن دوری کنید و آن گناه است. در قرآن 
چندین لفظ برای چیستی گناه آمده است . پس در گناه ما به حرف مردم 
کارت ریم باکه هه حرف دا دارم لته ما ی حواشم کارهات 
غیرعرف را انجام بدهیم ولی نباید برای ما مهم باشد که مردم از کار ما 
بدشان می اید يا خیر . شما باید خدا را در نظر داشته باشید. ما نمی توانیم 
همه ی مردم را از خودمان راضی کنیم ولی می توانیم خدا را راضی کنیم 
زیرا او سریع الرضا است. امیرالمومنین می فرماید : هر کس رابطه اش 
را با خدا درست کند , خدا رابطه اش را با مردمی که اهل بندگی هستند 
درست می کند . کسانی که اهل بندگی نیستند,هر کاری بکنیم از ما راضی 
نمی شوند. چرا ما نباید گناه بکنیم ؟ زیرا برای ما ضرر دارد . گاهی ما 
ضررهای گناه را می فهمیم و گاهی نمی فهیم و خدا که خالق ما و عالم 
هستی است اگر کاری با وجود ما سا ززگاری داشته باشد ۱ 
سازگاری نداشته باشد حرام کرده است . هرچه کنی به خود کنی . چگونه 
گناه نکنیم ؟ فکرمان را به ثواب مشغول کنیم . در قرآن اول معروف و بعد 
منکر را می گوید. پس اگر می خواهید در ظرف خالی آب آلوده ریخته 
نشود ,آنرا خالی نگذارید . فکر پاک ,فکر طاعت خداست . شما فکر خودت 
را مشغول به بندگی خدا کنید و بدنبال واجبات بروید , بدنبال خدمت به 
مردم بروید . شما بدنبال این بروید که چگونه می توان از زمینه های گناه 
کار کر ‌فن اولیت فحم اه که افتان کاخ بکنه ایند است که حو 
با لماعت فا را ار سر امسر ای کیگساتوا مار 
. اگر فرزند شما یک معلویت جسمی داشت , حتما شما برای درمان او 
هزینه می کردید . ایا شما برای مشکل روحی این فرزند که خودش هم می 


خواهد گناهش را ترک بکند هزینه کرده اید ؟ اگر کسی عمل جراحی در 
بیمارستان بکند تا چند هفته همه مواظب او هستند .والدین عزیز .این 
فرزند شما غده ی سرطانی را از وجود خودش در اورده است و شما باید 
به او کمک کنید و به روی او نیاورید. این بستر خانوادگی است . خانواده ها 
باید در چگونگی ترک گناه به یکدیگر کمک کنند . همانطور که خانواده 
مواظب است که فرزندش ساندویج آلوده نخوردٍ ,باید مواظب باشد که 
زمینه ی گناه برای فرزندش فراهم نشود. راه دیگر داشتن جامعه ی پاک 
است ت . ارزش حکومت دینی نسبت به حکومت غیردینی در این است که در 
حکومت دینی ,گناه قاچاق است. و بستر برای بندگی فراهم تر است. اگر 
زمان طاغوت گناه قانونی بود و طاعت قاچاقی بود. (تلاش اجتماعی) 
ایشان در ترک گناه با خدا معامله کرده است . خدا می فرماید: توبه 
کنندگان را دوست دارد . خدا بین جوان توبه کننده و حضرت موسی . ابر را 
ی 
ناراحت نشوید . ,ٍ یکی دیگر از راههای ترک گناه استغفار است . سوال - 
من دختری دح ساله و دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی هستم .من از 
اول دبیرستان ارزوی قبول شدن در رشته ی نفت را داشتم و هدف من در 
کنار پول ,خدمت به کشورم بود. نفت منبع اصلی اقتصاد ما است و من می 
خواستم یک ایرانی باشم که در اين رشته بسیار تاثیرگذار باشم ولی نشد . 
من تصمیم گرفته ام که اهداف خودم را در رشته ی اقتصاد پیاده کنم . آیا 
دراحادیث دعا یا ذکر خاضون کته نشده است که به ما در فهم عمیق 
مطالب درسی کمک کند ؟ من از خدا می خواهم که فرزندان سالم و 
صالحی مثل شهیدبابایی و تند | این دعای من زیاده 
خواهی و دور از بندگی است ؟ پاسخ - این سوال نشان از فهم و دقت 
بیتند بان,دا ند تحصیل چیست ؟چرا و چگونه ؟ کار چیست ؟چرا و چگونه ؟ 
دغا خیشت ؟ خرااه چکوتنهة ۱ تخضیل علم آمهری است. دازيم < آی.موسی 
ما تو را خلق کردیم تا در مسیر کمال بروی و کمال هم کسب معرفت 
است. ما برای کسب معرفت تو هیچ محدودیتی نگذاشتیم . ما در دین مان 
برای علم آموزی محدودیت جنسی و سنی نداریم . زگهواره تا گور دانش 
بجوی . ما برای استاد هم محدودیتی نداریم .ما حتی می توانیم از غير 
مسلمان علم بیاموزیم . محدودیت زمانی هم نداریم . روایت داریم : علم 
را یاد بگیرید حتی اگر باید به چین (راه دور) بروید . پس تحصیل فقط راه 
بدست آوردن مدرک و پول و شفل نیست . علم یاد گرفتن یک ارزش ذاتی 
دارد . ای پیامبر تو ناید.غلم خوشت ترا بای کنی .جز قران‌ دازيمق ۶ هر کس 
خودش را از علم اموزی بی نیاز بداند زمان طغیان اوست . شما هر علمی 
را بیاموزید ارزش دارد . علم اموختن باعث می شود روح و جسم ما 


تقویت بشود و توفیقات ما بیشتر بشود. نفع علم اموزی به خود من , 
جامعه و فرزندانم می رسد .چگونگی آن هم مهم است .خوب است قبل از 
اينکه ما رشته ای را انتخاب بکنیم از دین بیرسیم که کدام رشته با من 
مار اس ارات مرا هت کنو رها با سار منود 
زن و مرد.یکسری رشته ها تناسب بیشتری دارد. ما باید رشته ای را 
انتخاب کنیم که استعداد و توان آن را داشته باشیم و تناسبی با جامعه و 
هدف ما هم داشته باشد . در چگونه درس خواندن, تناسب با توان .هدف و 
نیاز جامعه خیلی مهم است . چند درصد از دانشجویان و طلاب ما بر این 
اساس رشته ی خود را انتخاب می کنند ؟ چگونگی را از دین بپرسید و دین 
تفرشما کفی.می ند هد درس آصوختن ما غیادت: می نتود: اکن‌ضادنن 
اين اساس درس بخوانیم هیچ وقت از درس خواندن مان پشیمان نخواهیم 
شد زیرا بهره ای را که من باید ببرم. برده ام حتی اگر شاغل نشوم یا پول 
بدست نیاورم . قطعا ما در همه کارهای نیت مان الهی می شود ما پاداش 
شود و ما باید مسیر را هم از دين بپرسیم . اگر ما این کار را بکنیم دیگر به 
بن بست نمی رسیم . اگر ما راه را اشتباه رفتیم می توانیم توبه کنیم و به 
راه اصلی هن فته است بان کردیص وال سره هعارم ابات 11 ۶ 
اک بت قیل: از ایة 22( فران. فی فرفاید :به جز 

نمازگراران ) می فرماید : انسان را حریص خلق کردیم , وقتی به او 
مشکلی می رسد داد و فریاد می کند و وقتی خیری به او می رسد 
خساست به خرج می دهد, به جز نماز گذاران . اگر می خواهید زیبایی ها 
را پیدا کنید و از انحرافات به دورباشید نماز بخوانید. اگر کسی می خواهد 
نچه آنتن عاقبت به خیر یشور آو را تماتخوان بکند . اگر فرزند شما بیماری 
لاعلاجی داشته باشد شما برای او خرج زیادی می کنید ز اکز شترطان: بین 
نمازی در بچه اش بوجود آمده است تا می تواند خرج کند ,دعا و راز و نیاز 
کند و گریه کند تا بچه اش نماز خوان بشود زیرا اکر بچه اش نماز خوان 
شد از مشکلات نجات پیدا خواهد کرد و از زیبایی ها بهره مند می شود. 
نماز ز کلید همه ی خوبی هاست .بخاطر همین اگر در قیامت نماز ما را قبول 
شا لوطی متنلک ها ی قدیمی از 
زا کار کاس سا یا ارقاط باسها اه ارت امه 
فرماید که نماز شما را نجات می دهد . همه ی شهدا اهل نماز بودند . 
سوال - من جوانی هستم که پس از هفت ماه ثبت نام برای خدمتگزاری 
حرم حضرت معصومه و نذر و نیاز در گزینش پذیرفته شدم . در کلاس های 
مربوطه شرکت کردم و پس از گذراندن امتحانات مربوطه , چند هفته ای 
است که مشغول به خدمت شده ام . پستی به من محول شده است که 
تمام وجود من را پر از نگرانی کرده است . ما نگهبان درهای ورودی حرم 


هستیم که به زائران خوش آمد می گوییم و ماموریت امر به معروف و 
نهی از منکر را بعهده داریم یعنی نهی از منکر در مورد بد حجابی . من با 
شوق وارد این عرصه شدم ولی اکنون مردد شده ام . می ترسم که مبادا 
یکی از زاتران ایشا از من زنجیده ح طن شود و دل حضزت ان این کار 
زائران امر و نهی کنم کر مق انسانت کیاءحسع کقعی خوادم 
دیگران را امر به معروف کنم . با اینکه من مدت زیادی در انتظار این روز 
نشسته ام اما گاهی به فکر انصراف دادن می افتم . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - اگر شما در مسیر حق به دیگران توصیه می کنید نگران نباشید و 
اگر کسی ناراحت بشود اشکالی ندارد و نه خدا و نه اهل بیت بر ما خرده 
تفی: کیرانه . ما باید دغدغه داشته باشیم که چگونه با اين عزیزان برخورد 
کنیم . ما باید با آغوش باز از زائران پذیرایی کنیم و به آنها بگوییم که 
معمولا ما دوست داریم که وقتی به میهمانی می رویم آرایش و لباسی 
داشته باشتیم. که صاجیجاه از ان خوشیش بباید:* حضرت موم انیا و 
بیشتر تحویل می گیرد . من برای باز شدن گره شما دعا می کنم و شما 
کاری را که خانم بیشتر دوست دارد انجام بدهید تا مزد بهتری بگیرید. خادم 
ها برای زائران دعا کنند و برای آنها استففار کنند . زائران که با نیت پاک 
به سمت حرم می آیند , آیا دوست دارند که حضرت معصومه را ناراحت 
کنند ؟ امام رضا (ع) صریحا فرموده اند که هر کس گناه آلود به زیارت ما 
تباید ها را ازاو داده است. جوانی در خواب دید که در ضریح امام رضا (ع) 
است و امام هم انجا نشسته اند . او یک سیلی بصورت امام رضا(ع) زد. 
آنقدر اين کار برای او سخت بود که وقتی از خواب بلند شد به سر خودش 
می زد . او تعبیر این خواب را از عالمی پرسید . عالم گفت که تو در حرم 
گناهی کرده ای .شما اهل بیت را دوست دارید که به زیارت آنها می آیید . 
پس ما باید از خودمان بپرسیم زیارت چیست و چرا باید زیارت کنیم و 
آداب زیارت چیست ؟ خدایا به آبروی محمد و آل محمد لذت معرفت 
دینی,مراجعه و سوال از دین و پذیرش الهی را به همه ی ما بچشان تا با 
ندانستن به خودمان ضربه نزیم و خودمان را از برکات عالم محروم نکنیم . 


91-01-19 


هوای همهمه دارند تندر و ابر و باران , هوای زمرمه دارند بید و باد و 
بنفشه و من هوای تو را دارم . سوال « آیا ها تر سال. کذشته ذر ستت 
تبدیل زندگی به بندگی موفق بوده ایم ؟ پاسخ - انشاء الله که ما بسترساز 
ظهور امام زمان (عح) باشیم . ما دائما باید به سمت خدا برویم ۰ و همه ی 
حرکت ما باید برای خدا باشد. ار جواب این سوال مثبت باشد معلوم می 
شود که اين برنامه موفق بوده است . اگر جواب این سوال منفی است , 
همه باید برای تاثیر گذارتر بودن این برنامه دعا کنید. شنیدن یک بحث است 
و استفاده و کاربردن یک بحث دیگر است. بیاییم با خودمان پیمان ببندیم که 
اگر قرار است به این حرفها عمل نکنیم , پس آنها را نشنویم . به امام 
صادق (ع) گفتند که موعظه ای به ما بفرمایید. امام فرمود : آیا به چیزهایی 
که می دانید عمل کرده اید ؟ به چیزهایی که می دانید عمل کنید زیرا برای 
نها فتنتته لت هی اور انت اللة بهخت: مین فره‌وین ‏ بة: آنچه. که. هی 
دانید عمل کنید. بخضی ها ووشت داز ند که رمادداند و این در زو فیامت 
ببرای ما مسئولیت می آورد. البته ما نمی خواهیم جلوی دانستن خود را 
بکیرنم. ولی ناید روند ما این باشند که:به انهاغمل: کنیم . یعنی هم یک انگیزه 
ی درونی برای عمل کردن در ما باشد و هم در جامعه به یکدیگر یادآوری 

. مثلا در جبهه وقتی موقع اذان بود وکسی می خوابید عده ای می 
گفتند که آیا خداوند راضی است که شما هنگام اذان .کاری به جز نماز 
خواندن انجام بدهید ؟ پس ما یک محرک درونی و یک محرک بیرونی می 
خواهیم . خداوند یک دادگاه هم در وجود خود ما گذاشته است ,ولااقسم 
بالنفس لوامه ۰ آاگر ما اين دادگاه را تعطیل نکرده باشیم و در روز به 
خودمان تلنگر بزنیم . این خودش محرک خوبی است . حاسبوا قبل از 
تحاسبوا . چند سال است که از پخش این برنامه می گذرد . قرار نیست 
که این برنامه فقط تهیه ,تنظیم و پخش بشود بلکه باید در مردم و خودمان 
تغییراتی ایجاد کرده باشد . ماباید باور کنیم که هر روز یک روز «نو است و 
فقط اول فروردین روز نو نیست . امام علی (ع) می فرماید :سلام بر 
توای امروز که قبلا نبودی و نو هستی . اما شرط نو بودن این است که ما 
هر روز یک قدم به جلو برویم . آجر تکرار دیوار است ولی هیچ وقت این 
تکرار » با و کارگر را خسته نمی کند زیرا بنا هر یک آجری را که می گذارد 
, دیوار یک وجب بالاتر می رود. اگر ما در هر روزمان یک پیشرفتی داشته 
تا بر که مار سدق کی جوا 
برای هر ساعت وروزی دعایی دارد مگرمسلمانان بیکار هستند ؟اقای 


قرائتی فرموده بودند که مفاتیح ما مثل فرودگاه است و هر کس که می 
آید سوار همه ی هواپیماها نمی شود . مفاتیح می خواهد بگوید که ما آنقدر 
پویا هستیم که هر وقت شما قصد پروازبکنید , می توانید آنرا انجام بدهید . 
هر لحظه که شما به عالم و حقیقت هستی وصل بشوی ان شب ليلة القدر 
تو است . تعدادی از شهدا در شب قدر شهید شدند ولی اکثر شهدا در 
شبهای دیگر شهید شدند ولی شهادت شان , لیلة القدرشان شد . جوان 
هجده ساله , لحظه ای که معنای حقیقت هستی را فهمید , ان لحظه 
لیلة‌القدر او شد. در عالم همه چیز تدریجی است ولی بعضی مواقع 
سرعت تدریج بیشتر است مثل نور . دراین عالم رشد انسان هم از این 
خاصیت مستثنی نیست . بعضی از انسانها به اقتضای ظرفیتی که در 
وجودشان است سرعت رشدشان بیشتر است . مقامات معنوی هم همین 
جور است . روال تبدیل زندگی به بندگی هم همین طوری است .شاید 
روال تبدیل زندگی به بندگی هشتادسال است اما بعضی ها این هشتاد 
سال را در هشت ساعت يا یی شب می پیمایند . البته باید اتفاقاتی افتاده 
باشد . نوروز یعنی لحظه ای که بتوان در این عالم جهشی حرکت کرد. 
شب تکرار نیست بلکه من هر شب یکقدم باید جلو بروم . اگر ما 
نوروزهای مان را این طور ببینیم تبریک دارد . روز 12 فروردین روز 
جمهوری اسلامی است . شهدا توانستند در این بستر جمهوری اسلامی 
قکوها شود ریا بل هی دی اگاه توس دانشت ین سخریی 
دين و تبلیغ وتبیین دین پهن بود و انها ظرفیت را داشتند اين اتفاق در تاریج 
بشریت افتاد جمهوری اسلامی یک تاریخ نو, برای بشریت است . زمان 
زیادی برایر ثبت نام حوزه علمیه نمانده است . استعدادهای خوب دختران 
و پسران اگر در راه دین و سربازی ِ زمان (عج) شکوفا بشود این 
خودش عیدی دیگری است . سوال - یکی دیگر از شاخصه های تبدیل 
زندگی به بندگی را توضیح بفرمایید. پاسخ - یکی از زیباترین شاخصه های 
کاربردی :داشتن یک روحیه است . من باید ببینیم که در زندگی , روهبه ی 
طلبکارانه دارم يا بدهکارانه . بعضی از انسانها از خدا و ائمه طلبکار 
هستند و وقتی دعأ می کنند از خدا طلبکار می شوند , بعد نسبت به پدر و 
مادر , معلم , دولت ,انقلاب و همه طلبکار می شوند . یک عده احساس 
می کنند که به همه بدهکار هستند . این روحیه یک صفتی بنام تواضع در 
این افراد بوجود می اورد . طلبکاری صفتی بنام روحیه تکبر بوجود می 
اورد. اساس انحراف ابلیس تکبر بود : در قران داریم کسانی که در مقابل 
خدا تکبر می ورزند . حضرت زهرا (س) گل سرسبد روحیه ی بدهکاری 
است . اولین شاخصه ی طلبکارها این است که منت گذار هستند . وقتی 
نماز می خوانند سر خدا منت می گذارند . اين افراد غیر از واجبات شان 
اعمالی انجام نمی دهند اما کسانی که خودشان را بدهکار می دانند منت 


پذیر هستند و از خدا تشک هن کنند. قهابم. آنما اجازه داده است که با او 
حرف بزنند . کسی که خودش را بدهکار می داند هر وقت که بتواند ,بدهی 
خودش را می دهد . حضرت زهرا (س) واجبات را بعنوان ادای بدهی می 
دادند و بعد نمازهای مستحبی را بعنوان ادای بدهی می داند و حتی 
بیماریها و فقدان پدر ایشان را از ادای بدهی بازنداشت . تمام این فشارها 
باعث شد که نماز شب ایستاده ی حضرت به نماز نشسته تبدیل بشود . ما 
چون طبلکار هستیم با اولین مشکل ,نمازمان را حذف می کنیم . حضرت 
زینب در شب یازدهم , نماز شب را نشسته خواند . کسی که بدهکار است 
نسبت به خدا , امه , پدر و مادر, معلم و... منت پذیر است . شاخصه ی 
بعدی روحیه ی مسئولیت گریزی و مسئولیت پذری است.کسی که روحیه 
ی طلبکاری دارد از مسئولیت فرار می کند ولی کسی که روحیه ی 
بدهکاری دارد مسئولیت پذیر است . در جبهه ساعت کاری و کارتکس نبود 
, انها فکر می کردند که بدهکار هستند و نیازی نبود که کسی کار نها را 
ببیند . کسی که روحیه ی طلبکاری دارد عمل خودش را می بیند و خودش 
را مالک عمل می بیند . اما کسی که روحیه ی بدهکاری دارد می گوید که 
این توفیق خدا بوده است و من کاری نکردم . شهید مهرداد عزیزاللهی 
چهارده ساله است ولی در تمام حرفهایش از خدا صحبت می کند . تمام 
شهیدان از خدا صحبت می کنند و خودشان را نمی بینند . خانمی سوال 
شرعی از حضرت زهرا (س)پرسیدند و ایشان را روی پا نگه داشتند و بعد 
از حضرت عذرخواهی کردند ولی حضرت فرمودند : من باید از شما تشکر 
کنم که خدا توفیق داد من کره ای از کار شما باز کنم . ویژگی بعدی تشکر 
و عذرخواهی است . کسی که اهل طلبکاری است اهل عذرخواهی و تشکر 
نیست . کسی که روحیه ی بدهکاری دارد دائما الحمدلله و استغفرالله می 
گوید . یک دعای جامعی است: الحمدلله علی کل نعمه و استغفرالله من 
کل ذنب واعوذبالله من کل شر و اسئل الله من کل خیر . در این دعا ما 
دائما از خدا تشکر می کنیم . شاخصه ی بعدی این است انسانهای طلبکار 
کم کار و پر گزارش هستند اما کسانی که روحیه ی بدهکاری دارند پر مار 
وکم گزارش هستند . حاج آقامهندسی بسیار پرکار بودند و اصلا گزارش 
نمی داد . امامان ما همه بصورت گمنام به فقرا کم می کردند زیرا| 
احساس می کردند که بدهکار هستند . اگر ما بدهکاری خودمان را پنهانی 
بدهیم بهتر است تا اينکه همه بفهند . شاخصه ی بعدی تقاص کشیدن است 
. کسانی که طلبکار هستند می خواهند تقاص بکشند واز همه چیزی بگیرند 
حتی به زور و اجبار ولی کسی که روحیه ی بدهکاری دارد می خواهد 
فداکاری بکند تا بدهی اش را پرداخت کند. حضرت زهرا برای دفاع از ولی 
خدا و فداکاری , به پشت درخانه امد . زینب و امام حسین (ع) در کربلا 
فداکاری می کند . شهدا هم فداکاری کردند . این ایام , ایام فتح المبین 


است و نام حضرت زهرا درجبهه گره گشا بود . شهید ردانی پور هر وقت 
برای حضرت زهرا گریه می کرد آنقدر س ك#ِ ۳ را به دیوار می زند 
سرش خون می آمد . ما باید در سال 91 عملیات ترویج روحیه ی بدهکاری 
را شروع کنیم . بيايیم کمتر طلبکار خدا, اهل بیت , پدر ومادر , استاد و .. 
بشویم . نتیجه ی کلی این کار روحیه ی تواضع است که در جامعه ی ما 
بیشتر می شود و روحیه ی تکبر کم می شود. سوال - ایات پایانی سوره 
منافقون را توضیح بفرمایید . پاسخ - اصلی ترین کار در تبدیل زندگی به 
بندگی .خدایی شدن زندگی است . همانطور که همه ی ابزار زندگی می 
تواند یاد خدا را برای ما حفظ کند ,همه ی ابزار زندگی می تواند یاد خدا را 
از ذهن ما پاک بکند.. در این ایات می-فزماید: ای کشاتی که انمان آوزدم 
اید اموال و اولاد شما را از یاد خدا غافل نکند . اين می تواند باعث 
ار ها بات ی ات 
کافت این تعفت مرا جهن خالق آن مین بیتم .و این ما را غافل می کند . 
نعمت ها وتوفیق ها را بدون مبدا و مقصد دیدن ,اسباب غفلت می شود. 
دیا زا یاعدا و مفضه دیدن استاب دک خدا می شود دزن فرآن ذاریم. که 
مواظب باشید همسر و اولاد شما دشمن شما نشود. یعنی همسر و اولاد 
شما , شما را از یاد خدا غافل نکند. نوروز می تواند اسباب ذکرالله یا 
اسباب غفلت ما بشود . گاهی ما قرآن از یاد خدا غافل می شویم . پس 
ذکر الله نخ اصلی تبدیل زندگی به بندگی است ,باگر همه ی امکانات 
او 9 
شود. ما نباید هیچ چیزی را جدای از مبدا و مقصد ببینیم , سوال - در سال 
جدید چه برنامه ی عملی برای ما دارید ؟ پاسخ - زیبایی برنامه ی زندگی 
ما به این است که برنامه های سال گذشته ی ما تداوم داشته باشد و این 
برنامه ها ترقی بکند و برنامه های جدیدی هم به آن اضافه بشود . در سال 
گذشته ما توانستیم خواندن یک صفحه قرآن , خادم معنوی شدن و ترویج 
خواندن قرآن و اهدا کنندگی قرآن و سلام بر امام حسین (ع) و توجه به رد 
مظالم و حق الناس را داشته باشیم . جوانان منتظر باشند که امسال هم , 
ما هدایای خوبی داشته باشیم . یکی از بالاترین کارها در جبهه ها توسل به 
اهل بیت به ویژه حضرت زهرا بود وما هم باید این توسل را داشته باشیم . 
ی( 
. ما می توانیم در امور جاری و رشد به اهل بیت توسل کنیم تا گره 
ما باز بشود. شهید گروسی (استاد حسین بنا)خیلی باسواد نبود ولی در 
جبهه فرمانده ی تیپ شد. ایشان به حضرت زهرا خیلی ارادت داشتند . 
ایشان در یکی ازعملياتها گردان در معبر گیر کرده بود .او به خاک افتاد و 
آنقدر با زهزا کفت. که‌خای:های. ریق صووتش شین رسد وقتی ایشان بلند 


شدند توانستند نقشه را بگویند و گفتند که مادرم زهرا دست مرا گرفت . 
الان توسل در زندگی های ما کم شده است . شهید ردانی پور می گفت که 
ازدواج من در اين دنیا نیست . او در آخرین باری که از جبهه برگشته بود به 
خانواده اش گفته بود که برای من یک دختر سید پیدا کنید که من به مادرم 
حضرت زهرا محرم باشم . او بعد از گذشت پانزده روز از ازدواجش , 
شهید شد . به آبروی حضرت زهرا , خدا به همه ی ما توفیق روحیه ی 
بدهکاری نسبت به خدا , اولیاء و ذوالحقوق عنابت بفرماید . 
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بسم الله الرحمن , الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین عشق از 
من و نگاه تو تشکیل می‌شود *** گاهی تمام من به تو تبدیل می‌شود ای 
عابر بزرگ که با گام‌های ۳9 از انتظار پنجره تجلیل می‌شود تا کی 
سکوت. مبهم شب‌های انتظار ۴۴* بر دیدگان غمزده تحمیل می‌شود آبا 
دوباره مثل همان سال‌های پیش *** امسال هم بدون تو تحویل می‌شود 
بی‌شک شبی به پاس غزل‌های چشم تو *** بازار وزن و قافیه تعطیل 
می‌شود آن روز هفت سین اهورایی بهار *** موعود, با سلام تو تکمیل 
می‌شود آقای شریعتی: : سلام قف گویم به همه‌ی بیننده‌های خوبمان, خانم‌ها 
و آقایان.. انشاءالله. آیام. عبار کتان باشد. در آستانه‌ی. سال جدید . هنستیم. 
آرزو می‌کنم که سال جدید. سال پر خیر و برکتی برای همه‌ی شما باشد. 
مخصوصا برای بینندگان خوب و صمیمی سمت خدا. خیلین خویتن. آمندید بنة 
سمت خدای امروز ما. حاج آقای ماندگاری سلام علیکم و رحمة الله. حاج 
آقای ماندگاری: علیکم السلام و رحمة الله, من هم خدمت شم و همکاران 
خوب این برنامه و همه‌ی بینندگان عزیز, عرض سلام و ادب و احترام دارم 
و پیشاپیش بهار طبیعت و حلول سال نو را به همه‌ی عزیزان تبریک 
می‌ گوییم و امیدواریم از سالی که ۱ خیلی روز قیامت حسرت 
نخوریم, و برای سالی که پیش رو داریم, انشاءالله برنامه‌ریزی کرده 
باشیم که یک قدم در ها جلو کداشته باشیم. آقای شریعتی: 
دوستانی که با مباحث روز چهارشنبه ما آشنا هستند. می‌دانند که حاج آقای 
ماندگاری به پرسش‌های بیننده‌های خوبمان پاسخ می‌دهند. اگر حاج آقای 
ماندگاری اجازه بدهند, من اولین پیام برنامه‌ی امروز را بخوانم و انشاءالله 
پاسخ حاج اقا را بشنویم. من قبل از هرچیزی عذرخواهی می‌کنم, از اينکه 
اب ۱ که ۱ ۱۳ 
که یک مقدار کوتاهتر شود احساس کردیم واقعا نمی‌ شود از واژه واژه اش 
به سادگی گذشت. نکات بسیار مهم و دقیقی است که دعوت می‌کنم 
شنونده‌ی این پیام باشید. سلام؛ زنی 322 ساله هستم که همراه با همسر و 
فرزندم زندگی سختی رز در تنگدستی فراوان اما با امید به رجمت خدا 
سیری می‌کنیم. چون بزرگ شده در خانواده‌های سنتی و مذهبی هستیم, با 
توکل به خدا روزگار می‌گذرانیم. حفظ ظاهر می‌کنیم و الحمدلله خدا هم 
آبروی ما را ضمانت ق کتند. من و همسرم حسن قناعت را از خانه‌های 
پدری‌مان به زتدکی مشترک سوغات آخزتنم: خاصیت شریفی که سالهاست 
به محرومیت تبدیل پیدا کرده است., و ما به دلیل سختی معاش مجبور 
شده‌ایم خود را از نعمات بسیاری محروم کنیم. چیزی که مرا ازار می‌دهد 


از بیرون نیست. بلکه در جامعه‌ی کوچک خانواده‌ی خودمان است. 
خانواده‌ی پیدری و مادری من از بزرگان شهر ما هستند و هر کدام از نسب 
به افتخاراتی چون یکی از علمای بزرگ 9 یکی از مبارزین مشهور این ملت 
می‌ر سد. بیشتر بستگان من انسان‌های آرام, با ایمان؛ نجیبی هستند. من تا 
این زمان به خود می‌بالیدم که در این خانواده‌ی شریف متولد شده و بین 
چنین کسانی رشد یافتم. اما امروز در این روزهای سخت ۱ که 
قادر به پرداخت هزینه‌های درمانی ام نمی شوم و به اجبار با رنج بیماری 
روزگار می‌گذرانم از خانوادم ای که دختر را حمایت تضی کنتد و ینس از 
ازدواج به طور کامل به دیگری می‌سپارند, پیزاری می‌جوبم. آری این 
حقیقت تلخ در خاندان من جاری است. حدودا دم سنالن پیش در «شومین 
سال زندگی مشترکمان همسرم شغل خود را از دست داد و شرکتی که 
ایشان در آن کار می‌کرد ورشکست شد. و اولین قسمت از ماجرای 
بیکاری همسرم آغاز شد. زمانی زیادی نگذشت که بیکاری و بی‌پولی به 
مقروض شدن ایشان منتهی شد. اجاره خانه سه ماه عقب افنتاد, و حضور 
همیشگی یکی از اعضای خانواده‌ی صاحبخانه در پشت در خانه‌ی ما من و 
همسرم را در خانه‌ی خودمان زندانی کرد. در روزهای خانه‌نشینی اجباری, 
و محرومیت‌های پی در پی ان روزها با خیال‌پردازی امیدم را زنده نگه 
داشتم. همان روزها بود که حساب کردم چند خانه‌ی خالی در خانواده‌ی من 
وجود دارد. در پایان این محاسبه حتی چند خانه‌ی مبله در املاک بستگان ما 
وجود داشت که با تمامی امکانات برای اقامت‌های یک هفته‌ای در سال 
معطل حضور صاحب‌خانه‌ی خود بودند. متاسفانه در سالهای سخت 
مستاجری من در نزدیک‌ترین اقوامم چنین امکاناتی بود و من به دلیل اینکه 
از جنس زن هستم, شایسته‌ی استفاده از آنها نبودم. زیرا بین ما این عفیده 
رایج است که تأمین هزینه‌های زندگی زن به طور کامل بر عهده‌ی شوهر 
است و دختری که ازدواج کرد, در رفاه ۵ آشایتشن خانه‌ی پدری هیچ سهمی 
ندارد. زمانی که تقاضای کمک می‌ کردم با چنین عباراتی مواجه می‌شدم به 
چون با این امکانات همسر تو تمبل می‌شود و دیگر به فکر تهیه‌ی مسکن و 
کار نخواهد بود. یکی از اقوام ما که رابطه‌ی بسیار خوبی با هم داشتیم. 
نکوه از طبقات ساختمان نو ساخته اش را به نام حسینیه برای استفاده‌ی ده 
روزه در ایام محرم سال به سال بسته ره می‌داشت, و من بارها به ثیت 
تقاضای کمک نزد ایشان رفتم و هر بار رنجیده برمی‌گشتم. یکی دیگر از 
نزدیکان ما علاقه‌ی کمک به خانواده‌ی همسرش ندارد در صورت کمک به 
من که از اقوامش هستم مجبور خواهد بود که به خانواده‌ی همسرش هم 
کمک کند. و به همین دلیل از سکنی دادن ما در زیرزمین خانه اش امتناع 
کرد. دیگری که خانه‌ی قدیمی‌اش را متروک نگه داشته بود به بهانه‌ی 


تصمیم به فروش حاضر به پذیرفتن من در روزهای سختمان نشد, خانه‌ای 
که بعد از درخواست ما پنج سال هم بدون سکنه منتظر خریدار بود. در 
روزهایی که فرزند شیرخوار من در یک انباری چهار دست و پا خزیدن را 
باد گرفت؛ و همسرم از شرمندگی به ما نمی‌پیو ست. من بارها از زبان 
دلسوزترین افراد خانواده شنیدم که این خانواده‌ی پسر هستند که باید از 
فرزندشان و خانواده‌ی او حمایت کنند و هر بار گفتم اگر نتوانند چه؟ اپا 
نداری پدر و مادری که قادر به یاری دادن پسرشان نیستند., نباید خانواده‌ی 
دختر را از قید و بند تعصبات عرفی خلاص کند؟ این چه دینداری است که 
در بند نمی‌ شود و نمی‌دانم و مردم چه فی کونتد مانده و یک مسلمان را 
یاری نمی‌کند. من که چهارده سال است رنج نداری و تنگدستی را در کنار 
این مرد متحمل می‌شوم برای تأیید صلاحیت او اصلح هستم. در پیشگاه 
خداوند متعال شهادت می‌دهم که همسرم تمام تلاشش را به کار بسته و 
فا یت هآ ام مس را که او تست ما وا مد 
این تفکر رسانده که روزی ما همین است و جای غصه نیست. شکر که 
هرچه می‌رسد از تلاش ما و لطف خداست. اما غم حمایت نشدن ما مثل 
زخمی ازار دهنده مایه‌ی رنجش خاطرم شده و لازم دیدم شما را از این 
ماجرا مطلع کنم. می‌دانم که مردم از شما حرف شنوی دارند و ترازوي 
اعمالشان را بعد از تماشای برنامه‌ی شما سبک و سنگین می‌کنند 

این دعدغه را به گوش خانواده‌ها برسانید, زمانه ایامی نیست که با عرف 
تا تن فرر نددا ری کید لطفا به خانواده‌ها سفارش کنید به هنگام 
زینت دادن به منازلشان, آراستن فرش و تزئین پرده‌ها و نو کردن اسباب و 
اتاث عمارت‌هایشان جوان‌های مسا جر یر . اطرافشان را هم ببینند و 
دريابند. حتی اگر رنج فقر در ختف رت ها و به ه ظاهر خندانشان دیده نشود. 
تیر فقر, ایمان و اعتقادات خیلی‌ها را در اين روزگار نشانه رفته است. با 
حمایت از یکدیگر تحمل رنج روزهای سخت را اسان کنیم. به خدا قسم اگر 
همدیگر را دریابیم نیاز به حمایت هیچ ارگانی نداریم. کافی است آنگونه که 
خدا خواسته و پیغمبر خدا فرموده مسلمانی کنیم نه انطور که به مصلحت 
خود می‌دانیم. با تشکر مجدد و التماس دعا. خیلی خیلی از لطف شما 
ممنونم. پیام بسیار خوبی بود و حاوی نکات بسیار ریز و دقیق بود. ممنون 
هستم از حاج اقای ماندگاری که نکات را یادداشت کردند و ما خدمت شما 
هستیم. حاج آقای ماندگاری: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب 
العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و اله الطاهرین. برای استمداد از 
وجود نازنین امام زمان(ع) دعای سلامت حضرت را تقاضا 1 
هم بخوانیم. [دعای فرج] من چون دیدم درد دل اين خواهر بزرگوار خیلی 
طولانی است و احتمالا نکاتش فراموشم می‌شود. اینجا کاغذ و قلم بود. ما 
که هميشه به بینندگان سفارش به نوشتن می کنیم, گفتیم که یکبار هم 


خودمان به حرف خودمان عمل کنیم. عیب ندارد که حالا یک لطیفه هم در 
اين روزها از زبان عزیز خودم حاج آقای قرائتی به مزدم بگویم. ایشان 
فرمودند: یک بنده‌ی خدایی یک روز بعد از منبر به ما گفت: این حرف‌هایی 
که شما می‌زنيد. همه را عمل می‌کنيد. حاج آقا می‌گویند, با خودم گفتم: به 
او بگویم: آره! درست نگفتم. همه را که نمی‌توانم عمل کنم. اگر هم 
بگویم: نه»: که آنتوتقان می ر ود. خدا کمکم کرد, گفتم: شغل تو چیست؟ 
گفت: ما کفش درست می‌کنيم. گفتم: صبح تا شب چند تا کفش درست 
ها کی ۱ کوفت: چندین کفش درست می کنیم. ِ همه را می‌پوشید؟ 
گفت: نه, یکی را می‌پوشم. گفت: خوب ما هم ,ٍ یکی را عمل می‌کنیم! حالا 
ما هم یکبار به حرف‌هایی که خودمان به مردم زدیم, انشاءالله عمل کنیم. 
فرخجد| از شتند کان: ویر تفاضا می کنم که ما راخیلی ذعا کنند که قامل: نه 
حرف‌ها باشیم. چون هميشه نگران این هستم که در قیامت بعضی از مردم 
با حرف‌های ما به بهشت می‌روند. و خدا نکند مرا جای دیگر ببرند. 
کجا می‌برند!؟ الهی که خدا به همه‌ی عزیزانی که شنونده, نویسنده و مبلغ 
هستند. توفیق عمل هم عنایت کند. به همه‌ی شنونده‌ها هم انشاءالله 
توفیق عمل عنایت بفرماید. من احساس می‌کنم در حرف‌های این خواهر 
بزرگوار و امثال ایشان چندین نکته‌ی خیلی زیبا بود. چند تا باور درست 
نسبت به خودشان بود و چند باور غلط در جامعه‌ی اطرافشان را توضیح 
دادند. همین را فکر می‌کنم که رزق امروز ما برای مردم عزیز باشد. در 
آستانه‌ی سال جدید که خیلی دور هم می‌نشینند, و معمولاً هم وقتی ما یک 
گره‌ای را اینجا مطرح کردیم: خیلی‌ها گفتند: آقا آدرس بدهید, ما برویم 
رسیدگی کنیم. گفتیم: نه, ما پنا نداریم این گره‌ها راکه مطرح می‌کنیم, 
آذرنتز: بدهیم شما بروید رسیدگی کنید. ما می‌گوییم: این خانم اطرافیانی 
دارند, انشاءالله آنها چشمشان را باز کنند و شما هم اطرافیانی دارید که 
شاید گرفتارتر از اين خانم باشند. شما هم چشم و گوشتان را باز کنید, که 
روز قیامت نگویید: و قالوا لو کتا تیهم ۵ تعقل ها کا فی آَصَحاب 
السعیر» (ملک/10) اگر یک ذره چشم ان را باز می‌کردیم. تعقل 

مب کر رنه الاان جهنمی نبودیم. باورهای فتتنکن که من خودم را موظف 
ای ان را اه ی اه ان ی ار 2 
بیان کردند, در خط فقر بودند, تنگدست هستند. مسکین هستند, از لحاظ 
مالی مستضعف هستند. محرومیت‌هایی هم دارند. اما در این محرومیت‌ها 
چند باور درست دینی را داشتند. 1- امید به رحمت الهی؛ نباید تنگدستی‌ها 
ما را از امید به رحمت الهی خدای نکرده باز دارد. چون بعضی وقت‌ها که 
تنگدست می‌شویم فکر می‌کنیم خدا ما را از یاد برده است. خدا مثلا نعوذ 
بالله دو دسته خلایق دارد. یکی اصلی هستند و یکی اندر هستند. ما جزء 


اندرهایش هستیم که به ما نگاه نمی‌کند. نه! امتحان است. فقر هم برای 
اینها امتحان است و هم برای اطرافیانشان امتحان است. این امید به 
رحمت الهی اگر کنار فقرا و مساکین و تنگدست‌ها باشد خدای نکرده زبان 
به کفر باز نمی کنند. زبان به گلایه باز نمی‌کنند. 2- توکلشان را به خدا از 
دست نداده بودند. این خیلی قشنگ. است. و. ذر. آخر هم قرفودند: از همه 
صلاحیت‌دارتر به اینکه شوهر من دارد تمام تلاشش را می‌کند. خودم 
هستم. راست هم می‌گفت. خانم خانه از همه بهتر می‌داند, اینکه این اقا 
اهل تلاش است و از ان طرف هم اهل توکل است. این یک باور درست 
است. من به خاطر اینکه فقیر هستم مجوّز اين را ندارم که دست از تلاش 
بردارم. ما واقعا باید مردم را از ز کسانی که تکدّی‌گری هستند, , پرهیز بدهیم. 
کسی که می‌تواند کا ر کند نباید دستش را جلوی دیگران دراز کند. کسی که 
ختی: یک :دست: و یک بایشن. می تواند کار کنده این اها با اننکه تنگذست. شنت 
هم تلاش را متوقف نکرده. هم توکل را حفظ کرده است. این خیلی عالی 
است. 3- باور سوم این خانم خیلی زیبا بود. اینکه حفظ ظاهر کردند. دیدید 
بعضی‌ها می‌گویند: با سیلی صورت خودشان را سرخ نگه می‌دارند. یک 
ِِ طبعی, یک عفت نفسی؛, , فقیر در اندیشه‌ی اسلامی و مکتب اسلام 

نباید اظهار فقر کند. غنی باید برود و فقیر را پیدا کند. فقیر باید اینقدر 
حفظ ظاهر کند که کسی حتی باور نکند او فقیر است. آنها باید بیایند 
تجسس کنند, این را پیدا کنند. حفظ آبرو هم کردند, گفتند: اين آبرو را خدا 
برای ما ضمانت کرده است. و ما باید حفظ ظاهر کنیم. یک باور قشنگ 
دیگر باور تست به قناعت:بود: گفتند؛ سوغاتی بوده از آباع و اجداد نه: ما 
رسیده است. این خیلی خوب است. در 9 داریم بالاترین سرمایه 
قناعت است. اگر آدم قناعت داشته باشد, به کم قانع می‌شود و دستش را 
تن صیحران عجار نمی کنه...افای شریعتی: یک باور دیگر هم داشتند, گفتند: 
ما به اینجا رسیدیم, که روزی ما همین است و اصلاً هم جای غصه نیست. 
حاج آقای ماندگاری: باید ببخشید اما ما اين را باور دینی نمی‌دآنیم. اگر این 
پاشد, باز همان مقدار تلاش توقف می‌شود. «اعمَل لدَنیاک کتک تعیش 
آبدا» (وسایل الشیعه/ج17/ص76) ما در تلاش توقف نداربم. چون اگر فکر 
کنیم رزق ما همین است. تلاش در همان حد می‌شود. اگر خاطرتان باشد 
یک موقعی گفتیم, در بحث جهاد اقتصادی اشاره کردم. از نگاه دین تلاش 
حداکثری, یعنی هیچوقت نایستید. هرچه می‌توانید برای تولید ثروت., تولید 
خدمت, باید تلاش کنید. مصرف قانعانه. خدمت حداکثری. اضافه‌اش را به 
دیگران بدهیم. اینکه فکر کنم روزی من همین است. این مرا نگه می‌دارد. 
بله شاید روزی من همین باشد ولی من اینطور نبینم. ببینید باورهای قبلی, 
باورهای دینی بود. امید به رحمت الهی, توکل به خدا, حفظ ظاهر, قناعت. 
همه‌ی اینها باورهای درست بود, اما اینکه فکر کنم بیشتر از رزق ندارم. 


, نه! تلاش کن؛ حتی تفکر کن؛ از افکار دیگران هم استفاده کن. اگر هم به 
شما ندادند و شاید رزقت همین باشد. نگاه شما اینطور نباشد. برای همین 
هم گفتند: هميشه دعا کنید خدا به رزقتان برکت بدهد. «الَهْمّ ارَرفْنی عثلا 
3 و لا راجحاً و رزقا واسعا» در دعای عالية المضامین است. خدایا رزق 
واسع می‌خواهيم. اگر رزق من همین است, چرا رزق واسع‌تر از این 
می‌خواهم؟ چرا برکت در رزق می‌خواهم؟ اينکه به ما گفتند: دعا برای 
برکت رزق کنید, دعا برای وسعت رزق کنید, پس معلوم می‌شود در 
تلاشتان توقف نداشته باشید. اینها باورهای قشنگی است. اما نسبت به 
خانواده شان, اطرافیان و اقوامشان که فرمودند: خانواده‌ای از بزرگان و 
منتسبین و خلاصه سابقه‌دارها هستند., آرام و نجیب هستند و مایه‌ی 
مباهاتشان بودند. چرا؟ چون به یک بعد نگاه می‌کردند. از ۳ به بعد 
می‌خواهم باورها غلطی که در خانواده‌ی این خانم محترم به عنوان یک 
خانواده‌ی دینی و مندین و انقلابی هست؛ اشاره کنم. شاید بعضی از 
عزیزان هم اینجا متذکر شوند که شما تا هفته‌های قبل امر به معروف و 
نهی از منکر را که مطرح می کردید, یک مقدار به مسوولین گفتید, به 
۳۷ گفتيد, به سازمان ها گفتید, به همه‌ی آنهایی که دست‌اندر کار بودند, 
الاان می‌خواهید به خانواده‌ها بگویید. امر به معروف و نهی از منکر که فقط 
مخصوص مسوولین نیست. مخصوص تک تک ما است. ما می‌خواهیم 
باورهای غلطی که در این متدین‌ها و مذهبی‌ها پولدار هست, متذکر شویم. 
یک باور اصلی غلطشان این بود که تفاوتی را بین دختر و پسر قائل هستند. 
این تفاوت بین دختر و پسر از جنس تفاوتی که بین دختر و پسر در عصر 
جاهلیت ضت کد اند نیست؟ آن هم تفاوت بود. تفاوتش این است که آنها 
دختر را زنده به گور می‌کردند. اينها دختر را به تعبیری شکنجه‌ی به این 
شبکن.. ضن‌کنتد ویر خال ترندم بودن. شکنحه می‌دهنن.. نگاه. تحفیر. آمیز 
می‌کنند. اسم ما متدین است., اسم ما مسلمان است, اسم ما امت پیغمبر 
است, اسم ما شیعه‌ی قرآن و عترت است., آنوقت باید اینطور به دخترمان 
جفا کنیم؟ به صرف اینکه دختر وقتی از خانه‌ی پدر و مادر بیرون رفت؛: 
مسقولیت زتدکن و اقتصادی اش به عهده‌ی مرد است. اما اگر آن بندوی 
خدا تنبلی کرد. شما کمک نکنید. من از این خانواده‌ی محترم می‌خواهم 
سوال کنم به اين سوال پیفمبر چه 3 ۳ می‌دهند؟ که ما سه پدر و مادر 
داریم. «اأبِ ولدک, اب زوجک, اب علمک» وقتی پیغفمبر می‌فرماید: به 
وقت ازدواج تو صاحب دو پدر و مادر می‌شوی. پدر و مادر همسرت هم 
پدر و ما شما هستند. یعنی الأان این آقا که داماد این خانواده هست؛ این 
پدر و مادر حکم پدر و مادر واقعی او را دارند. پدر و مادر باید اذیت شدن 
بچه‌اش را ببیند و تماشا کنند. باید زیراب این باور غلط زده شود. این باور 
غلط همچنان که خودشان فرمودند, به خدا نه باور دینی است. نه باور نبوی 


است, نه باور علوی است. نه باور فاطمی است, نه باور انقلابی است. نه 
باور بسیجی است. یک باور غلطی است. یک باور عرفی و جاهلانه و 
سلیقه‌ای است. مگر ما نگفتیم در ازدواج دید و نگاه دینی دید مشارکتی 
است. یعنی چه؟ یعنی دو خانواده دست به دست هم بدهند. دو جوان یک 
زندگی خوبی داشته باشند. این بنده‌های خدا زندگی داشتند. اين آقا از کار 
افتاده شده است. مقروض شده است. خانه نشین شده است. برای 
اجاره‌ی خانه‌اش مانده است و تمام تلاشش هم می کند. امروز وقتی در 
مصاحبه‌ها, ذن اصار‌ها: ۰ در ارقام می‌گویند: کسی که یک میلیون دو میلیون 
نداشته باشد, مخصوصاً در شهرهای نزز کی تنل تهر از زیر خط فقر است. 
خوب حقوق کارگری که حدود 500, 600 هزار تومان است. یعنی تمام 
کارگران زیر خط فقر هستند. خوب این آقا که دارد همه‌ی تلاشش را 
می‌کند,. هشت ساعت. ده ساعت کار می‌کند, دو تا فرزند دانشجوی 
دانشگاه آزاد هم داشته باشد و اجاره خانه هم داشته باشد و دو تا 
دفترچه‌ی قسط هم داشته باشد که دیگر مصیبت است. حالا این 
خانواده‌های اطراف حسینیه داشته باشند, ده روز در سال بیشتر استفاده 
نکنند و به این دختر کمک نکنند به صرف اینکه ما عرف و فرهنگمان این 
انست: که به.دختر کمک نکنيم. که آفا یل تشبود: این باور حسینی است؟ 
یعنی اینها حسینی هستند این کارها را من کتتن ۱ من فقط جلوی این 
باورهای غلط نوشتم که چه جوابی برای قیامت دارند؟ برای ده روز یک 
حسینیه درست کردند. خانه‌های خالی, ویلاهایی که برای یک هفته تدارک 
دیده اند. این خانم با بچه‌ی شیر خواره‌اش در انباری زندگی کند. بعدها به 
این بچه فشار بیاید, خدای نکرده عقده‌ای شود. نگاهش نسبت به اقوام 
عوض شود و نگاه بد پیدا کند. این فرهنگ‌های غلطی که در خانواده‌ی 
مسلمان دارد به خاطر مناع خیر بودن اینها اتفاق می‌افتد,. چه کسی 
می‌خواهد جوابگو باشد. واقعاً «آين تذهبون...» تعبیر 0 است. 
کجا می‌رویم؟ آیا 71 ین مسلمانی اپست ؟, آیا این با روایات صریح پیغعمبر 
سازگار است؟ «مَن آستع سبح لا رفته هتم بامور ا له قَلیسَ یِمسْلم» (کافی/ 
ج2/ص163) پیغمبر و ۳1 شما نسبت به مشکلات یک مسلمان در 
آن طرف دنیا بی‌اعتنا باشی, اسم مسلمان را روی خودتان نگذارید. این 
خانم باورهای قشنگی دارد. این خانم طلبکار نیست. این خانم اسراف 
کننده نیست. نعوذ بالله شوهر این خانم معتاد نیست. اعتیاد یک مریضی 
است.؛ یک گرفتاری است. این خانم با آن باورها حتی مچبور شده برود به 
اينها بگوید. شاید به خاطر آن عفت نفس فکر می‌کرده که اینها 
نمی‌دانسته‌اند. ولی وقتی برود بگوید, بگویند: به خاطر این که یکی بگوید: 
عون عیفر ای ۲ سال اه ای اس ها 
اینکه قوم و خویش‌های شوهر من چنین میدانی پیدا نکنند. به شما میدان 


نمی‌دهند. این چه توجیحی است؟ می‌خواهند نزد خدا جواب بدهند؟ من 
فقط به این افراد می‌خواهم یک حرفی بزنم. من هميشه به هرکس در 
مقابل اين تفکر غلط و باورهای غلط جوابی داده است, یک جمله گفتم. 
گفتم: ۳ فکر می‌کنی این جواب را مامورین خدا| در خانه‌ی قبر قبول 
می‌کنند. اگر فکر می‌کنی خدا روز قیامت موقع حساب و کتاب قبول 
۳ پای همین جواب بایست. ولی اگر فکر که خدا| می‌پذیرد» و 
فامویی را کم و ای سم اعر اه بط دا و عم دامن ار فکر 
می‌کنی آنها قبول نمی‌کنند که من قسم می‌خورم. قبول نمی‌کنند, از 
اینطور 0 دادن‌ها بتر سیم. البته ریشه‌ی اینهار ضعف ایمان به معاد 
است. بارها گفتیم: ریشه‌ی دیانت «یوْمنون بالقیتب» (بقره/3) ما دو 
7 هم برای ایمان به غیب در روایات بیشتر نداریم. یکی از 
مصداق‌های بارز خداست., یکی قیامت است. اینها مردم را می‌بینند, خدا را 
نمی‌بینند. می‌خواهند مردم برایشان حرف درنیاورند. حرف خدا را زیر پا له 
می‌کنند. الاأن خدا می‌گوید: به اين خانواده رسیدگی کنید. هر خانواده‌ی 
سس خصولی که جر ار اققای او وهای او رید کی کی 
وظیفه‌ی شرعی و اخلاقی و انسانی‌شان است به این خانواده کمک ود 
پیغمبر می‌گوید: کمک کنند. اگر کمک کنند به خودشان ,کمک کردند. «مَنْ 

اراد آن لا یکون عغزیاناً وم العیامه قلیکسن الْجْلود الْعاربة ی لا 
(مستدرک/ج3اص 317) هر کس می‌خواهد روز قیامت عریان نباشد, 
بدن‌های عریان را بپوشاند. هرکس می‌خواهد روز قیامت گرسنه نباشد, 
شکم‌های گرسنه را سیر بکند. یقیناً هرکس به این خانواده‌ها که در درون 
خودمان کم بیستند برسیم, در واقع به آخرت خودم رسیدم. به صندوق 
پس‌انداز اخرت خودم پس‌انداز کردم. پس اگر این اتفاق‌ها نمی‌افتد, اسم 
خودمان را مسلمان و موّمن نگذاریم. رم به خدا و ایمان به قیامت ما 
ضعیف است. خدایا ایمان به خدا و ایمان به خودت و ایمان به روز معاد را 
در ما تقویت بفرما. قای شریعتی: چه می‌شود یی وقتی واقعا با تمام 
وجودمان درمی‌پابیم که سخنی و یک کلامی و یک اتفاقی حق است, ولی 
تعصبات نمی‌گذارند آن حق جامع عمل بپوشد و ما به سمتش برویم . باز 
همان ایمان ما است؟ حاج آقای ماندگاری: «عَظَم الْحالِقَ فی اسهم 
قصغر ما ذوتة فی آغینهم» (شرحنهج‌البلاغه/10/ص132) کلام 
امیرالمومنین است. عکس این اینطور می‌شود. هرکس مردم در چشمش 
بزرگ باشد, خدا در جانش کوچک می‌شود. با عرض معذرت این خانواده 
نگاه مردم در چشمشان بزرگ شده و حرف خدا| و پیغمبر و معاد در 
دلشان, در جانشان, در روحشان کوچک شده است. حالا حسینیه درست 
کنند. . من حتی گاهی وقت‌ها من کویم: خدا| نکند یک اتفاق بیافتد که حلسینیه 


را هم به حرف مردم درست کردند. اگر حسینیه را به خاطر حرف خدا 


درست کردند, اگر دیانتشان به خاطر حرف خداست. همان خدا و پیغمبر 
فرمودند: همسابه‌تان, نگفتند؛ قوم و خویش؛ , گفتند؛ همسابه‌ی جات اگر 
گرسنه بخوابد نها سیر تخوانید کین ندآویدر.اهای شرفت متا فان 
دارد فتلا حسینیه هست, خانه‌ای که برای ده روز ایام عزاداری امام 
حسین (ع) اختصاص دادند, آنوقت به این خانواده هم بگویند: شما هم آنجا 
بيايید مستقر شوید, در این ده روز عزاداری امام حسین هم شما به ما 
کمک کنید. می‌شود یک چنین اتفاقی هم بيافتد. حاح آقای ماندگاری: همه‌ی 
ما این آروخ قرآن را خواندیم. می‌گویند: مات که در قیامت اهل جهنم 
می‌ شوند اه از ویژ گی‌هایشان این است. 5 الذین تکیر و الذهب» 
(توبه/34) سرمایه‌هایشان را خواباندند. مخفی کردند, در جریان استفاده‌ی 
خلق خدا نگذاشتند. خانه هم یک سرمایه است. وبلایشان هم یک سرمایه 
است. پولمان هم یک سرمایه است. ماشین هم یک سرمایه است. اگر اینها 
را در اختیار مومنین و مومنات بگذارند, دروواقع برای خودم پس‌آنداز, کردم. 
انشاءالله متتمول .این آبة باشیم. «ا لم یان للذین منوا آن تد< تس او 
لذکر الله» (حدید/16) آبا وقتش نرسیده که بکبار طخ نام اد و ذکر 
خوا دلن مارا تن انم هب‌خواهم.بی: مار خی جوا یرهم بجونمن ظاهر | 
یک میلیون و دویست هزار خانه‌ی خالی در کشور داریم. که سیصد و پنجاه 
هزار تا از این خانه‌ها برای تهران است. از آن طرف چقدر بی‌خانمان 
داریم. انسان‌های ابرومند! استعدادهای ویژه‌ای که به خاطر بی‌خانمان 
بودن نمی‌توانند ادامه تحصیل بدهند. نابغه‌هایی که به مار بی‌خانمان 
بودن نمی‌توانند نبوغشان را در اختیار کشور بگذارند. اف من یک خانه‌ی 
کوچک داشته باشم در اختیار یک نفرشان با اجاره‌ی کمتر ۳۹ هرچه 
برکات این ادم در خانه‌ی من نصیب این کشور و مکتب کند. من هم 
بهره‌مند هستم. از این نعمات و دارایی‌هایی که خدا به من داده است, 
برای قیامتم پس‌انداز کنم, در دنیا بگذارم یک قران هم به من نمی‌رسد. 
انشاءالله خدا همه‌ی ضا زا بیداو کندد افایسشتریعتی: افا خیلن ممنون و 
متشکرم. واقفا. تیانی.بود. که. احساش. .می‌کنم وطیفه‌ی ما را سنکین :و 

ن‌تر می‌کند و جا دارد به تعبیر ایشان بعد از برنامه یا همین حالا 
ترازوی: اعمالمان را سنگین و سبک کنیم و ببینیم به کجا می‌رویم؟ 
انشاءالله اتفاقات خوبی بیفتد. انشاءالله در استانه‌ی سال جدید همه 
همدل و همراه شویم و انشاءالله صمیمت در بین همهه‌ی خانواده‌ها مو.ح 
بزند. حاج آقای ماندگاری: من از بزرگترها, محاسن سفیدها, گیسوان 
سفیدها تقاضا دارم که در این دید و بازدیدهایی که می‌شود با یک ادبیات 
خیلی قشنگ, کریمانه و محترمانه از زوج‌های جوان و از کسانی که در 
اطرافشان هستند یک پرس و جوی اینچنین بکنند. اوضاع شما چطور 
است؟ می‌چرخد پا نه؟ من یک سرمایه‌ای دارم. نمی‌خواهم این سرمایه 


برای دنیای من بماند, می‌خواهم برای آخرتم بماند. اگر جایی گیر کردید 
حاضرم انشاءالله کمکتان کنم. یکوقت خدای نکرده به خاطر عمبود 
امکانات گیر نکنی! شاید او رویش نشود بگوید. حالا این خواهر در نامه 
گفتند: ما رفتیم گفتیم. شاید جوانی که تازه ازدواج کرده رویش نشود 
بگوید. ول ا کر داب عفوه بابا زر که هادربرو بم‌تعمص ‌خا له بجو‌بند کل, از: 
گلش می‌شکفد, ۳ ممنون شما هستم. یک مقدار به من قرض 
بدهید. قرض‌الحسنه بدهید, یک مدت طولانی‌تر باشد, یک مقدار مراعات 
کنید. من قول می‌دهم هم به شما برگردانم و هم هروقت دارا شدم, من 

هم دست یکی را بگیرم. ۱ 0 
فص بابه کداری کیم. آنای شومتی حیلی یلی مسون بستنم کات حبای 
خوبی را اشاره کردید. از توجه شما هم ممنون و سپاسگزار هستیم. قرار 
روزانه‌ی ما صفحه‌ی 34 مصحف شریف, ایات 216 تا 219 سوره‌ی 
مبارکه‌ی بقره است, برفی کزدینم انشا ءالله بر برکت صلوات بر محمد و ال 
محمد در این روزهای بهاری همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم 


2 و اللَهْ بَعلَمْ و أَشم لا تقلمون(216) شلک غن اهر ۳ 


هه یر . 9 
فیه قل قتال 4 ه 5 که بو ۶ امه ام 
1 0 9 و 9 ط 
اخراخ له مثة أحبرٌ عند الله و اه ابر من الْقتل و لا رالون بقبلتكم 
ض ۳ ِ ِ شم .6 سّ 

ختی برد وكم غن دبیْکم ان اشتطاعوا و من یِرْتَدد مِنجِمٌ غن دینه فیِمّت و هو 
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ببینٌ لعلکم 
با ترچمه آیات: «جنگ بر نها مقرر شد., در خالی ند آن را 
ناخوش دارید. شاید چیزی را ناخوش و و آن خن ما با شم ونتسا ید 
چیزی را دوست داشته باشید و برایتان ناپسند افتد. خدا می‌داند و شما 
نمی‌دانید. (216) لو را از جنگ‌کردن در ماه حرام می‌پر سند. بگو؛ 
جنگ کردن و ماه کناهتن ی است. اما بازداشتن مردم از راه حق و 
کافر شدن به او و مسجد الحرام و بیرون راندن مردمش از آنجا در نزد 
خداوند گناهی بزرگتر است. و شرک از قتل بزررگ‌تر است. آنها با شما 
می‌جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان باز گردانند. از میان شما آنها که از 
دین خود بازگردند و کافر بمیرند. اعمالشان دز دنیا و آخرت تباه شده و 
جاودانه در جهثم باشند. (217) کسانی که ایمان ۳۹9 و انان که 
مهاجرت کرده‌اند و در راه خدا جهاد نموده‌اند, به رحمت خدا امید می‌دارند 


و خدا آمرزنده و مهربان است. (218) تو را از شراب و قمار می‌پرسند. 
بگو؛ دز ان دو گناهی بزر گت و سودهایی است برای مردم. و گناهشان از 
سودشان بیشتر است. و از تو می‌پرسند, چه چیز انفاق کنند؟ بگو: آنچه 
افزون آید. خدا آیات را اینچنین تراسا شا نمی کرو تانفتد که نون کار د نا 
و آخرت بیندیشید. (219)» آقای شریعتی: اللهم صل علی محمد و آل 
محمد و عجل فرجهم. انشاءالله زندگی همه‌ی ما منور وان بق را نش 
اهلبیت باشد. اشاره‌ی قرآنی امروز را حاح آقای ماندگاری بفرمایید. ِِ 
آقای ماندگاری: با استعانت از وجود نازنین امام رضا(ع) که امروز سر 
سفره‌ی کریمانه‌شان مهمان هستیم, ببینید خدای تبارک و تعالي در اولین 
آبه‌ی این صفحه اصل خیلی قشنگي را,‌اشاره ترا کت لیم 
القَتَال و هو کر لک و عسی آن تکرفوا یا و مُو حیژ لک و عسی آن 
جوا شا و قع هه اک و ال بقلم و ارم لا تقْلْمُون» خدا می‌خواهد بگوید: 
شما قضاوت‌هایتان نسبت به اینکه چه کاری خیر است. چه کاری شر 
است, قضاوت ظاهری است. لذا مردم اتقو را ور فت اند جنگ را 
شر می‌دانند. اینجا خدا می‌گوید: قتال و جهاد و مجاهد با ايینکه در این 
کشتن و مجروحیت دارد. اسارت دارد. برای شما نوشته شده است. چون 
یکی از تکالیف ما دفاع است. جهاد است. و معمولاً اين برای انسان‌ها 
سخت است. کراهت دارد, «و هو كرة لکم» با کراهت مواجه می‌شوند. اما 
حواستان باشد. چه بسا خیلی از تکالیف شما که برای شما سخت است. 
ای یر اه ی مه ای وا مر اه 
اخرتی‌اش. و چه بسا چیزهایی که شما در ظاهر او را خیر می‌دانید, مثل 
پولداری. مثل قدرت. ثروت. شهرت. شهوت. اگر خدای نکرده درست 
تکلیفمان را انجام ندهیم, ظاهرش خیلی خوش است, ولی این در باطنِ 
برای ما شر بوده است و خدا می‌داند انچه را که شما نمی‌دانید. امروز جدا 
تحمل فقر خیلی سخت است. اما من به فقرا یک مژده‌ای می‌دهم. چه بسا 
فقر دنیا برای شما سخت باشد. اما روایتی از وجود نازنین امام حسین(ع) 
داریم که خیلی از فقرای دنیا روز قیامت حکومت دارند. دولتی دارند. استاد 
بزرگوار ما حضرت جوادی آملی در ذیل این آیه‌ی «خافِضَهٌ رافعة» 
(واقعه/3) سوره‌ی واقعه فرمودند: چه بسیار پیاده‌هایی که روز قیامت 
سواره می‌ایند. چه بسیار فقرایی که روز قیامت غنی می‌ایند. چه بسیار 
باورهای دینی تحمل کنیم؛ همان باورهایی که متذکر شدیم؛ تا روز قیامت 
شیرنی‌اش را بچشیم. این روایت ت امام حسین یک بعدی هم برای آن اقوام 
پولدار دارد. ۲ حضرت این است. سعی کنید با کمک به نیازمندان و 
فقرا یک جایگاهی نزد انها پیدا کنید. چرا؟ چون اینها روز قیامت یک دولتی 
دارند. امروز اگر شما یک تشبیهی می‌خواهم کنم. ایام انتخابات که 


می‌شود, یک عده‌ای دور کاندیدی می‌روند و یک خدمتی می‌کنند. می‌گویند: 
این فردا که رئیس شود هوای ما را داشته باشد. من حس می‌کنم اک 
پولدارها که ظاهرا اینجا دولتی دارند, به فقرایی که قرار است فردای 
قیامت دولتی داشته باشند, فقرای موّمن و مندین» امروز کمک کنند, فر دا 
یک جایگاهی در دولت, آنها برای خودشان_ درست کردند. باز هم «اِن 
اخفتم اشنم لامسکم» (اسراء/7) یک آیه‌ی دیگر هم من مي‌خواهم 
۳4 آیه‌ی 1 این صفحه می‌گوید: «بسلوتک غن الحَمر 5 و المیسر» 
پیغعمبر از تِ درباره‌ی شراب و قمار سوال مق کی خیلی 0 و 
کجای قرآن گفته شراب حرام است؟ ما شراب را اینگونه می‌خوریم. ایام 
سال نو است, در بعضی از مهمانی‌ها مثل آن جوانی که به من گفته بود, با 
آب قاطی می‌کنم و می‌خورم, یک ذره می‌خوريم. این رنگی‌اش را 
می‌خورم. اين کار را می‌کنيم, در اين حالت می‌خوریم. در مورد قمار 
می گفت: ما برد و باخت بازی نمی ‌کنیم. دختر و پسر با هم می‌نشینیم 
تفریحی بازی می‌کنیم. شراب یک ذره‌اش, قمار یک لحظه‌اش به صریح 
قران حرام است. حرام است. حرام است! حرام است_یعنی چه؟ یک 
قطره نفت. یکی قطره بنزین غیر استاندارد, یک قطره اب. یک قطره 
ناخالصی در باک هواییما باشد. نمی‌تواند حرکت کند. پس یک قطره شراب 
درست نکنیم. باز به ایمانمان به اخرت نگاه می کنیم. هر کس قیامت 
ببینید, هرکس خدا| را ببینید, نه نزدیک شراب می‌ شود نه نزدیک 

می‌شود. این ابة: یک کلمه‌ی دیکر هم دارد. ذر آخز می کوید: جاو تساو ۳ 
۳ یُنفقون» پیغمبر از نو سوال می کنند, ای رسول ما! ما چه چیز انفاق 
کنیم؟ چون گاهی می‌گویند: انفاق زیادی نیاز خودت است. حاج آقا! پول و 
درآمد که جوابگوی نیاز ما نیست. چه چیزی را انفاق کنیم؟ از یک آیه‌ی 
دیگر می‌گویم: «و مر قدر عَلیّه ررة قة قلیتفق» (طلاق/7) آن روزی که 
دست شما تنگ شد, اگر 1 , مرد هستید. در تنگدستی اگر انفاق 
کنید. مرد هستید. چون ما هرچه تنگدست باشیم, از ما تنگدست‌تر هم 
هست. هرکس در هر پله‌ای هست., به پله‌ی پایین‌تر خودش انفاق کند, 
خیلی مرد است. بهانه نیاورید که آقا حقوق ما کفاف زندگی خودمان را 
نمی‌کند. قطعاً اگر کسی بخواهد انفاق کند یک گوشه, یک ذره, ما چراغ 
فرهنگ انفاق در زندگی‌مان نباید خاموش شود که واقعا خودمان ضرر 
می کنیم. آقای شریعتی: خیلی ممنون و متشکرم. حالا شاید به ظاهر دو 
سوال مقدری که حاج آقای ماندگاری اشاره کردند, و به پیام بیننده‌ی 
خوبمان پاسخ داده شد. ولی سوالات حاوی نکات بسیار ارزشمندی بود, و 
پاسخ‌های حاج آقا هم که بسیار راهگشا هستند. انشاءالله در این مسیر 
همه‌ی ما ثابت قدم باشیم و در مسیر بندگی و امتحاناتی که سر راه ما 


هست» همه موفق و موّید بیرون بیاییم. در آستانه‌ی سال جدید توصیه‌ای, 
نکته‌ای اگر هست بفرمایید. حاج آقای ماندگاری: ما هميشه به شما, به 
بیننده‌هاأ و همه‌ی دوستان گفتیم که: آدم عاقل همیشه بین خوب و خوب تره 
ظاهری فکر کنیم, عید ما فقط عید ظاهری می‌شود. ولی اگر به روایت 
عمل کنیم, هر روزی که معصیت خدا نکردیم, 2 
بيايیم عید امسالمان را به حرمت نگاه خداء به حرمت نگاه امام زمان, به 
مت نگاه اهلبیت, عید بی‌گناه کنیم. اگر عید بی‌گناهش کردیم,؛ هم به 
نگاه زمینی‌ها عید است. هم به نگاه آنبتمانی‌ها عید است. و اين عید روز 
قیامت برای ما حسرت نمی‌شود. یک سفارش هم برای بینندگان عزیز 
دارم. آنهایی که دوست دارند با شهدا یک عهدی ببندند, بیایند عیدشان را 
کنار مقتل شهداء شلمچه و طلاییه بگذرانند. و 
نمی‌کنند. يا علی مدد! آقای شریعتی: بسیار ممنون و متشکرم. یک 
خواهشی هم از دوستان خوبمان کنیم. آنهایی که به کربلا و مشهد مشرف 
می‌ شوند؛ انهایی که الان در کربلا و مدینه و مشهد هستند, حتما برای ما و 
همه‌ی بیننده‌های برنامه‌ی سمت خدا در آستانه‌ی سال جدید دعا کنند. یک 
اتفاق خوبی هم که افتاد و دوستان زیرنویس کردند, ما در ایام نوروز هم 
برنامه خواهیم داشت و خدمت دوستان خوبمان خواهیم بود. کارشناسانی 
هم که در گذشته خدمتشان بودیم» از آنها دعوت کردیم که در ایام نوروز 
خدمتشان باشیم. لذا برنامه‌ی سمت خدا را در ایام نوروز از دست ندهید. 
حاج آقای ماندگاری دعا بفرمایید و همه‌ی ما آمین بگوییم. حاج آقای 
ماندگاری: خدایا عیبدی ما را فرح آقایمان امام زمان رفع مشکلات 
مسلمین و سریلندی اسلام و مسلمین قرار بده. آقای شریعتی: الففت اهنت 
بسیار ممنون و متشکرم. بهارهای شگفتی در راهند. فردا گلی می‌شکفد 
که بادها را پرپر می‌کند. والحمدلله رب العالمین, و صل الله علی محمد و 
له الطاهری. 
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و ی , الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین چشم‌ها 
زخم مسآ تو ۷ بستیم *** داغ‌های دل ما جای چراغانی‌ها خالیا دست 
کریم تو برای دل ما *** سرپناهی است در این بی‌سر و سامانی‌ها وقت 
آن. شتده. که به. کل. حکم. شکفتن بدهی ۳۶۲ ای. مر انکشت. قو.اعاز کل 
و غزل‌خوانی‌ها سایه‌ی امن کسای تو مرا بر سر بس *** تا پناهم دهد از 
1 عریانی‌ها ِ«: تو رایحه‌ی روشن آغاز بهار *** طرح لبخند نو بایان 
خانم‌ها و آقایان, دوستان 0۳۳ و ادن خیلی ی خوش آمدید به 
سمت خدای امروز ما. خیلی خوشحالیم که در اين لحظات و دقایق همراه 
شما هستیم. در کنار شما و مثل همیشه بهترین‌ها را برای همه‌ی شما ارزو 
می‌کنیم. حاج اقای ماندگاری سلام علیکم و رحمة الله. خیلی خیلی خوش 
آمدید. حاج آقای ماندگاری: سلام علیکم و رحمة الله, من هم خدمت شما 
و همه‌ی بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقای شریعتی: 
سلامت باشید. انشاءالله حالتان خوب آتت: هفعه‌ی کذشدی حاج آقای 
ماندگاری مطالبی را در اقامه‌ی معروف در دو حوزه‌ی مهم فکری و 
اقتصادی در رسانه‌ی ملی و بانک‌ها بیان کردند و مطالبی که ایشان بیان 
بازتاب‌ها را بگویند و اگر نکاتی به ذهنشان می‌رسد در خدمتشان هستیم. 
حاج آقای ماندگاری: بسم الله الرحمن الرحیم. «اللهم صل علی فاطمة و 
ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها, بعدد ما احاط به علمک». چون 
هفته‌ی اینده شهادت ام الائمه فاطمه‌ی زهرا(س) را داریم, به عنوان 
عرض سلام و ادب و احترام به ساحت مقدس امام زمان دعای سلامت 
حضرت را با همدیگر تلاوت می‌کنیم. من هم تشکر می‌کنم از این خواهر 
بزرگوار و هم مدد می‌گیریم از وجود نازنین امام زمان(ع) تا بتوانیم 
پاسخ‌هایی که حضرت می‌پسندند انشاءالله بر زبان ما جاری شود و به 
محضر بینندگان عرض کنیم. لذ| از ایشان و همه‌ی شنوندگان و بینندگان هم 
تقاضا می کنم که دست به دعا برداریم و برای وجود نازنین "حضرت دعا 
کنیم. [قرائت دعای فرج] یک دسته گل صلوات هم به محضر آقایمان امام 
زمان(ع) تقدیم می‌کنیم. من ممنون هستم جناب آقای شریعتی اول تشکر 
می‌کنم از حضرت حق, که انشاءالله خدای تبارک و تعالی و 
معصومین(علیهم السلام) مبلغ بودن ما را قبول داشته باشند. که بارها وقتی 


از ما می‌پرسند شما کارمند که هستید؟ می‌گوییم: ما کارمند خدا هستیم. و 

به تعبیر قشنگ عزیز خودم» حاج آقای عالی ما نون‌خور امام زمان ۶ 
هستیم. و ممنون هستیم از همه‌ی کسانی که با ارشاداتشان, با نکاتشان, با 
اظهار نظرهایشان به هر نحوی که بود معلوم شد دغدغه‌ی امر به معروف 
و نهی از منکری در وجود همه هست و این را به ما منتقل کرد. و من حتی 
خواهش کردم از محضر نهیه کننده‌ی مجنرم که در این هفته سوالاتی 
مطرح نشود, چون روال برنامه‌ی ما پاسخ به سوالات و درد دل‌ها بود و 
احساس کردم چون این فریضه و ايین واجب الهی که به تعبیر امام 
جامعه‌ی ما؛ ولی امر زمان ما واجب فراموش شده نام گرفته است, که 
این خودش خیلی حرف دارد. در رابطه با اين فریضه و در رابطه با انچه که 
در جلسه‌ی قبل صحبت کردیم طتانی اعتقادی اش راء صنا نف قانونی اش 
مبانی سیاسی‌اش, مبانی عرفی‌اش, مبانی علمی‌اش, به مردم بگوییم که 
همه بدانند وقتی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در تفسیر ایات نورانی 
قران در باب امر به معروف و نهی از منکر, می‌فر ماید: «تقاموا به 
الفرائض» امر به معروف و نهی از منکر در واقع یکی از ستون‌های خیمه‌ی 
دین است. اگر همه‌ ی فرایض را در نظر بگیریم, ستون این خیمه که 
بخواهد اقامه شود امر به معروف و نهی از منکر است. پا در روایتی که 
عزیز خودم حاج آقای عالی روز یکشنبه متذکر شدند که جایگاه امر به 
معروف و نهی از منکر نسبت به بقیه‌ی فرایض مثل اقیانوس است نسبت 
به یک رطوبت خیلی کوچک و مختصر! باور کنید درک اینها خیلی لطف الهی 
لا زم دارد. ما فقط می‌ شنویم. یک اقیانوس را ببینیم نسبت به یک رطوبت 
کوچک, که حتی فرمودند: حتی جهاد. حتی نسبت به جهاد! چرا؟ چون امر به 
معروف و نهی از منکر جهاد اکبر است. اینکه حالا بعضی‌ها فکر کنیم که 
خدای نکرده در امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باید بخش‌نامه‌ای 
باشد, دستوری باشد, آئین‌نامه‌ای باشد. بخش‌نامه‌اش را خدا صادر کرده 
است. آئین‌نامهاش هم اهلبیت, برای همه‌ی ما نوشتند و یم عنوان یک مجور. 
تکلیف هر مسلمانی است: <حل مَسلم 5 مه <لکل موْمنِ و مَوْمتَه» 
(بحارالانوآر/ 8/97 35) من عرض گردم انشاءالله در سال جدید برای 
چند برنامه وعده دادم به عزیزان که انشاءالله این بجعت را داشته بااشیم. 
ما سه محور تکلیف داریم راجع به هر موضوع و مردم متاسفانه بعضی از 
ما فقط به یک محور توجه داریم. محور اول تکلیف ما در زندگی‌مان نسبت 
به هر موضوع فهم حلال و حرام خداست. حلال و حرام خدا را در این 
موضوع بشناسیم و رعات کنیم. خوردنی‌ها حلالی دارد. حرامی دارد. 
پوشیدنی‌ها حلالی دارد, حرامی دارد. دیدنی‌ها حلالی دارد و حرامی دارد. 
در تاه بهار طبیعت هستیم. مردم رفت و او مین کنتز: مهمانی‌ها 
حلالی دارد و حرامی دارد. پوشش‌ها حلالی دارد و حرامی دارد و ما نیاز 


داریم... هم حلال تام کننده‌ی نیاز من و شماست. هم حرام ات کننده‌ی 
نیاز من و شماست. بر همه‌ی ما سفره‌ی حلال که تامین کننده‌ی نیاز 
ماست تکلیف است و ايینکه تجارت اخروی بشناسیم. با حرام هم می‌توانیم 
تأمین کنیم. مثلاً من تشنه هستم. خدای نکرده نوشیدنی حرام بخورم, نیاز 
عطشم را تسده کردم برای روز قیامت ولی خسارت است. کجا را آتش 
زدم ؟ پس تکلیف اول همه‌ی ما این است که حلال و حرام خدا| را در هر 
موضوع بدانیم. در ازدواح بدانیم. در اقتصاد بدانیم. در سیاست بدانیم. در 
مدیریت بدانیم. در ارتباطات بدانیم. بعضی از ارتباطات حرام است. 
بعضی‌ها حلال است. در تجارت بدانیم. نیازی نیست بکسي به ما بگوید چه 
حلال است و چه حرام است؟ خدا فرموده «احلّ ال الب و حتَم الرّیا» 
(بقره/275) خدا| فرموده ما از کسی دس وان ققی ار خدا| گفته تجارت 
سپالم حلال است, آن تجارتی که «رجال لا میهد ِجارَة و لا بیغ عن ذکر 
اللّه» (نور/37) [ تجارتی که مانع نماز من نشود. آن تجارتی که مانع 
ایمان من به قیامت نشود. اما خدا فر موده: ربا حرام است. تجارت ربوی 
خرام است:«خحه الا السیا (رشزم/276) ربا کمر فی‌شکند.. با اقتضاد 
کی کش باه 1 زا جطون. عف‌توانیض افتضاد. معاومتی دا شته 
باشیم؟ اين پیام خضعت امت: الله خدامی افلی اس هی مها و 
بینندگان عزیز! وب امروز اگر ذکر خدا یک مقدار در بعضی از محیط‌های 
زندگی‌مان کمرنگ شده, احتمالش را بدهیم به خاطر راحت پخش شدن در 
جامعه است به شکل‌های مختلف. پس یک تکلیف همه‌ی ما شناسایی حلال 
و حرام و رعایت ان در زندگی فردی خودمان است. اگر خاطر شریف شما 
باشد من به همسران بزرکوار مسوولین, به بانوانی که بیشتر بیننده‌ی 
افیا هی سار ‏ سای‌ها ی افانان عی ماه اس ایا 
کلی‌تر کنیم. یک سوّال هر روز از هم بپرنسیم. اپروز صبح تا شب مواظب 
حلال و حرام خدا بودیم؟ «حاسیُوا أفْسَكُمٌ بل أَنْ تحَاسَبُوا» (بحارالانوار/ 
ج 67/ص 3 7) یک سوال کنیم. به خدا اگر حرام خدا در وجود ما بیاید آرام 
آرام وجود ما را تاریک می‌کند و دیگر نور قرآن را نمی‌بینند. دیگر نور امام 
حسین را نمی‌بینند. آقای شریعتی: چه بسا دیگر حق هم را نشناسند. حاج 
آقای ماندگاری: نشناسم که هیچ! حتی با آن مبارزه هم می‌کنم. نمی‌خواهم 
روضه بخوانم. ولی می‌توانم این جمله را هم بگویم. مگر آن کسی که با 
چکمه روی سینه‌ ی ان نمی‌دانست این سبینه؛ سیبه‌ی چه 
کسی است ؟ امام حسین فر مود: «فقد ملتت وم 8 من الحرّام» 
(بحارالانوار/ج45/ص8) شکم که از حرام پر شود نور امام حسین را هم 
قوس این تکیت اول‌ها اس کیت فردی‌ها اس سای علال نی 
حرام خدا در همه‌ی موضوعات زندگی. تکلیف دوم که جای امر به معروف 
و هی از هر اتاشت کلف دوم پل جاال فجزام است: بای کنم 


حلال_خدا, را و هشدار بدهم به حرام خدا! اصلاً رسالت پیغمبر این است. 
«تّ انا ی شاهدا و خیشرا 2 تذیر». (احزاب/45) ما دینمان را به 

اساتیدمان عرضه می‌کنیم. حضرت استاد آیت الله جوادی آملی که بعد از 
برنامه‌ی هفته‌ ی گذشته افتخار محضرشان را داشتیم, حجمع کارشناسان 
سمت خدا محضر ایت الله جوادی املی رفتیم. گفتیم: آقا ما در برنامه 
چنین چیزهایی گفتیم. شما به من بگویید اشتباه ک ۹ شما استاد من 
هستید. شما خط کش من هستید. من در برنامه عذرخواهی می‌کنم! ایشان 
اینقدر زیبا فرمودند. فرهودند: این ایه‌ای که فرموده روز قیامت به 
جهنمی‌ها می‌گوید: «ً لم یانکم تذیز» (ملی/8) آی. کنسی تبود که‌:شفا زابه 

حرام‌ها انذار بدهد؟ این نذیر منظور ۳ چرا؟ چون پیغمبر هم 
در زمان خودش, در مدينة النبی ند ان که مراجعه شخصی داشتند, 
انذار می‌داد و یک عده را , به مار می‌فرمود. به مقداد می‌فرمود, به 
سلمان و ابوذر بعد الأن استاد بزرگوار. یک مرجع تقلید به من 
طق کون من کوید: اشتما. نی ان منذرین_ این امت هستید, هم برای 
مسوولین و هم 9 مردم. مگر ما چه گفتیم؟ ما گفتیم اين نگاه, که 
بخواهد صدا و سیمایی که بنا بر اندیشه‌ی امام(ره) باید یک دانشگاه 
عمومی باشد. این نگاه بخواهد با تسلط تفکر نظام سرمایه‌داری خدای 
نکرده یک دقیقه اش هم اداره شود این نگاه منکر است. ولو من عمامه به 
سر بیام این نگاه را داشته باشم. ۳ نگاه منکر است. این نگاه که سیستم 
اقتصادی ما بخواهد خدای نکرده با ربا بچرخد و بخواهد تسهیلات خانمان 
سوز شود این منکر است. ما مگر چه گفتیم؟ بعد حضرت استاد فرمودند: 
به تک تک جهنمی‌ها ِ «ألم تانکم. تفیگ ها احنجا افیف با رون 
قیامت آنها نگویند کسی به ما نگفت. و همه‌ی کارشناس‌ها باید بگویند. 
همه‌ی آنهایی که این ۳ افتخار روی سینه‌شان است «الذین یبلعُون 
رسالاتِ الله» و چقدر قشینگ خدا می‌گوید: «و یَحشَوَتَهٌ» فقط از خدا 
می‌ترسند. «و لا یَعُسَوَّن ن آأحداً 1 الل» (احزاب/39) از هیچ‌کس دیگر 
نمی‌نرسند. آقای شریعتی: یعنی یک وقت‌هایی ممکن است ترس مانع تبلیغ 
شود و گفتن کلام حق. حاج آقای ماندگاری: بگذارید همین‌جا یک خاطره 
برای شما بگویم. اینها را چون دیگر با سوال نبوده من اینها را یادداشت 
کردم آوردم. آیت الله غروی کاشانی را در زمان رضاخان می‌گیرند. 
ماموران امنیتی او را می‌ترسانند. می‌گوید: بگذارید شما را راحت کنم. اگر 
می‌خواهید مرا بکشید, «و اما القتل فراحه» مرا بخواهید بکشید. شهادت 
برای من راحت است. آرزوی من است. «اما السجن فاستراحة» من را در 
زندان بیاندازید. استراحت من است. «و اما التبعید» بخواهید مرا تبعید 
کنید, «والسیاحة» این گردش من است. بابا ما آخوندها عمامه‌مان را 
گذاشتیم, این کفن ما است روی سر ما. از هیچ‌کس هم جز مراجع تقلید و 


دویدن! به ما فرموده: واجب شرع فراموش شده, فریاد می‌زنیم! به 
هیچ کس هم اهانت نمی‌کنيم. ما اعتقادمان بر این است که تکلیف همه 
ی من امروز دارم محضر 
تکلیف دارم. لا[ و حرام خدا| رز درز آن موضوع بدانم و رعایت کنم. 
دوم به دیگران حلال و حرام خدا ز | بگویم. پدر برای فرزندش نذیر, مادر 
مرآ .دخرش دی مب نود انم کافی-وفت‌ها. میتی بدرو ماد همین 
محفل‌هایی که در ایام عید می‌خواهند دور هم بنشینند, خیلیٍ خوب است., 
من خواهش می‌کنم بیاید منذر خانواده‌ی خودمان باشیم, «و یر عشیرتک 
الأْفرَبین» (شعرا/214), «یا یا الذین منوا قوا اتفنشکم 5 اهان؟م نارا» 
(تحربم/6) ما اگر نهادها و سازمان‌های جمهوری اسلامی 1 اهل خودمان 
نمی‌د انستیم, اگرِ عشیره‌ی خودمان نمی‌دانستيم,. اگر عزیز خودمان 
نمی‌دانستیم اصلا انذارشان نمی‌کردیم. ما انذارمان برای دشمنان یکطور 
است و برای دوستان یکطور دیگر است. ما انذارمان برای دوستان 
برادروار است, عزیزوار است. می‌گوییم: قربان شما برویم. ما شما را 
اعتقاد داریم ادم‌های خوبی هستید. چاپلوسی هم نکردیم. چون بعضی‌ها 
فکر کردند اگر ما گفتیم: مدیران عزیز بسیجی هستند! ما چاپلوسی کردیم. 
تملق کردیم. روایت امیرالمومنین را برای ما خواندند که می‌گویند: دهان 
متملق را پر از خاک کنید. ما سیره‌ی پیامبر را گفتیم. وجود نازنین پیغمبر 
اکرم و 7 وقتی می‌خواستند به کسی تذکری بدهند اول تأپیدش 
می‌کردند و خوبی‌هایش را می‌گفتند. در حرم امام رضا من بارها در همین 
برنامه گفتم. اگر می‌خواهیم به یک خواهری بگوییم: یک مقدار حجابتان را 
مرتب کن؛ اول بگوییم: خوش به حال شما که زاثر امام رضا هستید. من 
لأن به مسوولین محترم صدا و سیما و بانک‌ها و همه‌ی مسوولین جمهوری 
اسلامی هی وه خوشا به سعادت شما که در نظام اسلامی, نظام امام 
زمانی توفنی خدصت به اطلام و متصامین دا کززید. شهدا به حال شما 
غبطه می‌خورند. به خدا شهدا غبطه می‌خورند. چون شهدا| بوحست اهر 
این فرصت را نداشتند. شهدا در ایام هشت سال دفاع مقدس, جانشان را 
برای دفاع از اسلام گذاشتند, اما اینکه بنشینند با تمام سختی‌ها, با تمام 
فشارها, با تمام محدودیت‌ها, با تمام مشکلات یک نظام مقدسی را 
مدیریت کنند در بخش‌های موجودش که الگو برای دنیا شود. خیلی 
مجاهدت می‌خواهد. ما بم رتیه کین ن وارتت سبط تفای وزلم: و چون 
دوستشان داریم بنابر روایت امیرالمومنین «أحثّ اخوّانی ال مَن آهدی 
ال عّوبی» (کافی/ج 639/2) بهترین دوستان من آن کت 91 که 
عیب‌های مرا هدیه کند. خوب هدیه را باید رمان‌پیچ کنیم. کادوپیچ کنیم. ما 


می‌گوییم: می‌دانيم شما پیرو خط امام هستید. پیرو خط ولایت هستید, اما 
نباید این اشکال‌ها باشد. می‌دانیم محدودیت‌ها هست. اما این اشکالات 
نباید باشد. این رسانه. این نهادهای فرهنگی, این نهادهای اقتصادی, این 
فرهنگ عمومی در تراز انقلاب اسلامی نیست. ما که حرف بدی نزدیم. 
پس ببینید این امر به معروف و نهی از منکر در رتبه‌ی دوم انجام تکلیف ما 
است. من حتی اینطور می‌گویم: برای تکلیف فردی‌مان به ما مدال برنز 
می‌دهند. برای تکلیف اجتماعی‌مان مدال نقره می‌دهند. مرحله‌ی سوم آن 
هم یک شعبه‌ای از امر به معروف و نهی از منکر است, مرحله‌ی سوم 
دفاع از دین» دفاع از حلال خدا و دفاع از حکم خدا در مورد حرام‌ها است.؛ 
یا .جان و مالمان. لین مدال طلا دارد. «انّ اللة اشتری من ال مس 
انفتیی و آفواایم بان هم الجِتّةَ» (توبه/111) آبرویم را بگذارم. مالم را 
ارم کر من از مردم ممنون هستم. من این قسمت را 
بدون تعارف مت ونم هی مسوولی , به اندازه‌یر حضرت آقا و حضرت امام 
اعتماد به مردم نداشته و ندارد. در دین ما می‌گوید, آیه اش را هم هفته‌ی 
قبل خواندم خدا| به پیامبر فر موده: «عسبک الَذ و من اسعی من المو یت 
(انفال/64) ای 17 ما! خدا را باور کن. ممنین را هم باور کن ! آقای 
فتر شعتن: ای به. روف اه هی از نکر همانی ودفاع هفاتی. که ها 
فرمودند: دفاع همچنان باقی است. بدون باور کردن مردم نمی‌شود. ما 
زمان جنگ, هشت سال پول نفت هم داشتیم. ولی پول نفت به ما در جبهه 
روحیه نمی‌داد. یک بسته‌ای از مادر روستایی که می‌امد, یک دانش‌آاموز 
روستایی که می‌امد, چهار تا نان درونش بود. چهار تا انجیر خشی و بادام 
بود. چهار تا تخم مرغ بود. حتی بچه‌ها در جبهه تکه کلامشان بود, اينها برای 
ی ۰ 
این بود که رزمنده‌ها شما در خط مقدم بایستید. ما همه‌ی ملت پشت شما 
هستیم. ای کاش فرصتی بشود امار پيامک‌ها را در سایت‌های مجازی, در 
ساپت سمت خدا, در روابط عمومی صد| و سیما؛ روابط عمومی بانک 
مرکزی, روابط عمومی نهادهاء آمار پیامک‌های مردم و یک مقدار خط 
پیامک های مردم را من خلاصه می‌گویم. مسوولین محترم مردم گفتند: ما 
همان مردم انقلاب ۱ مقدس هستیم. بچه‌ی ده ساله پیامک داده است. 
اینکه زمان انقلاب و دفاع مقدس نبوده است. ولی در اندیشه‌ی امام رشد 
کرده است. اینها گفتند: ما مثل همان نسل انقلاب و دفاع مقدس, شما در 
خط مقدم مدیریت هستید و دفاع از ارزش‌ها ما پشت شما هستیم. 
پشتیبانی مرف وا بافن کمتنه دا آشک اد دوفت ابو آفای ری 
ما هفته‌ی قبل یک اشاره کردیم. صدا و سیما مشکل بودجه دارد. بچه‌ها 
رت ما حاضر هستیم پول قلک‌هایمان را بدهیم. درست من یاد_جبهه 
افتادم! شما خط مقدم جبهه‌ی فرهنگی هستید. الاآن صدا و سیما واقعاً خط 


مقدم جبهه‌ی فرهنگی است و دشمن می‌خواهد صدا و سیما را بزند و ما 
بخورد, اين آرزو را به گور ببرند. ما دوستان صدا و سیما اینقدر کنارش 
می‌نشينيم و اشکالاتش را درست می‌کنيم. رفع اشکال می‌کنيم تا این 
شجره‌ی طیبه در حد انقلاب اسلامی رشد کند, انشاءالله! در برابر این همه 
ماهواره‌ها ایستاده, در برابر این همه رسانه‌های ایستاده, در برابر این همه 
شبکه‌ها ایستاده, به خدا دارند مجاهدت می‌کنند. فقط من می‌خواهم 
نصیحت آیت الله مشکینی را ؛ نف آیتها. بخو‌نم.. ابت: الله: فشکیتی (ره):وفتن 
رزمنده‌ها زمان نک | مرن دیدن ایشان, فرمود: شما اهل مجاهدت هستید, 
اهل مراقبت هم باشید. مجاهدت بدون مراقبت یک انحراف‌های کوچکی از 
درونش درمی‌آید. ما هم همین را می‌گوییم. مجاهدین فی سبیل الله در 
سیستم اقتصادی اهل مراقبت باشید, ۳ اقتصاد مقاومتی به تمر بنشیند. 
مجاهدین فی سبیل الله در رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی, اهل مراقبت 
بیشتر باشید. ۰ خدای نکرده یک عده بگویند: ما بدحجابی را از صدا و 
سیما یاد گرفتیم. ما رابطه‌ی دختر و پسر را از صدا و سیما یاد گرفتیم. ما 
تجمل و اسراف و مصرف گرایی را از صدا و سیما یاد گرفتیم. ما 
می‌گوییم اینها که منکر است,ر پس ببینید جایگاه امر به معروف و نهی از 
منکر یک تکلیف عمومی, هقمکاتی است, ولی بیشتر بر دوش خواص, بر 
دوش مبلفین, بر دوش مسوولین است و ما چه خواستیم؟ مجاهدان فی 
سبیل الله صدا و سیما بيایید به این برادر کوچک طلبه‌تان. من در حد 
شخصی خودم یک طلبه‌ی کوچک هستم. مخلص همه‌ی نوکرهای جمهوری 
اسلامی و خادمان جمهوری اسلامی هستم. اما در جایگاه مبلغ هستم, 
مطالبه گر هستم. براساس قرآن, براساس روایات, براساس حرف‌های 
مطالبه‌ی "۹ سشندة اشت ؟ از شهرداری‌ها, ۳ و راهنمایی 1 

در همین برنامه‌ها مطالبه‌ی سلامت نشده است. مگر در همین 
برنامه‌ها مطالبه‌ی تسهیلات ترمینال‌ها, فرودگاه‌ها, راه‌آهن‌ها و جاهای دیگر 
نشده است؟ ما در همین برنامه‌های معارفی داریم رعایت قوانین را 
مطالبه می‌کنیم. در دین ما هرکس قانون می‌گذارد اول باید خودش عمل 
کند. امیرالممنین فرمود: به هرچه به شما گفتم, خودم اول عمل کردم. ما 
قائليم بیش از هرکس دیگری, اقا به ساده‌زیستی که به مسوولین فرمود, 
خودش عمل کرد. اقتصاد مقاومتی که اقا می‌فرماید,. خودش از همه بیشتر 
عمل کرده است. قا می‌گوییم مسوولین جمهوری اشلامی آنچه ما بهشما 
گفتیم پا براساس قانون خدا| بود پا براساس قانون م مصوب( خودتان بود. 
نمی‌خواهم دوباره تکرار کنم. «کفی بتفسک الوم علیک حسیباً» 
(اسراء/14) خودتان بيایید, «حاسبوا اقفر قیل آن تحایمیوا» یک طلیه هر 


عنوانی هم می‌خواهد به او بگویید, بگویید. خیلی مشکل ندارد. برایر اینکه 
ژهر قیافت وفتی بشما چفتند: الم 2 تذیر» بگویید آره به ما گفتند, 
ما حواسمان نبود. ولی انشاءالله اینطور نشود. ما می‌گوییم: امر به 
معروف و نهی از منکر وظیفه‌ی همه‌ی ما است. وظیفه‌ی شما در حد 
خودت, وظیفه‌ی تصویر بردار. مجری, صدابردار. همه در حوزه‌ی خانه‌ی ما؛ 
چر|؟ چون ت ترویج حلال نشود, حلال یعنی معطرات. حرام یعنی خبائت, تا 
ترویج معطرات نشود جامعه معطر نمی‌شود. بابا شما دارید دائم تلاش 
می‌کنید جلوی آلودگی هوا را بگیرید, جلوی آلودگی صدا را بگیرید, ما هم 
می‌گوییم: جلوی الودگی روح و روان را هم بگیریم. خدای نکرده ما مبلغ 
منکر نباشیم. منکر, منکر است. پیغمبر هم فرمود: دخترم, فاطمه هم خطا 
کند حد خدا را جاری می‌کنم. امیرالمومنین فرمود: دخترم زینب هم خطا 
کند حد خدا را جاری می‌کنم. از هیچ چیزی هم نترسیم. اين جایگاه امر به 
معروف و نهی از منکر است. ببینید پس یک تکلیف فردی داریم. یک تکلیف 
اتماعی ارت یت ای دارم ات کیت رای مه اس واه 
نامه‌ای و بخشنامه‌ای هم نیست. خدا| تکلیف همه را روشن کرده است. و 
من غصه می‌خورم که بعد از سی و پنج سال از عمر مقدس نظام جمهوری 
اسلامی باید ولی امر مسلمین بیاید بگوید: این واجب فراموش شده است. 
در عین حال که سرمایه‌ی امت را داریم. امت ولایت مجوره سرمایه‌ی 
همه چی امده است برای اینکه اتفاق‌های خوبی بیفتد. اما ان اتفاق خوب 
گاهی وقت‌ها نمی‌افتد. چون گاهی وقت‌ها از سرمایه‌های هم با خبر 
نیستیم. آنچه که گفتیم معروف و منکر از دیدگاه قرآن و قانون بود. اولا 
امر به معروف و نهی از منکر وظیفه و جایگاهش را گفتیم. معروف و منکر 
را گفتیم باید شناس باشیم. ما براساس قران گفتیم. ابتذال حرام است. 
قرآن می‌گوید. اسراف حرام است, قرآن می‌گوید. زیاده‌روی حرام است, 
قرآن هی گوید. باتوی از کفار حرام است,: قرآن می‌گوید. تأثیر پذیری 
فرهنگی باشد که واویلا است. بگذارید من آیه‌اشٍ را پرای شما بخوانم این 

آیه خیلی عجیب است. «لا تَجذ قَوّما یُوْمتُونَ بالله و الوم الاخر اون من 
حاد ال 5 و رَسولة» (مجادله/22) خدا نکند ۳ که می‌گویند: ما ایمان به 
خدا 0 داریم مودت نسبت به دشمنان خدا و رسول داشته باشند. 
تا تیه ویر فرهنگی از دشمنان خدا| ننیجه‌ی مودت آنها نیست که ما بیاییم 
این رشسانه زار آنن انشا را قدل. نها آدارن. کی فنیکنان تهریکی از 
مدیران بسیجی صدا و سیما گفتم. دستش را می‌بوسم چون دوستش 
دارم. گفتم : این چه سنتی است که دوعص از برنامه‌هاء کارشناس زر 
می‌گذارید, مجری مرد. کارشناس مرد می‌گذارید, مجری زن! ! قربانت شوم 
این گناه است. چون باید چشم در چشم هم نگاه کنند. گفت: این عرف 


رسانه در دنیاست. گفتم: این جواب را روز قیامت بدهی قبول است؟ ما 
که نباید از آنها خط بگیریم, ما می‌خواهیم الگو شویم. . ما می‌خواهیم تمدن 
ساز شویم. ما می‌خواهیم بستر ساز آن یار سفر کرده باشیم. نمی‌شود ما 
اینطور باشیم. ما اين منکر را گفتیم, منکر از دیدگاه قرآن! نه از دیدگاه 
قانون. پس ما مت وی و اب ی شیوه‌ی ما هم شیوه‌ی 
اسلامی بود. اول تایید کردیم. اول خوبی‌هایشان را گفتیم. اول زیبایی‌های 
فکر و خدمتی و جایگاهی‌شان را گفتیم. این هفته هم گفتیم, والله من اینها 
را خط شکنان جبهه‌ی مدیریت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ۳ 
به حالشان غبطه هم می‌خوريم ر بعد اشکال‌ها را گفتیم. چون دوستشان 
1 چون «قوا انفت؟ 2 5 أَهَلیکم نارا» را خدا فرموده است. اينها اهل ما 
+ اینما تااحل. تيستند:, اینها. غشیره‌ی ها هدجه آندر عشیربی 
الافریین» (شعر214/۱) و حتی از خودمان شروع کردیم. یک سری 
آمد که آقا دکورتان را هم شما یک مقدار تجملی کردید. آقا دکور یک 
بای ها ان ی اه سیم مه ی وا ور 
تمیز باشیم. زیبا باشیم, مقبول باشیم. اسراف نکنیم. من به بینندگان عزیز 
می‌گويم. برای تغبیز این دکور سی میلیون تومان بودجه در نظر گرفته 
شآ ره فا ی ری ای ما کر رن 
میلیون تومان دکور به اين قشنگی را تحویل دادند. حدود پنج میلیون 
تومان! این یعنی صرفه‌جوبی! می‌توانستند هم سی میلیون خرح کنند, 
هیچکس هم به آنها ایراد نمی گرفت. به کت و شلوار شما ایراد گرفتند. . من 
سن شما را هم سوال کردم که خلاف نگویم. خوب شما 32. 33 ساله 
هستید. معمولاً آدم‌ها از بین بیست سالگی تا سی سالگی خیلی قیافه‌شان 
تغییر نمی کند. من شتیدم: شما عکشین .را هم ههراه: خهدتان آوردید: از دم 
سال قبل, آدم منظمی بودید. آدم لباس نگهدار بودید. بعضی از بچه‌ها لباس 
پاره کن هستند. می‌بیند این لباسش جنسش خوب است. قیچی‌اش می‌کند. 
به بابایش می‌گوید: یکی دیگر بخر! شما لباس نگهدار بودید. عکسی را 
نشان دادید برای یک برنامه‌ی ده سال قبل, لباسی را در ان پوشیده بودید 
که همین چند روز پیش پوشیدید. مردم هی می‌گویند. ایشان از ده سال 
قبل هرچه کت و شلوار و پیراهن خریده تمیز نگه داشته است. اینکه 
اشکالی ندارد. خدا پدر و مادرتان را بیامرزد. پس ببینید ما بعضی وقت‌ها 
می‌خواهیم بگوییم: ما از خودمان شروع کردیم توجیه هم نمی‌کنیم. من به 
خیلی‌ها گفتم, اگر بدانم اقای شریعتی دارد اسراف می‌کند. تهیه کننده دارد 
اسراف می‌کند, هیچ قوم و خویشی با هیچ‌کس نداریم. عقد اخوت هم با 
کسی نبستیم. می‌ایستیم تذکرمان را هم می‌دهيم. پیفمبر به اباذر 
فرمودند: زهد این نیست که دنیا را در دستت نداشته باشی. زهد این است 


که دنیا در دلت نرود. زهد این نیست که حتماً جامه‌ات پاره باشد, زهد این 
او و به پستت دل نبندی. و الا انسان اگر که 
«کلوا من ما رَرفناکم» (بقره/57) خوب هم بخورد. خوب هم بپوشد. 
3 ولی پنجاه تا کت و شلوار امسال نرود بخرد. سی تا کت 
و شلوار نرود بخرد بگوید: از هر رنگش دیدم خوشم آمد. خوب این اسراف 
است. ولی در سالها نگه داشته است. پس ببینید ما از خودمان هم شروع 
کردنم: یهد کور. انتها کیر ,دآذیض به آفای فحری. کی دادن اگر کسی هم 
اشکالات مرا سرا پا اشکال را هم بگوید, روی چشم‌هایم قی گذا رش 
دستش را می‌بوسم. ما چون ۰ را جزو خانواده‌ی صدا و سیما هم 
می‌دانيم, ما ده بیست سال است مهمانشان هستیم, انشاءالله که توفیق 
بیدا کنیم و باز هم بتوانیم انجام وظیفه کنیم. صدا و سیما را هم گفتیم. 
جمهوری اسلامی را از خود می‌دانیم که گفتیم. بگذارید من طلبه بگویم,؛ ان 
طرف ابی‌ها نگویند. انها با نیش می‌گویند, ما با نوش می‌گویيم. باور کنید 
من هم امروز هم چهارشنبه‌ی قبل دیدن یکی از مدیران رفتم. امروز هم 
دیدن یکی از مدیران رفتم. گفتم: باور کنید ما دست و صورت شما را 
می‌بوسیم, چون می دانم با چه سختی دارید مجاهدت می‌کنید. می‌دانم 
الاآن از فرمانده‌ی گردان جنگ سخت‌تر است. می‌دانم این اتفاق دارد 
می‌افتد. ولی ما را هم عاشق خودتان بدانید. دلسوز خودتان بدانید, و بدانید 
که ما از ته دل براساس فران ابرن»ر1: ناه انتتما..من وفتمه. که نی روز 
قيامت گفتند: «ا! لم اد تذیژ» هیچ بهانه‌ای نباشد. البته انشاءالله جز ء 
است. انشاءالله جز آنها نباشیم. باز هم می‌گوییم, امر به معروف و نهی از 
منکر چیزی نیست که امروز باشد و فردا نباشد. خدا کند که همه‌ی مردم 
ما در همه‌ی حالاتشان امر به معروف باشند و ناهی از منکر باشند و یقین 

هم بدانند اثر می‌گذارد. اولین اثرش روی خودم است که تکلیفم را انجام 
0 دومین اثر روی بغل دستی من است که دارد از من درس می‌گیرد. 
سومین آثر روی مخاطب است که اینقدر بگوییم که آخر انشاءالله اثر کند. 
و من نوید را هم به بیننده‌های عزیز می‌گویم. مسوولین خدمتگزار صدا و 
تما خیلی‌هایشان نه.ها. کفتند:: ۱91 تذکراتی که دادید, روی چشم‌های ما. 
هم مدیر محترم در این افق رسانه‌ی جدید فرمودند. از تذکرات برنامه‌های 
معارفی به ویژه سمت خدا استقبال می‌کنم و قطعا رویش فکر می‌کنیم. 

هم مدیران شبکه‌ها به بنده نوید دادند. گفتند: جدا از تذکرات شما استقبال 
سکیم ِِ 3 رویش فکر و انشا ءالله جامه‌ی ِِ بپوشد. ما 
بدا هه آقای شریعتی: اس ِ سوال ۳ به ۳ ۳ جه زمان 
است؟ حاج آقای ماندگاری: ما تا موقعی که زنده هستیم فی‌ که هتم 


وظیفه‌مان را انشاءالله انجام بدهیم. مگر اینکه عزرائیل سراغ ما بیاید و 
یک اتفاق دیگری بیفتد. البته آن موقع در وصیت نامه‌مان هم می‌نویسيم. 
آقای ِ : انشاءالله خدا شما را حفظ کند و خداوند به شما و همه‌ی 
انهایی که دلسوزانه دغدغه‌ی دین دارند, توفیق بدهد و سلامتی. بعد از 
بجعت , چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته پيام‌های بسیار بسیار متبتی را داشتیم که 
داقغا منخودم از خواندن آنها لت می‌بردض.صالا اکر شما هم :می‌خو هید 
بخشی از آنها را ببینید, می‌توانید به سایت ما مراجعه کنید, در بخش تالار 
ایده‌ها, جمعیت‌ها و تشکل‌ها و حتی افرادی که واقعا ما نمی‌شناسیم. 
ایده‌های خیلی خوبی را مطرح کردند در اقامه‌ی معروف و من فکر می‌کنم 
تجربیات دیگران استفاده کنیم. 3.۱۲ .53۳0۱۲6۲00 تالار ایده‌ها, شما 
می‌توانید به این ادرس بروید و نظرات دوستان را ببینید. سر بزنید و حتی 
خودتان, هم اکر نظری دارید. نظرتان را آتجا بگذارید. و دیگران استفاده 
کنند. به سنج قران کریم ان رت شویم. و ِ مصحف 9 
سوره‌ی ۳ بقره در سمت 0ص امروز تلا یت موتتوی ,برمی گردپم 

همراهم شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. «لین ال آن ولو 
وجو وک فتل العشرق و العقرب ولا الب من عاقن با و الوم الاخر و 
منک و الکتاب و اللین و عانت القال علی خبه ذوی الفزیت و الیتاقی 3 
القشاکین و این السبیل و السّائلین چ في الرقاب و آقام م الصَّلوة و ءاتی 


مس 


الوم و الموفون بعَهّدهم ادا عَاهذما 5 الضابرین _ف في لا 1 5 
۱ و أ 


انوا کیب عَلیْکُمْ القضاصن في اه :اه له وه با ٩‏ توح 
و ِ ‌ءِ ۲ ی م ‏ لل ‏ و ۲ ( 

یالانئت قَمَن نفی له من آخیه شیء قَاباع بالْععژوف و آداء له باسان 

ذالک تخیف من رم و ره ققین ب اعتوي نفد ذالک فلة قرب ی [178) 


و لک في القضاص حَتَوهْ تاولي الاب لَعلکم تلفون(179) کتب عَبْکمْ از 
حَصَر أَحدكُمْ المَوَُ ان ترک خی و ادن بو 

عَلی لْْتَینَ(180) ققن ۵ و ماس فاسا اعد لت ان تام 
ان للع 0 ترجمه ۱۳ «نیکی آن شنت که روی خود به 
0 بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز 
بازپسین و فرشتگان و کتاب خدا| و پیامبران ایمان آورد. و مال خود راء با 
آنکه دوستش دارد, به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و مسافران و 
گدایان و دربندماندگان ببخشد. و نماز بگزارد و زکات بدهد. و نیز کسانی 
هستند که چون عهدی می‌بندند بدان وفا می‌کنتد: و انا که در بینوایی و 
بیماری و به هنگام جنگ صبر می‌کنند, اینان راستگویان و پرهی زگارانند. 
رای کطانن که اسان اور اس وا رم کسکاو رتشا فاص مدرد 


شد: آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن. پس هر کس 
که از جانب برادر خود عفو گردد باید که با خشنودی از پی ادای خونبها رود 
و آن را به وجهی نیکو بدو پردازد. اين حکم, تخفیف و رحمتی است از 
جانب رود کارنان هر کذ.از ان سرباز زند, بهره او عذابی است درداور. 
(178) ای خردمندان. شما را ِ قصاص کردن زندگی است. باشد که ۳۳۹ 
کنید. (179) هر گاه یکی از شما را مرگ فرا رسد و مالی بر جای گذارد, 
مقرر شد که درباره پدر و مادر و خویشاوندان, ازنژوق: اتصاف وصیت کند. 

و این شایسته پرهیزگاران است. (180) پس هر کس که آن وصیت را 
بشنود ۵ ار کاه .د کر کونتشن سازد, گناهش بر آن کسی است که آن را 
ساخته است. خدا شنوا و داناست. (181)» آقای شریعتی: اللهم 
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شاید خیلی فرصت نداشته 
باشیم. حاج آقای ماندگاری یکی از دوستان من را دید. گفت: چیزی که از 
برنامه‌ی شما برای من بسیار جالب است همدلی کارشناسان شما در 
برنامه‌ی سمت خداست. این را گفتم که بگویم: لأن حاج اقای حسینی 
عزیز پشت خط ما است. من صمیمانه خدمت ایشان سلام عرض می کنم. 
خیلی خیلی خوش امدید به سمت خدا حاج آقای حسینی. حاج آقای 
حسینی: سلام علیکم و رحمة الله. من با عرض و سلام و ارادت خالصانه به 
همه‌ی بینندگان عزیز و مهمان عزیز شما و جنابعالی جناب اقای شریعتی, 
مجری دوست داشتنی. خواستم یک مطلبی را عرض کنم که دیروز هم 
فرصت نشد و آن اینکه مطالبی را که هفته‌ی گذشته و این هفته در برنامه 
مطرح شد. خوب مطالبه‌ی همه‌ی عزیزان کارشناس هست. امیدواریم که 
رسانه‌ی ملی هم به این مسأله توجه جدی‌تری داشته باشد. خوب می‌دانید 
مسأله‌ی بانک‌ها واقعاً یکی از مشکلات جدی مردم ما است. خوشبختانه 
اخیرا هم توجه خوبی به این شا[ شده است. لابد در خبرها شنیدید 
هفته‌ ی گذشته نمایندگان محترم مجلس خبرگان در دیدار با مقام معظم 
رهبری اين مسأله را مطرح کردند. رسانه‌ی ملی هم می‌تواند در این زمینه 
قدم بزرگی بردارد. خوب است من همین‌جا باز یادآوری کنم. در حقیقت یک 
تبریکی بگویم به مدیران محترم همین شبکه‌ی خودمان. شبکه‌ی سه. در 
خبرها لابد دیدید در نظرسنجی اخیر در بین همه‌ی شبکه‌ها پر بیننده‌ترین 
شبکه همین شبکه معرفی شد. آن هم با فاصله‌ی زیاد با باقی شبکه‌ها. 
چقدر خوب است از این فرصت برای پرداختن به مشکلات این مردم خوب 
استفاده کرد. همین دیروز آقای شریعتی شما شاهد بودید بعد از برنامه 
یکی از مخاطبین آمده بود در محل ضبط برنامه مطالبی می‌گفت, که جدا 
جگر آدم می‌ سوخت. به خاطر یک وام 150 میلیون تومانی چه بلایی بر سر 
خانه‌ی سه میلیارد تومانی‌اش درآورده بودند. مخصوصاً که می‌دانید در این 
فشا له مخ مات خصوصی درو بانک‌ها را واقعاً سفید کردند و من واقعاً 


اش از هی فش اشاو وق مطیی رای کف من ذ انس گویم را 
نه؟می گفت : من دیگر الاان تمابل به زیارت قبور اتمه ندارم. چون این 
مسسه‌ای که این بلا را بر سر من اورده, نام اهل بیت را روی خوش 
گذاشته است. یی روزی گفتیم که اگر ما می‌خواهيم خلافی هم داشته 
باشیم, دزد مال مردم باشیم. دزد دین مردم نباشیم. خوب این مطلب و 
همان مساله‌ی تبلیغات رسانه که این هفته و هفته‌ی پیش اشاره شد, در 
همان نامه‌ای که عده‌ای از کارشناسان به مدیر میرم رسانه‌ی ملی 
نوشتند, امضاء کردند, تقاضا کردند که این شیر ام پیگیری شود. حاج آقای 
میرباقری, حاج آقای عالی, هت آقای فرحزاد, جناب آقای 3 رفیعی, 
کفجکترین هس این 9 هستم, , این تاد را نوشتند. امضاء کردند, 
خود حاج آقای ماندگاری, افندوارم: زسانه‌ق .لین هم شیر خر ان نامه 
تونتته شنم که صخضوصا پیشماد-‌سنه خهسانعی دارد که سطا. کهددن 
برنامه‌هایتان هر هفته موضوعات اجتماعی. سیاسی را در مناظرات مطرح 
می‌کنید. به اين دو موضوع هم در مناظرات پرداخته شود. البته به من 
اجازه بدهید در پایان یک شوخی هم با عزیز دلمان حاج اقای ماندکاری 
داشته باشم و ان اینکه نیازی نیست شما دیگر آماده‌ی شهادت و تبعید و 
این چیزها باشید, نه یک مساله‌ی امر به معروف است و همه مشتاق این 
هستند که معروف را بشناسند, پیدا کنند, پیگیری کنند. ما خیلی هم دلمان 
سوخت برای آقای شریعتی با این فساله‌ای. که راخع به لباشن :ده ساله‌شان 
فر مودید. امیدوارم که بینندگان جبران کنند. این روزها یک برنامه‌ای هست 
که بهترین مجری, ما که رای دادیم و شماره‌ی 25 را پیامی کردیم برای 
بهترین مجری. جناب اقای شریعتی امیدواريم که موفق باشند و این راه را 
خیلی خوشحال شدیم صدای شما را شنیدیم. برای شما بهترین‌ها را ارزو 
می‌کنیم. وقت ما رو به اتمام است. خیلی خیلی متشکریم. حاج اقای 
ماندگاری اگر نکته‌ای هست بفرمایید. حاج اقای ماندگاری: نه من فقط 
می‌خواهم اين را عرض کنم که در محضر بعضی از اساتید بودیم یک 
اشاره‌ای فر مودند. فرمودند: خدا| و روایات می‌فرماید: گناه ربا بالاتر از 
عمل منافی با عفت است. ان هم چندین بار. ان هم در خانه‌ی کعبه ان هم 
با محارم. شاید معنایش این باشد که ربا اقامه‌ی این اعمال منافی با عفت 
می‌کند. مثل اینکه ما داریم می‌گوییم: امر به معروف و نهی از منکر, 
اقامه‌ی معروف ضف گنز مثل اينکه امام حسین با یک نماز کوچکشان در 
روز عاشورا اقامه‌ی نماز کردند. مواظب باشیم ما اقامه کننده‌ی منکرات 
نباشیم. اقامه‌ی کننده‌ی معروف‌ها باشیم انشاءالله. اقای شریعتی: 
انشاءالله, خیلی ممنون و متشکرم. خیلی ممنون از توجه شما. باز هم از 


حاج آقای حسینی عزیز تشکر می‌کنم و سپاسگزارم از حضور تلفنی ایشان 
در برنامه سمت خدای امروز و از همه‌ی کارشناسان خوبمان. بهترین‌ها را 
محمد و اله الطاهرین. 


92-12-14 


بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین آقای 
شریعتی: سلام می‌گویم به همه‌ی بیننده‌های خوبمان, خانم‌ها و آقایان, 
دوستان گرامی و گرانقدر. آرزو می‌کنم در هرجا که هستید. انشاءالله تنتان 
سالم باشد و قلبتان سلیم و زندگی‌تان پرتشاط. خیلی: خویتن. آندیة به 
سمت خدای امروز ما. حاج آقای ماندگاری سلام علیکم و رحمة الله. شما 
هم خیلی خوش آمدید. حاج آقای ماندگاری: علیکم السلام و رحمة الله. من 
هم خدمت شما و بینندگان این برنامه, به همه‌ی تیتند کان عزیز عرض سلام 
و ادب و احترام دارم و پیشاپیش ولادت با سعادت حضرت 9 کبری(س) 
به همه‌ی دوستاران صبر و استقامت و پایداری تبریک مق کونبم: به ویژه به 
انوان-جامعه‌هان و بالاخض به‌پرنتارآن رخمت: کشی کهبه ماسنت سلاه 
حضرت؛ این روز روز پرستار نامیده شده است. آقای شریعتی: بسیار 
خوب, خیلی ممنون و متشکر هستیم. ما هم تبریک می‌گوییم به همه‌ی 
بیننده‌های خوبمان و به همه‌ی پرستاران عزیز و گرانقدر انشا ءالله روزشان 
مبارک باشد. همینطور که می‌دانید حاج آقای ماندگاری روزهای چهارشنبه 
ما بای رم ها ار ال ما ار 
پیامک به دست ما می‌رسد و الحمدلله روزهای خوبی را داریم تجربه 
می کنیم. روزهایی که خدمت حاج آقای ماندگاری هستیم مثل همه‌ی 
روزهای دیگر و از اين بابت خدا را بسیار بسیار شکر می‌کنيم. اگر حاج 
اقای چا کاری احازه دهتد.هن اولین وال زا اشاره کنم ع انشاعا اه 
پاسخ ایشان را بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم ایشان سوالشان را با یک 
گلایه آغاز می‌کنند. بعد از سلام و احوالپرسی گفتند که: حاج آقای 
ماندگاری من از روند برنامه‌ی شتما کلابهٌ دارم. چند هفته است که سوالی 
را در مورد سیر و سلوک و عرفان برای برنامه‌ی شما ارسال کردم اما 
صد| و سیم پرداختید. واقعا شما جچه فکری می‌ کنید که این بحث‌ها را چند 
هفته ادامه می‌دهید؟ و به سوالات امثال من نمی‌پردازید. راستی از امر به 
معروف, چطور به بدحجابی و گرانی‌های این روزها نمی‌پردازید. خیلی 
ممنون و متشکر از این دوست عزیزمان. حتما حاج آقای ماندگاری برای 
سوال شما پاسخی خواهند داشت. ما در خدمت شما هستیم. حاج آقای 
ماندگاری: بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر می‌کنم از این خواهر 
بزرگوار و هم مدد می‌گیریم از وجود نازنین امام زمان(ع) تا بتوانیم 
پاسخ‌هایی که حضرت می‌پسندند انشاءالله بر زبان ما جاری شود و به 
محضر پیتند کان عرض کنیم. لذ| از ایشان و همه‌ی شنوندگان و بینندگان هم 


تقاضا می کنم که دست به دعا برداریم و برای ِِ نازنین ی دعا 
کنیم. (قرائت دعاي فرج) اولاً یک کلمه بگویم, ما دیگر با گلایه‌ها انس 
گرفتیم. شما تقریا چند هفته ای« اولین سوال شما فقط. کلایه. انسست. 
اشکال ندارد! پوستمان هم کلفت می شود جدا من خودم بیشتر بهره 
می‌برم. من همین‌جا می‌خواهم, یک دعا بکنم. روزهای چهارشنبه که حالا 
ی ار رایس ساسا لهس یت راد 
ایام کایه اما نصا اماجواد موادم اد (علشر اسلا وشن 
برکت سوالات مردم و به عنایت خدا و معصومین انشاءالله راه حل‌هایی 
برای مشکلات مردم و برای رفع مشکلات گفته می‌شود. یعنی می‌خواهم 
امتیاز این توفیق را عرض کنم که در روزهای دیگر کارشناسان عزیز که 
همه‌ی انها اساتید بنده هستند. براساس تشخیص‌شان. مطالبی را 
می‌فرمایند و براساس نظرات مردم, روزهای چهارشنبه کاملا عرضه و 
تقاضا اسافالله یداه رغانت یی و میدز رم وی ان فک ند کی 
باشد هم برای شخص حقیر که نیازمند برکت دعای مردم هستیم. ببینید 
کیدخسیلی جرا اشاره کرش لت ما تال هی که هی داهن 
و و راتسا که کار کت سا انخا اول اهر ه 
سلوک را یک معنا کنیم. اقای شریعتی به نظر شما سیر و سلوک فقط یک 
رفتار فردی است يا رفتار فردی و اجتماعی؟ اگر واقعا می‌خواهیم دنبال 
ی سا اس ات تس اه مسر مسا اه اه 
جامعه‌ای که می‌خواهد سیر و سلوک معنوی داشته باشد, روندی در مسیر 
بندگی خدا داشته باشد. خیلی ساده است. خیلی ساده, اين جامعه باید 
حیات داشته باشد. این انسانی که می‌خواهد سیر و سلوی داشته باشد, 
باید حیات داشته باشد. هم حیات جسمی و هم حیات روحی. خوب حیات 
جسمی منوط به اب و اکسیژن و خورای است. حیات روحی چه 
می‌خواهد؟ غذای روح است. ما هم غذای جسم می‌خواهيم. هم غذای روح 
می‌خواهیم. من از اين بیننده‌ی بزرگوار و هر عزیزی که از اين مدل 
سوال‌ها دارند, سوال می‌کنم: اگر غذای روح ما, غذای فکر ما, و غذای 
جلسم ما آلودهم باشد, اصلاً سیر و سلوک ند کف قابل فرض است؟ 
تصور نیست. اکن ها به قضیه‌ی بانک‌ها که امروز می‌خواهم اضافه کنم. کل 

اقتصاد ما جریان اقتصاد ما الاان جریان اقتصادی است که در یک کلمه 
بگویم, در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارمان‌های اسلامی و نظام 
نیست. روند ات افتصادی با تجام زحماتی که دارد ده می‌شود. 
ان ات وا ما 
بانک‌ها را به عنوان یک نماد گفتیم. جامعه‌ی اسلامی باید در تراز جامعه‌ی 
اسلامی حرکت کند. همه‌ی بخش‌ها هم احادش و همه‌ی نهادهایش. هم کل 


نظام! تراز نظام اسلامی یی تراز مشخصی است. ترازی که می‌خواهد 
انشاءالله جامعه‌ی اسلامی محقق شود. مقدمه‌ی تمدن اسلامی بشود, 
مقدمه‌ی ظهور امام زمان(عح). ما حرفمان این است. بانک‌ها و سیستم 
اقتصادی ما که دارند غذای جسم مردم را در جامعه به گردش در می‌آورند, 
این یک مقدار آلوده شده است. غذای حرام در جسم من برود, | 

نمی‌دانم سیر و سلوک را با کدام سین می‌نویسند. سیر و سلوک کیلویی 
چند است؟ لقمه‌ی حرام است دیگر. مگر نگفتم لقمه‌ی حرام کسی بخورد. 
تا چهل روز نه عبادتش بالا می‌رود, نه دعایش مستجاب می‌ شود ؟ خوب ما 
تا لقمه‌ی مردم درست نشود که نمی‌توانیم راجع به اصل حرکت در مسیر 
بندگی حرف بزنیم. چه برسد به سیر و سلوک! ما داریم می‌گوييم قدیم 
کسی که خی خر | تست وارد بازار شود اول می‌رفت مکاسب شیح 
انصاری(ره) را می‌خواند. متاجر حوزه را می‌خواند. کتابی به نام «متاجر» 
به معنی تجارت است. مکاسب یعنی کسب و کار, ۳ راه بدست آوردن نان 
حلال را بفهمد. کاسبی در مسیر ند کون شود. لقمه‌ای که در خانه هقی 
لقمه‌ای که مردم دارند از این سیستم اقتصادی می‌خورند. لقمه‌ی حلال 
باشد. لقمه‌ی حلال نمازخوان درست می کند و الا این خواهر ما و برادر ما 
حتماً مطرح کردند. الان بی‌حجابی يا بد حجابی دارد همه‌ی ما را اذیت 
می‌کند. رشوه‌خواری, بی‌حجابی, بد حجابی,. مفاسد مختلف دارد همه‌ی ما 
را اذیت می‌کند. یک ریشه‌اش این است که خورای جسم ما آلوده شده 
سالم است فقط بانک‌ها مشکل دارد. صدا و سیما و رسانه‌ی ملی را هم 
چون امام ما فرمود: صدا و سیما یک دانشگاه ملی است. دانشگاه خوراک 
فکر بوده و الا ما فقط به این دانشگاه که گیر نمی‌دهیم. قق کوزید صد | و 
سیما به عنوان دانشگاه ملی؛ دانشگاه‌های ما هم » حوزه‌های ما هم من 
تعارف ندارم. هرجا دارد تولید فکر می‌کند اگر خدای نکرده, فکر آلوده‌ای, 
فرهنگ آلوده ای؛ فرهنگ غلطی ۳ در جامچه آورد. دیگر در آذر جامی بندگی 
رای اه ی رسک بت اه کاس فریگ | 
رسانه می‌سازد. دانشگاه می‌سازد. حوزه می‌سازد, نهادهای امو رتور و 
تربیتی و فرهنگی دارند می‌سازند. این هوای جامعه اگر آلوده باشد, 
آدم‌های مربض» آدم‌های سالم را هم مریض هی کند: ولی اگر هوای جامعه, 
هوای سالمی باشد, آدم‌های مریض هم در این جامعه خوب می‌شوند. آقا 
پسری بود نمازخوان, نمازش را می‌خواند, روزه‌اش را می‌گرفت. خانمی 
بود حجابش را داشت. رفت در این سیستم, یکی از سیستم‌ها, بعد از 
شش ماه دیدیم تقیداتش کم شد. یعنی چه؟ یعنی این سیستم بیمار است. 
ادم سالم در این سیستم رفت. خروجی خراب شد. ما داریم اين را 


می‌گوییم. اگر اين بزرگوار می‌گوید: چرا سوال سیر و سلوک مرا جواب 

نمی‌دهی, ما می‌گوییم: سیر و سلوک که یک امر فردی نیست. فا اش 
فردی را ببینیم. مگر ما عابدتر از امثال حسن بصری داشتیم؟ حسن بصری 
9 امام حسین را پاری نکرد. فقط بعد از کشته 0 امام 
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نمازهایی نخوانده است. سیر و سلوک یک بعد فردی نیست. سیر و سلوک 
این است که من درست شوم. خانواده‌ام درست شود. جامعه‌ی من درست 
شود. کل جهان درست شود. این سیر و سلوک است. اگر فردی دیدیم, 
نگاه ما مشکل دارد. و اگر از فرد سرایت نمی کند به خانواده. سرایت 
نمی‌کند به اجتماع, سرایت نمی‌کند به کل جهان, من در مسیر مسیر بندگی خدا| 
نیستم. بالاترین بنده‌ی خدا پیغمبر است. اول خودش مامور است خود را 
بسازد. بعد «و اد عشیرتک الأفَربین» (شعر|/214) بعد کل جامعه 
مدینة‌النبی. و.بعد کل جهان: «نظیرا للنشر»:.برای. کل نشر نظیر می‌شون, 
اگر این عزیز بزرگوار دنبال سیر و سلوک فردی هستند بدانند اشتباه فکر 
می‌کنند. ما داریم می‌گوییم جامعه را دریابید. جامعه دارد با لقمه‌ی شبهه 
ناک و فکر شبهه ناک و فرهنگ شبهه ناک نابود می‌شود. این را دریابیم. و 
الا ببینید من اینجا می‌خواهم چه بگویم؟ من می‌خواهم بگویم که ما نظام 
جمهوری اسلامی را داریم. به برکت نفس قدسی امام(ره)؛ و به برکت 
خون شهدا. و پقین هم داریم که اصل این نظام که امام راه انداخت. برای 
شکل گیری دولت اسلامی و جامعه‌ی اسلامی. و تمدن اسلامی این مقدس 
است و حفظ آن از اوجب واجبات است. پس بخش‌های مختلف این نظام 
باید حفظ شود. مدیران این نظام باید حفظ شوند. ساختار اين نظام باید 
حفظ شود. این مثال همین مثال حوضی است که بارها در این برنامه 
اشاره کردیم. این حو ض را امام تطهیر کرده است. این حوضی که به 
عنوان کشور ایران بوده, امام تبدیل کرده به نظام مقدس جمهوری 
ی 
انشاءالله نه غلو هستم, نه اغراق و نه اهل چایلوسی هستم. نمی‌گویم صد 
در صد! ولی اکثرشان را اعتقاد دارم. انسان‌های متدین, انقلابی و ولایی 
هستند. حداقل از این دو سیستمی که ما این چند هفته به تعبیر بسیجی 
خودمان بمباران کردیم. قبول هم داریم. چون دوستشان داریم بمباران 
کردیم. این حرف‌ها را بگذارید از دوست بشنوند, چون سوز داریم گفتیم. 
من می‌خواهم مسوّول همین دو تا سیستم را بگویم. مسوول رسانه‌ی ملی 
برادر عزیز ما جناب اقای مهندس ضرغامی. از دانشجویان پیرو خط امام. 
یعنی از کسانی که سابقه انقلابی‌اش بر همه مفرض است. بسیجی. 
انقلابی, متدین, ولایتی. و من ظن قوی دارم, نماز شب خوان و انس با 


قرآن. یک شوهر خواهر نازنینی هم داشتند به نام شهید عبدالله گلشن که 
هم همرزم بودند. هم هم سنگر بودند. بعد هم خوب قوم و خویش شدند, 
یکی از سنت‌های قشنگ زمان جبهه‌ها همین بود و بچه‌ها هیچ عبایی 
نداشتند که در ازدواج دوستانشان کمک کنند حتی از طریق خانواده‌ی 
خودشان. ما اعتقاد داریم, جناب اقای ضرغامی و مدیران همه‌ي شبکه‌ها 
که حداقل من اکثرشان را می‌شناسم و مدیران سازمان قطعا انقلابی, 
قطعا متدین؛ قطعا ولایی هستند و یک ذره هم دوست ندارند, صد | و سیما 
و رسانه‌ی ملی در جهت فرهنگ غلط سازی بشود. حرکت کند. اما قطعا 
یک مشکلاتی هست. یکی محدودیت‌هایی است. یک معذوریت‌هایی است, 
یک گیرها و یک اشکالاتی هست. که داریم می‌بینیم حداقل با تمام خدماتی 
که صدا و سیما دارد می‌دهد., از بالا تا پایین مملکت همه قائل هستند. 
بعضی از فرهنگ‌های غلط دارد از صدا و سیما در جامعه رواج پیدا می‌کند. 
یعنی فکر غلط! یکی سیستم پوشش است. بدحجابی یکی از عواملش 
فیلم‌ها و سریال های صدا و سیما بوده است. تعارف هم نداریم. یکبار من 
به عزیزان عرض کردم, الان هم دوباره هی کون ما چرا باید خانمی که 
محجبه است کلفت خانه باشد؟ خانمی که بی‌حجاب است خانم خانه باشد؟ 
ارباب خانه باشد؟ جای این دو را عوض کنید. بعد ببینید چه اتفاقی می‌افتد؟ 
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جایش را عوض کنید. خانم دکتر, خانم ارباب خانه, محجبه باشد, و این 
خدمتکار یک کم بد حجاب باشد. بعد بینید چه اتفاقی می‌افتد؟ خوب این 
همه بُزز کهواران سم می‌خوانم. مسوول صدا و ۲ سیما را گفتم, بگذارید 
مسقول سیستم اقتصادی مملکت هم بگویم جناب آقای طیب نیاء وزیر 
محترم اقتصاد دولت جمهوری اسلامی. از متدینین و انقلابی‌های قبل از 
انقلاب. که ایشان یکی از سخنران‌های جلسات مذهبی اصفهان بودند. حالا 
شاید شوخی کنند و بگویند: شما این رزومه‌ی ما را از ز کجا رفتید درآوردید؟ 
ما به خاطر اینکه بگوییم: ازافت. داریم: اما ابا عن. الان 9 با تک‌تک 
مدیران صدا و سیم بگویم, به تک تک مدیران بانک‌ها بگویم, 1 شما موافق 
هستید در پرونده‌ی قیامت شما خوراک مسموم فرهنگی و لقمه‌ی حرام 
پخش اش در جامعه نوشته شده باشد؟ قطعاً هقی کونند: نه | قطعاً می‌گویند: 
نه ما راضی نیستیم.می‌گوییم: پس بیایید کمک کنید. از مردم عزیز هم 
کمک می‌خواهيم از بقیه‌ی بخش‌های جمهوری اسلامی هم عمک 
می‌خواهیم, بيایید کمک کنید این صدا و سیما با تمام زحماتی که دارد 
کشیده می‌ شود, ما احساس کنیم با تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی 
هنوز فاصله دارد. من اين را از خودم هم نمی‌گویم. بگذارید از این کتابی 
که دو سه هفته است, دارم به عزیزان معرفی می‌کنم. واجب فراموش 


شده, امر به معروف و نهی از منکر حضرت آقا, باز یک بند از صحبت‌های 
حضرت اقا را تخذانم. ما هنهز تا یک جامعه‌ی کاملاً اسلامی که نیک‌بختی 
دنیا و آخرت مردم را به طور کامل تأمین کند, و تباهی و کج‌روی و ظلم و 
اتدستاط را ريشه کن سازد. صه 3 زیادی داریم. یعنی هنوز به تراز 
بگوییم. ۷ 7 
همگانی شدن امر به معروف و نهی از منکر آسان گردد. ما یک فریضه‌ای 
را چند هفته‌ای در صدا و سیما داریم می‌گوییم, اینکه اساس سیر و سلوک 
است. تا امر به معروف و نهی از منکر در همه‌ی احاد جامعه نهادینه نشود 
و عزیزان و مسوولین هم این امر به معروف و نهی از منکر را دلسوزی 
ندانند, محبت به خودشان و نظام ندانند. از خودشان ندانند, و پذیرش 
نکنند, این اتفاق‌های قشنگ نمی‌افتد. حالا چند سوال! جناب آقای شریعتی 
من از شما سوال می کنم. بروید از هر نظام تربینی سوال کنید, ببینید آپا 
اگر ما قصیون بارفتتم به خاظر بفضی از شعا هزات خوت قطعا تبلیغات, ما 
هم در این چند هفته که راجع به تبلیغات صحبت کردیم. همه‌ی تبلیغات را 
نفی نکردیم. بعضی از تبلیغات طبیعی است. لازم هم هست. هیچ اشکالی 
ندازد: ان تبلیغانی که.دارد ضد فرهنگ می‌شود, آن تبلیغاتی که دارد فکر 
مسموم در جامعه می‌اندازد, ما گفتیم تجمل‌گرایی, بابا کدام. کجای دین ما 
تجمل گرایی را دارد تربیت می‌کند و تبلیغ می‌کند؟ کجای دین ما اسراف را 
که عرضم به خدمت شما تلفن‌های همراه آگهی پخش کنند, که تو بی‌خودی 
پا رام ای ار رس ام را 
اسلام اين اجازه را می‌دهد؟ یعنی من بیایم فکر اسراف را تبلیغ کنم. فکر 
تجمل را تبلیغ کنم. يا مثلا ببینید کدام نظام تربیتی اجازه می‌دهد در تربیت 
کودی ما از این مقوله استفاده کنیم؟ یعنی شما بروید ببینید ایا جایی 
می‌بینید, که در تربیت کودک, از تبلیغاتی استفاده بکنیم, که کودک قدرت 
تحلیلش را نداشته باشد. نمی‌داند درست است با غلط است؟ من حتی 
شنیدم که در آئین‌نامه‌ی رسانه‌ی ملی هم آمده است. دوستان خواستند 
می‌توانم مستندش را هم مطرح کنیم. که هرگونه تبلیغات بازرگانی, قبل یا 
بعد از برنامه‌های کودک ممنوع است! به خاطر اینکه فرهنگ غلط درست 
می‌کند. ما قرار اين را داریم با دلسوزی می‌گوییم. آقای شریعتی: حاج 
اقای ماندگاری یک مشکلی هم هست. صحبت از تبلیغات شد. من هم یک 
دفاعی از رسانه کنم و بالاخره اينکه بودجه‌ها و هزینه‌های وشن وی که 
سازمان دارد, اقتضا می‌کند که این تبلیغات را جذب کنند و پخشش کنند. 
حاج آقای ماندگاری: ما ظاهرا خیلی بیگانه با رسانه نیستیم. ده, بیست 
برنامه ساختن, فیلم. سریال, چه هزینه‌های قترسام وی دارد. اما همین 


حرف آقا چه بود؟ مردم. مسوولین. همه دست به دست هم دادند. من 
اینجا سه تا پیشنهاد می کنم. [- مسوولین مملکتی در بخش بودجه؛ 
تخصیص بودجه و برنامه و بودجه اگر در مملکت ما؛ در بحجّت بودجه» آن 
درصدی که قراز: نت بودجه‌ی فرهنگی اختصاص پید | 0 رتیت یه 
بودجه‌ ی فرهنگی درست به مصرف فرهنگ د دینی ی خوب قطعاً 
بودجه‌ی فرهنگی باید به کمک صدا و سیما بیاید. شورای عالی انقلاب 
فرهنگی باید به کمک صدا و سیما بیاید. مجلس محترم باید به کمک صدا و 
سیما بیاید. از جاهای دیگر بودجه جذب کنیم. شما تا حالا دیدید بگویند: 
دانشگاه باید برای ما درآمد بیاورد؟ اگر دانشگاه و آموزش بودجه‌اش به 
عهده‌ی دولت است.؛ فرهنگ‌سازی صدا و سیما هم بخش عمده ی 
بودجه اش به عهده‌ی دولت است. چون بچه‌ی من هم پای تلویزیون نشسته 
و دارد فرهنگ یاد می‌گیرد. ما داریم این را می‌گوییم بخش‌های دولتی 
برنامه‌ریز و قانون گذار و تخصیص دهنده, بودجه‌ی فرهنگی را درست به 
صد| و سیم اختصاص بدهند؛ تا صدا و سیمای عزیز و انقلابی و موّمن 
مجبور نشود به خاطر بودجه‌ی خودش فرهنگ فروشی کند. 2- خواهش 
می‌کنیم بودجه‌های ضد فرهنگی را حذف کنید. چون ما گفتیم اگر منکر 
نداشته باشیم, با همین حداقل‌هایمان می‌توانيم معروف را جلو ببریم. 
بودجه‌های ضد فرهنگی را یک مقدار مواظبت بیشتر کنیم. من للان 
نمی‌خواهم اینجا بازش کنم. ولی ما یکسری بودجه‌ها نه تنها به فرهنگ 
نمی‌رود, که به ضد فرهنگ می‌رود. 3- سومی‌اش 0 به مسوولین 
محترم صدا و سیما بگویم. مسقولین محترم صدا و سیما قبول, اقتصاد 
قفا ی و و اقا متا وی فیس کار زسسا ‏ قعی ی حاه. 
اينکه, الاآن ماشاءالله کمیت شبکه‌ها زیاد شده است. خدا انشاءالله 
توفیقشان بدهد. اما گاهی وقت‌ها اقتضا می‌کند برای اینکه دستمان را 
جلوی دشمن دراز نکنیم. برای اینکه فرهنگ فروشی نکنیم, برای اينکه 
خلاف مرتکب نشویم, یک مقدار از کمیت کم کنیم, این اشکال ندارد. آقا 
قتد ای فردم. نمی این آنتها می کوبيم: حصون مردف غردق سای اک 
عزیزان صدا و سیما بخواهند یک مقدار در بودجه‌ی خودشان صرفه‌جویی 
کنند, باید شما دو تا سریال ایام عید کمتر ببینید. شاید مجبور شوند یک 
شبکه را ساعاتش را کمتر کنند. شما هم بگویید کمک کنید. من اینجا یک 
تقاضایی می‌کنم از محضر برنامه‌ی سمت خدا. من می‌خواهم مردم 
خودمان را یکبار دیگر امتحان کنیم تا به تمام مسوولین عزیز و به خود 
مردم هم بفهمانيم و بگوییم. یکبار دیگر اعلام کنیم. به خدا جناب آقای 
شریعتی؛ برای اسلامی شدن مردم از همه جلوتر هستند. از همه 
دغدغه‌شان بیشتر است. قای شریعتی: بدون حمایت آنها که اصلاً ۳ 


نیست این اتفاق بیفتد. حاج آقای ماندگاری: بدون حمایت مردم 
امیرالمومنین هم گوشه‌ی خانه نشسته باشد, ولی فقیه. بدون حمایت 
مردم امام زمان هم نمی‌تواند کاری کند. چون قاعده این است که باید 
مردم بخواهند, ۳ امام زمان بیاورد. پس من الأآن از مسوولین سمت خدا 
می‌خواهم این شماره‌ی روابط عمومی صدا| و سیما راء, پیامک‌شان. روابط 
عمومی, حتی شبکه‌های مختلف؛ و روابط عمومی بانک مرکزی و بانک‌ها را 
زیرنویس کنند, مردم پیام بدهند. مردم پیام بدهند, زنگ بزنند که آقا ما 
آماده هستیم سریال کمتر ببینیم ولی بچه‌ی ما با فرهنگ مسموم تور ی 
نشود. شما نگویید که آقا ما مجبور هستیم اینها را نشان بدهیم. این تبلیغات 
را داشته باشیم. ما حرفمان اين است. اگر تبلیغات حرف اول را بزند. در 
مسا دار ان 5 ملیغات حرف اول را بزند. یعنی نظام ۱ 
می‌خواهد حاکم بر صدا و سیما شود. نظام سرمایه‌داری که آقا با بنزش, با 
پاپیونش. با کراواتش ۳ دم در استودیو بياید, و چون پول می د هد کسی 
جرآت نکند , 2 او کر ۱۹ و و پا او و 
چون پول می‌دهد. ما می‌خواهیم بگوییم اینطور نباید باشد. ما می گوییم: 
شما که دغدغه‌ی دینتان قطعا از من ماندکار تشتر اشت: مسوولین محترم 
شما که خانتان از شن ,پیشتر است, شا که ولاسان از.ضن مشتر اشت, 
بیایید رک و راست به مردم بگوییم, بابایی که یک مقدار شرایطش سخت 
می‌شود به بچه‌هایش بگوید: امروز به جای پلو بيایید نان و پنیر بخوریم 
دستمان را پیش دیگران دراز نکنیم. این همکاری پدر و اعضای خانواده 
آنت: که اکر خباشد اصضلا شجوق-نمی‌شود: و الا پدر شما باید زیر ذلت یک 
سرمایه‌دار برود. صدا و سیما الأن شما حکم متولی یک تولید فکر و فرهنگ 
را برای مردم دارید. بيايید به مردم بگویید: مردم درست است ما 
شبکه‌های زیادی درست کردیم,. آن موقع داشتیم, للاآن نداریم. اگر 
می‌خواهیم اینها را اداره کنیم باید دو تا قیچی کنیم. چهار تا سریال کم 
شود. شما همراهی می‌کنید؟ می‌دانيم شما مردم متدین را همراهی 
مد را وا ای ایا 
هرطور می‌خواهند اعلام کنند. من یقین دارم. ما می‌خواهم نظام الهی و 
ماء بر سیاست ما حاکم شود. ما می‌خواهیم زیر بار نظام سرمایه‌داری 
نرویم. نظام سلطه نرویم. . ما دعوایمان با دوستان خوب خودمان که نیست. 
ما حامی شما هستیم. ما دعوایمان با نظام کفر, و الحاد است. ما 
می‌خواهیم آنها از این طریق بر ما تسلط پیدا تکتند. ۱ 
رگه‌هایی از تسلط را داریم می‌بینیم . , لذا| بنده تقاضا می کنم سیستم بودجه 
ی ای نصا وا کم و اه کاردا 


نخواهد خرجش را خودش دربیاورد. اینجا صرفاً نباید بگویید, آنجا هم رفتید 
باید این را بگویید. آقای شریعتی: : اینجا صرفا نباید بگویید, آنجا هم رفتید 
باید این را بگویید. مت آقای ماندگاری: یعنی من خر هستم, من از 
و سیم در مجلس و شورای عالی انقلاب و بزنیم. انشاءالله 
اين حرف ما به گوش آنها برسد. من یک خواهش هم می‌کنم. خانم‌های 
مسوولین امروز حرف‌های ما را می‌ شنوند. من همیشه از خانم‌ها یک تقاضا 
می‌کنم. خودشان اکر نشنیدند, خانم‌هایشان پیام ما را منتقل کنند. بابا 
نگذارید نظام سرمایه‌داری بر ما سلطه پیدا کند. پس بودجه و مجلس 
بیایند کمک کنند. مسوولین صدا و سیما صادقانه بگویند: مردم اگر ما 
بخواهیم هزینه‌مان را کم کنیم, باید یک مقدار هم برنامه‌مان را کم کنیم. 
مد هه بویتی ها ماهلا اما یه دارم و ی مرک آیم هرحمی که 
حسینیه ها را دارند اداره هت کیتد: این مردمی که مسجدها را اداره می کنند. 
این مردمی که محافل اهلبیت را دارند اداره می‌کنند. مردم بیایند بانی 
شوند حتی خیرین؛ بگویند: ما این برنامه‌ی صد| و سیما را اداره می کنيم. 
اشکالی ندارد! حتما باید برنامه‌های ورزشی و فیلم و سریال. اسیانسر 
داشته باشد, ما می‌گوییم پشتیبان داشته باشد. برنامه‌های مذهبی هم بیایند 
مردم بدهید. مشکل هزینه نداشته باشیم. این نقش مردم است! در قصه‌ی 
عرض کردم. ما مدیران بانک‌ها را, اکثرشان را متدین می‌دانيم. اما یک 
مثال را من خواهش می‌کنم خوب گوش بدهند. اگر مردم همکاری نکنند 
قصه حل نمی‌شود. این مثال ساده‌ی مرا گوش بدهید. مادر پیری 50 
میلیون جمع درآمدهای بازنشستگی شوهر مرحومش بوده, دستش ِِ 
در بانک می‌گذارد. ماهی یک و نیم میلیون تومان سودش را می‌گیرد. با 
نرخ‌های الان نمی‌دانم, حدودی می‌گویم. پسر همین مادر يا نوه‌اش پنجاه 
میلیون ۹ وام گرفته, ماهی یک و نیم میلیون تومان سود می‌دهد. این 
مادر می‌گوید: الهی بگویم خدا بانک‌ها را چه کار کند؟ دارند بچه‌ی مرا به 

روز سیاه می‌نشانند. خوب قربان تو مادر بروم. تو از این یک و نیم 9 
تومان سودت بگذر و این پول را در قرض الحسنه بگذار, زه | نصفش راء 
یک سومش را تا بچه‌ی تو هم قرض الحسنه بگیرد و سود ندهد. یعنی 
می‌خواهم چه بگویم؟ اگر می‌خواهم بچه‌ی من در اين آتشی که در قصه‌ی 
بانک‌ها افتاده سوزد, من هم یک مقدار از سودم صرف نظر کنم. این 
همکاری مردم است و بستر فراهم کردن است. و الا من ان عرض 
می‌کنم هیچ مدیر انقلابی و متدین بانکی به خدا نمی‌پسندند, که یک مرد 
پر و ای مر سس وا درف ها 


شما دیدم. خواهش یکره 0 را بخوانید. آقای شریعتی: : گفتند که سلام و 

خدا قوت. خواهش می‌کنم پیام مرا بخوانید. پدر من سالها راننده‌ی بیابان 
بود. از بد روز حار ماشینش خراب شد و به خاطر هزینه‌ ی با لاء قادر به 
تعمیر کردن ماشین نشد و دو سال بعد هم گفتند: از رده خارج شد. خلاصه 
پدرم که شصت سال دارد به خاطر دو میلیون و هشتصد هزار تومان وامی 
که اصل مبلغ هشتصد هزار تومان است و از بانک گرفته, هر روز زنگ 
می‌زنند و می‌گویند: حکم جلبتان را می‌آوریم. پدرم چیزی برای فروش و 
مصادره هم ندارد. در یک خانه‌ی 35 متری و با یارانه‌ای که می‌دهند, 
روزگار می‌گذراند. خواهش می‌کنم کاری کنید. ایا حق پیرمردی که سی 
سال جوانی‌اش را کار کرده و برای جهیزیه‌ی دخترش وام گرفته است. این 
است؟ حاج آقای ماندگاری: ببینید کدام مد یز انقلابی و متدین بانک وضعیت 
اين پیرمرد را می‌شنود می‌گوید: آخ جون! می‌گوید: وای به حال من. من 
در سیستمی دارم خدمت می‌کنم که افرادی دارند اين آدم را به خاک سیاه 
می‌نشانند. آقای شریعتی: : وافرادی زین دست بسیار فراوان هستند. حاج 
آقای ماندگاری: ما می‌گوییم چه کار باید بکنیم؟ آقا من یک تقاضا دارم. یک 
تقاضا از صدا و سیما دارم. یک تقاضای عاجزانه. می‌توانید بگویید: به شما 
ربطی ندارد. می‌گویم باشد من حرفی نمی‌زنم. ۰ ولی دین به من گفته: بگو 
آنجه: که خق. فی‌دانی:-یک برنامه‌ی قشنگی صدا و سیما دارد به نام 
متا مناظره. من تقاضا می‌کنم در همین آینده‌ی نزدیک یک برنامه‌ی 
مناظرخ را بخدار تدم راخ به: بخ اکهی .و تبلیغات: بازر کانی: ور بفنامه‌های 
کودک و نوجوان, کارشناسان بیایند حرف بزنند. مردم هم اظهار نظرشان 
را بکنند. یک برنامه‌ی مناظره را هم دوستان و برای قصه‌ی 
تسهیلات بانک‌ها, تسهیلاتی که اسمش تسهیلات | ست. یعنی می‌خواهیم راه 
را بر شما هموار کنیم. ولی بعضی‌هایش, نمی گویم همه‌اش. بعضی‌هایش 
به خاک سیام نشاندن مرد.م است. که حضرت و حجسینی عزیز از آن 
نکند چه برسد به 1 من تقاضا می‌کنم. پس دو تا تقاضا کردیم. 
یکی از مردم دوء سه تقاضا بود. از مردم که تدین خودشان را نشان بدهند. 
ارق دینی‌شان را نشان بدهند. غیرت دینی‌شان را نشان بدهند. که حاضر 
هستیم. کمتر سریال ببینیم. کمتر فیلم ببینیم. دو تا شبکه‌ی ما کم شود ولی 
صدا وسیمای ما فرهنگش زیر نظر نظام سرمایه‌داری نرود. ما با نظام 
سرمایه‌داری مخالف هستیم. نه با مدیران دلسوز. مردم اظهار کنند. انجا 
هم که می‌توانند پشتیبان برنامه‌ها شوند, واقعا فردی, جمعی بيایند پشتیبان 
شوند. اینجا را هم تقاضای این مناظره را هم باز هم مردم از صدا وسیما 
هم تقاضای کمک داریم. همان حرفی که اقا فرمودند. مردم و مسقولین 


همه دست به دست هم بدهیم, می‌توانيم سلامت خوراک جسم را و خوراک 
فکر را سلامت و طهارتش را تضمین کنیم, حالا به سوال این بیننده‌ی عزیز 
می‌رسیم. خوراک فکر که پاک شد, خوراک جسم که پاک شد, خود به خود 
سیر و سلوک اتفاق می‌افتد. و الا معلوم نیست چه اتفاقی بیافتد. اقای 
شریعتی: خیلی ممنون و متشکرم حاج آقای ماندگاری. خیلی ممنون از 
توجه شما. انشاءالله شاهد اتفاقات خوب باشیم در عرصه‌ی فرهنگ و 

اقتصادمان. و انشاءالله این محقق نمی‌شود مگر با حمایت شما. حالا 
دوستان هم دارند زیرنویس می‌کنند شماره‌های روابط عمومی سازمان را 
و بانک مرکزی را. صفحه‌ی 20 مصحف شریف در سمت خدای امروز 
تلاوت می‌ شود. آنانت 127 ۳ 134 سوره‌ی مبارکه‌ی بقره. انشا ءالله که 
زندگی همه ما منور به تور قرآن باشد, و در سایه‌ی قرآن و اهلبیت. بر 

می‌گردیم انشاءالله همراه و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل 
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محمد و آل محمد و عجل فرجهم. «و رز توقغ [تراجم الْقواعه هن البیتِ و 
اسْماعیل تا تقل ما نک آپت السَمیعْ العلیغ(127) رَبْتا و اجْعَلتّا مُسْلمین 
ی هن دربن ۳ 1 ث علا نک آنت الا 
الرَحيمٌ (128), رتتّا و ابْقث فیه رسولا مَنهْه توا عءایاتک و یعلمَهم 
الکتات و الککمة:و یُرَكيهم انک آنت لعزیز الکیغ(129 ) و من یرَغَتِ عن 
هل راهم الا هن سَفة تَفسة و لَقَدٍ | مطفیتاغ في الذئیا و اه في الاخرة 
لمن الصالحین(130) اذ قال لد ر أَسَلم قاٍل اسْلمث لرّب ی 
و وصی با تراهم تسه و تون ات | ال اضطتی لک الدین فلا تَمُوئنَ 
الا ی آنتم خطلفون(132) ام کنتم شهداء و المَوَث اذ قال 
لبنبه ما تَعْبُدُونَ من بعدی قالوا تب لامک و لاه ءاباتکی اب براهم اِسْمَاعیل 


و اسحاق لها واجا و نگه له فشلفون(133) یلک مه قة خلت 
کُسَبَت و لکم ما سیم و لائسلون تا کائوا تقعلون(134)» تم 
چم حون آساهه و سای اه ها خا هر ال پر که ام سور 
ما؛ از ما بیذیر» که تو شنوا و دانا هستی. (127) ای پروردگار ماء ما 
فرمانبردار خویش ساز و نیز فرزندان ما را فرمانبردار خویش گردان, و 

مناسکمان را به ما بیاموز, و توبه ما بپذیر که نو توبه‌پذیرنده رن 
هسنی. (128) ای پر وزن از ما؛ از میانشان پیامبری بر. آتفا مبعوت گردان 
تا ات را اسان واه ها کات وس کت سا .2 انیا ۳ 
پاکیزه سازد و تو پیروزمند و حکیم هستی. (129) چه کسی از کیش 
ابراهیم روی برمی‌تابد جز آنکه خود را بی‌خرد ساخته تاشتد آترا "را در 
دنیا ی ای ی است. (130) و پروردگارش 
به : تسلیم شو. گفت: من در برابر پروردگار جهانیان تسلیمم 
ِ 1 به فرزندان خود وصیت کرد که در برابر خدا تسلیم شوند. 
و یعقوب به فرزندان خود گفت: ای فرزندان من. خدا برای شما این دین 
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را برگزیده است., مباد ی بدان گردن نهاده باشید. (132) آپا 
شما حاضر بودید, آن گاه که مرگ یعقوب فرا رسید و به فرزندانش گفت: 
پس از من چه چیز را می‌پرستید؟ گفتند: خدای تو و خدای نیاکان تو 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را به یکتایی خواهیم پرستید و در برابر او 
تسلیم هستیم. (133) آنها مایت بوده‌اند که اکنون درگذشته‌اند. 
کرزده بودند ار آن آنهاشت و انچه: شما کنبد از آن.شماست و ما را از 
اعمالی که آنها می کرده‌اند نمی‌پرسند. (134)» آقای شریعتی: اللهم صل 
علی محمدٍ و آل محمد. از همین‌جا سلام می‌دهیم به امام رئوفمان, امام 
رضا(ع). انشا ءالله زیارت مشهد الرضا نصیب همه شما شود. اشاره‌ی 
قرآنی امروز را حاج آقای ماندگاری بفرمایید. حاح آقای ماندگاری: ممنون 
با عنایت امام رضاأ عرض می کنم. آیه‌ی 129 و 129 سوره‌ی بقره 
می‌فرماید: «رَبْنا اجْعَلتا مُسْلِمَین لک و من دُرَییت» غصه می‌خوریم چرا| 
بعضی از دخترهای ما بدحجاب هستند؟ چرا بعضی از بچه های ما بی‌نماز 
هستند؟ اینها يا فکرشان مشکل داشته, فکر الوده رفته است. 
یا لقمه‌ی خراب در شکمشان رفته است. ما فکر و لقمه را که درست کنیم 
۱ 4 یک پیرمردی پای منبر نشسته بود, 2 می‌برد. 
۳۳ شما ۱۳ مد ۰ 4 ۳ هه کات 

نداشته باش. عالم دید عجب حرف قشنگی زد. 2 
امروز هم ما همین را گفتیم. من ممنون خدا هم هستم که هر روز که آیاتی 
مسلمان شویم هم فکرمان را. مهاب را درست کنیم. فکرمان 
محصول رسانه, محصول صدا و سیما؛ محصول حوزه و دانشگاه ما است 
که امام فرمود و محصول نهادهای فرهنگی است. حالا اگر ما به صدا و 
سیمای عزیز می‌گوییم, به عنوان نماد است. لقمه‌های ما هم محصول بازار 
و کسب و کار و بانک‌های ما است. اگر باز به بانک‌ها ای که تیم به عنوان 
نماد است. و الا اقای شریعتی شما می‌دانید, مسوولین متدین صدا و سیما 
هم می‌دانند که من واقعاً دوستشان دارم . از آقای ضرغامی عزیز گرفته, 
معاونین محترمشان و مدیران شبکه. و باور کنید پشت سرشان نماز 
می‌خوانم. اعتقاد دارم به تدین شان و انقلابی بودن و ولایی بودن ایشان. 
و جالب این است که خودشان در برنامه‌ها و نشست‌هایی که در 
محضرشان داشتیم, فرمودند: برنامه‌های مذهبی باید جریان ساز باشد. ما 
هم سعی کردیم الحمدلله رب العالمین با همین بضاعت ناچیز ما سمت خدا 
سعی کرده چندین جریان فکری و فرهنگی مکتب اهلبیت را رواج ند هد. 
الاان هم داریم می‌گویيم جریان امر به معروف و نهی از منکر. مردم به 


مسوّولین امر به معروف و نهی از منکر کنند. همه‌ی آحاد جامعه به همدیگر 
امر به معروف و نهی از منکر کنند. همه بدانيم مسوولین صدا و سیما هم 
بدانند که اگر دنبال جلب نظر خدا و اهلبیت بودند» مردم مندین پشتیبان 
آنها هستند. همان حرقی که امام زدند. همان حرفی که آقا 1 ما گاهی 
۳ همین‌جا به مسوولین محترم صدا و سیما می‌گویم, بیایید رای 
تولید فکر و فرهنگی که در این نهاد مقدس دارد اتفاق می‌افتد همه‌ی تلاش 
خودمان را بکنیم, فکر مذهبی بدهیم. فکرهای خدای نکرده الوده ندهیم, نه 
هر ی و ی مردم متدین شما 
سرتان هستند. ایه قران می‌فرماید: «خسبک اللةْ و من ائبِعک من 
الممنین» (انفال/64) ما برای رضای خدا کار کنیم. خدا و مومنینی که 
پشتیبان ما هستند بس است و انشاءالله این اتفاق بیفتد. ما ممنونشان 
هستیم که اآنها به ما اجازه‌ی جریان سازی دادند, و انشاءالله خدا از این 
جریان‌سازی راضی باشد. امام زمان راضی باشد. مردم هم کمک کنند, ما 
دست خدمتگزاران صدا و سیما را هم می‌بوسیم. دست خدمتگزاران نظام 
اقتصادی را هم می‌بوسیم. به شرطی که همه‌ی ما بخواهیم دست به دست 
هم بدهیم, فکرهای مردم فکر حلال بیاید. لقمه‌های مردم هم حلال شود. 
فکر و لقمه که حلال شد. نظام سرمایه‌داری نمی‌تواند بر ما تسلط پیدا کند 
و قطعاً انشاءالله پیروز خواهیم بود. در تراز نظامی که مرضی رضای امام 
زمان باشد انشاءالله حرکت می‌کنيم. آقای شریعتی: انشاءالله. من یکبار 
دیگر شماره‌ی روابط موم بانک تک را عرض کنم. ی و 
همه‌ی شما است. خیلی ممنون از ِ شما. حاحج آقای شاد کاره: دعا 
بفرمایند و انشاء الله همه آمین بگوییم. حاج آقای ماندگاری: خدایا به 
حقیقت محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم نیت‌های ما را, زبان ما را, عمل 
ما را مرضی رضای خودت قرار بده و دعا و استغفار امام زمان را شامل 
حال ما بفرما. فرج صاحب ما را برسان. ی 
برطرف بفرما. آقای شریعتی: الهی آمین. بسیار ممنون و متشکرم. خیلی 
ممنون از نوجه شما. مثل هميشه بهترین‌ها را برای همه‌ی شما ار 
می‌کنیم. شنبه انشاءالله با حضور حاج اقای میرباقری خدمت شما خواهیم 
رسید. والحمدلله رب العالمین و صل الله علی محمد و اله الطاهرین. متن 
۱[ غرییه رهرو صادفش تشندیم: امون ز غفلت 
امون.ز توفت؟. ی . گناه شد عادت... 
اس ی مه ان ار نمی وه 0 


سیاه رو یا رو زبون اللهم الرزقتی شهادت... از امر به معروف ترسیدیم.. 
حاجیو دور شیطان گردیدیم. همسایه تیم و سیر خوابيديم. و 
خورده خندیدیم... خدا نفهميديم...خ-دا نفهميديم. 93 نفهمیدیم.. 
خدایی خدا| ۱ خدا غریبه... خدایی خدا غریبه... غریبه... 9 
راحت گناه کردیم... غریبه... به نامحرم نگاه کردیم... غریبه... نامه فقط 
سیاه کردیم... فروختیم 0 رده ی لح میخوره رو طاقچه 
شاه مردان... شیعءة حرفیم... آدم برفی... هنوز نمک نخورده میشکنیم 
نمکدان... یه پا تو محراب یه پا لب آب... رو به روی عکس شهید عکس 
شهیدان... بگو خدا غرق امیدم کن... بی خزد ارم خریدم کن... پیش حسین 
رو سفیدم کن نذر ابوالفضل رشیدم کن... خدا شهیدم کن...خدا شهیدم 
کن... خدا شهیدم کن... خدایی خدا غریبه...خدایی خدا غریبه...خدایی خدا 
ی وی رم اس ای رت رس | 
جنت. ۰ غریبه که به تنهایی کرده عادت... تو راه پاکی زدیم به خاکی... چه 
عاشقی؟! چه مجنونی؟! چه سینه چاکی؟! جای حرم کیش... جای پرچم 
دیش. ..چه ساده بر مقدسات میشه حتاکی!!!! این وه ی کو کفه 
افسوس ؟!!۱! نکشیدیم خجالت از چادر خاکی!!!۱! دیگه شیطان شد ایاک 
نعبد... ببین خدا رو ول کردیم میگردیم با کی؟؟؟؟!!! بگو خدا رحمی به 
حالم کن: . لکه ننگم زلالم کن... عشق خودت رو مدالم کن. کش و در 
ام .. خدا حلالم کن...خدا حلالم کن...خدا حلالم کن 
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بسم الله الرحمن ن الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین دلا تا باغ 
سنگی در تو فروردین نخواهد شد *** به روز مرگ شعرت سوره‌ی یاسین 
نخواهد شد فریبت می‌دهند این فصل‌هاء تقویم‌ها, گل‌ها *** از اسفند شما 
پیداست فروردین نخواهد شد مگر در جستجوی ربنای تازه‌ای باشیم ۷*۷۴ 
وگرنه صد دست, یک نفرین نخواهد شد مترساندیمان از مرگ, ما پیغمبر 
مرگیم *** خدا ما با که دلتنگیم, سرسنگین نخواهد شد به مشتاقان ۳1 
شمشیر سرج شعله ور در باد تن بگوتا انتظار این است, اسبی زین 
نخواهد شد آقای شریعتی: سلام می کنم ب همه‌ ق بیننده‌های خوبمان, 
خانم‌ها و آقایان خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما, آرزو می‌کنم 
در هرکجا که هستید., بهترین‌ها نصیب شما شود. حاج آقای ماندگاری سلام 
علیکم و رحمة الله و برکاته. حاج آقا ماندگاری: سلام علیکم و رحمة الله و 
برکاته. اقای شریعتی: خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. خیلی از 
بیننده‌های ما مشتاق هستند که پاسخ سوالاتشان را از زبان حاج اقای 
ماندگاری بشنوند. به رسم چهارشنبه‌هایی که در خدمت شما هستیم. اگر 
نکته‌ای نیست من با اجازه‌ی شما اولین سوال را بخوانم و انشاءالله پاسخ 
شما را بشنویم. ضمن اینکه تشکر می‌کنم از همه‌ی دوستان خوبمان که با 
پیام هایشان ما راهمراهی می‌کنند و محبتشان به ما می‌رسد خیلی خیلی 
ممنون و متشکر هستیم. هفته‌ی گذشته هم سوالات و هم پاسخ های شما 
حاج آقای ماندگاری بازتاب بسیار خوبی داشت و این در پیام‌های ۰ 
کاملاً محسوس_ بود.من سوال یکی از مخاطبین را برای شما میخوانم 

گفتند که: حاج آقای ماندگاری خوشحال شدند که شما هفته‌ی گذشته در 
مورد امر به معروف صحبت کردید. و البته منوجه شدم که ظاهرا 
حرف‌های شما هم مثل حرف‌های من آثری در کسانی که باید این حرف‌ها 
را گوش کنند, ندارد. ایشان گفتند که خود من سی سال است که با 
شوهری ند کف می کنم,؛ که اهل نماز نیست. در این سی سال از راه‌های 
مختلف سعی کردم او را به نماز دعوت کنم اما دریغ از یک رکعت نماز. 
همه به من می‌گویند: که تو باید امر به معروف کنی. من می‌خواهم از شما 
بپرسم که واقعاً امر به معروف تا چه زمان؟ سی سال برای امر به 
معروف و نهی از منکر کافی نیست؟ بشنویم پاسخ حاج آقای ماندگاری را 
بفرمایید. حاج آقای ماندگاری: بسم الله الرحمن الرحیم, الحمدلله رب 
العالمین؛ و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برای اینکه از وجود 
نازنین امام زمان برای پاسخگویی انشاءالله مدد می‌گیریم دعای سلامت 
حضرت را می‌خوانیم. «یشْم الله الرَّعَمنِ ي الْجیم له کي لولیک اجه بن 


و دلیلا و عیناحتّی تُسْكِتَة آرضک طوّعا و تَمَتعه فیها 
د از حضرت دسته گل صلواتی خدمتشان تقدیم 
ی ور 0 
عزیز که هم ما را مورد تفقد قرار می‌دهند و اظهار لطف و محبتشان؛ و 
اینقدر هم دقیق پیگیری می‌کنند. و اميدواريم که خدای 7 ی 
ناظر بر اعمال ما است., خودش به همه‌ی ما توفیق انجام 2 که 
فر مودند, عناٍیت بفرماید. بگذارید من با آخرین جمله‌ی ایشان جوابم را 
شروع کنم. فرمودند: امر به معروف تا چه زمان؟ من از ایشان سوال 
می‌کنم نماز تا چه زمان؟ حجاب تا چه زمان؟ روضه‌ی ام حسین تا چه 
زمان؟ دینداری تا چه زمان؟ ما تا موقعی که زنده هستیم باید به 
وظیفه‌مان عمل کنیم. هرکس حیاتی دارد و هرکس عقل دارد. باید 
وظیفه اش را انجام دهد. حالا این وظیفه‌ای که من دارم انجام ۱ به 
نتیجه می‌رسد پا به نتیجه نمی‌رسد مخصوصا در قبال دیگران. این وظیفه‌ی 
اوست که از حرف من ننیجه بگیرد. وجود پیامبران اعظام الهی سالهای 
سال تبلیغ کردند. در سوره‌ی نوح داریم. یی .. سر ۳ نوح(ع) چیزی جز 
فرار مردم نبود. بعد آن, همه تبلیغ و رنج. می‌گویند بیش از 950 سال 
پیامبری ایشان. 81 نفر ۱۳ افتاد. با وجود پیامبر نازنین عظیم الشأن 
اسلام(ص) در سیزده سال تبلیغ مخفیانه و اشکارشان در مکه, 200 نفر 
بیشتر مسلمان نشدند. پیغمبر رو نکردند به خدا بگویند: تبلیغ تا چه زمان؟ 
چون اثری که می‌خواستند نمی‌دیدند. این خواهر بزرگوار ان اثری که 
مطلوب نظر ایشان است در امر به معروفش نمی‌بیند. یا حتی به ما هم 
کمک کردند و اینطور فرمودند که ما آن اثری که از امر به معروف و نهی 
از منکرهایی که معمولاً در رسانه و این طرف ۵ آ)ضافت ق کو برد آن اثر 
مطلوب را گاهی وقت‌ها نمی بینیم. آبا من باید با دیدن اثر, امر به معروف 
را بالا و پایین کنم یا براساس وظیفه؟ همچنان که وظیفه‌ی من و شماست, 
نماز بخوانیم, وظیفه‌ی من و شماست راجع به نماز به دیگران تذکر بدهیم. 
تا را و ای ما اس و 
معروف را راجع به نماز دارم. اما اينکه او نماز بخواند يا نخواند وظیفه‌ی او 
است. وظیفه‌ی من نیست. ای کاش سوال ایشان اینطور می‌شد, آقای 
شریعتی من کمک این بزرگوار می‌کنم و عزیزان بزرگواری که شبیه ایشان 
هستند. در رابطه با نماز. در رابطه با حجاب, در رابطه با گرانفروشی, در 
رابطه با بداخلاقی, در رابطه با بعضی از مسائل و منکراتی که اطرافشان 
می بینند؛ پا ترک واجبی که می بینند. امر به معروف کرده‌اند و خسته 
شده‌اند. سوّال این باشد. با این خسنگین چه کار کنیم؟ به قول خودمان در 


رز 


فارسی «کم آوردیم». اولا من می‌گویم کم آوردن طبیعی است. خواهر 


بزرگوار حضرت نوح هم به تعبیر قرآن. من جسارت نمی‌کنم. حضرت نوح 
پیغمبر, به خدا فرمود: که خدایا ما داریم به امر تو کشتی می‌سازیم . «کلما 
مر عَلیّه» (هود/38) هرگروهی که رد بر 
0 هر جچه امر به معروفشان کرد اثر نکرد. خدا| به او امر کرد یک ٍ 
کشتی بساز, می‌خواهم تو را جای دیگر ببرم. حالا تعبیر من است. شروع 
کردن به متلک گفتن, به تعبیر من به برداشت ناقص من, فهم ناقص من, از 
قرآن این است که حضرت نوح کم آورد. خدایا بپین ما داریم به امر تو 
انجام می د هیم » , وظیفه‌مان را داریم انجام می د هیم » , متلک هم باید بشنویم؟ 
دیگر خسته شدیم. خدا فرمود: خدا سه تا داروی خستگی در کن ِِ 
است. من اگر اين داروی خستگی در کن را بگویم, فکر می‌کنم هیچکس از 
امر به معروف خسته نشود, چه اثر بکند, چه اثر نکند. چون وظیفه‌ی ما 
امر به معروف است. به تعبیر این خواهر سی سال, یک مادری می‌گوید: 
من پنجاه سال است دارم می‌گویم. به خواهر و برادری دارم بیست سال 
است می‌گویم. برای اینکه خستگی در شود. خدا سه دارو عنایت کرده 
است. 1- اول اينکه خستگی سخت است. این را قبول دارم. آدم بگوید و 
اثر نگیرد. سخت است. اين سختی را می‌شود. شیرینش کرد. قابل 
تحملش کرد. چطور؟ وقتی این سختی عاشقانه باشد! حالا چطور می‌شود 
عاشقانه باشد؟ خدا به حضرت نوح فرمود. این ادبیات برای من است. 
ترجمه آزاد است. به حضرت نوح فرمود: نوح! مگر تو مرا دوست نداری؟ 
چرا. مگر تو عاشق من نیستی؟ چرا. وقتی تو داری سختی می‌کشی, من 
دارم نگاه 7 به تو می‌کنم. معشوق نگاه عاشقانه به عاشق کند, 
ی باید بال دربیاورد و پرواز کند. «ً لَم بعلَم ۲ اللة پری» (علق/14) 
ر ههین قصه‌ی حضرت نوح فرمود: شما کشتی‌ات را بساز. «و اصتع 
و باعیتتا» (هود/37) ما داریم نگاهت می‌کنيم. حتی آقای شریعتی نگاه 
معشوق‌های مجازی, خستگی‌های عاشق‌ها را در می‌کند. در زندگی‌ها 
می‌بينيم و دوست هم ندارم مثال بزنم. چه برسد به عشق حقیقی! امثال 
این بزرگوار اگر می‌خواهد از امر به معروف خسته نشوند, ما هم همینطور 
هستیم. اگر می‌خواهیم خسته نشویم, یک لحظه توجه کنیم. تا در این 
سختی نیافتیم, سختی نکشیم, خدا نگاه عاشقانه و محبت آمیز به ما 
نمی‌کند؟ «وانظر الوت نظرتا رحیمه» آن نگاه مهربانانه‌ای که باید به من 
بکنی, چه زمانی است؟ آن لحظه‌ای است که من دارم به خاطر خدا, خودم 
را به سختی می‌اندازم. این می‌شود سختی عاشقانه! سخت است ولی 
چون عشق است. شیرین می‌شود. این خستگی را رفع می‌کند. این داروی 
اول است. پس توجه کنید خدا دارد ما را نخان م ی کند: نه نگاه غضب آلود, 
نگاه مهربانانه و عاشقانه. 2- داروی دوم این است که بدانم من تا سختی 


نکشم, وشن کی کلم ,نس ری آن میتی ار ی به کام من 


شیرین نمی‌آید. «اِنّ جع العَسْر یُسْرآ» (شرح/6) چون باور نداریم, دوبار 
می‌گوید: «فان مَع العَسر ۳۳ (شرح/5) این دارو است. همه‌ی ما 
می‌دانیم, کی کهیمه آقا؛ و که با سختی بدست بیاید, خسته شده بسن 
که چکش زده است. بیل زده, قلم زده. تلاش کرده, وقتی مزدش را , به او 

می د هند؛ یک تبسمی ات کین اصلاً همه‌ی خی کون از بین می‌ر ود اخام رضا 
(ع) که امروز سفره‌ی کریمانه‌اش را مهمان هستیم. فرمودند: مزد کارگر 
را هنوز عرقش خشک نشده به او بدهید. چون وقتی مزدش را به او دادید, 
آن خسنکی کارگری را از تنش بیرون فف کنند: شیرین است! لذا این 
افرادی که دارند امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند, همه‌ی ما بدانیم 
که امر به معروف نکنیم, شیرینی رسیدن به آن معروف از طرف مقابل ما 
یا هرکسی اینقدر به کام ما شیرین ضیف آید: بگذارید من همین‌جا یک پیام از 
یک بیننده‌ای بخوانم. یک خانم بزرگواری فرمودند. خطاب به بنده که حاج 
آقای ماندگاری از ۳ خواستم کمکم کند, و شوهرم را نجات بدهم. به 
لطف خدا بعد از چند سال. توانستم گناهانش را به او بفهمانم. چون 
اعتقادش این بود که اگر در خانه مشروب بخوری, ۳۳ را اذیت نکنی. 
حلال است. اعتقاد غلط است دیگر! حالا توبه کرده. نماز هم می‌خواند, به 
لطف خدا اینقدر به او محبت کردم. که اعتیادش را هم ترک کرد. بعنی هم 
مبتلا به مشروب بود و هم مبتلا , به اعتیاد. من حالا فهمیدم که اگر من با یک 
مرد موّمن ازدواج می‌کردم و شوهرم با یک زنی که نماز براییش مهم نبود 
هیچوقت. شوهر من به راه راست هدایت نمی‌شد. از خدا ممنونم که در 
امتحانش موفق شدم. لطفاً و من ر به جوان‌ها بگویید که زود تسلیم 
خستگی نشوند. این شیرینی فتح و ,. چه زمان به کام این بزرگوار 

شیرین آمده, وقتی سختی سالها 0 نبر زدن» چکش زدن را تحمل می‌کند. 
چکش می‌زند بازویش درد قن کیرد حالا ببخشید من اینطور می گویم. حالا 
به تعبیر آخوندی خودمان, فک می‌زند دیگر, خسته می‌شود بس که به این 
می‌گوید. ولی انشاءالله ولو روز آخر آخر, این مرد بلند شود و دو رکعت 
نماز بخواند. البته عرض کردم وظیفه ی ایشان نمازخوان کردن او نیست, 
بدهد این تمام خستکی این سی ساله و چهل ساله از تنش بیرون برود. 
اقای شریعتی: و تازه یک نگاه قشنگی که این خانم داشتند این بوده که 
بودن در این مسیر را یک توفیقی از جانب خدا می‌داند و شاکر هم هست. 
حاج آقای ماندگاری: می‌گوید اگر شوهر من اینطور نبود, من توفیق هدایت 
یک انسان را پیدا نمی کردم. پس ببینید داروی دومی که خستگی ما را در 
امر به معروف اين فریضه‌ی بزرگ و سخت, 9 هزینه دار, فریضه‌ی 
آبروبر, گاهی وقتی‌ها آبروی ما را می‌برد. حال ما را می‌گیرد. هزینه ی 
زیادی از ما می‌برد. سی سال. چهل سال, پنجاه سال. باید پای آن بایستیم 


تا جواب بگیریم. خسته می‌شویم. یک داروی خستگی در کن! آن ظفری که 
بعد برای شما به وجود می‌اید, ان موفقیتی که بعد از انجام وظیفه, چون 
ما صوت که بنم: «اهدی الحسنیین» قائل هستیم چه به نتیجه برسیم, چه به 
نتیجه نر سیم » , همین که وظیفه مان را انجام دادیم پیروز هستیم. چشیدن 
طعم شیرین پیروزی خستگی را و 3- سومین خستگی در 
گذاشتم, خوب در مقابل وقتم, جه جیزی به دست آوردم؟ ببخشید 
می‌خواهم یک مقدار چرتکه‌ی مادی بیاندازم. سی سال روزی پنج ساعت 
وقت گذاشتم. سی سال در پنج یک عدوی, درف آیده رب درریک حقفواق. ان 
چنانی. یک عددی می‌شود. اگر این حقوق را به این فرد می‌دادند. باز هم 
کسی خستگی اش را اعلام می‌کرد؟ کازمت‌هاین که سی سال است دارند 
زحمت می‌کشند, هیچوقت نگفتند: خسته شدیم. چون هم حقوق می‌گيرند, 
هم بیمه دارند, هم بازنشستگی دارند. دارند حقوق می‌گیرند. ایشان اگر 
بداند خدا یک حقوق بی‌نهایت در آخرت بو او می‌دهد, دنیار ۵ اخنت :دا رن 
این هم خستگي در کن است. یعنی «انّ الذین قالوا رس لد تم استقاموا 
و عَلیهم الملاتکه» (فصلت/30) یعنی من باور کنم اگر در انجام 
وظیفه ام (که وظیفه را ایشان گفته, فقط امر به معروف) خسته نشود, 
خدا| در این دنیا ملائکی را به یاری‌ اش می‌فر ستد. که به ذهنم این تمثیل 
رسید. یک ورزشکاری که وسط میدان خسته می‌شود, می‌برند کنار و یک 
مقدار مشت و مالش می‌دهند. رگ‌هایش را می‌گیرند و یک مقدار نرمش و 
مشت و مال دادن. ار این را توجه کنم که خدا خستگی مرا در کند, هم با 
ملائک. هم با پاداش‌های اخروی. باز هم انشاءالله این خستگی اذیتمان 
نکند. اما حالا اینها بعد اعتقادی‌اش است. 1- خدا می‌بیند. 2- من به 
موفقیت و رشد و ظرفیت و پیروزی می‌رسم. 3- پاداش آخروی دارم. دو 
سه کار هم می‌خواهم, به این خواهر بزرگوار و به امثال ایشان توصیه کنم. 
ما هرچه داریم از زمان جبهه‌ها داریم. جبهه‌ها یک شعار بود. شب دخلت را 
پر کن. روز خرج کن. حتی شهید چمران, خدا بر درجاتش بیفزاید. وزیر 
دفاع بود, یک پایش در جبهه بود. یک پایش در تهران بود. خانمش نقل 
می کند. نصفه شب خانه مخ یک خواب مختصری, دوباره بلند شد؛ نماز 
شب خواند. به او گفتم: مگر کارهایی که می‌کنی عبادت نیست؟ گفت: 
چرا؟ گفت: اگر آنها عبادت است., یک کم استراحت کن. گفت: تاجر خوب 
این است که از سرمایه نخورد. به سرمایه اش اضافه کند. شب موقع بم 

کردن جیب است. آقای شریعتی. خدا هم به پیغمبر فرمود: «قم اللیل 1 
قلیلا» (مزمل/2) بعد می‌فرماید: «و رئل الفرءان تژتبلا» (مزمل/4) بعد 
فرمود: «اتّا سَتلقی عَلَیک قولا تقیلا» (مزمل/5) اگر می‌خواهی بارهای 


سنگین وظایف روز را برداری. شب یک دورکعت نماز بخوان. دو صفحه 
قران, صورت روی خاک بگذار. یک ذکر, یک دعا, یک انس با قران, در 
خلوت شب انرژی به انسان می‌دهد که انسان زود از کوره در نرود. برای 
انجام وظیفه امر به معروف کم نیاورد. ان اعلام می‌کنیم. روحانیت مثل 
بنده, همه‌ی کسانی که می‌خواهند امر به معروف این فریضه‌ی بزرگ را 
علمدار و پرچمدار و رزمنده‌اش باشند, کار کنند, بيایند یی کار کنند. شب‌ها 
دخلمان را پر کنیم. باکت ما اوه فرآن, | ذکر و دعا؛ روز 
ببینید چقدر راحت می‌توانيم خرح کنیم. دیگر دست کنیم در جیب تمام 
نمی ‌شود. آقای شریعتی: : انشاءالله, خیلی خوب. خیلی ممنون و متشکرم 
حاج آقای ماندگاری پاسخ خوبی شنیدیم , یک سوال مهمتری باز هم در 
همین عرصه پرسیدند بعضی از جوان‌ها که در همین مسیر هستند. گفتند: 
مدت‌ها است داریم نبهی از منکر می‌کنیم, ولی اثر نمی‌گیریم. اشکال ار 
در کجاست؟ واقعاً این خلاً در کجاها حس می‌شود؟ حاج آقای ماندگاری 
انن .نو ال خیلی: مهم اشت افاق ینیم ستنید فر ان و رهانای ریات اون 
دو را اینطور فرموده است: امر به معروف, نهی از منکر. این تقذ و ناخ 
یک پیام دارد. یک پیام خیلی قشنگ و واضحی هم دارد. خیلی پیچیده هم 
ِِِ وقتی می‌گوید: امر به , معروف, «کتَم خَیر امه آخرجت لاس 
مُرّون بالمَغرژوف و تهَوّن عن الْتگر» (آل‌عمران/110) و بعد می‌فرماید: 
اک اک /:/ . <"«-«ِ 
شود, خود به خود منکر از بین می‌رود. معنا و مفهوم دیگرش این است. اگر 
می‌بینی در جامعه منکر پخش شده, يا منکرات., بدانید معروف‌ها قطع شده 
است. نمونه‌اش را ما خودمان در اين چند هفته داریم می‌گوییم, در رابطه 
با سنت زیبای قرض الحسنه. یک امر به معروف است. من می‌خواهم از 
خودم بپرسم. حتی از شما بپرسم, از تصویربرداران کزیز پپرسم, از تهیه 
کننده بیرسم. از همه‌ی انهایی که این بحث را شنیدند. اگر من و شما یک 
قدم برای قرض الحسنه برنداشتیم, اجازه داریم به بانک‌ها نهی از منکر 
کنیم به حدی که اعتقاد داشته باشیم بعد تاثیر کند؟ اجازه داریم؟ نه! ما 
حرفمان این است. بارها روایت و حکایت از وجود نازنین پیامبر اکرم(ص) 
در همین برنامه نقل شده است. که مادری امد برای بچه از پیامبر توصیه‌ی 
خرما نخوردن خواست. حضرت فرمودند: برو فردا. چرا؟ خوب پیغمبر 
می‌خواهد نهی از منکر کند برای بچه خرمای زیاد خوب نیست. فردا برای 
چه بیاید؟ فردا که امدند فرمودند: دیروز هسته‌ی خرما جلوی من بود. وت 
من به اين بچه می‌گفتم که خرما نخوره فش هت : اگر خوب است. چرا من 
نخورم؟ اگر بد است چرا خودش خورده است؟ ان بانک‌ها برگردند به من 
بگویند: من می‌خواهم نهی از منکرشان کنند. آقا چرا قرض‌الحسنه 
نفی‌دهی ۱ حظریت. خاج: فا شما. کف. دم: میلیور قومان. بولتا نج .بان 


گذاشتید و دارید از من سود می‌گیرید. یک میلیون تومانش را برداشتید در 
قرض الحسنه, خوب شما که خودت هیچ کار نکردی. خواهش می‌کنم شما 
نهی از منکر نکن. نمی‌خواهم بگویم وظیفه‌ی نهی از منکر نداری. ولی 
منتظر اثر نباش. اشکال این عزیز این است که چرا اثر نمی‌کند؟ از اول 
بحث هفته‌ی قبل بحث ما این بود که چرا حرف‌های شما اثر نمی‌کند؟ من 
دست خودم را بالا می‌برم. دست صدا و سیما را هم بالا می‌برم. اول خودم 
بعد صدا| و سیما. دست روحاینت را هم بالا می‌برم. . شاید ما خودمان, خیلی 
عمل نکردیم. اگر قرار است عمل کنم. قرآن را عمل کنم. «ا تَأمُرُون 
انا بالیر و تلسون أَنْفْسَکم» (یفره/44) «کیْرَ معا خند الله ان ۳۳ ما 
تفعلون» اصی 3 به عنوان مثال بحث, بحث اقتصاد مقاومتی است. 
شرایط ایران امروز ۳ که هرکس مسلمان باشد, انقلابی باشد, شیعه 
باشد, اهل سنت باشد, مسیحی باشد., کلیمی باشد, هرکس ایرانی است. 
شر ایط امروز ایران ما نسبت به شرایطی که دنیا دارد, راه چاره‌ای جز 
اقتصادی مقاومتی ندارد. همه 0 داریم به همدیگر تذکر می‌دهیم.صدا و 
سیمای عزیز» تمام زحماتی که می‌کشید خدا خیرتان بدهد. مسوولین 
بزرگوار. مسوولین قوای سه‌گانه, تعارف که ندارم. وزارتخانه‌ها, نهادها, از 
امروز پرچم اقتصاد مقاومتی بالا می‌رود. یک آینه جلوی خودتان بگذارید. 
من ماندگاری و من طلبه آیا زندگی‌ام براساس اقتصاد مقاومتی است؟ نا 
می‌گویم: من که استثناء هستم. من کنار هستم. ببینیم بقیه چه کار 
می‌کنند؟ آپا حنلی لباس پوشیدن من» پیام اقتصاد مقاومتی را می‌دهد؟ ایام 
دید و بازدیدهای عید نزدیک است. انشاءالله که مردم ما حرمت فاطمیه را 
هم نگه می‌دارند, یقینِ فی‌داربه در این دید و ادها ایا یی هورق ان 
می‌دهیم, که امسال گل مجلس همه‌ی ما اقتصاد مقاومتی باشد؟ پا نه 
فقط برای دیگران است؟ ما بخوریم و بریزیم و مصرف گرایی را تبلیغ 
کنیم و تجمل گرایی را تبلیغ کنیم؟ اما همه باید اقتصاد مقاومتی را رعایت 
کنند؟ رسانه‌ی عزیز که واقعا زحمت می‌کشیيد., اقتصاد مقاومتی را یک 
اطلاعیه بدهید, پیام مقاومتی‌تان را یک اطلاعیه دیگر بدهید. پشت سر هم 
دارد پخش می‌شود. آپا این پیام تبلیغاتی شما در راستای اقتصاد مقاومتی 
دارد پخش می‌شود؟ نگوییم. یک کم اولش را حذف کنید. من یک شوخی با 
بعضی‌ها می کنم. ما یک‌جایی رفتیم. اقای شریعتی قبل از منبر ما در ِ 
رمضان بود, داغش به دلم مانده است که قی وان سی روز قبل از ما 

رمضان, قبل از منبر من یک بزرگواری یک تذکر می‌داد, راجع به 1 
افطاری دادن. ما که مهمان آن: وتا بودیم, یک افطاری خانه‌ی آن آقا 
نخوردیم. یک شب به او گفتم خوب بزرگوار, خیلی مستحب‌های دیگر 
داریم. وقتی خودت نمی‌خواهی عمل کنی, چرا می‌گویی؟ من بابا اگر 
نمی‌خواهم به صداقت و راستگویی عمل کنم خوب به بچه‌ام هم توصیه 


نکنم. اگر خوب است چرا خودم عمل نمی‌کنم؟ پس ببینید ما حرفمان این 
است. اول امر به معروف! من خواهش می‌کنم این کتاب را که من هفته‌ی 
قبل یک اشاره کردم ولی مثل اینکه دوستان دوست داشتند. من جدی‌تر 
معرفی کنم. «واجب فراموش شده» توصیه‌های حضرت آقا است در باب 
این فریضه‌ی زر ک: یک موضوع بندی خیلی زیبایی شده؛ قشنگ فهرست 
بنددی و توصیه‌های جدا| کاربردی و دلسوزانه هست و همه را هم من به 
است. ما می‌خواهیم چه بگوییم؟ من می‌خواهم بگویم اگر قرار است. من 
امر به معروف و نهی از منکر بکنم, ایا حواسم هست این معروف واقعا 
معروف است يا فقط فکر می‌کنم؟ مثال عامیانه بزنم. من می‌خواهم یک 
قرصی را به بو بدهم که ناراحتی قلب دارد. اقای شریعتی همینطوری 
می‌دهم يا از یک دکتر می‌پرسم؟ هیچوقت قرص و شربت و کپسول را به 

مریض قلب سرخود نمی‌دهم. خوب ما معروف و منکر الهی را هم 
همینطور نگاه کنیم. یک نمونه من برای شما بگویم. اين کلمه خیلی گفته 
می‌ شود. که اقا این همه مسجد و حسینیه نسازید. بروید یه جای مسجد به 
فقرا بدهید. در ذهن خودش این است که دارد امر به معروف و : نهی از 
منکر می‌کند. اين باور غلط است. چون اگر یک مسجد ساخته شود, و در 
ان مسجد مردم خوب تربیت دینی شوند, دهها کمک کننده به فقرا انجا 
تربیت می‌شود. ولی در واقع در ذهن خودش یک چیزی معروف بود. اين را 
به عنوان معروف اعلامش کرد. این معروف را تعطیل نکنم تا معروف 
دیگر جا بیفتد. اولیت بندی بین معروف‌ها کار من نیست. کار حاکم شرع 
است. کار ولی خداست. این را باید بشناسیم. من می‌خواهم در این سوال 
قشنگی که شما ِِِ بگویم که فکر می‌کنم زبان حال همه‌ی سوال‌ها 
آفر یه حعروی | ِ خوب انجام کفی‌دهم. ها در مره معووف بای کار 
نیستیم. پای کار بودنش شرایطی دارد. 1- معروف و منکر شناس باشیم. و 
معروف و منکر شناسی و الله اقای شریعتی ارزشش کمتر از قرص و 
کپسول شناسی نیست. ما قرص و کپسول را از دکتر می‌پرسیم. معروف و 
منکر را هم از کارشناس دین بپرسیم. با آقده هت هید آقا نمی‌خواهد نماز 
ری اه کی با ان مره کش من کی 
اینطوری نماز نخواند؟ نمی‌خواهد روزه بگیری؟ به گردن من! با چه مجوّزی 
داری می‌گویی؟ این ذهنیت‌های خودش را به عنوان معروف _و منکر 
می‌خواهد مطرح کند. پس اول معروف و منکرشناس باشم. 2- قلبا و فکرا 
طرفدار معروف باشم و از منکر بپرهیزم. این شعر را بارها هم شما 
خواندید و هم عزیزان دیگر. سبحه بر لب, توبه بر کف؛ دل پر از شوق گناه 


۲ معضیت: را خنده می‌اید ز. استقفار ما ابنکه من خودم را مفی خویمه :دز 
ماه رمضان می‌نشینم گریه می‌کنم. بعد از ماه رمضان همان گناهی را که 
به خاطرش گریه کردم, دوباره سراغش می‌روم. خوب این معلوم می‌شود 
من هنوز دل از گناه نکندم. با قلبم باید نسبت به معروف و منکر اقبال و 
ادبار نشان بدهم. یعنی من قلبم معروف را دوست داشته باشد در هر 
کجای عالم. از منکر بدش بیاید در هرکجای عالم. یک خبری را در خبرها 
شنیدیم, به مسلمان‌های آفریقای مرکزی ظلم می‌شود. ظالمانه دارند آنها 
رآ می‌کشند. مردم ما هم می‌گویند: ای وای خدا! داد مظلوم را از ظالم 
بگیر. ما به مظلوم‌های ۳ طرف دنیا داریم می‌گوییم: داد مظلوم را از 
ظالم بگیرد. به ظالم‌های آن طرف دنیا داریم نفرین می کنیم. حواسمان 
هست من ۳ در خانه‌ی خودم, در ایران خودم. به این همسایه‌های 
اطرافمان که مهمانمان هسنند گاهی وقت‌هاأ داریم ظلم می‌کنیم ؟ 
نمونه‌هایش را در اين برنامه گفتیم. اگر ظلم به مظلوم بد است, حالا چه 
مظلوم در آفریقای مرکزی باشد, چه در فلسطین باشد, چه در افغانستان 
باشد, چه افغانی پناهنده به کشور ما باشد. چه در عراق باشد, چه در مصر 
باشد, در پاکستان باشد, چه در سوریه باشد, هرجا باشد, ظلم بد است. در 


خانه‌ی مسا ویر هم باشد بد است. من قلبا از ظلم بدم فق آید::نه: آننکه 
ظلم خودم را توجیه کنم به آن ظالم نفرین کنم. اين امر به معروف ناقص 
است, لذ| نهی از فک رن هم اثر نمی کند. یکبار در همین برنامه گفتم, 


بعضی‌ها] ۳ دیروز اهلبیت را دارند نفرین می‌کنند. ولی در بغل 
دشمنان امروزی اهلبیت نشسته‌آند. خوب این معلوم یت هبوز 
منکرشناس نیست. من باید منکرشناس باشم. و از منکر بدم بیاید. بچه‌ی 
خودم مرتکب شود يا کس دیگر. در دانشگاهی یک اتفاقی افتاد, یی اتفاق 
بدی افتاد. من در جمع بچه‌ها رفتم. یکی گفت: آقا اعدامش کنید. یکی 
گفت: تکه پاره‌اش کنید. یکی گفت: او را بگیرید. من فقط ایستادم. گفتم: 
اگر خود شما هم همین خطا را می‌کردید. همین حکم‌ها را می‌دادید. سرها 
پایین افتاد. والله قسم می‌خورم. یکی از مشکلات در مملکت ما این است. 
منکر از دیگران زشت است. از من و خانواده‌ی من که باشد توجیه شود. 
اینطور نمی‌شود. با اين وضعیت امر به معروف و نهی از منکر جلو 
نمی‌رود. فدای رسول الله شویم. فدای امیرالمومنین شویم. پیغمبر 
فرمودند: اگر فاطمه‌ام... امیرالمومنین فرمود: اگر زینبم... خطا کنند حد 
خدا را جاری می‌کنم. این یعنی انزجار از منکر. هرکس می‌خواهد باشد. 
اگر من معروف و منکر را قلبا باور کردم. معروف زیباست. یعنی گاهی 
وقت‌ها کار خوب, از من زیباتر است از شما نه. فرض می کنم الاآن یک 
جمله‌ی قشنگی در این برنامه باید گفته شود. خناب افای. شتریعتی بکوبند؛ 
خوب بود. ولی وقتی من بگویم: خیلی قشنگ بود, این یعنی من معروف 


طرفدار معروف نیستم. طرفدار خودم هستم. من خودخواه هستم. من 
دنبال معروف نیستم. من بارها در جمع روحانیون گفتم. یک روایت قشنگی 
را یک مبلغ روی منبر می‌خواند. می‌گویم: خوب بود بد نبود. ولی اکُر خودم 
همین روایت را جایی بخوانم, آقا ترکاندم! چه کردم! این همان بود. این 
درونش خودخواهی است. این امر به معروف نیست ؟ 5 احلِص العمَل 
فان الاقد بصیز» (بحارالانوار/13/ص 431) سر خدا| را که نمی‌توأنیم نیم کلاه 
بگذاریم. ما با تمام وجود معروف را بخواهیم, و منکر را نخواهیم. همین‌جا 
بگذارید من جمهوری اسلامی را معنا کنم. جمهوری اسلامی دو رکن دارد. 
یکی مردم. یکی مسوولین. 1- مردم باید بيایند, و اسلام را با تمام وجود, 
بخواهند. همین‌جا به مردم عزیز می‌گویم: هرجا دیدید اسلام براساس نظر 
کارشناسی در حکومت رعایت نمی‌شود داد بزنید. بنویسید. تلفن بزنید, 
پیامک بدهید, نامه بدهید, بخواهید اسلام پیاده شود. 2- مسقولین بخواهند 
که اسلام به زندگی مردم بیاید و پیاده شود. باید همه اسلام را بخواهیم. 
معروف و منکر معنایش این است. الان داریم شعار می‌دهیم و بازی 
بدهیم. ۱ و 
اشکالی دارد؟ [- پس بشناسم. 2- قلبا طرفدار امر به معروف باشم, 
هرکس انجام داد. هرکجای عالم کار خوب انجام دادند. بگویم: احسنت! 
هرکجای عالم کار زشتی انجام شد., بگوییم: بد بود. تقبیح اش کنیم. 3- 
خودم فاعل معروف باشم, و تارک منکر. اینکه گفتم آینه بگذاریم جلویمان. 
راجع به اقتصاد مقأومتی‌اش. راجع به قر ض‌الحسنه, راجع به خیرات راجع 
به خادم معنوی. تام به یتیم نوازی؛ راجع به ترک اسراف. راجع به هر 
مسأله‌ای می‌خواهيم نهی از منکر کنیم. امر به معروف کنیم اول بینم 
خودم دارم چه می‌کنم. ال ۶ خودم فاعلش بودم و تارک منکر بودم. تازه 
احتمال تبرت که البته تا نتب در هر نموت قطعی است. و الا اگر خودم 
نیستم»؛ وی کسی که خودش جنسش را یک ذره ارزان نمی د هد در این 
وضعیت گرانی, بعد می‌خواهد گرانفروشی را زیر سوال ببرد؟ سوار 
ماشین شدم, دیدم کرایه رز دادم سس می‌گوید. گفتم: چرا بیشتر 
ام هر کیان ند تست : گفتم: اتفاقاً ار ۳ چرا می‌گوید گران 
کردم؟ می‌گوید: کرایه گران است. گفتم: چرا دور باطل؟ گفت: آقا اگر 
من ارزان کنم, من به معروف عمل کنم, کسی کمکم نمی کند. گفتم: خدا 
۳ کمک می‌کند. پس اگر من خودم فاعل بودم. من مخصوصا می‌گویم 
مسوولینی که ویترین هستند. صد| و سیم وینترین است. نهادها و 
وزارتخانه‌ها ویترین هستند. وزرا, و کلا, ۳ ائمه‌ی حجمعه, اینها ویترین 
هستند. اینها زیر ذره‌بین مردم هستند. اگر خودشان فاعل نباشند. اگر 


خودشان تارک منکر نباشند. حرفشان اثر نمی‌کند. پس بشناسیم, قلباً 
انزجار از متکر داشته باشیم. عامل باشیم, و چهارمین مرحله هزینه خرج 
کنیم. یک جوانی امده من به او می‌گویم: گناه نکن. دنبال ناموس دیگران 
نرو. می‌گوید: حاج آقا باشد, کمک من می‌کنی یک وام ازدواج برای من 
بگیری؟ بگویم: ببخشید من صندوق قرض الحسنه ندارم. خوب واقعاً هم 
ندارم. ولی نمی‌توانم اين طرف و آن طرف آبرو بگذارم؟ نمی‌توانم بگویم: 
آقا لااقل بیا در زیرزمین خانه‌ی من بگیر, هزینه‌ی تالار نده. نمی‌توانم 
نمی‌توانم بروم با آن خانواده صحبت کنم,؛ بگویم: یک خرده هزینه‌ها 
پایین‌تر بیاورید؟ آبرویم را بگذارم. از وقتم بگذارم. اگر قرار است معروف 
پخش شود باید از همه چیز هزینه کرد. امام حسین همه هستی‌اش را 
گذاشت تا معروف پخش شود تا جلوی منکر را بگیرد. ولی بعضی‌ها 
می‌خواهند هیچ اتفاقی در زندگی‌شان نیفتد, هیچ هزینه‌ای هم ندهند, دنیا پر 
از معروف شود. شعر قشنگی خواندید. «اگر انتظار این است, اسبی زین 
نخواهد شد»! واقعاً اینطور است. من خاطره‌ی آقا سید ِ قوام را 
یکبار دیگر در برنامه گفتم, , سریع بگویم. حاج آقای انصاریان نقل می‌کردند. 
برای اینکه یک زن بدکاره را از گناه بیرون بکشد, رفت هدیه‌ای را که برای 
یک دهه محرم به او داده بودند, به این خانم داد. گفت: این برای شما. شما 
برای پول داری این کار را می‌کنی. بیا ده شب به احترام مادرم زهرا گناه 
نکن. اين نهی از منکر می‌شود. نهی از منکری که از پولت بگذری, تا او از 
گناه بگذرد. تو از یک محبوبت بگذر. تا او هم 0 محبوبش بگذرد. اثر 
کرد. چون خودش عامل بود و هزینه هم داد. ما اگر قرار است در 
رسانه‌مان, در حکومت‌مان, در قوای سه‌گانه‌مان. در مجلسمان... الحمدلله 
ما الاان داریم همه داریم داد معروف می‌زنیم و فریاد خاد کر از منکر, 
ولی نمی‌دانیم که داریم چه بلایی را در جای دیگر سر خودمان ات ]وش دض 
آقای شریعتی: خیلی ممنون و متشکرم حاج آقای ماندگاری, نکات خیلی 
خوبی را شنیدیم. شاید دغدغه‌ی خیلی‌ها بوده اين نکاتی که شما بیان 
کردید. انشاءالله به امید آن روز, که معروف در جامعه‌ی ما حاکم شود که 
حاکمیت تمام رابت را و خوبی‌هاست. صفحه‌ی 13 مصحف شریف در 
سمت خدای امروز تلاوت می‌ شود. رات 94 تا 989 ینور و 5 ِِ ِ دوباره 
برمی 5 دیم و خدمت شما خواهیم بود. ۰ب اد آحَذتا میتَاقکة لا ٍن 
ماک و لا تخرجُون آنمسکم من دبا کم نم آفر تم 5 نتم تشهَدون( )84‏ نم 
آنة ن أنفْسَكَم و تچرِجُون قریقا منم من 7 تظاهژون 
علیهم پالانم و الغذوان 5 ان نوک سای تَمَدُوهَم و هو محتمْ عَلیکم 
اِحْراجَهم أ قَْوَمنُونَ رِبَعض ض الْکتاب و5 تکفرّون بتعض فمَا چا من ی دالک 
مِیِکم الا خر في الحَیوة الط و وم الِیامَة پردون الی اد داب و ما 
مافل عَمّا تعملون(85) آولنک الذٍین اشترغا الْحَیوة الْیا بالاخرة قلا 
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یحْففٌ عَنهّمّ العَدَابُ و لا هُمٌ بُنصَژون(86) و لقَدٌ تا موسی الکتاب و 
قفیتا من بعدو بالرْسُل و عءایة عیسی _ابن مَرّيِم الیینات 
کم رسو یقا لا تقُوّی ءِ نم 59 : 1 
و قالوا وتا علفَ تل عنم اللة يكفرهم ققلیلا ما 
یُوْمُِونَّ(88)» ترجمه آیات: «و آن هنگام را که با شما پیمان نهادیم که 
خون هم مریزید و یکدیگر را از خاتمان آوارة مشازید و شما به پیمان 
گردن نهادید و خود بر آن گواه هستید. ی 
که یکدیگر را می کشید و گروهی از خود را از خانمانشان آواره می‌کنید و 
بر ضد آنها به گناه و بیداد به همدستی یکدیگر برمی‌گزیند خیزید و اگر به 
سارک فا ور ارت در برابر آزادیشان فدیه هی کیرید و حال آنکة بیرون 
راندنشان بر شما حرام بود. آپا به تبعضی از کتاب ایمان شنت آه‌رند و بعض 
دیگر را انکار می کنید؟ پاداش کسی که چنین کند در دنیا جز خواری نیست 
و در روز قیامت به سخت‌ترین وجهی شکنجه می‌شود و خدا از آنچه 
می‌کنید غافل نیست. (85) اینان همان کسانند که آخرت را دادند و زندگی 
دنیا را خریدند. از عذابشان کاسته نگردد و کس یاریشان نکند. (86) به 
تحقیق موسی را کتاب دادیم و از پی او پیامبران فرستادیم. و به عیسی بن 
مریم دلیلهای روشن عنایت کردیم و او را به روح القدس تایید نمودیم. و 
هر گاه پیامبری آمد و چیزهایی آورن که« شنتد عفن نتها تیور سرکشی 
کردید, و گروهی را دروغگو خواندید واه را کشتید. (87) کفتند: 
دلهای ما در حجاب است. نله خدا| انان را به سبب کفری که می ورزند 
مطرود ساخته و چه اندی یمان ی آوز ند (88)» آقای شریعتی: خ 
شرت ار اج ها مات اسر طاهرا سانن خواخافظی کم 
بفرمایید. دعأ می‌ کنیم خداوند انشاءالله توفیق عمل به معروف ولو 1 
هد بفتی ارم ست برای ار دارق عامل عایل فامل اش بک 
هفته, یک هفته با ماشینمان بوق نزنیم. بعد بگوییم: آقا بوق زدن خوب 
نیست.. یک هفته پارک دوبله نکنیم, بعد بگوییم کسی پارک دوبله نکند, یک 
هفته مجض رضای خدا رسانه‌ی عزیز ما تبلیغ کالاهای خارجی و تجملی و 
مصرفی را نکند, بعد بگوید: اقتصاد مقاومتی! خدا توفیق عمل به معروف 
و پرهیز از منکر را به همه ی انهایی که دوست دارند دنیا پر از معروف 
شود و از منکر خالی شود عنایت بفرماید. خداوند به همه‌ی مریضان اسلام 
و همه‌ی انهایی که التفامن ,دا کفتندر-محض‌ضا 2 
آیت الله شب زنده‌دار. عافیت کامل و شفای عاجل مرحمت بفرمایند. 
خداوند همه‌ی مظلومین عالم را به ویژه مظلومین افریقای مرکزی را از 
دست ظالمان نجات عنایت بفرمایند و ما را هم جزء ظالم‌ها قرار ندهند. 
خداوند ما را بستر ساز ظهور اقا امام زمان(ع) قرار بدهند. اقای شریعتی: 
انشاءالله! خیلی ممنون و متشکرم از شما. و از توجه فرد فرد شما 
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همچون نسیم صبح سحرگاه می رود هرکس میان صحن حرم راه می رود 
اه دار سس رها هر ی ی ان هام یی 
رود. وقتی فرشته های حرم بال می زنند از سینه های شعله زده اه می 
رود, اینجا بهشت روی زمین فرشته هاست از کوی تو فرشته به یک راه 
می رود ,خورشید در طواف حرم وه چه دیدنی است هر شب به پابوسی 
ان ماه می رود, باب الجواد راه ورودی به قلب توست حاجت رواست هر 
که از اين راه می رود. سوال - شما در مورد وام ها و سیستم های بانکی 
به این نتیجه رسیده اید که این وام ها فشارهای زیادی را بر مردم تحمیل 
می کنند و در کل. سیستم بانکی کشور مشکلاتی را دارد. در مورد قرعه 
کشی جوایز شرکت ها و اشکالات, آنها را گفتید و از سازمان صدا و سیما 
هم گلایه کردید. در مورد پارتی برای رسیدن به شغل ها هم گفتید. ولی در 
سیستم بانکی, وام دهی, قرعه کشی های پخش شده از صدا و سیما( که 
بیشتر هم شده) و پارتی بازی در مورد پیدا کردن شغل, تغییری ایجاد نشده 
است. مخاطب سخنان شما چه کسانی هستند؟ اگر مردم هستند, وقتی 
سازمانی که شما را برای کارشناسی در برنامه اش دعوت می کند حتی 
یک درضد به ضحیت های شما عغمل نمی کند ایا می توان انتظار داشت که 
مردم با وجود همه ی مشکلاتی که دارند به صحبت های کارشناس برنامه 
عمل کنند و از برنامه الگو و تاثیر بگیرند؟ چرا دفتر مقام معظم رهبری که 
نظر صریح ایشان را با برخی از سیاست های دستگاه های فرهنگی می 
دانند ,موضوع را از مقام مسئول مطالبه نمی کند؟ این طوری بسیاری از 
مسائلی که مردم با ان مواجه هستند و شما تذکرمی دهید, حل می شود. 
پاسخ - یک بخش سوال این است که چرا حرف ها اثر نکرده است چه در 
نهادها و چه در مردم و بخش دیگر در مورد پیگیری دفتر مقام معظم 
رهبری در مورد مشکلات ت است. این سوال کننده پا یک شخص عادی است 
بای کار کزارا کارسند با وکیل با وزیا الته کار کراران. هن از داعل ابران 
هستند و در واقع خود ما هستیم. همه ی ما در مقابل امر به معروف و نهی 
از مسئول هستیم, کلکم راع و کلکم مسئولا رعية. اگر فکر ما این است که 
فقط دفتر مقام معظم رهبری یا بزرگتر ها باید امر به معروف و نهی از 
منکر کنند, وضعیت همین است یعنی اتفاقی نمی افتد. ولی اگر بعنوان یک 
واجب به امر به معروف و نهی از منکر نگاه کنیم, ممکن است که اتفاقی 
بیفتد نار فان امر به معروف و نهی از منکر در کنار زکات آمده است. 
تذکر داده است. پس امر به معروف و : نهی از منکر , به کسی که هنوز به 


سن تکلیف نرسیده واجب است. زیرا این کار برای سلامت و پیشرفت 
جامعه است. رهبر و دفتر رهبری هم یکی از احاد این امت هستند. اک 
تمام مردم به وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر عمل کنند, دفتر 
مقام معظم رهبر هم کنار انها عمل کند, ائمه جمعه و کارشناسان هم عمل 
کنند ,اتفاق زیبایی می افتد. ولی اگر همه گفتند که چون حکومت جمهوری 
اسلامی است و دفترمقام معظم رهبری و کارشناسان و ائمه جمعه هم 
هستند, این کار از گردن ما ساقط است. هیچ اتفاقی نمی افتد. زیرا 
کار گزاران يا خودمان هستیم يا منتسبین یا منتخبین ما هستند. همسر یک 
مسئول یا کارمند از شوهرش بیرسد که امروز در اداره دیانتش را حفظ 
کرده یا خیر. ایا -خرامی مرتکب شده است ؟یعنی همه بت به یکدیگر 
مسئول هستیم. در یک مدرسه ,در روزاول مدير مدرسه قوانین مدرسه را 
میق. کوید:: آیا مدیر مدرسه باید دائما این قوانین را به دانش آقوژان ند کر 
ندهد.یا در کناز مدیز مدرمته: داتش آموزان :باید خود. نکهبان باشندر: معلم 
ها و روحانی نماز جماعت هم تذکر بدهد ,خدمتگزار مدرسه و والدین هم 
تذکر بدهند؟ اگر همه تذکر بدهند اين می شود امر به معروف و نهی از 
منکر. معنای امر به معروف و نهی از منکر این نیست که فقط ناخدای 
کشتی مواظب باشد که کشتی سوراخ نشود بلکه تمام مردمی که در 
کشتی نشسته اند باید مواظب خودشان و دیگران باشند. من حس می کنم 
که مردم به وظایف خودشان عمل نکرده اند. ما از صدا| و سیما دفاعء 
دانشگاه ملی بوده است. آپا انتقاد به صدا و سیما فقط تکلیف کارشناس 
است؟ يا تکلیف تمام کسانی است که دسترسی به تلفن ,ایمیل و پیامک 
روابط عمومی دارند؟ این کار تکلیف همه است. ما می توانیم برای دغدغه 
ها سومان موی بای هم واترای کیم و کارهای حور 
نها را تشویق و از آنها تشکر کنیم. هم تشکر و هم انتقاد وظیفه ی همه 
است. رهبر وظایفش را دارد انجام می دهد. رهبر تعیین سیاست ها را 
کرده است. کتاب واجب فراموش شده, راهبردهای مقام معظم رهبری در 
مورد امر به معروف و نهی از منکر است. ولی فقیه و امام اين امت در 
مورد جوایز قرعه کشی صدا و سیما فرموده اند که اين کار ها خلاف 
است. رهبر تکلیفش را انجام داده است. آیا مدیر مدرسه باید به تک تک 
دانتشن آموزان تدکر بدهد؟ اکر مدیر مدرشه:به: تک تک داننشن آموزان تاکر 
بدهد یس وظیفه ی معلم ,خدمتکار ,امام جماعت مدرسه و پدر و مادرها 
چیست ؟ رهبر بالاتر از پیامبر نیست. پیامبر هم تذکر داده اند. تا باورهای 
جامعه با باورهای امام جامعه یکی نشود ,تذکرات خدا هم اثر نمی کند. 
باور مردم ما در امر به معروف و نهی از منکر با رهبر جامعه یکی نشده 
است. اگر ما بخواهیم با تبلیغات و مسابقاتی که انجام می شود بودجه 


جذب کنیم فرهنگ مصرف گرایی, تجمل گرایی, بدحجابی و فرهنگ های 
غلط را در جامعه رواج می دهیم. و روزی باید ده برابر اين بودجه ها را 
مصرف کنیم تا این فرهنگ های غلط را اصلاح کنیم. این حرف خدا, دین و 
اقا است. پس رهبری دارد تکلیفش را انجام می دهد. مقام معظم رهبری 
در این کتاب می فرماید: ما هنوز تا یک جامعه کاملا اسلامی که نیک بختی 
دنیا و آخرت مردم را به طور کامل تامین می کند و تباهی و کجروی و ظلم 
و انحطاط را ريشه کن می سازد, فاصله ی 9 داریم.(یعنی دین کامل 
است و امام تذکراتش را داده است ولی هنوز باور مسئولین و همه ی احاد 
جامعه در تک تک مسائل و موضوعات جامعه, مطابق با باور دینی رهبر 
نشده است) این فاصله باید با همت مردم و تلاش مسئولان طی شود و 
پیمودن آن با همگانی شدن آن با امر به معروف و نهی ازمنکر آسان گردد. 
( این صحبت های سال 69 اقا است) در زمان امام باقر(ع) عبدالملک 
مروان حاکم جامعه ی اسلامی بود و قلمروی جامعه ی اسلامی قلمروی 
بزرگی بود. از امپراتوری روم پرده هایی وارد کشور اسلامی شد .در روی 
اين پرده ها توهین هایی به پیامبر نوشته شده بود. حکومت اموی وقتی 
دیدند که در این پرده ها به رسول الله جسارت شده است. جلوی پخش 
اين پرده ها را گرفتند. رومیان هم گفتند که اگر شما این کار را بکنید, ما 
ضرب سکه ی شما را متوقف می کنیم. حکومت عبدالملک مروان به بن 
بست خورد. و سر دو راهی قرار گرفت. عبدالملک بزرگان حکومت را جمع 
کرد و چاره جویی کرد. فردی گفت که حل مشکل بدست امام محمد 
باقر(ع) در مدینه است زیرا او حجت خداست. او گروهی را خدمت امام 
فرستاد. امام فرمود: پارچه ها را پس بفرستید و خودتان سکه ضرب کنید. 
آنها گفتند که ما ضرب سکه نمی دانیم. امام فرمود: ريخته گرها را نزد من 
بفرستید تا به انها یاد بدهم. مقام معظم رهبری چند وقت است که می 
گویند: برای حل مشکل مان به درون نگاه کنیم. و استحکام درونی داشته 
رین مت را ی او 
رضای خدا, امام زمان(عج) و رهبری نیست. باید باور خدا و رهبر و مردم 
یکی بشود. مردمی که از دست بانک ها شکایت دارند, خودشان از بانک ها 
سود می گيرند. مردم می توأنند از اين سودشان بگذرند. مسئولین برنامه 
مورد پسند خدا و دین نیست. باور مردم باید با باور امام جامعه شان یکی 
بشود. باور مردم این بود که باید در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند و این 
کار را هم کردند. ولی در مورد امر به معروف و و نهی از منکر ,بانک ها و 
اشتغال این طور نیست. اگر این باور وجود داشت که اگر من هم پارتی 
داشته باشم بد است: این باور دینی می شود. ما تا چه زمانی باید این 
حرف ها را بزنیم؟ اهل بیت هزار و چهارصد سال گفته اند, شهدا و ... هم 


گفته اند و باید آنقدر بگوییم تا کارها درست شود و خسته هم نشویم. اگر 
همه با هم بگوییم, تاثیر آن در جامعه بیشتر است. چرا کسی بی حجاب به 
حرم امام رضا(ع) نمی رود؟ چون اگر کسی بی حجاب وارد حرم بشود 
همه به او تذکر می دهند. اگر همه با هم بگوييم مشکل بانک ها, صدا 
وسیماء اشتغال و ازدواج حل می شود. وقتی چوب درختی شکسته نمی 
0 ی ۹ ۳۷۳۱ در قران دارم کهآ حرشتضا 
امر به معروف و نهی از منکر کنید بهترین امت می شوید. سوال - صفحه 
ششم قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ- ما در دنیا بهترین چیزها را می 

خواهیم. خدا| برای ما بالاترین جایگاه را گذاشته است 7 
ایا انشا اای سا یواسم تا ایام ایفه ینور 
شاهد ما شهدا هستتند. وقتی شهدا می توانند به جایگاه عالی برسند ما هم 
می توانیم به این جایگاه بر لیم . سوال - من یک دانش آموز دبیرستانی 
هستم که امسال کنکور دارم. چند روز پیش نیع از دوستانم فیلم هایی به 
من داد که فیلم های مناسبی نبود. متاسفانه پدرم مرا هنگام دیدن این فیلم 
ها مشاهده کرد. البته او به من چیزی نگفت و فقط اشک ریخت. من این 
روزها خیلی از پدرم ات ی کم میا چطور به او بگویم که از 
ان کاوش سانش راهمای شرمامی باس < آنن واععیت تلم می توانه 
برای بعضی ها عبرت باشد. خانواده ی اين جوان خطای فرزندشان را 
دیدند ولی ممکن است که بعضی از دانش اموزان طوری عمل کنند که 
خانواده هایشان متوجه نشوند. آبا شما می توانید این کار را از چشم خدا و 
امام زمان(عج) هم پنهان کنید؟ فردی که شراب خورده بود وقتی امام 
صادق(ع) را دید به کوچه ای فرار کرد که آن کوچه بن بست بود. او سرش 
را به طرف دیوار گذاشت تا امام رد شود و او را نبیند. امام دستش را 
روی دوش آو کذاشت..آیا او. از جشم امام پنهان.شد؟ اام زمان(عج) 
اشک می ریزد زیرا باطن اعمال ما را می بیند. پدر این دانش آموز آتش 
عمل فرزندش را ندید فقط گناهش را دید ولی اولیاء خدا آتش گناه ما را 
می بینند. اشک امام زمان(عج) را با چه چیزی می شود جبران کرد؟ همین 
جوانانی که بعضی مواقع گناه می کنند در روضه ها حضرت زهرا (س)اشک 
می ریزند. زیرا آنها برای اشک های امیرالمومنین اشک می ریزند. پس 
مواظب باشیم که با اعمال مان اشک امام زمان (عج) را در نياوريم. امام 
زمان (عج) قرار است که در قیامت ضامن ما بشود, هر چقدر که گناهان 
ما سنگین تر باشد, امام زمان(عج) باید ضمانت بیشتری را بیاورد تا ما را 
شفاعت کند و باید هزینه ی بیشتری را بپردازد. چقدر می خواهیم برای 
امام زمان(عج) هزینه ایجاد کنیم؟ حضرت ادم هم وقتی فهمید که اشتباه 
کرده توبه کرد. خدا| به او توبه را اد داد. خدا دور برگردان توبه را برای ما 
گذاشته است. کافف امر به معروف و نهی نکردن ما اشک امام را درآورده 


آزسته ام ارفا رشان مرس ی ما ای آمام ر ری اور 
خودمان استغفار کنیم و هم از امام زمان(عح) بخواهیم که برای ما اسغفار 
کند. این جواب حضرت زینب است وقتی که دید دارند به لب و دندان امام 
حسین(ع) می زنند: نگرید روی خوبش نزنید سنگ و چوبش لب قاریان 
قرآن نه چنین جواب دارد. این جوان از گریه ی پدرش وادار به توبه شده 
است. باور کنیم که امام زمان(عج) وقتی عصر پنجشنبه نامه ی اعمال ما 
را می بیند اشک می ریزد. پدر و مادرها هم وقتی گناهان فرزندشان را می 
بینند اول خودشان استغفار کنند و بعد بستر توبه ی فرزندشان را فراهم 
کنند, توبه بیماری است و باید درمان شود. باید بستر درمان فراهم ِ 
.گاهی درمان با توبیخ یا تادیب است. گاهی درمان این است که او را تبیین نبیین 
کنتد: ععنی اشساه آنها را برایشان توضیم بدهند: در مادعا قض یم ول 
سرزنش نکنیم. بعضی پدرها طوری گریه می کنند که فرزندان گریه آنها را 
نبینند. باورکنیم که امام زمان(عج) هم برای ما اشی می ریزد. خدایا به 
اخلاص جوانان ,توفیق توبه و کسب رضایت امام زمان(عج) را به ما عنایت 
بفرما. 
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سوال - من باورم نمی شود که همه می گویند :کار نیست يا شغل کم 
است .«شوهر من وارد کننده ی کالا از چین بود. آلان مواد اولیه را وارد می 
کند و یک تولید کننده شده است. ما نتوانستیم آن طور که باند کارمان: زا 
رت تعجب نکنید زیرا همه ی جوانان 
دانشگاه رفته اند و به هر زوری شده مدرک گرفته اند و همه خوشبختی را 
خر دکتری: وه فهتداسی, دیده آندء وفتن از .داتشگام بیرون امذه اند می بینند 
که همه مهندس نمی خواهند و تکنسین هم می خواهند. ما فرم آگهی هم 
داده ایم وقتی جوان لیسانس می فهمد که کار در حد مونتاژ و تکنسین 
است انرا قبول نمی کند. شرافت این نیست که همه مهندس بشوند یا 
پشت میز نشین. . چرا همه ی کارگاه ها خالی هستند و همه دنبال کار؟ چرا 
کارگری شغل بی کلاسی شده ؟ ما در اقوام مان جوانی را داریم که تازه 
نامزد کرده, از اه کواسم که‌تر کا کاشها کار کند مه اد خی دادیم که 
وام هم بدهیم ولی بخاطر این تفکرات غلط قبول نکرد. تازه فهمیدیم که 
یکی از کارمندهای خانم هم که مشغول به کار است لیسانس است ولی 
چون به پولش نیاز دارد به خانواده اش گفته که در مهدکودک کار می کند. 
چرا به کارگری به یک چشم دیگر نگاه می کنند؟ پاسخ - ما گفتیم بیشتر از 
انتکه دن امه کل کان <استه باشیم مشکل عغرضه ی کار داریم که 
باشند. آاکا مدا کم متا کار روا کار کم دک یت 
,ما می توانیم از کار کم درآمد شروع کنیم زیرا خدا فرموده که از انسان 
بیکار خوشش نمی اید. حتی درحالت بیکاری روح خودمان هم, ازرده و 
افسرده می شود. ایا کارهای بی کلاس کم است با کارهای باکلاس ؟ 
کارهای خدماتی و تولید کم است يا کارهای اداری ؟ سربازان ارتش به 
کسانی که در آسیب های برف و کولاک قرار گرفته اند کمک می کنند 
بدون هیچ مزدی . آيا کارهای مقطعی کم است يا کارهای همیشگی ؟ 
کارهای مقطعی هم یک شغل است , برف روبی یک شغل است. وقتی ما 
در سن شما بودیم و شغل نداشتيم, کارهای مقطعی زیادی انجام می 
دادیم. مهم این است که انسان کار کند و نان حلال برای خانواده اش ببرد. 
وقتی من در سن جوانی بودم کار برف روبی هم انجام داده ام .و پول حلال 
و با برکتی هم گرفته ام. در شهرهای زیارتی می توان به زاثرها کمک کرد 
تا خانه بیدا کنند البته ذرآمد آن کم است. آیا ما روی کار کارگری ,ارزش 
گزاری کرده ایم؟ پیامبر دست کارگر را بوسید نه دست کارفرما را .آیا اگر 
شوهر شما کارگر است , او را بیشتر تحویل گرفته اید یا توی سر او زده 


اند کف تغ. غرضه نداشته ای ۱ ابا بة اندازه اق که شوهر شما زخمت هی 
کشد, در پیش فرزندان از او قدردانی کرده اید که او با عرق و زحمت زیاد 
پول درمی آورد؟ آیا شما کارگر را مثل پیامبر تکریم کرده اید؟ آيا یک 
کارگر را به اندازه ی یک کارمند تکریم کرده ایم؟ آیا ما سهم خودمان را در 
این عرصه( ارزش کار و کارگر) ایفا کرده ایم؟ اگر فرزندان قدرشناسی 
مادر را ببینند, و اگر ببینند که مادر با کرامت با پدر رفتار می کند, اینها را 
یاد می گيرند. آیا ما با کارگرهای ساختمانی با کرامت رفتار می کنیم؟ آیا 
ما کارگری را که با عرق پول در می آورد جلوی فرزندان تکریم می کنیم؟ 
فرهنگ یک جامعه هوای آن جامعه است. اگر هوای یک جامعه سالم باشد 
انسان های بیمار هم خوب می شوند و اگر هوای یک جامعه ناسالم باشد 
انسان های سالم هم بیمار می شوند ,با تشکر از رسانه, ما می خواهیم به 
رسانه تذکری بدهیم. آیا تبلیغات ما قدرشناسی از کارگر است؟ الان 
فرهنگ تبلیغ این طور شده است که هر کس مصرف بیشتری بکند, جایزه 
ی آنچنانی می گیرد. کارگری که درآمد کم دارد, می تواند مصرف گرایی 
بکند تا بلکه جایزه بگیرد؟ آیا با اینکار فقط به بهانه ی تامین هزینه, فرهنگ 
کار و کارگر تشویق می شود؟ با جا انداختن یک فرهنگ غلط, درآینده باید 
هزینه های زیادی را بدهیم تا اين فرهنگ غلط را پاک کنیم. رهبر در دیدار با 
مدیران رسانه ی ملی در بازده اذر سال 83 فرمودند:" یکی از مسابقه ها؛ 
مسابقه ی تلفنی است. شخصی تماس می گیرد و بخاطر هیچی به او 
جایزه می دهند. 2 
میلیون تومان جایزه دادند. این سر گرمی جالبی نیست. پنج تومان حقوق دو 
, دنه ماه یک کارمند متوسط است. ممکن است که بگویند اين کار ترویج 
علم است. ترویج علم یا محصول ایرانی را می توان از راه دیگر انجام داد. 
اين راه ضرر دارد .«عده ای که این گونه مسابقات را می بینند بی منطقی 
نف دهزن ان فی: آبدرو ای این بسن متطظتن» سوع انستفادم من . کنند: مثلا 
منطقی ندارد که من بدانم انجیل لاتين است يا یونانی بعد بگویند این پانصد 
هزار تومان برای شما. ما تفریح لازم داریم ولی برنامه ریزی آن هم یک 
مسئله است. با محتوا بودن آن هم یک مسئله است., پرهیز از جهات منفی 
خواهند دوبست میلیون تومان به یک نفر بدهند ان هم فقط بخاطر اینکه به 
اسم آنها افتاده است. آپا انماتفیت ان دویست میلیون تومان دیگر هم 
روی آن بگذارند و به هشتاد نفر وام پنج میلیون تومانی با شرایط ساده 
بدهند؟ مثلا پنج میلیون تومان وام خود اشتغالی بدهند و فرهنگ اشتغال را 
در جامعه رونق بدهند. علم تبلیغات می گوید که هزینه یعنی سرمایه 
گذاری و اینکه یک جایزه ی بزرگ اثرش از چندین جایزه ی کوچک بیشتر 
است. ولی ما جامعه ی دینی هستیم و خدا فرموده :با گره گشایی پول 


شما با برکت می شود. جامعه ی دینی وقتی فرمول خدا با فرمول علمی 
در تضاد قرار می گیرد ,باید فرمول خدا را انجام بدهد. ما مخالف فرمول 
های علمی نیستیم. گاهی فرمول علم اقتصاد با فرمول خدا در تضاد قرار 
می گیرد ولی ما باید فرمول خدا را پیاده کنیم. پس گره گشایی کنید سپس 
خدا گره ی کار شما را باز می کند. وقتی کارگری برنامه ی تبلیغ شما را 
می بیند که جایزه آن ده برابر حقوق یک ماه خودش است ,می گوید :من 
هم ده تا شارز همراه می خرم, شاید برنده ی جایزه ای بشوم. یعنی در 
واقع انگیزه ی کار را از دست می دهد. پس ما تبلیغ بکنیم ,جایزه هم 
بدهیم ,تفریح هم داشته باشیم ولی رسانه ی ملی در تبلیغ فرهنگی که 
بزای: نت دراآمد مین کنه ضواظتب: با شد. که فرش بدیلی را له نکند. و 

باورهای غلط را القاء نکند. ما به بهانه ی علمی بودن فرهنگ هایی ۳ 
اوردیم که حرف های خدا| فراموش کرده ایم . کسانی که تابحال تور 
گرفته اند, می توانند درصدی از آنژا را برای این کار بگذارند. سوال - 

کسانی که در محله ها, خرده فروش مواد مخدر هستند دک 
دارند, در گناه ِ که قاچاقچی بزرگ مواد هستند و ناجوانمردانه 
جوانان این مملکت را به شهادت می رسانند شریک هستند؟ پاسخ - گاهی 
ما گام کوجکی می کرو حوجیه خی کم که بار مالی داریم انسان ها 
برای اینکه باور کنند کارهایشان بصورت سلسله وار تاثیر گزار است باید 
بگوییم که هر کس در مسیر یک سنت حسنه يا سنت سیثه قدمی بردارد تا 
آخر قیامت در آن کار شریک است. وقتی مسجدی ساخته می شود یک نفر 
مین فین هد ویک تفر آخر ام دهد هرد و تفر آنم] به اندازه ی کارشان 
سیم کارت وا قیاع با هم‌شی هت باون کم کی اک میتی 
انداتیم با آتش کوچکی درست کردیم با برقی را قطع کردیم نا آر در 
تمام اسیب هایی که برای هر کس پیش می اید مسئول هستیم همان 
طور که باور داریم که اگر یک آجر در مسجد سهم داشته باشیم تا قیامت 
ثواب می بریم. ما معمولا در کارهای خوب خودمان را تا آخر سهیم می 
دانیم ولی در کارهای بد می خواهیم خودمان را محدود کنیم. در گناهان هم 
ما به اندازه ی خودمان سهیم هستیم. امام کاظم(ع) به صفوان شتربان 
فرمودند: به همان اندازه ای که دوست داری ظالمی مثل صفوان سالم از 
سفر برگردد تا بقیه ی پول تو را بدهد, در ظلم های او شریک هستی. پس 
هميشه دایره ی یک کار بد, کوچک باقی نمی ماند .کارهای خوب و بد مثل 
موادی هستند که بو پخش می کنند. ما نمی توانیم وقتی عطری به خودمان 
زدیم جلوی استفاده ی انرا محدود کنیم زیرا عطر منتشر می شود. 
کارخوب مثل عطر است یعنی در عرض و طول زمان پخش می شود. اکر 
بوی تعفن در جامعه پخش بشود همه اذیت می شوند. برای بوهای بد, 
اسپرهای خوش بو کننده می زنند, ما نمی توانیم در جامعه جلوی همه ی 


گناهان را بگیریم ولی می توانیم با عطر استففار زیاد. آثار بوی بد را کم 
کنیم. ایا ما توانسته ایم با نماز عطرافشانی کنیم ؟ معصوم می فرماید: با 
عفا را جایش یی تن دای را کی کنو ری آنرا می 

کیرده خو‌اندن: تهان شتب, تلاهت فران زداین صدفه و کره حشایین در کار 
مردم, بوی تعفن فردی که مواد مخدر را در جامعه پخش می کند, از بین 
می برد يا کم می کند. همچنین فردی که مواد پخش می کند بداند که در 
ریختن خون سربازی که لب مرز به خاطر مبارزه با قاچاقچیان شهید می 
شود. شریک است. در تیم شدن و بی شوهر شدن خانم ها هم شریک 
است. پس هر کس می خواهد کفاره ی گناهانش را بدهد عطرافشانی کند 
کاردا ی اما ماه ساسا معارنی کنا عف مد ال 
- صفحه 594 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - بهترین عطر افشانی 
تربیت انسان صالح و تولید فکر زیبا است. امام خمینی بهترین عطر 
افشانی را در دنیا کردند. امام گفت که بیایید بنده ی خدا شوید, اگر بنده ی 
خدا نشوید بنده ی شیطان می شوید. شهدا محصول این تربیت امام 
هستند. بانو مجتهده امین فکر بندگی را نشر دادند. خدا , به آنها جایگاه ویژه 
ای می دهد. امام حسین(ع) زیباترین فکر را در عالم پخش کرد و فرمود 
که بیایید در دنیا ازاد باشید و بنده ی کسی جز خدا نباشید. سوال - من یک 
کارمند ساده بانک هستم. از وقتی که کارشناسان شما در مورد ایرادات 
سیستم بانگکی صحبت کرده اند ,در خانه ما دعوا شده است. از ان روز 
خانمم به من می گوید که اگر اینها حقیقت دارد تو باید شغل خودت را 
عوض کف زیرا در امدت حلال نیست و باید استعفا بدهی؛ راهنمایی 
راید ای 2 مور این یت که سل بای با لها در 
اشکالی دارد و حقوقش حرام است. گاهی یک کار هم قانونی و هم 
ظالمانه است. مثل جریمه ها. کارمندان و خانواده های بانک ها در اصلاح 
این سیستم موثر هستند. ایا کارمندان متدین بانک بعنوان یک مسلمان به 
این شیوه ی جریمه اعتراض کرده اند؟ رئوسای بانک ها و مسئولین باید 
تد بان کق 5 آیا شما برای رفع این قلم اعتراصن کرژه اید؟ ی 
مان" خلاش کنیم. ا ۱۱ 6 و از تن 
بانک ها گذاشته اند در جای خودش مصرف بشود. بزرگترها می توانند برای 
آ رواد بان ای ارص ال وا دا ط وه مر 
را ترا قرض الحسنه تک کسانی که آز قر کت یمه دیه می 
کیرند. حقدازی از آن-ذبه را به انتتم فردی که از ندییا رفته در قرض آلجشتتنه 


بگذارند. با قرض الحسنه خیلی از گره های جامعه ما باز می شود. این کار 
اه ی ساسا 
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سوال - موضوعی در مورد شخصیت پیامبر اکرم. برای من سوال شده 
است. و آن چند همسری بودن پیامبر اسلام است. از وقتی که این موضوع 
را شنیده ام برای من شخصیت پیامبر جذابیت سابق را ندارد. چکار کنم که 
دلم دوباره به سمت پیامبر متمایل بشود؟ پاسخ - برای بعضی ها هنوز 
برخی از احکام اسلام روشن نشده است مثل برده داری, حجاب «نماز 
بولایت ,خمس, ارث و ... اولین مسیر پاسخ گویی به این شبهات و دغدغه 
قاا اش مارا ان ی تا اس ی باس 
خودمان دراورده ایم. اگر سوال حکم خدا| نباشد, این سوالات موضوعیت 
ندارد و ما دنبال حکم غیر خدا نمی رویم. پس حکم خدا برای ما مهم است. 
دز فزان دزیم کسانی که به حکم خدا در زندگی حکم نمی کنند هم کافر, 
هم ظالم و هم فاسق هستند یعنی اين مسیر آنها را به کفر,ظلم و فسق 
مرکا ی اس ادن ام نت رایس سا ات 
یا خیر. بعد باید ببینیم که در مقابل حکم خدا چکار باید بکنیم. دو تا مسیر 
وجود دارد.در قران داریم : کسانی که حعم خدا را نیذیرفتند از خدا عذاب 
خواستند. فردی به پیامبر گفت: جانشینی علی انتخاب شما بود يا انتخاب 
خدا؟ پیامبر فرمود: حکم خداست. این فرد ایمان نداشت و از خدا عذاب 
خواست.یعنی حکم خدا| را نمی پذیرند و عتاد..عی کنتد: تفاوت این فردی که 
این پیامک را نوشته با کسانی که در زمان پیامبر ولایت امیرالمومنین را 
نپذیرفتند چیست؟ باید مواظب باشیم که با نپذیرفتن در صف مخالفین خدا 
قرار نگیریم. مسیر بعدی این است که پیگیری پاسخ باشند. قطعا تمام 
احکام خدا جواب دارند. بعضی ها که حکم خدا را نمی پذیرند پیگیر سوال 
هم نبوده اند. . پس اگر این خانم نیرسیده و پیگیری نکرده مخالفت می کند, 
قطعا این کار غیر منطقی است. بعد از پرسیدن دوحالت وجود دارد: با 
طیی ام وی الا یه مطا باعل قاری مات 
است يا قانع نمی شود. در اصول دین ما مامور هستیم که تحقیق کنیم نه 
تقلید. خدا می خواهد باور ما به توحید. عدالت. نبوت .امامت و معاد یک 
باون متطافی راید اگر ان با ور تعویت نود که حدا جحیم؛ 0 نیاز, 
حکمت خدا باور داشته باشیم احکام و دستورات خدا را می پذیریم البته به 
دنبال پاسخ سوالات هم می رویم. پس پیگیری کنیم ولی اعتراض نکنیم 
زیرا این کار با حکمت خداوند سا زگاری ندارد. ما به فردی که دکترا دارد و 
متخصص است ,فلسفه ی همه ی داروها را نمی پرسیم. ی 
در اسان همه کی ار استه بای :اه ساند را رید 


اگر پایه ی اعتقادات ما محکم شد, کمتر با این مشکلات مواجه هستیم. و 
حکم خدا را می پذیریم. اگر ما به بعضی چیزها اعتراض داریم يا بخاطر 
نیرسیدن و نشنیدن فلسفه است يا بخاطر ضعف اعتقادات دینی است. در 
سوره بقره داریم :این کتاب و پیامبر برای هدایت شما فرستاده شده. شک 
نکنید که سعادت شما به قبول کردن این کتاب است. دین پذیری چند تا 
شرط دارد. اول اینکه به غیب اعتقاد داشته باشیم. اگر قرار بود فلسفه ی 
همه احکام روشن بشود دیگر نامش را غیب نمی گذاشتند. ما باید ندیده 
قبول کنیم البته منظور تقلید کورکورانه نیست منظور این است که فردی 
که آنرا آورده قیول دار نج ما باید ایمان به غیب مان را تقویت کنیم یعنی 
باور کنیم که خدا حرف بی حکمت نمی زند. خواندن قرآن و نماز به ما 
کمیر ی کدی فان اروش کشانی کس رس دا انمان اورتن تست و 
آنچه از پیامبر رسیده, باید ایمان بیاورند. باید تمام دین را قبول کرد. خدا 
۱ ۱ ۱ 1 ۳ 
خداست. کسانی که به سه ایه سوره بقره مداومت کنند امن رسول بت 
,این می تواند جایگزین نوافل باشد. خدایا ما را تسلیم احکام قرار بده. چه 
یوم که فمیم این سای فیم را بای عا ای ک سران ‏ 
صفحه 587 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - ایات این صفحه در 
مورد قیامت است. شبهه داشتن و سوال کردن هیچ اشکالی ندارد. قانع 
شدن يا نشدن اشکالی ندارد .اشکال زمانی است که بعد از قانع نشدن 
ببه حکم خدا اعتراض کنیم. اگر ما دنبال ازیاد یقین مان باشیم اشکالی 
ندارد. یکی از علل اعتراض به این سوالات این است که ما در مقابل مردم 
جوابی نداریم. در این صفحه داریم که روز قیامت می خواهید در برابر خدا 
جواب بدهید. اگر بخاطر اينکه مردم برای ما حرف در نیاورند حکم خدا را 
تعطیل کنیم, در روز قیامت سرافکنده می شویم. پس نباید به حکم خدا 
اعتراض کنیم. یکی از ملاک های ایمان این است که از سرزنش سرزنش 
کنندگان نتر سیم یعنی وقتی فهميدیم که حکمی, حکم خداست روی آن 
بایستیم. زیرا| قرار است که ما در روز قیامت به خدا جواب بدهیم نه به 
مردم. سوال - در مورد طرح قرض الحسنه و مقابله با معظل سودهای 
بانکی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - الان ما ۱ های بانکی زیادی 
دارنم: یکی از عوامل توجود: آمدن این کر فتاری ها خودمان .هستيم. ما از 
وضعیت بانک ها و وضعیت جریمه و درصدهای سود بالا ناراحت هستیم. 
بهترین راه حل این مشکل طرح قرض الحسنه است. معمولا در مقابل هر 
منکری که رشد کرده ,یک معروفی تعطیل شده است. الان در جامعه ی ما 
ربا و شبهه ربا رشد کرده است و قرض الحسنه تعطیل شده است. پس 
باید سنت قرض الحسنه را احیا کرد. ال مین ارت بو رت ی رو 
شود با قرض الحسنه ,مشکل , به این بزرگی را حل کرد *؟وقتی حضرت 


ابراهیم را در آتش انداختند یک پرنده با منقارش آب برمی داشت و روی 
آتش می ریخت. مَلکی به این پرنده گفت: مگر تو در به پا کردن آتش 
تتمم داشتی ایا با این ور مرو نی آتش زا خامفش: کنی ۱ برنده 
گفت: خیر ولی من با اين کار به خدا ثابت می کنم که من از دوستداران 
خلیل الله هستم. باید قبول کنیم که همه ما در به پا کردن انش سودهای 
بانکی و...به نحوی سهیم هستیم.باور کنیم که امام زمان(عج) از گرفتاری 
مردم در ناراحتی هستند. من دیدم بانک های اطراف حرم امام رضا(ع) 
اطلاعیه سیرده گذاری به زبان عربی داده بودند که اين دل ما را به درد 
اورد. ما از زائثری که می خواهد اندوخته ی معنوی ببرد. می خواهیم که 
اندوخته ی مادی انجام بدهد. البته معامله ی حلال اشکالی ندارد. اما پهن 
کردن این سفره ها در دور حرم امام رضا(ع)درست نیست. من یک مطلبی 
را به صورت ساده بگویم , معمولا بانک ها از مردم سپرده می گیرند و سود 
می دهد و از طرفی به مردمی دیگر وام می دهند و مقدار سودی می 
گیرند که هم بتوانند سود سپرده گذاران را بدهند وهم دخل و خرح 
خودشان را در بیاورند. پس وقتی بانک 0 درصد سود به سپرده گذاران 
می دهد باید 30 درصد سود از وام گیرندگان بگیرد.در واقع این کار به 
فلاکت کشاندن وام گيرنده است. پس ما که دنبال گرفتن سود بیشتر از 
بانکها و موسسات مالی هستیم, خودمان هم به نحوی در به فلاکت کشاندن 
دیگران سهیم هستیم. راه حل این مشکل گسترش و احیاء سنت قرض 
الحسنه است , ما توقع نداریم که مردم همه ی سپرده گذاری هایشان را 
به سمت قرض الحسنه ببرند. اما میگوییم کسی که ده میلیون تومان در 
بانک گذاشته که از سود آن استفاده کند. می تواند یک میلیون تومانش را 
برای قرض الحسنه بگذارد.یعنی از سود یک میلیون تومان ( که حداکثر 
بیست هزار تومان در ماه است )بگذرد. و پولش را بصورت قرض الحسنه 
در جایی مطمئن بگذارد تا به چند نفر بدون سود وام بدهند. این طرح ساده 
است. عم سعد که نتوانست به طرف حق بیاید به خاطر این بود که او 
میبایست از حکومت ری بگذرد ,حالا که خدا را شکر موضوع حکومت ری 
ی اس ها 
نتوانیم از سود بیست هزار تومانی بگذریم آیا مثل او نیستیم؟ مردم ما اهل 
اقا هستند. کسانی که قرض می دهند یقین داشته باشند که با خدا 
است با اينکه پول هم برای ما باقی می ماند. اگر فردی طلب شما را نداد 
از قرض دادن پشیمان نشوید. زیرا شما با خدا معامله کرده اید. حتی بچه 
ها و خانم ها هم می توانند پس اندازشان را بصورت قرض الحسنه قرار 
بدهند. اگر هر سپرده گذار یک میلیون تومان از پولش را در قرض الحسنه 
بکذاز ده معا زیادی فی سود که مضشکلات.-خیلی: اد فردم با .ان ع مین 


شود. من از.خانفها میخواهم که از زیور الات: و.طلاهایین. کف دازند‌متلا: از 
چند النگویی که دارند یکی را برای قفرض الحسنه اختصاص دهند , موضوع 
بخشیدن نیست , موضوع جابجایی مقداری از اموال ماست . این طرح 
زیباء, خدایی و انسانی است, کفاره ی گناهی است که احتمالا همه ما در آن 
شریک بودیم و در ضمن سرمایه گذاری هم برای آخرت است. توجچه داشته 
باشیم که طرف قرارداد ما خداست و مطمئنا هیچ صندوقی به اندازه ی 
صندوق خدا| سود نمی ر ود. باید ایمان به غیب ما تقویت بشود. ما به اندازه 
ای که تناها کتک خدا| 
ارفا ار ی کی ار وان که دار ار رت ی 
هر کس هر چقدر مشارکت کرد در سایت بنویسد زیرا اين تبلیغ خوبی 
است و کسانی که توان مالی ندارند دعا کنند و در قسمت حامیان معنوی 
وت با نماته مسا رهم کت اه بش مایت ار‌عاماه حالف در 
زیاد کند تا به احکام الهی اعتماد کنیم و در هنگام احسان نیز جزو سابقون 
اشنا آتاهی ار وا ار ها بو ماه یس ی 
۲ > مراجعه فرمایید و ضمن ثبت نام , نظرات 
خودتان را در جهت بهبود این طرح بگذارید. 
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سوال - این سوال یک هفته ی تمام همراهم بود و خیلی با خودم کلنجار 
رفتم که کار درست چیست . بالاخره تصمیم گرفتم که حرفم را بگویم. 
نمی دانستم که باید این حرفها را بگویم یا خیررمی ترسم با گفتن این 
حرف, دل پدر و مادری را به درد بیاورم که همه ی زندگی من هستند. اما 
از طرفی شاید اين سکوت گناه بزرگی محسوب بشود. من فرزند ارشد 
خانواده ای هستم که چند سال پیش وقتی پدرم شنیدند که برای چهارمین 
بار صاحب فرزندی شده اند بجای شکر, راه ناسپاسی پیش گرفتند و این 
قدر از فقر مالی و تربیت فرزندان و بزرگ شدن آنها صحبت کردند تا اينکه 
مادرم تصمیم به سقط جنینی گرفت که کم کم بدنش شکل گرفته بود. و با 
انجام کارهای مختلف مثل بلند کردن اجسام سنگین موفق شدند جلوی 
بدنیا آمدن برادر ندیده ام را بگیرند یعنی برادرم سقط شد. چند ماهی از 
این ماجرا نگذشته بود که با بروز مشکلی در راه رفتن فرزند بزرگ 
اپ نکبازه ه خودیخون متوخه شدند. کسی, که: تا فیل, از ان 
می دوید, و پله ها را یکی درمیان بالا و پایین می رفت., دچار بیماری 
لاعلاجی شده که عضلات را تا فلجی کامل پیش می برد. و تاکنون در هیچ 
جای دنیا درمانی برای پیدا نشده و پاسخ جدی برای آن پیدا نشده 
است. مادری عزیزی که از ترس فقر مالی به این فکر افتاده اید. من 

فرزند خانواده ای هستم که یک روز ار دوم های مشابه 9 به 
خواست خدا دقت نکردند و به کودک شان اجازه ی زندگی ندادند. اما 
امروز صاحب فرزند معلولی هستند که سند بهترین املای را در دست دارد 
ولی توانایی جسمی اش روز به روز کمتر و کمتر می شود و والدین او 
حاضرند که اکُر امیدی به بهبودی فرزندشان باشد میلیاردها تومان هزینه 
بکنند. هر وقت آنها به ثروت و املاک فرزند ارشدشان اضافه می کنند یاد 
لحظه ای می افتم که پدر می گفتند: جدا از تربیت ما در خرج همین چند تا 
مانده ایم, چطور می توانیم در این اوضاع اقتصادی از عهده ی یکی دیگر 
بربيايیم. پدر و مادر مهربانی که در چنین موقعیتی قرار گرفته اید 
,امیدوارم که شما راه درست را انتخاب کنید. و از ازماییش خدا سربلند 
بیرون بیایید و نتیجه ی این اطاعت و فرمانبری از خداوند متعال را بچشید. 
و انشاءالله دارای فرزندی صالح و سالم بشوید که زندگی تان پر از برکت 
وجودش بشود. ناگفته نماند که من خدا را شاکرم و امیدوارم که با درد 
کشیدن من قسمتی از بار گناه والدینم کم بشود. پاسخ - انسان ها هميشه 
سر دو راهی هستند. ایشان یک هفته سر دو راهی بوده اند که امر خدا را 
دنبال کنند يا ملاحظه ی حال پدر و مادرشان را بکتند: اجان به.بین اهر 


خدا و خوشحالی یک عزیزی قرار می گیریم. می توانیم به سیره ی خوبان 
عمل بکنیم. ایشان ضمن دست بوسی والدینش, امر خدا را دنبال می کند. 
پدر و مادری که به خانه ماهواره اورده. فرزند می تواند اشک بریزد. دست 
آنها را ببوسد و بگوید که اين ماهواره حرام است, این اسباب حرمت می 
آورد. پس ما می توانیم در دوراهی های زند کی مان خدا را انتخاب کنیم و 
در ضمن به پدر و مادرمان هم بی احترامی نکنیم. در قران داریم: اک 
والدین شما را در گناه قرار دادند, از آنها اطاعت نکنید ولی تا آنما تیف دی 
هم نکنید. پس ملاحظه ی پدر و مادر در سر دوراهی ها؛ قایاان تکلشه با 
ِ شهدا در دوراهی ها, راه خدا را انتخاب کردند و خداوند مزد شهادت 

یف آنها عنایت. کرن. اینخونه.سامق ها که‌خواندن فی شود معانسش. این 
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یک بلای دنیایی سرش می اید.ولی این اصل ثابت است که هر کس سقط 
جنین بکند بعنوان یک معصیت الهی مورد تنبیه خدا قرار می گیرد یا در دنیا 
پا در آخرت پا هم در دنیا وهم در آخرت .مگر اینکه توبه کند و کفاره 
گناهش را در دنیا بپردازد. علت این مشکل بوده که این ار 50| 
سال پیش دچار فقر بوده اند و با برنامه ریزی خودشان فکر می کرند که 
این فقرشان ادامه دارد. معمولا پولدارها فکر می کنند که تا اخر پولدار و 
فقرا فکر می کنند که تا اخر فقیر می مانند. بیمارها فکر می کنند که تا 
اخر بیمار و سالم ها فکر می کنند که تا اخر سالم می مانند. ما از تقدیر 
الهی ساعت بعد خودمان خبر نداریم. ممکن است که فقیری ساعت دیگر 
پولدار و پولداری ساعت دیگر فقیر بشود. فردی فقیر می گفت که یک 
زمینی در بیابان از پدربزرگ مان به ارث رسید که جاده ای از آن عبور 
کر من سم کر وا نو از شمیون ما از تقصر الیی.رر 
نداریم با تدبیر ناقص خودمان می خواهیم کارها را انجام بدهیم. این پدر و 
مادر اجازه ی حیات را از یک بچه گرفتند بخاطر فقر. انها با حساب و کتاب 
های مادی جلو رفتند. اگر ما تکلیف مان را انجام بدهیم خداوند وعده داده 
که تقدیر نیکو برای ما رقم بزند. تنبیه اين پدر و مادر اين است که آنها 
بخاطر بی پولی ادامه ی حیات را از یک انسان گرفتند, حالا خدا آنقدر به 
آنها پول داده که نمی دانند از این پول چطور برای سلامت بچه شان 
استفاده کنند. پس پول حلال مشکلات نیست, نبود تول نگل تبست: کم 
ایمانی ما مشکل است. مشکل اساسی ما عدم باور به خداست. آنها با 
تقدیرالهی مبارزه کرده اند. کسانی که به خاطر درس خواندن ,فقر مالی؛ 
بهم خوردن تیپ و ارامش شان جلوی تکثیر نسل را می گيرند. عبرت 
بگیرند و با تقدیر الهی مبارزه نکنند. اگر ما بندگی مان را کنیم خداوند 
خدایی اش را می داند. خدا می فرماید: هیچ جنبنده ای در زمین خلق 
نشده است قبل از اينکه رزقش را آماده کنیم. آیت الله بهجت می فرمود: 


ای کاش ما هم مثل بچه های شیرخوار که اعتماد دارند که وقتی مادرشان 
صبح به انها شیر می دهد در ظهر هم به انها شیر می دهد, به خدا اطمینان 
داشتیم که روزی ما را می دهد. پس بخاطر مسائل مادی جلوی حیات 
انسان را نگیریم. خدا این خانواده را دوست داشته که در دنیا آنها را تنبیه 
کرده تا انها پاک بشوند. این پدر و مادر استغفار کنند و کفاره اش را هم 
بدهند تا مورد لطف و مرحمت خدا قرار بگیرند. سوال - چند روز پیش در 
مسجد, امام جماعت در مورد وحدت صحبت می کردند. ایشان انقدر خوب 
صحبت کردند که تقریبا همه قبول کردند که راه انداختن بعضی از مجالس 
و زدن برخی حرف های اختلافی در این زمان ,کار اشتباهی است. و باید 
تمام فرقه های مسلمان را رو به سمت وحدت جمع کنیم و باعث کینه 
وعداوت نشویم. ولی ایشان بدون توجه به حرف های خودشان در ادامه ی 
اه 
طوزی حرف مین زدند که همه ی آنها را در حد کافر پابین کشیدند. دینی که 
تاکید به وحدت دارد چطور رقبای سیاسی را که هم کیش هستند ولی 
همفکر نیستند, این قدر به تندی دفع می کند؟ پاسخ- دین ما حتی پیامبر 
خودش را به اتحاد با پیروان ادیان دیگر دعودت کرده است. در قرآن داریم 
"این دعوت خداست به پیامبر, بگو که شما امه ی پیروان ادیان 
دیگر با هم وحدت داشته باشید. معنای اتحاد این نیست که ما دست از 
عقایدمان برداریم . منظور این است که با یکدیگر گفتمان عقلانی داشته 
باشیم, بی ادبی و بی احترامی نکنیم و استدلالی با هم حرف بزنیم. در 
قرآن داریم زبه ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید. آنا-خنبر اذیتی 
اجازه می دهد که پیروان یک مذهب بخاطر سلایق سیاسی با هم دعوا 
کنند؟ دین ما دعوت کننده به وحدت است بین پیروان ادیان, مذاهب و 
سلایق .وحدت معنایش این نیست که اگر سلیقه ی سیاسی دو تا بود یا 
یا یط ری 0 
بکذیکر. حرف بز بیم » گفتمان منطقی داشته باشیم ۴ پس این دین اجازه 
تفرقه به خاطر سلایق سیاسی نمی دهد. رمز موفقیت و بقای انقلاب 
اسلامی کلمه ی توحید و توحید کلمه است. امام خمینی جناح چپ و راست 
را تعبیر به جناح کردند نه خط زیرا خط در روبروی هم هستند ولی جناح دو 
بال هستند که برای انقلاب لازم بودند. اگر دو تا جناح با هم بحث و گفتگو 
کروند و میرن را نفد کردند این -باعت‌سالندنی. آنها مین شود: آمام 
جماعت امام همه است .در مسجدالنبی وقتی امام جماعت می ایستد 
مسجد هم, مردم با تمام سلایق, باید امام جماعت را قبول داشته باشند. 
خودش را مدافع یک جناح قرار داده است با خیر. ائمه ی جماعت باید کاری 


بکنند که جوانان تناقض در رفتار نبینند. اين جوان تناقض بین گفتار و رفتار 
دیده است. امام در جایگاه حق طلبی است. کار امام بصیرت دادن نسبت 
به حق و باطل است. می توان حق را با ملاک یا با مصداق گفت. وقتی حق 
زاربا ملای بجوبيم ءخیلی زاین انتشته فران میم فرماند: خدا ظالمین را 
لعنت می کند یعنی ظلم و کفر را لعنت کرده است. ما باید ویژگی های 
جریان حق بباطل و نفاق را بگوییم , مستمعین عاقل هستند. بجای اینکه 
همیشه مصداق بگوییم ,.می توانیم ملاک بگوییم. البته بعضی مواقع لا زم 
است که مصداق بگوییم. امام خمینی فرمودند: امریکا شیطان کم 
است. انگلیس استعمار پیر است( اینها مصداق است)در جای دیگر 
فرمودند :اگر دولت های منطقه این ویژگی ها را داشته باشند بر باطل 
هستند. پس امام جماعت با ملاک صحبت کند. ما نمی توانیم خودمان را 
در دفتر امام خمینی گفته بودند که یکی ؛ امامت کر وت ویر 

یم و ببندیم. امام داد زده بودند و فر موه بودند که مگر من حق 
هستم؟ پیامبر فرمود: علی حق است و حق با علی است. پس امام 
جماعت معیارها و ملاک های حق و باطل را برای مردم بگویند. اگر ما حق 
را به مردم شناساندیم ,هرکس در مسیر باطل باشد, مردم او را محکوم 
می کنند. بزرگی گفت :اگر پست و مقامی تحویل گرفتی, نگو خرابه تحویل 
گرفتم زیرا این معیارحق نیست. تو معصوم نیستی و قبل از تو هم معصوم 
نبوده, وقتی شما این جمله را می گویید: یعنی قبلی باطل بوده و من حق 
هستم. این معیار درستی نیست. مقام معظم رهبری فرمودند: همه ی 
دولت ها تلاش هایی کرده اند و اشکالاتی داشته اند. این جمله با وحدت 
آفرینی منافات دارد. دیگر اينکه نگوییم: می خواهیم معجزه کنیم. و.دیگز 
اینکه همه ی نیروهای قبلی را تعویض نکنیم. زیرا همه ی انها بد نبوده اند. 
افراد را براساس توانمندی ها, انتخاب کنیم. باید شعار وحدت و عمل 
وحدت, یکی باشد. پیامک - من وهمسرم در سن بیست سالگی به یکدیگر 
ما پایین تر بودند) و پشتیبانی والدین توانستیم با هم ازدواج کنیم. حدیثی از 
امام صاد ق(ع) هميیشه سرلوحه ی من بوده است که هر کس از ترس فقر 
ازدواج را به تاخیر بیندازد به خداوند گمان بد برده است. با اینکه هر دو 
دانشجو بودیم» به لطف خدا| 9 اقوام همسرم خانه ای با اجاره ی پایین در 
اختیار ما گذاشتند که ما در آن ساکن شدیم. باوجود اینکه تمام اقوام من 
دنبال چشم و هم چشمی هستند و در توان پدرم بود که بهترین جهیزیه را 
برای من فراهم کند ولی خودم خواستم که ساده ترین باشد. ما به خدا| 
اعتماد کردیم و او هرگز خلف وعده نمی کند. با اینکه همسرم مدرک یکی 
از پردرامدترین رشته های مهندسی را داشت جون سرمایه نداشت, به هر 


کاری دست زد از رانندگی تا ویزیتوری تا برای زندگی اش یک درآمد حلال 
فراهم بکند. من همیشه از او ممنون خواهم بود. خانواده ها به ازدواج با 
جچشم تجارت نگاه نکنند. اگر دو نفر عقلانی و اخلاقی به یکدیگر علاقمند 
شدند ,اگر کسی مانع اين ازدواج بشود ,گناه بزرگی انجام داده است. زیرا 
ممکن است که آن دو نفر به گناه بیفتند و کسانی که مانع شده اند, در گناه 
آنها شریک بشوند. اگر ما دین دار هنتیم باید به خدا اعتماد بکنیم و همه 
چیز را به او بسیاریم. سوال -شما خیلی زیبا صحبت می کنید ولی برخی از 
مسائل در حد صحبت زیبا هستند ولی وقتی در زندگی بکار گرفته می 
شوند تلخی. های. زیادی. در بی دارند: مثل آن دخترخانهی که. بخاطر 
مشکلات مالی پسر,چند سالی است که نتوانسته ازدواج بکند. من هم چنین 
مشکلی را داشتم زیرا| همسرم دانشجو بودند و وضعیت مالی مناسبی 
نداشتند و با مخالفت خانواده ام روبرو شدیم. در نهایت بخاطر همین حرف 
های زیبا راضی شدند و ما ازدواج کردیم. متاسفانه در این چهارسال 
سختی های زیادی را تحمل کردیم و حتی چندین بار تا مرز طلاق پیش 
رفتیم. امروز از اين ازدواج پشیمان هستم و با خودم می گویم: ای کاش 
هرگز خانواده ام با این ازدواج موافقت نمی کردند تا من با این همه 
مشکلات مواجه نمی شدم. بنظر من با شرایط کنونی جامعه و وضعیت 
اقتصادی موجود ,باید قبل از ازدواج تمام وسایل رفاه فراهم باشد تا 
زند کی جوانان دوام داشته باشد و با تلخی همراه نباشد. امیدوارم که 
صحبت های شما باعث نشود که زندگی تلخ من برای جوانان دیگر تکرار 
بشود. پاسخ - قرار نیست هر کس بر اساس انتخاب عقلانی و اخلاقی با 
رعایت حکم خدا به این ازدواج تن داد. وضعیتش خیلی خیلی درست باشد. 
قرار است که از برکات ازدواج بهره مند بشود. قرار نیست که برکت 
ازدواج فقط مسائل مادی باشد. یکی از برکات ازدواج این است که شما 
به غنایی می رسید. غنا پول نیست بلکه یک حالت روحی(اطمینان خاطر و 
ارامش) است. روحیه ی غنا یعنی اینکه بچه ی شیرخوار می داند که شیر 
در وجود مادر است وهیچ وقت نگران شیر نیست. وقتی ما زیر چتر فضل 
الهی رفتیم, باید این باور را داشته باشم که این فضل الهی روزی مرا 
تضمین کرده است. یکی دیگر از برکات ازدواج آرامش اشتت: ار امین نعتی 
اینکه زن و شوهر در کنار هم زیر سایه خدا قرار گرفته اند. بچه ی فقیر 
آرامش ندارد که بتواند وسایل آینده ی مدرسه اش را فراهم کند ولی بچه 
ی پولدار آرامش دارد زیرا پشتش به پدر پولدارش گرم است که همه چیز 
دای ی اسا سل را ایا بو سا میا | 
به فضل خدا ناامید هستند. پس برکت ازدواج ایمان به فضل خداست. خدا 
فرموده زمن از فضل خودم شما را بی نیاز می کنم ولی ما باید به فضل 
خدا ایفان داشته باشیم: بر کت دیکر ازدواج سکونت و ارامتشن است, بر کت 


ازدواج دعای دو تا خانواده است. برکت ازدواج صیانت زن و مرد از گناه 
است. ما نباید ازدواج را وسیله ی پولدار شدن بدانیم. خدا به موسی 

که برو در حالیکه دریا در جلوی موسی بود. ما هنوز ایمان به خدا و امام 
بدا تکرفی ایس کت: نامع شسای است هه کسام دا کل 
رعانت: کند: به او روزی می دهند. ما قانون کامل خدا را رعایت نمی کنیم 
قی ایا شا مایت کال کار ات اف کی واه را کادل 
رعایت کنید. اگر ما قانون خدا را در ازدواج رعایت کنیم ,خدا در مشکلات 
ازدواج, گشایش روحی می دهد یعنی یک روح بزرگ می دهد که اصلا 
مشکل را مشکل نبینیم. ی 
بکنید و با آن گره از مشکلات اطرافیان تان باز ز کفیدم دلض انش حرفت. : 
الا ۱ 
نس کر تسته: یز هی هی. کد از ند من:امی: جوز م: و 
خانواده ی فقیر عروس یک خانواده ی متمول شده ام که ثروت شان سر 
به فلک می کشد ولی با این همه ثروت من اجاره ندارم که به مادر و 
خواهرانم که از شدت فقر چهره شان رنجور است,چیزی بدهم. من باید 
چکار کنم؟ پاسخ - همسر اين خانم اگر در محیط بیرون صحبت از فقر 
بشود, خواهد گفت که چرا دولت و مسئولین به فقرا رسیدگی نمی کنند. 
اگر مرد به خانم خانه اجازه بدهد که به اطرافیان شان کمک کنند, بخشی 
از مشکلات جامعه مرتفع می شود. نباید فقط منتظر دولت بود. خداپا به 
حق محمد و آل محمد همه را از خواب غفلت بیدار بفرما, همه را حق 
لت رت مره اخشان ان هرا فد 
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سوال - هر چه بیشتر می گذرد به این می رسم که خدا به ما ظلم کرده 
است. بدون اینکه خودمان خواسته باشیم ما را به دنیا آورده و بعد می 
گوید که باید از من تشکر کنید همان طوری که من می گویم. و هر کاری 
که من دوست دارم انجام بدهید البته مختار هستید ولی اگر نخواستید این 
کار را نکنید. واقعا خنده دار نیست ما که نخواستیم به اين دنیا بیاییم که هم 
این دنیا و هم آن دنیا جواب پس بدهیم. بچه که بودیم عروسک های مان را 
می چیدیم و بازی می کردیم و از بالا به آنها نگاه می کردیم و هر کاری که 
عروسک و خدا شده عروسک گردان روزگار, راهنمایی بفرمایید. پاسخ - 
اس ای ک ما و ا وان ع وس رال 
است زیباست. در محضر اهل بیت سخنان کفر آلود می گفتند, اهل بیت 
زیبا جواب می دادند و انها هم می پذیرفتند. عروسک های بازی, نامه نمی 
ی ی ی و ای ی ی ای ی ی 
کردند. پس ما با عروسک ها فرق داریم. پلیس می گوید :اگر قوانین 

راهنمایی و رانندگی را رعایت کنید سالم به مقصد می رسید. هر 
این قوانین را رعایت نکند دچار سانحه می شود. آیا پلیس دستگاهی در 
جاده گذاشته که هر کس خوب رانندگی کرد او را سالم به مقصد برساند 
و هر کس بد رانندگی کرد با دستگاهی او را به دره بیندازد؟ خیر. پلیس از 
واقعیت های دنیا خبر داده است. خدا فرموده: هرکس این قوانین را 
رعایت بکند نتیجه اش سلامت؛ آرامش و بهشت است و هرکس رعایت 
نکند نتیجه اش جهنم است. دز مذرستة هر کس. که تر ها بدامی. کیر .مین 
گوید که معلم به من نمره ی بد داده است,درحالیکه این طور نیست .معلم 
می گوید که اگر درس نخوانی نتیجه اش نمره ی بد است. خدا رفتن به 
بهشت يا جهنم ما را طراحی نکرده است ,خدا مثل پلیس با ماعمل می 
کند. بعضی ها می گویند که ما دوست نداشتیم که به دنیا بیاییم. اگر ما 
مطلوبی داشته باشیم, وقتی قدم به قدم به مطلوب نزدیک می شویم 
خوشحال می شویم. ار مطلوب ما صد میلیون پول باشد وقتی بیست 
میلیون به پول ما اضافه می شود, ما بیست درصد به مطلوب مان نزدیک 
شده و خوشحال می شویم. عدم, مطلوب هیچ کس نیست. ایشان مطلوب 
را اشتباه گرفته اند. اگر ما قدم به قدم به عدم نزدیک بشویم آیا خوشحال 
می شویم؟ خدا به شما جسم سالم وعقل داده است. اگر خدا چشم یا 
عقل را از شما و ایا شا خوشحال می شوید؟ اکر .ما از اتسانیت. به 


حیوانیت برویم پا تبدیل به چوب پا نی بشویم بعد عدم بشویم؛ ایا این 
مطلوب است؟ پس تصور ایشان در مورد اينکه نمی خواستم بیایم و این 
مطلوب است غلط است. اگر ایشان در رفاه کامل بود باز به آمدنش به 
این دنیا اعتراض می کرد؟ پس اصل وجود خیر است. اصل وجود بهتر از 
عدم است. پس به وجودمان اعتراض نکنیم؟ گاهی ما به مشکلاتی برمی 
خوریم که این سخنان را می گوییم. هیچ انسان عاقلی اگر از وجود به عدم 
برسد خوشحال نمی شود. باید ببینم که چه چیزی باعث شده که وجودم 
برایم مضر وعدم برایم مطلوب شده. دنیا عالم مسابقه است. بنز ,ژیان 
, موتور» دوچرخه, پیاده. سینه خیز در خط مسابقه ایستاده اند. شرایط 
انسان ها هم این طور است. بعضی ها امکانات شان به اندازة بنز است و 
بعضی ها به اندازه ی دوچرخه. فردی می گوید که خدا به من ظلم کرده 
که بنز نداده. باید بدانیم که این مسابقه سرعت و مسافت مساوی ندارد. 
اگر فرد سینه خیز یک کیلومتر برود, همان جایزه ای که به بنز( با 
0کیلومتر می رود)می دهند. به او هم می دهند. اگر انسان به اندازه ی 
امکاناتی که دارد تکلیفش را درست انجام بدهد, در هنگام گرفتن جایزه او 
را در کنار جایزه بنز قرار می دهند. ولی در دنیا اين طور نیست. پس این 
ظلم نیست فضل است. تکلیف هر کس , به اندازه ی وسع اوست. سوال- 
هفت سال پیش جوانی روستایی با فوق دییلم به خواستگاری من آفد: 
مدرک من از ایشان بالاتر بود و از نظر مالی خانواده ام از آنها بالاتر بودند. 

من او را دوست دارم و هفت سال منتظر هستم که خانواده ام او را قبول 
کر ایشان کار خوبی ندارند ولی خیلی زحمتکش هستند و حتی به خاطر 
من چند وقتی به تهران آهدند و منزل مردم را نظافت کردند. آیا من مجاز 
هستم که اگر در محضر خدا همدیگر را همسر معرفی کنیم با ایشان 
ارتباط داشته باشم يا خدا وقتی ما را حالف اند که ری اه نوشته 
شود؟ من الان 8 ساله شده ام , پدر و مادرم هم مخالف هستند, من باید 
ای ار اسان رس که اه سا 
است و شغل انچنانی ندارد. اراده و لیاقتش را نشان داده است. این جوان 
به تکلیفش(کار حد پایین ) عمل کرده است. پیامبر دست کار کز را می 
بشید رسای ال اس ایا ها را 
باشد. خانوادة متدین دوست دارد که در تبلیغ دین مشارکت داشته باشد. ما 
فکر می کنیم که اگر در ساخت مسجد و مدرسه شرکت کردیم کار تبلیغی 
کرده ایم. در حالیکه شرکت در هر امر خدا پسندانه ای, تبلیغ دین است. 
اگر شما این جوان را که وضع مالی خوبی ِ به ازدواج دخترتان در 
بیاورید مآیا. این کان تبلیع: دیون نیست ؟ شما که پول داریدر آنرا وسط 
بگذارید. آقا پسر باید دیانت, لیاقت وغرضه بیاورد که ایشان آورده است. 
شما می توانید سرمایه ی اشتغال را در اختیار ایشان بگذارید. بعضی ها 


وت گویند که ممکن است داماد سوء استفاده کند. شما باید به تکلیف تان 
عمل کنید اگر ایشان سوءاستفاده کرد. ایشان به تکلیفش عمل نکرده 
است. ما مشکل اخلاص و تکلیف داریم. محاسبه ی نفس مهم است. مثلا 
ما می گوییم :امروز غیبت نکرده آیم ,تهمت نزده ایم ,دزدی هم نکرده آیم؛ 
ای ای 
دارند باید از خودشان سوال کنند که آيا از جایگاهی که داشته اند, حداکثر 
استفاده را کرده اند,ايا کاری را که از دست شان بر می امده انجام داده 
اند یا خیر؟ شما هفت سال است که می توانید گره ای را باز کنید ولی این 
کار را نکرده اید. تأخیر انداختن در ازدواج دو جوان که چند سال منتظر هم 
هستند و به یکدیگر فکر می کنند و در خیال همدیگر هستند, گناه نیست؟ 
شما باعث این گناه نشده اید؟ چرا شما اینها را جزو محاسبات تان نمی 
آفزند: بعضی: مه افع ها با اندویف کهرخدا | به ما داده می توانیم گره ی چند 
نفر را باز کنیم ولی این کار را نمی کنیم. پیامبر فرمود: بنایی محکمتر از 
ازدواج نداریم. شماهفت سال است که این بنا را عقب انداخته اید. سعی 
کنید اینها را جزو محاسبات تان قرار بدهید. در دین ما بن بست وجود 
ندارد. این دختر و پسر می توانند مشکل ازدواج شان را با کارشناس دینی 
مطرح کنند تا مشکل شان حل بشود. البته یک ازدواج صحیح یعنی این آقا 
متدین است ولی جرمش این است که روستایی است و شغل خوبی ندارد. 
خانواده هایی که چنین گره هایی در بین اقوام شان دارند هم مسئول 
هستند و باید کمک کنند تا این مشکل حل بشود. سوال - صفحه 573 قران 
کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم :جز خدا, انبیاء و 
اولیاء هیچ کس از غیب خبر ندارد و راهی برای دسترسی به اخبار غیبی 
وجود ندارد.سوره جن با قل شروع می شود و بعضی علما انرا پنجمین 
سوره قل معرفی می کنند و می فرمایند که اين سوره را همراه به چهار 
قل بخوانید تا گره مشکلات تان باز بشود. سوال - من از بچگی به شهدا 
علاقمند بوده ام. من از هر کس که می پرسیدم جطور با داش احوتان 

دانشجویان می ۳ راه شهدا| را ادامه بدهیم می گفتند که شما 1 
خوب درس بخوانید. ما هم خوب درس خواندیم. من رشته ی مهندسی 
قبول شدم و برای خدمت به این کشور لیسانس گرفتم. شهدا وظیفه شان 
فداکاری و یک زندگی مرفه. شهادت را انتخاب کردند. امروزه جوانان 
تحصیل کرده ی هیچ انتخابی ندارند. باور کنید دنبال پول و درآمد نیستم. 
برای کار و خدمت به وطنم به همه جا سرزدم ولی همه می گویند ؛نیاز 
نداریم. حتی حاضر شدم با درآمد بسیار کم معلم بشوم اما در آموزش و 
پروش هم جایی برای من بود. هیچ سازمان و مرجعی وجود ندارد که به ما 
بگوید ,دکجای کشور به ما نیاز دارد و ما چگونه می توانیم به کشورمان 


خدمت کنیم. جوانان زیادی مثل من سردرگم هستند و نمی دانند بعد از 
خوب درس خواندن, چکار باید بکنند. ایا امروز کشور به ما نیاز ندارد نه به 
مدرک و نه تحصیلات ما ؟ شدیم سربار خانواده. چطور می توانیم راه شهدا 
را ادامه بدهیم و چه خدمتی از عهده ی ما برمی اید؟ پاسخ - نوشته ی 
ایشان نشان می دهد که شاید مسئولین در , بکارگیری این جوانان( که خوب 
درس خوانده اند, تحصیل و تهذیب خوبی داشته اند, با نشاط بار آمده اند, 
دغدغه ی خدمت کردن دارند) کوتاهی کرده اند. مسئولین برای این جوانان 
چکار کرده اند؟ همه ی دولت ها اولین شعارشان ایجاد اشتغال است. ایا 
آنها در بکارگیری جوانان و تغییر فرهنگ اشتغال کاری کرده اند ؟ باید نگاه 
خامهمیه اخال عوض بشود. مسئولینی که تعلیف شان را در رابطه با 
این جوانان انجام نداده اند یقین بدانند که اولین کسانی که در قیامت جلوی 
آنها دام ند شهدا هنستند: آیا درعزل و نصب ها قاعده را رعایت کرده 
اند يا پارتی بازی , باند بازی و حزب بازی کرده اند؟ آیا نصب ها بر اساس 
شایسته سالاری بوده است؟ بعد از 35 سال, ایا اين اتفاق افتاده است که 
جوانانی که به سطحی از علم و دانش رسیده اند, بدانند باید به کجا 
مراجعه کنند؟ مسئولین درد و دل این جوانان را گوش بدهند و آمارهای 
عجیب و غریب هم ندهند. اگر این آمارها درست باشد, نباید جوانان این 
قدر ناامید باشند. خانم ها زیوز آلات را دوست دارند. این زیور آلات, تس 
واقعی است يا یک جوان موفق ؟ قطعا یک جوان موفق. مادر خانواده اگر 
زیور الاتش را بفروشد و انرا سرمایه کار جوان قرار بدهد, باعث می شود 
جامعه را زینت ببخشد. شهدا زینت جامعه بوده اند. این جوان رهروی راه 
شهداست زیرا خوب درس خوانده و متدین است. اطرافیان این جوان, این 
جوان را دريابند. چرا ما این کارها را کار خیر نمی دانیم؟ چرا در محاسبات 
شبانه خودمان را توبیخ نمی کنیم که کار یک جوان را راه نینداخته ایم. ما 
کار راه اندازی یک جوان را جزوعبادت نمی دانیم. هر درج شهد | این بود که 
از جان خودشان دل کندند. جوانان بدانند که شهدا ناامید نمی شدند ولی 
تلاش می کردند و غصه می خورند زیرا به خدا توکل داشتند. این جوان باید 
سراغ همه نوع کاری برود. شهدا بارهای روی زمین مانده را برداشتند, 
شما هم این کار را بکنید و ناامید نشوید. جوانان نباید احساس بن بست و 
ناامیدی بکنند. سوال - در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع) توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - ما باید دغدغه ی عمل و تکلیف داشته باشیم .به برکت 
میلاد پیامبر بچه های کوچک را خوشحال کنیم. کسانی که بچه ای مدرسه 
اي دارتند من توانند.داتتنن آمودان را بابک کفته.شیربتی حوشحال. کنتد: 
هر کس به بضاعت خودش می تواند در این کار مشارکت بکند. کسی که 
پول تدان 2 می تواند ِِ را برای ِ تاو زر هه نف دید امروزه تکلیف 


ای اه من ار ار کنیا 
عمل به تکلیف مد نظر خداست. کسی که روزه می گیرد به تکلیف عمل 
می کند و مسافری هم که روزه می خورد به تکلیف عمل می کند. خوردن 
روزه به اندازه ی گرفتن روزه ثواب دارد زیرا فرد دارد به تکلیف عمل می 
کند. گاهی اوقات سکوت به اندازه ی فریاد ثواب دارد. تکلیف را باید 
ازعلما و کارشناسان دین پرسید. امروز برائت باید با سکوت اعلام بشود 
ول وت بشتون اسلاچی سل کرت ار عقا له به سل وب بجای ابو 
مصداق را لعنت کنیم, ملاک را لعنت کنیم. بگوییم :خدا لعنت کند کفر و 
اهل کفر را؛ خدا لعنت کند ظلم و اهل ظلم را .صلح امام حسن(ع) عمل به 
تکلیف بود ,جنگ امام حسین(ع) هم عمل به تکلیف بود. نباید عمل به دل 
کنیم .عمل , نت کانفی ورد ری کد| احوا هد رود اگر ما به عمل مان 
تکلیف کنیم خدا ما را عاقبت به خير می کند. خدایا به همه ی ما توفیق 
مه ات ات سرا 
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مرا از اين همه اندوه تیره راحت کن کجاست سمت سپیده مرا هدایت کن 
«نگاه کن چه شب و روز تنبلی دارم سکوت پشت دلم را شکست صحبت 
کن ,هزار جمعه ی بی روح بی تو جان کندم بس است بی تو نشستن بس 
است حرکت کن. تو از سلاله ی نوری تو از نبض بارانی نگاه ملتمس خاک 
را اجابت کن ,مرا به عشق بکوچان به مست حض حضور مرا به جشن 
بزرگ ظهور دعوت کن ببه نقش خونی لاله ها ستاره بپاش قناریان نفس 
مرده را حمایت کن ,بیا گرم کن روزهای برفی را بهار گمشده را بین خلق 
قسمت کن. سوال - من پزشک متخصص هستم . به خدا و ائمه اعتقاد 
دارم و هميشه سعی می کنم که در طبابتم خدا را در نظر داشته باشم و 
تابه حال به فضل خدا موفق بوده ام. وقتی بیمار من یک مرض صعب 
العلاج دارد و می پرسد: چرا من ؟من در جواب می مانم. البته توضیح می 
دهم که اینها امتحان خداست و شفا و بیماری دست خداست. اصل زندگی 
آن دنیاست و ... ولی وقتی بیمار می گوید که من پول ندارم و هزار تا 
مشکل دارم, چرا باید من گرفتار باشم ,نمی دانم چه بگویم؟ بعضی وقت 
ها فکر می کنم که درست است که دنیا به اندازه ی یک بعدازظهر بیشتر 
ای را ی ها یا و ی و ی امک 
دا دما اراس ی ایا وم سم 
دارند راحت زندگی می کند ولی هر آدمی که بهتر است مشکلاتش هم 
بیشتر است. خیلی کتاب خوانده ام ولی هنوز توجیه نشده ام. راهنمایی 
۳ سپ« بدهد 2۹ 0 ۳ 9 0 
درآفربنش زیک گوهرند چوعضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند 
قرار اگر من پزشک ,راننده. روحانی و.. . هستم وقتی یک انسان دردمند را 
می بینم نباید بی تفاوت باشم. پیامبر فرمودند: هر کس صبح کند و به فکر 
گرفتاری مسلمانان نباشد مسلمان نیست. ایشان اقتضای مسلمانی و 
انسانیت خودشان را فراموش نکرده اند. وقتی که در محاسبات مان سه 
عنصررا پر رنگ ببینیم این طور قضاوت نمی کنیم. ما در محاسبات مان باید 
در نظر بگیریم که بنده ی خدا هستیم, درخوشی و ناخوشی, در فقر و 
پولداری بیک وجودی است که آفریدگار ماست و ناظر است و دارد ما را 
نگاه می کند. با اين دید. درد ما کمتر می شود. تا وقتی ما خدا را داشته 
باشیم در مورد دارایی دارندگان و نداری ندارندگان قضاوت نمی کنیم. 
یعنی بدانیم که ما از چشم خدا دور نیستیم و از صفحه ی مونیتور خدا پاک 


نشده ایم و تمام لحظات زندگی ما در محضر خداست. دیگر ايینکه ما 
آخرتی هم داریم. بعضی می گویند: کسانی که خدا ندارند همه چیز دارند و 
کسانی که خدا دارند ,مادیات ندارند. ما باید در معادلات مان آخرت را 
گدایی کنند بلکه تلاش خودشان را بکنند ولی بر فقرشان راضی باشند و 
روند. وقتی فردی دارایی نداشته, نیاز نیست که جواب انرا بدهد. یعنی 
نسبت به چیزهایی که نداشته بی حساب و کتاب به بهشت می رود. این 
افراد در قیامت اعتراض نمی کنند که چرا بی حساب و کتاب به بهشت می 
روند. پس در دنیا هم نباید اعتراض کنند که چرا من ؟ پس نباید خدا و 
آخرت در محاسبات ما کم رنگ بشود. فردی نزد ۳ صادق (ع) آمد و 
گفت که ما پول نداریم ولی شما را داریم. امام سوال کرد که آیا حاضری 
از فحیت: ما-دست: برداری وبحای آن بر سنوت جخواهر+بربز ند واه گفت: ‏ نه. 
امام فرمود: پس تو سرمایه دار هستی. پس ارزش خدا و اهل بیت بیشتر 
از نطلا .و خواهرات. آنهاست. دیکر اینکه باور ذاشته باشیم. که وید کین این 
دنیا, پس دادن امتحان است. دنیا خوابگاه و تفریحگاه نیست بلکه مدرسه 
است. اساس دنیا برای تعلیم و تربیت است البته خوابگاه, بوفه و رستوران 
هم دارد. اگر اين سه تا باور را پررنگ کنیم(خدا ,اخرت و دنیا محل 
امتحان),برای سوالات بالا پاسخ خواهیم داشت. یعنی تمام سختی ها و 
نداری ها قابل توجیه است. اگر این سه باور را پاک کنیم نمی توانیم 
سختی ها را تحمل کنیم. حضرت نوح داشت کشتی می ساخت و همه به او 
متلک می گفتند. خدا فرمود: خدا تو را می بیند. صبر کن. پس خدا هست. 
ما را فراموش نکرده است ,آخرتی هم هست و دنیا ظرفیت ساز است و 

استراحت نیست. به مشکلات بزرگ بگویید: خدای بزرگی دارم, 
آخرت زیبایی دارم و در دنیا ظرفیت سازی زیبایی دارم. در برابر مشکلات 
همدیگر را تسلی بدهیم تا آرام بشویم و اگر می توانیم | 
مشکلات حل شود. ۳ 1 
بگذاریم و به جنگ خدا برویم, دل های مان تاریک می شود زیرا باورها را 
در دل های مان خاموش کرده ایم. ولی اگر فردی مشکلش را گفت و شما 
او را امیداور به خدا و قیامت و حل مشکل کردید ,چراغ ایمان روشن می 
شود. سوال- شوهر من کار نمی کند و ما از لحاظ اقتصادی بسیار در 
مضیقه هستیم. وقتی به او می گویم که چرا کار نمی کنی, می گوید: ما به 
دنیا نیامده ایم که کار کنیم و پول جمع کنیم, باند به فک اخرت:هان با تمه 
شما بگویید که فرزندان من چه گناهی کرده اند که پدرشان این قدر به 
فکر آن دنیاست؟ پاسخ- فردی که برای فرزند و همسر کار نمی کند, چه 


چیزی را عبادت می داند؟ ایشان ظاهرا معتقد به آخرت هستند. بعضی 
باورها غلط است مثل :چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. 
اگر این باور درست بااشد ,کار اشتباهی بوده است که حضرت علی(ع) و 
خانواده اش غذایشان را به مسکین و اسیر و فقیر دادند. این شعار غلط 
است‌:شها باند ب اندازی»خوهان بخورید و به دیگران هم بدهید. اگر از 
لقمه ی ی خودتان به دیگران بدهید این ایثار است و کار خوبی است. این 
شعار مخالف ایثار و انفاق است. شعار دیگر اين است که از دری که فقر 
هن انیا نصا از در دیگر می رود که اين هم اشتباه است. زیرا خیلی 
اوقات روت از دری آمده و بعد ایمان, از در دیگر رفته است. آمار کم 
ایمان ها در ثروتمندان خیلی بیشتر از امار با ایمان ها در فقراست .زیر | 
فقیر اگر پول ندارد خدا را دارد ولی بعضی از ثروتمندان ثروت دارند ولی 
ها اين گفته ی پیامبر است ولی منظور پیامبر اين نبوده است 
که هر فقری ایمان را می برد. شعا ر غلط دیگر این است که اگر ما از صبح 
تا تب ننر جازم تشسستیم و تهان جمستحنی انجام زادیم آخرت همان:را آباد 
کرده ایم. بهترین عبادت کسب روزی حلال است. اگر عبادت ده جز داشته 
باشد ته جز آن کسب روزی حلال است. یعنی مردی که برای کسب روز 
حلال زن و فرزندش تلاش می کند نه تنها عبادت می کند بلکه مثل مجاهد 
در راه خداست. توسعه برای رفاه زن و فرزند بشرطی که به اسراف 
نرسد, هم عبادت است. داریم: دختر خانمی را که از خانه ی پدرش به خانه 
ی خودتان( شوهر) می اورید باید پذیرایی شما بهتر از خانه ی پدری ان 
دختر خانم باشد. پیامبر فرمودند: از رحمت خدا به دور است(سه مرتبه) 
کسی که بار زندگی خودش را به دوش دیگران بیندازد. پس اگر کسی 
بخواهد تنبلی کند ملعون است. پیامبر وارد 0( 
دائما عبادت می کرد و دیگری دائما در زمین مشغول کا ر کشاورزی بود.و 
یک تراور خر مرادن دیحر را فی دای وک سامیر: داسان ریدم انها زا 
شنیدند عصبانی شدند و فرمودند که ملعون است کسی که بار زندگی اش 
به گردن دیگران بیندازد. باید تنبلی را کنار گذاشت. ما برای جوانان کار 

را فقط کار علمی مطرح کرده ایم. لذا الان مشکل اشتغال داریم. اگر کار 
کشاورزی ,صنعتی ,خدماتی و تولیدی را کار با عزت بدانیم. اين همه 
مشکل کار نخواهیم داشتم. ما بستر کار داریم ولی از ان استفاده نمی 
شود. سوال - من خیلی برنامه ی شما را نگاه نمی کنم ولی وقتی مادرم 
آرا هتشر ام دهد: اند صدایش» لین است که من در اتاق دیگر می 
شنوم. من پسری 19 ساله و دانشجو هستم که زندگی ام پر از فراز و 
نشیب است. یک ماه هر روز نمازم را درمسجد می خوانم و یک ماه دعای 
عهد می خوانم و از طرفی بعضی از گناهان را انجام می دهم. خیلی خسته 
شده ام . فکر می کنم که یک طرف شیطان ایستاده و یک طرف خودم. 


من این وسط گیر کرده ام و نمی دانم باید کدام طرفی بروم. برای من 
ار دادن گناه لذتی ندارد ولی انجام ندادن آن هم سودی ندارد. گاهی 
اوقات جلوی خودم را می گیرم و گناه نمی کنم ولی بعدا می گویم :فکر 
می کنی شیطان دیگر سراغت نمی آید و تمام شد. در مورد شهدا باید 
گفت به خدا شهدا به جبهه رفتند و یک لحظه تير خوردند و دیگر تمام شد 
و وقت پشیمان شدن نداشتند. پا فرصت اینکه شیطان بتواند انها را دوباره 
وسوسه کند. کاش خدا یک قانون می گذاشت که اگر یک ماه گناه نکنید 
دیگر شیطان کاری به شما ندارد.حداقل انسان امیدوار می شد ولی الان 
هی امیدواری ندارم که گناه نکنم. ۳ دل تان بخواهد در پایگاه و کانون 
مسجدمان پست و مقام و فعالیت دارم ولی حال و روزم این است که 
برای تان گفتم, , خسته شدم. آخرین جمله ای که قرار است به یک فرد 
کناهکارد کته زا نم هن کشت باس خی ها نکر شی کته کم وه 
شهدا, , رزق شهادت بی حساب و کتاب داده شد. شهادت امتحان کلاس 
دوازدهم بود. آنها پازده کلاس امتحان دادند تا به آنجا رسیدند. شهدا از گناه 
گذشتند. یک وقت فردی به یک نامحرم نگاه نمی کند زیرا آن نامحرم زیبا 
نیست یعنی اگر زیبا بود نگاه می کرد. این فرد از گناه دل نکنده است که 
که جرا ان ساره تهاقف اه ات اه که هار 
نگاه نکند و خدا او را امتحان کرد و دید که واقعا به نامحرم نگاه نمی کند, 
شاید دیگر خدا امتحانی سر راه او نگذارد. یعنی او را کلاس بالاتر ببرد. 
پس شهد | از گناه گذشتند, از خانواده شان هم گذرزتند ,از پست و مقام 
هم گذاشتند و در آخر از جان شان هم گذشتند. اگر کسی از اصل رشوه 
بگذرد یعنی اگر به او پنجاه میلیون هم پيشنهاد کنند بگذرد .دیگر در رشوه 
امتحان نمی شود.یعنی او را کلاس بالاتر می برند. اين طورنبود که شهدا 
از راه برسند و تیری به انها بخورد و شهید بشوند. خیلی از شهدا سیری از 
اتحایات انس کون انا یمامت بر اش خرا مه ی ها ری 
شهادت ندادند؟ قطعا جهاد اکبر از جهاد اصغر سخت تر است. بخاطر 
همین پیامبر فرموده که اگر جوانی می تواند گناه کند ولی عفت پيشه می 
کند مقاأمش از شهید در راه خدا| هم بالاتر است. پس اگر شیطان هبور 
وی سس ی ی و 
اين گناه دل نکنده اید. صبح بر لب توبه بر کف دل پر از شوق گناه. 
معصیت را خنده می آید زاستغفار ما. پس هنوز در کلاس بالاتر نرفته یم 
دار هار دز این نز اهتهان هی کته یعنی وقتی من دارم با 
ارات و گام ور کی ایا را به کلاشن بالاتر شرند ها هنوز ی گنه 
را به کام مان نچشانده ایم. تا عذاب گناه را با چشم دل مان نبینیم, تلا 
کناه: نمی زو وقتی بدانیم که نگاه به نامحرم چقدر برای دنیا و آخرت 


زیت دارد ره تلخی این کار«نه کاض‌ها تلخ آافده ها زا کلانتن: بالاتر می برند. 
شهدا را با جان شان امتحان کردند. حتی امتحان حضرت ابراهیم هم پله 
پله بود. ای دله صد دله, دل یک دله کن ,مهر هر چه گناه است زدل خود یله 
کن ,یک دم تو زاخلاص بیا در برما, گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. اگر ما 
یک گناه را مطلق ترک کنیم و از گناه بدمان بیاید و به فرمایش امام 
سجاد(ع),حب گناه از دل ما بیرون برود و زیر چتر پیامبر قرار بگیریم, آنگاه 
خدا به ما گارانتی می دهد. ما نباید از حرف زدن و نگاه کردن با نامحرم 
ات ببریم. ایشان هنوز بین خدا| و شیطان ایستاده است و باید به سمت 
خدا برود. یک راه به سمت خدا رفتن نماز شب است. یکی از شهدا به 
امام زمان(عج) می گفت که اگر تو مرا نخری شیطانِ مرا می خرد. پس تو 
مرا بخر. از امام زمان (ع) بخواهیم که ما را در اغوش بگیرد. سوال - 
صفحه 566 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه قاعده 
استدراج توضیح داده شده است. استدارج بعنی خداوند به گناهکاران آنقدر 
مهلت می دهد تا وقت شان تمام بشود.و اتمام حجت بشود, برای کسانی 
که بی خدا| هستند ولی ثروت دارند. بیاییم مدیر پروژه ی دک مان را 
پیامبر اهل بیت قرار بدهیم. آپا مدیر پروژه ی محبوب های ما پیامبر و آل 
پیامبر است ؟ یعنی آیا دوست داریم آنچه را که آنها دوست دارند؟ ا جر مدیر 
همه ی دوست داشتنی های ما پیامبر و ال پیامبر باشند خیلی خوب است. 
یعنی محبوب های ما با پیامبر یکی بشود. گاهی ما پیامبر را دوست داریم 
ولی یک کار ضد پیامبر را هم در زندگی مان دوست داریم. پیامبر شاد 
کردن همدیگر را دوست داشتند. ایام ولادت پیامبر نزدیک است. پدر یکی 
از دانش اقوزآن یک جعبه شیرینی به فرزندش بدهد و بگوید که آنر در 
کلاس تان پخش کن. چون پیامبر شیرین کردن کام دیگران را دوست دارد. 
ما یک کار عملی در جهت دوست داشتن پیامبر انجام می دهیم. اگر می 
خواهیم عیدی به فرزندمان بدهیم در اين ایام بدهیم. اگر می خواهیم کسی 
را شاد کنیم به مناسبت روز تولد پیامبر این کار را بکنیم. پس دیگران را در 
اين ایام شاد کنیم و اعلام هم بکنیم تا اين کا ر تبلیغ بشود. خدایا به همه ی 
ما دغدغه ی دین دار کردن و پاسخگویی به مشکلات دیگران, توفیق کار 
کردن و توفیق گناه نکردن را عنایت بفرما. 
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عکس دستی که ته کاسه ی سقاخانه است یعنی از صحن تو تا کربلا راهی 
هست ,گوشه ی صحن و سرای تو شبی خوابم برد خواب اهوی تور | عشنته 
آنان ددم وعست سا خنعتی ان از شک رضا فرگر وم روا به وی 
عرش خدا دست به دست , در رواق تو کسی روضه ی زینب می خواند 
مادرم ائینه در ائینه افتاد و شکست ,چه مقامی است که راضی به رضا بود 
حسین یعنی از اسب که افتاد کنار تو نشست ,آن دخیلی که دلم بست به 
شش گوشه ی غشق باد آوردش و بر بنجرم ی فولاد و تست »یا اباالفضل 
حسین بن علی از تو رضا است پیراهن چاک و غزل خوان و سوراهی در 
دست. سوال - ما خانواده ی مذهبی هستیم و تازه مطلع شده ایم که 
خداوند فرزند سوم ناخواسته را به ما داده که در راه است .خانم من با این 
سا ی ان اس بای سل رد ات ره 
بیمارستان و نداشتن صبر و تحمل می خواهد این بچه را با توجیهات خودش 
سقط کند. من تعجب می کنم از همسرم که مومن است و به روزی خدا 
اعتقاد دارد ولی مصمم به این تصمیم است. راهنمایی بفرمایید. پاسخ - 
مادر هميشه ظهر دنبال فرزند مدرسه ای خردسالش می رود. یک روز که 
دیر به دنبال فرزندش می رود می بیند که بچه ناراحت و گریان منتظر 
مادرش است. مادر خودش را نفرین می کند که باعث شده این بچه اذیت 
بشود. روایت داریم :بچه هایی که در سنین معصومیت از دنیا می روند, دم 
در بهشت می نشینند تا مادر و پدرشان بیاید و با آنها به بهشت بروند. البته 
مادر و پدر بخاطر گناهی که کرده اند باید هزاران سال در قیامت بمانند و 
بچه در بهشت منتظر آنها می ماند. اگر اين انتظار فرزند قشنگ است. این 
مادر بخاطر چند سال سختی خودش, جنین را سقط کند. هیچ مادری راضی 

به این سختی نمی شود. سقط جنین گناه کبیره, قتل نفس, کشتن یک 
انشان.و دهان کچن نه خداست:زیرا خداوند میخواهد به فردی روخ بدهد 
ولی ما جلوی آنرا می گيریم. اینکار با زنده به گور کردن دختران در زمان 
ره ای و وی 7 
بخ دتبا آمدن زنده به کور می کنند: این جاهلیت مدرن است. مادر بودن 
اذیت دارد. جوانی به خواب مادرش آمده بود که یک صفی دنبال او بود . 
مادر سوال کرده بود که تو چه کسی هستی و او گفته بود که من همان 
جنینی هستم که تو آنرا سقط کردی. تو اجازه ی حیات را از من گرفتی 
ی 
بوجود بيانید ولی تو همه را نابود کردی. یعنی امتی راکشتی . بعضی از 
خانم ها می خواستند سقط جنین بکنند ولی موفق نشدند زیرا خدا نمی 


خواشتت و بجه ندنیا. امد حالا وفتی: فردند. ترر ی می. شود ماد حاضر 
نیست که خوار به دست این جوان برود. پس چرا الان شما می خواهید این 
کار را بکنید و جامعه را از این فرزند محروم کنید؟ کسانی که این کار را 
قبلا انجام داده اند حتما استغفار کنند زیرا این گناه بزرگی است که دیه و 
مجازات دارد. ولی از رحمت خدا ناامید نشوید. همچنین به کسانی که می 
خواهند این کار را بکنند, هشدار بدهند و نگذارند که این کار انجام بشود. 
اولاد هم رحمت, هم برکت ,هم نعمت و هم طراوات است ,خودمان را از 
آنها محروم نکنیم. روزی همه دست خداست. سوال - من یک نوجوان 
شانزده ساله هستم که در یک خانواده ی مذهبی بزرگ شده ام. هميشه 
سعی می کنم بنده ی خوبی برای خدا باشم و زندگی ام را تبدیل به بندگی 
بکنم. مشکل من این است که عاشق گوش کردن به آهنگ هستم. سعی 
می کنم به آهنگ های مجاز گوش کنم ولی آهنگ های غیرمجاز را هم گوش 
ی کت فا تفا نه. نی وان ای گوش کردن را کنار بگذارم. گاهی 
اوقات وقتی در خانواده مان صحبت از گوش کردن به آهنگ می شود 
مادرم می گوید :برو فلش را بردار و بیاور و بعد همه ی آهنگ های مرا 
پاک می کند. من هم چند کپی از آهنگ هایم گرفته ام و در رایانه گذاشته 
ام تاو کین ادزم آنها را پاک کرد باز آنها را داشته باشم. فن موادم 
گناه کش دج نمی نو ند اشکالی ندارد. که من ۳3 راحت بشوم که 
کارشناس برنامه اجازه داده اند. تو را به خدا| نگویید که بجای ك روضه 
گوش کن البته انها را هم گوش می کنم. ولی اهنگ را بیشتر گوش می 
کنم. پاسخ - این نشان می دهد که جوانان ما بی دین نشده اند. این جوان 
دوست دارد که زندگی اش را به بندگی تبدیل کند. در وجود همه ی ما هم 
غرایز وجود دارد و هم فطریات. غریزه ها ما را شبیه حیوانات می کند مثل 
غریزه خوردن. اشامیدن ,جنسی .اما فطریات بعد الهی وجود ماست. تمام 
کار برد وجود ما غریزه نیست. ایشان دوست دارد که بر اساس فطریاتش 
رشد کند ولی تمام توجهش به تامین غریزه هاست. اگر ما فقط پاسخگوی 
غرایزمان باشیم می شویم حیوان. و اين ما را رشد نمی دهد. قفسه های 
یخچال محل گذاشتن کتاب نیست. آنچه که در غرا؛ یز ما وجود دارد با برنامه 
ریزی های ساده بر اساس دین حل می شود و نیازی نیست که تمام وقت و 
استعدادمان را برای تامین غریزه ها مصرف کنیم. ما می توانیم سر سفره 
ی الهی نیازهای غریزی مان را تامین کنیم و در کنار ان تجارت هم بکنیم. 
سفره ی شیطانی هم نیازهای ما را تامین می کند ولی به ما خسارت هم 
غریزه می خواهد به این نشاط پاسخ بدهد, چارچوب ندارد. قطعا گوش 
کردن آهنگ های غیرمجاز حرام است. ما می توانیم از سفره ی فطرت 


مان برای تأامین نیازهای غریزی استفاده کنیم. اخر‌شراش ۲ از فطریات جدا 
کنیم ,نمی توانیم زد که مان را به تتا کی تبدیل کنیم. این کار با نید 
منافات دارد. مثلا فرد به کارهای حرام می پردازد و از طرفی نماز می 
خواند و به حج هم می رود. فردی می تواند برای تامین نیازهایش از بعد 
بندگی سوال کند.(مثلا دین خوردنی های ما را محدود می کند ولی می 
گوید که چیزهای پاکیزه و حلال را بخور) پس نمی توانیم بگوییم که ما نمی 
توانیم حد را رعایت کنیم ولی می خواهیم بندگی خدا| را بکنیم. کننتین. تمی 
تواند بگوید که من نمی خواهم ۳ ژانیذ کت را رعایت کنم ولی می 
خواهم سالم به مقصد برسم. يا اینکه بگوید من نمی خواهم حدود سلامتی 
را رعایت کنم ولی می خواهم تن سالمی داشته باشم. کسی که نمی 
خواهد در غرایز خودش حدود الهی را رعایت کند ,نمی تواند بند کی: کند .دز 
مسر نید کی فر هول تشاظ وخود بارد که هترین ان حفنکویا دوشتان: سدر 
در طبیعت و بازی کردن است. این تقاط ای ات اس و 
هدفن در گوش مان بگذاریم و صداهای ناهنجار گوش کنیم. اگر غریزه را 
رها کنیم ,از حیوان بدتر می شویم. غریزه باید در کنار فطریات و دین 
باشد. دین نمی خواهد شما را از شادی و نشاط محروم کند. هیچ میلی در 
دین نادیده گرفته نشده است .اگر انسان خودش را محدود کند بهتر از این 
ات و را و با اگوی او مت وا 
با فطریات رشد کنیم. سوال در مورد ولایت خدا| و ولایت شیطان 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - حدیث سلسلة‌الذهب ,قسمت اولش کلام خدا 
و قسمت دومش کلام امام رضا(ع) است. در این حدیت داریم: وقتی بنده 
ی خدا تشهیم:هوارن قلفهی: امن خدا هویم هم در دنیا و هم درآخرت: 
وقتی کجاوه ی امام رضا(ع) از نیشابور حرکت کرد امام سرشان را بیرون 
اورند و فرمود :البته به شرط ها و شروط ها. خدا عالم را برای انسان 
خلق کرده است تا انسان بنده پا عبدالله بشود. حتی رسول الله امده تا ما 
را عبدالله کند زیرا خودش هم عبدالله بود, کلام الله هم امد تا ما را 
عبدالله کند. این پروژه که همه ی عالم در اختیار انسان است تا انسان 
یک برنامه ی تلویزیونی نیاز به تهیه کننده, کارگردان, مجری و ... نیاز دارد. 
اگر همه ی کارها نیاز به مدیر دارد. پس زندگی ما که قرار است بنده 
بشویم ,نیاز به مدیر دارد. امام رضا(ع) می فرماید که ایا می خواهید من 
مدیر پروژه ی شما باشم ؟ در قران در مورد ولی الله و ولی طاغوت 
صحبت کرده است .«پس ما دو تا مدير پروژه داریم. ما می توانیم پروژه ی 
زندگی خودمان را دست خدا و ولی خدا یا دست طاغوت و شیطان بدهیم. 
آبا فت تیود.ها: یه امام رضا(ع) بگوییم که ما خیلی شما را دوست داریم 
ولی پروژه ی زندگی مان را بدست شما نمی دهیم؟ مدیر پروژه ی یک 


دسته از مردم خداست, مدیر پروژه ی یک دسته از مردم شیطان است و 
یک دسته از مردم سرگردان هستند. اگر کسی سقط جنین کند مدیر پروژه 
اش می شود شیطان. زیرا فعل حرام انجام داده است, اگر نداند که چکار 
کند سرگردان است. شرط امام رضا(ع) یعنی اینکه شما در تمام پروژه 
پوشند دوست دارند که شبیه یاران امام زمان(ع) بشوند پا دشمنان امام ؟ 
حتی امام زمان (عج) می تواند مدیر پروژه خوش تیپ ها هم باشد. ولایت 
یعنی هدایت.( پدرشهیدی می گفت که من عکس مکه را دیدم و به حرم 
امام رضا(ع) رفتم و گفتم: یا امام رضا(ع) من مکه می خواهم يا مرا مکه 
ببر پا بساط خودت را جمع کن. هنوز مقداری راه نرفته بودم که آشنایی 
مرا صدا زد و گفت :فلانی چند روزی است که دنبال تو می گردم که تو را 
به.فکه بترم به آهام -کفتم :خیلی, فا .هنت «یتاط خودت: زا خمع نین) 
مدیر پروژه يا ولایت سه کار انجام می دهد: اولین کار مدیر پروژه هدایت 
کردن است یعنی امکان استفاده از نعمت ها در مسیر خدا در اختیار ما 
قرار گرفته است و اینها عبث نیست و برای آن هدف اصلی است. قرار 
است که همه ی ما در قلعه ی بندگی برویم و زندگی مان را به بندگی 
تبدیل کنیم. اولین کار شیطان ضلالت است. شیطان می خواهد که ازدواج 
به سرانجام نرسد. پیامبر فرمود: ازدواج کنید که تولید نسل کنید. خانمی 
می خواهد سقط جنین کند یعنی تولید به سرانجام نرسد. شیطان می 
خواهد که ما از گوش مان حداکثر استفاده را نبریم. . اگر ما تمام روز را هم 
موسیقی مجاز گوش بدهیم. باز این استفاده ی حداکثری از گوش نیست. 
اگر ما از صبح تا شب غذای حلال در معده بریزیم ,باز این حق معده 
نیست. هر نعمتی حقی دارد. حق دست نیست که از صبح تا شب بازی 
حلال بکند. امام ما را هدایت می کند تا ما با این دست ید بیضاء پیدا بکنیم. 
مدیر پروژه پا ولایت ما را در مسیر هدایت کنو اگر احتمالا کاری 
خراب شد, مدیر پروژه ما را هم حمایت و هم شفاعت مي کند. با اينکه ما 
این قدر محب امام رضا(ع) و ائمه داریم. چرا هنوز آمار طلاق ,گناه 
,.«مشروبات الکلی اینقدر زیاد است؟ پس محبان امام دارند گناه می کنند. 
زیرا در کارهایشان امام, مدیر پروژه نیست. امام ما را دوست داریم ولی 
مدیر کارمان را به امام نمی دهیم. ما سه پروژه های اساسی در زندگی 
مان داریم: رت واه های الهی . الان داده های خدا, مردم را مست 
کرده است. خدا به ما استعداد, پول. عقل,زیبایی و ...است. اگر مدیر 
پروژه امام باشد برای ما چکار می کند؟ امام. ۱ هدایت می کند. 
یعنی می گوید: اين داده را خدا داده و واسطه ی آن پیامبر است.البته اگر 
انسانهایی هم واسطه بوده اند بواسطه ی پیامبر بوده اند و باید از آن 
انسان های واسطه هم تشکر کرد. پس ما باید دهنده و واسطه ی نعمت را 


فراموش نکنیم. این نعمت ها از فضل خداست تا آزمایش بشوید که شاکر 
هستید یا کافر. ایا در استفاده از نعمت ها از هدایت اهل بیت استفاده 
کردید يا خیر. پس سوال روز قیامت را نباید فراموش کنیم. کسی که اول 
نعمت و آخر نعمت را به یاد داشته باشد در بین صراط مستقیم است. 
تیف که ادن عورت عمت «ارتم همان صراط مستقیم. است. آیا تکلیف 
پروژه بعدی تارج 7 اه 0 0 کی و ما تا ۳ 
خداست. خدا به فردی چشم نداده ,به فردی گوش نداده يا به فردی پول 
نداده .گر مدیر پروژه ی ما شیطان باشد ما افسرده می شویم ولی اگر 
مدیر پروژه ی امام باشد به ما می گوید که شاید تو قابلیت آن نعمت را 
نداری که خدا به شما نداده ,قابلیت آنرا پیدا کن. مثلا فردی می خواهد 
لیسانس بگیرد ولی هنوز دیپلم ندارد. این فرد باید مقدمات لیسانس را 
فراهم کند. پس اگر مدیر پروژه ی ما امام باشد بخاطر نداده ها ,اول خدا 
را محکوم نمی کنیم و می گویید: شاید ندادن نعمت بخاطر قابلیت نداشتن 
خودمان است. چراغ بی نفت قابلیت روشن شدن ندارد. امام می گوید که 
شاید شما مشکل فاعلیت یعنی تلاش دارید. چراغ نفت دارد ولی کبریت 
نزده نمی شود انرا روشن کرد. انسان بی تلاش به نتیجه نمی رسد. ممکن 
است که مانع وجود داشته باشد. ممکن است که چراغ را در جلوی باد 
گذاشته ایم. یعنی مانعی وجود دارد. گاهی مانع را خودمان ایجاد می کنیم و 
گاهی دیگران. پروژه سوم اصلی زندگی ما گرفته هاست. نعمتی داشتیم 
خدا| انرا از ما گرفت. اگر مدیر پروژه شیطان باشد افسرده می شویم یا 
کافر می شویم ولی اگر مدیر پروژه امام باشد می گوید که یکی از دلایل 
گرفته ها, بخاطر تطهیر شماست. شما آلوده شده بودی باید تطهیر می 
شدی. پدر و مادری که داغ می بینند بسیاری از ز گناهان شان پاک می شود. 
بیماری هم باعث پاک شدن گناهان می شود. دلیل دیگر گرفته هاء گرفتن 
ترفیع است. اگر کسی بخواهد مقام ترفیع بگیرد, باید سختی بکشد. همه 
چیز امام حسین(ع) را گرفتند تا امام فرمود: راضی به رضای تو هستم. 
2 از حضرت زینب گرقتند تا فرمود اب 
مدیر پروژه ی امام باشد در ان مر بن ست دارم هر ن مدیر 
پروژه ی زندگی اش امام باشد در هیچ مسئله ای از زندگی اش در نمی 
ماند و دائم در حال رشد است. کله ی امامان از ما این است که حیف 
ازدواج جوانان امام باشد, دیگر مهریه های بالا نوشته نمی شود صداهای 
حرام بلند نمی شود. زن و مرد مختلط نمی شوند و اسراف نمی شود. 


انتخاب کنیم به خودمان لطف کرده ایم و اگر شیطان را انتخاب کنیم به 
خودمان ظلم کرده ایم. سوال - صفحه 559 قران کریم را توضیح 
سای ها و تما کارها ها وین رت سا ای یت 
انجام می شود. سخت ترین کار درعالم بندگی است. اگر ما مدیریت 
کارمان را به شیطان بسپاریم در قیامت حتی از اب خوردن یعنی اسانترین 
کارها هم پشیمان می شویم. اگر مدیر پروژه ی تحصیلی ما امام رضا(ع) 
باشد چهار اتفاق خوب می افتد. بهترین مکان در بهشت برای دانشمندان 
است و بدترین مکان درجهنم هم برای دانشمندان است. بهترین خدمت ها 
و بدترین خیانت ها را هم دانشمندان کرده اند. پیامبر فرمود: هر کس با 
مدیریت الهی طلب علم می کند از اين علم به او چیزی نمی رسد مگر 
اینکه چهار تا خصوصیات داشته باشد: هو س عاش اه سم یه نف لت 
درونی اش بیشتر می شود (مدیریت امام) یا هر چه علم او بیشتر می شود 
خودش را بزرگ می کند ( مدیریت شیطان). هر چقدر تحصیلات او بیشتر 
می شود بیشتر حرف های خدا را گوش می کند و عبد می شود.( مدیریت 
امام) هر چقدر تحصیلات بیشتر می شود از خدا دور می شود( مدیریت 
شیطان). هر چقدر تحصیلات او بالاتر برود تواضع اش هم بیشتر می شود 
(مدیریت امام)هر جقدر تحصیلات ما بیشتر می شود متکبرتر می شود( 
مدیریت شیطان) .هر چقدر تحصیلات او بالاتر برود خادم می شود 
(مدیریت امام) هر چقدر تحصیلات او بالاتر می رود کاسب می شویم( 
مدیریت شیطان).نباید فردی برای کاسب شدن ,درس حوزه بخواند. شما 
خادم باشید مردم خودشان به پای انها طلا می ریزند. پس مدیریت تحصی 
حوزه و دانشگاه باید امام باشد. امام رضا(ع) غریب است نگذاریم که در 
این شلوغی زائران, باز امام غریب باشد. پس پروژه های زندگی مان را به 
امام رضا(ع) بد هیم. امام در هنگام شهادت ,.فقط پسرش جواد را صد| می 
زند زیرا دیگران بیگانه بودند و صدای امام را نمی شنیدند. امام به اباصلت 
فرمود :در خخرم بت سکانه. سنن بخواد از ره دون اید "ور مهفان من آبتت: 
خدایا به آبروی امام رضال(ع) به همه توفیق زیارت خالصانه عنایت بفرما؛ 
انچه به همه ی زائران از راه دور نزدیک وعده داده ای کرامت بفرما. ما و 
نسل ما را در دنیا و آخرت از امام رضا(ع) جدا نفرماء رفع مشکل گرفتارها 
بفرما, مشکل ازدواج و اشتغال جوانان را حل بفرما, خلق خوش محمدی 
به همه عنایت بفرما و شر دشمنان اسلام را به خودشان بر گردان. 
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سوال - من احساس می کنم که اگر نمازم را به زبان فارسی بخوانم 
و اه ار 
اصل ريشه ی این سوال این است که جوانان می خواهند از ارتباط با خدا 
لذت بیشتری ببرند. انها با فهم و درک خودشان این طور مطرح می کنند 
که به زبان خودشان نماز بخوانند. ما باید بدانیم نماز که گفته شده باید به 
زبان عربی خوانده شود, حکم خداست يا خیر؟ عربی خواندن نماز حکم 
خداست. تمام اجزا,شرایط , ویژگی ها و زمان نماز حکم خداست. پیامبر 
فرستاده ای از طرف خدا| بود. پیامبر فرمود :شم مکلف هستید نماز 
بخوانید همچنان که من نماز می خوانم. اهل سنت معتقد هستند تغییراتی 
که در نماز داده اند توسط بزرگان شان انجام گرفته است. یعنی آنها 
اذغان, دارتد تمازی که بیافتر می خوانده تمازف. تیست. که. آنها دآرند می 
خوانند, نماز پیامبر نمازی بوده که ما داریم می خوانیم. در کنار پیامبر 
فردی مثل سلمان فارسی بوده که زبانش عربی نبوده, افرادی از روم 
ایران و شهرهای مختلف هم بوده اند. حتی وقتی پیامبر نامه (یا 
امیرالمومنین والی) به شهرهای مختلف می فرستادند. چنین چیزی 
نفرموده آند که هر کس نمازش را به زبان شهر خودش بخواند. درهر 
صورت پیامبر چنین فرمانی نداده است .پس مشخص است که چگونگی 
خواندن نماز حکم خداست. قرار است که ما بنده ی خدا بشویم. ما می 
خواهیم لذت بندگی را بچشیم. پس باید همان طور که خدا فرموده, نماز 
بخوانیم. نماز از باب تشکر از خداست. معمولا وقتی ما می خواهیم از 
کسی تشکر کنیم با ذائقه ی طرف تشکر می کنیم نه با ذائقه ی خودمان. 
وقتی فرزند می خواهد برای مادر هدیه ای بگیرد. رنگی را انتخاب می کند 
که مادر می پسندد. یعنی به خواست مادر توجه می کند. پس در نماز باید 
دستوری که خدا داده. عمل کنیم. نماز معراج مومن است. ممکن است که 
مادر به رنگ جوراب و کفش شما کاری نداشته باشد ولی دوست دارد که 
شما پیراهن زرد بیوشید. خداوند هم به قنوت(در قنوت می توان به هر 
زبانی صحبت کرد)ما کاری ندارد. ولی می خواهد قسمت های خاصی را با 
زبان خاص بخوانيم. مدیر به دانش آموز می کوية که: فلان ساعت به دفتر 
من بیا يا فرمانده به سرباز می گوید که فلان ساعت نزد من بیا. ممکن 
است. که داتش. آموز با سرباز سوال کند که چرا باید بیایم و این کار چه 
نفعی برای من دارد. معلم می گوید: می خواهم هدیه ای بدهم ,فرمانده 
می گوید می خواهم چند روز مرخصی بدهم. قطعاً اين دانش آموز یا 


سرباز سریع نزد معلم يا فرمانده می رود. در اینجا دانش آموز با سرباز 
بخاطر هدیه از بزرگتر خودش اطاعت کرده است. اگر دانش آموز یا سرباز 
بدون سوال نزد معلم يا فرمانده برود» این اطاعت مجض است. جات 
ممکن است که دفعه ی اول معلم به دانش آموز بگوید که فلان ساعت به 
دفتر من بیا و نگوید که هدیه می دهد و دانش آموز هم نیاید و در دفعه ی 
بعدی که معلم می گوید هدیه می دهد, شاگرد با گفتن بله قربان می آید 
ولی این با دانش آموزی که دفعه اول :فقم. ابا فرق دارد. خدا منفعت 
دستورهایی را که داده در قران بیان کرده است زیرا بیشتر ایات قران در 
مورد بهشت و جهنم است. و اسیب ها و منفعت های دستورات را بیان 
کرده است. در بعضی موارد منفعت ها و اسیب ها را بیان نکرده است مثل 
عربی خواندن نماز یا دو رکعتی بودن نماز صبح. اگر ما اين دستورات را 
اطاعت کنیم بنده ی خدا هستیم البته 10 بیان 
شده از خدا اطاعت کنم باز بنده ی خدا هستم ولی بیشتر نفع مورد توجه 
قرار گرفته است. و این دو بنده با هم فرق دارند. به فرض اینکه خداوند 
هیچ منفعتی را در نماز برای ما در نظر نگرفته است, ما باید از خدا 
اطاعت کنیم. اگر در موبایل مشکلاتی پیش بياید, ما باید در تنظیمات برویم 
و آن قسمت به زبان کارخانه ای است که با آن ارتباط دارد و آنرا ساخته 
است. پس ممکن است که ما موبایل را به زیان فارسی بکنیم ولی 
تنظیمات اولیه به زبان انگلیسی است. ما باید باور داشته باشیم که نیاز به 
یک تنظیمات اولیه داریم .-گاهی اوضاع ما بهم می ریزد هه نان 
خداوند خلقت است. همه ی موجودات با این ۳ خدا را 0( 
سبحان الله و الحمدالله و لاله الاالله والله اکبر. تمام موجدات عالم می 
گویند: الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. ِِ ما باید با زبان تنظیمات 
اولیه با خدا حرف بزنیم تا خدا ,روزی پنج بار ما را تنظیم مجدد بکند. در 
آخر نماز هم سلام می دهیم یعنی از میهمانی موجوداتی که تسبیح می 
تن روز یه ارم زبان عربی زبان دین است و خدا با این زبان با ما 
ارتباط برقرار کرده است. این زبان را باید از ملت های عرب جدا کنیم. 
همه ی امت ها هم خوب دارند و هم بد. هر زبانی برای خودش هویتی دارد. 
و ای تا تا اه بات 
صرف زبان عربی نیست. انسا ن با هر زبانی و در زمان و مکانی می تواند 
با خدا ارتباط برقرار بکند ولی این پنج وعده نماز را آن طوری که خدا 
دستور داده انجام بدهیم تا مورد پسند خدا قرار بگیرد. سوال - من یک 
نوجوان شانزده ساله هستم که در یک خانواده ی مدذهبی تر کل شده ام . 
هميشه سعی می کنم بنده ی خوبی برای خدا باشم و زندگی ام را تبدیل 
به بندگی بکنم. مشکل من این است که عاشق گوش کردن به اهنگ 
هستم. سعی می کنم به آهنگ های مجاز گوش کنم ولی اهنگ های 


غیرمجاز را هم گوش می کنم. متاسفانه نمی توانم آهنگ گوش کردن را 
کنار بگذارم. گاهی اوقات وقتی در خانواده مان صحبت از گوش کردن به 
آهنگ می شود مادرم می گوید :برو فلش را بردار و بیاور و بعد همه ی 
آهنگ های مرا پاک می کند. من هم چند کپی از آهنگ هایم گرفته ام و در 
رايانه گذاشته ام که وقتی مادرم آنها را پاک کرد باز آنها را داشته باشم. 
من می خواهم کارشناس برنامه بیشتر به نفع من صحبت کند و بگوید که 
اگر به سمت گناه کشیده نمی شوید اشکالی ندارد. که من هم راحت 
پشوم که کارشناس برنامه اجازه داده اند. تو را به خدا نگویید که بجای 
آهنگ, روضه گوش کن البته آنها را هم گوش می کنم. ولی آهنگ را بیشتر 

هن یر کم پاسخ - این نشان می دهد که جوانان ما بی دین نشده اند. 
این جوان دوست دارد که زندگی اش را به بندگی تبدیل کند. در وجود همه 
ی ما هم غرایز وجود دارد و هم فطریات. غریزه ها ما را شبیه حیوانات می 
کند مثل غریزه خوردن. اشامیدن .جنسی .اما فطریات بعد الهی وجود 
ماست. تمام کار برد وجود ما غریزه نیست. ایشان دوست دارد که بر 
اساس فطریاتش رشد کند ولی تمام توجهش به تامین غریزه هاست. اگر 
ما فقط پاسخگوی غرایزمان باشیم می شویم حیوان. و اين ما را رشد نمی 
دهد. قفسه های یخچال محل گذاشتن کتاب نیست. آنچه که در غرایز ما 
ها ی ی 2 
نیست که تمام وقت و استعدادمان را برای تامین غریزه ها مصرف کنیم. 
ما مي توانیم سر سفره ی الهی نیازهای غریزی مان را تامین کنیم و در 
کنار ان تجارت هم بکنیم. سفره ی شیطانی هم نیازهای ما را تامین می 
کند ولی به ما خسارت هم وارد می کند. ما به یکسری لذت ها نیاز داریم. 
مثل نشاط ولی وقتی غریزه می خواهد به اين نشاط پاسخ بدهد. چارچون 
ندارد. قطعا گوش کردن اهنگ های غیرمجاز حرام است. ما می توانیم از 
سفره ی فطرت مان برای تامین نیازهای غریزی استفاده کنیم. اگر غرایز 
را از فطریات جدا کنیم ,نمی توانیم زندگی مان را به بندگی تبدیل کنیم. 
این کار با بندگی منافات دارد. مثلا فرد به کارهای حرام می پردازد و از 
طرفی نماز می خواند و به حچ هم می رود. فردی می تواند برای تامین 
نیازهایش از بعد بندگی سوال کند.(مثلا دین خوردنی های ما را محدود می 
کند ولی می گوید که چیزهای پاکیزه و حلال را بخور) پس نمی توانیم 
بگوییم که ما نمی توانیم حد را رعایت کنیم ولی می خواهیم بندگی خدا را 
بکنیم. کسی نمی تواند بگوید که من نمی خواهم حدود رانندگی را رعایت 
کنم ولی می خواهم سالم به مقصد برسم. يا اينکه بگوید من نمی خواهم 
حدود سلامتی را رعایت کنم ولی می خواهم تن سالمی داشته باشم. کسی 
که نمی خواهد در غرایز خودش حدود الهی را رعایت کند ,نمی تواند بندگی 
کند. ذن متیر نند کی فزمول. نشاط ,وجود دارد که بهتزین. آن. خفتکو: با 


دوستان سیر در طبیعت و بازی کردن است. این نشاط کاذب است که ما 
بنشینیم و یک هدفن در گوش مان بگذاريم و صداهای ناهنجار گوش کنیم. 
اگر غریزه را رها کنیم ,از حیوان بدتر می شویم. غریزه باید در کنار 
فطریات و دین باشد. دین نمی خواهد شما را از شادی و نشاط محروم 
کند. هیچ میلی در دین نادیده گرفته نشده است .اگر انسان خودش را 
محدود کند بهتر از این است که خودش را محروم کند. پس ما فقط 
ات را ی ای ارات ی ال وس مره 
میهمانی دعوت می شوم و لباس نو می پوسم و طلا دستم می کنم خجالت 
نداشته باشد و من نتوانم به او کمک بکنم احساس فخرفروشی به سراغ 
را ی 
امتحان است. بعضی ها از این ایه هذا من فضل ربی سوءاستفاده می کنند 
و می گویند که مال و دارایی های ما از فضل خداست.و در دلش این است 
که خدا به من داده ولی به شما نداده است. ادامه این ایه می فرماید 
:لیبلونی تا امتحان بشوند, آیا شاکرهستند یا کفران می کنند. اگر شما دارا 
باشید و فقط بخواهید برای کسانی که فقیر هستند غصه بخورید خیلی زیبا 
نیست. غصه قدم اول است و گام های دیگری هم وجود دارد. بعضی ها 
فقط غصه می خورند یعنی نه کمک می کنند و نه دعا می کنند و نه ... - 
دیگر اين است که به خاطر دارایی مان تفاخر نداشته باشیم. کسانی که 

ثروت دارند يا قدرت دارند يا علم دارند, نباید تفاخر داشته باشند. لباس 
اتخنا نی بوشتیدن: و ان ماشتین انعتانی نندن تفاحر می ورد و رن دنور 
داده که تواضع کنید. دارایی همراه با تواضع زیباست. استاد عالم است ولی 
باید تواضع کند .بعضی از استادها توی سر دانشجو می زنند تا بالا بیاید و 
بعضی از استادها دست دانشجو را می گیرند تا بالا بیاید. تواضع این است 
که اگر شاگرد سوال اشتباهی هم کرد, استاد سوال درست را در دهان 
شاگرد بگذارد و پاسخ را هم بدهد. تواضع قدرتمندان اين است که از 
قدرت شان برای خدمت استفاده کنند. تواضع پولدارها این است که از پول 
شان برای انفاق و احسان استفاده کنند. آنها نباید فقط برای فقرا پول 
بفرستند باید کنار انها بنشینند. در روز قیامت از ما می پرسند که ایا 
سرسفره ی فقرا هم نشستید؟ تواضع کسانی که جمال دارند به حیا و 
عفت است. تواضع کسانی که جایگاه دارند گره وت است. پس ایشان 
غصه بخورند.تواضع کنند و شکر موقعیتی را که دارند بجا بیاورند. - 
صفحه 552 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم 

اق کشانین که انمان آورده آید ایا می. خواهید شما را به تخارنتی. برزسنود 
راهنمایی کنم,؛ به خدا| ایمان بیاورید و با اموال و جان تان در مسیر ایمان 
جهاد کنید. یعنی نباید فقط با نگاه های دنیایی, نیازهای مان را تامین کنیم. 


زیرا خسارت می بینیم. اگر با نگاه آخرتي و غیبی تجارت کنید, هم نیازتان 
تامین می شود و هم منفعت بدست می اورید. سوال - وظیفه ی فرزندان 
وقتی پدر و مادر دعوا می کنند چیست ؟ بارها و بارها امر به معرف و نهی 
از منکر کرده ام اما اثری نداشته و مادرم از من راضی نیست,می گوید که 
اک نو از هن دفاع بکتی این متشکلات بیش نمی اند اما من می ترسم که 
از مادرم دفاع کنم و پدرم ناراحت بشود و مرا نفرین کند. زندگی ام مختل 
شده است و نمی توانم درس بخوانم, راهنمایی بفرمایید. پاسخ - هیچ زن 
و شوهری نیستند که با هم اختلاف نداشته باشند ولی باید هنر به خرج 
بدهند. و اختلافات شان را جلوی فرزندان بروز ندهند. زیرا فرزندان دچار 
تعارض و مشکل می شوند. آنها می توانند در خلوت شان با هم جر و بحت 
کنند. وفتی بجر و مادر دررین فرزندان ها دقن کنقد اسب زیادی به آنها 
می رسد. دعها کردن ور خلوی. فرزنندازن منل.ده نکم کردن انهاسته زیر 
انها هم متعلق به پدر و هم متعلق به مادر هستند. پس شما دارید فرزندان 
تان را تکه و پاره می کنید. اگر دعوای پدر و مادر دعوای ساده و لفظی 
است فرزندان محل را ترک کنند. زیرا فرزند نمی تواند قاضی خوبی برای 
پدر و مادر باشد. پس فرزندان به سراغ کار خودشان بروند تا پدر و مادر 
مشکل را حل کنند. اگر دعوای پدر و مادر بالا گرفته است . فرزندان کاری 
کنند که دعوا ختم بشود. یعنی از هیچ کدام طرفداری نکنند و فقط دعوا را 
تمام کنند. اگر دعوایر پدر و مادر به جاهای باریک کشیده شد., از 
بزرگترهای دیگر کمک بگیرند. در هر صورت فرزند خیلی نمی تواند قاضی 
خوبی برای پدر و مادر باشد. یت مشورت هم بکنند. خدایا 
محبت و خوش اخلاقی, صلح و صفا را به همه ی خانواده ها عنایت بفرما. 
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بگذار که اين باغ درش گم شده باشد گل های ترش برگ و برش گم شده 
باشد, جز چشم براهی به چه دل خشک کند این باغ گر قاصدک نامه برش 
گم شده باشد, باغ شب من کاش درش بسته بماند ای کاش کلید سحرش 
گم شده باشد, شب تیره و تار است و بلا و دیده و خاموش انگا ر که قرص 
قمرش گم شده باشد, چاهی است همه ناله و دشت است همه گل خواب 
پدری که پسرش گم شده باشد, آترو: قه را یافتم افتاده و تنها در هیبت 
نخلی که سرش گم شده باشد, پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر چون 
شيشه ی عطری که درش گم شده باشد. سوال - شما در مورد بهشتی 
بودن يا نبودن افرادی مثل ادیسون صحبت کردید و گفتید که هر کس از 
بهودی و مسیحی به روز آخرت ایمان داشته باشد و عمل نیک انجام بدهد, 
وارد بهشت می شود. درسوره آل عمران آیه 5 خدا فرموده :هر کس 
دینی جز دین اسلام بجوید , هرگز از وی قبول نشود و در آخرت از 
زیانکاران است. با این صحبت مسلمانان دچار زیان شده اند. چون در 
دستورات اسلام باید روزانه پنج نوبت نماز خواند. یک ماه روزه گرفت: 
حجاب رارعایت کرد و.. در صورتی که یک مسیحی يا بهودی نه نماز می 
ت ۱ ۲ 0 ۳۱ ۱۱۳۵ 7۳3۳ 
مسلمانان در خوردن بعضی از غذاها محدودیت دارد, دراین صورت هر دو 
به بهشت می روند؟ البته ما بخیل نیستیم. انشاءالله کسی به جهنم نرود .و 
همست رود هلآ ای رل فا ارت ار اس رز 
سوره آل عمران داریم :دین در نزد خدا اسلام است. دین همه ی پیامبران 
اسلام بوده است. البته اسلام به مقتضیات زمان و مکان خودشان. وقتی 
خداوند مسئله ی ولایت و امامت را در دین اسلام گذاشت که این دین در 
هه مان ها نصا باشت فن فنق میت عاععی هم مایم انست اه 
دینی که حضرت مسیح آورد نه دینی که امروز وجود دارد. ما اعتقاد داریم 
هر کسی پیرو هر پیامبری بوده, اگر درست پیروی کند به اسلام می رسد. 
آپا 602 سوره بقره می فرماید که اگر کسی بو ات دست پید | نکرد, 
حفاست شام به آو ند مت خکری ی لت یه تاداس 
دستوراتی که به او رسیده عمل کرد با ایمان به خدا و عمل صالح ,کارش 
بی پاداش نمی ماند. امروز دهکده ی جهانی است. الان کسی نیست که 
اسلام به او نرسیده باشد. باید حقانیت اسلام به همه برسد. استکبار رسانه 
ای نه تنها نمی گذارد که حقانیت اسلام به گوش جهان برسد بلکه از اسلام 
یک چهره ی کریه و مشمئز کننده درست کرده, بوسیله ی سایت ها.؛ 


ماهواره ها , مجلات ,فیلم ها و ابزارهای مختلفی که در اختیار دارد. در 
زان وهی ری بای اد ی می ام ای که 2 
انگشت هایت را در گوشت کن که صدای مسلمانان را نشوند. چرا در اروپا 
و امریکا شبکه های ماهواره ای ما را قطع کرده اند؟ ما که داریم اسلام را 
تبلیغ می کنیم. آنها می خواهند حقانیت اسلام به گوش مردم نرسد. چرا 
جلوی سایت های ما را می گیرد؟ جوانی که در امریکا یا اروپا است 
,حقأنیت اسلام به او نمی رسد. وقتی فوتبالیست های استرالیایی می 
خواستند به ایران بیایند ,از دولت شان حق توحش گرفتند. یعنی ایران و 
اسلام را این طور معرفی کرده بودند. اگر حقانیت اسلام بر کسی رسید و 
باز خواست بر دین خودش بماند. اعمال از او قبول نیست. بهشت مثل 
تتبا از نییبت کم هر کنتن. آمد یز خایی ند عفست درخات ورضر انبی :دار 
همه ی دوستداران اهل بیت به بهشت می روند ولی اگر دیر بروند جایگاه 
ویژة ندارند. و ا. آخر توفیق دیدن پیامبر و اهل. بیت. را تخواهند داشت: 
ممکن است که خیلی ها توفیق دیدن شهدا و انبیاء را نداشته باشند. پس 
رفتن همه مردم به بهشت با رفتن ما به بهشت منافاتی ندارد. اگر امام 
حسین(ع) به بهشت برود و ما هم به بهشت برویم آیا اینها با هم منافات 
دارند؟ قطعا درجات ما به درجات امام حسین( ع) نمی رسد. بعضی ها 
فکر می کنند که اگر ما نماز خواندیم و محدودیت اسلام را قبول کردیم 
ضرر کرده آیم. خدا بر ما منت گذاشته است که اسلام را به ما عرضه 
کرده و ما آنرا قبول کرده ایم تا از نعمت های آخرت محروم نباشیم. ایا 
الان کسی آرزوی فی کت که ای کاشن تتر جنک آمازون, بذفن هید 
محدودیتی زندگی می کرد و از دنیا دور بود؟ ما در زندگی محدودیت هایی 
درست می کنیم زیرا فکر می کنیم که این محدویت ها ما را رشد می دهد. 
پس یقین بدانید که کسی در بهشت آرزو نمی کند: حالا که قرار است همه 
به بهشت:بيابند ای, کاتتن.ما .در دنيا منل آنها مسلمان تبودیم و عبادتن اتجام 
نمی دادیم و در دنیا خودمان را به سختی نمی انداختیم .البته مستضعف 
فکری هم سریع به بهشت نمی رود. این قدر قیامت طولانی است و وقت 
زیاد است که خداوند می تواند از مستصعفان فکری امتحان بگیرد. هیچ 
کس را بدون دلیل به بهشت يا جهنم نمی برند. پس کسی بدون تکلیف و 
امتحان به بهشت نمی رود. سوال - ما خانواده ی مذهبی هستیم و تازه 
مطلع شده ایم که خداوند فرزند سوم ناخواسته را به ما داده که در راه 
است .خانم من با این موضوع بسیار مخالف است. بنا بر دلایلی مثل فقر, 
نداشتن هزینه ی بیمارستان و نداشتن صبر و تحمل می خواهد این بچه را 
با توجیهات خودش سقط کند. من تعجب می کنم از همسرم که مومن 
است و به روزی خدا اعتقاد دارد ولی مصمم به این تصمیم است, 
راهنمایی بفرمایید. پاسخ - مادر همیشه ظهر دنبال فرزند مدرسه ای 


خردسالش می رود. یک روز که دیر به دنبال فرزندش می رود. می بیند که 
بچه ناراحت و گریان منتظر مادرش است. مادر خودش را نفرین می کند 
که باعث شده این بچه اذیت بشود. روایت داریم :بچه هایی که در سنین 
معصومیت از دنیا می روند, دم در بهشت می نشینند تا مادر و پدرشان 
بياید و با انها به بهشت بروند.البته مادر و پدر بخاطر گناهی که کرده اند 
باید هزاران سال در قیامت بمانند و بچه در بهشت منتظر انها می ماند. 
اگر این انتظار فرزند قشنگ است. این مادر بخاطر چند سال سختی 
خودش. جنین را سقط کند. هیچ مادری راضی به این سختی نمی شود. 
سقط جنین کناه کبیره. قتل نفس. کشتن یک انسان و دهان کجی به 
خداست زیرا خداوند می خواهد به فردی روح بدهد ولی ما جلوی انرا می 
گیریم. اینکار با زنده به گور کردن دختران در زمان جاهلیت چه فرقی 
دارد؟ در دنیای پیشرفته ی امروز,دختر و پسر را قبل از به دنیا امدن زنده 
به گور می کنند, این جاهلیت مدرن است. مادر بودن اذیت دارد. جوانی به 
خواب مادرش امده بود که یک صفی دنبال او 9 مادر سوال کرده 
سقط کردی. تو اجازه ی حیات را از من گرفتی نها کب ون پر 
هستند ,خداوند مقدر کرده بود که از نسل من بوجود بيانید ولی تو همه را 
نابود کردی. یعنی امتی راکشتی . بعضی از خانم ها می خواستند سقط 
جنین بکنند ولی موفق نشدند زیرا خدا نمی خواست و بچه بدنیا آمد. حالا 
وقتی فرزند بزرگ می شود مادر حاضر نیست که خوار به دست این جوان 
برود. پس چرا الان شما می خواهید این کار را بکنید و جامعه را از این 
2 
کنند زیرا این گناه بزرگی است که دیه و مجازات دارد. ولی از رحمت خدا 
ناامید نشوید. همچنین به کسانی که می خواهند این کار را بکنند. هشدار 
بدهند و نگذارند که این کار انجام بشود. اولاد هم رحمت, هم برکت هم 
نعمت و هم طراوات است ,خودمان را از انها محروم نکنیم. روزی همه 
دست خداست. سوال - من با هزار سختی و قسط و بدهی موفق به 
ساختن یک سریپناه شدم که شاید به سختی بتوان تاض‌خانه رای ان 
گذاشت .می خواستم امتیاز آب و برق بگیرم ولی گیر صدو پنجاه هزار 
تومان بودم که مامور از من می خواست. که نمی دانم اسم انرا شیرینی با 
زیر میزی یا رشوه می گذارند. من هر کاری کردم که اين پول را ندهم ولی 
سوز سرمای زمستان امسال مرا وادار کرد که اين کار را بکنم و ده روزه 
مشکل من حل شد. اگر شما جای من بودید چکار می کردید؟ پاسخ - اگر 
درخواست قانونی باشد ولی از من حق حساب بخواهند( از نظر فقهی 
اسم این رشوه نیست).اين حق حساب برای گیرنده حرام است ولی اگر 
من باید حق حسابی بدهم تا کار قانونی من درست شود ریاف برای 


دهنده ی حق حساب نوشته نمی شود. پس مامور برای صدوینجاه هزار 
تومان جهنم را برای خودش می خرد و در ضمن گناه دهنده ی حق حساب 
تا رای این مامومین اند و ی 
این فردی که مجبور بوده که این پول را بدهد گناهی ندارد. کسانی که 

روش گناهی را پایه ریزی کرده اند(متاسفانه در بعضی ادارات بدون دادن 
حق حساب و شیرین کار پیش نمی رود)تمام گناهان به نام آنها نوشته می 
شود. قطعا این پول ها به درد نخواهد خورد. باید این وضعیت ادارات تغییر 
کت که هه با بان ول اف اد با ناریا کار قای-فان سا 
شود. دین اجازه می دهد که فرد برای گرفتن حق خودش حق حساب بدهد. 
اصلاح جامعه باید از افراد ان شروع بشود. همه از پارتی بازی و رشوه 
دادن ناراحت هستیم. اگر همه درست بشویم جامعه درست می شود. 

باید از خودمان شروع کنیم. در جامعه نباید اجازه داده شود که کار کسی به 
دادن حق حساب برسد. فقها فرموده اند که اگر فرد کارش به اضطرار 
رسید و راهی نداشته باشد, می تواند برای گرفتن حق قانونی خودش ,حق 
حساب بدهد. پس اصل حق حساب دادن و گرفتن حرام است. اگر حرامی 
را به ما مجوز می دهند مثل خوردن گوشت مرده است. انسانی که جانش 
خر که ات می تواند گوشت مردار را بخورد. ما باید رضایت خدا را 
کسب کنیم. باید هم کار ما راه بیفتد و هم خدا هم از ما راضی باشد. سوال 
- صفحه 545 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم 
هفط دبا ل رارق هستیم .و ما واه آن این است که خوت دا پشویم 

ما ار ار فا ی ات 
رضایت ما از خدا به این معناست که هر چه خدا برای ما خواسته بپذیریم 
چه آنرا تقههيم: چه: نفهميم. رضایت. خدا از ما این اسنت: که نندم: ی. خذا 
بشویم. و 
بدهیم. سوال - من دوست دارم با حجاب کامل باشم ,عاشق زیارت 
هستم, عشق به خدا و اهل بیت در دلم < خیلی زیاد است ولی وقتی می بینم 
که شوهرم دوست دارم من آخرین مدل خودم را درست کنم و بیرون بروم 
و گرنه چشمش به رنگارنگ های بیرون است. من همیشه با خودم در جنگ 
هستم. جنگ بین انسان بی اراده ای که عشق به دین و خدا در دلش است 
با کاهلی که بی حجاب است و شوهرش اهل تنوع طلبی است. من باید 
چکار کنم؟ پاسخ - اطاعت شوهر در معصیت خدا واجب نیست. برای 
شوهر تنوع طلب, باید بستر سیر کردن غریزه و عاطفه را در خانه فراهم 
کرد. انسان وقتی گرسنه باشد بوی نان خالی هم او را به هوس می اندازد. 
ولی وقتی انسان سیر است ,بوی بهترین غذا او را اذیت می کند. این خانم 
سعی بکنند تمام نیازهای شوهرشان را درخانه تامین کنند. قطعاً شوهر این 
خانم می خواهند در دو راهی زندگی شان یزیدی نشوند. ۱[ 


راهی اصلی زندگی اش از امام حسین(ع) جدا نشد, در مسیر زندگی اش 
مراقب بود. یعنی در مسیر زندگی اش مراقبت ویژه کرد. شوهر این خانم 
سر دو راهی هستند که ناموس شان را مثل عروسک به خیابان بیاورند و به 
همه نشان بدهند يا اینکه ناموس شان را در خانه بگذارند و برای خودشان 
نگه دارند. ایشان می توانند همسرشان را مجبور به این کار بکنند ولی 
بدانند که در دو راهی اصلی زندگی شان گیر می کنند. این آقا می توانند 
ای ای اس ار ان رای ود 
چیز را ببیند. انتخاب با خودشان است. در قرآن داریم :ای پیامبر به مردان 
و زنان بگو که چشمهای شان را پایین بیندازند . اگر اين خانم با آخرین مدل 
آرایش بیرون بیاید, مردهای هوس باز تصویر این خانم را در ذهن شان نگه 
می دارند. ایشان نپسندند که وقتی می خواهند در کنار همسرشان باشند 
تصویر همسرشان در ذهن مردان دیگر باشد. امروز روز شهادت استاد 
حوزه و دانشگاه شهیدر مفتح است. امتیاز شهد | به این است که می 
خواستند امتیاز خدا را بگیرند. شهید مفتح می توانست مثل خیلی از مردم 
زندگی آرامی داشته باشد. ولی تمام زندگی اش را به خطر انداخت تا 
رضایت خدا را بدست بیاورد. آخاض شین( از همه ‏ عفت ماین. که را 
به او داده بود گذشت تا رضایت خدا را بدست بیاورد. سوال- برای خواهر 
کوچکترمن خواستگاری آمده و من گفتم که از نظر من مشکلی ندارد که 
ایشان زودتر از من ازدواج کند. مادرم به من می گوید که مگر تو امام 
حسین(ع) هستی که نماز شب می خوانی و با هیچ پسری صحبت نمی 
اک جات هه سر این سید سای وف 
اید و روی دست ما می مانی ,راهنمایی بفرمایید. پاسخ - مادر هیچ وقت 
چنین حرفی به دخترش نمی زند. هیچ مادری مسیر غلط را به فرزندش اد 
نمی دهد. شوهری که در خیابان و در اینترنت پید | بشود قطعا در خیابان و 
ایتر نت هم کم می تون خدا ند باید کم هی انسای شرا منز اراس بدا رد. 
لذا باید رابطه را با خدا درست کرد. اين دخترخانم کار درستی کرده است 
که اجازه داده خواهرش کوچکتر ازدواج کند. دختر بزرگتر کمک کند که 
خواهر کوچکتر ازدواج کند تا خداوند گره ی او را هم باز کند. خدایا به 
آبروی امام حسین(ع) و حضرت زینب(س)به همه ی ما توفیق حیات 
حسینی, ممات حسینی و حشر حسینی مرحمت بفرما. 
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سوال - آیا می شود بین دعوای من و خانواده ام در خصوص اینکه ادیسون 
که برق را اختراع کرده به بهشت می رود يا نمی رود خاتمه بدهید ؟من به 
اعضای خانواده ام می گویم که چون ادیسون به همه ی انسان ها خدمت 
کرده. پس بهشتی است اما خانواده ام می گویند: چون او با اين همه علم 
و دانش مسلمان نشده است این کارهايیش به دردنمی خورد و جهنمی 
است., راهنمایی بفرمایید. پاسخ - ادیسون مخترع لامپ بود نه کاشف برق. 
بهشت و جهنم رفتن يا نرفتن از اختیارات خداست. خدا می داند که چه 
کسی را به بهشت ببرد يا تبرد. ولی ما مامور هستیم که قوانین خدا را 
بدانیم , مقید باشیم و مَبِلغْ هم باشیم. یک کارخانه قوانین خاصی دارد تا 
فردی حقوق بگیرد .وقتی فردی این قواعد را رعایت نکرد, برداشت ما این 
است که نباید حقوق بگیرد. حالا اگر رئیس کارخانه بخواهد به او لطف کند 
و حقوق بدهد, به ما ربطی ندارد. خداوند قانونی را برای همه افریده 
است. در ابه 02 سوره بقره داریم: مسلمانان. یهودیان ,«مسیحیان و 
صابئین اگر ایمان به خدا و معاد داشته باشند و عمل صالح انجام بدهد 
,قطعا پاداش آنها نزد خدا محفوظ است. اگر ادیسون جزو کسانی بوده که 
معتقد به خدا و معاد بودند, با این عمل صالح جایگاه شان نزد خدا محفوظ 
است. پس خدا بین کسانی که ایمان دارند و ندارند فرق می گذارد ,بین 
کسانی که اعمال صالح انجام می دهند و نمی دهند فرق می گذارد. 

همچنین اگر کسی عمل خیری هم داشته باشد نزد خدا اجری دارد. قلک 
ای خودش زود پر می شود ولی قلک اخرتی زود پر نمی 
شود. کسانی که اعتقاد به آخرت ندارند. خداوند بخاطر اعمال خوب شان. 
قلک دنیایی آنها را زود پر می کند. دز آية 20 ستوره تور ذار یم هر کس 
نیتش پر کردن قلک دنیا داشته باشد و اعتقادی به دنیا نداشته باشد خداوند 
قلک او را زود پر می کند و کسانی که به آخرت ایمان داشته باشند قلک 
آخرتی شان پر می شود و در ضمن قلک دنیایی شان هم پر می شد. قرار 
نیست وجهه مسلمان و شیعه را بگونه ای جلوه بدهیم که آنها بخیل هستند 
و نمی خواهند دیگرانی که کار خیر کرده اند به بهشت بروند. اگر ائمه و 
اولیاء بخیل بودند» راه بهشت را عمومی اعلام نمی کردند. پس پیروان 
دینی توحیدی بخیل نیستند. از طرفی ما اعتقاد داریم که بهشت خدا کوچک 
نیست که جای کمی داشته باشد. آیت الله بهجت می فرمودند تا جایی که 
می توانید امار بهشتی ها را زیاد کنید و امار جهنمی ها را کم کنید. خداوند 
هم وعده ( بهشت )دارد و هم وعید( جهنم). داریم که خداوند قطعا به 
وعده هاش عمل می کند. ولی ممکن است که وعید خدا عمل نشود یعنی 


خداوند گناهکار را ببخشد. کسی نمی تواند با وعید, خدا| را زیر سوال ببرد. 
درعرف هم همین طور است. مادر برای تشویق بچه می گوید که به تو 
شکلات می دهم و برای ترساندن بچه می گوید که گوش تو را می برم. 
مادر هیچ وقت خودش را محق نمی داند که گوش بچه را بترد. حنی بچه 
ترا وش تابن آهاده مت یا مفداند فاد ان معیدسش ضو, تدودم ما 
امیدواریم که خداوند از وعیدهايیش بگذرد. البته ما حق نداریم هر راه 
یی را پبرای خودمان مجاز بدانیم. ما تا جایی که می توانیم باید امر خدا 
را که منشأً وعده های خداست اطاعت کنیم. پس قطعا وعده های خداوند 
محقق می شود ولی ممکن است که بعضی از وعیدهای خداوند نسبت به 
بعضی از بندگانش محقق نشود. داریم :رحمت خدا بر غضب خدا غلبه دارد. 
سوال - من همسر مردی هستم که هفته ای یک بار مشروب می خورد و 
بعضی مواقع با دوستانش در جشن ها اقدام به این کار می کند. اما 
شوهرم چشم پاک دارد, حق الناس نمی خورد ,به بچه های یتیم رسیدگی 
می کند و اخلاقش هم خیلی خوب است و کار بندگان خدا را هم راه می 
اندازد. شوهرم بنا به اعتقادات خودش در ماه محرم و صفر این کارش را 
کنار می گذارد. دلم می خواهد در این فاصله با همسرم صحبت کنید و او 
را راهنمایی کنید. پاسخ - کسانی که اهل عبادت و خیرات هستند, ولی 
تفننی لب به نوشیدنی حرام می زنند. فکر نمی کنند که شراب خواری 
دهان کجی به خداست؟ خداوند صدها نوشیدنی را حلال کرده ولی یک 
نوشیدنی را حرام کرده است. چرا ایشان در محرم و صفر به احترام امام 
حسین(ع) اینکار را نمی کنند ؟ حتما این کار بد است . پس ماه های دیگر 
را هم به احترام خدا و اهل بیت این کار را نکنند. ما شنبه میهمان رسول 
اکرم ,یکشنبه میهمان امیرالمومنین و فاطمه زهرا(س),دوشنبه میهمان 
امام حسن (ع) و امام حسین(ع)؛ سه شنبه میهمان امام سجاد(ع),امام 
باقر(ع) و امام صادق(ع) ,چهارشنبه میهمان امام کاظم(ع), امام جواد(ع) و 
امام هادی(ع) بپنجشنبه میهمان امام عسگری(ع) و جمعه میهمان آما 
زمان(عج) هستیم. اگر مادر شما بگوید که من از اين غذا بدم می اید, ایا 
شما برای مادرتان همان غذا را درست می کنید؟ این دهان کجی به مادر 
است. همسر شم ویژگی های زیبایی دارد. و قطعا می خواهد که اند 
دستش را در قیامت بگیرد. پیامبر فرمود: در قیامت چهار گروه از رعمت 
الهی بهره ای نمی برند که یکی از آنها فرد شرابخوار است. در روایت 
دیگر پیامبر فرمود: کسی که شراب می خورد روز قیامت بین دو چشمش 
نوشته شده تما ی وتا ان سخفت: الفن:: ابا انار ارزش دارد؟ رحمت الهی 
می تواند وعیدهای خدا را تحت شعاع قرار بدهد. اگر ایشان کمی تامل 
کند, می بیند که این کار ارزش ندارد. خوب است که با کسی رفیق بشود 
که نوشیدنی حلال می خورد. در قران داریم که در روز قیامت عده ای می 


گویند ای کاش با فلانی رفیق نمی شدم, او مرا از یاد خدا محروم کرد. 
مقابله به امر الهی دهان کجی به خداست. کارهایی که می دانیم حرام 
است و عمدا ای وا ی ی رس عقاب این کار خیلی 
که قلک آخرت مان را پر کنیم و آثرا حفظ کنیم. ها 
مقید به قواعد رانندگی باشد ولی در کیلومتر آخر قواعد را زیر پا بگذارد و 
تمام زحماتش به هدر می رود. ایشان می تواند توبه کند تا گناهانش به 
دوم کارا اف واه کر ال و وان هل الا 
هستم که بعضی اوقات نمازم را دست و پا شکسته می خوانم و بعضی 
اوقات اول وقت و باحال. فکر می کنم دلیل اینکار رفتار پدرم باشد که 
خیلی وقت ها دراول وقت می گوید: نمازت را خوانده ای؟ و کمی ناراحت 
می شود و فکر می کند که من نسبت به نماز بی توجه هستم. من فکر می 
کنم که برای ترس از پدرم نمازمی خوانم نه برای خدا و از این جهت 
ناراحت هستم و دلم می خواهد که نماز را فقط برای خدای خودم بخوانم. 
ضمانا من شنیده ام که بیدار ماندن بین اذان صبح و طلوع افتاب باعث 
افزایش رزق و روزی می شود ,راهنمایی بفرمایید. پاسخ- ما می گوییم که 
بچه ها را با دعوا و فحش برای نماز بیدار نکنید زیرا| آنها از نماز زده می 
شوند. الان این موضوع مصداق ندارد. الان بچه ها را با ناز و نوازش بیدار 
می کنند که باز هم بیدار نمی شوند. وظیفه ی پدر و مادر تذکر به وظایف 
دینی فرزند است که باید با رافت و مهربانی باشد و باید این تذکر تداوم 
داشته باشد. یعنی ما باید تا سن بیست سالگی به فرزندمان تذکر بدهیم 
که رای سا ی ام مسا شا او را رها کر ی ی ۱ 
بزنیم و بعد او را رها کنیم. زیرا اینکار درست نیست. اگر فرزند شما یک 
هفته غذا نخورد او را رها می کنید؟ خیر, دنبال علت می گردید. و مراقبت 
هایِ تان را بیشتر می کنید. اگر فرزند ما یک ماه نماز نخواند باید او را نزد 
ناس ببریم. ی فرزند را رها کرد و نه باید با زو و دعوا او را 
9 نماز بلند کرد. باید تذکرمان را با محبت پیگیری کنیم .فرزند علامه 
بای می‌فرنود کم تخر ما صتخ هایگ برع رما می نشستند و ما را 
نوازش می کردند تا برای نماز صبح بیدار بشویم. ایشان روی این کار 
استقامت داشتند. این پدر دارد وظیفه اش را انجام می دهد و این اقا پسر 
نباید از اینکه نمازش را بخاطر پدرش می خواند بترسد. توصیه شده که 
سه مرتبه ایه دوم سوره طلاق_ در بین الطلوعین خوانده شود. همچنین 
تسبیحات و سه مرتبه خواندن آیت الکرسی سفارش شده است. شیح 
نخودک , به امام سفارشی بعنوان کیمیا فر موده اند که آن خواندن انیت 


الکرسی, تسبیحات ,فرستادن صلوات, خواندن سوره قل هوالله و خواندن 
ایه دوم سوره طلاق است. بین الطلوعین حدود یک ساعت و بیست دقیقه 
است. چنین نیست که اگر کسی تمام بین الطلوعین را بیدار بود به او رزق 
می دهند. اگر شما یک دقیقه از این زمان هم بیدار باشید رزق به شما داده 
می شود. شما می توانید هر روز کمی بیشتر بیدار بمانید و در این مدت 
می توانید مطالعه کنید يا سخنرانی گوش کنید یا کارهای دیگر را انجام 
بدهید و این بیداری در بین الطلوعین باعث زیاد شدن رزق می شود. پس 
۹ این رزق هم مادی و هم 
معنوی است. کسی که در بین الطلوعین بیدار باشد خداوند به او توفیق 
طاعت, روزه و عبادت ها گاهی ما می خواهیم کار گناهی انجام 
بدهیم ولی فردی مانع این کار می شود و مسیر ما را عوض می کند که 
این روزی ماست. گاهی کار خیری می کنیم با نیت کمک و بخاطر خدا. 
خداوند به انسان منت گذار, نگاه با محبت نمی کند. یکی دیگر از رزق های 
معنوی دست پیدا کردن به حرمت های الهی است , همه ی اینها رزق 
خی ات سوال صفحه 330 فران زرا توس تفرهاییت انیت 
در این صفحه داریم :خدایی که ما و اسمان و زمین را خلق کرده از همه 
لحظات با خبر است و ما را رها نکرده است. شیطان به بعضی ها می گوید 
که خداوند تو را رها کرده است و در گرفتاری و بدبختی ها انداخته است. 
خداوند هیچ وقت ما را رها نکرده است. داده ها و نداده های خدا نوعی 
امتحان است. و درهمه ی لحظات امتحان, خدا بالای سر ما ایستاده است. 
قزر وفت.»خدا به. ها تغمقی دادم یا آنزا کر فقه‌سبالای سر ما ایستخاده. اسنت.": 
ما به وعده های خدا| امید می بندیم. خداوند برای وعیدهایش محق است 
ولی به ما لطف وی ی و ی ای نی ۱ 
ماست. ما باید وعده و وعید خدا را جدی بگیریم. ما وعده و وعیدهای مردم 
را جدی می گیریم. پس وعده و وعیدهای خدا را هم جدی بگیریم. سوال - 
دوست دارم بدانم که چه شد که حضرت خُر یکباره از گناهش توبه کرد و تا 
آخر سر این توبه ایستاد. من هر روز توبه می کنم ولی شب که می شود 
باید برای کارهای آن روزم توبه کتم. چرا حضرت حر توبه کرد؟ چه دید و 
چه شنید؟ از ردام راه رعت ‏ «چرا من اين راه را 

هنور نتوانستم آدم بشوم؟ اگر 1 بود من هم راه خودم 7 
بروم و منتظر معجره باشم و روز قیامت هم طلبکار اهل بیت باشم که چرا 
معجره نکردید که من توبه کنم و سر توبه ام بایستم. نمی دانم چطور باید 
زندگی کرد؟ حضرت خر که در شب عاشورا کنار امام حسین(ع) نبود. پس 
چرا یکباره توبه کرد و ثابت قدم ماند و جانش را سر این توبه گذاشت؟ 
چرا من هزار بار توبه کردم و ده هزار بار توبه شکستم؟ حر از کدام راه 


رفت؟ چطور می توانم اين راه را پیدا کنم ؟ پاسخ- خر سر یک دو راهی 
فرار کرفت یرای را را نوی تراسا انتاب 
کت ایا رت چیه ما فقطظ وراه اند اباهامی تح انیم من اس 
که امام حسینی(ع) بیاید و لشکر عمر سعدی باشد و... تا ما انتخاب کنیم؟ 
زندکی ما مملو از دو راهی است: آیا دانش آموزان فقط یک امتحان دارند 
یا از اول در حال دادن امتحان هستند؟ کسی که کنکور شرکت می کند 
فقط یک بار تست می زند يا در تمام مدت زمان کنکور.تست می زند؟ ما 
در تمام زندگی مان دو راهی های کوچک داریم. وقتی ما از خانه خارج می 
شوم می‌توانم شرمان زا باون پخدازمم با که ش چبر را تناشا کم 
ایا ما برای خوردنی های مان سر دو راهی نیستیم؟ ایا برای پوشیدن لباس 
سر دوراهی نیستیم؟ اگر برای این دو راهی های زندگی, با خط کش دین 
انتخاب کردیم. یقین بدانیم که سر دو راهی دیگر هم درست انتخاب می 
کنیم. کسی که در تمام دو راهی های زندگی اش بد انتخاب کرده است 
مگر می شود در دو راهی بزرگ , درست انتخاب کند؟ خر وقتی توبه کرد 
دستش را صادقانه در دست امام زمانش(ع) گذاشت. ما هر وقت توبه می 
کنیم ,آیا دست مان را در دست امام زمان(عج) می گذاریم يا دست امام 
را رها می کنیم؟ اگر ما دست مان را از دین وعترت جدا نکردیم( که 
امروز راه مرجعیت و فقاهت است),درهر لحظه امتیاز خر را خواهیم 
داشت. دو راهی های کوچک امتحانات کوچکی هستند که ما را به امتحان 
بزرگ می رسانند. در مورد خر داریم :ما تو را دادیم پای آمدن .ما تو را 
دادیم دست در زدن. بچه دستش را بلند می کند که به بلندی برسد ولی 
نمی رسد و از پدرش می خواهد که دست او را بلند کند تا به بلندی برسد. 
ما هم از امام زمان(عج) می خواهیم که دست ما را بگیرد. پس در دو 
راهی های زندگی مان خودمان را رها نکنیم و حکم دین و خدا را انجام 
بدهیم و پا روی دلمان بگذاریم. 
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سوال - من زنی 35 ساله هستم که شانزده سال پیش ازدواج کردم و 
خداوند تابحال به ما فرزندی نداده است. درمان ما اهدای جنین است که 
نه من خودم این را می پسندم نه همسرم. شوهرم هر نذر و کار خیری به 
امید حاجت گرفتن انجام می دهد و منتظر معجزه است. با تمام عشقی که 
به بچه دارم از خدا خواسته ام که اکز تفت خواهد به ما فرزندی بدهد 
لااقل علاقه به بچه را از ذهن من بیرون ببرد. الان اشتیاقم به بچه کم شده 
است ولی دلم به حال شوهرم می سوزد. من و همسرم چگونه باید با اين 
مشکل کنار نام ؟ پاسخ - در سختی هاست که مدیریت و برخورد ما 
دچار مشکل می شود و بهم می ریزیم و نتیجه ی مطلوب را بدست نمی 
اید. در تمام مشکلاتی که انسان دارد. فرض دو تا راه عاقلانه است. هر 
کسن می تواند راهی که مطلوب است برود و حتی آترا امتحان کند. البته 
حواس مان باشد که خداوند به ما دو بار عمر نمی دهد که با یکی زندگی 
کنیم و با یکی تجربه کسب کنیم. پس قطعا باید از تجربه ی دیگران 
استفاده کنیم. اصل اول الگوی الف رس 
قرار می گیرند امتحان پذیر هستند. در الگوی ب ,افراد امتحان گریز 
هستند. از زمان کودکی, بعضی از بچه ها از امتحان خوششان می امد و 
بعضی از امتحان فراری بودند. پس دسته ای امتحان پذیر و دسته ای 
امتحان گریز هستند. همه ی امور می تواند در زندگی امتحان باشد .هم 
داده های خدا, هم نداده های خدا و هم گرفته های خدا .در دوران دانش 
اموزی همیشه افرادی که امتحان پذیر بودند. رشد می کردند زیرا امتحان 
داده و نقاط قوت و ضعف خودشان را می فهمیدند ولی افرادی که امتحان 
کویر بوداند ,هیچ وقت نقاط ضعف و قوت خودشان را نمی فهمند.زیرا در 
معرکه ی امتحان قرار نگرفته اند و هميشه ادعا می کردند. و وقتی در 
معر که ی امتحان قرار بکتر نز رسوا می شوند. افراد امتحان پذیر می 
توانند خدس. یز نند. که. خه. سوالاتی: ذر آفتحان..می. آید. وفتی دو. جوان 
ازدواج می کنند ,یکی از امتحانات شان این است که بچه دار بشوند پا 
نشوند. افراد امتحان پذیر دنبال تکلیف شان هستند ولی کسی که امتحان 
گریز است دنبال تکلیفش نیست. زیرا اصل امتحان را قبول ندارد. و می 
خواهد بدون امتحان بالا برود. فردی به امام سجاد(ع) گفت که من دعا می 
کنم که خداوند مرا بدون امتحان قبول کند. امام فرمود : این دعایی است 
که هیچ وقت مستجاب نمی شود. زیرا دنیا دار امتحان است. گاهی امتحان 
ما می تواند در رونق کسب و کار يا در ورشکستگی باشد. ريشه ی 
ی و شان است. امتحان سخت است. معمولا 


ما الان از معلم هایی که درس ها را سخت می گرفتند راضی تر هستیم 
.البته آن زمانی که ما امتحان می دادیم دوست داشتیم که امتحان آسانتر 
باشد. سخت گیری معلم باعث رشد ما شد. تا ما صبر نکنیم سر سختی 
امتحان را نمی فهمیم. آن روز که معلم امتحان سخت می گرفت ما صبر 
کردیم و گفتیم که اين معلم آگاه و دلسوز است و نمی خواهد ما شکست 
بخوریم و با گذشت زمان سر آنرا فهمیدیم. کسی که امتحان گریز است 
وو دند یو اش امتحان دارد ولی صبر نمی کند. و به اسرارش هم نمی 
نستنه و هر وفت: .هم که بادتین.ففت آید کیت سر معلی اسر مق کویده 
امام در دعای پانزده صحیفه ی سجادیه به برکت بیماری اشاره کرده است. 
به پیروزی می رسیم. صبر حضرت یوسف چهل سال طول کشید. تا الان 
صبر امام زمان(عج) برای ظهورش حدود هزار و صد سال طول کشیده 
است. وقتی گروه الف اسرارش را می فهمد از خدا تشکر می کند. زیرا 
مشکلات ظرفیت انسان را بالا می برد. گروه ب به اعتراضش ادامه می 
دهد و دائما جزع و فزع می کند و خدا را محاکمه می کند. ما می توانیم به 
نتیجه گیری این دو گروه توجه کنیم. این خانم جزو گروه الف است یعنی 
صبر کرده ,تکلیفش را انجام داده و انشاءالله خداوند به او جزا می دهد. 
قظعا تداشتن بچه ایشان:,را با آخر عفر ادیت فن کند.. آبشان می قواند, نة 
مقدر خدا راضی باشد. سوال - من مادر سه فرزند هستم که اخیرا اتفاقی 
برای یکی از فرزندانم افتاده است که ذهن مرا آشفته کرده است. چند 
روز پیش که برای صله رحم به منزل یکی از بستگان رفته بودم, یک ویدئو 
را برای من پخش کرد که از یکی از شبکه های ماهواره ای ضبط کرده بود. 
وقتی این برنامه را دیدم دنیا در نظرم تیره و تار شد و ارزو کردم کاش 
زنده نبودم و چنین فیلمی را نمی دیدم. در آن فیلم دختر من که سال 
گذشته با همسرش به خارج از کشور برای ادامه تحصیل رفته بود ,در یک 
برنامه ی تلویزیونی بدون حجاب و با یک وضعیت نامناسب حضور پیدا کرده 
بود. درد من این است که من این دختر را با مال حلال بزرگ کرده ام و او 
را با وضو شیر داده ام و در تربیت دینی او کوتاهی نکرده ام. من نمی دانم 
چه خطایی کرده ام که باید دخترم را با چنین وضعی در یکی از شبکه های 
ماهواره ای ببینم؟ پاسخ - این مادر باید دعا کند. حضرت امیر می فرماید: 
عاجزترین انسان ها کسانی هستند که از دعا کردن مضایقه کنند. شخصیت 
انسان ها فقط منوط به وراثت و محیط نیست. بعضی ها برای ورائت و 
محیط بیش ۳ ود ارزش قائل هستند. خوبی يا بدی پدر و مادر بر 
اروت اراده واخشار اسان هتخت یا افرادی در تاریخ داشتیم که 


نمره ورائت و محیط شان مثبت بوده ولی انرا خنثی کرده اند. مثل پسر و 
همسر نوح. حضرت نوح در مورد پسرش کوتاهی نکرده بود. پسر نوح 
توانست با اراده ی خودش زمینه ی مثبتی که از نوح به او رسیده خنثی 
کند, این قدرت اراده است. گاهی فرد با اراده ی خودش بستر منفی محیط 
را خنثی می کند. مثل پدر و مادری که خودش اهل دین نیست ولی 
فرزندش دین دار می شود. پدر و مادر و محیط یک سرمایه ی اولیه برای 
انسان هستند. انسان می تواند این سرمایه را نابود کند يا انرا زیاد کند. 
اگر تمام تلاش مان را برای بسترسازی برای تربیت فرزندمان کردیم و آن 
فرزند آنها را از بين برد, دیگر ما مقصر نیستیم. حضرت نوح دلش به حال 
پسرش سوخت. خدا به نوح فرمود: : این پسر از اهل تو نیست زیرا عمل 
غیرصالح انجام داده است. اگر ایشان در تربیت دخترشان کوتاهی نکرده 
باشد روز قیامت مواخده نمی شود. این مادر غصه می خورد ولی عذاب 
وجدان ندارد. این مادر نباید دعا را فراموش کند. پس می شود که پدر و 
فاذر ,اتسان:خوب باشند و انشان از انهاهتر.با بذتز باشد همی: شود که,بدن 
هدر اتفمان یم بانشید ولی: اسان از انها بهتر با بدتر باشن .مهم ارادم 
و اختیار است. سوال - من امسال کنکور دارم و تمام وقتم را صرف درس 
خواندن می کنم. تمام واجباتم را برای بعد از کنکور گذاشته ام. ایا ممکن 
است که خدا بخاطر این کار مرا موفق نکند؟ من قضای نمازم را سال بعد 
بجا می آورم. من بخاطر خواب و استراحتم وقت کمی می گذارم و 
تفریحاتم را تعطیل کرده ام, راهنمایی بفرمایید. پاسخ- مشکل این جوان 
مشکل خیلی از بزرکتر ها هم هست. مثلا می_گویند که بگذار مکه برویم 
بدانید که این شیوه درس 0 علظا آاشتت آمثل ان شنت که شا 
بگویید ذمن یک هفته غذا می خورم ولی آب نمی خورم. و هفته ی بعد آب 
می خورم» آپا این شیوه درست است؟ همچنانکه غذا| لازم است تا هم 
لا زم است. همچنانکه خواب و خوراک لازم است., غذای روح هم لازم است. 
شیوه ی درست درس خواندن این است که شما در چهار سال دبیرستان 
درست درس خوانده باشید. فرمول درس خواندن عبارت است از: پیش 
مطالعه ,+تمرکز در کلاس ,.مطالعه ی مستمر و خلاصه برداری. پس لا زم 
نیست که ما در شب امتحان این قدر به خودمان فشار بیاوریم. این افراط 
ها به ایشان ضرر می زند. پس اساس این فکر غلط است.زیرا نماز از 
ضروریات زد کی است و نمی توان آنرا تعطیل کرد. پس یک برنامه ریزی 
در مطالعه, , تفریح و همه زقدا یت مان داشته باشیم که مرتکب این فکرهای 
غلط نشویم. سوال - صفحه 503 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ- 
قبای. الاء.زیکما تکذبان: کدام. نغمفت خدا وا تکذیب.می کنید. باور. کنیع که 
داده و نداده های خدا امتحان است و همه ی اینها از لطف خداست. فکر 


نکنیم که اگر از یک امتحان رها شدیم. امتحان بعدی ساده تر است يا اصلا 
امتحان نمی شویم. باور کنیم که همه ی این دنیا امتحان است و ما باید 
تکلیف مان را پیدا کنیم یعنی صبر کنیم. شکر کنیم تا به اسرار ان برسیم و 
بعد خدا را سیاس بگوییم. همه ی امتحانات باعث رشد است زرا عالم 
هر جوری که خدا مصلحت می داند از ما امتحان می گیرد. سوال - ما دو 
جوان 25 ساله هستیم که صاحب کلکسیون های کاملی از خطاهای ریز و 
درشت هستیم. سال گذشته به سبب شغل مان با کتابی آشنا شدیم که در 
رابطه با حقایقی در قرآن بود و هر دوی ما آن کتاب را چندین بار خواندیم 
وا نزن کون صاحب مطلق آن ایمان او در بعد از خواندن این کتاب 
ءنمازخوان شدیم البته دور از چشم خانواده و دوستان. ما این نمازهای 
پنهانی را خیلی دوست داشتیم. بعد به ماه رمضان رسیدیم که یکی در میان 
روزه گرفتیم. ژیاد هم اسان تبهد م بعد دل مان ترای همان سختی: ها تنگ 
شد. و در آخر هم محرم امسال و حضرت ابوالفضل. ما در شب عاشورا 
معجزه دیدیم. بهشت شبیه همان حسینیه ای بود که در آن عزاداری می 
کردیم. از عاشورا تا بحال فکر مي کنم که گنجی بدست آورده ام که فکر 
می کنم خیلی با ارزش است و آن آرامش و حس تنها نبودن است. مگر 
می شود در کانال فاضلاب زندگی کرد و رنگ و بو نگرفت؟ این روزها از 
همه چیز می ترسم از تلویزیون ,ضبط ,کامپیوتر, موبایل, زنگ در خانه و 
رهگذرهای خیابان و فکر می کنم که همه ماموریتی دارند و آن دزدیدن گنج 
من است. چکار کنم با اين توشه کم و دزدهای بسیار و راه طورلانی که در 
پیش داریم ؟ پاسخ - دنیا به میدان مین تشبیه شده است که باید از ان 
جوانان را هدایت کرده است همه می خواهند دنبال ان کتاب بروند. ما 
غافل هستیم زیرا سر راه همه ی ما از اين کتاب ها وجود دارد. میلیون ها 
انسان سیب به سرشان افتاد ولی فقط نیوتن دنبال ان رفت و جاذبه ی 
زمین را کشف کرد. این کتاب هم چندین نسخه بوده است. که تعداد زیادی 
انرا خوانده اند ولی تکان نخورده اند. از این روضه ها, نفحات و کتاب ها 
زیاد هستند. خداوند هرکس را یک جوری تکان می دهد. ما باید بخواهیم تا 
تکان بخوریم. پس خداوند همه را تکان می دهد تا متنبه بشویم. ما باید 
نفحات را بگیریم تا از دست مان نرود. متل این جوان مَتّل کسی است که 
از تهران می خواهد به مشهد برود. اگر بخواهد پیاده برود چند ماه در راه 
است و آذوقه نداود اگر با هوآپیما برود ۳ آذوقه ی زیادی ندارد. این 
است و بلیط ان همان 2 است که می ریزیم. سرعت زیاد امام 
حسین(ع), ما را با اين توشه ی کم به مقصد می رساند. پس به مجلس 


عزاداری امام حسین (ع)برویم, گریه کنیم تا با اين کشتی به مقصد برسیم. 
اگر دست مان در دست امام حسین(ع) باشد نباید نگران چیزی باشیم. ماه 
صفر ماه بلاهای اهل بیت است. در این ماه زیاد صدقه بدهید و دعا بخوانید 
.اهل بیت امتحان پذیر بودند, تکلیف شان را پیدا کردند. صبور و شاکر 
بودند. انشاءالله خداوند ما را هم منل اهل ,نیت استحان پذیر. صابر و شاکر 
قرار دهد. 
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سوال - خاطرم است که در یکی از برنامه های شما یکی از روحانیون. 
داستان جوانی را تعریف کرد که در موقعیت گناه قرار گرفته بود. اما 
بخاطر خدا از آن گناه فرار کرد. و خداوند بخاطر این کار به او پاداش 
بسیار بسیار بزرگی داد. من وقتی این داستان را شنیدم با خود گفتم کار 
سختی نکرده است. اگر این موقعیت برای من هم پیش بیاید همین کار را 
می کنم. اما متأسفانه اين موقعیت برای من پیش آمد و من از آن امتحان 
الهی سربلند بیرون نیامده و به گناه آلوده شدم. از آن زمان احساس می 
کنم که.دیکر. خداوندنظر لطمی, نه من ندارزخ. فکر هی کنم که بنده ی آلهده 
ای مانند من به چه دردی می خورد؟ این روزهای محرم خجالت می کشم 
نام امام حسین (ع) را ببرم. احساس می کنم دوستی با امام حسین لیاقت 
می خواهد و هن را ندارم. دلم برای روزهای با خدا بودنم تنگ شده 
لطفاً به من کمک کنید. پاسخ - همین که گناه به یاد اين جوان مانده است و 
عذرخواهی می کند و خود را در برابر خدا کوچک می کند,یعنی اینکه خدا به 
او نگاه کرده و او را فراموش نکرده است. اب 
را از اين افراد بردارد .خودشان گناه شان را فراموش می کردند. پس 
نی که در این موقعیت جوان هستند باور کنند که خداوند براحتی از 
کسی روی برنمی گرداند و صبر خدا زیاد است. تا موتور اصلی وجود ما 
خراب نشود خداوند دست از ما برنمی دارد. اگر فرزندی جسمش سالم 
باشد ولی لباسش کثیف بشود. مادر از او دست برنمی دارد. پدر از 
فرزندی که لباسش کثیف شده باشد ناامید نمی شود. معلم از دانش 
اموزی که دفترش کثیف شده باشد ناامید نمی شود. و دفترش را عوض 
می کند. امام سجاد (ع) در مناجات خمسه عشر می فرماید: خدایا گناهان 
لباس ذلت به من پوشانده اند و مرا ذلیل کرده است. پس شاید گناهان ما 
را از چشم خدا بیندازد. ولی خدا می فرماید که قلب (موتور) تو سالم 
امسنتت. ماشیتی. که مو‌تفرش سالم است. حتی. اکر بدنه. انش اسیب ذیدم 
باشد, آنرا دور نمی اندازند. . موتور وجود ما مت به اهل بت است. . یس 
موتور ما سالم است. جوانی که گناه کرده ,تا عاشورا می شود محبتش را 
به امام حسین(ع) نشان می دهد, پس موتور این جوان سالم است. هر 
وقت موتور ما خراب شد خداوند از ما ناامید می شود. اگر ما مشرک با 
کافر بشویم يا از اهل بیت برگردیم,موتورمان خراب می شود. چون موتور 
ما سالم است می گویند که وقتی در مراسم امام حسین(ع) اشک بریزید 
گناهان تان پاک می شود. امام به شما کمک می کند که دیگر کناهان 
گذشته را انجام ندهید. بعضی ها می گویند که در زمان جنگ جوانان کاری 


نکردنده فقط بة خبهة رفته آند و کار قمفی نکرده اند: خیلین :ها در آن .زمان 
بودند ولی این کار را نکردند و در امتحان مردود شدند. پس سعی کنیم که 
امتحانات دیگران را پایین نیاوریم. ایشان طعنه ای به امتحان یک جوان زد 
و خودش در همان امتحان رد شد. پس ادعاهای عجیب و غریب نکنیم. و 
اگر در امتحان کم آوز وید زود ناامید نشویم. ۹ موتور ما سالم است اجازه 
ی ناامید شدن از خدا را نداریم. هر کس امام حسین(ع) را دوست دارد 
بداند که موتورش سالم است. کسانی که می خواهند لباس شان خیلی 
کثیف نشود روزی چند بار آنرا عوض می کنند و می شویند. پیامبر روزی 
هفتاد مرنبه استغفار می کرد تا خودش را شستشو بدهد. اگر ماشینی 
خیلی نیاز به صافکاری داشته باشد انرا چکش کاری می کنند .مواظب 
باشیم که در برزخ نیاز به چکش کاری نداشته باشیم. خداوند عهد کرده 
:کسی که محب اهل بیت است را به جهنم نبرد. ولی این فرد نیاز به چکش 
کاری دارد .اگر خودمان در اين دنیا گناهان مان را پاک کردیم خیلی خوب 
است و الا در برزخ ما را چکش کاری می کنند یا ما را با آتش جهنم پاک 
می کنند اگر مشمول شفاعت قرار بگیریم. خیلی ها گفتند: ای حسین کاش 
ما با تو بودیم ولی وقتی جنگ شد. چند روز هم به جبهه نرفتند و فرزندان 
شان را به جبهه نفرستادند. چون موتور محبت به امام حسین (ع) در وجود 
رسول ترک کار می کرد. ور ار ا هام تن را گرفت . پس نه خودمان 
ناامید بشویم و نه بگذاریم که کسی ما را ناامید کند. . روزی یک مرتبه زیر 
شین ای و ی ال یا الا گرد رین رس 
نزنید سنگ وچویش , لب قاریان قرآن نه چنین جواب دارد. اگر کسی در 
سالم است. حق الناس و حق الله صافکاری در قیامت دارد. سوال - من 
برخی از جواب هایی که شما در مورد سوالات می دهید نمی پسندم و 
تقصی وا فم این باس ها بوایرس شمالات دیسا سود فی آونو یک 
سوالی پرسیده شده بود مبنی بر این بود که یک قاچاقچی که در همسایگی 
جوانی زندگی می کرد گفته بود که اگر ایشان آیه از قرآن بیاورد که این 
کار حرام است این کار را کنار می گذارد. شما جواب هایی دادید که خوب 
بود ولی نمی دانم را به اباتی تنل با -دست خودتان, خودتان را به هلاکت 
ان پاک یک رواد هل این ات که ماب ربا را کت ایور 
آیه ای که وعده ی عذاب سخت را به کسانی که کارهای ناشایست را در 
جامعه رواج می دهند اشاره ای نکردید. با تفکر و تعقل دراین ایات 
مشخص می شود که قاچاق مواد کار حرامی است ولی شما از اين ایات 
استفاده نکردید, راهنمایی بفرمایید. در ضمن من فکر می کنم که امتحان 
ثروت خیلی راحت تر از فقر است و از فقرا امتحان سخت تری گرفته می 
شود زیرا پیامبر فرموده: از یک در که فقر وارد می شود از در دیگر ایمان 


خارج می شود. پاسخ - این طور افراد دنبال جواب نیستند دنبال بهانه 
هستند. البته اگر ما به این آیات اشاره می کردیم بهتر بود و اين را قبول 
داریم. آن افراد دنبال آیاتی هستند که بگوید :ای کسانی که ایمان آورده 
اید قاچاق موادمخدر نکنید. یعنی دنبال همان واژه می گردند. آن افراد هم 
با عقل و دیانت می دانند که قاچاق ضرر دارد. ضرر به خود و دیگران حرام 
استت: عصی. ایة- سا ده و آیه تطهیر را نمی بینند و می گویند که چرا 
خداوند نام علی را در ۳ نیاورده است. ما می گوییم قرار نیست که 
همه بتوانند چهارصد رنگ را از چهار رنگ بدست بیاورند ,باید به متخصص 
مراجعه کنند. پس سوالات دینی را باید از اهل بیت پرسید. درست است 
که پیامبر فرموده "از یک در که فقر وارد می شود از در دیگر ایمان خارج 
می شود. ولی منظور این نیست که اگر ثروت از یک در وارد شد حتما از 
در دیگر ایمان خارح نفیشود.. البتة هر دو اختقال داره. در -فرآن دازیم. که 
خرید و فروش آنها را از ذکر خدا غافل نکند. خیلی از ثروتمندان با موقعیت 
شان, بجای اينکه بهشت را برای خودشان بخرند جهنم را خریده اند. امار 
ثروتمندان مومن بیشتر است يا فقرای مومن؟ فقرای مومن. پس امتحان 
ثروتمندان سخت تر است. اسیب هایی در امتحان ثروتمندان وجود دارد که 
در امتحان فقرا وجود ندارد. مثل تفاخر, اسراف ,تجمل ,ناامیدکردن فقرا و 
تکبر. البته امتحانات فقرا هم سخت است. به داده های تو شکر که نعمت 
است ,به نداده های تو شکر که حکمت است و به گرفته های تو شکر که 
امتحان است. سوال - همسر من ماهیانه مبلفی به من می دهد که به 
نیازمندان کمک کنم. من این مبلغ را به والدینم که در وضعیت مالی بدی 
هستند می دهم و تاکنون این موضوع را از شوهرم پنهان کرده ام. ایا 
نگفتن این کار به شوهرم اشتباه است؟ پاسخ - ظاهرا کار ایشان اشکالی 
ندارد. پیامبر فرمود: شما سه پدر دارید: پدر خودتان» ,پدر همسر و معلم 
هایی که به شما درس داده اند. چرا ما باید از گرفتاری پدر و مادر 
همسرمان غافل باشیم ؟داریم :اولین انفاق ما باید به نزدیکان باشد. پس 
از اطرافیان خودمان غافل نشویم. و اول به آنها خیرات کنیم. تا خدا به ما 
برکت بدهد. خوب است که آقا احقار راتسا هس انم بدهد تا خانم 
نگران حکم شرعی ان نباشد. قرار است که زن و شوهر با هم رشد کنند. 
و اهل خیرات بشوند تا فرزندان هم از انها یاد بگیرند و اهل خیرات بشوند. 
شاید همسر شما می داند که شما می خواهید به پدر و مادرتان کمک کنید 
ولی به روی خودش نمی آورد که شما احساس سرشکستگی نکنید. یعنی 
اسان تقامل چم کح وال خی 52 فران مرا وس تومانهد: 
پاسخ - دراین صفحه داریم از تفریج بهشتی خودتان را محروم نکنید. یکی 
از تفریحات بهشتی این است که اولادهای شما اطراف شما طواف می 
کنند. پس در دنیا اولاد بیاورید تا خودتان را از تفریحات بهشتی محروم 


نکنید. سوال- من هر وقت به همسرم می گویم که مبلفی از درآمدمان را 
به مسجد حرام است .علی رغم اینکه من در خانه زنی صرفه جو و قانع 
هستم و زندگی متوسطی هم داریم شوهرم اجازه ی کمک به هیچ فقیر یا 
اماکن مذهبی نمی دهد. منظور از این جمله (چراغی که به منزل رواست 
به مسجد حرام است) چیست ؟ پاسخ - در قران و ادبیات دینی ما چنین 
جمله ای وجود ندارد ولی در ادبیات عرف ما چنین جمله ای وجود دارد. 
بعضی ها فکر می کنند که گوشت عقیقه باید آبگوشت بشود نه کباب که 
این اشتباه است. حضرت فاطمه و خانواده شان سه شب غذای خودشان 
را به فقیر و اسیر و مسکین دادند. آپا آنها خلاف قرآن عمل کرده اند؟ اگر 
ما بخواهیم یک لیوان اب خیرات کنیم و بچه ی همسایه و بچه ی خودمان 
قم. تشته است, در ایتجا این لیوان اب به.بجهي خودهان هی رشد: بسن :در 
شرایط مساوی به خانواده مان مقدم است. اما اگر فرزند شما چیزی را 
می خواهد که برایش لازم و ضروری نیست ولی فرزند همسایه نیاز به 
دارویی دارد که معالجه بشود, در اینجا فرزند همسایه مقدم است. پس 
وقتی شرایط نامساوی بود اولویت با فردی است که بیشتر نیاز دارد. عقل 
و شرع و عرف و وجدان هم همین را می گویند. آلان: در فیلییین شیل: آهقده 
است و بعضی ها این جمله را می گویند ولی اشتباه است زیرا الان کشور 
ما سیل زده نیست و آنها مقدم هستند. ولی اگر کشور ماهم سیل زده بود, 
کشور خودمان مقدم بود. بعضی برای مسائل حیاتی نیاز به کمک دارند. 
ولی ما برای رفاه به کمک نیاز داریم . پس در شرایط مساوی خودی مقدم 
است ولی در شرایط نامساوی فردی که شرایطش سخت تر است مقدم 
است. سوال- برادر من خیلی دلسوز بود مخصوصا برای مادرم و دستگیر 
نیازمندان بود دلی بی کینه داشت ولی بخاطر شکست مالی دست به 
خودکشی زد. من خیلی نگران برادرم هستم. ایا می توانم به رحمت 
خداوند امید داشته باشم که خداوند او را ببخشد؟ خودکشی مجازات 
سختی درنزد خداوند دارد ؟ پاسخ - رحمت و مغفرت دست خداست. این 
جوان در زمان بن بست و تصمیم گیری اشتباهی کرده است. خیلی ها در 
لحظه ی اخر دچار جنون می شوند و دست خودشان نیست. به فرض این 
جوان تکلیفش را درست انجام نداده است ولی تکلیف اطرافیان چیست؟ 
طلب مغفرت. خدایا این جوان را مورد مغفرت و رحمت خودت قرار بده. 
تکلیف ما خیرات,دعا خواندن ,قران خواندن و خواندن نماز قضا و ادای حق 
الناس برای فوت شده است تا بار او سبک بشود. تکلیف ما این است که 
نگذاریم جوانان ما به این بن بست برسند. امام سجاد(ع) می فرماید که در 
دین بن بست نداریم زیرا در هر شرایط ما خدایی داریم که غالب بر 
شرایط سخت است و در ان شرایط به ما تکلیفی داده که ما بی تکلیف 


نباشیم و خدا هم به ما کمک می کند. و ی 
جوانان اعتماد به نفس و اعتماد به خدا بدهیم. هميشه به مشکل بگوییم که 
خدای رو دارم .مشکل این جوان از مشکل امام سجاد(ع) بیشتر بود؟ 
مشتکلات امام. انفهي عاشو را وا قعم ق ع رف ( کال هد ای وفع 
خاشورا | ترا ی هه مت وه رون مردام میت و اي سم درا 
و فقط به امام سجاد(ع) کاری نداشتند), نهضت توابین که همه کشته 
شدند. ی 
ارتباط نداشت ولی امام به ما یاد داده است که اگر به خدا اعتماد کنیم راه 
ترفن آمدن از مشکل برای شما پیدا می شود. امام سجاد(ع) به سراغ 
تربیت غلام می رود. بعد برده ها را ازاد می کند بعنوان مَبلغْ و در غالب 
دعاء , حرف هایش را می زند. درقالب گریه از مظلومیت امام حسین (ع) 
دفاع می کند. در قالب امر به معروف تذکراتش را به درباریان می داد. 
اگر ما اعتمادمان را به خدا تقویت کنیم, اعتماد به خودمان را تقویت کنیم و 
اعتماد به معصوم را زیاد کنیم و راه انها را برویم هیچ وقت بن بست 
نداریم که منجر به خودکشی بشود. پس وظیفه ی ما این است که برای 
آنها طلب مغفرت کنیم. خدابا باور ما را به خودت؛ اولیاء و قرآن افزون 
بفرما که احساس بن بست در زندگی مان نداشته باشیم. 
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کاهی دلم بط تست خیدا فی برد فر | ی بد. اسان تضهن برد خر امن 
کبوتری که به پرواز آمده است تا کوی دوست بال دعا می برد مرا تا 
محضر سیپیده ی محضر هشتم به صد امید ایمان جدا وعشق جدا می برد 
مراء از خود در این حرم به خدا می توان رسید این جزر از کجا به کجا می 
برد مراء آربرسمی که است نان می و به نار تا مهم تیدا نودام 
برد مرا .اشکم که رنگ شود لاله يا اباالحسن با خود به دشت کربلا می برد 
مرا. سوال- من یک جوان21 ساله هستم که شاید پر رنگترین بخش زندگی 
ام عشق بی حد و حساب من به اباعبدالله و مجالس ان باشد. از خدا می 
خواهم که این شعله را در زندگی ام روشن نگه دارد. محیط جامعه و 
وسوسه هایی که شیطان از در و دیوار برای ما جوانان می فرستند. زمینه 
ی لغزش را برای خیلی از جوانان بعد از محرم فراهم می کند. بعضی 
وقت ها آرزو می کنم که اين حال خوش برای من دائمی می شد. و 
9 اینها 0 ان کین است. پاسخ - اگر اینکار سخت نبود امام 
صادق (ع) نمی فرمودند: اگر بتوانید این حال زیبا (احساس حضور در 
محضر اهل بیت است)را حفظ کنید. ملائکه با شما مصافحه می کنند و 
روی اب راه خواهید رفت. پس معلوم است که این کار خیلی سخت است. 
تیا ی و و و 
7 آامام صاد ق(ع) زا آما .هن کرعود: اگر بعد از 
این عزاداری برنامه زندگی شما به اینگونه شد که شما توفیق پیدا کردید 
طاعت پشت طاعت انجام بدهید , خیلی خوب است(طاعت فقط عبادت 
نیست, طاعت بعنی اينکه هر کار ژد کین مان را بر اساس دستور خدا 
انجام بدهیم. یعلی خواب. پوشاک, اشتغال, سیاست مدیریت و همه ی 
امور را طبق دین انجام بدهیم. نماز خواندن جزثی از طاعت است), اگر 
طاعت بعد از معصیت انجام بد هید امید به نجات داشته باشید( یعنی اگر 
پایمان لغزید یک طاعتی انجام بدهیم. طاعت خاص بعد از هر معصیت 
استغفار است). اگر معصیت پشت طاعت داشته باشید و طاعتی بعد از آن 
نباشد, این جای ترس داردد( اگر معصیتی بعد از طاعتی داشته باشیم. می 
توانیم توبه کنیم خدمت به دیگران یا از خدا عذرخواهی کنیم که ترس را به 
امید تبدیل کنیم) و اگر معصیت پشت معصیت باشد. جای تاسف دارد. 
بهشت خدا خیلی بزرگ است. در بهشت هم جایگاه ویژه و هم جایگاه پایین 
وجود دارد. به غیر از دسته اول و دسته ی دوم. اگر کسی دیر به بهشت 


برود به جایگاه ویژه نمی رسد. اگر ما عزادار امام حسین(ع) باشیم و به 
بهشت برویم ولی انقدر با امام حسین(ع) فاصله داشته باشیم که امام را 
نبینیم, این چه حالی دارد؟ در ایه 69 سوره نساء داریم :؛جایگاه ویژه بهشت 
برای انبیاء ,امامان. شهدا , صالحین و کسانی است که اهل اطاعت از خدا 
باشند. ماه محرم بواسطه ی امام حسین(ع) ,ماه میهمانی خداست. هر 
کس حسین را دوست دارد. خدا او را دوست دارد. آن الحسین مصباح 
الهدی و سفينة النجاة .ما با کشتی امام حسین(ع) به بهشت می رویم 
.حیف است که به بهشت برویم ولی حضرت فاطمه (س),پیامبر و 
امیرالمومنین را نبیبیم نبینیم .اگر می خواهیم به این جایگاه ویژه 5 باید 
2۳ 9[ ۲( 1 من مادری 
9 ساله هستم و بعد از فوت همسرم, پنج سال است که از صبح تا شب 
کار می کنم تا بتوانم از دو پسر 19ساله و 14 ساله ام مراقبت کنم. به 
ایا ال رگن توا کی اس ان پسر 19 ساله 
ی من که در سال دوم دانشگاه در رشته ی برق مشغول به تحصیل است و 
معتقد به مسائل دینی است ,اخیرا کاهل نماز شده و مخصوصا نمازهای 
صبحش قضا می شود. و نصیحت های من تاثیری ندارد. او می گوید که می 
خواهم در مورد دین اسلام تحقیق کنم که واقعیت دین را بفهمم. چون همه 
ی شما به این دلیل مسلمان هستید که پدر و مادرتان مسلمان بوده اند و 
متما تشه ما ارعشه اش اس اس مورا هه آووسی تاره 
اخیر | متوجه شده ام که در خوابگاه ایشان پسری است که به مدت ده 
سال است که در مورد ادیان تحقیق می کند. نمی دانم به چه نتیجه ای 
رسیده است و چه دینی دارد ولی می دانم که پسرم با صحبت با او به شک 
و تردید در دین رسیده است. من خواب و خوراک ندارم. من به پسرم می 
گویم که تحقیق کردن در مورد دین اسلام اشکالی ندارد ولی از اینکه از چه 
کسی و از چه منبعی تحقیق بکنی مهم است. و عناد و لجبازی نداشته 
باشی. من انها را به سختی بزرگ کرده ام و از خداوند فرزندان صالح 
خواسته ام .نمی دانم چکار باید بکنم ؟ پاسخ - آیا وراثتی بودن, دلیل بر بی 
ارزشی است ؟ هر چیزی که به ارت بر سد ارزش ندارد؟ صر فا وراثتی 
بودن نمی تواند دلیل بی ارژشی يا با ارزشی باشد. مثلا اگر شما زمینی از 
پدرتان به ارت می رسید انا کنار می. خذاشتید هم فیید. که-باید :دون 
مورد آن تخعیق بکنم که‌نخرا بهفتن ارت رسده. اشست:؟ آنشانب ور ضورد آین 
زمین به سه طریق می تواند تحقیق کند: 1- خودش کارشناس زمین باشد. 
2- خودش کارشناس نباشد و سراغ کارشناس برود و ارزش انرا بفهمد. 3- 
نه خودش کارشناس است و نه دسترسی به کارشناس دارد. وقتی می بیند 
که عده ای می خواهند این زمین را از جنگش در بیاورند, معلوم می شود 


که این زمین ارزش دارد. به فرض که قبول کنیم اسلام اين اقا وراثتی 
است. صرف وراثتی بودن چیزی ,نه ارزش است و نه ضد ارزش. يا شما 
خودتان کارشناس دین هستید و اسلام را بررسی می کنید و می بیند که 
اسلام مطابق روز است و اسلام را نگه می دارید. يا اینکه سراغ یک 
کارشناس دین می روید و ارزش های اسلام را می پرسید تا ببینید که باید 
آنرا نگه دارید یا خیر. راه سوم این است که بفهمی چرا تمام دشمنان خدا 
دنبال این هستند که اسلام را از شما بگيرند. زیارت ۰ محرم,عزاداری و 
نماز را از ما بگیرند. شما فکر نمی کنید که اينها گوهری است که آنها می 
خواهند از ما بگیرند؟ ایشان از هر روشی که برود ارزش اسلام را متوجه 
چقدر ارزش دارد. چرا تمام شبکه های ماهواره ای و سایت ها دشمن می 
خواهد اسلام را از جوانان ما بگیرند؟ آنها می خواهند اسلام را از شما 
بگیرند و شما را خلع سلاح کنند. سوال - صفحه 517 قرآن کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - بعضی از مسلمانان بر سر پیامبر منت می گذاشتند که 
مسلمان شده اند: در این صفحه داریم: بتخاظر اسلام آوردن بر نتر زسول 
خدا و خدا منت نگذارید, خدا باید بر شما منت بگذارد که شما را هدایت 
کرده است. مثلا من می خواهم آذ نیقی را پید | کنم. شما آدرس را به 

درستی به من مي دهید و من آدرس را پیدا می کنم. بسا مرش 
منت»بگدارم که ادرس را پرسنده ام با شما باید سر "من, منت بگذازید که 
آدزسن را به درستی داده اید؟ خداوند آدرس هدایت را در قالب اسلام به ما 
داده است و باید سر ما منت بگذارد. ما باید شاکر باشیم که خدا اسلام را 
به ما داده و پدر و مادر هم واسطه بوده اند که اسلام راحت تر به دست ما 
بگذارد که ما را با اسلام هدایت کرده است. سوال - بسیاری از والدین 
هیچ تناسبی با انچه که اسلام برای انها ترسیم کرده است ندارند. نمونه 
اش پدر من است. وقتی ایشان می خواهد به خانه بیاید من و مادرم از 
ترس بداخلاقی ,بددهانی و دست بزن های او لرزه بر اندام مان می افتد. 
من نمی دانم چرا خداوند با اینکه می دانسته چنین افرادی می خواهند پدر 
و مادر بشوند, دستور اطاعت به آنها را داده است؟ پاسخ - ما یک شخص 
پدر و مادر داریم و یک جایگاه پدر و مادر داریم. شخصیت پدر و مادر 
مربوط به خودشان است.یعنی اگر پدر درست عمل کند به بهشت می رود 
و اگر اشتباه عمل کند به جهنم می رود. به صرف اینکه من پدر و مادر 
هستم, امتیازی ندارم. جایگاه پدر و مادری .امتیازی برای فرزندان است. 
خدا یک ناودان رحمت دارد. خداوند از باب لطف ,کرم و عدالتش این شعبه 
ی رحمت را در هر خانه ای گذاشته است. اکر کسی پدر و مادرش حتی 
منافق باشند. باز آنها جایگاه خودشان را دارند. اعمال پدر و مادر به 


خودشان ارتباط دارند. اگر فرزند به این جایگاه احترام بگذارد به بهشت 
می رود. حتی اگر پدر و مادر بد باشند. این جایگاه یک امتیازی برای 
اژدهایی روی آن باشد باید هرجوری هست به گنج دست پیدا کنید. اگر پدر 
و مادر شما کافر و ملحد باشند, از اژدها بدتر نیستند. زیر حفظ جایگاه این 
پدر و مادر بهشت و رحمت است. شمر جهنمی است ولی حتی خدا بچه ی 
شمر را از ز اين رحمت محروم نکرده است یعنی اگر بچه ی شمر به پدرش 
یک لیوان آب داده باشد , خداوند به خاطر این جایگاه, به بچه ی شمر هم 
لطف می کند. بهشت زیر پای مادر است یعنی مادر من هر کسی که باشد 
,باگر به او خدمت کنم به بهشت می رسم. ممکن است که مادر به بهشت 
نرسد ولی فرزند بخاطر احترام گذاشتن به آن جایگاه ,به بهشت برسد. 
این لطف خداست. اگر می خواستند بگویند که پاداش خدمت به پدر و 
مادرهای خوب بهشت است ,این دیگر نیازی به دستور خدا| نداشت. هر 
کس پدر و مادرش خوب باشد عقلش هم می گوید که باید به آنها محبت 
کرد. راز اين است که اگر ما پدر و مادر خوب نداریم خداوند نمی خواهد 
که ما از این گنج محروم بشویم. در واقع اطاعت از پدر و مادر, اطاعت از 
خداست. البته این اطاعت در راستای اطاعت خداست (اگر پدر و مادر 
فرزند را امر به معصیت بکنند اطاعت شان واجب نیست). اطاعت باید 
مطلق( چه پدر و مادر پولدار باشند چه فقیر, زنده باشند يا مرده پا ...) 
باشد و خدمت هم باید مطلق باشد. پس ما باید از پدر و مادر اطاعت کنیم 
تا به آن گنجی که زیر پای پدر و مادر است برسیم. سوال - هر وقت که 
کارشناسان از فضیلت انفاق در راه خدا می گویند, دل من به درد می آید. 
من و همسرم گرفتار فقر و بدهکاری های فراوان هستیم که رهایی از آنها 
برای ما ارزو شده ,چه برسد به انفاق و کارهای خیر. بعضی وقت ها می 
گویم که چه می شد خداوند از فضل بی نهایت خودش به من هم ثروت 
فراوان می بخشید تا آنها را در راه خدا و خیر خرج کنم, نمی دانم که ما 
چه گناهی کرده ایم که دچار این امتحان شده ایم ؟ پاسخ - همچنان که فقر 
امتحان است روت هم امتحان است. هر کس باید در امتحان تکلیف 
خودش را پیدا کند. تکلیف پولدارها انفاق است و تکلیف فقرا صبر است. 
آیا الان اين خانواده به تکلیف خودشان عمل می کنند؟ اگر من بخواهم 
پولدارها را زیر سوال ببرم در ِِ به تکلیف خودم عمل نکرده ام. و اگر 
هم پولدار بشوم به تکلیفم عمل نمی کنم. امتحان فقیر ها ساده از 
پولدارهاست. فقر| زودتر از پولدارها به امتیاز می رسند زیرا هر مستمندی 
که به پولدانها هر اجعه کند آنها باید به او کمک کنند ولن؛ مستفند ان نف فعرا 
مر آخعه تم کت فقی ابا ات انفا ون سرام واه امسای هی ند 
فراع ارات ولا هاش فان له اس ات را ندارند. 


پس امتحان فقرا آسان : تر از پولدارهاست. . پس ما باید به تکلیف مان توجه 
کی اسان فرد معلول راجت از فرح سالم اشت زیر فره معاول.ا 
آرزوی نیت های خوب ثواب آنرا می برد و تفاخر فرد سالم را ندارد. پس 
صبر کنند و آرزوی نیت های خوب را بکنند. سوالها فقر خیلی آسانتر از 
روت 2 و هر کس به این سوالات زودتر جواب بدهد در قیامت سربلند 
تر است. داریم که خداوند در قیامت از فقرا عذرخواهی می کند. ظاهر 
امتحازن. ففرا علخ اشت ولی برکات: زیادیه داز طاهد اشتحان بولذار‌ها 
شیرین است اما باطن آن سخت است. خدایا به آبروی امام کاظم (ع( و 
امام رضا(ع) به همه ی پولدارها توفیق انفاق و پرهیز از همه ی آسیب ها و 
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اگر چه مثل محرم نمی شوم هرگز جدا زحلقه ی ماتم نمی شوم هرگز, 
مرا ببخش مرا چونکه خوب می دانم که توبه کردم و آدم نمی شوم هرگز, 
اسیرجاذبه ی حسین یوسف یاسم که محو درگل نرگس نمی شوم هرگز, 
گناهکارم و اما بدون اذن شما نصیب خشم جهنم نمی شوم هرگز, دمی 
فرات ت بیاور چرا که من قانع به سرسبیل و زمزم نمی شوم هرگز, قسم به 
قلب سپیدت سیاه پوش کسی به جز شهید محرم نمی شوم هرگز, به جان 
عشق قسم غیر چهارده معصوم به پای هیچ کسی خم نمی شوم هرگز. 
سوال - چکار کنیم که از میهمانی محرم بیشترین استفاده را ببریم؟ پاسخ- 
محرم ماه میهمانی خدا با همراهی امام حسین(ع) است. خدا فرموده که 
اول به میهمانی حسین بروید و بعد با او به میهمانی من بیایید. آبه 159 
سوره آل عمران می فرماید: ای پیامبر تو واسطه شو تا من گناهکاران را 

و تفت من وافطه می. ستوم. که تور آنها. 1 .در احام 
حسین(ع) ما را به این میهمانی راه بدهد و از ما پذیرایی کند قطعا خدا هم 
مارا به میهمانی راه می دهد. ماه رمضان بواسطه ی قران ماه میهمانی 
خداست. ماه محرم هم بواسطه ی رحمت واسعه ماه میهمانی خداست. 
معمولا ما هر جا می خواهیم به میهمانی برویم منطقی و عقلی این است 
که حداکثر استفاده را از ان میهمانی ببریم. درمیهمانی محرم اگر بخواهیم 
از میهمانی استفاده ی حداکثری داشته باشیم باید مقداری میزبان را 
بشناسیم. میزیان شناسی در استفاده ی بیشتر از این میهمانی به ما کمک 
می کند. اگر ما امام را بیشتر بشناسیم به میزبان اصلی که خداست بیشتر 
نزدیک می شویم. ما چند ویژگی مختصر از میزبان یعنی امام حسین(ع) را 
می گوییم تا بتوانيم خودمان را بیشتر به ایشان نزدیک کنیم. 1- حسین 
رحمة الواسعه است. هر کس می خواهد به این میهمانی برود تعد رحمت 
و رآفت خودش را بیشتر کند. رحمت و رافت امام حسین(ع) به دوستانش 
هم رسید. گفت :دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر 
داری.علت اینکه شمر امام حسین(ع) را برگرداند و سر او را از بدنش جدا 
کرد این بود که امام با چشمهايیش هم داشت شمر را هدایت می کرد. ما 
گاهی اوقات به فرزند, خانواده و همسایه مان هم بی رحمی می کنیم. در 
این میهمانی کمی از دریای رحمت امام حسین(ع) را از خدا بخواهیم .ماه 
امام حسین (ع) ماه تمرین رحمت است. مثل ماه رمضان که سفره هایی 
که انداخته می شود و افطاری هایی که داده می شود .اینها انس و رحمت 
است و باید بیشتر بشود. اگر این رحمت را در زندگی های مان توسعه 
بدهیم به امام حسین(ع) نزدیکتر می شویم. 2- امام باب نجات امت است. 


امام سعی می کند که مردم را نجات بدهد. در زیارت اربعین هم این را 
داریم. یک وقت کسی برای نجات فردی پول می گذارد یا وقت یا قسمتی 
از عمرش را می گذارد که این ارزش دارد ولی یک وقت خونش را می 
دهد. امام حسین (ع) برای نجات افراد گمراه و جاهل خون خود رن آن و 
خانواده اش را گذاشت تا مردم نجات پیدا کنند. بخاطرهمین می گویند: ك 
الحسین مصباح الهدی وسفینة‌النجاة :ما چقدر برای نجات مردم از گناه, 
هزینه می کنیم؟ اقاسیدمهدی قوام از منبری های قدیم تهران در 
مسجدلاله زار بود. دن آمتبن. به ایشان هد به ای می دهند. ایشان سراغ 
خانمی می رود که غرق در گناه است و از او می خواهد که به احترام امام 
حسین(ع) ده شب محرم گناه نکند و هدیه ای را که گرفته بود به او می 
دهد. زن قول می دهد که گناه نکند. "این زن به احترام حضرت فاطمه گناه 
نکرد و بعدها معلم قرآن شد. پس آقا سید مهدی قوام در محرم به امام 
حسین (ع) نزدیک شد. زیرا یک انسان را نجات داد .داریم که اگر یک نفر را 
نجات بدهید مثل این است که همه ی انسان ها را نجات داده اید. ما با 
پول, ابروی ,مغازه ,قلم و... می توانیم به امام حسین(ع) نزدیک بشویم. 3- 
امام از هدایت هیچ کس نگذشت. امام حسین(ع) زهیرعثمانی مذهب., 
وهب نصرانی و حر بن ریاحی را جذب کرد. ایا مداح ,روضه ,اطعام و ادب 
ما به گونه ای است که دیگران را جذب کند و سر سفره ی امام حسین(ع) 
باهرد؟ مسلمانان حسین یاور ندارد ,غریب است و کسی در سر ندارد. 
امام حسین(ع) برای خدا و قرآن یارگیری کرد ما هم برای امام یارگیری 
کنیم. باید جاذبه ی ما حداکثری و دافع مان حداقلی باشد. 4-افرادی را که 
ما همراه نیست به او ناسزا می گوییم يا او را نفرین می کنیم. امام 
حسین(ع) امت را از مدینه تا روز عاشورا دعا می کرد البته در کنار بدن 
علی اکبر این قوم را نفرین کرد. ما چقدردیگران را دعا می کنیم؟ مادر 
بجای اینکه فرزند ش را نفرین کند ,دعا کند.5- برای اقامه ی نماز و تلاوت 
فران از دنتتهن :وفته صی: کیرد تن این ده کاز «خیلی.مهم انست, باید در 
محرم شور حسینی را زیاد کرد. همین که جوان برای امام حسین(ع) سینه 

می زد ارتباط برقرار کرده است .ما باید سر سفره ی شور حسینی, شعور 
حسینی را هم زیاد کنیم. این دست مبلفین و برنامه ریزهای جلسه است. 
در هنگام ظهر عاشورا وقتی فردی خبر وقت اذان را به امام می دهد, امام 
می فرماید: خدا تو رااز : مار در ارات فرار بذهنده بعفتها» فا عت یر 
قطن ما باید کارهایی که برای میزبان مهم است انجام بدهیم. میزبان 
نماز را خیلی دوست دارد .امام حاضر شد که از دشمن برای نماز مهلت 
بگیرد. اين میزبان مواظب حق الناس است. به نقلی امام شش صد نفر یار 
در مقابل سی هزار نفردشمن داشتند. و فرمودند که هر کس بدهکار است 


برود. اصل رعایت حق الهی است. اگر کسی حق الناس بر گردنش باشد 
مدال شهادت بر گردن او زیبنده نیست. گاهی ما بیخودی برای خودمان حق 
الناس درست می کنیم مثلا ماشین را جلوی پارکینگ خانه ای پارک می 
کنیم و طرف می خواهد به بیمارستان برود و معطل ما می شود. پس 
یادمان باشد که این میزبان به حق الناس حساس است. 6- توجه به 
خانواده .امام حسین(ع) با خانواده به کربلا آمد. بعضی ها می گویند که 
مشکلات را به خانواه مان نگوییم زیرا| طاقت ندارند. ولی ما باید مشکلات 
را خانواده مان مها آنما هم در این خشکلات رد کنید. امام با مشکل 
شهادت و خواهرش با مشکل اسارت به اوج می رسند که می فرماید: ما 
جز زیبایی چیزی نمی بینیم. این برادر,خواهر را وارد مشکل کرده و انرا 
مدیریت کرده است. ما باید همسر و فرزندان را به مشکلات وارد کنیم. 
امام برای خانواده اش خیمه درست می کند و اطراف آنها را از مقحرمان 
بنی هاشم می گذارد. و می فرماید :اگر دین ندارید لااقل ازادمرد باشید و 
به خانواده ی من کاری نداشته باشید. یعنی نمی شود که مرد زنده باشد و 
ناموسش را در معرض خطر قرار بدهد. بعضی مردها بخاطر تن پروری 
درخانه نشسته اند و همسرشان را برای کارکردن به بیرون می فرستند. 
ایا اين فرد می خواهد در محرم میهمان امام حسین(ع) بشود؟7- توجه به 
حیا وعفت. دختر امام حسین(ع) وقتی بالای سر پدر قرار گرفت اول گفت 
که چادر از سر ما کشیدند و بعد گفت که عمه ی مظلوم من کتک خورد و 
لب های من تشنه است. پس شما که می خواهید به میهمانی این میزبان 
بروید به حیا و عفت توجه کنید. 8- کنارنیامدن با ظلم .امام فرمود: هرکس 
می خواهد مثل حسین باشد, نباید با فردی مثل یزید بیعت کند. اما با گناه 
ربی حیایی ,رشوه خواری و ظلم کنار نمی اید. ما که می خواهیم عزادار و 
میهمان امام باشیم باید مثل امام باشیم. اگر ما اين موارد را رعایت کردیم 
در کشتی نجات حسین قرار می گیریم و در عذاب خدا| نخواهیم سوخت. 
سوال- آیا این درست است که بعضی می گویند ما اين قدر گناهکار هستیم 
که خجالت می کشیم به مراسم عزاداری امام حسین(ع) برویم ؟ پاسخ - 
اگر کسی مشکلاتش از زهیر و حر بیشتر است به مراسم امام حسین(ع) 
نیایند. امام حسین(ع) رحمت واسعه خداست. امام که دوست داشت شمر 
را هدایت کند ما را هم هدایت می کند. اگر کسی به ظاهر هم به روضه 
بياید .امام دست او را می گیرد. گاهی مجالس کوچک ,معنویت زیادی دارد. 
روز دوم محرم اهل بیت به کربلا رسیدند. وقتی امام اسم ان منطقه را 
سوال کردند و شنیدند که نام انجا کربلا است فرمودند: اعوذ بالله من 
الکربلا. کرب و بلا یعنی مشکلات و امتحانات. ار دست ما در دست امام 
حسین(ع) باشد در سختی ها و مشکلات کم نمی اوریم. دست زینب در 
دست امام بود. هر کس دستش در دست امام باشد راه را پیدا می کند از 


شش ماه امام حسین(ع) تا حبیب بن مظاهر هشتاد ساله . اگر ما امروز 
راه را گم کرده ایم بخاطر این است که از آمام دور مانده ایم. به آقا 
التماس کنیم که دست ما را رها نکند. بی همگان بسر شود بی تو به سر 
نمی شود. سوال صفحه 503 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ همه 
ق. مشکلات .ما این اسنت. که ان گذشته .و انندمی مان ترزرش. دازيم و اکر 
حزن داریم بخاطر این است که درتکلیف مان استقامت نداریم. تفن از 
زیباترین عهدهایی که می توانیم در محرم با امام ببندیم عهد استقامت در 
تکالیف مان است. استقامت سه شعبه دارد: استقامت بر انجام واجبات. 
درمحرم نماز اول وقت می خوانیم آنرا ادامه ند هم ۶ , استقامت بر ترک 
گناه. اکثرا درمحرم از ز کتاه دوری هی کنند. بر ترک گناهان مان عهد ببندیم 
.ترک ظلم خر را عزیز کرد و استقامت بر خدمت به دین و مخلوق. اگر ما 
این استقامت ها را داشته باشیم خوف و حزن از زندگی ما بیرون می رود. 
امام حسین(ع) می فرماید: بعضی از مردم بنده ی دنیا هستند و دین را بر 
بان شان:می طخرخانید تایرند یشان تخرخن ففتی کلام سصنی می. آید 
دین داران کم می شود. این افراد استقامت ندارند زیرا دین در اعماق 
وجودشان نرفته است. عده ای سوار قطار امامت هستند و اگر جایی هم 
گناه کنند امام دست آنها را می گیرد ولی بعضی ها سوار قطار زندگی 
شان هستند و هر کاری هم دل شان می خواهد می کنند و در ایستگاه 
غراداری بایین هی ابتد.ه دوباری شواز قطان زند کی مین شون اتشاءالله متا 
جزو سرنشینان قطار اول باشیم یعنی با امام باشیم که با همین توشه ی 
کم به سعادت برسیم. توشه ی کم. کشتی سریع می خواهد. امام 
حسین(ع) ما را با توشه ی کم به مقصد می رساند. در قران داریم : کسانی 
که اهل استقامت هستند اصحاب بهشت هستند . مردم ما در مُحرم 
ناامید شد به یاد خر بیفتد. خر به خطای خودش نگاه نکرد به کرم امام 
حسین(ع) نگاه کرد. پس ما هم به کرم میزبان نگاه کنیم. اين میزبان بیش 
از تصورما کریم است. يا رحمة الواسعه و باب نجاقة امة انا توجهنا و 

استشفعنا وتوسلنا بک الی الله و قدمناک بین یده حاجاتنا يا وجیها عند الله 
اشفع لنا عندالله. خدایا ما را از خیمه و سفره ی امام حسین(ع) دور نکن و 
نسل مان را در دنیا و اخرت از امام حسین(ع) جدا نکن . 
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سوال - مادرم چند سالی است که باخانواده ی پدرم قهر است .این قهر 

دارد به خانواده ی ما اسیب می رساند و هر چه برای مادرم 0 
خوانم که بیا آشتی کن, نمونه های دینی می آورد و می گوید :نمی شود. 
اک ۱ 27 
مادر من کسی است که به همه چیز اسلام اهمیت می دهد به جز همین یک 
مسئله .لازم به ذکر است که ایشان به برنامه ی شما مثل حجت نگاه می 
کتد: ول .م: ما را از این سردرگمی دربیاورید. پاسخ - استدلال های ما از 
دین خداست. اکر حضرت زهرا(س)دشمنان را نبخشیدند بخاطر این است 
که انها ولی خدا را اذیت کردند. در سوره احزاب داریم :هرکس رسول الله 
را اذیت کند ملعون خداست. اگر این حق ها, حق شخصی بود حتما حضرت 
ای وا را ای ور ی ی 
خواستند قاتل خودشان را ببخشند. ولی امام حسن(ع) و امام حسین(ع) 
فقط دوز تن از فر زتدان: آ رات بو زد بنا به نقلی حضرت 39 تا فرزند 
0 قصاص خون پدر حق همه ی فرزندان است و بقیه ی فرزندآن 
از حق شان نگذشتند. حضرت رسول در فتح مکه همه ی دشمنان اسیر را 
بخشیدند و فرمودند که بگویید :امروز ,روز رحجمت است. پیافیر ان جوان 
بهودی که روی سرش خاکستر می ریخت. بخشید. امام حسین (ع)خر بن 
یزید ریاحی را که مانع رفتن امام به کوفه شد ,بخشید. اگر درست است 
که هر کس خطایی کرد ما آنرا جای شمر و یزید بگذاریم و خودمان را جای 
معصوم بگذاریم؟ پس مقایسه ی ایشان درست نیست. اگر دشمنی شما با 
فردی بخاطر دشمنی او با خداست., دشمنی را ادامه بدهید تا زمانی که او 
دشمنی اش را با خدا قطع کند. اما اگر دشمنی بخاطر مسائل مادی با 
ارتباطی است. آنزا کنار بکذازید. داريم : لزتی. که در عفو است: در انتقام 
نیست. در قران داریم که بالاترین صدقه. بخشش است. ممکن است که 
بخواهیم قطع رحم کنیم اين کار بدتر است. وقتی مادر رفت و امد نکند 
,فرزندان هم قطع رحم می کنند و عمرشان بی برکت می شود. اکر مادر 
رفت و امد نکند و فقط فرزندان رفت و امد کنند. سفره ی غیبت پهن می 
شود. اگر این مادرمی خواهد این گناهان انجام نشود و کارهای ثواب از 
دست نرود ,روی نفس خودش پا بگذارد. و با یک بزرگواری, ارتباط را 
برقرار کند. و باعث خشنودی خدا بشود. ما باید ارتباطات داشته باشیم 
ولی هر ارتباطی یکی سطحی دارد یعنی ارتباط را باید محدود کرد. مثلا 
درحد یک تلفن يا درحد سالی یک بار يا ماهی یک بار يا .... به اندازه ی داد 


و ستد معنوی و نورانیتی که می توانیم با افراد داشته باشیم ,ارتباطات 
مان را با آنها تنظیم کنیم. قطع ارتباط وقتی است که بدانیم رفت و آمد ما 
در آنها اثر مثبتی نمی گذارد. و شاید آنها در ما اثر منفی بگذارند. ختی اکن 
رفت: و آمذ با افرادی که با خدا:دشمن هستند. در آنها اثر دارده.باید این 
ارتباط را ادامه داد. و قطع رحم نکرد. شما بخاطر برکت اثر گذار صله ی 
رحم ,قاطع رحم نشوید. مثلا افرادی در نماز کاهل هستند ولی وقتی 
فرزندان شما را می بینند مقیدتر می شوند. شما حتما باید با انها رفت و 
امد داشته باشید. اما اگر آنها در مسیر دشمنی خدا باشند, و بخواهند روی 
ما اثر بگذارند ما می توانیم ارتباط مان را با آنها قطع کنیم. این دلیل دینی 
چنین کار ناشایستی باشد. زیرا فکر من در مورد ادم های قاچاقچی مثل 
فیلم های تلویزیون بود ولی این فرد ظاهرش کاملا عادی است. من دلایل 
جدی هم ندارم که کار او را به پلیس گزارش کنم. چند روز پیش تصمیم 
گرفتم که او را از عواقب کار اشتباهی که آنجام می دهد و جوانانی که به 
تباهی می کشد آگاه کنم, اما وقتی حرفم را به او گفتم, با پاسخ عجیب او 
مواجه شدم. او به من گفت: کجای قرآن آمدن. که موی و فروش مواد 
مخدر حرام است؟ او گفت: چون خدا| در قرآن اشاره ای به حرام بودن 
فروش مواد مخدر نکرده است, من کار خودم را که برای آن زحمت می 
کشم بدون اشکال می دانم و هیچ حرف دیگری را غیر از قرآن قبول 
ندارم, راهنمایی بفرمایید. پاسخ - کسانی که جواب هر چیزی را در ظاهر 
قرآن جستجو می کنند(مثلا می گویند: کجای: قراآن گفته که:تماز ضتح ده 
رکعت است) جواب این آقا را بدهند. ولی قطعا نمی توانند جواب بدهند. 
ما معتقد هستیم که قرار نیست همه چیز را از ظاهر قرآن بدست بیاوریم. 
اگر این طور بود خداوند می فرمود که در هر مسئله ای به قرآن مراجعه 
کنید و نمی فرمود: مسائل تان را از اهل قرآن بپرسید .اهل قرآن فقط 
قاریان.حافظان و فروشندگان قرآن نیستند بلکه اهل قرآن اهل بیت 
هستند. ار را 
ی ق هی ی اب اس ی 
کنند. ما اعتقاد داریم که همه چیز در قرآن فد داد حتی حرمت مواد 
مخدر. نجاست سگ. ولایت امیرالمومنین و اولادش در قرآن وجود دارد 
ولی در ظاهر قرآن نیست. اینها در بطن و قلب قرآن است. بطن قرآن در 
اختیار اهل بیت است. علمی که خداوند به پیامبر داده بود ,ایشان به 
امیرالمومنین و ایشان هم به فرزندان شان داده اند. ما منتظرهستیم که 
امام زمان(عج) بيایند و قران را به زبان امروز برای ما ترجمه کنند. و همه 


ک اجکام را از قران دز ییا ورن الان طیف رنگ ها زیاد است ولی رنگ های 
اصلی سه يا چهار : تا پیشتر نیستند. همه ی رنگ های متعدد از ترکیب این 
وو تیتدشت ها اند متخصص رنگ می تواند از ترکیب این چند رنگ, 
رنگ های مختلفی را بدست بیاورد ولی هرکس نمی تواند این کار را انجام 
بدهد. پس اگر می گویند که همه ی احکام در قرآن است معنایش این 
انتت که فقظ اراس »دی می‌ اند ان اخام را از افران سر ون نبا نود 
ما دو تا ارتباط با خدا داریم: ارتباط مستقیم (پرستش) و ارتباط با واسطه 
پیامبر, علی و فرزندان( در عصر غیبت ولی فقیه) هم حاکم وجود او باشند. 
والا حکومت خدا| را قبول نکرده است. انما ولیکم الله و رسوله والذین 
امنوا والذین یقیمون الصلاة و یوتون الزکاة و هم راکعون . حکم خدا دست 
حاکمان است. کسی که در روستا زندگی می کند حکم رئیس جمهور را از 
دست رئیس جمهور نمی گیرد بلکه از دهدار می گیرد که او هم از بخشدار 
می گیرد؛ بخشدار هم از فرماندار می گیرد, فرماندار هم از استاندار می 
گیرد ,استاندار هم از وزیر کشورمی گیرد و وزیر کشور هم از رئیس 
جمهور می گیرد. پس ما نباید خودمان دنبال هر حکمی در قرآن باشیم. 
زیرا بی حکم می مانیم. ولا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین. در زمان ما 
متخصص فقیه است .اگر فقیهی فرمود که این کار حرام است یعنی خدا 
فرموده که حرام است. فقها حجت شما هستند و ما حجت خدا هستیم. اگر 
کسی نمی خواهد حکومت کسانی را که خدا فر موده, بپذیرد, معلوم می 
شود که نمی خواهد اصل حکومت خدا را هم بپذیرد. سوال - من معتاد به 
نگاه حرام هستم, چند بار توبه کرده ام ولی باز توبه شکستم. می گویند که 
اگر بة: گناه علاقه داشته باشیم دعای مان به آسمان نمی رود. یعلی من 
دوک وه ف کته ماسح - جوانی باتیپ خاصی نزد آیت الله بهجت نشستند و 
از ایشان سوال کردند و همراه آقا حرکت کردند. و به منزل آقا رفتند. 
جوان بعد از مدتی بیزون آمد. از جوان سوال کردند که از آیت الله بهجت 
چه می پرسیدی,ایشان گفت: من به آقا می گفتم که معتاد به نگاه حرام 
هستم و آقا می فرمود :توبه کن . ولی من می گفتم: نمی توانم و اين 
خملات. نکرازشد. آفا. فرهود: اعر تمی تواتی کناه.را ترک کنی: اشستغفار را 
ترک نکن. وقتی لکه ی سیاه( گناه‌/روی هم جمع بشود, جرم ایجاد می 
شود. هر استغفاری یک پاک کن است و نمی گذارد که این جرم سنگین 
بنشنود. ذرسنت است. که هر جه سیاهی»را بای کت بان ته آنرهی مان ؛ولین 
خداوند غفار است. هیچ کس حق ندارد مردم را از رحمت خدا ناامید کند. 
پس برای هرگناه تان , یک استفغفار بکنید. آیه 33 سوره انقال: مین فررفاید: 
وقتی شما در حال استغفار هستید خدا شما را عذاب نمی کند. روایت 

داریم: اگر نمی توانید خودتان را ؛ به حمام توبه برسانید, با عطر توبه 


خودتان را خوش بو کنید. شما به اين روایت عمل کنید. اگر می خواهیم 
گناهان در وجود ما نهادینه نشود, تجسس ,تجسم و تخیل نکنیم. سوال - 
هر امری با حکمت است. در قران هر امری جداسازی شده است ولی 
همه اين جداسازی را متوجه نمی شوند. باید سراغ کارشناس برویم. 
متخصص اول پیامبر و ال پیامبر است و در زمان غیبت, فقهاء هستند. ما 
اجازه نداریم که با ظاهر قرآن حکم کنیم. باید حکم را از اولیاء خدا که 
کارشناس هستند بگیریم. سوال - من یک خواهر بزرگتر از خودم دارم. او 
8 سال دارد و زود ازدواج کرده است و دارای چهار فرزند است. 

بزرگی در زندگی دارد که برایش غیرقابل تحمل است و تنها با نیروی 
ایمان و توسل بل اضام ففان (عضا بدا تحمل فی کنو او همسری سرد و 

اه 
نیاموخته ,زنان را دون مردان می داند و هر محبتی از جانب همسر را 
وظیفه ی او می داند. ودرمقابل فقط تامین معاش را وظیفه ی خودش می 
داند. از اسلام همین را یاد گرفته که زن باید مطیع همسرش باشد و بدون 
اجازه ی او حق هیچ کاری را ندارد. باور کنید که خواهر من در خانه ی آو 
مل رای استحی دی که اظ ا زنط مایم انا ری 
مبلمان با انتخاب شهری برای مسافرت را ندارد. بیاید همسرش تصمیم 
بگیرد که او را به خانه ی پدرم بیاورد یا نه. خواهرم تا سال گذشته یک زن 
معمولی و دور از خدا بود ولی الان حودش را به یک زن مومن واقعی و 
محب امام زمان(ع) رسانده است. حالا عبادات او مورد اهانت همسرش 
قرار می گیرد. و حتی وقتی شوهرش درخانه است نمی تواند برنامه شما 
را نگاه کند. من بعنوان خواهرش چه کمکی می توانم بکنم؟ وقتی از او 
می خواهم که صبور باشد و پاداش این گونه زنان در نزد خدا عظیم است 
اندوه چشمهایش به من می گوید که چطور تحمل کنم. تو همسر خوبی 
داری و نمی توانی مرا درک کنی. می ترسم از روزی که صبرش لبریز 
بو بر مت ان اس زین برود: 
انجاه ور تفه وا هرمع ارت ,گاهی تما ار 
خدمت می کند و اعمال صالحی نزد خدا دارد اما آپا این ایمان است که با 
همسرش( که خدا فرموده مایه ی ارامش هم باشید) اینگونه رفتار می کند 
و اصلا او را نبیند و از او فقط خدمتگزاری بخواهد؟ پاسخ - به مناسبت 
نزول آیه مباهله ,این روز را روز خانواده گذاشته اند. پیامبر یک تصمیمی 
گرفتند که این تصمیم خیلی عادلانه و الهی بود. داماد, فرزند و نوه های 
پیامبر در مقابل ایشان تسلیم شدند. پیامبر برای گذاشتن جان برای دین 
خدا| , تصمیم گرفتند. این انسجام و استحکام خانواده در مکتب ما هدف 


است. مرد اولین عامل استحکام خانواده است به شرط ها و شروط ها. 
خداوند یک شعبه ی ولایت الهی را به مرد داده است. بنظر من خداوند یک 
شعبه ی ولایت الهی را به مرد داده که مرد آنرا در خانه اجرا و حفظ کند و 
ابروی ولایت خدا را نبرد. برای اعمال ولایت به سه تا ابزار نیاز داریم 
.ابزار اول را خدا داده است و ابزار دوم را ما باید در کنار ابزار اول 
بگذاریم تا اعمال ولایت زیبا باشد و نامش تحکم نشود. و اسمش زندانی 
,استبداد و زورگویی نشود. اولین ابزاری که خدا به مرد داده. قدرت است 
.قدرت خدا با محبت عجین شده است 0 اول بیان قدرت خدا 
را می گوییم و در وسط آن رحمت خدا را می گوییم. مردها از دو جهت 
ولایت دارند :ولایت بر فرزندان و همسر. ولی خانه مرد است ولی حق 
ندارد از قدرتش سوءاستفاده کند . باید در کنار قدرت. رحمت و رافت هم 
باشد تا به اقتدار تبدیل شود. خدا به مرد حاکمیت داده است 
القوامون علی النساء یعنی حکومت دست مرد است. اما حکومت یک 

ماموریت هم دارد و آن عدالت و انصاف است. آیا این آقا که به مادر 
خودش ند کی :هی گنه به مادر خانمش هم رسیدگی می کند؟ آبا اجازه 
شوه ات ماد نی کید اک اش فان دم هام ری 
گذاشت می شود بی انصاف. و دیگر اين حکومت. حکومت الهی نیست. و 
حکومت طاغوت است. خدا به زن ها گفته مطیع باشید ولی در مقابل 
حکومت الهی و حکومتی که با انصاف باشد. خدا به مردها بزرگی داده 
است که ماموریت آن سخاوت و بخشش است. پس اکز.هرد می: خواهد 
نماینده ی ولایت خدا در خانه باشد و عامل استحکام خانواده باشد, باید سه 
امتیازی را که خدا به او داده با سه ماموریت تکمیل کند: امتیاز قدرت را با 
محبت ,امتیاز حکومت را با عدالت و امتیاز بزرگی را با سخاوت و بخشش 
.اگر مرد این کار را نکند خدا را بدنام کرده است. زیرا در ذهن این خانم و 
فرزندان این است که ولی زور می گوید و وقتی ما می گوییم که پیامبر 
هم ولی است همین فکر را می کنند. پس این کار پدر اولین بدآموزی را 
نسبت به ولایت دارد. مردها و شوهرها اگر این سه ماموریت را در خانه 
انجام بدهند, در واقع آنها ولی خدا در خانه بوده اند. بعد خانواده ولایت خدا 
و امام زمان(عج) را قبول می کنند. یکی از علت هایی که بعضی ها زیر بار 
واجب و حرام نمی روند همین است. و می گویند که خدا زور می گوید. 
زیرا مزه ی زور را چشیده است. ما نباید معلم غلطی برای همسر و 

فرزندان مان باشیم. سوال - در مورد روز مباهله توضیحاتی 7 
پاسخ - مباهله نهایت اعتقاد است که انسان جان خود و عزیرانش را خرح 
کند. در زمان پیامبر رسم بوده است که وقتی دو گروه می خواستند جنگ 
اعتقادی بکنند. در آخر بحث مباهله را مطرح می کردند. طرفین همدیگر را 
نفرین می کردند و هر طرف که به حق بودند نفربنش می گرفت. رئیس 


نصارای نجران قرار بود با جمعیتی بیاید ولی وقتی از دور دید که پیامبر 
عزیزانش را آورده است(پنج تن آل عبا), از مباهله منصرف شد. رئیس 
نجران دید که پیامبر خیلی به اعتقاداتش ایمان دارد که همه ی عزیزانش 
وا افودی یت و فیمید که ار ام مرن بکند تحی ۵ زان مق 
ریزد . در مکان مباهله, مسجد عجاوه ساخته شده است که نزدیک حرم 
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سوال - چرا در فرهنگ شیعه اقامه ی نماز و پذیرش اهل بیت در یک 
جایگاه نزدیک بهم قرار گرفته است. حتی بعضی وقت ها تعابیری می 
شنویم که نماز بدون ولایت مورد قبول پروردگار قرار نمی گیرد. فلسفه ی 
لیا تا ار 
می گوییم. دستوراتی که خدا برای همه ی انسانها بعنوان واجبات و تعالیم 
دینی وضع کرده است. براساس نیاز ماست. یعنی خدا می خواهد نیازهای 
درونی ما را با دستورات خودش تامین کند. ما مثل یک بیماری هستیم که 
در محضر طبیب, نیازهای مان را می گوییم درحالیکه طبیب خودش آنها را 
می داند. خدا می داند که ما چه نیازی داریم. گاهی اوقات دکتر به ما 
داروی تقویتی می دهد که این طبق میل ماست. در اینجا اگر با حرف دکتر 
همراهی کنیم, خیلی ارادت و اعتقاد ما را به دکتر نشان نمی دهد. اعتقاد 
ما به دکتر وقتی معلوم می شود که دکتر داروی تلخ یا دارویی بدهد که با 
میل ما سازگار نباشد و ما آنرا مصرف کنیم. یعنی چون دکتر از نیاز ما آگاه 
است حرف او را گوش می کنیم. در عبادت الهی هم همین طور است. 
حقیقت عبادت. عبودیت و پرستش است. بعضی از دستورات خدا بامیل ما 
سازگاری دارد. مثل روزه که ضمن اینکه عبادت است و سخت است ولی 
برای سلامت بدن ما مفید است. صدقه دادن و انفاق دادن با میل انسانی 
سازگار است. حتی جهاد هم با میل ما که نشان دادن روحیه شجاعت و 
شهامت است سازگاری دارد. بخاطر همین کسانی که اهل دیانت هم 
نیستند مردان جنگی زیادی دارند. نماز با خودیت و منیت انسان سازگاری 
ندارد. لذا وقتی خداوند می فرماید که روزی 24 با ر پیشانی ات را ؛ به خاک 
بگذار.این کار با میل ما سا زگاری ندارد مگر اينکه به بزرگی خدا اعتقاد 
کند. پس در رابطه با خدا, دستوراتی که با میل ما سازگاری دارد خوب 
انجام می دهیم ولی دستوراتی که میل ما, منفعت انرا نفهمد, خوب انجام 
نمی دهیم. اگر ما به کبریایی خدا که همان ایمان است اعتقاد داشته باشم, 
همه ی دستورات خدا را اجرا می کنیم. بخاطرهمین است که قیمت نماز 
از همه ی عبادت ها بالاتر است. چون در آن تعبد (اطاعت کردن) وجود 
دارد. ما هنوز فلسفه ی نمار صبح را نفهمیده ایم. نماز با عبادت های دیگر 
فاصله ی زیادی دارد. وقتی شیطان می خواهد حمله کند پِ«9«ِ 
باید با ات ماس فا شآ کت ار نهد خدا . 
نیست؟ ما با خدا دو نوع ارتباط (باواسطه و بی واسطه ) داریم که رمز هر 


دوی آنها تعبد است. ارتباط بی واسطه پرستش و عبادت است. در قرآن 
داریم که من را عبادت کنید و اين راه مستقیم است. نماز محض عبادت 
خداست. روزه هم عبادت است و هم سلامت ,جهاد هم عبادت است و هم 
شجاعت, انفاق هم عبادت است و هم انسانیت ولی نماز فقط عبادت 
است. نماز فقط درمان است و در ان لذتی وجود ندارد. شیر و عسل هم 
دارو است و هم لذت دارد ولی امیول فقط دارو است. جراحی فقط 
درمان است. نماز ارتباط بی واسطه است. تعبد زیباست. ارتباط دیگر 
ارتباط با واسطه است که همان ولایت است. در قران داریم :کسانی که 
ایمان اورده اند, ولایت رسول خداء, علی و فرزندانش را قبول کرده اند. 
هرکس خدا و پیامبر مولای اوست علی هم مولای اوست. هرکس ولایت 
پیامبر و علی را قبول کرده است ,در عصر غیبت ولایت فقهاء را هم قبول 
می کند. هر کس می خواهد مدرک دکتر| بگیرد حتما باید مدرک فوق 
لیسانس ,لیسانس و دیپلم هم داشته باشد. در روزه و جهاد نمی شود تعبد 
خالص را فهمید. اگر دو نفر هم مسیر باشند و با هم بروند خیلی ارادت به 
یکدیگر مشخص نمی شود ولی اگر دو نفر هم مسیر نباشند ولی بخاطر 
یکدیگر مسیرشان را عوض کرده باشند, در اینجا ارادت نشان داده می 
شود. در نماز تعبد ویژه وجود دارد ولی ولایت از نماز بالاتر است زیرا نماز 
سجده بر خداست ولی ولایت سجده بر خلیفةالله است. ابلیس معلم 
فرشته ها بود و شش هزار سال هم عبادت کرد. او در نماز خوب عمل 
کرده بود ولی در سجده بر خليفة الله کم آوز3: و آن طور که خدا| فر مود, 
بر آدم سجده نکرد. شاگردان ابلیس یعنی فرشتگان همه بر خلیفة‌الله 
سجده کردند ولی ابلیس این کار را نکرد و گفت که خدایا من تو را سجده 
می کنم ولی بر آدم سجده نمی کنم, در واقع می خواست بگوید که خدا 
اشتباه می کند که آدم را مسجود قرار می دهد. معنای ارتباط ولایی با خدا 
داشتن همین است. ان روزی که خداوند علی را ولی قرار داد باید همه 
می پذیرفتند و کسانی که بعد از 25 سال خانه نشینی علی., با او بیعت 
کردند کار مفیدی نکردند. دعوا سر خلیفه ی اول و چهارم نیست. دعوا سر 
این است که خلیفه اول بودن را خدا گفته ولی خلیفه ی چهارم بودن را 
مردم کت تعبدی که خدا می خواست ,آنها انجام ندادند. تعبد بعلی اینکه 
هر فرمانی که خدا گفته آنرا انجام بدهیم حتی اگر علت آنرا ندانیم یا خلاف 
انرا فهمیدیم. ما خیلی از حکم ها را نمی فهمیم, ولی باید بدانیم که چون 
تواضع داشته باشیم و کبریایی خدا را باور کردیم, ولایت را هم قبول می 
کنیم. همان خدایی که فرموده بی واسطه عبادت کنید, آن العبدونی 1 
فرموده که به ائمه متوسل بشوید. اطیعواالله و اطیعوالرسول و اولی 


است)ولی در استغفار وساطت پیامبر را قبول می کند. چون او خلیفةالله 
است. و ولایت دارد. همان خدایی که گفته مرا مستقیم سجده کنید فرموده 
که از خلیفةالله اطاعت کنید. و اگر ولایت خلیفةالله را هم پذیرفتید 
خلیفة‌الله است که خیلی سخت است زرا انسان باید بر انسان سجده 
کند. در گذشته اتفدی اف الم‌ من را یات اهر دنه که در کنا ر معاویه قرار 
دادند. آنها نفهیمدند خلیفة‌الله یعلی چه. بعضی ها می گویند: روزه می 
گیریم و انفاق هم می کنیم ولی نماز نمی خوانیم. وقتی اين فرد روزه می 
گیرد می خواهد برای سلامتش کار کند و وقتی انفاق می کند می خواهد 
انسانیتش را به رخ بکشد. حتی کسی که به جبهه می رود می خواهد پز 
شجاعتش را بدهد و کسی که حج می رود می خواهد پز جهانگردی اش را 
بدهد. وقتی انسان می خواهد نماز بخواند. باید خشوع کند و در مقابل 
ولایت اطاعت کند. اگر این اتفاق افتاد. دیگر کسی به ولایت امام جواد(ع) 
هفت ساله ایراد نمی گیرد. و به پیامبر نوزاد ایراد نمی گیرد زیرا خداوند او 
را ولی قرارداده است. جایگاه ولایت باید اطاعت بشود و این تعبد خیلی 
سخت است. طبق ایه عدیر, دین بر دو نوع است: ناقص و کامل. رمز 
کامل شدن دین, ولایت است. پس اگر ما در دین ولایت داشتیم دین ما 
کامل است. و اگر در مقابل ولایت تعبد نداشتیم دین ما ناقص است. ما 
دونوع نعمت داریم :کامل و ناقص. ولایت نوراست و نعمت را کامل می 
کند. نعمت های بی ولایت برای ما مضر است. تیم ورزشی بدون مربی تیم 
نیست. تیم هنری بدون کارگردان تیم است و به درد نمی خورد. تیم 
مسافرتی بدون راهنما به درد نمی خورد. نعمت بدون ولایت ناقص است. 
ما دو نوع اسلام داریم :اسلام مرضی خدا| و اسلام مرضی غير خدا. او 
اسلام ولایت باشد, اسلام مرضی خداست. اسلام و دین با ولایت دشمن را 
شود. شیطان به ادم نگاه کرد و خلیفة‌اللهی را نفهمید ولی اگر به خدا نگاه 
می کرد, عبد خدا می شد. تعبد در مقابل ولی خدا ,تعبد در برابر خداست و 
سجده در برابر خدا تعبد در برابر خداست. سوال - بعضی وقت فکر می 
کنم چشمهای ما که به گناهان زیادی آلوده است چگونه می تواند جمال 
اجام مهدی (عج) را ببیند ؟من که امروز نمی توانم نگاهم را از حرام کنترل 
چگونه می توانم روبروی امام زمان(عج) ایستم و وم را محب و 
ی 1 ۳ 
است. بتر سیم از اينکه این بیماری چشم ما را از درک حضور امام 
زمان(عج) محروم کند. در مورد کنترل چشم سه نکته وجود دارد: ا-در نگاه 


های مان تجسس نکنیم. بخاطرهمین می گویند یک نظر به صحنه ی حرام 
اشکالی ندارد. گاهی بعد از نگاه اول بنگاه بعدی عمیق تر است و با اختیار 
همراه است. تچسس یعبی تداوم نگاه و دقت در ان نگاه با اختیار است. 
2- در نگاه های مان تجسم نکنیم. بعضی ها فایل های گناه را از ذهن شان 
پاک می کنند کنند ولی بعضی ها آنرا برای لحظه ی خلوت نگه می دارند. امام 
صادق(ع) می فرماید: نگاه به حرام تیر مسموم شیطان است. گاهی تیر 
مسموم را درمی آوریم ولی زهر اثر خودش را می گذارد. 3- در نگاه های 
مان تخیل نکنیم. گاهی فردی یک صحنه را می بیند و با آن یک سریال 
درست می کند. یعنی آنرا پردازش می کنند. تجچسس؛ تجسم و تخیل 
بیماری چشم را عمیق می کند. اگر عمر, کلام و قلم علامه محمدتقی 
جعفری بابرکت شد بخاطر عنایتی بوده که امیرالمومنین به ایشان کرده 
است. علامه می نویسد: در شب تولد حضرت فاطمه (س)در گرمای نجف 
با عده ای ایشان نشسته بودیم. آقا شیخ حیدر اصفهانی مجلس را گرم می 
کرد. ایشان گفت که من یک عکس دختر زیبای برگزیده ی سال را به شما 
نشان می دهم. ایا شما یک عمر زندگی حلال با اين زن زیبا را انتخاب می 
کنید يا یک لحظه نگاه به امیرالمومنین را؟ ایشان طلبه های جوان را بر سر 
دو راهی گذاشت. هر کدام از طلبه ها جوابی دادند. رئیس مدرسه گزینه 
ی اول را انتخاب کرد, نفر بعدی هم همین طور و نفر سوم گفت که وقتی 
ما بمیریم امیرالمومنین را می بینیم, پس چرا این عیش حلال را از دست 
بدهیم. نفر بعدی علامه بود. علامه ندیده ان عکس را رد کرد یعنی حتی یک 
نظر هم نگاه نکرد. و گزینه ی دوم را انتخاب کرد. علامه می گوید: حالم 
منقلب شد و به عالم مکاشفه رفتم. به حجره امدم و مثل اینکه خوابم برد. 
دیدم در اتاق بزرگی علما نسشته اند. و امپرالمومنین هم در صدر مجلس 
نشسته است. من آقا را نگاه می کردم و آقا هم مرا نگاه می کرد. از آن 
حالت در آمدم. اطرافیان منقلب شدن حال مرا دیدند و سوال کردند و من 

داستان را , له انا تمه علامه به عشقش رسید ولی آنها : 0[ 
نرسیدند. مدیر مدرسه به شیخ حیدر گفت که امشب بد جوری ما را 
امتحانی از ما کردی و آبروی مارا بردی. اين دیده نیست لایق دیدار تو 
ور چشمی که می خواهد در عزای امام 
حسین(ع) گریه کند, و صورت مهدی را هم بییند, آیا می تواند تا قبل از 
روضه هر صحنه ای را در فیلم ها ببیند و با تخیلش هم بازی کند؟ علامه 
جعفری از یک تخیل حلال گذشت و مزدش را هم گرفت. مواظب باشید که 
نگاه های هوس انگیر ما را از آقا جدا نکند. اگر ما با امیرالمومنین عهد 
ببندیم و انرا به عقد تبدیل کنیم و تا اخر عمر روی آن می مانیم(بیعت) 
کسانی که می گویند :خدا را قبول داریم در بحث ولایت خدا را قبول نمی 


کنند وخودشان را قبول دارند. اگر ما خدا را قبول داریم باید ولی خدا را 
تسلیم و مجاهدت در راه ولایت را به همه عنایت بفرماید. 
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در لحظه ی طواف بگردم به گرد یار. سرگشته چون تمامی پروانه شوم 
,در جستجوی زمزم جوشان عاشقی از مروه تا صفا بروم باصفا شوم 
,حرف تمام شعر همین بود اینکه من در خود فرو بریزم و از نو بنا شوم. 
سوال - من یک جوان 22 ساله هستم که اهل هیئت و عزاداری برای اهل 
بیت هستم. خودم و دوست هایم جان مان را برای مجلس امام حسین(ع) 
می دهیم. اما با شرمندگی زیاد در نمازهای مان کاهل هستیم. مشکل من 
اين است که از نمازم لذت نمی برم. و نمی توانم حضور قلب بدست 
بیاورم. هر چه در نماز سعی می کنم که فکرم جای دیگر نرود و روی نمازم 
تمرکز کنم فایده ای ندارد و فکرم هزار جا می رود. یکی از دوستانم 
نمازش را ترک کرده است زیرا صبح ها برای نماز بیدار نمی شود. و فردی 
به او گفته گناه اينکه نماز صبح را نمی خوانی گناهش بیشتر از کسی است 
که اصلا نماز نمی خواند, راهنمایی بفرمایید. پاسخ - شهدا به خدا گفتند که 
یکی از سنت های زیبای تو این است که می خواهی خلق را هدایت کنی. 
بیا ما را واسطه ی هدایت قرار بده. این برنامه سعی می کند که واسطه 
ی هدایت بشود. حضور قلب در نماز مراتب زیادی دارد. بچه های جبهه به 
حضور ایت الله مشکینی رفته بودند و سوال کردند که چطور حضور قلب 
در نماز را بدست بیاوریم. ایشان با تبسم و چشم گریان فرمود: اگر راهش 
را پید | کردید به من هم بگویید. در دین برای حضور در نماز دستوراتی را 
گفته اند؛ 1-وضوی خوب گرفتن و بهثر_ از آن دائم الوضو بودن است. 
درهنگام وضو اگر نمی توانید دعای هنگام وضو را بخوانید ,می توانید 
صلوات و سوره ی انزلناه را بخوانید. با دستپاچگی وضو نگیرید. آیت الله 
طباطبایی مت و بدترین اجهات من ۳ است که وضو 
: بتر سیم بت 1 ها ما ۷ 
در آخر انجام بدهد که سرش خلوت بشود. هر یکسال قیامت پنجاه هزار 
سال دنیایی است. در اینجا چند ساعت نماز را عقب می اندازیم ولی در 
صحرای قیامت باید پنجاه هزار سال منتظر بمانیم. 3-در بهترین مکان نماز 
بخوانیم. یعنی در مسجد و با جماعت .اگر ما در سر وقت ,در مسجد ,در 
نماز جماعت و در صف اول نماز بخوانیم این به ما کمک می کند تا حضور 
قلب داشته باشیم. گر مسجد مقدورمان تیست درخانه به انازه ی یگ 
سجاده, جایی برای نماز تعیین کنیم. دراطراف مان عکس و چیزهایی که 

حواس مان را پرت می کند نباشد 4-هنگام نماز معطر و با لباس زیبا 


باشیم. نماز ملاقات با خداست. لباس تمیز بپوشید.اگر آقایان یک عبای تمیز 
و خانم ها یک چادر تمیز در جانماز داشته باشد, این کافی است. <- نافله 
های نماز را بخوانید. نافله ی صبح دو رکعت نماز قبل از نماز صبح است. 
نافله ی مغرب , چهار رکعت است و بین نماز مغرب و عشا است و نافله 
ی عشا هم دو رکعت است که بصورت نشسته بعد از نماز عشا خوانده می 
شود. نافله ی ظهر و عصر هر کدام هشت رکعت است که قبل از نماز 
و ی ی ی زا 
اينکه به ما ثواب بدهند. 6-حداقل هفته ای یک شب. نماز شب بخوانیم 

خودمان را از اين میهمانی محروم نکنیم. نماز خواندن در نیمه ی شب 
چشم های باطن را باز می کند و نمیگذارد که سرمان کلاه نمی رود. حافظ 
هم می گوید: هرگنج سعادت که خدا داد به حافظ از یومن دعای شب و 
ورد سحر بود. این حقیقت قرانی است.7-تعقیبات نماز را بخوانید که 
حداقل ان تسبیحات حضرت زهرا(س) و سه تا صلوات است. اذان و اقامه 
دسر قبل از نماز است و دسر بعد از نماز. تعقیبات است. امیرالمومنین 
فرمود(بهترین دعا): الحمدالله علی کل نعمه و استغفرالله من کل ذنب و 
اعوذ بالله من کل شر و اسئله الله من کل خیر. خدا می فرماید :کسی 
وضو بگیرد و نماز نخواند جفا کرده است. کسی وضو بگیرد و نماز بخواند و 
دعا نکند جفا کرده است. کسی وضو بگیرد و نماز بخواند ودعا کند و من 
اجابت نکنم .من جفا کرده ام اجایت به آن معتاً که کاسه ی ما خالی 
تزتهی کرد .«ممکن است آن چیزی که من از خدا خواسته ام به صلاح من 

نبوده ولی دست خالی برنمی گردم. 8- تا ار 
هم حضور قلب در نماز را زیاد می کند. قبل از نماز بگویید: صل الله علیک 
یا اباعبدالله .9- به معنای نماز توجه کنیم. رعایت کردن این موارد سخت 
تست اه همهم تاد ایا ام ند نماز ما باید با اعمال دیگر زندگی 
مان از یک سنخ باشند. مثلا ما سوار قطار می شویم. ما در قطار تعان می 
خوریم و وقتی پیاده می شویم, تا چند ساعت احساس می کنیم که داریم 
تکان می خوریم زیرا مرکب قبل از قطار با بعد از قطا ر یکی نبوده است. 
ما باید در اعمال دیگر زندگی مان مثل نماز عمل کنیم. مثلا هنگام خوردن 
بگوییم :الله اکبر یعنی خوردن بهانه است ,خدا تو را نگه می دارد نه این 
خوراکی ها. در کارهای دیگر روزمره ,عمل ما باید اياک نعبد وایاک نستعین 
باشد یعنی در زندگی سراغ پرستش دیگران, پول و شهرت نروم و از آنها 
کمک نخواهم .وقتی اعمال زندگی ما با نماز هم سنخ است ,دیگر حواس ما 
پرت نمی شود. حواس پرتی برای کسی است که در بیرون دی اش 
,«بیرون نماز است و می خواهد در دو رکعت نماز. به داخل نماز بیا بذه کر 
کیل ار تعارز چشد کید سا که هام سان‌هرت که خدا کم اعمالن و 


نمازمان هم سنخ می شود .اگر در تمام کارها, طهارت و نیت و امام و 
اداب رعایت بشود, در نماز حواس مان پرت نمی شود. وقتی ما غذای حرام 
بخوریم اگر تمام اين نکات را هم عمل کنیم باز در نماز حضور قلب پیدا 
نخواهیم کرد. اگر من قبل از نماز به زیردستانم ظلم کنم در نماز حضور 
قلب نخواهم داشت. پس این توصیه یک اداب باطنی است. این جوان 
هیئتی است یعنی دارد در دانشگاه امام حسین(ع) درس می خواند. رسالت 
هیئت ها این است که معارف دین را برای جوانان بگویند. آیا هیئّت های ما 
علاوه بر فایل شور حسینی , فایل شعورحسینی (انجام واجبات وترک 
محرمات) را هم به عزاداران می گویند؟ ایا مبلغین,. شعارها, نوحه ها و 
علم های هیثت در مسیر تشویق شور و شعورحسینی هستند؟ امام 
حسین(ع) کشته ی نماز است. خانواده ها در نماز خواندن بچه ها نقش 
جدی دارند. و باید به بچه ها تربیت دینی یاد بدهند. اگر ما صبح .صبحانه 
نخوردیم , ناهار هم نمی خوریم ؟ اگر اینکار را نکنیم می میریم. نماز غذای 
روح است .اگر شما صبح نخواندید باید قضای آنرا بخوانید و نمازهای بعدی 
را ادامه بدهید. سوال- چرا وقت نماز در خیلی از شهرها مثل تهران از 
مسجدها صدای اذان نمی اید ؟خانه ی ما خیلی به مسجد نزدیک است ولی 
ما برای فهمیدن وقت نماز باید از تلویزیون خبر بگیریم. وقتی من 17 ساله 
بودم » درآن محیط پرگناه ,وقتی صدای اذان را از چند جهت می شنیدم 
اشکم جاری می شد و می گفتم: خدایا تو را شکر می کنم که میان این 
همه گناه باز صدای تو بلند است. برای من جالب است که الان اگر صدای 
اذان از مسجدی بلند بشود یا کسی صدای روضه و مداحی را بلند کند حتی 
مذهبی ها دست به امر معروف و شکایت شان خیلی خوب است.امام 
تابحال چند نفر به مسجد اعتراض کرده اند که صدای اذن محل به گوش 
شان نمی رسد؟ چرا وقتی صدای اذان بلند می شود همه ی خانه ها 
بیماردار می شوند, بچه های شان هستند و شوهران شان خسته 
هستند ولی وقتی صدای موسیفیر هایی که نزدیک است شيشه های خانه 
های ان را از جا در بیاورد به گوش می رسد همه بیماران خوب می 
شوند ند, شوهرها خستگی شان در می رود و امر به معروف ,قاعده و قانون 
پیدا می کند؟ آپا توقع بلند بودن صدای اذان مردم آزاری و افراطی گری 
در دین است؟ پاسخ - این درد و دل بسیار زیبایی است. اللهم اغفرلی 
الذنوب التی تغیرالنعم «یکسری گناهان ذائقه ی ما را عوض کرده است. آن 
چیزی که مضر است فکر می کنیم منفعت است و منفعت خودمان را نمی 

فهمیم. اذان از تن اب لین .هت دض با یز آنقدر مشتاق ملاقات با 13 
باشند که به آنها اذن بدهند که با خدا ملاقات کنند. آیا ما باید از صدای اذان 
خسته بشویم؟ امروز صدای اذان, روضه و قرآن را حذف کنیم و بعد لقمه 
ی حرام را هم خیلی سخت نگیریم. بعد روی چادر هم سخت نگیریم. روی 


موسیقی های مبتذل هم سخت نگیریم. اگر همه ی اینها را حذف کنیم ,از 
مسلمانی ما چه چیزی می ماند؟ اولین ایه سوره ممتحنه می فرماید که 
شیطان آرام آرام, ارزش ها را از شما می گیرد. زیرا سیاست شیطان. 
سیاست گام به گام است. من فکر می کنم که یک اتفاقی در وجود ما 
افتاده است که ذائقه مان عو ض شده است. وقتی ما صدای موسیقی پا 
صداهای دیگر را می شنویم بچه مان خواب نیست ولی همین که صدای 
روضه ای بلند می شود( البته ما نمی خواهیم مجوز بدهیم که صدای روضه 
ها بلند باشد .مراجع فرموده اند که فقط باید صدای اذان بلند باشد)حرف 
خواب و خستگی بیان اف ابد: احتمالا موسیقی به کام خیلی ها شیرین 
می آید و روضه به کام شان تلخ می آید. پیامبر مشتاق بود که بلال اذان را 
بگوید ولی اگر ماه ها از مسجدی صدای اذان نیاید, کسی اعتراض نمی 
کند. بعضی ها سی سال در اداره ای هستند ولی یک بار با مدیر ملاقات 
ندارند. خداوند که رئیس عالم است روزی سه مرتبه به ما اذن ملاقات 
داده است. بعضی ها پنجاه سال زندگی کرده اند ولی یک بار به ملاقات 
خدا نرفته اند. آیا خدا ضرر کرده است؟ خیر .ما ضرر کرده ایم. چرا وقت 
نماز خجالت می کشیم که اذان بگوییم؟ ای کاش همانطور که گرسنگی را 
درک می کردیم, گرسنگی روح را هم درک می کردیم. خدا به حضرت 
موسی فرمود :اگر بخواهم کسی را عذاب کنم ,کاری می کنم که قلبش 
مشغول دنیا بشود. ما پیامک های دوست مان را می خوانیم ولی پیامک 
های خدا را نمی خوانیم. اینها بی توفیقی ماست. همه ی عالم دارند خدا را 
تسبیح می کنند. ما اشرف مخلوقات هستیم و باید ارتباط مان با خدا از 
همه بیشتر باشد ولی .میج چیز به اندازه ی گناه ذائقه را عوض نمی کند. 
عمومی شدن گناه و ریخته شدن قبح گناه, امروزه این وضعیت را برای ما 
بوجود آورده است. نماز ذکر خداست. بیشتر زندگی ها مثل کلاف سردرگم 
است. آیت الله بهجت می فرمودند: ار و را ترشیت ی .گر مشکلات 
تان برطرف نشد صورت مرا سیاه کنید . این روایت از امام صادق(ع) 
است. امام می فرماید: نماز را با آدابش بخوانید. اگر کار شما درست نشد 
,ما اعتقادمان را ها 2 
ساعت در ماموریت هستم و نماز نمی خوانم ولی وقتی در خانه هستم 
نماز می خوانم. او نمی داند که چه ضرری می کند. سوال - صفحه 480 
قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم که اگر با خدا 
دست بندگی می دهید تا آخر بمانید. خدا از همه ی رفیق ها بهتر است 
.کدام رفیق می تواند گناهان شما را تبدیل به خوبی کند؟ اگر شما راست 
می گویید که با خدا هستید با او بمانید و اگر دروغ می گویید که خودتان 
می دانید. سوال - من 17 ساله و در یک خانواده ی مذهبی هستم ولی 
شرایط بدی دارم. فن .تفا نفد وب هشتم کهادلن ان کاهان تم وی 


مومن واقعی باشم و نه آنقدر بد هستم که تن به گناهان و بدی ها بدهم. 
مه و ی و ال مس 
2 تهمت و دروعغ اک 
را انجام نمی دهم. اما هوای نفس و شهوت خیلی مرا اذیت می کند. من 
دوست دارم رفیق خدا باشم. من در اين زندگی سردرگم هستم ,راهنمایی 
بفرمایید. پاسخ - در اتوبان ها وقتی_ می خواهید دوربرگردان پیدا کنید 
مقداری راه تأن دورمی شود تا به آن برسید. یعنی محبور تفستید. که 
مقداری از راه اشتباه را ادامه بدهید و بعد دور بزنید تا به مسیر اصلی 
خودتان بیایید. خداوند اتوبان زندگی را به گونه ای قرار داده است که هر 
لحظه ای که ما بفهمیم اشتباه کرده ایم می توانیم از دور برگردان توبه و 
ات تا ی 
قدر برای چیست؟ در روزهای عادی وقتی من اشتباه می کنم راه اشتباه 
باز است ولی خدا برای من دور برگردان درست می کند. یعنی می توانم 
برگردم پا به اشتباه خودم ادامه بدهم ولی در ماه رمضان و شب عرفه 
وا باه ایشا ما و تا سم اس ای اظف ‏ 
خداست. در واقع خداوند دور برگردان اجباری برای ما درست می کند. اما 
بعضی ها می خواهند به اشتباه شان ادامه بدهند. این جوان باید در شب 
عرفه به در خانه ی خدا برود. و بگوید: مولای یامولای انا خالق و انا مخلوق 
.۰ خدایا من ساخته شده ی دست تو هستم دل و روح من خراب شده 
اش ان ان با وا ان ی وف فمم‌داید کار ان که 
خدا| راه اشتباه را بسته است. کسی که امشب به گناهانش ادامه بدهد, 
فرد بدبختی است. امام سجاد(ع) به سائلی که داشت در شب عرفه 
گدایی می کرد فرمود رون هر سک را جلوی غیرخدا دراز می کنی؟ 
باید امشب خدا را حس کنیم. یک دم تو زاخلاص بیا در بر ما گر کام تو 
برنیامد آنگه گله کن. امشب به اهل بیت و امام زمان(عح) توسل کنید. 
امشب شب شهادت حضرت مسلم است می توانید به ایشان توسل کنید. 
ها آنعه رم ات سس مینست اسر ها 
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سوال - گاهی در برنامه ای تلویزیون ,دختر خانمی از نداشتن خواستگار 
گله می کند و مشکلات شان را بیان می کنند. فنخ قوف آنها..را درک مین 
کنم. اما من درد دیگری هم دارم. در خواستگارهای عجیب و غریبی که 
امدن و رفتن شان فقط هزینه ی میوه و شیرینی و پذیرایی روی دست پدر 
زحمت کش مان می گذارند. پسرها در گفتگوی اولیه اظهار می کنند که 
هیچ سرمایه ای و پس اندازی ندارند. شغل ندارند و دست شان در جیب 
پدرشان است و در اینده اوضاع شان از چیزی که هست بهتر نخواهد شد. 
وقتی به این اظهارنظر اعتراض می کنیم خیلی راحت می گویند: در برنامه 
ی سمت خدا گفته شده که ازدواح ها باید اسان باشد که به کسی فشار 
نیاید. آیا شما این حرف ها را زده اید؟ پاسخ - به فردی گفتند که چرا نماز 
نمی خوانی ؟ گفت: دارم قرآن می خوانم و در قرآن فرموده که به نماز 
نزدیک تشوید: (دز. قران داریم که آخر مست: .شدید, به نماز نزدیک 
نشوید) بعضی از جوانان فقط قسمتی از صحبت های کارشناسان را می 
۱ :ازدواج را ساده بگیرید. احکام دین ما یک نگاه ۳1 
دارد و دو طرفه است. یعنی وظیفه ی هر طرف را بیان کرده است. مثلا 
در بحث میهمانی داریم که میهمان چیزی از میزبان تقاضا نکند و به میزبان 
توصیه می کند با بهترین چیزی که دارد از میهمان پذیرایی کند. میهمان باید 
متوجه توصیه ی خدا به خودش باشد و مواظب توصیه ی خدا به میزبان 
نباشد. مثلا میهمان : نباید به میزبان بگوید که تو هر چه داری باید برای من 
بیاوری يا چرا خوب از من پذیرایی نمی کنی؟ دستور خدا هم برای مهمان 
و هم برای میزبان است. پس هرکس باید متوجه ی وظایف خودش باشد. 
خدا توصیه هایی به فرزندان و پدر و مادر دارد. فرزند نباید به پدرش بگوید 
که خدا فرموده تو باید فلان کار را بکنی زیرا فرزند باید مواظب وظایف 
خودش باشد. در بحث ازدواج خدا به آقایان فرموده که شما تلاش کنید و 
بر خانواده توسعه بدهید قرار رتیت کی اگر خانم قانع باشد آقا باید کمتر 
تلاش کند. این کار خلاف توصیه ی دین است. توصیه ی دین به خانم ها این 
است که ازدواج را سبک و ساده بگیرید, مهریه کم بگیرید, به لباس و 
مراسم ساده قانع باشید. و هر چه قانع تر باشید نزد خدا محبوب تر هستید 
و از طرفی به آقایان فرموده که فضیلت شما این است که بیشتر تلاش 
برای خانواده رفاه فراهم کنید. فردی نزد پیامبر آمد و گفت که می 
خواهم پولی را خیرات کنم. پیامبر او را به خانواده اش ارجاع دادند. پس ما 
اول باید به خانواده. پدر و مادر و اقوام خودمان برسیم بعد به دیگران 
برسیم. خداوند به آقایان سخاوت بر زن و فرزند را توصیه کرده است. خدا 


به مردها توصیه نکرده که بی عرضه باشید و بی عرضه بمانید. آقایی که به 
خواستگاری این خانم آمده در واقع گفته که من بی عرضه هستم و قرار 
است که بی عرضه هم بمانم. ما به خانواده های دختر گفته ایم که توقع 
واه تداشته بافیه یره روت اهنت :نهد وان بط انا تکفته ایم که 
به آقایان بی عرضه دختر بدهید. 9( بدهد که من تمام 
تلاش خودم را برای اینده می کنم. مستحب است که مرد وضعیتی بهتر از 
خانه ی پدری دختر برای همسرش فراهم کند. پس ما دچار یک جابجایی 
غلط شده ایم. وقتی ختقضان خی ]یه مواظطب توصیه ی خدا| به صاحب خانه 
است و صاحبخانه مواظب توصیه ی میهمان است و هر دو دارند خلاف 
عمل می کنند. در مورد قرض دادن و گرفتن داریم که قرض گرفتن مکروه 
است و هر وقت قرض گرفتید زود ادا کنید. روایت داریم که اگر کسی می 
تواند قرضش را پرداخت کند ولی معطل کند, ظلم کرده است. موقع 
پرداخت دین به ما اجازه می دهند که نمازمان را بشکنیم. از طرفی به 
قرض دهنده می گویند که شما قرض بدهید ,سخت هم نگیرید و ربا هم 
ندهید. فرد بدهکار نباید به طلبکار بگوید که مگر خدا نگفته به بدهکار 
خودت مهلت بده ,من الان نمی خواهم بدهی تو را بدهم. شما دارید از 
حکم خدا سوءاستفاده می کنید. پس توصیه هایی که خداوند به دو طرف 
کرده است برای سوء استفاده نیست و از لطف و رحمت خداست. خدا 
برای را مرد و زن وظایفی را مشخص کرده است. مرد برای اینکه به 
وظایف خودش عمل نکند به همسرش می گوید: مگر خدا نفرموده که 
فلان کار را بکنی. مرد باید به وظیفه ی خودش توجه کند. هرکسی این 
گفته ها را به برنامه ی ما نسبت داده است ,کمی کم لطفی کرده است. 
اگر هر کس به وظایفی که خداوند تعیین کرده است عمل کند, ازدواجش 
می شود ازدواج با برکت مثل ازدواج حضرت فاطمه(س) و حضرت 
علی(ع) .اگر از اول بنای دروغ را گذاشتیم و خواستیم از توصیه های خدا 
سوءاستفاده کنیم, این ازدواج بی برکت می شود. ازدواج با برکت نتیجه 
اش اولاد با برکت است. الان ازنظر کمی و کیفی بچه های ما بی برکت 
شده اند زیرا از نظر تعداد که کم شده اند و از نظر کیفی هم بعضی ها 
نسبت به تربیت فرزندان بی توجهی می کنند. ازدواج با برکت نتیجه اش 
مال با برکت است. مال با برکت حق الهی اش ادا می شود و برای زن و 
اس و ایس بو ی از ای ی ی 
ازدواج با برکت نتیجه اش آبروی با برکت است. یعنی آبروی مان گره گشا 
می شود. امام رضال(ع) فرموده است که باید ما در مسیر طاعت الهی 
ازدواج کنیم. این نوع حرف ها کلی زدن است یعنی اینکه بخواهیم از حرف 
های خدا ی های خوب بگوییم که شما از 
مرد توقعی نداشته باشید و مرد تنبل بار بیاید. امیرالمومنین می فرماید: 


فاطمه بهترین کمک من برای طاعت خداست. چنین ازدواجی مال. , فرزند و 
آبرویش با برکت می شود. اگر ما به توصیه های دینی خودمان عمل کردیم 
و در کاری دیگر ذینفع نبودیم, می توانیم وظایف طرف مقابل را هم به او 
بگوییم. تا امر به معروف و نهی از منکر هم تعطیل نشود. سوال - من 
دختری هستم که عاشق آرایش کردن هستم و آرایش هم برای دل خودم 
است. و ارایش من, برای جلب توجه دیگران نیست. من وقتی بیرون می 
روم به سر و وضع خودم می رسم تا دلم شاد بشود. ایا اين کار من ایرادی 
دارد؟ پاسخ - کار ایشان اشکالی ندارد ولی کمال نامهربانی. بی انصافی و 
ناسپاسی به حضرت حق است. قرار نیست که هر کس به دل خودش عمل 
کند. قرار است که همه به امر خدا عمل کنند. موتورسواری که در پیاده رو 
موتورسواری می کند و امنیت مردم را به خطر ی اندازدر ی کوید :دلم 
می خواهد به پیاده رو بروم و در واقع به خواسته ی دلش عمل کرده 
است. کسی که در دم بیمارستان بوق می زند می گوید که من می 
خواستم شاد باشم بوق زدم و الا قصد کار دیگری ندارم. اگر این حرف ها 
عاقلانه است حرف این خانم هم عاقلانه است. وقتی ما کاری می کنیم که 
به دیگران آسیب و ضرری می رسد, باید روی دل خودمان پا بگذاریم. اگر 
شما به حرف خدا گوش بدهید و حق کسی را ضایع نکنید می توانید به 
حرف دل تان عمل کنید. اين خانم حرف خدا را ضایع کرده است زیرا در 
قرآن داریم که زنها نباید زینت و آرایش خودشان را آشکار کنند مگر برای 
همسران و محرم هایشان. در اینجا شما نمی توانید به دل تان عمل کنید 
زیرا ناسپاسی خدا می شود. این خانم به چهار گروه لطمه می زند: 1-در 
خیابان جوان عفیف نمی خواهد به چهره ی این خانم نگاه کند بنابراین به 
را 
مثل فردی که وقتی الودگی هوا وجود دارد مجبور است که ماسک بزند. 2- 
به جوان بی بند و بار هم ظلم می شود زیرا این جوان وقتی خانم را در 
خیابان می بیند ازدواجش عقب می افتد چون مجانی دارد نیازش را 
ین س باید نیازش را با ازدواج تامین کند نه با هرزگی و 
عقب افتاده 09 ای کم اند گران بت هرقن درد هت بر ان 
حراج می کنند یعنی دارند به خودشان ظلم می کنند.4- به متأهل ها هم 
ظلم می شود زیرا آقایان متأهل چشم شان به این خانم می افتد که خیلی 
فالتا ستته مه فش به خانه می رون خانم را دسا ست‌خانه:می ستد که خیلی 
مرتب نیست و بخاطر همین, قیافه ها را مقایسه می کند و شروع به بهانه 
گیری می کند و زندگی بهم می ریزد. پس بی حجابی حق الناس است و 
باید این خانم ها تغییر رویه بدهند. سوال - من دانشجوی دانشگاه ازاد 


هستم. هزینه ی تحصيلي این ترم من. یک میلیون و دویست هزار تومان 
تا تفاس ها عرص کر ای ری رکه 
وسوسه شده ام که سیمان های خانه ی همسایه را که درحال ساخت 
است بردارم و بفروشم. ار شما نفری بیست هزار تومان جمع کنید که 
بشود دویست هزار تومان ,این کار باعث می شود که من به گناه نیفتم. 
ببینم که شما چقدر به حرف های تان عمل می کنید؟ پاسخ - انشاء لله ما 
اهل کار خیر بشویم. کسی که می خواهد رشوه بگیرد یا دست در کنتور آب 
بزند پا از دفترچه ی بیمه ی دیگری استفاده کند يا می خواهد از عوارض 
فرار کند ,باید بداند که چه می گیرد و چه می دهد. آیا مدرک بدون درک, 
ارزش دارد؟ وقتی من درک نداشتم که اگر حرام در زندگی من بیاید برکت 
از ژد کی می رود(به فرموده ی امام هشتم), مدرک چه مقدار ارزش 
دارد؟ بعضی ها در روز چند کار انجام می دهند که دست شان به حرام 
الوده نشود., این افراد درک شان بالاست. در قران داریم ایا کسانی که می 
دانند با کسانی که نمی دانند یکسان است. کسی که بصیرت ندارد کور 
ات ال نع سا ات است کم تم آشان کی سس نان خی 
نباید به خودشان اجازه ی فکر کردن به گناه را هم بدهد. مدرکی که از راه 
و باید به انها توسل کند. چرا ما باور نداریم که خداوند بر ما اگاه است؟ 
گناه می افتد يا به فکر تلاش .ایشان می توانست به همسایه اش بگوید که 
من چند جمعه برای شما کار می کنم ولی شما پول انرا زودتر به من 
بدهید. چرا| راه حلال به ذهن ما نمی اید؟ چرا ما باید زمینه ی را برای 
شیطان آماده کنیم که اولین کاری که به ذهن مان می رسد کار حرام 
پا مر تاه تا رای کش سا تست یل ین یا دای ار 
دیوار خانه ای ه 0 و و که ۳ در 
دیوار این ایه را شنید: آبا وقتش نرسیده که دل هایتان با باد خدا بلرزد؟ 
اگر انسان نیاز به پول و شهوت دارد باید اين را از خدا بخواهد که برایش 
آماده کند. او به خرابه ای رفت و گریه کرد. قردای آن روز از جایی که 
امید نداشت, هم آن زن بعنوان همسرش فضیل شد و هم ان مال بصورت 

شرعی نصیبش شد. او به سجده افتاد و گفت که همانا وعده ی خدا حق 
است. ما نباید پاکی مان را بدهیم و دویست هزارتومان بگیریم یا درک مان 
را بدهیم که مدرک بگیریم. سوال- صفحه 475 قرآن کریم را توضیح 
خدا| در افتادم انذ و پا روی امر خدا «ِِ چقدر دور شده اند از برکت 
و ایمان ۳ ,گره در زندگی مان می افتد و 
برای حل مشکلاتی که برای ما بوجود می آید, روی امرهای دیگر خدا پا می 


گذاریم. ذراخز «ضفخه. داریم: بشما «ضیر داشته باشید و بدانید که وعده ی 
خدا حق است. حلال خور باشید تا برکت خدا را بچشید. ولی اگر حرام خور 
باشید بوی برکت الهی به مشام شما نمی رسد. سوال - من چند بار سفر 
به مکه برایم فراهم شده است ولی هر بار هزینه ی انرا برای ازدواج 
جوانان فامیل داده ام. الان برایم فراهم شده که به این سفر معنوی بروم 
و دلم می خواهد که برنامه ریزی داشته باشم و به این سفر بروم. ولی 
بعضی ها به من می گویند که باید هزینه ی این سفر را صرف کارهای خیر 
ی راههای ماه با سا ها که ایسان رت رها 
خیر کرده اند. حج مستحب بوده است و الا حج واجب را نمی شود صرف 
کارهای دیگر کرد. زیرا حج واجب مثل نماز بر هر فرد مستطیع واجب 
است. مثلا فردی نمی تواند بگوید که من نماز نمی خواهم ولی کار خیری 
می کنم. ما باید در اعمال خیر هم اعتدال داشته باشیم. روحیه و فرهنگ 
خیرات در مراسم حج, روضه ,مسجد, هیئت و محرم بوجود می آید ..بعضی 
کنند همان افرادی هستند که به حرم می روند .-کسانی که به حرم نمی 
روند پول شان را به خیرات نمی دهند. اگر ما حج و اطعام محرم را جمع 
کنیم , دیگر کسی نمی ماند که خیرات ب4 کتند: به مردم می گوییم :ماشینی که 
در راه خیر کار می کنند آپا نیاز به تعمیر و اچارکشی ندارد؟ حح همان 
تعمیر و آچارکشی برای فرد است. اگر کسی به حج برود و بعد به هیچ 
کتن کتک سل کی است کرون ما شش را عون ی کول 
انرا در پارکینگ می خواباند. و از ان استفاده نمی کند که این کار معقول 
نیست. چرا بعضی ها تا اسم حج و حرم و محرم و صفر می شوند می 
گویند: از آنها کم کنید و خیرات رت 
امام حسین(ع) بیشتر پهن می شود سفره ی خیرات ت هم پهن تر می شود. 
توا کشانی. که بم‌ این مر ام ها مین ایند رمفخیه مق عیرات رافف ردو 
خیرات می کنند. خوب است که ما به اندازه ای حج مستحبی را برویم و 
بقیه ی انرا خیرات کنیم تا تعادل حفظ بشود. اما مواظب باشید که تعطیل 
کردن این سفره های با برکت تعطیل کردن کل خیرات است. کسانی که 
اه رها مرا وا ترا مه کت لا بت وهای قرو هم 
اعتراض می کنند؟ این از وسوسه های شیاطین جن و انس است که به 
زبان بعضی از خودی ها انداخته که تيشه به ريشه ی اسلام برنند. حج و 
روضه از شعاثر اسلام است. در قرآن داریم :تقوای قلب از تقوای و 
بالاتر است. به برکت این شعاثر است که ما روحیه ی خیرات و دستگیری 
پیدا می کنیم و کسب معارف می کنیم. و راه حل مشعئلات را یاد می 
گیریم. همه می الان حج برای پولداران است. شما می توانید به حح 
فقرا یعنی امام رضا(ع) بروید. حجی که خدا برای روتمندان گذاشته است 


برای این است که منیت شان را بشکنند و بفهمد که برای ثروتی که خدا به 
او داده است نباید برای زیاد شدن منیت خودش استفاده کند و باید 1 
گره گشایی استفاده کند. وقتی ثروتمندی به مکه می رود و برمی گردد 
,نیت می کند که یک مدرسه يا درمانگاه بسازد. من به ثروتمندان قم گفتم 
که ثروتمندان امریکا و اروپا برای فوتبالیست های مشهور هزاران دلار پول 
می دهند, شما برای کسب رضای حضرت فاطمه (ع)حاضرید چقدر پول 
بدهید ؟فاطمه ی زهرا چقدر می ارزد؟ گره هر مشکلی را که باز کنید 
جصز بت فاطمه(س) و امام زمان(عج) خوشحال می شوند. بچه های جبهه 
می گفتند که برای حضرت فاطمه(س) نباید پول گذاشت بباید جان 
گذاشت تا ارزش داشته باشد. خدایا به آبروی محمد وال مجمد:به همه ی 
ما درک دینی ,رعایت دینی و مجاهدت دینی عنایت بفرما. 
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سوال- اگر جلوی اختلاس سه هزار میلیاردی ها گرفته می شد احتیاجی به 
استفاده از دفتر بیمه دیگران نمی شد يا کنتورها را دستکاری نمی کردند. 
پس وقتی این طور بیت المال به غارت می رود و کسی به کسی نیست 
,مردم مجبورند که این کارها را انجام بدهند. شما بجای اینکه مردم را 
نصیحت کنید که مواظب حرام و حلال شان باشند. کمی هم اختلاس گران 
میلیاردی را نصیحت کنید که بیت المال را به غارت نبرند. پاسخ - شما 
احتمال بدهید که اختلاس گران حرف های ما را گوش نمی دهند. ما به 
متدینین که مقید به دیدن برنامه های دینی هستند و دغدغه ی دیانت را 
دارند. تذکر می دهیم. ایت اللة ظالقانی. خیلی به بریز و بیاش های 
مسئولین حساس بودند و نکات ریز را بعنوان مشکلات بعضی از دستگاه 
های مدیریتی کشور بصورت داغ تذکر می دادند و به همین جهت بود که 
امام لقب ابوذر را به ایشان داده بودند. زیرا زبان ابوذر زبان صریح و تیز 
بود و مثل شمشیر بعضی ها را می برید. تذکر ایشان به دستگاه های 
اجز ابی, باعت: شند که متاففین فکر کنند که. ضی: توانند از وجود ایت: الله 
طالقانی برای کوبیدن نظام سوءاستفاده کنند. ایشان انتقاد می کردند ولی 
نظام را تضعیف نمی کردند. مبلفین؛ روحانیون وهمه مردم هم این وظیفه 
را دارند. وقتی منافقین دور آیت الله طالقانی را گرفتند ,ایشان گفتند :من 
از کسانی ایراد می گیرم که نماز شب خوان هستند,روزه ی مستحبی می 
گیرند ,اهل مسجد و انقلاب هستند. شیطان انها را گول زده و اهل بریز و 
بپاش شده اند و دزدی کرده اند ولی شما که دو رکعت نماز نمی خوانید, 
می خواهید چکار کنید؟ بعضی از مسئولینی که خطا می کنند خارجی 
اک ۳ 
و ملاک گزینش هم این بوده که مسلمان, مسجدی, جبهه ای ,«نان حلال خور 
و اهل خمس باشند. از میان اين افراد, اختلاس گر در آمده است. پدری که 
لقمه ی شبه ناک به فرزندش می دهد و فرزندش هم به نماز و ارزش ها 
بی اعتنا است ,اگر به پول های میلیاردی برسد چکار می کند؟ فرد اول از 
بیست هزار تومان شروع می کند تا به سه هزار میلیارد می رسد. زمان 
انقلاب ما دبیرستانی بودیم و مرگ برشاه می گفتیم. پیرمردی به ما گفت: 
چند بارهم بگویید امرگ برخودم یعنی نفس اماره زیرا معلوم نیست که اگر 
ما به. ان جایگام: پرسیم ندتر از آنها تباشیم. بعضی ها وقتی به موقعیتی 
رسیده اند خراب کرده اند. ما می خواهیم بگوییم: شما که از دو ریال 
دزدی شروع کرده اید.مسیری بدی را انتخاب کرده اید. بيایید دغدغه دین 
و ۱[ ۱ 


آن ذکتر فعتهد بیخه؛ که استفاده از بدفتز شمهاق دیکران را غیرشر کین .هی 
داند که درست هم هست. کمی هم دغدغه ی پول های زیرمیزی پزشکان 
را داشت. که بیمار با فروش فرش زیرپایش مجبور است که این زیرمیزی 
را بیردازد «خوب است که شما به موضوع خدمات نامناسب بیمه ها هم 
اشاره کنید. پاسخ - هیچ وقت خطای دیگران مجوز خطای کوچکتر يا بزرگتر 
ما نمی شود. خطا, خطاست., کوچکتر و بزرگتر ندارد. دزدی ,دزدی است 
می خواهد دست کاری در کنتور باشد یا زیرمیزی يا اختلاس باشد. در درگاه 
خدا این کارنافرمانی است و ما نمی توانیم قیمت انرا مشخص کنیم. نیت 
انسانهاست که حد انرا مشخص می کند. امیرالمومنین می فرماید که از 
دو چیزی برای شیعیان بیشتر می ترسم :هوا پرستی و داشتن آرزوی دراز. 
اگر این دو آفت به جان انسان بیفتد با دارو خوب نمی شود و تا انسان را 
نکشد او را رها نمی کند. اگر هواپرستی بیاید شما پا روی حق می گذارید. 
حق می تواند در خارج از خانه پا داخل خانه باشد یعنی حق خواهر یا برادر 
را هم می خورید يا حق زن و فرزند را ضایع می کنید. اگر در وادی 
هواپرستی بیفتید به خودتان هم ظلم می کنید. و حق را در مورد خودتان 
هم انجام نمی دهید. آرزو پرستی یعنی دنیا پرستی .آقایی که زیر میزی می 
گیرد, آرزو دارد چیزی به زندگی اش اضافه کند. یکی با دوهزار تومان آرزو 
,وارد حرام می شود و دیگری با دومیلیون تومان آرزو, وارد حرام می شود. 
خواسته های انسان تمام شدنی نیست. اگر فردی به دوهزار تومان نیاز 
دارد, فرد دیگر به تناسب خودش به دومیلیون تومان نیاز دارد. شما نیاز به 
یک دوچرخه دارید و دیگری به ماشین چندمیلیونی نیاز دارد که دستکاری 
می کند. شما جلوی نیازتان را بگیرد که اگر به چند میلیون هم رسیدید 
,شما سوار نیاز باشید. اگر این نفس بر شما سوار بشود شما را به همه جا 
می برد. هر کس مشکل و نیاز خودش را ضروری می داند. حد زندگی شما 
دادن شهربه فرزندتان است ولی اگر بالاتر تروید نیازتان هم بیشتر می 
شود. اگر کسی جلوی خواسته هایش را نگیرد, اگر الان به صدهزار تومان 
نیازدارد وقتی به آن حد برسد به چند میلیون نیاز دارد و اين مبلغ برایش 
ضروری می شود. همه برای ضرروریات شان دزدی می کنند و این کار آخر 
ندارد. پس جلوی هواپرستی را بگیرید و آرزوها را در حد معقول نگه دارید. 
اگر به دنبال چیزی بروی که نفس برای شما می تراشد و موقعیتش را 
نداشته باشی, به حرام می افتی. مایحتاح زندگی را خانم ها برای اقایان 
ترسیم می کنند. خانمی که شوهرش یک میلیون تومان درامد دارد باید 
توقعاتش را با یک میلیون تومان تنظیم کند و خواهر این خانمی که 
شوهرش دومیلیون تومان درامد دارد, باید توقعات را با دومیلیون تومان 
تتظیم کند. آگر این خانم بخواهد توقعاتش مثل خواهرش باید شوهرش 
مجبور است بیشتر کار کند که از شما کم می گذارد يا دزدی کند .تجاوز از 


حد نیاز ضروری در چارچوب دین ما را به حرام می اندازد. ما به کارمندان 
می گوییم که زیرمیزی یا اسکونت نگیرند زیرا زندگی شان تباه می شود. 
به فردی هم که پنج هزار تومان خلاف می کند می گوییم که این کار را 
نکند زیرا با یی صرفه جویی می تواند آن را جبران کند. تا از خط تجاوز 
نکند. ما باید درست رفتار کنیم. خطای بزرگ دیگران مجوز خطای کوچک 
ما نمی شود. شیطان کارش را از یک نقطه شروع می کند. قران می 
فرماید که شیطان فوق تخصص اندازه شناسی ماست. اگر ما در دو ریال 
اه ان هم ملاس ات کر مان اه ما ان 
ایم. پا به شیطان دادن غلط است. حتی به اندازه ی یک ذره. هر کس باید 
به. آندازه ای که خطا کرده است ,مجازات بشود. سوال - شما یک بار با 
لباس غیرروحانیت به ادارات بروید ,مطمئن هستم با فردا فردا گفتن شان 
و با پشت گوش انداختن کار و مدام با تلفن صحبت کردن, از دنیا سیر می 
ف رای ای باس ا گرا با لاس رات مه 
ادارات برویم فرقی نمی کند. البته بعضی ادارت هستند که کارهای همه را 
خوب راه می اندازند. کارمندان ادارات ایرانی و مسلمان هستن. اهل 
مسجد هستند و به زیارت کربلا هم می روند و ... حضرت علی(ع) می 
فرماید: هرچقدر مشغول دیگران می شوید از خودتان غافل می شوید. 
یعنی ما خطای خودمان را نمی بینیم ولی خطای دیگران را می بینیم. اگر 
بخواهیم زندگی اجتماع مان دینی بشود باید سه تا کار بکنیم !دغدغه ی 
دینی همگانی بشود. وقتی کار خود ما راه مي افتد به فکر دیگران هستیم 
پا وقتی کار خودمان راه نمی افتد؟ مها وقتی کار خودمان راه نمی 
افتد. ما از اصل پارتی بازی ناراحت نیستیم بلکه از اينکه پارتی نداریم 
ناراحت هستیم. وقتی کسی برای ما پارتی بازی می کند, ما اصلا ناراحت 
نمی شویم. پس دغدغه ی دینی ما در حد منافع خودمان است. بعضی ها با 
وجود فشار مالی به خودشان اجازه نمی دهند که خطا کنند. این افراد 
دغدغه ی دینی شان را نگه داشته اند. دیگر اينکه فضاسازی دینی کنیم. 
یعنی همه به یکدیگر تذکر بدهیم. اگر همه به هم تذکر بدهیم می شود 
فضای دینی. دیگر اینکه نگاه اخرتی داشته باشیم. ما قبول داریم که بعضی 
از ادارات ما اشعالاتی دارند و تا کسی با رسم و عنوان نرود کارش راه 
نمی افتد ولی هر کدام از ما در جایگاهی هستیم ,اگر هر کس احساس 
مسئولیت کند و دغدغه ی دینی داشته باشد, دیگر به شیاطن پا نخواهد داد. 
سوال - من در نانوایی کار می کنم. صاحب نانوایی می گوید که وزن نان 
را کمتر دربیاور زیرا با هشت سر عائله و این قیمت نان برای من صرف 
نمی کند یعنی کم فروشی می کند. آبا دشتضر دی کف فن. می. کیرص ال 
است با حرام ؟ من راننده ی تاکسی هستم. بعضی از همکاران در تاکسی 
متر شان دست برده اند و کرایه را بیست درصد گرانتر از مسافر می 


گیرند و مسافرین هم از این موضوع خبر ندارند و کرایه را طبق تاکسی 
متر پرداخت می کنند. وقتی این موضوع را به همکاران تذکر می دهم که 
این حق الناس است انها می گویند: با این خرج های بالا و کرایه خانه های 
نجومی چاره ای جز این نداریم. البته بعضی مواقع من خودم وسوسه می 
شوم که بخاطر سختی زندگی این کار را بکنم ولی وقتی یاد دینی می افتم 
که به گردن من می آید از اين کار پشیمان می شوم و از شر شیطان به 
خدا پناه می برم .اما نگران همکارانم هستم. پدر من کشاورز است و من 
در کنار درس خواندن به پدرم کمک می کنم. موقع فروش محصولات مان 
که می شود رسم است که میوه های خوب را روی جعبه می چینند و میوه 
های نامرغوب را زیر جعبه می چینند. من از پدرم خواستم که میوه ها را 
درجه بندی کنیم ولی پدرم می گوید که کسی میوه های درجه دو را از ما 
نمی خرد. ما مجبوریم که این کار را بکنیم. درجایی خوانده بودم که حضرت 
علی(ع) در بازار مردم را از این کار نهی کرده بود. حالا که همه ی 
فروشندگان محصولات شان را این طوری می فروشندف آیا کار پدر من 
ایرادی ندارد؟ من کارمند فروش یک کارخانه ی صنعتی هستم کارخانه ی 
ما برخی از اجناس را گرانتر از قیمت مصوب دولت به مردم می فروشد 
.وقتی هم که بازرس می اید مدیران کارخانه با دادن هدیه و زیرمیزی یک 
جوری جلوی نوشتن گزارش را می گيرند. وظیفه ی من که فروشنده این 
محصولات گران هستم چیست؟ پاسخ - ما به تعداد مشاغل کشورمان از 
این مشکلات داریم. یعنی این مشکل به کارخانه ,تاکسی و نانوایی ختم 
نمی شود. ما همه یک موجودی هستیم که دو تا ارتباط اساسی داریم : 
ارتبا ط با خدا و ارتباط با مردم. مهم تاخیر و تقدم اين روابط است. اگر 
اول ارتباط مان را با مردم دیدیم می گوییم چون آنها به نحویی دارند سر 
مردم را کلاه می گذارند من هم می خواهم سر آنها کلاه بگذارم. راننده 
تاکسی می گوید که صاحب خانه ی از من اجاره ی زیاد می گیرد من هم 
تاکسی متر را دستکاری می کنم. ما باید اول رابطه مان را با خدا ببینیم. 
ایا خدا برای ما کم گذاشته است ؟ اگر ما رعایت کنیم خدا به ما برکت 
نمی دهد آخدا در حدیت قدتسی می, فرماید: اگر تو بندگی. کنی. من بر 
خودم واجب می بینم که تو را از مشکلات رد کنم. پس قبل از هر کس 
دیگری ما اول رابطه مان را بت خدا| ببینیم. حضرت امیرالمومنین می 
فرماید: کسی که خوب کار کند. ماشین ,صاحبخانه و . . خوب گیرش می 
آید: کتنیی که نیت خوب داشته بااشد کارهایش بخوبی انجام می کنزد: 
خداوند در سوره طلاق آیه دوم قول داده است که اگر شما چارچوب را 
رعایت کنید از جایی که گمان نمی برید به شما روزی می رساند. اگر ما 
نخواهیم رابطه ی مان را با خدا تنظیم کنیم اول به خودمان ظلم کرده آیم. 
صوال > صف نت 60 قرآن کریم را وم پعرخایت. بانیع ع چم 


مشاغل کارهای حرامی وجود دارد که بتوان آنرا انجام داد. سعادت و 
خوشبختی این نیست که ما با حرام پول بیشتری بدست بیاوریم .سعادت و 
خوشبختی این است که رابطه ی تو با خدا باشد و پایت را در کار حرام 
نگذاری .دیگر اینکه سعی کن خودت را با آدم ها نبینی ,اول خودت را با خدا 
ببینی .این می شود دغدغه ی دین و خدایی. اگر ما در کاری خدا را ناظر 
ببینیم و رابطه ی مان را با خدا درست کنیم این می شود دغدغه ی دینی و 
به برادرم هم تذکر می دهم. دغدغه ی دینی یعنی اينکه آخرتی هم هست و 
پاید از همین دنیا چشم مان را به آخرت باز کنیم. نگاه دینی یعنی اینکه 
آخفت رایس کیان سارت راو دی مایم کر والا در هر 
شغلی احتمال وسوسه ی شیطان وجود دارد. حتی وقتی من بالاای منبر می 
روم می توانم بگویم: من سخنران اين جمع هستم يا اينکه مَبلغْ دین خدا 
هستم. خدایا به آبروی اهل بیت ,ما را از وسوسه ی جن و انس محفوظ 


بگردان. 
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باز هم اول مهر امده بود و معلم ارام اسم ها را می خواهند. اصغر 
پورحسین ,پاسخ امد: حاضر ,قاسم هاشمیان, پاسخ امد: حاضر, اکبر لیلازاد 
پاسخش را کسی از جمع نداد بار دیگر هم خواند: اکبرلیلازاد پاسخش را 
کسی از جمع نداد.همه ساکت بودیم جای او اینجا بود ولی اینک تنها یک 
سبد لاله ی سرخ در کنار ما بود .لحظه ای بعد معلم سبد گل را دید, شانه 
هایش لرزید همه ساکت بودیم بناگهان دردل خود زمزمه ای حس کردیم. 
غنچه ای در دل ما می جوشید. گل فریاد شکفت همه پاسخ دادیم: حاضر 
,ما همه اکبر لیلازادیم. سوال - من جوان پانزده ساله ای هستم که دو 
سالی است که تربیت شده و هدایت شده ی خدا شده ام و او را به خاطر 
این نعمت سپاسگزارم. من در خانواده ی فقیری زندگی می ِ پدر و 
را 0 کرده اند. من خیلی دوست دارم آنها را نسبت به 1 
شان آگاه کنم. ولی وقتی چشمم به دستهای پینه بسته پدرم کارگرم و 
چشم های رنجور مادرم می افتد ر این کارم تردید می کنم. من شنیده ام 
وضوئی که با آب غصبی گرفته می شود درست نیست بخاطر همین خیلی 
نگران اعمالم هستم, مرا راهنمایی بفرماپید. پاسخ - من می خواهم به 
شهدا بگویم که این جوان ,نتیجه ی ایثارگری های شماست .یک جوان 
پانزده ساله این قدر زیبا دغدغه ی دین را دارد. اگر مره ی خون های پاک 
شهدا رویش چنین نوجوان هایی باشد, این نوجوانان کم هم نیستند که از 
حرام خواری و ماهواره و ..ناراحت هستند, همین کافی است و باید سجده 
ی شکر بجا بیاوریم. به خانواده ی این جوان می گویم که شما سرمایه ای 
به خوبی این جوان دارید. این جوان شما چقدر می ارزد؟ این جوان 
بزرگترین ثروت است. خانواده هایی را داریم که ثروت زیادی دارند ولی 
ارزوی یک جوان صالح را دارند و حاضرند تمام ثروت شان را بدهند که 
جوان شان دو رکعت نماز بخواند. ما با اين خانواده که بخاطر شرایط 
اقتصادی فقیر هستند همدری می کنیم. فردی نزد امام حسن مجتبی(ع) 
امد و گفت: به من رحم کنید, دشمنی به من حمله کرده که به هیچ کس 
رحم نمی کند. و ان فقر است. حضرت هر چه در خانه داشتند به اين فرد 
دادند. ما به اطرافیان این خانواده می گوییم که به اطراف تان نگاه کنید 
شاید بخشی. از گناه آنها کردن شعا زار ها باشد که از آنها غافل شده 
اید. اللهم الرزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصية :خدایا به ما توفیق بده که 
سفره ی طاعت را پهن نکنیم و از سفره ی گناه دوری کنیم. کسانی که 
اطراف این خانواده هستند اگر به این خانواده کمک کنند, باعث می شود 


که اين خانواده از گناه دوری کند و این کمک به دین داری است. اگرما دین 
خدا را اینچنین پاری کنیم ,به دینداری مردم کمی کرده ایم. پیامبر دست 
کارگر را بوسه می زد و حتما این پدر دنبال نان حلال است ولی بخاطر 
فشار است که چنین کاری می کند. شما باید بدانید که راه بیرون رفتن از 
فقر, گناه و دزدی نیست. برأای بیرون رفتن از فقر باید به سراغ دین بروید. 
این کار دزدی و خلاف است. و پولی که از این راه بدست می اید پایدار 
نیست. با اینکار فقر معنوی هم برای خودمان می اوریم. شاید فقر مادی ما 
به فقر معنوی تبدیل بشود. و فقر آخرتی هم بیاورد. بعضی ها حاضرند 
ثروت مادیشان را بدهند و از ثروت معنوی این پدر بهره مند بشوند. 
خداوند فرموده است که چند کار را انجام بدهید تا به رزق شما برکت داده 
شود: اگر می توانید تلاش تان را بیشتر کنید(مثلا پسر,دختر و مادرهم کار 
کنند). مسواک بزنید. هنگام بین الطلوعین بیدار باشید. سوره ی واقعه را 
بخوانید , صله ی رحم انجام بدهید و نماز اول وقت بخوانید. ایه 7 سوره 
طلاق می فرماید: وقتی فقر به شما فشارمی آورد به پایین تر از خودتان 
انفاق کنید. اینها راه های بیرون رفتن از فقر است که خدا تضمین کرده 
است. مسئولین باید بدانند که اگر در جمهوری اسلامی فقر به مردم فشار 
بیاورد. ممکن است که این فقر باعث گناه بشود و آنها هم در گناه فقرا 
شریک باشند. یک نامه از بچه ی یتیم بیرجندی به جبهه امد .انها نوشته 
بودند که ما فقیر هستیم ولی قرا ر گذاشتیم که کار کنیم و یک کیسه نان 
خشک برای رزمندگان بفرستیم چون شما دارید برای دین می جنگید. اگر 
همه ی ما دست به دست هم بدهیم که یک گناه کم بشود و یک طاعت 
اضافه بشود مثل رزمندگانی خواهیم بود که در چبهه ها جان دادند تا پرچم 
دین خدا برافراشته بشود. وقتی کسی کار خلافی می کند یعنی پرچم دین 
خدا| پایین اورده است. پس کمک کنیم ۳ پرچم دین خدا| را بالا ببریم. سوال 
- موضوع سوءاستفاده از بیمه های درمانی موضوع تازه ای نیست ولی 
شیوع روزافزون ان حتی در بین برخی از مدعیان دینداری موضوع قابل 
توجهی است. من بعنوان پزشک معمد بیمه در یکی از شهرها هر روزپیش 
از پیش با این موضوع درگیر هستم و روزانه با چند مورد درگیری و بحث و 
شنیدن حرف های توهین آمیز و حتی فحاشی از طرف مراجعین که مرا 
مانع کارشان می بینند روبروهستم. کوتاهی مردم در فهم بیمه و کوتاهی 
شرکت های بیمه در اطلاع رسانی و کوتاهی رسانه ها و مبلغان دینی باعث 
شده تا همه ی بیمه شده ها استفاده از مزایای بیمه برای خود و خانواده و 
دوستان درقبال هزینه ای که به شرکت های بیمه می پردازند را حق خود 
بدانند. و به هر قیمتی حتی به قیمت توهین به نظام به آن پافشاری می 
کنند. این مسئله به حدی فراگیر است که من خودم بهتر دیدم یافتم که 
شاید به خاطر اوضاع سخت اقتصادی این روزها توجیه شرعی مطرح باشد 


اه وتف همم اقراه ترونفد بش این "موی ,عفر فد تیم 
ی وی برای مومنین و مبلغان د دینی ایجاد نمی کند؟ پاسخ 
- ایشان دغدغه ی دین داری دارند. ما خطاهای کوچک خودمان را نمی بینیم 
ولی خطای بزرگ دیگران را فریاد می زنیم. مثلا فردی خواهرش دفترچه ی 
بیمه ندارد و او بخاطر کار خیر, دفترش را به خواهرش می دهد. غافل از 
اینکه حق بیمه ای که ایشان استفاده می کند برای هزاران نفر است یعنی 
شما خودتان را برای ندادن ده يا صد هزارتومان مدیون چند صد هزار نفر 
می کنید زیرا شرکت بیمه برای چند میلیون نفراست. این فرد فکر می کند 
که دارد کار خیر می کند در حالیکه این کار خلاف است. این فرد اگر ببیند 
یک نفر در شرکت بیمه اختلاس کرده است فریاد می زند. در حالیکه 
خودش هم همین کار را کرده است. ایا صدهزار تومان دزدی حرام نیست و 
میلیاردها تومان اختلاس حرام است؟ خیر ,دزدی حرام است حتی اگر یک 
ریال باشد. حد حرام اندازه و میزان ندارد.البته مجازاتش فرق می کند. 
فردی در جنگ دیر رسید و شروع کرد به گریه کردن. او به حضرت علی 
(ع) گفت که من دوست داشتم در رکاب شما باشم. حضرت فرمود: تو 
واب در رکاب بودن را برده ای. اگر نیت کار خیر, ثواب دز 
شر هم عقاب دارد ولی چون خدا ارحم الراحمین است این عقاب را نمی 

کند. 7 
میلیارد دزدی نمی کرد؟ خطا. خطاست. پس خلاف کوچک و بزرگ ندارد. 
خدا این حق را مشخص کرده است. اين دزدی ها مثل دفتر بیمه بدتر است 
زیرا ما خودمان را مدیون چندین هزار نفر می کنیم. اگر کسی آب چشمه 
ی تمیز را با یک لیتر آلوده کند, به همان اندازه مسئول است و آب را آلوده 
کرده است. کسی که کنترل اب را دستکاری می کند با کسی که میلیاردها 
تقمان درف فق. کنر اصل الودخ کردن ای مشتر ک است. آنا کارمندی 
که الان پنج هزار تومان زیرمیزی می گیرد, اگر بعدا : به او ده هزار تومان 
بدهند نمی گیرد؟ تخم مرغ دزد .شتر دزد می شود. تفس ها شاند تاه 
کوچک بودن خلاف برای خودمان توجیه درست کنیم. ببینید که چه کسانی با 
خلاف ژد ی شان توسعه پیدا کرده است البته ممکن است که توسعه ی 
لحظه ای داشته باشند ولی بزکت در ژندکی شان نیست. چون پولی که 
همراه آن می آید حتی اگر یک ریال باشد ,نورمعنویت را از خانه می برد. 
به مسئولین می گوییم :اگر بیمه را همگانی نکنید و بیشتر به معیشت مردم 
توجه نکنید, به اندازه ی کم کاری تان در گناه مردم شریک هستید. حضرت 
علی(ع) می فرماید: یکی از اهداف نطام اسلامی توسعه ی رفاه است. 
نباید در مملکت اسلامی یکی از پولداری زیاد نداند چکار کند و یکی هم از 
بی پولی دست به اب دزدی و برق دزدی بزند. مردم به فشار افتاده اند که 


دارند اين کارها را می کنند. پس مردم بدانند که خلاف بد است و مسئولین 
هم بدانند که اگر مردم بخاطر کم کاری آنها به خلاف بیفتند, آنها هم در گناه 
مردم شریک هستند. ما به بانک ها توصیه کرده ایم که وام ها را برای چند 
چیز ضروری نگذارند. مثلا وام جعاله برای برگزاری مراسم عروسی يا عزا 
یا درمان بدهند که کسی وام خودرو نگیرد و با آن عروسی برگزار کند. اگر 
ما دغدغه ی دین داری داریم و می خواهیم مردم به گناه نیفتند از راه 
شرعی وارد بشویم .مسئولان و برنامه ریزان تلاش کنند دایره ی دیانت را 
گسترده کنند تا دایره ی معصیت محدود بشود. سوال- شما هفته گذشته 
نامه ی دخترخانمی را خواندید که به دلیل داشتن حجاب و خواندن نماز از 
محل کارش اخراج شده بود و از خواستگاران به ظاهر متدینی که برایشان 
قد و وزن و وضعیت مالی و تعداد خواهرها وبرادرها سوال می کردند گلایه 
کرده بود.این نامه در برنامه ی شما خوانده شد. علی رغم اینکه اين دختر 
خانم تاکید کرده بود که پاسخ سوالش را به آخرت حواله ندهید ولی باز 
نها دس‌باشته نان سوال از وعده های خدا درآن عالم وآخرت گفتید. من 

فا اسان و ار 
پاسخ دنیایی باشد و رویایی نباشد. ی و اس 
آپا خانه ای بدون سنتون ساخته می شود؟ وقتی ما می گویم: یکسری 
مسائل اصول دین است یعنی ستون دین است. اگر می گوییم :خدا| باوری, 
معاد باوری, امام باوری و عدل باوری ستون دین است. پس نمی توانیم 
آنها را کنار بگذاریم و جواب دیگری بدهیم. معاد یکی از اصول دین است و 
اگر ما در تمام صحنه های زندگی مان این اصول را در نظر نگیریم نمی 
توانیم جلو برویم. اگر بهشت و جهنم نبود آیا ما نماز می خواندیم؟ 
و نبود. اگر معاد نباشد ما چطور صبح بلند می شویم و نماز می 
خوانیم ؟ ایا با پاسخ های دنیایی می توانیم خودمان را توجیه کنیم؟ پس باید 
0[ باشد, این ستون است. اگر اعتقاد به معاد نبود واجبی 
محقق نمی شد. اگر بهشت و جهنمی نبود, در جبهه رزمندگان روی مین 
نمی رفتند. ما چقدر می توانیم پول به فردی بدهیم که روی مین برود و 
پاهای قطع بشود؟ امام حسین (ع) برای اينکه ترغیب به جنگ را زیاد کند 
«بین دو انگشتش جای یارانش را در بهشت نشان داد. الان که اعتقاد به 
معاد وجود دارد. معصیت هایی انجام می شود. آیا اگر جهنم نبود ما ترک 
معصیت می کردیم؟ معصیت خیلی شیرین است و ما بخاطر عذاب جهنم 
معصیت را ترک می کنیم. اکز خهتم و بفشت نبود ایا ما به مردم -خدمت 
می کردیم؟ اگر بهشت و جهنم نبود کسی به فقیر کمک نمی کرد. خدا می 
فرماید که در دنیا به فقیر کمک کنید من در اخرت هفت صد برابر به شما 
پاداش می دهم. تا معادباوری نباشد واجبات انجام نمی شود و ایثار و 
فداکاری اتفاق نمی افتد .یس ساختمان دیانت روی ستون معاد باوری بنا 


می شود. وقتی این دخترخانم معتقد به معاد باشد تمام دست رد زدن به 
سینه ها او را آرام می کند. می گویید: ممکن است در دنیا بخاطر داشتن 
دیانت ,کسی به من کار نداد ولی خداوند در اخرت بهشت را به من می 
دهد. اقای کارخانه دار اکر به اطرافش نگاه کند. می تواند افراد متدین را 
توانند برای ازدواج ,کار و درمان افراد متدین واسطه بشوند. به شرکت 
هایی که خانم های باحجاب را رد می کنند می گویم: اگر در شرکت یا 
چقدر پول بیشتر گير شما می آید ؟ شما با خروج از دین دارید ,پول 
بیشتری تست ی ,| رتیه این سود بیشتر می ارزد یا دعای امام رضاأ (ع) 
یا لبخند رضایت امام زمان(عج)؟ پس به این گناه نزدیک نشوید.و به همه 
بگویید که من می خواهم احیاگر دین باشم تا دعای امام رضا(ع) شامل 
حال من بشود. ایا صرفه جویی در دفتر بیمه می ارزد یا دعای امام 
رضا(ع)؟ شهدا حاضر شدند که جان شان را بدهند و تبسم امام زمان(ع) 
را بگیرند. شما هم از مقداری سود بگذرید تا تبسم مهدی فاطمه را داشته 
ا سان ح 0 ار را ای 
به حال کسانی که مثل شهدا بیشتر به حرف خدا اعتماد کردند تا عقل 
خودشان و مردم. تمام گرفتاری هایی که ما داریم بخاطر این است که ما 
به حرف های خدا کم اعتماد کرده ایم. وای به کسانی که قلب های شان 
این قدر قصی شده است که حرف های خدا را باور ندارند. باید باور کنیم 
که خدا بیشتر از ما می داند, آن الله بصیر بالعباد. سوال - شما می 
فرماید: اگر جوان نگاهش را از نامحرم بردارد اجرش باخداست. آیا فقط 
منظورشان جوانان پسر است؟ در جامعه وضعیت حجاب پسرها بهتر از 
دخترخانمها نیست . پس اجر دختران جوان که چشم شان را می پوشانند 
چطور؟ در ضمن شرایط دخترها سخت تر است زیرا نمی تواننند از اقا 
پسرها خواستگاری کنند. پاسخ- ارزش گذاری در دنیا با طلا سنجیده می 
شود. بالاترین مدالی که به هر کس می دهند مدال طلاست. خدا هم یک 
سیستم ارزیابی دارد. هر کاری را که خدا بخواهد بگوید قیمتش خیلی 
بالاست می فرماید: مانند مجاهد در راه خدا. يا مثل کسی که در ِ 
خودش غلطیده است يا مثل شهید مرده است. خوش به حال کسانی که 

امروز بدون اینکه در جنگ شرکت کنند ثواب شهید را می گيرند. سوال می 
کنند آبا: کشی بالات ار شهید هست۱ سامت .مین فر ها بدبله: ان عهانی ابیت 
که عفت نفس پیشه کند. و چشمش را ازحرام بپوشاند(چه دختر چه پسر) 
مثل شهید است و بلکه بالاتر از شهید. پس دخترها و پسرها چشم های 
شان را پایین بیندازند تا دختر اجر شهید به انها بدهد. و ما را با شهدای 


عزیز محشور بگرداند. خدایا ما را مثل شهداء یار و ناصر دین و بلندکننده 
پرچم دین قرار بده. 
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ی و 
0 که دامن دی از طریی خور شید به پوت بذن ام ره و مه 5 
صربه ردنت به ۰ سلامتی آنها م می شود. این گزارش دلسوزانه از زنان و 
دختران می خواست در صورتی که نگران کمبود ویتامین دی بدن شان 
هستند حجاب را کنار بگذارند. نظر شما در این مورد چیست؟ پاسخ - 
معلوم نیست که چرا آنها نگران سلامت خانم های با حجاب هستند؟ آنها که 
دلسوز بانوان کشورهای اسلامی هستند چر[ل نگران جوانان مسلمان 
فلسطینی, لبنانی عراقی و افغانستان نیستند؟ آیا آنها حیات لازم ندارند؟ 
چرا آنها نسبت به مسلمانانی که بخاطر تحریم های دارویی ظالمانه ی این 
کشورها دارند جان شان را از دست می دهند, دلسوزی نمی کنند؟ شما 
باید بدانید که دلسوزهای شما چه کسانی هستند. قطعا ویتامین دی برای 
بدن لازم است ولی اینکه راه رسیدن ویتامین دی به بدن ,فقط از راه 
خورشید است را باید از متخصصین طب پرسید. باید اشاره کرد که دین 
اسلام برای سلامت روح و جسم انسان دستورات کاملی دارد. ادیان غیر 
توحیدی به ظاهر و جسم انسان ها توجه دارد. خالق ما عالم را بصورت 
باطن و ظاهر, جسم و روح ,مادیات و معنویات ,دنیا و اخرت افریده است. 
دنیا نسبت به آخرت قابل مقایسه نیست. وسعت روح ما نسبت به جسم 
ما, قابل مقایسه نیست. خالق ما دستوراتی در قالب دین به ما داده است 
که این دستورات در قالب روحی و جسمی با مادی و معنوی است ولی 
انقدر جسم من برای خدا مهم بوده است که این دستورات روحی که برای 
ما قرار داده است تحت الشعاع سلامت ما قرار گرفته است. مثلا روزه 
واجب است ,علاوه بر اينکه روزه مایه ی سلامتی جسم است ,غذای روح 
ماست. اولویت اول روزه برای بعد معنوی و آخرت ماست. همین غذای 
روح و باطن؛ اگر به جسم ضربه بزند واجب نیست و حتی حرام است. نماز 
که ستون دین است و قضای روح ماست و نخ بندگی اعمال است, در این 
فهند هم خدا انرا تغییر دادم: است که لا احر غمی توانيم. انستاده نما 
تتوایم عفانم سم کانیم با آکر هی رام فلت ار وانیه 
خوابیده بخوانیم يا اگر اب برای ما ضرر دارد تیمم کنیم. حتی بیمار می 
تواند با اشاره نماز بخواند یعنی خدا برای سلامتی جسم ما اینها را در نظر 
گرفته است. با توجه به این نکات ,آپا خداوند می تواند نسبت به سلامتی 
بانوان بی توجه بوده باشد؟ خدایی که دستور حجاب را به خانم ها داده 
است,دستور حجاب را , به کل جامعه هم داده است. مثلا برای محل خرید 


باتوان فحل..هایی برا اختصاض بدهید که آنها. زاخت باشتد:.محل. تفریه 
اختصاصی درست کنید تا خانم ها راحت باشند و ویتامین دی هم به آنها 
برسید. برای آموزش هم مرکزاختصاصی درست کنید. اگر همه ی مراکز 
اختصاصی برای خانم ها آماده باشد, داشتن چند ساعت حجاب در راه رفت 
۵ اد چندان ضرری به آنها نخواهد زد. خالقی که دستور حجاب را داده 
است از همه دلسوزتر است. گاهی برای نیازهای انسان سفره ی آماده 
پهن نیست. و انسان باید تحمل داشته باشد. مثلا ما گرسنه هستیم. و نیاز 
به غذا داریم .آيا منطق اجازه می دهد که انسان گرسنه دست به هر 
حجاب برای ویتامین دی مانع است. ایا خانم اجازه دارد برای بدست اوردن 
نیاز خودش جامعه را آلوده کند؟ حضرت موسی از خدا درخواست کردند 
که خر مزر ۳ خدا حضرت آدم را به حضرت موسی نشان داد. 
حضرت موسی , با لحن تندی به حضرت آدم گفتند که چرا از آن درخت 
خوردی ؟حضرت آدم فرمود: شیطان با سه حربه سر من را کلاه گذاشت.: 
شیطان فوق تخصص نیازشناسی است. پس شیطان به نیاز ویتامین دی 
خانم ها توجه دارد و این می شود بزرگترین ذغدغه ی آنها .ولی: کشنتار 
السانها دقدفه‌ی آنها تبست؛ شیطان نیاز آدم را درست تشخیص داد که 
نیاز به جاودانگی دارد ولی آدرس. زا اشتباه داد. دیگر اینکه -شیطان قوق 
تخصص ظاهرسازی است .مثلا آنها دلسوزانه ما را نصیحت می کنند و 
طرفدار حقوق زنان هستند .دیگر اینکه شیطان فوق تخصص استفاده از 
واسطه های ارزشی است و قسم خورده است. این سه حربه استراتژی 
شیطان است. پس بدانید که خدا دلسوزتر از انهاست و حتما در مورد 
ویتامین دی خانم ها هم فکر کرده است. معمولا خانمها بدنبال نسخه های 
لاغری هستند. خالق مهربان فرموده: روزه بگیرید که روح تان را تعالی 
بدهد و سلامتی تان را هم تضمین کند. ما به دستورات ت مشاور عمل می 
کنیم در حالیکه دستورات خداوند که به عالم هستی اشراف دارد ,را در 
تظرهی کنو یکی از مبلغین را دعوت کردند که بین جمعی از پزشکان یک 
بحث علمی مطرح کند. ایشان درجمع پزشکان حاضر شد و گفت: سیستم 
های پزشکی اشکالی دارد, دارویی که برای معده می دهید به کلیه توجهی 
نمی کند و دارویی که برای اعصاب می دهید به بخش های دیگر توجهی 
نمی کند. شما یک بعد را می بینید و به بعدهای دیگر توجهی نمی کنید ولی 
خالق هستی وقتی حکمی می دهد به تمام بعدهای آن در عالم هستی توجه 
دارد. ساده ترین کاری قضای حاجت است. خداوند فرموده است که این 
کار در آب روان نباشد,روبه ماه نباشد, روبه باد نباشد, روبه قبله و پشت 
به نباشد ,در معرض نگاه کردن دیگران نباشد و ... خداوندی که برای 
خی فتاه ای همه ها تا ور خی کته اسستاا ی شوه که ور 


مورد حجاب خانم ها ,ویتامین دی خانم را در نظر نگرفته است ؟ تا ما 
اعتماد به خدا و دین خدا پیدا نکنیم ( که اسمش ایمان است)عبد خدا نمی 
شویم. و برای هر دستور خدا یک بهانه می آوریم. اگر باور کنیم که خداوند 
برای ساده ترین مسائل, همه ی عالم هستی را در نظر گرفته است. دیگر 
دنبال بهانه نمی رویم. سعی کنید که با حرف های دیگران به دستورات خدا 
بدبین نشوید. سوال - من به اصل حجاب معتقد هستم اما احساس می کنم 
که داشتن روسری چیز اضافه ای است و بخاطر همین خودم را ملزم به 
داشتن روسری نمی کنم. ولی به اصل حجاب معتقد هستم , راهنمایی 
بفرمایید. پاسخ - محمدتقی جعفری فرمودند: تمام احکام دین باز گوکننده 
ی فطریات انسان است. همه ی انسانها می دانند که اگر از کسی نعمتی 
هم فطری است.در هیچ جامعه ای انسان از برهنگی خودش لذت نمی برد. 
بد بودن ظلم یک امر فطری است. خداوند برای عقلیات مشتری بشر یک 
چارچوب گذاشته است. ممکن است که در یک جمع خانم ها , عده ای 
روسری سر کردن و عده ای جوراب پا کردن و ... را قبول نداشته باشند. 
ما به کدامیک باید عمل کنیم تا زندگی مان جلو برود؟ خداوند از طریق 
پیامبر یک قالب مطلوب برای حجاب اورده است بنام عفاف. خدا حیا و 
عفت قرار دادم است که این عفاف برای مرد یک دستور و برای دختر نه 
ساله دستور دیگر و برای خانم هفتادساله هم یک دستور آورده است ولی 
همه بصورت یک شکل ,اصولی را رعایت می کنند. مثلا ممکن است که در 
مورد نماز خواندن هم هر کسی یک طوری رفتار کند یعنی در کوه عبادت 
کند و یکی ... در ایه 19 و 85 سوره ال عمران داریم که دین نزد خدا 
اسلام است و دین (قالب زندگی بر اساس فطریات) از طرف خداست. 
اگر همه به دستورات دین گوش ندهند؛ تشکلی ایجاد می شود و دیگر 
سلیقه ای عمل نمی کنیم. پس همه به حرف خدا عمل می کنیم و به آن 
اطمینان پیدا می کنیم. سوال - صفحه 391 قران کریم را توضیح بفرمایید. 
و نقشه می خواهید که این نقشه يا باید الهی باشد يا شیطانی. اگر نقشه 
ی خدا را انتخاب کردید باید هزینه ی آنرا که بندگی است بدهید. اگر نقشه 
ی شیطان را انتخاب کردید برده ی شیطان می شوید. اگر انسان یک خدا 
داشته*باشند نفتر. از این اشت. که: ضد با خدا داشته باشد. ای :44 نوزم 
یونس می فرماید:خدا به هیچ کس ظلم نمی کند مردم به خودشان ظلم 
می کنند. هر کس از نقشه ی خدا استفاده نکند به خودش ظلم کرده است 
و هر کس به نقشه ی خدا عمل کند در نورانیت ت است. به تمام نقشه ی 
خدا| باید چشم گفت ,زیرا همه نور است. فا - شوهرم معتقد است که 
نگاه کردن به زن غیر مسلمان و کافر بصورت نیمه برهنه ,فیلم ها و آهنگ 


قاه سل ماما انیا زمر ای فا شم هه 
توق مت ال ساره رام اشکا مات ره ال نت نسیات 
را به بعهده ی تلاش ما گذاشته اند. امام صاد ق(ع)برای این شبهات سه 
شاخصه مطرح کرده است: 1-در اول هرکار نسم الله الرحمن الرحیم 
بگویید. آیا می توان برای دیدن این فیلم ها و موسیقی ها بسم الله الرحمن 
الرحیم گفت و بعد فیلم را تماشا کرد؟ ایا بسم الله الرحمن الرحیم با این 
فیلم ها سنخیت دارد؟ ایا برای معامله ای که می خواهید انجام بدهید می 
توانید بسم الله الرحمن الرحیم. وی ؟ ایا برای این میهمانی می توانید 
بسم الله الرحمن الرحیم بگویید؟ 2-امام صاد ق(ع) فرمودند که در این 
موارد ببینید که می توانید ما را حاضر ببینید؟ آنادتتها مت توا تج ایرث میلمسر] 
همراه با امام زمان(عج) يا حضرت فاطمه(س) ببینید؟ منظور ما این 
نیست که فقط عبادت کنیم. ما می توانیم این موارد را در کارهای مباح و 
مستحب هم استفاده کنیم. 3-روز قیامت ,روز یوم الفصل است ,عمل با 
بهشتی است يا جهنمی, کاری در وسط نمی ماند. آنا شتفا.قی: توانید دیدن 
فیلم های مبتذل را کنار نماز و روزه ها بگذارید؟ پس برای اعمالی که نمی 
دا ال اس ارام ای ار شع‌عوارهی شاه کم یط ای 
سر وی سا کلام یماسا ای امد کت ار یات 
دوری کند در حرام نمي افتد. عمده ی شبهات به سمت حرام است. شب 
دهم رمضان شهادت ام المومنین حضرت خدیجه است .ایشان همه ی 
دارائی شان را در راه دین خدا| و رسول اکرم خرج کردند و خدا هم ایشان 
را از زنان بهشتی قرار داد, این زیباترین معامله باخداست. در شب دهم 
ماه رمضان می توانید دو رکعت نماز زیارت هم بخوانید. خدایا به ابروی 
حضرت خدیجه به همه زنان و دختران عفت و دیانت خدبجه وار عنایت 
بفرما, انچه به اهل رمضان وعده داده ای به ملتمسین دعا عنایت بفرما؛ 
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سوال- چند روز پیش در خبرها خواندم که عده ای سارق مسلح در یکی از 
شهرها به یک طلافروشی حمله کردند. با ورود نیروی انتظامی به ماجرا 
یکی از سارق ها که نتوانسته بود فرار کند اقدام به خودکشی کرد. البته 
صاحب طلافروشی نیز به قتل در این ماجرا به قتل رسید. نکته ی قابل 
تنوجچه این بود که تصاویری که در سایت ها از این سارق انداخته بودند» 
حلقه ی نامزدی در دست او مشخص بود. همین مسئله موجب بروز 
اظهارنظرهای مختلفی در مورد این خبر و تصاویرمربوط به آن شد. اظهار 
نظری که توجه من را به خود جلب کرد اين بود که برخی از آدم ها نوشته 
بودند این مسئله بخاطر وجود مشکلات اقتصادی در جامعه است که موجب 
شده این جوان تازه داماد دست به سرقت مسلحانه به طلافروشی بزند. 
برای حرف خود نیز به این حدیت استناد کرده بودند که پیامبر(ص) می 

فرمایند: اگر فقر از یک در وارد شود ایمان از در دیگر خارج می شود. آب 
واقعاً این جمله از پیامبر (ص) است؟ درضمن وجود مشکلات اقتصادی در 
جامعه دلیلی بر این کارها می شود يا خیر؟ پاسخ - می گویند :در زمان 
های خیلی قدیم که امکاناتی مانند امروز برای اب رسانی وجود نداشته, 
مردم از آت انبارها استفاده می کردند. در شهری آن انباری بود که 
مسئولین آن را تمیز نمی کردند بنابراین آب آن آلوده شده بود. حتی برای 
بر کردن. آن نیز از برکه های آلوده ی اطراف شهر استفاده می کردند. 
فرم کم کم آز. آلود کن این آب خسته شدند. بزرگان شهر تصمیم گرفتند 
کاری کنند به همین خاطر همگی دست به دست هم دادند و یک آب 
اعدا اصیل ماش ماد الته مشل ها سای اه ابا 
حل نمی شد برای پرکردن ان نیز نیاز به اب تمیز بود. عده ای را مامور 
کردند تا چشمه ی اب زلالی را پیدا کنند. تلاش ها به نتیجه رسید و چشمه 
ی نمیزی پید | شد اما یک مقدار از شهر دور بود. به همین خاطر پرکردن 
آت. اند ر از ان جشتضه کار سختی بوذ برای حل این مشکل تصمیم گرفتند 
ها را 
فزهخج ات انبار .را پر کنند. برخی از افرادی که راحت طلب بودند وقتی 
رت ی ۱۱۱ 
ظرف خالی بازگردند. بسیاری از مردم همین نقشه را ریخته بودند. صبح 
روزی که قرار بود آب بیاورند عده ی زیادی از مردم با ظرف خالی 
بازگشتند و عده ای نیز ظرف های خود را از همان منابع آب آلوده ی 
نژدیک: شهر بر کردتد.و به:داخل. آب. انبار زبختید, همه ی افراد. شب تشنه 
شده بودند. عده ای سازندگان ۳1 انبار جدید را مقصر می دانستند. مثل 


انبار الوده مصرف می کردند. امام, شهدا و مردم مملکت به فکر افتادند 
حوض را تغییر دهند. به همین خاطر ظرف اب جدیدی به نام انقلاب 
به داخل حوض بريزيم. ما فکر کردیم که چشمه ی اسلام خیلی دور است 
اما چشمه ی اسلام نیز مانند چشمه ی داستان زیاد دور نیست. یک قدم ما 
برداریم خداوند ده قدم به سمت ما برمی دارد. اما برخی افراد باز هم 
اشتباه کردند و از همان برکه های آلوده آب به داخل حوض ریختند. برخی 
نیز ظرف را خالی آوازندند:. الان که حوض 11 لا زم را جمع نکرده برخی 
افراد در ذهن خود امام را مقصر می دانند که چرا حوض جدید الوده است. 
اين افرادغیر منطقی هستند. اگر حدث سوال کننده درست باشد و این آقا 
به دلیل مشکلات اقتصادی دست به دزدی زده باشد. مقصر جمهوری 
اسلامی است يا مقصرهمه ی ما هستیم؟ در این سی و پنج سال آمار قابل 
توحهی از افراد ظرف را خالی با ههر اه اب الودم آهردند شتاسقابه ای 
افراد مردم را به اسلام بدبین می کنند. پیامبر اسلام در شبی که به معراج 
فد این اه زا رتم در خی دورود خدا کسانی را با عمل خود به 
اسلام يا اهل بیت اهانت می کنند ذلیل می کند. کسانی که در این سی و 
پنج سال ظرف خالی يا همراه با آب آلوده آوردند و به داخل حوض ریختند 
تم ی کارمند, کار گر, معلم يا روحانی 

.. تفاوتی ندارد. هرکسی که به وظیفه ی خود عمل نکرد و اب الوده به 
دأخل حوض ریخت در بدبین کردن تس شریک است. این روایت از پیامبر 
که اگر فقر از دری بیاید ایمان از در دیگر خارج می شود درست اما برخی 
از روایات خطاب آن به مسئولین است و برخی نیز به مردم است. خطاب 
این روایت بیشتر به مسئولین است. باید حواس آنها باشد که این جاده 
لغزنده است. این به ان مَغنا نیست که هروقت فقر آمد افراد باید با 
اسلحه بروند تا برای خرجی خانه ی خود پول بیاورند. معنای آن این است 
که مسئولین بدانید اگر برنامه ریزی خوبی نکردید و جاده لغزنده شد 
احتمال دارد پای برخی افراد سر خورده و شیطان سوء استفاده کند. اصولاً 
شیطان فوق تخصص نیاز شناسی است. شیطان به این جوان می گوید 
مگر شما نیاز ندارید, در جواهر فروشی پر از پول است اگر یک اسلحه ی 
تقلبی هم بردارید و بروید می توانید پول را بگیرید. به همین خاطر یکی از 
مهمترین سفارشات امام بزرگوار, رهبر فرزانه و مراجع تقلید به مسئولین 
این است که یک فکری برای گرانی و معیشت بکنید. چون این افراد بیش 
از همه می دانند که اگر فقر بیاید جاده لغزنده می شود. اما این روایت 
مجوز به کسی که در فقر افتاده نمی دهد. به ما می گویند که باید تلاش و 
قناعت کنیم. یکی از ارزش های دین خدا ازدواج و تشکیل خانواده است. 


برای یاری دین خدا و این ارزش نباید خانواده ها عروس و داماد را برای 
خرج بیشتر تحریک کنند. بلکه باید آنها را برای خرج کمتر قانع کرد. مبادا 
این افراد را در فشار فقر بگذاریم تا طعمه ی شیطان شوند و اسلحه به 
دست گرفته و خود دیگران را به نابود بکشند. اگر کسی ظرف خالی آورده 
و یا داخل آن آنت آلوده ريخته باشد در تمام مشکلات جامعه سهیم است. 
مسئولین باید تلاش کرده و بستر را پاک کنند تا شیطان سوء استفاده نکند. 
در ضمن مردم نباید اين روایات را مجوزی برای خلاف خود بدانند. اگر فقر 

از دری وارد شد ما اجازه نداریم ایمان را از در دیگری خارج کنیم. اتفاقاً ما 
باید تلاش کنیم که در هر شرایطی ایمان خود را حفظ کنیم. افراد زیادی 
بوده اند که با تمام مشکلات صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشتند و 
حتی کوچکترین اعتراضی نکردند. هر مسئولی در هر لباسی پارتی بازی, 
حزب بازی. رشوه خواری و حق و ناحق کند اب الوده به اين حوض می 
ریزد. اگر فردا جوانان ما به امام بزرگوار برپا کنندگان انقلاب و جمهوری 
امتلامی جات کردند کلام آنبه بای این افر اد توشته: مین ننود. البته همه 
ی مشکلام مملکت ما مربوط , بل کم کاری تیشت:ر بخشتی آذ ان مرو ند 
در برابر مشکلات بیرونی تحمل می کنند اما در برابر مشکلات درونی تاب 
و تحمل ندارند. اگر همه ی ما کم نگذاريم و چشمه ی زلال اسلام بنوشیم 
مشکلات برطرف می شود. سوال- من یک نوجوان چهارده ساله از یک 
خانواده ی معتقد و متدین هستم. کلاس پنجم ابتدایی بودم که در مرکز 
استعدادهای درخشان قبول شدم. اما واقعاً باور دارم که قبولی من لطف 
خاص خداوند متعال بود. البته من هم تلاش کردم و گاهی از سنگینی کتاب 
های درسی وقت شام و ناهار را گم می کردم. ولی با این حال همه از 
لطف خدا و اهل بیت بود. الان دو سال از قبولی من می گذرد و در این 
مدت در بهترین مدرسه درس خواندم و موفق بودم. ما جوان ها در شرایط 
سنی بدی هستیم. شب قدر بود که از امام جماعت شنیدم که گفت اگر 
جوانی در مقابل نامحرم سر خود را به زمین بیندازد خداوند متعال _به 
اندازه ی آن چه که در زمین است به عنوان واب به او عطا می کند. از ان 
موقع من در خیابان نگاهی به نامحرم نکردم اما و سو سه های شیطانی و 
لذات دنیوی من را رها نمی کنند. و گاهی اوقات به صورت لحظه ای من را 
به معصیت می کشانند. بعد از ارتکاب گناه سریعاً پشیمان می شوم اما 
خسته شده ام. می ترسم خدا از دست بنده ی گناه کار خود ناراحت شده 
و الطاف خود را از من دریخ کند. لطفاً منرا کمک کنید. پاسخ - اين افراد 
یاد اور سی و شش هزار شهید دانش اموز هستند که در همین سن به 
بالاترین مقام رسیدند. در روایتی از رسول الله داریم که کسی که عفت 
پيشه کند و خود را از گناه نگاه دارد, مقام او از شهید هم بالاتر است. خدا 


مهترمی که عفت و حیا را یک مقدار کم رعایت می کنند, در این حوض, اب 
الوده وارد می کنند. به همین خاطر بچه های ما نسبت به اصل حوض 
جمهوری اسلامی بدبین می شوند. این افراد مقصر هستند. یک استاد 
مشاوره می گفت که یک خانمی که یک ساعت با وضع بدی در کنار خیابان 
می ایستد خبر ندارد که چند زندگی را متزلزل می کند. ی 
آقایان از مقابل این خانم می گذرند و قیافه ی او را می بینند اما زمانی که 

به منزل می روند قيافه ی همسر خود را به گونه ی دیگری می بینند که 
متتتغول الباش شستن ور کارهای خانة» است: یعنی ظاهر همسر خود را 
نسبت به آن زنی که در خیابان خیلی دیده اند بسیار متفاوت می بینند. به 
این صورت زندگی متزلزل می شود. این ها همه حق الناس هایی است که 
به گردن این کم حجاب های کنار خیابان است. ما باید به عنوان مطالبه ی 
خدا و امام زمان از آحاد مردم بخواهیم که حیا و عفت حفظ شود. لغزش 
پای این نوجوان هم باز به این دلیل است که برخی افراد اب الوده می 
آورند. لرزش پا به دلیل یک عکس. یک فیلم, یک دوست ناباب و مانکن های 
مغازه ها است. شاید برخی افراد بگویند که چرا دولت افرادی را عاهوو 
نمی کند. دولت نمی تواند برای همه ی افرادی که می خواهند برای چشمه 
اب بیاورند بازرس بگذارد. باید همه ی افراد با همان اصل مترقی امر به 
معروف و نهی از منکر مراقب هم باشند. چقدر خانم های مدیران جمهوری 
اسلامی می توانند بر روی همسران خود تأثیر بگذارند. ظهر و شب از آنها 
بپرسند که کاری برای اسلام کرده اند که سر آنها بالا باشد. از اتها تبرشند 
که کاری کرده اند که آب آلوده وارد حوض نشود تا مبادا بچه ی خود و 

دیگران فردا هگا ی هی وا لمکم ها 
زیبایی از مسئول بزرگوار 0 که کاری برای اسلام ره - یا خیر. 
روز صدتا زلیخا می بینء 0 0 ۱ ۳ 
دیگر بستر گناه ۳ شده. این جوان می خواهد از راه حلال خود 
را ارضاء کند که نمی شود از راه حرام که گناه دارد و عاقبت او خراب می 
شود. پس این جوان چکار باید بکند. اين فیلم ساز جمهوری اسلامی فکر 
نمی کند که یک سنت غلط را به جوان نشان داده باشد. گاهی اوقات بد 
اموزی برخی فیلم ها و سریال ها بیشتر از اموزش های درست ان است. 
مبادا مردم را با اصل اسلام بدبین کنیم. همه ی افراد آرزوی این حوض 
تمیز را می کنند مبادا کاری کنیم که مردم آرزوی حوض آلوده ی زمان 
طاغوت را بکنند. خانواده ی یک چنین جوانِ های پاکی باید به انها امید 
بدهند. باید اين جوانان توجه بیشتری بکنند. نگذاریم خدای ناکرده نا امیدی 
ایا مش اشامت تا دا الا یه من کاه‌ هم کت مهد 


اشات اه ای ات ات اف اسان ی خی سا مراد 
مبارزه ی با شیطان باید تمربن کنیم. راه مبارزه ی با شیطان سه چیز 
ایعت نک اشفا ها تفص اد ساللم مس التطا ی الم و 
دست ما در دست اهل بیت باشد. سوم: دست ما در در دست مسجد و 
ات سای اشفا اه دای هی ما ازسستاطی خی نس 
نجات دهد. سوال- لطفاً در خصوص آیات 5 تا 51 سوره ی صافات توضیح 
بفرمایید. پاسخ - ایه ی دوم پیام بسیار زیبایی دارد. روز قیامت اختیاری در 
کار نیست. روزقيامت اجبار است. نتیجه ی اعمال یک نفر بهشت است او 
را به بهشت می برند و نتیجه ی اعمال یک نفر جهنم است او را به جهنم 
می برند. باید قدر امروز را که اختیار داریم بدانیم. امروز کاری کنیم که 
اجبار ما در آن روز دردآور نياشد. اینجا می توانیم راه بهشت را اختیار کرده 
و هتم ما ابر ان ما را ه میت یم پر ور ی 
ماش با ک ره وال سخواس اوه دارم کار اخاط اعتعاری ممذار 
من اختلاف نظر دارد. به خدا و پیامبر اعتقاد داشته و نماز رو روزه ی خود 
را بجا می اورد. شخصی بسیار صادق و راستگو است و به اعتقادات و 
اخلاقیات بسیار پایبند است. اختلاف ما در این است که نظام را قبول ندارد 
اما می گوید اگر امام زمان ظهور کند من دو زانو نزد ایشان زانو زده و 
خشت ارس یبای اسان سا اس کیدر فان شب ارارات 

ده افراد اد را فنده کم شوه کی ود ,هینبا پارتی بانی برانسر کار 
آمده لذ| نمی خواهد با حضور در نماز جمعه, انتخابات و غیره تایند کننده ق 
اوه ام اه جوا ند مش من را راهمای کنید که ام دراه 
خواهد بود با اين اعتقاداتی که دارد من به ایشان جواب مثبت بدهم؟ آپا 
جواب مثبت من به منزله ی پشت کردن به فرامین الهی نیست؟ پاسخ - در 
اروها بات اسر باقع نار کساس ار شین ات ای ها کر 
انتتدر اسلام تا کول تدارد ماید بداند که ولایت. فقیه یر بکیم از اصول 
اسلام است. نظام جمهوری اسلامی نیز براساس اسلام مهیا شده است. 
اگر عده ای بد عمل کرده اند چرا شما به اصل آن بدبین شده اید؟ این آقا 
باید آنقدر منطقی باشد که به قول امام اشتباه مردم را به حساب مکتب 
نگذارد. اما تمام افرادی که در اين سی و چند سال این آقا و امثال ایشان 
را بدبین کرده اند باید پاسخگوی این نگاه باشند. حتی اگر من در خانواده ی 
خود کم گذاشتم باید پاسخگوی نگاه غلط فرزند خود باشم. ولی من این آقا 
تا ی هی متا مان اک ای خاش تا ها ی که که 
اسلام به ذات خود ندارد عیبی. هر عیبی است از مسلمانی ما است و 
وه که اصان ات مه انکالت بدارنمانن افراد شسته مه ععل 
نکرده اند, حتماً قبول خواهد کرد. سوال- من پدری دارم که کارمند است. 
ما هميشه با چهره ی عبوس و اخم الود او روبرو هستیم. او خیلی خسیس 


است و ما هميشه با زور از او پول تو جیبی می گیریم. من در شهر دیگری 
تحصیل می کردم اما هر وقت پول می خواستم اشک من را در می اورد و 
هر وقت هم که می داد خیلی کم بود. این رفتار برای مادر و دیگر فرزندان 
نیز بوده است. پدرم هميشه برای خرید ما را نزد دستفروشان می برد و 
اجناس بی کیفیت می خرید. علاوه برخساست رفتار های دیگری هم داشت 
به طور مثال هميشه ما را مورد تمسخر قرار می داد و به ما می خندید. 
اکنون که من دختری دم بخت هستم بجای اينکه الگوی برای ما باشد 
هميشه باید رفتارهای خوب و بد را , به او تذکر بدهیم. من هیچوقت نصیحت 
پدرانه از او نشنیدم. او به عاورم شک دارد در حالی که مادرم بسیار 
مذهبی است. چکار کنیم؟ پاسخ - اين پدر بزرگوار بیش از پدران دیگر نیاز 
به دعا دارد. مریضی روحی نیز یک نوع بیماری است. اگر سخنان این خانم 
واقعیت داشته باشد این پدر بیمار است. در ضمن باید با رفتار او را درمان 
کرد. رفتاری که ناشی از محبت, خدمت بوده و حدود الهی نیز در ان 
رعایت شود. در این صورت قطعا ایشان درمان می شود. دین ما فرموده 
که پدر, بزرگ خانه است هرکسی می خواهد بزرگی را برای خود نگاه دارد 
باید سخاوت داشته باشد. اگر من با خساست بزرگی خود را حفظ نکردم 
باید خود را ملامت کنم. راه حفاظت از تور ی پدر سخاوت, بخشش و 
کت است. اعمال پدر می تواند, فرزند رز به جایگاه دینلی او بدبین کند. 
این همه سفارش شده که به پدر احترام بگدآدید, خدمت کرده و از او 
اطاعت کنید. اگر من پدر بد عمل کنم این فرزند می گوید این چه اسلامی 
است که من را مجبور کرده نسبت به این فرد اینگونه عمل کنم. اما اگر 
پدر فردی با محبت. سخاوت و گذشت باشد بچه ها برای او جان می دهند. 
سوال- من بیست و سه سال سن دارم. شوهرم فرد خوبی است اما در 
مکان های عمومی خیلی زود با مردم دعوا می کند. من از اين حرکت او 
خجالت می کشم. در رانندگی با دیگران دعوا می کند. این درحالی است 
که او در منزل بسیاز خوش اخلاق است و با من خیلی خوب صحبت می 
کند. ما به تازگی صاحب فرزند شده ایم و من دوست ندارم این رفتار او 
به فرزندم منتقل شود. چکار باید بکنم؟ پاسخ - اين خانم باید برای ارامش 
شوهر خود حداقل روزی هفت بار سوره ی حمد را بخوانند. اما این اقا باید 
بداند که اگر از خود به عنوان یک مسلمان یک چهره ی بداخلاق, بددهن و 
دعوایی به نمایش بگذارد سه ضربه زده است: یک ضربه به خود, یک ضربه 
به خانواده ی خود و یک ضربه به فرزند خود. اگر اپن آقا متوجه یه ضربه ها 
و آسیب ها شود انشاء الله تلاش می کند پرخاشگری را از خود دور کند. 
خانم به این آقا بگوید که هروقت پرخاشگری کردی ده هزار تومان صدقه 
کنار بگذار. در نتیجه اين فرد مجبور می شود کلی وام بگیرد. خدایا به 
ابروی امام رضال(ع) و حضرت معصومه (س) دست اجانب را که در حال 


تهدید مسلمانان حرم اهل بیت هستند, از سرمسلمانان. مردم ایران و 
شیعیان کوتاه بفرما. فرج صاحب امر را برسان و ما را نیز برای فرج 
حضرت تربیت بفرما. 
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سوال - من یک پسر 22 ساله هستم و می خواهم تفریح سالم بکنم ولی 
راهش را پیدا نمی کنم . خیابان ها از ماهواره بدتر شده و ماهواره هم 
برای فش ین از خمایان ات هی کند. فضای احماغینی اشرنت هم 
شده لغو و یکسری مطالبی که جز غیبت و مسخره کردن و رابطه ی راحت 
دختر و پسر چیزی در ان پیدا نمی شود. مساجد هم پر شده از بحث های 
سیاسی که پسند من جوان نیست. پس من جوان مسلمان ایرانی که نه به 
فرط یت مب اروت 
چکار کنم؟ چرا ما به اینجا رسیده ایم که برای تفریج کردن مان به چه کنم 
چه کنم افتاده ایم. رافتمایی بفرمایید. 
پاسخ 8 و نشاط یکی از اصول اساسی دین ماست. ما 
اعتقاد داریم که اگر در زند کی مان نشاط, طراوت و شادابی نداشته 
باشیم,حیات نداریم زیرا حیات بی نشاط, حیات نیست ,مردگی است.و در 
این صورت ما نمی توانیم بندگی خدا را بکنیم. لذ| به ما عبادت ,معرفت و 
زیارت بانشاط را توصیه کرده اند. دین در تشاظ وزج ما کم عفذاشته 
دارد و ناراحتی اش در قلبش است. اسلام به ذات خود ندارد عیبی. هر 
عیبی که هست از مسلمانی ماست. 
دسر اه ترامه‌های اسان سک بارل. است. اک هنک ال تفس 
کی ایران خوحه کننم خی شنم که 1و اسان داردد هه کدام ار اسان ها 
ما شکل هندسی دقیقی ندارند. مثلا ما استان اصفهان يا خراسان را از 
پ دی دا ی یی ی 
قیچی صاف و مرتب کنیم. وقتی ما اين کار را می کنیم این قطعه ,دیگر در 
پازل جا نمی گیرد و زیبایی اش را از دست می دهد . بالاترین عامل بی 
نشاطی ما این است که ما قطعه پازل را از نقشه ی دین در اورده ایم و 
آترا فیخف کرد ایم: .در بازل دین ءازدواخ یک اهر باتشاطی است: دین 
مراخل ازدواح رامتل اسخابة مراسم وی طراحی کرده است که قوم به 
قدم آن شادی آورد است. ما قطعه ی ازدواج را درآورده ایم ,ما انتخاب و 
سن آنرا تغییر داده ایم و فرهنگ و آدابش را کم و زیاد کرده ایم «بخاطر 
قمین ازدهاج علاوه بر ایتکه تشاظ نمی آورد: کاهی غم. و غضتهه. های. فا را 
هم زیاد می کند. 
جوانی به من گفت که من تازه داماد هستم. من و عروس صبح تا شب کار 
می کنیم و شب با خستگی زیاد در کنار هم هستیم. اگر ما سه سال باهم 


کار را بکنید؟ حتما چشم و همچشمی .قرار بود که ازدواج نشاط بیاورد 
ولی.برای این جوانان غم و.غضه آورده است. این جوان با کدام تفریح غصه 
اش از بین می رود. ما ازدواج را تغییر داده ایم. این ازدواج دینی نیست. 
در مکتب ما کار هم عبادت و هم تفریح است. امیرالمومنین می فرماید: 
بهترین تفریج کار است. ما به بهانه ی دنیا مجازی .فعالیت بدنی کار را از 
خودمان گرفته ایم و نشاط نداریم. ۱ 

ما یک نوشیدنی تلخ داریم. چقدر باید در ان شکر بریزیم تا شیرین بشود؟ 
خداوند در پازل دین همه چیز را گوارا گذاشته است, ارتباط زن و شوهر 
ور و را در و یل گوارا گذاشته است. فردی انتخاب رشته اش 
را به دلخواهش نکرده و بخاطر فامیل و چشم وهم چشمی رشته ی دیگری 
انتخاب کردم است. الان مین خواهد. انوا شیرین کند.:و مین کوید کهجرا 
تلخ است. تقصیر اسلام چیست ؟ ما نباید به قطعات اسلام دست بزنیم. 
زیرا اسلام در اين نقشه همه چیز را گوارا گذاشته است. و مقدار شکری 
را هم که در نظر گرفته 0 ات رب 
نگاه دنیایی و نگاه 0 بوده ات 

جوانی برای ازدواجش از من استخاره خواست. از او پر سیدم که آپا 
انتخاب درست بر اساس دین کرده ای؟ آیا خانمی که انتخاب کرده ای 
بخاطر زیبای ظاهری اش است يا بخاطر حیا وعفتش؟ ایا در مورد خانواده 
ی مادرش تحقیق بیشتری کرده ای ؟پیامبر فرمود :يپرهيزید از سبزه ی 
لجنزار. منظور دختر زیبایی که در دامن بی حیا تربیت شده است. : 
دختری که جز زیبایی فضیلت دیگری ندارد. ی ی کر 
دختری خوب بود ولی برادر يا خواهر او بد بودند, او را طرد کنیم. زیرا 
بعضی از دختر خانم ها خودشان فضایل زیادی دارند که منظور ما انها 
بد بود یعنی انتخاب شما تلخ است. شما چقدر می خواهید به ان شکر بزنید 
که شیرین بشود؟ اگر کسی رشته ی تحصیلی انتخاب کرده که برخلاف 
میلش بوده و شغلی دارد که آن هم برخلاف میلش است. این شخص با 
چند ساعت تفریح آرام می شود؟ 

اگر می خواهیم تفریج سالم داشته باشیم باید به دین توجه کنیم و دست به 
قطعات پازل دین نز نیم . باید فضای خانه آرام بخش باشد. تمام دستورات 
دين در دل خودش نشاط آور است. اگر کسی با دل و جان کشاورزی کند 
سرد می شد و ایشان متوجه نمی شدند که گرسنه هستند زیرا ایشان از 
درس خواندن شان لذت می بردند. انسان باید از انس با قرآن لذت و 
وی وتو توص با هم ضحوت» میا کته مایم او ان مرت مش ند اکن 


اشتغال, انتخاب ,ارتباط و... به ما نشاط بدهد, ده دقیقه تفریح هم کافی 
است. 

اگر الان مسجد برای شما مفید نیست آنرا تبدیل کنید یعنی همان کاری که 
در زمان جنگ با مسجدها کردند. اگر تعداد جوانان در مسجد بیشتر باشد 
برنامه ریزی مسجد به دست جوانان می افتد. همه ی بزرگترهای مسجد 
برنامه ریزی جوانان در مسجد را قبول می کنند. گذاشتن اردو, کلاس 
ورزشی, دعا ,مسابقات و . باید مسجد را به محل نشاط در محله تبدیل 
کرد. ما با خروج از دایره ی دین, گاهی به گناه متوسل می شویم که تبسم 
بر لب های ما بیاید. در ضمن گناه برای ما نشاط واقعی نمی آورد. 
موسیقی, فیلم و روابط های مبتذل برای ما آرامش نمی آورد. نشاط بر 
اساس حرام ما را تخدیر می کند مثل مواد مخدر. 

در قدیم شهر بازی نبود و این قدر مسافرت نبود. الان مردم زیاد مسافرت 
می روند ولی باز ناراضی هستند. انتخاب های غلط رفتارهای ما بخاطر 
فاصله گرفتن از دین خداست. ما نوشیدنی گوارای دین را تلخ کرده ایم و 
می خواهیم انرا با شکر شیرین کنیم. این نوشیدنی هیچ وقت شیرین نمی 
شود. خانه از پای بست ویران است. ۲ 

سوال - من می خواهم از جوانان دفاع کنم. انها بخاطر جوان بودن باید هر 
زیرا جزو نسل های اخرالزمان شده ایم. نمی دانیم که چرا همه از جوانان 
این زمانه بصورت خاص یاد می کنند و کله دارند؟ اكر ما به شما قول 
بدهیم که همه فیلمی ببینیم و تأثیری از انها نپذیریم, ایا شما قبول می کنید 
؟ شما چند درصد با ان موافق هستید؟ من می خواهم نظر خانواده های 
مختلف را بدانم. در شرایطی که از لحاظ فرهنگی, تربیتی و اخلاقی پدر و 
مادرهای ما دچار ضعف های اخلاقی شدیدی هستند و ما از شروع زندگی 
شاهد رفتارهای غلط آنها هستیم چرا توقعات جامعه آنقدر از ما بالاست که 
اتتظار دازند تجربیات: و آموخته های نادرست زندگی مان را با لحظه ای 
نصیحت و حرف های زبانی عوض کنیم و آنچه که در جلوی چشمان مان 
آموزش داده می شود را یاد نگیریم. و درعوض به چیزی که هیچ وقت در 
زندگی مان نیاموخته ایم عمل کنیم. مثل اينکه به فرزندی بگویند که به 
زبان مادری صحبت نکن و به زبانی که فقط کمی آنرا شنیده است صحبت 
کند. تکلیف ما با اموزش های مستقیمی که هر روز از والدین مان در زمینه 
قهرهای طولانی, زخم زبان زدن ,بی توجهی به فرزندان و بی احترامی به 
والدین شان می بینیم چیست؟ 

پاسخ - سرپالی را در زمان جنگ پخش می کردند که این سریال بدی ها را 
دزخان اد آمور میداد و بعد یکبار مر ند کی زیربت می یی بعفن یبن 
بدی های این سریال بیشتر از تبیین خوبی هایش بود. الان هم بعضی از 


فیلم ها و سریال ها هم این طور است یعنی بیست قسمت داستان بد 
است. این جوان تمام رفتارهای یک روحانی و معلم را می بیند بعد این 
عم کر عرص ی ات وهای سا کنو ات ار اه بجهرها 
فقط حرف های شما را گوش نمی دهند بلکه رفتارهای شما را هم می 
بینند . 
ای پدر و مادرها, بچه ها فقط ده دقیقه نصیحت شما را نمی شنوند بلکه 
بیست و چهار ساعت رفتارهای شما را هم می بینند. ای مسئولین بدانید که 
کارمندان فقط حرف های زیبای شما را در روزهای عید نمی بینند بلکه 
رفتارهای شما را هم در طول سال می بینند. ای رسانه ,مردم فقط حرف 
های شهادت يا تولدهای شما را نمی بییند یا فقط یک سریال را نمی بینند 
بلکه تمام آنها را می بینند. ای متولیان تربیت ,بچه های ما آن چیزی نمی 
شتوند. که ماهی کویصبلکه آن خیری می:شوند که ما هتم احر مسئولین 
در تمام مسئولیت هایشان دغعدغه ی دینی داشته باشند توصیه هایشان هم 
بر دل مردم می نشیند. اگر پدر و مادرها همه ی رفتارشان بر اساس دین 
باشد , نصیحت های شان هم بر دل بچه ها می نشیند. 
خانم محجبه ای در فرودگاه به من گفت که دختر من خیلی بد حجاب است 
و می خواهم او را به زیارت ببرم تا درست بشود. دختر از ظاهر مادر خط 
نمی گیرد بلکه از باطن مادر خط می گیرد. من گفتم :در روایات امده 
است که فرزندان ائینه ی باطن پدر و مادر هستند. شما در باطن تان 
دوست دارید که مثل دخترتان بدحجاب باشید. اين دختر در رفتار شما بی 
حیایی دیده است. حجاب فقط در چادر نیست ,باید در نگاه هم عفت 
داشت. رفتار زودتر روی فرزندان اثر می گذارد تا صحبت. ما نباید گناه را 
به گردن جوانان بیندازیم و بگوییم که آنها بد هستند. جوانان امروز ما اگر 
ارو بات تور زد فا هدن اون بایدر مین ایند حتی اگر ظاهر غلط 
بعضی دیندارها ,انقلابی ها و ولایتی ها مشکل دارند. . پس جوانان از توصیه 
های ما درس نمی گیرند بلکه از رفتارهای ما درس می گيرند. 
چوانان بدانند که اشتباه معلم . پدر و مادر و ... مجوز اشتباه آنها نیست. 
داریم که ادب از که آهوختن از ,رگفت: بی اسان اگر پدر و مادر شما 
اشتباهاتی دارتد شما آن اشتباه. زا اتخام ندهید. اکر شما..خوت: تزئیت 
بشوید اجر و پاداش شما مثل آسیه خواهد بود. اگر دیدیم که فرزندمان بد 
و و اب وا 490 شاید من بد کرده ام. 
الته همه ان اور کست معا اندان تست گاید انس کر 
شد. 


سوال - صفحه 440 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. 


پاسخ وت ان 11 سوره یاسین داریم : کسانی از قرآن بهره می گیرند که 
اه عبت اس اه مان سرا کر سرا رت 
قرانی نمی رویم. و نمی توانیم پازل دین را به نحو احسن انجام بدهیم. و 
به نتیجه ی دلخواه برسیم. 
سوال - من دختر تحصیل کرده ای هستم که در خانواده ی کاملا سنتی و 
پایبند به اصول مذهبی بزرگ شده ام. سال گذشته عقد کردم. همسرم 
جوانی از اقوام با ایمان,با اخلاق و تحصیل کرده است ولی مثل خیلی از 
جوانان کار ثابتی ندارد. مشکلات ما از همان زمان خواستگاری آغاز شد که 
خانواده و مخصوصا مادرم بخاطر اختلافات قدیمی خانوادگی با اين ازدواج 
مخالف بودند. نداشتن شغل دائمی يا دولتی همسرم مزید بر علت شد ولی 
من اول به خدا و بعد به توانایی های همسرم توکل کردم و اطمینان داشتم 
که ایشان به هر ترتیبی می توانند گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند. 
اما این موارد مورد توجه خانواده ام قرار نگرفت و آنها را قانع نکرد. چند 
ماه صبر کردم تا تا والدینم رضایت زبانی خودشان را اعلام کنند ولی 
مسئولیت این ازدواج را به من سپردند. بعد از عقد مشکلات چند برایر 
شند.. به؛ هر ترتیت. با تمامی این .فوارد کنار. امدم. و اخترام خانواده ام را نکه 
داشتم ولی بعضی مواقع کار به بحت و جدل کشیده می شد چون خودم 
خواستم و خودم انتخاب کردم. در این یکسال تلخ ترین کلام ها را شنیدم و 
رفتارهای ناخوشایند زیادی دیدم تا خانواده ام کمی به تعادل رسید. اما 
مشکل اصلی من به قوت خودش باقی است بعنلی خانواده ی من خودشان 
را از خانواده ی همسرم جدا می دانند و با اینکه تمکن مالی لازم برای 
کمک کردن به انها را دارند. از این امر امتناع می کنند. این امر در تمامی 
اقوام نزدیک ما جریان دارد. یعنی اعضای فامیل نسبت خونی را یدک می 
کشند و هر کدام به فکر حل کردن مشکل خودشان هستند. از نگاه خانواده 
ی من, تمام مسئولیت ها بعهده ی داماد است البته به جز جهیزیه و اگر 
کمکی از طرف خانواده ی عروس صورت بگیرد شخصیت عروس زیر 
سوال می رود. عروسی نزدیک است و ما خانه ای برای سکونت نداریم 
.من حاضرم بخاطر خدا در خانه ی پدری ایشان بطور موقت زندگی کنم 
اما کله ی من از خانواده ام همچنان به قوت خودش باقی است با تمام 
احترامی که برای آنها قائل هستم چرا که معنای واژه ی دستگیری را از یاد 
برده اند. انجام عمل خیر را مشروط به موظف بودن می دانند و نیت شان 
مسموم است به نوعی خودخواهی است نه خیرخواهی ,انها منتظر می 
مانند تا طرف مقابل ابراز کمک کند, راهنمایی بفرمایید. 
پاسخ - ان تنصروا الله ینصر کم و یثبت اقدامکم. همه ی ما نگران عاقبت 
به خیر بودن مان هستیم .خدا فرموده که اگر دین خدا را یاری کنید خدا 
شما را یاری خواهد کرد و عاقبت به خیر خواهید شد. خانواده ی این خانم 


حتما برای ساخت مسجد, عتبات عالیات. هیئثت مذهبی و ... کمک می کنند, 
پس چرا فکر نمی کنند که استحکام یک خانواده و از شعائر و ارزش 
های دین خداست؟ در قران داریم که هر کس به استحکام خانواده کمک 
کند به دین خدا کم کرده است. چرا باور نداریم که ازدواج سنت پیامبر 
است؟ چرا فکر می کنیم که اگر خانواده ی دختر کمک کنند بد است؟ همه 
می خواهیم دست به دست هم بدهیم تا پرچم دین الهی بالا برود. اگر ما 
امام حسین(ع) کمتر نیست. 

این عروس و داماد هم بدانند که هرچه بیشتر استقامت بکنند خداوند هم 
انها را بیشتر یاری خواهد کرد. 

خدایا به ابروی حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) ما را احیاء کننده پازل 
دین خدا قرار بده . 


92-06-6 


سوال - هر فردی باید خودش و خانواده اش عقل و شعور داشته باشند که 
هر چه می بینند روی شان تاثیر نگذارد. من و خانواده ام همه ی شبکه های 
ماهواره را نگاه می کنیم و هیچ تاثیری روی ما نگذاشته است. این موضوع 
به جنبه داشتن انسان ها برمی گردد. شما باید روی باطن انسان ها کار 
کنید نه ظواهر, راهنمایی بفرمایید. شما طوری حرف می زنید که انگار 
تمام مشکلات جامعه ی ما از ماهواره است.اگر با نگاه نکردن به ماهواره 
مشکلات حل می شود ما این کار را نمی کنیم. شما ضمانت کنید که 
مشکل گرانی, ازدواج جوانان و مسکن حل می شود, من هم کاری می کنم 
که دیگر کسی ماهواره نگاه نکند. من مخالف ماهواره هستم ولی همسرم 
ماهواره می بیند .این موجود شوم درسال هشتاد به اتاق ما آمد آن»زهان 
ما فقط یک اتاق داشتیم و الان دخترم می گوید :آن چیزهایی که نباید در 
کوچکی می دیدم ,دیده ام. ما خیلی بدبخت هستیم که با چنین کسی زندگی 
می کنیم. شوهرم به بهانه دیدن اخبار و مطالب عمومی, ماهواره را به 
خانة آورد.ولی: الان بیننده ی همة. ی کانال بهای قاسد و.ضد اخلاعی آن 
است. حتی از من می خواهد که مثل انها رفتار کنم. فقط یک اتاق خواب 
کوچک داریم که بعضی مواقع خودم را در آن حبس می کنم و به نماز و 
خواندن قرآن می پردازم. من دلم می خواهم ماهواره را آتش بزنم و بارها 
با شوهرم دعوا کرده ام که این ام الفساد را جمع کند ولی گوشش بدهکار 
نیست. دلم بیشتر از خودم به حال دختر معصومم می سوزد. حرفهای شما 
خیلی به دلم نشست و تصمیم گرفتم که ماهواره را برای هیمشه از زندگی 
ام حذف کنم. زیرا دختر نه ساله دارم که می خواهم طوری بزرگ بشود که 
مایه ی افتخارم بشود. مضرات ماهواره تنها به مضرات ابتذال انها خلاصه 
نمی شود. شبکه های مذهبی ماهواره هم با طرح شبهات مذهبی, دارند 
تيشه به ريشه ی عقاید ما می زند. طوری که برادرم حسرت می خورد که 
چرا پول خرج کرده و به زیارت امام حسین (ع) رفته است. پاسخ - در 
جواب به سوالات بالا باید گفت که این اظهار نظر بوی انکار معاد می دهد. 
ایشان مت گوید که ماهواره زوی انسان تائیز تمی گذارد مگر عالم:تمام 
شده است ,بخش اصلی عالم بعد از مرگ است. سوره عنکبوت آیه 64 
(آن الدار آلاخرة) بیانگر این موضوع است. اگر خدا و دین گناه را بر من و 
شما حرام کرده است. از باب محبت خداست. ایت الله مجتبی تهرانی می 
فرمود :از باب محبت و غیرت خداست که حرام ها را بر ما حرام کرده 
ایا ریس اما ای را ۱ 
شما اجازه می دهید ؟ آیا می گویید که بچه باید خودش جنبه داشته باشد؟ 


خیر, چون بچه هنوز به آن جنبه نرسیده است .پس چون ما هنوز به مرحله 
ی شعور آخرتی نرسیده ایم و شعور باطنی نداریم, کارهایی که ظاهرش 
خی ساست سا لاش ات اماس اس رای اس ریسا متس 
نیست. لذا دين به ما فرموده است که حرام است. مثلا انسان به جایی می 
رود که دود و آلودگی است ولی نمی تواند بگویید که انسان باید جنبه 
داشته ناش ربا تفر آلیدگی رو ره وراه عصی اسان رای 
است. اگر ایشان توجچه کنند می بینند که با دیدن برنامه های ماهواره حال 
نمازش عو ض شده است., نگاهش نسبت به دعا, قران و روصنه عوض 
شده, نگاهش نسبت به معنویت و عالم آخرت عو ض شده است. ایشان 
احتمال نمی دهد که نسل سوم و چهارمش نسبت به دین کم قید بشوند؟ 
آيا از قمهی انها.خیر دانده ایا ایشان ناطن خودش: آخرت و نسل های 
بعدی را چک کرده است که آسیب ندیده اند؟ شاید ماهواره منافعی داشته 
باشد مثل کسب اطلاعات ولی قطعا ضررش از نفعش بیشتر است هم 
برای خودمان. هم برای نسل مان و برای آخرت مان. ایشان می توانند در 
مورد ماهواره مشاوره کنند. زیرا اثرات ت ماهواره بخاطر تفن- کی نیت 
بلکه آثار طبیعی است. وق کی تور انش ریت قطعا هی سور ده 
انسان با جنبه باشد چه بی جنبه . با جنبه ترین انسان ها مامورین اتش 
نشانی هستند ولی در بعضی مواقع در اتش جان خودشان را از دست می 
دهند .بعضی از آتش ها با لباس ایمنی هم انسان را می سوزاند. با داشتن 
تمام لباس های ایمنی دنیا باه آنتشن ماهواره انسان را می سوزاند. آبه 6 
سوره تحریم هم این موضوع را یاد آور می شود. آتش روز قیامت که از 
جنبه فرقی نمی کند. و همه را می سوزاند. سوال - من بعد از فوت 
والدینم خواهرم را شوهر دادم. در شهر ما رسم است که از داماد شیر بهاء 
می گيرند. ولی ما اين کار را نکردیم و در خرید عروسی هم حسابی صرفه 
جویی کردیم. ولی الان مادرشوهر خواهرم می گوید که خدا شانس بدهد 
فلانی یک جهیزیه ای آورده است که آدم دهانش باز می ماند. و فکر نمی 
کند که خواهر من با نبود پدر و مادرعروس شده است. من به خواهرم می 
گویم که به مادرشوهرت بی احترامی نکن. خواهرم خیلی ناراحت است که 
مادر شوهرش دیگران را به رخ او می کشد. راهنمایی بفرمایید. پاسخ - 
آیه دوم سوره مائده می فرماید: تعاونوا علی البر و التقوی و .. خداوند دو 
مغازه را برای شما گذاشته است که خرید کنید. ما متاعی بنام ازدواج نیاز 
داریم. مردم دوست دارند که متاع ازدواج را از مغازه ی دین خدا بخرند یا 
از شیطان ؟اگر می خواهیم آنوا از مغازه ی دین خدا| بخریم با تمام 
شرایطش بخریم. طوری نباشد که آدرس مغازه ی شیطان را بدهیم ولی 
اسمش این باشد که می خواهیم از مفازه ی دین خدا بخریم. ما مسلمان 


هستیم و پیرو قرآن هستیم. سبک زندگی ما باید تحت ولایت خدا یا شیطان 
باشد. اگر ما تمام متاع مان را از مغازه ی ولایت خدا| بخریم , خدا می 
فرماید: برای اينکه دختر و پسر گناه نکنند, همه کمک کنند تا دختر و پسر 
باهم ازدواج کنند و در خانواده به تکامل برسند. و نقص های همدیگر را یر 

کنند. قرار است که دو خانواده مشارکت کنند تا دو جوان بهم برسند. ۳ 
این دو خانواده با هم معامله کرده اند که شیربها ء نگرفته اند و جهیزیه ی 
خوب نداده اند. این معامله و مقابله است. لسان مشارکت الهی می گوید 
۹ 0 اد )۲۰ 
تعاونی بر اساس تقوا و یر درست کنیم. نگاه به ازدواج نباید بر اساس 
مادیات باشد بلکه باید بر اساس معنویات باشد. همه باید در مهربه, 
شیربهاء ,جهیزیه و هدیه نگاه مشارکتی داشته باشند. این می شود ازدواج 
بت بات را اکن اردواج مار کت این ی سا رای با ها ماع باس 
تحت ولایت شیطان انجام می شود. پس همه در اصل مشارکت شرکت 
کنند و همه اصل بی گناهی را در ازدواج رعایت کنند. ازدواج خشت اول 
است و اگر کسی خشت اول را کج بگذارد تا ثریا می رود دیوار کج. در 
بحث ارتباطات نباید گناه باشد. اگر مادرشوهر بخواهد با زبانش نیش بزند, 
اين گناه است. زبان عضوی از بدن است که استخوان ندارد و گاهی خرف 
هایی می زند که قلب ها را می شکند. مادرشوهر نمی داند که با این 
حرف ها, انگیزه ی این عروس ۳ برای زندگی از بین می برد, زندگی آنها 
را متزلزل می کند و اين گناه بزرگی است. وقتی بی حیایی درجامعه زیاد 
بشود باعث تزلزل در خانواده می شود. ی وس 
چشم ها مقایسه می کند و این می شود زلزله ای در زندگي ها. کسانی که 

با حیایی به جامعه می آیند حق الناس برگردن آنها می آید. زیرا زندگی 
بعضی ها را متزلزل می کنند. نیش زدن ها و بی حیایی ها در زندگی تزلزل 
ایجاد می کند. همه باید به ازدواجی که تحت ولایت خداست کمک مالی؛ 
مشاوره ای و زبانی کنند. این احیای یک معروف است. افرادی که زندگی 
شا رل سا تحت مات ان خمی رید اسکام خانراده یگ 
معروف پسندیده است که خدمت به نسل جامعه است. با مشارکت مالی 
و حتی دعا خانواده را مستحکم کنید, با کنترل زبان و مشاوره ,خانواده را 
که رخا ار و سا ای اش کی کف بش ۱ 
می توانیم خانواده را بحجت ولایت شیطانی حفظ کنیم پا تحت ولایت خدایبی 
۰ بعضی از خانواده های مندین وقتی می خواهند هدبه ای برای عروس 
ببرند جستجو می کنند که عروس چه چیزی کم دارد تا آنرا بخرند. هر 
قدمی که برای استحکام یک زندگی برداریم خدا خوشش می آید و شیطان 
عصبانی می شود. هر چه خانواده استحکام بیشتری داشته بااشد گناه در 
جامعه کمتر می شود. وقتی در خانواده استحکام نباشد شاید مرد پا زر 


خانواده نیازشان را با گناه برطرف می کنند. گاهی ما ناخوداگاه حرف هایی 
می زنیم که نمی دانیم این چه ضربه ای به استحکام خانواده وارد می کند. 
الصا ان را سای اس رن عم 
داریم: همه ی دین ما یک موعظه بیشتر نیست هر کاری می خواهید بکنید 
برای خدا بکنید. اگر به آن چیزی که خدا می گوید فکر کنید آنرا می 
پسندید. وقتی شما می خواهید حرفی بزنید ببیند که خدا از این حرف 
راضی می شود يا شیطان. همه باید برای خدا کار کنند. مسئولین ببینند که 
امضایی که می کنند يا عزل و نصبی که می کنند برای خداست یا شیطان. 
آیه 22 سوره ابراهیم داریم که در روز قیامت وقتی شیطان محاکمه می 
شود می گوید که هر چه خدا وعده داده بود درست بود و هر چه من وعده 
دادم دروغ بود. آخر جاده ی دنیا بهشت است يا جهنم .پیامبر جاده را به 

نشان می دهد. بیایید به حرف های پیامبر, انذاز و بشارت پیامبر گوش 
دهید. سوال - من مادر یک کودک بیمار هستم که از سه ماهگی دچار 
مشکل مغزی شده است. و از نظر حرکتی و ذهنی دچار بیماری لاعلاج 
شده است. حدود دوسال است که تلاش می کنم خدا را از خودم راضی 
کنم. بلکه دعایم را مستجاب کند. نذرها, قربانی ها و دعاها هیچ کدام جواب 
نداده است ان نمی خواهم از رعحفت. خدا ناامید تشوم. آیا من بازهم باید 
دعا کنم ؟ ایا خواسته ی من طلب غیرممکن از خداوند نیست؟ ایا اين همه 
تغییر در رفتار من و همسرم برای راضی کردن خداوند کافی نیست ؟ آیا 
داشتن و نگهداری ای ی سا ی ار آباا سا 
تحاران دا خی کش حرف های اين خانم به این معناست که اگر خدا 
دعای ما را مستجاب کرد و بیمار ما را شفا داد. مفهومش این است که 
01 
بچه و شغل نداد. معنايش این است که خدا از ما راضی نیست. بنظر شما 
خداوند از حضرت زینب راضی بود یا نبود؟ قطعا راضی بود. ولی هر چه 
حضرت زینب برای شفای مادر و پدرش دعا کرد مادر و پدرش خوب 
نشدند. هرچه برای شفای برادرش حسن دعا کرد خوب نشد .وقتی امام 
حسین(ع) به خیمه رفت .حضرت زینب دعا کرد که یک بار دیگر برادرش 
کاا ۱ 
شمشیر زهر الود به فرق هر کس که بخورد می شکافد چه حضرت 
علی(ع) باشد چه فرد دیگر. جد قدرتداره چم از زهر رازن بنزد وت 
قرار نیست که خداوند غیر از اسباب و علل عمل کند مگر در معجزات ۰ یک 
روند طبیعی اتفاق افتاده و بچه بیمار شده است. نتیجه ی دعای ایشان 
تغییر رفتار خودشان و همسرشان است. نتیجه ی دعای ایشان تداوم 


ارتباط شان با خدا و اهل بیت است. اینها پاداش دنیوی دعاهایشان است و 
پاداش اآخروی دعاهایشان در آخرت است. ایشان یقین بدانند که امتحان 
شان تمام می شود. مادری هم که فرزندش سالم است دارد امتحان می 
شود. زیرا بعضی ها با داشتن فرزند سالم مست می شوند و بعضی ها با 
داشتن فرزند بیمارعبد می شوند. کدام زیباتر است؟ اهل بیت هر چه 
گرفتاری هایشان بیشتر شد, عبدتر شدند. البته لازم و ملزوم هم نیست که 
هر کس نعمتش بیشتر بشود مست بشود. مهم این است که انسان عبد 
بشود. این پدر و مادر دارند به خدا نزدیک می شوند و عبد می شوند البته 
بچه هم گناهی نکرده است و خدا برای فرزند هم جبران می کند زیرا 
خداوند جبار است. ما برای عبد شدن این پدر و مادر به انها تبریک می 
گوییم. ایشان دعایشان را ادامه بدهند رما معجزه ی زیادی دبده ایم. آقایی 
که وضع مالی خوبی داشت فرزندش را برای معالجه ی چشم به انگلستان 
برد. بینایی بچه از بین رفت زیرا عصب هایش خشک شده بود و این آقا 
روی برگشتن به ایران را نداشت. در هنگام برگشتن به کربلا رفت. در حرم 
امام حسین(ع) توسل کرد و چشم های بچه خوب شد. بچه را نزد پزشک 
برد و آنها گفتند که عصب چشم بچه هنوز خشک است ولی بچه دارد می 
بیند. این معجزه است . برکت دعاهای این مادر هم ممکن است که باعث 
معجزه بشود و کرامت اهل بیت شامل حال او بشود و هم ادامه ی دعای 
این مادر کت بنای خوش دارن دستی که اتمان: من مرو حالین 
برنمی گردد و حتما خدا چیزی در دست ما می گذارد. ایشان نباید دعا را 
قطع کنند و بدانند که شفای بچه علامت رضایت خداوند نیست. همین که 
شما عبد شدید, خداوند از شما راضی است. همه ی عالم این دنیا نییست 
هر کس چهار گوشه ی دنیا و برزخ را دیده است می تواند حرف بزند 
کسی جز خدا و عترت چهار گوشه ی دنیا را ندیده است پس به حرف 
قرآن گوش بدهیم تا واقعیت برزخی کار زشت را بفهیم. اگر واقعیت 
برزخی نیش زدن و گرفتاری را ببینیم نگاه مان عوض می شود. بیاییم نگاه 
مان را خذایت: کنیع هن ناه سای ۵ اگرنی کزیم. و نگاه مان را دینی 
کنیم. خدایا همه ی ما را از زندان جهل نجات بفرما. 
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در محفل دوستان به جز یاد تو نیست, آزاده نباشد آنکه آزاده ی تو نیست, 
شیرین لب و شیرین خط و شیرین گفتار, آن کیست که با اين همه فرهاد 
تو نیست. سوال - شما از مهربانی دین اسلام گفتید و بیان کردید که دین 
اسلام آنقدر اهل مدارا و رآقت است که تمام ۱ را که 
برای افرادی که به دین پاییند هستند در نظر گرفته , برای مسلمانانی که 
به دستورات ت اسلام پایبند نیستند هم در نظر گرفته است و از آبرو و جان 
ایا ی ی ای نت ور ی ۰ 
اهل مدارا نیست. دینی که صرفا بخاطر اینکه فردی مسلمان شناسنامه ای 
ای ای تاه ی اس ی و 
باشد. و مهربانی وعطوفت در تمام دستوراتش جاری باشد. اسلام دین 
مهربانی و ساده گرفتن است. پیامبر اسلام در حدیتی به این موضوع اشاره 
کرده است. پس دلیل دستورات دین که ساده نیستند و ما مکلف به 
دستورات آن هستیم چیست؟ بعضی از دوستانم وقتی با دستوری از اسلام 
مواجه می شوند که برای آنها سختی دارد می گویند: این ِ برای 
ام ی را ایس ام ما ات 
خیلی راحت دستور دین را ترک می کنند. منظور از ساده بودن دستورات 
دین چیست ؟ پاسخ - ما برای رسیدن به هر مقام و جایگاهی باید تلاش 
کنيم. یعنی: هر چفدر بول ندهین. ان می خوری .پس ما باید تلاشی داشته 
باشیم. وقتی ما می خواهیم یک جنس صد هزارتومانی بخریم, اگر آترا به 
قیمت پانصدهزار تومان به ما بدهند می گوییم: کران است و نمی ازژد. در 
ی ات ی ی 
ها ده دی مس 0 
تومان بخریم می گوییم: خیلی عالی خریده ایم و بیست هزار تومان تخفیف 
گرفته ایم. اگر می گویند: دین اسلام دین ساده و آسانی است یا خدا بر 
ها ۱ تساه اسان ها ات 
ای ای یا و ها ای یه 
که اسلام ارزان فروشی کرده معنایش این نیست که جنس صد 
هزار تومانی را به قیمت صد تومان به ما می دهد. اگر کسی جنس 
صدهزارتومانی را به ما تخفیف بدهد يا بصورت قسطی بدهد ارزش جنس 
فان نامن‌است که ای خو با در حور ان دنه ازست. مثلا ما 
ما ای 


بیست میلیون پول نقد بدهیم و ماشین را تحویل بگیریم. یک حالت این 
است که این ماشین را قسطی به ما می دهند ولی اقساط آن زیاد است و 
ما نباید توقع داشته باشیم که اقساط این ماشین ماهی هزارتومان باشد. و 

اگر به ما با اين اقساط ماشین ندادند نمی توانیم بگوییم که شما به قول 
تان عمل نکردید يا سخت گرفتید. مثلا شما می خواهید امتحان دکترا 
بنویسید بابا نان داد, ایا شما احتمال می دهید که این برگهم برای امتحان 
دکترا باشد؟ خیر,زیرا این امتحان کلاس اول ابتدایی است. اگر قرار است 
که امتحان دکترا را آسان بگیرند منظور این است که به اقتضای سوالات 
دکترا, آنرا ساده و متناسب بگيرند. روزه ای که در دین اسلام می گیریم در 
ادیان گذشته سه برا, بر ما می گرفتند یعنی سه ماه روزه برآنها واجب بوده 
است .در مورد نماز باید گفت که ادیان گذشته نماز را با نافله هایش یعنی 
51 رکعت می خواندند. دین اسلام بعنوان دین آخر و پیامبر بعنوان پیامبر 
خاتم, نهایت تخفیف را برای ما گرفته است. گاهی می خواهیم جواب 
اتهایتتتی را بجوریم ,چند نفر سفارش ما را می کنند و بجای بیست روز در 
عرض پنج روز جواب آزمایش ما را می دهند . اگر ما بگوییم: زودتر از پنج 
تور خواب ازمایش ها زا دص خواهد کی کهرباید این بم.پوررا< 

کنید تا فرایتد ازمایش انجام بنشود. بدانید که خداو‌ند با همین تکالیف آندکی 
که انجام می دهیم, پاداش زیادی به ما می دهد و حتی ممکن است که ما 
به پاداش تکالیف مان شک کنیم که دستورات دین چقدر ساده است. مثلا 
دو رکعت نماز می خوانیم ولی از اتش جهنم نجات پیدا می کنیم. یعنی 
پاداش خداوند در برابر اعمال ما خیلی زیاد است. پس اکر پیامبر فرموده 
است که دین اسلام ساده است, منظورشان این نبوده است که دین بی 
ازتشی اشفتهن آکن.ها هی خواهیم به..مقاماتی. در نيا اخوت برسیم 
حداقل باید پنجاه سال در دنیا عبادت کنیم و به خدا نشان بدهیم که بنده 
کف فامیر. ,اهل بیت و واسطه ها بکار رفته و خداوند تمام تخفیف ها را 
به ما داده است و این احکام را به ما داده, اگر ما بخواهیم کمتر از این 
احکام را انجام بدهیم اصلا دیگر بندگی نکرده ایم. فردی می خواست 
شیری روی بدنش خالکوبی کند ولی تحمل درد را نداشت و می گفت که 
شیر دم نمی خواهد ,سر نمی خواهد و ... نمی توان بدون تحمل درد شیری 
روی بدن خالکوبی کرد. اگر ما بهشت و عاقبت به خیری بخواهیم باید 
تحمل انجام دادن اعمال بندگی را داشته باشیم. معجزه ی حضرت عیسی 
زنده کردن مردگان بود. ایشان کنار قبر مادرشان آمدند. و حضرت مریم را 
زنده کردند و از ایشان پرسیدند: آیا می خواهی به دنیا برگردی؟ ایشان 
گفت ۰ خیر. حضرت عپسی پرسید: اگر به دنیا برگردی چکار خواهی کرد؟ 
حضرت مریم فرمود: اگر به دنیا برگردم دوست دارم روزهای بلند تابستان 


را روزه بگیرم و شب های بلند زمستان را نماز بخوانم. زیرا پاداش این 
عبادت ها خیلی زیاد است .دین گفته می توانید در روزهای بلند تابستان به 
مسافرت بروید و روزه را بخورید هرچند که اینکار مکروه است ولی دین 
فرموده که روژه ی روزهای کوتاه زمستان بگیرید. آپا این دین سخت 
اشت۱ کاهی مین کویند که دین اسان است ولین روحانیون .ین رااخت 
کرده اند. ما می گوییم که اگر لباس تان نجس باشد يا قبله تان کج باشد, 
نمازتان درست نیست و مردم می گویند که ای حاجی آقا, شما سخت می 
گیرید. گاهی یک سوسگ در هواپیما پرواز را به تاخیر می اندازد پس امکان 
دارد که لباس نجس هم پرواز معنوی را به تاخیر بیندازد. دین ما دقیق 
است نه سخت گیر. اين دو باهم فرق دارند. داریم که اگر نمی توانید 
ایستاده نماز بخوانید نشسته نماز بخوانید و اگر نمی توانید نشسته نماز 
بخوانید ,خوابیده نماز بخوانید. خداوند دنبال بهانم می کزندد کهدر عیة یک 
به همه ثواب بدهد. بنابراین به افراد فقیر می گوید که مقدار فطریه یک 

نفر را دست به دست افراد خانواده بدهند و در آخر هم می توانند آترا به 

پدر خانواده بدهند. خداوند می خواهد به اين بهانه به ما ثواب بدهد .,پس 
خداوند دقیق است. در معامله خداوند می فرماید که نگویید من مبلغی به 
شما می دهم و شما ماهی فلان مبلغ به من بدهید زیرا این حرام است( 
وقتی آقای مهندس یا دکتر کاری را به مردم می گویند, آنها نمی گویندکه 
سخت می گیرید ولی وقتی روحانیون حکم خدا را به مردم می گویند, آنها 
مف کویند: شما خیلی سخت می گیرید). شما می توانید مبلغی به فردی 
بدهید و با هم مضاربه کنید ,درصد سود تعیین کنید و در آخر سود و ضرر را 
با هم مصالحه کنید. مثلا فردی ماشینی دارد به مبلغ ده میلیون تومان .می 
تواند این ماشین را در اختیار فردی قرار بدهد و ماهی سی صد هزار 
تومان از او بگیرد. بعضی می گویند که این همان کار است ولی این کار 
دا گر زا ی رن ند بسن اسلام تست نیم ادیان کذشته ,ساده ترین 
ات دین 7 تام می هاها زا اد اف هه 
برساند. سوال - من در خانواده و فامیل به مهربان بودن معروف بوده ام 
ولی از وقتی که گرفتار وسوسه های شیطانی شده ام وقتی کسی از 
خوبی های من تعریف می کند از خودم متنفر می شوم. و پیش خدا خجالت 
می کشم. مجتمعی که ما در آن زندگی می کنیم آنتن مرکزی ماهواره دارد 
و پدرم دوسال پیش یک ریسیور گرفت. یک روز که تنها بودم چشمم به 
شبکه های مبتذل ماهواره افتاد. بار اولی بود که به این صحنه ها برخورد 
می کردم ,چشم هایم که به آنها می افتاد مدام استغفر الله می گفتم. و 
حتی در خلوت خودم گریه می کردم که چرا این شبکه ها را دیده ام. توبه 
کردم ولی هر وقت تنها می شدم وسوسه می شدم که این شبکه ها را 


ببینیم . آنقدر اين کار تکرار شد که قبح دیدن این صحنه ها برایم ریخت. 
شنیده بودم که وقتی انسان مرتکب گناهی می شود اول با چشم آنرا می 

بیند و با فکر , به آن بال و پر می دهد تا به مرحله ی عمل برسد. 99 
دو سال دجاد انواع گناهان پنهانی شده ام که هیچ وقت فکر آنها هم به 
ذهنم نمی رسید. هر بان قه دا سی حون که فیک آترا تحار نمی کم ولو 
فان اند کر ارف کنم از تست خودم خسته شده ام, از خدا دور شده ام. 
نمازهايم دروغی شده و لذت عبادت از من گرفته شده است:,: روزژه می 
گیرم ولی چیزی نمی فهمم. قبلا هم خدا را دوست داشتم و هم از او می 
ترسیدم ولی الان در حضور خدا گناه می کنم بدون اينکه از خدا بترسم. 
می دانم که روزی هم در اين دنیا و هم در آن دنیا تاوان گناهانم را خواهم 
داد. صبر خدا زیاد است ولی من از دست خودم خسته شده ام. نماز حدیت 
نفس برای دوری از وسوسه 3 هم خوانده ام ولی تاثیری نداشت البته 
خودم دلیل بی تاثیر بودن آنرا می فهمم. مجاز| ت گناهانی که انجام داده ام 
بط ی ی ی 
که چشمانش این همه گناه دیده است چگونه پدری می شود؟ قبلا که 

چشم من به مکه و مدینه می افتاد اشکهايیم سرازیر می شد. وقتی اسم 
امام زمان(عج) را صدا می زدند اشک هایم سرازی می شد.ولی الان از 
همه ی اینها دور شده ام. و هر روز از پله های معنویت پایین و پایین تر می 
روم. عمر من دارد مثل برق و باد می گذرد ولی من هر روز از خدا دورتر 
و دورتر می شوم. ایا راه کاری وجود دارد تا من از اين منجلاب نجات پیدا 
شان می اورند استغفار می کنیم. وقتی حضرت علی (ع) خبردار شدند که 
یک خلخال از زن پای یهودی دزدیده اند. فرمودند: اگر انسان از این خبر 
یمیرد جای تعچب نیست. آیا ما الان باید در مقایل ظلم بی اعتنا باشیم ؟آیا 
٩‏ را و 
و مقصر هستیم. پس اگر ما راه ورود شیاطین را به خانه باز بگذاریم تا 
روح فرزندان مان اسیب ببیند ,مقصر هستیم .افرادی که خیلی راحت 
ماهواره را در خانه هایشان می بییند فکر نمی کنند که چه بستری برای 
ظلم و جنایت برای فرزندان شان فراهم می کنند؟ شاید ماهواره ده ها 
هزار فیلم های مستند خوب هم داشته باشد .شاید بقول بعضی ها ما 
روحانیون باعث شده ایم که عده ای زیادی به سمت ماهواره بروند. زیرا 
می گویند که هرشبکه ای را که می بینند روحانیون را نشان می دهد. آپا 
شبکه نمایش, پویا ,ورزش,بازار ,آموزش و ... فقط روحانیون را نشان می 
دهد ؟ بعضی ها می گویند که روحانیون با ماهواره مخالف هستند زیرا علیه 
حکومت اسلامی حرف می زند . همه قبول دارند که اگر ماهواره فیلم های 


علمی و مستند دارد فیلم های مبتذلی هم دارد که از هر سمی برای 
جوانان ما کشنده تر است. توجیه خانواده ها این است که ما کانال ها را 
قفل می کنیم. آیا شما تمام ساعت در خانه مواظب هستید که فرزندان 
تان کانال ها را باز نکنند؟ آیا شما احتمال نمی دهید که فرزندان تان بتوانند 
کانال ها را باز کنند؟ آمار افرادی که برای مشاوره نزد ما می آیند نشان 
می دهد که آمار خودارضاعی جوانان ,رابطه ی حرام با محارم ,فساد 
رابطه های نامشروع مخفیانه و افسردگی ها و ... بالا رفته است , اینها 
بخاطر فیلم های مسموم ماهواره است. بعضی ها می گویند که ما می 
خواهیم فرزندان مان را امروزی و آزاد بار بیاوریم تا خودشان انتخاب کنند. 
من هم می گویم (پس یک سفره غذا سالم و مسموم را آماده کنید تا آنها 
خودشان غذای سالم را انتخاب کنند. آنها می گویند که اگر اشتباها غذای 
مسموم بخورند می میرند. من می گویم :فرزندان تان دارند از لحاظ 
روحی می میرند. همه ی مردم دارند از آتش مشکلات می سوزند و می 
نالند, همه دوست دارند از اتش مشکلات بیرون بيایند و همه دوست دارند 
که هزینه ی حل مشکلات را هم بپردازند. خداوند در ایه 6 سوره تحریم 
برای بیرون آمدن از آتش مشکلات می فرماید: ای کسانی که ایمان اورده 
اید و دچار گناه شده اید, گناه اتف است, اگر می خواهید از آتش جهنم 
نجات پیدا کنید خودتان و خانواده تان را از گناه دور کنید. شما سعی کنید 
همین الان بساط ماهواره را جمع کنید. به خدا قسم ,ماهواره باعث فساد 
جوانان می شود. و خانواده را تباه می کند. خداوند در مورد شراب فرمود 
که ضررش از منفعتش بیشتر است. بدانید که ضرر ماهواره از منفعتش 
بیشتر است. آیا شما حاضر هستید عفت؛ دیانت, اسان روحین: شخصیت 
و هویت جوان تان را بدهید تا چند تا فیلم ببینید؟ یعنی کنار دیدن یک فیلم 
این قدر اسیب ببینیم ؟ گردانندگان ماهواره می گویند ما کاری خواهیم کرد 
که زنان و مردان متعهد ایرانی به فساد کشیده شوند. اگر دولت می 
خواهد مشکلات جامعه را کم بکند باید گناه را در جامعه کم کند. در ادامه 
آیه خداوند می فرماید این اه کت وروی این زا زندگی شما را 
کر فته استت:, ام انش.جو فیاخت:« شعغله ,ور افتت. ب سانید: کنامانرا کم 
کنیم, از ماهواره شروع کنیم, از لقمه ی حرام دوری کنیم و از غیبت و 
ترم تقو نم .و کی می توا نی یاه را کدی ان حرف کنو آنه 
33 سوره انفال می فرماید: من شما را در عذاب قرار نمی دهم بشرط 
اینکه ولی خدا و استغفار در جمع شما باشد. پس هر کس می خواهد از 
آنش. مشکلات بیرون بیاید, با امام زمان (عج)عهدی ببندد برای ترک حرام 
یا اتجام. دادن حلال یا کمک به دیکران. کناه آتشن است. ما تفی توانیم با 
قانون ماهواره ها را جمع کنیم .ما باید با ایمان به فساد و مضرات ت ماهواره 
ها, انها را جمع کنیم. مردم باید باور کنند که مضرات ماهواره از منافع ان 


بیشتر است تا ماهواره ها را جمع کنند. در ضمن در زندگی مان استغفار 
کنیم. با این کارها می توانیم از اتش مشکلات خارج شویم. . خداوند وعده 
داده است هر کس عوض بشود خداوند بدی های او را به نیکی تبدیل می 
کند. انسان بی گناه وجود ندارد. این جوان سعی کند کسانی را که در 
معرض گمراهی ماهواره قرار دارند نجات بدهد و خداوند به برکت این کار, 
گناهان او را هم پاک خواهد کرد. این جوان می تواند کاری بکند که پدر و 
مادرش را هم از این انش جهنم نجات بدهد . 
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سوال - من دختری هستم که در خانواده ی من به مسائل مذهبی اهمیت 
چندانی نمی دهند .برای مثال من درخانه اجازه ی دیدن برنامه ی شما را 
ندارم. با وجود اینکه مشهدی هستیم تابحال یادم نمی آید که پدرم به حرم 
رفته باشد. در سال های گذشته کم کم با مسائل مذهبی آشنا شدم و 
سعی کردم آنها را وارد زندگی ام بکنم اما مخالفت جو خانه با نظرات من 
خیلی مرا اذیت می کند. من قبلا با مادرم رابطه ی صمیمانه داشتم ولی 
الان با هم اختلاف داریم. من می بینم که روز به روز آنها از خدا دور می 
شوند و حتی احکام دین را مسخره می کنند. من نگران سرنوشت 
نزدیکترین افراد زندگی ام هستم. حسرت روز قیامت را می بینم که به 
سراغ انها می اید و اين مرا اذیت می کند. حرف زدن با انها هیچ فایده ای 
ندارد.و من با بحث کردن با انها ,هر روز دور و دورتر می شوم, راهنمایی 
وهای ۱ ان رو 
گویم. همین که ایشان نگران قیامت خانواده اش است و دارد تلاش می 
کند که نگاه آنها را به دین عوض کند. بالاترین امتیاز و اجر را می برد. 
ایشان باید همین روند را با محبت. تبین ,رفاقت و دعا ادامه بدهد. 
انشاءالله وقتی ایشان خانواده اش را سر سجاده ی بندگی خدا ببیند 
خستگی اش در می رود. وقتی پیامبر ندای شهادتین جوان بهودی را که 
خاکستر بر سر او می ریخت و به عیادتش رفته بود شنید, همه ی خستگی 
هاش را فراموش کرد. تکلیف ما محبت, رفاقت, تبیین دین اسلام , 
دلسوزی و دعا است. نباید از این کارها خسته بشویم و امیدوار به کمک 
خداوند باشیم. فقیری در شب عید به در خانه ی عالمی آمد. عالم گفت که 
من به تو پول نمی دهم ,مردم تعجب کردند و فقیر گفت که اگر به من پول 
ندهی همین جا می نشینم تا بمیرم. مردم به خانه هایشان رفتند و صبح 
دیدند که پیرمرد از گرسنگی مرده است. نگاه مردم نسبت به این عالم 
عوض شند. صبخ: این خبر. را به غالم.-دادتد و عالم. نزد بیرفرد. اند و 

لباسهایش را باز کرد و دید که پر از پول است. عالم ۱ 6 
بود. و پر از سرمایه باشد ولی احساس فقر 
بکند. کسانی که اهل مشهد يا قم يا شیراز هستند و به زیارت حرم های 
مطهر نمی روند, نکند از فقر معنویت بمیرند در حالی که در کنار دریای 
ائمه آطهار پاشند. مردم از سرتایبر دنیا می آیند و رزق شان را آز آمام 
رضا(ع) می گيرند. یه اين پدر و مادر می گویم که یک بار به حرم بروند تا 
امام را بشناسند. خداوند یک جوان را چقدر باید دوست داشته باشد که او 
در چنین محیط خانوادگی باشد و ارتباطش را با خدا حفظ کرده باشد. 


کردند, پیامبر برای ایشان نماز می خواندند و برای خانواده ی اعدامی 
حقوقی در نظر می گرفتند .من در اطرافم عدالتی نمی بینم. پدر من 24 
سال پیش به جرم حمل مواد مخدر اعدام شد. پدرم اشتباهی کرد و 
تاوانش را داد ولی گناه خانواده و نسل های بعدی چیست که باید بسوزند. 
مادرم چهار فرزند را به تنهایی بزرگ کرد و چقدر مردم برای ما حرف 
درآوردند. مادرم ما را طوری تربیت کرد که مهترین چیز در زندگی مان 
ایمان به خدا باشد. ما بزرگ شدیم و درس خواندیم ولی هیچ کجا به ما کار 
ندادند و همه ما را به یک چشم دیگری نگاه می کردند. ۳ 
لیسانس گر فتیم. حدود ده سال است که کار می کنم ولی هنوز بیمه نشده 
ام و فقط پله ای برای ترقی دیگران شده ام. برادرم در نیروی انتظامی 
قبول شد ولی بخاطر مشکل پدرم رد صلاحیت شد. دو بار هم در بانک 
قبول شد ولی باز رد صلاحیت شد. دز آخت هم خاطر جتون: انی. سای 
تخود آفینه خر ادرم بخاطن آیمان کم این کان زا بکید. اه ایفانشن: خیلی 
قوی بود. چه کسی باید جواب اینها را در دنیا بدهد ؟ فردی مثل من نمی 
تواند برای مملکتش دل بسوزاند وقتی جایی در مملکت ندارم چرا باید این 
کار را انجام بدهم؟ پاسخ - ما با ایشان اعلام همدری می کنیم و از 
اسلام به ذات خود ندارد عیبی, هر عیب که هست از مسلمانی ماست. 
اسلام همان است که از پیامبر اکرم شنیده اید که اگر پدر و مادری خطا 
کردند فرزندان نباید تاوان خطای آنها را بدهند. خطاب به مسئولان و مردم 
جامعه باید گفت که حرف ایشان کاملا درست است. مسئولین گزینش ها, 
استخدام و مردم ها باید بدانند که اگر بخواهیم جلوی آسیب های اجتماعی 
را بگیریم, باید به افراد آسیب خورده کمک کنیم. به افراد آسیب دیده به 
چشم یک متهم و مجرم نگاه نکنیم. پدر و مادری که در زندان هستند یا 
اعدام شده اند يا در جامعه گناه علنی کرده اند فرزندان شان چه گناهی 
دارند که باید از نعمت اشتغال , ازدواج و... محروم بشوند. اگر پدر فرزند 
شهید به ترکش دشمن به شهادت رسیده, پدر اين خانم هم به تیر شیاطین 
گرفتار شده است و با گذراندن مجازات تطهیر شده است. مادر, خواهر و 
برادر ایشان دردی دارند و ما نباید با نگاه و رفتارهای مان دردی به ۳ 
اضافه کنیم. اگر این جوان به درد استخدام نمی خورد, او را استخدام نکنید 
ولی به جرم اینکه پدرش اعدامی است نمی توانید او را رد کنید زیرا این 
نه دلیل شرعی است, نه عقلی و نه قانونی. دین می گوید که باید خود فرد 
را بررسی کنید. گاهی به خواستگاری دختری می روند که مثلا برادرش 
معتاد است. همه ی خوبی های این دختر را کنار می گذارند و فقط عیب 
برادرش را به سرش می زنند. مردم ,مسئولین و ادارات نباید چنین 


قضاوتی داشته باشند. البته باید گفت که اگر پدر شما یک کپسول گاز را 
درخانه بترکاند ممکن است یک ترکش در چشم برادر شما برود. پس این 
نوع نگاه ها در جامعه طبیعی است .اگر این نوع نگاه را طبیعی بدانیم بهتر 
فی تخانتم با ان کنار بیاییم. پدر و مادرها بدانند که فقط به خودشان ختم 
نمی شوند و اگر خطایی بکنند ترکش آن به نسل شان هم اصابت می کند. 
و این حق | لناس است. پدر حق ندارد بخاطر لذتش به دنبال اعتیاد برود 
زیرا دود اين کار به چشم خانواده و نسلش می رود و این بالاترین حق 
خانواده ما ارتباط پید | می کند. سک از صفات خداوند جبار است بعلی 
جبران کننده. درست است که بچه ها بخاطر کار پدر دچار نقصی شده اند 
ولی بدانید خداوند سختی ,نقص و محرومیت های شما را جبران صف ‏ کنز 
هم در اين دنیا وهم در آن دنیا. اگر پدر و مادر اشتباهی کردند برای اینکه 
خطای آنها دامن فرزندان شان را نگیرد استغفار کنند. استغفار می تواند 
اکر. انمتغفار «نکزديم خدا. آن اشتبان را خر آموش می. کنده روایت. داریم که 
گناه تا هفتاد نسل ما اثر دارد. کاری نکنیم که تبعات کار ما دامن خانواده را 
بگیرد و ما را نفرین کنند. سوال - صفحه 119 قران کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - یه هشنتم سوره احزاپب:هی فرماید: بالاتزین ضداقتی که 
خداوند از ما سوال می کند همان است که ما اولویت خدا و رسول را 
قبول کرده ایم ولی به آن عمل نمی کنیم. اگر اولویت انتخاب خدا و رسول 
را رهز ند کت انتخاب می کردیم گرفتاری های الان را نداشتیم. همه قبول 
داریم :خداوند که خالق ماست و بهتر از ما انتخاب می کند ولی در عمل 
صداقت نشان نمی دهیم. ما باید قبل از هر انتخابی از انتخاب خدا سوال 
کنیم. بالاترین اشتباه این است که بعضی ها ولایت اولیاء خدا را در زندگی 
انتخاب نمی کنند. ما درهر بخشی از زندگی می توانیم انتخاب الهی داشته 
باشیم. صداقت این است که اگر اعتراف کردیم که خداوند و پیامبر عالم 
تیاعر ال جات تا ها بای با خظ کش دا 
باشد. ما دچار انحراف شده ایم و بخاطر همین انحراف ,بشر دچار 
گرفتاری های زیادی شده است. سوال - من یک نوجوان سیزده ساله 
هستم .یک مادر بد اخلاق و بددهان دارم .او نمی تواند درست با من 
صحبت کند و با نیش و کنایه صحبت می کند. در اول يا اخر حرف هایش 
باید حرف بدی بزند. بعضی مواقع من نمی توان خودم را کنترل کنم و 
جوابی می دهم ولی بعد | پشیمان می شوم. مادرم بلافاصله به من می 
گوید که چقدر بددهان شده ای, برو ببین کدامیک از دوستانت لب تاپ یا 
موبایل دارند پا وقتی معدل من 21719 شد گفت که تو لیاقت این همه 
امکاناتی که ما در اختیار تو گذاشته ایم را نداری و باید بیست می شد. من 


از دست مادرم خسته شده ام . مادرم قرآن می خواند, زد و دنر و 
برنامه شما را هم نگاه می کند. ولی این حرف ها روی اخلاق او تاثیری 
نگذاشته است. من چطور می توانم خشم خودم را کنترل و اخلاق مادرم را 
بهتر کنم؟ پاسخ - ایشان مقداری اغراق کرده است. پيشنهاد من این است 
که انشان ماذریین را تفرفوشد ابا این کادامعان داد و ابا هی شودمادرشن 
را بکشد يا مادرش را عوض کند یا مادرش را تربیت کند ؟ هیچ کدام از اين 
کارها نمی شود پس باید تحمل کند و خدا هم همین را گفته است. ایشان 
مشکل اخلاقی پدر و مادرش را می بیند ولی بعضی ها مشکل اعتقادی پدر 
و مادرشان زاف بینتد: اک مادر ایشان یک بیمارق. داشت. آیاا انن زا 
گزارش می کرد يا اصلا به چشمش می آمد؟ اين جوان نباید سیاه نمایی 
بکند و باید مادرش را تحمل کند. یکی از ویژگی های پاران امام 
زمان(عج)اين است که ببینند امام شان چه چیزی لازم دارد و قبل از اينکه 
امام از انها درخواسته داشته باشد. انرا انجام بدهند .ایشان می توانند 
بعضی از خواسته های مادرش را قبل از اینکه مادر از او بخواهد انجام 
بدهد. مثلا اگر مادر دارد آقیدی می کند سوال کند که آپا وسایلی لازم دارد 
ای ی ی و او را 
تکریم نکنید ند و او دنبال محبت های کاذب در خیابان برود» آپا این کارخوب 
است؟ 7 ۳ فتهاا ند آعونن. نها سردی ببیند و به آغوش 
گرم کاذب خیابان برود. سعی کنیم که سر فرزندان مان منت نگذاریم و 
انها را با دیگران مقایسه نکنیم. به فرزندان مان بگوییم که تو خوب هستی 
ولی ما دعا می کنیم که تو بهتر بشوی. سوال - برادرزاده ی من چهارده 
ساله است و من سی و سه سال دارم. او راحت از اسرارش با من صحبت 
می کند. او از دوستان جنس مخالفش صحبت می کند و به انها داداش می 
گوید. وقتی من می گویم که آنها نامحرم هستند قبول نمی کند. فکر می 
نفع من است چه بفهمم و چه نفهمم و انچه که خداوند بر من حرام کرده 
به ضرر من است چه بفهمم و چه نفهمم. بعضی از چیزهایی که خداوند 
فرموده واجب است. سودهايیش را هم بیان کرده است و بعضی از 
چیزهایی که خداوند حرام فرموده. ضررهایش را هم پیان کرده است . اگر 
ما بخواهیم احکام را با نفع و ضرر به دیگران بگوییم, آنجا که نفع و ضررش 
مشخص نیست, احکام کمرنگ می شوند. اگر ما احکام را با اعتماد به خدا 
که همان ایمان است بگويیم مشکلی پیش نمی آید. اگراستاد شیمی بگوید 
که سدیم با رطوبت ناسازگای دارد یعنی سدیم به رطوبت نامحرم است و 
اکر آنها در کنار هم قرار بگیرند فاسد می. شوند: ما باید به حخرف. استاد 


گوش کنیم یا خدای استاد؟ خدای استاد می گوید که اگر دختر و پسر بدون 
دلیل ازدواج در کنار هم قرار بگیرند فاسد می شوند. وقتی به حرف استاد 
شیمی اعتماد داریم باید به حرف خدای استاد هم اعتماد داشته باشیم. 
وقتی ما نزد پزشک می روییم آیا فواید تمام داروها را می پرسیم و بعد 
حرف پزشک را قبول می کنیم ؟ در امر به معروف و : نهی از منکر آسیب 
های دنیوی و اخروی را کی یراع نا تعاس 
بعضی فکر می کنند که اگر خدا فرموده که نماز بخوان یا حجاب داشته 
باش , خدا , به اینها نیاز دارد ولی باید باور کرد که اگر بنده ی خدا بشویم به 
نفع ماست. اگر ایمان ما به خدا جا بیفتد امر به معروق ونهی از منکر هم 
کسی را امر به معروف و نهی از منکر کنیم باید بگوییم :خدا این دستور را 
فرموده که خالق توست ,عادل هم هست و مهربان هم هست. اگر ما 
دلسوزی و عظمت خدا را جا بيندازيم تا روح ایمان تقویت بشود آن گاه 
هرچه خدا بگوید همه می گویند: چشم. پس اولین شیوه امر به معروف و 
نهی از منکر اعتماد سازی نسبت به خداست. بعد جلوه ای از محبت الهی 
را نشان بدهیم. یعنی بگوییم من بنده ی خدا هستم و دوست ندارم تو در 
مسیری بروی که از سقوط آن خبر نداری. با این حرف ها محبت و رفاقت 
خدا را به او بچشانیم . اگر ما هیچ کدام از دو کار را نمی توانیم انجام 
بدهیم بای دعا و استغفار کنیم. اينکه اين دختر خانم به پسرهای غریبه 
داداش.من کوید: بقینا این کار شیطان اشت:.اکر کی با شها رابظه.ی 
محرمیت ندارد نمی تواند داداش شما بشود. و بعد سوهان روح شما می 
نود وفتی اشفا ازدواج کردند فمسر نان‌برابا ان اقاشر معایسه مین کنید 
ولی این خانم هیچ وقت داداش واقعی خودش را با همسرش مقایسه نمی 
کند. حتی ما چیزی بنام صیغه ی خواهر و برادری هم نداریم. خدایا فرج 
امام زمان(عج) را برسان تا همه ی مردم جهان را از بن بست نجات بدهد. 
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پیامبر بنی اسرائیل به همراه یاران شان از صحرایی عبور می کردند. شب 
بود و تا چشم کار می کرد سیاهی بود. پیامبرشان گفت: هر چقدر می 
توانید از سنگ های این بیابان بردارید. عده ای مقداری از سنگ را 
برداشتند و عده ای هم ترجیح دادند که بارشان را سنگین نکنند. ِِِ 
شد همه حسرت خوردند زیرا سنگ ها یاقوت و قیمتی بودند. کسانی که 

اصلا سنگ برنداشته بودند حسرت خوردند و کسانی هم که مقداری 
برداشته بودند ناراحت بودند که چرا بیشتر برنداشته بودند. سوال - 
کارشناس برنامه درست گفتند که نماز خواندن در کشور ما اجباری نیست, 
کسی را به زور به حج نمی برند, به زور از کسی خمس و زکات نمی 
گيرند و نمازی که درآن نیت نباشد درنهایت یک خم و راست شدن است و 
اسلام تسلیم قلبی است که نمی شود کسی را بخ آن اخبار کرد. حرف های 
شتها دو مفرد اسای سفن احگام دس پرست است: ۱.۱ بنظر من اجباری 
ترین کار این است که ما به اختیار خودمان نمی توانیم از دین اسلام بیرون 
برویم. بزرگترین اجبار این ۱ ۱ بدنیا 
اه ام باید تا اخر عمرم بر این دنن با فی عماند: فکر کنم علت اصلی دین 
گریزی جوانان همین است., راهنمایی بفرمایید. پاسخ - در اداره ای 
کارمندی است که بی نظم, کم کار و بی ادب است و همه انتظار دارند که 
مدیر او را اخراج کند يا حقوق و مزایای او را قطع کند اما خلاف تصور همه 
,این مدير با فضل با او برخورد می کند و سر ماه حقوقش را می دهد. و تا 
چند ماه این کار ادامه را ادامه می دهد. همه می گویند که اين چه مدیر 
باکرامتی است. عجب صبری دارد . خداوند که مدیر عالم هستی است به 
ما دستورداده است که بگویید: اشهد ان لااله الاالله تا مسلمان بشوید تا 
اسم اسلام روی شما باشد حتی اگر شما نماز و روزه و ... را بجا نیاورید 
من حقوق ماهانه شما را می دهم. خون, ابرو, جان و حقوق مسلمانی شما 
هم محترم می ماند. این مدیر با این همه فضل و لطف نمی تواند ادم کش 
باشد. روایت داریم :کشتن یی نفر مثل کشتن یک امت است. خداوند 
راضی نمی شود که حکم به قتل کسی بدهد. اگر شما به مسئول پلیس راه 
بگویید که نظر من این است که باید سرعت در جاده ها و شهرها زیاد 
بشودءهیچ پلیسی شما را جریمه نمی کند ولی اگر شما عملا در جاده با 
سرعت بالا بروید جریمه خواهید شد. اگر شما یک خیابان را ورود ممنوع 
بیایید همه توقع دارند که شما جریمه بشوید, اما آیا شما تا باحال دیده اید 
که کسی را بخاطر بحث اعتقادی جریمه کنند؟ اگر کسی خواست سیستم 
اجتماعی را بهم بزند همه می گویند که او را جریمه کنید. پس وقتی کسی 


می خواهد سیستم اعتقادی جامعه را بهم بزند, باید جریمه بشود. فردی 
خواب دیده بود که تمام دندان هایش ریخته است و از فردی تعبیر خوابش 
را پرسید و او گفت که تمام خویشاوندانت زودتر از تو می میرند. از فرد 
دیگری تعبیر خوابش را پرسید و او گفت: طول عمرتو از همه ی اقوام تان 
بیشتر است. یک وقت ما می گوییم که اگر کسی بخواهد ازدین برگردد خدا 
او را می کشد ولی یک وقت می گوییم که خداوند می گوید که اگر از همه 
ی اعمال دین هم برگردی ,امتیازات تو را قطع نمی کنم. و حقوق 
مسلمانی ات را حفظ می کنم. پس خداوند ادم کش نمی شود. شاید این 
کار حکمت دیگری دارد. ما حکمت دو رکعتی بودن نماز صبح را نمی دانیم 
ولی چون خدا فرمان داده است حتما حکمتی دارد که ما نمی فهمیم. یقین 
بدانید که خدای مهربان و رئوف با حکمتی که دارد این قوانین را برای شما 
گذاشته است. اگر صد نفر گناهکار باشند و جرم شان محرز شده باشد و 
یک بی گناه فرا ر کند و به داخل اين گروه بیا باید و شناخته نشود, دستور دین 
ات ات که هی اد ترا اراد کید بی گناه کشته نشود. خدایی 
که تمام دستوارتش مملو از رحمت است و سور داژخ که آ کر کنین ندای 
کمک مسلمانی را بشنود و او کمک نکند مسلمان نیست., ایا می شود 
مسلمان کش بشود؟ سوال- الان که نزدیک پایان ماه مباری رمضان است 
باز من نگران اختلافات مراجع در مورد روز عید فطر هستم. چندین بار 
اتفاق افتاده که مراجع مختلف در مورد عید فطر نظرات مختلفی داده اند 
بعضی ها رمضان شان بیست ونه روز بوده و بعضی ها سی روز. چرا این 
اختلافات بین مراجع رخ می دهد ,مگر ما چند تا عید فطر داریم ؟ پاسخ - 
در دین ما مهم داشتن روح اطاعت از خداست نه شکل عبادت .به این روح 
اطاعت عبودیت و بندگی خدا می گویند. اگر هر عملی که خداوند دستور 
داده و برای ما حجت گذاشته, انجام بدهیم ما عبد خداوند می شویم. یک 
نفر تکلیفش روزه گرفتن است و یک نفر تکلیفش روزه خوردن است 
بخاطربیماری يا سفر. این فردی که روزه نمی گیرد به انداه ی فردی که 
روزه می گیرد ثواب می برد شاید هم بیشتر. مهم نیست که کسی روزه 
است يا روزه نیست مهم این است که هر دو اطاعت خدا را بکنند و به 
وظیفه شان عمل کنند. یادمان باشد که ما برای اطاعت امده ایم. مستند 
ما برای اطاعت حکم خدا| ,پیامبران ,امامان و مراجع تقلید( در زمان عصر 
غیبت)است. ما حق نداریم به عقاید شخصی خودمان پا اقوام مان عمل 
کنیم زیرا ما مجتهد نیستیم. پس ما باید به نظر مجتهد که کارشناس دین 
است عمل کنیم که همان مرجع تقلید است. ما به استناد مرجع تقلید 
خودمان یک روز را عید می دانیم و فرد دیگری به استناد مرجع تقلیدش آن 
و دور موه ی مستند عمل ما باید نظر یک مراجع تقلید باشد. قرار 
است که ما از خدا اطاعت کنیم و امروز حجت برای ما نظر مراجع است. 


به سه دلیل نظر مراجع تقلید با هم اختلاف نظر دارند. مراجع تقلید 
کارشناس هستند. ایا نظر همه ی پزشکان در مورد بیماری ها و داروها 
واحد است؟ مراجع هم متخصص هستند ولی معصوم نیستند. در استنباط 
نظر مراجع سه منبع دخالت دارد: راویان حدبت .یک روایت هزار و چهارصد 
سال طول کشیده است تا به ما رسیده است بخاطر همین به چندین 
صورت بیان شده است. مثلا یک مدیر اخلاق خوب و لب خندانی دارد. دو 
تحلیل در مورد ایشان وجود دارد :ایشان چایلوس هستند و می خواهند 
وضعیتشان بهنر بشود و تحلیل دیگر این است که او رفتارش با ارباب 
رجوع ِِِ است و انسان خوبی است. پس برداشت ها باهم فرق دارد. 
نظرات مختلفی در مورد افرادی که روایت ها را بیان کرده اند وجود دارد. 
فردی روایتی از امام کاظم(ع) بیان کردم است, در پرونده ی این فرد دو 
روایت دروغ وجود دارد. کارشناسی می گوید که او می خواسته جان یک 
انسان را نجات بدهد و دروغ گفته است پس این فرد خوبی است و 
دروغگو نیست و حرف او را قبول می کند. کارشناس دیگر می گوید که 
این فرد دروغگو بوده است ولی دو تا از دروغ هایش معلوم شده است 
.بنظر این کارشناس حرف های این روای معتبر نیست ولی بنظر کارشناس 
دیگر حرف ها ی این راوی معتبر است. پس در مورد راویان حدیث تحلیل 
های مختلفی وجود دارد. بعضی ها مسئولین موجود مملکت را تقدیس می 
کنند, بعضی ها تکفیر می کنند و بعضی ها تحلیل می کنند. روایاتی که برای 
تشخیص عید نقل کرده اند متفاوت است و یک مرجع تقلید روایت یک 
راوی را برای تشخیص عید قبول دارد و یک مرجع دیگر روایت روای دیگر 
را برای تشخیص عید قبول دارد. مثلا یک روایت می فرماید که اگر در یک 
نقطه ی در نیمکره ی زمین ماه دیده بشود, برای تمام نیمکره می تواند 
عید باشد. روایت دیگر می گوید که ماه بر هر محل اعتبار دارد یعنی ماهی 
که در ایران دیده می شود به درد افغانستان و عراق نمی خورد. پس به 
دلیل شرایط روایات ,متن روایات و راویان روایت, نظر مراجع تقلید با هم 
اختلاف دارد. همه ی مجتهدها متخصص هستند. هر کس با مبنای مرجع 
تقلیدش عید بگیرد اطاعت خدا کرده است .ما نمی توانیم به کسی که با 
مبنای مرجعش روزه می گیرد نگاه بد بکنیم. از یک روایت برداشت می 
شود که باید دیدن ماه, با چشم غیر مسلح باشد و روایت دیگر می گوید که 
دیدن ماه با چشم مسلح هم کافی است. یک مرجع روایت با چشم غیر 
مسلح را قبول دارد و یک مرجع روایت با چشم مسلح را قبول داریم. پس 
مبناها باهم فرق دارند و مراجع همدیگر را قبول دارند . بعضی می گویند 
که مگر حکم خدا یکی نیست؟ این اختلاف ها از آثار غیبت است. اگر این 
مراجع با هم اختلاف نداشتند و حکم اصلی خدا را پیدا می کردند .ما 
دیگرنیازی به وجود امام زمان(عج)نداشتيم. این اختلافات از اقتضائات اصل 


غیبت است. تکلیف ما این است که به همین حجت ها عمل کنیم .وقتی 
شما به استناد مرجع تان عمل کنید. عمل شما مورد قبول است. عید فطر 
باید برای مرجع تقلید اثبات بشود. پس باید روح اطاعت در ما بوجود بیاید. 
اگر عمل ما مصداق اطاعت الهی شد, عمل قابل قبول است. مراجع 
تقلید, حجت اهل بیت هستند. پس بین مراجع اختلاف مبنا بوجود می اید. ما 
ایام ی انح رل وت و ار 
کرده است. خدا می فرماید: نماز را محکم داشته باش, امر به معروف و 
نهی از منکر را داشته باش و بر مصیبت ها صبر کن , اینها اراده را تقویت 
قاقین نت راه اثبات عید فطر در مفاتیح نوشته شده است و می توانید به ان 
مراجعه کنید. امام سجاد(ع) در وداع با ماه رمضان می فرماید: سلام بر تو 
ای ماه خدا,ای ماه اولیاء خدا, ای بهترین رفیق ای عید خدا. بچه ها عید را 
خیلی دوست دارند زیرا عیدی می گيرند. شیرینی می خورند و خوش می 
گذرانند. اگر این بچه درتمام عید خواب باشد هیچ چیزی ازعید نمی فهمد. 
در عید سفره پهن است و خدا کند که کسی خواب نباشد. امام سجاد(ع) 
درک کرده است که درماه رمضان چه خبر است که این طور سوزناک با 
ماه رمضان خداحافظی می کند. وقتی برادران پوسف آمدند حضرت 
پوسف در ابتدا به آنها گندم نداد ولی بعد سهم. آنها را خر بازهایشان 
گذاشته بود. آنها فکر می کردند که گندم نیاورده 1 ولی بعد دیدند که در 
میان بارهایشان گندم های بیشتری گذاشته شده است. خداوند می داند که 
ِ خداوند در ماه رمضان در بارهای ما چیزهایی گذاشته است. نفس و 
ب هر کس که دراین ۱ 
ِ ۰ و گناهکاران ۰ در ماه رمضان ,در پرونده ی همه ی مردم 
تسبیح ثبت می کند که در قیامت پرونده شان را خالی نبینند. و شرمنده 
نباشند. خداوند در ساعات اخر ماه رمضان به تعداد کل بخشیده های ماه 
رمضان می بخشد. حیف نیست که در ساعات آخر ماه رمضان, حداقل دعا 
پا آیه ی قرآنی خوانده نشود. کسانی که تاکنون افطاری نداده اند به یک 
نفر افطاری بدهند. امام سجاد(ع) , به خاطر امتیازات این ماه است که 
مادری که از فرزندش جدا می شود با ماه رمضان خداحافظی می 
امام می فرماید: تو بهترین همنشین و رفیق بودی . در روایت که 
خداوند در ماه رمضان کسانی را که استغفار می کنند می بخشد و بعضی 
ها را بدون استغفار می بخشد که خودشان خبر ندارند. از آخرین لحظات 
ماه رمضان استفاده کنیم و از خدا بخواهیم که ما را جزو اهل رمضان قرار 
بدهد. یکی از بهترین دعاها و مناجات ها, مناجات امیرالمومنین در مسجد 
کوفه است: تو مولا هستی و من بنده هستم, توخالق هستی و من مخلوق 


هستم, تو بزرگ هستی و من کوچک هستم و ... خدایا خودت مرا خلق 
کردی و مرا به اين میهمانی آوردی. پس مرا در ماه رمضان عوض کن. 
بهترین عیدی در ماه رمضان این است که خداوند توفیق توبه و عوض شدن 
را به ما بدهد. بیایید رابطه ی خودمان را با امام زمان(عج) برقرار کنیم. 
سوال - چطور می توانیم حال خوش ماه رمضان را ادامه بدهیم ؟ پاسخ 
ما می‌خوانیی این ,خال خوشتی را که. پدشت اووم ای اخامه ندهم خترظ 
اینکه مواظب عوامل ان باشیم. عوامل حال خوش ماه رمضان عبارت 
است از :سحرخیزی ,عبادت و استغفار در سحر. در سحر جلوه های دنیا 
خاموش است. اگر سحرخیزی ماه رمضان را به مدت یک ربع ادامه بدهیم 
خیلی خوب است. ما می توانیم دعاهای سحر را در قنوت نماز شب مان 
بخوانیم. قد و قواره ی کوچکی داشت . گفتند :چطور با این قد و قواره ی 
کوچک به جبهه آمدی؟ گفت:با التماس. گفتند: اين گلوله های توپ را چطور 
به کنار قبضه می بری؟ گفت: با التماس هه به جبهه آمده ای که شهید 
بشوی؟ گفت > باه این خیلی التماس می خواهد. وقتی قطعات بدن او را 
جمع می کردند دیدن که او چقدر التماس کرده است. عامل دیگر تداوم 
حال خوش ماه رمضان .روژه گرفتن است که می توانیم سه روز در هفته 
و کیراب عامل دیگر خواندن قرآن, دعا و انس با معارف و ائمه است. 
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یک کوچه غیرت ای قلندر تا علی مانده است شمشیر بردار هر آن کس با 
علی مانده است ,دیشب تمام کوچه های کوفه را گشتم تنها علی تنها علی 
تنها علی مانده است ای ماه تاب آهسته تر ایجا قدم بگذار در جذر و مد 
چاه یک دریا و مانده است ,.ازخیل مردانی که می گفتند می مأنیم 
انگارتنها ابن ملجم با علی مانده است. ای مرد برتیغت مبادا خای بنشیند 
برخیز تا برخاستن یک يا علی مانده است. سوال - برنامه تلویزیون خانم 
المانی محجبه ای را نشان می داد که به اختیار خودش اسلام را انتخاب 
کرده بود و فرزندانش خیلی متدین و با وقار بودند. من تحت تاثیراین 

برنامه قرار گرفتم و با خودم کر 
اجباری نبود شاید ما هم مسلمان های بهتری می شدیم. تمام دین گریزی 
هایی که در جوانان وجود دارد بخاطر این است که دستورات اسلام در 
وا ات را ی اس سا 
بر مقدمه ی ناقص يا نادرست است. و ما فکر می کنیم که همه این 
مقدمه را قبول دارند و تمام سوال مترتب بر ان است. مثل اینکه من برای 
کاری به شما اعتراض کنم و شما بگویید که من اصلا این کار را انجام نداده 
ام. اسلام چیست ؟ حرکات بیرونی است يا تسلیم قلبی؟ اگر اسلام تسلیم 
قلبی است آیا. کنننی .فف." تواند ها ۱ به اسلام اجبار کند؟ ینس این پیش 
فرض اشتباه است. قبول هر عبادت و رفتار, نیت قلبی و قصد قربت لازم 
دارد. نماز یعنی حرکاتی با قصد قربت. اگرٍ بخواهیم به کسی نماز را اجبار 
کنیم چون یک نیت قلبی است می تواند آنرا قبول نکند و اگر حرکاتی را 
خمس و زکات بدهند. در خمس و زکات اعلام درامد., انتخاب مرجع و نحوه 
ی پرداخت دست خود فرد است. کجای اینکار می تواند اجباری باشد؟ 
روزه نخوردن با نیت است. قصد روزه گرفتن نمی تواند اجباری باشد. آیا 
برای نماز ,روزه ,بخمس , زکات و امر به معروف و نهی از منکر اجباری 

وجود دارد؟ اسلام اوردن و رفتار اسلامی اجباری نیست. یکسری ضوابط 
درهر کشوری وجود دارد و همه باید آنرا رعایت کنند. ممکن است که 
منظور ایشان حجاب اجباری است. حجاب یعنی پوشاندن تمام بدن به جز 
گردی صورت و دست, اين حذ حجاب اسلامی است. اگر خانمی کمی از 
موهایش را بیرون بگذارد, باز حجاب اسلامی را رعایت نکرده است ولی 
حجابی دارد. این حدی که اسلام آورده است در هیچ کجا اجباری نیست 
حتی در ادارات و خیابانها. فقط برهنگی در فضاهای عمومی آزاد نیست 
ولی در فضاهای خصوصی این آزادی وجود دارد. بر اساس توافقات 


اجتماعی ,برهنگی آلودگی روحی و روانی بوجود می آورد مثل آلودگی 
صونی .ور آلود کی قوا» تفن حخات: ,هم اخبازی. نیت خر پزضنییت .ایا تا 
وضعیت خیابان ها, حجاب اسلامی اجباری است؟ معمولا بچه ها از کودکی 
از مسواک زدن ,از مدرسه رفتن و از غذا خوردن فرار می کنند, پدر و 
مادر به اجبار به بچه غذا می دهند و برای انها مسواک زدند و انها را به 
مدرسه فرستادند ولی الان که بزرگ شده اند به اختیار خودشان این کارها 
را انجام می دهند. آیا هر اجباری در کوچکی غلط بوده است؟خیر. ایشان 
بدانند که اسلام به ذات خود ندارد عیبی. هر عیب که هست از مسلمانی 
ماست. اسلام می فرماید: لااکراه فی الدین. اسلام تسلیم اعتقاد قلبی و 
اقرار زبانی است. اسلام هیچ عیبی ندارد شاید پدر و مادر و بزرگترها 
اعمال سلیقه کرده باشند. بعضی پدر و مادرها می گویند که فرزندان ما 
مقید به رفتارهای اسلامی نیستند و ما غصه می خوریم. چکار باید بکنیم؟ 
شاید پدر و مادر وظیفه اش را خوب انجام نداده است و این شبهه پیش 
امده باشد. وظیفه ما این است که غذا را در اختیار بچه قرار بدهیم تا 
خودش بخورد. اگر پدر و مادر تبین درست کرده باشند, دین را درست 
معرفی کرده باشند, رفتار درست انجام داده باشند, بستر را برای پاسخ به 
ستوالات فرزند آماده کرده باشند ,یک استاد دیتی برای: فرزتدشان ذر نظر 
گرفته باشند. دعا هم کرده باشند و لقمه ی حلال هم فراهم کرده باشند 
ولی باز فرزندشان نماز نمی خواند, انها تکلیفی جز دعا کردن ندارند. 
حضرت نوح کوتاهی نکرد ولی فرزندش با اراده ی او نیامد. اگر پدر و مادر 
علت تامه باشد می شود جبر.علت تامه, اراده است. در قران داریم 
:؛خداوند راه را روشن کرده, انبیاء راه را مشخص می کنند و پدر ومادر هم 
راه را برای فرزندان شان روشن می کنند. تکلیف پدر و مادر بیشتر از 
اینها نیست. اکر شما در تکالیف خطا کردید يا کم گذاشتید و فرزندتان را 
اجبار کرده اید, باید در شب قدر استغفار کنید. شاید الان دیگر تبین فایده 
ای نداشته باشد و باید دعا کنید. همچنین برای کوتاهی های احتمالی هم 
استغفار کنید. اگر ما کوتاهی کرده باشیم شک نکنیم که در آتش آنها می 
سوزیم. اما اگر واقعا کوتاهی نکرده باشیم و طبق دین همسر انتخاب کرده 
ایم ولی الان مشکلات دینی واعتقادی پیش امده, ما در اتش انها نمی 
سوزیم. شاید رفتارهای ما باعث مشعلات شده باشد. ما نباید اشکالات را 
به اسلام بر گردانیم. شاید رفتار طلبه ,روحانی , مدبر ,+مسئول و ... 
مشکلاتی ایجاد کرده باشد. ما نباید مشکل را به اسلام برگردانیم. هیچ 
کدام از دستورات اسلام اجباری نیست. ناید کفت. که ما در کنار نعمت و 
درا هستیم و فد نعفت انات ود نابات نا تفن دانیم. شرت | کر ار زا نم 
اجبار هم کرده باشند, باید خدا را شکر کنیم که ما را در اسلام هل داده اند. 
زیرا اسلام نعمت است. خداوند به پیامبر گفت که تو بر آنها منت بگذار که 


اجازه دادی آنها بر اسلام وارد بشوند. حالا که ما در مهد اسلام هستیم و 
اسلام در قلب ما آمده است. باید خدا را شکر کنیم. حتی مادرهای ماء شیر 
هم بر اساس اسلام به فرزندان شان داده اند. سوال - داریم که خداوند 
اصرار کنندگان در دعا را دوست دارد.با اينکه خداوند دوست دارد که بنده 
اش به درگاه او تضرع و زاری بکند ,از طرفی داریم که نباید بر دعایی 
اصرار کرد شاید به صلاح ما نباشد. . یس بالاخره ما در شب قدر بر خواسته 
های دنیایی اصرار بکنیم يا نکنیم ؟ پاسخ - بعضی ها شب قدرشان را از 
سال گذشته شروع کرده اند .در زندگی عادی وقتی مسابقاتی تمام می 
شود ,افراد زرنگ از پایان مسابقه .برای سال بعد خودشان را آماده می 
کنند. اگر یک بازی ورزشی یک سال تمرین می خواهد برای بهره برداری از 
شب قدر نیاز به یک سال تمرین است. خوش به حال کسانی که یک سال 
مراقبت کردند تا بدانند که در شب قدر از خدا چه بخواهند. هر کس در 
شب قدر حواسش جمع تر است سهمش هم بیشتر است. در قران داریم 
:ایا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند مساوی هستند؟ دعا در 
دین, نظامی دارد. ایشان دو جمله را کنار هم گذاشته اند که اصرار بر 
خواسته ها بکنیم و دیگر اینکه از خدا به زور چیزی را نخواهیم. این دو جمله 
در جایگاه خودش درست است و نباید آنها را کنار هم گذاشت. دعا تلفن 
زدن به خداست. اگر شما شماره تلفن یک مسئول را در دفتر تلفن خودتان 
داشته باشید با آن یز می دهید. دعا قرآن صاعد است. اگر خدا بخواهد 
شماره تلفنش را , به کسی ندهد یادش را از میت کرو و کاری می کند 
که به خدا زنگ نزند. خدا می فرماید: اگر تو بخواهی بنده ی من نباشی, 
انقدر فهس]..فتعول بم دنیا مت کنم که :فرضت: یک با اللم. کفتر دا شته 
باشی . در شب قدر از خدا تشکر کنیم که به ما اجازه می دهد که یا الله 
بگوییم. در شب قدر خداوند برای هر فردی یک نامه ی خصوصی فرستاده 
است. خداوند پشت دل شما ایستاده است تا او را به دل تان راه بدهید. 
خداوند صاحبخانه ی خوبی است. خداوند فرمود: وقتی شما با من صحبت 
می کنید من طوری گوش می دهم مثل اينکه به جز شما بنده ای ندارم 
ولی وقتی من با شما صحبت می کنم, طوری گوش می دهید مثل این 
است که صد تا خدای دیگر دارید. پس دعا ارتباط با خالق هستی است. 
همه ی قدرت ها در اختیار خداست و او ارحم الراحمین است. وقتی یک 

بنده گنهکار توبه می کند. خداوند ار اش را پیدا 
0 بیشتر خوشحال می شود. همین که خداوند اجازه داده است که با 
او حرف بزنیم. با چشمی که گناه کرده ایم اجازه می دهد که اشک بريزيم, 
باید از خدا تشکر کنیم. اگر می گویند در دعا اصرار نکنیم یعنی اینکه وقتی 
ما دعا می کنیم. نباید برای خدا تعیین تکلیف کنیم. ما باید برای خدا بندگی 
کنیم نه اينکه تکلیف معین کنیم. یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل 


ویکی هجران پسندد من ازدرمان ودرد ووصل وهجران 2 و آنچه را 
جانان پسندد ما در شب قدر به خداوند بگوییم که ما برای تو بندگی نکرده 
ایم ولی امشب آمده ایم ,«تو هوای ما را داشته باش. شهیدی می گفت 
:خدایا اگر امشب تو مرا نخری ,دوباره شیطان مرا می خرد. خدایا مرا با 
همین نقص هایم بخر و مرا درست کنم. خدایا تو می توانی عیب های مرا 
برطرف کند. پیرمردی با حضرت علی(ع) می رفتند. سه تا اسب سوار رد 
وا کردند. پیرمرد زاس لد و زب کرد. پیرمرد 
تون کرد نس من من عاشق شما هستم ولی او دشمن شماست. 
حضرت به او فرمود که غصه نخورد. حضرت یک نگاه ولایتی به آن جوان 
کردند. جوان خودش را از اسب به پایین انداخت و از آقا معذرت خواهی 
کرد. پیرمرد خوشحال شد. ای کاش امشب حضرت علی (ع) چنین نگاهی 
به ما هم بکند. پس ما باید تسلیم اراده و خواست خداوند بشویم و به زور 
چیزی را از خدا نخواهیم. به خداوند بگویید: شغل ,همسر, حج, کربلا و... 
می خواهیم ولی از خدا طلبکار نباشیم «زیرا ما به خدا بدهکار هستیم ۳۳ 
خالق ماست و همه چیز ما خداست. نگاه طلبکارانه نداشته باشیم و خدا را 
محاکمه نکنیم که چرا چنین چیزی را به ما داده يا نداده ؟ پس اصرار بر دعا 
اشکالی ندارد ولی نباید از خدا چیزی را طلبکارانه خداست. شهید تانی 
یکسال برای دعایی اصرار کرد. بعضی ها برای دعایی ,چهل سال اصرار 
کرده اند. اصل دعا کاسه ی خالی بردن به در خانه ی خداست. خداوند 
قرار گذاشته است که اين کاسه ی خالی را خالی برنگرداند. پس هر چقدر 
کوچک نزد خدا نبریم و دعای بزرگ بکنیم. اه رما 
خدایا همه ی گرسنگان را سیر کن .«روحیه ی زیاد خواهی از کرم خدا| 
زیباست .خداوند می خواهد که ما در دعا بخیل نباشیم و برای همه 
بخواهیم. حتی اگر بدانیم که این دعا مستجاب نمی شود. کرم و نیاز خدا 
بی نهایت است و ما برای همه دعا می کنیم. هر چه ما دعاهای بزرگتر نزد 
خدا بکنیم ,سهم دنیا و آخرت ما بیشتر خواهد بود. اگر کسی از خداوند 
ایا خا اا اج او می دهد يا به فرزندش می 
دهد يا یک چیز دیگر , به نسل و اجداد او در قیامت يا بهشت می دهد. پس 
کته ای دشر شا نف رد نیازهای ما بر دو دسته است: ما 
یکسری نیازها را می بينيم ومی فهمیم و یکسری نیازها را نمی بینیم و نمی 
فهمیم . گاهی خداوند به بهانه ی دستی که بالا رفته است به ما نیازی را 
می دهد که ما نمی فهمیيم. البته باید دانست که هر دعایی هزینه ای هم 
دارد. جوانی در محضر پیامبر خدمت می کرد و پیامبر به او فرمود که چیزی 
از ما بخواه. جوان گفت :من می خواهم در بهشت همنشین شما باشم. 


هزینه ی اینکار این است که در دنیا همنشین پیامبر باشد. دعا سلاح مومن 
است. ما باید برای خودمان دیگران ,اسلام و امام زمان(عج) و جلب دعای 
دیگران, دعا کنیم. دعا خودش یک عامل برای شفای ماست. سوال - 
:خداوند وعده داده که دعا را برنگرداند ولی مردم نمی دانند. ما فقط 
حاجت های دنیایی می خواهیم و از حاجت های اخرتی غافل هستیم. مردم 
فکر می کنند که اگر دعای مادی خواستند و خدا به آنها نداد یعنی دعایشان 
اجایت نشده است. پس ما دعا کنیم و اصرار هم بکنیم ولی اجایت را 
۹ , چون به دردش نمی خورد, را من و . پس 
استجابت دعاهای شب قدر را بر عهده ی خدا بگذاريم. افوض امری الی 
الله ان الله بصیر بالعباد. سوال - من بنده ی گنهکاری هستم که توبه کرده 
ام ولی هر وقت یاد گناهانم می افتم بدنم می لرزد. گاهی از بزرگی 
گناهانم خجالت می کشم که نام خدا را بر زبان بیاورم ولی وقتی به کرم و 
بخشش خدا فکر می کنم امیدوار می شوم. . به دعای آبوحمزه پناه آورده آم 
کف هقصریاد کاها نمی آفتن انعر العمو فی کویم تا تسم ند اوه آپا 
خدا توبه ی مرا قبول می کند؟ پاسخ ول 
که مستقیم با اوحرف بزنی والعفو بگویی, 1 شما را بخشیده است. اگر 
خداوند نمی خواست شما را ببخشد. شما را به اینجا نمی آورد. اگر خداوند 
اه که کم را ی نت یر وی درآ ار مایت رس ی که 
کسی که آمشب بیدار است خدا او را راه داده است. من اسم اعمال شب 
قدر را نردبان لیلة القدر گذاشته ام. شب قدر خیلی بلند است و نیاز به یک 
نردبان بلند دارد. اقا شیخ عباس قمی این نردبان را به همه معرفی کرده 
است. در شب قدر خیلی قران بخوانید مخصوصا سوره روم, عنکبوت و 
دخان. خواندن هزار قل هوالله و انا انزلناه و زیارت امام حسین(ع)تاکید 
شده ی ی و پیش خدا باشیم امام حسین(ع) 
حسین(ع) زحمت ایچاد می کنیم تا شفاعت کند که خدا ما را ببخشد. عمل 
دیگر شب قدر خواندن نماز هفت قل هوالله است. دو رکعت نماز که بعد 
از -حمد رظففت. فر تیه فل صوالله خواندم. یی شود وجراخ هفتاد: طزاننه 
استغفرالله ربی و اتوب الیه گفته می شود. احیا گرفتن و بیدار ماندن هم 
تکوه از اعمال شب قدر است. بیدار ماندن یعنی اینکه اگر اشتباه مان را 
فهمیدیم از درست کنیم و در خودمان تغییری ایجاد کنیم. پس در شب 
قدر تصمیم بگیریم که در خودمان تغییر ایجاد کنیم. ی و 
شنوند ماهواره:مانع: ارتباط انها ما تخداست.: آتراغوض کنید: یکی دیکر از 


اعمال شب قدر انجام دو غسل است: یکی مقارن غروب آفتاب و کت 
نزدیک سحر. غسل علاوه براینکه برای پاکی زگی جسم است برای پاکیزیگی 
روح هم هست. یکی دیگر از اعمال شب قدر قران به سر گرفتن و دعا 
خواندن و استغفار است. قرآن به سر گذاشتن یعنی زیر سایه ی قرآن و 
عترت باشیم. خانم هایی که عذر شرعی دارند می توانند مراسم احیا را 
انجام بدهند ولی در مسجد نباشند. خدایا در شب قدر آنچه به خوبان خودت 
از اول عنایت کرده ای و عنایت می کنی و در ايینده عنایت خواهی کرد 
همه را به دوستداران امیرالمومنین و نسل ما عنایت بفرما. فرح اقا امام 
زمان(عج) را نزدیک بفرما. 
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زير پاییش خداغزل می ریخت غزلی را که از ازل می ریخت, ان امامی که 
تا سحر دیشب روی لب های من غزل می ریخت. ان که در جیب کودکان 
یتیم قمر و زهره و زحل می ریخت ,ان کریمی که در پیاله ی دست هر چه 
می ریخت لم یزل می ریخت. از هر آن کوچه ای که رد می شد خسن 
یوسف در آن محل می ریخت ,شتر سرخ را به خون غلتاند لرزه بر لشکر 
ریخت. سوال - چکار کنیم که در روز قیامت شرمنده ی پیامبر و اهل بیت 
نباشیم؟ پاسخ - ولادت کریم اهل بیت امام حسن(ع) را تبریک می گوییم. 
اگر ما با اهل بیت و امام حسن(ع) رابطه برقرار کنیم می توانیم کار 
کوچک بکنیم و برکت زیادی بدست بیاوریم. و هزینه ای هم برای امام 
درست نکنیم و کار را سخت نکنیم. سوره اسراء آیه 71 و 72 می فرماید: 
روز قیامت مردم گروهی وارد محشر می شوند و هر گروهی پا امام شان 
وارد محشر می شوند. اگر امام, الگو و محبوب ما پیامبر و قرآن باشد, در 
روز قیامت با آنها محشور می شویم. و از شفاعت آنها بهره مند می شویم. 
اما اگر در دنیا کور بوده باشیم و به سراغ امام های ناقص رفته باشیم, در 
محشر هم کور خواهیم بود و با همان امام های ناقص وارد محشر خواهیم 
شد. هر کس که کوچکترین محبتی به امام رضا(ع) و اهل بیت داشته باشد, 
در روز قیامت از عنایت اهل بیت بهره مند می شود. اگر محبت من به 
امامی که خدا تعیین کرده است حداقل باشد, در روز قیمت دو اتفاق 
می افتد: شفاعت امامان. دیر شامل حال ما می شود یعنی کسانی که 

ارادت شان بیشتر بوده است جلوتر از ما هستند و ما عقب تر هستیم. 
ممکن است که حدود پنجاه هزار سال معطل باشیم که این معطلی عذاب 
خواهد بود. ما نباید برای امامان هزینه درزسنت: کنیم. و آنها را به زحمت 
بیندازیم .یعنی در قیامت امامان بگویند: خدایا از اعمال خوب ما بردار و 
شیعیان را به ما ببخش. چرا باید برای امامان هزینه درست کنیم؟ ما می 

توانیم هزینه کم را درهمین دنیا بدهیم. اگر خانمها حجاب را رعایت کنند. 
دیگر نیازی نیست که امامان در قیامت خودشان را خرج کنند. اگر ما جلوی 
چشم مان را بگیريم که گناه نکنیم خیلی سخت است؟ اگر ما روزی هفده 
دقیقه برای نمازمان وقت بگذاریم برای امامان هزینه درست نمی کنیم که 
انها به خدا بگویند: از نمازهای مستحبی ما بردار و به فردی که نماز 
نخوانده بده و او را به ما ببخش. ما نباید برای امام زمان(عج) خجالت 
درست کنیم. آیت الله حکیم دوست بازاری داشتند که قرار بود هر کس 
زودتر بمیرد به خواب دیگری بیاید و برایش خبر بیاورد. دوست بازاری او 


فوت کرد و بعد از یکسال به خواب او آمد و گفت که من یکسال در زندان 
برزخ بودم زیرا من واجب الحج بودم ولی به حج نرفتم و انرا عقب انداختم 
تا اينکه از دنیا رفتم. روایت داریم :هر کس واجب الحح باشد و کوتاهی 
کند, لحظه ی مرگ اجازه نمی دهند که مسلمان بمیرد و به او می گویند که 
یا بهودی بمیر يا نصرانی .«من به حضرت زهرا نگاه کردم که به من کمک 
کند. حضرت فاطمه(س) به امام زمان(عج) فرمود که حج امسال را به 

نیابت او انجام بده. یعنی اتان زمان(ع) خودش را برای این ها 
اگر خانم ها حجاب را رعایت کنند که حضرت فاطمه(س) را به زجمت 
نیندازند و خودشان هم در قیامت معطل نشوند . آیا این کار سختی است؟ 
پیامبر فرمود: مَتّل اهل بیت من مثل کشتی نوح است که هر کس سوار ان 
بشود نجات پیدا می کند. پس ما می توانیم در این دنیا هزینه ی کم بدهیم 
که در قیامت هم امامان را به سختی نیندازیم و هم خودمان معطل نشویم. 
ایا دادن خمس و زکات خیلی سخت است؟ ایا روزه گرفتن خیلی سخت 
است ؟ روزه که هم باعث سلامتی بدن می شود و هم باعث می شود که 
به حرف خدا گوش کنیم .آیا امر به معروف و نهی از منکر کردن هزینه ی 
بالایی دارد؟ پس هزینه ی کم بدهیم یعنی دین دار باشیم تا بهره ی زیاد 
ببریم. و همین اینکه در قیامت امامان با رغبت دست ما را بگیرند. فردی 
گناه کرده بود و به محضر امام آمد. امام فرمود: تما تاه صی. کنند و ما را 
می سوزانید و ما را به مادرمان قسم می دهید. در دنیای مادی جنس خوب 
با فیفت آرران دای شوه ول دای موی انطور کیعیت. رین 
داری می توانیم زیر سایه ی چتر امام رضا(ع) وارد محشر بشویم. ما می 
توانیم با انجام دادن واجبات و ترک محرمات در سایه ی ائمه باشیم 
.حضرت علی(ع) از پیامبر سوال کردند: بهترین عمل در ماه رمضان 
چیست؟ پیامبر فرمود :پر هیز از محرمات. پس خوب است که از نزدیک 
گناه هم عبور نکنیم و از زمینه های گناه هم فرار کنیم. اگر ماهواره, 
ایتترنت "و خوبانلشتما رابه خناه می اتدازد اتزا کتار بکذارید رانطه ات.زا 
با دوست بد قطع کن تا رابطه ات با امام رضا(ع) وصل شود. پس برای 
امام رضا(ع) هزینه ایجاد نکنیم. در قیامت همه از ما فرار می کنند ولی 
ائمه دنبال ما می گردند. حیف نیست که از امام رضا(ع) دور بشویم و به 
دوستی نزدیک بشویم که در قیامت از ما فرار می کند تا ما گناه مان را به 

گردن او نیندازیم. بیایید هزینه ی کم بدهیم و رحمت و شفاعت امام ۲ 
بگیریم. سوال - گاهی حقی ضایع شده است و ما کینه به دل داریم و نمی 
توانیم انا تبخرزذری: تکلیف چیست؟ پاسخ - قرآن می فرماید: خط قرآن را 
بدون طهارت مس نکنید. این ظاهر آیه است ولی معنای باطنی آن این 
است (دلی که ناپاک است از فیض قرآن و اهل بیت بهره مند نمی شود. 
پس بدنبال دل های کینه دار" حسادت. غیبت .تهمت ,بفغض و رذایل دیگر هم 


می اید . روایت داریم :رحم کن تا به شما رحم شود. مردم به ما بیشتر 
بدی کرده اند يا ما به خدا و اهل بیت ؟ اگر می خواهیم که خدا و اهل بیت 
ما را پیخشند ما هم باید دیگران زا ببخشیم. در ی 
ی وقتی که قیو بت که تهاابت وق آو را هه 
بخشید, خدا هم شما را می بخشد. بعضی می گویند :مگر امام سجاد(ع) 
هرمله را بخشید؟ ما نباید کسی را که فقط کارت عروسی دخترش را 
برای ما نفرستاده با هرمله و شمر مقایسه کنیم. از امام سجاد(ع) سوال 
کرنند اک شفر کوبه کنده آبا.خدا اورافی بخشد ‏ اضام فر‌هوو. بل :ولی 
شمر توفیق توبه پیدا نمی کند. مثلا فردی شما را در میهمانی دعوت نکرده 
است يا از مکه برای ما سوغاتی نیاورده است. این نیاز به کینه ندارد 
.گاهی فردی قتل غیرعمد کرده است, در اين مورد هم به ما گفته اند که 
ببخشید البته سیدنت آن خیلی سخت است. اگر ما می خواهیم راون 
ماه رمضان تمام شده باشد و کینه ها مانده باشد. ی 
بزرگتر فامیل ,در شب قدر افطاری بدهد و کسانی که باهم قهر هستند را 
آشتی بدهد که ثواب آن هفتاد حح و عمره است. گاهی یک طرف دعواء 
آشتی را قبول می کند ولی طرف دیگر قبول نمی کند و ادعا دارد. ما به 
دو طرف می گوییم :کسی که خطا کرده باید عذرخواهی کند و کسی که 
خطا دیده ,بزرگواری کند. یعنی خطا کار کوچکی کند و خطابین بزرگواری 
کند. ایه 11_59 سوره ال عمران می فرماید :ای پیامبر, کسانی که خطا 
ی و یج 
نافرمانی مرا کرده اند, تو واسطه بشو تا انها را ببخشم و کسانی که 

نافرمانی تو را کرده اند .من واسطه می شوم که تو آنها را ببخشی 
,بزرگترها به دوطرف دعوا بو هو خوافی کر وه کار زا بپذیر. 
قرار است که ما در محضر خدا عذرخواه باشیم و خدا هم عذرپذیر باشد. 
خداوند می فرماید که شما استغفار کنید همأنا خداوند غفور و رحیم است. 
ما هم سعی کنیم که در مقابل کسانی که از ما عذرخواهی می کنند, غفور 
مرحم شیم صفد.ی ‏ ماظن فل ارت نیت کاهی کی ها 
بخاطر مسائل خیلی کوچک است که باعث کینه ی شتری شده است و 
خانوادی‌ها از هم شرت شده اند و یرای بجدیکر 5عا نمی کنتد و خدا هم به 
اک ما بای بو با آنها که سر 
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صفحه 398 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داستان 
کشتی حضرت نوح است. خدا می فرماید :کسانی که در دنیا اهل حضرت 


نوح بودند, از عذاب نجات پیدا کردند. پس در قیامت هر کس اهل امام 
رضا(ع) باشد, سوار کشتی نجات امام و اهل بیت می شود. پادمان بااشد 
که پسر و همسر حضرت نوح اهل نوح نبودند زیرا کسانی که پیرو نوح 
بودند اهل نوح بودند. اگر ما پیرو پیامبر و آل پیامبر باشیم, اهل آنها خواهیم 
بود. خداوند قصه ی کشتی و طوفان نوح را برای عالمیان قرار داده است. 
سوال - توصیه ای به روزه داران و روزه خواران بفرمایید. پاسخ - روژه 
داران تحت می کشند و در این روزه های بلند روزه می گيرند, بیایید 
زوره ای بگیرتم که ضروتی آن بیست با شید نعتی«دل: جشتم ق کوش,مان:ر 
از اباکیها ناک کمن مهاب ی هان بانشسم کی مه ی ای 
نخورد تا بتوانیم در کشتی اهل بیت باشیم و بتوانیم در شب قدر بهره ی 
بیشتری ببریم, بار گناه را سبک کنیم, بار اخرت را سنگین کنیم و مواظب 
باشیم که حق و حقوق دیگران هم به گردن ما نماند. روزه خواران دو دسته 
هستند: دسته ای که با عذر شرعی روزه می خورند مثل بیماران و 
مسافران. دین به آنها اجازه داده است که روزه بخورند ولی همین دین به 
آنها دستور داده که تظاهر به روزه خواری نکنند. یعنی در خیابان ,پارک و 
ایستگاه راه آهن چیزی نخورند. شما مجوز برای روژه خوردن دارید ولی 
مجوز برای تظاهر به روژه خواری ندارید. ما نمی گوییم که چرا روزه 
خواری می کنید بلکه می گوییم که تظاهر به روزه خواری اشتباه است. 
حتی ما برای تظاهر به روزه خواری تنبیه هم داریم. دسته ای هستند که 
بدون عذر شرعی روزه خواری می کنند .مگر روزه گرفتن چقدر زحمت 
دارد؟ روزه خواری شما برای امام رضا(ع) هزیبه و شرمندگی درست می 
کند. روز قيامت امام رضا(ع) باید هزینه بگذارد تا شما را شفاعت کند. 
روزه خواری گناه است. خداوند به روژه گرفتن ما نیازی ندارد. روزه 
گرفتن یک تجارت معنوی است. تصمیم بگیرید که توبه کنید. روزه خواری 
شهامت نیست. کسی که می تواند روزه بگیرد. اگر روزه بگیرد هم برای 
خودش بهتر است و هم خدا را راضی کرده است. مرد شامی وارد مدبنه 
شد و به امام حسن(ع)جسارت کرد. امام حسن(ع) با روی گشاده و اخلاق 
زیبا به او فرمود که اگر گرسنه هستی با جای خواب نداری يا مرکب نداری 
ار راد رها و ی دهم یعنی امام حسن(ع) درمقابل جسارت 
به او لطف کردند. این مرد شرمنده شد. و به امام گفت که شما را در 
شام بد معرفی کرده بودند ولی الان شما برای من بهترین هستید , او 
محب و مرید امام شد. بيایید به برکت تولد امام حسن(ع), استغفار کنیم. 
امام رضا(ع) به جان مادرشان, جوادشان و عمه شان حضرت زینب 
سا هستی یاف را آو هام کس رخ اما رصارع) دامام 
زمان(عح) ,قرآن وعترت قسم می دهیم که حاجات شرعیه همه ی کسانی 
که التماس دعا گفته اند را بر آورده به:خیر بفرها و حاجات امام زمان(عج) 


را برآورده بفرما. خدایا لذت بندگی و ترک معصیت را به همه ی ما بچشان 
دلذت: روژه داری. و تلاوت قرآن زا به ها بچشان؛ همسر و اولاد. شایسته 
عنایت بفرما و ولی امر مسلمین را در پناه امام زمان(عج) نصرت بفرما. 


92-04-6 


ی و 
0 که دامن دی از طریی خور شید به پوت بذن ام ره و مه 5 
صربه ردنت به ۰ سلامتی آنها م می شود. این گزارش دلسوزانه از زنان و 
دختران می خواست در صورتی که نگران کمبود ویتامین دی بدن شان 
هستند حجاب را کنار بگذارند. نظر شما در این مورد چیست؟ پاسخ - 
معلوم نیست که چرا آنها نگران سلامت خانم های با حجاب هستند؟ آنها که 
دلسوز بانوان کشورهای اسلامی هستند چر[ل نگران جوانان مسلمان 
فلسطینی, لبنانی عراقی و افغانستان نیستند؟ آیا آنها حیات لازم ندارند؟ 
چرا آنها نسبت به مسلمانانی که بخاطر تحریم های دارویی ظالمانه ی این 
کشورها دارند جان شان را از دست می دهند, دلسوزی نمی کنند؟ شما 
باید بدانید که دلسوزهای شما چه کسانی هستند. قطعا ویتامین دی برای 
بدن لازم است ولی اینکه راه رسیدن ویتامین دی به بدن ,فقط از راه 
خورشید است را باید از متخصصین طب پرسید. باید اشاره کرد که دین 
اسلام برای سلامت روح و جسم انسان دستورات کاملی دارد. ادیان غیر 
توحیدی به ظاهر و جسم انسان ها توجه دارد. خالق ما عالم را بصورت 
باطن و ظاهر. جسم و روح ,مادیات و معنویات ,دنیا و اخرت افریده است. 
دنیا نسبت به آخرت قابل مقایسه نیست. وسعت روح ما نسبت به جسم 
ما, قابل مقایسه نیست. خالق ما دستوراتی در قالب دین به ما داده است 
که این دستورات در قالب روحی و جسمی با مادی و معنوی است ولی 
انقدر جسم من برای خدا مهم بوده است که این دستورات روحی که برای 
ما قرار داده است تحت الشعاع سلامت ما قرار گرفته است. مثلا روزه 
واجب است ,علاوه بر اينکه روزه مایه ی سلامتی جسم است ,غذای روح 
ماست. اولویت اول روزه برای بعد معنوی و آخرت ماست. همین غذای 
روح و باطن؛ اگر به جسم ضربه بزند واجب نیست و حتی حرام است. نماز 
که ستون دین است و قضای روح ماست و نخ بندگی اعمال است, در این 
فهند هم خدا انرا تغییر دادم: است که لا احر غمی توانيم. انستاده نما 
تتوایم عفانم سم کانیم با آکر هی رام فلت ار وانیه 
خوابیده بخوانیم يا اگر اب برای ما ضرر دارد تیمم کنیم. حتی بیمار می 
تواند با اشاره نماز بخواند یعنی خدا برای سلامتی جسم ما اینها را در نظر 
گرفته است. با توجه به این نکات ,آپا خداوند می تواند نسبت به سلامتی 
بانوان بی توجه بوده باشد؟ خدایی که دستور حجاب را به خانم ها داده 
است,دستور حجاب را , به کل جامعه هم داده است. مثلا برای محل خرید 


باتوان فحل..هایی برا اختصاض بدهید که آنها. زاخت باشتد:.محل. تفریه 
اختصاصی درست کنید تا خانم ها راحت باشند و ویتامین دی هم به آنها 
برسید. برای آموزش هم مرکزاختصاصی درست کنید. اگر همه ی مراکز 
اختصاصی برای خانم ها آماده باشد, داشتن چند ساعت حجاب در راه رفت 
۵ اد چندان ضرری به آنها نخواهد زد. خالقی که دستور حجاب را داده 
است از همه دلسوزتر است. گاهی برای نیازهای انسان سفره ی آماده 
پهن نیست. و انسان باید تحمل داشته باشد. مثلا ما گرسنه هستیم. و نیاز 
به غذا داریم .آيا منطق اجازه می دهد که انسان گرسنه دست به هر 
حجاب برای ویتامین دی مانع است. ایا خانم اجازه دارد برای بدست اوردن 
نیاز خودش جامعه را آلوده کند؟ حضرت موسی از خدا درخواست کردند 
که خر مزر ۳ خدا حضرت آدم را به حضرت موسی نشان داد. 
حضرت موسی , با لحن تندی به حضرت آدم گفتند که چرا از آن درخت 
خوردی ؟حضرت آدم فرمود: شیطان با سه حربه سر من را کلاه گذاشت.: 
شیطان فوق تخصص نیازشناسی است. پس شیطان به نیاز ویتامین دی 
خانم ها توجه دارد و این می شود بزرگترین ذغدغه ی آنها .ولی: کشنتار 
السانها دقدفه‌ی آنها تبست؛ شیطان نیاز آدم را درست تشخیص داد که 
نیاز به جاودانگی دارد ولی آدرس. زا اشتباه داد. دیگر اینکه -شیطان قوق 
تخصص ظاهرسازی است .مثلا آنها دلسوزانه ما را نصیحت می کنند و 
طرفدار حقوق زنان هستند .دیگر اینکه شیطان فوق تخصص استفاده از 
واسطه های ارزشی است و قسم خورده است. این سه حربه استراتژی 
شیطان است. پس بدانید که خدا دلسوزتر از انهاست و حتما در مورد 
ویتامین دی خانم ها هم فکر کرده است. معمولا خانمها بدنبال نسخه های 
لاغری هستند. خالق مهربان فرموده: روزه بگیرید که روح تان را تعالی 
بدهد و سلامتی تان را هم تضمین کند. ما به دستورات ت مشاور عمل می 
کنیم در حالیکه دستورات خداوند که به عالم هستی اشراف دارد ,را در 
تظرهی کنو یکی از مبلغین را دعوت کردند که بین جمعی از پزشکان یک 
بحث علمی مطرح کند. ایشان درجمع پزشکان حاضر شد و گفت: سیستم 
های پزشکی اشکالی دارد, دارویی که برای معده می دهید به کلیه توجهی 
نمی کند و دارویی که برای اعصاب می دهید به بخش های دیگر توجهی 
نمی کند. شما یک بعد را می بینید و به بعدهای دیگر توجهی نمی کنید ولی 
خالق هستی وقتی حکمی می دهد به تمام بعدهای آن در عالم هستی توجه 
دارد. ساده ترین کاری قضای حاجت است. خداوند فرموده است که این 
کار در آب روان نباشد,روبه ماه نباشد, روبه باد نباشد, روبه قبله و پشت 
به نباشد ,در معرض نگاه کردن دیگران نباشد و ... خداوندی که برای 
خی فتاه ای همه ها تا ور خی کته اسستاا ی شوه که ور 


مورد حجاب خانم ها ,ویتامین دی خانم را در نظر نگرفته است ؟ تا ما 
اعتماد به خدا و دین خدا پیدا نکنیم ( که اسمش ایمان است)عبد خدا نمی 
شویم. و برای هر دستور خدا یک بهانه می آوریم. اگر باور کنیم که خداوند 
برای ساده ترین مسائل, همه ی عالم هستی را در نظر گرفته است. دیگر 
دنبال بهانه نمی رویم. سعی کنید که با حرف های دیگران به دستورات خدا 
بدبین نشوید. سوال - من به اصل حجاب معتقد هستم اما احساس می کنم 
که داشتن روسری چیز اضافه ای است و بخاطر همین خودم را ملزم به 
داشتن روسری نمی کنم. ولی به اصل حجاب معتقد هستم , راهنمایی 
بفرمایید. پاسخ - محمدتقی جعفری فرمودند: تمام احکام دین باز گوکننده 
ی فطریات انسان است. همه ی انسانها می دانند که اگر از کسی نعمتی 
هم فطری است.در هیچ جامعه ای انسان از برهنگی خودش لذت نمی برد. 
بد بودن ظلم یک امر فطری است. خداوند برای عقلیات مشتری بشر یک 
چارچوب گذاشته است. ممکن است که در یک جمع خانم ها , عده ای 
روسری سر کردن و عده ای جوراب پا کردن و ... را قبول نداشته باشند. 
ما به کدامیک باید عمل کنیم تا زندگی مان جلو برود؟ خداوند از طریق 
پیامبر یک قالب مطلوب برای حجاب اورده است بنام عفاف. خدا حیا و 
عفت قرار دادم است که این عفاف برای مرد یک دستور و برای دختر نه 
ساله دستور دیگر و برای خانم هفتادساله هم یک دستور آورده است ولی 
همه بصورت یک شکل ,اصولی را رعایت می کنند. مثلا ممکن است که در 
مورد نماز خواندن هم هر کسی یک طوری رفتار کند یعنی در کوه عبادت 
کند و یکی ... در ایه 19 و 85 سوره ال عمران داریم که دین نزد خدا 
اسلام است و دین (قالب زندگی بر اساس فطریات) از طرف خداست. 
اگر همه به دستورات دین گوش ندهند؛ تشکلی ایجاد می شود و دیگر 
سلیقه ای عمل نمی کنیم. پس همه به حرف خدا عمل می کنیم و به آن 
اطمینان پیدا می کنیم. سوال - صفحه 391 قران کریم را توضیح بفرمایید. 
و نقشه می خواهید که این نقشه يا باید الهی باشد يا شیطانی. اگر نقشه 
ی خدا را انتخاب کردید باید هزینه ی آنرا که بندگی است بدهید. اگر نقشه 
ی شیطان را انتخاب کردید برده ی شیطان می شوید. اگر انسان یک خدا 
داشته*باشند نفتر. از این اشت. که: ضد با خدا داشته باشد. ای :44 نوزم 
یونس می فرماید:خدا به هیچ کس ظلم نمی کند مردم به خودشان ظلم 
می کنند. هر کس از نقشه ی خدا استفاده نکند به خودش ظلم کرده است 
و هر کس به نقشه ی خدا عمل کند در نورانیت ت است. به تمام نقشه ی 
خدا| باید چشم گفت ,زیرا همه نور است. فا - شوهرم معتقد است که 
نگاه کردن به زن غیر مسلمان و کافر بصورت نیمه برهنه ,فیلم ها و آهنگ 


قاه سل ماما انیا زمر ای فا شم هه 
توق مت ال ساره رام اشکا مات ره ال نت نسیات 
را به بعهده ی تلاش ما گذاشته اند. امام صاد ق(ع)برای این شبهات سه 
شاخصه مطرح کرده است: 1-در اول هرکار نسم الله الرحمن الرحیم 
بگویید. آیا می توان برای دیدن این فیلم ها و موسیقی ها بسم الله الرحمن 
الرحیم گفت و بعد فیلم را تماشا کرد؟ ایا بسم الله الرحمن الرحیم با این 
فیلم ها سنخیت دارد؟ ایا برای معامله ای که می خواهید انجام بدهید می 
توانید بسم الله الرحمن الرحیم. وی ؟ ایا برای این میهمانی می توانید 
بسم الله الرحمن الرحیم بگویید؟ 2-امام صاد ق(ع) فرمودند که در این 
موارد ببینید که می توانید ما را حاضر ببینید؟ آنادتتها مت توا تج ایرث میلمسر] 
همراه با امام زمان(عج) يا حضرت فاطمه(س) ببینید؟ منظور ما این 
نیست که فقط عبادت کنیم. ما می توانیم این موارد را در کارهای مباح و 
مستحب هم استفاده کنیم. 3-روز قیامت ,روز یوم الفصل است ,عمل با 
بهشتی است يا جهنمی, کاری در وسط نمی ماند. آنا شتفا.قی: توانید دیدن 
فیلم های مبتذل را کنار نماز و روزه ها بگذارید؟ پس برای اعمالی که نمی 
دا ال اس ارام ای ار شع‌عوارهی شاه کم یط ای 
سر وی سا کلام یماسا ای امد کت ار یات 
دوری کند در حرام نمي افتد. عمده ی شبهات به سمت حرام است. شب 
دهم رمضان شهادت ام المومنین حضرت خدیجه است .ایشان همه ی 
دارائی شان را در راه دین خدا| و رسول اکرم خرج کردند و خدا هم ایشان 
را از زنان بهشتی قرار داد, این زیباترین معامله باخداست. در شب دهم 
ماه رمضان می توانید دو رکعت نماز زیارت هم بخوانید. خدایا به ابروی 
حضرت خدیجه به همه زنان و دختران عفت و دیانت خدبجه وار عنایت 
بفرما, انچه به اهل رمضان وعده داده ای به ملتمسین دعا عنایت بفرما؛ 
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سوال - در مورد بندگی و عبدخدا بودن توضیحاتی بفرمایید. پاسخ -خداوند 
هر چه را که بگوید باش می شود. خدا , به ما اختیار و آزادی داده است. من 
مختار هستم که یک لیوان آب را روی دستم بریزم يا نریزم ولی اگر روی 
دستم بریزم دستم خیس می شود و اگر نریزم ,دستم خیس نمی شود. 
نمی توانم بگوییم که من دوست دارم آب روی دستم بریزم ولی دستم 
خیس نشود يا اينکه بگویم :من دوست دارم آب روی دستم نریزم و دستم 
خیس بشود . خداوند در این عالم به ما اختیار داده است که می توانیم از 
خدا اطاعت بکنیم يا نکنیم. ابا اطاعت گرد فلان خعات را دا ماگ 
اطاعت نکردید تبعات دیگری را دارد. خالق از تبعات خبر دارد. بعضی ها 
می گویند که اگر ما مختار هستیم چرا در بعضی مواقع احساس می کنیم 
که هیچ اختیاری از خودمان نداریم. جواب این سوال را امام صادق(ع) داده 
اند که ما نه مطلقا مجبور هستیم و نه مطلقا ازاد هستیم. یعنی حدوسط 
جبر و اختیار. ما اختیار داریم که کلید برق را روشن کنیم يا خاموش کنیم 
ولی در اداره ی برق سیمی وجود دارد که اگر قطع بشود. دیگر این 
کلیدهای برق خانه با دست ما کار نمی کند. اراده و اختیار ما در حد کلید 
های برق خانه مان است. ولی سوئیج دست ما نیست و در دست خداست. 
پس ما می توانیم کارهایی را انجام بدهیم يا ندهیم. ما می توانیم بنده ی 
خدا بای با ناشتم. اگر ما بنده ی خدا شدیم یک آثاری دارد و اگر بنده ی 
خدا نشدیم آثار دیگری دارد. نمی شود که ما بنده ی خدا نباشیم و آثار 
بندگی را در وجودمان داشته باشیم. امام کاظم (ع)از کوچه ای عبور می 
کردند و شنیدند که از خانه ای صدای ساز و اواز حرام می اید. خدمتکار 
بیرون بود. امام از او پرسید که صاحب این خانه ازاد است يا بنده ( یعنی 
صاحبخانه در قید اوامر الهی است يا بی قید است). خدمتکار گفت که 
صاحب آزاد است. و تعدادی غلام دارد. امام فرمود: او آزاد است که این 
صداها از خانه اش بلند می شود. ارباب از خدمتکار سوال کرد که چرا دیر 
به خانه آمدی و خدمتکار داستان را توضیح داد. صاحب خانه فردی بنام بشر 
حافی بود که از متمولین بود. او پای برهنه از خانه بیرون آمد( درعرب به 
پای برهنه حافی می گویند) و دنبال امام رفت و گفت که من تا امروز آزاد 
بودم ولی از الان هی خواهم غبد باشم. کسانی. که. ازاد هستتد فکر می 
کنند ازاد هستند زیرا يا بنده هستند يا برده. زیرا انسان موجودی وابسته 
است. یکی از نیازهای فطری ما پرستش است. در سوره یوسف داریم که 
می خواهید یک خدا داشته باشید يا چندین خدا؟ راضی کردن یک خدا راحت 
تر است. کسانی که بنده ی خدا هستند, یک خدا دارند که نامش سریع 


الرضا است. و کسانی که بنده ی این خدا نیستند, بنده ی خداهای دیگر 
هستند. برای تک تک امور رید ی شان یک خدای جداگانه دارند خوراک 
,«سیرت. شهوت و ... روایت داریم که هر کس که چند خدا داشته باشد 
کمتری دارند. ماه رمضان ماه فد کوت است. بزرگان ما اول عبد بودند و بعد 
کارشناس مذهبی وعالم بودند. خداوند می فرماید که تو عبد باش ما همه 
ی عالم را در تسخیر تو قرار می دهم. سوال - دوستی دارم که می گوید: 
اگر در ایران هم مثل کشورهای غربی حجاب را آزاد می گذاشتند, ما دیگر 
نگران چشمهای ناپاک نبودیم و بی حجابی برای همه ی ما عادی می شد, 
ایا این نظر درست است؟ پاسخ - جواب دادن به این سوال سخت است. 
اگر ایشان مطالعاتی در جوامع غربی داشتند نظرشان این نبود. اگر بی 
حجابی برای انها عادی شده است چرا در تبلیغ کالاها و شبکه های 
تلویریونی شان از زن های برهنه استفاده می کنند؟ معلوم است این 
موجود لطیفی که خدا انرا خلق کرد هنوز لطافت خودش را دارد که مورد 
تبلیغ قرار می گیرد. شاید در نگاه هایشان عادی شده است ولی در 
وجودشان عادی نشده است. پس هنوز برای آنها بی حجابی و برهنگی 
جذابیت. دارد. که. از آن. استفاده می, کنند. خداوند ان جذابیت را گذاشته 
است و این جذابیت جایگزین ندارد. اگر بی حجابی عادی شده است. چرا 
برای تنوع طلبی بدنبال لذت بردن مرد از مرد رفته اند؟ از لذت بردن از 
همجنس بدنبال لذت بردن از حیوان رفته اند ولی سیر هم نشده اند. شاید 
آنها فل هادیم یف خخانی تگان تکیت و بی حجابی در جامعه ی ارویا عادی 
شده باشد. پس چرا هنوز خیانت هایی در محیط کاری و اداری دیده می 
شود؟ چرا کسی که به همه ی لذت ها دسترسی دارد به منشی خودش 
رخم تفق کند؟ احر آزادی جنسن: ان شدن. را یدبا ل. دار جر خلیعغات 
,تنوع طلبی, هم جنس بازی ,حیوان بازی و خیانت؟ پس در غرب بی حجابی 
عادی نشده است و ما فکر می کنیم که فضاهای خیابان شان عادی شده 
عادی نیست., فکرهایی که در سرها می گردد عادی نیست. زیرا خدایی که 
ما را خلق کرده است فرمود که دو جنس مخالف برای همدیگر عادی نمی 
شوند. زیرا قرار است که این دو جنس مخالف با نگاه های خاص به یکدیگر 
نگاه کنند. پس بیایید بنده خدا| بشوید تا از نگاه هایتان لذت ببرید. گناه نکنید 
زیرا بنده ی شیطان می شوید. و شیطان شما را به سمت تنوع طلبی می 
زیبایی دیده اند که می خواهند مدل دیگری ببینند. اگر انسان زیبایی ها را 
در یک مورد حلال خودش می دید, به این بلاها گرفتار نمی شد. فرد تشنه 


آب ۳ 1 حرام 
ات نود و حلال اب شیرین انشنت: خدا فرموده است که نیاز جنسی ات را 
با حلال تامین کن تا سیراب بشوی. در قران داریم :مرد و زن مومن 
چشمهایشنان: را پایین بیاند ازند. شوال - ابا حجاب فقط برای خاتم ها است 
و فقط خانم ها هستند که با پوشش نامناسب آقایان را به طرف خودشان 
می کشند يا برای آقایان هم حجاب وجود دارد. لباس های تنگ آقایان همان 
پلا را سر خانم ها می آورد که پوشش نامناسب خانم ها سر آقایان می 
آورد. آپا آقایان هیچ مسئولیتی ندارند؟ البته پوشش خانم ها خوب نیست 
ولی خوب است که به پوشش آقایان هم نگاهی داشته باشیم. پاسخ - 
خطاب حجاب یک خطاب مشترک برای خانم ها و آقایان است. در سوره 
نور داریم: ای پیامبر, به مردم بگو که مردان مومن و زنان مومن چشم 
بالاتر از عفاف هم امده ست بنام غیرت. اقامجتبی تهرانی می فرمود: 
برای خدا مهم بوده ایم خدا چیزهایی رز برای ما حلال و چیزهایی را حرام 
کرده است. خدا به مردان فرموده که اگر زن تان را دوست دارید نباید به 
او آسیبی برسد. نگاه چشم های هوس باز به زن تو آسیب می رساند. 
خسم هاق تاباکان: اد اما -عکس ی کیرند: اک ان شام که آها کن 
خواهند از همسرشان لذت ببرد» تصویر همسر نها در ارشیو هزاران مرد 
است , چه حسی دارند ؟ پس خطاب حیا مشترک است و برای مردان یک 
خطاب مضاعف بنام غیرت آمده است که مواظب ناموس شان هستند که 
آسیبی به آنها نرسد. اگر دوست داشتن واقعی است. باید غیرت در مردان 
دیده شود. آقایی با همسر بدحجابش می رفت. فردی به اين آقا گفت که 
شما اجازه می دهید که من به همسر شما نگاه کنم, شوهر عصبانی شد و 
دعوایی براه افتاد. طرف گفت "همه بدون اجازه نگاه می کنند .من 
خواستم با اجازه نگاه کنم. 1 پلیس به دزدها می گوید که 
در کفتن. انماشست: وه آنها ر اتکی ی کند ولی بیشتر به مردم توصیه می 
کت که ات فال ما تاتتو اه ینخس است کت مات خان ها 
بیشتر هشدار می دهد. زیرا زیبایی, طنازی, عشوه گری و ناز برای خانم 
هاست. بنابراین به خانمها بیشتر هشدار می دهد که مواظب دارائی 
هایشان:باشتد تااسار‌فان. اما را ندز دنه تا ارام ری داشته با ستد. 
خداوند به دختران عالم که جواهرفروش هستند بیشتر توصیه می کند تا به 
یک پیرزن. همان طور که پلیس به مغازه های جواهر فروشی بیشتر توصیه 


می کند. سوال - من هميشه با خودم فکر می کنم کسانی که حجاب 
مناسب ندارند در زندگی شان خوشبخت هستند, با همه بگو و بخند دارند و 
از زندگی شان لذت می برند و به خودشان سخت نمی گیرند که جلوی 
نامحرم خودشان را بپوشانند. راهنمایی بفرمایید. پاسخ - من تجربه های 
مشاوره ای در این مورد دارم. آیا خوشبختی این است که انسان با دیگران 
بگو و بخند داشته باشد ؟ اگر اين افراد در عالم باطن خودشان(من از 
طریق مشاوره ها از عالم باطن بعضی افراد خبر دارم)و عالم آخرت هم 
خوشبخت بودند, حرف ایشان درست است. در شب معراج وقتی خدا زن 
های مسلمان را به پیامبر نشان داد, انها بدجوری عذاب می شدند. پیامبر 
بسیاری برای تجربه به سراغ ما امده اند. کسانی که شما فکر می کنید 
خوشبخت هستند باطن مضطرب و زندگی متزلزل دارند. من به آنها می 
گویم که ظاهر شما نشان می دهد که خوشبخت هستید ,انها می گویند که 
چون غرق گناه هستیم می خواهیم ظاهرمان را خوب نگه داریم زیرا از 
سرزنش ها می ترسیم. کسی که آب روي دستش می ریزد دستش خیس 
می شود. اک تاموشن ما بدحجاب بیرون آمند شا نمی توانیم جلوی مقایسه 
ها را بگیریم. هم مردها به زن من نگاه می کنند و هم من به زن های 
دیگران نگاه می کنم. مقایسه یعنی زلزله و اتش. مرد و زنی که حلال شان 
(ناموس شان) را با حرام مقایسه کنند, شیطان نمی گذارد که یک لحظه 
آرافشن -داشته باشند, این همان خیس شدن با آبپ است. اگر شما بی 
جات ف ی ای ی ات رای دار ی رل ها 
طلاق مقایسه است. حضرت زهرا (س) فرمود: بهترین زنان امت پدرم 
زنانی هستند که نامحرمان او را کمتر ببینند و او هم نامحرمان را کمتر 
ببیند. این بخاطر این است که مسئله ی مقایسه اتفاق نیفتد. زدر دوست 
دارد جلوه نمایی کند کند ولی باید برای شوهرش اين کار را بکند و اگر برای 
دیکزان جلوه نمایی کند کند ,در واقع همان خیس شدن با 1 است. بدحجاب 
نمی تواند خودش را از افشاء مصون بداند. مثلا دخترخانمی خواستگار دارد 
ولی می ترسد که مبادا خواستگارش از ارتباط پیامکی که قبلا با آقا پسری 
داشته است اطلاع پیدا کند و خواستگاری بهم بخورد. چرا آن موقع این 
خانم فکر نکرد که افشای این ارتباط طبیعی است؟ سوء ظن لازمه ی 
طبیعی بدحجابی است یعنی خانم می گوید که شوهرم به زن های دیگر 
نگاه می کند و شوهر هم می گوید که خانمم به اقایان دیگری نگاه می کند. 
هر دوی اینها بدحجاب هستند. آنها احساس می کنند که اگر خودشان بد 
نگاه می کنند همسرشان هم بد نگاه می کند. دخترانی که به رابطه ی 
حرام افتاده اند می گویند که شوهر پاک پیدا نمی شود و می گویند که این 
پسرها به درد هوس بازی می خورند نه ازدواج . لازمه ی دیگر بدحجابی 


تبوء .هاصمه. اسشت:: آشتت‌ها وفتن را می: رت کمن انم آنوا هن« خشتن 
هنگام خوردن غذا سیر هستند زیرا ریزه خوری کرده اند و اشتهای شان 
کور شده است. وقتی جامعه بی حیا باشد, مرد و زن ریزه خوری شهوانی 
می کنند و وقتی به حلال خودشان می رسند., اشتها ندارند. وتتبکه: .ان 
طلاق عاطفی و سردی است. خانمی می گفت که من تازه ازدواج کرده ام 
و با شوهرم سرد هستم. به او گفتم: علت این است که شما با همکارتان 
خیلی گرم هستید, با همکارت سرد شو تا با همسرت گرم شوی .نیاز 
ارتباطی در اینجا دست خورده می شود و طبیعی است که سردی ایجاد 
ایا اس فا و اس وال عر رهم اه 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - بیستم تیرماه روز حجاب وعفاف نامگذاری 
شده است. تین مس ای ۳ 
چادر سرکردن سخت است. کسی که از ما بندگی خواسته نیاز به بندگی 
تداشعه امس که رای اس ار ها ها نی تگالت را اند 
است» او برای کوات نوات | گذاشته ای خذا هم کار وحم 
باطن ,هم مادیات و هم معنویات و هم دنیا و اخرت ما را می بیند .بعضی ها 
فقط نگاه ظاهری می کنند و می گویند نمی ارزد که در تابستان حجاب 
داشته باشیم. خدا به ما دستور داده که روزه بگیرید تا رشد کنید .و برای 
حیات جاودانه ی ظرفیت پیدا کنید. اگر ما خودمان را در حد یک 
حیوان تنزل بدهیم و بخواهیم مثل یک حیوان زندگی کنیم, در آخرت حیات 
زیبایی نخواهیم داشت. باید بدانیم که سختی طاعت به برکات دنیوی و 
اخروی می ارزد. 
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بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین پیداتری ز 
خورشید ای ماه بی‌نشانم تا از نو می‌ سر آیم, گل طقف کن دهانم با ابرها 
بگویید دست مرا بگیرند از دودمان آبم, ماندن نمی‌توانم بیرون شو ای 
همایون از پشت پرده غیب تا در سه‌گاه مستی, شوریده‌تر بخوانم آقای 
شریعتی: سلام مي‌گویم به همه‌ی بیننده‌های خوبمان, خانم‌ها و آقایان, 
ای هر ان فآ آمرو سا رها تام از زر 
مقدس قم, از جوار بارگاه ملکوتی کریمه‌ی اهلبیت. حضرت فاطمه‌ی 
معصومه تقدیم نگاه مهربان فرد فرد شما می شود. نایب الزیاره‌ی همه‌ی 
شما هستیم. همین ابتدا از همه‌ی دوستان خوبمان در صدا و سیمای مرکز 
قم که دست به دسن هم دادند تا اين ارتباط به صورت زنده و مستقیم 
تقدیم شما شود. حاج آقای ماندگاری سلام علیکم و رحمة الله. حاج آقای 
ما اس ی امه الم شم الله نیرسن اه اه 
زب مان مصل الله علی وا شوه له الطاهوننن هم مه 
شما و همکاران خوبتان و دوستان خوب صدا و سیما قم که همکاری کردند 
و به خاطر کسالت حقیر زحمت را قبول کردند و به قم آمدند, تشکر 
می‌کنم و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه‌ی دوستان عزیز دارم. 
امیدواریم عزاداری‌های فاطمیه مورد قبول واقع شده باشد و انشاءالله 
سالی پر از برکت و نور و رحمت داشته باشیم. سالی که با جمعه اغاز شد 
و آخر هم با جمعه تمام می‌شود و نیمه شعبانش هم جمعه است. 
امیدواریم که خبری باشد به حق همان شاعر دلسوخته که گفت: «خبر آمد, 
خبری درر راه است»! انشاءالله خبری باشد و ما برای آن 3 وعده‌ی 
آشفانی آمادنباشتن. آفای ری افاءالله حاخ آفای. مانذکاری ی 
کسالتی دارند, انشاءالله به برکت دعای خیر مردم. خداوند به ایشان 
سلامت و عافیت عنایت کند. حاج اقای ماندگاری: اجازه بدهید طبق روال 
خی توص بای ات آمام تفای سا [دعای فرج] اگر اجازه 
بفرمایید چون تکلیف را بارها در کنار بحث‌هایی که توفیق باشد در کنار 
پزدسن وراس و گفتگو نسبت به دل نوشته‌های بیننده‌های عزیز, بعضی از 
باشد. من و ینتم این معوصد ی کو اضر اشاره و 
اساس سه پایه مشخص می‌شود. یعنی عوامل مشخص کننده‌ی تکلیف سه 
عامل اساسی است. 1- تکلیف ما را ولی تشخیص می‌دهد. اولیای دین 
تشخیص می‌دهد. 2- تکلیف ما را ضمن اینکه ولی تشخیص می‌دهد, 


۳ ِ- سل 


بیان کردیم «لا یُکَلفٌ اللةْ تفسا الا وْسَعها» (بقره/286), «لا یکلف الله 
تتا الا ما آتاها» (طلاق/71) تکلیف با وسع و براساس دارایی‌های 
فردی و اجتماٍعی را دین و ولی دین مشخص کند. چرا؟ «التَبوهٌ اون 
بالموّْمنینَ من 5 أنفُسهم» (احزاب/6) یعنی «الولی اولی بالمومنین اتقتمن» 
عامل.نستوهی که در تشخیض تکلیف اسشت: این است که ختها تکلیفت فا باید 
در ضدیت با جبهه باطل باشد. یعنی تکلیف جبهه‌ی حق هميشه باید در 
ضدیت با جبهه‌ی باطل باشد. یعنی گاهی وقت‌ها که همه می‌گویند: «تعرف 
الاشیاء باضدادها» اگر می‌خواهید بدانید تکلیف امروز ما چیست, ببینیم چه 
کاری را شیطان درون ما می‌گوید: انجام نده. پس تکلیف تو همان است 
که آن را بر خلاف نفس اماره انجام بدهی. «انٍْ التَفُسَ لا مار بالسّوء» 
۳ اگر من بخواهم بالحسن باشم, حتما باید با نفسم مخالفت 
کنم. حالا این نفس اماره‌ی بیرون ما ابلیس و سیاه ابلیس است. هروقت 
خواستیم تکلیفمان را انجام بد هیم» باید ببینیم دشمن چه می‌خواهد, ما 
مطابق میل دشمن و لبخند دشمن عمل نکنیم. مخالف به او عمل کنیم, 
تکلیف الهی است. ش سته عامل فص هی ید تکیت ای اس بل 
ولی باید تشخیص دهد. 2- براساس موجودی, شرایط و صورت مسأله 
تشخیص می‌دهد. 3- برای مبارزه با جبهه‌ی باطل تشخیص می‌دهد. ولی 
زمان ما, نائب امام زمان و قائد عظیم الشآن امسال را سال «فرهنگ و 
اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری کردند. دو محور و دو 
ابزار دارد. دو راهکار دارد و خیلی زیباست. محور اول فرهنگ است که اگر 
ی تیصو ی و 
کنم. چون دشمن دید در جنگ نظامی که بهره‌ای نبود. بزرگترین جنگ را در 
تاریخ دنیا بر ما تحمیل کردند ولی نتیجه نگرفتند. از جنگ سیاسی هم بهره 
نبرد. از جنگ‌های مختلفی که برای ما ایجاد کرد, بهره نبرد. اما در جنگ 
فرهنگی در طولٍ تاریخ دیدند یک مقدار بهره بردند. هس دولت زمان 
آخیده و بنی ی تبدیل کردند. با جنگ فرهنگی 09 دیروز ۳ به 
اسپانیای امروز تبدیل کردند. با جنگ فرهنگی توانستند 1400 سال 
مسلمانان را در عقب افتادگی نگه دارند. لذا اینجا هم انقلاب اسلامی که 
ادامه‌ی بعثت پیامبر اکرم (ص) و ادامه‌ی غدیر و ادامه‌ی عاشورا بوده 
است. اینها در یک خط است چون جبهه‌ی حق است و انشاءالله بسترساز 
ظهور آقا امام زمان(ع) است. اینها با آن جنگ‌ها که نتوانستند از پا در 
بياورند, دیدند با جنگ فرهنگی باید از پا دربیاورند. حضرت آقا تعایری تنل 
تهاجم فرهنگی, ,. شبیه خون فرهنگی, ناتوی فرهنگی را به کار بردند. ناتو 
یعنی جنگ احزاب راه انداختند. همه دست به دست هم دادند, تا از طریق 
خوراک و پوشاک, حتی از طریق قانون, قانون‌های وارداتی. قوانین 


اقتصادی, قوانین پول؛ قوانین بانک جهانی: حقوق بشر, نوع نگاهی که با ما 
می د هند از طریق ماهواره که معاشفانه از طریق ماهواره به موفقیت‌های 
زیادی رسیدند. ابتذال فرهنگی را وارد این مملکت کنند از طریق پوشش.: 
تفریح, از طریق سی‌دی‌ها, فیلم‌ها, بازی‌های رایانه‌ای. همه ی اینها وارد 
شدند که این مملکت را از لحاظ فرهنگی زمین گیر کنند. و وقتی از لحاظ 
فرهنگی این شجره‌ی طیبه را از درون خالی کنند. , چون همه‌ی حقیقت این 
شجره‌ی طیبه فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) است. اگر بتوانند پو سته را 
به هم می‌ریزند و یک تلنگر هم می‌زنند و از بین می‌برند, که تاريخ اینطور 
نشان داد. لذا جضرت آقا تقریباً حدود بیست سال شعار فرهنگی را به 

عنوان یکی از شعارهای اصلی هر سال به انواع مختلف مطرح می‌کنند. 
امسال صریح‌تر فرمودند. در جلسات گذشته گفتیم که ما سه محور تکلیف 
داریم. . من یک مقدمه‌ای را باز در بحث فرهنگ بگویم. هرجا تحت نی با 
دشمنان می‌شود. ما اول باید مزیت‌های خودمان را بشناسیم. ما مزیت‌های 
فرهنگی یعنی دارایی‌های فرهنگی خودمان را بشناسیم. نسبت به این 
ذارآبق‌ها آنبار ها بر اشت: بعنی یا ان شلاحن که تر خشاب دان‌نمدبا دشمن 
بجنگیم. یک مثال بزنم. در دانشگاه‌ها بچه‌ها, ها جوان‌های بسیجی 
و مومن با بعضی از قشرهای دیگر, درگیری‌های فرهنگی دارند. طبیعی 
است و همه هم می‌دانند. این بچه‌ها می‌گفتند ما می‌خواهیم با اینها رقابت 
کنیم. گفتم: ما یک رقابت خوبی در اسلام داریم. اما بيایید با آن چیزی که 
احتمال می‌دهید انها کم دارند با انها رقابت کنید. انها می‌خواهند از اردوی 
مختلط استفاده کنند. شما هم بخواهید از اردوی مختلف استفاده کنید, اینها 
یک پله جلوتر می‌روند. می‌روند و ابتذال هم می‌آورند. انها می‌خواهند 
موسیقی بیاورند, شما هم می خواهید موسیقی مبتذل بیاورید. آنها 
می‌خواهند مشروب بیاورند, شما هم می‌خواهید مشروب بیاورید. گفتند: 
چه کار کنیم؟ گفتم: شما با اخلاصتان جلو بروید. خشاب آنها اخلاص ندارد. 
شما با نماز شبتان جلو بروید. کار فرهنگی را بکنید ولی به عنوان عامل 
برترتان از آن داشته‌ها و مزیت‌های خودتان استفاده کنید. همان‌کاری که در 
جنگ کردیم. همان کاری که امام در انقلاب کرد. چه کسی باور می‌کرد یک 
توده‌ی مردم با یک روحانی که یک مشت پوست و استخوان بود, بتواند در 
مقابل رزیم شاه پیروز شود. این نوده‌ی مردم مزیت نظامی نداشتند. 
مزیت اقتصادی نداشتند. به باندهای قدرت و ثروت متصل نبودند. مزیت 
مردم و امام این مردم مزیت فرهنگی بود. اراده داشتند. ایمان داشتند, 
باور به لصرت الهی داشتند, سرمایه‌های که شاه نداشت. رزیم طاغوت 
نداشت. پشتیبان رزیم طاغوت آمریکا و اسرائیل نود .که: اخر. اهتل: .یک 
دستمال آلوده او را دور انداختند. مثل ۳ چون تاریخ مصرفش گذشته 
بود. در جنگ هشت ساله ما در مقابل صدام چه داشتیم؟ من می‌خواهم به 


نینند کان عزیز مخصوصا به بزرگترهایی که سالهای جنگ را بودند بگوییم. 
ما در هشت سال دفاع مقدس انرزی هسته‌ای نداشتیم. تکنولوژی نانو 
نداشتیم. اینها که الان:داریم بترای ما مهم نیست, آن اراده‌ای که از نداشته 
اينها را به وجود آورده, برای ما مهم است. آن اراده‌ی الهی برای ما مهم 
است. ولی ما در هشت سال دفاع مقدس نه تانک‌هایمان قابل مقایسه بود, 
نه سلاحمان, نه تویخانه‌ی ما, نه هواپیمای ماء هیچ کدام قابل مقایسه با 
صدامی که همه‌ی دنیا پشت او بودند, نبود. یکی دو کشور انقلابی فقط به 
ما کمک می‌کردند. مزیت‌های ما در جنگ چه بود؟ نظامی بود؟ نه! اقتصادی 
(! مزیت‌های ما حسن باقری؛ باکری, شهید شیر وردانر شهید 
برونسی, شهید محمود کاوه بود. اينها هیچ کدام یک روز در ِ 
عالی جنگ درس نخوانده بودند. الأن هم که آقا بحث فرهنگی و جنگ 

فرهنگی را مطرح می‌کند. ما باید یکبار دیگر مزیت‌های فرهنگی را باز 
خوانی کنیم. ها زا مب دوم 20۳۰ 
جای دنیا ندارد. 1- اسلام ناب محمدی(ص), ما کشورهای اسلامی زیاد 
داریم. ول ایکا قفا انا مشکلی دارد. حتی همدیگر را در بغل هم 
می‌گیرند. حتی سرانشان با سران آمریکا مشروب هم خوردند. رقص هم 
کردند, اسم هم نمی‌برم. مردم ما بهتر می‌دانند. اسلامی که با ظلم و ظالم 
کنار بیاید, اسلام نیست. اسلام ناب آمریکایی است. ولی این اسلام ناب 
محمدی, مکتب امیرالموّمنین. مکتب علوی و فاطمی, ما مکتب فاطمی را 
چند روز پیش برای مردم گفتیم. مکتب فاطمی می‌گوید: یک نفر هم بودی 
با کر کی اس گت ای کیت ای حف در روت 
چه در رونق! مشکل مردم مدینه این بود که در زمان پیغمبر که زمان 
رونق اسلام بود, اهل انجام تکلیف بودند. زمان غربت که شد همه رفتند در 
سوراخ پنهان شدند. فاطمه تنهای تنها برای دفاع امد. یک زن از اسلام, از 
ولایت؛ از ارزش‌ها دفاع کرده, هزار و چهارصد سال است نتوانستند کار او 
را خنثی کنند. اين مزیت ما است. یک عالم اهل سنت خیلی محترمانه به 
من گفت: آقا شما چرا الکی می‌گویید که دختر پیغمبر را سیلی زدند؟ در 
خانهانن, را انش ند او ضربه زدند؟ مگر کسی چرآت داشت چنین 
جسارتی به دختر پیغمبر کند؟ گفتم: تسلیم! شاید همه‌ی اینها نبوده باشد, 
اما من یک سوال دارم اگر هی کدام از اینها نبوده, چرا دختر پیغعمبر 
وصیت کرده است که مرا شبانه غسل بدهید و مخفیانه غسل دهید؟ به چه 
دلیل دختر پیغمبر سیر مسلمانان را در طول تاریخ از تشییع جنازه‌اش و 
زیارت قبر منورش معروم ه است؟ بی‌دلیل بوده : اگر اس یی 
را داریم. ان را واه انکار کتند. شهادت علی اشتفر کسی 
نمی‌تواند در کربلا بپوشاند. یا امام حسین ایشان را روی دست گرفتند, یا 


بود؟ نه! 


در خیمه با ایشان خداحافظی کردند. یک بچه‌ی شش ماهه در کربلا به 
شهادت رسیده است. داد عالم سنی بلند می‌شود. اگر اینها دشمنی با بابا 
داشتند, بچه را چرا به این شکل کشتند؟ ما چنین مزیتی داریم. اسلام و 
مکتب ما چنین مزیتی دارد. کدام مکتب و کدام دنیا و کدام نظام, کدام 
کشور است که مزیت‌های فرهنگی و ما روی این مزیت‌های 
فرهنگی‌مان کار کنیم. حضرت آقا یک زمانی فرمودند: عاشورا یک نصف 
روز بود, هزار و چهارصد سال داریم از عاشورا می‌گوییم. هنوز تمام نشده 
است. اینها دیگر فرهنگ می‌شود. همان فرهنگی که ما دارییم در زیارت 
عاشورا هر روز می‌خوانيم «اللهم اجعل محیای محیا محمد و ال محمد و 
ی تا و وا ی وا رن ی ار 
صحبت فرمودند: مومنین زمان امیرالممنین موّمن به زبان بودند, ولی 
عمل مومنانه نداشتند. عمل مقمنانه یعنی چه؟ یعنی لحظه به لحظه 
تکلیفشان را انجام بدهند. چه زمان رونق باشد, چه زمان غربت رت . پس 
ببینید اولین مزیت ما اسلام است که «الاسّلام تا لا بُعلی عَلیّه» (فقیه/ 
ج4/ص334) من از مسوولین بیشتر از مردم ۹ می کنم. چند ماهی 
بوده ما یک مقدار سر به سر مسوولین عزیزمان مخصوصاً مسوولین 
فرهنگی گذاشتیم. من دست همه‌ی آنها را می‌بوسم بو برای همه‌ی آنها دعا 
فی‌کتم:. ولی. این روانت. زا .هم ضی کویم: «اَدَلَّ اللَه من آهان الاسّلام» 
(بحارالانوار/ج8/ص144) این حدیت در حدیت معراجیه بر سر در 
جهنم نوشته شده است. یعنی کلام خداست. حدیتث قدسی است. اسلامی 
که این همه ظرفیت دارد. اگر من مسوول طوری از این اسلام استفاده 
کنم که این اسلام زیر سوال _برود, خدا هرا ذلیل می‌کند. چون من اسلام را 
ذلیل می‌کنم. «أَدَل اللة من آأهان احل الیت» اهلیزتی که این همه ظرفیت 
دارند. داستان عبدالملک 9۹ و امام باقر را یک جلسه گفتم. بابا امام 
باقر و اهلبیت ما کسی بودند که گره همه‌ی خلفای زمان خودشان را باز 
کردند. با اينکه انها را در مسیر باطل می‌دانستند. ولی کمک کردند به 
خاطر اینکه به اسم اسلام تمام می‌شد. ولی حالا ما این اهلبیت را داشته 
باشیم, تام ما هم نام ها مه باتو ار هم که داشته امه 
چون سراغشان نرفتیم. حرف دانشمندان شرقی و غربی برای ما از 
اهلبیت بیشتر اهمیت داشته است. شاید در بعضی از جلسات بگویند: 
حرف‌های اهلبیت ۹2 درد منبر می‌خورد. اگر سند نداشتم در تلویزیون 
نمی‌گفتم. حداقل اگر به من اطمینان دارند بدانند, که یکی از بالاترین 
مسوولین فرهنگی مملکت یک روزی در جواب یک روحانی بزرگواري که از 
نهح‌البلاغه و روایات امام باقر و امام صادق کات را گفت. گفت: آقا اینها 
به درد منبرها می‌خورد. مدیریت حکومت را باید به دست عقلا بدهیم. بعنلی 
نعوذ بالله آنها عقلا نبودند. آنها تحصیل کرده‌ی دانشگاه‌های غرب و شرق, 


از امام صادق و امام باقر بیشتر می‌فهمند؟ این نصیحت‌های ما است. ما 
اگر این نصیحت ها را نبینیم ؛ خدا| ما را ذلیل می کند. چون امروز, روزی 
است که زمان طاغوت نیست. امروز مردم واقعاض توقع از نظام اسلامی 
دارند که مهر اسلام پیاده شود. اکز .مقر اتلام بادم می‌ننده انقدر اراذل و 
اما عر ات دا تهی کروندر آخران مرف سا ها نار شک را ار وود 
صبر به بزنند که ما شاهد تشییع جنازه‌ی دو عزیز در هفته‌های اخیر بودیم. 
اگر درست به مهر اسلام عمل شود این اتفاق‌ها نمی‌افتد. اولین مزیت ما 
خود اسلام و مکتب قرآن و عترت است. آقای شریعتی: : و اگر مزیت نبود, 
یکوقت‌هایی ما خودمان منوجه نمی شویم. ولی آنها هو نمی شد ند مورد 
هجمه و مورد هجوم قرار نمی‌گرفت. حاح آقای ماندگاری: ما اعتقاد داریم 
که اسلام از کفر ضربه نخورد. از شرک ضربه نخورد. از نفاق ضربه خورد. 
نفاق یعنی چه؟ یعنی ظاهرش کاملاً مسلمان است و باطنش کفر است. در 
این زمان من فقط می‌خواهم هشدار بدهم. مردم عزیز آنهایی که اسم 
اصایشت نا ار ید کر می شم ی مرها آمریکا ارات فته 
را به نف ان هم با 7 7 7 ۳ 9 مک آمریکا و 
اسرائیل ! یعنی دشمنان امروز اهلبیت اینها را در آغون گرفتند و شیر 
می د هند؛ اینها حنی عمامه به سر با اسم های بر یتوا ند به اسلام لطمه 
قف ی مرف نها زا باحهستاسنه ای کسیر ای حفظ اسلا کیره 
خلفای اسلام می‌کردند. قطعاً اجازه‌ی اين تفرقه را نمی‌دهند. مردم هم 
می‌گویند: اقا ما به نام امام حسین به اينها کمک کردیم. ما به نام فاطمه ی 
زهرا به اينها کمک کردیم که من می‌گویم: آنهایی که می‌توانند واقعا 
استغفار کنند. یعنی ما اگر اسلاممان را از مسیر ولایت نشناسیم, قطعاً 
دزدان سر گردنه ی اه اسلام قلابی به ما تحمیل می کنند. . من بارها گفتم 
که سلامت یک مسپر را خدا تضمین کرده است, آن هم مسیر ولایت است. 
«تّ تحر تحث 3 لا الذکر و5 7" له لحافظونَ» (حجر/9) یس ببینید اولین مزیت 
مکتب 0 اسلام, مکتب قرآن, مکتب اهلبیت. مکتب ولایت است. 
دومین مزبت ما خود ایران مقاوم است. ما افتخار می‌کنیم که ایرانیان 
عزیز در طول تاریخ, عاقل‌ترین, متفکر ترین و با غیرت‌ترین ادم‌ها بودند و 
زیباترین گرایش را به اسلام داشتند. در زمان خلفا مردم ما گرایش به 
عل ان انت ال دا کید ان یی ار اس وهای ای 
مود اسلا وم آسران میم اسب رل شا ای امه رت 
عاشق جانشینان واقعی پیغمبر اکرم شدند. این خودش یک ظرفیت است. 
در طول تاریخ هم که نگاه می‌کنی, ایران زیر بار زور نرفته است. مقاوم 
ایستاده است. این مقاومت را باید یک ظرفیت حساب کنیم. ما دلیران 


تنگستان را داریم. تزر کات داریم که در طول کنی‌هاین. که بر ایران و بر 
این مملکت کذشته است. . مزیت سوم مریت خود نظام اه است. بعد 
از 1400 سال اولین پرچمی که گوینده‌ی «اشهد ان لا اله الا الله» شهادت 
به نبوت و شهادت به ولایت است در این مملکت بلند شده است. این 
دارایی نظام اسلامی, ولایت فقبه, دولت اسلامی, جامعه‌ی اسلامی و 
اتشاءالله مدیل سجن آن به تمدن اسلامی خودش یک دارایی است. قطعا 
امام زمان(ع) اگر بخواهند سفره‌ی عدالت را در دنیا پهن کنند. یک زیر 
سفره‌ای می‌خواهند. این نظام اسلامی امده زیر سفره‌ای نظام مهدویت را 
امام ظرفیتش این بود که جوانان عشرتکعده‌ای قبل از انقلاب را به جوانان 
عاشق شهادت بعد از انقلاب تبدیل کرد. ظرفیت کمی نیست. زنانی که در 
آن زمان با یک وضعی داشتند از آنها عروسک درست می‌کردند. این انقلاب 
آمد آنها را به مادران شهدا, مادران ایثارگران و مادران جانبازان و آزادگان 
پیشرفت سیاسی, پیشرفت معنوی, پیشرفت اقتصادی, را تضمین کرد. اقا 
فرمودند: پیرشفت فرهنگی ما هماهنگ با همه‌ی پیشرفت‌ها هنوز پیش 
سال گنجینه‌ی نورانی دفاع مقدس را داریم. الان مردم راهیان نور را 
دیدند. يا رفتند از نزدیک دیدند. يا الحمدلله از طریق صدا و سیما 
شنیدند. هر سال سه, چهار میلیون زاثر فقط به عشق زیارت و زیارتگاه 
شهدا| میر ود. محل شهادت فان ان اک خیتروند این یک ظرفیتی 
است. خود شهدا, خود اين فرهنگ, ما هرچه ان می‌خواهیم به دنیا و به 
0 بگوييم می‌گویند: تقق و می‌گوییم: ما ۳ دادیم و اند بتجمین 
امامزادگان و شهدار مناسبت‌ها, ماه رمضان, 9 مجرم» ایام اعتکاف, 
ولادت‌ها و شهادت ها داریم. ما این مزیت‌ها را داریم. نماز جمعه‌های هر 
هفته‌ی ما.؛ هیچحزب و مملکتی اینطور میتینگ مرتب ندارد. ما در دل اسلام 
عوامل کنترل کننده‌ای به نام امر به معروف و نهی از منکر داریم. خود 
نگهدار است. «5 اللَصیحَه 0 امین ۸ (کافی/1/ص403) مردم 
اجازه: دارند مسقولین به. آنها تذکر بذهت. مرن کسنتی نیستم در این برنامه 
توفیق داشتیم تذکر داد مسوولین محترم هم تشکر کردند. حالا شاید 
ادبیات من گاهی وقت‌ها زیبا نباشد, ولی می‌بینم نیت مردم است که دارند 
تذکر می‌دهند و اصل تذکرات درست است. خدا خیرشان بدهد, انها هم 
ترتیب اثر می‌دهند, انشاءالله! اينها همه مزیت‌های فرهنگی ما است. من 
احساس می‌کنم حضرت آقا که فرمودند: امسال. سال فرهنگ باشد یعنی 
اعای ان ساسا ری ای سرت ها دپاری‌ انم تکالرت ها سرت یه 


این مزیت‌هاأ انجام شود. آقای شریعتی: : خیلی ممنون و متشکرم, انشا ءالله 
امسال هم در سایه‌ی عزم ملی و مدیریت جهادی و هم در عرصه‌ی فرهنگ 
و هم در عرصه‌ی اقتصاد, مردم خوب ما مثل هميشه پیش قدم و پیشگام 
باشند. قرار روزانه‌ی امروز ما یک تفاوتی با روزهای دیگر دارد, صفحه‌ی 
55 مصحف شریف, آیات 8 تا 45 سوره‌ی مبارکه‌ی آل‌عمران در سمت 
خدای امروز تلاوت مي‌شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 

فرجهم. «هتالک دا رکریا ,ر قال تب هت لي من لذنک در 
ج سچَیغ الذاء(38) قتَادتهٌ له هق قَائْمٌ یَصَلی في ۳ 
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ی فسدقا. یمه ن ال و سنا و کطوزا و تا من 
الصَلِجینَ(39) قال رب آنت کون لي علامٌ و قَذ بلعَنی الکبر و امرأتي اف 
قالٍ کذایک ال یَفْعل ما بیشاء(40) قال و اجعل لي ای قال عَاینک الا 
تلم الّاسَ تلائق آبّام لا مرا و ادکر بک کنیا و سبح بالعشي و 
الابکر(41) و رد قالتِ المَلْنکه یَامريمُ او ال اضطقتك و طَهْرَّ و اصَطفنک 
علی یساء العالمین(42) مریم اقنتی لربي 5 اسح سجدی و اژکعی مع 
الرّاکعین(43) ذالک من آنباء العَیّب وجیه الک و ما کنت لدَیهم لذِبْلقون 
أَقلامهم هم یکفل مریم و ما کنت لیهم اذ یِخْتَصمّون(44) اذ قالتِ المَلئکةٌ 


تاعریم ان لاه مقر ی ام قح شمه امس عیسن این مزع رها دی 
الحئبا و الاخرَة و من الْمْقتَّینَ(45)» ترخفه. آیات* در انجا. زکرنا 
پروردگارش را ندا داد و گفت: ای پروردگار من مرا از جانب خود فرزندی 
پاکیزه عطا کن. همانا که تو دعا را می‌شنوی. (38) پس هم چنان که در 
محراب به نماز ایستاده بود, فرشتگان ندایش دادند: خدا تو را به یحیی 
بشارت می‌دهد. او کلمه خدا را تصدیق می کند و خود مهتری است بیزار 
از زنان و پیامبری است از شایستگان. (39) گفت: ای پروردگار من. 
چگونه مرا پسری باشد, در حالی که به پیری رسیده‌ام و زنم نازاست؟ 
گفت: بدان سان که خدا هر چه بخواهد می کند. (40) گفت: ای پروردگار 
من برای من نشانه‌ای پدیدار کن. گفت: نشان تو این است که سه روز با 
م۳ سخن نگویی مگر به اشاره و پروردگارت را فراوان یاد کن و در 
شبانگاه و بامداد او را بستای. (41) و فرشتگان گفتند: ای مریم, خدا تو را 
برگزید و پاکیزه ساخت و بر زنان جهان برتری داد (42) ای مریم, از 
پروردگارت اطاعت کن و سجده کن و با نمازگزاران نماز بخوان. (43) 
اينها از خبرهای غیب است که به تو وحی می‌کنیم. و گر نه آن گاه که قرعه 
زدند تا چه کسی از میانشان عهده‌دار نگهداری مریم شود و آن گاه که 
کارشان به نزاع کشید, تو در نزدشان نبودی. (44) فرشتگان گفتند: ای 
مریم خدا تو را به کلمه خود بشارت می د هد نام او مسیح, عیسی پسر 
مریم است, در ۳ و اخرت ابرومند و از مقزبان است. (45)» آقای 


۱ انشاءالله 


زا کی همه‌ ی ما منوز. 4 نور قرآن و اهلبیت باشد. اشاره‌ی قرآنی امروز 
را حاح آقای ماندگاری بفرمایید. حاج آقای ماندگاری: خداوند در آیه 43 به 
حضرت مریم می‌فر ماید: «یامزیم اقنّتي ان اسْچّدی و ازکعی مع 
الرّاکعین» خدا به اولیای خودش نفرموده غذا بخورید. از مادیات بخورید. از 
نوشیدنی‌ها بخورید. شان اینها خیلی بالاتر است. فرموده: از ان نعمت‌های 
فراوانی که در این عالم مثل سجده و رکوع گذاشتم نهایت استفاده را 
بکنید. خوشا , به حال بچه‌هایی که در سرزمین طلاییه بودند. سرزمین طلاییه 
را می‌گفتیم: عجب طلاییه! نقطه‌ی آخر دنیا بود. بچه‌ها در سجده به خدا 
می‌رسیدند. در رکوع به خدا می‌رشیدند. حاج خسن خزاری. آتها ذاشت 
مبارکش قطع شد و خیلی از بچه‌های خوب در اين سه راهی شهادت 
افتادند. اينکه آقا الأأن می‌فرمایند: فرهنگ از اقتصاد مهمتر است, انشا ءالله 
ممنون می‌شویم یک روزی از دوستان که بحث فرهنگی‌شان به عنوان یک 
مطالبه‌ی حضرت اقا از بحت‌های اقتصادی‌شان و مناظراتشان بیشتر شود. 
لاان یک مقدار برنامه های اقتصادی بیشتر است, عیبی ندارد این هم شعار 
حضرت آقا است. ولی اينکه آقا فرمودند: فرهنگ از اقتصاد مهمتر است. 
کلام ولی است. امام هم یک روز می‌فرمودند: جنگ در رآس امور است 
ولی گاهی مواقع احساس می‌کرديم دشمن این را بهتر از خودی‌ها گرفته 
است. البته این درد دل همه‌ی اولياي خدا بوده است. امیرالمومنین فرمود: 
«اللّدَ اللَة فی الْفَوآن لا تفر بالعمّل به عَیْرگم» (نهج البلاغه اص421) 
مواظب باشدی در توصیه‌های قرآن ناطق و صامت دیگران از شما جلو 
نزنند. الأآن دشمن در تهاجم فرهنگی بیشتر از تهاجم اقتصادی تلاش می‌کند. 
ما هم انشاءالله در مقابله‌ی فرهنگی بیشتر از مقابله‌ی اقتصادی فکر کنیم 
که در اقتصاد هم من گفتم و خواهم گفت و اعتقاد دارم که مشکل ما باز 
فرهنگی است. آنجا هم خواهم گفت. لذا ما اعتقاد داریم که انشاءالله 
رسانه و مراجع فرهنگی این مملکت مثل رسانه, حوزه‌های علمیه, 
دانشگاه‌ها, مدارس. ورزشکاران همه‌ی انهایی که بنیان مرجع فرهنگی 
هستند, همه‌ی اینها به عنوان مرجع فرهنگی هستند. اینها مواظب باشند, 
که خدای نکرده مایه‌ی ذلت اسلام نشوند. مایه‌ی عزت اسلام باشند. با 
ایا شاوی رطاران ی سس ی تا رها ای کاس 
مراجع فرهنگی بگویند: آقا ما احساس می‌کنيم. از گرفتن یاران انصراف 
می‌دهیم چون مردم ما را مرجع قرار دادند. ائمه جمعه, مسوولین, نهادها و 
مدیران انصراف بدهند. چون اکر مرتب از مردم بخواهیم که انصراف 
بدهید و خودمان هیچ کار نکنیم شاید کم لطفی باشد. باید مرجعیت 
خودمان را نشان بدهیم که اگر واقعاً مردم به عنوان مرجع فرهنگی ما را 
قبول دارند, ما هم پیش قدم شدیم و ایثار کردیم. ایثارگرانه انصراف 
بدهیم. براساس مزیت‌های فرهنگی که گفتیم, بحجت «5 النَصیحَءهٌ 2 


اللمین برای یک زمان خاص نیست. ما در همین برنامه تقاضا کردیم از 
عزیزانی که برنامه‌ی مناظره را دارند. مناظره‌ای در باب آگهی‌های 
بازرگانی چه در برنامه‌های کودک و نوجوان,ه در برنامه‌های دیگر یک 
مناظره بدا ند ما که نمی گوییم فقط حرف ما درست است. یک مناظره 
بگذارند و کارشناسان مختلف بیایند و بحث کنند. به ما هم وعده داده بودند 
که انشاءالله در سال جدید این کار انجام شود و ما هم به مردم وعده 
می‌دهیم و انشاءالله مردم مطالبه بفرمایند. مطلب دیگر اینکه من فکر 
می‌کنم چون حضرت اقا فرمودند و دين ما فرموده, امر به معروف و نهی 
از منکر هم باید لسانی يا کتبی باشد. یکبار دیگر من در باب شهادت امام 
سجاد عرض کردم, امام سجاد امر به معروف و نهی از منکر را مکتوب 
می‌کردند. من به عنوان یک طلبه که در برنامه‌ای چند امر به معروف و 

نهی از منکر کردیم. انشاءالله نامه‌ای هم به مسقولین محترم صدا و سیما 
می‌نویسم, مردم هم نامه بنویسند. انشا ءالله عزیزان ترتیب اثر می‌د هند. 
مردم خودشان را نسبت به مباحت فرهنگی تنکانه ندانند. من اینجا آن سه 
ردیف تکلیف را اشاره کنم. مرحله‌ی اول تکلیف ما در بجت فرهنگ 
شناخت بایدها و نبایدهای فرهنگی است. همچنان که امسالمردم بایدها و 
نبایدهای ۴ و زانند کف را بیشتر رعایت کردند, تصادفات کمتر شد., 
به خدا بایدها و نبایدهای فرهنگی را بیشتر رعایت کنیم, کمتر با شیطان 
تصادف ۳ «اذا مَسْهمٌ طایْف من السَیّطان تد کرو فاذا هم 
مَبْصرُونَ» (اعراف/201) بابا شیطان می‌خواهد مرا از لحاظ فرهنگی نابود 
کند. بایدها و نبایدهای فرهنگی را مراعات کنیم, بچه‌مان بی‌نماز نمی شود. 
بی‌حیا نمی‌شود. گرفتاری برای ما پیش نمی‌آید. طلاق‌ها زیاد نمی‌شود. 
دومین مرحله‌ی تکلیف ما گفتیم ترویج بایدها و نبایدهای فرهنگی است. اگر 
می‌بینیم یک ضد فرهنگی و منکری دارد اتفاق می‌افتد. لسانی بگوییم. کتبی 
بگویم؛ من بارها گفتم سه اثر قطعی دارد. روی خود من اثر دارد که تکلیف 
انجام 0 فضا ر اتوزانت می‌کند. دیگران هم یاد می‌گیرند. سومین 
حمله رو 3 و ی هم ۳ دفاع از ارزش‌ها و دفاع از ولی خدا 
و دفاع از سرمایه‌مان و داشته‌هایمان کنیم. الأان ِ وقت‌ها مردم 
می‌گویند: ما هیچی نداریم. می گویم: پس اینهایی که دارید چیست؟ 
نتیجه‌ی تقویت مزیت‌های فرهنگی امیدواری است. اگر دیدیم یک جامعه 
نشاط دارد, امید دارد با تمام مشکلاتی که دارد امیدش را از دست ندهد. 
نشاطش را از دست نداده است. انبساطش را از دست نداده است. 
شادابی اش را از دست نداده, با تمام مشکلات دارد کار می کند, این از 
لحاظ فرهنگی رویش کار شده و انشا ءالله به نلیجه می‌رسند. دوست 
داشتیم یاد شهید آوینی, صیاد شیرازی و شهدای امر به معروف و نهی از 


منکر و روز هسته‌ای شدن ایران که امروز هست را راهن بداریم. برای 
عزیزمان آقای دانایی فر هم آرزو می کنیم اگر زنده هستند انشاءالله مثل 
چهار شهید دیگر به آغوش خانواده برگردند و اگر به شهادت رسیدند, 
خداوند پر وتان بیافزاید. آقای شریعتی: ۳ ممنون و متشکرم. من 
این نکته را تذکر بدهم که خیلی از کتاب واجب فراموش شده حاح اقای 
ماندگاری استقبال کردند. کتاب بسیار خوبی در باب امر به معروف و نهی 
از منکر است. مزده‌ای به همه‌ی بیننده‌های خوبمان بدهیم. بعد از 
فایل‌ هایی که می‌تواند سخه‌ی اندروید را بخواند, نسخه‌های اندروید, جاوا 
و پی‌دی اف این واجب فراموش شده هم آماده شده که از دوستانمان 
تشکر می‌کنيم. حاح آقای ماندگاری دعا کنند و آمین بگوییم. حاح آقای 
ماندگاری: و ۱ ۱ خدایا به 
ابروی موسی بن جعفر, امام رضا و امام هادی و امام جواد و خواهرشان 
حضرت معصومه که امروز ما مهمان ایشان هستیم, همه‌ی مریض‌ها را 
لباس عافیت بیوشاند و صاحب ما را برساند. گرفتاری مشکل‌داران, انهایی 
که مشکل ازدواج و اشتغال و بی‌فرزندی دارند را برطرف بفرمایند. روز 
به روز بر عزت و توفیقات این نظام اسلامی و این امت اسلامی و ولی 
امر ما بیافزاید. انشاءالله! اقای شریعتی: بسیار ممنون و متشکرم. از 
دوستان خوبمان در مرکز قم هم سپاسگزاری می‌کنم. نایب الزیاره‌ی 
همه‌ی شما در شهر مقدس قم هستیم. بهترین‌ها را برای شما ارزو 
می‌کنم. والحمدلله رب العالمین, و صل الله علی محمد و اله الطاهرین. 


9 3-( 3 


ار 
هست جلوه‌ی خورشیدی شما *** اصلاً مجال جلوه‌ی انوار ما نیست ای 
سینه‌زن ترین غم مادرت بیا ۳۴" این ی انتظار سینه‌ی ما که گناه نیست 
اسشب با و یود دلت را هن نگ ۷۶ اگرجه رام به سنگ صبوری چاه 
نیست ای روضه‌خوان پهلوی مادر, نگاه کن *** اشک دل است می‌چکد. 
اشک نگاه نیست آقا ببخلش؛ ژهر تیک .حرف می ز نم ۳ امروز حال 
مادرتان رو به راه نیست آقای شریعتی: سلام می‌گویم به همه‌ی بیننده‌های 
خوبمان, خانم‌ها و آقایان, خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. فرا 
رسیدن سالروز شهادت حضرت صدیقه‌ی کبری. فاطمه‌ی زهرا(س) به فرد 
فرد شما تسلیت می‌گویم. انشاءالله شفاعت حضرت زهرا شامل حال 
همه‌ی ما بشود. حاج آقای ماندگاری سلام علیکم و رحمة الله. ایام را 
تسلیت می‌گویم. حاح آقای ماندگاری: علیکم السلام و رحمة الله, من هم 
خدمت شما و همکاران خوب این برنامه و همه‌ی ند ار عزیز» عرض 
سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم به مناسبت شهادت مظلومانه‌ی ام 
الائمه فاطمه‌ی زهرا(س) و اميدواريم که خدای تبارک و تعالی این بانوی 
پزوری را شفیعه‌ی :دنیا ه آخرت. ها فراز بذدهة, انشاءالله. آقای شریعتی: 
0 7 و لحظات ما فاطمی باشد و 
انشاءالله امسال هم در این مسیر گام ۳0 خیلی از دوستان مشتاق 
هستند ببینند که بحث حاح آقای ماندگاری برای امروز چه خواهد بود. حاج 
آقای ماندگاری: بگذارید من اینطور شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. 
اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها, بعدد ما 
احاط به علمک. برای عرض تسلیت به ساحت مقدس عزیز دلشان. امام 
زمان هم دعای سلامت حضرت را بخوانيم. [دعای فرج] تسلای دل اقایمان 
امام زمان صلواتی را هم هدیه می‌کنیم. در سال جدی بحثمان را گفتیم 
حداقل در چند جلسه با محور تکلیف محور جلو برویم. چون اشاره کردیم 
دین ما دین تکلیف است. و شاید اصلا قرارداد بندگی ما با خدا این باشد که 
فا کلف ند ی‌هاه را انجام دادیم. خدا هم تکلیف خدایی‌اش را انجام 
می‌دهد. نیازی نیست ما تکلیف خدا را به خدا یاداوری کنیم. اما نیاز داریم 

که خدا تکلیف ما را به ما یادآوری کند. در هفته‌ی قبل تکلیفمان را در باب 
ازدواح اشاره کردیم. در این هفته که در روز طبیعت و در شب شهادت ام 
الائمه فاطمه‌ی زهر| (س) هستیم, قطعا مردم متدین ما؛ مردم اهلبیت 
دوست و مسلمان ما و مردم انسان ما, حتما حرمت فاطمیه را در روزهای 


همه ما دوست داشته باشیم که بدانیم ما در باب ولایت چه تکلیفی داریم؟ 
چون معروف این است که فاطمه‌ی زهرا(س) زیباترین ولایتمدار و 
شهیده‌ی ولایت است. ما در باب ولایت براساس همان فرمولی که عرض 
کردم سه تکلیف داریم. در هر موضوعی ما سه تکلیف داریم. یک تکلیف به 
خود ما ترمی ردو تکلیی ها ور ارباظ با اختهام اشسک تکلت سا 
در ارتباط با هجومی است که دشمن به آن ارزشی که خدا برای ما قرار 
داده است., در آن باب قرار می‌گیرد. من در بحث تعلیف اول اینطور بحثت 
می‌کنم که هر عزیز راجع به هر موضوعی می‌خواهد در زندگی‌اش دین‌مدار 
باشد. متدینانه عمل کند, به تکلیف بندگی خودش عمل کند, در مرحله‌ی 
اول ببیند توصیه‌های ۳ و هشدارهای_ دین ,در ان وضع عیتدنت؟ "به 
عبارت ساده‌تر بایدها و نبایدهای دین در آن موضوع چیست؟ بایدها خودش 
دو بخش می‌تواند ۳ پا واجب است پا مستحب است. نبایدها می‌تواند 
دو بخش باشد. پا حرام است پا مکروم, است. این یک چهارچوب است 
می‌گویم. یک فرمول و نقشه است. متأسفانه مردم وقتی بحثت تکلی: 

دینی می‌گوییم فقط همین مد نظرشان است. فقط نسبت به وظایف 
رقف نک عاصانت با پندار کته محر آفها سا سم تخاس اما خاک 
تکلیف دوم راجع به هر موضوعی داریم. این در ارتباط با دیگران است که 
بارها اسمش را امر به معروف و نهی از منکر گذاشتیم و در واقع تکلیف 
نرویچی داریم. آن بایدها را باید به دیگران منتقل کنیم, نبایدها را هم باید 
به دیگران انذار و هشدار بدهیم. همان بشارت و انذاری که تبلیغ رسالتی 
نام گذاشتیم. رسالت انبیاء اولیاء و متدینین اين است که به خودشان 
بسنده نکنند. به دیگران هم بگویند. ما این را در موضوع ولایت للان پیاده 
می‌کنيم. سومین تکلیف ما در هر موضوعی این است که در برایر تهاجم 
دشمن به آن ارزش دفاع کنیم. تکلیف اول فردی است. تکلیف دوم ترویج 
برای جامعه. تکلیف سوم دفاع در برابر تهاجم. در رابطه با ولایت این را 
پیاده کنیم. ما نمونه‌ها را اشاره می‌کنيم. در رابطه با ولایت بایدهایی را 
داش چند تا باید را 7 ولایت را دوست داشته باشید. ولایت 
هم که می گوییم, فا ولایت اهلبیت نیست. ولایت از آن خداست. «اللَد 
ولو 1 رخ اهنوا (بقره/257) بارها تلاوت شده است. بعد پیغمبر و اهلبیت 
است. در عصر غیبت ولایت فقها و مجتهدین جامع‌الشرایط است. در عرصه 
خانه هم دو ولایت جزئی داریم. ولایت مرد بر همسر و پدر بر فرزند. اینها 
همه نها ی ولایت ۳ 2 ذیل آن و پس هروقت وت گفتیم, 
او ۱ دوست داشته ِِ خد| را نت وه ب ی «و الذین اه 
۹ خب لله» (بقره/165) مومنین هرچقدر جلوتر می‌روند محبتشان به خدا 


بیشتر می‌شود. این تکلیف من و شماست. ما باید خدا را دوست داشته 
باشیم. ما باید پیغمبر و ال پیغمبر را دوست داشته باشیم. ما باید فقها را 
دوست داشته باشیم. بچه‌ها باید پدر را دوست داشته باشند. زن‌ها باید 
شوهرانشان را دوست داشته باشند. این اولین باید است و تکلیف فردی 
من است. باید دوم چیست؟ آنها را بشناسیم و جایگاهشان را بدانیم. اينکه 
می گویند: معرفت به خدا,؛ معرفت الله, مه فتابم یمین رو آل. مین 
معرفت به مجتهد و فقیه یعنی چه؟ یکی از مسائلی که امروز در جامعه 
برای جوان‌ها علامت سوال است. تقلید است. گاهی وقت‌ها به آن حمله 
هم می‌کنند. می‌گویند: تقلید یعنی چه؟ ما خودمان باسواد هستیم. تقلید 
یعنی رجوع جاهل به عالم. کسی که نمی‌داند به کسی که می‌داند. و ما در 
موضوعات زندگی‌مان هزاران مورد از اين رجوع‌ها داریم. به او نمی‌گوید 
تقلید. چون جایگاهش برای او مشخص شده است. به مسائل دینی او که 
ولایت را بدانیم. جایگاه ولایت, جایگاه هدایت من و شماست. چون خدا 
بیشتر می‌داند. پیغمبر و ال پیغمبر بیشتر می‌دانند. فقیه بیشتر در مسائل 
دین می‌داند. پدر و شوهر هم به خاطر تجربه‌شان و دیدشان بیشتر 
می‌دانند. ما جایگاه اینها را بدانیم. اینها برای ما جایگاه هدایتی دارند. 
هر کس بیشتر بداند و ما سوار ماشینش سوم امنیت بیشتری داریم. خیلی 
ساده می گویم. اینها برجمه‌ی آیات و روایت ت است. آنها چون بیشتر می‌دانند 
هدایتمان می کنند. چون بیشتر می‌دانند در این مسیر به ما امنیت می‌د هند. 
چون بيشتر می‌دانند. ما را در این مسیر هدایت می‌کنند. پس تکلیف ما این 
اننت. به. آنها -مخبت "<اشته:: با شیم: تکلیف ما این است به اپنها معرفت 

داشته باشیم. تکلیف ما این است از اینها اطاعت کنیم. «قّل ان نتم 
هن اللة قَائَبمّونی سکم الله» (آل‌عمران/31) خدا در قرآن ن معنا را 
خیلی فرموده است. پیغفمبر به ایشان بگوٍ هرکس مرا دوست دارد, باید 

و کند. تکلیف است. «و مر مَنْ بطع اللة و الرَسْول فاولیّک مَع ذن 

عم اللَه لبم من التبیین 0 5 1۳ الصَالحین و 

0 رفیقا» (نساء/69) پس ما راجع به ولایت تکلیفمان را 9 
فاطمه‌ی زهرا محبتش به خدا و رسول به امیرالمومنین از دو جهت است. 
یکی اینکه امیرالمومنین ولی الله است. یکی اینکه و فاطمه است. از 
دو جهت برای فاطمه‌ی زهرا ولایت دارد. نسبت به امیرالمومنین. نسبت به 
پیعمبر و نسبت به خدا در این سه تکلیف نمره‌اش عالی بود. هم محبت 
داشت, هم معرفت داشت, هم اطاعت داشت., یک بعد تکلیفمان هم گفتیم 
توجه به هشدارهای دین است. سه هشدار اصلی در بعد ولایت دین به ما 
گفته است. سه آسیب را هشدار داده است. اینها خیلی حرف دارد. ولی 
من چون فهرست وار هف کویم: انشاءالله که بهره‌ی ما به برکت دعای 


مردم زیاد شود. مواظب باشیم محبت ما دچار بی‌معرفتی نشود. خجالت 
دوستی ما به ولایت دوستی.. دنباله‌اش را نمی‌گویم! محبت بی‌معرفت! 
محبت بی‌معرفت به جای اينکه کمک کند, اسیب می‌زند. مواظب باشیم. 
گاهی وقت‌ها دوستی بعضی‌ها نسبت به اهلبیت دوستی بی‌معرفت با 
دوستی کم معرفت است. آسیب می‌زند. دوم اینکه مواظب باشیم این 
محبتمان دچار بی اطاعتی نشود.خدا و پیغمبر و اهلبیت را دوست دارد. از 
دستوراتشان اطاعت نمی‌کند. حیا و حجاب دستور انهاست اطاعت 
نقی کنن:د تماز, :دشتور, انهانتتت: اطاعت. تمی‌کند.- این تفا هی‌شون. 
هی ‌گوند:؛ دوست دارم ولی همراهی نمی کند. سومین هشداری که به ما 
دادند, مواظب باشید دوستی‌تان طوری نباشد که بگویید: ما دوست داربم. 
ولی برای شما چیزی شب ۳ اين را امیرالمومنین نامردی فرموده 
است. «پا أشباه الرجّال و لا رجال» (نهج‌البلاغه‌اص70) گفتند: علی را 
دوست داریم ولی 0 را خرج ولایت نکردند. . پنس تکلیف اول ما راجع 
به ولایت تنوجچه به توصیه‌های دین و توجه به هشدارهای دین است. از هر 
کدام سه نمونه گفتم. می‌توانیم برای خودمان ریز نمرات درست کنیم. 
شب شهادت حضرت زهرا(س) است, اشک می‌ریزند و در روضه شرکت 
می‌کنند. ولی این ریز نمرات ۱ 1 
ولایت ترویع است. آپا مبلغ مجبت به اهلبیت بودیم ؛ ۰ از سفر 
کربلا برگشتید, از سختی‌های کربلا نگو. از آن لذت‌هایی که بردی بگو. چرا؟ 
چون از سختی‌ها بگویی. شاید یک تفر که یک ذره عافیت طلب باشد, 
بگوید: پس سفر کربلا نمی‌روم. تو مبلغ محبت نبودی. از شیرینی‌ها بگو که 
عاشق ان شود. حرم امام حسین برود, حرم فاطمه‌ی زهرا برود, حرم که 
ندارند, همان حرم خرابه‌ی بقیع برود. مبلغ محبت شویم. می‌گوید: من اسم 
دخترم را فاطمه‌ی زهر| گذاشتم. یک هدیه به او بدهم. در واقع تو داری 
مبلغ محبت به این اسم می شوی. مبلغ محبت فاطمه‌ی زهرا چقدر بودی؟ 
به دیگران این شیرینی محبت حضرت زهرا را بچشانیم. ما مبلغ محبت 
فاطمه‌ی زهر| شویم. . حالا که فاطمه‌ی زهرا خ ع تون الطعام علی حیه 

فنشکینا 6 نها آسیرآ» (انسان/8) بوده است. شما هم بیایید در شب و 
0 0 زهرا, در تولد حضرت زهرا, اطعام بدهید, این سفره 
محبت درست می کند. اسمش را هم سفره‌ی محبت حضرت زهرا بگذارید. 
مبلغ محبت شویم. مبلغ اطاعت نسبت به ولایت شویم . اگر کسی در 
قصه‌ی اطاعت نسبت به ولایت, در نمازش, در واجباتش لنگ می ز ند 
کمکش کنیم. به او بگوییم: اگر اطاعت کردی به نفع خودت است. اگر 
اطاعت نکردی به ضرر خودت است. چون ما انسان‌ها منفعت طلب 
هستیم. دنبال دفع ضرر و جلب منفعت هستیم. مبلغ اطاعت بودن اینطور 


است. اگر من به دخترم بگویم: اگر حیا و حجابت را رعایت کنی, مثل 
فاطمه‌ی زهرا از خدا و رسول اطاعت می‌کنی, به نفع خودت است! 

نفع‌هایش را برایش بگویم. اگر رعایت نکنی به ضرر خودش است. ضررها 
را برایش بگویم. شیوه‌ی امر به معروف همین است. سوم اینکه مبلغ 
مجاهدت در مسیر فاطمه‌ی زهر| و ولایت باشیم. ببینید عزیزان رزمنده‌ی 
ما در هشت سال دفاع مقدس چه کار کردند؟ به بچه‌های لبنان؛ فلسطین؛ 
همه‌ی جهان اسلام یاد دادند. اگر می‌خواهید پرچم دین برافراشته باشد, 
باید خودتان را خرج ولایت کنید. مبلغ خرح ولایت شوید. خودشان شهید 
شدند ولی برای تبلیغ اين خرج کردند. یکی جانش را خرج کرده و یکی 
مالش را خرح کرده است. این هم تکلیف دوم است که فاطمه‌ی زهرا(س) 
در این قصه هم کم نگذاشت. هم مبلغ محبت علی بود, هم مبلغ اطاعت از 
علی بود. اگر در مسجد پیفمبر امیرالمومنین فقط به او پیام داد, فاطمه 
ره ام 
بگویم. این چشم گفتن فاطمه‌ی زهرا یک چشم گفتن است ولی به تمام 
عالم اطاعت نسبت به ولایت را یاد داده است. با اينکه در مقام فاطمه‌ی 
زهرا عدل امیرالمومنین است. ولی چون ولی او امیرالممنین است. 
قاف حوند: چشم ! مقام فاطمه مقام پایینی نیست.. امام بزر گوارمان یک 
جمله‌ای فرمودند. بنا نبود جبرئیل بعد از رحلت پیغمبر بر کسی نازل شود. 
ولی بر فاطمه‌ی زهرا نازل شد. نمی‌فهمیم یعنی چه؟ یعنی این شخصیت 
آنقوه زر کبود. که جر تین را به پایین کشید. ات اشهازن بر زمین آفرد: ولی 
اطاعت از علی می‌کند تا اطاعت را تبلیغ کند. امروز زنان جامعه‌ی ما 
اطاعت از شوهر کنند. اطاعت را به دخترانشان تبلیغ کردند. فاطمه‌ی زهر| 
زیباترین تبلیغ را کرد, فقط با زبان نگفت. با عمل ایستاد. تکلیف سوم 
چیست؟ دفاع کنیم. فاطمه‌ی زهرا(س) دید ولایت الهیه مورد هجمه‌ی 
دشمن قرار گرفته است. ولایت امیرالمومنین تنها نیست. فقط غدیر تنها 
نیست مورد حمله قرا ر گرفته راست, ولایت الهیه, خدا| ولایت علی را قرار 

داده است. «یا ایا الشول بل ما آئرل ایک من زبک» (مائده/67) حکم 
خدا است که دشمن در مقابلش می‌ایستد. حضرت زهرا اینجا با تمام وجود 
برای دفاع امد با زبانش آمد خطبه‌ی فدکیه خواند. فاطمه با این خطبه‌ اش 
چه کررو تا برای زنان مهاجر و انصار خطبه خواند. وقتی سوال کردند: 

«کیّف أصَبَحتِ يا بت سول الله» (دلایل الامامة/ص‌39) چطور صبح کرد 
در حالی که درد هه پهلو داری؟ سینه‌ات آزرده است و بچه‌ات شهید 
شده است. پدر بزرگوارت را از دست دادی. با زبان بی‌زبانی فرمود: شما 
از درد جلسم فاطمه می‌پر سید. من به درد روع شما متذکر می‌ شوم . 
«اصبحت و الله عائفة لدنیاکن قالية لرجالکن» (دلایل الامامةاص39) صبح 
کردم در حالی که از دنیای شما دنیا پرستان بی‌زار هستم. به خاطر دو روز 


دنیا دست از حق برداشتید. صبح کردم در حالی که از مردان شما متنفر 
هستم. که ظاهرشان مرد است., ولی نامرد هستند. فاطمه با زبانش از 
ولایت دفاع کرد. آپا در این ایام 35 سال جمهوری اسلامی که وارد سی و 
ششم شده‌آیم, بعضی ها احتمال نمی‌دهند» در دفاع زبانی از ولایت کوتاهی 
کردم. آنجایی که باید دفاع می‌کردم, دفاع نکردند. فاطمه‌ی زهرا با زبانش 
از ولایت دفاع کرد. فاطمه زهرا با تی تک اعضای بدنش, با دستش, با 
پهلویش, با بازویش, با صورتش از ولایت دفاع کرد. بعضی‌ها برای دفاع از 
اسلام و جمهوری اسلامی یک سیلی خورده‌اند؟ فاطمه‌ی زهرا با آبرویش 
از ولایت:وهاع کرت اهم آیوونف که نزد پیغمبر داشت. وسط گذاشت. 
انز فنیت که زره خدا| داشت, وسط گذاشت. آبرویی که نزد حمزه سید 
الشهدا داشت. وسط گذاشت. بعضی‌ها آبرو دارند. چرا از آبرویشان برای 
پستشان را از دست بدهند. فاطمه‌ی زهرا با بچه‌اش از ولایت دفاع کرد. با 
محسن شش ماهه‌اش از ولایت دفاع کرد. فاطمه‌ی زهرا می‌دانست تمام 
این حوادثت را در آنتدی منکر می‌ شوند. امروز بعضی ها می‌گویند: 
حادثه‌هایی که شما برای فاطمه زهرا نقل می‌کنید. واقعیت ندارد. ۳ 
گرفتن در خانه, سیلی خوردن, تازیانه خوردن به بازویش, شهادت بچه‌اش, 
اینها حقیقت ندارد. می‌گویم: شما یک چیز را نمی‌توانید کتمان کنید. فاطمه 
با یی ابزاری از ولایت دفاع کرد که هیچکس نمی‌تواند مقابلنر بایستد. با 
وصیتش از ولایت دفاع کرد. گفت: علی:جان! :<«عساتی گفتی باللیّل» 
(بحارالانوار/ج43/ص214) من در جمع برادران اهل سنت بودم. گفتم: اگر 
همه‌ی این حوادت هیچی نبوده, چرا دختر پیامبر وصیت کرده. غسل و دفن 
و کفنش شبانه باشد؟ چرا مردم را از زیارت قبرش محروم کرد؟ پس 

معلوم می‌شود اتفاقی افتاده است. این را انجام تکلیف می‌گویند. 1 
زهرا فقط در خانه ننشست بگوید: من مطیع علی هستم. فقط به 
همسایه‌ها نگفت., با تمام وجودش از ولایت دفاع کرد که هیچ کس نتواند در 
او خدشه وارد کند. ولایت یک خط است. حضرت علی از ولایت علی دفاع 
کرد. امروز از ما و از ولایت جانشین علی باید دفاع کند. همان ولایتی که 
حضرت زهرا برایش کتک خورد, همان ولایت امروز مورد خدشه قرار 
گرفته است. من خواهش می‌کنم نسبت به این تکلیف در این شب و روز 
شهادت یک توجهی داشته باشید و یک جمله می‌گویم که یقین دارم چشم‌ها 
اشک الود می‌شود. شاید بعضی از مردم بو طبیعت # ۱ ولی مواظطب 
هستند کسی گلی را زیر پا له نکند. مخصوصا اینکه وسط گل یک غنچه هم 
باشد. شاعر چقدر زیبا گفته است. گلچین گرفت از باغبان هم غنچه و هم 
لاله را دعتتن دردانه‌ی شش ماهه و زهرای هجده ساله را از ی 
هم لاله را گرفتند زیر پا له کردند و هم غنچه‌اش را نشکفته پر پر کردند. ما 


تسلیت می‌گوییم به ساحت مقتدس امام زمان و همه‌ی آنهایی که فاطمه‌ی 
زهرا را دوست دارند. «السلام علیک يا فاطمه, يا بنت رسول الله, پا قرة 
عین الرسول, يا سیدتنا و مولاتناء انا توجهنا واستشفعنا و توسلنا بک الی 
الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا, يا وجیهتاً عند الله اشفعی لنا عند الله» 
اقای شریعتی: خیلی ممنون و متشکرم. خیلی نکات خوبی را شنیدیم. 
خیلی ممنون از توجه فرد فرد شما. امروز انشاءالله دوستان قران را 
تلاوت کنند. صفحه‌ی 48 مصحف شریف ایه‌ی 282 سوره‌ی مبارکه بقره را 
تلاوت کنید. چقدر خوب است ثواب این تلاوت را به روح بلند و ملکوتی 
حضرت فاطمه‌ی زهرا هدیه کنید. حاج آقا دعا بفرمایید و همه‌ی ما آمین 
بگوییم. حاح آقای ماندگاری: خدایا به آبروی حضرت زهرا ما را فاطمی 
زنده بدار و فاطمی بمیران و فاطمی محشور بفرما و آن سری که در 
صلوات‌ها می‌گوییم که امام زمان است. به ما برسان. انشاءالله! اقای 
شریعتی: یک روز بخ اخر جهان مانده بیا *** دل یخ زده روی دستمان 
مانده بیا دنیا همه گور عاشقان است بیا *** یک قبر هنوز بی‌نشان مانده 
نبا برای آمدن حضرت دعا کنیم. بهترین‌ها را برای همه‌ی شما آرزو 
می‌کنیم. والحمدلله رب العالهین, و صل الله علی محمد و آله الطاهرین 

صفحه‌ی 48 قرآنر کریم: «یأعا الذيین ءَامَتوا ادایتداینتم بچِین الی اجل 


- 


مید مَسَمَی فا کتنوه و یک لیکتب یب بیتکم تب بالعدل و 0 یب کیب آن تکیت کم 


َلمَهٌ اه قلیکیْبُ و لْملل الدی علیه الْحَود و لت الله ره و لا ینخس مه 


لذق علیه الحود بففه و صعیقا او لا تسْتطیغ آن یل فو 
دز ۳ من عَِك قان لق وتا لین 


فرخل و اقرآیان من ترضون من السقت تضل اخدئهُما فتذکر اخدنهما 
الاحَری و لا باب الشهٌداء دا ا وا و ا تشفوا آن توف ضهیزا او کیز 
الی اجه الک َفسط عند الله و أفوم یلشقاده و آذبی الا تزتاتو الا آن 
کون یجَرة حاضرة تدیژونها کم لسن نکم : ناخ آلا توق و هد 
اقا تبایعتق و لا سار کاِیب_و لا شهیذ و ٍن تفعلو اه فشوق یک و اتقو 

اللة و یِعَلمَعم اللة و ِ« پا« 9ص 


اللهٌ بکل شی ء عليم (282 
که ایمان آورده‌اید, چون و ای ۳ مدتی معین به یکدیگر دهید» آن را 
بنویسید. و باید در بین شما کاتبی باشد که آن را به درستی بنویسد. و 
کاتب نباید که در نوشتن از انخه خد| به پاو آموخته است سرپیچی کند. و 
مدیون باید که بر کاتب املاء کند ات تزور دار خود بتر سد و ان ان 
هیج نکاهد. اگر مدیون سفیه پا صغیر بود پا خود املاء کردن نمی‌توانست, 
ولیْ او از روی عدالت املاء کند. و دو شاهد مرد به شهادت گیرید. اگر دو 
مرد نبود. یک مرد و دو زن که به آنها رضایت دهید شهادت بدهند, با او 
یکی فراموش کرد دیگری به یادش بیاورد. و شاهدان چون به شهادت 
دعوت شوند, نباید که از شهادت خودداری کنند. و از نوشتن مدّت دین خود. 


چه کوچک و چه بزرگ, ملول مشوید. این روش در نزد خدا عادلانه‌تر است؛ 
و شهادت را استواردارنده‌تر و شک و تردید را زایل‌کننده‌تر. و هر گاه 
چون معامله‌ای کنید. شاهدی گیرید. و نباید به کاتب و شاهد زیانی برسد, 
که اگر چنین کنید نافرمانی کرده‌اید. از خدای بترسید. خدا شما را تعلیم 
می دهد و او بر هر چیزی آگاه است. (282)» 


93-1-06 


بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین حریر نور 
غریبش بر این رواق می‌افتد اگرچه ماه شبی چند در محاق می‌افتد تو 
بایدی و یقینی, نه اتفاقی و شاید تو سرنوشت زمینی که اتفاق می‌افتد بهار 
می‌رسد اما چه فرق می کند آیا, برای شاخه‌ی خشکی که در اجاق 
می‌افتد؟ آقای شریعتی: سلام می‌گویم به همه‌ی بیننده‌های خوبمان, 
ها و ای اب ای نم انوس مت ام ار ره 
می‌کنم در هر کجا که هستید جسم و روحتان بهاری بهاری باشد. انشاءالله. 
کا ات وتا وا اب بح ای ان ی وت ام 
خوشحالیم که در سال جدید خدمت شما و خدمت دوستان خوبمان هستیم. 
حاج آقای ماندگاری: علیکم السلام و رحمة الله, من هم خدمت شما و 
همکاران خوب این برنامه و همه‌ی تنند ناو عزیز, عرض سلام و ادب و 
احترام دارم و سال نو را تبریک می‌گویم. بگذارید اولین کلام ما در اولین 
برنامه‌ی سال نو دعای اين سال باشد که خیلی از عزیزان بارها گفتند, اب 
یکبار هم با ما بگویند. «یا مقلب القلوب والابصار, یا مدیر اللیل و النهار, یا 
فحول الجول و الاحوال: حول حالتاً الی. اخستن الحال* نیایید با همدیگر برای 
سلامت وجود نازنین آقایمان برای ایشان دعا کنیم و از وجود نازنین حضرت 
انشاءالله استمداه بخواهم: که بانیم این شال را در خدمت افامان سس 
از پیش باشيم. [وعای فرج] افای شریضی: اتشاءالله حقلب. قوب بووین 
احوال را نصیب همه‌ی ما کند. ما روزهایی که خدمت حاج آقای ماندگاری 
هستیم »؛ ایشان به سوالات پاسخ می‌د هند, سوالاتی که از طریق ایمیل. 
پیامک و يا تلفن به دست ما می‌رسد. یک سوالی پیش روی من هست که 
من دعوت می کنم سوال را بشنوید. . سلام؛ شاید بتوان گفت بهترین 
فزنا هی دینی در سال‌های از 9 ات مردم را با حقایق ناب معارف 
کارشناسان ایام ب سب هرا سلوکی تا مت رت 3 
روزهای سه ‌ شنبه که حاج اقای قرائتی در برنامه‌ی شما بود ایشان تنها 
کارشناسی بود که به جای مخاطب قرار دادن جوانان در مقوله‌ی ازدواج 
مسوولین را مورد خطاب قرار داد و این جای تقدیر و تشکر دارد. من 
ام یره ری و سا 
سازمان هستم اما تا به امروز مورد مطلوبی برای ازدواج پیش نیامده 
است. در حدبتی از امام صاد ق(ع) می‌خواندم که مردی به ایشان مراجعه 
قف کنند. که هم ا ربا وخ من وا سار او نمی‌آید. انا اما مت کی 
از همین خواستگاران تجویز کنم؟ ایشان فرمودند: خیر! به شهری هجرت 


کن که بتوانی خواستگارانی هم شاأن او بیابی. گفتند: در حال حاظر تنها 
کاری که به ذهن من به عنوان یک دختر خطور می‌کند. مراجعه به 
سایت‌هایی است که ادعا می کنند می‌توانند همسر مورد نظر را به شما 
مرف کته اسان فده موی بکیاو به آخوس فاد انیا مراجعه 
کردم که مطمئن شوم چنین ساختمانی وجود دارد يا خیر؟ می‌خواهم ببینم 
وا و ی ای ام 
سیما توانسته به درستی چنین موسساتی را به مردم ِِ آیا در 
برنامه‌هایی مثل ماه عسل از زوج‌های موفقی دعوت کردیم که چنین 
موسساتی واسطه‌ی آاشتایت آنها با هم بوده است يا خیر؟چرا کارشناسان 
دینی ما فکر می‌کنند مشکلات جوانانی که ازدواج نکرده‌اند, کنترل نفس 
است؟ من به عنوان یک انسان حق زندگی کردن دارم. حق دارم مادری و 
همسری را تجربه کنم. من به خاطر زن بودنم نمی‌توانم. اگر هم بتوانم 
والدین من اجازه نمی‌دهند که به تنهایی سفر کنم و یک شب را در زير 
سقف اسمان به صبح برسانم و در کوه و دشت و بیابان چادر بزنم. ایشان 
در خانمه ادامه می‌دهند که من به عنوان یک زن مسلمان در بسیاری از 
عرصه‌های زندگی نیازمند همراهی یک مرد هستم. شاید مردان مجرد 
مشکلات کمتری در مقایسه با یک زن مجرد داشته باشند. تفریحات من 
مشابه زنان سالخورده و بیوه‌ای که در انتظار مرگ روزشماری مر 
ایشان فرمودند: من خوشحالم که مسلمان و شیعه هستم و دوست دارم 
که در کشورم به همه‌ی جنبه‌های دین اسلام توجه شود. از پیام شما بسیار 
ممنون و متشکر هستیم. حاج آقا بفرمایید. حاج آقای ماندگاری: بسم الله 
الرحمن الرحیم. فقط یک سوال نبود. یک درد دل طولانی بود, اول بگذارید 
در سال جدید یک دعا بکنیم. خواهش می‌کنم تمام بینندگان عزیز دست‌های 
نیاز را به سمت اسمان بلند کنند. خدایا به ابروی امام زمان و به ابروی 
خوبان درگاهت مشکل ازدواج همه‌ی جوان‌های ما را به نحو احسنت حل 
بفرما و همه‌ی انهایی که در بحث ازدواج کارشکنی می‌کنند. از خواب 
ی رد ی ی و وی 
بزرگوار سوال کردند به تناسب دعایی هم که اول برنامه به مناسبت 
تحویل سال «حول حالنا الی احسن الحال» خواندیم, یک فرمولی را من 
اشاره مات کت تیه تحنق مسا ام اساسی زندگی ما توفیق ِِ 
سوالات عزیزان در این زميینه باشد, وعده می‌دهم در سال جدید این 
فرمول را در چند زمینه پیاده کنیم. ما در فصل قبلی هم اگر یادتان باشد 
راجع به فرمول‌های تبدیل زندگی به بندگی صحبت می‌کرديم. انشاءالله 
خدا هم توفیق بیان به حقیر بدهد, هم توفیق فهم و عمل هم به همه‌ی ما 
بدهد. چون صرف گفتن و شنیدن فرمول مشکل حل نمی‌شود. واقعاً این 
نسخه در زندگی پیاده شود. همه‌ی ما نسبت به موضوعات زندگی‌مان یک 


تکالیفی داریم. بهترین نوع انجام تکلیف چیست؟ ان از یک دانش‌آموز 
بپرسید: بهترین نوع تحصیل چیست؟ نمی‌گوید مقطع دیپلم. می‌گوید: دیپلم 
بگیری. بعد فوق دیپلم بگیری, بعد لیسانس بگیری, بعد فوق لیسانس 
بگیری, بعد دکترا بگیری. دیگر کمتر کسی است که دنبال مرحله بعدی هم 
برود. باب علم بسته نیست. حداقل پنج مقطع برای بهترین نوع تحصیل 
می‌گویند: به این قله برسیم! به این قله رسیدی, می‌توانی بگویی: من 
بهترین روند تحصیل را طی کردم. نه اینکه فقط به دیپلم و فوق دیپلم 
بسنده کنیم. اگر با همین تشبیهی که عرض کردم, در موضوعات زندگی‌مان 
ببینیم پنج مرحله‌ی تعلیف ما چیست؟ موضوع ازدواج را ایشان سوال 
می‌کنند. من حس می کنم اين پنج مرحله را در موضوع ازدواج به بهانه‌ی 
سوال این ید بزرگوار عرض کنم. هم ایشان جوابشان را گرفتند و هم 
خیلی‌هایی که سوال پیرامون ازدواج دارند. اگر همه‌ی مردم کوچک و 
بزرگ, زن و مرد, پدر و مادر, دختر و پسر. مسوولین, قوم و خویشان, 
همسایه‌ها, همه‌ی آحاد جامعه, تکالیف‌مان را راجع به هر موضوعی درست 
انجام بدهیم. نباید این دختر عفیفه و پاکدامن تا 35 سال با اين درد دل 
بماند فجختی رید کند که.ضل,بعضی از باتوان:جا یک مشکلاتی من آروزی 
مر گ داشته باشم. نباید اینطور شود. این نان فی دهد کته ماایی جایه 
در روند تکلیف لنگ می ز ند. قطعاً آزتتنی ها یم که به امثال ایشان وارد 
می‌شود جچه دختر خانم‌ها و چه آقا پسرها؛ چه گناه می کنند, چه افسرده 
می‌شوند, تمام آن‌هایی که در روند تکلیفشان کوتاهی کردند, یقین بدانند 
روز قیامت باید پاسخگو باشند. حالا چه انهایی که نزدیک ایشان هستند, 
خانواده‌ی ایشان هستند. چه انهایی که دورتر هستند, جامعه. رسانه, 
مسوولین؛ و بخش‌های هتشون فرقی تضف کنده این پیج مرحله تکلیفمان را 
در باب مسأله‌ی ازدواج بگوییم. 1- اولین مرحله‌ی تکلیف در باب ازدواج 
توجه به توصیه‌های دین است. حالا بعضی از توصیه‌های دین, بعضی‌هایش 
است. به عنوان یک امر مستحب فرموده است. در باب ازدواج دین خیلی 
توصیه کرده است. باز هم مثل قبل تقاضا می‌کنم اگر عزیزان کاغذ و قلم 
دارند. حتما یادداشت کننند. در باب ازدواج سه توصیه‌ی اساسی دین 
عبارت است از 1- سعی کنید در ازدواج فکر دینی داشته باشید. یعنی چه؟ 
یعنی ضرورت ازدواج را ضرورت دینی بدانیم. ضرورت دینی یعنی چه؟ 
یعنی بدانم من مسلمان, دختر مسلمان,. پلسر مسلمان, این ازدواج به 
عنوان یک ضرورت دینی رشد و تال ی فقط برای یک ضرورت 


تآمین نیاز جنسی است. هم عاطفی است, اینها بعد دنیایی اش است و هم 
تأمین رشد و کمالش است. لذا می‌گوییم: همسر. بال همسر می‌شود. ولی 
بال آدم را ار می‌دهد, وال و بار آدم را زمین زان پس اولین 
توصیه‌ی دین در ازدواج بیاییم فکرمان را اصلاح کنیم. دین می‌گوید: 
مواظب باشید من به شما می‌گویم ازدواج را به عنوان یک امر دینی نگاه 
کنید, نه فقط یک امر جنسی. فقط امر جنسی باشد. فرق ما با حیوانات 
چیست؟ آنها هم جفت‌گیری دارند. یک امر عاطفی باشد. این هم در 
حیوانات هست. عواطفی را با هم به عنوان غریزه‌شان رد و بدل می‌کنند. 
ولی اگر به عتوان امر دیتی: باشد/ ازدواج علی و فاطمه (سلام الله علیها) 
می‌شود. پیامبر از ایشان پرسیدند: چگونه همسری برای همدیگر هستید؟ 
فرمود: «فی طاعة الله» یعنی ازدواج به عنوان یک کمک, یک شریک, یک 
همراه برای بندگی خداست. لذا آن زنی که محضر امام باقر(ع) آمد, گفت: 
اقاجان! من می‌خواهم بدون ازدواج به کمال برسم. ۳ فر مودند: اگر 
بدون ازدواج به کمال رسیدن یک فضیلتی بود, مادر ما زهرا(س) بر شما 
سبقت می‌گرفت. اگر کسی ازدواج را فقط یک مسلله‌ی برای تامین 
جنسی بداند, پسر و دختر مق کوند؛ هن اضلا الان تیاز ندازم: من الان درس 
می‌خوانم . فقط یک مسأله‌ای برای تامیزن نیاز عاطفی بداند. خوب این نیاز 
عاطفی دوست و رفقا حل می‌شود. اما اگر بداند از این سن مثلاً حدود 
بیست سالگی اگر یک شریک می‌داشت سرعتش برای رشد از بیست به 
صد می‌رسید. یک شریکی که هم فکر و هم دل و همراهر نه در درسش کم 
می‌آورد. نه در زندگی‌اش کم می‌آورد. نه در بحث‌های دیگرش کم ی قرو 
من کند, می‌گویم: دست و پای مرا شلوغ نکن. ولي برای برداشتن میز 
چنین حرفی می‌زنم؟ حتماً می‌گویم: بیا! چون قطعا باید دو نفر بردارند. 
خدا که می کون من-شما. را تفع افمندمزیعتی منهر کمال هن برداشتن 
میز است., حداقل دو نفر لازم دارد. پس اولین توصیه‌ی دین این است که 
شما فکرتان را در ازدواج دینی کنید. اگر فکر دینی شود. دیگر من در 
ازدواع دنبال این نمی‌گردم که با پول طرف شخصیت پیدا کنم. با جایگاه 
خانوادگی طرف شخصیت پیدا کنم. ایشان حتی روایتی از امام صادق(ع) 
هم ذکر کردند که هم شآن دخترم پیدا نمی‌شود. امروز یک بحت جدی راجع 
به هم شأن داریم.هم شأن یعنی چه؟ هم شأن اقتصادی, هم شأن سیاسی, 
هم شأن متراژ خانه‌ی ماء هم شأن شلوار و مانتو و لباس ماء هم شأن چه؟ 
هم شآن فکری, فکرش با من یکی باشد. پس اولین توصیه‌ی دین در بحث 
ازدواج به همه هست. حتی به برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی. می‌گوییم: اگر 
در فیلم‌ها, در سریال‌ها, در کارگاه‌ها, در بحث‌ها می‌خواهید بحث ازدواج را 


بگویید. اول بیاییم کفیّت در فکر را بگوییم. اگر شما دیانتتان بر هم بخورد, 
لیاقتتان را بر هم بخورد. شما کف هم هستید. تای هم هستید. پس اولین 
توصیه‌ی دین بحث فکر دینی در ازدواج است. فکر دینی دیگر نیاز است ما 
بگوییم: در ازدواج مواظب باشید گناه نیاید. خوب فکر دینی هیچوقت به من 
اجازه نمی‌دهد. دیگر این باور غلط پاک می‌شود که یک شب هزار شب 
نمی‌شود. الان همه با باور غلط می‌خواهند شب اول عروسی هرکار دلشان 
می‌خواهد بکنند. ولو متدینان, نعوذ بالله! انها در جای دیگر تدین دارند. ولی 
شب عروسی را مباح می‌دانند. اما فکر دینی می‌گوید: ازدواج و شب اول 
خشت اول است. «خشت اول چون نهد معمار کح, نا ثریا می‌رود دیوار 
کج» آی عروس و دامادها نگذارید خشت اول زندگی‌تان کج شود. فکر 
دینی این را وید ما اگر فکرمان دینی باشد خیلی قشنگ است. دومین 
توصیه‌ی دینی این است که جهت‌گیری شما هم دینی باشد. اول اعتقاد و 
باور من دینی باشد. بعد جهت‌گیری من دینی باشد. من برای جهت‌گیری 
خیلی ساده می‌گویم. از همین خواهر بزرگوار می پرسم. جهت‌گیری‌ها در 
ازدواج ظاهری است يا هم ظاهری است و هم باطنی است؟ من یکبار اين 
لطیفه را گفتم. جوانی در حرم حضرت عبدالعظیم (س) به من رسید گفت: 
حاج آقا؛ ما یک استخاره می‌خواهیم. من هم نگاهش ی استخاره 
برای ازدواج است؟ گفت: حاج آقا از کجا فهمیدی؟ گفتم: از لب و لوچه‌ی 
آذیزان توا قیافه‌ی نو داد می‌زند. گفت: بله! گفتم: پس اجازه می‌د هی 
قبلش دو سوال از تو بپرسم؟ گفتم: حضرت عباسی دختر خانمی که پیدا 
کردی, به خاطر اینکه همفکر هستید, دیانتش خوب است, عفتش خوب 
است, يا نه فقط به خاطر ظاهر او قصد ازدواج داری؟ گفت: حاج آقا به 
خال زدیا خوشگل ی خوش قيافه است. خوش تیپ است. گفتم: اجازه 
می‌د هی یک روایت از پیغمبر بخوانم 0 گفت: مرها یه گفتم پیغعمبر 
فرمودند: «بَا کم و حطراء الدْمن» (بحار الانوار/100/ص 232) از سبزه‌ی 
لجنزار بپرهيزید. مزبله! يا رسول الله سبزه‌ی لجنزار چیست؟ ان بهار 
است, کنار 9 و درباء شمال کشور خیلی خوب دیده می‌ شود. سبزه‌ی 
لجنزار خیلی رنگ قشنگی دارد ولی دست می‌زنی بوی لجن می‌دهد. از 
پیغمبر سوال شند ‏ سبزه‌ی لخنرار چیست؟ کفتند: ان ییا رویاتی. که در 
دامن بی‌حیا تربیت شدند و با زیبایی‌اش می‌خواهد سر مخاطبش را کلاه 
بگذارد. هیچ فضیلت دیگر غیر از زیبایی ندارد. زیبارویی که عفت و حیا 
داشته باشد, خیلی هم خوب است و عاقبت به خیر می‌شود. به اين جوان 
گفتم: حالا استخاره کنم؟ گفت: نه حاج آقا کار خودت را کردی. جهت‌گیری 
این ادم چه بود؟ ظاهر بود. آمروز کسانی که خوشگل هستند: خونش پول 
هستند. خوش رکاب هستند. خوش ماشین هستند. خوش خانواده هستند. 
طرفدار زیاد دارند. چه در پسرها و چه در دخترها! بارها در همین برنامه 


توسط کارشناسان مجنرم گفته شده که دختر خوب و پاکدامن و تحصیل 
کرده‌ای که حالا پدر او کارمند خدمتگزار شهرداری است. رفتگر است. 
د ست فروش است, پا حنی مربض است و گوشه‌ی خانه افتاده است. 
خانه‌شان کوچک است. مشکلات این چنینی دارند, اینها خیلی طرفدار 
ندارند. حتی اگر کسی هم در دانشگاه سراغ اینها برود, دنده عقب 
برمی‌گردد. چرا؟ چون جهت‌گیری ظاهری است. ما بيایم ظاهر و باطن را 
با هم نگاه کنیم. نمی گویم فقط باطن را ببینید. این توصیه‌ی دین است. ما 
فقط نمی‌خواهیم با ظاهر همدیگر زندگی کنیم, با اخلاق هم می‌خواهیم 
زندگی کنیم. توصه‌ی: سوم دین این است که برنامه‌ریزی شما هم دینی 
باشد. فکر دینی. جهت‌گیری دینی و برنامه‌ریزی دینی. برنامه‌ریزی دینی 
چیست ؟ در مهربه یک برنامه‌ریزی دینی کنید. در معیارهای انتخاب برنامه‌ی 
خسشتتت. "مهر به‌آاشن: : هذبه اش ارایشتششن: شادق اشن: تشاطتین:: جهیزبه‌اشن 
دینی داشته باشیم. امروز دسترسی به مشاوران. و مراکزی که مشاوره‌ی 
دینی می‌دهند, بر کسی سخت نیست. پس سه توصیه‌ی دین, فکر دینی, 
جهت گیری دینی و برنامه‌ریزی دینی است. این خیلی کلی است و من در 
ازدواج پیاده‌اش کردم. این در بحث توصیه‌های دین است. حالا بعضی‌هایش 
واجب است. بعضی‌هایش در قالب مستحب است. دین سه هشدار هم 
می‌دهد. 1- مواظب باشید اگر بچه‌هایتان را , 9 خودش ندادید, خودتان 
را ملامت کنید. الاأآن ازدواج‌هایی با فاصله سنی چهل سال. ازدواج‌های 
اینترنتی, ازدواج‌های غیابی, ازدواج‌های زورکی و پولکی و کلکی, اینها 
هشدار دین می‌شود. وقتی من هشدار پزشک و هشدار پلیس و هشدار 
خدا و پیغمبر را جدی نگرفتم. باید چه کسی را ملامت کنم؟ باید خودم را 
ملامت کنم. هشدار داده و گفته: ازدواج زورکی نشود. روایت داریم: پدر و 
مادرها بچه‌هایتان را به زور به ازدواج کسی ندهید. به صرف اينکه من به 
برادرم قول دادم. من به خواهرم قول دادم. من به همکارم قول دادم. اين 
1 
صادق که از همه‌ی ما و از همه‌ی مشاوران عالم بیشتر طف‌دانظم فرموده: 
آقا پسرها و دختر خانم‌ها! اگر شما فکر می‌کنید و با دلیل می‌گویید این 
گزینه بهترین برایر ما است, با اعتقادات دینی شما می‌خواند, ولی پدر و 
مادر شما کس دیگری را می‌گویند. از امام سوال کرده که با چه کسی 
ازدواج کنم؟ کت با همان کسی که خودت می‌دانی بهتر است. نظر پدر 
و مادر هم يا باید توجیه شوند., يا باید قبول کنند. پدر و مادر از خدا بالاتر 
است؟ خدا من و شما را مصیون .له عبادات کرده است؟ نه! گفته: « یا 
هدیْناة السبیل ما شاکرا و اما کفورا» (انسان/3) پدر و مادر هم تا شا 


تاه ها رون راشای کی ما اعتها مد ایس کف زا یوس رس یدای 
فرزندانمان فراهم کنیم. ما حق نداریم آنها را مجبورشان کنیم. سه توصیه 
شده که مواظب باشید ازدواج زورکی نباشد. یعنی پدر و مادرها 
دخترانشان؛ خواهر و برادرها همدیگر راء, کسی به زور کسی 3 وادار به 
ازدواج نکند. این توصیه است. دوم اينکه ازدواج پولکی نباشد. بعنلی 
فرزندمان را نفروشیم. بدهکار است. دخترش را می‌فروشد. بدهکار است. 
پسرش را می‌فر وشد. هنوز هم این چیزها هست. الحمدلله کم شده است, 
فرهنگ مردم بالا رفته است. ولی مامهانة هنوز هست. سوم ازدواج کلکی 
است. کلک یعنی با تزویر و ریا جلو می‌روند. سر همدیگر را کلاه 
مق درا رنه طلای عاریه‌ای, ۳ عاریه‌ای, ماشین عاریه‌ای, صاف و 
صادق باشید. اينها چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند. من کارمند یک اداره 
هیستم, بروم بگویم: مدیر یک اداره هستم. خوب این فردا لو می‌رود. «و 
اه مُخرخ ما کت تکْمُون» (بقره/72) هرچه را پوشاندم خدا لو می‌دهد. 
2[ همان که هستم, صاف و صادق جلو بروم. نه زور باشد, 
نه پول وسط بياید, نه کلک باشد. این سه مورد را دین توصیه کرده و در 
ازدواج هم نهی شده است. تکلیف سوم ما چیست؟ پس توجه به 
توصیه‌های دین» اینها حلی مربوط به خود دختر خانم و آقا پلسر است. 
توصیه‌های دین را جدی بگیرید. فکرت را دینی کن. جهت‌گیری و روشت را 
دینی کن. هشدارهای دین را جدی بگیر. زورکی نباشد. پولکی نباشد. کلکی 
هم نباشد. من اینها را کلی می‌گویم در ذهن‌ها بماند. سومین بعد تکلیف در 
باب ازدواج ترویج این فکر است. همان که ما امر به معروف و نهی از 
منکر می‌گوییم. اين خانم حتماً عمه و خاله دارد. عمو و دایی دارد. اقوام 
دارد. 35 ساله است. تقریباً از سن طبیعی ایشان 15 سال گذشته است. 
هیچ‌کس این وسط نباید چیزی بگوید؟ چرا کوتاهی کردند؟ اقوام دارند. 
همسایه ها دارند. می‌فرماید: فوق لیسانس است. استاد داشته. هم 
کلا ی ده اشک. ابتها. برای اطرافیان: اسنک. اینها جرا فلوم تست 
وظیفه‌شان انجام دادند يا ندادند. نهادهای در جامعه هم نقش دارند. ایا من 
روحانی رفتم این درد را خیلی خوب روی منبر باز کنم و آسیب‌هایش را 
برای مردم بگویم؟ ما رباورم نداریم 2 تروبی خدا به همه‌ی ما 
می‌فرماید: « کته حَير امَة اخرجت للناس تاه مزون بالمعژوف و هون عن 
المتگر» (آل‌عمران/110) ما بایذ امر به معروف کنیم. بعنی باید به آن 
توصیه‌ها تذکر بدهیم, و از هشدارها هم موعظه کنیم و متذکر شویم که از 
آن هشدار ها پرهیز کنیم. بشارت به توصیه‌ها و انذار ننست به هشدارها. 
وجود_نازنین انبیاء و اولياء و صالحان. این وظیفه را داشتند, «(۶ا ازسلناک 
شاهدا ۶ متیر | و5 تذیر ۱ (احزاب/45) این هم تکلیف همه‌ ی ما ۳ ترویجش 
است. من بیایم با زبان بگویم. با عمل نشان بدهم. الان یکی از باورهای 


غلطی که می‌شود من به خانم بزرگوار می‌گویم: چرا اینقدر دیر ازدواج 
می‌کنی؟ می‌گوید: در خانواده‌ی ما رسم است. یعنی با عمل داریم جلوی 
یک معروفی را می‌گیریم. در خانواده‌ی ما رسم است تا خواهر بزرگ نرود, 
خواهر کوچک نباید برود. کعجای قران این را نوشته است؟ این رسم‌ها یعنی 
با عمل داریم جلوی معروف را می‌گیریم و منکر را ترویج می‌کنيم. با زبان 
بگوییم, ترویج کنیم. با عمل ترویج کنیم. لازم شد با هزینه هم تزویج کنیم. 
شاید امثال این خواهر يا برادر ما مشکل اقتصادی برای ازدواج دارند. 
خوب چهار نفر قوم و خویش نمی‌توانند در اين ایام بیایند کنار هم بنشینند, 
را یراق ان 
این خانواده بدهند و مشکل ازدواج را حل کنند؟ اقای شریعتی: قبلا هم 
اشاره کردیم که متاسفانه در امر ازدواج و خیلی از امور خیر نقش 
خانواده‌های فامیل و نقش واسطه‌ها بسیار بسیار کمرنگ شده است. 
انوقت است که این موسسات خودشان را نشان می‌دهند. حاج اقای 
ماندگاری: من خودم راجع به اين موسسات تحقیق نکردم. ولی خبرهای 
خوبی نشنیدم. تحقیق نکردم که بگویم علمی دارم می‌گویم. و در دین ما 
اینطور سفارش نشده است. بالاترین موسسه برای واسطه‌ گری ازدواج 
خانواده‌ها هستند. قوم و خویش‌ها هستند. مسجدها هستند. محافل مذهبی 
هستند. این هم بحث توصیه‌اش است. سه تکلیف هم در مرحله‌ی چهارم 
داریم. مرحله‌ی اول توجه به توصیه‌های دین است. مرحله‌ی دوم توجه به 
هشدارهای دین است. مرحله‌ی سوم توجه تذکرات دین در نرویج این امر 
است که بعد خدمتی این می‌شود. ما باید در امر ازدواج همه خادم شویم. 
ما بحث خادم معنوی را در همین برنامه به عنوان یک سنت گفتیم. خادم 
حرم امام رضا چه کار می‌کند؟ خادم حرم امام رضا به زاثر امام رضا کمک 
می‌کند. به محب امام رضا کمک می‌کند. بینندگان عزیز! ای پولدارها, ای 
امکان‌دارها, ای آبرو دارها, اگر برای ازدواج یک محب امام رضا کمک کنید, 
والله خادم معنوی امام رضا هستید. این را ان و بیاییم در حد خودمان 
برای .ان ازدهام. کمی.: کنیض با زبانای با عملاه:با بول مدهیم. بعد جهاره 
تکالیف ما بعد استقامتی‌اش است. ایشان در نامه یک مقدار اینطور بیان 
می‌کند که کم آورده است. باید بر دینمان بایستیم. یادتان است در برنامه 
یک خواهر بزرگواری گفته بود امر به معروف و نهی از منکر تا کی؟ ما باید 
تا اخر ان روزی که نفس می‌کشیم, بر دینمان, بر توصیه‌های دین بایستیم. 
من می‌خواهم یک سوالی را منصفانه از ما کنم. ایا توجه به توصیه‌های دین 
روز به روز سیر نزولی دارد يا سیر صعودی؟ سیر نزولی! یعنی ما 
استقامت بر دین نکردیم. سی سال پیش مراسم‌های عروسی شاد و با 
نشاط بود ولی هم کم خرح تر بود. اسراف نداشت, گناه هم کم داشت. 
نمی‌گویم بی‌گناه بود. محکم‌تر هم بود, و آمار طلاق هم پایین‌تر بود. مهریه 


یک سکه بود. پنج سکه بود. فوقش 14 سکه بود. استقامت ما در دین کم 
شده است. مشکلات ما زیاد شده است. چرا؟ چون به دین عمل کردن 
شیرین شود, باید سه برچسب بر آن بزنیم. برچسب اول 1- سختی 
عاشقانه, این سختی مورد پسند خداست و خدا دارد می‌بیند. 2- سختی 
عارفانه. این سختی مرا رشد می‌دهد. 3- سختی عاقلانه. من دارم با این 
سختی تجارت می‌کنم. دین گفته این سه ویژگی را در سختی‌ها و استقامت 
رعایت کنی: 5 عَلیهم الَمَلایْکة» (فصلت/30) دیگر کم یت | درف دیگر 

نه آرزوی مریگ ِِ محکم و استوار می‌ایستم. یادتان است یکبار در 
برنامه سوّال کردند. باید چادرمان را دربياوريم, تا ازدواج برای ما محیا 
شود. یک مقدار آرایش کنیم که ازدواج محیا شود. باید در مجالس برویم و 
یک مقدار خودمان را نشان بدهیم. دیگر این اتفاق نمی‌افتد. بعد آخر تکلیف 
ما بعد مجاهدتی است. اين دکتر| است. بعد آخر بعد مجاهدتی است. بعنلی 
برای اینکه سنت پیامبر به ازدواج با آن شاکله‌ای که دین گفته اتفاق بیافتد, 
از او ری وال کم مها اجان کم ری سد ان 
عزیزانمان را هم بدهیم. یعنی جهاد با مال و آبرو و جان. اين را ایثار و 
فداکاری می‌گویند. اگر عروسی در عالم مثل فاطمه‌ی زهرا(س) سراغ 
دارید, بیاورید. برای اینکه می‌خواهد قصه‌ی سادگی در ازدواج را بگوید, 
تباسن خود را به فقیر می‌دهد. ازدواج به لباس نیست. به حقیقت آن پيوند 
است . لذا به راحتی لباس شب عروسی‌اش را درمی‌آورد و به سائل 
می‌د هد. ولی امروز قیمت ازدواح به آن لباس عروسی که می گیرند و 
تتشان: می کنند. دم آنتفت:: آن آرایشگاهی که می‌روند. باید دختران و 
پسران ما امروز مجاهدت کنند. خانواده‌ها بگویند: ازدواج آن حقیقت پیوند 
است نه ار طلاها, نه آن باشگاه‌ها, اینها ازدواج نیست. اینها همه حاشیه 
است. باید آن حقیقت حفظ شود. الأآن ان حفیقت فدا| می‌ شود اینها خیلی 
ٍرزش‌گذلری می‌ شود. آن حقیقت همان چیزی است که خدا فرموده 5 
آتکخوا الایامن* (نور/32) همان که پیفمبر فرمود: «النکاح سْنتی» سنت 
پیغمبر است. کتاب خدا و سنت پیغمبر است. پس باید اینها را در باب 
ازدواج فداکاری کنیم. لذا الاان یک عده‌ای باید بیایند و برای این خواهر و 
امثال ایشان آبرو بگذارند. یک عده‌ای بيایند. مال بگذارند. باید خیریه‌ی 
ازدواج راه بیفتد. یک عده بيایند و بگویند: اقا خیریه‌ ی قرض الحسنه راه 
افتاد. خیریه‌های اقتصادی راه افتاد. یک عده بیایند بگویند: آقا ما فقط پول 
می‌گذاريم. وقت می‌گذاريم, در مسجدها, فقط باید کنار پایگاه دینی هم 
باشد. ما می‌اییم برای ازدواج کسانی که مشکل مالی دارند. مشکل 
واسطه دارند. خیلی از دختر و پسرها می‌خواهند ازدواج کنند, پدر و مادرها 
مخالف هستند. ولی چهار نفر ری سفید بروند واسطه شوند, پدر و مادرها 


ای ار ادف ات اه ای اس از 
بر سیم. الگوی مراکز همسریابی ما مثل خیلی از الگوهای دیگر نباید 
غربی‌ها باشند. نباید اروپایی‌ها باشند. دین ما زیباترین الکو را به ما داده 
است. مراکز همسریابی اگر دغدغه‌ی دینی دارند خودشان را به کانون‌های 
دینی یعنی مساجد وصل کنند. به کارشناسان دینی, روحانیت وصل کنند. 
انجام وظیفه_کنند,. همان بعد ترویجی می‌شود. همان بعد مجاهدتی 
می‌ شود. قطعاً در ساختار دین می‌توانند زیباتر هم به نتیجه برسند. همین‌جأ 
یک نکته‌ی دیگر هم بگویم. من این بحث را به عنوان یک ایده اشاره کردم. 
الحمدلله رب العالمین دوستان در برنامه‌ی نورانی سمت خدا| از ولادت 
حضرت زینب(س) یک تالاری را بحت عنوان تالار تبرویج اموزه‌های دینی 
راه‌اندازی کردند. هر عزیزی در هر کجای این مملکت و يا در هر کجای 
عالم که صدا و تصویر را می بیند. اک ایده و آموزه‌ی موفقی دارد, حنلی 
چیزی به ذهنش رسیده و خودش پیاده نکرده است. آنهایی که پیاده شده 
خیلی عالی‌تر است و به عنوان یک تجر یه می‌توانند آن ایده را در این تالار 
ثبت کنند, یادداشت کنند و به اشتراک بگذارند که بتوانند همه‌ی بینندگان 
عزیز: انستفاده‌ی بیشتر رابب ند انشاغالله: اقا شر یعتی: : آقا خیلی ممنون 
و متشکرم. انشاءالله دل و روح همه‌ی ما بهاری باشد به حق بهار و آل 
بهار. حاج آقای ماندگاری دعا بفرمایند و همه‌ی ما آمین بگوپیم. حاج آقای 
ماندگاری: خدایا به آبروی امام زمان که گل بهاری همه عالم خلقت است 
قسمت می‌دهیم مشکل ازدواج. مشکل اشتغال. مشکل اولاد, مشکل 
مسکن:؛ مشکلات خانوادگی, مشکلات دوستداران اهل بیت و مشکلات نظام 
اسلامی و مشکلات مسلمانان و مظلومان جهان را به دعای امام زمان 
برطرف بفرما. آقای شریعتی: بهترین‌ها را برای شما آرزو می‌کنم. به امید 
طلوع دوباره‌ی خورشید سلام. از شما خداحافظی می‌کنم. والحمدلله رت 
لعاکر. و صل ال علی عم 


یلان الله و اللهٌ مَعَ الصَبرین(249) و لها بر ت و جَبُو 

فرِغٌ عَلیْنا حبژا و تبث آفداعتا و انضزنا علی افو الکفرین(250) 
فهرموهم بادْنِ الله و قَتل داوَدٌ جالوت و ءَاتَنة ال الملک و الْكمَةَ و عَلجه 
ممّا یشَاء و لو لا دَفعٌ الله الاين بَعَصَهّم بیَعض لمَسَدّت الارْض و لاکِنّ اللة 
و فصّل عَلی العلمین(251) یلک ایا الله تثلوها عَلَیک یالحق و اک لَمِن 


لمُرْسَلِیْنَ(252)» ترجمه آیات: «چون طالوت سپاهش را به راه آنداخت, 
گفت: خدا شما را به جوی آت فت اما نو هر که از آن بخورد از من 
نیست, و هر که از آن نخورد يا تنها کفی بیاشامد از من است. همه جز 
اندکی از آن نوشیدند. چون او و مقمنانی که همراهش بودند از نهر 
کدتر ند گفتند؛ امروز ما را توان جالوت و سپاهش بیست. آنانی که 
می‌دانستند که با خدا دیدار خواهند کرد, گفتند: به خواست خدا چه بسا 
گروه اندکی که بر گروه بسیاری غلبه کند, که خدا با کسانی است که پای 
می‌فشرند. (249) چون با جالوت و سیاهش رو به رو شدند, گفتند: ای 
پروردکار ماء بر ما شکیبایی ببار و ما را ثابت‌قدم گردان و بر کافران پیروز 
ساز. (250) پس به خواست خدا ایشان را بشکستند و داود جالوت را 
بکشت و خدا| به او پادشاهی و حکمت داد, و آنچه می‌خواست به او 
بیاموخت. کرک بعضی از مردم را به نله تقو درکن دقع نمی کرد, 
زمین تباه می شد, ولی خدا بر جهانیان فضل و کرم خویش را ارزانی 
می‌دارد. (251) این است ایات خدا که به راستی بر تو می‌خوانیم و تو از 
پیامبران هستی. (252)» 
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سوال - فکر نمی کنید برای انس با قران باید نظام اموزش و پرورش ما 
عوض بشود ؟ ۱ ۲ 

ان ای اور روص وی ۲ انا که ون خر 
دارم در پیش دبستانی ها این شیوه خواندن بدون نوشتن را اغاز کرده اند . 
و بعد به مدرسه می اید . من کتاب های انها را هم دیده ام و کتاب خوبی 
است . من به اساتید دانشگاه هم پيشنهاد می کنم که در درسی بنام متون 
که کتاب های متعددی هم برای ان نوشته شده است . بنظر من خوب 
است اساتید محترم روی متون قران کار کنند . تاثیر کارشان هم بیشتر 
است . ایشان در یک ترم یک جزء قران را به دانشجوها یاد می داد و 
تفسیر آن را هم میگفت و بچه ها خوب می فهمیدند . این یک حرکت 
نورانی خواهد بود . ِ ۳ 

ی ین 
پاسخ - گفتند : هندوانه می خواهی یا خربزه ؟ گفت : هردوانه . هم از 
تزخمه ی: فزان و هم. از اضنی قرآن لذت ببربم . هرکسی سطحی از 
علمیت را دارد . ممکن است کسی بگوید که من اصلا عربی بلد نیستم . 
توانش را هم ندارم و قرآن هم بلد نیستم که بخوانم , پس قرآن را کنار 
بگذارم . خیر این دوست عزیز ترجیحاً معنی فارسی قرآن را بخواند . من 
اعجاز قرآن را گفتم که مبارزه طلبی کرده و گفته اگر می توانید سوره ای 
مثل این بیاورید . این اعجاز روی متن عربی قرآن است نه روی ترجمه ی 
فارسی ان . من می خواستم با این بحث , تنبلی را از آنهایی دور کنم که 
می گویند خوب حالا ترجمه ی فارسی شده و دیگر نمی خواهد قرآن 
ام ای را ها و 
غیب آوردند و نماز را بپا داشتند , يا ایها الذین امنوا یقیمون الصلاة .... 
خوب شما خود کلام فصیح را از گوینده کلام بخوانی بهتر است پا انرا 
تفسیر کنی . ما حرفمان این است که اگر کسی عربی بلد نیست ترجمه ی 
فارسی را بخواند ولی این بهانه ای نشود که نروند قران یاد بگیرند و قران 
را به فارسی بخواند . 

سفال - من وقتی مشکلی پیدا میکنم مادرم می گوید : پیش دعا نوبس 
برو , نمی گوید : قرآن بخوان . من پیش دعا نویس رفتم ولی نتیجه ای 
نگرفتم ولی با انس با قرآن و با خواندن قرآن مشکلم را حل کردم . نمی 
دانم با مادرم چکار کنم ؟ 

پاسخ - البته ایشان نتیجه گرفته اند . ما با دعا مخالف نیستیم . دعا نویسی 


غير از دعاست . یک وقت یکی با دفتر و دستک می خواهد مردم را 
سرکیسه کند و با بعضی از حرکتها مسائل منفی ایجاد کند , ما اين را قبول 
نداریم . ولی دعاهایی که انسان می نویسد و همچنین حرزها درست است 
و بعضی از دعاهای قرآن باید همراه انسان باشد . فرق قرآن و دعا همین 
است که قرآن کلام ناطق است ولی وا کلام صاعد است . قرآن کلام 
خداست ولی دعا کلام بشر است . بشری مثل پیامبر و امیر المومنینی و 
انبیاء . ما هم از قران استفاده می کنیم و هم از دعا . خود اهل بیت گفته 
اند هر وقت برای شما مشکلی پیش امد سراغ قران بروید . مادر عزیز 
بگذارید که دخترتان با قران انس بگیرد . 

سوال - الان در دنیا اپولو می سازند و شما را به سمت خواندن یک کتاب 
که عربی است سوق می دهید . آیا خواندن قرآن این قدر اهمیت دارد ؟ 
پاسخ - من می خواهم بدانم آنقانیه که ابوله مه سازند , هم دینی دارند , 
مثلا مسیحی هستند , | پا آنها مردم را سوق نمی دهند به اینکه انجیل 
بخوانند 0 پا تورات بو اند 0 همین کتابی راکه می گوییم بخوانید می گوید 
: واعدوا مستطع بالقوه : شما باید در مقابل دشمن قوت داشته باشید . 
قوت در مقابل آپولو سازی دشمن ؛ ب ابولو ساختن است . قوت در مقابل 
موشک سازی دشمن موشک سازی است . دلیل انحطاط مسلمانان دوری 
از قران است . خدا می فرماید ات فرشتاذيق .: آن زمان با آهن 
شمشیر می ساختند و با دشمن مقابله می کردند . کسی به من گفت که 
ار ما قرآن و احکام را مطرح نکنیم چه اتفاقی در عالم میافتد ؟ بایدی 
سراغ علوم فنی و ریاضی و صنایع برویم . گفتم : دهها علم در اینعالم 
داریم که اگر تمام دانشکده های آنرا ببندند به ظاهر اتفاقی نمی افتد تایخ 
جغرافیا علوم انسانی . تاریخ دانان و شعرا اگر اعتصاب کنند مگر اتفاقی 
می افتد ؟ نه . ولی بشریت از دستیابی به اطلاعات جهان و گذشته اشعار 
ادبیات محروم میشود . ما دو نوع علم داریم علوم انسانی و علوم تجربی . 
سلاح سازی حیطه ی خودش را دارد . اقای مهندس صبح قرانش ار بخواند 
هه برد دز کار به اف هو یی تاره بان هیا همست یت ند اروا یکی 
م تم ان اقاه وی این ساخنن فلا اش شانه اسا دا * 
هم خلط کرد . دين برای پیشرفت امور مادی ماست . اگر به ما حمله شد 
ما ضد هوایی داشته باشیم و يا در صنایع غذای غذاهای سالم داشته باشیم 
. انسان مگر فقط جسم است . ما میلیون ها نفر مبتلا به افسردگی خود 
کم بینی و مشکلات اخلاقی داریم تسام و هر ها تفت 
می ریزد و اکر سالم باشد اینکار را با در 
حلبچه هزاران انسان را شیمیایی میکند اخلاق بداند می داند که 
افتتفادم: ی.این صلاح در میدن رخ توت : بعنی دم آشنایی‌با این قران 


اک و 2 
. اگر کسی بداند که باید مال حلال بخورد و مال مردم را نباید بخوری 
اس . اگر کسی اخلاق قرآنی داشته باشد تهمت نمی 
نخان بی یصت رخ مر ری تون مسا مان می ابو 
دهها هزار انسان کشته مشود . مادر استفاده صحیح از تکنولوژی و علوم 
همین قران و روایات ماست . ایشان این دو را خلط کرده اند . پس 
خواندن قران برای ما اهمیت دارد . 
سوال - آیا ذکر گفتن زیاد جای خواندن قرآن را می گیرد ؟ 
پاسخ - خیر چیزی جای چیزی را میگیرد . قرآن می فرماید : هم قرآن 
بخوانید و هم ذکر کثیر بگویید . هیچ غدایی جای غذای دیگر را نمی گیرد . 
هر غذایی مزه ی خودش را دارد . هر کدام در جای خودش . ۱ 
مالس ارام سا اه تا انا مه ختاس از ضاظا 
خواندن قرآن اشکال دارد ؟ 
پا او هی که که این الا یرت رتم لین ار 
کسی ید علاط نمی :کوانه اشکالی مارد میا کرت نون علاط ها هم 
درست می شود . البته روایتی هم داریم که فرشته ها غلط ها را صحیح به 
سوال ی انعام 1591 152 11_53 را وارد می شویم . 
پاسخ - بینندگان مادر هر سطحی از سطوح هستند از ورود به قرآن نترسید 
. فکر نکنید که معارف قرآن بگونه ای است که حتما باید اين را علامه ی 
طباطیایی بیان کف . امن فصو دارم که یه نویر اس بت ظ بای 
باید بیان کند . شما وقتی کتاب حافظ را می خوانید یک شعر متوجه می 
هید ولی سای انوا سس شم ماقا از ان اسها یره 
؟ ما نباید از ورود به عرصه ی قران بترسیم . من بریا این مطلب دلیل 
دارم . قران مراتبی دارد . عباراتش برای عموم مردم است و اشارتی هم 
برای خواص است . هر ایه ای یک ظهری دارد و یک بطنی . یعنی یک ظاهر 
و یک باطنی دارد که فقط امام معصوم می فهمد و ما نمی فهمیم . وقتی 
آیه اکمال نازل شد خیلی ها خوشحال شدند که رسالت پیامبر کامل شد و 
دین کامل شد . دیدند ابن عباس نارحت سات و گفت شما نیم دایندکه این 
آیه پیامی دارد . پیامش این است که عمر پیامبر رو به پایان است . وقتی 
کید الم اکعلت یغی باس اتود امش این اشاره زا ای 
عباس متوجه شد . تفسیر تسلیم که از آیت الله آملی است و تفسیر بسیار 
وزین و سنگین است . وقتی تفسیر تمام میشود ایشان یک قسمت هایی 
بنام اشارات دارد و اشارات را آوزده: و تفکیک: کرده است . قرآن می 
فرماید : اگر آبها فرو برود چه کسی می تواند برای شما آب بیاورد . اين را 
می فهمم . می گویم خدایا اگر صبح بلند بشوم و ببینم همه ی آبهای عالم 


شنک تنو شکان کتم ۲ عفتب.شی الخمذلله من این فک از این آمه مین 
فهمم که خدا را شکر کنم و قدر آب را بدانم و آترا اسراف نکنم . اما امام 
معصوم در تفسیر این آیه می فرماید 1۳ امام معصوم شم غایب بااشد 
خه کی او رایرای سا اسکار هی کید ری مارا به امام یه کوده 
است . آمام‌متل اب شقاف است:, من آب:جار و عبات بخش,است: این 
باطن آیه است وممکن است برای سطح من نباشد . پس ما استفاده از 
قرآن را برای خودمان سخت نکنیم . بقیه را برای اهلش بگذارید . شما هر 
کدام از سوره ها را وارد بشوید فرقی نمی کند ولی این را بدانید که با 
یکبار خواند کافی نیست باید هر روز به این قران مراجعه کنید . چرا روز 
ده بار می گوییم خدایا ما را به راه راست هدایت فرما . صبح و ظهر و 
عصر و مفرب و عشا . به همان دلیلی که شما غذا می خوردی و به همان 
دلیلی که مرتب سلامت خودت را چی میکنی . این غذای روح است و باید 
مرتب و منظم باشد . از معصوم پرسیدند که چرا روزی ده بار باید اين را 
بگوییم ؟ فرمودند : چون هميشه باید در صراط مستقیم باشیم . یک راننده 
باید از اول اتوبان تا آخر حواسش جمع باشد . اسعد بن ژُراره اهل مدینه 
بود ,به مکه آمد و دوستش به او گفت : امسال مکه با سالهای قبل فرق 
می کند . اتو گفت : چرا ؟ گفت : امسال کسی در مسجدالحرام پیدا شده 
که میگوید : پیغمبر است ولی ساحر و مجنون است . پس در گوشهایت 
پنبه بگذار که وقتی به طواف می روی صدایش را نشنوی . او م یگوید : 
دور دوم طواف این آقا را در حجر اسماعیل دیدم که لبهايش تکانم یخورد 
ولی من چیزی نمی فهمم . گفتم که پنبه را دی می آورم و جلو می روم 
ببینم چه میگوید ؟ اگر حرفهايش بی ربط بود که به کار خودم ادامه می 
دهم ولی اگر حرفهایش خوب بود گوش می کنم . جلو آمد پیامبر این سه 
آیه از شوره ی اتعام را فی.خواند. کمی نبه این اب کوش کرد.و. کفت ندر 
و مادرم به قربانت . مشکل ما همین هاست . ما در مدینه سالهاست که 
درگیر هستیم . اوس و خزرج با هم درگیر هستند . و اشهد را گفت و 
همان ند ها اسان بات ترا عصاه عصت اشامت مار سا آه 
همان سال به مدینه رفت و با خودش مبلغ آورد بعد عده ای در مدینه 
مسلمان شدند و زمینه ی ورد پیامبر به مدینه فراهم شد و حجرت صورت 
گرفت و اسلام جهانی شد ,. جالب است در کتاب تورات در صفر خروج و 
باب بیستم هم ده مطلب که در قرآن آمده در اینجا هم هست که به ده 
فرمان معروف است . یکی از ویژگی های قرآن تصدیق کتابهای قبل از 
خودش اشفت :: تفه ق: اب 151 و 152 و 153 سوره انعام این است : 
پیامبر بگو مردم بیایید من می خواهم برایتان تلاوت کنم خدا اين ها را حرام 
کرده است بر همه ی شما . به خدا شرک نورزید . هميشه خدای واحد را 


اینکه انسان در نمازش ریا می کند . هیئت بخاطر چشم و هم چشمی بپا 
میکند این هم شرک است . اولین سفارش این است که مشرک نشوید . 
دومی این است که به پدر و مادر خود احسان کنید . امام صادق (ع ) 
فرمودند : به پدر و مادر خود نیکی کنید یعنی قبل از اينکه پدر ومادراز شما 
درخواست بکند تو خودت درخواست آنها را شناسایی بکنی و کمکشان 
بکنی . یعنی بفهمی که مادرت در خانه نیاز به فرش دارد قبل از اینکه به 
زبان بیاورد برای او بخری نه اين قدر بگوید که حالت تحقیر بشود . بعضی 
ها به پدر و مادر کمک می کنند ولی با سرزنش , تحقیر و منت . روایت از 
امام صادق است که وقتی یوسف در چاه افتاد خیلی ناراحت بود 7 
می کرد . فکر میکنید یک پسر ده ساله برای چی گریه می کرد ؟ او برای 
پدرش گریه می کرد و می گفت : خدایا اگر به من رحم نمیکنی به پردم 
رحم کن . او گناه دارد پدرم غصه نخورد . کاری کن من و بابام همدیگر را 
ببینیم و نگذار که گریه کند . خیلی ها بخاطر کمک به پدر و مادر به مراتب 
عالی رسیده اند . قران می فرماید که برای پدر و مادرتان دعا بکنید , این 
خودش یک احسان است . اگر پدر و مادرتان زنده نیستند برای آنها انفاق 
کن و بگو ثوابش برسد به روح پدر و مادرم . قرآن و نماز برای پدرت 
بخوان . سومی این است که بچه های تان را از ترس گرسنگی نکشید . 
قبلا بچه هایشان را زنده به گور می کردند ولی الان اين کار را نمی کنند . 
لان شقط نی مق کند پرعصی ها می کونند هاومین بجه رااسیط کم 
ای کحا بان ساوريم که مریم فر اش کید ان کار را کت . آنکسی که 
روزی سه تا را داده است روزی چهارمی را هم می دهد . البته مننمیگویم 
اولاد دار شدن روی بی برنامگی نباشد , تدبیر نباشد . جوأنی نزد پیامبر آمد 
و گفت فقیر هستم. پیامبر فرمود: ترو:زز: تخیر . گفت خدا گفته اگر ازدواج 
کردی خدا به شما روزی م یدهد . خیلی ها بعد از ازدواج خانه و ماشین 
خریده اند و وضعشان خوب شده است . چهارمی نزدیککار زشت نشوید . 
یک وقت میگویم دست به این لیوان نزن و یک وقت می گویم سمت این 
لیوان نرو , این دو تا با هم فرق دارد , کار زشت دو قسمت است . یکی 
کار زشت را اشکار انجام می دهد و یک در خفا . اين ایه عام است و می 
گوید نزدیک هر کار زشتی هم نروید ۰ چون یک نوع تخریب در زندگی شما 
دارد . آقای در مشهد پیش من آمد و گفت اصلا حال دعا ندارم . و همه را 
عریان می بینم و وقتی جستجو کردم فهمیدم که اعتیاد به فیلم های 
عاهایها ارت اس قاس کت اه ری داد من واه باه 
ماهواره باید حال فیلم دین داشته باشم و در زیارت حال زیارت کردن 
داشته باشم . ارزش های دینی مثل ریاضی و فیزیک نیست که الان در 
کلاس ریاضی هستی و وقتی به خانه م یآیی و در سر شام دیگر با ریاضی 
کار داد این وه هاش ار مکی شدم. است. باکر ع.-بای فیلم 


مبتذل نشستم روی همه ی موارد زندگی ام اثر میگذارد . روی نمازم اثر 
میگذارد . نمیشود بگویی من اینجا می خواهم با رفقا مشروب بخورم و در 
مکه بروم و طواف بکنم . خیر کار حرام در طواف تو اثر میگذارد . اشکت 
خشک ميشود. روایت داریم که چشم ها خشک نمیشود مگر بخاطر کثرت 
گناه . گناه نعمت را تغییرٍ می دهد و پرده های را پاره میکند و آبروی من در 
خاشفه می در ود بتخم ادم. کتتوین: نکنیز . اين آیه میگوید بمب گذاری کار 
درستی نیست . اسلام با کشتار مردم مخالف است اگر جنگ دارید در 
یک آثر دارد و آن این است که قدرت تعقل تان بالا می رود و خردتان زیاد 
میشود. ششم به مال یتیم نزدیک نشوید مگر آنرا ؛ به احسن تبدیل کنید . 
تنبه: جیل ,بر ای انستان فسلمان محترم ات .حان «مال ارو هن و 
ندارم از مال شما استفاده کنم. این مال بیت المال است و من حق ندارم 

به آن لطمه وارد کنم . در اینجا میگوید مال یتیم . زیرا در زمان قبل از 
اسلام سران قبایل مال یتیم را می خوردند زیرا | مال یتیم بیشتر در معرض 
آسیب است و سرپرستی ندارد . اگر زن قیم شد نباید مال بچه را هدر 
ندهید . اگر چیزی می فروشیدکم فروشی نکنید . کاسب ها سه بار در 
قران امده که کم فروشی نکنید . یکی در سوره ویل للنطففین . در سوره 
الرحمن که کم نگذارید . کم گذاشتن فقط در کاسبی نیست .کارمندی که 
کم بگذارد . معلمی که در درس کم بگذارد .هر کس کم مردم گذاشت کم 
فروش ميیشود. هشتم در گفتارتان عادل باشید . عدالت فقط در رفتار 
نیست در گفتار هم هست . اگر دخترتان با شوهرش دعوا شد نگویید چوناو 
دختر مناست ق با اوست . نهم بع عهدتان با خداعمل کنید . اول اذان , عهد 
من با خدا این است که نماز بخوانم . اگر واجب الحج هستم باید حج بروم . 
دهم همواره در صراط المستقیم باشید و دنبال سبیل نروید . سبیل یعنی 
راههای فرعی , با قرآن انس داشته باشید . ترجمه آنرا بخوانید , تفاسیر 
آن زا بخوانید . کتاب زندگی است , کتاب کارآمد است , باید در زندگی ما 


پیادم بشود ,رها به این ده آبة کل کنیم نز تا کی: ها :عو ضن ,مسضو و 
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پاسخ - قرآن برای ما غریب است . فردی وارد مسجد پیامبر شد و گفت 
که من غریب هستم و کسی را ندارم . پیامبر فرمود : غریب چهار چیز 
اش کی اه سوام اه اد ان« شوه ی سح مه 
باشد و در ان نماز خوانده نشود , یکی انسان صالحی که در بین کافران 
افو ی هي یت فرا خی وان دای ون وا ی ارس 
برد د.یزید وقتی سر اباعبدالله را برای او اوردند , قران می خواند . ما باید 
برای اینکه قرآن در متن زندگی ما قرار بگیرد . اول باید اهمیت قرآن را 
بگوییم و بعد آنرا جا بیندازیم . مردم اول بخاطر اهمیتش سراغ چیزهایی 
که تبلیغ میکنند می روند و بعد به دنبال اثر آن می روند . صدها روایت و 
آیه در قرآن در اهمیت بیان قرآن وجود دارد . در سوره ی مزمل دهها 
سفارش هست در مورد نماز و ۰ دو تا از سفارشات تکرار شده است که 
اما اب هر ی 
کند .. الرجمن, علم الفران خلق. الاتسان . وفتی. پیامیر. مبعوت: میشوه: : 
اولین صحبتی که میشود اقرا باسم . در تمام آیات , قرآن محور است . این 
ما را اس ای یم اه هت وه 
ای از نهج البلاغه در مدح قرآن است . در این کتاب 140 آیه قرآن را 
قرائت کرده است و استشهاد آورده است . در چند جا آیات را تفسیر کرده 
است . خطبه ی 221 و 222 و 223 تفسیر قرآن است . اولین خطبه ی 
ار را اس اس 9 ی وا ی 
بدانید که این قرآن تنها نصیحت گری است که درآن خدعه نمی کند , 
هدایتگری است که گمراهي در آن نیست , سخنگویی است که دروغ نمی 
گوید , هر کس با اين قرآن نشست , وقتی از کنار قرآن بلند میشود , 
هدایتش افزايش بیدا میکنه وجمالت قر آن کاهن بدا کنخ .قطیه 198 
می فرماید : اين قران عطش عالم را رفع می کند , بهار دلهای فهمیده و 
عالم: است غ‌واهتهای آتسان ضالح است و قران دارویی است که عوارش 
ندارد و نوری است که هیچ وقت خاموش نمیشود . ده ها وصف برای قران 
در خود قرآن آمده است . از جمله نور , فصل الخطاب , کتاب و . . حالا 
چطور می توانیم قرآن را در جامعه کاربردی کنیم ؟ حتی در گفتگوهای مان 
قرآن را کاربردی کنیم . حتی وقتی خانم یا آقا در خانه عصبانی میشود , یک 
طرف می تواند بگوید والکاظمین الغیظ و العافین علی الناس . تا تصادف 
وه ری ۲ص بل نف ار الم هر اش ره رن 


بعضیها با طوطی انس پیدا میکنند , به او غذا میدهند , مدتی با هم هستند و 
دیگر حاضر نیست که اين طوطی را بفروشد . .می گوید من با او انس پیدا 
کون ایکا تاه اساش بدا شک هس تحت این که 
حجاب رفع بشود و رابطه دو چیز صمیمی بشود . من وقتی به این کتاب 
انس پیدا کردم . دیگر نمی توانم آنرا زمین بگذارم . و از من جدا نمیشود . 
اما . انس با قرآن از چند طریق است . 
یکی همین خواندن و قرائت فران: انبتت: ء کتی روز بنخام. اه از قران.ر۱ 
خوانن م عایل پست د الته رمق افراد هم کر می کید + کی 
سر کار می رود و شب خانه می اید ولی خوب ده يا بیست ایه که می 
تواند بخواند . توقعی که از شما هست , از او نیست . آب دریا گر نتوان 
کشید , هم بقدر تشنگی باید چشید . خدا می فرماید : اول قران را برای 
روم تخوان ۶ تک کته ی دوم آین: انیت که اسان باعری ستوانه 
انس پیدا کند که انرا بشناسد . دختر بچه با عروسکش انس پیدا می کند 
زیرا عروسک را می شناسد . اگر بچه ی شما گریه کرد و شما سند خانه 
رابه او دادی : گریه اش متوقف میشود ؟ خیر ولی اگر شما این سند را به 
کسی که چکش گیر است بدهید , قدرش را می داند زیرا این را می 
شناسد , برای انس باید شناخت پیدا کرد . برای انس با قران باید قران را 
بشناسیم و آن ترجمه ی قرآن و شان نزول های قرآن (یعنی چه اتفاقی 
افتاد که این آیه آمد )است که بسیار زیبا است . این دیگر سطوح دارد . 

من از دانشجوی سال اول مهندسی توقع فهم قران در سطح علامه 
طباطبایی نداریم در حدی که من اين ده آیه را می خوانم ترجمه اش را 
ار اه اسان دا دی ال را عم دای هر کشور 
جهان بخواهی بروی , مقداری از زبان آن کشور را یاد می گیری و میگویی 
شرط آن کشور , زبان است . شرط فهمیدن قرآن هم زبان است . زبان 
و ما حتی فارسی آنرا هم نمی 
خوانیم . نماز ما را از فحٌ فحشا و منکر باز می دارد . ترجمه ی قران زیاد 
داریم و الان ترجمه ی گروهی هم داریم , یک گروه نشسته اند و ترجمه 
کرده اند . ترجمه ی الهی قمشه ای هم هست . فراتر از ترجمه , تفسیر 
5 
جوان تتست :و دق سالم. ای بود که حافظ فرآن.هم بفو.: در ابران:حیلی 
روی قرائت قرآن کم کار شده است . این بچه های دبیرستانی استعداد 
زیادی دارند که بتوانند حداقل دعاهای قرآن را حفظ کنند و يا دو جزء آنرا 
حقط که مان کفت که مک ور سس کات آه نک سس ی 


خافه متتضر تا اش فت سا وان آم ترص العی ان هیک 
را هم برای جلدش می خرند تا سیستم کتابخانه شان درست بشود . این 
فایده ندارد . ایشان کتاب را بعنوان دکور استفاده می کنند . 

سوال - خواندن قرآن نور است ولی چرا در ژد کت ما نور قرآن دیده 
نمیشود ؟ 

پانستخ:- وضی فران: به. تور را-خدا دن فران. مغر قی. کردم انتشت:», الله نو 
الشموات و ار الصا ور مرخلی؛ ار وهای یی ابا نان که 
شده است . تاثیر پذیری از قران کریم درجات و رتبه های مختلفی دارد . 
یکی ممکن است در مرحله ی قرائت باشد و یکی در مرحله ی فهم باشد , 
یکی در مرحله ی تدبر باشد . ما از یک تابلوی نقاشی چندین برداشت 
داریم . من اگر نگاه کنم , میگویم زیباست ولی یک هنرمند ممکن است 
هنرهای بیشتری در انن تابلو ببیند . خاصیت قرآن کریم نور است . ما باید 
این نور را در زندگی مان ملموس کنیم . پزشکی میگفت : من قبل از عمل 
وتو عی: نرق .وه قزر ان :وا نم . به من یک احساس امنیت و آرامشی 
دست می دهد ار ۱ تیار ۳ 
انسان به خودش تلقین می کند ۰ این وعده ای است که قرآن داده است . 
وقتی جودنن. مکوید ۰ الا ,ید گرالاه تطمتر القلوتب:: خود عرآنءهم. دکر 
است . یکی از اسامی قرآن ذکر است . اين تاثیر همان آرامشی است که 
در زندگی ایجاد میکند . امام سجاد (ع) می فرماید که اگر همه عالم بمیرند 
ولی قرآن با من باشد وحشت نمی کنم . چرا مسافر را از زیر قرآن رد 
میکنند ؟ چرا عروس خانم هنگام خواندن خطبه عقد نگاهش به قرآن است 
؟ برای اینکه دغدغه از او گرفته شود . وقتی می خواهید خدا با شما سخن 
بگوید , قرآن بخوانید . اگر ما معتقد هستیم که این عالم , خدایی دارد و 
این خالق مدبر عالم است , اين قرآن کلام اوست . خود قرآن می فرماید : 
تو نمی توانی از خودت , نسبتی به ما بدهی . اگر قرار باشد که پیامبر از 
خودش نسبتی به ما بدهد , ما جانش را می گیرم . وقتی جبرئیل آیه های 
قرآن را می آورد , پیامبر در حفظ کردن آن عجله می کرد و خدا در سوره 
فرقان می فرماید : ای پیامبر عجله نکن , ما خودمان آن را حفظ می کنیم 
. همانطور که به این کلام وحی نمی توان دست بی وضوء گذاشت , فهم 
بی وضوء هم نمی توان داشت . فردی گفت به تبت یدا ابی لهپ و تب هم 
نمی توان دست گذاشت ؟ گفتم که امام خمینی فرمودند : آمریکا هیچ 
غلطی نمی تواند بکند . در اینجا آمربکا مقدس نیست کلام امام مقدس 
است . پس تبت یدا . .. هم کلام خداست . قرآن می فرماید : اين قرآن نور 
است و اگر برای ظالم خوانده شود برایش خسارت میآورد . قاری را سر 
فبر کشتی: کداسته که شبانه. رود بزاینش فران بحوانه 2 


فرار کرد و گفت که مرده بخوابم آمد و گفت که نمی خواهم برایم قرآن 
بخوانی , هرچه تو بیشترمی خوانی , بیشتر توی سر من می زنند 
چراعمل نکردی ؟ لایمسسه المطهرون قرآن را مسح نمی کند مگر پاکیزه 
. آقایان مي گوبند یک معنایش دست بی وضو به قرآن دست نگذارید و 
را 0[ 
زمینه ی پذیرش . الان شما به دبیرستان بروید , تا دلت نخواهد درس ها را 
نمی فهمی : امان از آن موقعی. که کسی نخواهد.: طرف مین گفت که من 
دست در گوشم میکنم که وحی را نشنوم . با فرض اینکه عظمت قرآن 
رامی فهمید و می گفت سحر است و قول بشر نیست . پس اگر ما آثار 
قرآن را در زندگی مان نمی بینیم بخاطر این است که زمینه اش در ما 
نیست و باید طهارت قلبی داشته باشیم . اگر من همه ی گناهان را انجام 
بدهم , , معلوم است که از قران لذت نمی برم . این مثل چاه متعفن است 
که می خواهی روی آن آب بریزی و فایده ای ندارد . شما در یک ظرف 
گلی شیر بریزید , شیر گلی میشود . شما بتدریج معصیت را کنار بگذارید و 
وارد قران: تشون . با هم بروید . مثل این است که شما با عینک مشکی 
دریا را می بینید و می گویید این که سیاه است , چه لذتی دارد که می 
گویند ؟ یک کمی از پایین عینک نگاه کن و بعد عینک را بردارد . پس ما باید 
زمینه را در خودمان مطرح کنیم . خواند اشعار حافظ و سعدی به زبان 
فارسی لطافتش بیشتر است . پس خواند قران به زبان عربی هم 
لطافتش بیشتر است . در ترجمه انطور خوب در نمی اید . حتی در ضرب 
المثل ها هم همین طور است . کلمه ی عربی قران معجزه است . کلمه 
فارسی معجزه نیست . منظور فصاحت و بلاغت است . سوره ی الرحمن 
را ببینید , تمام ایاتش با ان ختم ميشود. شعر هم نیست نصر است . سوره 
والضحی و لیل اذا سجی ... این لطافت نمی تواند در ترجمه ی ان باشد . 
باب شده است که بعضی ها در خانه معنای فارسی انرا می خوانند . من 
می گویم برویید یاد بگیرید , اين تنبلی است . یاد گرفتن قرآن کاری ندارد . 
با عرق ایرانی بودن هم منافاتی ندارد . اگر ما نماز را فارسی بخوانیم , 
بهم ریختگی ایجاد میشود . شما فکر کنید در مسجدالحرام چند ملیت می 
آیذ. و هر ملیت به زبان خودش نماز را بخواند . سرود نماد.یک کشور است 
و باید با همان زبان باشد . پس سرود دین هم باید به یک زبان باشد . اگر 
این زبان صعب و مشکل بود بله ولی واقعا مشکل نیست مخصوصا برای 
افراد تحصیل کرده . قرآن را عربی بخوانید و ترجمه ی فارسی را بخوانید . 
قران را بلند بخوانید زیرا می شنوید و نگاه هم میکنید . خودش ثواب دارد . 
تانیر قرازن در تمام جوانبش است . 

سوال - تلاوت احسن قران باید چگونه باشد تا حق مطلب را ادا کرده 


ی 

پاسخ - قران می فرماید : حق تلاوت را بجا بیاورید . از امام صادق (ع) 
پرسیدند که حق تلاوت چیست ؟ مثلا می گویند حق بازیگری را ادا نکردی 
؟ حق سخنرانی را ادا نکردی ؟ کلمه ی حق یعنی نهایت , حق مجری گری 
را ادا کن یعنی کم نگذار . حالا من می خواهم حق قرآن را ادا کنم و می 
خواهم تلاوت احسن بکنم البته هرکس به حد توانش . اول اینکه ایات را به 
ترتیل بخواند یعنی شمرده شمرده . بعضی ها نماز میخوانند و انسان نمی 
فهمد چه می گوید ؟ پیامبر شمرده و واضح صحبت میکند . پس منظور 
شمرده , شمرده خواند قران است . امام رضا (ع) فرمود : من هر سه روز 
یک قران تلاوت می کنم ولی می توانم در یک روز هم اين کار را بکنم ولی 
می خواهم دقت بیشتری بکنم . کمتر بخوانید ولی حساب شده و دقیق . 
دومی این است که معنای آنرا بفهمد , هرکس در حد خودش من 
است احکام عملی قرآن را انجام بدهید . مثل نماز و زکات . آیه خمس 
دستور شرعی است . چهارم این است که شما هم وعده های قران را 
ارزو کن . پنجم این است که ایات عذاب را به خدا پناه ببرید . ششم این 
است که از قصه های آن درس بگیرید . وقتی داستان یوسف و زلیخا را 
می گوید و می گوید :جوان بود و خوشگل بود ولی او گناه نکرد و درهای 
بسته را گشود . ای جوان , یوسف از درهای بسته گریخت و در خیابان 
رابطه گناه آلود انجام میدهی . خدا از ایوب همه چیز را گرفت . چرا تا بچه 
ات مریض میشود کفر میگویی ؟ من باید از جنگ های پیامبر درس صبر و 
بردباری بگیرم . هفتم این است که اوامر قرآن را انجام بدهید و نواهی آن 
را کنار بگذارید . من در قرآن می خوا: نم که همدیگر را مسخره نکنید . بعد 
۱ ۷۳ . سوره ی حجرات می گوید : 
بهم دیگر سوء ظن نداشته باشید و تا تمام نشده می گویم فکرکنم به من 
چشمک زد , منظورش من بودم . امام صادق (ع) می فرماید : حق تلاوت 
حفظ آیات نیست و بعضی ها حروف آنرا می خوانند و حدودش را ضابع 
می کنند . نکند قرآن شب احیا روی سرمان باشد ولی در طول سال آن را 
باز نکنیم . اگر این کارها را نکنیم , قرآن محجور میشود و از ما شکایت 
میکند ۰ مجموعه ای از آیات قرآن سخن از تدبر کرده افلا یتذکرون 
القران ها قزان. را اسان کردم نراق پندگیری . تدبر در قرآن چند جور 
است . ادیب ممکن است روی ادب قرآن تدبر کند. بگوید این آیه عجب 
ادبیاتی دارد . چقدر زیباست چه فصاحت و بلاغتی دارد . دانشمندی 
فا ری کر روت اه یل ۳ : ما سر 
انگشتان را هم بر می گردانیم . من دیدم 1400 سال پیش موضوع سر 
انگشتان مطرح شده است پس این را بشر نگفته است وحی است . پس 
تخیر در علوم. بیع ابانته فوان.باعته این خدت شنده است.-: فا ر اش در 


مورد نحوه ی اثبات را میگو, د . تدبر در ایات سطوحی دارد . هر کس از 
نگاه خودش . یک فقیه با تدبر در آیات , دهها نکته برداشت می کند و اين 
کار باید زمینه عمل هم بشود . نگاه سطحی به قرآن نداشته باشید . خدا 
در قرآن می فرماید : همه باید تدبر کنند . میشود از تلاش های دیگران هم 
استفاده کرد . تدبر شیخ طوسی را نگاه کنم و درس بگیرم ولی من خودم 
ی و 
خدا به پیامبر می گوید که ما به تو شرح صدر ندادیم ؟ نمی گوید صلا ح 
ندادیم . موسی می خواهد پیش فرعون برود , از خدا شرح صدر می 
خواهد . شرح صدر وسیله ی جذب قلوب است , وسیله ی مهربان شدن 
است . آقای عزیز با خانمت شرح صدر داشته باش . کارمند با ارباب 
رجوعش شرح صدر داشته بانتتد ,تسین کریده: تموته و تفسین آنوز افای 
قرائتی . در یکسال اگر یک دور کامل تفسیر را بخوانید خیلی خوب است . 
کسانیکه احکام بلد نیستند اگر روزی سه تا احکام یاد بگیرند تا یکسال دیگر 
تمام احکام را یاد می گیرد . تفسیر موضوعی قرآن هم هست و کتاب 
اخلاق در قرآن هم کتاب خوبی است . 

سوال - راه کاری به پدرها و مادرها ندهید که باعث بشود که بچه هایشان 
با قرآن انس بگیرند و مانوس با قرآن بشوند ؟ ۱ 

پاسخ - یک راهش این است که شما خودتان در خانه قران بخوانید . وقتی 
شما در خانه مطالعه کنید , بچه ی پنج ساله هم دنبال کتاب و قلم می رود 
2 راما اه فان وان ماست ماه ری وفتی تشه فر ان تفه 
خوانید , نماز صبح نمی خوانید , چطور از فرزندتان انتظار دارید که نماز 
خوان بشوند و با قرآن مانوس بشوند و انس بگیرند ؟ 


88-08-10 


5 - پرسیده اند پدر من اهل خمس و زکات دادن نیست ما چکار کنیم و 
چگونه برخورد کنیم ؟ 

در باره ی رزق و روزی حرفهای زیادی است اولاً قرآن کریم می فرماید : 
اموال خود را بین خود به باطل نخورید و گاهی می فرماید : رشوه و لقمه 
ی حرام نکنید. گاهی توصیه می کند که از ربا دوری کنید یعنی مصداق را 
مشخص کرده است . من در خصوص مال حرام باید عرض کنم مال حرام 
دو جور است . یکی حرام به ذات و یکی حرام به غیر ذات . یک چیزهایی 
ذات و مطلقا خرید و فروش آن حرام است و اگر در زندگی انسان وارد 
شود حرام است مثل شراب , اگر بخرد حرام است , بفروشد حرام است , 
آلات قمار بفروشد یا بخرد حرام است , آلات موسیقی حرام است . بعضی 
از اینها حرام ذاتی است فرض کنید کسی گوسفند او مرده باشد , می 
تواند گوشت ان را بسته بندی کند و بفروشد ؟ این حرام ذاتی است. : 
مردار میت » خون. 9 و .. بخش دوم حرام غیر ذاتی است , حرام غیر 
حرمت وت مانند اينکه آشاوه کرهید. كِِ دک خود را نمی 
او ات دا ی ی ره 
ان اب و ۳ کت ۵ به عنوان رشوه 
کر فقه شنده. است 2 این حرآم خاتی. تفت با لا عال کسی را غصب می 
کند , اين , اموال حرامی است که به اشکال مختلف در زندگی مردم وارد 
می شود . 30 يا 40 مورد مصداق است که در برنامه ای مصادیق غصب را 
بیان می کنم . حضرت امام نقل می کنند در جماران بودند یک روز وارد 
اتاق شدند و دیدند که به دیوار اتاق میخ می زنند و یک چیزهایی نصب می 
کنند , پرسیدند چه خبر است ؟ گفتند می خواهند فیلم برداری کنند و 
دوربین و پروژکتور نصب کنند , امام فرمودند : آا از صاحب خانه اجازه 
گرفته اید اين خانه اجاره ای است باید از صاحب آن اجازه گرفت . اما در 
مورد سوّال شما , حدیث داریم دو چیز درآخرالزمان خیلی کم پیدا می شود 
یکی درهم حلال است و دیگری رفیق قابل اعتماد . شما می دانید لقمه ی 
حلال رویش دارد و لقمه ی حرام ریزش و آثار منفی دارد . منتها اينکه 
پرسیدن پدر من اهل خمس نیست , خوب شاید ایشان تکلیف خاصی 
نذاشته. باشند حون.ذر آن خانه ز ند کی.فی. کثا , بعضی وقتها خانم ها می 
پرسند شوهر من خمس نمی دهد تکلیف من چیست ؟ شاید ایشان تکلیف 
خاصی نداشته باشد چون ذو آن خانه زندگی می کند فقط باید تذکر بدهد 


ولی توصیه ی من به خانواده ها این است که در مورد لقمه های بچه ها یک 
مقدار حساس تر باشند. 


8868-09-9 


سوال- رسم جهیزیه که در کشور ما مرسوم است خود بخود چشم هم 
چشمی میآورد . بچه های ما غصه می خورند اگر از هم سن و سالان شان 
جهیزیه کمتری داشته باشند . ما باید با انتظارات آنها چکار کنیم ؟ 

پاسخ - این سوال نشان می دهد که نویسنده ی این سوال از زندگی اش 
راضی نیست . مثلا عدم رضایت دخترشان از جهیزیه و مقایسه با دیگران . 
اما خیلی ها هستند که جهیزیه خوب دارند ولی از جهات دیگر زندگی شان 
راضی نیستند و احساس خوشبختی نمی کند . من می خواهم بحث رضایت 
در زندگی را مطرح کنم . ایا رضایت از زندگی مساوی با تمکن مالی است 
؟ الزاما کسی که مال بیشتری دارد از زندگی راضی تر است ؟ پا تساوی 
بین این دو نیست ؟ و معادله به این شکل نمیشود بین این دو برقرار کرد ؟ 
برای اینکه این بحث را ريشه ای تر دنبال کنیم من سه نکته مهم را می 
گوییم تا شاید به این بحث رضایتمندی در زندگی نزدیک بشویم . نکته ی 
اول اين است که اگر ما بخواهیم در زندگی احساس رضایتمندی بکنیم , 
اول باید واقعیت های زندگی را بدانیم . یک واقعیت این است که اینجا دنیا 
ست , دنیا محل گذر است . در روایت این تعبیر آمده که شما در دنیا 
ام اه ما و 
کنید , این دنیا مزرعه است . پس اگر کسی رسید به اینکه دنیا قلیل است 
و همه ی نگاهش به این دنیا معطوف نشد و همه ی بار را اینجا قرار نداد , 
به رضایتمندی می رسید . مثل بازیکنانی که در دوره ی مقدماتی هستند , 
نها نگا‌شان هار رما یی تس انا بوایام نگری ماد 
میشوند که همان جام نهایی است . روایت داریم که اين دنیا میدان آمادگی 
است و قیامت میدان مسابقه است . خود این نگاه بیشتر مواقع برای ما 
رضایت می آورد . در واقع انتظار بیش از واقعیت نداشته باشیم . بعضی 
از مواقع انتظارات مطابق با واقعیات نیست . مثلا من انتظار دارم که پیر 
نشوم ولی میشوم , من انتظار دارم بالاترین جهیزیه را داشته باشم , 
ماشین پنجاه میلیونی داشته باشم وت این حفوی من و زند کی هن با آن 
مطابق نیست . اگر مقداری انتظارات مان را با واقعیتها مطابق کنیم به 
این معنا که فرض میکنیم من که لیسانس دارم نباید انتظارشغفل هیئّت 
علمی دانشگاه را داشته باشم زیرا شرط هیئت علمی دانشگاه شدن 
داشتن دکترا است . من انتظارم باید با شغلی در دبیرستان باشد , مطابق 
با مدرسه راهنمایی و دبستان باشد . کسی که دییلم دارد , نباید انتظار 
تدریس در دبیرستان را داشته باشد . اگر مدير دبیرستان گفت که به شما 
تدریس نمی دهیم , او نباید ناراضی باشد زیرا این ناراضی بودن , عدم 


انطباق خواسته اش با واقعیت است . پس ما باید انتظارات مان را با 
واقعیت مطابق کنیم نکته دوم بحجت مقایسه است . ما بخواهیم پا 
تخوآهیم در زندگی مان سقاينتة دازیم . بچه ای که به مهد کودک می رود 
فن ری داز ق دوم بو ۱ ساره ان ۰ و بل 
اظهار نگرانی میکند ۲ . اين مقایسه از بچگی شروع میشود و به بالا میأید 
مقایسه در بچکی ,. مقایسه بچگانه است . انسان عاقل و ]یم 
دارد . که در روایت ت یکی را مذمت کرده است و یکی را مدح کرده است . 
یکی مقایسه صعودی است . یعنی من به ماشین آقای فلانی نگاه کنم و 
می بینم که پنجاه میلیون می ارزد و به ماشین خودم نگاه می کنم و می 
بینم ده میلیون می ارزد . مقایسه صعودی سه اثر منفی دارد . اندوه , 
حسرت و ناسیاسی . خواهری که یک یخچال ساده دارد و چهار صد تومان 
می ارزد , اگر به یخچال دو قلوی چند میلیونی دیگری فکر کند , همه اش 
غصه می خورد و می گوید که اين هم زندگی است که ما داریم ۰ این را 
مقایسه صعودی است که غلط است زیرا| زندگی همه اش با ناسپاسی 
است . مقایسه نزولی هم داریم یعنی من به جارو برقی که پدرم آنرا پنجاه 
هزار تومان خریده راضی باشم و بگویم خیلی ها این را هم ندارند . البته 
جاروبرقی چهارصد هزارتومانی هم در بازار هست . ممکن است که بگوید 
خیلی ها هنوز شوهر ندارند و ازدواج نکرده اند و در انتظار خواستگار 
هستند . من خواستگار 2 الحمدلله ‏ من و دارم الجمد له . بدرم 
4 ۶ این جور نیست که ۳ تمکن خی دارد , شاد 
است . من خیلی ها را می شناسم که از نظر مالی خیلی بالا هستند ولی 
اصلا احساس شادی ندارند . شاد کامی مساوی با ثروت نیست . گاهی آقا 
یک شغل معمولی دارد و نان و سیب زمین هم می خورند و با هم بگو و 
بخند هم میکنند و شاد هم هستند ولی اقایی هم هست که در بهترین خانه 
ها زندگی میکند و تمکن مالی بالایی دارد ولی با همسرش در حال دعوا 
تن ی و ی و ی سا ی 
با شادی باشد و یا این زندگی نمیتواند غمناک باشد . می خواهم بگویم یک 
تساوی بین این دو تا نیست . در مسائل مادی مقایسه ما باید صعودی 
نباشد ولی در مسائل معنوی مقایسه صعودی خیلی هم خوب است . شما 
در مدرک به دکترا ناه کن و در نمازت به نماز حضرت علی (ع) نگاه کن . 
در عبادت به امام سجاد (ع) نگاه کن . من نمی دانم که چرا سوال این 
ها ۰ کر زب تاه زرا ار کر 
هر و ۱7 
طبقاتی داریم . پولدارهای زیادی داریم فقرای زیادی هم داریم . دختر و 


پسرهای زیادی هم می شناسید که ازواج کرده اند ولی بخاطر مشکلات 
مادی هنوز نتوانسته اند که زیر یک سقف بروند . دختری میگفت : من چهار 
سال است که عقد هستم و شوهرم هم خانه ای آماده کرده ولی من گیر 
چند تکه جهیزیه هستم و پدرم نمی تواند اینها را تهیه کند . اگر هر 
ثروتمندی سالی دو تا دختر را شوهر بدهد ببینید چه خواهد شد ؟ دختر خانم 
و آقا پسر به پدرت سخت نگیر . پدر تا چند سال می تواند قسط بدهد ؟ با 
وسایل ساده هم می توان زندگی را شروع کرد . برای گل زدن ماشین تا 
یک میلیون تومان هم داریم . الان مسئله ی چشم و هم چشمی در جامعه 
ما جدی است . تقاضای من این است که در زندگی خانوده ها با سطوح 
خودشان بسنجند . جهیزیه حضرت زهرا (س) سیزده قلم ساده بود . در 
خالیکه در ان موق هم پروتد ریاد بو 1 بطور این را مات کم ؟ 
باید برای ان برنامه ساخته بشود و راه ان صداوسیما است زیرا در همه 
خانه ها هست یعنی برنامه ها و میزگردهایی با حضورخود جوانها برگزار 
بشود , مصاحبه بشود و در قالب سریال ها و تبلیغات بیاید . در سخنرانی 
ها برای مردم گفته بشود . راه دیگر آن در خانه است که از کودکی فرزند 
را عادت بدهیم . می توانیم در مدارس و مراکز اموزش این را رواج بدهیم 
» اشکالن ندازد کم انهابی که دازند از.وهایل. کزان فیفت اتشفاده. کننخ من 
میگویم ما خودمان را با آنها مقایسه نکنیم . و به زندگی آنها حسرت 
نخوریم . سلمان میگوید که پیامبر هفت سفارش به من کرد اولی آن این 
است که هميشه به پایین دست خودت نگاه کن و به بالا دست هم نگاه نکن 
. آیه قرآن هم داریم : پیغمبر با افراد پایین ارتباط داشته باش که روحیه 
فزون طلبی در تو زیاد نشود . در جنگی وقتی پیامبر غنیمت گرفت , زنان 
پیامبر هر کدام چیزی از رسول خدا طلب کردنوه این ابه کار شید که 
پیغمبر به زنهایت بگو اگر شما دنیا می خواهید , دنیا را : به شما می دهیم 
ولی بدانید آخرت برای شما بهتر است ۰ زد وت حضرت زهر| (س) که 
۷ 
با ۳ 
آرد درست میکند , ذکر هم می گوید و می خواهد خانه را هم جارو کند و تأ 
گفت : دخترم سختی دنیا را با شیرینی آخرت بچش گفت : من با همین 
از کنار حوادث #۰ بعبارت دیگر 0 ی تحمل مان بالا اد و 
استقامت داشته باشیم . استوار باشیم . اگر کسی با دنیا سخت نگرفت و 
مشکلات را جدی نگرفت و با مشکلات کنار آمد . این خودش صفت 
رضاست . ابوذر پسری داشت که مرده بود و در کنار قبر او نشسته بود . 
فردی می گذشت و با طعنه گفت :؛ خوب فرزندت مرد . او گفت : شکر که 


خدا او را از خانه فنا به خانه ی بقا برد . ببینید چه نگاه وسیعی . دید ابوذر 
کنیه می. کند کفتت + تعضته: فر رنیرت را آفی خوری: ۱ کت نه . نمیدانم 
امشب میتواند جواب فرشته ها را بدهد با نه ؟ شب اول قبرش راحت 
است ؟ دغدغه ی ابوذر , دغدغه ی اولاد از دست دادن نیست , او با این 
مشکل کنار امده بود . امام خمینی نقل میکردند در شهری وبا امده بود و 
ترس بیشتر از بیماری وبا مردم را می کشت . شهر بهم ریخته بود . عالمی 
مردم را جمع کرد و گفت : اتفاقی نیفتاده , مرگ ها بهم نزدیک شده است 
. قرار بود که یکی پنج سال دیگر بمیرد و یکی ده سال دیگر بمیرد , حالا 
زمان حذف شده و همه با هم مرده اند . اتفاقی نیفتاده است . بیایید جنازه 
ها را دفن کنیم , نماز بخوانيم و ضدعفونی کنیم , به مردم روحیه داد و بدن 
ها را دفن کردند و بقیه هم نجات پیدا کردند . در حوادث کسانی بیشتر 
ضرر می کنند که خودشان را می بازند . پس به دنیا سخت نگیریم و 
خودمان را نبازيم . بعضی ها دغدغه روحی دارند بخاطر همین دست به 
حرام می زنند . بعضی ها دغدغه حوادث دارند بخاطر این گاهی خودشان را 
به حوادث می اندازند . بعضی ها ترس از مرگ دارند , ریسک نمیکنند و 
مسافرت نمی روند , کارهای حساس را انجام نمی دهد . خیر این طور 
نیست . اگر ما معتقد شدیم روزی همه جنبده ها دست خداست و اگر ما 
معتقدشدیم هر لحظه مرگ انسان بیاید , یک لحظه عقب و جلو ندارد . اگر 
ما معتقد شدیم حوادث در لوح محفوظ برای همه معین است و اگر 
بیندازد . اگر اعتقاد من این شد که با تلاش روزی به من می رسد , دغدغه 
سوال - حالا چند راه کار برای رضایت مندی زندگی بگویید . 

پاسخ - چند راه کار می گوییم که در دنیا شاد باشیم . این به غنی و فقیر 
کاری ندارد.. آنانکه غتی ترند مختاخ ترند . نکته ی آول تدبیر است:: حدیت 
هم داریم : برنامه ریزی قبل از کار شما را از پشیمانی حفظ می کند . 
تدبیر یعنی اینکه من امکاناتم را با داشته هایم را با آرزوهایم با هم منطبق 
کنم . عم سفن می خواست. فر ما ندان دی شود ۶ این ارره اشت: اضل 
اين ارزو عیب نیست . سلیمان از خدا می خواست که حاکم علی الاطلاق 
بشود . اما ایا ين ی ی ی ی ی اس وی 
ندبیری است ایض مود خر اد هی سا ود ان 
ت ی نک اه ی که مایخ ی وه دی رت 
هم داریم . نکته بعدی بحث انس است . یکی از واژه هایی که در مورد خدا 
بکار می بریم همین است . يا انیس المریدین . انس دو جور داریم یکی 
نت توص انس سادخدا م فرارنوه و زیارت . بعضی از عزیزان ما 


هفته به هفته لای قرآن را باز نمی کنند . چرا نگران هستند ؟ الا بذکر الله 
تطمئن القلوب . بعضی ها با نماز بیگانه هستند . نماز برای شما آرامش 
ضفف: آمزد . بخ ها با دا خرف نصی ند . کسانی هستندکه خانه شان 
نزدیک شاه عبدالعظیم است ولی زیارت نمی روند . رفتن به این زیارت 
وابش به اندازه رفتن به کربلا است . دعا را فارسی بخوانید , نمی خواهد 
عربی بخوانید . انس بعدی انس با فامیل است که اسلام به ان صله ی 
رحم می گوید . در سوره نسا می فرماید : در قیامت از توجید: و از ارحام 
سوال میشود . خود این انس باعث میشود افسردگی ها و نگرانیها کم 
بشود . بيایید جلسات ماهانه تشکیل بدهید و یک دعای توسل هم بخوانید و 
و ای رف ها 
جوانان بهم معرفی میشوند و ازدواج هم صورت می گیرد . همدلی هم 
صورت می گیرد . جبرئیل به پیامبر خدا گفت : ای رسول الله اگر قرار بود 
ما به روی زمین می آمدیم سه تا کار را اولویت می دادیم یکی آپرسنانی 
به مسلمانان , دوم رسیدگی به خانواده های عیالوار و سومی عیوب 
همدیگر را پوشاندن . جبرئیل , میکائیل از فرشته های خدا هستند و 
فقضیت نمی کنندء خدادر فرآن .فی فر مانه : فرشته ها معصیت نمی کند 
. سومین نکته که باعث میشود شادی بیاید استفاده از مواهب است . خدا 
عالم را زیبا آفریده است . مواهب , منظور دریا , کوه , پارک و درخت 
است . چند خانواده می توانند با هم به پارک بروند و غذا بخورند . یکی 
دیگر از مواهب همسر است . همسر باعث آرامش اشتت کیت ذیین از 
مواهب اولاد دار شدن است .قرآن می گوید : مال و فرند زینت اشت.. 
دیگر مزاح و شوخی است . البته نه تمسخر و طعنه و غیبت . مطالب شاد 
و قصه های خوب نقل بشود و این باعث میشود شادی به زندگی ما بیاید . 
دیگری شغل و کار است . جوانان , از کار عار نداشته باشید . حالا جوان 
لیسانس است و شغل مناسب با تحصیلش پیدا نمیشود , خوب فعلا پیش 
پدر که پارچه فروش است کار کن . مبغوض ترین افراد پیش خدا کسانی 
ای ی و 
کنند . به پیامبر گفتن : فلانی خیلی عبادت می کند ولی کار نمی کند . 
پیامبر فرمود ای انا 
سوال - چطور با مشکلات مقابله کنیم ؟ 
پاسخ - ما دو عنوان داریم : یکی صبر و دیگری جزع که مقابل صبر است . 
آنچه که در روایات ما تاکید شده است که با سختیها کنار آمدن صبر است . 
ان مع العسر یسری یعنی اگر سختی تو را از پای در نیاورد , همان یسر 
است . امام حسین (ع) در روز عاشورا همان پسر بود , گرچه تیر میخورد . 
و میگفت خدایا این سختیها بر من اسان است . پس جزع نکنیم و بردبار 
باشیم . اشعث بن قیس فرزندش را از دست داد و حضرت علی (ع) به 


نامه ای نوشته است که در آن نامه حضرت گفتند که خدا به تو صبر بدهد . 
تو میتوانی دو حالت داشته باشی , یک صبر و دیگری جزع و ناسپاسی . 
بدان هر دوی این حالتها روی اصل قضیه اثری نمی گذارد , یعنی فرزند تو 
را زنده نمی کند , فقط اگر صبر کنی معجوری و اگر جزع کنی , گناه کردی 

. نوع نگاه به زندگی خیلی مهم است + چهار نفر را می خواستند اعدام 
بکنند . یکی تا صبح عبادت می کرد و دیگری کمی حالش بد بود و سومی 
جزع می کرد و توبه نامه می نوشت و داد و فریاد می کرد و چهارمی قبل 
از اعدام جان داده بود . این در حالی بود که سرنوشت چهار تای انها نکن 
بود . 
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سوال - من در گذشته اشتباهات زیادی مرتکب شده ام اما حالا پیش خودم 
و خدا توبه کرده ام ولی نگاهها و حرفهای دیگران من را آزار میدهد و مدام 
من را مورد سرزنش قرار می دهند . لطفا من را راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - در این سوال جواب هم وجود دارد یعنی این اخلاق , اخلاق خدایی 
نیست که ایشان می فرمایند که پیش خودم و خدا توبه کرده ام ولی مردم 
دست از سر من برنمی دارند . من چند تا روایت کوتاه برای شما بخوانم 
که ببینید گناه تحقیر و ار 
کافی مرحوم شیخ کلینی روایت داریم : هر کس بنده ای از بندگان خدا و 
ولی از اولیاء خدا را مورد اهانت قرار دهد , با من اعلام جنگ کرده است . 
دیگری اینکه کسی که بنده ی مومنم را خوار بشمارد , اعلام نبرد رسمی با 
کر ان رو و ار بشمارد , خدا 
روز قیامت او را وارد محشر می کند و انگشت نما میشود و گناهش را 
همه می دانند . رسول اکرم فرمود : هیچ مسلمانی را تحقیر نکنید . همان 
کسی که پیش تو خیلی کوچک است ممکن است نزد خدا خیلی بزرگ باشد 
. امام صادق (ع) فرمود : اگر کسی یک نقطه ضعفی را از مومنی نگه دارد 
و بخواهد روزی ابروی او را ببرد , خدا او را از تحت ولایت خودش بیرون 
می کند و تحت ولایت شیطان در می آید ولی شیطان هم او را قبول 
نمیکند . کسانی که گناه تحقیر دارند را حتی شیطان نمی پذیرد و ونیم ونان 
که اگر تو خوب بودی , خدا تو را نمی راند . یکی از همسران پیامبر بنام 
سفیه , پدرش بهودی بوده است . بعد خودش به پیامبر پیشنهاد داد و پیامبر 
قم قبون کرد -سضی ۳ همسران پنامین او را متخوه:می کردله وابه او 
بهودی زاده می گفتند . او پیش پیامبر آمد و گله کرد . در سوره حجرات 
هم به این اشاره شده است . پیامبر به او گفت که اگر این دفعه این را به 

و هر ور 
رسول الله است . قرآن می فرماید : القاب زشت و ناروا روی یکدیگر 
نگذارید . مردی پیش امام سجاد (ع) آمده بود . نام او ایومره بود یعنی پدر 
تلخی . امام فرمود : دیگر خودت را با این اسم معرفی نکن . فردی پیش 
رسول خدا| آمده بود و نامش عبدالشمس بود و نامش را عبدالوهاب 
گذاشت و فرمود عبدالشمس یعنی چه ؟ توجه داشته باشید که تمسخر , 
تحفیر » , استهزاء , فحاشی , سب , ناسزاگویی و به رخ کشیدن گذشته ی 
دیگران گناه بزرگی است . خدا در سوره ی زمر می فرماید : ای پیامبر 
وقتی تونة کننده ای می آیدء او را بنذیر . چرا ما اینطوری هستیم ؟ ( فردی 
بیست: سال پیش خطایی کردم.و تا اسمش هی ایدم فی. کوییم که قلاتی را 


می گویی که فلان کار را کرد . خدا می فرماید : سیثات را به حسنات 
تبدیل می کنیم . ما افرادی با گذشته ی خراب داشته ایم و پیش پیامبر 
امدند و پیامبر انها را پذیرفت . نکته ی بعدی که من اشاره کنم این است 
که بعضی از اوقات افرادی بانی حقارت های خانوادگی يا شغلی يا مسائل 
مربوط به دیگران می شود . مثلا پدری معتاد است . حالا اعتیاد هم یک 
بیماری: است و باید درمان بنشود.. این آقا دو:تا دختر خوب دارد.. متذین و 
ی ی و و و 
0 بن رفای بر نهد توق و انم با فیقوت بو 
که پدر من دو تا همسر دارد و من لیسانس هستم و تمام کمالات را دارم 
ولی تا خواستگاران می فهمند که پدرم دو تا همسر دارد پس می زنند . 
بفرض از نظر عرف ما و از نظر خانواده ای که خواستگاری آمدند اين گناه 
باشد . اولا گناه من چیست ؟ لذا ایشان توبه کرده است و خدا توبه پذیر 
است . شما دست بردارید . خدا می فرماید : کسی که مومنی را سرزنش 
کند نمی میرد تا در همین دنیا همان بلا سرش بیاید . طعنه سه جور است . 
گفتاری , نوشتاری و رفتاری . گفتاری همین هایی است که بحث کردیم . 
نوشتاری مقالات نیشدار مثل روزنامه ها که مطالبی 0 
تمام سخنرانی طرف را می زنند و وسط سخنرانی را می گیرند و انچه 
خودشان میخواهند می نویسند , این یک نوع طعنه است . رفتاری هم 
داستان همان عبس و تولی است که فقیری وارد جلس شد و ثروت خودش 
را جمع کرد يا چهره در هم می کشد که این طعنه رفتاری است . 

سوال- برادرم مدت سه ماه است که با خانمی عقد کرده است ولی 
بشدت با هم اختلاف دارند و می خواهد او را طلاق بدهد و ما می گوییم که 
با هم کنار بيایید ولی میگوید که استخاره هم کرده ام و میخواهم او را 
طلاق بدهم . شما راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - من خودم در کارهای کلان مثل ازدواج وخانه خریدن کمترین 
استخاره را در زندگی داشته ام . ما دو تا مطلب مقدم بر استخاره داریم 

اه ی ار سا سا سا ای ها ار 
اول تدبیر انديشه و تفکر است و این مقدم است . روایت داریم که فکر 
اینه صافی است . انسان بنشیند فکر کند , بررسی کند و تدبر کند که این 
دختر به پسر من می خورد ؟ شغل و تحصیلاتش می خورد ؟ مجموعه 
تا را ار ای رو ما مس رام مر 
بخرید . پولتان مشخص است . حالا اگر شما دنبال یک منزل یک میلیاردی 
پژونید آبا پولتان فی زسد ؟ این مشخضص اشت:. با فزض کنید فردق.میداند 
که با این نمرات فرد ممتازی در کنکور نمی شود , خوب برای این استخاره 
کند ؟ اول تندبیر و بعد برنامه ریزی و معنای برنامه ریزی این است که 


ها یس ات وا وم هام هام ماوت اناد ا تاط 
است . یعنی مشورت . خدا به پیامبر می فرماید : و شاورهم فی الامر . 
حضرت علی (ع) می فرماید : بشتابید که گران های مردم را ارزان بدست 
بیاورید و گران های مردم تجربه است . یک معلم که سی سال در آموزش 
و پرورش بوده و به دانش آموزان درس داده و شما که تاره می خواهید 
وارد مدرسه بشوید , چه اشکالی دارد که یک ربع در کلاس ایشان باشید و 
تجربه کسب کنید ؟ برای مشکلات پیش مشاوره بروند و خکم بگیرند . 
زمانی پیش می آید که کار من پنجاه پنجاه میشود و به سمت استخاره می 
روم ولی آقایی که میگوید که عقد کرده است و بعد برای ادامه ی زندگی 
استخاره کرده است , چه کسی برای ادامه ی زندگی استخاره می گیرد ؟ 
ادامه ی زندگی مطلوب و پسندیده است بعبارت دیگر رجحان دارد . شما 
برای خواندن نماز شب استخاره می گیرد ؟ شما برای انفاق استخاره می 
گیرید ؟ استخاره برای پنجاه پنجاه است نه برای ادامه زنداجین تفنین. هم 
الان به یک مرحله ای رسیده ام که با تدبیر و مشورت همه ی راهها را فتم 
و به اینجا رسیدم که هیچ کدام از دو راه برای من اولویت ندارد . مثلا من 
میتوانم دو رشته را همزمان در دو شهر انتخاب کنم مثلا در تهران مهندسی 
برق و در اصفهان مهندسی عمران . کدامیک از اینها را بروم و مانده ام . 
استخاره یک راه حل برای دِِ موضوع است . در روایت ما توصیه به 
استخاره نشده است . این یک راه حل است . ولی سیره ی علما نشان می 

دا ری اس وان ای ره ۳ 
همان زمانی است که انسان بین پنجاه , پنجاه گیر کند . و الاین دختر خانم 
و پسر هم دختر را می خواهد و همه ی مقدمات هم فراهم است و بعد 
بگوییم که استخاره کنیم که ببينیم خوب است یا بد ؟ این اشتباه است . 
بعضی از افراد برای کارهایی که اتفاق نیفتاده , استخاره میکنند و این اصلا 
ار یه زا مر یلم ی باه ای ات 
در قران تفعل جایز نیست . يا اینکه برای کار غیر شرعی استخاره میکنند 
که مثلا تقلب بکنم خوب است يا بد است ؟ آیا ربا بگیرم خوب است يا بد 
است ؟ حضرت علی (ع) در نهج البالغه به حارث می فرماید : وقتی وارد 
بازار میشوید استخاره کنید یعنی طلب خیر کنید . امام جواد (ع) فرمود : 
وقتی می خواهید کار خیری بکنید , دو رکعت نماز بخوانید مثلا می خواهید 
دختر شوهر بدهید و همه ی مقدمات انرا فراهم کرده باشید نه اینکه مثلا 
تحقیق نکرده باشید و پسر فاسد باشد . پس تحقیق کنید و همه ی راههای 
آشیت, را ببنید و الان که می خواهید تور بندهید زر :دور کعت. تماز تخوانید:و 
بگویید که خداپا در این ازدواج خیر و برکت قرار بده . این را طلب خیر 


کردن می گویند . ما در کاسبی هایمان هم میگوییم که خیرش را ببینی 
این همان است یعنی بدبینانه به آن قضیه نگاه نکن . 

سوال - شما عامل کمی رزق و روزی را گناه میدانید . ولی وقتی ما به 
زندگی مان نگاه می کنیم می بینیم که گناه نمی کنیم و یا حداقل از 
اطرافیان مان کمتر گناه میکنیم . دلیل کمی رزق و روزی ما چیست ؟ و 
چه فرقی بین ما و انهایی که گناه میکنند و روزی زیادی دارند چیست ؟ 
پاسخ - گاهی به ما میگویند که شما می گویید : ندادن ز کات باعت میشود 
کارا قرو یی فلا نماض که ها اتوا کاس نان است ‏ اضا 
نمی دانند که ز کات چیست ؟ يا اینکه شما می گویید که کسی که مشروب 
می خورد » روزی اش کم میشود و يا ربا بگیرد روزی اش کم میشود ولی 
انها جز زندگی روزانه شان است . ما نباید همه چیز را باهم مقایسه کنیم . 
اینکه در روایت داریم که دنیا زندان مومن است و بهشت کافر معنایش 
هت ات , اه اففات. اسان کافر ما اسلا ول ار سکن 
است بسیاری از این محذوراتی که برای مسلمانان است را نداشته باشد . 
فرض کنید که شما به دانشگاه تهران می رویید و ثبت نام می کنید و 
شود . تاخیر کنی شامل شما میشود و اگر مشروط بشوی , شامل شما هم 
می شود . حالا کسی : ثبت نام نمیکند , پس مقررات شامل او نمیشود . 
کسی که خدا و زکات را قبول ندارد و بعضی مواقع راحت تر از ما هم 
زندگی می کنند . چون الزاما این طور نیست که ما اين قضایا را با هم گره 
بزنیم . گاهی هوای منطقه مدیترانه ای ست , گاهی طرف یک درآمد ویژه 
ای دارد و گاهی خداوند محاکمه اين ها را برای برزخ و قیامت می گذارد . 
قارون با آن همه کفری که داشت , آن همه هم پول داشت ولی مسلمانان 
به نان شب شان هم محتاج بودند . پس وقتی مسلمان می شوی یعنی ثبت 
نام میکنی که من مسلمان شده ام و باید زکات بدهی , خوب نمی دهی 
پس باران نمی بارد . شراب می خوری , رزق تو کم میشود . و برکت از 
زندگی ات می رود . اگر ثبت نام نکرده باشی فرق میکند . حالا بینندگان 
خیلی بیشتر است . این کافر جهنم می رود و عذاب می کشد ولی مومن 
در دنیا پیامدهای گناهش شامل حالش میشود البته برای کافر هم میشود 
ولی برای کافر استیصالی است . مثل فرعون که یکباره در رود نیل غرق 
شد . حالا جواب سوال شما , یکی از عوامل زیادی روزی تلاش است . 
کیت کف زی شت کای سکن با کی که ری وف کارمی که رک 
است: ؟ خوب معلوم اشت. که دو بر انن در می. آورزد.. یکی از عوافل ازیاد 
فا عم کنوکی است کی وافل اس ری تدای ارت 


فکر اقتصادی دارد و خرید می کند و آن چیز گرانتر میشود و روزی او 
بیشتر میشود و یکی از عواملی که روزی را کاهش می دهد گناه است که 
این عزیز فقط همین یک عامل را دیده اند . الان کسی برای فرزندش 
میلیاردها تومان ارث گذاشته باشد و این فرزند هر چه هم که معصیت بکند 
, باز هم ثروت دارد . پس دراینجا نمیتوان این را مطرح کرد . در روایات 
داریم که از زمینه های کاهش روزی گناه , دروغ گفتن و خیانت در امانت 
است . حالا اگر کسی گناه نکرد یعنی در منزل ماند و همه ی اعمال را 
انجام داد , آیا روزی را به در خانه برای اومی آورند ؟ دعا کننده بدون عمل 
مثل تير انداز بدون تير است . تلاش و برنامه ریزی و گناه نکردن و 
مجموعه ی این عوامل را باید با هم دید . اگر یک قسمت را ببینی , دچار 
سوال - ماه صفر نحسی دارد و به چه معناست ؟ 

پاسخ - ایام و روزها بخودی خود بار ندارند . الان شما در یان شب جمعه 
پولی را گم کرده اید و فرد دیگری پولی را پیدا می کند . شما میگویید : 
عجب پنجشنبه بدی و او میگوید : عجب پنجشنبه ی خوبی . فردی در یک 
روز , عروسی دخترش واقع شده است و فردی هم در آن روز برای 
پسرش تصادفی واقع شده و پسرش را از دست داده است . این حوادت 
است که به روزها عنوان خوش یومی و بد یومی میدهد . چرا شب قدر از 
هزار ماه بالاتر است ؟ زیرا شب نزول قران است . چرا روز عاشورا برای 
ما حزن انگیز است ؟ زیرا ابا عبدالله به شهادت رسیده است . کلمه ی 
نحس در قران هم امده است . عذاب بر انها وارد شد و برای انها روزهای 
نحسی بود . فردی می خواست به منزل امام هادی (ع) برود و شانه اش 
به جیف:حوزدو زخم شید : اتکشتش هم ای دنارکت: و زخم شخ و لسن 
هم پاره شد و عصبانی شد و گفت : عجب روز نحسی و امام فرمود : گناه 
روزها چیست ؟ نحوست به این معناست که در ماه صفر انسان به خدا 
بیشتر پناه ببرد . در مفاتیح الجنان آقا شیخ عباس قمی , در ماه صفر 
دغایی, را آورده که.هر کشن زفزی دم بار این دعا را بخواند , نحسی ماه 
صفر شامل او نمی شود و تاکید دارد . یعنی می خواهد بگوید که نحوست 
ذاتی نیست و شما با یی صدقه ای , با یک دعایی می توانید این را رفع 
کنید . پس نحوست ذاتی ایام نیست بلکه بخاطر حوادثی است که بر ایام 
حادث میشود . در کتاب المیزان بحث زیبایی دراین مورد دارد . نماز اول 
ماه و صدقه ی اول هر ماه بلایا را از ما دور می کند . 

سوال - در مورد فرق گذاشتن بین فرزندان توضیح بدهید  .‏ 

باس این وال زا ریاد از هنم پرسند د الیته یی هقداز, از کی تیک 
است . مثلا فکر می کند که این طور است . البته من فرق گذاشتن بین 
فرزندان را قبول دارم . الان آقا عروس و داماد دارد و دختر آخری: 79 


شوهرمی دهد و همه ی وقتش را معطوف به او میکند . یا داماد آخری 
پزشک است و داماد اولی کارگر و دیگر او را تحویل نمی گیرد ۹ 
میگفت : ما اینقدر مادرم را تخویل فحپویم وزآنهکه: که مهم فرای اه 
مبهمانی گرفته ایم ولی مادرم اصلابه ما توجهی نمیکند و در مبهمانی ها ما 
را دعوت نمی کند . من چکار کنم ؟ گفتم که ار با لوالدین احسانا است 
باید باز هم سر بزنی ولی اگر یک طرفه است , کمی آن را کمتر کن . 
خانواده هایی که فرزند در خانه دارید حتی در نگاه کردن هم بین 
فرزندانتان فرق نگذارید و آنهایی که فرزند زیاد دارند در رفت و آمدها 
دقت کنند که اگر دو دفعه پسر بزرگ می آید , دو دفعه هم پسر کوچک 
بياید . پیامبر در نگاهش هم عدالت داشت . در نگاه و در برخوردتان باید 
ی وا رای کی ار را 
وت ار اف رم را مایا ها ان را 
دوست داریم ولی در رفتارمان بروز نمی دهیم . رسول اکرم در سوغاتی و 
هدبه دادن بین فرزندانتان عدالت داشته باشید . اقا برای پسر تو خانه ای 
یک کاپشن می آورد و برای پسر بزرگش یک جوراب از مکه می اورد . 
پسر ؛ لیر استته , اکر اه کته بارد ها مت خها نش اف رشد ی ۲ 
پزشک است . بحث هدیه فرق می کند . این دو فرزند تو هستند و به هردو 
یک جور نگاه کن . به درآمدهای بالا و پایین آنها کاری نداشته باش . بعضی 
ها عروسی دار از فامیل خودشان ایس لا دفشرحاله اس اور 
بتتتر تحویل می. کرد وهای کوید : از خودمان است . يا عروسی دارد که 
همشهری خودش است , او را بیشتر تحویل می گیرد , این طور نباید باشد 
. عروسی دارد تحصیلات بیشتری دارد . با همه ی اینها نباید در برخورد 
تبعیض قائل شد . این ها پیامد د ارد و پیامد ان کینه و عداوت حسادت 
بدبینی میشود . روایتی داریم که وقتی با فرزندانتان صحبت میکنید در نگاه 
و گوش کردن حرفشان عدالت را رعایت کنید . یکی از دلایلی که باعث 
شد برادران یوسف او را در چاه بیندازند این بود که پدر او را بیشتر تحویل 
میگرفت . در قرآن داریم : آنها گفتند که پدر یوسف و برادرش را بیشتر از 
ما دوست دارد . البته کار یعقوب گناه نبود . دقت کنید که در خانواده ها 
اف تا 

شتوال.» آبا تماز شب.قضا داردایا ذشتور ساده تزخ داد که.ها بتواتیم از 
برکات آن استفاده کنیم ؟ 

پاینخت ات جریا اکن وان کشید زر هم به هون نی باید. کسید . ما یک 
مطلوب داریم . نماز شب يازده رکعت قبل از نماز صبح ۰ 0 استفغفار و 
را ی ای ای 
البته همه ی این ها پانزده دقیقه بیشتر طول نمی کشد . حالا کسی قبل از 
نماز صبح بلند شد و حال ندارد , یازده رکعت نماز شب بخواند , قنوت 


یازده رکعت نماز را هم ندارید , دو رکعت نماز نافله ی شب بخواند . 
بالاخره اگر سر این سفره پنج رقم غذا بود مطلوب است ولی اگر یک رقم 
غذا هم بود انسان را سیر می کند و میشود از آن استفاده کرد . قضای 
نماز شب را هم می توان بجا اورد . در ظهر می توان دو رکعت نماز قضای 
شب خواند . البته قضای پازده رکعت را هم می توان خواند . حتی ما می 
توانیم هنگام خوابیدن نماز شب را بخوانیم و بخوابیم . چون معمولا ما 
زودتر از یازده نمی خوابیم . 
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6- درباره ی خلاصه ی مطالب رزق و روزی توضیح دهید . 
7 1۳ 
رسد این است که افزایش رزق و روزی صرفاً به منزله ی افزایش داشته 
های ما نیست , انچه داریم باید قدر آن را بدانیم و این میسر نمی شود 
0 وا من در ادبیات دینی دیده ام که از آمیر المومنین نقل 
خود قناعت پيشه کنیم و از اسراف دوری کنیم و مسیر اعتدال را در بیش 
و ی 

7- درباره ی اصلاح الگوی مصرف توضیح دهید . 

من در این خصوص هفت يا هشت توصیه دارم . بحث شما این است که 
چطور آنچه که داریم مصرف کنیم ؟ بحث جلسه ی قبل این بود که چه کنیم 
روزی ما جلال باشد و افزایش پیدا کند؟ اما الان بحث این است که فرض 
کنید بنده آدمی هستم با حقوق و درآمد مشخص , چطور خانه و زندگی خود 
را برنامه ریزی کنم که بتوانم آن را به همه چیزها برسانم و در زندگی کم 
نیاورم . همین تعبیری که گاهی در روایات به عنوان تدبیر در معشیت آمده 
است . ابتدا من دو نکته بگویم و بعد هفت یا هشت توصیه را فهرست وار 
بای کم ۲ص او اه سم سا کر اه الم اک ,سرت 
است . در حدیث داریم که این مال متعلق به خداوند است و بعنوان ودیعه 
نزد مردم گذاشته شده است فان ریم ففتی:به آنقاق تاش خی. کند 
می فرماید: از ان چیزی که ما به شما دادیم انفاق کنید یعنی این مال 
متعلق به شما نیست . بدانیم ما در اين عالم صرفا امانتدار هستیم . مال 
من ؛ ماه ی کمن ار تشر ماک اه ای مار 
این سوره را در کوچه های مدینه می خواندند : الحاکم التکاثر حتی زرتم 
المقابر بعد می فرمود: یقول این ادم مالی مالی و مالک من مالک ادم ها 
مدام می گویند مال من , مال من , اینها مال تو نیست مگر آنکه بخوری یا 
انفاق کنی و يا لباس بخری . شما ملاحظه کنید اگر فرد میلیاردر هم باشد 
هییکذام از آنها راما حوة به قبر نغی بر وستی از آکممدن نبار «ارد تن 
تاد مرن کین که که رل انیم ها خر با فر اس الم مان 
هستیم و ملکیت اعتباری است . نکته ی دوم اینکه ما باید توجه کنیم که 
الموّمنون کلجسد الواحد همه ی جامعه مثل یک پیکر هستند , شما اعضاء 
یک‌ییکر هشتیخ: متا فرخن کنید. این دست نشنت: به: آن شتا خی تفت 


خواب نمی رود , دست شما روی ان را محافظت می کند و اشک شما هم 
ممکن است بیاید . پس نکته دوم اینکه باید توجه کنیم جامعه یک پیکر است 
و اینطور نیست که فقط به خود فکر کنیم و در این قضیه ملیت و نژاد و 
بگذارد ما مسئول هستیم . حالا ارتباط این دو نکته را عرض می کنم , ما در 
اسلام و در روایات برای مصرف و مخارج زندگی یک سری سفارش هایی 
داریم , یکی از انها تدبیر است یعنی برنامه ریزی . من حدیثی را برای شما 
بخوانم امير المومنین فرمود 4 چیز حکومت مارابه هم می ریزد : یستدل 
علی ادبار الدول باربع یک سوء تدبیر و دوم برنامه ریزی غلط و ریخت و 
پاش زیاد قلة الاعتبار عبرت نگرفتن از عملکرد گذشتگان و چهارم کثرت 
اعتذار دول و افرادی که خیلی اشتباه می کنند و مدام می گویند ببخشید و 
زیاد عذرخواهی می کنند. بحث من بر روی نکته اول بعلی سوءتدبیر است 
. در روایات امده یک زمانی افراد خدمت پیامبر اکرم يا امه می رسیدند و 
و تدبیر قبل از کار شما را از پشیمانی حفظ می کند . الان بحث ما این 
است که چه کنیم آن چیزی که داریم کم نیاید , یعنی خانواده ها بتوانند 
درست با داشته های خود زندگی را اداره کنند ۰ ببینید در آمد های افراد 
فرق می کند , یک نفر کارمند بانک است., دیگری معلم است , فرض کنید 
ماهی پانصد هزار تومان حقوق می گیرد و سه تا هم فرزند محصل دارد , 
می خواهد حج برود , دختر خود را شوهر بدهد و بالاخره میهمان هم دارد 
بنابراین او باید برنامه ریزی کند . مثلا بگوید که من از اين پانصد تومان, 
صد تومان آن را نادیده می گیرم برای جهیزیه ی دخترم و اصلاً از اول یک 
حساب برای او باز می کنم , پنجاه تومان برای تحصیل پسرم می گذارم , 
یک مقدار هم برای قبض آب و برق کنار می گذارم . در قدیم می گفتند ما 
یک خرح داریم و یک برج , مثلا" ادبم خانه رو دیدیم آشیذخانه خیشن. اسنت 
چه شده ؟ آب گرمکن سوراخ شده است يا بخچال سوخته , صد تومان با 
پنجاه تومان باید خرج آن بکنیم , پس کسی که پانصد تومان درامد دارد باید 
از آن را برای اینها کنار بگذارد حالا اگر اجاره خانه هم داشته باشد 
یک :هقد ای باید. بزای: ان کباربکدارد . پس با این برنامه ریزی و با این 
تدبیر می بینیم درمجموع صد تومان بیشتر برای خانم خانه نمانده است , 
بر با ای ند توهان مارتفی ته انیم میمصانی انخیانی کیرب هیا میا ده تا 
سه میلیونی بخریم يا مسافرت برویم . اما الان طرف می رود یک مبل دو 
میلیونی برمی دارد با چهار قسط پانصد تومانی و در نتیجه می ماند آب را 
چه کند ؟ برق را چه کند ؟ آنوقت به او فشار می آید , پس علت بخشی از 
گرفتاریهای جامعه عدم تدبیر و برنامه ریزی است . هم باید سطح توقعات 


را پايین آورد و هم برنامه ریزی کرد , من برنامه ریزی ر براساس سطح 
توقعات خود انجام می دهم . به عبارت دیگر می خواهم بگویم چشم و هم 
چشمی نکنیم, همان که من ابتدا در حدیث خواندم . درروایت داریم مال 
مال خدا است و شما امانتدار هستید , خدا به شما فرمان داده میانه رو 
مصرف کنید و لباس شما میانه روی باشد . شما می دانید یکی از 
بزرگترین توصیه های اسلام در زندگی ما اعتدال است , در قرآن در سوره 
فرقان ویژگی های بنده های برگزیده ی خدا را می شمارد که 12 ویژگی 
است و عبادالرحمن الذین یمشون علی الارض هو نا یکی اینکه الذین آذا 
انفقوا لم یسرفوا وقتی انفاق می کنند اسراف نمی کنند و اعتدال دارند. 
امیرالموّمنین در خطبه متقین وقتی صفات آنان که صد وده صفت است 
می شمرد می گوید : یکی این است که لباس آنها میانه روی است , لباس 
یعنی چه ؟ یعنی پوشش زندگی . پس اولین توصیه ما برنامه ریزی و تدبیر 
نو زاند کف است که الان متأسفانه این از دست خانواده ها خارج شده است 
و این قضیه فدای چشم و هم چشمی شده است . یک خانم وقتی می بیند 
درامد شوهر او اين میزان است چه ضرورتی دارد برای هر عروسی یک 
لباس و برای هر مناسبتی یک پوشش تهیه کند ؟ یا فرض کنید هر مدتی یک 
بار تغییر وضعیت دهد ؟ شما می دانید الان الگوی مصرف به هم ریخته 
است . در گذشته فرض کنید طرف پنج فرزند داشت , خانه ی او نیز پنج 
اتاق داشت هرکدام با خانواده در یک اتاق زندگی می کردند موقع ناهار هم 
که بود مادر صدا می کرد و همه بر سر یک سفره می نشستند و حالا 
آبگوشت يا برنج هرچه که بود با هم سر یک سفره می خوردند , وقتی یک 
مجموعه دور هم جمع شوند آن برق و آبی که مصرف می شود کمتر است 
و اصلاً نشاط هم بیشتر مي شود . الان آقا می گوید من یک خانه دارم , 
زیر زمین و طبقه ی بالای آن خالی است اما پسر من می گوید من باید 
فنتقلن: زندحی کتم اضرا با هم کنان تصی. انیم ؟*؟ چرا اجازه نمی دهیم این 
تکلیف در بین ما ایجاد شود ؟ بنابراین شما ملاحظه بفرمایید ساده ترین 
خاا اس رم هس جایی ان تسام ی های از ره ۲ 
اتاق هایی ساده داشته است و خاندان پیامبر در کنارهم زید کون فی: کر دنه 
و هیچ گاه دنبال این موارد نبودند , حالا چرا ما اینگونه شده ایم ؟ بخش 
عمده ی آن الگوگیری از فرهنگ غرب است . متأأسفانه در فیلم های صدا و 
سیما و سریال ها وقتی طرف می بیند همه خانه های آنچنانی , مبل های 
فلان , ساختمان های بزرگ , فرش های چنان دارند و چندین دست لباس 
عوض می شود فرد الگو می گرد . لذا اصلاح الگوی مصرف باید از برنامه 
هایی که در صدا و سیما پخش می شود و از خط دهی و الگو دهی در 
۹ کب ۳ همه دست به دست 
هم بدهیم تا این اتفاق بیفتد . یک مثال ساده الان اما ی تا 


دبیرستان یا راهنمایی باید این روپوش را بپوشند و تنوع هم نیست در نتيجه 
بچه می داند اگر فردا لباس دیگری بپوشد او را به مدرسه راه نمی دهند , 
قبول می کند چون قانونمند است و نهادینه شده و گفته اند این لباس ورود 
به مدرسه است اگر هم کثیف شود همان را می شویند و دوباره می 
پوشند , اگر می گفتند هر کس با هر لباس بیاید اشکالی ندارد آنوقت چه 
چشم و هم چشمی می شد . جدیدا مدارس در تغذیه هم الگو می دهند مثلاً 
فردا نان و تخم مرغ , پس فردا نان و پنیر چرا؟ چون یک دانش آموز با خود 
یک پییرا نورد وابعل +ستی او زا دگاه کند و شم و هم جتاتعی ود #را 
ما در جامعه این الگو را ندهیم *؟ توصیه ی من به خانواده ها این است که 
برنامه ریزی کنند . چرا اینقدر در روایات سفارش شده که در مسائل مالی 
به پایین دست نگاه کنید و نه به بالا دست ؟ چون باعث نشود مدام 
احساس کمبود کنید .دومین توصیه بنده مراعات اولویت ها است . یک 
شیخضی اد خدفت: رشتول خدا و,عرضن کردریا ول ال من دو دیناز مین 
خواهم در راه خدا انفاق کنم توصیه ی شما چیست؟ رسول خدا فرمود پدر 
سای دار ت لصا سول الت فری اقا سلی عالای این وه 
درهم را اول به پدر و مادر خود بده , چون پدر و مادر واجب النفقه اولاد 
هستند و وظیفه ی آنها است « او رفت پول را داد و دوباره امد رسول الهج 
دو دینار دیگر هم دارم فرمود : اولاد داری؟ گفت بله , , فرمود به اولاد خود 
بده , دوباره آمد حضرت فرمود خادم داری ؟ گفت بله , گفت به خادم خود 
بده مرحله ی پنجم فرمود به فقیر و مستمند بده . اين چه چیزی را می 

خواهد بگوید ؟ افرادی که در-خامفه. ذفتت انها به دهانشان فی رش و 
امکاناتی دارند چگونه باید اولیت بندی کنند . الان شما می خواهید برای 
اين خانه برنامه ریزی کنید ماهی هم فرضاً پانصد تومان درآمد دارید ببینید 
اولویت چیست ؟ ایا مبل اولویت است , فرش اولویت است ,هزینه ی 
تحصیل فرزند شما یا یک رایانه که بتواند پشت آن بنشیند و کارهای خود را 
اتجام دهد اولوت است ۱ آلان‌خن یدای ای با می‌ نایم ال باری بر 
رایانه ندارند و محصلی نیز ندارند که از آن استفاده کند اما چون باجناق او 
با تاو امه حایه راباه‌ اوه ار سم انیت افا مت کمت کمی به 
کتابخانه ی ما آمده بود و می گفت کتابی می خواهم که پانزده سانت قد و 
دو سانت قطر داشته باشد و رنگ آن نیز آبی باشد , گفتم موضوع آن چه 
تا توص , گاهی کتابخانه هم در خانه جنبه ی دکور 
و تجملاتی پیدا می کند. اولویت ها را در خانه بسنجیم و ببنیم الان اولویت 
خانه چیست ؟ آقا الان می خواهد به حح برود , اولا حج استطاعت می 
ی ی هایی 
دار کار هت سا و تراسا تام یک ای ای 


داد که من 40 میلیون پول دارم نمی دانم آن را چطور خرج کنم که درست 
در محل خود واقع شود ؟ من رفتم پیش رئیس کمیته امداد آن شهر گفتم 
یک همچین موردی است گفت آقا ما مواردی داریم که با پانصد یا یک 
میلیون کار آنها راه می افتد ایشان 40 میلیون را در اختیار ما بگذارند ما 
در بانک قرار می دهیم که راکد هم نماند , ما آن را یک میلیون پا 500 
تومان به خانواده ها می دهیم تا کار انها راه بیفتد , بعد کم کم از انها می 
گیریم . ما دخترانی داریم شانزده يا هفده ساله یک دفترچه برای آنها باز 
می کنیم و یک میلیون در آن می گذاریم و به مادر آنها می گوییم یک 
میلیون ما گذاشتیم دختر شما هم انشاءاله تا دو یا سه سال دیگر که می 
خواهد ازدواج کند ماهی 5 يا ده تومان کم کم به اين اضافه کند تا زمانی 
که خواست عقد کند دیگر کاسه ی چه کنم خه کته کته مرو توصیه 
ی من به آن آقا این بود که نحوه ی برنامه ریزی ما در اين جور کارها خیلی 
مهم ام وهی و بای اهای سین 0 عالی سا قیادی ات 
حسین (ع) وقف کنید به آن معنا نیست که برای جای دیگر وقف نکنید . 
الان بحجّت خوابگاه های دانشجویی بحجت ازدواج , بحجّت جهیزبه نیز 

است , چه اشکالی دارد یک سری افراد بيایند و وقف ها را اولویت بندی 
کنند . این چیزی است که من روی ان تاکید می کنم , اول تندبیر, دوم 
مراعات اولویت ها که خود دو شاخه می شود 1- اولوبت در خانه 2- در 
سطح کلان که به ثروت فندان ,و افشان دور امد جامعه بر می گردد. حالا 
گاهی طرف درآمد دارد با برنامه ریزی و اعتدال می تواند زندگی خود را 
آذاره کنتد.ولی یک کیستن که درامد ندارد چه کند ؟ خداوند انسان را 
مختارآفرید و از ابتدا هم روزی انسان را تأمین کرده اما روزی را منوط به 
تلاش قرار داده است . می گویند : رزق مضمون ما را از عمل مفروض باز 
تصی دارد» بعتی رزفن. که ضماتت شده: از آن تلاشتی که وظیفه امبت: ما 
را باز نمی دارد , پس وقتی می گویند رزق تو تضمین شده ولی مشروط 
به تلاش است مثل حکم کارگزینی برای کارمند است وقتی او به خانه می 
آید به خانم خود می گوید برای من ماهی هفتصد هزار تومان زده اند, بله 
این حکم است ولی باید او سرساعت سرکار برود . ببینید نکته ای که 
هست خدا انسان را مختار آفریده ریق اسان» را هم امین کرده:ولی آن 
را مشروط به تلاش انسان قرار داده است . از ابتدای عالم هستی تا 
امروز هم ما غنی داشته ایم و هم فقیر , اگر بنا بود اين فاصله از بین برود 
خدا در قران سفارش نمی کرد که اغنیاء به فقرا کمک کنند , يا فقرا 
قناعت کنند . درمیان انبیا ء الهی هم ایوب داشتیم که فقیر فقیر بود هم 
سلیمان را داشتیم که غنی غنی بود و ثروت او بی حدو حصر بود . در میان 
انمه هم داشتیم امام صادق (ع ) که از ثروتمندان مدینه بود و 


امیرالمومنین هم که از فقرا بود , البته فقیر به این معنی که زندگی 
مستمندانه ای داشت . اینکه چرا بعضی ها فقیر می شوند و بعضی ها غنی 
, همه معلول یک عملی است . فرض کنید شما یک پدر بزرگی داشته اید 
صد سال پیش با هزار تومان در زعفرانیه يا ونک یک زمین خریده , 
پدربزرگ بنده هم داشته ولی همان زمان با آن رفته سفر و خوش گذرانی 
کرده , حالا شما وارث پدر بزرگی می شوید که هزارمتر زمین درفرمانیه 
دارد و بنده وارث پدری با صفر می شوم , شما یک فرد ثروتمند می شوید 
و من یک فرد فقیر . پس یک بخش معلول تلاشی است که پدران و پدر 
بزرگان ما کرده اند . يا حضرت عالی خانه یا زمینی خریدید یک دفعه پنج 
سس وا ی ی و 
0 ۱ ۱۲۳۳۳ 
شود , کارخانه داری زمین می خورد , این که چرا بعضی غنی و بعضی فقیر 
می شوند معلول جبر نیست,؛ البته قبول داریم خداوند روزی افراد را 
تیه کردم یی نف نرد آماض ضادی (۳) آمد و کفت من در خانه.هین 
نشینم خداوند روزی که وعده داده را به من برساند , امام فرمود : شما از 
مورچه کمتر هستی ؟ مورچه دنبال رزق و روزی خود می رود و در خانه 
نمی نشیند دعا کند , ببین چه تلاشی می کند تا دانه ای یا پای ملخی را به 

با برش اتف طای ول ال ی اس اهر ای 
ریزی های پدران و بزرگان سود دهی دارد , گاهی بعضی افراد در زندگی 
ان ی وه فروستن :»بت لطیقه اه 
رام ای ات ای هر کت روا بت اه 
خشک بگذار , خوب آهن ماندنی است انشاء اله گران می شود و می 
فروشي . , ایشان هرچه پول داشت آهن خرید و یک جای خشک نگاه داشت 
, اتفاقا اين آهن ها چندین برابر شد و سود کرد . سال بعد پیش بهلول آمد 
و گفت بهلول دیوانه پارسال خوب حرفی زدی امسال چه کنم ؟ او بی 
ادبی کرد و گفت دیوانه , بهلول هم گفت امسال همه ی پول های خود را 
پیاز بگیر, داخل زیرزمین بگذار, روی آن هم آب بپاش, در آن را هم بگذار 
حسابی برای تو سود می کند . او هم همین کار را کرد و دو سه ماه بعد 
بازکرد دید همه گندیده است , گفت : مرا بیچاره کردی همه از بین رفت . 
گفت پارسال از عقلم خواستی , من عاقلانه جواب دادم امسال هم از روی 
جنون خواستی من هم جواب دادم . حالا این مهم است گاهی بعضی ها شم 
اقتصادی دارند و تشخیص می دهند , بله خداوند هم کمک می کند. دائم با 
وضو بودن و با یاد خدا بودن روزی آدم را زیاد می کند . ممکن است بگویید 
ما همسایه ای داریم نماز هم نمی خواند میلیاردر است , ما اهل مسجد و 


نماز هستیم و خمس و زکات می دهیم , وضعمان این است . من به اینها 
می گویم موسی بن عمران نان نداشت بخورد می گفت : رب انی لما 
انزلت علیه من خیر, به فقیر می گویند موسی پابرهنه , از گرسنگی علف 
بیابان می خورد ولی خرج منها خائثف یترقب وقتی به مدین آمد گرسنه , 
بی کفش , خسته و تشنه بود در همان زمان هم کلید گنج های قارون با 
صندوق حمل می شد . ما نباید قضایا را به هم ربط بدهیم اين عالم , عالم 
اختیار است و خداوند انسان ها را مختار آفریده است . گاهی ثروت در آدم 
ها وت بیدا می: شود در ادم های مد.هم بیدا می شون حالا بر کردیم به 
توصیه ها , , ما دو توصیه کردیم. یکی بحث تدبیر, یکی بحث رعایت اولویت , 
امسال بحت اصلاح الگوی مصرف را داریم که توسط مقام معظم رهبری 
اعلام شده است , البته متاسفانه این عنوان یک مقدار فراموش شد و 
تحت الشعاع مسائل انتخابات قرار گرفت ولی مجموعه ی دارالحدیث یک 
کتاب چاپ کرده با همین عنوان اصلاح الگوی مصرف . روایات , آیات و 
توصیه هایی که وجود دارد آنجا آورده شده , بد نیست بینندگان عزیز این 
و و ی 
ی بهینه است . بحث تدبیر جای خود , اولویت ها هم در جای خود و 
7 ۳( . ماشین وسیله ای است برای اینکه ما در رفت 
و آمد های خود از آن استفاده ی بهینه بکنیم , اما ببینید در همین خیابان 
های تهران چقدر ماشین های تک سرنشین داریم ؟ گاهی فکر می کنم اینها 
کجا می خواهند بروند ؟ اگر بخواهند سر کار بروند که با اين وضعیت نمی 
توانند , من خودم در مجموعه ای تدریس می کنم , گاهی صبح ها که می 
روم نگهیان می گوید در پارکینگ جا نیست , بیرون بگذارید , می بینم تمام 
ی و 
بن هاقها تمی: توان از وسایل نقلیه استفاده ی بهینه کرد ؟ ما چقدر در 
اند ها و شت جراخ ویر ها صررمی کنر ٩‏ یا لش , گاهی 
اوقات من به خانه ی دوستان زنگ می زنم حدود بیست و پنج دقیقه اشغال 
است بعد که بالاخره می گیرد و آقا گوشی را برمی دارد , می گویم گوشی 
را بد گذاشته بودید می گوید نه خانم بود با خواهر خود صحبت می کرد , 
جالبه صبح هم همدیگر را دیده بودند . این وسیله را گذشته اند شما نیم 
ساعت در باره ی رنگ لباس فلانی صحبت کنید ؟ يا فلانی چی بود , کجا بود 
, نه این برای کارهای ضروری است . در خصوص کاغذ هم به همین صورت 
است من تاسف می خورم که چقدر در کشور ما کاغذ اسراف می شود , 
در سمینارها , در جلسات يا در ادارات چقدر اسراف می شود . در حالات 
حضرت امام خواندم ایشان وقتی دستمال کاغذی را از جعبه در می آورند 
یی لاه انوا بن من :داسشتند یکین تین ۱۵ اه تفت کردتو‌خا بدا 


استفاده کنند . یا اینکه بسیاری از اشعار خود را در حاشیه ی روزنامه می 
نوشتند . مثلاً دیده اید وقتی کسی از دنیا می رود یا کسی از مکه بر می 
گردد دو کیلومتر برای ایشان پارچه نویسی می کنند , خوب این پارچه بعدا 
دیگر قابل استفاده نیست و اسراف است کل هایی: که در مراستم مین 
اورند یا میهمانی هایی که در تالارها گرفته می شود خیلی اسراف می شود 
. يا کارت های عروسی مگر نمی توان یک کارت پنجاه یا صد تومانی گرفت 
من شنیده ام بعضی از ز کارت ها پانصد يا هزار تومان است . این همه گل و 
کاغذ آيا نمی توان از آن استفاده ی بهینه کرد ؟ خیلی وقت ها می توان به 
گونه ای مصرف کرد که از همین کاغذ یا گل ها خوب استفاده کرد . این هم 
توصیه ی سوم من بود , اما توصیه ی چهارم بنده که با دقت به آن توجه 
شود و البته از آن سوء برداشت نکرد این است که باید رعایت سطح 
جامعه شود , سطوح جامعه با هم متفاوت است ما در شهرهای کوچک و 
روستا ها یک نوع مصرف داریم در شهرهای بزرگ و بعضی جوامع دیگر 
مصرف به گونه ی دیگری است . به عبارت دیگر مناطقی داریم که در آنها 
مرسوم است ماهی یک بار مرغ يا برنج مصرف می شود آنها غذای 
روستایی ومحلی دارند. ما نباید سطوح جامعه را به گونه ای یک دست 
کنیم , یک نفر دربالای شهر زندگی می کند . اقتضا نکن در خانه اینگونه 
باشد , این طور لباس بپوشد . فرض کنید شغل این اقا مجری تلویزیون 
است , اجرای برنامه ی همایش ها این جور اقتضا می کند که او پنج دست 
کت و شلوار داشته باشد , اما اقتضای شغلی شما این نیست با یک دست 
هم کاره شما راه می افتد . امام صادق (ع) در خانه ی خود گندم ذخیره 
می کردند , چه اشکالی دارد آدم برنامه ریزی کند و مایحتاج سال با هفته 
ی خود را زودتر از بازار تهیه کند , برنج و گوشت را برای یک ماه یا دوماه 
تهیه کند . امام ظاهرا در منزل گونی های گندم داشتند و از آن استفاده 
می کردند یک وقت خبر رسید که وضع بازار به هم ریخته گندم نایاب شده 
است , امام صادق (ع) فرمودند : گندم ها را به بازار ببرید و بفروشید , به 
حضرت گفتند که اين چه کاری است اگر ما اين را به قیمت ارزان 
بفروشیم باید گران بخریم , فرمود اشکالی ندارد ببرید و بفروشید و روز 
به روز گندم بخرید . جالب است که فرمود خرید هر روز ما نصف گندم 
باشد و نصف جو, یعنی الگوی مصرف را تغییر داد . الان که من می بینم 
قیمت گوشت در جامعه 10 يا 15 هزار تومان است دیگر نمی توان به ان 
کنیم حالا باید دو وعده ی آن را کم کنیم و با برنج و عدس سر کنیم و 
خودمان را تطبیق دهیم . البته بنده با بایدها کار ندارم با هست و نیست کار 
دارم ی وا ی هه اه ی ری ی با 
کم کنید , آن که بله باید ارزان شود, ولی با این شرایط من می گویم با 


سطوح رعایت شود . من وقتی می بینم جایگاه شغلی این فرد به این 
صورت است که باید پزو سوار شود و جایگاه شغلی بنده این است که 
پراید سوار شوم دیگر من به او نگاه نکنم بگویم چرا او پژو سوار شده و 
ی و ما دا مه . عرض من این است 

که پولی که داریم چطور برنامه ریزی کنیم و اولویت بندی کنیم و اسراف 
نیز نکنیم , ميانه رو باشیم . ینده می گویم مالی که اين وسط هست المال 
مال اله متعلق به خداوند است و ماهمه امانتدار هستیم . دوم اينکه بنی 
آدم اعضاء یک پیکر هستند , بنده اگر امشب سیر می خوابم نباید همسابه 
ی من گرسنه باشد . نگویید که من در زندگی طبق آن چیزی که شما گفتید 
برنامه ریزی می کنم و کاری هم به دیگران ندارم . اگر در فامیل شما 
دختری بخواهد شوهر کند . فرض کنید این دختر , دختر شما هم هست , 
۱ کر 0 ۱۳ 
باید خود را مسئول بدانید . مسئول کمیته امداد به من می گفت بعضی 
بیماران ما روزی بیست هزار تومان پول دارو باید بدهند , به او گفتم این 
صندوق ها چطور ؟ گفت این پول بسیار ناچیز است , من از مسئولین که 
در ان هه ارف کنه تس کر ضیب کم مات کال مر ار 
روزی این قدر پول داروی او است من نمی توانم بگویم من برنامه ریزی 
برای خود دارم نه, این برنامه ریزی و اولویت ها شخصی نیست دیگران هم 
مال همین پیکر هستند. خدایا ما را با حلال از حرام بی نیاز کن. 


وال 8۳8-12 


نو هر هن آدم-غونی ات ولی سضام و انقد کن اضلا کتترل ژبان شون 
ارو سح اه ی ای کی و ها اک عم 
بیر اه نثار او می کند .۰ لطف بفرمایید در مورد گناه بددهانی صحبت کنید 
شاید شوهر من هم بشنود و از این کار دست بردارد. 

ببینید ما در دو محور می توانیم بحث را مطرح کنیم مک موم کی ترا 
همه می دانند , اهمیتی است که در آیات و روایات نسبت به مسئله زبان 
قائل شده اند و عذابی که در مورد گناهان زبان هست . بارها گفتیم پس 
وارد این مقوله نمی شویم و ات ساوح . کم من انسان 
اهلکه لسان , چه قدر انسان هایی که زیان نها زا هلا ی کردم است:: باز در 
روایات داریم که گاهی بعضی افراد خدمت رسول خدا می رسیدند و تقاضا 
هی گردند که حضرت به آنبا سفار ی بکند. از اب زوابات متتخص ازفت 
که اینها آدمهای متدین و نمازخوان و مسجدی بوده اند ولی مشکل زبان 
داشتند . پیامیر گاهی تا سه مرتبه به آنها می فرمود که والحفظ لسانک , 
۱ ات ۱۳۱۸۰ ۳ ۵ 
, از این رو بر آن تأکید می کنم . در قرآن کریم برای سخن گفتن آدابی 
ذکر شده که من فهرست وار به چند تا از اين ویژگی ها اشاره می کنم و 
بعد به سذال شما می پردازم. یکی از ادابی که در قران ذکر شده این 
است که گفتار ما عالمانه باشد , یعنی چیزی را که نمی دانیم نگوییم . الان 
من کاری به بددهانی ندارم فراتر از آن را عرض می کنم . چون می دانید 
در جامعه ی ما گاهی اوقات پخش خیلی از شایعات و مطالب بی مبنا و با 
عدم آگاهی با آبروی یک خانواده بازی می کند . این پیام قرآن است : 
چیزی که نسبت به آن آگاهی و اطلاع ندارید نه بگویید , نه پیروی کنید و نه 
دنبال کنید . دومین توصیه ای که در قرآن راجع به گفتار شده این است که 
گفتار ما عاملانه باشد . اول بذانم. دهم خودم به. آن غمل کنم , لم تقولوا 
مالا تفعلوا بنده به شما توصیه ی نماز اول وقت بکنم ولی خودم اخر وقت 
بخوانم . نکته سوم قران می فرماید : سخنان شما محکم و استوار باشد و 
یمتا ,وم آساین تايه ارت سید ادلی باس آلان مر قح 
امر به معروف و نهی از منکر هم اين طور است . می گویند : جوانی از 
۱5 . لباس بلندی پوشیده بود که روی زمین می 
کشید. حضرت علی (ع) پشت سر او راه می رفت و فرمود: پیراهنت را 
بالا بگیر و بعد توضیح داد که در این صورت هم پاکیزه می ماند و هم از 
تکبر به دور است . دو دلیل فرمود اینکه لباس بلند که روی زمین کشیده 


می شود نشانه ی غرور است , دوم اینکه خاکی و کثیف می شود . حضرت 
حرف خود را مستند می گوید. فرض کنید ما وقتی می گوییم خواهر من 
حجاب خود را رعایت کن ترادز. عزبز دوع نکو ب برای استدلال به او 
بگوییم چون دروغ که می گویی منجر به ضعف حافظه می شود . ببینید در 
قرآن غالبا دلایل وق وید ۶ زوزم بگیرید چون تقوا می آورد , نماز 
بخوانید بخاطر یاد خدا| , غیبت نکنید چون مثل این است که گوشت برادر 
مومن خود را می خورید یعنی در واقع یک نوع استدلال پشت قضیه است . 
اين را سخن سدید می گویند . نکته چهارم ادب در گفتار است , قولو 
للناس حسنا در واقع الفاظ و واژه ها الفاظ نیکو باشد و بار ادبی هم 
نداشته تایه کار ار یت شرفت اما این 1 
بددهانی می کند, شامل محور دوم عرض من می شود . درمان بددهانی و 
کاوت یه خن ها هرا کشت کی ای است که مرن قاط عوب 
کند . همین اقایی که پشت فرمان عصبانی می شود خود را عادت دهد که 
هاه عصا و لا اد لا هل حول هل فومرال باب بت انم 
ماه عادت من کنده بعد از مس نی با سین لها ط لیم می.شود. 
شها اکتا انح تساه ری فتاه کر دص هار رت را نادار 
تخلیه شده اید و ثواب هم کرده اید . قرآن می فرماید : اعرض عن 
الجاهلین و اذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما , ارفع بالتی هي احسن . آیا آن 
شیوه بهتر چواب می دهد ؟ توصیه ی من به همسر اين آقا اين است که 
اگر در همان موق شنها نکویید که جهتم فی, روق ات کر , شاید 
برگردد یک چیزی هم به شما بگوید . صبرکنید بگذارید که حالت او عادی 
شود اگر می توانید صدای او را ضبط کنید و بگویید این حرف ها را تو زدی 
, اينها حرفهای خوبی نیست , اگر تو یک چنین خطایی بکنی و کس دیگری 
اين حرف ها را به تو بزند خوب است ؟ لذا یک بخش عمده ی درمان بد 
دهانی فرهنگ سازی و تمرین است , یک بخش دیگر هم تفکر در عواقب 
قضیه است . در روایات ما بخشی مربوط به غیبت است و بخشی مربوط 
به بددهانی و وقتی در روایات داریم که خداوند انسان های فحاش را به 
رای کم مت ری امامت ین 
آقا نمی خواهد جهنمی شود , از طرف دیگر مگر ما نمی گوییم حسین 
ما هر 
گوید اما امام چگونه با او برخورد می کند . اگر روشی که ائمه داشتند را 
ما #۳ نکن خود ملاک و معیار قرار دهیم انشاءاله این بددهانی رفع می 
ی ان 
۳ 


ناسزا می گویند بعد می گویند عادت کرده ایم با اين مشکل چه کنیم ؟ من 
می گویم به روش مقابل آن عادت کنید . ما یک شیوه 
به نام شیوه ی مضاد می گویند که شما می خواهید با غضب مبارزه کنید 
تمرین حلم کنید , می خواهید با بخل مبارزه کنید علی رغم میل خود انفاق 
کنید , انفاق کن تا منفق بشوی . یکی از راه های برخورد با بد دهانی هم 
همان عادت است , در حدیت داریم عود لسانی , عادت بده زبان خود را به 
خوب حرف زدن . امیدوار هستیم که رفع شود , عزیزان هم از ِِ 
اخروی آن بترسند و هم از کدورتهایی که ایجاد می شود اگرچه بعدا هم با 
هم ضلح کنید ولن یک مقدار از آن.در .دل-فی ماند : شاید رنشه ق همه ی 
اینها خشم و غضب باشد که اگر کنترل شود آن اتفاقات نیفتد؟ خوب حالا 
بحث این است که با خشم و غضب چه کنیم ؟ بالاخره باید خشم و غضب را 
به صورنی بیرون ریخت . ما گاهی توصیه می کنیم برای بیرون ریختن 
عضب . وضو بگیرید , غسل کنید. ولی این فرد که پشت فرمان است چه 
کند ؟ آیا روی فرمان بزند و یک لیوان را بشکاند ؟ نه لا اله الا اله و 
استغفراله ربی و اتوب الیه بگوید خدا او را هدایت کند . 

9 - من وقتی با همسرم بحث می کنم او به من و خانواده و حتی اموات 
من بد و بیراه می گوید. و بددهانی میکند . چکا ر کنم ؟ 

خیلی بد است که سراغ اموات و خانواده ی یکدیگر می زوئد : آقا من با 
شما مشکل دارد پدر و مادر بنده خدای من در خانه نشسته و کاری ندارد 
چرا به او بددهانی می کنید ؟ روایت داریم کسانی که به اموات ت فحاشی 
ام ی 
کی کم ار به او می رسد چون مستحق آن است . ولی 
مثلاً من و شما دعوا می کنیم شما پدر بزرگ بنده را ناسزا می دهید . آين 
اولاً به خود طرف بر می گردد و ثانیً آن بار منفی اخلاقی خود را نیز دارد . 
0 - اگر کسی مشروب خورده باشد آیا درست است که تا چهل روز نباید 
نماز بخواند چون خداوند نماز او را قبول نمی کند ؟ 

گاهی در روایات برای فهماندن قبح گناهانی که ما مرتکب می شویم یک 
تشبیهی بکار رفته است . قرآن وقتی می خواهد انفاق را توضیح بدهد چند 
جور تشبیه برای آن می گوید , مانند کسی که دانه ای در زمین می افشاند 
این دانه چند خوشه می دهد . در روایات هم گاهی برای قبح یک عمل 
تشبیهاتی شده مثلا می گوید الغيبة اشد من الزنا این نمی خواهد قبح زنا را 
پایین بیاورد , مثلاً فرد بگوید خوب غیبت بدتر از زنا است ما اين را مرتکب 
نیرتهب ف نصا ان دهد کت فا و یو ند یا همان که شما اشاره 
کردید , کسی که شراب می خورد تا چهل روز نماز او قبول نمی شود , 
طرف می گوید که ما دیشب جایی گیر افتادیم شراب خوردیم خوب حللا تا 


چهل روز از نماز معاف هستیم چون قبول نمی شود. این مثل آن است که 
استاد به دانشجو بگوید : نمره ی شما صفر است به کلاس هم بیایی نمره 
صفر به تو می دهم . کدام دانشجوی عاقلی می رود سر کلاس و می گوید 
من بیایم يا نیایم اين استاد به من صفر می دهد ؟ این روایات می خواهد 
قبح قضیه را نشان دهد , نمی خواهد بگوید نماز پذیرفته نیست , بله ما در 
قرآن داریم که در حال مستی نماز نخوانید انتم سکارا اتقافا بی: زهاتی 
کسی به نماز ایستاد و گفت قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون مست بود 
و شعور او کار نمی کرد. به جای لا اعبد گفت اعبد . حالا اگر عزیزی 
مرتکب این گناه شده اولا توصیه ی ما این است که مرتکب این گناه نشوید 
, شراب خواری حرام است , خوردن شراب باعث می شود انسان از خدا 
دور شود . از معنویت بماند . شما در دعای کمیل دارید الهم اغعفرلی الذنب 
التی تحبس الاثم خدایا آن گناهی که ستر را از بین می برد و باعث می 
شود پرده ها دریده شود ببخش . در روایت داریم : گناهانی که پرده ها را 
می درد و باعث ابروریزی انسان می شود یکی قمار است , یکی لهو و 
کناه بسیار بزرگی است اما اگر کسی به هر دلیلی مرتکب این کار شده , 
باید نماز خود را بخواند و سعی کند که دیگر شراب نخورد . گفته اند نماز 
قبول نمی شود , نگفته اند که صحیح نیست , یعنی این نماز در واقع آن 
شرایط کاملی را که باید داشته باشد را ندارد . ما در روایت داریم اگر 
زنی نماز بخواند اما بد دهان باشد نماز او قبول نیست , کما اینکه روایت 
داریم همسایه ی مسجد اگر نماز را در خانه بخواند نماز او پذیرفته نیست 
, اين یعنی اگر در خانه بخواند آن فضیلت را ندارد . پس شراب خواری که 
گفته اند چهل روز نماز قبول نیست کنایه از قبح این گناه است که 
امیدواریم هیچ کسی مرتکب آن نشود . یک کسی در مدینه گناه می کرد , 
خواند گناه هم می کند , فرمود: هی دار گام وا صاسمفی داد 
, گفتند چرا یا رسول الهخ ؟ فرمود ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر 
نماز بر فحشاء و منکر بالاخره غلبه می کند , نماز خوان اگر گناه هم بکند 
بالاخره نماز بر گناه او غلبه می کند . 
1- من وقت رن اما واقعاً حس بلند شدن از 
رختخواب را ندارم چه کار کنم که آن حس فرح و نشاط در من ایجاد شود 
و آن ذوق و شوق برای نماز را پیدا کنم ؟ ۳ 
من اسم این را کسالت نمی گذارم , کسالت با اين فرق دارد . آدم 
کی ام وا را ی 
قرآن می فرماید : بعضی ها نماز می خوانند با کسالت , انفاق می کنند با 
کراهت , جبهه می روند با سنگینی و سختی تفت واقعا.دل اسان نصی 


خواهد بروند . در سوره ی مبارکه آل عمران آیه ی 146 اگر ملاحظه کنید 
آمدم یکی ان ویر مین های باوات انا ان آنشته کم ی اروت و 
زیارتنامه ی حضرت ابوالفضل می خوانید اشهد انک لم تهن شهادت می 
دهم شما هرگز سستی و وهن نداشته اید . من فکر می کنم کسالت و 
وهن غیر از نماز صبح است . چون کسی که ساعت دوازده یا یک شب 
خواییده , چهار يا پنج صبح برای او سخت است که بیدار شود , همین آدم 
نماز ظهر را با نشاط می خواند چون بیدار است و توجه دارد . لذا من این 
فاز را جدا می کنم , اگر کسی واقعا از نماز خوشش نیاید یک راه درمانی 
دازده ان :یر این است که یواش یواش با خدا رفیق شود , آناد تما زا 
بیند و بخهانق تا بالاحرمبه آن سبحه پرسد. آما ان نخشن نخست. که انشازه 
کردید بیشتر هم در نماز صیح مشکل دارند . یک کسی می گفت که من 
بیشتر قضای نماز صبح ها را ظهرها می خوانم , صبح ها يا بیدار نمی شوم 
و یا اگر پیدار هم بشوم حال ندارم و نمی توانم نماز را با حال بخوانم که 
ار ۳ 8 ی ۱3 
زودتر بیدار شوند , خانواده ها بچه ها را با تلطیف و مهربانی بیدار کنند . 
موقعی که برای نماز صبح بیدار شدند یک شیر یا اب میوه برای فرزند خود 
ببرند تا بخورد و بعد بخوابد تا یک نشاط روحی و جسمی نیز پیدا کند . یک 
مقدار سعی کنید که با اين تلطیف فرزندان را برای نماز صبح بیدار کنیم , 
و اه ان ات وا هل ۱ 9 
پیدار کنو نم تما بز 3 و ارت پرای هر کاردیگری 
از ۱ و 2 
می خواهم با یک نگاه خوش تری نگاه کنم , اين فرد با نماز مشکل ندارد 
بلکه بدلیل سنگینی خواب این عکس العمل را نشان می دهد که شاید با 
این تلطیف یک مقدار کمتر شود . 
2- چه کار کنیم که دل ما صاف شود و بتوانیم برای خود و دیگران از 
صمیم قلب دعا کنیم ؟ احساس می کنم خیلی وقت است که نمی توانم 
دل خود را صاف کنم . ۳ 
پاسخ - من یک وقتی جایی برای تبلیغ بودم , خانمی آمد و گفت چه کار کنم 
دل من به شوهرم صاف شود ؟ من اول فکر کردم انها با هم زندگی می 
کنند و یک کدورتی مابین آنها ایجاد شده است اما بعد که یک مقدار تعریف 
کرد گفتم : من هم باشم دلم با اين فرد صاف نمی شود . دیدم این مرد با 
دو تا بچه این زن را طلاق داده است و خرجی هم به او نمی داده و 
آزارهای متعددی به او داده , الان هم این خانم در خانه ها کار می کند ًّ 
بتواند زندگی خود را تابن کند: ان مود هم و فته: همتتن ‏ دیحر هی کرا هر 


_. 


گفتم : من هم باشم دلم با او صاف نمی شود . اگر یک کسی یک وقتی 


آزاری داده و او را از زندگی ساقط کرده و الان هم متنبه نشده چطور می 
توان دل خود را با او صاف کرد ؟ می گفت الان هم به دیدن بچه ها نمی 
امن خرخیم هم نی وت نگ رها هه نع کنن توش ها ان فران 
مواردی داریم که خدا می فرماید اشداء علی الکفار. غلیظ باشید علیه 
منافقین . این مرد یک انسان بی رحم و یک انسان دو چهره است . انسانی 
که خدمات دیگران را نادیده گرفته است . اگر منظور این است من توصیه 
می کنم برای یک چنین فردی نباید دعا کرد . چرا, یک وقت دعا می کنیم که 
خدا او را اصلاح کند , هدایتش کند , اما نه اينکه بگويیم عیب ندارد با ما 
این طور رفتار کرده ولی خدا باز هم به او بیشتر بدهد . در این صورت باز 
هم جری تر می شود , نه این افراد باید متنبه شوند. پیامبر ما پیامبر رحمت 
و رآفت بود در عین حال پیامبر قاطعیت هم داشت . الان ما نمی توانیم با 
قاتل امام حسین (ع) دل خود را صاف کنیم , کسی که آن جنایت را آفریده 
> کسی کة:با علم و اخاهی. به اما رضا (ع) زهر داده که تمی توانیم دل 
خود را با او صاف کنیم البته منظور این بیننده این نبوده است . منظور 
اسان ای اش اشت که من کاهی ین ما کدور هایس تشن مه اند ها 
مابین زن و شوهر یا بین دو برادر قهر پیش می آید , در اين صورت راه 
صاف کردن دل این است که انسان کم کم ان قضایا را فراموش کند و به 
خوبی های او فکر کرد . الان ما کسانی را داریم که از دنیا رفته اند و در 
زندگی آنها یک نقاط منفی بوده است , اما بازماندگان او می گویند که خدا 
او را رحمت کند ولی با ما خوب برخورد نکرد , با ما بددهانی کرد , به ما 
فکر کنید , خوبی های او را برجسته کنید , بالاخره دست او از دنیا کوتاه 
است . به نظر من یک راه صاف کردن قلب این است که فکر کنیم چقدر 
این کار ثواب دارد . فکر کنیم روزقيامت یوم لا بنفع مال و لا نبون الا من 
اعطه اله بقلب سلیم . یک مقدار هم به تاریخ نگاه کنیم پیامبر اکرم با آن 
همه آزارها وقتی وارد مکه شد فرمود !همه را بخشید . یوسف با آن همه 
آزارها وقتی برادران به نزد اق عم اس .مک فر اند : همین الان شما را 
بخشیدم و هیچ چیز به دل ندارم. یکی اندیشیدن به اهل گذشت دیگری 
تمرین صافی دل و به خوبی ها فکر کردن و آخری به آثار گذشت فکر 
کردن . شما اگر بدانید صافی دل چقدر اجر و ثواب دارد یک مقداربیشتر 
دل-خفم وا :ضاف: من کین ود آکر. کشن بدون عدز شتر یو -فانهو تن 
مبادرت به سقط جنین کند , حق الناس مرتکب شده يا حق الهف و چطور 
باید توبه کند ؟ 

اين مباحث احکام را باید به سراغ کسانی بروید که احکام می گویند , چون 
این یک سوال چند محوره است . سقط جنین تا چه سقفی و در چه حدی , 
به هر حال در رساله های عملیه تعریف شده که تا چه حدی چقدر کفاره 


دارد و چه میزان طلا باید پرداخت شود . طبیعتاً محرومیت یک فرزند یک 
کسی که روح در بدن او دمیده شده و او می تواند در اينده فرد مفیدی در 
جامعه شود , یک عالم شود , یک خانم متدین شود , یک اقای اهل فضل 
شود و محروم کردن این فرد که الان نطفه ی او بسته شده از ادامه ی 
ند کی نیک بکشتی از آن خق. الناتین محسوب میشود . اگر دلیلی نداشته 
باشد صرف اینکه دل من نمی خواهد بچه دارد شوم و بچه را نمی خواهم , 
هم کفاره دارد وهم گناه شرعی است که در باره ی جزئیات آن باید 
کارشناسان احکام و رساله های عملیه اظهارنظر کنند . 

54 - پرسیده اند راه مبارزه و حذف همیشگی افکار آزار دهنده ی وسواس 
چگونه است و چه کار باید کرد؟ ۲ 

کتابهایی در این خصوص نوشته شده است . اولا وسوسه از شیطان است , 
قران می فرماید : یوسوس فی صدور الناس 0 چیزی که از خدا و 
فرشتگان است الهام است و وسوسه نیست .آن الذین قالو ربنا اله ثم 
استقاموا تتنزل علیهم الملائكة ان لا تخافوا سوره فصلت آیه 30 آنجا می 
گوید : آن چیزی که فرشته ها القاء می کنند آن لا تخافوا و لا تحزنوا و 
ابشرو بالجنة , اوحینا الی ام موسی , 6 
الهام کردم . یس اصلاً معنای واژه ی وسوسه منشاء شیطانی دارد. 
وسوسه دو جور است . گاهی در رفتار و گاهی در افکار انسان است . 
فراوان از ما می پرسند که ما وسوسه های فکری داریم حتی در روز 
عاشورا فردی‌بیش من امد و کفت :۰ آقامن-حتی زاجم به آمام حسین (ع) 
, راجع به خدا و راجع به اهل بیت نیز چیزهایی به ذهنم می آید که ناراحت 
هستم و گاهی می خواهم به پیشانی خود مشت بزنم و گاهی نیز به سر 
خود می زنم و می گویم چرا می آیی ؟ ولی این افکار ناخود آگاه به ذهن 
می آید . اتفاقا در روایت داریم کسی آمد نزد رسول خدا و گفت فکرهای 
بدی راجع به خدا به ذهنم می آید و می گویم خدا را کسی آفریده , اصلا 
چه کسی گفته خدا هست ؟ خدا کجاست ؟ یک وقت شبهه است انسان 
مطالعه می کند و به آن می رسد. ولی بعضی ها می گویند من یقین دارم 
که هست فاشی آمام-خسیی (ع رهم وی :دا نم جرا این افکان بد 
ذهن من می اید ؟ راه مبارزه با این جور وسوسه ها دو چیز است : 1- 
توجه نکردن , اصلاً توجه نکنید تا پیش می آید بگویید افوض امری الی اله 
ان اله بصیر بالعباد یعنی من خود را به خدا واگذار می کنم , خدایا من فکر 
خود زاجم توا کار کم وان را مدیریت کن ۳ این ذکر 
حضرت موسی است یعنی من خودم و کار خود را به خدا واگذار کردم و او 
خودش می داند چکار کند و این ذکری است که مکر و خدعه را از انسان 
دور می کند و خیلی هم زیبا است . می پرسند گاهی غم و افسردگی من 
را فرا می گیرد چکار کنم ؟ به اين دوستان توصیه می کنم این ذکر را زیاد 


بگویند : لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین چون خدا می فرماید 
: و نجیناه من الفم . از مرحوم علامه امینی نقل شده ایشان فرمودند که 
هر وقت حال خوشی داشتید سر به سجده بگذارید و هرچه حال دارید 
بگویید لا اله الا انت سبحانک که این ذکر اندوه را می برد و نشاط می 
اورد. سبرای از کر تون های فکری یکی اینکه فکرش را نکنیم و 
توجه نکنیم و يا اینکه جایگزین مناسب برای آن بگذاریم. یعنی اگر شما 
افکار دیگری جای آن بگذارید , اين فکر می رود . مثلاً بروید و راجع به 
سیره ی امام حسین (ع) فکر کنید يا اصلاً ذهن خود را از آینده فرزندانتان 
پر کنید و راجع به درس آنها فکر کنید . آنها که فکر زیاد دارند معمولاً از 
اینجور فکر ها نمی کنند , این فکر ها غالباً از بی کاری و بطالت ایجاد می 
شتود. .با اضلا رز احم: هیک پروزم: با یک موضوغ تاربخین فک کنید تساک 
جایگزین مناسب گذاشتید این فکرها از بین می رود . اما در مورد وسواس 
رفتاری خیلی می پرسند , من هم یک جواب بیشتر نمی دهم خود انها هم 
می دانند وسواس رفتاری یک راه بیشتر ندارد آن هم بی توجهی است . 
کنند . اما خواهر من و برادر من اگر در دستشویی خود را شستید و اين آب 
یا ۱ ۳ 5 
ید . اگر زیر دوش رفتید امتحان کنید یک بار خشک زير دوش بروید آب 
ساسا یس نی موی اسر ورن را ی 
بروید سمت راست و بعد سمت چپ و دیگر بر نگردید . من نمی گویم 
بخشی از عضو را نشسته بگذارید این غسل باطل است ولی شما که می 
بخشی از وسواس هم بیماری است و روان شناسان مطرح می کنند که 
این بیماری است و خود این افراد هم می دانند . 
5 - پرسیده اند پدر من اهل خمس و زکات دادن نیست ما چکار کنیم و 
چگونه برخورد کنیم ؟ 
در باره ی رزق و روزی حرفهای زیادی است اولاً قرآن کریم می فرماید : 
اموال خود را بین خود به باطل نخورید و گاهی می فرماید : رشوه و لقمه 
ی حرام نکنید. گاهی توصیه می کند که از ربا دوری کنید یعنی مصداق را 
مشخص کرده است . من در خصوص مال حرام باید عرض کنم مال حرام 
دو جور است . یکی حرام به ذات و یکی حرام به غیر ذات . یک چیزهایی 
ذاتا و مطلقا خرید و فروش آن حرام است و اگر در زندگی انسان وارد 
شود حرام است مثل شراب , اگر بخرد حرام است , بفروشد حرام است , 
آلات قمار بفروشد يا بخرد حرام است , آلات موسیقی حرام است . بعضی 
از اینها حرام ذاتی است فرض کنید کسی گوسفند او مرده باشد , می 
تهاتد کوشت انوا نسته دی کند و یفزوشد ۱ این حرام زان انسنست: 


مردار میت , خون,. شراب و .. بخش دوم حرام غیر ذاتی است , حرام غیر 
ذاتی آن چیزی است که خود فی النفسه حرام نیست اما یک عواملی باعث 
حرمت آن می شود مانند اینکه اشاره کردید حقوق واجب خود را نمی 
پزدازژد: زکات تضق دهد با فرض کنید سزقت مین کند با زشوه می کیرد 
خود این مال بد نیست , پول است يا ایران چک است ولی به عنوان رشوه 
گرفته شده است , اين حرام ذاتی نیست . یا مثلاً مال کسی را غصب می 
کند , اين . اموال حرامی است که به اشکال مختلف در زندگی مردم وارد 
می شود . 30 يا 40 مورد مصداق است که در برنامه ای مصادیق غصب را 
بیان می کنم . حضرت امام نقل می کنند در جماران بودند یک روز وارد 
کنند , پرسیدند چه خبر است ؟ گفتند می خواهند فیلم برداری کنند و 
دوربین و پروژکتور نصب کنند , امام فرمودند : ایا از صاحب خانه اجازه 
گرفته اید اين خانه اجاره ای است باید از صاحب آن اجازه گرفت . اما در 
مورد سوّال شما , حدیث داریم دو چیز دراخرالزمان خیلی کم پیدا می شود 
یکی درهم حلال است و دیگری رفیق قابل اعتماد . شما می دانید لقمه ی 
حلال رویش دارد و لقمه ی حرام ریزش و آثار منفی دارد . منتها اينکه 
پرسیدن پدر من اهل خمس نیست , خوب شاید ایشان تعلیف خاصی 
تداشته باشد حون در آن‌خانه ز ند من.عی. کند , بعضی وقتها خانم ها می 
پرسند شوهر من خمس نمی دهد تکلیف من چیست ؟ شاید ایشان تکلیف 
خاصی نداشته باشد چون هر خانه زندگی می کند فقط باید تذکر بدهد 
ولی توصیه ی من به خانواده ها این است که در مورد لقمه های بچه ها یک 
مقدار حساس تر باشند. 


88-12-09 


6- حق النفس یعنی چه؟ 

همانطور که اشاره شد رساله ی حقوقی امام سجاد (ع) یک نگاه جامع به 
حق خدا , حق الناس و حق النفس و حتی حق عبادات مثل حق نمازو روزه 
دارد . امام در واقع یک نگاه جامع به آنها کرده اند , اينکه ما نسبت به خالق 
یک مسئولیتی داریم و نسبت به مردم یک مسئولیتی , همچنین نسبت به 
خود و مسائل شرعی مانند نماز نیز مسئولیت داریم . بعضی ها حق نماز و 
روزه را ضایع می کنند . حق النفس به معنای حق خودمان است , چون 
ی ار ی رو که می 
دانید ما مکررا در آیات قرآن می خوانیم که مواظب نفس خود باشید . قو 
انفسکم و اهلیکم نارا وقوده الناس ات ۱۳ 10۳ : اگر 
نیکی کنید به خود می کنید و اگر بدی کنید به خود می کنید , لیس الانسان 
ی وا ما و 
حقوق و وظایفی که یک انسان نسبت به خود دارد . حالا این حقوق دو 
بخش است , یک بخش حقوق مادی است و حفظ بدن از آفات و آسیب ها 
با ۱9 ۱ و۱ ۱ 9 90 ۵ 2 
است و می خواهم ان را در بیاورم این دست صال خودم اسفت می خوا هم 
خال کوبی کنم , این انگشت متعلق به خودم است می خواهم آن را بکنم , 
اسلام اجازه ی این کارها را به انسان نمی دهد . به همین دلیل اگر بعضی 
افراد حقوق مادی و معنوی خود را چه در جنبه ی افراط و چه در جنبه ی 
تفریط نادیده بگیرند اشتباه است . در زمان پیامبر افرادی غرق در عبادت 
و نماز بودند با مردم ارتباط نداشتند , غذا نمی خوردند , ازدواج نمی کردند 
, در این باره پیامبر فرمودند: این سنت من نیست , من که پیامبر شما 
هستم ازدواج می کنم , فرزند می آورم , غذای خوب می خورم يا کسانی 
را داشتیم که اهل رهبانیت یا همان گوشه گیری بودند , از خود کم می 
گذاشتند در اين باره حضرت فرمودند : رهبانیت امت من جهاد است , اگر 
می خواهید به خود فشار بیاورید با دشمن مبارزه کنید . در اینجا مثالی 
عرض کنم : فرض کنید کسی بگوید من اختیار خود را دارم می خواهم 
معتاد شوم , خوب ببنید این ریه که در اختیار انسان است , این اعضایی که 
خدا برای تنفس به انسان داده است , برای این است که هوای پاک 
استفاده کند . پک کسی که مبتلا به کراک و شيشه می شود , ضربه ی اول 
زا تخود هی رنو» مم‌تر ار آینکه تصت‌جی الناسی هم داوخه کرو جی 
زن و بچه را هم از بین می برد .اين کار واقعاً ظلم به نفس و ظلم به 


مردم است , الان هم که دیگر بحث مرز و مرزداری نیست خیلی از اينها در 
داخل تولید می شود . من آمار وحشتناکی خواندم که صدها نفر روز به روز 
به جرگه ی معتادان می پیوندند , روز به روز گسترش پیدا می کند , واقعاً 
اند یک تک آانیی کر ال این اقا افاده و سین خود .یی 
زندبا .با خود کشی. به ندن وی آشیتب: می ند خدا به تفا خیات:-دانه: 
سلامتی داده , امنیت داده است , حیات را ام یک معنای 
حق النفس است که انسان در واقع حقوقی که به گردن او است رعایت 
نکند . یک نفر مشروب می خورد به بدن خود لطمه می زند , پرخوری می 
کلو مور رسمار مت کند یبا شرع ون امین با ماسن ر اکن ام 
کند و تصادف می کند و قطع نخاع می شود , او نسبت به بدن خود اسیب 
رسانده , چربی و قند خون او بالا می رود دچار کوری و قطع پا می شود , 
اما هی ال اس حا وال مس کی اد هم سار 
اک لاس اه اش مساق اس بای من 
باب حق النفس است . اگر برای شما ضرر دارد حق خود را ضایع نکنید . 
پیامبر در مسجد دیدند یک کسی با طناب خود را به ستون بسته و نماز می 
خواند , حضرت پرسید چرا خود را با طناب بسته ای ؟ گفت يا رسول اله 
من نمی توانم بایستم , خود را بسته ام که ایستاده نماز بخوانم , پیامبر 
فرمود : نمی خواهد بنشین . دین من سهل و آسان است . حتی گفته اند 
اگر آب برای بدن شما ضرر دارد لازم نیست وضو بگیرید یا غسل کنید , 
همان خدایی که گفته وضو بگیرید و غسل کنید همان خدا گفته به 1 
تیمم کنید . 

7 - لطفاً در مورد بحث وسواس هم صحبت کنید . 

بجعت وسواس اولین لطمه ی آن به نفس خود انسان است 1 آدم وسواسی 
اترزی و استعداد خودیرا هدن می دهد به تجفت: های, خدا طعه وازد هی 
کند و اسراف می کند . وسواس منشا چند معصیت است که مهمترین و 
گوش نکردن به حرف خدا و پیامبر است . خداو پیامبر می گوید اين چیز 
پاک است اما شما می گویید پاک نیست . مگر اول سوره ی حجرات نمی 
فرفای زاره وامیر حلو مشید. وف عدا و باصر به ها چی گوی 
اگر یقین دارید و صد در صد بدانید این رطوبت نجاست است باید احتراز 
کنید . البته بی مبالاتی هم نباید بشود الان بعضی ها برای درمان وسواس 
رو به بی مبالاتی می آورند و اين روش غلط است. فلا آفایت مین حفتسک 
نفر به من گفته اگر می خواهی وسواس خانم تو خوب شود کل خانه را 
تخس کر کیال امساحت مهم و دا مت اند مهانم رات ی 
کند این که راه درست نیست. راه این است اولاً فرد وسواسی پاید به شما 
اعتماد کند , عرض می کنم افراد وسواسی که وسواس آنها غالبا در مسائل 


دینی است اول باید بدانند از خدا و پیامبر جلو می زنند و این خود بدترین 
کار است , چون خداوند می فرماید ۱ هر کس نافرمانی خدا| و پیامبر را 
بکند مورد لعنت قرار می گیرد . دوم اسراف , اسراف وقت ۰ اسراف 
اتتی اشرات آنهه اسراف ضا هن کدی احفاه آنان اشت اساف ور 
فکر این فکری که باید به حضور قلب در نماز برود مدام به اینکه چطور 
باید لقطتوا ادا ره در یر کی نو سور شوم :و گام وی کهتن آن 
ات آشکه ال وشواص از الفانای شتطان ام اقا امام‌هادی ( ۶ 
په کسی فرمود : اين کار شیطانی است . از خود طرف هم بپرسید می 
کفتد دا لت نه سطان رات یام که انم که مار یسیو 
افراد نیز می دانند که بیماری است . پس وقتی به شما می گوید اینجا 
رطوبت است بگویید که ایا صددرصد یقین دارید؟ من می دانم بیشتر انان 
احتمال 20 پا 30 درصد را می دهند در صورتی که من به شما عرض می 
کنم خواهر گرامی , برادر عزیز تا 99 درصد هم که بود اهمیت ندهید , اگر 
صد در صد می دانید نجاست است اهمیت بدهید و گرنه ما مأمور به 
ظواهر هستیم مامور به حقایق که نیستیم . من الان می ایم منزل شما 
فرش شما مرطوب است حتی خیس نجاست هم است , من هم سوال 
نمی کنم البته وظیفه هم ندارم , می ایستم روی ان و نماز می خوانم پای 
من هم نجس می شود و يا روی ان چند دقیقه ای می نشینم و پذیرایی می 
شوم ق ی 
۱ ۲ و و 9۱۱ ۷ 
خبر نداشتم کر هی که اب اش دبای , آمدم داخل مسجد راه رفتم , 
همدی آبما در واق تجش است اما در طاهرای است ها حامورن وا 
سیم پاکم‌ها چم طواهی خامی کم لد که ضم اند یقن را پاش 
انش رنه انن انشت کمن بیقر ار مکای عنون‌فی کنر انضا. انب 
جمع شده و یک ماشین هم با سرعت عبور می کند , اين اب روی لباس 
ایشان می پاشد اگر یقین ندارد که کسی در این آب نجاست ريخته » 
اشتاءااه بای ات نس ان مصایفی هه مس یم مت ونن فصن 
وسواس است . حالا بماند که چقدر همسر , اولاد و پدر و مادر ایشان از 
این قضیه لطمه می خورند . اینها همه حقوق مادی بود یعنی ما بیشتر به 
این قضیه پرداختیم که لطمه به جسم وارد نشود. وسواس فکری و 
سوءظن نیز لطمه به نفس است . 

بخش دوم به حقوق معنوی بر می گردیم که نفس و حقیقت انسان یک 
حقوقی به گردن ما دارد . ما انسان هستیم , عقل و شعور و درک داریم , 
عقل و شعورو درک هم وظیفه می آورد . در رساله ی حقوقی امام سجاد 


دارد این است که شما او را در مسیر اطاعت خدا بکار ببرید . این اولین 
حق نفس است یعنی من این نفس را در مسیر معصیت بکار نبرم . می 
دانید ما چهار مرتبه نفس داریم , خود نفس یکی بیشتر نیست که همان 
نفس لوامه و یک نفس مصوله داریم . من یک توضیح در خصوص اینها بدهم 
: نفس اماره در خصوص کسانی است که کاملا تابع هوای نفس هستند و 
نفس بر روی آنان امير است . هرچه او بگوید می گویند : : چشم , مثل شتر 
یا اسبی که زمام او را بدست گرفتی و هرجا می خواهی او را می بری . 
نفس اماره , آن نفس لامارة بالسوء ,. شاخصه اش این است یعنی کسانی 
که به راحتی مقابل گناه خم می شوند و هیچ اختیاری از خود ندارند . می 
گوید : بی نمازی , می گوید : چشم , می گوید : شراب , می گوید : : چشم , 
می گوید : نگاه به نامحرم , می گوید : چشم . دومین نفس که در همین 
مسیر است نفس مسوله است , شیطنت این نفس از اولی بیشتراست , 
اولی می گوید : این شراب , حرام و زشت هم است . اما نفس مسوله 
بدی را زیبا جلوه می دهد , معنای تسویل همین است , قران می فرماید : 
برای برادران یوسف این کار زیبا جلوه داده شد . شما الان می خواهید در 
خصوص فردی غیبت کنید می گویید این فرد جایزالغیبت است , این حرفی 
هم که من می زنم موجب می شود مردم او را بشناسند و به او اعتماد 
بنده بگویم ارتباط با خدا خوب است ما هم فارس زبان هستیم , پس هر 
جوری که دل تو پاک باشد يا بخواهی می توانی با خدا ارتباط داشته باشی 
و ایرادی ندارد پس من نماز نمی خوانم . اينکه ما همه برادر , دوست و 
خواهر هستیم چه اشکالی دارد این خانم هم حجاب خود را رعایت نکند , 
هی ار اه میا ها من مشش اب سا 
عالم هستی لطمه می خورد ؟ اگر اینجور باشد که سنگ روی سنگ بند 
نمی شود , هرکجا برای خود مقرراتی دارد , حتی مدرسه برای خود 
مقررات و حدودی دارد این نفس مسوله است که توجیه می کند . 

گوید : چرا خواب ماندم و ناراحت است , یک نوع خود سرزنشی و خود را 
محاکمه کردن است . این چه حرفی بود زدم؟ اين چه کاری بود کردم ؟ 
این چه چیزی بود من خوردم و چرا خوردم ؟ این همان وجدان اخلاقی 
است . ببینید کسانی که در قضیه کربلا امدند چند دسته بودند, یک عده می 
دانستند کشتن اباعبدالله بد است ولی باز امدند وسط مانند عمر سعد , او 
کسی نبود که نداند بلکه می دانست ابا عبدالها پسر پیامبر است اما عمدا 
گفت : ببینید اولین تیر را من می اندازم . به یک عده ای هم گفته شد امام 


حسین (ع) علیه یزید قیام کرده است , یزید امیر مومنان است و علیه او 
از اسلام خارج شده است . لذا طرف به شام می اید و ای کوید: ۸ 
الحفداله کف ها را کشت دامام صاخ (ع) مس قوهاید حتف ۱ 
بعضی از افراد. با قربة الی اله: کشتند و شما در زیارت دارید یوم تبرکت 
به بنوامیه . دسته سوم به هر دلیل , زور , جبر و هرچه که بود به جنگ 
آمدند: یا امام حسین (ع) را پاری نکردند , مثل جرجوفی که بعد از عاشورا 
به کربلا امد و خود را ملامت کرد که چرا امام حسین (ع) را یاری نکرده 
است ؟ ملامت دو جور است . در بعضی از مواقع خیلی مفید است و آن 
هم قبل از ارتکات گناه است , اگر در اوج گناه به سراغ شما آمد و 
نگذاشت گناه کنید خیلی عالی است . مانند خر که قبل از قتل امام حسین 
(ع) نفس لوامه به سراغ او آمد و نگذاشت این کار را بکند. 

گفت در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و 
در غوغا است ۳ 

جهارم تفن مظاعتته آفت«یعتن انشاننقس را انان کیت کنو یا ایا 
امن لته ارسفی ال ری عاقعا فعظ ر جفعی رید خاش اه 
این چهار مرحله که عرض کردم زحمت دارد , تلاش دارد , کوشش می 
خواهد . امام سجاد (ع) می فرماید : حق نفس تو این است که احساس 
کنی اول باید بنده ی خدا باشی , اول باید چاکر خدا باشی بعد چاکر مردم , 
اول باید حق او را ادا کنی . یک روایتی است در جلد دوم رسائل الشیعه از 
صاصن انتتت که کی تحصی نی ای رامیت ار ند ند با ال کرد 
راه معرفت خدا چیست ؟ حضرت فرمود : راه معرفت خدا همان شناخت 
خود انسان است . بعضی ها می گویند که معرفت نفس محال است , پس 
معرفت خدا محال است . نه روایت ت این را نمی گوید , می خواهد بگوید 
اگر کسی واقعاً حقیقت خود را شناخت خدا را می شناسد . حقیقت ما 
چیست؟ فقر, نیاز, احتیاج اگر اینها را شناخت آنوقت بر غنا و بی نیازی پی 
می برد. بعد سوّال کرد ه آقا یک مقدار واضح تر بگویید من از شما سوال 
کردم معرفت حق گفتند : معرفقت نفس , , حالا من از کجا بفهمم که من 
موافق حق عمل می کنم يا خیر؟ فرمود : ببین نفس چه چیزی به تو می 
گوید , ما یک جنگ ما بین نفس و عقل داریم . این روایت اه 
یت یف از نی دار حالا سوال می کنند که آیا دست نیاز به سوی 
خلق کزان کردن. که باعت:می نود کر ام شین انسان. آشسیت تین نیزر 
حقوقتسا رارضانم هی کندا عبر اضاا ماغتوانی در روابات دا رتم نت تام 
عزت نفس , ذلت نفس و اهانت به نفس . یعنی داریم که سزاوار است که 
موّمن خود را خوار و ذلیل نکند . باز در روایت داریم که آن کسی که ذلت 
تفن :دارد امن کندداآذفی که کر ات تفش دار جوم نمی کوند ز آنکه 


کرامت نفس دارد ظلم نمی کند . کرامت نفس یعنی خود را بالاتر از آن 
می داند که از این طریق به هدف خود برسد . فردی امد نزد امام صادق 
(ع) و گفت که من همسایه ای دارم که ما را اذیت می کند ولی من به 
خاطر خدا با او کنار می آیم و مدارا می کنم ولی بچه ها می گویند که تو 
ذلیل و ترسو هستی و نمی خواهی جلوی او بایستی آقا واقعاً اینطور 
اشتت ۱ تصرت نود دلیل ان عتی اشتت. که ظلض می. کنر , اصلاً ظلم 
نشانه ی خواری است. بعضی از افراد عقده های درونی خود را اینگونه 
درمان می کنند . به عبارت دیگر امروز در روان شناسی می گویند تکبر از 
خود کم بینی است , تکبر یک عقده است یعنی طرف بخاطر عمبودهایی که 
در نفس خود احساس می کند تکبر را بروز می دهد . ما اجازه نداریم نفس 
خود را خوار کنیم یی کش ناد امام‌ضادی (ع) اوه حفت : من با بعضی 
افراد که به مسافرت می روم ( البته نه سفر زیارتی مثل مکه و کربلا که 
بحث آن فرق می کند ) با اینکه پول دارم و می توانم با آنها شریک شوم 
ولی می گویم من کارهای شما را انجام می دهم , حضرت فرمود : خیلی 
بد کاری می کنی . موّمن خوب است که خود را خوار نکند , به سفر نرو 
مر واجب است ؟ هميشه هم یک حقارتی را تو احساس می کنی و این 
باعث ضربه به تو می شود . این که در روایات داریم که قناعت عزت می 
آورد مصداق همین است که انسان اگر به چیزی که دارد اکتفا کند برای او 
ی و ی ی 
ی و وی او ی و و یک 
گرفتاری مالی داشت , امام مبلفی ما 
خواتت رود ها اما داوم و فرسنوه: یک سفارشی به تو بکنم پیش من 
آمدی من هم تو را کمک کردم ولی ایاک آن تخبر الناس لجمیع احوالک 
ولی دیگر شٌفره ی دل خود را پیش دیگران باز نکن . چون خوار می شوی 
و همه می فهمند تو نیازمند هستی . این خیلی نکته دقیقی است . یک 
کسی آمد نزد امام حسین (ع) و کمک خواست , آقا ابتدا یک تصیحتی به او 
کرد بعد او را کمک کرد . فرمود : اگر در زندگی نیازمند شدی سراغ سه 
گروه بر و. نع ادمهایی: که انم یه .ووران رسیده نیستند یا با مروت و 
0 , کنایه از اینکه جایی نرو که اگر تو را کمک نکردند تحقریت 

کنند . الان بین مردم متأسفانه رایج شده است طرف می بیند مثلا باجناق 
او ماشین مدل بالایی خریده يا برادر او خانه ی خوبی خریده يا حتی سفر 
مکه یا عمره رفته , خانم به اقا فشار می اورد که ما هم باید برویم . حالا 
این اقا باید ترود قرض یرنه وا بحبرد: می خواهد سفره بیندازد به در 
خانه.ی شتا بیاید و فرش بکیرد با کاسه.بیرد. قزان.می فر‌هاید : انبیاء 
تکلف نداشتند , تکلف یعنی چه ؟ یعنی من یک چیزی که نیستم بخواهم خود 
را آن گونه جلوه دهم . یک خاطره ای من در روزنامه خواندم تحت عنوان 


دریا در نارمک یا مضمونی نزدیک به آن که مربوط , به قبل ازانقلاب بود . 
نوشته بود یک خانواده ای همسابه تا داشت که وضع فالی آنها ویب بود . 
شمال لب دریا رفته بودند , دریا آدم را می سوزاند وقتی بر می گردند می 
گویند که این نشانه ی این است که ما دریا بوده ایم و صورت ما سوخته 
است. این خانواده هم برای اينکه کم نیاورد یک استانی داشتتد در بارمی 
زندگی می کرده یک هفته به خانه ی آنها می روند و روزها روی پشت بام 
می خوابند و زمانی که بر می گردند می گویند : ما دریا بودیم ۰ واقعاً اين 
مسئله تکلف است . چه اصراری است که این تالاری که مثلاً او گرفته من 
هم قرض کنم و سرپیش رئیس بانک خم کنم و همانجا مراسم بگیرم . حس 
هه دهم ده ای ری ی 3 ۰ ۱۱ 
0( ۱۳ 
خوری اکا اتوی ات کرافت سا ات کصفت کی اس ان 
اين ببنیم که بخواهم با اين چیزها برای خود ارزش بیافرینم . در روایات 
داریم اگر کرامت نفس برای کسی حاصل شد , معصیت نمی کند یعنی آن 
قدر بالا است که با مسخره کردن دیگران نمی خواهد تفریح کند , با غیبت 
کردن نمی خواهد تفریح کند , اصلاً حسادت در او راه نمی یابد . ارزش من 
بیشتر از این است. به عبارت دیگر اگر کسی ارزش خود را شناخت سراغ 
ی ی ی 1 
را امام سجاد (ع) در خصوص حقوق اعضاء اشاره کردند : حقوق گوش , پا 

زبان , چشم و شکم 2 
این دقایق پایانی به حق زبان بپردازیم. اقلا .این زبانمیی نعفت. الرخمن 
علم القران است, تا آنجایی که می آید خلق الانسان علمه البیان . شما 
می دانید زبان سلاح انبیاء است , اگر زبان نبود انبیاء با چه چیزی با مردم 
صحبت می کردند ؟ زبان وسیله ی انتقال است : واقعاً کسی که نمی تواند 
حرف بزند از بسیاری از چیزها محروم است . این قدرت را خدا به ما داده 
است .۰ خدا می توانست دو جور آن را بوجود بیاورد یکی کِ اق. هی 
آفرید که این زبان به معصیت نچرخد و نتوانیم دروغ بگويیم و فحش بدهیم 
و دیگر اينکه به گونه ای که آزاد باشد . این گونه ی دوم گونه ی ارزش 
است. اشتا انس هی شوه کسی خ ‏ ح ی کر 
چه کسی این زبان را راحت به معصیت می چرخاند ؟ شما می دانید که در 
روایت داریم که مفتاح همه ی خیرات و مفتاح همه ی شرها زبان است . 
من گاهی می گویم اعضاء دیگر را هم زبان باید به گناهشان کمک کند , 
مثلاً آدم لقمه ی حرام می خواهد بخورد , باید بتواند حرف بزند , بخرد , 
تهیه کند بعد بخورد یا می خواهد گناه شهوانی انجام دهد, باید برود با فرد 
مقابل قرار بگذارد , یا می خواهد یک موسیقی گوش کند , باید بداند قیمت 


نوار آن چند است يا چه فیلمی است . اصلاً زمینه ی گناهان دیگر باب 
مقدمه ی آن زبان است . یکی دیگر اینکه گناهان زبانی , آسان و در 
دسترس هستند, زبان زود می چرخد , خر خرج ندارد. شاید گناهان دست و پا 
یک مقداری هزینه ی بیشتری داشته باشد . امام سجاد (ع ) در این رساله 
برای زبان پنج یا شش حق را بیان کرده اند که فهرست وار عرض می کنم 
. فرمود اما حق السان , حق زبان چیست ؟ یکی اکرام است , این زبان را 
گرامی بدارید , از خیانت نگاه دارید یعنی این زبان خیانت نکند و اما خیانت 
چه چیزهایی می تواند باشد؟ دروغ, تمسخر يا غیبت. دوم فرمود : زبان 
خود را به خير عادت دهید , انسان به هرچه عادت کرد به همان روش ادامه 
می دهد , یک نفر در بیمارستان کار می کرد می گفت : بیمارانی که از 
اتاق عمل بیرون می ایند تا به هوش می ایند حرفهای مختلفی می زنند , 
بعضی ها فحش می دهند , ما می فهمیم که شخصیت این فرد با فحش 
شکل گرفته است و برای او ملکه شده لذا الان هم که در بیهوشی است 
آن فحش ها را تکرار می کند . می گفت بعضی ها قرآن می خوانند , ذکر 
می گویند , بعضی ها هم حرفهای معمولی می زنند . در خواب ب هم همینطور 
است مثلاً در خواب می بینید فرد تصادف کرده آنجا هم فحش می دهد , 
شما که بغل او خواییده اید می گویید که این عجب آدمی بوده و ما اینجا او 
را شناختیم . اما آن فردی که مقدب است خواب هم که فی انینددضی: کواند 
آقا مراقب باش و حواس خود را جمع کن یعنی همین شخصیت افراد را 
نشان می دهد . برای من پیش امده بعضی افراد خیلی ظاهر الصلاح هم 
هستند اما یک جایی که دعوایشان می شود عجب فحش هایی می دهند , 
حالا چه شده ؟ آن حس درونی او در فحاشی تحریک شده است . بعضی از 
خانواده ها می گویند : اقا شما بيایید در خانه ببینید اين اقایی که منبر و 
مسجد می اید , نماز می خواند و با این طرز بیان صحبت می کند در خانه 
چه قدر بد صحبت می کند و راحت فحش می دهد . فرمود : حق زبان چند 
چیز است یکی با این زبان خیانت نکنید و دیگر اينکه آن را به خیر عادت 
دهید . در حدیث داریم که امام صادق (ع) فرمود : اگر می خواهید آتش 
جهنم بر شما حرام باشد بعد از نماز صبح صد مرتبه صلوات بفرستید , 
ی سا ات 
است بین صلوات و حرام شدن اتش ؟ من می گویم این عادت به خیر 
است , اين زبانی که صبح را با صد صلوات شروع می کند اصلاً به فحش 
نمی چرخد . چرا این قدر ما روی ذکر تأکید داریم ؟ می گویند نماز صیح 
تمام شد , هفت مرتبه لاحول و لا قوة الا بالها , نماز عصر تمام شد ده 
مرتبه انا انزلنا حتی نمی خواهد بنشنید و بگویید بلند شوید و در مسیر هم 
ای اش اف ور ای او مت اد 
بهانه ای است برای اینکه زبان به خیر عادت کند . دیده اید بعضی ها 


عصبانی می شوند می گویند لا اله الا اله , يا استغفراله این ها به این ذکر 
ها عادت کرده اند. کسی چند روز قبل پیش من آمد و گفت که دارم یک 
چیزی می نویسم تحت عنوان محاوره با قرآن , چند هزار مورد در آورده 
بود گفتم مثلاً به چه صورتی ؟ گفت مثلاً اگر دعوایتان شد , اگر برای غذا 
خوردن می روید , اگر... چه طور می توانید اتفاقات زندگی خود را با آیات 
قرآن جواب دهید هه طانف ماران فحاور اف انیم نمی ویند که 
کنیزی در خانه ی امام صادق (ع) بود . زمانی که می خواست غذا بیاورد 
پای او گیر کرد و غذای گرم روی فرزند امام برگشت او شروع کرد به 
خواندن آیه ی قرآن خذالعفو و الامر بالعرف , این یک محاوره ی قرآنی 
است . ما می توانیم زبان خود را قرآنی کنیم , حدیثی کنیم , در این صورت 
وقتی هم با صحنه ی حرام برخورد می کنیم می گوییم لا اله الا اله . امام 
حسین (ع ) در روز عاشورا وقتی تير می خورد و ضربه می خورد می 
فرمود : لاحول و لا قوق الا بالها . زبان خود را به خیر و حرف های نیک 
عادت دهیم , زبان خود را به جمله های مودبانه حمل کنید , همان چیزی که 
معروکه اسک می کون آ ها بقمما من ردو یسوم تارو‌ولی بکن 
با ادن عارد کی بو اف ات مان رت الحنل انمانی کیان 
ادبی دارد حفظ کنید, يا اشعاری که بار ادبی دارد یاد بگیرید . چهارم زبان 
خود را سکوت عادت دهید , یعنی جایی حرف بزنید که نیاز است , خیلی 
وقت ها حرفهایی که می زنیم ضرورتی ندارد . پنجم کلام خود را از 
حرفهای اضافی و بدون اثر باز دارید , جالب است که امام در پایان این 
حق فرمود: لا قوة الا بالها العلی العظیم در واقع به ما آموزش داده است , 
تمام دعاهای امام سجاد (ع) با صلوات شروع می شود. در ادامه یک 
بخشی از رساله ی امام سجاد (ع) به حق شکم می پردازد. یعنی ما از سه 
ناحیه در جامعه لطمه پذیر هستیم , یکی زبان , یکی شهوت و یکی شکم 
عمده ی گناه مربوط به این سه مورد است و گناه اعضاء دیگر شاید کمتر 
باشد . در روایت ت است که دو عضو را اگر انسان توانست کنترل کند خیلی 
کمالات را می تواند کسب کند . یکی شکم و دیگری قوای جنسی . امام 
سجاد (ع) فرمود: شکم خود را ظرف حرام قرار مده . زمانی امیر 

ومنین دست های خود را شستند ظاهرا غذایی میل کرده بودند دست 
خود را روی شکم گذاشتند و فرمودند : وای وای بر آن کسی که حرام را 
داخل شکم خود کند . انسان که با یک مقدار کدو سیر می شود , چرا برای 
را وا وی ی ام ما 
می کشند و چه سرقت هایی انجام می دهند, همه هم برای شکم است . 
واقعاً این قدر ارزش دارد ؟ فرمود : حق شکم این است که حرام داخل آن 
نکنید قبلاً هم گفتیم فرقی نمی کند کم باشد یا زیاد , چه یک خرمای حرام 
باشد يا نخلستان حرام . دوم فرمود : الان بعضی ها می گویند باشد حرام 


داخل آن نمی کنیم ولی حلال هرچه باشد و هرچه دل ما خواست اشکالی 
ندارد؟ نه , ان تقتصد له فی الحلال در حلال هم اعتدال داشته باش. مطلب 
سوم حضرت فرمود شکم خود را از شکم بارگی و تقویت به شهوت در غذا 
خوردننهان داری. ما بای چه اندازه:ی ضر ورت غدا بخوريم سار بون:شما 
به روزی یک پرتغال نیاز دارد يا دو تا سیب نیاز دارد , یک کسی اگر بیست 
تا سیب بخورد این دیگر شکم بارگی است , این تقوبت نیست . بدن شما 
به این قدر گوشت نیاز دارد ؛ الان در اين تالارها و عروسی ها چقدر 
اسراف می شود , این دبک از تقویت فذشته و به انفجار مواد غذابی و 
اسراف تبدیل شده است . به سه حق برای شکم اشاره می کنیم : حرام 
داخل ان نکنید . در حلال میانه روی کنید و مواظب باشید غذا خوردن از 
نقویت, به شکم بازگی و حرام خوارگی تبدیل نشود. حالا در حق الهش 
گفتیم اگر تضییع کردیم باید توبه کنیم و جبران کنیم اما حق الناس هم 
همین طور است در حق النفس چه کنیم ؟ اين نیز به همین صورت است » 
حق النفس را هم جبران کنید , یعنی زبانی که به فحش عادت کرده باید از 
ای ی وا ۳ 
فحش ندهیم . به جای آن عادت کنیم به ذکر گفتن مثلاً لا حول و لاقوه 
بگوییم. برای جبران بیماری باید دارو خورد و تقویت کرد, برای همین نیز 
باید نذر کرد که دیگر فحش نداد و به جای آن لاحول و لاقوه گفت , عادت 
دادن زبان یا اعضاء و کلا نفس به کارهای نیک , جبران حقوقی است که از 
نفس ضایع شده است . رسول خدا فرمود : کلام مثل دارو است و داروی 
زیاد کشنده است . اگر گفته اند شبی یک کپسول بخورید بجای آن ده تا 
بخورید کشنده است و کم آن مفید است . از لقمان پرسیدند چرا حکیم 
شدی ؟ می دانید او یک رنگ سیاهی داشت و یک آدم عادی بود , مال 
زیادی هم نداشت , قيافه ی قشنگی هم نداشت . پیامبر هم نبود به ایشان 
گفتند چرا حکیم شدی ؟ گفت شکم خود را کنترل کردم و هرچیزی را 
نخوردم , زبان خود را کنترل کردم و هرچیزی نگفتم , چشم خود را کنترل 
کردم و هر چیزی را ندیدم . ار یک مقدار بر روی اعضاء مدیریت داشته 
باشیم ,. مخصوصا بر روی اعضایی که لغزش آنها بیشتر است , خداوند به 
ما انت خکست رام ده این حکفتیت که در فرانه انا که ام و ون 
روایات داریم یی راه کسب حکمت.؛ کنترل زبان و سکوت زیاد است . 


982-2 


4 - درباره ی ماه ذی الحجه توضیح بفرمایید . 
در اخرین روزهای ماه ذی الحجه قرار داریم. ماه ذی الحجه ماه امامت و 
ولایت است . این روزها , روزهای نزول سوره ی هل اتی است که حضرت 
زهرا (س) و خاندان ایشان غذای خود را به تیم و مسکین و فقیر اطعام 
کردند و اين سوره نازل شد . همچنین در اين روزها , روز مباهله است , 
۱ ۱ ۱ ۳ 
ایه ی 61 سوره ی ال عمران نازل شد . در آن ایه حسن و حسین فرزندان 
وا ان ی ی را ی یم ۳ 
جان پیامبر خطاب شدند . طبعا هر وقت اخر ذی الحجه و اخرین روزهای 
سال قمری می شود یاد محرم و عاشورا در ذهن ما تداعی می شود . من 
امسال که در ایام عرفه به حرم اباعبدالهل و پدر بزرگوار ایشان امیر 
المومنین و سایر حرم ها مشرف بودم , به ذهن من رسید که که یکی يا دو 
سای ای است اختصاص 
. اصلاً عزاداری به چه دلیل صورت می گیرد و باید ده ها , صدها و 
۳" سال تجدید شود . خود دوستان محرم های متعددی را دیده اند . 
من در عراق که بودم با دیدن این نوارها و برنامه های عزاداری به ذهنم 
رسید که بهتر است یک ات شناسی هم راجع به عزاداری ها داشته 
باشیم , در این خصوص یک باید ها و نبایدهایی که اثمه بر انها تاکید کرده 
اند و گفته اند که چگونه عزاداری کنید و چطور نکنید بیان کنم . به هر حال 
نا اک اک( 


45- جرا ار وی کم اه ارت امام حسین (ع) چیست ؟ 
جرا ید از گذشت ایو هه سال از عاشویا این اسان داغ است.؟ 

قبل از آنکه من به چهار هدف مهم نهضت عاشورا و علت عزاداری برای 
عاشورا می پردازم و یک پیشینه ای از آن بگویم ۱ 
از مسائلی است که قبل از وقوع برای آن اشک ریخته شده است حتی 
ات ای هس سار ما کار با روم اوه 
حسین یک نام مطهر بوده است . در نقلی دارد که پیامبر قنداقه ی امام 
حسین (ع) را گرفتند و اشک ریختند و امیر المومنین در روایتی دارد که 
وقتی برای جنگ صفین رفته بودند و از سرزمین کربلا عبور می کردند , 
حضرت ایستادند و قدری از خاک کربلا را برداشته و بوئیدند و فرمودند: 
و اه ال ای ام آسامای اور تم رو که 
بت ای هت و تا آفی رنه سس باس اه قارع هه 


تعظیم و تکریم شده است . اما در خصوص عزاداری هایی که رسماً بعد از 
وقوع شهادت شروع می شود, نقطه ی آغاز عزاداری ابا عبدالله از قتلگاه 
و با زینب کیری است . اول کسی که بنیان مرثیه , عزاداری و گریه را 
گذاشت عقیله ی بنی هاشم بود, که وقتی وارد گودی قتلگاه شد رو به 
مذینه: معلی. گفت: پدرم به قربان لب های قشنگ تو , پدرم به قربان قلب 
داغدیده ی تو و این گر آدانی نب کوفه مشاه نی اید... اما سجاد(ع) 
فرمود : من فرزند آن کسی هستم که سر او را از تنش جدا کردند و من 
فرزند ان کسی هستم که او را با لب تشنه کشتند . ابتدا شام و بعد مدینه 
که آمد اين عزاداری شکل سنتی نداشت , مراسمی نبود چون جلوی آن را 
هقی کرفتند .امام سجاد (ع) و تقریباً اوایل زمان امام باقر (ع) ملاحظه می 
کنیم که این عزاداری قالب فردی داشت یعنی امام سجاد (ع) هر افطار که 
آب می آورند نگاه می کردند و می فرمودند: پدرم را با لب تشنه کشتند , 
غذا که می آورند می گفتند : پدرم را با شکم گرسنه کشتند و در هر 
مناسبتی چیزی می گفتند . ولی زمان امام صادق (ع) که می رسیم یک 
مقداری درگیری بنی امیه و بنی عباس اوج می گیرد و بنی امیه سقوط می 
کند , روز عاشورا می بینیم امام رسماً عزا می گیرد و گریه می کند . 
لتحضی م که من رو عا شور بردرآهای فده که رک اهام تسیر کروه 
و اشک های ایشان بر گونه هایشان جاری است . گفتم آقا چه شده است؟ 
گفتند : مگر نمی دانی چه شده , امروز عاشورا است : امروز پسر پیامبر 
به قتل رسیده است . رسما مداحان و شعرا را می اوردند حتی داخل منا و 
عرفات , داخل خانه ی امام , ایشان پرده می زنند زنها یک طرف و مردها 
یک طرف , سید حمیری می ایستاد , کمیل می ایستاد و رسما عزداری می 
کردند . حتی ملاحظه شده است که ائمه تشویق های عجیبی در این 
خصوص می کرده اند , بعدها هم می گویند هرکسی که گریه کند گناه او 
امرزیده می شود . هر کس شعری بخواند غفراله لو ما تقدم من الذنب , 
گناهان گذشته و آینده ی او آمرزیده می شود . چون احساس کردند که یک 
دورانی شده است و مردم باید رجوع کنند به قضیه کربلا .-گاهی مردم می 
پرسیدند این وابهای عجیب و غریب که برای گریه اباعبداله آمده است 
برای جچیست 1 دلیل ان همین است که ائمه احساس کردند که زهد 
گسترش پیدا کرده است اما ولایت . امامت و قضیه عاشورا فراموش شده 
4 لا قضيه ربا این روانت محکم. کوذند. حالا می پرسند کظ فضیه ولایت 
چه ربطی به عاشورا دارد؟ ربط آن این است که ما وقتی در قضیه ی 
عاشورا می بینیم که امام به عنوان رهبر یک نهضت به شهادت رسیده اند و 
ان هم برای چه به شهادت رسیده اند ؟ برای اينکه این نهضت حفظ شود , 
حال اگر اين امام فراموش شود , امام صادق (ع) هم فراموش می شود , 
آقام تافر(ع) هم فراموش من دشوو کاا خص امامت کر اموم مین .شون 


که 
, امروز اغاز من کنت مولی فهذا مهدی مولی است , آن روز من کنت 
مولی فهذا حسین مولی یک بنیان گذاشت امیر المومنین است . خوب 
جلوتر که بیاییم زمان امام رضا (ع) می بینیم تا ان زمان قضیه میدانی پیدا 
می کند و اول فجرم دام ایشان می ایند , اول محرم کسی نزد ایشان 
روزی است ؟ گفت : آقا اول محرم است, فرمود : اول محرم روزی است 
که وقتی شروع می شد کسی پدرم را دیگر خندان نمی دید. امام می 
فرماید : پسر شبیب می دانی محرم چه ماهی است که جاهلیت آن را 
محترم می شمردند ؟ در این ماه مبارزه نمی کردند , اما عده ای به اسم 
اسلام حرمت حسین ما را شکستند و او را به قتل رساندند . بعد امام 
رضا(ع) یک قاعده ای را کر ی رای هم 
داشتید برای امام حسین (ع) گریه کنید . پس ما روضه ی هر امامی داشته 
باشیم از امام حسین (ع) می گوییم . بعد می آیید جلوتر شما می بینید که 
مثلا مثلا دعبل راه می افتد و خدمت امام رضا (ع) اضف آند و جلسه رسمی 
تشکیل می شود. امام رضا می نشیند , مامون می نشیند و مردم جمع می 
شوند . او بلند می شود و شروع می کند : فاطمه جان اگر روز عاشورا 
بودی و می دیدی با حسین تو چه کردند, به خودت لطمه می زدی , حسین 
تو را لب تشنه کشتند . فریاد و گریه بلند می شود و امام رضا (ع) اشک 
می ریزد , پیراهن تنش را در می اورد و به دعبل می دهد و او را تشویق 
می کند . این سیر جلو می اید تا می رسیم به دوران غیبت , خوب تو این 
دوران کتابهایی مانند ارشاد مفید بزرگان و علما مانند سید ابن طاووس . 
لهوف را می نویسند , مقتل نویسی که خودش بحث مفصلی است . اگریک 
حکومت هایی پیدا می شدند که سابقه ی شیعی داشتند مثل ال بویه , می 
بینید روز عاشورا رسمی می شود . رسما روز عاشورا را به عنوان روز 
تعطیل اعلام می کنند و دسته جات عزاداری در بغداد حتی که بیشتر سنی 
بودند راه می افتد ۰ جلوتر که می اییم دولت های شیعی فاطمیون يا در 
نهایت زمینه های دیگری که پیدا می شود , در زمان صفویه و قاجاریه 
بالاخره این عزاداری ها با فرهنگ مردم به هم آمیخته می شود . 1 
فرهنگ یک منطقه ای اینطور سینه می زند , فرهنگ منطقه ی دیگر نخل 
بلند می کند , فرهنگ منطقه ی دیگر عزاداری اش سنگ می زند . ولی 
اصل ۰ قالب های متفاوت می شود چون با فرهنگ های مختلف 
آميخته می شود . این سیر عزاداری ها بود که عرض کردم. حالا چرا 
عزاداری برای امام حسین (ع) به این شعل تا به حال ادامه پیدا کرده 
است وت یه رآاش ماشه یا ادا که هی گنود 
اه را اراس یه 


امام آن هم با فجیع ترین وضع به شهادت می رسد و با عزیزترین کسان او 
چه میکنند . آنوقت تمام ائمه یک نقطه ای را نشانه رفته اند و همگی گفته 
اند یاد کربلا. همه گفته اند یاد امام حسین (ع) . حتی امام هادی (ع) که 
مرص هی وید هی کویقد :دی گرا رای مدا کنید: قمه کته اند 
خاک کربلا شفا است , زیرقبه دعا مستجابت مشود . یک اجماعی در این 
قضیه بوده که حالا علت آن را عرض می کنم که چرا ما عزاداری می کنیم 
و چرا عاشورا را تجلیل می کنیم ۰ من به این اهداف چهار گانه می پردازم 
. یکی از این اهداف فقط مکتب و ارزشها است . پیامبر سال 11 هجری از 
دنیا رفتند . سال 61 شهادت ابا عبداله واقع شد , چه اتفاقی افتاده است 
که بعد از نیم قرن یک چنین جسارت و جنایتی اتفاق افتاده است ؟ به قول 
مقام معظم رهبری : در کوفه ای که امیر المومنین 20 سال قبل از قضیه 
ی عاشورا در انجا حعومت داشتند , اکنون پسر این شخصیت و نوه ی 
پیامبر بالای نیزه است و مردم تماشا می کنند . این را باید در پیام های 
امام حسین (ع( دید , نامه ای که امام حسین ءع( به مردم بصره نوشتند , 
سنت پیامبر مُرده و در دین بدعت گذاشته شده است . پس ابا عبدالهم 
قیام کرد که سنت احیاء شود و جلوی بدعت هم گرفته شود . قیام کرد 
برای اینکه مکتب پیامبر احیاء شود , همان که خود ایشان فرمود : اصلاح 
امر به معروف و نهی از منکر . خوب این پیام تعطیل نشده است . ما 
را ال ی ها ای سا ی سا و 
خط ایشان هم هست . همان حرکتی که امام حسین (ع) را نشانه رفت , 
امروز امام زمان (ع) را نشانه گرفته است و تعبیر معروفی هم هست که 
کل یوم عاشورا و کل عرض کربلا . پس دلیل آن حفظ مکتب است . می 
خواهیم این مکتبی که اباعبدالهل با خون خور احیاء کرد ماندگار شود. نکته 
دوم اينکه آشنایی نسل ها است . ما می گوییم هویت شیعه , چون ما 
مسلمان ها مدیون امام حسین (ع) هستیم نه تنها شیعیان , چون امام 
حسین (ع) جلوی یزیدی ایستاد که بنیان اسلام را می خواست بکند . پس 
دلیل روشن این است که نسل های ما خود را با درس ها و پیام ها و 
اهداف اباعبدالهر اشنا کنند . یک جمله ای دارد یک کسی در مورد عاشورا 
می فرماید : تمام رذالت ها و پستی ها در مقابل تمام فضائل در کربلا علم 
شد . می گوید : دو تا اردوگاه . اردوگاه فضائل و اردوگاه رذائل , در 
اردوگاه حسین اخلاص , , یقین ؛ , ایثار عزت , کرامت , قرآن #تضان هدر آن 
اردوگاه , پستی , بی رحمی , جنایت . نادیده گرفتن حقوق کودکان وجود 
داشت. خوب این خیلی مهم است . مقام معظم رهبری فرمودند: درس 
های کربلا را امروز کاربردی کنید , امروز در جامعه بیاورید . یکی از درس 
های کربلا فرصت یابی است , خر فرصت یاب بود , یکی نیز فرصت سوز 
است , عبیدالهر حرجوفی فرصت سوز بود و قافیه را باخت . یکی از درس 


های عاشورا اصلاح است , ابا عبدالهع فرمود : من برای اصلاحات قیام 
کردم . پس من هم خودم را اصلاح کنم در پرتو نهضت عاشورا خودم را با 
ان اهداف منطبق کنم . به عبارت دیگر ما در قالب عاشورا با سخنرانی ها 
, با اشعار , با دسته جات و با حضور خود یک نوع پیوند با حادثه ی عاشورا| 
ایجاد می کنیم . خود خدا می فرماید : من یعظم شعائر اله فانها من 
تقوالقلوب . چطور شما می بینید خدا در قران می فرماید ان الصفا و 
المروة من شعائر اله , صفا و مروه از شعاثر الهی هستند باید تجلیل شوند 
, مگر صفا و مروه چه بوده است ؟ اسماعیل تشنه شده , هاجر به دنبال 
اب دویده , حالا همه باید اين حرکت را انجام بدهند , قربانی که در منا 
انجام می شده قران می فرماید : از شعاثئر الهی است ,این را هم باید 
هرکه می رود آنجا انجام دهد . امام حسین (ع) قربانی شده است , هفتاد و 
چند نفر را به منا آورده و سعی بین خیمه گاه و قتله گاه کرده است . این 
کل عیرست ادا یکی دی ان اهد اف مهم ایق قضیه ان عم به 
شعائر است و در واقع باید این شعائر حفظ شود . به همین دلیل اثمه ما 
مرتب تأکید می کردند که زیارت بروید , روضه برگزا ر کنید , اشعار بگویید 
و عزاداری کنید نی کاکیه کرندند که رادار ها سنی باشد هت فالب»های 
سنتی . نکته بعدی که من در اینجا به عنوان اهداف عاشورا مسئله پیوند با 
ولایت است , یعنی اینکه ما احساس کنیم در این قالب با امام مرتبط می 
شویم , در این قالب با امام حسین (ع) و با ائمه ارتباط برقرار می کنیم . 
چون ما در هر زمانی معتقد هستیم که باید امام وجود داشته باشد , حالا ان 
زمان امام حسین (ع) به شهادت رسید , امروز امام زمان (عحج) , به عبارت 
دیگر انتظار, ادلهی کلاندق عاشورا است . کلاسی است که فارغ التحصیل 
آن اینجا است . اهدافی که امام حسین (ع) شروع کرد با اهداف امام 
زمان (عج )در یک مسیر هستند . ما با آن پیوند , خودمان را با جریان 
انتظار پیوند می دهیم . البته این موارد خیلی کلی بود که اشاره کردم .حالا 
که عزاداری این همه اثرات دارد , اين همه برکات دارد , چه کنیم که بهتر و 
آنگوتة که بایسته است: غزاداری کنیم ؟ واقغا غاشورا سازندکی عجیبی 
دارد . فراوان دیده ایم که در همین عزاداری ها و دستهجات کسانی که 
تغییر کرده و تحول برای ایشان ایجاد شده است . واقعاً اشک برای امام 
حسین (ع) شویندگی عجیبی دارد . به قول یک غریبی که گفته بود اکر 
عاشورا از شیعیان گرفته شود خیلی چیزها را از دست می دهند . این یک 
واقعیت است , خود امام ره فرمود : ما هرچه داریم از محرم است . یک 
کتابی را ادریس حسینی نوشته ایشان مغربی است و شیعه نبوده است , 
اسم کتاب را گذاشته : حسین من را شیعه ساخت . البته شبیه این کتاب را 
و ی ی همه ی 
ایتها در یک:واشتا اشت. ولن جاهعا قصیه.عاشور او محر بی بازتگر ی و 


رجوع به خویشتن است. بين مردم , جوانان و همه ی مبارزاتی که با 
قه و سای اصیل چن ی سیی و شور مقس جوان با لا 
مشکی جلوی دسته می اید سینه می زند همه ی آنها یک مرتبه فرو می 
ریزد. بهترین فرصت است , فرصت اشتی با ولایت و از این طریق پی 
بردن به توحید است . اما می دانید که ما در پرتو قضیه عاشورا صدها 
هیئت , مرکز , مسجد, حسینیه و جلسه ی خانگی داریم . بعضی از آنها 
هیئت های بزرگ و بعضی از انها کوچک و جمع جور هستند , این هیئت ها از 
افرادی که دلسوز هستند تشکیل می شود , افرادی که جمع می شوند تا 
یاو ابا عتدالمد را زنده نام دارند ‏ بیع یک‌سحکسی از کار انهاشختر انن .و 
مداحی است . 0 و ۷ 
کار دسته ها و هیئت ها هستند و روی سخن من با بانی ها و مداحان است 
علمی هم باید داشته باشد, هر هیئت خوب است که دو یا سه نفر از اساتید 
دانشگاه , دبیران و روحانی های محل در هیئت علمی آن باشند . این آقایی 
که بودجه می دهد شاید خود او فکر اداره ی آنجا را نداشته باشد , اما 
وقتی چهار يا پنج نفر دور هم بنشینند و بحث کنند و بگویند چه کنیم که 
امسال جوان ها جذب شوند , بحث ها را به کدام سمت ببریم و سخنران 
که باشد . آیا می توانیم جایزه بدهیم که خیلی موّثر است . من این را در 
اين چندین جلسه گفته ام . الان هم می گویم باید هیئّت های مذهبی یک 
هیئت علمی داشته باشد , هیئت علمی , نه هیئت دانشگاهی که معنای آن 
حقوق و مزایا و دانشیار و استادیار است یعنی در یک محل آدم های خوش 
فکر سالی دو یا سه بار دور هم جمع شوند وقتی هم نمی گیرد , پولی هم 
نمی خواهد , بگویند که امسال فلان سخنرانی را محور بدهید , مداح را 
محور بدهید , جلوی آسیب ها را بگیرید . در قم دو یا سه روز به محرم 
مانده تمام پلاکاردها شهر را و , هیئت فلان , مکان فلان , 
سخنرانی فلان یک سال من همه ی این ها را دنبال کردم ببینم آیا در یکی 
از اين‌ها کفته فی.شود مجهر سخنر انی آقای فلاتی فمثلا تفسیر آیات»ولابت 
است پا درس های عاشورا| است پا پیام های عاشورا دیدم هیچکدام را 
ی و هو مب لب 
سوال کردم اما گفتند : نه . ما تا حالا به اين مسئله فکر نکرده ایم . چه 
1 
میا اسان هیقف و6 ای یکی تفر بت 
فا و ری و مر ها نی ان 
این مطالب گفته شود . من یک وقتی راجع به دعای ندبه هم گفتم : یک 
وقتی می بینی پنج هفته دنبال هم همه ی سخنران ها در مورد وظایف 


منتظران صحبت می کنند , معلوم است که هسته ی مرکزی هماهنگ 
نکرده و نگفته است که ما چند تا سخنران داریم و هرکدام از آنان در چند 
بحث پیرامون چه موضوعاتی به ترتیب صحبت کنند فا بی صامتراع .ند 
خود امام , یک ماه راجع به وظایف منتظران , یک ماه راجع به نشانه های 
ظهور و ... صحبت کنند . نکته سوم این است که آقایان مداحی که برای 
هیئّت ها دعوت می شوند , حتی بزرگان هم در کلامشان به اين موضوع 
اشاره کرده اند که به ایشان گفته شود که بخشی از اشعار ایشان به 
نصیحت اختصاص پیدا کند . چه اشکالی دارد امشب اگر سخنران ما راجع 
ن شاه صحیت سس کنو با مدا وا ای ای ناف کند که 
ایشان نیز چون بحت راجع به نماز است اشعاری در این خصوص پید | کند , 
۰ حور ور اف ها کال ان کاه زا کو حلی و 

. سابق اینطور بوده است که مداحان فقط در روضه نبودند , در 
ی 
طذاجی ها بکشی ان اشعاز. تضیحتی و اخلافن ماش م :مخصوضا اک با 
موضوع سخنرانی متناسب باشد . نکته چهارم اینکه واقعاً در عزاداری ابا 
عبدالهب حرف اول و اخر را اخلاص می زند , چشم و هم چشمی , منیّت و 
غرور خیلی بد است . ببینید مسجدی ساخته شده با هزینه ی فراون اما 
دستور می اید که ان را تخریب کنید چرا؟ چون این مسجد می خواست 
مسجد قبا را زمین بزند , اما مسجد قبا بر پا ماند و امروز هم پابرجا است 
و اکرششیت سرب با کاشن تست مسج اسس علید اتعوا ان 
مسجد از اول به خاطر خدا بنیان شد . همین ایام ذی الحجه , ایام نزول آیه 
ولایت است , حضرت آمیر انگشتر داد , آیه نازل شد چرا؟ چون برای خدا 

بود . الان من دیدم متأسفانه گاهی اين طور است بعضی ها زنگ می زنند 
9 . می گوید یک شب شما بیایید , می گویم اسم شما را توی بنر ما 
برد م حمفزت: ربا مایق محر کتدتحمعیت ار قدفت ده ملای اسشت. : 
آنقدر راه ها برای کثرت جمعیت وجود دارد اینکه راه حل نیست , باید خیلی 
توجه شود . انقدر ما سخنرانانی قوی و خوب داریم , مشهور هم نیستند , 
مباحث عالی هم دارند , اما مردم به انها اقبال نمی کنند . این سخنران 
چون برای صدا و سیما است , اين مداح چون خوش چهره است . هزینه 
های زیادی هم گاهی انجام مي دهند و صرفاً می خواهند که این جلسه 
انبوه شود . بانیان جلسه صرفاً برای خدا باشند , و اخلاص داشته باشند 
رویم در بعضی از جاها عجیب گریه مان می گیرد و احساس می کنیم یک 
تحولی ایجاد شده است , می فهمیم این جلسه جلسه ای است که عنایتی 
روخ آن: اسشت .من کوشند : فرحوم علا مه: طبا طیانی-وفتی:.خایی. مین و فتند 


می فرمودند که در کدام اتاق روضه خوانده شده من همانجا می روم و 
می نشینم, چون اینجا باد ابا عبدالهی بیشتر شده است. شما می دیدید 
مرحوم کوثری برای امام ره روضه می خواند , اشعار ساده ای هم می 
خواند ولی امام چطور اشک می ریخت يا مردم , اين اخلاص امام و اخلاص 
خواننده و اخلاص مردم را نشان می. دهد + این خیلین. تکقه تاتیر گذاری 
است که رقابت , چشم و هم چشمی نباشد. هیئتی دیدم که می خواستند 
یک وسیله سنگینی را داخل هینئت بیاورند , گفتم این خیلی برای شما 
زحمت دارد , نگاه کردم احساس کردم یک چیزهایی به این اضافه شده و 
بعضي از قسمتها معلوم است جدیداً اضافه شده است , گفتند بله آقا , 
فرضاً آن خخاه. بالاش‌با باه تر ده تا از این نشان ها دارد ما دوازده ّ 
گذاشته ایم , این خوب نیست . اگر در عزاداری اخلاص بیاید ماندگار می 
شود . نکته ی دیگر اينکه ما به اين توجه کنیم که در روضه ی ابا عبداله 
حقایق و واقعیت ها گفته شود , خدای ناکرده دروغ و مطالب سخیف نباشد 
و شخصیت های کربلا خوار شمرده نشوند . شما ببینید عقیله ی بنی هاشم 
وقتی می آید جلوی دشمن می گوید ما رایت الا جمیلا , ما چطور این را 
بیچاره معرفی می کنیم , این زن چاره ساز است ,این زن مظهر تسلیم 
است . در گودی قتلگاه وقتی می گوید الهم تقبل منا هذا القربان , پس 
توجه شود عزاداری ها آمیخته با روضه های نادرست و سخیف نشود . البته 
من قبول دارم زبان حال وجود دارد , بالاخره فرض کنیم تیری به گلوی علی 
اصغر(ع) اصابت کرده و گلو شکافته شد , این بچه به شهادت رسید واقعه 
همین است . ممکن است نشود با نقل این واقعه مجلس را اداره کرد , بله 
از این واقعه می شود اشعار سرود , می شود زبان حال گفت , می شود 
ذوق و سلیقه به خرج داد اما نباید دروغ گفت افو ٩‏ ی 

به آن توجه شود , من مکرر دیده ام در توصیه هایی که بزرگان به ما داشته 
اند بر اين مسئله تأکید کرده اند . نکته ی بعدی پرهیز از شبهه افکنی در 
اعتقادات مردم است . می گویند که قبل از انقلاب یک کسی در مشهد به 
منبر می رفت و نماز جماعت می خواند که شایعاتی پشت سر ایشان بود 
و این شایعات شخصیت ایشان را مکدر کرده بود , سخنرانی از این آقا 
دفاع کردند به این مضمون که من این اقا را می شناسم , درس فلان می 
رفته اند , تقوای ایشان این است . زهدشان این است , حسابی این اقا را 
فلان دارد , یک مکتب خیلی باطلی را مطرح کرده , این درست نیست , 
مردم به هم نگاه کردند و گفتند پس فلانی اینطور هم بوده و ما خبر 
نداشتیم . این مثل این قضیه است که شما یی ساعت از من تعریف کنید و 
بعد در مقام تعریف بگویید که اینکه می گویند ایشان شراب می خورده 
درست نیست , همین در ذهن مردم می ماند . این خیلی نکته ی دقیقی 


است . ما اولا در بحتث های عاشورا به ه حقایق و واقعیت ها بپردازیم , ثانیا 
یک سری مباحثی هست که اینها طبیعتاً ممکن است بین علما اختلافی روی 
آن باشد , ممکن است به ذوق بنده نیاید که مثلاً سند اين دعا قوی است , 
چرا شما وارد اين حیطه می شوید وقتی بزرگان و شخصیت هایی آن را 
مطرح کرده اند . یا فرض کنید مثلاً مرحوم مجلسی یک روضه ای در بحار 
نوشته اند و بنده بگویم نه به ذهن من چیز دیگری می رسد , به ذهن شما 
کار نداریم, شما می توانید این روضه را نقل کنید و بگویید بنا بر نقل 
محدث بزرگوار مرحوم مجلسی در بحار اینگونه اتفاق افتاده و حادثه پیش 
آمده است . پس باید توجه شود شبهه افکنی نشود , بعضی اوقات در 
سخنرانی ها یک شبهه ای را مطرح می کنند که نمی توان آن را جمع و 
جور کرد و این شبهه در اذهان می ماند . یک نکته دیگر که مهم است این 
است که ما در جریان عاشورا و مصرم دز بیان فضائل و ارزشها چراغ سبز 
گناه دست مردم ندهیم , مثلاً بنده می گویم اشک بر اباعبدالهم گناه را می 

ی ی 
معاصی او آمرزیده می شود , در عزاداری اباعبدالها شرکت کند خدا به او 
لطف می کند , اما چراغ سبز گناه نشان ایشان ندهیم ار 
نخواندید اشکالی نداد اين همان است که می گوید شرم از رخ علی کن و 
کمتر گناه کن , واقعا این نکته مهم است . مباحث دینی ما باید با هم دیده 
شود , قرآن کریم شش هزار و خورده ای آیه دارد , اين هم آیاتش جلوی 
روی ما است : لها ما کسبت و علیها ماکسبت , لیس للانسان الا ما سعی , 
این چراغ سبز است . چون دیده ام گاهی این مطالب گفته می شود . شاید 
هم فرد توجه ندارد , اما خوب است وقتی مطرح می شود که اشک بر ابا 
عبداله این قدر ارزش دارد یا لباس پوشیدن و تعظیم شعائر , اما بدانید ابا 
عبداله کسی است که صبح عاشورا فریاد کشید: هرکس بر گردن او دین 
است برگردد . یعنی حق الناس باید رعایت شود . بدانید ابا عبداله روز 
عاشورا مکروه هم مرتکب نشد , یعنی تمام احعام و مبانی را به گونه ای 
رعایت کرد . وقتی ایشان به سرزمین کربلا رسید پرسید این زمین متعلق 
به چه کسی است ؟ ابتدا خریداری کرد بعد خیمه زد . یعنی خیمه را در 
ار دم رت نکنرم این ماه مها فی: حفیدد که ها شما با ها 
غصبی برای امام حسین (ع) عزاداری نکن ,تجری به مردم ندهید , در عین 
حال تخریب هم نکنید . یک نکته ی دیگری را هم با احتیاط بگویم امیدوارم 
به کسی بر نخورد , ببنید یکی از توصیه هایی که در قران شده انتخاب نام 
شایسته است . سبک رسول خدا اين بود . وقتی کسی نزد ایشان می آمد 
می پرسید که اسم شما چیست ؟ و اگر اسم او ناپسند بود آن را تغییر می 
داد یکی از زوشفاسی. یود که سامیر اسلام داشتندن قران هم در سورخ 
حجرات می فرماید: اسم فسق و نایسند روی خود نگذارید . یک نگاهی به 


ها تاه لمات اضات با یه ای در سوه کاشی اسان هت دق 
که خظور باید از اس اشتفادم کنیم + این .که الان زسم دم بعضی .ها 
پشت ماشین می نویسند مثلا سگ ابا عبدالهر , نمی خواهم خدای ناکرده 
جسارتی بشود بله واقعاً ما دیوانه ی ابا عبداله هستیم , ما در مکتب ایشان 
زانو می زنیم ء من نمی خواهم بگویم که اين مسئله صد در صد زشت 
شما بگذا ر غلام افاه خسن ۵ , خادم اشامن سکس راد اساه 
حسین (ع) , عاشق امام حسین (ع) , دلداده ی ابا عبدالهس . همان کاری 
که آن جوان در روز عاشورا کرد وقتی آمد به میدان گفت امیری حسین و 
1 
جهت خیلی اخلاص خود را به امام حسین نشان می دهند نه اين مسائلی 
اش که نک یآ آن فتاه ی وروی مرح هت که «اخهال 
من کربلا بودم دیدم جوانی چهاردست و پا به طرف حرم می رود روی 
شانه ی او زدم و گفتم : امام صادق (ع) زیارت آمده , امام باقر (ع) زیارت 

اما صادق (ع) جطور عردارعهمی کرد 1 می تششت ول زار آن 
۱۱ ۱0 که ۳۲ ۱ ۱۹۳۳ ۳ 
می کنند 0 باید مخفی باشد , آدم در عزاداری 
نیست خوب این شهرت توا ۱ رن ۳ ۵ 
آسنیب: توجه تیشترزی. کرد 
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9- در مورد رد مظالم صحبت کنید . در چه مواردی باید به رد مظالم 
بپردازيم ؟  .‏ 

است , چون وقتی ما بحث توبه را مطرح می کنیم کسی که استغفار کند , 
توبه کند و شب قدر را احیاء بگیرد , زیارت حضرت اباعبدالهت یا زیارت 
امام رضا (ع) برود یا فلان دعا را بخواند, خداوند گناهان گذشته و آینده ی 
او را می بخشد . و در بعضی روایات گفته شده که چند هزار گناه بخشیده 
می شود . بعضی ها می گویند خوب شد با این وضع گناهی باقی نمی ماند 
. اینگونه روایات را باید در کنار هم دید . بخشی از حقوقی که به گردن 
انسان است قضا نیاز دارد و طبیعتا با استغفار این حقوق جبران نمی شود 
سل ی و ای ای ی ی 
۱ ۱ کر ۱ 
را باید یواش یواش یک نماز صبح و یک نماز ظهر و غیره را بخواند. و يا 
فد ار را داشته باشد بعد هم اگر مرگ اجازه نداد در وصیت نامه خود 
بنویسد از اصل مال سا ارث نیست خارج شود و این نمازها 
و 
شرط اینکه همه شرایط آماده بوده و غیره , در حدیث داریم به فردی که 
در حال جان دادن است می گویند : تو مسلمان نمی میری انتخاب کن یا 
بهودی بمیری يا نصرانی . و این نکاتی است که به هر حال ترک حج بدنبال 
دارد و هر کس استطاعت داشته باشد حح وظیفه ی او بوده . يا کسی که 
روزه خورده است , بیمار نبوده و توان هم داشته است و بدون هیچ عذری 
آن را ترک کرده خوب حالا این اگر عمدی بوده یک حکم دارد و اگر سهوی 
بوده یک حکم دیگر و ی ای ۳ 
فف تا شتند.م لا بنوه از تنم پوت زا فرض کردم مین است به این 
دلیل که. شنها قر اضوش کردم اند هرن آن را.به. شما خدهم:: تما .هم براخت 
اعلام نکرده اید خوب این حق الناس است و وظیفه من است آن را 
پرداخت کنم . حق الناس مالی را عرض می کنم . الان بعضی ها 
ورشکست می شوند یکی از دلایل ورشکستی انها نیز همین است که 
بدهی های آنها را مردم نمی دهند . شخص زندان می رود و سالها می 
کذرد آلنته. یکی عدم. خبر بیدا مین شوند و بالاخره آهرا آزاد هن کنند ولین 
شخص بدهکار پول او را نمی دهد . در حق الناسی که فرد را می شناسید 
باید پول او را پرداخت کنید . اما در حق الناسی که مربوط , 


گفتیم به شخص نگویند اما جبران کنند , شما پشت سر کسی غیبت کرده 
اید حالا از او تعریف کنید , مذمت کرده اید تهمت زده اید حالا به یک 
صورتی خود شما کاری کنید زمینه ی آن را از بين ببرید و طلب مغفرت 
کنید . رد مظالم مال ان جایی است که من نمی دانم چه چیزهایی است 
قثلا نة: کاستبن بدهی کوچکی دارم اما از یاد برده ام . یک زمانی امکان 
داد اتکی موازهسی فده باشد که به اینها رد مظالم می گویند که 
اسان طرف :زا نفی شناد و جدشی. اسنت: , آفابانن که الان: به مکه مق 
روند به همین خاطر باید مبلفی حدود ده هزار یا سی هزار تومان به فقیر 
بدهند. خوب چیزی که مسلم است نه اقل دارد نه اکثر. من واقعاً نمی دانم 
یک مبلفی را بدهند خود ایشان می دانند و کرم ایشان . 
0 - پدر من در زمان حیات خود همه ی اموال خود را به دو برادر من 
بخشیده است و بقیه فرزندان خود را در فقر و بدبختی رها کرده و بدون 
ارث گذاشته است . آیا ایشان حق داشته اند که چنین کاری بکنند یا خیر؟ 
یک بحت این است که بگوییم یک کسی در زمان حیات خود با اینکه 
فرفندان آههستنه کل افوال خود: :۱ به یک موّسسه خیریه می بخشد در 
حالف کم ور تفت کاما آاست ده در کت سره و بیماری هم نیست, 
0 , کل اموال خود را 0 ۳7 ۱ 
کار از نظر شرعی و حکمی عیبی نداشته باشد چون فرد خودش مال خود 
۱ ۳ ۰ اگر ورثه او به دادگاه پیش 
قانون بروند , قانون می گوید حق داشته است مال او بوده و می توانسته 
همه ی آن را در چاه بریزد . اما یک بحث اخلاقی هم داریم . یک بحث 
تعهدی هم داریم. مثلأً یک وقتی جنازه را روی زمین گذاشتند . پیامبر هم 
برای او نماز خواند و در حال دفن بودند یا شاید هم دفن کرده بودند , به 
نزد پیامیر آمدند. و گفتند : يا رسول الهم این فرد تمام اموال خود را به 
ات وی اه ری کات ات ابا را 
در فقر قرار داده. پیامبر فرمودند: اگر شنیده بودم برای او نماز نمی 
خواندم و اجازه نمی دادم در قبرستان مسلمانان به خاک سپرده شود . 
حتما مسئله مهمی است که در قران کریم و روایات ما تاکید به رعایت 
حقوق فرزندان شده تا جایی که ارث به فرد مسلمان تعلق می گیرد نه به 
فرد. با .ایمان. فتلا فردی دو فرزند دارد از نظر شناسنامه ای هر دو 
مسلمان هستند یعنی پدر ایشان مسلمان است ولی یکی از آنها بی نماز و 
بی دین است و اصلاً در ایران نیست به خارج رفته و در یک کشور دیگر 
زندگی می کند و دیگری موّمن , متدین و نماز شب خوان است . پدر آنان 
که فوت کرد ارث بین آنها به تساوی تقسیم می شود . یعنی بحث ارث را 
روی اشلام بشته اند.و آن اسلام شناسنامه ای نه اینکه بگوییم این فرد 
نماز شب خوان است و آن یکی هل اوه بای یی کون ارت ید هیق . 


تقسیم ارث ربطی به ایمان و اعتقادات ندارد و لذا این ظلم است و اگر 
پر ان ان نا وه طالت اس اد نا به این مسئله توجه داشته 
باشند. ها که فقو هر رش دای کف سار فی. کویتد که رن 
بزرگ یک چیزهایی را به ارث می برد, متعادل هم است چون نماز و روزه 
فرد نیز به گردن پسر بزرگ است . اما اقایان توجه داشته باشند که بین 
فرزندان تبعیض قائل نشوند , گاهی پدری مثلاً فرزندی دارد که نقص عضو 
دارد يا بی دست و پا است , فرزندان دیگر او همه فوق لیسانس و دکتری 
گرفته اند اما اين دیپلمه است , در این صورت پدر برای او مغازه می گیرد 
, بقیه ازدواج کرده اند و ماشین دارند , دیگر نمی توان گفت اینجا ظلمی 
شده است یعنی زیر بال یکی را پدر بیشتر گرفته است . من می خواهم به 
ان برادران بزرکتر بکویم اگر اين بابا نبود. شما اين کار را باید می کردید 
این جور مواقع حسادت نشود . بسیار خانواده هایی هستند که چند اولاد 
دارند یکی یادها از. اولادها فثلا بی. دختر شانسن زیادی ذاشته و شوهر. 
پولداری کرده است بهترین خانه و ماشین دارد , اما دختر دیگر یک شوهر 
کار کر نایک ند کی شاد داردءه :الا اک بددی اند بواشکی. بیصن هران 
تومانی در اختیار دختر دوم قرار داد اشکالی ندارد و لازم هم نیست که 
دیگران متوجه شوند . بله اگر شام دعوت می کند خونه ی خود باید همه 
فرزندان را دعوت کند ولی رسیدگی به آن فرزند موضوع دیگری است . 
1 شنیده ام بعضی پدرها اس وی ی ۱ عمره می فرستند شاید 
فرزندان دیگر بتوانند بروند 0 1 باشند یا درآمد میلیونیٍ اینها را 
و 
1- ما هر کاری می کنیم نمی توانیم فرزندان خود را به نماز علاقمند کنیم 
, در خصوص حقوق معنوی فرزندان و تربیت دینی آنان چه کاری پيشنهاد 
می کنید ؟ 
پاسخ - این سوال را زیاد می پرسند . ما خوب است اول یک دسته بندی 
بکنیم . جوانها و نوجوانانی که اهل نماز نیستند چند دسته اند : دسته ی اول 
یقت باه کب 
ید . اینها همانهایی هستند که قرآن کریم می فرماید 0 
۳ 
نشنوند , البته فکر نمی کنم سوّال شما شامل این گروه باشد . اگر یک 
تا رای با کردم سار اد با روت یا با تور و یر 
نمی توان او را به راه اورد بلکه باید با کسی که قبول دارد مشاوره انجام 
دهد تا برای او تبیین شود که نماز مفید است . دسته ی دوم تارک نماز 
است که نماز را قبول دارد و می گوید که وظیفه است اما نمی خواند و 
من کفنت ته.وفت: آن .زا و ثم حوصله نق. ان را دارم < جسته .ی ضوم اقی 


خوانند و کج دار و مریز , ظهر را می خوانند , اما صبح را می خوابند و 
مغرب و عشاء را هم آخر وقت می خوانند , اگر مسافرت هم بروند ممکن 
اشت. همان را .هم تخوانندم یبسن تماز. انهادتمان بخضی است:نه تار ی کاهل, : 
دسته ی چهارم نمازخوان هایی هستند که کاهل اند . پدر می گوید : فرزند 
من نماز می خواند اما زمانی که به رکوع و سجود می رود مثل اینکه دارد 
الاکلنگ می کند , بی توجه و سهل انگار است . معاند را که گفتیم می ماند 
تارک الصلاة , تبعیض در صلاة و کاهل , به این سه گروه باید خانواده ها 
توجه کامل داشته باشند که اولا از این که هستند بد تر نشوند و نگذارند که 
تارک ,معاند بشود؛ تبعیض در صلاة, تارک شود و يا کاهل, تبعیض در صلاة 
بشود. حالا ار جوان صبح نماز نخواند ولی ظهر که بیدار شد به او بگو 
پسرم قضای ان را بخوان , یکی مرتبه همه را بخوان این فرد مقید به قضا 
خواندن می شود . يا الان که حدود ساعت < اذان است و ساعت شش 
وسی دقیقه آفتاب می زند , شما شش و بیست و پنج دقیقه که فرزندتان 
باید بیدار شود و صبحانه تخورد و برای مدرسه آماده شود به. او بگوبید ۰ 
پسرم الان که بیدار شدی نماز خود را نیز بخوان . باید به زبان خوش و با 
مهربانی عنوان کرد نباید نماز را پیش بچه ها مغبوض جلوه داد, نباید نزد 
فرزندان دین را مغبوض جلوه دهیم . باید با مهربانی به نماز دعوت کنیم 
این شیوه ی ائمه اطهار است باید تدریجی پیش امد . چرا در مکه خیلی 
چیزها حرام نبود : شراب حرام نبود , روزه واجب نبود چون کسی که با ان 
سابقه کفر در مکه مسلمان می شد اگر پیامبر به او می گفت : روزه بگیر 
و خمس و زکات بده. شراب هم نخور, جهاد هم بکن برای او مشکل بود . 
بنابراین در مکه شراب حرام نبود , روزه واجب نبود , تدریجا این احکام امد 
. یک مقداری با ملاطفت و مهربانی , البته به شیوه های مختلف . بعضی از 
بچه ها را می توان با اين روش که امکاناتی را که می خواهد منوط به 
خواندن نماز کنیم به دین آورد ۰ البته نمی خواهم بگویم نماز ما ت 
انتقامی باشد این هم درست نیست ولی ممکن است بگوییم : فرزندم من 

وت دارم تو نماز بخوانی من هم این کار را بای سا ی دم 
البته گاهی هم تشر لازم است و گاهی هم باید به خواسته های او بی توجه 
بود. مثلاً به او بگویید تو به نماز اهمیت نمی دهی چطور می خواهی من به 
خواسته های توعمل کنم . رفتار پدر و مادر هم که اول وقت به نماز 
بایستند مهم است . اینکه تنظیم غذا و برنامه به گونه ای باشد که نماز هم 
در برنامه دیده شود . اینکه فرزند خود را با رفقای نماز خوان همراه کرد , 
گاهی نوجوان در خانه است و دوست هم دارد با رفیق خود بیرون برود 
دوست او می آید و می گوید : بیا بیرون برویم یک بستنی بخوریم . سر راه 
حرم هم برویم نماز خود را نیز بخوانیم , یعنی از طریق رفیق می توان این 
جذبه را بوجود آورد. البته همه ی راهکارهایی که گفتیم , به تنهایی کافی 


اوه ی کرو هم مش سا آخوو ای 
کردند , نوح پیامبر نهصد و پنجاه سال تبلیغ کرد عده ی کمی ایمان اوردند . 
نا امید نشویم یک مقدار توجه و عنایت بیشتر بکنیم . بخش عمده ی این 
بی نمازی ها معلول سهل انگاری است. یک بخش عمده هم نقش رسانه 
های ما است این فیلم و سریالها گاهی احساسی می شود و نماز هم خیلی 
در آن چابی ندارد.. باید نشان:داده شود که یک بخشی از زندکی این جوان 
نماز هم است , چرا توی سریال زمانی که فرد به بن بست رسید انتهای آن 
یک مسجد است و فرد به مسجد می رود , نباید اینگونه باشد بن بست 
تست . بلکه نشان دهند که آغاز راو است:: نشان دادن و فرهنگ کردن 
این مسئله در سریال ها می تواند خیلی نماز را نهادینه کند و جا بیندازد . 
یکی هم در دانشگاه ها اگر اساتید در صف نماز حاضر شوند مخصوصا 
اساتید غیر دروس دینی مثلاً اساتید شيمي و فیزیک ور رم 
خیلی مفید است . یعنی یک استادی مثلاً استاد زیست شناسی زمانی که 

بحث به زبان سلولی يا به تشریح عضوی در بدن می رسد بگوید : خوب 
ببینید این دقت ظریف در این عضو را چه کسی ایجاد کرده است ؟ خوب 
معلوم است خداوند . ما نباید یی تشکری بکنیم حداقل ان نماز است , 
گفتار اساتید خیلی موثر است . مقام معظم رهبری در یک اجلاس نماز 
گفتند که باید یک نهضت توی نماز ایجاد شود , گفتند زمانی ما با هواپیما از 
سفر لندن می آمدیم برای تبلیغ رفته بودیم , 5 یا 6 ساعت پرواز بود و 
وقت نماز فوت می شد من بلند شدم و گفتم : ما می توانیم نماز بخوانیم 
؟ گفتند بله, له رهم ی توزدمعین کند ؟ گفتد له ,من نود پشت 
0 ,من ایستادم به تماز هفت با هشت نفر بلند شدند به 
نماز خواندن . یعنی اگر من بلند نمی شدم شاید بقیه هم این کار را نمی 

اک 0 ۳۱ ۳ ۳ 
خواند بعضی ها رویشان نمی شود , باید این قبح بشکند. دانشجو نباید فکر 
کند اگر کسی نماز بياید ایراد دارد , البته الان خیلی خوب شده است , الان 
ارزوشی‌شده آشیت اما زمان فا ضد رن موه وف حطظات نس مخصوها 
ان وکا اس ای که ار ار اه 
هستند , دانشجوی عزیزی که روی رایانه وقت می گذاری , روی ورزش 
وقت می گذاری , روی غذا خوردن وقت می گذاری , بی انصافی است که 
روی نماز وقت نگذاری ۰ خداوند تمام این نعمات را به نو داده است / 
خداوند به تو اين درک و فهم را داده است , کافی است که یک لحظه این 
گردش ذهنی تو برگردد ,عقب افتاده ذهنی می شوی . کافی ِِِ 
گرفتگی کوچک در رگ قلب تو ایجاد شود چند میلیون باید خرج کنی و یک 


فنر بگذاری . سلامت دارید , امنیت دارید, خدا ؛ ها تقد ادتاوم است 


, جوانی داده است بعد احساس ضرر می کنید , جوانان عزیز به نماز مقید 
باشید , سریع بخوانید ایرادی ندارد من نمی گویم با آداب آن بخوانید , کلا 
هفده دقیقه هم نمی شود , یک ربع وقت بگذارید . اگر بلند شدید و دیدید 
آفتاب زده است همان موقع وضو بگیرید قضای آن را بخوانید نگویید ظهر 
می خوانم به خواندن همان موقع مقید باشید . خدا می داند در روایات 
داریم که کسی که به نماز بی توجه باشد هجده بلا در زندگی او می آید که 
شش تای آن توی همین دنیا است , یکی اینکه برکت از زندگی او می رود. 
خداوند به شما روحیه می دهد , در امتحانات به شما ارامش می دهد , 
اصلا یک احساس سبکی می کنید . ما انسان هستیم , عاقل هستیم , شعور 
داریم , درک داریم . بالاخره نمی توانیم نسبت به قضیه بی تفاوت باشیم. 
چطور شما اگر به کسی خدمتی بکنید انتظار تشکر دارید ؟ گاهی اوقات 
شا کسیسی کاتم مه کید مین سوه تکام کر سر ودرا اتواخت 
بایین و رفت. یک تشز »هم نکری بر یک نف ضارا ‏ استان تما م تعلمر تما 
انتظار تقدیر دارد , الان روز معلم می گذارند. روز دانش 0 گذارند 
. حتی خود شما چطور از پدر و مادر خود انتظار دارید تقدیر کنند , تشکر 
کنند , اين نعمتها را خدا به شما داده چرا تشکر نمی کنید ؟ یک وقتی به 
حضرت موسی خدا فر ود من را نزد مردم محبوب قرار بده , گفت 
چگونه؟ خطاب شد تعمت های من را به مردم بگو مر اد 3۱ 
تدای کفند با دا فیر کیده هجو با درا مه ار ناما ور 
قطع کند می خشکد., الصلاخ وجه الدینکم نماز صورت دین است . الان 
آقایان چند میلیون خرج می کنند که دندانهای آنها صاف شود , اگر خال 
داشته باشند چقدر می دهند اين خال را بر می دارند یعنی چون صورت در 
دید است به آن اهمیت می دهند , حالا اگر اين خال در کف پا باشد اهمیت 
نمی دهند چون پیدا نیست . نماز صورت دین است. چشم , , ابرو و دندان 
نماز را , رکوع و سجده و تکبیرةالاحرام نماز , صورت دین خود را حفظ 
کنید . جوان ها از تمام واجباتی که داریم , حج که خیلی های شما هنوز نمی 
خواهیه پزوید + مین که جیلی از شتها دن معاش مشک داریه بعتی بدازیه 
که بدهید , اصلاً از اين فروع دین بشمارید : : جح , خمس و زکات و خیلی 
های دیگر شامل حال شما نمی شود . تمام آن چیزی که ماندگار است نماز 
است ۰ ودرخواست من بعنوان یک درخواست اخلاقی این است که این 
ارتباط را با خدا حفظ کنید و اگر بد دیدید به ما بگویید. حالا سوال می کنند 
که نمی توان به اجبار بچه را به اینکار وادار کرد و اگر اجبار در کار باشد 
ااار ی درا با هار هی یت ال من این را 
از زبان مدیران و ۱ ۱ یا 
هزارمحصل داریم فقط پنچ يا ده نفر از آنان نماز می خوانند . مدام به آنها 


کارت می دهند , اردو می برند اما می بینند که جواب نمی دهد . خدا 
بالاخره مردم را اجبار کرده که یک ایام خاصی به حح بيایند می توانست 
پگوید در سال هروقت که خواستید بیایید. اجبار هميشه هم بد نیست . 
گاهی اوقات من از مدیران و مسئولان آموزشن می خواهم که اجبار را 
بکار ببرند , چطور صبحگاه را اجبار می کنند , درس پرورشی را اجبار می 
کنند , نماز را هم اجبار کنند . شما فرض کنید اردو که ثبت نام کردند باید 
بیایند و اگر جلساتی را برای آموزش خانواده بگذارند باید بيایند . کلاسها را 
تقسیم کنند مثلا اولی ها شنبه تا دو شنبه , دومی ها دوشنبه تا چهارشنبه 
این اجبار اشکالی ندارد. در خصوص بچه ها داریم که فرزندان خود را به 

نماز وادار کنید اين به معنای تحکم و زورگویی نیست. ار 
تحصیل اجباری است و اگر یک بچه ای بگوید نمی خواهم به اول ابتدایی 
بروم خانواده قبول نمی کند , حتی اگر بچه محکم بایستد خانواده هم محکم 
جلوی او می ایستد , این هم مانند همان نماز است . البته اگر شیوه های 
قبل جواب نداد اين شیوه را بکارببرند , اجبار خفیف نه اجبار خشن . 

2- درباره ی رساله ی حقوقی امام سجاد (ع) بیردازید . ۲ 

رساله ی حقوقی مجموعه ای از حقوق است که امام سجاد(ع) انها را بیان 
مادر , معلم , فرزند , حاکم , رعیت و همسایه , بخشی از آن هم مربوط به 
حقوق اعضاء است , نخست هم که حق خدا را مطرح کرده اند . چون بحت 
ما بحث فرزند است بنده این فراز را عرض می کنم : امام سجاد (ع) می 
فرماید واما حق ولدک حق اولاد شما وان تعلم انه منک و مضاف علیه اول 
این است که بدانی این فرزند متعلق به تو است , اگر بد شود می گویند 
بچه ی فلانی و اگر خوب شود می گویند بچه ی فلانی . من یک جمله از یک 
آقایی دیدم جمله زیبایی بود تحت عنوان جاهلیت نو , ایشان نوشته بودند : 
ما قبل از اسلام را برای زنده بگور کردن دختران مذمت می کنیم , قرآن 
می فرماید دختر هم زنده بگور می کردند و می کشتند از ترس گرسنگی , 
کر نا ی 
کنیم در حالیت در جاهلیت نوین فرزندان خود را در مفاسد و شهوات زنده 
بکوز قف کنیم . این هم یک نوع زنده بگور کردن است , بچه ای که معتاد 
می شود , بچه ای که اهل فساد می شود , بچه ای که در مفاسد جنسی 
این چنین از کف می رود و ازدست خانواده می رود , اينها هم زنده بگور 
کردن است بعضی ها حتی به مرگ فرزند خود را می فروشند و می گویند 
خدا کند بمیرد. 

نخستین نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که فرزند از آن تو است 
و منسوب به تو است . بیرون کردن او از خانه و گفتن اینکه : تو اولاد من 
رک ات۳ ی 3 هه 


چشم خود بگویی از من نیستی , اولاد نور چشم انسان است . پس در 
روایت داریم که وقتی عیسی ابن مریم از کنار قبری عبور می کردند 
صاحب آن قبر را عذاب می کردند بعد از مدتی که از کنار آن عبور کردند 
فرمودند : عذاب از صاحب قبر مرتفع شد , گفتند چرا یا روح اله؟ فرمود 
یک فرزند صالح داشت آن فرزند یک راه خرابی را برای مردم ساخت و به 
خاطر این کار مردم گفتند خدا پدر او را بیامرزد و خدا نیز پدرش را آمرزید 
. در روایت داریم که با مرگ انسان اعمالی مانند نماز و روزه ی او منقطع 
می شود , اما چند چیز بعد از مرگ هم ادامه پیدا می کند یکی از آنها کتابی 
است که انسان نوشته است .مثلاً الان شهید مطهری چند سال است که 
شهید شده اند اما هر کسی کتاب ایشان را بخواند تواب ان به ایشان می 
رسد . یکی دیگر علمی است که گذاشته است , یکی نهری است که جاری 
کرده برای مردم که البته الان می توان لوله ی اب برای مردم کشید با 
اشتراک برای مردم گرفت , یکی درختی که کاشته باشد . انسان بعد از 
مرگ خود همواره از هر یک از اعمال ثمره می برد به اینها می گویند: 
باقیات و صالحات. یکی دیگر ولد صالح است که به خاطر آن می گویند خدا 
او را بیامرزد ۰ لذا امام سجاد (ع) می فرماید نخستین چیزبه عنوان پیش 
فرض است و هنوز به وظایف نرسیده می فرماید : این بچه مضاف الیه تو 
است , هرچه باشد فرزند تو است , باید بدانی که اعمال او اعمال تو است 
,روش او روش تو است , منش او منش تو است و به یک شکلی پاره ی تن 
تو است چون مسئول اعمال او هستی نه در قیامت که بین مردم . وقتی او 
حالا این وظایف چیست , حا لا که معلوم شد پاره ی تن من است : انک 
مسئول اما ولیته من خسن الاأدب نخست آن است که به او ادب یاد بدهی . 
می دانید ما در روایت داریم لا میرات ت کل آدب . امیر الموّمنین در نامه ی 
1 نهج البلاغه می نویسد : پسرم من خودم شروع کردم که آداب را به تو 
تحت گریزی هه داش باشد . ادب این انست کف فلا رد ره ور ار 
دروغ نمی گوید بچه صادق بزرگ می شود , پدری که در خانه منظم است 
بچه اهل نظم بار هی اید , پدری که خوش خلق است. اهل فحش دادن 
نیست بچه خوش خلق از آب در می اید . این همه تعلیم است پدری که 
شبکاز آمی. کنتتد . و.معتاد است: اینها :طبیعتا یی الخوی..عملی, انننت .مین 
گویند رطب خورده منع رطب چون کند ؟ فرهنگ معصومین ما این را نشان 
می دهد از ابتدا خود ایشان اهل عمل بودند , در خانه ی محقر حضرت 
ره ۱ ۱ و ۵ ۳ 9 هت آنها 
شب ها گرسنه می خوابیدند ولی می دیدند که مادر از سر شب تا صیح 
دعا می کند . می فرماید شبهای جمعه ای دیدم تا عمود صبح مادر من دعا 


می کند و مدام هم برای همسایه , گفتم مادر جان برای خودت . فرمود : 
الجار ثم الدار . امام حسن 2۸( در این خانه تربیت می شود در این خانه ای 
که هر غریبی به مدینه می آید سراغ آن را می گیرد , يا آن طور انفاق به 
مردم می کند. بش تکته ی. آول حشن. ادب: اسنت که.تیشتر ان :با اداب 
عملی که والدین دارند میسر است . دومین وظیفه دلال غلی یه فرزندان 
خود را به خداوند راهنمایی کنید که بدانند خالقی دارند, به عبارت دیگر دین 
داری را در آنها تقویت کنید. البته معرفی خدا برای بچه ها در مقاطع سنی 
مختلف متفاوت است , اگر خود شما نمی توانید آن را بیان کنید مکان 
هایی است که توحید می گویند و کتاب هایی نیز در این خصوص وجود دارد 
. ما واقعا چقدر کتاب دینی برای فرزندان خود می خریم . بین این همه 
کتاب و سي دی که برای آنها می خریم چه تعداد آنها آمذرش احکامن 
اموزش قران و رفع شبهات است ؟ خوب یکی از راه ها دلالت به خدا 
اس همین فط یف ها سعونه اشعلی‌ سا ی سها مرا کی خیم را 
بندگی خدا . بالاترین ارزش در زند کی بندگی است و ما خلقت الجن و 
الاشرد الا دون این ی اس نع ان تساه مر آماض سنخادر 2 
است که در اینجا ایشان فرمودند , البته عنایت دارید که روایات ما باید در 
کنار هم چیده شود و مکمل هم باشند . امام در این روایت به سه حق 
اشاره فرموده اند ولی ما در روایات دیگر حقوق دیگری هم داریم که بنده 
به بعضی از نکاتی که پیامبر فرمودن اشاره می کنم : حق فرزند بر پدر 
شمه جیر. اتست اول اینکه باق تیکوبرای او انتخات کند : دوم اننکه کتایت به 
او-یاد بدهد: سوم. اینکه .وقتی بالغ شد ففرا اه را شوهر بدهد (اذا بلغ 
که اور ام ها الا سس ا اه ال کی اتب یاه ماه 
رمضان من در جایی منبر داشتم خانمی برایم نامه نوشته بود که ما چهار 
خواهر هستیم که پدرما نمی تواند کار کند يا کار نمی کند, ایشان مرنب 
پای سخنرانی شما و حرم می آید ایشان سه يا چهار دار قالی برای ما زده 
و ما این قالی ها را می بافیم زمانی که پایین می اید انها را می فروشد و 
بل آن ار یه ما ی هدع تاماکسان ما ترشیت فالی بافی خر 
شده است , ضعیف و بیمار شده ایم ,یکی از ما سی سال دارد و دیگری 
بیست و هشت سال, یعنی ما منبع درآمد برای پدرمان شده ایم و هرچه 
خواستگار داریم رد می کند .يا خانمی فرهنگی می گفت پدر من می گوید 
اکر و ازدواج کنی خه کسی.دیکر نان مارا بذهد من شدم ام نان آوز 
خانواده . خوب اینها ظلم است , پدر عزیز دختر سی ساله ی شما الان باید 
مادر باشد , می گویند بعد از سی و پنج سالگی نباید زایمان کرد , دختر 
شما بابة بحه برری کردم باشد طعم ما در رااخشیده باشد + متاسفانه ایرد 
جور ظلم ها در جامعه وجود 0 

3- آیا سخت گیری هایی که برای ازدواج جوان ها چه از طرف خانواده 


دختر و چه از طرف خانواده پسر وجود دارد در واقع پایمال کردن حق آنها 
است ؟ 

بله اين در واقع یک نوع تضییع حق است. بالاخره وقتی ما یک جوانی را 
مجرد نگاه می داریم خدای ناکرده دچار معصیت می شود حتی اگر دچار 
معصیت هم نشود بواسطه این مقررات دست و پاگیر اذیت می شود و 
ا زارد موه بیند. مسلم خانواده هایی که ازدواج را به خاطر این مقررات 
دستا: وه با کیز تم تخیر من آنوازنه باعث تضییع حقوق می شوند . اگر 
طرفین یک مقدار کوتاه بیایند , توقعات را پایین بیاورند مشکل حل می 
شود . نباید این قدر بحث ازدواج دچار مشکل و معضل باشد , حالا من 
فقط از باب یکی از سه حقی که رسول خدا فرمودند می گویم اينکه وقتی 
فرزند شما بالغ شد او را به ازدواج در اورید . خیلی به این مهم سفارش 
شده است که در همان نوجوانی فرزندان ازدواج کنند . سن نباید بالاتر رود 
که در این صورت توقعات هم بالا می رود . در یک روایت دیگر باز رسول 
خدا حقوق فرزند بر پدر و مادر را اینگونه فرموده اند : احبوا الصبیان بچه 
ها را دوست داشته باشید این از حداقل حقوق است . اگر چند مرتبه هم 
حسن و حسین خدمت رسول اله می رسیدند ایشان هر بار انها را می 
بوسیدند . مکرر شنیدید که ایشان دست زهرای مرضیه را می بوسیدند , 
کدام پدری دست دختر خود را می بوسد . وقتی حضرت فاطمه وارد می 
شد پیامبر بلند می شدند , وقتی مسافرت می رفتند آخرین خانه ای بود که 
در آنجا حضور می یافت و زمانی که برمی گشتند اولین خانه ای بود که به 
آن نمی دی در نکته ای دیگر حضرت فرمودند زمانی که به فرزندان 
خود وعده می دهید به قول خود عمل کنید , نگویید بچه است حالا یک 
چیزی من گفتم . خوب بطور کلی کتابهایی در خصوص حقوق پدر , حقوق 
مادر و حقوق فرزندان نوشته شده است , حالا که بر روی حقوق فرزندان 
تأکید کردیم باید بگویم یک حقوقی هم به گردن فرزندان است که همان 
رعایت حقوق پدر و مادر می باشد. 

حرف آخر من در اين برنامه آن است که هر کسی اگر حقوقی که به گردن 
او است رعایت کند خیلی از این درگیری ها و نزاع ها , طلاق ها و اختلاف 
ها کاهش پیدا می کند . شما می دانید امار مسائل قضایی و جرائم در 
کشور ما بالا است درصورتی که در بسیاری از کشورهایی که حتی این 
سابقه ی دینی را هم ندارند این قدر آمار طلاق ,؛ ,. جرم و جنایت. و آمار 
درگیری بالا نیست. اگر واقعا در خیابان ماشین ها به حق خود قانع باشند 
وهرکس در مسیر خود حرکت کند , کاسب حق خود را و مشتری حق خود 
را رعایت کند , زن حق خود و مرد حق خود را رعایت کند مشکلات کمتر 
خواهد شد . البته باید یک تلطیفی هم در این مجموعه حقوق بیاوریم بنام 
که تاره ها وتات اس کمن ما مب وان 


یک پدر بعلت وارد نبودن نتوانسته باشم بعضی از حقوق را نسبت به فرزند 
اول خود رعایت کنم آقا پسرها و دختر خانم ها پدر شما قصد سوء نداشته 
است او را عفو کنید , مثلاً اسم , خوب می توان آن را تغییر داد. گاهی 
بعضی از نکات بد قابل جبران است و باید گذشت و عفو کرد . به عبارت 
دیگر این بحثی که ما در اين هفته و هفته ی گذشته بیان کردیم زمانی 
شکل زیبایی به خود می گیرد که مسئله عفو و گذشت هم در آن دخیل 
باشد . الان بعضی از خانواده ها می گویند شما حقوق زن را گفتید اما 
شوهر من رعایت نمی کند يا زن من رعایت نمی کند , خوب شما ببخش 
انشاء اله رعایت می کند ز رافته را شما ببخشید . خذالعفو و الامر 
بالعرف و اعرض عن الجاهلی اين آیه در واقع رمز موفقیت پیامبر است . 
خذ العفو واقعاً چه قدر در قرآن داریم اگر قدری در کم لطفی هایی که در 
جفو قنور کته ضورت: کیرد اخیلی از ات هساتل رازن واه نود 
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8- هفته گذشته در مورد حق الناس مطرح شد فردی که همه عبادتش 
صحیح است , قصد ورود به بهشت را دارد گروهی مانع ورودش می شوند 
و هر کس چیزی را مطالبه می کند . پرسیدند اکر این طور است ما چه 
امیدی داشته باشیم, شاید آن انگیزه ای برای اشقمال خیر باشد. پاسنخ شما 
چیست؟ 
همان طور که می دانید ما هم بحث خوف و هم بحث رجاء را داریم . بحثت 
ما حق الناس بود. رعایت حقوق اقشار مختلف جامعه. روایاتی که بیان شد 
به این خاطر بود که مردم متوجه اهمیت این موضوع شوند. لطمه و صدمه 
ای به کسی وارد نکند, آبروی مومن را ازبین نبرد, اگر کسي حرمت مومن 
را بشکند بالاتر از آن است که کعبه را تخریب کرده البته آن طرف قضیه 
هم داریم که دین من دین سهل است.قصد نداریم وسواس, نگرانی و 
دلهره برای مردم ایجاد کنیم. انسان ها گاهی رد مظالم کنند یعنی نس 
احتمال را بدهند که شاید بدهی نزد کسی دارند , مقداری پول به عنوان رد 
مظالم انفاق کنند تا جبران حق پایمال شده را کرده باشند. کسی بیان می 
کند در دوران نوجوانی حق فردی را پایمال کرده ام , حال اگر نزد وارث 
های او بروم ممکن است اشوبی به پا شود که در این صورت رد مظالم 
را مه 
ممکن است موجب بر هم خوردن رابطه شود .در اين صورت برای وی 
طلب مغفرت کنید و دو رکعت نماز بخوانید. غرض بنده از بیان ان موضوع 
این بود که رعایت حقوق در جامعه یک وظیفه کلی و اساسی است . بر 
طرف کردن حق الناس در دقایق پایانی بی فایده می باشد. به طور مثال 
فردی قصد سفر حج می کند در اين هنگام از مردم حلالیت می طلبد که 
این بی فایده است ی ای ما ارت وه 
سوره وی را گیرم . مدتی گذشت دیگر نیامد. علت را پرسیدم گفت: سفر 
حچ که در پیش داشتم عقب افتاد . تصور وی اين بود که فقط دو رکعت 
نماز طواف باید درست ادا شود. يا گروهی هنگام سفر حج , خمس خود را 
پرداخت می کنند البته اشکالی ندارد ولی اختصاص دادن این موارد به 
زمان خاص مسئله ساز است. خواندن یک ایه قران در ماه مبارک رمضان 
ثواب ختم ان را دارد ولی این به معنای تعطیلی قران در ماه های دیگر 
نیست.. باید توجه داشت که قصد ما ایجاد وسواس نیست . آنجایی که فرد , 
خود می داند حق کسی را پایمال کرده و می تواند آن را ادا کند , وظیفه 
دارد این کار را انجام دهد ولی گاهی مشاهده می کند اگر مستقی اقدام 
به این کار کند موجب ازردگی طرف مقابل می شود که در اینجا جایز 


است به طور غیر مستقیم عمل کند. در نهایت حق کسی را پایمال کرده 
که نمی داند کجاست , پس باید رد مظالم کند. اگر از این سه قسم خارج 
بود مثلا پوست موزی بر زمین انداخته , نمی داند با اين عمل کسی مورد 
آزار قرار گرفته یا نه : طلب مغفرت کفایت می کند. در حق الله هم همین 
طور است بر بعضی قسمت ها تاکید فراوان شده و بر برخی ذابکر 
تسهیلاتی قائل شده است . 

9- نگاه دقیق امام سجاد(ع) در رساله حقوقی خود که منشور حقوقی در 
اختیار انسان ها می باشد, در باب این حقوق صحبت کنید. 

رساله حقوقی امام سجاد(ع) در کهن ترین منابع مثل کتب و آثار شیخ 
صدوق که مربوط به هزار سال پیش می باشد. آفده :ه: نف زنان های 
مختلف ترجمه شده است. اين رساله دارای بخش های مختلفی از جمله , 
حقوق اعضای بدن است. رو کرو ی و ان 
حقوق بشر وضع کردند ولی در آن از حق اعضای بدن صحبتی به میان 
نياوردند. امام سجادع) در رساله خود از حق خالق, حق مخلوق. حق خود 
صحبت کرده. گاهی انسان ها نه تنها حقوق دیگران را رعایت نمی کنند 
بلکه حق خود هم پایمال می کنند. دست , پا و به طور کلی اعضای بدن 
انسان دارای حقوقی است. امام با یک نگاه جامع وارد شده که در اینجا از 
حق فرزند آغاز می کنیم. یکی از حقوق فرزند این است که پدر به دوران 
تجرد خود باز گردد .ببیند در انتخاب همسر درست عمل کرده؟ نطفه که 
کند ؟ چه نامی برای فرزند انتخاب می کند؟ نخستین حق والدین بر فرزند 
از نظر رسول اکرم(ص) انتخاب نام نیکوست.امام حسین (ع) وقتی بر 
نالین حر امدنة اظهار کردتد که مادرت نام تیکویی: بر..روق, نو گذاشته 
است. در شب صلح حجد ببیه پیامبر که از مکه به مدینه هچرت کردند 
شخصی به نام برد اسلمی نزد ایشان امد. برد به معنای سردی و اسلمی 
هم از ريشه سلامت است . پیامبر نام او را پرسیدند و گفتند : نام بسیار 
زیبایی داری. همین امر موجب مسلمان شدن وی شد. این ها همه از 
برکات نام نیکوست. بحث دوم اسیب هاست . در حقوق فرزند اسیب 
شناسی هم ذکر شده که باید رعایت شود. امام حسین (ع) فرمودند: 
خداوند هر پسری که به من عطا کند نامش را علی می گذارم. در روایت 
امده در خانه ای که نام محمد اورده شود خیر و برکت فراوان است. در 
روز قیامت نکته دومی که از وظایف پدر در قبال فرزند است , دعا در حق 
انهاست . در دعای 25 صحیفه سجادیه امام سجاد(ع) برای فرزندان دعا 
می کنند. خدایا بر من منت گذار داغ اولاد نبینم , خدایا برمن منت گذار 
فرزندان صالح داشته باشم. غالبا والدین برای سلامتی جسمی فرزندان 
نگران هستند در حالی که امام سجاد(ع) برای سه صحت نگران هستند: 


خدایا به فرزندانم صحت بدن , صحت دین و صحت اخلاق عطا کن. خدایا 
فرزندان ما را با تقوا , با بصیرت و شنوای مطیع قرار ده. انها را پشت و 
پناهم قرار ده تا باعث مصیبتم نباشند. در روایتی از امام صادق (ع) امده 
که برای هر کودکی دو رکعت نماز می خوانم رکعت اول حمد و انا انزلنا و 
در رکعت دوم حمد و آنا اعطیناک الکوثر. پدر مرحوم مجلسی نقل می 
کردند نیمی شب با حال بسیار خوب برای نماز شب برخاستم . قصد دعا 
کردن داشتم در آن حال صدای محمد باقر از گهواره به گوشم رسید , در 
آن لحظه دعا کردم خدایا او را از مروجین آثار اهل بیت قرار ده , حال می 
بینیم که دعای ایشان مستجاب شد. آیت الله مرعشی می فرمودند : 
روزی مادر سفره غذا را اماده کرد و از من خواست پدر که به خواب رفته 
بود را برای صرف غذا بیدار کنم. از طرفی باید دستور مادر را اطاعت می 
کردم و از سویی دیگر پدر در خواب عمیق فرو رفته بود . در آن لحظه 
بوسه 5 بر کف پای بر ی کات بیدار شدن وی شد و در همان حال 
پدر به مورد استجابت رسید. پس در حق فرزندان دعا کنیم نه نفرین. حالا 
یک زمان فرزند ناخلف است چکار کنیم ؟ خلف شدن و اصلاح وی را دعا 
کنید, پس اول نام نیکو سپس دعا در حق او. سومین مورد نصیحت کردن 
است. سوره های لقمان , حجرات و فرقان سوره های اخلاقی است. 
توصیه بنده این است که خوانده شود. کتابی به چاپ رسیده به نام نصایح 
پدران به فرزندان که تمام نصایح اتمه در آن گرد آوری شده است. 
نصیحت نباید فقط گفتاری باشد بلکه رفتاری و عملی هم شامل شود. 
نصیحت عملی یعنی پدر اگر خلق خوش داشته باشد می تواند فرزند را 
دعوت به خوش رویی کند. صاحب ابن عباد از وزرای آل بویه که انسان 
عالمی بود هر شب در ماه مبارک رمضان افطاری می داد و هر کس در هر 
روزی به نزدش می رفت بدون خوردن طعام باز نمی گشت. علت این 
عمل را از ایشان پرسیدند و گفتند : این عادت را از مادر به ارت بردم» 
مادر هر شب یک دینار و یک درهم زیر بالش من قرار می داد و می گفت 
صبح به اولین فقیری که رسیدی یک دینار و به دومی هم یک دینار بده و 
همین کار موجب شد تا امروز روزگار به این شکل عمل کنم. حضرت زهرا 
(س) وقتی نان خود را سه شب و گروهی هم نقل کردند یک شب بین فقرا 
و مساکین تقسیم می کنند روشن است فرزندانی چون امام حسن (ع) و 
امام حسین (ع) تربیت می کنند. نکته چهارم بحث تکریم است که اغلب 
جوانان عزیز در این قسمت با مشکل مواجه می شوند و بیان می کنند به 
ما احترام نمی گذارند. روایت داریم اکرموا اولادکم فرزندان خود را با 
شخصیت معنوی بار بیاورید. رسول اکرم (ص) فرمودند : پنج کا ر امتم بعد 
از من اتجام دهند که یکی از آن پنچ مورد سلام به کودکان است. منظور از 


تکریم این است که به طور مثال قصد سفر داریم پرای فرزندمان صندلی 
مجزا بگیریم نگوییم که تو روی پای من بنشین. هنگام مهمانی نگویید غذا 
بچه گانه بدهید. این موارد اثر سوء و عدم تکریم کودکان را به دنبال دارد. 
در برخورد با بچه ها به گونه ای رفتار نکنیم که احساس کنند به حساب 
نمی آیند. روحیات متفاوت آنها را در نظر گیریم, مورد قیاس قرار ندهیم 
چرا که شخصیت ها گوناگون است. نقاط مثبت آنهاً را برجسته کنیم , 
ده آنات داریم هنکاهیه که از شقن با کی کرد ابتدا هدایای دخترانٍ را 
تقدیم کنید. پس در کل یکی از شاخصه های تکریم اولاد و رشید کی به آنها 
این است که به خواسته های مشروع آنها احترام گذاریم. کته ارو سح 
نصیحت و تکریم نهفته است و آن این است که میان والدین وفرزندان 
نوعی غریبگی وجود دارد , والدین احساس می کنند اگر به آنها توجه کنند 
ف ره وا شش ره اند کرد کسام نارکا هی رومیت 
وال ات ور تاب که روا ان اما راهان 
فرمودند: بدترین پدران کسی است که بر و نیکی او را به افراط بکشد. 
همان طور که اشاره کردید نه آن غرابت باید وجود داشته باشد و نه افراط 
دزن ممی ۳ کل را اکر زیاد آبت :دهیم امی, پوسد .اگر کم هم بدهیم می 
خشکد. گاهی بعضی از بچه ها علت کم رویی , خشمگین بودن , در خود 
فرو رفتن شان ناشی از ابراز محبت غلط است و لذا قبول دارم که ممکن 
است نصیحت گریزی و يا تکریم گریزی نسبت به والدین وجود داشته 
باشد. باید رگ خواب بچه را به دست بگیریم . گاهی نصیحت پدر را نمی 
پذیرد در حالی که نصیحت عمو را قبول می کند . پس این امر را , به او 
بسپاریم. این پنج مورد که بیان کردیم به صورت خلاصه عبارتند از 2 
نیکو, دعا , نصیحت , بحث تکریم و بحث اعتدال در محبت. نکته دیگری که 
در اینجا باید مطرح شود آن است که محاسن بچه ها را بر زبان آوریم. 
امام سجاد (ع) روزی به آغوش امام حسین(ع) آمدند, پدر گفتند : بابا چه 
بوی خوشی می دهی , چه قدر رفتار ممدوح و پسندیده ای کردند. نکته 
ششم توجه به دین داری بچه هاست. روزی پیامبر (ص) در کوچه های 
مدینه قدم می زدند سپس به مسجد رفتند و گفتند : وای بر اولادها از 
تداران ود در تویه آخر الرمان» رههی کفند منطو تما مشر کین اسنت 
, پیامبر پاسخ دادند : خیر منظور من مومنین است چرا که به فراثتض 
فرزندان خود اهمیت نمی دهند. بعضی والدین آن مقدار که به امور دنیوی 
فرزند خود اهمیت می دهند به امور اخروی توجه نمی کنند . بحت هفتم 
مسئولیت دادن به انهاست. نکته هشتم بحت ادب و حیا است. به این نکته 
توجه کنیم که با فرزندان با حیا و مودب رفتار شود . نوع پوشش , نوع 
تعامل پدر و مادر تاثیری عمیقی بر فرزندان دارد. نکته بعدی که در تربیت 


اولاد تاثیر دارد لقمه حلال است. گروهی زندگی ساده ای دارند ولی دارای 
فرزندان متدین , خوب و مومن هستند . اخرین مورد هم ازدواج جوان 
هاست. اگر فرزند ابراز کرد که نیاز دارد ازدواج کند مانع او نشویم . در یک 
جمله عرض کنم تربیت شاخه هاپی دارد از جمله: تربیت جسمانی, اخلاقی, 
روانی, عاطفی,دینی و تربیت جنسی. تربیت جسمانی یعنی اینکه جسم باید 
صحیح رشد کند, تربیت اخلاقی یعنی وفای به عهد فرا بگیرد, خوش رو و 
خوش برخورد باشد, تربیت عاطفی یعنی کمبود محبت نداشته باشد, تربیت 
عقلانی یعنی به فرزند تفکر دهیم , تربیت جنسی یعنی در نظر گرفتن قوای 
جنسی جوان. 


88-11-44 


65- بحث حق الناس را توضیح دهید . 

بعد از مباحثی که در بات اه ضشد کی اوات. فقیادت + اخست ان و دعا 
داشتیم. سیر طبیعی به این بحث خواهد رسید. حقوق مردم بر ما چیست؟ 
الناس, حقوقی که خدا بر ما دارد , حقوقی که مردم بر ما دارند و حقوقی 
که با وجود مختار بودن نفس نمی تواند به انجام بعضی امور بپردازد. 
حقوق بر دیگری ارجحیت ندارد. به طور مثال گروهی می گویند حق مردم 
ای را ار ره ان 
کسی يا به تعییری حق مردم را خوردن خداوند متعال فرموده است: متشاء 
مشروعیت حق الناس , حق خداوند است. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل : 

اموال یکدیگر را به باطل نخورید و بر حقوق مردم سفارش فراوانی شده 
است. ثانیا اگر قرار است در بخشی سرمایه گذاری شود به این معنی 
نیست که بخش دیگر را رها سازیم. آباد کردند یک منطقه به معنای تابودی 
مناطق دیگر نیست. ممکن است از نظر درجه اهمیت تفاوت داشته باشند 
ولی هر یک در جای خود مورد توجه است. از حقوقی که وظیفه بنده است 
که مستقیما نسبت به خدا انجام دهد, حق الله نام دارد. مثل نماز 
خواندن.حج رفتن, روزه گرفتن. در حق الله اينکه انسانی آمرزیده می شود 
و ای اه ی اه ای 
شود به حق الناس اهمیت دهید و به حق الله کاری نداشته باشید شاید این 
است که خداوند متعال خود واقف است که با بنده چگونه رفتار کند ۲ 
ممکن است تخفیف دهد يا شفاعت شامل حال وی گردد. در احادیث 
متفاوتی آمده که خداوند از حق خود خواهد گذشت ولی از حق مردم نمی 
گذرد و ممکن است آن بنده را تا آخرت رها نکند. داریم هیچ عبادتی بالاتر 
از ادا حقوق مومن نیست. خداوند در سوره حجرات می فرمایند: انما 
المومنون اخوة و اصلحوا بین اخویکم یا در جای دیگر می فرمایند: یدرعون 
بالحسنة السية. پس حق ان مجموعه حقوقی است که مردم بر ما 
دارند. قسم سوم حق النفس است. بیان شده من نسبت به بدن خود حقی 
دازم..ایا می: خواتم خالکویی کنم ؟ خیرم این توعی ازار بذتی. انسته هی 
توانم خودکشی کنم ؟ خیر , حق ات : حق بدن آست. روزی شخصی به 
مسجد رفت و به عبادت پرداخت , از زندگی و اولاد خود فارغ شد, خبر به 
حضرت علی (ع) رسید .حضرت فرمودند: ای دشمن نفس خویش تو 
دشمن خودت هستی يا نقل شده روزی به اویس که مرد متدین, اهل جنگ 


و جهاد بود و در جنگ صفین به مقام شهادت نائل شدند , خبر رسید که 
شخصی قبری برای خود خریده است. هر روز کفن بر تن می کند و در آن 
قبر به عبادت می پردازد. اویس نزد وی رفت و گفت: تو خدایرستی نمی 
کنی بلکه به بت پرستی پرداخته ای. در قرآن خیلی چیزها ذکر شده که 
نباید آنها را فراموش کرد از جمله حق الله , , حق همسر, حق اولاد , حتی 
کوه و دشت و معاد. هی فرماید: آنهایی 7 
هم انها را در روز قیامت فراموش خواهیم کرد. در سوره قصص ذکر شده 
دنیا را فراموش نکنید لاتنس نصیبک من الدنیا : سهمت را از دنیا فراموش 
نکن. ولی چون مصادیق حق الناس بیشتر است باید توجه به ان هم بیشتر 
شود . 

6 - در مورد اهمیت حق الناس توضیح دهید؟ 

پاسخ- حق الناس عنوانی کلی است . گاهی پرسیده می شود منظور از 
حق الناس چیست زیرا خیلی عام و فراگیر است . شاید بتوان حق الناس 
را به 3 شاخه تقسیم کرد: 1) حق طبیعی, یعنی هر کس دارای حق طبیعی 
است و ار انسانی این حق را از کسی بگیرد حق وی را پایمال کرده 
است. حقوق طبیعی مثل: حق امنیت , حق ازادی مثلا کودکی در خانواده 
خود می خواهد ازادانه تنفس کند اما پبدر با استعمال دخانیات مانع این حق 
می شود. در اصل حق تنفس که حقی طبیعی است مورد تجاوز قرار گرفته 
است. خداوند در قرآن بیان کرده ما شب را باعث آرامش قرار دادیم . اگر 
در هنگام شب با عملی مانع آرامش خاطر دیگران شویم حق طبیعی 
استراخت: انها را بانمان کردم ایم. ه حق النانن بز کردن. داريم. در .ضیان 
مردم تا صحبت از حق الناس می شود فورا اذهان به سمت حقوق مالی 
ها ی و ار او الم وم ات زر 
کسی حقوق طبیعی دیگران را سلب کرد این بخشی ار حق الناس است. 
در واقع همان حقوقی که بسیاری از انها را خداوند برای مردم قرار داده 
است. قسم دوم , حقوق موضوعه است یعنی مجموعه قواعد مدنی؛ 
نظامی و سیاسی که قانون گذار وضع می کند . بسیاری از حقوق ريشه در 
قرآن و حدیث ندارد بلکه قوانین موجب وضع نمی نوی قانون است که 
هنگام سبز بودن چراغ راهنما عابر پیاده وظیفه دارد بایستد , اگر کسی این 
قانون را رعایت نکرد در اصل سلب حقوق کرده است. قسم سوم حقوق 
دینی است , حقوقی که شرع مقدس قرار داده مثل زکات که حق فقرا 
است. انسانی که این حق را نمی پردازد در اصل به فقرا لطمه وارد می 
کند یا خمس که خداوند فرموده یک پنجم اموال خود را برای مصارفی که 
وجود ین وه تقی ۵ در اب عی نان و نمی ند و 
ام قرآن رات ار است یور مین بقره آیه 282 و 


قرض می باشد که چطور قرض داده شود تا حق کسی پایمال نگردد. در 
حق الناس دو نکته دارای اهمیت است : ا) حق , کوچک و بزرگ , خرد و 
کلان ندارد. امده است که فردی نماز شب را تری نمی کرد مدتی از این 
عمل غافل شد بسیار اندوهگین بود . شبی خواب دید , در عالم رویا به او 
گفتند : کسی که لذت خرمای حرام بچشد چگونه می خواهد لذت شب 
زنده داری را احساس کند, از خواب پرید و به فکر فرو رفت , به یاد اورد 
روزی هنگام خریدن خرما یکی از خرماها نارس بود . آن را کنا ر گذاشت و 
خرمای رسیده ای جایگزین کرد. به نزد خرما فروش رفت و حلالیت طلبید 
و مجدد توفیق نماز شب را پیدا کرد. 2)تفاوتی بین زن ۰ مرد, اولاد وجود 
ندارد. ار حق کودکی هم سلب شود حق الناس است. 

7- به آثار و پیامدهای حقر الناس بیردازیم. 

در روایات آثار عدم رسیدگی به حقوق مردم يا حبس حقوق به دو بخش 
تقسیم شده است: بخشی از اين آثار دنیوی است و بخشی دیگر مربوط به 
برزخ و آخرت است. اگر کسی به حقوق مردم بی توجهی کند به همان 
مبزان تمه آنر سنفی. دز دنا خواهن داشت:1) محرومیت ار برکت رزق:: 
نقل شده حاکمی فردی را به عنوان محتسب که معادل امروزی ان بازرس 
و تعزیرات است برگزید تا به بازار رود و اجازه ندهد کسی کم فروشی 
کند. به اولین مغازه که گندم می فروخت رفت و گفت : پنج کیلو گندم 
بدهید , گندم فروش غافل از اينکه او محتسب است مقداری شن به گندم 
اضافه کرد . علت کارش را جوبا شد پاسخ داد : چرخ زندگی نمی چرخد . 
نزد فرد دیگری رفت که شن را از گندم جدا می کرد سپس می فروخت . 
علت را پرسید گفت: مردم دعا کنند . درباره مخارج زندگی وی سوال کرد 
گفت: الحمدالله عالی است و نزد حاکم رفت , وقایع را شرح داد. حاکم 
گفت: این شهر محتسب نمی خواهد زیرا آن کسی که در مالش حرامی 
راه می دهد, برکت و رزق خود را از دست می دهد و آنکه درست عمل 
می کند برکت در رزقش زیاد می شود. یکی از آثار حق الناس این است 
که برکت از زندگی انسان سلب می شود . در قرآن قو ات بر تا 
افزایش رزق آمده است . یکی در مورد مومنین و دیگری دزن مور «. کافران. 
در مورد مومنین می فرماید: ولو ان اهل القری آمنوا و تقواء اگر مردم 
ایمان اورند و تقوا پیشه کنند لفتحنا علیکم برکات , به انها رزق و برکت 
می دهیم اما در مورد کافران می فرماید: فلما نسوما ذکروا . انانی که ما 
دهیم اما دادن برکت را بیان نمی کند. رسول خدا(ص) وقتی برای کسی 
دعا می کرد می فرمود : خدایا به وی برکت عطا کن ولی دادن مال 
فراوان را مطرح نمی کرد . نکته مهم آن است که حق الناس لذت عبادت 
را از انان سلب می کند. پسر مرحوم حاج شیخ عباس قمی نقل می کردند 


چهل سال به یاد دارم که ایشان یک ساعت قبل از اذان صبح بر می خاست 
و ما با صدای هق هق شبانه پدر از بستر بلند می شدیم. شبی دعوت به 
باغقی شدیم, شام خوردیم و شب در همان باغ خوابیدیم, ِ ان شب نه 
برای نماز شب و نه برای نماز صبح بیدار نشد. زمانی که برخاست پنج 
دقیقه به طلوع افتاب مانده بودٍ و خلاصه نماز را خواندند ولی بسیار 
ناراحت بودند, وقتی به منزل بازگشتیم پدر به تحقیق پرداخت که صاحب 
اصلی باغ را ت ی اش ۳۱۵۱۰۹۵۵ موز ورن کرد درب 
شهر و معروف به بانک بعد از ظهر است. کسانی که مشکل در پرداخت 
قذهی و ازند بعو از .ظهر ها این قرو در ابز‌باع می ایند سار او تول 
نزول می گيرند. پدر تا چهل شب موفق به خواندن نماز شب نشدند. امام 
سجاد (ع) می فرمایند: خدایا شیرینی عبادتت را به من بچشان ۰ به عبارت 
دیگر اگر ذائقه سالمی نداشته باشیم لذت هیچ غذایی را نخواهیم فهمید. 
ذانقه ادمی که با حق النانتن. بان هی کته خر ات می نود بعنی دبک لدت 
نماز خواندن را احساس نمی کند. روایت ت از امام صادق (ع) داریم مبنی بر 
اینکه اگر کسی اراده کرد دعایش زود مستجاب شود. کسب خود را باید 
پاکیزه کند کنن انار دوم , آثار اخروی است . روایت داریم حق الناس در برزخ 
انسان را اسیر می کند مثلا یک سوم فشار قبر متعلق به غیبت است . اثر 
دوم اینکه در روایت هست که خداوند بر روی پل صراط کمینی قرار داده 
که هر کتسن حق الناسن نید کردن داندر ات انجا.بههد عم غهر نداود. رضصول 
اکرم (ص) فرمودند: بیچاره ترین مردم کسی است که با اعمال خوب وارد 
صحرای محشر شود مثلا در نماز , ب حح و . . مشکلی نداشته باشد و جز 
اات و ترا ها ایک ود تم ی اد رای 
از مردم مانع می شوند . علت را جویا می شود و می شنوند که حقوق آنها 
را پایمال کرده است . در آن لحظه از فرشتگان کمک می طلبند و آنها می 

گویند: حلالیت بگیر یعنی قسمتی از اعمال خوب خود را به آنها بده تا 
۵ با بو ی ۱ 
و نامه را به دست چپ می دهند که از نظر پیامبر بیچاره ترین بنده 

هستند. کلمه ناس کلمه ای کلی است که به معنی مردم می باشد و در 
اصل این مردم, باید جزء شود. وقتی حق الناس را بیان می کنیم از داخل 
خانه اغاز سپس کوچه. بازار.‌محل کار را شامل می شود. حقوق اولین 
کسانی که نباید پایمال کرد اعضای خانواده است . از امام صادق (ع) 
روایت ت است قبل از آنکه خاندانت یعنی پدر و مادر حاجت خود را بر زبان 
امن خود ستاشایی. کن. موز نف آن جهد کن. در قرآن بحث انفاق و 
احسان ذکر شده است. احسان یعنی هنگامی که به خانه ار 
نسخه بیماری وی را می بینید , بدون اینکه متوجه شود دارو را تهیه کنید. 
گاهی خانم ها شکایت می کنند چرا همسرمان به والدین خود پول می 


رساند. اولا قبل از اينکه شما همسر وی شوید ایشان پدر و مادر داشتند , 
تانیا این پدر و مادر با زجمت و مشقت اولاد خود را به این مرحله رساندند. 
نکته سوم اینکه همان کسی که حق شما را به عنوان واجب النفقه لازم 
کرده . حق پدر و مادر هم قرار داده است . اگر همسرتان از دنیا برود 
والدین او از دارایی وی ارت می برند و این حق ارت بردن است. البته 
اقایان توجه داشته باشند هر کمکی که به خانواده خود می کنند دلیل ندارد 
نزد همسر مطرح شود و اين کار جلوگیری از بسیاری تنش ها می کند. راه 
دیگر این است که به خانواده همسر هم کمک کنید. ان الله یامر بالعدل و 
الاحسان . درست است که خانواده او واجب المنفعه نیستند ولی همانطور 
که نسبت به خانواده خود احساس مسئولیت می کنید انها هم خانواده 
همسرت هستند . پس بخشی از حق الناس , حق کسانی است که به ما 
نزدیک هستند. استعمال مواد مخدر در منزل , سلب حقوق اعضای خانواده 
است . پدر و مادری که دختر دلبند خود را در اختیار شما قرار داده, با بی 
کاری , بی عاری, اعتیاد و رفیق بازی خود , مورد ازارش قرار مده. پس 
اولین و کلیدی ترین محوری که باید در حقوق مردم رعایت شود حق پدر و 
مادر , همسر , اولاد و خواهر و برادر است. 


88-1-27 


5 - درباره ی موانع استجابت دعا بطور خلاصه توضیح دهید . 

عدم استجابت دعا یکی این است که شاید حکمت نیست , صلاح نیست و 
ممکن است اجابت این دعا برای فرد ضرری در پی داشته باشد . ما 
هميشه افق های نزدیک را می بینیم . و می خواهیم زود این کار راه بیفتد 
ولی ممکن است در دراز مدت به صلاح نباشد . گاهی منوط به یک سلسله 
مقدمات و عواملی است کی طرف باید خودش دنبالش برود . یکی از امام 
صادق (ع) درخواست کرد که دعا کنید خدا روزی مان را زیاد کند . امام 
فرمود : دنبال کار برو , تلاش هم بکن از مورچه که کمتر نیستی که روزی 
اش را از خدا می خواهد ولی تلاش میکند . فرض کنید کسی فکر می کند 
که آن دعا به صلاحش است , آن وظیفه را هم انجام می دهد مثلا کار می 
ار تم نب سس ی( 
1 یکی دیگر از موانع استجابت دعا عدم اعتقاد به استجابت دعا است . در 
واقع همان یاس از اجابت دعا است . دیگر اینکه تاخیر در نمازهای واجب 
است . دیگری اینکه منافقانه برخورد کردن با مردم است . دیگری ناپاکی 
درون است و دیگری لقمه ی حرام و آخری بددهانی است . بالاخره 
مجموعه این عوامل . یکی يا همه اش ممکن است در زندگی کسی موجب 
بشود که دعایش اجابت نشود . 

۱ ۱ ۱ ۱۳9 
دعا نکنیم و متوسل به اهل بیت و پاکان بشویم ؟ 

این یک مبحت کلام است و شبهه افکنی ۳7 زیاد است. کسانی که 
به مکه و مدینه می روند گاهی با اين سوال مواجه می شوند که چرا کنار 
ی ی و 
یی اس نت ات سرا نم بحث اول 
این است که آیا توسل به افراد زنده هم جایز است ؟ الان امام زمان ِ 
زنده است آیا می شود از ایشان بخواهیم برای ما دعا کند ؟ با بگوییم که 
خوابا : به حق پدر یا مرجع تقلید پا ی با عانوت من را ببخش پاک پدری 
اولاد بسپارمتدینی دارد و بگوید که بابا جان برای من هم دعا کن . این را 
همه قبول دارند . اهل سنت هم قبول دارد حتی وهابی ها که خيلي علیه 
توسل شبهه افکنی می کنند می گویند که اين اشکال ندارد «چون قرآن می 
گوید و کسی نمی تواند آنرا انکار کند چون اگر انکار کند قرآن را انکار 
کرده است . قران می فرماید : وقتی مردم در زمان حضرت موسی می 


خواستند خطر طوفان و لشکر ملخ به آنها حمله نکند و وقتی می خواستند 
دعا کنند که خدایا اثر طوفان: و این وقای پخش آمده‌را ار .ها دقع کند من 
گفتند : موسی تو برای ما طلب آمرزش کن . سوره ی اعراف آیه 30 . 
پس ایتجا موسی واسطه شده است . دیگری اينکه برادرهای یوسف وقتی 
متوجه شدند که نسبت به برادرشان اشتباه کرده اند گفتند : ای پدر تو 
برای ما طلب آمرزش کن . اگر قرآن چیزی را نقض نمی کند و رد نمی 
کند این نعنین ضصحیح اسنت.. خداوند در‌فران.شورهی ضفنجه: آیه 14 مق 
فرماید : ابراهیم عمویی داشت که سرپرست او بود زیرا او پدر نداشت . 
پدر ابراهیم موحد بود اعتقاد ما این است که انیباء پدرشان موحد تِ 
است . خدا می فرماید : عموجان من برای تو طلب مغفرت می کنم . این 
و دیگر ابراهیم ِ برای دعای عمویش واسطه شد . سوره ی 
پس فرشته "ها می توانید واسطه باشند.. کسی رزوی این انکاز ندارد: زا 
فرهنگ قرآن توسل به. افراد یعنی زنده کسانی که در قید. خیات: هستند 
اشکالی ندارد مثل برادران یوسف که پدر را واسطه کردند و مثل موسی و 
قومش . حالا می گویند که همه ی این ها ویژگی خاصی داشتند . مثل 
ابراهیم و موسی . خوب شما که نمی خواهید روی ویژگی بحث کنید , شما 
کلیت توسل را بحث کردید . من نگفتم که به فرعون متوسل شدند . اصلا 
بحث توسل یعنی کسی را واسطه پیدا کردن که از من بهتر است و از من 
بالاتر است . بالاخره برادرهای یوسف می دانستند که پدرشان از انها بالاتر 
است . الان بحث روی کلیت قضیه است . اينکه به چه کسی متوسل 
بشویم این را قبول دارم . گام اول این است که اصل واسطه قرار دادن 
افراد مانعی ندارد . اما گام دوم بعضی ها می گویند که ما قبول داریم ولی 
نباید مرده ها را واسطه کرد . پیامبر خدا از دنیا رفت و تمام شد . اینکه 
نصا مق روک کبان کیر یی میت و سید ی رز واسطه کار عید هی من 
ما اک و 
آورند که به مشرکین می گوید بت را واسطه قرار ندهید . به بت توسل 
نکنید . دو تا مطلب کاملامتفاوت است . توسل به قبر پیامبر جایز نیست 
چون خدا در قران می فرماید : مشرکین بت ها را واسطه نکنند و واسطه 
کردن بت جایز نیست . آن کسی که بت را واسطه قرار می دهد که از 
سنگ و چوب است و حیات ندارد , او را در عرض خدا قرار داده است . 
من کنار قبر پیامبر می روم . پیامبر سنگ و چوب و آهن است ؟ پیامبر 
حیات ندارد و حرف را نمی شنود ؟ کسی که از دنیا می رود چه اتفاقی 
می افتد ؟ روح از بدنش مفارقت می کند یعنی بدن اینجاست و روح جای 
دیگر است . خوابش را می بینی و گاهی با او حرف می زنی, روح دارد . 


گام سوم این است که انبیاء , اولیاء و کسانی که از دنیا رفته اند حیات 
برزخی دارند و کسانی که حیات برزخی دارند حرف را می شنوند , مطالب 
را متوجه می شوند , این شخص نسبت به جایی که بدنش دفن شده عنایت 
دارو خر اجاحاضو استد ان چه استدلالی ای که با بیس شی .و 
چوب را نخوانید ؟ اين آیه قرآن که می فرماید که وقتی برادران یوسف به 
یوسف گفتند که پدر ما از فراغ تو این قدر گریه کرده که بینایی اش را از 
دست داده است و یوسف برای شفای چشمان پدرش پیراهنش را به آنها 
داد و گفت این را روی چشمان پدر بمالید . اين پیراهن یوسف نبوده است 
, پارچه نبوده , تن یوسف بوده است , یوسف خودش زنده بود و لباسی که 
از تنش جدا شد چطور تاثیر شفا دارد ؟ این جسد پیامبر روحی در کنار دارد 
, حیات برزخی دارد حتی ضریح پیامبر این تبری بواسطه ی پیامبر و اینکه 
توسل به پیامبر امکان دار . چرا ؟ چون حضرت حیات برزخی دارد چون 
باسح سلام_هاراشی ند . گام چهارم این است که سیره ی بزرگان و ائمه 
اطهار برای ما حجت است . بعضی ها صحابی را هم حجت می دانند. مثلا 
کاری کردند عملکردشان برای ما حجت است. سیره برای ما یک نوعی پیام 
دارد . اصلا بحث توسل به پیامبر و اموات و قبور تا قبل از قرن هشتم یک 
بحث جا افتاده ای بوده است و هیچ کس نمی گفته که جایز نیست . این 
بحث را ابن تیمیه مطرح کرد و بعد از او محمدین عبدالوهاب آن را پرورش 
داد که امروز هم اندیشمندان حجاز انرا نقد می کنند و می گویند که این 
حرفها قبلا مطرح نبوده است . شما ده ها کتاب قبل از آنها و قبل از قرن 
هشتم تکام کنید بحت خوسل,م وبارزت و تبر که همه در آن .سفنت و انز ها 
دا تک از شاه ال ستت که ار کاهای معفر ان ال ستت 
است و نسبتا می شود به روایات آن اعتماد کرد آورده است که قحطی 
شدید در مدنیه بوجود آمد . مردم در مدینه نزد عايشه همسر پیامبر آمدند 
و گفتند چکار کنیم ٩‏ گفت : بروید کنار قبر پیامبر و شکافي روی سقف 
نباشد يعني نوری در واقع از آسمان به قبر بتابد . اين قصه ی معروف در 
تاریخ هم آمده است . می گویند که این روزنه هنوز جایش در گنبد هست 
,پس به حضرت متوسل شدند و می نویسند آنقدر باران آمد که آب در 
هایتان دعا کنید . چرا گفت متوسل بشوید؟ حالا این ها می خواهند با اين 
روایت ت چکار کنند ؟ می خواهم استدلالی بحث کنم . نمونه ی دیگر که این 
هم ساب ی آفلشت ام ات هام اسر ام داسف را 
شین که این ایت شته با سم تقل مق کر که یمان هم 
ی دوم مردم دچار بحران بی آبی شدند . کنار قبر پیامبر امدند و متوسل به 


ایشان شدند که باران ببارد . نمونه های دیگر در کتابی است که یکی از 
بزرگان و علمای ما حضرت اپت الله احمدی میانجی بنام تبرک نوشته 
است ت . ایشان از خود منابع اهل سنت مواردی را نقل می کنند که چقدر 
این بحث جا افتاده بود. عبدالله بن عمر پسر خلیفه ی دوم گاهی می آمد و 
منبر را می بوسید و می گفت که اینجا جای دست پیامبر بوده است . تبرک 
می جست . این ها یک چیز معمولی بوده است . لذا ما هیچ گاه توسل را 
یک چیزی در عرض خدا نمی دانیم . ما وقتی می رویم کنار قبر امام رضا 
(ع) یک شخصیتی که 55 سال عمرش را با عصمت محض گذرانده است , 
خطا در زندگی او نیست , آن نماز شبهایش 4 ان عبادنش وان ارشباظیتن با 
مردم و من که همه ی زندگی ام خطاست . خوب کسی که خطا ندارد پیش 
خدا معتبرتر است در زیارتنامه اش هم می خوانیم که خدایا من بواسطه ی 
او امده ام پیش تو دعا کنم . شما این زیارتنامه ها را باز کنید . ای امام 
رضا من به سوی تو امده ام و بهانه قرار داده ام خدایا تو من را محروم 
نکن . یک دعایی است اخر مفاتیح دعای عالیه المضامین , توصیه میکنم که 
هر وقت توسل پیدا میکنید انرا بخوانید چه در حرم چه در بیرون . دعای 
عجیبی است , هر چه می خواهید در این دعا هست . اسمش هم روی آن 
است عالیه المضامین یعنی مضمون های عالی , در آنجا می گوییم که خدایا 
اين آقا امام حجت خداست تو او را امام قرار دادی . در قرآن خودت 
فرموده ای : اطیعوا الله و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم و فرموده ای 
کونوا| مع الصادقین . صادقین چه کسانی هستند ؟ صادقین نمی توانند 
انسانهای معصیت کاری باشند , تو که در قرآن خودت توصیه کرده ای که 
قبالم اتهها وروی شرف ال انا اهده له من اسها را وی وه 
قرار نمی دهم در طول تو قرار می دهم . ادعونی استجب لکم امام را 
واسطه قرار میدهم . یک چیز خیلی طبیعی است و در عالم هست و ان 
توسل است . این ها شبهاتی است که متاسفانه با در هم آمیختن صحیح و 
غلط مطرح کرده اند و طرف هم نمیتواند جواب بدهد و می گوید : پس 

راست میگویند و خودمان با خدا حرف می زنیم . در قرآن خدا به اطرافیان 
پیامبر خطاب میکند که ای پیامبر تو برای انها استغفار کن و اتفاقا در 
پیامبر کسی بخواهد داد و فریاد بکند آن بالا نوشته لاترفع اصواتکم فوق 
صوت النبی و فورا همه میگویند ساکت . اینجا پیامبر زنده شده و نمی شود 
کنار قبرش داد و فریاد کرد. یک چیزی کاملا عادی است . من فکر می کنم 
که این نسبت شرک , اصلا مفهوم شرک را ندارد . موحدترین فرقه , 
موحدترین گروه و بالاترین مضامین توحیدی در فرمایشات امه ماست . 
شما توحید را از نهج البلاغه و امام صادق (ع) بگیرید . خود ائمه بزرگوار ما 
به پیامبر متوسل می شدند . امام هادی (ع) مریض بود . ابوهاشم جعفری 


می گوید که مبلغی پول به من داد و فرمود : با عده ای به کربلا بروید و در 
کربلا زير قبه ی جدم حسین برایم دعا کنید . این شبهه برایم پیش امده که 
شما هم امام هستید چرا برای شفا پیش امام حسین (ع) می روید ؟ امام 
فرمودند که خدا یک مکان هایی را محل اجابت دعا قرار داده است . یکی 
از انها زیر قبه ی جدم حسین است . سیره ی امام هادی (ع) برای ما حجت 
است ت . امام باقر (ع) تب کرده بوند . تبشان هم شدید بود . حضرت به 
بدنش ۱ و میگفت : ای مادر جان , پا فاطمه , تو از خدا بخواه من 
به تو متوسل می شوم . البته ما علم پزشکی را نفی نمیکنیم یعنی اگر 
کسی مریض است دارو نخورد و فقط متوسل بشود . کتاب هایی در این 
زمینه نوشته شده تغل .ای وهابیت آیت الهل سبحانی , ازشیعه 
بپرسید , شیعه پاسخ می دهد , این ها کتابهای خوبی است عزیزان بخوانند 
و خودشان به نتیجه برسند . قسمت دردناک ان این است که وقتی به 
مدینه می رویم و این شبهات مطرح میشود , ما می پذیریم بدون اينکه 
مطالعه کنیم و دنبالش برویم . کافی است از یک مطلع بپرسیم . یکی از 
روشهای غلطی که انجا هست مناظره ی یک طرفه است یعنی عده ای 
دوره دیده , آگاه , مطالعه کرده , نقطه ضعف ما را مطالعه کرده و آنجا 
ایستاده اند تا مبانی خودشان را تبلیغ کنند . با چه کسی ؟ با پیرمردی که از 
ایران رفته , یک عمر نماز و عبادت کرده ولی هیچ اطلاعات مذهبی ندارد یا 
یک جوان دانشجویی که حداکثر دو واحد معارف گذرانده است و در 
بدیهیات می ماند . آنها به افراد عالم اجازه نمی دهند که بحث کنند یعنی 
اگر یک عالم در عرصه باشد می گویند نه . من خودم بارها دیده ام که کار 
به دستگیری می کشد . سراغ جوان دانشجو و پیرمرد می روند .کجای دنیا 
این جوری تبلیغ میکنند ؟ در قبرستانی که طرف با یک اعتقادی آمده , یک 
سلام به امام بدهد و برود » واقعا اگر بحجت علصت می خواهید در 
مسجدالنبی در حضور جمع , دو تا مناظره ی علمی بنشینند , گفتگو کنند و 
مناظره کنند زا کنند نه اینکه در آنجا بایستی , فریاد بزنی یک طرفه و نگذاری 
کسی هم حرف بزند . 

7 - ایا همه ی اهل سنت با وهابیت در توسل هم عقیده اند يا این شبهات 
مختص وهابیت است ؟ 

از کسانی که به مکه مشرف می شوند می خواهم که دو تا کتاب مطالعه 
کنند درباره ی وهابیت که آنها چه کسانی هستند و عقایدشان چیست ؟ که 
به اندازه ی خودتان اطلاعات داشته باشید . دیگر اینکه همه ی اهل سنت 
دنیا که میلیون ها نفر هستند همه معتقد به توسل هستند . معتقد به تبرک , 
اعتقاد به زیارتگاه دارند وبه حرم امه می روند . در مصر نفیسه خاتون 
حرمی دارد که ایشان عروس امام صادق (ع) هستند و شوهرش اسحاق از 
دو پسران امام صادق (ع) که ایشان از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) 


است . از مصری هایی که به ایران آمدند سوال کردم . آنها گفتند که ما به 
ایشان خیلی اعتقاد داریم و برای ازدواج جوانانمان به ایشان متوسل می 
شویم . انها در راس الحسین در مصر توسل می کنند . مردم در عاشورا 
کنار ان عزاداری میکنند . اهل سنت خودمان در سیستان و بلوچستان و در 
کردستان زیارت گاههایی متعددی است .در حرم امام رضا (ع) دیده ام که 
اهل سنت از ایران و جاهای دیگر می آیند و به ائمه توسل میشوند . من ده 
سال پیش از منطقه ی گرگان و گنبد به زیارت قبر حضرت رقیه و زینب 
رفتم . بنده ی روحانی کاروان بودم . دو تا اتوبوس بودیم . از هشتاد نفر 
نزدیک به پنجاه نفر اهل سنت بودند . عجیب بود که این ها در نذر کردن . 
سفره ی ابوالفضل انداختن پیش گام تر از ما بودند . معتقد و علاقمند 
بودند . این قضیه بدعتی است که وهابی ها ایجاد کرده اند . اولین کسانی 
که آبن تیمیه را محکوم کردند خود طرفدارانش بودند . کسانی بودند که 
عقاید او را نمی پسندیدند . ممکن است سوال بشود که چرا به آنها وهابی 
می گویند ؟ چون ابن تیمیه یک سنگی انداخت و رفت . یکسری شبهات 
گذاشت . این شبهات تعطیل ماند . در قرن 12 شخصی بنام محمدابن 
خاطر اینکه عقاید او از جای دیگری حمایت می شد . این عقاید را مطرح 
کرد . من . مسلمانان اهل سنت که از چین , اندونزی و تانزانیا آمده اند را 
می بینم که به قبرستان بقیع می آیند . کتاب دعاهای آنها را هم می گیرند . 
پارسال در ایام حج عده ای در کنار قبر خلیفه ی سوم دعا می خواندند بعد 
کنار قبور دیگری آمدند ولی کتاب دعاهای آنها را گرفتند و داد و فریاد راه 
انداختند که اين ها به این توسلات اعتقاد دارند . بعبارت دیگر وهابیت یک 
کسای عتتعی اتعت رخا ملاسان ال وت که برای کف وه 
ایجاد شده است . البته امروز متوجه این قضیه شده اند . کتاب هایی که 
اخیرا علیه وهابیت می نویسند کتاب ایت الله مکارم بنام وهابیت بر سر دو 
راهی . ایشان در این کتاب می فرمایند که وهابیت دو جریان شده است . 
الان وهابی ها سر قبوری که در بقیع است می ایستند مثل اینکه تمام 
اشکال دارد . دیگر به اسرائیل و غزه کاری ندارند . تمام مشکل جهان 
اسلام در همین سلام دادن به این قبور و اشکال در اين قضیه است . این 
جریان کم کم افول می کند . جریان دوم وهابیت نوگرا است . انها دارند 
خودشان را جدا می کنند . فردی بنام محمد ابن عبدالوهاب که مبلغ بود نه 
پیامبر , کتابی نوشته است . حسن ابن فرهان مالکی انرا ترجمه کرده 
است . او انسان روشنی است . ایشان در شبکه ای عربی هم می اید و 
مناظره می کند . ایشان ممنوعیت توسل يا منموعیت تبرک زیارت قبور و 
نذر را بی اساس مطرح کرده است . با زور از او حمایت کردند در حجاز و 


کربلا اين تفکر را حاکم کرد که امروز این تفکر در درون جامعه وهابیت 
دارد آنرا از هم می پاشد . 

۳ توسل به ائمه بگویید . 

وقتی انسان با تو به آنها وصل شد , احساس می کند پشتوانه ای دارد . 
وقتی حرفهایش ۳ 0 امام رضا (ع) به امام می گوید ۳ 
ود بسقد هم ار اقا مف اه که شطا و افاه بشوید مثل انسانی که 
اطمینان دارد که کلاه سرش نمی رود . یکی از اثرات توسل , وصل است . 
به هرحال الان خدایا من لایق نیستم ولی خدایا پیامبر را وسط آوردم . 
حضرت زهرا (س) را اوردم , امام رضا (ع) را اوردم . بچه در مدرسه 
خطایی میکند , پدر و مادرش را می اورد این یک نوع وجاهت کسب کرد نه 
اعتبا ر کسب کرد . خدایا اگر من قابل نیستم این ها قابل هستند ۰ آثر بعدی 
اين است که آرامش می آورد . وقتی شما درد دلت را به یک مشاور می 
گویی برایت معجزه نمیکند ولی احساس سبکی می کنید حالا که امام رضا 
(ع) را واسطه میکنی و حرفهایت را به امام می گویی و در واقع می گویی 
که من در کارم مان ار مت . در واقع یک احساس آرامش به 
انسان دست می دهد . نکته ی بعدی اینکه مثلا شما می خواهید از بانک 
وام بگیرید ,یک انسان معتبر را واسطه می کنید و به شما وام می دهند . 
ی ی ی و 
(6 شا راتس مس صقن سک اعتار شا را راب نکنم . می 
گویم : آقا حالا که شما واسطه شدی من سعی می کنم خودم را با آن 
شخصیتی که مورد توسل است منطبق کنم بارس دی این دیحی ان 
تطابق است که من سعی می کنم خودم را وفق بدهم . 
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است . هميشه نمازم را به موقع میخوانم و واجباتم را انجام میدهم و دعا 
می کنم اما فکر می کنم که خدا من را فراموش کرده است. لطفا من را 
راهنمایی بفرمایید . 

1 
موانع اجتمایی و موانعی که درجامعه وجود دارد بشویم . نیز نباید غافل از 
وظیفه ی خود بشویم . فرض کنید مواردی پیش می اید که تعداد دخترها 
را ات ای ی ار 
در جامعه ای به دلیل جنگ با حادثه هایی , تعداد خانمهایی که همسرانشان 
از دنیا می روند زیاد میشود یعنی تعادل ازدواج به هم میخورد . در جامعه 
ی ما سن ازدواج بالا است. گاهی تماس میگیرند که آقا دعا کنید يا چه 
دعایی بخوانیم ؟ کسی که شرایط ازدواج برایش پیش نیامده اين را نباید 
به پای فرآموشی خدا| و عدم استجابت دعا بگذارد . بعد نماز نمیخوانیم تا 
ازدواج کنیم . نماز , روزه و حح یک وظیفه است و باید انجام داد . دعا هم 
میکنید . در این جامعه ازدواج باید از حالت سنتی و زرنگی مادر خارج شود 
, یک ریش سفید در فامیل و مراکزی در جامعه عهده دار این امر شوند . 
خلاصه باید یک نهضتی به راه بیفتد . مثلا در دانشگاه بگویند : کسی که 
متاهل باشد سطح واحدهايش را افزايش میدهیم . اساتید معارف و اخلاق 
بگویند که هر کس ازدواج کند سه نمره به او میدهم. هدف از ازدواج 
دینداری , جلوگیری از فساد و حفظ دین است. اساتید دانشگاه میتوانند 
افراد مجرد را تشویق به ازدواج کنند. دانشگاه بگوید : اگر کسی ازدواج 
کرد این مقدار وام مید هیم , خوابگاه و امکانات به او داده میشود . اصلا 
جامعه باید به سمتی برود که به متاهلین بیشتر اهمیت داده شود. راهکاره 
دیگر این ۰ در خانواده یک کمیته ایجاد شود و دخترها و پسرها را 
شناسایی کنند و آنها را به هم برسانند و موجبات ازدواج را فراهم کنند لذا 
دختری با این سن میگوید من بختم باز نمیشود این تعبیر درستی نمیتواند 
باشد .اصلا بخت یعنی چه, ازدواج یک زمینه ای میخواهد یک شرایطی دارد 
اولا دختر خانمها نباید سنشان به 34 برسد سن ازدواج از16 و17 تا 
2 انتت. بیشتتر تباید شود اگر .هم شد افا پسرهاق سی. و چند ساله 
هستند که مناسب این افرادند. البته این اشخاص را باید شناسایی 
کرد.شاید تعبیر درستی نباشد ولی اگر شما خانه يا ماشین بخواهید می 
دانید به کجا مراجعه کنید ولی اگر یک جوانی هرچه قدر هم خانواده اش 
زرنگ باشند نمی داند برای ازدواج چه کار کند ؟ وبه کجا مراجعه کند این 


که نمی شود مثل خانه و ماشین برایش بنگاه تشکیل داد من اسمش را 
می گذارم کانون, کانون های مودت و مهربانی و باید کانونهای پیوند تشکیل 
داد و اين معضل را حل کرد ولی در خصوص این سوال به خواهر گرامی 
عرض می کنم این دلیل برآن نمی شود که مثلا اگر نماز نخوانید بختتان باز 
می شود. نباید اینها را به هم گره زد البته دعا موثر است. خدا هم می 
فرماید: اگر مردم تقوا داشته باشند درهای رحمت به رویشان باز می شود 
مگر نه اینکه حضرت علی (ع) دعا کرد که حضرت زهرا (س) را به عقد او 
دراوردند, رفتند خواستگاری و با ایشان صحبت کردند, حتی ما از این موارد 
داشته ایم البته در جامعه ما این مسئله یک مقدار قباحت تِِ ایم 
خانمی می آمد داخل مسجد خدمت پیامبر اظهار سلام کرد و گفت : یا 
رسول خدا میخواهم ازدواج کنم, این در جامعه ما قبیح پیامبر رو 
کرد به اصحاب و گفتند : آیا کسی شرایط ازدواج را دارد؟ شخصی گفت: 
آری حضرت فرمودند:مهریه يا صداق؟ گفت: من چیزی ندارم, به خانم 
گفتند که ایشان حاضر است با شما ازدواج کند ولی مهریه ندارد. حضرت 
فرمودند : آیا کار يا حرفه ای داری؟ گفت بلی. میتوانم قرآن به او بیاموزم. 
پیامبر به زن گفت حاضری مهریه ات را آموزش یک سوره ی قران قرار 
بدهم؟ گفت: بلی يا رسول الله. بعد ایشان خطبه عقد را جاری کرد. ما 

خودمان کار را سخت کرده آیفه: خاهی جوانان بیشن فن. مین آیتا آتقاانک 
غولی از ازدواج ساخته اند و جالب است که بدانید دختردار از پسردار می 
ترسد, پسردار از دختردار. خانواده دختر می گوید با جهیزیه چه کنیم؟ 
دومی می گوید : با خانه چه کنیم؟ خوب هر دو می توانند کوتاه بيایند. 

8 - ایا بسته شدن بخت دختر خانم ها صحت دارد؟ نظرتان در رابطه با 
دعا نویسی چیست؟ یک نفر در منطقه ی ما دعا نویسی می کند . افرادی 
ما اين را عنوانی قرار می دهیم برای وروت 9 بت دعا نویسی و عریضه 
را ۱ 
هميشه در طول تاریخ نه فقط در اسلام بلکه قبل از اسلام هم وجود داشته 
که افرادی سعی می کردند به جای اب. سراب را به مردم نشان بدهند به 
جای حقیقت و واقعیت پندارهای باطل را بگذارند. رسول گرامی وقتی به 
پیامبری مبعوث شدند دیدند که جامعه عرب با خرافات زیادی امیخته شده 
است. شش نوع آتش افروزی داشتند. فلا اه رن میکردنر و کنار آن 
پیمان می بستند. اگر مسافری میخواست به سفری بروده یبا پر کرد آنشن 
روشن میکردتد و مسافر با عبور از آتنش معتقد بودند که سلامتیش خفظ 
میشود د مثل همان چهارشنبه سوری که کاملا غلط و بی اساس است که از 
همانجا وارد فرهنگ ما شده, اگرمیخواستند باران ببارد به دم گاوی چوب 
می بلستند, چوبها را این مدید زر سر :حتدا میکردند و گاو بیچاره نعره 


میزد و میگفتند صدای نعره همان صدای رعد و جرقه ها همان برق است و 
عقیده داشتند که باران خواهد امد و... خلاصه خرافه را به جایی رسانده 
بودند که کسی از خانه خارح میشد و به چپ میرفت. , میگفتند : : روز بدی 
دارد و اگر به راست میرفت روزش خوب بود که به آن طیره میگفتند که 
ریشه اش هم از پرندگان گرفته شده بود. قثلا کشتن مین امد خانهاکر کلاغ 
از پشت سرش رد ميشد روزش بد و اگر از جلویش رد ميیشد روزش خوب 
بود. انبیا هم که محشور و مبعوث شدند مردم میگفتند که شما برای ما فال 
بد هستید . شما شوم هستید. قوان-میفرها ند سرنوشت هر کس دست 
کرده ایم .مثلا عطسه, اصلا در مبانی دینی ما حدیث است که کسی 
عطسه کرد به او بگویید : خدا تو را رحمت کند و او هم بگوید خدا هم شما 
را بیامرزد ولی برای بعضی از ما تبدیل شده به صبر کردن که هیچ مبانی و 
اساسی ندارد. امدیم کسی عطسه کرد و سریع یک کاری را انجام داد و 
برایش اتفاقی افتاد آن را ربط میدهیم به عطسه و بچای آنکه دعا کنیم که 
خدا تو را رحمت کند میگوییم صبر آمده و باید صبر کرد. کسی خواست 
برود خدمت امام هادی (ع ) وقتی ازخانه خارج شد انگشتش به در گیر کرد 
و زخمی شد . در مسیر جایی که شلوغ بود کسی ق او ها زو ۳ 
اش آسیب دید و لباسش پاره شد, وقتی خدمت امام رسید گفت : عجب 
روز بدی بود . امام فرمودند: گناه روزها چیست؟ ممکن است برای کسی 
تصادفا حوادثی پیش بیاید. ما نتیجه میگیرم خرافه که متاسفانه ما در 
جامعه با آن مواجه ایم مخصوصا در جامعه هایی که از سطح علمی پایین 
هستند. در قرآن آمده( یز عنهم اسرهم والغلال انه کانت علیهم )؛اغلال 
یعنی غل و زنجیر, اين زنجیرها و مطالب و خرافاتی که جامعه را درگیر 
کرده و حضرت محمد (ص) 7 
کند. کوب اس توحه کید کم نیشن آز 700 فوقه ور فران کلمه علم آمذه 
است.آغاز وحی با علم اقرا و ریک الاکرم الذی علم بالقلم شروع شد.حتی 
کسی خدمت پیامبر آمد و گفت : سقرعه می اندازم اگر خوب آمد 
مسلمان می شوم و اگر بد آمد نه. پیامبر فرمود : نمی خواهد ایمان 
بیاوری ,(قول هده السبیلی ادعو الی الله لت بصیره )اخر سوره 
یوسف اسلام دین بصیرت است حتی خدا به خداوند می فرماید: اکر با 
مشرکی در حال جنگ هستی و گفت که می خواهم در مورد اسلام تحقیق 
کنم با او جنگ نکن بلکه با او به گفت و گو بنشین. پس خرافات کلا از 
چیزهای موهوم, بی اساس, افسانه ای و از توهمات ناشی می شود. بعضی 
ها می گویند که این ها ناشی از اعتقادات قلبی است . ایا این اعتقادت می 
تواند موثر باشد ؟ حوزه ها را نباید خلط کرد . ما بحثی داریم تحت عنوان 
بدعت حرام حتی در روایات داریم که با بدعت گذار به شدت برخورد کنید, 


بدعت به چه معناست؟ بین بدعت و اعتقاد تفاوت وجود دارد . بدعت یعنی 
چیزی که مشروع نیست و ما به ان مشروعیت میدهیم ما اجازه نداریم 
چیزی را وارد دین کنیم مثلا کوبیدن میخ به درخت يا بستن نخ و سرکردن 
داخل یک چاه و اعتقاد پیدا کردن به کارهای عجیب غریب, اصل اين کار 
مشروع نیست پس جایز هم نیست حتی اگر به آن معتقد باشیم . طبیعتا 
اکو یه این ,ععیدم نت کمم خود به خود فرا نوشن مینتوه: روایت داریم که 
سه چیز است که انسان از آن خالی نیست . یکی فال ,دومی حسادت 
نی سر کت کار وا شام و ماه زو یا مک 
با که کسی اه دهد دما اه سای سکس ها درون زر ده 
مسافرت تسبیح پاره میشود درذهنمان حالتی پیش میاید, در روایت داریم 
اگر فال بد پیش آمد توجه نکنید . اگر حسادت پیش آمد ترتیب اثر ندهید . 
اگر سوظن پیش آمد براساس آن قضاوت نکنید البته ق ی 
منکر شوید اما ما یک بخشهایی در زندگی داریم که مبانی شرعی و دینی 
دارد مثلا امه سفارش کرده اند برای حفظ فرزندان یک دعایی به عنوان 
دعای حرز کفزدن معانیه امدم اشت. بوشته فهمراه.انان نکنید : امام-زهضا 
(ع) هم این دعا را همراه فرزندش امام جواد (ع) میکرد اشکالی هم ندارد 
چون حرف زدن با خداست .میگویند که اگر حاجتی دارید در کاغذ ی 
بنویسید و داخل جوی آ روان بیندازید, پس اصل دعأ نویسی یک نوع 
انتقال حاجت از طریق نوشتار است . در مفاتیجح دعا برای چشم زخم داریم 
این یک واقعیت است که کسی که زیبایی , لباس خوب وثروت زیاد داشته 
باشد و در نگاه و چشم مردم باشد چشم می خورد . مثلا یک وقت انسان 
قل اعوذ برب الناس ,قل اعوذ برب الفلق و معوذتین که سفارش شده 
,خواندن ان یکاد یا گفتن ماشاالله با نوشتن دعایی که همراه داری یک نوع 
ارامش به انسان میدهد . خیلی شنیده ایم در شهرها و روستاهای کوچک و 
بزرگ افراد بی سوادی چیزهایی نوشته اند و به خورد مردم داده اند و 
درآمد روزانشان از میلیون بالاست. میخواهم عرض کنم . اگر مشکلی در 
زندگی دارید میتوانید به افراد با تجربه , با سواد و با خدا در میان بگذارید 
یا از کتاب مفاتیح استفاده کنید .شما میدانید سحر حقیقت دارد و سفارش 

شده به دنبالش نروید چون به دیگران ضر به میزند . در قرآن هم خیلی 
سفارش شده که اگر شما میترسید فرزندتان در معرض سحر قرار گیرند 
به مفاتیح مراجعه کنید . در آن گفته شده وقتی آبی به فرزندت میدهی به 
آن دو سه مر تبه قل اعوذ برب الفلق وسوره حمد را بخوانید .۰حضرت 
زهرا(س) دعایی دافند. که احرشحضی. نب: عرد: به: آن بخوانید که همان 
دعای نور است .چرا پول میدهیم تا این رمال های از خدا بی خبر چه 
بلاهایی سر مردم دربیاورند 0 میخواهم بگویم دعا نویسی شغفل نیست 
شاید شما بیرسید که چرا افرادی رفتند خدمت امام صادق (ع) و میگفتند 


برای ما دعا کنید؟ بله من هم قبول دارم . شما پیش یک عالم یک مرجع 
بروید پیش یک فردی که پیش خدا اعتبار بیشتری دارد مثل آیت الله بهجت 
,به قول مرحوم مجلسی که میگویند من بیش از هزار نفر را با سوره حمد 
شفا دادم . بالاخره ایشان عالم هستند صاحب بحارانوار و صاحب قلم با ان 
ی تک ی ی و 
.میخواهم بگویم دعا نویسان و رمالان با پول های زیادی که از شما میگیرند 
شا ان ند مس خی کسا هص فا ی رنه اند اس درس ند 
دردی از شما دوا نمیکند .پیامبر کودک بود با بچه های هم سن و سال 
خودش بازی میکرد که حلیمه آمد و چیزی به پیامبر آویزان کرد . حضرت 
فرمود : مادر جان این چیست ؟ او گفت : فرزندم میخواهم تو را از چشم 
زخم دور کنم .ايشان فرمودند : خدا مرا حفظ کند .عزیزان اگر شما در 
زندگی مشکلی دارید میتوانید با صدقه دادن و گوسفند قربانی کردن و به 
فقرا دادن حتی با سر بریدن مرغی خریدن نانی و يا مقداری پول خرج 
فقرا کردن کارتان درست میشود ,خانمی میگوید که بچه ام چشم خورده و 
باید تخم مرغ بشکنیم . میخواهم بگویم این کار چند نکته حرام داخلش 
است 1- اسراف 2-تهمت 0 ,که فلانی بچه ام را چشم زده شما میتوانید چند 
تخم مرغ و نان تهیه کنید و فقیری راغذا دهید و به آنها بگویید فرزندتان را 
دعا کند .من در جایی در مورد تخم مرغ شکستن گفتم به من خرده گرفتند 
که ما نسل درنسل به این موضوع اعتقاد داریم . اصلا نباید به چیزی که پایه 
و اساسی ندارد معتقد بود . کودکی را که ظاهرا گلو درد داشت نزد پیامبر 
اوردند . به این بچه مهره هایی آویزان کرده بودند ایشان پرسیدند اینها 
خست اور مین ها سرا اسان کردم ان که کود کهان هت هد 
.پیامبر فرمود :این وسایل را باز کنید شرک است .امام صادق (ع)فرمودند 
: اگر کسی به کاهل و سحر اعتقاد داشته باشد آنها را تصدیق و خدا را 
تکدنت: کردم ازست. حضرت علی (ع) میخواست به جنگ برود کیکفت 
که امروز روز خوبی برای جنگیدن نیست و شما شکست می خورید ِِ 
گفتند : نام خدا را میبرم بسم الله میگویم و کارم را انجام 3 

اصل تاثیر دعا را قبول دارم . دعا دو جور است نوشتاری 9 

نوشتاری این است که خودت می نویسی و در جوی آب می اندازی. من 
شنیده ام بعضی از اين رمال ها آیات قرآن را می نویسند و میگویند با 
اسیند بسوزان طشه آندن ابات .قزر آنجاند تیست :او من یکاد و با خرزی 
همراه داریم باید داخل بسته ای باشد . چون بدن ما هميشه وضو ندارد 
تذن من وضو بز ای ابات: فر ان خایز ینت خلاضه: رافی. که فان تشا رن 
میدهد راه علم , عقل , بصیرت ,فهم و اولوالباب است که صحبت از دین و 
بین قران و انجیل وتورات وعلم روز انجام داده است . او میگوید نکته ای 


در قرآن نیست که خرافه و این جور قضایا را تایید کنید. البته فال خوب 
است . یعنی چه ؟مثلا آقایی به دیدن ما می آید اسمش حسن است و 
حسن به معنای نیکویی و میگوییم امروز روز خوبی برای ما است یا اينکه 
در موقع غذا خوردن پنج مهمان وارد خانه می شود و ما میکوییم مهمان 
حبیب خداست . ورود شما به خانه ی ما خیر و برکت داده است . پیامبر 
هقی هیا تیه و ده وی کشت ره ای تفرگ کی هر رود 
ای زد حضرت فرمود : در اين جرقه نابودی امپراطوری ها را می بینم و 
می خواستند با این حرف به دیگران روحیه بدهند و این عیبی ندارد ولی از 
آن طرف قضیه درست نیست . عدد سیزده نه تنها بین ما بلکه بین اروپایی 
ها هم مفهوم خوبی ندارد حتی سر در بعضی خانه ها 0 
نوشته اند 12 +1 . امیر المومنین متولد سیزده رجب هستند . این روز اغاز 
ایام البیض است . ایامی است که حضرت آدم روزه گرفت , ایام عبادت 
است . این مطالب و خرافات در جوامعی که سطح علمی پایینی دارند 
رونق زیادی دارد .ما با بعضی از دعاها بیشتر اشناییم و به انها می پردازیم 
. ما باید به دعاهایی بیردازیم که هم در دنیا و در آخرت به کار ما می آید . 
البته برای هر کاری در اسلام آدابی وجود دارد و متاسفانه ما کمتر آن ها را 
توضیح داده ایم که باید در سخنرانی ها و منبر ها آنها را بازگو کرد چون 
منبر یک بخشش موعظه است ولی ما بیشتر به مسایل روز و تاریخ می 
پردازیم و در مورد آداب و رسوم کمتر حرف زده میشود مثلا آداب مهمانی 
رفتن . ما باید در ان ها تسه اراتن ان مقها نت رفتن آداب 


مربوط , به عیادت مریض و غیره بپردازیم . کتاب های زیادی در مورد آداب 
نوشته شده است آداب اقتصادی ,آداب عبادی تاذات حي و زیارت و آداب 


رخ رتنیا ضاحت: غزا ابا فاقعا این ادابتترا رعایت:.می کنیم ۱ صللا دارتم 
کسی که عزادار است باید غذا برایش درست کرد تا او به عزاداریش 
برسد ولی دقیقا بر عکس عمل میکنیم و خود را مهمان عزادار میکنیم و 
نمی گذاریم او عزاداری کند . یکی از جاهایی که خرافات و انحرافات در 
ان وارد شده است بحت زیارت است. اداب زیارت 37یا38 تا است. وقتی 
وارد میشوید اجازه بگیرید , اذن دخول کنید , پای راست را بگذارید بعد 
تا کت هام ری اررار ارله ت رت ری 
بندد و میرود . ایا نخ يا قفل بستن به ضریح در منابع دینی ما جایی دارد؟ 
اصل توسل را قبول دارم ولی قفل بستن درست نیست.ما همیشه 
نگاهمان به دعا این است که برای چه دردی خوب است اما هیچ وقت به 
مضامین دعا توجه نميکنيم. مثلا دعای نور برای تب يا یک دعا برای سر درد 
یا غیره خوب است. گفتیم قل اعوذ برب الناس... برای زخم چشم خوانده 
میشود ولی هیچ وقت دقت نکرده ایم که در همین قل اعوذ برب 
الناس...مالکیت و ربوبیت و وحدانیت خدا| مطرح شده است. مردم بیشتر 


به قشر دعا توجه میکنند و به محتوا کمتر میپردازند.خوشبختانه عده ای از 
عزیزان دعاها را جمع اوری کرده اند .در دعای شنبه و یکشنبه حضرت 
زهر| (س) مضامین زیبایی نهفته شده است. ببیند در صحيیفه سجادبه 
دعاهای بسیاری برای طلب اولاد و طلب باران دعا برای پدر و مادر و 

ات 
پس سفارش من این است که اول دعاهای اصلی را بشناسیم . دوم 
مضامین و مفاهیم دعا را روشن و به آن توجه و عنایت داشته باشیم. برای 
کسانی که کمی از ما کینه دارند یک چیزهایی دست اویز این خرافات 
میشود و شاید در اين مواقع ما شایسته ای خوبی برای مکتب ودین مان 
باشیم . بله چیزهایی در مبانی اعتقادی و دینی ما نیامده ولی ان را درست 
میکنيم. تک از اداب؛زبارت قریاد نزدن دص کنار قبفز استت: آیا ما در حرم 
امام رضا (ع) پا در مدینه به این مسئله توجه میکنیم؟ پیامبر به ابوذر 
فرمود: سه جا صوتت را پایین بیاور. يکي در قرائت ت قرآن,یکی در جنگ و 
یکی هم در تشییع جنازه البته قرائت وی وب ان بر 
اینجا مطرح تن سصی ول کنار حرم فریاد میزنند و بلند صلوات 
میفرستند و حال زوارهای دیگر را به هم می ریزند. متعدد دیده ایم مراجع 
و علما وقتی به اين مکانها وارد میشوند خیلی زیبا متوسل میشوند , دعا 
میکنند , حاجات خود را بیان میکنند , اين آداب زیارت است.ما باید فرهنگ 
سازی کنیم که این وظیفه ای رسانه , روحانیون و فرهیختگان است.حتما 
در بعضی از زیارتنامه ها خوابی را نقل کرده و توصیه کرده اند که آنرا 
بیست مرتبه بنویسد وتکثیر کنید که اگر چنین نکنید داغ اولاد می بینید و اگر 
انجام دهید کارتان سکه میشود.این مفاتیج وقف است و داخل آن چیزی 
نوشتن حرام است . اگر از فرقه های دیگر این نوشته ها را بخوانند در 
مورد شیعه ها چه فکری میکنند ؟ البته من در سخنرانیها خیلی سفارش 
کرده ام و خوشبختانه کم شده است ولی باید به صفر برسد . کدامیک از 
علما و بزرگان دینی ما اینها را تایید میکنند ,در بعضی از شهرها رسم شده 
ماه صفر تمام میشود میروند در مسجد را میزند و میگویند بشارت که ماه 
صفر تمام شده يا 27 ماه رمضان ميشود میگویند باید کله پاچه خورد . آخر 
صبح 21 رمضان امام حسن ابن ملجم را به درک واصل کرد اين چه ربطی 
به کله پاچه خوری دارد ؟ چرا به کارهایمان رنگ دینی میدهیم ؟ در یک 
جمله بگویم به جز خدا و پیامبران و ائمه معصومین هیچ کس حق ندارد 
برای ما تکلیف شرعی بیاورد. مراجع هم اگر فتوایی مبدهند از قرآن 
واحادیث است. بیاییم واقع گرا وواقع بین باشیم . دین برای دینداری است 
و تدین نیامده که کانالهای انحرافی ایجاد کند. دنبال رمال و دعا نویسی 
نروید که مثلا بچه ام سرطان دارد شاید معجزه کند . راه راست را از علما 
و مراجع بخواهید تقلید از علما و مراجع تقلید از علم است. اگر شما دل 


درد بگیرید یکی میگوید نبات بخور يا فلان قرص را بخور. کسی که عاقل 
است به اينها گوش میدهد یا اینکه پیش پزشک میرود؟اگر ساختمانتان ترک 
بخورد پیش پدرتان میروید تا علتش را بفهمید مگر آنکه مهندس باشند 
چون فقط یک مهندس میتواند علت انرا بفهمد . دین هم همینطور است در 
مسائل دینی باید پیش مراجع رفت . باید عرٍض کنم ( اقرا و ربک الکرم 
الذی علم القلم ) هر چیزی مبنادار وعلمی ان وارد دین شده است البته 
چیزهایی در دین است که ما نميدانیم چرا اینطور است ؟ مثلا چرا نماز 
صبح دو رکعت است ؟ باید عرض کنم برای اینکه شبهه ای ایجاد نشود هر 
چیزی را با عقلمان درک نمیکنیم . اگر پزشک به شما کپسول داد به 
تشخیص او اعتراض نمیکنید و آن را قبول دارید . وقتی پیامبر و ائمه 
فرمودند که نماز این طور و زکات این قدر باشد باید انجام داد. وقتی گفته 
میشود : 34 الله اکبر 33 الحمدالله 33 سبحان الله نمیشود گفت که من 
میخواهم 35 تا بگویم و چیزهای بی اساس وبی مبنا را مطرح و باب کنیم. 
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6 - موانع استجابت دعا را توضیح دهید . 

هنگام دعا کردن اولین هدف شخص, نباید استجابت دعا باشد بلکه هدف 
اصلی و اولیه او باید گفتگو با خداوند باشد . دعا گشایش ارتباط عبد و 
معبود است. در مواردی پیش امده که با وجود فراهم بودن تمامی امکانات 
سفر می کنیم با این وجود که تمامی اسباب و لوازم سفر مهیاست , باز 
هم دعا کرده که سالم به مقصد برسیم . خداوند تبارک و تعالی به حضرت 
ابراهیم (ع) فرمود : ای ابراهیم به هنگام طبخ غذاء نمک طعامت را هم از 
من طلب کن . این جمله بیانگر این حقیقت است که در ابتدای هر کاری با 
۰ و ٩‏ که درو ارم و رین راطه زا جدای راشب همه روز 
بسیاری از افراد از درگاه خداوند تبارک و تعالی طلب حاجت کرده که 
ممکن است حتی در مواردی 3 آنها با یکدیگر در تعارض 
باشد. خداوند متعال با علم ذاتی خود آن دسته از حاجاتی که به صلاح 
بندگانش باشد , به هدف اجابت می رساند . به عنوان مثال فردی را در 
نظر بگیرید که در طول زندگی از پروردگارش یک زندگی بی دغدعه و بی 
دردسری را خواهان است و به مرور زمان نبود فرزندی را در زندگی حس 
در آینده فرزند ناخلفی شود و باعث سلب آرامش و آسایش خانواده اش 
گردد و حاجت طلب زندگی بی دغدغه را تحت الشعاع قرار دهد و در 
ای او ات ها 
بعضی از حاجات بندگان به اين دلیل است که به خیر و صلاح آنها نیست و 
از بسیاری دغدغه ها و گرفتاری های بشر جلوگیری می کند . مولانا در 
متنوی معنوی اش در اين باب له سا کرده از این قرار که مارگیری 
ماری داشت و به وسیله آن , امرار معاش می کرد . شبی از شب ها 
سارقین مارش را سرقت کردند و او به شدت اندوهگین و غصه دار شد و 
دائما از خداوند تقاضا می کرد که مارش را بیابد . در یکی از روزها 
مسیری را طی می کرد که متوجه آنبوهی از جمعیت شد , نزدیک تر رفت 
و مشاهده کرد که مار شخصی را گزیده و باعث کشته شدن او گشته . 
ماری که شخص را از بین برد متعلق به مارگیر بوده و او سالها بی خبر از 
نیش این مار بوده است. ی 9 : شکر حق کان 
دعا مردود شد من زیان پنداشتم وان سود شد . موضوع بعدی موانع اجابت 
ی و ۱ ی 
شود , حکمت الهی است . گاهی هدف شخص با دعا کردن حاصل می 


گردد هر چند به اجابت نرسد . همین ارتباط برقرار کردن با خدا , حرف 
زدن و اشک ریختن در درگاه او بسیار مهم و چاره ساز است . لذا شاهد 
هستیم که بخش عمده دعاهایی که از اتمه اطهار نقل شده, همانند صحیفه 
سجادیه , دعای سبا , دعای عرفه , دعا ابو حمزه و ... به هیچ عنوان 
درخواست و نیاز را بیان نمی کند بلکه بیشترین درخواست نان . 
درخواست معنوی است . امامان معصوم به دلیل مرتبه والایی که دارند 
مصون از هر گناه و معصیتی می باشند . با اين وجود بارها شنیده ایم که 
امه فرموده اند : اللهم اغفرلی الذنوب التی تحبس الدعا , اللهم اغفرلی 
الذنوب تنزل البلاء . لیت ت اصلی آنان صحبت و راز و نیاز با خداوند تبارک و 
تعالی است . گاهی برخی از دعاهای مادی به ضرر و زیان آدمی است که 
خداوند مانع استجابت ین نود حالا ممکن است دعای معنوی باشد به 
طور مثال بخواهد خداوند او را به راه راست هدایت کند پا سستی در نماز 
و وسواس را از او دور کند. در گفتگوهایی که با اين افراد انجام دادم به 
این نتیجه رسیدم بسیاری از اين قبیل انسانها دچار , ضعف اراده , تلاش و 
کوشش در از بین بردن مشکلاتشان هستند . روزی فردی به محضر امام 
صادق (ع) رسید و گفت : من در خانه می نشینم و از خداوند طلب روزی 
می کنم . امام (ع) فرمودند ۰ چند دسته از بندگان دعاهایشان هیچ گاه به 
ای ی ی نا ای هش و اه ی و 
بدون هی تلاش و کوششی از خداوند طلب روزی می کنند. بی دلیل 
نیست که نقل شده : از تو حرکت و از خدا برکت . فردی وسواس در نماز 
و عبادتش دارد , در خواست میکند دعایش کنیم اما زمانی دعا مستجاب 
می گردد که خود فرد هم کوششی برای رفع مشکلش بکند در غیر این 
صورت , دعا کارساز نخواهد بود . امام رضا (ع) می فرمایند : هفت گروه 
خودشان را مسخره می کنند کروه اول کاس به رب حاجتوویزا طلب 
کنند ولی خودشان برای زنیدن: به:. آن هیچگونه تلای: سفت کت این 

افراد همانند محصلی هستند که درس نمی خواند ولی انتظار نمره خوب 
دارد. از مرحوم آیت الله بروجردی رحمة الله علیه نقل شده که ایشان 
خیلی زود عصبانی می شدند و از اين بابت بسیار رنج می کشیدند . لذا با 
خود عهد کردند که برای رفع این خصلت بد , نذر کرده و در صورت 
عصبانیت یکسال روزه بگیرند که در نهایت با مدیریت و نظارت فردی 
مشکلشان را حل و فصل کردند و تمرین سعه صدر نمودند . از حضرت 
امیر المومنین (ع) نقل شده که روزی ایشان در مسجد فردی را دیدند که 
مشغول ذکر استغفار است حضرت فرمودند : مادرت به عزایت بنشیند . 
شخص معترض شد و دلیل این جمله را پرسید . امیرالمومنین (ع) فرمودند 
: کسی که مداومت بر ذکر استغفر الله ربی و اتوب الیه دارد باید حق 
الناس را ادا کرده باشد و در انجام واجبات و تری محرمات کوتاهی نکند . 


باز فردی به محضر حضرت رسول رسید و گفت : چرا هر چه دعا می کنم 
به استجابت نمی رسد ؟ رسول اکرم (ص) عواملی را فرمودند که یکی از 
انها این بود که شما بهشت را دوست دارید ولی کار بهشتی نمی کنید , از 
شیطان تنفر دارید ولی عملا با او موافقت می کنید , همه انسان ها خداوند 
را می شناسند ولی حق معرفتش را به جا نمی اورند . در داستان های 
شگفت آیت الله دستغیب آمده فردی در منصب استانداری بود , از دنیا 
رفت و فرزندانش بر سر قبر او قاری قرآن آوردند تا اینکه سه شبانه روز 
بالای مزارش قران تلاوت نماید و در ازای اين عمل » پول فراوانی به 
عنوان دستمزد به او بدهند ولی قاری در همان شب اول گریخت و وقتی 
وارثان علت این رفتار را پرسیدند او پاسخ داد : من دیکر برای مرده شما 
قران نمی خوانم چرا که شب اول یک لحظه به خواب رفتم و در عالم 
خواب متوفی به خوابم آمد و گفت : دیگر اینجا قرآن نخوان چرا که برای 
هر آیه ای که می خوانی یکی بر سر من می کوبند و باعث عذابم می 
شوند. روایت داریم که چه بسا قرآن می خواند و قرآن او را لعن می کند . 
هیا نو آبه‌تدیکر .عیفر ماب غیت کی قفوم ردیر زا خرن تکنته: 
ولی در واقع این اعمال را انجام می دهیم . این ها همه موانع استجابت 
دعاست. در تمام دعاها و نیایش ها , دعا عامل محرک است و عامل دوم 
که اراده و توان انسان هاست کمک می کند که دعا به استجابت برسد . 
پس نتیجه می گیریم که یکی ازموانع اجابت دعا ضعف اراده و ضعف عمل 
دعا کننده است. اگر کسی عادت به خطایی کرده باشد , اصلاح او معجزه 
محسوب می شود . در همین رابطه حدیث می گوید :عادت , دشمنی است 
که انتشان را بت ملکیت ود در .مین آووو اف المه‌متنت در نامه آ. در یه 
التاشنن مراد تصر را مه وت امن وب یت کین را 
به زبانت. اگر فردی با افرادی معاشرت کند که خوش بیان باشند روی 
گفتار و رفتار او آثار مثبتی به جا می گذارد و البته عکس آن هم صادق 
است . در راستای استجابت دعا دو منبع را مورد توجه قرار دهیم . منبع 
اول قرآن است که در آن حدود 160 دعا بیان شده و در یک مجموعه به 
به خداوند می فرمایند: رب هبلی حکما و الحقنی بالصالحین : خدایا به من 
حکمت و فهم عطا کن و من را به صالحین ملحق گردان. و یا دعاهای دیگر 
که از زبان حضرت سلیمان رو خرس (ع) بیان شده است . 
منبع دوم , دعاهای رسیده از ائثمه معصومین علی الخصوص دعای زیبای 
صحیفه سجادیه از حضرت امام سجاد (ع) نوشته شده و به مرحله چاپ 
رسیده است . در دعای هشتم صحیفه سجادیه حضرت 44 بیماری اخلاقی 
را بیان کرده که به تعبیر روایات دوار است. با بررسی هایی که در باب این 
4 بیماری صورت گرفته است مشخص می شود که تمام گرفتاری های 


انسان ها در همین 44 بیماری نهفته است. بنده شرحی را به رشته تحریر 
در آوردم با نام گفتار رفیع که همه این 44 بیماری را در آن بیان کرده ام . 
4 بیماری که امام بیان فرمودند و مانع اجابت دعاست و عاملی مهم در 
بی نشاطی و در هم ریختگی جامعه محسوب می شود. درمان و تشخیص 
بیماری های روحی و روانی_ به مراتب سخت تر از بیماری های جسمی 
است . به طور مثال با یک ازمايش به راحتی می توان پی برد که دچار 
بیماری قندی شده ایم ولی با کدام ازمايش می توان فهمید دچار حسادت , 
سوء ظن ,وسواس و... شده ایم. بهترین راه برای درمان بیماری های 
روحی و روانی رجوع به قران و روایات اهل بیت است . امام سجاد(ع) 
می فرمایند: گناهانی که مانع استجابت دعا می شوند یکی سوء نیت است 
یعنی اینکه انگیزه و نیت انسان سوء باشد . یکی از عواملی است که مانع 
اجابت دعا می شود . انسان باید به مردم حسن ظن داشته باشد و به 
خودش سوء ظن. به این معنی که کار خودش را کوچک شمارد و کار نیک 
دیگران را بزرگ تما رد . بعدی ناپاکی درون است یعنی گاهی درون 
انسان با بیرونش مطابقت ندارد . یک نوع نفاق و دو چهره ای در انسان 
وجود دارد .مقابل شخص از او تعریف می کند , پشت سرش به غیبتش می 
پردازد. نکته ی بعدی نفاق است . این عمل از کناهان کبیره محسوب می 
شود ولی دارای درجات است. یک جایی شخصی نفاقش به حد کفر می 
ِ اینکه خداوند در قرآن منافقین اعتقادی را کافر خوانده و فرموده 

شتت:: احز, بتافبر هم,بر ای انها ظطلب. خعفرت. نماند هم دی فایده: اننت. 
ی ره بودن با مردم . کسانی که تعاملاتشان با 
دیگران دوسویه است. روایت است که گروهی در روز محشر دو زبان و دو 
چهره دارند و سوال می کنند که چرا ما دارای دو زبان و دو چهره ایم ؟ ندا 
می رسد زیرا شما در دنیا مقابل طرف مدحش را می کردید و در نبودش 
به مذمتش می پرداختید.نکته ی بعدی این است که انسان خودش اعتقاد 
به اجابت دعا نداشته باشد. روزی برای عیادت بیمار به بیمارستان رفته 
بودم . بسیار حال بدی داشت. به یکی از فرزندانش عرض کردم دعا کنید. 
گفت: کار از دعا کردن گذشته , فکر نکنم دعا کارساز باشد. این در حالی 
است که در دعاهای انبیاء و اولیا دیده شده با دعای انها مرده ای زنده شده 
است . نکته ی بعدی به تاخیر انداختن نماز است . نماز اول وقت دارای 
امتیازات فراوانی است . در روایت داریم که فضیلت نماز اول وقت به 
نماز آخر وقت مثل فضیلت آخرت به دنیاست. یک نوع اهمیت دادن, ارج 
نهادن و انجام تکلیف است. نماز در واقع شستشوی روج است. هر چه 
آهسته و شمرده تر خوانده شود , تمیزتر می شویم . شستشو یعنی 
طولانی نماز بخوانیم؟ خیر. دو بحت است. یکی صحیح ادا کردن و دیگری 
مداومت بر خواندن نماز است . درست ادا کردن کلمات توجه ادمی را 


انسان ها با رشد فکری. در خواندن نماز کوتاهی می کنند. مثلا وقتی از 
راهنمایی به دبیرستان, از دبیرستان به دانشگاه می روند به جای ترقی 
تفکر و انديشه دینی به سوی سستی و کجی پیش می روند. در مدینه 
جوانی گناه انجام می داد , در کنارش هم نماز می خواند . به پیامبر گفتند: 
یا رسول الله این جوان نماز می خواند , گناه هم می کند. رسول گرامی 
اسلام فرمودند: تکران نباشید چرا که نماز خواندن او باعث می شود گناه 
زا کنان بکدارد و استباد کردند به این ابه مباز که که می فرماید. ان الصلاخ 
تنهی عن الفحشا و المنکر" انسانی که نماز نخواند با نوعی سد و حجاب 
روبرو می شود ۳1۳ باعث بیماری روحش می شود و گناه برایش 
عادی شده و در نهایت به جای درک شیرین و حلاوت نماز گناه ِِ 
شیرین می شود و وای بر کسی که ذائقه اش تغییر کند یعنی زمانی که 
انسانی را مورد تمسخر قرار می دهد لذت ببرد , وقتی می گویند نماز 
بخوان , ناراحت شود که بسیار خطرناک است. بسیار پیش آمده که افرادی 
می گویند : وقتی نماز صبحم قضا می شود دنیا نزدم تیره و تار شده , این 
در حقیقت نشان از سلامت ذائقه و نفس اوست.نکته ی بعدی ایناست که 
انسان بخشنده باشد . و به دیگران مدد رساند. وقتی می گوئیم : يا رب 
ارحم ضعف بدنی , شخص باید ببیند خودش چه مقدار به دیگران رحم می 
کند تا خدا نیز به او رحم کند . مثلا فردی که دچار اعتیاد شده است , ابتدا 
شود . یعنی به خاطر اعتیاد یی فرد تمام خانواده از هم پاشیده شده و فرد 
که نه به خودش , نه به اعضای خانواده اش رحم کرده , چگونه انتظار دارد 
زا ۳ 
است اولً خودش را آران قی شنز ناتا با صبایت ه اش وی 
همسر و فرزندانش و حتی همکارانش را از خود ۰ 
تاتاحتی خاظر اه یکدی هی افص ونم حواا توا ار 
؟ مردانی هستند که نهایت ظلم و بی عدالتی را به همسرانشان می کنند . 
زنانی که 20 سال کنار مردانشان در بدترین شرایط زندگی کردند, ندار را 
دارا, بی خانه را خانه دار. بی اولاد را اولاددار کرده اند , حال که قدری 
شکسته و فرتوت شده اند به سراغ زن دوم رفته و تجدید فراش می کنند. 
اکرحه و وی آن لخاظرشرعی اسکالی دار ول ار مان عوالت ۱ 
اخرین عاملی که در این روایت ذکر شده ناسزا و بددهانی است که مانع 


اسان اب که ی هه و یا ها وی 
بیردازد ؟ در روایات بسیاری امده که ناسزا و بددهانی مانع ورود به بهشت 
می شود. یکی دیگر از عوامل بسیار مهم عدم استجابت دعا حق الناس و 
بی احترامی به والدین است. ار پدر و مادری از فرزندشان ناراضی و 
ناخرسند باشند , هر چند والدین ناراحتی خود را اشکار نسازند , دعای 
فرزند با اجابت نخواهد رسید. حالا کسی دعا می کند خدا حاجتش را با 
زمان بیشتری می دهد . خداوند می فرماید که می خواهم صدای بنده ام 
را بیشتر بشنوم. پس اتاتف که مستجاب الدعوة هستند بعنلی بروردگار 
علاقه: ای. به" آنها ندارد؟ فردی. ممکن است: پررزسی. کند و.نتیجه بگیرد که 
تمامی این عواملی که برای عدم استجابت دعا گفته شد هیچ یک را در 
زندگی اش ندارد ولی باز هم دعایش اجابت نمی شود , نکته مهم این 
است که این عوامل متعددند و باید به این نکته توجه کنیم که گاهی بحجّت 
عدم استجابت نیست بلکه تاخیر در استجابت است . بعلی ممکن است 
دعای فردی 20 سال بعد مستجاب گردد , منظور از دیرتر اجابت کردن دعا 
این است که آن دسته از دعاهایی که به سود بنده است . اگر ضروری 
نباشد , تاخیر در اجابت به وجود می اید و این تاخیر به خاطر علاقه ای 
است که خداوند متعال به بنده اش دارد و خواهان این است که بنده بیشتر 
به راز و نیاز و نجوا بپردازد. 
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4- صحبت های کلی درباره دعا را مطرح کنید . 
هدف اولیه دعا , ارتباط با خداست . بخاطر همین , ما مواردی دعا می 
کنیم که همه اسباب برای ما فراهم است . خانه داریم , ماشین داریم , 
هتل هم رزرو کرده ایم ولی باز دعا می کنیم که خدایا سالم به مقصد 
برسیم . هدف از دعا این است که ما ابتدا با خالق صحبت کنیم . گفتگو 
کنیم و باب رابطه را باز کنیم . هزاران موضوع از هزاران انسان هر روز از 
خدا درخواست می شود . هر کس نیاز خودش را می بیند و طلب میکند . 
اگر از بالا به این حاجات نگاه کنیم , ممکن است این حاجات در جاهایی با 
هم در تضاد باشند . مثلا اين آقا از خدا پسر می خواهد و به صلاحش نیست 
که پسر داشته باشد . ممکن است اگر پسری داشته باشد فرد ی بی ایمان 
و لاابالی با ر بياید . بعضی ها هم دعا میکنند زندگی ما سالم و بدون دغدغه 
باشد . حالا اگر آن پسر بدنیا بیاید , دنیا را بهم می زند . اگر کسی از بالاتر 
نگاه کند , می بیند به صلاح نیست که این دعا به استجابت برسد . خدا به 
اين آقا پسر نمی دهد ولی در عوض جلوی خیلی از دغدغه های دعا کنندگان 
گرفته می شود . جریانی در مثنوی است که مار گیری ماری داشت . با این 
مار کاسبی می کرد . خیلی هم خوشحال بود . یک روز ما را از او سرقت 
کردند . او بیکار شد و غصه می خورد و هر شب دعا میکرد که خدایا اين 
۰ برگردان . یک روز از خانه تیرون آمد . دید جایی. شلوغ 
, جلو رفت . دید ماری فردی را گزیده است و او مرده است . به مار 
و 
سارق توسط نیش مار کشته شده است . گفت : شکر حق کن دعا مردود 
شد , من زیان پنداشتم وان سود شد . گاهی شما چیزی را دوست دارید 
که بنفع شما نیست . یکی از مهمترین عواملی که اقتضا میکند دعا به 
اجابت نرسد , حکمت الهی است . هدف با دعا کردن حاصل میشود ولو به 
اجابت نرسد . همین که شما ارتباط برقرار می کنید و اشی می ریزید , 
گفتگو میکنید , کافی است و بخش عمده ای از دعاهایی که به ما رسیده 
مثل صحیفه سجادیه , دعای صباح و دعای کمبیل درخواستهای مادی نیست 
بیشتر درخواست های معنوی است . بحث مغفرت و ترک گناه است . ترک 
گناه برای معصوم معنی ندارد ولی به این ترتیب میخواهد با خدا حرف بزند 
. در بعضی مواقع ما دعاهای معنوی هم می کنیم و اجابت نمی شود . 
بیشتر این ها بخاطر ضعف اراده است . اين همان است که کسی به امام 
صادق (ع) گفت : من در خانه می نشینم و از خدا طلب روزی میکنم . امام 
فرمود : دعای چند گروه برآورده نمیشود . یکی فردی که در خانه بنشیند و 


طلب روزی بکند . برو تلاش کن . مثلا اینکه طرف وسواس دارد . میگوید 
دعا کرده ام ولی درست نمیشوم . خوب دعا درست , ولی ایا خودت هم 
قدمی برداشته ای ؟ مثلا فرشی را که اطمینان نداری نجس است . سعی 
کرده ای روی آن آب نگیری ؟ یا آقایی از خدا می خواهد توفیق معنویت و 
توفیق نماز صبح را پیدا کند . امام رضا (ع) فرمود : هفت گروه خودشان را 
مسخره می کنند . کسی که چیزی را از خدا بخواهد و دعا بکند و تلاش 
نکند . این درست مثل مَحصلی می ماند که دعا میکند نمره ی خوب بگیرد 
و درس نمیخواند . بنظر شما نمره خوب می گیرد ؟ اگر کسی می خواهد 
نماز صبح را اول وقت بخواند , باید ساعت کوک کند . شب زودتر بخوابد و 
به یکی بسپرد که او را بیدار کند . نه اینکه هر روز بلند شود و ببیند افتا ب 
زده و توی سر خودش بزند . راه کاری پیدا کند . آیت الله بروجردی قدری 
عصبانی می شد . نذر کرده بود که اگر عصبانی بشود ‏ یکسال روزه بگیرد 
و لذا هیچ وقت عصبانی نمی شد . با نذر , با خود کنترلی , با مدیریت و با 
نظارت اجتماعی باید ان را تقویت کرد . من وقتی از خدا میخواهم که 
توفیق بدهد , خوش قول باشم . پس خودت هم خوش قول باش . حضرت 
ارم فردی میگوید : استغفرالله . امام گفت و 
حرف بدی نزدم ۰ امام گفت کی هو که , باید مال 
فدص زرا مهد یی کار رام تردن روتوم و اس کم وی فردی 
شا مارا سا انس ای ای 
و یکی از عوامل این بود که فرمودند : شما بهشت را دوست دارید ولی 
کار بهشت ساز نمی کنید . از جهنم بدتان می اید ولی کاری نمیکنید که از 
اتش دور بشوید . از شیطان بدتان می اید ولی عملا با او موافقت می کنید 
. همه شما خدا را می شناسید ولی حق معرفتش را قفا کف هبدن و 
داستانهای شگفت آقای دستغیب آورده اند که یک استانداری از دنیا رفت . 
اک قیفر آن سر فیس ای آوررتد و کفند و مه شبات رو ترای اه فرآن 
بخوان . قاری شب اول فرار کرد و گفت تفش سای فرادم اشصا قزر ان تمرت 
خوانم . او گفت : اول شب لحظه ای خوابم برد . مرده ی شما به خوابم 
ایک رای دورن ترا : هر آیه ای که تو میخوانی , توی سر 
من می زنند و می گویند : تو عمل نکردی و زیر پا گذاشتی . روایت داریم : 
کسی هست که قرآن می خواند و قرآن او را لعنت می کند . در قرآن می 
خوانیم : غیبت نکنید ولی غیبت می کنیم . من آیه میخوانم همدیگر را 
مسخره نکنید ولی مسخره می کنم . آیه می خوانم ربا زندگی را می 

سوزاند ولي ربا می خورم . مال مردم را نخورید , کسی که مال مردم ۳ 
می خورد اتش در شکمش است . این ها همه موانع میشود . اصلا دعای 
مادی را کنار میگذاريم . بحث دعای معنوی است . من توفیق مکه و کربلا 


و آهرزش فی خواهم. : دعا یک فامل: فجرک است و مخری دوم اراده .و 
0 انسان است . پس یکی از موانع استجابت دعا ضعف اراده انسانها 
. خیلی ها وسواس دارند . پیش روانشناس می روند . پیش من می 
0 : هیچ راهی ندارد مگر اينکه بگویید : من به وسواس 
اهمیت نمی دهم . خیلی خانواده ها بخاطر وسواس از هم پاشیده شده اند 
. راه را می دانیم و درمان را هم می دانیم . دردش نگاه کردن به حرام 
است و درمان آن هم نگاه نکردن و ترک آن است . در مسائل معنوی ما 
نباید منتظر معجزه باشیم . روایت داریم : برگرداندن کسی که به چیزی 
عادت کرده است ( اعتیاد ) معجزه است . عادت , دشمنی است که انسان 
رآ به ملکیت در میآورد . اگر عادت بشود خطرناک است . اگر عادت به 
تکام خرام. نیم کا اد شسالکی .هم ان کار با انحان می تضم . حضرت 
علی (ع) به به امام حسن (ع) می فرماید : صبر را به خودت عادت بده . 
خوب ی کر ورن را به خودت عادت بده . اگر انسان چند تا دوست 
گذارند . وقتی آدم در محیط گناه وارد میشود , گناه در او اثر میکند . 
بعضی ها خطا برایشان ملکه شده است . 
35- موانع استجابت دعأ را بگویید ۰ 
یکی از منابع دعا قرآن است . کلیه دعاهایی معنوی را می توانیم در قران 
پیدا کنیم تا بت نج 
دعای ائمه را فراموش نکنید . دعای امام سجاد در صحیفه سجادیه . در 
دعای هشتم 44 بیماری روحی را توضیح می دهد و روی ان پآ 
گذارد . من دیدم تمام بیماری های ما در همین 44 بیماری است . لذا گفتم 
برای این ها شرحی بنویسم . حرص , غضب , کم قناعتی , کم صبری و بد 
خلقی . این دعا یک اموزش تربیتی هم هست . از رذایل اخلاقی به خدا پناه 
د . این 44 بیماری اخلاقی که امام سجاد (ع) نام برده است , مانع 
استجابت دعا است . درمان بیماری های روحی و روانی به مراتب سخت 
نر از بیماری های جسمی است . تشخیص ان هم سخت تر است . ولی با 
کدام ازمایش می توان تشخیص داد که من حسود هستم ؟ يا سوء ظن 
دارم ؟ بیماری های اخلاقی هم تشخیص ان مهم است و هم درمان آن مهم 
است . بهترین راه و مصدر ان قران کریم و روایات اهل بیت است . 
روایتی داریم از امام سجاد (ع) که امام به چند عامل اشاره کرده است . 
می فرماید : موانعی که نمیگذارد دعاهای ما به اجابت برسد اینها هستند . 
ینعی کت اسان اند بو سک از عاملی. کا :ند 
استجابت دعا کمک می کند حسن نیت است . انسان باید به خدا خسن نیت 
داشته باشد . اگر به خودش سوء ظن داشته باشد اشعالی ندارد . به این 
معنا که کار خودش را بزرگ نبیند . نسبت به مردم و خالق حسن نیت 


داشته باشد , به استجابت دعا کمک می کند . 2 - نایاکی درون . به این 
معنا که بعضی مواقع درون انسان با بیرون انسان مطابقت ندارد . یک 
نفاقی در انسان است . جلوی شما تعریف می کند و پشت سر شما غیبت 
می کند . هم با تملق و هم با غیبت ضربه می زند . 3 - نفاق . از گناهان 
بسیار زشت نفاق است . البته نفاق درجاتی دارد . بعضی ها نفاقشان به 
حد کفر می رسد . در قرآن منافق اعغتقادی را کفر نامیده است . و می 
فرماید : اين ها ایمان ندارند . ای پیامبر تو برای اینها طلب مغفرت هم 
بکنی فایده ای ندارد . منافق اعتقادی کسی است که می گوید : من پیغمبر 
یت و ی فا ی وی ات ۲ 
با آنها. کار نداریم . این تفاق ینعتی دو چهره بودن با هردم.. .در صحرای 
محشر بعضی ها با دو زبان و دو چهره هستند ۰ 4 - انسان خودش اعتقاد به 
اجابت نداشته باشد . بعضی ها میگویند : کار از دعا گذشته . تو خودت که 
دعا را قبول نداری , دعا این را حل نمی کند . در دعای انبیا می بینیم مُرده 
زنده شده است . بعضی مواقع ما خودمان در دعا یک یاسی از اجابت 
داریم . طبیعی است که این دعا هم به اجابت نمی رسد . <ظ - تاخیر 
انداختن در نمازهای واجب . یعنی نماز اول وقت . بعضی ها میگویند : اول 
وقت با آخر وقت برای خدا فرقی ندارد . چرا فرق دارد . بچه ای که اول 
وقت مدرسه میرود با بچه ای که اخر وقت می اید , فرقی ندارد ؟ نمره 
سره سس سای اس ۲ که ارلوعت ارم ار 
امتیاز است . یک اهمیت است . در روایت داریم : فضیلت نماز اول وقت 
به آخر وقت مثل فضیلت آخرت بر دنیا است . آخر وقت نماز خواندن , یک 
نوع رفع تکلیف است . اهمیت دادن نیست . واقعا بعضی ها که نماز می 
خوانند , انسان حجالت می کشد , این رکوع و سجده های سریع . این نماز 
شستشو است کت 
دریای بیکران الهی است . | ین ها را بیشتر اهمیت بدهید . یکی درست ادا 
ای ی ها . درست ادا کردن همیشه به ارام 
خواندن نیست . آرام خواندن توجه را زیاد میکند ولی اینکه مثل کلاغ به 
زمین نوک زدن باشد , دیگر به توجه نمی رسد . جوانها اين نماز برای شما 
پالایش است و شما را رشد می دهد . شما را ترقی می دهد . اگر همه 
نماز بخوانند یا نخوانند چیزی به بنده نمی دهند . خدا می فرماید : اگر همه 
عالم کافر بشوند , به او لطمه ای وارد نمیشود . چون او غنی محض است 
. به نماز اهمیت بدهید . بعضی ها وقتی بزرگتر میشوند , کمتر اهمیت می 
دهند . در مدینه جوانی بود که نماز میخواند ولی گناه می کرد . پیامبر گفت 
: غصه نخورید , گناهش برطرف میشود . انسان وقتی نماز نخواند یک نوع 
سد و حجابی برای او ایجاد میشود و کم کم گناه برای او عادی میشود . 
گناه برایش شیرین میشود . وای به حال کسی که ذائقه اش تغییر کند 


پعنی کسی که مسخره کردن را دوست دارد و وقتی می گویند : نماز 
بخوان ناراحت میشود . جوانی میگوید ۱ وقتی نماز صبح خواب میمانم 
خی ات هی وه این دیفم اس شااه ات اس کسفه همان 
نمیخواند و لذت هم می برد . 6 - اينکه انسان بر و نیکی در زندگی اش 
نباشد . وقتی از خدا نیکی میخواهی خودت باید دست بده داشته باشید . 
من میگویم : خدایا به من رحم کن . خودت تا بحال به چند نفر رحم کرده 
ای ؟ به خانواده ات رحم می کنی ؟ يا با بدخلقی و زور و آزا ر خانواده ات 
وا آذیت .میکنی.۱ آقایی که رین میدش و شعاد آنتمت: و .دختر بر رین ور 
خانه دارد . بخاطر اعتیاد یک مرد , خانواده از هم می پاشد . جوان عزیر 
این را کنار بگذار , خودت را بدبخت می کنی , به خانواده ات رحم نمی 
کنی . طبیعی است که خدا هم به تو رحم نمیکند . کسی که دچار بدخلقی 
است , اول خودش را اذیت می کند , بعد با فحش و عصبانیت زن و بچه 
اش ازار می بینند , همکارانش ازار می ببیند , تو که حاضر نیستی با 
خشونت اخلاقی به دیگران رحم کنی , انتظار داری خدا به تو رحم کند . تو 
که آبروی دیگران را می ریزی , می خوهی خدا ستار العیوب شما بشود . 
خودت خوبی دیگران را فراموش می کنی . بیست سال است با خانم 
زندگی میکنی , ندار بودی , تو را دارا کرد . بی خانه بودی , تو را خانه دار 
کرد . تو را اولا دار کرد . اين زن جوانی اش را به پای تو ریخت حالا که 
قدری شکسته شده , فوری رفتی سر زندگی دوم . اسلام می گوید : اگر 
می ترسید عدالت را برقرار نکنید به همان یک زن اکتفا کنید . تو که 
خدمات خانم را بی توجهی کردی و اهل نیکی نبودی و از خدا انتظار نیکی 
داری ؟ 7 - فحش و بددهانی مانع استجابت دعا است . زبانی که می 
خواهد يا رب بگوید , چطور فحش می دهد . در روایت داریم : فحش دادن 
مانع ورود به بهشت است . این روایت را می توانید در جلد 73 بحار کامل 
بخوانید . بنظر من عامل دیگر حق الناس است . دیگری بی احترامی به 
والدین است که مانع استجابت دعا میشود . این دو عامل مهمی است که 
مانع استجابت دعا است ۰ خوب است اگر به مسئله دعاأ پرداخته میشود 
همه جانبه پرداخته بشود . شاید فردی بگوید : هیچکدام از این ها در زندگی 
من نیست ولی باز دعای من براورده نمیشود . باید دقت کنیم عواملی که 
باعث میشود دعا مستجاب نشود , متعدد است . گاهی اوقات بحث عدم 
اجابت نیست , بحت تاخیر در اجابت است ۰ در روایت داریم : گاهی خداوند 
کسانی را که دوست دارد , دعای انها را به تاخیر می اندازد . بهترین دعا 
در این دقایق پایانی عاقبت به خیری است . 


8868-08-4 


1- دعا چیست و چرا باید دعا کرد ؟ 

نفس دعا , آیات زیادی از قرآن را به خودش اختصاص داده است . 
اختصاصی هم به مردم عادی ندارد . صد و شصت دعا در قرآن داریم که 
نیمی از دعاها از انبیاء است . یکی از صفات ابراهیم پیامبر دعا بود یعنی 
کسی که زیاد دعا میکند . بالاترین دعاهایی که از انبیاء ذکر شده است , 
شده است . حضرت عیسی و موسی و نوح و پیامبر اکرم , جز انبیاء هستند 
و نیمی از دعاهای قرآن از انبیاء ذکر شده است . خدا به پیامبرانش هم 
می گوید : دعا کنید و مرا بخوانید . آیات متعددی هم درقرآن کریم مسئله 
دعا را مطرح کرده است . از جمله آخر سوره فرقان ۰ بعد از آنکه خدا 
صفات بندگان ممتاز را می شمارد می فرماید : پیغمبر بگو , اگر دعا در 
زندگی شما نباشد , خدا به شما اعتنا نمی کند . آیه 186 سوره بقره که 
معروف است . این ره ی و فرد قرآن است که در آن خدا از 
ضمیر من زیاد استفاده کرده است و خیلی عاطفی است . انجا که ما می 
ی و و 
می گوید : من را بخوانید نمی گوید : فا را تخوانفت در آنن اب معروف: و 
اذا ستلک عبادی ... پرشدون . خدا که از دل ما خبر دارد و از نیت ما هم 
خبر دارد . چرا دیگر دعا کنیم ؟ خدا که می داند من طلب مغفرت می 
خواهم بکنم . و تکرار هم در آن زیاد است . در دعای کمیل در یک بخش 
بارها طلب مغفرت می شود . تازه این امام معصوم است و گناهی در 
زتدکف ندارد و این طوری طلب مغففرت می کند . در دعا خواسته و 
رسیدن به اجابت دعا نیست . داریم : دعا کلید رحمت است . شما اول 
مهر می توانید برای فرزندتان کیفی بخرید و به او بدهید ولی همینکه اومی 
گوید : پدر فردا اول مهر است بیا باهم برویم کیف بخریم , دست او را می 
گیرید و به بازار می روید و معطل می شوید تا انتخاب کنید و بعد به خانه 
فی آیید : این یک لنتی دارد که بخه یه شما کفت و شما دست در جیبت 
و را ی و | 
خداست . یعنی ما توی مسیر می اییم . ممکن است بعضی از دعاها به 
اجابت نرسد . دعای حضرت ابراهیم که درباره عمویش بود که خدایا او را 
خدایا این پسرم است او را به من برگردان و خدا هم به او برنگرداند . این 
شرایط محقق نشد که این دعا مستجاب بشود . مثلا امام حسن(ع) و امام 
حسین (ع) برای شفاعت مادرشان دعا کردند . این دعاها به دلایلی 


و ها ۳ برآورده شد . داریم : شما خدا را با تضرع 
بخهاه پصعا کته امسر ان است لفات خی ی سا وت من 
و شما نیست . بنده سر درد دارم . قرص سر درد می خورم و سردرد هم 
خوب میشود . برای چه بگویم : يا من اسمه دوا و ذکره شفا ؟ می گویند : 
وی ففانم ات سا عفن هی اه الکریی کم خمان :بان خییکن را 
چیست ؟ هیچ عالمی نداشته ایم که برای دندان دردش به دعا اکتفا کند . 
بای نان سک مه معا بی و ار امشتی وه اهر ایک 
راهی را باز می کند که انسان دچار اضطراب نشود . حضرت عیسی بیمار 
میشود . بیماری او هم سخت میشود . می گویند: برویم پزشک بیاوریم . 
می گوید : نه . درد بیشتر میشود . به او وحی میشود که داروی تو در فلان 
کا سسکا را رای تسش اند حور که . تا او هم نیاید , 
فایده ندارد . زیرا او سبب است . در روز بیستم ماه رمضان برای حضرت 
علی (ع) پزشک مسیحی آوردند کفت یمین با اهاز بلند با کوکل, ۶ انوم 
آشتر ببند , گر توکل میکنی در کارکن , کشت کن , پس تکیه بر جبار کن . 
رسول خدا دید عده ای در گوشه آی نشسته اتد و بیل هایشان را بر زمین 
تس و ی یی اس ی 
حضرت گفت : شما کی هستید ؟ چرا کار نمی کنید ؟ گفتند : تا مان 
به خداست . مگر خدا نفرموده : هرکس به او توکل کند , خدا او را کفایت 
میکند . پیامبر فرمود : شما سربار جامعه هستید . کسی به امام صادق (ع) 
گفت: من در خانه خی تطمن دعا ش یا فا ری ف را منذهی , آذا 
فرمود : مورچه چنین کاری نمیکند . تو از مورچه کمتر هستی . بحث دعا در 
درجه نخست , قبل از بحث اجابت , ارتباط است . جلد 93 بحار داریم : از 
خسها عصیب تا ارم اه کلم بو وی اه 
دعا کننده خسته بشود . خدا به موسی و هارون گفت : دعای شما اجابت 
می شود . ولی چهل سال طول کشید . من روایت دیدم که از امام صادق 
(ع) سوال کردند : تاخیر اجابت چقدر طول می کشد ؟ فرمودند : شاید 
بیست سال . در روایت داریم : که از دعا کردن خسته نشوید . تعبیر ملال 
را بکار برده است . عاجز ترین مردم کسی است که از دعا کردن عاجز و 
تاتوان اراد جی یت ارت اه ی ار ار وی ی ار رو 
گرفتاری , استغفار در معصیت و شکر در نعمت . 32- چطور دعا بکنيم که 
پسندیده تر باشد ؟ _ 
اس مق و 
د. . یک. آداب باطنی و حقیقی داریم که در روایت داریم : دعا ثمره 
1 قظ ادا اطنین ی دادیم « این که از ته دل بخواهد 
دنه هم خواد هکس سم دنه اسد مسواد الا هو ام کید 


, اجابت دعا پشت در است . دعا را باید با اخلاص کرد . در کشتی , وقتی 
که می خواهد غرق شود خدا میگوید : با اخلاص دعا کن . کسی داشت دعا 
اه 9 
و به اجابت نمی رسد . آقا فرمودند : از راهش وارد نمی شوید . گفت بت 
راهش چیست ؟ اقا فرمود : به دعا توجه کن سا اند تاه 
, اجابت دعا از طریق اسباب است . فرزند بیماری دارید . اتفاقی پزشک 
خوبی را به شما معرفی می کنند و پیش او می روید و فرزندتان خوب 
میشود . شما تمام تشکر را از دکتر می کنید و به خدا توجه ندارید که 
اسباب را درست کرد . ما در دعا انتظار معجزه داریم . خدایا به ما یک خانه 
بده و فردا کلید یک خانه را به شما بدهند . دعا بیشتر از طریق سبب 
سازی است نه سبب سوزی . ممکن است شما کمک بخواهید , وامی هم 
خور مهن نود و.خانه. هم بخری, آها کاهن توخه تمیکنی. که آن:ذعا موجتتب 
خانه خریدن تو شد . اسبایش فراهم شد تا شما خانه خریدید . در زمان 
پیغمبر قلعه ای بود که به هیچ وجه نمیتوانستند آن را فتح کنند دا و ثنا 
کردند . یک روز سگی را دیدند که از قلعه بیرون آمد . فرمانده گفت ۳ 
روزنه ای باید باشد که سگ از آن بیرون آمده است . و دیدند پشت قلعه 
حفره ای است که سگ از آنجا وارد شد . افراد هم یکی یکی وارد قلعه 
شدند و قلعه را فتح کردنر . گاهی خدا این را وسیله قرار می دهد که به 
ات ی ی و ی وت 
دقیقه با عالمی صحبت تلفنی می کند , مشکلش حل میشود . خیلی مواقع 
دعای ما اجابت میشود و مشکل ما حل میشود زک 1۳0 
آقایی دنبالم آمد و گفت : اقا با شما کار دارم اک 
0 . با 
خودم گفتم : از داخل حرم بروم . دیدم شما پیرامون عفو صحبت میکنید . 
گفتید : قران می گوید : بدی را با خوبی جواب بدهید . جذب حرفهای شما 
شدم و حرفهای شما را گوش کردم و چک را در جیبم گذاشتم و گفتم یک 
هفته دیگر به او وقت می دهم . ممکن است همان اقایی که چک داشته 
دعا کرده, خدایا شر این را از سر ما کم کن تا ما را اذیت نکند . اقایی 
پیش من آمد و گفت : با دخترانم حرم آمدیم.: دخترانم خیلی اعتقادی به 
حرم نداشتند کف با رم رمک در ی ی اعاتی آن 
روز سخنرانی درباره توبه جوان بود . من گفتم : اگر با من مشکل دارید , 
اين را پای دین نگذارید . این پدر گفت : دختران من متحول شده اند و حالا 
می خواهیم با هم به حج عمره برویم . شاید این پدر پیش حضرت معصومه 
امده که بگوید : خدایا بچه های من را اصلاح کن . زمینه اصلاح , موعظه 
فردی میشود . يا یک برنامه زنده تلویزیونی و يا یک کتاب زمینه اصلاح 
میشود . حضرت علی (ع) به این شخص فرمود : اگر می خواهی دعا کنی 


چند نکته را رعایت کن . اول نیتت در دعا باشد . خدا را از ته دل بخواه , 
انصاف داشته باش . خدا مصلحت عام را در نظر می گیرد . شما پشت بام 
خانه تان کاهگل است دعا میکنی باران نیا باید ولی کشاورز احتیاح به باران 
دارد . بنظر من مهمترین ادب دعا ادب باطنی است . اینکه می گوید : من 
زا وان نی ار مشاه مج وان ۱5 3 
ادا باظنی کفمی اف کید . ما وقتی آداب امه را نگاه می کنیم می بینیم 
این نکات را توجه می کردند . یکی وضو گرفتن , انسان وقتی میخواهد دعا 
کند با وضو باشد . حالا ممکن است جایی اضطراری است . اين را نمی 
گویم . من برای شرایط عادی می گویم . روبه قبله بودن ۳ 
بشود دو رکعت نماز بخوانیم و از نماز استعانت بجوییم , خیلی خوب است 
. امام صادق (ع) فرمودند : من تعجب می کنم که چرا مردم از نماز کمک 
نمی گيرند . ملا صدرا و بوعلی هر وقت در کارهای علمی شان گیر پیدا 
می کرد , دو رکعت نماز میخواندند . شبی که حضرت علی (ع) , حضرت 
فاطمه (ع) را بخاک سیرد , دو رکعت نماز خواند تا ارام بشود . ادب دیگر 
اين است که انسان با نام خدا شروع کند . از امام صادق (ع) داریم : قبل 
از دعا پنج مرتبه یا ربنا بگویید . در سوره آل عمران پنج مرتبه يا ربنا دارد و 
خدا می گوید : اجابت کردیم و بخاطر همین آیه , آمام صادق (ع) اين را 
وه مت ی ی ی ی سای ۳ 
۲ یکی دیگر از آداب دعا اعتراف به گناه است . مثل دعای کمیل . همین که 
هستی . من جاهلم و تو عالم . من فقیرم اما تو غنی هستی , من ضعیفم 
خواهند توبه کنند پیش پدرشان امدند و گفتند : تو برای ما از خدا طلب 
مغفرت کن . از واسطه قرار دادن اهل بیت هم در قران صحبت شده 
است . در شب احیا بعد از یک یا الله چهاره معصوم را واسطه می کنید . 
دعای در سجده اوچ خضوع است و اگر بتواند گریه کند و خدا را با تضرع 
بخوانید . یاد آوری نعمتها هم مهم است . نکته ی دیگر الحاح و اصرار در 
اس سای اراس حاه مصاعت ارس تک اباایر صا رات 
این را به من بده . بعضی مواقع انسان فکر می کند شرایط و زمینه دعا 
نیست . حالا کسی است که پنج دختر دارد و زندگی خوبی هم دارد , دیگر 
اصرار به داشتن پسر نکند . کفر نگوید و ناسپاسی نکند . یک موقع من از 
خدا مغفرت می خواهم , در اینجا باید اصرا رکنم د توب دعا دون فوارنر 
دعای مففرت است . مجموعه اینها باعث میشود آداب دعا رعایت بشود . 
33- از خدا چه دعایی بخواهیم بهتر است ؟ 

بهترین دعا این است که همه آنهایی که بندگان خوبت از تو خواسته اند , 
من هم می خواهم و هر چه را که بندگان مخلصت از آن به تو پناه آورده 


اند , نمی خواهم . سوره آل عمران آیه 190 به بعد , پنج دعا هست که 
پیامبر هر شب آن را می خواند و فرمود : وای برکسی که این پنج دعا را 
بخواند و در ان تفکر نکند . تفکر در دعا مهم است . مجموعه دعاهایی که 
رب و يا ربنا دارد . انها که میخواهیم و نمی خواهیم . دعاهای ایجابی و 
سلبی داریم . سوره نمل ایه 19 را افراد چهل ساله زیاد بخوانند چون و 
این دعای حضرت سلیمان است . او حشمت الله است . حضرت علی (ع) 
فرمودند : از زمان آدم تا خاتم هیچ کس قدرت او را نداشت . در این دعا 
چهار چیز از خدا می خواهد . خدایا خودت به من توفیق بده شکر نعمتهایت 
را به جا آورم . شکر نعمت هایی را که به پدر و مادرم دادی , بجا بیاورم . 
تفن نکم غمل ضالح: آتجام بذ هم . به رحمتت من را جز بندگان صالح قرار 
بده . ما تا می خواهیم دعا کنیم , وارد حاجتهای مادی می شویم . فردی 
گفت : تا چشمم به کعبه افتاد گفتم : خدایا قرض دارم . به او گفتم : اين را 
جای دیگر هم میتوانستی بگویی . آنها که کربلا می روند می گویند : حاجت 
های پایین را با اصحاب مطرح کنید . کنار قبر حر چیزهای مادی بخوانید . 
امام حسین (ع) را برای مغفرت بخواهید و برای روز ورود به قیامت . این 
نکته دقیقی است . 
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6- در خصوص امام حسن مجتبی (ع) توضیح بفرمایید . 

در خصوص امام حسن مجتبی (ع) که معروف به کریم اهل بیت است و 
نخستین مولود فاطمه زهرا (س) و حضرت علی (ع) است باید بگوییم : 
وقتی. این بچه بدنیا آمد , جقدر این ده بزر کوار و پيامیر را خوشخال کرد :. 
عمر پربرکت ایشان چهل و هشت سال بوده است . مظلومیت ایشان هم 
در تاریخ معروف است . اگر بخواهیم کسی را بشناسیم در اين سه ۳ 
ای 
. زندگی هرکسی یک بعد معنوی و الهی دارد که در رابطه با خدا , باید دید 
با خدا چطور است . و یک بعد مردمی دارد که باید دید ارتباطش با مردم و 
همسر چطور است . یک بعد سیاسی و شجاعت و شخصیتی که باید در 
رابطه با دشمن دید . چرا من این سه تا را عرض کردم ؟ چون بعضی ها در 
یکی از این سه بعد قوی هستند . یکی در بعد عبادی خیلی قوی است ولی 
بد خلق است . در بعد مردم داری ضعیف هستند . بعضی ها در دو بعد قوی 
هستند ولی در بُعد سیاسی می گویند : ربطی به ما ندارد . فردی کامل 
است که در هر سه بعد قوی باشد . همان آقایی که شب در نخلستان از 
خوف خدا بیحال میشود , همان آقای هم سر از بدن عمرین عبدود جدا 
میکند . ما حالا اگر خیلی آدم متدین و نماز شب خوان هم که باشیم , اینکار 
از ما برنمی آید . می گوییم : دشمن کشتن و سر بریدن . این هم یک 
عبادت است که در میدان جنگ شجاعت میخواهد . امام در رابطه با خدا به 
تمام معنا فانی در خدا بود . تا یاد قیامت می شد , اشک می ریخت . تا یاد 
حشر و نشر ميشد , اشک می ریخت . هر شب جمعه سوره کهف را می 
خواند . سوره کهف خیلی سفارش شده است . امام هر شب سوره کهف 
را می خواند و گریه میکرد . وقتی نماز میخواند , حال عجیبی داشت . بند 
بند بدن می لرزید . وقتی وضوع می گرفت حال خوشی داست . جلوی 
متخ ضن: امد و ای مترشکت م قفه. حفتند : چرا اشک میریزید ؟ می 
فرمود : میخواهم بروم با خدا صحبت کنم . این حال معنوی امام بود . این 
به ما درس می دهد که در عبادات و تعبدهایمان دقت کنیم . امام حسن 
امام (ع) معصوم است . شخصیتی است که جایگاهش معلوم است ولی در 
هنگام جان دادن گریه میکند و امام حسین (ع) پرسیده چرا گریه میکنی ؟ 
فرمودند : برای دو چیز گریه مي کنم . یکی ترس از قیامت و دیگری جدا 
تاک یدای ۱ ی و او ری 
خود علی با عبادت به این مقام رسیده است . اینها با بندگی به خدا به اینجا 


رسیده اند و چطور می شود من با یک علی گفتن , عبادت علی را اانجام 
نداد و با یک یا حسین گفنن و عبادت حسین را انجام ندادن به آن مراتب 
بر سیم . بعد بعدی در ارتباط با مردم , طرف پیش امام آمده و گفته دیه به 
کیفه ماه آفا کلم هراس داعت کرره ات ری که ی من 
حمله کرده است . این قدر به او داد که بی نیاز شد . مثل ما نبود که به 
فقیر به اندازه یک گونی برنج میدهیم و این چند روز دیگر تمام میشود . 
فکری برای معیشت فرزند و همسر طرف می کرد . انسان باید در انفاق 
ی 
لباس و نوع پوشش توجه می کرد . با مردم با اخلاق رفتار می کرد . یک 
روز امام از خانه بیرون امد . لباس زیبایی هم پوشیده بود وامام حسن 
خودش هم زیبا بود و یوسف آل رسول است . آدم کج سلیقه ای گفت : من 
در شما تکبر می بینم . امام گفت : اینکه تو می بینی عزت است نه تکبر . 
مومن باید عزیز باشد . خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد . بعضی خانم 
ها گله میکنند که شوهر ما وضع مالی اش خوب است . ولی یه خودش 
وهای لیم ر اش هت از خانه وس نگاه 
فیکرد ماه حود را طیحم ضی. کرد :هون باند انهت واه باشنددر 
رابطه با برخورد با دشمن امام مظلوم واقع شده است . امام خیلی شجاع 
بود . در جنگ جمل چنان شجاعانه به قلب دشمن می زد که اصحاب تعجب 
و اول جنگ کرده است . ولی چون جنگ به 
فرجام نرسیده و در جنگ خیانت شده , مجبور شده صلح کند . هم امام 
حسن (ع) جنگ داشت و هم امام حسین (ع) و هم امام حسن (ع) صلح 
داشت و هم امام حسین (ع) . منتها امام حسن (ع) اول جنگید و بعد صلح 
کرد و امام حسین (ع) اول صلح کرد و بعد جنگید . خوب امام حسین هم ده 
سال با معاویه در صلح بوده است . بعد با یزید وارد جنگ شد . امام حسن 
(ع) هم اول به مدائن لشکر کشید و نبرد را اغاز کرد , منتهی عزیزترین 
فرماندهانش حتی عبیدالله بن عباس به او خیانت کردند . و مجبور شد به 
این صلح تن در بدهد شجاعت امام و مردم داری امام و بعد عبادت , اگر 
ال 
شب قدر را تعیین نکردند تا انسان چند شب آماده باشد . حتی بعضی از 
احتمالی ات که تننی تیان پاش امن ور آن.فل ان 
۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ و ۳ 20 
آماده باشید تا به شما زنگ بزند و روز آزمون را بگویند . اين فرد هميشه 
آماده است و مروری می کند . پا اينکه نميدانیم پلیس کجای جاده ایستاده 


و احتمال خطا کم میشود چون هرلحظه منتظر هستیم که پلیس ما را ببیند 
. اینکه شبهای قدر معلوم نیست هم به همین علت است که انسانها 
هميشه توجه داشته باشند .»اما در مورد آمادگی در شبهای قدر ما هرچه 
قدر هم که آماده باشیم , باز دست خالی هستیم . حالا نگویند : خوب این 
شب از هزار ماه بهتر است . کارها را در طول سال کنار بگذاريم و همان 
یک شب انجام بدهیم . د ر مکه وقتی با دوستان مطرح شد که یک رکعت 
نماز در مسجدالحرام به اندازه صد هزار رکعت نماز محسوب میشود , 
یکی از دوستان وقتی بیرون آمدیم گفت : ما که با خدا| بی حساب شدیم . 
دو رکعت خواندیم , شد دویست هزار تا ای ی مس اسان 
می اوریم . اینجور کنایه از کثرت ثواب است ۰ وقتی شما در بیمارستان به 
پزشکی که بچه شما را عمل کرده است می گویید : گویی شما دنیا را به 
من دادید یعنی واقعا دنیا را به شما داده یا می خواهید بگویید : کارت خیلی 
منود اسان در طول ال هم باید دش پو رود متفی آ نشب ایا 
پر میشود . و نواقص پوشیده میشود . بعضی ها می پرسند : چه چیز ان 
شب از هزار ماه بهتر است ؟ حدیثی در تفسیر من الفِ شهر امده است . 
امام معصوم فرمودند : آن شب کارهای خر مثل نماز و زکات و خدمت به 
مردم ثوابش هزار برابر ماههای دیگری است که صورت بگیرد . اگر صدقه 
را در شب قدر بدهید نسبت به روزهای عادی هزار برابر میشود . در واقع 
اهمیت آن شب را می رساند . اما کسی که در آن شب خوابید , دیگر 
فیری بر ای آوتیست.: یرادن آناشت. کار‌های میت راتصرین کته که 
در طول سال هم عادت کند . این یک بعد قضیه است . یک وقت رسول 
خدا در مسجد گفتند : هرکس یک لاله الا الله و یک الله اکبر بگوید , 
درختی در بهشت برای او کاشته میشود . فردی گفت : به تعبیر ما پس من 
یک جنگل در انجا دارم . گفت : بله . ولی بترسید از آتشی که یکباره اين 
جنگل را بسوزاند . درخت را تک تک می کارند ولی هنگام آتشن سوزی 
درختان با هم می سوزند . یعنی این همه ثواب ممکن است با یک غیبت 
سوخته میشود و از بین می رود . لذا نباید مغروز بشویم . کسانی که 
شبهای قدر زیادی را درک کرده اند و بعد از ان شب , با یک غیبت و یک 
صحنه حرام اه ی و یت ما 
درک کرده اند ولی حال خوشی ندارند . بله نباید ناامید شد . نگهداشتن اثر 

یک کار , مهمتر از انجام دادن آن کار است 4 
خوشحال است . بعد از مدتی اکر یه آن تشد مهکن اسنتا هوتور 
. اگر کسی بتواند جایگاهی ۱ قدر بدست آورده است حفظ کند 
و بکار ببندد و این ثواب ها را مدیریت بکند , خیلی خوب است . البته این 
طبیعی است که در مکان هایی مثل حرم و يا در روزهایی مخصوص , 
خودش حال خوبی به انسان می دهد ولی وقتی ما در بیرون هستیم این 


حال را نداریم . ما باید اين حال را حفظ کنیم ۰ 8- دلش می خواهد خدا را 
بلند صدا بزند و دلش می خواهد گریه کند ولی فکر می کند ریا میشود و 
۳ + قجب ادم خهیی اسنت و از این کار بر هیر ,میکیز ۵ 
ست ؟ 
روایتی داریم : کار خیر را بخاطر ربا ترک نکن و بخاطر حیا هم , کار مخفی 
ِ . ممکن است انسان کاری را انجام بدهد و دیگران هم تشویق 
. مثلا در میهمانی هنگام نماز , نماز جماعتی بخوانید . شاید بگویید : 
۳ را میشود . خیر ,؛ , این ریا نیست . زیرا ریا قصد می خواهد . یعنی به 
قصد نمایاندن و خوش امدن مردم من این کار را انجام بدهم . کسی به 
امام باقر (ع) گفت : وقتی من کاری را انجام می دهم و مردم من را 
وه ی کتد نوزم هن اس ایا رارسا است. ۶ اما فرهود یر 
تشویق کردن و انتقاد کردن ریا نیست . ریا یعنی این که شما نمازی که در 
خانه تنهایی می خواندی با نمازی که در جلوی دیگران می خوانی فرق 
داشته باشد . یعنی تنها که هستم کسل بشوم و در جلوی مردم , نشاط پیدا 
کنم . مثلا با همکاران مکه می روم . اول وقت نماز می خوانم ولی در خانه 
اخر وقت می خوانم . نفاق دو بال دارد یکی شرک و یکی ریا است . از 
اینکه کار خوبی می کنید و تشویق می شوید , ناراحت نباشید . مثلا اقایی 
در قاه ر مضان: به:ففر | دا هی دهد و همه« او تامی ستاشتدنه ابا این .تا 
است ؟ خیر . ایشان با قصد ریا غذا نداده است . این آقا به انگیزه الهی 
انجام می دهد و مشهور به نیکی هم میشود . خوب پیامبر هم مشهور به 
هدایت انسانها است . امام خمینی هم در جهان مشهور است ولی هميیشه 
می گفت : خدا . این شهرت دلیل بر ریا نیست . زیرا انگیزه او این نیست. 
در شب احیا در جمع بودن بهتر است چون دعا بیشتر مستجاب می شود . 
الان رسم شده که پای تلویزیون می نشینند و احیا می گیرند . خیر . مسجد 
رفتن موضوعیت دارد . نباید ما از مسجد دور بشویم . از ابا سعید پرسیدند 
؛ چرا این قدر به نماز جماعت تاکید شده است ؟ ایشان گفت : یک وقتی 
شما یک شمع دارید و اگر باد بیاید , شمع خاموش می شود و حالا یک وقتی 
هزار تا شمع روشن است , باد می زند . هشت صد تا خاموش می شود و 
دویست تا روشن باقی می ماند . وقتی در خانه به تنهایی نماز میخوانید یک 
شمع هستید . اگر خاموش بشوید در ظلمت می رویید . ولی در نماز 
جماعت هزار تا انسان هستند یکی بد , دو تا بد , بالاخره دوتا آدم خوب در 
۱۳ ۱۲ ۱00 ۱ ۰ 0 ۹ ۳ 7 
گاهی در یک جامعه عذالب نمی آید , بخاطر چند نفر انسان مومن که در 
این جامعه زندگی میکنند . مجلس باحال مجلسی است که در آن اخلاص 
بیشتر باشد . و خیلی هم طولانی نباشد . 29- بهترین عمل در شب قدر 


در شب قدر چند اتفاق افتاده است . قرآن کتاب انسان سازی است و در 
آن شب نازل شده است . بعضی دانشمندان می گویند : شروع نازل شدن 
ی ی ی وی 2 : کل قران در آن شب 
و ی 
روایت داریم : این فرشته ها بر امام معصوم وارد میشوند . روایت داریم : 
سوره انا انزلناه را زیاد بخوانید زیرا ری دنا اتف ام 
گشوده شدن پرونده ی سال انسان است . مثلا مجلس بودجه تعیین میکند 
و در اوایل اسفند تمام میشود و فروردین هم ابلاغ میشود . سال تحصیلی , 
اول مهر است . هر کسی سالی دارد . کاسب ها سال مالی دارند . سال 
خمسی دارند و سال تقدیری , شب قدر است . یعنی دراین شب سال را 
می بندند . یعنی یکسال کار خوب و بد کرده است . این پرونده بسته 
تون ویک پروندم جدیه شا ابندم با آمیسنه و اننکه دی سال آیندم اعه 
وقایعی برای شما اتفاق می افتد در این نوشته و مقدر می شود البته به 
اختیار خودش . یعنی ایشان با اختیار خودش در ال ا یتدم مکه خواهد رفت 
. البته امکان تغییر هم هست و صد درصد بسته نمیشود . ممکن است برای 
آقایی در سال آینده تصادفی پیش بینی شده استتا .. آها صله رخحمی دمن 
مرگ ایشان است . حالا ایشان با احسان به والدین , خدمت به مردم , 
بیست سال به عمرش اضافه میشود . یک سری محورهایی تعیین می شود 
و امکان تغییرش هم هست . مهمترین کار در اين شب , احیا , زنده داری و 
بیدار بودن است . در اين شب به غسل , توسل , نماز , دعا , خدمت به 
مردم , رعایت حقوق مردم و اعمالی که در ان شب وارد شده است . الان 
یک کارمند که استخدام میشود یک فیش حقوقی دارد . پس وقتی به او 
فیش حقوقی می دهند یعنی دیگر برود خانه و بگوید : من که فیش حقوقی 
شب قدر از حوادث و روزی ها معین میشود بستگی به تلاش انسان دارد . 
کسی خدمت امام صادق (ع) آمد . گفت : دعا کنید که خدا بدون کار کردن 
به من روزی بدهد . امام گفت : تو از مورچه کمتر هستی که این قدر تلاش 
می کند . می گویند : کسی که در خانه می نشیند و طلب روزی میکند , 
خدا دعایش را مستجاب نمیکند . سعی و کوشش 0[ 
0- ادعیه هایی که در شب قدر باید خوانده شود چیست ؟ 

یکی از دعاهای مهم این است که برای امام زمان دعا کنید و دعای اللهم 
کل ولیک را بخوانید . خواند هزار مرتبه سوره قدر تاکید شده است . 


قبرستان هم که می روید پشت به قبله و رو به میت , هفت مرتبه سوره 
قدر را بخوانید . از عذاب مرده برداشته میشود . در هنگام وضو سه مرتبه 
سوره قدر بخوانید تا وضوی شما با نشاط بشود . زیارت امام حسین را هم 
تاکید شده است . در شب قدر گفته اند : ولی خدا را فراموش نکنید . امام 
حسین را فراموش نکنید . قرآن را فراموش نکنید و آن را روی سرتان 
بخذارید مه دعانش واتکه‌انید یا یا آمشت:.هوا .اراد شده های جهنم 
فزار بنمودز یز شب دعا در خق دیکران هم.صهم انست ودشنید آن.شت 
خودتان حال چه چیز را دارید , همان را انجام دهید . 
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9- راجع به اهمیت روزه صحبت کنید . 
یکی از بالاترین مصادیق روزه عبادت است . در اهمیت روزه که همان صم 
هست آیه کتب علیکم الصیام نازل شده است . اين روزه فراگیر است و 
قبل از شما هم روزه داشته اند . این روزه موجب تقوی و قدرت خویشتن 
داری و پرهیز میشود . در روایت داریم : روزه ما من است و من جزای او 
را می دهم . سوال میکنند : مگر حح مال خدا نیست ؟ ببینید تمام مساجد 
مال خداست . ولی میگوییم مسجدالحرام پا بیت اله یعنی خانه خدا . تماأم 
حمانات را دا افرنه لیر ال را منم تاه بر دا 
انتصاب می دهیم . انتصاب ممکن است نشان از آهمیت بیشتر و نشانه 
بودن و برجستگی آن علامت باشد . بعضی ها گفته اند : سایر عبادات را 
فرشتگان بواسطه جزا می دهند ولی روزه را خدا جزا می دهد . چند تا 
معنا شده است که بنظر من این لطیفتر است . روزه تشبهی به خالق 
انتجت... دا تفی خهرد : تمی. اشامة : خدا سلام محض است . روزه دار 
یکنوع تشبه به خالق پیدا میکند . یعنی روزه دار یک قدرت حفظی برای 
خودش دارد . در اهمیت روژه همان بس که در روایت داریم : بهشت 
هشت در دارد و یکی از درهای بهشت باب الصائمون است . یعنی دری که 
مخصوص ورود روزه داران است . مثلا شما در شبهای عادی بیدار باشید , 
یک ثوابی دارد . اما شب قدر از هزار ماه بیشتر میشود یعنی یک عمر 
0 ال 1 
مستجاب است . البته زمانی که نورانیت را حفظ کند . دعای پدر در حق 
فرزندش , دعایی که مظلوم علیه ظالم بکند , دعای روزه دار هنگام افطار 
در هنگام افطار روزه دار یک فرهت و شادی دارد . حالا قطع نظر از آثار 
را رجب و شعبان و رمضان را روزه می 
گرفتند و روی این عبادت تاکید میکردند . 
(20- دربارم انار وید کات رورم ضحیت؛ کنید:: 
شبی که رسول خدا به معراج رفتند , همین سوال را پیامبر از خدا پرسید . 
گوی پروردگار و رسول گرامی : خدایا ثمره ی روزه چیست ؟ البته 
پیامبر قبل از آن هم که مسلمان بشود , روزه می گرفت . پیامبر در اول 
رسالت هم روزه می گرفت در آن زمان بر پیامبر واجب بود ولی هنوز بر 
مردم واجب نشده بود . خدا فرمود : روزه باعث حکمت میشود . در روزه 
بیشتر کارشناسان روی مباحث اجتماعی بحث میکنند . حکمت غیر از علم 
است . حکمت یعنی قدرت فهم و تشخیص قدرت , راه پیداکردن , سر دو 
راهی نماندن . حکمت قوه ای است که خدا به انسان می دهد . در قرآن 


میگوید : به هرکس حکمت دادیم خیر کثیری به او دادیم . ممکن است 
کسی عالم باشد ولی حکیم نباشد . حکمت قدرت فهم کتاب است . این در 
پرتو روزه پیدا میشود . از لقمان پرسیدند چرا حکیم شدی ؟ گفت : من 
غذایم را کنترل کردم , , هر چیزی نخوردم . زبانم را کنترل کردم , هر چیزی 
نگفتم . چشمم را کنترل کردم و هرچیزی را ندیدم . ما در روزه اين کار را 
انجام میدهیم . حکمت در واقع با کنترل مبادی ورودی قلب است . چشم و 
قلب و زبان را کنترل کردن . روزه دار اينها را کنترل می کند . از حلال 
نمی خورد چه برسد به حرام . روزه دار کمتر چشم به حرام می دوزد و هر 
چیزی را گوش نمی دهد چون میگوید: روزه هستیم . وقتی مبادی ورودی 
سالم شد , طبیعتا این نور حکمت از قلب متصاعد میشود . این مهمترین 
اثر روزه است . در ادامه این روایت دارد که حکمت باعث معرفت میشود 
و معرفت باعث یقین میشود . یقین بالاترین ارزش است . اگر انسان یقین 
داشته باشد خیلی از کارها را انجام نمیدهد . بیشتر ما که گناه میکنیم 
باشیم گناه نمی کنیم . اثر دیگر روزه تقویت اراده است . خیلی ها میگویند 
ما ما و یی و ی 
توانم . سخت است . این روزه این اراده را تقویت می کند . چطور شما 

تیه ات نو وا رم ی اشامووه مش ی ای خر ام هش ی 
در واقع یک ممارست و تمرین است . مهمترین آثر روزه تقویت اراده 
اتب ار دی روزه این است که تعبدی را در انسان می رساند . یک 
تمرین نظم و برنامه ریزی . شما دارید غذا می خورید . صدای اذان می آید 
دیگر نمی خورید . تا مغرب هم نمیخورید . یک نظمی دارد . پس تمرین 
برای نظم در زندگی است . دیگر آثار روزه تمرین صبر و بردباری است . 
صبر ساده نیست . در روایت داریم : صبر مثل سر در بدن است .۰ مشکل 
عمده مردم ما کم صبری است . صبر باعث میشود انسان به کمالات برسد 
. صبر در کنار شکر آمده است . صبر در کنا ژرتفاز افتق‌است .هیر در کنان 
خق. آندهه امسنت. :این این ضیر تخل .در انسان با تدم ضتر بر غیادت 
میکند , صبر بر مصیبت میکند , صبر بر معصیت می کند . این صبر با روزه 
تقویت می شود . روزه به شما صبوری می دهد . چطور پانزده ساعت شما 
صبر می کنید . علی رغم گرسنگی و تشنگی . یکی دیگر از آثار روزه کنترل 
غرایز و شهوات است . مشکلی که در جوانان داریم طوفانی بودن شهوت 
راه درجامعه می بینند . و جوان تحریک نمی شود . روزه باعث کاهش 
شهوات می شود . در واقع یک نوع مدیریت شهوت و غرایز است ۰ عضب 
را کنترل می کند . اینکه میگویند : در عید فطر روزه دار جایزه می گیرد و 
روزه یکی از درهای بهشت است , بخاطر آثار آن است . 21- اد 


کرد که اين آثار و فواید کل سال همراه ما باشد ؟ کسی پیش پیامبر آمد . 
خیلی ناراحت بود و گفت : من منافق شده ام . پیامبر گفت : چرا ؟ من که 
پل مات انم از شدی دایم اه مال گنفت وکام 
بدم میاید ولی همنیکه به بازار می روم و با مردم ازتباط برقرار می کنم 
آن حال را از دست میدهم . پیامبر گفت : این طبیعی است . اگر شما 
میتوانستید آن حال خوش را هميشه همراه داشته باشید , فرشتگان با شما 
مصافحه می کردند . مردم می گویند : وقتی حرم امام رضا (ع) می رویم 
نمیخواهیم به آن نگاه کنیم . ولی به محض اینکه بیرون می آییم و یا مردم 
ازعاط برف رارف و نان حال هام میتو دنر مم‌شد اش ناو سا 
یازده ماه سال مثل ماه مبارک رمضان باشد . نمی شود . زیرا حالتهای غیر 
معنوی می آید . اگر 40 درصد از همان حال را در سال نگهداریم , خیلی 
اشت:, آما توفتی قران مین کوب وی اه کنیر . یعنی همیشه تقوی 
پيشه کنید . ما با اين یک ماه تمرین بکنیم که یازده ماه سال را معصیت 
نکنیم . ولی چون این توقع بالایی است , بینندگان فکر نکنند هميشه باید 
این حال را داشته باشند . اگر شب قدر اثرش همین قدر باشد که ما بعد 
از ماه مبارک دروغ نگوییم و لقمه حرام نخوریم , این کافی است . شاید 
علت تکرار آن هم همین است چون اگر قرار بود حفظ بشود , دیگر نمی 
۱22 ضرف رورم رفن مایت کبت» ایک ااصتاش رد لها کم 
تتقون " می شود جزء متقین شد ؟ ِ ۲ ۲ 

در روایت داریم : چه روزه دارانی که از روزه جز تشنگی و گرسنگی چیزی 
بدست نمی آورند . در زمان پیغمبر چون ساعات اذان مشخص نبود پیش 
پیامبر می آمدند و اجازه می گرفتند . خانمی به پیامبر گفت : دختر من 
روزه است . آیا می تواند افطا ر کند . پیامبر گفت ی 
چیزی خورده است . مادر گفت : من خودم دیده ام که روزه است . گفت ؛: 
او غیبت کرده است وغیبت یک جور گوشت مرده خوردن ره 
جوم امتاطلن است ‏ سامتنصی خواحد کیت ایشا کاهن میهد هت 
به دو حدیث اشاره می کنم . پیامبر به جابر بن انصاری می فرماید : اين 
ماه مباری رمضان است . هرکس روزه بگیرد و شب هم عبادت کند و 
شکمش را از حرام کنترل کند و قوای جنس اش را از حرام کنترل کند و 
زبانش را کنترل کند همین طور که از ماه رمضان خارج می شود از گناه 
هم خارج میشود این زاین جدیت خویسن: آمد . جابر گفت : چقدر این 
عل انس مس یط یم توا رس است ‏ ما6 ۱۱ 
وقتی روزه می گیرد . گوش شما هم باید روزه بگیرد . اگر کسی روژه 
گرفت و حرام گوش کرد , فایده هم ندارد . چشم شما هم باید روزه بگیرد 


. موی تو هم باید روزه بگیرد . یعنی مو را باید از نامحرم پوشاند . حجاب 
باید رعایت بشود و فرمود : پوست شما هم باید روزه باشد . روزهایی که 
روزه هستی , نباید مثل سایر ایام باشد و باید روی شما تاثیر بگذارد . 
بحثی داریم بنام ادب روزه که در احکام نیست . روزه واقعی پرهیز از 
محرمات است . روزه دار یک وقت عام است . یک وقت خاص است . یک 
وقت اخص است . یکی نمی خورد و نمی اشامد , این عام است . روزه 
خاص که زبان و گوش و چشم هم روزه است و در روزه اخص , فکر هم 
روزه است . دعای امام سجاد ع( در صحیفه سجادیه به مناسبت ورود ماه 
رمضان , می فرماید : خدایا به ما کمک کن روزه بگیریم با نگهداشتن 
جوارح مان از گناه . و آنها را جایی استفاده کنیم که تو راضی هستی . یک 
روزه دار باید مدیریت داشته باشد . یعنی اگر بد دهان است در زمان روزه 
داری هم , همان نباشد . در مجموع بتواند کنترلی روی اعضا داشته باشد . 
این روزه دار جزء تتقون میشود . این روزه دار مجموع کارهایش در این 
ماه عبادت است . 23- چه کار کنیم که توبه مان پذیرفته بشود ؟ 

از رحمت خدا مایوس نشوید . خدا می فرماید : هر گناهی را می بخشم 
جز شرک را . البته اگر او هم مسلمان بشود , بخشیده میشود . سوره قل 
يا ایه العبادی ..در این آیه هفده نکته ادبی و عاطفی در این آیه است . ای 
بنده هایی که به خودتان بد کرده اید از رحمت خدا مایوس نشوید . توبه 
ذکر خاصی ندارد . استغفراله ربی واتوب الیه . مهمترین کار در توبه دو 
چیز است . ترک و پشیمانی . انسان نسبت به گذشته پشیمان بشود و در 
اینده هم ترک کند . نکته بعدی جبران . مثلا ساعت ها پای صحنه حرام می 
نشستم . الان اینکار را نمیکنم و به جای آن قرآن می خوانم . اگر گناهی 
در خفا کردی , ثواب در خفا بکن و اگر گناهی در آشکار کردی ,ثواب در 
اشکار بکن . ممکن است توبه کنیم و با دوباره گناه کنیم . تکرارگناه هم 
نباید باعث یاس بشود . البته این طور هم نباشد که باعث تمسخر نباشد 
ولی با این فرض هم , باز نباید باعث یاس نشود . خدا توبه را قرار داده تا 
به هر شکل بنده را بطرف خودش بکشد و رها نشود . 24- حکمت های 
روزه را توضیح دهید . 

از امام صادق (ع) داریم : علت روزه چیست ؟ غنی و فقیر یکی میشود . 
در حالت غير ماه رمضان ممکن است فقیری نان و پنیر بخورد و فرد غنی 
کباب بخورد ولی در این ماه هردو ناهار نمی خورند . فرد غنی با همان 
امکاناتی که دارد باید مثل فقیر غذا نخورد . فرد غنی به خودش میاید و می 
گوید : گرسنگی هم سخت است . و روزه باعث میشود به او حالت احسان 
و انفاق دست بدهد . روزه یک حالت مانع نشدن از بخل است . قران 
میگوید : انهایی که بخل نفسشان را کنترل میکنند , رستگار هستند . بخل 
را از انسان می گیرد و انفاق را به انسان میدهد . تشنگی و گرسنگی 


قیامت را به یاد انشا فی اهره وانسان را یاد مر "و معاد فی اندازد:: 
روزه موجب میشود انسان یکی حالت همدردی و رقت قلب در انسان 
بوجود بياید . خسن خلق در این ماه را رعایت کنید . روزه داشته باشید و 
لبخند بزنید . حضرت عیسی وقتی روزه می گرفت عطر می زد و لبخند 
فیدر ند مره زمتها عبادنی اسنت که حران ربا تنسته, تخت له رجم. اروت 
. در این شبها به همدیگر سر بزنید و بهمدیگر احسان کنید . 25- چه کار 
کنیم اثار اجتماعی روزه در جامعه بیشتر بشود ؟ 

ممکن است کسی روزه نباشد . مریض باشد و با اعتقادی به روزه نداشته 
باشد . باید از امساک خود داری کنید . یک همت و اراده جمعی باشد که 
همه احساس کنند یک لباس روزه بر تنشان است به این درجه و جایگاه می 
رسند . 


88-06-15 


14- چرا هنگام نماز خواندن آن حال خوش را نداریم و لذت نمی بریم ؟ 

راجع به نماز چند نکته عرض می کنم . تعبیر من به نماز نسبت به سایر 
عبادات این است که نماز گذرنامه | ازاین دنیا می رویم و 
وارد محشر می شویم درست مثل کسی که میخواهد از کشور خارج بشود 
. اگر ارز داشته باشد , وسایل هم داشته باشد , بلیط هم داشته باشد , باز 
می گویند : گذرنامه ات کجاست ؟ و این را می خواهند . نماز اساس است 
. اگر این گذرنامه بود , وسایل دیگر هم به درد می خورد ولی اگر گذرنامه 
نبود , بقیه کارها هم مقید نخواهد بود ان ۰0 2 فره حا رم ان تهارتان 
محافظت کنید مخصوصا نمازی که برایتان سخت است مخصوصا نماز 
عصر که خیلی گرم است . جای دیگر داریم : مسلمان کسی است که از 
نمازش محافظت می کند . تمام سفارش انبیاء و آخرین سفارش انبیاء نماز 
بوده است و روایت هم داریم . پیامبر فرمودند : چطور گرسنه شدید , غذا 
برایش لذیذ است ؟ تشنه شدید , آب برایش لذیذ است ؟ همین طور نماز 
پیش من محبوب است . با یک فرق , گرسنه وقتی میخورد سیر میشود 
ولی من هیچ وقت از نماز سیر نمی شوم . وقتی ابراهیم فرزند و 
همسرش را به بیابان آورد گفت : خدایا اين ها را به اين سرزمین آورده ام 
که نماز برپا هدن نشان دهنده اهمیت نماز است . در روایت داریم : 
نماز یک قلعه ای است که ما را از آسیب پذیری شیطان حفظ می کند . 

برای انس با هر چيزي , مقدماتی لازم است . در دعای جوشن می گوییم : 
ای خدایی که انیس انهایی هستی که بخواهند . اکر انسان نخواهد با هیچ 
چیزی انس پیدا نمی کند . انس خواستن است و اولین قدم است . اینکه 
بگویی من که حال نماز را حس نمی کنم و برای خودت صغری و کبری 
بچینی , خیر . شما اگر بعضی از غذاها را نخوری , هیچ وقت هم لذت آنها 
را حس نمی کنی . نکته بعدی این است که در دعا میگوییم : ای کسی که 
انس داری با کسانیکه یادت کنند . اگر با او ارتباط پیدا کردی و نماز 
خواندی , لذت پیدا میشود . نکته بعدی اینکه در دعا می ونیم : ای خدایی 
که انس داری نسبت به کسانیکه به تو آگاهی دارند . اگر بچه ای گریه کندو 
شما سند خانه به اوبدهید باز هم گریه می کند وی انوا شضی: تا نتند.و. 
درک نمیکند . انسان باید نماز و آثار نماز را درک کند . پیامبر فرمود : نماز 
مثل نهری است که شما خودتان را روزی پنج بار در آن شستشو می دهید . 
مثل کسی که تابحال حمام نرفته و می گوید اه ی 
رن ی ی 
به اثار نماز توجه کند . نماز فحشا و منکر را از بین می برد . روایت داریم 


: حرص تو را از بین می برد . انسان حریص است الا نماز گزار . برای 
ایجاد لذت در نماز , ارتباط , شناخت و مفهوم نماز لازم است . الان 
کتابهای خوبی درباره نماز نوشته شده و به بازار امده است . نکته ای 
درسارص نصا دم آنان تما نمی اروت . اگر من بدانم وقتی در مقابل خدا می 
ایستم و سوره حمد را می خوانم و چهارمرتبه رحمت خدا را می خوانم و 
اگر بدانم من چقدر به رحمت خدا نیاز دارم . ار رحمت نباشد من هیچ 
هستم . درک معنای سوره حمد , انسان را به لذت به نماز میکشد . وقتی 
میگویم : غیر المغضوب علیهم , بدانم چه کسانی مورد غضب خدا هستند . 
راه کار عملی , همین توجه به معنی نماز است . توجه به کلمات نماز و 
اسراری که در آن نهفته است , این حالت لذت را ایجاد می کند . 15- چه 
چیزهایی باعث سستی در نماز میشود ؟ 

. می گوید : تو مرا ضایع کردی , خدا تو را ضایع کند . وای به انسانی که 
نماز او را نفرین کند . و اگر نماز را خوب ادا کند می گوید : مرا حفظ 
کردی , خدا تو را حفظ کند و خود نماز دعا میکند . در روایت تعبیری بنام 
سرقت از نماز داریم . سارق تربن مردم کسی است که از نمازش سرقت 
کند . یعنی از : نماز کم بگذارد . رکوع را کم بگذارد . سجده را کم بگذارد . 
کسی پیش پیامبر رفت و پیامبر گفت : دعایی بکن که برآورده شود . او 
گفت : در بهشت همسایه تو باشم . پیامبر گفت : تو هم قول بده با سجده 
های طولانی مرا یاری کنی . کسی خیلی سریع نماز می خواند . مثل کلاغی 
که به زمین نوک می زند . پیامبر گفت : اگر این بمیرد بر دین من نمرده 
است . این خیلی مهم است که ما سرقت از نماز نکنیم . یعنی ان چیزی که 
نماز نداشته باشیم . فرض کنید می خواهیم نماز ظهر بخوانیم . چند ساعت 
وقت داریم ولی فردی امد اخر وقت را برای نماز خواندن پیدا کرد . همه 
کارهایش را کرد , فیلم هایش را نگاه کرد , غذایش را خورد و خوابش را 
انجام داد و وقتی می خواهد نماز قضا بشود , شروع به خواندن نماز می 
کند , این ها استخفاف است . شما می خواهید غذا بخورید , دقیقه اخر می 
خورید ؟ و يا می خواهید ثبت نام کنید در دقیقه آخر ثبت نام می کنید ؟ 
یکی از مصادیق استخفاف به نماز استخفاف به اول وقت است . فضلیت 
نماز اول وقت مثل فضلیت آخرت به دنیا است . رییس قبیله صابعین آمد و 
با امام رضا (ع) وارد بحث شد . بحث اوج گرفت و داشتند به نقطه ای می 
رسیدند که او داشت نرم میشد . داشت می پذیرفت در همین لحظه 
صدای اذان بلند شد و امام رضا (ع) هم بلند شد و به نماز رفت . عده ای 
گفتند : کار را تمام میکردید . امام فرمودند : الان وقت نماز است . به 


زیارت کننده های حرم امام رضا می گوییم در هنگام اذان زیارت نروید و 
رای هم ری رت و که سا ان قاس 
موقع نماز خالی میشود . خیلی بد است . موقع نماز جماعت ما داریم 
زیارت می کنیم . از ارزویها ی من است که روزی به جایی برسیم که هر 
وقت صدای آذان بياید , همه در حرم به نماز بایستیم چون خود این اقا در 
اوج بحث با صابعی , بحث را قطع کرد و به نماز ایستاد . شما می خواهید 
ثواب زیارت ببرید ؟ این به ما درس می دهد . همسر پیامبر میگوید : پیامبر 
با ما صحبت میکرد به محض اینکه موقع نماز می شد با ما بیگانه می شد 
گویی ما را نمی شناخت . ما پیرو همین ائمه هستیم . اما حسین (ع) در 
روز عاشورا اول وقت در صحرای کربلا نماز خواند . هم خطر بود و هم تير 
و دشمن بود و موقعیت خاص بود . این به شما پیام میدهد . استخفاف به 
نماز جماعت است . در حرم ها می بینیم نماز جماعت است و عده ای در 
گوشه ای نماز فرادی میخوانند . اینکار نادرستی است . ائمه ما در نماز 
جماعتهایی شرکت می کردند که گاهی آنها را هم قبول نداشتند به دلایلی . 
امام خمینی فرمودند : در مکه و مدینه شما به آنها افتدا کنید با اینکة 
مذهب ما با آنها فرق دارد . استخفاف به ادای نماز و برپاکردن نماز است . 
در روایت داریم : کسی که شاداب وضو می گیرد , سریع تر از صراط 
عبور می کند , در صراط گذرگاه هایی هست که به آن مرصاد می گویند . 
وقتی وضو میگیرید بگویید : خدایا من را از توابین و پاکیزگان قرا بده . 
سوره انا انزلناه بخوانید . موقع وضو با هم حرف نزنید و شادابی را از 
همین جا شروع کنید . حالا می خواهیم نماز بخوانیم . اقا حواسش به 
تلویزیون هست به بچه اش هست , به جایی که رفت و امد هست , هست 
. نماز دست و پا شکسته می خواند . این استخفاف نماز است . مکانی پیدا 
کنید که خلوت باشد . زمانی پیدا کنید که واسع باشد یعنی وقت زیاد باشد 
. فراغت قلب داشته باشید یعنی چیزی در ذهنتان نباشد . با این حال نماز 
بخوانید . با اذان و اقامه و ذکری و یک حمد و سوره شمرده . در رکوع 
حداقل سه تا سبحان الله يا سبحان ربی العظیم و بحمده باشد . بعضی ها 
این را خیلی تند میگویند . استخفاف در ادا یعنی بدون توجه میخواند . اگر 
برای هر رکعت دو دقیقه وقت بگذاریم خوب است زیرا یکساعت پای 
سریال می نشینیم . با این توجه ها لذت را هم می چشیم و این نماز , 
جلوی منکر را می گیرد . 16- چطور می توانیم خانواده و نزدیکانمان را به 
نماز توجه دهیم ؟ , 

یکی تارک الصلاة است . بعضی ها می گویند : فرزند من نماز نمی خواند . 
مسئله دوم بی توجهی و سهو در نماز است که این ها دو تا موضوع هستند 
. بی توجهی به نماز یا حق نماز را ادا نمیکنند يا اينکه گاهی می خواند و 
گاهی نمی خواند . مادری به من گفتند : دو تا دختر دارم که بیست و هفت 


سالشان است و نماز نمی خوانند و من به آنها می گویم : شیرم را حلالتان 
نمی کنم . گاهی که خیلی عاطفی می شوم می گویند : باشد و چند روز 
میخوانند و دوباره نمیخوانند . این در جامعه ما معظلی است . این بحث 
باید ار حمات مافی مهرد تج گرا کیرد مات مهم کلتا ی که با نمی 
خوانند و یا بی توجهی می کنند . ببینید عزیزان در این قرن که می گویند : 
قرن بحران معنویت است پیشرفت علمی زیاد بوده است ولی تعداد 
کسانی که مبتلا به افسردگی , یاس و ناامیدی هستند و احساس پوچی می 
تفر زفته آفزایش اش آننکه فرارمیه فرعاید الا ی کرالله تن 
نکنید . واقعا تمام تفریحات عالم را شما بروید و تمام راهها را هم بروید , 
خدا می فرماید : متاع دنیا قلیل است . اولین اثر نماز روی خود شماست . 
نه روی پدر و مادر شماست و نه اینکه خدا از نماز شما بهره ای می برد . 
همه هم که کافر بشوند به خدا لطمه ای وارد نمی شود . نماز باعث 
میشود تعدیل بشوٍ کی اراد بشوید . احساس یاس وافسردگی نکنید . ما با 
سایر موجودات فرق میکنیم . ما عقل و فهم داریم و عمر ما محدود است . 
ما دنیا دیگری غیر از این دنیا داریم . برای دنیای دیگر هم باید ذخیره ای 
داشته باشیم . شما هر چه هم که برنج و گوشت مصرف کنید , از بین رفته 
اند و چیزی که ماندگار است , اعمال شماست . روایت داریم ۲ وقتی 
انسان وارد قبر میشود , نماز یکطرف , روزه یکطرف , حج یکطرف , جهاد 
یکطرف , خدمت به مردم یکطرف ولایت یکطرف است . وقتی شما نماز 
میخوانید , نشاط بدست می اورید و خودتان را از این نشاط محروم نکنید 
با وهی تست ای ای ات کم ان ضایر سر 
اعمال این افراد از روی انکار نیست . در موقع گرفتاری به سمت خدا 
پات ایتها ار ری تست هار ریق انکار ار اظرافان هی انم 
که ببینند از چه اهرمی می شود استفاده کرد تا انها را به سوی نماز 
بکشانند. گاهی از اهرم تشویق استفاده کنید . جوانی با تشویق . یا خانمی 
شوهرش را تشویق به نماز بکند . فردی اهل نماز و روزه نبود و به عالمی 
ارادت داشت و هر روز او را می دید . روزی عالم به او گفت : جوان ما 
باید کمی مثل هم بشویم . من که نمیتوانم مثل تو بشوم , تو بیا کمی مثل 
ص ان دا وه آها ای سا سا سس ایا رات ی 
۱ . ما ارادتی به شما داریم . دوستی مان را بهم نزن . 
عالم دید از اين راه نمی شود . چند روز بعد ایشان را دید . گفت ۳ 
اگر خواهشی از شما داشته باشم انجام می دهی ؟ گفت : بله من نسبت 
به شما ارادت دارم . قول بده امشب بلند شوی و دو رکعت نماز شب 
بخوانی .۰ گفت من نماز صبح نمی خوانم چطور نماز شب بخوانم . گفت : 
قول دادی ۱ و 139 337 . گفت : بیدارت می کنم . نصف شب 


بلند شد و نماز خواند . اشکش سرازیر شد و در نماز صبح و ظهر و شب 
عالم شرکت کرد . گفتند : با ایشان چه کردید ؟ گفت : او را با خدا صلح 
دادم . دزدی در خانه عارفی برای دزدی رفت . چیزی پیدا نکرد . عارف هم 
بیدار بود و گفت : در اين خانه چیزی پیدا نمی کنی 1 . اگر پول می خواهی 
من به تو صد درهم می دهم بشرطی که از اين چاه آب بکشی و وضو 
بگیریو نماز شب و نماز صبح بخوانی . او گفت : بد نیست . وضو گرفت و 
نماز شب را خواند و بعد نماز صبح را خواند و دید حال خوشی به او دست 
داد . عارف گفت بیا به تو پول بدهم دزد گفت نمی خواهم. 7 اج 

با را یر رد .باید با خدا آشتی بکنند ی 2 
ی 
به مردم باید چه کار کنیم ؟ 

ی ی هت وی ات 
خیلی از پدرها و مادرها , زبان سرزنش است . خجالت بکش مردم نماز 
ار 
دائم در مسجد است و تو نماز نمی خوانی . این مقایسه است . هرکس 
یک روحیه ای دارد . باید از زبان سرزنش و مقایسه پرهیز بشود . ویژگی 
که ائمه ما در بحث امر به معروف و نهی از منکر داشتند . فردی نمازش 
را اشتباه می خواند و در نماز صحبت می کرد . وقتی نمازش تمام شد , 
پیامبر به او گفت : نماز از سه چیز تشکیل میشود : ذکر , دعا , قرآن . او 
خودش فهمید یعنی در نماز حرف نزن . مستقیم نگفت 0 
زنی . این تذکر غیر مستقیم است . برنامه سازان می توانند بگونه ای 
فرهنگ نماز را القا کنند که نخواهند مستقیما روی ان دست بگذارند . 
گاهی ممکن است پسری بخاطر لجبازی با پدر و مادرش به حرفهای آنها 
گوش نکند اند از اهرم دوست استفاده کرد . چون ممکن است از دوست 
تاثیر بپذیرد . 18- رابطه نماز و سایر عبادات چگونه است ؟ 

گوید : نما زگزار وفای به عهد می کند , امانت دار و . است . در قران 
کنار نماز , زکات هم هست . امام رضا (ع) فرمودند ی که 
نمازش درست نیست . نماز گزار انفاق می کند ۰ امام علی(ع) در حال 
رکوع انگشتر داد . من نمي توانم نمازگزار باشم و نسبت به فقیر بی 
اهمیت باشم . اگر طلبکار آمد باید نمازت را قطع کنی و طلب طرف را 
بدهی . اگر خطری برای کسی پیش آمد , نماز را بشکن . نماز باید حس 
دگر خواهی را در انسان بیدار کند . چرا می گوید : وقتی نماز می خوانی 
لباست رسمی نباشد ؟ بعنی مال مردم را اهمیت بدهید . هرکس به پدر و 
مادرش با خشم نگاه کند , نمازش پذیرفته نیست . زنی که با زیان 


شوهرش وا از از خدهته تما رشن بذیوفته سششیت رمردم. که به مسر تشن 
آزار برساند , نمازش پذیرفته نیست . یعنی یک نمازگزار باید خوش خلق 
باشد , دگر گرا باشد, به پدر و مادر نیکی کند , انفاق بکند و همه را با هم 
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و ۱ 

عبادت و بندگی یک حقیقت و کنهی دارد که ما اين لایه زیرین و حقیقت را 
نمی بینیم . به قولی عادت شده است . بعضی ها روی عادت چهار رکعت 
ار ی و ی ای و ایب 
ی 
چهارم می رسم , دنده ی چهار هستم و نمازم را سلام می دهم . مردم هم 
می گویند : هرچه گم کرده ایم , در نماز پیدا می کنیم . گاهی توجه به 
الفا ظ و مسائل نیست . همین روزه ماه رمضان , خدا می خواسته مردم را 
اذیت کند ؟ هفده هجده ساعت گرسنگی در تابستان و از آن خواب صبح 
بلند شدن چه هدفی داشته است ؟ يا خود حح واقعا انسان با چه مشکلاتی 
در منا و عرفات و مشعر باید بسر ببرد يا طواف که باید با چه زحمت در 
لابلای فشارها بروی و انجام بدهی , آیا همه دقت ها باید در صفا و مروه 
انجام شود ؟ آيا اين ها همه اش ظاهر است و یا کنه و باطنی دارد ؟ شما 
وقتی قرآن را می خوانید , ظاهری دارد . ظاهر آیه ای می گوید : اگر 
آبهای زمین فرو برود , چه کسی برای شما آب می آورد ؟ ظاهر آیه آب 
اس ی ات اه نا مت ات رای شا هس 
ی واه اما تا اس کرحت ات فد تام 
است ت . این نماز و روزه و اعمال حقیقت و کنهی دارد و غالبا مردم از اين 
حقیقت غافل هستند . اگر نبه. آن حقیفت. بر سید . لکش را اخشاسش .مین 
کنید دص ام وت 
تر از کل دنیا و همه چیزی که در آن است می باشد . این غرق شدن در 
عبادت است ۰ ه ۴ نماز که می خوانند میگویند هی لت از .ان نمی 
بریم و برایمان سنگین است . چه کا رکنیم به حقیقت و کنه عبادت برسیم 
؟ امام رضا (ع) می فرماید : وقتی بنده سر به سجده میگذارد یعنی از 
خاک هستیم و وقتی سر از سجده بر می دارد یعنی ما از اين خاک بدنیا 
امده ایم . دوباره که سر میگذارد یعنی ما به این خای سر می گذاریم و 
سر که بر می دارد یعنی دوباره مبعوث میشویم . ببینید در دو سجده چقدر 
یاد معاد شده است . کسی پیش امام صادق (ع) آمد و گفت : ببینید نماز 
من درست است يا خیر ؟ نماز خواند و بعد امام گفت : چقدر برای شما 
زشت است که شصت سال نماز میخوانید و دو رکعت نماز درست نمی 
خوانید . تعجب کرد و گفت : می شود شما بخوانید . امام نماز خواند و این 


روایت , در این نماز ریز شده است که دستش را چطور می گذاشت , 
حالتش چگونه بود و نگاهش به کجا بود . از امام رضا (ع) پرسیدند : علت 
عبادت چیست ؟ ایشان فرمودند : علتش این است که خدا را فراموش 
تکنیه دادن ود کی نان ان باشتوت ففر کووتان را فرآموش نک 
ادب برخورد با خدا را ترک نکنید و از عوامل دور نشوید . در ادب اجتماعی 
مراوده و ارتباط دوستی می اورد . وقتی با کسی رفت و امد می کنی و 
بیشتر ارتباط داری , وابستگی بیشتری ایجاد میشود . نفس این عبادت که 
من روزی پنج بار در روز بایستم و تکبیر بگویم و حمد و سوره بخوانم , 
ایجاد رابطه است . انسان احساس هویتی میکند دی ناف فصن :ها که 
اتفهای: رتنیم.دان :و تحصیل. کردم هم هستند بر .فی. کویتی ۶ ها تسا 
است که از خدا چیزی را می خواهیم ولی هرچه دعا میکنیم اجابت نمی 
شود . من هم دیگر کنا ر گذاشته ام . یعنی تصورش از دعا , اجابت است . 
در دعا هدف اجابت نیست . روایت داریم : گاهی دعا میکنیم و مستجاب 
می شود و خدا به فرشتگان می گوید : اين را دیرتر ابلاغ کنید تا بنده با ما 
حرف بزند . من صدای او را دوست دارم . شما یک قفل محکم در مفغازه 
زده اید و بازهم می گویید : دعا کن . قرص سردرد می خورید وباز هم 
میگویید : دعا کن . در دعا هدف ارتباط است نه استجابت دعا. این را باید 
دقت کرد که باعث یاس در مردم نشود . 13- چطور میتوانیم بفهمیم به 
حقیقت عبودیت پی برده ایم ؟ 

وید اه ار وت ای ای کی کت اد 
داشت امتیاز خوبی بود . روزی داشت قرآن میخواند . اين آیه را خواند : از 
انچه دوست دارید انفاق کنید . پیش خودش گفت : من این باغ را ِ 
دارم . پیش پیامبر رفت و گفت راهان باع را انعای نم 
حفیقت قرآن خواندن است . یعنی کسی که این طوری از 1 
پذیرفت» ملا قیض کاشانی کتاییبنام محعهة التضا نقل میکند : یگ جوانی 
در مدینه خیلی زیبا عبادت می کرد . دختری عاشق این جوان شد . عشق 
مجازی . این دختر روزها می امد و نماز او راز تماشا می کز ولی پسر به 
او محل نمیگذاشت . روزی دختر جلوی او را گرفت و گفت : من از عشق 
تو دارم می میرم وت دون تارداص مر نک ی کم 
جوان گفت من هم شهوت دارم و چه کسی از گناه بدش می آید ؟ انسان 
به خودش فشار می آورد که گناه نکند فلین‌سک آبه:دننتت من رقف دون 
این که خدا می گوید : من چشم اشاره شما و نیت شما را می دانم . وقتی 
خی رای ادها ی وا ای که را هام ی ی 
نماز خواندن در مسجد کوفه این اثر را روی او گذاشته بود . و 
خانم با اين آیه تغییر کرد . شبی که رسول اکرم به معراج رفت , خدا از او 
سوال کرد : ای احمد چه زمانی بنده , بنده ی واقعی من است ؟ گفت : 


نمی دانم . البته ندانستن در برابر پروردگار . خدا فرمود : اگر هفت ویژگی 
در بنده ای بود , او بنده ی واقعی من است . اگر نماز , روزه , دعا و 
انفاقتان در شما این هفت شاخصه را نشان داد و احساس می کنید که این 
هر مره داردره دن‌تزنها انوا قق. اد , این حقیقت عبادت 
است ۰ - قدرت بازدارندگی از حرام یعنی من واقعا این را احساس کنم , 
حالا که نماز می خوانم دلم نمی خواهم دروغ بگویم و نگاه به چرام بکنم , 
دلم نمی خواهد پای فیلم مبتذل بنشینم 0 وا ۱ ی ۳۳ 
و ورع است . ورع از تقوی بالاتر است . یعنی قدرت بازدارنده . پلیس 
درونی که مانع می شود . 2 - خوف و ترس حقیقی و پسندیده , یعنی ترس 
منفی نباشد . ترس پسندیده مثل ترسی که یک بچه از پدرش دارد . فردی 
در جنگ دید که عبدالله بن عامر دعا و التماس می کرد و می گفت : خدایا 
سه چیز از تو میخواهم . یکی اینکه از غير از خدا نترسم . از خدا خواستم 
محبت نامحرم را از دلم بیرون کنم . اقایان متاهل از خدا بخواهند که فقط 
محبت همسر را در دلشان بیندازد و این الفت ایجاد می کند و خود انسان 
. سومی اینکه خوابم را کم کند تا عبادتم زیاد بشود . 3 

. اگر حیا نباشد ایمان نیست . حدیث داریم : تمام نیکی ها ريشه اش 
ی ی ی . حیا به 
اين معنا است که انسان احساس کند یک ناظر محترمی او را تحت نظارت 
دارد . بهترین حیا , حیا از خداست . جوانی در مدینه انگشتری پیدا کرد و او 
نیازمند بود ولی او صاحب انگشتر را که مردی یهودی بود پیدا کرد و 
انگشتر را به او داد . برای بهودی خیلی جالب بود که جوان مسلمان نیازمند 
این را تحویل: داوج است . او گفت : جوان نگفتی این صاحب انگشتر یهودی 
است و این انگشتر را 1 را خودم بردارم . گفت : چرا . ولی 
دیدم در روز قیامت پیامبر در یک طرف می نشیند و حضرت موسی در 
طرف دیگر می نشیند . وقتی من و تو وارد می شویم و موسی به تو که 
پیروی او هستی نگاهی می کند و رسول خدا هم به من نگاهی میکند که 
پیروی او هستم . اگر حضرت موسی به پیامبر ما بگوید : , به آنها باد نداده 
بودی مال مردم زا حفظ کنند. دیدم. پیامبر ما باید جلوی موسی خجالت 
بکشد . یعنی ادم بداند خودش است و کسی او را نمی بیند ولی خجالت 
می کشد . روزی آقایی در کیوسک تلفن ضربه ای به جعبه تلفن زد و 
پولهای آن بیرون ریخت . اقا متعجب بیرون امد و حتی پول خودش را هم 
برنداشت . ولی بعضی ها خوشحال شدند و ان را برداشتند و از اين اقا 
پرسیدند : چی شد ؟ گفت هیچی این ها مال اداره مخابرات است و حرام 
است . این خیلی حرف است . ما متاسفانه در جامعه مان عده ای هستند 
که در حرام خوری قدرت توجیه دارند . توجیه می کند و مال حرام را 
مصرف می کند . اگر انسان حیا را احساس کند حالا در کیوسک تلفن کسی 


نیست خودم هستم ولی این پول مال من نیست که بردارم . پس سومین 
حقیقت عبودیت , حیا , ورع , خوف است . حیا دو قسم است : حیای 
پسندیده و نایسند . حیای ناپسند یعنی من مسئله شرعی را نمی دانم و 
نمی برسم .در کار و نقاق هم حیا نیست .در خواستگاری هم حیا ندرم ۰ 
در حقگویی هم حیا نیست . ولی در ارات تا تا ات اه 
حیای پسندیده است . 4 - سکوتی است که به او اجازه ورود به سخنان 
لغو و بیهوده را نمی دهد . بعبارت دیگر انسانی که نماز می خواند یکی از 
شاخصه های عبادتش این است که کنترل زبان دارد . حدیت داریم : کسی 
که نماز می خواند و با زبان همسرش را ازار می دهد يا سخن چینی میکند 
, این باعث میشود که نمازش , نماز حقیقی نباشد . یعنی نماز حبط می 
شود و ار بین می رود . از لقمان سوال کردند : تو چرا این قدر در زندگی 
ات موفق بودی ؟ گفت : یکی از دلایلش سکوت است . از امام سجاد (ع) 
پرسیدند : سکوت بهتر است يا سخن ؟ یقیناً سخن . چون فضیلت سکوت 
را از همین سخن می گویید . منظور از سخن یعنی حرف های بیهوده نباشد 
. گاهی در یک شب نشینی در مدت سه ساعت هیچ سخن درستی گفته 
نمی شود . من نمیگویم همه اش آیه و حدیث بخوانند ولی باید ثمره ای هم 
داشته باشد . گل چرخاندن بعضی از مجالس ما . تمسخر دیگران است . 
بیشترین کسانی که جهنم می روند با زبان می روند . 5 - کنترل خوردن . 
در روایت داریم : شیطان با حضرت یحیی ملاقات کرد و شیطان به یحیی 
گفت : تو اشکالی داری و او گفت : بگو . شیطان گفت : غذا خیلی می 
خوری و توفیق نماز شب از تو سلب می شود . می گویند : بعد از اين 
حضرت یحیی غذا را خیلی کم کرد . و شیطان هم گفت : بعد از اين . دیگر 
کسی را نصیحت نمیکنم . چون تو حربه من را از من گرفتی . می گویند : 
در ماه رمضان در دادگاهها جرم کم می شود . در ماه رمضان انسان فکر 
می کند حال گناه کردن ندارد . کنترل غذا مهم است .۰ کسی که نماز 
میخواند ف غذای حرام نمی خورد و مقید است که اسراف و پرخوری نکند 
. حد و مرزی در تغذیه اش باشد . 6 - بغض دنیا . یعنی به دنیا وابستگی 
نداشته باشد . اگر با دنیا سخت بگیرید با شما سخت می گیرد . اگر 
سوارش بشوید , رکب خوبی است ولی اگر سوارت بشود , راکب خوبی 
ست . اکر انسان نگاهش به دنیا نگاهش به گول خوردن باشد , حسابی 
انسان را به زمین می اندازد . وقتی دنیا گفته میشود , منظور من همین 
است نه کوه و دشت و دره . کسی دنیا را مذمت میکرد . حضرت علی (ع) 
گفت و 
محل تجارت اخرت است . ان چیزی که برای تو بد است و ابستگی توست 
. استادی می فرمودند : وقتی حضرت علی (ع) می فرمود : دنیا بد است , 
دنیا را رها نکرد . خلافت را رها نکرد. زمانی که گفت : دنیا برو کس دیگری 


را گول بزن , من با تو کاری ندارم که خلیفه بود و رهبری جنگ هم می کرد 
, معنی اش این نیست که دنیا را رها کنم یعنی به زنم توجهی نکنم و به 
خواسته های بچه ام نرسم . پا اينکه خانه نخرم . بعضی ها فکر می کنند 
خرد باید کافر بشود . يا کارخانه دار باید کافر باشد . چه عیبی دارد کارخانه 
دار مومن باشد . منظور از دنیا , دنیا داری نیست منظور وابستگی به دنیا 
است . بعبارت دیگر امیری بر دنیا خوب است ولی اسیری دنیا بد است . 7 
- آخیار و خوبها را دوست دارند و با متقین دوست هستند . با کسی دوست 
هستند که خلق و خوی الهی دارد . خدا می فرماید : من ظالم را دوست 
ندارم . هرکس ظالم را دوست ندارد , خلق و خوی الهی دارد . بعبارتی 
دیگر معنی خب و تَغض , خب و بفض الهی است . اين هفت شاخصه را که 
به اختصار عرض کردیم , اینها اثر پذیری از عبودیت است . حالا ممکن 
است کسی بگوید : هیچ کدام از اين ها در ما نیست . پس بیاییم نماز را 
تعطیل کنیم . خیر این نیست . اگر ما میگوییم شما از قله کم بالا رفته اید و 
یا اول قله هستید , معنايش این نیست که قله را رها کنید و به دره بروید . 
کم کم این ها را در خودش ایجاد کند . حیا رتبه دارد . بالاترین حیا , حیای 
انبیاء است . انسان کم کم در خودش ایجاد کند . 

امام صادق (ع) جوان بود و در خانه خدا طواف می کرد . هوا گرم بود و 
عرق کرده بود . دوباره طواف های مستحب می کرد . ایشان گفت + یک 
وقت دیدم دستی روی شانه ام آمد . دیدم امام باقر (ع) . پدرم است . 
گفت : پسرم خودت را به زحجمت نینداز , خدا به عمل کم هم راضی میشود 
کشات که در اه ماو تدم امین ات ادوس سوت عده اه 
بگویند : دنبال عبادت برویم و فقط نماز بخوانیم , اين افراط است . پیامبر 
فرمودند : عبادت را مبغوض نفس خودتان نکنید . خانواده ها , عبادت را 
مبغوض جوانانتان نکنید . کاری کنید جوانان با شوق به مسجد می ایند . 
نماز جماعت این قدر باید با جاذبه باشد که انسان خودبخود به طرف آن 
کشیده بشود . می گویند : کارگردان ی خوب است که فیلمش این 
قدرجاذبه داشته باشد که احتیاح به تبلیغات نداشته باشد . یا اينکه دسته ای 
بگهید : من دیگر نماز نخوانم و دنیال حیا بروم . سوره معارج میگوید : 
نماز گزار کسی است که تعبد و ...دارد . اين ها اثرات نماز است . 
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9- درباره شخصیت حضرت علی اکبر توضیح بفرمایید . تاریخ , ابعاد زندگی 
خیلی از بزرگواران را منعکس نکرده است . در تاریخ بیشتر از چند صفحه 
درباره حضرت علی اکبر ننوشته اند . خود ائمه که درجامعه بودند و زندگی 
می کردند , باز هم تاریخ مثلا درباره ی شهادت حضرت فاطمه (س) چند 
نقل دارد . يا درباره ی تولد بعضی از ائمه چند نقل دارد . آنچه ما درمورد 
حضرت علی اکبر می دانیم , چیزی است که در زیارتنامه ایشان امده و 
بعضی قضایا که در کربلا ومسیر عاشورا نقل شده است . درباره تولد و 
زندگی با پدرش کمتر مطلب داریم و درباره جزئیات چیز نداریم . خدا در 
قران از ادریس پیامبر می خواهد تعریف کند . این شخص پیامبر بوده و 
صدیق بوده است و این صدیق همه چیز را توضیح داده است . چیزی که در 
تاریخ از ایشان نقل کرده اند این بوده که خلق , خلق و منطق او شبیه 
پیامبر بوده است . وقتی ایشان به میدا نمی رفتند بعد از اينکه امام پشت 
سرش قرآن می خواند و بعد می گوید : خدایا خودت شاهد باش که ما 
هروقت دلمان برای پیامبر تنگ ميشد . به ایشان نگاه میکردیم . حالا ممکن 
بالق خرف کنی مت . چون خد ابرم کوب :لقنو خی 
و 5 
اي اپ ۲ , من آمده ام خاندان پدرم 
را حمایت کنم . من آمده ام تا حق برپا بشود . وقتی ( ۱ 
تادت تست کرو ای کم سای یم پس 
ما ترسی از مرگ نداریم . ایشان همسر و فرزند هم داشته 0( 
ایشان باید برای جوانان الگو باشد . البته صفات اخلاقی مرز ندارد و برای 
پیران هم می تواند الگو باشد . 10- چه می شود که پاکدامنی در جوانی 
شیوه پیغمبری می شود ؟ 
حدیثی از پیامبرانداریم : خدا پیش فرشته ها به عبادت جوان مباهات می 
کند . می گوید : عبد مرا ببینید . بخاطر من , غرایز و شهوتش را کنار 
گذاشته است . یعنی غرایز جنسی در جوانی به حدی است که جوان را به 
راه منفی میکشاند . یک جوان که خواب صبح را از دست میدهد و بلند 
میشود و نماز میخواند , این جوان که الان رعایت می کند , در آینده هم این 
وا ری ره ای مت ات بای وان ار 
شود و نماز هم بخواند . اگر ماشینی در سربالایی صدو بیست تا برود , در 
سرپایینی صدو هشتاد تا می رود . حدیث داریم : در روز قیامت خدا بر سه 


گروه سایه رحمت می اندازد . یکی از آنها جوانی است که در جوانی در 
بندگی خدا رشد کند . یکی از اشکالاتی که بر پیامبر میگرفتند این بود که 
جوانان ما را فاسد کرده است البته از نظر خودشان . عمده کسانی که به 
پیامبر می پیوستند جوانان بودند . جوان چند ویژگی دارد . یکی از ویژگی ها 
, رقت قلب جوان است . روایت داریم : قلب جوان رقیق تر از انسانهای 
مسن است . اين رقت قلب باعث میشود زودتر زیر بار برود . جوانی بنام 
سعدین مالک در صدر اسلام مسلمان شده بود و پد ر و مادر ش کافر 
بودند . در اینجا نباید حرف پدر و مادر را گوش داد . ولی او چون می 
خواست آنها ناراحت نشوند , جلوی آنها نماز نمی خواند و صدها متر دورتر 
می رفت تا او را نبینند و بعد نماز می خواند . جوانان ما برایشان سخت 
است که از رختخواب ی 
مادرش خبر دادند که جوانت ه مسلمان شده است و مادرش هم اعتصاب 
غذا کرد . مادرش گفت : باید دست از اسلام برداری . او خیلی فکر کرد و 
گفت ۱ نه مادر, من نمی توانم دست از اسلام بردارم , جوانهایی ۰ 
را گرفتند . عبداله بن عبیر یک منافق بود و آیات قرآن هم درباره ایشان 
زیاد است . پیامبر را خیلی آزار می داد . پسر او خیلی مومن و متدین بود . 
روزی پیامبر داشت آب می خورد . پسر او گفت *قینتنود تفا "تفا ات | 
نخورید و من ته آب را برای پدرم ببرم چون تبرک است بلکه روی او اثر 
بگذارد . البته تا قابلیت در انسان نباشد , فان فق نف انسان انز نی 
گذارد . هد للمتقین که در اول قرآن آمده یعنی انسانی که بپذیرد . ظرف 
اب را به پدرش داد . پدرش پرسید این چیست ؟ گفت : این اب تبرک 
پیامبر است پپوزید: بلکه تماق شما آن ین یرود ِ را برت گزن و 
دانستم روی ایا اه کر اخفاه: را ماد 1 
رفت و شهید شد . پدرش کافر بود و او از اين خانواده بود . اين ها بخاطر 
رقت قلب جوان است که زودتر می پذیرد . یکی دیگر از ویژگی های جوان 
, گذشت و عفو است . برادران یوسف پیش یوسف آمدند و گفتند : تو ما 
را ببخش . خدا تو را برما ترجیح داد . یوسف بلافاصله گفت : شما را 
بخشیدم . ولی وقتی این پسران پیش یعقوب می رفتند و طلب بخشش 
میکردند , او میگفت : صبر کنید و بخشش آنها را به عقب می انداخت . در 
روایت داریم : چون یوسف جوان بود . توانست حادثه را نادیده بگیرد ۰ ولی 
یعقوب مسن بود و قدری تامل می کرد . با | ینکه اين بلا سر یوسف امده 
بود ولی زود گذشت کرد . جوان نمیگذارد کینه در او بماند و زود خطا را 
۰ د. یکی دیگر از ویژگی جوان , حقیقت طلبی و فظیلت طلبی 

ست . اگر در جایی ظلمی بشود , اولین فریاد از جوان بلند میشود . فرد 
را 1 


رعایت نمی کنند . اما جوان بی عدالتی و ظلم را نمیتواند بپذیرد . فضیلت 
اه ال ی ان نع اسر 
شدند این بود که می دیدند حقیقت را می گوید , امین است , صدیق است 
ولی خیلی ها معجره را از پیامبر می دیدند ولی مسخره می کردند . 
خصوصیات دیگر جوان تعارض عقل و احساسات است . ما معتقد هستیم 
سن احساسی جوان از سن عقلی جوان بیشتراست . در سن چهارده 
سالگی احساسات بالا می گیرد ولی عقل همان رشد خودش را دارد . 
بعضی از حرفها برخاسته از شور و احساس جوانی است ولی نمیشود آنرا 
تعمیم داد . ما کلیات را می گوییم . اگر بشود این احساس را نشکست و 
تخت .شبطرم عقل. در آورد کار خفیی انتخام دادم ایم...ور رقانت داریم : 
جوانی شعبه ای از جنون است . در اینجا نمی خواهد مذمت کند . یعنی یک 
جوان در طوفانی از غرایز و حوادث و خواستها و امیال قرار دارد . جوانها 
تعاملشان با این مختلف است . بعضی ها گوشه گیری و عزلت را انتخاب 
میکنند . بعضی ها به راههایی کشیده میشوند . بعضی ها در جنبه مذهبی 
افراط می کنند . بعضی ها سوال می کنند چرا بعضی از جوانها در هیئت و 
حرم هستند ولی جوان ما این جوری نیست ؟ بازتاب این غرایز و تعارض در 
جوانها یکسان نیست . ممکن است تحت تربیت خانواده و دوست و رفیق 
باشد و نباید مقایسه کرد . باید اعتدالی ایجاد کرد . گاهی خودشان هم می 
توانند بهمدیگر کمک کنند . و آخرین صفت جوان ماجراجویی و هیجان طلبی 
جوان است . گاهی جنیه مثبت دارد و گاهی منقي . در جنگ جمل وقتی دو 
فان را درحست گرد و ها ضحیت کید ۱ بای حصرت ,بر جنگ نود : 
در جنگ صفین امام جنگ را شروع نمی کرد و تامل می کرد . نمی خواست 
آغاز کننده باشد. بعد از طرح این سوال , جوانی بنام مسلم جلوی آمد و 
گفت : من و او قرآن را گرفت و در آخر هم بدنش با قرآن بهم با شمشیر 
آمیخته شد و شهید شد . در جنگ احزاب حضرت علی که خیلی جوان بود با 
1 . جبهه های 
ما را جوانان پر کرده بودند . یک جنیه منفی هم دارد . مثلا با موتو رتی چرخ 
ی ی 

. ما کارهای عجیب و غریب که در جوانان می بینیم . باید هیجانات 
۳ تقویت کنیم و جلوی منفی را بگیریم . رسول خدا جوانی را برای 
فرمانده جنگی انتخاب کرد و پیامبر هم در آن جنگ نبود . او گفت : من باید 
شما را امتحان کنم . هرکس حرف مرا می خواهد گوش کند , در آتش 
برود . اختلاف افتاد . از پیامبر سوال کردند کار این جوان درست است . 
پیامبر گفت : این اشتباه است . بی دلیل ۱ پریدن درست نیست . 
کار باید به اطاعت خدا باشد . اطاعت از خدا| در جوانی صعب و سخت 


است . در جوانی احساس می کند میل به خواب و تفریح بیشتر دارد . ما 
برای ایجاد تعبد در جوان , حداکثری فکر نکنیم_ . یعنی این جوان نباید حتما 
دغای :خوشنن کبیر, را بخواند ختی: ار معتی. آنرا نفهمد.. ها باید تتفخه 
واحدی برای جوان بپیچیم . جوانی با مادر ۱1 
انواع زیارت ها را میخواهد بخواند ولی این جوان اگر ده دقیقه بماند برای 
او کافی است . 11- نحوه تعامل پدرها و مادرها با جوانان در بعد عبادی و 
اخلاقی چگونه باید باشد ؟ نامه سی و یک نهج البلاغه که امام علی (ع) می 
فرماید : از پدری پیر به فرزندی جوان . حضرت علی ۱ 
سی سال داشته می گوید ؛ ای پس کم . ادبیات گفتار مادر و یا پدر با 
ی و ی ای 
ام 2 
بکار نبرد . نفرین و ناله نکند . پسر ابوجهل بعد از اینکه پدرش کسته شد و 
خودش هم در برابر اسلام سرسخت بود ولی تصمیم گرفت مسلمان بشود 
. تا بر پیامبر وارد شد و پیامبر او را دید . گفت : افرین بر کسی که از گناه 
هجرت کرده و به نیکی آمده است . هشام بن حکم امام صادق (ع) را قبول 
نداشت و دین او چیز دیگری بود . وقتی او را خدمت امام بردند , اين قدر 
امام او را خوب تحویل گرفت که مرید اما شد . جوانان بیشتر از اینکه از 
استدلالات ما تاثیر بگیرند , از رفتار و برخورد ما تاثیر میگیرند . شما بیست 
حدیث با تندی و ناسزا| در فضیلت نماز اول وقت برای جوان بخوانید این 
رویش آثر نمی کند ولی یک تکریم شخصیت , روی او اثر را دارد . دوم 
اپیتددال و قجات کردن جوان نز است ید به بجه فممان این سی:دی انر 
تخریب دارد که می گویم نگاه نکن . جوانی پیش پیامبر آمد و گفت : من 
زنا و فحشا را دوست دارم . حضرت گفت : دوست داری کسی ۹ 
تو چنین نظری داشته باشد ؟ گفت : : خیر . پیامبر گفت ور کف کر 
نظر داشته باشی بالاخره او هم خواهر ومادری دارد و او را مجاب کرد . 
یک جوانی که دوستی های ناشرعی دارد , ممکن است وقتی بخواهد 
ازدواج کند . دست روی هرکس بگذارد ممکن است او هم این دوستی ها 
را داشته باشد و جامعه ناامن میشود . جوان بگوید : برای اينکه جامعه 
وخانواده ناامن نشود , من این دوستی را برقرار نکنم و اگر وان کرک 
تور ی ۳۱ از 
من با کسی ازدواج میکنم که شش ماه او را زیر نظر داشته باشم چون 
اعتمادم سلب شده است . باید جوانان را با دلیل مجاب کرد . نکته سوم 
پرهیز از سرزنش و ملامت است . الان بچه شش ساله هم نمی پذیرد چه 
برسد به جوان . حدیث داریم : افراط درملامت لجاجت ایجاد میکند . 


حضرت یحیی فردی را نصیحت کرد و گفت : هیچ گاه کسی راملامت نکن . 
نکته چهارم بحت تقویت نقاط مثبت جوانان است . یک جوانی در مسجد 
دعا می خواند رسول خدا وقتی دعای او تمام شد , فرمود : چه قدر قشنگ 
دعا میخوانی . مثلا الان جوان بلد نیست قران بخواند و حمد و سوره اشا 
هم درست نیست ولی جوان مودبی است . بگویید : باریک الله حیف نیست 
شما با این ادب و حافظه و رشته ای که در دانشگاه قبوا شده اید بلد 
نباشید قران بخوانید . تقویت جنبه های مثبت , کم کم جنبه های منفی را از 
بین می برود . قران می فرماید : پیامبر بشیر و نذیر است . این تاکید روی 
نقاط مثبت دارد . نکته اخر مسئولیت بخشی جوان است . به جوانان 
خودتان مسئولیت بدهید هرچند که آنرا به خوبی انجام ندهند . اگر چیزی از 
بازار خرید و سر او را هم پنج هزار توان کلاه گذاشتند , اشکالی ندارد مهم 
این است که ایشان به بازار برود و خودش خرید کند . نگویید : تو نمی 
توانی ۰ این باعث افت در جوانان میشود . 
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6- درباره ی فضایل امام حسین (ع) صحبت کنید . 
ی 
برجسته بوده است , مطرح شده و حق هم همین است ..بعضا از آن بعد 
عبادی غفلت شده است . ما نگاهی به زندگی حضرت امام حسین (ع) 
محصمضا نکن فل از عاوراه مدا سم فص کاما ارام که 
ی 
ام اه سس دنت اس هن اه ی ای ات سا ام 
اسا ‏ ص ‏ اید چان اد ساسا من تال ور 
اد عاشور اه ند کی گرد است یک نان به امامکشن صل, از عا هرا 
ما زابة این فضا می برد کة نیشتر با ایشان آشتا بشویم. . دعای عرفه: آمام 
رسفا ای مورا وا ار رس اه اه ار 
می ریزد و با شیوه خاص با خدا حرف می زند . شیوه او یک درس است . 
ایتدا خدا زا بالا من برد وه خوددرا باینصی اور تشروع میکند. ( نو تقمت 
دادی و من خطا کردم , تو علم داری و من اين علم را نادیده گرفتم , 
عظمتهای خدا را مطرح می کند و صغیر بودن بنده را یاد اوری می کند . 
هرچه فاصله بین صغیر بودن و کبیر بودن بین ما و خدا بیشتر بشود , انس 
و الفت هم بیشتر میشود . بعد آن دعا را نقل می کند . سیره ای که از 
امام حسین مانده است : درباره سیره حج و طواف ایشان , رسیدگی به 
امور مردم و بار از دوش مردم برداشتن , یک مظهر عبادت کامل و تام 
است . لذا نقل شده است که بعد از ظهر عاشورا وقتی بدن امام در گودی 
قتلگاه افتاده است , هنگامی که می خواستند ایشان را دفن کنند , بعضی 
ها از امام سجاد سوال می کردند که بعضی از زخم های و پینه ۳۳ 
اقام رای ند عا را کت ماد اه () رنه ای ار 
کیسه ایی است که امام بر دوش می کشید و در خانواده فقرا می برد , 
این بعد عبادی امام است . در عاشورا وقتی از مدینه روصت ای : قرآن 
می خواند . از مکه بیرون می اید , قران می خواند . سحر روز عاشورا, 
ات و ای رسای 
بالاترین چیز است . روایت داریم : فوق هرچیزی نیکی است جز عبادت که 
فوز عظیمی است . با اين فرض به برادرش ابوالفضل می گوید : امشب 
را مهلت بگیر . ابوالفضل می گوید : چه فرقی میکند ؟ امام فرمودند : من 
نماز و قران و استغفار را دوست دارم و می خواهم امشب به این ها 
بپردازم ۱ زمانی امام حسین به دیدن اسامه امد , اسامه از اصحاب پیامبر 
بود و پیر شده بود و در حال احتضار بود . امام دید او ناراحت است و این 


ناراحتی از بیماری نیست و ناراحتی او درونی است . امام سوال کرد و 
اسامه گفت : آقا قرضی دارم و زن و بچه ام با اين قرض چه کنند ؟ امام 
فرمودند : من قبول میکنم . بدون اینکه سوال کنند چقدر است و مبلغ ان 
شصت هزار درهم بود . و امام اين پول را پرداختند . امام سجاد(ع) می 
فرماید : پدرم درآخرین لحظات که غرق خون بود و بدنش را ی 
خور ده تبون + من را در آغونشن طرفنتد.و گفتند : پسرم بیا با هم دعایی که 
مادرم زهرا به ما یاد داده بخوانیم . دعا را خواندند و گفتند : پسرم من 
دارم می روم شاید این ملاقات اخر باشد . نصیحتی به تو میکنم . د 
زندگی به کسی ظلم نکن مخصوصا به کسی که دستش به جایی بند نیست 
و یاری جز خدا ندارد . یعنی امام به حق الناس توجه دارد . امام روزی که 
به سرزمین کربلا رسیدند پرسید : این زمین مال کیست ؟ و بعد انرا خرید 
و ملک شخصی ایشان شد و بعد خیمه زد . این اهمیت به حق الناس را می 
رساند . در کنار اینها هم در ظهر عاشورا در کنار میدان نبرد , نماز خواند 
واين بُعد عبادی آن حضرت . 7- درباره قبولی عبادت صحبت کنید . 

در بحث عبادت , شرایط صحت عبادت را داریم . مثلا لباس انسان نباید 
غصبی باشد . شما اگر تعمدا نخ غصبی به لباستان داشته باشید , نمازتان 
خیم شنت لاس اند نس باس + اگما یک عجاز با خالي هم با آن 
بخوانید , باز هم نمازتان صحیح نیست . اگر شما نماز خوبی هم خواندید و 
بعد فهمیدید وضوء نداشته اید , نمازتان صحیح نیست . بعضی مواقع به 
تعابیری در روایات مان برخورد می کنیم که فقها روی ان فتوی نداده اند . 
حضرت علی (ع) می فرماید : این قدر که به قبولی عمل اهمیت میدهید 
بیش از چیزی باشد که به خود عمل میدهید . ببینید چه چیزی این عمل را 
نباشد . فلان ویژگی باعث میشود که نماز انسان چهل روزبالا نرود . یعنی 
صحیح نیست و این نماز هم قضا ندارد . غیبتی کرده اید که مانع از قبولی 
این نماز و گرفتن نمره بیست و یا هفده در اين عبادت شده است . شرایط 
قبولی عمل را میتوانیم به چند دسته تقسیم کنیم . گاهی موارد ایجابی و 
سلبی باعث میشود نماز مورد قبول واقع نشود . یکی مسائل اعتقادی 
است . بعضی از مسائل اعتقادی باعث میشود نماز قبول نشود . در قران 
داریم : مساجد را کسانی تعمیر می کنند که ایمان به خدا و قیامت دارند . 
مثلا فردی که مسلمان نیست , پولی برای ساخت مسجد میدهد و اعتقادی 
هم ندارد . رسول خدا برای جنگ بدر که اولین جنگ بود می رفت . 
مسلمانان در ضعف بودند و تعدادشان کم بودند و مسلمانان پیاده بوذ بد:و 
با چوبدستی می جنگیدند . پیامبر دو سوار را دید که سلاح داشتند ,. گفتند : 
ی آزاد هستیم و هرکس : به ما پول بدهد برای 


خوردید که هیچی . رسول خدا گفت : من برای جنگی که برای خدا می کنم 
از دو بی خدا کمک نمیگیرم . اکر میخواهید , مسلمان بشوید که یکی از 
ایا اه ی یی راطفا عم ایا اس 
یکسری کارهای ضد اخلاقی و نادرست عمل انسان را از بین می برد . اگر 
کند , روزه اش باطل نمیشود ولی ثواب روزه اش کم ميشود . ولی باطل 
نیست چون از مبطلات روزه , غیبت نیست . خانمی پیش رسول خدا آمد و 
گفت دخترم روزه است و می خواهد افطار کند , آپا وقت افطار شده 
است ؟ پیامبر فرمود : روزه نیست . گفت : چرا خودم دیده ام که روزه 
است . پیامبر فرمودند : در گوشه دهانش تکه های گوشت است و غیبت 
کسی را کرده است و دیدند درست است . البته این قدرت تصرف پیامبر 
است که باطنی را ظاهر میکند . نمی خواست بگوید که از نظر شرعی 
توره بو.صجحیی نت میخواست بگوید : قبول نیست . در روایت داریم : 
قران داریم : خدا عمل را از انسان با تقوی قبول میکند . فردی دزدی می 
کرد و انفاق میکرد و به امام صادق (ع) گفت : من که انفاق میکنم عملم 
ده برابر می شود . پس من ثه واب از خدا طلبکار هستم . فرمودند : تو 
در تصرف مشکل داری بصال تفای اسان تست کملی شیر آیر منود 
که از راه حلال باشد . فرض کنید فردی پول قلابی را حرم بیندازد , این 
قابلیت نذر و انداختن در حرم را ندارد . قابلیت خیلی مهم است. در روایت 
داریم : انسان وقتی کاری را انجام میدهد , باید به ریشه و صالح بودن 
عمل هم توجه داشته باشد . شرط سوم شرط بحث اجتماعی است . در 
روایت داریم : بپرهیز از قهر کردن با مردم . عمل با هجران پذیرفته نیست 
. حالا من با برادرم قهر هستم ولی این قهر جنبه اعتقادی دارد . در اینجا 
داستان فرق میکند . پس این روایت برای جایی است که جنبه اعتقادی در 
بین نباشد . فردی با امام کاظم (ع) همراه بودند و وقتی خواستند غلامشان 
را صدا بزنند , یک فحشی دادند . امام فرمودند : من دیگر با تو کاری ندارم 
و قطع رابطه می کنم مگر اينکه توبه کنی و استففار کنی و عوض بشوی . 
کل از موف فبول یشوه آکر سو هن رهمرمدا فد ای دحلنی 
وا ی ره 
شرایط اقتصادی در عمل است . امام رضا (ع) : هرکس نماز بخواند و 
زکات ندهد , عملش قبول نیست . پرسیدند چرا ؟ فرمودند : خدا هر جا 
فرموده نماز بعد گفته زکات . کسی خمس نمی دهد و اعتقادی هم ندارد . 
خواهد حح برود . حج بدون خمس , درست نیست . در روایت داریم : کسی 


که زن دارد و همسرش را ازار می دهد , عبادتش قبول نیست . ما برای 
عل ویس ان ای ارم ی ی تس کون 
فسله را جل کنو ایشانع یک کاعد جر ی تین این کارا میکند .وان 
ی ای ی با و وب کی 
میکند , اين مقبول تر است . داریم : بعد از نماز تسبیحات بگویید . | ین ها 
ثواب را زیادتر می کنر , 8- آبا درست: اشتت که نخوتیم ار ۱ 
یر ق بسن کر آن زا سای هی ۲ 

رسول خدا فرمود : کسی که غیبت مرد و زن مسلمانی را انجام بدهد », 
خدا نماز و روزه اش را تا چهل روز قبول نمی کند مگر اینکه طلب مغفرت 
از او بکند و او ببخشد . این که شما می فرمایید : مثل این است که می 
گویند : در فلان روز نماز شما پنج برابرمیشود . پس بگوییم دیگر نماز 
تحوا تیم حوزتیرد آن زود خیلین: تما خوانده آبم. با اشکه .هن خویند ۶ کستون 
لقمه حرام بخورد تا چهل روز عمل او قبول نیست , خیر این طور نیست . 
امل‌ساند استار کشد کیان مود اما و ی هو سا ان 
روایات کباب از افمت ای اس براف وعه مها ات با 

راهی که انسان را از این بن بست انسان بیرون می برد توبه و استغفار 
اشت سوه حنیت دایم : کسی. کمقلان کار را کته صل این است کهار 
مادر متولد شده است . این دو حدیث را باید کنار هم بگذاریم . در جامعه 
یک عبادت سه مرحله دارد : صحت , قبولی و کمال . صحت را خیلی 
رعایت می کنیم و اگر کسی منکر ولایت باشد عملش قبل نیست . ولایت 
نخ تسبیح است . اینها عمل را مقبول میکند و کمال همان که تمیز و مرتب 
۱ اب 

مرحوم خوانساری مي فرمود : بعضی از نمازها را اگر به قرآن عرضه کنیم 
7 . فرمودند : این نماز قرانی است : نماز 
, انسان را از فحشا و منکر باز میدارد . در حدیث داریم : میخواهیم ببینیم 
عبادت قبول است باید ببینیم چقدر جلوی فحشا و منکر را می گیرد . نشانه 
خاشع کرده است . قدرت بازدارنگی ما چقدر زیاد شده است . نشانه 
ی 
معارف ثه صفات برای نمازگزار واقعی ذکر شده است : نمازگراز کسی 

است که از مالش به راحتی میگذرد و وفا به عهد دارد و خیانت نمیکند و ... 
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این هفته بحث آسیب شناسی 

4- این که بعد از به رسالت: رسیدن پیامبر ۰ مردم به اسلام روق آوردند : 
مرهون چه چیزی بود ؟ 

رسول خدا که از غار حرا پایین آمد , سنگ ها و چوبها و ناسزاها و تهمت ها 
و آشوبها و جنگ ها شروع شدٍ . اما دو دهه گذشت , رسول خدا از منبر بالا 
آمد تا خدا حافظی کند . بین آن فرود و این صعود تفاوت بسیاری است . 
روزی که فرود آمد موح مخالفتها و آن روزی که برای خدا حافظی صعود 
کرد , چه دنیایی پر از عظمت و شکوه بود . واقعاً پیامبر چه کرد ؟ این 
ی ۳۲ ۱۲ 
تام ص مو ‏ ی سال با سم ماس و سا کرام ند 
جایی رسیده که وقتی بهم می رسند , سوره والعصر را می خوانند . گاهی 
کر وم وا ها و ال ور تست کم 
فردی جنازه ها را روی شتر گذاشته ومی گوید : اين برادرم و اين پسرم 
است ولی الحمدلله پیغمبر سالم است . چه اتفاقی افتاده ؟ پیامبری که 
کنار کعبه می گفت : قولوالااله تفلحوا و بر او شکمبه گوسفند می ریختند و 
هر ی ری 
وضوی او را تبرک می دانند . وقتی صدایش می زنند , می گویند : یا 
رشتول الله.. این تخول,ء خیلی غخیب: اسفت.. این تحول فرهون :ده ادستد 
عوامل است . یک بخش آن مرهون عوامل فردی است . اینکه خدا به 
پیامبر می فرماید اک 1 
نماز شب بخوان و روحیه ای که پیامبر خدا از ارتباط با خدا می گرفت و 
این موضوع بحث من نیست . بخش دیگرآن , مرهون جنبه های رفتاری 
پیامبر است . می گویند : آیه خلق العظیم وقتی وارد شد که خدا به پیامبر 
گفت : این ها که اطراف تو هستند یا خطاکار هستند یا ناآگاه هستند و يا 
نادان هستند . کسی که مخالفت می کند یا می داند و مخالفت میکند و یا 
نمی داند و یا اصلاً اطلاعی ندارد . اگر خطا کردند , ببخش . چنانچه در فتح 
مکه همه را بخشید . اگرناآگاه هستند , همه را آگاهی بده . یک عده هم 
نادان هستند و بیشتر از این نمی کشند , از این ها اعراض کن . سر به 
سرشان نگذار . من فکر می کنم عمده ترین رمز موفقیت ار 
غیر از جنبه های فردی یعنی اخلاص داشتن , پیشگام بودن پیامبر , صداقت 
پیامبر , عمده ترین آن بیشتر مرهون برخوردهای اجتماعی و مدارای پیامبر 
است . ما کسانی را می بینیم که به پیامبر گرویدند که از خانواده های 


بزرگ بودند مثل پسر و دختر حاتم طایی که محکم پای پیامبر ایستادند . 
اینها وقتی رفتار پیامبر را دیدند و دیدند جلوسش ساده است , خانه اش 
ساده است , جلساتش دایره وار است و روی خودش حساب باز نمی کند , 
به او گرویدند . اگر میگوید : بجنگید خودش در جلو است . اگر میگوید : 
ٍِِ نگویید خودش هیچ گاه دروغ نمیگوید . اگر میگوید : امانتدار باشید , 
خودش به امانت زیسته است . عملکرد رسول خدا (ص) از زبان حضرت 
علی (ع) این بود : پیامبر دکتری بود که خودش به دنبال مربض می رفت . 
به تعبیر امروزی اورژانس بود . به سراغ مریض ها می رفت و انها را 
جراحی می خواست , جراحی می کرد . یک وقتی کسی باید حدٌ می خورد . 
یک جایی هم باید می جنگید . اسلام بیش از ان که با مسائل مالی و 
نظامی پیش رفته باشد , با مسائل اخلاقی پیش رفته است . سیزده سال 
در مکه جنگ نداشته است و بیشتر جنگ ها درمدینه , جزئی بوده است . 
را ای ۰ ۱۳۰ زا من ری رده 
تفیل وید اج کم درههان فا ما مایت الا اسااع. را ی 
4 3 
میگویند : بعد از رسول خدا , جنگ هایی صورت گرفته و لشکرکشی هایی 
شده است و بدین صورت اسلام به روم و ایران امده است . چه توجیحی 
برای این هست ؟ شما اگر یک عقیده خلاف فطرت را با جنگ به جایی 
ببرید , همینکه جنگ کنار برود آن عقیده هم از بین می رود . هفتاد سال 
کمونیست در بلاد شرق حاکم بود , همینکه از هم پاشید , کلیسا ها بالا 
امدند . ولی در زمان رسول خدا چنین نبوده است . ممعن است با جریان 
نظامی چیزی وارد شده است ولی ایران و روم وقتی دیدند که ِ 
حرفهای قشنگی دارد . اسلام در دل مردم ایران و روم نفوذ کرد . شما 
جسم ها را با کار نظامی می توانید تصرف کنید ولی روح و دل را نمی 
تواند . خدا در قرآن می قرماید : اگر همه ی زمین بول بود و انقاق 
میکردی , نمی توانستی قلبها را تالیف کنی . خدا قلبها را تالیف کرد . لذ 
ی ی 
که می خواهد در شاگردش نفوذ کند و قلوب را تسخیر کند . پیامبر در کنار 
زنش یک همسر بود ودر کنار نوه هایش یک پدر بزرگ بود و انها را روی 
دوشش سوار می کرد و با انها بازی می کرد . ما اين جوری نیستیم . 
سختی کار اداره را به خانه می بریم و بدخلقی مان در خانه است . وقتی 
هم کال ادانص ونم مد هی رود یک اند اس سس جیر در 
جای خودش است . ما در جامعه خودمان خلط این موارد را می بینیم . 
5- اسیب های عبادت چیست ؟ 


شیطان دشمن قسم خورده ماست . قرآن می فرماید : شیطان دشمن 


آشکار شماست . این دشمن هم بیکار نمی نشیند. بیشترین جایی که 
شیطان پیدایش می شود و به سراغ انشان‌ ی ایدم مسا نله عبادی 
است . خود شیطان می گوید : من در صراط مستقیم به سراغ افراد می 
آیم . یک سری حربه هایی هم دارد که این حربه های موجب می شود 
انسانی که در صراط مستقیم است به انحراف کشیده شود . یکی از حربه 
ها ی شیطان , تزیین گناه است . کافی است اسم رشوه را هدیه بگذاریم . 
اسم لاآبالی گری اهر یا ارات فان ان 
است که عنوان گناه را تزیین میکند , طرف را می کوبیم , غیبت می کنیم , 
ی و بو مت 
4اه ات هار تخود ۱ 
تخریک می کنط ,-ءظییعتا یکین از خهمتربه حرجه های شیطان این ات که 
بعد از عمل , یک جوری این عمل را باطل کند پا حین عمل یک اسیبی را 
شتظ کار مارق کند بان اشیت ترا اتعا اه خوخش تبایت یا مرن 
روایت داریم : وقتی مبعث پیامبر شد , نیروهای شیطان خیلی ناراحت 
شدند و دور شیطان جمع شدند و گفتند چه کنیم ؟ بت پرستی دیگر تمام 
شد . یک کسی آمده که مردم را به توحید دعوت میکند . ما دیگر به مردم 
نمیتوانیم بگوییم : بت بپرستند . چون دیگر از بت کاری بر نمی آید . 
شیطان تاملی کرد و گفت : اینها که مسلمان می شوند و بت پرستی را 
کنار می گذارند , در دلشان حب دنیا هست ؟ گفتند : بله ۰ این ها دنیا را 
دوست دارند . شیطان گفت ؛ این کافی است . نگران نباشید . بروید و 
حب دنیا را در دل مردم تشدید کنید تا مال را از راه حرام بدست بیاورند و 
رای هرآ ی سم اس حمی وه اما امه شین وس نع ان ار 

هم همین شد . چه ریخت و پاش های مالی که کردند و در حکومت بنی 
۳ هایی که افنتاد . امام سجاد (ع) دعاپی بنام مکارم الاخلاق 
دارد که دعای عجیبی است . شرح هایی هم دارد . یکی از مطالبی که امام 
در انجا بیان می کند این است که وقتی ارزش آن را بیان می کند , اسیب 
آنرا هم می گوید . مثلا خدایا من را عبد خودت کن . اين یک ارزش است . 
تعد ای حهید :دا آبن عبادتم با: اشیتب:«عحتب خر آت. تشود:: خدابابه. هن 
عزت ده . یک ارزش است . اما خدا عزت من را با کبر قاطی نشود . خدایا 
من را پیش چشم مردم بالا ببر ولی پیش خودم کوچکم کن . اين ها مرزها 
انتنت, یکین ان ات ها , عجب است . یعنی عمل را بزرگ دیدن , مثلا دو 
برادر در مراسم احیا می خواهند شرکت کنند . یکی از اول شب مسجد 
می رود ولی دیگر خواب می ماند و به مراسم احیا نمی رسد . با 
شرمندگی میگوید : خدایا ما که به مراسم نرسیدیم ولی برادر دیگر می 
کید تسا که آغفتت کارهان با ام دایم داها ها نگام که کر تشد 


او عملش باطل میشود چون عملش را با عغجب درامیخت . در روایت 
داریم : گناهی که شما را ناراحت کند بهتر از عبادتی است که شما را به 
قجب وادار کند . امام سجاد (ع) در اين دعا می گوید : به تو پناه می برم 
از اينکه گناهم را کوچک بشمارم و عبادتم را بزرگ ببینم . متدینین و 
مومنین باید حواسشان جمع باشد , بزرگ شماری عمل و 
بالیدن . آیت الله بروجردی در اواخر عمرش گریه میکرد . علت را پرسیدند 
؟ ایشان گفتند : دستمان خالی است . یک مرجع تقلیدی که صدها مجتهد 
مثل امام خمینی را تحویل جامعه داده است , مسجد اعظم قم از اثار 
ایشان است , کتاب جامع الاحادیث و شاگردانی که در کشورهای مختلف 
مثل آلمان داشته » اين حرف را میزند که دستمان خالی است . شخصی 
اینها را برای ایشان شمارش کرد . ایشان گفتند : کثرت عمل مهم نیست , 
گفته ایشان , جلوی عمل کسانی را که می خواهند عملشان را بزرگ 
بشمارند می گیرد . نماینده های شورای اسلامی تازه تشکیل شده , خدمت 
امام رسیدند . یکی از نماینده ها از امام خیلی تعریف کرد . امام از اول تا 
آخر گوش کرد . امام گفت : می ترسم این حرفهایی را که شما گفتید , 
باور کنم . ما هنوز در اصلاح نفس خودمان مشکل داریم . یعنی بلافاصله 
این جمله را فرمودند تا از عجب و ابلال جلوگیری بشود . به امام سجاد 
(ع) میگویند : شما چقدر عبادت میکنید ؟ فرمودند : اینها چیزی نیست . 
شما عبادت جدم علی را ندیدید . راه کارش هم این است که انسان وقتی 
کاری انجام می دهد , دنبال کار بالاتر برود . بگوید : حالا ما یک نمازی 
خواندیم ولی حضرت علی (ع) هزار رکعت نماز می خواند . ما دو تا زخم 
هم در جبهه برداشتیم , امیر المومنین صدها زخم برداشت . فورا روی 
گزینه های بالاتر بروید . بگویید : تازه ممکن است قبول نشود و از بین 
اه ات اب نهر ور باس ی ار 
دانشمندان بنی اسرائیل خواب دید که قیامت شده و گفتند به بهشت برو . 
همینکه به بهشت رسید , خدا به او گفت : با رحمت من وارد بهشت شو . 
به او بر خورد و گفت : چرا به رحمت تو وارد بهشت بشوم ؟ به عمل خودم 
مارد تقفتت سیر شوه . خطاب آمد او را برگردانید . خوب چه کار کردی ؟ 
شصت سال نماز خواندم و روزه گرفتم و تدریس کردم . گفتند : همه این 
ها را در کفه ترازو بگذارید . یکی از نعمتهای خدا مثل انار را در کفه دیگر 
ترازو گذاشتند و دید کفه اعمالش بالا رفت و کفه انار پایین آمد . اگر 
بخواهیم به عمل تو نمره بدهیم که خیلی کم می آورید . کدامیک از اعمال 
ما میتواند پاسخ یک نعمت مثل گوش و چشم باشد ؟ لذا ما به خدا میگوییم 
: با عدلت با ما رفتار نکن با فضلت و رحمتت با ما رفتار کن . 
برای اینکه در عبادت مغرورنشویم , راه دیگرش در مسئله نظری و اندیشه 


اين است که وقتی کاری کردیم مثلا حج رفتیم و یا جبهه رفتیم , بگوییم : ۱ 
کجا معلوم است خسن عاقبت باشد . داریم کسانی که در دقایق 1 
سقوط کردند : طرح این سوال باعث میشود که انسان کار خودش را 
بزرگ نبیند . یک بازیکن فوتبال اگر دو تا گل زد نباید بگوید : کار تمام است 
+ زیزا مهکن اسنت: در دفايق اخز کل بخورند .هی گام کار را تمام ند 
نبینید . حالا فکر کنیم از کجا معلوم است این عبادت من قبول شده باشد؟ 
قبول شدن با صحت فرق دارد . شاید عادت بوده است . این ها باعث 
ور یی و ی ی ۱ 

یکی دیگر از آسیب های عبادت که قرآن روی آن دست گذاشته است منت 
گذاشتن و آزار است . قرآن می فرماید : صدقات خودتان را با منت و آزار 
دادن باطل نکنید . افرادی خدمت ائمه می رسیدند و کارشان را با آب و 
فرمودند : شیعه خالص , ابوذر و مقداد بودند . شما باید و ۷ داریم 
از شیعیان شما باشیم . گاهی اوقات عملی خوبی صادر می شود بعدا با 
منت گذاری و آزار دادن آن را باطل می کنیم . در قرآن داریم : عده ای که 
مسلمان می شدند بر سر پیامبر منت میگذاشتند و قرآن مي فرمود : ما 
باید بر سر شما منت بگذاریم . ما چند جور آزار داریم . خدا آزاری , پیامبر 
آزارزی:: اقا از ای فردف از ای .وخود ازاری. یکی از مصادیقی خذا 
ازاری این است که ادعا کند بنده ی خداست , روژی خدا را بخورد اما در 
خانه دیگری را بزند . یکی دیگر از مصادیق خدا آزاری این است که من 
حدود الله را بشکنم زیرا خدا هم مرزهایی دارد و آن طرف بروم . قرآن 
قف کوید * اق مردم از جدا و پیعمیز جلق ندفتید .بوتی مدا مي وود : حلال 
است چرا شما می گویید : حرام است ؟ حرام خدا را حلال کنید . وقتی 
خا و و با دای ی و ان سور ی ی ی ان ۵ 
آزاری است . پیامبر آزاری هم داریم ۰ پیامبر فرمود : کسی که حضرت 
فاطمه (س) را آزا تم فا ارام اس ره کش مها را 
ند هد دقن زار اران داده ات نها وفتی:موهنین را خهار .هی کنید, بعنلی 
را ار را نی وا کی را رت 
پس عکس آن هم صادق است . خدا در قرآن می فرماید : کسانیکه خدا و 
پیامبر خدا را آزار دهند و کسانیکه مردها و زنهای مومن را آزار میدهند , 
لعنت خدا بر آنها باد . مصادق آزار بسیار است . مثل تهمت زدن , غیبت 
کردن و بردن ابروی مردم و .ین ازار باعث میشود عمل ما . از 
جایگاهش پایین بیاید , در روایت صریح داریم : آفت عبادت ریا است . ربا 
قصد می خواهد . اگر کسی کاری را انجام داد به قصد اینکه مردم 
خوششان بیاید و خدا را کنار زد , این ریا میشود . فردی به امام باقر (ع) 
گفت : کاری که میکنم و مردم مرا تشویق می کنم , خوشم می آید . آیا 


از تعریف مردم غیر از ریا است . ریا اين است که انگیزه ی عمل من غیر 
الهی باشد و این قصد می خواهد . روایت داریم : در روزقيامت ریاکار را با 
چند نام صدا می زنند . فاجر , کافر و... یک ذره ریا عمل را میسوزاند . ریا 
نشانه ریا کار این است که در جلوی مردم نشاط دارد ولی وقتی تنهاست 
کسل است . در خانه نماز صبح را سی تانیه میخواند ولی در مسجد 
طولانی تر چند می خواند . این ریا است . ریاکار انتظار تشویق دارد و از 
انتقاد بدش می آید . با لفظ چیزی عوض نمیشود . بعضی ها می گویند : ری 
نباشد . من این کار را کردم . این حتما ریا است . خدا به پیغمبر ؟ 
پیغمبر , ات را نان . شما کار را برای خدا بکنید 9 
خودش ان را یص کند ریا عات دهد و این مت از وود ‌اشت و 
غير از خدا کسی نمی تواند عزت بدهد . 
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بحجت این هفته عبادت و عبودیت است . 
1-مفهوم عبادت و عبودیت چیست ؟ 
بحث عبودیت و بندگی همان طور که شما اشاره کرده اید و در آیات قرآن 
هم داریم, آفرینش هستی برای بندگی خداست و درآیات فزان هت خهانیم 
که ما در هر امتی اگر پیامبری فرستادیم , همه یک حرف مشترک داشتند و 
آن اين بود که بندگی خدا را بکنید. شخصیت هایی مثل حضرت علی (ع) , 
رآ و ی و 
, تاکید همه انبیاء بوده است . مهم مفهوم عبودیت است . در جامعه تا 
حرف عبد و عبودیت مطرح میشود , ذهن های عرفی به این طرف میرود 
که طرف عبادت می کند , گوشه گیر و منزوی است و تعامل کمتری دارد 
و به سیاست کاری ندارد , به نظام و دنیا کاری ندارد و همه اش در خودش 
است . نماز و قران می خواند و این یک عابد واقعی است . من عرض می 
۳۳ 
میکند و به متا ات قز توف ات ۱ وت مخصوص ۳ بعنی 
تسلیم در برابر ذاتی که آفریننده ی ماست . و ذاتی که شایسته ی بندگی 
است . این عبودیت یعنی هر کاری که تسلیم را نشان بدهد . بنده نگاهم به 
راز ی او و ای شوای سر ی تم ۰ اس کار 
خاص اس مه را را ات 
وسواس دارد پا آقایی بد دهان است , سعی می کنند این عادات زرشت را 
ترک کنند , تمام مدتی که سعی میکند وسواس را کنار بگذارد و يا بددهانی 
را تری کند , در حال عبادت است . چرا؟ بالاترین عبادت این است ما بر 
عادت های زشت مان غلبه کنیم . یک روز جوانی خوش هیکل به مسجد می 
گفتند : گفتند يا رسول الله حیف . فرمودند : چرا؟ اصحاب گفتند : این 
صبح تا شب دنبال کار است . صبح تا شب در مزرعه تلاش می کند . کاش 
مقداری توان و هیکل خود را برای مسجد , عبادت و دعا می گذاشت . 
رسول خدا (ص)فرمودند : کار کردن او سه حالت دارد . اگر برای رفاه زن 
و بچه اش کار می کند , عبادت است . اکر کار می کند که سربار جامعه 
تاسضوای شم ان کرش ات سار کار فنکنه بات وا در راه 
حرام مصرف کند , این کار شیطانی است . و کار حرام است . امام باقر 
(ع) در بیابان کار میکردند , یکی از همان افراد کج سلیقه که عبادت را در 


چرا ؟ آقا گفت : چه شده است ؟ آقا شما باید در مسجد باشید و و دعا 
بخوانید و در حال عبادت باشید . آقا گفت : قسم به خدا اگر الان بمیرم 
درحال عبادت مرده ام . یک جزء مهم عبادت , کسب مال حلال برای 
ند کی و بار برداشتن از دوش مردم است . پس یک راننده تاکسی می 
تواند پشت فرمان , عابد باشد . یی مجری می تواند در محل کارش عابد 
باشد . همه می توانند در کار خودشان عابد باشند . با این نگاه که انگیزه , 
انگیزه الهی باشد . عکس این هم صادق است . کسی در حال نماز میتواند 
ریا کند و آن نماز عبادت نباشد . می تواند مسجد بسازد و آن مسجد به 
دستور پیامبر خراب بشود . ان مسجد بنیان دینی نداشته باشد . مسجد قبا 
اولین مسجدی است که در اسلام ساخته شده و روی دیوار مسجد قبا 
نوشته شده : بنیان این مسجد بر اساس تقوی بوده است . با این معنا , 
عبودیت یک معنای عام و فراگیری پیدا می کند . طبیعتا ما یک عبادت های 
تعریف شده ای هم داریم . مثلا کسی بگوید : ما در ماه رمضان روزه نمی 
کتزیق کته جا یرورم بر از ام کنیم . خیر, واجبات در جای خودشان هستند 
. هر چیزی سمبل دارد . جوانی پرسید : مگر هدف از عبادت صحبت کردن 
با خدا نیست ؟ حالا چرا من صبح زود از خواب بلند بشوم و دو رکعت نماز 
بخوانم ؟ ساعت نه بلند می شوم و گوشه ای می تشینم و با خدا درد دل 
می کنم . مگر هدف فقط گفتن ایاک نعبدوا و ایاک نستعین است ؟ گفتم : 
ما در هر کشوری که وارد می شویم , یک سرود دارد . یک پرچم ی 
علامت دارد . ما در اسلام , بعنوان زبان مشترک همه مسلمانان یک سمبل 
سه میلیون نفری که در مسجدالحرام در ایام حج نماز میخوانند , اگر قرار 
باشد هر کسی با یک شیوه ای بایستد و نمازبخواند , چه خواهد شد ؟ این 
عبادت های تعریف شده را باید در جای خودش داشته باشیم . 2- چرا در 
عبادتهایمان سستی به خرح می دهیم ؟ 

دین یک امر فطری است و انسان به معنویت علاقه دارد . ببینید چقدر 
عرفانهای کاذب زیاد شده است . تبلیغ کتابهای معنوی چقدر زیاد شده 
است . رویکرد به این سمت زیاد شده است . حتی کسانیکه برای ارضا 
خودشان , مدتی به راههای غلط مثل موسیقی و کارهای حرام و ناپسند 
می روند , بعد از مدتی سرخورده میشوند و بر می گردند و دوباره سراغ 
معنویات می آیند . در هر جا با مردم صحبت می کنیم میگویند : خدا را 
قبول داریم و مگر میشود منکر خدا شد ؟ من یک نیاز محض هستم و یک 
غنی.مخض باید.من را ایجاد کردم باشد . همکن است همین ادم نماز 
نخواند و يا سستی کند یعنی در باورها ,. مشکل کمتری داریم . بیشتر 
مشکل ما در تعبد و عملکردها است . در هر کاری ممکن است افت و 


آسیبی باشد . همانطور که ممکن است یک چوب آفت داشته باشد و 
ففريانم. به آن. اتمه بر توت ردان زاریش تفت عبادت , سستی است . 
کسالت هم به دین و هم به دنیای انسان ضرر می زند . چرا در جامعه ما 
انسان مسلط نیست . بله شیطان بر صراط مستقیم می نشیند . یعنی 
سراغ نماز صبح می آید وگرنه کسی که در صبح درمرکز خلاف است , 
شیطان سراغ او نمی رود . شیطان به سراغ ما می اید که برای نماز صبح 
بلند نشویم وگرنه که طرف خودش کار شیطانی میکند احتیاج به شیطان 
ندارد . اين سستی را از چند جهت می توان بررسی کرد . یکی سستی 
فالدین» استه. .در قزان»دارنم ‏ خعسیان معانوانه نان و با در فران دارین: 
حضرت اسماعیل خانواده اش را , ار ی مت ی سس مایب 
از ۱۳ 
را برای نماز بیدار کنند . منش و رفتار مهم است . می گویند : خود شهید 
بهشتی نماز شب می خواند و کسی را هم بلند نمی کرد و هنگام اذان در 
حیاط اذان می گفت تا بچه ها از خواب بیدار بشوند و نماز بخوانند . 
عملکرد پدر مهم است . وقتی یک پدر در خانه رعایت عملکرد دینی را 
نمیکند , مادری لاآبالی گری می کند , حالا نماز هم بخواند , خوب بچه می 
گوید : تو که دروغ می گویی و با مادر هم بدرفتار میکنی , خودبخود یک 
انفکاکی بین اموزه های دینی ۱ ی 
کسانیکه دعا ماه رجب را هم می خواند ولی در خانه بداخلاقی و بددهانی 
میکند . رفتار والدین , تعامل و برخوردشان باعث سستی بشود . صاحب 
بن عُباد از وزراء آل بویه بوده و تالیفاتی هم دارد . ایشان خیلی مهمان نواز 
بودند . گاهی در ماه رمضان هزار نفر را اقطاری می داد . از او پرسیدند : 
از کجا اين قدر سخی بار آمدی ؟ گفت : من از بچگی مادرم یک دینار به 
من می داد و می گفت ی ت بگذار . صبح که به مسجد 
, یعنی محل درس آن زمان , می روی سر راهت , اولین فقیر را که دیدی , 
این را به او بده . و این برای من عادت شد .حتی وزیر هم که شده بود , 
همین کار را می کرد . ما باید عبادت فرزندانمان را روشمند ونهادینه بکنیم 
. اين به خانواده ها برمیگردد . اين بحث مفصلی است . عامل دوم بحت 
خهل و دم اظلاع آنتفت.:.خیلی, چیذ‌ها را اکر ما بذانيم.,به :دیبال آن-هفی 
رویم . اگر انسان بداند در این نماز چقدر ثواب است , بداند یک سوم 
فشار قبر برای غیبت است , بداند ذکر لااله الااله این قدر ثواب دارد و 
ترک نماز چقدر محرومیت دارد و ضربه می خورد , اين کار ها را نمی کند . 
میگویند : پادشاهی در یک شب تاریک , لشکریانش را از بیابان عبور می 
داد , به یک جای رسیدند که زیر پایشان شن مانند بود . پادشاه گفت : این 
ها را جمع کنید . اين افراد سه دسته شدند . یک عده گفتند : چشم و تمام 


ی و و 
د : مگر ما بیکار هستیم روف نی رل را شب باریی به رون زاه ام 
1 
حالا یک مشت برمی داریم یه 
, دور می ریزیم . خیلی زیاد نیست . صبح که به روشنایی رسیدند دیدند 
آنها ذُر و طلا بوده است . همه غصه می خوردند . آنها که برنداشته بود می 
گفت ی با دب ی سر برد 
بدبخت هستم ۱ 027 
باطن ها آشکار می شود و پرده ها کنار می رود و حسرت ها می آید . من 
نگاه می کنم , می بینم یک نافله شب این قدر نورانیت درقبر می گذاشته , 
یک لاله الا الله این قدر باعث سهولت عبور از صراط می شده , حسرت 
می خورم که چرا این کارها را کم کردم . علم به ارزش ها , مهم است . 
یک بچه آارزش سند خانه را نمی داند ولی کسی که یک زندانی دارد ارزش 
آن را خوب می داند زیرا مشکلش با آن حل می شود ۰ ارزش ها را 
مطالعه کنید و آگاهی بدست بیاورید . آگاهی به عظمت خالق , بداند خالق 
چقدر بزرگ است و او ضعیف است . آگاهی به طولانی بودن مسیر , بداند 
که عقبه های قیامت چقدر سخت است . به اين آگاهی ها توجه کنید ۰ این 
آگاهی ها به ما مسئولیت هم می دهد . من اگر بدانم تک تک حرفهایی که 
می زنم »؛ وا ی و پس 
خدا حرفهای ما را می نویسد . در املا حرفهای زشت نمی زنیم ۰ جون بعدا 
خودمان خجالت می کشیم . خدا از همه زندگی من فیلم می گیرد . اکر 
انسان بداند در موقع مرگ و احتضار یکبار سریع این فیلم جلوی چشمش 
به نمایش در می آید , حواسش را جمع میکند . جوانی مبتلا به گناهی بود و 
پیش امام صادق (ع) آمد . امام فرمود اين گناه را هم جلوی مردم انجام 
میبد هی ؟ گفت : نه . حتی جلوی بچه هم انجام نمی دهم . امام گفت : یعنی 
تک اه کر ری دی ی هت را 
و کار می کند و مادر که می آید آنرا قطع میکند , از مادر خجالت می کشد 
. مادر انسانی مثل تو است . انسان باید از خدا خجالت بکشد . تقویت 
باورها , سستی را از بین می برد . لذا می گویند : وقتی میخواهی دعا کنی 
, اول نعمتهایی که داری بگو , بعد گناههایی که کردی بگو , بعد صلوات 
بفرست و بعد دعا کن . مستقیم دعا نکن . نگو خدایا به من خانه بده . بگو : 
خدایا به من همسر دادی , اولاد دادی , همه را قبول دارم و بعد.. 
یا ها ار ی ی رت تست 
حاجت او را نمیدهی ؟ خدا گفت : چون قلب او ناهی است . یعنی توجه 
ندارد . و زباننش سهو و با غفلت است . یک چیزی میگوید . این نکاتی است 


کهساید به آن وه بشنود.. نکیه سوم مشباتل .خنیی. است: .. فتلا لفهه:.ما انز 
می گذارد . روایت داریم : عبادت با لقمه حرام مثل ساختمان سازی روی 
شن روان است . خانواده ها به لقمه خیلی توجه کنند . الان لقمه ها قاطی 
شده است . اقایی که به خمس و زکات معتقد نیست , دارد سهم امام را 
میخورد . کسی که در اداره کم کاری میکند و يا به بیت المال خیانت میکند 
, لقمه حرام می خورد . لقمه حرام بالا رفتن از دیوار مردم نیست . 
مجموعه عواملی که باعث میشود انسان شغلش . شغل شرعی نباشد . 
خدعه و کلک باشد و روی عبادت اثر می گذارد . اثر آن وضعی است . 
خوب می پرسند : اقای ما خرجی میاورد . من از کجا بدانم از کجا میاورد ؟ 
اگر انسان نان خور خودش باشد ممکن است تکلیف نداشته باشد ولی اثر 
وضعی دارد . در روایت داریم : لقمه حلال نورانیت می اورد . لقمه حلال 
دعا را مستجاب میکند . نکته ظریف دیگر بحث رابطه هاست . خیلی وقتها 
دوست , دوست را با نماز می کند . يا برعکس . در حدیتث می خوانیم 
انسان بر دین دوستش است . یکی از مواردی که در قیامت حسرت می 
خورند / این است که کاشکی با فلانی دوست نبودیم . خیلی از خانواده ها 
می گویند : فرزندمان مسجد و حرم نمی رود . می گویم : شما به او 
نگویید . از طریق رفیقش وارد شوید . اگر رفیقش بگوید : بیا حرم برویم 
می روید لذا دوست در اینجا نقش کلیدی دارد . 3- چه میشود که یک 
عبادت , عبادت برتر میشود ؟ 
در واقع چه میشود که یک عبادت فرشی , یک عبادت عرشی می شود . 
کسی تا نماز می خواند . فوری خودش را از سجاده کنار می کشید . گفتند 
ی ی یی 
. بعبارت دیگر چطور می شود یک مسجدی میماند و یک مسجدی به 
ای ی وا سا ی 
؟ اگر به اول تاریخ برگردیم , چه میشود که یک قربانی از هابیل قبول 
میشود و از قابیل قبول نمی شود . هر دو قربانی کردند و صدقه دادند . 
ه ح ه ‏ ۱۱6۱ 6 ک 3/0 
بعضی ها فهمیدند در مدینه امکانی می دهند و خانه ها و اموالشان ر 
تقسیم می کنند . پیش خودشان گفتند ما که ینجا کاری نداریم به مین 
برویم و پولی به جیب بزنیم . این خبر به پیامبر رسید که همه اینهایی که 
ار 2۳ برای خدا نمی آیند .عده ای از اين ها انگیزه شان , مال 
خدا . ی ی ای ی 
رسد ولی هیچ اجر اخروی نمی برد , این عبادت برتر هم , خودش رتبه دارد 
یت یز و ی ی 
بالاتر میشود و یک وقت میشود یک انگشتر دادن به فقیر و یک آیه وارد 


میشود یک وقت میشود یک شب خوابیدن در جای پیامبر آیه نازل میشود . 
یک وقت کسی صدسال جای کسی می خوابد و هیچ اتفاقی نمی افتد . یک 
عبادت برتر با چند چیز تعالی و علو پیدا میکند . اولین عامل که سنگ 
بناست انگیزه است که باید الهی باشد . حضرت فاطمه (س) و خانواده 
اش که در آن سه شب افطارشان را انفاق کردند , گفتند : برای خدا . 
جنگ و قیام زیادبوده است چرا قیام امام حسین و عاشورا ماندنی شد ۲ 
0 این قدر به امام حسین مقام داده است ؟ چرا جز خوردن خاک 
کربلا , خوردن هیچ خاکی جایز نیست ؟ چرا دعا زیر قبه امام حسین 
تجاب میشود ؟ یک وقتی امام هادی بیمار شدند , به شخصی پول ِ 
و گفتند : به کربلا برو و برای ما دعا کن و شخص با خودش فکر کرد که 
ایشان خوشان هم امام بودند , چرا خدا| این عظمت را به امام حسین داده 
ی 
. لذا این جمله مشهور است که آن شخص می گوید : به قتلگاه ر 
دیدم امام با نشاط و برافروخته سرش را روی خاک کربلا 
میگوید: راضی به رضای تو هستم ات ۳ 
بتوانیم در کارمان اخلاص داشته باشیم , عمل مان ماندگارتر است . بعضی 
از نویسندگان کتابهایی دارند که ماندگار و با برکت است . چرا نخان امام 
خمینی این قدر تاثیر می گذارد و ماندگاراست . چون می گوید : : خرمشهر 
را خدا آزاد کرد . هميشه گفت : خدا . هیچ وقت من نگفت . اگر بتوانیم 
انگیزه مان را الهی کنیم و دراعمالمان اخلاص داشته باشیم و البته کار 
سختی است , رتبه مان بالاتر می رود . دومین عامل این است که عمل ما 
متقن باشد و استحکام لازم را داشته باشد . پیامبر بچه هجده ماه اش از 
دنیا رفت و پیامبر او را به قبرستان برد و دفن کرد . کسانیکه همراه پیامبر 
بودند , می خواستند برگردند و پیامبر فرمود : برگردید . گفتند : چرا مکر 
کارا هی ارف ار کی ری لا ای ام یه 
رام کم را سول الل ان ب که مره هار انس وی 
پوسد . گفتند می دانم ولی خدا دوست دارد کسی که کاری را انجام بدهد , 
محکم کاری کند . بعضی ها نماز می خوانند و ادم خجالت می کشد . چطور 
زند . او اگر در این حال بمیرد بر دین من نمرده است . حدیت داریم : نماز 
پرواز مومن است . کدام هواپیمایی روی باند یک دفعه بلند می شود . اول 
موتور را روشن می کند و گرم ميشود و بعد با سرعتی بلند میشود . نماز 
کندن و جداشدن از مادیات است . مثلا پنج دقیقه مانده به طلوع آفتاب , 
شما از خواب بیدار می شوید می خواهید دستشویی بروید و نماز بخوانید , 
صبحانه هم بخورید و به سرکار هم دير نرسید , خوب این معلوم است 


داشته باشید با نشاط وضو بگیرید که خودش عبادت است و بسم الله 
بگویید و بعد چند تا استغفرالله ربی و اتوب الیه بگویید , در این نماز حضور 
قلب بیشتر است . بسیاری از اوقات , عبادات ما عادت است . عادت کرده 
ایم که بایستیم و رکوع و سجده برویم . اگر توجه روی بُعد اتقان عبادت 
سوم بحث نشاط و سرور است . در روایت داریم : عبادت را به نفس تان 
تحمیل نکنید . بعضی ها از شروع دعا را حال ندارند و به اخر کتاب دعانگاه 
می کنند . نکته آخر استمرا است . اگر انسان استمرار داشته باشد و به 
نظم تقید داشته باشد و در عباداتش هم نظم را برقرار کند , باعث میشود 
, عبادتش برتر بشود . 
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پاسخ - ما در مباحت اخلاقی , اجتماعی و معارف اسلامی نیازمند تکرار و 
مراجعه هستیم . چطور وقتی که ما ظهر ناهار ِِِ 0 
می خوریم ؟ روح ما هم این طور است . چنین نیست که کسی بگوید خوب 
سا یکان به قران سراخعه کرو م الوا ساسا ام شود ار مر 
غیبت نکنید , خوب فهمیدم . مسائل اخلاقی آنقدر مهم است که خود خدا 
هم در قران بعضی مواقع رو به تکرار می اورد . در سوره الرحمن , بیش 
از سس مره اعفای الا رات ارام مود رصصی اند داسا ده 
ی وس اس سای اما ی ی سای اس 
که سال گذشته هم شنیده اید . ما وقتی دور هم می نشینیم , بهم تذکراتی 
میدهیم . در اصول تربیتی تکرار یک اصل است. ارتباط مستمر هم خیلی 
مهم است . قران غذاست . روایت داریم که قران سفره گسترده ی الهی 
است . این سفره این طور نیست که اگر کسی یک بار سر آن سفره 
نشست , بگوید : من سیر شده ام . خیر روح مثل جسم , نیاز به استمرار و 
تکرار با قرآن را دارد . نکته ی دیگر اينکه آیات قرآن سطوح متعددی دارد 
که با تکرار در مراجعه , به این سطوح دست پیدا می یابیم . دلیلش هم این 
است که الان هر روز یک تفسیر می آید و هر کدام یک رویکردی به قرآن 
دارده کناب فایی اسدم که.آیات ااعی: الا وعکر را ار هم دا 
ات تن ار میس مطالت فسات تم است نا 
می خواهیم درباره ی اخلاقیات قرآن توضیح بدهیم زیرا هدف اصلی ت زکیه 
و آموزش قرآن است . کتاب اخلاق در قرآن زیاد نوشته اند که یکی از آنها 
کنات ابت الله مکارم شیرازی است . مفصل تر آن پیام قرآن نام دارد . 
این قلم بسیار ساده ای دارد , شبیه تفسیر نمونه است . بیشتر از آیات 
قرآن است و کمف وواشت طم. در آن. سلنست آنه: | فستیر کردم ده 
بندی کرده و جمع بندی کرده است , بیشتر هم به فضایل و رذایل می 
ار 
معرفی شده است . این یک منبع تفسیری قابل فهم است و معلمین می 
توانند از این استفاده کنند . برای انتخاب موضوع , ببینیم که بیشترین 
گرفتاری در جامعه چیست ؟ 

سوال - لجبازی چیست ؟ 

پاسخ - بیشترین گرفتاری ما در جامعه کنونی لجاجت است . و از همین جا 
وارد بشویم . ببینیم قرآن در باره لجاجت چه می گوید ؟ یکی از گرفتاری 


های زناشویی لجاجت ها و بهانه جویی هاست . طرف سالها با اقوام قهر 
است , علتش بهانه جویی و لجاجت است . گاهی لجاجت بر یک کار منفی 
را رها نمیکنند و میگویند که خانواده ما نسل در نسل این طوری بوده است 
اک اشعاست ارمنه ی لا سامت راز مرس دک 
ارزش است , من روی دینم محکم بایستم , حاضر نشوم دینم را بفروشم , 
هرکاری بکنم دروغ نمیگویم , اسم این لجاجت نیست , این صبر و 
استقامت است . بعضی از آقایان به خانمشان می گویند که ما دوست 
داریم تو بد حجاب بیرون بروی و با نامحرم دست بدهی اه وید ده 
اين یک اصرار بر ارزشی بنام حجاب است و خوب است . مثلا نماز در بین 
راه مسافرت که بعضی ها می گویند : چه لجاجتی است که حتما در بین 
راه باید نماز بخوانیم ؟ خیر این لجاجت نیست , این استقامت است . 
استقامت اصرار در درخواست های منطقی خیر و صلاح است . اینکه ما 
اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم , یک ارزش است نه یک لجاجت و 
سی سال هم هست که با استکبار مبارزه می کنیم . ما از یک ارزش دفاع 
میکنیم ولی لجاجت این است که من یک درخواست غیر منطقی و بیخود 
دارم . مثلا چون پدرانمان بت پرست بوده اند , ما هم باید بت پرست 
باشتم: قل از اسلام دربن افراب ند جهن اش افروزی داشتنم ‏ این 
جچون یک سنت بوده , پس می خواهیم روی آن اصرار بورزیم . يا اینکه چون 
زنده بگور کردن یک روش بوده است , ماهم باید اين کار را می کنیم . 
سوره مومنون آیه 5 , 

در اين آیه میگوید : للجو می فرماید : اگر ما به این مشرکین رحم کنیم و 
سختی آنها را برکنار کنیم , اینها باز در ظغیان و سرکشی لجاجت می ورزد 
. بعضی ها خدمت پیامبر رسیدند و گفتند که اگر از کوه آب جاری کنی ما 
مسلمان ميشویم . حضرت آزت جاری کردند و آنها گفتند که تو جادوگر 
هستی . مثلا تقاضای باران می کردند , ی 
: بعضی ها وقتی گرفتاری میاید جزع فیکنند ومیگویند بچه من را شفا بد 

ان احاضت فان اش مت در اعفادات باطل سار 0 
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خدا در قران می فرماید : چه کسی به شما روزی میدهد ؟ خوب معلوم 
در چیست ؟ پیامبر فرمود : نجات این است که با خدا خدعه نکنید , کلاه 
سر خدا نگذارید . یکی پرسید مگر میشود که کسی با خدا خدعه کند ؟ 
فرمود " : بله کاری که خدا امر کرده را برای دیگری انجام بدهی . خدا 
و و وی ی و 
ان اک 1 به شما روزی 


میدهد . اگر روزی شما قطع بشود , آیا اين بت به شما روزی می دهد ؟ 
یر . اکر الطاف آلهی قظع شد بان این ها لماعت می‌ ورزر ند . 

سوره ی نوح ایه 5 و 6 و 7 : ۲ 7 

بو اراس فد کی ی هه مت کف ایا من 
خسته شده ام . حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرد و آن یکی می گفت 
بیکاری مگر يا شدی فرتوت و عقلت شد به سر . مسخره اش می کردند و 
او را ساحر می خواندند . نوح گفت : خدایا من شب و روز این ها را دعوت 
کردم , هر چی اصرار کردم فرار کردند , هر چی من این ها را دعوت به 
خدا کردم و گفتم که خدا شما را می بخشد , انگشت در گوششان کردند 
که صحبتهای من را نشنوند و پارچه روی صورتشان گرفتند که من را نبینند 
و لجاجت کردند . 

انشا اینی فویا وی زاف وله مسفن تما نت :و اسرارها 
غیر منطقی است . ريشه ی لجاجت چیست ؟ آثارش چیست ؟ درمانش 
چیست 

1 است . وقتی موسی از 
خضر جدا شد , خضر به موسی گفت : چند سفارش به تو میکنم . اولین 
سفارش این است که در زندگیت لجوج نباشی . روایت داریم که در مومن 
این صفات تست تفت کر سل علحاحت: اسان :دی به سای 
می رسد . یکی از عوامل لجاجت , عقده ی لجاجت است . انسان های 
بهانه جو ,. معمولا انسانهای کم ظرفیتی هستند . می خواهد با ایراد گرفتن 
به دیگران ظرفیت خودش را بالا ببرد . مثلا اگر شما عروسی داشته باشید 
, اگر کارت بدهید , می گوید ما فامیل نزدیک بودیم , باید به ما کارت می 
دام او توافت ما ارت میداد مشک اس مشکلن 
بهانه جویی است . دیر دعوت کنی یک جور و زود دعوت کنی یک جور دیگر 
است . مادر کودکی از خانه بیرون می رفت و به برادر بزرگتر گفت : 
هرچه این بچه گفت انجام بده واذیتش نکن . و برایش فراهم بکن که گریه 
نکند . مادر برگشت و دید که بچه گریه میکند . برادر گفت : گفت که برویم 
در حیاط و چاله بکن و اب در ان بریز , ما همه ی اینکارها را کردیم ولی 
حالا مت ویو سار اه ای اور ای خاعت اشت یواست در 
منطقی اک نت کر کشت یج ها ولا سرا رن 
و مسافرت رفتن و بیرون رفتن این صفات را از خودشان بروز می دهند . 
بتدریج که انسان بالا می اید , باید اين خوی کودکانه کم ۱ 
متاسفانه بعضی افراد این خوی کودکانه را تا پنجاه سالگی به همراه دارند 
. طرف هفتاد سالش است اما خوی پنج سالگی هنوز در درون اوست . 
یکی از اینها عقده حقارتی است . خانواده ها مواظب باشند که بین بچه 
هایشان تبعیض قائل نشوند , بچه ها را کم ظرفیت و خود کم بین بار 


تیاور ند اخازه ی رشد شخصیت: به. آنما بدهند . عامل دوم لجاجت این 
است : روایت داریم که ملامت و سرزنش زیاد انسان را لجوج و خودکم 
بین بار می اورد . ملامت زیاد و سرزنش زیاد باعث ميشود که بچه باز آن 
کار را انجام بدهد و لجوح بار بياید . این عادت بدی است که بچه ها را در 
خانه مقایسه می کنند و سرزنش می کنند . فرض کنید که بچه نماز صبح از 
واه مشود ری کید ات کش سم سا شاد این 
وقت می خوانند و تونعمت خدا را حرام میکنی , جهنم می روی , با این 
لسان صحبت کردن باعث میشود که بچه میگوید : حالا که نخوانده ام و 
نمیخوانم تا به جهنم بروم . خانمی می خواست خانم بی حجابی را نهی از 
منکر بکند ولی با لسان بد و آن خانم گفت : شما اول برو ادب یاد بگیر . آیا 
این-نشنی هی از "منکن اسشت ۲ ان داستان وضه جر فیر, اما -خشین () 
وامام حسن (ع) را شنیده اید ؟ در روایت داریم که لفزش ها را با کنایه 
تذکر دهید . عامل سوم راحت طلبی است . بعضی ها برای اینکه زیر بار 
مسئولیت نروند , میخواهند بت بپرستند و میگویند : پدر من بت پرست بود 
۰ میخواهند دست از خوی عصبانیت بر ندارند 4 میگویند : این خوی 
خانوادگی ماست . می خواهند دست از بخل برندارند می گویند : اجداد ما 
هم این طوری بودند . راحت طلبی بعضی ها باعث میشود که صله ی رحم 
انجام ندهند ی کی ی 
میکنم که این همه سال رابطه ام با پدرم گل آلود است ؟ چرا بعضی ها در 
قامیل همه طل کار ند وفع دارند ‏ فعات ریاد تاش از جمالت: ‏ 
نادانی است . اینها عقده حقارت است که انسان را به این سمت و سو 
می برد . ملامت بزرگتر ها هم باعث لجاجت میشود . آثار لجاج چند چیز 
است . یکی این است که انسان لجوج , منزوی است , همه با انها قطع 
ارتباط دارند , او توقعش بالاست و هميشه ما را بدهکار می کند . این جور 
افراد را دعوت نمی کنند و با انها به مسافرت نمی روند . یک اثر مهمی که 
در لجاجت است , پرهیز از رشد است . انسان لجوج در جا می زند . من 
باید این طور باشم و بهتر نمی شوم . یک نوع تهجر دارد . ابولهب عموی 
پیغمبر کافر مُرد زیرا لجاجتش نگذاشت که او رشد کند . اینها معمولا مردم 
گریز هستند . این صفت زشتی است و قرآن هم تاکید دارد . علی (ع)می 
۱ ۱ 
راقربانی میکردند و تمام میشد , دیگر این اتفاق ها نمی افتاد . روایت 
داریم که به بعضی از سوالها اصرا نکنید . زیرا باعث ناراحتی شما ميشود. 
مثلا میگوید : غیبت تو را کردم , نگو که چی گفتی و به کی گفت ؟ بگو : تو 
را بخشیدم , دیگر تکرار نکن . یا میگوید که ما جایی بودیم و کسی کاری 
کرد که خیلی زشت بود . حالا این قدر ادرس طرف را می گیرد تا بفهمد 


که بود و چکارکرد ؟ لجاجت نکن ۰ پیامبر فرمود : حج واجب است . فردی 
پرسید : چند بار در عمر و پیامبر گفت : نمی ترسی که بگویم هر سال ؟ 
حح واجب است یعنی اطلاق یکبار . روایت دیگری داریم که کسی که 
ی و هی ی ۰ برای 
درمان لجاجت دو راه را می گویم . یک راه علمی و : یک راه عملی . راه 
غلمن. آن انسته کمفکر کند و نود . تتیجه.ی: لحاخت من انن شده 
اتف که یه مان اس که امس بسا نادمه ان رفت رف امد نداو: 
دخترهای من با دخترخاله هایشان رفت و آمد ندارند , باعث شده است که 
ما از رفت و امد و همفکری محروم بشویم . فکر کنند که من در لجاجتم 
چه کردم ؟ اگر لجاجت در بت پرستی کردم از توحید ماندم و اکر لجاجت 
در بخل کردم , از واب انفاق ماندم . کسی امام صادق (ع) را دعوت کرد 
و امام پیر بود و منزل دور بود و طرف هم وضعش خوب بود , امام خسته 
تفه رو که شسنوه خانه ایا عم کی ظر ی کته اس فترن 
پدرم بوده است .امام فرمود : خوب منزل پدرت باشد . حالا پدر انگشتری 
داده , دستت کن اشکالی ندارد . پدرت سخی بود تو هم جواد باش . ولی 
اینکه سیگار می کشی چون پدرت سیگار می کشیده و باید یادگار پدرت را 
نگهداری , غلط است . پدرت هم اشتباه کرده است . بعضی ها می گویند 
که پدر ما به زن رو نمی داده و از روز اول که زن وارد خانه اش می شده 
, دعوا و نزاع بوده است , ما هم همین طور . این اشتباه است و پدرت هم 
اشتباه می کرده . درمان لجاجت , درمان علمی است . بعضی مواقع دو تا 
ماشین بهم راه نمی دهند . شما می بینی که در هر دوماشین زن و بچه 
ات سا اس ای تا اش ی ویران کر سای 
نکنید . ببینید ما چقدر انرژی به هدر می دهیم در همین مسئله ی لجاجت , 
در مسائل مختلف . آقایی می گفت : من به خانمم می گویم پشت در خانه 
را بینداز و خانمم میگوید تو برو يا زباله را بیرون بگذار و خانمم می گوید : 
هر کس اول حرف زد , باید این کار را بکند . 40 دقیقه حرف نمی زنیم و 
وقت مان تلف میشود و اعصابمان خرد میشود ولی این کارها را نمی کنیم 
و آقا می گوید : من پیش خانم کم بیاورم ؟ خیر این کم آوردن نیست . کم 
آوردن این است که شما بی دینی کنی, بی تقوایی کنی , خانم اول وقت 
نماز بخواند و شما آخر وقت نماز بخوانی , در قرآن خواندن و نماز خواندن 
کم نیاوری . پس فکر کنیم . آقا پنجاه سال لجاجت , جز این بوده که باعث 
افسردگی و دور شدن از فامیل شده است . مادر شوهر این لجاجت و 
بهانه گیری چیزی جز این بوده شما سه ماه به سه ماه پسرت را : ند لت ۶« 
71 ین ها را کنار بگذارید . چرا ی و ی ات 
ای ال و ی انا کار 
مه استضا. فی کفید که واه ان اس لاف سای هام یل 


کنی . مثلا شما بخیل هستی , اجباری انفاق کن تا کم کم جواد بشوی , به 
لجاجتت لح کن , این باعث درمان ميشود. 

سوال - دختر بیست ساله ای هستم با مشکل عجیب . در هجده سالگی با 
پسری ارتباط داشتم . پدرم به محض فهمیدن ارتباط من را با تمام 
دوستان مدرسه ام قطع کرد . بعد از ان هم پدرم تبدیل به یک انسان 
عصبانی و لجباز شد . سر هر موضوعی که اظهار نظر می کنم , می گوید : 
تو حرف نزن و من را داخل آدم حساب نمیکند . با مادرم بدرفتاری میکند . 
نمی دانم مادرم چه گناهی کرده است ؟ دو سال است که گریه و زاری 
میکنم و توبه کرده ام ولی پدرم می گوید همین که هست . مشاورهم می 
گوید : باید صبر کنم . آحر چقدر ؟ 

پاسخ - از این دختر تشکر میکنم که می گوید : اشتباه کرده است و به 
دختران جوان هم می گویم که مرتکب این خطاها نشوید , کاری که از پدر 
و مادر مخفی میکنید , بدانید که اشتباه است . واقعا اگر پسر شما را 
دوست دارد و شما او را دوست دارید به مادرت بگویید . اگر شما به 
پدرتان می گفتید , ممکن بود که اين مسائل پیش نياید . خیلی از این 
ارتباطات هوسی است و پسرها قصد ازدواج ندارند . و ممکن است برای 
اينها سرزنش داشته باشد . در قران داریم دوستی های غیر شرعی . سعی 
ی را نداشته باشید و اگر داشتید به پدر بگوپید تا پدر او را 
برانداز کند . اگر پدرت گفت : نه , نگو خودم را می کشم . اگر پدر صلاح 
دید قبول کن . پدری نیست که بخواهد دخترش بدبخت بشود . اما این 
خطایی که شما کردید , غیرت پدرتان لکه دار شده است و ناراحت است 
که چرا شما این ارتباط را داشته اید ؟ از پدر این خانم تقاضا می کنم که 
حس اعتماد را آزبین نبرید . کاری نکنید که این برود و ارتباط برقرار بکند 
و نگذارد که شما مطلع بشوید. این خیلی مهم است که پسر و دختر 
احساس امنیت کنند . بيایند و بگویند. اگر متوجه شدید برخوردی نکنید که 
او را به رنج بکشید . هر خطایی ناشی از میل است . اگر سراغ این رفته : 
برای ارضاع میل محبت این کار را کرده است و فکر میکرده راهش این 
است . پدر موضع بگیرد و دو هفته قهر کنید ولی استمرار ندهد . خانواده 
هایی که غیرت خاصی به بچه هایشان دارند , این کار را نکنند مقران: فت 
را جدا کنید , بعد رویت را درهم بکش . شما کافی است که دو هفته جواب 
سلام او را ندهید ولی دو سال لجبازی , اشتباه است . 
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سوال - همت یعنی چه و چطور می توانیم همت مضاعف داشته باشیم ؟ 

پاسخ - امسال بعنوان کار مضاعف و همت مضاعف نامیده شده است . 
واژه ی همت یک واژه ی عربی است و در روایات ما هم زیاد به ان اشاره 
شده است . حدیت داریم : ارزش هر انسانی به اندازه ی همت اوست . 
در دعا هم داریم : خدایا من از همت , بلندترینش را از تو میخواهم . امام 
صادق (ع) میفرماید : سه چیز انسان را از رشد باز می دارد , یکی کوتاه 
همتی است , قدرت چاره اندیشی نداشته باشند و ضعف تصمیم گیری و 
انديشه . همت یعنی تلاش هدفمند . ما یک وقت کاری انجام می دهیم 
بدون هدف ولی من کاری را انجام میدهم برای هدفی , تلاشی را بکار می 
برم برای رسیدن به هدفی . فرض کنید بنده می خواهم کارشناسی ارشد 
قبول بشوم , همتم را معطوف میکنم , مطالعه میکنیم , کوشش می کنم 
برای اینکه به این برسم . همت دوجور است , همت پاک و همت نایاک . 
ای اه ها مین سرت 
انسانهای کوتاه فکر . اگر کسی تمام تلاشش فقط در حد سطح دیپلم باشد 
, این همت کوتاه است البته اين با ارزوهای بلند , امال و خیال پردازی هم 
متفاوت است . همت بلند یعنی اینکه کسی می گوید : ما هفتاد سال 
عمرميکنيم و تلاش مان را هم دراین دنیا میکنیم . خانه میخریم , کارهای 
دنیایی انجام می دهیم ولی حیف است که عمر را همه اش صرف امور 
دنیایی بکنیم و بهتر است صرف امور آخرتی بکنیم و برای خودمان بهشت 
ی و 9 و : همت مومن بیشتر برای 
ان اه ها ی 
حضرت علی (ع) مي فرماید : هرکس همه ی هم و غمش برای شکمش 
باشد «خفام ارزش آن به. آنداره ع فضولات خسن است:. تمی. کوب من 
امشب بخوابم و نمازم را اول وقت بخوانم يا بلند بشوم و نماز شب 
بخوانم يا اينکه امشب با وضو بخوابم ار 

یکی هم میگوید بخوا؛ میم رم . پس 
2 , همت شما هم مادی میشود و اگر تلاش 
شما در بعد معنوی بود , همت شما هم معنوی میشود . مثلا شما و من نماز 
می خوانیم ولی نماز یکی عرشی و نماز یکی فرشی ميشود . چرا ؟ یکی 
نماز می خواند زیرا می گوید : خدا گفته و من خدا را دوست دارم و 
میخواهم با او حرف بزنم . حالا یک می گوید که من الان نماز می خوانم 
چون اگر نخوانم به جهنم می روم یعنی از ترس جهنم می خوانم و اگر خدا 


جهنم نداشت , نماز نمی خواند . يکي میگوید : من نماز می خوانم چون 
خدا بهشت میدهد و ما میخواهیم دران دیا هم خوش باشیم , نهر شیر و 
عسل و کاخ داشته باشیم . یکی هم میگوید که بابام گفته اگر نماز نخوانی , 
از تو راضی نیستم و یکی هم می گوید که من می خواهم استخدام بشوم و 
باید دیده بشوم و در گزینش بگویند که این اهل نماز است . کسی که نماز 
جفعه هرود معین..است بمام این یهاش مضرت علی. ۵ .می 
فرماید : اگر بهشت و جهنم هم نبود من باز هم عبادت میکردم . فکر نکنم 
که ما این جوری باشیم یعنی به ما بگویند که همه به بهشت می روند و 
جهنمی هم نیست . اينکه می گویند : همتت بلند باشد یعنی هدف بزرگ و 
عالی داشته باشید . حضرت امیر می فرماید : هر کس همتش پست است 
, خوبی هایش هم کم است . فردی خدمت پیامبر رسید و پیامبرهم او را 
می شناخت . رسول خدا وا و ی وی ام 
مره عبت اه ار کوا شالف . اگر ما به جمعیتی بگوییم با 
حاجتی دارند بنویسند چون مستجاب مشود , ببینید چه می بینید . رٍ 
ای و ی مت ای مر ها ی 
است افق دیدیش یک ماشین پیکان باشد و رسول خدا| به او این را گفت . 
فل ایتک وید یکی سیج‌ترسن ۰ حصرت قول: داد که خاخس 
مستجاب بشود . او گفت : در منطقه ای که ما هستیم . منطقه ی چرای 
حیوانات خیلی کم است و میخواهم که این منطقه زیاد بشود . ببینید یعنی 
خسران محض . یعنی تمام هدفش این بود . یکی گفت : خدایا به اندازه ی 
پدرم به من علم بده . پدرش توی سرش زد و گفت : من به اندازه ی امام 
صادق از خدا علم خواستم , این شدم و تو که به اندازه من علم میخواهی , 
هیچی نمی شوی . البته بلند پروازی فرق می کند . همت این است که ان 
استعدادی که دارم و توانی که دارم , افزايش بدهم و تلاش کنم . مضاعف 
نه اينکه دو برابر بشود , اینکه همت اعلی و بلند بشود . یعنی کارخانه ها 
تلاش کنند و تولیدات شان را بیشتر کنند . در استقلال کشور سعی کنیم 
وابستگی مان کمتر بشود . در درس سعی کنیم رتبه های بالاتر بگیریم البته 
برای کسب همت بلند علامتها و نشانه هایی و راه کارهایی هست که بعدا 
سوال - نشانه های همت بلند چیست ؟ 

پاسخ - کتاب غرر الحکم , سخنان حضرت علی (ع) دسته بندی شده است . 
روایتی داریم که کار زیبا ششانه. اند میتی انیت نفین آدمی. که .مه 
بلند دارد در کارها , زشتی ها را کنار می گذارد و زیبایی های کار را نشان 
می دهد . مثلا میخواهد صحبت کند , دروغ زشت است , انسان بلند همت 
دروغ نمی گوید . می خواهد مقامی کسب کند , عیبی ندارد حضرت 
سلیمان هم از خدا سلطنت بی نظیر خواست , اما از راه شرعی و با تلاش 


و کار نه اینکه یکی را زمین بزند که خود را بالا ببرد یا می خواهد اعتباری 
کسب کند , آبروی کسی را بریزد . می خواهد پولدار بشود , از راه ربا 
نمی رود . سراغ رشوه نمی رود و در مسیر بندگی حرکت می کند . ما دو 
جور کار داریم . قران هم می فرماید : سیثه با حسنه مساوی نیست , 
خبیث با طیب مساوی نیست , نور با ظلمت مساوی نیست . خوب شما 
کارهای زشت و زیبا را روی کاغذ لیست کنید . صداقت زشت است با زیبا 
؟ غیبت چطور ؟ دروغ چطور ؟ امانتداری چطور ؟ اعتدال چطور ؟ اسراف 
قناعت ؟ روایتی از امام کاظم داریم که 75 زشتی و 75 زیبایی را گفته 
است . حضرت امام خمینی این حدیث را شرح کرده اند و چاپ شده است 
. امام می فرمایند که اين 75 تا نشانه ی عقل است و 75 تای دیگر نشانه 
ی جهل است . یکی از نشانه های بلندی همت , این است که کارهايش 
زیباست . این حدیث برای کارگر ها هم هست . شما هم کار را زیبا انجام 
و ز کارخانه بیرون امد , پیچ ماشین شل بشود 
و عیب پیدا کند . اقایی که داری لوله کشی ساختمان می کنی طوری 
نباشد که تا خانه را تحویل گرفتند آبندا تفن آن: خر ات .نو شتها که 
کی هی کاس ار ی اه رد کار 
خراب نشود . همه کارهایشان را زیبا انجام بدهند از معلم , استاد و نقاش . 
علامت دوم در حدیث داریم که انسانهای بلندهمت شجاع هستند . شجاع 
یعنی در موقعیت های مختلف ترس بر او غلبه نمیشود . البته باید در ترس 
منطقی احتباط کرد . ترس های موهوم خبر . شجاعت مثل حضرت علی 
(ع) در میدان های جنگ . مثل جوانان در جبهه های جنگ . حالا چرا شجاعت 
نشانه ی بلند همتی است ؟ زیرا افق دیدش فقط همین چند روز دنیا 
نیست . و این است که اگر جبهه برود و شهید هم بشود , باز پیروز است . 
علامت سوم در روایت داریم که نشانه های انسان بلند همت این است که 
احسان می کنند . دست بده دارد و نمی گوید که اگر بدهم , , خودم چکار 
کنم , اگر کمک کنم خودم ندار میشوم . بعضی ها فکر می کنند آنچه را که 
می دهند , فنا میشود . خیر انسانی که بلندهمت است به دیگران کمک 
میکند ومیل ال قمت فا عف. آپشت ام مان یم * بجوم اینکه 
کارها را زیبا انجام بدهیم به دیگران احسان داشته باشیم . چهارم در روایت 

داریم ۰ کف از راه های بلندهمتی این است که چجشم داشت به دیگران 
نداشته باشیم و عزت نفس داشته باشیم . بلند همتی نشانه اش کرامت 
است . اکتفا به داشته هاست . بعضی ها میگویند که ما به جایی نمی رسیم 
. این حرفها چیست 0 وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد , ما تولید صلاح 
امروز را داشتیم ؟ امام فرمودند که ما تحریم اقتصادی شدیم , باید جشن 
بگیریم . ما تولید صلاح و موشک را در پرتوی همین تحریم ها داریم . وقتی 
ما کفتین کشا نمیتوانید» استغدادها شک‌فا شد تن بلند قفتی. آن 


اش که هه ما وان ۱ که کم ارت وی ی ات 
با داشتهای خودش زندگی کند . و همه چیز را بدست بیاورد . بعضی از 
بزرگان ما مثل سکاکی در چهل سالگی درس را شروع کرد و حافظه اش 
هم ضعیف بود و داستان را اين طور نقل می کنند که در بیابان قطره های 
آب را دید که به روی سنگی میخورند و سنگ سوراخ شده است . گفت : 
دل من که از این سنگ سفت تر نیست تامهم وان اسر سار 
اب ترهانتر «فیسنت + علامة طباظیبایی. هفتن به. فم بدای .رس اند اف 
نتوانست و درس را رها کرد و به تبریز رفت و شروع به کشاورزی کرد ۰ 
با ی تا او ایا 
ای بوده که بعضی مواقع راه منزلش را گم می کرده است . ولی تلاش 
کرد و جزء مشاهیر شد . این نشانه های انسان های بلند همت است . 
همت مضاعف کار مضاعف یعنی همت کار هم می خواهد . همت همراه با 
کار باید باشد . 

سوال - همسر من چندین سال است که ما را به هیچ مسافرتی مخصوصا 
موه مقس نیز ده اس . هر وقت می گویم تلاشي یکن خدا مي رساند» 
بانشد - روایتی در کتاب کافی از شیخ کلینی روایت شده است که پیرمردی 
پیش پیامبر آمد و گفت : من همان کسی هستم که شما در زمان جاهلیت 
به طائف آمدید و من شما را میهمان کردم و پیامبر به او گفت که هر 
حاجتی داری 7 ما بخواه کفت : من 0 ۳ نا گوسفند با چوپان 
8 و ۳ 
موسی , وقتی موسی دنبال قبر یوسف بود او گفت من می دانم ولی باید 
دعا یمن را مستجاب بکنی . موسی گفت خوب چه میخواهید . او گفت : 
می خواهم در بهشت در کنار تو باشم . شما بین این دو شخصیت مقایسه 
ای بکنید ما 
ای در بهشت نزد خودت به من بده . یکی از راههایی که میشود انسان های 
ای با سا سای ری عس ا ارستی صصت افت که 
انسان وقتی اولین نگاهش به خانه ی خدا می افتد , دعایش مستجاب 
میشود . فردی گفت من تا وارد شدم و چشمم به مسجد الحرام افتاد گفتم 
: خدایا من پول این عمره را قرض کرده ام , آنرا بپرداز . گفتم : خوب تو 
دعا می کردی که هر سال عمره بیایی . به دعاهای انبیاء در قران نگاهی 
بیندازید . حضرت موسی 18 دعا در قران دارد . حضرت ابراهیم 25 دعا در 
قران دارد و کتابی هم چاپ شده است بنام دعاهای انبیاء در قران . بعضی 
از دعاها در قران مطلق نیست یعنی از زبان پیامبر خاصی نیست . بعضی 
ها را می گوید : ابراهیم یا موسی این دعا را کرد . موسی وقتی میخواست 


پیش فرعون برود گفت : خدایا به من شرح صدر و دریا دلی بده که تا 
فرعون گفت که من خدا هستم , عصبانی نشوم و در گوش او نزنم . این 
شرح صدر می خواهد . و تحمل کنم و کار را برای من آسان کن . ابراهیم 
می گوید : خدایا به من حکمت بده , خدایا به من توفیق بده شکر تو را 
بدست بيآوزم. :دن قرآن 170۰ دعا وجود دارد ‏ بیشتربن دعاندو قران طلب 
مغفرت است . در اين سوال بحت تفریط مطرح است . اسلام میانه روی 
را تاکید میکند . اين اقا کم همتی بخرج می دهد که هیچ وقت به مسافرت 
نمی رود . امام رضا (ع) فرمود : هر کس این هفت کار را بکند خودش را 
مسخره کرده است . انسان عاقل هیچ وقت خودش را مسخره نمی کند . 
کسی که خودش را دست بیندازد دیوانه است . یکی از ان این است که 
کسی که از خدا توفیق بخواهد ولی تلاش نکند . مثلا دلش می خواهد نماز 
گذارد و هر روز هم می گوید که ای خدا این توفیق حاصل نشد . خر شما 
قدری زودتر بخواب و ساعت هم بگذارد . مثل شاگردی که نمره ی بیست 
می خواهد ولی هیچ وقت درس نمی خواند . کسی که می خواهد مشهد 
بروذ : یک قلک گوشه ی خانه اش بگذارد و روزژی هزار تومان در آن بیندازد 
. کم کم جمع کند و در تابستان وقتی پولها جمع شد با توجه به پول های 
جمع شده , تداری ببیند و به مسافرت برود . حرم امام رضا درجه بندی 
ندارد ممکن است هتل ها درجه بندی داشته باشد . این مصداق کوتاه 
همتی است و نشانه ی کم همتی ایشان است . سوال - شغل من بنایی 
است و تمام دستهایم ترک خورده است و خون می آید ولی همسرم راضی 
نیست و می گوید مبل می خواهم ولی من نمی توانم بخرم . من پنج دختر 
دارم . آیا من باید تلاش بیشتری بکنم یا قرض بکنم ۱ , 
مها طرر وا و میم تبیصم اف اش هم 
کار کند ؟ آیا تلاش بیشتری بکند ؟ هر چیزی یک تعریفی دارد . حالا آقایی 
در اداره کار می کند و ماهی چهارصد هزار تومان دارد و با اضافه کاری 
میشود شش صد هزار تومان , او نمی تواند درامدش را به پنج میلیون 
تومان برساند . حالا این اقای بنا , درامد ماهیانه اش پانصد هزار تومان 
است درخواست من پنح میلیون است با هم مطابق نیست . این بلند 
پروازی است , همت بلند نیست . بنظر میرسد که هرکس که همتش را 
مضاعف کند , فقط برای کارهای دنیایی نیست. همین اقای بنایی که سر 
کار رفت و انگیزه اش این است که برای رفاه خانواده اش کار کند و 
سربار جامعه نباشد , اين یک همت بلند است یعنی ثواب می برد . حالا اگر 
رفت پول بدست بیاورد که با ان به زیارت برود , اين کارش عبادت است . 
معنای همت بلند این است که حداکثر تلاش را بکند به انگیزه ی عالی . 


یاس نداشته باشد , ناامید نباشد , خودکم بین نباشد . مثلا کسی می خواهد 
سخنران بشود می گوید ای بابا من پیش پدر خودم نمی توانم حرف بزنم , 
چطور می توانم سخنران خوبی بشوم ؟ خیر این درست نیست . با همت 
بدلنتت: فی آبد « همت غالت ز فلک بگذرد مرد ز ملک بگذرد . هدف عالی , 
تلاش خوب میشود همت عالی اه تلاش داریم , همت هم داریم ولی 
ناامید هستیم . می گویند : مورچه وقتی می خواهد از دیواری بالا برود , 
پنجاه بار می افتد تا بالاخره بالا می رود . بعضی ها می گویند چند بار در 
زندگی شکست خورده ام . معنی همت بلند یعنی موانع را نادیده بگیرد . 
بعضی ها خودشان مانع تراشی می کنند . حالا من پسری هستم که در 
کنکور قبول نشده ام و کار خوبی پیدا نکرده ام و نتوانسته ام ازدواج هم 
بکنم . یک نشانه ی بلند همتی این است که ان شکست را نادیده بگیرند و 
مقدم پیروزی در نظر بگیرند . ِ 

سوال - گاهی اوقات با مادرم دعوا میکنم و مادرم گربه می کند . من 
مادرم را اذیت می کنم اما پشیمان می شوم و از او غذر خواهی می کتم و 
پاسخ - یکی از نشانه های بلند همتی این است که بتواند بر کارهای زشتش 
غلبه کند . هارون الرشید عادت کرده بود که گل می خورد . یک وقتی 
ی اه و : کو همت شاهانه ؟ 
گل را انداخت و دیگر تمام شد . یکی از علما بود عادت به دخانیات داشت 
. پزشک گفت : این برای شما ضرر دارد . او گفت همه را جمع کن . خیلی 
است که کسی که عادت دارد . یک مرتبه کنار بگذارد . نگویید نمیشود 
امکان دارد . بعثت انبیاء برای این بوده است که بتوان خلق و خوی را 
عوض کرد . هدف این بوده که بشر تغییر کند . کسی که نمی تواند 
اخلاقش را عوض کند یعنی کم همت است . اما باید توجه داشت که این 
تغییرات باید تدریجی باشد . این کار شما یعنی رنجاندن مادر و این اذیت 
کردن مادر است و گناه است و باید این را ترک کنند . 

سوال- برای رسیدن به رشد و تکامل و تعالی چکار باید کرد ؟ 

پاسخ - برای رسیدن به رشد و تکامل ما نیاز به همت داریم . ما دو نوع 
همت داریم . همت دنیوی و اخروی . حضرت علی (ع) می فرماید : کسی 
که همه ی همتش دنیا باشد وقتی میخواهد جدا بشود , غصه می خورد . 
عمروعاص جلوی هت ایستاد و می خواست فرماندار مصر بشود ۰ شب 
عید فطر مریض شد و بستگانش را جمع کرد و گفت که من این دنیا را 
سخت بدست آورده ام چون جنگ های زیادی کرده بود و در تاریخ است . 
گفت : من دلم نمی خواهم از اين دنیا بروم , برای من کاری بکنید کفتتد : 
نمیشود . گفت : من دینم را برای دنیا فروختم , نه دین را بدست آوردم و 
نه دنیا را . دین که معلوم است و دنیا را هم دارم از دستم می گیرند . عالم 


بی عملی داشت می میرد و به خدا ناسزا می گفت . گفتند که این حرفها 
چیست ؟ گفت : به من حیات داده , زندگی داده و حالا دارد من را از آنها 
خدا هی کند . شن: او الم است., قران من فرماید: #بلقم عالم.نود:ه باید 
رشد میکرد زیرا علم انسان را بالا می برد . بلعم به زمین چسیید و 
نتوانست رشد کند . اگر شما به خانه ات خیلی وابسته باشی وقتی زلزله 
بیاید , خیلی غصه می خوری . حتی در مورد اولاد که دوست داشتن اولاد 
کوت ات ی وان گر به آن خوب نیست . امام حسین (ع) علی اکبر را 
کیلی دوسته داشت ولی اورا از خودش جدا کرد..همت عالی این است 
که تمام تلاش خودش را صرف دنیا نکند , صرف اخرت هم بکند . اولین کار 
این است که ما داستان زندگی انسانهای بزرگ را بخوانیم . کتابی است که 
در مورد زندگی انسانهای بزرگ و دانشمندان اسلامی است ۰ چطور شد 
که به اینجا رسیدند ؟ در واقع به تاریخ نگاه کنیم و دوم اینکه ببینیم که 
استعداد چه کاری را داریم ؟ دانش آموزی بود که ریاضی را خوب یاد نمی 
گرفت و معلم از دستش خسته شد و گفت من هرکاری می کنم تو این 
درس را یاد نمی گیری و درهمان موقع دانش آموز نقاشی زیبایی روی میز 
کشیده بود . معلم استعداد او را کشف کرد و به والدین او گفت : این را 
بفرستید نقاشی یاد بگیرد . مثلا در کنکور طرف دوست دارد مهندسی 
عمران برود ولی مهندسی برق قبول میشود . شما اگر به رشته ای علاقه 
داشته باشی خسته نمی شوی . یکی دیگر از کارهایی که باعث میشود 
همت ما بلند بشود اين است که آسیب ها را بشناسیم . علت چیست که 
هر چه می دوم , همتم شکوفا نمیشود ؟ باید مانع را پیدا کرد . 
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سوال - صله رحم یعنی چه ؟ 

اس خچین یبن اسلام تیا بعفت پیات تر خعان ظهور کرت ستهابی 
در مردم عرب بود , غلط پا درست . اسلام سه جور با سنت های غیر 
اسلامی برخورد می کند . برخورد اول برخورد اثباتی است یعنی یک سنتی 
که ی اه را ان رم ات ور 
قبل از اسلام چهار ماه ازسال , جزء ماههای حرام بود . در اسلام هم این 
ها حرام بود . مثلا میهمان نوازی عرب و سخاوت . برخورد دوم , برخورد 
انکاری بود که با کارهایی که کاملا غلط نود , مخالفت می شد . مثل 
خرافاتی که بود . مثلا اعراب وقتی می خواستند که تقاضای باران بکنند , 
و ای ی تن 
ی رعد و برق است , پس باران می آید . کسی که می خواست مسافرت 
برود , آتشی روشن می کردند تا از روی آن بپرد . از مسافرت برمی 
گشت آتش روشن مي کردند » اين ها را اسلام نفی کرد . چه ارتباطي 
اه روشن میکردند و دور 
آن می گشتند و پیمان می بستند , این روش نادرستی بود . اسلام اين ها 
را تعطیل کرد . برخورد سوم اصلاحی بود . سنتهایی بود که باید در ان 
تغییراتی ایجاد ميشد . سنتهایی بود که بد نبود ولی باید ترمیم میشد . زنی 
اگر شوهرش می میرد , یکسال عده می گرفت و آن یکسال هم نباید از 
خانه خارج میشد . اسلام عده را تقلیل داد و آنرا ؛ به چهار ماه و ده روز 
تبدیل کرد . حج می رفتند ولی عریان دور خانه ی خدا می گشتند . یا دور 
هم مت ند . اسلام بت ها را برداشت و گفت که عریان نباشند . همه 
ی سنتهایی که ما داریم از طریق دین وارد نشده است . وقتی حضرت 
علی (ع) مالک اشتر را به مصر فرستاد . برای او نوشت : مالک اکر مردم 
آن منطقه سنت های خوبی دارند با آن مبارزه نکن . فرض کنید که ما به 
آن طرف دنیا می روییم و می بینیم که سنت قشنگی دارند , اسلام هم با 
آن.فحالفتی. توارن م. اسلام اضر جید ضالض .و خویی. که.به کستی. ره دی 
خلاف عقل نباشد می پذیرد . یکی از این سنتها در میان ما ایرانیان . نوروز 
است . هر کسی برای خودش آغاز سال دارد . اين ها همه اعتباری است . 
چه مسیحیان که در دی میگیرند , چه عرب ها که در محرم می گیرند , چه 
ایرانیان که در اول بهار می گیرند . امام خمینی از ابتدا با نوروز مخالفت 
نکردند و از سال اول پیام نوروزی داد . مقام معظم رهبری هر سال اسم 
گذاری میکنند . این سنت نوروز از اسلام نیامده است و یکی سنت پسندیده 


است . که در بطن آن یکسری آداب نهفته است . یکی از اين آداب صله ی 
رحم است . چقدر زیباست . کینه ها کنار می رود , بهم سر می زنند , خانه 
ها تمیز می شود , بچه ها هدیه می گیرند , همدلی موج می زند » این خیلی 
ایا ار ی اه را و ها 
زیبا میشود و حال ما هم به بهترین حال تبدیل میشود . صله رحم به دیدن 
هم رفتن و دید و بازدید است , ساعتها کنار هم نشستن است , میوه و 
شیرینی خوردن و بهم عیدی دادن است . 

سوال - آفات صله رحم چیست ؟ 

پاسخ - طبیعتا این سنت زببا , ممکن است دچار آفت و آسیب هم بشود . 
تسین اسیتهد سوعظن و مد کمانی است: , در عدیت دارنم. کم ید کمانین 
قلب را بیمار می کند و انسانها را در معرض تهمت قرار می دهد . یعنی 
اينکه وقتی انسان وارد خانه ای میشود , نگاه منفی نداشته باشد . نگاه 
غلط نداشته باشد . روایت داریم که بدترین مردم کسانی هستند که بد 
گمان هستند . بدگمانی و سوء ظن از چند چیز ایجاد میشود . یکی از ظاهر 
کاظم (ع) به سفر مکه می رفتند . فردی ایشان را دید که لباس ساده ای 
پوشیده و فکر کرد که او صوفی و درویش است . می خواست جلو برود و 
چیزی بگوید تا او را مسخره کند . تا جلو رفت دید امام است و امام فرمود 
: بعضی بعض دیگر را مسخره نکنید . نکته دوم در بحث سوءظن حسادت 
است . گاهی حسادت باعث بد کمانی میشود . پس وقتی میخواهیم برویم و 
همدیگر را ببینیم با اين نگاه منفی نرویم . دومین آسیب تجسس است . 
حدیث داریم : بدترین مردم کسانی هستند که بدگمان هستند و بدترین بد 
کمانان کسانیهشنند که تنم کنتی.خوت این »یا از کها ورتم اید 
؟ حالا پسرتان در کنکور قبول نشد , می خواهد چکار بکند ؟ این دختر را 
شوهر ندادید , خواستگار ندارد ؟ خواستگار پارسال چه شد ؟ شما آمده اید 
ده دقیقه یک احوالی بپرسید و بروید . کسی که بحت را شروع می کند . 
توپ برنده در دست اوست . اگر بحث از دختر شما شروع بشود تا آخر 
بحث همان است . من از بزرگتر ها خواهش میکنم که یک بحث خوب 
وسط بیاورند . البته بحث سیاسی هم نباشد چون به اسیب مبتلا میشود . 
تا های ی در همیب بطور ال می مواهید امشال بت کر 
کجا بروید ؟ سفر قبل چطور بود . در آن سفر چه اتفاقی افتاد ؟ میشود 
مسائل تاریخی و اسلامی را مطرح کرد . قران می فرماید و 
پیامبر فرمود : از ظن بپرهیزید . سوظن بدترین دروغ است یی با بت 
تجسس این دید و بازدید را انجام نمی دهد ول نی نع آن ‏ خسشم 
فضولی انسان را به ۱ ین مسئله می کشد > آقتتیف: شوم ارسر اه تصتکر 
ی ۳ 


نیامده است و این طرف بچه ای دارد که خیلی اذیت می کند و يا خودش 
اخلاق خاصی دارد . هر کسی ممکن است نقطه ضعفی در بیان و رفتارش 
داتشه باشتد ی .ها مت وی یوت کیان را عضدای تشر یوم 
جلساتشان قرا ر می دهند , این خیلی بد است . يا منطقه ای کار میکنند 
مثلا فلانی ها یا فلان شهری ها . قرآن می فرماید : همانا آنهایی که گناهکار 
و مجرم هستند , هميشه به دنیای مومنان می خندند . داریم : همدیگر را 
مسخره نکنید . برای هم لطیفه بگویید ولی نام کسی را نبرید . بگویید که 
بعضی ها این طور هستند . اسم و نام نبرید . گل مجلس ها تمسخر و 
اند ادن را نود افو ان خی ای صستی رن + جیه روز از مین 
اند هشال آن کوسدن اقراد همی اند ی 0 
. مثلا شما این همه تلاش کردی , همین درآمدت است ؟ این بچه این قدر 
درس خواند , اخر هم قبول نشد ؟ هنوز مستاجر هستی و نتوانستی پشت 
خودت را ببندی ؟ قران می فرماید : خدا و ملائکه بر پیامبر درود می 
فرستند , شما هم درود بفرستید . هر کس خدا و پیامبر را آزار بدهد , خدا 
در دنیا و آخرت او را عذاب می دهد . بعضی ها می گویند : ما فردم ازاری 
شنیده ایم ولی خدا آزارزی تشتتیده انم : نله پیامتر قرموی هو کسن مومت 
را آزار بدهد من را آزار داده است , و هر کس هم من را آزار بدهد خدا را 
آزار داده است و هر کس خدا را آزار بدهد ملعون است . طرف نزد امام 
صادق (ع ) آمد و امام فرمود ما را تحقیر می کنی ؟ طرف گفت ؛ کجا ؟ 
گفت : در جُعفه کسی جلوی تو را گرفت و او مر | سوار نکردی و متکبرانه 
رد شدی , تو نمی دانی اگر کسی مومنی را تحقیر کند ما را تحقیر کرده 
است . هر کس حق مومنی را سبک بشمرد ما را خوار شمرده و حرمت 
الهی را نادیده گرفته است . ابوهارون می گوید : نزد امام صادق (ع) بودیم 
و شخصی از خراسان امد و امام فرمود که چرا ما را خوار می کنید ؟ 
شخص خراسانی گفت : من غلط بکنم که شما را خوار بکنم . آیا نشنیدی 
فلانی از تو خواسته ای خواست و تو به او توجه نکردی ؟ بعضی ها 
خوتنتشان: نمی اند که بیر‌شید کار بجه تان-جه شد. ؟ کار اقا چه ند ۲ شما 
وارد منزل شدی که صله ی رحم بکنی و دلی بدست بیاوری , نه اینکه دلی 
بشکنی . شاید نمی خواهد بگوید و شاید نمی خواهد که شما بدانید . آسیب 
پنجم حفظ چشم است . الان شما وارد خانه ای می شوید , خانم و دخترش 
ی ید هرن بهخانو انم ها می. خویم. که فا دن اشلام يک نود وحریمی 
داریم . درست است که این خانم دختر خاله است ولی نامحرم است . 
برادر شوهر نامحرم است , من نمی خواهم تفکیک کنم . میل است همه 
دور هم نشسته اید و احوال همدیگر را بپرسید . اما اینکه خانم برادر بدون 


وا ی یی ی 
بگویید که خارجی ها این ها را حل کرده اند . خیر شما به درون خانواده 
های آنها برویید و ببینید که چقدر مشکل دارند . چقدر اختلاف و جدایی 
۳ 
۰ خودمانی نشوند . شما با هر خانمی در خیابان احوال پرسی نمیکنید 
۳ ۱۷ . ولی باید پوشش شرعی رعایت 
بشود . پس حریم ها را رعایت کنید . سه چیز از آداب سفر است . توشه 
دادن به دیگران , شما میوه بدهید و دیگری تخمه بدهد و دیگری این است 
که وقتی سفر تمام شد دیگر پشت سرطرف حرف نزنید , چهار چیز عیب 
۵ , آینه , سفره و معاملم ی ی 2۱ 
اک ۳ 7 
می بینید , برای دیگری توضیح ندهید . ولی حالا سفر می رویید و ماشین 
شهر خودت رفتی از آنها تعریف کن ولی اگر عکس این بود یعنی به تو 
کمک نکردند آن را قل نکن . وقتی با یک کاروانی جابی می روی . کل 
کاروان را زیر سوال نبرید . اصلا نقاط ضعف را نباید مطرح بشود . د 
مورد میهمانی رفتن اين را بگویم که فقط خانه ی پولدارها نرویم 
فقیر ها هم برویم و ازهمان حداقل ها که از ما پذیرایی میکنند , لذت ببریم 
. خانواده ها چه دارا و چه ندار , این مسئله را در چشم هم چشمی و 
بورس نیندازید . اجازه بدهید که این میهمانیها هزینه بر نشود . حتما مقید 
تباشید به خوراکی های درجه یک و گران که اگر فقیری به خانه شما امد.: 
فکر کند که چطور در منزلش از شما پذیرایی بکند و چه چیزی جلوی شما 
بگذارد . در حدیث داریم که دارا هم ميانه روی بکند . مثلا پیر زنی است که 
در یک اتاق کوچک زندکین میکند و یک جعبه شیرینی هم خریده و چایی هم 
گذاشته , او دوست دارد که از این شیرینی بردارید نه اينکه به دیده ی 
تحقیر به آن نگاه بکنید . متکبرانه به میهمانی نرویید . در میهمانی ها به یک 
غذا اکتفا کنید . اینجا طرف می فهمد که چه میخورد ولی وقتی چند نوع 
باشد طرف نمی فهمد چه می خورد . من از پولدارها می خواهم که ساده 
برگزار کنید تا رسم بشود . هدف دور هم بودن است نه خوردن . صمیمیت 
مهمتر است . من خیلی با میهمانی در رستوران موافق نیستم . تعاون و 
کمک کردن به همدیگر خیلی خوب است . شما خانه ی کسی می رویید , 
دختر بزرگی دارید به او بگویید که بلند شود و کار بکند . تعامل کنید که 
صاحبخانه خسته نشود و شما را دعا کند . حالا در سفر هم همین جور است 
. کمک کردن به صاحبخانه را فراموش نکنید . در سفر به کسانی که ماشین 
ندارند و یا جایی را ندارند کمک کنید و با آنها به سفر بروید . و بیشتر خرج 


را هم شما بعهده بگیرید . سفر کوتاه هم خوب است حتما نباید خیلی 
طولانی باشد که همه به مسافرت بروند . ششمین آسیب ها بدخلقی است 
. روایت درایم که کسی که بدخلق است , همنشین او کم میشود . روایت 
داریم که بعضی ها خیلی خشک و عبوس هستند . ششم تکبر است . روایت 
داریم که انسان متعبر دوست و صدیق ندارد . امام وقتی به ایران 1 
می "خواست از هوانیما پیادم بتشودء به ایشان کفتند که آفای بنتتدیده برادر 
شرت .ها می ,وا هه الا بیاید . امام فرموق اگر ایشان بالا بیاید.< من 
نان ای هو رم و که اه ی ار 
بروید . در آخر آقای پسندیده را و و در جایگاه بماند 
ردهبر انقلاب با آن-جایاه, این طور میگوید . شما وکیل هستی , برادر شما 
کارگر است , اشکالی ندارد خانه او برو و کلاس هم نگذار . 


89-02-11 


سوال - مادری دارم بسیار نامهربان که مدام در حال نفرین کردن است . 
ایا نفرین های ایشان در درگاه خداوند متعال مورد قبول است ؟ چون 
نفرین های ایشان آرامش را از زندگی ما گرفته است . 

پاسخ - من خیلی باور نمیکنم که مادر نامهربان باشد . حالا چرا نفرین 
میکند ؟ بعضی مواقع فرزندان حرف پدر و مادر را گوش نمی دهد و آنها 
نفرین میکنند وی یر ها که هید هار این خو ند ۱ وی 
جایی آتش می گیرد , کسی زمینه اين را فراهم کرده است . آن رفتار را 
اصلاح کنید . گاهی پدر و مادرهای قدیم به چیزهایی حساس هستند که حتی 
ام ی و 
مادرهای عزیز عرض میکنم که در هر حالت فرزندانتان را نفرین نکنید . 
حضرت نوح فرزندش را دعا کرد . در حالیکه خدا در قران می فرماید : این 
فرزند از اهل تو نیست . البته نوح دیگر بر خواسته اش اصرار نکرد و طلب 
مغفرت هم کرد . اينکه پدر و مادر فرزند را از یک لطف الهی طرد کنند 
خوب نیست . همواره بچه هایتان را دعا کنید . سوره احقاف آیه 15 خدا 
می فرماید : کسانی که سنشان به چهل می رسد چهار تا دعا میکنند . البته 
ما توفیق بده شکر نعمت هایی که به ما دادی بجا بیاوریم و دیگر اينکه 
شکر نعمت هایی که به پدر و مادرم دادی بجا بیاوری , عمل صالح انجام 
بدهیم » , نسل ما و فرزندان ما را خوب قرار بده و اين یک نوع درست شدن 
در زندگی من است . این آیه که گفته این دعا را چهل ساله ها می خوانند و 
آیاتی که در قرآن می فرماید : زن و بچه هایتان را مواظبت کنید . خدا در 
سوره فرقان می فرماید : بنده های ویژه خدا میگویند که زن و بچه های ما 
را نور چشم ما قرار بده و ما را پیشوای متقیان قرار بده . پس ببینید مادر 
عزیز , بچه نور چشم است و باید برای او دعا بشود . او ذربه است , نسل 
شماست . توصیه ما اين است که فرزندان را نفرین نکنید و اگر یک 
ناسازگاری از آنها دیدید , دعا کنید , نصیحت کنید و اصلاحشان کنید . دعا 
پدر در حق فرزند مستجاب است و نفرین مادر در حق فرزند گیرا است 
ولی یک موقع نفرین ها بی مبنا است یعنی مادر عصبانی میشود و می 
گوید که خدا ذلیلت بکند , این جور نفرین ها نمی گیرد و تاثیر گذار نیست 
ولی اگر مادر از ته دل نفرین میکند , کاری بکنید که این نفرین به زندگی 
شما نیاید . 

سوال - آیا در نماز شب , چهل تا مومن , حتما باید گناه نکرده باشند و 


دیگر اينکه زنده یا مرده فرق می کند یا خیر ؟ 

پاسخ - در مورد چهل مومن که باید در نماز شب دعا کرد , زنده و مرده 
فرقی نمی کند . سلمان , ابوذر , علما مراجع در واقع این چهل مومن را 
نام می بریم تا خدا در کنار اين ها ما راهم بیامرزد . ما می گوییم اللهم 
اغفر یعنی خدایا ببخش , پس ما دنبال معصوم نیستیم . دنبال کسی هستیم 
که در ظاهر مومن است و ممکن است خطاهایی هم داشته باشد . فاسق , 
بی دین و کافر خیر . ولی برادری دارم که نماز خوان , مومن و متدین 
اس ای یه ور مرا ی . این اشکالی ندارد . 
سوال - مدتی است که پسری به خواستگاری من آمده است و پدر و 
مادرم هم در جریان هستند . می خواستم بدانم که ما تا جچه حد می توانیم 
برای اشنایی بیشتر با هم ارتباط داشته باشیم ؟ 

پاسخ - این سوال مهمی است . این را هم تلفنی زیاد می پرسند . شناخت 
قبل از ازدواج تعامل خوبی برای بعد از ازدواج است . اگر بدون شناخت 
باشد , ممکن است بعدا اسیب هایی ببینند . البته خیلی اوقات بدون تعامل 
, همسر خوب هم قسمت انسان میشود . اما این شناخت باید در حد حریم 
شرعی باشد . یعنی دختر خانم و آقا پسر تنهایی در یک اتاق باشند و خانم 
قدری رویش را باز ز کند و حتی آقا تیپ و هیکل او را ببیند و خواسته هایش 
را بگوید . حالا بعضی از پسرها می گویند که اين خانم باید با من دست 
بدهد . خیر این نامحرم است. يا اينکه چادرش را بردارد يا خیلی خودمانی 
بشود . در بعضی از فیلم های تلویزیونی هم تبلیغ میشود . بعضی ها شش 
هه با هم ارتاط ره ندون هیع ربص هبار کی و یی ها هه اواج 
گفتند که ۳ به خهاس ارم اه و کر من ناند بدن ۳1 را ببینم 
شاید عمل جراحی کرده ای و جایش مانده باشد یا سیاهی در 9 
مانده باشد . من به آن خانم گفتم که به آن آقا بگو : توکه این قدر به من 
اعتماد نداری که من می گویم عمل جراحی نکرده ام و شما حرف من را 
قبول نداری , فردا چطور می خواهی در زندگی به من اعتماد بکنی ؟ 
سابق رسم بود که مادرها به خواستگاری می رفتند . مو و جزئیات بدن 
دختر خانم را می دیدند ولی وقتی دختر خانم به شما می گوید که من 
مشکل جسمی ندارم , در اینجا باید به یکدیگر اعتماد کنید . حدش هم 
همین است که با هم صحبت بکنند و همدیگر را ببینند , حضوری صحبت 
کنند حتی اگر پنج ساعت طول بکشد يا بیرون بروند و در پارک صحبت کنند 
ولی کارهای دیگر درست نیست يا در دانشگاه با هم صحبت کنند و طرح 
این موضوع اشکالی ندارد بشرطی که خانواده ها در جریان باشند . 

سوال - من اگر به پدر و مادرم کمک کنم همسرم ناراحت میشود . اگر من 
مخفیانه کمک کنم , ایا اشکالی دارد ؟ 


پاسخ - حتما ان همسر پدر و مادر ندارد . عروس خانم ها , پدر شوهر و 
مادر شوهر مثل پدر و مادر شماست . البته نمی خواهم بگویم همه ی ان 
علایق , او پدر اصلی شماست و این پدر سببی شماست . شما این اقا را 
دوست دارید و اين اقا هم پدرش و مادرش را دوست دارد . یکی از نشانه 
های دوستی آن است که آنچه که شما دوست داری , من دوست داشته 
باشم ۰ این نمیتواند منفک از این پدر و مادر بااشد ۱ چرا خانواده ها باید 
طوری برخورد کنند که اين آقا يا اين خانم مجبور بشوند مخفیانه به پدر و 
مادرشان کمک کنند ؟ چرا این اعتماد نباشد ؟ جواب سوال شما این است 
که اشکالی ندارد که شما مخفیانه به پدر و مادرتان کمک کنید . شما می 
خواهید برای مادرتان هدیه ای بخرید يا او را سفر زیارتی ثبت نام بکنید , 
اشکالی ندارد ولی من میگویم چرا بی اعتمادی؟ در قرآن داریم که زن و 
حور دا نیم نی ام ایام با اقا کش سین راد شما دارد . لذا 
درخواست میکنم پدر و مادر همسر را مثل پدر و مادر خودتان بدانید . البته 
در دوست داشتن نمی گویم . بعضیها می گویند : من نمیتوانم مادر شوهرم 
را مثل مادرم دوست داشته باشم . من در تال میگویم . اگر 
مادرت ماهی یک بار به منزل شما می اید , مادر شوهرت را هم ماهی 
یکبار دعوت کن . اقایی که مخفیانه به پدر و مادرش کمک میکند , پس پدر 
خانم و مادر خانم چه ؟ بالاخره باید یک تعامل در این قضیه باشد . اصلا 
تر میشود . 

سوال - سه ماه است بستری هستم ولی هیچ کس از فامیل به عیادت من 
نیامده است . حالا اگر برای انها مشکلی پیش بیاید , من به چه دلیلی به 
انها سر بزنم و حالشان را بپرسم و صله ی رحم را بجا بیاورم ؟ 

پاسخ - ما در منابع دینی مان وظایفی که تعریف مشود طرفینی است . در 
واقع خواسته اسلام یک تعادل و میانه روی در کارها باشد . یعنی وقتی به 
شما می گوید که به عیادت مریض برو , به مریض میگوید : شکوه نکن که 
طرف را از عیادت امدن پشیمان نکنی . به شما میگوید : پدر و مادرت را 
احترام کن و به پدر و مادر میگوید که مواظب فرزندانت باش که منحرف 
تلتته نق بر ضر یه ان وونت. غوررن ار ی میکتی کم درس آارست. که آ نها 
عیادت شما نیامده اند ولی صله رحم منوط به این نیست که به عیادت 
شا باه ی اس ای یل اک ی ی هن شوه 
نمی دهم چون در خانه مشکل است . خیر نفقه دادن وظیفه ی توست . 
صله ی رحم وظیفه ی شماست . شما آنها را شرمنده کن . عید را به آنها 
تبریک بگو . پیامکی بزن و تولدشان را تبریک بگو . آنها وظیفه ی خودشان 
را انجام نداده اند , شما وظیفه خودت را انجام بده . از ان طرف هم به 


فامیل ها میگوییم که هر چقدر هم که گرفتار هستی , یک تلفن بزنید . و یا 
چند دقیقه به دیدنش برویید . اين عیادت و سر زدن برای مریض , از نظر 
روحی خیلی برایش ارزش دارد . حالشان بهتر می شود و تاثیر ویژه ای 
دارد . 
سوال - دختری هستم محجبه که در مسجد با دختری آشنا شدم که با طالع 
بینی همه خصوصیات زندگی من را گفته است . به من گفت : ازدواج 
ناموفقی داری دا ۱ 0 ۳۳97 
چنین زندگی داشته باشم . چکار کنم ؟ 
پاسخ - ایشان که هنوز اردواج 0 اند از کجا می داند که برای ایشان 
درست باشد . در دین اسلام اين جور کارها مذمت شده است . طالع بینی , 
فال دیدن و پیش گویی افراد مختلف . البته پیش گویی امام معصوم فرق 
میکند . حضرت علی (ع) در یکی از جنگها که میرفت , شخصی گفت که 
من در طالع شما می بینم که این جنگ شکست می خورد و به صلاح شما 
نیست که بروید . آقا توجه نکردند و بنام خدا حرکت کردند . امام صادق 
(ع) فرمود : هر کس این ها ( طالع بین ) را تصدیق کند , خدا را تکذیب 
کرده است . هر کسی به سمت خانه ی انها برود , تکذیب خدا و پیامبر 
است . من با دعا خواندن و همراه داشتن دعا و حرز مخالف نیستم . ولی 
ما عقل , خرد . شعور داریم و انسان هستیم . خدا به ما توصیه کرده , 
وقتی میخواهید کاری انجام بدهید به عاقبت ان بیندیشید . سراغ طالع بین 
ها نرویید . به این چیرها اعتقاد پیدا نکنید . ما باید واقع نگر باشیم . 
سوال - خانمی گفته اند که شوهر من هر چه دارد به خانواده اش می دهد 
ولی به ما توجهی نمی کند و فقط به خانواده اش توجه می کند . زیرا می 
پاسخ - ما هميشه افراط و تفریط در کارهایمان داریم . خانمی به من 
گفتند که شوهرم می گوید که من باید خواهرم را شوهر بدهم و جهیزیه هم 
بدهم و مجلس هم بگیرم ولی به خودمان توجهی نمیکند . حضرت علی (ع) 
در نهج البلاغه پیامبر را این طور معرفی می کند . روش پیامبر میانه 
بود . دختر را فدای همسر نمی کرد و همسر را فدای دختر نمیکرد 
مادر رضایی اش می آمد , لند می شد و عبایش را زپرش می آنداخت , 
به دخترش هر روز سر می زند و به همسرش می گفت : بیا با هم صحبت 
کنیم . با 
باز هم تصادف میکنی , پس باید با 120 بروی . خیلی ها به خانواده شان 
ظلم می کنند که با نیکی به پدر و مادر انرا جبران کنند . این طور نیست . 
دزدی سرقت می کرد و صدقه می داد . امام صادق (ع) فرمودند : خدا از 
انسانهای با تقوا می پذیرد . این اقا توجه داشته باشد که فرزند و همسر , 


حقوقی دارند و پدر و مادر هم حقوقی . امام سجاد (ع) می فرماید : حق 
الولد , حق الوالد . من نمی توانم بخاطر رفاه خانواده ام , همسایه ام را 
اذیت کنم . بخاطر پدر و مادرم , همسرم را ازار بدهم . 

سوال - مدتی پیش از همسرم طلاق گرفته ام . در مجلس عقدی بودم و 
از من خواستند که بیرون بروم زیرا گفتند که تو از شوهرت طلاق گرفته 
ای و بودنت شگون ندارد . آیا اسلام چنین دستوری دارد ؟ 

پاسخ - من چند نکته را عرض کنم . طلاق یک راهکار است که اختلافات 
فاحش منجر به حوادث نشود . همواره طلاق منفی نیست . ما در قران 
داریم : زید همسرش را طلاق دارد . و خدا نگفت چرا ؟ و سوره طلاق را 
هم در قرآن داریم . ما داریم که چند گروه دعایش مستجاب نمیشود و یکی 
آن کتتن اشت یبا همستر رز اخبلا ف شید :دا رسب بله نبا ید باشد و بهتر ید 
بنا در اسلام ازدواج است ولی حالا این شوهر معتاد است و به فساد 
کشیده شده است و بچه ها را هم به فساد می کشاند . خوب خانم چطور 
با او زندگی کند ؟ پس هر طلاق دادنی ممکن است علت منطقی داشته 
باشد و نکته دوم اينکه هر کس طلاق گرفت , باید در میهمانی با او این 
برخورد را بکنند . در زمان حضرت موسی وقتی همه جمع شدند که برای 
آمدن باران دعا کنند , خدا گفت که یک گناهکار در بین شما هست و او باید 
برود و حضرت موسی به مردم این را گفت . و گفت هر کس هست 
خودش بیرون برود تا دعای مردم مستجاب بشود . فرد گناهکار رنگش پرید 
و گفت : خدایا تو ستار العیوب هستی من را ببخش . و ناگهان باران گرفت 
. این کار زشتی است که حتی غریبه ها هم بفهمند که این یک نکته منفی 
در زندگی اش داشته است . این خیلی بد است . من روایتی در اين مورد 
بادم‌تصی: آند.. یکی از« فبانی که ماد فران دازین حفظ ابرواست:: عحوط 
آبرو از این قضیه مهمتر است . شما در مجلس عقد اسم خدا را ببرید و 
صدقه بدهید و در آن مجلس گناه نکنید . طلاق گرفته , جرم که نکرده 
اس ان کت مسر و رای فان رای وی ار 
بن بست است . در عقد خوب است که چند ایه قران را بخوانند و صلوات 
بفرستند . بعضی مواقع چیزهای جزئی را بزرگ میکنند . _ 

من نماز نمی خوانم و بعضی مواقع مشروب هم می خورم و من به 
اوجواب رد دادم . من بخاطر اعتقاداتم او را رد کردم ولی الان دیگر 
خواستگاری نیامده است و من سر در گم هستم . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - پس ایشان همه ی خوبی ها را هم نداشته اند . همین سوال را 
خانمی در مورد پسرش از من پرسید که پسرش می خواهد با دختر خانمی 
ازدواج کند که محجبه نیست ولی دختر بی الایشی است . کسانی که 


حجاب ندارند الزاما افرادی نیستند که دارای فساد باشند . پسرم با او 
صحبت کرده و دختر گفته بتدریج خودم را با خواسته های شما وفق می 
دهم . من گفتم اشکالی ندارد , بگذارید با هم ازدواج کنند . روایت داریم 
که اگر کسی به خواستگاری دختر شما آمد و دینش را پسندیدید به او دختر 
بدهید ولی اگر مشروب خور است به او دختر ندهید . اگر یک بی نماز و 
مشروب خور به خواستگاری شما آمد و گفت 1 
خواهم باقی بمانم , به اين آقا دختر و خانم خوب کاری کرده 
است که با آن آقا ازدواج نکرده است . حالا یک وقت می گوید : من در یک 
خانواده ی بی نماز بزرگ شده ام , شما را دوست دارم و انشاءالله نماز را 
بتدریج می خوانم و سعی می کنم خودم را اصلاح میکنم . اين اشکالی 
ندارد . در اینجا شما دو تا ثواب می برید , یکی ثواب ب ازدواج و دیگری ثواب 
اصلاح . کسانی که در زندگی شان از یک حرام می گذرند اند کف 
شان منتظر یک معجزه هستند و از فردا پنج تا خواستگار مومن در خانه ی 
ما صف بکشند , این طور نیست . همین که خدا به تو توفیق داد که گرفتار 
یک انسان بی دین نشوی , نشانه لطف خدا به شماست و ما هم نباید زود 
منتظر نتیجه باشیم . عجله نکنید , خدا همسر خوبی می فرستد . شما 
بخاطر اعتقاداتتان خواستگار را رد کرده اید , پس ناراحت نباشید . کار خیر 
و۱3 ٩‏ ۱ 2 
شما با آن آقا ازدواج میکردید , گرفتار پیامدهای بدی می شدید و الان باید 
زجر می کشیدید . شبی که حضرت زهرا (س) سه شب افطارشان را به 
فقیر دادند , نمی دانستند که سوره هل آتیک در مورد شان نازل میشود . 
من به همه دعا میکنم و برای بچه ی خودم هم دعا میکنم , حالا دعایم در 
اک ی به 
ترا ای تم گرم برنیم 
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سوال - در مورد رموز موفقیت پیامبر و ویژگی اخلاقی آن حضرت توضیح 
بدهید . 

پاسخ - پیامبر اسوه حسنه و فصل الخطاب همه ی پیامبران است و دعوت 
همه ی انبیاء به یاد و خاطره او ختم میشود . گفت : نام احمد جمله نام 
انبیاء است , زانکه صد آمد , نود هم پیش ماست . آنچه خوبان همه دارند 
پیامبر یکجا داشت . به همین دلیل شاید یکی از بهترین راهها برای شناخت 
پیامبر خود قرآن است . خدا بطور ویژه ذر. فران روی پیامبر حساب باز 
کرده است . می فرماید : هر چقدر من را دوست دارید پیامبر را اطاعت 
ره یواست 
امیر المومنین در نهج البلاغه فرمود که شما همواره به پیامبر تاسی کنید 
چون خدا او را اسوه قرار داده است . خدا در قرآن هرکجا می خواهد 
سفارش پیامبر را بکند , اول اسم خودش را می اورد . اطیعوالله واطیعو 
الرسول . اطاعت کنید از خدا و پیامبر . از خدا و پیامبر جلو نیفتید . بنظر 
من خدا در مسائل شخصی و حتی رعایت حال پیامبر در مسائل عرفی هم 
هوای او را داشته است . یک وقت حضرت میهمانی در خانه ترتیب داد . 
انس بن مالک میگوید که ده نفر ده نفر می آمدند و غذا می خوردند و می 
وقفد ر بالاگرم مه آخختق شام کور ون ر ند تیدض ستة: تفر تشه 
ی ای یی 
بروند . آ یه نازل شد : وقتی خوردید بروید . در قرآن داریم که تو حیا میکنی 
, خدا آز بیان حق معغذوریعی ندارد . حتی می گوید که صدایتان را از صدای 
پیامبر بالاتر نیاورید . پشت خانه او داد نزنید . او را با اسم صدا نزنید 
یکونید .با رسول, الله . خدا بيامیر را با اشم در فزان تیافرده است. البته 
اسم پیامبر در قرآن هست مثل احمد , طه , پاسین .۰ سیره ی پیامبر 
مربوط به حیات ایشان نیست یک مباحث اخلاقی و کلی است . امروز هم 
اگر خدا را دوست دارید از رسول خدا تبعیت کنید . چند تا از اصولی که در 
زندگی پیامبر حاکم بوده است و مبانی که زندگی پیامبر بر اسسا آن شکل 
گرفته را میگویم . و کتاب هم معرفی میکنم . در مورد اخلاق و ویژگی های 
وا اس ار ی ای ی ار 
را سا هرا او یره بابرا اقا ار 
قمی است . من رموز موفقیت پیامبر را در چند محور برای شما می 
شمارم . یکی همانکه بعداز پیامبر از همسرش سوال کردند که پیفمبر چه 
جوری بود ؟ گفت : اخلاق او , اخلاق قرآنی بود . اخلاق قرآنی چیست ؟ 


گذشت آگاهی دادن به افراد ناآگاه انولع خوردن و نگاه کردن ها در قرآن 
تس وه : خلق عظیم . زیرا اخلاق پیامبر قرآنی 
. جوانان با قرآن بیشتر انس داشته باشید و خودتان را با اخلاق قرأنی 
0 . شما سوره فرقان را باز ز کنید :ور آخر نوزةدوآندم ویر کی 
برای بنده های خوب خدا آمده است . بنده های خوب خدا با تکبر راه نمی 
روند , وفادرا به عهد هستند و . این هاخیلی مهم است که ما خودمان را با 
قرآن محک بزنیم . ویژگی دیگر این بود که پیامبر درتعلیم و تربیت روش 
تحکم و اجبار نداشت . خدا در قرآن می فرماید : ای پیامبر تو به این ها 
جبر نداری . ای پیامبر تو به اين ها زور نگو . تو میخواهی مردم را به ایمان 
آوردن اکراه کنی ؟ را اجبا رنکن آیا می خواهی آنها را اکراه فان ور 
آوری ؟ اگر خدا می خواست همه را به زور مومن میکرد . روش پیامبر 
اکراه و اجبار نبود . روش دعوت بود .پیامبر مذکر بود یعنی یاداورد بود . تو 
به وظیفه ات عمل کن . میخواهد کسی مسلمان بشود و يا نشود . پیامبر 
وقتی مسیحیان نجران مسلمان نشدند با انها چکار کرد ؟ قرار داد بست 
که جزیه بدهند و مالیات بدهند و بر دین خودشان هم باقی باشند : اسلام با 
زور پیش نرفته , اسلام با استدلال و منطق پیشرفته است . ایه لا اکراه 
فی الدین یعنی دین و اعتقادات جبری نیست . دین باو راست و من به زور 
نمی توانم چیزی را باور کنم . ممکن است به زور چیزی را بگویم ولی 
باورم نیست . این یکی از محورهای اصول پیامبر بود و وقتی میخواست 
بردای تبیغ نه-مفاد نود صحفت : به مردم اسان تخیر .و شارت نده از دین 
نفرت ایجاد نکن ,. خانواده ها جوانان را از دین و نماز زده نکنید . رفتار عدم 
تحکم هما رفتار پیامبر بود . احکام را تدریجی بیان میکرد , خطاکار را می 
رین کی هط ات هی 
دا بایان :با ان پیشیتهری وا ده فنم.مکه اراد کرد کته سوم در 
رفتار پیامبر رافت و مدارا بود . خدا همانطور که نماز را بر من واجب 
رده مود زا وا هیا من واجت کر ات مرت عوات افراد رم 
گامجدب نود مب کت با نک .مهمانی جذت بنانوهم کسی با نک هدرم 
جذب بشود . رسول خدا رگ خوابها را می دانست و این رافت است . 
ببینید چقدر زیبا با خطاکاران رفتار میکرد . اصل رافت ومدارا در روابط 
خانوادگی و اجتماعی و در روابط سیاسی خیلی مهم است . همدیگر را 
تحمل کنیم . همین باعث شد که اسلام در قلب ها نفوذ کند . قبایل اوس و 
خزرج که با هم اختلاف داشتند تا دیدند که این سخنان پیامبر حرف دل انان 
است و او کسی است که ریا ندارد و حرفهايش دروغی نیست ۰ مسلمان 
شدند . پیامبر فرمود : دوست دارم چند کار بعد از من سنت بشود . یکی 
سلام کردن به کودکان است . یک یسوار شدن بر مرکب های ساده است . 


یکی نشستن روی خاک است یکی غذا خوردن با غلام ها ست . کمتر پیش 
هی اضد که از پيامتر خعحتم با اشتدلال. بخ‌اهند.: با یی نام موه فممید 
که این انسان اهل-ویبا و ریاست نسست.این انشان اهل فروتتی دتواص 
ات مات افت متا مه راد اسر سای اس که فرارخه 
فرماید : الم نشرح لک صدرک . شرح صدر پیامبر یا همان دریا دلی پیامبر 
است . قدرت تحمل افکار مختلف را داشتن است . به اوناسزا میگفتند . 
بهودی به جای سلام می گفت هر ی بر شم ۱1 
ی یی میا هرن رو سک : خدیا به من صلاح بده 
بلکه گفت : رب شرح لی صدری . شرح صدر پیامبر خیلی عجیب بود . و 
هه آا ور خی اتعاها ساعف صامل با ویر انم شه: کافی ایقات 
یکی از همسران حضرت با حضرت بحث شان می شد يا یکی از 
همسایگان با حرفشان نزدیکان حرفشان می شد , در مدینه افراد از 
ترکیبات مختلف یهودی و منافق و مسلمان سست و قوی بوند . اينکه 
پیامبر بعد از ده سال توانسته کاری بکند که وقتی وضوع می گیرد , دست 
ببرند و آب وضوی او را بعنوان تبرک بردارند , کار بزرگی است . در اولین 
حج وقتی موهایش را تراشید , موهایش را بعنوان تبرک بردند . از وقتی که 
پیامبر از غار حرا پایین امد و شروع کرد و از منبر بالا رفت و خدا حافظی 
کرد , فاصله بیست و سه سال است . در اين سالها جامعه زیر و رو شده 
است . وقتی ازثار حرا پایین آمد به طرف او سنگ پرتاب کردند و به او 
ساح رو مجنون گفتند ولی روزی که از منبر بالا رفت تا خداحافظی کند , 
مثل باران اشک می ریختند و می گفتند : پدرم به قربانت , چه کرده است 
که وقتی مادر چهار شهید یپکر هسدانش را می برد , می گوید : الحمدلله 
که پیامبر زنده است . این خیلی تحول است . ادم هایی که حاضر نبودند 
روز اول حرف پیامبر را گوش کنند چه شده که حنظله که امشب ازدواج 
کرده و فردا صبح به میدان احد می اید و جانش را فدا میکند . چه کرده که 
وقتی بالای سر سعد انصاری رفتند و داشت جان میداد . گفت : جان شما 
و جان پیامبر . یعنی خودشان را سپر بلای پیامبر می کردند . این ها به 
خاطر شرح صدر پیامبر بود و از یس که به حرف همه گوش می کردند به 
او آذن میگفتند . حتی وقتی خانه ی حضرت می امدند , حضرت رویش نمی 

گوید که پیامبر میانه رو و معتدل بود . در جریانان اجتماعی . سیاسی . 
بعضی ها که خیلی سیاسی میشوند از خانواده غافل می شوند . يا وقتی در 
جریان مسائل خانوادگی قرار می گیرد از سیاست غافل میشود . ولی 
پیامبر همان شخصیتی که در دل شب با جبرئیل سخن می وید , گاهی 
وقتها با همان شخصیت پیش همسرش می نشیند و میگوید که خانم بیا با 


روی کول من سوار شوید و من شتر شما می شوم و آنها را دور اتاق 
میگرداند . همین شخصیت در میدان جنگ شمشیر دست می گیرد و مقابل 
دشمنان می ایستد و همین شخصیت در سال هفت هجری نامه به سران 
ایران و روم را دعوت به اسلام میکند . و باز همین شخصیت در کوچه پیش 
بچه یتیم ها می نشیند و غذا می خورد . در جامعه ما وقتی عده ای در 
کاری برجسته می شوند در جهت دیگری کمرنگ می شوند . خیلی متدین و 
مومن است ولی در صله رحم ضعیف است . بچه ای می گوید : نماز شب 
پد رمن ترک نمیشود ولی حاضر نیست که پنج دقیقه با من صحبت کند . 
پیامبر شنید که عده ای می خواهند به سمت غارنشینی بروند وترک دنیا 
کنند , اين ها را جمع کرد و گفت که من این طوری نیستم ۰ غذا خوب می 
خورم , زن و بچه دارم سفر می روم . مومن باید جامع باشد . نمیشود یک 
بعد را زیاد پرورش داد و به بعد دیگر توجهی نداشت . بله همسر پیامبر می 
گفت که تا وقتی صدای اذان را می شنید با ما بیگانه می شد . ماه رمضان 
در خانه بود افطاری می داد و به افطاری می رفت . اما در دهه ی اخر ماه 
رمضان بسترش را جمع می کرد و به مسجد می رفت . و می فرمود این 
دهه دهه ی اعتکاف است . حتی اگر می شنید در قبیله ای فردی مرده 
. روزی بچه ی پهودی که پیامبر را دوست داشت , مربض شد و پیامبر به 
عیادت او رفت و گفت که می خواهی مسلمان بشوی و او گفت پدرم 
فرزندت می شوی ؟ گفت : نه اگر خودش بخواهد . او شهادتین را گفت و 
مسلمان شد و بعد از دنیا رفت . پیامبر خوشحال شد که توانسته یکنفر را 
قبل از مرگ به دین اسلام در بیاورد . تمام هم و غمش این بود که مردم را 
اصلاح کند . جامعه را اصلاح کند . 

سوال - چون با فامیل مادرم ازدواج نکرده ام و عروس عمویم شده ام 
مادرم من را دوست ندارد . شوهرم مرد خوبی است و هوای پدرم را دارد 
و به او کمک میکند . مادرم هميشه من را تحقیر می کند و زخم زبان می 
زند و بعضی مواقع نفرین . خیلی دلم می شکند و گریه می کنم . خانه ی 
خواهرانم می رود ولی خانه ی من نمی اید . دلم محبت مادرم را می 
خواهد چکار کنم ؟ او عدالت را بین فرزندان رعایت رعایت نمی کند . 
پاسخ - مادر کم لطفی است . یکی از ویر کت مادرها این است که زمینه 
دوستی و محبت فرزندانش را فراهم کند . اولا فرض می کنیم که ایشان 
اشتباه کرده اند که با پسر عمویش ازدواج کرده است , الان این مادر 
راضی است که این زندگی بهم بخورد و این دختر دچار افسردگی و نگرانی 
بشود د .در ازدواج فرزندان گاهی مادرها به این توجه دارند که فامیل خودم 
باشد و گاهی پدرها توجه دارند که از خانواده ی خودشان باشد . واقعا حق 


وت یی مسآ تیان مرک ها رسول ارم ون 
اوردن این بود که از تحکم استفاده نمی کردند . پدر ها و مادرها نباید در 
تعامل با فرزنداین رفتارها را دخیل کنند . یک پسری مهندس است و یک 
پسری دییلم است . یکی شوهرش پولدار است و یک یفقیر است و يا هیمن 
مشکلی که نوشته بودند که مادر موافق ازدواج نبوده است . این خیلی بد 
است درتعامل باید تساوی باشد ولی در محبت اشکالی ندارد که تساوی 
نباشد . بین بچه هایتان به عدالت رفتا ر کنید . دین ما این توصیه را کرده 
است و این را به اين مادر عزیز میگویم . ۳ 

سوال ار ی شوهرم پیش امده خانه ام را 
اجاره داده ام و در محل کار شوهرم , در دو اتاق زندگی میکنم , سخت 
است اما من راضی هستم ولی دخالت اطرافیان زندگی ما را بهم زده 
پاسخ - در این جور وقتها انسان باید علاوه بر صبر , اسقامت هم داشته 
و و 
وارد مسجد شد و گفت : , اس و و 
پولدارها و صاحبان قدرت به شما نزدیک بشویم . یه نازل شد # اچ پیغعمبر 
اک ۱ 0 7 9 اک 
یکی می گفت بیکاری مگر يا شدی فرتوت و شد عقلت ز سر , بالاخره 
صبر کرد تا کشتی در اب افتاد و موفق شد . پیامبر وقتی اسلام را شروع 
کرد میگفتند اسلام را کجا می خواهی ببری و می خواهی موفق بشوی ؟ 
مجنون و ساحر هستی . پیامبر بر این ها هم صبر کرد . ما جلوی حرف 
مردم را نمی توانیم بگیریم , این خانم کار خوبی کرده است که خانه اش را 
اجاره داده است جون تقدیر معیشت کرده است و می خواهد خودش 
مشکلش را حل کند . در یان جور مواقع نباید درگیر شد باید منطقی جواب 
داد . باید بگوید که اگر اعتیاد بود چاره نداشت و بدبختی بود ولی بالاخره 
مشکل حل میشود . در این جور مواقع باید صبر و استقامت هم باید داشته 
بااشد . ما از مردم جامعه توقع داریم که منطقی با مشکلاتی که پیش میاید 
ترخوزند: بکنند. و واقع بیتاته بر خورد..بکتند ته تا اشنکه مشکلی: بیتتن. می آید.: 
حرفهای منفی نزنید . مثبت اندیش باشید . مثلا دختری ازدواج میکند و از 
زندگی خودش راضی است ولی مردم می گویند حیف تو نیست خانه ی پدر 
تو پانصد متر است این زندگی است که تو داری ؟ تلقین هم اثر دارد . 
است که با اين حرفها در زندگی مردم دخالت نکنید . مراقبت با دخالت 
فرق میکند . مثلا بگوید دخترم خانه ات را به افراد مجرد نده زیرا تو دختر 


بزرگ داری این مراقبت است ولی اينکه بگوید چرا اجاره دارد و... دخالت 
ست 

سوال - قاری قرآن هستم واز چهارده سالگی نماز می خوانم و روزه 
میگیرم و هیچ دینی هم به گردنم نیست ولی دوست دارم موهایم را آنطور 
که دوست دارم شانه بزنم و لباس شیک بپوشم ولی مادرم مخالف است . 
پاسخ - قران می فرماید : چرا زینت های الهی را بر خودتان حرام میکنید . 
ما یک زینت و یک زیبایی داریم به تعبیر اين دوست خوبم یک شیک پوشی 
داریم و یک جلف پوشی و تقلید از فرهنگ بیگانه . حالا یک جوان دوست 
دارد موهایش روی گوشش باشد و پیراهنش سفید باشد و شلوارش 
فشیکی. با نشد. قسشنین است ,. عیتی نداد جون به اه مایت آنراسنوشد . 
یکی احساس می کند که موهایش کوتاه باشد و کت و شلوارش کرم باشد 
زتباتر اشک . این سق‌پونند اسکالی نذاود: بحت ما این است که سید که 
در ماهواره این نوع لباس و مد مو باب شده است و انرا بپوشد . بین شیک 
پوشی و جلف پوشی و تقلید فرق است . پیامبر انقدربه خودش می رسید 
و موهایش را صاف می کرد که همسرش اعتراض کرد که شما چقدر به 
خوزتان قیوشت آما خسن .فخیتی (ع اب فرآن داریم که شاه ارانیدم 
به مسجد بروید. روایت در مورد لباس پوشیدن و حمام و نظافت و مسواک 
خیلی تاکید شده است . گاهی نوع پوشش ترویج فرهنگ غربی میشود . اگر 
این نیست اشکالی ندارد و بدانید رسیدن جوان به لباس و مو عین دین 
داری است . شیک پوشی جوان خوب است . 
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1 - من چند سال است که ازدواج کرده ام اما تاکنون بچه دار نشده ام 
من و همسرم با اين مسئله کنارآمده ایم ولی طعنه های اطرافیان و کنایه 
های آنها زندگی را برمن و همسرم تلخ کرده است شما بگویید چکار کنم؟ 
اجازه بدهید اين سوّال را سرفصل بحثی قرار دهیم با عنوان اهمیت گفتار 
و کلام . می دانید که خداوند بعد از نعمت افرینش , مهمترین نعمت را 
نعمت بیان می داند . الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان یعنی 
از میان مجموعه نعمت هایی که در زندگی انسان است بعد از آن که می 
گوید خلق الانسان می گوید علمه البیان. پس قدرت زبان نعمت زیبایی 
است که خدا به انسان داده است . اگر این نعمت از بشر سلب شود 
انسان متوجه می شود که چقدر ارتباط مشکل است . روایتی از 
امیرالومنین در کتاب کافی دیدم که حضرت فرمودند : 10 ویژگی در 
انسان است که زبان آن را آشکار می کند. یکی یکی شمردند . یک 
فرمودند: زبان. شاهد ضمیر انسان است , اگر کسی غم داشته باشد شما 
تا زماتی, که با اه ضحبت تکنیذ تمی توانید ختوجه شوید که لت آن.خیشتیت 
1 آبا نجه.می:خواهد: ۱ پول مت خواهة ۱ از پدو ود تاراخت انست ٩‏ اما 
وقتی یک کلمه با او صحبت می کنید ضمیر او برای شما اشکار می شود. 
فرموده اند زبان شاهد و گواه قضا ناوتها است . الان با دوکلمه که شما می 
گویید یک حکمی لغو می شود يا امضاء می شود . مثلا ۳ 
این آفا ای را کشته ات با کاهکار طاهر یی کنافت امتات ف 
شود و سری بالای دار نمی رود . پس زبان نعمت بزرگی است اما هر 
نعمتی به هر اندازه بزرگ باشد خطرات ان هم بزرگتر است . در روایت 
داریم مفتاح کل خیر و شر زبان است . باز در روایت داریم : زیبایی انسان 
وراه کمال اسار سر یوقت است : ال اسان نی سا هه 
کمال الانسان فی عقله ففتی .یک کستی حرف: می: زند تکام می کنید و 
می گویید چقدر خوب صحبت می کند به قیافه ی او هم توجه نمی کنید . 
برعکس آن هم اگر باشد می گویید با اين قیافه ببینید چقدر بد دهان است 
. اصلاً زبان است که مُبّین شخصیت انسان است و عقل هم مه مَبین کمال 
ای ایا ی ما 
است. حتی بعضی ها مثل مرحوم فیض کاشانی در حجة البیضاء و بعضی از 
بزرگان دیگر تا 70 گناه برای زبان برشمرده اند و فکر می کنم هرچه زمان 
پیش رود نوع گناهان جدید تر هم می شود , مثل خدعه ها و تقلب ها . 
تا ی که 
کردن ولی الان از اینترنت مثال می زنند , از بانک مثال می زنند . یکی از 


آننیب: .های. ازبان. ظعته. .و رشیمانت. است:: ببینید خر زندکی: هر کسی 
یا ره یا ی 
دست می دهد , یک کسی عمری مستأجر است , یک کسی شوهری دارد 
که ادم خوبی نیست . اعم از اینکه علت این مشکلات خود این افراد باشد 
یا علتی خارج از دست داشته باشد, نباید او را شماتت کرد . فرض کنید 
این اقا و خانم همه ی راه ها را هم رفته اند ولی خدا به ایشان اولاد نداده 
است حالا به هر دلیلی وف هم نف اضا »ار مت ی و نوم 
ات هناد رم تن را تدم ی توخهی: کردم , خوابم برد و به نرده های 
اتوبان زدم و بچه ام را از دست دادم , علت این حادثه من بودم گرچه 
عمدی نبوده است . چه عامل مصیبت انسان باشد , چه دیگری و چه 
حوادثت طبیعی بااشد در روایات ما شماتت بسیار مدمت شده است ۰ امام 
سجاد (ع) دعایی دارد دعای هشتم در صحیفه ی سجادیه که آنجا از چند 
بیماری به خدا پناه برده است . یکی از آنها این ِِ نعوذبک من شمانة 
اعداء خدایا از شماتت دشمنان به تو پناه می برم . و معروف 
را رای ای 
تو چه گناهی کردی که اینجور شدی ؟ ببین چه لقمه ای خورده ای و چه 
معصیتی کرده ای ؟ ایوب می گفت به خدا قسم هرگز لقمه ی حرام 
نخوردم و هرگز غذایی نخوردم مگر اینکه یتیم يا فقیری در کنار من بود. 
هرگز دو کار بر من عرضه نشد مگر آنکه سخت تر را انتخاب کردم ۳1۳ 
فلا وه عباوت بوه .من سخت: بر را بر کردم رفن کناه کردم ار 
ی مصیبت های ایوب تمام شد . عرض من این است که در روایت ت است که 
از ایوب پرسیدند سخت ترین مصیبت برتوچه بود ؟ آیا از دست دادن اولاد 
بود , آیا از دست دادن همسر بود ؟ آیا فقرو بیماری بود ؟ گفت نه شماتت 
الاعداء , شماتت دشمنان سخت ترین مصیبت من بود . من یک نقلی از 
بعضی بزرگان دیدم که بعضی افراد ابا عبداله را در خواب دیدند . سوال 
کردند آقا مصیبت های شما التیام یافت ؟ فرمود : همه التیام یافت جز زخم 
زبان ها . من با سند به شما می گویم اما حسین (ع) روز عاشورا خیلی 
وی کر ی و ی یت رها کی ماه تن 
هم کرد . کجا ؟ انجایی که شماتت شد . حضرت کنار خیمه ها ایستاده بود , 
می دانید اباعبداله یک چاله ای کنده بودند و توی ان اتش ریخته بودند برای 
اینکه دشمن نتواند از این ناحیه به خانواده ها معترض شود . روز شور 
ی : ( البته من جرات 
نمی کنم این جمله را بگویم منتها چون آن انسان بی ادب گفته من فقط 
نقل ی کم را ان باه 
خود آتش فراهم کرده اید ؟ او دل ابا عبدالهک را شکست «حضرت هم او 
را نفرین کرد . خدایا این حرمت ما را زیر سوال برد و ما را به آتش جهنم 


تهدید کرد , خدایا در همین عالم او را به آتش بسوزان که بفهمد ما نزد تو 
چه مقامی داریم ها مق اف ابه ی نوی تم . می گویند همان لحظه 
پای اسب او لغزید و داخل آتش افتاد و از بین رفت . چرا امام حسین (ع) 
او را نفرین کرد ؟ چون امام را شماتت کرد . محمد ابن اشعث را امام در 
روز عاشورا نفرین کرد . چون امام حسین را شماتت کرد و گفت : حسین 
تو پیش خدا حرمتی نداری . ابا عبداله فرمود : خدایا اين فرد حرمت ما را 
نادیده می گیرد , او را نفرین کرد و او نیز همانجا مبتلا شد . فلذا سوره آل 
عمران آیه 120 را عزیزان نگاه کنند , قرآن وقتی می خواهد ویژگی های 
منافقان را برشمارد فک از آن این است : وقتی مسلمانان سختی و 
مصیبتی می دیدند آنها شاد می شدند . ما دو جور شماتت داریم یکی 
رو نی ارت رم هو یلا اقیم. هتم ها این اقا را دزدیده اند 
اولات داز تشندم م.فرزنة او در کنکور فبول تشد :قلبا. خوتحال. فی شویم ؛ 
این البته صفت زشتی است و نشانه پستی قلب است ۰ القه تا ان تراسنوز 
نداده اید به پای شما گناه نمی نویسند . نوع دوم شماتت زبانی است که 
این خیلی» ند است: کر فمتلا انسان بگوید شما چکار کرده اید که خداوند به 
شما اولاد نداده است ؟ بررسی کن ببین چه شده که خانه ی تو آتش 
گرفته است ؟ چه شده که ماشین تو تصادف کرده است ؟ این خیلی بد 
است حتی اگر یک علت های اینطوری نیز داشته باشد . حالا این از کجا 
نشأت می گیرد؟ این نشأت گرفته از حسادت است . الان رسم شده هر 
کسی یک خانه ی خوبی می سازد می گویند ببین مال چه کسی را خورده 
است که این خانه را ساخته ؟ نه عزیز من هر ثروتی از پایمال کردن حقوق 
دیگران جمع نمی شود . سلیمان ثروتمند بود . امام صادق ثروتمند بود . 
بعضی ها تدبیر دارند , عقل معیشت دارند يا ارث به انها رسیده است و 
وضع خوبی دارند , خانه ی خوبی هم ساخته اند , چرا این حرف را می زنید 
؟ بعلاوه شما که خبر ندارید اينکه اين آقا اولاد دارد نشده یا تصادف کرده 
يا مثلاً بچه ی او معتاد شده , فاسد شده علت آن چیست. فرد مقمن و 
متدینی نیز هست , می گوید که ببین چه لقمه ای به این بچه داده که این 
جور شده است . سوال من این است پسر نوح فاسد بود . قرآن می گوید 
انه لیس من اهلک , مگر لقمه ی نوح حرام بود ؟ نوح پیامبر خدا است . هم 
نطفه حلال است و هم لقمه حلال است , تربیت و محیط باعث شده است 
. مگر همسر لوط آدم فاسدی نبود ؟ مگر همسر فرعون آدم مومنی نبود ؟ 
شماتت و طعنه خیلی بده است . گاهی اوقات بعضی ها در قالب مدح 
شماتت می کنند . اين خیلی ظریف است , تعریف تو را می کنند و می 
گویند که آدم خوب و متدینی است ولی خوب , این ولی کار را خراب می 
کند . من روایتی را یادداشت کرده ام از کتابی که در شرح 44 بیماری امام 
سجاد (ع) تدوین شده است . این روایت را در بخشی از ان اورده. یک 


کتابی هم شهید ثانی دارد به نام مسکن الافواد یعنی آرام بخش قلب های 
داغدیده که ترجمه هم شده است . درخواست من از بیینندگان این است 
که اگر در زندگی مصیبت دارند , سختی دارند , داغ دیده اند , طلاق گرفته 
اند يا شکست خورده اند یک بار اين کتاب را بخوانند . اين کتاب را آقای 
محمد باقر حجتی ترجمه کرده است . ترجمه ی مسکن الافواد ارام بخش 
قلب های افسرده اين روایت را آنجا از پیامبر نقل کرده اند که رسول خدا 
به اطرافیان خود فرمود : می دانید حق همسایه چیست ؟ گفتند نمی دانیم 
. فرمود همسایه به گردن همسایه ده حق دارد . اگر از تو درخواست یاری 
نمود او را یاری کن . اگر از تو قرض خواست به او قرض بده . اگر دچار 
شماتت . حداقل کار این است که تعذیت بگویید نه شماتت . بنابراین می 
گویند که پیامبر اکرم اگر کسی مصیبت می دید به منزل او می رفت و می 
فرمود : خدا به شما اجر بدهد , خدا شما را رحمت کند . اگر چنانچه خوبی 
به کسی رسید به او تهنیت بگویید . بعضی از ما اگر طرف رتبه ی اول 
کنکور را بیاورد می گوییم پارتی بازی کرده, این خیلی بد است . شماتت 
این است که خیر دیگران را بد توجیه کنیم و بد دیگران را با سوء ظن نگاه 
کنیم . فرمود اگر بیمار شد به عیادت او بروید , اگر مُرد به تشییع جنازه او 
بروید . اگر بنا و ساختمان می سازید جلوی باد و نور همسایه را نگیرید 
مگر اينکه از او اجازه بگیرید. و نکته آخر خیلی زیباست و این است که اگر 
میوه:خر بذاری, کزدین مقداری از آن»را به: هخسابه هدیه کنید .و اک نمی 
خواهید هدیه کنید میوه ی خریداری شده را پنهانی وارد اک 
همسایه نبیند . آقا 5 کیلو گوشت دست گرفته از ماشین مدل بالا پیاده می 
شود و داخل کوچه می خواهد به خانه برود , سابق این مسائل را رعایت 
می کردند . خود امام صادق (ع) وقتی خرید می کردند زیر عبای خود می 
گذاشتند , حالا می توان داخل یک پلاستیک سیاه گذاشت . این را عرض می 
کردم شماتت و طعنه یکی از چیزهایی است که در اسلام به شدت مذمت 
شده است و گفته شده حتی المقدور کار خوب دیگران را توجیه کنید . خانه 
خریده الحمدالهت زحمت کشیده , کارکرده , خانم او قناعت کرده , اگر 
ماشین خرید انشاءاله مباری باشد خیر باشد . اگر مصیبت دید , طلاق 
گرفت , نگویید اینقدر بد خلقی کردی ببین چه کردی که اين مرد تو را ول 
کرد . نه بگو انشاءاله خدا برای تو یک بخت بهتری قرار بدهد , نگران نباش 
دنیا به پایان نرسیده است . توصیه ی من این است که ما سعی کنیم در 
مسائل و حوادث بگونه اي فضا را تلطیف کنیم که طرف دو تا مصیبت 
نکشد , یک مصیبت پیش آمده مثلاً طلاق گرفته يا بچه ی او معتاد شده 
یکی هم زخم زبان هایی که گاهی تا آخر عمر می ماند. البته باید مسیر 
پزشکی و طبیعی آن را اگر لازم است بروند . امام سجاد (ع) در صحیفه ی 


سجادیه دعایی دارد برای طلب اولاد . این دعا را می توانند بخوانند . البته 
آنهایی که اولاد دارند هم بخوانند چون مضامین تربیتی بلندی دارد از خدا 
هم بخواهند که انشاء اله همان طور که حضرت زکریا اخر عمر ذریه ی 
طیبه خواست , خدا اولاد صالح به آنها عطا کند . البته اولاد خواستن فقط 
کافی نیست , امام سجاد (ع( وقتی اولادار می شد نمی پرسید دختر است 
يا پسر , می پرسید سالم است يا ناسالم . 

و و 

در طعنه زدن مقابله به مثل نکنید , نگردید در زندگی یک نقطه منفی پیدا 
کنید , این خوب نیست . یک آیه در قرآن داریم که جای دیگر هم آمده می 
فرماید : از کنار اين جور آدم ها که رد می شوید یک سلام بگویيم و رد 
یت نب تست . شاید هیچ کلمه ای بهتر از این نباشد 
پا اینکه مثلا این جمله را بگویید : خدایی که به بنده اولاد نداده به آن کسی 
که داده می تواند از او بگیرد , شما که داری دعا کن از تو نگیرد . با همین 
یک جمله محخترمانه به.او بکو . ته اینکه مثلا بة او فجش بدهی. ..امام نتجاد 
(ع) از جایی رخف تیک تفر شرمع کرطبه تفر اسان-خفارت کر 
اما ایشان انقدر زیبا برخورد کرد که طرف شرمنده شد . با طعنه زننده 
صبر کردن یک بحث است و تحمل کردن یک بحث , هم تحمل می کنیم و 
هم بگونه ای جواب می دهیم ۰ اتفاقاً حدیث هم داریم کسی شماتت نمی 
کند مگر آنکه خود او به همان مصیبت مبتلا شود. بنابراین من در سخنرانی 
ها این را گفتم ۱ 
جاده ی باز داخل نرده ها رفته , پیش خود گفت عجب آدمی است جاده ی 
به این خوبی يا خواب بوده و یا مست بوده در همین فکرها بود که محکم زد 
به نرده ها , پایین آمد و گفت : نه مست بودم و نه خواب . پس می شود 
انسان با یک حواس پرتی یک چنین اتفاقی برای او بیفتد . می گفت جالب 
است فاصله ی من با ماشین قبلی زیاد هم نبود هر کسی رد می شد می 
گفت تو خوردی , تو چرا خوردی ؟ . فلذا کسانی که شماتت می کنند خوب 
است این را بدانند, آن افراد هم لازم است همین را به ایشان بگویند . اگر 
بگویند تو طلاق گرفتی نتوانستی زندگی کنی ؟ بگوید انشاء اله خدا زندگی 
شما را مستمر کند آنکه باعث طلاق من شد ممکن است در زندگی شما 
هم ایجاد شود امیدوارم تو مبتلا نشوی , این خود یک ثمره ی اموزشی هم 
دارد. 

3- ما قناعت می کنیم ولی به ما می گویند خسیس , یک نفر دیگر گفته 
من ادمی هستم که خیلی قناعت می کنم ولی ادم هایی را می شناسم که 
خیلی اشواقتمی کنند‌ ول روفی اما ششتر اما اشت : حوات نها شم 
این است که هرچه بیشتر خرح کنی خدا به تو بیشتر می دهد . 

ببیند هر دو سوال به یک نقطه ی مشترک اشاره دارد و ان این است که 


مرز مسائل اخلاقی باید تفکیک شود و حدود باید مشخص باشد . ما باید 
ا صا ی 
قناعت و خساست . قناعت کارخوبی است اما خساست کار بدی است . 
این دو تا خیلی به هم نزدیک است . علی الظاهر هر دو خرج نکردن است 
ولی با هم متفاوت هستند . مثال دوم جود و سخاوت و اسراف است , 
اسراف بد است ولی جود و سخاوت خوب است , حالا کدام اسراف است 
و کدام جود و سخا ؟ کدام قناعت است و کدام خست ؟ قناعت را در لغت 
تعریف کرده اند اکتفا به داشته ها . اينکه انسان به داشته های خود اکتفا 
کند , چشمش به دنبال مال دیگران نباشد به این می گویند قناعت . بنده 
الان ماشین دارم از 1 درست استفاده کنم , بطور مداوم نخواهم آ را 
تغییر بدهم و هم به دنبال ماشین های دیگران نباشم این می شود قناعت . 
یا بنده درآمدی دارم با اين درآمد زندگی خود را بچرخانم ۵ 
را در بانک بگذارم و برای زن و فرزند خود نان تهیه نکنم , برای بچه ی خود 
می توانم دوچرخه بخرم و نخرم , این می شود خساست . خسیس کسی 
است که از داشته های خود برای رفاه خانواده خود استفاده نکند و این بد 
است . قانع کسی است که به داشته های خود اکتفا می کند و خرج می 
کند . یک وقتی هم فردی میلیاردر است و می گوید : خوب حالا که دارم 20 
تا ماشین می خرم این هم درست نیست . منظور از قناعت رعایت سطوح 
هم است . فرض کنید برای یک غذای دو نفره چقدر برنج و خورشت لازم 
است ؟ اگر آمدی به اندازه ی ده نفر درست کردی این اسراف می شود . 
افا از آن.ظرف بیدا رفیقم خانه ی شما میهمان هستیم گفتی بنده آدم 
قانعی هستم یک نان خشک آوردی سرسفره , یک قدری هم شیر گفتی 
میل کنید , اين خست می شود . اگر شما امشب میهمان داشتی در یخچال 
هم گوشت , مرغ داشتی و در قفسه هم برنج داشتی ولی جلوی میهمان 
خود نان خشک گذاشتی این خست است اما نه ار هم گوشت درست 
کردی , مرغ و به اندازه ی ده نفر برنج درست کردی و اضافه ی ان را دور 
ریختی این اسراف است . حضرت علی (ع) می خواستند به خانه ی حارت 
بن عبدالهم حمدانی میهمانی بروند, ایشان آقا را خیلی دوست داشتند , آقا 
فرمود به سه شرط به خانه ی شما می ایم اول اینکه زن و بچه ی خود را 
به زحمت نیندازی , به آنها نگویی علی (ع) میهمان ما است بشورید و 
بیزید. دوم اينکه از بیرون چیزی تهیه نکنی و برای این کار قرض نکنی , 
گوسفند بکشی. سومی اینکه آنچه در خانه داری از من دریغ نکنی . الان 
شما سفن آنند.مترل یک کسی در کفد آنای‌سشته وبادام است :کوش .در. 
خانه دارد , نمی آورد و می گوید : نه برای خودمان باشد این خست است . 
برای میهمان نان و پنیر بیاورد این خست است , باید آنچه داری بیاوری . 
اما اگر آنچه هم داری بیاوری و بیش از حد درست کنی اشتباه است . در 


واقم هرز این اشت. فان کنیی است کیش از حوضره شن کنو اسر اف 
نمی کند , قنوع در مقابل اسراف است . خسیس کسی است که از ان 
داشته ها هم از کسی پذیرایی نمی کند , حتی خودش هم استفاده نمی کند 
, مثلاً می آیند و می گویند که آقا پدر من به مسجد کمک می کند , به 
حسینیه کمک می کند , ده شب روضه ی اباعبدالة می گیرد اما من که پسر 
او هستم یک موتور زير پایم ندارم . من نمی توانم برای فرزند خود یک 
کیف بخرم , من واجب النفقه هستم به من حقم را نمی دهد . این یک نوع 
بی تدبیری و خست است که شما از اولاد خود دریغ کنید . نمی گوپم به 
مسنکد. ندهند سکم کند فا فررند خود راهم امین کبیه: حالا می گویند 
هرچه بیشتر خرج کنید خدا به شما بیشتر می دهد . این حرف نادرستی 
است که بگویم بریز و بپاش و خرج کن , خدا می رساند . اگر کسی به 
شما کمک خرح می دهد حالا اگر زیاد خرح کنید و بگویید او زیادتر می دهد 
درست نیست . اتفاقا ما در منابع روایی داریم که در پرتو قنوع و رسیدگی 
ماقرا اراس مه ب یی ای ات 
هرچه انفاق کنی جای آن خدا می دهد . جالب است که این را از قول 
کسانی می گویند که اسراف می کنند. ببینید اگر امشب عروسی پسر شما 
است . ده رقم غذا درست کنی و بریز و بپاش کنی و بگویی فردا جای آن 
می ید درست نیست , اسراف حرام است . به عبارت دیگر یکی از بدترین 
کارها توجیه گناه است . اینکه ما اسم اسراف را جود بگذاریم , اسم خست 
را قناعت بگذاریم , ریخت و پاش کنیم و بگوییم خدا انشاءاله جای آن می 
رساند ۰ نه گناه را ناید توجیه کرد . سره ی معصومین این را نشان می 
هد تفای کی (ع ۱ دز وصفه جافین امی وهای + زوین افیا نع ر وی 
آست الما مر کر ماه را هم اد رات کرد اعی واه 
ان ۱ 310110۳۳ 
متفاوت است . ممکن است یک سطحی برای او اسراف نباشد ولی برای 
من اسراف باشد , این را هم باید دقت کرد. 
4 یک ذکری را در مورد وسواس بگویید . در اين مورد باز هم صحبت 
به خانه بیاییم. ۳ ِ 
ببننید. وسواس دو قسم است . الان به .هر ذوی آن تقریبا بعضی, ها مبتلا 
هستند . یکی وسواس فکری است. الان خیلی جوان ها به من می گویند 
وسواس فکری داریم . می گویند نکند ما مشرک شده ایم ؟ نکند خدا را بد 
عبادت می کنیم ؟ حتی جوانی می گفت که من ده بار نماز را می شکنم و 
می گویم نکند که اخلاص در نیت نداشته باشم ؟ می گفت : بطور مداوم 
غسل می کنم , البته اين فرد در غسل وسواس ندارد زود آن را انجام می 
دهد بلکه: دز نیت وسو اش دارن هت وید که.از خمام یرون من آیمر قمف 


گویم نکند خلوص در نیت نداشته ام ؟ شما می دانید من یک وقتی درس 
رسائل که می رفتم استادی داشتیم . ایشان اول بحث استصحاب رسائل 
را که خواست شروع کند ابتدا یک روایتی گفت که شخصی آمد خدمت 
رسول خدا عرض کرد يا رسول الهر من وقتی نماز می خوانم بطورمداوم 
اماش می کی وعوی و از دست داده ام | حضرت فرمود : اصل 
2 
وضو باطل کردن را در اين فرد مومن و متدین ایجاد کند ؟ ایشان لبخندی 
زد و گفت : این مهمترین کار شیطان است . اگر شیطان بتواند کسی را 
وسواسی کند و یک مرید برای خود درست کند یک مریدی که از راه دین 
ایجاد کند , چرا که نمی تواند به این مومن بگوید : شراب بخور یا به زن 
متدین بگوید مرتکب فحشاء بشو , بلکه از این راه وارد می شود . من 
برای افراد وسواسی هیچ توصیه ای ندارم جز یک توصیه و اینکه با اراده و 
توان خود به وسواس توجه نکنید و بر آن غلبه کرده و آن را کنار بگذارید و 
آن ذکر افوض امری الی الهل ان الهو بصیر بالعباد یا شاید آن توصیه ی 
اتام‌صاد و عاها اله طارص ارم لت مایت بت کای ای 
دینک را بگویید . البته فکر می کنم همان ذکر اول بود که عرض کردم . 
هروقت غسل می کنید بگویید افوض امری ... دیشب به جوانی همین را 
گفتم که بیرون بیا و نگو غسل درست نیست . بیشتر از این به آن توجه 
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8- خداوند رزاق است و خودش وعده داده که رزق و روزی را می رساند 
ولی چه جوری و با چه نگاهی باید نگریست تا قانع شد؟ 

بحث ما این است که هرکسی به اندازه ی داشته ها ی خود بتواند مدیریت 
ار ای ان ری اس 
مانند مسغودی, تا ششضن نفر هم توشته آند. آما آنجه که مشتهور و فام 
است همین است که حدود صد نفر یاران خود را مدیریت و برنامه ریزی 
کرد . یک نفررا قسمت چپ سپاه , یکنفر را قسمت راست سپاه , جنگ تن 
بف خر کرد هبالاخرن با همفه بر نب عفابله با نی هرن لشی اض. رت 
کبری در شب بازدهم با اقل امکانات این زنان و بچه ها را مدیریت کرد و 
به یک سفر طولانی برد و و ی اد رن کار 
کودکان را با اين بی آبی و گرسنگی مدیریت کرد . من می خواهم اين را 
عرض کنم اگر کسی در شرایط بحرانی برنامه ریزی کرد هنر است نه در 
شرایط فراوانی . به سوال شما پرگردیم اولا ما دو گونه رزق داریم یک 
رزق مادی و دیگری معنوی , غالبا تا وارد بحث می شویم ذهن مردم به 
سراغ رزق مادی می رود و آن را پول و اجاره خانه چون ملموس تر هم 
ی ی و او 
الرزقنا توفیق الطاعت خداوندا به ما توفیق بندگی بده , توفیق بندگی یک 

رزق است منتها یک رزق معنوی است. يا الهم الرزقنی شفاعه ااخسن 
یوم الورود این را می کوییم الهم الرزقنی این چه چیزی را می خواهد 
بگوید؟ اينکه گاهی در زندگی انسان ها یک چنین الطاف و عنایات وجود 
دارد ولی خود ایشان توجه ندارند . مثلاً می بینید این فرد حقوق کمی دارد 
و ممکن است هر هفته نتواند گوشت يا برنج بخورد یا ماشین نداشته باشد 
اما خداوند اولاد صالحی به او داده باشد و يا یک مهربانی بین این رن و 
شوهر هر باشد . یعنی ما نباید نگاه خود را فقط به سمت مادیات ببریم , نمی 
خواهم بگویم اگر کسی ثروت زیادی دارد این چیزهای ذبکر زرا ندارد . ما 
باید توجه کنیم گاهی می گوییم بیماری کفاره ی گناه است , می گوید آقا 
هتم اضلا نام و معضیتی. بوردم: آم . مگر حضرت زهرا سه ماه در بستر 
بیماری بود معصیت کرده بود ؟ يا امیرالمومین که یک شب تا صبح بیمار 
بود و رسول خدا از او پرستاری می کرد معصیت کرده بود ؟ حوزه ها را 
نباید با هم قاطی کرد . یک وقت یک پزشک عمومی امتحان می دهد تا 
تخصص بگیرد یا یک نفر امتحان کنکور می دهد تا تازه وارد دانشگاه شود 
اینها با هم فرق می کند ,. کسی گواهینامه دارد می خواهد پایه یک بگیرد یا 
اصلا یک نقز کواهتنامه: تدارد تازه افتحان: می دهد. که بخیرد + این یماری ها 


و سختی ها گاهی کفاره ی گناه است و گاهی برای اولیاء باعث می شود 
که درجه ی ایشان بالا رود . اين آدم خوبی است , مرجع تقلیدبوده یا شبه 
عصمت در او بوده و گناهی نیز در زندگی مرتکب نشده یا بالاتر از آن ائمه 
ی اطهار گاهی به بیماری مبتلا می شدند که درجه ی آنها بالا رود , گاهی 
کفاره ی گناه است و گاهی امتحان مانند ایوب. حالاسوال می کنند که یس 
هميشه این جور نیست که اگر کسی مریض شد بگوییم مرتکب گناه شده 
است ؟ یک جایی اشاره شده بود که لقمه ی حرام باعث می شود شما 
پول خود را در جای دیگر خرج کنید ,. یک خانمی می پرسید پدر من آدم 
متدینی بود لقمه ی حلال در زندگی می آورد , حالا دچار بیماری شده که 
بخش عمده ی درآمد ما صرف آن می شود , یعنی او لقمه ی حرام در 
دی ارو و انا ها یلیل انکه شحضیت هایی من آیوت 
پیامبردر تاریخ داشتیم که دچار فقر و بیماری شده بودند . این همان بحثت 
رزق و روزی است . 

9- در آموزه های دینی ما برای افزایش برکت در زندگی و رزق و روزی 
چه توصیه هایی کرده اند ؟ 

و ی ی 
/ یا زندگی خوبی ندارند ممکن است کسی بگوید آقا ما وضع خوبی داریم , 
درآمد خوبی هم داریم ولی احساس برکت در زندگی خود نمی کنیم و آن 
معنویت را در زندگی خود احساس نمی کنیم و ممکن است خدای ناکرده 
حواس ما نباشد و با مال حرام آميخته شده باشد , چه کنیم که زندگی حلال 
و با برکتی داشته باشد ؟ به تعبیر علامه طباطبایی برکت این است دوام 
الخیر یعنی استمرار خیر , در برکت هميشه کثرت نیست . مثلاً حنظله 
زمانی که در جنگ احد شهید شد داماد یک شبه بود , هنگامی که همسر او 
ق و وتو لها امد بنامته نها بان سلیت فت:ه فی هون وعا میت کنم 
نسل شما پربرکت باشد , خداوند به همسر حنظله که حامله بود پسری داد 
به نام عبداله , او بزرگ شد و ازدواج کرد خدا : به او هشت پسر داد که بعدا 
انقلاب مدینه را آنها انجام دادند ۰ برکت همین است گاهی از یک جای 
کوچکی شروع می شود , یک هزار تومانی به اندازه ی صد هزار تومان 
برکت می کند . یک کتابی را دارالحدیت چاپ کرده به نام خیر و برکت در 
قران , کتاب خوبی است , به بررسی عواملی که خیر و برکت را می اورد 
یا آن را از بين می برد از نگاه روایات و آیات پرداخته است . یک کتاب 
دیگری در دست من است که یکی از دوستان برای من آورده به نام روزی 
حلال و تأثیر مال و لقمه ی حلال و حرام در زندگی , این کتاب را آقای 
محمد علی قاسمی نوشته و 360 صفحه دارد . در خصوص عواملی است 
که مال را شبهه ناک می کند و عواملی که آن را حرام می کند . این کتاب 
قصه زیاد دارد , داستانهای قشنگی که باعث شده این کتاب مردمی باشد 


ی 
ما نزدیک به سیصد روایت در مسائل الشیعه راجع به لباس پوشیدن داریم , 
اي که ی تا یکلا ها قوب 206 
است و چه چیزی باعث می شود کار حرام شود . این پیشنهاد 

مسئولین بازرگانی دارم که نزد بزرگان حوزه آمده و مشورت کنند كِ 
بنده نگاه احکام مد نظرم نیست بلکه همان روایات و احادیثی که به کار 
ارزش می دهد يا باعث حرمت آن می شود کافی است . چه عواملی رزق 
ما را در زندگی با برکت می کند و يا به عبارت دیگر چه عواملی باعث می 
شود رزق مادی و معنوی ما نشاط زندگی ما را زیاد کند ؟ ما ادای زندگی 
را در نیاوریم بلکه زندگی ما پویا باشد . ممکن است در این زندگی شام ما 
نان خشک و چای شیرین باشد یا چلوکباب و جوجه کباب باشد مهم نیست 
مهم این حسن درونی ما است و اینکه چقدر از زندگی رضایتمند هستیم . 
من چند عامل را می شمارم : 1- صداقت , ببینید ما حدیث داریم که سه 
گروه بی حساب به بهشت می روند , البته بی حساب یعنی زود می روند 
شی کستد آرزا سای اوه ات ا سا ات رن 
الجنة بالغیر الحساب یک - امام عادل , یعنی پیشوایی که جامعه را عادلانه 
نه مثل متوکل و نه مثل حجاج اداره می کند , رهبری که در کار خود عدالت 
لازم را دارد. دوم - تاجرراستگو و سوم - پیرمردی که عمر خود را در راه 
اطاعت خدا گذرانده نه پیرمردی که عمر خود را در معصیت گذرانده و الان 
دیگر چشم او نمی تواند نا محرم را ببیند و گوش او نمی شنود که موسیقی 
گوش کند و پایی ندارد که به مجلس حرام رود, بلکه پیری که جوانی خود 
را در راه اطاعت خدا سر کرده و نه اینکه از روی نا توانی اهل دعا و 
نیایش شده باشد , در جوانی هم خود را ثابت کرده باشد . یک حدیث دیگر 
بخوانم می دانید که در روز قیامت چیزی بالاتر از شهادت نداریم و شهید 
بالاترین مقام را در قیامت دارد , در حدیت داریم التاجر الصدوق یحشر مع 
الشهدا| . کاسب راستگو با شهد | محشور می شود ,. پس صداقت داشته 
باشیم : کته ق. ها یر .ضدافت داشته باشته سیک آفای ین هن اهذ 
گفت ماشین خریدم به نام ماشین سالم , رفتم به نام زدم بعد فهمیدم 
سیلندر ان سوراخ است , اشکال فنی خیلی در قیمت تاثیر دارد از من 
پرسید حکم آن چیست ؟ صداقت در کسب و صداقت در زندگی داشته 
باشید ,. خانم ها در خانه با همسر خود صادقانه برخورد کنند , آقایان در خانه 
با همسر خود صادقانه برخورد کنند و به هم اعتماد کنند . ما در جامعه یک 
اصل داریم به نام اصل اعتماد , الان در جامعه شما به فرزند خود اعتماد 


دارید وقتی او به دانشگاه می رود . همسر تان به شما اعتماد دارد شما 
برای تبلیغ به شهرستان می روید , اگر اصل اعتماد از بین برود جامعه از 
هم می پاشد . حالا این اصل اعتماد را چه چیزی می اورد؟ صداقت و این 
یکی از عواملی است که برکت را نب خانه مت اوهن .عزیزان و برادران 
کاسب خواهش من این است که در بازار و در کاسبی دروغ نگویید . یک 
کاسب می گفت حاح آقا اگر دروغ نگوییم کار نمی گردد , گفتم به خدا می 
گردد . امیر المومنین و ائمه ی ما در بازار فریاد می زدند که ای بازاری ها 
خرید و فروش نکنید مگر اينکه از پنج چیز اجتناب کنید : 1- دروغ 2- قسم 
3- ربا 4- تعربف بی خودی از کالا 5- مذمت و تو سر کالای مردم زدن . 
واقعا اگر کسبه به همین پنج اصل عمل کنند حتما برکت در زندگی آنها 
وارد می شود . دروغ نگویید , قسم نخورید , ربا در زندگی شما نیاید , مدح 
بی خودی نکنید , چرا ماشین تصادقی را قسم می خورید به جایی نخورده 
است ؟ آخرین مورد اینکه مذمت کالای مردم نکنید . پس یک عاملی که 
رزق را افزایش می دهد صداقت است عامل دوم که در روایات داریم 
رفق مدارا کردن است که خیلی مهم است . رسول خدا فرمود خدا به من 
امر به مدارا کرد ان فی الرفلق الزیاد و البرکت . یک قضیه ای را بگویم : 
یک خانمی جلوی یک قصابی آمد گوشت بگیرد , پول را داد قصاب هم 

گوشت را که کی لا و 
خانواده ی او نیست. گفت یک کمی بیشتر بده بالاخره استخوانی چیزی 
بیشتر بده , گفت خانم بیشتر از این نمی شود برو , امیر المومنین ایستاده 
بود این صحنه را نگاه می کرد رفت جلو , به آن قصاب گفت : زدها فان فی 
الزیاده البركة یک کمی بیشتر بده در زیاد دادن برکت . الان ممکن است 
قصاب ها بگویند شغل شما این نیست نمی دانید چقدر پول برگرداندن 
سخت است . راست هم می گویند گوسفندی که 200 هزار تومان می 
خرد باید در مغازه خورد خورد آن را بفروشد و اگر زیاد بدهد پول بر نمی 
گردد , من عرض می کنم همه ی مشتریان شما که اینگونه نیستند , یک 
مشتری می گوید چهارتا ران پشت ماشین بگذار, این را هم کنار آن خانم 
تین. که با هزار تعمان. امده: کوشنت »خر کرده مین خواهد هن هم همق 
فهمم که با هزارتومان دو تا کوفته هم نمی توان درست کرد . شما تحقیق 
و بررسی کنید , این رفق و مدارا است . الان طرف بدهکار است از شما 
پول گرفته , چک او هم برگشت خورده قانوناً شما حق دارید شکایت کنید , 
اما اگر طرف حقه باز نیست خانم و فرزندان او را می. شتناسین که آدم 
حقه بازی نیستند , رفق کن و بگو شش ماه دیگر , به شماً فرصت می دهم , 
اه بشما ات هی دهد ارس رال کت که کم را 
من رحم کند ؟ رحم کن خدا به تو رحم کند . بعد هم بعضی از عزیزان 
ممکن است اگر این چک دو ماه دیگر هم بياید لطمه ای به انها وارد نشود 


,آنقدر دارند و وضع آنها خوب است که مشکلی پیش نمی آید. البته سوء 
استفاده نشود از فردا بگویید این با آن صداقتی که گفتید منا فات دارد . نه 
بشما آمدی از بنده یک میلیون گرفتی و گفتی اول ماه بعد می دهم , بنده 
طقف ها زا ام اس ادف میتی .یو کر واقتا ترسید بگویم نه 
وظیفه ی شما است که بدهید , خود شما هم قول داده بودید اما بخاطر 
توصیه اسلام به پسرو آسانی و رفق یک ماه دیگر صبر کنم . اين را گفتم 
که فردا نگویند اقای رفیعی گفت چک ها را ندهید , هرکس باید تلاش کند 
روی قول خود بایستد , معنای رفق و مدارا اين است . حالا فرض کنید یک 
می خوردند در نقل نوشته شده هر دو دست نها در یک ظرف می رفته و 
بعد حضرت زهرا| (س) یک کمی با دست خالی بالاا می امده است یعنی 
اينکه غذا را می گذاشتند تا حضرت امیر میل کنند یعنی به گونه ای که 
احساس نکند کم است . پس بعضی ائمه می فرمودند ما با مادر خود در 
یک ظرف غذا نمی خوردیم شاید نگاه مادر ما به آن لقمه ای بود که من 
می خواستم بردارم . منظور من اين است که این بچه سیر شود , میهمان 
خوریم . ببینید نظر من روی خانواده ها است که یک مقدار در این قضیه 
پعنی در مادیات رفق و مدارا داشته باشند و هوای هم را داشته باشند , به 
گونه ای گوشت و برنج در خانه مصرف نشود که مدام زود به زود کم بیاید 
. بعضی ها در زندگی مدیریت خیلی خوبی دارند و اصلا نمی گذارند مرد 
متوجه شود . مثلاً بیستم برج است و شوهر شما هم سی ام حقوق می 
گیرد و ده روز دیگر مانده , گوشت دیگر یک کیلو بیشتر در خانه نیست و 
برنج هم دو کیلو بیشتر نیست , باهمین سر کنید . رفق در غذاء رفق در 
برخورد , رفق در برخورد با همکار, این هم توصیه ی دوم من بود . نکته ی 
کلیدی این بحث این آیه است که سخت نگیریم ریک :خداآوند به آدم-هایی 
که زود می خرند و زود می فروشند . دیده اید بعضی از خانم ها برای خرید 
یک جفت کفش که می روند کل پاساژ را زیرپا می گذارند , بعد از 4 
ساعت اخر هم از خرید خود راضی نیستند . من خودم اولین مغازه که بروم 
و اولین کفشی که بپسندم می خرم , خوب هم از آب در می اید . این خیلی 
مهم است در , بیع الشراء سخت گیر نباشید . رسول خدا فرمود : دین من 
کر کر 0 ۱ 
هستید روزه نگیرید , مگر جهاد بر مریض حرام نیست , مگر نگفته اند نماز 
را اگر نمی توانید بایستید نشسته بخوانید , اين دین دین سهل است + ما 
چرا در زندگی سخت بگیریم . نکته ی بعدی در افزایش رزق و روزی 
قناعت است , این طور بگویم ما یک محروم داریم و یک مرحوم , فرق 
زیادی هم در نوشتن ندارند , حریص محروم است و قانع مرحوم . کسی که 


حریص است همیشه محروم است , میلیاردرهم باشد می گوید این زندگی 
فلانی , این خونه ی فلانی و مدام احساس کمبود می کند . سومین عاملی 
که برکت می اورد قناعت است. 

0 ایا قناعت نقطه ی مقابل اسراف است ؟ 

است که بنده نگاه کنم ببینم الان با اين ماشین 5 یا 6 میلیونی هم کار من 
رم وا بر از ور نو ۱ ای ی ی ۳ 
میلیونی باشد. دو يا سه عامل دیگر هم از عوامل ذتتت. تکونم 2 یکی 
استففار است که برکت می آورد , خداوند در قرآن می فرماید : استغفروا 
ربکم انه کان غفارا پرسل اسماء علیکم مدرارا در ادامه دارد باعث می 
شود مال و اولاد شما هم زیاد شود . پس توصیه می کنم زیاد استغفار کنید 
استفراله وی وت کل تام روری ار مرت این گر رای کف , 
در روایت داریم خدمت امام حسن رسیدند گفتند در منطقه ی ما قحطی 
آمده است , امام فرمودند به مردم بگویید زیاد استغفار کنند . خود رسول 
خدا با اینکه معصوم بودند روزی هفتاد مرتبه و در نقلی داریم صد مرتبه 
ها ۳ ؟ چون یک 
حس بازگشت در شما ایجاد می کند وجرأت ت گناه را از شما می گیرد. به 
عبارت دیگر استغفراله یک حس بدهکاری به شما می دهد همین 
استغفاری که در نماز شب هم به ان سفارش شده است . یکی از چیزهای 
دیگر که در روایت دیده ام نمازشب است , در روایت داریم صلاخ الیلی 
برکة فی الرزق, نماز شب رزق انسان را افزایش می دهد , الان ممکن 
است بعضی از جوانها بگویند آقا ما نماز صیح هم ساعت هفت بلند می 
شویم ومی خوانیم . امام (ره) که انشاء اله خداوند او را با ابا عبداله 
محشور کند یک کتابی دارند , می دانید انقدر که شخصیت سیاسی ایشان 
برجسته شد شخصیت عرفانی و معنوی و دعایی ایشان تحت الشعاع قرار 
گرفت , مثل گاهی آنقدر درباره ی امام حسین (ع) و عاشورای او می 
کیت که ان تخاه مم سال فل از انس لها فرارعی گر دام 
از شجاعت و مبارزه ایشان می گویند و کمتر از دعای عرفه ی ابا عبداله 
صحبت است . حضرت امام یک کتاب 40 حدیث دارند که کتاب اخلاقی 
مهمی است: . البتم. یک: مقدار سنکین است ولی اخیرا دیده ام یک کسی 
این کتاب را تلخیص و دسته بندی کرده است . یک کتابی هم دارند بنام 
شمع سحر که راجع به نماز شب است . انجا مطالبی نقل می کنند یکی 
بخواند همان سر شب نماز شب را بخواند , بعضی ها ساعت دو شب می 
خوابند یا بعضی ده شب همان موقع دو رکعت نماز شفع را مانند نماز صبح 
و یک رکعت نماز وتر را بخوانند و بخوابند . چون قبل از وقت است همین 


را بخوانید و بخوابید اسم شما جزو نماز شب خوان ها می رود . من حتی 
یک جوییت دیدم اگر جوانی ٍِِِ بماند فردا ظهر هم می 9 بین دو نماز 
نا 
به گردن او نبود را قضا می کند . من به جوان ها می گویم اگر توفیق 
بیداری قبل از اذان صبح را پیدا نمی کنید همان آخر شب بخوانید , حالا 
نمی خواهد به خود فشار بیاورید و همه ی 11 رکعت را بخوانید گرچه 11 
رکعت هم وقتی نمی گیرد , قنوت آن هم که مستحب است , می توان 
9 . گرچه با تمام زوایایی که نماز 
شب دارد , یعنی 300 العفو و 70 استغفار و همه ی آن زمان بگذارید 20 
هت نمی و نک عامل فگر هم گوس ماه ال کت حماکت 
باعث برکت می شود , نه فقط نماز جماعت ها بلکه اجتماع اینگونه است . 
امام زمان به شیخ مفید نوشتند اگر دل های شیعیان ما با هم باشد ما 
زودتر ظهور می کنیم . الان دل ها با هم نیست این جماعت خیلی از 
مشکلات را حل می کند کند , اجتماع هم باید خانوادگی باشد , یعنی برادرو 
خی سا ی ای ی وا تا ما باهم یک 
اجتماعی داشته باشند . بعضی ها می دانید چه چیزی می گویند ؟ می گویند 
برادر من با همکاران خود مرتب سفر می رود و خانه ی یکدیگر می روند 
ولی 3 سال است, به من که بردار او هستم سر نزده است , عزیز من 
برادر تو در اولویت است . نمی گویم با همکار مسافرت نرو , ولی حتی 
المقدور به برادر و خواهر سر بزن . . اولین اجتماعات باید خانوادگی باشد ۲ 
بقیه هم همینطور ولی باید اولویت سنجی کرد . در اجتماعات مشکلات هم 

اه 
به فلان کمک دارد , کمک کنیم , دختر دایی می خواهد به دانشگاه برود یک 
کسی , ی صی و و 
دیگر اضافه کنید لان شکرتم لا زیدنکم , خیلی ساده از ز کنار داشته های خود 
نگذریم . ببین شکر دو جور است یک شکر زبانی داریم , وقتی می گوییم 
الحمد اله رب العالمین الحمداله کضا هو اهله ,هر بعسی جدازنداد [لحمد 
ال ی اکن سکن اس یکره رسای اشست د افران 
است که نعمت را در راه خود صرف کنیم , یعنی چه ؟ یعنی بنده که 
امشب نشستم و قرآن خواندم این شکر چشم است . تا دیدید یک نفر 
غیبت می: کند به آو بخویید اقاق فلاتی:بنکشنید و بلند شهید در این صورت 
جلوی غیبت را گرفته اید و این شکر است . تا زبان ما خواست به فحش 
بچرخد بکفییم الا الة الا اله این دعر زنان ات :. مردم:ها آن‌شکر اول,را 
کالبا اشام می وهنه دای شک عفلی‌ مق ات و رای که اسان است 


نکته ی آخر اینکه رزق را فقط رزق مادی و مالی نبینید , رزهای معنوی را 
هم ببینید . نگاه ما در زندگی چشم و هم چشمی نباشد , زندگی های ما با 
هم مهربانانه باشد , به آنچه داریم فکرکنیم و به تعبیر امیر المومنین (ع) 
دنیا بر وفق مراد ما نمی چرخد پس آن جوری که می چرخد ما خود را با 
آن وفق بدهیم . به قول یک کسی می گفت الان شکوه جای شکر را گرفته 
است ربطی به دارایی و فقر هم ندارد کی ان که فا یحو اف نمی 

شود من می خواهم پیر نشوم ولی می شوم , می خواهم فرزندم مریض 
نشود ولی می شود , انکه من می خواهم نمی شود پس با آن که می شود 


من خود را منطبق کنم . 
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در واکن و به این قفس مرده جان بده خود را به تتشان .ماش تشان.فذم 
,تا باورت کنند چو فواره ای بلند دیوارها ورفاضاة ها را تکان بده نر هرچه 
تب ره بر ادص بر ای ار آیتا وم باس 
زنگی بی امان بگیر ما را بدست حادثه ای ناگهان بده , زنی خلق پُرشکایت 
گریان این سفره های وا شده را آب و نان بده . 

سوال - دختر 19 ساله ای هستم که عید امسال به عقد همسرم درآمدم . 
با توجه به اینکه باایمان بودن همسرم برایم خیلی مهم بود با ایشان ازدواج 
کردم و شاکر پروردگار هم هستم ولی یک هفته است که مشکیی بین من و 
همسرم ایجاد شده است . می کوید که عروسی نمی گیرم . مکر از 
شرایط ۹ وفای بعهد نیست ؟ من چه برخوردی باید با همسرم 
لا 

حق را کر ۳ ی ۱ و 
اگر زمینه ی آن را دارد . اين اصل کلی است . در روایت داریم که موم 
سه خصوصیات دارد : یکی اینکه هنگام سخن گفتن دروغ نمی گوید , دیگر 
اینکه امانت دار است و دیگر اينکه وقتی وعده ای دارد به وعده اش عمل 
می کند . در حدیت داریم که چند چیز بین المللی است یعنی اگر طرف 
شما کافر هم باشد باید آنرا رعایت کنید . یکی از آنها وقای بعهد و مراعات 
پیمانهاست .اين یک بحث کلی است . اگر اين آقا هنگام عقد گفته اند که ما 
عقد نمی گیریم ولی عروسی می گیریم و تالاری کرایه می کنیم و حالا 
بطور کامل آنرا فراموش کرده اند و انکار می کنند و می گویند که حالا ما 
عقد کرده ایم و کارمان تمام شده است و دیگر جشنی نمی گیریم , این بی 
ای اف سا رف ی مس ای بیس ما سا 
دوم این است که این آقا در شرایطی بوده و وعده ای هم داده , فکر می 
کرده که زمینه اش را هم داشته , اما الان می بیند که وضع مالی اش 
مناسب نیست . یا می بیند پول عروسی را می توانند برای اجاره ی خانه یا 
خرید وسیله ای يا مسافرت مکه یا مشهدی هزینه کند و می گوید مراسم 
را ساده تر برگزار کنیم . اینجا , جای رفق و مداراست . جای توافق و با 
هم کنار آمدن است . جای به محاکمه کشیدن همدیگر نیست . انالله 
یعمروا بالعدل و الاحسان . احسان یعنی تفضل و بزرگواری است . من به 
تا ام او که و را کی ات که مج 
بیشتر فراهم بشود . بحث سهل گرفتن هم این نیست که بعضی ها سوء 
استفاده کنند . یکی می بینید که ماشین و خانه و امکانات دارد و پولی هم 


دارد و بگوید خوب سهل بگیریم و دیگرٍ عروسی نمی خواهد . خیر این 
ی ی ی 
میانه روی باشد. به این خواهر می گویم که زندگی را بین خودتان تلخ نکنید 
بخاطر این جور اختلافات زیرا همسرتان برای شما مهمتر است تا مراسم 
ازدواج ‏ تا در اینده ی نقطه ی منفی..در ذهنتن. ایجاد. تشنود. ‏ اکر این 
مراسم را با ناراحتی و نخواستن بگیرد بعدا در زندگی مشترک برای شما 
نقطه ی منفی خواهد بود . اما به همسر ایشان هم می گویم که شما هم 
بی انصافی نکنید . حالا اگر نمی توانید در تالار مراسم بگیرید در یک منزل 
عروسی بگیرید و یک مجلس حداقلی بگیرید که این عروسی برگزار بشود 
. روایت داریم که پنج جا شام دادن مستحب است . مثلا اگر کسی از حح 
دار می شود . جای دیگر که گفته اند مستحب است شام بدهیم مجلس 
عروسی است . که حتی خوردن شام عروسی هم توصیه شده است . البته 
برکت در زندگی شما می اورد . این برادرمان این کار را انجام بدهند که 
اختلاف در زندگی شان ایجاد نشود . 

سوال - در مورد آداب اسلامی در خانواده توضیحاتی بفرمایید ۰ 

پاسخ - یکی از آن توصیه های که در ارتباط با خانواده شده است ملایمت 
و مداراست. ببینیم کلمه ی مدارا کجا بکار می برند . یک جای انگشت زخم 
شده است و ممکن است به جای دیگر بخورد و خون بیاید و خونش به 
لباس سرا بت کند , می گویند که با آن مدارا کن . یعنی دست به جایی نزن 
, وزنه ی سنگین برندار با ی مار رفس وی ی ک با اعدا نا 
کن. به ورزشکاری که یکی از عضوهایش در زمین مصدوم میشود می 
گویند که شما مدتی مدارا کن یعنی زیاد ازعضو آسیب دیده کار نکش . 
کلمه ی مدارا را جایی استفاده می کنند که یک ضعفی در آنجا باشد . مثلا 
ماشینی که از کارخانه خریده ای مدارا کردن ندارد, با آن تند بروید ولی 
ماشینی که موتورش را تازه تعمیر کرده اید می گویند با آن مدارا کن و 90 
تا سرعت بیشتر با آن نروید و روغنش را نگاه کن . وقتی زن و شوهردر 
خانه احساس می کنند که توافق صددرصد ندارند باید مدارا کنند که اگر 
جایی صددرصد توافق باشد معجزه است . گاهی بین پیامبر اسلام با 
خانواده اش اختلاف ایجاد می شد . سوره تحریم این اختلافات را درزندگی 
اولیاء خدا نشان می دهد . جای مدارا اینجا است که اگر شما نقطه ضعفی 
می بینید کوتاه بيایید . روایتی می گویم که اگر این در جامعه ی ما پیاده 
بشود خیلی ازمشکلات ما حل می شود . پیامبر می فرماید : نشانه های 
خانواده ی خوب و مطلوب دینی چهار چیز است . یکی اینکه آن خانواده دین 
شناس است . مثلا کسی بهترین زندگی و جهیزیه را داشته باشد ولی در 


آنجا نماز نمی خواند و دین نداشته باشد این ضعف بزرگی است . این 
زندگی صرفا زندگی در بُعد حیوانی آن است و در اين خانواده بعد روحی 
ارضاء نمی شود . اولین ویژگی خانواده ی موفق بعد تقویت دین است . 
پیامبر فرمود که اگر جوانی به خواستگاری دختر شما آمند: وین اون 
پسندیدید به او دختر بدهید . البته ویژگی های اک و زیبای 
و همسن بودن هم داشته باشد ولی اول به دین او نگاه کنب کنید . دیگر اينکه 
آنها دز زرد کی زقق :مدا دازند : پيامید خدا مد ار | میکر دنه او سنی فی 
زدند دعا می کرد و می فرمود خدایا اينها را هدایت کن . در فتح مکه او را 
آزار دادند , همه را عفو کرد . مدارا یعنی اينکه نگویید که من یک هفته با 
شورع انا کار کر ری ی ماگ عایی مش 
آمد, آنرا اصلاح کند و از خودش برخوردهایی هم نشان بدهد و تذکری هم 
بدهد . مثلا مدت کوتاهی با هم صحبت نکنند اما بعضی ها کینه دارند . مثلا 
مرد نشان بدهد که ناراحت است و خانم ان را یک جوری جبران کند . همه 
باید و خواب همسرانشان را بدانند . پس اول دین شناسی و دوم مدارا| و 
سوم اعتدال و میانه روی است . مثلا فلانی مبلمان چند میلیونی خریده 
است , خوب بخرد مبلمان ما هنوز خوب . سالم و قابل مصرف است یا 
فلانی کل سرویس اشپزخانه اش را تغییر داده است , خوب بدهد . این 
دلیل نمیشود که ما هم اين کار را بکنیم . اصل میانه روی است . الان یک 
زندگی روستایی با شهری فرق می کند . زندگی در شهر کوچک با شهر 
بزرگ فرق می کند . ممکن است یک وسیله ای برای خانواده ای اسراف 
باشد ولی برای خانواده ای اعتدال باشد . باید به این هم توجه کرد . نکته 
ی بعدی این است که کوچکتر ها بزرگترها را احترام کنند . الان این در 
جامعه کمرنگ شده است . خواهر کوچک باید به برادر بزرگتر یا خواهر 
بزرگتر احترام بگذارد . احترام فرزند بر پدر و مادر باید رعایت بشود + کر 
بخواهید بدانید که یک خانواده ی غیر دینی و غير موفق چه ویژگی هایی 
دارد خیلی راحت است , دین شناسی ,رفق , میانه روی و احترام در 
خانواده شان ندارد . ادب دیگری که در روایات آمده است کمک کردن به 
همسر است : روایات فراوان است . داستان ایوب و همسرش را شنیده 
اید که همسرش خیلی تحمل کرد . روایت داریم : هر زنی که شوهرش را 
در سه چیز کمک کند : یکی در حچ است . چطور یک زن می تواند شوهرش 
را در حج کمک کند ؟ اگر خودش همراه شوهرش نمی رود . میتواند ساک 
او را ببندد و وسایلش را اماده کند . مثلا مردی روحانی کاروان است با 
کارگزار است يا اينکه خانم یک بار رفته و الان شرایط نیست که خانم برود 
. زن می تواند کانون خانه را گرم نگه دارد و بچه ها را نگهدای کند و آیه 
یأس نخواند و کاری کند که مرد دلگرم باشد . دیگری کمک در جنگ است. 
بسیاری از شهیدان و کسانی که جنگ را هدایت کردند , بواسطه ی خانواده 


هایشان بود . بخاطر همین امام خمینی فرمود که مرد از دامن زن به 
معراج می رود . دیگری کمک به تحصیل علم است . آقا می خواهد ادامه 
ی تحصیل بدهد همست یه تضاری کفته ود که ,بدترین هوق رامن: دارم 
و آن کتابهای استاد است . البته نباید آن جور هم باشد که طرف به خانواده 
بی توجهی کند . پس اگر زنی این سه کار را انجام داد , اجری که خدا به 
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بشود مخصوصا برای آقایان سفارش شده است هدیه خریدن است . یعلی 
شاد کردن همسر .در روایت داریم که فردی خدمت رسول اکرم امد و 
پرسید که پیش همسرم بنشینم وابش بیشتر است يا در مسجد ؟ پیامبر 
فرمود : اگر یک ساعت پیش همسرت بنشینی بالاتر از این است که در 
مسجد النبی اعتعاف کنی . روایت داریم : وقتی مسافرت می روید برای 
همسر هدیه بخرید . رسول خدا فرمود : جمعه ها را پیش خانواده تان 
محبوب کنید . گقتند که چطور جمعه را محبوب کنیم ؟ فرمود: با خرید 
گوشت و میوه برای روزجمعه . مثلا بچه ها بگویند که امروز جمعه است و 
غذا کباب برگ است و یک فرقی با روزهای دیگر داشته باشد . مرد در خانه 
خودش کباب يا جگر درست کند . برعکس بعضی ها می گویند که غذای 
روز جمعه ی ما گزارش هفتگی است و يا مادر غذا درست نمی کنند و به 
تمیز کردن خانه مشغول است . مثلا بگویند که امروز به میهمانی می رویم 
یا ناهار به پارک می روییم . حتی اسلام به روز جمعه که عید اسلامی هم 
هست توجه دارد و نمی گوید که حتما صبح جمعه به نماز ندبه بروید . در 
شهری برای سخنرانی در دعای ندبه رفته بودم و گفتند که در اینجا 
سخنرانی دعای ندبه تا ساعت 11 طول می کشد . از ساعت به بعد به 
نماز جمعه می روند و بعد از نماز جمعه و ناهار , اینجا دعای سمات است . 
اه ی ۱ 15 بیاورید از اسلام گریزان می 
. حکایت داستان مسیحی بود که گفت دین شما به درد بیکارها می 
. با خرید گوشت و میوه ی جدید روز جمعه را نزد خانواده تان 
محبوب کنید . البته دعا هم به اندازه اش باید باشد . از امام علی (ع) و 
اقام ضادق (ع) زوایت. ذاریم که-یکی. از ادایق. که در خانواده باید رعایت 
شود تغافل و چشم پوشی است . می فرماید : کسی که از خطای دیگران 
چشم پوشی نکند زندگی اش بهم می ریزد . 
سوال - سوره اعراف آیات 741-1 را توضیح دهید . 
پاسخ - این آیات در مورد حضرت صالح و نصیحت ها و پندهایش است . 
می فرماید : ای قوم من , , من رسالت خودم رز برای شما ابلاغ کردم . من 
وظیفه داشتم برای شما مطالبی را بگویم و گفتم . من شما را نصیحت 
کردم ولی شما نفس نصیحت را دوست ندارید . چکار کنم که شما ناصحین 
را دوست ندارید . بعضی ها لجبازی می کنند و نصیحت را نمی پذیرند . این 


گله ی حضرت صالح بود . اميدواريم ما جزء گله مندان حضرت صالح 
نایم . 

سوال - نگاه قرآن در مورد احسان و نیکی به خانواده و دیگران چیست ؟ 
پاسخ برچت ما در مورد خانواده بود که در مورد احسان به خانواده صحبت 
کر مق با کاری دز کر وان ماو اتف رای 
کسانی که احسان می کنند , خدا هم به آنها احسان می کند . هل جزاء 
الاحسان الا الاحسان . در مورد تمام ارز شهای دینی بحت انفاق و احسان 
امده است . اول سوره ی بقره می فرماید متقین کسانی هستند که اهل 
نمازهستند و انفاق می کنند . می فرماید : ای مردم بشتابید به بهشت و 
اینها کسانی هستند که پنهان و اشکار انفاق می کنند . 

ما نزدیک عیدنوروز هستیم . بین ما ایرانیان سنت لباس خریدن , تمیز 
کردن منزل و نو کردن لباس بچه ها است . بینندگان عزیز فقرا را از یاد 
نبرید. فقرا را از فامیل شروع کنید . در فامیل بگردید و نقطه ی فقر را 
پیدا کنید و آن را رفع کنید . روایت داریم : وقتی بنده ای از دنیا می رود 
رها اول مه ی که فان ؟ مردم می گویند که چه 
گذاشته است ؟ خوشا بحال آن بنده ای که آنچه که فرستاده , از آنچه که 
گذاشته بیشتر باشد. شما که برای بچه ی خودت کفش و لباس می خری , 
برای بچه ی دیگران هم انجام بده . به ملیت , شهر فامیل بودن يا نبودن 
آنها هم نگاه نکن . بعضی ها توانگر هستند ولی به فامیل حساس هستند . 
به غزیبه کمک می کنند ولی به فامیل کمک نمی کنند . اینها اقوام شما 
هستند . این ِ پروری نیست . اگر یک زمانی تنبلی می کنند این بحث 
دیگری است ولی یک نفر تلاشش را کرده و حقوقش کم است و یک کارگر 
ساده است ولی شما حقوقت بالا است و خانه و امکانات داری . واقعا الان 
خانواده های عیالوار نمی توانند هزینه ی لباس و کفش بچه هایشان را 
بدهند . اقشاری در جامعه هستند که عیدی ندارند یعنی نوع کارشان 
قراردادی یا ساعتی است . اقشاری در جامعه هستند که روز مزد هستند و 
حقوق بگیر نیستند . اين افراد عیدی ندارند . یک کارفرما می تواند به 
کارگرش بگوید که پنج روز کار نکن و من پول آن را به تو می دهم و این 
عیدی توحساب بشود . اگر این جوری باشد این کارگر در روز عید در کنار 
خانواده اش است و احتیاجی بیست که سر چهارراه بایستد و دنبال کار 
باشد . اینها نکات مهمی است. من در احوال یک عارف بزرگوار خواند که 
فردی پیش او آمد و گفت گه بچه ام بیمار است و دارد می میرد . ِ 
اگر کاری به تو بگویم انجام مي دهی ؟ گفت : بله . گفت : یک گوسفند 
قربانی کن و نذر بچه ات کن . آبگوشتی بپز و سر چهارراه برو و به کارگر 
ها.یکو که آمشتب شام متزل ما بیانید و بعد از نام .به آنها یک دشتهایتان: را 
بالا ببرید و برای شفای بچه ی من دعا کنید . این دعا مستجاب است زیرا 


اين مدیر کل نیست که فردا بروی و از او شغل بخواهی , رئیس بانک 
نیست که فردا از او وام بخواهی . واقعا قربت الی الله دعوت کرده ای . 
بعضی از آقایان گله می کنند که خانم مان نمی گذارد به فقرای فامیل 
کمک کنیم و می گوید ما خودمان پیری و بچه داریم يا می گویند چراغی که 
به خانه رواست , به مسجد حرام است. بله ما این را قبول داریم ولی 
بعضی خانه ها ده تا چراغ روشن است , یکی هم در خانه ی همسایه روشن 
کنید. گاهی واقعا به خانه روا نیست . تلویزیون و افی هقی را نت آ فا حند 
میلیون قیمتش اتنفت ولی وقتی می خواهد صد هزار تومان کمک کند 
دستش می لرزد . این خیلی بداست . بعضی ها می گویند که این وظیفه ی 
دولت است . کجای قران این را نوشته است ؟ دولت یک وظیفه ای دارد و 
ملت یک وظیفه ی دیگری دارد . اگر خانواده هایی پیدا می شوند که مانع 
می شوند , توصیه ی من این است که به خانم هایشان نگویند که می 
خواهند کمک کنند , این کار چه ضرورتی دارد ؟ بخشی از این کمی ها را به 
مستمندان بدهید . دلم میخواهد در این باره بیشتر توضیح بدهم که انشاء 
الله بعدا توضیح خواهم داد . خانواده هایی فقر را می بینم و در کنارشان 
افراد ثروتمندی را هم می بینم که اگر , به آنها کمک کنند هیچ فشاری به آنها 
تفی, آید بسک کارخاته دای که لمزام ول ولد من کنده هی توا ند وی 
از لوازمی که تولید می کند بعنوان عیدی به خانواده ی فقیری کمک کند . 
سوال - آيا اگر ما پولدار نباشیم و در حد خودمان یعنی در حد کمی به فقرا 
کمک کنیم اشکال دارد ؟ 

پاسخ - خیير اشکالی ندارد . ما نباید حتما پولدار باشیم تا به فقبرا کمک 
کنیم . هر کس در حد ثروت خودش باید کمک کند . این طور نیست که 
چون ما پولدار نیستیم پس تکلیف از ما برداشته می شود . حتما نباید 
تلویزیون چند میلیونی داشته باشد تا کمک کند . مثلا کسی که زندگی ساده 
ای دارد , می تواند یک کفش برای کمک تهیه کند يا یک جعبه شیرینی بگیرد 
. کسانی که به خانواده های فقیر کمک می کنند , با تحقیر کمک نکنند بلکه 
با تکریم کمک کنند . گاهی فردی سید بزرگواری است بگویید که نذر شما 
کردم و این اشکالی ندارد . نذر بار شخصیتی دارد زیرا نذر ائمه هم می 
کنند يا بگویید که آن روز فلان کار را کردی و من اين را برایت هدیه گرفته 
ام . مثلا می بینید که جشن تکلیف بچه اش است بگویید بعنوان جشن 
تکلیف پسرت گرفته ام . یل یچه ی شما در درس به پسر من کمک کرده , 
من بعنوان هزینه ی درس برایش این را گرفته ام . اين تکریم خیلی مهم 
ست 

در ووایت داي که آک چان ول نکود یهوک جر راارها خن .آن چیزی که 
باید نگه دارید زبان است و آن چیزی که باید رها کنید دست است . خدابا 


به ما دست دهنده و زبان کنترل شده عنایت فرما و سال جدید را سال 
ظهور امام زمان (عج) قرار بده . 
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از این شب دل مرده جدا باش دلواپس این پنجره ها باش , وا کن گره ی 
بسته ی ما را چون دست خدا چاره گشا باش . برحنجره ها گرد نشسته 
است ماغرق سکوتیم صدا باش , ای سایه ی پنهان شده در باغ چون بوی 
گل یاس رها باش , دلهای ترک خورده ی مارا ای نرگس بیمار شفاباش . 
سوال - اداب مسلمانی در خانه و خانوداه را توضیح دهید . 

پاسخ - بحث خوبی را مطرح کرده اید . مخصوصا این روزها که به ایام 
نوروز نزدیک می شویم شاید ضرورت این بحث هم در خانواده ها کمی 
بیشتر باشد . نگاه اسلام به تشکیل خانواده , صرفا اطفاء غزیزه ی جنسی 
پا بوجود آوردن فرزند یا اينکه انسان خانه و غذایی داشته باشد , نیست. 
عمده ی نگاه اسلام به تشکیل خانواده بحث آرامش روانی است . سکینه يا 
آرامش روانی که کاوشهای میدانی نشان میدهد که افردی که دچار 
اضطراب روانی و عدم تعادل روحی هستند , بیشترین فساد اخلاقی و 
اجتماعی را دارند . اگر در جامعه آرامش روانی باشد یا تعبیر قرآن سکینه 
باشد , خیلی از مشکلات و مسائل حل می شود . خیلی از افسردگی ها و 
نگرانی ها را از بین می برد . روایت داریم که زن صالحه جنس دنیایی 
نیست , جنس اخروی است . وقتی ما از جوان مان انتظار تقوا داریم , 
وقتی از مردم انتظار ایمان داریم و انتظار خوب زیستن داریم , بستر 
مناسب این همان تشکیل خانواده است. بخش عمده ی قضیه این است . 
وقتی گفته اند با ازدواج نیمی از دین احراز می شود , واقعیت است . 
روایت ت از امام صادق (ع) است که می فرماید : پنج ویژگی است که اگر 
در زندگی کسی نباشد , زندگی او ناقص است , دیگر خردش کار نمی کند 
, دائما قلبش درگیر است و در زندگی اش نقصان است . اگر کسی این 
پنج تا را ندارد از خدا بخواهد که به او بدهد و اگر کسی اینها را ندارد , باید 
صبر و تحمل کند که در اینجا صبر برای او جنبه ی دارو را دارد . می گویند 
شما تحمل کنید تا ثواب ببرید و الا انسان باید اینها را داشته باشد . اولی 
آن سلامتی است . اگر شما ثروت های دنیا را داشته باشید اما شب تا صبح 
درد بکشید . دومی آن امنیت است . حالا ما پول هم داشته باشیم و سالم 
هم باشیم ولی وقتی زمین می لرزد يا اگر امنیت نباشد و بچه ی ما شب 
جرات ت نکند که بیرون بیاید , چه فایده ای دارد ؟ امنیت نعمنت بسیار مهمی 


است . سومی آن است که روزی گسترده است منظور روزی در حد کفاف 
باشد . اينکه زندگی انسان بچرخد و انسان احساس فقر نکند و زندگش 


اش برکت داشته باشد . چهارمی همدم سازگار است . الان شما در زندان 


هستی . سوال شد همدم سازگار یعنی چه ؟ ( خوبی سخنان ائمه این 
است که مردم عادی بخوبی ان را درک می کنند . خدا می فرماید که قران 
را آسان کردیم که مردم بفهمند . ) امام فرمود : همدم سازگار این سه تا 
است : یکی همسر صالح است . یکی اولاد صالح است . یکی رفیق صالح 
ست . اگر انسان همسر رفیق بچه ی خوب داشته باشد , واقعا خیلی 
ی ی 1 
امنیت , روزي , همسر صالح , انیس مرافق و آرامش . مسئله ی خانواده , 
تحاه:دیتی ‏ امن شش , تالیف قلوب , پرهیز از فساد است . می گوید 
که وقتی شما ازدواج کردی , لباس بر تن کردی . انتم لباس لهن . نگاه شما 
به تشکیل خانواده , نگاه حفظ و نگهداری باشد. در مجموعه ی دارالحدیث 
که بیشتر جمع آوری آیات و روایات است و یک تفسیر مختصری هم روی 
ان فت سون کناب بنام تحکیم خانواده منتشر شده است . کتاب خوبی 
است و تفسیلا به بحث خانواده پرداخته است . نگاه ما , نگاه روایی است . 
وقتی ما می گوییم که امام صادق (ع) یا امام باقر (ع) اين را فرموده , 
روی مردم بیشتر تاثیر دارد. ۲ 
امام صادق (ع) فرمود : مرد در اداره ی خانه به سه چیز نیاز دارد : اگر اين 
ویژگی ها در ذاتش نیست , اینها را در خودش اجبار کند و بکار ببرد . بعضی 
ها می گویند که ما خانوادگی بی نظم هستیم . الان که شما دانشگاه ثبت 
تا کروه ام سامتطم سای یر کشوانی گنها هسام 
ی و و 
کند . تکلف یعنی آن ویژگی هایی که ذاتی انسان نیست اما انسان بخاطر 
شراظ مصو اط ان راراست میک اکن خی هم انم او 
گاهی که برای تبلیغ به کشورهایی می رویم , دوستان ایرانی را می بینم 
که فوق العاده قوانین رانندگی را رعایت می کنند . پشت چراغ قرمز می 
ایستد ,لاين خودش را می رود , کمربند را می بندد ولی همین انسان در 
تهران رعایت نمی کند و وقتی می پرسیم , می گویند که فضای اینجا 
اساوری اس ها کر رایس کم س فر هی میسن کش 
جریمه می کنند یعنی همین انسانی که سرعت را در اروپا رعایت می کند , 
در رفتن به قم و مشهد رعایت نمی کند ولی در آنجا شرایط را بر خودش 
می قبولاند . حتی در سفرهای زیارتی در کشورهای دیگر , مردم بهم دیگر 
می گویند که پشت خط بایست , درست بایست ولی همین افراد در 
فرودگاه تهران اینها را رعایت نمی کند. تکلف یعنی اینکه اگر شما در ذاتت 
نبود , اینها را به خودت بقبولانی . این سه تا ویژگی این است یک معاشرت 
با خوش رفتاری .در قران داریم واشروهن .بعضی ها اسم همسر خودشان 
با مت سار سصضیسا ا الناطت ما هت تست سس ها 
را صدا می زنند . رعایت این جور الفاظ مخصوصا در مقابل جمع و میهمان 


مهم است. اسم را باید با احترام صدا زد . باید از تعابیر خوب نسبت به 
همسر استفاده کنند. در روایات ما امده که چه تعبیری برای همسرتان بکار 
ببرید . باید به چیزهایی که مورد توجه همسر است توجه کنید و روی ان 
دقت داشته باشید. مثلا این همسر مادرش را دوست دارد , شما مادرش را 
احترام کنید . يا این همسر نسبت به پدرش حساس است , شما نسبت به 
پدرش توهین و اهانت نکنید . خانمی روز تولد , برایش مهم است يا تحصیل 
برایش مهم است . بالاخره خانواده روحیاتی دارد . توجه به این روحیات و 
شناخت به این روحیات مهم است . زن و مرد نخست باید روحیات همدیگر 
را بشناسند .یعنی یک مرد وقتی احساس کرد که این خانم نسبت به مادر,. 
پدر, تحصیل , تاریخ , تولد , غذاء رنگ و حساسیت دارد , باید آنها را رعایت 
کند . بعضی ها عکس ان را عمل می کنند . تعبیری که در عوام بعنوان 
ذلیل بودن بکار برده می شود , این واقعا درست نیست . ذلیل ان مردی 
است که به خواسته های غیر شرعی زن تن در بدهد . و زن ذلیل زنی 
است که به خواسته ای غیر شرعی مرد تن در بدهد . مرد بگوید که نماز 
کون و ات انم رسک ک اه اااکد ماسته ها سای 
باشد , این عین عزت است . امام صادق (ع) فرمود که مرد به سه چیز نیاز 
دارد . یکی معاشرت جمیله , دوم گشاده دستی و سومی غیرت ناموس 
داری . غیرت ناموس داری یعنی اینکه مرد حواسش باشد که زن به 
معصیت کشیده نشود . همه ی ما می خواهیم که ایمان مان عالی باشد و 
تصورمان این است که نماز و روزه ی عالی است. ما اینها را نفی نمی 
کنیم ولی این روایت از رسول اکرم می فرماید : نیکوترین شما از نظر 
ایمان آن کسی است که خوش اخلاق تر و نسبت به خانواده اش بیشتر 
لطف و محبت داشته باشد. همه ی ما می خواهیم که در روز قیامت کنار 
دست پیامبر باشیم . 

پیامبر می فرماید: نزدیک ترین شما به من در روز قیامت , کسی است که 
خوش اخلاق باشد و نسبت به همسرش لطف داشته باشد . اینها در مورد 
خوش اخلاقی او خوتن ی مین ۳ خانمی خدمت پیامبر امد و 
آنکه ات ۱ 0 ۱ 9 ۱ 
و ند او ایک بدهد . خدا شصت گناه او را می آمرزد . اين روایات , 
روایات خبری است . روایات مجوز نیست که بگوییم خطا کنیم و این جبران 
می کند . آتشنشانی برای خاموش کردن آتش است معنایش این نیست که 
اون که 

زنی که لباس همسرش را اماده کند , خداوند در روز قیامت به او خلعت 


های بهشتی می پوشاند و خدمتکاران بهشتی در اختیارش قرار می دهد . 
آقایان از اینکه از همسرتان تعریف کنید ناراحت نباشید . فقط انتقاد نکنید 
و اگر هم نکته ای هست به خودش بگویید . بعضی ها در جمع انتقاد می 
کته اي بات من شور که رهبت هاش برای فایل ابر نود آنایی 
خدمت تبافتر اهد و گفت : که من خانمی دارم که وقتی وارد خانه می 
شوم , فورا به استقبال من می آید , وقتی می خواهم از خانه خارج شوم 
به بدرزقه ی من فی آند , وقتی. هم در خانه نارخت هتم : با هن ضحینت 
می کند تا غم از دل من بیرون بیاید . پیامبرفرمود که خدا یک سری عمال 
و کارگزار دارد , همانا خانم تو از کارگزاران الهی است .این همسر شما 
نصف اجر شهید را دارد . بعضی ها وقتی همسر وارد منزل می شود مثل 
اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده است . البته اگر خانم هم بعد از آقا وارد منزل 
شد , آقاهم باید به استقبال خانم برود. خانم آقای مطهری میگفتند که با 
یکی از دوستانم به مسافرت رفته بودیم و دیر وقت برگشتیم و به دوستم 
گفتم که امشب به خانه ی ما بیا و بخواب و فردا به منزل خودتان برو . 
ایشان هم قبول کرد . نصف شب به خانه رسیدیم و تا کلید انداختیم آقای 
مطهری در را باز کرد .ایشان بیدار بودند ومنتظر ما نشسته بودند و برای 
ماجای آورد فیخشانی کرد .این دوستم خیلی تعجب کرد و گفت که همه ی 
روحانیون اين رفتار را به همسرشان می کنند؟ من گفتم که بقیه را 
نمیدانم ولی آقای مطهری این جوری است. این دوست من اینقدر به 
روحانیت علاقمند شد . نفس برخورد یک عالم دینی برای او خیلی جالب بود 
. امام خمینی هیچ وقت به همسرشان امر و نهی نمی کردند . مرحوم 
علامه طباطبایی می فرمودند که من همه موفقیت هایی که دارم مدیون 
همسرم و محبت های او هستم . خیلی سال پیش من با خانواده با ماشین 
به سوریه می رفتیم . در راه سفر همه ی کارهای بچه ها را من انجام می 
دادم و همسفری های اقا به من گفتند که شما به این کار باعث می شوید 
که خانم ها , کار شمارا به ما گوشزد بکند . گفتم مثالی داریم که یازده ماه 
شعیان » یگهام هم زمضان +-ضفه. آشن: که قاید خورد. مر یک ماه .هم بای 
روزه گرفت . گفتم که در مسافرت همه ی کارها را آقایان انجام بدهند . 
اگر می خواهی دست بچه را بشویید يا غذا را آماده کنید شما انجام بدهید 
تا خانم حجابش حفظ بشود و این به نفع شماست . من کارها را انجام می 
دادم با اینکه کار داشتم و باید صحبت می کردم و روحانی کاروان بودم . 
مام صادق (ع) جیزی را را خانواده تهیهکردهبود و داشت به خانه می 
. فردی ایشان را دید و گفت که اجازه بدهید من اين را برای شما 
ده , امام فرمود که نه من صاحب خانواده هستم و این وظیفه ی خود 
من است . خانواده ی من دوست دارد که من این را بیاورم يا خانم دوست 
دارد که در بازار باهمسرش باشد هرچند که شوهر می تواند کار را به 


ی یت ی 
را بر دیگری تحمیل کند 

سوال 2 - 23 را توضیح دهید . 

اس خر ات اما ی ات را ان اما 
زن و مرد نمی دهد . می گوید با ایهاالناس يا بنی آدم . مثلا لقد کرمنا بنی 
آدم يا ایها الناس .این نشانه دهنده ی تساوی زن و مرد در ارزش ها و ضد 
ارزش هاست . می فرماید: ای بنی آدم , شیطان شما را گول نزند . کما 
اینکه پدر و مادر شما یعنی ادم و حوا را از بهشت بیرون راند و لباس تقوا 
در آثر فریب شیطان از بین نرود . 

سوال - دختری هستم که پدرم بیمار است . من همه ی کارهای ایشان را 
کارهایی که شاید فرزندان برای والدین شان انجام نمی دهند ؟ اقای 
رفیعی گفتند که بعضی از کارها گناهان را پاک می کند . آیا با این کارها , 
خدا گناهان من را می بخشد ؟ 

پاسخ - خدا در کنار توحید سفارش کرده که به پدر و مادرتان نیکی کنید. در 
سوره ی انعام اپات 151 و 152 , وقتی می خواهد به دم تا ویر کون اشاره 
کند و بعد از اشاره , می فرماید که این همان صراط مستقیم است و 
توصیه میکند که اینها را بکار ببندیم .اولین توصیه توحید و دومی ان 
رسیدگی به والدین است . در قرآن چند جا کنار توحید , نیکی به والدین 
آمده است . 

پیامبر فرمود : نزدیکترین شما به من در روز قیامت , کسی است که به 
کار ندر و.مادر رزسندکی کند . مسلما کاراین خانم دختر بزرگترین عبادت و 
تکاس کف هی خوایلی که گنای مت موتات در کی ها ی 
بحث آمرزش و یک بحث تکفیر داریم . اگر شما نسبت به کسی خطایی 
انجام بدهید . یکی عذرخواهی می کند , به این طلب امرزش و مغفرت می 
گویند حالا یک وقت می گوید که اجازه می ذهید که من صورت شما را 
فردی خدمت پیامبر آمد و گفت که در زمان جاهلیت , من دختر زنده بگور 
کرده ام . من توبه کرده ام ولی جبران آن چیست ؟ حضرت فرمود: مادرت 
را احترام کن . گفت که مادر ندارم . حضرت فرمود : پدرت را احترام کن . 
روایت داریم که کسی نم پدامیر گت که بر کردن عز گناهان شرکی انیت 
. راه جبران آن چیست ؟ پیامبر فرمود که مادر داری ؟ گفت : خیر مادر 
ندارم . پیامبر فرمود که پدر داری ؟ فرد گفت : بله .پیامبر فرمود : به 
پدرت احترام کن . از این روایت معلوم می شود که نفس تکریم والدین , 
یکی از عوامل پوشش و تکفیر گناه است .بدون تردید این خواهر ما هم 


گناهانشان تون می شود و هم ثواب می برند و هم اينکه در کی 
دلش برای شما دعا می کند, برکت در زندگی شما ایجاد خواهد شد. 
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سوال - درباره ی سیره ی رسول اکرم توضیح بفرمایید . 

پاسخ - در ساير برنامه ها دوستان به سیره ی رسول اکرم پرداخته اند 
مها انم طرافترها آنن قدر بر ود ی,وسول اکرم رای است کف هر خه 
هم به آن پرداخته بشود , بازهم جای صحبت دارد. بخشی از آیات قرآن به 
معرفی شخصیت پیامبر پرداخته است : ایات اخر سوره ی توبه خدا| می 
فرماید: این پیامبر از جنس خود شماست . این پیامبر نسبت به شما 
مهربان است . درد شما را درد خودش می داند . اين پیامبر حرص دارد بر 
رایع هر .در جای دیگر می فرماید: این پیامبر بر اعمال شما 
عذاب می ترساند. ی و ی 
از نقل ها خدا می فرماید: این قدر خودت را به زحمت نینداز , پیامبر 
بعضی از اين ها قابل هدایت نیستند . داریم که گاهی به آن حضرت سنگ 
می زدند و او مجروح می شد و خون از بدن شان جاری می شد . 
همسرشان می گفتند که من می دیدم که پیامبر زخمی شده ولی گوش 
های نشسته و زمزمه می کند و می فرماید : خدایا اين مردم را هدایت کن 
. همه ی تلاشش این بود که مردم را هدایت کند و هیچ گاه از تلاشش 
ناامید نشد . به ایشان سنگ و چوب زدند و به ایشان تهمت زدند و مسخره 
اش می کردند ولی هیچ گاه از کار هدایت دست برنداشت . به گونه ای که 
روز را از شب نمی شناخت , شب را از روز نمی شناخت . یک وقتی 
پیامبر دیدن یک نوجوان بهودی آمد . حضرت آن را دعوت به اسلام کرد . 
آن.توجوان داشت جان می داد ور حال احتضار بود . توجوان مسلمان شد: 
نوشته اند آن قدر پیامبر خوش حال شد وقتی از خانه بیرون آمد خدا| را 
شکر کرد که امروز توانسته یک نفر را هدایت کند . این در واقع بخشی از 
آیات قرآن همان طور که اشاره کرده ام است که به معرفی شخصیت و 
تلاش ایشان پرداخته , از طرفی قرآن کریم آیات متعددی به مردم توصیه 
کرده که هر چه پیامبر می گوید گوش کنید . حرفهای پیامبر وحی است . 
هرچه. بيامتر برای شما آورده آنرا.بکترید. . متظوزش. فقط فران تیست.: 
اه الاف ماش سل تسش ماش ی ات . ها 
هر رورا 
در قرآن در آیات متعدد می فرماید که هر چه پیامبر بگوید حجت است . 
ارشاد پیامبر در جامعه بیشتر عملی بود . مثلا در مورد نماز فرمودند که 
همان طور که من نماز می خوانم نماز بخوانید. در سال اخر که به حح امد 
ار ۱ ره را 


توقف کردند ؟ چه جور طواف کردند ؟ تمام اینها را یاد گرفتند و اینها 
اعمال حج شدند . پس سیره ی پیامبر بر دو بخش است . بخشی که لازم و 
واجب است یعنی باید و نباید است . اینکار را انجام بدهید يا ندهید . بخش 
دوم سیره واجب نیست ولی خوب است که انسان آنها را یاد بگیرد . اگر 
نویسندگان ,انسان در زندگی اش باید زنبورصفت باشد . نه اینکه مثل 
باشد که بدنبال نقطه های منفی می روند . حضرت علی (ع) می فرماید : 
در زندگی مثل زنبور عسل باشید زیرا او سراغ شهد گل می رود . اگر ما 
بخواهیم در زندگی رفتار کسی را الگو قرار بدهیم , شهد گل ما چیست ؟ 
انک علی خلق عظیم . از امام صادق (ع) روایت داریم که وقتی پیامبر 
صعوت سر اه ای برای اشو ارس ای پاش ارحطا ان در 
طلب عفو و مغفرت کن . اگر کسی خطایی کرد از او اعراض کن . وقتی 
پیامبر اينها را عمل کرد ایه نازل شد : انک علی خلق عظیم . پس ما باید 
عفو و گذشت را از زندگی پیامبر درس بگیریم . سیره ی پیامبر از همان 
قرن اول مورد توجه مورخین بوده است . کتابهای تاریخ که نوشته می شده 
. اسم آن را سیره می گذاشتند . خوشبختانه آن قدر اصحاب دقیق بودند 
گد خی ال حامر را موه ای آان کاهای سای ال ات 
داریم که قد ,قيافه , چشم و ابروی پیامبر را توصیف کرده است. حتی راه 
رفتن و غذا خوردن پیامبر هم نوشته اند . کتاب سنن النبی مرحوم علامه ی 
طباطبایی کتاب خوبی است که رفتار پیامبر و اداب او را نوشته است البته 
بطور مختصر و اگر کسی کامل بخواهد باید کتاب های تاریخی را بخواند . 
من بخشی از انها را از این کتاب برای شما نقل می کنم . پیامبر اسلام 
کارهای خودش را خودش انجام می داد ۰ لباس وصله می زد , کفش تعمیر 
می کرد و از گوسفند شیر می دوشید . این خیلی مهم است . بعضی از 
اقایان می گویند که زن را برای همین کارها گرفته ایم . می گویند که من 
کفش تمیز کنم يا لباس اتو بزنم ؟ يا فلان کار را انجام بدهم ؟ گروهی از 
مکه خدمت امام صادق (ع) امدند . یک نفر از کسی شروع به تعریف کرد . 
فلان شخص همه اش مشفغول نماز , دعا , قران و طواف بود . وقتی 
حرفهای شخص تمام شد , پیامبر پرسید : پس کارهای او را چه کسی 
انجام میداد ؟ چه کسی اسب او را تیمار می کرد و برایش غذا تهیه می 
کرد ؟ گفت : ما کارهای او را می کردیم . پیامبر فرمود که شما به مراتب 

بهتر از او هستید مایت داست دا ات کید کشی وا راهن وروت 
جامعه باشد . پیامبر با برده ها غذا می خورد و روی زمین می نشست . 
بعضی ها می گویند که کلاس ما به فلانی نمی خورد . او دیپلم است و من 
دکتر هستم . اين بوهین به پیامبر است که بگوییم او بی سواد بود , پیامبر 


اتاد ندید فد اف بعتی کسی که هکت تر فته نود > باهش فرموو دا 
چهل سال من را تربیت کرد . نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت , 
به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد . با اين جایگاهی که داشت , با برده 
ها هم غذا می شد . وقتی سوار مرکب بود دیگری را هم سوار می کرد . 
اگر شما سوار ماشین خالی بودی و کسی جلوی شما را گرفت , او را 
سوار کن . نگویید که مگر من مسافرکش هستم و در شأن من نیست . از 
اینکه شخصا برای رفع نیاز به بازار برود هیچ عبایی نداشت . امام صادق 
(ع) چیزی برای خانه اش خریده بود و داشت می برد . اصحاب گفتند که 
بدهید ما بیاوریم . امام فرمود که من خودم صاحب عیال هستم و سزاوار 
هستم , پس به من می رسد. بعضی ها فکر می کنند که اگر پست و 
منصبی دارند دیگر نباید به بازار یا پارک پا بگذارند يا بچه را به تفریج ببرند 
. پیامبر شخصا به بازار می رفت و خرید منزل را انجام می داد . دیگر 
اینکه هر چه به او تعارف می شد کوچک نمی شمرد . در هدیه , به خود 
هدبه دهنده نگاه کن نه به خود هدبه . کسی پیش امام صادق ع( آمد و 
امام دو حبه انگور به او داد . شما به دو تا حبه نگاه نکن به خود امام نگاه 
کن . اگر کسی به حضرت هدیه ی کوچکی می داد , نمی گفت که این 
چیست ؟ جی اگر نامرقوب تین خرمابود. نقسن عمل برایپیامبر مهم 

. همواره لبخند به لب داشت . پیامبر فرمود : ای مردم هر روز صدقه 
4 ,. یک نفر گفت : یا رسول الله ما نمی توانیم هر روز صدقه بدهیم . 
فرمود : تبسم در چهره ی مردم صدقه بت آننکه دنگر هر دار 
بعضی ها دنبال عبادتهای ارزان می گردند . لبخند صدقه است . غمگینی 
درونش از چهره اش معلوم هویدا نبود . متواضع بود . داریم که جهنم 
بدجایگاهی برای انسانهای متکبر است. از مبان.ضفات زذیله.. بدفرین آن 
تکبر است . ما درس آیت الله مظاهری که از مراجع تقلید هستند می رفتم 
. ایشان چند جلسه ای درباره ی تکبر صحبت می کردند . ایشان فرمودند : 
تکبر از میان صفات رذیله بدترین است زرا با خدا در افتادن است. روایت 
داریم : عظمت زیبنده ی خداست و کسی که من می گوید یعنی با خدا در 
می افتد و عبودیت را نادیده می گیرد . خودپسندی و خودبینی یعنی خدا 
نبینی . چون خودبینی یعنی خدا نبینی , بنابراین خدا| ندلتن: فی: آید. » هیز کین 
دیگز آن حضرت این نود که اهل اعتدال بود. هرگز اسراف نمی کرد . الان 
ما در جامعه مان دچار اسراف هستیم . اعتدال بعنلی میانه روی . البته 
و ده ی ی وا 
مُسرف نبود . سیره دیگر پیامبر سیره ی ظاهری بود . بعضی از خانم ها 
می گویند که شوهر ما به خودش نمی رسد . لباس خوب نمی پوشد و 
ژولیده بیرون می آید . وقتی می خواهیم بازار برویم , خجالت می کشیم 
که با او به بازار برویم بات ری جر اه ام ی کرو هایس ترا 


شانه می زد و مرتب می کرد . می فرمود که خدا دوست دارد که بنده در 
هنگام ۰ رفتن , خودش را برای برادر مومنش بیاراید . معطر و زیبا 
بودن خوب است . مشکلی که ما در مساجدمان داریم این است که بوی پا 
در فضای مسجد می پیچد . طبق شرع و علمای ما مقس پا برای وضو کافی 
است . خدا می فرماید که سر و پا را مس کنید . نمی گوید که بشویید . 
مس مانع از شستن نیست . خوب است بعد از مس پا اف را توت 
جوراب تمیزی بپوشید . در بعضی مساجد خیلی بوی پا انسان را اذیت می 
کند. اين نکته ی مهمی است . دیگر اینکه حضرت به هر کوچک و بزرگی 
سلام میکرد . یک روز پیامبر شیطان را دیدند . گاهی اوقات شیطان برای 
انبیاء مجسم می شده است. شیطان بر انبیاء مسلط نبوده است . نه اينکه 
سراغشان نمی آمده بلکه حریف شان نمی شده است . در قرآن داریم که 
اگر کسی ایمان داشته باشد شیطان حریف او نمی شود . گاهی شیطان به 
انبیاء می گفت که من می خواهم به شما نصیحتی بکنم پیامبر به شیطان 
گفت که چه چیزی تو را ضعیف و لاغر می کند ؟ شیطان گفت : چند چیز 
من را لاغر می کند. یکی اینکه وقتی مردم به هم سلام می کنند . شیطان 
از کینه و بخل خوشش می آید. این صریح قرآن است که می فرماید : 
شیطان میخواهد بین شما کینه و دشمنی بیندازد . وقتی ما به یکدیگر سلام 
می کنیم , مودت می اورد . مودت نقطه ی مقابل بغعض است . بخاطر 
همین شیطان لاغر می شود . دیگر اينکه وقتی با یکدیگر مصافحه می کنند 
و احوال پرسی هم می کنند . شیطان گفت که این دیگر من را خیلی حرص 
می دهد و لاغر می کند. دیگر اینکه در شروع کارهایشان بسم الله الرحمن 
الرحیم می گویند . اين کلمه یاد کردن از خداست. چقدر قشنگ است که 
وقتی سفره را می اندازیم بسم الله بگوید و بقیه همه با هم بسم الله 
بگویند . و وقتی هم که غذا تمام شد همه با هم الحمدلله بگویند . دیگر 
اینکه ذکر استغفرالله زیی: و. اتوب. البه.من را لاغر :مین کند » .دیکر اینکه 
صلوات بر محمد و ال محمد من را لاغر می کند . وقتی نام پیامبر را ببری 
و استغفار کنی تقویت کننده ایمان است . لذا یکی از ویژگی های پیامبر 
این بود که به کوچک و بزرگ سلام می کرد . 

سوال سوره ی انعام آیات 139-2 را توضیح دهید . 

پاسخ - آخرین آیه می فرماید : از آنچه که خدا به شما روزی داده بخورید , 
ولی از شیطان تبعیت نکنید کص هه این درل قاعمی ی 
دهد و می گوید که این را استفاده کن ولی این را در راه معصیت , کار 
حرام و مواد مخدر مصرف نکن . چون پول برای پدر است می تواند چنین 
توصیه ای هم بکند. و بنفع اولادش هم هست . می فرماید : آن چه که 
روزی کرده ایم بخورید و این را مردم بلد هستند ولی یک نباید به دنبال آن 
هست که از گام های شیطان پیروی نکنید منظور همان حیله ها و 


ترفندهای شیطان است . می خواهد بگوید که سیاست شیطان گام به گام 
است و آرام اراض‌خان فی ایو ما ام توع فش کته ولی نض زا خن 
می شود . 

سوال - ادامه ی سیره ی رسول را بفرمایید . 

پاسخ + یکی زیکر از ویژکی آن حضرت این بود که نگاه هایش را میان 
اصحابش تقسیم می کرد . اعتدال در همه امور خوب است حتی در نگاه 
کردن . همه را بصورت مساوی نگاه می کرد . اين را برای خانواده هایی 
که بین فرزندانشان فرق میگذارند می گویم . بعضی ها بین عروس بزرگ 
و کوچک فرق می گذارند . اگر پدر شوهر و مادر شوهری صدای ما را می 
شنوند می گوییم که عروس ها و پسرها باهم فرقی ندارند. نباید عروس 
اول را رها کنید و عروس آخر را تکریم کنند . بین خواهر و برادران هم نباید 
تفاوت بگذارند . دیگر اینکه حضرت هیچ گاه در برابر اصحابش پایش را 
دراز نکرد . یعنی پیامبر ادب می کرد ای کی اش 
وا 
کرد . و وقتی اصحاب این را متوجه شده بودند , خودشان دستشان را رها 
میکردند زیرا می دانستند که پیامبر اين کار را نمی کند . نکته ی مهم دیگر 
این است که رسول خدا شوخی می کرد ولی جز حق نمی گفت. در قول 
دیگری دارد که من شوخی می کنم ولی دروغ نمی گویم .پس شوخی و 
مزاح یک نوع تفریح در زندگی است . در زندگی لازم و ضروری هم هست . 
ایا ی و ی ها ای ی ار ای ی 
شوخی باعث خنده می شود و خنده یک نوع ورزش برای روان و روح 
انسان است . شوخی غیر از دروغ و سرکار گذاشتن و تمسخر است. اک 
من یکی را مسخره کنم و همه بخندند , این شوخی نیست . پیامبر شوخی 
ی ی ی ی و ی 
پرسیدم که فردی میان کسانی زندگی می کند که اهل شوخی هستند . آیا 
این درست است ؟ امام فرمود :اشکال ندارد اگر نباشد. فهمیدم ۳ 
منظور امام این است که در آن فحش و ناسزا ۳ هرگز 
بخاطر خور انتقام نگرفت . بخاطر خدا از کسانی که توطثه می کردند 
انتقام می گرفت اما بخاطر خودش هرگز انتقام نگرفت بلکه هميشه می 
بخشید . و خطاکار را عفو می کرد . وقتی مکه را فتح کرد در مقابل موح 
مخالفین , همه را آزاد کرد . عده ای خدمت ایشان رسیده بودند که جرم 
های بزرگی داشتند و قاتل بعضی اصحاب بودند ولی پیامبر آنها را عفو می 
کرد . در آستان میلاد پیامبر و امام صادق (ع) هستیم . سیره ی ایشان هم 
چنین بود . فردی پیش امام صادق (ع) رسید و گفت که پسر عموی شما 
پشت سر شما چنین و چنان گفته است . امام وضو گرفت و نماز خواند . و 
فرمود د : خدایا یک حقی من داشتم گذشتم و یک حقی هم توداری ,؛ , نو هم 


بگذر , در اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که گذشت را در زندگی خودمان 
زیاد کنیم . شما به این خانم زندگی می کنی و همسر شماست . حالا 
متوجه شد و چیزی گفت . يا آقا اشتباهی در مورد خانواده ی شما انجام داد 
, دیگر به ژخش نکش . قهر نکنید . چقدر خانواده ها بخاطر مسائل جزئی و 
پیش پا افتاده قهر هستند . خدا بهانه جویی را دوست ندارد . بعضی خانواده 
ها بهانه جو هستند . یعنی دنبال عاملی می گردد که یک ماه با شما قهر کند 
و رفت و آمد نکند . می گویند که بره ای در برف راه می رفت و گرگ 
دنبال بهانه ای می گشت که آن را بخورد . به بره گفت که گرد و خاک نکن 
. بره گفت که اینجا که خاک نیست که من گرد و غبار نکنم . اگر می 
خواهی ما را بخوری بخور بعضی ها می خواهند خانه ی طرف تروند می 
گویند که چرا این طور شد ؟ چرا فلانی را دعوت کرد ؟ چرا من را دیر 
گفت ؟ آقایی می گفت که ما فامیلی داریم که اگر : به کارت دعوت بدهیم , 
می گوید که ما را غریبه حساب کردید . اگر تلفن بزنیم , می گوید که ما را 
ادم حساب نکردی که کارت بدهید . ما نمی دانیم به کدام ساز او بسازیم . 
انسان های بهانه جو هم خودشان را اذیت می کنند و خانواده هایشان را 
۱ کر زا 20 .می گوید که 
شب عروسی همه با سواری رفتند و ما با مینی بوس رفتیم و شما به ما 
تعاز کت نکردی . ان شب این بنده ی خدا ی ۳ 
تسام آها ی یمه دس وی کی کهاعا مارا 
ندیدم . آنهایی که دنبال بهانه می گردند برای اختلاف قضیه ی گرگ و بره 
ست . اینها ویژگی اجتماعی پیامبر بود . حالا اشاره ای به ویژگی عبادی 
پیامبر بکنیم . همسر پیامبر می گفت که پیامبر با ما حرف می زند و همین 
که ضدای آذان نلند مین شده با خضا. بنحانه.می. شناد . همین پیامبر مهربان 
موقع نماز کسی را نمی شناخت . بینندگان , صدای اذان که بلند می شود 
با همه چیز بیگانه بشوید . با غذا دوست تلفن بیگانه بشوید . گاهی موقع 
قاار افن صیت فم. ند . از طرف عذر خواهی کنید و بعد از 
دیدم قاس ها اه و دارد دعا می کند. می فرمود : خدایا من را 
مورد شماتت دشمنان قرار نده , خدایا نعمت هایی که به من دادی , از من 
آنها نشوم , خدایا یک لحظه من پیامبر را به خودم واگذار نکن . همسرش 
به پیامبر گفت که مگر شما هم به خودت واگذار می شوی ؟ تو که معصوم 
هستی . فرمود : برادرم یونس یک لحظه به خودش واگذار شد و در شکم 
ماهی افتاد. قران می فرماید : پونس در تاریکی آن قدر فریاد زد : لا اله الا 
انت سبحانک کنت من الظالمین. همه می توانند در زندگی دچار این آفت 


بشوند . می فرماید : پیامبر اسوه شماست . بعضی ها می گویند پیامبر 
کجا و ما کجا ؟ اخلاق پیامبر را خیلی عرشی نکنید که نتوانیم فرشی به آن 
خواهیم ص درد سل زین مبر نماز بخوانیم وق یل هم شیک تما تحوایم 
. هرچه قدر می توانیم خودمان را فان مسیر قرار بدهیم . 


۲9-1 


امام عسگری (ع) می فرماید : هرکس برادرش را پنهانی پند دهد , او را 
آراسته کرده است .۰ و هرکس او را در حضور دیگران پند بدهد , او را 
سرافکنده کرده است . 

سوال - یی دختر 19 ساله هستم . مادری بی نهایت مهربان دارم اما پدری 
بی مسئولیت که فقط مجبور به یدک کشیدن اسم پدری است . پدری که 
ما را از لحاظ عاطفی و مادی تامین نمی کند و ما را در تنگنا قرار میدهد . 
این در صورتی است که حساب های بانگی پدرم پر از پول است اما 
برادرهایم از بچگی مجبور به کارکردن شده اند . وقتی به پدرم اعتراض 
می کنیم جواب سربالا میدهد و آن موقع است که صبرم تمام میشود و 
حرفهای دلم را می زنم و وظایفش را به او یادآوری می کنم اما اد 
نفرین باز می کند ولی من غیر از حق مان حرف دیگری نمی زنم . مگر 
خدا نگفته برای معاش خانواده تان معاش کنید .گاهی اوقات دچار لغزش 
می شوم و کم می آورم , آن موقع است که می گویم نکند نفرین پدرم 
تاثیرش را گذاشته است ,سوال من این است که نفرین پدرم در زندگی 
من تاثیر دارد یا دعاهای خیر مادرم ؟ من یک زندگی ساده ولی آرام می 
خواهم . من هیچ وقت پدرم را نمی بخشم ۷ 
خداوند هم عدالتش را از ما دريغ می کند . راهنمایی بفرمایید. 

روز ۳ ۳۰ امام حسن عسگری(ع) را به امام زمان (عج) و به 
در اين سوال پیننده ی ما , هم تحلیل و هم پاسخ وجود داشت . بسیاری از 
اوقات وقتی افراد سوالاتی را از ما می پرسند , خودشان هم جوابش را 
می دانند منتها می خواهند به شکلی , جواب را هم از زبان ما بشنوند . 
گاهی سولاتی که پرسیده میشود , ما باید تاثیر را روی طرف مقابل 
بگذاریم . مثلا حانمی راجع به شوهرش سوال می کند که بداخلاق است و 
من می گویم که اگر من به شما توضیح بدهم مشکل حل نمیشود . من 
سوال ایشان را در چند بخش عرض میکنم . بخش اول اینکه مسلم است 
که پدر وظیفه اش این است که به خانواده اش رسیدگی کند . خانواده 
واجب النفقه هستند . یک پدر اگر خانم و فرزندانش را تامین نکند مدیون 
ست . اینها واجب النفقه هستند نه اينکه فکر کند که دارد به اینها لطف 
می کند . باید خانواده زا تامین کند . در مبانی دینی ها هم قزان و هم 
روایات ما تاکید کرده اند که به خانواده تأن از نظر رزق توسعه بدهید . 
نکته ی بعدی بحت خوش خلقی و خوش برخوردی است . یک پدر نباید 
نفرین کند مخصوصا در مقابل خواستهای منطقی که از طرف فرزندانش 


مطرح میشود . رسول اکرم می فرماید: یکی از نشانه های انبیاء حب به 
همسر است . در روایت داریم : کسی که خدا از او راضی تر است کسی 
است که خوش خلق تر باشد و به خانواده اش برسد . نکته ی بعدی که 
سوال اصلی ایشان است که در مورد نفرین پدرشان است . بیان وظایف 
در جامعه حق است یعنی اگر پدری بد رفتار می کند . اولاد می تواند به او 
تذکر بدهد و اگر یک اولاد خطا می کند پدرمی تواند تذکر بدهد . اگر حقوق 
فرزند پرداخت نميیشود و پدر کوتاهی می کند , اولاد حق اعتراض دارد 
منتها نه اينکه حق بی ادبی داشته باشد . باید محترمانه گفته بشود و باید 
در چارچوب باشد . پدر از موضع پدری با فرزند حرف می زند وفرزند از 
موضع فرزندی . قران در سوره ی شعرا می فرماید : ابراهیم برای پدرش 
ی 
بزرگتر اگر آنها دارند به خطا می روند مانعی ندارد . اين خانم کار درستی 
قی کنن که هه ورن ند کر هی ۵رد کنصی آخی آینکه: را ام تعمین بدر و 
مادر در حق اولاد اثر دارد ۰ منتها خداوند هم عادل است . ان الله 
یعمروابالعدل و االاحسان . پدری که در حق فرزندانش جفا کرده , حالا بی 
دلیل هم بچه اش را نفرین می کند . خداوند هم جای حق است . این طور 
نیست که چنین نفرینی باعث مشکلات در زندگی این فرزند بشود . اگر 
فرزندی کوتاهی می کند و حقوقش را رعایت نمی کند , بله ولی این پدری 
که خودش حقوق فرزندان را رعایت نمی کند. با عدل خدا جور در نمی اید 
که چنین فضایی را برای پدر ایجاد کند زیرا خود او مقصر است و فرزند هم 
که حرف حق می زند نفرینش کند و باز هم این فرزند گرفتار بشود . اين با 
حکفت خدا جور دز تمی ایند : از انن موضوع نکران تباشی,ندکر راهم دز 
چارچوب بدهید . به اين پدر و همه ی پدرها عرض می کنیم که یکی از 
وظایف پدر در مقابل اولاد این است که حقوق انها را رعایت کند و در رشد 
و تعالی انها کوشش کند . ۱ 

سوال - من تمام دستورهای خدا و قران را به نحو احسن اجرا می کنم 
ولی خواهرم به عکس من عمل می کند ولی همه می گویند که جای او در 
بهشت است چون او می گوید که می بخور منبر بسوزان مردم آزاری نکن 
. راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - اینکه همه می گویند که او به بهشت می رود , همه چه کسانی 
هستند ؟ مگر آنها موکل بهشت هستند ؟ ما باید ببینیم که خدا می گوید که 
چه کسی به بهشت می رود . بعضی ها خلاف حرف خدا حرف می زنند و 
حرف خودشان را هم حرف حقی می دانند . مثلا به طرف میگویند که برو 
جلو گناهش با من . خدا می گوید که گناهش بر گردن خودت است نه بر 
کردن ذبکری منز قرآن دازیم کسی با کناه حرش زا بز دوشن نمی کنشید 


. بعضی ها می گویند که اين را بخور از شیر مادر برایت ت حلال تر است . 
مگر شما شارع یعنی تعیین کننده احکام شرع هستید ؟ شما بدانید که 
بهشت را خدا می گوید که به چه کسی می دهیم گر از هی فرمایو 
بشتابید به سوی بهشت که بهشت برای افراد متقی است . چشمه های 
بهشت در انتظار متقین است . خدا در آخر سوره ی قمر هم همین را می 
۱ ۱۳ 
نسوزان مردم آزاری نکن . شاید این فردی که میگوید که من همه ی 
کارهای خوب را انجام می دهم , شاید در زندگی اش مردم آزاری است و 
خواهرش به او می گوید که من مردم آزاری نمی کنم و عبادت هم انجام 
نمی دهم . ما در اسلام نباید چیزی را فدای چیز دیگری بکنیم ,هر چیزی 
بایددر جای خودش حفظ بشود . نماز و روزه جای خودش خوب است و 
مشروب خوردن هم جای خودش حرام است , ازار رساندن هم حرام است 
خواهر و برادر هستیم . بله قلب پاک است دا کال کت رت 
, وقتی به نامحرم نگاه می کنم , وقتی بد حجاب هستم , وقتی موسیقی 
گوش می دهم . , شعاع تمام اینها : او لته مر مور 
انجام بدهیم . 
۱7| 
شید که ها اسام‌ای زارت مب اما ای فا ی ماه 
پانسه هه اه که اند کشتاه ای شا هی ها هد سای ایا 
رد کنند یعنی یک کسی یک نماز با حالی می خواند و در رکوع و سجده اش 
قم وبا مس اما او ان مه مایت ات ی دی امای سر 
کوفه نمازهای طولانی می خواند ولی جاسوس بود . مسلم به اوسجه می 
گوید که من دیدم که او خیلی نماز باحالی می خواند و هميشه در صف اول 
می ایستد , روزی از من پرسید مسلم بن عقیل کجاست ؟ به او گفتم که 
پیش خودم گفت که این انسان با این رکوع و سجده ونماز حتما کارش 
درست است . او را پیش مسلم بردم , بیعت کرد و حتی پول هم داد و در 
تمام جلسات او هم شرکت می کرد تا روزی که هانیه را دستگیری کردند و 
2 
پاران مسلم دستگیر بشوند . اين فرد را گفته اند که به رکوع و سجده 
0 . انبیاء رکوع و سجده ی منافقانه را گفته اند . در رکوع و 
سجده های امه داریم که تا ۶00 مرتبه ذکر می گفتند . این می خواهد 


بگوید که طول ل رکوع و سجده باعث نشود که شما ویژگی های دیگرش را 
نادیده بگیرید . صرفا رکوع و سجده ملاک نیست ببینید که دروغ هم می 
گوید یا خیر 

۳ 2 ساله ای هستم که شغلی تدارم ات در خانه به 
مادرم کمک می کنم و قرآن هم حفظ می کنم . پا عمر من به بطالت 
۳ 
عمرش استفاده بکند که فردای قیامت نگویند که از عمرت استفاده ای 
نکرده ای ؟ 

پاسخ - تصور این است که به بطالت نگذراندن عمر یعنی کار بیرون 
داشتن . خیر این نیست .به بطالت نگذراندن عمر یعنی برنامه داشتن . ما 
یک عنوانی بنام حزم یعنی دور اندیشی و تدبیر . در روایت داریم که هر 
کاری می خواهی بکنی برنامه ریزی کن . مقصود از اینکه عمر به بطالت 
نگذرد یعنی انسان با برنامه باشد . چه کاری بهتر از اين که این خواهر در 
خانه کمک به مادر می کند ؛ قرآن حفظ می کند و کتاب مطالعه می کند . 
۱۳ 
, پس چه کسی دراینجا مخدوم میشود ؟ همه خادم میشوند . در مورد خانم 
خانه و زندگی را بچرخانند . الان که در خانه هستند کارهای انه راانجام 
بدهند , کارهای هنری یاد بگیرند , قران حفظ کنند , تمام این ها کار خوب 
است و جزء وقت گذراندن به بطالت نیست . بطالت این است که انسان 
بیهوده وقت را هدر بدهد نه اینکه وقت را صرف کار خاصی بکند . 

سوال - مدت یکسال است که از ازدواج من می گذرد . شخصی از اقوام 
نزدیک به من پیامک میدهد و ابرازعشق و علاقه می کند و از من 
درخواست می کند که به او توجه داشته باشم . در این مدت به همسرم 
هیچی نگفته ام . برای حل این مشکل چکار باید بکنم ؟ 

پاسخ - من تصادفا روزنامه ها را نگاه می کردم که تیتری توجه من را جلب 
کرد . نوشته بود خانمی با 13 ضربه چاقو به قتل رسید . با قاتل مصاحبه 
کرده بودند . شبیه همین سوال بود که خانمی مدتی ازدواج کرده بوده و 
یک پسر جوانی به او ابراز عشق و علاقه کرده و خانم رد کرده ولی این اقا 
گوش نکرده . یک مقدار تمایل زا طرف خانم و مقدار زیادی از طرف آقا 
منجر به قتل خانم شده بود . و الان ان جوان زندانی است و طبیعتا حکم 
اعدام هم برای او وجود دارد . به اینخواهر عرض می کنم که این کار بسیار 
خطرناک است . متاسفانه این سوال را زیاد از ما می کنند . اولا همه 
باید عفیف باشند حتی آن کسی که ازدواج نکرده است . برای ازدواج باید 
مسیر صحیح رفته بشود . عشق های خیابانی , اینترنتی و پیامکی فوق 


العاده خطرناک است . این ها عشق های بی شناخت و بی مبنا است . باید 
خانواده به خواستگاری بروند و دختری را به ازدواج پسرشان در بیاورند . 
بدتر از آن این است که خانمی ازدواج کرده باشد , حالا چه بخواهد و چه 
نخواهد . حالا تشکیل زندگی مشترک داده و این جور محبت ها بسیار 
خطرناک است. تنها راهش هم این است که محکم جلوی این موارد بایستید 
چون هر دو زندگی را از دست می دهید . این زندگی از هم خواهد پاشید و 
اوهم به پای شما نخواهد ایستاد زیرا می بیند که شما به همسر اول خودت 
خیانت می کنی و ممکن است این تصور برایش پیدا بشود که خیانت در 
مورد ایشان هم صدق می کند. لذا خواهرانی که مجرد هستند از مسیر 
صحیح ازدواج و کسانی که متاهل هستند خیلی حواسشان جمع باشد .این 
ار ی ی ی 
از هم پاشیده بشود . اگر کسی ازدواج کرد باید زندگی اش را گرم نگه 

دار مه یکشم سود کت اد ریا ارف اور 
بیابانی میهمان خانمی شد . دید در خیمه ای خانم خیلی موقر و زیبایی 
است .سلام کرد و گفت : من راه خودم را گم کرده ام وگرسنه هستم . 
میشود از من پذیرایی کنی ؟ خانم از او پذیرایی کرد . لحظاتی بعد شوهر 
آنتین ات رن بر اب آنخانی از ان مر کید :و بش اه اخترام نداشت . 
مرد خیلی بد قیافه و بداخلاق بود . او از زن خداحافظی کرد و بیرون از 
خیمه به اوگفت که حیف نیست که با این زیبایی با اين مرد زندگی می کنی 
؟ زن ناراحت شد و گفت که خدا تو را لعنت کند . میهمان من شدی و حالا 
می خواهی زندگی من را بهم بریزی . من این مرد را دوست دارم . من 
دارم با او زندگی میکنم . چرا این حرف را می زنی ؟ این خیلی نکته ی 
مهمی است که او نمی خواهد زندگی اش از هم پاشیده بشود . مرد و زنی 
که ازدواج کرد بداند لباس همسرش است . لباس باید زیبا کننده ی انسان 
باشد و بر تن انسان باشد و باید عیوب انسان را بپوشاند . انسان نباید به 
دیگری فکر کند و این کار می تواند فوق العاده خطر آفرین باشد . نمونه 
های تاریخی زیادی هم داریم . برسیسای عابد سالها عبادت کرد و با یک 
عشق کاذب سقوط کرد . در سوره ی حشر می فرماید که او کافر شد . 
زبیر با آن سابقه ی جنگی سقوط کرد . البته سقوط بعضی ها سقوط مالی 
یا زیاشتی با شغوانی ات که. این آخری خطرنای تز انست . رسول خد| 
فرمود : من بعد از خودم از سه چیز امتم نگران هستم . یکی بعد از اینکه 
معرفت کمراه بشوند و دیگری اینکه دچار فتنه های گمراه کننده بشود و 
دیگری شکم پرستی و قوای جنسی که این ازهمه خطرناک تر است و 
بخاطر همین میگوید که عفاف بورزید . چشمتان دنبال همسر و دختر 
دیگران نباشد که این یک حس سیری نایذیر است و ممکن است انسان را 
به ورطه های هلاکت بیندازد . یک نکته ای هم به کسانی که این پیامکها را 


می زنند عرض کنم . حالا يا از روی دلسوزی می گوید که اين آقا فقیر 
است و اگر اين خانم با من زندگی کند غنی میشود .شوهرش را دوست 
ندارد ولی من او را دوست دارم و او را خوشبخت می کنم . پس گاهی از 
روی دلسوزی و عشق است و گاهی از روی غفلت است که وارد زندگی 
افراد میشوند . این کار اشتباه است . این کار یعنی ارتباط برقرار کردن با 
یک زن شوهردار حرام است مخصوصا اگر به جاهای باریک کشیده بشود . 
در ضمن این از هم پاشیدن یک کانون است . شما بجای این یک راهکاری 
نید کتید. که محنت. آنها -بهم زبان بضود . طری: شوهر .دارد می. کید که 
طلاق بگیر و بچه ات را هم به شوهرت بسپار و گاهی می گوید که 
شوهرت را بکش و کار به قتل رسیده است تا من با تو زندگی کنم . این 
نادر است ولی گاهی اوقات به اینجاها کشیده شده است . بجای دلسوزی 
برای یک زن شوهردارداشته باشید و یک کانونی را از هم بیاشید و بدانید 
که این وسوسه ی شیطان است , یک ود وود جدید تشکیل بدهید و این 
محبت را به دیگری بورزید و خودتان یک زندگی خوبی داشته باشید و 
زندگی دیگری را هم از هم نپاشید . 

سوال - سوره ی انعام آپات 94 - 91 را توضیح دهید . 

پاسخ - دو نکته در این یات است.: .یکی خاکید ایمان است . اگر 
انسان ایمان به اخرت داشته باشد, بازدارنده است . بسیاری از خطاهایی 
کسانی هستند که بر نمازشان محافظت می کنند و این نکته ای دارد . ما 
دز فران اقامه تما اریم . یقیمون ولی اینجا می فرماید : یحافظون . چه 
موقع می گویند که چیزی را حفظ می کنند ؟ وقتی به شما می گویند که 
پولی زا خفظ کن یعنی شارق آنرا تبرد و از ان: مواظیت. کن. : نماز را 
رها ری ات ار که سارق ترین 
مردم بآن کسی است که از نمازش سرقت می کند . یعنی چیزی که مال 
خودش است کلاه سر خودش می گذارد مثل اینکه کسی از جیب خودش 
دزدی کند . نماز در پرونده ی خود توست چرا از ان کم می گذاری ؟ تاکید 
می کند بر نماز محافظت داشته باشید . 

سوال - دختر 18 ساله ای هستم که با وجود گناهکاری خودم می دانم که 
خدا من را خیلی دوست دارد . زیرا تیرماه امسال من را به خانه اش 
دعوت کرد . حالا بدجوری عذاب وجدان از گناهان گذشته وجودم را پر 
کرده است . می خواهم به خدا ثابت کنم که بنده ی ناسیاسی نیستم . د 

شکسته است مگر خدا نگفته در دلهای شکسته خانه دارد ؟ من را 
راهنمایی کنید تا جیران کنم . 


پاسخ - این سوال نیست یک اظهار احساس است . ما به اين خواهر و تمام 
کسانی که در زندگی شان مرتکب گناه شده اند عرض می کنیم که در 
روایات ما تاکید شده که گناه را کوچک نشمارید . رسول خدا فرمود که 
چند چیز است که از گناه کردن بدتر است . یکی کوچکتر شمردن گناه و 
دیگری اصرار بر گناه و دیگری شادی کردن بر گناه است . خود گناه بد 
است . شما سنگی می زنید و شيشه ی ماشینی می شکند . اگر جلو 
برویدو معذرت خواهی بکنید طرف 1 آرام می شود و می گوید که حالا 
که عذر خواهی کرده اشکالی ندارد . حالا اگر بگویید که طوری نشده , 
شيشه شکسته , نمرده ای .اینجا طرف عصبانی ميشود و میگوید که طرف 
خیلی پر رو است هم شيشه شکسته و هم دارد کار را سبک می شمارد . 
روایت داریم که چند چیز گناه را بدتر می کند . یکی کوچک شمردن گناه , 
یکی اصرا برگناه , یکی شادی بر گناه و یکی افتخار بر گناه است . این 
خواهر هیچ کدام از اینها را ندارد ۰ و می گوید که ناراحت است و می 
خواهد جبران کند . این احساس عالی است و این احساس نباید از دست 
برود . وقتی حضرت یونس در شکم ماهی افتاد مرتب می گفت : لا اله الا 
انت سبحانک انی کنت من الظالمین . این ذکر را در سجده زیاد بگویید . 
این خواهر هم ذکر را زیاد بگویند . این ذکر , ذکر یونسیه است و می گویند 
حجاب ها را از بین می برد و باعث میشود که دل انسان روشن و شفاف 
بشود . خدای جز خدای واحد نیست . خدا منزه است ولی من بد هستم و 
ظلم کرده ام پس نباید گناه را توجیه کرد . جبران گناه به اين است که 
یکی اينکه اين گناه دیگر تکرار نشود و دیگر این که ضد آن را انجام بدهید . 
ی ی ی ی ی و 
. کسی بخیل بوده , دیگر بخل نورزد و جبران آن به مردم احسان کند . 
6 ۱ ۱ 
دازدیکی ری کنان ویک جیوان ان باضد ان . در پزشکی هم می گویند 
که اول ویروس بیرون برود و بعد تقویت بشود که جبران مافات بشود . 
سوال - در مورد امام حسن عسگری (ع) صحبت بفرمایید. 

پاسخ - امام عسگری (ع) دومین امامی است که در سن کم به شهدت 
رسیده است . اول امام جواد(ع) است که در سن 25 تشالکین و دوم امام 
عسگری (ع) است که در سن 28 سالگی به شهادت رسیده است . زندگی 
امام عسگری (ع) هم زندگی عجیبی است . ایشان یازدهمین امام است . 
آخرین پدر حجت و ولی خداست . لذا یکی از بخش های برجسته ی زندگی 
امام نهادینه کردن تفکر مهدویت است . اينکه مردم را با تفکر مهدویت و با 
امام زمان (ع) اشنا کند . ایشان بیشرت عمرشان را در سامرا به حالت 
رل کرد ی کف العاه تت رن نمی که حصو سر 
(عج) متولد نشود و اگر متولد بشود مانع بشوند . به همین جهت امام یکی 


از ز کارهای عمده اش این بود که از امام مهدی (عح) حفاظت کنند وایشان 
را به شیعیان شان نشان بدهند . احمد بن اسحاق قمی می گوید که من 
خدمتامام عنگری وفنم . همین که با اقا صحبت می کردم دیدم اقا زاده 
حجت خدا بعد از من و وصی من است . امام خصوص به افراد ایشان را 
نشان می دادند و اين نکته ی مهمی درزندگی امام عسگری (ع) است و 
دیگر اینکه از زندگی ایشان یک سری احادیث و مناظره ها به ما رسیده 
بنده ی خدا , بنده ای است که دو چهره و دو زبانه باشد. یعنی جلوی شما 
روایت داریم : کسانی که در دنیا دو چهره و دو زبانه هستند در روز قیامت 
با دو تا زبان و چهره محشور میشوند . رسول اکرم فرمودند : من بعد از 
مرگ خودم , از منافق دو چهره می ترسم. خواهی که چو صبح صادق القدر 
شوی خورشید صفت با همه کس یکرو باش . خورشید که صبح بیرون می 
اید دیگر پشت ندارد و با همه صادق است و خورشید را همه جا یک جور و 
یک سطح می بینی مگر اینکه کسی خودش را محدود کند تا از آفتاب بهره 
نگیرد. ما هم در زندگی باید این طور باشیم .امام عسگری (ع) می خواهد 
در این حدیث بفرماید که یکی از ویژگی های بد بندگان این است که در 
زندگی دو چهره و دو برخورد باشند . خوب است که انسان هم گفتارش و 
هم رفتارش با مردم یکسان باشد . بعضی ها جلوی رو چاپلوسی می کنند و 


پشت سر مذمت می کنند . 
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تو صد مدینه دردی تو صد بقی داغی یتیم میشود خاک اگر که برنگردی , 
تمام شب نیفتاد صدای گریه ی باد چه بادهای زردی چه کوچه های سردی , 
دو قریه آن طرفتر بپیچ سمت لبخند شکوفه می فروشند بهار دوره گردی , 
از آسمان چهارم مسیح بازگشته است زمین ولی چه تنهاست اگر که 
برنگردی . سوال - ما چگونه زندگی و بندگی کنیم حضرت رسول اکرم می 
پسندند ؟ چکار کنیم تا ما هم نورچشمی حضرت رسول اکرم بشویم ؟ 
پاسخ - قرآن آیات زیادی را در مورد رسول اکرم اختصاص داده است حتی 
و سوره ای بنام آن حضرت در قرآن آمده است . آیاتی که در قرآن کریم 
امده است دو بخش است . بخشی معرفی پیامبر و اهداف اوست . مثلا 
اين پیامبر امی است , آموزش حکمت و قرآن می دهد این پیامبر مهربان 
و درد آشناست . بخش دیگری از آیات وظایف مردم را در مقابل پیامبر 
اکرم بیان می کند کز اف شتوال اشفا هم دور کش جومفی آیق.:ير ها 
ات ی ها ار 
محبت و دوستی می کنیم , خدمت ایشان درود می فرستیم , دلمان می 
خواهد که پیامبر شفاعت مان را بکند , فتقبل شفاعته : خدایا شفاعت او را 
در مورد ما بپذیر . اما شاید گاهی با این وظایف آشنا نباشیم که در قرآن و 
روایات آفنخه است ۰ این وظایف دو قسم است ,.بعضی ایجابی و بعضی 
سلبی است . یعنی بعضی کارهایی که باید انجام بدهیم و بعضی کارهایی 
که نباید انجام بدهیم . مثلا یک از بایدهایی که در قرآن آمده , ادب و احترام 
در مقابل پیامبر است . قران می فرماید : آن الله و ملائکته پسلون علی 
النبی يا ایهاالذین امنوا سلوا علیهم و سلموا تسلیما . خدا و ملائکه بر پیامبر 
درود می فرستند . اما شما دو تا کار بکنید . یکی درود بفرستید که این 
اتفاق می افتد که انسان کاری را انجام میدهد که سخن پیامبر با او تنافی 
دارد .این یکی از وظایف مهم در مقابل پیامبر که ادب داشتن است . 
وظیفه ی دیگری که قرآن روی آن تاکید دارد اطاعت است . اطیعوا الله و 
اطیعواالرسول واولی الامر منکم . اطاعت هم در همه ی جنبه هاست . 
اطاعت از پیامبر دو جور است . گاهی موضوعی و گاهی طریقی است . 
گاهی پیامبر می فرماید که خد این را گفته که اینجا پیامبر واسطه است . 
می فرماید : خدا گفته نماز بخوانید , من هم به شما می گویم که نماز 
بخوانید . این اص عه طريقي میاسدور . گاهی موحو عبت دارد . شخص 
شما به این سنت عمل کنید . اطاعت چه موضوعی و چه طریقی , وظیفه 


ای ست که قرآن به گردن ما گذاشته است . نکته ی بعدی اخذ از پیامبر 
است . یعنی آنچه که پیامبر اکرم فرموده , ما بگیریم . بعضی ها گیرایی 
شان خوب نیست و فرموده های حضرت را نمی گیرند . قرآن می فرماید : 
هرچه که پیامبر برای شما آورده بگیرید . نه اینکه بگویید که پیامبر فرموده 
بت نپرستید و نماز بخوانید , می گوییم : چشم ولی گفته که شراب نخورید 
. میگوییم که این نمیشود زیرا مشکل است . اگر شما در مدرسه همه ی 
تفزاتت الا بانتندولی نک -درسن: دا ضفر وق مغدلن "شما بانین آفی: آید.: 
دستورات پیامبر جدا کردنی نیست که به بعضی ایمان بیاورید و به بعضی 
کافر بشوید. بعضی ها می گویند که ما نماز می خوانیم و روزه می گیرم 
ولی موسیقی به معنای غناء را فاکتور می گيرند . دینداری بعضی ها 
دنر آنی فصلی است یل اه کت مسان مت ارم ایشا نمی 
داریم . بعضی ها تصورشان این است که ميشود در یک مقطع خاصی 
فرمانی از پیامبر را گرفت و بقیه را فراموش کرد . قرآن می فرماید : به 
مردم بگو به والدین خودتان احسان کنید . می گوییم : تا کوچک سهنیم و 
ابتدایی و راهنمایی هستیم احترام می کنیم ولی وقتی دبیرستان دفنیم عن 
برای خودم یلی شده ام , باز هم به پدر و مادرم احترام بگذارم ؟ الان زن 
و بچه دارم , پدرم پیر است , حافظه اش را از دست داده و تند خو شده 
است , بازهم به او احترام بگذارم ؟ احسان به پدر و مادر برای همه ی 
زمان ها است . وظیفه ی دیگر که خدا روی آن تاکید دارد و جزء کارهای 
سلبیه است که نباید انجام بدهیم . اول سوره حجرات می فرماید : از خدا 
و پیامبرٍ جلو نیفتید . بعضی ها از خدا جلومی زنند . خدا می فرماید این 
مقدار آب برای وضو کافی است و طرف می گوید که باید سه برابر این 
آنب ناشن خدا میگوید این نمازی که شما میخوانید .با همین شکل درست 
است و طرف میگوید : نه آن نمازی که من میگویم درست است. پیامبر 
می فرماید ک مثل من نماز بخوانید و طرف جور دیگری نماز می خواند . 
پیامبر می فرماید: رهبانیت و ترک دنیا نداشته باشید و رهبانیت امت من 
جهاد , هجرت و نمازشان است , بعضی ها در غار می رفتند و می نشستند 
و ترک دنیا می کردند . خبر به پیامبر دادند که عده ای هستند که می گویند 
که ما نه زن می گیریم , نه با مردم حرف می زنیم , نه غذای خوب می 
خوریم , چون این ها باعث میشود که به انحراف کشیده بشویم . رسول خد 
اين ها را خواست و فرمود : اینها سنت من نیست . من هم ازدواج کردم , 
هم غذای خوب می خورم , هم با همسرانم ارتباط دارم و با مردم هم 
ارتباط دارم ها ی و 
بودند . وقتی ایشان از مدیته رون آمدنه حون مسافر بودند کنار برکه ی 
آبی نشستند و آب خوردند و روزه شان را باز کردند . بعضی ها گفتند با 
که ار اس کار کردم اش چا وعزن مان راماز می نم ه اهر 


روزه را باز کرد شما بگویید : چشم , در جنگ احد گفت که دراحد بجنگیم و 
در جنگ بدر فرمود که در بدر بجنگیم يا اصلا ممکن است در یک شرایطی 
رسول اکرم صلاح بداند که صلح کنید .در صلح حدیبیه وقتی پیامبر صلح 
کرد , بعضی ها زیر بار صلح نرفتند . و می گفتند که چرا صلح کنیم ؟ یعنی 
خودمان و نفس مان را بر پیامبر مقدم ندانیم . بعضی از این نباید ها را 
بالای قبر پیامبر نوشته است . یکی دیگر از نباید ها این است که خدا می 
فرماید : خدا و پیامبر را اذیت نکنید . بعضی ها می گویند که ما خدا آزاری 
و پیامبر آزاری نشنیده یم ولی مردم آزاری شنیده ایم ۰ مثلا شما یک 
مومنین را تحقیر می کنی , پیامبر می فرماید : هر کس مومنی را تحقیر 
کند من پیامبر را آزار داده است . و می فرماید: هرکس من را ازار بدهد , 
خدا را آزار داده است . پیامبرفرمود : هر که فاطمه را آزار بدهد , من را 
آزار داده است , این میشود پیامبرآزاری . گاهی اوقات ممکن است انسان 
رفتاری انجام بدهد که این رفتار مورد رضایت خدا و پیامبر و ائمه نباشد . 
ما داشتیم از اصحاب ائمه که دچار غلو می شدند . مثلا به امام می گفتند 
که تو خدای ما هستی . این حرف حرف ای اس ی ار آماف را ی 
خودش بالا می برده است . ائمه ما افتخارشان این بود که بنده ی خدا 
بودند . این امام را ازار میدهد . فردی بنام محمد بن علی شلمقانی 
واسطه ی امام زمان (عحج) با مردم بود . او معتقد به الوهیت شد و معتقد 
به هلول روح پیامبر در اشخاص شد . اینها باعث آزار است . امام زمان 
(عج) او را لعنت کرد و گفت که او از ما نیست . اگر کسی بدعت در دین 
بگذارد يا غلو در دین بکنند یا مومنی را آزار بدهد , اينها آزار میشود . پس 
فظیفه..ی. فا در مقابل پیامیر این است. که او را آزار نذهیم.؛ جلو. تیفتیم و 
بی ادبی نکنیم . در بالای قبر پیامبر نوشته که صدایتان را از پیامبر بالاتر 
نبرید . بعضی ها می گویند که این برای زمان پیامبر بوده که بعضی ها در 
نزد ایشان صدایشان را بالاتر از حضرت می برند . خیر این طور نست 
.وقتی جنازه ی امام حسن مجتبی 0ع) را کنار قبر پیامبر تیر باران کردند , 
سر و صدا بلند شد . امام حسین (ع) فریاد برآورد که صدایتان را از پیامبر 
بالاتر نبرید . امام حسین (ع) این را وقتی می گوید که پیامبر از دنیا رفته 
است . در بحث زیارت امام رضا (ع) بعضی ها در حرم داد و فریاد می زنند 
بایدها و نباید ها از نظر قران است . در روایات فراوان داریم که پیامبر 
می فرماید : فلان کار را بکنید به من شبیه می شوید . يا اگر فلان کار را 
بکنید روز قیامت به من نزدیک می شوید . در جمع اصحاب بصورت سوالی 
( برای انکه انها را تحریی کنند ) گفتند که می خواهید بدانید در روز قیامت 
چه کسی به من نزدیکتر است ؟ پیامبر نزدکی از نظر جسم و نزدیک 
مکانی نیست . اویس قرنی پیامبر را ندید ولی از همه به پیامبر نزدیکتر بود 


. کسانی هم بودند که کنار پیامبر زندگی می کردند و بعد دچار نفاق شدند . 
و همان موقع هم به پیامبر ارادتی نداشتند . ابولهب عموی پیامبر است و 
خدا فرمود : دو دست ابولهب بریده باد. اویس در یمن بود و رسول خدا را 
هم ندید ولی پیامبر مرتب سراغ او را می گرفت و می فرمود که دلم برای 
او تنگ شده است . پس منظور قرب مکانی نیست منظور قرب منزلتی و 
نزدیکی معنوی است. پیامبر فرمود کسی به قیامت به من نزدیکتر است 
که به عهد و پیمانش وفادارتر باشد و بد قولی نکند . اگر به هر کس قول 
می دهید باید ضابطه ای داشته باشد . اگر به خدا قول میدهید که خیلی 
شان بیشتر است . به بیت المال خیانت نمی کنند و به انچه که برای نسل 
های. ابتده استت خیانت نمی کشت به ناهوس وغرض:شان خیاتت نمی -کتیز 
یی نوع خیانت به امانت است زرا این امانت شوهرش است و نباید در 
اختیار غیر او قرار بگیرد. اگر مردی نگاهش را از نامحرم پر کرد و ارتباط 
با نامحرم برقرار کرد , اين خیانت به همسر است . این زن و مرد مال 
همدیگر هستند و لباس یکدیگرند . اگر لباس ما را دیگری بپوشد صدای ما 
درنمی آید ؟ و دیگری کسی که بیشتر به والدینش برسد . پیامبر وقتی 
مبعوث شد پدر و مادرنداشت. ایشان وقتی مادر رضاعی شان که مدتی به 
اوزاین ۱ اد هرود رم امه تم م دیمان لته امن رم کزقون که ان 
مادرم است . فاطمه بنت اسد مادر حضرت علی (ع) مدتی پیامبر را 
قزر نی هت سا دا صحفت ام ارات اف ترهور که 
مادر من از دنیا رفته است و در قبرش خوابید تا قبر به او کاری نداشته 
باشد و بعد او را در قبر گذاشتند . علاوه بر کفن , لباسش را تن فاطمه 
بنت اسد کرد که پوشش داشته باشد. الان بعضی از جوانان و نوجوانان به 
اين موضع بی توجه هستند و وقتی از روضه به خانه می ایند با مادرشان 
بدخلقی می کنند . دیگر اينکه پیامبر فرمود : کسانی که صادق در 
کفتاوشان با شید سوال در اداب ژیازت نکانی وا بفر‌مابید: پاسخ - کتابها 
و منابعی در اين رابطه هست و ما قبلا اشاره کردیم . مرحوم آقا شیخ 
عباس قمی در مفاتیح یک فصلی در مورد آداب «ضفر .و ادات: زارت دارد: 
بعضی از آداب زیارت معنوی است مثل معرفت توفیق الهی و تشکر کردن 
ات ات ای اه ی او 
دارد . مثل اینکه انسان وقتی می خواهد زیارت برود نیتش را برای خدا 
خالص کند . در زیارت امام رضا (ع) می خوانیم که خدایا من بخاطر تو 

قارت هام دا یواست کی سای اک 
اینکه خدا رضایت انسان را کسب کند زیارت برود . به انگیزه ی اینکه 
زیارت آن امام رویش تاثیر بگذارد . پس اولین عمل مهم خلوص نیت در 


زیارت است . نکته ی دیگر اينکه زیارت از مال حالال باشد . انسان سعی 
کند پولی را که کنار می گذارد . خمسش را داده باشد زکاتش را داده 
ناتند صال مزذم تن آن ناه ور ان و الناش اند جر زوابات ریم 
که ۳۹۳ از بیچاره ترین افراد در روز قیامت کسی است که حق الناس 
برگردنش است ولی حق الله آن کامل است . در قرآن داریم : ان ربک 
لبالمرصاد . در ورایت داریم که مرصاد پل و گذرگاهی است که کنار صراط 
, امام صادق می فرماید : اگر کسی حق الناس برگردنش باشد از مرصاد 
عبور نمی کند . معلوم میشود مرصاد گذرگاه حق الناس است . خوب است 
انسان با مالی به زیارت برود که عاری از حق الناس باشد البته نباید 
وسواس به خرج بدهد . چون بعضی ها دچار وسواس می شوند و می گویند 
که پس من هیچ وقت به زیارت نمی روم . اگر درآمدی که دارد حدودش را 
رعایت کند کافی است . در زیارت ائمه سفارش شده که غسل کنیم . و در 
غسل دعای جالبی است . می فرماید : خدایا هم خودم و هم قلبم را پاکیزه 
کن . این می خواهد یک نوع آمدگی برای زیارت پیدا کنیم. شما وقتی در 
غسل می گوییم که خدایا بخاطر تو زیارت می کنم قرب الی الله ر یک 
احساس آرامشی می کنی در واقع یک نوع توبه , استغفار , پاکیزگی ر یک 
نوع پیرایش که بعد بشود آرایش و یک نوع تخلیه که بعد بشود تجلیه . رو 
خویش را صد آب شوی از کینه ها وانگه شراب اه ی 
اتنان وقنی عقیل می کند بایده بگوید از دنت کشانن. که:باراخت:هشتم 
یکره وا را اه از خاش همین اب وان ادافت ربا رتور کی 
کلام بیهوده و مخاصمه است . در مسیر حرم از همه چیز صحبت نکنید و 
سوغات نخرید زیارت بروید و بعد مستقل برای سوغات از خانه بیرون 
کنید که چقدر زیبا ی نفر که برای زیارت می روند همه 
سرها پایین . قدم ها کوتاه , آرام و با گفتن ذکر باشد . این خودش یک اثر 
تربیتی میشود . نکته ی دیگر که تاکید شده مستحب است که هنگام زیارت 
انسان جامه ی نو و تمیز بپوشد . سعی می کنند انسان را در یک بعد 
تربیتی قرار بدهند . یکی از موردهایی که هنگام ورود به حرم باید رعایت 
کرد خشوع است ی ی ی 
کردن . لذا در ورود به حرم ها دعای آذن دخول است . ما نميگوييم حتما 

این اذن دخول را عربی بگویید , شاید بعضی ها سواد نداشته باشند یا بلد 
باشند که آنرا بخوانند . می توانند در مقایل حرم بایستند و بگوید یا علی 
بن موسی الرضا اجازه می دهید که من وارد بشوم ؟ من یک زاثر هستم 
که از فلان شهر آمده ام . اگر انسان بتواند عربی زیارتنامه ها را بخواند 
خیلی عالی است . مرحون آقا شیخ عباس قمی در مفاتیح دارد که اگر دلت 
شکست , این اذن دخول است . ممکن است زیباترین زیارتنامه های عربی 


را هم بخوانی ولی دل نشکند . سوال - ایا خواندن زیارتنامه در حرم 
ضروری است ؟ پاسخ - البته زیارت هم به معنای واجب نیست . این یک 
ارزش است . بعضی ها وقتی وارد حرم امام رضا (ع) میشوند اول ضریع 
را هدف می گیرند . بعضی مواقع می گویند که زیارت کردی ؟ میگوید نه 
من موفق نشدم زیارت کنم یعنی منظورش این است که نتوانستم ضریح 
را ببو سم . او در صحن امام رضا (ع) است و می گوید که زیارت نکرده 
است . بوسیدن پاشنه ی ورودی حرم و بوسیدن ضریح خوب است و ثواب 
تاک خی اضر زار اس کیسرضراها سرظ ماوت اه 
و زحمت نباشد . وقتی صدها نفر پشت حرم ایستاده اند , وقتی من جلو 
بروم باعث ازار و اذیت می شوم مخصوصا در خانم ها که بعضی مواقع 
جیغ و فریادهایی است که نامحرم می شنود . من مکرر دیده بودم بزرگانی 
مثل آیت الله بهجت و مراجع دیگر که اين کار را می کردند و ما هم باید 
این کار را بکنیم یعنی وقتی انسان وارد حرم ها میشود اد بلد است 
زیارت هایی مثل زیارت امین الله و دعای عالية المضامین را بخواند و اگر 
بلد نیستند وی | سواد ندارند ذکر بخوانند يا قل هوالله بخوانند . صد تا قل 
هوالله بخوانند و به روح امام رضا (ع) هدیه کنند يا صلوات بفرستند و به 
روح امام رضا (ع) هدیه کنند . حتما لازم نیست این دعاهای پیچیده خوانده 

بشود . قرائت ت قرآن در حرم های عصمت و طهارت کم رنگ است . من 
ی 1 
امام هدیه می کنند . البته این منافاتی با زیارت خواندن ندارد . نکته ی 
دی که را بات اد سوه ات ات ال ان آست بسا رال 
سر امام رضا (ع) خواندن دو رکعت نماز مستحب است و مجموع افرادی 
که آنجا جا میشوند صد نفر است . مثلا طرف می آید و آنجا می نشیند ولی 
ذزدیگر بلند نمیشود . هر چه دعا و نماز بلد است آنجا می خواند . عزیز من 
دو رکعت نماز بخوان و به مکان دیگری برو ,. در محراب پیامبر مستحب 
است که انسان نماز بخواند . بعضی ها از صبح می ایند برای نماز صبح 
وقت می گیرند . مراعات حال زائثر مهم است . عربها زیاد به زیارت امام 
حسین (ع) می ایند ولي اداب خوبی دارند . در روز زیارتی امام میلیون ها 
انسان به زیارت می ايند ولی دور ضریح ازدحام نیست . چون یک سلام 
میدهند و دور می زنند و می روند . ولی ما این جوری نیستیم و وقتی 
دستمان به ضریح می رسد فکر می کنیم که ضریح شخصی است و یک 
سا اس ام ما ارت یم مان ای ۶ 
دیگری برود . اگر اینطور باشد همه می توانند زیارت کنند به دیگران جا 
بدهیم و به زائر احترام کنیم . این ها نکاتی است که باید در زیارت ها به 
آن توجه بشود . و نکته ی مهم دیگر این که در موقع گفتن اذان زائر امام 
رضا(ع) نباشیم . هر کجا هستیم وقتی صدای اذان بلند شد زیارت را 


تعطیل کنید . کعبه با آن عظمتش هنگام اذان تعطیل میشود . سوال - 
سوره مائده ایات 120 -114 را توضیح دهید . پاسخ - می فرماید: قیامت 
روزی است که فقط صداقت به درد می خورد . در تمام مراحل زندگی تان 
صادق باشید . صداقت فقط در گفتار نیست , صداقت در وفا ,م عمل ,؛ 
باورها هم هست اس ات که اسان در اس وال ی ان رگ 
باشد . و آخر آیه می فرماید " کسانی که خدا از آنها راضی است و آنها هم 
از خدا راضی هستند آنها رستگار هستند . ما خیلی دلمان می خواهد که در 
زندگی رستگار باشیم . مهمترین نشانه ی رستگاری این است که کاری 
ی ای و . ما چطور از 
خدا راضی باشیم ؟ نق نزنیم , شکوه نکنیم . خدا چطور از ما راضی میشود 
*اعمال ما مطاق وسورات خدا باشد م گناه نکزيم . این پیامی است که 
از اين ایه استفاده میشود . سوال و مورد بحث خادم بودن معنوی امام 
رضا(ع) نظرتان چیست ؟ پاسخ - من گاهی اوقات که مشهد مشرف می 
شدم یکروز در جمع خادمان افتخاری امام سخنرانی کردم . سال گذشت 
که حدود 300 الی 400 نفر بطور موقت خادم افتخاری امام شده بودند . 
میگفتند که هزاران نفر در نوبت هستند که گاهی عمرشان کفاف ندهد . 
کسانی هم که سه ساله خادم میشوند , بعد دنبال این هستند که این را 
تمدید کنند . من در مشهد دیده ام که وزراء , شخصیت ها سیاسی , علمی 
, حوزوی و دانشگاهی در لباس خدمتگزاری امام رضا (ع( بوده اند و این 
خودش یک افتخار است که انسان بتواند انرا انجام بدهد منتها این 
پیشنهادی که ایشان فرمودند مطلب درستی است . خدمت به دین , اسلام 
و ائمه و بخصوص امام رضا (ع) حتما این نیست که در ان فضا حضور 
داشته باشد . بعضی از پزشکان اسرار دارند که یک روز در حرم خادم 
باشند . اگر این اقای پزشی گفت که من یکروز در ماه , بیمارانم را مجانی 
ویزیت می کنم و به فقرا و مستمندان اختصاص می دهم بخاطر امام رضا 
(ع) و ثوابش هدیه به روح امام رضا (ع) , اين خادم معنوی امام رضا (ع) 
میشود . کار مردم را راه انداختن ورسیدگی , به امور مردم خوب است و 
تمام اقشار میتوانند این کار را انجام بدهند . تمام اقشار درحرفه های 
مختلف می توانند بخشی ازکارشان را به امام رضا (ع) اختصاص 
این خودش خدمت معنوی به امام رضا(ع) میشود و دستگیری از کسانی 

امام را از انها دستگیری می کرده . یکی از ویژگیهای امام رضا (ع) ۳۷ 
به فقرا کمک میکرد . وقتی سفره پهن میشد , قبل از اینکه مشغول غذا 
به فقرا بدهید و بعد غذا می خورد . حالا من میخواهم خادم معنوی باشم و 
اين روش را انجام بدهم به تاسی از امام رضا (ع) ودر ثوابش شریک باشم 
. فقیری به در خانه ی امام امد . امام از پشت در به فقیر پول داد و فقیر 


رفت . گفتند :چرا از مقابل به | و کمک نکردید ؟ امام فرمود : اگر از مقابل 
به او کمک میکردم سا شرمندگی می کرد . می خواستم شرمنده 
نشود لذا بودن اینکه چهره ی من را ببیند من کمکش کردم . خوب , ما هم 
این کار را انجام بدهیم . هميشه حضور فیزیکی در حرم لازم نیست . وقتی 
ما سیره ی ائمه را انجام بدهیم , این خودش یک نوع خدمت میشود . 
رسول خدا فرمود چند کار است که دلم می خواهد بعد از من سنت بشود , 
یکی سلام کردن به کودکان است . پس اگر ما به کودکان سالم کنیم سنت 
پیامبر را احیا کرده ایم . پس این خودش یک نوع خدمت به رسول خدا 
میشود .البته اگر فضا باشد که انسان به کنار حرم امام رضا (ع) برود و 
خی وان تلاصا تا ها در ۳ 
تخریب نمی کنیم , حالا اگر من شب در مسجد محله جارو دست گرفتم , 
جارو کزدم ق به دیگران کمک کردم کمتر از آن تیسنت:. افاق 
ایمان زاده 11/11/89 
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پشت به اقیانوس هرگز دعای باران بالا نمی رود رودر روی کویر فریاد 
زدی و باد صحرا در صحرا متولد شد . امشب به زیارت نواهی فریاد تو 
آمده ام و لبانم سربلند اعتراف می کند اگر گلوی تو نبود عقل این حنجره 
هرگز به فریادهای بلند قد نمی داد , اگر گلوی تو نبود باید برخیزم و رو به 
اقیانوس انتظار شمایل امروزیئت را از دیوار بوسه بیاویزم , شاید دلم این 
دعای عهد را در آستانه ی نام تو مستجاب شود . سوال - در باب آداب 
زیارت توضیحاتی بفرمایید . ۱ 

پاسخ - زیارت کلاس تربیت است . و متن های زیارتی ما متون اموزشی 
ی ای و ام ی ی 
ان تاثیرات ت عمیق و فراوانی که در روایات گفته انسان خیلی ملموس در 
زندگی خودش احساس کند . من نکته ای در مورد خاستگاه و اهمیت 
زیارت خدمت بینندگان عزیز عرض کنم . ما مراکز زیارتی متعددی داریم از 
زیارت خانه خدا گرفته تا قبور ائمه معصومین و رسول گرامی اسلام . 
شاید بعضی ها سوال کنند که این زیارت به چه منظور است و چرا میلیون 
ها انسان باید هزینه کنند و به زیارت امام رضا (ع) در مشهد , مدینه و ائمه 
بروند ؟ در خانه بنشینند و سلام بدهند , دور و نزدیک ندارد , امام همه جا 
حضور دارد ؟ بخنتی. از ایات. قران به ها میخوید با خه. کشاتی باشید.:. هلا 
می فرماید : يا ایها الذین امنوا تقوا الله و کونوا مع الصادقین . مردم تقوا 
داشته باشید و با صادقین باشید . نمی گوید در زمان حیا . بلکه می گوید 
که هميشه با صادقین باشید . صادقین یعنی کسانی که از نظر اعتقادی و 
رفتاری معصوم هستند . از معصوم روایت داریم : نحن الصادقون 9 
از صادقون معصومین هستند . در قرآن داریم : اگر کسی از خدا و پیامبر 
اطاعت کند با پیامبران , شهدا و راستگویان همنشین میشود . یکی از 
فضتذا ق.نا اکمه.بودن زبارت. آنها اسنت.. وفتی ها به رم اهام رضا (ع) مت 
رویم با امام رضا (ع) هستیم . وقتی حرم پیامبر می رویم با پیامبر هستیم . 
ما در روایت داریم که با اینکه ان شخص از دنیا رفته ولی جسم او 
انجاست ولی روح و آن چهره ی برزخی او در سر قبرش حضور دارد . 
خیلی ها سوال می کنند که پدر ما از دنیا رفته است و او را در تهران دفن 
ی ی و ی 
نیایم ؟ و چرا سر قبر آمدن تاکید شده است ‌ ؟ چون آنجایی که جسد دفن 
است روح در آنجا حضور دارد . داریم که در قبور ائمه ملائکه می آیند . 
یکی از مکان هایی که ملائکه هستند قبور اثمه است . و خود معصوم در 
انجا نظارت دارد . در زیارت امام رضا (ع) می خوانیم : تو داری من را می 


بینی , صدای من را می شنوی و جواب سلام من را می دهی . پس ما به 
وا مت رو انا امه اس هی این ارس که فرا رن 
فرماید : انسانها وقتی به صحرای محشر می ایند حسرت می خورند . 
انسانها به چیزهای مختلفی حسرت می خورند . یکی از اسامی قیامت یوم 
ا رز ات ی که هیا ما ار ای ها هت ی ره 
کردیم حسرت می خوریم . جنب الله یعنی پهلوی خدا البته خدا پهلو ندارد 
باس نله نت خی حدازه خم سم ساره م اوه کانه اشحه: اه 
صادق (ع) فرمود : نحن جنب الله . در زیارت حضرت اميیر در نجف می 
خوانیم : انت جنب الله . یکی از مصادیق جنب الله نزدیکی به خداست و 
وی که اد شم بح ری است اه اس کح 
از همه نزدیکتر است که معصوم است و گناه نمی کند و عبادت خدا را می 
کند . و اين ها همان معصومین هستند. پس رفتن به زیارت انها همان جنب 
اللت ات مرف سارت اما یی :وم کواهی استته: اما عضا (ع) 
فرمودند : هر کس نسبت به امام وظیفه ای دارد و یک از نشانه های 
وفاداری به امام زیارت کردن قبر آنها است. فردی خدمت امام صادق (ع) 
افو کفته هن صدت: است که وانسته اض ربا رت ها موم و رو 
زیارت کوتاهی کرده ام . امام فرمود : خیلی بدکاری کردی . تو می 
توانستی زیارت بروی و نرفتی , اگر از ما نبودی و با ما ارتباط نداشتی , 
من اصلا به تو توجه نمی کردم . آیا سزاوار نیست کسی را ارت کی که 
خداه بای ما نکه اه وا سایت مت کند ۱ رات کح معمولی هم 
بوده است . حضرت فاطمه (س) مرتب سر قبر حمزه سید الشهدا می امد 
و زیارت می کرد . امام حسین (ع) شبهای جمعه کنار قبر برادرش امام 
حسن (ع) می امد و زیارت می کرد . امیر المومنین سرقبر مادرش بنت 
اسد می رفت و زیارت میکرد : این هایی که میگویم در منابع اسلامی 
است نه فقط در منابع شیعه . پیامبر در مسافرتی که از مدینه داشتند 
سرقبر مادرشان امنه رفتند و زیارت کردند . یکی از دلایل اینکه روی 
زیارت تاکید شده است عبرت گرفتن و ارتباط برقرار کردن است . اصل 
این است که روی زیارت تاکید شده است . روایت داریم : کسی که امام 
ای ها ارت کل این اس ات و ات رم است 
بسا اکن کسی یبارت اسام وضا (ع ول انن» انست. کم تیا رت 
امام اول رفته است. زیرا همه ی آنها نور واحد هستند . از زیارت امام 
زادگان و شخصیت هایی که در شهرها و روستاها دفن هستند حتی علما , 
بزرگان و نوادگان اتمه هم غافل نشویم و ها تاثیر دارد ۰ بالاخره این ها 
توص ان اتاشهتو ما سل اضحات. اغام تن بل مالک استر ء 
عمار پاسر . سلمان يا علما و بزرگانی هستند که برای ترویج فرهنگ ائمه 
تلاش کرده اند و قلم زده اند مثل مرحوم ابن بابویه يا شیخ صدوق . قبور 


این ها هم باید مورد توجه باشد . افرادی مثل فضل بن شاذان و اباصلت 
که قبرشان در خراسان است و اینها سالها در کنار امام بوده اند . نقل 
شده است که یکی از علما وقتی به مدائن که نزدیک بغداد است رفتند 
دیدند که قبر سلمان و حزیفه ( از پاران امیرالمومنین ) خراب شده است 
و دیدند که بدن سالم است . ایشان لبهای حزیفه را بوسید وگفت که حتما 
اين لبها به دستها و بدن امیر المومنین خورده است و حضرت را بوسیده 
است . شخصیت هایی مثل شیخ کلینی و شیخ طوسی که در حرم ائمه دفن 
هستند یا بعضی ها در نجف دفن هستند که باید به زیارت این قبور هم توجه 
بشود . الان در دنیا مقبره سربازان گمنام درست می کنند یعنی جایی که 
نمادین است . صرفا برای اينکه به یاد کشته شدگان جنگ ها باشند و از 
کشورهای دیگر که می آیند کنار این مقبره های نمادین می روند و احترام 
می کنند یز ی المایی اس و ده نات ه بسن زا 
ی اس ما ای رن 
که انسان بعد از مرگش این شخصیت را فراموش کند . نفس رفتن به 
زیارتها آثار تربیتی دارد . شما اگر زیارت نامه هایی که درباره ی اآئمه 
شنت قرو کنید وف یی کف حقور فسات رش در آن است.: من 
زیارت امین الله , زیارت جامعه کبیره , زیارت امام رضاأ (ع) و زیارت 
پیامبر ۰ در این زیارات بجت توفیق , , نماز و عبادت اه 
دادن به جایگاه آن شخصیت است . در زیارت امام حسین (ع( کلماتی که 
بکار می بریم , در واقع هم تحلیل قیام امام است , هم اعلام وفاداری به 
امام است و هم اعلام برائت از دشمنان امام است . پس نباید زیارت را 
سبک بشماریم و کم توجهی کنیم . آثار فراوانی دارد که حتی مرحوم فیض 
کاشانی در یکی از : ارش می گوید . آنچه که من از روایات بررسی کردم 
تاکید بر زیارت اگر بیش از حج و عمره نباشد کمتر نیست . دلیلش هم این 
است که حج و عمره را همه ی فرقه ها و گروهها می روند ولی زیارت 
معصومین را کسی می رود که محبت به معصوم را دارد , اعتقاد دارد و 
ولایت معصوم را می پذیرد . 
سوال - آداب ظاهری زیارت چگونه است تا حق زیارت ادا بشود ؟ 
پاسخ - دو دسته آداب داریم . یک ذسته آداب عام دارنش که می وان ترا 
آداب معنوی یا باطنی زیارت گذاشت . دیگری آداب ظاهری زیارت است 
در آن به بحث زیارت پرداخته شد و عنوان ان هم اندیشی زیارت بود . دو 
جلد کتاب در مورد زیارت چاپ شده است که در مورد فلسفه ی زیارت و 
آداب زیارت نوشته شده است و تخصصی است . اگر کسی بخواهد یک 
مطلب کلی در مورد آداب و فلسفه ی بداند کتابی توسط آقای سعید آملی 


آقازاده آقای جواد ات نوشته شده است بنام فلسفه و آداب زیارت یک 
جلد کتاب جمع و جور و خلاصه ای است . البته کتابهای قدیمی مثل کتاب 
حاج عباس قمی و مرحوم مجلسی و حاجی نوری هستند که زبانش قدیمی 
تر است .اما این کتابهایی که نام بردم به زبان امروزی تدوین شده است. 
کتاب فرهنگ زیارت نوشته محدتئی هم کتاب خوبی است . در ارتباط با 
زیارت سه محور اساسی و اداب معنوی وجود دارد . یکی مسئله ی 
معرفت است که خیلی روی ان تاکید شده است . امام صادق (ع) به 
با معرفت انجام بده واگر با معرفت انجام بدهی هر قدمی که بر می داری 
به ان ده حسنه می دهند . در ورایتی داریم که به زیارت مومن هم که می 
روید با معرفت بروید . فردی از امام صادق (ع) پرسید : منظور از اینکه با 
معرفت به زیارت نوه ی ما که در طوس دفن است بروید چیست ؟ امام 
فرمود : معرفت یعنی اینکه معتقد باشی که اطاعت از این امام لازم است 
امامتش است . اعتقاد به اینکه ایشان حجت خداست و معصوم است . 
معرفت مرتبه ی بعدی معرفت حقوقی است که امام بر گردن ما دارد . 
امام از ما چه میخواهد که رضایت او را فراهم بکنیم . یعنی در واقع در 
مسیر آنها گام برداشتن است . نکته ی دوم تشکر از توفیق زیارت است . 
وقتی ما به زیارت امام حسین (ع) می رویم می خوانیم : خدا را شکر که 
من را هدایت کرد به ولایت تو . و به من توفیق داد که پایم به کربلا برسد . 
خود توفیق زیارت پیدا کردن یعنی وقتی انسان نگاهش به حرم امام رضا 
(ع) می افتد بگوید که خدایا شکر که از میان این همه انسان به من توفیق 
امدن به زیارت را دادی و پولم اینجا هزینه بشود . نکته ی سوم ترک 
محرمات است. زیارت به معنای اعراض و دوری است . کسی که دارد 
زیارت می رود گویی دارد از دنیا اعراض می کند . از عالم ماده و جسم 
دوری می کند و به محیط روحانی می اید . در زیارت معصومین و پیامبر 
کسی در مورد آموردنیایی صحبت نمی کند و همه دارند زیارت می خوانند , 
اشک می ریزند , زیارت یک نوع ارتباط قلبی با ان معصوم است , زیارت 
ترفرار که + کفت کیوتر با موی نار باباز . معصوم کسی است که در 
عمرش مرتکب گناه نشده است , پس من که به زیارت معصوم می آیم بد 
حجاب نباشم , دروغ نگویم , معصیت نکنم , به نامحرم نگاه نکنم , با مال 
حرام به زیارت نیایم . روایت داریم که اگر کسی به زیارت خانه ی خدا 
بياید و در وسایلش پرچم یا علامت حرامی باشد , وقتی محرم میشود و 
۱ ۱ ۲ کت 
استحان قفیه ار ایور مت اعام عشکری ۶۱ ابا اعام کاطم (ع) جول 


می بردند تا پول بدست امام بدهند . امام می فرمودند که من این را قبول 
تم ای سح کی اس بسن وا سای ا عالهال اس آن 
جوری باید به زیارت برویم که آنها دوست دارند . حالا نگویند که ما 
نمیتوانيم اين ها را انجام بدهیم پس زیارت نرویم . خیر سعی کنید که 
اینکارها را انجام بدهید و توبه کنید . استغفرالله بگویید و بعد به زیارت 
مشرف بشوید . و خودمان را با معصوم انطباق بدهیم . 
سوال - کسانی که می خواهند زیارت بروند ولی نمی توانند باید چکار 
بکنند ؟ 
پاسخ - در مفاتیح داریم زیارت از راه دور . فردی خدمت امام صادق (ع) 
ت و گفت : من دوست دارم به زیارت امام حسین (ع) بروم . آقا گفت 
رها مور یله مر کی ی للم شا ادا 
تو در ثواب زیارت شریک می شوی . در تولد و شهادت ائمه معصومین 
مقید باشید. دو رکعت نماز بخوانید و به روح ان شخصیت هدیه کنید . مثلا 
امشب شب اربعین است . دو رکعت نماز بخوانید و به امام حسین (ع) 
0 عبدالله . با این کار اسم من در جزء زائثران ثبت 
, حالا غهکن اشتا آن تهره: ای. که-زاتر کربلا هی کیرد من نحیرم 
ول کاس از ثواب زیارت را می برم . وقتی جابربن انصاری در شب 
اربعین به کربلا آمد گفت : که ما در ثواب شهادت حسین و پارنش با انها 
شریک هستیم . من از پیامبر شنیدم که هر کس هر قومی را دوست داشته 
باشد با همان قوم مشهور میشود . گاهی دوست داشتیم که مثلا فردا که 
روز اربعین است در کربلا باشیم و وقتی تلویزیون کربلا را نشان میدهد 
اشک تو جاری می شود , شما در واب شریک هستی . زیارت از راه دور 
برای هر معصومی ممکن است . انسان دو رکعت نماز بخواند و هدیه کند 
سوال - سوره مائده ایات 71-76 را توضیح دهید . 
پاسخ - این صفحه در مورد اعتقادات مسحیت است که عیسی را پسر خدا 
می دانند . قرآن می فرماید که اين اعتقاد درستی نیست , او بنده ی خدا 
اثنت و خدا فرزند, پدر و مادر ندارد . بعد ایه 74 اشاره می کند که آیا 
مردم توبه و استغفار نمی کنید ؟ آن خدایی که غفور و رحیم است به 
سراغش نمی رویید و از او طلب مغفرت نمی کنید . اين شبهای اربعین 
شبهای توبه هم است . انسان می تواند با استغفار و توبه ارتباطش را 
بیشتر و مستحکم تر کند . 
ما وی ات 
پاسخ - یکی همان دو رکعت است که می توانیم بخواهیم به کیفیت نماز 
ضبح و آنرا : به امه هدیه کنیم و به معصوم سلام بدهیم .البته ما نمازهای 
زیارت مخصوص هم داریم مثل نماز حرم پیامبر که دو رکعت است . رکعت 


اول ان سور ه یاسین و رکعت دوم سوره الرحمن است . در جرم امیر 
المومنین در رکعت اول سوره الرحمن و در رکعت دوم سوره یاسین را می 


سوال - زیارت امام حسین (ع) در روز اربعین را توضیح بدهید . 

پاسخ - اربعین یعنی چهل روز بعد از وفات یا شهادت کسی . این مسئله 
اولین بار در داستان کربلا مطرح شده است . در مورد امام حسین (ع) 
داستان اربعین مطرح است و چهل روز بعد زیارت نامه ی خاصی برای 
ایشان مطرح میشود . اين زیارت را امام صادق (ع) انشاء کرده اند . د 
روایتی داریم که مومن چند علامت دارد . یکی از انها زیارت اربعین است . 
پس یکی از نشان های مومن زیارت اربعین است . واب زیادی هم بر این 
زیارت مترتب است . روز اربعین درکربلا دو اتفاق مطرح است . اتفاق 
اول امدن اولین زائران بر قبر ابا عبدالله است که او جابر بن انصاری و 
عطیه است . او خودش یک مفسر قرانی است . جابر هم از اصحاب رسول 
خداست و از کسانی است که وقتی امام به کوفه امد با امام صحبت کرد . 
او برای زیارت امام حسین (ع) اماده شد . غسل کرد و لباس مرتب پوشید 
. قبر هم مثل امروز معلوم نبود و صحن و سرا هم نداشت . خاک و بیابان 
هد او کناز فتر امد وه فیر را تشخیض‌ داد سوه انها شبارتاهه ای ۳ خواند 
که این زیارتنامه در منابع است و به اباعبدالله سلام داد و سه بار الله اکبر 
گفت و حتی کنار قبر بیهوش شد . وقتی به هوش آمد فریاد زد یا حسین 
حبیبی يا حسین . جریان دیگر آمدن اهل بیت است که بعضی ها نوشته اند 
که اهل بیت از شام آمدند و به کنار قبر اباعبدالله آمدند . البته بعضی ها 
مثل شیخ عباس قمی می گویند که امکان آمدن نبوده است و بعضی ها 
مثل قاضی طباطبایی معتقد است که اهل بیت آمده اند . من پيشنهاد 
میکنم که بینندگان این زیارت دو صفحه ای که در مفاتیح است را بخوانند . 
وقتی افتاب می زند و روز میشود هر کجا که هستید شروع به خواند این 
زیارت بکنید که در این زیارت فلسفه ی قیام اباعبدالله امده است . این 
همان مسئله ی تربیتی زیارتنامه است . خدایا حسین ما خونش را داد برای 
اینکه جامعه را از جهل و گمراهی نجات بدهد ,. خیلی ها در مورد قیام امام 
بحث کرده اند ولی زیباترین کلمات در همین کلمه ی آمده است . امام 
صادق (ع) می فرمایند که حسین شهید شد تا دو تا بیماری را در جامعه 
ريشه کن کند . یکی جهالت و یکی ضلالت . این دو تا بیماری همواره جوامع 
وت را و ی مب او 
همجنس بازی رفتند بخاطر جهالت بود. اگر قوم موسی گوساله پرست 
شدند بخاطر جهالت و نادانی انها بود . پس یکی از علتهای قیام امام جهل 


زدایی بود که اتفاق موف ِِ بعد از این قیام بود که انقلاب ها 


: فق هم شد 
شکل گرفت و مردم با مسائل اشن 


9 9-7 


خورشید خم شد تا نگاهت را ببوسد گل غنچه شد تا قرص ماهت را ببوسد 
, هفت آسمان افتاد در آثینه ی آب تا لحظه ای رد نگاهت را ببوسد , افتاد 
حتی سایه ی خورشید بر خاک تا ذره ای از گرد راهت را ببوسد . شب 
خیمه زد بر سایه ی روشن های نیزار تا تار مژگان سیاهت را ببوسد , در 
پرکه خم شد روی عکس ماه در آب نیلوفری تا روی ماهت را ببوسد , دل 
آستین افشاند بر وهم دو عالم تا آستان بار گاهت را ببوسد. 
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سوال - بعضی از بینندگان گفته اند که ما با اصل حجاب که در قرآن آمده 
مشکل نداریم . و هر عقل سلیمی برهنگی و بی حجابی را نفی می کند . 
اما بنظر میرسد قوانینی که در خصوص حجاب وضع شده است یعنی باید 
ها و نبایدهای حجاب کمی برای ما محدودیت ایجاد می کند و سختی های 
ی یه سا سای ما و و مس 
نکاتی از این دست که شما در بحث هفته ی گذشته به آن اشاره کردید . با 
وجود این قوانین و سختیها ما فکر می کنیم که حجاب گاهی ما را به 
دردسر میاندازد که شاید حقیقتا ارزشش را نداشته باشد . پاسخ شما 
چیست ؟ 

پاسخ - ما اول یک تعریفی از سختی و آسانی داشته باشیم . فرض کنیم 
دانشجویی که می خواهد مهندسی بگیرد یا می خواهد در پزشکی يا علوم 
انسانی دکترا بگیرد . طبعا سختی زیاد دارد . باید به خوابگاه برود و از خانه 
و خانواده جدا| بشود , اگر یک نمره کمتر از حدنصاب بیاورد آن واحدش 
حذف میشود . اگر اندکی دچار مشکلات قوانین بشود مشروط يا اخراج 
میشود و همه ی این ها سختی است . چرا این دانشجو سختی ها را بر 
خودش هموار می کند , زحمت می دهد , شب نمی خوابد و درس می 
خواند چون افقی را می بیند . ان افق مهندسی و دکترایی که می بند و بعد 
می تواند به جامعه خدمت کند می تواند پشتوانه ی مالی برای خودش 
باشد یا فرض کنید یک کارگر , بنا , اداری يا یک وزیر که صبح بلند میشود و 
ستر کار هی آید + آکر دود خانه ششیند راخت تر است . پای تلویزیون می 
نشیند و تفریح می کند و کسی هم به او پول میدهد . چطور میشود که با 
اين همه سختیها اول صبح بلند میشود و تا بعدازظهر سرکار می ماند و این 
سختی ها را برخودش تحمل می کند ؟ بخاطر اینکه افقی را می بیند . 
بالاخره می خواهد به خانواده اش خرجی بدهد , می خواهد دستش توی 
جیب خودش برود , می خواهد آینده فرزندانش را تامین کند . یک مادر 
برای چه چیزی می خواهد مادر بشود مگر کم زحمت دارد ؟ نه ماه فرزند 


را همراه داشتن و درد زایمان را تحمل کردن و بعد شب نخوابیدن تحمل 
بیماری فرزند مواظب بچه بودن و به دکتر بردن بچه , دلش خوش است 
که این بچه بزرگ میشود و در آینده برای خودش کسی میشود و من لذت 
می برم . و احساس آرامش می کنم . اين سختی ارزش دارد . تمام 
دستورات دینی را نگاه کنید . آیا سخت نیست که در تابستان چندین ساعت 
گرسنگی و تشنگی را تحمل کنیم ؟ انسان به چه امیدی روزه میگیرد ؟ 
درست است که این موقت است ولی خانم هم که در تمام مدت بیرون 
بیست . خانم در عروسی , در خانه , پیش همسر و فرزند راحت است . 
مثلا آیا نماز صبح سخت نیست که باید گرمای رختخواب را رها کند و نماز 
رف گس ار درعایی رقاب ور او 
ها انسان بدود , در صفا و مروه ؟ اصلا کلمه ی تکلیف از کلفت یعنی 
سختی می آید . این سختی است که همراه آن آسانی است . اگر خانم به 
و و ی اخروی 
درف نت کر یل دی کی ات 
باشد . اگر مثل درس خواندن مدرک پشتش باشد . اگر مثل کارکردن 
دز آمد. پشتیش باشد « باعت؛ ارافعتن: اشت ,.سنظر من تباید تبختی. باشد.. 
تعریف سختی چیست ؟ یک زمانی در جنگ می گفتند که چه کسی خسته 
است . می گفتند : دشمن . پس اصلا خستگی را تعریف کنیم . رزمنده ای 
که می جنگید سختی نمی کشید ؟ ابا عبدالله روز عاشورا این همه سختی 
دید البته ما می گوییم سختی حضرت سختی نمی گوید . اين همه مشکلات 
دید ولی می فرماید : همه ی این ها آسان است چون خدا راست است و 
برای خدا است . واقعا چطور میشود که داغ جوان , نوجوان , طفل و 
اسارت زن و بچه برای امام حسین (ع) سخت نباشد ؟ چون خدا را پشت 
قضیه می بیند . چون انگیزه , انگیزه ی قوی است . ایشان که می گویند 
یک تار مو , تعمد در بی حجابی اشکال دارد و اگر کسی عمدا موها را 
بیرون بگذارد , لباس محرک بپوشد , خود را به گونه ای جلوه بدهد که 
تامحرم ها رنه ود خلت ید آما عال ی خاهی از اه رون امد 
و حواسش هم نبود مواخذه اش نمی کنند همچنان که اگر کسی برای نماز 
خواهری که این سوال را کرده اگر پرستار یی بیمارستان باشد مثلا بخواهد 
دوازده ساعت کار کل ۸ لباس مخصوص پرستاری را می پوشد و 
دستگاههای مخصوص هم همراهش خواهد بود و ساعتها هم احساس 
سختی نمی کند . چون کارش اقتضا می کند . می گوید که من با کارم کنار 
امده ام و عادت کرده ام . اگر حجاب برای ما یک فرهنگ و یک رویه بشود 


هیچ وقت آن سختی را نخواهد داشت . اگر منظور از اين سوال این است 
که قوانین کلی اسلام سخت است و سختی را اين معنا کنیم درست است 
نماز ز , روزه و خمس هم سخت است چون تکلیف است اما اگر نگاه مان 
نگاه از افق برتری باشد یعنی وقتی به این مسئله نگاه می کنیم آثار و 
مصونیت آنرا ببینیم , رویهم که بسنجیم می بینیم که این سختی می ارزد و 
در واقع سختی نیست . مثل مادری که حمل و شیردهی را تحمل می کند 
اما اینده ی فرزند را می بیند . این یک نوع شیرینی در بطن آن نهفته است 


سوال - آیا حجاب دست و پای ما را می بندد و جلوی آزادی ما را می گیرد 
؟ آیا حجاب محدودیت است يا مصونیت می آورد ؟ ۳ 

پاسخ - ما باید آزادی را تعریف کنیم . اگر منظور از آزادی , ازادی غرایز , 
امیال و خواسته ها است , بله حجاب مانع ازادی است . اکر من دلم 
خواست به هر کسی نگاه کنم , با هرکسی ارتباط داشته باشم , هرچه دلم 
خواست ۵بخورم , هر جوری دلم خواست در جامعه برخورد کنم , اين نوع 
آزادی را حتی کسانی که خودشان مروج آزادی هستند و در منشور سازمان 
الملل هستند این حرف را نمی زنند واین نوع آزادی را قبول ندارند . یعنی 
در همان جامعه هم اگر کسی مشروب بخورد و در خیابان عربده بکشد 
جلوی او را می گيرند . اگر شيشه ی مغازه را بشکند جلوی او را میگیرند . 
اگر بخواهد از شما سلب آزادی بکند جلوی او را می گیرند . آزادی , آزادی 
غرایز و امیال نیست . آزادی این نیست که هر جوری بخواهیم برخورد کنیم 
. آزادی به این معنا است که انسان در محدوده ی خودش آزاذ باشد ولی 
سلب آزادی از دیگران نکند و زحمت برای دیگران ایجاد نکند . در روایات 
داریم که چند چیز اگر در زندگی انسان نباشد زندگی انسان بهم می ریزد. 
از معصوم روایت داریم که اگر در انسان چند ویژگی نباشد زندگی اش بهم 
اه 
دین یف دتبال ازانی. انسان: اشت:: دین: آمده که انسان را از اسارت و 
زنجیرها نجات بدهد . بت پرستی یک جور اسارت هر آنشته فان 
اه 
. از غل و زنجیر شما را نجات داد . پس آزادی یعنی اینکه انسان در 
خواسته های خودش مشروط به اینکه سلب آزادی از دیگران نکند مجاز 
است فعالیت بکند . من جلوی اگر جلوی بیان شما را بگیرم این سلب 
آزادی است . من اگر جلوی فعالیت کاری شما را بگیرم این سلب آزادی 
است . حجاب نه تنها با آزادی منافات ندارد بلکه عین آزادی است . اسلام 
می گوید شما با حجاب خودتان باعث زحمت دیگران نشوید . که این جوان 
به دنبال شما بیفتد و شهوترانی کند . و شما آزادی او را سلب می کنید . 


ای ات سر اس انا یی تاه 
اسلامی یک وجه درونی و یک وجه بیرونی دارد . وجه ی بیرونی آن باید 
را بهم می ریزی . در واقع شما دارید از یک چهره ی دینی و اسلامی در 
جامعه جلوگيري می کنید . حجاب نه تنها با ازادی منافاتی ندارد بلکه به 
شکلی رعایت آزادی دیگران است . 

سوال - برای من جای تعجب است که چرا اسلام بین نامحرم ها و کسانی 
که باید حجاب را رعایت بکنیم تفاوتی قائل نشده اند . مثلا در نگاه اسلام 
پسرعموی یک خانم با یک نامحرم فرقی ندارد . ایا بنظر شما میزان روابط 
و پوشش یک فرد با پسرخاله با روابط و پوشش با کسی که اصلا او را 
نمی شناسد و رابطه ی فامیلی ندارد باید یکسان باشد ؟ 

پاسخ - ایشان می گویند روابط و پوشش . باید این ها را تفکیک کرد . 
روابط ما و شما هم با اقوام و غریبه متفاوت است . الان در خیابان یک 
کسی که غریبه است و از خیابان رد میشود شما را بعنوانمجری می 
شناسد یک سلامی می کند و رد میشود . اما اگر همین فرد پسرخاله ی 
شما باشد , می ایستید , با هم دست می دهید , احوال پرسی می کنید , از 
پدر و مادرش می پرسید , روابط شما با یکی غریبه متفاوت است با یک 
روابطی که با فامیل دارید . روابط با هم متفاوت است . این خانم اگر 
پسرخاله اش است يا آقا دختر خاله اش است با هم ارتباط دارند , خانه ی 
همدیگر می روند .احوال همدیگر را می پرسند و اگر کاری دارد به او کمک 
, نامحرم است . اسلام می گوید که دست دادن به نامحرم حرام است . 
حالا این فرد پسرخاله باشد پا مرد غریبه , فرقی نمی کند . اما نمی گوید 
که در عروسی اگر پسرخاله ی شما آمد با او مثل غریبه برخورد کن . با او 
احوال پرسی داشته باش . روابط و تعامل کاملا خانوادگی است . ما در 
سیره ی پیامبر اسلام هم این را می بینیم . اسماء دختر یکی از اصحاب بود 
ی را ی و 
پیامبر رویش را برگرداند و به او فرمود دختری که به سن بلوغ میرسد 
جایز نیست بدن او را نامحرم ببیند جزء کفین و صورت . اين مانع از ان 
نبود که پیامبر با او صحبت نکند . در روایات داریم که گاهی سلمان خدمت 
حضرت زهرا (س) می رسیدند . پس مسلم است روابط با اشنا و فامیل با 
روابط با غریبه تفاوت می کند . اما پوشش و حجاب فرقی نمی کند . پس 
نامحرم و نامحرم تر نداریم 

سوال - شما برای ترغیب افراد به مسئله ی حجاب چه راهی را پيشنهاد 
مک وی ار ان وی او بات ها با 
عذاب های اخروی ؟ 


ام این اه تاه فالخ رت انا 
هم ندارد . باید خوبی حجاب در برنامه ی کارشناسانه ای تبیین بشود . ما 
کش را کی رها هه را سامران 
کرده اند ولی در جاده که می روید می بیند که هر پمپ بنزین یک نمازخانه 
ی تمیزی هست و یک امکاناتی هم در اختیارش است ولی سابق این طور 
نبود . هر سال که این همایش نماز برگزار میشود , مقام معظم رهبری 
پیام می دهند , کارشناسان صحبت می کنند , بالاخره هر سال در بحث نماز 
کشور یک تکانی می خورد . همچنین بودجه هایی برای ان گذاشته شده 
است . این مسئله در نهادها و وزارت خانه ها پیگیری میشود . من دقیقا 
این پیشنهاد را راجع به حجاب دارم .یک نهادی در کشور این موضوع نماز 
را مثل حجاب زیر نظر داشته باشد . منظور من بگیرو ببند نیست . در ستاد 
اقامه ی نماز کسی گوش کسی را نمیگیرد که نماز نخواندی . بلکه کار 
مق ها وس ۱ ۱ 
انها است و بقیه این ها را اه رات ات دسر دای که 
نهضتی از این قضیه در کشور صورت گرفته است . چه اشکالی دارد که در 
کشور یک چنین بنیانی داشته باشیم و در هر اداره کار فرهنگی بشود نه این 
که کسی دم در باشد که بگوید حجابت را درست کن . الان راجع به حجاب 
خیلی کم جزوه و کتاب چاپ میشود . یک همایشی هر سال برگزار بشود . 
جزوات و مطالب خوبی در تمام سطوح داده بشود . از بچه های دبستانی 
گرفته تا دانشگاهی . آقایی مسئول ثبت نام دانشگاه بود و می گفت : بچه 
هایی که قبول میشوند و روز اول رای بت تام .فی. ایند 2 
شهرستانی ها حجاب خیلی کاملی دارند و پدر او را همراهی می کند و 
دختر را حمایت میکند . در ترم اول 10درصد تغییر می کنند و در ترم دوم و 
سوم صد درصد عوض میشوند و حجاب کاملا کنار می رود . چه اتفاقی این 
وسط می افتد که پدر دختر را رها می کند . ایشان می گفت که اگر یک 
دوربینی بود و من مجاز بودم روز اول از اين ها عکس می گیرم و روز آخر 
هم عکس بگیرم و تفاوت را نشان بدهم . چه اتفاقی می افتد که اين روند 
تغییر می کند ؟ نگاه ما باید نگاه تشویق باشد ولی خانواده ها هم نقش 
مهمی دارند . باید دقت کنند و لباس خوب بخرند وتشویق کنند . اگر یک 
وقتی دختر حجاب را رعایت نمی کند با او کمی اخم کند و یک روز قهر کند 
و دختر یک جوری احساس کند که رز من حجاب داشته باشم روابط پدر و 
ای را ۱ ر حجاب ونشان دادن بعی 
برنامه ای تلویزیونی . الان در تلویزیون در بحث اعتیاد برنامه هایی است 
که نشان میدهد که این پسر چور معتاد شده است و از خانه رانده شده 


است , این ها خیلی موثر است . یعنی مبارزه با اعتیاد را احیا می کند . ما 
در بحث عفاف و حجاب نیاز به احیا داریم . اين احیا گری با این روش هایی 
که گفتم امکان پذیر است و پشت قضیه هم کار پژوهشی لازم است . با 
بگیر و ببند و صرف برگزاری جلسات نباشد . نیاز به کار فرهنگی داریم 
نکند که شروع خوبی داشته باشد و یک دفعه قطع بشود . باید ادامه دار 
باشد مثل بحث نماز که چون رها نشده تاثیر خودش را گذاشته است . 
سوال - سوره مائده 32-36 ایات را توضیح بدهید . 

پاسخ - ایه ی 35 می فرماید : مردم تقوا داشته باشید . به سوی خدا با 
وسیله بروید و با وسیله به خدا متمسک بشوید . مفسرین می گویند که 
وسیله منظور دو چیز است . یکی اشخاص مثل رسول الله و معصومین و 
معنای توسل هم همین است . حتی مفسرین شْنی هم این را در قران 
نوشته اند . کسانی که پیش خدا مقرب تر هستند به انها متوسل بشوید و 
از خدا حاجت خود را بخواهید . دیگری خود قرآن است . 

سوال - من احساس می کنم که دین اسلام زیبایی های فراوانی دارد مثل 
کمک به همنوع , رعایت حق الناس , بتیم نوازی , صدقه و قرض الحسنه 
که در بین این ها واقعا مسئله ی حجاب و میزان پوشش و وضع قوانین 
مختلف درباره ی ان شاید هیچ اهمیتی نداشته باشد . 

روحانیون این قوانین سخت را ابداع کرده اند . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - خدا زیبا است و زیبایی را هم دوست دارد . آنچه که خدا برای بشر 
باید و نباید دارد زیبا است . اگر فرموده است که یک کاری را انجام بدهید 
بخاطر این است که زیبایی دارد و اگر فرموده انجام ندهید زشتی دارد . 
قران در بی, باق کلی فی فزها بر : بگو مردم خبیث با طیب با هم مساوی 
نیستند . خدا تاکید می ند که هیچ گاه به بدی , زشتی و ظلم فرمان نمی 
دهد . می فرماید : هر چه زشتی است خدا از آن نهی میکند . و هرچه 
خوبی است خدا تن ات هت کرد . پس هر جا خدا باید گفته است زیبا 
اشت .سکف از اماب است ات هی سا ات وا ان ده 
ی عزیز ما زیبایی های اجتماعی را مطرح کرده اند . کمک به مردم , 
اه اه سا سا مش ات ,۱« 
ای ای مر اس اه یس و سا هر را است رصان 
هم زیباست . زیرا یک پوشش است و حفظ عفاف و حریم است . الوده 
نشدن دامن است . نبودن نگاههای هوس آلود بدنبال انسان است بعبارت 
دیگر حجاب حفظ خویش از عوارض و مشکلات است . نمیشود که بگوییم 
آب زیباست ولی بیابان زیبا نیست . آب بجای خودش زیبا است و بیابان هم 
بجای خودش زیبا است . جنگل زیبا است و کویر هم زیبا است . شهادت 
کشته شدن و خون روی زمین ریختن است . این مسئله برای امام حسین 


(ع) پیش امد و حرت زینب فرمود که این ها در چشم ما زیبا است . زیرا 
ایشانیک نگاه زیبایی دارد . شهادت هم زیبا است .کشته شدن هم زیبا 
است با اینکه درد و رنج دارد . یک خانمی که فرزنددار میشود خیلی سخت 
است ولی میگوید که زیبا و شیرین بود . اين بستگی به نگاه دارد و نگاه 
مهم است , ولی ما این نگاه کلی را اصلاح کنیم که خدا هر چه زشتی باشد 
به آن افتر نمی کند.. آحر خجات زشت نود خدا در شوره.ی تور این را کمی 
فرمود . ۱ ۲ 
من در رمل جمرات بودم و خانمی می خواست سنگ بزند و اقا به او 
ی و ی ی با ام ی 3 
حکم می خواست حج خانم را خراب کند .یکی از دوستان تعریف می کرد 
که خدمت یکی از مراجع بزرگ بودم . پیرمردی اند و مقداری خمس و 
وجوهات آورد و به ایشان داد . بعد گفت که پسر مرب و یت 
یخواهم این عروس خودم را بگیرم و با او اردواج کنم که یه هایتی بی 
سرپرست نشوند . شما خطبه ای بخوانید که عروسم به من محرم بشود 
آقا تعجب کردند و گفتند که حرام است . عروس محرم شما است و نمی 
تواند زن شما بشود . گفت : آقا دست شما است شما سخت می گیرید . 
هرچه آقا توضیح داد او قانع نشد و در آخرهم با ناراحتی بیرون رفت . گفت 
که آقا من برای شما وجوهات هم آوردم ولی شما برای من کاری انجام 
ندادید . بعضی ها فکر می کنند که حرام و حلال دست روحانیون است . 
علما و مراجع ما تمام فتواهایی که میدهند باید مستند باشد . یعنی پا به 
قران يا به حدیث يا اجماع و عقل باید منطبق باشد . عمده ی سند قران و 
حدبت است . روی این هم فوق العاده وسواس دارند ۱ این دین و اعتقادات 
مردم نب . در مسائل عرفی مثلا شورای انقلاب فرهنگی پا شورای 
علمی اموزش و پرورش گفتند که این کتاب علوم تجربی این طور چاپ 
پشود . اگر چاپ شد و بعد دیدند که اشتباه است آنرا عوض می کنند . نمی 
ی یک قانونی می گذارند و بعد انرا تغییر 
ی و 1 
یت ابید تمرم انیت باق ۵ کدی ۶ بسن کم این #نوا ها 
یت ٩‏ ای این اس انم صوخم بر ماه با این منابع به این نتیجه 
و وه 
برای مقلدین شان هستند . حجاب سخت گیری روحانیون نیست . یک کسی 
گفت که گوش تو را میگیرم و دور کوهها ميی چرخانم . طرف گفت که 
خودت هم باید با من دور کوهها بچرخی . اين اقا باید خودش و خانواده اش 
هم به فتواهايش عمل کند . دختر و خانم خودش هم باید حجاب داشته باشد 


باعلا ی که ال رو ام هی کنو علان باق ال 
خداست . استخراج ان دست مراجع است که باید وسواس هم روی این 
مسئله داشته باشند . 

سوال - این حجابی که واجب است و جزء ضروریات دین ما است , 
خانمهایی که به ان مقید هستند پیش خدا عزیز هستند و تواب هم می برند 
1 

تن کشا سار وا متا رخف رس اسر ناس کین 
خدا| به او تواب می دهد .و چقدر در این مورد روایت داریم . مثل عبادت 
های دوکر یت ماند . روایت داریم که بالاترین عبادت عفاف است . 

سوال - در مورد حجاب منبع معرفی ۲ 

بای تسه کات وس ان هد وف سای اف و اس 
تام حقاب فلت ها و اخبارات دولت اسلا مق این یکمرع مصاحته. | 
کارشتاسان ابتت و یکضری شیکترانی مراحع است متل ایب الم خکارم 
شیرازی , آیت الله سبحانی و آیت الله صافی . اين را برای مسئولین 
فرهنگی و دانشگاهها و نهادهای نمایندگی رهبری توصیه می کنم . کتاب 
درم اف را کف وس فام‌غلی اصفر رصوانن ات 
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سوال - در مورد آداب اسلامی پوشش صحبت بفرمایید . 

پاسخ - من ایام ماه صفر را تسلیت می گویم که ایام حضور اهل بیت در 
تابن 
شهر شام اوردند و اول ماه صفر وارد شام شدند . در بعضی از کتب 
مسئله ی شهادت دختر اباعبدالله آمده در شهر شام آمده است . و 
همچنین برای سقوط هواپیما ی دیروز به بازماندگان آنها تسلیت عرض می 
کنم و امیدواريم تدابیری اتخاذ شود تا دیگر شاهد چنین وقایعی در 
و ۲ ۱ 
تقد ی تا ما نیاز دارد که به ان پرداخته بشود اداب 
پوشش است . وقتی ما از خانه بیرون می آییم و می خواهیم سرکار یا 
دانشگاه يا مدرسه برویم با لباس از خانه نز 4 فی. انیم ی ای لباس و 
پوششی که داریم آيا بصورت دل بخواهی و رها است يا اينکه در اسلام 
برای پوشش هم نکاتی ذکر شده است و تعریفی وجود دارد ؟ با این بحعت 
حاشیه ای هم به بحث عفاف و حجاب بزنیم. لباس در هر منطقه و زمانی با 
منطقه و زمان دیگر متفاوت است . اگر شما فیلم های زمان اول انقلاب 
را ببینید و آقایانی که در خیابان ها شعار می دادند می بینید که نوع لباس 
های انها با نوع لباس های امروز کاملا متفاوت است . لباس هایی که در 
جامعه ی امروزی است در شصت سال پیش نبوده است . همین الان هم 
اگر به مناطق مختلف کشورمان بروید مثلا کردستان يا بلوچستان یا 
لرستان می بینید که لباس مردم ان منطقه با لباس مردم تهران متفاوت 
است . اسلام برای لباس مد و مدل ندارد . نمی گوید که مدل لباس باید 
اما ری ال ی در ها رت 
الشیعه یا بعضی روایات ما امده است. این اصول کلی است و با پوشش 
کردستان و لرستان قابل انطباق باشد , با پوشش پنجاه سال پیش یا 
پوشش امروز یا پوشش صد سال دیگر مطابق است . اینکه مدل چه باشد 
ما با آن کاری تداريم . اما کلیاتی ذرباره ی اداب لباسش داریم . یکی اينگه 
لباس باید ساتر باشد و لباسی نباید بدن نما باشد , در روایات ما این گونه 
لباس مذمت شده است . حضرت علی (ع) می فرماید : بر شما باد لباس 
های ساتر و ضخیم . در اینجا ضخیم و کلفت یعنی بدن را نشان نمی دهد . 
بعد می فرماید :کسی که لباسش نازک باشد دینش هم نازی است. این 
روایت خیلی دقیق است که ارتباط بین دین و لباس ایجاد کرده است . 
یعنی اگر کسی پوشش او برهنه يا نیمه عریان يا با لباسی بود که بدن را 
نشان می دهد بود , عفاف عمومی جامعه و نهاد خانواده را بهم می ریزد . 


روابط را شهوانی خواهد کرد . طبیعتا وقتی این طور شد دین انسان هم 
لطمه می بیند . دیگری اینکه لباس نباید لباس شهرت باشد . فرض کنید در 
شهری لباس های معمول افراد مشخص است . حالا کسی بیاید و بگونه ای 
لباس بپوشد که انگشت نما بشود و همه او را نشان بدهند . فرض کنید که 
الان بنده این عبا را پشت و رو بپوشم بگونه ای که این لباس معمول لباس 
طلبه ها نباشد البته لباس ما در قشر خودش یعنی روحانیت متفاوت نیست 
. ما لباس صنف و قشر را جدا می کنیم . روایت داریم : خداوند لباسی که 
انسان را انگشت نما بکند دوست ندارد . و این لباس هم مذمت شده 
است . در واقع اگر کسی بگونه ای لباس بپوشد که خلاف عرف باشد و 
عرف ان را نمی پسندد . حالا ممکن است که کسی بگوید پس در غرب هم 
اگر کسی با چادر بیاید خلاف عرف است., خیر. نماد دینی جدا است. مثلا 
اگر یک فردی از کردستان بیاید و در تهران با لباس کُردی باشد کسی او را 
مذمت نمی کند . کسی در تهران این لباس را نمی پوشد ولی می گویند 
که اين لباس منطقه ی کردستان است و شاخصه ی آن منطقه است . 
بعدی این است که در روایات ما تشبه زن به مرد و يا مرد به زن مذمت 
شده است . خدا لعنت کرده است مردی که چهره و لباسش را زنانه کند . 
البته بعضی از لباس ها مشترک است . مثلا کاپشن را هم آقایان و هم خانم 
ها می پوشند . اما بعضی از لباس ها مختص است . اگر یک لباس مختصی 
که برای خانم ها است يا لباس مختصی که برای آقایان است يا اینکه 
چهرهای مخصوص زنان است و مثلا مردی بیاید و زیر ابرو بردارد , چون 
این معمول خانم ها است و برای اقایان نیست , خدا او را لعنت می کند . 
همچنین در روایات ما تاکید شده است که لباس باید تمیز ۱ 
باشد , روایت ت از پیامبر است که لباس باید نو و تمیز باشد . پیامبر مردی را 
دید که موهای ژولیده و لباس چرک بر تن داشت . پیامبر ناراحت شد و 
فرمود : یکی از راههای دین داری تمتع از نعمت های خدا است . خدا در 
قران می فرماید : اما بنعمة ربک فحدت . لذا خود پیامبر خیلی مقید به 
تمیزی لباس و مرتب بودن موهایش بود . بعضی از خانم ها به ما گله می 
کنند که اقایان ما با اینکه وضعیت مالی خوبی دارند با لباس بد می پوشند . 
و به خودشان نمی رسند . یک روز امام باقر (ع) خیلی به چهره و لباس 
خودش رسیده بود و خیلی منظم بود .کسی به اقا اعتراض کرد و اقا فرمود 
که زیبایی مرد عفت زن را بیشتر می کند . وقتی زنی می بیند که مردش 
خیلی منظم است و لباس تمیز و موهای شانه کرده دارد , مردهای دیگر را 
به رخ نمی کشد . و مرد خودش را با مردان دیگر مقایسه نمیکند و زنها هم 
باید نسبت به مردها طوری باشد که عفت مرد را زیاد کنند . یعنی این قدر 
به خودشان برسند که مرد احساس نیاز به زن های نامحرم را نداشته 


باشد. در روایات ما روی رنگ لباس ها هم تاکید شده است . داریم که 
بهترین لباس شما رنگ سفید است . و این لباس پیامبر بوده است . داریم 
که لباس پنبه ای باشد چون نرم است و بدن اذیت نميشود . داریم که حتی 
المقدور لباس مویی و لباسی که بدن را آزار میدهد نپوشید . رنگ سفید به 
این دلیل تاکید شده است که رنگ چرک را نشان می دهد . و باعث میشود 
که لباس شسته بشود و تمیز بماند . پس در اسلام لباس باید ساتر باشد و 
متشبه نباشد ولباس شهرت نباشد و لباس بگونه ای نباشد که چرک باشد 
باید نظیف و تمیز باشد . دیگر اينکه لباس محرک نباشد . خانمی که 
لباسش محرک بود پیش رسول الله رفت و پیامبر رویش را برگرداند . اين 
ها کلیاتی است که در اسلام راجع به لباس امده است. در روایت داریم که 
ات ی مس ی سب ی ی تست 
کت و شلوار و کاپشن است را با این کلیات تطبیق داد . 

سوال - آیا قران نگاهی به حجاب داشته است يا خیر ؟ 

پاسخ - بله .بعضی ها میگویند که این بحث حجاب را شما طلبه ها سخت 
کرده اید . خیر این بحث قرآنی است. اصولا وظیفه ی ما تبیین مبانی دینی 
برای مردم است ۰ اگر احساس سختی پا سهولت میشود هر دوی آنها 
زمینه اش در قرآن یا روایات ما آمده است . ما در آیات متعددی در قرآن 
کریم به اين مسئله اشاره شده است . اسلام به پنج نوع حجاب , عفاف و 
خویشتن داری تاکید دارد . یکی در آیه 31 سوره ی نور است که سفارش 
شده است که انرا زیاد بخوانید . تقریبا چهار نوعش در اینجا است . می 
فرماید : ای پیامبر بگو مردها چشمشان را از نامحرم بپوشانند . و قوای 
جنسی شان را حفظ کنند اين باعث ميشود که سالم بمانند. در مورد خانم 
ها میفرماید : خانمها عفاف در نگاه داشته باشند و به نامحرم نگاه نکنند . 
بعضی ها فکر می کنند نگاه نکردن به نامحرم فقط برای آقایآن حرام است 
. اگر زن هم شهوت آمیز به مرد نگاه کند حرام است . می فرماید : ای 
پیامبر بگو در نگاه خیره نشوند و چشم شان را ام 
این حجاب در نگاه است . دیگری اينکه زنان دامن خودشان را پاکیزه نگه 
دارت. ابن:عفافت:جتسی است.::زنها آلوده به: متمانل خنتیتی نشوند و بخه 
های سالم به جامعه تحویل بدهند . دیگری بحث پوشش است که مورد 
بحث ما است . می فرماید: در اسلام دو تا نکته در مورد حجاب است . 
یکی روسری بلند که تا روی سینه را می پوشاند و دیگری تاکید برلباس 
بلند دارد .در سوره ی احزاب می فرماید : که به زنان بکو لباس های بلند 
بیوشند . یکی زنها دو تا حجاب دارند . در حالات حضرت زهرا (س) داریم 
که وقتی ایشان می خواست در مسجد خطبه بخواند اول روسری انداخت 
و بعد روی آن لباس بلند پوشید . پس حجاب در دو سوره ی قران امده 
است یکی در سوره نور ایه 31 سوره ی نور وسوره ی احزاب ایه 51 . که 


اين ها آیات صریح قرآن در مورد حجاب است . پس حجاب اول در چشم 
است . تمام اين گناهان منشا آن نگاه است. دیگری عفاف جنسی است. 
دیگری حجاب در پوشش است که همان روسری و لباس بلند است . و 
حرکاتش محرک باشد . در اخر ایه می فرماید که با راه رفتن شان مردان 
را تحریک نکنند و زینت شان را آشکار نکنند . و دیگر اينکه در گفتارشان 
هم محرک صحبت نکنند ان تفانی. که این ایمتانل شدم ایست. وسایلن 
امروزی نبوده است . و الا اشاره میشد که اس ام اس محرک هم نفرستید 
, فیلم محرک هم نبینند . سوره ی احزاب ایه ی 33 می فرماید : زن ها 
تبرح جاهلیت نداشته باشند . قبل از اسلام زنها بی حجاب بوده اند و قران 
می فرماید که مکشوف بودن و خود را باز گذاشتن برای جاهلیت قبل از 
اسلام بوده است . در ایران باستان خود ما و در بسیاری از ادیان گذشته 
بحث حجاب بوده است و این نیست که فقط اسلام حجاب را اورده باشد . 
اسلام تاکید بر حجاب دارد . بعضی از قوانین_ اسلام تاسیسی نیست یعنی 
اسلام با این ها نبوده است بلکه بر آن تاکید کرده است . بحث 
حجاب در ادیان گذشته هم بوده است. در ۱9 دارند که این 
پوشش در زنها و مردها هم باشد . اين حجاب و پوششی که اسلام روی آن 
تاکید کرده است صرفا برای حفظ کرامت زن است . برای حفظ تقوا و 
امانت الهی بودن زن است . می فرماید : حجاب باعث میشود که شما 
بعنوان یک زن مسلمان شناخته بشوید و به شما متعرض نشوند , برای 
همسر و خانواده تان باقی بمانید , نهاد خانواده تان محکم بشود و امنیت 
داشته باشید . یک زن وقتی متدین و باحجاب باشد کسی به خودش اجازه 
برای زنان و دختران ما جا بیفتد و بدانند که اثار حجاب چیست , خودشان 
دنبال حجاب می ایند . 

سوال - خانم هایی که حجاب شان را رعایت نمی کنند می گویند : چرا 
مردها توصیه ی قرآن را گوش نمی کنند ؟ آنها نگاه نکنند ۰ راهنمایی 
پاسخ - ما برای اینکه بخواهیم از مسئولیت شانه خالی کنیم نباید مسئولیت 
را به گردن دیگران بیندازیم . یعنی برای اینکه یک جایی را اصلاح کنیم یک 
جای دیگر را خراب نکنیم . نيايیم یک تکلیفی را برای دیگران وج 
برای اینکه خودمان تکلیف انجام ندهیم . بله . مردها ۰ نگاه کنند ولی چه 
چیزی باعث میشود که مردها نگاه کنند ؟ بدحجابی شما . اگر حجاب شما 
رعایت شد , خودبخود جلوی نگاه هم گرفته میشود . ضمن اینکه وقتی ما 
قانونی را وضع می کنیم هر کسی را در حیطه ی خودش باید و نباید می 
گوییم . مرد نگاه می کند بنابراین به او می گویند که نگاه نکن . خانمها 


زمینه فراهم میکنند بنابراین به آنها می گویند که شما هم زمینه فراهم نکن 
. هر کدام باید در حیطه ی خودش مراعات بشود . 

سوال - خیلی ها ما مومنان را مسخره می کنند که می گویند بی حجابی و 
بی نمازی باعث غضب خداوند میشود .غرب سراسر کناه و فساد را ببینید 
که باران رحمت فراوان دارند و ما هم ارزوی باران داری. راهنمایی 
ی ی ی ی و دز یم 
نیست این سوال یک وقتی هم در بحث کات مطرح شد که شما مي 
گویید که اگر زکات ندهید باران نمی آید . مگر غربی ها زکات می دهند ؟ 
باران دارند و هوای کویری مثل کشور ما کمتر اقتضای ریزش باران دارد , 
این را باید در نظر گرفت . انیا باید توجه کرد که اگر کسی چیزی را قبول 
نداشت قوانین و مقررات هم شامل آن نمیشود . مثلا اگر کسی رفت 
دانشگاه تهران ثبت نام کرد . او باید سر ساعت بیاید و برود ,کلاس ها را 
بياید,. نمره بگیرد اما آقایی که در خیابان است میگوید که من دانشجوی 
دانشگاه تهران نیستم و قوانین دانشگاه ربطی به من ندارد . اين قوانین 
برای شما است که دانشجوی این دانشگاه هستی کسی که مسلمان 
میشود , اگر زکات ندهد می گویند که رحمت خدا از شما دور میشود . اگر 
ای کی رم ی هد اه که انیا اش ار اوه تمعن کب 
در سوره ی انعام می فرماید ک کسانی که خدا را فراموش کردند ما 
فضای دنیا نیست . جوجه را اخر پاییز می شمارند . برزخ من برزخ راحتی 
است ولی برزج او عذاب دارد . قیامت من قیامت بهشتی است ولی 
قیامت او قيیامت جهنمی است . مادر قرآن عذابی بنام استدراج داریم 
.«یعنی کسی که گناه می کند و خدا به او نعمت بیشتری میدهد . مثل 
محصلی که در کلاس تست مع سم سس به او کاری ندارد نه 
اخراجش می کند و نه پدر و مادرش را می خواهد و اين خیلی خطر است . 
اما حالا نمره ی 18 شما 17 شده است ,میگوید پدرت را به مدرسه بیاور . 
میگویی او که صفر شده پدرش را نمی آورد ولی من باید پدرم را بیاورم ؟ 
می گوید که من با او کاری ندارم , او رها است اه من 19 و 
7 نشود . این انسانها هم چون رها هستند خدا به آنها نعمتهای دنیا را 
مید هد وداریم که دنیا برای مومن زندان ات سای کافران سس ارت 
اما اگر خدا بخواهد آنها را گوشمالی بدهد یک دفعه مثل فرعون در رود نیل 
می روند و قارون زیر خاک می رود . خدا به قارون مهلت داد و گنج های 


فراوان داد . این نت قرآن است : اخذناه نفتیا : ۱ 
سوال سوره ی نساء ایه 175 و سوره ی مائده ایات 2- 1 را توضیح د هید 


پاسخ - می فرماید : هر کجا سخن از نیکی و تقوا است کمک کنید . هر 
گوید که دروغ بگو که کار من راه بیفتد . این تعاون بر عصم است من دروع 
نمی گویم تایه یپ ی ی 
اين بر است و تقوا است . هر کجا کار نیک و الهی است کمک کنید و هر 
| 
وارد بشوم کمک به گناه است و این ورود جایز نیست . 

سوال - اگر بخواهیم یک نگاه اجتماعی به حجاب داشته باشیم . نظر شما 
چیست ! 

پاسخ - خوب است وظایف را تفکیک کنیم . یک وظیفه ای علما , روحانیون 
وج و , فرهیختگان و چهره هایی که با قرآن آشنا هستند دارند . 
کات ما ی ان را ور ان مارا 
کنند . مثلا در همین بحث فتنه , سخنرانان وارد بحث میشوند و برای مردم 
مسئله را باز میکنند .عوامل و راه 99 
مسئله ی حجاب هم همینطور است. باید یک نهضتی صورت بگیرد و 
ی و 
بدهند . بخش بعدی بخش دولت است . من بسیار از دولت در بحت 
ی ی ی ی 
اول از نظر حجاب وضعیت بهتری داشتیم . علت ان هم روشن است زیرا 
بحث های روز ما جنگ و شهادت و جبهه بود و همه ی این ها خودبخود یک 
تل بود . در دهه ی دوم ما با ناهنجاری در حجاب مواجه شدیم . این 
ارامس ههار وا ای ار یو را اس کسرار آن سم 
ها بخش بدحجابی بود . در دهه ی سوم با اوج گرفتن بدحجابی مواجه 
شدیم . مخصوصا از سالهای 76 به این طرف , کم کم اوج گرفت و بخشی 
از کار به دولت بر میگردد . الان هر سه ماه یک بار نرخ تورم را به دولت 
ارائه میکنند . آیا نرخ ناهنجاری های فرهنگی را هم ارئه می کنند ؟ چند 
درصد در سخترانی های دولتی های ما مثلا سخنرانی مسئولین , در مسائل 
فرشتین زیر هو ند رو آترا فرح و توضته: من کننه. ؟ همه ی میاحت و 
تا بت اصا ام سا که ای ات ای ماک 
انقلاب فرهنگی و یک انقلابی برای اعتلای مباحث دینی در جامعه است . 
دولت باید نهاد حجاب و عفاف داشته باشد. شورای انقلاب فرهنگی در 


سال 84 یک قوانینی را برای حجاب گذراند و بعد آنها به بایگانی رفتند . 
وظیفه ی هر بخش هم مشخص شده بود . نه کسی پیگیر شد و نه کسی 
دنبال کرد . امکانات در اختیار دولت است . یک بخشی از دولت وزارت 
علوم است . وزارت علوم در اين چند ساله برای حجاب در دانشگاه چه 
کرده تا گذاری کرد 1 .افزاین رشته ها » منون , 
را و اگر شهریبه 
اش را ند هد اخراجش می کنید 1 چقدر کار فرهنگی ) منظورم برخورد 
فیزیکی نیست ) در دانشگاه آزاد , پیام نور و دولتی کرده اید ؟ من در یکی 
از دانشگاههای آزاد در یکی از شهرهای مذهبی و کوچک دعوت داشتم . 
دی درد سالن این سم تسس گرم که ان مس عار 
خانم ها است پا مراسم خاصی است 1 وقتی بیرون آمدم به رئیس 
دانشگاه گفتم که این چه وضعی است , واقعا شرم آور است . تمام این 
خانمها ارانن کوژه و کون مانتو بودند و حبنی در زمان سخنرانی 
ارتباط با پسرها بودند . ایشان گفت : چشم . پیگیری می کنم . 

دانشگاه است ۰ شما می توانید قانون بگذارید که بدون مانتو نمیشود 
دانشگاه آمد و آرایش ممنوع است. . برای با حجاب ها تشتویق بگذارند . 
تمام این درسهای معارف و اخلاق برای این است که این ها نماز خوان 
بشوند . من وقتی درس معارف و اخلاق دارم برای رعایت کردن حجاب و 
برای کسانی که نماز می خوانند نمره می گذارم . من نمی خواهم راه کار 
بگویم . ولی از وزیر محترم علوم و رئیس دانشگاه آزاد که همه ی هم و 
غم ها در مباحث علمی رفته است . شما دراین بخش چقدر سرمایه گذاری 
کرده اید ؟ این نباید وضع دانشگاههای کشور ما باشد ؟ شما بيایید مقایسه 
اه کت ما ار ی 

گویم . آنجا که دست دولت است مثل دانشگاهها ادارات له 
قانون بگذارند و حجاب را قانونمند بکنند . من یک دانشگاهی می رفتم که 
تابلویی خورده بود که ضوابط لباس پوشیدن , این قدر روی ان را خاک 
گرفته بود و کثیف شده بود که اصلا نمی شد تابلو را بخوانی . مجموعه ای 
در وزارت علوم برای این کار تشکیل بشود و راه کارها را بررسی کنند و 
روی این قضیه سرمایه گذاری کنند . در بعضی از مراکز اموزش عالی ما 
وضع حجاب رقت اور است . و من خودم در انجا هستم و می بینم . بخش 
بعدی صدا و سیما و رسانه ی ملی است . رسانه ی ملی مهمترین بخش 
برای فرهنگ سازی در جامعه است. وقتی شما در سریال روابط دختر و 
پسر را قبل از ازدواج در قالب گسترده نه صحبت در پارک و خیابان بلکه 
صحبت در اتاق های بسته و عشق ای مثلثی و زنجیره ای روابط ازاد دختر 
و پسر . مثلا در سریال های تلویزیونی عروس خانم با ارایش وارد قسمتی 


میشود که آقایان نشسته اند . شما به بیننده چه چیزی را القا می کنید ؟ 
القا می کنند که عروس میتواند با ارایش و لباس عروس بین مردها بياید و 
حتی در پارک قدم بزند . پس شما هم می توانید این کار را بکنید . این 
فرهنگ را تلویزیون ما القا می کند . بعضی برنامه ها و سریال ها حساب 
شده است و مجری ها خیلی خوب هستندولی صحبت من روی سریال ها 
است . بخش دیگر خانواده است . مادرها پیش پسرها و پدرها پیش دخترها 
رعایت کنند . در برخورد و تعامل شان در ارتباطات شان رعایت کنند . 
روی دختر و پسر بهم باز نشود .اگر یک نهضتی مثل نهضت نماز آغاز بشود 
که اندک اندک نهادینه بشود و تعطیل نشود میتوان جلوی خیلی از این 
مسائل گرفته بشود. البته نهضت نه خیزش در کشور ما یک بحثی اوج 
میگیرد , مجلس , صدا و سیما و همه به ان مییردازند و بعد هم تعطیل 
میشود . 
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سوال - تبعیت از فرامین الهی برای من خیلی سخت است . خدا از ما 
کارهایی را می خواهد که خودش دوست دارد ولی من این کارها را دوست 
ندارم و از انجام آنها خسته شده ام آیا باید من اين کارها را فقط از ترس 
کارها برای من لذت بخش نیست . خواندن نماز صبح به هنگام خواب 
شیرین ؛ برعایت جات در رما و سره واضا بان من حلی‌شخت است.. 
چکار کنم ؟ راهنمایی بفرمایید . 
۱ درست مثل کسی است که می خواهد اول ابتدایی برود و 
خیلی سختش است که حروف الفبا را یاد بگیرد . به خانه بیاید و بگوید چرا 
هر چه معلم می گوید من باید گوش بدهم . نوشتن کلمات درست کار 
مشکلی است . من دلم نمی خواهم هر روز صبح به مدرسه بروم . ساعت 
هفت صبح باید از رختخواب گرم بلند بشوم , سوار سرویس بشوم و به 
ِِ بروم . حتما بادی لباس فرم بپوشم و کیف پر از وسایل را دست 
۹ ات 
اک ما ی 
است , نقش آن بچه را بازی می کنیم که علم مان محدود , اطلاعات مان 
ای یه ات او و 
نیم یک مس را از خودمان دور کنیم . وقتی محصل به پدر و مادرش 
۱ ۳ 
به فرزندش می گوید که ای مادر معلم می خواهد که تو با سواد بشوی و 
صلاح تو را می خواهد , می خواهد دانشگاه بروی , مدرک بگیری , درجامعه 
شغل خوب پیدا کنی , عاقبت خوبی داشته باشی و سربار جامعه نشوی 
ما اس رصم اصل با ات ما ان انس 
حالا که به این دنیا آمده ایم فضایی بنام عمر داریم . یکسری اعمالی هم در 
کنار ما هست .این دنیا بازار است . در این بازار کالاهای مختلفی است . 
خدا که مهربان است , ما را آفریده و این همه نعمت به ما داده , هر چیز 
را جای خودش تعبیه کرده است . و عقل و شعور داده است اگر به ما توجه 
. وقتی انسان را آفرید و به او گفت که تو جانشین و خلیفه ی من در روی 
زمین هستی . من برای تو فضایی می بینم که اصلا قابل مقایسه با فضای 
دینا نیست و فضای دنیا در مقابل ان هیچ است . فضای عالی تر بنام بهشت 
من -دهنست داوم که ذر اتجادفی .عيشة راضبه باشتی:: دلم ضی. خها هد با 
ايتها النفس المطمئنه باشی , دلم یخواهد در جایی باشی که در آنجا لغو و 


سم ی تام یا ی 
ات که نماز وان ۰ همین تما در و هم 2 و که دجار 
فحشا و منکر نشویم . من می خواهم که تو دروغ نگویی . وقتی دروغ می 
گویی به تواعتماد نمی کنند . دلم می خواهد که غیبت نکنی و آبروی کسی 
را نریزی . یک بایدها و نبایدهایی گذاشته که در دایره ی سختی هم نیست 
در در دایره ی پسر است . اگر کسی بخواهد گناه بکند و ثواب نکند , ثواب 
کردن برایش سخت است . مثل بچه ای که نخواهد درس بخواند . اگر یک 
معلم اول ابتدایی برای بچه فرمول شیمی را گفت , این سخت است . به 
او آب بابا می گوید . خدای متعال ازما نخواسته که معصوم باشیم . به من 
برای او اسان است . امام صادق (ع) می فرمود : دو رکعت نماز شب 
برای من از تمام دنیا آسانتر است . باید دنبال خشوع بودن رفت . اینها 
لذت هایی دارد . اقای کارل کتابی بنام نيایش دارد . او غربی است و کتاب 
دیگری بنام انسان موجود ناشناخته دارد . در کتاب نیایش می نویسد که 
دعا و رابطه با خدا مثل منبع رادیو می ماند و تشعشع دارد و اگر انسان در 
معرض آن قرار بگیرد یک نوع انرژی کسب می کند > آ که کی هآ اقا 
برسد نمی گوید که نماز سخت است . اگر بداند که نماز چقدر شیرین 
است و لذت دارد . اگر ترک لذت بدانی دگر لذت جسم لذت ندانی . ما 
ون به آنار تماز .وتر ی کنام ترشنیده ایم آینها بزای.مان-سخت انشت. فثلا 
کسی شراب می خورد و لذت می برد و نخوردن برایش سخت است . حالا 
اگر بدانی که مشروب نخوری حال معنوی پیدا می کنی , مسجد می روی , 
دعا می کنی و اين لذت ها را درک کنی هرگز مستی را جایگزین آن 
را انحام مرف با دی فا ی ی و 
گویم نروی نتیجه اش جهنم است . یعنی شما دل مردم را بشکنی , آبروی 
مردم را بریزی , مال مردم را بخوری , خدا هم با شما کاری نداشته باشد . 
این که بی عدالتی خدا میشود . البته سوال این بیننده از روی صداقت 
است و راستش را می گوید . اگر به خودمان زحمت بدهیم و کارهای 
سخت را انجام بدهیم , در جایی که انحراف داشته باشیم رحمت خدا ان را 
می پوشاند . حدیث هم داریم که بهشت با سختی بدست می آید و جهنم با 
اسان روت ی ند ۰ 
سوال - یکی از حقوق پدر و مادر بر فرزند گذاشتن نام نیکو است . آیا در 
روایت توضیح داده شده است که منظور از نام نیکو چیست ؟ 

پاسخ - خیر . مثلا وقتی می گویند خانه ی نیکو . این مشخص است . خانه 
ی نیکو یعنی خانه ای که شناژبندی باشد , محکم باشد , چاه های خوبی 


داشته باشد و لوله کشی خوبی داشته باشد . نام نیکو یعنی بار مثبت و 
خوب داشته باشد . در روایات مصداق تعیین کرده اند . گفته اند که نام 
فرزندتان را محمد , احمد و فاطمه بگذارید . مصداق تعیین کرد اند ولی 
تعینی نیست . فرمولی ندارد . اسمی که معانی خوبی داشته باشد . مثلا 
کسی در روایات یکی از صفات خدا را پیدا می کنید مثلا کافی که یکی از 
صفات خدا است . یکی از صفات دیگر خدا| ناصر و هادی است . این 
اسامی که از صفات خدا است پسندیده است. الان در جامعه اسامی 
ت اران ات ان ره ی 

سوال - شوهر من قبلا نماز می خواند : الان مدتی است که نماز نمی 
خواند و وقتی میگویم که چرا نماز نمی خوانی ۱ ؟ می گوید که انسان ای 
اول ولایتش را درست کند . به دخترم می گویم که چرا نماز نمی خوانی ؟ 
می گوید که هر وقت پدرم نماز خواند من هم می خوانم . راهنمایی 
پاسخ - در مورد دختر هیچ کاری انجام ندهید . اول پدر را راهنمایی کنید 
بعد دختر خودش درست میشود . ولایت یعنی چه ؟ واژه ی ولیه به معنای 
پشت سربودن , همراه بودن و تولی به معنای پذیرش ولایت است . من 
کسی را بعنوان ولی و سرپرست خودم می پذیرم او را مراد قرار می دهم 
و خودم را مرید می کنم . او میشود مطاع و من میشوم مطیع . مثلا اگر ما 
بخواهیم ولایت حضرت امیر المومنین را داشته باشیم محبت و دوست 
داشتن کافی نیست . ولایت این است که عملکرد من مطابق با 
امیرالمومنین باشد . آقایی که گاهی هزار رکعت نماز در شب می خوانده 
و از خوف خدا در نخلستانها از هوش می رفته , ولایت این آقا این است که 
من نماز نخوانم 0 در روایات داریم که فرموده اند : ولایت ما را کسی 
دریافت نمیکند مگر به نمازش اهمیت بدهد . دروغ می گوید آنکسی که 
می گوید ولایت ما را دارد ولی عملش با عمل ما منطبق نیست . در نهج 
البلاغه حضرت امیر نامه ای به عثمان بن حنیف دارد و می فرماید : من را 
ارو ان ارت کی ها میاه رات اهر وا ار ای 
. قران می فرماید : ولایت از پیامبر یعنی کسی که از پیامبر تبعیت کند . 
پیامبر چکار می کرد ؟ می فرمود : من نماز می خوانم شما هم نماز 
است که بگوید ایین نامه رانندگی مهم نیست , من رانندگی را دوست دارم 
۱ اگر شما رانندگی را دوست دارید باید این قواعد را رعایت کنید . 

سوال - ایا بهشت رفتن فقط به واسطه ی نماز و ذکرٍ ظاهری است ؟ 
مادر من اگر بشنود که فلان ذکر و فلان نماز ثواب دارد آنرا انجام می دهد 
اما با اينکه وضعیت مالی او بد نیست اگر بگویند که فلانی نیاز مالی دارد 


می گوید : به من ربطی ندارد . خدا بزرگ است . او با اینکه وضعیت مالی 
بد من و فرزندانش را می بیند می گوید که من پولی ندارم که به شما 
بدهم . او حتی میهمانها را هم به خانه راه نمی دهد . اگر کسی هم به خانه 
کنم به او بگویید که خدا احتیاج به نماز و ذکر زیانی او ندارد. کمی با 
دیگران مهربانی بکند و خوش رفتار باشد . 

پاسخ - من با بخشی از فرمایشات ایشان موافق هستم . یعنی ما وقتی 
می خواهیم یک جایی را اصلاح کنیم یک جابي را خراب نکنیم . ما به مادر 
ی که خر زا را و ۳ 
شما میهمانی کن . این ها با هم منافات دارند . ما نباید موضوع را این 
طوری مطرح کنیم . اگر محصلی ریاضی او 5 و عربی او 18 شده است . 
ما نمی گوییم که عربی به درد تو نمیخورد آنرا کنار بگذار و ریاضی را 
بخوان . اگر عربی را نخواند و ریاضی را بخواند ,اين دفعه ریاضی او 
8میشود و عربی او 5 مشود و باز معدل او پایین می اید . بهشت معدل 
میخواهد . کسی که به مدرسه می رود و می خواهد نمره ی قبولی بگیرد . 
ورزش هم در کارنامه یک نمره دارد . انشاء و روخوانی هم یک معدل دارد 
. هیچ درسی نباید فدای درس دیگری بشود . گرچه اهم و مهم هستند . 
نماز پایه و ستون دین است . در سوره ی معارج خدا نمازگزار را با هشت 
صفت معرفی کرده است . مصلین بخشی از مال خودشان را به فقرا کمک 
می کنند و دست اعطاء دارند . هر جا بحث از نماز ميشود به دنبال آن از 
انفاق و زکات هم صحبت میشود .پس ما نمی گوییم که این مادر نماز را 
کنار بگذارد , ذکر و دعا هم بخوان , اما بدان اين ها یک بخشی از دین 
است , یک لنگه ی در است . در دو لنگه دارد : یکی خدمت به خلق و یکی 
بندگی خالق . اگر هردو لنگه ی در با هم بسته شد جلوی عذاب را می گیرد 
. اگر یک لنگه ی آن را باز بگذاری دشمن داخل می آید . داریم افرادی که 
حاشیه ی مفاتیح هم از دستشان در نمی رود . این قدر مقید هستند که باید 
همه راانجام بدهند. آقایی با من تماس گرفته بودند و می گفتند که خانم 
من ختم سوره های طولانی قرآن را در چهل شب انجام می دهد . تا نیمه 
شب مزاحم خواب من میشود . یا میگوید که من چهل شب نذر کرده ام که 
نماز شب و صبح را بخوانم و مناجات های آن را هم بخوانم . ایشان می 
گفتند که آیا در اسلام حق همسر و حق زناشویی نادیده گرفته شده است 
او فا وت 
همسر را برطرف کند , ب های عظیم و زیادی می برد و گناهانش می 
اور وی ۳ 
فلان امامزاده بروم . من باید از خوابم بزنم و ایشان را , به امامزاده ببرم و 


برگردانم . این افراط ها و تفریط ها در اسلام پسندیده نیست . هم انفاق 
کن , هم میهمانی کن , هم به همسرت برس و هم فرزند داری کن . 
حضرت فاطمه (س) زبانش به ذکر بود , بچه داری هم می کرد , شمشیر 
حضرت را هم می شست , از ولایت علی هم حمایت می کرد . ایشان این 
قدر عبادت کرده بودند که پاهایش درد می کرد ولی در عین حال مدافع 
خوبی برای ولایت و همسرش بود و یک دختر خوب برای پدر است . بعضی 
ها اين قدر غرق در شوهر میشوند که پدرش را فراموش می کند یا 
برعکس شوهر را فراموش می کند يا اینکه وقتی دو تا بچه می اید از 
مردشان غافل میشوند . بعضی از مردها گله میکنند که خانم ما این قدر به 
بچه ها می رسد , بهترین غذاها را برای انها درست می کند ولی به ما 
اهمیت نمی دهد. هر چیزی باید مطابق خودش باشد . 

سوال - فردی بچه اش مبتلا به سندرم عقب ماندگی است و ایشان 
میگوید که شاید گناهان من باعث این اتفاق شده است و من مستحق چنین 
فرزندق. هشتتم ابا هر اتفاقی که در زندنن :ها می. افته : فرزند مان 
بیمارمیشود و یا دچار مشکلات میشویم , به اعمال خود ما برمیگردد ؟ من 
عذاب وجدان دارم . این مسئله را برای من حل کنید . 

پاسخ - اگر این جور باشد باید تمام بیمارستان ها و مراکز نگهداری 
بیماران بین کفار و منکرین خدا تعطیل بشود . اگر کسی قرار باشد صرفا 
بواسطه گناه خدا چنین بچه ای به او بدهد , باید بگوییم که چون شما خدا 
را قبول داری و گناه کردی , خدا چنین بچه ای به تو داده است . پس 
آنهایی که به خدا اعتقاد ندارند نباید بچه های عقب افتاده داشته باشند. در 
صورتی که این طوری نیست و در بهترین و مجهزترین بیمارستانهای عرب 
هم چنین بچه هایی بدنیا می آیند . و اگر این طور است باید بگوییم که آنها 
یی که اصلا گناه نمی کنند , مومن و متدین هستند . نباید در زندگی شان 
مشکلی باشد . در حالیکه در بین بچه ای انبیاء بچه ی منحرف داشته ایم . 
عفر و مر در و کی انم نم ما رام ام ای 
در فرزندان ائمه متعدد نقل شده است . عبدالله افتح فرزند امام صادق 
(ع) از نظر فکری و ذهنی انسان خیلی قوی نبود ولی موسی بن جعفر 
ویژگی خاصی داشت . می گویند کسانی که طرفداران عبدالله افتح بودند 
و او را امام می پنداشتند , نظرشان باطل است زرا او از نظر جسمی و 
عفلی دارای فلا بوو, آفن ها دز جين افراد کاف , مومن و متوسط جامعه 
بوده است و این طور که شما می گویید نیست . هر کدام از این اتفاقات 
علتی دارد , حالا ممکن است یک مسئله ی ژنتیکی باعث شده است که این 
بچه عقب مانده ی ذهنی بدنیا بیاید . ما باید مصلحت ها را هم بسنجیم و 


دعا هم بکنیم . باید با خدا بیشتر ارتباط برقرار کنیم و تضرع کنیم و هیچ 
کافا انس انا ماس ام اس ار 


سوره نساء آیات 128-134خوانده میشود . 

سوال - همسری دارم که اهل نماز نیست و بسیاری از محرمات را 
مرتکب میشود . خیلی ها این مشکل من را دارند و وقتی این سوال را از 
کارشناس برنامه می پرسند , آنها زنان خوبی که درخانواده های بد زندگی 
می کردند نام می برند مثل آسیه همسر فرعون ۰ من می خواهم بدانم یک 
روز زندگی آسیه با فرعون چگونه بوده است . مثلا وقتی فرعون در مقابل 
همسر خودش به پیامبر خدا اهانت می کرده او چه عکس العملی نشان 
میداده است ؟ اگر بر سر سفره طلب غذای حرامی را می کرده عکس 
العمل اسیه چگونه بوده است ؟ با این همه چگونه وظایف زناشویی و 
محبت را که باید نسبت به همسرش داشته باشد ابراز می کرده است ؟ 
لطما زاهتمایی بقما بی, ۱ ۱ 

پاسخ - البته ما از مسائل ریز زندگی آسپه خبر نداریم . قران می فرماید : 
ای مردم , یکی از زنان الگو برای شما آسیه است . وقتی موسي به خانه 
ق «فرگون: امد ق در انجا بزری .شنم فرغون: تعدا متوجه شد.ه. آسیه پفزه 
موسی است و او را به میخ کشید و شکنجه داد و او را کشت . فرعون 
زندگی می کرده است . زندگی یعنی همان غذا خوردن و صحبت کردن و 
است انسان نباید در چیز حرام مشارکت کند و حضورداشته باشد . یک 
خانمی به من گفت که شوهر من مشروب خور و نزول خور است و به 
واجبات اهمیت نمیدهد . من 19 سال است که دارم با ایشان زندگی 
میکنم. بچه و داماد دارم . نمیتوانم از اين خانه بیرون بیایم چکار کنم ؟ او 
تا بخورد چه 
وظیفه ای دارد ؟ بنظر من وظیفه ی ایشان نهی از منکر است . باید بگوید 
خلاف او شرکت کند . با این وضعیت نمی تواند طلاق بگیرد . این جور 
افراد خودشان را حفظ کنند . نماز و روزه اش را انجام بدهد . غذای حرام 
نخورد . اگر مرد فحاشی میکند جواب او را ندهد , تامل کند , مدارا کنند و 
دعا کنند . در روایات توصیه به مدارا شده است . فردی به امام جواد (ع) 
گفت که پدر من به اهل بیت توهین می کند . آقا فرمود : مدارا کردن بهتر 
ازذها کردن اشت.: .با هر سختی اساتین است.. هفکن اشته بین بدر وینسر 
هم این مشکل باشد. می توانداز اهرم فشار استفاده کند . به خانه پدر و 
مادرش به قهر برود . از دوستانش بخواهد که اين مرد را نصیحت کنند . 
این مرد را رها نکنند ۱ب ۳7 
تاثیر بگذارد غیر مستقیم نه با توهین و سرزنش انجام بدهند . 
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سوال - در ادامه بحث قبلی در مورد آداب اسلامی از دیدگاه امام حسین 
(ع) بفرمایید . ۱ , 

پاسخ - قبلا در مورد اداب امام حسین (ع) گفتیم . در مورد برخورد با یاران 
, فقرا و اصحابشان و در مورد صبر و بردباری ایشان گفتیم . جرقه بحت 
هم این طور بود که ما در باره ی امام حسین (ع) بیشتر به ابعاد مصیبتی 
اشورا و کوب وک کرد9 آیم و ابجاد < بجر زندگی ایشان را فراموش کرده 
جالب توص هر وان ۳ درعاشورا ولی ایشان نوشته 
اند امام حسین قبل از عاشورا . نویسنده می گوید که من می خواهم 
درباره ی روزهای قبل از عاشورا , دعای امام حسین (ع) , سخاوت و 
کرامت امام را بنویسم . کتابی از ایت الله گلیایگانی صافی است بنام 
پرتویی از عظمت امام حسین (ع) . ایشان از مراجع تقلید هستند . ایشان 
ویژگی های امام را مثل سخاوت , شجاعت , کرامت و ... را دسته بندی 
بة بعضی از آداب کلام ایشان می پردازیم ۰ 

از سلام شروع می کنیم . امام فرمودند : سلام کردن هفتاد حسنه دارد . 
شصت و نه تای آن برای سلام کننده است و یک برای آن کسی است که 
جواب سلام را می دهد . ببینید هفتاد نیکی در پرونده . ما ارزش حسنه و 
نیکی را نمی دانیم . مثل کسی که کارنامه گرفته می داند نمره یعنی چه . 
گاهی بیست و پنج صدم نمره برای قبولی یک درس تاثیر گذار است . حسنه 
آن درصد نمره است . وقتی در قیامت انسان حسنه اش بالاتر باشد در 
بهشت هم جایش عالی تر است . بعضی از ثواب ها اسان است . فردی 
می گفت : بعضی از ثواب ب ها زحمت ندارد جمع کردن دارد . مثل برف پارو 
کردن است کاری ندارد . میگوید که شما کلوخ از سر راه مردم بردار , 
برای تو حسنه می نویسند . پوست موز و اشغال برداشتن از سر راه مردم 
کاری ندارد . حالا ببینید که بعضی ها چقدر سلام کردن سخت شان است . 
البته در روایت داریم که کسی که وارد خانه میشود اولی است که او سلام 
کند , بزرگتر بر کوچکتر سلام کند , کسی ار در خانه وارد میشود سلام کند 
ولی این ها لزوم نمی اورد . پیامبر به بچه ها سلام می کرد . می فرمود : 
من سلام کردن به بچه ها را دوست دارم . حضرت پیامبر هر وقت که به 
دیدن انصار می رفت و وقتی وارد می شد اول به بچه ها توجه می کرد . 
به بچه ها سلام می کرد و دستی بر سرشان می کشید و احوال پرسی می 
کرد . ما اگر در میهمانی باشیم و افراد زیاد باشد غالبا به بچه ها دست 


نمی دهند و احوالپرسی نمی کند . بعضی ها در گفتن سلام واژه را خرد 
می کنند . سلام را صحیح و کامل بگویید . امام حسین (ع) فرمود :بخیل 
کسی است که از سلام کردن به دیگران بخل بورزد . دختر خانم ها و اقا 
پشتر‌ها که اه مهف ایند و واره حاله میضوند به یی ما وتا رم لاه 
کنند حتی به خواهر کوچکتر هم سلام بدهند و خانواده هم از کوچکی بچه ها 
را به اين صفت ارزشمند تمرین بدهند . احادیثی که از امام حسین (ع) به 
ما رسیده کم است زیرا همانطور که خود اقا را به شهادت رساندند 
نگذاشتند که کلمات امام هم برای ما نقل بشود . یکی دیگر از سخنان امام 
حسین (ع) اين است : شخصی داشت پیش امام حسین (ع) غیبت فرد 
دیگری را می کرد و امام فرمودند که غیبت در زندگی اتنباشد . این غیبت 
خورشت سگان جهنم است . اینچند تا مشکل دارد .یکی سگ است و سگ 
ی ی 
غیبت کردن مثل خوردن گوشت برادر مرده است . الان فصل روضه ها و 
فصل دور هم جمع شدن است . و استماع مصائب کربلا و نصایح روایت و 
ایات است و خیلی هم خوب اس اس ی وا ی 
کنند در خانه هایشان روضه برپا کنند . زیرا برکت می اورد و بسیاری از 
بلاها را از خانه دور می کند . مقید به سنگین گرفتن مراسم هم نباشند . 
مثلا شام و پذیرایی . ممکن است در یک خانه 15 نفر جمع بشوند و یک 
زیارت وارث بخوانند و بر حسین سلام بدهند 7 همین باعت بر کت آن-خانه 
است . حتی یک شب هم اشکالی ندارد . صرف اینکه دراین خانه روضه و 
نام اباعبدالله باشد . یادمان باشد که روضه دارد با حرام 
آمیخته نشود . وقتی روضه تمام میشود غیبت صورت نگیرد . یک وقت 
روضه ها به اول وقت نماز نخورد وجلسات طول نکشد . آقا فرمودند : 
غیت خورشت سگ های چهنم است . بعضی از ائمه ما وقتی حدیتث مي 
مادرشان که از زبان پیامبر نقل کردند فرمودند : دخترم ال ره 
انسان کریم چتین آفتی:در زندگی انش تست : یستن آفا دارند شفارش می 
کنند که انسان دست دهنده داشته باشد . و به دیگران کمک کند . فرمودند 
* از بخلن بیزهیز . بخل درختی در انش جهنم است و شاخه هاق آن در ندنیا 
است . جود درخت در بهشتی است . و شاخه های در دنیا است . در دین 
تاکید به سخاوت و جود است . پیامبر از کنار قبری رد ميشدند و گفتند که 
دارند او را عذاب میکنند زیرا صاحب او نمام یعنی سخن چین بوده است. 
قران در سوره ی قلم از نه گروه نام برده است که از آنها دروی کنید و 
آنها را سرزنش کرده است .یکی از آنها سخن چین است . سخن چینی 
یعنی اينکه شما الان حرفی به من می زنی یا من از شما حرفی می شنوم 


من اين را از شما بگیرم و به دیگران منتقل کنم . بگویم که فلانی پشت 
سر شما حرف می زد البته دروغ هم نگفته ام , شما گفته اید . این خیلی 
گناه زشتی است . زیرا روابط اجتماعی را بهم می ریزد و اختلاف ایجاد 
می کند . ما در روایات داریم که دروغ گناه بزرگی است اما داریم که اگر 
شما برای اصلاح بین دو نفر دروغ گفتید الان فردی با همسرش اختلاف 
ی و ی یب ی با 
خوشم می اید و مایل هستم که با ۷ حرف بزنم . خانم هم ۳ میشود 
و می گوید که من هم بی میل نیستم . چند تا از اين کلمات باعث اصلاح 
بین انها میشود و این دروغ مصلحت امیز است . بعضی ها برای اینکه 
کارشان راه بیفتد دروغ میگویند و می گویند که این مصلحتی است . معلوم 
است که دروغ کار را راه می اندازد . اگر بلیط گیر من نیاید و دروغ بگویم 
که پدرم فوت کرده است زود به من بلیط می دهند . اين دروغ مصلحت 
آمیز نیست . صلاح وقتی است که از نزاع ,درگیری و قتلی جلوگیر کند . 
اگز من به فزدی بگویم که طرف اینجا است ممکن است طرف کشته شود 
آینکه هن کس که می اند کار با رام تا درو ی کونه . امام 
حسین (ع) فرمودند که شخصی پیش پدرم آمدند و پشت سر گروهی 
بدگویی میکرد . پدرم به من فرمودند که به قنبر بگو بیاید . وقتی قنبر آمد . 
به به او گفت : اين سخن چین را بیرون کن زیرا چیزی میگوید که خدا راضی 
نیست . و ما حاضر نیستیم که اين ها را بشنویم . پس ما باید حفظ ابرو 
کنیم . در حدیثی فرمودند که دو چیز مردم را از بین می برد : یکی ترس از 
فقر است . شیطان خوف فقر به شما می دهد و می گوید که انفاق نکن 
خودت پیری داری . بعضی ها از ترس سکته می میرند . بعضی ها هم از 
ترس فقر نگران هستند . آقایی می فرمودند که پیرمرد 90 ساله ای در 
فامیل داشتیم که وقتی به اومی گفتیم پولهایت را به دیگران کمک کن . 
میگفت که من پیری دارم و وقتی ایشان قوت کردند خیلی از پولهایشان 
باطل شده بود و بانک هم قبول نکرد . دیگری طلب فخر است . یعنی 
انسان بخواهد با لباس و مالش به دیگران فخر بفروشد . 

سوال - من در حرم امام رضا (ع) بودم و ظاهرم هم خیلی اسلامی نبود . 
به یکی از روحانیون سرشناس سلام کردم و ایشان جواب من را ندادند . 
ایا جواب سلام دادن مطلق است ؟ 

پاسخ - کثرت سلام به افراد سرشناس خیلی زیاد است . گاهی مواقع من 
دارم نماز زیارت می خوانم و می ایند و از من سوال می پرسند . البته 
جواب سلام در نماز اشکال ندارد . گاهی در یک نماز دو رکعتی باید شصت 
تا جواب سلام بدهی . کسی که سلام می کند یی نفر است و خودش را 


فت بیند,ولی تدم ابر همفه. آفراد.را که من توانم بتیتم» ختما آنبروحاتن 
که ایشان می فرمایند پنجاه تا جواب سلام داده است ۰ و مسلما او را 
ندیده است . در جواب ب سلام دادن ظاهر افراد ملاک نیست . و بطور عام 
باید جواب داد . روایت ه از امام حسین (ع( است که شخصی از امیر 
۸ یت 1 زب 
همه ی اهل توحید سلام کنید . یعنی هرکس که خدا را می پرستد . البته در 
جاهایی داریم که به مشرکین سلام نکنید . البته در عرف بین المللی این 
بحث دیگری است . حالا یک مسئول به دین مسئول یک کشور دیگر می 
رود که خدا پرست و موحد نیست , این بحث دیگری است . 

سوال - سوره ی نساء ایات 87-91 را توضیح دهید . 

پاسخ - اولین آیه اين صفحه می فرماید: هیچ خدایی جز خدای واحد نیست 
. یعنی بحث توحید است . به یقین خدا در روز قیامت همه ی شما را یک جا 
جمع خواهد کرد . هیچ شکی در آن نیست . اين آیه به شروع , پایان و مبدا 
, مقصد اشاره دارد . چه کسی از خدا راستگوتر است ؟ یکی از صفات خدا 
صادق بودن است . خدایی که صادق است به شما می گوید که روز قیامت 
همه ی شما را جمع می کند . باید یاد معاد در زندگی ما پررنگ تر بشود . 
سوال - آداب مسلمانی از زبان امام حسین (ع) را ادامه می دهیم . 

پاسخ - می خواهم کلماتی را که امام آنها را منع کرده اند بگویم . اما باقر 
(ع) می فرمایند که پدرم وقتی لحظه ی شهادتشان رسید من را در آغوش 
گرفتند و گفتند که پسرم من می خواهم سفارشی به تو بکنم که این 
تسفارتتن را پدرم لحظه ی آخر که می خواست: به میدان برود به من کرد . 
بعی سارشی ۲ ایام در لته بابایی عم فرمود سر ریز زر 
ظلم کردن به کسی که جز خدا پاری ندارد . یعنی مردم را از ظلم منع می 
کنند . ظلم سه جور است . یکی ظلم اعتقادی است که همان شرک است 
: اک کی :متسر ی شند ان ظلم استت,. دن فران دایم که ای پسرم ظلم 
نکن همانا ظلم شرک بزرگی است . ظلم بعدی حق الناس است . اگر 
کسی مال مردم را بخورد اين هم ظلم میشود . به این ظلم اجتماعی می 
گویند . دیگری ظلم فردی است . اگر کسی گناه بکند این هم ظلم است . 
ظلمت نفسی . نظر امام بیشتر بر این است که انسان به مردم ظلم نکند 
۰ و کسی را آزار ندهد . امام وقتی در آخرین لحظه می خواهد به میدان 
برود سفارش ایشان اين است که به دیگران ظلم نکنید . نکند ما با 
عزاداری و مجلس گرفتن مان و برخوردهای مان باعث آزار و زحمت 
دیگران بشویم . یادمان باشد که اين کارهای خوب را با آزار به دیگران 
آمیخته نکنیم . امام فرمودند : حرف بنده ای اگر باعث گناه بود , گوش 
نکنید . این داستانی دارد . پسرعموی عمرعاص در مسجد ایستاده بود و 
امام حسین (ع) امد که رد بشود . خیلی احترام کرد , سلام کرد و به 


اطرافیان خود گفت که هر کس که می خواهد یک چهره ی بهشتی ببیند به 
امام نگاه کند . فردی گفت یا تن مین مج و 
می گذاری , چرا در جنگ صفین با پدرش جنگیدی ؟ تاملی کرد وگفت : 
پدرم به من گفت و امر پدر هم واجب است که نم ار اما رم 
. امام فرمودند: اگر از کسی اطاعت میکنید آن اطاعت باید در راه خیر 
باشد . بعد فرمودند : هر مخلوقی اگر اطاعت او باعث معصیت خالق 
بشود , اطاعت او واجب نیست حتی پد رو مادر . اگر پدر به بچه گفت که 
نماز نخوان , نباید به حرف او گوش داد . بگوید که پسرم برو و دروغ بگو , 
نباید این را انجام بدهد زیرا حرام است . بگوید که برویم پول نزولی 
بگیریم , نباید اين را انجام بدهد زیرا حرام است و معصیت خالق است . 
بعضی مواقع پدرها زور می گویند و آن بحث دیگری است ها مر ی 
عادی را میگوییم .اگر شوهر گفت که خانم شما با نامحرم حتی برادر من 

ان 
خانم های شان میگویند که باید بدحجاب بیرون بپایی . حجاب ضروری دین 
است و اطاعت لازم نیست . حالا اگر شوهر زور گفت که انجا بحت اختلاف 
و دعوا پیش می اید و راه کار دارد . اطاعت خالق مرزش با اطاعت از 
مخلوق این است که منجر به معصیت خالق نشود . اقا شاگرد مغازه است 
.اگر آقا به شاگرد امری کرد که باعث معصیت است اطاعت جایز نیست . 
و نباید اطاعت بکنیم . این نکته ی ظریفی است . این یک اصل کلی است . 
در محور آداب داریم که امام فرمودند : از زیاد سوگند خوردن بیرهیزید . 
قران می فرماید : خدا را در معرض قسم خودتان قرار ندهید .یک یمی 
خواهد پارچه بفروشد . خدا و ائمه را قسم می خورد که این را فلان قدر 
خریده ام . اين عادت شده است و خیلی بد است . این پارچه را اين قدر 
و( . کسی 
پیش امام حسن (ع) ادعایی کرد و گفت که من 500 درهم از شما پول 
می خواهم و ,پیش قاضی رفتند و حاضر نشدند که 
قسم بخورند و فرمودند که من برای مال دنیا قسم نمی خورم با اینکه حق 
با ایشان بود . پول را به او داد در حالیکه بدهکار نبود . البته آن طرف هم 
نتوانست پول را بخورد زیرا به به امام تهمت دروغ بسته بود . مکر بد است 
مخصوصا اگر کسی بخواهد با خدا و ائمه مکر کند . فرمود : از کثرت قسم 
بپرهيیزید . چرا بعضی ها این قدر قسم میخورند ؟ بعضی ها سوگندها را 
برای کارهای عادی هزینه می کنند . این هم یک روایتی از امام بود که 
خواندیم . امام در حدیثی فرمودند : نیازمندی که به تومراجعه میکند و از تو 
درخواست می کند , دارد روی خودش را زمین می زند بنابراین . شما او را 
گرامی بدار و به سوال او جواب رد نده . بعبارت ۳ پیش 
شما امده و خودش را کوچی کرده , شما کرامت به خرج بده و به او کمک 


کن . او را از اين کوچکتر نکن و بار را از دوش او بردارد . اين ها یک 
بخشی از سفارشات و فرمایشاتی است که اباعبدالله ع( فرموده اند . به 
داستانی می خواهم اشاره کنم . روایتی از پیامبر و معصومین رسیده است 
مبنی بر شاد کردن دل دیگران . مراد از شاد کردن بیهوده گویی ,هجو و 
ابتذال نیست . یک وقت کسی را سرکار میگذارند و يا او را دست می 
از رو در در ۰ اه 
اکرم کسی به مسجد رفته بود .یکی از اصحاب کفش او را پنهان کرد . او 
دنبال کفشش آمد و هر چه گشت آن را پیدا نکرد . ناراحت شد ۷۱ 
خانه رفت و آمد ولی آن را پیدا نکرد . فردی که کفش را پنهان کرده بود 
گفت : بیا کفش تو پیش من است . شوخی کردم . و کفش او را داد . 
مر سار اکرم فرمود ‏ آاصاص عیرست ار یه 
غضب او شوخی کنی ؟ بعضی وقتها یک کسی را ناراحت میکنیم . و اسم 
آن:زاشاد کردن رفن کداریم این شب دی تییست 9 
قتندم: کشاد کرد موهن کمل با اروش است و بعد ار 1 
آن بالاتر نیست .امام فرمود که یک روز دیدم غلامی دارد دعا میکند و می 
گوید : خدایا من را نجات بده . از او سوال کردم چه شده است که این دعا 
۵ موی کش که سای و ار ی ان تا رت 
ندارم پیش یک بهودی کار کنم . و برای این دعا می کنم که از دست او 
خلاص بشوم . امام فرمود که برویم پیش آقایت و من با اوصحبت کنم که 
تو را آزاد کنند . در خانه ی شخص بهودی در مدینه آمدند . آن مرد بهودی 
امام حسین (ع) را خیلی احترام کرد . زیرا امام را می شناختند و امام 
مور رای مر وه اک او ی ون 4۱ نت 
من اب ین مبلغ را می دهم و شما این غلام را به من ببخش . بهودی گفت : 
معا ۳ من او را آزاد هی کنم و این عبلغ هم برای خود اوباشند. 
هی ی را ی دا تاد د . در 
همان حال خانم بهودی از خانه بیرون آمد و جریان را پرسید . آقا گفت که 
امام حسین (ع) به در خانه ی ما آمده است . خانم گفت : اتفاقا مدتی 
است که من میخواهم مسلمان بشوم و حالا که امام به در خانه ی من 
امده , از تو شوهرم خواهش میکنم که اجازه بدهی که من مسلمان بشوم 
. و اجازه بده که من اسلام بیاروم . مرد گفت که چرا تو مسلمان بشوی و 
من یهودی باقی بمانم ؟ من هم مسلمان می شوم . در یک لحظه دو نفر 
مسلمان شدند , غلامی ازاد شد , باغدار و پولدار شد و اقا دراینجا فرمود 
که من در اینجا فهمیدم که چرا شاد کردن قلب مومن این قدر ثواب دارد . 
به سیره ی امام حسین (ع) عمل کنیم و فقط امام حسین (ع) را زبانی 
دوست نداشته باشیم . شعاری دوست نداشته باشیم . امام حسین (ع) 


شعاری در ایام محرم و عاشورا نیست , امام حسین (ع) امام همه ی ایام 
است ت . این جمله معروف است که هر روز عاشورا و هر زمین کربلا است . 
و ی 
تمام سرزمین ها باشد . و همواره باید با ضصد ارزش ها مبارزه کرد . این 
تعبیری است که از این کلام استفاده میشود . 

دعا بفرمایید. 

انشاءالله خدا خلق و خوی ما را نبوی , علوی و حسینی قرار بدهد . 


89-09-29 


سوال - آداب اسلامی از دیدگاه امام حسین (ع) را توضیح بدهید . پاسخ - 
وجود مقدس اباعبدالله 58 سالشان بوده است که البته 55 سال هم نقل 
کرده اند . بیشتر ما بخاطر جریان عاشورا امام حسین (ع) را در همان روز 
می بینیم . یعنی ظ5 دهه زندگی ابا عبدالله تحت شعاع مسئله ی عاشورا با 
فراموش شده يا کمتر ذکر شده است . ما که اباعبدالله را الگوی خودمان 
میدانیم , خودشان هم فرمودند که من اسوه هستم و در زیارتنامه ها از 
خدا می خواهیم که با حسین باشیم . ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین 
( 
اباعبدالله », با با زند کف اجتماعی و عبادی آن حضرت آشنا باشیم. عنوان 
برنامت چرما ادات: منت است : آدایمسلفای بقو ان فراگیرق هی 
م ام ی رو بو روصت ی 
, چه با همسایه , اولاد و چه با دشمن , بالاخره یک مسلمان چه طور با 

برخورد کند . ما می خواهیم این را از منظر اباعبدالله بررسی کنیم . یعنی 
نجوه ی رسیدگی امام حسین (ع) و آداب مسلمانی در سیره ی امام حسین 
(ع) در برخورد با افراد . یکی از ویژگی های امام حسین (ع) سخاوت , جود 
و توجه به مشکلات مردم است که من به چند نمونه اشاره میکنم. یک روز 
فقیری به خدمت ایشان آمد که 500 درهم نیاز داشت . البته ایشان برای 
دیه يا بدهی که برگردنش بود اين پول را می خواست. قدیم بیمه نبود و 
اگر دیه بر گردن کسی بود به او فشار می آمد . آقا به او 1000 درهم دارد 
. و گفت که بقیه اش را هم در بقیه زندگی ات بکار ببر . او خیلی خوشحال 
شد و امام فرمود : به تو نصیحتی می کنم . اگر محتاج و گرفتار شدی به 
سراغ این سه گروه برو . یکی از آداب این است که انسان خودش را پیش 
هر کسی کوچک نکند و دست دراز نکند بخاطر آبرو , آبرو یعنی آب الوجه . 
چطور اگر آب بریزد قابل جمع آوری نیست , آبرو هم اگر ریخت دیگر قابل 
جمع آوری نیست . اسلام برای آبروی مومن خیلی اهمیت قائل است . تا 
او ی ی آبروی مومن از حرمت توهین به خانه ی خدا بالاتر 
است . روایت داریم که مواظب آبروی افراد باشید و آبروی آنها را حفظ 
کنید . امام فرمود : انسانی که متدین باشد و يا جوانمردی داشته باشد یا 
از خانواده ی با اصل و نسب باشد . دلیلش هم این است که آن کسی که 
دین دارد دینش به او می گوید که کمک کن . دین می گوید که یک بخشی 
از مالت را به فقرا بدم.. آنکستی که خواتمرد است جوانمردی اش باعث 
میشود که حیا بکند و نگذارد که کسی بیفتد . و اين مردانگی اجازه نمی 
دهد که از کنار فقیر راحت بگذرد . ممکن است کسی خیلی متدین نباشد 


ولی مرام داشته باشد . دیگر انسانی که اصالت دارد . کسی که با اصل و 
نسب است تو را تحقیر نمی کند و بر تو منت نمی گذارد . اين یکی از این 
محورهاست . امام حسین (ع) هم به او کمک کرد و هم به او اداب یاد داد . 
نقل است که امام از باغ و بستانی که متعلق به خودشان بود رد ميشدند . 
لاف آنجا نشسته بود و امام را ندید . این غلام سفره انداخت که غذا 
بخورد . سگی جلویش آمد . او بخشی از نان را به حیوان داد . و حیوان را 
سیر کرد . غلام جا خورد و گفت : ای اقای مومنان من شما را ندیدیم . 
ببخشید اگر بی احترامی شد . امام گفت : من را حلال کن که بدون اجازه 
وارد این بستان شدم . امام فرمود : به چه دلیل نصف نان را به حیوان 
دادی و نصف نان را خودت خوردی ؟ گفت : این حیوان گرسنه بود و به من 
نگاه می کرد و من شرم کردم که اين حیوان گرسنه بماند . امام فرمود : 
من تو را در راه خدا آزاد کردم . و دو هزار دینار هم به او داد تا بتواند 
زندگی اش را بچرخاند . این نشانه دهنده ی آداب اسلامی است . یکی این 
تقدیر و تکریمی که از ز غلام شد و دیگری توجهی که به حقوق حیوانات شده 
است. فردی بنام اسامه بیمار شد وامام به عیادت او رفت . اسامه از 
اصحاب پیامبر بود . همان فردیاست که پبامبر او را فرمانده جنگ کرد و 
بعضی ها تمرد کردند و پیامبر اظهار نارحتی کرد . امام دید او خیلی 
ناراحت است . او گفت : من شصت هزار درهم قرض دارم . از اینکه می 
خواهم بمیرم ناراحت نیستم , از اين نارحت هستم که بعد از من اين قرض 
برگردن خانواده ام می ماند . امام گفت : من ضامن می شوم و امام پول 
را تا او زنده بود پرداخت کرد . در اینجا چند نکته است . نکته ی اول رفتن 
به عیادت بیمار است . ثانیا وقتی به عیادت بیمار می رویم ادابی دارد . 
یکی از آدابش رفع نیاز بیمار است . اگر کارگری بیمار است و روز مزد 
است و خانواده اش نیازمند است , باید در عیادت سوال بشود که به چیزی 
نیاز دارد يا خیر ؟ عیادت فقط رفتن و خوردن نیست چون این فقط باعث 
زحمت صاحبخانه هم میشود . یکی از مهمترین نکاتی که از این داستان 
استفاده میکنیم رفع نیاز از بیمار است . امام قرض او را پرداخت کرد . این 
نحوه تعاملی است که امام با مردم داشت . اما از کوچه ای رد می شدند و 
دیدند که عده ای می خواهند غذا بخورند و از امام درخواست کردند که با 
انقاغذا تور یشان قبول کردند.ولی: کفنند. که -بی؟ شرطر دا رو . و آن این 
است که شما هم به منزل من بیایید و دعوت من را قبول کنید . آنها 
خوشحال شدند . امام فرمود : خدا از مستکبرین خوشش نمی اید . پیامبر 
فرمودند که من چند کار را انجام میدهم که می خواهم بعد از من سنت 
بشود . یکی سلام کردن به کودکان است. یکی نشستن روی زمین و غذا 
خوردن با فقرا است . بعضی ها میهمانی های پولداران را قبول می کنند . 
امام دعوت فقرا قبول کردند و بعد آنها را به منزلشان دعوت کرد . این 


تعامل امام با مردم بود . در کربلا چیزی که موج می زند توجه به 
اصحابشان است . شب عاشورا از اصحایش تعریف می کند . می فرماید : 
یارانی باوفاتر , نیکوتر و پاک " نر از ز شما وجود ندارد . امام نتوانست سر 
ام ای و یر وی ار 
امکان نداشت . امام بالای سر هشت نفر آمد . امام وقتی بالای سر خر 
می آید می فرماید : تو حر هستی همانطور که مادرت تو را حر نامید یعنی 
یک یاد اوری از این جایگاه حر . وقتی بالای سر حبیب ابن مظاهر می اید 
می فرماید : خدا به تو اجر بدهد تو فاضل بودی . و بعضی مواقع هر شب 
توختم بی فران قی کرد . حضرت از قرآن خواندن او و عبودیت او تقدیر 
میکند . یزید بن مهاجر تیرانداز ماهری بوده است . می گویند در کربلا 90 
تير همرآاهش بوده است و همه را هم به هدف زده است . امام حسین (ع) 
می دید که خیلی قشنگ تیراندازی میکند فرمود : خدایا تیرهای او را به 
هدف برسان. از ویژگی های ممتاز انها یاد میکند . سعید بن عبدالله وقتی 
در خون خودش می غلطید امام بالای سرش امد و فرمود : سفارشی 
نداری . او گفت : اقا من وفا کردم ؟ از من راضی هستی ؟ امام فرمود : 
تو زودتر از من به بهشت می روی . نوع دعاها و مطالبی که برای افراد 
می فرمود همان توجه امام به اصحابش است . شخصی به امام فرمود که 
یر ی ی 
بیعتم را از تو برداشتم . تو برو پسرت را آزاد کن . گفت : درندگان من را 
از باری کت آکرمن بریی امام ی لاسهای سین آوره و کیت 
که اين ها را به کسی بده که بفروشد و پسرت را آزاد کند . به مشکلات 
بازاتش نوحه خرن در ان نت ایظ بخ مسا تل ویر وه میگرد برالن غفی: 
که ی ععوهای ماهس رس یی ای مرن عفن یکی ام 
شهدای کربلا است . مادرش دختر حضرت امیر است . و مسلم بن عقیل 
داماد حضرت امیر است . شب عاشورا خاندان عقیل را جمع کرد و گفت 
که شما یک شهید داده اید و اين کافی است برگردید . همه ی آنها : ِِِ 
افتادند و گفتند که ما شما را رها نمی کنیم ی یر تما دنت سر 

مسهر را به او می دهند امام این آیه را میخواند : من المومنین ۳ 
صدقوا ما کت و ار با ان ۳2 
خواهیم ۱۹ این است که احر ما دوست داریم با امام حسین (ع) باشیم 
و می خوانیم سلم لمن سالمکم و در روایت داریم که اگر میخواهید با ما 
باشید , اخلاق ما را داشته باشید . اخلاق دشمنان ما را نداشته باشید . 
ببینیم سیره ی امام با دیگران چگونه بوده است ؟ وقتی امام با لشکر 
دشمن یعنی خر مواجه شد و احساس کرد که این لشکر تشنه است به آنها 
اب: دای اب دادن نهدشفنی: که آمام.می داند روز اب را بر او خواهند 
بست . وقتی در مدینه خشکسالی می شود و نزد حضرت امیر می ایند . 


آقا فرمود : حسین نماز بخواند و باران آمد . نگفت من از روی علم امامتم 
می دانم که روزی اینها آب را بر هم خواهند بست . پس باران نماز نخوانم 
. این روحیه را دارد . در روز عاشورا چند نفر بودند که دشمن جرات جنگ 
تن به تن با آنها را نداشت . یکی عباس فرزند امیرالمومنین بود که دستهای 
او نجنگید و حتی بدون زره هم کسی با او نجنگید و عمربن سعد گفت که 
او را سنگ باران کنید . چند تا شهید در روز عاشورا از راه دور تیر باران 
شدند . حضرت علی اکبر هم همین طور بود . او در روز عاشورا پنج بار 
ارایش نظامی دشمن را بهم ریخت . در اخر یک یاز پشت سر فرق او را 
شکافت. کسانی هم کم ایا عیدالاه‌سافی ات حرات یدنا ایشان 
را نداشتند . یکنفر اهل شام بود و گفت که من مقابل او می جنگم . 
همان آغاز برد حضرت ضربتی بر پایش زد و روی زمین افتاد. آقا ۳ 
سرش رفت . در این جور مواقع معمولا تیر خلاص می زنند . چون دشمن 
بود . امام گفت : می خواهی به همراهانت بگویم که تو را با خود ببرند . او 
گفت : آقا بزرگواری می کنید . بگویید ‏ من را برند . او را بردند . در کدام 
عرفی دشمنی که زمین خورده است با او این جوری برخورد میکنند ؟ این 
همان سخاوت اباعبدالله است . اگر در زندگی مان می خواهیم از امام 
کیت :(ع) الکق بگيريم .ببه این ها کوخة کنیم که تعامل. اماش با نقمه جگوته 
بود ؟ امام فرمود : آن.خانه ای که رباب. و سکینه در آن:باشد من آن خانة 
را دوست دارم 9 تعامل با خانواده اش . در روز عاشورا به خواهرش 
گفت که تو بچه را بیاور تا با او خداحافظی کنم و به ربا ب نگفت . بعضی هاأ 
میگویند که نخواست نگاهش به نگاه رباب بیفتد . البته گاهی چیز بالاتری 
با ند و خانواده فدای آن میشود . بحث عشق و محبت خداست . وقتی 
امام در گودی قتلگاه افتاده است تعبیر این است که مدتی ابا عبدالله 
افتاده بود و دشمن هم اختلاف کرده بودند . تير به سینه و گلو خورده بود و 
به فرقش شمشیر خورده بود و عده ای گفتند که حسین جان داده است. 
عده ای می گفتند که لبهایش تکان می خورد و در زنده بودن امام شک 
داشتند . کسی گفت : کاری ندارد به خیمه هایش حمله کنید حسین 
نمیتواند طاقت بیاورد که به خیمه ها حمله بشود . وقتی به خیمه ها حمله 
شد امام با ان حالش از جایش بلند شد و فریاد زد : ای خاندان ابوسفیان 
من هنوز زنده هستم . اين افراد نادان را از تعرض به زنها باز دارید . من با 
شما شما می جنگم و شما با من می جنگید . زنها گناهی ندارند . این علاقه ی 
امام به خاندانش است . وقتی خواهرش را دید گفت : به خیمه برو زیرا| 
فا مه اهر تاداس ان ها تکاس اشت که ما اند ور 
ارتباط با آداب همسر , خانواده و اطرافیان خودمان رعایت کنیم . این 
ویژگیهای امام حسین (ع) را ملاک قرار بدهیم . سوال - سوره ی نساء 


آیات 38-44 را توضیح بدهید . پاسخ - در این آیات اشاره به انفاق شده 
ای هم ۱۳۱۳ را مطرح کردیم. تاکید بز خن کج ابیت :: 
کف شدا ها ماس سس ال ما ها تسام فران فق رت 
از انفاق قالی: نستت.: هفکن. استت: آپرویش. هم باشد. می تواند از اعتبار و 
امضایش استفاده کند . هر چه به هرکس داده یک قسمتی از آن را به 

مردم انفاق کند ما و 
نباید بصورت ریا باشد . بخاطر انگیزه های مادی نباشد و اخلاص در آن 
باشد . ما در روایات داریم افرادی که انفاق میکردند و معصوم می 
فرمودند که شما این را برای خدا انجام نداده اید و انگیزه ی الهی درآن 
نبوده است . ممکن است بعضی ها با اخلاص ریا کنند یعنی بعدا با منت 
گذاشتن آن را خراب کنند که تاکید شده صدقات خودتان را با منت از بین 
نبرید . سوال - در ادامه اداب از دیدگاه امام حسین (ع) در کربلا و بعد از 
ان را توضیح بفرمایید . پاسخ - در این روزها خانواده ی امام به شهر کوفه 
وارد شدند و از امام حسین (ع) پیام رسانی می کنند . حضرت زینب 
مترفان ها رات خی ان تیاه کر خیلی موم ای 
از شاخصه های انسان مسلمان صبر و بردباری است . و قدرت تحمل 
است . در زندگی با حوادثی روبرو می شویم . همسرمان بیمار میشود , 
خانه مان را از دست می دهیم , گرسته و تشنه می شویم , خودمان یک 
تتماری دص یز با مان شهار مسونن آنهستا فمه ای نمی اند 
ممکن است در مقاطع مختلف به تدریج برای بعضی ها پیش بیاید . اما در 
روز عاشورا همه ی این ها برای امام حسین (ع) پیش امد یعنی داغ شش 
ماه ,داغ جوان , داغ برادر حمله به خیمه ها , تنها ماندن خانواده , تشنگی و 
گرسنگی . این صبر امام , حضرت زینب و خانواده ی امام حسین (ع) در 
نهضت کربلا یک نکته ی دقیق است . همه ی ما انسانها و خانواده ها باید از 
آن نیون نریم . خانمی بعد از سخنرانی به من گفت : من در زندگی 
مشکلاتی داشتم مثلا شوهر و بچه هایم ناسازگاری میکردند . شما درباره 
ی ی یات بر 
حسین(ع) صد نفر را با سی هزار دشمن را چطور مدیریت کرد که 

توانست این قدر زیبا حادثه ی کربلا را رقم بزند . اگر ما باشیم میگوییم 
صدنفر به سی هزار نفر , همان اول می گذاریم می روییم و می گوییم 
کازق: نفیشود. کر ی انخا. کفتم که* ده مذبریت یکی برناهه ,ریز لازم 
است . امام برنامه ریزی کرد که سیاه این طرف فرمانده اش چه کسی 
باشد و آن طرف سیپاه فرمانده چه کسی باشد .پشت خیمه ها خندق کند 
که دشمن نتواند از پشت حمله کند . شروع نبرد تن به تن با چه کسانی 
باشد . اول اصحاب بروند و بعد بنی هاشم بروند . خیلی زیبا مدیریت کرد . 


قضیه ی زینب کبری هم همینطور بود . ظهر یازدهم که حرکت کردند زینب 
نگفت که از من چکاری برمی آید ؟ بدون مرد و امام سجاد (ع)هم که بیمار 
بود , گوشه ای بنشیند و کاری نکرد . خیلی اج 
و کاروان را به مدینه آورد . این خانم گفت که وقتی شما این ها را گفتی 
من دردهایم را فراموش کردم. جرقه ای در زندگی ام زده شده و تحولی 
ایجاد شد . شما صبر و بردباری را در صحنه کربلا مشاهده کنید . امام 
حسین (ع) به زینب فرمود ؛الان رسول خدا را خواب دیدم و به من گفت 
که تو فردا میهمان ما هستی . یعنی خبر شهادت را به زینب داد . یک لحظه 
اضطراب و نگرانی او را فراگرفت ولی وقتی امام فرمودند : خواهر جان 
صبور باش تو باید صبور باشی . او گفت : باشد . روز عاشورا کنار بدن 
علی اکبر , قاسم ,علی اصغر و همه جا بود . روز یازدهم که می خواستند 
به مدینه عازم بشوند گویا این کاروان انهایی نیستند که مصیبت دیده اند , 
سوار می شود و به کوفه می اید و وقتی سخنرانی کرد همه تعجب کردند 
. با اينکه این همه داغ دیده بود نماز شب بازدهم او ترکی نشده . شب 
یازدهم یک شب استثنایی بود .از شب عاشورا سختتر بوده است . کشته 
روی زمین , بچه ها گرسنه و تشنه و زن ها بی سرپرست , خیمه های آتش 
زده , یک کاروان با این وضعیت , امام سجاد (ع) می گوید که عمه ام نماز 
شبش را ِِِ_ ما باید از اين نکات استفاده کنیم و از صبر آنها باید 
درس بگیریم . یکی دیگر از آداب الفاظ و کلماتی است که بکار رفته است 
. کربلا اه سعادت در مقابل اردوگاه شقاوت بود. اردوگاه صدق در 
مقابل کذب بود و اين ها در مقابل هم بودند . در شب عاشورا در خیمه ها 
یی عده در حال خواندن قران هستند و یک عده در حال سجود هستند و 
سید طاوس میگوید که مثل کندوی عسل صدای مناجات شنیده میشد اما 
ان طرف لهو , لعب و کارهای بیهوده .حالا رجزها را ببینید که یاران در 
ان را با اس مس ار ی هم 
ربطی به پسر سعد ندارم یا می خوانند خون , خانه ای و زندگی فدای 
حسین . به عمر سعد گفتند که چرا در قتل حسین شرکت میکنی ؟ گفت : 
که و دی اما ام هی وان در رات ند اس را 
بن حارص پیرمردی است می خواند ال کل تفت رخمانن آل زیاد 
شیعت شیطانی . به خطبه های امام حسین (ع) در روز عاشورا نفاه» کید 
.در روز عاشورا آنها سنگ می زنند » آنها ناسزا میگویند و هلهله می کردند 
و توهین می کنند و میگویند : روی بغض پدرت تو را می کشیم . امام می 
فرماید: نة شراغ وجدانتان ,بروید و ترا به محاکمه بکشید ابا اف خسویست 
است که شما تعداد کمی را محاصره کنید و این طور به شهادت برسانید ؟ 
را ی ی 
فرماید: چرا خون من را مجاز می شمارید ؟ مگر من سنت پیامبر را زیر پا 


گذاشته ام و دین را تغییر داده ام ؟ تمام کلمات بارعاطفی داشت . در روز 
عاشورا مکرر قرآن خواند و به آن استشهاد کرد . این سیره ی ابا عبدالله 
با دشمن است , با عاطفه و بدون هتاکی و بی حرمتی . حتی پاران هم 
همین طور بودند . بار صحبتهای شان بار معنوی بود. . 


89-09-22 


قربان آن نی که دمندش سحر مدام , قربان آن می که دهندش علی 
الدوام , قربان ان پری که رساند تو را به عرش قربان ان سری که 
سجودش شود قیام , هنگامه ی برون شدن از خویش چون حسین راهی 
برو که بگذرد از مسجدالحرام , این خطی از حکایت مستان کربلاست 
ساقی فتاد , باده نگون شد شکست جام تسبیح گریه بود و مصیبت دوچشم 
از هر 

22,999 

سوال - آداب عزاداری و سرفصل های آداب عزاداری چیست ؟ 

پاسخ - با تشکر از همه ی آنهایی که اقامه ی عزای حسینی می کنند چه از 
آن بچه هایی که هیثتهای کنار کوچه ای دارند و چه کسانی که در مسجدها 
و حسینیه های بزرگ عزاداری برپا می کنند چه از آن خانم هایی که در خانه 
دورهم دیگر جمع میشوند . اين روز ها همه مشغول عزاداری هستند و 
هرکس هم می خواهد یکی جوری در این قضیه مشارکت داشته باشد . 
ضمن ارج نهاندن به همه ی عزیزان و عزاداری ها و تاکید بر حفظ این ها 
که به تعبیر امام این انقلاب را عاشورا| زنده نگه داشته است , من چند 
تک امک کی اول ات ما کر فراعم دی عان واخات 
در درجه ی نخست است .بعد نوبت به مستحبات میرسد . بعد نوبت به 
ترک مکروهات میرسد . در روایت داریم : عابدترین مردم کسی است که 
واجباتش را خوب انجام بدهد . مبادا واجبات لطمه ببیند . آنچه که به گردن 
ما فریضه است یعنی عزاداری ما موجب فوت نمازمان نشود . عزاداری ما 
موجب ترک خمس مان نشود .بگوییم که این هزینه را برای عزاداری امام 
حسین (ع) کردیم و دیگر خمس نمی پردازیم . عزاداری ما موجب نشود که 
چیزی که به گردن ما لازم است انجام ندهیم .ما مالی: که با انعر ادارزی 
می کنیم باید مباح باشد . مال باید حلال باشد . اهمیت به واجبات نخستین 
نکته است . سیره ی امام حسین (ع) هم این جوری بوده است . در ظهر 
عاشتورا نید نفز از اضحات سر مانده بودند اکتر اضحاب فیل از هر 
شهید شدند ۰ پشت سرامام نماز جماعت و سر وقت خواندند . آن هم 
مقابل دشمن که باعث شهادت بعضی از آنها شده است . اینها میرساند که 
هیئّت های عزاداری ما روز عاشورا و تاسوعا برنامه را جوری تنظیم کنند 
که اول اذان به نماز بایستند و لطمه ای به نماز وارد نشود . گاهی اوقات 
دیده میشود که در مسجدی نماز جماعت است . چند ردیف دارند نماز 
میخوانند و عده ای هم کنار کوچه ایستاده اند و منتظر هستند که نماز تمام 
بشود و انها عزاداری کنند . هر دو کار خوب است ولی چرا یک خوب را 


فدای خوب دیگر کنیم ؟ عزاداری خوب است ولی در نماز جماعت هم 
شرکت کنید . نکته ی دومی که تأکید می کنم این است که ما در هر حال 
در انجام هر کاری باید از ازار مردم بپرهيزيم . فتوی بعضی از مراجع و 
امام این است که در مکه طواف باید بین مقام ابراهیم و خانه ی خدا باید 
ذر فاضله 13 هترق باشد ولی تاکید میکنند که آکر باعت آزار هردم. میشنود 
و مت دارد لا زم لیست. .. اگر قرار بااشد انجام واجبی باعث لطمه به 
دیگران بشود , شرع این اجازه را به ما نمی دهد. و ی 
ها هستند مواظب بای کم سارت پارکینگ مردم ماشین پارک نکنند . 
موتور جلوی خانه ی مردم نگذارند ۰ البته من از مردم درخواست میکنم 
دراین ایام کمی کوتاه بيایند و حتی بگویند که از پارکینگ های خانه ی ما هم 
استفاده کنید . لامپ های جلوی خانه را هم روشن میکنیم .اگر در کوچه ای 
ده تا خانه است و یک خانه روضه دارد ان نه خانه میهمان نیستند و این 
صاحبخانه میزبان , این روضه مال این کوچه است . پس صاحب خانه باید 
ماشینش را در خانه ی پدرش بگذارد تا پشت در خانه فضا برای عزاداران 
باشد. دسته جات عزاداری مراعات بعضی مکانها مثل بیمارستانها را بکنند . 
بش ای ات که اور ها ار ی اس تا ها چیه 
که چه جوری عزاداری کنیم ؟ سینه بزنیم يا نزينم ؟ این نوع پرچم را 
برداریم یا برنداریم ؟ آیا میشود یک دستورالعمل خاصی بدهید ؟ عزاداری 
به فرهنگ ملتها آمیخته است . اگر پدر یک خانواده در تهران از بین برود و 
یک پدری در کرمان از بینر برود آیا هر دو خانواده یک جور عزاداری میکنند 
؟ خیر . هر کدام با فرهنگ خودشان عزاداری میکنند . مثلا اگر در فلان 
استان ما نخل بلند میکنند این یک نماد عزاداری و فرهنگ مردم است . 
جای دیگری می بینید که اين نماد در سنگ زنی و گنجاندن در نوع اشعار 
است . تا مادامی که حرام الهی با آن مخلوط نشود اشکالی ندارد ولی اگر 
غتا و فوشنفی دز کار امد با اشغاز یکونبه باشد که وهن اهل , بیت باشد 
اشعال دارد ۰ نکته ی چهارم اخلاص در عزاداری است . به تعداد عزاداران 
نگاه نکنید . مجلس باید برای خدا باشد . چرا مسجد قبا در تاریخ مانده 
است؟ زیرا بنیان آن برای تقوا است . چرا مسجد ضرار از بین رفته است 
؟ زیرا روی هم چشمی مسجد قبا ساخته شده است . این ها در خانواده ها 
یلی مهم است.بعضی خانواده ها عزاداری میگیرند و چند شب شام می 
دهند . خواهر یا برادر این آقا می گوید که برادر من چند شب شام داده 
است ولی من نمی توانم بدهم ولی چای و خرما هم کم است . خیر این 
چای و خرما هم خوب است و به او نگاه نکنید . لا یکلف الله نفسا الا 
وسعها . همه ی مردم در عزاداری مشارکت کنند . الان که در استانه 
تاسوعا و عاشورا هستیم . همه حتی با یک پرچم زدن در خانه شان 
خودشان را در عزاداری دخیل کنند . و اگر با اخلاص باشد ماندگار میشود . 


کی ادهش ال وه تیه ی ما وی 
است . امام چقدر خالصانه برای اباعبدالله عزاداری میکردند . امام در هیچ 
حادثه ای جلوی دوربین اشک نمی ریخت حتی در شهادت عزیزترین افراد 
این مملکت مثل کوه ایستاه بود ولی تا مرحوم کوثری السلام علیک یا ابا 
عبدالله می خواند شانه های امام می لرزید . آیت الله گلپایگانی در روز 
عاشورا خانواده اش را جمع میکردند و اين مرجع جهانی خودش روضه می 
خواند . این می رساند که در خانه ی خودم هم می توانم با تعداد کم 
عزاداری کنم . پس در عزاداری از ریا پرهیز کنیم . نکته ی پنجم این است 
که اهل بیت گفته اند که وقتی دور هم جمع میشوید یکی از کارهایتان احیاء 
امر ما باشد . یعنی کلمات و احادیث و روایات . در عزاداری هم آن فردی 
که سخنرانی میکند احترام دارد و هم آن عزاداری احترام دارد , در هر دوی 
آنها شرکت کنیم . هر کدام در جای خودش باشد و از یکدیگر تکریم کنند . 
ار هاش مت او ال ی ی اه سا ور 
روایت داریم : اول دین معرفت است . امام حسین (ع) در روز عاشورا 
خیلی خطبه خواندند . ایشان در ان دوز خیلن مضیت دیدید :هدز 

که نو رفتی و پدرت تنها مد . آمار خطیه ها و آدعیه های آمام سین (ع) 
خان تا ار ع سای آعرین کته کم آنی. ات ها ار 
نباید مرتکب حرام بشویم . عزاداری نباید موجب غصب در ملک يا مال 
کسی بشود . محرمات با عزاداری ما اميخته نشود . محرمات شکلی و 
مختوایی. هستتد .یک موقع شکلن حر ام اشت:. اینکه اقابانعزادازی هیکنند 
و خانم ها بیننده هستند . این خیلی بد است . چرا باید این طور باشد ؟ 
زینب کبرا در روز عاشورا تماشاچی بود ۳ بود ؟ زینب 
بالای سر شهدا نیامد ؟ زینب بچه ها را ارام نکزن ؟ زیتب:در‌دوروازه ی 
کوفه خطبه نخواند ؟ نجنگید ولی خط حسین را ادامه داد . جهاد بر زن 
نیست ولی عزاداری بر زن هست . مسئولان هیئت ها تنظیم کنند که اقایان 
ساعت نه صبح و خانم ها ساعت ده صبح عزاداری کنند . در راه پیمایی 
حضور داشته باشند بجای ایستادن و تماشاچی بودن این کار زا بکنند . 
بصورت یک راهییمایی با شعار آرام عزاداری کنند یت من نمی کونم که 
تام ها به خیابان بای یف ی با ات که رش کنیم و اک اش اهات 
دیدیم تذکر بدهیم . 

سوال ره تام 11۵ 7 را توضیح دهید . 

پاسخ ایات دز فوند ارت است ولی: ذر ای 9 میا فزهاید * مردم باید از 
خدا بترسند و وقتی حرف می زنند استوار و محکم حرف بزنند . در جای 
دیگر قرآن هم داریم. صحبتی سد بد است که مبنا داشته باشد و از روی 


استدلال باشد , از روی هوا نباشد که بگوییم طرف خورده و برده و بعد 
معلوم بشود که حرف دروغ است و آبروی طرف رفته است . تازه اگر هم 
حرف درست باشد نباید آبروی کسی را ببریم . عزاداران و هیئت ها در این 
روزهای قرآن را فراموش نکنند . اينکه سر اباعبدالله بالای نبیزه قرآن 
خوانده , در ورود به کربلا قرآن خوانده , در خروج ازمدینه قرآن خوانده , 
شب عاشورا قرآن خوانده , این ها می رساند که قرآن باید براي ما محور 
باشد. نامه ای که امام برای مردم کوفه نوشتند اول ان با قران شروء 
شده بود . فرمودند : امام کسی است که قران را پیاده می کند . توصیه 
میکنم در شب عاشورا و تاسوعا , خواندن قران و تفسیر ان در مجالس را 
فراموش نکنید . ِ 

سوال داز جا ودا کید ماندگی تاسوعا و عاشورا در چیست ؟ 

پاسخ - جاودانی و ماندگاری هر حادثه ای دلایلی برای خودش دارد . خیلی 
اتفاقات در تاریخ افتاده و فراموش شده است يا اگر مانده منفی مانده 
است .ممکن است که ما از يزید و قابیل نام ببریم ولی بعنوان یک چهره ی 
محبت و حرارتی ایجاد کرد که هیچ وقت سرد نمیشود , دلیل دارد و نمی 
تواند تصادفی باشد . این ماندگاری چندین علت دارد . اولی این است که 
اراده ی الهی است . وقتی خدا اراده کند که چیزی ماندگار بشود میشود . 
خدا اراده کرد نام ابراهیم بمانند لذا ماند . خود ابراهیم هم دعا کرد و تمام 
فرقه ها برای ابراهیم احترام قائثل هستند . اراده ی خداوند هم بخاطر این 
است که آن حادثه صلاحیت ماندگاری و همیشگی شدن را دارد . وقتی 
ابراهیم هاجر و اسماعیل را به سرزمین مکه آورد و خواست آنها را تنها 
بگذارد گریه اش گرفت . و دعا کرد که خدایا دلهای مردم را به اینها جذب 
کن . الان همه دلها به سمت این دو جذب شده است . همه جا حرف 
اسماعیل , هاجر , منا , صفا , مروه و هجر اسماعیل که باید درو ان بچرخی 
و بنا به قولی آنجا خانه ی اسماعیل است . وقتی قنداقه ی حسین را 
بدست پیامبر دادند , پیامبر هم همین دعا را کرد . خدایا دلهای مردم را به 
حسین من جذب کن . پیامبر فرمود : شهادت حسین من در دل مردم 
حرارتی ایجاد میکند که هرگز سرد نمیشود . عامل دوم حق محوری است . 
سوره رعد ایه 17 خدا مثالی از حق و باطل می زند . می فرماید : وقتی 
باران از اسمان می اید و چاله ها پر میشود و سیل راه می افتاد , روی 
بل یاب ها سل بو یی فرماد کال مان حنای وا 
هستند و حق مثل اب است . اب می ماند و حباب از بین می رود . پس 
حق می ماند و باطل از بین می رود . ما جذب حق میشویم . چون امام 
حسین (ع) حق و سپاه دشمن باطل بود , امام ماندگار شد و اگر هم نام 
باطل ماند به باطل بودن شان ماند . کاندی می گوید که امام حسین (ع) 


الگوی من است . او مسلمان هم نبود . در باره ی امام حسین (ع) 
مستشرقین و غربی ها کتاب نوشته اند . عامل سوم عمل صالح است که 
اگر برای خدا باشد می ماند و محبوبیت ایجاد میکند.قران می فرماید :اگر 
کسی ایمان و عمل صالح داشته باشد خدا عملش را ماندگار میکند و 
محبتش را در دلها می اندازد . همان که میگویند : تو نیکی کن و در دجله 
انداز است . حضرت زهرا (س) سه شب نان به اسیر , تیم و مسکین داد 
و کسی هم خبر نداشت و واقعا هماهنگی نبود ولی سوره ی هل اتی نازل 
شد و ماندنی شد . وقتی حضرت علی (ع) در مسجد هنگام رکوع 
انگشترش را به فقیر داد کسی نبود . چه کسی او را مطرح کرد ؟ سوره ی 
مائده ايه 5ظ می فرماید : انما ولیکم الله و رسوله . عمل امام حسین (ع) 
خالص بود . عمل صد در صد صالح در یک بیابان تفتیده تمام شد ولی خدا 
آن را منتشر کرد . عامل چهارم که اهمیت دارد جامعیت عاشورا است . 
عاشورا یک حادثه ی تک بعدی نیست . حادثه هایی بوده اند که یک بعدی 
بوده اند مثل مبارزه با ظلم , مبارزه برای رسیدن به قدرت اما حادثه ی 
عاشورا ابعاد مختلفی دارد . اخلاص , نماز , قران , تقوی , ایثار و همه چیز 
دارد . یک نمایشگاهی است که تجلی اخلاق و معارف و احکام فقهی است 
. یکی از نویسندگان می نویسدٍ : کربلا اردوگاه فضائل و دشمن اردوگاه 
رذائل بود . این طرف نماز , قرآن , دعا و سبقت گرفتن به کار خیر و آن 
طرف دشمنی کینه و رذائل . وقتی یک حادثه ای جامع باشد ماندگار میشود 
. یکی عرفانش را مي گیرد , یکی شعرش را می گیرد و یکی فدا شدن 
شش ماه اش را می گیرد . درستی و درشتی در مقابل هم هستند , زشتی 
و ببایق .ففایل هم ,هستند و نکنه اخر. غناضر اشت که باعت هاند بارش 
میشود .در راس عناصر امام حسین (ع) است که شمس است . ماه بنی 
هاشم است و اصحاب نجوم هستند یعنی نهضتی که شمس و قمر و نجوم 
دارد . در نهضت هایی که تابحال داشته ایم رهبری امام معصوم نبوده است 
. بعد از کربلا مختار قیام کرد , علی بن زید قیام کرد ولی در راس نهضت 
کربلا پادگار ال کساء است . از امام صادق سوال شد که چرا شهادت امام 
علی (ع) يا شهادت امام حسن (ع) مثل شهادت امام حسین (ع) نشد ؟ 
بخاطر نوع شهادتشان بود ؟ امام فرمود : مرگ حسین مرگ همه ائمه بود . 
و د قجی ‏ ارس ۱ 
میکند می گوید : ای باقی مانده از گذشته , ای حسین . او آخرین فرد از 
آل کساء است . خورشید که بالا بیاید نجم دیده نمیشود . اگر خورشید آمام 
حسین (ع) نبود هر کدام از ستارگان کربلا خودشان یک خورشید بودند . 
نقش زینب کبری و خانواده اش هم که این حادثه را مطرح کردند در 
ماندگاری کربلا مهم بود . 
سوال - سیر عزاداری تا به امروز را توضیح دهید . 


پاسخ - اولین عزاداری در گودی قتلگاه با عزاداری زینب شروع شد . بعد 
در مدینه امام سجاد (ع) هر وقت آب میدید اشک می ریخت ما اجازه ی 
عزاداری رسمی نبود . عزاداری ها صرفا فردی بود . هم در کربلا فردی بود 
و هم در مدینه بخاطر فضایی که بود , عزاداری فردی بود و حدود 34 سال 
عزاداری ها این طوری بود . در زمان امام باقر(ع) و امام صادق (ع) 
مجالس ابتدایی و ساده بود . امام صادق (ع) می نشست و مجلس تشکیل 
واه کیت وان سای کریه نکر ره ما عخلی کل مت 
و رسما روز عاشورا مطرح میشد . در زمان امام سجاد (ع) نمی توانستند 
عاشورا را مطرح کنند . بعد زمان امام رضا (ع) مجالس نیمه رسمی 
میشود و مردم هم عزاداری میکنند و بعد رسمیت در زمان حکومت های 
شیعی است مثل زمان آل بویه . و بعد در دروان صفویه اوج میگیرد د و بعد 
از انقلاب اوج بیشتری گرفت . 

دو دعا در کنار هم میکنم ی ها اه 
و دیگری اینکه ما را کنار حسین ثابت قدم بدارد . 


89-09-15 


می آیم از رهی که خطرها در او گم است از هفت منزل که سفرها در او 
گم است . از لابلای آتش و خون جمع کرده ام اوراق مقتلی که خبرها در او 
گم است . دردی کشیده ام که دلم داغدار اوست , داغی چشیده ام که 
جگرها در او گم است . هفتاد و دو ستاره غریبانه سوختند این است آن 
شبی که سحرها در او گم است , این سرخی غروب که همرنگ آتش است 
طوفان کربلاست که سرها در او گم است . 

سوال - با توجه به ماه محرم , سیره اهل بیت را در عزاداری بگویید . 
پاسخ - فرا رسیدن ماه محرم را تسلیت عرض می کنم مخصوصا به 
عزادار واقعی یعنی امام زمان (عج ) . این حادثه ای که باعث ماندگاری 
اسلام شد و به تعبیر بعضی ها اگر اسلام نبوی الحدوث است , حسینی 
البقاء اشت یعتی. اگر آغازش با پیامبر بوده است استمرار آن‌با خون .تن خ 
ابا عبدالله است که شاید تعبیر حسین منی و انا من حسینی , اشاره به 
همین نکته باشد . شما می دانید که کربلا یک سرزمین و عاشورا یک روز 
کوتاه چند ساعته نیست . درست است که در ساعات محدودی در سرزمین 
عراق خون چند نفر انسانهای برگزیده روی زمین ریخت اما نه عاشورا یک 
روز است و نه کربلا یک سرزمین و نه جغرافیای این حادثه محدود به سال 
1 هجری قمری نیست . کربلا و عاشورا تا قیامت برقرار است . و 
همواره همه سرزمین های بشری را تحت تاثیر قرار داده است . به همین 
دلیل ما از میان بازده امام مان که به شهادت رسیدند و وجود امام زمان 
(عج) که در قید حیات هستند , می بینیم که در مورد امام حسین (ع) یک 
ویژگی هایی است و یک عنایت خاصی روی عزاداری , نام , دعا, زیارت 
قبرش است که این ویژگی در مورد ائمه ی دیگر به چشم نمی خورد . و 
ان وگن راودا رای ااشان قالش آتسی فل از اک ایام 
حسین (ع) به کربلا بياید و به شهادت برسد می بینیم که ابن عباس میگوید 
که از سرزمین نینوا عبور می کردیم دیدم آقا امیرالمومنین پیاده شد . یک 
قذری .در این سشرزمین. کشت و خای ثرا بویید. و بعد فرمود : ای خاک 
خوشا به حال تو , انسانهایی روی تو به شهادت می رسند که بی نظیر 
هستند , در گذشته سابقه نداشته و در اینده وجود نخواهد داشت , و شروع 
به گریه کرد . یکی از پاران میگوید که من پیش خودم اين را بعید شمردم 
که آقا چه می گوید , امام حسین (ع) که اینجا ایستاده است. بعضی ها در 
امام شناسی ضعیف بوده اند . وقتی امیر المومنین بعضی حرفها را در 
مسجد کوفه می زد , بعضی ها میگفتند که آقا شما غیب میدانید ؟ بعد 
میگوید که بیست و سه سال از این ماجرا گذشت و من خودم در لشکر 


عمر سعد بودم .یک روز که در اين سرزمین فرود آمدیم یاد کلام آقا افتادم 
و جالب است که خودش هم پیش امام حسین (ع) آمده و قصه را گفته و 
امام می پرسد که : تو ما را یاری میکنی ؟ او میگوید : من خانواده دارم و 
۱ ها ۲ 0 
رسول اکرم وقتی به قنداقه ی حسین نگاه می کرد میگفت : یزید با من و 
فرزند من چکار دارد ؟ يا داریم گاهی سینه , دست , زیر گلو و پیشانی او 
را می بوسید . سوال میکردند که چرا شما پیشانی , سینه . دست و گلو را 
می بوسید ؟ می فرمود : من جای سنگها و نیزه ها را مي بوسم . این 
داستان مطرحی بوده است . خدا به موسی فرمود که امت اخر الزمان ده 
تا ویژگی دارند . ویژگی که در امت های قبل نبوده است مثل حج و نماز 
جمعه و روزه که به این شکل نبوده است . و یکی دیگر را عاشورا نام برد . 
موسی گفت : خدایا عاشورا دیگر چیست ؟ خدا فرمود : عاشورا گریه بر 
حسین و فرزند پیامبر است . اين مرثیه ريشه اش به خیلی قبل و حتی به 
زمان حضرت آدم بر می گردد . وقتی حضرت آدم میخواست توبه کند به او 
اسامی آموختند و گفتند که خدا را به نام آنها قسم بده تا تو را ببخشد . 
وقتی جبرئیل نام پنج تن را به او آموزش میداد حضرت آدم به جبرئیل گفت 
که این حسین کیست که وقتی من نام او را می گویم دلم می لرزد و حالت 
حزنی به من دست می دهد و جبرئیل برای او تعربف کرد که حسین این 
قدر تشنه میشود که دیگر آسمان را نمی بیند و دود و غبار می بیند . اولین 
عزاداری و ابتدایی ترین شکل عزاداری در روز عاشورا و در گودی قتلگاه 
تشکیل شده است . وقتی عقیله ی بنی هاشم به گودی قتلگاه آمدند گریه 
کردند و همه را هم به گریه انداخت . نه فقط دوستان گریه کردند بلکه 
دشمنان هم گریه کردند . تعبیر مقتل این است که دیدم زینب اشک می 
ریزد , دوست و دشمن را به گریه میاندازد . عزاداری از آنجا شروع شد . 
دشمن می خواست داستان کربلا منتشر نشود و بدنبال تحریف ان بود . 
می گفتند که جبر بوده و خدا می خواسته که حسین کشته بشود و یزید 
پیروز شود و یزید این آیه را برای امام سجاد (ع) می خواند : مااصابکم من 
مصیبه ... . بعد گردن ابن زیاد انداختند و اوگردن عمر سعد انداخت و 
مغلطه 7 . حکومت هایی که بعد از کربلا سرکار بودند حکومت های 
و ۱ ۱ 
چند بار قبر ابا عبدالله را تخریب کرد . برای زیارت رفتن چقدر انسانها را 
کشت . در اين جو یعنی ائمه ی ما تا 260 که امام حسن عسگری (ع) 
شهید شدند چگونه مردم را برای حفظ کربلا ترغیب کردند ؟ محور اول 
تاکید بر زیارت است و ی یج بقضی:مین: وی 
که زیارت حسین فریضه است . بعضی می گوید که اگر کسی به زیارت 


امام حسین (ع) رفت , در روز قیامت از سایر بهشتیان بالاتر است و رتبه 
ی شان بالاتر است . بعضی ها می گویند که فاطمه زهرا (س) زوار را 
بدرقه میکند . بعضی میگویند کسانی که به زیارت حسین می روند از 
درخانه , چهار هزار فرشته انها را دنبال میکنند . امام صادق (ع) در سجده 
دعا می کرد که اگر زوار حسین خرجی کرده اند به آنها برگردانٍ و اک 
سختی کشیده اند به آنها راحتی بده معاويةبن لهب می گوید که آقا ان 
قدر دعا کردند که به او گفتم آقا چقدر دعا میکنید ؟ آقا فرمود " آنهانف. که 

در اسمان برای زوار حسین دعا میکنند بیشتر از این ها دعا میکنند . امام 
هادی (ع) بیماری برایشان پیش می آید و به ابو هاشم جعفری پولی می 
دهد و میگوید به زیارت امام حسین (ع) برو و در آنجا برای شفای من دعا 
کر وه آوفی وید که در ناهن من ند که نشما هم :یی آضام- نی خر ا :انا 
دعا کنم ؟ آقا فرمود : خدا بعضی از مواضع را موضعه اجابت دعا قرار داده 
است و یکی از انها کربلا است . دور قبر امام حسین (ع) اين را نوشته 
است که خدا بخاطر این جانفشانی تو سه تا جایزه به تو داد .یکی اینکه زیر 
ف مها مسفات اس اه ا تمه ایس رانط آن ریت ی 
. دوم شفا در تربت تو است . فقط خوردن خاک کربلا جایز است و سوم 
ی ی ی ار ی 
نی و دص الله. یه با و الله . اسم شما 
جزء زوار امام حسین (ع) نوشته میشود . اگر می توانیم به کربلا برویم و 
اگر نتوانستیم از این راه زیارت بکنیم . من به بینندگان توصیه می کند که 
اين کار را از اول 2 در طول سال انجام بدهند و انسان با اين کار 
بیمه میشود . یکی از علما را دیدم که وقتی نماز را تمام می کرد , بعد از 
تسبیحات میگفت : السلام عیک یا ابا عبدالله و از ایشان سوال کردند که 
این سنت است ؟ ایشان فرمودند : دهها روایت داریم که در همه حال 
سلام بر حسین بگویید . و دیگر نکته ای که ائمه روی آن تاکید داشتند 
برپایی مجالس عزاداری حسین است . به تعداد جمعیت آن نگاه نکنیم یا 
نخواهیم که چشم هم چشمی بکنیم . لازم نیست که با فلان مداح جمعیت 
را جمع کنید . یک مجلس ساده کافی است . امام صادق (ع) در منا بود . 
فردی آمد و گفت که می خواهم شعر بخوانم .امام فرمودند که اینجا منا 
است چا شعرخه‌اندن. نیست .. قرآن می. فرماید : در متا دکر خذا را 
1 بخوانم . تا امام 
صادق (ع) این را شنید بلند شد و پرده ای زد و زنان را از مردان جدا کرد 
و خودشان هم نشستند . ان شخص مرثیه سرایی کردند . امام خیلی دعا 
کرد و فرمود که فرشته ها اینجا حاضر شدند , خدا گناهان گذشته و حال و 
آینده تو را بیامرزد . علامه امینی در الغدیر در جلد دوم آورده است که بعد 


از اینکه اشعار کمیت تمام شد امام فرمودند : خدایا اینقدر به او بده که 
راخ گرا نی قل از رو او م ی کات هرا 
بخوان هی فود ء من :ان زا تن امامت خواتم . وقتی خدمت امام رضا 
(ع) می رسد امام مجلس تشکیل میدهد و حتی مامون هم در ان مجلس 
شرکت کرد . امام رضا (ع) بر این اشعار خیلی اشک ریخت . امام صادق 
(ع) در مدینه هم مکرر مجلس عزاداری برپا می کردند . و حتی زمانی 
اختناق بود که صدای گریه بلند میشود ماموران حمله کردند و امام برای 
اینکه آنها نفهمند گفت که بچه ای غش کرده است و زنان جبغ و فریاد 
میکنند . در واقع آقا توریه کردند و منظورشان این بود که علی اضعر غش 
کرده بوند . کتابی بنام سیرتنا و سْنتنا سیرت تبینا و سنت تبینا . سیره ی و 
سنت ما سیره رسول ماست . پیامبر در بدو تولد امام حسین (ع) برایش 
مجلس برپا کرد . ببینیم ائثمه ما چه جوری مجلس بریا می کردند ؟ یک 
شاعری اشعار زیبایی خوانده و امام اشک ريخته اند . حرکاتی که امروز با 
فحالنسن.ها در امیخته است. در ان زمان نوفده است .متل: شبی. .های 
موسیقی , غنا , حرکاتی که موجب سستی عزاداری میشود . منظورم این 
است که شیوه ی انها را پیاده کنیم . دعبل همان اشعار را , به امام نشان 
داد :یک عالفین اشعار فداخان ها را سیتد که ذران غلو تباشد:در این اشغار 
دروغ نباشد . ما واقعا در روضه ها احتیاح به دروغ نداریم. مطالب کربلا 
خودش این قدر حزن آور است که اگر برای مردم صحیح مطرح شود , 
ی ی ی ی ی ای 
مر این شم زوایت تن فوره است ان ابا کید مارم ۳ 
خواهند پیش ن پادشاه گردن بزنند شروع می کند به گریه و ار هه 
وقت این کار را نکرد . مسلم بن عقیل را وقتی پیش این زیاد اوردند او 
ثابت قدم ایستاد . کسی که در اینجا گریه میکند از مرگ می ترسد و حب 
دنیا دارد . در جنگها اسیری را پیش پیامبر آوردند که گریه می کرد که از 
روی ترس بود . گاهی گریه از روی تزویر است یعنی همان اشک تمساح . 
می خواهد دیگران را بسوی خودش بکشد و همراه با دروغ است . در 
سوره توبه داریم که عده ای پیش تیا هیر آمدید و گفتند که ما میخواهیم به 
جهاد برویم . پیامبر گفت : جهاد شمشیر , اسب و زره می خواهد . آنها 
گفتند که ما هیچی نداریم و پیامبر نها را از جنگ معاف کرد و انها اشک 
ریجنند اين گریه محرومیت و فقدان است که چا ما نمیونم بهجها 
برویم ؟ يا لیتنا کنا معک فوزا عظیما . یک بعد گریه ما بر ابا عبدالله گریه ی 
محرومیت است که چرا من در جنگ نبودم و از او فاصله داشتم . در دعای 
امام زمان (عج) دارد که من هر صبح و شام بر تو اشک می ریزم .اصلا 
گریه ی شوق است . شما سالها پدرتان را ندیده اید و وقتی او را می بیند 


اشک می ریزید . وقتی می گویند که ابوالفضل به شریعه زد و چهار هزار 
نفر گریختند . انسان از اين رشادت و شجاعت گریه اش می گیرد . می 
گویند که وقتی امام به قلب دشمن می زد دشمن را یک نفر فرض می کرد 
و آتها هر عضو امام را یک لشکر فرض می کردند . اینجا اشک انسان 
جاری میشود . این اشک شوق است و گاهی هم اشی رافت است . در 
تاریخ قبل از بعث داریم که پیامبر از جایی رد ميشدند . عده ای مرغ ها را 
بسته بودند و به آنها تير می زدند تا کشته بشوند . پیامبر گفت این ها را با 
تير نزنید و نبندید . از اينکه تير به یک مرغ بسته می خورد ناراحت می 
شدند . حالا تير به شش ماهه امام بزنند , زن و بچه را اواره کنند اين ها 
رافت و تاسف می اورد . ابن شبیب در روز اول محرم نزد امام رضا (ع) 
رفت و دید که امام ناراحت است . سوال کرد و امام فرمود : می دانی که 
امروز اول محرم است , محرم ماهی است که عرب قبل از اسلام آن را 
محترم می شمرده است. و در آن ماه جنگ نمیکردند ولی دیدی که در این 
ماه با حسین چه کردند ؟ خدا هیچ وقت آنها را نیامرزد . ای پسر شبیب به 
مردم بگو هر مصیبتی داشتید برای امام حسین (ع) گریه کنید . ما آخر 
مجالس مان گریزی به روضه ی امام حسین (ع) می زنیم و این همان 
توصیه امام رضا (ع) است . بعد امام فرمود : حسین ما را ذبح کردند یعنی 
جان داشت و سر او را از بدنش جدا کردند ولی شهیدان کربلا بعد از شهید 
شدن سر از بدن شان جدا شد . بعضی ها سوال میکنند که دلیل استمرار 
هر ساله ی عزاداریها چیست ؟ قرآن می فرماید : کسانی که شعائر الهی 
را اس ار اما اه وی مره کار لا وه اس اش 
شعاثئر یعنی پاس داشت چیزهایی که نشانه ی خداست . خدا می فرماید 
ان رت که و تفای مادعا آشن استا صفا ورهار 
به ححج می رود باید هفت بار این عمل را انجام دهد تا شعاثر حفظ شود . 
ابراهیم در منا قربانی کرده است و هر حاجی باید این کار را در منا انجام 
بدهد . مکه از شعائر الهی است . بعضی ها می گویند اسراف میشود که 
بن همم قریانی کنیم ؟ خیر این از شعاترالهی است. یکی از شعاثرآلهي 
صفا و مروه به دنبال آب رفت 2 
رفت. و آهد کرشه اک ابزاهیم ختوانن :را فربانی کزد رهام شین (ع) ضند 
نفر از یارانش قربانی شدند . چطور است که ما باید از قربانی که بجای 
فراتی یرای اد تال کف ول ابا تالا که رام مرا ای 
قطاعه قطاعه ی اسر اون کی سرا اه خر ال کم 
؟ زیرا پاس داشت شعائر است . و این اختصاص به قشر خاصی هم ندارد . 
اهل سنت متعدد مقتل نوشته اند مثل مقتل خوارزمی . خوارزمی عالم 


شنی است و مقتل امام حسین (ع) نوشته است . در جاهای متعدد در 
1 و سیاه پوش می 
کنند . امام حسین (ع) بین المللی ات اتخاص هو انلام ندارد 
0 1 . فردی می گفت که نگهبانی 
در بیمارستان بود روز عاشورا به هزار ۰« می داد و وضع مالی 
70 ۳ و 
نذر کرده و مشکلش حل شده و این غذاها را به من می دهد که بدهم زیرا 
می گوید که تو مسلمان هستی و این کار را بکن . 
سوال - سوره ی ال عمران ایات 165-158 را توضیح دهید . 
پاسخ - خدا در آیه 160 می فرماید : اگر خدا شما را یاری کند هیچ کس 
نمی تواند شما را زمین بزند و مغلوب کند . اگر خدا شما را یاری نکند چه 
کسی میخواهد شما را یاری کند ؟ مومنان باید بر خدا توکل کنند . خدا امام 
حسین (ع) را یاری کرد درست است که شهید شد . فردی از امام سجاد 
(ع) پرسید که شما پیروزشدید يا یزید ؟ امام فرمودند ببینید که در اذان جد 
مرا می خوانند يا جد یزید را ؟ خدا خواست که ابا عبدالله بماند و او هم 
ماند . 
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ای ما ری ند مان ات مار ی 7 
کسی . ذهن آبادی هنوز از قصه و رویا پر است بازهم دست به دعا 
نزدازفی آید کنتت . گرچهٍ این دلوایسی ها ساده و تکراری است شک 
ندارم فد از ای کار فی آید. کی . ای نگاهت سبز , نامت سبز , خسته 
نیستی دستهایت را به من بسپار می آید کسی یکنفر از پشت در آهسنته 
پچ پچ کرد و گفت : باز بارانی شدم , انگار می آید کسی . 

ال وه سا سیر سا و ات کرد 
اما فقط ضرر دیدیم . همه آمدند و خوردند و بردند ولی هیچ کار خیری 
نکردند. راهنمایی بفرمایید . ۱ 
پاسخ - روایت داریم که فردی معترضانه خدمت امام صادق (ع) امد و 
گفت که من معنای دوایه ی قرآن را نمی فهمم . یکی اينکه خدا می 
هرچه دعا می کنیم به اجابت نمی رسد . یکی 0 خدامی فرماید هر 
چه شما انفاق کنید خدا جایش را پر می کند . آقا فرمودند در مورد آیه اول 
که دعا باید با شرایطی باشد که الان بحث ما نیست . در مورد آیه دوم 
فرمودند که اگر از مال حلال و پاک انسان انفاق کند مطمئن باشید که 
قول او راست است و جای آنرا پر می کند . حالا معنای جایگزین این نیست 
که امشب چهار کیلو برنج بپزیم و فردا یک گونی چهل کیلویی برنج پشت 
در خانه ی ما بیاید . نوع جایگزینی فرق می کند . فرض کنید یک ضرری از 
انسان دفع میشود . قرار است که حادثه ای برای من پیش بیاید با این 
صففای ۰ تیوه کانی الم تا منود و بر کت مدا میکد یو 
ما نباید هميشه مادی باشد . اگر ماامشب پنج تا مرغ برای میهمانی درست 
کردیم باید ده تا مرغ جای آن بیاید. گاهی بواسطه ی میهمانی سلامت و 
ای ی بای وس 
بازگشت آن چه که در میهمانی صرف می کنیم باید وسیع تر کنیم . 
روایتی داریم که دو تا فرشته هر روز برای انسانها دعا و نفرین می ک: 
وا را ره 
درمانده. تشوند... یکی دیکر می. کوید: خدایا نها که. هممسی.:و: خسیس 
۳ . یکی به منفق دعا میکند و یکی به ممسک 
دعا میکند . قرآن می فرماید + آجاین کال اخسان مه ما توس برج 
می دهیم یکی اینکه بخ آنها تیکن.می: کتیم و-خایژه.ی وبه ای به:آنما فیدهیم 
و دیگر اینکه در زندگی شان کاری می کنیم که خوار نشوند . غبار ذلت به 
خهره‌ ی آنها تنشیتد: بغبا رت دیکر درهانوه تشوتد».و نمی خدارینم در زند کین 


دچار بن بست بشوند . همان راه کارهایی که در زندگی پیدا می کنید و 
همان شیوه ای که در زندگی پیاده می کنید این ها در اثر برکات میهمانی 
دادن است . 

شوال> ها مدتت ات که میهمانق تفت روییم: عون وس مالی ما +وب 
کم هد هار شرفت کید قراخ توق کم سا اه معا ده 
بشویم . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - حرف ایشان عمومیت ندارد . ممکن است یک عده ای از فامیل 
این طوری باشند . ما در مورد شخصیت مومن سفارشاتی در روایات مان 
داریم . روایت داریم که مومن نباید خودش را خوار کند و خودش را جایی 
قرار دهد که تحقیر بشود. من می گویم و 
شما را با کرامت و عظمت دعوت میکنند ۲ کر در .ان دوعوت عزت هه 
اف یا ان ار 
سرزنش است نروید . روایت داریم : مومن حق هر چیزی را دارد بجز 
اینکه خودش را تحقیر کند . در روایتی داریم که آقایی به مسافرت می 
رفت و کارهای دیگران را انجام می داد و درعوض از او پول نمی گرفتند . 
لته کسا ی که ده ی هرا رن نم مک مدیم ی وا برای 
خدمتگزاری می کنند . ولی او برای سفرهای تفریحی اینکار را می کرد . 
امام صادق (ع) به او فرمودند که دیگر این کار را نکن . چرا خودت را خوار 
می کنی ؟ پول نداری به مسافرت نرو , چرا حاضر میشوی که به تو امر و 
نهی بکنند و تحقیر بشوی ؟ اگر جایی شما را تحقیر می کنند با انها رفت و 
امد نکنید. ربطی به صله ی رحم ندارد . صله ی رحم الزاما میهمانی رفتن 
نیست . با یک سلام , احوالپرسی , پیامک و تلفن ارتباط داشته باشند . اگر 
دیدیم د رخانه های انچنانی و غذاهای انچنانی و من هم نمی توانم انها را 
دعوت کنم و نگاه های آنچنانی هم به من می کنند , شما نباید شخصیت 
خودتان را ذلیل کنید . 

سوال - در فامیل های ما بیشتر سعی م یکنند با پز دادن زندگی شان کمی 
های زندگی دیگران را به رخ بکشند . من با هر بار میهمانی رفتن افسرده 
تر میشوم . اگر در خانه می نشستم غمم کمتر بود . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - تکبر بد است ولی حدیث داریم :تکبر با متکبر عبادتاست . کسی که 
تکبر می ورزد اگر شما هم با او تکبر ورزیدی و احساس کند که اين کار 
زشتی است این کار ثواب دارد . يا باید با انها رفت و امد نداشت یا باید 
چیزهایی که داری به رخ آنها بکشی . بیشتر خوب است که با افرادی که 
هم سطح ما هستند رفت و امد داشته باشیم . فضای میهمانی ها را فضای 
آموزشی قرار بدهید . اگر در میهمانی ها دقت کنید می بینید که اولین 


صحبتی که در مهمانی ها مطرح میشود همان تفل مجلس میشود و صحبت 
پیرامون آن شروع میشود و ادامه دارد . مثلا در یمهمانی یا یک نفر بگوید 
که تهران چه ترافیکی دارد بحث همانترافیک میشود و يا اگر بگویند که 
یارانه ها را واریز کرده اند يا نه ؟ این نقل مجلس میشود . کاش در این 
میهمانی ها یک نفر بطور غیر مستقیم خط دهنده می شد . مثلا الان ایام 
حج است . خوب سوال بشود چرا ما حج می رویم و آثار آن چیست ؟ هر 
کس چیزی میگوید و بحث عبادی میشود . دانسته ها افزوده میشود و یک 
بحتث مفیدی میشود . البته بطور کلاسیک نمی تواند باشد که بگویند ؛ آرام 
باشید می خواهیم صحبت کنیم چون مسخره می کنند . کسی که بحث را 
به وسط می کشد هنری داشته باشد که بحث را , به مباحث خوب بکشاند 
که پز دادن , غیبت و تحقیر دیگران هم پیش نیاید . 

سوال - آپا دعوت خواهر برادر هم ثواب دارد یا میهمانی فقط برای اقوام 
دور ثواب میهمانی دارد ؟ 

پاسخ - خیر اختصاصی ندارد . اتفاقا میهمانی و کمک باید از نزدیکترین رحم 
شروع بشود . کسی خدمت رسول خدا آمد و گفت می خواهم به کسی دو 
درهم کمک کنم. فرمود : پدر و مادر داری ؟ گفت : بله . فرمود : به پدر و 
مادرت بده . دو درهم بعدی را فرمود به فرزندت بده و در اخر فرمود : به 
غریبه ها بده . در میهمانی کردن خط مقدم برادران و خواهران هستند البته 
الان این قدر کارها و گرفتاری ها زیاد است که انسان به بیشتر از آنها هم 
نمی رسد . حالا با دعوت خواهران و برادران خود کسانی که در فامیل 
دست پایین هستند یا در معرض توجه نیستند را نادیده نگیرید البته از روی 
ترحم نباشد . با کرامت ت این جور افراد را هم دعوت کنند . گلچین نکنند . 
من در بعضی از میهمانی هایی که در ماه رمضان در ادارات میدهند 
شرکت داشته ام . غالبا بهم دیگر وام میدهند . بتوانیم یک سری افرادی که 
مستحق هم هستند در این میهمانی ها شرکت بدهیم . 

سوال - خانواده ی شوهر من در شهرستان هستند و شوهر من به کمتر از 
ده روز قانع نمیشود و ما سر این مسئله با هم دعوا داریم . پدر شوهرم هم 
دائم اشاره میکند که میهمانی بس است با اينکه ما جبران می کنیم . پد 
شوهرم میهمان ها را گلچین می کند . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - یک بخش سوال ماندن زیاد است . در میهمانی باید سقفی رعایت 
بشود که باعث آزار صاحبخانه بشود . و بخش بعدی که گلچین کردن است 
که نباید باشد . حالا کسی فرزند پزشکی دارد یا رئیس کارخانه است و 
فرزندی هم دارد که کارگر ساده ای است . نباید بین انها فرق بگذارد . 
بعضی ها در مسافرت این طور هستند که با افراد دست به جیب بیشتر 
سفر می روند که اگر شش پرس غذا خوردند و مبلغ آن بالا شد طرف 
حساب میکند . در سفرها و میهمانی ها بهتر است تمام جوانب قضیه دیده 


بشود . بعضی مواقع فرزند در تهران زندگی میکند و والدین او در 
شهرستان زندگی می کنند «صللا ایام تور ور راخ خواهد در انجا تضانید.. 
این دیگر از میهمانی خارج است و باید دست به جیب بکنند . و غیر مستقیم 
نچه. ها فشار کت کنند و خانم :هم.در آشبزخانه. کمی: کند و این یک نوع 
مشارکت است و پدر و مادر هم خوشحال می شوند و اگر اب طور نباشد 
از انصاف به دور است . 
سوال - ایا دعوت کردن فامیل به رستوران ثواب میهمانی را دارد ؟ 
پاسخ - بله . میهمانی میهمانی است فرقی نمی کند . الفتی که در خانه 
ایجاد میشود در رستوران ایجاد تمیشنود .... آتخا ساعت مشخصی دارد . 
حالت رسمیتی دارد . اگر بشود حضور خانم ها و آقایان را در خانه تفکیک 
کرد خیلی خوب است البته نه الزاما بخاطر بحث حجاب بخاطر آزادی و 
واحتی. که بتوانند ارادانة حفنکم کتنو حالا خفکن اشت غدا از رشقوران»باشند 
ولی میهمانی در خانه باشد . 
سوال - کسی ما را دعوت نمی کند و بيشتر ما میزبان هستیم و اگر دل 
مان بگیرد خودمان به میهمانی می رویم . ایا این اشکال دارد یا ملامت 
2 1 
رت - روایت داریم که چند گروه اگر ملامت شدند خودشان مقصر هستند 
ی و ی ی حالا کسی 
چند بار شما ها میکند ولی شما اصلا به روی خودت نمی 
1 
رفتیم که سری به ایشان بزنیم و چای بخوریم . تا او رفت چای بیاورد 
قالیچه ی جلوی اتاقش را جمع کردیم و با خودمان بردیم . بعد سی نفر 
فامیل را به رستوران د وت کردیم و خو او را هم دعوت کردیم . موقع 
حساب کردن غذا به او گفتیم که فرش را نزد رستوران به امانت گذاشته 
شتا شند بل را را خسنات. کید . قضیه ی میهمانی دو طرفه است ولی 
اگر شما هميشه میزبان هستی و دعوت نمی شوی می توانید طرف را در 
کار انجام شده قرار بدهید و بی دعوت به میهمانی بروید . حالا در بعضی از 
رفت و آمدها موانعی وجود دارد . مثلا در خانه ای سگ نگهداری می کنند پا 
بی حجاب در میهمانی ظاهر می شوند تکلیف چیست ؟ با در هیچ حالت 
تباید جدودشرعی را بشکنيم.: فران می فرهاید : کسانی که جدود الهی را 
می شکنند الم هستند . حدود ی یعنی حد و حد یعنی مرز . الان شما در 
این طرف مرز کشور می توانید کارهایی انجام بدهید که آن طرف مرز 
نمی توانید انجام بدهید ار ور مها مین روم کف رام ان مین این 
این ی بات ات اه ند سمانی میم انم حاه من 


حجاب ظاهر می شود و به پسرهای من دست می دهد پا پسرهایشان با 
دخترهای من دست می دهند . این جایز نیست . اگر رعایت حجاب را نمی 
کنند و می خواهند موسیقی حرام گوش کنند ملظ اسند ان مسا 
جایز نیست . در روایات ما در مورد نگهداری سگ در منزل مذمت شده 
است . روایت داریم که در خانه ای که سگ باشد فرشتگان در آن وارد 
نمیشوند . دلیلش هم خیلی بدیهی است . احتمال دارد که بیماری او منتقل 
بشود و خوی حیوانی با خوی انسانی متفاوت است البته ما حق نداریم که 
حیوان را آزار بدهیم . ما سگ هایی هم داریم مثل سگ گله که در فقه ما 
آورده شده است و امرزو سگ های امداد و نجات هستند که خیلی مفید 
هستند ول یمعنایش این ننیست که جوان سگ کوچکی بردارد و در ماشین 
یا اتوبوس و يا منزل روی کانایه با بچه ها او را رها کند از نظر فرهنگ 
اسلامی فرهنگ پسندیده ای نیست . اين الگو گیری از غربی ها است . من 
خودم این سوال در مورد نگهداری سگ از یک فرد اروپایی کردم . خانمی 
بودند که یک سگ خیلی بزرگی را نگهداری می کردند و از نظر مالی هم 
خیلی به سگ رسیده بود گردنبند طلا گردنش کرده بود . جلو رفتم و مترجم 
پرسید که چرا شما اين قدر به اين سگ اهمیت میدهید ؟ البته ما در شرع 
وظیفه داریم که به حیوانات رسیدگی کنیم اگر سگی گرسنه است باید از 
غذای خودمان بزنیم و به حیوان بدهیم و این در روایات توصیه شده است . 
گفت که بچه های ما عاطفه ندارند از چهارده سالگی از ما جدا می شوند و 
زد کین آزاد خودشان می روند ولی چون این حیوان باوفاست همه ی 
محبت و عاطفه مان را برای این سگ هزینه می کنیم . در فرهنگ اسلامی 
ام وا را 
مهربان باشید . وقتی ما این خلا را نداریم نمی خواهد ان نیاز را هم 

پوشش بدهیم . 
آیات 109 ۱ ۲ ۱ 
-ما خوشحال هستیم که این خواندن قران توسط اقای رفیعی پیشنهاد 

و اجرا گردید . 
سوال - در مورد تکریم قرآن شما فرموده بودید که در اتاقی که قرآن در 
آن هست نباید پایتان را دراز کنید . پس با این حساب نگهداری قرآن در 
خانه امکان پذیر نییست . من قرآن را در کتابخانه ام نگه میدارم که دراتاق 
خوای.عف اشوی تعازم زا هم انجافت حوانم ۰ لطفا راهنمایی بفرمایید _ 
باس دید ال عرص کرو + گفتیم. که با در مقابل فران 
دراز نشود . گاهی اوقات قرآن در کتابخانه است و بالای سر ما است و ما 
ای ای رسای ایا ری را اس 
گذارند و پایشان را مقابل قران دراز می کنند . منظور ما این بوده است . 


پس قرآن هميشه باید سطحش بالاتر از جایی باشد که ما می خوابیم .ولی 
اگرهم سطح باشیم و پای مان را دراز کنیم بی احترامی به قرآن است . 
حالا اگر بی احترامی از روی قصد نباشد کلاً اشکالی ندارد . در ماه مبارک 
رمضان اگر غذا بخوریم و از روی قصد نباشد اشکالی ندارد . ما قرآن و 
مفاتیح مان را در جای خاصی قرار بدهیم . مثلا بلا تشبیه جای شانه و عطر 
ما روی میز توالت است . مراد این است که قران را در جای خاصی 
بگذاریم 

سوال - همسر من با میهمانی رفتن موافق نیست مخصوصا ماه مبارک 
رمضان . او مي گوید که من روزه ام را با زحمت گرفته ام با غذایی که 
نمیدانم از کجا آمده باطل نمی کنم . آیا و و با 

پاسخ - خیر . احتیاط باید معقول و منطقی باشد . من می دانم که خانواده 
اق: ازرزاه حزام جزامدازند, این درشنت استت. که حانه.ق انیا نوم , یا 
می دانم که طرف اهل ربا است يا اهل خدعه با مردم است اما آن چیزی 
را که اطلاع ندارم یعنی طرف فامیل ما است و نمی دانم او از کجا درامد 
دارد و حدس می زنم که لقمه اش اشکال دارد نياید برای خودمان زجمت 
ایجاد کنیم من وقتی افطاری می روم یعنی دارم برای کسی که من را 
دعوت کرده ثواب جمع میکنم . اگر ما بخواهیم این جور احتیاط ها را داشته 
باشیم عسر و حرح می شود و به زحمت می افتیم . پس هیج هتل و 
میهمان خانه هم نباید برویم چوناحتمال دارد که نجس باشد . در شرع 
اسلام بنا بر سهولت است . می فرماید که خدا برای شما اسانی خواسته 
است . اصلا من می دانم که این خانواده اهل خمس نیست و احتمال 
میدهم که این غذا از درآمد امسال او است و این کافی است . 

سوال - درباره ی ایام ذی الحجه بگویید . 

پاسخ - ماه دی الحجه ماه ولایت است . بغیر از مسئله غدیر ب نزول چند 
آیه ولایت که حضرت علی (ع) انگشتریشن رادر راه خدا داد و آیه انما ولیکم 
و روسله از سوره ی مائده نازل شد در همین ماه بوده است . بعضی ها 
کفته.آند که اب نطمیر در همین هام‌نبونه انستت: : آباتی. که-مرنوط به.حبطاه 
ی ولایت است بیشتر در این ماه نازل شده است ازخفله آبه الیوم اکملت 
دینکم پا آیه پا ایها الرسول بلغ در این ماه نازل شده است . نکته ی مهم 
خود مسئله ی عید غدیر است . پیامبر اسلام شخصیتی است که به جزثئیات 
مسائل دین دقیق است . مثلا پیامبر چند تا روایت در مورد شانه کردن مو 
دارد , درباره ی رنگ لباس و در مورد دستشویی رفتن و غذا خوردن دارد . 
دینی که در این جزئیات وارد شده است , این توهین به پیامبراست که 
کسی بگوید که این شخصیت از دنیا رفت و نسبت به جانشینی خودش بی 
بنی عباس که این ها حساس بودند که قبل را مرگشان ولیعهدشان معلوم 


باشند ولی پیامبر آن دین نوپا را رها کند و برود . اين با عقل جور در نمی 
اید . روز غدیر رفراندم است نه اعلام ولایت . اعلام ولایت در یوم الانذار 
است . یعنی روزی که پیامبر بعداز گذشت سه سال از بعنت اقوام را جمع 
کرد و نبوتش را اعلام کرد و دست روی شانه علی گذاشت و گفت که او 
فرمودند که نسبت علی به من مثل نسبت هارون به موسی می ماند . پس 
پیامبر نبوت را در جاهای مختلف اعلام کرد ولی در غدیر اعلام عمومیت 
کرد . بینندگان مطالعاتشان را در مورد عیدغدیر قوی تر کنند . کتاب 
المراجعات سید شرف الدین و کتاب الغدیر علامه ی امینی که تلخیص آن 
در یک جلد است . کتابهای اعتقادی را یک دور بی طرف بخوانید و ببینید که 
آیا میشود پیامبر دین را ابتر بگذارد ؟ و هیچ اشاره ای به جانشین نکند 
وبرود. تجلیلی از غدیر تجلیل از رسالت است نه فقط از ولایت . پاس 
نبوت رد و اینکه پیامبر به این مسئله بی توجه بوده است و ما این 
را نمی پذیریم . برای اينکه شیعه ی علی باشیم می توانیم از کتاب نهج 
البلاغه خطبه 3 متقین که 110 زک برای متقین شمرده است . 
تمرین کنید . و دیگری خطبه ای از نهج البلاغه است که حضرت می 
فرماید: من برادری در گذشته داشتم ( اباذر یا یکی دیگر از اصحاب پیامبر 
بود) و میگوید که او خیلی خوب بود و علت آن را می شمارد . 
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ای خدای بیت الله چشم ما را از سنگ و خاک بگیر و به جمال صاحبخانه 
روشن کن . ای خدای کعبه ما را از خودمان تهی و اکنده از حضور خودت 


سوال - اداب میهمانی دادن و میهمانی رفتن را توضیح بدهید . 

پاسخ را و ار درا ان اش 
را کم تداریم . در روایات و ایات قران اشاره به این اداب شده است : 
مردم از ما کلیات را زیاد شنیده اند مثل حلال و حرام ولی خیلی از اوقات 
اين آداب را از زبان ما نشنیده اند و ممکن است رعایت نکنند بخاطر اینکه 
نمی دانند . این برنامه را به آداب میهمانی اختصاص می دهیم. وقتی ما 
این آداب را می گوییم ارت ار اين آداب توجه بکنند . من این آداب 
را در سه بخش می گویم :یکت اداتب: توت کرن یکی ۳ 2 
یکی اداب میزبانی . بخش اول در بحت دعوت کردن است . روایات زیادی 
داریم که می گویند : میهمان را دعوت کنید . اگر میهمان به خانه ی شما 
بياید خیر و برکت می اورد , در دعوت کردن از میهمان عجله کنید , در 
دعوت کردن از میهمان سعی کنید بین غنی و فقیر فرقی نگذارید . بعضی 
ها در دعوت کردن از میهمان انتفاعی عمل میکنند . مثلا می گویند که 
ی ان ی رها ور 
اداره ای کار می کند شاید پسرم را آنجا استخدام بکند . دعوت کردن 
ادابی دارد . یکی اینکه ما زود دعوت کنیم و در دعوت کردن کوتاهی نکنیم 
.یکی اینکه در دعوت بین فقیر و غنی فرقی قائل نشویم . الان در فامیل 
افرادی هستند که فقیر هستند و نمیتوانند شما را دعوت کنند شما نگویید 
که پنج بار بفخاته ها افنده است . شاید تازه عروس يا تازه داماد باشد , 
بدهکار است و قسط دارد . مگر شما او را دعوت کرده ای که او هم شما 
را دعوت کند ؟ مگر مبادله ی کالا به کالاست ؟ در دعوت کردن نیت خیلی 
مهم است . در دعوت کردن نیت ما باید صله ی رحم باشد , نیت ما باید 
اطعام مومن باشد , نیت ما رساندن خیر و برکت به دیگران باشد . نباید 
نیت ما این باشد که بگوییم امشب به او میگوییم بیاید که او هم بگوید فردا 
به ما بگوید که بیایید با نیت نباید یز دادن باشد يا اینکه نیت ما انتفاعی 
باشد که بخواهیم سودی ببریم. امام حسن (ع) از کوچه های مدینه در می 
شدند و دیدند که عده ای از فقرا نشسته اند و غدای ساده ای میخورند . 
انها اقا را دعوت کردند و ایشان در کوچه سر سفره ی فقرا نشستند و 
فرمودند که خدا انسان متعبر را دوست ۳ 
خانه ی ما بيایید . نکته بعدی این است که شما بخاطر دوری راه از 


پذیرفتن دعوت سرباز نزنید . مثلا شما جنوب شهر می نشینید و یکی شما 
را شمال شهر دعوت کرده است . نگویید که راه دور است و چقدر باید 
پول بنزین بدهیم . اگر برویم سرکوچه چلوکباب بخوریم راحت تر هستیم. 
امام باقر (ع) فرمودند که رسول خدا به مردم گفتند که دعوت مومن را 
بپذیرید حتی اگر پنج فرسنگ باشد «خالا این:,روانت: هال .ان زهائتی: است 
که مرکب شتر بوده است نه برای الان که ماشین است . روزه ی مستحبی 
خیلی. توات نارد ولی یکی از اداب متهفمانی این انشت: که. اک رفن ی 
مستحبی بودید و کسی شما را دعوت کرد , روزه ات را باز که . و روایت 
داریم ثوابی افزون تر از روزه برای شما ثبت میشود . مثلا عید غدیر است 
و شما روزه گرفته اید . کسی شما را ناهار دعوت میکند و شما میگویید که 
روزه هستم و میگوید که روزه ات را بازکن . اين ها نکاتی است که در 
منایع ما روی آن تاکید شده است . حال سراغ آداب میهمان شدن می 
رویم . یکی از آداب میهمان شدن این است که وقتی شما جایی میهمان 
می شوید صاحبخانه را به تکلف نیندازید , به زحمت نیندازید و با شما 
راحت باشد . حارث بن عبدالله حضرت علی (ع) را میهمان کرد و ایشان 
فرمودند به سه شرط می پذیرم یکی اینکه خودت را به زحمت نیندازی و 
دوم اینکه به زن و بچه ات زحمت ندهی واز بیروون غذا تهیه نکنی و زير 
7 اینکه هر چه درخانه ات هست از من دریغ نکنی . 
بکم‌ندیکی از ارات اين است که هر جا صاحبخانه گفت ۰ میهمان همانج 
بنشیند . یکی دیگر از آداب میهمانی این است که میزبان میهمان را به 
وادار نکند . بعضی ها اقوامی دارند که کار فنی میکند ِ 
ار ای که ی ها 
بزند . یک شب امام رضا (ع) میهمانی داشت و چراغ اتاق خاموش شد . 
میهمان خواست بلند بشود که امام فرمودند : ما برای کارهای خانه از 
میهمان استفاده نمی کنیم . نکته ی بعدی این است که میهمان بدون 
دعوت جایی نرود . روایت هم داریم که چند گروه اگر ملامت شدند 
خودشان مقصر هستند . یکی از انها کسی است که بدون دعوت جایی می 
و ی اب ای کی ی 
می شناسند . 1 داریم که بر سر سفره ای که دعوت نشده اید 
ننشینید که اگر تحقیر بشوید خودت مقصر هستی . نکته ی دیگر اين است 
که در میهمانی که دعوت شده اید همراه با خودتان نبرید . گاهی کسی تنها 
دعوت می شود ولی خانواده و اقوام دیگر را با خودش می برد . حالا در 
دعوتنامه ها می نویسند که از اوردن بچه خود داری کنید . این اثار شرعی 
هم داشته باشد . ممکن است ضمانت شرعی هم داشته باشد . نکته ی 
دیگر این است که دیر به میهمانی نروید و صاحبخانه را منتظر نگذارید . 


آداب دیگر میهمانی این است که تجسس نکنید . فضولی نکنید . نکته ی 
دیگر اين است که خودتان را به زحمت نیندازید . مثلا به میهمانی می روید 
مخای ری تشد که ای که اش زا ی وا تیا 
مسئله ای ندارد زیرا شما خانه ی مسلمان دعوت شده ای و فرض این 
است که خانه ی مسلمان پاک است . مثل بحث خوردن و اشامیدن است 
که گفتیم . آخرین نکته این است که اگر منکری مشاهده کردید تذکر بدهید 
. مثلا من را سر سفره ای دعوت میکنند و می بینم که درغذا یک چیز 
نجسی مثل فضله ی موش است . بقیه هم خبر ندارند . من تباید دیگران را 
باخبر کنم . حالا یک موقع من دعوت می شوم و می بینم سر سفره شراب 
می آورند من نمی توان سر این سفره بنشینم . امام صادق (ع) سر این 
سفره ننشست . حالا سر سفره می بینید که خانم ها بی حجاب سر سفره 
می نشینند و با نامحرم دست میدهند . خانواده هایی هستند که مقید به 
نماز هستند ولی به حجاب مقید نیستند . اگر این طور بود باید از آن پرهیز 
کند و جوری تذکر بدهد که تاثیر گذار باشد . دیگر اينکه میهمانی خیلی 
طول نکشد . کسی میهمانی رفته بود و گفت که من ساعت ندارم 
صاحبخانه گفت : تقویم که در جیب خودت داری یعنی روز عوض شده بود . 
بخش سوم بخش میزبان است . در اینجا یکسری اداب باید رعایت بشود . 
یکی این است که میزبان غذا را زود بیاورد و میهمان را معطل نکند . یکی 
دیجر از ادات ایض اس که.مریان بران معهمان: اسایتن فراهم کند:: 
روایت داریم که غذا را یکباره بیاورد که تکلیف مشخص بشود که چه می 
خواهد بخورد . یکی دیگر از اداب این است که قبل از سیرشدن میهمان 
سفره را جمع نکند و خودش زود شروع کند و دیر تمام کند که میهمان 
راحت باشد . خود میهمانی آثاری دارد که یکی از انها صله ی رحم است . 
فامیل همدیگر را می بینند , دیگر اینکه رسیدگی به حوائج همدیگر می کنند 
یکی اف اتارتن این انستت که امه ری دی رافی اووون آفاین ر تشن 
اداره است و می خواهد کسی را استخدام کند . فردی هم درسش تمام 
شده است و دنبال کار می گردد . پس در این مجلس جوان کار پیدا میکند 
و کدورت ها را از بین می برد. اضطراب ها را از بین می برد . بعضی 
جوانها می گویند که افسردگی داریم . وقتی زندگی انها را می بینیم صبح تا 
دیروقت خواب هستند و بعد یک غذای ساده و دوباره بعدازظهر می خوابند 
و تا شب که همسرش بیاید . تنها بودن این خانم و جدا شدن از پل های 
ارتباطی باعث شده که او افسردگی بگیرد . صله ی رحم رفت و آمد و 
جلسات میهمانی برای جلوگیری از افسردگی خوب است . من پيشنهادم 
این است که ماهی یکبار دور همدیگر جمع بشوند و همدیگر را ببینند و یک 
غذای ساده با هم بخورند . قرانی بخوانتید, اخکامین بگویند . یکی از عوامل 
که باعث شده میهمانیها کم بشود تجملات است . یعنی طرف میگوید که 


اگر من بخواهم عروسی را دعوت کنم باید حقوق یک ماه را خرج کنم . اگر 
اید . مثلا می گوید که مادر خانمم فقط دخترش را دعوت کرده و به من 
جداگانه زنگ نزده است . مگر شما زن و شوهر نیستید ؟ این ها بهانه 
تراشی است . در عروسی ها اتفاق می افتد که صاحبخانه یادش می رود 
که به افرادی زنگ بزند و به مادرهایشان می گوید که شما به بچه هایتان 
بگویید و آنها میگویند که باید جداگانه به ما زنگ بزند . تکلفات , تجملات و 
سوال - سوره بقره ایات 256-9 ,| توضیح دهید . 

پاسخ - ولی مردم , دوست و سرپرستشان گاهی خداست و گاهی طاغوت 
نفعس است . خدا میگوید که اگر من سرپرست کسی شدم مردم را از 
ظلمت ها به سوی نور می برم . نکته ای که اینجا هست این است که 
ظلمات جمع است ولی نور مفرد است زیرا| نور یکی است ولی ظلمت 
زیاد است . من مومنان را از ظلمت جهل به نور علم و از ظلمت ظلالت 
به نور هدایت و از ظلمت گناه به نور صواب می برم . اگر کسی کافر شد 
ولی او طاغوت است و طاغوت او را از نور به ظلمت می برد , از هدایت 
است . 

بترال سای لیف 

پاسخ - بله ثواب دارد . میهمانی دادن این 9 واب ِ که شاید میهمانی 
میهمان دعوت نمی کند در او خیری وجود ندارد جالا می گویند شاید کسی 
نداشته باشد ؟ شما میتوانید با نان و خرما پذیرایی کنید . ما که نباید 
تجملات را ملاک قرار دهیم . البته میزبان وظیفه دارد که هر چه درخانه 
هست بیاورد و میهمان هم وظیفه دارد که اعتراض نکند . هر کس به میزان 
توان خودش پذیرایی کند . هميیشه بحث نداشتن نیست بعضی ها نمی 
خواهند میهمان دعوت کنند . غذا خوردن با مومنین خیلی تاکید شده است و 
تنها خوردن مذمت شده است . حضرت ابراهیم هیچ وقت تنها غذا نمی 
خورد و گاهی راه طولانی می رفت تا میهمانی پیدا کند و مقید به 
میهمانداری بود . در روایت داریم که خداوند در برابر سه چیز انسان را 
محاسبه نمی کند . یکی غذا خوردن در سحر , یکی غذا خوردن درافطار و 
سومی غذا خوردن با مومنین است . حضرت علی (ع) فرمود : اگر کسی 
یک وعده ی غذایی به مردم بدهد از آزاد کردن برده ثوابش بیشتر است . 
دار فراآن دازنم. دز قيامت گردنه هایی دارد , گردنه های خیلی سختی 
است . یک راه غبور از گردن, ها ازاد کردن بنده است و یکی اطعام به 


دیگران و میهمانی کردن است . پیامبر فرمود : کسی که به برادر دینی 
اطعام کند تا سیر شود خدا او را از اتش جهنم دور میکند . روایت داریم که 
روز قیامت خدا به بعضی ها میگوید که چرا وقتی من گرسنه شدم به من 
غذا ندادید ؟ يا چرز عیادت من نیامدید ؟ چرا ۳۳ 
می گوید که پروردگارا چگونه باید تو را اطعام میکردم ؟ فرمود : برادر 
دینی ات گرسنه بود و تو به او غذا ندادی و اگر او را اطعام کرده بودی من 
را اطعام کرده بودی . خیلی اوقات خدمتی که شما به مردم انجام میدهید 
خدا آن کار را به خودش نسبت می دهد یب خدا پول 
می خواهد ؟ تمام عالم برای خداست چگونه از ما پول می خواهد . اگر من 
| را یاری کنی . یا می فرماید : اگر کسی 
شکر بنده را به جا نیاورد شکر من را بجا نیاورده است . اگر کسی مربض 
بشود و به عیادت او بروید گویا به عیادت خدا رفته اید . می خواهد اهمیت 
آنرا بگوید . به میهمانی دادن اهمیت بیشتری بدهند . خدا خیر و برکاتی 
بابت میهمانی به خانه ی شما می اورد . چقدر افراد هستند که بخاطر 
0 دادن خطاها از انها دور ميشود . و بیمه شدن در مقابل حوادثت 

. میهمان عزیز است ولی همچو نفس , خفه سازد اگر آید و بیرون 
9 میهمان میزبان را به زحمت نیندازد یعنی اینکه 
تفحص نکند که چه چیزی در خانه دارد و برای او نیاورده است و به میزبان 
هم سفارش کرده که هرچه دارد برای میهمان بیاورد . هرکس وظیفه ی 
خودش را انجام دهد . اگر او در خانه چیزی دارد و نیاورده است , او 
کوتاهی کرده است . شما موظف هستی که هر چه داری بیاوری و اوهم 
موظف است که اعتراض نکند . هر کدام از مسئولیت ها در حیطه خودش 
رعایت بشود . حالا از اداب میهمانی در خانه ی خدا سوال میکنند ؟ ما 
هميشه میهمان خدا هستیم چه در ماه مبارک رمضان چه غیر ماه رمضان . 
همه جا سفره , سفره ی خداست . چه حجچ و چه غیر حج ای وتات 
بخاطر اهمیت چیزی را به خودش نسبت می دهد . مثلا میگوید خانه ی خدا 
, بیت الله یا مسجدالحرام . همه ی مساجد خانه ی خدا هستند . رمضان 
ماه خداست . ماههای دیگر هم ماه خداست با نشانه ی اهمیت است . 
شدت ارتباطش با خدا در مسجدالحرام و در ماه رمضان بیشتر است . ما 
هم از همه ی حجاج التماس دعا داریم و از خدا می خواهیم که هرسال حج 
یی ی یی ار 
میهمانی نق نزنند . درٍ مشعر و بی خوابی ها و شلوغی ها . نگاه به 
فیهمانی بای تحاه به.ابار ان باشد تیه فضای, آن: . منممانی: انتها معنوی 
است . در عرفات رشد کنند و در مشعر شعور پیدا کنند . در منا 
آرزوهایشان را از خدا بخواهند و یاد خدا کنند و هوای نفس را از خودشان 
دور کنند ۰ بنده ی خدایی می گفت که ما در ماه رمضان چه میهمانی 


هستیم ؟ منظور میهمانی معنوی الهی است . ائمه ی معصومین که ما 
پیروان آنها هستیم به اين مسائل اهمیت می دادند . پیامبر در خانه مرنب 
میهمان داشتند .. حاهی. عقفا که-میمطان می امد رشان کرشتته.مین 
بخاطر سه شب انفاق حضرت زهرا با بچه هایش به یتیم , مسکین و اسیر 
بوده است . گاهی خودشان دست بر غذا می کردند و لقمه ی کوچک بر 
می داشتند که میهمان احساس شرمندگی نکند . بی تکلف باشد و راحت 
غذا بخورد . در صدر اسلام با اینکه وضعشان خوب نبود بازمیهمانی می 
دادند . الان میهمانی کم شده است . فاصله ها هم بیشتر شده است . شما 
کسی را که فقیر است يا فردی را از دست داده میهمان کن و از او انتظار 
نداشته باش که تو را دعوت کند و نگو که چند باز. افنذه است . شاید او 
نتواند دو سال دیگر هم تو را میهمان کند و به رخش هم نکش . 
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سوال - من بخاطر مسئله خمس هیچ جايي نمی روم و اگر هم بروم یا غذا 
نمی خورم يا اگر بخورم مقدار خمس آن را حساب میکنم . فکر کنم 
دیگران را از خودم رنجانده ام . من را راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - - ما , بهتاین راجت در .هورد حمنل-مطلیی بداریم 0 
وک که ین ام سر مها ور ی تا : 
خدمت یکی از علمای اصفهان آمدند و مقداری اسباب موسیقی شکسته 
خدفت سار اه نیدده فش که. فا : به خانه ای رفتیم که در آنجا موسیقی 
حرام می زدند , ما به مجلس رفتیم و عروس و داماد را زدیم و وسایل آنها 
را هم اوردیم . ایشان فرمودند که از یک منکر چند منکر در آمد . اولا در 
مجلس حرام رفتید و در آنجا زن و مرد بودند و نگاه به نامحرم کردید , بعد 
کتک زدید و حریم مردم را شکستید . ما یکسری واجباتی داریم که موظف 
هستیم خودمان رعایت کنیم ۳ قرآن داریم که اول خودتان را . بعد 
خانواده تان را و بعد دیگران را از آتش حفظ کنید , انسان در گروی تلاش 
خویش است , هر کسی در گرو گناه خودش است , ما با ر گناهانان دیگران 
را به دوش نمی کشیم . من اول باید سعی کنم که خودم به حرام آلوده 
نشوم . اما مرحله ی دوم که اشاره کردیم که اگر خانواده ای هستند و من 
یقین دارم که این لقمه ی حرام است و یقین دارم که درامدش از ربا است 
, اگر انسان احتیاط کند خوب است . به منزلشان نرود یا کمتر رفت و آمد 
بکند ولی به صرف اینکه می دانیم يا حدس می زنیم که فلان خانواده اهل 
خمس نیستند پس وقتی به خانه شان می رویم غذایشان را نخوریم , این 
خیلی بد است . این اصلا از اداب میهمانی نیست . حالا شما یقین دارید که 
طرف خمس نمی دهد و خودش هم می گوید که خمس نمی دهد ولی یقین 
دارید که این غذا از مال خمس نداده است ؟ خمس پولی است که به ان 
سال بگذرد شاید این غذا از درآمد دیشب او باشد يا از حقوق این ماهش 
باشد . همین قدر که ما احتمال بدهیم کافی است . تقاضا میکنیم که با این 
جور حرکات باعث ناراحتی فامیل و صاحبخانه نشوند . حالا اگر کسی می 
کسی نمی گویید . فردی پیش یکی از خلفای عباسی رفته بود . خلفای 
عباسی به ظاهر نماز می خواندند ولی کار زشتی کرده بود و طرف داد و 
بیداد کرد . خليفه گفت که ببین فرعون می گفت که من خدا هستم ولی 
وقتی موسی میخواست پیش او برود و با او صحبت کند خدا فرمود که با 


نیستی ای این 0 ۱ ۹ وم دینی میشود . ما 7 
افراد را به طرف دین جذب کنیم . لذا اگر ما خبر نداریم که خمس می دهد 
باه که هرز ۶ ایشان اشکالی ندارد و اگر یقین داریم که خمس نمی 
دهد و خودش گفته باز هم خوردن غذا اشکالی ندارد . این برخورد , برخورد 
سوال - در حلال بودن يا نبودن غذا ما تجسس نمیکنیم ولی اثر غذای حرام 
چه میشود ؟ در واقع اثار وضعی ان چه میشود ؟ 

در دین اسلام برای سهولت زندگی قوانینی را تبین کرده است که یکی از 
این قوانین , قوانین بازار مسلمین است . اگر شما از بازار مسلمین مرغ 
خریدی حتی بفرض طرف که آنرا ذیح کرده بسم الله نگفته باشد و شما 
راوید هت رای بای است بح قبوال می کت کاکی و افعا معا 
غذا حرام باشد آنا. وضع آن چه میشود ؟ در مسائل تربیتی و ساختار 
وجودی دهها عامل باعث شکل گیری میشود که یکی از آنها غذای شبه ناک 
است . عوامل بسیار مختلفی از جمله خود ما , حرفهای ما ء, اعمال ما و ... 
وجود دارد . لقمه ی نوح حرام 0 است زیرا او پیامبرخدا بود اما چرا 
پسرش منحرف میشود ؟ بخاطر ۱ محیط و تربیت بد . یعنی وقتی ما این 
گوامل وا کار هم مف.خشر‌ان فدری این ال کلو یت کوب کویتم 
ات عضعی ان خیست و هن زا از دی محروم امبکند + اعتفادما: این اسف 
که خدا عادل است پس در کاری که من تقصیر ندارم و اتفاق افتاده , ولو 
رام اه فده سالتخا اقضا به کر که آترس اترر 
این است که گفته اند چیزهای پاک و حلال بخورید . الان من میهمانی 
دعوت می شوم و نمی دانم حلال است يا نه ؟ و شما می فرمایید که این 
لقمه جلوی نماز شب من را می گیرد . بله ممکن است تاثیر داشته باشد 
ان تاش ای دایص و ایا مان تاد زاس فارض کنا تا ظ 
منطقی خوب است و دقت نظر داشته باشند . اصولا افرادی که از نظر 
بخورم و روی من هم تاثیر ولی سید تا وقتی با چوبی 
دندانش را تمیز کرد. شب خواب وخنلنا کی دید. : تلنخری کة خدابه آنها هن 
زند سریع تر است . اين ها قابل تعمیم نیست . در حالات بسیاری از 
بررگان نها لش است ی ارچ ای مه شعات‌ای اس :وی 
یک نقطه ی سیاه روي آن بیفتد , خودش را نشان می دهد ولی پارچه های 
معضولی مفکن است: نت۱ نشان ندهد . نگرانی ما نباید به وسواس برسد 


. ما وظیفه داریم که در زندگی مان یک توجه اجمالی داشته باشیم . خانه 
ای که میرویم , غذایی که می خوریم و کاری که انجام میدهیم حرام نباشد 
ولی جوری نباشد که زیاد دقت کنیم . خود حضرت امیرالمومنین به خانه ی 
اصحاب دعوت میشدند . مثلا شما را مجلس ختمی دعوت میکنند , اینجا 
که مال صغیر نباید برای مردم خرح بشود مگر اینکه قیم بگیرند و احکام 
اسلامی را انجام بدهند . فرض این است که کسی که برای شما نذری 
آونده اشت اخام تین سا فی دنو و بو اماس یف ض باین عمان کرد : 
باید حسن ظن داشت . روایت داریم که کار مردم را حمل برصحت کنید . 
دقت کنم و احتیاط منطقی بکنم و هر چیز را در هر جا نمی خورم ولی 
کسی که روضه گرفته و يا نذر داده , فرض بر این است که مسائل شرعی 
را می داند . ۳ 

سوال - شوهر من فقط قران را قبول دارد . میشود که شما با استدلال 
محکم قرآنی برای او بیان کنید که خدا شراب را حرام کرده است ؟ 
ای رای ات بل تا رای دک سا 
شراب می ساختند و می فروختند . اسلام که امد , احکام تدریجی امد 
ی ی بازحا پا اس مه مه زا 
است . لذا روزه در مکه هنوز نازل نشده بود , در مدینه نازل شد . شراب 
هم در اول حرام نشد بلکه تدریجا حرام شد یعنی طی چند مرحله . شاید 
این باعث اشتباه شده است که بعضی ها مرحله ی اول را نگاه می کنند و 
اشتباه می کنند . مثلا ايه نازل شد که نماز که می خوانید مست نباشید . 
قصه اش هم این است که بنده خدایی شراب خورده بود و ایستاد که نماز 
بخواند و سوره ی کافرون را اشتباه خواند چون مست بود . ایه نازل شد 
که شراب منافعی دارد ولی گناهانش بیشتر است . پس سعی کنید اين را 
کتار کنارف در آخرین مرحله آیه 90 سوره ی مائده نازل شد . اين اتمام 
حجت است . مرحله ی اول گفت که نخورید و بعد گفت که در نماز نخورید 
بعد گفت نخورید بهتر است و بعد گفت که انگور منفعتش بیشتر است 
همان را بخورید و بعد حکم قطعی داد . فردی پیش رسول اکرم امد و 
گفت که بالاخره شراب حرام است يا حلال ؟ که این ایه نازل شد که ای 
کسانی که ایمان اورده اید , شراب , قماربازی , بت پرستی و شرط بندی 
, اين ها پلیدی است و کار شیطان است از ان اجتناب کنید . اینجا با امر 
آمده است . یعنی باید اجتناب کنید و فلسفه اش را هم گفته است شیطان 
از طریق قمار بازی و شراب در شما نفوذ میکند و در شما کینه ایجاد می 
کند و این باعث میشود که از خدا دور بشوید . حضرت امیرالمومنین 


فرمودند که اگر خدا شراب را حرام کرد چون عقل را زایل می کرد . 
خودبخود خرد و اندیشه ی انسان را از بین می برد که حتی خودش هم 
متوجه نمیشود . وقتی احکام حکم کلی دارد ما باید بر اساس ان عمل کنیم 
اعم از اک خلسفه اش رادشمی با تفس نی کر ها ان نیقه. ار 
را هم نمی دانستیم این حکم قطعي در قران دارد . بعضی ها برای هر 
چیزی سوال می کنند که کجای قرآن گفته است مثلا کجای قرآن گفته 
است که نماز دو رکعت است ؟ خدا می فرماید که همه ی مطالب در 
قرآن آمده است . در جای دیگر می فرماید که اين قرآن بیان همه چیزها و 
قفه ق. آموز آستت::.در قران مق فرماية. : هر چه بيافیر کفته ان.ر بکیرید 
داز آبه ای می فرماید : از خدا و پیامبر جلو نیفتید . از خدا و رسولش 
اطاعت کنید : هار از این ابات به این تیجه می رسسم. که طیق همان که 
پیامبر و سیره ی او حجت است . در قرآن نگفته است که نماز صبح چند 
رکعت است ولی گفته نماز بخوانید و پیامبر ایستاد و نماز صبح .ظهر ,عصر 
,«مغرب و عشا را خواند و گفت که هر جوری من نماز می خوانم شما هم 
بخوانید . پس در قران کلیات امده است کفعییه از امام صادق ع( پر سید 
که چرا اسم امیر المومنین در قرآن نیامده است ؟ خوب بود خدا در آیه ای 
می فرمود که او جانشین پیامبر است . امام صادق (ع) فرمود که مگر 
میزان زکات در قرآن. آمده است ؟ مگر تعداد رکعت های تمان فز قرارن 
آمده است ؟ ما در قرآن داریم که حج انجام بدهید ولی نگفته است که چند 
مرتبه طواف کنید . صفا و مروه از شعاثر اسلامی آست . امام فرمودند : 
با رها پل فالا ور خرفای مار سس ات ولی وا 
به ما خطی داده است که آنچه که پیامبر به شما می گوید گوش دهید و 
حرف درستی نیست که بعضی ها می گویند که ما فقط قرآن را قبول 
داریم ودصر کمن که دز فران. امتم: است قبولن :دارند ,. قرآن دو جور گفته 
است . یک وقت بی واسطه مثل حجاب در سوره ی احزاب می فرماید : 
به زنها بگویید که پوشش داشته باشند. مثل شراب , حج . یک وقت هم با 
واسطه فرموده است که حرف پیامبر را گوش بدهید , حرف او حرف 
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سول - آپا لازم است که اسلام این قدر به ریزه کاری ها در خوردن و 
آشامیدن اهمیت بدهد و ما را مقید بکند یا اينکه اين آداب تشریفاتی است 
1 

پاسخ - بالاخره بخواهیم و نخواهیم ما اين کارها ر انجام می دهیم . غذا 
خوردن ؛ , میهمانی رفتن , خوابیدن و مسافرت رفتن . این ها مجموعه ای از 
رفتارهای ما در زندگی هستند و زندگی یعنی مجموعه ای از این جور 
تعاملات . گاهی برخورد در تجارت و بازار و گاهی برخورد با همسر , 
برخورد با فرزند , گاهی در مسائل شخصی است و گاهی در مسائل 
خانوادگی است . ما بخواهیم و نخواهیم اين ها را داریم . اگر برای هر کدام 
از این ها یک ضوابط و ادابی که سخت هم نیست و انرا هم زیبا می کند , 
قرار دادیم , آیا این سختی است يا یک نوع اهمیت دادن به مسائل است 
بعبارت دیگر اگر یک دین و مسلکی فقط درباره ی آخرت گفت و اینکه 
بهشت هشت تا در دارد , جهنم هفت تا در دارد , بهشت نعمت قصر و حور 
دارد . خوب برای این دنیا چه ؟ در درجه ی نخست دین برای دنیای ماست 
تا دنیای ما درست بشود و آنگاه دنیا مزرعه آخرت می شود . اگر دین برای 
ذراشت زیستن است « پس. باید اداب زیستن را به ما بگوید . بنده باید غذا 
ی و . حالا وقتی اسلام یک قوانینی می گذارد 
1 مثلا می گوید که لقمه را خوب بجوید . این چه اشکالی دارد ؟ چه لطمه ای 
و ای رارسا و نات ههار 
محاکمه نمی کنند . ما در اداب غذا خوردن و اشامیدن و میهمانی رفتن . 
یک اصول و پایه هایی داریم ها نی ای ۰ 
آن.قاراسان کنذ .یی ادابو روشی داریه: ابتها باید تدارد ولی‌سشهتر ات 
رعایت بشود . فرزند شما می خواهد مدرسه برود , اصل لباس پوشیدن 
است و باید لباس فرم مدرسه را بپوشد , حالا فرزند شما میگوید که عطر 
هم بزنم ؟ خوب اگر بزند خيلي بهتر است . آیا اتو هم بکشد ؟ خیلی خوب 
میشود . یک معلم به دانش آموز دو صفحه مشق میگوید حالا اگر معلم 
گفت که اگرخط کشی کنید و سوالها را با یک رنگ و جوابها را با یک رنگ 
دیگر بنوبسید , خوش خط بنویسید , دفتر تمیز باشد , خوب معلوم است که 
این زیباتر میشود . اصل مشق را باید بنویسد و بیاورد . می تواند در یک 
ورق بد و خط کشی نشده بنویسد و بیاورد و تکلیفش را هم انجام داده 
است. . حالا اگر آن را تزیین کند و خوش خط بنویشند خیلق بهتر است : 
اصل غذا خوردن اصولی دارد . اصل این است که حلال و پای باشد , نجس 
نباشد و حرام هم نباشد . این قانون کلی آن است . حالا وقتی که دین می 


گوید که اگر غذا میخوری از جلوی خجودت: بموز.: جوب است از خدا تشکر 
بکنی و بسم الله الرحمن الرحیم بگویی , حالا اگر نمی خواهی نو . هیچ 
اتفاقی نمی افتد ولی اگر از شما بعنوان یی مسلمان این رفتار را دیدند و 
شما رعایت کردید میگوید این عجب دین خوبی است . برای همه موارد 
ریز هم دستور دارد . در روایت داریم که پیامبر لباس سبز کمرنگ و سفید 
را دوست داشت . حالا اگر کسی رنگ سبز را دوست نداشته باشد و 
بخواهد سرخ بیوشد اشکالی ندارد . بعضی از این ها سیره است و بعضی 
از اين ها توصیه است . مثلا شما الان میهمانی دارید . در دیگ برنج را باز 
میکنید و یک فضله ی موش می بینید , اگر مقید باشید می گویید که این 
غذا قابل خوردن نیست . این مرز است . حالا غذا دود زده است خوردن 
این اشکالی ندارد ولی بهتر بود که آشپز دقت می کرد که غذا دود نمی زد 
مها ادا را ان ان سات:فیر حفیيم هه نی هم نمی اور مریکتری 
قواعد هست که بین المللی پیسند است . مثلا احترام به والدین , در کدام 
مکتب دنیا می گویند که احترام به والدین بد است . اگر اسلام توصیه کرده 
است این ها چیزهای جهانی است . عهد به پیمان و دروغ نگفتن . لقمه ی 
کوچک برداشتن و شستن دست جزء آداب است . نگاه نکردن به چهره ی 
دیگران و خوب جویدن است . خیلی از زخم معده ها بخاطر خوب نجویدن 
است . حالا اگر رعایت بکنیم واب هم دارد . مهم این است که غذا خوردن 
شما شکل عبادت می گیرد . شما می خواهی شب بخوابی . اصل اینکه در 
جات کال ی اس رای ی او سا اس وال خر ان 
. این اصل است اما میگوید یک وضو بگیر و یک قل هو الله هم بخوان , این 
هم به شما دست می دهد . در مورد خوردن یک باید ها و نباید هایی داریم . 
البته نه انیکه قانون باشد . باید ها و نباید های که توصیه است . یعنی بهتر 
است که این ها رعایت بشود. پیامبر فرمودند که دوازده تا توصیه در مورد 
خوردن داریم که چهار تای ان ضرورت است یعنی بهتر است رعایت بشود 
. یکی معرفت در غذاست که ببینیم غذا حلال است يا حرام ؟ یکی بسم 
الله الرحمن , الرحیم و شکر گفتن است و یکی راضی بودن از غذاست . 
چهار تای آن ادب است . لقمه ی کوچک برداشتن ,. خوب جویدن , نگاه 
نکردن به چهره ی دیگران هنگام غذا و شستن دست . چهار تای آن سنت 
است . البته این ها در شرایطی صادر شده که میز و صندلی و قاشق نبوده 
است و این برای زمانی است که ما در اين شرایط باشیم . وزن را روی 
پای چپ انداختن که حتما حکمتی دارد , با سه انگشت خوردن که اگر جایی 
قاشق نبود خوب است با سه انگشت بخوریم که لقمه خودش کوچک 
میشود , از جلوی خودمان خوردن .بعضی ها از همه ی طرف غدا میخورند 
. ار از جلوی خودت غذا بخوری ممکن است نصف غذای شما بماند که 


قابل استفاده است و تمیز کردن انگشتان دست از چربی. . حالا می آییم 
سراغ نباید ها , یکی از این نباید این است که روی غذا عیب نگذارید . 
روایت داریم که پیامبر هیچوقت روی غدا عیب نمی گذاشتند . حالا آقا به 
خانه می آید , خانم غذا آماده کرده , سبزی , سالاد و ماست سر سفره 
گذاشته بجای اینکه آقا بگوید : دست شما درد نکند می گردد و یک عیبی را 
پیدا میکند و این همه زحمت را نادیده می گیرد . حدیث داریم که مثل 
را ی فا را ی رت کرت رو 
گل میخورد و می گوید که مثل مگس نباشید زیرا مگس روی نقاط آلوده و 
متفی. مت تشیتد: آبن یکی از اداب است که عیب رزوی غذا نخذازنم . گاهی 
غذا از ظهر يا شب میماند . الان هم که هه جا یچال هست و امکان 
بهداشتی ی ان را را مصرف 
کنیم که اسراف نشود و هم مخارج کم بشود و به زحمت نیفتند . بعضی از 
بچه ها نق می زنند , بازم غذای دیشب گزارش هفتگی يا آنچه گذشت و 
تیکه می اندازند ۰ توصیه دیگر این است که پیامبر از ِِِ غذای داغ 
پرهیز می کردند . الان پزشکان هم این را توصیه می کنند . یک وقت کسی 
پیش پیامبر غذا می خورد و اروغی زد . پیامبر خیلی ناراحت شد و فرمود 
که خودت را نگهدار . اگر یک وقت هم مجبور شدید صدایش به اسمان 
نرسد. آهسته و جلوی دهان را میگیرید . اگر می خواهید دهان را تمیز کنید 
دستی جلوی آن بگیرید . پس این حرکت مذمت شده است . توصیه دیگر 
این است که تنها غذا نخورید. البته یک وقت انسان در خانه تنهاست ولی 
کنایه از این است که با همدیگر غذا بخورید . تنظیم کنید که مثلا آقا ساعت 
خورند . دور هم غذا خوردن خوب است . توصیه ی دیگر این است که در 
هنگام جنابت غذا نخورید زیرا موجب فقر میشود . حالا اگر شرایط غسل 
نبود توصیه شده است که وضو بگیرید , اگر کسی وضو بگیرد اين کراهت 
از بین می رود . برای نماز واجب است که غسل واجب است . دیگر اینکه 
کسی که غذا می خورد به دیگری که او را نگاه می کند تعارف بکند . 
روایت داریم که اگر دو چشمی تو را نگاه میکند و تو غذا می خوری , اگر 
او را دخیل نکنی درد بی درمان می گیرید . عبدالله بن جعفر شوهر حضرت 
زینب. خیلی دست و دل باز بود . روزی داشت از جایی با 
غلامی سفره ای انداخته و سه قرص نان دارد . سگی او را نگاه میکرد ۱۰ 

یک قرص نان را ۱ ۶ 
سوم را هم انداخت و حیوان خورد . غلام سفره ی خالی را جمع کرد . 
عبدالله بن جعفر گفت : شما گرسنه نبودی ؟ اوگفت : بله . چرا همه را به 

اين سگ دادی ی یر ۳ ۳ 
من نگاه میکرد من خجالت می کشیدم که خودم بخورم و سیر بشوم و این 


سگ گرسنه بماند. او بخاطر این کا ر غلام یک باغ بزرگ به غلام بخشید . در 
احوالات سید شفتی که از بزرگان اصفهان بود , درالش ره فقیری 
پیش پادشاه رفت و او گفت پیش سید برو , دنیا و آخرت پیش او است . 
خی و میت بو و خورس سگی ک ام ایا را ارت ترا دارم 
. شبی غذایی تهیه کرده بودم که بخورم . در گوشه ی خیابان دیدم سگی با 
طوله هایش ناله می زنند و گرسنه هستند .غذا را جلوی آنها گذاشتم و 
و تا ۳ ۳ 
از دنیا رفته و یک سوم اموالش را برای شما وصیت کرده است . 
خانمی گفتند که گربه آمده و جوجه ی بچه را خورده » من هم با چوب اورا 
کشتم . اين کار حرام است ؟ کشتن موذی مثل عقرب , مار و ...جایز است 
و گفته اند جوری بکشید که زجر کش نشوند . ولی غذای گربه جوجه است 
و حلالا طیبا که شامل گربه نمیشود . غذايیش همین است . بعضی ها به این 
نکات توجه ندارند . انسان خوب است برای پرنده ها غذا بریزد , خیلی هم 
قشنگ است . گفتند : فردی داشت گریه میکرد . فرد دیگری هم که نان 
دستش بود , پیش او نشست و گفت : چرا گریه میکنی ؟ گفت : گرسنه ام 
. او هم شروع به گریه کردن کرد . گفت : تو چرا گریه میکنی ؟ گفت : 
بخاطر تو که گرسنه هستی . گفت : بجای گریه کردن یک کمی از نان 
هایت را به من بده , گفت : نه , هر چقدر گریه بخواهی می کنم ولی نان 
نمی دهم . 
دیگر آداب غذا خوردن کم خوردن غذاست . اطباء هم این قانون را تایید 
می کنند . امام رضا (ع) فرمود : اگر مردم کم غذا می خوردند ظاهر و 
و ای اه و وی 
. اینکه خدا روزه را دوست دارد بخاطر شکم خالی بودن است . در 
او ۱ کت 6۳ 2 
وقتی پیامبر از خدا پرسید حکمت روزه چیست ؟ خطاب شد که روزه 
باعث میشود که انسان حکیم بشود و فهمش بالا برود . آخرین توصیه 
خوردن اين است که در حال راه رفتن غذا نخورید مگر اينکه مجبور بشوید 
مثل غذا خوردن در هواپیما که چاره ای نیست . این اضطراب و استرس 
می آورد . بعد از غذا هم آدابی هست که بعدا توضیح خواهیم داد . مثل 
مسواک زدن و دست شستن , انسان باید به هر چیزی دقت داشته باشد . 
ما هميشه دغدغه غذا داریم . در چیزهای دیگر این دغدغه کمتر است . در 
این امر مهم اصولی را رعایت کنیم و اداب را هم رعایت کنیم تا غذا 
خوردن هم عبادت بشود. 
سوال - سوره ي بقره آیات 186 الی 190 را توضیح دهید . 
با ور اما کمالم ان ا اط ام هو 
امیر المومنین سوار مرکب به مسجد رفتند و دیدند که فردی بیکار جلوی 


مسجد ایستاده بود . امیر المومنین گفت که این اسب من را نگهدار تا من 
بروم نماز بخوانم . ایشان وقتی از نماز برگشتند دو درهم از جیبشان در 
ار | برایشان نگهداشته بود بدهند ولی طرف 
رفته بود و افسار اسب را دزده بود و اسب هم برای خودش رها شده بود . 
امام یکی از اصحابشان را به بازار فرستاد تا افسار بخرد . اب در 
بازار افشسا. ات حصرت: رادیدند وان رفص ده دهم خریدند و بر کر 
حضرت فرمودند که ببین بعضی ها چطور روزی را بر خودشان حرام میکنند 
. بعضی ها می گویند که خدا روزی انسان را می رساند . بعضی می گویند 
: ما بان زدیم و این روزی ما بوده است . آقایی گفت به باجه تلفن 
عمومی رفتم و با تمام پولهای درون آن بیرون ربخت و به خدا گفتم : 
خدایا شکرت که روزی ما را رساند . پول حرام اصلا روزی نیست . روزی 
حلال روزی است , حرام روزی دیگران است .۰ و در واقع شما روزی 
دیگران را استفاده می کنی . فردی پیش امام صادق (ع) رفت و گفت که 
روزی ام کم است . امام برایش دعا کرد و فرمود که گشایش روزی پیدا 
خواهی کرد . او از منزل امام بیرون امد و یک کیسه ای دید که در آن هفت 
صد دینار در آن بود . شیطان او را وسوسه کرد ولی او برنداشت و اعلام 
کرد و صاحبش را پیدا شد . طرف هفتاد دینار به او جایزه داد . کسانی که 
دیگران پولشان را پیدا میکنند پولی به طرف بدهند و جایزه بدهید . امام 
ی را ی آیه می گوید : مالتان را به حرام مصرف 
نکنید . روایت داریم که ترک یک لقمه ی حرام از دو هزار رکعت نماز 
مستحبی بالاتر است . لقمه حرام معنویت را می گیرد , روزی را کم میکند 
, برکت را کم می کند کند , روی نسل انسان تاثیر می گذارد . رشوه , ربا , 
مال دزدی , مال احتکعار , کم فروشی ۱ 
حرام مثل کتاب وسی دی مبتذل فروختن , این ها مصادیق حرام است . 
سوال - کسانی که با پدر و مادرشان زندگی میکنند و نمیدانند یا می دانند 
که درآمد پدر از راه حرام است . گناه آنها چیست که باید برکت از زندگی 
شان برود و اثرات سوء گریبان آنها را بگیرد ؟ 

پاسخ کار شرایط گناه اختیار بر ارتکاب است یعنی من به اختیار خودم 
مرتکب گناه بشوم . لذا اگر کسی مضطر بود و اضطرار پیدا کرد مثلا از 
کی ری اد کت راخ 
می رود . اين سوال را زیاد از من می کنند مثلا خانم هایی که می گویند : 
شوهرانشان اهل خمس نیستند و می دانند زندگی شوهرشان با ربا می 
گذرد من چکار کنم ؟ آیا طلاق بگیرم ؟ در این جور موارد خانواده وظیفه 
شان در حد امر به معروف و نهی از منکر است یعنی فقط بگویند ولی 
وقتی بچه از خانه بنیرون میرود , وظيفه دارد که از درآمد خودش استفاده 
کند . تربیت معلول یک سری عواملی است . یک عاملش غذاست , یک 


عامل خی و یک امن ارام فردی موم آ شترا سا نا ان 
حلال است ولی پسر نوح منحرف شد . آسیه در خانه ی فرعون بزرگ شده 
و انسان مومنی بود در حالیکه فرعون ادعای خدایی میکرد . اینها هستند که 
می تواند بر سایر عوامل غلبه بشود تا اثر آن از بين برود . بنابراین اثر 
روی فرزند و همسر ندارد . 
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سوال - درباره ی آداب اسلامی غذا خوردن توضیح بفرمایید . 
پاسخ - در بجت آداب اسلامی و مسلمانی در بعضی از روایت داریم که 
مواظب باشید که دیگران در عمل به قرآن از شما سبقت نگیرند . ما 
دستور دینی در اداب خوردن ؛ , اشامیدن , خوابیدن , در میهمانی رفتن و در 
عیادت بیمار داریم . دیگرانی که قران را قبول ندارند یا حتی انرا ندیده اند 
, روی جنبه های فطری شان رعایت کنند ولی ما که مسلمان هستیم این ها 
را رعایت نکنیم , این خیلی بد است . در روایات داریم که ائمه میگویند که 
زینت ما باشید . کسی شما را می بیند مشخص باشد که پیرو اهل بیت 
هستید . ما همه مسلمان هستیم . اسلام یک دین مهمی در دنیاست . منتها 
در بین مردم یک چیزهای پیش پا افتاده مثل اداب خوردن , انسان روزی 
سه بار غذا می خورد یا خوابیدن و حمام رفتن يا لباس پوشیدن . بعضی ها 
می گویند که مگر اسلام برای این حرفها هم مطلب دارد . اسلام در باره ی 
مبدا و معاد عدل است . نه اتفاقا اینها خیلی مهم است چون رفتار یک 
شخص نشان دهنده ی شخصیت اوست . رفتار یک شخص نشان دهنده دین 
, آيین و مرام اوست . ما چقدر در قرآن و روایات راجع به مستحبات , 
واجبات و آداب جقدر توصیه داریم . در کتب فقهی ما کتاب اطعم و اشرب 
داریم . یعنی خوردنی ها و اشامیدنی ها . قران کریم در ایات متعددی بحعثت 
خوردن را مطرح کرده است . در کنار این توصیه هایی هم کرده که من این 
چند توضیه را عرض می کتم. . این آیه در چتد جا تکرار شده است که ای 
مردم هرچه روی زمین است شما می توانید استفاده کنید یکی اینکه حلال 
و هر ان ها ی ام 
چیزهایی حلال است . ممکن است که ما فلسفه ی حرمتش را بدانیم پا 
اینکه فلسفه ی حرمتش را ندانیم . ما در فروع دین به دنبال این نیستیم که 
الزاما بدانیم که اگر این گوسفند رو به قبله يا پشت به قبله ذیح بشود , چه 
تاثیری از نظر جسمی روی انسان می گذارد . ما به اين ها کاری نداریم . 
ما دینی داریم که اصولی دارد که انرا با تحقیق پذیرفته ایم و فروع آن هم 
سا ار ام اش ام اه 
اول حلال باشد . پس چیزهایی که حرام است مثل شراب 
نخورید . آیه صریح قرآن است که شراب , قمار و بت پرستی , این ها 
رجس و پلید است , از آنها دوری کنید . حالا شاید بگویند که این مال قدیم 
. خیر , حلال محمد تا قیامت حلال است و حرام محمد تا قيیامت حرام 
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کنند که این کار توبه هم دارد؟ بله . توبه اش این است که دیگر نخورید . 


بعضی ها میگویند که اگر بخوریم تا چهل روز می توانیم نماز نخوانیم 

ای رات ما اه از 
برود و يا خوردن شراب باعث میشود تا چهل روز نماز شما قبول نباشد , 
این ها می خواهد اهمیت حرمت را بگوید نه اينکه بگوید نماز نخوان ۰ بله 
در هنگام مستی نماز درست نیست . یکی از احکام نماز این است که 
انسان.فست اش ولی وفتی ایتحالت تمام ند باید نمازش:«را بخواند. 
اگر در آن چهل روز , توبه نکند و ادامه بدهد , اين نماز ثوابش کم میشود 
ولی تکلیف سرجای خودش می ماند . بعضی مواقع شراب می خورند و 
دهانشان را اب می کشند . نجاست با حرمت فرق میکند . این نجاست 
است که باید با آب شسته شود تا پاک شود . ولی این یکی حرام است . 
یکی از مصادیق حرام شراب و گوشت مردار است . شما به خارج از 
کشور می رویید و گوشتی که ذیح اسلامی نشده می خورید , این حرام 
است د . این ها هم نجس است و هم حرام . بعضی چیزها پاک است ولی از 
راه حرام بدست آمده است . اين آیه می خواهد بگوید که از راه حرام هم 
بدست نیاورید , از راه شرعی بدست بیاورید . بعضی ها می گویند که 
لقمه ی حرام یعنی چه ؟ فکر می کنند از دیوار مردم بالا رفتن و سرقت 
است . خیر , پزشک ه کارت از کارشان که ارت فد بای دم 
ربا و دغل باشد , احتکار باشد و يا جنسی را بی دلیل در بازار گران کنند . 
کم فروشی و گران فروشی هم از مصادیق حرام است . در این ۳۳۳ 
گوید که آنچه می خورید پاکیزه هم باشد . یعنی همان جنبه های بهداشتی 
در آن رعایت شده باشد . یک چیزی ممکن است پای هم باشد , حلال هم 
باشد ,ملی ,مدای سا شده آلودی اشند در عفی اضحابت وی وان ند 
ساله بیدار شدند , پول ته بکی از انیا دادند و گفتند که غذا تهیه کن و در 
قرآن داریم که گفتند : ببین کدام غذا پاکیزه تر است , آنرا تهیه کن »فان 
چیزهایی که مي گوید حکمت دارد . مثلا در قرآن هیچ گاه سن یوسف را 
نگفته است يا آن چاهی که در آن افتاد چند متر بود را تگفته است . جنس 
دارد مهم است . ایه دوم سوره یس که قلب قران است و توصیه به خواند 
ان تننده. اشت::.می: فر حاید بخورید از انخوز, , خرما و باغ ها ولی تشکر 
کنید . پس بعد از حلال و پاکیزه بودن شکر و سپاس گزاری است . سومین 
نکته می گوید به غذا دقت کنید . به حلال بودن و پاکیزه بودن و خالق آن 
دقت کنید . من فقط کشت کردم , زارع کسی دیگر است. در روایت داریم 
که نان را تکریم کنید. قدیم پدران ما تا نان را می دیدند آنرا می بوسیدند 
و می خوردند يا کنار میگذاشتند . نان ما بین زمین و آسمان روی آن کار 
شده است . نانی که می خوری مابین آسمان و زمین است بله ابر و باران 
و خورشید و نانوا هم در کار بوده است . سوره مومنون ایه 1 امده است 


که بخورید ولی عمل صالح انجام بدهید . حجاج غذا می خورد و ادم می 
کشد , این غذا خوردن مقدمه ی حرام است 1 ن ها 
را رعایت می کنند ولی نتیجه ای نمی گیزند و عده ای هیچ کدام از اين ها 
را مراعات نمی کنند ولی زندگی خوب و خوشی دارند ؟ ما هميشه نمی 
خواهیم نتیجه ی کارهای مان را در اين دنیا بکیریم . کسی نماز می خواند و 
طرف می گفت : حتما نماز می خوانی , وضعت خوب است و هر چه 
بخواهی خدا به تومی دهد . بعضی ها فکر میکنند که کارگری است . نه 
نماز برای تشکر از خداست . نماز یک وظیفه و غذای روح است . کسی که 
بهداشت را رعایت می کند یا پدرش را احترام می کند . بخاطر این نیست 
که حتما یک اثاری را از ان بگیرد . در مسائل پاکی زگی این امکان دارد . 
کسی در این دنبا خرام می. خورد ولی زندگی خوبی دارد . او در همین دنیا 
هم محرومیت هایی دارد , او از لذت عبادت محروم است . ما نباید لذت ها 
را فقط جر ماشین و-خانة بسیتیم و ات | محدود کنیم . کسی گناه می کرد و 
۱۱ و 12 ۳3 
بگو من که اين همه گناه میکنم , هنوز اتفاقی برای من نیفتاده است که 
این قدر هم تهدید میکنی . موسی وقتی به میقات امد , خجالت کشید که 
این را با خدا مطرح کند و وقتی خواست برگردد , خدا گفت : بنده ای به تو 
پیغام داد , به او بگو که : تو از شیرینی ذکر من محروم هستی ۳ 
ابراهیم می گفت ]| بدهم و یک بار دیگر در 
نیمه شب صدای يا سبوح يا قدوس را بشنوم . امام صادق (ع) می فرماید 
: دو رکعت نماز در دل شب از همه دنیا برای من زیباتر است . کسی که 
حرامی میخورد از ذکر , مناجات , حلاوت و شیرینی صحبت با خدا محروم 
میشود . محرومت های او بیشتر معنوی است و این مهم است . حالا از قبر 
و قیامت نگویید که کسانی که حرام می خورند شکمشان پر از آتش 
مینشود . لقمه ی خرام آناز منفی ذر جهتم دارد . اينها همه بماند : 

کتاب من لا یحذروه الفقیه که احادیثی از کتب چهار گانه ی ماست . چهار 
کتاب اصلی ما بنام کافی , تهذیب , استبصارو من لا یحذرووه الفقیه که 
مال شیخ صدوق است . این چهار تا کتاب اصلی حدیثی است و علما ما در 
کنار قرآن با اين احادیث فتوا می دهند . بعضی ها می گویند که علمای ما 
از کضا قتها مین کهتد را ایتها در فران تست م تما هنتخ هم در قران 
نیست که چند رکعت است . در این کتاب روایت خیلی زیبایی است . پیامبر 
به علی فرمود که سفره 12 تا آداب دارد . انسان مسلمان سزاور است 
یاد بگیرد وقتی سر سفره می نشیند . فرمود که چهار تا از اين ها لازم 
است یعنی ضرورت است . مثل نماز صبح نیست که اگر ترک کند گناه 
کرده است . چهارتای آن مستحب است و چهار تای آن آداب است . یعنی 
چهار تای آن اهمیتش بیشتر است. چهار تا از اين ها خوب است که رعایت 


بشود . چهارتای آن هم نشانه ی ادب است. از اين دوازده تا هیچ کدام 
لزوم شرعی نیست . چهارتایی که لازم و ضروری است این است که چیزی 
را که می خورد بشناسد . منظور از معرفت یعنی بشناسید که اين را از چه 
راهی بدست امده باشد یعنی حلال و حرام . خانمی شیری برای رسول 
اکرم توسط فرزندش فرستاد , پیامبر گفت : بگو که این شیر از کجاست . 
یعنی می خواست بداند که از راه حلال بدست امده است و مادر کودک 
گفت : بگو اين حلال است ما خودمان گاو داریم و شیر آنرا دوشیده ام . 
پیامبر فردا او را دید و تشعر کرد و فرمود : ناراحت نشو , ما انبیاء جز 
حلال چیزی نمی خوریم . دوم نام خدا را بردن . ای کاش در میهمانی یک 

نفر با صدای بلند بگوید . سوم شکر گفتن است و چهارم راضی بودن . یکی 
داشت کنا ر کسی که چلو کباب می خورد , نان خشک می خورد و می گفت 
: الهی شکر الهی شکر . یکی گفت : این الهی شکر گفتن شما از صد تا 
ناسزا گفتن به خدا بدتر است . راضی بودن باید قلبی باشد . یکی از 
اصحاب اکرم می گوید که ما ندیدم پیامبر به غذایی عیب بگیرد , اگر غذایی 
را دوست داشت می خورد و اگر دوست نداشت ساکت بود و عیب روی 
غذا نمی گذاشت . حالا شما جایی میهمان هستید و آن غذا را دوست 
ندارید , عیب نگیرید و اشتهای دیگران را کور نکنید . . این حدیث در 1400 
سال پیش گفته شده و در آن موقع قاشق ,چنگال , میز و مبل نبوده است 
. فرض می کنیم ما با هم اردویی می رویم که در آنجا قاشق و چنگال 
نیست و می خواهیم آنرا بخوریم . این روایت زمان صدورش در چنین 
شرایطی است . چهارتای آن ادب است . یکی لقمه را کوچک گرفتن , 
خوب جویدن غذا , شستن دستها 10 
خورد . سوال - برای هر لقمه ای که می خوریم و یا هر نذری که می آورند 
لد بزا مان فان دیق یم ! 

پاسخ - ما یک قواعد فقهی داریم که بر ای ول هن افو هون کی است . 
مثلا بکی از این قواعد , قاعده ی سوق است . بعنی قاعده ی بازار 
مسلمانان . الان شما از مرغ فروشی مرغ می خرید ولی لازم نیست تا دام 
پزشکی پیش بروی و ببینی که کسی که این مرغ را کشته بسم اله گفته و 
یا رو به قبله بوده يا خیر . قاعده ی سوق می گوید که این برای شما حلال 
است . شما هتل می روی و در اینجا مسلمان می اید , لازم نیست که شما 
سوال کنید که اقایی که قبل از من در این اتاق بودند, بچه ی کوچک داشتند 
که اینجا را کثیف بکند يا خیر ؟ خیر . این ها لازم نیست . یکی دیگر از این 
قواعد , قاعده ی حلیت است . هر چیزی که شما می بینید پاک است مگر 
اینکه به حرمت آن یقین کنید . الان من را به میهمانی دعوت می کنند . در 

ی ۱ 
در امد این ماه شماست يا خیر ؟ در کارت کم کاری نکرده ای ؟ شما غذا 


را بخور و تشکر کن و بیرون بیا . من از یکی از بزرگان سوال کردم که ما 
منزل یکی از اقوام می رویم که یقین دارم خمس نمی دهد و اصلا خمس 
را قبول ندارد . ایشان فرمودند که خمس پولی است که باید یکسال از آن 
بگذرد . شما یقین داری که پول اين غذا را از درآمد سال گذشته خرج کرده 
است ؟ شاید از درآمد اين ماه باشد . البته احتیاط یک بحث دیگری است . 
بعضی ها می خواهند احتیاط کنند و لقمه ی شبهه نایک هم نخورند ولی ما 
احتیاط را نمی توانیم یک نسخه ی عمومی قرار بدهیم . عموم مردم باید با 
قضایایی که سر و کار دارند راحت باشند . خدا کارها را آسان گرفته است 
آقایی را در مسجد الحرام دیدم که پلاستیکی پایش کرده است و گفت : 
شم تیصو اما اک کرد اند من کفتم که ما نایم قانون این 
ها هستیم و اين ها اين جوری پاک میکنند , اینجا مسجد الحرام است و آنها 
ابن جوری پاک میکنند . من مراجع بزرگ را دیده ام که در اینجا نماز خوانده 
اند . مادر شیخ انصاری می گوید : بدون وضو به بچه ام شیر نداده ام و 
نگذاشته ام که بچه ام غذای کس دیگری را تخورن وود هم این دا 
درست کرده ام , بعضی ها این احتیاط ها را میکنند . این یک بحت دیگری 
است . این نمی تواند یک برنامه ی عام و فراگیر باشد . بیشتر بحث 
معرفت من روی خودمان بود . من که برای خانوده ام غذا تهیه می کنم 
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سوال - شما هفته ی قبل از احسان و نیکوکاری به اقوام گفتید , خانواده 
ی خواهر و برادر من وضعیت مناسبی ندارند و وقتی از شوهرم می خواهم 
که به آنها کمک کند . با اينکه وضعیت مالی خوبی دارد می گوید که زن 
اجازه ندارد بدون اجازه ی شوهرش حتی به پدر و مادرش کمک کند ۰ و به 
من هم اجازه نمی دهد . آیا واقعا اسلام اين را گفته که من بعد از چندین 
سال زندگی مشترک نتوانم به پدر و مادرم کمک کنم ؟ 

وا ام ی 
: یعمر وا بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی . امیر المومنین می فرماید : 
العدل الانصاف . خدا فرمان به عدل می دهد یعنی دستور به انصاف می 
دهد . احسان یعنی تفضل و لطف . ما خودمان در دعا می گوییم که خدایا 
تو عادل هستی ولی با عدل خودت با ما رفتار نکن با احسان خودت با ما 
رفتار کن . ما در اسلام قوانینی داریم که برای مرزها گذاشته شده است . 
پول تدای ی مه راد انا دادن هنن ۳( ی 
اش نیست ولی آيا واقعا این طور است که خدا در قرآن دستور می دهد 
که مادر دو سال کامل به بچه شیر بدهد , مادر با وضوء به بچه شیر بدهد و 
توصیه های دیگر هم داریم و یک قانون هم برای زمان نزاع وضع شده 
است . ما باید همه ی قوانین را با هم ببینیم , آیا تا بحال شما شنیده اید که 
مادری به همسرش بگوید تا هزینه شیر دادن را پرداخت نکنی من به بچه 
شیر نمی دهم ؟ اصلا مادر طاقت گرسنه ماندن بچه را ندارد . شما در 
مباحعث ارت و حق اولاد و . , ما یکسری قوانینی داریم که این جای خودش 
اس ها مر کاس ون ام ی زر ای ری ارم رک 
خانم بدهن. آحازم ی شه‌هرنشن. تمی تواند .به کی کمک. کند.. اما .ابا این 
فا و مور ار ی 
به شما آقا تحویل داده اند . شما اجازه ندهی که پدر و مادرش را دعوت 
کنند یا کمکی , ی هصق ارت اب تم ۰ زن و شوهر 
کر هه مکا ای هرک + خود آن آفا. باید بکوید. که الان عید.نوزوز اسک و 
مادر شما به فلان چیز نیاز دارد , مبلغی از آن را من می دهم البته بدون 
نت وه فوفن‌دفیت کند آکر آفابة پدر .و مادو‌خودس مک من کن؟ , اینها 
هم پدر و مادر خانمش هستند . یک وقت زن درآمدهای خاص خودش را 
دارد و اجازه هم نمی خواهد . بعضی مواقع خانم حقوق بگیر است و شادی 
حتی حقوقش از مرد هم بیشتر باشد . مثل خانم پزشک است و اقا پرستار 


است يا خانم مدير است و آقا معلم است .آقا می گوید که خانم پول را به 
رخ ما می کشد و می گوید پول خودم است . اين برای یک مرد خیلی 
شوهر با هم ماهی مثلا یک میلیون تومان درآمد داریم . اگر قرار است که 
ده هزارتومان به پدر و مادرمان کمک کنیم با هم کمک کنیم . اینجا باید نگاه 
عاطفی اسلام را آورد و این جور قوانین را با این نگاه تلطیف کرد . البته ما 
نمی خواهیم این قانون را نقض بکنیم منتها از آقایان می خواهیم که نگاه 
دوسویه داشته باشند نه نگاه یک سویه . در ضمن این مسائل باعث کدورت 
می شود و ارزشی هم ندارد . 
سوال - الان چند ماهی است که خانواده ی پدر شوهرم با ما و خانواده ام 
قهر هستند . پدر شوهرم به خانه ی ما می آید ولی بقیه به ما محل نمی 
ار :با اینکة ها تلاش.هی کنیم که: ان مشکل خزود ولی. آنها دوست 
دارند که قهر باشند . من دختری هستم که دوسال است با برادرم که با هم 
زندگی می کنیم حرف نمی زنم زیرا قبلا خیلی با هم دعوا می کردیم و 
صلاح دانستیم که دیگر با هم حرف نزنیم . گاهی بدون حرف زدن به هم 
کمک می کنیم . من چند بار خواستم که با او حرف بزنم ولی او نخواست . 
ایا ما مرتکب گناه شده ایم يا خیر ؟ دامادهای ما چهار سال است که با هم 
ابا و 
باس ینش فرح مر شوه وین مق سا نیو فزاهر 
و قهر دامادها . این برادر و خواهربا هم قهر نیستند بلکه با هم حرف نمی 
زنند . با هم سر یک سفره می نشینند , در یک ماشین می نشینند » بهم 
کیک می کنند و با هم به میهمانی می روند . اين ها با هم قهر نیستد بلکه 
وا اد ای انا ال سس 
هم حرف بزنند . این قهر ناشی از عناد نیست .کلمه ی قهر یعنی دوری 
متا انا باه کلم نی ک ومی کوید فرایشان مر آنمت زیر 
باعث دعوا نمی شود . بنظر من این منعی نمی تواند داشته باشد. البته 
اينها همه کارها را انجام می دهند جز تکلم که اگر این حل بشود خیلی بهتر 
است . می توانیم روشی اتخاذ کنیم. مثلا برادر بیمار می شود و به 
بیمارستان مير ود , خواهر برود پیش او بماند و يا خواهر به مدرسه می 
رود و برادر او را با موتور پا ماشین بیاورد و در راه با هم صحبت کنند. 
شاید اگر جوری درکنار هم قرار بگیرند , بحث تکلم شان هم حل بشود . 
اصولا قهر و دوری در منابع دینی ما مذمت شده است . در روایت هم 
داریم که اگر دو مسلمان بیش از سه روز با هم قهر ( کاملا ازهم جدا و 
روی خود را از هم برگردانند و نسبت به هم کینه ای داشته باشند ) باشند , 
از مسلمانی خارج هستند . قهرهای ما دو جور است . گاهی بعضی از 
قهرها منشا عقیدتی و تربیتی دارد . مثلا من فامیل خودم قهر هستم زیرا 


اعتیاد , فساد و لقمه ی حرام است . در اینجا طبیعتاً رفت و آمد خودم را 
کم می کنم . تلفنی صحبت می کنند و احوال یکدیگر را می پرسند و در 
مجالس با همدیگر صحبت می کنند . اما قهر دیگری ناشی از عوارضی 
است که در جامعه ی ما این نوع قهر بیشتر است. بقول یکی از دوستان 
عوارضی مثل اینکه به همه کارت داد ولی ما را تلفنی دعوت کرد يا شب 
عروسی همه را سوار ماشین شخصی کرد ولی ما را با مینی بوس فرستاد 
یا با همه سلام وعلیی کرد ولی برای ما دست تکان داد. الان سال جدید 
است و واب دارد که این کدورت ها رفع بشود و این قهرها تبدیل و 
پشود . روش آن بستگان هستند که یک نفر از بستگان آنها را دعوت کند و 
انا رادیا هم تن تدهده‌تمام بشود:: فتنن: و اسظه ها. خیلی :بزر نی است 
و خیلی هم ثواب دارد . امیر المومنین در بستر شهادت به فرزندانش 
فرمود : پیامبر به من فرمود که اگر بتوانی بین دو نفر را صلح بدهی , از 
یکسال نماز و روزه بالاتر است. یک دامادی با پدرخانم خودش سر پول 
دعوایشان بود . یکی از اصحاب امام صادق (ع) رسید وگفت که دعوایتان 
سر چیست ؟ آنها گفتند که دعوای ما سر چهارصد درهم است . او چهارصد 
درهم به آنها داد که دعوا تکنتد ند که این موه ۵ ز کجا آورده ای ؟ 
هر کجا توانستی با این پولها دعوایی را حل کنی ‏ از آنها استفاده کر هی 
خواهم بگویم این قدر واب دارد که حتی شما جایی پول بدهی تا دو قزر 
هم دعوا نکنند . توصیه ی من به واسطه این است که اینها را دور هم جمع 
روزه کمتر نیست . 

سوال - خوب است که همانطور که در سال جد ید وسایل قدیم را نو و 
جدید می کنیم و آنها را عوض می کنیم , اخلاق های بدمان را هم کنار 
بگذاریم و اخلاق های خوب جایگزین آن بکنیم . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - دعای سال تحویل هم همین است که همین که روزها جدید می 
شود اکر در خودمان احساس تغییر در خودمان نکنیم ضرر کرده ایم . ما 
باید ببینیم که نسبت به سال قبل خوش اخلاق تر و مهربانتر شده باشیم و 
الا سیر , سیر نزولی است و انسان ضرر می کند . در روایت داریم که اگر 
انسان دو روزش مثل هم باشد , انسان ضرر کرده است. مثلا اگر دیروز 
خوش اخلاق بوده , فردا خوش اخلاق تر شد باشد . 

سوال - پدر و مادر مدام درخانه با هم بحث و جدل می کنند و مادرم از 
۱ک ۱ 0 1۳2۳ 
پدرم هم از زبان تلد مادرم و از اینکه قدر نشناس است ناراحت است. چند 
بار تا مرز طلاق پیش رفته اند ولی بخاطر ما این کار را نکرده اند . ما سه 


فرزند در خانه هستیم و از این وضعیت خسته شد ایم و بدتر اينکه مادرم 
ما را نفرین می کند که از او دفاع نمی کنیم . البته به نظر ما هر دوی آنها 
مقصر هستند و ما نمی توانیم به پدرم بی احترامی کنیم . ایا اين نفرین ها 
گریبان گیرٍ ما می شود ؟ و برای مان جای سوال است که بعضی فرزندان 
در کمال اسایش زندگی می کنند و دعای خیر پدر و مادرشان همراهشان 
است . و بعضی ها با جنگ اعصاب خانواده , نفرین هم می شوند . به پدر و 
مادر ما نصیحتی بکنید و ما را راهنمایی بکنیم که چه وظیفه ای داریم 
پاسخ - من اين سوال را در دو بخش جواب می دهم. بخش اول در مورد 
پدر ایشان است که با مادر بحث دارند و راهش این است که اين دو از هم 
فاصله بگیرند یعنی این پدر بزرگوار ساعتی را از خانه بیرون برود . 
ساعاتی را به پارک و تفریج و در مغازه ی دوستان رفتن بگذراند . این کنار 
هم وگ طق کی حون مت مگ آمرد سک رد که فش رو اه 
است می بیند که خانم ظرفها را دیر شست و در اين رابطه چیزی می 
گوید يا بوی غذای سرخ کردنی بلند شد و می خواهد اعتراض کند . این 
خانم هم که در خانه است گاهی به مراسم جشن يا روضه يا ورزش یا به 
فامیلها سر بزند و یک برنامه ای برای خودش داشته باشد . من نمی خواهم 
بگویم که هميشه دوری و دوستی مهم است ولی هميشه کنار هم بودن 
مخصوصا با این تفاوت اخلاقی که هست , گاهی این عوارض را خواهد 
داشت . توصیه ی ما به خانواده ها این است که هم خانمها یک ساعاتی را 
از خانه بیرون بروند و هم آقایان برنامه ریزی برای خودشان بکنند . دیگر 
اينکه خانم ها و اقایانی که در خانه کنار همدیگر هستند حتی ممکن است 
درخانه با هم کار می کنند و قالی می بافند , توصیه ی من این است که 
نگذارند کار به اين جاها بکشد . بحث های جدل انگیز را وسط نیاورند و 
وارد این فضاها نشوند . گاهی سر برادر خانم دعوا می کنند و برادرخانم 
جای دیگر زندگی می کند . اينها با هم دعوا می کنند و او زندگی خودش را 
می کند . وارد فضاهای زندگی دیگران و مسائل تنش زا نشوند . بچه ها 
هم در این جور موارد خودشان را وارد نکنند و دخالت نکنند . اگر دعوایی 
بین پدر و مادر پیش می آید به اتاق دیگر بروند و مشغول کار خودشان 
باشند و طرف هیچ کدام را نگیرند ادن هم سای وی نم .مه ها 
را نفرین می کند که طرف او را نمی گیرند . اين نفرین ها غالبا نفرین 
هایی نیست که از ته دل باشد .الفاظی است که بر زبان جاری می شود و 
مراد مادر نفرین نیست . هنگامی که به شما می گوید جوانمرگ بشوی , 
اگر پایت به پله بخورد می گوید : چه شد , قربانت بروم . این نفرین از ته 
دل نیست و با انگیزه نیست و تاثیری هم ندارد . به مادرها هم توصیه می 
کنیم که خودشان را عادت بدهند که مثلا وقتی عصبانی می شوند بگویند که 
انشاء الله بزرگ بشوی يا عاقبت به خیر بشوی . 


سوال - برادرم چند وقت است که معتاد شده است و برای زن و بچه اش 
دردسر درست می کند و چون پدرم را اذیت می کند , پدرم او را دعا نمی 
کند . به پدرم توصیه کنید که برای او دعا کند . 

پاسخ - در سالروز وفات حضرت معصومه هم هستیم , به حق حضرت 
معصومه انشاء الله این مشکل اعتیاد در مملکت ما ريشه کن بشود . چند 
روز پیش جایی رفتیم ,جوانی هجده ساله ای را دیدم که حرفهای نامربوط 
می زد و چند جای بدنش زخم بود و فهمیدم که او به کراک اعتیاد داشت 
.این موادمخدر صنعتی واقعا جوانها را تهدید می کند . من توصیه می کنم 
که دولت یک فکری بکند . کمپ ها و مراکز ترک اعتیاد را گسترش بدهد و 
درمان معتادان را مجانی کند . مثل شیر مجانی که در مدارس به بچه ها 
می دهند. این خیلی مهم است . نجات یک معتاد نجات یک خانواده و جامعه 
است . دیگر اینکه افراد معتاد, بیمارهستند و متروک نیستند . او بخاطر 
و یت , پول زیاد یا بی پولی 7 
اینها را طرد نک نکنید زیرا بدتر می شوند . اینها مشکلات عاطفی دارند . اين 
پدر او را دعا کند ۵ و اينکه این پدر وقت بگذارد تا بچه اش را ك 
کند . بعضی ها می گویند که فایده ندارد. من این را قبول ۰ 
افرادی را می شناسم که پنج سال است پاکی دارند . حتی من با مسئول 
اسرد آا صحت کیرم مه اسان ی ند کی ها عیی س نم ارت 
کسانی که این کمپ را اداره می کنند خودشان قبلا معتاد بوده اند . این 
روش های جدید جواب می دهد . این روشهاهم بیشتر بار عاطفی دارد نه 
بار دارویی . هم دولت و هم مسئولین روی این مسئله سرمایه گذاری کنند 
۱ روحانیون در سخنرانی هایشان سرمایه گذاری کنند . حتی علما , 
نویسندگان , همایش ها , خانواده و فامیل وقت بگذارند تا آنها خوب بشوند 
. بعضی ها معتاد را رها کرده اند . می گویند : چکار کنیم ؟ باید مشکل او 
را حل کرد . بالاخره روی آوردن به اعتیاد ناشی از یک سرخوردگی 
اجتماعی است . يا بداخلاقی همسر بوده يا مشکل اولاد یا پدر و مادر بوده 
است . کسانی دچار این مشکل می شوند که يا محبت زیاد به انها شده 
است یابة آنة کم مخبت شده است . 

من بعنوان دعا قسمتی از زیارتنامه حضرت معصومه را می خوانم : خدایا 
ما از تو می خواهیم که عاقبت ما به خیر و سعادت بشود , ان چیزهایی که 
ما داریم ولایت , امنیت و سلامت را از ما نگیر . انشاء الله همه عاقبت 
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چشمه های خروشان تو را می شناسند موج های پریشان تورا می شناسند 
, پاسخ تشنگی را تو آبی جوابی ریگ های بیایان تو را می شناسند نام تو 
پاسخ رویش است و طراوت زین سبب برگ و باران تو را می شناسند ۰ از 
ای خوب فصل غریبی سر امد چون تمام غریبان تو را می شناسند . کاش 
من هم عبور تو را دیده بودم کوچه های خراسان تو را می شناسند . 

سوال - اداب خودسازی در سیره ی رضوی چیست ؟ ۱ 

پاسخ - در ماه ذی القعده ایام خجسته ای هست یکی از انها خود ماه ذی 
القعده است که آغاز ماههای حرام است . علی بن قمی گفته است که در 
ماه حرام حسنات و سیئات مضاعف است . یکی میلاد حضرت معصومه 
است و دیگری میلاد با سعادت امام رضا (ع) است که آن را جشن می 
گیرند . هفته ی دفاع مقدس را هم گرامی می داریم . ما اين برنامه های 
دینی را مدیون شهدا هستیم . 

من پیشنهادی را خدمت صدا و سیما دارم . کاش می شد که شبکه ای بنام 
شبکه ی رضوی فقط مختص علی بن موسی الرضا (ع) افتتاح بشود . الان 
در مکه و مدینه این شبکه را دارند . حرم موسی الرضا در طی سال 
مراسم سخنرانی و برنامه های خوب دارند . اگ راین ارتباط حفظ بشود 
هم مردم می توانند دائما از شبکه ای سخنرانی ودعا داشته باشند و هم 
بود که مشهد پایتخت معنوی ایران است . انتظار می رود بنام نظام 
اسلامی شبکه ای مستقل داشته باشیم کسانی که نمی توانند به حرم 
بروند دائما بتوانند این ارتباط معنوی را داشته باشند . 

برای دریافت شیوه ی خودسازی معصومین دو راه وجود دارد .یکی مطالعه 
ی زندگی آنها است . بخش دو سخنان و کلمات آنها است که بندگان خوب 
و خود ساخته را معرفی کرده اند . امام رضا ( ع) نزدیک 52 سال در مدینه 
بودند . سه سال اخر عمرشان هم در ایران بودند . سفری که امام را از 
مدینه به ایران آوردند سفر طولانی بوده است و ماموران زیادی هم همراه 
امام بودند که به آنها گفته شده بود که امام را با احترام بیاورید و شکل 
نظامی و جبر نبوده است . این سفر طولانی که از جنوب ایران هم آغاز 
شده است و از نقاط کویری گذر کرده اند و به طوس رسیده اند . گزارش 
این سفر را نوشته اند که طولانی است . ماموری که همراه آقا بوده است 
می گوید که ایشان مقید به نماز اول وقت بودند . در سوره ی ماعون 
داریم که وای بر نمازگزاری که در نمازش سهو می کند . سهو یعنی 


کسانی که از اول وقت غفلت می کنند . امام رضا (ع) فرمود : کسی که 
اول وقت نمازش را نمی خواند مصداق سهو است. اقا وقتی در نماز صبح 
, سلام می دادند سر به سجده می گذاشتند و صد بار می گفتند : شکرلله 
و حمدلله . اقا تا طلوع صبح مشغول مناجات و نماز نافله بودند . امام بعد 
از تمام شدن عبادت اطرافیان را موعظه می کردند . امام در سفر روزی 
ده جز۶ قران می خواندند ۰ امام مراقب بودند که در این سفر ارتباط شان 
با مردم محفوظ بماند. فقرا و مستندان در مسیر پیش امام می امدند . در 
نزدیکی طوس فردی را تشییع جنازه می کردند . امام از اسب پیاده شدند 
و در تشییع جنازه شرکت کردند و بعد این شخص را به اسم صدا زدند ودر 
کنار قبر او رفتند نار ماه ال کودند که شها ایشا ۱ می شناسید ؟ 
امام فرمودند : ما تمام دوستان مان را در همه ی نقاط دنیا می شناسیم . 
اينها نشان دهنده ی ارتباط معنوی امام با مردم و خدا است. در این سفر 
امام یک بار یا بو نشندند. امام با اينکه می دانست دبک از این سفر 
برنمی گردد ولفت: .با . ارات کحییی داشتتد ,کنات یمن اخبار الرضا که 
نویسنده ی آن شیخ صدوق است کهن ترین کتابی است که درباره ی امام 
رضا (ع) نوشته شده است . متاخرین هم درباره ی امام رضا (ع) کتاب زیاد 
نوشته اند . در حرم امام رضا ( ع) کتاب هایی چاپ شده است که گزیده 
ای از زندگی امام در آن نوشته شده است . ( من گله اي از مردم می کنم 
که در این کتابها مطالبی می نویسند که این کار اشتباه است و باعث 
خراب شدن و پاره شدن این کتابها می شود . این کتابها وقف است و این 
کار حرام است .) از امام رضا (ع) پرسیدند : بهترین بنده ی خدا کیست ؟ 
ما در هر کاری بهترینی داریم . بهترین کلام قران است. بهترین ماه رمضان 
است . بهترین ایام جمعه است . برترین ذکر سبحان الله و الحمدلله ولااله 
الاالله والله اکبر است . بهترین زنها حضرت زهرا , اسیه ,خدیجه ی کبری 
وحضرت مریم است . امام فرمودند که بنده ی خودساخته پنج ویژگی دارد 
. یک انسان خوب و متدین که دارای اين پنج ویژگی باشد بهترین بنده ی 
ک 1 بن سهل 
گفت : اقا این کاز غرامتت ت است و هرچه پول بود از بین رفت . امام فرمود 
: اتفاقا اپن کار غنیمت و سود است . شخصی از سفر حج بر می گشت و 
ند امام. امد و.به آمام کفت که‌.فن اتسان بن. بول و ففیر ی نیستتتم..ولی 
در این سفر پول هایم تمام شده است . شما به من دویست درهم بدهید . 
وقتی من به شهر خودمان رسیدم اين مبلغ را برای شما صدقه می دهم . 
امام از پشت در دویست درهم به این فرد می دهد طوری که او چهره ی 
امام را نبیند و امام هم چهره ی او را نبیند . امام فرمود : نمی خواستم 
خواری را در چهره او ببینم . امام به او فرمود که نمی خواهد این پول را 


صدقه بدهی . امام در بین راه وارد حمام شدند . فردی بنام جندی امام را 
نمی شناخت و به امام گفت که قدری کمر مرا کیسه بکش . فردی گفت 
که او حجت خداشت وفرد دوم سیاسی مملکت است. فرد ترسید . امام به 
او گفت که ناراحت نباشد تو برای من کار خیری فراهم کردی . پس 
انسانهای خوساخته منت نمی گذارند . امام خمینی یک بار نگفت که من 
اين کار را کردم بلکه می گفت که خدا هرکاری را می کند. ویژگی دیگر 
این است که وقتی گناهی می کنند زود استغفار می کنند و آنرا توجیه نمی 
کنند. ربنا طلمنا نفشی: . شنوره کهف. ابة 3 می فرماید: بدبخت ترین 
انسان کسی است که کار زشت خودش را زیبا ببیند . داستانی مولوی دارد 
ی ی وی وا و و ای 
گفت که من پیش او می روم و او می گویم چطوری ؟ من هم می گویم 
التمولهید وعتی چه برد مار رقتبهنمار کت جاور ۱ مار کفت 
دارم می میرم . او گفت : الحمدلله . گفت پزشک تو کیست ؟ بیمار گفت 
عزرائیل..فرد کفت: قدمش مبارک . در زمان امام رضا (ع) جریاناتی پیدا 
شده بود که عده ای می خواستند امام را بالا ببرند و می گفتند که امام 
خداست. این فرد فکر می کرد که دارد به امام خدمت می کند. امام به آنها 
گفت که اگر شما می خواهید از ما تعریف کنید ما را خراب نکنید . بعضی 
ها گناه خودشان را قبول نمی کنند . بعضی ها , باس تحت ها اسف 
شخصت افراد را خراب می کنند و افراد را به جان هم می اندازند . در 
1۳ بر خایهی کیت اتب ایرو سکن 
نیست .۰ هرکسی دوست داشته بااشد آبروی مردم ریخته بشود عذاب 
دردناکی دارد . ویژگی بعدی انسانهای خودساخته صبوری است . مشکلات 
ار هه اي دک ها سس آماسرصا در این سر ان کی 
کشیدند ولی صبر کردند . یکی از پیروان امام صادق (ع) با شتربان خودش 
دعوا کرد و به او فحش داد . امام از او سوال کرد و او گفت که او به من 
بد کرد و من به او فحش دادم . امام فرمود که من این کارها را دوست 
ندارم . صبری می خواهد که انسان ناسزا بشنود ولی ناسزا نگوید . صفت 
بعدی . شکر گزاری انسانهای خود بت جته است . بعضی نعمتها ظاهری 
خون اه 
آوریم زیرا پیدا نیست . در قرآن یک جا خدا به انسان گفته که مرگ بر تو 
باد و آنجایی است که انسان کفران نعمت می کند. قرآن می فرماید که 
تطان اما وی فرای کسراه خرن اسان امی اند + آن منت فش 
ی و ی 
کاه نکند و آن اراس هه انسانا سک راز ها سا و 
ها سا ما اس میس وق کین ِِ ۱ 


سوال - سوره شعر | آیات 1 نا 83 را توضیح بفرمایید ۱ 

پاسخ - آخرین آیات این صفحه معرفی خدا از زبان حضرت ابراهیم است . 
می فرماید خدای من کسی است که من را افرید وهدایت کرد. خدای من 
به من آب و غذا می ر ساند . یعنی روزی دادن از اوست . وقتی من بیمار 
می شود او شفا می دهد . بیماری را به خودش نسبت می دهد . کسی که 
می میراند و زنده می کند . من طمع دارم که خدا من را ببخشد. این 
معرفی خدا از زبان حضرت براهیم است. 

سوال - ادامه ی بحث خودسازی از زبا ن امام رضا (ع) را بفرمایید . 
پاسخ - یکی از ویژگیهای اما رضا (ع ) اين بود که مردم دار بود . همواره به 
مشکلات مردم می رسید . امام فرمود که هر کس به زیارت من بیاید سه 
چابه زیارت او می آیم سعی داشت ارتباط خودش را با مردم حفظ کند . 
ایا ی ی وم تا ات که 
قیمت خوشحالی مخلوق , خالق را از خودشان ناراضی نمی کنند. امام رضا 
(ع) فرمود که امیرالمومنین فرمود: دین ندارد کسی که راضی بشود بنده 
ی خدا را راضی کند و اطاعت کند بشرط اینکه خدا را ازخودش ناخشنود 
بکند. یک وقت همسر شما از شما درخواستی دارد که منطقی است ولی 
یک وقت درخواست او باعث ناخشنودی خدا می شود. دختر شما دوست 
دارد که ارایشن کروخ بیرون بیاید يا پسر شما دوست دارد که در مراسم 
عروسی موسیقی حرام بگذارد .اگر شما بخواهید آنها را راضی کنید خدا را 
از خودتان ناراضی کرده آید. انسان باید بگوید که من تا مرزی دین داری با 
شما هستم . اگر درخواست اولاد من منجر به لطمه به دین من شد باید 
آنرا قبول نکنم . الان خیلی از خانواده ها به خاطر همسر و اولاد دچار گناه 
می شوند . درخواست همسر و فرزند تا جایی محترم است که با دستورات 
الهی و قران منافات نداشته باشد. 

سوال - من 32 سال سن دارم و از بچگی به گناه کردن عادت کرده بودم 
و هميشه گرفتار شهواتم بودم. از پزیدهم بدتر بودم . هشت سال پیش نزد 
امام رضا (ع) رفتم و خواستم که گناه را ترک کنم و با دعای کمیل در حرم 
توبه کردم و الان سالی یک بار به حرم امام رضا (ع) می روم . امسال هم 
به زبارت امام حسین (ع) مشرف شدم . الان که فهمیده ام که گناهان من 
چقدر بزرگ بوده است خیلی ناراحت هستم و چند سالی است که ناراحتی 
اعصاب گرفته ام . نمی دانم این عذابی که دارم می کشم برای همین دنیا 
است يا در آخرت هم هست . با اين گناهانی که کردم خیلی از مرگ می 
ترسم . از وقتی که توبه کرده ام , هیچ یک از گناهان گذشته را تکرار 
نکرده ام . فکر می کنم که خدا من را نمی بخشد . الان عذاب وجدان دارم 
. امام رضا (ع) هم چند سالی است که من را نطلبیده است . راهنمایی 


پاسخ - همین که شما هشت سال است که گناه را کنار گذاشته اید خودش 
عنایت است . این خودش دستگیری است . فردی مدام الله الله می کرد . 
شیطان به او کت که ی اجوات مورا نمی دهد اگر یک بار شیطان بگویی 
کسی به حصرت خوسی کف که قوربه خدایت بکوتی. ها فرب گنامدهی 
کنیم مصیبتی برای ما پیش نیامده است . و داریم راحت زندگی می کنیم . 
خدا فرمود : تو بزرگترین مصبت را داری ولی آثرا احساس نمی کنی . 
ایشان که توبه کرده است خدا دست ۳ را گر فته است .نباید وسوسه به 
خودش راه بدهد . گناهان شهوانی را نباید مطرح کرد زیرا آبروی انسان از 
روا مت ال تاست که گام را کر کروه هل سار ودعای کمیل 
شده است .۰ کسی از من پرسید که اگر کسی شراب خورده باشد نمی 
تواند به داخل حرم برود؟ من گفتم که شراب نجس است ولی کسی که 
شراب می خورد بدنش نجسن می شود. شراب خور با توبه پاک می شود. 
اگر می گویند که کسی شراب بخورد چهل روز نمازش قبول نیست یعنی 
اينکه باید اثر گناه کم کم از بین برود. منظور این نیست که نماز نخوانی . 
ائمه ی ما حتی کسانی را که گناهان بزرگ کرده بودند ناامید نمی کردند. 
ما طلبیدن امام رضا ( ع) را قبول داریم . شما بروید بلیط بگیر و پول کنار 
بگذار تا به زیارت بروید . روایت از امام رضا (ع) داریم که اگر کسی از 
خدا توفیق بخواهد ولی تلاش نکند مثل این است که خودش را مسخره 
کرده است. بعضی ها همه ی مسافرت های شان را می روند ولی برای 
زیارت می گویند که توفیق نشده است . بعضی ها در سال چند بار به 
تهران می. اند هداز فص هی کرد ولی: یه یارحص رت حضاو قه: یمین 
روند. توفیق تلاش می خواهد . 
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عشق از نگاه من و تو تشکیل می شود گاهی تمام من به تو تبدیل می 
شود , وقتی به داستان نگاه تو می رسم یکباره شعر وارد تمثیل می شود , 
ای عابر بزرگ که با گامهای تو از انتظار پنجره تجلیل می شود تا کی 
سکوت مبهم شبها انتظار بر دیدگان غمزده تحمیل می شود , یک روز هم 
به پاس غزلهای چشم تو بازار بزم و قافیه تعطیل می شود آن روز هفت 
سین اهورایی بهار موعود با سلام تو تکمیل می شود . 

سوال - حمع بندی درمورد بحث خودسازی بفرمایید. 

پاسخ - بحث خودسازی بحث طولانی است و یک مومن همواره نباید 
خودش را فراموش کند و همواره باید مواظب نفس خودش باشد . قران 
می فرماید : ان کسی که همواره از خدا بترسد و نفسش را از خواهش ها 
باز دارد , جنت جایگاه اوست . علمای علم اخلاق هم کتابهای زیادی در این 
زمینه نوشته اند . خواجه نصیرالدین طوسی از علمای قرن هفتم است و 
کتابی بنام اوصاف الاشراف دارد که این کتاب اخلاقی است . این کتاب یک 
راه کار است که انسان چگونه میتواند در سیر و سلوک و مباحت معنوی 
پیشرفت کند . ایشان این کتاب را نوشته اند که ما دنبال راههای انحرافی 
و کاذب نرویم و ببینیم دین به ما چه توصیه می کند . این کتاب از که 
بازسازی شده است . در باب چهارم این کتاب شش گام در مورد 
خودسازی اخلاقی نوشته شده است . اراده , شوق , محبت , معرفت , 
بفن و سکونن: ها حوومان تخواهم عاند مشیم دی انساای دز 
خودشان نخواهند بد نمی شوند. قران می فرماید : هم دنیا و هم اخرت 
اراده می خواهد . آیه 29سوره احزاب می فرماید : ای زنان پیامبر اگر 
مسا رای ماس ای رس سا دار ها ام 
زیادی بدست می امد . بعضی از زنان پیامبر درخواست هایشان بالا می 
رفت . اگر کسی همه ی اراده اش را بر اساس دنیا قرار بدهد همه چیز 
خودش را از دست خواهد داد . اگر کسی آخرت را بخواهد خدا به او دنیا را 
هم می ده م آرانی سین مه میم سر نکم اسان ماه در ورن 
تغییری ایجاد کند. ما در بسیاری از مشکلات اظهار می داریم که نمی 
توانیم . انسانی که وسواس است نمی گوید که وسواس خوب است یا 
1 
ولی می گوید که نمی توان آنرا ترک کنم . انسان بدخلق می داند که این 
صفت بدی است ولی می گوید که این دست من نیست . در اینجا بحث 
عزم و اراده پیش می آید . عزم به دو صورت است . عزم آنی و عزم 


تدریجی ۰ عزم انی خیلی خوب است . مثل خر که تمام گذشته ی خود را 
کنار می گذارد و به خدمت امام حسین (ع) می اید . مثل فضیل که بر 
دزدی به بالای دیوار رفته بود ولی با شنیدن ایه ی قران تغییر کرد . یکی از 
علما خیلی دخانیات مصرف می کرد . بیمار شد .پزشک به او گفت که 
سیگار برای شما ضرر دارد یعنی حرام است و باید آنرا کنار بگذارید. 
ایشان همان موقع عزم بر ترک سیگار کرد . ,این ارانه سارادهی آنق 
می گویند . یک انسان وسواسی می تواند بگوید که من از فردا صبح این 
صفت را کنار می گذارم البته اين یک عزم قوی و قدرت تصمیم گیری می 
خواهد ۰ البته این کار سخت است ولی هزینه اش کمتر است . عزم 
تدریجی یعنی اندک اندک سعی می کنم که دروغ را کنار بگذارم . علما می 
گویند برای اینکه حضور قلب در نماز پیدا کنیم می توانیم بصورت تدریجی 
اين کار را انجام بدهیم مثلا ابتدا در رکوع اول حضور قلب را رعایت کنید و 
بعد کم کم سجده را با حضور قلب بخوانید و بعد بقیه نماز را به این 
صورت با حضور قلب بخوانید . بعضی ها برای تغییر گام های بزرگ بر می 
دارند که نمی توانند آنرا به سرانجام تا ندب صر ان ی رما ید : اک 
لطف خدا نباشد نمی توانید خودسازی کنید .یعنی ما باید در خودسازی از 
ماندگاری است . اولین گام در خودسازی اراده است . پیامبر به اباذر 
فرمود که کار شیطان سوف , سوف کردن یعنی فردا , فردا کردن است . 
گام بعدی شوق است یعنی انسان علاقه به کاری داشته باشد . بعضی ها 
شوق را شدت اراده معنی کرده اند . اگر انسان شوق به کاری داشته 
باشد خسته نمی شود و احساس درد نمی کند . روایت داریم که مشتاق 
مثل غریق می ماند . انسانی که دارد غرق می شود تمام تلاش خودش را 
می کند که از آب بیرون بیاید . اگر به شما بگویند که می توانید امام 
زمان(عج) را ببینید بشرط اینکه یک ماه گناه نکنید و فلان دعاها را بخوانید 
. شما با چنان ذوقی تمام این کارها را انجام می دهید بدون اینکه خسته 
بشوید . مادر ثه ماه سختی را تحمل می کند که بچه بدنیا بياید و به او 
مامان ی 1 را از عمق جانمان 
بشنویم . ندز منشا ذکر قلبی ذکر لفظی است . و روی قلب انسان اثر می 
گذارد . در شب عاشورا یاران امام حسین (ع) با هم شوخی می کردند و 
0 روز عاشورا از هم سبقت می گرفتند زیرا شوق به شهادت در وجود 
آنان بود. من شوق و علاقه دارم که خوش اخلاق بشوم . شوق خسته 
نشدن از خودسازی نفس است . گام بعدی محبت است . محبت بعد از 
شوق است . ما وقتی دنبال چیزی هستیم , این شوق می شود . یک وقت 
شما می خواهید ماشینی بخرید . پولهایتان را جمع می کنید و برای آن 
تفتفنه* مین کشنید که اکر ماشنین "خریدید با آن بت سارت من روند. .این 


اشتیای ات خالا وفتی ماتنین. را خزبدند دنکن سیف یف آن: فخیته 
دارید . عاشق دنبال معشوق است و شوق دارد . وقتی معشوق را بدست 
آورد نسبت به او محبت می کند قران.می فرهاید *مهفنان حب.شان به 
خدا شدید است . محبت و دست داشتن معنايیش این است که انسان 
بتواند حالت شوق را حفظ کند . عارفی دید که دو تا بچه دارند با هم بازی 
می کنند . یکی از انها گفت که من باید بروم و تکالیفم را بنویسم و بچه ی 
دیگر می گفت که بازی ما هنوز تمام نشده است ولی بچه رفت . عارف 
گریه کرد و گفت که اين بچه بازی را رها کرد تا تکلیفش را بنویسد ولی 
من تکالیف مولایم را انجام نداده ام و هنوز دنبال بیهودگی و لغو هستم . 
گام بعدی معرفت است. ما یک محیت قیل آتمعزفت ویک مطنت بعد از 
معرفت داریم . یک نفر امام حسین (ع) را دوست دارد حتی اگر او را 
نشناسد . اما بعد از شناخت امام محبتش بیشتر می شود . ما یک معرفت 
تقلیدی و یک معرفت تحقیقی داریم . وقتی شما بیمار می شوید نزد پزشک 
می روید و پزشی می گوید که فلان دارو برای شما خوب است و شما 
بخاطر اینکه پزشک را قبول داری این دارو را می خوری , این معرفت 
تقلیدی است . یک وقت شما کتاب پزشکی مطالعه می کنید و به نتیجه می 
رسید که فلان دارو برای شما مفید است . این معرفت تحقیقی است . 
معرفت تقلیدی بد نیست بلکه معرفت جاهلی بد است . روایت داریم که 
آغاز دین معرفت خداست. معرفت مراتب دارد. معرفت به ظرفیت است. 
ممکن است که یک فرد بی سواد معرفت را از امام حسین (ع) دیده است 
و معرفت می تواند شهودی باشد . ما نباید معرفت را پیچیده کنیم . تقوا 
برای انسان معرفت می اورد. بالاترین معرفت , معرفت خداست. هر کس 
که در رختخواب خودش بمیرد و سه تامعرفت داشته باشد با معرفت از 
دنیا می رود. معرفت به خدا , پیامبر و امام . اهل بیت گفته اند که خدا را 
سوال - سوره ی نور ایات 43 تا 54 را توضیح دهید . 

پاسخ - آیه 47 می فرماید : بعضی ها می گویند که ما به خدا و پیامبر 
ایمان آوردیم و به حرفهای آنها گوش می کنیم ولی روی حرفشان نمی 
ایستند .اینها مومن نیستند . در ایه 52 اخر می فرماید : کسی که از خدا و 
پیامبر اطاعت می کند و تقوا دارد او فائز است . مومن حرفی که می زند 
سوال - در ادامه گامهای خودسازی توضیحاتی بفرمایید. 

پاسخ - گام بعدی در خودسازی از کتاب اشراف الاوصاف خواجه 
نصیرالدین طوسی یقین است . در روایت داریم که از خدا یقین بخواهید . 
یقین همان اعتقاد صد در صد است. . یقین همان اطمینان است . یک وقت 
شما می شنوید که در خیابان پشتی اتش سوزی شده است. شما احتمال 


این را می دهید . بعد به خیابان می روید و دود غلیظی می بینید ولی باز 
اطمینان صد در صد نیست . ولی یک وقت شما کنار خانه ای که اتش 
گرفته است می ایستید. در اینجا شما صد در صد علم دارید که این خانه 
آتش گرفته است. یک وقت انسان خودش در آتش می سوزد, به این یقین 
می گویند . همه می دانند که هیچ کاری از یک جنازه برنمی آید ولی کسی 
رسد که جهنم را می بیند . درسوره تکاثر خدا می فرماید که بعضی از 
انسانها آن قدر یقین دارند که گویی جهنم را می بینند . حضرت امیر می 
فرمود : اگر پرده ها کنار برود بر یقین من افزوده نمی شود. گاهی ما با 
نک اها هی هیر هرد کر می گوید که قند یا چربی شما 
بالاست و نباید اینها را بخورید ,ماهم حرف دکتر را گوش می کنیم . 124 
هزار پبامبر می گوید که غیبت فشار قبر دارد ولی ما بازهم غیبت می کنیم 
, می گویند که ربا زندگی را از هم می پاشد ولی باز ربا می خورد . یقین 
هر کس حرص دارد , یقین ندارد . انسان حربص یقینش ضعیف است . 
داریم ترس از ضعف یقین است . بعضی مواقع ما ترس بازدارنده است 
.ترس از خدا , ترس پویا است . گاهی ما از ترس دروغ می گوییم که این 
امیش اساسا ها اسا ها ۲ ف این اشت که 
هیچ وقت خدا را از خودشان ناراضی و مردم را از خودشان راضی نمی 
کنند . بعضی ها بخاطر اينکه پسر یا دخترشان را در شب عروسی راضی 
کد همم که دا را راخ ری کت ال تمعن اا یر 
از بین می برد . انسان با یقین از فقر نمی ترسد و اتفاق می کند . انسان 
با یقین نگران رزق فردا نیست . آنسان با یقین اخلاص دارد . انسان ریا کار 
یقینش ضعیف است . اگر انسان برای خدا کار کرد , این نشانه ی بقین 
است . آخرین گام سکون است . خواجه می گوید که این سکون یعنی 
اراس رم اه ی استه ‏ افاه هو اف موی فرتا ند کم 
یک سکون قبل از حرکت و یک سکون بعد از حرکت داریم . در مسابقه ی 
دو , قبل از مسابقه دونده ایستاده است و اضطراب دارد . بعد از مسابقه 
وقتی دونده برنده می شود باز می ایستد و سکون دارد ولی این سکون با 
ار اف ار اف فان طوفار را کات لت اراس دا 
است و این خوب است ولی وقتی نمازش را اول وقت خواند ارامش 
عجیبی دارد. الان آرامش گم شده ی بشر است . الان پسر شانزده ساله 
افسردگی دارد . الان سن سکته پایین آمده است . بخش عمده ی بیماری 
ها از غصه و ناراحتی است . قرآن دنبال آرامش است . و به جوانها می 

گوید که با ازدواج به آرامش 0 ۱ رن 2 


قناعت داشته باشید ۰ حرص 0 روحی 
فف خوا هید با درکن خذا اترا پدست بیاخرین .دازیم که خدا ارافمشن براق 
پیامبر می فرستد . البته خدا اين آرامش را مجانی نمی فرستد . جوانان 
بدانید که اگر انسان معنویت را درزندگی اش تقویت کند آرامش در زندگی 
اش پیدا می شود . با قران انس داشته باشید و نمازها را اول وقت 
بخوانید . سعی کنید در زندگی تان آلوده به گناه نشوید . اين روایت در 
اصول کافی است . فردی خدمت امام صادق (ع) آمد و گفت که بالاترین 
ارزش چیست ؟ امام فرمود : ایمان . فرد گفت که ایمان چیست ؟ امام 
فرمود : ایمان به اعضای انسان تقسیم می شود . ایمان صورت , چشم , 
گوش , زبان , قوای جسمی, پا , دست و قلب . یک مومن باید ایمان در 
زندگی اش تجلی داشته باشد . یک انسان مومن نباید چشمش دنبال 
نامحرم باشد . ما باید در زندگی یک مدیریت دینی داشته باشیم . 

خدایا به ما توفیق اصلاح نفس بفرما . 


90-06-19 


سوال - دختر جوانی هستم که واجباتم را انجام می دهم و از محرماتی که 

باعث زمینه ی گناه می شود دوری می کنم . اينها باعث شده که من نسبت 
بة خواآهوها هربرافراتم که این کار‌ها وا انخام نمی دهد دار کدی نشوم 
. من در دلم آنها را پايین تر از خودم می بینم . من فکر می کنم بخاطر این 
افکار خدا از من خشمگین است و شاید خدا آنها را بیشتر از من دوست 
تاش اش در کار می کفم کم اب این عیب را در خودم از بین ببرم 
پاسخ - یک حوزه ی خودبرتر بینی , عْجب و به خود بالیدن داریم و یک حوزه 
ی اینکه عمل من بهتر از انها است و این دو حوزه ی متفاوت است . خدا 
ذر قران می, قرماید : آیا. انان که می.دانند با آنان: که تفی دانتد برایزند ؟ 
من دیپلم دارم و شما لیسانس دارید و واقعیت این است که شما چهار 
سال بیشتر درس خوانده اید و سوادتان از من بیشتر است . اگر من این 
حقیقت را در ذهن خودم داشته باشم ایا این عجب است ؟ کسی که در 
خانه نماز نمی خواند با من که نماز می خوانم , کار من از او بهتر است . 
اگر برادر ایشان در خانه به صحنه های حرام نگاه می کند ولی ایشان عفت 
می ورزند , آیا اين دو یکی هستند ؟ آیا فرد با نماز با فرد بی نماز یکی 
ات اس رد ی ای انا کت که ای تسام 
می دهد با کسی که مجرم است یکی است ؟ این احساس هميشه عجب 
نیست و خدا از انسان خشمگین نخواهد شد . اگر من گفتم که نماز 
خواندن من درست است و بی نمازی شما غلط است و به من این 
احساس دست داد که کاری که من دارم انجام می دهم درست است و کار 
اما اشفا اشتم ات شنت ات اخساس افکالن تدارن عن ان 
احساس می تواند مشوق هم باشد که من کارم را پیش ببرم اما اگر من 
خووم سا از دام مه ول خیم وا اس ال رتسا مهار 
همه بهتر هستم و من به بهشت می روم و او به جهنم می رود . ممکن 
است که خدا کسی را ببخشد و يا فرد در عمرش کاری را انجام داده باشد 
که خدا او را به بهشت ببرد . اگر انسان را عغجب گرفت و دیگران را 
مسخره کرد و اين را به رخ دیگران کشید , این احساس غلط است . فردی 
از امام باقر (ع) سوال کرد که وقتی من کار خیر انجام می دهم من را 
سا مس ری ایآ اش وا ات اه مین 
کس در اين عالم نیست که از تشویق بدش بیاید . اينکه کار من درست 
ی ی و 
کرد . خدا به شیطان گفت که در مقابل انسان سجده کن ولی شیطان این 


کار را نکرد زیرا من از او برتر هستم او از خاک است و من از آتش هستم 
اک ان ی و ار ار رورا ی وه 
اگر اين خانم بگوید که من نماز می خوانم پس کار من بهتر از آنهاست که 
نماز نمی خوانند . اگر ما متوقع باشیم که همه به ما احترام کنند عجب 
است. حضرت امیر المومنیین می فرماید: بدترین بنده را مایوس نکنید و 
بهترین بنده را هم امیدوار نکنید . چون ممکن است که فرد بد هدایت بشود 
و فرد خوب گمراه بشود. خر منحرف بود ولی بعد به راه خوب آمد . 
سوال - من دختر شانزده ساله ای هستم . شما در مورد حقوق زن و مرد 
صحبت می کنید . بنظر شما زنها مظلوم واقع نمی شوند ؟ بنظر شما در 
خافعه‌نق. افرود رها افرنده نمی سشوند. که خدهن کر اد مر دهاجتوند: الشه 
منظور من شرایط جامعه ی ایران است . من به حد کفایت دلیل دارم . 
اهب نا امد لس راو که مت ارت ره 
تربیت بچه است که بطور کامل دست مادر است و بیشتر مردها دخالتی در 
تربیت بچه ندارند , کارهای خانه هم بعهده ی زنهاست , زنها کارمند هم 
هستند , مردها که زنهایشان را طلاق می دهند می توانند براحتی دوباره 
ازدواج کنند ولی اگر زن مطلقه شد باید قید ازدواج موفق را بزند , مادر 
شوهر و مادر زن که بار منفی دارد به زنها تعلق دارد و کلماتی مثل پدر 
شوهر و پدر زن و برادر شوهر دارای بار منفی نیستند , زنها 9 2 
فتنه انگیزی هستند . این از دنیای زنهاست. حالا در مورد اخرت : کناهانی 
مثل رقصیدن و بد حجاب بودن و غیبت مخصوص خانم هاست , زود مکلف 
شدن خانم ها چیزی جز سنگین تر شدن با ر گناهانشان ندارد , پسرها می 
توانند تا سن تکلیف گناه کنند و زحمت نماز و روزه هم بر گردنشان نیست , 
زنها باید دلشان به چه چیزی خوش باشد ؟ زحمت مردها خیلی کمتر از 
زنهاست .راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - همین که ما سوال شما را خوانديم نشان می دهد که ما تبعیضی در 
خواندن سوال قائل نشدیم . من هم می توانم مثل این خانم کلی مدرک 
یه انم ها چیم کم سنا مه کوند کم انوا کت ان یر اس 
درحالیکه خانم ها چند روز در ماه نماز را انجام نمی دهند . برای بارداری 
خدا ثواب های ویژه ای را به خانم ها می دهد و از گناهان پاک می شود . 
کار بیرون از خانه برای خانم ها عمومیت ندارد و لازم نیست . وقتی کسی 
خواستگاری می رود نمی پرسد که شغل خانم چیست؟ مگر چند درصد 
خانمها کارمند هستند ؟ اسلام برای مرد و زن تساوی قائل شده است . 
الان در ایران تعداد خانم ها بیشتراز آقایان است . برعکس در ارویا تعداد 
آقایان بیشتر است . اسلام نگفته که وقتی خانمی طلاق گرفت ازدواج نکند 
؟ بیشتر زنهای پیامبر اول شوهر داشتند و بعد زن پیامبر شدند . بار منفی 
کلمات را ما خودمان درست کرده اند . در قران و سوره ی نساء و در 


روایت به زنها خیلی توجه شده است . روایت داریم که دختر رحمت و پسر 
نقفت آستت:ر حشته سل تماز سب متخ اب استن سا مس فرمو وید 
وق رل اول سوقاتی را برای دخترانتان بیاورید . 
می کند , مردها همه نامجرم نگاه می کنند . در مورد رقص تفاونی نمی 
. ایشان حیلی بدبینانه وارد این بحت شده اند . بیشتر مردها درگیر 
. مثل ربا و رشوه . قرآن می فرماید :هر کسی که 
کار خوب انجام بدهد خدا زندگی جاودانه به او می دهد . زنان خوب مثل 
خدیجه و حضرت فاطمه و زنان بد مثل مادر ابولهب و زن ابوجهل داریم . 
ما بهترین مرد . علی و بدترین مرد ابولهب را داریم. اقتضای ذات دختر این 
است که زودتر به عرصه ی اجتماع وارد می شود . اقایی که دختردار است 
زودتر داماد دار می شود . در کلاس تکلیف به خانم ها گفته اند که نه ساله 
وارد بشوند ولی آقایان شانزده ساله وارد این کلاس می شوند . 
سوال - مادر من هر وقت با خاله هایم فرصت با هم بودن پیدا می کنند با 
هم غیبت می کنند . در جواب تذکرات من می گویند که اين غیبت نیست یا 
ایتک اف وید - و کون ندم::. آنها فظایف دی شان را کامل. اتخام .من 
دهند ولی غیبت می کنند .وظیفه ی من چیست ؟ 
پاسخ - این خیلی خوب است که فرزندان نگران دین والدین شان هستند . 
ییت آن چیزی است که آگر در روی طرف گفته شود . ملرف ناراح می 
. اگر شما پشت سر من مطلبی بگویید که اگر آن را جلوی من بگویید 
اه 
هرا اراس فت ریت سس سای ات کماهان 
تعریف می کند که همه در عروسی شاهد آن بوده اند , این اشکالی ندارد. 
ی 
بلکه نقل مطالب است . مثلا می گویند که سر فلانی را کلاه گذاشته اند و 
یک جنس قلابی به او داده اند و بقیه می خندند و می گویند که ما به او 
گفتیم که با ما به خرید برو , این غیبت نیست . تعریف وقایع و حوادثی که 
اتفاق افتاده است و طرف هم ناراضی نیست غیبت نیست . اگر من عیوب 
دیگران را پشت سرش بگویم و اگر بخواهم آنرا جلوی رویش بگویم طرف 
ارات هی ور ینت مس ارم ات که این اما یر هی ۲ 
انا کم بداند اترمی کت اکر نها ند که‌ها اشادرا من ,دافم دیگر تیار 
نیست که ایشان به آنها بگوید . ایشان خودش نباید غیبت را گوش بدهد . 
روایت داریم که گوش کننده ی غیبت مثل غیبت کننده است . یک وقت 
کسی حادثه ای را تعریف می کند و نقيصه ای هم برای خودش اتفاق 


افتاده و آنرا بازگو می کند اشکالی ندارد و این غیبت حساب نمی شود. در 
کتاب معراج السعادة در قسمت گناهان کبیره نوشته ی آیت الله دستعغعیب 
در مورد غیبت توضیحاتی نوشته شده است , حتما آنرا بخوانید . 

سوال - سوره ی مومنون ایات 118 تا 105را توضیح بدهید . 

پاسخ - سوره ی اخر این سوره یک دعا است که می فرماید : خدایا ما را 
ببخش و به ما رحم کن که تو از بهترین بخشندگان و رحم کنندگان هستی . 
در روایات داریم که استغفار زیاد , باعث بخشش بندگان می شود .در 
فران همدازيم که استغفار زیاد بکنید تا خدا شما را بیامرزد . گاهی رسول 
خدا ذکر استغفرالله ربی و اتوب الیه را صد مرتبه می گفتند و نفس کلمه 
ی استغفار شویندگی دارد و روح انسان را تزکیه می کند . چقدر خوب 
است که انسان هر روز این ذکر را تکرارکند . 

وال و تا ار وا کت اس ی 
ولی صاحب فرزندی نشده ام . در این مدتها بار لقاح مصنوعی انجام داده 
ام ولی نتیجه ای بدست نیاوردم. یک بار باردار شدم و در پنج ماهگی 
پزشکان تشخیص دادند که جنین دچار ناهنجاری است وبهتر است که سقط 
بشود . من و همسرم به این نتيجه رسیده ایم که خدا ما را به حال خودمان 
رها کرده است زیرا هرچه توبه و راز ونیاز می کنیم خدا آنرا بی جواب 
گذاشته است عفن از انن وضعیت خسته شده ام . ناامید و افسرده هستم 
. در این مدت وقت خودم را با درس خواندن پر کرده ام . همسر مهربانی 
هم دارم ابا خدا :ور ها وا: تبخشیده. اشت.. ابا فرزند. خواندکن ها :را 
نجات می دهد ؟ 

پاسخ - ما در مشکلات زندگی یک پاسخی در ذهن خودمان داریم . وقتی ما 
آن بابنتخ زا دریافت نمی کتیم همه:جا را فنيام می ینیم . هتلا ایشان بدا 
حل مشکل خودشان بچه دار شدن را می بینند و وقتی این اتفاق نمی افتد 
که چه بسا شما چیزی را دوست داشته باشید ولی آن چیز برای شما شر 
است . من مواردی دارم که پدر و مادر هر روز فرزند خودشان را نفرین 
می کنند . گاهی خانمها همسرانی دارند که می گویند کاشکی ما اصلا بدنیا 
نف اهدتنم .قوان ها زا توضهسنه صنر .کردم انیت :تخد به شما شوهر 
مهربان داده است , سلامتی و قدرت درس خواندن و است و یک 
مشکل هم در زندگی به شما داده است . ممکن است که شما دوتا فرزند 
دهاش یمان دا ام مهد عم ها تا مر 
کنید يا ممکن است که این دو تا بچه در جامعه بچه های نابابی باشند و 
پات نی تفا باشتق سا اننکه شوهر شما انسان فاسدی باشد . تمام 
کارهای خدا روی حکمت است و ما آنرا نمی فهمیم . ما الان در جامعه 
تعدادی بچه های بی سرپرست داریم و اینها در بهزیستی زندگی می کنند . 


شما یکی از اين بچه ها را بیاورید و بزرگ کنید تا اين خلا شما پر بشود . 
لبته ممکن است که اين خانم با فرد دیگری ازدواج کند بچه دار بشود ولی 
اگر می خواهد شوهرش را از دست ندهد می تواند اين کار را بکند ۰ این 
ند در آع تیبرت تا میور اف خوانیی ج مر نود 
امام رضا (ع) تا سن چهل و هشت سالگی اولاد دار نمی شدند . بعد خدا 
یک فرزند به ایشان داد تا نسل امامت باقی بماند . در ضمن نگاه ما نباید 
نگاه یک سویه باشد. در فرزندار شدن دعا تاثیر دارد . در مفاتیح دعای 
فرزند دار شدن داریم . روایت داریم که دعا کننده ی بدون عمل مثل تیر 
انداز بدون تير است . یک وقت پزک می گوید که شما بچه دار نمی شوید . 
گاهی مواقع زمینه ی دعا فراهم نیست . ما نباید راهها را بسته ببینیم . 
سوال اگر من از خدا| شکایت داشته باشم کجا باید بروم ؟ خدا در قرآن 
0 من آنرا اخابت می کنم . خزا خدا به.ما 
کشم عا کنب بر صور نک فرروفت یوش دلسش ترا ابر اخانت‌شی 
کند ؟ حتما الان می گویید : حکمت نبوده است .«مگر ظرفیت یک انسان 
چقدر است ؟ 

پاسخ - شکایت خدا را باید پیش خود خدا برد. يا سامع الشکایا از صفات 
خداست . شکایت را هميشه پیش یک برتر می برند . حضرت یعقوب می 
فرماید : من شکوه ام را پیش خدا می برم . شکایت از خدا درست نیست 
. اگر ما شکوه ای داریم با خدا مطرح می کنیم . حضرت موسی گاهی با 
خدا اینگونه صحبت می کرد. در ادامه ی آیه بخوانید مرا تا اجابت کنم شما 
را , خدا می فرماید کا نف که از ند کی وبا دش فرن کی مین هیر تفه 
جهنم می روند و ارتباط شان با من قطع می شود. ما فقط قسمت اول را 
می خوانیم . پس خدا این را مشروط کرده است و شرط ان هم عبادت و 
۳ این سوال را یک نفر از امام پرسید . پدری به 
پسرش می گوید که من پدر توهستم و تو هر چقدر که پول بخواهی به تو 
می دهم اما به شرط اینکه با ان موادمخدر نخری و انرا حرام نکنی . 
ادعونی قید دارد که دعا باید با مال حلال باشد . در زمان حضرت موسی 
فردی سه سال دعا می کرد و دعايیش مستجاب نمی شد . یکی از انبیاء 
بنی اسرائیل گله ی او را به خدا رساند . به اوخطاب رسید که تو ما را می 
خوانی ولی سه تا عیب در کارت هست . یکی اینکه زبان تو زبان فحاشی 
است و دیگر اينکه قلب تو پاک نیست و دیگر اينکه نیت توصادق نیست . 
اجابت الهی حتما تحقق حاجت من نیست . همین که خدا حرفهای من را 
می شنود خودش اجابت است. ممکن است که این به صلاح تو نیست یا 
زمان دادن آن الان نیست. یک وقت شما پیش رئیس بانک می روید و 
درخواست ده میلیون وام می کنید. درخواست شما مشخص است . ولی 
اس ایا وا تاو سا ار ری 


دهند يا اصلا به شما وام تعلق نمی گیرد . تمام خزائن دست خداست ولی 
گاهی شرایط دعا فراهم نیست . ما نمی توانیم تمام مسائل را با افق دید 
خودمان تحلیل کنیم . تصور ما این است که حاجات ما فقط باید در دنیا 
برآورده بشود. در روایت داریم که دعاهایی که در دنیا به اجابت نمی رسد 
رات اسر ان ات می هه کم خی هارمه کوید کا اه 
هیچ وقت دعاهای مان به اجابت نمی رسید . خدا خیلی از دعاها را به 
ات سا وهای ای رس کات ار اه 
است که به اجابت می رسد . 

سوال - من جوانی سی ساله هستم و دائم با شیطان در جنگ هستم. با 
فردی اشنا شده ام که قدرت های درونی زیادی دارد و تمام حرف او 
بندگی خداست ولی اعتقادی به نماز وواجبات ندارد . من باید چه برخوردی 
با او داشته باشم ؟ 

پاسخ - رسیدن به بعضی از قدرتهای درونی و تصرفات و پیشگویی ها از 
راههای غیر شرعی هم ممکن است . در دین اسلام ما اجازه نداریم که این 
مسیر را برویم. مُرتازهای هندی که قطاری را متوقف می کنند يا بیست 
روز فقط یک دانه ی بادام می خورند و گوشه گیر هستند و حسابی نفس 
خودشان را سرکوب می کنند , خدا یک قدرت درونی به آنها می دهد که 
یکسری کارها را انجام بدهد . ایشان مسیر بندگی را نمی رود. خدا در 
قرآن بیش از دویست مرتبه می گوید که نماز بخوانیج برهت رقف : نود که 
اشخان هام راصض مه شم ۱ ای یرکف ارشن ارت . نماز یک 
واسطه ای بین بنده و خالق است . ما در این جور مواقع مقلد هستیم 
.قران و سنت این راه را به ما پيشنهاد نمی کند. وقتی به ایت الله بهجت 
می گفتند که برای تعالی چکار کنیم ؟ ایشان می فرمودند: نماز اول وقت 
,«خواندن قران و دعا. 
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عید می اید اگر رویت شود ابروی تو , ماه از رو می رود گر بنگرد بر روی 
0 

سای ری بسانت هی 


و 

شب ندارد شام اما روزه دارم روزها , چون شوم چون موی وپیچم در میان 
موی نو 

بادها از فرط مستی دست افشان, پای کوب. چون سماعی سوفیانه می 
وزند از کوی تو 

آرزو دارم بمیرم غسل تدفینم کنند , چشم بگشایم ببینم زنده ام پهلوی تو 
صد هزاران قاصدی را سوی تو پر داده ام , نیست اما نیست اما قاصدی 
از سوی تو 

سوال - ایا بعد از سه ماه رجب , شعبان , رمضان باز هم استمرار بحت 
خودسازی ضرورت دارد يا خیر؟ 

ات مودسارق 3 شناسی که مقدمه ی خداشناسی ۳ زمانبر 
وی مر ماس تنس یفاضا سا اف ا اک 
دادن انم و تمام نند.و الان می توانيم هر کار وا اسام دهم . این فرصت 
های ماه رمضان . رجب . شعبان يا مناسبت های شبیه ان یک سرازیری 
ماشین توانست یک مقدار از راه را تند تر برود پس یک مقدار کنار بایستد 
تا ان زمان جبران شود . این ماشین باید تا مقصد برود , در قسمت هایی 
که ترافیک است کندتر می شود و یک جاهایی خلوت است تند تر می شود 
, اگر در جاهایی تندتر می رود به معنای توقف در مکان های دیگر نیست . 
خدا می گوید: انسان تو در حال حرکت هستی و مرتب باید رشد کنی . و 
در آیه ی دیگر خدا می فرماید : انسان تو باید از گردنه هایی عبور کنی , تو 
چه می دانی که اين گردنه ها چیست . یعنی می خواهد بگوید که خودسازی 
سخت است و شبیه عبور از گردنه است . بعد خداوند توضیح می دهد که 
راه عبور از اين گردنه ها چیست . بنابراین حفظ این دستاوردها مهمتر از 
اصل آن است . مانند انقلاب که حفظ آن از اصل آن مشکل تر است . در 
سوره ی مبارکه ی معارج که در جزء بیست و نه قرآن است خداوند ابتدا 
یک گله ای از انسان می کند و می فرماید : برخی از آدم ها حریص هستند 
. البته اين را باید گفت که حرص همه جا بد نیست . در سوره ی مبارکه ی 
وه ای ان ها اد روص 


بود . يا مثلا حرص در طلب علم خیلی خوب است . حضرت امیر(ع) در نهج 
البلاغه صفات متقین را که می شمارد یکی از انها این است که این افراد 
در طلب علم حرص دارند . در کسب چیزهای خوب حریص بودن اشکالی 
ندارد . کسی حرص داشته باشد که مرتب درس بخواند , ادب یاد بگیرد یا 
زودتر از سن خود کلاس ها را جهشی بخواند اشکالی ندارد . اين حرصی 
که خداوند در این سوره می گوید که حرص در طلب مال و قدرت طلبی 
است ت . ابتدا می گوید انسان ها حریص هستند و دومین ویژگی انسان ها 
این است که ناسیاس هستند . زمانی که یک مشکلی در زندگی آنها ایجاد 
می شود شروع به ناله و زاری می کنند . گویی که در تمام عالم فقط آنها 
اين مشکل را دارند و تمام محبت ها را فراموش می کنند . زمانی هم که 
وضع مادی آنها جوب سمی: منود دیگر یاد خدا نیستند . یعنی خداوند سه 
ویژگی منفی را می شمارد : 2 , ناسپاسی و کار خیر نکردن . بعد می 
فرماید: مگر کسانی که هشت ویژگی دارند . زمانی که در این سوره این 
ها اکن هه بو مرو ۵ و وله کراهت ۱ انم 

یک کرامت ذاتی است که خداوند به همه داده است و یک کرامت اه 
است . یک کرامت ت این است که به ما عقل و شعور و فهم داده است . اما 
این کرامتی که خداوند در اين سوره گفته است مربوط به همه نیست . 
اين کرامت را خداوند به ابوجهل و ابولهب نمی دهد . کرامت اول را به آنها 
هم داده است . مانند اینکه شما یک سرمایه ی اولیه را به پنج نفر می دهید 
ومی گویید بروید و کار کنید . دو نفر از آنها اصلاً از اين سرمایه استفاده 
نکرده و آن.را از دشت:می: دهند » تما دیکر به آنها-پول .نمی ذفید وفبی 
کی تاد فایه فاعل وان مش اما فته فر در کات مفقاات 
می کنند . شما باز هم یه آنها کمک می کنید چون خلاقیت داشته اند . 
خداوند یک کرامت اولیه به انسان ها داده است که فرموده هر کس از آنها 
اتتفاوه کرد ها آا کی کر . اگر کسی می خواهد خودسازی کند 
گام های او اين هشت ویژگی است: اولین یر کت انسان های خودساخته و 
اهل بهشت این است که نماز می خوانند و در نماز خود استمرار دارند . 
مثلاً برخی از افراد ماه رمضان نماز می خوانند ولی ماه های دیگر را نمی 

خوانند ار را ی ات ات ییا کامی ره 

ار ار 
نماز را ترک کرده و نسبت به آن بی توجهی کند در برخی از روایات عنوان 
کفر برای آن آمده است . پس اولین علامت این است که این افراد نماز 
می خوانند و در نماز خود استمرار دارند . دومین ویژگی اهل بهشت این 
است که عبادت را فقط در عبادات فردی نمی بینند . یی بخشی از اموال 
خود را برای فقرا و مستمندان می گذارند . این مسئله قابل توجه افرادی 


است که نماز زیاد می خوانند و حاشیه ی مفاتیح را نیز فراموش نمی کنند 
. ولی در فامیل خود فقیر و مستمند دارند و توجه نمی کنند. در حالی که در 
این ایه می فرماید ابتدا نماز و سپس بخشی از مال خود را برای سائل و 
محروم مشخص می کنند . امام حسن مجبتی (ع) نیمی از مال خود را 
انفاق می کرد و نیمی را برای خود نگاه می داشت . البته ما نمی گوییم 
نیمی از آن را انفاق کنند , بلکه درصدی از آن را برای اين امر اختصاص 
دهند . مثلاً اگر امام جماعت محل به پنج نفر نامه داد, من پزشک به صورت 
رایگان آنها را ویزیت کنم . با این کار اولاً امام جماعت محل اعتبار پیدا می 
کند . و مردم می گویند اگر ما نزد اين امام جماعت برویم آن پزشک به 
نامه ی او اهمیت می دهد . ثانیاً باعث می شود که عده ی زیادی از مخارج 
معاف باشند . یک پزشک با ویزیت کردن . یک روحانی با منبر و سخنرانی . 
یک مشاور با مشاوره ی رایگان می تواند این کار را انجام دهد . یک زمانی 
پیامبر گوسفندان را صدقه دادند . یکی از همسران ایشان گفت کی از 
ان مانده است . پیامبر فرمودند : اتفاقاً مقدار زیادی از آن مانده است . 
یعنی آن چیزی که رفت , مانده است . در روایتی است که خداوند یک 
فرشته ای دارد که هر شب در اسمان ندا می دهد . یک نفرین می کند و 
یک دعا می کند و می گوید : خدایا برای کسانی که انفاق می کنند مال 
جایگزین کن و مال کسانی را که ممسک هستند تلف کن . خداوند در قرآن 
می فرماید : آن چیزی را که شما انفاق می کنید ما جایگزین می کنیم . این 
یک تصور بسته است که نگاه یی نفر به انفاق نگاه تلف و از بین رفتن 
باشد . البته در اقشار مختلف معنای مختلف دارند . زمانی فکر و زمانی 
آبرو است یعنی به تناسب افراد است . سومین ویژگی این است که خود 
ساختگان کسانی هستند که قیامت را تصدیق می کنند . تصدیق به معنای 
باور موثر است . مردم سه دسته هستند : یک دسته قیامت را تکذیب می 
کنند . یک دسته تصدیق می کنند . یک دسته نیز مابین این دو بوده و ان را 
جدی نمی گیرند . با کسانی که تکذیب می کنند خداوند محکم برخورد می 
را درست می خواند . آن افرادی هم که تصدیق می کنند خوب هستند . اما 
افرادی که باور انها به معاد جدی نیست هم خطرناک است . چهارمین 
ویر کین افراد خود ساخته این است که از عذاب قیامت می ترسند . ما یک 
ترس منفی داریم مثل اینکه کسی از تاریکی بترسد . و یک نگرانی داریم . 
یعنی مثل کسی که نگران عذاب الهی است . ما در حدیت داریم که یک 
سوم از فشار قبر مربوط به غیبت است و یک سوم آن مربوط به نمامی و 
سخن چینی است . مرحوم شیخ عباس قمی سوره ی یاسین می خواند . در 
ی سل اوه سای بت ی ی رو 
شنیدند . البته ما نمی گوییم که افراد مدام بنشینند و از ترس گریه کنند 


اما چطور یک راننده در جاده می ترسد . ترس از اینکه مبادا ترمز او ببرد . 
میادا با ماشین جلویی صادف دوس اش ترش باعتهن شود که حواسن 
اه کاما خف ای تنامض این آنهسی هر ماد که وا تا جرا 
خن است که ات قات ای حال الا شور الشهشایه کت کار 
عذاب مربوط به غیر مسلمانان است و جای مسلمانان در بهشت است . 
این آیه می فرماید که اون برای عذاب الهی , به کسی امنیت کامل تداده 
ای ار با ی 
می کنند . خداوند به انسان یک قوایی داده است . نمی توان گفت که ای 
کاش نمی داد . چون اگر نمی داد ما هم فرشته می شدیم . خداوند به 
او وم قوایی داده است . یکی از این قوا ,قوای 
جنسی است . مگر شما حس گرسنگی خود را در خیابان از هر راهی 
ازضاعفی. نیو ۰ لا اما ره هم ین ناه ای نن‌مهتودیک بان 
برداریم به روی دست ما می زنند و می گویند به چه اجازه ای این کار را 
کرده اید . حتی اگر در مهد کودک یک کودکی خوراکی کودک دیگری را 
را ی ی ی یاد 
گرفته ایم که زمانی که گرسنه می شویم به سراغ کیف دیگری نرویم . اما 
یاد نگرفته ایم که برای قوای جنسی به نامحرم نگاه نکنیم . ماشین دیگران 
را بی اجازه سوارنمی شویم . غذای دیگران را بی اجازه نمی خوریم . اما 
به همسر دیگران بی اجازه نگاه می کنیم و يا خدای ناکرده ارتباط برقرار 
می کنیم . اهل بهشت کسانی هستند که قوای جنسی خود را حفظ می 
کنند . قبح این کار به مراتب جدی تر از غذا و ماشین است, چون عوارض 
دارد . شما اگر غذای کسی را خوردید می توانید خسارت ان را بدهید اما 
در مورد همسر و دختر یک خانواده اینطور نیست . نگویید که سال ها است 
غربی ها با اين مسئله کنار امده اند و هیچ مشکلی هم ندارند. الان در 
غرب سن ازدواج افزايش پیدا کرده و کسی تمایل به ازدواج ندارد . جرم 
ها به مرا نب گسترش پیدا کرده است . خدا یک غریزه ی جنسی به ما داده 
اما برای آن راه گذاشته است . شما اگر گرسنه شدید توانستید غذا می 
خورید . اگر هم نتوانستید خود را کنترل می کنید . ویژگی ششم این است 
که اهل بهشت امانت دار هستند . منظور از امانت تنها نگهداری مالی 
نیست که در نزد ما است . الان شما به خانه ی فردی می روید و یک 
حرفی آنجا زده می شود اگر آن را بیرون از خانه ببرید و نقل کنید , خیانت 
در امانت است . من به شما حرفی می زنم شما برای دیگری نقل کنید 
,در امانت سب شحو محل آمام حون شهدا و انقلاب آمانت 
هستند . قران امانت است . این امانت چیست که خداوند به آسمان وزمین 
داد تحمل نکردند ؟ این امانت در واقع همان محرمات و تکالیفی است که 


خداوند به ما داده است . بنابراین امانت دار هستند و عهد خود را رعایت 
هخ. کنتد . پس برنامه ی خود سازی, سوره ی معارج جزء بیست ونه قران 
, صفحه ی 569 است . هفتمین ویژگی این است که پای شهادت خود می 
ایستند . یعنی اگر جایی رأی و گواهی آنها موثر است و ممکن است با اين 
کارتکی ای ات سا نها ان کار را مت کی صلی ان اقر اد 
ولایت حضرت امیر را در غدیر دیدند ولی ساکت ماندند + جتی حضزت امیر 
1 اور هی کون انشاء الد زد لاخ رای فلا موه 
ات 
(ع) توهین می کند . همه ی افرادی که حضور دارند امام حسین (ع) را می 
شناسند. امایک تفر ار ها ار خرن رفاع برد خقعا ری سر که دوشم 
خود را از دست داده بود بلند شد و از حضرت دفاع کرد . هشتمین ویژگی 
مجددا از نماز گفته است . اهل بهشت کسانی هستند که از نماز خود 
محافظت می کنند . یعنی بر روی نماز تأکید شده است . ویژگی اول 
اشاره به وقت نماز و همیشه خواندن ان دارد رها ور کن هشتم می گوید 
که نماز را حفظ کنند . نماز با حضور قلب , توجه و انگیزه ی خوب حفظ 
می شود . بنابراین برخی از افراد را نماز دعا می کند و می گوید تو من را 
حفظ کردی , خدا تو را حفظ کند . بعد از اين هشت ویژگی می فرماید : 
اولتک فی الجنات مکرمون . ما در قرآن یک یا دو مورد بیشتر کلمه ی 
مکرمون را نداریم . یک مورد در سوره ی یاسین است که وقتی حبیب نجار 
از فرستادگان حضرت عیسی دفاع کرد و او را شهید کردند . به اوگفتند به 
بهشت برو . گفت کاش می فهمیدند که خدا با چه عظمتی من را داخل 
تا کر نی ین کسی مت کر امتنیی ماه بات اه اس تایه 
ی کرامت هشت ماده ای تبعیت کند . ما برای بیان اهمیت یک بخش نباید 
بخش های دیگر را فدا کنیم . یعنی نباید نماز و دعا را قربانی زیارت ابا 
عبدالله کرد. ‏ ۱ 

سوال - لطفا درخصوص ایه ی اول تا هفدهم سوره ی مومنون توضیح 
بفرمایید. 

پاسخ ی و ی 
کردیم در اين سوره نیز آمده است . در آنجا گفته شده بود که اگر کسی 
این خصوصیات را داشته باشد اهل بهشت است . در اینجا نیز گفته شده 
هرکس این ویژگی ها را داشته باشد وارث بهشت است . گفته می شود 
که ارت حق. آسان اشت «یعتی اک شما این کارها را انحام دهد,بهشنی 
که به شما می دهند حکم ارت را دارد . یعنی بسیار اسان است . و برای 
آن تلاش نکرده اید . چون اين نماز و عبادات ما با خلود در بهشت تناسب 
ندارد . فردوس نام دیگر بهشت است و بهترین و برترین منطقه ی آن 


است . 

سوال - برای رسیدن به سمت خدا آیا میانبر قابل اعتمادی هست یا خیر؟ 
پاسخ - هميشه راه های میانبر وجود دارد اما نمی خواهیم که راه های 
طولانی تر را فدا کنیم . مثلاً برای رفتن به مشهد ممکن است دو یا سه راه 
و ی نزدیک تر باشد اما بالاخره شما باید از شهر خود راه 
بیفتید . واز یک راههایی عبور کرده و حتماً ورودی مشهد را پشت سر 
بگذارید . در زاه های میانبر هم یک چیزهایی اساس است . نماز میانبر 
ندارد و بجای آن نمی توان کار دیگری انجام داد . یا مثلا روزه ی ماه 
رمضان را نگرفت و بجای آن یک عمره انجام داد . اینها کارهایی است که 
جایگزین ندارد . میانبرها هميشه برای این است که شما را زودتر به هدف 
برساند . مثلا صلوات و عجل فرجهم سنگین ترین چیز در پرونده ی انسان 
است . يا کسی که حسن خلق , صداقت , خوش گویی و خوش برخوردی 
دارد کمتر در صراط معطل می شود . اما هیچکدام از این صفات جای 
چیزی را نمی گیرد . برخی از افراد می گویند ما شنیده ایم یک نمازی 
است که اگر در آخر ماه رمضان خوانده شود جای چهل سال عبادت را می 
گیرد ی ی 
چیزی را نمی گیرد . اگر سند این روایت درست باشد مي توان گفت که 
اگر نافرمانی کرده اید با اين عبادت جبران می شود . مثلاً شما چهل سال 
نماز نخوانده اید باعث بی مهری از جانب خدا| شده است . اگر این نماز را 
بخوانید این بی مهری جبران شده و خدا شما را می پذیرد . شما را راه 
داده و نماز شما را قبول می کند اما آن چهل سال را باید جبران کرده و 
بخوانید . زیارت اباعبدالله (ع) و زیارت امام رضا (ع) و بقیه ی ائمه راه 
میانبر است . مثلاً در روایات داریم که هر کس شب ها سوره ی تکاثر را 
بخواند و بخوابد از فشار قبر در امان است . ختم قرآن خیلی خوب است. 
اما در حدیث داریم که اگر کسی هر شب سه قل هو الله بخواند و بخوابد 
گویی یک ختم قران کرده است . 

سوال - من چهارده سال سن دارم و به یک بیماری مبتلا شده ام که 
احساس می کنم خداوند نسبت به من قهر کرده است . در غیر این صورت 
من مریض نمی شدم . من اصلاً دلیلی برای نماز خواندن نمی بینم . چون 
نماز برای تشکر از نعمت های خدا است اما بزرگترین نعمت که سلامتی 
است خدا به من نداده است . البته من نماز هم که نمی خوانم ناراحت می 
شوم از اینکه شیطان را خوشحال می کنم . 

پاسخ - در روایت داریم که بیمار اگر بداند خداوند چقدر به او لطف می 
کنت ارتومن کند که طول عفن یمان باستی ده زوانت دار که شه 
گروه گویی اعمال خود را از نو شروع کرده اند . یکی مشرک وقتی 
مسلمان می شود . یکی بیمار زمانی که از جا بلند می شود . یکی حاجی 


زمانی که از حج مقبول باز می گردد . امام سجاد(ع) فرمود: بیمار اگر 
شکوه نکند خداوند گناهان او را می بخشد و زمانی که از جا بلند می شود 
گویی از مادر متولد شده است . حضرت علی (ع) چشم درد شدید داشتند 
فا ضنت این ار اسان مراغت می کقد ند اما هگاه ان حرف 
چنین حرفی نزدند . شما وقتی بیمار شدید باید به خدا بیشتر نزدیک شوید . 
و 
مارگ ۳ مومن ار است . و برای اولیاء خدا 
ان رجات است. 


90-00-05 


سوال - من نحوه ی برخورد با بعضی از اطرافیانم را نمی دانم .بعضی ها 
نماز نمی خوانند ولی روزه می گیرند , بعضی ها نماز و قرآن می خوانند 
ولی روزه نمی گيرند . بعضی ها هم با لباسی که موی سگ : به آن چسبیده 
نماز می خوانند و اگر حرفی هم بزنیم خودشان را عارف می پندارند و ما 
را سطحی نگر می دانند . ما چکار باید بکنیم ؟ 

پاسخ - باید به دین یک نگاه پازلی داشت . اگر یک قطعه ی پازل نباشد 
تصویر درست نمی شود . باید مجموعه ی مبانی دینی هم با هم دیده بشود 
. نمی شود که فردی بگوید که من روزه می گیرم ولی نماز نمی خوانم یا 
اینکه نماز می خوانم ولی ز کات نمی دهم . امام رضا (ع) می فرماید : هر 
کس نماز بخواند ولی زکات ندهد نمازش پذیرفته نیست . زیرا در قرآن هر 
جا اسم نماز می آید بعد از آن اسم زکات می آید .البته ما نمی خواهیم در 
اینجا یاس ایجاد کنیم . و عده ای بگویند که پس چون ما زکات نمی دهیم , 
دیگر نماز هم نخوانیم ایک ام تدیی که ارم اند و ور من 
گیرد و اهل خمس است نمی تواند بگوید که من حجاب را رعایت نمی کنم 
ه مصر و ار که دین مثل یک 
شجره است . بعد می گوید که شاخه و تنه و ريشه ی و ... این درخت 
ای ی 
,بعضی ها مقید بودند که خدمت ائمه برسند و دینشان را سوال کنند . 
حضرت عبدالعظیم حسنی خدمت امام رضا (ع) می رسید و می گفت که 
من نماز می خوانم و روزه می گیرم و ... امام می فرمود که دین شما 
اشکالی ندارد را بیان می کردند . پس 
نگاه ما به دين نباید تبعیضی باشد و باید همه مبانی دین رارعایت کنیم . از 
طرفی از کسی بخشی از مبانی دینی را انجام نمی دهد و بخشی را انجام 
تا مه ان ای آنست ی را تاه اه ها هی خماهم پوس 
کسی که نماز نمی خواند روزه اش قبول هست پا نیست زیرا خدا است و 
کرمش . اما آنها بدانند که نمره ی بیست نمی گیرند و معدل این مبانی 
مهم است . در معدل یک چیزهایی پایه است . مثلا نماز پایه است . داریم 
که اگر نماز شما قبول شد کارهای دیگر شما هم قبول می شود. یکسری 
ی فا مت اس ال تیلست مس کی باس کر ار 
ساختمان چهار تا ستون می خواهد ولی ما دو تا ستون می زنیم و دوتا 
ستون نمی ز نیم : آبا این کار اشعال دارد ؟ نله بالاخره این شقف صی:ریرد 
. پس به دین نگاه فصلی نداشته باشیم که مثلا بعضی ها فقط در ماه 


رمضان بک یاالله می گویند و بعدا دیگر با خدا کاری ندارند . 

سوال - اخلاق پدر من در خانه با مادرم و بچه ها خوب نیست . او به مادرم 
ناسزا می گوید و تهمت می زند. جایگاه چنین مردی در قیامت از نظر 
اسلام کجاست ؟ آیا فقط نماز و روزه شرط بهشتی بودن است ؟ 

پاسخ - خسن خلق و سوء خلق دو تا اثر دارد . بعضی از اثار حسن خلق 
دنیوی است . در روایت داریم که حسن خلق عمر را زیاد می کند , سلامت 
جسم می اورد و رزق را زیاد می کند. کسی که خوش اخلاق است 
است مراجعات بیشتری دارد و درامدش هم بیشتر است . کسی که حسن 
خلق دارد باعث می شود که شهر ها اباد بشود. کسی که حسن خلق دارد 
دعوا نمی کند و ترافیک ایجاد نمی کند بنابراین شهر اباد می ماند . اثار 
سوءخلق این است که رزق را کم می کند و انسان را بیمار می کند و عمر 
اتتسان را کوتاه مین کند : انتها آناز دتبوی: آن اشت. :در مهرد آناد آخروی 
باید گفت که بدخلقی فشار قبر دارد و باعت می شود که انسان در 
صحرای محشر معطل بماند . بد خلقی باعث می شود که کفه ی اعمال 
انسان سبک باشد . در روز قیامت اعمال ما را می سنجند . فمن ثلت 
موازینه فهو عيشة الراضية و اما خفت موازینه جايش در جهنم است . 
رسول خدا فرمود : هر روز صدقه بدهید . گفتند که ما توان مالی نداریم . 
پیامبر فرمود : تبسم در چهره ی مردم صدقه است . گروهی از اقایان 
لعنت شده اند و از رحمت خدا مایوس هستند , یکی مردی است که در 
خانه بد اخلاق است . گاهی آقا می داند که اخلاقش بد است و نمی تواند 
ان را ترک کند . این اقا می تواند با نذر , تمرین و حوصله این را تری کند . 
خانمی می گفت که شوهر پولداری دارم ولی خیلی بد اخلاق است . ای 
کاش او پول نداشت ولی اخلاق داشت زیرا اخلاق خوب باعث می شود که 
خانواده دور هم جمع بشود . تحکم و روزگویی خیلی بد است مخصوصا اگر 
طرف اهل نماز باشد زیرا باعث می شود که بچه ها به دین بدبین بشوند . 
سوال - پسر 25 ساله ای هستم که چند وقت است که نامزد کرده ام . 
مادر بزرگ نامزدم هفت ماه است که فوت نموده است . ما قرار داشتیم 
که در اعیاد گذشته عقد کنیم ولی خانواده ی نامزدم مخالفت کردند . انها 
حدود پنج ما است که لباس مشکی پوشیده اند و عزا نگه داشته اند و آنها 
تا سال مادربزرگ شان راضی نیستند که من با همسرم عقد بکنیم زیرا می 
گویند که بد است . حتی مادر ایشان با خواندن صیفه ی محرمیت ما 
فخالی: اشست :| یا اين باورهای غلط درست است ؟ ایا درست است که 
بخاطر این عقاید جلوی کارهای خیر گرفته بشود ؟ آیا خداوند راضی است 
که ما برای بزرگان مان این جوری عزاداری کنیم ؟ راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - در بین مردم ما یکسری باورهای غقلطی هست که اینها ریشه ای در 


دین ندارد . گاهی وقتی اینها را مطرح می کنیم متهم هم می شویم . یکی 
از باورهای غلط ازدواج مجدد برای کسانی است که همسر از دست می 
دهند . در صدر اسلام این جوری نبوده است . الان وقتی آقایی بعد از مرگ 
همسرش ازدواج فین: کند خوین گناه کبیره انجام داده است و مادر و 
خواهرخانم می گویند که او وفادار نبود . حضرت فاطمه هنگام شهادتش به 
حضرت امیر سفارش کرد که بلافاصله بعد از مرگ من ازدواج کن . این 
سنت غلطی است . یکی دیگر از باورهای غلط این است که وقتی فردی 
در فامیل فوت می کند می گویند که تا سال فرد , نبا ید ازدواجی در فامیل 
صورت بگیرد . مگر ازدواج یک امر خیر نیست ؟ شما که پدرتان فوت کرده 
اطعام يا صدقه نمی دهید ؟ اگر آن کارها خیر است , ازدواج هم یک کار 
خیر است . پس کارهای خیر دیگر راهم تعطیل کنید مثلا مسجد نروید و 
میهمانی نگیرید . داریم که بالاترین شفاعت این است که بین دو نفر 
واسطه ی ازدواج بشوید . حالا یک وقت فرد می خواهد ادب را رعایت کند 
می تواند مراسم خاصی نکیرد نه اینکه اصلا نگذارید طرف صیغه ی 
محرمیت بخواند . دیگر اينکه اين خانواده چه تضمینی می دهد که تا سال 
دیگر فرد دیگری فوت نکند؟ ما باید با باورهای غلظ مبارزه کنیم . اگر 
فردی از دنیا برود آدابی دارد . مثلا خانم باید مدتی عده نگه دارد و اين یک 
احترام است ولی این طور نیست که کل فامیل یکسال برنامه های 
خیرشان را تعطیل کنند . آقایی می گفتند که در نجف خدمت امام خمینی 
رفتم و گفتم که خانواده ای فقیر است . امام مبلغی به من دادند که به آنها 
بدهم . فردا صبح که می خواستم پول را ببرم دیدم که در خانه ی امام 
شلوغ است و متوجه شدم که پسر ایشان حاج آقا مصطفی فوت کرده 
است . من یادم رفت که این پول را به آن خانواده و ان هی 27 
امام من را صدا| زدند و پرسیدند که پول را به آن خانواده رساندی ؟ من 
گفتم که فراموش کردم و امام فرمود که همین الان مراسم را ی 

و أب ین کار را می کنی . استادی داشتیم که در مسجداعظم برای ما 
2 ۰ یک روز که برای درس آمده بودیم دیدم که تابوتی جلوی 
درمسجد است . وارد کلاس شدیم و استاد درس را شروع کرد . درس که 
تمام شد . استاد گفت که این جنازه ی مادر من است که از دنیا رفته 
است. مادر من راضی نبود که من درس را ترک کنم . هر کس دوست دارد 
در مراسم مادر من شرکت کند . اتفاقا همه ی طلبه ها در تشییع جنازه 
شرکت کردند . صاحب جواهر پسرش از دنیا رفت . شب جنازه را در نجف 
در محلی گذاشت و ایشان در کنار جنازه کتابش را نوشت . حتی قید کرد 
که من این سطور را در کنار جنازه ی فرزندم می نویسم . ایشان این قدر 
مقید بودند . مرحوم امیرزا ملی تبزیری استاد اخلاق , در روز عید مردم به 
دیدنش می آمدند . در انروز بچه اش در حوض افتاد و خفه شد . ایشان 


گفتند که عید مردم را خراب نکنید . ظهر اعلام می کنیم که بچه فوت کرده 
است اک رای ارات کی روا را 
ثوابش از این کارهایی که من گفتم بیشتر است , چرا باید ازدواج این آقا 
عقب بیفتد ؟ 

سوال - شما گفتید: فردی که رابطه ی نامشروع دارد. مورد نفرین فرشته 
هاست . دوست من ناخواسته وارد این راه شده است . لطف کنید و راه را 
به او نشان بدهید چون ممکن است که دیگر نتواند از اين راه برگردد . 
راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - کسی که رابطه ی نامشروع يا گناه می کند از خدا دور می شود 
وکسی که از خدا دور می شود ملعون است . رسول خدا فرمود : در شب 
معراح در روی یکی از درهای جهنم نوشته بودند : لعنت بر ظالم , بخیل و 
دروغگو در قرآن داریم که کسانی که پیامپر را آزاردادند خدا آنها را لعن 
می کند , کسانیکه حق را کتمان کنند خدا آنها را لعن می کند , کسانی که 
خق را وارانه می کنند خدا انها را لنعت می کند و ... پس نه تنها روابط 
نامشروع مورد لعن خداست بلکه اين ها هم مورد لعن خداست منتها تا 
وقتی که در این دایره باشند . حالا کسی که چنین گناهی کرده است و توبه 
می کند دیگر مورد لعن خدا قرار نمی گیرد . اگر کسی این کار را کنار 
گذاشت و جبران کرد , خدا توبه او را قبول می کند . 

سوال و ۱۱2ص رسای 

پاسخ - این آیات مربوط به احکام حج است . آیه30 می فرماید که از دو 
چیز بپرهیزید یکی از شرک و دیگری از سخن زور يا دروغگویی . ما در دین 
خودمان باید ها و نبایدهایی داریم که این نبایدها , حکمت است . 

سوال - می گویند امر به معروف و نهی ازمنکر وظیفه ی هر انسانی 
است . من دوازده سال دارم . کسی خیلی به حرفهای من توجه ندارد . ایا 
باز هم وظیفه ی من امر به معروف و نهی از منکر است؟ 

پاسخ - امر به معروف چند مرحله دارد . یک مرحله ی ان عمل است . مثلا 
اگر بین دوستان این آقا پسر , کسی نماز نمی خواند , دروغ می گوید می 
اند ا عمل تور اهر به روت وهی ار ند آکز ها 
اردو می رود اول وقت نماز بخواند , اگر آنها غیبت می کنند از میان انها 
بلند بشود , اگر در خانه پدر و مادر دروغ می گویند چهره در هم بکشد و 
بلند بشود , این خودش امر به معروف و نهی آزمنکر است . انسان باید با 
عملش بفهماند که معروف و منکر چیست . آقا پسری می گفت که پدر 
من خمس نمی دهد . به ایشان گفتم که شما تکلیفی ندارید ولی می توانید 
یک جوری نشان بدهید که از این وضعیت ناراحت هستید . خود این نشان 
دادن می شود امر به معروف و نهی از منکر . اين اقا پسر در مورد هم 
سن و سالان خودش می تواند امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد . 


شرایط امر به معروف و نهی از منکر یکی عالم بودن و یکی قادر بودن 
است . یکی از راههای پیاده کردن امر به معروف و نهی از منکر در فامیل 
این است که انسان به خوبی پایبند باشد و بدی را ترک کند , اثار انها را 
برای مردم بگوید و سعی کندک ه با حسن خلق و قول نرم مردم را به 
طرف دین جذب کند . مثل داستان وضو گرفتن امام حسن (ع) و امام 
حسین (ع) در مقابل پیر مردی که اشتباه وضو می گرفت . اگر اينها را با 
گوشه و کنایه بگوییم بهتر از این است که مستقیم بگوییم . گاهی ممکن 
است که عمل من خودش تاثیری دارد . اين روش و منش تاثیر گذار است . 
شهید مدنی وقتی به طلبه ای در مدرسه اش حجره می داد , چند شب 
نماز شب خودش را در حجره ی ان طلبه می خواند تا او ببیند که چیزی 
بنام نماز شب هم هست . خود این ترویج نماز شب می شود . 

سوال - من جوانی بیست ساله هستم . امروز که روز بیست و ششم ماه 
رمضان است من هیچ تغییری در خودم نمی بینم . با وجود اینکه روزه ام را 
گرفته ام و نمازم را خوانده ام و قرآن و دو رکعت نماز شب هم خوانده ِ 
. من احساس پاک بودن و سبک بودن را نمی کنم و با خودم می گویم که 
هیچ کدام از این عبادت ها قبول نشده است . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - همین که ایشان احساس می کنند که تغییر نکرده اند خودش تغییر 
است . اولین مرحله ی بازگشت و توبه توجه کردن است .«یعنی آینکه 
انسان متوجه بشود که اشتباه کرده است . ما نباید دچار یاس بشویم.یاس 
خودش گناه کبیره است . اصلاح تدریجی است .البته اصلاح ال رو 
فضیل عیاض هم داریم ولی نادر است . ما باید دست آوردهای ماه رمضان 
را حفظ کنیم . یکی از علما در جلسه ای سجده کرد . و گفت که بیست 
سال است که با صفت رذیله ای مقابله می کردم و امروز بر آن پیروز 
شدم . یک گناه بزودی ريشه کن نمی شود و احتیاج به استمرار دارد . 
حضرت امير با این همه عصمت خودش در دعای کمیل می فرماید که من 
به خودم ظلم کردم و ... امام سجاد (ع) هم در دعاهايش خودش را مصون 
نمی داند . احساس سبکی و ارامش اگر تبدیل به خود بینی بشود , 
خطرناک است و تبدیل به غُجب می شود . اگر انسان عبادت ثقلین هم 
داشته باشد باید احساس کمبود بکند . 

سوال - در این چند روز باقیمانده از ماه مبارک رمضان چکاری می توانیم 
انجام بدهیم ؟ 

پاسخ - رسول اکرم در آخر ماه رمضان این دعا را می خواند : خدایا این 
ماه رمضان را ماه رمضان آخر عمر ما قرارنده , اگر من از دنیا رفتم من 
را ببخش . کسیکه این دو دعا را می خواند دو حالت دارد يا قسمت اول 
مستجاب بشود امرزیده می شود . امام سجاد (ع) دعایی دارد که در ان با 


ماه رمضان وداع می کند . با عبادتها , سحرها , شب های قدر ماه رمضان 
خداحافظی می کند . انسان نباید باقیمانده ی فرصت را از دست بدهد . 
همین چند روی که از ماه رمضان باقیمانده است , انسان می تواند شروع 
کند . پس عزیزانی که در ای ماه موفق بوده اند به بقیه اش ادامه بدهند و 
کسانی که در این ماه موفق نبوده اند همین الان شروع کنند و بدانند که 
خدا در شبهای ماه رمضان به عده ای جواز بهشت می دهد . در شب عید 
فطر به اندازه کل ماه مبارک رمضان جواز بهشت می دهد. عید بعنی 
بازگشت و عود . خود عیدی موضوعی برای بازگشت و تحول است . 

سوال - من دختری بیست ساله هستم که پدرم تابحال به من محبت نکرده 
است . هميشه حرفهای ناروا به من می زند ولی من به خدا توکل کرده ام 
. در ضمن بین پسرها با دخترها فرق می گذارد . با اينکه برادرم آنها را 
خیلی اذیت می کند ولی او را بیشتر دوست دارند و به ان توجه می کنند . 
پاسخ - ما در روایات داریم که بین فرزندانتان فرق نگذارید . رسول خدا 
فرمود : برای دادن سوغاتی از دختر شروع کنید زیراعاطفی تر هستند . 
سیره ی پیامبر ما محبت به فاطمه بود . این خیلی ظلم است که دختری 
بیست سالش شده باشد و پدرش دست نوازش به سرش نکشیده شده 
باشد . به این دختر خانم می گویم که ضمن اینکه پدر و مادر ایشان پیش 
خدا مستول. هستند م این خانم تراق. انجاد. اراهتتن , فضاهای دیگری در 
زندگی شان ایجاد کنند. خدا و ائمه شما را دوست دارند . انس با قرآن 
پیدا کنید . نگذارید حسادت در شما رشد کند . بگویید که او هم برادر من 
است که مادرم دوستش دارد . با اين تحلیل ها و نگاه ها هم ثواب خودتان 
را زیاد می کنید و هم موجب حفظ آرامش خودتان می شوید . البته تبعیض 
سخت است ولی ساختارها را نمی توان تغییر داد . شما می توانید با فکر 
نکردن به این موضوع زاین نقیضه: زا در زندحی تان ندیده بگیرب د . برای 
پدر و مادرتان هم دعا کنید . ممکن است که انسان یک بچه ای را بیشتر از 
بچه ی دیگر دوست داشته باشد این اشکالی ندارد ولی در ابزار محبت باید 
تستاواق را رعایت کند . یکیدر می تواند در زمان حیاتنش همه مالش را به 
یک فرزندش ببخشد و اشکال شرعی ندارد ولی این بی انصافی 0 
کسی پیش مرحوم خوانساری آمد وگفت که من تاجر هستم و جنسی را 
صد تومان می خرم و هزارتومان می فروشم ,آیا اين اشکال شرعی دارد ؟ 
گفت : خیر .البته بی انصافی است .یعنی کاری که شمر با امام حسین (ع) 
کرد . بی انصافی گناه کمی نیست . شما اموال خودتان را طبق شرع به 
بچه هایتان ببخشید . در زمان پیامبر فردی که مرده بود , با اينکه بچه 
داشت , تمام اموالش را به فقرا بخشیده بود . پیامبر گفت که اگر اين را 
می دانستم نمی گذاشتم او را در قبرستان مسلمانان دفن کنند . یک وقت 


می بینید که همین پدر به دوستش خیلی محبت می کند ولی به فرزند 
بیست ساله ی خودش محبت نمی کند. این فاجعه است .اگر این دختر این 
محبت را در دامان دیگران جست , شما بعنوان پدر مسئول هستی . 
امیدوارم خداوند ما را مشمول رحمت خودش قرار بدهد . امام رضا (ع) 
فرمودند که اگر کسی در ماه رمضان امرزیده نشود , چه وقت می خواهد 
امرزیده بشود ؟ 
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برای رفتن که دست دست نکنی جور تو را باید مرغابی ها و دسته ی در 
بکشند ؟ داری می روی و من گریه نمی کنم یک عمر برای گریه کردنت 
وقت دارم , دلم می خواد این لحظه ی های آخر یک دل سیر نگاهت بکنم 
ولی تو بگو کدوم دل سنگ که از دیدنت سیر بشود , داری می روی به 
سلامت ولی فکر نکردی دل بچه های کوفه برات تنگ می شود , کوچه های 
تنگ کوفه بی شبگرد می شود , کیسه های نان و خرما روی زمین می ماند 
, بالش بچه های پتیم از سنگ می شود , داری می روی به سلامت برو ولی 
هستی را به که وا می گذاری که بی تو تیم می شه , امام رو به رهایی 
امام رو به زمین , قیامتی شد بعد از اقامه روی زمین . 

سوال - در مورد ادامه ی راههای خودسازی توضیح بدهید . 

پاسخ - یکی از راههای خودسازی موضوع امام شناسی و ولی خدا و 
ارتباط با حجت خداست . در روایات ما هم امده است که هر کس که 
بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است . داریم 
, روزه , زکات , ولایت و امام 
شناسی . این قدر که ولایت مهم است چیز دیگری این قدر بر آن تاکید 
نشده است . زیرا حجت خداست که راه توحید را نشان می دهد یعنی امام 
شناسی مقدمه ی توحید است . ما وقتی نهج البلاغه را می بینم تازه توحید 
را می فهمیم . ائمه در عبادت و بندگی به درجه ی عالی رسیده اند و 
حضرت علی (ع) به رتبه ای رسیده که می فرماید خدایی را که نبینم 
عبادت نمی کنم . این کلمه برای بنده خیلی سنگین است ولی برای حضرت 
و ۳ ۳ ۳ به ما بگویند که 
مس ی ام وا اس ارم 
خوانیم و دروغ نمی گوییم و روزه می گیریم ؟ اما حضرت امیر می گوید 
که من چه بهشت و جهنم رآ ببینم چه نبینم برایم فرقی نمی کند . خدا 
واجب عبادت است . حالا یک چنین شخصیتی می فرماید که خدا را با ما 
بشناسید یا بوسیله ی ما بندگی خدا را بکنید. در زیارت جامعه ی کیبره 
داریم که شما طریقی به سوی خدا شناسی هستید .اینکه ما ائمه را در 
کنار خدا قرار بدهیم شرک است . اینها عبد خدا هستند . همه ی عظمت 
اهل بیت این است که بنده ی خدا هستند منتها چون اینها خیلی خوب 
هستند می گویند که شما بندگی را از اینها یاد بگیرید. ها باید تماز امام 
حسین (ع) , دعای امیرالمومنین , دعای صباح و کمیل را ببینیم « اینها یک 


چه وظیفه ای داریم . یکی از وظایف ما معرفت نسبت به اهل بیت است . 
بعضی از دشمنان اهل بیت پیشتر از دوستان آنها نسبت به آنها معرفت 
ی اس 2 بر ار ال ی ی و او از 
آقا خیلی تعریف کرد . حتی معاویه که سب امیرالمومنین را رسما اعلام 
کرد . می گفت که زمانه مثل علی را نزاییده است . پس معرفت یعنی 
باور به اینکه او امام من است , معصوم است و عالم به غیب است . ( 
امام می تواند به اذن خدا مطالب ماوراء الطبیعه را دریافت کند ). معرفت 
صرف شناخت شناسنامه ای نیست . من اسم پدرم و شماره ی شناسنامه 
ی او را می دانم ولی به حرف او گوش نمی دهم. این معرفت نیست . 
منظور از معرفت , معرفتی است که یک نوع پذیرش را برای انسان بیاورد 
. این یکی از وظایفی است که ما نسبت به اهل بیت داریم . وظیفه ی 
دیگری که ما نسبت به اهل بیت داریم محبت به اهل بیت است. در کتابهای 
حدبت اهل سنت و کتاب احقاق الحق ۰ روایات زیادی در مورد ولایت است 
. پیامبر فرمود که هر کس که حسن و حسین را دوست داشته باشد من را 
دوست دارد . اگر من را دوست داشته باشد خدا را دوست دارد . داریم که 
سعادتمندترتن مردم کسی است که اهل بیت را دوست داشته باشد و 
دوستی او حقیقی باشد و دوستی ادعایی نباشد . همین که من شب 
شهادت حضرت امیر عزاداری می کنم و عروسی نمی گیرم . خودش 
دوستی با اهل بیت است . آقایی در حرم به من گفت که اگر من محبت به 
امام رضاأ (ع( نداشتم الان جای دیگری بودم . من این آقا را دوست دارم 
که هزاران کیلومتر راه آمده ام تا ایشان را زیارت کنم . همین قدر که من 
میلاد امامان را تکریم می کنم و به سخنان آنها توجه می کنم و اگر کسی 
به سخنان آنها توهین کند ناراحت می شوم ,این خودش محبت به اهل بیت 
است . مردم امام حسین (ع) را دوست دارند که برای رفتن به کربلا سر و 
دست می شکنند, مردم در شب نوزدهم ناراحت هستند که اقای شان 
ضربت خورده است . البته دوستی اهل بیت مراتب هم دارد . مثلا ممکن 
است یی وید کم آنسم فرر ندضر ز او اشامی همست خی دارم 
اين یک نوع محبت است و یک مرتبه ای است. مرتبه ی بالاتر آن این است 
که من سعی کنم روش زندگی من مثل روش زندگی اهل بیت باشد. من 
نمازم را می خوانم زیرا امام حسین (ع) جانش را برای نماز داد . 
امیرالمومنین نمازاول وقت می خواند و بدنش می لرزید , من هم سعی 
می کنم که نمارم را اول وقت بخوانم . یکی دیگر از وظایف ما این است 
که برای اهل بیت تزیین باشیم . یعنی رفتار ما بگونه ای باشد که زینت 
ال ینمی ار کش سص ها راسته شواند اجب افام له ان 


امام صادق (ع) را در آن ببیند . در جلدهشتم بحارالانوار روایتی داریم که 
وقتی رسول خدا به معراج رفت , دید که بهشت هشت تا در و جهنم هفت 
تا در دارد. پیامبر دید که روی هر دری مطالبی نوشته است . روی هر در 
بهشت چهار مطلب و روی در جهنم سه مطلب نوشته شده بود که اينها در 
واقع پنجاه و سه حدیث است که پیامبر آنها را روی درها خواند . راه ورود 
به بهشت و دوری از جهنم همین احادیث است . حضرت فرمود که روی 
کی از درهای جهنم نوشته شده است که خدا خوار کند کسی که اسلام را 
خوار کند و خدا خوار کند کسی را که اهل بیت را خوار کند. ما باید دقت 
کنیم که به اهل بیت اهانت نکنیم . بی احترامی و تحقیر اهل بیت 
چندجوراست . یک وقت کسی که در جبهه ی دشمن است و امام را فحش 
می دهد. هت کی که در کر جلوی امام جشین:(6) ایستاه ی ایشان از 
کید نی هس بزای. اهل. یت احترام فا هستند.چند نا از شارحان نیج 
البلاغه از آهل شنت هستتند.. مثل دکتر صبحی صالح و ابن حدید . خوارزمی 
اس شیم ها ای اس مس سر 
رفتاری از خودش نشان می دهد که موجب اهانت به اهل بیت می شود. 
فردی نزد امام صادق (ع) رفت تا ایشان را ببیند . امام به او فرمود که چرا 
به ما توهین می کنی ؟ طرف تعجب کرد . مسلمانی خواست تو را 
رمرم نمی افیا تسف رای و او ملگ اش را بات 
هست ؟ طرف گفت: بله . امام فرمود: هر کس مومنی را خوار بشمارد ما 
اهل بیت را خوار شمرده است . پیامبر فرمود: هر کس مومنی را ازار 
بدهد , من را ازار داده است . امام کاظم (ع) به وزیر هارون الرشید 
فرمود : من چند تا چیز را برای تو تضمین می کنم و تو هم یک چیز را برای 
من تضمین بکن . امام فرمود که من تضمنی می کنم که تو کشته نشوی , 
دیگر اينکه نفهمند که تو شیعه هستی و ... تو هم تضمین کن که کار 
مسلمانان را در دربار راه بیندازی . یک روز وزیر هارون الرشید به فرد 
مسلمانی که پیش او آمده بود بی محلی کرد و کار ارو را راه نینداخت . 
روزی او شبانه پیش امام آمد و امام او را راه نداد وگفت که تو کار مومنی 
را راه نینداختی . او پیش آن فرد رفت و از او معذرت خواهی کرد تا او را 
ببخشد . حالا اگر پسری پدر و مادرش را آزار داد و به زیارت امام رضا (ع) 
رفت و امام او را تحویل نگرفت بخاطر این است که او به امام رضا (ع) 
توهین کرده است . زیرا امام به احترام پدر و مادر سفارش کرده است . 
فردی نزد امام امد و امام به او گفت که تو به ما توهین کردی زیرا صبح که 
از خانه بیرون می امدی به مادرت تندی کردی . تو نمیدانی که مادر تو 
بهترین محل و بهترین غذا را برای تو تهیه کرده است . در اینجا حتی اگر 
مادر هم راضی باشد امام صادق ( ع) ناراضی است . زیرا این توهین است 


. اسحاق بن عمار در خانه ی خودش را به روی فقرا بست . او فرد 
پولداری بود و فقرا به خانه ی اه رفت: و آضد هی کرنن.: .اه کمفی را یز 
مستقیم می داد ولی خودش مستقیم کمک نمی کرد . همان سال در مکه 
نزد امام صادق (ع) رفت و امام او را تحویل نگرفت . و به او فرمود که 
چرا رابطه ات را با مردم قطع کرده ای و در خانه ات را به روی آنها بسته 
ای ؟ نوع دیگر توهین به امام , رعایت نکردن آداب زیارت است . اگر خانم 
یدر حرم بد حجاب وارد بشود این یک توهین است و امام ناراحت می شود 
. شخصی خواب دید که فردی وارد حرم امام رضا (ع) شد و از قبله تیری 
به سمت ضریح انداخت و از سمت پشت قبله مهم تیری به سمت ضریح 
انداخت . و از سمت دیگر هم تیری به سمت ضریح انداخت ۰ طرف خواب 
را دید و به او گفت که تو به حرم امام رضا (ع) رفته بودی ؟ گفت: - 
خواب را برای او تعریف کرد . طرف گفت که من وقتی وارد حرم شدم 
خانم زیبایی را دیدم و بدنبال او رفتم و سه قسمت ضریح من به این 
نامحرم نگاه کردم . بعضی ها آداب را رعایت نمی کنند مثلا هنگام نماز به 
زیارت می پردازند . یکی دیگر از محورهای مهم خودسازی سیره ائمه 
است . تعامل پیامبر با همسرش به من تعامل با همسر را یاد می دهد . 
قرآن هم سیره ی انبیاء را نقل می کند و می فرماید که اينها را الگو قرار 
بدهید . وقتی قرآن صد و ده آیه سوره ی یوسف را تعریف می کند می 
خواهد بگوید که یوسف از در بسته گریخت , پس تو هم در خیایان یه 
نامحرم نگاه نکن , یوسف از برادرانش گذشت , تو هم از برادرا: نت کینه به 
دل نگیر . اینها همه درس و پیام است . 
سوال - سوره انبیاء ایات 73 تا 81 را توضیح بدهید . 
پاسخ - آیه 73 می فرماید : ما به ابراهیم اسحاق و یعقوب را دادیم و اینها 
را امام قراردادیم . امام کسی است که پنج ویژگی دارد . مردم را به آمر 
ماهدات می کی ها تما خی ها راب اآهام مضی کردم ایس مامام بر 
کننده ی نماز است , امام زکات را پرداخت می کند و دیگر اينکه امام عبد 
خداست . 
سوال - در مورد خوسازی و نقش انبیاء توضیحاتی بدهید . 
ای ارات مها ال اهل ست این اق بت ات 
یاری ائمه , یاری خداست. ان تنصرو اله ینصر کم . ان تنصر الله یعنی دین 
خدا را پاری کنید. حضرت امیر به استاندار خودش نامه نوشت که من نمی 
خواهم تو مثل من زندگی بکنی یعنی مثل من لباس وصله دار بپوشی ۰ من 
را با عفت و تلاش خودتان یاری کنید . پس ما باید با عمل مان آنها را یاری 
کنیم و نشان بدهیم که وقتی امیرالمومنین دروغ نمی گفت , من هم دروغ 
نمی گویم . وظیفه ی دیگر ما توسل است . ائمه از ما خواسته اند که به 
اه ها اس ترا ما ات 


دیگری اشخاص است .ائمه وسیله هستند . خودشان فرموده اند که ما 
وسیله هستیم . در این شبهای احیاء , ما تجسم تمسک به ثقلین را داریم 
تا یت ی ی ی . یعنی ما بین این 
دو تا فاصله نمی گذاریم . ما می گوییم که دو بال نیاز داریم هقف قرا 6 
هم اهل بیت . برادران یوسف خوشان مستقیما از خدا طلب مغفرت 
۳ امام زمان (عج) را واسطه قرار بدهیم .توسل ريشه ی قرانی هم 
دارد . 
سوال - چه اتفاقی می افتد که ما توفیق توبه پیدا می کنیم و توبه مان 
پذیرش پیدا می کند ؟ 
پاسخ - توبه انسان شامل دو تا بازگشت است . یکی اينکه خدا توفیق 
بازگشت می دهد و دیگری اينکه توبه را می پذیرد . نفس توفیق توبه پیدا 
کردن خودش زميینه هایی را می خواهد . یکی از ان زمینه ها , تفکر است . 
انسان فکر می کند و می اندیشد که چرا گناه کرده است . در عاقبت و 
آنا ر گناه می اندیشد . بخاطر همین می گویند که یک ساعت فکر کردن از 
هفتاد سال عبادت بهتر است . پس کسانی زمینه ی توبه پیدا می کنند که 
بیاندیشند و تفکر بکنند . دیگر اینکه در زندگی شان خیر و ادب داشته باشند 
, به پدر و مادر نیکی کنند . مثلا یک زمینه ممکن است در فضای حرم ایجاد 
بشود . حالا اینکه توبه ما قبول بشود این دیگر لطف خداست . کسی پرسد 
که آیا توبه انسان را جری نمی کند ؟ اگرخدا می فرمود که هر کس ده تا 
گناه بکند دیگر نمی تواند توبه کند و جهنمی می شود, فاجعه می شود . 
زیرا هر گناهکاری که تعدادی گناه می کرد می گفت آب از سر ما گذشته 
است و بدنبال کارهای گناه و زشت می رفت و آنرا ادامه می داد . حالا 
وقتی می گویند که شما با توبه پاک می شوید برای انسان امیدی پیدا می 
شود . 
سوال - موانع توبه را بفرمایید . ۱ 
اسخ - توقیق بیدا تکردن نویه عواملی دارد ۰ یکی از آن عوامل غفلت 
که خی می‌شوت اظر کل است سا وی له ارم ۰ ما یک 
غفلت زود گذر و یک غفلت مستمر داریم . غفلت زودگذر این است که فرد 
غافل است ولی شب بیست و یکم به خودش می آید اما غفلت مستمر این 
است که فرد تا لحظه ی جان دادن غافل است . عامل دیگر خود گناه است 
. داریم که انسان وقتی گناه می کند یک لکه ی سیاهی روی قلب او می 
افتد و گناه بعدی لکه ی بعدی را ایجاد می کند و بعد تمام وجود را می 
و 
ی حرام است . 
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سوال - راههای عملی خودسازی و خودشناسی را توضیح دهید . 
پاسخ - کام های عملی را در کتابهای اخلاقی مثل مرحوم فیض کاشانی 
کتاب محجةالبیضاء , مرحوم نراقی کتاب معراج السعادة که نسبتا کتاب 
راحتی تری نسبت به کتاب محجءة البیضاء است. این کتاب فارسی است و 
نویسنده ی این کتاب عامل است و خودش معلم اخلاق است . این کتاب 
با و و ام ی ۱ 
علت رذایل اخلاقی را می گوید و درمان آنرا هم می گوید مثل یک پزشک 
حاذق . یکی از راههای عملی خودسازی توبه است . بعضی ها گفته اند که 
این گام نخست است . بالاخره یک دانش آموزی که نمره ی منفی آورده و 
از مدرسه طرد شده است . اولین گام او این است که بگوید من اشتباه 
کرده ام . علمای اخلاق گفته اند که توبه هم واجب است توبوا الی الله , 
هم یکی از ارکان مباحت اخلاقی است . ایه صدو سی پنج سوره ی ال 
عمران می فرماید: کسانی که کار زشتی انجام می دهند يا به خودش بد 
کرد , اول خدا را یادش بیفتد بعد استغفار بکند . گناهکار اول به خودش بد 
ی ی یه : ربنا ظلمنا 
انفسنا يا وقتی یونس آن اشتباه را کرد گفت : آانی کنت من الظالمین . 
یک اینکه کتشی جر خدا نمی تواند اترا ببخشد . بسن غفار الذتوب فقط 
خداست . دیگر اينکه شما که می خواهی توبه کنی اصرار بر گناه قبلی ات 
ی و ای یی ی نگویید شب که بیست و یکم 
به خدا می گوییم ما را پبخشد:.و بعد از ان خمبارم کارمان.ز۱ 0 
دهیم . در این آیه تعریف توبه هم هست که اد خدا کنید اصرار بر گناه 
نکنید و استغفار کنید . آیا پنجاه و چهار سوره ی انعام می فرماید : اگر 
کسی از روی جهالت و نادانی کار زشتی انجام داد , رفتارش را اصلاح کند 
خدا غفور ور حیم است. یعنی شما را با لطف و عنایت می بخشد . اگر در 
اینجا کسی از روی نادانی کاری را انجام ندهد کارش کمی سخت تر است 
. در اینجا هم توبه کردن و هم اصلاح کردن دارد . ايه ای که نشان دهنده ی 
اين است که توبه واجب است , سی و یکم سوره نور می فرماید: همه ی 
مومنان , هر کاری انجام داده اید توبه کنید تا باعث رستگاری شما بشود . 
آبه شفتی. و نم ایوژم: ما ندم مین فر ها یه : گناه ظلم است . هر کسی بعد از 
ظلم و بدی که کرده توبه کند و اصلاح کند همانا خداوند او را می بخشد . 
یه پنجاه و سه سوره ی زمز می فرماید : خدا همه گناهان شما را می 
و ی اس ار ای ی 
بزاق سختر انی بة.مسجد آفندتد», ایشان فرهودند که اکر کسی با هن کاری 


دارد بگوید . فردی گفت که یا رسول الله من انسان منافقی بودم . فردی 
به او گفت که چرا آبروی خودت را بُردی ؟ پیامبر فرمود که آبروریزی در 
دنیا خیلی بهتر از آبروریزی در آخرت است . آیه پنجاه و شش زمر می 
فرماید: وقتی گناهکاران به ضحرای محشر می آیند و وضع آنجا را می 
بینند .می گویند که وای بر ما که چقدر در مورد خدا کوتاهی کرده ات 
یکی از نام های قيامت یوم الحسرة است یعنی روزی که قابل جبران 
تشیت سا ای افیا وک دا سا مارا او و ان بعد قرر 
توبه کرد . استغفار طلب مغفرت و بروز توبه است ولی توبه یعنی 
باز گشت . شم وقتی می خواهی باز گردی با طلب مغفرت باز می گردی . 
وی تلماافي گوید :ای رالاه ری وان الافستی می خرانی ره سم 
خواار وی ی ات ار وه ات احم‌های نا یت فقو 
های خبی هست . مثلا غلامی نسبت به پادشاه خطایی می کند و طرد می 
شود به او می گویند که امشب عروسی دختر پادشاه است. اگر تو بین 
خمتیت ی و ار امطلب نو یکی تال تن ای درا ماس 
زیرا فرصت در آنجاست . فردی در نجف بود که اهل آزار مردم و اهل 
شراب بود و انسان بدی بود . مرحجوم قاضی طباطبایی که استاد علامه 
طباطبایی بود با او رفیق بود . اين فرد به مرحوم قاضی گفت که تو از من 
رب هی ی تا ی ی 2 
9 بیدار می کنم که نماز بخوانی . اینفرد از خواب بنج شد. و نما 
خواند و تا الله اکبر گفت اشک از چشمانش سرازیر شد و مرحوم قاضی 
فرمود که او با خدا قهر کرده بود و من او را با خدا در رودربایستی انداختم 
. واین زمینه اش شد تا او توبه کند . ما در زندگی مان فرصت هایی داریم 
. بعضی فرصت ها زمانی است مثل شب بیست و یکم ماه رمضان , شب 
عید فطر , گاهی مکانی است مثل حرم و مسجد , گاهی فرصت هایی 
است که شخصی است مثل اينکه جوان گناهی بکند و خدا او را زود می 
رجب شبی است که حضرت رسول واسطه است , در این مواقع توبه 
زودتر اجابت می شود . روزه خوابش هم عبادت است ولی نباید ما فرصت 
را ازدست ندهیم . امام حسن (ع) در روز عید فطر دیدند که فردی شوخی 
های زننده می کند و البته اين کار در صدا و سیمای ما دارد نهادینه می 
شود . مسخره کردن افراد کار خوبی نیست . مخصوصا اگر شخص راضی 
نباشد . امام به ایشان گفت که امروز روز جایزه است و نباید فرصت را از 
دست بدهید . دعایی است که باید در اخر ماه رمضان بخوانيم . اخر 
رمضان دوحالت دارد يا ما آنرادرک کرده ایم پا درک نکرده ایم 1۳ 
درک تیم از دا فشک یه تیم فلی اکن انوا درک هس از خدا هت 


خواهیم که ما را ببخشد . در اين دعا داریم که خدایا ما را محروم از شب 
قدرسال دیگر قرار نده . و اگر قرار است که در سال دیگر جزو محروم ها 
باشم , من را ببخش . روایت داریم که چند چیز از گناه بدتراست . یکی 
پافشاری روی گناه و دیگری توجیه گناه است . 

سوال - سوره ی طه آیات 126تا 135 را توضیح بد 

پاسخ- از ۱۳| 
آنها علت را می پرسند. به آنها خطاب می شود که تو در دنیاً آیات ما را 
ندیده گرفتی و به آنها توجه نکردی و تو امروز فراموش شدی . اگر ما در 
دنیا چشم مان را به حقایق بستیم انعکاس آن همان کوری در قیامت خواهد 
بود و خدا در قیامت شما را تحویل نمی گیرد . 

اک ای ۱ ی ۱2۳ 
قرآن می فرماید که اگر مردم پیش تو بيایند و گناهانشان را اقرارکنند ۱ 
مردم هر چفدر من را دوشت دارند ازیامر تیعبت کن 
خلقت است و بنده ی برگزیده است و مقام محمود دارد. نزد یپامبر و ائمه 
اعتراف به گناهان اشکالی ندارد . حضرت بر اساس نوع گناه می تواند 
ام اراس دا مت است ‏ اها نس گام 
برای دیگران جایز نیست . انسان نباید گناهانش ۱[ بگوید . یک 
موقع من پیش معلم اخلاقی می روم ومشکل خودم را می گویم تا ایشان 
به من راهکار بدهد . اين خوب نیست که انسان پیش مردم اعتراف به گناه 
بکتد مه ارف دس را رین ناهانی که حدداره . مثلا کسی شراب 
موزده » حق ندارد که برای کسی این زا بیان کته . بعضی ها که به پیامبر 
اه ف کت سس فاد اعتر سکم مکی ایکه ار هم واه کار 
بخواهیم . ۲ 

سوال - اگر ما نتوانیم همه ی گناهان مان را ترک کنیم و فقط آنرا کمتر 
کنیم آیا باز مورد رحمت خدا قرار خواهیم گرفت ٩‏ _ 

1 
هم می گوید و شراب هم می خورد. این فرد با تمام تلاشی که کرده 
ی 
ترک کند. کارنامه ی دانشگاه به این صورت است که شما باید معدل تان 
دوازده باشد و نمره ی زیر ده نداشته باشید . ممکن است که شما در 
درس هایی بیست و هجده گرفته ای ولی فیزیک را هشت شده ای , به 


شنم کارنامه ی فبولین تمی دهتد :ایا دن فواردغییت: ودره ور شداب هم 
این طور است ؟ دانشمندان اخلاق می گویند که قبولی در اینها بصورت تک 
تک است و مثل کارنامه ی دانشگاه نیست . اگر کسی دروغ و شراب را 
کنار گذاشت ولی غیبت را کنار نگذاشت , در آن دو تا نمره ی قبولی می 
گرد .بایدغیبت را هم کنار بگذارد . کاهش گناه درجه ای از رشد است . 
مثلا کسی روزی پنج بار عصبانی می شده یا دروغ می گفته , حالا روزی 
یکبار دروغ می گوید یاعصبانی می شود . این نگاه را نداشته باشیم که گناه 
, گناه است . این مثل پارچه ای است که شما نصف آنرا را تطهیر کرده ای 
6 تفت نکر آن.مانده است::.و اند اترا نطهین بکنیی: تویه‌باید تذربحی: و 
ی اس 

تس قدا 7 ولی ِ 
بطرف گناه سوق پیدا مي کنم . به سمت کتاب قرآن می روم ولی خدا 
پاسخ - یکی از مهمترین شرایط و راه کارها برای بازگشت دائم از گناه 
عزم است . در سوره ی طه خدا وقتی داستان حضرت آدم را بیان می کند 
فت فرفاید که مایا ادم فخوا عهدانن داشتین ولی اذه آنرا فرآمونن کزن.ه 
عزم نداشت. چون او عزم نداشت مرتکب این خطا شد. عزم یعنی اراده 
ی قوی و تصمیم . من شما را به قبل از گناه و بعد از گناه ارجاع می دهم . 
ایشان بعد از گناه عرص رد که شمان مهف نی ها در ام اه 
گناه عزم مان ضعیف است . ولی بعد از ارتکاب گناه عزم مان قوی می 
شود که چرا این کار را انجام دادیم . شما تازه به تکلیف رسیده ای تاک ان 
الان بگویی که نمی شود و راحت به سمت گناه بروی , وقتی به سن بالاتر 
بروی می خواهی چکار بکنی ؟ پس عزم و اراده ی خودت را تقویت کن . 
ممکن است که با نذر اینکار را انجام بدهد يا ممکن است با ترک دوستان 
این کار را بکند يا اينکه عوامل محرک را ترک کند. ممکن است که یک فیلم 
یا فکر يا رفیق يا کتاب يا عکس عامل تحریک باشد. خدا با زبان ساده با ما 
صحبت می کند . پس شما یک کار سلبی و یک کار ایجابی بکنید . کار سلبی 
ای ات رای ی اکن هار 
ایجابی این است که مسجد بروی و تنها نماندو ذکر بگو تا گناه در زندگی 
شما ريشه کن بشود . البته سن بین پانزده تا سن ازدواج , سن خطر است 
زیرا قوه ی شهوانی انسان فعال است . استعداد , توان و انرژی انسان در 
ی ۰ شما باید استعدادها را در ورزش و درس خواندن خرح 
بکنید . داریم که برگرداندن کسی که به گناه عادت کرده است معجره 
است . وقتی کاری عادت بشود ترک آن زحمت دارد . _ 

سوال - من یک کلیه دارم .دکتر به من گفته که تا آخر عمر نباید روزه 


بگیرم زیر من باید هر ساعت یک لیوان آب بخورم . من نگران هستم ومی 
ترسم که خدا از من راضی نباشد . راهنمایی بفرمایید. 

پاشخت نکر انی. ایسان:بی موزد اتب خدا در فران.من فزماید ایکلف 
الله نفسا الا وسعها . خداوند به هر کسی به اندازه ی وسعش تکلیف می 
دهد . شخصی به دفتر مرجعی به قم آمد و گفت که من باید روزی هشت 
لیوان آب بخورم ولی دب نمی آید که ماه رمضان ِِ نگیرم_ .ایشان 
بدنتان به اب نیاز دارد ۳ نباید روزه را اگرکسی بیماری دارد و 
خودش تشخیص می دهد که با گرفتن زوره بیماری اش تشدید می شود یا 
پزشک بگوید که ضرر دارد , نبا ید نگران باشد. در ماه رمضان موقع سحر و 
افطار و قرآن خواندن محفوظ است . حتی برای رفتن به حج خدا شرط 
استطاعت را گذاشته است . و اگرکسی قرض بکند و به حج برود جایز 
نیست . دراینجا روزه نگرفتن ِ باعث دغدغه و نگرانی بشود . حالا 
بعضی ها می گویند که من می خواهم درس بخوانم و روزه برای من ضرر 
دارد یا احساس تشنگی و گرسنگی می کنم .اين افراد برای خودشان فتوا 
صادر می کنند درست نیست کسی که کارگر است روزه اش ثواب 
ت تانق منیا احمالاتی اند از پورن کرن فران کنو 
شیرین است و اثار خوبی دارد . ترک عمدی ان کفاره ی زیادی دارد . 
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من چه در وهم وجودم چه عدم دلتنگم از دم تأ بوجود آمده ام دلتنگم , 
خوشه ای از ملکوت تو مرا دور انداخت من هنوز از سفر باغ ارم دلتنگم , 
گرچه بخشید گناه پدرم آدم را به گناهان نبخشوده قسم دلتنگم »۳9 
خوف و رجا رو به تو برمی گردم دو قدم دلهره دارم دو قدم دلتنگم , نشد 
از یاد برم خاطره ی دوری را گرچه امروز رسیدیم بهم دل 

سوال - مادرم من خیلی اهل نماز و روزه و سایر واجبات و مستحبات دینی 
است. بنظر من مادرم خیلی مومن است . اما یک چیزهای بدی به ذهنش 
ی آید کف ایشا ها سای آن ره شی که :روا سا سی‌های‌ما جون 
بر آساش بابه ی غرب. است کمکن از ذدست آن بر نمی ایند ماذدر من عکار 
بت کار اس انار خاتسدا ند 

پا سخ - بحث حدیث نفس بحثی است که زیاد از ما می پرسند و می گویند 
که کاهی فا احساس من کنتیم که در دژزفن و انذيشه :ما یک وسوسه. ها 
فکری وجود دارد . وسوسه چند جور است . یک وسوسه ی عملی داریم 
.مثلا فردی در وضو یا غسل دچار وسواس می شود . یک وسوسه ی درونی 
داریم. یوسوس فی الصدورالناس . شیطان بیشتر از این راه وارد می شود 
و به سراغ متدینین و افراد خوب می رود . یعنی اگر کسی با اهل بیت 
کاری ندارد و مخالف انها هم هست , شیطان به سراغش نمی اید ولی 
کسی که احل مسج خ سا اسهم در ای اصا توف وال وش ارست 
یک مرتبه یک فکر ناشایست در مورد اهل بیت به ذهنش می آید . این 
فکرها به ذهن می آید . اين فکر را شخص نمی آورد . یک وقت من راجع 
به موضوعی فکر می کنم . پس این فکر را من اورده ام . اين فکرها 
خودبخود به ذهن می اید و ممکن است که راجع به اهل بیت باشد يا خدایا 
قرآن باشد که اينها همان حدیث نفس است و این کا ر شیطان است و دلیل 
آن هم تقید شخص است . مثلا فرد مقید به رفتن به امام رضا (ع) و روضه 
رفتن است و شیطان او را وسوسه می کند تا اين اعتقاد را از او بگیرد . 
راهی جز توجه نکردن ندارد . اگر فکر گناه با اختیار باشد ضرر دارد ولی 
اگر با اختیار نیست و طرف آورنده ی فکر نیست مشکلی پیش نمی آورد . 
از ی سای اس وس اس سس( 
حول ولا قوة الا بالله العلی اعظیم . یک نمازی هم در حاشیه ی مفاتیح بنام 
حدیث نفس است که اگر کسی انرا بخواند , حدیث نفس رفع می شود . 
راه بعدی فکر جایگزین است . یعنی به جای آن فکر ناشایست فکرهای 
دیگری بیاورد حتی اگر فکرهای مفید هم نباشد نا کم کم آن فکرهای 


ناشایست از بین می رود . عمده ترین راه کار توجه تکردن نه آن است . 


شما توقع نداشته باشید که اين افکار زود رفع بشود. ممکن است که این 
افکار چند سال با انسان همراه باشد . اگر دام با وضو باشید برای رفع آن 
سوال - من پسری نوزده ساله هستم . یکی از مشکلات من این است که 
در نماز کاهل هستم و مشکل دیگر من شهوت من است که نمی توانم آنرا 
کنترل بکنم . البته چون خدا ستارالعیوب است نگذاشته که کسی این 
موضوع را بفهمد . راهنمایی بفرمایید . ۳ ِ 
پاسخ - سوره مریم ایه 59 می فرماید : دو چیز در اینده باعث گمراهی 
مردم می شود . یکی کاهلی به نماز و یکی شهوترانی است . این صریح 
قران است . در اینده افرادی می ایند که نماز را تباه می کنند و از شهوت 
تبعیت می کنند .اینها دچارگمراهی می شوند . در مورد شهوت می توان 
گفت که به سر آغ شها می اید و شما تخریی می. قوید ولی :در هور نما 
شما دارید کاهلی می کنید. چرا درنماز سستی می کنید ؟ بعضی از جوانان 
تحاطن لجبارزی»با پذر وسادر تماژ نمی خواند:: حیلی: از خوانان هی گویند 
که چون پدر و مادر به ما گیر می دهد ما نماز نمی خوانیم . توصیه ی من 
به پدرو مادرها اين است که اين کار را نکنند ۰ اما جوانان عزیز ار شما از 
روی لجبازی درس نخوانید چه می شوید؟ اگر روف لجبازی با پدر و مادر 
غذا نخورید بیمار می شوید . یک انسان وقتی به تکلیف می رسد دیگر لازم 
نیست که پدر و مادر به او تاکید بکنند زیرا او در قیامت خودش مسئول 
است . نماز بعنوان یک واجب به گردن توست . شب اول قبر خودت باید 
جواب بدهی. از همه جوانان می خواهم که در نماز سستی نکنید زیرا این 
نماز شوینده , کاهش دهنده ی شهوت و بازدارنده است .ان الصلاة تنهی 
علی الفحشاء و المنکر .بی نماز بیشتر در اسیبهای روانی و گناه قرار دارد 
, اگر کسی ناه هم می کند نباید نماز را کنار بگذارد زیرا بالاخره بدن فرد 
بیمار به ویتامین نیاز دارد . در مورد شهوات توصیه این است که این غریزه 
ی خفته را بیدار نکنید. این غریزه ی خفته با فیلم و سایت های مبتذل بیدار 
9 با نگاه به نامحرم و زنان بدحجاب این غریزه ی خفته بیدار می 
شود . با تنها ماندن و به خود اندیشیدن این غریزه 1 
شم تنها نمانید و فکر نکنید و جایگرین مناسب پیدا بکنید. ورزش , درس , 
کار تا دیتاسا این شاه بخ تما ار امد . طیفی ارت 
جوانی که غذای خوب می خورد , بیکار است , پای صحنه های حرام هم می 
نشیند و ورزش هم نمی کند تحریک می شود . مادران و خواهران در مورد 
پوششان در خانه دقت داشته باشند . پس جوان نگذارد که این غریزه 
تحریک بشود و عفت داشته باشند .اگر همه ی اینکارها را کردند و باز 
مشکل شان حل نشد , اسلام راه ازدواج را گذاشته است تا جوانان 
دچاراین آسیب ها نشوند. از عامل های تحریک کننده مثل نگاه کردن و فکر 


کردن دوری کنند . وقتی فکر در یک محور خاص باشد از بعد شهوانی خارح 
خواهد شد . در ضمن جوانان به عواقب این گناه هم فکر بکنند . بوی تعفن 
فرد زناکار اهل محشر را آزا می دهد . کسی که دچار گناهان همجنس 
گرایی يا خود ارضاعی بشود , فرشته ها و زمین و زمان او را نفرین می 
کنند. یک عامل بازدارنده ی ما قیامت است . ۲ 

سوال - چرا خدا نماز را واجب کرده است یعنی اگر کسی آنرا نخواند 
برای او مجازات در نظر گرفته است . شما فرض کنید که کسی خدا را 
قبول دارد و برای نزدیکی به خدای خودش نماز هم می خواند که با عمل 
ثابت کند که این خدای مهربان را دوست دارد و رشد بکند و به سعادت 
برسد . حالا چرا خدایی که این قدر مهربان است به جرم اينکه کسی 
نخواسته رشد بکند او را مجازات می کند؟ او دوست ندارد رشد بکند . _ 
پاسخ -مجازات انعکاس عدم رشد است و چیز جدید نیست . در قران 
تجسم اعمال داریم . فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره , انما ردت الیکم 
عملکم : اعمال به سوی شما برمی گردد . کسی که در کوه فحش می 
دهد انعکاس ان هم فحش شنیده می شود. نماز نخواندن یعنی بی توجهی 
به شکر , بی سیاسی نسبت به خدا و بی دقتی به خالق است . اگر کسی 
همه ی امکانات را برای شما فراهم کرد اما شما از او تشکر نکردی و به 
خانه اش نرفتی , او با شما قطع رابطه می کند و فیوضات او قطع می 
شود. خداوند رحمتی دارد و این رحمت شامل کسی است که با او ارتباط 
داشته باشد . وقتی شما نمازنمی خوانی یعنی این ارتباط را قطع می کنی 
و رحمت هم قطع می شود. مثل پدری که به بچه اش می رسد ولی وقتی 
می بیند حس تقدیر در او نیست , رسیدگی اش را قطع می کند. قیامت 
نتیجه ی این رها شدن است . وقتی کسی نماز نخواند , ثمره ی این عدم 
تقدیر و شکر , عذاب می شود . لذا عذاب همان انعکاس بی توجهی به 
عبادت است . اگر ایشان دوست دارد که عذاب بکشد می تواند انا 
انتخاب نکن ولین باند انار اتز| هم کحم بکتد دا :اسان زا افربد کضرادن 
این دنیا شاکر باشد و اگر کسی شاکر شد ثمره ی شاکر بودنش را می 
چشد . اگر راننده ای گفت که من می خواهم با چشم بسته با دویست تا 
سرعت بروم نتیجه اش این است که از دره سقوط می کند . اگر شما نماز 
نخوانی نتیجه اش انحراف است یعنی همان دره . 

سوال - مدتی است که دچار وسوسه ی ریا شده ام . هر کار خوبی که می 
خواهم انجام بدهم به ذهن من خطور می کند که با انجام اين کار مردم 
درباره ام چه فکر می کنند ؟ می دانم این افکار شیطانی باعث تباه شدن 
عمل می شود و گاهی بخاطر همین از عمل خودم منصرف می شوم و می 
گویم که با ریا عمل من پذیرفته نیست. نیت عمل من ریا نییست ولی این 
وسوسه به ذهن من خطور می کند و انرا تباه می کنند . راهنمایی بفرمایید 


پاسخ - ریا با قصد است . ریا یعنی نمایاندن . من کاری می کنم که مردم 
خوششان بیاید و من را تشویق بکنند و انگیزه ی من خوش آمدن مردم 
باشد نه خدا . این ریا است . طبیعتا کسی که کار خوب انجام می دهد و 
احساس خوش دارد , ریا یست . فردی خدمت امام محمد باقر (ع) امد و 
گفت که وقتی من کاری می کنم مردم مرا تشویق می کنند و من از 
تشویق انها خوشم می اید ,ایا اين ریا است ؟ امام فرمود : خیر . هیچ کس 
در این عالق پبست که وقتی او را شويق می کند حوشش تباید . اگر 
کسی شما به شما بگوید که چه اجرای خوبی دارید, ایا شما بدتان می اید؟ 
ریا این است که انسان عمل را به قصد خوش آمدن مردم انجام بدهد و 
اصلا انگیزه ی الهی نداشته باشد . اين فرد سوال کننده کار را برای خدا 
انجام می دهد و نباید به احساس شان توجه بکنند . این هم به بحت حدیت 
نفتن. ترفی کردد. این خدیت تفس شبطانی. اشت و نبایدنه آن خوجه: نود 
. ما روایت داریم که از خودتان تعریف کنید . امامان ما از خودشان تعریف 
می کردند . داریم که اگر دارید متهم می شوید يا با تعریف شما کسی 
هدایت می شود از خودتان تعریف کنید : اگر کسی به قصد نمایاندن کاریرا| 
انجام بدهد ریا کرده است . صرف اینکه این .خطلت یه خرن آتسان مه اید 
نان بیرخت 

سوال - سوره طه 38 تا 1ظ را توضیح بدهید . 

پاسخ - کسانی که دغدغه ی هدایت دیگران را دارند به این نکته توجه 
بکنند. وقتی موسی و برادرش پیش فرعون می رفتند , خدا به آنها فرمود : 
و ره ری مس اند این رم سر کف شا ات و که 
او بترسد و عوض بشود . اين ادب امر به معروف و نهی از منکر است . ما 
هر چقدر هم که دغدغه ی دین داشته باشیم از موسی پیامبر بالاترنیستيم و 
طرف ما هر چقدر هم که بد باشد از فرعون بدتر نیست . پدرها و مادرها 
با فرزندانتان با مقایسه ,تحقیر ,سرزنش و ملامت برخورد نکنید , گذشته ی 
خودتان را با حال آنها مقایسه نکنید, بگونه ای با آنها سخن بگویید که آنها از 
دین زده نشوند . 

سوال - من خانمی هستم که از اسلام یاد گرفته ام که از شوهرم اطاعت 
کنم . باید با او ماهواره نگاه بکنم و به مجالس عروسی بروم که گاهی 
عروسی گناه آلود است . آیا من باید از او اطاعت بکنم ؟ 

پاسخ - حدیث داریم که اطاعت از هیچ بنده ای جایز نیست که منجر به 
گناه و معصیت خدا بشود . امام حسین (ع)وارد مسجد شد . فرزند عمرو 
عاص به احترام آقا از جایش بلند و شد و احترام و تمجید کرد . به او گفتند 
که تو در جنگ صفین با پدرش علی و حسین جنگیدی ی ای ای هه 
اعتقاد دارید ؟ گفت : در آنجا پدرم اين امر را کرد و امر پدر واجب بود. 


بين آنها اختلاف شد و به نزد امام حسین (ع) رفتند و امام حدیث بالا را 
کر به مجلس گناه می برد , اطاعت از او واجب 
نیست . در رفتن حج واجب اجازه از شوهر واجب نیست . اگر پدر بچه اش 
را به دروغ وادار می کند بچه نباید اطاعت بکند . اگر مردی به همسرش 
0 اک ۱ 
دست بده ,زن نباید اطاعت بکند . اما خوب است که اینکارها با مصالحه 
حل بشود . _ 7 
سوال - در ایات و روایات ناامیدی ازخدا گناه کبیره است و از طرفی نامه 
ی اعمال ما سیاه است البته نه از روی عناد گناه می کنیم ولی مدام در 
گناه هستیم .یس چطور از رحمت خدا ناامید نباشیم ؟ ما بخشش مجانی 
نداریم . امید به رحمت خداوند یعنی چه ؟ 
پاسخ - اگر کسی جرات و پررویی بر گناه دارد , رحمت خدا شامل حال او 
نمی شود . اکر من تا اخرین لحظه گناه بکنم نباید انتظار به رحمت خدا 
داشته باشم . در قران می فرماید که رحمت خدا شامل انسانهای 
نیکوکارمی شود . ایاتی که اخرش می فرماید : لعلکم ترحمون شاید خدا 
شما را رحمت کند , عوامل آن را قرآن خواندن, نماز خواندن و استغفار 
می داند . اگر کسی در گناه جری بشود خدا توبه اش را نمی پذیرد و در 
حدیث داریم که کسی که اصرار برگناه می کند توبه اش پذیرفته نیست . 
انسان نباید بر گناه اصرا بورزد . اين با شکستن توبه فرق می کند . گاهی 
انسان توبه می کند و گاهیتوبه اش را می شکند شکند ولی باز پشیمان است و 
۱ ۱ ۳5۳ 
خواند نباید انتظار نمره ی خوب داشته باشد . اینکه گفته اند یاس از 
رحمت خدا گناه کبیره است معنایش این است که کسی گناه بکند و بگوید 
که توبه ام پذیرفته نیست ,این بد است . اگر ما بخواهیم و توبه کنیم 
صلاحیت رحمت خدا را داریم . باران مظهر رحمت است ,اگر کسی به زیر 
زمین برود و باران را نبیند نمی تواند بگوید که اشکال از باران است . زیرا 
اشکال از خودش است . اگر شما از زیر زمین به حیاط بیایید رحمت هم 
برشما می بارد . شما گناه نکن رحمت خدا شامل حال شما می شود . 
سوال - دوستی دارم که بیست ساله است و در ترم اول دانشگاه است . 
او در خانواده ای بزرگ شده است که بزرگترین غم والدین او خوب لباس 
پوشیدن و خوب درس خواندن بوده است . والدین او هیچ کاری با فکر و 
دین داری او ندارند . او نماز نمی خواند و به دستورات دین عمل نمی کند 
و کار نامشروع هم انجام می دهد و در درسش هم مشکلات زیادی دارد . 
او می گوید که من می دانم که دارم اشتباه می کنم ولی نمی توان انرا 
رها کنم . در حدیتث دیدم که می فرمود به انسان بی نماز سلام نکنید . 


وظیفه ی من چیست ؟ 
پاسخ - اینکه به انسان بی نماز سلام نکنید بحث دیگری است . یعنی کسی 
که بی نمازی اش باعث می شود که روی شما اثر بگذارد و یک عنادی با 
دین دارد , با او رابطه برقرارنکنید . ولی انسان باید برای اصلاح دیگران 
سعی بکند . پیامبر مرتب سراغ مشرکین می رفت و آنها را اصلاح می کرد 
. این دوست ما ناامید نشوند , با این اقا حرف بزنند و سعی کنند که او را 
هدایت کنند. انسانها قابل تغییر هستند . جوانان قلبشان رقیق است . به او 
بگویند که خدا جوان توبه کننده را دوست دارد . این افراد ممکن است که 
حوادثی در زندگی شان پیش بیاید که به خودشان بيایند . ما امیدواریم که 
حادثه ای باعث اصلاح این جوان نشود . گناهکار یک بیمار است و باید 
معالجه بشود . باید او را کم کم اصلاح کنند. سعی کنید که روی او تاثیر 
بگذارید . اگر این اتفاق نیفتاد او را رها کنید و خدا هم به پیامبر گفت که 
دیگر غصه ی آنها را نخور و آنها را رها کن . بعضی ها از حیوان هم بدتر 
هستند البته این جوان این طور نیست . _ 
سوال - من علاقه ی زیادی به رفت و امد دارم . در خانواده ی همسرم 
کسی هست که با بیشتر افراد فامیل قهر است زیرا از دید او بیشتر 
کارهای اطرافیان اشتباه است و چند بار به خانواده ی من تهمت زده است 
ولی من به این خاطر که خدا گفته ببخشید تا آمرزیده بشوید از ز کارهای او 
گذشت کرده ام ولی کارم به جایی رسیده است که با شنیدن نام او بیمار 
می شوم . و به همین دلیل با و قطع رابطه کرده ام . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - اقایی می گفت که برادر من بیست سال است که با من و 
برادرانم قهر است و او فرد مذهبی است و عامل قهر او هم همسرش 
است . فردی که متدین است مگر نمی داند که اگر کسی بیش از سه روز 
باهم قهر باشند هر دو از مسلمانی خارج هستند ؟ شما که بیست سال 
است که با اقوام تان رفت و امد نمی کنید و دور خودتان حصار کشیده اید 
مسلم بدانید که اين فشار قبر دارد . و شما در پیش خدا مسئول هستید . 
بسیاری از اعمال خوب شما به خاطر آن حبط می شود و از بین می رود. 
اگر کسی از فامیل با شما قطع ارتباط کرده است شما این کار را نکنید و 
باید صله ی رحم باشد . الزاما صله ی رحم به رفت و آمد نیست .گاهی با 
ی و ی و ی هن 
نیامد و ارتباط برقرار نکرد , شما دیگر پیش خدا مسئول نیستید و می 
توانید ادامه ندهید . 
نسوال ۶ در‌هوزد خی تفن تق دنت اش مقر ناه 
پاسخ - اگر افکار و وسوسه هایی درمورد بزرگان و خدا به ذهن انسان می 
آید ِ مقابله با آن چند کار انجام بدهند .یکی اینکه به این افکار توجه 
نکنند , دیگر اینکه با وضو باشند , لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم 


بگویند و آقا شیخ عباس قمی نمازی را در حاشیه ی مفاتیح نقل کرده اند 
که دو رکعت نماز است و دعایی دارد استمرار بر آن حدیث نفس را رفع 
می کند. 


90-05-58 


المنت لله که در میکده باز است زان رو که مرا در او روی نیاز است . خم 
ها هم در جوش و خروشند زمستی وان می که در انجاست حقیقت نه 
مجاز است , از وی همه مستی و غرور است و تکبر و ز ما همه بیچارگی و 
عجز و نیاز است , رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم با دوست بگوییم که او 
محرم رازست , در کعبه ی کوی تو هر آنکس که درآید از قبله ی ابروی تو 
درعین نمازست , ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین از شمع بپرسید که 
در سوز و گذاز است . 

سوال - باید چه اتفاقی بیفتد که روزه گرفتن در اين هوای گرم تابستان 
برای ما دلچسب بشود ؟ 

پاسخ - چند سالی است که ماه رمضان در تابستان است . در روایت داریم 
که بافضل ترین عمل مشکلی ترین عمل است . طبیعتا اجر ان هم بیشتر 
کنیم درحالیکه اشتباه است . در انتخاب مرجع نباید سهولت عمل را ملاک 
قرار بدهیم . کسی که دنبال عمل سخت تر برود پاداش بیشتری دارد . به 
نقل از معصومین داریم که ما نماز و وضو گرفتن در شبهای سرد يا روزه 
گرفتن در روزهای گرم را دوست داریم . با توجه به سختی که روزه گرفتن 
در تابستان دارد , من مقداری از اهمیت روزه گرفتن می گویم . وقتی 
انسان بداند کاری اهمیت و ارزش دارد پای آن وقت می گذارد و سختی را 
بر خودش هموار می کند . مثل مادری که نه ماه سختی دوران بارداری را 
تحمل می کند ولی همه ی امیدش به این است که این بچه بدنیا می اید و 
ثمره ی این سختی را می بیند . یک بیمار باید درد و سختی را تحمل کند و 
دارو بخورد به این امید که بهبود پیدا بکند .کارمندی سه شیفت کار می کند 

به امید اينکه خانه و ماشین بخرد . ما خودمان یک سری سختی را می 

۱ 0 
. روزه سختی دارد ولی نتایج آن خیلی با ارزش است . ما تنها یک عبادت 
داریم که خدا می گوید که این عبادت مال من است . حدیث داریم که روزه 
برای من است و من برای آن جزا تعیین می کنم . مگر نماز حج جهاد برای 
خدا| بیست ؟بعضی از تعبیر کنندگان می گویند منظور این است که واب 
اعمال دیگر را فرشته ها می دهند ولی ثواب روزه را خود خدا می دهد . 
بعضی ها گفته اند که ثواب روزه از بقیه اعمال بیشتر است . یک استاد 
اخلاقی می فرمود : روزه تشبه به خالق است . خدا نمی خورد و نمی 
اشامد . روزه دار هم نمی خورد و نمی اشامد . این امساک یک نوع تشبه 
به خالق است و بخاطر همین گفته که روزه برای من است و من خودم 


پاداش آنرا می دهم . روایتی از بحار داریم که پیامبر فرمود هیچ کسی 
نیست که ماه رمضان روزه بگیرد و سختی آنرا تحمل کند مگر اين که 

هفت اثر در زندگی او داشته باشد البته هر روزه ای اين اثر را ندارد . یکی 
ادا ناه ارات که ام تن سم ودب کسن کم ام 
استماع و... حرام داشته باعث می شود که اینها در بدنش تحلیل برود . 
یعنی این خودبخود پادزهری است که در زندگی حرام را از بین می برد . 
این یک تمرین و ممارست است . کسی که سی روز نخوردن حلال را 
تمرین می کند , بعد از ماه رمضان این فرد می تواند حرام را هم نخورد . 
شما که بخاطر روزه آب نخوردی , پس می توانی دیگر شراب هم نخوری , 
شما که با اين روزه حلال مر تکب نمی شوی , در حال روزه خیلی از 
کارهای حلال حرام می شود مثل نزدیکی با همسر که در هنگام روزه داری 
حرام است . در مکه وقتی شما مُحرم می شوید می گویند که مورچه را 
آزار ندهید , بدنت را نخارانید, خون از بدنتان بیرون نیاید ۰ این می خواهد 
بکونه کرتی اشنا بایصهورجتیا اراریدفیت رین نکن کم بعدا مودم وا 
آزاز تدای . انسانی که روزه می گیرد و حلال بر او منع می شود می تواند 
دنبال نامحرم نرود , پای صحنه های متبذل ننشیند . پس این 7 
است . حالا عده ای نگویند که ما یازده ماه سال را گناه می کنیم و در یک 

ماه رمضان همه ی آنها ذوب می شود . دومی این که کسی که روزه می 
گیرد به رحمت خدا نزدیک می شود . در قرآن 114 بار بسم الله الرحمن 
الرحیم است که 228 بار کلمه ی رحمت در ان تکرار شده است . بعضی 
رحمت خدا این قدر مهم است که انبیاء الهی دعا می کردند : ادخلنی فی 
رحمتی عبادک الصالحین . هر کس که مشمول رحمت خدا شد بقیه ی 
فا ادج اسی: ال فغای کی مشم لاه اس ای سس 
التی وسعت کل شثی . رحمت خدا دو قسم است . یکی رحمت عام و 
فرار تا ای هد کهطار هو اس اف مه وه ای 
رحمت را می دهد . مثل رحمت جاذبه که شامل همه ی انسانهای روی 
زمین است , رحمت هوا,؛ سلامت , غذا ۰ و دیگری رحمت خاص است . 
مثلا باعث می شود که انسان لذت عبادت را بچشد , باعث می شود 
افسردگی نداشته بااشد . باعث احساس آ رامش می شود , باعث می شود 
که انسان از مرگ نترسد .رحمت خاص شامل هر کسی نمی شود . لذا از 
خدا می خواهیم که این رحمت را به ما بدهد . در دعای مناجات حضرت 
امیر می فرماید که خدایا به من رحم کن . رحمت خاص خدا این است که 
از انها راضی باشد . پس در روزه خدا رحمتش را شامل بنده می کند . 
بنده هقده ساعت گرسنگی و تشنگی را تحمل می کند مخصوصا نوجوانانی 
کف سال افل,.شنان. اشست که روزهمی رید یه انها توضبهمی. کنخ که 


روزه بگیرند و دعا هم بکنند . او فقط بخاطر خدا دارد این کار را می کند . 

اگر ساعت ناهار این نوجوان جابجا بشود نوجوان صدایش در می 2 
داریم که روزه دار یک شادی عجیبی در افطار دارد و یک شادی هم هنگام 
عید فطر دارد . در روایات داریم که جایزه ی ویژه به فرد روزه دار داده 
می شود . حالا اگر کسی بیمار است و عذر دارد و نمی تواند روزه بگیرد از 
اين ثوابها محروم نمی شود . زیرا ماه , ماه رحمت است . قرآن و دعا 
خواندن و خیلی کارهای دیکر مین توان در این ماه انجام داد . بحث ما روی 
خسا نت آمحت کته تم مور ی یرتم یه ان ی نو هت کنر 
اثر سومی این تقد ون رات هو تا بش دک که رورت مین 
که انسان دارد از بستگانش جدا می شود و یک حالت سختی است زیرا 
لحظه ی انتقال است . بعضی از اولیاء خدا برای آن لحظه گریه می کردند 

. پس برای فرد روزه دار لحظه ی مرگ آسان می شود و عزرائیل را به 

صورت خوبی می بیند و جان دادن برایش سهل می شود. اثر چهارم ۳ 
است که فردی که روزه می گیرد از تشنگی و گرسنگی روز قیامت مصون 
می ماند . دانش اموزی که صبح تا شب درس می خواند و کلاس می رود , 
خیلی زیاد است . اثر پنجم این است که خداوند او را از اتش جهنم در امان 
می دارد . یکی از عواملی که باعث جهنمی شدن ما است شیطان است . 
خدا| از غذاهای پاکیزه ی بهشت به او می خوراند زیرا او مستحق بهشت 
است . فرمود : هرکس در ماه رمضان روزه بگیرد و با خودش بگوید که هر 
چند سال که زنده باشم روزه می گیرم . اگر او بمیرد و ماه رمضان 
دیکربی: زا درک نکتد به: بهشت ضوح رود: یکی از شاهان عباسی فرد عیاشی 
بود و به او خبر دادند که ماه رمضان رسیده است . او ناراحت شد و گفت 
که اگر من زنده باشم ماه رمضان را برمی دارم . سال بعد قبل از ماه 
رمضان او از دنیا رفت . اثر هفتم این است که روزه ی انسانها , کفاره ی 
اشتباه حضرت آدم که از بهشت رانده شد می شود . ما کسانی داشته ایم 
که تمام عمرشان روزه بودند مگر روزهایی که روزه حرام بوده است یا 
کسانی که از خدا خواسته اند که با زبان روزه از دنیا بروند . نفیسه خاتون 
در مصر دفن است و فردعجیبی بوده است . او نوه امام حسن مجتبی (ع) 
و عروس امام صادق (ع) بوده است . او در مصر حرم دارد. او چند هزار 

ختم قرآن کرده است . مدرس بوده است و در پشت پرده می نشسته و 
بزرگان از محضر درس او استفاده می کردند . ایشان وقتی از دنیا رفتند 
شوهرش می خواست او را در قبرستان بقی دفن کند ولی مردم مصر 
اجازه نداند و گفتند که او مال ماست . شوهرش پیامبر را خواب دید که 


فرمود : بگذار او در مصر دفن بشود که باعث برکت این سرزمین است . 
خادم این خانم می گوید که وقتی ایشان می خواست جان بدهد رو به قبله 
شد و شروع به خواندن قرآن کرد . همانطور که قرآن می خواند به او 
حالت احتضار دست می داد . من برای او یک ظرف اب بردم . ایشان روزه 
بودند ۳ نخوردند . ایشان با حالت روزه از دنیا رفت . در جنگ موته 
برادر حضرت امیرالمومنین جعفر ضربت خورد . و دستهایش از بدن قطع 
شد و به جعفر طیار معروف بود. وقتی او به زمین افتاد فردی برایش آب 
برد . او روزه بود و گفت که اگر من افطار را در ک کردم آنرا می خورم 
دلی ا تا این ام سا زان روره آردنا زوم . فردی با همسرش که 
متدین بودند پیش پیامبر آمدند و گفتند که راهی به ما نشان بده که راحت 
بهشتی بشویم . پیامبر فرمود : روزه بگیر. . حتی مستحب است که بعد از 
عید فطر انسان شش روز روزه بگیرد . اگر کسی این شش روز را 
بگیرد گویی کل سال را روزژه بوده است . بزرگان اخلاق می گویند علت ِ 
گرفتن این شش روزه این است که یعنی خدایا ما هنوز خسته نشده آیم . 
امام سجاد (ع) وقتی هلال ماه رمضان می رسید لبخند می زند و وقتی 
ماه رمضان ماه استثنائی است. مثلا در بین انبیاء , برترین انبیاء رسول 
خداست . در بین اوصیاء برترین وصی حضرت علی (ع) است . در بین خانم 
ها , حضرت زهرا سیيدة النساء العالمین است . در ایام هفته جمعه برتر 
ات ضان نک ها کر شهان او لخد ولا اله الا نله وله 
۱ ۲ 
است . در اين ماه ختم یک آیه ثواب ختم کل قرآن را دارد . خواب 
عبادت است . خدا می خواهد بگوید که وقتی اینها ۳ 
که و ایب ایو له ‌ص ایطت دارد کمیصها حواهه کشت :. 
9 سوزه مریم آیات 26 تا 38 را توضیخ بدهید . 
پاسخ - این صفحه اشاره به روزه ی حضرت مریم دارد . او وقتی با عیسی 
به نزد مردم برگشت , مردم برایشان سوال بود که چرا اين بچه بدوم پدر 
تذنیا آمدم. است هه آو وحی ند که‌ یحو مر رون هستم ۰ و آن موقع در 
روزه سکوت هم بود . این نشان می دهد که روزه بعنوان یک عبادت در 
ادیان سابق هم بوده است . در قران داریم : کتب علیکم صیام کما کتب 
علی الذین من قبلکم . 
سوال - در مورد اداب ماه مبارک رمضان توضیحاتی بدهید . 
پاسخ - در روایات داریم که نگویید : رمضان آمد و رفت . بگویید : ماه 
مبارک رمضان امد و ماه مبارک رمضان رفت را 
۰ زیرا| ماه رمضان تافی از نامهای خداست . باران پاییز که گرد و 
اسان رامی‌ توص ان ظرت یه ار رصن ی کوند و 


معنای شوینده است . روایت داریم که رمضان گناهان را می شوید و از 
بین می برد . ما می خواهیم آداب ماه رمضان را بگوییم و یک عده ای می 
گویند که ما نمی توانیم این آداب را عمل کنیم پس روزه هم نمی گیریم . 
بعصی از بنندگان بخشی از صحبت های ما را مي شنوند و قیه را گوش 
ستون دین است و . . آیشان گفت که شما گفته اد که بیامیر گفت به نماز 
افراساه کته اما یدای تیصو و فان اقا تاه نید ماک کشت ار 
از دوش مومن اوه افضل از یک ماه نماز و روزه تفت ایشنان توجه 
نکرده که وقتی من ثواب خدمت رسانی را می گویم نمی خواهم با آن نماز 
را قربانی کنم . اگر نماز قبول بشود کارهای دیگر ما قبول می شود و اگر 
نماز قبول نشود کارهای دیگر ما قبول نمی شود . اکر ما کاری را می 
گوییم که فضیلتش از نماز بیشتر است معنایش این نیست که شما نماز 
نخوانید . این ثواب هایی که من می گویم مخصوص روزه دار نیست . اگر 
کسی نمی تواند در ماه رمضان روزه بگیرد یاعذر دارد می تواند اینها را 
و 
آدابی که می گوییم رعایت کنند , , نگویند که پس ما روزه نمی گیریم . روزه 
گرفتن هم درجاتی دارد . این ۵ مثل روایتی می ماند که می گوید اگر کسی 
شراب بخورد نمازش پذیرفته نیست . پس ایا باید فرد نماز نخواند ؟ خیر . 
ان زهایت هی خواهد ید کهتسان فارشا اند نس زد را رن 
انسان دارد که نماز فرد شراب خوار نمی تواند صرف این بشود بلکه می 
تواند صرف این بشود که زهر شراب را از بین ببرد . یعنی اثر منفی شراب 
را از بین می برد . نماز برای یک فرد سالم ارایش است و برای فرد 
شراب خی لاش ات ال کر کسسان ارات رتسا رات ی 
کند خود روزه اين آثار را می آورد . رسول خدا می فرماید : کسی که 
بسن یی را در هام رمضان.رعانت. کبد خداوند انار ژونه را به او می دهد . 
یکی اینکه فرد روزه دار دین خودش را حفظ کند ودین خودش را به دنیای 
خودش نفروشد. مثل کسانی نباشند که در کربلا روزه گرفتند و امام حسین 
(ع) را کشتند . علت اینکه روز عاشورا مکروه است که روزه بگیریم این 
است. که انها : به شکرانه ی کشته شدن اباعبدالله روزه گرفتند . مثلا کسی 
روزه بگیرد و کلاه سر مردم بگذارد . پس دینش را باید حفظ بکند . دیگر 
این که خودش را کنترل کند و نگه دارد . مثلا خودش را از نگاه نامحرم نگه 
دارد . روایت داریم که وقتی انسان روزه می گیرد چشم , گوش و مو او 
هم باید روزه بگیرد . خانمی که روزه هستی مویت را نامحرم نبیند .البته در 
مواقع دیگر هم باید این طور باشد . دیگری اینکه کسی که روزه می گیرد 
صله ی رحم بکند . پس ماه رمضان زمان دید و بازدید است . وقتی سحر 

می شوند فقط دنبال سحری خوردن است . البته سحری خوردن 


خودش موضوعیت دارد. می توانید در سحر دو رکعت نماز شب بخوانید . 
قران تایه هم شاه کین یکی اه مسا هیا آزای هت الا 
باب شده است که جوانان تا سحر فوتبال بازی می کنند . این کار خوب 
است ولی کوچه ممکن است که مردم بیمار داشته باشند و سر و صدا آنها 
را اذیت کند . می توانید در ورزشگاهها بازی کنید که برای مردم مزاحمت 
نباشد . بعضی در ماه رمضان مراسم دارند این خوب است ولی نباید 
مزاحم مردم بشوند . بدانید که همسایه ازاری باعث می شود که ثواب 
زور ها کم مهد کر اننه مراعات ام انش سا ان کید . 
مثلا شما کارمند هستی و روزه هستی , با مردم بدخلقی نکن ۰ روزه بهانه 
ادن کوان کاه هروم کم بگدارش تیک ان اما ی امس که 
دارد . و چنین روزه ای , ثوابش را فقط خدا می داند . روزه داری که این 
کارها را می کند روزه اش اهمیت دارد . در روایات ما تاکید شده در حال 
روزه خوش خلق باشید , عطر بزنید , بی حال و سست نباشید , اگر انسان 
گرسنه اش هم شد نباید اين را نشان بدهد . اقشاری از مردم با زحمت 
ره کرت سل شاه رانک نها وان داس هیا مرن 
تعطیل است ولی کسانی که تبلغ دین می کنند يا تدرس می کنند » این 
افراد بدانند که ثواب روزه شان خیلی زیاد است . فرد عرق می ریزد و کار 
می کند و روزه می گیرد ما باید به اين افراد غبطه بخورید . 

سوال - در مدتی که به پایان ماه شعبان مانده است , چکار کنیم تا 
قصورهای مان را جبران کنیم ؟ 

پاسخ - اول اینکه دعا کنند که خدایا اگر تا اين موقع ازماه شعبان ما را 
تاش توق اف الای‌ها با یه سار کر که انار 
رها تا قی فان که سل صاوات انم رال امه الم 
ستحان الله مالجفه لام و لا ب ایمضوه دمحا ها اف توت 
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بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند سالها هجری و شمسی همه بی 
خورشیدند , سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است فصلها را همه با 
فاصله ات سنجیدند , تو بیایی همه ساعتها و تانیه ها از همین روز همین 
لحظه همین دم عیدند . 
سوال - در مورد خودسازی توضیحاتی بدهید . 
پاسخ - برای خودسازی یک آمادگی های کلی لازم است . منظور از آمادگی 
کلی مواردی است که مربوط به یک معصیت يا خطای خاصی نیست . مثلا 
می گوییم این عامل روی شازند کی پا اصلاح نفس اثر دارد . در واقعیت 
فراگیر است . کسانی که کتاب می نویسند در فصل یک کلیاتی می نویسند 
و در کلیات مفاهیم عام را مورد بررسی قرار می دهند . بعد راه کارهای 
عملی را می دهند . ما هنوز به راهکار عملی نرسیده ایم . من چند عنصر 
که روی مسائل تربیتی موثر هستند را توضیح می دهم . قبلا به نقش محیط 
, ورائت و دوست پرداختیم و گفتیم که اف می توانند چقدر در تربیت موثر 
باشند . چند مورد هم امروز می گویم که بحث تکمیل بشود . یکی از 
عوامل علم و آگاهی است . آگاهی وعلم در مسائل تربیتی خیلی مهم است 
. بسیاری از گناهان و خطاها ناشی از جهل و بی اطلاعی است . قرآن 
وقتی می خواهد علت شهوترانی قوم لوط را بیان کند که چرا قوم لوط به 
جای ازدواج و تشکیل خانواده به دنبال همجنس گرایی رفتند ؟ این گناه 
امروزه در دنیا دارد نهادینه می شود و دنیا امروز دارد اين را رسمی می 
کند. در یکی از کشورهای ارویایی کششی در سخنرانی فت بود که 
حیوانات که شعور ندارند دست به این کار نمی زنند ولی ما که شعور 
داریم این کار را می کنیم این کشنور که ادعای آزادی را دارد شختراتی 
این کشیش را ممنوع کرده بود . اسلام وقتی این کار را منع می کند می 
خواهد که کانون خانواده حفظ بشود . در ضمن اثار منفی را هم دارد . 
قران می فرماید : شما برای ارضاع شهوات بدنبال همجنس خودتان رفتید 
زیرا شما نادان هستید . اگر انسان دانا باشد و بداند که ثمره ی تشکیل 
و کسانی که از 
راههای غیر شرعی ارضاع می شوند هم از لحاظ اعصاب لطمه می خورند 
و هم باعث ایجاد خوف و دلهره می شود و آشفتگی روانی ایجاد می کند . 
در ضمن وقتی جامعه آلوده شد ممکن است که دامن خانواده ی خود فرد 
آلوده را هم بگیرد . وقتی برادران یوسف , او را در چاه انداختند . قرآن 
می فرماید : یوسف به برادرانش گفت که شما جاهل هستید . اگرانسان 
عاقل باشد به برادرش حسادت نمی ورزد . اگر انسان دانا باشد با 


برادرش قهر نمی کند . در قرآن به بدبینی و سوء ظن اشاره کرده است . 
سوره آل عمران ات۵ میت فرماید : (در شکست احد عده ای دچار 
بدبینی شدند و گفتند که خدا دیگر پیامبر را باری نمی کند خدا در اين آیه 
می فرماید که ) اینها به خدا گمان بد ورزیدند و اين بخاطر جهل آنهاست . 
شهوترانی , حسادت و بدگمانی از روی جهل است. در جامعه ی قبل از 
اسلام در عرب تعصب زیاد بود . می گفتند که مابت پرست بوده ایم و بت 
پرست خواهیم می مانیم , نمی شود که ما دین پدران مان را کنار بگذاریم 
. روزی امام صادق (ع) منزل یکی از یارانش رفت که خانه ای بهم ریخته 
داشت و رفت و آمد هم دراین ی 
0 و فرمود که پدرت نادانی به 
خرح داد و علی رغم این که داشت این کار را نکرد تو چرا این کار را ادامه 
می دهی . بعضی ها می گویند که بد خلقی در ذات این خاندان است يا جد 
این خانواده عصبانی بوده يا کتک زدن در ذات خانواده ی ما است . اینها 
حرفهای جاهلیت است .قران می فرماید: بعضی ها در دلشان تعصب 
داشتند که ناشی از جهل بود . در سوره ی حجرات بعضی ها به پیامبر بی 
ادبی می کردند و پشت خانه ی پیامبر می امدند و داد می زدند که یا 
محمد بیرون بیا وبرای ما قرآن بخوان ,اه نازل ننند. که بیامیر زا به: اشنم 
صدا نزنید .( بعضی بچه ها پدر یا مادر را ۵اه دا هی رسد که اس کار 
خوبی نیست اف ی کته دنه مس کت کم ۰ ) صدایتان را از صدای 
پیامبر بالا نیاورید . کسانی که تو را از پیشت فان صدا می زنند جاهل 
هستند و خرد ندارند .این ایه می خواهد بداند که بی ادبی علتش جهل 
ست . ممکن است که کسی مطلبی را بداند ولی آنرا در زندگی اش پیاده 
شوند عقل دارند ولی نمی اندیشند و بکار نمی برند . این هاغافل هستند . 
من ری بستاری از متباتل حول و اوانی استاس دز وواباعه ما هم 
آمده که جهل و نادانی باعث می شود که انسان مرتکب گناه بشود . حدیث 
داریم : هرکه خدا را بشناسد خوف خدا در دلش می آید و گناه نمی کند. 
حدیث دیگری می فرماید : کسی که خداشناس باشد حرفهای بی ربط نمی 
زند. اگر ما بعضی مواقع بد خلق و عصبانی هستیم و با مردم بد حرف می 
زنیم اينها ناشی ازنادانی است . یعنی در آن مورد خاص فکر نمی کنیم و 
توجه نمی کنیم . اگر کسی بداند که بخش عمده ای از فشار قبر برای 
غیبت است و بیشتر چیزهایی که از زبان صادر می شود هیزم جهنم است , 
این کار را نمی کند . اگر کسی اثر شهوترانی در قیامت را بداند طبیعتا 
پرهیز می کند . پس یا نمی داند يا اگر می داند در آن لحظه به. ان توچه 
نصی کت . عامل دیگر تغذیه است . تغذیه روی ساختار اخلاقی اتتمان تاثیر 


دارد . امروزه اطبا می گویند که غذا روی روح هم اثر دارد لذا خون خواری 
قساوت قلب می آوزد . متلا می گویند : فلان غذا باعث می شود که انسان 
حافظه اش قوی يا ضعیف بشود . تاکید شده که غذا باید حلال و پاکیزه 
باشد . حدیث داریم که کسی که لقمه ی حرام بخورد چهل روز نمازش 
قبول نمی شود و تا چهل روز دعای او به اجابت نمی رسد. داریم یک لقمه 
ی حلال باعث روییدن گوشت حرام در بدن می شود. روزعاشورا وقتی 
امام حسین (ع) دید که لشکر به حرفهایش گوش نمی دهند فرمود : لقمه 
ی حرام خورده اید و خدا بر قلبهای شما مهر زده است و دیگر به حرفهای 
من گوش نمی دهید . وظیفه ی ما در زندگی این است که حلال بخوریم و 
لقمه ی حرام در زندگی مان نیاید . یک پدر باید برای آینده ی پسرش 
س باشد . حساسیت فقط روی خوردن بچه و سلامتی بچه نیست بلکه 
باید به این هم اهمیت بدهد که لقمه حلال باشد . باید درآمد او حلال باشد 
و خمس آنرا داده باشد رشوه و مال مردم در آن نباشد . اگر کسی مبتلا به 
لقمه ی حرام شد نباید بگوید که پس من چهل روز نماز نخوانم . منظور 
نی اس کم فا کش که ما اعت عاال انست اهان کی ها امس 
ی حرام است یکسان پذیرفته نمی شود . ولی شما باید نماز را بخوانید تا 
کم کم اثر لقمه ی حرام از بین برود . منظور این روایات این است که شما 
لقمه ی حرام نخورید نه اینکه نماز نخوانید . بعضی ها می گویند که شوهر 
ما یا پدر ما لقمه ی حرام به خانه می آورد ,تقصیر ما چیست؟ شما تکلیفی 
ندارید اگر کاری از دست شما برنمی آید و اگر شما تان خور این مرد یا 
پدر هستید موظف هستید که به او بگویید یا احتباط کنید ولی اگر خاتمی 
درامدی داوم و ان من رورا را به خانه می آورد شما دیگر مسئول 
اه 
را داشته ایم . ممکن است که کار آنها را سخت تر بکند . خدا در سوره ی 
اسرا می فرماید که ما کسی را عذاب نمی کنیم مگر : به اندازه ای که به 
او رسالت رسیده است . خدا از هر کس به اندازه ی آگاهی که دارد تکلیف 
ی اه ار کسس انا عی داسه که وا حراه ارشت مر رخ 
دارد . کسی که در محیطی زندگی می کند که حرام در زندگی او نیست . 
مثلا خادم حرم امام رضا (ع) است و مرتب با زائثران سر و کار دارد . 
کسی هم هست که در اداره کار می کند و مرتب با نامحرمان سر و کار 
دارد . نگهداشتن ایمان برای دومی از اولی سخت تر است . خدا می 
زیرا انها منصوب به پیامبر اسلام هستند . پس هر کس در شرایط سخت 
تری باشد و خودش را در ان شرایط بیشتر حفظ کند , اجر بیشتری را 
خواهد برد . پس بدون تردید تغذیه روی تربیت موثر است . سعی کنیم بچه 


قای.هان ها با اقمه ع حلال مزر که کنهد آعهی حال باعتسی تسود که 


خیلی از محرومیت ها در زندگی کم بشود . عامل دیگر عمل است . عمل 
روی رفتار ما اثر می گذارد . حتی اگر ان عمل صوری و تصنعی باشد . اکر 
کسی سعی کرد که در کلامش صداقت بخرح بدهد حتی اگر انگیزه اش هم 
الهی نباشد . سعی کرد الفاظ خوب بکار ببرد . حتی اگر او اين را باور 
نداشته باشد روی عمل او اثر دارد و ماهیت او را عوض می کند. فیض 
کاشانی در محجةالبیضاء که کتاب اخلاقی است می گوید که شما خودتان 
را وادار کنید که خلاف اخلاق بدی که دارید عمل کنید . مثلا شما بخیل 
هستید ولی به زود انفاق کنید . صاحب بن عٌباد فرد سخاوتمندی بوده است 
. او در ماه رمضان شبی هزار نفر را افطار می داده است . می گفته که 
این اخلاق را از مادرم یاد گرفته ام که هر شب یک دینار زیر بالشت من 
می گذاشت و می گفت که صبح اولین فقیریکه دیدی این پول را به او می 
دهی . این یک عادت برای من شده است . پس بخشی از اخلاقیات انسان 
با عادت و تمرین شکل می گیرد . اگر انسان تمرین منفی داشته باشد 
منفی بار می اید . مثلا بعضی ها عادت دارند که با موهای صورتشان بازی 
کنند ,اگر بجای این عادت بدهند که با تسبیح ذکر بگویند کم کم عادت مثبتی 
شکل.فی. یوق بتفره خ:مطففین. اباجهار ذهم.فی: قرماند : گاهی زنگار 
به دلها می نشیند بخاطر اعمالی که انجام می دهید. سوره بونس آنه 
دوازدهم می فرماید : برای اسراف کاران اعمالشان زینت داده می شود . 
در این دو ایه روی عمل تاکید شده است . در سوره توبه ایه صد وسه خدا| 
به پیامبر می فرماید که زکات را از مردم بگیر زیرا آنها پاکیزه می شوند . 
زکات دادن خودبخود باور ایجاد می کند و اثرش را دارد . می فرماید : با 
ضذفه ,دادن آنها خر کیه خی شوتد رالبته.ها معیقد هستتیم: که.خسا تم یایند 
دارای بار ارزشی باشد و برای خدا باشد ولی اگر کسی به غیبت نکرد , 
فحش نداد , به نامحرم نگاه نکرد حتی اگر انگیزه ی او الهی هم نباشد 
خودبخود یک. انقبان اخلافی بار می آید که.با اتکیزه ی الهی نمزه اش.عالی 
می شود . برای تغییر اخلاقیات باید بتدریج عمل کنیم . 

سوال - سوره کهف ایات 54 تا 61 را توصیح بدهید . 

پاسخ - آیه پنجاه و هشتم می فرماید: خدا آمرزنده و دارای رحمت است . 
خدا هم بسیار آمرزنده است و هم رحمت دارد یعنی هم پیرایش و هم 
ارایتن : انشان زا .می‌تخشدو به‌صعات کوب .می. ارایدت .هی فرهاید که 
اگر قرار بودکه خدا هر کسی را بخاطر خطایی که کرده مواخذه کند عذاب 
جلو می افتاد و اوضاع بهم می ریخت . خداوند صبور است و فرصت می 
دهد تا فرد بتواند توبه کند . ۱ 
نگویید که نگذارید نمازتان قضا بشود زیرا انسان جایزالخطا است . 


و ار برض ده 
پاسخ - من از ایشان می خواهم که همچنان به خجالت کشیدن ادامه بدهید 
فا ات یه ار اه ای ینمی ان کم وه اخسای 
شرمندگی بکند . کسی در نجف قرا ر گذاشته بود که هر وقت حرم را می 
بینند دستش را روی سینه اش بگذارد و سلام بدهد . یک روزصبح نمازش 
قضا شندم بود و نیاز به,غسیل ذاشت از خانه بیرون آمد و عشمتتن بهرخرم 
خصرات اس اقا اف ال کشت هام دایه . ال مر مه اه 
کر ی اه ۱۱۳ 
طالت رجف کی سا مه ای ار 
سوال - من دختری هستم که تقریبا وظایف دینی ام را انجام می دهم و 
برنامه ی شما را می بینم و هر بار به خودم قول می دهم که به حرفهای 
شما عمل کنم ولی هر بار اين اتفاق نمی افتد و فاصله ی من و معبودم 
زیاد می شود . من را راهنمایی بفرمایید. 
مسجدی شروع به سخنرانی کردند که کم نفروشید غیبت نکنید و ... . 
کی که ور که سا ارسال ها مظالت را که و اسان 
فرموده بود که شما دیگر غیبت نمی کنید و کم نمی فروشید ؟ طرف گفته 
بود که جیز باز هم از این ی هی ۵ این مسائل 
مععطه عوص هد دیا کلسان عیسو و دگر سار نید کمعا این 
ِِ را بگوییم . در قرآن در مورد نعمتها و مسائل اخلاقی را تکرار می 
د . انسان دچا ر نسیان می شود و تکرار هم بخاطر همین است . ایشان 
کر ۲ و ی 
اماره داریم که بد است . یک نفس مطمئنه داریم که عالی است . نفس 
تاه سس رن اس مارا یت ای ی ما 
برسید . اگر ما باید تکرار و مراقبت کنیم دچار غفلت نمی شویم . ما باید 
زیارت برویم , نماز اول وقت بخوانیم , مسجد برویم , ماه رمضان و ماه 
محرم را داشته باشیم تا دچار غفلت و نسیان نشویم . مثلا یک راننده برای 
اينکه تا آخر جاده خوابش نبرد تخمه می شکند . رادیو گوش می دهد . آب 
به صورتش می زند و مراقبت می کند . ما برای اينکه در صراط مستقیم 
بمانیم باید اب به صورت مان بزنیم یعنی یک زیارت رفتن و .. 
11 - بعضی از افراد با استفاده از قرآن سرکتاب باز می کند ات 
در همسایگی ما اين کار را انجام می دهد ی اجه زاف وا ند و ترش 
اه یک اور و اسان رم و اه 
نه به درجه ی معنوی خاصی رسیده است . ایشان بابت پنج دقیقه تفسیر 
ده هزارتومان پول می گیرد . روی گرفتن پول تاکید دارد . من دو بار پیش 


این خانم رفته ام و هر دفعه مطلب متفاوتی به من گفته است . ایشان 
کمی از گذشته می گوید و بعد از آینده می گوید و در بیشتر موارد هم 
درست در می آید . آیا حرفهای ایشان که از قرآن می زند درست است با 
اينکه بنام قرآن مردم را سرکیسه می کند؟ 
پاسخ - حضرت آیت الله جوادی آملی کتابی بنام قرآن از زبان قرآن نوشته 
اند. فاختتيم که قران من کوتد که این فران برای تفن فترومانده 
این کات سانت است: اس کانی اشفت که موی زا رام توا کرام 
او اه اس ای اس ها را 
فراعت که کمیت فان زارابار فرار سل این خاشی که اشاه 
شده است . ایشان یک سری باورهایش را که نمی دانیم از کجا بدست 
آورده است را بااستفاده از قرآن به مردم می گوید که اپن درست نیست . 
ائمه و علمای ما چنین برداشتی از قرآن نداشته اند که آینده را از روی آن 
بگویند . تفسیر و فهم قرآن تدبر خوب است حتی استخاره هم خوب است . 
النته در موازدی که کار بتجاه بتجاه اسنت:و استخاره را پیش فرد آکاهی 
انجام بدهد . اما این جور برداشت های ابزاری از قران درست نیست . در 
ی و ما اکن ود کار 
ید . این افراد در جامعه دکان باز کرده اند . اصل استفاده از دعا مانعی 
اه داریم که اگر این حرز را همراه داشته باشی خوب 
است . امام رضا (ع) برای امام جواد (ع) حرزی نوشته بودند که 
همراهشان بود. پیامبر به اباذر فرمودند که دو ایه در سوره ی طلاق است 
که اگر مردم آنرا بخوانند زندگی شان را کفایت می کند .در بعضی از نقل 
ها توصیه به خواندن چهار قل شده است . لنوشتن دعا و خواند و همراه 
داش آن ای تاره صحت است دلی عه: اه ایی را انزار کاسین 
فزار نوی حالا یک موق نها وارد نیو یک امایی بادهايم با کاب 
دعا اشنایی دارد و دعایی از کتاب برای شما می نویسد و شما هم هدیه ای 
هب اس ال دار یا ماه سا ی 
کردن مردم نباشد . 
سوال - من هميشه شوهرم را نصیحت می کنم که مشروبات الکلی نخورد 
و سادات بودنش را به او گوشزد می کنم ویادآوری می کنم که قاتلان 
خ و روز کا سور میت نی اند ات اش ای ات که سک سین 
۱ ۱۱۳۱ ۱ ۱ ۱۱۳۳ ۷۲ 0 2300۳ 
از شخ ایا ارف تشه کار بازد یک 
پاسخ - خدا به هیچ کس مجوز گناه کردن نداده است تا با آن بتواند برای 
خودش آواشت ایجاد بکند . روایات ما خلاف این ژانفی: جوند. : من خوند 
که شرب خمر باعث ارتعاش در اعضا می شود و باعث از بین رفتن عقل و 
خرد انسان می شود و حرام است . ما مسلمان هستیم و باید حکم دین را 


بپذیریم . اسلام یک باید و یک نباید دارد . در نماز باید و در شرب خمر نباید 
است . ما برای کنار امد ن با مشکلات راه حل های دیگری داریم . می 
فرمایند که دعا و نماز بخوانید تا ارام بشوید . به زیارت بروید . صبوری 
کنید , تسلیم باشید و گذشته را نادیده بگیرید تا آرام بشوید.مگر راه 
ارامش شراب است . خدا در حرام شفا و خیر قرار نداده است . این خانم 
توصیه هایش را ادامه بدهد تا انشاءاله اثر کند. 


90-045 


تو شبستون چشات پای پله های پلکت مچ مهتاب رو می گیرم این دمی که 
گرگ و میش با یک گله ی شقایق پیش پای تو می میرم , من شب را به 
خاطراتم وصله می کنم می دوزم من به هر رعد نگاهت گر می گیرم و می 
سوزم , اگر روز را خواسته باشی شب را تا تهش می نشوم می زنم به 
آب و آتش با خود خورشید می جوشم , زخم خورشیدی تن با شب و شبنم 
می بندم اگر مقتول تو باشم دم جون دادن می خندم , تو شبستون چشات 
پای پله های پلکت مچ مهتاب رو می گیرم اون دمی که گرگ و ميشه با یک 
گله ی شقایق پیش پای تو می میرم تو با او نگاه یاغی قرق سینه ی مایی 
| 

سوال - در مورد اداب انتظار توضیحاتی بفرمایید. 

پاسخ - در روایت داریم که انتظار افضل اعمال است . افضل اعمال را 
انتظار فرح خوانده اند . این تعبیر در اتمه ی معصومین قبل از امام زمان 
(عح) امده است . در روایت امام باقر (ع) و امام صادق (ع) توصیه کرده 
اند که انتظار فرج ما را بکشید . همه ی ما و چندین نسل قبل از ما هم در 
انتظار غیبت بوده اند . یازده امام ما حدود دویست و پنجاه سال در جامعه 
حضور داشته اند و با مردم ارتباط داشته اند . البته این طور نبوده که انها 
هميشه در دسترس باشند . امام موسی بن جعفر در زندان بوده است و 
امام هادی (ع) و امام عسگری (ع) در تبعید بوده اند . ولی مردم جای امام 
را می دانستند وارتباط نامه اي با آتها داشتند تا سال 329 که غیبت کبری 
آغاز شده است . شصت و نه سال غیبت صغری بود . فرق غیبت صغری و 
کبری در این بوده است که در غیبت صغری امام چهار نماینده ی خاص 
داشتند که مردم از طریق این نماینده ها با امام ارتباط داشتند که همان 
نواب اربعه بوند . اما از آغاز غیبت کبری نیابت خاص تمام شد و نیابت عام 
شروع شد . دردوران غیبت که بیش از هز ار و صد سال طول کشیده , 
چندین نسل امده اند و ما انتطار ظهور را داریم و امیدواريم که ما زنده 
باشیم ولی ممکن است که این انتظار تا چند نسل بعد از ما اتفاق نیفتد . 
در مسئله ی مهدویت گفته اند که از دو چیز بپرهیزید . یک استعجال و یکی 
تعیین وقت است . در روایات گفته اند که اینها را تکذیب کنید . روایت 
داریم کسانی: که غحله فی: کنند هلا کدف شنوند و از آن طرزف. کسانی. هد 
که ناامید هستند هلاک می شوند . پس باید امیدوار بود . در دوران ِِ 
یکی از مهمترین مسائل انتظار است . آداب انتظار چیست ؟ یک ۱-9 
باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟ کتاب کمال الدین بشیخ صدوق که 
قدمت هزار ساله دارد , در مقدمه اش می نویسد که من این کتاب را به 


تس رای رایع شم کی ار بخشهات اي انوا است که 
وی نام رمان امن اد جارمی موی نام اس را ار 
شروع می کند و بر جهان حاکم می شود, اولویت حکومت ان امام چیست . 
شاید ما انیم رمان:ان آمام زا درک کنم. همان,طور که کذسسگان چا 
درک نکرده اند , پس به دنبال آن اولویت ها برویم و آنها را پیاده کنیم . در 
وا اس که شا ی رای ی ار لا ما نا 
رفتید مثل این است که در زمان ظهور از بین رفته اید. فردی پیش امام 
صادق (ع) آمد و گفت که چه زمانی فرج صورت می گیرد و امام زمان (ع) 
ظهور می کند ؟ امام فرمودند : اگر امام زمان بیاید تو می خواهی چکار 
بکنی ؟ البته آن موقع هنوز امام متولد نشده بود . همان کارهایی را که باید 
در زمان امام انجام بدهی الان انجام بده . تمام احکام قرآن را انجام بد هید 
زیرا احکام قرآن عام است . کارهایی را که وقتی امام زمان می اید انجام 
و هس کی انجام بدهیم . داریم که 
مهدی ما وقتی می اید چهار کار را در اولویت قرار می دهد . یکی قران , 
یکی سنت پیامبر , ولایت امیر المومنین و برائت ت از دشمنان است . داریم 
که امام بین قلبها محبت و الفت ایجاد می کند . در دعای ندبه می خوانیم 
کاخ کی که اف مها وا تفه ی کی مس مها ماع 
کلمه ایجاد می کنی . پس چرا ما خودمان تالیف قلوب را ایجاد نکنیم ؟ چرا 
دلهای مان را بهم نزدیک نکنیم و با هم یکرنگ نباشیم ؟ توقیع به نامه هایی 
که از طرف امام زمان (ع( به افراد در دروان غیبت کبری نوشته شده 
انش مه ند ها در انیت کر حدیث نداریم . در توقیع امام 
زمان (عج) به شیخ مفید که الان بصورت کتابی بنام نامه ی امام زمان به 
شیخ مفید چاپ شده است که در آننامه امام زمان(عج ) می فرمایند : اگر 
شیعه های ما اجتماع قلوب داشته باشند و وفای بعهد داشته باشند این قدر 
توفیق سلب نمی شود . پس در آن زمان اختلافها کنار می رود و بهتر است 
که ما وان الا ای ار شام هس ان تا له بش رن 
دین خدا و امام را یاری کنید . پاری کردن خدا معنی ندارد. اگر من کسی 
را که خدا دوست دارد یاری کنم در واقع خدا را پاری کرده ام . در قران 
داریم که حواریون به عیسی می گفتند که انصار خدا چه کسانی هستند ؟ 
اصار ها کسی یت که عسشی با ای شم ایام رای که 
ای کر فان اه انآ رت 
که فحشا , شرب خمر و ربا از بین می رود , امام مردم را به عبادات وا 
می دارد .پس اگر کسی می خواهد پیرو امام زمان (عح) باشد باید این 
کارها را کنار بگذارد و خودش را در اردوی امام زمان (عج) وارد کند . ما 
فر قران آبای‌ساریم کشععصداق راما نمره اع ات سافای هرا 
کتابی نوشته اند که ضد و بیست ایه قراآن را جمع کرده اند که مضداق آن 


امام زمان (عج) است. مثلا بقیةالله که در مورد حضرت شعیب است . مثلا 
یک ضرب المثل در یک مورد بکار رفته است ولی ما ممکن است که انرا 
در چندین جا بکار بریم . در قران از اين موارد زیاد داریم . خوب است که 
در نیمه ی شعبان و ماه مجرم از این ایات استفاده بشود . این ابه 
اساسنامه ی حکومت امام زمان (عج ) است . یعنی وقتی ایشان ظهور 
کنند یکی از مصداق هایی که امام به دنبال ان هست که در جامعه پیاده 
بشود آیه الذین ان مکناهم فی الارض اقاموالصلاة و اتوالزکات و امرو 
ارو مها علی- الک وله عافته امین اش آنه یکی ان اهداف 
حکومت مهدوی است . پس یکی از اهداف ایشان برپا کردن نماز است . 
با مهدی مهدی کردن و جشن و شادی کار حل نمی شود ۰ مثلا این خوب 
نیست که هنگام جشن نیمه ی شعبان هنگام نماز همه جا پر باشد ولی 
مسجد ها خالی باشد . پس در شب نیمه ی شعبان باید مساجد پر باشد 
زیرا ایشان برای اقامه ی نماز می ایند . 

سوال - صفحه 293 را توضیح دهید . 

با تدیکت از اصولی که.در اسلام یذ آن تاکید شده است اصل اعتدال و 
اه ماس کی ا مص ‏ کید کلمت بات 
قرآن هم حاکم است . در این صفحه می فرماید : نه نمازت را خیلی بلند و 
نه خیلی اهسته بخواند بلکه حد وسط را اختیار کن . نماز مفرب وعشا باید 
بلند خوانده شود . بعضی از جوانها می گویند که چه فرقي می کند ؟ 
که حتی در قرائت تاو ای رزوی میات رده و ال ات یس کر 
در زندگی و در مسائل سیاسی ,اقتصادی , اجتماعی و مباحث خانوادگی 
اعتدال رعایت بشود خیلی از مشکلات جامعه حل می شود. 

گوییم اللهم عجل لولیک الفرج یعنی چه ؟ 

پاسخ - یعنی از خدا می خواهیم که تعجیل در ظهور بفرما . مستعجل یعنی 
در زمان ظهور 

عجله نکنیم . دائم نگوییم که امروز ظهور است يا فردا ؟ می گوییم که 

نافیل کید که ال ی حمعض شش ها مان ره 
وقت بکنیم . 

سوال وه کر ی هی را فا تن 
می بینم خود فققها هم در مسائل دین اختلاف دارند ناامید می شوم و 
تصمیم می گیرم آن چیزی که خودم از قرآن می فهمم عمل کنم . 
راهنمایی بفرمایید. 

پاسخ - مگر ایشان به فتوای همه ی فقها عمل می کنند ؟ ایشان باید به 


اينکه تکلیف شرعی را به گردن کسی دیگری انداختن . در روزقیامت می 
گوید که شما مرجع تقلید فرمودید که طواف این جوری است و من هم 
همان جوری انجام دادم و انسان هیچ مسئولیت شرعی هم ندارد . ایشان 
باید یک رساله در منزل داشته باشند و از روی همان تقلید بکنند. وقتی 
این احادیث مثل قرآن نبود که مکتوب بشود و بگویند که این عین سخن 
پیامبر است . این احادیث بعد از رحلت ایشان توسط واسطه ها نقل شده 
است . گاهی می گویند که سلمان این حدیث را گفته و گاهی چند واسطه 
می خورد و بعد به سلمان می رسد. ائمه ی ما دویست و پنجاه سال 
دوران داشته اند که مجموعه ای هم از ائمه به ما رسیده است. مثلا در 
کتبه اربعه ی ما چهل و چهار هزار حدیث است . در کتاب وسایل الشیعه 
ی است . در کتاب بحار ده ها 
هزاران حدیث است . همه ی این روایت ه مثل قرآن قابل اعتماد نیستند 
زیرا بعضی از کساتی که انها را نقل کرده آند.ضفیق هستند یا دروغ گفته 
اند پا جعل کرده اند . دلیل این مطلب تعارض در روایات است . پس یکی 
از این دو حدیث درست نیست . ما مجموعه ی حدیث ها را در یک طرف 
میگذاریم و سونو ۴اه ی راویان را هم در طرف دیگر می گذاريم وقرآنر | 
کناز آن ی ارب دیبی‌اتشان متحصص که اه آن یه مود کونتند اقی 
خواهد با توجه به این روایات و ناقلین اینها را بررسی کند و نظر بدهد . 
سکن ات که مان انشا هم مایت پاش نا ی کالم عالی ۱ 
کسی که شخصیت ها را بررسی می کند و نظر می دهد ) می گوید که من 
این شخص ناقل را قبول ندارم و حدیت او هم مطرود است ولی عالم 
رجالی دیگری می گوید که ایشان ممکن است که بخاطر تقیه دروغ گفته 
است و از نظر من روایتش قابل قبول است . ما در مکه بودیم ودر کنار 
مسجد الحرام نشسته بودیم .دیدیم که مردم دوجور طواف را انجام می 
دهند .بعضی ها آن طرف مقام انجام می دهند که خلوت تر و راحتتر است 

. اما بین مقام و خانه ی خدا خیلی شلوغ است . بعضی ها با زجمت 
خودشان زا به. آنجا امین .رشساندند که. انجا طواف را انجام. بذهتف یکی از 
علما آنجا بود . عده ای گفتند که فتوا به چند صورت است. ما دلیل اختلاف 
را از آن عالم سوال کردیم . ایشان فرمودند که دو حدیث و هر دو از امام 
صادق (ع) وهر دو معتبر است . فقیهی که حدیثت اول را گرفته می گوید 
که حدیث دوم که می گوید آنطرف مقام هم می شود طواف انجام داد 
برای زمان اضطرار است ولی فقیه دیگری می گوید که من به روایت دوم 
عمل می کنم . پس این مبنایی است. پس اگر فقیهی فتوا می دهد که این 
طرف مقام اشکال ندارد که طواف بکنیم و فقیه دیگر می گوید که باید آن 
طرف مقام باشد . اینها نمی توانند فتوای شان را یک دست بکنند زیرا هر 


اه دی که کرو ند وهی 3۲ مرا هوشر کین دارنده + ما 
۱ ۱ ۱ ۱ او م۳ ۱:۲ 
که باید جراحی کنید و یکی گفته آمپول بزنید . اگر کسی بگوید که من 
خودم به داروخانه می روم و دارو می گیرم و می خورم , طبیعتا می میرد . 
این اختلاف خیلی اندک است . در رساله ها در بحث نماز اختلافها خیلی کم 
است . مثلا کسی نگفته که نماز صبح سه رکعت است . اختلاف در روزه و 
نماز خیل کم است و عمده ی اختلاف در حج است که ان هم خیلی کلی 
نیست و کم است . بعضی مسائل موضوعی است . موضوع غیر از حکم 
است: . مثلا من می خواهم به مکه بروم و می خواهم بدانم که در مکه و 
فقط در مسجدالحرام می توانی نماز کامل بخوانی و یکی می گوید که 
نیست .همه ی آقایان می گویند که شکسته اشکالی ندارد. بفن. اک ها 
حوصله نداری شکسته بخوان . اگر دلت می خواهی نماز تمام بخوانی ببین 
مرج تقلید شما جقدر اجازه می دهد . این اختلافات در احکام است . 
گاهی اختلاف در موضوعات هم هست . بعضی مواقع یکی از آقایان اعلام 
می کنند که از نظر من امروز عید فطر است . آقاي دیگری مي گوید که 
بعب نج 
این است که اگر ماه دیده بشود در تمام کشورها عید است .مثلا اگر در 
عراق ماه دیده بشود در ایران هم عید است. به ایشان می گویند که سه تا 
فرد عادل ماه را در عراق دیده اند و ایشان هم می گوید پس در ایران هم 
عید . مرجع دیگری می گوید که ماه باید در کشور خودمان دیده 
بشود و اگر ماه را در کشور خودمان نبینند عید را اعلام نمی کنند. اینها 
ی کی ۹ و 
ما دو تا مرجع در یک موضوع و مسئله انتخاب نمی کنیم با 
روایت ت خیلی تخصصی است وما نی توانیم خودمان اين کار را بکنیم . 
۱ اي و ی 
اوتیا ط یود ی تا مر 
۲ 

سوال - آیا می شود مسائل را از قرآن استنباط کرد ؟ 

پاسخ - قرآن کتاب اخلاق و هدایت است و آیات آن عام و فراگیر است و 
همه هم می توانند به آن عمل کنند و هدایت بشوند .اما قرآن کتاب فقهی 


نیست . از حدود شش هزار آیه ی قرآن فقط پانصد آیه ی فقهی در آن 
است در قران یک اصول کلی وساتی بان شجی انیت » فلا وجوب مار 
روزه , زکات , خمس , امر به معروف و نهی از منکر و حج در قرأنِ آمده 
است . ولی اگر قرآن می خواست احکام حج را بگوید چندین هزار آیه می 
شده خدا ور اقرآن می. فرماید :هر خه. یامیس برای شا آورد.: شما آنرا 
بگیرید . در جایی می فرماید : پیامبر از خودش حرف نمی زند . در آیه آخر 
سوره ی اسرا می فرماید که ما اين قرآن را فرستادیم که آثرا برای مردم 
بخوانی و در جای دیگری می فرماید که برای مردم روشن و تبیین . 
که من چطور می خوانم , شما هم همان طور بخوانید . مثلا در قران 
نداریم که نماز صبح دو رکعت است با حمد و سوره بخوائی .در فرآن 
داریم که رکوع و سجده بروید ولی جزئیات آنرا نگفته است . در آخرین حج 
پیامبر فرمود که ببینید که من چکار می کنم و مردم دیدند که پیامبر چه 
کارهایی انجام می دهد و بعد آنها را روا بت کردند و همه ی آنها احکام حج 
شد . قران مقل قائون اساسی است که در آن جزئیات قانون نیامده ۰ 
کی فا تونی در ما نو دم وی اتراسه فراع میا نف دخنه 
کته به فانون ا سا شی‌عایدات داود با عب, کلام آماخو بیامن نایدا 
قرآن مغایر باشد . خودشان فرموده اند که معیار قرآن است و آنرا با 
قرآن بسنجید و اگر دیدید که مطلبی خلاف قرآن است به آن عمل نکنید. 
روایتی بود که می گفت که بهترین شما کسی است که بعد از من امر به 
معروف و نهی از منکر نکند بان تیاس که در آنت رز خلت 
۳ قرآن است . روایتی است که می گوید ازدواج نکنید . این مشخص 
است که دروغ است زیرا خلاف آیه ی قرآن و سنت پیامبر است . اینها 
چون با قرآن تعارض دارد ما آنها را نمی پذیریم . بعضی ها حدیثی را می 
و ی ای را 
تست ها اند ایا با عقن کی ی لا میت کد کته 
فرقی دارد که غسل را از سمت راست شروع کنیم يا طرف چپ يا فردی 
ی ی ی ی ک جریتت 
نیست.. قرآن کتاب کلی است . خیلی از احکام رت آخلاة است و 
اصل این روایت هم مورد تایید قران است. 

خدایا ما را با قران و سنت محشور کن و تا ما زنده هستیم توفیق درک 
حکومت مهدوی را نصیب ما بفرما . 
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ساعات عمر من همگی در غرق غم گذشت دست مرا بگیر که آب از سرم 
گذشت , مانند مرده ای متحرک شده ام بیا بی تو تمام زندگی ام در عدم 
گذشت , می خواست که وقف تو باشم تمام عمر دنیا خلاف آنچه که می 
خواستم گذشت , دنیا که هیچ جرعه ی آبی که خورده ام از راه حلق تشنه 
ی من مثل سم گذشت , تا کی غروب جمعه ببینم که مادرم یک گوشه 
بغض کرده که این جمعه هم گذشت , مولا شمار درد دلم بی نهایت است 
تعداد درد من به خدا از رقم گذشت . 
سوال - چند نکته در مورد خودسازی بفرمایید . 
خواهم بگویم که چطور می توانیم در خودمان سازندگی ایجاد بکنیم . اگر 
انسانها ساخته بشوند عالم هم ساخته می شود . وقتی بحث تهذیب نفس 
مطرح می شود تصور می شود که این کار خیلی واب دارد و انسان به 
بهشت می رود , اگر انسان خودش را بسازد , مومن باشد , دروغ نگوید و 
با اخلاص باشد آثار اخروی دارد . اگر اصلا بجعت قیامت مطرح نباشد , بجت 
جنت و نار مطرح نباشد , سازندگی اخلاقی برای زندگی دنیوی ما مفید 
است . حضرت علی (ع) فرمود : اگر بهشت و جهنمی نبود و عقابی هم 
نبود. باز جا داشت که ما کار‌های خهب و مکارم احلاق را رعایت کنیم زیرا 
خودسازی رمز موفقیت ما در این دنیاست. مردم از یک کاسب راستگو 
بیشتر جنس می خرند , یک انسان خوش اخلاق روانش هم آرام است , 
۹ 0 ی ۱۱3 
روحی هم دارد . روایت داریم که صفات خوب اخلاقی یعنيی خوش رویی و 
خوش برخوردی گنج های رزق را به سوی انسان می آورد . جعفر بن 
ایطالب برادر حضرت علی (ع) وقتی مسلمان شد. به رسول خدا گفت 
تم ام ی ی مر 
که خودم می سازم نمی تواند خدای من باشد . دیگر اينکه هیچ وقت دروغ 
نگفتم . می دانستم که اگر دروغ بگویم مردم دیگر به من اعتماد نمی کنند. 
دیگر اينکه هیچ وقت شراب نخوردم زیرا می دانستم شراب خواری عقل 
انسان را از بین می برد .دیگر اينکه هیچ وقت دچار کارهای فحشا و بی بند 
و باری نشدم زیرا می دانستم که اين کار دامن خانواده ی من را هم می 
ها تا ای مه 
نکردم زیرا قمار یعنی از بین بردن سرمایه . امام کاظم (ع) فرمود که خدا 
دو تا پیامبر برای ما فرستاده است . یکی حجت ظاهری که انبیاء هستند . 


ی ی ی ی ی ی 
پیامبر خدا موستس بوده است بلکه می گوییم که مذکر بوده است . عقل 
انسان هم می گوید که دروغ و تهمت بد است . بعضی ها می گویند که 
قیامت چیست ؟ من فعلا دروغ می گویم که کارم راه بیفتد و بعد در آنجا 
یک جوری با خدا حساب می کنم . پس افرادی که قوانین را رعایت می 
کنند و دروغ نمی گویند یک جوری در دل ما جای می گيرند . بعضی ها می 
گویند که انسان هر جوری که بدنیا آمده است همان جور می ماند , کسی 
که بد قلق بدنیا آمده است تا آخر همان طوری می ماند . شمر , شمر 
است و يزید هم پزید است و نمی توان انها را عوض کرد , سعادتمند , 
ممکن نیست . این دیدگاه می خواهد بگوید که آن عواملی که شما می 
گویید تاثیری در تغییر انسان ایجاد نخواهد کرد . اين درست نیست . ما 
انسان وحشی را رام می کنیم . درختان را طوری پرورش می دهند که 
میوه اش به گونه ای دیگر باشد پس چطور می شود که انسان با شعور و 
عقل و فطرت قابل تغییر نباشد ؟ اگر بخواهیم این حرف را بزنیم بعثت 
انبیاء لغو می شود . در قرآن آمده يا ایها الناس , يا بنی آدم , للناس . پس 
کر 
است که بگویند این مدرسه برای همه است . همه می توانند کنکور بدهند 
یا در دبیرستان شرکت کنند ولی کسی می تواند شرکت کند که زمینه اش 
را داشته باشد یعنی بخواهد درس بخواند . بهدی من یشاء یعنی خدا کسی 
را که خودش بخواهد هدایت می کند. خدا می خواهد او را هدایت کند و 
خودش هم زمینه اش را دارد . در قرآن داریم که هر کس که در راه ما گام 
بردارد ما او را هدایت می کنیم . دیگر این که فضایل و رذایل اخلاقی با هم 
پیوند دارند یعنی مجموعه ی زشتی ها بهم وابسته است . مثلا انسان 
حسود غیب هم می کند چون حسد می گوید که با غیبت طرف را به زمین 
بزن . پس این فرد تهمت هم می زند , سخن چینی هم می کند و سوء ظن 
هم دارد . پس حسد می تواند ريشه ی بسیاری از کناهان بشود . مثلا در 
مورد دروغ داریم که تمام زشتی ها در اتاقی است و کلید ان دروغ است 
«یعنی یک دروغ , دروغ های دیگری هم می آورد . امام صادق (ع) می 
فرماید : بعضی خوبی ها به بعضی از خوبی ها وابسته است . مثلا صفاتی 
را شمرده , راستگویی و فاداری و گفته که راس همه ی آنها حیا است . 
داریم که انسان با حیا در امانت شما خیانت نمی کند . انسان با حیا به 
نامحرم نگاه نمی کند و بی احترامی هم نمی کند. در مباحث اخلاقی چه 
فضایل و چه رذایل ممکن است که منشا دهها صفات دیگر هم بشود . مثلا 
فردی می گوید که من فقط عیب حسادت دارم ولی این طورنیست چون 
حسادت باعث غیبت , ,. تهمت و بدبینی هم هست . مثلا وسواس یک صفت 


رذیله است ولی اسراف هم در کنار آن هست , آزار هم در کنار آن هست . 
پس شما با یک وسواس اسراف می کنی , همسرت را ازار می دهی و 
سنت پیامبر را کنار می گذاری و از خدا و پیامبر جلو می افتی زیرا پیامبر 
می گوید که این مقدار شستن کافی است ولی شما می گویید که کافی 
نیست . با یک وسواس حدود الهی را می شکنی . در قرآن داریم که از خدا 
و پیامبر پیشی نگیرید . یک گناه وسواس می تواند منشا چند گناه دیگر 
باشد. همین وسواس باعث میشود که حضور قلب در نماز از بین برود و به 
مسجد هم نروی یعنی محرومیت های متعددی در پرتوی یک گناه وسواس 
است . یک انسان کینه ای قطع رحم هم در زندگی اش هست , بدبین هم 
هست و از خیلی از ثواب ها محروم می شود . در روایات ما امده است که 
از ِ 7 ترک کنیم کدام را کنار بگذاريم و ۳ می فرموند که دروغ را 
ترک کنید . خودبخود ترک کردن دروغ منشا ترک های دیگر هم می شود. 
سوال - چه عواملی در خودسازی موثر است ‌ 

پاسخ - در بحث خودسازی دو تا مطلب هست .یکی عوامل موثر که کلی 
است و دیگری گام های عملی است «خله یک کنات اخلای ور فد ان تشه 
ی حضرت آیت الله مکارم شیرازی به اين مطلب پرداخته است یعنی 
عوامل موثر و گام های عملی . از قدیم هم وقتی علما کتابهای اخلاق را 
انسان موثر است و انسان چطور می تواند از این عوامل درست استفاده 
بکند و انسان چه گام های عملی می تواند بردارد. من به چند عامل موثر 
در تربیت انسان می پردازم . البته در اين میان استثنا هم هست . ما می 
خواهیم بطورعام نقش عوامل را بگوییم . اولین عامل محیط است . محیط 
فوق العاده در تربیت انسان موثر است . محیط یعنی کوچه و خیابان شهر 
منطقه , ما در اسلام بحث هجرت را داریم . هجرت یعنی اینکه انسان در 
جایی نمی تواند دینش را حفظ کند به محل دیگری برود تا دینش را حفظ 
مسا من آلان درمطفه. اما رند کیمی کلم که.انر دختن من شا 
از پا اب ی کی زد 
ی تغییر بدهم ی 
که بخاطر دین خودش از محیطی 2 
وجب تغییر بدهد مستحق بهشت است و با عیسی و موسی و جبرئیل 
محشورمی شود . محیط خیلی موثر است . ببینید که کجا خانه می خرید و 
فرزند شما کدام مدرسه و استخر ورزشی می رود . دومین عامل در 
خودسازی بحث معاشران و دوستان است . کم نشین با بدان که صحبت بد 


گرچه پاکی تو را پلید کند افناتب ارچه رفشن انسنت اترا باره اي ابر نابدند 
نمود . معاشر و دوست بسیار موثر است . روایت داریم که باد وقتی به یک 
1 شما می خورد . اگر باد به گل بخورد 
بوی خوب می دهد . نقش دوست تاأثیر بسزایی در شخصیت انسان دارد.در 
ما انسانها روح تقلید و الگوپذیری وجود دارد . وقتی انسان با یک فرد 
مایوس نشست در او یاس پیدا می شود . وقتی انسان با یک فرد بد بین 
رفیق شد حالت سوء ظن و بدبینی پیدا می کند . وقتی رفیق شما فرد 
شهوترانی شد , خودبخود شما هم شهوتران می شوید . انسان تاثیر می 
پذیرد . داریم که انسان بر دین دوستش است . ممکن است که پدر و مادر 
صدها بار به بچه بگویند که نماز بخوان ولی او گوش نکند ولی یک دوست 
نماز خوان او را به مسجد هم می برد. پس دوست و رفیق خیلی موثر 
است . باید به بچه های مان بگوییم که هر دوستی را نپذیرند و دوستانش 
را بطور غیر مستقیم کنترل بکنند . بسیاری از بچه هایی که معتاد هستند و 
دخانیات مصرف می کنند دلیل عمده اش رفیق است . خیلی خانواده های 
خوب هستند که بچه هایشان به اعتیاد کشیده شده اند. ما می توانیم رفیق 
خوب را به زندگی فرزندمان البته به طور غیر مستقیم وارد بکنیم . انسان 
نباید حساسیت های بی مورد داشته باشد. 
سوال س سوره اسرا آیات 39 تا 40 را توضیح بدهید . 
پاسخ - اولین ایه این صفحه می فرماید : هدف بعئثت انبیاء تعلیم حکمت 
است . حکمت چیست ؟ از آیه بیست و دو تا سی و نه خداوند چندین مورد 
را برشمرده و بعد می فرماید که این موارد همان حکمتی است که هدف 
بعثت انبیاء است . یکی از موارد توحید است . دیگری خدمت به پدر و مادر 
, کمک به فقرا , پرهیز از اسراف , نزدیک نشدن به فحشا و وفای بعهد 
کرن است . 
سوال - آیا می توان گفت که محیط و دوستان ما را منحرف کرده اند ؟ 
پاسخ - تمام عوامل موثر در تربیت مقتضی است نه علت تامه . علت تامه 
یعنی اینکه وقتی این آمد حتما آن دیگری هم می آید . دو در دو می شود 
چهار . آب در صد درجه جوش می آید . اينکه مقتضی است یعنی زمینه را 
عاصلد. فی: کند . کسی که در محیط فاسد قرا می گیرد و رفیق بد دارد 
بیشتر در معرض خطر است . ممکن است که کسی در خانه ی نوح بزرگ 
بشود مثل پسر نوح و قرآن در مورد آن بفرماید که او از ما نیست . بطور 
طبیعی کسی که در محیط فاسد زندگی می کند مقتضی برای منحرف 
شدن است . 
سوال - جوانی بیست وچهارساله و دارای مدرک کاردانی برق هستم و در 
حال اماده شدن کنکور کارشناسی مرداد ماه هستم . در خانواده ی مذهبی 
و معتقد به دین اسلام زندگی می کنم و تا حدامکان تکالیف دینی خودم را 


انجام می دهم . مطلبی از آیت الله بهجت دیدم که نوشته بود اگر سلاطین 
دنبال مسائل مادی نمی رفتند. رسیدن ایشان به این درجات بخاطر این بود 
که ایشان در زمنیه ی مذهبی و دینی فعالیت می کردند . من که در رشته 
ی دنیویی و به دور از مسائل معنوی تحصیل می کنم و شغل اینده ی من 
هم درباره ی همین مسائل است مطمئنا نمی توانم به لذت بردن به 
عبادات و تهذیب نفس دست یابم . بارها تصمیم گرفته ام که رشته ی دپنی 
را برگزینم ولی نگرش خانواده و سایر اطرافیان و عقب ماندن در زندگی 
و خیلی عواقب دیگر من را از این تصمیم برحذر داشته است . ایا با همین 
رشته تحصیلی هم می توان به تهذیب نفس دست یافت يا بایددست به 
ریسک بزرگی بزنم و رشته ام را تغییر بدهم . راهنمایی بفرمایید. 

پاسخ - ایشان به یک نکته ی سخن ایت الله بهجت توجه نکرده اند . ما دو 
جور علم داریم یکی علم حقیقی و واقعی است که ربطی به علوم حوزوی 
و دانشگاهی ندارد . نه فیزیی است نه فقه . علوم حقیقی که قران می 
فرماید : هرچه علم انسان بیشتر می شود انسان خدا ترس تر می شود. 
می فرماید : هر چه آن علم حقیقی بالاتر برود درجه ی انسان بالاتر می 
رود. در اين علم است که خدا انسان را در ردیف ملائکه و خودش آورده 
است . آقایی می گفت که در مشهد خدمت آیت الله طباطبایی رفتم و 
گفتم که من در اول طلبگی ام بیشتر از خدا می ترسیدم اما الان که 
باسوادتر شده ام حال خوش اول طلبگی را ندارم مگر خد | نفرموده است 
که هر چه علم بالاتر می رود انسان خداترس تر می شود ؟ ایشان فرمود : 
اين علم آن علفی. که فران کفته تجست: : این غلم جفتی معرفت: و اخاهق 
درک عالم هستی و این علم حقیقی است . این علم حقیقی را ممکن است 
که دکتر چمران با دکترای فنی داشته باشد و عارف بشود و ممکن است 
که یک نفر در لباس دینی باشد و همین علم فقه و اصولی که خوانده حجاب 
او بشود و عاقبتش به خیر نشود . به ایشان می گوییم که شما دنبال این 
علم حقیقی بروید و کاری به رشته ی شما ندارد . علو دوم که قرآن می 
فرماید : بعضی ها با توجه به داشته علم گمراه می شوند . منظور ازعلم 
دوم همین علمی است که ما در مراکز مختلف می خوانیم .علم رسمی 
ستربه بقل اشت:ه فال ته از ان کیفیتی خاضل نه«خال بش سا سا 
کلاسیک داریم مثل فیزیک , شیمی , فقه , اصول و یک علم واقعی ۳-۳ 
این علم واقعی با علم فقه و اصول جمع بشود آیت الله بجت می شود. 
آیت الله بهجت با فقه و اصول بانتجا ترسبده است: بلکه با علم حقیقی به 
آها رشتی اسفکه ار کسی علض نی را با علی ‌مم کر گنه 
چمران می شود. شهید چمران با علم دانشگاهی خودش باضافه ی علم 
حقیقی که معرفت الله است به یک مقام عالی برسد . مکن استک ه در 


حوزه زمینه فراهم است و من این را انکار نمی کنم . کسی که رشته ی 
پزشکی می خواند می تواند علم حقیقی را هم بدست بیاورد. برای خدا 
دزن بخواند .یا فتانم مان ها انس دنه پاش مها ,وی سای 
که عارف هستند و با وضو به سر اتاق عمل می آیند . اهل مادیات 
. اين افراد خیلی می توانند خدمتگزار باشند . اگر به حرف ایشان 
. آیت الله بهجت 
نمی خواهد بگوید که کسی دنبال اداره و مدیریت جامعه نرود . منظور 
اوج خلافت . مسئولیت و مدیریت جامعه می فرماید که این حکومت از 
کفشی که دارم انرا وصله می زنم پایین تر است . امام خمینی رهبر 
که کار امام خدایی بود . این کار خدایی ممکن است که در لباس حوزوی پا 
دانشگاهی يا مدیریت جامعه پا در لباس یک کارگر ساده باشد . ما کسانی 
را داشته ایم که با امام زمان (عج) ارتباط داشته اند و یک کارگر ساده 
بوده اند. همه ی مشاغل با توجه به علم حقیقی می تواند نافع باشد. پس 
ایشان رشته ی تحصیلی خودشان را بخوانند و این کار منافاتی هم با 
خواندن قران و مطالعات دینی ندارد . پیامبر می فرماید : من امده ام که 
کرامت های اخلاقی را کامل کنم . مباحت اخلاقی و مکارم اخلاقی صنف 
بردار نیست . شما کنار اتمه افراد عامی بیسواد می بینید که از بیابان امده 
بودند اما رشد عالی پیدا کردند ولی افراد باسواد و کاتبان قران را هم می 
اخلاقی عمل بشود. در این عرصه زن و مرد , پیر و جوان , قشر و سن 
سوال - دختری بیست و چهار ساله هستم و از حدود یک سال پیش برای 
اینکه بیشتر به سمت خدا بروم مجبور شدم که با دوستانم قطع ارتباط کنم 
. من خیلی احساس تنهايي می کنم و جز خدا پناهی ندارم . این تنهایی من 
را افسرده کرده است . ایا هر کس که می خواهد به خدا نزدیک بشود باید 
پاسخ - دهها روایت داریم که مومن اهل الفت و دوستی است . حتی در 
روایات داریم که مومن تنها مثل بره ای می ماند که از 
و گرگ او را زودتر می درد. گرگ یعنی همین افسردگی و نگرانی که 
خودش یک خطر است و به جان ایشان افتاده است . دلیل تنهایی چند چیز 
است . بعضی ها شرایط برای دوست خوب را پیدا نمی کنند. روایت داریم 
که دنبال دوست صد درصد خوب نگردید زیرا بی دوست می مانید . دنبال 
عالم صد درصد نگرد زیرا او را پیدا نمی کنی . ما یک تعریفی برای دوست 
خوب داریم . دوستی که اهل فساد نیست و من را, به انحراف نمی کشد , 


کف عبادات را رعایت می کند . مثلا من چادری و ایشان مانتویی هستند , 
خوب این اشکال ندارد . مثلا من اهل نماز شب هستم و او نماز واجب را 
می خواند . من اهل اعتعاف و دعای ندبه هستم ولی او نیست و این 
اشکالی 3 پیدا نمی کنند و در 
داخل خودشان می مانند که این خیلی خطر دارد , علتش سخت گیری 
است . ما نمی توانیم مطابق عوامل شخصیت هایی را پیدا کنیم . پیامبر و 
ائمه با افرد مختلفی رفت و امد می کردند . این طور نبود که همه در 
سطح امیرالمومنین باشند . در رفت و امد باید تعادل و تناسب رعایت 
بشود. چادرحجاب برتر است ولی خیلی از افراد با مانتو هم حجاب شان 
خوب است . پس یک خانم چادری می تواند با خانم مانتویی دوست باشد. 
اين خانم اگر تنهایی اش بخاطر سختگیری است باید آنها را تعدیل کند. 
اسلام دین سهل است . امام صادق (ع) بر سر سفره ای آمد که شراب بود 
و ایشان از سر سفره بلند شدند .الان خیلی ها عروسی نمی روند یعنی ایا 
در همه ی عروسی ها گناه است . در عروس متعادل خنده و شادی می 
۱ ۱ ال ۱ 
می گویند که در مجلس عروسی باید فقط بنشینند و به یکدیگر نگاه کنند 

این طور نیست و شما دارید سخت می گیرید . بعضی از عروس و دامادها 
خیلی سخت می گیرند و نمی گذارند که از انها عکس يا فیلم گرفته بشود 
یا اينکه مکان های مشروع نمی روند . ما ضمن رعایت حدود سخت گیری 
بیش از حد هم نباید داشته باشیم . این جور قطع کردن هم درست نیست 
که من از همه ی دوستان قدیم خودم دست بردارم و دوستان جدید پیدا 
کنم. امر به معروف و نهی از منکر تاثیرش چیست؟ چرا ما می خواهیم 
هميشه منفعل باشیم ؟ خانمی که دوست بدحجاب دارد باید روی او تاثیر 
بگذارد . شما به مجلس عروسی بروید و مانع از حرام بشوید . البته اين 
کار نباید با برخورد شدید باشد بلکه باید اندک اندک باشد . ما می گوییم که 
چون او بی نماز است ما با او رفاقت برقرار نمی کنیم . ما باید دست او را 
بگیریم . خیلی از این افراد فطرت های پاکی دارند . 
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سوال - لطفا درخصوص مقدمات خودسازی توضیح بفرمایید. 

پاسخ- یکی از اداب مهم اسلامی ساختن خویشتن است و اینکه انسان 
بتواند با تهذیب و اصلاح نفس ابتدا خود را درست کند تا بتواند بعدا جامعه 
و خانواده ی خود را اصلاح کند . خودسازی بسیار مهم است و به همین 
دلیل هم از گذشته بزرگان ما کتابهای اخلاق بسیاری در این رابطه نوشته 
اند ی , نامه ی سی و یک نهج البلاظه 
ما ی او 
از گذشته دستورالعمل_می نوشته اند . مثلاً مرحوم سید بحرالعلوم و .. 
کتاب هایی دارند که در آنها دستور العمل داده اند . مرحوم آقای تبریزی در 
رساله ی لقاء الله بیش از بیست روش را فهرست وار می شمارد و 
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هایی که اخیرا نوشته شده مانند کتاب اخلاق در قرآن که تألیف آیت اله 
عکارم اشت و در منه:جلد فی. باشند . هر خلد از آن به: برخی از عواهل و 
راه های خودسازی پرداخته است . ما باید به یک سری از مقدمات توجه 
کنیم . ما الان در خصوص شیوه های اصلاح نفس بحث نمی کنیم مثلا اینکه 
کسی که بد زبان , دچار کینه و يا غضب است چه باید بکند . در قبل گفتیم 
که عزم و اراده لازم است . نشست و برخاست با دانشمندان اخلاق و 
نشستن پای درس نها برای اصلاح نفس لازم است . مورد اول در بحت 
اصلاح نفس بعنوان مقدمه که در کتاب های اخلاقی امده سرعت و شتاب 
است . یعنی در اصلاح نفس ننشینیم و فرصت سوزی کنیم . بگوییم یک 
عمری از ما بگذرد و جوانی ما تمام شود , در نیمه ی دوم عمر اصلاح نفس 
را شروع می کنیم . یکی از مهمترین شیوه های شیطان براي نفوذ بر روی 
بشر همین واگذاری کار به فردا است . لذا زمانی که در قرآن کریم سخن 
از آمرزش و بهشت است می فرماید: مردم بشتابید به سوی مغفرت . 
انسان برای رفتن به سوی مغفرت باید توبه کرده و خود را اصلاح کند . با 
اینکة شما شتیدم اند که عجله کار خوبی, نیست آما در ایتجا در قران تعبیر 
سرعت آمده است . یا در قرآن آمده سابقوا نه اینکه سرعت بگیرید بلکه 
سبقت هم بگیرید . چون هميشه سرعت همراه با سبقت نیست . شما باید 
سبقت بگیرید و در اصلاح نفس جلو بزنید . یعنی در شروع خود سازی باید 
سرعت داشته باشیم . اگر انسان می خواهد به اصلاح نفس بپردازد و 
غضب و وسواس او ريشه کن شده و خوش خلق شود باید از امشب شروع 
کند . لذا از برخی از علما پرسیده شده که چه کنیم در نماز حضور قلب 


داشته باشیم , گفته می شود که از امروز شروع کنید . یعنی بگویید از 
امروز شروع می کنم که رکوع ها و سجده های من با حضور قلب باشد . یا 
برخی از افراد در وصیت نامه ی خود لیست می کنند که اینقدر نماز قضا 
دارم , اين افراد باید از یک جایی شروع کنند . نکته ی دوم استمرار و ثبات 
ات هار سای سا ور ال انا دایم این است. که 
اصلاح نفس ما مقطعی است . مثلا در شب احیاء می گوییم خدایا من دیگر 
درست می شوم . دیگر دروغ نگفته , غیبت نمی کنم و نمازهای خود را اول 
وت اس وان با رسای که رات ماه سا فاد وا سک 
و مدینه می روند زیاد دیده شده که تحول عجیبی پیدا می کنند و می گویند 
دیگر مراعات می کنیم . بعد از بازگشت دوباره همه ی اینها فراموش می 
شود . این خیلی بد است . لذا علمای اخلاق می گویند اگر شما یک کاری را 
و ر کنید ملکه ی ذهن شما شده و برایتان ماندگار می شود. مثلا اگر 
قرار است من قرآن بخوانم چرا فقط در ماه رمضان یک قرآن ختم کنم ؟ 
البته خواندن قرآن در ماه رمضان خیلی ثواب دارد و یک آیه ی آن مطابق 
ختم قران است ولی در غیر از ماه رمضان هم من باید روزی دو یا سه ایه 
بخوانم . یک مرتبه همه ی بار را برای ماه رمضان نگذارم . يا وقتی برخی 
از ما به زیارت می رویم مقید هستیم که حتی حاشیه های مفاتیح را نیز 
بخوانیم . ولی گاهی در طول سال حتی مفاتیح را در منزل خود باز هم نمی 
کنیم . این درست مانند کسی است که برای مسابقه به خود فشار می 
آورد که یک ورزش مستمري را انجام دهد اما درسایر ایام سال دیگر خبری 
نیست . يا یک کسی که منثلا یک ماه خوب غذا می خورد اما یازده ماه نمی 
خورد , طبیعی است که دچار مشکل شود . استمرار و ثبات به اين معنا 
اننت: کهسا داتما اصلاح نفس را انجام دهیم . اینطور نیست که بگوییم 
دیگر از ما گذشته است و يا اينکه ما هنوز کودک هستیم , هم سرعت لازم 
است و هم ثبات . سومین نکته که کلیدی است و دانشمندان اخلاق بر روی 
ان خیلی تاکید دارند این است : مراقبه و محاسبه . نفس انسان سرکش و 
چموش است و وقتی که رها شود حدو مرز نمی شناسد . غریضه ی 
شهوت می گوید من را ارضاء کن و کاری نیز به حلال و حرام ندارد . لذا 
می گویند میل ها همچون سگان خفته اند , کاندر ایشان خیر و شر بنهفته 
اند. ای وب موی ی را سر ی یک تکه گوشت 

بیندازید بلند می شود .با وجود میلی که دردرون ما است اگر انسان 
بخواهد نفس را اصلاح کند لازم است اول مراقبه کند , بعد ۳ 
سیس مواخذه کند . من صبح که از خانه بیرون می آیم به خود می گویم 
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خود صحبت می کنم که نباید دروغ بگویم . در طول روز نیز در برخوردها و 
گفتگو ها مراقب هستم که دروغ نگویم . ز‌ هاتی. که شب به: حانه. آمذم.-خود 


را محاسبه می کنم و مثلاً می گویم من امروز یک دروغ گفته ام . به نفس 
خود می گویم اگر فردا ۳ تکرار شود برای تو محرومیت ایجاد می کنم 
. یعنی انسان می تواند خود را مواخذه کرده و از برخی از چیزها خود را 
محروم کند. بعضی از علمای ما در این رابطه کتاب نوشته اند که انسان با 
نفس خود شرط کرده , مواظبت و محاسبه کند و ان را تشویق کرده و یا 
ی 1 به او شرط می کند و می 
گوید باید اين امتحان را نمره ی هیجده بگیری . در طول سال نیز مدام به 
او تذکر می دهد . در پایان سال که کارنامه ی آقت اه اگر هیجده آورده 
باشد او را تشویق می کند و اگرنمره ای کمتر از آن آورده باشد یک 

ی 
. نفس خیلی عجیب است زود فرار کردو و از دست انسان خارج می شود 
. لذا| اگر هم گناهی پیش آمد باید فورا توبه کرده و سریعا نفس را در 
متیر جوز قرار داد . اگر این زاویه ی انحراف باز شود 0 
است که می شود و ما می توانیم ار هو ار تور 
آزار ندادن است . مانند کسانی نباشید که یک فشار زیاد برای ورزش به 
خود می دهند و یک باره قلب انها اییست می کند. معنای رفق و مدارا این 
است که خود را آزار ندهیم و به تدریج عمل کنیم , الان یک کسی است که 
نما تم خواند و رورم نمی کیرد واهل فساد اخلاقی و دروع است اگر 
بخواهد درست شود نمی تواند از فردا صبح همه ی واجبات دین را انجام 
دهد . باید از امروز شروع کند و دروغ را کنار بگذارد . کم کم نماز و روزه 
را شروع کند . این مسئله ی رفق و مدارا شیوه ی پیامبر اکرم در تبیین 
دین بوده است . یعنی دین اسلام تدریجی امد و همه ی احکام یکباره نازل 
نشد . لذا در تربیت یکی از مهمترین روش ها , روش تدریج و مدارا با خود 
انسان است . این را در مباحث تربیتی راجع به اولاد و خانواده هم می 
گویند . اگر من می خواهم نفس خود را تربیت کنم یک باره پاي خود را پله 
دارم بجویم ان آهشتة باید مار نتب بیج فران:: روزه ی 
مستحب و... را انجام دهم در این صورت فرد زده می شود . این که 
درخصوص مستحبات است البته انسان باید همه ی واجبات را انجام دهد 
ولی اندک اندک باید باشد . فرد باید از یک سقفی شروع کند تا بتواند اندک 
اندک خود را به آن سطح لازم و ضروری برساند . پس ما در مسائل 
اخلاقی تباصا ای ات یل احلا تیه تباید ریت کت بو سر 
دهیم » , هم ثبات و استمرار داشته باشیم , هم مواظبت کرده و هم تدریج و 
مدارا بکنیم . نکته ی پنجم این است که باید برنامه داشته باشیم . شما اگر 
می خواهید یک محصلی را که در دروس خود ضعیف است تقویت کنید , در 
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یک برنامه ی منظم برای او بگذارید . لذا علمای گذشته ی ما مقید بودند به 
ی هی ی 
و شیوه مند عمل کنیم . مثلا یک نفر می داند که شیوه ی نذر بر روی او 
ی اه ای یم شا یبا یک: کشیءدفی 
گوید اگر من با فلانی رفاقت خود را کنار بگذارم اهل نماز می شوم. يا اگر 
با فلانی رفیق شوم اهل نماز می شوم . یعنی منظور از برنامه, شیوه ی 
اخوانی پا رو ادا ای مر ها 
از شهر خود به قم بیاید و دو رکعت نماز در حرم حضرت معصومه بخواند یا 
زیارت جمکران برود تا یک هفته او را نگاه می دارد . یعنی من باید در 
برنامه های خود زیارت , جلسات اخلاق , نذرو رفیق خوب را بگنجانم . البته 
ممکن است همه ی اینها هم باشد اما باید از یک جایی شروع شود و 
استارت اولیه زده شود . نکته ی بعدی تقویت اعتقادات و باورها است . 
قران می فرماید : یک درخت محکم ريشه ی سالمی دارد , تنه ی محکم و 
شاخه های گسترده ای داشته و میوه ی خوبی هم دارد . زیر بنای اعمال ما 
ابتدا باید باورهای خود را تقویت کند . به عبارت دیگر تا اعتقادات انسان 
قوی نشود , ريیشه ی محکم درخت ساخته نمی شود . البته تقویت 
گوید : ایمان و عمل صالح داشته باشید . یعنی ایمان ريشه و عمل صالح 
مره ی آن است . درتوصیه های استاد ملکی تبریزی که کتاب المراقبات 
مربوطظ یه آنشان. است اقده کف ارذازی داشته باسید برانداری ی من 
کر اصلاح مین تسم در ود ۱ باز نکنم . یک شاخه ی رازداری این 
من در گذشته فلان گناه را کرده ام . باید من بدانم و خدای خودم . حتی 
بعضی از افراد که به نزد ائمه ی معصومین ما مي رفتند برای برخی 
گناهان که حد شرعی بر آنها مترتب بوده است , ائمه آن را نفی می کردند 
و می گفتند که انشاءاله اشتباه می کنید . برخی از خانم ها يا آقایان به من 
می گویند که ما یک لغزشهایی در دوره ی دبیرستان داشته ایم مثلا خانم 
می گوید من یک خطایی در دوران قبل از ازدواج داشته ام و وقتی خیلی با 
همسر خود صمیمی شدم آن را برای او تعریف کردم و به دنبال آن رابطه 
ات ولا دن دوران: وسرشسان: فان سرفیینندم: است با نی ناه نت 
مرتکب شده است باید آن را بپوشاند و خودش بداند و خدای خود . البته 
اگر باری به دوش او است باید آن را بپردازد . مثلاً اگر مالی است باید رد 
اخلاق می روید و يا مثلاً به اين برنامه یک پیامک می زنید و اسم خود را نیز 


نمی گویید و فقط می گویید که من یک چنین مشکلی دارم این اشکالی 
ندارد . اما نباید برای همه کس مشکل خود را تعریف کنیم . حتی در حضور 
معلم اخلاق نیز فرد با اینکه مشکل خود او است اما می تواند بگوید من 
یک کسی را می شناسم که در گذشته یک چنین مشکل شرعی را داشته 
است الان باید چه کند . بحث دوم راز داری این است که علمای اخلاق می 
گویند اگر شما سیر و سلوک را شروع کردید و شروع به پیشرفت در 
یت ترییید ج۵ا دن طفه ان 
شت و سید آن | برای نف کنیه 7 
ممکن است و گرنه ارسال رسل و فرستادن کتب آسمانی لغو و بیهوده 
است . و در اصلاح نفس دچا اش و یت ونم . خانمی پیامک زده 
بود و گفته بود من بدبخت , روسیاه , لعین , نفرین شده و جهنمی هستم . 
نباید این را گفت قران گنه فی. فرخاید آن کسی که از رحمت 
مأیوس می شود کافر است . اسلام بن بست ندارد و راه را همواره باز 
گذاشته است ۱ اگر ما می خواهیم در اصلاح نفس پیش برویم نباید دچار 
بان هقی نز مثلاً نگويیم که من عصبانی و وسواسی به دنیا آمده ام و 
همینطور زندگی کرده و می میرم . با اين تصور انسان امید حرکت و 
امکان تغییر ندارد . یی روایتی رسول گرامی اسلام دارد که می فرماید : 
خدا به من 9 فرمان داد که من توانستم با استفاده از آن جامعه را هدایت 
کنم . در آغاز تحف العقول که یک کتاب حدیثی است این نه فرمان آمده 
با ۱ , میانه روی , عدالت , گذشت ,؛ 
فکر و غیره . بنا بن او نامیرن دا قر از نود از هد ایب جامعه ها پوت تقیود 
شوال - لطفا درخصوص شووه ق نحل آیات 103 ت10 فونم تفرما یی 

پاسخ - دراین آیاتتمی اند کشانت که نم اباث الهی ایمان نمی آورند 
هدایت نمی شوند . یعنی وقتی که من نسخه ی پزشکی را قبول نداشته و 
از داروخانه نگیرم خوب نمی شوم . قرآن کتاب هدایت و نسخه است ولی 
برای کسی که اولاً اين نسخه را بگیرد و دوماً به اين نسخه عمل کند . در 

این ایات می فرماید: ۱ 
و باور ندارم امکان هدایت او از طریق قران نیست بل قران هدایت 
ات رات کی که او ه انا استه اشد دما آ وی رن 
استفاده کند . 

سوال - شما در برنامه ی خود چند کتاب معرفی کردید اما من چون نابینا 
سم کف که مخت که جرا بایان تمه نید ای کات ها رد 
تانق ات سکن سک ترا ایشا قشم ول ای کاس ده 
سمت دا ها ایس کنات ها را بر اخ سا خاسابان کسا کنتد. 


تاه مت انس یم نف ی نها 
نمی خوانند . گاهی اوقات ما ممکن است با یک کار ساده زمینه ی بهره 
برداری افراد زیادی را فراهم کنیم . منلا قصه های قران را برخی افراد به 
صورت سی دی تبدیل کرده اند . وقتی این بچه ی چهار یا پنج ساله قصه ی 
حضرت سلیمان را در قالب یک نرم افزار نگاه می کند , به این ترتیب ما 
به او فرهنگ قرآن را القا کرده ایم , يا بچه ها در خانه بازی های مختلفی با 
یکدیگر می کنند , ما در کارت هایی نام سوره ,معنای آن و تعداد آیات را 
نوشته ایم ,خود بخود با مرور این بازی نام سور و چیزهای دیگر در ذهن 
کودی نقش می بندد . یعنی خیلی از افراد می توانند مبانی دینی و مباحت 
اسلامی را برای اقشار دیگر قابل بهره برداری کنند . این کارها بودجه ی 
خاصی نیز نمی خواهد و تنها ذوق لازم دارد . مرحوم آقای کوثری پدری 
داشتند که پیرواز کار افتاده بودند ایشان می گفتند یک کاری از دست من 
ساخته است آن هم این است که در زمانی که اسراي ما در عراق بودند 
وقتی در را تفام س حاح عص چام و هطقن انهارا باحداشت می 
کردم و شب ها به خانه ی آنها زنگ می زدم . به هر خانواده ای می گفتم 
که پسر شما اشووت ون فلان اردوگاه عراق پیغام داد که حال من خوب 
اشت:..برخی: از انها فکر. فن کردند. که. فززند. آنها. مققود الاتر اشت وبا 
شهید شده است با این کار خیلی خوشحال می شدند . این کار از ایشان 
ساخته بود بنابراین هرکس هرکاری می تواند باید انجام دهد . خیلی از 
افرادی که توان دارند می توانند برخی کتاب ها را به فایل های صوتی 
تبدیل کنند نه فقط برای نابینایان بلکه افرادی نیز که بینا هستند می توانند 
وقتی در ماشین_نشسته اند مثلاً همین کتاب المراقبات آقای ملکی را 
کوش دهند . ختما نباید کفتار و ضوت.در قالپ سخترانی باشد بلکه باید 
برخی کتاب ها نیز به اين صورت تبدیل شود . البته الان در جبهه ی منفی 
خیلی از این کارها انجام می شود . وآعدو لَهُم ماستطعتّم من قوه یعنی 
باید به هر صلاحی که می توان دین را تبلیغ کرد. مجهز شد . واعدو لهّم 
ماستطعتم من قوه امروز شمشیر نیست ؛ امروز موشک , هواپیماهای 
نظامی و ماهواره است . بنابراین ما امروز می توانیم صلاح علم را در 
خدمت مباحث این چنینی قرار دهیم . 
سوال - من یک جوان هفده ساله هستم و دبیرستانی هستم . شما از 
خودسازی در برنامه ی خود صحبت می کنید . اما در همان زمان هایی که 
ما به دستور شما در حال خودسازی و نماز و غیره هستیم غربی ها مشغول 
با همین دستورات خودسازی باعث عقب ماندن ما شده است ؟ 
پاسخ - من نمی دانم که چرا برخی از ما حوزه ی مباحث را با یکدیگر 


علمیه درس های سنگین خارج را می خوانند تا به حال چه ابتکار و اختراعی 
از اين حوزه بیرون آمده است ؟ گفتم درست مثل این است که شما به 
دانشکده ی تاریخ و یا ادبیات فارسی بروید و بگویید این همه سال است 
هواییمایی ساخته اید . آنها خواهند گفت رسالت دانشکده ی ادبیات که 
ساختن موشک نیست . شما به ما بگویید چه متن ادبی تولید کرده اید تا ما 
به شما جواب بدهیم . شما بگویید در حوزه ی علمیه چه متن اخلاقی , 
فقهی و اعتقادی تولید کرده اید . اين سوال هم همین است مگر خودسازی 
با موشک سازی منافات دارد ؟ مگر شخصیت ها و اندیشمندانی که ما 
داریم و امروزه جوانانی که داریم و به تعبیر مقام معظم رهبری با 
اعتقادات خود این اختراعات را انجام می دهند غیر از این است . ما در 
مقام اختراعات جزو ده کشور اول دنیا هستیم مگر اینها آدم های خود 
ساخته ای نیستند ؟ اتفاقاً دانشمندان غربی هم که اهل اختراعات هستند, 
اکر در زندکی نها وارة شوید افرادی هستند که اهل لاابالی گری و فساد 
نیستند . یعنی برای خود یک چارچوب دارند . اصلاً من به ایشان نمی گویم 
خدا , پیامبر و دین اسلام , ایشان کتاب تباینش. الکشبسشنترا بخ انتو و ینید 
که ایشان چطور راجع به تاثیر دعا تبلیغ می کنند . اینها ارتباطی با هم ندارد 
شما می توانید دعا بخوانید و اختراع نیز انجام دهید . ضمن اینکه ایشان 
می گوید همین الان که ما مشفول خودسازی هستیم غربی ها اختراع می 
کنند . من به ایشان می گویم که خودسازی یعنی چه ؟ خودسازی یعنی 
دروغ نگفتن , کلک نزدن , خدعه نکردن و ابرو نربختن . خیلی از اینها را 
دروغ نیستند . البته ایشان نگوید که پس ما به روش نها به خودسازی می 
رویم . بلکه می خواهم بگویم که اینها با هم منافات ندارد . یعنی مخلوط 
کردن این دو حوزه با هم اشتباه است . یک طلبه ای می گفت من به یک 
محلی وارد شدم در انجا یک کسی از من سوال کرد که حکم طهارت 
چیست . من که جوان هستم می خواهم بدانم که چگونه باید طهارت خود 
را انجام دهم . ظاهرا این سوال هدف دار بوده و می خواستند این آقا را 
اذیت کنند . ایشان نیز گفتند من حکم طهارت را از نظر اسلام گفتم که با 
آب کرو قلیل اینطور باید استفاده کرد . تمام که شد ایشان گفتند الان دنیا 
در رابطه با فضا فکر می کنند و شما هنوز در مسئله ی طهارت مانده اید . 
چقدر این حرف سخیف است . سوال تو حکم طهارت بود و رشته ی 
باشیم يا قبل از انقلاب . یک زمانی من به مرکزی که هواپیما درست می 
کنند در اصفهان رفتم دیدم که چقدر ما در صنایع هوایی پیشرفت داشته 


مذهبی سد های بزرگ , پل های بزرگ و غیره را می سازند . من در ایام 
فاطمیه به یکی از این کشورها رفته بودم , روز یک شنبه بود من به هشت 
با کشا رف ام انا پر و اي نو افراد خوان مه سیم افراه 
ی دب ی 
با آن بعد به بحث توجه کنیم . به نظر من این نگاه یک سویه است و صحیح 
نیست 

سوال- یک مشکل بزرگ در افراد مذهبی است و آن هم این است که فقط 
در مقابل گناهان خاصی حساسیت نشان می دهند . مثلاً تا یک آهنگ حرامی 
پخش می شود فوراً واکنش نشان می دهند ولی اگر جلسه ی غیبت و 
تهمت که خیلی از آن بدتر است باشد چیزی نمی گویند . 

0 
شما اگر در خصوص اسراف نگاه کنید خداوند می فرماید : کسی که 
سرمایه ها را هدر دهد برادر شیطان است , اسراف کار مورد غضب خدا 
است و اسراف گناه کبیره است . ما در تلفن چقدر اسراف داریم ؟ ما در 
تغیبر گوشی موبایل چقدر اسراف داریم ؟ مثلاً طرف این گوشی را خریده 
بعد می گوید الان دیگر لمسی به بازار آمده است باید گوشی خود را عوض 
کنم . بنابراین ضررهای زيادي در همین تغییر گوشی موبایل نهفته است . 
موبایل برای انتقال است مثلاً من به شما میلاد ابوالفضل العباس را تبریک 
همین موبایل انتقال پیدا می کند . همین خانمی که برای ورزش , قرائت 
قران و دعا پنج دقیقه در روز وقت نمی گذارد , برای تلفن پنجاه دقیقه 
می فرماید : هسته ی خرمایی که قابل استفاده است اکر شما دور 
بیندازید اسراف است . اسراف گناه کییره است و گناه کبیره نیز حرام 
اسشت اما آین. کناه عادی شته است. متا سعانه غیت تصت ار ۵ آنره رز بر 
نیز همینطور است . من کاری به افراد مذهبی ندارم به طور کلی در 
جامعه ی ما قبح برخی از گناهان شکسته شده است. یعنی همین خانم یا 
آقای مذهبی اگر به عروسی می خواهد برود فوق العاده به آهنگ حساس 
است ولی غیبت , اسراف و آبروریزی را جدی نمی گیرد . مشکل از اینجا 
اه که این اهان سفق مره ال شتسه اس فان کر 
شراب بیاید بدن ما می لرزد. همین اقایی که نمی تواند اسم شراب را 
بشنود تکبر می ورزد و تکبر از بدترین صفات رذیله است . 
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چشم ها پرسش بی پاسخ حیرانی ها دستها تشنه ی تقسیم فراوانی ها , با 
گل زخم سر راه تو اذین بستیم داغ های دل ما جای چراغانی ها , حالیا 
دست کریم تو برای دل ما سرپناهی ست در این بی سر و سامانی ها , 
وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی ای سرانگشت توآغاز گل 
تا , چشم تو لایحه ی روشن آغاز بهار طرح لبخند تو پایان پنجشنبه 


سوال - در مورد خودسازی توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - خودسازی و اصلاح نفس یکی از مهمترین وظایفی است که 
برعهده ی ماست . تا فرد ساخته نشود خانواده ساخته نمی شود تا خانواده 
ساخته نشود جامعه ساخته نمی شود . حالا می خواهیم در مورد خودمان 
صحبت بکنیم . لیس انسان الا ما سعی . بنده بعنوان یک فرد اگر اصلاح 
بشوم جامعه هم اصلاح می شود . اگر فرد اصلاح بشود هر چقدر هم که در 
جامعه خطرها زیاد بشود ,این فرد خودش را واکسیناسیون می کند . این 
مهم است که در جامعه ما شیوه را جلو ببریم یعنی خودمان را بگونه ای 
اصلاح کنیم که اگر ما در اروپا باشیم یا در ایران , در عروسی باشم یا در 
کنار دریا برای مان فرقی نکند . اصلا اگر تمام جامعه پر از فساد شد فردی 
که خوساخته است در مقابل این عوارض زمین نمی خورد . پس ما اداب 
مسلمانی را به بحث خودسازی می بریم . در سوره ی مائده ایه صد و پنج 
می فرماید: ذخیره ای کسانی که ایمان آورده ای به خودتان توجه کنید و 
خودتان را اصلاح کنید . اگر شما درست شدید گمراهان نمی توانند روی 
شما نفوذ کنند. در جو بت پرستی مکه حضرت محمد پرورش یافت . 
سلمان در آن جو مسلمان شد . چند نفر در مسلمان شدن سبقت گرفتند . 
از حبشه بلال , از ایران سلمان فارس , از روم سهیل یا کسام ته هه 
ضد اسلامی رشد کرده اند . سوره ی اسراء ایه دوازده تا شانزدهم چند 
اصل را بیان کرده است . یکی از آن اصول این است که هر کس 
سرنوشت خودش گردن خودش است . در روز قیامت می گویند که هرکس 
پرونده ی خودش را بخواند . سرنوشت خودتان را گردن پدرو مادر , 
حکومت , دوست وهمسایه نیندازید ۰ می فرماید : هر کس هدایت شد 
خوش به حال خودش شد و برنده شد . هر کس هم که گمراه شد خودش 
گیر است . هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد . پس در درجه 
ی نخست هر کس مسئول اعمال خودش است . فرافکنی , حاشیه پردازی 
, شبهه افکنی و توپ در زمین دیگران انداختن خوب نیست. در خانه ی نوح 
پسرش فاسد بار افذ و در خانه ی فرعون زن فرعون صالح بار آفد: : 


هرکس باید خودش را دریابند .من عرف نفسه فقد عرف ربه . خودشناسی 
باعث خداشناسی می شود . ار انسان استعداد , توان , ظرفیت و نقاط 
اسیب خودش را بشناسد از انها دوری می کند و ظرفیت خودش را می 
شناسد و خدا شناس می شود. در روایت داریم که بالاترین دانش این 
است که انسان خودش را بشناسد. حضرت علی (ع) می فرماید: زیرک 
کسی است که خودش را بشناسد. حضرت امام نامه ای به پسرشان سید 
احمد نوشته اند واین چاپ شده است . کتابی است بنام نامه های عرفانی 
ی ناهد هایی که امام در جوانی به دیگران نوشته است 
و یک نامه ی مفصلی به سیداحمد نوشته است . در آن نامه آیه سیزده 
سوزه خشر را آورده و تقسیر کرده اسشت . سوره ی حشر آیه شیزده هی 
فرماید : ای مردم تقوا داشته باشید . هر کس خودش ببیند که برای 
قیامتش چه می فرستد . در سر امتحان هر کس مسئول چیزی است که 
در ورقه ی خودش نوسته است. این آیه می خواهد بگوید که که همه شما 
دردنیا سر امتحان هستید و برگه تان هم جلویتان است . ببینید که اين برگه 
را چطور تحویل می دهید . چقدر اشتباه دارد ؟ آیت الله مظاهری که مرجع 
تقلید هم هستند کتابی بنام جهاد نفس دارد و کتاب خوبی است . من در 
کلاس درس اخلاق ایشان شرکت داشته ام . ایشان می فرمودند که خدا 
در یک جا است که يازده تا قسم خورده است . ما یک قسم داریم والعصر . 
در سوره شمس خدا یازده قسم خورده است . به خورشید و ماه و . . قسم 
خورده است که بگوید > هزین خودش ِ ا کرد 1 
نفس می گویم . بعد وارد جزئیات می نم را دوری از ِ اخلاقی 
واصلاح نفس چند تا اصل کلی لازم است . یکی خواستن و اراده است. من 
تا نخواهم اتفاقی نمی افتد . اگر کسی خواست و تصمیم گرفت , ممکن 
است که موفق بشود. بعضی ها می گویند که من وسواس دارم يا من 
بداخلاق هستم یا گناه برای من عادت شده است , حالا چکار کنم ؟ معمولا 
جواب در سوال طرف هست . می گوید که وسواس دارم ولی نمی توانم 
آنرا کنار بگذارم . ما با این فرد کاری نداریم از 
دکتر می رود و می گوید که من خوب نمی شوم . دکتر هم به او جواب 
نمی دهد . طرف خودش یک تلقین منفی می کند . اين ضعف اراده است 
که می گوید نمی توانم . فردی به رسول خدا گفت که من به گناه عادت 
کرده ام . نمی توانم آنرا کنار بگذارم . پیامبر گفت که من چند کار به تو 
چا . یکی اینکه جایی بروی گناه 
بکنی که خدا تو را نبیند . یکی اینکه چیزی بخور که روزی خدا نباشد. دیگر 
اینکه جایی گناه بکنی که زمین خدا نباشد . فرد گفت : کجا بروم که خدا 


من را نبیند و زمین خدا هم نباشد. فرمود : پس گناه هم نکن . جوانی به 


ان رت را ی ۳ 
آنها باید پاکدامن وعفیف باشند . پیامبر فرمود : خدایا قلب این جوان را 
نمی خوانیم زیرا از نماز خوش مان نمی اید. پس انها اول بعد تقویت اراده 
را انجام می دادند . خواجه نصیرالدین طوسی کتابی بنام اوصاف الاشراف 
دارد که یکی از راه کارهای اصلاح نفس را اراده می داند . نکته ی دوم که 
برای اصلاح نفس باید توجه بشود پرهیز از شنیدن و دیدن هر چیزی است . 
اعضای بدن کانال ورود قلب ما هستند . حدیت داریم : چشم جاسوس قلب 
است . یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر روح انسان از طریق گفتن . دیدن 
و شنیدن است . روی سکوت خیلی تاکید شده است . به لقمان گفتند که 
توچگونه لقمان شدی ؟ مولوی دارد : بود در غلامان چون طفیل تیره 
صورت پرمعنا همچو لیل . نه حسب و نه نسب معروفی داشت و نه ثروت 
زیادی داشت . او یک فرد ساده ای بود و یک سوره بنام او در قرآن است. 
لقمان گفت : با کنترل به اینجا رسیدم . هر چیزی نگفتم , هر چیزی نخوردم 
هن جیوه تیم محر ووارت داریم که چشم صید شیطان است.دیدن فیلم 
های متبذل جدا از حرام بودن , نگاه را بیمار می کند . شما می بینید که 
اين فیلمها در هنگام نماز خواندن مجسم می شود . چه جایز باشد و چه 
نباشد تاثیر خودش را می گذارد. آقایی درمشهد به منمی گفت که من به 
زیارت آمده ام ولی حال عبادت و زیارت ندارم. در تمام مدت احساس 
شهوانی دارم . فهمیدم که اهل فیلم های مبتذل است .۰ گفتم که روح 
توعوض شده است . ماهیت توتغیر کرده است . وقتی انسان زیاد به صحنه 
های حرام نگاه کرد ذائقه ی انسان تغییر می کند . این فرد دیگر نمی تواند 
لذت نماز و دعا را احساس کند. داریم کسی که اعضای او عفیف باشد 
اوصاف او هم نیکوست کت که واردات او ۳ بااشد صادر اتش هم 
درست است . حضرت امیر می فرماید: در زندگی مثل زنبور عسل باشید . 
واردات او خوب است و صادراتش هم خوب است . اگر شما حرف خوب 
بگیرید حرف خوب هم تحویل می دهید . رسول اکرم می فرماید: چشم 
هایتان را از حرام بپوشانید ملکوت را مشاهده می کنید . پوسف وقتی از 
دست زلیخا گریخت , خدا علم تعبیر خواب را به او داد . پس اعضا را 
کنترل کنیم . در روز قیامت اول از اعضای سوال می شود . در سوره ی 
یاسین داریم که دست و پا گزارش می دهند که ما چه گناهانی را مرتکب 
شده ایم . اگر زبانی به ذکر , دعا , حرف خوب و ادپ عادت کرد شخصیت 
انسان ساخته می شود. زبان کن که عیوب را می گوید , خودش معیوب 
می شود. کسی که با الفاظ دیگران را صدا می کند خودش ماهیت تمسخر 
آمیزی پیدا می کند.پس درمورد خودسازی این است که اول خودئان را 


اصلاح کنید . به مردم می گویید خوبی و خودتان را فراموش می کنید. مثلا 
در مورد حجاب درست است که بخشی از آن به جامعه و نظام برمی گردد 
ولی مادر شما با دخترت در خانه جقدر روی حجاب کار کردی و آنرا 
مصونیت دیدی ؟ ما نباید فرافکنی بکنیم .سعی کنیم اول از خودمان شروع 
بکنیم . سومین نکته مسئله ی سیره شناسی است . معاشرت با افراد 
نیکو. در روایت داریم : شما با اهل فضل نشست و برخاست داشته باش 
دتمند می شوی . در تاریخ می خوانیم که شهوترانی برسیسای عابد را 
به کجا کشانید , ریاست طلبی بلعم را به کجا کشانید , جدا شدن از کانون 
علوی اشعث بن قیس ها و زبیرها را به کجا کشاند . اینها در تاریخ تکرار 
می شود . تاریخ باعث می شود که علم شما افزوده بشود. معاشرت با 
بزرگان منظور حتما معلم اخلاق نیست . البته خوب است که اگر کسی 
معلم اخلاق داشته باشد . 
سوال - سوره ی نحل ایات 43 ت54 را توضیح بدهید . 
پاسخ - ایه ی آخر این صفحه می فرماید : هر نعمتی که به شما می 
رسداز خداست و شما مالک چیزی نیستید . سپس شما وقتی گرفتار می 
شوید سراغ خدا می ایید ؟ بعد از اينکه کار شما راه افتاد و گرفتاری شما 
را رفع کردیم بعضی از شما به خدا شرک می ورزیم ۰ ما گاهی اوقات 
نقش وسایل را پررنگ تر از نقش خدا می بینیم و اين درست نیست . 
سوال - داشتن استاد اخلاق چقدر ضرورت دارد ؟ 
پاسخ - اصل داشتن استاد اخلاق قابل انکار نیست . بزرگان ما در مراحل 
ای وی موی مت ی ات 
در آغاز کار اسان یی استاد 0 نیازی زد ارس شاد ال وقت توصیه 
ی ائمه ی معصومین و علمای اخلاق است .این احتیاج به معلم ندارد 
خودتان می توانید آنرا انجام بدهید . بعضی ها در زندگی شان رعایت حلال 
و حرام را نمی کند و به نمازشان اهمیت نمی دهد و بعد دنبال آیت الله 
بپهجت می گردند تا به آنها دستور خاص بدهد. وقتی دستورات آیت الله 
بهجت که به دیگران داده شده را مطالعه می کنیم می بینیم که ترک 
محرمات , انجام واجبات , نماز اول وقت و توسل , به اهل بیت است .بت 
استادداشتن وموسی وار دنبال حضر دویدن بحث دیگری است این برای 
کسانی کاست که در بحث سیر و سلوک می خواهند مقام عالی را طی 
کنند , گاهی به یک جاهایی رسیده اند که نیاز به دستور خاصی نیاز دارند که 
باید طبق این دستورات عمل کنند. الان در جامعه اینکه به دنبال یک استاد 
برویم و به منزل ایشان برویم و درس بگیریم امکان پذیر نیست ولی کتاب 
اساتید هست . کتاب المراقبات اقا میرزا ملکی یک کتاب اخلاقی است . 


سید طاووس برای پسرش کتابی نوشته است . یک معلم اخلاق برای 
شاگردش که فرزندش هم هست توصیه های اخلاقی نوشته است که می 
تواند برای ما دستورالعمل باشد. کتاب چهل حدیث امام خمینی یک 
دستورالعمل است . نامه های امام به فرزندش هم می تواند دستور العمل 
باشد. علمایی که هستند تمام جوانان نمی توانند به حضور انها برسند و 
امکانش نیست , می توانند به توصیه های آنها عمل بکنند . هر کسی 
خودش را بهتر می شناسد . من که نقطه ی آسیب خودم را می شناسم 
بهتر است که دنبال همان بروم و انرا اصلاح کنم . من که بدزبان هستم یا 
گناه چشمی دارم درهمین قسمت می توان از کتاب استاد کمک بخواهم که 
چکار کنم که اين بدزبانی ريشه کن بشود . گاهی افراد فرافکنی می کنند و 
می شود. پیامبر اکرم هم همه در اطرافش نبودند و از آیشان فیض نمی 
بردند . بعضی ها در شهرهای دیگر زندگی می کردند و امام صادق (ع) را 
ندیدند . در جلد هفتاد و پنج کتاب بحار نامه ای است که امام برای 
دوستانش نوشته است . امام یک دستور العمل کتبی برای دوستانش 
نوشت . که هر روز آنرا ببینند .اصحاب امام اين قدر به اين دستورالعمل 
اخترام مق, گذاشتند کهه. آنرا در چانمازهایشان می گذاشتند و هر روز آتزا 
می دیدند . امام توصیه فرموده بودند که این دستورالعمل را با هم مباحثه 
کنید . کسی می گوید که من می خواهم تقوا داشته باشم چکار کنم ؟ 
خطبه متقین امیرالمومنین در نهج البلاغه که صد و ده صفت پرهیزگاران را 
۱ را در دستورالعمل زندگی ات بکار 
. امام صادق (ع) در این نامه توصیه های کلیدی کرده است که می 
۳ اند بکاز ببربم اند کی در اظر افت.خفدشن بی هرخفی سا دار ه 
می ِِ روزی پنج دقیقه در محضر ایشان باشد , ما این کار را نفی نمی 
کنیم . من خودم در حضورایت الله بهجت منبر داشتم , می دیدم هزارتا 
دختر و پسر جوان ایشان را نگاه می کردند و اشک می ریختند .شاید ما 
این اثر را در کتاب ایت الله بجت پیدا نکنیم . درک محضر خودش 
موضوعیت دارد . 
سوال - همسر من خیلی مومن است و هر سال به حج واحب می رود و به 
مادر پیر خودش خیلی احترام می گذارد . هميشه من را در خانه تنها می 
گذارد و به مامویت مکه يا ختم پدر و مادر دوستش می رود یا جلسه دارد . 
من هميشه تنها هشتم و مسئول نگهداری مادرش هستم . این قدر به 
مادرش محبت می کند که من به مادرش حسودی ام می شود ,. حتی آچازه 
هم نمی دهد که ما بچه دار بشویم و می گوید که تو لیاقت مادرشدن 
نداری . برای مادرش یواشکی چیزی می خرد که من نبینم و بامادرش 
حرف می زند و با من حرفی ندارد که بزند . هر جا هم که می خواهیم 


برویم حتما باید مادر او را هم ببریم . او با این کارهایش باعث شده که از 
مادرش متنفر بشوم. هميشه هم می گوید که من یک مادر بیشتر ندارم . 
من بای همیشه ماذر اوبرا نگه دارم تا او به کارهای تواب خودش برسد:" 
در دین اسلام اين مادر و پسر عروس جایگاهی ندارد. از دین هم دارم زده 
می شوم .من باید چکار بکنم ؟. ‏ 

پاسخ - هیچ کاری نباید فدای کار دیگری بشود . حضرت زهرا یک همسر , 
مادر و دختر خوب بود. وقتی برای پدرش يا فرزندش یا حضرت علی (ع) 
وقت می گذارد هیچ کدام را فدای دیگری نمی کند. مسلم روش این اقا 
اشتباه است . این اقا که شغلی دارد که مورد توجه است و کار راه انداز 
است و تمام وقتش را صرف شغل و مادرش می کند .این درست نیست. 
در قرآن کریم بر روی حقوق همسر تاکید شده است . این افراد انسانهای 
کاملی نیستند. انسان کامل فردی است که همه ی بعدها را در خودش 
حفظ کند. اگر مادر بدن خودمان یک ویتامین را تقویت بکنیم و از دیگر 
چیزها غافل بشویم لطمه می خوریم . اگر ما همه ی توجه خودمان را به 
قلبمان بکنیم بعد می بینیم که قند ما بالا رفته و ما را می کشد 7 
باعث می شودی که این خانم به دین بدگمان بشود ؟ چرا شما حق 
اولادشدن را از ایشان می گیرید ؟ مگر شما اولاد این مادرنیستید و او را 
تکریم نمی کنید ؟ چرا شما برای این خانم وقت نمی گذارید ؟ مرد باید در 
خانه حضور داشته باشد. رسول اکرم می فرماید: مردی که در خانه به 
زنش کمک کند خدا به اندازه ی موهای تن او برايیش حسنه می نویسد و با 
انبیاء محشور می شود . پیامبر و ائمه ما هم این جوری بودند و هميشه در 
کنار خانواده شان بودند . من فکر می کنم که این اقا دچار افراط و تفریط 
شده است . در دین اسلام این مادر و پسر عروس جایگاهی ندارد ولی در 
دین اسلامی که پیامبر برای ما اورده است این طور نیست . امام صادق 
(ع) میوه ای خریده بودو داشت به منزل میبرد . شاگردش گفت که بگذارید 
من برای شما بیاوریم . حضرت فرمود که این برای اهل خانه است و 
سزاورا است که من خودم انرا ببرم . امام باقر (ع) خودش را شیک کرده 
بود و فرمود که زیبایی مرد عفت زن را بیشتر می کند. زن نباید نگاهش به 
مردهای دیگر باشد . پیامبر گاهی پیش همسرش می نشست و می گفت 
که بیا با هم گفتگو کنیم . نامه های امام خمینی از بیروت که برای 
همسرشان نوشته است بسیار زیبا است . انسان تصور نمی کند که او یک 
عالم دینی است که برای همسرش نامه نوشته است . در روزهای آخر در 
بیمارستان امام فرمودند که بگویید که حاج خانم بیاب د . همسر ایشان می 
گفتند که هیچ وقت به ما امر و نهی نمی کرد و دستور نمی داد . اين سیره 
ی بزرگان ما است .اين آقا شیوه اش را جای دین گذاشته است و این خانم 
را به دین بدبین کرده است . اقایان برای خانواده هایشان وقت بگذارند : 
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پلک صبوری می گشایی و چشم حماسه ها روشن می شود , می دانیم تو 
ات ی روا 
داغ های رشید است , ای زن قرآن بخوان تا مردانگی بماند قرآن بخوان به 
نیابت کل آن سی جزء که به سرانگشت نیزه ورق خورد , قرآن بخوان و 
تجوید تازه را به تاریخ بیاموز و ما را به روایت پانزدهم معرفی کن , قرآن 
بخوان تا طبل هل هله از های و هوی بیفتد شاعران بیچاره . شاعران 
درمانده , شاعران مضطر با نام تو چه کردند ؟ تاریخ زن آنزه. میت کیرد 
وقتی پلک صبوری می گشایی و نام حماسیت بر پیشانی دو جبهه ی نورانی 
می درخشد زینب . 

سوال - لطفا در خصوص فضایل حضرت زینب توضیح بفرمایید . 

پاسخ - ابتدا دو کتاب درخصوص حضرت زینب (س) معرفی می کنم : یک 
کتاب را که نویسنده ی اهل سنت دکتر عايشه بنت شاطح نوشته است. 
ایشان مصری است و کتاب های زیادی در تفسیر دارد . کتاب ایشان زینب 
قهرمان کربلا نام دارد . اين کتاب ترجمه ی فارسی شده و در بازار موجود 
است . مرحوم آقای قزوینی که قبلاً من از ایشان کتابی را اینجا در رابطه 
ات ی هر 
ایشان کتابی را نیز با همان قطر و سیاق در رابطه با حضرت زینب سلام 
الها دارد که اسم آن زینب کبری (س) است . این کتاب ترجمه ی فارسی 
شده و در بازار موجود است . ایشان به خصوص در این کتاب به بخش 
خطبه ی حضرت زینب پرداخته است . درباره ی عقیله ی بنی هاشم (س) 
تاریخ ناقص است و خیلی از زوایای زندگی ایشان را منعکس نکرده است 
. اما یک خصوصیتی که ایشان دارد این است که در کنار تاریخ اولیه ی 
اسلام حضور داشته است . ایشان تمام پنج تن را درک کرده است . یعنی 
رسول خدا , امیرالمومنین , حضرت زهرا(س) و امام حسن (ع) و امام 
حسین (ع) را درک کرده است.از سال های اولیه ی هجرت که به دنیا 
آمدند تا قضیه ی کربلا «نزذیی به شضت و چند سال. ۰ مجموعه ی عمر 
ایشان تمام اينها را حضور داشته اند . ناقل خطبه ی حضرت زهرا در 
مسجد یعنی خطبه ی فدک , حضرت زینب است . ایشان در آن زمان پنج 
سال بیشتر نداشتند . اما محدئین از قول ایشان خطبه ی حضرت زهرا را 
در مسجد نقل کرده اند . گفته شده است که ایشان در کوفه درس تفسیر 
داشته اند و برای خانم های کوفه تفسیر قرآن می گفته اند . اگر هیچکدام 
از اینها هم نباشد همان قضیه ی کربلا برای ما کافی است . من سه يا چهار 
ویژگی را فهرست وار از زندگی آن بزرگوار مرور می کنم : یکی از 


ویژگی های مهم زینب کبری. شجاعت ایشان است . شجاعت صفتی است 
که برای زن و مرد فرقی نمی کند . یعنی شجاعت به معنای دفاع از حق و 
انستایی در ال تال اینت بسا یی کاس مه ونگی صرت وت 
(س) بکنید .زمانی که وارد مجلس یزید و ابن زیاد می شود با چه 
شجاعتی یک زن در مقابل پسر معاویه می ایستد و فریاد می زند . تو 
دروغگو , فاسق و فاسد هستی . تو مفتضح هستی . شهادت افتخار ما 
است . ایشان ابن زیاد را اين مرجانه خطاب می کند . خود این حرف 
توهینی است که در انجا لازم بوده به این دلیل که مادر این فرد فاسد بوده 
است ۰ و بعد فریاد می زند هر اتفاقی برای ما افتاده زیبا است و ما 
ناراحت نیستیم . شجاعت چیزی است که مخصوصا من درخواست می کنم 
که بانوان و زنان دقت کنند که زن و مرد ندارد . یکی از صفات یک انسان 
متدین و مومن این است که شجاع است و در دفاع از حق به خود تردید 
راه نمی دهد . ویژگی دوم زینب کبری (س) عفاف است . ایشان وقتی که 
وارد مجلس یزید می شود با تمام سختی هایی که کشیده است . تمام 
فسیر ترا امدهر کوفه. آهدم هس خطظهر اماض‌خسین(ع) ذر قفا بل ؛,ایسان 
بوده است . اولین مطلبی را که اشاره می کند این است که ای پسر 
ابوسفیان , آیا این عدالت است که زنان تو در پشت پرده باشند اما ناموس 
رسول خدا در مقابل نامحرمان باشند ؟ این خیلی نکته ی دقیقی است . در 
شب یازدهم محرم که یک شب حساسی است . شبی است که شهدا بر 

روی زمین هستند, خیمه ها آتش گرفته است , بچه ها گرسنه هستند , 
ها سراغ مردهای خود را می گیرند , مادران سراغ فرزندان خود را می 

گیرند , خود حضرت زینب داغ برادر و اولاد دیده 
ای ها ها فا 
کردند . عقیله ی بنی هاشم این بچه ها را یکی یکی پیدا می کرد و درجایی 
سامان دهی می کرد . در روایتی است که ایشان بالای سر یک دختر بچه 
رسید و زمانی که اين دختر متوجه شد که عمه ی او زینب است , نگفت 
که عمه بابای من کجا است , نگفت عمه من گرسنه و تشنه هستم . گفت 
عمه جان امکان دارد یک تکه پارچه و يا روسری به من بدهید که سر خود 
را بیوشانم . ما گاهی ملاحظه می کنیم که پدر و مادر متدین هستند ۰ حتی 
خود مادر چادری است اما دختر بزرگ هشت يا نه ساله ی خود را با یک 
شلوارک و تاپ بیرون می برند و می گویند ایشان مکلف نیست . درست 
است که در نه سالگی مکلف است و تکلیف به گردن او است اما مگر 
چقدر فاصله دارد ؟ آیا نیمه عریان آمدن اين بچه بیرون از خانه با موهای 
باز و لباس های نامناسب درست است ؟ من نمی گویم بچه ها را اذیت 
کنیم . من نمی گویم آنها را از دین زده کنیم ۰ ولی بعضی از اين ها طوری 
هستند که وقتی نگاه انسان به آنها می افقد. کوین به یک انهان بالغ نگاخ 


می کند . یعنی این دختر نماینده ی مادرخود است . گویا چهره ی خانواده ی 
خود را بروز می دهد . بعضی از اینها در ترمینال , فرودگاه , کوچه و خیابان 
خیلی بد حضور پیدا می کنند . خانواده ها هم می گویند که این بچه است . 
این دختر اولاً شش سال , هفت سال یا هشت سال دارد . از امام کاظم (ع 
) فرمودند: وقتی سن بچه از یک حدی گذشت و دیگر خود را به گونه ای 
بروز می دهد . به صورتی او را بیرون بیاورید که باعث تحریک دیگران 
نباشد . این عفاف حضرت زینب است . وقتی که می گوییم زینب , آیا 
زینب اشک و گریه می خواهد ؟ درست است ما از زینب یک چهره ی 
بیچاره و درمانده بسازیم ؟ زینب واقعا قهرمان است . هیچ کجا اظهار عجز 
و ناتوانی نکرده است . او نگران است و دغدغه دارد اما دغدغه ی حجاب و 
عفاف دارد و اینکه نامحرم او را نبیند . این ویژگی دومی است که من 
تقاضا می کنم که هم خانم ها و هم آقایان به آن دقت کنند ۵ از ند جوم 
عقیله ی بنی هاشم درس بگیرند . ویژگی سوم حضرت ۱ 
ارو رها در خاه ای مامت سا را ی 
اوقات ما به ائمه توسل پیدا می کنیم اما حاجت ما براورده نمی شود . 
مریض ما شفا پیدا نمی کند . جلوی یک مرگ و میر را می خواهیم بگیریم 
اقا کر فته تمی.شودو هرک اتفاق می افتد ‏ فورا با دین, خدا و پيامبز قهر 
می کنیم . توقع من این است که وقتی من به حرم حضرت علی ابن 
موسی الرضا رفتم باید با شفای بچه ی خود بازگردم و یا جلوی مرگی را 
بگیرم . شما نگاه کنید خود امام حسین (ع) در روز عاشورا چقدر داغ دیده 
است . زینب کبری چقدر داغ دیده است . معنای صفت تسلیم و رضا این 
است که انسان هميشه نخواهد حوادت بر وفق مراد او باشد . وقتی اتفاق 
می افتد خود را با آن وفق دهد . شما یک بار در روز عاشورا و یا نغد از آن 
کلمه ای را از حضرت زینب کبری پیدا نمی کنید که ناشی از ناسپاسی و 
اظهار عجز باشد . داغ اولاد و داغ برادر دیده است اما وقتی که به گودی 
قتلگاه می آید می گوید خدایا این قربانی را از ما قبول کن . لذا روی 
عبادت او هم اثر نمی گذارد . اگر یک مریضی و يا حادثه ای برای خود یا 
فرزندان ما پیش بیاید همه ی عبادات ما به هم می ریزد . امام سجاد (ع) 
می گوید یک زمانی من در دل شب یازدهم دیدم که عمه ی من در حال 
خواندن نماز شب است . شب يازدهم که از لحاظ حوادت یک شب 
استثنایی است و فصل دوم عاشورا در اين شب گشوده می شود . در این 
شب فصل اول تمام می شود و فصل دوم که جبهه ی دیگری است گشوده 
قی: دوز کل چهارم ایشان مسئله ی ولایت پدیری است . ولایت 
پذیری یک مسئله ی عقلی است . ما اگر آیات و روایات را نیز در نظر 
نگیریم ریک مسئله ی عقلی است . الان شما اگر سه نفر به مسافرت 
وید یی رد و ای وا هوق ده نهر اسهم کنا عی ات آها ماه اه 


نفر اختلاف بوجود می اید . یکی از انها رئیس می شود. امیرالمومنین می 
فرمایند که مردم پیشوا می خواهند. چه فاجر و چه مومن . یعنی حتی در 
کشورهای کفر هم اگر پیشوا نداشته باشند کار پیش نمی رود . شما حتی 
فرض کنید در جبهه ی کفر , یعنی همان جنگ احد که فرمانده ی آن را 
او ای ۰ 
شده است . در همان جنگ ها نیز اگر رئیس نداشت و فرمانده نبود امکان 
نداشت و سنگ روی سنگ بنا نمی شد . امام و پیشوا در هر جبهه ای لازم 
است . در جبهه ی دین؛ آولین ولیت شون خداوند ات انضا ولیمز الله و 
زسوله . بعد پیامبر خدا است . چقدر ما لطمه دیده ایم از مخالفت با 
پیغمبر؟ همان جنگ احد چرا مسلمانان شکست خوردند . حرف ولی خدا را 
گوش نکردند . در صلح حدیبیه رسول خدا صلح کرد برخی از افراد اعتراض 
کردند . در زمان غیبت وقتی که به صورت ظاهر امام معصوم در بین ما 
نیست تکلیف چیست ؟ ایا باید جامعه رها شود ؟ ایا باید حدود, احکام و 
تجارت اسلامی تعطیل شود؟ ربا و رشوه ازاد باشد . هرکسی هرکاری 
خواست انجام دهد . این مسائل امکان ندارد و عقل ان را نمی پذیرد. به 
تعبیر حضرت امام می فرمود: تصور ولایت فقیه باعث تصدیق است . یعنی 
اگر کسی فکر کند قبول می کند . اکر قرار شد ولی و حجتی که در درجه 
ی اول خدا است , بعد پیامبر و بعد از ان ائمه ی معصومین هستند . در 
زمان غیبت نزدیک ترین فرد به امام عالم دینی است . کسی است که 
حرف ولی حرف نزنیم . امام فرمود باید با صدام جنگید . همه قبول کردند 
بای سر یی ها را ی ام ی اه 
ولایت پذیری این است . این مسئله در زندگی زینب کبری (س) موح می 
زند . ولی خدا می گوید به مکه برویم قبول می کند . به کوفه برویم , در 
کربلا خیمه بزنیم , همه را قبول می کند. وقتی که فهمید فردا برادر او 
شهید می شود, در شب عاشورا زینب کبری خیلی اشی می ریخت . شب 
عاشورا در نزدیک صبح یک لحظه امام حسین خوابیدند , زینب کبری کنار 
ایشان آمدند و گفتند چه شده است ؟ امام گفتند : خواب بودم . الان جدم 
رسول خدا را خواب دیدم ایشان فرمودند امشب افطار میهمان ما هستید . 
ان اه ای هه روا عف رت ای او سار 
را می دانست . ایشان می فرمود : مادر من همه را برای من تعریف کرده 
است . صبح روز یازدهم زمانی که خواستند از کربلا بروند , امام سجاد (ع) 
خیلی ناراحت بود . می دید بدن بابا و برادر او بر روی زمین است . زینب 
کبری جلو امدند و گفتند که تو در حال جان دادن هستی و قالب تهی می 
کنی چه شده است ؟ گفت عمه جان ما اين بدنها را بگذاریم و برویم ؟ این 
بدن حجت و ولی خدا است . زینب کبری فرمود اینها دفن می شوند . اینجا 


زیارتگاه می شود و مردم مشتاق به اینجا می آیند . من از یدرم 
امتر المومتین آن: تیتی. که-ضربت: خورد شتیدم . یعنی آنچه که امام سجاد 
(ع ) در خصوص حضرت زینب فرمود که عالِمَة عَیرَ مُعلم, معنای آن همین 
است . امام حسین (ع) وقتی که خبر داد من جدم رسول خدا را خواب 
دیدم . شروع کرد به گریه کردن و لرزیدن . اباعبداله فرمودند خواهرم 
ارام باش . تو باید صبوری کنی . هنوز چیزی نشده است . تا فرمود باید 
صبوری کنی . زینب فرمود : هرطور که تو بخواهی . لذا کسی در روز 
عاشورا| آ 0 ناله و زاری ندید .تا عصر عاشورا همه شهید شدند و 
نوبت به امام حسین رسید. ایشان نیز به میدان رفت . اباعبدالله در روز 
عاشورا یک موضعی را در میدان انتخاب کرده بودند . می جنگیدند , بر می 
گشتند و می ایستادند و می گفتند لاخول و لا قوي الا بالله ۰ این صدا به 

۱ 
در حال جنگ است . اما مدتی این صدا قطع شد . صدا که قطع شد عقیله 
ی بنی هاشم از خیمه بیرون امد ببیند چه اتفاقی افتاده است . خود را به 
تل زینبیه رساند . وقتی که نگاه کرد دید که ابا عبدالله در خون در حال 
غلطیدن است . تمام بدن او غرق خون است و دشمن نیز دورتا دور او را 
محاصره کرده است . زینبی که خار به دست حسین نمی توانست ببیند . تا 
این صحنه را دید دست های خود را بر روی سر گذاشت و گفت : وا محمدا 
. اباعبدالهد چشم های خود را باز کرد و گفت : خواهرم بازگرد . فرمود : 
جشم . به این ولایت پذیری می گویند . اگر قرار باشد ما در مقابل ولایت 
تفکیکی عمل کنیم . و بگويیم ما هشتاد درصد قبول داریم اما بیست درصد 
قبول نداریم ۱ نگاه تبعیصضی داشتن کار را خراب یت وف اجازه ی 
ساماندهي و مدیریت را به ولی نمی دهد . امیر المومنین فرمودند من در 
صفین ماقم شما شدم دیگر امام شما نیستم . اگر امام ماشوم شد 
خطرنای است . اگر امام را بردند خطرناک است . امام باید ببرد . البته 
مدیریت ناشی از دیکتاتوری نیست . ناشی از عدالت و فهم است . تفاوت 
آن با حکومت های خودکامه این است . آن حکومت ها می گوید همین و 
. نه براساس تشخیص شخصی . در طول تاریخ مردان زیادی از دامن زنان 
به معراج رفتند . در طول تاریخ زنان زیادی عامل حرکت های مهم و 
حساس مردان بودند . شما نگاه کنید مادر عیسی مدافع او است . مادر 
موسی مدافع او است . خدیجه ی کبری , زهرای مرضیه و ... متاسفانه در 
مورد تاریخ زنان کتاب کم نوشته شده است . یکی از علما کتابی را نوشته 
به نام ریاحین الشریعه . مرحوم اقای محلاتی فقط کتاب خود را به شرح 
حال زنان اختصاص داده است . ما زنان شجاع و غیوری در طول تاریخ 
داشته ایم . یکی از ان شخصیت ها که متاسفانه ما فقط در مورد مصائب 


او صحبت کرده ایم و ابعاد دیگر او را فراموش کرده ایم زینب کبری است 


سوال - چطور می توان به حضرت زینب نزدیک شد ؟ 
پاسخ - بعضی از افراد می گویند که این حرف ها درست است اما او زینب 
بود و دختر علی بود . نه اینطور نیست ما مانند ایشان زیاد داریم . در همین 
کشور خودمان مگر نداشتیم زنانی که گاهی چهار شهید تقدیم کردند . اما 
استوار باقی ماندند . من در یک تشییع جنازه ای بودم که سومین شهید یک 
مادری را آوردند . زمانی که جنازه را افردتق ایشان. ابتتضاز رارق ود به 
عکس بزرگی از امام که در آنجا بود و رو کرد به جنازه و گفت ای امام تو 
سلامت باشی. کی ان ای ار و را بای ها 
انطباق بدهیم . اینکه اگر در زندگی من مصیبت و سختی روی می دهد با 
از کنار ستايم م.مضییت ها را اسان ببیتم ویر انها فاتخق, اب . هرچقدر ایمان 
ما قوی تر شود و اعتقاد ما بیشتر شود تسلیم و رضا در زندگی ما بیشتر 
خواهد بود . _ 
سوال - لطفا درخصوص سوره ی حجر ایات 52 تا 70 توضیح بفرمایید. 
کار تفن که ری تین سین آقده 
: از رحمت خدا مأیوس نمی شوند مگر افراد گمراه . اين آیه ی پیام 
تیان ای ی که ایوس بات وک بح گیراهی ات باه 
اینکه وقتی که فرد مأیوس شد دیگر تلاش و کوشش نمی کند و به دنبال 
کار نمی رود . داستان این أنة مربوط به افرادی است که نزد حضرت 
ابراهیم امدند و به او بشارت اولاد دادند . در صورتی که سن او بالا بود . 
قران می فرماید : در هیچ حالتی از رحمت خدا مایوس نشوید . در روایتی 
از حضرت علی (ع) داریم که انجایی که امید ندارید بیشتر امیدوار باشید . 
حضرت علی مثالی زدند به این عنوان که موسی ابن عمران در بیابانی با 
خانوادهو ی خود بود. در پی آتش رفت برای اینکه خانواده ی خود را گرم کند 
. اتفاقاً رفت و پیامبر بازگشت . یعنی در اوج ناامیدی که حتی امید نداشت 
که یک آتش پیدا کند , باید بیضاء و عصایی که آژدها می شد و با پیامبری 
بازگشت »ای واترای افرادی کت میم که کاهت در ند کی خود دجاو بان 
و ناامیدی می شوند . از این مسائل نترسید و همواره امید شما به خدا 
باشد و مایوس نشوید . و بدانید خداوند تبارک و تعالی وعده داده است که 
سوال- وقتی که ما یک کار خیری انجام می دهیم و واب راکمه و 
پیامبر (ص) تقدیم می کنیم 7 آنها که.خود ذریای رخفت فد جه‌نبازق به 
این هدیه های معنوی دارند ما که خود محتاح تر هستیم ؟ , 
پاسخ - اولاً با هدیه به روج دیکزان از ثواب آن کاسته نمی شود . اتفاقاً در 
روایت داریم اگر کسی برای دیگران دعا کند در مورد خود او بیشتر 


مستجاب می شود . بعضی از افراد می گویند اگر ما به حج , طواف با 
عمره ی نیابتی برویم و ثواب آن را به پدر خود بدهیم چه سودی برای ما 
دافی :ول که ایض مات بای فا ححفوظ اه ما شما لطمه ای 
وارد نمی شود و پدر شما نیز بهره مند می شود . لطف خداوند تبارک و 
تعالی خیلی زیاد است . یک کسی به امام جواد گفت , ما به مکه رفته 
بودیم ,؛ , هرکسی ما را می دید التماس دعا می گفت اقا اف رمودند :وفتی 
که می خواهید طواف انجام دهید بگویید : به نیت تمام کسانی که به من 
التماس دعا گفته اند اين کار را می کنم و برای آنها دو رکعت نماز نیز 
بخوانید . بعد زمانی که از حج بازگشتید هرکسی به شما گفت که آیا برای 
ما طواف کردید ؟ شما بگویید : بله دو رکعت نمازخواندم و یک طواف نیز 
انجام دادم . یعنی یک طواف و دو رکعت نماز برای همه می تواند نیت 
شود و هیچ مانعی نیز ندارد . بعضی از شخصیت ها را ذکر کرده اند که باید 
بطور خاص برای انها طواف انجام دهید مانند حضرت زهرا و ائمه ی اطهار 
. بحث احتیاج و نیاز نیست . بحث این است که ما می خواهیم کار خود را 
ی 2 . وقتی که یک چشمه به دریا می ریزد ماندگار می 

دماح اه با ین کان ودره صوری‌عیل حور را مانکگار نکن . 

1 1 کار می توانیم ثواب کار خود را مضاعف کنیم . می گویند یک و 
ابو علی سینا از ابو سعید ابوالخیر پرسید چرا واب نماز جماعت بیشتر از 
نماز در خانه است ؟ ایشان جواب داد وقتی که شما یک شمع روشن می 
کنید اگر باد بياید خاموش می شود . اما اگر در جایی هزار شمع روشن 
بااشد اگر باد هم بوزد نمی تواند هزار شمع را خاموش کند . در نماز 
جماعت دویست يا پانصد معراج مومن است و شمع روشن است ۰ اکر من 
خاموش باشم و دیگری نیز خاموش باشد اما در میان اين افراد پنج شمع 
روشن وجود دارد . در خانه فقط یک شمع است اگر خاموش شود دیگر 
روشن نمی شود . گاهی وقتی که ما می گوییم ثواب چیزی را به روح 
زینب کبری هدیه می کنیم. این یک جور یادکرد است که خیلی مهم است . 
روایتی از امام کاظم (ع) است که می گوید : پیامبر نعمتی بود که کفران 
شد و ما اهل بیت نیز مکفر هستیم یعنی نعمتی هستیم که کفران می شود 
. علما بحث می کنند که چگونه امام مکفر می شود یعنی قدرناشناخته می 
شود . یکی از نشانه هایی که انسان قدر امام را نشناسد اين است که از 
0 . چرا گفته اند که صدقه بدهید به اسم امام زمان ؟ این یادکرد 
باعث می شود که ذهن ما همواره مشغول باشد . بچه هایی که در روز 
معلم هدیه می آورند به این خاطر است که بگویند که من به یاد شما 
هستم و الا او نیازی ندارد . می خواهیم بگوییم عقیله ی بنی هاشم اگر تو 
همه ی هستی خود را در راه خدا دادی من نیز این قران را می برم و واب 
ان را می برم اما به روح تو هدیه می کنم که بدانی قدر شناس هستم و تو 


پاد کرده ام . 

سوال - برخی از افراد می گویند زینب دریای فضایل است اما به واسطه 
ی مصیبت هایی که ایشان تحمل کرده اند اگر اسم فرزند خود را زینب 
بگذاریم شاید او نیز دچار مصائب شود . نظر شما چیست ؟ 

پاسخ - ای کاش در جاهای مختلف که اتفاقاتی می افتاد یک آمار از اسامی 
می گرفتند که آيا واقعاً اين گونه است يا خیر. الان افراد قضاوت کنند که 
آیا واقعا در میان بیماران , دردکشیده ها و افرادی که طلاق گرفته اند با 
اختلافات خانوادگی دارند اسم آنها زینب ات9 عکس قضیه صادق 
است . زینب نام های زیادی را ما می شناسیم که همسران خوب دارند , 
خوشبخت هستند و زندگی خوب دارند . البته وقتی که شما روی چیزی 
دقت داشته باشید پیدا می کنید . ممکن است که دو يا سه نفر به نام زینب 
هم در همسایگی و يا در اطرافیان خود پیدا کنید که پدر خود را از دست 
داده باشند . يا مادر خود را از دست داده باشند یا مبتلا به بیماری شده 
باشند . اما در کل این حرف کاملاً نادرستی است #خه ماما نم ای ات 
که مان آن را نمی کی دیون ول وی شام ها تا دوه 
تاریخ نویسنده , شاعر و افراد بسیار بارزی داشته ایم . 

سوال هس را مامتا یی کرو 
. ولی با این حرف آقای دکتر که به آن جوان راهی شرعی برای ارضای 
نیازهای خود پیشنهاد کرد از بر امه ی شما بیزار شدم و آرزو می کنم ای 
9 ای اشتقادها ۷[ 
است . حتی به صورت حضوری هم آقایان , هم خانم ها و هم جوانان عزیز 
مباحثی را پیرامون این نکته مطرح کرده اند . من نیز نمی خواهم این بحت 
را ادامه دهم و هفته ی پیش نیز مایل نبودم این بحث را مطرح کنم . 
| 
را ببینید . و او اسلام را به بن بست متهم می کند . بنده به عنوان 
کوچکترین خادم دینی و مطلع اجمالی از مباحث دینی نمی توانم دستور و 
توصیه ی اسلام را در اینجا نادیده بگیرم . بگویم ای جوان شما اجازه ی 
همجنس گرایی دارید . اجازه ی دوستی خیابانی دارید . اجازه ی فساد 
دارید . اسلام نیز همین است و لاغیر. این حرف را بزنم برای اینکه دیگران 
دوست داشته باشند . در معرفی اسلام و دین این خیانت است که ما 
بخشی از دين را مطرح کنیم و بخشی را نادیده بگیریم . نگاه بخشی به 
مطالعه کند . بگوید شراب هشتاد ضربه , زنا صد ضربه , برای فلان کار 
اين تعداد شلاق و برای فلان کار سنگسار . می گویند : عجب دین خشنی 
است ت . اگر نبیند که چقدر در اسلام توصیه به تقوی , ایمان ۳ 


اگر کسی فقط تاریخ جنگ های اسلام را ببیند . صلح ها , بخشش ها و عفو 
ها را نبیند . اين نگاه اشتباه است . ما در بحث های مهدویت نیز دچار 
مشکل شده ایم . یعنی همیشه امام زمان (عج) را امام قهر معرفی کرده 
ایم . گردن می زند و جوی خون را می اندازد. در صورتی که در روایات 
می خوانیم امام زمان مانند پدر مهربان و رفیق مونس و انیس و همراه 
است . در زیارت ال یاسین می خوانیم که امام زمان رحمة الله الواسعه 
ات ها هسه قر نام زا کف انش و بر اه وا کت ام . حالا من اگر 
به خاطر خوش آمد مخاطب خود مهر امام زمان را بگویم و قهر او را 
نگویم ,خیانت است . يا اگر قهر را گویم و مهر او را نگویم , اشتباه است . 
من می خواهم به شخصی که سوال پرسیده بگویم که احز من دزن یک 
برنامه از اول تا آخر توصیه می کردم که ای آقایان حقوق خانم ها را 
رعایت کنید . درخانه به همسر خود کمک کنید و همراه او باشید . و 
اه ۱ ی 
ندارد : ۳ صورتی که این ای صخارج 4 و رانا ما 
جایگاهی دارد . هیچ گاه نیز ما نخواسته ایم که با ارائه ی این 
ولنگاری ایجاد کنیم ماه اشکال ما اين است که وقتی یک بحت 
مطرح می شود کسانی به دنبال آن می روند که اتفاقاً آن مشکل را ندارند 
. یعنی یک فرد همسر دارد , خانواده و زندگی دارد . توصیه ی ما به این 
افراد اين است که با همسر خود مهربان باشید . زندگی کنید بتحان: به 
نامحرم نکنید . به دنبال ازدواج های موقت نباشید . رسول گرامی اسلام با 
خدیجه ی کبری بیست و پنج سال زندگی کردند . تنها همسر او خدیجه بود 
. هیچگاه تا ایشان زنده بود حضرت نه ازدواج دوم و نه مسئله ای شبیه آن 
داشت . علما و مراجع ما و امام عزیز نسبت به همسر خود چقدر مهربان 
بودند ؟ ما یک مسئله ای را مطرح می کنیم نه برای شما اقایی که همسر 
و خانواده دارید . خدای ناکرده با اين حرف در خانواده ی خود ایجاد بدبینی 
کنید . به آن جهان وان دختر. عانم تفر هی کوتیق شها اتدواخ دانم کنینه: 
اصلاً بحث این نیست که با این شیوه ما بخواهیم راهکار های صحیح را 
ببندیم . یک زمانی یک خانمی از من پرسید چه کسی حاضر می شود که در 
زندگی خود به یک چنین مسئله ای راضی شود . همه دوست دارند که 
ازدواج دائم کنند و زندگی مستمر داشته باشند . برای زندگی خود برنامه 
ریزی کند و بداند که پنجاه يا شصت سال با این مرد زندگی می کند . خود 
طرح این مسئله باعث می شود ازدواج دائم عقب بیفتد . باعث می شود 
کانون خانواده ها سست شود . این حرف ها را به من زده اند و من آنها را 
کول دار ی را سا ار نا 
موجود تزریق کنیم . جلوی ازدواج های داثئم را بگیریم و آن را جایگزین 


کنیم . بلکه بحث من این بود که اگر کسی هیچ یک از این ضوابط برای او 
اماده نبود دین بن بست ندارد . ما که نمی خواهیم بر روی واقعیت های 
جامعه چشم خود را ببندیم . مسئول یک دانشگاهی به من گفت نزدیک به 
پنجاه درصد این ماشین هایی که جلوی دانشگاه می ایستد دوست هستند . 
پدر , مادر ان ی تا ی او وس ها ی 
راحت دوستی های حرام را در جامعه ترویج می کنیم . آنوقت یک بحث 
موه رت ریت که مک می شوه ادبم یرای الا که زیروی « رنه 

, متأهل هستند و خانواده دارند بلکه برای کسانی که واقعا این زمینه برای 
آنها فراهم است و آن زمینه نیست . ما جایگاه آن را نشناخته ایم و 
موری توفین: فزار می:دهند که جر ان ت نکند حرفی بزند . این خیلی بد است 
که ما چرأت ت نکنیم حرف دین را بزنیم و مسائل دینی را بگوییم . یعنی شرع 
را فدای عرف کنیم . درست نیست که ما سابقه برنامه , سابقه ی شخص 
و ده ها مسئله را نادیده بگیریم . آن هم یک مسئله ای که خلاف دین نیست 
و در متن دین نهفته است . شهید مطهری گفت که این مسئله باید ضابطه 
مند شدو با احکام ثانوی و برای ان قوانینی تدوین شود . ما این بحث را 
مطرح نکردیم که آقایان خانواده دار و همسز دارد متضرر شوند ۰ ختی 
دختر و پسرها به دنبال ازدواج بروند . 
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سوال - درباره ی حقوقی که خانم ها باید در مورد آقایان رعایت کنند 
توضیحاتی بفرمایید. 

پاسخ - این هفته حقوقی است که باید خانم گوش کند تا مرد آزاری نکند . 
ما حقوق را نباید فدای یکدیگر بکنیم . من تکلیف و حقوق خودم را رعایت 
می کنم . و به طرف مقابل خودم کاری ندارم که حقوق من را رعایت می 
کند یا خیر . من باید وظیفه ی خودم را انجام بدهم . غالب مشکلات ما در 
برنامه های خانوادگی نگاه یک سویه است . طرف مقابل می گوید که باید 
حقوق من را رعایت بکنی و طرف دیگر هم می گوید که باید حقوق من را 
رعایت بکنی و گاهی خود همین باعث تنش می شود. ما می گوییم هر کس 
تکلیف خودش را انجام بدهد . من در مورد آقایان هفت مورد را ذکر کردم 
که مورد ازار خانم ها می شود . این هفته به عکس قضیه وارد می شویم. 
اسلام به هر دوی اینها توجه کرده است . عدم رعایت آن باعث ضرر است 
. بطور کلی زنی که شوهرش را آزار بدهد گناه می کند . رسول خدا 
فرمود : کسی که زنی دارد که او را آزار می دهد , خدا نماز و حسنات زن 
را قبول نمی کند مگر اینکه شوهرش را راضی کند. حتی اگر تمام روزها را 
روزه بگیرد . امام صادق (ع) بر خانمی درود فرستادند و به یک خانمی لعن 
ی سم لا ی ۲ 
غمگین کند , خوشبخت خوشبخت زنی است که همسرش را تکریم کند و او 
را آزار ندهد . ما به مواردی که باعث آزار مرد می شود می پردازیم ۵ سکوي 
از این موارد به خشم در اوردن مرد است . رسول خدا فرمود : وای بر 
زنی که شوهرش را عصبانی می کند . گاهی عصبانیت مرد با گیر دادن به 
به خانواده ات سر زده ای ؟ مثلا مرد دلش نمی خواست که شما با آرایش 
بیرون بروی يا دلش نمی خواست که میهمان بدون هماهنگی او دعوت 
بکنی . البته اشکالی ندارد ولی خوب آقا با برادر خانم با هم کدورتی دارند 
یا اختلافی دارند که نمی خواست برادر شما در آن میهمانی باشد . شما 
برادرتان را به میهمانی دعوت می کنید و او عصبانی می شود . 
امیرالمومنین در مورد حضرت زهرا می فرمایند : به خدا قسم یک بارهم 
من را ناراحت و عصبانی نکرد . از نظر روانشناسی اقایان سعی دارند که 
خودشان مشکلات شان را حل کنند و از دخالت دیگران در حل مشکلات 
شان ناراحت می شوند .از به رخ کشیدن دیگران در حل کردن مشکلات 
دوست دارند کمک بگیرند , دوست دارند که انرا پردازش کنند . مثلا وقتی 


یا هو افیا هو کی یآ ماه هی کوع ی را 
دوست دارد وحرف زدن او را تخلیه می کند . شما نباید توی ذوق خانم 
بزنید و باید به حرفهای او کوش بدهید . مثلا اقا پولی در بانکی گذاشته و 
ان بانک ورشکست شده است . خودش این را مطرح می کند . خانم می 
گوید که برادر من تدبیرش از تو بهتر است زیرا پول را در بانک دیگری 
گذاشت و سه برابر سود برد , تو پول را از بین بردی .اين حرفها مرد را 
اتش می زند . مثلا برادر من سه سال است که در این اداره است و الان 
مدیر شده است ولی تو هنوز کارمند هستی , این مرد را خیلی ازار می 
دهد . یکی ازموارد به عضب درآوردن مرد این است که شما بگویید به 
نزادزم زنگ بزنم که مشکل ما را حل کند . مرد از این کار ناراحت می 
شود . در اين مواقع بگذارید که مرد خودش مشکل را ببیند و بررسی کند و 
یس ی ی ای ی 
کمک بگیریم ؟ آقایان زود نمی گویند که به من کمک کنید بر عکس خانم ها 
یکی دیگر از موارد به خشم در اوردن اقایان کفران نعمت است . شما 
هميشه دوست دارید که خدا به شما توجه بکند. داریم که در روز قیامت 
همه ی نظرها رو به خداست . رسول خدا فرمود : خداوند زنی را که از 
همسرش حس تقدیر نداشته باشد نمی بخشد . مثلا یک کار کوچک مادر با 
برادرش را خیلی بزرگ می کند . این یک نوع عدم سپاس است . داریم که 
پیامبر از جایی رد می شدند و عده ای خانم دور هم نشسته بودند . پیامبر 
اشاری کرد به خمه انوا سای کرو سح ان اس که عفت ها ۱ 
ناسیاسی کنید . به ذهن انسان می رسد که منظور کفران نعمت های 
خداست . یکی از خانم ها گفت این اه با ی وت 
خدا را انجام نمی دهیم . پیامبر فرمود: بله . یکی از شما مدتی بی شوهر 
می ماند , در خانه ماندنش به درازا می کشد سپس خدا شوهری نصیب او 
می کند , خدا به آنها اولادی می دهد و بعد زن کاری می کند که مرد غضب 
عم کف کاهننه ری کی ها در اف ی یر یر رتیه 
این کفران نعمت می شود . کسانی که قدر شوهرشان را نمی دانند 
کفران نعمت کرده اند. دومیی آنسی که باعت لطمه رون به زندیی نوا 
می شود کفران نعمت است . سومین آسیب منت گذاشتن بر همسر است 
. گاهی خانم دکتر است و شوهر لیسانس یا کاسب است , اين در زندگی 
پیش نمی آورد . رسول کرم فرمود : زنی که بخاطر مالش بر مرد 
منت بگذارد و به او بگوید که تو داری از مال من می خوری , اگر این خانم 
کلسواا ده ده اسان ول نم کنو سکن ات ی ار 
خانم ها خیلی پول داشته باشند ولی مرد دوست دارد که زن از او پول 
بگیرد . زن نگوید که من نیازی به پول تو ندارم . این حرف مرد را رد و 
ناراحت می کند. کب 


توا نف .فا .من دهد با تخاب :و کنات دهد فلی منت تحار اوم نه 
شخصیت مردها لطمه می زند. البته اینها عمومیت دارد . ممکن است که 
مردی از منت گذاشتن همسرش خوشش بياید که این استثنا است و 
تیم ای ی ی یب 
شوهر تزیین کند . رسول اکرم فرمود : اگر زن با ارایش و عطر از خا 

و ۱۳ 
ای از آتش برای مرد در جهنم درست می کنند . بعد از مراسم عروسی 
اقاتف یت دهیی ا ناسون ست. کفت؛ که آلان. کهعروسنت. تفام 
بشود خانم من قیافه اش هم عوض می شود . حالا صحبت ما روی این 
است که خانم ارایش می کند در جایی که همه خانم هستند , اما برای مرد 
اين کار را انجام نمی دهد . گاهی آقایان چیزی را بروز نمی دهند و نمی 
گویند ولی آن چیز برایشان ناراحتی ایجاد می کند . من سخنرانی داشتم 
برای کسانی که در خارج رفت و امد زیادی داشتند مثل خلبان ها و میهمان 
دارها انها دن خارج همه جور اقراد می بینند . اکثر انها حرف شان این بود 
خودشان را با آن شرایط آنجاً وفق بدهند. . و حداقل همسرم را در خانه آن 
طوری ببینم که در آنجا خانم ها را در خیابان می بینم تا نگاه من به آن زن 
نیفتد . پس چهارمین آزار یکی اين است که خودش را برای غیر همسر 

آرایشن کند در آنحا به‌هرد طلم من صوص شا سفانه الان ۰ 
شده است . در بعضی مواقع ما می بینیم خانم هایی ارایش هایی می کنند 
که مثل اين است که می خواهند عروسی بروند . زنی پیش رسول خدا آمد 
و پیامبر به او گفت که زینت خودت را برای جزء شوهرش آشکار نساز و 
مه و زب ی 1 
ساره ای این کار ساسکند خدا ام امن هرن سس کند دا 
ها ار ی راد موه بر ور 
این که همسران تان را دریابید . بعضی ها می گویند که ما پسر و دختر 
بزرگ داریم و خسته هستیم بالاخره یک فضاهایی وجود دارد که شما به 
هت نان رسیم و او ارات ما ربب است‌ سین که مهوت راز 
همسر می شود عدم حقوق مرد در آمور همسرداری است . خانواده ها به 
دلایل مختلفی این را نادیده می گیرد اک 
1 
مخبت را اعلام کید افایی از هعشرش. کله من کرد که. اظهار:محبت به 
مه ی کته مت سر وا حات میقم آلسه هار اه ره 
کرده زیرا جلوی خواهر و برادر خانم به او اظهار محبت می کرده است و 
ان دوست یت درا رت اطیا رن محفت راد انا رهم انحام می دهته. 


در اسلام تاکید شده که فرزندان بدون اذن وارد اتاق پدر و مادر نشوند . 
کی ان مها ان مان ده ساهند ه ای فرنود سا ایو کار 
را می کنی نمی ترسی مبادا مادرت در حال عوض کردن و شستشوی 
لباسهایش باشد. اگر محبت کلی بین دیگران است اشکالی ندارد . نکته ی 
دی اه که ها ی ق مان شا ره هی ای که در 
دست داده است و بطور کلی خانواده را فراموش کرده است و فکر می 
کید کهها دوس اه اس مایم اند این سس ان کند السر 
مرد هم باید ملاحظه بکند ولی زندگی نباید دچار استیصال بشود . خانمی 
می گفت که پدر من فوت شده و من با شوهرم عقد بسته هستم ولی گفته 
ام تا سال پدرم نشود عروسی نمی کنم .این اشتباه است . حضرت علی 
(ع) به توصیه ی حضرت فاطمه چند روز بعد از شهادت ایشان ازدواج 
کردند . آسیب ششم این است که مرد را مکلف به کاری بکنید که در 
توانش نیست . مثلا آقا با خانمی ازدواج می کند و درآمد محدودی دارد . 
بعضی ها آنها را به میهمانی دعوت می کنند و خانم هم می گوید که ما هم 
آنها را دعوت کنیم و آقا می گوید که من نمی توانم اين کار را بکنم . خانم 
9 . مثلا می گویند 
که فلانی ماشین خودش را عوض کرده ما هم اين کار را بکنیم ولی مرد 
می گوید که من نمی توانم اين کار را بکنم . رسول اکرم می فرماید : 
ی ار ار ۱ 
ثروت مرد وفق نمی دهد و بر او سخت می گیرد و چیزهایی گردن مرد می 
دار کارا داوسحا ان یه صول نمی کندشا مایم که این 
9 ۵ 2 
رسول اکرم فرمود : چند چیز انسان را از پای در می آورد . یکی از آنها 
زنی است که به تو خیانت بکند. گاهی آقا پیر شده است و خانم به دنبال 
مردهای دیگر می رود . اگر اینکار منجر به زنا بشود که زنای محصنه است 
و حد آن اعدام است . گناه بسیار بزرگی است . زن باید مرد را حفظ کند . 
بعضی خانواده ها شوهرشان دوسال است که به زندان افتاده است پا آقا 
بخاطر درس خواندن به خارج از کشور رفته است , خانم باید به مردش 
سوال - سوره ی ابراهیم آیات 19 تا 24 را توضیح دهید . ۱ 

پاسخ - همه ی کسانی که گناهانشان را گردن شیطان می اندازند آیه 22 
را فاد مکی اش اسر فات‌شطان اسشت :ها تا کار اتاهه 
می کنیم می گوییم که شیطان من را گول زد . اين آیه می فرماید که در 
روز قیامت شیطان در میان گناهکاران می گوید که من را ملامت نکنید , 


خودتان را ملامت کنید . خدا به شما وعده داد و من هم به شما وعده دادم 


. من بر هیچ کس مسلط نبودم . من هیچ کس را به زور نمی توانم به گناه 
بکشم . من دعوت کردم و شما هم جواب دادم . ما هیچ کدام نمی توانیم 
همدیگر را نجات بدهیم و با هم به جهنم می رویم . شیطان دعوت می کند 
. الان شما در خیابان می روید و کسی شما را دعوت می کند که مواد 
مخدر بخرید . شما که می خرید مقصر هستید هرچند که او شما را دعوت 
می کند. چرا به حرف کسی که گفت به مسجد بیا , گوش نکردی ؟ ۱ 
سوال - من بعنوان یک جوان معتقد به اسلام این سوال برایم پیش امده 
است . اینکه اسلام برای جلوگیری از گناه تنها ازدواج را پيشنهاد می کند و 
تنها راه حل آن همین است , ایا این نسانه ی ضعف دین نیست ؟ چون 
جوانی که از هفده سالگی احتیاج به غرایز جنسی دارد و تا بیست و هفت 
سالگی هم نمی تواند ازدواج بکند . معلوم است که به گناه می افتد . از 
نظر اسلام چه راه حلی جز ازدواج وجود دارد ؟ 

پاسخ - اسلام دین کاملی است و همه ی جوانب را دیده است . اینکه گفته 
تنها راه ارضای غرایز ازدواج است دلیلش این است که کانون خانواده 
متزلزل نشود . اگر قرار باشد که هر دختری با هر پسری بدون حدود با هم 
ارتباط داشته باشند چه اتفاقی در جامعه می افتد ؟ به مراتب فساد 
بیشترمی شود , تولدهای حرام , ۳ شانس ازدواج برای دختر خانمی که 
بی مبالاتی کرده و ... که قوام زندگی را بهم می ریزد . ازدواج تنهاترین راه 
نیست کامل ترین و زیباترین راه است . توصیه ی اسلام ازدواج در سن کم 
اسشتت. :در .نو ده شالحی, باید خثتر ابط, خاففه را آمادم کردم تا بشر 
ازدواج بکند . اسلام نمی گذارد که جوان و خانواده ها به معصیت کشیده 
بشوند . در اینجا راه کاری وجود دارد . بحث ازدواج موقت مطرح است 
که این کار اشکالی دارد ولی اسلام این بحث را برای مجردها در نظر 
گرفته است. در این بحث برای پسر اشکالی وجود ندارد ولی بعضی مراجع 
برای دختر اآذن پدر را لازم می دانند . عقل حکم می کند که دختر بگوید که 
این باید شرایط ازدواج ما بشود و با خانواده ها صحبت کنند. این بیشتر 
برای افرادی است که زمینه ی ازدواج را ندارند يا وقت ازدواج آنها گذشته 
است . ما خانم های جوانی داریم که يا طلاق گرفته اند يا شوهر از دست 
داده اند و پنج درصد انها زمینه ی ازدواج دائم را دارند . این خانم می تواند 
با یک دانشجو با همه ی ضوابط و با اطلاع خانواده اش , چند سال ازدواج 
موقت داشته باشد . ما شرع را فدای عرف می کنیم. چرا ما چیزی را که 
شرع مجاز دانسته , عرفا آنرا حرام بکنیم ؟ بعضی از خانم ها حاضرند که 
بدون صیغه با مردی ارتباط داشته باشند در حالیکه اين گناه است . در 
واقع ما ترویج ربا را می کنیم برای اینکه یک بیع شرعی انجام نشود . پس 


اسلام بن بست ندارد و راه کار اسلام در اين موارد ازدواج موقت است . 
اين راه کار برای بولهوسی مردان نیست وباری پاسخ دادن به نیاز اين 
و و ی 
روی و ۳ نوع رای داری آیا اين حرام نیست ؟ شهید مطهری نظرش 
این بو که این بایدٍ نهادینه توبات 3 هنگام تحصیل دچار این 
و ایم و ازدواج نداریم مگر در وقتی که سن ما بالا برود . 
در اسلام شما راه را بسته اید . ایا واقعا غرب با این راه حل به نتیجه 
رسیده است ؟ ایا مراکز فساد , فرزندهای حرام , قتل و غارت کم شده 
است ؟ اسلام می فرماید که جوان ازدواج کند و الا عفت بورزد و خودش 
را کنترل کند + اکر یه کستف: فشار می اند استلام واه کار ازدواج موفت: ۱ 
در نظر گرفته است . باید کارشناسان به اين بحث در صدا و سیما بپردازند 
۱۱۱۵ اقفر و ۳ ۳ زنی پیش پیامبر آمد و گفت که 
۱ ۵ با ار 7۳ 
گرفت. ما کار را سخت کرده ایم . ما از حلال الهی دوری کرده ایم و به 
حرام الهی پرداخته ایم . اگر بچه ی ما دوست دختر داشته باشد هیچ 
اشکالی ندارد ولی اگر با فردی دو سال ازواج موقت داشته باشد که یا 
مقدمه ی ازدواج دائم بشود یا نشود و گناه نکند , به اين کار زشت می 
گوییم . حضرت علی (ع) در نهج البلاغه می فرماید : زمانی می رسد که 
مردم بیع را گناه و ربا را خوب می شمارند . با شبهات به گناه رنگ و لعاب 
می دهند . الان در مراکز غربی به اینکار عنوان هم خانه یا شریک خانه داده 
اند 

سوال - من خانم متاهلی هستم که با فردی که بسیار مذهبی است ارتباط 
دارم .ارتباط ما در حد درد دل کردن و پیامک زدن است من به این رابطه 
شدبد | وابسته شده ام و نمی توانم آنرا کنان بجذارهس ایا فرن دارم 
همسرم خیانت می کنم ؟ 

پاسخ - ایا اگر ایشان اين پیامک ها را به شوهرشان نشان بدهد ایشان 
راضی هستند ؟ مسلما اینجاز نیست. این ارتباطات خطرنای است . معمولا 
از پیامکهای مذهبی شروع می شود و به ارتباط های نامشروع کشیده می 
شود. این ارتباط : نه تنها جایز نیست بلکه خلاف حق زوج است . اسلام می 
گوید که اگر پدر شما فوت کرد باید از همسرت اجازه بگیری و بروی راکو 
می خواهی نماز مستحبی بخوانی پا نذر بکنی باید از همسرت اجازه بگیری 
۰ این مرد شیطان است . جلوی اين رفتارها را بگیرید . اين محبت را به 
پای همسرتان بریزید . موبایل خودتان را قطع کنید و مدتی بدون 7 


باشید . این یک خط شکنی نسبت به همسر است و کم کم جلو می رود و 
یک شکافی در زندگی زناشویی است . بین خود و خدای خودتان توبه کنید و 
هه کام, ای زاب سر ان و کی ای ارفا رای انم ها 
خرن هم خبان مفم ات تعضی از حاهوا مش وید ها فیل از اردواح 
ارتاط داش ایغ ابا اساابه عسرمات موم یر : شج تفت این کار را 
نکنید . در بهترین حالات گذشته ی خراب خودتان را برای مردتان تعریف 
نکنید . اسلام می خواهد که حریم ها حفظ بشود . 
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این حنجره این باغ صدا را نفروشید این پنجره این خاطره ها را نفروشید , 
در شهر شما باری اگر غشع. فروشی است هم غیرت آبادی ما را تفروشید 
, تنها به خدا دل خوشی ما به دل ماست صندوقچه ی راز خدا را نفروشید , 
سرمایه ی دل نیست به جز اشک و به جز اه پس دست کم این اب و هوا 
زا نفزفوشید در دست:خدا انینه: ای جر دل سا تست آئیته شمایية شما را 
نفروشید , یک عمر دویدم و لب چشمه رشیدیم این هروله ی سعی و صفا 
را نفروشیم , دور از نظر ماست اگر منزل اين راه اين منظره ی دور نما 
را نفروشید. _ 
سوال - ادامه ی اداب مسلمانی در خانواده را توضیح بدهید . 
پاسخ - اسلام نگاه عمیق و زیبایی به خانواده دارد . بحث امروز در مورد 
آزار ندادن همسراست یعنی عدم ایذاء . روایت کلی هم داریم که نه زن و 
نه مرد نباید همسرشان را ازار بدهند . من مصادیق اینها را ریز کرده ام که 
یک مرد چطور می تواند ۰« را آزار بدهد و یک زن چطور می تواند 
شوهرش را آزار بدهد . وقتی ما کلی گویی می کنیم نمی توانیم نتیجه ی 
مطلوبی بگیریم . ولی وقتی موارد را ریز بشویم نتیجه ی بهتری با توجه به 
آیات و روایات خواهیم گرفت . ما به قبل از تشکیل خانواده یعنی به زمان 
ازدواج و قبل از آن برمی گردیم . خیلی از افراد در مورد نظر اسلام در 
مورد نظرخواهی از دختر در مورد ازدواج می پرسند . مم می خواهم به 
خانواده هایی که دختر و پسرشان را در ازدواج مورد اذیت و ازار قرار می 
هند یا نظرشان را به دختر تحمیل می کنند دو تا حدیث بخوانم . حدیبت اول 
در کتاب کافی آمده است و کتاب کافی از کتب معتبر ماست . خانمی می 
گفت که من نزد امام صادق (ع) رفتم و گفتم که من برای ازدواج آقایی را 
می خواهم ولی پدر و مادرم فرد دیگری را می خواهند وی از 
پیامبر فر مودند ۳ آن کسی که خودت می خواهی با اور ازدواج کن نه 
ی ۱ بر ی 
صلاح فرزند را می بینند و فرزند خودش احساسی عمل می کند , منظور 
حدیبت این مورد نیست . منظور این است که در اینجا پیامبر نظر دختر را 
ترجیح داد . امیرالمومنین فرمود : هیچ کس دخترش را به ازدواج درنیاورد 
مگر اينکه نظر او را بخواهد . بالاخره اين دختر خودش را بهتر می شناسد 
که با یان مرد توافق دارد یا خیر . بعد حضرت فرمود: اگر به دخترت گفتی 
که پسر عموت يا فلانی به خواستگاریت آمده و دختر چیزی نگفت و گریه 
کرد يا خندید , این ها اذن محسوب می شود . سکوتو خنه مشخص است 
ولی گریه دو جور است . یک وقت اشک می ریزد که پدر من چطور از تو 


جدا بشوم واز خانه ی تو بروم , یعنی من این مرد را می خواهم ولی 
ناراحت هستم که از تو جدا می شوم . یک وقت گریه می کند که من 
طرف را نمی خواهم منظور همان گریه اولی است . حالا اگر گفت که پدر 
این به صلاح من نیست این ازدواج را سر ندهید . دختری خدمت پیامبر امد 
که پدرش می خواست او را به عقد مردی در بیارود که او راضی نبود . 
پیامبر پدر او را خواست . و او گفت که این پسر پسرعمویش است و 
انسان خوب و راست گویی است . یک وقت انسان وقتی می خواهد با 
فردی ازدواج کند خوبی طرف کافی نیست و دل انسان هم باید طرف را 
بخواهد . یک وقت طرف به دل انسان نمی نشیند . پیامبر فرمود : نظر 
دخترت را خواسته ای ؟ پدر گفت :خیر. پیامبر فرمود که من اجازه ی این 
ازدواج را نمی دهم , نمی گویم که | نتخاب تو بد بوده است بلکه کارت بد 
بوده که از دخترت نظر نخواستی . دختر هم باید به اذن پدر و صلاح پدر 
توجه کند و ما این روایت را برای پدرانی خواندیم که نظر دخترشان را در 
ازدواج نمی پرسند . در اینجا مشورت با خانواد مورد ازار و اذیت خانواده 
در قبل از ازدواج می شود . بطور کلی در اسلام اذیت کردن دیگران حرام 
است ت . مسلمان کسی است که دیگران از دست و زبان او در آزار نباشند . 
در مورد مومن هم در روایات داریم که باید دیگران از اذیت فان ان در 
اما باشند . ما چند نوع آزار داریم . یکی خدا| آزاری است . بعضی ها خدا را 
آزار می دهند . وقتی کسی نعمتهای خدا را کفران می کند خدا آزار می 
بیند . الان اگر شما چیزی را درست کنید و یکی انرا به زمین بزند و بشکند 
, آیا شما ناراحت نمی شوید ؟ مثلا کسی انگور که نعمت خداست را به 
شراب تبدیل کند و بخورد , خدا ناراحت نمی شود ؟ اگر شما به بچ ات پول 
بدهي و او مواد مخدر بخرد , آیا شما ناراحت نمی شوید ؟ این می شود 
خدا آزاری یعنی خلاف فرمان خدا انجام دادن . دیگری پیامبر آزاری است 
.-گاهی افراد پیامبر را مورد ازار قرار می دهند . مثلا افرادی به زیارت 
بروند و اداب زیارت را بجا نیاورند یا کسی خلاف دستور رسول خدا عمل 
کند یا منسوبین به پیامبر را اذیت کند . اگر کسی بچه ی شما را آزار بده 
یعنی شما را آزار داده است . پیامبر فرمود : کسی که زهرا را آزار بدهد 
من را ازار کرده است . دیگری امام آزاری . گاهی اوقات عملکرد ما ائمه 
زار مهد زان قواوعفی وه . فردی نزد امام صادق (ع) آمده بود . او مومنی 
را تحقیر کرده بود . امام از دستش ناراحت شد و گفت که تو نمی دانی 
کسی که مومنی را تحقیر کند ما را تحقیر کرده است . اين امام آزاری می 
شود . گاهی مردم آزاری ۰ همسایه آزایی :در زار تخیوان ازاری:: 
درخت آزاری , گیاه آزاری و . ..است .باید کتابی در مورد تک تک مصادیق 
آزار نوشته بشود . بحث ما در مورد همسر آزاری و آزاردادن مرد تسبت به 


از حقوق مرد صحبت کرده بودید و من ناراحت شدم ولی بعد دیدم که 
مخاطبان شما زن بودند . در این بخش مخاطبان ما اقایان هستند . حدیثی 
پیامبر بیزار هستند از کسانی که همسرشان را ازار می دهند . خدا و پیامبر 
از مشرکان بری هستند . امیرالمومنین فرمود : زنان در خانه ی مردان 
یت یت ۶ 
یی مرد زن را آزاه فده استکه اد خصدا رها ادر کر تا ود 
نداشته باشد . یکی از موارد زدن است . این عمل در روایات ما مذمت 
شده است . داریم : اگر مردی به صورت زنش سیلی بزند خداوند به خازن 
ی ی به او بزند . پیامبر فرمود : خجالت 
نمی کشید که بعضی از ز شا وان با عیرتعضی ها می کوش که 
در قرآن آمده : وضریوا هن . اولا آیات قرآن کلی است و باید تفسیر آنرا 
از پیامبر و اهل بیت دریافت کرد با آنها را با سایر آیات تفسیر کرد . دوما 
قبل از این آبه توضیه هانی داود. اکو زن سای ناساز کارزی.با زن کگذاشتت.: 
بسترتان را جدا کنید و چند روز قهر کنید . حالا یک وقت زن نشوز می کند 
و از مرد تبعیت نمی کند . این تبعیت برای نشوز است یعنی عدم اطاعت 
از مرد در اموری که حق مرد است و اگر زنی اين حق را نادیده گرفت در 
اینجا مصداق دارد و در بعضی روایات پیامبر مثال زدند با چوب مسواک . 
یعنی زدنی که گاهی نوازی از آن بهتر است ای راخ و 
گفت که شوهرم من را زده است . پیامبر ایستاد و این کار را انکار کردند و 
گفتند که چرا یکی از شما همسرش را می زند ؟ آیا خجالت نمی کشید ؟ 
پس یک مصداق آزار دادن است . انسان باید نسبت به همسر مهربان 
باشد و او را دوست داشته باشد و مواظب باشد که این حرکت از او صادر 
تشود . آقای. خامنه ای دز سخترانی. که در آذربایجان داشتند. فرمودند : 
شنیده ام که در بعضی از مناطق حقوق زن تحقیر می شود . ما در شهرها 
و مناطقی داریم که این نگاه غلط را نسبت به زن دارند . بعدی استخفاف 
است ت . استخفاف یعنی خوار کردن و سبک شمردن . پیامبر فرمود : کسی 
که پنج توهین در زندگی او باشد پنج تا ضرر و خسران دیده است . کسی 
که در زندگی اش پنج نفر را خوار بشمارد از پنج چیز محروم می شود . 
اگرکسی علماء را خوار بشمارد در دینش ضرر می کند . وقتی شما مرجع 
تقلید و عالم را کوچک شمردی یعنی رساله اش را نخواندی و پای 
سخنرانی اش هم نرفتی به احکام هم توجه نکردی , در دین خودت ضرر 
می کنی و اینها را یاد نمی گیری . وقتی ما مکه می رویم می بینیم که 
ایا اه وا ما را ایکا ان نان 
است . قبلا حمد و سوره اش را درست نمی کند ولی در انجا باید حمد و 


سوره اش را درست کند . اگر کسی فامیل را خوار بشمرد از نظر 
جوانمردی ضرر کرده است یعنی ناجوانمردی کرده است . کسی که فامیل 
را خفیف می شمارد صله ی رحم انجام نمی دهد و ارتباط ندارد و از خیلی 
چیزها محروم می شود . همه میهمانی و مسافرت می روند ولی به او نمی 
که مت »وان ضرق کت که این اخاسه وهای شین ابو 
زیرا آنها میهمانی شان را می روند ولی تو ضرر می کنی که ارتباط خودت 
را قطع کرده ای . دیگر کسی که خانواده اش را خوار بشمارد خوشی 
زندگی اش را از دست می دهد . بعضی ها جلوی جمع خانواده شان را 
تحقیر می کنند . من در خانه ای میهمان بودم و خانم غذا را آورد . بعد آقا 
فریاد زد که ای غذا را چرا شور کردی ؟ میهمان ها چیزی نمی گویند ولی 
اين آقا دارد همسرش را جلوی آنها خوار می شمارد . ما اگر همسرمان را 
بزرگ بشماریم در واقع خودمان را بزرگ شمرده آیم , اگر کسی همسر را 
تکریم کند در واقع خودش را تکریم کرده است زیرا او لباس و پوشش 
شماست . اگر انسان حتی همسر را جلوی خودش هم تحقیر کند اين در 
دلش می ماند . بعضی ها پشت سر این تحقیر را بکار می برند . مورد 
بعدی بخل است . پیامبر فرمود : بدترین مردم کسی است که برخانواده 
اش سخت بگیرد . می فرماید : مبغوض ترین بنده پیش خدا کسی است 
که به خانواده اش بخل بورزد . یک وقت مردی پول ندارد و نمی تواند 
ماشین خوب بخرد و کسی هم از او توقع ندارد . اما بعضی ها دارند و برای 
خانواده شان وسایل خوب تهیه نمی کنند . بعضی از خانم ها می گویند که 
اقای ما به مردم کمی می کند , به فقرا جهیزیه می دهد , در میلاد و 
ام رم هر ۵ اض ممل و کرسوو متتي رن کون نمی 
معنایش این است . یکی از ویژگیهای خوب مرد توسعه بر عیال است . 
سخت گیری و بخل بر همسر به میزان هزینه کردن نیست . مثلا بگوید صد 
هزار تومان خرج کردم . گاهی کار بچه با پانصد تومان راه می افتد یا با یک 
هدیه کوچک کار خانم راه می افتد . بعضی ها می گویند که این روز زن را 
جدیدی ها دراورده اند . ما پنجاه سال ازدواج کرده ایم و حالا روز زن کادو 
بخریم ؟ بالاخره زن نیاز به توجه دارد و میزان مهم نیست . ما با یک از 
دوستان مان از سفر حج برمی گشتیم . در هنگام بازگشت دیدم که او یک 
ساک دستی کوچک دارد وگفت که من هیچ وقت سوغاتی نمی خرم ولی 
وقتی به خانه می روم به همسرم پول می دهم و می گویم هر چه می 
خواهید خودتان بخرید . اين یک نگاه یک سویه و محقرانه ای است .۰ بعضی 
ها می گویند که من به مسافرت خارج از کشور رفتم و دیدم که جنس در 
آنجا گرانتر است و نخریدم و گفتم که در کشورمان می خرم . اتفاقا شما 
باید.همان خنسن کران: ان کتتوزی: که.رفنه بودی.فی خرید ی که بجولیج که 


من به یاد شما بودم . پیامبر در سفری به اصحاب فرمودند که بروید و 
سوال - سوره یوسف ایات70 تا 78 را توضیح بدهید . 

پاسخ - این آیات: در مورد.داسشتان پوس است,,.داشتان پوشف: بر از تکات 
است . آخرین آیه این صفحه می فرماید : هنگامی که قرار شد که یوسف 
برادر خودش را نگه دارد و با ندبیری که کرد که کاسه ها در بارهای 
برادرش پیدا شده بود ... برادرهای دیگر گفتند که ایشان پدر پیری دارد و 
او را خیلی دوست دارد .یکی از ما را بجای او نگه دارد و ما تو را از 
نیکوکاران می دانیم . در اینجا برادران یوسف توجه می کردند که پدرشان 
اذیت نشود و این قابل توجه اقا زاده ها و دختر خانم ها است که پدر پیر پا 
جوان دارند . دختر خانمی به من می گفت که با اینکه پدر من خیلی خوب 
است ولی من ناراحت هستم که چرا پدر من پیر مرد است ؟ اگر کسی 
پدرش پیر ؛ بیمار , جوان , توانمند , ناتوان, دارا يا ندار باشد احترام او 
واجب است . گاهی پدر بیماری روحی دارد که باید در خانه نگهداری بشود 
. بالاخره ایشان پدر شماست , چه توانا چه ناتوان . باید روی اینها توجه کرد 


سوال - ادامه بحث آزار و اذیت آقایان نسبت به خانم ها را بفرمایید . 

پاسخ - یکی دیگر از مصداق اذیت و آزار مرد به زن این است که مرد 
تهمت ناروای فحشاء به همسرش بزند . ین گناه خیلی زشت است . داریم 
اه 
این کار خیلی شدید است . مورد دیگر بی تدبیری و سوء تدبیر است . امیر 
۱ فرمودند : هر که تدبیر نداشته باشد باعت تدمیر می شود یعنی 
خانواده اش را از هم می پاشد . مثل کسانی که ورشکست شده اند زیرا 
کات جوادنت ی وتان آنا ارو ارف کید که این کار دلم را 
زده است و می خواهم ماشین بخرم و روی ان کار کنم . مغازه را می 
فروشد و کم کم پول انرا می خورد و خلاصه کارش را از دست می دهد . 
و خانواده به مستأجری و بدبختی می افتد ,چه آزاری از این بالات است؟ 
چه اشکال دارد که انسان در این مواقع با همسر و بزرگترهایش مشورت 
کند , دزشتت. است که این هغازه زیاد در امد ندارد ولی. این کاسبی آاشت : 
حساب و کتاب پولش را در جایی سرمایه گذاری می کند و پولش را از 
دست می دهد . البته ما داریم که انسان باید جسور و شجاع باشد ولی این 
خرج می کند و برای سفر و جهیزیه دخترش برنامه ریزی نمی کند . بی 
تدبیری مرد یکی از ضربه هایی است که به خانواده می خورد . سوء تدبیر 
در رانندگی و مسافرت هم داریم . اقا با سرعت رانندگی می کند و قوانین 


را رعایت نمی کند و تصادف می کند و از بین می رود يا عضویی را از 
دست می دهی و خانواده باید عمری پای بی تدبیری اقا بنشینند . مورد 
دیگر تغایر بعنی غیرت بی مورد داشتن است . پیامبر فرومود : ما دو تا 
غیرت داریم که یکی را خدا دوست دارد و یکی را خدا دوست ندارد . غیرت 
بجا غیرتی است که در مورد عفاف زن باشد . مثلا اگر خانم بی حجاب يا بد 
خجخات. باشتد اقا باند غیهر باشند. و بکوین. که شا هفشتر مرن هی و من 
راضی نیستم که مرد نامحرم تو را ببیند . اینکه روی نامحرم حساس باشی 
خوب است . اما غیرت در غیر این مورد را خدا مبغوض می داند . مثلا خانم 
من حجاب را رعایت می کند ولی من بیخودی به او بگویم که در اداره به 
آن اقاخه مین کفتی و جرا بر اننده نجاه می کرفق ۱ این کار خیلی شنت 
است . غیرت وسوسه را خدا مبغوض می دارد . غیرتی که ناشی از حفظ 
زن است خوب است . اخرین اسیب تنوع طلبی مرد است . مبغوض ترین 
مردها کسانی هستند که زن می گیرند و طلاق می دهند و دوباره زن می 
گیرند . پعنی با زندگی بازی می کنند. تنوع طلبی یعنی طرف بدون هیچ 
دلیلی یجان وا دش رن ی انش ورد کین میات زار هر وید ضا 
نمی خواهیم در مورد بحث تعدد زوجات صحبت بکنیم . زیرا برای این 
ضوابطی تعیین شده است . بحث من برای مردهایی است که نسبت به 
همسرشان ناسپاس هستند و با تنوع طلبی و نادیده گرفتن نقاط مثبت 
همسر قبل , دنبال بولهوسی می روند . شما که همسر خوب و راضی 
داری و فرزندان خوب داری چرا دنبال بولهوسی می روی ؟ گاهی وقتی 
سراغ همسر دیگری می روند اصلا به همسر اول سر نمی زنند و او را در 
انزوا قرار می دهند . این چه عدالتی است . این خلاف بحث تعدد زوجات 
ست 

سوال - چه کسی گفته که زیارت سعادت می خواهد ؟ اگر شما پول 
ی 
0 و 0 1 
نتوانسته ام بروم . اين مطالب گاهی به ذهن مردم می آید . يا اینکه می 
گویند زیارت رفتن همان پول داشتن است . اگر شما پول داشته باشیم می 
توانی زیارت بروی . ما نباید حوزه های مباحث را با هم قاطی کنی . وقتی 
ما یک پازل را اشتباه بچینیم تصویر نادرستی از آن برداشت می کنیم . ما 
نباید یک جایی را برای اصلاح جای دیگر تخرب کنیم . زیارت رفتن یک 
افتخار است . امام رضا (ع) فرمود : یکی از نشانه های تعهد به امام به 
زیارت رفتن اوست . پیامبر فرمود : هرکس به زیارت من بیاید و به زیارت 


حمزه نرود به من جفا کرده است و هر کس به خانه ی زیارت خدا بیاید و 
به زیارت من نیاید به من جفا کرده است . اما رضا (ع) فرمود : هرکس که 
نب ربا رت هن اند من شه. خا. به با رز دید اورهی ایم.. اکر. کسی. یه زیارنت 
امام حسین (ع) برود , حضرت زهرا او را برقه و استقبال می کند . روز 
قیامت زوار حسین بر دیگر زوار برتری دارند . سفر برای هر پولداری 
ن است نه زیارت برا هر پولداری ممکن است . قرار نیست که امام 
رضا (ع) در حرم را ببندد و بگوید فقط کسانی که مومن و عاشق من 
هستند به اینجا بيایند . خیر این طور نیست . در حرم امام رضا (ع) 
مسیحیان هم می ايند . من خودم خانم مسیحی را دیدم که از حرم امام 
رضا (ع) باز می گشت و می گفت که من بچه ای داشتم که بیمار بود و 
نذری کردم و خوب شد و آمده ام که از اين آقا تشکر کنم ۱ 
کسانی گناه کار باشند که به حرم می آیند شاید درست بشوند . حرم آمدن 
برای سازندگی است . سفر غیر از زیارت است . هر پولداری می تواند به 
سفر برود و به زیارت هم برود ولی زاثئر نباشد . زائر از کلمه ی ژور (یعنی 
انحراف ) می اید .زاثر یعنی کسی که از دنیا جدا می شود و به معنویت 
می پیوندد یعنی کسی که از نفس جدا می شود و به ملکوت می پیوندد . 
ممکن است که خیلی ها کنار امام رضا (ع) بایستند ولی زاثر امام رضا (ع) 
نباشند . هارون الرشید در کنار امام رضا (ع) دفن است . او قاتل پدر امام 
رضا (ع) است . زاثر بودن به این نیست . هر پولداری ممکن است که به 
مسافرت زیارتی برود ولی زاثئر نباشد . درضمن ما نباید در مرز زیارت 
,پولدار و فقیر بشناسیم . زیارت برای همه است چه غنی , چه فقر . من 
یکی می تواند به زیارت برود و او یک زاثر حضوری , حسی و معنوی شده 
است ویک کسی هم که پول ندارد می تواند ائمه را از راه دور زیارت کند . 
مثل زیارت پیامبر از راه بعید . اگر شرایط سفر برای ما مهیا نبود ما می 
توانیم از همین جا زائر باشیم . امام صادق (ع) فرمود : اگر رو به قبله 
بایستی و سه بار بگویی صل الهز علیک يا اباعبدلله , شما زاثر حرم امام 
حسین (ع) محسوب می شود . پس هر کس که به حرم امام رضا (ع ) 
برود معلوم نیست که حتما زاثر باشد . دیگر اینکه ما زیارت را به حضور 
فیزیک محدود نمی کنیم و دیگر اینکه در زیارت مرز پولدار و فقیر نمی 
شناسیم . یک فردی مثل حر ابتدا دشمن امام حسین (ع) بود . حتی امام او 
را نفرین هم کرده بود . ولی در روزعاشورا او زاثر امام حسین (ع) می 
و ی ی و کر اه رم 
بیاید و عوض بشود اشکالی دارد ؟ بعضی ها چند بار پشت سرهم به زیارت 
خانه ی خدا می روند ولی عوض نمی شوند .روایت داریم : کسی که به 
زیارت خانه ی خدا بياید و یک پرچم حرام در اثاثیه او باشد , وقتی مُحرم 
می شود و می گوید لبیک اللهم لبیک , خطاب می شود لالبیک و لا سعدیک . 


یعنی نه لبیک تو پذیرفته است و نه تو زاثر ما هستی .ممکن است که 
کسی محرم هم بشود , خانه ی خدا هم بياید ولی زاثر نباشد . طلبیدن 
برای این است که یک تغییر و تحولی در ما ایجاد کند و اثری روی ما بگذارد 
. این دعوت می شود . اینکه می گویند که زیارت دعوت است و شما را از 
فنان این هم تاه کون انس اه ان اش که اس تا مفی آن 
گذاشته شود . پس زیارت را تخریب نکنیم . حرم امام رضا (ع) را تعطیل 
نکنیم . شما که پول نداری و نمی روی , پس به آنها هم نگوییم نروند . در 
و ی ی 
به زیارت بیایند . میزان تاثیر پذیری هر کسی به میزان معرفت اوست . در 
شارت همه استه عارها سس اد عاوها خی مه خی از ریات ها 
نیست و وقتی این ی 
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فرزندم رویای روشنت را دیگر برای هیچ کسی بازگو نکن حتی برادران 
عزیزت می ترسم شاید دوباره دست بیندازند خواب تو را در چاه شاید 
دوباره گرگ , می دانم تو یازده ستاره و خورشید و ماه در خواب دیده ای 
حالا باش تا خواب یک ستاره ی دیگر تعبیر خوابهای تو را روشن کند . 

سوال - از خودم و وضعیتی که دارم خسته شده | م . می خواهم بدانم 
اساسی ترین سدی که مقابل من قرار گرفته و نمی گذارد که نمازم را به 
۱ 
دیگر نمی دانم از چه سمتی به خدا برگردم . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - دغدغه ی نماز خواندن خیلی خوب است . بعضی ها نماز نمی 
خوانند و برایشان هم مهم نیست و به روی خودشان هم نمی اورند و 
افتخار هم می کنند . قران در سوره مدثر وقتی می خواهد علت جهنمی 
شدن افراد را بیان کند می فرماید : چه باعت شد که شما جهنمی بشوید ؟ 
آنها می گویند که ما نمازگزار نبودیم . در قرآن تاکید شده که ترک نماز 
یکی ازعوامل سقوط انسان و نابودی انسان است . در مورد نماتز دو 
مبحث داریم یکی بی توجهی به نماز و دیگری تارک نماز است . اگر کسی 
واقعا نماز را نمی خواند و انرا ترک می کند , این کار در بعضی از روایات 
در حد کفر بحساب آمده است و تاکید شده که با اين جور افراد معاشرت 
نداشته باشید . اگر کسی تارک نماز است و نماز نمی خواند و سرکشی 
هم می کند یعنی می گوید که دلم نمی خواهد بخوانم , با اين افراد کاری 
نمی شود کرد . اما افرادی هستند که دلشان می خواهد نماز بخوانند , یک 
ماه می خوانند و بییست روز نمی خواند , یک هفته اول وقت می خواند و 
یک هفته آخر وقت می خواند , این فرد سست است و نماز را ضایع می 
کند . در مورد این افراد دو جور می شود کار کرد . یکی کار علمی است . 
این افراد اثار نماز را مطالعه کنند , کتابهایی که در مورد نماز نوشته شده 
است مثل کتاب نماز نوشته ی آپت الله جواد اخای پا کتابهای آقای قرائتی 
راجع به نماز يا کتابهایی که در اجلاسیه نماز چاپ شده است . بالاخره 
مطالعه ی اين کتایها باعث می شود که انسان علاقمند به نماز بشود . 
دیگری ريشه یابی اينکه چرا اين فرد نماز نمی خواند ؟ ممکن است که 
علل مختلفی داشته باشد . یک وقت از شخصی مثل یک طلبه عملکرد بدی 
دیده است و می گوید که من دیگر نماز نمی خوانم يا از روحانی اشکالی 
دیده است يا اين که سرخوردگی در مسائل سیاسی پیدا کرده است و می 
گوید چون با من فلان برخورد شده است دیگر نماز نمی خوانم . ممکن 
است که او رفیقی دارد که او را به بی نمازی کشانده است . هر کدام از 


این علل راه کاری دارد . اگر عملکرد فردی بوده , باید بداند که عملکرد 
فردی را به حساب اسلام نگذارد . اگر مسئله سیاسی بوده بداند که ربطی 
بت تضار :ندامو . نماز یک وظیفه ی شخصی است و به عملکرد دیگران کاری 
ندارد . اگر با افراد بد همنشین است آنها را کنار بگذارد . راه کار ایشان 
این است که ريشه ی سستی به نماز را شناسایی کنند و با ان مبارزه کنند 
. دیگر این که آثرا نماز را مطالعه کنند. ان الصلاة تنهی فحشاء و المنکر . 
روایتی از پیامبر است که نماز مثل نهری است که شما پنج بار خودت را در 
ان شستشو می دهی . دوستی داشتم که خیلی مذهبی نبود ولی نماز می 
خواند و می گفت که من به فتوای علما کاری ندارم و خودم به این نتیجه 
رسیده ام که روح من احتیاج به غذا دارد و ان غذا نماز است . وقتی نماز 
می خوانم احساس آرامش پیدا می کنم . مثلا می گفت که در مورد حجاب 
خودم به این نتيجه رسیده ام که حجاب مصونیت است و به دخترم می 
گویم که حجاب داشته باش . البته این روال درست نیست . ممکن است 
که این فرد بگوید که من به این نتیجه رسیده ام که روزه لازم نیست . 
اینکه به این کلیت رسیده که نماز غذای روح است درست است . 
سوال - شوهرم حدود یک سال است که در جلسات فرقه ای خاص شرکت 
می کند و چند روزی است که می گوید یکی از بزرگان این فرقه که فوت 
کرده به خواب او آمده و گفته یک خانم به زندگی ات وارد می شود که باید 
او را به عقد خودت در بیاوری و سایه ی سرش باشی . ولی من نمی توانم 
با اس کصیه کار انش من بو اه کشت ام که در صورنی می نوی جنر 
کاری بکنی که من را طلاق بدهی . او هم می گوید که می خواهی بمان و 
زندگی کن يا تو را طلاق می دهم . در مورد اين فرقه ها توضیحاتی بدهید . 
من را هم راهنمایی بفرمایید . ۳ 
پاسخ - ما برای هر کاری روش و شیوه ای داریم . الان اگر کسی بخواهد 
خانه ای بسازد باید شهرداری برود , پروانه ی ساخت بگیرد و مهندس ناظر 
ی پا ی ی 
که پزشکان با هم شورا تشکیل می دهند تا تصمیم بگیرند که فرد عمل 
بشود يا خیر . در زمینه های مختلف کارشناس می اید و نظر می دهد . در 
این نظرهای کارشناسی نظرات موازی هم وجود دارد . همین شخصی که 
بیمار است و پزشک متخصص برای او نظر می دهد 0 
نظر می دهد و هر کسی نظری به او میدهد ولی شخص عاقل به 
۱۱ اب 0 ۳۳ 
چهار منبع گرفته شده است . قرآن , سنت , اجماع و عقل . مورد دیگری 
بنام کشف: شهود ندارن. اک صورد فیحری وخود داشت ببا خر ان دا نی 
فرمود . مرحوم کلینی در کتاب کافی شریف یک بابی بنام 9 
قرآن دارد . اجماع و عقل که جزء منابع ما است . این گروهها و فرقه ها 


که جمع می شوند و این حرفها را می زنند و متاسفانه الان هم گسترش 
پیدا کرده است . بعضی عرفان های کاذب بعضی فرقه ها که مروج 
متصرفه هستند , بعضی فرة ق مروح عقاید شیطانی هستند . نظر اینها 
۱ 
نمی آوریم می توانیم به عالم دینی مراجعه کنیم که متخصص فهم قرآن 
است . این فرقه ها حجیت ندارند . کسی نمی تواند طریقت را جای 
شریعت بکند يا کسی نمی تواند کشف و شهود را جای عقل و سنت قرار 
بدهد . ما در اسلام اجازه نداریم از راههای غیر رسمی , مباحث دینی را 
برداشت کنیم . مثلا نمی توانی بگوییم که من در خواب به این نتيجه رسیده 
ام يا من با رمل و اسطرلاب به این نتیجه رسیده ام , دین ما , دین حق و 
راه روشن من است و هر کسی هم که می خواهد به دین وارد بشود باید با 
بصیرت وارد دین بشود . در زمان پیامبر شخصی می خواست مسلمان 
بشود و گفت که من قرعه می اندازم , اگر خوب امد مسلمان می شوم و 
اگر بد امد مسلمان نمی شوم . پیامبر فرمود : نمی خواهد که تو مسلمان 
بشوی , ما مسلمان قرعه ای نمی خواهیم . ما مسلمان فهیم می خواهیم . 
به امام صادق (ع) گفتند که در محلی فردی است که کارهای عجیب و 
بخاطر همین در اسلام سحر حرام است زیرا این ها راههای عادی نیست . 
) ما هر وقت بچه ای از ما گم می شود به سراغ او می رویم واتفاقا 
کارهایش هم درست است . امام فرمود : هرکس به سراغ انها برود خدا و 
پیامبر را تکذیب کرده است . دین تعریف دارد . و فقیه می تواند اینها را از 
سنت و روایات استخراج بکند . منظور متخصص دین است . متخصص دین 
کسی است که متخصص مسائل دینی است که می تواند روحانی باشد با 
غیر روحانی باشد . ما الان افرادی داریم که از نظر اجتهاد بالا هستند و در 
موره فسات دیش نظر میهد و کارشاس مسائل دی هت .با 
نمی توانید. دن مورد جذراهیا ی ی ی ام که 
خواهند با عرفان ارتباط داشته تاد نهج البلاغه تخوانند و اگر می خواهند 
با دعا ارتباط داشته باشند کتاب صحیفه ی سجادیه را بخوانند . سراغ فرقه 
هایی که مورد نهی واقع شده اند نروید . علما و بزرگان ما از گذشته در 
مورد در اینها کتاب نوشته اند . مرحوم مقدس اردبیلی و مرحوم سید 
مرتضی کتابهایی در در این جور فرقه ها نوشته اند . این فرقه ها در زمان 
اثمه هم بوده اند و بعضی از انها در مقابل ائمه دکان باز کرده بودند . و 
می خواستند که امام را از صحنه حذف کنند . سفیان صوری امام صادق 
(ع) را قبول نداشت . از دراویش زمان امام صادق (ع) است و به امام هم 


اتتقاد. فی کرد انها می: خواستند که براق خودشان روش های جدیدی 
ابداع کنند . خواب حجت شرعی نیست . فردی به آیت الله حاثری گفت که 
من خواب دیدم شما پشت سر من نماز خوانده ای . ایشان فرمودند که 
مگر خواب ببینی . خواب پیام دارد . مثلا ممکن است پیام آن بشارت يا 
ترس باشد ولی خواب هیچ گاه الزام آور نیست . 

سوال - همسر من به عناوین مختلف به خواهرش که از شوهرش جدا 
شده کمک مالی می کنند . این در حالی است که او نه نیازمند است و نه 
ها دزاهد: تناجی: داریه :ولت او هميشه ولخرجی می کند و من هميشه 
قناعت می کنم . مدتی قبل به همسرم اعتراض کردم و او گفت که آقای 
رفیعی در برنامه ای گفته اند که اگر قصد کمک به خانواده تان را دارید و 
فکر می کنید که همسرتان ناراحت می شود طوری کمک کنید که ایشان 
متوجه نشوند . آیا این حرف صحت دارد ؟ مگر زن و شوهر با هم شریک 
نیستند ؟ ایا اين پنهان کاری نیست ؟ 

باس - حرفهات مارا تمه عل من کم ان زا کن من هو 
نصفش را گوش نمی دهند . موضوع این بود که اقایی می گفتند که من به 
پدر و مادرم کمک می کنم ولی خانواده ام با من مخالفت می کنند . ما هیچ 
وقت نمی گوییم که دروغ بگویید . من گفتم که راست گفتن این قضیه لازم 
خریده ام , او ناراحت می شود , دعوا و درگیری می شود . برای پرهیز از 
دررگیری لازم بیست که این کمک را به همسرتان بگویید این دروعغ 
تاه اس را هت ار سم تست و سا که از 
اختلاف زناشویی است . بعضی مواقع شما می خواهید به پدر و مادرتان 
کمک کنید ومی بینید که خانم شما حساسیت نشان می دهد و ایجاد نزاع و 
درگیری می شود , پس لازم نیست که حتما اين کمک را به همسرت بگویی 
,. صحبت من این بوده است . من نگفتم بخاطر بعضی مسائل به همسرتان 
درون یدز ادن هط : آنن,خانم می وید که خهاهر.اقا تباری: نذارد و.ها 
خودمان نیازمند هستیم . فضای بحث ما این نبود . فضای بحث ما این بود 
که خواهر یا مادر آقا نیازمند است و آقا توان مالی را هم دارد که به آنها 
کمک کند ولی خانم با او مخالفت می کند . ما گفتیم که شما کمک بکنید 
گر خطرصفی را هه کی وی اکر رت ترا برد او 
نگویید ۰ این بجت دروغگویی نبوده است ۰ 

سوال - دختر هجده ساله ای هستم که نماز می خوانم و روزه می گیرم 
ولی از روسری پوشیدن بیزار هستم . مگر نمی گویند که چه یک تار مویت 
بیرون باشد چه همه فرقی نمی کند و گناه دارد . لطفا راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - اينکه گفته اند : چه یک تار مو چه همه ی آن , یعنی یک تار مو را 
بیرون نگذار نه اینکه همه را بیرون بگذار تا جایگزین یک تار بشود . این 


مثل ضرب المثلی است که می گویند که وقتی زیر آب رفتی چه یک وجب 
, چه صد وجب . بالاخره در صد وجب فشار بیشتری روی انسان است . 
نجات یک وجب زیر آب بیشتر است . بعضی از ضرب المثل ها باید توضیح 
داده بشود . بحت حجاب , یک بعد مهم آن مصونیت است . یک بعد مهم آن 
حفظ اعتدال و تقوای جامعه است . مثلا من م یخواهم مسیری را بروم که 
یک طرفه است اگر خلاف بروم دو دقیقه ای می رسم ولی اگر بخواهم 
خلاف نکنم نیم ساعت در راه هستم . معلوم است که من از نیم ساعت 
بیزار هستم زیرا باید کلی از مسیر را دور بزنم ولی چون پلیس در اینجا 
انوی که طر فمرم ات من این کاز را نمی کم ما ان از دور رون 
ورتم مق : آ یه ولی این کار را انجام می دهم . من الان در دانشگاه ثبت 
نام کرده ام و درس هم ساده و قابل فهم است و می توانم خودم بخوانم و 
امتحان بدهم ولی قوانین دانشگاه این است که شما باید چهارده جلسه 
سرکلاس حاضر باشی . علی رغم میل خودم . اين چهارده جلسه را می 
روم . شاید از این کلاس خوشم نمی اید ولی باید قانون را رعایت کنم . ما 
در کشوراسلامی و دینی زندگی می کنیم که الزاماتی دارد و من نمی توانم 
هنجار شکنی کنم . شما چه از این روسری خوشت بیاید چه نیاید برای 
هم بیاید . این یک قانون اجتماعی است و مصونیتی برای جامعه است که 
باید این حفظ بشود . ۱ 
سوال - برای پلاک کردن موتورم به شورای حل اختلاف رفتم . انجا یک 
اقای روحانی چنان برخورد بدی با من داشت که من به همه ی کسانی که 
از روحانیت بدشان می آید حق دادم با اینکه من خودم فرزند روحانی 
هستم . راهنمایی بفرمایید. ۲ 

پاسخ - من قضاوت نهایی ایشان را نمی پذیرم ولی کار اقای روحانی را 
هم قبول نمی کنم . روحانیون هم مثل سایر اقشار . اقسام دارند . ایا 
پزشکان خوش اخلاق هستند یا بداخلاق ؟ بعضی ها خوش اخلاق و بعضی ها 
بد اخلاق هستند . ایا همه ی مهندسین متدین هستند ؟ همه ی اقشار مردم 
اقسام دارند . کسانی هم که روحانی می شوند ( حدود پنجاه هزار طلبه و 
روحانی داریم ) از آسمان نازل نشده اند و برادران شما هستند . در جامعه 
عده ای زندگی می کنند و در گزینش هایشان یک عده ای وارد دانشگاه و 
یک عده ای وارد حوزه می شوند . در دانشگاه هم عده ای رشته ی الهیات 
می روند , یک عده ای رشته های پزشکی می روند , ایا شما می توانید 
بگویید که همه دانشجویان مهندسی خوش اخلاق یا بد اخلاق هستند ؟ آیا 
می شود چنین قضاوتی کرد ؟ خیر . در مورد روحانیون هم همین است . 
طبیعتا در این قشر خوش اخلاق و بد اخلاق وجود دارد . من چند سال قبل 
به دادگاهی رفتم که با اینکه من با همین لباس بودم , با من خیلی تند 


برخورد کرد . قضاوت آخر که می گویید مردم حق دارند که از روحانیون 
خوششان نیاید را قبول ندارم . خیلی از روحانیون خوش خلق و سلیم 
القلب هستند و بعضی ها هم بدخلق هستند البته چون ما مردم را توصیه به 
خوش اخلاقی می کنیم , باید یک فرقی هم با مردم داشته باشیم و خودمان 
هم خوش اخلاق باشیم . اگر ما به آنچه که می گفتیم عامل بودیم دنیا 
گلستان بود و هیچ خطایی وجود نداشت ۰ ممکن است که در کار خطابی 
هم باشد . 

سوال - دختر هجده ساله ای هستم که خوشحالم که در خانواده ای 
مسلمان بدنیا امده ام و اين را لطفی از طرف خدا می دانم . اما ذهن من 
هميشه درگیر است که اگر من در یک کشور غیر اسلامی بدنیا می آمدم , 
ابا نان هم انتبلا .هی آهردم با خی انافسمان نودن من توفیق اخیاوی 
نیست ؟ 

پاسخ - بدون تردی محیط و خانواده روی دین انسان موثر است . اینکه 
روایت داریم که هر انسانی با فطرت دینی متولد می شود و پدر و مادر او 
هستند که او را مسیحی يا بهودی می کنند . در بعضی از کشورها که محیط 
شان با ما فرق می کند و دخترانشان حجاب ندارند و شرایط شان ما با 
فرق دارد , باز خانم های محجبه و مسلمانی را در همانجا می بینیم . اگر 
ایشان در کشور اسلامی نبود ممکن بود که با همان این بار بياید ولی الان 
در کشور اسلامی , اسلام را پذیرفته است . این اسلام پذیرفتن معنایش 
اسلام اجباری نیست . همین سوالی که در ذهن ایشان پیش آمده نشان 
می دهد که اسلام اجباری نیست . ایشان در همین سن می تواند در مورد 
او ی یب اب ی ای یت 
قبول دارم محیط و خانواده روی دین تاثیر دارد اما می خواهم بگویم که 
اینها الزام 0 . کسانی که می گویند ما مسلمان شناسنامه ای 
هستیم بروند و مسلمان حقیقی بشوند . علامه طباطبایی این بحث را دارد 
که اسلام مراتبی دارد . ما یک اسلام زبانی و یک اسلام حقیقی داریم . در 
روایات ما روی اسلام حقیقی تاکید شده است که ایمان بیاورید ۱ 

سوال - سوره ی یوسف 15-2 ایات را توضیح دهید . ۳ 

پاسخ 7 در این صفحه می خوانیم که برادران یوسف پیراهن را اوردند و 
انرا خون الود کردند و گفتند که گرگ او را خورده است . و پیراهن هم 
سالم بود . قران می فرماید : پیراهن را با خون دروغین اوردند . حالا چرا 
برادران حاضر شدند که اين گناه را بکنند ؟ اصلا چرا مردم گناه می کنند ؟ 
انگیزه ی معصیت چیست ؟ قرآن ريشه ی آنرا گفته است . یعقوب به 
پسرانش گفت : علت اینکه شما این گناه را انجام دادید این است که 
هوای نفس شما گناه را برای شما زیبا جلوه داد . یعنی وقتی انسان می 
خواهد گناه کند , در هنگام ارتکاب به گناه نفس گناه را برای انسان موجه 


1 و 
جسین. (6) را به شهادت رساند می گفت که خدا خواسته که این اتفاق 
0 است و من هم باید این طوری بمیرم , خدا 
معین کرد که امام حسین (ع) کشته بشود , اگر کسی پیدا نشود قضای 
ال ی . خیر 
چنین نیست . این بحت اعتقادی هم هست . ما در سلسله ی عالم کارهایی 
انجام می دهیم و خدا هم از همه ی آنها خبر دارد . تمام کارهای ما با اختبار 
ی . درست است که خدا از کا ر شما خبر دارد ولی شما با 
اختیار خودت این کار را انجام می دهی . پس شما عقاب می شوی . اگر 
شما با اختیرا خودت عمل جراحی انجام دادی , دارو مصرف کردی , , ورزش 
کردی و عمرت را حفظ کردی , پس عمر بیشتری می کنی . اینکه بگوییم 
عمر همه معین است نه کاهش پیدا می کند نه افزایش درست نیست . 
خدا| در قران وعده داده است که یک چیزهایی را پاک می کند و یک 
معین بوده , خدا بر اساس مصالحی انرا تغییر می دهد . 

سوال - هشت تا خواهر و برادر هستیم و همه مجرد هستیم وبا پدر و 
مادرم زندگی می کنیم . پدرم بی دلیل با هیچ کدام از ما صحبت نمی کند . 
حتی اسم ما را هم صدا نمی زند . ما از اين وضعیت خیلی رنج می بریم . 
ما باید چکار کنیم ؟ 

پاسخ - اگر ایشان وظیفه ی خودشان را می خواهدباید با یکدیگر دوست 
باشند و به پدرشان احترام بگذارند و با پدرشان صحبت کنند حتی اگر پدر 
با. آنها حرف نز ند. بة بدر توضیه می کنیم که این خلاف شرغ اسنت. اکر ده 
نفر مسلمان بیشتر از سه روز با هم قهر باشند هر دو از اسلام خارج می 
شوند و این روایت از پیامبر است . حرف نزدن یک نوع قهر است . این پدر 
باید با بچه هايش حرف بزند و مهربان باشد . بچه ها این قدر با پدر 
مهربانی کنند و صحبت بکنند تا پدر این خوی خودش را از دست بدهد . 
البته اين کار سختی است . زیرا بعضی ها می خواهند روی کار خودشان 
باشند و لجباز هستند . در روایت داریم که ريشه ی تمام بدبختی ها لجاحت 
است . و در روایات داریم که لجاجت مادر صفات منفی است . 

سوال - پسر شانزده ساله هستم که بخاطر اعمال بد من ؛ تون پیش 
و رب بسن 


ام خکار کتق که ابرفيم ید رود .وخانواده: ا‌باور کنتد که من اسان خویی 


شده ام ؟ 

پاسخ - ما باید بگوییم که سیره ی معصومین ما این طور است .امام حسین 
(ع) توبه خر را پذیرفت و گذشته اش را به روی او نیاورد . امام حسین (ع) 
از ابتدا توبه ی او را پذیرفت و نگفت که تو چه کارهایی کرده ای ۰ پیامبر 
در فتح مکه وقتی همه را بخشید نگفت که شما چه کارهایی کرده اید و 
گفت که من در راه خدا همه را می بخشم . در روایت داریم که کسی که 
توبه کند مثل این است که اصلا گناه نکرده است . الان در جامعه ی ما این 
یک معضل است . مثلا کسی در زمان طاغوت مشروب فروشی داشته با 
مشروب می خورده یا بعد از انقلاب خطایی کرده و الان خوب شده است 
ولی باز الان می گویند که همان مشروب فروش را می گویی . در شهری 
آقایی بخاطر مسائل جنسی آبرویش رفت و حد هم خورد . در شهر هر 
کس آدرس او را می خواست , می گفتند همان که شلاق خورد . خدا در 
قرآن می فرماید : ای پیامبر به مومنان بگو که از رحمت من مایوس 
نشوند . هرکس که از رحمت من مایوس بشود گمراه است . این اخلاق ؛ 
اخلاق دینی نیست . شما کارهای خوب انجام بدهید تا کم کم جایگزین 
کارهای بد شما بشود تا با اين خوبی زیاد انها بدی را یادشان برود . مثل 
کسی که معتاد بوده و حالا خوب شده ولی وقتی برای خواهرش خواستگار 
می اید می گویند همانی که برادرش معتاد بوده . اولا که اين اقا الان خوب 
شده و ثانیا اگر هم معتاد باشد به خواهرش ارتباطی ندارد . یک انسان 
معتاد اگر ترک کرد و خوب شد . کم کم رفتارش فراموش می شود . 
کارهای خوب زیاد باعث می شود که سابقه بد فراموش بشود . 

سوال - اگر کسی به ما تهمتی زد و ما گذشت کنیم , آيا ما انسان با 
انصافی هستیم و خدا ما را دوست دارد ؟ 

پاسخ - گذشت خوب است ولی در مورد زر تهمت اگر باعث بشود که 
ابرویش در جامعه برود باید از خودش دفاع کند اگر: به کسی تهمت زدند 
که تما شا ری هد اید‌صنصی اعلا کد که فا دق مر . گذشت 
خوب است ولی بشرطی که مومن ذلیل و خوار نشود و عنوانی روی او 
نمان د . نباید بگوید که من بخاطر خدا می گذرم . شما باید از خودت دفاع 
کل . امام سجاد (ع( وقتی در مجلس شام آنها را خارجی خواندند , امام 
در مجلس خودش را معرفی کرد و گفت که پسر پیامبر هستم و مادرم 
فاطمه است ای ۳ 
دفاع است ۰ گذشت از فرد متهم ممکن است ولی انسان باید از اصل کار 
دفاع کند . گاهی کسی کار اشتباهی می کند و اگر ما گذشت کنیم آن 
طرف جری می شود , در اینجا نباید گذشت کرد . یکی از علما گفتند که در 
زمان طاغوت نکن از ساواکی ها وارد حوزه ی علمیه شد و در گوش یک 
طلبه ای زد . امام خمینی در آن زمان یک طلبه ی جوانی بود و محکم د 


گوش او زد . اين سیثة سيئة است . پیامبر زیر درخت خوابیده بود .فردی 
ریو سینه اش پرید و زیر گلویش شمشیر کشید و گفت که چه کسی تو را 
نجات می دهد ؟ الان سر تو را می برم . پیامبر گفت : خدا . همان موقع 
پیامبر تکی زد و طرف را برگرداند . طرف فکر نکرد که رو دست بخورد 
.پیامبر شمشیر را گرفت و روی سینه ی او نشست و گفت که حالا چه 
۱۱ و گفت عفو و کرامت ت شما من را نجات می 
هد . او پشیمان شد . طرف باید بداند که کار زشتی است و باید عذر 
۳ 
علی (ع) در مسجد سخنرانی می کرد , مردی به او توهین کرد . اقا صبر 
کردند تا او ارام شد . بعد سخنرانی را شروع کرد و او دوباره توهین کرد و 
در دفعه ی سوم امام فرمود : ای کسی که داری توهین می کنی , می 
او سرش را پایین انداخت و عذر خواهی کرد . و آقا هم چیزی نگفت . امام 
حسین (ع) مظهر رحمت و گذشت بود ولی در روز عاشورا یک فرد خبیثی 
دور خیمه ها که امام آتش روشن کرده بود می گشت و به امام توهین کرد 
که برای خودت آتشن خهتم روشن. کزده ای ؟ آقا دلش شکست و او را 
مر و ات ار را ی ای ی فا ها 
افتاد و مُرد . ائمه ی ما گاهی نفرین می کردند . در بعضی مواقع گذشت 
به چبران است و باید جبران بشود . امام حسین (ع) از یزید نگذشت . اما 
حالا کی کسی توهینی به شما کرده و الان هم پشیمان است , شما می 
توانی از او بگذری و او را ببخشی . پیامبر در فتح مکه همه را بخشید ولی 
از ده نفر نگذشت و گفت که آنها باید اعدام بشوند . گذشت باید همراه با 
قاطعیت باشد . 
سوال - من دختر بیست و شش ساله ای هستم و در خانواده ای زندگی 
و ی ی 
. مادرم بین من و برادرانم خیلی فرق می گذارد با اينکه من بیشتر از 
ِِِ احترام گذاشته ام و همه ی کارهای خانه و آشپزی بردوش من 
است . پدریم تمام خواستگارانم را رد می کنند مبادا کارهایشان بماند ولی 
من هميشه برای امیدواری خودم می گویم که قسمت نبود , چرا اینها مانع 
سرنوشت من می شوند . آیا کارآنها گناه نیست ؟ 
پاسخ - مسلما کار این خانواده گناه است و نباید بین دختر و پسر تبعیض 
قائل بشوند . پدر و مادر نه تنها نباید بین دختر و پسر فرق بگذارند بلکه در 
روایت داریم که در بعضی از کارها دخترها مقدم هستند . می گویند که اگر 
سوغاتی خریدید اول به دختر بدهید . این فرهنگ غلطی است . بعضی ها 
چند دختر دارند و می گویند که ای کاش یک پسر داشتیم که نسل ما باقی 
می ماند . اين حرفها درست نیست . همه ی امامان ما می فرموند : پدر 


ما پیامبر . پیامبر می فرمود : حسن و حسین فرزندان من هستند . این 
تفکر جاهلی بود نوه ی پسری را پسر می دانستند .اگر خانواده ای دختری 
دارد و خدا به او پسری می دهد , مواظب باشند که دختر را کم ارزش 
نکنند . مخصوصا این خانواده که مانع ازدواج دخترشان می شوند که مبادا 
کارهایشان بماند . دخترخود را قربانی نکنید . من به این دختر خانم توصیه 
می کنم که اگر قضیه ی شما حاد است دایی و عموی خود را واسطه کنید 
و اقدام به ازدواج کنید . شما قدری مقاومت کنید . این دفعه اگر گزینه ی 
مناسبی آمد مخالفت خانواده را پای قسمت نگذارند . ایشان مخالفت و 
مقاومت بکند . گاهی می تواند با قهر و اظهار ناراحتی خود را اعلام کند . 
ایشان بیست و شش سال دارد و بالغ است و می تواند سرنوشت خودش 
را تشخیص بدهد . پس باید برای این خانواده اهرم هایی اورد تا مانع 
ازد.واج فرزندشان نشوند و احترام خانواده هم حفظ بشود . 

انشاءالله خدا به همگی ما توفیق بندگی و ترک گناه عنایت بفرماید . 
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ای حس یوسف دکمه ی پیراهن تو دل می شکفد گل به گل می شکفد از 
دامن تو , جز در هوای تو مرا سیر و سفر نیست گلگشت من دیدار سرو و 
سوسن تو , آغاز فروردین چشمت مشهد من شیراز من اردیبهشت دامن تو 
, هراصفهان ابروی تو نصف جهانم خرمای خوزستان من خندیدن تو , من 
جز برای تو نمی خواهم خودم را ای همه از من های من بهتر تو , هر چیز و 
هر کس رو به سویی در نمازند ای چشم های من نماز دیدن تو , حیران و 
سرگردان چشمت تا ابد باد منظومه ی دل بر مدار روشن تو . 

سوال - توضیحاتی در ادامه ی آداب مسلمانی در خانواده بفرمایید . 

پاسخ - خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که شخصیت فرزند در آن 
شکل شکل می گیرد . و اسلام هم برای این کانون اهمیت ویژه ای قائل است . 
تعابیری که در قرآن در مورد مرد و زن آمده مبنی بر اينکه باعث آرامش , 
مودت و رحجمت باشید . کدام خانواده باعث از اهنت است ؟ کدام 9 
برای هم پوشش و لباس هستند ؟ طبیعتا این خانواده یک شرایطی دارد . 
کدام خانواده به تعبیری که قبلا داشتیم نور چشم است . قران می فرماید 
که بعضی از خانواده ها دشمن انسان هستند. یکسری اصول و مبانی است 
که بکار بستن این اصول و مبانی موجب می شود که ان خانواده ی 
نورچشم را داشته باشیم و ما ان خانواده ی مطلوب دینی را از نظر اسلام 
وفای بعهد است . در قران و روایات خیلی تاکید شده که به قول تان عمل 
کنید . بدقولی نکنید , پایبند به عهدتان باشید . حضرت علی (ع) در نامه ی 
3 به مالک اشتر نامه ای نوشته است که یک از نویسندگان مسیحی این 
نامه را با منشور سازمان ملل مقایسه کرد بود که این نامه چه برتری 
هایی بر آن منشور دارد با اینکه 1400 سال از نظر زمانی فاصله دارند . 
منشور سازمان بین الملل را کارشناسان ساعتها روی آن بحث کرده اند و 
نوشته اند اما این نامه را خود حضرت امیر به مالک اشتر نوشته است . در 
این کتاب نوشته شده که فرق منشور سازمان ملل با اين نامه این است 
که منشور سازمان بین الملل را اولین کسانی که زیر پا گذاشتند خود 
نویسندگان آن بودند ولی منشور حضرت علی (ع) به مالک اشتر اولین 
کسی که به آن عمل کرد خود آقا بودند . در اين نامه حضرت به مالک اشتر 
می نویسد : چیزی میان واجبات الهی بالاتر از وفای بعهد نیست با تمام 
اختلافی که مردم با هم دارند . زیرا کارها با هم فرق می کند , شکل ها با 
هم فرق می کند و دیدگاهها با هم فرق می کند این تعبیر عظیمی است . 
بعد حضرت فرمود : مالک حتی مشرکین هم ملزم به آن هستند یعنی 


مسلمان وغیر مسلمان ندارد و مشرکین هم قبل از اسلام در بین خودشان 
مقید بودند که وفای به عهد داشته باشند و ما در روایت داریم که اصل دین 
دو چیز است . یکی امانت داری و یکی وفای بعهد . ما با افراد مختلف با 
سلیقه های مختلف تعامل داریم , ما باید بهم اعتماد داشته باشیم و اگر 
اعتماد از بین برود زندگی از هم می پاشد . وقتی کاسبی قیمت یک جنس 
را به شما می گوید , شما باید به او اعتماد کنید که درست می گوید یا 
کت او به شما می گوید یا درسی را تدریس می کند یعنی ما باید در 
تمام امور به یکدیگر اعتماد کنیم , از جمله در خانواده . یکی از ريشه و 
مبانی اصل اعتماد وقای بعهد است . یعنی زمانی اعتماد سازی درست می 
شود که ما صداقت به وفای عهد داشته باشیم . وعده ای که می دهیم 
ا ‏ ع ری ای ی هی ی اک ی ی بت 
عهد با خدا است که در قران هم بیشتر همین عهد امده است . کسانی که 

با عهدشان با خدا وفا می کنند . عهد با خدا یعنی این که ما بقول پیامبر با 
خدا خدعه نکنید . نگویید تو را می پرستیم و چیز دیگری بپرستید یا پول 
بپرستید و بگویید : ایاک نعبد . نگویید : اهدناالصراط المستقیم و بر سبیل 
انحراف باشید . نگویید : انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و کفران نعمت 
کنید . این وفای عهد با خداست که در سوره ی یاسین هم امده است . الم 
اعهد الیکم یا بنن ادم ..-مردم شیطان زا تبعیت: نکنيد و.از من اطاعت کنید 
, این عهد با خدا می شود . اگر کسی عهدش را با خدا بشکند , خدا در 
قران او را لعنت کرده است . دوم عهد با امام است . مثل دعای عهد که 
می خوانیم . حضرت علی (ع) می فرماید : امام عهدی بر گردن شما دارد . 
حدیثی از امام رضا (ع) داریم : یکی از نشانه های عهد با امام اين است 
که به زتبارت. آن خظرت بووید . همین که شما به زیارت امام رضا (ع) می 

روید یعنی اینکه ما سر عهدمان هستیم 2 
باید به زیارت برویم ؟ یعنی بعبارت دیگر من دارم دوستی ام را ابراز می 

ی 
پدر و مادر قول می دهیم . در روایت داریم : کسی که امانت دار نباشد 
ایمان ندارد . کسی که به عهدش وفا نکند ایمان ندارد . شخصی گفت که 
دیدم پیامبر در آفتاب گرم ایستاده بود و گفتم که يا رسول الله چرا اینجا 
ایستاده اید ؟ فرمود که با کسی اینجا قرار دارم . گفتم که به سایه بروید و 
بایستید . فرمود : نه من با او اینجا قرار دارم . یکی از ویژگی های حضرت 
ابراهیم این بود که صادق الوعد بود . رسول خدا قبل از رسالتش قراری با 
سلمان گذاشته بود که گوسفندان شان را با هم به چرا ببرند . رسول خدا 
سر قرار امد ولی دید که عمار نیامده است . صبر کرد و او دیر امد . عمار 
گفت : آقا می گذاشتی که حیوانات به چرا بروند . حضرت فرمود که نه من 
با تو قرا گذاشته بودم که حیوانات را با هم به چرا ببریم . اینها نکاتی است 


که ی یم یو تیان آ درا زاس کی فا رال ها خهای 
ات که خعه ارات ی که بات یتسه و ری آل 
داوود و معارف حضرت موسی یکی از اصیلی ترین دعوت انبیاء الهی 
دعوت به وفای به عهد است . در خانه قولی که زن و شوهر به یکدیگر می 
دهند بیای آن بایستند . مخصوصا وعده ای که به بچه ها می دهید به آن 
عل بو یواست اسان بای موم و سرایطی سس ساند ولی 
این طور نباشد که تعهداتی که نسبت به هم دارند فراموش بکنند مخصوصا 
تعهدات کلیدی ۰ وقتی این اقا با خانم ازدواج قف. کند و اظهار محبت و 
دوست داشتن می کند , بعد زیر قولش نزند . به همسرش خیانت نکند . 
اکز با به عهدی قستم خوردهم باشیم آن«عهد واخب: هی شود ولی. وقتی قشم 
نمی خوریم یک تعهد اخلاقی داریم . من به شما قول داده ام که برای شما 
کاری انجام بدهم , باید به آن عمل کنم و اگر اين کار را نکنم خلف وعده 
کزده آم ۵ این کان کاه انشت.: الا کر عمینم حوردم که این کار را واه 
ها بدهم و ندهم , بحث کفاره پیش می اید . اصل دوم اصل 
نصیحت پذیری پا خير خواهی است . پیامبر اکرم سه بار فرمود : دین چیزی 
جزء خیرخواهی نیست ,برای خدا , امام , پیامبر و جامعه ی اسلامی . 
منظور این است که نسبت به خطای همدیگر و کارهایی که در زندگی پیش 
می آیدس‌شفایت ای مه گر را کم . بدی و خوبی را 
بگوییم منتها در نصیحت انسان باید سرزنش نکند , خیرخواه باشد , عیب 
محر کر کی مم این ات کر با ند اس ود 
مورد نصیحت است . امام باقر (ع) داشت کشاورزی می کرد و فردی 
انشانرا صیخت: کرد که ما یس صامسیو ات وحال الهی همتد راید در 
مسجد باشید , عبادت کنید و نماز بخوانید . امام فرمود : اين کار هم عبادت 
است . اما حسن مجتبی (ع) خیلی با ابهت بود . با ابهت بودن و با ع زت 
بودن خدا دادی است و عیبی ندارد . فردی گفت که من در شما تکبر می 
شم ن آفا خرمود که شعا اشفیاه فی کنیی,عازرا که مرای. شخترانی. ریاد 
دعوت می کنند يا تلفنهای مان زیاد زنگ می خورد , نمی توانیم همه ی آنها 
را جواب بدهیم . به ما پیامک می زنند که شما ما را کوچک کردید و ما را 
به حساب نیاوردید . خیر این طور نیست زیرا فرصت محدود است . گاهی 
انسان در جلسه است و فرصت پاسخگویی ندارد . بعضی از دوستان ما در 
شهرستان ما را دعوت می کنند و وقتی ما به آنها پاسخ نمی دهیم می 
وید که شهر ما کوجی نوی که نما بباسدید, لایکلف الله تفا الا بوسعما: 
آنها فکر نمی کنند که طرف کارهای دیگری هم دارد . نصیحت و خیرخواهی 
معنایش این است که درخانه اگر مردی از زنش خطایی دید يا زنی از 
مردش خطایی دید به یکدیگر تذکر بدهند . یکی از مهمترین مسائل این 
است که این تذکر غیر مستقیم باشد . غیر مستقیم به این معنا که انسان 


توی روی طرف نگوید که به او بربخورد چون باعث سرزنش و کوبیدن می 
شود . تعدادی روحانی براي تبلیغ جایی رفته بودند و هر روز یکی از آنها 
سخنرانی می کرد و اغلب آنها مبتدی بودند . یکی از علمای بزرگ شهر هم 
می نشست و به سخنرانی آنها گوش می داد . وقتی سخنرانی تمام می 
شود ایشان تعریف و تمجید می کرند ولی اگر طرف حدیثی را اشتباهی 
خوانده بود صحیح انرا می خواند و سخنران اشتباه خودش را متوجه می 
شد . مثل امام حسن (ع) و امام حسین (ع) که وقتی پیرمردی اشتباه 
وضوء می گرفت نزد او رفتند و وضوی صحیح گرفتند تا پیرمرد متوجه 
اشتباهش بشود ولی گفتند که ما وضوء می گیریم و شما بگویید که 
کدامیک از ما درست وضو می گیرم . تاثیر این کار بیشتر است و باعث 
می شود که توی ذوق طرف نخورد . مثلا شما به میهمانی می روید و خانم 
شما کاری کرده که از نظر شما این حرکت ناپسند است . وقتی به خانه 
می رسند بطور مستقیم به خانم تذکر می دهد و می گویند که ما زن و 
شوهر هستیم اشکالی ندارد که در خانه مستقیم به یکدیگر تذکر بدهیم , 
ای ی و ایا ان 
نشود . حالا یک وقت می بینیم که مادر يا پدرمان دارند غیبت می کنند یا 
تهمت می رنند به آنها چگونه تذکر بدهیم ؟ در این جور موقعیت ها انسان 
نمی تواند توی روی پدر و مادر بایستد پس باید بحث را عوض کند یا مسیر 
جلسه را تغییر بدهد یا بطور مستقیم طوری بگوید که آنها متوجه بشوند که 
این کار آنها درست بیست . پس اصل نصیحت و خیرخواهی در خانواده 
خیلی مهم است . 

سوال - امام جواد در حدیثی می فرماید : انسان سه ارتباط نیاز دارد 
.ارتباط با خدا , با مردم و خودش . در مورد این حدیث توضیح بدهید . 

پاسخ - در مورد ارتباط با خدا , توفیق مهم است . اگر خدا به انسان 
توفیق ندهد انسان هیچ کاری نمی تواند بکند. پس از طرف خدا احتیاج به 
توفیق دارد . در ارتباط با مردم باید پذیرش نصیحت داشته باشیم که اگر 
کی من رات کرو آنرا سم ی یاقا و ا توح مت 
اوریم که زیر بار نصیحت نرویم . یک بخشی از آن بخاطر تکبر انسان است 
و بخاطر غروری که دارد نمی خواهد نصیحت را بپذیرد و به او برمی خورد 
. در حالات بزرگان داریم که وقتی خطایی می کردند , در جمع می پذیرفتند 
که اشتباه کرده اند و نصیحت را قبول می کردند . از بزرگی سوال کردند 
که فرق حضرت آدم با شیطان چه بود که خدا آدم را بخشید و او توانست 
تیه کند. ولی: تیطان: توبه. نکرد. و اغواگر هاند. یشان" کفت:: آدم 
و گفت که خدایا تو من را گمراه کردی و گردن خدا انداخت . این روایت 
امام جواد (ع) که می گوید نصیحت را از مردم بپذیرید مهم است . گاهی 


اوقات کسی سخنرانی می کند و یک کلمه را اشتباه می گوید پا یک اشتباه 
کوچک می کند يا شعری را پس و پیش خوانده است . بعضی ها در روی 
برمی خورد . راهش این است که بگوییم ما از شما تشکر می کنیم که در 
این سخنرانی آیه روایت زیاد بود و مطالب قابل استفاده زیاد بود و بنظرم 
می آید که اگر شعر را این طوری می خواندید صحیح تر بود . در اینجا 
طرف می پذیرد . بعبارت دیگر شما خوبی ها را ببین و در کنارش آن نقطه 
ی منفی را هم تذکر بده . مثلا خانم شما ده تا نکته ی مثبت در زندگی دارد 
یی خصا هم داردت ها اب بطا را پرجییت بکن رن در بعت بصحت ما 
این,اشکال به‌خوبی های تو لطمه می زند و شما آنبرا کم کم درست کن: 
ماه وا وک انم اسان کات سا سس 
کند.: 

سوال - اگر بعضی ها نصیحت پذیر نبودند ما باید دیگر آنها را رها کنیم و به 
انها فکر نکنیم ؟ 

پاسخ - البته شرایط تاثیر دارد . یک وقت فرد می گوید که من می دانم 
این اشتباه است و می خواهم انجام بدهم . اگر احساس کنیم که از راهش 
وارد بشویم تاثیر دارد باید اين کار را بکنیم . منظور من بیشتر اصلاح در 
خانواده است . اگر بتوانیم با تذکرات غیر مستقیم و عملی این شیوه را 
اتخاذ کنیم اثر گذار خواهد بود . 

سوال - سوره ی هود ایات 72-81 را توضیح دهید . 

پاسخ - این آیات در مورد داستان حضرت ابراهیم نا به او اسحاق 
ونعه‌ عقوت راهوان نفه به آودان. ازاهم-در فرانتعنوان ندز جیتسا 
معرفی شده است و بیشترین دعا در قرآن از حضرت ابراهیم است . خدا 
5 دعا از زیان حضرت ابراهیم در قرآن گفته است . ابراهیم پیامبری 
است که همه او را قبول دارند . خودش دعا کرد که خدایا برای من لسان 
صدق در میان آیندگان قرار بده. نکات زیبایی در مورد حضرت ابراهیم در 
فران وجوند زوس این آبات هن فرهاید که خضرت ابر اهیم نستة نا ویر کن 
ابیت ها باید یه پدردتی مان ابر هنم 1 
کم ی ندکن هان رادشه باشیم 0( که خه ات که 
به انسان بزرگواری می دهد و انسان را بالا می برد .یکی از صفات خدا 
هم حلیم است که در دعای جوشن کبیر می گوییم . وقتی می گوییم حلم 
یعنی قدرت تحمل مان را بیشتر کنیم , زود از کوره در نرویم , صبر داشته 
باشیم , تا حادثه ای پیش می اید فورا انرا تحلیل منفی نکنیم و مسائل را با 
حوصله بررسی کنیم . دومی صفات او دلسوزی است . رسول خدا در این 


مور می فرماید که او دعا بود یعنی خیلی دعا می کرد . سومین صفت 
او که ۱ ۱ اق هی تم 9 
مقداری منحرف می شویم دوباره به جاده بر می گردیم . ما انسانها 
معصوم نیستیم ولی یک موقع در عروسی و میهمانی خطایی می کنیم باید 
زود برگردیم وب گوییم که خدایا اشتباه کردم نباید این خطا را می کردم . 
بخاطر همین است که می گویند : فرشته ها تا چند ساعت گناه را نمی 
نویسند و انتظار استغفار می کشند ۰ ابراهیم سه ویژگی داشت ی 
, اهل دعا بود , منیب بود واهل آنابه بود . این سه نکته را از حضرت 
ابراهیم درس بگیریم 

سوال - من دختری 16 ساله هستم . من معنای تقوا را متوجه نمی شوم یا 
انسان با تقوا چه کسی است . لطفا من را راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - اینکه یک دختر خانم 16 ساله این سوال را بکند , این دغذاغه ی او 
را می رساند . امیدواریم که خدابه همه ی دخترها و پسرهای ما تقوا بدهد 
و چنین دغدغه هایی را داشته باشند . تقوا یعنی پلیس درونی . کار یک 
پلیس در شهر این است که جلوی تخلفات رانندگان را بگیرد و خودش 
موضوعیت ندارد که بخواهند او را تماشا کنند . اگر راننده ای در مسیر راه 
می رود به او کاری نداشته باشند . اگر شما در مکان پارک ممنوع بایستی 
جریمه ات می کند . اگر یک طرفه بروی , جلوی شما را می گیرد و می 
گوید که یک طرفه نرو . تقوا یک پلیس درونی است . من یک قوه ای در 
خودم قرار می دهم که هر وقت بخواهم خطا کنم به من بگوید که خطا نکن 
یا وقتی کار درستی می کنم من را تشویق کند . امام صادق (ع) فرمود : 
انسان با تقوا کسی است که جایی که خدا امر کرده باشد و جایی که خدا 
نهی نکرده نباشد . مثلا در جایی فردی را تمسخر می کنند , خدا این عمل 
را نهی کرده است و ما باید از اینجا بلند بشویم و برویم , اين تقوا می شود 
. خدا می فرماید که موسیقی مبتذل حرام است . خدا می فرماید که 
مومنی از لغو و غنا دوری می کنند , خوب باید از اینجا بلند بشود و برود . 
از مظلوم دفاع کردن و نماز جماعت خواند می شود تقوا . تقوا یعنی 
قدرتی که شما را به کشاند به فضایی که موارد امر الهی را گوش کنی و 
از نهی الهی دوری کنی . حالا چه چیزهایی مورد امر و چه چیزهایی مورد 
نهی است که اینها در قران هست و می توان انرا پیدا کرد . کتابی هم در 
مورد اوامر و نواهی قرآن نوشته اند . استخدام این پلیس در درون به 
اراده و توان شما برمی گردد که خودت در خودت این را ایجاد بکنی . خدا 
دهیم . یعنی ما باید یک تقوای اولیه داشته باشیم و بعد خدا یک تقوای 
بیشتری به ما می دهد . مثل بانک که می گوید : شما یک درصدی بگذار ما 
یک سودی به شما می دهیم . الذین جاهدو فی نا لنهدينهم سبلنا . در قران 


دو تا مطلب در مورد تقوا هست . علامه ی طباطبایی در المیزان دارد که 
می گوید در قرآن دارد که به آخرین مرحله ی تقوا بروید . اين برای همه 
ک‌هفکن تست این سا مار انار مین ور تا مایت وا 
نشود . بعد تخفیف داده و می فرماید که هرچقدر که می توانید . 

سوال - من بعضی از روزها می خواهم کاری را انجام بدهم و مادرم می 
گوید که اين روز , روز خوبی برای انجام اين کار نیست . من می گویم که 
هر روز , روز خداست . روزهای خدا خوب و بد ندارد . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - بحث خوب بودن و بد بودن ایام بحت مفصلی است . شخصی 
خدمت یک از ائمه آمد ۰ برای این فرد سه تا حادثه پشت سرهم پیش آمد 
تا به خدمت امام رسید . انگشتش به جایی گرفت و زخم شد , لباسش 
پاره شد و ... این فرد گفت که عجب روز بد و نحسی است . امام فرمود : 
گناه روزها چیست ؟ علامه طباطبایی می فرماید که روزها به خودی خود 
بار ندارد . یعنی نه منفی است نه مثبت , نه نحث است نه مبارک . ان 
چیزی که یک روز را نحس يا با برکت می کند تتصوادین اتیت که ان رود 
پیش آفده ات مثلا شب قدر قزان نازل شده است و این شب می شود 
خیرمن الف شهر . وقتی انسان در شب قدر قران بخواند با شبهای دیگر 
فرقی ندارد ؟ اگر شب قدر احیا ء بگیرد با شبهای دیگر فرقی ندرا ؟ چرا 
فرق دارد زیرا این شب , شب استثنائتی است . مثلا شما می خواهید 
اردهاه کت ار تب ای را را ابا تشه ماو آن 
سالروز اردواج شما یکی است . هر وقت یاد سالگرد پدرت می افتی 
ناراحت می شوی ولی وقتی یاد سالروز ازدواج می افتی خوشحال می 
شوی . حوادئی که اتفاق می افتد مهم است . مثلا در قران داریم که در 
فلان روز بر قوم عاد عذاب نازل شده است و آن روز نحس است . مثلا رد 
ماه صفر اهل بیت را ف آشارت: آوردم اند با در رو اور ات افیه»روز 
گرفتند و تبرکا امام حسین (ع) را کشتند , حالا من در این روز ازدواج کنم 
؟ این از ادب به دور است . اگر شما بخواهید کار مثبت انجام بدهید روزه 
با هم مساوی است . اگر می خواهی صدقه بدهی , انفاق کنی , کار و 
تلاش بکنی روزه با هم فرقی ندارند . در زمان عرب داشتیم که وقتی از 
خانه بیرون می امدند و یک کلاغ بالای سرخانه پر می زد , آن روز را وز 
نحس می دانستند و از خانه بیرون نمی امدند . اسلام اینها را تایید نمی 
کند . اسلام می گوید که فال بد نزنید و اگر به دلتان بد افتاد صدقه بدهید . 
عرفه زیارت امام حسین (ع) وابش بیشتر است . در ایام ذی القعده ثواب 
زیارت امام رضا (ع) بیشتر است . ما این را قبول داریم که روزها و شبها 
بخاطر حوادثی که در انها پیش امده بارهای مثبت و منفی بوجود دارند . اما 


برای اتجام کار کوب ایام یج موضوغیتن تدارف افکارساطلنت نود که یک 
روز را فا وا سس مر ی روت سای 
اه تکند آن: دهد عید است . تعضی. ار تحویت ها ریش دار متل روز 
سیزدهم . این یک تفکر یونان قدیم بوده که در مسلمانان راه پیدا کرده 
است . متاسفانه غربی ها هم به ان احمیت: نی دهند ز آنها معمو لا ظیقه, چ 
سیزدهم اپارتمان های شان انباری می شود . حضرت علی (ع) در 13 
رجب بدنیا آمده است و شروع ایام البیض است . طرف در روز سیزدهم 
عید خطا می کند و آنرا ی و 
یت کم ندشن که ما چنین چیزی نداریم و باید آن را 
سریع تر انجام بدهیم زا طرف مین تا ی ود وهی کید که 
یک اس کار راتسا مهم اما خراها است و اه ار احسته 
بدهیم . 

سوال - عمر دست خداست ومن شنیده ام که خدا عمر انسان را قبل از 
بدنیا آمدنش تعیین کرده است . پسر چرا ما بر اين باور هستیم که اگر 
فلان گناه را انجام بدهیم يا فلان غذا را بخوریم عمر انسان کم می شود یا 
کانزهانی کمیاعت ریاد شون عم انشا شوه اه مه خه 

پانمخ > این سوال اعتعادی است. : خدا برای اسنانها-عمزی تعش کروه 
است که به آن اجل مسمی می گویند . ولی خدا امکان تجدید نظر را هم 
شود یعنی عمر را کوتاه می کند . بعضی چیزها این عمر را افزایش می 
دهد . یک کارفرما برای کارگرهایش حقوق معینی با ساعت مشخصی در 
نظر می گیرد ولی می گوید که اگر کمتر از اين اندازه کار کنی حقوق تو 
کمتر می شود و اگر اضافه کاری کنی حقوق تو بیشتر می شود . این 
منافاتی ندارد . خدا فرموده که قطع رحم و بی توجهی به والدین عمر را 
کوتاه می کنند . از طرفی صله ی رحم , صدقه و خدمت به پدر و مادر 
عمر را طولانی می کند و این منافاتی ندارد . 

دعا می کنم که دلهای همه ی خانواده ها به یکدیگر مهربان بشود . 
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عشق از نگاه من و تو تشکیل می شود تمام من به تو تبدیل می شود , 
وقتی به داستان نگاه تو می رسم یکباره شعر وارد تمثیل می شود , ای 
عابر بزرگ که با گامهای تو از انتظار پنجره تجلیل می شود تا کی سکوت 
اس یا هو ور رای 
غزل های چشم تو بازار بزم و قافیه تعطیل می شود , آن روز هفت سین 
اهورایی بهار با سواد تو تکمیل می شود . 

سوال - جمع بندی در مورد آداب مسلمانی در خانواده بفرمایید . 

پاسخ - خانواده مقدس ترین نهاد اجتماعی است . قرآن کریم هم دو نگاه 
به خانواده و زن و فرزند دارد . هر دوی اینها هم در آیات آمده است . در 
نی ام می فرماید که خانواده نور چشم است يا زینت دنیا است . در یک 
نگاه دیگر می فرماید : خانواده و فرزندان شما دشمن شما هستند . یعنی 
با توجه به اين دو نگاه خانواده هم می تواند دشمن شما باشند و هم می 
توانند نور چشم و زینت باشند . پس تعامل و نوع نگاهی که انسان به 
خانواده دارد , آنها را زینت یا دشمن خود قرار می دهد . در قرآن و روایت 
اصولی برای این تقدس خانواده ذکر شده است . یکی از ان اصول تقویت 
جنبه های مذهبی و دینی خانواده است . اسلام برای اصل خانواده خیلی 
ای ار ار ی 5 
به گوش بچه اذان و اقامه بگویید , عقیقه کنید. اگر پسر است حتی می 
خواهید اسم دیگری رویش بگذارید نام او را چند روزی محمد بنامید . از 
همان اول نگاه دینی به بچه دارد تا وقتی که بزرگ می شود هللا و 
ره ای که ی ها بر ی 
تماز را به او یاد بدهید و در چه. ستی به او یاد بدهید که آداب تماز را 
رغایت کند . منظور اسلام این است که ما خانواده ای مذهبی و اسلامی 
داشته باشیم . قران می فرماید : مردم خودتان و خانواده تان را از اتش 
جهنم حفظ کنید . از پیامبر پرسیدند که خانواده های مان را چطور حفظ 
کنیم ؟ پیامبر فرمود : با امر به نیکی ها و نهی از بدی ها . یعلی خوبی و 
بدی را برای آنها تبیین کنید . یک بچه باید از ابتدا بداند که دروغ بد است , 
راستگویی خوب است , تهمت بد است , آبروریزی بد است و وفای بعهد 
خوب است انتضان باید اینها را ارام ارام دز خانواده تفرین کند.و ابتحا بدر 
و مادر ایینه انعکاس این رفتارها هستند . در مورد تربیت دینی فرزندان , 
اگر خود پدر و مادرها به دین اهمیت بدهند , و فرزند ببیند که پدر اهل نماز 
و قرآن خواندن است , او هم اینها را یاد می گیرد . شم دیده اید که وقتی 
پدر یا مادر در خانه مشغول مطالعه هستند بچه هم یک مداد پیدا می کنند و 


شروع به نقاشی کردن می کند . می خواهد خودش را در خانواده وفق 
بدهد . حالا اگر حرکت دیگری را ببیند همان را تمرین می کند و یاد می 
ات ی وی اس 
های مان مراقبت داشته باشیم . از نظر حلال و حرام مراقب باشیم . د 

راه وقتی به بچه ها صدقه می داند . حضرت زیتب صدقه ها را از بجه ها 
اتشت کال ها شسای سر انهام هه با مد یه گنه و 
لقمه در مباحث تربیتی اثر دارد . در قدیم حتی بزرگان مواظب بودند که 
حتی بچه های شیر خوار شیر هر دایه ای ننوشند . حضرت موسی وقتی 
نوزاد بود و پبش فرعون بود بالاخره شیر مادرش را نوشید . شیر زنان 


دیگر را نخورد . 

سوال - امر به معروف و نهی از منکر در خانواده تا چه حدی باید پیش 
د ؟ 

برو 


پاسخ - فرض کنیم کسی ؛ به خانمش می گوید که نماز بخوان و خانم می 
نماز نخواند , در این جور ان ما می توانیم از انوم های دیگری استفاده 
کنیم . گاهی اهرم تشویق , تنبیه يا همسالان . مثلا برویم روی دوستانش 
کار کنیم . می بینم من به او امر کردم و نماز نخواند , خوب ببینم ایا می 
توانم از طریق همسالانش وارد بشوم . ممکن است از طریق تشویق یعنی 
هدیه ای برایش بخرم يا از طریق بی مهری کردن . مثلا دختری نماز نمی 
خواند و پدر از طریق بی مهری کردن به او می فهماند که نمازش را 
بخواند . رگ خوابها متفاوت است . باید آنرا پیدا کنیم . کتاب پرسمان نماز 
کر و یز 
در این کتاب نوشته که چطور می توان جوانان را به نماز جذب کرد . د 

مدارس با فرهنگ سازی تفا و تشر ار شرفت توان این کار را ۹ 
من به مدیران توصیه می کنم که سالی یک روز نشست نماز داشته باشید 
. چند تا مقاله و یک مسابقه در مورد نمازخوانی داشته باشند . درست 
ات ایا شا اش ات رل رت او ی , وقتی موج 
ایجاد کند فرهنگ سازی می کند. نماز خانه تمیز و معطر داشته باشند و 
حتی پذیرایی های خوبی در میان نماز داشته باشند . اینها باعث جذب به 
نماز می شود . اصل دیگر اصل عدم تکلف است . تکلف یعنی چه ؟ ما یک 
تکلیف و یک تکلف داریم . نماز تکلیف است . اگر انسان نماز نخواند راحت 
تر است يا روز ه تکلیف است و در روز چندین ساعت چیزی نخوردن 
سخت است .این تکعالیف غیر ممکن نیست , زحمت دارد ولی در رشد و 
تعالی انسان اثر دارد . مثل محصلی که می خواهد درس بخواند تکلیف 
دزن کسنی. که می خفاهد آزفون دز آند ین بدهد شرفت دازی ولو 


ات کر ی 2 
اک , تصنع , ریا , ظاهر سازی . پیامبر می 
: ما از متکلفین نیستیم . روایت داریم : پیامبران و انسانهای خوب 
۱ ۹ 0۳۹ 1 
کند ,. مثلا یک انسان بی سواد بخواهد با سواد جلوه کند , یک فردی که هیچ 
اطلاعاتی از پزشکی ندارد بخواهد نظریه ی پزشکی بدهد .و تکلف یعنی 
چیزی که انسان ندارد به زور , تصنع و ریا می خواهد خودش را جلوه ان 
و و ۵ص ورس ابیز ی تالف بر ند و9 
درامد صاحبخانه مشخص است . اک صاحبخانه خودش را به تکلف انداخت 
و خرج زیادی کرد و میهمانی سنگینی گرفت . بعدا باید قسط این را بدهد 
و دیگر نمی تواند این میهمانی را تکرار کند . مثلا یک خانواده با درآمدشان 
می توانند یک جهیزیه ساده تهیه کنند . حالا اگر با قرض و زحمت جهیزیه ای 
تهیه کرد که خودش رآ به زور به یک سطح بالاتری برساند , اين تکلف می 
شود . پس اصل عدم تکلف می گوید همان چیزی که هستی باش ۳۹۲ 
بخواهد تصنع به خرح بدهد و ریاکاری بکند این تکلف است . این نفاق است 
. تکلف در مسائل علمی هم هست . فردی چیزی بلد نیست خودش را 
طوری جلوه بدهد که بلد است . حاج شیخ عباس قمی صاحب کتاب مفاتیح 
, کتابی بنام سفینة‌البحار دارد که البته کتاب روایی و تخصصی است . 
ایشان در اول کتاب می گوید که کسی بعنوان سخنران و عالم در جایی 
نشسته بود و فردی معنی کلمه ای سخت را پرسید و او گفت که نمی دانم 
و خودش گفت که پیامبر گفته خودتان را به تکلف نیندازید و در جایی که 
نمی دایدتر انضا پشتند:. خضرت علی (ع) فرهود : هر کس هر سوالی 
دارد از من بپرسد , من جواب می دهم . البته هر کس جزء من این حرف 
را بزند یر می افتد و همین طوز هم شد و هر کس که لین حرف را زد گر 
افتاد . تکلف در قدرت , کسی از مدیریتی برنمی آید و آنرا قبول کند . آن 
کب را ۳۳ 
استعداد بچه اش را می بیند و می داند که این بچه استعداد یک مدرسه ی 
عادی را دارد ولی پدر با زحمت و زوری و با کلاس های پشت سر هم می 
خواهد او را دانش اموز مدرسه ی تیزهوشان قرار بدهد . یا می خواهد بچه 
را در رشته ی بالاتر از استعدادش بگنجاند . این اصل دقیق و قاب لتوجهی 
است . امام رضا (ع) می فرمود : ما برای میهمان خودمان را به تکلف 
نمی اندازیم . امام حسن مجتبی (ع) از جایی رد می شدند و دو پسر 
نوجوان به امام گفتند که می شود پیش ما غذا بخوری و امام قبول کردند . 
بعضی ها برای خودشان کلاس می گذارند و می گویند که من حتما باید 


دعوت رسمی بشوم . پیامبر فرمود که من چند ویژگی دارم که می خواهم 
بعد از سنت بشود . یکی اینکه با فقرا غذا می خورم , یکی اینکه روی خاک 
می نشینم , , یکی اینکه به بچه ها سلام می کنم . افراد متکلف نمی توانند 
خودشان را راحت وفق بدهند . گاهی بعضی ها می گویند که اگر فلانی 
منزل ما آمد مبل ما باید مطابق مبل آنها باشد یا ماشین ما باید مطابق 
ماشین آنها باشد یا لباسی من در میهمانی قبلی پوشیدم الان نباید بپوشم . 
اینها تکلف است . چه اشکالی دارد که در این میهمانی این لباس را 
پوشیدی در میهمانی بعدی هم بپوشی ؟ در عزا هم طرف سعی می کند که 
طوری جلوه بدهد که آبروی پدرش نرود . اصل عدم تکلف خیلی مهم است 
. اصل بعدی اصل تکریم است . تکریم یعنی بزرگداشت و احترام همدیگر 
را داشتن . می گویند که حرمت امامزاده را باید متولی نگه دارد . حرمت 
خانم را باید آقا نگه دارد , حرمت آقا را خانم باید نگه دارد , حرمت بچه ها 
را باید پدر و مادر نگه دارند . ما یک کرامت ذاتی داریم که خدا به همه 
داده است .۰ و کرمنا بنی آدم . خدا به همه عقل فهم شعور وجدان داده 
است , اینها کرامت ت است . یک کرامت هم داریم که اکتسابی است . یعنی 
آکر ضاد ان وا تخواهيم باید بدشت باوزیم.» ان اکزشکم عندالله انفکم . 
کرامت صفت خداست . اقرا و ربک الاکرم ان رای که سوت آخ ار 
ندارد که خودش را خوار کند . چرا گفته اند که در موضع تهمت نروید ؟ چرا 
گفته اند که مکان فایی ترفید که برای شما حرف در می اورند ؟ ما باید در 
خانواده خودمان اصل تکریم را رعایت کنیم . ما باید با همسر و فرزندان 
طوری ور کنیه کم اه را تفر کنیع امام باق (ع)فرهود اکر 
ها در صف اول نماز امدند , انها را به صف های عقب نفرستید بلکه بین 
انها فاصله بیندازید تا نماز درست بشود . حالا اگر شما به بچه بگویید که 
برو عقب بایست , این برای بچه زدگی ایجاد می کند . پیامبر دید که عده 
ای بچه دارند با خاک بازی می کنند . بعضی از اصحاب گفتند که این کار را 
نکنید , چرا خاک بازی می کنید ؟ پیامبر فرمود و ۱۳ 
بگذارید بازی کنید . من در خارج از ایران به یک مهد کودکی رفتم . 

ی ها 

آوردند و خوشحال بودند . خوب حالا بچه را در زیرزمین دود کنو و 
اموزش قران بدهی , این چقدر با قبلی فرق دارد . روایت داریم که کسی 
که با بچه برخورد می کند باید اخلاق بچه را داشته باشد . وقتی پیامبر به 
دیدن اصحاب در قبایل می رفت اول به بچه هایشان سلام می کرد و 
دست سر بچه ها می کشید 1 
تحقیر نکنیم . بعضی خانم ها در پیش مردم شوهرش را حسابی تکریم و 
که یک موقع اين کار را در جلوی مردم هم انجام بدهند و دیگر اینکه این 


تضاد است . دیگر اینکه این تصنع است . 
سوال - پدر و مادر انسانهای عجیبی هستند . این قدر پشت سر بچه 
هایشان حرف می زنند که همه ازهم کدورت دارند . وقتی برای سر زدن 
پیش آنها می روم من را ناراحت می کنند و هميشه با گریه از پیش آنها 
9 . من می خواهم به آنها محبت کنم ولی آنها اين فرصت را از 
من می گیرند . من دختر بزرگ خانواده هستم و پنج برادر و خواهر کوچکتر 
هم دارم . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - ما باید دو تا توصیه بکنیم . یکی به خود ایشان که ایشان باید محبت 
کنند و اش رذن بان را کم نکنید وه ظیقه بان را اتجام بدهید,: اک اتها 
کوتاهی می کنند خودشان در پیش خدا| مسئول هستند . یک توصیه هم به 
پدر و مادر ایشان دارم . ما باید یک کاری بکنیم که بچه های مان با هم 
مهربان و دوست بشوند زیرا پدرو مادرها که هميشه بالای سرانها نیستند و 
وقتی: آنها رفتند باید. انا باهم تعامل داشته باشند . من خانواده هایی را می 
شناسم که وقتی پدر و مادر رفته اند , انها از هم دور شده اند . تا پدر و 
مادر بوده اند آنها شب عیدی دور هم جمع می شدند اما حالا که پدر و مادر 
رفته اند محلی که کانونی که دور هم جمع بشوند دیگر وجود ندارد . 
بنابراین باید پدر و مادر جوری برنامه ریزی کنند که کانون بعد از آنها هم 
گرم بماند . مثلا اگر دختر بزرگی حرفی از دیگر بچه ها به پدر و مادر می 
گوید آنها به بچه ها ی دیگر نگویند و اگر پسر بزرگ حرفی در مورد خواهر 
کوچکتر گفت , پدر و مادر منعکس ننند. پدر و مادر باید در اینجا نقش 
الفت داشته باشند و آنها را بهم وصل کنند نه فصل و جدایی . نکته ی دیگر 
اینکه خود بچه ها هم زمینه را فراهم نکنند و با هم مهربان باشند . گاهی 
خواهر و برادرها با هم قهرهای طولانی دارند و خیلی موارد اینها ناشی از 
سوء تفاهم است . سعی کنند مسائل و مشکلات را با هم حل کنند و از هم 
بیرسند تا این سوء تفاهم ها ایجاد نشود . مثلا در یک خانواده دو نفر از بچه 
ها با خانواده هایشان با پدر و مادر بیرون می روند و یادشان می رود که به 
پسرشان هم بگویند . بعد اين پسر گله می کند که به ما نگفتید . پسر 
سعی کند که حرف آنها را مبنی بر اینکه یادمان رفت قبول کنند , بحران 
سازی و بزرگنمایی نکنند . اگر به اینها توجه کنند این مشکلات پیش نمی 
1 | متخصوصا. کم بچه: های اول:عساس:تر هستند.و خودشان را فانم-معام 
پدر و مادر می دانند . کوچکترها سعی کنند که حرمت انها را بیشتر حفظ 
کنند . 


تال سوره پونشن آیات 70 -63 را تبوضیح بفرمایید . 

پاسخ - آیات این صفحه برای زندگی های ما خیلی آرام بخش است . می 
فرمیاد : هرکس که رابطه اش با خدا صمیمی است نه نسبت به گذشته 
هآ که نا بیهوده ندارد . اولیاء خدا که نه 


حزن دارند و نه خوف کسانی هستند که ایمان و تقوا دارند . ما به اينها در 
زنیا شارت خن دهتم که آنها تکار و فان هستتند روفتی فا تقوا داشته 
باشیم همه چیز درست می شود ولی داشتن تقوا ساده نیست . تقوا قدرت 
تقوای عام این است که انسان سعی کند گناه انجام ندهد گاهی هم ممکن 
است معصیتی انجام ند هد . تقوای خاص این است که اصلا گناه انجام نمی 
دهد . و حتی سعی می کند که مکروهات را هم ترک کند . تقوای اخص این 
است که اصلا فرد فکر گناه هم به ذهنش نمی آید . هر سه مرحله ی آن 
خوب است . ۱ 

سوال - من عروس خانواده ی خودخواهی شده ام . با رفتار انها جانم به 
لبم رسیده است . ایا با انها قطع رابطه بکنم ؟ راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - ایا قضاوت به این صراحت خود خواهی نیست ؟ که من یک خانواده 
هر ی ۳ 4 زو بت ازنم که تا می توانید کار مردم را 
و 0 ی را حمل بر صحت 
کنید و حمل بر فکر منفی نکنید . خیلی جرات می خواهد که انسان بگوید 
که خانواده ی شوهرم خودخواه هستند . ایا نمی توان جمله ی دیگری بکار 
برد ؟ خودخواهی یعنی تکبر و صفت شیطان است . شیطان تکبر ورزید و 
سقوط کرد . در قران با کبر بشدت مقابله کرده است . در روایت هم 
داریم : کسی که کبر دارد وارد بهشت نمی شود . من فکر می کنم که 
ایشان اشتباه می کنند . حالا فرض کنیم که ایشان درست می گویند و 
خانواده ی شوهر ایشان خانواده ی متکبری هستند . روایت داریم : 
خودخواهی در مقابل خودخواه عبادت است . کسی که خودش را برای شما 
می گیرد , شما هم خودت را برای او بگیر . یعنی شما در مقابل او تواضع و 
فروتنی نداشته باشد . مثلا این خانواده دیر به دیر به شما سر می زنند , 
آید دائم از افتخارات ت شان تعریف می کنند , شما هم ویژگی های تان را 
بگویید یعنی به او میدان ندهید که تکبر بورزد . من نمی گویم متکبر بشوید 
. من الان احساس می کنم که کسی به من فخر فروشی می کند , من 
نباید به او میدان بدهم که فخر فروشی کند . نروم دستش را ببوسم و به 
او احترام بگذارم . اگر انها سعی می کنند که جلوی شما خودشان را برتر 
نشان بدهند شما به این خود برتری شان میدان ندهید . البته ارتباط را 
قطع نکنند خی وا مه ,انسان ان پروردهای ی ها فکن فی کف کم 
انها خودخواه هستند . 

سوال ار ها است که متاهل شده ام . ماهی 
0 هزار تومان درآمد دارم .قبل از ازدواج تمام امکانات از ماشین گرفته 


تا یخچال و ... را برای خانواده ام تهیه کرده ام و حتی بواسطه ی اعتباد 
پدرم خرح خانه را هم می دادم . از وقتی ازدواج کرده ام ماهیانه مبلغی را 
به مادرم می دهم ولی انها مدام شکایت می کنند و از من انتظار بیشتری 
دارند و. ازدست انها خسته شده ام . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - وقتی خانمی که کارمند بوده و الان ازدواج کرده وظیفه ای ندارد 
که به پدر و مادرش خرجی بدهد . پدر و مادر واجب النفقه ی پسر بزرگ 
هستند . من توصیه ام این است که اگر ایشان با شوهرشان مشکل ایجاد 
نمی کنند و مشکلی پیش نمی اید , مبلفی را بعنوان انفاق و احسان به پدر 
و مادرشان کمک کنند . این کمک را با همکاری شوهرشان استمرار بدهند . 
بفرض اینکه خودشان نیازمند نباشند . پدر و مادر هم نباید از فرزند دختری 
که ازدواج کرده انتظار کمی مالی داشته باشند . بعضی از خانمها می 
گویند که من خودم شوهر و فرزند دارم ولی پدرٍ و مادرم انتظار دارند که 
من هفته ای دو روز منزل آنها را تمیز کنم يا به آنها رسیدگی کنم . ما نمی 
خواهیم اینها را بر اساس قانون بگذاریم . اگر بر اساس قانون باشد مادر 
نباید برای بچه هایش غذا بپزد اما عاطفه چه می گوید ؟ اخلاق چه می 
کوین ۱ دز این جور موردها یاید با کلمات قران.ضل واشروهن بالمغروف.: 
بالوالدین احسانا برخورد عاطفی کرد . حضرت زهرا نسبت به شوهرش 
وفادار بود ولی وقتی هم که پدرش رسول خدا بیمار می شد ایشان به 
پیامبر سر می زد , ناراحت بود و اظهار محبت می کند . از طرفی به 
فرزندانش هم محبت می کرد . ما نباید هیچ چیزی را فدای چیز دیگر بکنیم 
. مخصوصا خانم هایی که بچه دار می شوند و اقا را فراموش می کنند یا 
اینکه همه ی توجه اقا به پدر و مادر است و همسرش را فراموش کرده 
است . هر چیزی باید جای خودش باشد . 

سوال - من قبلا که سر کار بودم از مغازه پول برداشتم . البته گفتم بر می 
دارم و بعد می گذارم البته بدون اجازه صاحب کار . از این ماجرا سه سال 
می گذرد . شاید 50 برابر اين پول را از من کلاه برداری کرده اند . می 
خواهم بدانم چکار باید بکنم ؟ 

پاسخ - این کاری که این آقا کرد ه اند دزدی است و حرام است .پولی که 
از صاحب کار بدون اجازه برداشتند حرام است . حالا یک وقتی پسری از 
پدرش پولی برمی دارد و هماهنگ می کند يا زن و شوهر با هماهنگی که 
جیب من و تو ندارد این کار را می کنند . اما پول برداشتن از شریک حتی 
برادراگر اعلام نکند حرام است . درست است که شما بعد از برداشتن آن 
را ارت کص وش ری ارم وان ان کی است اما 
شاید من پولی را از کسی برداشتم و بعد زنده نماندم که به او پس بدهم . 
نکته ی دیگراین است که حالا که اتفاق افتاده ایشان باید جیران کند یعنی 
هار ی ابا تا رک | 


سر جایش بگذارد . اگر شما طرف را می شناسی در اینجا نمی توانی 
برای او صدقه بدهی . نکته ی دیگر اینکه تاثیر اثار گناه است . روایتی از 
امام سجاد (ع) در , بحارٍ الانوار در باب آثار ذنوب داریم . ابا خالد کابلی پیش 
امام می رود ات آثار گناه که اکثرش هم آثار دنیایی است برایش می 
شمارد . گناهانی که عمر را کوتاه می کند 7 کتاهاتی که برکت را از زندگی 
انسان در زندگی امیدش را از دست می دهد و دعاهایی که آبروی انسان 
را می برد . ایشان هم برکت از مالش رفته است بخاطر گناهی که انجام 
دنه ایست یس ایشان باید پول را چگ دنه ماد مولی را که ازاشان 
برداشته جایگزین کند . روغن ریخته را نذر هیچ امامزاده ای نمی توان کرد 


سوال « من زن 31 سالهای هستم که بعد از داشتن دو فرزند خدا به من 
دو فرزند دوقلوی سالم و زیبا داده است . مردم و خانواده ام با ترحم و 
تمسخر په ما نگاه می کنند . کار به جایی رسیده که دوست ندارم با کسی 
رفت و آمد کنم . مناز زندگی ام راضی هستم . ولی هر وقت آشنایان ما را 
می بینند به ما کنایه می زنند که چرا چهار فرزند دارید . ایا کار من اشتباه 
بوده است ؟ 

پاسخ - بهترین پاسخ از سیره ی اثمه است . امام موسی بن جعفر (ع) 
فرزندان متعددی داشت .در روایت داریم که پیامبر فرمودند : ازدواج کنید 
و بچه دار بشوید تا در روز قیامت من به نسل شما مباهات کنم .کسانی که 
.اکثر ائمه فرزندان زیادی داشتند . در کشور ماهم بحث است که اگر 
کسی می تواند و توان مالی دارد و می تواند فرزند خوب تربیت کند . 
محدود کردن فرزند برای او جایی ندارد . حالا که خدا فرزند سالم به شما 
داده که بعضی ها حسرت یکی از اينها را دارند , شما چه غصه ای دارید . 
فردی نزد امام صادق (ع) نشسته بود. برای او خبر اوردند که دارای فرزند 
دختری شده است . او ناراحت شد . امام فرمود که دختر ریحانه است . 
کل اشت:: اسفان دا بر آوشبایه افکندم اسشت موزی او را خداافن دهد 
این چه حرفی است که می زنی .این نگاه , نگاه کاملا دینی است . هرچه 
فرزند صالح درجامعه بیشتر باشد و انسان بتواند فرزند خوبی تربیت کند 
زمینه ی رشد پدر و مادر هم در جامعه فراهم می شود . ۱ 
ال و ی اه ای امد ارا هی اقا 
اجر من را می دهد ؟ 

پاسخ - من راجع به بدزبانی در اين برنامه زیاد صحبت کرده ام . تکرار 
بعضی مسائل خوب است که ملکه می شود مثل تکرار نماز . بدزبانی 
فشار قبر دارد , بد زبان را به بهشت راه نمی دهند . روایت داریم : خدا 


بهشت را برای انسانهای فحاش و بددهان حرام کرده است . در قرآن 
داریم که القاب زشت به یکدیگر ندهید : ند دهانی فرهنی ضد فران. آزشت. . 
و انسان بد دهان را عقاب می کنند . پیامبر سه مرتبه به فردی فرمود که 
زبانت را کنترل کن . گفت چرا تبنه مرتبة این را فرمودید . آقا فرمود زیرا 
بیشترین گناهی که شما را جهنمی می کند زبان است . ایشان که بد زبانی 
را تحمل می کند اجر دارد . کسی به قنبر ناسرا گفت . حضرت علی (ع) به 
او گفت که جواب نده . اگر جواب ندهی سه تا اثر دارد . یکی این که این 
طرف خودش جرد می شود , دیگر اینکه شیطان از تو راضی نمی شود و 
دیگر اینکه خدا از تو راضی می شود . 


90-2-03 


هوا هوای لطیفی ست طراوت است و ترنم و شبنم است و شقایق , هوای 
همهمه دارند ابر و تندر و باران هوای زمزمه دارند بید و باد و بنفشه و من 
هوای تو را دارم . 

سوال - اداب مسلمانی در خانواده را توضیح بدهید . 

پاسخ - این بحث را در برنامه های قبلی , صاخ ای ترجه ای لس 
الان قویتر وارد اصول این بحث می شویم و بصورت فهرست وار آن چیزی 
که موجب می شود خانواده استحکام و تداوم پیدا کند و آسایش در آن 
باشد را بیان می کنم . نگاه اسلام به خانواده نگاه مقدسی است . و 
خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که شخصیت فرزندان ذز آن: شکل.می 
گیرد و به همین دلیل است که روایت داریم که در اسلام بنایی با ارزش تر 
از بنای ازدواج و خانواده نیست . تاکید اسلام بر خانوادهخ در درجه نخست 
بدست آوردن آرامش است . لتسکنوا علیها . اینکه خانواده باعث آرامش و 
سکینه بشود , و بین آنها دوستی و ملاطفت باشد . در یک بخش از جامعه 
گاهی کانون های خانواده از هم می پاشد و منجر به طلاق می شود . مثلا 
می گویند از هر ده ازدواج فلان قدر منجر به طلاق می شود و ما 
امیدواريم که به صفر برسد . بخش دیگر در جامعه طلاق های عاطفی 
است . در طلاق عاطفی زن و شوهر زیر یک سقف هستند و با هم زندگی 
می کنند ولی با هم همدل نیستند , پشتیبان هم نیستند و در کنار هم 
آز ان تدا دنق رافایی می کفت که ارامشن من مت آاشت که به نبتر کار 
می روم و همسرم هم به سرکار می رود . این خیلی بد است . اين نکته ی 
مقابل فرهنگ قرانی است که تعبیر جعلکم مودة و رحمه را دارد . من قبل 
اينکه به سلسله اصول بیردازم که عامل دوام خانواده است روایتی از امام 
صادق (ع( می خوانم : امام صادق (ع) می فرماید : یک انسان در خانواده 
اش به سه چیز احتیاج دارد . اگر این سه تا صفت در ذات او نیست آنرا 
بدست بیاورد . بعضی صفات ذاتی است . مثلا ما کسانی را داریم که صبور 
هستند . ولی بعضی ها عصبانی هستند و اگر این افراد بخواهند صبور 
بشوند سختی دارد . بعضی ها خوش استعداد و پرحافظه هستند . انسان 
خوش حافظه اگر درسی را حفظ کند بسهولت این کار را می کند ولی 
انسان کم حافظه همین درس را با زحمت حفظ می کند . این را تکلف می 
گویند . تکلف یعنی کاری که در ذات انسان نیست و انسان این را به 
خودش می قبولاند . پس این سه تا ویژگی را افراد یا دارند یا ندارند . اگر 
ندارند با زجمت آنرا برای خودشان کسب کنند . می فرماید : اول 
معاشرت زیبا بعنلی ار این در برخورد همان که قرآن می فرماید : 


واشروهن بالمعروف .معاشرت به معنای برخورد و ارتباط داشتن است . 
قتلا آراستکن . رسول خدا به چهره اش اهمیت می داد , عطر می زند و 
می فرمود که من عطر را دوست دارم و دوست دارم که این کار ادامه 
پیدا کند و این سنت من است . موها را کوتاه می کرد و ناخن ها را می 
گرفت و موها را شانه می زد . زن یکی از اصحاب متدین پیامبر پیش 
انشان:امده از همسرتتن کله: کرد که او فرد خوبی. انست:و اهل, تفاز نتذب 
است و به همه ی کارهایش می رسد اما به ظاهر خودش نمی رسد , 
زولنده:, تافرتب است:ه کمتر اب خابة.فی: ایو در همان:موفع ابة: ناز ل -ننند 
که خدا می فرماید که گوشت خوک حرام است , شراب حرام است 
نخورید . وقتی من کم سن بودم آقایی سخنرانی می کرد و می فرمود : 
زیبایی و آراستگی در افراد مسن باید بیشتر باشد . زیرا جوان خودش یک 
زیبایی ذاتی دارد و اگر دست به سرش هم بکشد جلوه می کند ولی شما 
مسن ها آن قدر تمیز و منظم باشید که عروس و نوه دوست داشته باشند 
و بخواهند که به خانه ی شما بیایند . وقتی خانم يا آقا مسن می شوند به 
اقتضای کهولت سن مقداری زیبایی را از دست می دهند و اگر عطر نزنی 
و به ظاهر خودت نرسید خودبخود تنفر و زدگی را ایجاد می کنید . دیگر 
اینکه ایشان می گفتند که در زندگی بچه هایتان دخالت نکنید . اگر می 
خواهید که عروس خانم شما را تحویل بگیرد و حضور شما در خانه باعث 
گرمی بشود . امام رضا (ع ) روزی چند بار موهایشان را شانه می زدند و 
می فرمودند که اين کار بیماری را رفع می کند . پیامبر فرمود : چند تا 
سنت در سر و چند تا سنت در بدن است . یعنی اینها روش پیامبر است . 
سنت پیامبر دو قسم است . یکی سنت واجب است که انسان باید آنرا 
انجام بدهد . مثل اینکه بر است و ما هم باید بخوانیم . پا 
مثل او حج انجام بدهیم . 1 
های سر یکی مسواک با و , کوتاه کردن مو . سنت در بدن 
یکی از بین بدن موهای زائد , عطر زدن . پس این یک بخش معاشرت 
خفیله. اسنت. و یک بت اندر کفتمان است:. فقتی: حضرت. هرا مین 

خواست شوهرش را صدا بزند می فرمود : پسر عمو يا ابالحسن . حضرت 
فاطمه در آخرین صحبت هایش با شوهرش می فرمود که علی جان دلم 
۸ تو از من راضی هستی یا نه ؟ هنگام مرگ رضایت 
با 
مقایسه عادت دارند . می گویند که خوش به حال فلانی . عجب زن و بچه 
ای دارد . بعضی ها با مزاح و شوخی عادت دارند که کلماتی بکار ببرند که 
خانواده را مکدر می کند , ای کاش شانس داشتیم و ای کاش این نمی شد 


. معاشرت جمیله کنایه از این است که الفاظی که گفته می شود و 
برخوردهایی که انجام می شود زیبا باشد . امام می فرماید : دیگری آسان 
گیری و سخت گر نبودن . امام صادق (ع) فرمود که در مومن سه تا چیز 
تست .یکی از آنها سخت گیزی اشت که.در مومن تیبخت بعضی خانم :ها 
پسرخاله ام 2 و میهمانی برویم 
ممکن است که نامحرم شما را ببیند . حتی خانمی می گفت که آقای ما 
وقتی صبح سرکار می رود در را قفل می کند و ظهر که می آید در را باز 
مف: کند ( ات خدستت در عضی از اقابان: شنت اقانی فی کفت. که داماد 
من انسان خوب و مذهبی است ولی حتی اجازه نمی دهد که بچه هایش 
برنامه ی کودک نگاه کنند . می گوید که آهنگ آن اشکال دارد . من نمی 
خواهم روی آهنگ هایی که از صدا و سیما پخش می شود مهر تایید بزنم . 
ملاک حلیت حرمت است . ممکن است که صدا و سیما هم از دست خارج 
بشود و موسیقی های غیر شرعی هم پخش کند . اگر شما تلویزیون 
جمهوری اسلامی را با تلویزیون های دیگر مقایسه بکنید , می بینید در 
بخش کودکان آمیزه های خوبی دارد و اين پدر چقدر باید سخت گیر باشد . 
من گفتم که این بچه الان تحت سیطره ی توست ولی اگر از دست تو 
خارج بشود دیگر : نه نماز می خواند و نه تکالیف دینی انجام می دهد و از 
دین زده می شود و عقده ای بار می آید . بعضی ها در تهیه لوازم زندگی 
سخت می گیرند . مثلا به دیگران کمک می کنند ولی به بچه ی خودش نمی 
رسد . پس معاشرت زیبا و آسان گیری و دیگری غیور بودن است که اینها 
سه ضلع یک مثلث هستند . امام می فرماید : دیگری غیور بودن است . آقا 
باید نسبت به حجاب خانواده رفت و آمد فرزندان حساس باشد . درست 
است که دخترش دانشگاه می رود با برای کار بیمارستان می رود یا 
خانمش در بیرون کار می کند که اسلام نسبت به اینها منعی ندارد اما آقا 
توجه داشته باشد که با چه کسی تعامل و گفتگو دارد . علی (ع ) فرمود : 
ای آقایان آیا حیا نمی کنید 
می کنند. فردی گفت : چه اطاعتی ؟ اگر همسر ما بگوید که زیارت برویم 
مگر بد است ؟ اگر همسرمان بگوید که برویم بیرون شام بخوریم بد است 
؟ اگر بگوید که برویم برای خانه میزی بخریم بد است ؟ اینها که بد نیست . 
حضرت سه مثال فرمود : زنی از مردش تقاضا می کند که به حمام برود . 
قدیم حمام بیرون بوده است . حالا شما بگویید که امروز خانمی می خواهد 
به استخر يا جکوزی برود یا خانمی می خواهد رانندگی یاد بگیرد . فرمود : 
و ۱ 
چهره ای که شرعی نیست بیرون برود و اگر مرد به اين وضعیت راضی 


باشد او را با صورت به جهنم می اندازند . منظور از غیرت این است که 
مردها حساس باشند . بعضی مواقع پدر می گوید که حریف دختر نمی 
شوم .این دیگر عذر بدتر از گناه است . من نمی گویم با درگیری و نا امنی 
و بی اعتمادی مراقب دختر باشد . روایت داریم :اگر در برخورد با جوانان 
سرزنش و ملامت بکنید لجوح بار می آیند . ما باید یک ترسیم آگاهانه 
داشته باشیم .دخترم اگر با پسری دوست شدی , بعدها در ازدواج تو 
و 
در جامعه لباس مناسب داشته باشی موجب امنیت تو می شود و باعث می 
شود که در معرض چشم بیگانگان قرار نگیری . با گفتگوی صحیح , با ابراز 
اثار مثبت حجاب و آثار بد حجابی این کار را انجام بدهند . در دینداری و 
نماز هم همین جور است . خوب است خود پدر و مادر الگو باشند این خیلی 
مهم است . جوانی که در خانه می بیند پدرش دروغ نمی گوید , با مادرش 
بدرفتاری نمی کند , مقید به نماز صبح است , لقمه ی حرام در خانه نمی 
اورد .خمس مالش را می پردازد , پشت سر برادر و خواهرش حرف نمی 
زند , این خودبخود می شود ایه که می فرماید: مردم را جز به زبانتان به 
دین ذغوت کنید .ان تعدادی. که مردم با زفتان بیامبر مسلمان. شدند. با 
گفتار و استدلال های او مسلمان نشدند . مردم می دیدند که او ساده 
زیست است با همسرش مهربان است , اهل تلاش است و گفتار صادقانه 
دارد . مردم مکه را رفتار پیامبر مسلمان کرد . پیامبر در فتح مکه همه را 
ندهد . ممکن است پدری هم نمازخوان باشد و هم خمس بدهد پا اصلا بنده 
ی برگزیده ی خداست و یک بچه ی فاسد دارد . نوح با اينکه بنده ی 
برگزیده ی خدا بود , فرزندش صالح نبود . از طرف دیگر داشته ایم کسانی 
من فرغوز ولی. قضر ق. فتل اشسیه دازا انها. که دون ذششت مافیت 
توصیه می کنیم ولی وقتی ازدست ما خارج شد , ما باید فقط دعا کنیم که 
با و وهی ند ان و ۵ ۱30۱ 
ازدواج , با شغل و با رفیق می توانیم در او تغییر و تحول ایجاد کنیم . پس 
این سلت صصل دای مرن حمیراه بد اسان حبری: یرد را لته در 
اسلام غیرت زیادی هم ممنوع است . بعضی ها تعصب زیادی نسبت به 
خانواده دارند . اقایانی که بدبین هستند و حساسند یکی از دلایلش این 
است که خانم شان را دوست دارند . یعنی محبت زیاد باعت این می شود . 
خانم ها فکر نکنند که این اقای بدی است بلکه چون خانم را خیلی دوست 
دارد حتی دوست ندارد که خانم با آقایی هم کلام بشود . توصیه ی ما همان 
بحث اعتدال و میانه روی است. 

سوال - سوره پونس 7-14 را توضیح دهید . 

پاسخ - خدا در آیه 12 می فرماید : وقتی انسانها گرفتار می شوند در همه 


حال خوابیده و ایستاده ما را صدا می زنند . مثل کسی که مریضی 
خطرناکی دارد يا عمل جراحی دارد يا چکی دارد که عقب افتاده است . 
دای ها با احا را ی مارا وه نمی کر 
خا را شاف ی هس ها ام 
گرفتاری او را رفع مي کنیم . آنها رد می شوند و مثل این است که ما را 
نمی شناسد . و او آن انسان مشکل دار نیست . انسانهای مصرف و 
ای ای 
رساند که انسان باید در همه حال به یاد خدا باشد . 

سوال - در مورد سوره ی پونس توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - سوره ی پونس اشاره به داستان حضرت بونس است . او از انبیاء 
الهی است انبیاء الهی مرتکب گناه نمی شوند چون معصوم هستند ولی 
ممکن است ترک اولی مرتکب بشوند . ترک اولی مثل این است که من 
می توانستم به کسی بگویم بفرما ولی گفتم بنشینید. بنشینید حرف بدی 
نیست ولی بفرمایید اولی است . اگر من بفرمایید را نگفتم یعنی من ترک 
اولی کرده ام . میتوانستم به کسی بگویم سلام علیکم ولی گفتم سلام , 
اگر سلام علیکم می گفتم اولی بود . اولیاء‌ممکن است که مرتبه ی اولی را 
انجام ندهند و مرتبه ی پایین تر را انجام بدهند که آن هم حرام نیست . 
پیامبران چونبزرگ هستند با آنها محکم برخورد می شود . حضرت یویس 
ی نفرین. کرد و آثار عذاب هم ظاهر شد . قومش را ترک کرد و 
۳ رد و ای ورن تاریکی درشکم 
ماهی تسبیح خدا را می کرد و خدا می فرماید که اگر او تسبیح خدا را نمی 
کرد دیگر از آنجا بیرون نمی آمد و تا قیامت آنجا سجن او می شد 109 
تور کید هدن سکن حافت بابک اشت هد رو ان هه ناس ات « آو 
همواره تسبیح خدا کرد . ذکرش هم این بود :لا الله الا انت سبحانی انی 
کنت من الظالمین . این ذکر یونسیه برای رفع غم و جذب شادی و نشاط 
۹( موثر است . بعضی ها این ذکر را روزی 300 بار توصیه می کنند . 
این ذکر در حال سجده خیلی توصیه شده است . درس مهمی که ما از اين 
سوره می گیریم یکی اینکه عجول ی ودیگری توجیح نکردن گناه یعنی 
وقتی گناه کردی بگو من بد کردم : انی کنت من الظالمین . 

سوال - - ادامه آداب مسلمانی در ِِ را توضیح تفر مارب 

پاسخ - یکی اصل تقدیر و تشکر از یکدیگر است . دیگری بحث اعتدال و 
میانه روی در زندگی است .یعنی انسان در زندگی نه افراط داشته باشد 
نه تفریط . یکی از مفسرین می گوید که این بحث در همه ی فرهنگ های 
قران حاکم است . حتی وقتی سوال می کنند که گاو بنی اسرائیل چه رنگ 


مقدار انفاق انجام بدهیم قرآن می فرماید : معتدل انفاق کنید . در سوره 
فرقان داریم وقتی انفاق می کنید اسراف نکنید و بخل هم نورزید . اين یک 
اصل حاکم است که اگر بخواهیم آن را در اعتقادات بگوییم ما باید در 
باورهای مان هم اعتدال داشته باشیم . نه خیلی معتقد به جبر باشیم ونه 
معتقد باشیم که همه چیز به ما واگذارد شده است و اختیار محض داریم 
درنهج البلاغه می فرماید که اگر از مردم خیلی تعریف کنید تملق است و 
اگر کم تعریف کنید حسادت است . دو تا مرز دارد . بعضی ها خیلی تعریف 
می کنند و هدفی دارند این چایلوسی است . داریم : اگر بیشتر از آن چیزی 
که استحقاقش را دارد تعریف بکنید این تملق می شود . اگر لیسانس بود 
و گفتی فوق لیسانس تملق است واگر گفتی دییلم حسادت است . د 
مسائل مربوط به حوزه ی اقتصاد نه باید خیلی سخت گیری کرد و رفاه را 
برای خانواده قفرا هم نکرد نه خیلی اسراف و ریخت و پاش که بچه هر چه 
دلش بخواهد برای او فراهم کنید . بچه باید بداند یک مرزها و حدهایی 
هست . داریم : روش مومن در زندگی میانه روی است . یعنی مقتصد 
است . حضرت امیر خانه ی کسی برای عیادت رفت که خانه ی خیلی 
بزرگی داشت . و امکانات فراوانی داشت . حضرت فرمود : خانه ی خوبی 
داری . نگفت که چرا خانه ی بزرگی داری ؟ داریم : یکی از نشانه های 
سعادت انسان بزرگی خانه اش است. فرمود : چه خوب است در این خانه 
از دیگران هم پذیرایی کنی و دست دیگران را هم بگیری . همین فرد یک 
برادری داشت که در غار زندگی می کرد وبه خودش سخت می گرفت و 
عبادت می کرد . حضرت امیر سراغ برادر او رفت و گفت ای دشمن نفس 
خودت , چرا زینت ها را بر خودت حرام می کنی و این جوری زندگی می 
کنی ؟ دو برادر یکی افراطی و یکی تفریطی . حضرت با هر دو مقابله کرد 
. وبه آنها تذکر داد . در خصوص خانواده این اصل کاربرد زیادی دارد . در 
مسائل اقتصادی و رفت و آمد و مسائل خانوادگی خاص . اگر انسان در 
خانواده حریم را رعایت نکند ین عدم رعایت اعتدال است . درست است 
که این خانم همسر شماست و باهم صمیمی هستید ولی فحش دادن , 
ناسزا گفتن و تحقیرکردن نباید باشد و حریم ها پاید رعایت بشود. پدر و 
پسری خیلی با هم دوست هستند با هم به ورزشگاه می روند و به تفریح 
می روند ولی باید حریم پدری و فرزندی حفظ بشود . سیره ی معصومین 
هم این را نشان می دهد . دو جلد کتاب بنام اخلاق درنهح البلاغه از ایت 
الله مکارم شیرازی است . در اين کتاب صفات متقین را شرح داده است . 
حتی بعضی از بزرگان در قدیم به بچه هایشان می گفتند که این خطبه را 
حفظ کنند . در این خطبه بیش از صد صفت برای متقین آمده است . ما 
می توانیم بر اساس این صفات از خودمان آزمون بگیریم و به خودمان 
نمره بدهیم . از میان این صد صفت یکی این است که متقین تعامل 


ویوشش شان میانه روی است . اگر کسی آنقدر غرق در خانواده شد که 
پدر و مادرش را فراموش کرد , اين افراط است و جایز نیست . یا اینقدر 
وابسته به پدر و مادرش است که همه ی تصمیماتش را مادرش می گیرد و 
خودش بی اراده است و این همسرش را زجر می دهد نی من ِ 
که ما تازه ازدواج کرده ایم و تمام تصمیم گیری شوهر من به دهان مادرش 
است . هرچه او بگوید انجام می دهد . مراقبت توسط بزرگتر ها عالی 
است ولی دخالت زشت است . دخالت غیر از مراقبت است . پیامبر بعد از 
ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه پیش حضرت علی (ع) امد و پرسید که 
فاطمه چگونه همسری است ؟ ایشان فرمود : او کمی من در بندگی 
خداست . از فاطمه پرسید و فاطمه گفت که خوب شوهری است .این 
اشکالی ندارد که یک پدرزن يا مادر زن این را سوال کند . بعد پیامبر به 
حضرت علی ع( فرمود : کارهای خانه با زهرا و کارهای بیرون با شما 
است . گاهی اکر نکاتی را می دید به انها تذکر می داد . یک روز وارد خانه 
ی زهرا شد و دید پرده ای اویخته است . البته پرده و فرش خوب در خانه 
اشکالی ندارد ولی آن زمان مسلمانان در تنگنای اقتضادی بودند و غده ای 
در ایوان مسجد می خوابیدند و خانه نداشتند و همه تحت فشار بودند و 
حتی وقتی بود که سه شبانه روز فقط خرما می خوردند . در ان روز پیامبر 
سلامی کرد و برگشت و فاطمه فهمید که پدر ناراحت شده است . حضرت 
دهرا برد را جمغ کرد و دادنبه کسی که آن ترا به پیا هیر بدهد که بفروشدو 
خرج فقرا بکند . پیامبر نمی خواهد دخالت و برخورد بکند می خواهد 
مدیریت بکند . اين کاری است که در جامعه ی ما باید به آن خیلی توجه 
بشود . بزرگترها باید درزندگی زوج های جوان دخالت مستقیم نداشته 
باشند و اجازه ند هند که خودشان تنصمیم بگیرند «ممکن است که اشتباه 
بکنند . اعتدال به اين معناست کهنه رها کردن نه دخالت . 

کتاب اموزه های اخلاقی رفتاری امامان توسط 1 کتاب چاپ شده 
است . که در مورد رفتار و اخلاق امامان در خانواده است. درسوره فرقان 
خدا دعایی از زبان بندگان برگزیده نقل می کنند . یعنی انسانهای ممتاز 
این جوری دعا می کنند : خدایا ما و خانواده های مان را نور چشم مان 
قرار بده و ما را پیشوای متقین قرار بده . انشاءالله خانواده و فرزندان ما 
نور چشم باشند نه خار چشم . 
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است ؟ 

پاسخ - فرارسیدن ایام فاطمیون و شهادت حضرت فاطمه را تسلیت 
عرض می کنم . امیدوارم در زندگی همه پیرو ایشان باشیم . 

نفس اینکه انسان از دیگران تبعیت کند و روش آنها را در [ 
به دوقسم است . گاهی تبعیت و الگوپذیری و روش دیگران را به کاربردن 
بصورت تقلید کورکورانه است همان که به آن طوطی وار می گوییم . اگر 
شما به طوطی فحش بدهید , از شما فحش را یاد می گیرد واکر جرف 
را ی ان 
اتعال, است. خلمع, اهر کامی اشسام‌ندهی همان زا ان مت دهد 
ان را اسلام تایب مین کد : انقاقا آنرا منهت و سرزش هم هی ند 
زیرا وقتی مشرکین بت پرستی می کردند و خدا را نمی پرستیدند , به آنها 
می گفتند که اين بتها کاری از دستشان بر نمی آید , چرا بت پرستی می 
کنید و خدا را نمی پرستید ؟ می : زیرا پدران ما هم بت پرست بودند 
ما هم از آها تبعیت هی کنیم.: به این عمل تقلید کورکورانه می گویند یا 
طوطی وار دنبال دیگران رفتن . قسم دوم تقلید آگاهانه است . در تقلید 
آحاهانه. بشما هی بیتد آین. ضفتی که فرد دای ضفت: کون آنختر , 
خردمندانه است و باعث رشد و ترقی است , ما به این دلیل دنباله روی از 
آنها می کنیم با و یک لاتتیعوا داریم 1 
کوند .بو فرآن کر 31۳ ۱ الشیطان . دنبال 
گامهای شیطان نروید . زیرا شیطان امر به فحشاء و زشتی می کند . می 
فرماید : بعضی ها دنبال شیطان می رفتند . انها اشتباه می کردند و رشد 
از انبیاء پیروی کنید زیرا باعث رشد و تعای شما می شوند و شما را 
هد ات مره , 39 آنجا که قرآن می فرماید : تبعیت بکنید منظور پیروی 
بات رشن فخالی: است.. ور کیب سم یک رام آموق زر 
معلم تبعیت می کند. یک ورزشکار از مربی خودش تبعیت می کند 
اعتقادش این است که مربی اش وارد است . در خصوص بحث اهل بیت و 
عصمت و طهارت , اصلا بحت زن و مرد نیست . بحت یک کسی است که 
مثلا یکی از صفات حضرت فاطمه ادب آن حضرت است . ادب در مقابل 


شوهر , پدر . یکی از ویژگی های آن حضرت اخلاص ایشان است . آیا اخلا 
ص فقط برای خانمها است و برای آقایان نیست ؟ پس حضرت زهرا فقط 
الگوی خانمها نیست و بر این مطلب شاهد هم داریم . سوره تحریم شاهد 
اين مطلب است . می فرماید : خدا همسر فرعون را برای مومنان الگو 
معرفی می کند. نمی گوید برای زنها معرفی می کند , زن فرعون آسیه 
است . در قرآن سوره ی مریم داریم و خدا مریم را الگو معرفی می کند . 
همچنین قرآن ادریس و ابراهیم را الگو معرفی می کند . در آنجا هم نمی 
گوید که این دو الگوی مردهاست . پس خدا می فرماید : هر کسی کارا 
خوب انجام بدهد , چه زن باشد چه مرد , ما به او زندگی جاودانه می دهیم 
. پس در بحث ارزش ها زن و مرد مطرح نیست . حضرت زهرا الگو برای 
همه است . 

سوال - ما می خواهیم زندگی مان را بر اساس سیره ی عملی حضرت 
پاسخ - کتابهای زیادی در مورد حضرت زهرا نوشته شده است . کتابی بنام 
موصوئه نوشته شده است که 25 جلد است . کلمات سخنان خطبه های 
حضرت زهرا است . یکی کاری هم در دست انجام است بنام دانشنامه ی 
فاطمی مجموعه ی مقالاتی در مورد حضرت فاطمه است که بزودی در 
بازار خواهد امد . دانشنامه ی امام علی (ع) قبلا به بازار امده است . 
کتابهایی که در مورد حضرت نوشته شده است خیلی زیاد است . چه شیعه 
, چه سنی . متعدد اهل سنت در مورد حضرت کتاب نوشته اند و در تمام 
کتابهایی که اهل سنت راجع به شرح حال اصحاب نوشته اند و اصحابی 
نزدیکتر از خضرت فاطمه به: پیافیر نبودم.» هم وبا کن های. آن خضرت: زا 
می نویسند و سفارش های پیامبر را هم راجع به ایشان می نویسند . 
حدیث : فاطمه پاره ی تن من است را هم اهل شیعه و هم اهل سنت نقل 
کرده اند . در زندگی کوتاه حضرت فاطمه , ما می خواهیم الگوهای رفتاری 
را مورد بحث قرار بدهیم و در جامعه بگوییم که دختران و پسران ما , زنان 
و شوهران ما از آن بانوی بزرگوار درس بگیرند , من فهرست وار اين 
الگوهای رفتاری را خدمت شما عرض می کنم . یکی از این ویژگی ها 
مسئله ی رضایت الهی است . هفته ی گذشته بحث ما در مورد رضایت 
حضرت زینب در زندگی بود . صفت رضا معنایش این است که انسان : 
وقتی امر بین رضایت خدا و رضایت خودش و مردم دایر می شود , رضایت 
خدا را ترجیح بدهد . این صفت خیلی با ارزشی است . برای حضرت زهرا 
خواستگار آمد . خواستگار حضرت علی (ع) بود . قبل از ایشان افراد 
پولدار هم آمده بودند ولی حضرت امیر وضعیت اقتصادی خوبی نداشت ۱ 
حضرت محمد گفت که دخترم خواستگار آمده است . کسانی که در ازدواج 
دختران شان تحکم می کنند , بدانند چهارده قرن پیش زمانی که کسی 


برای زن حساب باز نمی کرد و در آن زمان که دختر زنده به گور می 
کردند .خن آن.نهان حصزت ر سول موضوع خواشتاری را با ترش 

مطرح کرده است . و نظر او را خواسته است . بعضی ها می گویند که 
نظر دختر مهم نیست و نظر پدر مهم است . از آن طرف گاهی دختر خانم 
ازدواج باید انجام بشود . درخواست این است که ازدواج دوستانه و 
طرفینی در خانواده باشد . حضرت محمد به دخترش می فرماید که علی به 
خواستگاری تو آمده است ‏ نظر تو چیست ؟ اولین سوالن که حضرت 
اف ی 
سوال نکرد که چه چیزی دارد ؟ خانه اش کجاست ؟ امکاناتش چیست ؟ 
رضایت خدا برایش مقدم بود . روایت داریم که اگر کسی به خواستگاری 
دخترتان آمد و دین او را پسندیدید به او دختر بدهید . البته این به ان معنا 
نیست که شما چشم بسته عمل بکنید . نه شغل , نه زندگی و نه خانه او را 
کار نداشته باشید . نه اینها همه مهم است . شغل ,زیبایی ,امکانات و کفو 
بودن مهم است . در روایت داریم که اگر حضرت فاطمه نبود کفوی برای 
حضرت علی (ع) نبود . و اگر حضرت علی (ع) نبود کفوی برای فاطمه نبود 
, پس کفویت شرط است . ولی رضایت خدا در زندگی حضرت زهرا مطرح 
است . نمونه ی دیگر این است که شما می دانید حضرت نان خود را به 

اسیر ی 7 
سوره می خوانیم که ما اين اطعام را به خاطر خدا انجام دادیم . جوانان 
بر ار را ان ار . گاهی می پرسند 
که از کجا تشخیص بدهیم که خدا ازما راضی است ؟ جایی که کار ما خلاف 
امر و نهی خداست نباشد . وقتی من دارم این حرفی که می زنم غیبت 
است , خدا به غیبت راضی نیست , پس آن را انجام ندهیم . این نگاه , نگاه 
به نامحرم و نگاه شهوت آمیز است و خدا می فرماید که چشم از نامحرم 
ببندید . پس خدا به این نگاه راضی نیست . در مجلس یزید خطیبی بالای 
منبر رفته بود و ازامام حسین (ع) بد می گفت و از یزید تعریف می کرد . 
امام حسین (ع) با ان همه عظمت و عصمت و یزید با ان همه جنایت . امام 
سجاد (ع) فرمود : ساکت پاش . تو خدا را از خودت ناراضی می کنی که 
یزید را از خودت راضی کنی . گاهی ممکن است که من یک دروغ بگویم که 

شما خوشت بیاید . و کارمن هم راه بیفتد . پس شما خوشت می آید ولی 
خدا وش مت ایب کافی منکن ازست. که مین کاری.انظام بدهم که 
فرشندم اخو شش یایند ۶ فرزند ونم رای شوه افانانی: هستند. که 
دوست دارند خانمشان بدحجاب بیرون بیاید و با نامحرم دست بدهد , 
دست دادن با نامحرم حرام است , پس خدا ناراضی است ولی شوهر 


راضی است , ولی خانم باید رضایت خدا را ترجیح بدهد . البته نمی خواهم 
بگویم که دعوا و درگیری بشود . باید گفته بشود که الگوی ما حضرت زهرا 
است . حضرت زهرا هم در همه ی حالات سعی اش این بود که رضایت 
خدا را بر رضایت دیگران تزجیح بدهد : زمانی پیامبر تازه.به مندیته آمده بود 
و همه وضع مالی خوبی نداشتند . حضرت علی (ع) به فاطمه فرمودند که 
پیش پدرت برو و از ایشان کمک بگیر . حضرت زهرا به پیامبر فرمود که 
کمکی به ما بکنید . پیامبر فرمود که الان پیش من چیزی نیست . ولی 
ذکری به تو یاد می دهم . این را بخوان تا در زندگی ات گشایشی بشود . 
حضرت زهرا دست خالی برگشت ۰ برای پول رفته بود با یادگیری دعا و 
ذکر برگشت . وقتی وارد خانه شد. حضرت پرسید : چه شد ؟ حضرت 
فاطمه فرمود : برای دنیا رفته بود ولی با آخرت برگشتم تاو ما همدص مین 
گفتیم ای بابا , گفتیم که کمک مالی بگیر . ما خودمان ذکر می دانیم ۰ ولی 
حضرت علی (ع) فرمود : امروز خوب روزی است که ما چیز یاد گرفتیم . 
ی . گاهی اوقات ما اگر نمی ۳ 
ما اذیت می ۳ ,ر شم ۳۳ ۳ اگر اذیت می شوی پیاده شو . 
حداقلش این است . در جامعه داریم خانواده هایی که وضع مالی خوبی 
ندارند ولی شوهر خانم مهربان و خوش اخلاقی است بعضی ها در 
میهمانی ها به خانم میگویند که حیف تو نیست زن این مرد شده ای . تو در 
خانواده پدرت چقدر خوب زندگی می کردی . آخر شما چکار داری , زندگی 
دیگران را تخریب نکن . ویژگی دیگری سادگی و بی پیرایگی زندگی 
حضرت زهرا است . ازدواج ایشان , ازدواج کم هزینه ای بود . خانه ایشان 
, خانه ی محقری بود . امکانات هم , امکانات بسیار کمی بود . جهیزیه 
حضرت زهرا 18 وسیله ی ساده بود . ما نمی خواهیم مثل سادگی زندگی 
نها را در زندگی ها پیاده کتیم . می خواهیم آنرا بومی کنیم . بومی به این 
معنا که من نمی گویم که الان دختر خانم کاسه ی گلی داشته باشد , کاسه 
برای ان زمان بوده است . نمی خواهیم لباس ساده پا وصله دار مثل ان 
1۳ بپوشیم زیرا در جامعه ی امروز لباس کسی لباس وصله دار نمی 

. او سادگی را بومی و به روز کرد . آیا یخچال چهارصد هزارتومانی 
هل 
دادن جهیزیه مشکل دارند . آیا واقعا در ظرف چینی ساده نمی شود غذا 
خورد ؟ حتما باید فلان مارک باشد ؟ آی روی فرش ساده نمی شود زندگی 
کرد ؟ در قدیم سادگی زیاد بود و صمیمت و صفا هم زیاد بود . الان همه 
خانه های مستقل می خواهند و همه از هم دور هستند . افسردگی زیاد 
است. اين خیلی بد است . ما اگر با هم باشیم و ساده زندگی کنیم و صفت 
شکر در ما زیاد باشد . موجب می شود که زندگی بهتری داشته باشیم . 


داریم که خدا به شما زندگی پاکیزه می دهد . حضرت علی می فرماید 
اه پاکیره )همان فتاغت ات انسان قتاعت. کان : 
زندگی پاکیزه ای دارد . روزی پیامبر به خانه ی حضرت فاطمه آمد و دید 
که حضرت حسن و حسین روی پایش است و گندم آسیاب می کند و ذکر 
هم می گوید . پیامبر اشک در چشمانش حلقه زد و گفت که دخترم صبور 
تانین هی دانه حیادت مخت اشتت بل احرت یی تور ترش ات 
حضرت فاطمه فرمود که پدر , من ناراضی نیستم . لذا سختی های ایشان 
هم برایشان زیبا بوده است . اکر سادگی عروسی ها , جهیزیه ها و 
میهمانی ها در زندگی ما نهادینه بشود , ارتباط ما صمیمانه تر می شود . 
فردی به مسجد آمد و گفت که من گرسنه هستم زا مین فرمود که چه 
همسرش گفت که ایا غذا به اندازه ی میهمان هم داریم ؟ حضرت فاطمه 
گفت که غذا ادا مت تا و امت بای مان کم و 
میهمان غذا می دهیم . جوری هم وانمود می کنیم که میهمان احساس کم 
بودن غدا| را تا ۳ است , اکتفا به 
داشته است . این , یکی دیگر از درس هایی است که باید از زندگی حضرت 
زهرا بگیریم ِ 

سوال - با ۳ امروزه امکانات گسترده تن شده , یا می شود از 
ضروریات زندگی چشم پوشی کرد و ساده زندگی کرد ؟ 

پاسخ - ما نمی گوییم از ضروریات زندگی چشم پوشی کنیم . الان سطح 
ضروریات زندگی هم با هم فرق می کند . الان یخچال چهارصد هزارتومانی 
داریم و یخچال سه میلیونی هم داریم . من نمی گویم که کسی خوبی ها را 
بر خودش حرام کند . قران می فرماید : کسی که امکانات دارد زینت ها را 
بر خودش حرام نکند . یک خانواده امکانات مالی دارد که یخچال و فرش 
گران بخرد . اشکالی ندارد ولی بحث ما . بحث خانواده های متوسط است 
که وضع مالی خوبی ندارند و دیگر اينکه خانواده های مرفه می توانند این 
مارم رای کف بعش وال را وه موش مه کر وی 
وسایل پایین تر هم برای خانواده های کم درامد تهیه کند . نمی خواهیم هم 
تراز بشوند ولی می شود که بهم نزدیک شد . ویژگی دیگر الگوی حضرت , 
الگوی صبر و استقامت حضرت زهرا است . استقامت ثمره ی ایمان است 
. خدا در قرآن می فرماید : کسانی که گفتند خدا پروردگار ماست و 
ستقامت ورزیدند , فرشتگان بر آنها فرود می آیند . یعنی قلب ما فرودگاه 
است . يا شیطان یا ملائکه بر آن فرود می آیند . خدا در سوره ی زخرف 
می فرماید " هرکین یاد خدا در زندگی اش کم بشود شیطان بر زندگی 
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هوا هوای لطیفی است طراوت است و ترنم و شبنم است و شقایق , 
هوای همهمه دارند ابر و تندر و باران هوای زمزمه دارند بید و باد و بنفشه 
و من هوای تو را دارم . سوال - در مورد زندگانی حضرت زینب توضیحاتی 
باس به مفاست نود عفله بتی قشم + فهرسان کزبلا + خظرت: وشب 
تبریک عرض می کنیم و تبریک با روز پرستار عرض می کنیم 
و ازهمه پرستاران و کسانی و ی ات ای 
می کنیم و اميدواريم که با حضرت زینب محشور بشو 

ان 
امام حسین (ع) به او می فرمود که ای خواهر جان من را در نماز شب و 
دعاهایت فرآهوتن نکن ۰ و همچنین امام سجاد (ع) به او می فرمود : تو 
عالمه ای هستی که آموزگار نداشتی ام لدنی کای هن کسنی کیت و در 
کسی باید ظرفیت باشد تا خود علم بدون آموزش را به به او بدهد . ما از 
زندگی قبل از کربلای جضرت زینب را کمتر خبر داریم . ایشان خصوصیتی 
که دارد این است که در کنار پنج تن بوده است . یعنی شاهد مرگ هر پنج 
تن بوده است , رسول خدا , حضرت زهرا , حضرت امیر المومنین , امام 
حسن (ع) و امام حسین (ع) . پس ویژگی زینب زیستن در کنار اهل کساء 
و اهل عصمت و طهارت است و زندگی همه ی اینها را درک کرده است . 
ها او زا هر و و ات ای و ی یا نش 
وا انوا او کی وم ات بسا رای اه 
ی ها انا ی کر ار 
الگو گرفتن کافی است . ایشان شخصیتی است که حتی اندیشمندان غیر 
شیعه درباره ی ایشان کتاب نوشته اند و او را ستوده اند . در کتابهای اهل 
سنت که درباره ی معرفی اصحاب يا شخصیت های تاریخی است , یکی از 
گزینه ها را زینب کبری می بینید . حتی اندیشمند مصری و درکتاب های 
تفسیری کارکرده , کتاب مستقلی نوشته و اسم آن را زینب قهرمان کربلا 
گذاشته است . بعضی ها ایشان را زهرای دوم نامیده اند یعنی آینه ی تمام 
تمای خمره: خضر .۶ هر | در انشان انتت. .با نوجه به. اداب مسلفانی اف به 
چند ویژگی ایشان اشاره می کنم . یکی از صفات مهم حضرت زینب که 
خیلی مشکل داریم , حالت رضا و خشنودی است . راضی بودن از خدا و 
زندگی . ایه ی 22سوره ی مجادله وقتی می خواهد حزب الله را معرفی 
کی رت ات ی ی اس کی ار ام رای اس مارا ۳ 


راضی است . اخر سوره ی فجر می فرماید : صاحب قلب مطمئن کسی 
است که بهشت برای او کم است و خدا می فرماید که بسوی پروردکارت 
بازگرد و او از خدا راضی و خدا هم از او راضی است . الان در مردم غلبا 
بی رضایتی و شکوه می بینید. کسی که ماشین او مدل پایین است می 
گوید که ای کاش مدل بالا بود , ای کاش خانه ام فلان بود , ای کاش فلان 
رشته قبول می شدم , این شکوه ونارضایتی از وضعیت موجود , یکی از 
صفات منفی است که باعتث غم و افسردگی انسان می شود و باعث 
میشود که انسان شاداب نباشد. روایت داریم که راحتی و شادی در صفت 
رضاست . همه ی ما داریم زندگی می کنیم , در مسیر این ناملایمات 
هميشه پاشنه ی در به نفع ما بچرخد . گاهی ممکن است عکس چیزی که 
ما بخواهیم بچرخد . حضرت زینب کبری در عاشورا مصیبت زیاد دید . در 
میاپن دشمن گفت که اين ناملایمات همه اش زیباست. این از باور انسان 
نشأت می گیرد . اين از اعتقاد , باور و ایمان قوی است . می گویند که ما 
بین زندگی کردن و زندگی نکردن اختیار نداریم . یعنی من اختیار ندارم که 
زندگی بکنم يا نکنم . زندگی نکردن یعنی مرگ . ما بین خوب زندگی کردن 
و بد زندگی کردن اختیار داریم . پعنی نگاه انسان به حوادث . اگر ما در 
زندگی مثبت اندیش باشیم , مثلا آقا یک بیماری دارد , دستش درد می کند 
ولی در کتار آن قلب , چشم ,گوش او سالم است . یک آقایی از بیماری 
می نالید . به او گفتم که دو تا برگ کاغذ بیاور , روی یکی بیماری و روی 
کی اعضای ام فراع ای سر ات مت 
ات نی ان کب تعاس ی ای مان رس وراه هه 
و یت ات 
خواستم با خانمی ازدواج کنم ولی اين اتفاق نیفتاد و من با خانم دیگری 
ازدواج کردم , من دائما ناراحت هستم و می گویم که اگر با اوازدواج می 

کی اه ات مرش اراس کی همکد اک کی 2 
سوار پراید می شود و می گوید که ای کاش ماکسیما بود , احساس 
نارضایتی میکند ولی اگر بگوید که همین است و خوب است یعنی رضایت . 
رابت بعنی یگ وصعیت موود قانع بودت 7 0 
کریات وان ی که‌شها س رات ری یی من قر 
واه ان ها ماس ره اج کرو هی نو که فروته او دحا 
دختر است . دختر خیلی دوست دارد و دختر می خواهد . بعد از 
سونوگرافی می فهمد که بچه دختر است.چیزی که شما می خواستید نشد 
اما اين که شده بخواهید . و الا تا آخرعمر هرچه به این پسر نگاه می کنی 


می گویی پسر هم خوب است ولی اگر دختر می شد یک چیز دیگری بود . 
این انسان هميشه کارش خراب است . این به افق دین ما به دنیا و حوادث 
برمی گردد . کسی داشت رد ميشد و به حضرت امیر گفت که انشاءالله بد 
نبینی و حضرت به او گفت که این دعا غلط است . مگر می شود که انسان 
بد نبیند . اسکندر که فاتح چند کشور بود وقتی از دنیا رفت وصیت کرد که 
کسانی در مراسم من شرکت کنند که تابحال مصیبت در زندگی شان 
ندیده اند . وقتی مراسم برپا شد مادر او دید که هیچ کس به عزاداری 
نیامد و کسی مرگ پسرش را به او تسلیت نگفت ی 
ی ار وا 
گفت : پسرم خواسته به من بفهماند که در اين عالم همه مصیبت دیده 
هستند . انبیاء و اولیاء خدا مصائب و سختی ها دیده اند . اوج این مصیبت و 
سختی ها در زندگی حضرت زینب کبری است . کسی که داغ چند برادر , 
دو فرزند و چند عزیز برادر دیده است , گرسنگی , تشنگی , رفتن به شام 
و ... اینها انسان را منفجر می کند . اما حضرت زینب همان شب پازدهم 
نماز شبش ترک نمی شود . همانروز در مجلس دشمن می گوید که من 
همه ی این مصیبت ها را زیبا می بینم و ره 
.این برادر قطعه قطعه که بر دستش بوده , کنار بدن علی اکبر و 

بوده , گویا این انسان هیچ مصیبتی ندیده است ی 
رضا بوده که شاعر می گوید : تسلیم و رضا نگر که آن دخت بتول در مقتل 
کشتگان شده مد نزول , شکرانه سرود ای خداوند جلیل قربانی ما به 
پیشگاه تو قبول . یعنی وقتی برادرش را در دست گرفت گفت : اللهم تقبل 
. در روز عاشورا امام حسین (ع) فرمود : ما به آنچه خدا| بخواهد راضی 


مصائبی که ما در زندگی می بینم سطحش آنقدر بالا نیست . ما نمی توانیم 
مصیبت را : تعییر بدهیم ۰ مثلا یک آقا و خانم پسر جوان شان را در تصادف 
و و ۱۳۱۲۳ 
یا جوانی در تصادف قطع نخاع شده است , آیا نارضایتی این قطع نخاع را 
بر می گرداند يا بیمار را خوب می کند ؟ این ن فقط نگاه ماست . این می 
تواند نگاهی باشد که روی من تاثیر نگذارد و من بتوانم با آن کنار بیایم یا 
ی و ای ی ی ی ی 
یعنی این نارضایتی تاثیری ندارد و ما فقط خودمان را اذیت می کنیم . 

نمی توانیم مسیر مصائب را تغییر بدهیم . پسر امام صادق (ع) ۳ 
امام خیلی ناراحت نود .ی برایش دازو‌های از فان زامن آورط تیه اهام 
خبر دادند که بچه مرده است. امام ارام نشست و فرمود ها ها سس 
قبل از مصیبت تلاش می کنیم که مصبت وارد نشود ( البته این وظیفه ی 
همه است که در درمان بیماری تلاش خودشان را بکنند . اما اگر اين اتفاق 


افتاد بی صبری نمی کنیم . من در مورد زندگی های عادی می گویم که در 
ان فصیفت ,هم تنس زان وش هر و بح سالم نون دار تسا هم دی 
می کنند , الان چون ما سطح توقعات را بالا می برٍیم و نقاط منفی را می 
از هیر رید کی‌تحفب ظم ار ان سيم .)فا ما ین ۱ 
9 باز اظهار شکوه و نارضایتی می کند زیرا نیمه ی 
خالی لیوان را می بیند . به ما سفارش شده که در زندگی به پایین دست 
خودتان نگاه کنید . سلمان می گوید که پیامبر خدا هفت سفارش به من 
کرد که من هیچ گاه آنها را فراموش نمی کنم . (کتاب مرحوم خصال 
صدوق ) ایشان به من سفارش کرد هميشه به پایین دست خودت نگاه کن 
به بالا دست خودت نگاه نکن که غصه بخوری . سعدی میگوید که من کفش 
نداشتم و غصه می خوردم . به مسجد جامع کوفه رفتم و مردی را دیم که 
با ار ار ها رم 
سلیمان کجا هستند . رفت و امد با خانواده هایی که سطح شان پایین تر 
است و دیدن مشکلات دیگران , باعث می شود که انسان در زندگی صفت 
رضا پیدا کند . امام صادق (ع) فرمود : پیامبر هر اتفاقی که می افتد نمی 
فرمود که اگر این نمی شد بهتر بود . مثلا در جنگ احد پیامبر شکست خورد 
ولی اما و اگر نیاورد . حالا اتفاقی افتاده باید چکار کنیم ؟ خیلی از 
مسلمانان اعتراض کردند که مگر خدا نمی فرماید : ان تنصرالله ینصر کم 
مسلمانان پیروز شدند و در احد دشمن پیروز شد . این شکست دلیل بر بد 
بودن شما نیست . بعضی ها می گویند که همسایه ی ما نماز نمی خواند و 
شراب ب هم می خورد ولی روزگار خوبی دارد ولی ما اهل نماز ودین هستیم 
ولی سخت زندگی می کنیم , پس کسی که بی دین است راحت تر زندگی 
ند کی ناملایماتی 0 وت هگن است کوه ناملایمات روی سر 
ایوب بریزد و ایوب مظهر سختی ها بشود و یک وقت هم ممکن است کوه 
ثروت و امکانات روی سر سلیمان بریزد . سلیمان وضعش خوب بود و 
و ار 
هر دوی انها خوب بودند . ما در جامعه مومن های مصیبت دیده داریم , 
مومن های در رفا هم داریم , کافر مصیبت دیده داریم , کافر در رفاه هم 
داریم . اینها را باهم گره نزنیم و سعی کنیم در زندگی یک سری مشکلات 
را گره به این جور موارد نزنیم . نگويیم که خدا ما را دوست ندارد و ما را 
رها کرده است . پیامبر در احد شکست خورد , آیا خدا پیامبرش را رها کرد 


؟ در قرآن می فرماید : ای پیامبر , خدا هیچ وقت تو را رها نمی کند . پس 
یکی از صفات حضرت زینب صفت رضا تقد یز کی 92 حضرت زیت 
عفاف او بود . اين را مخصوصا برای دختران جوان می گویم . زینب الگوی 
ماست , او دختر امیرالمومنین است , خواهر امام حسین (ع( است , در 
محیطی کاملا مذهبی و محیط وحی رشد کرده است , یکی از خصوصایت 
این بانوی بزرگوار عفاف اوست . وقتی می گوییم عفاف ذهن روی حجاب 
می رود البته حجاب نوعی عفاف است . عفاف یعنی خویشتن داری . ما 
یک عفت گفتاری داریم . انسانهایی که بددهان هستند و قحش می دهند , 
اینها عفت گفتاری ندارند . من بایددر کلام خودم عفیف باشم و درست 
صحبت کنم حتی راجع به دشمن وکسانی که آنها را قبول ندارم فحاشی 
نکنم . دیگری عفت مالی این است که من نگذارم حرام وارد زد نو ام 
بشود ,دیگری عفت رفتاری است , دختر شعیب پیش موسی با عفاف راه 
پوششی است که انسان پوشش خودش را رعایت کند . وقتی شب یازدهم 
خیمه ها را آتش زدند و بچه ها در بیابان فرار کردند که آتش دامن شان را 
نگیرد . بعد که آتش خاموش شد حضرت زینب می گشت و بچه ها را پیدا 
می کرد . همین طور که داشت می گشت به بالای سر دختر بچه ای رسید 
که از شدت خستگی و گرسنگی خوابش برده بود تا زینب کبری بالای سر 
او امد ترسید و بیدار شد و فکر کرد که دشمن است و می خواست فرار 
کند ولی حضرت زینب نگذاشت . تا بچه عمه اش را دید نگفت که عمه 
بابایم کجاست يا نگفت عمه آب بلکه گفت : عمه جان پارچه ای داری که 
من صورت و سرم را بپوشانم ؟ این نکته ی مهمی است . عقیله ی بنی 
هاشم وقتی وارد مجلس دشمن شد , به اعتقاد من چهره و صورت او را 
کسی ندید . مرحوم کاشف القطاع شعری درباره ی زینب گفته بود و خیلی 
تاراخت بودت زبرا دن انعر کفته نود که. خحاب: از هر ریب نان 
رفت و زینب با دست و بازو خودش را حفظ می کرد . با ناراحتی خوابید و 
طیخ: که بلنت نید کید کفرنی حت نف ری وتف و یر آزه تست تفررنه 
شده است . کاشف القطاع غصه نخور , زینب ناموس خداست . هر کس به 
افشعاه.می. کرد پرده ی نور می دید . کسی نتوانست موی خاندان عصمت 
و طهارت را ببیند . آنها حجاب شان محفوظ بود حتی خدا این نگاه به ألَ 
الله را از دشمن گرفت . وقتی زینب کبری وارد مجلس یزید شد , پزید 
نشسته بود و خاندانش را پشت پرده گذاشته بود . شام بعد از کوفه است 
. یعنی روزهای زیادی در راه بودند و با سختی و تشنگی درگیر بودند ولی تا 
به مجلس یزید وارد شد اولین حرفی که زد این بود : ای پسر ابوسفیان 
این عدالت است که زنهای خودت پشت پرده باشند و زنهای عصمت و 
طهارت را مقابل نامحرمان بیاوری . این همان دغدغه ی عفاف است . ای 


خواهر اگر شما در جامعه حجاب را رعایت کنی هم عزت و هم عظمت و 
هم آارزش پیدا می کنی . در میان اين حجاب شما گوهری هستی که اجازه 
ی چشم چرانی به چشمهای ناپاک را نمی دهی . من در مشهد درباره ی 
حجاب صحبت می کردم . در خیابان جوانی جلوی من را گرفت و خانمش 
هم همراهش بود و بدحجاب بود . اعتراض کرد که چرا شما این قدر روی 
و با هم به زیارت امده ایم و اجازه نمی دهد که مرد نامحرم سراغش بیاید 
و من را دوست دارد . چرا برداشت شما این است که چنین افرادی 
ولنگارهستند ؟ من از صحبت های شما چنین برداشتی می کنم . (در حالی 
که من این را نگفته بودم ) گفتم : خانم شما خوب و متدین ولی هزاران 
جوان دارند از این خیابان رد می شوند . ایا شما می توانی جلوی چشمهای 
آنها را بگیری ؟ خانم شما زمینه را فراهم کرده است . وقتی به مو , 
آرایش و لباس تنگ او نگاه می کنند فا ارم نمزم یی مس ند آبا ند 
راضی هست ؟ گفت : بو ی تیه دی ات ۵ ک زار با گر که 
برخورد دارم که اهل نماز و روزه ی مستحبی زیارت غاشورا و دعا هستند 
دی ماخار راهان اش اس سس ی ی که هن کس که 
حجاب داشت انسان خوبی است و هر کس که حجاب نداشت انسان دی 
است . شما که در یک پازل نود و نه رقم را درست چیده ای , نماز می 
خوانی , صله ی رحم می کنی , دروغ نمی گوی , پس حجاب را هم رعایت 
کن که اين پازل کامل بشود . ویژگی دوم زینب عفاف او بود . داریم که 
دار ات ای ات کی سا اما اضر ام که که ی 
مرد کم عملی هستم . نه خیلی اهل نماز و خیلی اهل روزه هستم . البته 
وظایف شرعی را انجام می دهم . نماز واجب را می خوانم ولی نماز شب 
و روزه ی مستحبی نمی گیرم نمی خوانم . من یک انسان معمولی هستم . 
ولی دوویژگی در زندگی ام دارم یکی اینکه حرام نمی خورم و دیگر اینکه 
شهوتم را از راه حرام ارضاء نمی کنم . نظر شما در مورد من چیست ؟ 
امام فرمود : بیشترین عبادت را تو داری . خدا به چیزی بالاتر از کنترل 
شکم و قوای جنسی عیادت نشده است. یعنی کنترل شکم که حرام 
نخوریم و کنترل قوای جنسی که به حرام نیفتیم , اینها بالاترین عبادت است 
۰ عفیف باشیم بالاترین عبادت است. 

سوال - سوره توبه آیات 54-48 را توضیح دهید . 

پاسخ - در وسط اين آیات می فرماید : هر اتفاقی برای ما نمی افتد مگر 
اختیار نداریم . منظور اين آیه این است که بعضی حوادثی که اتفاق می 


: در جنگ احد برای پیامبر یک گزینه بود که پیروز بشود و گزینه ی دیگر این 
بود که شکست بخورد و شهید بشود . بالاخره در این به این دو حسن می 
رسند يا پیروز می شوند که خوب است يا شکست می خورند و شهید می 
شوند که شهادت هم خوب است . اهدی الحسنیین این است که یک 
مسلمان در مسیرش حرکت می کند اگر به آن هدف رسید خوب و عالی 
است( اگر امام حسین (ع) پیروز می شد و به حکومت می رسد عالی بود 
ولی بعد که شکست خوردند و شهید شدند باز هم عالی است ) و اگر هم 
نرسید باز خوب است. در کتب ما هم پیروزی خوب است و هم 

این نگاه , نگاه بسته نیست . پیامبر فردی را برای خواستگاری به خانه ای 
فرستاد و طرف گفت که پیامبر گفته که دخترتان را به من بدهید . گفت گه 
اگر دخترتان را به من می دهید الحمدلله و اگر نمی دهید الله اکبر , دختر 
دیگر یه خواناری ی رواک تشد ی گوتد که ما درگ رن 
تم کتریم . اين اشتباه است . يا اين پا هیچی فرهنگ بسته است . فرهنگ 
مومن اهد الحسنیین است . ما وارد جنگ می شویم اگر پیروز شدیم خدا را 
شکر و اين به نگاهی برمی گردد که ما داریم . سومین ویژگی زینب صبر و 
تحمل است . داریم : خدا صابرین را دوست دارد پس خدا انسانهای عجول 
را دوست ندارد . دیگر اینکه خدا با صابرین است . دیگر اینکه خدا در قرآن 
به یک گروه درود فزستادن است: و آن. کساتی: هستند که ضبور. بهتند.. 
درود خدا کم نیست , خدا به پیامبر درود فرستاده است . وقتی مومنین به 
بهشت می روند ,فرشتگان به مومنین می گویند که ما بخاطر صبرتان به 
شما درود می فرستیم و به صابرین بشارت می دهیم . اگر همه ی صفات 
را جمع کنیم و یک مجسمه از آن درست کنیم , سر آن صبر می شود . آن 
شاء الله خدا به ما صبر عنایت بفرماید. در زیارت ناحیه داریم که می 
فرماید : ملائک از صبر تو ( امام حسین ) تعجب کردند . ملائک مظهر صبر 
و بردباری هستند . 

سوال - تکلیف حضرت زینب در مقابل یزید ی بود . صبوری در 
خانواده يا دوستانی که دشمن اعتقاد ما هستند چگونه باید باشد ؟ 

پاسخ ی یب ی و رد 
اه ۱ ۲۳ و رزمنده های خودمان می 
آنتم ها یره تصونه هایی نداریم ؟ عامربن عبدالله در یک روز هفت 
پسرش را از دست داد . شهید تانی کتابی بنام سکن الفواد دارد. ایشان 
پسری داشت که از دنیا رفت و برای دل خودش این کتاب را نوشت . و 
چون برای دل خودش نوشته قشنگ نوشته چون برای مردم ننوشته است . 
دکتر محمد باقر حجتی آنرا نرجمه کرده است بنام از افتترن بخش دلهای 


افسرده . در این کتاب داستان مردی که هفت پسرش را در یک روز از 
دست داد را نوشته است . صاحب جواهر پسرش را از دست داد و در کنار 
جسد پسرش کتابش را نوشت چون عهد کرده بود هر شب مقداری از این 
کنات بنسند ‏ امام وفتی شید محطظفی,ر | از دست دادن با ارافش. کفتند 
که این لطف خفیه ی الهی بوده است . در اطرافیان خودمان هم افراد 
ردان وتونم پیت فراکله را آرمانی نکنیم سل بود 
کبری در روز عاشورا در مقابل یزید بود و تکلیفش فرق می کرد . بعضی 
ها برادرشان اذیت شان می کنند یا همسرشان در خط انها نیستند , شوهر 
نماز نمی خواند . خانمی می گفت که شوهر من درخانه نماز نمی خواند , 
فحاشی هم می کند , رعایت حریم را نمی کند و ولنگاری هایی هم در 
بیرون دارد , صبوری در اینجا خیلی سخت است . ممکن است یک وقت 
انسان به نقطه ای برسد که ببیند خودش و بچه هایش دارند فدا می شوند 
, ارتباط را قطع می کند کند و از این مرد جدا می شود .گاهی می خواهد با 
طرف زندگی کند 0۹ | 
نیذیرد . شما روی بچه هایتان کار کنید . تربیت فرزند در خانه ی شهید 
ار و را و رس رها ان سس 
ها را بیدار می کرد , خیلی راحت تر از خانه ای است که پدر اهل نماز 
نیست و تا صبح معصیت می کند . اهل بیت ما این مشکلات را داشته اند . 
امام حسن (ع) مگر همسرش مخالفش نبود ؟ مگر پسر نوح مخالف او نبود 
؟ صبر شاخه هایی دارد . صبر بر عبادت , صبر بر معصیت , صبر بر مصیبت 
و صبر بر دوستان بد . یکی داغ جوان می بیند و صبر می کند و یکی شوهر 
بداخلاق دارد و صبر می کند . یکی بر بیماری صبر می کند و یکی دائما 
صحنه ی گناه برای او فراهم است و صبر می کند. فردی می گوید : من در 
دهند . من چکار کنم ؟ گفتم شما باید صبر بر معصیت بکنید . بهخانمها نگاه 
نکنی موسیقی گوش نکنی و اگر می توانی کارت را عوض کنی و اگر نمی 
توانی ذکر بگوییی که موسیقی روی تو اثر نگذارد . 

سوال - ما عزادار فرزند دوساله مان هستیم . برای آرامش مادر اين طفل 
پاسخ - اگر بچه شان بیمار بود و دردمی کشید ناراحت بودن زیرا درد می 
کشید . اگر پای بچه می شکست ناراحت بودند که بچه نمی تواند راه برود 
. الان که بچه ی شما درد نمی کشد . بچه ی دوساله مرغ بهشت است و 
فز آنخا گرد تفت کسف سسکا تاره ور نها برجم شود و آفکانات ور 
اختیارش است و سختی هم نمی کشد . عالم برزخ برای بچه ی شما از دنیا 
به مراتب بهتر است . من به خانواده ی شهدا هم می گویند که ناراحت 


شهدا نباشید اولین قطره خون شهیدی که به زمین می ریزد اول اینکه به 
خدا نگاه می کند , بهشت را به او میدهند و گناهانش را می بخشند . اگر 
طصه ای توا م و اس هار سای ات هالین ده 
غصه می خورید , باید کم کم با آن کنار بيایید . انشاءالله یک فرزند دیگری 
در زندگی تان بیاید یا به گزینه های دیگری فکر کنید تا اين گزینه شما را 
ناراحت نکند . با مسافرت , بیرون رفتن و با مثبت اندیشی مشکل حل می 
شود . به بچه های دیگری که دارید عشق بورزید . 

سوال - چهار مصیبت پشت سرهم به خانواده ی ما رسیده است . تحمل 
آن خصوصا برای مادر و مادربزرگم خیلی سخت است . چرا خدا دعای ما 
را برای شفای بیماران مان قبول نمی کند. 

پاسخ - گاهی توارد مصائب می شود یعنی سی سال هیچ اتفاقی نمی افتد 
جور مسائل به نفع ما و برای رشد و بالندگی ما است با آن کنار می آییم . 
و نمی گوییم که خدا دعای ما را مستجاب نمی کند. کات لاخ هر ار 
مرگ و میرها است . ما نمی توانیم مسیر را تغییر بدهیم .توصیه ام به این 
افراد این است که با صبوری بیشتر ثواب بیشتری کسب کنند . 

من گلایه ای از برنامه های صدا و سیما در ایام نوروز دارم ضمن تشکر از 
همه ی تلاش هایی که دارند . ما بیشترین بیننده را در ایام نوروز داریم . 
۱ 
و فیلم ها و اجراهای خوب هم بود . دین برای این موارد حرف دارد . دین 
هم برای شادی ها حرف دارد . من موضوع سخنرانی در حرم امام رضا (ع) 
را شادی در دین گذاشتم . مردم باید بدانند که دین هم عوامل شادی را 
بحث می کند . چرا حضور کارشناسان دینی در این فضاها کم رنگ بود ؟ 
برنامه اي که کارشناس دینی صحبت می کند باید شش و نیم صبح باشد و 
همه در آن ساعت خواب هستند . جای مباحث دینی در نوروز خالی بود . 
نقد من این نیست که باید در برنامه حتما روحانی باشد یا با فیلم و سریال 
مخالف باشم . بایستی حداقل بک شبکه در ساعات پربیننده , برنامه ای 
داشت که کارشناس دینی دیدگاه دين رادر مورد نوروز شادی صله ی رحم 
می گفت . در عاشورا وقتی ما هر شبکه می زنیم می بینم که سخنرانی 
است , این هم اشتباه است . باید شبکه ای هم برای بچه ی من باشد که 
برنامه ی کودک ببیند . این افراط جای گلایه دارد . 
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چقدر پنجره را بی بهار بگذاری و یا تا نع و چشم انتظار بگذاری, مگر قرار 
نشد شیشه ای از آن. هی ناب برای روز مبادا کنار_ بگذاری, بیا که روز 
مبادای ما رسید از راه که گفته است که ما را خمار بگذاری. گمان کنم که 
تو ای گل بدت نمی آید هميشه سر به سر روزگا ر بگذاری ,نیایی و همه ی 
سررسیدهای مان را مدام چشم به راه بهار بگذاری ,گمان کنم وسط کوچه 
ی دوازدهم قرار بود که با ما قرار بگذاری ,چراغ برکت روشن بیا مگر 
داغی به جان این شب دنباله دار بگذاری . سوال- در مورد خطاب های 
قرآن( آیه 78-77 سوره حج ) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - بحث ما خطاب 
های عام قرآنی است یعنی انتظارات خدا از ما. در این آیه خداوند پنج کار 
را از ما خواسته و به ما امر کرده است. بعد از این پنچ نکته می فرماید که 
این کار سختی نیست. مثل اينکه یک معلم به دانش آموزان بگوید که فردا 
دیکته کار کنید. اجتماعی هم بخوانید ,ریاضی هم بنویسید و بعد بگوید که 
ار مت ی ارتقاء خودتان است .در قرآن داریم که خدا 
برای شما اساتی خواسته است و در جای دیگر داریم ؛خداوند از هر کس 
به اندازه ی توانش انتظار دارد. خداوند حکیم ,دانا ,مهربان و ... است. 
داریم که مردم در قیامت برای ساعت های غیر مفید عمرشان حسرت می 
خورند. پرونده ی عده ای در قیامت بی نور است یعنی خالی است و می 
برای پیشرفت بشر, به نفع بشر و عامل رشد است. اداره راهنمایی و 
رانندگی تکالیفی برعهده ی ما گذاشته است که اینها قانون رشد است. در 
دو ایه اخر سوره ی حح داریم: ای مومنان (امام صادق (ع) می فرماید که 
انسان از این خطاب لذت می برد. لذا مستحب است که انسان بگوید: 
لبیک)در مقابل خدا رکوع کنید. سجده کنید(در قران به جای نماز خواندن 
تعبیر رکوع و سجود آمده است. رکوع و سجود دو رکن اساسی نماز است. 
اصل جح عرفات است. می گویند : مشهد است و زیارت امام 
رضا(ع), مدینه است و زیارت قبر پیامبر. ما باید به رکوع و سجده ی نماز 
خیلی اهمیت بدهیم. پیامبر فرمود مرا با سجده های طولانی پاری کنید. 
رکوع کرنش در مقابل خداست), بندگی کنید( رکوع و سجود خاص است 
ولی نا کی کردن عام است. عبودیت مقام تعالی است. حضرت ابراهیم 
اول عبد شد بعد نبی بعد رسول و بعد امام شد. امیرالمومنین می فرماید: 
خدایا برای من این افتخار بس است که عبد و بنده ی تو باشم. عبد شخص 
ها عبد بت بودند, اين خواری و کوچکی است ولی عبودیت در برابر خدا 


مثل این است که معلم تون کف ‌دانشن. آخفی ‏ باشین ععتی رشد کنید 
.معلم به دانش اموز نیازی ندارد. وصل محدود به نامحدود به معنای 
عبودیت است. اگر انسان عبد خدا شد., دیگر عبد غیر خدا نمی شود. پدر به 
فرزند می گوید که دست مرا بگیر که زیر ماشین نروی. خدا می گوید که 
به من وصل شو ,من تو را نمود خودم در روی زمین قرار می دهم و تو را 
حی لایموت یعنی تو را ماندگار می کنم. افرادی غیر از پیامبران داشته ایم 
که خدا به آنها قدرت تصرف داده است. اگر همه ی دنیا کافر بشوند به خدا 
تافآ وارد نمی شود. اگر انسان عبد بزرگتر از خودش بشود عین حیات 
است .در مناجات کوفه داریم: تو قوی هستی و من ضعیف هستم و 

عبودیت یعنی اینکه درک اینکه من روی پای خودم نیستم و وابسته هستم. 
این وابستگی عین افتخار است. مولایی که بخواهد عبد را کوچک کند بد 
است, مثل حاکمان ظالم. فرعون می گفت که مردم عبد من هستند. 
عبودیت مردم مقابل خدا, دائما ما را به فیض می رساند. عبودیت یعنی رها 
بودن از غیر خدا. با این نگاه تکلیف برای انسان شیرین می شود), کار خیر 
انجام دهید( به مردم کمک کردن ,خیر گفتن و هر معروفی را انجام دادن) و 
ید اس و سای ار ار ای اس ی مها 
خدا شما را برگزید. وقتی خدا می خواست انسان را خلق کند فرشته های 
به خدا گفتند که چرا می خواهی انسان را خلق کنی ,ولی خدا جلوی 
فرشته ها ایستاد. انسان بر همه ی عالم مسلط است. انسان بخاطر 
عقلش برگزیده شده است. خدا در آخر آیه می فرماید: از 
کند و فرد خلافکار, قانون 7 سخت جلوه ضقف: کند: هر مشفتی؛, 
شیرینی دارد. وقتی مادر بچه ای را بدنیا می اورد مشقت دارد. ولی بچه 
برای مادر شیرین است .حسن بصری گفت :بچه بد چیزی است ,تا کوچک 
است شما را آزار می دهد و وقتی بزرگ می شود جلوی تو می ایستد ,این 
خبر به امام سجاد(ع) رسید و امام فرمود : بچه. خوب چیزی است., تا 
وقتی کوچک است برای تو لذت است و وقتی از دنیا می روی ,برای تو 
اعمال خیر می فرستد. اگر ما عبادت را درک کنیم, دیگر برای مان سخت 
نیست. سوال - ویژگی های یک عبادت خوب چیست؟ پاسخ - اولین ویژگی 
یک عبادت اخلاص است. چیزی که عبادت را ماندنی می کند برای خدا 
کثرت همه پلی بصورت کیفیت است. اخلاص شرط مهمی است. علامه 
طباطبایی می فرمود: اخلاص اکسیری است که مس وجود را طلا می کند. 
وفتی.مسجد کوچکی بنام قبا. ساخته شند. بزایشن: آية نازل شد. هر کسن که 
در این مسجد نماز بخواند, ثواب یک عمره را دارد. حضرت امیر یک انگشتر 


سخت است. بنای انسان باید این بااشد که کار را برای خدا| بکند. جوان اگر 
نماز می خواند, بخاطر پدر یا مادر نخواند بلکه بخاطر خدا بخواند. یکی از 
کمک کرذ و پیش خودش کفت که این کار خیلي‌تبررک تست آین:عی زننود 
اخلاص در صدقه . ویژگی دیگر اتقان است یعنی محکم بودن. رسول خدا 
جنازه ای را دفن کردند. اصحاب داشتند می رفتند که پیامبر آنها را صدا زد 
و فرمود که بیایید این قبر را محکم کنید. آنها گفتنج کف هرد :قوار نفی کید 
ولی پیامبر فرمود: خدا دوست دارد که کار را محکم انجام بدهیم. البته 
محکم بودن با وسواس فرق دارد. ایت الله مرعشی تندترین نماز را در قم 
می خواندند و الفاظ را به خوبی ادا می کردند. استحکام در نماز به معنی 
خوب ادا کردن کلمات نماز است نه طولانی کردن ان. محکم بودن یعنی 
دقیق بودن, درست ادا کردن و کم نگذاشتن. محکم بودن یعنی حق مطلب 
را ادا کردن و کم نگذاشتن از کار .اتقان در هر کاری لازم است ولی نباید 
منتهی به وسواس بشود. ویرک دیگر اعتدال است. حتی در عبادت هم باید 
اعتدال را رعایت کرد. یکی از اصحاب پیامبر تمام روزها را روزه می 
گرفت و تمام شبها عبادت می کرد و به زن و بچه اش نمی رسید. این خبر 
که تمام شب را نماز نخواند و تمام روزها را روزه نگیرد. پیامبر فرمود 
خدا به عمل کم هم راضی می شود. منظور ما این نیست که فقط واجبات 
را بخوانید و مستحبات را رها کنید. اعتدال معنای نسبی دارد. اعتدال یعنی 
اینکه در کار جواتب مختلف آن دیده بشود. حضرت فرمود ؛مومن باید 
تفن عات رد کی انا تفتیدیس کید مرحوم فلسفی در پنجشنبه ها اهل منبر 
را دعوت می کردند که در خانه شان صحبت کنند و بعد خودشان آن را 
کانمن کردند: و تقد ی کردنا: بعد می گفتند که کسی یک لطیفه بگوید. 
بعضی ها تمام وقت شان را برای دعا و نماز می گذارند و به کارهای 
خانواده توجهی نمی کنند. اعتدال یعنی هر چیزی در جای خودش . امام 
خمینی به طلبه های می گفتند که وقتی با خانواده به تفریح می روید با 
خودتان کتاب نبرید زیرا محل خواندن کتاب در منزل است نه در مسافرت. 
سوال - صفحه 261 قران کریم را توصیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه 
خدا می فرماید: کسی فکر نکند که خدا به وعده هایی که به پیامبران داده 
است عمل نمی کند. این انهرفع شبه می کنذ: سوال - در ادامه ویژگی 
هایی عبادت خوب توضیحاتی بفرمایید. پاسخ 5 ور کی تاکن دوام و 
استمرار است .امام صاد ق(ع) می فرماید: بهترین عمل این است که 
مستمر باشد حتی اگر کم باشد. هتفرن تسه هه ترتتی 7 ارم ان 
زیرا وم "انسان خارت شنت کنو اماشخفمنی: ایرزم سال و میرن رو وا 


هر شب در ساعت ته ,در حرم امیرالمومنین زیارت جامعه کبیره می 
خواندند. یک شب برف امده بود و از امام خواستند که در خانه زیارتنامه 
بخوانند ولی امام قبول نکرده بودند. ایت الله مرعشی بیش از شصت 
سال هر روز صبح به زیارت حضرت معصومه می رفت با اینکه منزلش 
روبروی حرم بود. علامه طباطبایی هر شب قبل از افطار به حرم حضرت 
معصومه می رفت , , حرم را می بوسید, بعد به خانه می آمد و افطار می 
کون آنشان. پوفتته رام برود کمتو ار این باشت که اه نو کاهفن. ارام 
برود. سعی کنید یک سری اعمال مستمر برای خودتان داشته باشید. مثلا 
خوب است که انسان هر روز نمازش را سر اذان بخواند زیرا| اگر عبادت 
منظم نباشد روج بهم می ریزد. پس برای عبادت کردن هم برنامه داشته 
ناشیم. امام خمینی انقدر کارشان-دقیق بودند که اکر از پسرشان که.دز 
بیرون از خانه بود سوال می کردند که امام دارد چکار می کند ایشان می 
دانستند. ممکن است که این کار سخت باشد. و عده ای بگویند که این قدر 
منظم بودن برای همه ی شغل ها میسر نمی باشد. حتی یک راننده تاکسی 
می تواند برنامه ریزی کند که از ساعت هشت تا دوازده ظهر را برای کار 
و از دوازده تا یک بعد از ظهر را برای وقت نماز و ناهار بگذارد و ... البته 
ممکن است که استتثنائاتی هم باشد. خوب است که ما عادت کنیم که 
هميشه وضو داشته باشیم , هر روز صدفه بدهیم و ذکری را بخوانیم 

ویژگی دیگر نشاط و شادابی درعبادت است. عبادت با بی حالی, کسلی 
و اه غبادت ه انان عباوت تضشاط می آورته اما 
سجاد(ع) می فرماید: خدایا به من نشاط بده و مرا مبتلا به سستی 
درعبادت نکن. اگر انسان نشاط داشته باشد احساس خستگی نمی کند و 
گذشت زمان را احساس نمی کند. وقتی شما فوتبال را با نشاط تماشا 
می کنید احساس خستگی نمی کنید حتی اگر طولانی باشد. عوامل بوجود 
امدن نشاط شناخت ,معرفت و توجه به معانی است. ار می خواهید دعا 
بخوانید سعی کنید دعا همرا با نشاط بخوانید حتی اگر کم بخوانید. اگر شما 
خسته هستید می توانید دنبال عبادت مستحب نروید. اما عبادات واجب را 
باید انجام بدهید. پس ما باید نشاط را ایجاد کنیم نه اینکه بگوییم چون 
نشاط نداریم عبادت را انجام ندهیم . ویژگی دیگر تعمیم دادن است. ما 
سعی کنیم که در عبادت یک سویه ی نگاه نکنیم. یعنی فردی که نماز را 
اول وقت می خواند در رسیدگی به هحشایت هم اول:ناشد هر آترا رها تکنهه 
مثلا خوب است که انسان در عمرش حداقل دو بار به پتیم کمک کند که 
وقتی در قیامت می گویند: چه کسانی به فقرا کمک کرده اند. او بتواند 
بگوید که من دوبار به فقرا کمک کرده ام. فردی می گفت که هر مسجدی 
که در قم ساخته اندمن در آن شرکت هستم. من دو تا آجر می خریدم و 
برای مسجد می دادم و گاهی که پول نداشتم کارگری می کردم. پس 


انسان یاید ورود به هر کاری داشته باشد. بعضی ها پنجاه بار به زیارت اما 
رضا(ع) می روند ولی یک بار هم به زیارت گاه نزدیک منزل شان نمی 
روند, این اشتباه است . پس در عبادت نگاه فراگیر داشته باشیم. الان شب 
عید است و خوب است که به فقرا کمک کنیم. در کمک به فقرا پولداری 
شرط نیست . در قرآن نگفته است که فقط پولدارها به فقرا کمک کنند. 
خداوندا توفیق کنترل زبان, داشتن دست دهنده به فقرا و عبادت مطلوب 
را به ما عنایت بفرما. 
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تو چراغ آفتابی گل آفتاب گردان نکند به ما نتابی گل آفتاب گردان ,نه گلی 
حفط. کت تورزی 2 که تون نوی بازان ته ضداه پای آبی گل آفتابگردان, نه 
گلی نه آفتابی من و اين هوای ابری نکند به ما نتابي گل آفتاب گردان, تو 
نات و کل,بتفشان: سر آن ندارد امشتب که برایه افناس. کل افتایکردان: 
سوال- در مورد خطاب های قرآنی( سوره یونس 1 57 توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - این سوره در مورد قرآن است و خدا همه ی مردم را 
مورد خطاب قرار داده است. ۰ ای مردم ,برای شما کتابی( 
قرآن چهار ویژگی دارد) فرستادیم که موعظه يا نصیحت است. انسان به 
تصیخت از دار اه اسان موفعظه را گر قالت شعر با داستان. من 
پذیرد. پیامبر فرمود: بلیغ ترین و رساترین موعظه, قرآن است زیرا خداوند 
خودش واعظ است و کتابش هم موعظه است. به فرض فردی کافر است 
ولی می تواند به خرف های قرآن کوش بدهد که هی قرماید ؛همدیگر زا 
مسخره نکنید , پشت سرهم حرف نزنید. سوء ظن نداشته باشید و ... اینها 
حرف های خوبی است و واقعا موعظه است. یکی از مردم مدینه برای 
کمک به خانواده اش به سراغ یکی از مکیان آضذه بود. این فرد گفت که 
آخشسال کف دافم هه ها کم کرو رورا گرفتار شده ایم. فردی آقناه 
است که ادعای پیامبری می کند و مشکلاتی برای ما بوجود آورده است. 
اک سا او ی را ی را 
تیه بگذان .این فرد در کوش بنبه کداعنت و اعمال جع را اتجام دا او 
دید فردی دارد صحبت می کند (اين فرد پیامبر بود که آیات 51 سوره انعام 
را می خواند)بنابراین پنبه ها را از گوشش درآورد و وقتی به اين آیات 
گوش کرد, دید که حرف های خوبی است .در اول اسلام مشرکین مردم را 
از گوش کردن به قرآن منع می کردند. زیرا می دانستند شنیدن این آیات 
روی مردم اثر دارد و می گفتند که وقتی پیامبر قرآن می خواند سر و صدا 
ایجاد کنید. قزر اداهه ی آنه: هی فرماید؛ اگر شما به موعظه قرآن گوش 
بدهید؛ بیماری درونی شما را شفا می دهد مثل حسد, کبر, غضب ز کی 
پس اول قرآن را می شنویم و بعد پالایش می شویم و شفا می گیریم. و 
در ادامه آی. قیقر ماند هدایت می شوید یعنی بعد خوب می شوید. در 
اداهة: ابة هی فر ماید : خد | به شما رحمت می کند. بنن قران چهار وید کی 
دارد : موعظه , شفا, هت برای مومنین است. زیرا کسی که 
قرآن را فرستاده است واعظ ,رشافی ,هادی و رحیم است. پس این 
صلاحیت های چهار گانه در این کتاب وجود دارد. ممکن است که عده ای 
بگویند که قرآن چهارده قرن پیش نازل شده است و برای آن زمان کاربرد 


داشته است و الان کاربردی ندارد. امام صادق(ع) می فرماید: قرآن برای 
یک زمان يا یک گروه نیست. فرآن ندز .هر فان خدید است. هر قفوم و 
گروهی از قرآن بهره ای دارد. مثلا شما نمی توانید به معلم شیمی بگویید 
که فرمول آب برای گذشته است و الان دیگر کاربردی ندارد. اصول اخلاق 
و رشد زمانبردار نیست. کسانی که این ایراد را بر قرآن می گیرند بر 
کات خافظ اراد مت مها انس ات انط اه فران الما فد 
است. و هنوز هم حافظ را می خوانند. مستله انرژی در کتاب های ابتدایی 
وجود دارد ولی همین مسئله ی انرژی در کتاب های دانشگاهی هم وجود 
رت ایا فطع ایند وربست ار نز ال ی نم دهم صر کبس 
داروه اقا خی( می فر ماک فان حوار فش دا ارات سارت 
بنکته های لطیف و حقایق. عبارات قرآن برای عموم است. (فهم ابتدایی 
هآ ی مور اش اشارا ان سای وا است ات 
برای اولیاء است .) امام صادق ع( پس از صرف غذا| از خدا و پیامبر تشکر 
کرد: فردی به امام گفت که تشکر از پیامبر شرک است. امام فرمود : در 
فران دارنم کف جدا و دار شما رابی تباز کرو است: آين با 
کا مر ام را سم و ی کی الا از فران ای 
۳ دون فران اباتی دارهم که 
احکام ده است و آیاتی هستند که ظاهرا دز ان احکام وجود ندارد ولی 
ایام ها ان ارات م کنفمی نیم تین ی بو ای کال 
شندن تیگ اد ان عیاسمن کرفه من کرد ونفی. کفت: که آین: یمن اند 
که امسال پایان عمر پیامبر است. این اشاره و لطایف است) و حقایق 
ترا انبناع ات قران کرتم تسطوجی دارد و به درد همه ی خورن. این 
موعظه, شفا و رحمت برای همه وجود دارد ولی هر کس به آندازه ی 
ظرفیتش از آن بهره می برد. کمترین وظیفه ی ما در مقابل قرآن, گوش 
کردن به آن است. وقتی قرآن خوانده می شود حتی اکن سواد نداریم باید 
به آن گوش بدهیم و احترام بگذاریم. پیامبر فرمود: هر کس به خدا مشتاق 
است حرف خدا را گوش بدهد. مثلا شما برنامه ای را خیلی دوست دارید و 
تیار را هم مکی اه ان ی ات ار اردص نس 
را تم ی کدی فا بر رگن اسان اي ارو ی رانا 
شنیدن قران تغییر کرده اند. افرادی بوده اند که عربی نمی دانستند اما با 
صوت یی قاری تغییر کرده اند. نورانیت کلام و جذابیتی که کلام قران دارد. 
باعث تغییر در انسان می شود. ما نباید همه ی برنامه های تلویزیون را 
تماشا کنیم و هنگام خواندن قرآن آنرا خاموش کنیم به این بهانه که 
0( ان ها ولا ماس و تسام دازید بعضی از 
سوره های قرآن شانس زیادی دارند و اکثرا آنها را می خوانند مثل انعام و 
سوره هایی مثل سوره صف شانس کمتری دارند. نکته ی بعدی قرائت 


قرآن است . خیلی بد است که افراد باسواد خواندن قرآن را بلد نباشند. 
الان در آموزش و پرورش طرح خوبی است که از دوره ابتدایی آموزش 
قرآن داده می شود . حدیث داریم : سزاوار است مومن نمیرد مگر اينکه 
قرآن را یاد بگیرد یا در حال یادگیری باشد. پس کسی نباید بگوید که ما 
دیگر پیر شده ایم و نمی توانیم یاد بگیریم. خوب است که قبل از شروع 
جلسات خانگی, قرائت قرآن باشد تا هم بچه ها با قرآن خواندن آشنا 
بشوند و هم بتوانند ایرادهایشان را تفر کفته: این جلسات می تواند 
انگیزه ای برای خواندن قرآن و حفظ قرآن باشد. مقام معظم رهبری تاکید 
دارند که آمار قاری های قرآن کشور ما باید میلیونی باشد. البته ما نباید 
روی بچه ها فشار بیاوریم و باید آنرا تشویق به خواندن قرآن بکنیم. 
خواندن سوره های کوچک در نماز هم می تواند افراد را به حفظ قرآن 
تشویق کند. خوب است که در هر جمعه سوره جمعه خوانده شود و کم کم 
حفظ شود. یکی از علما می فرمودند که من در جوانی رو به حفظ کردن 
قرآن آوردم و سیزده جز>* قرآن را حفظ کردم. زیرا روزی داشتم از منبری 
رد می شدم و آقایی می گفتند که وقتی قرآن می خوانی در بهشت بالا 
می روی. یعنی قرآن خواندن راه اتانشون بهشت: آشت: روایت داریم که 
در بهشت هر کس قرآن بیشتری را حفظ باشد بیشتر بالا می رود و می 
گویند: بخوان و بالا برو. پس هنگام خواندن قرآن گوش بدهیم و خودمان 
قرآن را بخوانیم و حفظ کنیم( حداقل سوره های کوچک را حفظ کنیم). 
ویحن ابنکفد فر ان رفس وقتی خدا در قرآن می خواهد بگوید که چیزی 
عم اسشته: کلمه عدحق مرا به ان»اضاقه می کند-مللا هی فرماید: خق نقوا 
یا حق جهاد را بجا بیاورید یعنی نهایت تلاش تان را بکنید یا درست ادا کنید. 
در فارسی وقتی کسی کاری را خوب انجام می دهد می گوییم که حقش را 
زا ادا می کنند جطور حق تلاوت با ادا کنیم ٩‏ امام ضادی(ع). مین فرماید؛ 
حق تلاوت این است که آیات را با ترتیل و شمرده بخوانیم( روایت داریم 
که قران را با ضدای زییا. بخوانید),معنای. آنرا بغهمیم (الان. ترجمة. های 
زیادی در نورد فران همراه با تفسیر داریم که روان است .داریم که 
شمان ی شکاند.عتن قرو مه ویرد» ترجمه‌ی, آبت. للم نکا وم شیرازه: 
خیلی روان است. تفاسیر خلاصه هم وجود دارد تا با فهم و معنای قرآن 
آشنا بشویم), به احکام تفن کنتم | در قران داز یم که روزه بگیرید و 
نماز بخوانید, خشوع داشته باشید, باید به این احکام عمل کرد) ,امید به 
وعده های قران داشته باشیم ( باغ های زیبای بهشت و نهرهای جاری و 
...| از خدا| بخواهیم), پناه بردن به خدا| هنگام خواندن آیات عذاب(از خدا| 
بخواهیم که. آیات .غدات شامل حال ما نشود. افرادی با شنیدن یک آیه 
عذاب متحول می شدند. اصحاب پیامبر وقتی دور هم جمع می شدند آیات 


عذاب را می خواندند و گریه می کنند ,در آن زمان هنوز روضه خوانده نمی 
شد),از خواندن قصه های قرآن سرمشق بگیریم(از داستان یوسف و زلیخا 
باید درس گرفت و گول نامحرمان را نخورد. . یوسف برادرانش را بخشید و 
کینه نداشت .ما هم باید کینه را کنار بگذاریم), از مثل های قرآن عبرت 
بگیریم(کتاب مثال های زیبای قرآن نوشته ی آیت الله مکارم است و آیت 
الله سبحانی هم کتابی به این عنوان دارد). سوال- صفحه 254 قرآن کریم 
را توضیح بفرمایید. پاسخ - ما قران سوزی داشته ایم و عده ای نمی تواند 
قران را ببینند. در این صفحه داریم: عده ای وقتی کتاب اسمانی نازل می 
شود خوشحال می ِِ پس شنیدن قران برای عده ای ایجاد شادی می 
کند برخلاف کسانی که وقتی کتاب اسمانی نازل می شد متنفر می شدند 
و به آیات آن گوش نمی کردند و نمی گذاشتند که اين آیات به گوش 
دیگران هم برسد. سوال- در مورد حق تلاوت قرآن کریم توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - خدا در قرآن می فرماید که باید حق تلاوت قرآن ادا 
بشود. امام صادق (ع) می فرماید: برای رعایت حق تلاوت باید این مراحل 
طی بشود: قرائت؛ فهم معانی, عمل به احکام قران؛ امید به وعده های 
قران , ترس از عذاب, سرمشق گرفتن از داستان ها ی قرآن و از مثل 
های های قرآن درس گرفتن . امرهای قرآن را انجام بدهیم و نهی های آنرا 
کنار بگذاریم. یک محصل خوب کسی است که درس ها را خوب بنویسد, 
بفهمد و کارهای درست را انجام بدهد و... اين یک محصل خوب و مطلوب 
صددرصد است .حالا ممکن است که محصلی هشتاد درصد خوب باشد و 
کارهای مطلوب را انجام بدهد. پس اگر ما نمی توانیم تمام حق های تلاوت 
قران را بجا بياوريم حداقل می توانیم چند مورد انرا بجا بياوریم و انجام 
بدهیم. خواندن همه ی قران خوب است ولی روی خواندن بعضی از سوره 
ِِِ تاکید شده است. سوره یاسین , قلب قرآن است . شنیدن این 

ره خیلی سفارش شده است مخصوصا برای اموات و زندگان. سوره ی 
0 سفارش شده است مخصوصا تامل در این سور ه. . امام خمینی در 
وصیت شان به حاج احمد آقا می فرمایند که بر تو باد خواندن سوره ی 
حشر در هر شب. مخصوصاً روی پنج آیه آخرش تاکید کرده اند. داریم که 
عظیم ترین آیه در قرآن آیت الکرسی است. پیامبر به امیر المومنین 
فرمودند که به ازای خواندن هر کلمه از آیت الکرسی, خداوند پنجاه برکت 
ذر.زندگی. انسان. قزاز می: دهد: امیذوار کننده ترین آیات قرآن آیه 53 
سوره زمر است که برای گناهکاران است ,ترسناک ترین آیات قرآن آیه 
فمن یعمل مثقال ذرة خیر یره و .. . است. مادر قرآن سوره ی حمد است. 
وقتی انسان به دیدن بیمار می رود خوب است که هفت مرتبه ی سوره ی 
حمد را بخواند که اثار خوبی در زندگی انسان دارد. خدایا قلب های ما را 
به نور قران, نورانی کن و کشور ما را قرانی قرار بده. 
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سوال < من مدتی است که به مادرم می گویم که در مورد کتاب های 
ادیان دیگر تحقیق بکنیم زیرا اسلام دین تحقیقی است .مثل انجیل و تورات 
و تعالیم سایر ادیان و بعد دین مان را اگاهانه انتخاب بکنیم. امام مادرم 
مخالف است. راهنمایی بفرمایید. پاسخ - دینداری و باور به یک دین یکی از 
ملزومات زندگی بشر است. موجود عاقل باید بداند که متعلق به کجاست 
و نهایت کارش چیست ,این دین داری است. دین دو نوع است . ادیان 
ابراهیمی (الهی) و ادیان غیر ابراهیمی(بشری). ادیان الهی مثل اسلام 
,یهودیت. مسیحیت و مجموع انبیاتی که خدا فرستاده است .حدود 313 
پیامبر دین آورده است مثل حضرت نوح, ابراهیم و ... در اینجا ادیان بشری 
مورد بحث نیست یعنی فردی ادعایی را مطرح می کند و باوری را ایجاد 
می کند که اين مکاتب ساخته ی بشر است . ادیان الهی در دو چیز مشترک 
هستند: توحید و معاد. هیچ پیامبری در این دو موضوع اختلاف ندارند و در 
فد از از ی :در هر امتی پیامبر فرستادیم و همه خدا می گویند. صفات 
خدایی که حضرت نوح مطرح کرده است با صفات خدایی که حضرت 
عیسی مطرح کرده است. یکی است. صفاتی که پیامبران برای خدا گفته 
اند مشترک است. معاد, بهشت و جهنم هم در همه ی پیامبر مشترک است 
. مطالعه ی کتب اشکالی ندارد ولی وقتی شما به یک پزشک متخصصی 
مراجعه می کنید , دارو می گیرید و داروهای آن هم تاثیر دارد , آیا لازم 
است که شما در مورد کل پزشک های کشور تحقیق کنید؟ خیر. ایا شما 
باید روی تک تک نسخه ها و داروهای دکتر تحقیق کنید ؟ اگر شما پیامبر و 
دین را قبول دارید. باید نماز را هم قبول داشته باشید حتی اگر علت آنرا 
نمی دانید. پس ادیان الهی در مباحث اخلاقی و توحیدی مشترک هستند 
ولی دین نهایی اسلام است . اصول دین تحقیقی است ولی نباید گمانه زنی 
کرد. بعضی ها می خواهند از دین فرار کنند بنابراین بدنبال تحقیق می 
روند. مثلا شما دارید در اتوبان می روید و راه تان هم درست و راه نزدیک 
است , ایا شما به دنبال راه های قبلی می روید و تحقیق می کنید؟ این یک 
نوع توقف و ماندن است و خوب نیست. در آمور باید به کارشناس مراجعه 
کرد. حضرت عبدالعظیم حسنی خدمت امام هادی(ع) می آید و می گوید: 
من می خواهم دینم را بر شما عرضه کنم. توحید ,معاد, ولایت و . امام 
فرمود: ۱ ار رد 
ادیان گذشته همه یک حلقه هستند که به حلقه ی نهایی اسلام منتهی شده 
اند . ما به دین های دیگر هم معترض نمی شویم. امام صادق(ع) می 

فرماید: در سه چیز است که همه می گویند حق با ماست: 1 


تدبیر و در خواهش ها. طبیعی است که صاحبان ادیان مختلف حق را با 
خودشان می دانند. ما نمی گوییم که همه در مورد اسلام تحقیق کنند ولی 
مشرکان بگو که استدلال بیاورند و اگر می خواهید حرف های ما را گوش 
بدهید. ما باید اول منطق دینی که داریم بررسی کنیم. ما باید در مورد 
سابقه ی پزشک و کارهای تخصصی که کرده تحقیق کنیم. پس شما ببینید 
که راهی که می روید درست است يا خیر. اصول دین ما تحقیقی و فروع 
دین ما تقلیدی است. اگر اصول دین ما تحقیقی است. پس ما باید اول در 
مورد دین خودمان تحقیق کرده باشیم. توحید اولین اصول اعتقادی در 
اسلا است,‌ها ناید الا فر ان متفه ه بیاهر ان را موی آنندا تیم 
اگر این استولال کامیو درس است مگر‌ضرورتی بدارد کم‌ها چه دنل 
تحقیق در دین دیگری برویم. در ریاضی داریم که مجموع زوایای داخلی 
مثلت 180 درجه است .آیا نیازی است که ما تحقیق کنیم که آیا زوایای 
داخلی مثلث 90 درجه هم می شود يا خیر, درحالیکه در کتاب سوم دبستان 
این ادله آمده است. وقتی ادله ی قرآن و ائمه پاسخ گوی ما است دیگر 
نیازی به تحقیق نیست. پس ما باید اول تحقیق درون دینی داشته باشیم و 
اگر پاسخ را پیدا نکردیم به خارج از دین برویم. اگر کسی در درون دین به 
جواب نرسید باید به جایی برود که به جواب برسد. ولی وقتی به جواب 
رسید: دیگر ضرورتی ایجاب نمی شود. سوال - منظور از ایه لا اکراه فی 
الدین چیست؟ وقتی من به دوستانم می گویم که دست دادن با نامحرم 
حتی اگر فامیل باشد جایز نیست و خدا آنرا نمی پسندد ,آنها می گویند که 
خدا در قرآن فرموده است که در دین اجباری نیست. و ما از روی منظور 
خاصی با هم دست نمی دهیم, راهنمایی بفرمایید. پاسخ - اگر استادی در 
اولین روز درس بگوید که در درس خواندن اکراهی نیست و می توانید به 
دانشگاه نيایید با اينکه کنکور قبول شده اید, اين حرف درستی است. حالا 
اگر فرد ثبت نام کرد و به کلاس آمد و بعد تکالیفی به او دادند و او انجام 
نداد, نمی تواند بگوید لا اکراه فی الدرس ژیرا کشی, که:نه. کلان درس 
مت آین‌بایف تکالیت ۱ انجام بدهد, اکر.دانش آموزق پیشتر کلاسن را.غیبت 
داشته باشد نمی تواند بگوید که در درس اجباری نیست زیرا این جمله 
برای این دانش اموز نیست .این جمله برای دانش آموزی است که از | اول 
سر کلاس نیامده است. فردی نماز نمی خواند و می گفت که قرآن گفته 
است که نزدیک نماز نروید. در حالیکه قرآن فرموده بود که درحال مستی 
به نماز نزدیک نشوید. در ادامه ی آیه می فرماید: چون دین خیلی روشن و 
واضح است بای به: اجباز ندارد. این اية نفن خواهد بخوید کهدر نماز 
خواندن اجباری نیست بلکه می خواهد بگوید که وقتی ظهر است این قدر 
روشن است که نیازی به اجبار کردن برای نماز نیست. پس دین این قدر 


شفاف و روشن است که نیازی به اجبار نیست. وقتی فردی می داند که 
اگر عمل جراحی نکند .یک ماه دیگر می میرد , پزشک می گوید که اجباری 
برای عمل کردن نیست ولی بیمار قبول می کند که عمل کند زیرا برایش 
ی و ی لااکراه فی الدین برای فروع دین 

.اگر شما اسلام انتخاب واحد کرده اید باید اين واحدها را 
و حالا اک کنسنن دین اسلام را نپذیرفته است می تواند این واحدها 
زمینی اکراهی نیست زیرا روشن است. ما انسان هستیم و با شعور 
هستیم و یک خالقی ما را ایجاد کرده است که ان خداست و این باور می 
شود دین. این خدا از ما کارهایی را هم خواسته است که مثلا به نامحرم 
نگاه نکن و نماز بخوان. ما نمی توانیم بگوییم که ما هیچ دینی را قبول نمی 
کنیم که راحت باشیم زیرا چنین انسانی یک انسان بی مسئولیت است. این 
کار یعنی پشت کردن به عقل. من در مدرسه ای که جشن تکلیف بود 
سخنرانی کردم. از بچه ها پرسیدم که آیا تکلیف سخت است يا خیر, آنها 
گفتند که تکلیف سخت است. من سوال کردم که آیا صبح زود به مدرسه 
آمدن سخت است يا خیر؟ آپا درس خواندن سخت است هضه ایند بله 
وال کردم که امپول ردن: سخت. است ۱ پتین ذرتن خواندنی: که سخت 
است خوب است زیرا با درس خواندن با سواد می شویم و می توا نیم کار 
مناسبی پیدا کنیم. پس هر سختی بد نیست. ی اس 
ممکن است که شما به پزشکی اعتماد نداشته باشید و داروهای آنرا هم 
نمی خورید, اینکار خوب است ولی شما از پای در می آیید. اگر ما کاری را 
شروع کنیم باید تا آخر برویم و رها کردن کار منطقی نیست. پس دین 
داری و تقید سخت است ولی در آینده آثار آنرا خواهید دید. پس اعتقادات 
شما اجباری نیست زیرا خیلی روشن است. سوال- اگر دین برای 
سعادتمندی دنیا و اخرت ماست چرا خارجی هایی که دین ندارند زند کی 
ای ۱ 
دیندار هستیم و خارجی ها بی دین هستند. در حالیکه این طور نیست .الان 
در دنیا ,دین داری غالب است حتی در ادیان غیرالهی . روزی به یک معبدی 
رفتم که هندوها به انجا می امدند. بت می پرستیدند و نذر و نیاز می 
کردند. انها برای باوری این کار را می کردند. الان ساير ادیان در دنیا غالب 
هستند. در شب عاشورآ در بیت رهبری سخنرانی داشتم و در چند دقیقه ی 
آخر بحثی را مطرح کردم. بعد رهبر به من فرمودند که اگر اين نکته ی 
اخری را بیان نمی کردی بحث کامل نمی شد و این نکته خیلی خوب بود و 
بحث را کامل کرد. نکته این بود :هر انسانی که در دنیا مشکل دارد و فقیر 
است دلیل بر بد بودن فرد نیست و هر کسی که امکانات دارد و زندگی 
خوبی دارد, دلیل بر خوب بودن فرد نیست. دربین انسان های بد و کافر, 


انسانهای فقیر ومشکل دار وجود دارد ودر بین همان افراد هم انسانهای 
خوشبخت و ارام هم وجود دارد. همچنین در بین متدینین هم این طور است 
که هم دردمند و فقیر وجود دارد و هم پولدار و کارخانه دار. پس ما نمی 
توانیم نسخه بدهیم که هر کس که با دین است خوشبخت است و مشکل 
ندارد و هر کس که بی دین است بدبخت است. این یک قاعده ی کلی 
نیست. قراندمی فد مراب خوشبخت بودن دوجور است : نعمت و نقمت. 
قارون پول دارد و سلیمان هم پولر دارد. و هر دو خوشی می کنند اما 
زندگی سلیمان نعمت است ولی زندگی قارون نقمت است. قارون خدا را 
متکرافی شود النتم خدا ضیر زیادی داز وراه باند اخز .کان انهار دید ها در 
دنپا انسان هایی داریم که خوب زتدکی مین کنتد ولی رفاه افراد دلیل بر 
خوب بودن انها نیست. قران ( سوره انعام)می فرماید: کسانی که خدا را 
قراوش ی کت ها هه ی بد اما خن دهم اظ هن قارون هت 
چیز داشت. ستمگران همه نوع امکاناتی دارند ایا انها خوب هستند؟ پس 
گاهی رفاه نقمت است. هر انسانی که بیمار می شود انسان بدی نیست و 
برعکس انسان خوبی است ,گاهی خدا او را بیمار می کند تا به خودش 
بپاید و توبه کند. اين مباحث را نباید به دین داری و غیر دینداری گره بزنیم. 
اگر مردم تقوا داشته باشند خدا به آنها برکت می دهد. فردی موسی رآ دید 
و پرسید که کجا می روی ؟موسی گفت که می روم عبادت کنم. او گفت 
به خدا بگو ما عبادت نمی کنیم و تو را قبول نداریم و زندگی راحتی هم 
داریم. حضرت موسی این را با خدا مطرح نکرد و خدا از او پرسید که چرا 
این موضوع را مطرح نکردی ؟موسی گفت که من خجالت کشیدم. خدا 
ق کر ارت ات اس ره ی ی ها وی 
کنند که لذت. فقط خوردن و اشامیدن است .این لذت در حیوانات هم 
وجود دارد. وقتی پیامبر به نماز می ایستاد می فرمود که من احساس 
خوشی می کنم. خوشی را باید به خوشی مادی و معنوی تقسیم کرد. 
ممکن است که ما آرامش مادی ِ باشیم ولی ار تن معوی نداریم. 
جمال داشته باشد وهم کمال .نباید دو صفت را از هم تفکیک کرد. 
خوب است که انسان مومن در دنیا آسایش داشته باشد ۵ ارام هم 
داشته باشد. اگر کافران آسایش دارند ولی لذت معنوی ندارند ۰ سوال - 
صفحه 247 قرآن کریم را توصیح بفرمایید. پاسخ - وقتی برادران یوسف 
خطا کردند به پدرشان گفتند که تو برای ما طلب مغفرت کن. پس انسان 
باید گناه را توجیه نکند و طلب معفرت بکند, انسان باید در بعضی از کارها 
واسطه ایجاد کند یعنی توسل کند و انسان باید به خطای خودش اعتراف 
کند. سوال - من بسیاری از دستورات اسلام را مثل نماز. روزه ,جهاد. 
احترام به والدین, یتیم نوازی و ... را می پسندم ولی مسائلی مثل اینکه 


جند بان باند حن وضو اب ویخت یا خند بان اب ریما خی با گنود را 
قبول ندارم و فکر می کنم که اینها ما را از اصل دین که زیباست باز می 
دارد. راهنمایی بفرمایید. پاسخ - اینکارها ما را از اصل دین باز نمی دارد 
را ان ار ار که ها ایا کر ی 
کنید. اصل همان طهارتی است که از وضو حاصل می شود. مثل پزشک که 
به شما دارو می دهد و اصل ء,سلامتی است که از دارو حاصل می شود. 
ولی دکتر می گوید که باید این دارو را هر هشت ساعت یک بار بخورید .ما 
بسازید. اصل ساختن خانه است ولی مقررات خاصی دارد . .پس برای 
رسیدن به اصول باید از مبانی عبور کند. دز مباتین دیتی ما وفتن هی کویند 
که نماز صبح دو رکعت است. این باعث می شود که دین از سلیقه ای بودن 
در بياید. وقتی بچه ها می خواهند به مدرسه بروند همه باید لباس یک رنگ 
ايند و این خودش یک نکته ی تربیتی است. وقتی همه دو رکعت نماز می 
خوانند پا یک مدل خاصی وضو می گیرند این باعث نظم و قانونمندی می 
شود. اگر در دین ما بی نظمی وجود داشت کار, جای اشکال داشت. باید 
نظم در کل عالم هستی وجود داشته باشد. ما در فاصله ی شب و روز و 
1 
نباشیم ؟ یکی از انبیاء الهی داشت خودش را در حمام می شست 
سوسگی را دید که خیلی صدا می کرد. ار کی 
سوسگ به چه دردی می خورد که آفریدی ؟ خدا دور این سوسگ تا 
و این پیامبر به چه دردی می خورد. احکام ما تعبدی و تعقلی است .ایجاد 
نظم ,اقتضا کرده است که همه ی احکام یک دست باشد. این سوالات اگر 
برای فرار از اصل دین و بهانه نباشد. اشکالی ندارد. انشاء الله همه ی ما 
مشمول دعای «ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه وقنا عذاب 
النار» باشیم. 
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صبح بی تو رنگ بعدازظهر یک آدینه است بی تو حتی مهربانی حالتی از 
کینه دارد, بی تو می گویند تعطیل است کار عشق بازی عشق اما کی خبر 
از شننیه و آدیته داردر جغد بر ویرانه می خواند به انکار تو اما خاک این 
ویرانه ها بویی از آن کنخیته دارد, خواستم از رنجش دوری بگوپم یادم آمد 
عشق با ازآد خویشاوندی دیرینه دارد, ناگهان قفل بزرگ تیرگی را می 

کشاند آتکه در دستشن. کلید شهر بز ائیته: دارد. وال - در موزد ۳ 
های قرآنی ( آیه 23 سوره بونس توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - ما مکلف 
هستیم که این قران زا بفهميم. خدا می فرماید :در قران تدبز کنید و آترا 
تفسیر کنید. این تدبر و تفسیر فقط مخصوص مفسران نیست. وقتی ما 
ماشینی می خریم دفترچه ی راهنمایی دارد .قران هم دفترچه ی راهنمای 
دین ماست و باید بحت ها به سوی قران سوق داده بشود. انشاء الله 
۳ رحمت هتا یت با . . است . خداوند در ایه 23 یونس سه نکته را 
مطرح کرده است. این اور یت ای ار ات ام 
بودند و حرف خدا را گوش نمی داند و مردم را آزار می دادند. این آیه می 
فرماید !ای مردم ظلم به خودتان برمی گردد.( در آیه ی دیگری داریم: اگر 
خوبی کنید به خودتان کرده اید) ظلم و ستم کار بدی است حتی به فرض 
قیامتی هم نباشد ظلم کار نایسندی است. بخاطر ظلم کردن وجدان انسان 
ناراحت می شود. بچه ی کوچک هم از زور گفتن و ظلم بدش می آید و 
ناراحت می شود. مثلا بچه ای که به مهدکودک می رود ,«مادرش به او کیک 
و آبمیوه ای می دهد که بخورد, اگر بچه ی دیگری بدون اجازه اين خوراکی 
ها را بخورد اين بچه حتما به مربی اش شکایت می کند و ظهر هم گریان 
به خانه می رود. ممکن است که مادر بگوید که من پنح تا به تو کیک می 
دهم ولی این بچه قبول نمی کند زیرا این بچه زور شنیده است و نمی 
تواند انرا تحمل کند. خدا هم ظلم را دوست ندارم و از ظالم بدش می اید. 
فردی از پیامبر سوال کرد که چکار کنم که در قیامت درتاریکی نباشم؟ 
مر ار ی ایا 
اد ها ای رس و ۱ 
بکنم؟ پیامبر فرمود: به کسی ظلم نکن تا روز قیامت با نور محشور بشوی. 
امیرالمومنین می فرماید: ظلم مادر همه ی رذائل است. یعنی ريشه ی 
تمام بدی های جامعه ظلم است. کسی که خانواده اش را ازار می دهد به 
خانواده اش ظلم می کند . هر کس در جامعه حقوقی دارد. بطور کلی هر 
کسی که در جامعه این حقوق را رعایت نکند ظلم کرده است. ظلم عبور 


رس 


از مرزها و مرزشکنی است. کسی هم که حق خدا را نادیده می گیرد , 
خدا ظلم می کند. وقتی ما در مورد ظلم صحبت می کنیم فکرهای ما , 
قارون و فرعون می رود در حالیکه این طور نیست. ممکن است که ما 
نو پاری کرون بهتویکرا تاش کشا باس دفتیه مسا یس الم .کنیم 
شوهر در خانه حقوقی دارد اگر خانه این حقوق را رعایت نکرد. 
شوهرش ظلم کرده است. پس هر حقی که پایمال بشود ظلمی اتفاق 
افتد. ظلم در زندگی انسان آناتی داین. این آنه-من: فرفاند کم اخر طلم .به 
خودتان برمی گردد. یکی از کارهایی که خداوند زود عقوبت می کند, ظلم 
ی ی و تا ی 
می گویند که خیلی از مردم هستند که ظلم می کن: کنند ولی زندگی خوبی 
دارند .اينکه می گوییم ظلم به خودتان برمی گردد کلام خداست و ممکن 
است که مدتی طول بکشد تا به خودمان برگردد. ولی باید بدانیم که ظلم 
به ضرر ظالم است. داریم که در قیامت ظالم ناراحت است و دستش را 
اون کزن: تور نحل فران. مت فومایکن خدا شما را از سه چیز نهی می 
کند: فحشاء, منکر و ظلم. روایت داریم: ظلم نعمت ها را سلب ان 
ظلم امت ها را نابود می کند. روایت دیگری داریم تالم قا شا را 
ندارد و احساس قساوت می کند. این قساوت خیلی بد است. گاهی انسان 
خودش متوجه نمی شود. در تاریخ قوم های ظالم زیادی بودند مثل قوم 
نوح. ظلم سه نوع است: ظلمی است که خدا انرا نمی بخشد که همان 
شرک است, ظلم دیگر حق الناس است و ظلم به نفس است. نگاه کردن 
به نامحرم و دروغ گفتن ظلم است. کسی که غیبت می کند به زبانش ظلم 
می کند و این را وقتی می فهمد که در محشر زبانش( فردی که غیبت 
۱9 .کسی که ربا 
می خورد به خودش ظلم می کند. دردعای کمیل داریم که خدایا به خودم 
ظلم کردم. فلل باخشویی خی آلاسن اس ید اک قوف کم 
خدا آنرا می بخشد ظلم به نفس است. گاهی ظلم اقتصادی است. در 
بحران های اقتصادی ظلم های اقتصادی برجسته تر می شود. قوم شعیب 
کف فر وی هی کردنن و۵عضظرت شنیب به: آنها می کفت که این کاز ,را 
نکنید. حضرت شعیب خیلی صبور بود. روایت داریم که حضرت شعیب 
آنقدر از خوف خدا گریه کرد تا چشمهایش را از دست داد. خدا فرمود که 
بخاطر تعبدی که در زندگی داری من موسی کلیم را خادم تو قرار می 
0 موسی سالها پیش حضرت شعیب کار کرد. شعیب خیلی به امتش 
گفت که کم فروشی نکنید ولی اتقا وت بکردند و دجان عذاب شدند. 
شاان سنا آکر ار لا کم کا ام یس را هه ار 
قیمت به مردم اجحاف کنند به مردم ظلم کرده اند و اینها ظلم اقتصادی 


۴ 
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است که درگیر حق الناس هم می شوند. گاهی ظلم اجتماعی است. کسی 
که حقوق اقشار جامعه را نادیده بگیرد به اجتماع ظلم کرده است. کسی 
که در بیرون مغازه اش جنس می گذارد و کوچه را گرفته. این ظلم 
اجتماعی است. بوق زدن در نصف شب هم ظلم اجتماعی است. ماشین 
های عروس نباید خیابان را ببندند زیرا این ظلم به اجتماع است . دوستی 
تعریف می کردند که در لندن یکی از مراجع بستری بودند. پرستاری که 
کارها را انجام می داد با ما دوست شد و من از ایشان در مورد زندگی اش 
سوال کردم ولی او جواب نداد و از اتاق بیرون رفت. من تعجب کردم. 
وقتی شیفت کاری اش تمام شد و لباس شخصی اش را پوشید, با من 
شروع به صحبت کردن کرد. ایشان از من معذرت خواهی کرد و گفت که 
آن موقع لباس کار تنم بود و نمی خواستم که وقتم تلف بشود. بعد در مورد 
خانواده اش توضیحاتی داد. پس اگر پرستاری در هنگام کارش به کار 
دیگری بپردازد این ظلم است . بعضی ها می گویند که ما به اندازه ی 
حقوق مان کار می کنیم ولی این نظر اشتباه است زیرا شما قرار بسته اید 
که کارها را انجام بدهید و نباید به دستمزد توجه کنید. گاهی ظلم فردی 
است .بعضی ها به خودشان ظلم می کنند. کسی که معتاد می شود به 
خودش ظلم می کند. کسی که دچار بی بند و باری جنسی می شوند و 
دختر خانمی که عفاف را رعایت نمی کند شانس ازدواج را از دست می 
دهد. گاهی ظلم خانوادگی است. اقایی که صبح از خانه بیرون می رود و 
شب به خانه می آید باید در همان ساعتی که درخانه است حقوق همسرش 
را رعایت کند. بعضی از آقایان همان ساعات کمی هم که در خانه هستند 
پشت کامپیوتر هستند و به خانواده شان توجه نمی کنند. امام خمینی هیچ 
وقت به خانواده اش امر نمی کردند و تا همسرشان سر سفره نمی آمدند 
غذا را شروع نمی کردند. همسر شهید مطهری می گفتند که نصف شب از 
اصفهان به تهران امدیم و وقتی به خانه رسیدیم ایشان در را باز کردند و 
برای مان چای درست کرده بودند. یعنی ایشان منتظر خانواده شان بودند. 
خانم هم باید حقوق شوهر را رعایت کند. البته بعضی از کارها هم هست 
که جزو وظایف خانم نیست ولی بخاطر عاطفه و مهری که خانم دارد انها 
را انجام می دهد مثل شیر دادن بچه يا غذا درست کردن عضی: آفانان 
اجازه نمی دهند که خانم بو دیدن خانواده شان برود. این کارها قوام 
خانواده را سست می کند. اگر خانم شما به پدر و مادرش سر نزد. شاد 
نیست و انرژی لازم برای ادامه ی زندگی را ندارد. ظلم دیگر ظلم سیاسی 
است. در تاریخ پادشاهانی بودند که ظلم سیاسی کردند و شایسته سالاری 
را در نظر نمی گرفتند. تمام این ظلم ها خطرناک است و به خودمان برمی 
گردد. وقتی امام حسین(ع) می خواست به میدان برود امام سجاد(ع) را 
در آغوش گرفت و سفارش کرد :ای فرزندم از ظلم بپرهیز مخصوصا از 


ظلم به کسی که پاوری جز خدا ندارد. مثلا خانمی که پدر و برادر ندارد 
شوهر نباید به او ظلم کند. کاسب نباید به پیر زنی کم فروشی کند و باید 
از این ظلمش بترسد زیرا او جز خدا,؛ کسی را ندارد . در روایت داریم : 
شدیدترین غضب خدا بر آن ظالمی است که پاور ندارد. سوال - صفحه 
3 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - سوره یوسف مباحث توحیدی 
زیادی دارد. حضرت یوسف خواب دو تا از زندانی ها را تعبیر کرد و در بین 
این تعبیر خواب مسئله ی توحیدی را هم به انها تعلیم دارد و فرمود :ای 
رفقای زندانی, خدایان متعدد بهتر هستند يا یی خدای واحد؟ این ایه می 
رساند که انسان مومن باید از هر فرصتی استفاده کند. امام علی(ع) وقتی 
به کنار قبرستان می رسیدند به پاران شان می فرمودند که این اخر کار 
است. هميشه محیط تبلیغء منبر نیست و ممکن است که در زندان هم 
فرصت تبلیغ باشد. اگر کسی به کسی ظلم می کند وظیفه ی شخص تالثت 
کت الا من امد هس ی که شکارم اوق نف کفریی سا ای 
می کند, حالا وظیفه ی من چیست ؟ سه حالت وجود دارد : من از ظلم 
۱ ۱۲ ۱ ۱ 2 
که در هر دو حالت من شریک در ظلم هستم يا اینکه از مظلوم دفاع می 
کنم. در روایت داریم که هرکسی حق مظلوم را از ظالم بگیرد, با پیامبر در 
بهشت محشور می شود. امیرالمومنین به امام حسن(ع) و امام حسین (ع) 
فرمود: همواره یاور مظلوم باشید و در مقابل ظالم بایستید. پس اگر در 
جامعه ظلم شد ما نباید بی تفاوت بااشیم. روزی من سوار ماشین شدم و 
می خواستم مسافت طولانی را بروم. در راه راننده موسیقی حرام 
گذاشت و وقتی من تذکر دادم راننده گفت که شما می توانید پیاده شوید. 
من پیاده شدم ولی سه نفر دیگر هم همراه من پیاده شدند. زانتده مجبور 
شد که موسیقی را قطع کند. خیلی مواقع مذهبی ها ساکت می نشینند. 
مثلا در مسافرت هنگام نماز, راننده ای برای ساعت نماز نمی ایستد, اگر 
همه اعتراض کنند راننده توقف می کند حتی کسی هم که نمی خواهد نماز 
بخواند باید بگوید: کسی که می خواهد نماز بخواند حق دارد و راننده باید 
بایستد. پس ما باید مقابل الم بایستیم .ما در روز قدس راهپیمایی می 
کنیم تا علیه ظالم قیام کنیم و از فلسطینی ها حمایت کنیم. اگر کارمندی 
می بیند که همکارش دارد ظلم می کند نباید ساکت بنشیند و باید به 
مظلوم کف کند: دز نتوون. بونسن. آیه: 2 فی فرماند تظلم به.-خودنان 
برمی گردد, از هر چه می خواهید در اين دنیا استفاده کنید و آخر به سوی 
ما برمی گردید, ما از ظلم هایی که کرده اید به شما خبر می دهیم. پول 
بهلول را دزدیده بودند و او به قبرستان رفته بود. به بهلول گفتند که باید به 
دنبال پولت بروی نه اینکه در قبرستان بنشینی . بهلول گفت: هر کس باشد 


بالاخره به این مکان می آید. خدایا مظلومین همه ی دنیا را یاری بفرما و 
مهدی موعود را به فریاد همه ی مردم جهان برسان. 
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من بی تو دمی قرار نتوانم کرد احسان تو را شمار نتوانم کرد گر بر تن 
من زبان شود هر مویی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. سوال - در مورد 
خطاب های قرانی (آبه 27 سوره انفال) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ | بت 
27 سوره انفال می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید به خدا ,رسول 
و امانات خیانت نکنید. در اين آیه سه خیانت یعنی خیانت به خدا ,رسول و 
امانت مذمت شده است. گناه خیانت. گناه بسیار زشتی است. و در قرآن 
و روایات مذمت شده است. پیامبر فرمود: چهار چیز است که اگر وارد 
خانه ای بشود بنیاد معنوی آن خانه از هم می پاشد :خیانت. دزدی. شراب 

خواری و گناهان جنسی . یعنی خانه ای که اين چهار عمل در آن باشد فرو 
می ریزد. جای سه چیز در جهنم است: مکر ,خدعه و خیانت. یعنی اگر 
کسی این کارها را انجام بدهد جايیش در جهنم است. ما سه قسم خیانت 
داریم :خیانت به خدا. یکی از خیانت های به خدا خیانت در باورهای عبادتی 
ماست. مثلا اگر کسی در نماز ریا بکند ,این خیانت است. زیرا| اینکار برای 
خداست ولی فرد آنرا برای انگیزه ی غیرخدایی اتجام می ذهد. لذا خدا این 
کار را قبول نمی کند. در حدیث داریم که در قیامت فردی زا هی آفرد که 
کارهای خوب زیادی کرده است ولی در کارهایش انگیزه ی الهی نداشته 
است. اگر من بخاطر دیگران انفاق کنم نه بخاطر خدا ,این خیانت به خدا 
محسوب می شود. پس اگر کاری که برای خداست به انگیزه ی غیرخدا 
انجام بگیرد خیانت است. اک شما لباس بيوشید برای اینکه مردم 
خوششان بیاید اشکالی ندارد زیرا شرط لباس پوشیدن. خدا نیست. 
درعبادت, روزه و حج شرط برای خدا بودن است. یکی از مصادیق خیانت 
به خدا این است که انسان در گفتارش به خدا دروغ بگوید. مثلا نذر کند که 
اگر فرزندش خوب شد انفاق کند ولی این کار را نکند يا از اول قصد این 
ی ی ها 
به پیامبر خیانت کردند و با مشرکین همدست شدند. ابولبابه راز پیامبر را با 
اشاره افشا کرد و به پیامبر خیانت کرد.البته او بعدا توبه کرد.درمسجدالنبی 
ستونی بنام ابولبابه یا توبه است که او خودش را به آنجا بست. خیانت به 
پیامبر گناه بزرگی است. پیامبر خالدین ولید را برای گرفتن زکات فرستاد و 
او را به شهادت رساندند. این خیانت به پیامبر است. در سوره حجرات 

طونم که ار کوا و باصن خله فد اگر کسی به توصیه ی پیامبر عمل 
نکرد اشکالی ندارد .مثلا سنت پیامبر سلام به بچه ها و لبخند است ولی 
اگرکسی این کارها را نکند اشکالی ندارد . پیامبر فرمود :جانشین من علی 


از 
یک نوع خیانت ات اگر کسی در لوای مان کار یانب هی 0 بدهد 
در 7 عام دا بعش یک از افسام گراستم ۳ در 
امانت است که در این ی امک است. امانت چیست ؟ گاهی امانت؛ فرد 
است. اگر شما عالم دینی و شهدا را فراموش کنید و پا روی حق آنه 
بگذارید. این خیانت است. خیانت دیگر خیانت به اشیاء است. مثلا فردی 
پیش شما چیزی را می گذارد .امام سجاد(ع) فرمود: اگر قاتل پدرم 
شمشیرش ( شمشیری که با آن پدرم را کشت) را نزد من به امانت 
بگذارد, به آن خیانت نمی کنم. وقتی پیامبر مکه را فتح کردند, در خانه ی 
خدا بسته بود. کلید دست فرد مشرکی بود. پیامبر کلید را بعنوان امانت 
کت کت ها رات وا ی مرها کت که ۱ 
هی شنود .من کلید دار کفبه.بشوم؟ آیه تازل شد که ای پيامیز: خدا ته شما 
فرمان می دهد که امانت را برگردانی حتی اگر فرد مشرک باشد. در 
روایتی پیامبر فرمود: اگر می خواهید به کسی نمره بدهید به طولانی بودن 
نمازش نگاه نکنید بلکه به ادای امانت و راستگویی او نگاه کنید. کمیل 
داشت به صدای قاری که زیبا قرآن می خواند گوش می داد و می گفت که 
او خیلی زیبا می خواند. همین قاری قرآن در جنگ با امیرالمومنین کشته 
شد و حضرت او را به کمیل نشان داد و گفت این همان قاری قرآن بود. او 
اما اش یات وی کی ازور ات ها ات وت 
المال است. حضرت 0 فرمود: بدترین خیانت, خیانت به امت است. 
اگر به وقت يا مال مردم خیانت بشود. این بدترین خیانت هاست. روایت 
داریم :افشای سر دیگران ,خیانت است. خیلی موارد گفتگویی در مجالس 
اتفاق می افتد که انرا در سایت ها و اینترنت می گذارند که این خیانت 
است. گاهی حرفها در مجالس امانت هستند و نباید از مجلس بیرون 
بروند. مثلا شما در مورد اقایی که برای تحقیق امده اند اطلاعاتی می دهید 
که این ها امانت است و نباید از مجلس خارج بشود. گاهی خیانت اقتصادی 
است. رسول اکرم از جایی رد می شدند که دیدند فردی گندم می فروشد 
ولی زیر گندم با روی گندم فرق دارد. حضرت فرمود: تو خیانت و نیرنگ 
کرده ای و این کار حرام است. مثلا فروشنده به مشتری یک دست لیوان 
نشان می دهد ولی همان نوع لیوان را نمی دهد و جنس نامرغوب می دهد 
یا اگر شما پول جنس مرغوب را از مشتری بگیرید و جنس نامرغوب تحویل 
بدهید, اینکار خیانت است. ما در قران پنج ایه در مورد کم فروشی داریم 
,وای بر کم فروشان. مومنی داشت جان می داد ولی داشت 7 
کشید. ایشان کاسب بود. از شاگردش پرسیدند که اشکال ایشان چه بود؟ 


شاگرد گفت که او دو تا پیمانه داشت. با پیمانه ای که بیشتر بود گندم می 
خرید و با پیمانه ای که کمتر بود گندم می فروخت یعنی سنگ یک کیلویی 
خرید و فروش او با هم فرق داشت. مرحوم خوانساری می فرمود که 
فردی مومنی در نجف به سختی و فلاکت افتاد ,.سخت هم جان داد. گفتند 
که در نجف بیماری وبا آمد و پزشکان آبلیمو را تجویز کردند ,آبلیمو گران 
اقتصادی است که بازاری ها و تولید کننده ها باید خیلی دقت کنند. حتی 
داریم که پارچه ای که در افتاب بهتر نشان داده می شود را نباید در آفتاب 
نشان داد و باید انرا در سایه نشان داد. امیرالمومنین در بازار اشک می 
ریخت و می فرمود: می فروشید و می خرید ولی قیامت را فراموش کرده 
اید. در بازار به فروشنده ای ماهی و خرما و . .. یاد می داد که چطور 
فروشندگی کنند و به آنها تذکر می داد. خیانت رت خانوادگی است. 
زن و شوهر باید برای همدیگر باشند. دین می فرماید که زن و مرد لباس 
همدیگر هستند و باید همدیگر را بپوشانند. اگر ما مواظب لباس مان 
نباشیم و کثیف بشود, دیگر نمی تواند از ما حفاظت کند. مرد پادشاه وجود 
و زن ملکه است . این دو باید با هم و در کنار هم زندگی را اداره کنند. اگر 
زن یا مردی به همسرش خیانت کرد , بداند که روزی او هم مورد خیانت 
قرار می گیرد. البته دفع فساد به فساد نیست. پیامبر فرمود :تو به کسی 
که به تو خیانت کرده است, خیانت نکن و خائنی را اضافه نکن. سوال - 
ضفجه 233 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پامیخ - قران تقسیم. بتدیق 
هایی دارد .در این صفحه داریم که مردم دو دسته هستند ۰ خوشبخت و 
بدبخت (منظور خوشبختی مادی نیست ).کسانی که خوشبخت هستند جای 
شان در بهشت است. سوال - برای پرهیز از خیانت چکار باید کرد؟ پاسخ 
7 روایت ِِ تا ۳ ابیت و را ۳ جع 
اف اماش و خون 0[ کند خائن است .مردم 
انقلاب کردند و شهید بهشتی ها قانون نوشتند بنام قانون اساسی که 
اسنتوانه.ی. اتقلاب است.: و .بر اسان آن کشور دا -ساختند. این دنتتتآورد. با 
ارزش صدها شهید و جانباز دارد .مسئولین نباید به ارزش های مردم خیانت 
کنند. درتعیین افراد باید دقت شود. اکو: کیتتی در جایگاهی باشد که بداند 
کسی بهتر از او هم هست ,اگر آن جایگاه را رها نکند. این خیانت است. 
شیخ عباس قمی بالای منبر بود و دید که ملا تربتی پای منبر نشسته است. 
ایشان خودش پایین آمد و گفت که شما از من بهتر صحبت می کنید. 
مرحوم شیخ انصاری که از علمای بزرگ نجف بود به مردم گفت که سعید 
علما از من قویتر است. به دنبال او بروید. سعید علما گفت که من چند 


شیخ قبول نکرد و چندین نامه رد و بدل شد. بعضی ها برای شورای شهر و 
مجلس کاندیدا| می شوند. در اول انقلاب وقتی از کاندیداها سوال می 
کردند که شما به چه کسی رای می دهید انها به رقبای شان رای می 
دادند. در انتخاب ریاست جمهوری اگر می بینید که فردی از شما بالاتر 
است کنار بروید تا او رئیس جمهور بشود. لجباری درکارهای سیاسی بد 
ست . اگر مجموعه ی نظام صلاح می بینند که فلانی به درد فلان کار نمی 
خورد فرد باید قبول کند و اين امانت داری است. اگر من ببینم که فردی از 
من بهتر است ولی باز می خواهم در همان جایگاه بمانم. اين کار من 
خیانت است . سوال - راه کارهایی در مورد خیانت بفرمایید. پاسخ - گاهی 
ما مسیر غلطی می رویم و به نتيجه ی منفی می رسیم , بعد به دنبال راه 
کار می رویم. مثلا به شما می گویند که قند بدن شما سر مرز است ولی 
شما گوش نمی کنید و به خوردن قند ادامه می دهید تا اینکه رگ های قلب 
تان بسته می شود. بعد به بیمارستان می رویید و می گویید که ذکری 
بگویید که بیمار شفا پیدا کند. ذکر این اقا قند نخوردن نبوده است . اسلام 
ی ی ی ی ی ی یی ای ات 
می کند و آبرویش در شهر می رود بعد می گویند که ما چه نمازی بخوانیم 
مثلا خانم شوهرداری که به شوهرش خیانت کرده است , آبرویش رو 
است , طلاق هم گرفته و زندگی از هم پاشیده شده است بعد می گوید که 
چه سوره ای بخوانم که زندگی ام درست شود. راه کار عفت ورزیدن 
ات مها اه بگذاریم که در زندگی مان خیانت پیش بیاید. کستون: .که 
اختلاس کرده است و حالا زندگی اش بهم ریخته است نیاز به ذکر ندارد 
تا اه رس را ریا ان رل 
داشتید که به این راه نمی افتادید. مثلا خواستگارانی آمده است و دختر 
همه ی خواستگاران را رد کرده است و حالا که خانم چهل سالش شده 
است دنبال راه کار می و گاهی سوعتدبیرهای خودمان باعث بوجود 
امدن مشکلات می شود. توصیه ی ما این است که عفت بوزیم و هر چیزی 
را در مسیر خودش انجام بدهیم یعنی عدالت. اگر ما مرز را رعایت کنیم 
خیانت پیش نمی آید . خیانت یعنی عبور از مرز و تجاوزو در سوره توبه 
داریم : پیامبر کسانی که حدود خدا را حفظ می کنند. آقایی در زندان بود و 
قرار بود که چشمش را از حدقه در بیاورند زیرا روی صورت آقایی اسید 
پاشیده بود( ایشان نتوانسته بود که طلبش ر | بگیرد وعصبانی شده بود) که 
چشم ها و بینی آقا از بین رفته بود و دادگاه هم به قصاص حکم کرده بود. 
این آقا خیلی ناراحت بود و می گفت که چکارکنم ؟ اين آقا زمانی که می 
خواست اسید بپاشد باید فکر می کرد و جلوی خشم خودش را می گرفت 
.اقایی با چوب به سر خانمش زده بود و خانم به کما رفته بود و حالا می 
پرسید من چه سوره ای را بخوانم يا چکار کنم ؟ ما خودمان مشکلاتی را 


و | رش و بعد به دنبال راهکار هستیم. انشا الله خداوند ما را جزو 
خیانت کاران قرار ندهد و انشاءالله همه ی جوانان زندگی گرمی داشته 
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سوال - در مورد خطاب های قرآنی (سوره انفال آیه 29, با ایهاالذین امنوا 
..)قرآن توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - سالروز پیروزی انقلاب را گرامی می 
داریم. ما توقعات خودمان را از خدا در قالب دعا بیان می کنیم ولی خدا 
هم از ما توقعاتی دارد که این توقعات به نفع خود ماست. سوره انفال ایه 
9 می فرماید :ای کسانی که ایمان آورده اید, اگر تقوا داشته باشید و 
پرهی ز گار باشید.خدا برای شما راه تشخیص قرار می دهد(ما به شما وعده 
می دهیم که راه درست را از غلط تشخیص بدهید. تقوا, به سا رد کم 
تشخیص می دهد و در بحران ها انسان می تواند راه را تشخیص بدهد 
,اینها فقط بخاطر آگاهی نیست زیرا خیلی از دانشمندان و علما در بحران 
ها گمراه شده اند), خدا زشتی های زندگی شما را می پوشاند( کسی نمی 
گوید که خر که بود, همه می گویند حر چه کسی شد) و خدا شما را می 

آمرزد. خدا صاحب فضل زیاد است . تقوا بید به سیک زندگی ما پیاید یعنی 
برمی گشتند که از قبرستانی در کوفه کنر کرد نه ۱7۳ از کنار 
قبرستان رد می شوید بگویید که ما هم به شما ملحق می شویم. حضرت 
علی(ع) فرمود: ای کسانی که در سرزمینی زندگی می کنید که وحشتناک 
است. ای کسانی که خانه هایتان تاریک است. ای کسانی که غریب هستید, 
ای کسانی که تنها هستید ,ای کسانی که در وحشت هستید. شما از ما جلو 
افتاده اید و ما هم به شما می رسیم. ای مردگان اگر من بخواهم به شما 
سه خبر می دهم و اگر شما بخواهید به ما خبر بدهید یک خبر می دهید. 
حضرت رو به قبرها کردند ( حضرت با اين کار امید و روحیه به اصحاب 
شان می دهند )و فرمودند :خانه هایی که شما داشتید الان افراد دیگری در 
آن زندگی می کنند و خانه هایتان خالی نیست . همسرانتان هم ازدواج 
کرده اند و دارند زندگی می کنند و اموال تان هم تقسیم شد .پیام شما 
چیست؟ حضرت امیر به اصحاب فررمودند :اگر خدا به اینها اجازه می داد 
که جواب مرا بدهند آنها می گفتند: فا عفن جی توا ارت در قرآن با 
ایهاالذین امتو اتقوالله زیاد دازیم که کنار آن یی خبری هم .هست: ذر قران 
داریم: ای مردم تقوا داشته باشید, درست صحبت و محکم کنید. یعنی در 
گفتار تقوا داشته باشید. و حرف های تان ای مومنان تقوا 
داشته باشید با وسیله (توسل به پیامبر و اهل بیت)به سمت خدا بروید. ای 
مردم تقوا داشته باشید ,با سابقین باشید. پس تقوا باید در همه ی کارها 
باشد. در سوره حشر داریم که ای مردم تقوا داشته باشید و کارهایی که به 
عالم دیگر می فرستید حساب شده باشد. تقوای در گفتار کنترل زبان, 


تقوای در رفتار کنترل رفتار است.؛ تقوا در مسائل اقتصادی پرهیز از لقمه 
ی حرام است .روایت دآریم که در هر کاری بسم الله بگویید. وقتی ما اول 
با بسم الله جور در نمی آید و همین بسم الله گفتن مانع از خوردن لقمه ی 
حرام می شود. پس بسم الله گفتن قبل از غذا به ما اجازه نمی دهد که 
شراب با چیزهای ناپای بحوریم, اگر شما روی ضفحه«ه. کامپیوتر پم الله 
بزنید وقتی کامپیوتر را روشن می کنید باعث می شود که شما به هر 
سایت و وبلاگی نروید .زیر خداوند فرموده است که رابطه با نامحرم جایز 
نیست.. باد خدا| می شود ترمزی برای ورودر به سایت حرام. مسلمانی 
گوسفندی را دزدیده بود و وقتی می خواست آنرا سر ببرد گفت :بسم الله 
الرحمن الرحیم و بعد دست نگه داشت و گفت خدایی که به من گفته برای 
ذبح گوسفند بسم الله بگویم همان خدا فرموده است که باید دست دزد 
قطع بشود. بعد گوسفند را به صاحبش پس داد . اگر ما بخواهیم اهل تقوا 
بشویم و تقوا را در زندگی مان پیاده کنیم چکار باید بکنیم ؟باید به خطبه ی 
3 مهم البلاغه (خطبه ق متفین ) سراجعه کنیم: همام ندمت مترالمومنین 
آمد و گفت که تمام صفات ریز متقین را برای من تعریف کنید. امام 
فرمود: اگر تقوا داشته باشید کافی است ۰همام اصرار کرد و امام صد و 
ده ویژگی برای متقین شمارد. ما نباید بگويیم که صد و ده صفت خیلی زیاد 
اشنت: ورها اضلا یف سرام ازت نی مریم کسی که شنای کامل نمی داند 
می تواند به داخل آب برود و راه برود .علما در گذشته به شاگردان شان 
می گفتند که این خطبه را حفظ کنند. شرح های زیادی هم برای این خطبه 
نوشته شده است. ایت الله مکارم شیرازی هم دو جلد کتاب(اخلاق در نهح 
البلاقه) در شرح این خطبه نوشته اند .دراین خطبه امیرالمومنین سیک 
زندکی: را به ما می گوید. از 
فرمود: اهل تقوا گفتارشان و منطق شان صواب است.صواب یعنی درست 
.درحالات مرحوم کاشف الغطاء (سیمای فرزانگان شرح حال علما است. 
مرحوم دوانی هم در کتابی مفاخر اسلام را نوشته اند. یک جلد این کتاب 
شرح ال آعانتته عناین فتی, است اداریم که یک شب ضدای سیون و 
گریه کاشف الفطاء بلند شد و دیدیم که دارد استغفار می کند. از ایشان 
پرسیدند که چه اتفاقی افتاده است ؟ایشان فرمودند که من داشتم کتابی 
را مطالعه می کردم و به فتوایی رسیدم که برایم عجیب بود و دنبال سند 
اين فتوا گشتم ولی آنرا پیدا نکردم. بعد گفتم که چرا بعضی ها فتوای بدون 
شسند:می: دهند و ستد آترا-ذگرتفی کنقد: شب خوانیدض,و در خواب دندم. که 
به صحن امیرالمومنین وارد شدم و دیدم که آیت الله محفق صاحب شرایع 
درس می دهد. خوشحال شدم که به پای منبر ایشان بروم. وقتی خواستم 
وارد درس شان بشوم به من گفتند که اقا گفته اند که شما را به درس راه 


ندهیم. من گفتم که من هم عالم و مرجع هستم. ولی مرا راه ندادند. بعد از 
۱ ۱ ۳ ایشان گفت که آیا تو همه ی 
کتاب ها را گشتی که این طور پشت سر علما حرف زدی؟ گفتم :من سند 
را پیدا نکردم. ایشان فرمود: ملا فیض کاشانی این سند را در کتابش 
(وافی)آورده است. از خواب بیدار شدم و کتاب را باز کردم و سند فتوا را 
یافتم. این یک رویای صادقه بود. بخاطر این حرفی که زده بود گریه و 
شیون می زد. ۱ 0 
طت یوگ الان زمان انتخابات است. ما نباید کسی را تخریب کنیم. در مورد 
علما و مراجع لطیفه و جوک نگوییم. حرف های مان راحساب شده بزنیم 
این می شود تقوای زبانی. در مورد قضاوت کردن حساب شده صحبت 
کنیم. خوبی ها و بدهی ها را ببینیم و بدهی ها را برجسته نکنیم. حرف های 
فان ای با وا اش ابا ری ها را اس 
اضافه يا کم کنیم. ما باید در همه ی گفتارمان خدا را در نظر بگیریم . امام 
فرمود :پو‌شش اهل تقوا میانه روی است .پوشش یعنی در تمام مسائل 
اعتدال دارند. بیشتر مشکلات ما در ازدواج بخاطر افراط و تفریط است. 
باید شیوه ی ما در گفتار و رفتار و تمام مسائل زندگی میانه روی باشد. در 
تمام پیام هایی که به مناسبت درگذشت مرحوم دکتر حبیبی نوشته شده 
بود همه اذعان داشتند که ایشان فرد معتدلی بود. ایشان هیچ وقت توهین 
و چجسارت نمی کردند. در نشییع جنازه ی ایشان همه ی گروه ها وجود 
داشتند و این نشان دهنده ی میانه روی ایشان بود. باید میانه روی در 
کارهای اجتماعی هم باشد. اگر ما با کسی دوست شدیم نباید همه ی 
رازهای مان را بگوییم و در اینجا هم باید اعتدال رعایت شود. حتی در 
دشمنی هم باید اعتدال رعایت شود. فردی هر روز به دیدن پیامبر می امد 
و پیامبر به او فرمود که یک روز درمیان به دیدن من بیا. پس در صله رحم 
هم باید معتدل بود. امام فرمود :اهل تقوا متواضع هستند یعنی متکبر 
نیستند و فخر نمی فروشند. مرجعی می فرمودند که من بعضی از درس 
های قرآن آقای قرائتی را یادداشت می کنم. و در صحبت هایم از نقل قول 
ایشان استفاده می کنم. این تواضع فرد را می رساند. آقا شیخ مرتضی 
زاهد منبری در تهران بودند. یک روز ایشان به منبر رفتند و خیلی بد صحبت 
کردند. علما و پامنبری ها به ایشان اعتراض کردند. بعدا ایشان گفتند که 
««ث«_«_9«ِ اگر 

خوب صحبت می کردم ,منبر او زمین می خورد بخاطر همین من 
۳ پایین آهزدم. تا اه رید نخورد. آقا شیخ عباس قمی بالای 
منبر بود و دید که ملا عباس تربتی پایین نشسته است .ایشان از منبر پایین 
آمد و گفت که شما بهتر از من صحبت می کنید. تن ژلیل: کشنی: اقا شیم 
گیاشرن: قمیتفی ود ریرا. آنهاء جر زند کی خیلی تفت مین کروتی وفیی 


کسی شغل مهمی دارد باید در تواضع دقت داشته باشند. سوال- صفحه 
6 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - وقتی حضرت نوح فرمان داد 
که سوار کشتی بشوید نام خدا را برد . در قران داریم :بنام خدا حرکت می 
کنیم. سوال - در مورد صفات متقین توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - امام علی 
(ع)فرمود :اهل تقوا سخن شان صواب است. پوشس شان میانه روی 
است .مشی آنها تواضع است , چشم هایشان را از حرام می بندند و 
گوشش شان را به حرف های نافع می دهند. گوشش شان را صرف حرف 
های بیهود نمی کنند. گوش می تواند موعظه قرآن و اشعار خوب گوش 
بدهد بجای غیبت., موسیقی حرام و . ما می توانیم از این صد و ده صفات 
متقین ,حداقل چند تای آنرا دو نید کت مان 0 پس اگر تقوا داشته 
باشیم راه فرقان باز می شود. خدابا گفتار ما را ِِ پوشش ما را 
تسش ها رواشم ایشا کش مشش ها تام 
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در آسمان عرش تمام ستاره ها بر نور با شکوه تو دارند اشاره ها,رچشم تو 
آئینه است نه آیثنه چشم توست باید عوض شود روش استعاره ها ,شصت 
وسه سال عمر سراسر زلال تو داده است آنزه نة.تمام ِِِ ,همواره 
با سیخ مستایی آنان. نامه جاری اشته بر ادعستاره ها ساره ای 
برای هميشه است نام تو ثبت است بر جریده ی عالم دوام تو. سوال - 
چرا با وجود اينکه ایرانی و صاحب تمدن قوی و طولانی هستیم باید فرهنگ 
عربی را بپذیریم. چه می شد که هر ملیتی یرای خودشان پیامبری داشت ؟ 
پاسخ - آغاز هفته ی وحدت را تبریک می گوییم و ولادت پیامبر و امام 
ضادی (ع را ری هی میا شا له ها فرمییه ر ار کش اسان بانیم 
ها اد‌طظرتق قران.می وا هم تیاضر رفاسم آبانی که از پیامیر تعربی 
کرده است زیاد است. گر ای 57 1 سوره اعراف می فرماید: (که پیامبر ده 
ویژگی دارد) پیامبری که برای شما آمده است رسول و فرستاده ی 
خداست., نبی است و از طرف خدا به او وحی می شود , فرد عادی بوده 
است, تام اين پیامبر هم در تورات و هم در انجیل آمده است( پس پیامبر 
مورد تایید پیروان موسی و عیسی هم هست. همه ی بهودیان می دانستند 
که او پیامبر آخری است ولی لجاجت ورزیدند)؛ پیامبر مردم را به کار خوب 
دعوت می کند, پیامبر مردم را از کار بدی باز می دارد, ات پیامبر هر 
چیزی پاکیزه ای را بر شما حلال می داند, پیامبر چیزهای خبیث را هم حرام 
کندم اشست , باس خرافات را از نما برداست. ده کشت که تما 
خرافات ند کی کنین بر مواتعی زا ها بزای هرایم اه 
برداشت. حالا وظیفه ی ما در مورد اين پیامبر چیست ؟ این آیه می 
فرمایده سافیی را فبول کنید و بد اه انمان ساهریج با احترام از افیاد کنید 
,پیامبر را یاری کنید با تقوا و عمل تان, از قرآن تبعیت کنید,شما رستگار 
هستید. پیامبر به مردم بو که من بر همه ی مردم مبعوث شده ام . پ 

ار ار وه ای ی را 
عربی تبعیت کنیم بخاطر شبهه ای است که افتاده است. کسانی با اصل 
و ی و متلا مین 
گویند که چرا ما باید نام عربی روی فرزندان مان بگذاریم * چرا نماز 
شد و در آخر می گویند که اين قرآن را پیامبری عربی آورده است پس آنها 
را کنار بگذاریم. پس این افراد می خواهند دين را کنار بگذارند بخاطر 
همین شبهه در باورهای ایجاد می کنند. در هیچ جا پیامبر نگفته است که من 
رسول الله عرب هستم. داریم که من فرستاده شده ام برای همه ی 


جهانیان , ما تو را برای همه ی مردم فرستادیم . ای مردم پیامبر برای همه 
ی شماست .در هیچ جای قرآن نگفته است که ای پیامبر ما تو را برای 
عرب فرستاده ایم . پیامبر جهانی است .فردی که جهانی است ملیتی هم 
دارد .مثلا پیامبر ملیت عربی دارد , ممکن است ملیت فارسی يا ... داشت 
پامیر انم باس فونگ تست سای فرهگ رن اس 
فردی وارد مسجد شد و دید که سلمان(فارس بود), بلال( حبشی بود) و 
سهیل ( رومی بود) و اباذر(عرب بود)در اطراف پیامبر نشسته بودند .در 
میان این اصحاب ملای» ارزش است. روایت داریم که اگر ایمان ده درجه 
باشد سلمان درجه اش ده است. و رتبه ی اباذر از سلمان کمتر بود. پیامبر 
و قرآن با فرهنگ غلط عربی مبارزه کرده اشنت: و آترا تابید نکرده است 
.مثلا قرآن با تبح (بی حجابی) مبارزه کرد. در حالیکه در همان زمان در 
ایران حجاب وجود داشته است. پیامبر نمی گوید که چون در عرب بی 
حجابی رواج دارد من هم با آن موافق هستم. عده ای از عربها دختران 
شان را زنده بگور مي کردند و شراب می خورند. عربهای کارهای خوب 
هم داشتند که اسلام آنرا تایید کرد. مثلا چهارماه از سال جنگ نمی کردند, 
سخاوتمند و میهمان دوست بودند. این شبهه ها بخاطر درک نکردن صحیح 
رسالت پیامبر است. پیامبر برای جهانیان مبعوت شده است ولی اولین 
مخاطبان پیامبر جامعه ی اطرافش بودند یعنی عرب ها و بخاطر همین 
فان غرتی: فاز لد که: اما «قفمتد در مور ۳۳ ۳ زیادی 
داریم. این اسامی ارزشی است یعنی چون نام شخصیت علی است نام 
فرزندان مان را علی می گذاریم و اين ارتباطی به عرب بودن پا فارس 
بودن ندارد. پیامبر چون به حضرت ابراهیم علاقه داشت نام پسرش را 
ابراهیم گذاشته بود. اين نام گذاری برای ارزش است .ترجمه ی اسامی, 
ارزش را منتقل نمی کند. خود اسامی نورانیتی دارد که منتقل می شود. 
فردی به امام صادق(ع) گفت که نام دخترم را فاطمه گذاشته ام . امام 
فرمود :مبادا دخترت را بزنی زیرا نام او ,نام مادرم زهراست. درتاریخ ده 
ها نمونه داریم که پیامبر خط بطلانی بر ملاک بودن عرب کشید که یکی از 
آنها در فتح مکه بود. وقتی مکه فتح شد و بت ها شکسته شد, برای گفتن 
اذان, پیامبر, بلال را که حبشی بود انتخاب کرد .فردی نارحت شد و گفت 
:"چرا بلال اذان می گوید.بعد آیه نازل شد که ان اکرمکم عندالله اتقیکم. 
راوی می گوید که در منا بودم و شنید که پیامبر اعلام کرد: عرب بر عجم, 
سیاه بر سفید برتری ندارد مگر با تقوا. حضرت علی (ع) نشسته بود و 
خواهرش ام هانی به بیت المال آمده بود که حقش را بگیرد و حضرت سی 
درهم به او داد. فرد ایرانی نزد حضرت امد و اقا سی درهم هم به او داد. 
ام هانی اعتراض کرد که چون من عرب هستم و خواهرشما هستم ,باید به 
من بیشتر از فرد ایرانی می دادی. امام فرمود: هیچ کدام از اینهایی که تو 


می گویی در قران نیست. همه ی نوه های گاندی می گویند که فامیل ما 
گاندی است زیرا گاندی شخص مبارزی بوده است و همه می خواهند 
خودشان را به گاندی مننسب کنند حنلی نوه های دختری . انتساب های ما 
هم به این جهت است. پس اسلام دین ارزش است نه عرب و عجم. قرآن 
به زبان عربی نازل شده است زرا جامعه ی ان زبان عرب بوده اند و 
امروز هم باید با همان لحن خوانده بشود .نماز, شعار جهانی اسلام است و 
همه ی ملت های دنیا با این شناخته می شود. اسامی بخاطر حفظ 
شخصیت هاست. خانمی به من گفتند که من به حضرت زهرا حسودی می 
کنم زیرا شوهر ,فرزندان و پدری به اين خوبی داشت .با لاخره باید پیامبر 
در جامعه ای مبعوث می شد. اگر پیامبر از قوم فارس بود ملیت های دیگر 
می گفتند که چرا ایشان فارس است. اسلام فرمود :این پیامبر همه ی 
شماست .در ضمن حضرت زهرا سه شب گرسته خوابید و شوهرش بیشتر 
در جنگ بود و... سختی های زیادی کشید. این سوالها ریشه دار است و 
عده ای دین را نمی خواهند. دین و اسلام ارزشی است. توالت در فران 
از پیامبر بعنوان رحمت للعالمین یاد شده است. آیا انجام هفتاد جنگ که 
خود بتامتر هم خر آن-حضون ذاشتن و :کون هابی ربخته شدی با این صفت 
پیامبرمنافات ندارد؟ پاسخ - این خودش مظهر رحمت است. مثل پزشکی 
که سینه را می شکافد تا بیمار را عمل کند. اصل اول در اسلام جنگ نبوده 
۱ و اصل اول صلح 
و پذیرش حق است. قران در سوره نحل می فرماید که مردم را سه جور 
دعوت کن :با حکمت ,موعظه و مناظره .این شعار اسلام است .پیامبر 
سیزده سال در مکه جنگ نکرد. پیامبر را خیلی اذیت کردند و اصحابش را 
کشتند ,شکنجه کردند و اموال آنرا غارت کردند ولی شمشیر دست نگرفت 
و جنگ نکرد. بیشتر جنگ های پیامبر دفاعی است. یعنی دشمنان حمله 
کردند يا خیانت کردند. ده تا از جنگ های پیامبر جنگ است و بقیه درگیری 
های جزئثی است. و جنگ جدی نیست. در فتح مکه خونریزی اتفاق نیفتد. در 
جنگ تبوک هم خونریزی اتفاق نیفتاد و پیامبر در مرز قراردادی را امضا 
کردند. در صلح حدیبیه پیامبر صلح را پذیرفت با اینکه به نفع مشرکان بود. 
مجموعه کشته های پیامبر در جنگ ها بیشتر از 1500 نفر نیست. در تاریخ 
طبری داریم که در جنگ احد هفتادنفر و در جنگ بدر هشتاد نفر, درجنگ 
خندق ثه نفر خیبر ,در فتح مکه سه نفر ... کشته شده اند. غربی ها 
درماهواره این شبه ها را ابهاد فیک دحا که ور های صلیبی و 
جنگ جهانی اول ,میلیون ها نفر کشته شده اند. آنها جنگ های خودشان را 
نمی بینند. نکته ی مهم این است که در اسلام جنگ برای خداست .در 
سوره بقره داریم :بجنگید برای خدا. پس جهاد هم عبادت است. جنگ برای 
کشور گشایی نیست بلکه برای توحید است. رئوسای مکه اجازه نمی دادند 


که غلامان و بردگان به پیامبر و اسلام ایمان بیاورند. و آنها را نهدید می 
کردند. پیامبر باید با آنها می جنگید تا سخن اسلام را به گوش مردم 
برساند. در قرآن داریم: کسانی که با 1 می جنگند, شما هم با آنها 
0 
بر بر آنها عرضه کنید. پس باید راه را باز کرد. در فران دارم :مسلمانان, 
و مستضعفان را نجات نمی دهید؟ برای فتنه بچنگید. 
اسلام در جنگ به ارزش های اخلاقی اهمیت داده است .پیامبر فرمود :ای 
علی ,با هیچ کس نجنگ مگر اينکه او را به اسلام دعوت کنی. بعضی از 
قبابل به اسلام دعوت شد. یرف هی ید اهر ه فر مه 
سا داح کت که کی را قطعه خطعه تکده بت مره ورس 
نکشید, در غذای مشرکین سم نريزید, با اسیر حسن معاشرت داشته باشید 
. اينها رحمت است. وقتی غده ی سرطانی در بدن باشد پزشک ان را 
درمی اورد ,این از رحمت پزشی است. قبیله ای می خواستند پیامبر را 
ترور کنند و . ۰ پس باید با اينها مقابله می شد. در فتح مکه تمام مشرکینی 
که با پیامبر جنگیده بودند , پیامبر آنها را بخشید. در فتح مکه فردی پرچم به 
دست گرفت و گفت که امروز, روز انتقام است, پیامبر پرچم را گرفت و 
آنرا به علی داد و گفت بگو: امروز روز رحمت است. فتح مکه بالاترین 
رحمت پیامبر نسبت به مشرکین بود. در چنگ حنین,؛ پیامبر به تمام تازه 
متتلمانانی. که سایفه..ع. خی داشتند غنیمت داد حتی به ابوسفیان هم 
غنیمت دادند. پس پیامبر, پیامبر رحمت است. امروز دشمن روی قسمت 
های مهم تاریخ دست گذاشته است و آنرا تحلیل نمی کند.مثلا می گویند که 
این پزشک تیغ جراحی دست گرفت و قلب مرا شکافت. ممکن است که 
عده ای تحت تاثیر قرار بگیرند و بگویند چه پزشک بی رحمی . اين فرد 
نمی گوید که این پزشک اول دارو داد, توصیه کرد بعد که بیمار گوش نکرد 
با وسایل دیگر ... و در آخر برای بهبود بیمار عمل جراحی کرد. آنها نمی 
گویند که چقدر پیامبر زخمی شد و آزار دید ولی فقط دعا می کرد و می 
گفت که خدایا آنها را هدایت کن. هیچ پیامبری به اندازه ی من آذیت نشد 
,پیامبر تعداد زیادی را عفو کرد. آنها فقط جنگ پیامبر را می گویند ولی 
نمی گویند که آنها با پیامبر چه کردند. اگر پدری بچه اش معتاد شد نباید او 
زا دغوا کند؟ برای تربیت بچه: کاهی مدیز باید دانش اموز را اخراح کند. 
رحمت پیامبر در زوایای مختلفی خودش را نشان می دهد. پیامبر یک 
رحمت ویژه به مومنین دارد و یک رحمت به همه ی جهانیان دارد. سوال - 
صفحه 219 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم 
:اگر به حقیقت قرآن و رسالت پیامبر شک دارید از اهل کتاب مسیحیان و 
تما مرها اقا تما ند که قران ی است هه کر اد 
نداشته باشند. سوال ت و مورد سنت نبوی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ در 


فرهنگ ما ایرانیان نوروز جا افتاده است. اعیاد و جشن های مذهبی باید در 
میان ما پررنگتر بشود. جشن مسیحیان برای بچه ها یک خاطرات خوشی 
دارد. آنها بابا توئلی دارند که برای آنها هدیه مق آوزد. این کار تولد:حضرت 
مسیح را در ذهن آنها ماندگار می کند. کسانی که قبر پیامبر را زیارت کرده 
اند , به شکرانه ی آن زیارت .یک جعبه شیرینی به مدارس بچه شان ببرند 
یا به مسجد محل ببرند. کسانی که نامشان هم نام با پیامبر یا امام صادق 
است با مشفقات ان است. امسال هدیه ای به اهل فامیل با محل بدهند. 
یعنی بچه ای که نامش محمد يا مصطفی است با شیرینی به مدرسه برود 
کش انم کار ادا ین مهد رام کاب تاعبت موم شید کق درد 
مادر یا فرزند به والدینش هدیه بدهند. در هدیه دادن کمیت مهم نیست 
کیفیت مهم است. هر کس به اندازه ی بضاعتش هدبه بدهد. خانم هایی که 
همسرشان هم نام سا ات چنیا به همسرانشان هدیه بدهند تأ از این 
نام تکریم شود. حتی در ادارات هم می توانند این کار را بکنند. خوب است 
که مخرنان درد این هم سخان رشان را با مات رمع ند 
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سوال و مورد خطاب های قران(ایه 5و 46 سوره انفال) توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - یه 5 و 46 سوره انفال می فرماید :ای مومنان وقتی با 
دشمن ملاقات می کنید, و در مبازرات با دشمن برخورد می کنید ثبات قدم 
داشته باشید و زیاد ذکر خدا را بکنید. عامل ثبات قدم باعث می شود که 
انسان سنگر را حفظ کند و عامل ذکر خدا باعث می شود که جلو خطرات 
را بگیرد و اين ذکر سلاح ما می شود. یکی از اصحاب امپرالمومتین به آقا 
مطالبی را گفت و امام فرمود: انشاءالله خدا در دنیا و آخرت تو را ثابت 
قدم بگذارد. ثبات قدم مهم است .در بعضی ۵ هم این دعا را 
داریم و در آخرالزمان تاکید شده است که دعای غریق (یا الله یا رحمن با 
رحیم يا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک) را زیاد بخوانید. ثبات قدم یعنی 
اینکه شبهات در دین نتواند انسان را از پای دربیاورد. خار در بیایان ريشه 
ندارد و سریع کنده می شود ولی درختانی که در جنگل و بیابان ها هستند 
سریع کنده نمی شوند و محکم هستند یعنی هر چه انسان ريشه دارتر 
باشد, محکم تر است. در قرآن داریم: افراد پاکیزه (منظور از پاکیزه دین 
داری است) باورهای محکمی دارند که مثل درخت ريشه اش در زمین و 
شاخه اش در آسمان است .در روایت داریم که مثل گل های بیابانی باشید 
نه مثل گل های گلخانه .دگل های گلخانه دراثر یک باد, سریع از بین می 
رود. ثبات قدم در جایی مطرح است که انسان قور ان نلرزد. 2 انسان 
ریا اتید تا ارت ی ات ام سیر 
خانه ای زندگی می کند که شوهرش ضد دین است پا فرد در کشوری 
زندگی می کند که مرنب در گناه قرار دارد, اين موارد جای ثبات قدم 
است. قران در سوره ی تحریم در مورد حضرت اسیه همسر فرعون می 
فرماید :ای پیامبر این زن را برای مومنان مثال بزن. . این زن ثابت قدم در 
دربار فرعون,اعتقادش را به موسی حفظ کرد. اصحاب کهف در شهری 
بودند که حاکمان آن ظالم بودند آنها هجرت کردند و از آن شهر بیرون 
رفتند. یب نجار مومن آل یاسین بود .تماأم مردم فرستادگان حضرت 
عیسی را اذیت می کردند ولی حبیب نجار در مقابل آنها ایستاد, کتک هم 
خورد ولی ثبات قدمش را از دست نداد و به بهشت رفت. مسلمانان وقتی 
از مکه به مدینه هجرت کردند چیزی نداشتند و در آثر شکنجه افراد نیمه 
جانی بودند ولی در مقابل شکنجه ثبات قدم شان را حفظ کردند. در 
شرانط ای کات قم دشیم رات است» ید اکن اسان فر رای 
سخت قرار بگیرد, داشتن ثبات قدم سخت است. مصداق دیگر ثبات قدم 
در جنگ است. خدا می فرماید که در جنگ ثابت قدم باشید و زیاد ذکر خدا 


را بگویید. در جنگ احد وقتی مسلمانان شکست خوردند و عده ای از 
مسلمانان شهید و زخمی شدند و عموی هم پیامبر شهید شد. مسلمانان در 
شیار کوهی رفتند و دیدند که دشمنان شعار می دادند :درود بر هبل و 
پیامبر به مسلمانان گفت که شما هم شعار الله الأجل بدهید تا آرام بشوید. 
در روز عاشور| امام حسین (ع) ذکر لاحول ولا قوة الابالله العلی العظیم را 
تکرار می کرد. اگر شما مشکلاتی در زندگی تان دارید ثابت قدم باشید. در 
روز عاشورا وقتی جنگ سخت می شد و دشمنان به آنها حمله می برد, 
اصحاب به یکدیگر می گفتند که به حسین نگاه کنید تا آرام شوید. امام از 
مرگ هراسی نداشت و آرام بود. بعضی می گویند که من پنج سال است 
که به زیارت امام رضا(ع) می آیم ولی حاجت نمی گیرم دشن ال دک 
نی سر امام حسین(ع) در گودی قتلگاه این حرف را نزد. امام حسین(ع) 
تمام فرزندان و اصحابش را از دست داده بود ولی باز می فرمود : خدایا 
ای هنم مرها نی آا مس ها ای طی ات ای 
گویند که ایشان امام بودند. بله, ولی اصحاب کهف افراد عادی بودند. یکی 
از اصحاب امام صادق(ع) را دستگیر کردند و گفتند که اسامی شاگردان 
امام را بگو ولی او این کار را نکرد. صد و بیست ضربه شلاق به او زدند که 
۳ های آخر گوشت بدن او کنده می شد. ایشان نتواننست طاقت 
بیاورد و گفت که نزنید , من اعتراف می کنم. یکی از زندانی ها صدای او 
ها ۱ 
خدا باید جواب بدهی, تو یک نفر هستی. او دوباره گفت که من نمی گویم. 
شما بدانید که افراد بی مشکل پیدا نمی شود ولی بدانید که باید ثبات قدم 
داشته باشید و ذکر خدا را زیاد بگویید. ما در قرآن فقط در مورد ذکر, کلمه 
ی بسیاری را داریم ولی در مورد نماز و قرآن نداریم. امام صادق(ع) می 

فرماید: خدا برای هر چیزی حد گذاشته است مگر ذکر خدا. ۳۱۲ 
بگویید. شما می توانید ذکرها را از روی کتاب های معتبر که دارای ذکر از 
معصومین است بخوانید و نیازی نیست که به افراد متفرقه مراجعه کنید. 
خدا در ادامه ایه می فرماید :از خدا و پیامبر اطاعت کنید. یعنی تمام 
کارهای دینی و شرعی ماء با باید مستند به خدا باشد با مستند به سنت 
پیامبر باشد. ائمه می فرمودند که مستند ما خدا يا پیامبر است. درکتاب 
کافی در باب استناد به قرآن و سنت داریم که امام صادق(ع)می فرماید 
*همه ی کارهای ما باید به قرآن يا سنت برگردد. 0 
کنند ولی روی حرف خدا و پیامبر حرف نمی زنند. ائمه فرموده اند که اگر 
برای شما حدیثی نقل شد. آنرا با قرآن و سنت تطبیق دهید و این احادیثت 
نباید مخالف با قرآن و سنت باشد .هرچه ما در تاریخ گرفتاری پیدا کرده 
ایم بخاطر عدم اطاعت از خدا و پیامبر است. یپامبر برای نبردی از مدینه 
خارج شدند و در بین راه روزه شان را باز کردند و در کنار برکه ی ابی 


مقداری آب خورند و گفتند که ما مسافر هستیم و باید روزه مان را باز 
کنیم. عده ای گفتند که ما این کار را نمی کنیم یعنی آنها از پیامبر پیشی 
گرفتند. پیامبر به آنها فرمود:شما نافرمان هستید. پیامبر در جنگ احد به 
رزمندگان گفت که در اینجا بمانید و تا من نگفته ام اين منطقه را رها نکنید 
ولی آنها با پیروزی اولیه اين منطقه حساس را خالی کردند تا به جمع آوری 
غنائم بیردازند. اين کار باعث شکست در جنگ احد شد. پیامبر بر جانشینی 
پس از خودشان تاکید زیادی کردند. حدیث غدیر حدیث صحیحی است. 
آلوانی یکی از بر کان اهل شنت صرشتان است که کاس درسشت جاز 
وه اتستاج احاریت صفحیه: را جرای خمه اور کنیه است کی از آن 
احادیث ,حدیث غدیر است. حدیث غدیر قابل انکار نیست. فردی پایان نامه 
ای نوشته است در مورد زد و روش او (طبری ازعلمای صد سال پیش 
است)؛ایشان می نویسد که می گویند :طبری اهل سنت نبوده است و 
شیعی بوده است. ولی این طور نیست طیری از اهل سنت بوده است 
.ایشان کتابی در مورد سند حدیبت غدیر و تواتر ان نوشته است و بخاطر 
همین به او می گویند که طبری شیعه بوده است. پیامبردر غدیر فرمود : 
آنچه که لازم بود به شما گفتم. اگر دنیای اسلام به اين آیه عمل کنند 
۳ ۳ چرا ی 
مقابل کشورهای امریکا ذلیل است؟ اینها بخاطر این است که به حرف خدا 
وتامر وس کزوه اقب دا وی ادافه آبه ی راد عه لمات ویک کر 
نزاع نکنید زیرا سست می شوید و آبروتان می رود. مقام معظم رهبری 
هم می گویند که با یکدیگر نزاع نکنید و وحدت داشته باشید. اگر کسی می 
خواهد در مورد حق تحقیق کند, این کارخوبی است ولی اگر می خواهد در 
خیابان شلوغ کند و اختلاف ایجاد کند. این کار خوبی نیست. به جان هم 
افتادن کارخوبی نیست .بعضی ها فتواهایی می دهند که مسلمانان به جان 
هم بیفتند. قرآن در مورد زنده به گور شدن بچه ی مشرکان می فرماید: 
شما به چه گناهی کشته می شوید؟ بعضی ها چطور فتوا می دهند که بمب 
گداری کت هر کمن که لاله الاللم‌می کوید خوش معترم اشت: دا 
پیامبر و کعبه بین ما مسلمانان مشترک است.مسیحیان چنین فتواهایی در 
بین خودشان نمی دهند .بین مسلمانان اختلافات اعتقادی وجور دارد ولی 
نباید باعث نزاع و به جان هم افتادن مسلمانان باشد. مناظره و گفتگوخوب 
است و نباید جلوی آنرا گرفت. دانشجو حق دارد که تحقیق کند و به نتیجه 
تسه ول تداع باعت فی شود کفضما سست سونو آیروی .ان نم 
رود. مسئولان هم باید در مسائل سیاسی به این دو نکته توجه کنند که 
باعث نزاع نشود. گاهی ما یک ساعت سخنرانی می کنیم و عده ای قسمت 
کوچکی از سخنرانی را برمی دارند يا انرا جابجا می کنند و در سایت می 


گذارند. آیا این کار درست است ؟اين کار بی دینی و بی تقوایی است .در 
انتهای آیه می فرماید: خدابا صابران است. سوال -صفحه 212 قرآن کریم 
را توضیح بفرمایید. پاسخ - در اين صفحه داریم: اگر کسی یک احسان کند 
,خدا انرا پاسخ می دهد , به همان اندازه ی احسان, خیر می دهد, انرا زیاد 
می کند, در زندگی غبار غم و ذلت چهره شما را نمی گیرد و در زندگی 
خوار نمی شوید و به بهشت می رویید. کسانی که دست شان به خیر است 
بدانند که خدا یک احسان آنها چهار پاسخ می دهد. آیه 45 و 46 سوره 
انفال در فضای جنگی نازل شده است. زیرا در جنگ اطاعت از فرمانده 
مهمتر و تاثیر اختلاف بیشتر است. ما در تمام فضاهای جامعه می توانیم از 

این آیه استفاده کنیم. خدا می فرماید: ای مسلمانان. در جنگ ثابت 3 قدم 
باشید( درکربلا 72 نفر در مقابل عده ی زیادی از لشکریان دشمن بودند. 
خر در کربلا شعری می گوید که تعداد شما بیشتراست ولی ما ثابت قدم 
هستیم). زیاد یاد خدا کنید. از خدا و پیامبر اطاعت کنید و نزاع نکنید زیرا 
سست می شوید و ابروی تان می رود و صابر باشید. ما از این ایه می 
توانیم در خانواده استفاده کنیم. وقتی در خانواده عده ای با هم قهر باشند 
اختلاف زیاد می شود و باعث غیبت می شود و قهر بوجود می اید. عروس 
یا داماد نمی تواند بگوید که ما مادرشوهر يا مادر زن را نمی خواهیم. زیرا 
بخشی از شخصیت شوهر يا زن شما انها هستند .نزاع و اختلاف بد است 
.وقتی دو تا مغازه دار با هم اختلاف دارند هر دو ضربه می خورند. و 
کارائی شان را ازدست می دهند. گاهی منشا اختلاف بخاطر اعمال دینی 
است یعنی من اهل نماز و روزه هستم ولی برادرم اهل شراب و معصیت 
است. ولی بیشتر مواقع اختلاف بین متدینین هم وجود دارد. هیچ خانواده ای 
صددرصد با هم توافق ندارند ولی نباید به جان هم بیفتند. در آخر آیه خدا 
می فرماید که خدا با صابرین است. خدا در قرآن به صابران درود فرستاده 
است . امام حسن عسگری(ع) درسن 28 سالگی به شهادت رسیدند و 
شش سال امامت کردند. شهادت امام حسن عسکری(ع) را تسلیت می 
گوییم. 
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سوال - در مورد یا ایها الناس های قرآن (آیه 5 سوره مائده توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - ایه 105 سوره مائده می فرماید: ای کسانی که ایمان 
آورده اید مواظب خودتان باشید اگر عده ای در اطراف شما گمراه شدند 
آنها , اج رل ۵ ۱ 0 خودتان ر درست بروید. 
9 
برادران مان مشرک هستند و ما در میان آنها زندگی می کنیم , نکند که 
گمراهی آنها هم به ما سرا بت کند.تکیلف ما چیست؟ بعد این آیه نازل شد: 
ای مومنان اول خودتان را حفظ کنید. در زمان طاغوت. دوستی می گفت 
که در ظهر به نمازخانه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی رفتم ولی در 
3 استادی به من گفت که می خواهی نماز بخوانی؟ گفتم :بله 
.ایشان گفت که در اين دانشگاه من و یک استاد دیگر نماز می خوانیم « او 
شما در جایی قرار گرفتید که همه گناهکار هستند شما باید مواظب خودتان 
باشید و تانیر تبذیرید. در قران داریم: اتسان در کروق تلاشتشن. است :هر 
کس کار خوب می کند برای خودش است ,مواظب خودتان و خانواده تان 
ی یی کی :قبل از اینکه شما روی کسی اثر بگذارید مواظب 
خودتان باشید که از کسی اثر 9 خانواده هایی هستند که همه 
بدحجاب هستند ولی یک دختر خانم می خواهد حجابش را حفظ کند, 
مطمئنا با سرزنش هایی هم روبرو می شود. پس انسان نباید تحت تاثیر 
جو قرار بگیرد. بعضی ها به رنگ محیط درمی آیند. شخصی خدمت امام 
صاد ق(ع) آمد و گفت: من برای امام حسین (ع) عزاداری می کنم ولی 
فرزندانم مرا مسخره می کنند, تکلیف من چیست ؟ امام فرمود: همه را 
رها کن ولی تو با ما باش .آیت الله بهجت به کسانی که منبر می رفتند می 
فرمود: انشاءالله خدا دردنیا و آخرت شما را ثابت قدم نگه دارد. 
امیرالمومنین این دعا را در مورد پارانش می فرمودند. این دعا را در 
زیارت عاشورا هم را داریم. پیامبر فردی را برای تبلیغ دین به شهری 
بن یقطین در درب # الرشید بود. 0 موسی کاظم(ع) 1۳ فرمود 
که من چند چیز را برای تو ضمانت می کنم و تو یک چیز را برای من 
ضمانت کن. من ضمانت می کنم که لو نروی, زندان نروی ,کشته نشوی و 
تو هم ضمانت کن که کار مردم را راه بیندازی. اسیه همسر فرعون در 
قصر فرعون زندگی می کرد که کافر بود. گاهی افرادی در محلی کار می 


کشخ که یر انجاحجات را زغابته نمی کنتد با رشوهفی. کیرند اشفا 
باید مواظب خودتان باشید البته کارتان سخت می شود ولی خدا شما را 
حمایت می کند. پس انسان نمی تواند بخاطر اينکه در جمع گناهکاری قرار 
گرفته, گناه انجام دهد و عذر بیاورد. امام کاظم ءع( سرسفره ای نشستند, 
تتر ان سره تشر اتب آوو دزن سا 
و خون ما با شراب ارتباطی ندارد. حالا وظیفه ی ما در مقابل کسانی که 

که مت دض اها کف ففانل. کسانی. که ناه قی: کته ایهم ام تام 
امر به معروف و نهی از منکر داریم .برای اجرایی شدن امر به معروف و 
نهی منکر چند راه وجود دارد. امام علی(ع) می فرماید که اهل دین 
علاماتی دارند :راست می گویند .امانت دار هستند. وفای به عهد دارند و 
به ضعفاً رحم می کنند. ما چند جور ضعیف داریم : ضعیف جسمی , ضعیف 
مالی (که از نظر اقتصادی و ضعیف هستند), ضعیف اعتقادی (که دچار شبه 
هستند که علما باید انها را هدایت کنند) و ضعیف رفتاری کسانی هستند که 
منکر انجام میدهند و گناهکار هستند. مثل کسی که شراب می خورد یا دزد 
است پا خطا قفت: کونز: نع از مصادیق رحمت» رحم بر ضعفا است. یک 
گناهکار بیمار است و باید او را مداوا کرد نه اورا ترک کرد. آقای 
سیدمهدی قوام یکی از منبری های مشهور تهران بود. یک شب ایشان در 
خانه خوابیده بودند که صدای آی دزد را می شنود. در بیرون از خانه عده 
ای دزدی که ازخانه ی ایشان فرشی دزدیده بود را گرفتند. دزد را پیش 
قوام آوردند ولی ایشان گفت که این دزد از من طلب دارد او را رها کنید. 
مردم رفتند و قوام دزد را به خانه آورد و گفت که فرش را بردار و برو 
ولی یک چهار چرخ بخر و روی آن میوه بفروش ولی دزدی نکن. پیامبر بر 
بالینی یک پسر بهودی که بیمار بود نشست و پسر گفت که دلم می خواهد 
مسلمان بشوم ولی از پدرم می ترسم. پیامبر به پدرش گفت که اجازه می 
دهی که این بچه مسلمان بشود؟ و پدراجازه داد. بچه شهادتین را گفت و 
از دنیا رفت .پیامبر فرمود که او را تشییع جنازه کنید و در قبرستان بقیع 
دفن کنید. وقتی پیامبر از قبرستان بیرون می امد خدا را شکر می کرد که 
امروز یک نفر بدست او مسلمان شده است. این رحمت بر ضعفا است 
.فرد ضعیف رفتار ,مرتکب منکر می شوند. ما می توانیم روی افراد تاثیر 
بگذاریم و رفتار آنها را درسنت کتیم. عضی ها از این آبه برداشت(سوره 
فانخم. اند وتا 1 ان تفی آمن نها مع رفن نهی ازمنکر کرده اند. ده ها آیه 
در مورد امر به معروف و نهی از منکر در قرآن داریم .الان شرایط تذکر 
سخت شده است و حتی عده ای موضع می گیرند و ناسرا می گویند. در 
قدیم اگر پیرمردی در مورد حجاب تذکر می داد, اگر فرد رعایت هم نمی 
کرد می گفت :چشم ,ولی الان ممکن است که حجابش را بردارد يا بگوید 
که به شما ربطی ندارد. اولین توصیه این است که ما در مورد منکر اعطای 


بینش کنیم. یعنی اعلام کنیم که چه کاری خوب است و چه کاری بد است 
یعنی آثار خوب و بد را در جامعه مطرح کنیم .قرآن وقتی روزه یا نماز را 
فظر هی کنو اناد آن تن تقها آرا.هی. کوید: فیلم هایی که صدا و سیما 
می سازد باید جوری باشد که منکر را منکر جلوه بدهند و خوبی را هم 
خوب جلوه بدهند. در مورد حجاب باید گفت که چادر یک ارزش است و 
مجریان صدا و سیما یک الگو هستند. تمام ادارات. بیمارستان ,دانشگاه , 
فرودگاه و ... ما می توانند از مجریان صدا و سیما الگو بگيرند. پس ما 
برای اینکه بتوانیم امر به معروف ونهی ازمنکر را در جامعه انجام بدهیم 
باید اعطای یل کم و آتار سار , حجاب و ... را بگوییم. متولی این 
کار همه ی مردم هستند. صاحب بن عٌباد خیلی با سخاوت و خیلی میهمان 
دوست بود, در ماه رمضان هزار نفر را افطاری می داد. به او گفتند که تو 
این سخاوت را ازچه کسی اد گرفته ای ؟ او گفت: از مادرم . مادرم هر 
شب پولی زیر بالشت من می گذاشت و می گفت :فردا در راه مدرسه 
,اولین فقیری را که دیدی ,این پول را به او بده .«پس مادر سخی بود . 
بدحجابی را مادر در خانه ایجاد می کند. تاه خصوصیات ما در خانه ایجاد 
می شود. این کار بر کرادن همه ی مردم است .مدیران مدرسه, دانشگاه 
صدا و سیماء ادارات و ... اگردست به دست هم بدهند, تاثیری ایجاد 
خواهند کرد. توصیه بعدی از بین بردن زمینه هاست .اگر بتوان زمینه ی 
گناه را از جامعه کم کرد گناه هم کم می شود. قبلا شماره تلفن ها 
مشخص نبود ولی الان شماره ها روی تلفن می افتد و این زمینه ی مزاحم 
تلفنی را در جامعه کم می کند. اگر انگشترسازی, انگشتر طلا برای مردان 
نسازد,زمینه ی این گناه از جامعه برداشته می شود زیرا طلا برای مرد 
حرام است .بعضی فکر می کنند که طلا فقط سرنماز اشکال دارد ولی این 
طور نیست. وقتی بیشتر مانتوهای که در بازار تولید می شود کوتاه است 
باين خودش زمینه ی گناه را در جامعه افزایش می دهد. گاهی شلوارهای 
پاره می دوزند يا آنقدر فاق آنها را کوتاه می گیرند که وقتی جوان خم می 
شود تمام بدنش پیدا می شود. اگر تولید کننده ها اين نوع شلوار را تولید 
نکنند, این باعث از بین رفتن زمینه ی گناه می شود. وقتی جلوی ورود مواد 
مخدز به کسون گرفته شنود زمینه ق اعتباد کم,.می:شود. توصیه سوم این 
کنیم . اسلام رهبانیت (در گوشه ای تنها عبادت کردن) را نفی کرده و جهاد 
را جایگزین رهبانیت می کند. به پیامبر گفتند که در بنی اسرائیل فردی 
است که هشتاد سال عبادت کرده است. آیه آمد که در شب قدر دعا و 
عبادت کنید که ثواب ان بیشتراز هزار ماه عبادت است .وقتی خدا| فرمود 
بت تیر مسنید"فر مود: بجای. آن. خدا را.پزشتید. صانهن کوبیم که:درفجالسن 
عروسی مشروب نباشد, اختلات هم نباشد و موسیقی حرام هم نباشد. پس 


در عروسی چکار کنند ؟ ما باید افرادی را تربیت کنیم که با کارهای زیباء 
هنری, لطیفه , تقلید صدا و طنز مردم را سرگرم کنند. اين هنر است .در 
ماهواره علیه دین ما کار می کنند . بعضی شبکه ها با ابتذال و بعضی شبکه 
ها با شبهه افکنی روی مردم کار می کنند. برای اینکه بتوانیم جلوی این 
شبکه ها را بگیریم, باید برنامه های شبکه های خودمان را زیاد کنیم تا این 
فضا از بین برود. شبکه های متعدد در ایران تا حدی جلوی فضای ماهواره 
را گرفته است .ما باید فضاهای مذهبی شاد ایجاد کنیم تا آن فضاهای 
غیرمذهبی از بین برود یا کمرنگ شود. الان صدا و سیماء, در کربلاء مکه و 
مدینه دوربین های مستقیم دارند ولی در مشهد ,قم و شیراز اين دوربین 
های مستقیم وجود ندارد. جا دارد که یک شبکه ای بصورت شبانه روزی 
برنامه های حرم امام رضا(ع) را پخش کند. مثلا کسی در روستا هوس 
کرده است که به حرم امام رضا(ع) برود, با دیدن این شبکه می تواند به 
ارزویش برسد. سوال - صفحه 198 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ 
- این صفحه مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است .قبل از اين آیه 
داریم :زنان و مردان منافق امر یه منکر و نهی از معروف مي کنند. خدا 
می فرماید: زنان و مردان مومتان با هم رفیق هستند. امر به معروف و 
نهی از منکر می کنند و امر به نماز و زکات می کنند. سوال - در خانواده 
ان 7 1009 ازمنکر چکار باید کرد؟ پاسخ - فردی به امام 
جواد(ع) نامه نوشت که من پدری دارم که به اهل بیت ناسزا می گوید. 
ی با او مدارا کن که بهتر از درگیری است 
.همراه هر سختی, آسانی است .(زهیر امام حسین(ع) را تنها گذاشت 
ورفت ولی امام حسین(ع) به دنبال او رفت و او را برگرداند. امام 
حسین(ع) در عاشورا چندین خطبه خواند وعده ای با شنیدن این خطبه ها 
عوض شدند.)پسر با پدرش مدارا کرد و بالاخره پدر عوض شد و آن مرد به 
امام گفت که نسخه ی شما جواب داد. فردی که تازه مسلمان شده بود به 
امام صادق(ع) گفت که تکلیف من در مورد مادرم که مسیحی است 
چیست؟ امام فرمود: بیشترمراقب او باش.بعد از مدتی مادر_ دید که 
پسرش خیلی باادب شده است و وقتی از پسرش پرسید. پسر گفت که 
این بخاطردین اسلام است. قدری در مورد پیامبر توضیح داد و مادر هم 
مسلمان شد. با و ۳ 
رعایت موازین شرعی را نمی کند. وظیفه ی کلی شما این است که این 
اصل را رعایت کنید که خودتان تاثیر نپذیرید و مواظب خودتان_ باشید ولی 
نباید قطع رابطه کنید و باید با آنها رفت و آمد کرد و روی آنها هم اثر 
گذاشت. اگر زمانی احساس کردید که رابطه شما تاثیری بر آنها ندارد می 
توانید آنها را رها کنید. خدا به پیامبر گفت که دشمنان را رها کن یا فرمود: 
وود توافت دی ماش گاهی ما می بینم که اگر با کسی رابطه 


داشته باشیم روی فرزندمان هم اثر منفی می گذارد. دراینجا آمی توانیم 
ارتباط برقرار نکنیم ولی انسان باید سعی کند که روی دیگران تاثیر 
بگذارد. امام صادق(ع) می فرماید :"تمام کسانی که امر به معروف و نهی 
از منکر می کنند باید سه تا ویژگی داشته باشند :عامل باشدیعنی عمل 
کننده باشد, عادل باشد و در آنچه که امر می کند رفیق باشد یعنی با 
مهربانی و دوستی امر به معروف و نهی از منکر کند. گاهی آبرو نریختن 
فرد دزد بیشتر اثر دارد تا او را دستگیر کنند و به زندان ببرند. ما نباید در 
بین جوانان دین را منفور جلوه دهیم .پیامبر فرمود: آسان بگیریم و از دین 
نفرت ایجاد نکنید. بعضی ها با امر به معروف فرد را لجوح می کنند. وقتی 
پیرمردی در نزد امام حسین(ع) و امام حسن(ع) وضوی اشتباه گرفت. آنها 
با رفتاری به پیرمرد فهماندند که وضویش اشتباه است و مستقیم به او 
۳ پس نوع تذکر مهم است. بزرگی بود که وقتی پای منبرها می 
نشست اشتباهات را نمی گفت ولی بعد از ظهر بین طلبه ها بود و با آنها 
صحبت می کرد و بین صحبت هایش آن آیه اشتباه را صحیح می خواند و 
طرف متوجه اشتباهش می شد. روایت داریم :اگر با اشاره و کنایه به فرد 
عاقل تذکر بدهید بهتر از سرزنش مستقیم است. یعنی سرزنش مستقیم 
جواب نمی دهد. ما باید راه نفوذ رویر افراد را بدست بیاوریم. انشاءالله 
خداوند ها درختیا و اخرتایت فقدم‌نکه داد 
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مرا از اين همه اندوه تیره راحت کن کجاست سمت سپیده مرا هدایت کن 
«نگاه کن چه شب و روز تنبلی دارم سکوت پشت دلم را شکست صحبت 
کن ,هزار جمعه ی بی روح بی تو جان کندند بس است بی تو نشستن بس 
است حرکت کن, تو از سلاله ی نوری تو نبض بارانی نگاه ملتمسه خاک را 
اجابت کن, مرا به عشق بکوچان به مست حض ظهور مرا به جشن بزرگ 
ظهور دعوت کن,بیا گرم کن این روزهای برفی را بهارگمشده را به این 
خلق قسمت کن. سوال - در مورد نداهای قرانی ( ایه 87 و 90 سوره 
ای ها ای تا 
البته زیاده روی هم نکنید.چیزی بخورید که حلال و پاکیزه باشد و اگر 
مطمتن شدید که آن چیز حلال است بخورید. این قسم ها به درد نمی خورد 
و لغو است. خدا شما را بخاطر این قسم ها مواخده نمی کند. اين آیه 
نشان می دهد که نباید در دین اعمال سلیقه کنیم. و نباید برای خودمان 
سختی ایجاد کنیم. افرادی هستند که خودشان را از نعمت های خدا محروم 
می کنند مثلا خداوند کوه. جنگل و دریا آفریده است. اگر بگوییم که 
خانوادگی به دربا پا جنگل برویم , می گویند که نه فقط باید به زیارت و 
روضه رفت. نعمت های خدا برای کفارافریده نشده است .شان نزول این 
ایه این است که پیامبر از سختی وعذاب قیامت صحبت می کردند. عده ای 
بعد از شنیدن سخنان پیامبر تصمیم گرفتند که برای خودشان محدودیت 
هایی ایجاد کنند: زن نگیرنده شب تا صبح عبادت کنند و . .. (اگر معلم می 
گوید که امتحان سخت است منظور این است که خوب درس بخوانید نه 
اینکه درس های دیگر را تعطیل کنید.) پیامبر شنید که آنها حلال را 
برخودشان حرام کرده اند. مثلا بعضی ها می گویند که در ماه محرم و صفر 
نباید به خواستگاری رفت يا عقد کرد. این فکر اشتباه است. گاهی خانم 
می خواهد تمام مستحبات و زیارات را انجام بدهد و این باعث می شود که 
از ز کارهایی که باید بر همسرش انجام دهد باز بماند و حق شوهرش را به 
جا نیاورد. گاهی اوقات اعمال سلیقه در تقدس خوب نیست. اگر کسی 
امکاناتش را دارد می تواند برنج و گوشت خوب بخورد و برای نذزی هم 
گوشت خوب بدهد. چیزهای خوب برای مومن آفریده شده است . روزی 
امام حسین(ع) لباس شیکی بپوشیده بود. یکی از اصحاب گفت آقا شما 
این لباس را پوشیده اید ؟ امام فرمودر :خد | فرموده است که زینت های 
حلال را به خودتان حرام نکنید. در قران بعد از بخورید کلمات متفاوتی 
امده است :بخورید و شکر کنید ,بخورید و تجاوز نکنید, بخورید و اطاعت 


کنید, بخورید و بندگی کنید, بخورید و اسراف نکنید, بخورید و تقوا داشته 
باشید و بخورید و مردم را ازارندهید .پس خوردن و خوابیدن در اسلام 
اشکالی ندارد ولی همین خوردن و خوابیدن می تواند مقدمه ی حلال 
حرام بشود. امام سجاد(ع) می فرماید: خدایا به ما عمر بده, مادامی که 

عمرمان در مسیر بندگی توست, اکر عمر .من مزرعهد ی شبطان است. مرا 
بگیر .بعد از صحبت های پیامبر در مورد قیامت ,بعضی ها قسم خورده 
بودند که" ذیحر ازدواع نکنند ه-قران. می. فرماید که این فستم. هار به درد نمی 
خورد و لفو است. خدا شما را بخاطر این قسم ها مواخده نمی کند. قسم 
باید مجاز باشد و زمینه ی شرعی داشته باشد. مثلا خانمی نمی تواند قسم 
بخورد که حقوق شوهرش را نادیده بگیرد. در سوره اعراف 157 می 
فرماید که خدا طیبات را حلال کرده و خبائث را حرام کرده است .این اصل 
کلی این است. پدری درخانه به فرزندش می گوید که با چه کسی رفیق 
باش و با چه کسی رفیق نباش. پدر خیرخواه است. خدا حکیم است و 
مصلحت ما را می داند. پزشک به بیماری می گوید که سوپ بخور و به 
شمان فرع زد تانق کب کاس و پزشک مصلحت شما را می داند 
,پس شما باید به دستورالعمل پزشک عمل کنید. هر چیزی را که خدا گفته 
حرام است خبیث است .«سگ نجس است با اينکه نعمت خداست. نگهداری 
و خرید و فروش سگ اشکالی ندارد ولی درتعامل با انسان اشکال دارد. 
همه ی چیزهایی که خدا آفریده است نعمت است .مثلا گوشت گوسفند 
حلال است ولی گوشت انسان حرام است . خدا نمی خواهد بگوید که 
نعمت های من مطرود است بلکه می خواهد بگوید که این نعمت برای 
شما خوب نیست .خدا می گوید که دروغ و شراب برای جسم شما ضرر 
دارد. در سوره اعراف ایه 90 خدا می فرماید :ای مومنان شراب , قمار( 
شیم ی ول آسان ات وی ار ای از فعار انا کارهای 
شیطانی است, از آن اجتناب کنید شاید رستگار شوید. خدای درجایی می 
فرماید که نماز بخوانید يا اینکه می فرماید روزه برشما نوشته شده است . 
شراب می خوردند. وقتی شراب حرام شد بعضی ها گفتند که هیچ کدام از 
چیزهایی که خدا حرام کرد به اندازه ی شراب سخت نبوده است. بعضی ها 
نزد پیامبر آمدند و گفتند که ما مسلمان می شویم بشرطی که شراب را بر 

ما حلال کنی. شراب در چهار مرحله حرام شد. خدا 0[ 
فرماید :از انگور و خرما می توان شراب و رزق حلال گرفت. در این 
مرحله خدا فرمود که شراب چیز خوبی نیست . خدا در سوره بقره ایه 
خیلی بزرگ است البته منافعی دارد.( معاملات شراب سود دارد). اين آیه 
جنبه ی خبری داشت. خدا در سوره نساء آیه 43 می فرماید: نزدیک نماز 


نروید وقتی مست هستید. با تزول این ایه:عده.ای دچار مشکل شدند و از 
پیامبر سوال کردند. آیه 90 سور ه مائده نازلِ شد: شراب, قمار و بت 
پرستی خرام .افنت نبه. آن: نز زیک نشوید تا رستگار شوید. در این آیه خدا 
شراب را حرام کرد. پس خدا حتی مقدار کم آنرا هم حرام کرد. احکام 
اشلام خانغ مضالحی است پذر قران: دارسمه خدافته از هر خه کهما وا .هی 
گوسفند حرام است.حتی ممکن است که ان قسمت خوشمزه باشد. خدا 
ارف یی ال کاس است صط مر اسیر اخلال کم ات 
پیامبر فرمود: شراب خوار مثل بت پرست است زیرا| خدا| را در کنار بت 
پرست آورده است. سوال - سوره توبه آیه 27 تا 29 قرآن کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - خدا می فرماید: خداوند توبه ی هر کسی که شایستگی 
می کند و پشیمان هم نیست مثل بت پرست است یعنی بت پرست خدا را 
زیر پا گذاشته و شراب خوار دستور خدا را زیر پا گذاشته است . شیطان 
خدا را قبول داشت ولی حرف خدا را گوش نکرد. انکار ضروریات دین مثل 
انکار خداست. اگر کسی مبتلا به شرب خمر است توبه کند زیرا خدا توبه 
پذیر است .ما نباید بگوییم کسی که آب از سرش گذشت چه یک وجب چه 
صد وجب. قیس ,تاجر شراب بود ولی پیامبر برایش توضیحاتی در مورد قبر 
و قیامت داد و او دست از این کار برداشت و توبه کرد. مالک بن دینار 
شراب می ساخت . او دختر بچه ای داشت که فوت کرده بود. شبی خواب 
دید که او را دارند به جهنم می برند و همه جا آتش است, دخترش را در 
اتاقی دید که آتش نبود و خواست پیش دخترش برود که آتش دنبالش رفت 
,دخترش گفت که وقتش نرسیده که گناه را کنار بگذاری .او توبه کرد و از 
اولیاء الله شند .فصیل دودی فی. کرد و آبه: قران را شنید .و عوض شد 
«جژین یزید ریاحی روز عاشورا عوض شد و توبه کرد. کسانی که قصد توبه 
دارند پاید خُر وار توبه کنند یعنی اینکه یک لحظه تصمیم بگیرند و گناه را 
کنار بگذارند ,نیش و کنایه ها شما را اذیت نکند .از ملامت نترسید. خر 
افسر سیاه عمرسعد بود ولی الان افسر تمام امت شده است. ان زمان 
فرد بود ولی الان امت شد. انسان باید تصمیم بگیرد و از خودش بگذرد, 
این توبه واقعی است. روایت داریم ۱ 
شما قبول نمی شود. منظور این روایت ت این نیست که نماز نخوانید بلکه 
منظور این است که نماز شما بالا نمی رود. کسی که شراب می خورد 
مجاز نیست که نماز را ترک کند زیرا باعث می شود که دو تا کار حرام 
انجام بدهد: خوردن شراب و نخواندن نماز. شیطان می خواهد از طریق 
شراب ق فضار یم شما اتف اسان که هم ما تا ار رومام اه سارت 
پیامبر شیطان را در نزدیک مسجد دید .پیامبر از شیطان پرسید که اینجا 


چکار می کنی؟ شیطان گفت: آمده ام که مردم را از خواندن نماز جماعت 
بازدارم. شیطان گفت : نماز جماعت مرا ذوت"ضی کند:. این انات بیان می 
کند که اهل ایمان نه سخت گیری کنند و نه بی مبالات باشند یعنی حد را 
رعایت کنند, از نعمت های حلال استفاده کنند و از حلال دوری کنند. روایت 
داریم که خدا مثل پزشک است و شما مثل بیمار هستید. خدایا رزق حلال و 
معنوی به همه ی ما عنایت بفرما, لقمه ای از رزق حرام را در زندگی ما 
قرار نده. 
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سوال - با اینکه عقلاء بین غسل کردن و حمام تفاوتی نمی بینند, چرا ما 
باید غسل کنیم ؟ پاسخ - بدون تردید در قرآن ,عقل مورد مدح و توجه ی 
عمیقی قرار گرفته است. در قرآن واژه ی عقل چهل و نه بار و واژه علم 
9 امده است. به تکرار در قرآن کلمه ی یعقلون و تعقلون آمده است 
.در سوره ی ملک داریم که وقتی از جهنمیان می پرسند: چرا شما جهنمی 
شدید آنها می گویند که اگر ما حرف گوش می کردیم و عقل مان را بکار 
می انداختیم جهنمی نمی شدیم یعنی جهنمی شدن بخاطر عدم استفاده 
ازعقل است. در روایت داریم انسان است و عقل. روایت داریم: خدا 
چیزی بالاتر از عقل به انسانها نداده است .در روایات ما عقل در مقابل 
جهل ,شهوت ,کبر و هوای نفس قرار گرفته است.امیرالمومنین می 
فرهاید: خدا اثبباء را فرستاد تا غفل آنها را بازور کته .نت برنستی.«حیوان 
پرستی و دختر کشی ضد عقل بود. پیامبر جلوی کارهای ضد عقلی را 
گرفت. عقل قوه ی مجردی است که در انسان قرار دارد. این عقل سه 
کاربرد دارد :عقل نظری ,عقل عملی و عقل معاش يا ابزاری .عقل نظری 
یعنی عقل به کشف حقایق و شناخت می پردازد. عقل درک می کند که 
خالق دارد, ظلم بد است و دروغ بد است .اینها موارد. عقل نظری است 
,حتی درموردر امامت ومعاد عقل کاربرد دارد. عقل عملی یعنی آن چیزی 
که عقل می گوید خوب است ,باید انجام داد یا می گوید بد است باید آنرا 
ترک کرد. عقل می گوید که نباید سرمایه را هدر داد .روایت داریم :عقل 
شما را به کارهای بهتر فرمان می دهد. عقل به شما می گوید که نباید 
خیانه کرد. عقل ابزاری يا معاش یا تجربی یعنی اینکه عقل به شما می 
کون که حظور اند رف نی کزدسن عفن درورک آموز وه بابوها و اند بو 
مسائل دنیایی کاربرد دارد. مواردی است که وحی نف.ضا ففته است ,این 
وحی در دایره ی کاربرد عقل نیست یعنی عقل برای ورود به این کر همه 
ممکن است که ابزار لازم را نداشته باشد .مثلا به ما می گویند که اگر 
غیبت کنید فشار قبر دارید. عقل علت آنرا نمی فهمد. عقل در اصل 
شناخت خدا و معاد صلاحیت ورود دارد ولی در بعضی مسائل این 
طورنیست. این مسائل ضد عقل نیست ولی عقل در این مسائل ورود 
ندارد. اساس عمل در دین بر روی نیت است .نیت است که به عمل 
قداست و ارزش می دهد. عمل منهای نیت و انگیزه ارزشی ندارد. ممکن 
است که دو نفر به شما سلام کنند یکی به نیت احترام و یکی به نیت 
تمسخر. دراینجا نیت است که سلام را با ارزش می کند. پس یک سلام 
نیت احترام است و یک نیت تمسخر است .نیت عمل را نهادینه می کند 


.اگر بخواهند نیت را به الفاظ واگذار کنند هرکس به یک تعبیری آنرا بیان 
می کند. وقتی شما در غسل قصد قربت می کنید این یک عبادت است 
یعنی شما تعبد می کنید و مواظب هستید که انرا به ترتیب بجا بیاورید, ابی 
که استفاده می کنید غصبی نباشد و مانع سر راه نباشد. فلسفه ی غسل 
تمیزی نیست زیرا وقتی ما نمی توانیم وضو بگیریم تیمم می کنیم ,آیا ما با 
تیمم تمیز می شویم ؟ما نمی توانیم بگوییم که هدف از نماز,ورزش کردن 
است.امام رضا(ع) می فرماید: وقتی شما درنماز به سجده می روید یعنی 
اصل شما از خاک است و وقتی سر برمی دارید یعنی از این خاک بدنیا 
امده اید , دوباره که به سجده می روید یعنی به خاک می روید و وقتی سر 
از سجده برمی دارید یعنی دوباره مبعوث می شوید. در یک سجده. خلقت؛ 
مردن و حشر نهفته است .تعبد است که به کارها ارزش می دهد. پس 
عقل با ارزش است و مبنای تمام مباحث اعتقادی ما عقل است حتی در 
مبانی احکامی .تمام خوبی ها زیرمجموعه ی عقل است و تمام بدی ها 
زیرمجموعه ی جهل است. یکی از منابع اجتهادی ما عقل(به معنای عقل 
عقلاء عالم )است. در مسائل اعتقادی می گویند که عالم, خالق و هدف 
دارد. در ارتش بالا بردن دست نشانه ی احترام است, آیا می توان گفت که 
جور دیگر هم می توان احترام کرد ؟ خیر زیرا همه باید مثل هم احترام 
بکنند تا نظم ایجاد شود. مثلا سه میلیون مسلمان می خواهند در مسجد 
الحزاق تضان بخوانتت: ایا هر کدام هی توانتط بی عون کلف تما بخوانته؟ 
عقل ,وحی و ارسال انبیاء را تایید می کند. ما در احعام , ملاک را نمی 

دانیم .غسل یک عبادت است و 
؟ بعضی ها می گویند که علت عده نگه داشتن زن در هنگام طلاق چیست؟ 
ممکن است که بخاطر این باشد که بچه دار نباشد که الان با سونوگرافی 
مشکل حل می شود. خیر» این طور نیست .ما علت را نمی دانیم. ما علت 
های متفاوتی را حدس می زنیم ولی علت واقعی را نمی دانیم .پس عقل 
در احکام نمودی ندارد .روایت داریم :هر چه عقل بگوید شرع هم می گوید. 
پس هدف از غسل. نظافت نیست. شما بگویید که هدف از ازدواج تعبد 
است , عقل هم این را قبول دارد .ما باید مقدمه را درست تبین کنیم تا 
عقل هم آنرا تايید کند. سوال - فرق مجتهد با مرجع تقلید در چیست ؟ 
پاسخ - اجتهاد قدرت استنباط احکام است.خیلی از پزشک ها هستند که 
مطب ندارند و کار انجام نمی دهند یعنی یا شغلش پزشکی نیست یا 
شغلش کار دیگری است. مجتهد در دین ,پزشکی است که مراجعه کننده 
ندارد. مرجع تقلید مجتهدی است که مراجعه کننده دارند. وجه اشتراک 
مجتهد و مرجع تقلید ,قدرت استنباط احکام است. آیت الله اراکی صد 
سال داشتند و مجتهد بودند ولی مرجع تقلید نبودند. خودشان دوست 
نداشتند که مراجعه کننده داشته باشد. در یک مقطعی ایشان مرجع تقلید 


شدند. پس مجتهد کتاب رساله بیرون نداده است .همه می توانند مجتهد 
بشوند. در مورد مرجع تقلید باید اعلم را انتخاب کرد. سوال - مرجع تقلید 
من فوت کرده است. می گویند که باید از مرجع زنده تقلید کرد. مگر 
احکام اسلام می خواهد تغییر کند که من باید از مرجع زنده تقلید کنم؟ 
پاسخ - احکام اسلام تغییر نمی کند. بعضی مواقع به دلایل ثانوی این اتفاق 
می افتد ,مثلا میرزای شیرازی استفاده از تنباکو را در زمان خاصی حرام 
دانست. یک پزشک متخصص کلیه ای بوده است که شما پیش ایشان می 
رفتید و دارو مصرف می کردید. وقتی اینیزشک فوت کند شما می توانید 
همان داروها رامصرف کنید ولی اگر شما بیماری جدیدی پیدا کردید. ممکن 
است. که انتفاده از ان داره برای قلتب: ضرر داشته باشد. بسن شما باید 
نزد پزشک دیگری بروید.مثلا شما مقلد امام بوده اید و الان ایشان فوت 
کرده اند. اولین مسئله تقلید است .اگرمرجعی که شما انتخاب کرده اید 
بقای بر تقلید مرده را اجازه بدهد شما می توانید از امام تقلید کنید. پس 
ممکن است که شما داروی خودتان را به پزشک جدیدی نشان بدهید و 
ایشان بگوید که اشکالی ندارد همان داروها را مصرف کنید. حالا ممکن 
است که شما پیش مرجعی بروید که بگوید شما مسائل قبلی را می توانید 
بر اساس مرجع فوت شده عمل کنید ولی برای مسائل جدید باید سراغ 
مرجع جدیدی بروید. اغلب مراجع اجازه می دهند که از مرجع میت تقلید 
بشود. این کار سختی نیست. شما مرجع جدیدی انتخاب می کنید و برای 
مسائل خاصی مثل خمس باید به مرجع جدید مراجعه کنید. اصول و احکام 
اولیه دین تغییر نمی کند. 90 درصد رساله ها مشترک است .احکام نماز 
«حح و ... در همه ی رساله مشترک است .بخشی از احکام است که دچار 
روایات متفاوت است .در این مواقع فتواها تغییر می کند. مبنای بعضی از 
احکام ها با هم متفاوت است. بعضی از اقایان در مورد دیدن ماه می 
گویندکه حتما باید با چشم دیده شود و بعضی از مراجع می گویند که اگر 
ماه با تلسکوپ هم دیده شود میٍ اشکالی ندارد. بظن پزشکان در 
ماه ۳ کشورهای رن دیده شود آنجا عید است .در این مورد تماق 
خمینی و آیت الله سیستانی نظر متفاوتی دارند. قمار و آلت قمار حرام 
است . الت قمار را عرف مشخص می کند. ایا شطرنح از الات قمار است 
؟ بعضی نوشتند که این یک بازی است. اگر مرجعی برسد به اینکه شطرنج 
از الات قمار نیست می نویسد که بازی شطرنح اشکالی ندارد. اينها تفاوت 
است. در زمان طاغوت بین اقایان. در مورد بلیط بخت ازمایی اختلاف بود. 
هر کس طبق فتوای مرجع خودش عمل می کند. تقلید یعنی اینکه ما احکام 
را انجام می دهیم و آنرا به گردن مرجع می اندازیم. در حج هم درمورد 


طواف اختلاف وجود دارد. آیت الله تبریزی سالهای سالها در مورد طهارت 
بحث داشتند. و اقوال گوناگون را نقل می کردند. سوال - صفحه 184 
قران را توضیح بفرمایید. پاسخ - خدا می فرماید: خداوند افراد خیانت کار 
را دوست ندارد. خیانت می تواند در مسائل کوچک هم باشد. اگر خانمی بد 
حجاب به خیابان برود و مردها به او نگاه کنند و از او لذت ببرند» این یک 
نوع خیانت به همسر است .خیانت دایره ی گسترده ای دارد مثل خیانت به 
اسرار ,امانت و ... انشاء الله خداوند همه ی ما را از امانت داران قرار 
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ای ای دی و ای فص من ارس 
کسی ,ذهن ابادی هنوز از قصه و رویا پر است باز هم دست به دعا بردار 
ی اند کنبتی: گرچه این دلواپسی ها ساده و تکراری اند شک ندارم بعد از 
این تکرار می آید کسی, ای نگاهت سبز نامت سبز خسته نیستی دستهایت 
را به من بسپار می آید کسی , یک نفر از پشت در آهسته پچ پچ کرد و 

۱ ز بارانی شدم انار خن اند کفتی . سوال - در مورد روز اول ۹ 
صفر توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - امروز روز اول ماه صفر است. خواندن 
نماز اول ماه اهمیت دارد و انسان را از حوادت مصون می دارد. این نماز 
دو رکعت است , در رکعت اول یک حمد و سی تا قل هو الله و در رکعت 
دوم یک حمد و سی تا اناانزلناه دارد و تا بعد از ظهر هم می توان انرا 
خواند .در مورد صدقه هم تاکید کرده اند. روز اول صفر روز ورود سر 
اباعبدالله به شام است .امروز,روز ‏ تجدید حزن اهل بیت است. بدی امیه 
اين روز را جشن گرفت و شهر را آذین بست. ما باید به یاد این مصیبت 
/ شیم .اهر ون اغاز جنگ صفین است. امیرالمومنین چند ماه در منطقه ی 
رورا ان وی اند 
را از دست دادند. سوال - در مورد خطاب های قرانی( سوره مائده ایه 54 
) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در این آیه خدا به مسلمانان ضعیف که منت 
می گذاشتند می فرماید: ای مومنان هر کشن ان دنت برگردد, در آینده 
خدا قومی را می آورد که جانشین آنها می شود که آنها پنج ویژگی دارند. 
در سوره محمد آیه 6 خدا می فرماید: اگر افرادی ازدین برگردند قوم 
دیگری جای آنها می آوریم که به آن استبدال می گویند. در سوره ابراهیم 
آیه 19 و سوره نساء آیه 133 هم این معنی را داریم . منظور از قومی که 
می. ایتد چه کسانی هستند؟ وقتی این ایه تازل: شدر پیامیز به. سلمان گفت 
که منظور قوم تو هستند.( سلمان اهل پیامبر می شود ولی در مورد 
ابولهب عموی پیامبر آیه نازل می شود که دو دستش بریده باد. نگاه ما به 
مبعوث شود .امام و (ع )می فرماید: بهشت برای بندگان مطیع است 
حتی اکر اهل حبشه باشد و جهنم برای کناهکاران است حتی ار عرب 
باشد. در کربلا , جون غلام , علی اکبر و اصلم ترکی فارسی و وهب تازه 
مسلمان شده و خر درکنار هم دفن می شوند و شهدای کربلا نام می 
گیرند. اینها اصحاب امام حسین(ع) هستند.) پیامبر فرمود:اگر علم در 
ستاره ها باشد., مردم فارس آن علم را کشف می کنند. پس اسلام پذیری 
در ایران بخاطر جاذبه های اسلام بود. شوروی هفتاد سال شوروی مردم را 


کوبید تا کمونیسم بشوند ولی بعد از فروپاشی دوباره مسجدها و کلیساها 
باز شدند. دین اجبار نیست زیرا دین» باور است .روایت 0 است که 
این آنةٌ در مورد حضرت مهدی(عح) و اصحابش است. روایت دیگر این 
است که پیامبر فرمودند منظور امیرالمومنین و یاران شان هستند . در 
زیارت عغدیر این 1 آمدة است .وقتی حجربن عدی توسط معاویه به 
شهادت رسید امام حسین (ع) له آیخ: آبه اشاره کرد و گفت حجر همین 
کسف ات که این وت کی ها رارداشت: ان ام ار اگر عده ای 
به اسلام پشت کردند ,خدا یک قوم جایگزین برای آنها می آورد که اين پنج 

کون را داشته باشند که یک مصداق آن قوم حضرت علی(ع)؛ 2 
امام زمان(عج) و... است . ما هم می توانیم جزو آن قوم باشیم .اگر در 
در منه:- دم اق.درفن بخو اند مدیر. همه‌ی دانتشن آفوزان هدر شه زا اخرا 
می کند و محصلینی را می آورند که درس بخوانند و ادب داشته باشند. اين 
محصلین هر کسی می توانند باشند مس ید پنج ویژگی داشته باشند. 
حد اعلی این گروه حضرت علی(ع) و پاران ان حضرت است ولی می تواند 
سلمان يا هر کس دیگری باشد. اين ویژگی های برگزیده است و انسان را 
بالا می برد. آیه 54 سوره مائده درمورد پنج ویژگی می فرماید :اولین 
ویژگی این است که خدا این افراد را دوست دارد و آنها هم خدا را دوست 
دارند. در فتح خیبر پیامبر فرمود : فردا پرچم را به کسی می دهم که خدا و 
رسول او را دوست دارند و او هم خدا 1۳ را دوست دارد. فردا, 
پیامبر پرچم را به حضرت علی(ع) داد. خدا چه کسانی را دوست دارد؟ 
کی یا را وف تا با مر و ی ساسا 
چهار گروه می کنم: کسانی که بخاطر خدا باهم دوست هستند, کسانی که 
به یکدیگر مهر بورزند و به یکدیگر کمک کنند(فردی به پیامبر گفت که من 
چکار کنم که خدا مرا دوست داشته باشد؟ پیامبر گفت: خدا کسی را 
دوست دارد که 2 مردم نافع تر باشد.). کسانی که بخاطر من پیوند 
دارند و کسانی که بر من توکل می کنند. خدا انسانهای پاکیزه ,متقین 

,صابرین .محسنین و... را دوست دارد. اگر ما بخواهیم خدا ما را دوست 
داشته باشد باید ببینم که خدا چه کارهایی را دوست دارد که ما انرا انجام 
بدهیم. یک آقا چه جوری خانمش را دوست دارد؟ اگرخانم همان کارهایی 
که شوهرش دوست دارد انجام بدهد, شوهرش او را دوست خواهد داشت. 
مثلا اقایی نظم و ادب را دوست دارد ولی خانم بی نظم و بی ادب است. 
پس نظم و ادب ,ملای دوستی می شود. ما باید ببینیم که خدا چه کسی را 
دوست دارد. روایت داریم : خدا فردی را دوست دارد که با حیا.؛ 
بردبار, باعفت و با مناعت طبع باشد. روایت داریم : کسانی که نماز را خوب 
ادا می کنند.,خدا انها را دوست دارد. روایت داریم : خدا کسانی را دوست 
دارد که عبادت ها را زیبا انجام می دهند. اگر من خدا را دوست دارم باید 


خدا هم شما را دوست دارد. فرزند(حسینعلی راشد)ملا عباس تربتی کتابی 
بنام فضیلت های فراموش شده نوشته است که در مورد خصوصیات 
پدرشان است فرد عامی به ایشان می گوید که ما پیامبر را ندیده ایم ولی 
او با همین ویژگی ها بوده است .ایشان خیلی متواضع بودند و گفتند: ما هم 
پیامبر را ندیده ایم ولی اگر پیامبر را هم می دیدیم فکر نمی کنم ویژگی 
های بیشتری از شما داشتند .او خیلی مراعات می کرده است .می گویند: 
امام سجاد(ع) نمازمی خواند و خانه آتش گرفت ولی امام متوجه 
نشد,مردم می گویند: ما هم نماز می خوانیم و هم خانه را مدیبریت می 
کنیم. آیت الله اراکی می فرمود: استاد من آیت الله خوانساری می فرمود 
که من وقتی نماز می خوانم, رخ به رخ خدا نماز می خوانم . ویژگی دوم 
این قوم این است که اینها در مقابل مومنین متواضع هستند. خدا انسانهای 
متکبر را دوست ندارد .حضرت امیر می فرماید: تواضع کارهای خوب دیگر 
را اشکار می کند ولی تکبر کارهای زشت دیگر را اشکارمی کند. یک کارگر 
ساده تواضع ظاهری دارد ولی بعضی شعل ها تکبر افرین است مثلا وزارت 
تواضع را رعایت کنند تا در مقابل مردم جاذبه داشته باشند. تواضع باعث 
محبویت در دلها می شود. ابهت و اقتدار با تواضع فرق دارد. وقتی امام 
سجاد(ع) به کوچه می آمد کوچه راهبندان می شد زیرا ایشان خیلی ابهت 
داشتند. آماسسی )وان مر کت ده کر عرش اه کشت که و تفا کر 
می بیینم ولی امام فرمود: این که تو می بینی عزت است .رضا شاه عده 
ای را مامور کرده بود که بگوپند هوک بر مدرس, درود بر رضا شاه 
.مدرسي روی بالکنی رفت و گفت: مرگ بر شاه درود برمدرس و 
بخاطرابهت ایشان. همه این شعار را 0( دون ابفت:خد| انسان را 
بالا می برد ولی در تواضع ما نباید خودمان را بگیریم. سوال - صفحه 177 
قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ- در اول سوره ی انفال صفات مومن 
آمده است ۱ مومنان واقعی کسانی هستند که وقتی نام خدا| می آید دلشان 
می لرزد. علامه طباطبایی می فرماید اين از آیه های کلیدی قرآن است . 
سوال - در مورد اد امه ی خطاب های قران(مائده سوره 54) توضحا نی 
بخاطرخدا به من ربا بدهید. ما اي کار را نمی کنیم. ملاک های ما باید الهی 
ی با این افراد این ارس کت هل جهاد ۳ راه خدا هستند. ۳ 
دری از دردهای بهشت است. داریم : مجاهدین بر افراد تنبل ترجیح دارند. 
ویژگی پنجم این افراد این است که اینها از سرزنش .سرزنش کننده ها 
نمی ترسند. اگر دین داری شما باعث ملامت شد.شما باید دین خودتان را 


نمازش را بخواند هنر کرده است. یزید حضرت زینب را سرزنش کرد و 
گفت که خدا مردهای شما را کشت .حضرت زینب فرمود: من جز زیبایی 
چیزی نمی بینم .. پس ملامت نباید ما را از راه حق باز دارد. سر امام 
حسین ع( مثل نوری می درخشید ,.شبیه ترین ۴ به پیامبر بود آثار 
سجده در پیشانی مشخص بود آثار خون و شکستگی در سر اباعبدالله 
دیده می شد. همه کالین بنج قاری دز ال سر ممدین وجود داشت . 
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سوال - در مورد خطاب های قرآنی توضیحاتي بفرمایید. پاسخ - سوره 
مائده ایه 35 می فرماید : ای کسانی که ایمان اورده اید تقوا داشته باشید 
, با وسیله ی تقوا به سوی خدا بروید و در راه خدا جهاد کنید ۰(فلاح یعنی 
رستگاری, به کشاورزان فلاح می گویند زیرا دانه می کارند و اين دانه ها 
رشد می کنند و کشاورزان زمینه ی رشد آنها را فراهم می کند. در قرآن 
داریم: قد افلج من زکی ها یعنی هر کس خودش را اصلاح کند به تحقیق 
رستگار می شود و قد افلح مومنین یعنی مومنین رستگار هستند. ولی 
بیشتر کلمه ی لعلکم داریم شاید رستگار بشوید.).تقوا اقسامی دارد: 
تقوای سیاسی ,اخلاقی و اقتصادی و عبادی و . تقوای به معنای قدرت 
سا مسام اس ی ی ها ری ات سوم هه 
کارهای خیر را فراهم می کند. مثل پلیس , پلیس در شهر هدف نیست, 
وسیله است زیرا پلیس برای تماشا کردن نیست بلکه کار پلیس ایجاد نظم 
در شهر و جلوی خلاف گرفتن است. پس هدف پلیس نظم است. تقوا یک 
عامل بازدارنده و برانگيزنده است. ویژگی انسان این است که به دنبال 
تست را ار اس را بو سای ید تسوا واه 
مفید برو و دنبال چیزهای مضر نرو. امام صادق(ع) فرمود :تقوا یعنی هر جا 
اهر خدا هنت آنها حاضر باشید و هر جاکدا فی کرده .در ابا مایت در 
قران داریم: بهترین زاد و توشه ی شما در قیامت. تقوا است . یک تقوای 
ابتدایی و یک تقوای انتهایی داریم. در قران داریم: ما کسی را پذیرش می 
که زمینه ای داشته باشد . یعنی فرد تقوای ابتدایی دارد و با خواندن 
قرآن, این تقوا تقویت می شود. داریم که قرآن برای مردم است . تقوای 
نهایی همان روزه گرفتن و نماز و ... است که اینها تقوا را افزایش می 
دهد. قو. فران داریم :"هر کس ِ خدا| کوشش کند ما قطعا راه های 
مختلفی را , به او نشان می دهیم . یکی از راههای ترک گناه, تقوا است. ما 
باید پلیس درون مان را تقویت کنیم. تقوا یعنی پرهیز از کسی که ما را می 
بیند. تقوا یعنی علم به اینکه کسی ما را می بیند. اگر ما بدانیم که کسی 
کارهای ما را ثبت می کند, تمام مشکلات حل می شود. اگر ما احساس 
کنیم که هنگام سجده ,خدا ما را می بیند, به سرعت آنرا تمام نمی کنیم و 
آنرا طول می دهیم. اگر ما بخواهیم در نماز حال پیدا کنیم باید دیدمان این 
طور باشد که کسی در نماز ما را می بیند. امام حسین (ع) وقتی علی 
اصغر روی دستش به شهادت رسید فرمود: این مصیبت بر من آسان است 
زیرا خدا آنرا می بیند. امام صادق(ع) می فرماید: آنچنان از خدا بترس که 
کوین: خدا وا هن بیتی .عالم محضر خداست., در محضر خدا گناه نکنید این 


عده ای آنها را می بینند و این دیدن در انسان حس ایجاد می کند. تقوای 
در مصیبت ارام بودن و در عبادت. حال داشتن است . در قسمت بعد داریم 
:ای مردم ,با وسیله ای به سوی خدا بروید. وسیله یعنی هر چیزی که ما را 
به خدا نزدیک کند.حاکم نیشابوری می گوید: اصحاب پیامبر وسیله هستند. 
در منابع اهل سنت به اشیاء مثل قران واعمال مثل نماز و افراد مثل 
رسول خدا, وسیله اطلاق می شود. یکی از علمای بزرگ اهل سنت می 
گوید ابسیاری از افراد بعد از فوت پیامبر به کنار قبر پیامبر می رفتند و به 
پیامبر که نبی رحمت بود متوسل می شدند تا شفای پیمارشان را بگیرند. 
زمانی باران نیامد و فردی نزد همسر پیامبر رفت و گفت که باران نمی 
آید. زک هزور( 9 نان مقس 
بشو, تا باران بیاید. در خطبه ی 110 نهح البلاغه داریم: از چیزهایی که 

مردم می توانند متوسل بشوند به سوی خدا اینهاست: ایمان به خدا ,جهاد 
در راه خدا, کلمه ی اخلاص, اقامه ی نماز, روزه ماه رمضان ,زکات ,«حج؛ 
صدفه و . ۰ پس انسان می تواند معصومین را در زمان حیات و بعد از مرگ 
وسیله قرار بدهد. ما از اعتبار ائمه استفاده می کنیم تا شفای بیماران را 
از خدا بگيریم. فردی وقتی غذا خورد, خدا و پیامبر را شکر کرد .قردی 
گفت که این شرک است و او در جواب گفت که در قران داریم |خدا و 
پیامبر ما را بی نیاز کرده است این ای خوان توتمل استت. «سوال:- صفحه 
ی 170 قرآن را توضیح بفرمایید. پاسخ - آیه 156 این صفحه می فرماید: 
مومنین می گویند که خدایا در این دنیا و در آخرت به ما نیکی بده. ما در 
دنیا هم نیاز به حسنه و نیکی داریم .بیشتر قران برای کارهای دنیایی است 
. حسنه در دنیا عمل صالح و حسنه در اخرت. مغفرت و بهشت است .خدا 
کنیم. ولی رحمت من شامل همه است. پس رحمت خدا فراگیر است ولی 
عذاب برای همه نیست .دو نوع رحمت داریم :رحمت عام و خاص .مثلا هوا 
رحمت عام است و همه از ان استفاده می کنند. رحمت خاص شامل همه 
نیست و شامل کسانی است که تقوا داشته باشند. سوال - در مورد ادامه 
ی خطاب های قرآنی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در ادامه ی آیه 35 سوره 
فانده فران می فرمایهت در واه دا خهان کید خهاد بغتی کوش ی تلا 
.جهاد اقسامی دارد .سه نوع جهاد داریم: جهاد اکبر, جهاد اصغر و جهاد کبیر 
.جهاد اکبر مبارزه با نفس است و جهاد اصغر مبارزه با دشمن است . جهاد 
کبیر تبلیغ است .در قرآن داریم جهاد کنند بوسیله قرآن, جهاد کبیر . یعنی 
انسان با زبان مردم را به دین جذب کند. پیامبر با جهاد کبیر. شروع به 
ترویج اسلام کرد. هر چقدر ما در جهاد بیشتر تلاش کنیم خدا بیشتر به ما 
کمک می کند. در قرآن .خدا مجاهدین را ترجیح داده است .جهاد با نفس 


خیلی مهم است و هیچوقت تمام نمی شود. امام صادق(ع) می فرماید 
:همیشه با نفس خودت در مبارزه باش . سوال - من هر وقت می خواهم 
رای ایتده ام بر نامه زیژی: کتم , اما و گر پیشفن اند ومن بشیمان مین 
شوم حتی وقتی می خواهم شروع به نماز خواندن بکنم باز هم نمی شوم 
.من انسان بی اراده ای هستم. راهنمایی بفرمایید. پاسخ - اینکه ایشان 
می گویند :من انسان بی اراده ای هستم , حرف اشتباهی است زیرا این 
یک تلقین است .در روانشناسی امروز. تلقین خیلی مهم است .اکر کسی 
از تاریکی بترسد می تواند به خودش تلقین کند که در محل تاریک چیزی 
نیست و به محل تاریک برود. پس ایشان باید بگویند که من اراده دارم و 
مها سا اد ار کایی سوع سا ارانخسان قویت ره 
یکی از راهها نذر است که با آن می توان اراده را تقویت کرد. راه دیگر 
خواندن ند مزر کان استم پیامیر فرمووهمیلآواالعزم یر کن: همه 
ی نوح را مسخره می کردند ولی او به کار خودش ادامه می داد . نشست 
و برخاست با افراد با اراده , اراده ی انسان را قوی می کند. راه دیگر فکر 
کردن به اثار کار است . مثلا انسان بداند که نماز در شب قبر او را نجات 
می دهد. راه دیگر توسل و زیارت رفتن است .انديشه ,تفکر .محاسبه و 
ارزیابی, اراده را تقویت می کند. در روایت داریم که وقتی خیلی خوشحال 
یا خیلی ناراحت هستید به قبرستان بروید. اين موارد عزم و اراده انسان را 
تقویت می کند: سوال - برای تقویت اراده در خصوص نماز و عبادات؛ چه 
راه کارهایی وجود دارد ؟ پاسخ - نگاه ما به نماز نباید نگاه رفع تکلیف 
باشد. باید نماز برای ما اهمیت داشته باشد .نگاه ما به نماز نباید حاشیه ای 
باشد. زیرا اگر این طور شد نماز را آخر وقت می خوانیم .ولی اگر بگوبیم 
که نماز صحبت باخداست و خواندن آن در اول وقت رضوان دارد و به آثار 
آن اجه زاشته باشیم م تماز را در امل .ففتهمی‌خوانیم.. ماءباند به عبادات 
اهمیت بدهیم و عادت هم خیلی موثر است .بعضی ها عادت دارند که نماز 
را اخر وقت بخوانند حتی اگر بیکار باشند. سوال - ایا استخاره در هنگام دو 
دلی و تردید موثر است ؟ پاسخ - ما دو جور تردید و دودلی داریم: یکی 
تردید و دو دلی قبل از تحقیق و یکی تردید و دودلی بعد از تحقیق .در تردید 
قبل از تحقیق نباید استخاره کرد ولی بعد از تحقیق. می توان استخاره 
کرد. ممکن است که انسان در تحقیق و بررسی بتواند از دو دلی در بياید و 
نیازی به استخاره نداشته باشد. گاهی انسان همه ی بررسی ها را انجام 
می دهد و انسان به پنجاه پنجاه می رسد و انسان نیازی به وسیله ای دارد 
۳ تردیدش برطرف شود در اینجا می توان استخاره کرد. البته ما توصیه به 
استخاره نداریم. هر کار خیری که انسان می خواهد انجام دهد دو رکعت 
نماز بخواند و صد مرتبه بگوید: طلب خیر می کنم از خدا .استخاره یعنی 
طلب خیر کردن. مثلا بگوید : خدایا من دخترم را شوهر قرار می دهم و تو 


در این کار خیر قرار بده. آئمه استخاره را نفی نکرده اند. گاهی ما در 
کاری ترجیح پیدا نمی کنیم و با استخاره ترجیحی پیدا می کنیم ولی ما نباید 
در کارها دائما از استخاره استفاده کنیم . بهتراست که خلاف استخاره عمل 
نشود .زیرا شما به این نتیجه رسیده اید که با خدا مشورت کنید پس بهتر 

است که خلاف استخاره عمل نکنید . شما می توانید از ال استاره کی 
خدایا برای در دنیا ماوت ها یه وا تم ی فا ی وا ان یدج ها 


دور کن. 
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یعقوب منا یوسفت افتاده در این چاه دیریست که خون می چکد از پیرهن 
ماه امروز بیا سبز بروییم که فردا کاری نکند حسرت کاری نکند اه ,یا 
ایتهاالنفس بخوانیم و بکوشیم و از مرگ نترسیم توکت علی الله, این شنبه 
به ادینه به تکرار مرا کشت تا چند صبوری کنم ای جمعه . سوال - وقتی 
من در مراسم عزاداری می شنوم که امام حسین(ع) در آخرین لحظات 
فلان دعا را هی خواندنده براق من این شوال پیش می آید. که مکر همه:ی 
یاران امام حسین(ع) شهید نشدند. پس چه کسی این حوادث را نقل کرده 
است ؟ پاسخ - این سوال در مورد همه ی حوادث تاریخی پیش می اید 
.همه ی حوادث تاربخی و دینی بر اساس گزارش های یک سلسله گزارش 
گران نوشته شده است.در کربلا هفتاد و دو تن از یاران امام شهید شدند 
امدند . سی و چهار سال بعد از حادثه ی کربلا ,امام سجاد(ع) در مدینه 
بودند .حدود پنجاه سال بعد از حادثه کربلا امام باقر(ع) زنده بودند. یک 
منبع روایت با یت اوتم. ها معضوهفه .و افل یوت هسشخند, امام باقر(ع) می 
فرماید :من کودک بودم و پدرم شکم درد 2 
از جایش بلند شود ولی دیدم که پدر بزرگم را با سنگ, چوب و نیزه به 
شهادت رساندند. وقتی امام سجاد(ع) چشمش به فرزند حضرت ابوالفضل 
می افتاد می فرمود :این فرزند کسی است که جانش را فدای برادرش 
امام حسین(ع) کرد .یکی دیگر از منایع. زیارت نامه هایی است که از ائمه 
نقل شده است.امام صادق (ع) از حضرت ابوالفضل تعریف کرده است . 
نخس مومی از شعرها: و وقایع کربلا را امام سجاد(ع) و ام کلثوم نقل کرده 
اند و بخش دیگر هم گزارش گرهایی بوده ند مثل ضحاک بن عبدالله که 
خیلی از وقایع کربلا را ایشان نقل کرده اند. او جزو سپاهیان امام بود ولی 
از اول به امام گفته بود که من تا جایی می جنگم که برای شما سودمند 
بانتند و ام در خضر عاسمدا از امام جدا شد .افرادی هم از سیاه دشمن 
وقایع کربلا را نقل کرده اند. وقتی مختار از قاتلین امام انتقام می گرفت 
از انها می پرسید که شما چکار کردید و انها خودشان تعریف می کردند که 
چگونه آنها را به شهادت رسانده اند مثل خولی و همسرش .هزاران نفر از 
کربلا برگشتند. هلال بن نافع جزو گزارشگران بود .حمیرین مسلم نظاره 
گر بود او می گوید : دیدم جوانی سوار اسب شد و رجز می خواند و 
فهمیدم که او قاسم بن حسن است و این طور رجز خواند و ... وقتی 
عمربرم شعد و یار اتش. بهة کوفه آمدتد وقایع کربلا را نفل. کردند. ده ای 


نزد ابن زیاد آمدند و گفتند که ما اسب های مان را بر بدن امام دواندیم و 
کمر و پای امام له شد. عده ای از آنها برای اينکه جایزه بگیرند می گفت 
که من به قلب امام تير زدم و دیگری می گفت که من تیر به دهان امام 
زدم. اخبارعاشورا سهل الوصول بود زیرا افراد متعددیر در کربلا حضور 
داشتند از جمله امام سجاد(ع) که بیست ساله بودند. هر گزارشی درصدی 
تحریفات يا درصدی اختلاف دارد. اين وقایع سند مستندی دارد . سوال - 
تعدادی پیامک از طریق ماهواره و وهابی ها در مراسم عزاداری ماه محرم 
به موبایل ها فرستاده شده است که بجای سینه زدن بر خودمان به سینه 
دشمن بزنیم يا بجای عزاداری انفاق کنید. نظر شما در این مورد چیست ؟ 
پاسخ - گاهی پیامی ها خوب است. مثلا می نویسند که تولد امام زمان 
(عج) است ,برای سلامتی ایشان صد صلوات بفرستید و اين پیامک را به 

صد نفر بفرستید و اگر اين کار را نکنید خبر بدی به شما می رسید. ِ 
این پیامک ها مخالف هستیم و این کار درستی نیست . گاهی مردم از این 
پیامک ها می ترسند. شما می توانید از طریق پیامک روایات و اشعار خوب 
زا زا ,ویجران. بفرننتید. ولی اینکه .ارانها خهاهند. افیا .بای «دیکران 
بفرستند کار خوبی نیست .ما نباید پیامک ها را کورکورانه دریافت يا ارسال 
کنیم . بخش زیادی از این پیامک ها از القائات ماهواره ای است مثلا می 
گویند که بجای عزاداری به فقرا کمک کنیم يا بجای سینه زدن به خودمان 
به سینه ی دشمن بزنیم .کسی که این پیامک را ساخته است نه دلش برای 
امام و نه دلش برای شما سوخته است. آنها می دانند که اگر به شما 
بگویند که عزاداری را تعطیل کنید, شما این کار را نمی کنید. اگر بگوید که 
یزید کار خوبی کرد. شما قبول نمی کنید, بخاطر همین آنها با دین به جنگ 
دین شیر آینة: سالی چهار میلیون نفر به حج می روند و تعداد زیادی 
گوسفند هدر می رود و عده ای فقوت می کنند, حالا آیا ما می توانیم به خدا 
بگوییم که در یک ماه همه به حج نرویم و آنرا بین ماهها قسمت کنیم ؟ 
چون اين آیه قرآن است آنها نمی توانند به آن ایراد بگيرند. چرا ما برای 
اصلاح چیزی ,چیز دیگری را تخریب می کنیم ؟هدف این پیامک ها سست 
کردن عزاداری هاست. منظور از این پیامک ها این نیست که انفاق کنید 
بلکه منظورش این است که چرا عزاداری می کنید. انفاق در عزاداری ها 
بوجود می اید .بهانه ی خیلی از کارهای مهم مثل خون دادن و پول جمع 
کردن برای فقرا در عاشورا و عزاداری هاست. ما در عزاداری های مان 
می گوییم که امام خون داد. پس حداقل شما مال بدهید. ما در عزاداری و 
تکریم اباعبدالله به مردم درس صبر , , شجاعت و ایثار می دهیم. کات هت 

گوید که رهبر من در قیام, امام حسین(ع) است 0 
بیشتر ندارد و آن لطمه زدن به عزاداری های مردم است . ما در عزاداری 
ها بر سر و سینه می زنیم و اشک می ریزیم «پس اینکه می گویند :بجای 


سینه زدن بر سر دشمن بزنید جمله ی بی ربطی است. ما نباید قضایا را با 
هم قاطی کنیم. مثلا بعضی می گویند که چرا به حج و کربلا برویم, به 
همسایه ی فقیرمان کمک می کنیم. اشعالی ندارد شما به همسایه تان هم 
کم کت ونیا بمف انم سا را سا ای را یت کم 
.«هر کاری باید سرجای خودش باشد. بعد از سال 61 هجری, تمام ائمه ی 
ما برعزاداری سنتی بر امام حسین (ع) تاکید داشتند. مداح نزد ب 
صاد ق(ع) می‌کواند و آنها عزاداری می کردند. اگر امام حسین(ع) را 

بگیرند همه ی خوبی ها از ما گرفته می شود . سوال - در سایت هایی که 

بر ضد اسلام فعالیت دارند خواندم که اسلام به ما اجازه نداده است در 
مورد کسانی که از دنیا رفته اند اظهار نظر کنیم. یعنی نگوییم که یزید فرد 
فاسقی بوده است. بهتر است که ما به کار خودمان بپردازيم. ما با حب و 
بعض با دیتران رای خوهان کناه نت من کم ابا اینقا درشت ات ۱ 
پاسخ - خدا در مورد کسانی که از دنیا رفته اند اظهار نظر کرده است , آیا 
مکه شعار داده است .وقتی خدا کاری را انجام می دهد این مجوزی برای 
ما خواهد بود. خدا از خوب ها تعریف می کند و دشمنان را مذمت می کند. 
پس ما می توانیم دشمنان را مذمت کنیم . ريشه ی اینها در جبر است . 
جبرگراها قبول ندارند که آنچه عقل می گوید خوب است, خوب است بلکه 
می گویند که اک خدا| بگوید: خوب است ,.خوب است کر ید است ند 
است .خوب و بد براساس عقل است. عقل قبح ظلم را تشخیص می دهد. 
اگر خدا بخواهد یزید را به بهشت ببرد اين با عدالت و حکمت خدا جور در 
نمی اید . ائمه ی ما افرادی را لعنت می کردند. زیارت عاشورا از امام 
معصوم به ما رسیده است که در ان لعن وجود دارد. اینها حرف های عوام 
فریبانه است. مردم دنبال یزید زمان هستند و این به ضرر ظالمان است 
اندازد. مثلا خربن پزید ریاحی توبه کرد و امام او را بخشید. این بجت 
دیگری است . سوال - در مورد ضریح جدید امام حسین(ع) که می خواهد 
به عراق برود. عده ای می گویند که این ضریح هنوز به قبر امام متبرک 
نشده است, پس چرا این قدر شور و هیجان برای زیارت این ضریح وجود 
دارد ؟ پاسخ - یک چیزهایی وجود دارد که تبرک است مثل شخصیت ها و 
انبیاء یا سنگ های کعبه و مسجد الحرام يا قرآن .در قرآن حضرت عیسی 
را مبارک معرفی کرده است يا باران يا کعبه را بعنوان تبرک معرفی کرده 
است . تبرک یعنی چیزی پیش خدا مبارک است و ما انرا وسیله قرار می 
دهیم و برای قرب به خدا از ان استفاده می کنیم. یک نمونه آن ضریح آئمه 
هستند. کسی نمی تواند در تبرک اينها تردید کند زیرا منسوب به امام است 
.در قرآن داریم : صندوقی که موسی را در آن گذاشتند مایه ی ار افتنت 


است .این صندوقچه از چوب بوده است .در قرآن داریم که پیراهن یوسف 
هم تبرک بود. حالا می گویند که وقتی این ضریح هنوز روی قبر امام حسین 
(ع) قرار نگرفته است تبرک نیست .پیامبر هنوز متولد نشده است که 
حضرت ادم به پیامبر صلوات می فرستد و به او متوسل می شود. این 
ضریح منسوب به امام حسین(ع) است و هر چیزی که به امام منسوب 
باشد تبرک است ,به اعتبار اینکه این ضریح روی قبر امام حسین(ع) قرار 
خواهد گرفت, تبرک است. وهابی ها هزاران نفر را در موزه ای می برند تا 
از پرده ای که هنوز روی کعبه نصب نشده است بازدید کنند و نخ های ان 
پرده ی نصب نشده را بعنوان تبرک به مردم می دهند .حالا چرا بازدید 
مردم از ضریحی که ساخته شده است اشکال دارد ولی بازدید از پرده ی 
در حال بافت کعبه که هنوز روی کعبه قرار نگرفته است اشکالی ندارد؟ 
این اشکال ها می خواهد ريشه ها را بزند. اینها می خواهند اصل اسلام را 
زير سوال ببرند. فردی به معاویه گفت که چرا این قدر سادات را اذیت 
می کنی ؟معاویه گفت که باید نام اشهد ان علی ولی الله را پاک کنیم زیرا 
اسم این شخص در کنار نام خداست .معاویه با امام حسن (ع) و امام 
حسین(ع) مشکل نداشت بلکه با اصل اسلام مشکل داشت .کسانی که این 
حرفها را می زنند با اصل شیعه و انسجام آن مشکل دارند. مثلا کسی که 
دارد می رود کربلا 3 می بوسند و بدرقه می کنند زیر| می خواهد به 
کربلا برود ولی هنوز که نرفته است .مردم با دیدن این ضریح می گویند: 
السلام علیک يا اباعبدالله .رسول خدا فرمود : حرارت کربلا در دلها وجود 
دارد و از بین نمی رود. امسال علی رغم انوم و مشکلات اقتصادی, 
عزاداری ها خیلی پرشور برگزار شد. این شبهات لطمه ای به عقاید مردم 
وارد نمی کند. سوال - صفحه 163 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - 
در این صفحه داریم : اگر مردم ایمان بیاورند و تقوا داشته باشند از 
اسمان و زمین به انها برکت می دهیم . یعنی ایمان و تقوا برکات را شامل 
انسان می کند. سوال - وقتی در مجالس اهل بیت شرکت می کنم چشمم 
تر نمی شود و کم گریه می کنم. ایا ثوابی از اين عزاداری به من می 
رسد؟ چکار کنم تا رقت قلب پیدا کنم ؟ پاسخ - همین که انسان از خانه به 
قصد شرکت در مجلس اباعبدالله حرکت می کند ,برای فرد ثواب می 
نویسند چه گریه بکند و چه گریه نکند. در مجلس عزاداری انسان باید گریه 
کند یا خودش را به گریه و زاری بزند. نفس این کار ثواب دارد. گریه 
معرفتی خوب است . انسان باید داستان کربلا را درک کند. گاهی گریه 
بخاطر این است که چرا ما در ان زمان نبودیم تا امام را یاری کنیم .گاهی 
کر یه برای محزون بودن است تاک انسان این حادثه ها را در ذهنش 
مجسم کند, این باعث اشک آوردن می شود .بخش عمده ای از مجالس 
اباعبدالله آگاهی , شعور دادن و بیدار کردن است .داستان عاشورا باعث 


انقلاب اسلامی شد. یکی از مقامات سفارت امریکا به مشهد آمده بود و 
مراسم عزاداری را دیده بود. او پیش شاه برگشته بود و به شاه گفته گفته بود 
که اگر این جمعیت که يا حسین می گفتند ,بگویند: مرگ بر شاه , تو چه 
می کنی ؟ این سفیر احساس خطر کرده بود. 0 های امام 
حسین(ع), کانون اگاهی است. الان یی سخنران نیم ساعت داستان کربلا و 
ماهواره برای منحرف کردن جوانان است ولی جوانان با شرکت درمراسم 
روضه ها و عاشورا همه ی انها را خنثی می کنند. ما باید عزاداری ها را 
تداوم ببخشیم تا انفاق , ایثار و اخلاق اسلامی تداوم پیدا کند. مجالس 
سنتی و خانگی نباید کم رنگ شود. اتشاء الله همه ی ماادز دذنیا و آخرت با 
امام حسین(ع) محشور شویم. 


91-08-7 


اگرچه مثل مُحرم نمی شوم هرگز جدا زحلقه ی ماتم نمی شوم هرگز, مرا 
ببخش مرا چون که خوب می دانم که توبه کرده ام و آدم نمی شوم 
هرگز,اسیر جاذبه ی حسن یوسف یاسم که محو در گل مریم نمی شوم 
هرگز ,گناهکارم و اما بدون اذن شما نصیب خشم جهنم نمی شوم هرگز, 
دمی فرات ت بیاور چراکه من قانع ز سلسبیل به زمزم نمی شوم, هرگز 
قسم به قلب سپیدت سیاه پوش کسی به جز شهید محرم نمی شوم هر گز, 
0 
هر گز . 

سوال - در مورد ماه محرم توضیحاتی بفرمایید. 

پاسخ - امام رضا (ع) می فرماید :محرم ماهی است که اهل جاهلیت ظلم 
و درگیری را در آن حرام می دانستند, ولی امت مسلمان حرمت این ماه 
را نگه نداشتند و حسین را به شهادت رساندند .خدا نیامرزد کسانی را که 
حرمت این ماه را شکستند. وقتی ماه محرم وارد می شد کسی پدرم را 
ی[ یی | ما 2 
9 زیرا حسین ما را سر پُریدند . 

روصه خوانی (توسط حضرت زینب) از زمان شهادت امام سین (ع)در 
گودی قتلگاه شروع شد .بعد در زمان امام سجاد(ع) و ائمه ی دیگر ادامه 
پیدا کرد. در طول زمان .اشکال عزاداری با هم تفاوت می کرد. امام سجاد 
(ع) نمی توانست بطور اشکارا روضه خوانی کند زیرا زمان خفقان اموی 
بود .کار امام سجاد(ع) ترویج عاشورا بصورت فردی بود. امام هرکجا آب 
وغدا می: دید کریفمی کرد و قف فرمود: پدرم را تشنه و گرسنه کشتند. 
بعضی ها به امام اعتراض کردند که چرا این قدر گریه می کند و امام 
فرمود: یعقوب بخاطر از دست دادن یوسق آنقدر کربه کرد که چخشمانش 

را از دست داد,حالامن چطور گریه نکنم درحالیکه در یک نیمروز یوسف 
های مرا, گرگ ها دریدند. در زمان امام سجاد(ع) امکان برپایی مراسم 
عزاداری نبود. در زمان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) مردم جمع می شدند 
و شاعران اشعارهایی می خواندند ولی این کار بصورت گسترده نبود. و 
شرایط کمی سخت بود ولی از زمان امام سجاد(ع) بهتر بود. امام 
صاد ق(ع) در خانه مراسم عزاداری بریا می 0 و اتفاقا روزی صدای 
شیون از خانه بیرون امد و سربازان به در خانه امام امدند که ببینند چه 
اتفاقی افتاده است و امام فرمود :بچه ای در خانه غش کرده بود و اینها 
داشتند گریه می کردند. در زمان امام رضا (ع) مراسم بریا می شد و دعبل 


شعر می خواند و مامون هم حضور داشت . دعبل می خواند :فاطمه جان 
,اگر در روز عاشورا می دیدی که چطور حسین تو را کشتند به صورت می 
زدی , امام هشتم خیلی گریه می کرد و حتی پیراهنش را به دعبل داد . این 
عزاداری ها نوسانات زیادی داشته است ولی این روضه خواری سیره ی 
امه بوده است . فردی نزد امام صادق(ع) امد و دید که امام چشمهایش 
اشکبار است و امام می فرماید که امروز عاشورا| است که حسین ما 
گشته شده است. در زمان آل بویه روز عاشورا تعطیل رسمی می شود و 
وت ات سر ادانی پنوون وه اور و یه وین ما سین یه کر ند کر 
سالهای بعد در حکومت عباسی این مراسم ها بوده است ولی نوساناتی 
داشته است .در دوران صفویه به دلیل حاکمیت شاهان شیعی و حضور 
شخصیت هایی مثل شیخ بهایی و مقدس اردبیلی عزاداری ها اوج پیدا می 
کند و مقتل ها نوشته می شود. یکی از پاران حضرت امیر مقتل نوشته بود. 
سید بن طاوس کتاب مقتل دارد. پس سیر عزاداری از زمان امام 
حسین(ع) تا امروز بوده است . و در زمان های اوج داشته و در زمان هایی 
افول پیدا کرده است . 

سوال - سیره ی اهل بیت در عزاداری چگونه بوده است ؟ 

پاسخ - اهل بیت تاکید بر مجالس عزاداری امام حسین(ع) داشته اند.علامه 
امینی کتابی بنام سیره وسنت ما همان سیره و سنت پیامبر است دارد که 
در این کتاب با که سیره پیامبر هم عزاداری بوده است .وقتی امام 
تعریف کرد و حضرت ت متأثر شد. پیامبر فرمود: در مر تاداحت نباش ,در 
آینده مردانی می آیند که دور هم می نشینند و برای حسین اقامه ی عزا 
می کنند و زنانی می آیند که مانند زنان فرزند مرده ,برای حسین تو گریه 
می کنند. شخصی به امام صاد ق(ع) گفت که من در خانه برای امام 
حسین(ع) مراسم عزاداری می گیرم ولی بچه ها در خانه مرا مسخره می 
کنند,امام فرمود: کار تو درست است و به کارت ادامه بده. کتاب احرام 
محرم نوشته ی آقای نیشابوری است که در آن نکاتی خوبی در مورد 
آمادگی برای محرم وجود دارد. حتی در منا ,مراسم عزاداری تشکیل شد و 
امام صادق(ع) پرده زد و روضه را گوش کرد. ما نباید مراسم عزاداری را 
کمرنگ کنیم. پیامبر فرمود :هیچ گاه حرارت شهادت حسین از قلب ها پاک 
نمی شود. امسال ما دچارمشکلات اقتصادی هستیم ولی نباید این مشکلات 
روی مسئله ی عزاداری اثر بگذارد. حتی غیر مسلمانان و یهودی ها برای 
امام حسین(ع) نذر می کنند زیرا امام حسین(ع) برای اسلام جان داده 
است .مجالس در خانه ها باید پررنگ تر بشود. در قدیم کتاب مقتل را می 
گرفتند و برای خودشان می خواندند .ما باید عزاداری را ی 
مسجد محل برویم ,مجلس امام حسین(ع) نباید خلوت بشود. ائمه ما 


مسئله ی گریه را مطرح می کردند و اين برای بعضی ها سوال است که 
گریه کردن چه فایده ای دارد .بعضی از گریه ها عقیدتی است و اشک ما 
را درمی آورد. وقتی جعفربن ابیطالب سوره مریم را در نزد نجاشی خواند, 
او شروء به گریه کرد. بعضی ها با شنیدن قرآن اشک می ریزند که این 
جزو باورهای ماست . بعضی از گریه ها گریه ی فضیلت طلبی است 
.بعضی از یاران حضرت امیرالمومنین در روز بیستم برای آن حضرت گریه 
می کردند که چرا این امام را از دست داده اند. حضرت علی(ع) در رحلت 
پیامبر اشک می ریخت و می فرمود که وحی بر ما قطع شد یعنی از 
فضیلت وحی محروم شدیم . گریه ی دیگر گریه ی عاطفی است .انسان 
دارای عواطف و احساسات است . وقتی پیامبر. پسرش ابراهیم را از 
دست داد ,گریه کرد. به حضرت علی(ع) خبر رسید که جعفر در جنگ موته 
شهید شده است و حضرت گریه کردند. پیامبردر تشییع جنازه ی بعضی از 
اصحاب گریه می کردند. گریه ی دیگر گریه ازمحرومیت هاست .پبلین 
موضع دیگر در مراسم عزاداری گریه کردن است و داریم که اگر کسی 
گریه اش نمی آید حالت گریه به خودش بگیرر زیرا گریه یک حالت 
شویندگی دارد. و انسان احساس سبکي می کند .گریه یک اشک معرفتی 
است. در مجلس دعبل ,امام رضا(ع) انقدر گریه کردند که تمام محاسن 
شان خیس شد. جابربن انصاری وقتی بر سرقبر امام حسین(ع) آمد, گفت 
کمرما با فا شک خیم زرا پام قرمود هر کس قوی را دوس 
داشته باشد با انها محشورمی شود. 

نوع دیگر تجلیل تاکید براشعار متعهدانه است .شعرها باید مفاهیم بلند و 
خوبی داشته باشد.ائمه ما شعرهای شاعران را گوش می کردند. مداحان 
باید شعرها با مضامین عالی بخوانند و نباید همه ی شعرها بر اساس 
مصیبت باشد. مضیبت نمک آش است و نباید چای آن با اش عوض شود. ما 
نباید با اشعار ائمه را خوار و ذلیل بکنیم . در پایان سوره شعرا داریم که 
شاعران غیر متعهدی دو تا ویژگی دارند که الگوی گمراهان هستند: 
شاعرانی که در هر وادی حرکت می کند و بی بند و قید است و شاعرانی 
شاعرها , گریه کنان نزد پیامبر آمد و گفتند که دیگر شعر نمی گوییم زیرا 
آیزت اه نازل شده است و ما مورد مذمت قرار گرفته ایم. پیامبر فرمود: 
شما جزو آخر آیه هستید که می فرماید: شاعری که چهار ویژگی دارد از 
شاعران دیگرجدا می شود .یکی مومن باشد , عملش صالح باشد. زیاد ذکر 
می گوید و به یاری مظلوم می رود. گاهی شعر می تواند فرد را سحر کند. 
اشعار رودکی, شاه سامانی را به سمت بخارا حرکت داد . 

سوال - صفحه 149 قران کریم را توضیح بفرمایید. 


در این صفحه داریم که صراط مستقیم همان مشرک نشدن. نزدیک نشدن 
تا یه 

پاسم شوو کناب کامل التبارات از امام صادق ماد ازیه ۳ کتان. کنو 
آسمان برای زوار قبر امام حسین(ع) دعا می کنند بیشتر از افرادی هستند 
که در زمین برای آنها دعا مي کنند. امام می فرماید :حضرت زهرا(س) 
برای زوار قبر حسین خوش آمد می گوید و طلب مغفرت می کند. چهار 
هزار فرشته در کنار قبر حسین هستند و تا قیامت گریه می کنند و هر زاثر 
که می آید به استقبال او می روند, وقتی می رود به او خوش آمد می 
گویند, وقتی بیمار می شود به عیادت او می روند و وقتی می میرد به 
تشییع جنازه ی او می روند و بر جنازه اش نماز می خوانند و تا قیامت 
برای او طلب مغفرت می کنند. به زیارت فرستادن دیگران ثواب زیادی 
دارد. ثواب این کار کمتر از این نیست که انسان خودش به زیارت 
برود. کسانی که نمی توانند به زیارت قبرامام حسین(ع) بروند در این ده 
تور من نام با خاط مه فله‌باسیه مکی صل ال یه 
اناعتدالله کف کف ای دک شم فان ارت و مس 
ات که ها مر ان گوس تس ای ی اس رک تسه 
ارزش دارد. 

توصیه دیگر در مورد کربلا. موضوع سجده بر خاک کربلاست و این یک نوع 
بکرم اس مه شم اند اشاط با اما حتف را صعط کم ماه 
بر درسها و عبرت های عاشورا است .پسر حضرت ابوالفضل وارد شد و 
اسام شادرف اس یوفص اش انس کی است کر 
پدرش جانش را برای امام حسین(ع) فدا کرد. یعنی امام ایثار و جانفشانی 
را در کربلا برای اصحابش برجسته می کند. پس درس های عاشورا| نباید 


فراموش بشود. 7 
عاشورا ده ها درس دارد و باید در زندگی ما کاربرد داشته باشد.عاشورا| 
جاری است.ما باید مثل امام حسین(ع) به نمازمان اهمیت بدهیم و مثل 


امام ایثار داشته باشیم و از امام درس بگیريم ۰ آیت الله صافی کتابی بنام 
پرتوی از عظمت امام حسین(ع) دارد که در مورد خصوصیات امام 
حسین (ع) نوشته شده است. 

خدابا مارا از شفاعت امام بفرم ند کر ها را کار ایام خی ز(ع نات 
قدم بگذارد. 


91-06-20 


سوال - آیه دوم سوره مائده ( يا ایهاالذین امنوا ...) را توضیح بفرمایید. 
پاسخ - این آیه در اواخرعمر پیامبرنازل شده است. بیشتر اين آیه حالت 
نچی. و سلبی. دازد: این. ای نی فرماید: آق. کساتن. که. ایمان: آهردم. اید 
شعاثئر الهی را حلال نشمارید( سبک نشمارید). شعائر یعنی شعار و آرم 
.«شعائر در این آیه در مورد مناسک حج است . در قرآن داریم که صفا و 
مروه از شعائر و نشانه های الهی است .مستحب است که انسان وقتی در 
صفا و مروه راه می رود, آیه 158 سوره بقره را بخواند. هر کسی شعائر 
الهی را بزرگ بشمارد نشانه ی تقوای قلب او است .پس ما باید شعائر 
الهی را حفظ کنیم. روز غدیر و عاشورا از شعائراسلامی است یعنی نشانه 
وعلامت است .سابقه های تاریخی و زیارت قبور ائمه باید حفظ بشود. 
صفا و مروه دو تا کوه است و اینها از شعاثئر اسلامی است. قران می 
فرماید :قربانی کردن از شعاثئر اسلامی است و یک مانور است. در روایت 

داریم که دین زوال پیدا نمی کند تا زمانی که حح پابرجاست زیرا نشانه ای 
از خداست. امام حسین (ع)در بیابانی یارانش را قربانی کرد و اين مراسم 
نباید فراموش بشود. خدا در این ایه می فرماید ماه های حرام را حلال 
نشمارید. پیامبر در برخورد با فرهنگ جاهلی سه کار انجام داد: انکاری 
باتبای ور اضا حی وا با میب قوانین چاهلی سه برخورد انجام داد: ی 
ها 
طواف می کردند و اسلام فرمود که باید لباس بیوشید يا ايینکه عربها دور 
بت ها طواف می کردند ولی بعد این کار را ترک کردند. عرب ها در منا 
اشعار عشفی می خواندند ولی. آیه, نازل شد که در متا دکر خدا زا بکویید. 
ما قوانین اصلاحی زیاد داریم .قوانین دیگر قوانین اثباتی است یعنی پیامبر 
به قوانین عرب ها دست نزد و آنرا تغییر نداد. مثلا در عرب چهار ماه از 
سال, جزو ماههای حرام بود و اسلام آنرا قبول کرد. این آیه می فرماید که 
ماه های حرام را, حلال نشمارید. پس ما نباید حرام خدا را حلال کنیم. 
اختلاف فتوای فقها در مصداق است نه در موضوع .قرآن می فرماید :هدی 
را حلال نشمارید. در قدیم گوسفند و شتر را با خودشان به حج می آورند و 
در منا سرمی بریدند. منظور این آیه این است که شتری یا گوسفندی را 
که برای قربانی در حج در نظر گرفته اید عوض نکنید. پس اگر کسی نذر 
شرعی کرده است که کاری را نجام بدهد نمی تواند انرا تغییر بدهد. ما 
خدا را دارند ازار ندهید. فقط در حح است که همه ی مردم با هم مساوی 


هستند. از امام صادق (ع )پرسیدند که چرا باید در صفا و مروه تند دوید. 
امام فر مود: زیرا| غرور انسان شکسته می شود . در سال ششم هجری 
مسلمانان تصمیم گرفتند که به مکه بروند. مشرکین راه آنها را بستند و 
گفتند که سال دیگر بيایید. مسلمانان مجبور شدند که برگردند. و خیلی هم 
نار اخت: شدند. خدا در قرآن به مضلمانان مین فرفماید؛ دشمتی. کروهن تما 
را وادار نکند که شما انتقام بگیرید از کسانی که نگذاشتند شما به مسجد 
حرام بروید و مقابله به مثل نکنید. پس بدانید که مقابله به مثل هنر نیست. 
در سوزه فضلت انم 33 قا6 دار پیامبر,بگو گفتا 3 که و است که 
گفتار خدا را بگوید .,عمل صالح انجام بدهد و تسلیم خدا باشد. پیامبر به 
تلا بان بو که. ابا عدقه با: خوبن یکی ات میسن تقما نیک خوات بدع 
.البته انسان نباید خودش را خوار کند. روایت داریم :مومن خودش را خوار 
نع اکن اگر ما خطایی از گذشته دیبدیم آنرا نگه نداریم تا روزی ان 
برای انتقام استفاده کنیم. بعضی ها دنبال مچ گیری هستند. خدا می فرماید 
که بدی ها را بپوشانید. برجسته کردن خطاهای دیگران اشتباه است. در 
جنگ صفین, امیرالمومنین به میدان صفین رسید و یاران حضرت تشنه 
بودند و امام فرمود اگر می خواهید خوار نشوید مبارزه کنید تا آب را آزاد 
کنید . یاران جنگیدند و آب را گرفتند . بعضی ها به امام گفتند که شما هم 
به سیاه معاویه اند ند هید ولی امام فرمود ما به تیاهیان آنها انم دهم 
:در کربلا امام حسین(ع) به سپاه ابن زیاد و ولی آنها آب را روی امام 
بینتتتن. وال ت آبه 1 تا 118 سوره انعام را توضیح بفرمایید. پاسخ - 
اب ره تیه فرماید: در هنگام ذیح حیوان , نام خدا را ببرید. خداوند در 
خوردن هم انگیزه ی الهی می دهد. همه ی کارها باید با بسم الله شروع 
شود. پس نیت و انگیزه دینی خیلی مهم است . سوال - در مورد ادامه ی 
ایه دوم سوره مائده توضیحأتی بفرمایید. پاسخ - خدا می فرماید: د 
کارهای نیک و تقوا به یکدیگر کمک کنید یعنی در کارهای مثبت مشارکت 
کنید. مردم باید ببینند که چطور می توانند زمینه ی خوبی را در جامعه 
فراهم کنند.یک نفر می تواند با ساخت یک فیلم خوب به جامعه کمک کند. 
این تعاون در نیکی است. مثلا ساخت یک نمازخانه برای مدرسه تعاون در 
نیکی و تقوا است. حتی روضه های خانگی تعاون در نیکی و تقوا است. هر 
کسی در جامعه باید کمک کند که دین رشد کند. مثلا یکی می تواند به 
ازدواج جوانان کمک کند و یکی می تواند به قرض الحسنه کمک کند و 

تلا اگر پوست موزی روی زمینی افتاده است و شما آنرا از روی زمین 
بردارید, این تعاون در نیکی است . ما باید همه خودمان را مسئول بدانیم . 
روزی امام سجاد(ع) داشتند با اسب می رفتند , همه دیدند که امام از 
اسب پیاده شد و کلوخی را از سر راه برداشت و دوباره به راهش ادامه 
داد. خدا می فرماید: ای مردم ,به گناه و تجاوز کمک نکنید. صفوان شتردار 


بود و شترهایش را به هارون الرشید کرایه داد تا او به حح برود. امام 
موسی کاظم (ع) به او گفت که چرا شترهایت را به هارون اجازه می دهی 
۲ اما ظاله‌هید م تدای که اه سالم بر ود یل ایا دهد 
تصت انوا هد کی حطام اس با ماه وه اور 
دختر خانمی بدحجاب بیرون بیاید و این باعث گناه جوانی بشود ,این خانم 
تعاون در گناه کرده است زیرا زمینه ی گناه جوانان را فراهم کرده است. 
اگر معلمی حرف زشتی سرکلاس بزند و بچه ها از او یاد بگیرند اين معلم 
تعاون در گناه کرده است .انگشتر طلا برای مرد حرام است .کارخانه ای 
که برای مردها انگشتر طلا می سازد تعاون در گناه دارد .کارگاهی که 
مانتوهای کوتاه می دوزد تعاون در گناه می کند. فیلم سازی که آموزش بد 
از افیلم می: دهم این تعاون, در کنان اشته :در ار این انه هم فرماید:.. اي 
مردم از خدا بترسید زیرا خدا شدید العقاب است . خدایا همه ی ما را اهل 
تقوا قرار بده و از تعاون در گناه دور کن , نسل جوان ما را متدین قرار بده 
و زمینه ی ازدواج همه ی جوانان را فراهم بفرما. 
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گفت کاروانی با تو آمد کاروانی در تو گم شد چشمه ی مستی از آن 
ساعت غدیری بود و خم شد ,با خو آمد محمد از مدینه با کارواتی از توگم 
شد کاروانی در مسیر بی نشانی ,باد در زلف تو پیچید و زمین نیلوفری شد 
خون دمید از ساقه ی یاس و شقایق حیدری شد ,کاروانی دل به مستی داد 
از غدیریت ای امام پارسایان کیست نشناسد علی را ,ای گلستان ولایت ای 
خراب از باده ات از دل ذوق مستی رساند ما را به منزل . سوال- در مورد 
جریان اعتقادی غدیر توضیحاتی بفرمایید. پاسخ- جریان غدیر در اخرین حح 
پیامبر اتفاق افتاد.در این مورد روایات متواتری وجود دارد یعنی تعداد 
راویان این روایت زیاد است .کتاب گزیده ی الغدیر برای مطالعه خیلی 
مفید است. آیا رسول خدا از حوادت پس از رحلت خودشان خبر داشتند ؟ 
اگر بگويیم که حضرت از این حوادث خبر نداشتند که این درست نیست 
زیرا احادیثی از پیامبر نقل شده است که نشان دهنده ی پیشگویی پیامیر 
است . انس بن مالک گفت که دیدم سر امیرالمومنین روی سینه پیامبر 
است و پیامبر گریه می کرد و وقتی علت را پرسیدم پیامبر فرمود: من 
بخاطر اتفاقاتی که بعد از من برای علی روی می دهد گریه می کنم 
سلمان نزد پیامبر رفت و گفت: هر پیامبری جانشینی داشته است , 
جانشین شما کیست ؟ حضرت ساکت شد و فرمود: می دانی وصی 
حضرت موسی چه کسی بود .سلمان گفت: بله , او یوشع بن نون بود 
«حضرت فرمود : می دانی که چرا او جانشین حضرت موسی شد؟ سلمان 
ت : بله ,چون یوشع از همه عالم تر بود. پیامبر فرمود: جانشین من و 
کسی که اسرار من را می داند و بهترین فرد بعد از من که دین مرا ادا می 
کند. علی بن ابیطالب است .این احادیث نشان می دهد که پیامبر از 
حوادث پس از مرگش اطلاع داشتند و فضاسازی می کردند. حتی پیامبر از 
حوادث کربلا هم خبر داشتند. پیامبر برای بعد از خودشان چه تدبیری 
اندیشیدند؟ امام خمینی پس از خودشان تدابیری مثل مجلس خبرگان 
انديشیدند تا جامعه بی سرپرست نماند. پیامبر بعد از بیست و سه سال 
تلاش برای مسلمان کردن مردم چه تدبیری اندیشیدند؟یکی از فرضیات 
این است که پیامبر در اين مورد سکوت کرده است که این توهین به پیامبر 
است . این کار نشانه ی بی فکری است ,پیامبر وقتی به جنگ تبوک رفت 
علی را بعنوان جانشین خودش در مدینه گذاشت. در ضمن انبیاء گذشته 
همه جانشین داشتند و اگر پیامبر در این  ِ‏ ِِ می کرد این کار 
خلاف سیره ی انبیاء گذشته می شد. پس این کا و اه 
.فرض بعدی این است که پیامبر این کار را , ی ۱ 


است که پیامبر فرد خاصی را بعنوان جانشین معرفی کرده است .اعتقاد و 
باور ما بر اساس احادیث متواتر این است که پیامبر فردی را بعنوان 
جانشین انتخاب کرده است. حتی ما آیاتی مثل آیات. تبلیغ اکمال :و لابت :در 
قرآن راداریم .پیامبر برای تعیین جانشین, آمادگی تربیتی اجرایی وعملی را 
انجام داد . روز غدیر روز اعلام است نه امادگی .در یوم الانذار که پیامبر 
اقوام خود را دعوت کردند, علی را بعنوان جانشین خودشان معرفی کردند. 
در جنگ تبوک پیامبر به مردم گفت که نسبت علی به من مثل هارون به 
موسی است. برای اینکه جامعه آمادگی پذیرش علی را داشته باشد پیامبر 
سه. تا کاز را انجام دادند..پيامیر اب‌طالب رابه خانه آوزدند و او زا آموزش 
دادند. امیرالمومنین می فرماید پیا مر هر روز یک ضفت اخلافی:را برجسنه 
فی کردو من آنزا عمانهی کر دم امیر آلمه‌مین آنقدر کوچک بودند که در 
دامن حضرت می نشستند, پس امیرالمومینن بزرگ شده ی دست پیامبر 
است. داریم که اهر امین و ار را نید ا نت ترا کمرشافس سشه: 
عل ی وید امن مثل بچه شتری که در دنبال مادرش است به دنبال 
پیامبر بودم. این آمادگی تربیتی علی است .در تمام ساعات زندگی این دو 
بزرگوار با هم بودند. امادگی بعدی امادگی اجرایی است. در جنگ خندق 
پیامبر فرمود :تمام اسلام به جنگ کفر می رود. در جنگ خیبر پیامبر فرمود 
: من پرچم را به کسی می دهم که پیامبر و خدا را دوست دارد و خدا و 
قصتولن هم ها وت دا دیهش۳ به علی داد. امیرالمومنین 
مامور شد که سوره ی برائت را تنصکه اعلام کندد کسی که همراه پیامبر 
بت شکست امیرالمومنین بود. عده ای به پیامبر سلام کردند و پیامبر به 
آنها گفت: که به علین .هم سلام کنید.ونکویید: التبلام علیک با اهیر القومین 
.امیرالمومنین صفت خاص علی بن ابیطالب است .امام صادق (ع)می 
فرماید :به من امیرالمومنین نگویید زیرا| این صفت جدم علی است .دیدگاه 
بعدی تدبیر عملی است. سوال - صفحه 135 قرآن را توضیح بفرمایید. 
پاسخ - در این صفحه داریم که او خدایی است که در شب جان شمارا می 
گیرد (منظور خوب است)هر گناهی که شما در روز انجام داده اید خدا می 
داند .همه شما روزی مبعوث می شوید و باید جواب کارهایتان را بدهید. 
سوال - در ادامه ی تدبیرجانشینی پیامبر توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
پیامبر برای جانشینی یس از خودشان چه ندبیری اندیشیدند؟ پیامبر مامور 

به ابلاغ شد. نکش از تدابیر پیامبر مادک ها تربینی / آمادگی اجرایی 1 
آمادگی عملی امیرالمومنین برای جانشینی بود. پیامبر از اوایل اسلام با 
مردم برخوردی کردند که مردم بدانند که نبوت از امامت جدا نیست .در 
حدیث ثقلین پیامبر می فرماید :من در میان شما دو چیز گرانبها می گذارم 


یکی قران و یکی عترت . این دو از هم جداشدنی نیستند. یکی از علمای 


فایلا گنای ام تضایل: غلی: بر انیا لته کاری کت مش 
شدهای این کتاب‌درست انس اسان وه ها هر از حذیت ریا در هه 
تصایل علی آورم است ,یک دار علیرا ع است ری ای 
اش ی با فان است وفرآن با علی است نامر مردهس ای هن 
دادند. در جنگ جمل فردی نمی دانست که حق با کیست ,زیرا می دید که 
هر دو سیاه نماز می خوانند و از اصحاب پیامبر هستند. او گفت فک با مت 
نفرمود که هر کجا که عماریاسر باشد حق همانجاست ؟*پس حق با سیاه 
علی است.عماریاسر با امیرالمومتین است زیرا حق با اوست. این تدبیر 
عملی پیامبر بود .حدیث غدیر هم یکی از تدابیر دیگر عملی است . 
زیارتنامه غدیر از امام هادی (ع) نقل شده است که استدلال یک دوره 
امامت امیرالمومنین است و همه از ایات قران است .این زیارت مخصوص 
اسر مومت اس رام ری سار رسای که کم 
هستی که خدا وصف تو را گفته است . این تدابیر عملی پیامبر خیلی زیاد 
است کون دیگر از تدابیر همان بود که پیامبر فر مود: کاغذ و قلم بیاورید 
که جانشینی لزم را بنویسم .«جانشینی علی از طرف خدا| بوده است و 
پیامبر انرا ابلاغ کرده است. سوال - در مورد روز عید غدیر توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - در روایات داریم که همه ی انبیاء این روز را تکریم می 
کردند.از مستحب موکد امروز, اطعام و صدقه دادن است .طعام دادن 


حتما نباید سفره های سنگین باشد. عیدی دادن در اين روز خیلی خوب 
است.مستحب است که انسان در اين روز لباس نو بپوشد. در این روز 
خوب است که همه به یکدیگر سر بزنند. البته در میان ما رسم است که به 
دیدن خانواده های سید می روند که این هم خیلی خوب است , ملاقات 
بیمار رفتن در این روز خوب است. پیامبر فرمود: فرزندان مرا اکرام 
کنید.ثواب صدقه دادن در این روز هزار برابر می شود. ما باید سرور در 
بین مردم ایجاد کنیم. همه ی مسلمانان باید خودشان را صاحب این عید 
بدانند. حتی برادران سُنی ما هم اين روز را جشن می گيرند. اين روز بنفع 
اسلام بوده است و بخاطر همین این روز برای همه ی مسلمانان مهم 
افت: و باید این زور رام دم همه ه‌خطماان باهم آنهان اند که 
این سخنان در اين روز از پیامبر گفته شده است .اختلاف ما بر سر این 
است که آنها می گویند ولایت به معنای دوستی است .۰حضرت عکیسی به 
خداوند کفت: که پپروان من غدای اشمانی. می: خواهند: زبرا موی دای 
آسمانی به پیروانش داده است. عیسی گفت که خدایا تو برای ما از 
آسمان مائده بفرست تا ما این روز را عید قرار بدهیم .«پس ما همه باید 
روز غدیر را جشن بگیریم و آنرا عید قرار بدهیم زیرا ولایت امیرالمومینن 
در این روز به مردم ابلاغ شده است . خدایا عید ظهور مهدی را برای ما 
قرار بده تا ما اين روز را درک کنیم . 


91-08-6 


زخمی ام التیام می خواهم التیام از امام می خواهم , السلام علیک یا 
ساقی من علیک السلام مي خواهم, مستی ام را پیا و دو چندان کن جام 
می پشت جام می خواهم, گاه گاهی کمی جنون دارم من جنونی مدام می 

ی و ی بت وا را 
مرگ چشم در راهم از تو حسن ختام می خواهم, در نجف سینه بی قرار از 
عشق گفت يا یمکن الفرار از عشق . سوال - در مورد ولایت و عید غدیر 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ- ایام عید عغدیر بنام ایام ولایت نامگذاری شده 
است ت . آیه مباهله و آیه ولایت در این ماه نازل شده است , آیه اکمال در 
روز عید غدیر نازل شده است. بحث ما در مورد آیات ولایت در قرآن 
است. کتاب آیات ولایت در قرآن از آیت الله مکارم است که ایشان در اين 
کتاي:. 2 اند را بحث کرده است که پنح آیة آن در مورد امامت است 
بخصوص در مورد ولایت حضرت امیرالمومنین ,پنج ایه در مورد فضایل 
بل ۱ 09 ۳ 5 
سه آیه در سوره مائده است . ایه 67 است ( ایه تبلیغ )که می فرماید : 
اقرشاسر رات وت را رشان ان اهر ی ند و ار ده 
افف این اه تخر داد که عدا هی فرماند دای سل این خما ی 
به رسول است یعنی این خطاب مربوط به رسالت است .بخش دوم آیه 
مق رید 0٩‏ جیزی که ید به تو ماعوریت داده یم( ۶ ای 9 
ی را ما ور اب ین کر 
فخر رازی در مورد این آیه مي فرماید : این آیه در فضل حضرت علی(ع) 
نازل شده است .وقتی این آیه نازل شد پیامبر دست علی را گرفت و 
گفت که هر کس من مولای او هستم علی مولای اوست . غمر در آنجا 
علی را ملاقات کرد و جلو آمد و گفت :پسر ابوطالب ,مبارک باشد «لو 
امروز رهبر من و رهبر همه ی مومنان و مومنات شده ای. بخش سوم آیه 
می فرماید : تو وظیفه ات را انجام داده ای ولی اگر اين را انجام ندهی 
گوبا رسالت خودت را انجام نداده ای 2 اش یخن ایه اهمیت ولایت را می 

رساند. بخش چهارم می فرماید : پیامبر ابلاغ این دستور خطراتی در پی 
دارد, از واکنش پنهان و اشکار نترس. در ذیل ایه معارج داریم که فردی در 
همان موخع:محالفت» کرد و کف کمن حاضرهیرم ولی. این. انتخاب.زا 
قبول نکنم. این ایه نشان می دهد که احتمال بروز خطر بوده است . پس 
اين ابلاغ خیلی مهم بوده که خطر آمیز هم بوده است . بخش پنجم می 

فرماید: اگر کسانی پافشاری بر عقایده خود کردند ناراحت نشو زیرا آنها 


صلاحیت هدایت ندارند. این آیه بسیار مهمی است که تاکید برموضوع 
امامت و ولایت دارد. آیه دوم در آیه سوم ( آیه اکمال )سوره مائده است 
.سوره مائده آخرین سوره ای است که بر پیامبر نازل شد . بعد از نزول 
این سوره پیامبر از دنیا رفت . بعضی مواقع یک سوره ی قران کامل نازل 
شده است.مثل سوره والعصر و الرحمن بعضی از سوره های قرآن 
بصورت آیه آیه نازل شده است و بتدریج نازل شده است . مثل سوره 
بقرم هه ال ان یعضین ها من کهیند که این ایایت سا شود پبامیر -حابیر ین 
کرده است و بعضی معتقد هستند که بعد از رحلت پیامبر بدین صورت 
درآمده است . در بعضی آیات دو مفهوم مستقل کنارهم گذاشته شده 
است و با هم ارتباط ندارد. آیه 3 سوره مائده هم این طور است . یعنی 
یک بحث مستقلی در مورد گوشت های حلال می کند که خوردن گوشت 
های مردار و خوک بر شما حرام است .بعد می فرماید : در این روز دین بر 
شما کامل شد و کافران مایوس شدند, نترسید و فقط از خدا بترسید ... و 
اگر شما در اضطرار قرار گرفتید . اگر اين قسمت را از آیه حذف کنیم 
خللی:بر ابه:وازد نمی شود و این نتتان می: دهد که.این جمله ی. معترضه 
است .و این نشان می دهد که این حادثه مهمی است که همان حادثه ی 
غدبر است: ذفتی این ایهم تازلشند پیاهیر فرمود* الله ی خدا را شکر 
می کنم بخاطر اکمال دین, اتمام نعمت و رضای خدا و .. . شما می توانید 
دز کناب تفتشیر نموه متسین آبرم. آیسر| بخهانید. اب نهد ایفد و ۳ ابه 
ولایت )سوره مائده است که در مورد حضرت امیر است که در حال نماز 
شود حضرت در حال نماز انگشتر به فقیر بدهد زیرا در حال نماز, تیر از 
پای حضرت می کشیدند و حضرت متوجه نشد. در پاسخ باید گفت که این 
انفاق,. کار دنیوی نبوده است ولی تير دراوردن کار نیوی است و حضرت 
متوجه آن نمی شده است ولی ما در قران هميشه نماز را همراه با انفاق 
داریم و این انفاق حضرت در راستای نماز بود. این کار در راستای عبادت 
نود یامن از خدا تقاضا کرد که خاستین اورا مغر فی:کنن آبه از شید * 
همانا ولی شما خدا؛ پیامبر و کسانی هستند که نماز می خوانند و در حال 
رکوع انفاق می کنند. حالا ممکن است که بعضی ها بگویند که چرا خدا 
اسم حضرت علی(ع) را نیاورده است .قرآن خیلی از اوقات کلیات را بیان 
هی کند: مثلا در مورد نماز ز کلی گفته است و تعداد رکعت ها را نگفته است 
. مثلا در حج باید هفت دور طواف کنیم ولی این در قرآن نیست و جزو 
سنت پیامبر است . سوال - صفحه 128 قران کریم را توضیح بفرمایید . 
پاسخ - در این صفحه داریم : خدا در همه جا حضور دارد هم از پنهان و هم 
از آشکار شما خبز :دارد جر دای عرفم.داریم که خدابا آنقدربه من 
خشیت بده گویا که تو را می بینم . فرمود :خدا از سر شما خبر دارد. خدا 


ازهمه ی نیت ها خبر دارد. سوال - در مورد ادامه ی بحث ولایت و عید 
غدیر توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - ایه 59 سوره نساء معروف به ایه اولی 
الامر است. منابع شیعه و سنی روی این ایه تا کید دارند. اولی الامر بعنی 
کسی که ولایت امر دارد و قدرت مدیریت دارد و این اولی الامرعطف به 
لسن اشت ماطاعت ار املت الاو خاطاعت ار رشن است ‏ ادلی 
ار یا یا اس باس اه ای اسر ای د 
شعال. کرد که اطاغت از ادلی اامر عتق چه : تاستر هضه اضامان را با تام 
شمردند. آیه 119 (آیه صادقین ) سوره توبه می فرماید: ای مردم تقوا 
داشته باشید و هميشه با صادقان باشید ۰ این آیه می رساند که صادقین 
معصوم هستند. روایت داریم : نحن الصادقون . این ایات پنج گانه نشانه ی 
جانشینی حضرت علی(ع) و ولایت است . در روایت داریم که ما به ولایت 
تم رس مر باعل وش ها باند هر ال شرا لین ی تا ار 
زان ای ان ای سا الم ها بای وه شالت 
باشیم . 
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شبی تب داشتم رفتی و قرص ماه تن برایم شيشه ای از عطر بسم 
الله اوردی. من از صد بار اسمعیل و هاجر تشنه تر بودم , تو این زمزم 
ترین را از کدامین راه اوردی؟ من از بي قبلگانم کافری از من نمی پرسد, 
مسلمان کافر| کج رو به این ِِِ آوردی؟ عزیز مصر بود این دل که 
بخشیدم به تو روزی ۰ امان از گرگ یوسف خورده ای کز چاه آوردی. 
دوباره شنبه ام تعطیل شد یکشنبه ام تعطیل , دوباره یادم از آن جمعه ی 
ناگاه آوردی. سوال- در ِِِ_ انتظارهای خداوند متعال از بندگان خود 
زماتی. که می. فرماید : یا ایها الناس. و با آیها الذین. امتوا خوضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - سوره ی مائده از سوره هایی است که در اواخر عمر 
پیامبر اکرم (ص) نازل شد . برخی گفته اند که دو یا سه ماه بعد از آن, 
رسول خدا از دنیا رفتند . گرچه این سوره الان در جزء ششم قرار دارد 
ولی ترتیب قرآن براساس ترتیب نزول آیات نیست . اولین سوره ای هم 
که بر پیامبر نازل شد سوره ی علق است که در اواخر قران قرار دارد . 
بیشترین ایات ولایت در سوره ی مائده قرار دارد . به همین خاطر این 
سوره دارای یک برجستگی است. آیات اول و دوم این سوره با یا ایها الذین 
آمنوا شروع می شود . در ایه ی اول می فرماید: ای کسانی که ایمان 
آورده اید به عقود خود پایبند باشید .عقود جمع عقد بوده و به معنای گره 
زدن است . زمانی که دوچیز را به هم متصل می کنند, مثلا نخی را به نخ 
دیگری می بندند به آن عقد می گویند . به همین خاطر است که به ازدواج 
عقد می گویند و به معنای پیوندی است که مرد و زن با یکدیگر می بندند . 
در این آنه. فف کرهاید : ای مردم به پیمان های خود وفادار باشید . به این 
ایه در مسائل مختلف بخصوص خرید و فروش زیاد استناد می شود . وفای 
و ات ار ی ی هر 
فطرتا اشتباه است . سوره ی توبه یکی از سوره هایی است که بسم الله 
الرحمن الرحیم ندارد چون پیام آن تند بوده و با برائت از مشرکین شروع 
می شود . در ابتدای این سوره می فرماید آحن پیامبر ارتباط خود را با 
مشرکین قطع کنید و... در ان زمان اسلام اشکار شده بود و همه ی مردم 
فهمیده بودند که اسلام چه مبانی دارد . تقریبا مشخص شده بود که بت 
پرستی بی دلیل و بی مبنا است به همین دلیل خداوند تسامح با مشرکین 
را کنار گذاشته و با صراحت مسئله ی برائت ت از مشرکین را عنوان می کند 
. ولی در همان آیه ی اول می فرماید : مگر اينکه شما با یک مشرک 
پیمانی داشته باشید . ۳۰1 پیمان داشتید نباید ی را بشکنید. در روایت داریم 
که سه چیز بین المللی است : 1- احترام به والدین 2 امانت داری 3- 


وفای به عهد . حضرت علی (ع) نامه ای به مالک اشتر نوشته که نویسنده 
ای می گفت می توان آن را با اعلامیه ی حقوق بشر مقایسه کرد . حتی 

۱ ی ۱ اه ی ۱ اپ سم 
توسط یک نفر نوشته شده است . اعلامیه ی حقوق بشر توسط حقوقدانان 
دنیا نوشته اند . حضرت امیرالمومنین در نامه ی پنجاه و سه ی نهح البلاغه 
فرمایند : در میان واجبات چیزی بالاتر از وفای به عهد نیست و همه ی 
مردم با تمام اختلاف ارایی که دارند روی یک چیز تعهد دارند که آن هم 
وفای به عهد است . بنابراین ن اين اصل ارتباطی با مذهب و مرام فرد ندارد 
ار ی 
دین و ایین ندارد. در زیارت حضرت ابوالفضل شهادت می دهیم که تو 
تسلیم بوده و امام خود را تصدیق کرده و وفای به عهد داشتی . بنابراین 
توا تیال یی ری مت ال مه تسام رای 
تمامی روابط بشری است . اگر به این اصل عمل نشود تمامی ملازمات 
زندگی بشر از هم می پاشد . یکی از مفسرین می گوید که عقد و عهد سه 
گونه است , 1- عهد با خدا 2- عهد با مردم 3- عهد با خود .به پیمان با خدا, 
عهدالله می گوید. خدا در قرآن می فرماید؛ان عهدة کان مسئولا از تعهدی 
که شما نسبت به خدا دارید در روز قیامت سوال می کنیم . ما حداقل 
رهز ده بار دن تمان من ونیم آهدیا الض اطظ العشتفيم«خدایا-ما زا ند 
راه مستقیم هدایت کن, ما تو را می پرستیم , ما از تو کمک می خواهیم . 
در واقع عهد با خدا ادعای بندگی و استعانت است . خدا 0 ۲ 
شیطان تبعیت نکنید ما هم قبول کرده ایم . خدا میا هار من اظاعت 
کنید ما هم قبول کرده ایم مان که ها من ونیم انشید ارلا اله الا اللمو 
آشهد ان مُحمد رسول الله, مسلمان می شویم . اسلام آوردن تعهد ایجاد 
من کند. > دز خلد نود وه تحار الاتواز آهده است که حضرت امیر (ع) 
درمسجد کوفه سخنرانی می کردند , یک فردی بلند شد و گفت من یک 
سوال دارم . خدا گفته دعا کنید من اجابت می کنم . پس چرا من هرچقدر 
دعا می کنم به اجابت نمی رسد . امام فرمودند : به هشت دلیل . تمام این 
یله فا بو با ری کرد معا شتا از شتطان بر ایت ی وید 
ولی به طرف او می روید و حرف او را گوش می دهید . خدا را دوست 
دارید ولی با او مخالفت می کنید. می گویید که بهشت خوب است ولی از 
آن دور می شوید . شما می گویید جهنم بد است اما به آن نزدیک می 
شوید . در شب های احیاء ما چند بار از آتش جهنم به خدا پناه می بریم . 
دروغگویی ,غیبت , نخواندن نماز اول وقت و غیره آتش است ۱ 
موارد بد عهدی ما با خدا است . در سوره ی یاسین خداوند می فرماید : 


_. 


مگر ما با شما تعهد نکردیم که به حرف شیطان گوش ندهید . پس چرا 


گوش می دهید ؟ خدا به ما وعده داده که اگر شکر کنید روزی شما را زیاد 
می کنم . خدا حتما این کار را می کند ولی ما باید شکر را بجا بیاوربم . 
خدا فرموده که اگر به من توکل کنید من شما را کفایت می کنم . بنابراین 
ما باید به خدا توکل کنیم . فرموده اگر در زندگی دعا کنید من اجابت می 
کنم , توبه کنید شما را می بخشم , مرا یاد کنید من هم شما را یاد می کنم 
. در جایی هم خداوند می فرماید : شما به عهد خود عمل کنید من هم به 
عهد خود عمل می کنم . در دنت دازیم که الفزان: عهدالله. » یکین از 
مصادیق عهد با خدا قران است . امروز چقدر ما عامل به قرآن بوده: و 
زندگی های خود را با آن منطبق می کنیم ؟ نماز عهد خدا است . از یکی از 
معصومین روایت است که هرگاه صدای اذان بلند می شد می فرمود : 
وقت عمل به عهد و پیمان است . رعایت همگی واجبات و محرمات عهد با 
خدا است . قسمت دوم عهد با مردم است . عهد با مردم بسیار گسترده 
انوا ره ار 
یک عهد است + چرابرخی از افایان آز .همان اول هی کوبند جه کشسی. داده 
و چه کسی گرفته است ؟ این یعنی عدم وفای به عهد , البته نباید خانم ها 
شوهران خود را از همین امروز مجبور به پرداخت آن کنند . ولی اقایان هم 
باید آن را به همسران بپردازند . در عین حال بخشیدن مهریه هم از طرف 
خانم ها خیلی ثواب دارد . گاهی مهریه ها آنقدر سنگین است که آقا نمی 
تایه ان ادا کید وه نار آخو. عو ود بر لین لیوا نت امین 
آورد , چقدر خوب است که خانم مقداری از آن را ببخشد . این کار یک نوع 
الفت ایجاد می کند . اما اگر مرد احساس کند که هميشه یک سلاحی به نام 
مهریه در دست همسرش است و خانم هم احساس کند که مرد می خواهد 
از این قضیه سوء استفاده کند . مسلماً الفتی ایجاد نخواهد شد . در بحث 
روابط اجتماعی می توان وفای به عهد بين مردم و مسئولین را نام برد . 
نماینده ی مجلسی که سوگند می خورد در واقع عهد بسته است. اگر 
نماینده از روی عناد و غرایز شخصی رای بدهد به عهد خود خیانت کرده 
و ی و بت و جان , مال و ناموس مردم حمایت 

. اگر این شخص رشوه بگیرد و يا برخوردهای او براساس حق نباشد در 
7 
شوند یک بحث دیگری است اما یک پزشک که قسم خورده است , نباید 
فردی را که بیمار است و نیاز به عمل جراحی دارد با زیر میزی های 
سنگین مواجه کند . پزشک تعهد دارد که بیمار خود را درمان کند . وفای به 
عهد در تمام ارکان جامعه خود را نشان می دهد . قول و قرار نیز نوعی 
وفای به عهد است . (قبل از بعثت ) روزی رسول گرامی اسلام (ص) با 
عمار یاسر قرار گذاشتند که هم زمان گوسفندان خود را برای چرا ببرند . 
پیامبر (ص) سرساعت آمدند اما عمار یک مقدار دیر کرد . وقتی عمار آمد 


ی 
ار و ند او داب و نات مامتان تمام 
شده بود و خیلی به زحمت افتاده بودند . در همین حال یک چوپان با تعداد 
زیادی گوسفند آمد و مسلمان شد. او به حضرت گفت که من چوپان 
بهودیان خیبر هستم و این گوسفندان متعلق به آنها است . حضرت فرمودند 
: تو باید اين گوسفندان را به انها بازگردانی . حجاج ابن یوسف فرد بسیار 
خبیثی بوده و جنایت های زیادی کرده است . فردی را گرفتند و می 
خواستند اعدام کنند . چون نزدیک مغرب بود , حجاج گفت : الان شب است 
فردا یم خکم, را اجرا می: کنیم , آن فرد اعذاهفی بة نجهینان -خود حفت فن 
با همسر و فرزندان خود وداع نکرده ام اجازه بده من بروم و فردا صبح 
اول وقت باز می گردم . نگهبان قبول کرد ولی نگران بود که آن فرد دیگر 
باز نگردد فرداضی قبل از طلوع ادات فره)خدامت بارکست . نگهبان از 
او پرسید که چه چیزی باعث شد که بازگردی ؟ زندانی گفت وفای به عهد 
یک اصل است و به ما اين مسئله را یاد داده اند . روزی مسلمانی در شهر 
مدینه یک انگشتر پیدا کرد . هرچقدر به دنبال صاحب آن گشت او را پیدا 
نکرد . مردم گفتند که این انگشتر متعلق به فلان بهودی است . مسلمان به 
دنبال فرد بهودی رفت و او را پیدا کرد . بعد از پرسیدن مشخصات انگشتر 
آن را به او داد . یهودی تعجب کرد و گفت آیا شما می دانستید که این 
انگشتر متعلق , ۸[ مار حفعت: له . بهودی گفت 
: آیا می دانستید که چقدر این انگشتر قیمتی است ؟ مسلمان گفت : بله . 
بهودی گفت : آیا احتیاج مالی داشتید یا خیر؟ مسلمان گفت : بله بسیار هم 

احتیاح مالی دارم .پس چه انگیزه ای باعث شده که این انگشتر ۳ 
تفر سوه حول انار ایند فان مات : یک لحظه این فکر به 
ذهن من رسید . اما فکر کردم فردا قیامت می شود . حضرت موسی یک 
طرف و پیامبر اسلام نیز یک طرف می ایستند . من و توی بهودی را آنجا 
می آورند . اگر حضرت موسی رو کند به پیامبر (ص) و بگوید: آناتنها رد 
پیروان خود وفای به عهد را نگفته بودید ؟ پیامبر (ص) نزد حضرت موسی 
شرمنده خواهد شد . قران کریم از حضرت اسماعیل یاد می کند و به 
ی ار یت 
که ازدواج می کنند نباید قول های دروغ به همسر خود بگویند . باید 
صادقانه برخورد کنند گاهی فرد بدخلق است و یا بخل دارد اين مسئله را 
به همسر خود عنوان نمی کند و امیدوار است آن صفات را در خود از بین 

اه کرت ی اراد کی ارم ماه آر را بان کدی ار 
گناهان بسیار بزرگ شکستن پیمان ها و عهد ها است . عهد با امام معصوم 
و حجت خدا نیز نباید شکسته شود . الان ماه ذیحجه است . به اعتبار کتاب 


های شیعه و سنی بسیاری از افراد در غدیر حاضر شدند و با حضرت امیر 
(ع) پیمان بستند وبه ایشان تبریک گفتند . حتی گفتند که شما مولا و 
سرپرست همه شده اید اما بعدا همه چیز را فراموش کردند. در نهج 
البلاغه است که وقتی طلحه و زبیر آماده شدند که به عمره بروند : 
حضرت امیر فرمودند : من که می دانم شما نمی خواهید به عمره بروید , 
دروغ می گویید . شما به مکه می روید تا نیرو جمع کنید و با علی بجنگید . 
۱ تا لا 0 ۱ 2230۳۳ 
مکه بودم و خیر نداشتم که خلیفه ی سوم در مدینه به قتل رسیده و 
کرت آمیر(ع) به خلافت رسیده است و مردم جمع شده اند که با 
ایشان بیعت کنند . خواستم به نزد ایشان بروم. هم گزارش سفر بدهم و 
هم از اوضاع اطلاع پیدا کنم . او می گوید: دیدم که یک فردی که زیاد 
سابقه ی خوبی نداشت از خانه ی حضرت امیر خارج شد . به نزد حضرت 
رفتم و گفتم : این فرد چه کاری با شما داشت ؟ آقا فرمودند : آمده بود به 
من توصیه کند که با معاویه درشام در گیر نشوم . به من گفت: که شما فعلا 
او را برکنار نکنید و یک قول هایی هم به او بدهید , زمانی که جای پای شما 
محکم شد او را برکنا ر کنید . من در جواب گفتم که علی چنین کاری نمی 
کند. وفای به عهد خیلی اهمیت دارد . ما نمی توانید چیزی را وعده کنیم و 
بعداً براساس مصلحت آن را برهم بزنیم . وفای به عهد با مردم شامل : 
دولت , نمایندگان مجلس , قضات , پزشکان ی و 
وزارت آموزش و پرورش باید بداند که کودکان ابتدا در نزد معلمان تربیت 
کودکی و قوه ی : و تربیت نشده باشند , نمی توانند انمان خود را 
حوطظ کی راید کاری کرد که لمات ان اه و حعط یه کار شفلیم و 
تربیت بیردازند . معلمی هم که در این پست قرار گرفته باید بداند که تعهد 
دارد به کودکان بدرستی درس بدهد . نمی تواند به هر دلیلی از این کار کم 
بگذارد . کودک نباید قربانی مشکلات اقتصادی شود . سوال - درخصوص 
آیات 77 تا 82 سوره ی مبارکه ی مائده توضیح بفرمایید. پاسخ - آیه ی 
تا نات خی ماقرا زار دی ات دایم یمبرگرامی 
اسلام می فرماید : ای پیامبربه اهل کتاب بگودر دین خود غلو نکنید . 
ای می اسان ار ال ان بورو وی مه را 
0 اد ۳ 
خدا است . این حرف غلو است و حضرت عیسی بنده ی خدا است . در 
جلد بیست و شش بحار الانوار مرحوم مجلسی یک سلسله روایاتی را 
آورده اشت: که انمه‌ريق ما به ههین ای استتناد هن کردند ومی فرجودید که 
مسلمانان مراقب باشید شما هم دچار همان اشتباه مسیحیان نشده و 


نسبت به ما غلو نکنید . مبادا بگویید که مثلاً خدای ما حسین (ع) است . این 
حرف غلو بوده و کفر است . گاهی ممکن است این مشکل در جلسات 
احساسی ما پیش بیاید . روزی یک فردی در نزد امام رضا (ع) گفت : علی 
الهّنا , , خالقنا , رازقنا 7 آقا شه:بار بر بیشانی خود زدند و فرمودند سبخان 
الله , سبحان الله , سبحان الله . علی بشر , علی مانند ما بشر بوده است 
. قران می فرماید : پیامبر (ص) هم بشر است , فقط معصوم و عالم به 
غیب بوده و یک سری برجستگی هایی دارد . انسان باید خط قرمز ها را 
نگاه دارد . هرچقدر بخواهد می تواند از حضرت علی (ع) تعریف کند ولی 
همینکه بگوید ایشان نبی است , غلو است . خود حضرت امیر می فرمایند : 
یا رسول الله با مرگ شما نبوت تمام شد . دعبل اشعار خود را ابتدا به نزد 
امام رضا(ع) می آورد و به ایشان عرضه می کرد و از ایشان و 

فت, سپس برای مردم می خواند . مبجّت بعدی این [ در خصوص 
خوردن گوشت انعام است . می فرماید : خدای تبارک و تعالی برای شما 
ان چیزی را که می خواهید از چهارپایان 1 است . 
مگر مواردی که خدا منع کرده باشد . سوال - عهد با خود چه معنایی دارد 
؟ پاسخ - عقد دو طرفه است . ابتدا عهد با خدا است . خدا می فرماید : 
من را یاد کنید , شما را یاد می کنم . عبادت کنید , بهشت رابه شما می 
هه تدن موری عهه با ,هر دمح م هقی صورت آسست: . .مثلا مرج با 
همسر خود پیمان می بندد که مهریه بیردازد , همسر هم با او پیمان می 
بندد که مخالفت نکند و براساس خواسته هاي شوهر خود عمل کند . معلم 
اگر تعهد دارد به دانش آموزان درس بدهد , آنها هم متعهد هستند که درس 
بخوانند و آموزش و پرورش نیز متعهد است که حقوق معلم را بپردازد . 
عهد با خود یعنی اينکه انسان با خود پیمان بندد . اگر فردی مشکلی دارد 
مثلا درقع عی وند.می ته انیا شون یمان سدد یی ما شعی. کنو تا این 
صفت بد را ترک کند. ی ور 
تترعی. کرف . لا آنکه کسی: عفد کند ایو درو بخوبد .مه مبلفی را صدقه 
بدهد . مسلم است که وقتی چند بار صدقه بدهد , سعی می کند که دیگر 
دروغ نگوید . اگر انسان تعهد شرعی را انجام ندهد کفاره دارد . گاهی هم 
تعهد اخلاقی است . مثلا فرد وسواسی با خود تعهد می کند که از امروز 
وضوی او بیش از دو دقیقه طول نکشد . اين فرد تعهد شرعی نکرده اما 
اگر به عهد خود عمل نکند زمینه ی عهد شکنی های دیگر را فراهم کرده و 
مخالفت نکرده و سخن ایشان را گوش بدهیم . تعهد با خود مقدمه ی تعهد 
با خدا و مردم است . 
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سوال - پدرم می گوید که انسان نباید کورکورانه نماز بخواند یعنی اول 
باید خدا را بشناسد و بعد نماز بخواند. ایا این حرف درست است ؟ پاسخ - 
اين سوال مثل این است که محصلی بگوید :من اول باید معلم و درس را 
تشتاسنم بعتق. انا تخواتم . این گریز از درس خواندن است .بعضی ها می 
گویند که دروس مختلف" به چه درد ما می خورد؟ ما باید هم نماز را بخوانیم 
.«خداشناسی وسعت زیادی دارد پس ما عملا هیچ وقت نمی توانیم نماز 
بخوانیم. مقدمه ی خداشناسی, نماز است. وقتی ما به مدرسه برویم و کم 
کم درس بخوانیم هم با معلم آشنایی پیدا می کنیم و هم درس مان را یاد 
می گيریم. یک شناگر نمی تواند بگوید که تا من تمام قواعد شنا را یاد 
نگیرم به داخل آب نمي روم. ۳ باید فو ۳ شناگری را یاد بگیرد و 
ِِ ,در قرآن داریم: بعضی ها می خواهند گنه کنند و مي پرسند که 
ما 7 مر ما چرا قرآن مثل تورات و انجیل نیست؟ قرآن می 
6 ۱ ۱ ۷ و ۱۳ 
اشتباه است .معرفت خدا در راس کارهاست .معرفت خدا نظری است و 
ما ار حطالقه می کنیم هسحرفت عملی‌شمار است تیان خند سال 
می تواند معرفت نظری داشته باشد؟ پس چه زمانی می خواهد انرا عملی 
کند؟ فردی نزد امام صادق(ع) امد و گفت که چگونه خدا را بشناسم ؟ 
امام تخم مرغی را نشان داد و فرمود اگر به این دقت کنی خدا را می 
کافی است. معرفت خدا کار پیچیده ای نیست . تردیدی نیست که معرفت 
خدا بر همه چیز مقدم است ولی باید همزمان نماز خواند و کسب معرفت 
کرد. البته معرفت هم درجاتی دارد. کسی نمی تواند بگوید که هر وقت 
معرفت من به معرفت امام حسین(ع) رسید من نماز می خوانم. بی 
نمازی ,حجابی برای معرفت است. نماز می تواند مقدمه ی شناخت باشد. 
سوال - منظور از سبک شمردن نماز چیست ؟ پاسخ - تکریم ها با هم 
فرق می کند. پیامبر فرموده است که فرزندتان را تکریم کنید. تکریم 
فرزند یعنی اینکه نام نیک روی فرزند بگذارید و انها را تحقیر نکنید. تکریم 
پدر این است که پدر را با احترام صدا بزنید و فرمانش را اجرا کنید. هر 
تکریمی نسبی است. سبک شمردن اولاد این است که اسم بد روی او 


بگذارید. نماز عبادت انبیاء و نور چشم پیامبر است . مصادیق سبک شمردن 
نماز عبارت است از: سبی شمردن در گفتار( بگوییم نماز را خواندیم یا 
نماز را بخوانیم تا راحت بشویم) ۰ تیک شمردن مار دز ,وفت: (وفتی. تشیما 
با فردی قرار دارند تباید لخطات آحر مدیدن فرد ترهیده سا می توانته نو 
طی شش ساعت نماز بخوانيم ولی وقتی نماز را به تاخیر می اندازیم 
یعنی به تعبیر امام رضا ع( انوا یی می شماریم ۰)سبکی شمردن در 
انجام نماز(همانطور که باید کارهای را ِ دقیق انجام داد در مورد نماز 
هم همین طور است. باید آثرا کامل و درست انجام داد. پیامبر درمورد دفن 
کردن مرده هم می فرمود که خدا دوست دارد ما کار را محکم و درست 
انجام بدهیم .) اگر ما این موارد را انجام بدهیم یک نماز درست را خوانده 
ایم. در امتحان هم مشخص است که بعضی از دانش اموزان امتحان را 
سبک شمرده اند یعنی جواب را کامل نداده اند یا تمیز ننوشته اند. وقتی 
شما اخر هر جلسه ای می رویید یعنی ان جلسه را سبک شمرده اید. 
سوال - در مورد قبولی نماز توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - شرایط صحت 
تماز با بو قبولی نماز فرق درد 92 0 خانه ین 
ساختمان لو از مف: خوبی است که ورن بکار می برند و اگز بخواهند 
ساختمان تکام پیدا کند داخل آنرا تزیین می کنند یا آسانسور می گذارند 
۸( 1۳ 
اگر کسی نماز بخواند و غیبت کند نمازش قبول نیست. زنی که با شوهرش 
بداخلاقی کند نمازش قبول نیست. کسی که نماز بخواند و ولایت اهل بیت 
شرط عمال است .مثلا هنگام نماز لباس سفید بیوشید یا اذان و اقامه 
بگویید. اینها نماز را کامل می کند. حضور قلب در مراحل قبولی نماز است 
یعنی فرد نمازش صحیح است ولی حواسش به نماز نبوده است. یکی از 
در ان #دولی مان نی است. سوال - اگر نماز صحیح ما قبول نمی شود, 
امتحانی ۲ تحویل ندهد تحاضان اه ین افت که فبول نشود. انشاءالله 
نماز ما قبول می شود. ما باید نماز را صحیح بخوانيم و سعی کنیم که 
ی دج . نشانه ی قبولی نماز این است که 

فحشا و منکر در زندگی کمتر می شود. فردی که نماز می خواند باید حق 
الناس را هم رعایت کند. نمازی که ما را به سمت خدا ببرد و ما را رشد 
بدهد, مورد قبول است . سوال - مگر پیامبر چند جور وضو می گرفت یا 
نماز می خواند که الان بین مذاهب مختلف اختلاف وجود دارد؟ پاسخ - ما 


برای همه مذاهب احترام قائل هستیم .گاهی در جلسه ی پنج نفره , پنج 
کز آرنتن مختلف داده می شود. برداشت ها با هم متفاوت است .پیامبر 
بیست وسه سال به تبلیغ دین اسلام پرداختند و از همان ابتدا نماز می 
خواندند. هیچ کس از وضو گرفتن و نماز خواندن پیامبر فیلم برداری نکرده 
است . گزارش سیره ی پیامبر از اصحاب و فرزندان ایشان است. همه ی 
افرادی که اطراف پیامبر بوده اند در مورد نماز پیامبر گزارش کرده اند که 
البته همه ی انها انسان های درستی نبوده اند ولی افراد مورد اعتمادی 
بوده اند که وضو گرفتن و نماز خواندن پیامبر را اين طور گزارش کرده 
اند. حتی غذا خوردن و کارهای جزئی پیامبر گزارش شده است . گزارش 
هایی از خود فرزندان پیامبر رسیده است .گزارش هایی هم از اصحاب 
پا مین با باعین رسیدی است مد اخت مق اشاسن این کزازسی‌ها کارومی کنو 
چون ما امامان را حجت خدا می دانیم و انها را صادق می دانیم بر اساس 
گزارش های آنها عمل می کنیم. امام صادق (ع) جلوی یکی از اصحابش 
نماز خواند و گفت که این نماز را تماشا کن . این گزارش دقیق است 
.پیامبر هم نماز ظهر وعصر را با هم خوانده است و هم جدا از هم خوانده 
است .امام صادق (ع) نماز ظهر و عصر را باهم خوانده است. آمام 
ی کم آته اس برای ما فرموده اند ات .در 
ایا وا وا تایه ار اس وا اس سای 
خودشان گزارش کردند. پس پیامبر یک جور نماز خوانده است. الان دو جور 
نماز خوانده می شود. فخر رازی از علمای بزرگ اهل سنت است ,در 
تقر کسآره که الا سار ادا مسا ای سر رات 
تمام نقل ها را در این مورد می گوید و وقتی به حضرت علی (ع) می رسد 
می نویسد که ایشان همه ی بسم الله ها را بلند می گفتند. من معتقد 
هستم که هر کس روش حضرت علی(ع) را عمل کند درست است. پس 
وقتی ما گزارش نماز امام صادق(ع) را داریم, در واقع گزارش نماز پیامبر 
زار داسف و طبق رزیل خی کتنم سدال + صفعه ی 111 فران »را 
توضیح بفرمایید. پاسخ - خدا در اين آیات می فرماید: کسی توبه اش قبول 
اسنت که عد ار سم یه کرت رارسا اضاح کی آزگام عها وت ان 
را و ی و ی 
ندارد. سوال - چکار کنیم که در زندگی دچار کاهل نمازی نشویم ؟ وقتی 
ناملایمات ز ند کی به مق فسار هی ورد 1۳ را کنار می گذارم, راهنمایت 
بفرمایید. پاسخ - این کار درست نیست . مثلا من با پدرم يا مادرم درگیر 
می شوم بعد بگویم که من به مدرسه نمی روم , در این صورت خودم دچار 
ی .انسان با خدا قهر نمی کند. ها خاش 

نیم از طریق تجربه ,آن ر نماز را بدست بیاوریم . اولین و آخرین سفارش 


انبیاء و اولیاء نماز است. توصیه ی آیت الله بهجت نماز اول وقت است. 
حتما در نماز اثاری هست که همه به آن سفارش کرده آند. به هیچ وجه 
نماز را ترک نکنید زیرا ضرر می کنید. نماز گنج نهفته ای است که اگر 


انسان آنرا ترک کند متضرر می شود. کش این ها انا ها را تم سید 
انوا رک کید 
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رسیدن به خدایی که اقتباسی نیست شریعتی که ذو آن حکم ها قیاسی 
نیست., خدا کسی است که باید به دیدنش بروید خدا کسی که از ان سخت 
می هراسید نیست. به فکر هیچ کسی جز خودت نباش ای دل که 
خودشناسی تو جز خداشناسی نیست. دل از سیاست اهل ریا بکن خود 
باش هوای مملکت عاشقان سیاسی نیست . سوال - در مورد خطاب های 
ی ها 
کسانی که ایمان آورده اید کافر را تکیه گاه و دوست خود قرار ندهید,اگر 
شما با دشمنان طرح دسمتی بریزید علیه خودتان پیش خدا حجتی ایجاد 
کرده اید و خدا روز قیامت شما را عذاب خواهد کرد . سوره ممتحنه ایه 
اول می فرماید: ای کسانی ک یمان آورده اید دشمن خدا را به دوستی 
نگیرید و تکیه گاه قرار ندهید. یکی از نکات مهم نز فران-شتاخت وشهن. و 
طاغوت است. قرآن می فرماید: هر کس کفر به به طاغوت و به خدا ایمان 
داشته باشد به عروةالوثقی چنگ خواهد زد 1 از این ایات نتیجه می 
گیریم که انسانهای معتقد باید مواظب دشمن باشند و گول دشمن را 
نخورند و با خربه های دشمن آشنا بشوند که این. مربوط به بحت دشمن 
شناسی است. پس ما باید دشمن را بشناسیم . انسان باید دشمن را 
بشناسد و از آن حذر کند. در حکمت نهج البلاغه داریم: سه گروه دوست و 
سه گروه دشمن وجود دارد. گروه اول دوست؛ همان دوست خودتان است 
و گروه دوم دوست دوستان است و گروه سوم دشمن دشمن است که 
دوست نو می باشد. گروه اول دشمن؛ , همان دشمن خودتان است ,گروه 
دوم » دشمن دوست شما است و گروه سوم دوست دشمن شما است .ما 
یک دشمن درونی و یک دشمن بیرونی داریم که دشمن درونی قویتر است 
زیرا انسان هميشه با آن سرو کار دارد .حضرت علی (ع) می فرماید 
:خطرناکترین دشمن درونی همان هوای نفس است. تمایلات هوای نفس 
انسان را به سوی بدیها می کشاند. در سوره اعراف داستان بلعم با عورا 
را تعریف کرد ها ست که او مستحاب الدعوة بود ولی از دشمن هوا تبعیت 
کرد و مثل سگ شد. فردی نزد امام صادق(ع) آمد و گفت که مرا نصیحت 
کنید. امام فر مود: باهوای نفس مخالفت کن. بهترین راه مبارزه با هوای 
نفس ,مراقبه و مجاهده است .فردی گفت که من هم از کار بد خوشم می 
آید و هم از کار خوب خوشم می آید , پس من دو روح دارم. در حالیکه اين 
حرف اشتباه است . روح یکی است ولی دو بعد یکی منفی و یکی مثبت 
دارد. ما باید نفس مان را مدیریت کنیم و به ان میدان ندهیم .ما در اسلام 
کارهای بازدارنده زیاد داریم .زیرا این کارهای بازدانده خورای نفس است . 


امیال وغریزه ها همان زیر شاخه ی نفس است . نفس مراتبی دارد: نفس 
اماره , نفس لوامه نفس مطمئنه .اگر کسی به حرفهای منفی نفس خودش 
گوش کند, این نفس اماره است. اگر فرد به تمام حرفه ای نفس خودش 
گوش نکند و تردید کند, این نفس لوامه یا ملامتگر است .نفس مطمئنه به 
حرف های نفس گوش نمی دهد و بر گناهان فائق می شود. نفس 
لشگریانی هم دارد .«چیزهایی بات صون شود که نفس قوی باقی بماند 
.یکی از آنها کینه و حسادت است. مهمترین دشمن بیرونی شیطان است . 
قرآن می اه شیطان دشمن آشکار شماست. دشمن دنکن منافق 
است. باید منافق را شناسایی کرد. منافق کسی است که حرف با عملش 
یکی نیست . دیگراینکه اخلاقش در جلو رو با پیشت سر شما فرق می کند. 
دشمن دیگر کفار است البته نه هر کفاری بلکه کفاری که شما را اذیت می 
کنند. گاهی چیزهای خوب دشمن انسان می شود مثل اولاد و همسر. در 
قرآن داریم که گاهی اولاد همسر شما دشمن شما می شود. همسری که 
شم باه اضف کساه‌ سصن ات لین ان اهوراد سای ات 
هر ق اه همهم واه .عبدالله بن زبیر, پدرش را به جنگ با 
حضرت علی(ع) کشاند. عمرسعد پسرش را به کربلا کشاند. پس دشمن 
هه تمابان: تست : دی »جکست: 96 نیج البلاغه داریم : دشمن پیامبر 
کسی آشت کف ا وا ات وان کی مار از فکان امن 
دروغ می گوید کسی که معصیت خدا می کند و می گوید ما را دوست 
دارد. در قرآن داریم : خدا دو تا قلب به کسی نداده است یعنی دو تا 
محبت در یک قلب با هم جمع نمی شود. ما باید حربه ی دشمن را 
بشناسیم مثلا یکی از حربه های نفس. وسوسه کردن و توجیه کردن است 
,شیطان هم حربه هایی دارد که بنام خطوات ( گام ها ) است . شیطان به 
شما وعده ی فقر می دهد تا به دیگران کمی نکنید. 
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سوال - زیارت با معرفت امام چه معنایی دارد و چکار کنیم که زاثر 
امعرفت داشته باشیم ؟ پاسخ - روزی یک نفر در حرم امام رضا (ع) نزد 
من امد و گفت که ما اگر معرفت زیارت امام رضا(ع) را نداشتیم الان در 
مکان دیگری بودیم . اگر من از شهر بوشهر حرکت کرده و به زیارت امام 
رضا(ع) امده ام یعنی معرفت داشته ام . چرا برخی از وعاظ سعی دارند 
این مسئله را نادیده بگیرند ؟ البته باید بدانید که بحث معرفت درخصوص 
خانه ی خدا نیز آمده است . یعنی کسی که با معرفت به زیارت خانه ی 
خدا بیاید آثار آن بر او مترتب می شود . اصولاً معرفت یعنی شناخت و با 
علم متفاوت است . علم به معنای آگاهی است . بسیاری از افراد تا بحال 
در ارتباط با ائمه کتاب نوشته اند ولی مسلمان نیستند . این افراد کاملاً 
امام رضا(ع) و حضرت امیر(ع) را می شناسند. در زمان ائمه نیز افراد 
زیادی بودند که نسبت به آنها آگاهی و اطلاعات داشتند , اما این مسئله با 
معرفت متفاوت است . معرفت به معنای شناخت., دارای مراتبی است . 
همانطور که علم هم رتبه هایی دارد . در حدیثی از امام صادق (ع) است 
که از ایشان در ارتباط با معرفت سوال شد . ایشان فرمودند : به این معنا 
است که شما قبول داشته باشید این فرد امام و حجت خدا است . یعنی 
باوربه امامت معرفت است . البته این , یکی از مراحل معرفت است . 
بنابراین اگر کسی امام را دوست دارد اما او را امام نمی داند . عارف 
بالحق نیست . پیامبر . امامان و حتی امام زادگان یک خصوصیاتی دارند . 
ی و بو , معرفت 
دارد . به عنوان مثال یک فردی در , یک مرکز نظامی حاضر شود ولی به 
هیچکدام ازدرجات آن آگاهی نداشته باشد . طبیعتا اگر یک سرهنگ وارد 
شود او را نگاه می کند و احترام نمی گذارد. چون با جایگاه او آشنایی 
0[ وجود آشنایی کاملی که با درجات نظامی 
دارد باز هم به یک سرهنگ احترام نگذارد . بنابراین اولاً ما باید به امام عالم 
باشیم . مثلاً بدانیم که امام حی و میت ندارد . بدانیم که امام معصوم بوده 
و خطا در زندگی خود ندارد . بدانیم که امام اعمال ما را می بیند. دارای 
عصمت و علم غیب است . هميشه حاضر بوده , ما را می بیند و صدای ما 
را می شنود . ضمنا در باره ی دانسته های خود ترتیب اثر هم بدهیم . یعنی 
اگر معتقد هستیم امام رضا (ع) حاضر و ناظر است , حجاب خود را فقط 
در مقابل حرم حفظ نکنیم . البته رعایت حجاب در مقابل حرم نیز یک نوع 
معرفت بوده و نشان دهنده ی اعتقاد فرد است . ولی بهتر است ما حضور 
امام را در مکان های دیگر هم احساس کنیم . بنابراین ابتدا ما باید جایگاه 


امام را بشناسیم و سپس ترتیب اثر بدهیم . در ارتباط با حضرت حجت (ع) 
نیز مطرح می کنیم که ایشان غایب هستند یعنی ظاهر نیستند ولی حضور 
دارند . ما منتظر ظهور ایشان هستیم . بنابراین زیارت با معرفت دارای 
چند مرتبه است . هرکسی به امامت امام اعتقاد داشته باشد زیارت با 
معرفت انجام داده اتب .2 صفات و ویژگی های امام آشنا 
است و ترتیب آثر می دهد , زیارت با معرفت انجام داده است . ما در 
دعای عرفه می خوانیم که امام حسین(ع) به خدا می گوید : خدایا تو غایب 
بویت که < تین بو هی 0 وراه افو که تورز بل 
#/ برای تفریح به بیابان رفته بود 1 چوپانی را 1[ 
زیادی داشت . حجاج به او گفت یکی از این گوسفندان را سر ببر و برای 
ما کباب کن . چوپان گفت : این گوسفندان متعلق به مردم است . حجاج 
گفت من به تو دستور می دهم من حجاج هستم . چوپان گفت هرکسی 
باشی من این کار را نمی کنم 4 : ایا 
صاحبان این گوسفندان تعداد آنها را می دانند؟ چوپان گفت : ات 
گفت اگر یکی از آنها کم شود آبا نها متوجه می شوند ؟ چویان گفت : نه 
حجاج گفت : پس نگران چه چیزی هستی ای اه و 
گفت با خدا چکار کنم ؟ اين مسئله یعنی معرفت الله چوبان در اين مکان 
حضور خدا را احساس می کند حتی اگر صاحب حیوانات متوجه نشود . د 
مورد رسول گرامی اسلام و ائمه نیز معرفت به همین معنا است. حِ_ 
قرآن کریم می خوانه نیم که پیامبرتو در روز قیامت می آیی و بر اعمال امت 
خود گواهی می دهی. در حدیثی از پیامبر (ص) داریم که ایشان فرمود : 
۰ باشم یا از دنیا رفته باشم از اعمال شما خبر دارم و در روز 
قیامت شهادت می دهم. پیامبر (ص) درزمانی که اين آیات را می خواندند 
گریه می کردند و می گفتند که خدایا من چطور به اعمال برخی افراد 
گواهی بدهم ؟ داوود رقی می گوید که من به خدمت امام صادق (ع) رفتم 
, ایشان خیلی با خوشحالی با من برخورد کردند . از ایشان پرسیدم چرا 
امروز ایتقدر با روی. کشاده با هن برخورد. کردید. ؟ آقا. فرمودند: این 
تتخشتتم که اغمال, تو را نز ما آوزدند دیدم بة: پشر عموی خود سر آزدی 
و من را خوشحال کردی . اين مسئله همان معرفت است . یعنی اینکه 
انسان بداند اعمال او نزد معصوم می رود . امام معصوم بوده و صدای ما 
را می شنود . او واسطه ی لطف خدا و فیض ایزدی است . امامان در نزد 
خدا محبوب هستند . برخی می پرسند چه اشکالی داشت که همین مقام را 
خداوند به همه ی افراد می داد ؟ چه ضرورتی است که ما امام رضا(ع) , 
امام صادق (ع) و يا پیامبر را واسطه قرار دهیم . مثلا اگر ما بخواهیم یک 
لوله ی ده اینچ را به یک لوله ی دو اینج اتصال دهیم , امکان ندارد . برای 


ان او او واه ال نت وس من وه وی 
صورت است . یعنی یک واسطه ای نیاز است تا علم نا محدود و تفضل 
الهی را به ما که ظرفیت کمی داریم برساند . برای این کار یک تبدیل نیاز 
است تا رد یوت هوهق نون کدا مفرت ناگی ها واهیم با یی 
وزیر صحبت کنیم حتماً باید ابتدا با رئیس دفتر او صحبت کنیم. برادران 
یوسف از پدر خود خواستند که نزد خدا واسطه شود . بنابراین معرفت 
یعنی اینکه بدانیم وقتی ما به معصوم متوسل می شویم چه اثاری دارد . 
رعایت حقوق اهل بیت نیز یکی از موارد معرفت است . اهل بیت یک 
حقوق مالی دارند , مانند پرداخت خمس . یک حقوق معنوی هم دارند . 
رعایت این حقوق در واقع معرفت اهل بیت است . بسیاری از مردم حتی 
افراد عادی هم معرفت دارند . فردی که تا به حرم امام رضا(ع) نگاه می 
کند , دست خود را بر روی سینه گذاشته و به ایشان سلام می کند در واقع 
معرفت دارد . کسی هم که بد حجاب است و هنگام ورود به حرم. حجاب 
خوروا خعها عی یو ایدم و ای و 
ور تسه شا در ور اکفافی درم کات دوع حرتی را 
وا ندن نه ان حون که یرغال ۵ آقدو هتکن دییر آن‌برا کمک کنید ؛ 
با انبیاء و اولیاء محشور می شوید. انا فی» وان برای نماز , , روزه 0 
از یک طرف و انفاق و کارهای این چنینی از طرف دیگر, یک وزنه و معیار 
و ملاک قرار داد ؟ چگونه خداوند می خواهد بین فردی که اهل نماز است 
اما کار خیری انجام نمی دهد و فردی که کارهای خیر اجتماعی را به حد 
کمال انجام می دهد اما بی نماز است., حکم کند ؟ پاسخ - فردی که 
سرماخورده نزد پزشک می رود . پزشک به او یک دارو می دهد و می گوید 
که مثلاً باید هر هشت ساعت یک بار آن را بخورد . این فرد گوش درد هم 
دارد . نزد متخصص گوش می رود . پزشک متخصص برای او دارویی می 
نویسد که عفونت گوش او را از بين ببرد. این پزشک هم می گوید که باید 
این دارو را بخوری و اگر نخوری برای تو خطر دارد . اگر این فرد چشم درد 
کند که هشت ساعت یک بار در چشم خود بریزد . این پزشک هم می گوید 
اگر این کار را انجام ندهید چشم شما ضعیف می شود . اين داروها همگی 
با هم اين فرد را نجات می دهد و همه ی آنها با هم ضرورت دارد . مثلا 
همه ی دروس موجود دردبیرستان در کنکور دانشگاه یک ضریبی دارد . البته 
ممکن است که برخی از آزمون ها از اهمیت بیشتری برخوردار باشد ولی 
بقیه ی آزمون ها یک ضریبی دارند . روایات ائمه ی ما نیز هیچکدام یکدیگر 
را نقض نمی کند . امه ی ما مخاطب های گوناگونی داشته اند . یازده 
امام ما حدود دویست و پنجاه سال در بین مردم بوده اند . بیست و سه 


سال نیز پیامبر گرامی ااه.خضور داشته آندومنلا فودی رد امش 
گرامی اسلام (ص) امد که نمازخوان و خوش اخلاق بود اما تصمیم به 
ازدواج نداشت . در این مورد پیامبر (ص) می فرمایند که ازدواج نصف ۰ دین 
تو را حفظ می کند , این حرف به این معنا است که در زندگی او نقصی 
است ان ید ادف یی وی باند و انشا 
بگویند که صبر نصف ایمان است . با جمع بندی این دو نمی توان گفت که 
کافی است انسان خوش اخلاق باشد , ازدواج هم بکند تا ایمان او کامل 
شود . در زمان امام صادق (ع) یک عده بیش از حد ولایتی بودند و در این 
زمینه زیاده روی می کردند . مثلاً می گفتند : کافی است انسان امام خود 
را بشناسد , اگر نماز هم نخواند اشکالی ندارد . امام صادق (ع) برای 
مقابله با این گروه فرمودند : شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد 
نمی رسد . يا برای ایستادن در مقابل این گروه فرمودند: کسی که تقوا 
ندارد,دروغ می گوید يا گناه می کند, ولایت ما را ندارد . در زمان امام 
سجاد(ع) گروهی فقط به نماز و عبادت اهمیت می دادند . ولی امام 
معضوم ود را هل نداشتد: مثلاً شمشیر خود را در جنگ نهروان بر روی 
امام معصوم می کشیدند , حافظ قرآن هم بودند . اين افراد در نماز و 
قرآن مشکل نداشتند بلکه در ولایت مشکل داشتند . در مورد این افراد 
معصوم گفته است که اگر هرچقدر عبادت داشته باشید اما ولایت ما را 
نداشته باشید, پذیرفته نیست . این مجموعه ها را باید با هم در نظر گرفت 
. ان کسی که خوش اخلاق بوده واهل انفاق و خیر رسانی است ولی بی 
نماز است . نمره ی نماز او صفر بوده و درقیامت هم به حساب او 
رسیدگی می شود : نماز اولین چیزی است که در خصوص آن از افراد 
سوال می شود . نماز پایه و اساس دین است . در روایت داریم که اگر 
نماز کسی پذیرفته نشود سایر اعمال او نیز پذیرفته نمی شود . بعنی نماز 
مبنای پذیرش سایر اعمال است . در حدیت دیگری داریم که اگر کسی 
نماز بخواند ولی زکات ند هد نماز او پذیرفته شده نیست . امام رضا (ع) 
فرمودند : کسی که نماز بخواند ولیر زکات ندهد , نماز او پذیرفته شده 
نیست . یعنی نماز و زکات مانند دو گوشواره است . دین مانند یک پازل 
0 باید در جای خود قرار بگیرد. سعد ابن معاذ فرمانده ای 
, اهل نماز , قرآن خوان و عاشق اهل بیت بود . فرشتگان هم در 
0 بودند . اما باز هم فشار قبر داشت چون 
فردی بداخلاق بود . حالا اگر فردی بسیار خوش اخلاق و خوش برخورد 
باشد اما نماز نخواهد هم فشار قبر دارد . خوش اخلاق بی نماز نقص دارد , 
نماز خوان بداخلاق هم نقص دارد. مسلم است که کسی پیدا نمی شود که 
همه چیز او عالی باشد . آمرزش , عفو و طلب مغفرت نیز به همین خاطر 
است . پیامبرگرامی اسلام (ص) می فرمایند که من آمده ام تا اخلاق مردم 


را کامل کنم . فردی نزد پیامبر (ص) می آید و می گوید من را موعظه کنید 
. حضرت می فرمایند : : خوش اخلاق باش. به فرد دیگری می فرمایند : 
عصبانی نشو. به دیگری می فرمایند : زبان خود را کنترل کن . فردی به 
امام حسین (ع( نامه نوشت و از ایشان خواست که بگوید خیر دنیا و آخرت 
چیست . آقا فرمودند که خیر دنیا و آخرت این است که خدا از شما راضی 
باشد . شاید همین سوال از معصوم شده باشد و به گونه ی دیگری پاسخ 
داده شده باشد . در روایات مختلف در مود خیرالاعمال يا افضل العباده 
پاسخ های متفاوتی وجود دارد . بحثی وجود دارد به نام روش فهم حدیث که 
کتاب هایی نیز در مورد آن نوشته شده است . برخی از احادیث نسبی 
هستند . درزمانی که جامعه به سمت روزه , نماز و جهاد رفته ولی به 
حجاب و عفاف توجه کمتری شده , افضل العباده عفاف است . در جایی 
که جامعه به سمت ولایت شدید رفته و نماز سبک شمرده شده, برترین 
عبادت ی منزلت هرچیزی باید در جای خود دیده شود . 
سوال - من دختری پانزده ساله هستم . چون نمی توانم بسیاری از 
گناهانی را که دوست دارم کرک و ی واه هی نوم . بسیاری 
از این کارها در دین مسیحیت گناه محسوب نمی شود. پاسخ - انسان نباید 
باورهای دینی خود را بخاطر سهولت در عمل از دست بدهد . ما یک سری 
اعتقاداتی داریم که بخاطر آنها باید یک سری اعمالی را انجام دهیم . به این 
دلیل که این اعمال برای ما اسان شود نباید اعتقادات خود را از دست داده 
و دین خود را عوض کنیم . البته یک سری مسائل در تمامی دین های الهی 
حرام و ممنوع است . گرچه دین مسیحیت تحریف شده ولی باز هم 
چیزهایی مانند فحشاء , شرک و غیره را حرام می داند . رتبه ی باورها و 
اعتمادات مانشتکی نع نفیتی دار که آرترهی رشن . اگر کسی می داند 
کش اشاامه ب تا یر بو اتصت خی فسوی تبانه سای شزا ها در ویو 
مسحیت حرام نیست. دست از اسلام بردارد . به این راحتی دست از 
عقیده ی خود برداشتن نه تنها صحیح نیست بلکه ارتداد هم است . باید 
باورهای دینی و اعمال ما با هم منطبق باشد . دینداری و اعتقاد باید از 
روی باور صحیح باشد. دربسیاری از آیات قرآن آمده که ان الذین منوا و 
با یا 
اين افراد بخاطر باور ضعیفی است که دارند و اينکه به دنبال راه فراری 
می گردند . قرآن می فرماید: برخی افراد می خواهند جلوی آنها باز شود و 
گناه کنند , به همین خاطر می گویند قیامتی نیست . یعنی باور خود را به 
قیامت ضعیف می کنند به این خاطر که بتوانند به راحتی گناه کنند . انسان 
نباید صورت مسئله را پاک کند . سوال - درخصوص ایات 135 تا 140 
سوره ی نساء توضیح بفرمایید. پاسخ - در یکی از این ایات امده است که 
ای ام 


مشخص می شود که ایمان مراتب دارد . اينکه ما بگوییم ای افرادی که 
دانشجو هستید , دانشجو شوید درست است چون رتبه های علمی متفاوت 
است . ایمان به دو صورت است : اجمالی و تفصیلی . اگر کسی به خدا 
اعتقاد دارد منظور همان يا ایها الذین امنو است . ولی ایمان تفصیلی یعنی 
ایمان به خدا , پیامبر , قران . این ایمان در واقع عمیق تر است . سوال - 
چرا تا بحال امکاناتی فراهم نشده که ناشنوایان هم بتوانند از اين معارف 
بهره ببرند . انها از نظر روحی و روانی نیاز بیشتری به درک مفاهیم دینی 
دارند . این افراد از سوی حوزه ی علمیه نیز نادیده گرفته شده اند . پا 
شاید ما از توجه حوزه بی خبر هستیم . پسرناشنوای بیست و شش ساله 
ای دارم که دوست دارد با برای حل مسائل دینی با یک روحانی ارتباط 
داشته باشد . پاسخ - بهتر است صدا و سیما در سطحی ارتقاء پیدا کند که 
همه ی برنامه ها بتواند برای ناشنوایان هم مفید باشد . این کار در مورد 
اخبار و برخی برنامه ها انجام شده است . بهتر است این کار در مورد فیلم 
ها و بخصوص سخنرانی ها هم انجام گیرد . بهتر است حوزه ی علمیه ی قم 
افرادی را اموزش دهند که در کنار سخنرانی ها و برنامه های دینی مانند 
سمت خدا حضور داشته باشند و برای ناشنوایان نیز قابل فهم کنند . د 
حال حاضر ناشنوایان از همه ی برنامه های دینی محروم هستند . البته 
افرادی باید برای این کار اموزش ببینند و ارزش هم دارد . سوال - دختر 
هیجده ساله ای هستم که حوصله ی نماز خواندن ندارم . هر زمانی پدر و 
مادرم از من می پرسند که نماز خوانده ای , به دروغ می گویم که خوانده 
ام . من فقط نماز صبح می خوانم چون به زور من را از خواب بیدار می 
کنند, کار کنم که بتوانم تعارز خوان سوم ۲ پاس.- معهوم حوضله ند ان 
, یعنی اینکه انسان برای خود یک فرضیه ای درست کند که در یکی ظرف 
زمانی نخواهد کاری را انجام دهد . همین افراد به راحتی می توانند نود 
دقیقه یک فیلم را تماشا کنند و يا در شب نشینی و میهمانی حاضر شوند . 
خواندن هفده رکعت نماز, هفده دقیقه زمان نیاز دارد . همه ی جوان ها 
ونوجوان ها باید پدانند که نباید نماز را بخاطر ترس از پدر و مادر 
وخوشحال کردن انها بخوانند . نماز باید بخاطر خداوند و به دلیل نیاز 
معنوی انسان خوانده شود . نماز شستشو وآرامش روح شنت : «میا ونها زد 
نگاه برخی افراد به نماز به صورت یک تکلیف سنگین و باری سخت بر روی 
دوش آنها است . ما نباید نگاهی مشقت بار به نماز داشته باشیم . نماز 
ارامش است . باید ما دقت کنیم که با چه کسی صحبت می کنیم . انسان 
باید ارامش نماز را درک کند . نماز و صبر درکنار هم هستند . ما باید نماز 
را با عشق بخوانیم و احساس کنیم که یک نوع شویندگی در آن وجود دارد . 
با یخی که شام کج سال اسان از کلت اسان 
گذشته است . این خانم باید جوابگو باشند . نماز نردبان ترقی و رشد است 


, نماز اولین و آخرین سفارش انبیاء است . اولین سوره ی قرآن با نماز 
اعات شنم آاست:: اسان ی رنه موی رنه بارا ن نمی بارد و 
فردی فوت می کند در همه ی موارد باید نماز خواند . با وجود اینکه 
شهادت اینقدر ارزش دارد باز هم در شب عاشورا امام حسین (ع) وقتی را 
برای نماز اختصاص می دهند ویا ار در مقابل دشمن به نماز 
می ایستند . رسول خدا (ص) زمانی که وقت نماز می شد گویی با همسر 
و فرزندان خود بیگانه می شدند .. نماز یک عبادت بین المللی است . 
حضرت عیسی می فرماید که خدا من را به نماز سفارش کرده است . 
قفا نطو که مابسیم حوو اهبیت .می وش باند جع رواخ خود زیر | 
دهیم . چرا ما باید در ناراحتی ها و سختی های خود به سمت خدا برویم . 
باید در خوشی های خود خدارا بخوانيم تا در زمان و 
برسد . نباید نماز را یک باری بر روی دوش خود ببینیم . نماز یک مرکبی 
است که ما را به تعالی و ترقی می رساند : کناب هابن در حون مان 
چاپ تفه که نا ات است . کتابی آیت الله جوادی آملی در خصوص 
اتتران تصاید دارند که مار با ارزین است سحزرمایتی از اما تضا (ع) 
است که می فرمایند : مرتبه ی اولی که ما برای سجده به نماز می رویم 
به این معنا است که خدایا ما از خاک هستیم , زمانی که از سجده 
سربرمی داریم یعنی از خاک افریده شده ایم . زمانی که دوباره به سجده 
می رویم یعنی به خاک می رویم و زمانی که از سر از سجده بر می داریم 
یعنی دوباره از خاک افریده می شویم . یعنی دو سجده ی ما یک دوره مبدا 
و معاد است . باید با حضور قلب سجده را انجام دهیم تا شیربنی ان را 
درک کنیم . بسیاری از خانواده ها نگران فرزندان خود هستند . ولی برخی 
از بچه ها لجبازی می کنند . سوال - در آینه ی آیات و روایات عواقب بی 
عدالتی چگونه ترسیم شده است ؟ پاسخ - نقطه ی مقابل عدالت. ظلم 
وستم است . در روایات داریم که اگر ظلم در جامعه زیاد شود اشرار بر 
شما حاکم می شوند . در روایات داریم در جایی که ظلم زیاد شود , برکات 
آسمان و زمین از افراد گرفته می شود . درقرآن کریم آمده است که اگر 
0 ایمان و تقوا داشته باشند ,برکات آسمان و زمین بر آنها نازل می 

. کسانی که ظلم می کنند : نه تنها باید درآخرت پاسخگو باشند بلکه در 
0 ۱۷ ۱00 ۳5 که برخی از گناهان , نعمت 
را تغییر می دهد. در حدیث داریم که یکی از این گناهان , ظلم به مردم و 
بی عدالتی است . با نگرش به تاریخ می توان فهمید که سرنوشت ظالمان 
و ستمگران به کجا رسیده است . بنابراین کسانی که عدل را رعایت نکرده 
و تبعیض قائل می شوند در همین دنیا ثمره ی آن را می بینند . در حدیث 
داریم که چند گناه است که عقوبت آن تسریع می شود یکی از آنها قطع 
رحم و دیگری ستم است . درروایات فراوانی داریم که ظلم باعث ظلمات 


و تاریکی در صحرای محشر خواهد شد . خدا افراد ظالم را دوست ندارد . 
شیخ طوسی در تفسیر تبیان می گوید که عدم محبوبیت خدا مساوی با 
بغفض خدا است . وقتی که خدا می گوید من ظالم را دوست ندارم یعنی او 
را ورد تفر ار می: دهد ون بات زیادی از قرآن خداوند به ظالمین 
وعده ی عذاب داده است . امیدواريم که خداوند دل های ما را با قرآن 


نورانی گرداند . 
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سوال - در مورد ات 35 1 سوره نساء (ای کسانی که ایمان آورده اید 
بسیار زیاد برپا کننده ی قسط وعدل باشید) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
دز این ابهة یک امر , یک نهی_ و یک تهدید وجود دار دا در این ابه: می 
فرماید :ای کسانی که ایمان 0 اید ,بسیار عدالت را رعایت کنید. یکی 
از دستورات الهی رعایت عدالت است .در قرآن داریم که ما انبیاء را 
فرستادیم تا عدالت را در جامعه برپا کنند. در جای دیگر قرآن داریم که 
دشمنی دشمن باعث نشود که شما عدالت را زیر پا بگذارید. اولین 
فرمانده ی عدالت خداست .خدا در قرآن سه جور عدالت را توصیه می 
کند: عدالت در حکم و داوری .در قران داریم :اگر خواستید بین مردم حکم 
کنید به عدالت حکم کنید. روزی حضرت زهرا می خواستند که در مورد 
خوش خط بودن بین حسن و حسین قضاوت کنند و پیامبر به ایشان فرمود 
که مواظب باش که با عدالت حکم کنی. مثلا در قضایای سیاسی باید 
عدالت را ,خیلی مراعات کرد. بعضی ها بواسطه محبت و دوستی به یک 
جریان, ظلم آن جریان را نمی بينند. عدالت بعدی عدالت در گفتار است.در 
دادن نظرات باید عدالت را رعایت کرد و نباید نظرات شخصی داد. ممکن 
است فردی ده تا کار خوب انجام داده است و اشکالی هم داشته , ما نباید 
خوبی ها را نادیده بگیریم و بدی را برجسته کنیم. مثلا شما می نویسید: 
لبنان به اسرائیل حمله کرد. این کار بدی است ولی خبر این است که لبنان 
متقابلا به اسرائیل حمله کرد و خواننده متوجه می شود که این جواب حمله 
است . یک کلمه جمله را عوض می کند. عدالت بعدی, عدالت در اصلاح 
بین دو نفر است .در اصول دین ما عدالت بعنوان صفات خدا آمده است. 
عدالت آبار فراوانی دارد. روایت داریم ۳ در جامعه ای عدالت بشود 
برکت هم زیاد می شود . روایت داریم : یکساعت عدالت از شصت سال 
عبادت بالاتر است .عدل باعث حیات تا معه رف اود.و نان انسان را 
بعبارت دیگر ما نباید در زندگی مان ظلم بکنیم ۱ به آمام 

حسین(ع) نصیحت کردند که بر تو باد عدالت بر دوست و دشمن .درجنگ 
صفین؛ , شایع شد که یکی از طرفداران سیاه معاویه کشته شده است ولی 
ایشان زنده بود. همسر ایشان که از زنده بودن او خبر نداشت ازدواج کرد 
و اين خبر به گوش شوهرش رسید .او به منزل امیرالمومنین آمد و مشکل 
خودش را گفت. امام به او گفت تو در صفین با ما جنگیدی ؟ او گفت :بله. 
آیا این مانع عدالت شماست ؟ امام فرمود : خیر . امام بلافاصله عدالت را 
در مورد او رعایت کردند و به دشمن بودن او نگاه نکردند. حضرت امیر بر 


سر زره اش با فردی مشکل پیدا کرد و نزد قاضی رفتند و قاضی کنیه 
حضرت را خطاب کرد ولی فرد دیگر را بصورت عادی صدا زد. حضرت امیر 
بلند شدند و فرمود که تو در گفتار.عدالت نداری, چرا فرق گذاشتی؟ 
امیرالمومنین یکی از قضات خود را عزل کرد . و علتش را این طور بیان 
را ها 
عدالت را در مورد مراجعین رعایت کنند. ما در قیامت باید پاسخگوی 
اعال ها ام ها بای مات ها را یت کنی ‏ صل بعنی هر ری بر 
جای خودش . حدیثی از امیرالمومنین داریم که صفات یک فرد عادل را بیان 
می کند. حضرت می فرماید: کسی که امانت دار وعادل باشد یعنی ظاهر 
و باطنش یکی باشد, گفتارش با کرداش مطابقت داشته باشد. عدالت 
مراتب دارد. پیامبر فرمود: عادل ترین مردم کسی است که بپسندد برای 
مردم آنچه را که برای خودش می پسندد و نپسندد برای مردم, آنچه برای 
خودشن: نمی شنندی دز آادامه: ی ایهم بفند. آن بریا. کردن غدالت: خدا هی 
فرماید که برای خدا شهادت بدهید. گاهی انسان می خواهد برای چیزی که 
دیده است گواهی بدهد. یعنی ما در شهادت دادن باید خدا را در نظر 
بگیریم. درا دامه آیه می فرماید : شما برای خدا شهادت بدهید حتی 
اگرعلیه خودتان باشد. یعنی ملاک نظر دادن شماء فقر و غنا نباشد. خدا 
بالاتر از همه است. امیر المومنین در حال تقسیم بیت المال بودند, ایشان 
به خواهرش سی درهم داند و به یک خانم غیر عرب هم سی درهم دادند . 
خواه هه هش ول ان این انم ی نان ول نی 
دهید. امام فرمود: این چیز هایی که شما گفتید. ملاک برتری نیست . سوال 
- صفحه 93 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در اين صفحه داریم: 
اکن کتفف موی را ار وروی مد بکشد,جزای همیشگی او جهنم است. 
غضب و لعنت خدا همراه اوست . اين آیه نشان می دهد که خون مومن 
بخاطر ایمانش ارزشمند است . سوال- در ادامه ی آیه 135 سوره نساء ( 
در حکم کردن پیروی هوای نفس تان نباشید) توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - 
این ایه نشان می دهد که به عدالت حکم نکردن نشانه ی پیروی از هوای 
انسان سالم تر باشد عادلانه تر رفتار می کند. وقتی بحث عدالت مطرح 
می شود همه به فکر قاضی و دادگاه می افتند ولی این طور نیست 
.عدالت یک موضوع فراگیر است. پیامبر فرمود: من برای عدالت بین شما 
مامور هستم . یک کاسب باید عدالت را در برخوردش رعایت دا 
زانندی "ناکسی. تباید از یی فرد غریب: پول. پيشترنی. کیرد پدر باید دوز 
رفتارش نسبت به فرزندان, عدالت را رعایت کند. حتی در برخورد هم باید 
عدالت را برقرار کرد. ممکن است پدری یکی از فرزندانش را بیشتر 


دوست داشته باشد ولی در کادو دادن يا برخورد باید مساوات را رعایت 
کند وبین انها فرفن نگذارد. اعام ضادق(ع) می فرماید که مندو فرزندم 
را روی زانوهايم می نشانم و یکی را بیشتر دوست دارم ولی به هر دو 
ملاطفت می کنم .عدالت در مورد اولاد. همان تساوی در برخورد و نوع 
نگاه است. عروس با دختر تفاوت دارد ولی والدین باید در نگاه و 
برخوردهایشان مساوات داشته باشند. امیرالمومنین می فرماید: هوای 
نفس تان را پیروی نکنید. حضرت علی (ع)می فرماید: سه چیز باعث می 
و ی ۱97 
زیرا از من پیشتر نماز خوانده است و اگر فردی از شما کوچکتر است بگو 
که او از من بهتر است زیرا گناه کمتری انجام داده است و اکر هم سن 
شماست باز بگو او از من بهتر است زیرا من از گناهان خودم خبر دارم 
ولی از گناهان او خبر ندارم. برای کسب 9 باید نگاه مان را عوض 
کنیم: در اداهه نی آبه حول مین فرمایدة اهر ابخزقما اغر اش کنید با آنرا 
تحریف کنید, بدانید که خدا از همه ی اعمال شما باخبر است و اعمال شما 
را ثبت می کند. در روایت داریم که بنای اسمان و زمان روی عدالت است 
وعدالت از صفات خداست . ما در کنار عدل ,احسان داریم . ما در زندگی 
نیاز به تفضل داریم. اگر شما با فردی قرار بستید که فلان کار را انجام 
دهد و مبلغی بگیرد. اگر شما اضافه تر از مبلغ به او دادید, اين کار خلاف 
عدل نیست و احسان است .ما به خدا می گوییم که با عدل با ما رفتار نکن 
بلکه با فضل با ما رفتار کن. فضل و احسان باعث طراوت عدالت می 
شود. در قران می فرماید : امر می کنیم شما را به عدل و احسان ۰ سوال 
- در مورد امام رضا(ع) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - امام رضا(ع) می 

پ ی او ی ۳۲ 
یکی از صفات امام رضا(ع) انیس و مهربان است زیرا یک زیارت را به سه 
زیارت پاسخ می دهد. روایت داریم که وقتی به زیارت امام رضا (ع) می 

۱ 
تقسیم کنید یعنی دو بار به زیارت بيایید تا تعداد زیارت شما بیشتر بشود. 
یکی از بزرگان بیش از 60 امام رضا(ع) رفته ۳ 
ایشان را در خواب دیدند, ایشان گفته بود که می خواهم به دنیا بررگردم تا 
یک بار دیگر به زیارت امام رضا(ع) بروم. انشاء الله خدا عاقبت ما را به 
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تا بپیوندد به دریا کوه را تنها گذاشت رود رفت و اما مسیر رفتنش را جا 
گذاشت ,هیچ وصلی بی جدایی نیست این را گفت و رود دیده به دریا کرد 
و سر به دامن صحرا| گذاشت ,هر که ویران کرد ویران شد در این آتتشن 
سرا هیزم اول عامل سوزاندن خود بود. اعتبار و سر بلندی در فروتن بودن 
است چشمه شد فواره وقتی بر سر خود پا گذاشت, موج راز سر به مُهری 
را به دنیا گفت و رفت با صدف هایی که بین ساحل و دریا گذاشت . سوال 
- من جوانی شانزده ساله هستم .قناعت یعنی چه ؟ قناعت یعنی اینکه تا 
لباس و کفش مان خراب نشده انها را نخریم يا برای مدرسه لباس ندوزیم 
.من دوست دارم شیک و زیبا بپوشم . پس چطور می توان قناعت کرد ؟ 
پاسخ - اکثرا بینندگان برنامه جوانان هستند و دغدغه ی موضوعات دینی 
دغدغه ی دارند و این خوب است . قناعت مقابل اسراف است. وقتی ما 
می خواهیم روز را به فردی بشناسیم متضاد آنرا یعنی شب را به او نشان 
هی دشیم. و فی: کوییم که این تاد رود آزنتها کرد کوب ,موه فقو 
شا نات مرن رون سست کی بسانت رتست مره 
کردن است. اسراف یعنی زیاده روی در مصرف و خرج کردن .قناعت با 
بخل فرق دارد . فردی در یکی از مناطق مدینه خانه ی قدیمی و کوچکی 
۰ صادق (ع) به دیدن او رفت و با سختی مواجه شد ,امام 
فرمو : چرا خانه ات را عوض نمی کنی ؟ او گفت که این یادگار پدرمن 
7 .امام فرمود که چرا با اينکه تو امکانات داری در این محل زندگی می 
کنی؟ در حدیت داریم که چهار چیز از نشانه های مرد است : خانه ی ی 
بزرگ ,همسر خوب, اولاد صالح و مرکب خوب . در قرآن داریم :چرا زینت 
های خدا را بر خودتان حرام می کنید ؟ قناعت یعنی اینکه شما از وسیله 
ای استفاده ی بهینه بکنید .شما می توانید در عید کفش نو بخرید ولی 
کفش قبلی که قابل استفاده است را در جای دیگری استفاده کنید. امام 
صادق ءع( لباسی پوشیدند که کمی وصله داشت, فردی ایشان را نگاه 
کردند و گفتند که چرا لباس تان وصله دارد ؟ امام فرمود : هر کس لباس 
کهنه نپوشد, لباس نو هم نخواهد داشت .شما نباید با لباس نو به نانوایی 
برویه‌بلکبا فمان لناس قیلی به«انوایی پزویدو آن لاس نی‌را برای 
میهمانی بگذارید .معنای قناعت مصرف نکردن نیست بلکه درست مصرف 
کردن است .مصرف صحیح همان قناعت است .گاهی در میهمانی ها ده 
رقم غذا وجود دارد و در شب بقیه ی غذاها را به: ستطل. اشغال نی وه نگ 
این اسراف است .همه افراد بیشتر از یک پرس نمی توانند غذا| 
بخورند. اسراف ,زیاده روی در مصرف است. ممکن است فردی دو تا 


ماشین دارد که یکی برای داخل شهر و یک برای خارج از شهر است , این 
می تواند با قناعت باشد ولی ممکن است که فردی یک ماشین دارد و انرا 
در کوچه رها می کند و به تعمیرگاه نمی برد و خراب می شود , این عدم 
قناعت است .«جوان باید شیک تر و زیباتر لباس بپوشد . گاهی جوان کیفی 
خریده است که هنوز قابل استفاده است. پس آنرا استفاده کند و کیف نو 
هم بخرد. اگر بچه ها پاک کن سال گذشته را دور بیندازند اسراف است 
ولی اکر آندا استفاده: کتند و در کنار_ آن پاک کن جدید هم بخرند این 
اسراف نیست بلکه قناعت است . گاهی ما وسایلی داریم که قابل 
استفاده است و می توانیم آنها را به افرادی بدهیم که از آن استفاده کنند . 
خوب است که ما وسایل مان را مدیریت کنیم که دور ريخته نشود. حضرت 
علی (ع) می فرماید :قناعت گنج بی پایان است . سوال - من دختری 
پانزده ساله هستم .بعضی از اقایان غیرت اضافی دارند. من وقتی به پارک 
می روم باید در گوشه ای بنشیم و بازی نکنم ,این غیرت. نوجوان بودن را 
از من سلب کرده است . من اسلام را پذیرفته ام و اين کارها را تقصیر 
اسلام‌تمی گذارم: آنانخدا فی نشندد که باما انن؛ظور رفعاز بشود. ؟ باس 
- داریم که خدا غیور است و انسانهای با غیرت را هم دوست دارد. در دین 
ما همه ی مسائل باید در حد وسط باشد. بهترین امور میانه روی است. 
حتی خدا در نماز خواندن می فرماید که صدایتان نه خیلی بالا و نه خیلی 
پایین باشد. یکی از مفسران می گوید که قرآن. فرهنگ اعتدال را در 
مسائل جزئی هم اورده است .در انفاق نه اسراف داشته باشید و نه بخل 
کنید.اگر غیرت از حد بگذرد خطرناک است. امیرالمومنین فرمودند: 
بپرهیزید از غیرت اضافی در غیر از جای خودش. گاهی بعضی از آقایان نام 
و نام خانوادگی همسرشان را در فرم های اداری نمی نویسند. همه ی 
عالم می دانستند که نام دختر و همسر پیامبر زهرا و خدیجه است . نام 
حضرت مریم در قرآن بعنوان یک سوره آمده است .این غیرت بی موضع 
است ,در قم دختر خانمی به من گفت که من پنج سال است که رنگ پارک 
و تفریح را ندیده ام زیرا پدرم می گوید که نامحرم بدن شما را می بیند. 
حضرت زهرا در مسجد خطبه خوانده است . بعضی ها اجازه ی تحصیل به 
دخترهایشان تضی "فهتی. آنا شما دوست دارید که همسر شما نزد 
دندانپزشکی مرد برود ؟ پدرانی هستند که حتی اجازه نمی دهند که 
دامادشان که عقد خوانده است به دیدن دخترشان بیاید يا با هم به 
مسافرت بروند و عده ای هم هستند که بدون هیچ محرمیتی اجازه می 
دهند که آقاپسر شش ماه به خانه شان رفت و آمد کند که با دخترشان 
آشنا بشود. این افراط و تفربط است و اشتباه است . اگر دختر خانمین 
بدون خانواده و بدون حجاب به پارک برود اشتباه است ولی اگر این دختر 
همراه با خانواده به پارک برود و در محلی که جلوی دید نامحرم نباشد بازی 


کند اشکالی ندارد. مدیریت درست است ولی وسواس و دخالت درست 
نیست. اسلام در همه ارزش های دینی حد دارد و باید آنرا رعایت بکند. 
پیامبر به مبْلغُ هایش می فرمود که به مردم سخت نگیرد و آسان بگیرد و 
بشارت بدهید و از دین نفرت ایجاد نکنید. تا ی ی کر 
اجازه ی رفت و امد به خانه ی خواهرم را نمی دهد زیرا به شوهرش 
سوءظن دارد. فرهنگ ائمه ی ما این طور نبوده است .۰ سوال - در بعضی 
حضرت علی (ع) .. مرسوم شده است . ایا تاریخ سازی های که سند و 
پاية ق, درسنتی ندارد بدعت. تیست: ؟آبا بداي گسترش فرهنگ ائمه, ما 
اجازه داریم که دست به چنین ابداعاتی بز نیم ؟ راه تکریم تزر کانی: که دز 
تاریخ روز ولادت و شهادت شان بواسطه ی جور حاکمان بر بر اهل بیت 
مشخص نیست چیست ؟ پاسخ - امه ی بزرگواری که تاریخ تولد و شهادت 
حتی چند روایتی دارند باید تکریم و تجیل بشوند . مثلا در مورد تاریخ 
شهادت حضرت فاطمه , دو تا تاریخ مشخص است که هر دو روز تکریم 
می شود. در برپایی مراسم رسمی در تقویم, یک روز کافی است .در مورد 
تاریخ تولد حضرت امام رضا(ع) نقل های مختلفی وجود دارد که ما همه ی 
روزها را تکریم می کنیم زیرا اینها در کتب کهن تاریخ نوشته شده است و 
ضاء فین تواليم رید آنها: اننتناد. کنیم . گاهی اگر موارد تاریخ های شهادت زیاد 
است برای اینکه برایهردم. ایجاد زجمت, نشود.می توان یکی از آن تارنخ 
ها را مطرح کرد .بعضی از مناسبت ها, تاریخ ضعیفی دارد يا تاریخ ندارد , 
در اینجا می توان تکریم کرد ولی مناسبت هایی هستند که هیچ سندی 
ندارند .مثلا در هیچ کتابی نوشته نشده است که تاریخ تولد فلان امامزاده 
چه روزی است . پس تولد گرفتن برای این امامزاده کار درستی نیست 
.حضرت عبدالعظیم حسنی مثل جدش امام حسن مجتبی (ع) کریم است و 
حاجات ما را رفع می کند. امام هادی(ع)به حضرت عبدالعظیم حسنی 
مدالی دادند و فرمودند که تو از ما هستی . تاریخ تولد ایشان در کتاب های 
کهن نیست ولی ما دل مان می خواهد یادبودی از ایشان داشته باشیم 
بنابراین یک بزرگداشت يا نکوداشت میلاد برای حضرت عبدالعظیم حسنی 
برپا می کنیم. بعضی ها بطور حدسی تاریخ ها را مشخص می کنند که این 
درست نیست ولی می توان بزرگداشت گرفت. ما نمی توانیم یک تاریخ را 
برای تولد حضرت علی اصغر بگوییم و آنرا تشر تاریخ بنویسیم زیرا این جعل 
تاریخ می شود .ما می توانیم نکوداشت و بزرگداشت حضرت علی اصغر یا 
حضرت ام البنین يا ... را برگزار کنیم. پس ما نمی توانیم اسم تولد یا وفات 
روی این مراسم بگذاريم .ما نباید تاریخ سازی غلط انجام بدهیم .هر چه 
توسل ,روضه های خانگی و هیئت ها بیشتر بشود بهتر است .خوب است ما 
جلساتی را , به اسم قاسم بن حسن با ابراهیم بن رسول بگذاریم ولی نباید 


تاریخ سازی بکنیم. درضمن ما نباید جریاناتی را در مورد اين افراد از 
خودمان در مراسم روضه نقل کنیم .تهرانی ها بیشتر به زیارت حضرت 
عبدالعظیم حسنی بروند تا ثواب زیارت امام حسین (ع) را ببرند. سوال - 
قرآن صفحه 79 را توضیح بفرمایید. پاسخ - آخرین آیه ی این صفحه می 
فرماید: کسی که با خدا و پیامبر مخالفت کند و حدود الهی را تجاوز کند. 
وارد جهنم می شود. ما نباید مرز شکن باشیم. در ضمن نباید مرز تراش 
اثمه ذهن من را درگیر می کند . اگر اثمه نتوانند گناه بکنند , پس این گناه 
نکردن چه ارزشی دارد؟ به نظر من خدا, همه چیز را به ائمه داده است . 
بعضی ها می گویند که آنها ظرفیتش را داشته اند , مگر قبل از این دنیا , 
ذنیایی: نود است. که آنها شنتاخنه پشوند؟ راهنمایی بفرمایید. پاسخ - این 
سوال اعتقادی و قدیمی است :اک ایشان کتاب های پیامبر شناسی را 
مج اعد کنند می توانند جواب و را پیدا کنند. که کات خداشناسی 
ی تا 
اراده ی و توانمندی گناه نکردن را دارد. خدا به او امتیاز عصمت را می 

دهد . مثلا شما نفر اول المپیاد می شوید.آیا به او اين امتیاز را داده اند؟ 
خیر بحون ها مرانین. کست کوده ای فا اتف اول: هیناه فران ات 
دهند. اين امتیاز اول شدن را وزیر علوم به شما می دهد ولی این امتیاز را 
به دیگران تمی دهد زیرا به کارنامه ی گذشته ی شما نگاه می کنند و بعد 
این امتیاز را به نصا می دهد کارنامه ی گذشته ی اهل بیت به اختیار 
خودشان بوده است و از معصوم سلب اختیار نشده است که نتواند گناه 
کند. عصمت فرشته ها هنر نیست ولی امام قوای جنسی و ... را دارد و 
خدا| قوه ی نگاه کردن به نامحرم را از چشم امام نگرفته است .امام 
بواسطه ی تقوا و تدین گناه نمی کند و خدا به او عصمت می دهد.پیامبر 
اسلام در حجاز زندگی می کرد ولی از اول دروغ نمی گفتند و کارهای 
زشت انجام نمی دادند 0 
و بعد خدا به ایشان مقام نبوت را دادند. پس عصمت به کسی اعطا می 
شود ک سفنت , ظرفیت و اراده ی گناه نکردن را داشته باشد. از مرحوم 
کاشف القطاع سوال کردند که مگر می شود امام گناه نکند. ایشان 
فرمودند: من خودم تا بحال عمل مکروه انجام نداده ام .عصمت مقامی 
نیست که اول به فرد بدهند و بعد فرد قدرت ترک گناه پیدا بکند. معجزاتی 
که به اتمه داده می شود خدا به آنها داده است ولی عصمت با آنها فرق 
می کند. ین عضضت ۱ ادا است دلی ساطوا فیت هه فرد است »وه 
سلب اختیار هم نیست . سوال - من سالها است که دعا می کنم تا گره از 
کارم باز بشود ,نماز و روزه انجام داده ام و گریه های زیادی کرده ام ولی 


هر روز زندگی ام سخت تر می شود. من خسته شده ام ,از زیارت رفتن 
فقط پرداخت وام آن برای من می ماند و از نماز و دعا خستگی و دل 
شکستی ان بر آعرمنمی فان ماخطور باید دعا کنیم که خدا آنرا اجابت 
کند؟ من که یعقوب نیستم که بتوانم این قدر دعا کنم و صبرکنم . آیا نماز و 
اه 
پارتی به درد می خورد که انسان را حمایت کند. راهنمایی بفرمایید. پاسخ 
- این تقریبا یک رنج نامه است و قضایا را یکسویه نگاه کردن است . این 
اس ی ات مس و 
و فقط مشکلات را می بیند .آيا ایشان واقعا در آخر خط است ؟ خیز. 
بخاطر دلایلی بعضی از مشکلات در زندگی ما ایجاد می شود. اه 

از مشکلات طبیعی است مثلا کسی که با فامیل خودش ازدواج می کند 
ممکن است که فرزند عقب افتاده بدنیا بیاورد بالاخره خدا , به شما صبر و 
اجر می دهد. ممکن است که نویسنده ی اين نامه گیر فرد ظالمی افتاده 
است و دعامی کند که از ظلم او رها شود. مشکل ما این است که منتظر 
معجزه هستیم . ادعونی استجب لکم یعنی ارتباط مستمر با خدا .در روز 
هزاران نفر دعا می کنند , تعدادی از انها مستجاب می شود و خدا به 
تعدادی از دعا کننده ها صبر می دهد و خدا برای تعدادی از آنها وسعت در 
قیامت قرار می دهد . باید همه ی اينها را با هم دید. تاریخ مصرف نماز و 
روزه تمام نشده است و نماز در این دنیا ارامش می دهد و رزق حلال در 
این دنیا برکت: می: آوزد. شما نباید. توقع داشته باشید که مشکلات شما :در 
یک مسیر حل بشود. حتی در ضمن داشتن مشکل شما باید برنامه ریزی 
داشته باشید و به زندگی تان ادامه بدهید. در زمان امام صادق (ع) فردی 
دچار بیماری برص شد و دیگر از فتزل شرون نفی. افی. اما دنبال اه 
فرستاد و به او فرمود: مومن آل فرعون مشکلی در دستانش بود ولی 
ایشان سخنرانی می کرد و دستش را هم بیرون می آورد. پس تو هم به 
تبلیغ دینی بپرداز .نارسائی دلیل دارد و ما نمی توانیم آنرا گردن خدا 
بیندازیم . در اصحاب اتمه نابینا و فلج هم بوده اند. ما نباید مشکلات را 
برجسته کنیم, باید صبر و توکل کرد و باید خوبی ها را دید. 
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سوال - در خصوص آیه ی بیست و نه سوره ی نساء توضیح بفرمایید. پاسخ 
-* دو .خی در این آیه مورد نهی قرار گرفته است . گاهی در آیات قرآن 
چیزهایی امر شده است . مثلاً در جایی می فرماید: اقیموا بالصلاة . گاهی 
نیز چیزهایی نهی شده است . مثلاً می فرماید : غیبت نکنید . در آیه ی 
پیست و نه موی فرماید : یا ایها الذین آمنو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل 
سعی کنید مال خود را به باطل مصرف نکنید . سپس می فرماید: لا تفتلوا 
انفسکم. خود را به هلاکت نیندازید . یکی از مهمترین نکات در زندگی ما 
اد ی 
و وا ی را 
عفت در ارتباط با آنها نیاز داریم .ابتدا چشم است . نگاه بر روی روح افراد 
اثر دارد . به همین خاطر است که می گویند نگاه به عالم , پدر و مادر و 
قران عبادت است . دومین مورد گوش است . حرف هایی که ما می 
شنویم بر روی ما اثر دارد . به همین خاطر می گویند که شنونده ی غیبت 
ماتند گوبندهی آن است. . سومین..مورد زبان انست . چهارم شکم است . 
پنجم نیز قوای جنسی است , بنابراین دیدنی ها , شنیدنی ها 7 گفتتی: .ها 
خوردنی ها و قوای جنسی کانال های ورودی روح ما هستند . امام صادق 
(ع) فرمود : عبادتی بالاتر از کنترل شکم و قوای جنسی نیست. از میان 
نینج کابال اولویت با شکم. وافوای جخسی: است: ار,هیان این دو تیر, 
شکم اولویت بیشتری دارد . چرا که لقمه ي حرام به انسان اجازه ی نگاه 
حرام می دهد . شخصی نزد امام باقر (ع) آمد و گفت که من نماز و روزه 
ی خود را به مقدار کم بجا می آورم. اما دو ویژگی دارم , فقط مال حلال 
می خورم و قوای جنسی خود را : نیز فقط از راه حلال ارضاء می کنم. به 
او ات سس 17 
هستی و نمی دانی که بزرگترین عبادت را انجام می دهی. بنابراین غذایی 
که می خوریم در روح ما اثر دارد . چهارپایان زمانی که گرسنه هستند هر 
چیزی را که ببینند می خورند و به صاحب آن توجه نمی کنند . ولی در چند 
جای قرآن کریم خطاب به انسان آیه ی کلوا حلال طیبا تکرار شده است . 
در آذامة ق. اب نبد. هی فرماند ۶ نیو ها در واقع منشاء شکر لقمه ی 
حلال است . در جای دیگری می فرماید که حلال بخورید و عمل صالح 
انجام دهید . معلوم می شود که منشاء عمل صالح نیز لقمه ی حلال است . 
در آیه ی دیگری می فرماید که مال حلال بخورید و به دنبال شیطان نروید 
. یعنی پرهیز از شیطان به واسطه ی لقمه ی حلال است . در روایات تاکید 


فراوانی بر روی این مطلب شده است . به طور مثال برای ساخت یک 
اپارتمان هزینه ی زیادی صرف فوندانسیون می شود در حالی که اصلا این 
فونداسیون در ظاهر بنا تاثیری ندارد . اما همین کار باعث می شود که 
ساختمان محکم شده و در برابر خطرات و زلزله مقاومت کند . اگر کسی 
ساختمان خود را بدون فونداسیون و بر روی شن روان بسازد , مشخص 
است که با اولین ضربه فرو می ریزد . در حدیت داریم که عبادت با لقمه 
ی حرام مانند ساختن خانه بر روی شن روان است . در ایه ی بیست ونه 
سوره ی نساء می فرماید که مال خود را به باطل نخورید. به این علت 
او و و 

کند . وگرنه منظور از خوردن همان مصرف کردن است . ائمه ی بزرگوار 
ذر ذیل این آبه برای معنای باطل, پنج مصداق تعیین کرده اند . این احادیت 
در تفسیر نور الثقلین آمده است. امام صادق (ع) فرمودند که منظور از آیه 
اين است که کسی دین و قرض از کسی بگیرد ولی قصد نداشته باشد آن 
را پرداخت کند ی 
روایت دیگری داریم که کسی قرض از مردم بگیرد ولی با وجود اینکه 
امکانات مالی دارد و موعد پرداخت پول نیز سر رسیده, ار را به صاحب 
مال پرداخت نکند . در این صورت نیز مال باطل می شود + الان در بانک:ها 
بحث دیرکرد مطرح است که به فتوای تمامی فقها دير کرد حرام است . 
اما مسئولین بانک ها می گویند که اگر اين مطلب اعلام شود هیچکس 
قسط خود را پرداخت نخواهد کرد . امام صادق (ع) فرمودند : یکی دیگر از 
مصادیق اين آیه ربا است . سپس فرمودند: کم فروشی نیز از مصادیق این 
ايه است ۰ الان بخاطر مشکلات اقتصادی بعضی افراد به فرهنگ کم 
فروشی رو اورده اند که خیلی هم اشتباه است . این کار یک نوع اکل مال 
به باطل است . در ادامه امام صادق (ع) فرمودند : پولی که از راه قمار و 
ظلم به دیگران بدست بیاید نیز حرام است . البته ظلم مصادیق مختلفی 
دارد. هفته ی گذشته من در حرم حضرت ابوالفضل (ع) در رابطه با مال 
حرام سخنرانی داشتم . در اين رابطه چند مثال زدم و از کم فروشی , 
عغعش , عدم رعایت حق الناس و ... صحبت کردم . بعد از اتمام سخنرانی 
پنم با تن نف نود من. آخدند :یکی از آها حفت: که فن. رای -جوشکازی 
منزل از برق دولتی استفاده کرده ام . الان که صحبت های شما را شنیدم 
ناراحت شدم و توبه کردم . چکار باید بکنم ؟ گفتم به شهر خود و نزد رئیس 
اداره ی نیرو برو و از او سوال کن که چگونه باید آن را جبران کنی . آقای 
دیگری که سنی هم نداشت , گریه کرد و گفت: در یک مجموعه ای نمره 
ای لازم بود که من آن را بدست نیاورده بودم . بدرم پولی پرداخت کرد و 
غیر قانونی کار من را درست کرد . الان چکار باید بکنم ؟ از همه ی این 
گفته ها مشخص می شود که حرف و کلام اثر دارد . افراد باید بدانند که 


گرانی و تحریم مجوزی برای حرام خواری نیست . حتی اگر درآمد ما صفر 
هم باشد اسلام اجازه ی حرام خواری به ما نمی دهد . یکی دیگر از 
مصادیق این ايیه حق الناس است . امام حسین (ع) صبح عاشورا رو به 
اصحاب خود کردند و فرمودند که هرکس حق الناسی به گردن خود دارد 
بازگردد . در تاریخ اسلام ما به مواردی برخورد می کنیم که واب عظیمی 
کسب شده آما بخاطر وجود لقمه ی حرام یا حق الناس به گردن فرد , اين 
ثواب به او نرسیده است . در جنگ خیبر یک فردی به نام هدعم شهید شد و 
به روی زمین افتاد . اصحاب به گرد او آمدند و گفتند که شهادت بر تو 
مبارک باد . در روایت داریم که امتیازات زیادی به شهید داده می شود و 
ار پا ۱ 0 99۲ ۳ 
(ص) با دیدن این منظره فرمودند که او شهید است اما الان بدن او را 
آتش. قرا گرفته است. . اصحاب غلت این اهر را پزسیدند . پیامیز(ض) 
فرمودند که لباس او متعلق به بیت المال است . بلافاصله اصحاب لباس را 
از تن خارج کردند . این مسئله نشان می دهد که یک واب عظیمی مانند 
شهادت, در کنار حق الناس رنگ می بازد . نبی مکرم اسلام در آخرین 
منبری که در مسجد داشتند خطاب به مردم فرمودند : من الان در حال 
ی و ی ی ی 5 
یک نفر بلند شد و گفت یا رسول الله روزی یک فقیری به شما مراجعه کرد 
. شما سه درهم از من گرفتید و به او دادید . الان شما این سه درهم را به 
من بدهکار هستید . حضرت خوشحال شده و به فضل ابن عباس فرمودند: 
این سه درهم را به او بدهید . انسان مومن باید به این مسائل توجه داشته 
باشد . شخصی از امام سجاد (ع) سوال کرد که دین چیست ؟ برخی از ما 
ملاک دین را فقط نماز وروزه می دانیم . نماز برای دینداری مهم است اما 
در حدیث داریم که به طول رکوع و سجود افراد نگاه نکنید . امام سجاد 
(ع) فرمودند که دین سه کلمه است . 1- حق بگویید . 2- وفای به عهد و 
پیمان داشته باشید . 3- امانت دار باشید . مصادیق زیادی برای حق الناس 
در جامعه است . البته حق الناس با قیمت و مالیت متفاوت است . شاید 
یک عدد گندم ارزش زیادی نداشته باشد . ولی اگر کسی همین یک عدد 
گندم را بدون اجازه بردارد در روز قیامت مسئول است . در آیه ی بیست 
و نه سوره ی نساء می فرماید که ای کسانی که ایمان اوردید اموال خود 
را به باطل نخورید مگراینکه تجارت از روی رضایت باشد . یعنی اینکه باهم 
صلح کرده و با کلک و خدعه همراه نباشد . گاهی ممکن است در برخی 
بنگاه ها زدو بند هایی صورت بگیرد . امام ( ره) در کتاب تحریرالوسیله در 
بحث بیع می فرمایند : درست نیست که کسی کلاه شرعی بر سر بگذارد . 
اگر مصادیق خدعه در بین مردم رواج پیدا کند , دیگر هیچ کاری به سرانجام 
نرسیده و بازار قابل اعتماد نخواهد بود گاهی خداوند در حلال برکتی قرار 


می دهد که در حرام نیست . مخصوصاً الان که یک مقدار بازار آشفته است 
افراد باید خیلی مراقب باشند . اگر کسی روز قبل یک جنسی را پانصد 
تومان خریده باید ده درصد به روی آن اضافه کرده و بفروشد . نباید نگاه 
کند که فردا قیمت آن ششصد تومان خواهد شد . فردی می گفت که 
گرفتن پول از دست مردم راحت است اما خوردن آن سخت است . یک 
نفر نزد آیت الله احمد خوانساری که از علمای بازار تهران بودند آمد و 
گفت: من یک جنسی را به قیمت صد تومان می خرم. ولی چون بازار 
رد ات زا توت بویان جروت آیا اين کار اشکال دارد ؟ 
و دص وی وی هم ی ۶ : حرام 
نباشد . بی انصافی اشکالی ندارد . اقای خوانساری ایشان را صدا کردند و 
گفتند : بی انصافی یعنی آن کاری که شمر با امام حسین (ع) کرد . در 

حدیث داریم که سه کار خیلی مشکل است : 1- 1 
رسیدگی به مشکلات مردم 3- انصاف با خود . امام صادق (ع) به عده ای 
پول دادند که به تجارت بروند . اين افراد بعد از بازگشت از تجارت به نزد 
امام آمدند و گفتند این فقذان اضل پولن وتان مقدار بر سود ان است.. 
آمام دیدند که سود آن صددرصد است . فرمودند : چرا اینقدر زیاد است ؟ 
آنها گفتند که ما به شهری رفتیم که کالای ما در آنجا کمیاب بود . ما هم 
جنس را نفروختیم . زمانی که بازار خوب کشش پیدا کرد , کالا را به دو 
برابر قیمت به مردم فروختیم. امام فرمودند که من این پول ها را مصرف 
نمی کنم . سپس فرمودند : کسب حلال از شمشیر زدن در راه خدا مشکل 
تر است . الان برخی افراد اجناس مختلف را نگهداشته و با بازار بازی می 
کنند . این افراد باید بدانند که در روز قیامت ناند. بانننخگو باشند . کناه آنها 
شاید از نخواندن نماز صبح بزرگتر باشد . برخی افرراد-مفید یه زبارزت و 
روضه هم هستند اما در مسائل اقتصادی بی دقتی می کنند . یک نفر 

ی رس اه ی ی و۳ 
هم بگویید یک ثباتی را در بازار ایجاد کنند که ما بتوانیم درست کارکنیم. 
سوال - لطفا در خصوص آیات 166 تا 173 سوره ی آل عمران توضیح 
بفرمایید. پاسخ - امشب. شب شهادت حمزه سید الشهدا است . این 
صفحه از قرآن مربوط , به جنگ احد است که در همین روزها اتفاق افتاده 
است . در یک چنین شبی پیامبر اکرم (ص) در کنار بدن حمزه اشک ریخته 
و گریه ی زیادی کردند . چه خوب است که مساجد امشب برای حمزه سید 
و فرمودند که عموی من گریه کن ندارد . سپس فرمودند : هرکسی برای 
زیارت من به مدینه بیاید اما به زیارت عموی من نرود بر من جفا کرده 
است . مضمون این ایات این است که برخی می گویند خون کسانی که در 


جنگ احد شهید شدند به هدر رفته است در حالی که ولا تحسبن الذین قتلو 
فی سبیل الله امواتا ... اين افراد زنده بوده و در نزد خدا هستند . در 
مجلس یزید, حضرت زینب کبری (س) همین ایه را خطاب به او تلاوت 
کردند . در جنگ احد حضرت علی (ع) نود زخم برداشتند . دندان پیامبر 
(ص) شکست و صورت ایشان مجروح شد . در همین حال یک باره به 
پیامبر (ص) خبر دادند که ابوسفیان نیروهای خود را جمع کرده و مجددا می 
خواهد حمله کند . رسول خدا فرمودند : همین مجروحان را جمع کنید ما به 
مقابله ی با دشمن می رویم . در روایت داریم که همه ی مجروحان بلند 
شده و به راه افتادند . وقتی خبر به ابوسفیان رسید منصرف شد . در 
همین آیات قرآن می فرماید: ی او یه پیامبر را دادند , بعد 
از اینکه خود آنها مجروح بودند, ما تض اه اما رات تاد ی دهود. جراخ 
افراد در جنگ احد دشمن را بزرگ جلوه داده و در دل مردم وحشت ایجاد 
می کردند . در آخر همین صفحه از قرآن می فرماید: نترسید و بگویید 
حستٍ الله و نعم الوکیل. اگر کسی در انجام کارخیری اضطراب دارد می 
تواند این ایه را به عنوان ذکر بکار ببرد . معنای این ایه این است که خدا 
برای ما کافی بوده و وکیل خوبی است . البته این ذکر نباید باعث شود که 
انسان وظیفه ی خود را انجام ندهد . شخصیت ها و افراد بزرگی در احد به 
شهادت رسیدند . پیامبر (ص) و حضرت زهرا (س) مرتبا به کنار قبر 
شهدای احد می امدند . معروف است که اولین تسبیح را حضرت زهرا 
(س) از قبر حمزه سید الشهدا| ساختند .۰ ائمه (ع) به حمزه افتخار می 
کردند . امام حسین (ع) در روز عاشورا در یکی از خطبه های خود فرمودند 
که عموی من حمزه است . امام سجاد (ع) در منبر شام فرمودند که ما 
چند شخصیت داریم که یکی از آنها حمزه است . در آیه ی شریفه ی بیست 
ون مو ره ای تسا ۶ ده هی وجود ذارد یکی از. آنها این انننت. که مال:خود 
را به باطل نخورید . دومین مسئله این است که لاتقتلوا انفسکم . خود را 
نکشید . از اين آیه سه نکته گرفته می شود . یکی از آنها حرمت خودکشی 
است . خدا از وجود خود در روح شما دمیده و اين بدن نیز امانت است . 
افراد در هنگام سختی ها ساخته می شوند . بسیاری از افراد سوال می 

کنند که چرا اسلام به انسان اجازه نمی دهد که خود را راحت و ۰ 
خودکشی خلاص شدن نیست , در واقع پشت کردن به نعمت خدا است . 
مثل این است که ماشینی را که خراب است و شما را اذیت می کند از 
بالای دره به پایین پرتاب کنید . این کار هنر نیست . نباید صورت مسئله را 
پاک کرد. قران می فرماید : هرکسی خودکشی کند به جهنم می رود. ابا 
عبدالله (ع) با این همه مشکلات در روز عاشورا امید خود را از دست 
ندادند . هر فرازی یک نشیبی هم دارد . قرآن می فرماید : با هر سختی , 
آسانی است . روزی فرد تابینایی خدمت امام صادق (ع) آمد . آقا فرمودند: 


هی خواهی دغا کتم چشم های تو خوب شود ؟ آن شخص گفت + بله آقا . 
سپس امام فرمودند: اما تو به خاطر این کوری یک امتیاز خاصی ده 
اگر من اين کار را بکنم امتیاز تو از بين می رود . آن فرد فکری کرد و 
گفت : نه آقا بر کون مها قو آها ان ماه 1 
مادر حضرت موسی با تمام مشکلات آرزوی مرگ فرزند خود را نکرد . در 
فرماید تاه ی سکن ات راهان نباید یکدیگر را بکشید . هه ج 
گراش‌های لت یه سایقم کار هی نوی که . برخی افراد نادان 
گاهی فتوای قتل مسلمانان مومن را صادر می کنند . فردی مانند سلمان 
رشدی به پیامبر (ص ) توهین کرده و حکم آو قتل است . ولی بمب گذاری 
هراق که از اه ارم ور 
این است که خود را به صورت تدریجی نکشید. مثلا کسی که اب سرد 
برای او ضرر دارد نباید با آب سرد وضو بگیرد. به عبارت دیگر یک خطاب 
با است که وسواس دارند . وسواس نوعی کشتن تدریجی 

. اگر پزشکان به شما می گویند که دز صوزبت رونرد. گرفتن ِِِ 
ی . تباید روزه بگیرید . بنا براین 
خود کیی » کمن تفردم و حفی را دن مخرض هلا کت فرای‌دا: حرام اشت 
از ان مت فرماید که حداه سها نان اشت : اشاء اللم اوه 
اعسوها ی ما را ال ساسا نا الم سای ماب ما .سا 
زا ضالح فران دفد : 
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سوال - در مورد خطاب های قرآنی( ار 27 سوره نور)توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - تولد حضرت زینب را تبریک می گوییم. آیه 27 سوره نور 
در مورد رفت و آمد به خانه ی دیگران است. خدا| در این آنت هت فرماید: 
ای مومنان اگر خواستید به خانه ای غیر از خانه ی خودتان بروید وارد 
نشوید مر اینکه اجازه بگیرید.( در اين ایه کلمه ی اذن را بکار نبرده است 
بلکه کلمه ی انس را بکار برده است یعنی اجازه را محترمانه و محبت امیز 
بگیرید) و بر اهل خانه سلام کنید.( پس کسی که وارد خانه می شود باید 
سلام کید این مراق فا مر اه من اس گنف نها ی هید 
وارد خانه ای بشوید, اهل خانه آماده ی پذیرایی از شما نباشند. پس شما 
باید هنگام ورود با یا الله گفتن اجازه بگیرید. پیامبر به خانه ی حضرت زهرا 
امدند و در زدند. حضرت زهرا فرمود: پدرم وارد شوید. پیامبر فرمود 
همراه(جابر) هم دارم ,پا همراه من هم بیاید؟ حضرت فاطمه(س) فرمود 
که پدر من حجاب ندارم. صبر کنید. حضرت اماده شدند و بعد میهمان ها 
داي ری ار با وان کی که هس ان یل یا 
مادرمان می شویم ,یا باید اجازه بگیریم؟ پیامبر فرمود :شاید مادر شما 
لباس مناسب بر تن نداشته باشد. پس اجازه بگیرید. یکی از اصحاب نزد 
پیامبر رفت و پیامبر فرمود: وقتی در می زنید به درگاه در نایستید, به 
ات ی در اس توا تا و اش 
در باز می شود تمام خانه مشخص است). دین ما به این مسائل ریز 
اهمیت داده است. درهای قدیم دو تا کلون برای در زدن داشت که با آن 
مشخص می شد که زن در می زند يا مرد. البته الان با ایفون های تصویری 
این مشکلات حل شده است. ینس اسلام اجازه ی ورود به حریم خصوصی 
افراد را نمی دهد. مواظب باشید که از زندگی خصوصی افراد فیلم نگیریم 
یا اگر فیلمی به دست ما افتاد نباید آنرا برای دیگران برجسته کنیم. الان در 
اینترنت زندگی خصوصی دیگران را به نمایش می گذارند که اين کار حرام 
است و تجسس 9 نندکی دیکران محسوب می شود. درعروسی ها با 
موبایل ها فیلم نگیرید زیرا| آقا راضی نیست که از زنش عکسی گرفته 
بشود. در دین اسلام, شادابی و شادی موج می زند. در روایات ما واژه ی 
فرح و سرور وجود دارد. در کتاب خصال ,مرحوم صدوق روایت داریم که 
ده چیز نشاط آورد است "پیاده روی ؛ وز نت راه رفتن؛ , سوارکاری, نان ره 
سبزه و گل ننگاه به فحستر. .و یکی از غواهل شاذاتی رفت و امد و ضله .ی 
رحم است. در این رفت ۱۹ باید حریم ها حفظ بشود. دست دادن با 
نامحرم حرام است و داشتن حجاب جلوی نامحرم ها لازم است. این اب 


می فرماید که برای رفتن به خانه ی دیگران اجازه بکیر ند پس حتما باید 
درون خانه هم حدودها رعایت بشود. رفت و آمد خوب است. گاهی قضات 
تعریف می کنند که مشکلات عدیده ای بخاطر بی مبالاتی و رعایت نکردن 
حدود, اتفاق افتاده است . شیطان اول انسان را وسوسه می کند ,بعد دور 
انسان می چرخد ,بعد دست روی شانه انسان می گذارد, بعد در کنار 
انسان می نشیند و با انسان خودمانی می شود و در اخر انسان عبد 
شیطان می شود. کسی که ولی شیطان می شود اول با وسوسه شروع 
کرده است تا به القاء رسیده است . حدیت داریم که شیطان در انسان 
مثل خون جاری است. خدا در ادامه ی آیات می فرماید: اگر اجازه ی ورود 
به شما ندادند یا کسی در داخل نبود, وارد نشوید. اگر صاحب خانه به شما 
اجازه ی ورود نداد برگردید و ناراحت نشوید. ممکن است که کسی به در 
منزل شما بیاید و منزل شما آماده نباشد ,اگر : به طرف بگویید که من در 
وقت دیگری از شما پذیرایی می کنمف فرد نباید ناراحت بشود. از اين آیه 
می توان فهمید که اگر انسان می خواهد به میهمانی برود خوب است که 
از قبل هماهنگی کند. حارثه بن عبدالله. به حضرت علی(ع) گفت که 
امشب به منزل ما بیایید. امام فرمود: به سه شرط به منزل تو می آیم 
:خودت را به تکلف نیندازی. هر چه در خانه داری برای من بیاوری و همسر 
و فرزندانت را ازار ندهی. ایه بعدی می فرماید که برای مراکز عمومی 
اجازه گرفتن لازم نیست .در قدیم کاروانسراهایی بود که درآن اثاتث می 
گذاشتند و وقتی می خواستند آنرا بردارند نیاز به اجازه نبود. آیه 29 و 30 
سوره نور می فرماید که آقایان و خانم ها, دو چیز را حفظ کنید :چشم و 
قوای جنسی تان را. چرا خدا قبل از حفظ قوای جنسی می فرماید که 
چشمتان را حفظ کنید ؟ زیرا دروازه ی تحریک قوای جنسی, "چشم است. 
پیشتن طرفتان ها از .نخان اغار امن شود: جوانی به من می گفت که من 
اختیار چشمم را ندارم و همسر هم دارم, چکار کنم ؟ به او گفتم که اگر 
ات اد ریت نکن نمی وا ایا کترل کنیم در کرو صدفه ید 
,عزم و اراده بکار ببر تا بتوانی این مشکل را حل کنی. همه ی مشکلات از 
نگاه های حرام شروع می شود. زیرا اين کار زمینه ی شهوت کاذب را 
فراهم می اورد و جوان را تحریک می کند. خانم ها طوری از منزل بیرون 
بیایند که زمینه ی این نگاه فراهم نشود. وقتی شما با مانتوی کوتاه و 
شلوار تنگ و موهای بیرون ریخته از خانم بیرون می ایید(ممکن است که 
فرهنگش شده باشد)ممکن است که جوانان تحریک بشوند. اگر شما 
حجاب را رعایت کنید جامعه سالم می ماند. بدحجابی گناه فردی نیست 
اه ی اک اب 
می خواهند به بدحجاب ها تذکر بدهند با زبان خوب تذکر بدهند. در ایه 


حجاب داریم : ای پیامبر, به مومنین بگو که چشمهایشان را پایین بیندازند و 
خیره نشوند ,قوای جنسی شان را کنترل کنند, این برایشان خوب است و 
در ادامه می فرماید: ای پیامبر به زن های مومن هم بگو که نگاه نکنند. 
پس آقایان هم باید حجاب را رعایت کنید. بعضی از آقایان حدود را رعایت 
نمی کنند و قسمتی از بدن شان نمایان است. خانم ها حق ندارند به آقایان 
نگاه کنند. در ادامه می فرماید نزن ها زیورهایشان را اشکار نکنند .ای 
پیامبر, به زن های مومنین بگو که مغنه یا روسری های بلند بپوشند و روی 
سر و گردن را بيوشانند. خوب است که خانم ها حجاب را بخاطر همسر و 
حریم خانواده شان رعایت کنند و همچنین بخاطر خودشان رعایت کنند تا 
کمتر در معرض خطر قرار بگيرند. در ادامه آیه می فرماید که جلوی شوهر 
,پدر يا فرزند نیازی به سر کردن مغنه نیست. البته در خانه هم باید نسبت 
به محارم ,پوشش را رعایت کرد. مادرها و خواهرها هم باید در خانه حریم 
را رعایت کنند. وقتی شما به خانه ی پدرتان می روید لباسی می پوشید که 
با لباس خانه تان فرق می کند. در ایام ون فامیل را 
فراموش نکنید. امسال پنجم فروردین به روایتی شهادت حضرت 
فاطمه(س) است ,انشاءالله تکریم و شئون رعایت بشود. انشاءالله با آغاز 
سال جدید خداوند عاقبت ما و فرزندان ما را به خیر بگرداند. و حال ما را 
به بهترین حال تغییر بدهد. 
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سوال - شوهر من دین دار است و به نماز مقید است ولی از رفت و آمد 
و صله ی رحم خوشش نمی اید و اين برای من غیر قابل تحمل شده است. 
شوهر من فکر می کند که چون خمس و زکات مالش را می دهد دیگر 
لزومی ندارد که به کسی کمک بکند حتی به برادر خودش , ایشان فقیران 
وا 
6 سوره نساء خدا ما را به ده کار سفارش می کند: خدا را بپرستید و به 
خدا مشرک نشوید,به پدر و مادرتان , به فامیل , یتیم ها , فقیرها , همسایه 
ی نزدیک یا فامیل همسایه ای که دور است ,دوست و همنشینی که 
همسایه شماست , کسی که در راه مانده ,خدمتکاران و غلامان نیکی کنید. 
خداوند کسانی را که خیال پرداز و فخر فروش هستند دوست ندارد. ما 
ها ات ی ری نا ۱ 
است .امام صادق (ع) در حال جان دادن بودند و سفارش می کردند که به 
عبداللة بن. خسن هفتاد دینار بدهید . اه پسر عموی اقا بوذ و با امام در گیز 
هو آ ان که اه اسان ی ام مان ی ام 
بوی بهشت را استشمام نمی کند. فردی به امام صادق (ع) ناسزا گفت و 
اقا به او کمک کرد و امام سوره رعد ایه 19 را خواندند. در قران بعد از 
خوای هار به ااو اس است ها یی اسان وا 
نیست .پس این آقا یکسویه به دین نگاه می کند. ما باید به فقیر کمک کنیم 
ولی نباید گداورپروی کنیم. ما نمی توانیم بگوییم که ما نماز می خوانیم و 
خمس و زکانت مي دهیم ولی صله ی رحم انجام نمی دهیم. این درست 
نیست زیرا در قران به صله ی رحم سفارش شده است .الگوی ما اهل 
بیت و رسول خدا هستند. امام صادق (ع) برای دیدن برادرشان به خارج از 
مدینه می رفتند. پس دیدن اقوام و کمک به فقرا ,جزو سیره ی ائمه ی ما 
بوده است . سوال - شوهر من از ساعت دوازده شب تا سه نصف شب با 
تال ها هام تحارص ی نی ار.۱ 
این صله ی رحم است ؟ پاسخ ۱ حتی نماز که بالاترین 
ات و یا تسایر تاد ات ات 
عبادت ریا است .ما دوستی را توصیه می کنیم ولی آسیب شناسی دوستی 
را توصیه نمی کنیم ,ما بحث مهدویت را توصیه می کنیم ولی آسیب 
شناسی مهد ویت را نمی گوییم .۰هر شغفلی 0 دارد . انسان علاوه بر 
شناخت خوبی ها , باید بدی ها را هم بشناسد . یکی از پاران پیامبر می 
گفت که من از پیامبر در مورد شر هم سوال می کنم و فقط در مورد خیر 
فا ی ی ار ای ای رن 


خورند , شر را نمی شناختند. حتی شیطان شناسی هم لازم است. در قران 
طاغوت شناسی هم داریم . یکی از آسیب های صله ی رحم آزار دادن 
است يا آزار دادن رحم یا اطرافیان او .مثلا فردی به خانه ی ما می آید و 
شب هنگام رفتن در ماشین بوق می زند تا خانم و فرزندانش هم سوار 
ماشین بشوند و این توق همسابة زا از خهات دار فی کند. اینکان ار ار: 
اذیت و گناه است. بعضی ها در نیمه شب در کوچه با صدای بلند 
خداحافظی می کنند.این جزو آسیب های صله ی رحم است .اگر کسی 
راما ره مر ارات فا رال ی کت ان 
ساعت پای فوتبال بنشیند و باعث آزاز فرزندان بااخاتق خانه بشودم از 
اسیب های دیگر صله ی رحم کناه مسلم است .مثلا در صله ی رحم افراد 
نامحرم با هم دست می دهند که این حرام است يا حجاب را رعایت نمی 
کنند یا صحبت ها منجر به غیبت يا تمسخر می شود. ات الله کباب ها مهن 
فرمودند که وقتی میهمانی برپا می کردم خودم نبض جلسه را بدست می 
گرفتم یعنی ایشان به جلسه ی جهت می دادند. مثلا در میهمانی کسی که 
ادلتن خرف را وفسظا:می: آنداند. آن رف ملس .فی شود ها آخر 
مجلس در مورد همان صحبت می کنند و این به مجلس جهت می دهد. 
اه ی هی مرکا سا 
ای فرمودند که شما علاوه بر منبر رفتن یکسری مسائل عرفی را هم یاد 
بگیرید. مثلا آداب میهمانی ,تشییع جنازه , بدنیا آمدن فرزند و . ۰ پس صله 
ی رحم نباید دچار آسیب بشود و باید از آسیب ها دوری کرد. گفتن لطیفه 
در میهمانی اشکالی ندارد. ت ۳ آنتن الله فلسفی روزها ی پنجشنبه 
جلسه داشتند و در بین جلسه می گفتند که برای عوض کردن فضا لطیفه 
ای گفته شود. توا اک حل هل رت ار ده 
عمر را کوتاه می کند, پس چرا برادر من که بدون دلیل با فامیل قطع 
رابطه کرده است هر روز وضعش بهتر می شود و عمرش هم مثل بقیه 
است ؟ پاسخ - عمر دست خداست. مثلا ممکن است که کسی می خواهد 
صد سال عمر کند و در اثر قطع رحم هشتاد سال عمر کند. این هم کاهش 
عمر است .امام صادق (ع) نشسته بودند و فردی بنام داود نزد ایشان آمد 
و امام خوشحال شد و به او گفت که این هفته که اعمال تو را آورده اند 
من خیلی خوشحال شدم زیرا تو به پسر عمویت سر زدی با اینکه او خیلی 
خوب نیست و خبیث است ولی خانواده اش فقیر است و تو به انها سر 
زدی و کمک هم کردی . امام فرمود که تو عمرت طولانی می شود ولی 
پسر عمویت چون قطع رحم کرده است عمرش کوتاه مي شود. پول حرام 
رزق نیست. رزق, حلال است. کسانی که از حرام درامد زیاد دارند در 
واقع دارند از رزق دیگران می خورند و این برکت نیست. برکت این است 
که رزق من اولاد صالح تربیت کند, برکت این است که رزق من سفر کربلا 


کب از زب و ۱۸ به ظاهر 
برادرتان نگاه نکنید. دین داری و نداری ملاک وضع خوب و بد نیست . خدا 
همه چیز را از ایوب بیامبر گرقت ولی آیا هکر بیامبز بد.نود ؟ مگر بعقوب 
معصیت کار بود که یوسف را از او دور کرد ؟ شما نمی توانید یک قاعده ی 
کلی در مورد پولداری بدست بیاورید . نکته ی صله ی رحم این است که ما 
قاطع رحم نباشیم, اگر فرد قطع ارتباط کرد ما قطع ارتباط نکنیم یعنی 
فرد بیمار بشود ما برای عیادت او می روییم يا اگر اين فرد به حج برود به 
دیدنش می روییم يا اگر فوت کند در تشییع جنازه اش شرکت می کنیم 
.معمولا در مراسم فوت قطع رحم وجود ندارد. ما نمی توانیم با پدر یا 
مادرمان قطع ارتباط کنیم. پس خود را کنار کشیدن با قطع رابطه فرق 
می کند. وظیفه ی ما وصل بودن است ولی اگر ما را تحویل نگرفتند 
خودمان را کنار بکشیم ولی قطع رحم نکنیم . سوال - من مدت پنج سال 
است که بیمار هستم و این بیماری من دوا ندارد .ایا تحمل بیماری ثواب 
هم دارد ؟ پاسخ - توصیه شده برای اینکه بیمار کمتر احساس درد بکند, 
بیماران بدتر از خودش را ببیند و اين باعث آلام و آرامش فرد است . 
فردی نابینا بود و خدمت امام صادق (ع) آمد. امام فرمود که اگر می 
خواهی من می توانم تو را شفا بدهم ولی در این نابینایی تو اجر زیادی 
وجود دارد . نابینا گفت : نه. من نمی خواهم بینا بشوم. هر بیماری سختی 
دارد. دیگر اینکه بیمار باید به اجر بیماری توجه کند تا ارامش پید | کند. 
داریم وقتی که بیمار از بستر بیماری بلند می شود مثل روزی است که از 
مادر متولد شده است. در ضمن اطرافیان بیمار می توانند در کم شدن 
آلام بیمار اثر ذاشتهباشتند.غیادت. نیمار و روحیه دادن خیلی مهم اسنت: و 
اجر زیادی دارد. مرحوم علامه فرمودند که من حاضر هستم که عبادت های 
یک شبانه روز را با پرستاری از یک بیمارعوض کنم. برای این بیمار عزیز 
ارزوی شفا داریم .یک حمد بر ای شفای تمام بیماران بخوانید. سوال - 
صفحه ی 65 قران را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه اشاره به 
صفت افراد بدطینت و منافق دارد .خدا می فرماید : ای پیامبر, اگر به تو 
خوبی برسد اینها ناراحت می شوند و اگر به تو شکستی برسد خوشحال 
می شوند. اکر شما از قتل مسلمانان در خارج از کشور ناراحت می شوید. 
اجر می برید. اگر شما از کار خیری خوشحال بشوید, تواب می برید. فردی 
به امیرالمومنین گفت که برادری دارم که دوست داشت در جنگ کنار شما 
باشد و امام فرمود: برادر تو و تمام کسانی که دلشان با ما است. در ثواب 
ما شریک هستند. هميشه از کار خیر خوشحال بشویم و از گناه ناراحت 
بشویم و اگر برعکس هستیم باید در خودمان تجدیدنظر بکنیم. اگر ما از 


ناراحتی دیگران ناراحت و از خوشحالی دیگران خوشحال بشویم این نشان 
دهنده این است که ما انسان خوبی هستیم .در ادامه ایه می فرماید : شما 
ضبر کنید و.ققوا داشته. باشید:. کید آنها به. شیما اثر نمی کنن. سوال ۳ 
خداوند در ماه رمضان عده ای از تفحو‌طیا وا را دچار عذاب و بلا کرد ( 
زلزله ی آذربایجان شرقی ) و خانواده های زیادی داغدار شدند ؟ پاسخ - 
عمر دست خداست. امیرالمومنین در این ماه به شهادت رسیدند و خانواده 
شان داغدار شدند. ما نمی توانیم این سوال را بکنیم که چرا خانواده ی 
امیرالمومنین داغدار شدند ؟ عده ای در این ماه از دنیا می روند و این 
منافاتی با رحمت خدا| ندارد. حضرت ایوب بعد از نجات از بیماری و فقر 
فرمود که هیچ چیزی به اندازه ی زخم زبان (مردم به ایوب مي گفتند که تو 
چکار کردی که بیمار شده ای ) بر من سخت نگذشت. آقایی تصادف 
شدیدی کرده بود و فردی رد شد و گفت که ببین چه گناهی کرده ای که 
گرفتار شده ای .این حرف اشتباهی است و ما نباید حوادث را به یکدیگر 
گره بزنیم. در روایات داریم که وقتی گناه زیاد می شود زلزله رخ می دهد. 
قخصی خاطن غذم رات شست بیس هن کعا که رلرله اتماق افتادنر آثر 
معصیت نیست. ممکن است که قرار بوده که این زلزله در شب اتفاق 
بیفتد پا تلفات بیشتری داشته باشد ولی رحمت خدا باعث شده که این 
اتفاق نیفتد. حوادث که در عالم رخ می دهد گاهی بخاطر گناه و گاهی 
بخاطر امتحان کردن است . در قرآن داریم که ما شما را آزمایش می کنیم 
با نقص مال . روزی حضرت علی (ع) از چشم درد ناله می کرد آیا اين 
بخاطر گناه بوده است ؟ خیر,این باعث بالا رفتن رتبه ی حضرت می شده 
است .رحمت ماه رمضان در اين نیست که همه جا آرام باشد. ممکن است 
که حادثه پا و کی رجمت باشد .ما نباید نگاه غطلی به حوادثت داشته 
باشیم. کسانی که در این ماه جان شان را در زلزله از دست داده اند با 
زبان روزه میهمان خدا شدند. سوال - من دختری پانزده ساله و اهل نماز 
و روزه هستم ولی احساس می کنم که ایمان من خیلی ضعیف است و در 
عباداتم تردید دارم . راهنمایی بفرمایید. پاسخ - این احساسات زیباست تا 
جایی که این احساسات به وسواس منجر نشود . یعنی من خود بین و 
مغرور نباشم و دچار عجب نشوم . به امام سجاد(ع) گفتند که شما چقدر 
عبادت می کنید ؟ امام فرمود : عبادت من کجا و عبادت پدرم علی کجا. 
اگر انسان وسواس داشته باشد که اقفر ده نمی شود پا به بن بست 
رسیده یا زندگی را ترک کند اینها خطرناک است . انسان همیشه باید در 
خوف و رجاء باشد. در روایت داریم که اگر عبادت ثقلین را دارید 
مغرورنشوید و اگر گناه ثقلین را هم دارید مایوس نشوید. اگر ما احساس 
کنیم که اين چه نماز و روزه ای است و استغفار کنیم , اين احساس خوب 


است و خطری ندارد. ما باید سعی کنیم امروزمان بهتر از دیرور باشد و 
خودمان را تقویت کنیم . خدا جوان عابد و تائب را دوست دارد. شما به 
اقتضای سنی خودتان؛ شاخه های ایمان را تقویت کنید. کنترل قوای غریزی 
باعث تقویت ایمان است ,تکریم بزرکتر و دیگران باعث تقویت ایمان می 
ایمان یک جوان می شود. دغدغه ی ایشان زیباست . انشاءالله ما هميشه 
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اوصاف تو از ابتدا تا انتها نیست آئینه ای سرتا به پا نیک ,آینه ای و خلق 
حیران صفاتت تابیده جان تو از ذات خدا نور. چشمی که توفیق تماشای تو 
را داشت جسم تو را جان دیده و جای تو را نور, در حلقه ی عشاق تو ای 
صبح صادق بر هم لبی گل کرده يا قدوس يا نور, قرآن وصفت سوره سوره 
باشکوه است فرقان نباً یوسف قیامت هل اتی نون, از کعبه تا مسجد 
مسیر روشن توست از آسمان تا آسمان از نور تا نور, خورشیدی و بر شانه 
ی خورشید رفتی فریاد می زد اسمان نو علی نور ,پایان کاردشمنان 
توست با نار ,اغاز راه دوستان توست با نور, در مدح تو چشم غزل روشن 
که دیده است وصف تو را از بتدا تا انتها نور. سوال - در شب احیا ,چه 
ماههای سال است و روزهای قدر اوج ماه رمضان است. اگر شبهای ماه 
رمضان نسیم رحمت است. شب قدر شب طوفان رحمت است یاک 
شبهای دیگر ماه رمضان شب نم نم باران رحمت است ,شب قدر شب 
سیلاب رحمت است ,در تمام کره ی زمین خانه ی خدا برجسته شده است 
یا در میان انبیا ء پیامبر اسلام برگزیده شده است . در بین انواع سنگ ها 
بیکی در شده است .اگر همه ی سنگها در بودند دیگر کسی قدر در را نمی 

شناخت. اگر همه ی انسانها برگزیده بودند دیگر انسان برگزیده ۳ 
نمی شد. خدا شب قدر را نامعلوم گذاشته است. نامعلوم بودن چند 
خاصیت دارید و یکی از خاصیت های آن جذابیت است. ظهور امام زمان 
(عج) یا وقوع قیامت هم مخفی است. خاصیت دیگر ,شکوه و عظمت می 
اورد. در مورد اهمیت و خصوصیات شب قدر در قران امده است .در مورد 
اهمیت شب قدر داریم که ليلة القدر خیر من الف شهر و ما ادرئک 
مالیلةالقدر . و در قرآن در مورد حوادثی که در شب قدر اتفاق می افتد 
صحبت می کند: این شب مبارک و نزول قرآن است. شب فرود فرشتگان 
و شب امنیت است .شب بیست و سوم اهمیت بیشتری دارد .در اين شب 
کارهای زیادی در اولویت است. بعضی علما کسب علم را در شب قدر در 
اولویت می دانستند. یکی از کارهایی که می توان در این شب انجام داد 
تقویت عزم و اراده است .اکثریت می دانند که گناه بد است یا می دانند 
غیبت کردن گناه است. ولی آمار غیبت بالاست. مثلا همه می دانند که 
وسواس بد است ولی به آن مبتلا هستند. پس مشکل مردم ,«مشکل ضعف 
مدای ات موی مایت دا دارم کم حضرت ام کم نود که 
به آن درخت نزدیک شد و از بهشت رانده است. دردعای کمیل داریم 

خدایا به درون ما عزم لازم را بده ,تا خدمت تو را بکنیم . هارون الرشید به 


گل خوردن عادت کرده بود. و این شان او را پایین آورده بود. بزرگی به 
هارون الرشید گفت که عزم ملوکانه ات کجاست؟ تو چطور می خواهی 
مملکت را اداره کنی؟ در صبح عاشورا خر عزم کرد که به خیمه ی امام 
حسین (ع) برود ولی عمر بن سعد این عزم را نداشت که به امام بپیوندد 
,در قران 0 ۰ پیامبر صبور باش. مثل پیامبران اولوالعزم . داریم 
جادوگرانی که نزد فرعون بودند در صبح کافر و در شب مومن و 

شدند. اين بخاطر عزم آنها بود. با اینکه فرعون آنها را تهدید کرد ولی آنها 
به موسی ایمان آوردند. آسیه درخانه ی فرعون بود که ادعای خدایی می 
کرد ولی او در آن خانه موحد ماند. اصحاب کهف عزم و ایمان شان قوی 
بود. طلم را ترک: کردند هه ان کین ف این شان دفاع کردنی نن داریبتر ی 
گناه, ترک وسواس و توبه عزم می خواهد. امیرالمومنین می فرماید : با 
عزم و اراده با سستی مبارزه کنید. با وهم و سستی نمی توان تصمیم 
گرفت . در ماه رمضان ما عزم می کنیم که روزه بگیریم .مثلا ما عزم می 
کنیم که در گرمای تابستان به حج برویم و در اوج گرما را دور خانه ی خدا 
طواف کنیم زر گام مخرم شدن در آنسنهنگا گاه نمی کنیم و کسی را ازار 
نمی دهیم حتی حیوانی را نمی کشیم اقتی ها که نشان رای مت 
شویم. در شب قدر با ما قران و عترت دارای دو بال می شویم و این 
تجسم ثقلین است .پس دراین شب ما باید عزم و اراده مان را قوی کنیم . 
سوال - در مورد راه کارهای تقوبت عکزم و اراده توضیحاتی بفرمایید. پاسخ 
- حضرت امیرالمومنین می فرماید : اگر می خواهید عزم تان تقویت بشود 
باید حزم تان را تقویت کنید. هر کس حزمش کم است عزمش هم کم 
است. حزم یعنی عاقبت اندیشی. فردی که وسواس دارد باید به اخر کار 
بيندیشد. زیرا یک فرد وسواسی اسراف کار است و وقتش را هدر می 
دهد و خودش را آزار می دهد, اينها حرام است تاشها ای ان فک کننم 
وسواس را کنار می گذاریم. کسی که ربا خوار است ,اگر به حرفهای خدا 
بیندیشد که می فرماید ما رباکار را به زمین می زنیم و او رشد نخواهد 
کرد ,دیگر دنبال ربا نمی رود. اگر شما می خواهید مال تان افزایش پید | 
کند, با ربا نمی تواتید به این مقصد برسید . فردی تزد پیامبر آمد و گفت که 
مرا نصیحت بکنید .پیامبر فرمود :هر کاری که می کنی آخر آن را بسنج 
,قیس تاجر شراب بود و به خدمت پیامبر امد. پیامبر فرمود: فکرکن که بعد 
از زندگی مرگ است و بعد در قبر رفتن است., در قبر اگر همراهت بد 
باشد تو را ازار می دهد. مواظب باش که در قبر با خودت همراه خوب 
سا ین ای و ار ام | 
تقویت کرد. خدا در قران می فرماید :یکی از راههای تقویت عزم. صبر و 
بد اخلاقی اش فائق بیاید. البته اين کار مشکلی است زیرا گناه جاذبه دارد. 


عده ای هستند که گناه را مدتی ترک می کنند ولی دوباره به طرف گناه 
می روند ولی باید دوباره توبه کنند. سوال - صفحه ی پنجاه و یک قران را 
منکر خالق هستتند ,در قیامت اولاد و مال به درد انها نمی خورد ,انها 
خودشان وسیله ی آتش جهنم هستند. انسان های مومن مال و اولادشان به 
در دسان میب هو ای وهی ات سا نید این واه آنها هم می 
رسد. سوال - در مورد ادامه ی راه کارهای عملی عزم و اراده توضیحاتی 
بفرمایید . پاسخ - ما در مورد دانستن قبح گناه مشکلی نداریم .بیشتر 
رباخواران می دانند که ربا زشت است یعنی خوبی و بدی را می فهمیم. 
همین که انسان کار زشت خودش را در پنهانی انجام می دهد, نشان دهنده 
ی کارنایسند است .مخفی کردن روابط نشان دهنده ی زشتی کار است . 
بیشتر مردم در ترک گناه ضعیف هستند و باید برای تقویت عزم شان دور 
اندیشی داشته باشند و به عاقبت گناه بیندیشیم و راه دیگر صبر بود . راه 
دیگر کنترل عوامل گناه است. مثلا عاملی که باعث می شود مفرد فحاشی 
کند غریزه ی غضب است وعاملی که باعث قدرت طلبی است غریزه ی 
باس لیات وا سا که ی ی رات لیر 
کنترل کنیم . در روایات و قران داریم که عفت بورزید تا شهوت تان را 
کنترل کنید . وقتی یوسف به قدرت رسید , زلیخا پیر و نابینا شده بود , به 
او گفتند که یوسف دارد می آید, او به مقابل یوسف رسید و گفت: حرص و 
شهوت پادشاهان را خوار می کند. تقوا و صبر بردگان را پادشاه می کند. 
شکر خدایی را که شاهان را بخاطر گناه زمین زد و بردگان را به خاطر 
اطاعت ملوک کرد. امام خمینی از تبعید به رهبری انقلاب رسید و شاه از 
بین رفت . موسی وقتی بدنبال فرعون به دریا رسید, خدا به او گفت که 
نترس ام یی مب رس تفت تا اق ام صایی رم 
مطالعه تاریخ انسانها اولوالعزم است ,داریم که با انسان ترسو, بخیل , 
نادان همنشین نشو زیرا آنها روی انسان تاثیر می گذارند. 0 
اگر به عیادت بیماری می روید که درحال موت است ,باز به او امید بدهید . 
وقتی کتابخانه ی شیخ طوسی را اتش زدند اش و 
تاسیس حوزه و کتابخانه ی جدیدی را کرد و این بخاطر عزم او بود. خوب 
است که در جلسات افراد با عزم شرکت کنید و با افرادی که موج های 
مثبت می دهند همنشینی کنید. طلبه ای در نجف وضعیت مالی اش بهم 
ریخت و نزد مرحوم قاضی رفت و دید که ایشان با بادیزنی خودشان را در 
هوای گرم با می زنند و به پسرش می گفت که پول نیست تا نفت چراغ 
تهیه کنیم . او تعجب کرد که او چقدر سرحال است. از یکی از خبرنگاران 
غربی سوال کرده بودند( در زمان جنگ) که در ایران چه چیزی نظر شما را 
جلب کرد. او گفت که اطمینان و ارامش امام خمینی. برای تقویت عزم 


باید با اين افراد نشست و برخاست کرد .بعضی ها در کارها آیه یاس می 
خوانند و انسان را ناامید می کنند .راه دیگر تقویت عزم تلاش و کوشش 
است. در واقع راه تیک شروع کردن است .باید از همین الان تصمیم 
گرفت تا کاری را شروع کرد یا کنار گذاشت . این شبها شب تقویت تصمیم 
و اراده است. خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اوصاف الاشراف راه 
هایی را برای سیر و سلوک می گوید که اولین آن تقویت اراده است.در 
قرآن خدا به پیامبر می فرماید که اگر آنها نخواهند دین دار بشوند با زور 
نمی توانی آنها را دیندار کنی . سوال ی کی که نوی ورف 
قدر انرا انجام داد چیست ؟ پاسخ - نماز و دعای شب بیست و سوم را در 
مفاتیح نوشته اند. در شب قدر انسان باید با خدا ارتباط برقرار کند و امید 
زا دز خودشن تقویت کین جوی: ذآویم ففیه و | حام: ماید:هر دم را مانونین. کند 
یا امید زیادی به مردم بدهد. ما باید امید و خوف را باهم داشته باشیم. ما 
حتما نباید تمام دعای جوشن کبیر را بخوانیم بلکه باید با توسل به خدا و 
ائمه با خدا| اشتی کنیم .احیا بعنلی بیدار بودن در شب قدر موضوعیت دارد. 
کار دیگر ارتباط با امام زمان (عح) در این شب است .«پس دعای فرح را 
در این شب زیاد بخوانید و ارتباط با امام زمان(عج) برقرار کنید. من 
وه فیک ایا ای او .البته رفتن به مشهد و 
فوتبال يا کامپیوتر بکند. خدایا در این شب قدر, ما را ببخش و بیامرز , 
توفیق عبادت و بندگی به ما عنایت کن , همه ی بیماران را شفا بده و 
حاجت همه ی حاجتمندان را روا کن . 
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آن کریمی که در پیاله ی دست هر چه می ریخت لم یزل می ریخت. از هر 
آن. کو‌خه. ام که زو فی شید .سین مسق در آن "نحل ضی رویید:: آن آخامی 
که در روزعاشورا از لب قاسمش عسل می ریخت . سوال - در مورد 
خطاب های قرآنی ( آیه 200 سوره آل عمران ) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ 
اقلا به طاظ یی دیل این افه ربا سحت کردم ات ها ناه مطاب مهم 
آورده است .تعبیر ایشان این است که خلاصه مباحث قرآنی در این آیه 
آمده است. خدا می فرماید : ای مومنان صبور باشید, به یکدیگر توصیه ی 
خروه ها سا و ما اتمه اس ۳ 
دام فی کی آخایت مش حور تسس تست اه 
اهات‌می تم ول اقا می نم رراین امام دقع مخید ضیر اس 
خوب است که حلم امام حسن (ع) در خانواده ها و اجتماع ما رسوخ کند. 
بعد می فرماید که به یکدیگر توصیه ی به صبر کنید. یک وقت دو نفر باهم 
دعوایشان می شود و شما بخ. آنها توضته. چم به .بر فی. کنید. آحر هه 
توصیه به صبر بکنند جامعه اصلاح می شود. خدا می فرماید : حریم ها را 
حفظ کنید و حد نگه دارید و می فرماید: تقوا داشته باشید . یعنی قرآن می 
فرماید اساس صبر وبردباری خویشتن داری_ است .وقتی کسی خویشتن 
دار بود, صبور هم می شود. انسان باید این آیه را برای دیگران نقل کند. 
مضامین بلندی دراین ایه نهفته است . سوال - در مورد امام حسن 
مجتبی(ع) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - امام محتبی غریب است زرا 
شهادت ایشان تحت شعاع رحلت پیامبر قرار می گیرد و تولد ایشان هم 
درنیمه ی رمضان است و مراسم ها کمتر برگزار می شود. خیلی از 
دانشمندان مسلمان از امام حسن(ع) تعریف کرده اند ولی هیچ مدحی 
بالاتز از مدح پیامبر نیست: .مدح بیامبر را خدا در قران کفته است. و این 
پیامبر در مورد امام حسن (ع) می فرماید: ایشان پسر من است و از من 
است و نور چشم من است و باعث روشنایی قلب من است و میوه ی دل 
من است , حرف او حرف من و فرمان او فرمان من است .هر کس که از 
امام حسن (ع) تبعیت کند از من تبعیت کرده است و هر که با او مخالفت 
کند از من نیست. ( بنی امیه می خواست که کلمه ی ابنی را از مسلمانان 
بگیرند. هارون الرشید به موسی بن جعفر اعتراض کرد که چرا می گویند: 
با ابن رسول الله , مگر از طریق دختر هم فرزند حساب می شود؟ عربها 
می گفتند که پسر پسر , پسر است پسر دختر, پسر نیست .این یک باور 
بوذ و قزر آن: این اور وا دز ابة. میاهله شکست . خدا , به پیامبر فرمود که بگو 


ما پسران مان را می اوریم یعنی حسن و حسین . موسی بن جعفر فرمود: 
عیسی را از فرزندان ابراهیم می دانیم در حالیکه عیسی پدر نداشت و از 
طریق مادر به ابراهیم می ر سد. امیرالمومنین در جنگ جمل فرمودند: 
اینها (حسن و حسین از فرزندان پیامبرهستند ,مواظب آنها باشید.) نوشته 
اند که امام حسین (ع) برای احترام به برادرش ,. هیچ گاه جلوی پای امام 
حسن (ع) راه نمی رفت. و هیچ گاه امام حسین (ع) در مقابل امام حسن 
(ع) سخن نمی گفت. فردی بنام قیس خدمت امام حسین(ع] امد و 
 ۱۷۵۱۱۱ ۱‏ قا ‏ 00 تد مت 9 کج 
ما در خدمت شما هستیم و امام حسین (ع )فرمود : ای قیس, امام و 
حجت خدا بر من امام حسن (ع) است. همه برای امام حسین (ع) مصیبت 
می خوانند ولی امام حسین (ع) وقتی خواست امام حسن (ع) را دقن کند 
نشانه ی جایگاه و عظمت امام حسن(ع) است . امام حسن (ع) در صلح با 
معاویه اسلام را حفظ کردند. ما در تاریخ صلح هایی داریم . پیامبر خدا در 
صلح حدیبیه مورد سرزنش قرار گرفتند و مردم می گفتند که بد صلحی 
است ولی پیافبر :نجکم ایستاد و بغدا انار وبدعات این ضلم را ,دیدند: در 
تاریخ به آثار صلح امام حسن (ع) توجه نشده است و حق امام ادا نشده 
است .امام حسن(ع) خیلی شجاع بود. امام در جنگ جمل , جنگ را به سوی 
پیروزی کشاند و وارد عرصه ی جنگ شد . بعد از شهادت پدرش لشکر 
آماده کرد و به مدائن آمد و آماده ی نبرد شد. ولی یاران امام او را یاری 
نکردند و سجاده از زیر پای امام کشیدند و ایشان مجبور به صلح شد. پس 
شجاعت امام حسن (ع) و امام حسین (ع) با هم تفاوتی ندارد. اقتضائات با 
بتواند به مردم کمک کند, در روز قیامت با همه ی انبیا, شهدا و صالحین 
محشورمی شود. ما در نمازهای واجب روزی ده مرتبه می گوییم که خدایا 
ما را به راه راست هدایت کن.. راه کسانی که به انها نعمت داده ای در 
سوره نساء نله 9 خدا می فرماید ۱ راه کسانی که به آنها نعمت 
هب داده شده است راه چهار گروه است. انبیاء ,جانشینان انبیا؛ 
و صالحین ۰ امام می فرماید : یکی کسی که با پول به مردم کمک 
2 روزی امام سوار قاطر بود و فردی به امام گفت که شما عجب 
مرکبی دارید. امام فرمود: مگر تو مرکب نداری ؟ او گفت : خیر .امام از 
مرکب پیاده شد و افسار را تم آن .قرد داد فردق به: مشجد آصد و ذبه بر 
گردتنتنن آمده بود. او گفت که من بدهکار دیه هستم . به او مقداری دارند 
ولی خیلی کم بود . فردی گفت که اگر کمک می خواهی از آن سه نفر 
کمک بخواه که یک امام حسین (ع) و یکی امام حسین (ع) و یکی عبدالله 
بن جعفر بود. امام حسین(ع) پانصد درهم و امام حسین (ع) 499 درهم و 


عبدالله بن جعفر 480 درهم داد . سوره ی هل اتی در شان مادر این دو 
امام نازل شده است. امام می فرماید دبا ارختت یر ان حفی کید امام 
حسن (ع)داشت طواف می کرد و معتکف هم بود و نمی توانست از 
مسجد بیرون بیاید افرای ت ایام کنت عس هار عم هطلس 
را می خواهد. شما به او بگویید که او فرصتی به من بدهد. امام از مسجد 
در ‏ فت ۵ کان زا اتحا اهر کت به امام گفتند که شما معتکف 
بودید ِ حسن (ع) فرمود که از رسول ۳ شنیدم که اگر مشکل کسی 
را حل کنی ثوابش از یک ماه اعتکاف بیشتر است. امام در اینجا از 
اعتبارش استفاده کرد. امیرالمومنین با آبروی خودش از زنی که همسرش 
او را از خانه بیرون کرده بود حمایت کرد. گاهی نامه هایی از علما به 
مسئولین نوشته می شود ,خوب است که به اين نامه ها احترام بگذارند . 
زکات آبرو, شفاعت است . در ادامه امام فرمود : با سخن پاکیزه به مردم 
کمک کنید. گاهی شما با سخن زیبا می توانید فرد را نصیحت کنید و او را 
هدایت کنید .شما با این کار کار انبیاء را انجام می دهید. امام حسن (ع) 
دیدند که چند جوان با هم شوخی های زشت می کنند. ( داریم که در سفر 
سه چیز نشانه ی جوانمردی است : به یکدیگر توشه دادن , مزاح کردن و 
پشت سر هم حرف نزدن . البته تمسخر با مزاچ فرق می کند ) امام 
نگاهی به این جوانان کردند و گفتند که شما این آیه را می دانید که همه 
مردم به جهنم می روند ولی مومن از آن عبور می کند ولی کافر در جهنم 
می ماند. در واقع راه بهشت از جهنم می گذرد کنیتانی:زا نجات می 
از جهنم عبور می کند. یاد قیامت انسان را می سازد . این جوانان تکان 
خوردند و بیهودگی را کنار گذاشتند. یک روز امام حسن(ع) در روز عید 
دیدند که چند جوان کارهای زشت می کنند و امام به انها فرمود که خدا 
امروز جایزه می دهد , پس چرا شما بجای ذکر و دعاء اين کارهای ناپسند 
را مت کید پس امام فرمود: کسی که برادری کند به مال , آبروی و 
0 ,جانشینان , شهدا| و صالحین 
محشور می شود. سوال - صفحه ی 44 قرآن کریم را توضیح بفرمایید 
پاسخ - دراین صفحه در مورد انفاق مال است. خدا می فرماید که انفاق 
کنید و اگر انفاق نمی کنید مردم را اذیت ت نکنید و منت هم نگذارید. داریم 
که قول خوب گفتن بهتر است از دادن صد فقه با آزارو اذیت است. در 
روایت داریم که دو چیز را فراموش کنید: یکی احسان به دیگران و بدی 
دیگران در حق خودتان . سوال - ایا کسانی هم که وضعیت مالی خیلی 
خوبی ندارند, باید به دیگران يا افراد پایین تر از خودشان کمک کنند؟ پاسخ 
در روایت: داریم که شخاوت انشا را بهتسی می کنتن .در فران داریم که 
کسانی که رزق شان کم است انفاق کنند. انفاق مخصوص افراد پولدار 


نیست ار ان می فرماید : بعضی ها ایثار می کنند در حالیکه خودشان دارا 
نیستند. در اسلام کمیت با کیفیت فرق می کند ولی مهمتر از کمیت. 
کیفیت است. برای یک انگشتر حضرت علی(ع) که به فقیر داده شد یک آبه 
نازل شد.حتی تبسم در چهره مردم صدقه است . بعضی ها برای فرار از 
مت ای مسعی چی که کر خاصام وان را اعضومن ریاد کنن. 
بعضی ها می گویند که پیامبر بود که خوش اخلاق بود. کدرا در فران یی 
فرماید که ای پیامبر تو انبیاء را الگو قرار بده و بعد می فرماید که شما هم 
پیامبر را اسوه خودتان قرار بدهید .خلق و خوی نبی پیدا کردن امکان دارد 
که خدا انرا در قران امر کرده است . خدا می فرماید که هر چقد رخدا را 
دوست دارید از پیامبر تبعیت کنید. اهل بیت ما عبادات وانفاق داشتند و ما 
هم باید سعی کنیم که این کارها را داشته باشیم . در قران داریم کهمرد با 
تقوا باشید و با صادقین باشید . سوال - در مورد عبادات امام حسن (ع) 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در ند کی ارتباط با خدا ,خداشناسی و عبادت 
از ما خواسته شده است. خدا برای بندگی ائمه را الگوی ما قرار داده 
است .عصمت خدادادی است ولی فرد باید زمینم اش را هم داشته باشد. 
تک از ویژگی امام حسن (ع نماز امام بود. هنگام اذان امام اشک می 
ریخت و هنگام وضو وقتی به آب نگاه می کرد اشک می ریخت و جلوی 
مسجد اشک می ریخت و هنگام خواندن نماز بدنش می لرزید. خوب است 
که ما هم به نمازهای مان اهمیت بدهیم .نماز عروج مومن است وقتی که 
انسان خودش را از دنیا جدا کند. و حضور قلب داشته باشد. مقدمات نماز 
حضور قلب می آورد. یکی دیگر از ویژگی های امام حسن (ع) قرآن 
وا ای ی اس اه سفارش 

شده است که شب های جمعه سوره ی کهف را بخوانید زیرا آثار زیادی 
دارد. امام حسن (,) زیاد به یاد قیامت بودند . امام هنگام شهادت گریه می 
کرد و می فرمود که من برای دو چیز گریه می کنم : یکی بخاطر جدا شدن 
از دوستان و ترس از قیامت . ما باید زندگی ائمه رالگوی خودمان قرار 
بدهیم . خدایا همه ی فقیرها را غنی کن و همه ی گرسنه ها را سیر کن . 
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حتی به خنده ای شده میهمان مان کنید زلفی نشان دهید و پریشان مان 
کنید, از ما مسافران قدم دورخود زدن سلمان شدن گذشت مسلمان مان 
کنید. یک نور واحدید که در چهارده افق تکرار می شوید که حیران مان 
کنید. سوال - در مورد خطاب های قرآن آیه 102 سوره آل عمران را 
توضیح بفرمایید . پاسخ - آیه 102 سوره ی آل عمران می فرماید : ای 
مردم تقوا داشته باشید, نهایت تقواء ای مومنان سعی کنید که مسلمان 
بمیرید. پیام این ایه عاقبت بخیری است .ما باید سعی کنیم که مسلمان 
بمیریم و با ایمان از دنیا برویم . در سوره ی یوسف داریم: خدایا من را 
مسلمان بمیران . در جای دیگر داریم آخدایا ما را با نیکان بمیران. اگر 
انسان خوب شروع کند هنر است ولی اگر آنرا خوب به پایان برساند هنر 
بیشتری است .وقتی از بزرگان می پرسند که چه دعای مستجابی می 
خواهید آنها می فرمایند: عاقبت بخیری .کسانی بوده اند که در مقطعی 
رشد داشته اند ولی بعد سقوط کرده اند. احمد بن هلال یکی از یاران امام 
زمان (عج) بود که پنجاه سفر حج رفته بود که بیست و پنج سفر را پیاده 
رفته بود ولی که در آخر عمر امام او را لعنت کرد و او منحرف شد و بنیان 
مذهب انحرافی را گذاشت. علی بن ابی حمزه وکیل موسی بن جعفر(ع) 
بود وقتی امام شهید شد , هزار درهم پول پیش او بود. او امامت امام 
رضا(ع) را قبول نکرد و منحرف شد .علی بن محمد شلقمانی با یک 
واسطه وکیل امام زمان (عج) بود. او فکر می کرد که امام او را جزو 
وکلای خاصش می گذارد ولی امام این کار را نکرد. حسادت در او شعله 
ور شد و ادعای امام زمانی کرد و امام او را لعنت کرد. منشا این کارها 
حسادت ,غرور و در راه امام حرکت نکردن است. اقای ابوترابی کتابی بنام 
اسرار خسن عاقبت نوشته است که کتاب خوبی است .حالا چکار کنیم که 
مسلمان بمیریم ؟ یکی از نگرانی های ما سوء عاقبت است. حدیث داریم : 
مومن داثئما باید از عاقبت کارش بترسد . مثل مطهری و بهشتی کم بودند 
که با امام خمینی ماندند. چندعامل برای حسن عاقبت داریم . امام صادق 
(ع) به یکی از دوستان شان نوشتند که اگر می خواهی عاقبت به خیر 
بتتوی یه تا کار اتسام‌بدم : تعمت های غدا را دو ععصت ها عرجنکن 
خدا به ما یکسری نعمت داده است که نباید آنرا در راه گناه خرج کنیم. 
غزالی کتابی بنام احیاءالعلوم که کتاب اخلاقی است دارد و فیض کاشانی 
ان کتاب را بازسازی کرده است و کتابی بنام محجة البیضا فی تهذیب 
الاحیاء را نوشته است . یکی از بخش های این کتاب در مورد گناهان زبان 
است .رسول اکرم فرمود : بسیاری از مردم بخاطر زبان شان به جهنم می 


روند. زبان یک نعمت است. پس نباید با زبان گناه کرد. امام می فرماید 
:مغرور به حلم خدا نشوید . در دعای جوشن داریم که خدایا تو حلم داری و 
عجله نمی کنی. در دعای کمیل داریم :ای خدایی که کمتر مرا رسوا می 
کنی و بدی های من را می پوشانی .ممکن است که انسان چند بار گناه 
بکند و کسی نفهمد ولی بالاخره یک روز ابروی انسان می رود. امام می 
فرماید : هر کسی که ما را دوست دارد به ما وصل است يا محبت ما را 
دارد, با او دوست باش. در روایت داریم که اگرمی خواهید عاقبت به خیر 
بشوید به مردم خدمت کنید . می فرماید : کسی که به مردم احسان کند 
عاقبتش ختم به خیر می شود. در تاریخ داریم که عده ای به خاطر خدمت 
به انسان ها یا حیوانها عاقبت به خیر شدند. الان ماه مبارک رمضان است و 
عده ای از نظر مالی کمبود دارند ,اگر شما می توانید به این افراد کمک 
کنید تا عاقبت به خیر بشوید. فردی به امام کاظم (ع) گفت که فرماندار 
ری مالیات سنگینی برای من نوشته است , شما نامه ای به او بنویسید که 
از من کمتر مالیات بگیرد. امام به فرماندار نوشت : خدا سایه ی رحمتی 
دارد که آتزا تن شیر کننتی هی آنذازد که‌.عمی ار ذل,مردم نود زد ودلی روا 
شاد کند. آن مرد نامه را به فرماندار داد و فرماندار مالیات او را بخشید 
«سال بعد آن مرد امام را دید و گفت که فرماندار به نامه ی شما عمل کرد 
و من را خوشحال کرد .امام فرمود :او من , خدا و پیامبر را هم خوشحال 
کرد,ما هم تلافی خواهیم کرد .مسئولین ,اکْر نامه ی مرجعی يا عالمی نزد 
شما می اید به آن توجه بکنید و به ان احسان کنید . همه ی ما دعا کنیم که 
عاقبت به خیر بشویم و با مسلمانی از دنیا برویم. در قران داریم : حضرت 
ابراهیم به فرزندانش سفارش کرد سعی کنید که مسلمان بمیرید . درکتاب 
بحارالانوار داریم که حضرت محمد (ص)دست امیرالمومنین را گرفت و 
فرمود: ای علی ,تو وصی, جانشین و برادر من هستی , هرکه بمیرد 
درحالیکه محبت تو را دارد, خدا او را با امنیت و ایمان از دنیا می برد. پس 
یکی از راههای عاقبت به خیری محبت به امیرالمومنین است .اقاسید 
محمد خوانساری که زینت تقوا بود, در اخر عمر اشک می ریخت و می 
گفت که دستم خالی است ولی به توسلات اهل بیت و روضه ها امید دارم. 
محبت اهل بیت. کار کشاشت .. در هدیتهة تشییع جنازه ای بود و بیامبز دز آن 
شرکت کرد و چنازه ی را در قبر گذاشت و به علی فرمود که من این 
رسد مگر اينکه تو را (علی)دوست داشته باشد. فردی بنام حارس بن 
عبدالله امیرالمومنین را خیلی دوست داشت. و آقا هم او را خیلی دوست 
داشت. اهءرونی. آقا.را خفمان. کرد و افا مه اه فرنود. که ضن. به شترا طی 
یهمان تو می شوم که به خانواده ات زحمت ندهی و از بیرون هم چیزی 
تهیه نکنی و هر چه در خانه داری از من دریغ نکنی . او تکه ای نان خشک 


اورد ولی ناراحت بود. و گفت که من پول در خانه دارم ولی چون شم 
شرط کرده بودید من چیزی نخریدم .امام فرمود که این پول خانه جزو 
خانه بوده است ,برو و با آن خوراکی تهیه کن. او استاندار امام بود و امام 
هم در نهج البلاغه به او نامه ای نوشته است. امام به او فرمود: ای حارس 
باگر ما را دوست داری این کارها را بکن: ما را بازیچه ی خودتان 
قرارندهید و مورد مزاح قرار ندهید. منظور حضرت این است که یک 
چیزهایی مقدس است و مرز مقدسات را نشکنید. قرآن و اهل بیت مقدس 
هستند. بعضی ها آنها را دست کم می گيرند و مزاح هایی می کنند. پس ما 
باید برای اهل بیت قداستی در نظر بگیریم . سوال - صفحه ی 37 قرآن را 
توضیح بفرمایید. پاسخ | رانتخ این صفحه در مورد طلاق است و در آخر 
صفحه می فرماید :ای مردم تقوا داشته باشید . هر کاری که شما انجام 
می دهید خدا نسبت به آن آگاه است . سوال - در مورد ادامه ی بحت 
عاقبت بخیری توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در سوره ی اعراف ایه 125 
کعایی قاس سا اصضاها عصوانی فا سای ای اه از وی 
جادوگرهایی است که پیش فرعون ادن داستان ساحران موسی تج از 
داستان های عاقبت به خیری است .ساحران می خواستند که فرعون را بالا 
ببرند و موسی را خوار کنند. ساحران اول صبح کافر بودند و در آخر شب 
جزو نیکان قرار گرفتند. خدا از زبان آنها اين آیه را نازل کرده است که خدا 
به ما صبر بده و ما را مسلمان بمیران . اين دعا را زیاد بخوانید. دعای دیگر 
در سوره اسرا است. وقتی پیامبر مکه را فتح کرد اين آیه را خواند: خدایا 
ورود ما به کار صادقانه باشد و خروح ما هم صادقانه بااشد ۰ اکن هه 
خواهید خانه يا ماشینی بخرید یا می خواهید کاری بکنید اين آیه را بخوانید. 
ما یکسری دعاهایی در قرآن داریم که خدا به پیامبر می گوید تو اینها را 
بگو : قل رب ذنی علما . آیه بالا هم مثل اين آیه با قل شروع شده است . 
رسول اکرم فرموده است که اگر کسی بر اوقات نماز مراقبت داشته 
باشد خدا و 
دور شو. تقو خدا فرمود "کسی که بر اوقات نمازش مراقبت دارد 
فرشته ای می آید و نمی گذارد که ابلیس جلو بیاید . منظور از مراقبت 
تعان نف ان که مار زا اوقت رم ند اریم عیلی اهوم صلم و 
سریال های شان را تما شا می کنند و در آخر نمازشان را می خوانند .یا 
خوب است که خدا هم برای شما وقت مرده بگذارد و در آخر به شما توجه 
بکند ۱ خوانان آکر نه,وفت نها توجه نفد ون این کارعادت مق کنند بجر 
«چقدر شما برای نماز وقت می گذارید؟ بعضی ها واقعا حق نماز را ادا 
نمی کنند. بعضی ها تا در نماز سلام می دهند از جای شان بلند می شود و 
خواحطان به ره ها من وید که ان اسان با هم کار نذاشت ۰ 


کسی که دری را می زند برای حاجتی این کار را می کند. پس عامل دیگر 
حفظ اوقات نماز است . عامل دیگر ادب داشتن در مقابل مردم است. 
ادب داشتن انسان را عاقبت به خیر می کند. ادب حربن یزید ریاحی باعث 
قرارگرفت به اباعبدالله سلام کرد و در هنگام ظهر پشت امام حسین (ع) 
نماز خواند .او به امام ادب کرد و نام امام را با آدب می برد. یکی ازعلمای 
قدیم تهران نمی توانست راه برود و او را با گاری به مسجد می بردند. 
روزی یکی از لات های 1 آقا سلام کرد و احترام کرد. عالم به 
خشارس کل ها در خافت به وشوو رال ال 
ادب دارد. امام صادق (ع) فرمود : اگر به شما گفتند که دو روز از عمرتان 
باقی مانده است بیکروز را برای باد گرفتن ادب بگذارید تا روز دوم با ادب 
ژند کین بکنید .این نشان دهنده ی اهمیت ادب است . الان ماه مبارک 
رمضان است و بعضی ها بیمارهستند يا مسافر هستند و نمی توانند روزه 
بگیرند ولی این ماه ادبی دارد و شما نباید جلوی دیگران چیزی بخورید. 
مردم نمی دانند که شما مسافر هستید و در اين صورت حرمت این ماه 
شکسته می شود. شما برای هر مجلسی حرمت نگاه می دارید حتی اگر به 
آن اعتقاد نداشته باشید . اقلیت های مذهبی هم که درایران زندگی می 
۱ لد ۳ 
دیدن کشیشی رفتم. ایشان قهوه ی مخصوصی برای میهمان های خاصش 
می آورد . ایشان برای من قهوه آورد و من گفتم که من روزه هستم و در 
مورد روژو برایشان توضیحاتی دادم . ایشان هم گفت که ما هم در ایامی 
روزه می گیریم . ایشان به احترام اینکه من روزه بودم چیزی نخورد و همه 
ی خوراکی ها را جمع کرد. من توقع ندارم که فرد غیر مسلمان به من 
احترام بگذارد ولی خیلی از انها به ما احترام می گذارند . پس شما حرمت 
این ماه را نگه دارید . ادب در مقابل پدر و مادر,‌خدا , ائمه , قرآن و 
سالمندان , انسان را عاقبت به خير می کند. داریم که به پیرهایتان احترام 
کنید. کسانی که در نمازهای واجب شان سوره زلزال را می خوانند عاقبت 
به خیر می شوند. دعای عدیله ( عدول نکردن درهنگام مرگ )هم سفارش 
شده است و برای کسی که در حال احتضار است می خوانند. سخاوتمندی 
هم در عاقبت به خیری خیلی موثر است . 
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گفت ما گدایان خیل سلطانیم شهروند هوای جانانیم ,بنده را نام خویشتن 
نبود هر چه ما را لقب دهند آنیم ,گر برانند و گر ببخشایند ره به جای دگر 
نمی دانیم ,چون دل آرام می زند شمشیر سرببازيم فص نگرداینم, 
دوستان در هوای صحبت يار زر فشانند و ما سر افشانیم ,هر گلی نو که در 
جهان آید ما به عشقش هزار دستانیم, تو به سیمای شخص می نگری ما در 
آثار صبح حیرانیم ,هر چه گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن 
۱ - ۸ در مورد خطاب اند 195 سور ه بفره توضیحاتی 
را( در اين آیه داریم که ای 
مومنان بر شما روزه نوشته شد همانطور که بر گذشتگان نوشته شده بود. 
پس از این آیه متوجه می شویم که روزه واجب است و دیگر اينکه روزه 
ات کی حتف اشت ی آر کامت ات اما ی است. وا 
روزه گرفتن قبل از اسلام هم سابقه داشته است .داریم : زمانی که 
حضرت ادم در بهشت دچار خطا شد؛ روزه گرفت . حضرت موسی در 
کشتی روزه گرفت و از خدا خواست که اضطرار او را از بين ببرد. حضرت 
مریم بعد از تولد حضرت عیسی روزه گرفت . داریم که خدا اول روزه را 
بر انبياغ ماحب کرد و بعد بر اترا بر افت.ها واخب کرد اصل امساک و 
پرهیز تفت است ولی ممکن است پرهیزها متفاوت باشد. امام سجاد (ع( 
می فرماید: خدایا به ما توفیق شناخت فضیلت ماه رمضان را بده . رسول 
خدا فرمود : اگر مردم می دانستند که در ماه رمضان چه خبر است آرزو 
می کردند که ماه رمضان یک سال بود. بعضی از دانشجوها در مکه برای 
بحث کردن با عرب زبان ها کم می آوردند زیرا به بحث و زبان عربی 
مسلط نبودند. کسی که شنا یاد نمی گیرد در هنگام غرق شدن قدر شنا را 
می فهمد . داریم : خدا در ماه رمضان سفره ای می اندازد که نه کسی 
دیده و نه گوشی شنیده است و این سفره مخصوص روزه داران است. ما 
در تاریخ کسانی را داشته ایم که در تمام سال روزه بودند . جعفر بن 
ابیطالب در جنگ موته با زبان روزه به شهادت رسید .عده ای بودند که دعا 
می کردند با زبان روزه از دنیا بروند. داریم که روزه چهره ی شیطان را 
سیاه می کند و دست شیطان را می بندد.در کتاب خصال مرحوم صدوق ۸ 
از پیامبر داریم که خدا در ماه رمضان ینج امتیاز به مردم می دهد: در ماه 
یعنی عام نیست بلکه توجه است , ملائکه برای روزه داران طلبه مغفرت 
می کنند , خداوند به بهشت فرمان می دهد که در اين یک ماه خودش را 
ینت کند. که. اکر کسی. نز این ماه از بینرفت. بهشت اماده باشند + بوی 


دهان روزه دار نزد اسمانیان خوش بوتر از عطر و مشک است و در شب 
اخر ماه رمضان خدا همه را می بخشد . علت اهمیت روزه چیست ؟ روزه 
سختی زیادی دارد و ساده نیست . مانورهای ارتش که در آن جنگ های 
فرضی در نظر می گیرند خیلی سخت است و این کار را می کنند که اگر 
فرد با جنگ روبرو شد , در جنگ فرضی تمرین کرده باشد. روزه چند نوع 
مرن ات رین اای سای که از لا انا وی کدی 
توانند از حرام هم اجتناب کنند. بیعلی این کار ما را برای ورود به ترک 
شعضتنت. آمادم. هی کند: ۰ پس روژه نمرین ن اراده وعزم است . شما می توانید 
توبه کنید و خویشتن دار باشید .دیگر اینکه روزه داری تمرین نظم است . 
شما در سحر در وقت معینی یعنی هنگام اذان نباید بخورید و در ساعت 
منظمی روزه را باز می کنید . در اول ماه رمضان همه با هم روزه می 
گیرند و در روزه عید فطر همه باید با هم بخورند. اینها همه باعث نظم می 
شود دیگر اينکه روزه داری تمرین همدردی است . در ماه رمضان هم 
فقیر و هم پولدار نمی خورند ۳ اين ماه پولدار حال فقیر را درک می 
کند. در منا و عرفات همه یکرنگ هستند و چادرها همه شبیه هم است . 
پس روزه داری تمرین یکرنگی است .مثلا نگفته اند که پولدارها در ساعت 
پنج افطار کند و فقیرها ساعت هشت افطار کنند کنند .دیگر اینکه روزه دار 
تمرین قیامت است .انسان در ماه رمضان یاد تشنگی و گرسنگی قیامت 
می افتد انساتی که طافت گرها و تشتکی را ندارو‌جطون می توانته وازد 
جهنم بشود؟ در قرآن داریم : در قیامت وقتی تشنه می شوید آب جوش 
است . البته خدا روزه را از بیمار و زن شیرده برداشته است . خدا نمی 
خواهق تدم هایتش را اجفت کند بلکه:می خواه که نها ساخته بشنود. آنمون 
های آزمایشی کنکور برای اين است که کنکوری ها برای کنکور اصلی 
امادم توت رون بعی ان ات وک با میل حاشت یکسری 
غرایزی در ما است که در ماه رمضان ما آن میل ها را سرکوب می کنیم 
ی هو کب 
کنیم. پس ما بخاطر روزه دار بودن با میل نفس مان مبارزه می کنیم . 

فا هی رم سا سا رها انآ 
را ثابت کرده اید . دیگر اینکه روزه داری تمرین صبر و تحمل است . دیگر 
اينکه روزه داری نمرین ات با خداست .در این ماه رمضان توفیق 
معرفت «ترک گناه, قرآن خواندن و ۰ . پیدا می شود. حالا فردی که نمی 
تواند رورت کیود ( الم صودم تباید برای معوش دلیل خراسی بکند) چا 
کند ؟ این سفره ای که در ماه رمضان پهن شده است فقط مخصوص فرد 
روزه دار نیست ,در قدیم پیش دبستانی ها مستمع ازاد بودند و در کنار بچه 
های دیگر می نشستند ولی بعضی مواقع بیشتر از بچه های دیگر یاد می 

گرفتند. ۱ ۱ب وچ 2 ۳۳ 


سحر بیدار بشوند و به خانواده شان برسند يا برای حفظ شعائر چراغ ها را 
روشن کنند , می توانند نماز شب بخوانند يا قرآن بخوانند. کسانی که روزه 
نمی گیرند می توانند از این سفره استفاده کنند و در کنار روزه داران 
باشند. در ضمن خدا خودش عده ای را از روزه گرفتن استثنا کرده است . 
آیت الله مرعشی می فرمودند : من هر سال سه ماه روزه می گرفتم ولی 
الان حسرت می خورم که یک روز آنرا بگیرم و لی نمی توانم .کسانی که 
توا تارنت روره بگیرد فا از فرکات آن بر رندگیم‌سان ایسمادن کنند + باه 
رمضان عید بندگی است .۰ سوال - صفحه سی قرآن کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - در این آیات داریم :احسان کنید زیرا خدا احسان کننده ها 
را دوست دارد. ماه رمضان ماه احسان است . بعضی ها دوست دارند که 
دیگران به آنها احسان کنند .روایت داریم : کسانی که می خواهند همه در 
خدمت آنها باشند ملعون هستند. مردم افراد خادم را دوست دارند. و اگر 
برای آنها مشکلی پیش بیاید مردم به آنها کمک می کنند. سوال - کسانی 
که سال اولی است که روزه می گیرند و می خواهند بهترین برکات را از 
این ماه یرت چکار کنند ؟ پاسخ - کسانی که نمی توانند روزه بگیرند 
عبادات دیگر را انجام بدهند و حرمت ماه رمضان را نگه دارند. بعضی ها 
ذر خبابان زعایت. تفی. کنتد وه هی. کویتد .که ها مسا فر.. هستتیی۸ و غذا مین 
خورند. خوردن در خیابان قبح دارد و ما باید ماه رمضان را تکریم کنیم . 
رمضان نام خداست و روایت داریم که بگویید :ماه مبارک رمضان زیرا 2 
ماه رمضان قرآن نازل شده است . ماه مبارک رمضان یک نوع آمادگی 
کامل برای ماه های بعد است .یعنی ما سعی کنیم دست آوردهای ماه 
رمضان را حفظ کنیم تا ذخیره ای برای ماههای دیگر داشته باشیم . حالا که 
این دریای رحمت گسترده شده است, همه باید وارد آن بشویم و از آن 
استفاده بکنیم .هر فردی 2 که روزه می گیرد وارد این دریای رحمت شده 
است و خدا به او نظر می کند. بعضی جوانان ضعیف هستند و بیشتر روز 
ره وا عفر ات کم وه این چه فایده دارد ؟ بدانید که 
خوابیدن و حتی نفس کشیدن در ماه رمضان عبادت است و ثواب دارد. 
پیامبر به جابر فرمود : در ماه رمضان هر کس که روزه بگیرد و قسمتی از 
شب را بپاخیزد ,شکمش را نکه دارد , حرام نخورد , قوای جنسی اش را 
کنترل کند و زبانش را کنترل کند, از گناه خارج می شود مثل روزی که از 
مادر متولد شده است . روایت داریم : وقتی روزه می گیرید چشم , گوش 
, مو بپوست تان و... هم روزه بگیرد .فردی که روزه است نباید موسیقی 

را روزه گرفت . فردی پیش پیامبر آمد 
تا برای بچه هایش وقت افطار را بپرسد. آقا فرمود که آنها افطار کرده اند 
زیرا غیبت کرده اند. البته غیبت روزه را باطل نمی کند ولی ثواب انوا کم 


می کند. انشاء الله ما جزو صائم های واقعی باشیم . خدایا همه ی امو را 
اصلاح کن . 
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سوال - در مورد خطاب های قران ( يا ایها الذین امنو و یا ایها الناس) 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - کلام قران برای درک و فهم و تذکر است .این 
کتاب مخصوص افراد خاصی نیست و برای هدایت مردم است و مردم باید 
آنرا بفهمند. پس قرآن هم باید مثل هر متنی توضیح داده بشود و به مردم 
گفته بشود. ۳۳1 254 سوره بقره می فرماید :ای کسانی که ایمان آورده 
اید از آنچه که خدا به شما داده است انفاق کنید .روز قیامت روزی است 
کف رنه اه وراد تشاب ی . وود بیع ( در دنیا اگر کسی ورشکست 
پتتود دوبازم کار من کند تا اترا خبران. کند ولی دز قیامت تجازتن: نیسنت), 
دوستی , شفاعت. ( واشطه هم به کار خفی, ابید : در این ابه متظور آین 
است که کسی که مایه ی دینی ندارد شفاعت به درد او نمی خورد ولی 
کسی که امور دینی را انجام داده است و نواقصی دارد به او کمی می 
شود. مثلا در دبیرستان و دانشگاه به کسی نمره نمی دهند ولی کسی که 
یازده و هفتادوینج شده است به او دوازده می دهند که قبول بشود. مبانی 
انفاق و خدمت رسانی چیست ؟خدمت رسانی عبادت رز کون است . در 
روایت داریم که چیزی به اندازه ی خدمت رسانی خدا را شاد نمی کند. 
انفاق در اینجا به معنای کمک کردن است . انفاق بر دو قسم واجب و 
مستحب است . انفاق واجب مثل زکات و انفاق مستحب مثل قرض و 
صدقه . از لحاظی انفاق به دو قسم است : مادی و معنوی .وقتی شما به 
کسی چیزی یاد می دهید این انفاق معنوی است يا وقتی شما فردی را 
هدایت می کنید تا به گناه کشیده نشود, این هم انفاق معنوی است .گاهی 
اه ی ای ی ان ور 
کاری که ما انجام می دهیم باید پشتوانه ای داشته باشد.مثلا ما نماز می 
خوانیم چون مسلمان هستیم و همه ی عبادات ما منوط به نماز است و اگر 
کنند دلایلی دارند : ایمان به خدا . پس منشا انفاق ایمان به خداست .خدا 
در حدیث قدسی به پیامبر فرمود :ایمان نیاورده به من ,کسی که سیر 
بخوابد و برادر مسلمانش گرسنه باشد. کسی که انفاق می کند خدا را باور 
دارد. علت دیگر انفاق عقل است. روایت داریم : راس عقل دوست داشتن 
مردم و خیر رسانی به مردم است . عقل به انسان می گوید که این فرد 
فقیر هم انسان است و باید به او کمک کرد. بعضی از افراد در جامعه از 
نظر سطح مالی پایین هستند. پزشکی که درآمد بالا دارد نباید بگوید که من 
زحمت کشیده ام و درس خوانده ام و به من ربطی ندارد که فلانی فقیر 
است . خدا به شما استعداد و توان داده است که به دیگران کمک کنید. 


علت دیگر انفاق عبادت است. روایت داریم : شیطان تورهایی دارد و یکی 
از تورهای شیطان مانع شدن برای کمک به دیگران است .امام صادق (ع) 
می فرماید: خدا به هیچ چیزی به اندازه ای کم کردن به مردم عبادت نشده 
است . بعنی بالاترین عبادت کمک کردن به مردم است .علت دیگر انفاق 
ایمان به معاد است . وقتی جهنمیان را به طرف جهنم مي برند از آنها 
وال هی ود که حهشیری تاع ی دا یه ها مور ی 
ما به فقیرها کمک نمی کردیم. در سوره هل اتی داریم : که پنج تن» به 
فقیر و اسیر انفاق کردند زیرا آنها به یاد معاد و قیامت بودند.انگیزه ی 
انفاق ترحم و دلسوزی نیست. علت دیگر انفاق, رشد و تعالی است یعنی 
دریافت جایزه ی الهی . سوره ی سجده آیه 16 داریم :اگر کسی این دو 
کار را انجام بدهد یعنی نماز شب و انفاق ,کسی نمی داند که ما چه جایزه 
ای به او خواهیم داد. خدا در این سوره نماز شب و انفاق را کنار هم 

گذاشته است . مرحوم راشد پسر ملا عباس تربتی ( دوچیز در 
ایشان خیلی برجسته بود: یکی نماز و۸ دعا و دیگر خدمت کردن به مردم . 
تمام زندگی این مرد وقف خدا بود.) کتابی بنام فضیلت های فراموش شده 
نوشته است که منظورش از فضیلت های فراموش شده یعنی کارهایی که 
امروزه در میان مردم کمرنگ شده است مثل قرض ,انفاق, ایثار. عیادت 
ار مت رین بل سم ساسا ی ی ان 
تومان قرض بدهند و سال بعد یک میلیون تومان از طرف پس بگیرند. 
قرض دادن یک نوع هزینه کردن برای دین است. همانطور که شما برای 
روضه امام حسین(ع) و ایام محرم هزینه می کنید يا برای رفتن به عمره 
هزینه می کنید باید برای قرض دادن هم هزینه کنید. ثواب قرض دادن از 
حج بالاتر است . مرحوم ملا عباس تُربتی سفری به کربلا رفت و هشت ماه 
در راه بود .وقتی ایشان از سفر برگشت خانمی به استقبال او آمد و گفت 
دی امد لام احخ قرآن اضف نود اهد-ترکمت امد زد وفنی تما زفتینن 
ایمان و خیر و برکت از زندگی مان رفت . بحث خدمت رسانی در سیره ی 
زندگی معصومین ما بوده است .فقط حضرت علی (ع) به فقرا کمک نمی 
کرد بلکه امام صادق ( ع) و امام حسین(ع)هم این کمک ها را داشتند ۸۵۰ 
وکتی نیت آلشهدا را نمی رنه انار انبان هار یرف دوش رت 
بود. رسیدگی به مردم و با ر از دوش مردم برداشتن از سیره ی انبیاء بوده 
است . در صفحه ی اول قرآن ما بحث انفاق را داریم . همدیگر را دریابیم 
.ماه رمضان نزدیک است و عده ای به مواد غذایی نیاز دارند . کارفرماها 
می توانند کار کارگران را کم کنند. این خودش انفاق است .هر کس هر 
چقدر می تواند انفاق کند. ما پنج مصداق برای انفاق برمی شماریم :انفاق 
فکری و فرهنگی کی ی و دب 
هستند ولی بچه شان نماز نمی خواند يا معتاد است . کسانی که توان 


دارند وارد زد کی این افراد بشوند و این جوانان را با دین آشنا کنند . 
پیامبر معاذ را به یمن فرستاد و فرمود که قران را در میان مردم یمن 
گسترش بده و معلمین آنها را تکریم کن ,مردم را نترسان و به آنها سخت 
نگیر و نفرت از دین ایجاد نکن .اينها انفاق فکری است. مرحوم علامه 
امینی و مرحوم شیخ عباس قمی قلم شان را وقف اسلام کردند. کتابهای 
شهید مطهری به همه ی مردم سود می رساند و این بالاترین انفاق است . 
مصداق بعدی انفاق اجتماعی است یعنی روابط اجتماعی را در جامعه 
گسترش بدهیم . مثلا دونفر با هم قهر هستند و شما آنها را آشتی می دهید 
که در واقع شما وقت و آبروی تان را انفاق کرده اید. مثلا عروس و دامادی 
تا قم. مشک ,ید کرده: آند. و. شا نها زا اشتی می: دهید این انتفاق 
اختماغین است .مصداق بعدی انفاق مالی است . انفاق مالی عبارتند از: 
صدقه , اطعام مخصوصا در ماه رمضان . پیامبر فرمود : افطار بدهید حتی 
با یک خرما .سفره های افطاری خیلی خوب است و افراد فقیر هم دعوت 
بشوند. دادن افطاری به در خانه ها هم کار خوبی است. قربانی کردن 
گوسفند و دادن گوشت به دیگران خیلی خوب است . خون ریختن برای 
رفع بلا و چشم زخم موثر است . انفاق باید با اکرام و تکریم باشد. قرض 
الحسنه دادن و ازاد کردن زندانی ( البته زندانی هایی که جری نشوند )هم 
جزو همین انفاق مالی است . سوال - صفحه ی 23 قرآن کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - در اين آیات خدا می فرماید که در کار خیر سبقت بگیرید. 
هر کجا باشید خدا شما را خواهد آورد . عالمی مشکلات افرادی که به پیش 
آه.می. آمذنه به-ضاحت. ترفتی ارجا.می داد و انن کاز را تکرار فی کرد 
صاحب ثروت به عالم پیغام داد که چرا شما همه ی این افراد را به من 
ارجا می دهید ؟ عالم فرمود: برای اینکه می خواهم ثواب به تو برسد. شما 
خدا را شکر کنید که خدا زمینه ی ثواب را برای شما قرار داده است 
.خداوند می فرماید : ای پیامبر. اگر ما می خواستیم همه را هدایت می 
کردیم و نیازی به پیامبر نبود . یک پدر می تواند همه ی کارها را انجام بدهد 
ولی بعضی کارها را به بچه اش می دهد تا بچه روابط اجتماعی را یاد 
بگیرد. همه ی چیزهایی که ما انفاق می کنیم برای خداست ولی ما واسطه 
قرار گرفته ایم . در قرآن داریم : از آنچه که ما داده ایم انفاق کنید. سوال 
وازه مورد ای اقسام 1 ِِِِ بفرمایید. اقسام انفاق 
بعضی با ۱ می توانند واسطه ی کار راه 0 مور 3 
فردی نزد امام کاظم (ع) آمد و گفت که فرماندار ری برای ما مالیات 

و و ار در 
کند. امام هم اين کار را کرد. مثلا وقتی عروسی قهر کرده است بزرگتری 
او را به خانه اش می برد و بخاطر این فرد از خطای عروس هم می 


گذرند. در واقع این انفاق اعتباری است . مسئولین هم تا آنجا که درتوان 
شان است باید خدمت رسانی و انفاق کنند. گاهی در حیطه ی قانون می 
توان کار مردم را راه انداخت . خدمت رسانی به گفته ی بزرگان راه را 
برای ما در روز قیامت تسهیل می کند. اعتدال در همه ی امور خوب است 
. فردی به من زنگ زد که همسر م می گوید که ما هر چه درآمد داریم باید 
انفاق کنیم و نباید پس انداز داشته باشیم . سوره ی فرقان می فرماید : 
حتی در انفاق هم اسراف نکنید. گاهی افراد به خدمت امامان می رفتند و 
امامان برای آنها دعا می کردند تا گشایش روزی بشود یعنی زمینه ی کمک 
فراهم نبود. افراد باید پس انداز داشته باشند و خانواده شان را تامین کنند. 
ازنظر تامین همسر, پدرو مادر, خویشاوندان و همسایگان در اولویت 
هستند. عده ای انقدر به دیگران کمی می کنند که خانواده شان دچار 
استیصال می شود که این هم درست نیست . انفاق ها و کمک ها با منت و 
اذیت باطل می شود. خدا می فرماید : صدقات تان را با منت و اذیت 
باطل نکنید. منت یعنی رخ کشیدن است. سوال - درست است که انگیزه 
ی انفاق الهی است ولی آیا این انگیزه الهی ما مانع از قدردانی و تشجر 
می شود ؟ پاسخ - فرد انفاق شده موظف است که تشکر کند. روایت 
داریم : اگر کسی واسطه ی شکر نعمت را بجا نیاورد شکر مرا بجا نیاورده 
است . در روز قیامت عده ای می بینند که در پرونده شان شکر نیست و 
به آنها می گویند که شما تشکر واسطه ی شکر را بجا نیاورده اید . حضرت 
خدیجه با اينکه تمام ثروتش را در اختیار پیامبر گذاشت هیچ وقت آنرا 
نگفت ولی پیامبر همیشه از خدمات خدیجه یاد می کرد حتی پیامبر از 
کفاری که به او خدمت کرده بودند یاد می کرد. 
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کی می شود بیایی و نیلوفر آوری, گل های رنگ رنگ به هر دفتر آوری , 
باران شوی بهار شوی غنچه غنچه گل. لب وا کنی گلاب خوش قمصر آوری 
. سوال - در مورد انتظارات خداوند( یا ایهاالناس های قرآن ) از انسانها 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در مفاتیح داریم که در باقیمانده ی ماه شعبان 
این دعا را زیاد بخوانید : اللهم آن لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان 
فغفر لنا فیما بقیه منه یعنی خدایا اگر تا امروز مرا نیامرزیدی در این 
باقیمانده شعبان من را بیامرز. خوب است که ما خودمان را برای ورود به 
ماه رمضان اماده کنیم . در قران داریم :یا ایها الناس اعبدوا ربکم . یکی از 
انتظارات خداوند از ما عبادت کردن است . خدا خالق ما است و به ما 
حیات و روزی داده است و انتظار دارد که ما از خدا تشکر کنیم. آیات 
8 169 سوره بقره داریم که يا ایهاالناس.... ( در خطاب ایهاالناس 
یعنی همه مردم حتی غیر مسلمان ) لقمه حلال و پاکیزه بخورید و از 
قدمهای شیطان پیروی نکنید. حالا چرا ما نباید از گام های شیطان پیروی 
نکنیم؟ زیرا شیطان ما را به سه کار فرمان می دهد : بدی , کارهای زشت 
و نسبت دادن چیزی به خدا که نمی دانید .مثل حلال خدا را حرام کردن یا 
برعکس . پرهیز از حرام یکی از مباحث مهم قرانی و تربیتی است . در 
ایات قران بیش از 15 بار فرموده است که حلال و پاکیزه بخورید . روایات 
زیادی هم در این مورد داریم . پیامبر فرمود که من بعد از خودم از دو چیز 
نگران هستم :کسب های حرام و شهوت مخفی . حرمت لقمه یکی حرمت 
ذاتی و یکی حرمت عرّضی است . بعضی چیزها ذاتا حرام است . مثلا خرید 
وفروش صلیب در اسلام حرام است زیرا صلیب تبلیغ مسیحیت است و 
تبلیغ دینی است که منسوخ است. کلاس اسلام بالاتر است . مثلا خرید و 
فروش بّت حرام است. ۸ خرید و فروش ضال يا سی دی های متبذل حرام 
است زیرا باعث انحراف می شود. درقدیم کتاب های گمراه کننده بود ولی 
الان سی دی و فیلم ها گمراه کننده هستند و حرام می باشند. او 
باعث انحراف جوانان می شود .مثل فروش مواد مخدر . کتتا نت که 

کارهای لغو را در جامعه گسترش می دهد مثل موسیقی و سحر یا فروش 
( درآمد) انگشتر طلا برای مرد ,اينها حرمت ذاتی دارد. در حرمت ذأتی 
معامله به خودی خود حرام نیست. مثل مارخریدن یا گوشت خریدن حرام 
نیست ولی کم فروشی در این کارها حرام است .نفس معامله حرام 
نیست ولی گرانفروشی حرام است. سوره هود و مطففین در مورد کم 
فروشی است . معامله ای که در آن ربا یا رشوه باشد حرام است. بتن 
منظور از نخوردن حرام یعنی آن چیز نه حرام ذاتی باشد و نه حرام عرضی 


. در جلد 103 بحارالانوار بیش از 80 روایت در مور حلال خوردن داریم 
لقمه ی حرام بخورد نه واجباتش قبول است و نه مستحباتش .منظور از 
این حدیث این است که ما باید لقمه حرام را کنار بگذاريم . ريشه ی لقمه 
ی حرام چیست و چرا مردم لقمه ی حرام می خورند ؟ اگر ما هر مشکلی 
را ایا وال ی ات ها بل ات 
یعنی بعضی از افراد حرام مصرف می کنند ولی از ان بی خبر هستند. 
بعضی از مردم برای منزل شان از برق عمومی استفاده می کنند. بعضی 
ها مراسم نیمه شعبان جشن می گیرند و از برق دولتی استفاده می کند. 
بعضی ها به آینه ماشین دیگری می زنند و آنرا می شکنند یا خطی روی آن 
می زنند و رد می شوند و توجهی ندارد زیرا اينها مسئولیت شرعی دارد . 
صفوان شتردار بود و شترهایش را برای رفتن به حج, به هارون الرشيد۸ 
کرایه می داد. امام کاظم ع( 7 : آیا تو می خواهی که هارون سالم 
برگردد تا کرایه یه اب را بکیری : آه. کفت: ابا ته زاضی هی که هارون 
سالم برگردد تا پول تو را بدهد 1۳ :بله. امام فرمود :این حرام است 
.خیلی از مردم کشور ما فکر می کنند که چون به دولت اسلامی مالیات 
می دهند دیگر لازم نیست که خمس بدهند. و آنرا پای خمس می گذارند . 
هد که خسس ان را نمی پرداوند وق در خسن آنجاد می کنه 
.پیامبر فرمود :سه گروه دزد هستند , یکی کسانی که ۸ مانع زکات هستند 
, یکی کسانی که مهر زنان را بر خودشان حلال می کنند و قصد دادن آنرا 
ندارد و کسانی که قرض می گیرد و قصد عدم پرداخت را دارند. حالا ما 
و پا ی ی و 
بیان کنیم . ريشه ی بعدی حرص است . بعضی ها می گویند که با 
ی مب ی ی .این بدبینی و سوء ظن به خداست 
. سعدبن انصاری فقیر بود و بعد وضعش خوب شد ولی زکات نمی داد. 
ريشه ی بعدی جاذبه ی حرام است . بعضی مواقع درآمد حرام, خیلی 
راحت بدست می آید و اين درآمد با درآمد یک کارگر زحمت کش فرق می 
کند. آیا فرزند این فرد زحمت کش با فرزند کسی که با یک کار کم, میلیون 
ها پول در می اورد یکی است ؟ بعضی مواقع جاذبه ی حرام ,فرد را به 
طرف درآمد حرام می کشد و 
ريشه ی دیگر, توجیه است. بعضی ها ندادن خمس را توجیه می کنند . در 
فا دا ی ات و 
سیگار حرام نیست( به فرموده ی اکثر فقها) ولی کشیدن آن ضرر دارد و 
ریه انسان را از بین می برد . سوال - اگر کسی غذایی برای ما می آورد 
ببازش. به تفحض دار که- یم آن لا است یاعر ام.۱ اح‌پدر بان آورد 


باشد وظیفه ی اهل خانه چیست ؟ پاسخ - ما وظیفه ی تفحص نداریم و در 
حدی که طرف را می شناسیم کافی است .من از یکی از علما پرسیدم که 
من اشنایی دارم که یقین دارم اهل خمس نیست ولی بعضی مواقع ناهار 
میهمان او هستیم ایشان پرسیدند که شما مطمئن هستید که آن غذا از 
ذرآمد سال گذشته اش است ؟ ( من گفتم : : یقین ندارم شاید غذایی را که 
می خوریم از درآمد سالش باشد و خمس نداشته باشد. اگر کسی دغدغه 
ی آثر وضعی غذایی که خورده است را دارد. می تواند صدقه یا در مظالم 
بدهد .اگر ما یقین داریم که طرف قاچاقچی است و لقمه ی حرام به خانه 
می آورد نباید به خانه ی او برویم و غذایش را بخوریم .مثلا اگر ما یقین 
داریم که طرف کم فروشی می کند احتیاط می کنیم ولی لازم به تفحص 
نیست . پسر طلبه ای گفت که پدر من اهل خمس نیست و خیلی احتیاط 
نمی کند, در اینجا اد هحون کر ار متایمر فوردن قدا با رس پول 
افراظ کرد .اگر فرد هی تواند خودش درامد بدشست. بیاورد. ولی اگر این 
طور نیست برای اهل خانه تکلیفی نیست. سوال - صفحه ی شانزده قرآن 
را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه در مورد سحر است .در این آیات 
می فرماید: ما هاروت و ماروت را در بابل فرستادیم تا در انجا ابطال 
سحر را به مردم یاد بدهند. پس اشکالی ندارد که کسی بتواند سحر را 
بخواند و یا قربانی کند . سوال - آیا توصیه به مسئولین برای رعایت حال 
افراد در مورد ک تیه ری خر قرف را و انیت موجب زیادشدن 
کسب های حرام نمی شود؟ پاسخ - حدیث داریم : فقر می تواند زمینه 
ساز گناه بشود .حدیث داریم : اگر نان نبود مردم نماز نمی خواندند . یکی 
از کمک های تقوا و دینداری, مال است. شهوت و غضب هم صفت خوبی 
است ولی باید در حد اعتدال باشد . ما به مسئولین توصیه می کنیم که باید 
گرانی ريشه کن بشود. ما می دانیم که بخشی از اين گرانی بخاطر حوادث 
جهانی است ولی بخشی از این گرانی بخاطر ضعف مدیریت .ضعف 
نظارت و کنترل است. مسئولین باید رو راست باشند و حقیقت را به مردم 
بگویند. یکی از وظیفه ی پولدارها این است که به فقرا کمک کنند. کسانی 
که دچار فقرهستند مجوزی برای حرام ندارند . پیامبر سه سال در شعب 
ابیطالب در فقر زندگی می کردند و از گرسنگی سنگ بر شکم شان می 
بستند. دز کت فرب رات ان مرو ور آنته هم خواهه 
بود.2 مسئولین بایدجلوی فسادهای اقتصادی را بگیرند. در کتاب خصال 
مرحوم صدوق داریم که قوام دین به چهار چیز است :عالم بیاموزد , جاهل 
یاد بگیرد , غنی کمک کند و فقیر صبوری کند. پیامبر فرمود: کسی که چهار 
صفت داشته باشد روزی اش زیاد می شود و عمرش هم طولانی می شود 
و هنگام جان دادن مومن از دنیا می رود : راست باشد. منصف باشد., به 


والدین شان برسد و صله ی رحم کند. خدا می فرماید که از خطوات 
شیطان پیروی نکنید .یکی از مفسرین می فرماید که شیطان برای انحراف 
شش تا گام دارد : کفر و شرک ( اولین گام شیطان این است که بتواند 
فردی را کافر کند ), بدعت( در زمان موسی بجای خدا گوساله می 
پرستیدند ),کبائر( دروعغ ,غیبت؛: زناء ربا و.. ۳" صغاثئر( مثلا نگاه کردن به 
نامحرم نسبت به زنا, گناه صغیره است. حرف لغو و بیهوده نسبت به 
خر گام خفیرن است رب اشتال: یهاحا ی ها عافد لا فد 
دیگر انجام می دهد )؛ عبادات سبک نسبت به عبادات سنگین( مثلا نماز در 
مسجد با جماعت در اول وقت نسبت به نماز در خانه وفرادا و در آخر 
وقت ) .ما باید گام به گام جوانان را با دین آشنا کنیم . 
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جمعه ها طیع من احساس تفضل دارد , ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد . 
بی تو چندی است که در کار زمین حیرانم, مانده ام بی تو چرا باغچه مان 
گل دارد . شاید اين باغچه ده قرن به استقبالت فرش, گسترده و در دست 
گلایل دارد . یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت , یک قدم مانده. زمین 
شوق تکامل دارد . هیچ سنگی نشود سنگ صبورت تنها, تکیه بر کعبه بزن 
کعبه تحمل دارد . سوال - خداوند در قرآن کریم چه انتظاراتی از ما دارد؟ 
پاسخ - قرآن کریم کتاب عمل و زندگی است . این کتاب کلام خالق ما 
بوده و خدا در آن با ما سخن گفته است . برای اينکه ما به وظیفه ی خود 
عمل کنیم ابتدا باید کلام خدا را بفهمیم : متیر گر ان نید کردم تاریتوا نیم 
۳۹ در زندگی خود پیاده کنیم . اگر ما می خواهیم دیندار باشیم و در 
مسیر آن گام برداریم باید بدانیم که دین از ما چه چیزهایی را خواسته 
است . البته به این معنا نیست که فقط قرآن برای دینداری کافی باشد . 
چون خداوند در قرآن می فرماید : آن چیزی که پیامبر می گوید مانند حرف 
خدا است و انها را نیز دریافت کنید . رسول گرامی (ص ) فرمودند : من 
در بین شما دو چیز می گذارم , یکی قرآن و دیگری عترت . بنابراین قرآن 
لازم است اما کافی نیست . باید کلمات و دستورات رسول گرامی اسلام و 
ای ار 
عنوان نشده است . قرآن که کتاب اخلاق و هدایت است خود را اینگونه 
معرفی می کند : من موعظه ای از جانب خدا بوده و شفای دردهای درونی 
شما و هدایت و رحمت هستم . همه ی مردم , حتی افراد بی سواد می 
توانند از قران بهره ببرند . در قران برخی از موارد خطاب به اشخاص 
خاصی است , مانند يا یحیی , يا ایها النبی و . .. ولی در بسیاری از آیات به 
تمام مردم و يا مومنان خطاب شده و مستقیم با مردم سخن گفته است . 
در سوره ی بقره آیه ی بیست و یک و بیست و دو , اولین موردی است که 
به همه ی مردم خطاب شده است. به تمام کسانی که خدا آنها را آفریده و 
افتخار بندگی خدا را دارند . در آن گفته شده اولین انتظار من به عنوان 
خدا از شما این است که من را عبادت کنید . نکته ی اول این است که ما 
باید رب را عبادت کنیم . کسی که مربی ما است و ما را تربیت و هدایت 
کرده است . چرا ما باید بتی را بیرستیم که رب ما نبوده و دست ساخته ی 
ما است . چرا ما باید شیطانی که مایه ی گمراهی و ذلالت ما است را 
و مادر احترام می گذاریم چون ما را تربیت کرده اند . اما عبادت مخصوص 
خدا است . بنابراین ما حق نداریم عبدالحسین را به معنای پرستش امام 


حسین (ع) بکار ببریم . اين کلمه به معنای غلام امام حسین (ع) است که 
ایرادی 7 2 ۱ عبودیت به م3 پوتتیتن: تنها مخثص خداوند است . 
9 | 
هم رب ما و هم خالق ما است . در صدر اسلام گروهی می گفتند که ما 
قبول داریم خدا خالق ما است , اما قبول نداریم که رب ما است . بنابراین 
ی 

. اما اگر پرسیده می شد چه کسی شما را تربیت کرده است. می 
۰۰پ« . آنها بت ها را به عنوان مربی خود قبول داشتند . در اين آیه 
آمده که هم خالق شما و هم رب شما. خدای یگانه است . نکته ی بعدی 
این است که آیا خدا به عبادت ما نیاز دارد ؟ چرا ما باید خدا را عبادت کنیم 
ای ادا هیناه 1 
بعنی عبادت و بندگی خدا| موجب می شود : غرایز شما تعدیل شده , گناه 
در تتفاخا ون نومه سالم و شتازندی وید ..سایراشن آجن. ابة ننته. بیام 
دارد : 1- ای مردم رب خود را پرستش کنید . 2-ربی که شما را آفریده 3- 
اگر این کار ها را انجام دهید باعث رشد و تعالی شما است . معنای عبادت 
و پرستش خدا تنها بجا اوردن نماز و روزه نیست . هر کاری که در راستای 
تکریم خدا باشد به معنای عبادت است . یک شب حضرت علی (ع) بجای 
پیامبر (ص) خوابیدند . همین کار برای ایشان عبادت بود . چون انگیزه ی 
الهی داشتند. در روایت داریم که هرکاری برای خدا انجام گیرد عبادت 
است. البته نه اینکه اگر ما کارهای خود را با انگیزه ی خدایی انجام دادیم 
نیاز به نماز خواندن نباشد . بالاترین تجسم عبادت, نماز است . کلمه ی 
افلمتون این آیهتهجاها هه ذیکن : به معنای امید است . چون خیلی از افراد تا 
یک مسیری در کارت رنه مو .رو ند فلف دا آن. را خوات کردم:.و 
مشمول اثرات آن نمی شوند . در آیه ی پیست و دو همین سوره خداوند 
نقتما قرارتواده اشت .ان اشمان راکسا باران فرستاد . چهار نعمت در 
این ایه ذکر شده است : زمین آ تما و , باران و گیاهانی که از زمین می 
رویند . بنابراین دلیل دومی که ما خدا را عبادت می کنیم, شکر نعمت های 
او است . عامل بعدی که در این ایه برای عبادت ذکر شده , رشد و تعالی 
است . یعنی عبادت موجب می شود که ما درجا نزنیم . در ضمن در پرتوی 
عبادت ,انسان ارامش , عزت و شجاعت پیدا می کند . وقتی که ما عبد 
خدا باشیم از کسی غیر از خدا نترسیده و و در مقابل او کرنش نمی کنیم . 
وقتی که ما عبد خدا باشیم در زندگی احساس بآشد: نکرده و امیدوار 
هستیم. امام حسین ( ع) یک نفر بودند ولی در مقابل هزاران دشمن ابهت 
داشتند . امام فرمودند : خرمشهر را خدا ازاد کرد و انقلاب را خدا پیروز 


کرد . البته عبودیت و بندگی خدا مراتب دارد .عبودیتی در اوج داریم که 
ائمه , انبیاء و اولیای الهی در آن مکان قرار داشتند . شخصی نزد امام 
صادق (ع) آمد و پرسید : حقیقت بندگی خدا چیست ؟ ایشان فرمودند : 
ی 0 باشد عبد خدا ی اول اینکه بداند مالک 
ی 9 
انفاق نیستند , به مالکیت خدا اعتقاد ندارند, دوم اینکه بنده خود را مدبر 
نداند . یعنی اينکه بگوید من برنامه ریزی می کنم ولی برنامه ریز واقعی 
خدا است . گاهی انسان همه ی برنامه ریزی ها را انجام می دهد اما در 
آخزین. لخطظه فشکلن: یش آ ند ودب تقنجه نف رسد ما بزای: هر کاری 
باید برنامه ریزی انجام دهیم ولی نباید انشاءالله را فراموش کنیم , چرا که 
تدبیر به دست ما نیست . العبد بر واللة یقدر. ما برنامه ریزی می کنیم 
ولی خدا| تقدیر می کند . سپس امام صادق (ع) فرمودند : اگر بنده خود را 
مدبر نداند , مصیبت ها برای او اسان می شود . وقتی علی اصغر امام 
حسین (ع) شهید شد امام فرمودند : خدایا اين مصیبت آسان است چرا که 
نو آن رات نی خانهی می کفت که هن برادزی دارم کسخیلین به مادرم 
علاقه داشت . ایشان دوازده یا سیزده ساله بود که مادر ما از دنیا رفت . 
به همین خاطر این بچه با دین و خدا و همه چیز قهر کرد . گفتم به ایشان 
بگویید : همه ی این اتفاقات برای ائمه ی ما هم افتاده است ماه فد 
حضرت زهرا (س) در کودکی مادر خود را از دست دادند . بنابراین عبد 
واقعی سه ویژگی دارد : یکی اينکه خود را مالک ندانیم . اگر ما مالک 
بودیم می توانستیم اموال خود را با خود به داخل قبر ببریم . دوم اینکه خود 
را مدبر واقعی ندانیم . شخص باید تدبیر کند اما مدبر الامورخدا است. 
سوم اینکه دقت کنیم تمام کارهای ما در زندگی مورد امر خد باشد نه مورد 
نهی او. مثلاً اگر می خواهیم در جلسه ای شرکت کنیم مراقب باشیم که 
اسیاب کناه در ان فراهم نباشد نمراقبت باشیم پول و درآمد ما حلال باشد 
نه آلوده به حرام و رشوه . امام فرمودند: اک مره ویر کین ها بت 
باشد هیچگاه ی پمی یه . شخصی می 
نماز احساس آوافتتن نمی که خی زد 1 شما می گویید : الا ۰ 
القلوب . در روایت داریم که خدا طبیب است . نه در شفا بودن قرآن 
مشکلی است و نه در طبیب بودن خداوند . احتمالاً این آقا آن گونه که پاید 
نف تهاز نکان-نفی؛ کند که ان ان لفته نمی نر ده در روایت داریم که بندگی 
همراه با لقمه ی حرام مانند خانه ساختن روی شن روان است . اگر کسی 
می خواهد عبادات برای او اثرهای واقعی را داشته باشد باید به این نکات 
توجه کند . سوال - لطفاً درخصوص آیات پنجاه و هشت تا شصت و یک 
سوره ی مبارکه ی بقره توضیح بفرمایید. پاسخ - در این آیات آمده که 


بخورید و بیاشامید از رزق خداوند ولی روی زمین فساد نکنید. بنابراین 
رزق مربوط به شما نیست و متعلق به خداوند است . در صفحه ی چهار 
قرآن آیه ی بیست و یک سوره ی بقره داریم که ای مردم پروردگاری را 
بندگی کنید که شما و قبل از ز شما را آفریده است. شاید اين بندگی باعث 
تقوا شود . در حدیثی در نهج البلاغه آمده که قرآن خود را تفسیر می کند . 
اینطور نیست که خداوند همه ی مطالب مربوط 9 ۱۱۰ 
آورده باشد لا وی شفااقصه ع حصوت موعی :وا بن خوا هید باید کل 
قران را بگردید و آیات ۳ استخراج کنید . راجع به عبادات هم 
درمجموعه ی قرآن, آیاتی آمده است . درسوره ی فرقان صفحه ی 
دویست و شصت و پنج , خدا می فرماید: عبادالرحمن کسانی هستند که 
وقتی بنده ی خدا شدند متکبر نیستند . این افراد در مقابل خدا , مردم , 
پدر و مادر و... متواضع هستند . البته اشکالی ندارد که انسان در مقابل 
فرد متکبر , تکبر داشته باشد . اگر شما در مقابل فرد متکبر تواضع کنید, 
خوار می شوید . به همین خاطر حضرت امیر (ع) در جنگ خندق در مقابل 
عمرین عبدود که فرد متکبری بود , تکبر داشتند . تکبر در مقابل متکبر 
عبادت است . سپس خدا می فرماید : وقتی جاهلی با بندگان خدا برخورد 
قفت کتو و آنها در کت نف هید در روایت داریم که هرچیزی زکاتی دارد و 
زکات عقل , تحمل افراد جاهل است . در اين آیات ویژگی های بندگان خدا 
از تواضع و تحمل افکار افراد نادان شروع شده نه از نماز که یک عبادت 
ات دش ادافه دا راید فد ی دا یهت حارد هش یوت ان وه 
سجده و قیام در راه خدا است . خدا در اینجا بجای کلمه ی نماز , سجده را 
بکار برده است چون مهمترین پخش نماز سجده ی آن است . سجده اوج 
عبودیت است . اگر کسی واقعا بنده ی خدا باشد در مقابل خدا سجده می 
کند نه در مقابل فرعون و خدایان دروغین . ویژگی چهارم بندگان خدا این 
است که به یاد قیامت و جهنم هستند . بندگان خدا مرتب می گویند که 
خدایا جهنم را از ما دور کن. در دعای جوشن کبیر ما می گوییم «الغوث 
الغوث خلصنا من النار يا رب » و مشابه همین دعاها در نماز شب و یا 
قنوت هم گفته می شود . روزی یک غذای داغی را مقابل امام صادق (ع) 
گذاشتند . ایشان شروع به اشک ریختن کردند و فرمودند :به یاد داغی 
جهنم افتادم . صفت دیگر بندگان خدا این است که اهل انفاق هستند ولی 
در انفاق خود متعدل بوده و اسراف نمی کنند . عبودیت نمی تواند یک 
طرفه باشد . یعنی اینکه یک نفر عبد خوبی باشد , نماز بخواند اما انفاق 
نکند . عبودیت در همه ی صحنه ها باید ظهور پیدا کند . در نماز , احسان , 
انفاق , روابط اجتماعی و همه چیز باید عبودیت خود را نشان دهد . 
عبادالرحمن کسانی هستند که به یاد همسر و فرزندان خود هستند ,برای 
آنها دعا کرده و می گویند: خدایا خانواده ی ما را نور چشم ما و پیشوای 


متقیان قرار بده . دوازده ویژگی در اين صفحه از قرآن ذکر شده که 
ویژگی های مومنان را از همه ی جوانب عنوان کرده است . در آخر آیه می 
فرماید : اگر کسی بنده ی ما بود ما بهشت را به او وعده می دهیم . اولین 
موردی که به آن اشاره شد آیه ی بیست و یک سوره ی بقره بود . پیام اين 
ایه اين بود که ای مردم عبد خدا باشید . اگر عبد خدا باشید ازاد , ارام و 
شجاع هستید ,در زندگی خود عزیز بوده و رشد می کنید . برای اينکه عبد 
یت ی ی ی 
شویم . در روایت دارم ۳1 امام کاظم (ع) از مقابل خانه ای عبور می 
کردند که از آن صدای موسیقی شنیده می شد . از کنیزی که فقابل: ان 
خانه بود سوال کردند : اين خانه ی چه شخصی است ؟ ان کنیز اسم 
صاحب خانه را گفت . سپس پرسید ند : عبد است یا آزاد است ؟ کنیز فکر 
کرد که منظور امام اين است که برده است پا ارباب. در جواب امام گفت 
که آزاد است . امام فرمودند : اگر عبد بود اين کارها را نمی کرد . وة 

اين عبارات را به شر که صاحب خانه بود گفتند , تکانی خورد . به دنبال 
امام کاظم (ع) رفت و تحول یافت. واقعا اگر کسی عبد خدا باشد تقید 
دینی دارد . اين تقید مانع انحراف و سقوط برای فرد است . اگر تقید در 
هر کاری نباشد عالم از هم پاشیده می شود . تقید یعنی مدیریت بر روی 
برنامه های زندگی انسان . اگر کسی عبد خدا باشد از همه چیز آزاد است. 
رسول خدا (ص) فرمودند که در این ماه شعبان من را با عبادت پاری کنید . 
د ات ی ای اه و ناه ات 
که در آن پیامبر تلاش زیادی در عبادت و روزه داشتند . در حدیثی امده که 
منادی در اول ماه شعبان ندا می دهد که ای بندگان خدا ماه شعبان رسیده 
, ماهی که متعلق به پیامبر است, ان حضرت را در این ماه یاری کنید . 
انشاءالله ما یاوران خوبی برای پیامبر بوده و عبودیت واقعی؛ در ز ند وین ما 
تحقق پیدا کند. 


91-04-03 


توشبیتون چشات پای پله های پلکت مچ مهتاب رو می گیرم اون دمی که 
گرگ و ميشه با یک گله ی شقایق پیش پای تو می میرم , من شب رو 
بخاطراتم وصله می کنم می دوزم من با هر رعد نگاهت گر می گیرم و 
می سوزم ,اگر روز رو خواسته باشی شب رو تا تهش می نوشم می زنم 
به آب و آتیش تا خود خورشید می جوشم, زخم خورشیدی تن با شب و 
مار بت اگه مقتول تو باشم دم جون دادن می خندم ,توشبیتون 
چشات پای پله های پلکت مج مهتاب رو می گیرم اون دمی که گرگ 
ميشه با یک گله شقایق پیش پای تو می میرم وا اون گام‌مای فرق 
سیته ی مایی فاتج قلعه ی رویا کن به فتح ما می این . سوال > در .موزد 
شخصیت امام حسین (ع) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - یکی از شخصیت 
برجسته ی امام حسین (ع) مردم داری و جود امام است .پیامبر فرمودند : 
حسین دو چیز را از من به ارث برده است یکی سخاوت و یکی شجاعت 
را.( در جامعه ی کبیره می خوانیم که روش ائمه احسان و جود است.)اگر 
قرار بود سخاوت تندیس بشود امام حسین(ع) می شد. در زیارت اربعه 
داریم که حسین جانش را داد تا مردم نجات پیدا کنند. شخصی نزد امام آمد 
و گفت که من گرفتار هستم و امام به او گفت که بنویس چقدر لازم داری 
و او نوشت که پانصد دینار بدهکار هستم . امام هزار دینار به او داد. و 
گفت که بقیه را به خرج زندگی ات بزن و مشکلاتت را حل کن .(اگر کسی 
بخواهد از ما صد تومان قرض بگیرد ما پنجاه تومان بیشتر نمی دهیم.) امام 
به او نصیحت کرد که اگر گرفتار شدی به سراغ کسانی برود که متدین. 
جوانمرد و با اصل ونسب باشند. روی شمشیر امام حسین (ع) حک شده 
بود :انسان بخیل نایسند است. انسان حربص محجروم است و انسان حسود 
معموم است . یعنی خدا آن تخل بدش. می ایند و جواد است و از انسان 
بخیل خوشش نمی اید, انسان حربص هرچه دارد باز احساس کمبود می 
تقدیر از مردم بود. همسرانی هستند که پنجاه سال با هم زندگی می کنند 
ولی یک بار از هم تشکر و قدردانی نمی کنند. در صحرای محشر خدا از 
عده ای مین پزسد که شکر کرده ایذ ؟ آنها هی کویند : بلةه ولی خدا می 
فرماید که در پرونده ی اعمالتان این شعر وجود ندارد. زیرا شما شکر 
واسطه ی نعمت را بجا نیاورده اید . خدا می فرماید که شکر من و والدین 
تان را بجا بیاورید. زیرا والدین واسطه ی نعمت هستند و باید از انها هم 
تشکر بشود. یپ ی ی و ی 
می کرد. مسلم بن عقیل در کوفه شهید شد و امام فرمود: دیگر زندگی 


بعد از مسلم به درد نمی خورد. بعد امام دختر مسلم را بر زانویش نشاند 
و دست بر سرش کشید . در گودی قتلگاه امام وقتی می خواست شهدا را 
صدا بزند اول مسلم را صدا زد و بعد قاسم و . ۰ را یعنی از او هم در کربلا 
تقدیر کرد .در شب عاشورا| امام به ۱ بروید 
زیرا شهیدشدن مسلم برای شما کافی است .وقتی حبیب بن مظاهر شهید 
شد امام به بالای سر او امد و فرمود : خدا به تو جزای خیر بدهد, توفاضل 
بودی و یک شب ختم قران می کردی و مادرت تو را خر نامید . غلام سیاه 
شهید شد و امام در بالای سر او فرمود : خدایا او را با ابرار محشور کن و 
او را سفیدروی بگردان . امام می فرماید :من خانه ای را دوست دارم که 
رباب (همشر امام )در ان باشد. امام ضاذق می فرماید : باید دذوستی زا 
ابراز کنید و به فرد بگویید. ویژگی دیگر امام حسین (ع) تواضع است. 
روایت داریم کسی که تکبر بورزد خدا اورا به زمین می زند و که 
تواضع کند خدا او را بالا می برد . امام حسین (ع) در کنار فقرا می نشست 
و غذا می خورد و آنها تعجب می کردند .می فرمود که خدا از انسانهای 
یم بعد امام فقرا را به منزل شان دعوت کردند. .آیا ما 
در میهمانی ها و عروسی ها ققرا را دعوت می کنیم ؟ آا با آنها ب 
مسافرت می رویم ؟ویژگی دیگر امام عفو و گذشت ایشان بود. وقتی خر 
به امام گفت که من اشتباه کردم, امام او را بخشید و پذیرفت. عصام 
فردی از اهل شام و دست پرورده ی بنی امیه بود .در مسجد مدینه به امام 
گفت که تو پسر ابوطالب هستی ؟ امام فرمود: بله .بعد از روی حسادت 
به امام و پدرش فحش داد .امام چیزی نگفت و از مشکلات او پرسید و 
رفتار کریمانه با او کرد که عصام شر‌منده شد. وقتی او داشت از پیش 
امام می رفت گفت که کسی محبوبتر از شما و پدرتان پیش من نیست 
بعتی: فردی. که.با کیته آهده:بود:با محبت بر کشت .ویژگی دیگر امام حسین 
(ع) عبادت است .درمورد امام داریم که فراوان به نماز می ایستاد و 
روزها را روزه می گرفت . در شب عاشورا امام به حضرت ۹( 
فرمود که از دشمن یک شب مهلت بگیر, بخاطر نماز, استغفار, دعا و 
قرائت ت قرآن .امام شب شهادت را یک شب عقب انداخت به خاطر اینها. 
وقتی پیامبر مبعوث شد شیطان ناله زد و به بچه هایش گفت که دیگر 
که امال و ارزو را در انها تقویت می کنیم تا کارهای خوب را به فردا 
بیندازند. شیطان او را بوسید و گفت که اين راه خوبی است. فردی در روز 
عاشورا نزد امام آمد و امام گفت که تو انسان خوبی هستی بیا و ما را 
یاری کن هی ی و ما 
هر کار خوبی را باید از همین الان شروع کنیم خواندن یک ضصفحه فرآن دز 
خانه خیلی خوب است .اباعبدالله می فرماید که جدم فرمود : بعد از نماز 


چیزی بالاتر از شاد کردن قلب مومن نیست .امام حسین(ع) در خیابان ‏ دید 
که غلامی داشت نان می خورد و تکه ای هم به سگش می داد و می 

: خدایا من را نجات بده .امام ماجرا را از او پرسید. و گمت که راب من 
بخاطر همین به این سگ رحم کردم. تخایت دارم ۱ به شماأ 
رم کنن. اهامق دونست: ینار به:اریاب: ان.غلاض داد بای را آزاد کند. ارباب 
وقتی دید که او امام حسین (ع) است , غلام را بدون پول آزاد کرد و امام 
هم آن پول را به غلام داد. و ارباب هم باغی به او داد. ادخال سرور در دل 
مسلمان با لغو و بیهودگی فرق دارد .غم برداشتن از دل مومن با تمسخر و 
استهزا تفاوت دارد. سوال - سوره ی فاتحه الکتاب(حمد) و ایات ابتدایی 
سوره ی بقره را توضیح بفرمایید. پاسخ - سوره حمد مشتمل بر مجموعه 
معارف دینی ما است . مرحوم مجلسی می فرماید که من هزاران بیمار را 
با این سوره دوا کردم .داریم :کسی که به دیدن بیمار می رود هفت مرتبه 
سوره ی حمد را بخواند. اغاز اين سوره با چهار کلمه ی رحجمت است 
.ربوبیت و آلوهیت خدا با رحمانیت امیخته است. خدا مهربان است . اگر ما 
درست عمل کنیم لطف خدا شامل ما خواهد شد .امام سجاد(ع) در نماز 
آنه:قالی بوم آلدین را زیاد نکر ار دمن کردند: سوال - در مورد اهمیت قرآن 
توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - ما می خواهیم بحث بایدها و نبایدهای قرآنی 
را شروع کنیم . انتظار خدا در قرآن 1 را 
بخوانید. در چهار جای قران خدا در مورد تدبر صحبت می کند: در سوره ی 
مومنون ایه 68 ,سوره ی نساء ایه 2 ,سوره ی محمد ایه 24 و سوره ی 
کار دل است , تفسیر کار تخصصی است ولی تدبر برای همه است ,در 
تدبر مخاطب خودمان هستیم ولی تفسیر مخاطب مردم هستند. تدبر یعنی 
اینکه ما قرآن را بفهمیم و به اندازه ی ظرفیتی که داریم در زندگی مان 
آنرا پیاده کنیم. ان اتف تصاری فر ان مک اند ها کی متا قیرزت 
مگر از آن چیزی که دوست دارید انفاق کنید. او پیش خودش فکر کرد که 
او باغی دارد که آنرا خیلی دوست دارد .او نزد پیامبر امد و آن باغ را انفاق 
کرد بعنی او دز این ابه تذبر کرد و به آن عمل کرد. مرخوم آقا شتحخ:غباش 
قمی سوره ی یس را می خواند "این همان جهنمی است که به شما وعده 
دادیم . او شروع به گریه کرد و نتوانست ادامه ی آیه را بخواند. این یعنی 
تدنم کی فرا رن جر دا میم که چهار چیز غریب واقعی است : قرآنی که در 
خانه ای باشد و خوانده نشود, قرآنی که در دست ظالم باشد یعنی آنرا می 

ار 
که در میان انسانهای پست باشد. در قرآن داریم " ها قزان زا آسان کردیم 
که همه بفهمند. پس چرا خیلی از مسلمانها با آن انس ندارند؟ خوب است 


که آیات و روایات قرآن را در روی دیوارها بنویسند. تا جلوی دید همگان 
باشد. مقدمات فهم قرآن چند چیز است : معرفت قرآن , ما باید اول کلام 
قرآن را پشناسیم , تکریم قرآن یعنی تعظیم کردن در قرآن و تدبر در آن , 
تامل و تأنی در قرآن و طهارت ظاهری و باطنی . دلی که از حسد خالی 
توق کر آن.ر | بهتر مین فههد, قرآن باید.در رندیین دانشج‌ها زاسانید: و 
طلبه ها پر رنگتر بشود. 


ول 1-02 9 


ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم , سنگ قبر ماست دریا نقش قبر ما 
نسیم . شهر ما آنسوی انم هاست دور از دسترس , شهر ابراهیم ادهم 
شهر لقمان حکیم. اند کی بالات از آبادی تسلیم محض صضات: فف: ان ونر 
کوی صراط المستقیم . خاک آن عرشی است , گلهایش زیارت نامه خوان 
سنگ فرش آسمانش بالهای یاکریم ۰ شهر ما آبادی عشق است اما راز 
عشق , عشق یعنی واژه های رمز قران کریم . عشق یعنی قاف و لامی 
قل هیالله. اعد « عسی, بعتی, بای بیم. الله. الرخمان. الرخيم. وال 
درخصوص اهمیت و توجه به قران توضیح بفرمایید. پاسخ - حضرت امیر 
(ع) در نهج البلاغه بارها به توصیف قران پرداخته اند و هیچکس نیز بهتر از 
ایشان نمی تواند قران را توصیف کند . بعد از شخص پیامبر (ص) و خود 
قرآن کریم , حضرت امیر (ع) به خوبی این کار را انجام می دهند . علی مع 
اراس ارات عه ااعای .و ان می ماه من راهم ۰ 
نازل شده و در هر موقعیتی که بوده حضور داشته ام و می دانم هرکدام از 
ایات به چه دلیلی و در باره ی چه کسانی نازل شده است . حضرت علی 
(ع) اعلم ترین صحابه نسبت به قران هستند . ایشان در نهج البلاغه خیلی 
8 نهج البلاغه 42 ویژگی برای قرآن ذکر کرده اند . بیشترین توصیف 
هستند باید بدانند که قرآن چیزی است که در نهح البلاغه توصیف می شود, 
نباید قرآن را بد معرفی کرد . البته اکثر افرادی که در سایر ادیان هستند 
به قرآن احترام می گذارند . ولی برخی افراد از روی عناد و کج فهمی , 
برخی آیاتی را که در شرایط خاصی نازل شده از قرآن انتخاب می کنند و 
با آن گزینشی برخورد می کنند . در صورتی که قرآن کلام خدا است . خدا 
می فرماید: قرآن برای شفاعت , رحمت و نور است . اما اين افراد اين 
9 را نادیده گرفته و به سراغ برخی مطالب گزینشی می روند . 
هیچگاه ای ی و ام امام صادق (ع) آمد . 
ایشان فردی مسیحی بود که مسلمان شده بود . حضرت از ایشان پرسید 
تو به چه دلیل مسلمان شده ای ؟ گفت : من آیه ی 52 سوره ی شوری را 
خواندم و به واسطه ی آن مسلمان شدم . در این ایه می فرماید : ای 
پیامبر تو نمی دانستی قران چیست ومفاهیم و مطالب ان چه معنایی دارد 
. ما این قرآن را به عنوان یک نور در اختیار تو قرار دادیم که به وسیله ی 
این قرآن مردم هدایت شوند . این فرد به امام صادق (ع) گفت که من 


پیش خود فکر کردم پیامبر اکرم یک فرد معمولی بوده است . ایشان 
مضامین بلندی که در این سوره ها آمده را جایی نخوانده بوده. بنابراین این 
۱ 6 با 0 0 70 
از جانب خدا است و پیامبر نیز فرستاده ی خدا است . اگر کسی عناد 
نداشته باشد با یک آیه هم مسلمان می شود . اگر شما تاریخ را ببینید 
متوجه می شوید که رسول خدا به مدت چهل سال تجارت و چوپانی کرده 
ودرس نخوانده بودند . اما یک دفعه کتابی را اوردند که شامل مباحث 
علمی دقیقی است که امروز کشف می شود . به دانشمندی گفتند که چرا 
مسلمان شدی ؟ گفت من به آن آیه ی قرآن برخوردم که چهارده قرن 
پیش سخن از تفاوت سر انگشتان می گوید . تفاوتی که امروز دانشمندان 

به ان رسیده اند . همین مسئله من را مسلمان کرد. وقتی که آن فرد 
مت مت اه نزد امام صادق (ع) آمد و گفت: من یک مادر دارم که 
مسیحی. است . طبیعتا دین او با من فتفاوت است . آبا از این به-بعد هم 
من به او احترام بگذارم و با او غذا بخورم یا خیر؟ امام فرمودند : بیشتر او 
را تحویل بگیر, چرا که او مادر تو است . این فرد وقتی به کوفه بازگشت 
احترام زیادی به مادر خود گذاشت . مادر از این رفتار او تعجب کرد و 
پرسید چه اتفاقی افتاده است ؟ او گفت : مادر من مسلمان شده ام هس 
اسلام دینی است که در کنار توحید و بالوالدین احسانا را مطرح می کند. 
مادر گفت : اين دین را به من عرضه کن تا من هم مسلمان شوم . رفتار 
این تازه مسلمان , مادر مسیحی را مسلمان کرد و پیام قران نیز خود این 
جوان مسیحی را مسلمان کرد . حضرت امیر (ع) می فرمایند : این کتاب 
نوری است که خاموش نمی شود و چراغی است که هميیشه درخشان 
است . سپس می فرمایند : قرآن دریایی است که کسی تا به حال به قعر 
ان نرفته است . اگر شما دقت کنید ابتدای سوره ی نازعات پنج سوگند 
گفته شده است . اگر شما به تفسیر هایی که از صدر اسلام تا به حال در 
خصوص این آیات گفته شده نگاه کنید, می بینید که پنج تفسیر در اين زمینه 
وجود دارد که هریک نیز حرف جدیدی زده آند . برخی می گویند که نازعات 
باد است , فرشتگان هستند يا رزمندگان هستند . برخی نیز امروزه می 
گویند اينها نفوس انسانی است . ما نمی گوییم کدامیک درست است . 
وت هی و و اس 
وشته شده است . در گذشته می گفتند که تفسیر المیزان بهترین تفسیر 
ترا سس تا ی نس اه ی الا اد کی ان 
چکار کنید ._طبرسی در قرن هفتم مجمع البیان را نوشته اند . اقای مکارم 
کت آماه چی هآ اد کر ۰ رما که رو را 


خاش مه تا وه انم که مدای ی رات 
شیخ طوسی شما می خواهید چه چیزی بنویسید . اما شیخ طبرسی این 
تفسیر را نوشت و همه دیدند که بهتر از تبیان شد . اقای مکارم تفسیر 
نمونه را نوشتند و همه دیدند که مطالب جدیدی را عنوان کرده است . 
زمان تفسیر نمونه هم الان گذشته و باید بازنگری شده و حرف های 
جدیدی گفته شود . الان حضرت آیت الله جوادی آملی در حال نوشتن 
تفسیر تسلیم هستند . این تفسیر بسیار کامل است. دو یا سه جلد از آن 
نوشته شده و هنوز در اوایل سوره ی بقره است . چطوراست که ما 
مسلمانان یک چنین دریایی را داریم اما هنوز پا در آن نگذاشته ایم . قرآن 
فرمایند : این کتاب راه روشنی است که هرکه برود گمراهی ندارد . 
مطمئن باشید که در ان هدایت محض است . در روایت داریم که امام 
حسین (ع) ایستاده بودند که یک کسی به نام اسام از شهر شام نزد ایشان 
امد . در شام معاویه با استفاده از تبلیغات اهل بیت را بد معرفی کرده بود 
. مانند الان که در کشورهای مختلف انقدر تبلیغات ضد اسلام شده است 
که حرف های ما را در مورد پیامبر (ص) باور نمی کنند . اسام می گوید: 
آنقدر در شام تبلیغات شده بود که وقتی دیدم امام حسین (ع) از آن: دوز 
می آید نزد ایشان رفتم و هرچه از دهانم بیرون آمد به ایشان گفتم. بعد از 
اینکه همه ی حرف ها را زدم , آقا یک نگاهی به من کردند و مطالبی را 
گفتند که در آیات 9 :1 202 سوره ی آل عمران آمده است . ایشان 
فرمودند : ببخش ؛ , آگاه کن . اگر جایی شیطان به سراغ تو آمد به خدا پناه 
ببر . بعنی. آفا خواب. اشسام.را با ایا قران دادند. اسام می خوند: وفتی. که 
آقا این حرف ها را زدند من نگاهی به ایشان کردم و گفتم ببخشید . سپس 
اقا ایه ی 99 سوره ی پوسف را خواندند . این مطلب به این مضمون بود 
که من از تو گذشتم . امام حسین (ع) به گونه ای با اين فرد برخورد کردند 
که با حرف های او آشوبی در مدینه برپا نشود . یک زمانی یک نفر نزد من 
آمد و گفت: در قرآن خشونت وجود دارد . در قرآن گفته شده که به زن و 
مرد زناکار شلاق بزنید . دست سارق را قطع کنید. به او گفتم: مانند این 
است که شما در کشور فقط به دادگستری و یا اداره ی پلیس بروید و در 
مورد جریمه های نوشته شده برای هر خلاف , صحبت کنید . بگویید این چه 
قوه ی قضاییه و پلیسی است که مدام در مورد جریمه و زندان صحبت 
کرده است . اما در کشور وزارت ارشاد و ... هم وجود دارد . شما نباید در 
مران فعص ت ام وه هن مور از ان روت موز رن 
قلی (۱ ه ف رها : قرآن کتابی است که استدلالات آن هیچگاه کهنه 
نمی شود . الان بعد از هزار و چهارصد سال وقتی که شما می خواهید 


برای توخید دا «لیل بیاوزند هی: توانید. از ابات قران انشفادم کییه نون 
قران استدلالاتی برای نبوت آورده شده است به اين مص وت ۱ پس 
رات یم دار اه 
والقرآن الحکیم استدلال برای نبوت است . یک مقدار انس ما با قرآن باید 
بیشتر شود . قرآن در زندگی ما کار آمد شده و پیاده شود . یک نفر در 
مسجد نزد حضرت محمد (ص) آمد و گفت : پا رسول الله به من قران یاد 
بده . اقا فرمودند که من یک سوره به تو یاد می دهم . بسم الله الرحمان 
الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها . سپس تا جایی 
ادامه دادند که فرمود فن عقال مفقال وه شرآ ره دمن ول تال 
ذرة شرا یره . آن فرد گفت: یا رسول الله اين آیه ی آخر را یک بار دیگر 
تکرار کنید . آقا یک بار دیگر آن را خواندند . سپس آن فرد گفت: یا رسول 
الله آیا یک ذره کار زشت و یک ذره کار خوب منعکس می شود ؟ آقا 
فرمودند : بله : ان قرو کف ین مقدا رشن اش مقر یه خفن عم میت 
کنم. وقتی آن فرد می رفت , پیامبر فرمود: او فقیه می رود . سوال - 
نکته سنجی این افراد از کجا ناشی می شود ؟ چرا ما با خیلی از ایات 
وجود دارد . یکی اینکه خود این افراد آمادگی داردند . دیگری اینکه خدا هم 

به آنها عنایت دارد تا ازاين طریق تحول پیدا کنند . باید تلویزیون ما پر از 
ها ار کر ار 
فردی که دکترای علوم قرآن هم دارد مقدار زیادی تفسیر کار نکرده است 
۰ من توصیه می کنم که افراد نهج البلاغه را باز کنند و به خطبه ی 198 
نگاه کنند و آن را بخوانند . در این خطبه سپس حضرت می فرمایند : اين 
قرآن شفا است . اما شفا و دارویی است که درد جدیدی را ایجاد نمی کند 
. برخی از داروها عوارض دارند . حضرت می فرمایند : قران شفا است و 
شما نباید از عوارض ان بترسید . الان در بازار کتاب های زیادی در مورد 
قران درمانی نوشته شده و اغلب نیز به بیماری های جسمی می پردازند . 
البته ما منک ان نمی شویم . مرحوم شهید دستغعیب در کتاب داستان های 
شگفت می نویسند در شیراز یک آنفولانزانی همه گیر شده بود. که تلفات 
زیادی داشت . آقایی به نام سید محمود حمیدی نزد امام جماعت شیراز 
۱ ۱ تا رن ۱ ۳ 
این بیماری مبتلا شوند . امام جماعت فرمودند که دست خود را روی 
شقیقه ی بچه های خود گذاشته و چند بار اين آیه را بخوان : و تُنزل من 
القران ما هو شفاء و رحمة للمومنین و لایزید ظالمین الا خسارا . ما این 
مطالب را قبول داریم . اما تجربیات افراد متفاوت است . نباید برای مردم 
توقع ایجاد کرد. اقای مرحوم مجتهدی می فرمودند که هر مشکلی برای 


من پیش می اید هزار صلوات نذر نرجس خاتون می کنم . نرجس خاتون 
مادر امام زمان است و مادر نیز هر چیزی به فرزند خود امر کند اجرا می 
شود . این تجربه ممکن است برای آقای مجتهدی و ده ها نفر دیگر اتفاق 
بیفتد. ولی برای من مشکل گشا نباشد . بنابراین موارد , باورها و مصادیق 
متفاوت اشت:. این نکته که قرآن شفاء اشت : منظور شفای شردرد دل 
درد و غیره نیست . این شفا در واقع مربوط به بیماری های درونی است . 
حضرت امیر (ع) در جایی می فرمایند : منظور از اين بیماری جرص ۰ , ظلم 
و نفاق است . واقعاً اگر کسی به اين قرآن مراجعه کند و بدگمان باشد , 
باید این صفت او بهبود پیدا کند . در قرآن مدام به خوش گمانی توصیه 
شده و می گوید که بدگمانی گناه بوده و نباید به یکدیگر سوء ظن داشته 
باشید . اگر کسی که مال حرام می خورد قرآن را باز کند و ببیند که می 
فرهاید * در روز فیامت این,مال حرام در شکم شما انتن: شدم ودبه جهزم 
ی شما مجسم می شود . دیگر لقمه ی حرام نخواهد خورد . اگر کسی در 
زندکن خود اهل سخن چینی است . قران را بان 0 
وای بر افرادی که عیب جو و سخن چین هستند . شفا پیدا خواهد کرد . این 

بیماری ها به مراتب ب خطرناک نز تر از بیماری های جسمی است ۳ 
ادامه می فرمایند : این قرآن حق است و هرکسی آن را یاری کند ذلیل 
نمی شود . شما با قران باشید و ترس نداشته باشید . خدا با شهادت شهید 
بهشتی از ایشان دفاع کرد و همه فهمیدند چیزهایی که پشت سر شهید 
بهشتی می گفتند اشتباه بوده است . امام درخصوص ایشان فرمودند : 
آنقدر که من از مظلومیت شهید بهشتی ناراحت هستم ازشهادت ایشان 
ناراحت نیستم . یک کتابی به نام اندیشه های شهید مطهری چاپ شده 
است . زمانی که اقای مطهری شروع به تفسیر قران کردند هیچ مجله ای 
حاصی نود ان صالت از مب دی وید خطوری قو تن نله ندربت صوز: 
بسیار زیبا وه مر طرات دای ای کیس ففط فران را بخواند وان ان 
بگذرد مانند این است که فقط یک دستی بر روی آب استخر بکشد. بدون 
تفسیر نمی توان تمام مطالب قرآن را برداشت کرد , الان تفسیرهایی از 
قران برای جوانان و نوجوانان چاپ شده است , حلی اگر کلاس های اخلاق 
دانشگاه و حوزه به همین سمت برود , مردم با اين قرآن انس پیدا خواهند 
کرد . سوال - درخصوص آیات پایانی سوره ی مبارکه ی نازعات توضیح 
بفرمایید. پاسخ - سوره ی نازعات از سوره هایی است که در ارتباط با 
کی ی و و و 
به نظر می رسد منظور آن فرشتگان الهی باشند . قسم به فرشتگانی که 

جان کافر را به سختی می کشند . قسم به فرشتگانی که جان مومن را با 
نشاط از بدن او خارج می کنند . قسم به فرشتگانی که برای انجام فرمان 


خدا سرعت می گیرند . فرشتگانی که در انجام امر الهی سبقت می گیرند 
. فرشتگانی که امور عالم را تدبیر می کنند . خدا در اینجا پنج قسم خورده 
و سپس مباحث معاد را مطرح کرده است . سوگند های خدا به این خاطر 
اتشت کم همیت مطلی درا معص کت سای ار افرادهی رسد که ها 
بهشت می رویم يا جهنم ؟ قران می فرماید: هرکس که طغیان کند ( با 
خوردن مال حرام , با گفتن دروغ و غیبت , با نگاه به نامحرم ,با استماع 
موسیقی لهو و...) و به این دنیا اهمیت داده و به اخرت اهمیت ندهد اهل 
خفم ات سای ار که وا ال ی اه مش نت 
خود را صرف این دنیا کرده است . هرکس از عظمت خدا بترسد ( بگوید 
که خدایا تو من را می بینی و اعمال من ثبت می شود ) و جلوی هوای 
نفس خود را بگیرد, بدرستی که اهل بهشت است . بنابراین کسی که 
| 
ترسیده و با نفس خود مخالفت کند به بهشت می رود . اقای رالف 
نویسنده ی کتاب سیر نمدن در خصوص قرآن می گوید ۰ اه‌شام کال 
قرآن راه ترقی و پیشرفت هر فرد را از هر طبقه و هر مقام هموار ساخته 
.یه گونه ای که حتی فرزند یک تفر برده هم می تواند به مقامات عالی 
افراد می نوانقد به فران فراجعه. گنه . نویسنده در کتاب عذر تقصیر به 
تشتام: هجمد ه فرآن من کوید : قرآن به اندازه ای از نقایص مبرا و منزه 
افت که تارشد کرک رین ضکی ماعلام ست باراول ار آن اکر 
خوانده شود ملالت نمی آورد . شهید مطهری می فرمایند : من از برخی از 
شعرها و کلمات عبرت اموز بعد از ده بار خواندن خسته شدم . اما قران 
را هزار بار هم که بخوانم خسته نمی شوم . ما حداقل هفته ای هفتاد بار 
وه ی هه را ممبا تم لیا هشال از آن اسان سا نت کر ره انم 
. این طراوت در قران کریم معجزه است . 
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سوال - در مورد خطاب های قرانی( سوره حجرات ایه 12) توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - در این سوره پنج يا ایهاالذین امنوا و یک مورد يا ایهاالناس 
دارد. این آاة 19 ان است. از ایة یازدهم به بعد, سه مورد خطاب های 
قرآنی داریم. در اين آیات خداوند ما را از شش گناه برحذر داشته است. 
انسان موجود اجتماعی است و باید در جامعه زندگی کند. زندگی در جامعه 
اصطحکاکی پیش می اورد مثل اختلافات که باعث می شود ناهنجاری هایی 
در جامعه و بین افراد پیش بیاید. اگر کسی تنها زندگی کند غیبت نمی کند 
بدروع نمی گوید و کسی را مسخره نمی کند. وقتی روابط اجتماعی 
گسترده تر بشود و دایره ی زندگی وسیع تر می شود. دایره ی گناهان 
اجتماعی هم بیشتر می شود. بخاطر همین در سوره حجرات روی شش 
گناه تاکید کرده است و می فرماید که انها را کنار بگذارید. خدا می 
فرماید: یاایها الذین آمنوا لایسخر قوم ...ای کسانیکه ایمان آورده اید 
مردهای مومن همدیگر را مسخره نکنند و زن ها مومن هم همدیگر را 
مسخره نکنند. آقایی بنام ثابت بود که گوش سنگینی داشت .ایشان و9 
وارد مسجد پیامبر می شد حرف های پیامبر را نمی شنید بخاطر همین 

ایشان هميشه در کنار منبر می نشست. یک روز او دير امد و جمعیت 
زیادی در مسجد بودند. وقتی او می,-خواست از آخر جلشه به سمت بیامبر 
برود با سختی این کار را انجام داد و جلسه را بهم می ریخت . فردی به او 
گفت که همینجا بنشین و با او عتاب کرد. ایشان جوابی نداد. ول در آخر 
جلسه به او فحش داد و خانواده ی مادر او را مسخره کرد. آبه:ناز ل ثند 
:ای مومنان همدیگر را مسخره نکنید شاید کسی که : تو او را مسخره می 
کنی از تو بهتر باشد. 7 00 0 :ای پسر زن سیاه 
چهرمر .پیامبر ناراحت شد و با غضب به او فرمود: چرا این حرف را زدی ؟ 
بلال گفت: تو را بخشیدم. فلی ان رد حفت من صورتم را روی خاک می 
گذارم وتو انرابا بابت فشار بذم.-روزق بیامیز با ضفیه ازدواج کردم بودند: 
ازدواج پیامبر براساس مصالحی بوده است. پیامبر 25 سال با خدیجه 
زندگی کردند و بعد از آن با فردی بنام سفیه که از بهودیان خیبر بود ازدواج 
کرد. دیگران او را مسخره می کردند و می گفتند :ای یهودی زاده 
,درحالیکه او مسلمان شده بود. پیامبر به آو گفت که اگر تو را مسخره 
کردند به آنها بگو که عموی من هارون, عمویم موسی و شوهرم رسول 
خداست. مسخره کردن حرام است. بعضی ها شوخی و مزاح می کنند و 
نمی خواهند کسی را مسخره کنند. پیامبر فرمود :من اهل مزاح هستم ولی 
به قیمت آن دروغ نمی گویم. پس همدیگر را دست نیندازیم. مثل تقلید 


کردن صدای دیگران يا جوک درست کردن برای افراد. بعضی ها اعلام می 
کنند که ما راضی نیستیم که در مورد ما جوک درست کنند که این قطعا 
حرام است. یکی از زنان پیامبر قد کوتاهی داشت و فردی با اشاره قد او 
را مسخره کرد و پیامبر فرمود: اين کا ر جایز نیست. گاهی در برنامه کودک 
اشخاصی را مسخره می کنند يا کاریکاتور کسی را می کشند این کار 
ری را ات و 
دارد. اگر کسی این عیب را بزرگ کند. این می شود مسخره کردن. گاهی 
مشکلات خانوادگی فردی را مسخره می کنند که اين می شود تحقیر. 
فردی از بنی امیه بود و به پيامبر گفت که من شما را دوست دارم .پیامبر 
فرمود که تو اموی نیستی و هاشمی هستی. مثلا ممکن است که فردی 
ازدواج می ۰ کند و مشکلاتی در خانواده اش وجود دارد و همسر این 
ات رای طریمی کف که ای کرام است خدا می فرماید: 
ولا تلمزو انفسکم یعنی از خودتان (یکدیگر) عیب جویی نکنید. یعنی بنی 
ادم اعضای یک: پیکرند وقتی شما دیگران را فخشخره.می کنید یغتی خودیان 
را مسخره می کنید. زیرا مومنان یک جسم واحد محسوب می شود. عیب 
جویی هم کار بدی است. نویسنده ای گفته بود که مردم مکس صفت. 
بوقلمون صفت و زنبور صفت هستند. مردم مگس صفت کسانی هستند که 
دنبال عیب دیگران هستند. بوقلمون صفت کسانی هستند که اهل نفاق و 
دورویی هستند. مردم زنبور صفت در زندگی مثل زنبورهستند. حضرت 
علی (ع) می فرماید: مثل زنبور عسل باشید که چیز خوب می نوشد 
(شهد) می نوشد و چیز خوب (عسل) تحویل می دهد. زنبور صفت بودن 
خوب است یعنی صفات مثبت زنبور خوب است نه نیش زدن زنبور. خدا| 
می فرماید : ولا تنابزوا بالالقاب : لقب های زشت برای همدیگر نگذارید 
.یس از ایمان به خدا, نام فسق بسیار ند است. نامگذاری آذابت دارد. 
موضی نامگذاری با موضوع شغل تطابق سف باشد. یکی از مصادیق ند 
هن 
یکی از انها به قدرت رسید و داشت فکر می کرد که چه لقبی برای خودش 
بگذارد و ظریفی گفت که شما لقب نعوذبلله بگذارید. مثلا وقتی داروخانه 
ای ساخته می شود نام آنرا داروخانه ی پاستور یا امیرکبیر می گذارند 
,یعنی برای هر مرکز باید نامی متناسب با آن مرکز گذاشت.مثلا جالب 
نیست که برای یک مغازه ی کله پزی نام ابوعلی سینا را بگذاریم. فیلم 
هایی ساخته شده است که پیام های خوبی دارد ولی بخاطر گذاشتن نام بد 
روی آن فیلم تا مدتها قشری. مورد تمسخر قرار هی گیرند. گاهی ما به 
محتوا کاری نداریم و اسم می شود دستمایه .در مَتّل ها و داستان ها نباید 
نام اتمه را در کارهای غلط بکار ببریم .پس باید به اسم گذاری توجه بشود. 


گاهی شغارهای نادرست و غلط را روی لباس می نویسند و ما ناآگاهانه 
آنرا می پوشیم. پس ما نباید لقب های زشت روی هم بگذاریم. در تاریخ 
اسلام فردی نابینا بود و معروف به اعمی بود یا فردی خرما فروش بوده و 
معروف به میثم تماربود این القاب اشکالی ندارد. یکی از کارهایی که 
پیامبر در جامعه انجام داد, این بود که اسامی زشت را عوض کرد. مثلا 
اسم عبدالغعزی را تبدیل به عبدالله کردند. پیامبر اسامی خوب را تشویق 
می کرد. پس در این ایه در مورد تمسخر ,عیب جویی و القاب زشت روی 
دیگران قرار دادن صحبت شده است. سوال - صفحه 359 قرآن کریم را 
توضیح بفرمایید. پاسخ - این صفحه سوره ی فرقان( فارق بین حق و 
باطل) است که کی از اسامی قرآن است. اولین آنةٌ می فرماید: پر 
برکت است ,زوال ناپذیر است خدایی که فرقان را بر بنده اش فرستاد. 
قران نذیر است. هر وقت خداوند پیامبر را خیلی بالا می برد به او عبد می 
گوید. عبودیت یک مقام است. مردم با انذار بیشتر آثر می پذیرند. تا 
بشارت. سوال - در مورد ادامه ی خطاب های قرآنی (سوره حجرات آبه 
یازدهم و دوازدهم) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در اين آیه ها خداوند ما را 
از شش گناه اجتماعی باز داشته است. این گناهان باعث می شود که 
روابط اجتماعی بهم بریزد. حس منفی را تحریک می کند و باعث اقدام 
متقابل می شود. مثل گناهان :تمسخر, عیب جویی , اسم بد برای هم 
گذاشتن . خدا می فرماید: ای کساتی که ایمان آورده اید, از بسیاری از 
ی ۱ ۱۱۱ ی ۱ ۱۳۳ 
و شک یعنی مطلبی را پنجاه,پنجاه می دانیم) در حرم حضرت معصومه یکی 
ازعلمای نمار جماعت می خواندند و منتظرمنبر رفتن نمی شدند و می 
رفتند زیرا ناراحتی پا داشتند. یکی از روزها ایشان بعد از نماز پای منبر من 
نشستند. ولی من متوجه نشدم .بعد به من زنگ زدند که شما به ایشان بی 

احترامی کردید زیرا ایشان نشسته بودند و شما با بی اعتنایی از کتار 
ایشان رد شدید. مردم گمان کردند که من قصد بی احترامی داشتم و این 
گمان غلط بود. من فردا از آن عالم معذرت خواهی کردم. البته ممکن 
است که بعضی از گمان ها درست باشد ولی بخاطر بعضی گمان های بد, 
فرانرمت فرماید که از بسیاری از گمان ها بیرهیز زیرا بیشتر گمانها ند 
است. پس ما باید از سوعءظن پرهیز کنیم. خدا می فرماید:و لاتجسسوا. 
ی ی ام من .حضرت یعقوب به فرزندانش گفت که به 
اينکه ما در زوایای پنهانی زندگی ۳۳ دنبال نکات منفی بگردیم. مثلا 
شما دارید با تلفن صحبت می کنید. اگر من صحبت های شما را ضبط کنم 
و روی اینترنیت بفرستم این کار حرام است. حتی کنترل تلفن های ضروری 


را می زنند و مطلبی را که می خواهند از ان بدست می اورند یا سخنرانی 
را بر عکس منعکس می کنند. این سرقت است و گناه بزرگی است. گاهی 
فردی مرتکب کار حرامی نمی شود ولی درکشور ما بعضی کارهای غیر 
حرام ,حرام محسوب می شود. اگر اين کار غیر حرام فرد را در اینترنت 
منتشر کنید و باعث ابرور ریختن او بشود. اين کار حرام است. خدا می 
فرماید ؛غیبت همدیگر را نکنید. روایت داریم که اگر غیبت کنتده آمرزیده 
نشود اولین فردی است که به جهنم می رود و اگر آمرزیده بشود آخرین 
فردی است که به بهشت می رود. سوال ۱ 
جلسه برنامه سمت خدا چیست؟ پاسخ - یکسال است که ما بحث تدبر در 
فران ترا مظطرع کرد ایم. دا دصر ان ی در سای بگو ای پیامبر, من شم 
رآ به یک جمله نصیحت می کنم. استواری کارهای تان بر یاد خدا باشد . 
ان کارها رضای خدا ملاک شد. انسان از تشویق ها.,خوشحال و تنبیه ها 


ناراحت نمی شود. 
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حتی به خنده ای شده میهمان مان کنید زلفی نشان دهید و پریشان مان 
کنید, از ما مسافران قدم دور خودزدن سلمان شدن گذشت مسلمان مان 
کنید. یک نور واحدید که در چهارده افق تکرار می شوید که حیران مان 
کنید. سوال - در مورد خطاب های قرآن( سوره محمد آیه هفتم) توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - خدا در سوره محمد آیه 7 می فرماید: ای مومنان, اگر 
خدا را یاری کنید خدا شما را یاری می کند و به شما ثبات قدم می دهد . 
خداوند به دو صورت ما را یاری می کند: همه را یاری می کند حتی اگر 
شما خدا را یاری نکنید. مثلا بچه ای که به دنیا می آید خدا به او بچه می 
آموزد که شیرمادرش را بمکند,چه فرزند مومن باشد چه فرزند کافر. خدا 
روزی همه ی جنبده ها را می دهد. گاهی یاری خداوند ویژه است مثل 
دانش اموزان یک مدرسه که همه در مدرسه درس می خوانند و به همه 
تغذیه می دهند ولی جایزه ی المپیاد را به همه نمی دهند و به بعضی افراد 
خاص می دهند. در اين آیه دو نکته وجود دارد :یاری کردن خدا بخاطر نیاز 
نیست. ممکن است که گاهی ما به کمک کسی احتیاج داشته باشیم و بعد 
به او کمک کنیم. این یک رابطه ی طرفینی است. در مورد خدا, یاری کردن 
به این معنا نیست.در نهح البلاغه داریم: خدا از روی نیاز طلب پیاری نکرده 
است. و از روی نداری طلب قرض نکرده است. وقتی معلم به شاگردانش 
درس می دهد می گوید که مرا با درس خواندن بارخ کنید: پاری کردن 
دانش آموز, به تفع خودش است. پس خدا به یاری کردن ما نیاز ندارد. ما 
چطور می توانیم خدا را پاری کنیم ؟مفسرین می گویند :منظور یاری کردن 
دین خداست. در اين آیه داریم که اگر شما خدا را یاری کردید. دین اوامر و 
نواهی دارد. اگر شما درخواست های دین را اجابت کردید یعنی خدا را 
یاری کرده اید. کسی که در جنگ احزاب در کنار پیامبر جنگید یعنی دین خدا 
را پاری کرده است. اگر بخاطر خدا می خواهند موسسه ی خیریه ای 
درست کنند و شما کمک مالی کردید. این یاری کردن دین خداست. نوشتن 
کتاب الفغدیر ,یاری کردن دین خداست. حضرت امیر می فرماید: خداوند را 
به قلب. دست(عملی) و زبان یاری کنید. در ادامه حضرت می فرماید: خدا 
قول داده است که اگر تو مرا پاری کردی, من هم تو را یاری می کنم. قلب 
یعنی روح انسان .اگر ما قلب خودمان را به قساوت نزدیک کنیم, کینه , 
ند کضا تن و تتفهنت را به ان زا تذطیم پاش کون کنن فلت از خداست: اگر 
سعی کنیم که قلب و روح مان را از بدی ها پاک کنیم این می شود یاری 
کردن خدا. پس ما باید قلب را حرم خدا قرار بدهیم و انرا از بدی ها پاک 
کنیم. روایت داریم که قلب حرم خداست و غیر خدا را در آن راه ندهید. 


خدا می فرماید: من در زمین و زمان نمی گنجم ولی در قلب مومن می 
گنجم زیرا قلب مومن خيلي بزرگ است. فردی که در دلش حرص یا 
حسادت يا غضب است و با آن مبارزه می کند, این می شود یاری کردن 
قلبی خدا. خداوند می گوید که بگذار من بر اين قلب حاکم بشوم. روزی 
پیامبر از کنار دو قبر عبور می کردند و فرمودند :دارند صاحبان این دو قبر 
راعذاب می کنند زیرا یکی از انها سخن چین بود و یکی لا ابالی بود یعنی 
به طهارت و نجاست اهمیت نمی داد. یکی از اصحاب گفت که ما چگونه 
فاص کی ی یم ی دم ات 
دیدید و می شنیدید. در احوالات شیخ عباس قمی داریم که به وادی السلام 
نجف رفتم و شنیدم صدای نعره ی شتر می اید. دیدم دارند فردی را دفن 
می کند و او نعره می زند. هیچ کس صدای او را نمی شنید ولی من می 
شنیدم. این در اثر پاکی قلب و درون است. جوانی نزد پیامبر امد و گفت: 
من میل به زنا و شهوت حرام دارم .پیامبر برای او دعا کرد و فرمود: خدایا 
قلب او را پاکیزه کن. اگر ظرف شما الوده باشد اب را هم الوده می کند. 
اگر شما بخواهید در انبار, گندم نگه دارید باید تمام سوراخ های انبار را 
بیندید تا حیوانات موذی به آ را پیدا نکنند. ممکن است که ما ثواب های 
زیادی جمع کنیم ولی باید بتوانیم آنها را نگه داریم . زیرا ممکن است که 
انبار ما سوراخ داشته باشد و حشرات موذی در آن راه پیدا کرده باشند. از 
تحبات ماه رجب زیارت اولیاء خداست. یکی از اداب زیارت غسل است 
که ذر آن. می. کوینم: خدایا .قلب. مزا بای کن. در دهای..عالیة‌المضامین 
داریم: خدایا قلب ما را از رجس و ناپاکی. پاک کن. پاری کردن خدا با 
دست (عمل)چند نوع است :فردی با قلم کتاب می نویسد و خدا را یاری 
می کند مثل علامه امینی, شهید مطهری و... , کمک مالی هم یاری کردن 
خداست. فردی که مسجد می سازد خدا را یاری می کند. کمک به بندگان 
خداهم یاری کردن خداست زیرا وقتی شما دست بنده ی خدا را می گیرید 
و به او کمک می کنند مثل این است که خدا را یاری کرده اید. در کار خیر 
پیش قدم بودن هم مصداق یاری کردن خداست. یاری کردن خدا با زبان 
ها را ار ام ار سا نا 
خیلی کم است. ما باید به افراد جامعه تذکر بدهیم. برنامه سمت خدا یاری 
کردن زبانی خداست. مثلا بعضی ها نمی دانند که طلا برای مردان حرام 
است ما باید به آنها تذکر بدهیم. بعضی جوانان مسلمان گردنبند صلیب به 
گردن می اندازند. با این کار هویت اسلامی آنها زیر سوال می رود, پس 
باید به انها تذکر داد. در برنامه های تلویزیونی ,در منبرها و در میان اقوام 
باید مسائل اسلامی گفته شود که این خودش مصداق پاری کردن زبانی 
خداوند است. ما باید مصادیق حلال را بگوییم و مصادیق حرام را ببندیم . 


مقام معظم رهبری فرمودند :اين انقلاب بدون نام امام خمینی در هیچ جای 
دنیا شناخته شده نیست. امام خمینی انقلاب را با یاری کردن خدا بصورت 
زبان شروع کرد. نوار سخنرانی و اعلامیه های امام به قم می آمد و پخش 
می شد. انقلاب با بیان و قلم امام شکل گرفت. شاه سینمای رکش آبادان 
را آتش زد که آنرا به گردن انقلاب انداختند ولی امام بلافاصله اعلامیه ای 
دادند که ما این کار را انجام ندادیم و ما با سینما مخالف نیستیم و این کار 
شاه است. در مجلس بزید لعنت الله علیه خطیبی از یزید تعریف می کرد 
و به امام حسین(ع) توهین می کرد. امام سجاد(ع) بلند شد و به خطیب 
گفت: ساکت باش, تو داری خدا را به خاطر یزید فدا می کنی. درمجلسی, 
ابن زیاد قتل امام حسین(ع) را توجیه می کرد و به امام حسین(ع) توهین 
می کرد, عبدالله بن عفیف که جانباز ز جنگ های زمان حضرت علی (ع)بود و 
دو چشمش را از دست داده بود فریاد زد: ابن زیاد. تو دروغگو هستی و 
پدرت هم دروغگو بود. ابن زیاد او را کشت. این می شود یاری کردن خدا با 
زبان. بعضی می گویند که اگر ما به کسی امر به معروف و نهی از منکر 
بکنیم به ما می گویند :فضول. دوز وا فتم اسای مانه مرس ضرع انوا 
مد میثم تمار و عماریاسر را هم کشتند. پس ما باید قلب مان را پاک 
کنیم .داریم که درخت پاکیزه ی خودش مفید است و میوه اش هم پاکیزه 
است. اعضای بدن کارمند قلب هستند. دادن خمس یاری کردن خداست. 
حوزه باید افرادی تربیت کند تا دین را تبلیغ کنند. امام کاظم(ع) زمانی که 

در زندان بودند خمس را بخشیدند ولی وقتی امام رضا(ع) به امامت 
رسیدند فرمودند: خمس یاری دین ماست و ما آنرا نمی بخشیم. در دورآن 
غیبت دین داران دین خدا را از طریق مسائل مالی یاری می کنند. حضرت 
خدیجه با مالش دین اسلام را یاری کرد. اگر ما در دنیا به مسلمانان فقیر 
کمک کنیم یعنی دین خدا را پیاری کرده آیم. نات کردن دا سا بان کی 
دیگر از مصادیق یاری ِِ خداست .ما می , توأنیم برای مسلمانان عراق 
است . ما باید نسبت به گناه و داشته باشیم .مثلا باید امر به 
معروف ونهی از منکر کنیم. اگر در جامعه می بینیم که دین لطمه می 
خورد باید تذکر بدهیم. سوال - صفحه 345 قران کریم را توضیح بفرمایید. 
پاسخ - خدا می فرماید: ما از هر کس به اندازه ی وسعش, تکلیف می 
خواهیم. وقتی کسی پول ندارد جح بر او واجب نمی شود. کشت که نمی 
تواند ایستاده نماز بخواند می تواند نشسته بخواند. کسانی که مال ندارند 
می توانند با زبان شان خدا را پاری کنند یا قلب شان را تطهیر کنند. فردی 
به پیامبر گفت که من می خواهم به بهشت بروم ,چکار کنم ؟ پیامبر فرمود 
: به فقرا کمک کن. او گفت:من ثروتی ندارم. پیامبر فرمود: مشک ها را 
نت کر هروا ند هایی که آب ندارند ند . او گفت :توان ندارم. پیامبر 


فرمود: با مردم مهربان باش. ما گاهی می خواهیم از تکلیف سرباز برنیم 
یی ۱ توان نداریم ولی هر کس ؛ به اندازه ی ظرفیتش 
ی و ۱ ۱ اه 7۳۷۹۸۳ 
همسرش مهربان باشد و این طوری خدا را یاری کند. مثلا شما می توانید 
جلوی طلاق در جامعه را بگیرید یا نماز اول وقت بخوانید. بیشتر مردم در 
زیارات سعی می کنند که همه ی اعمال مستحبی را هم انجام بدهند ولی 
بیشتر مردم در نماز جماعت مسجد محل شان شرکت نمی کنند. بعضی 
مواقع ما ثواب های نزدیک خودمان را فراموش می کنیم. سوال - خداوند 
چگونه ما را بای کید ات ورن از عمران ایه 0 می فرماید: 
اگر خدا شما را یاری کرد هیچ کس نمی تواند شما را زمین بزند و اگر خدا 
شما را رها کرد چه کسی می خواهد شما را یاری کند؟ بر خدا توکل کنید. 
پاری کردن خدا در زندگی ما چند جور است. یاری کردن خدا اين طور 
نیست که امام حسین(ع) در روز عاشورا دعا کند و یزید از بین برود و 
حکومت به دست امام بیفتد. خدا چطور امام حسین را یاری کرد؟ ما باید 
به آینده ی تاریخ نگاه کنیم. فردی به امام سجاد(ع) گفت :شما پیروز شدید 
پا یزید؟ امام فر مود: الان در اذان نام جدم پیامبر را می برند نه معاویه را : 
خدا به ما وعده ای داده است و ما باید به آن ایمان داشته باشیم ولی 
چگونگی تحقق پیدا ِ انرا نمی دانیم. ما خدا را پاری می کنیم ولی 
نمی دانیم خدا چطور ما را یاری می کند؟ فردی کور بود و به امام 
صادق(ع) گفت :دعا کنید که چشم من بینا بشود. امام فرمود :اگر بر 
ی ی ی ی او گفت: 
ولی به وعده ی خدا ایمان دایم یاری کردن خدا در زندگی چند جور است 
"یاری کردن فیزیکی ,در جنگ بدر خداوند فرشته هایی فرستاد تا پیامبر را 
یاری کنند. یاری کردن دیگر گشایش در امور است. در جنگ احد مسلمانان 
شکست خوردند و بعد نگذاشتند که مسلمانان به مکه بروند ولی بعد 
گشایش پیدا شد و مسلمانان مکه را فتح کردند. اصل این است که ما به 
پاری کردن خدا اعتقاد داشته باشیم. ما باید رسم بندگی را بجا بیاوریم 
خداوند خدایی خودش را می داند. البته ما باید درخواست های خودمان را 
یکوییم خر | خودش باری هی کت خدابهتیامیر من فزماند .ابا فا نو را در 
کودکی که تیم بودی یاری نکردیم؟ حضرت موسی نزدیک رود نیل بود که 
فرعون به آنها رسید. مردم به موسی اعتراض کردند ولی موسی که به 
خدا ایمان داشت گفت :نترسید. دریا شکافت و فرعونیان در دریا غرق 
شدند. موسی نمی دانست که چنین اتفاقی می افتد ولی به خدا اطمینان 
داشت. حضرت ابراهیم را در آننن انداختند ولی حضرت ابراهیم نمی 


دانست که در آتش نمی سوزد. در خیلی از مواقع ما خواسته هایی از خدا 
داریم که خدا انرا به ما نمی دهد ولی بعدا یک خواسته ی بهتری به ما می 
دهد. خدایا درظهور امام زمان(عج) تعجیل بفرما؛ به برکت امام زمان(عج) 
به عمره اولاد و کشور ما برکت عنایت بفرما؛ ما را مدیون خون شهدا| و 
امام قرار نده و عاقبت ما را به خیر بگردان. 


92-03-44 


شم ام التام می خواهم اتاضاد اساممی ها هم شاه علییی ا سافی 
من علیک السلام می خواهم. مستی ام را بیا و چندان کن جام می پشت 
جام می خواهم. گاهگاهی کمی جنون دارم من جنونی مدام می خواهم, تا 
بگردم کمی به دور سرت طوف بیت الله الحرام می خواهم, لحظه ی مرگ 
چشم در راهم از تو حسن ختام می خواهم, در نجف سینه بی قرار از 
ات ای ای سم توالت مه تال ام لح 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - ولادت حضرت امیرالمومنین و روز پدر را 
تبریک می گوییم. برای بیان کردن فضایل امیرالمومنین باید از قرآن و 
روایات گفت. امام علی (ع) یک شخصیت استثنایی است , جامع الاضداد 
ات ۱ 0 
نقی: آیتد.. خعمولا آفرادی. که. خیلی: مماستی: و. خجومتن فنشتد. که 
احساسی هستند. امام علی(ع) همان طور که حکومت می کرد و در میدان 
جنگ با شمشیر می جنگید, اشی تیم او را به درد می اورد و بخاطر خوف 
خدا اشک می ریخت. در طول تاریخ دوستان حضرت از روی ترس و 
دشمنانش از روی غرض؛ فضائل او را پوشاندند. در طول تاریخ سعی 
کردند حضرت را از تاریخ حذف کنند با سب کردن حضرت ,جعل حدیث و 
ولی با این وجود مسلمان ها و غیرمسلمان ها از فضیلت حضرت تعریف 
کرده اند. در زیارت غدیر, بخشی عمده ای از فضائل حضرت از زبان 
حضرت هادی (ع) اورده شده است. اما هادی(ع) در مضامین بلند این 
زیارت می فرماید :ای علی, پا ی ی 
است. شبی که جای پیامبر خوابیدی آیه نازل شد :و من الناس من 
سم لت وتات ای ار وس کر ها اسر 1 
نازل شد: الذین یوتون الزکات و هم راکعون, آنروزی که بعنوان ولی خدا 
فر کار امین خرار کرفتی ابه ارل شوه الیوم اما سکم وا علی چو 
فص آن نا عظیم و آیه آن الله اشترن هشتی این ارت در معا یه وروت 
شده است . روایات بی شماری از رسول خدا| در مورد حضرت علی(ع) 
رسیده است. در حالیکه پیامبر فرمود :من تمام صفات تو را نمی گویم زیرا 
می ترسم که افرادی از امت تو را خدا| بدانند. یکی از علمای اهل سنت 
اقرن 4 کایی نام فضائل غلی سم اسطالب دارد که ترخمه شدن انسست, 
یکی از علمای دمشق کتابی بنام تاریخ دمشق دارد که سه جلد کتاب در 
مورد مناقب علی بن ابیطاب است. چند نفر از بزرگان اهل سنت بر نهج 
البلاغه شرح نوشته اند. در تاریخ بعضی ها طاقت عدل حضرت را نداشتند 
و به معاویه می پیوستند ولی در دربار معاویه از علی تعریف می کردند. 


تجاشی در ماه زمضان به. متزل یکی از دوستانشن «خعوت: شند که‌ردن آنجا 
سفره ی شراب پهن بود. او وسوسه شد و شراب خورد. او را نزد 
امیرالمومنین اوردند و حضرت برای او صد ضر به شلاق نوشت.( هشتاد 
ضر به بخاطر خوردن شراب و بیست ضربه بخاطر ماه رمضان) بعد از 
شلاق خوردن آبروی او رفت و در شام به معاویه پیوست و به معاویه گفت 
:ازعدل علی به ظلم تو پناه آورده ام . معاویه قاتل حجر بن عدی است. و 
فردی زباست .طلت نود و بزای ندفنت. آور ون نیا هر کازی.فی کرد و 
راحت آدم می کشت.ولی با این وجود گاهی فضائل حضرت علی(ع) را می 
گفت دک ییاز هی وی ملد ۱ 1 
اتاق کاه با اتاق طلا برای علی فرقی نمی کند. حضرت علی(ع) می 
فرماید: طلا , نقره و خاک برای من یکی است. 1 
سبحانی یک دوره تاریخ زندگانی حضرت امپر را به رشته ی تحریر کشیده 
ات ایا ]اس مش يم انیت لاه هی رک ار دای 
بزرگ قم است) هم درمورد فضایبل علی است. در مجموعه هزار و یک 
ت هم بخشی از فضائل حضرت آورده شده است . حضرت به یکی از 
استاندارهایش نوشت :من از شما توقع ندارم که مثل من لباس بپوشید و 
مثل من غذا بخورید ولی من را با تقواء تلاش ,محکم بودن و عفت تان یاری 
کنید. رسول خدا فرمود: هر کس می خواهد عزم نوح ,علم ادم, حلم 
ابراهیم و زهد عیسی را ببیند, به علی نگاه کند. حضرت ,امیر نیکی هاست. 
ائمه می گفتند که علی از ما افضل است. حضرت شخصیتی است که 
پیامبر در مورد او روایات زیادی گفته است. پیامبر با حضرت علی(ع) 
صحبت های زیادی داشته است. شیخ صدوق گفتگوهای حضرت علی (ع)با 
امین جع آوری که ات پم به آمیتالمونسی فسود که نو دی 
ویژگی داری: ایمان تو از همه بالاتر است(حضرت علی(ع) فرمود که اگر 
همه ی پرده های کنار برود در ایمان من تغییری ایجاد نمی شود . پس ما 
هه اتسار هارسا ی کم با این فان رهام اه اد 
وفادارترین مردم هستی به عهد خدا (عهد خدا با ما این است که شیطان 
را عبادت نکنیم , بنده ی خدا باشیم. ما هم باید با عهدمان به خدا وفا 
کنیم),در هر کاری امر خدا را پیاده می کنی( درجنگ جمل ,حضرت محمد 
حتفیه را به جلو فرستاد تا آرایش جنگی دشمن را بهم بزند . او به جلو 
رفت ولی موفق نشد. حضرت شمشیر را گرفت و خودش به قلب دشمن 
زد و فقط صدای الله اکبر شنیده می شد. فردی گفت که بالاخره ارایش 
نظامی لشکر بهم ریخت. وقتی حضرت بر‌گشت ما دور حضرت حلقه زدیم 
و امام فرمود: به خدا قسم ,فقط برای خدا به قلب دشمن زدم. بعد از 
کشتن یه نی سم حصرت علی (ع مات رسد ال لها 


امامت فرق می کند. ابن عباس می گوید که من در مکه بودم وقتی از مکه 
نه-,فذیته آمدم. به هن کفنند که خلیفه .یر سوم. کتته تدم و ,مرجم 
اهر را بدا مه ات وفیی به خاید سوت رسندم یرو 
را دیدم که از خانه حضرت بیرون می آمد .او مخالف اهل بیت بود. خدمت 
آقا رفتم و آقا فرمود که او به من گفت که به حکومت شام و معاویه کاری 
نداشته باش ولی من قبول نکردم .ابن عباس گفت: این فکر بدی نیست 
ولی حضرت کسی نبود که بخاطر اینکه حکومت خودش محکم بشود 
حکومت ظالمی را بپذیرد. در حنگ جمل فردی به امام گفت که توحید یعنی 
چه ؟ ابن عباس گفت که الان جای این سوال نیست. امام فرمود :سوالی 
که این فرد می کند همان چیزی است که ما داریم برای آن می جنگیم (تا 
آنها موحد بشوند.) پس باید جواب سوال او را بدهیم. امام حتی در جنگ هم 
نگاهش به اسمان بود تا نماز اول وقت را از دست ندهد. ما هم باید کارها 
زااعاطظ دا اساسترهر هاسسنت اه ات مایت ات اد 
تفتسی آحل عالت هستی ( خصرت داشی فت المال- را مق کرد 
که خواهرش آمد. حضرت مبلغ سی درهم به او داد. همان موقع خانم 
دیگری آمد و حضرت سی درهم به آن خانم فارس داد. خواهر امام اعتراض 
ی ی حضرت فرمود: این 
هو ویر کی که مین کویین دز فران نوشته نشده است, ان اکرمک عندالله 
اتقیکم. الان از سراسر دنیا برای یادگیری مسائل دینی به ایران می آیند. 
بخیی.ا. آنظا بم وانشگاه ها سل دانسا مس اللای آمام یمیت ایند 
و درس می خوانند. بخشی از آنها در حوزه ی علمیه قم تحصیل می کنند و 
بخشی از آنها هم بصورت کوتاه مدت می آیند. یعنی گروهی بزرگی برای 
مدت یک ماه به قم می آیند تا با حضرت علی(ع) و معارف آشنا بشوند و 
برگردند. بعضی مواقع تعامل مردم با آنها خوپ نیست. مثلا طرف چهره 
اش سیاه يا سرخ است. اگر فرزند شما فرزند آنها را در مدرسه اذیت کنند 
آنها هیچ وقت یادشان نمی رود و هميشه از شیعه خوش شان نمی آید. 
بعضی از اين افراد وقتی به کشورهایشان بر می گردند در دانشگاه 
ندریس می کنند پا مراکز تحقیقی می زنند. و اهل بیت را برای مردم 
ریت می کند. این کار مممی اش مودی اند اما زا شیر ول 
بگیرند زیرا انها میهمان هستند. مخصوصا کسانی که ازنظر چهره با 

او ارو روص ال رو ریسفت چکه ه با[ 
کفت که ازان بکه یه اج اعتراض کرو ند آبه تازل شد که همان تقترت 
شما نزد خدا باتقواترین شماست . سوال - صفحه 338 قران کریم را 
توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم :ای کسانی که ایمان اورده 
اید و عمل صالح انجام می دهید( ایمان و عمل صالح باهم هستند )خدا شما 
را می آمرزد و به شما روزی پر ارزش می دهد. سوال - در مورد ویژگی 


حضرت علی(ع) از زبان پیامبر توضیحأتی بفرمایید. پاسخ پیامبر به 
حضرت علی(ع) فرمود که هفت ویژگی در تو وجود دارد: اولین کسی 
هستی که ایمان آورده ای ,وفادارترین مردم به عهد خدا| هستی؛ 
فرماید: بصیرترین مردم در قضاوت هستی .در قدیم قضاوت کردن خیلی 
سخت تر از الان نود. مثلا فردی.یی فرزند شش ماهه بدنيا آورده بود و 
طرف می گفت که این فرزند من نیست. حضرت با استناد به دو آیه ی 
قرآن( که می فرماید :دوره ی حمل و شیردادن سی ماه است و بچه ها را 
تا دو سال شیر بدهید, فاصله ی بین سی و بیست و چهارماه می شود 
ی ار 
بسیاری از خلفاء در مورد قضاوت ها به حضرت مراجعه می کردند. و 
حضرت را ملاک قرار می دادند. حضرت احاطه ی زیادی بر روی قضاوت 
ها داشتند. حضرت در ادامه می فرماید: عادل ترین مردم نسبت به مردم 
هستی .عدالت حضرت به این صورت بود که می فرمود: فرزندم با بقیه ی 
مردم برای من فرقی نمی کند. روزی یکی از فرزندان حضرت از بیت 
المال ( با اجازه )مقداری عسل گرفته بود. حضرت ناراحت شد و گفت که 
اگر اين کار با اذن نبود, تو را مجازات می کردم . حضرت بلافاصله پول 
دادند و عسل را ازبیت المال خریدند. وقتی عقیل برادر حضرت در مضیقه 
ی مالی بود و از بیت المال درخواست پول بیشتری داشت حضرت در 
مقابل 0 حضرت حتی در مقابل دشمن هم عدالت داشت. درجنگ 
صفین ,وقتی به میدان جنگ رسیدند سیاه معاویه آت را بسته بودند. 
حضرت خطبه ای خواند و گفت که باید آب را آزاد کنید ,با شمشیرها خون 
راه بیندازید و با سپاه بجنگید . بالاخره آب را محاصره کردند. یکی از افراد 
سیاه گفت که ما هم مقابله به مثل کنیم و آب را ق آنماسگذنی وا سر 
قبول نکردند و به سیاه ما پیغام دادند کت اکر اب یه اهند بردارید و 
نترسید . کاندیداهای ریاست جمهوری باید عدالت را با عمل در جامعه پیاده 
کنند و وعده هایی به مردم ندهند که برای رای آوردن بااشد ,«به مردم 
راست بگویید تا مردم خودشان انتخاب کنند. در ادامه حضرت فرمود 
مقرب ترین ین افراد نزد خدا| هستی. روژی حضرت از پیامبر خواست که 
برایش دعا کنند ,پیامبر فرمود: خدایا به حق علی,علی را بیامرز. بعد از 
رسول خدا,؛ کسی بالاتر ازعلی نیست. او شخصیتی است که دشمنانش 
زبان به مدح و ستایش او بگشودند. ار مر ی رن 
البلاغه نوشته اند. انشاءالله خداوند در ظهور امام عصر تعجیل بفرماید و 
همه ی ما را از پیروان خوب ثقلین مقرب بگرداند. 
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سوال - من مادر سه فرزند هستم که مشکل بزرگی دارم که تنها خدا از 
آن آگاه است. این مشکل من کسی را اذیت نمی کند و ضرری به کسی 
نمی رساند اما خودم خیلی عذاب می کشم. و آن مشکل حسادتی است 
کر ماس بسن اصا نم دارم سم ار 
من سرتر باشد.حتی شوهرم نمی داند که من حسودم زیرا اصلا حسادتم را 
بروز نمی دهم ولی خودم خیلی عذاب می کشم. آیا من بخاطر حسادت 
پنهانم گناه کار هستم؟ آیا راه درمانی برای مشکل من وجود دارد؟ پاسخ - 
وقتی ما کلمه ی خود را بکار می بریم کنایه از تفس و حقیقت وجودی 
ماست .همه ی ما خودی داریم بخاطر همین می گوییم :خودم بیست سال 
پیش این کار را کردم. این خود ثابت است. در مورد خود دو تعبیر مثبت و 
منفی وجود دارد :خود محوری, خود بزرگ بینی و خودبرتر بینی اینها منفی و 
مذموم است. خودشناسی ,خودیابی و خودسازی اینها مثبت است . حوزه ی 
اخلاق در سه رابطه تعریف می شود. رابطه ما با خدا: ما در مورد خدا 
وظیفه ای داریم .مثل وظیفه ی شعر ,اطاعت و ادب داشتن . رابطه ی 
انسان با خود: انسان با خودش رابطه ای دارد. بنابراین توصیه شده است 
که انسان به خودش لطمه ای نزند؛ تقوا داشته باشد و لقمه ی حرام 
نخورد. قران در سوره ی حشر می فرماید :مردم خدا را فراموش نکنید که 
منجر به خودفراموشی می شود. پس خود فراموشی حرام است. 
خودکشی حرام است زیرا ما امانتدار جسم هستیم و باید از ان خوب 
مواظبت کنیم. ائمه کسانی را که به خودشان نمی رسیدند مذمت می 
کردند. حضرت امیر می فرماید: انسان باید ساعاتی را برای عبادت , 
سای سرا ار مصاای وال ات و رس رن اسان سا 
با مردم: انسان با اطرافیان در ارتباط است. ما در مورد خانواده مان 
وظایفی داریم که می شود اخلاق خانوادگی .ما بعنوان یک شهروند وظیفه 
ای دآزیض که بخ ان اخلاق اجتماعی می گویند. مدیر اداره وظیفه ای دارد 
که می شود اخلاق مدیریتی . بیشتر مشکلات اخلاقی در مورد رابطه با 
دیگران است. انسان به خودش حسادت و کینه نمی ورزد؛ به خودش دروعغ 
نمی گوید و به خودش تهمت نمی زد. پس بیشتر گناهان در حوزه ی اخلاق 
در رابطه با دیگران است. در ظلم باید فردی باشد که ما به او ظلم کنیم. 
البته غجب فردی است و به خود بالیدن است. اما بتتق ستا حن اخلاقی در 
رابطه با مردم است. وقتی پیامبر مبعوت شد مسحیان و یهودیان می 
حضرت موسی و عیسی حذف بشوند. در ایه 139 سوره بقره می فرماید: 


بسیاری از اهل کتاب دوست دارند که شما مسلمانان مرتد بشوید, آنها 
حسادت می ورزند .ارتداد در اسلام. گناه بزرگی است زیرا باعث می شود 
که دیگران به انحراف کشیده بشوند و مردم می گویند که اگر دین اسلام 
خوب بود مسلمانان, کافر نمی شدند. در سوره نساء آیه 54 داریم: ( وقتی 
اهل کتاب می دیدند که مسلمانان دارند پیروز می شوند) وقتی خدا به 

شما فضلی داده است., اهل کتاب حسادت می ورزند. در تاریخ داستان از 
حرص,تکبر و حسادت شروع شد. روایت داریم :ٍريشه ی همه ی گناهان 
سه چیز است: تکبر, حرص و حسادت. شیطان تکبر ورزید و از بهشت 
رانده شد, حضرت ادم حرص ورزید ,ترک اولی کرد و از بهشت بیرون 
رانده شد و قابیل به هابیل حسادت کرد و او را کشت. پس اولین قتل در 
تاریخ بخاطر حسادت بوده است. برادران یوسف بخاطر حسادت یوسف را 
در چاه انداختند. بعضی از صفات رذیله در درون ما ريشه دارد ولی بروز 
داده نمی شود. اگر بروز داده نشود گناه محسوب نمی شود. اگر نسبت به 
کسی کینه یا حسات پا سوءظن داشتیم ولی رفتاری از خودمان بروز 
ندادیم , این گناه محسوب نمی شود. حسد پنهان این خانم گناه بیست ولی 
بتماری اس زیرا به ایشان لطمه می. ز ند.و ایشان را ازار هی دهد: روایت 

داریم : سلامت بدن از کمی حسادت است .همه ی انسان ها کمی حسادت 
در درون شان دارند. حضرت امیر می فرماید :ای حسد. تو چه صفتی 
هستی ,قبل از اینکه به شخصی که به او حسادت می ورزند لطمه بزنی به 
خود فرد حسود لطمه می زنی . برادران یوسف بیشتر از پوسف رنج 
بردند. از حضرت امیر در غررالحکم داریم که حسود هرگز نیاسود. روایت 

داریم که حسد نیکی ها را می خورد همانطور که آتش هیزم را می خورد. 
وقتی انسان حسود است نمی تواند در کارهای خوب شرکت کند. نمی 
تواند در نماز حضور قلب داشته باشد, در واقع حسد سد راه خیر می شود. 
راه مبازره با حسد این است که انسان به آثار آن فکر کند. در ضمن سعی 
تیک این خن ماه ان ره وک کاان ی ها ی هد 
مبارزه شود. فیض کاشانی دارد که راه مبارزه با حسد روی اوردن با کار 
متضاد آن است .یعنی مثلا کسی که بخیل است علی رغم میل خودش باید 
جود داشته باشد. یعنی فرد بخیل باید انفاق کند. این خانم باید به همه 
تبریک بگوید و اظهار خوشحالی و خیرخواهی کند. روایت داریم که غضب را 
با حلم مقابله کنید. اگر شما عصبانی هستید به خودتان بقبولانید که عصبانی 
نیستید. کتاب شعله های سرد حسد بطور تخصصی در مورد حسد صحبت 
کرده است. کتاب اخلاق در قران نوشته ایت الله مکارم در سه جلد است 
و کتاب خوبی است. حسد درونی» سد راه رشد ما می شود. فرد باید خیلی 
خودساخته باشد که ببیند رقییش رای بیاورد و خوشحال بشود. ولی این فرد 
باید بصورت ظاهری هم که شده به رقیبش تبریک بگوید. سوال - دختری 


1 ساله هستم و مدتی است که ازدواج کرده ام. من از دوران مجردی ام 
اهل فجالتن ر وصه بوده اف اها ان ز مان که آندواع کردم ام فیکر حال وعا 
و توسل ندارم و بسیاری از اوقات با اینکه با شور و شوق در این مجالس 
شرکت می کنم ولی یک قطره اشک هم از چشمم جاری نمی شود. می 
ترسح دچار قساوت قلب شده: باشم .ابا این طور است: ؟عوامل. انجاد 
قساوت قلب چیست ؟ پاسخ - کتاب قلب سلیم نوشته ی آیت الله 
دستغیب, در مورد این موضوع است در قرآن در مورد بیماری های قلب 
صحبت شده است. فوانعت. فرضاند که اه فلت نان .هی یود و کاهی 
تالاتن از ان انخرافت دا هی کی را توفلوتا ده از هدسای ی ماه ی 
آن مرحله ی قساوت قلب است. مرحله ی آخر کوری و مرگ قلب است. 
عبدالملک بن مروان در گوشه ای از مسجدالحرام نشسته بود و طواف 
نمی کرد و می گفت که که از نماز و طواف بدم می آید. و از گناه خوشم 
تفت | ند فردی را آوردند که او را نصیحت کند. ۱ و گفت که ای مروان, تو به 
مرگ قلب رسیده ای. قساوت یعنی اینکه انسان هیچ رقتی نداشته باشد 
یعنی اگر جلوی او آدم بکشند از خودش هیچ احساساتی نشان ندهد. این 
خانه فسافت فلف توارت دار که کب اراس تساو قلب سر ی 
خشم اشت: اک زغانی-هاحال باوتد نازیم فک است کفرا ین حالت 
ضفت کوتاهن اند وان کاه ای ان اشت. که سار خمسان اف بکزس که 
قساوت قلب داریم زیرا تلقین موثر است. راه کارهای زدودن قساوت 
قلب در روایات آمده است: به قبرستان و تشییع جنازه برویم؛ خواندن 
قران, کمک کردن به یتیم ها. پیامبر فرمود: گاهی قلب های زنگ می زند, 
با تلاوت قرآن و شنیدن موعظه ,زنگ های قلب را از بین ببرید. موعظه 
نفس را صیقلی می دهد . علت قساوت قلب همنشین شدن با گناهکاران, 
لقمه ی حرام, غفلت و روزمرگی است. ما الان داریم به انتخابات ریاست 
جمهوری نزدیک می شویم. سعی کنید بخاطر دنیای دیگران آخرت خودتان 

به خطر نیندازید. بعضی ها می گویند که ما قبلا رأی دادیم و اشتباه 
تِِ شما باید به تکلیف تان عمل کنید و یک رای بدهید. شما نگویید که 
ما رای نمی دهیم, تا ی کت هرای وه رلی تکوم مت 
هم نزنید . انسان برای دوری از روزمرگی و شارژ کردن خودش می تواند 
به زیارت برود. سوال - صفحه 331 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ 
- در این صفحه داریم: خدا از سخنان اشکار و حرف هایی را که می زنید و 
انرا مخفی می کنید, خبر دارد. یعنی هیچ چیزی بر خدا پوشیده نیست. 
ممکن است که کسی نفهمد که به او تهمت زده ایم ولی خدا می داند 
.بدانید که برزخ نزدیی است و اینها آشتکان .هی: نود بدانید که خدا بر 
اعمال ما ناظر است .پس هر چیزی را ننویسیم و هر چیزی را نشنویم. 
سوال <من دانش اموز سوم راهنمایی هستم و به برنامه های معارف دینی 


علاقمند هستم و موفق به حفظ چند جزء قرآن شده ام. مشکلی که دارم 
این است که بعضی وقت ها وقتی در مدرسه امام جماعت نمی اید؛ 
مربیان از من می خواهند که امام جماعت بچه ها بشوم. من همیشه 
احساس می کنم که اين کار من ربوی ریا می دهد همچنین وقتی بخاطر 
خواند قرآن مورد تشویق بچه ها قرار می گیرم ,این حس به من دست می 
دهد. گاهی فکر می کنم بهتر است که حفظ قرآن را کنار بگذارم تا دچار 
ریا نشوم. در حدیثی خوانده ام که اگر کاری برای خوشایند دیگران باشد از 
طرف خدا پذیرفته نمی شود و اثر ریا در عمل مثل راه رفتن مورچه در 
شب بر روی سنگ سیاه است ,راهنمایی بفرمایید. پاسخ - روایت داریم که 
کاری را برای ریا انجام ندهید. و از طرفی بخاطر شرم و حیا ان کار را 
ترک نکنید. شیطان دقیق است و با هر کس با حربه ای وارد می شود. 
شیطان از این راه وارد شده است و می خواهد جلوی حفظ قران این 
جوان را بگیرد. خیلی از کارهایی که ما انجام می دهیم, مورد تشویق 
دیگران قرار می گیریم و خوش مان هم می آید, ریا نیست. ریا با قصد 
است. یعنی من قرآن می خوانم برای اينکه آقای فلانی خوشش بیاید نه 
خدا. حالا اگر ما قرآن را خواندیم و مردم خوششان آمد و .ها را تشتویق 
کردند, این ربا نیست. فردی نزد امام باقر(ع) آمد و گفت "من کاری انجام 
می دهم, وقتی مردم مرا تشویق می کنند من خوشم می آید ,آیا اين ریا 
است ؟فرمود :هیچ عالمی در این دنیا نیست که وقتی از او تعریف می 
کنند خوشش نیاید. اگر عده ای فردی را بخاطرحجابش تشویق کند.این ریا 
نیست. داشتن حجاب در دانشگاه تبلیغ حجاب است نه ریا. بعضی می 
گویند که اگر ما صف اول جماعت بایستیم می گویند که او خیلی حزب 
اللهی است. این اشکالی ندارد. در روایت داریم که کاری بکنید که مردم از 
شما تعریف کنند. ریا این است که کسی کاری را با قصد و فقط بخاطر 
مردم انجام بدهند. اگر من سخنرانی خوبی انجام دادم و لذت بردم و مردم 
هم مرا تشویق می کنند, اين ریا نیست. روایت داریم که اکُر از مخلوق 
تشکر نکنید از خدا تشکر نکرده آید. در روایت داریم :خطای عاقل را 
مستقیم به او نگویید بلکه با کنایه به او بگویید. ما استادی داشتیم که وقتی 
روایتی را اشتباه می خواندیم, درجلسه ی دیگر آن روایت را درست می 
خواند و ما متوجه اشتباه مان می شدیم ولی به ما نمی گفت که آنرا 
اشتباه خوانده اید. پس ریا بد است و در قیامت ریا کار را کافر ,زیانکار و 
نیرنگ باز صدا می زنند. اگر شما امام جماعت بچه ها می شوید این ربا 
شش با اننکه احشناس یه تما دست رم یوقت نها فران مین خوانیه 
و شما را تشویق می کنند این ریا نیست. اگر کار برای خدا باشد تشویق 
مردم و خوش آمدن شما ریا نیست. مثلا ما نباید خجالت بکشیم و در 
خوابگاه نماز شب نخوانیم. امام خمینی در هواییما نماز شب را ترک نکرد. 


امام باقر(ع) وارد مسجد الحرام شد و تا چشمش به کعبه افتاد بلند گریه 
کرد. فردی به امام گفت که مردم دارند شما را نگاه می کنند. امام فرمود 
:؛انشاء الله. خدا مرا نگاه کند. من بخاطر مردم کارم را ترک نمی کنم. 
فردی به امام صادق(ع) فرمود که من مراسم روضه می گیرند و مرا 
مسخره می کنند. امام فرمود تو با ما باش و مرم را رها کن. اگر کسی 
بخواهد به همه بفهماند که نماز شب خوانده است. این ریا است سوال - 
درمورد ادبا و فضیلت ماه رجب توضیحاتی بفرمایید. پاسخ- این ماه 
مستحبات زیادی دارد. امام سجاد(ع) سر به سجده می گذاشتند و اين دعا 
را می خواندند: عظم ذنب من عبدک فلیحصن عفو من عندک (خدایا گناه 
من بزرگ است ولی عفو تو نیکوست) در این ماه هر شب نماز دو رکعتی 
دارد :در هر رکعت یک مربته حمد ,سه مرتبه قل یاایها الکافرون و یک 
مرتبه توحید دارد. به ذکر لااله الاالله ,استغفار. خواندن سوره توحید و ذکر 
صلوات هم تاکید شده است .تا می توانید ثواب ها را جمع کنید بشرط 
اينکه ثواب دان ما سوراخ نباشد یعنی مواظب تهمت, دروغ وغیبت باشیم. 
انشاءالله به فیوضات ماه رجب برسیم. خدایا ظهور اقا را نزدیک بفرما؛ 
خدایا به حق امام زمان(عج) به عمر ,زندگی و کشور ما برکت عنایت 
بفرما. 
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سوال - در مورد اعمال ماه رجب و اهمیت آن توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
گاهی خداوند در زندگی برای ماء فرصت های ویژه برای بازگشت می 
گذارد مثلا بعضی مغازه ها در زمان هایی جنس هایشان را تخفیف می 
دهند. خداوند در بعضی از مناسبت ها به بهشت چوب حراج می زند و 
بهشت را ارزان در اختیار انسان قرار می دهد. اين زمینه سازی گاهی 
مکانی است مثلا زیر قبه ی امام حسین (ع)دعا مستجاب است يا ثواب 
نماز در مسجدالحرام چند برابر است. کافی نت تمته سا بق عانی است 
مثلا ثواب عبادت در شب قدر بیشتر از هشتاد سال است يا روزه ی ماه 
رجب ۳۳ زیادی دارد. خداوند سه ماه از سال ( به تعبیری سه تا 
سرازیری) را برای صلح و اشتی قرار داده است :رجب ,شعبان و رمضان 
.در ماه رجب شب لیلةالرغائب, اولین شب جمعه ماه رجب, شب اول ماه 
,سیزده رجب بیست و هفت رجب و اعتکاف را داریم .در ماه شعبان شب 
نیمه شعبان و مناسبت های مختلف را داریم . در ماه رمضان تمام نفس 
های ما عبادت و خواندن یک ایه قران واب ب تلاوت تمام قران را دارد. کتاب 
چهل حدیث امام خمینی کتاب خوبی استت: در این کتاب امام می فرماید: 
گاهی اوقات تور می اندازند که ماهی بگیرند يا برای پرنده دانه می پاشند 
تا در دام بیفتند, این ایام, ایام دانه پاشی است مثلا نماز شب اول رجب 
فلان قدر ثواب دارد يا روزه ماه رجب ... شما با این کار به تور خدا می 
افتید و با خدا رفیق می شوید. اين ثواب ها وسیله ی آشتی شما با خدا می 
شود و انسان صید خدا می شود. حتی مشرکین قبل از اسلام هم انتظار 
ماه 7 را می کشیدند زیرا اولین ماه حرام ماه رجب بود.( ماه های 
حرام دیگر ذی الشعته, ذی الحجه و محرم است) آنها در اين ماه به آرامش 
می ر سید ند. ماه رجب به معنای ریزش رحمت است. کتاب المراقبات فی 
الاعمال السنه ( سلوک عارفان )نوشته ی میرزا جواد آقای ملکی است که 
ایشان در قبرستان شیخان قم دفن است .ایشان شخص عارف و عالمی 
بود. در این کتاب به ما می گوید که در هر ماه چطور از خودمان مراقبت 
روایتی از پیامبر داریم: خداوند یک فرشته ای بنام داعی( دعوت کننده ) 
دارد که در آسمان هفتم است , وقتی ماه رجب می شود در همه ی شب 
های ماه رجب از اول شب تا بامداد ندا می دهد ای ذاکران ,ای مطیعان. 
ای مستففران مژده مژده ,خدا می فرماید که من همنشین آنم که با من 
همنشین شود. من بخشنده ی انم که از من بخشش بخواهد. ماه ماه من 
است , بنده هم بنده ی من است و رحمت هم رحمت من است. هر کسی 


مرا در این ماه بخواند پاسخش را می دهم و هر کسی خواسته ای از من 
بخواهد خواسته اش را براورده می سازم. کسی که در این ماه با خدا 
ارتباط برقرار کند رشته ی میان خدا و بنده برقرار می شود. این یک 
فراخوان است ولی ضوابط و شرایطی دارد. میرزا جوادملکی قبل از اينکه 
این حدیت ۳ توضیح بدهد می نویسد. اه, آه با این همه ناسیاسی و بد 
بندگی ,باز ما را دعوت کرده ؛کجایند سپاسگزارا؟ کجایند حق شناسان ؟ 
کجایند تلاش گران ؟ اعمال این ماه در کتاب مفاتیح الجنان نوشته شده 
است. کمن از اعمال در شب اول ماه رجب است که احیاء این شب 
مستحب است و روزه ی اول ماه رجب هم مستحب است. در شب اول 
ماه دو رکعت نماز از پیامبر رسیده است که اگر کسی این دو رکعت نماز 
را بخواند مثل روزی است که از مادر متولد شده است. رکعت اول نماز 
بعد از حمد یک بار سوره الم نشرح و سه بار قل هو الله خوانده می شود 
و در رکعت دوم بعد از حمد. یکبار الم نشرح , یی بار قل هوالله ,ناس و 
فلق خوانده می شود. سی شب این ماه دو رکعت نماز دارد: هر رکعت 
بعد از حمد ,سه بار قل يا ایهاالکافرون و یک بار قل هوالله خوانده می 
شود این نماز در شب خوانده می شود. اگر کسی این 60 رکعت نماز را 
بخواند, واب 60 عمره را می برد. در تمام ماه رجب امام سجاد(ع) در 
سجده های نماز این ذکر را می گفتند: عظم ذنبٌ من عبدک فالیَحسُن 
العفو من عند ک( خدابا گناه بنده بزرگ است ولی عفو تو نیکوتر است) در 
ماه رجب ذکر لاالله الا لله خیلی تواب دارد . خواندن ده هزار مرتبه سوره 
صلوات وارد شده است. دعای ماه رجب يا من ارجوه لکل خیر .. است( ای 
خدایی که من درهمه ی خوبی ها به تو امید دارم) امید مهمترین سرمایه 
است .در روایت داریم که امید بزرگترین داشته ی یک انسان است. فردی 
نزد امام صادق(ع) آمد و گفت که گروهی در منطقه ی ما هستند که اهل 
گناه هستند و می گویند که امید ما به خداست . امام فرمود: به خدا قسم 
زوا ی کویلثه هر کسرم وال -عبری. اشستت آنرا طلتب: مین کنن..ها. امید 
صادق و امید کاذب داریم. امیرالمومنین می فرماید: بپرهیز ۳ امید دروغین 
.در دعا داریم: خدایا پناه می برم از امیدی که دروغین است .خواندن سوره 
کهف در شب های جمعه مستحب است. امام حسن (ع) هر شب این سوره 
ی را می خوانده و کریهة.هی. کرده است. در ایه 110 سوره کهف داریم 
:"هر کس امید ملاقات به خدا را دارد عمل صالح انجام بدهد. حکمت 150 
امیرالمومنین در نهج البلاغه می فرماید :سی تا کار را انجام ندهید .سید 
رضی در ذیل این حکمت می نویسد که اگر از نهج البلاغه هیچی نمانده بود 
کسانی نباشید که به خد امید دارند ولی عمل نمی کنند. پس ماه رجب, ماه 


امید است و به امید تاکید شده است :یا من ارجوه لکل خیر .۰ ولی ما 
باید زمینه ی خیر را فراهم کنیم. فردی نزد پیامبر آمد و گفت که من از 
منز ای فر دم ,پیامبر فرمور آپا ثروت داری ؟ او گفت :بله. پیامبر فرمود 
ذثروت خودت را به عالم دیگر بفرست و وقتی به آنجا بروی به ثروت 
خودت می رسید و دیگر از مرگ نمی ترسی .وقتی انسان مالش را وقف 
کند يا به فقرا کمک کند و . و بداند که مالش در آن دنیاست ,دیگر از 
مر ترتتف ندآرن نودام خاند. کر ان ونیا تست برد است‌ نس کسی 
امید دارد که برای چیزی کار کرده باشد. ما امید به خیر مثل بهشت داریم 
ولی باید در اين دنیا برای خیر کاری بکنیم. سوال - صفحه 324 قرآن کریم 
را توضیح بفرمایید. پاسخ - در سوره آخر این صفحه داریم :هر نفسی مرگ 
را می چشد( ما منکر خدا داریم ولی منکر مرگ نداریم),ما شما را با خیر و 
شر ازمایش می کنیم(در وجود خدا شر وجود ندارد این تصور ات ۲ 
فلان چیز شر است. در سوره مدثر داریم که ولید دوازده اولاد سالم داشت 
ولی از امکانات استفاده نکرد و خدا او را نفرین کرد و عامر بن عبدالله در 
یک روز هفت اولادش مردند .این ها امتحان الهی است. حضرت ایوب با 
فقر و حضرت سلیمان با ثروت امتحان شدند.ما باید بدانیم که این ها 
رارصا اد یه کی ترا 
بخاطر گناهان است زیرا ممکن است که ازمون الهی باشد) و همه پیش 
خدا برمی گردیم. اموال بهلول را دزدیده بودند. بهلول به قبرستان رفت و 
در آنجا نشست . , به او گفتند که مال تو را دزدیده اند و تو به قبرستان 
آمده ای ؟او گفت: اف فد هن کت باشد اخر به قبرشتتان.می اند سوال - 
در مورد اسرار اعمال ماه رجب توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - چرا وقتی ما 
می خواهیم گوسفندی را سر ببریم باید بسم الله الرحمن الرحیم بگوییم؟ 
روایت داریم :هر کاری که بدون بسم الله شروع بشود ناقص است. در 
سوره ال عمران داریم :کسانی که خدا را جچه ایستاده, چه نشسته و چه 
خوابیده ذکر می کنند. سوره انفال آیه 55 می فرماید: ای مومنان اگر به 
جبهه رفتید ثابت قدم باشید و خدا را زیاد ذکر کنید. . سوره نساء آیه 133 
می قر ماید: وفتی: تمازتان تصام:شد د کر خدا کنید: نسوره تساء ايه 142 می 
فرماید: وقتی منافق نماز می خواند با کسالت می خواند و اد خدا را کم 
می کند. در آیه بعدی می فرماید: چرا شیطان به شما می گوید گناه کنید. 
آیه 91 سوره مائده می فرماید ؛شیطان می گوید که گناه کنید تا ذکر خدا 
از زندگی شما دور بشود. پس خدا می فرماید که در همه جا ذکر کنید 
,شیطان و منافق می خواهند انسان را از ذکر باز دارند. چرا این همه تاکید 
می کنند که ذکر خدا را بگویید؟ زیرا ذکر در برابر غفلت و نسیان است. 
ذاکر کسی است که غافل نیست. پس وقتی ذاکر باشید غافل نیستید ؛ گناه 
نمی کنید و به سقوط نمی افتید. تاکید ذکر در قران بخاطر این است که 


یادمان کنید تا یادتان کنیم و کسی که از یاد من اعراض می کند یک زندگی 
سختی دارد. خواندن ذکر قل هوالله و لااله الاالله برای خدا تاثیری ندارد و 
خواندن بسم الله در سر سفره تاثیری برای خدا ندارد ولی وقتی شما 
کارت زا ا ماه ری من یدیع می کوو که من جه فانون: عدا 
احترام می گذارم و سعی می کنید که غذایم تان حلال باشد. ذکر, حالت 
توجه برای انسان ایجاد می کند. پس در مسیر بندگی باید ذاکر باشیم . 
امام سجاد(ع) پانزده مناجات دارد بنام مناجات خمسه عشر, مرحومه 
مجلسی برای سیر و سلوک تاکید می کردند که این مناجات خوانده شود. 
بعضی از علماء در نماز شب در قنوت این دعا را می خواندند. امام در 
مناجات ذاکرین می فرماید : خدایا خودت ذکرت را به دل ما الهام کن در 
تنها و در حضور مردم, در شب و روز ,در پنهان و اشکار, در سختی و 
خوشی و به ما انس بده ذکر قلبی (باور)را . در دعای جوشن داریم: ای 
خدایی که تو بهترین ذاکر هستی و بهترین یاد کننده هستی. ای کسی که 
یادت شیرین است ,ای کسی که ذکر تو برای ذاکر افتخار است. روز اول 
ماه رجب روز میلاد امام باقر(ع) است. انشاءالله در اين ماه های ازدواج 
ها زیاد بشود. خداوندا در ظهور اقا امام زمان(عح) تعجیل بفرما و همه ی 
ما را از پیروان و منتظران واقعی ایشان قرار بده. 


92-02-44 


سوال- در مورد شخصیت حجربن عدی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - حجربن 
امیرالمومنین است. سیدمحسن امین در کتاب اعیان الشیعه می نویسد: 
حجر از نیکان صحابه بود. فرماندهی شجاع, بلند همت. عابد. زاهد 
مستجاب الدعوة ,عارف به خدا,؛ مطیع محض ۰ پروردگار, ۵ حق گو, 
صریح ظلم ستیز, صبور, بی هراس از شهادت. ایثارگر و از 9 
امیرالمومنین بود. حجر فردی متدین و مومن بود و از دل باختگان به اهل 
بیت و پیامبر بود. شبی که حضرت امیر ضربت خوردند, او در مسجد بود. 
قبل از اینکه حضرت امیر به مسجد بياید. حجر از ترور حضرت با خبر شد. 
سریع خودش را به خانه رساند که آقا به مسجد نیاید ولی آقا از راهی آمد 
که او را ندید و تن اتفاق افتاد. او از فرماندهان جنگ جمل و صفین بود. 
حضرت او را خیلی دوست داشت. در بیستم ماه رمضان, حجر به دیدن 
حضرت امیر رفت و دید که حضرت از هوش می رود و دوباره به هوش می 
اید و برای حضرت شعر می خواند: من تاسفم می خورم که چنین مولای با 
تقوایی را از دست داده ام. غصه بر خودم می خورم که از محضر شما 
محروم شده ام. اما به هوش امد و پرسید که این چه کسی است که شعر 
می خواند؟ گفتتند : او حجر است. آقا او را صدا زد و فرمود: اگر روزی به 
تو بگویند که از علی تبری بجوی, آیا حاضری از من دست برداری ؟ او 

:گر مرا با شمشیر قطعه قطعه کنند و بسوزانند. من دست از محبت 
شما برنمی دارم. امام فرمود: من می دانستم. امام شهید شد و بعدها در 
زمان معاویه, ابن زیاد. حجرو پسر و تعدادی از پارانش را دستگیر کردند و 
به مرزهای عزرا در حاشیه ی سوریه در دمشق بردند. او نگاهی به این 
منطقه کرد و گفت که مردم اين منطقه بدست من مسلمان شدند و من 
اولین تکبیر را در اینجا گفتم. در زمان خلیفه ی دوم حجر سفیر اسلام بود 
.سپاهیان معاویه گفتند که از علی برائت بجوی و الا تو را می کشیم. او 
قبول نکرد و گفت من دوتا خواهش دارم: اجازه بدهید که دو رکعت نماز 
بخوانم . او نماز را سریع خواند و گفت که من نمازم را خیلی تند خواندم 
که نگویید :حجر ازمرگ ترسیده است. دیگر اينکه اول پسرم همام را 
بتکشید و بعد مرا بکشید. می ترسم وقتی شمشیر به گردن من گذاشته 
شود عواطف پسرم تحریک بشود و دست ازدفاع از علی بردارد. حجر 
بیاران و پسرش را به شهادت رساندند و در منطقه ی کنونی یعنی مرز 
عزرا دفن کردند. معاویه بعد از شهادت حجر ,سفری به حجاز داشت و با 
عايشه ملاقاتی کرد.عايشه به معاویه در مورد شهادت دو نفر اعتراض کرد 


:زمحمد بن آبی بکر برادر عايشه که در مصر به شهادت رسید و حجر. 
عایشه به معاویه گفت: از پیامبر شنیدم در مرز عزرا( در دمشق )افرادی 
کشته می شوند که خشم خدا تا ابد بر قاتل آنهاست. حتی داریم که امام 
حسین(ع) به فعاویه اغتراض کرد که ایا نف حجر را نکشتی ( بسن ججر در 
اک یر ی ی انس فص ان سس مسا و اس مر 
قبر کرده اند. واقعا جای تعجب است ؟ الان مناطقی وجود دارد که هنور در 
آزیت موه رسد و کسی یه آنها کانی نداود ولی» عنم ای ات ارمباافی. ایند 
و قبر اولیاء خدا زا رات ی که علت این کار تحجر و عصبانیت است. 
علت اصلی آن مخالفت با خداست. احترام به قبور لازم است. نجم الدین 
طبسی کتابی در نقد وهابیت نوشته است . ایشان در این کتاب پنج دسته 
دلیل برای زیارت قبور آورده است: دسته ی اول آیات قرآن است ,سوره 
نساء آیه 4 می فرماید: ای پیامبر اگر مسلمانان برای استغفار پیش تو 
بیایتد خدا توبه آنها را قبول هی کند. رسول خدا فرمود: حیات من با ممات 
و رو ی سیب 
کند. در سوره کهف داریم که وقتی محل حضور اصحاب کهف را پیدا کردند 
آنرا مسجد قرار بدهید. بعضی ها از قرآن ,خدا و پیامبر جلو می افتند. در 
اینترنت یک بحثی فرضی با عبدالوهاب بنیانگزار فرقه ی وهابیت و خدا 
طراحی شده است . از زبان وهاب نوشته اند: خدایا تو به فرشته ها گفتی 
که به انسان سجده کنند و این شرک است. خداپا در قرآن فرموده ای که 
محل ابراهیم را محل عبادت قرار بدهید, این شرک است. آنها واقعا از خدا 
جلو افتاده اند. آنها می گویند که افکار ما با محوریت قرآن است ولی آنها 
قرآن را با سلیقه ی خودشان تفسیر می کنند. ابن عباس معاوبه را دید و 
گفت که چرا تفسیر قرآن را ممنوع کرده ای ؟ معاویه گفت که تفسیر 
قرآن تو را که به روش علی تفسیر می کنی ,ممنوع کرده ام ولی اگر از 
افراد خودمان قرآن را تفسیر کنند اشکالی ندارد. دسته ی دوم احادیثت 
اهل سنت است. در منابع اهل سنت امده است که پیامر فرمود :هر کس 
قبر مرا زیارت کند شفاعت من بر او واجب می شود. دسته سوم سیره 
صحابه و تابعین است. درکتاب اهل سنت داریم که خلیفه ی دوم هرگاه به 
مدینه وارد می شد به قبر پیامبر سلام می داد, عبدالله بن عمر کنار قبر 
پیامبر می ایستاد و سلام می داد. حتی داریم که اصحاب به زیارت قبر بلال 
می رفتند. قرآن می فرماید که شهدا زنده هستند و باید آنها را تکریم کرد. 
توهین به قبر مسلمان هم اشکال دارد. نی ها قبر بزرگانی مثل شافعی و 
ابوحنفی را زیارت می کنند. توهین کردن به قبور با فرهنگ و باورهای 
سازش ندارد. این تفکر بین مسلمانان افتاده است و الان جنایات را به 
اسم اسلام و با فتواهایی که در تونس داده می شود انجام می دهند. اینها 
زیر سر یهودیان و اسرائیلی ها است که مسلمانان را , به جان هم انداخته 


اند و مسلمانان را قتل عام می کنند. نبش قبر اهانت است. دسته چهارم 
فتاوی اهل سنت برای توصیه زیارت اهل قبور است. دسته پنجم کتاب های 
متعددی است که در مورد نقد جایز نبودن زیارت قبور مومنین نوشته شده 
است. سوال - درمورد خطاب های قرانی (سوره حجرات ایه یکم) 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - سوره حجرات ایه یکم می فرماید: ای کسانی 
که ایمان اورده اید از خدا و پیامبر جلو نیفتید و تقوا داشته باشید, خدا شنوا 
و آگاه است. چرا بعضی ها برخلاف قرآن و خدا سلیقه ی خودشان را در 
دین اعمال می کنند؟ این ایه جواب این افراد را می دهد. خانمی با نامحرم 
ارتباط داشت و می گفت که این اقا خواب امام رضا(ع) را دیده است که 
فرموده با من ارتباطش را حفظ کند. خدا در قران فرموده است که با 
نامحرم ارتباط نداشته باشید و امام رضا(ع) این قرآن را می خوانده است 
و به ان عمل می کرده است. قران هم می فرماید که برادر. پدر. عمو, 
دایی و فرزندان به شما محرم هستند و بقیه نامحرم هستند. بعضی ها 
حرف های محکم را رها کرده اند و به خواب استناد می کنند. پس جلو 
افتادن از خدا و پیامبر سه جور است : جلو افتادن در رفتار . بعضی ها در 
هنگام راه رفتن جلوتر از پیامبر می رفتند یا بعضی ها به پیامبر می گفتند 
که ما مَبَلغْ می خواهیم و قبل از اينکه پیامبر نام کسی را ببرد, نام فردی را 
می بردند. و بعد این ایه نازل شد. تقدم رفتاری این است که ما رفتاری از 
خودمان بروز بدهیم که مطابق رفتار پیامبر و اهل بیت نباشد. پیامبران و 
اصحاب شان به کنار قبر شهیدان احد می امیدند و پیامبر بر انها درود می 
فرستاد و می فرمود: هر کس به شهدای احد سلام بفرستد خدا این سلام 
به انها می رساند. حضرت زهرا(س) مکرر به کنار قبر حمزه می آمدند 
و اشک می ریختند. پس شما به چه مجوزی قبر حجر را وبران می کنید و 
آتر پیروزی می نامید؟ تقدم دیگر تقدم حکمی است. مثلا می گویند که 
گوشت خرگوش حرام است ولی بعضی ها می گویند ما حرمتی در آن نمی 
بینیم و انرا می خوریم. ها ار اس اک 
شراب حرام است . بعضی کارها آلات قمار است که جزو قمار بحساب 
می آید و حرام است . بعضی از کارها را در ورزشگاه ها بازی می کنند که 
این جزوقمار نیست . بعضی ها می گویند که در شب عروسی اشکالی 
ندارد که زن و مرد مخلوط باشند. آبت الله صدر کتابی در تفسیر سوره ی 
حجرات دارد که در ذیل این ایه توضیحات جالبی نوشته است. تقدم بعدی 
تقدم سلیقه ای است. یعنی می خواهیم کار را به سلیقه ی خودمان انجام 
بدهیم. 0 تعبیری در مورد حضرت علن 2 بکار می برد مثلا می 
گوید: علی خدای من است. بعد می گویند که منظور ما خدای شجاعت 
است. این کار اشتباه است. کسانی که در کارهای وسواس به خرج می 
دهند پا روش های غلطی را ابداع می کنند از خدا و پیامبر جلو می افتند. 


له از یت هابه زارت اهام ررض ۴۱ نرجس خاتون در مصر می روند. 
تخان نم موفت رن ععف یا برارحل هه کنیم خطیب بغدادی که از علمای 
اهل سنت است کتابی بنام تاریخ بغداد دارد که در ان نوشته است که هر 
مشکلی را باتوسل به موسی بن حعفر حل کردم. ما بحثی بین شیعه و 
شنی نداریم. رهبر فرمود که نه دولت سوره نماد شیعی است و نه شما که 
با سوریه می جنگید نماد اهل سنت هستید. بحث, بحّث مذهب نیست بحت 
مبازه با اسلام و پیامبر است. خط آنها خط اسرائیل است. در غزه 
فتسلمانان.ویادی را فتل. سام کردند و خسی غلیه. آنها" فتوا نداد :ولی الان 
حکام عربستان برای قتل مسلمانان سوربه فتوا می دهند. اين کار خلاف 
عقل و منطق است. در قرآن داریم که به بت مشرکین ناسرا نگویید زیرا 
آنها هم به خدا شما ناسزا می گویند. هیچ مرجع تقلید نمی گوید که معبد 
هنذی» ها راخراب کنید زیرا این کار-باعت هی شود که انها هم مفابلة من 
کنند. و فتنه ایجاد شود. در دین ما زیارت اهل قبور ,نذر و احترام به قبور 
منعیه نداد زوا ها مر که .تم زد نی نی <انیم: روایت داریم که هر 
کس که به پیامبر سلام بدهد حضرت در برزخ جواب او را می دهد. سوال - 
صفحه 317 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - این صفحه مربوط به 
داستان سامری است که با ساختن گوساله ای قوم موسی را گمراه کرد. 
امروز وهابی ها سامری این امت هستند. سامری پیرو موسی بود و به 
اسم خدا و دین کارش را انجام می داد. خدا می فرماید : سامری قوم 
موسی را گمراه کرد و موسی با عصبانیت برگشت و گفت :ای مردم خدا 
به شما وعده نداد . مگر سرنوشت فرعون را 0( به این کار 
کشیده شده اید ؟قوم موسی با پیروی از سامری ها ور تقدم 
پیدا کردند. سوال - چرا بعضی ها می خواهند از خدا و پیامبر جلو بیفتند؟ 
پاسخ - در تاریخ داریم کسانی را که از اصحاب پیامبر و یاران امام بودند 
ولی از آنها جلو افتادند و مورد لعنت واقع شدند. تک از آنها مغیرةبن 
سعید بود که امام صادق(ع) او( هفت نفر) را لعن کرد. آنها معتقد به 
الوهیت ائمه بودند. ابوالخطاب هم مورد لعن امام قرار گرفت. احمد بن 
هلال پنجاه سفر به مکه رفت ولی در آخر عمرش گمراهش ,در مقابل امام 
زمان ایستاد. حتی کعسانی بودند که واسطه ی امام زمانعج) بودند ولی 
مورد لعنت قرار گرفتند. سه علت وجود دارد که عده ای از خدا و پیامبر 
جلو می افتند : جدا شدن از حجت خدا . ولایت مبنا است و ما باید در کنار 
حجت خدا باشیم با اینکه انها فقط قران وعترت را برای ما توضیح می 
دهند. امام رضا(ع) می فرماید: نظام امامت است. روایت داریم :متل امام 

به امت متّل نخ تسبیح به تسبیح است. وقتی از امام جدا شدند فرقه 
گرایی و مذهب گرایی شروع شد. پیامبر فرمود که اگر به قرآن وعترت 


تمسک جویید رستگار می شوید ولی متاسفانه عده ای قرآن را گرفتند و 
عترت را رها کردند. جدایی از عقل و خرد. عقل رسول باطنی است. 
عقلای دنیا قبول ندارند که مسلمانان همدیگر را بکشند يا بمب گذاری 
کنند. پیروی از هوای نفس یعنی وقتی انسان می خواهد خواست خودش را 
بر خدا و دیگران مقدم کند و می خواهد تصمیم گیرنده باشد. اللهم عجل 
لولیک الفجر. انشاءالله با امدن امام زمان(عج) همه ی دلها شاد بشود و 
مظالم برطرف بشود. 
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سوال - در مورد خطاب های قرآنی (آیه 69 سوره احزاب) توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - ایه 69 سوره احزاب می فرماید: ای کسانیکه ایمان 
آورده اید شما هم مثل قوم بنی اسرائیل که موسی را آزار دادند پیامبرتان 
را آزار ندهید البته خدا جلوی آزارهای آنها ایستاد و موسی را حفظ 
کرد.حضرت موسی نزد خدا| موجه بود. قوم بنی اسرائیل چگونه حضرت 
موشتی را آذیت کردند؟ مفتشران بنج توع آزار را فطرح کرده اند؛ در زمان 
هارون را وزیرش قرار بدهد. وقتی هارون از دنیا رفت عده ای شایعه 
کردند که موسی برادرش را کشته است. یعنی به او تهمت زدند. قارون به 
زنی پول داد و او را تحریک کرد که در بین مردم شهادت بدهد که حضرت 
موسی با او رابطه ی نامشروع داشته است تا آبروی موسی برود. در 
سوره ی قصص داریم که آن زن تحت تاثیر حضرت موسی قرار گرفت و 
شهادت نداد. دشمنان از این روش ها استفاده می کنند تا شخصیت ها را 
تخریب کنند. الان از اینترنت هم برای این کار استفاده می کنند. یکی دیگر 
از ازارهای قوم بنی اسرائیل این بود که به حضرت موسی تهمت سحر و 
جنون می زدند. بهانی جویی های بنی اسرائیل خیلی عجیب بود. حضرت 
موسی فرعون را نابود کرد و مردم از رود نپل رد شدند ولی باز می گفتند 
که ما می خواهیم خدا را ببینیم. وقتن براي آنها ان اشفان غدا فی امد میت 
گفتند که ما چند نوع غذا می خواهیم و سیر هم مي خواستند. حتي عده ای 
پرستند. رت عافی ی اضرا نون ات حصوت موس ترا 
شستشو به کنار رودی می رفت که کسی او را نبیند. در قدیم حمام ها 
عمومی بود. مردم گفتند که حضرت موسی بیماری پوستی دارد و بخاطر 
همین به حمام عمومی نمی آید. در طول تاریخ همه ی پیامبران را اذیت و 
ازارکرده اند. پیامبر فر مود: هیچ پیامبری به اندازه ی من اذیت نشد. از این 
سخن متوجه می شویم که سطح ازاری که به پیامبر می رساندند بیشتر 
بوده است. خدا می فرماید :کسانی که خدا و پیامبر را ازار بدهند مورد 
لعن و عذاب قرار می گيرند. نیام این یه این است که مردم تبایة پیامبز 
آزازش کننق. -بیامیر آزاری چگونه بوده است ؟ به پیامبر اسلام هم ساحر, 
مجنون و کاهن می گفتند. در داستان افک که در قرآن آمده است داریم که 
به همسر پیامبر تهمت زدند. بعضی ها به پیامبر مطالبی را می گفتند و 
افراد دیگر مطالب ضد آن را می گفتند. پیامبر همه ی حرف ها را گوش 
می داد و مردم می گفتند که چرا پیامبر در برا؛ بر سخنان موضع نمی گیرد. 


(سوره توبه آیه 61 ) پیامبر به همه ی حرف ها گوش می داد ولی خودش 
تصمیم می گرفت . امروزه چه کارهایی پیامبر را آزار می دهد؟ هر کس 
پیامیز را آزار بدهد خدایرا آزاز داده است. و هر کین که خدا وا آزاز بدهد از 
رحجمت خدا دور است. یکی از مصادیق پیامبر ازاری اطاعت نکردن از 
پیامبر است یعنی حرف های پیامبر را گوش ندهیم و خلاف آنرا عمل کنیم. 
پیاشتو فبل, اد :مر یشان لشکر قراهم کردند.ه فرمانده انا اسان فرار. 
دادند. بعضی ها به این لشکر نرفتند و از پیامبر اطاعت نکردند. پیامبر در 
مورد محبت به اهل بیت به مردم سفارش کردند ولی بعضی ها به این 
شخان:پامشر «توعه کروند که این مضداق سامیر ازازی استت: امیر 
فرمود: هر کس زهرای مرا ار رهق ما آزار داده است ,پیامبر در تبوک 
دستور دادند که به جنگ برویم ولی بعضی ها تخلف کردند و به جنگ نرفتند. 
ها تاد راهم اطاعت کرو ماو کر سس حوفی را 
بزند که پیامبر نزده است و در دین سلیقه ای ایجاد کرد , پیامبر را ازار 
داده است .مثل مذاهب خرافی يا کسانی که به اسم دین مواردی را مطرح 
می کنند که سابقه ی دینی ندارد. پیامبر به رعایت حقوق زن ها و احترام 
گذاشتن به آنها سفارش کرده اند. پیامبر فرمود :هر کس همسری اختیار 
می کند باید او را تکریم کند. حالا اگر کسی می گوید که نباید به زن احترام 
گذاشت. در واقع پیامبر را آزار داده است. فردی نزد پیامبر آمد و گفت که 
فلان خانم شب ها نماز می خواند و روزها روزه می گیرد ولی بداخلاق 
است. با زبانش همسایه ها را ازار می دهد. پیامبر فرمود: هیچ خیری در 
این زن نیست ,او اهل جهنم است. پیامبر به نماز اول وقت سفارش کرده 
است. هر کس که به آن عمل نکند در واقع پیامبر را آزار داده است. فردی 
در کنار قبر پیامبر به قرآن تفعل زد و اين آیه آمد: مردم قرآن را محجور 
قرار داده اند .یس اگر کسی قرآن را در حاشیه قرار دهد, پیامبر را ازار 
داده است. پیامبر فرمود: هر کس مومنی را آزار بدهد مرا را آزار داده 
است و هر کس که مرا آزار بدهد خدا| را آزار داده است. و هر کس که 
خدا زا ازار‌بدهد‌رتوزات. انجل» هر و فران لعن شدم است یکی از 
مصادیق ازار مومن با زبان است مثل زخم زبان زدن ,کنایه ,فحش و 
تحقیر. مصادیق دیکر ازار دادن با عمل است . مثلا با صدای بلند همسایه 
های را ازار دادن یا بوق زدن در خیابان. ممکن است که هر کس به نوعی 
همسایه اش را آزار بدهد. گاهی با یک پارک کردن نادرست ماشین ,باعث 
آزار عده ای می شویم. گاهی با نوشتن یک مقاله پا سخنرانی مومنی را 
ازار می دهیم. ما به اسم تبلیغ انتخابات نمی توانیم آبروی کسی را بریزیم 
با کی سا تاه کر آپر مرخ قوفن کنام تفر کی ات محصو‌ضا ور 
روزنامه و رسانه. پس در انتخابات هم باید اخلاق را رعایت کرد تا باعث 
آزار مومنین نشویم. . مصداق دی ارار: دادن اهل بیت است . پیامبر فرمود: 


هر کس مرا آزار بدهد فاطمه را آزار داده است. الان آزار دادن حضرت 
زهرا(س) چگونه است (ا کر کنننی سادات را آزار بدهد حضرت زهرا(س) 
را ازار تاه استرکتی کم دخحات سروفن -می: آید, خصر ی زهرا(س) را 
آزا می دهد زیرا حضرت زهرایی(س) که با حجاب کامل به مسجد می آمد 
فیس برده قرار می گرفت از این بدحجابی ناراحت می شود. روایت 

اه 0( 
مورد اهل بیت است. ملاک دوستی پیامبر دوستی اهل بیت است. وقتی 
پیامبر مبعوت شدند اهدافی داشتند که یکی از آن اهداف, اتحاد بود. قرآن 
می فرماید: یاد کنید آن زمانی که شما باهم اختلاف داشتید و پیامبر بین 
قلب های تان ما اتحاد ایجاد کرد. امروز هر کسی که بخواهد بین مسلمانان 
اختلاف بیندازد یا انها را تحریک کند ,پیامبر را ازار داده است .وقتی پیامبر 
به مدینه امد همه ی قبائل و یهودیان اختلافات را کنار گذاشتند. پیرمرد 
بهودی بود که خیلی کینه توز بود, روزی به بازار آمد و دید که افراد قبایل 
اوس و خزرج در کنار هم نشسته اند و گذشته را فراموش کرده اند. او 
جوان مسلمانی را تحریک کرد تا شعرهایی را که قبلا مایه ی اختلاف بین 
این دو قبیله بوده است برای آنها بخواند. با خواندن این شعرها بین این 
عدم دغوا شند و می.-خواستتد با هم بجنکتد که پیامیر آمد و این جنگ را 
خاتمه داد. امروزه دشمن بین مسلمانان وارد شده 9 رابه جان 
هم انداخته است تا خودش ریاست کند. اسرائیلی ها می خواهند داشته 
های ما را لگدکوب کنند و بهترین راه دعوا انداختن بین مسلمانان است. 
مسیحیان سه فرقه اصلی هستند ولی علیه یکدیگر تبلیغ نمی کنند. چرا 
امروزه مسلمانان باید علیه یکدیگر فحاشی کنند و موضع بگیرند؟ خوب 
است که ما عقاید یکدیگر را در شبکه ها بگوییم و بینندگان خودشان 
قضاوت کنند. مثلا شبکه ای چهار دلیل می اورد که قران تحریف شده 
است ,ما صد دلیل برای تحریف نشدن قرآن داریم و آن شبکه فقط چهار 
دلب را عفت وید پس انها می خواهند بین مسلمانان اختلاف بیندازند. 
مسلمانان بدانند که دشمن در نفی اصل قران نتیجه می گیرد نه در 
حقانیت شما یا دیگری. ما مسلمانان باید وجه مشترک همدیگر را پیدا کنیم 
و تکوییم که قران تحریف نشده است .در اسلام داریم که هر کس که 
اظهار مسلمانی کرد آنرا بیذیرید. پس ما باید دلایل مان را ۳9 ولی 
همدیگر را تخریب نکنیم. ما نباید دنبال نقاط ضعف همدیگر با شیم. عقاید 
9 
و ی ملس تا تسیل ی سم 
عقاید صحیح باید بشود و و از آنها دفاع شود. پس مسلمانان باید 
مواظب باشند که‌یا! اغمال.و فارشان تیامیر زا اران. تذهتن. وال 2 


صفحه 310 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم 
نی که در مسیر هدایت بیابند خدا هم به هدایت انها می افزاید 
سا ات و صالحات( کارهای ماندنی ۳ بهتر است و عاقبت نیکویی 
دار بس خوب است که انیفان دز زندکن اش آناز خونی: داشته باشد .که 
استمرار داشته باشد. خدا در سوره احزاب می فرماید که شما مثل 
کسانی نباشید که موسی را آزار دادند . اين آیه جلوی آزار دادن پیامبر را 
می گیرد تا اين کار تکرار نشود. آزاز دادن بیامتر هم دز کذشته نومه هم 
الان وجود دارد. آفرود فضدا ق زا دادن بیامین عبات اشست ار +سر بیخی از 
را اب تم ایا ترا[ 
- چگونه می توان از عقاید صحیح دفاع کرد؟ پاسخ- الان وضعیت دنیا بگونه 
ی و 
می گویند که ما حق هستیم. حتی ادیان بشری مثل بهائیت و بودا . د 
اسلام هم تفاوت بین مذاهب وجود دارد. راه تشخیص عقیده ی 0 
چیست ؟ عقیده از عقد یعنی گره می آید. 1 
بهم گره می خورند. عقیده چیزی است که باور ما را تشکیل می دهد و به 
ما گره خورده است. منظور ما از عقیده وارد شدن به جزیئات نیست. مثلا 
سند دعایی درست است يا خیر. این مسئله ی جدی است. عقیده یعنی 
اصول و مبانی .ما باید از خداشناسی و پیامبر شناسی شروع کنیم . مثلا در 
مورد خدا ,تمام ادیان الهی خدای واحد را قبول دارند. در قرآن داریم که 
ای مسلمانان به اهل کتاب بگویید که روی یکی بودن خدا اتفاق کنید. اگر با 
دلیل به این نتیجه رسیدیم که خدا یکی است. دیگر دنبال خداهای چندتایی 
نمی روییم. دلیل باید عقلی باشد البته دلیل می تواند نقلی هم باشد. پس 
بعد از درست کردن عقیده ی توحید به پیامبرشناسی می رسیم. با دلیل 
می رسیم که همه ی پیامبران محترم هستند ولی آخرین پیامبر حضرت 
محمد است .حالا بعد از پیامبر ,قران در جامعه مانده است وما باید دلیل 
بیاوریم که قرآن در جامعه مصون مانده است. پیامبر بعد از خودش چه 
ندبیری برای جامعه اندیشید؟ آیا راه امامت را گذاشته است ؟اين اه 
باید با دلیل باشد. بعضی با دو کلمه به نتیجه حق می رسند که این درست 
نیست. ممکن است بعضی ها بگویند که مسیر این راه ها طولانی است و 
ما نمی توانیم به دنبال مسیر خداشناسی برویم, در این صورت باید به 
افرادی که این راه را رفته اند اعتماد کرد. مواردی جزو مسلمات نیست 
ضرری به ما نمی زند. این چیزها نباید باعث اختلاف و درگیری بشود. بین 
بزرگان اختلاف است که سند فلان دعا قطعی است یعنی از معصوم است 
یا غیر معصوم . این اختلافات خیلی مهم نیست زیرا یا دعا را می خوانند یا 
انرا نمی خوانند. توجه شبکه های ماهواره ای روی جزئیات و فروع هایی 


است که خیلی اهمیتی ندارد ی ای ی ی 
اصات کزوه الشت ب ما اما را شها کردم اه اه رها ایم. 
سوال - بعضی ها می گویند که در دین هر کس راه خودش را برود و باهم 
دعوایی نداشته باشیم , ایا این دیدگاه در پذیرش دین درست است ۲ ؟ پاسخ 
- در پذیرش دین سه دیدگاه وجود دارد :دیدگاه عناد و تکفیر که این دیدگاه 
قلط است..و عفل هم آندا تمیق تذیرن: دیدگاه بی تفاوتی , یعنی هر کس 
کارخودش را انجام بدهد و هیچ دفاعی برای حق انجام نگیرد که اين هم 
درست نیست. بالاخره نسل جدید می خواهند راه و دین شان را انتخاب 
کنند. دیدگاه دیگر دیدگاه استوار و محکم است . با پرهیز از عناد و بی 
تفاوتی هر کس در مسیرش؛ عقایدش را اعلام کند. علما کتاب بنویسند 
ولی با هم عناد نداشته باشند و به یکدیگر دشنام ندهند. شیخ مفید کتاب 
ارشاد را نوشته است و علمای سنی هم کتاب نوشته اند که این منعی 
ندارد حتی نقد هم اشکالی ندارد. شیوه اول که غلط است راهی است که 
وهابی ها در پیش گرفته اند که این یک راه پیامبر آزاری است . 
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رسیده ام به خدایی که اقتباسی نیست شریعتی که در آن حکم ها قیاسی 
می هراسی نیست. به فکر هیچ کسی جز خودت مباش ای دل که 
خودشناسی تو جز خدا شناسی نیست ,دل از سیاست اهل ریا بکن خود 
باش هوای مملکت عاشقان سنیاسی تيست: سوال - آبا بزای یاد گرفتن 
آموزه های دینی و تبلیغ آن ؛شرایط خاضی لازم است: ؟ پاسخ - ما یک 
جسم و یک روحی داریم که هر دو باید سالم باشند. سلامت جسم ما بعضی 
شغل ها را در جامعه اقتضا می کند مثل شغل پزشکی. یک بخش سلامتی 
جسم ما را اقتضا می کند مثلا شغل مهندسی اقتضا می کند تا خانه ای که 
ساخته می شود خوب باشد تا خراب نشود و شخص از بین نرود. سازه های 
خانه حساب شده باشد و در اثر زلزله خراب نشود. پس اقتضای سلامت 
جسم ما مشاغل مختلفی است.در بحث تغذیه عده ای باید کشاورزی کنند 
و عده ای تجارت کنند و ... مثلا برای اقتضای جسم باید ماشین و هواییما 
ساخته بشود تا بدن دچار آسیب نشود. مهمتر از چسم ما روح ماست که 
باید سالم بماند. روح سالم مهمتر از جسم سالم است. فردی مثل حجاح 
بن یوسف و صدام از نظر جسمی سالم بودند ولی از نظر روحی بیمار 
بودند و هزاران نفر را کشتند. پس روح باید سالم باشد و حسد ,کینه 
,جنایت, عصبانیت و ... در آن نباشد. روح باید خدایی بشود و بتوان آنرا 
حفظ کرد. روح انسان اقتضای عالمان علوم دینی و انسانی را دارد یعنی 
افرادی باشند که مطالعه و تدریس کنند. مثلا تاریخ دان قلم بدست می 
گیرد و تاریخ بشر را حفظ می کند. کار شاعر و حافظ ,حفظ ادبیات است. 
مقدمه ی جسم و روح برای دین داری است. انسان باید به خدا وصل بشود 
تا بته اند درست. زندحی کند ودنیا را مزرعه ق. آخرت. فرار ندهد. ما در این 
عرصه, نیاز به عالم و متخصص داریم. عده ای باید در زمینه ی دین 
متخصص بشوند و بگویند که منظور قرآن چیست؟ حق و باطل چیست ؟چه 
چیزهایی برای ما جهنم را برای ما آماده می کند و از نطر دینی وظیفه 
ای اس وت ی و 
چیست؟ این گروه دانشمندان دینی هستند. خدا برای هر امتی 2 
فرستاده است. همه ی مردم اگر تمایل دارند می توانند این علوم را یاد 
بگیرند و به دیگران یاد بدهند. این مسیر برای همه باز است. هر مرجع 
برای یک شهری است و ما از همه ی شهرها مراجعی بزرگ داریم .هر 
کدام از اين مراجع عالمان دینی هستند و رده های مختلفی دارند. جهاد 
عزت اسلام است . اگر مسلمانان به جهاد نروند اسلام از بین می رود. 


سوره توبه آیه 122 می فرماید: ای پیامبر چرا از هر فرقه ای یک گروه 
برنمی خیزند تا در مسائل دینی فهم کنند و میان قوم شان برگردند و به 
آنها یاد بدهند و انذار کنند تا دست از گناه 0 این آیه دعوتنامه ی دین 
است. از این أیِةٌ می فهمیم که همه نباید به جهاد بروند, عده ای باید 
مسائل دین را عمیق یاد بگیرند و آنها باید به قوم شان برگردند. جهاد دین 
برای عالمان دین است. دیگر اينکه مردم باید اين عالمان دین را بشناسند. 
هر گروه یک علامتی دارد: مهندس, دفتر مهندسی دارد و پزشی مطب دارد 
و یک فرد عالم دینی هم باید مشخصه ای داشته باشد که می تواند لباس او 
باشد. در قرآن داریم: یک گروهی باید برخیزند و بطور خاص مردم را به 
خیر دعوت کنند. اک 5 
این را حکم می کند. تمام فرقه ها هم عالمان دینی دارند. حتی فرقه هایی 
که پایه ای ندارند هم افرادی را دارند که در مورد آن فرقه برای دیگران 
توضیح می دهد. دین هم خواسته است که عده ای به دنبال علوم دینی 
بروند و مردم را به خیر دعوت کنند. روایات زیادی هم در این مورد وجود 
دارد. مثل کتاب تعلیم و تعلم در اسلام شهید ثانی .این کار برای قشر 
خاصی نیست و راه برای همه باز است. سوال - ایا مبلغان دینی حتماأ باید 
ملبس به لباس خاصی باشند؟ پاسخ- خیر. الزاما زبان تبلیغ دین, لباس 
روحانیت نیست. افرادی هستند که لباس شخصی دارند و تبلیغ دین می 
کنند .کسانی که در تلویزیون سخنرانی کرده اند, شناخته می شوند. ولی 
می کند. استادم آقای محمد باقر حجتی می گفتند که در زمان طاغوت من 
و تعدادی از دوستانم به دانشگاه رفتیم و عده ای لباس روحانیت شان را 
دراوردند ولی من این کار را نکردم زیرا ممکن است که کسی سوال دینی 
داشته باشد و با دیدن لباس روحانیت سوالش را از من بیرسد. وقتی افراد 
روحانی به مکه می روند ار لباس به تن داشته باشند مراجعه کننده ی 
زیادی دارند ولی بدون لباس این طور نیست. پس این لباس شاخص است. 
من به کشوری خارجی رفت بودم و در روز یکشنبه به کلیسا رفتم و دیدم 
که مردم در خیابان به کشیش ها احترام می گذاشتند و بعضی از مردم با 
انها صحبت می کردند. علوم دینی از حوزه ها شکل گرفته است. شیخ 
طوسی وقتی از بغداد رانده شد, به نجف امد و حوزه را در نجف بنیان 
گذاشت. قدمت حوزه ی نجف هزار سال است. ایشان شاگرد سید 
مرتضی بود .با گسترش علوم دینی, این علوم به دانشگاه ها هم راه پیدا 
کرده است و ما الان دانشکده الهیات ,امام صادق(ع) و ...داریم و این 
ی و یف ی ی 
مثلا دکترای رشته ی اصول ,کتاب کفایه و کتاب های حوزه را می خوانند. 
بیشتر رشته های دانشگاهی را افراد حوزه تدریس می کنند. ولی مرجعیت 


و اجتهاد و ... بیشتر در حوزه ها می باشد. بعضی روایات, علمای امت را 
مثل انبیاء بنی اسرائیل معرفی کرده است .در جای دیگر علمای اسلام را 
مرزبانان اسلام معرفی کرده است. در روایتی داریم که ملائی برای 
طالبان علم بال می گشایند. این رشته یک رشته دعوت قرآنی و روایی 
است. سوال - آیا لباس روحانیت شبیه لباس پیامبر است؟ پاسخ - لباس 
پیامبر لباس خدمت و دین است. لباس ترویج قران و روایات است. هیچ 
گاه بدی افراد را به پای لباس نگذارید همانطور که ممکن است چند پزشک 
هم خیانت بکنند درحالیکه بیشتر انها خدمت می کنند. پس بطور کلی لباس 
ام او اد ما اس وم ای 
طوری بوده و بعد به کت و شلوار تبدیل شده است. پس لباس پیامبر مثل 
لباس روحانیت نبود ولی شبیه ان بود. ولی مراد از لباس پیامبر ,.لباس 
خدمت است. سوال - امورات اقتصادی و معیشتی افرادی که در حوزه 
درس می خوانند چگونه می گذرد؟ پاسخ - در ورود به حوزه یک پایه ای از 
دروس خوانده می شود. در سال های اول حوزه تا چند سال (هشت تا ده 
سال) باید خوب درس خوانده شود و کتاب های قوی اصول و فقه خوانده 
شود. وارد شدن به بازار کار در این مقطع آسیب جدی است. در این سالها 
باید درس خوانده بشود. بعد از اتمام درس عرصه ی فعالیت روحانیون 

است. در دادگاه, قاضی فقیه باشد. آموزش های دینی در کل 
کشور نیاز به ِ افراد دارند مثل دروس معارف ,اخلاق ,عربی. وعظ و 
خطابه هم یکی دیگر از عرصه های فعالیت است که خیلی هم گسترده 
است. مسا هنن مات نت ایا هماع مسجد را می گرداند. الان 
رسم شده است که یک اتاقی هم برای امام جماعت گذاشته اند تا مردم 
بتوانند مراجعه کنند و مشکلات شان را حل کنند. اداره مسجد و جذب 
جوانان در مسجد خیلی مهم است. انقلاب را مسجدها شکل دادند و به 
پیروزی رساندند. مسجد می تواند کانون شکل گیری جریانات باشد. پس 
روحانیون در قسمت قضا, تدریس و قسمت اداری مسجد می توانند 
فعالیت کنند. حتی در بیمارستانی دیدم که روحانی با بیماران صحبت می 
کرد و مشکلاتی مثل وضو گرفتن و احکام را به بیماران یاد می داد. یکی 
دیگر ازعرصه های فعالیت. فعالیت در ارتش و سیاه است. خیلی از 
شهدای ما روحانی بوده اند. بعد از انقلاب سر حوزه شلوغ شد زرا از 
کشورهای خارجی تقاضای عالم داشتند و از داخل کشورهم ,نیاز به عالم 
دینی زیاد شده بود و تعداد مبلفین کم بود. یکی از علما می گفت که من 
خدمت ایت الله بروجردی رفتم و دیدم که ایشان خیلی ناراحت بود. ایشان 
گفت که از کشور هندوستان 70 نفر مُبلغْ به زبان اردو از من تقاضا کرده 
اند ولی من یک مبَلِغْ ندارم. دوستی تعریف می کرد که در دانشگاه الازهر 


مصر از دانشمندی, تقاضای 70 مبلغ به زبان چینی کردند و ایشان سربع 
قبول کردند یعنی هفتاد نفر را آماده داشتند. ما در کشورهای خارجی خلاً 
زیادی در این زمنیه داریم. در کشوری مثل امارات ,تعداد ایرانی خیلی زیاد 
است که آنها نیاز به روحانی دارند. الان ما به زبان های مختلف دنیا مَبلغ 
داریم. ما افراد مختلف را به زبان های خودشان آموزش می دهیم که 
بتوانند تبلتغ دین: اسلا را بکتتنر هر فردق که:.وازد.ارکانی نمی شود ان 
ارگان موظف است که حقوق آن فرد را تامین کند به میزان زحمت و 
تلاشی که انجام می دهد. کسی که در خارج از کشور فعالیت تبلیغ دین را 
می کند نباید خانواده اش دغدغه ی مالی داشته باشند و مجموعه ای که 
ایشان را ی 
وال کسانی که وارد حوزه می شوند بلافاصله جذب از کاتهاا هن 
شوند که بتوانند حقوق بگیرند؟ خیر .هشت تأ ده سال اول این طور نیست. 
در دین بحثی بنام وجوهات يا خمس وجود دارد که این وجوهات در زمان 
امام معصوم تقدیم امام معصوم می شود که این وجوهات برای هزینه های 
مختلفی استفاده می شود. امام موسی کاظم(ع) چون در زندان بودند, 
ندادن خمس را مباح کردند و بعد عده ای پیش امام رضا(ع) آمدند و گفتند 
که امکان دارد که ما خمس ندهیم؟امام سه مرتبه فرمود :خیر, زیرا خمس 
دادن ,کمک به دین است. ائمه وجوهات را برای شاگردان شان هزینه می 
کزدند و خی آن انرابه. قفر | ی دادن بخنی. از ان را برای آمهونشن 
های دینی هزینه می کردند. برای طلبه ها یک شهریه در نظر گرفته شده 
است و اندازه ی آن به قدری است که طلبه بتواند یک زندگی بسیار ساده 
ای داشته باشد. اگر طلبه وارد ارگانی بشود این شهریه حذف می شود. 
این هزینه باید برای فضای دینی صرف شود. همان طور که وزرات 
بهداشت می تواند برای دانشجویان پزشکی هم فکری بکند. مثلا وزارت 
نفت, دانشجویان را بورسیه می کند و بعد از انها در شرکت نفت استفاده 
می کند و کسی نمی گوید که چرا این هزینه را برای دانشجویان رشته های 
دیگر نمی کند. تربیت معلم دانشجو را می گیرد و هزینه آنرا می دهد و 
ستهات» انر | ساب فی کنو .و تقد انها زااتم خدمت مه بو شین این 
شهریه ,طلبه ها را بورسیه می کند تا درس بخوانند و وارد عرصه ی 
خدمت به جامعه بشوند. سوال - صفحه 303 قران کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - این صفحه در مورد داستان ذوالقرنین است .خدا می 
فرماید: ذوالقرنین به مردمانی که از او تقاضای کمک کردند گفت که 
خودتان هم مرا پاری کنید با تلاش تان. این ایه می رساند که همه باید 
تلاش کنند تا کار پیش برود. سوال - نقش پدر و مادرها برای ورود 
فرزندان شان به حوزه چگونه باید باشد؟ پاسخ - پدر و مادرها, استعداد و 

علاقه فرزند را در نظر بگیرند و به فرزند زور نگویند. بعضی از فرزندان 


علاقه دارند که به حوزه بيایند و بعضی علاقه دارند که به دانشگاه بروند. 
رفتن به حوزه يا دانشگاه به معنای نفی یکدیگر نیست. از میان دانشگاه 
شهید چمران بیرون آمده است و از میان حوزه آیت الله بهجت بیرون آمده 
است. در میان دانشگاهیان و حوزه کسانی بوده اند که فاسد بیرون آمده 
اند. خانواده فرزندان را اجبار نکنند و بیشتر به علاقه و صبر فرزندشان 
توجه کنند. طلبگی سختی زیادی دارد. کتاب سیمای فرزانگان نوشته ی 
آقای مختاری و کتاب پله پله تا آسمان نوشته آقای عابدی است .خواندن 
اين کتاب ها مفید است. امام خمینی و خیلی از افراد مشهور دنیا تربیت 
شده حوزه ها هستند. بعضی از افرادی که در حوزه درس می خوانند 
درهمانجا می مانند و به زیردستان درس می دهند. این کار علمی است. 
عده ای درس می خوانند تا به اجتهاد برسند .اگر کسی بتواند یک نفر را 
هدایت کنید, این کار ارزش زیادی دارد. انشاءالله خداوند سایه علما را بر 
سر ما مستدام بدارد و توفیق درس با تقوا را به ما عنایت بفرماید. ان 
باید در علم (درس خواندن) خاشع و خدا ترس باشد. 
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گر ننیته آم. زدوری ویر ات نینشت .ما را به غیر سای ات ۱5 پناه 
نیست,وقتی که هست جلوه ی خورشیدی شما اصلا مجال جلوه ی انوار ما 
نیست., ای سینه زمهریر غم مادرت بیا اپن انتظار سینه ی ما که گناه 
نیست, امشب بیا و درد دلت را به من بگو گر چه دلم به سنگ صبوری چاه 
نیست.؛ ای روضه ی خوان پهلوی مادر نگاه کن اشک دل است می چکد 
اشک نگاه نیست., آقا تبخش. روز دکر خو ف هی زنم امروز حال مادرتان 
روبه راه نیست. سوال- حضرت فاطمه ی زهرا (س) را از نگاه قرآن کریم 
تعریف کنید. پاسخ - مدح و ثنای حضرت زهرا از زبان ما مشکل است. در 
قرآن در آیه تطهیر و مباهله از حضرت زهرا تعریف کرده است و پیامبر نیز 
سنت هم کتابی در فضایل حضرت ۳09 نوشته اند. حاکم ان که 
ازعلمای اهل سنت است کتابی در مدح حضرت زهرا مه 
این مورد آورده است. تمام سیر ه نویسان اهل سنت یعنی تمام کسانی که 

زند کی اصحاب پیامبر را نوشته اند, وقتی به کلمه ی فاطمه رسیده اند 
بخشی از روایات ( متواتر) را آورده اند. پیامبر فرمود: فاطمه پاره تن من 
است, درجای دیگر فرمود: فاطمه گوشت تن من است .گاهی می فرمود: 
فاطمه موی بدن من است. گاهی می فرمود :فاطمه روج من است يا نور 
چشم من است . روزی سلمان نزد پیامبر آمد و گفت که وضعیت مالی 
حضرت زهرا و وضعیت معیشتی او خوب نیست من از دیدن این سختی ها,؛ 
ناراحت شده ام. رسول خدا فرمود: درم فاطمه تمام وجودش ایمان و 

یقین است. امیرالمومنین در نامه 28 نهح البلاغه به معاویه (در 9 
افتحازات اسلام قی توشند کی از ارات ها سول وا ی ی 
و و سین در نقل دیگر حضرت می فرماید: : من می 
0 ۱۳۱۵ و تون 
رفتارهای عملی پیامیر که جلوی فاطمه می ایستاد ,به سوی او می شتافت 
و دست او را می بوسید نیز مهم است و می فرمود که : تو مادرم هستی. 
آیه 601 سوره آل عمران (آیه مباهله)درمورد حضرت 7 است . وقتی 
پيامبر خواست با یهودیان نجران مباهله ( نفرین کردن یکدیگر یعنی 
همدیگر را نفرین کنند تا هرکدام که حق نبودند از بین بروند ) کند, سران 
آنها دیدند که پیامبر با امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا می آید. در 
اين آیه به پیامبر می فرماید که بگو ما پسران مان را با خودمان می آوریم 
و شما هم پسران تان را بیاورید. ما زنهای مان را می آوریم .یکی از 


علمای اهل سنت از پیامبر نقل می کند: اگر محبوب تر از اين چهار نفر( 
علی, فاطمه, حسن و حسین) روی زمین سراغ داشت به من مي فرمود 
که آنها را بیاور. ولی خدا به من دستور داد که آنها را بیاورم زیرا آنها خلق 
افضل هستند. گاهی آیات قرآن در مناسبتی نازل شده است یعنی مناسبت 
آن همان شأن نزول آیه می شود. ممکن است که پیامبر اين آیه را در 
جاهای دیگر استفاده کند يا جبرئیل همان آیه را در مناسبت دیگری بر پیامبر 
تال کنج بعنین یک آنه: زو باونارل مشود که این انظیای اشخم .متلا ری 
المثلی اتفاق می افتد مثل تخم مرغ دزد شتر دزد می شود. ما این ضرب 
المثل را در مورد فردی که از بانک دزدی می کند هم بکار می بریم . قرآن 
از اين دسته آیات زیاد دارد و کسانی که با قران آشنا نیستند گاهی دچار 
اشتباه می شوند. یه 9 سوره حشر در مورد ایثار است و می فرماید: 
بعضی ها دیگران را بر خودشان ترجیح می دهند با اینکه خودشان هم نیاز 
دارند. ایثار بالاترین وکر کف اخلاقی است بیعلی انسان خودش گرسنه می 
خوابد ولی غذایش را به فرد دیگری می دهد. اگر انسان نصف غذا را 
خودش بخورد و نصف دیگر را به فرد دیگری بدهد اين انفاق است. ایثار 
صفت با اررزشی است. وقتی مردم مکه به مدینه آمدند, مردم مدینه مال 
های شان را ایثار کردند يعني خانه شان را به مهاجرین دادند و خودشان در 
کوچه ماندند. این داستان شأن نزول اين آیه است. فقیری به مسجد آمد و 
گفت: یا رسول الله من گرسنه هستم و جای استراحت ندارم. پیامبر به 
اصحاب فرمود که چه کسی به این فرد پناه می دهد؟ هیچ کس حاضر نشد 
که این کار را بکند. حضرت علی(ع) قبول کرد و او را به خانه برد. حضرت 
علی (ع)از فاطمه پرسید که چه مقدار غذا دارن ها اههد فرمود که به 
اندازه ی یک نفر غذا داریم. حضرت فرمود که من امشب میهمان اورده 
ام . اهل خانه گرسنه خوابیدند و میهمان هم غذا را خورد و متوجه چیزی 
نشند. فر دا این آیه دوباره نازل شد. ایثار سه نوع است تفالت: آتدوفی | 
گاهی انسان آبروی کسی را می خرد و آبروی خودش را از دست می دهد. 
حضرت زرا ایثار آبروی هم داشتند. ایشان با حضرت علی (ع) ازدواج 
کردند و خیلی از مردم به ایشان اعتراض کردند که چرا با علی ازدواج 
کرده است. حضرت در مقابل انها ایستادند) و ایثار جان مثل حضرت 
ابوالفضل که جانش را در کربلا داد. حضرت زهرا ایثار جان هم داشتند. 
زیرا خودشان را سپر کرد و سختی کشید تا مسئله ی ولایت و امامت 
مره بنیود و هرود که کته و ققیر ود نف لته آمد. .صاختی فر مود 
که چه کسی این پیرمرد را سیر می کند؟ خبر به فاطمه رسید. حضرت 
فاطمه گردنبندشان رز زا پات فوشتادند با امفر آترا. رونت وه 
فقیر بدهد. از فروش گردنبند برای پیرمرد غذا و محل خواب و اسب تهیه 
شد. عمار یاسر این گردنبند را دوباره خرید و به حضرت فاطمه هدیه کرد. 


پیامبر غلامی را که کردنتتد را آهرده دوبانه:یز کردانمر اناد کرد امش 
فرمود ؛چه گردنبند با برکتی . حضرت عیسی می فرمود: مم مبارک هستم. 
مبا رک نعتت حیری که کم است: ولی آناز ریاد داود مثلا تفن توت 
ساعت بیشتر نیست ولی بالاتر از هزار شب است و این شب مبارک 
است. مکه سرزمین کوچکی است ولی با برکت است و خواندن دو رکعت 
نماز ,ثواب هزار رکعت نمار را دارد. قران کتاب است ولی با برکت است. 
گاهی شخصیت ها با برکت هستند. حضرت زهرا با برکت است زیرا یازده 
امام می فرمایند که مادر ما زهرا است .سادات از نسل حضرت زهرا 
هستند. ما باید از ایثارهای حضرت زهرا درس بگیریم و ایشان را الگوی 
خودمان قرار بدهیم. حضرت امام حسن(ع) و امام حسین(ع) بیمار شدند. 
حضرت فاطمه و امیرالمومنین نذر کردند که برای شفاعت فرزندانشان. 
سه روز روزه ِ ۰(روزی امام حسین(ع) در کودکی گم شد. پیامبر و 
حضرت علی(ع) در مدینه نبودند. روایت داریم که حضرت زهرا 70 بار به 
در منزل آمد و برگشت و به امام حسن (ع) فرمود که به دنبال برادرت 
برو» من ناراحت هستم. در بحارالانوار داریم :بلال می گوید که به خانه 
حضرت زهرا رفتم و دیدم که حضرت گندم آرد می کند و بچه هم در بغل 
دارد. سلام کردم و گفتم که اجازه بدهید که من بچه را نگه دارم؟ حضرت 
فرمود:اکو مین خواهیت. کمی کتی:. کتدم را اد کنخ و من نجهرا نجهفی 
دارم. زیرا مادر به بچه مهربانتر است. این داستان ,شفقت حضرت زهرا را 
نسبت به فررزندان شان می رساند. یکی از اسامی حضرت زهرا هانیه 
است یعنی مهربان و شفیق . یکی از اسامی خدا هم شفیق است. در 
حالات امام زمان(عح) داریم که امام مثل پدر مهربان است. پس شما می 
توانید برای شفای فرزندان تان نذر کنید و این نذر حتما نباید مالی باشد ). 
حضرت نذر خودشان را ادا کردند و سه روز روزه گرفتند. سه شب پیاپی 
سر افطار فقیر ,ینیم و اسیر آمد و آنها افطاری را به آنها دادند و خودشان 
کروسته ماندتد وبا ان افطار کردند .در اینجا تتتمتهان دانی وف انسان) 
نازل شد که می فرماید: انها برای خدا اين کار را کردند. ما تشکری از یتیم 
نمی خواهیم و کار ما فقط برای خداست. خداوند هجده ایه در مورد 
حضرت زهرا و خانواده اش نازل کرد زیرا این کار با اخلاص و برای رضایت 
خدا بود. سوال - صفحه 296 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - 
حضرت فاطمه می فرماید: از دنیای شما سه چیز پیش من محبوب است 
:تلاوت قرآن ,نگاه به چهره پیامبر و انفاق در راه خدا . در این صفحه داریم 
که در هر کاری بگویید: انشاءالله .البته اين انشاءالله گفتن نباید لفظی 
باشد و باید آنرا باور داشته باشیم. البته گفتن لفظی انشاءالله هم تاثیر 
داردو_ باعث تفویت باور می شود. کتاب هایی نوشته شده است که در 
مورد آیات قرآنی است که در مورد حضرت زهرا نازل شده است: آیه 33 


سوره احزاب( ایه تطهیر)هم در مورد حضرت زهرا نازل شده است. روایت 

داریم که شش ماه ( یا ثه ماه)پس از نازل شدن این آنة ۳ 
منزل حضرت زهرا می امدند و می فرمودند : السلام علیک يا اهل البیت. 
تا مردم کسان دیگری را اهل البیت تلقی نکنند. در نزد فریقین از منابع اهل 
سنت و شیعه در مورد آیه تطهیر روایت آفزده شده است. خدا| در آیه 
تطهیر می فرماید: خدا اراده (تکوینی یعنی اتفاق می افتد)کرده است از 
شما خاندان پلیدی و زشتی را ببرد. و شما را پاکیزه قرار داده است. این 
آیه می رساند که اهل بیت معصوم هستند. گاهی طهارت از نجاست است 
مثلا لباسی آلوده است و با شستن پاک می شود. این طهارت احکامی 
است .طهارت دیگر طهارت از شرک است یعنی فردی مشرک است بعد 
مومن می شود و پاک می شود که این طهارت اعتقادی است. طهارت 
دیگر طهارت قلبی است .در روایت داریم که استغفار طهارت است یعنی 
با استغفرالله گفتن قلب شما شسته می شود. طهارت دیگر پاکیزگی از 
گناه است. یعنی کسی که در زندگی اش گناه نیست البته به خلاقیت 
کون وخ آوند دز نها عصمت. کرار وان اشتو فره ففته. شترا هد 
دارد. طهارتی که در اين آیه آمده است همان عصمت است. یعنی در اهل 
بیت هیچ گناهی راه ندارد. بعضی می گویند که این آبه در مورد زنان پیامبر 
است ولی این درست نیست. زنان پیامبر اهل بیوت هستند نه اهل البیت. 
در قران داریم که ای زنان پیامبر. در خانه بمانید, زینت های خودتان را 
آشکار نکنید, نماز را برپا کنید,زکات بدهید و خدا و پیامبر را اطاعت کنید و 
در آخر آیه خداوند در مورد اهل. البیت من فر‌ماید که انها باکنزه.هنستند. 
شان نزول اين آیه در باره ی حضرت زهرا و خاندانش است . در سوره 
شوری ,آیه مودت هم خدا می فرماید: 0 من اجری برای 
رسالت خودم نمی خواهم مگر دوستی برای اهل بیت . حضرت زهرا با اين 
عظمت وقتی احساس وظیفه کرد که باید از حق دفاع کند و نباید سکوت 
کند وارد جامعه شد. شب به در خانه ی مهاجر و انصار رفت و در مسجد 
خطبه خواند و از امام علی(ع) دفاع کرد. پس پیروان حضرت زهرا نباید در 
جامعه نسبت به مسائل بی تفاوت باشند. باید حق را بشناسید و از آن 
دفاع کنید, باطل زا بشتاتبید و با آن بحنکید: جدا کردن از صحنه های 
اجتماعی جزو سیره ی حضرت زهرا نیست. الان زمان انتخابات است . بی 
تفاوتی نسبت به سرنوشت جامعه ناپسند است و همه ی مردم مسئول 
هستند. در قران داریم که انسان در مورد اعضای بدنش مسئولیت دارد. ما 
از حضرت فاطمه, هم درس فردی مثل ایثار و انفاق و هم درس اجتماعی 
مثل شرکت کردن در جامعه می گیریم. در سوره تحریم داریم که آسیه 
الگوی همه ی مومنان است. پیامبر فرمود: زهر| پاره ی تن من است و 
پیامبر الگوی همه ی مومنان است پس حضرت زهر| هم الگوی همه ی 


زنان و مردان است. بعضی از ائمه فرموده اند که زهرا الگوی ما ائمه 
است. سوال - چطور می توان به اهل بیت مودت و محبت داشت؟ پاسخ - 
یک نوعی از مودت این است که انسان می تواند اهل بیت را قلبا دوست 
داشته باشد. یک نوع, مودت رفتاری است مثل شرکت در مراسم حضرت 
زهرا و خرجح کردن و روضه های خانگی .نامگذاری فرزندان بنام حضرت 
زهرا و القاب ایشان مثل هانیه ,ریحانه ببتول و . .. نوع دیگر مودت این 
ایکا ما اس ای و ی 
دوست دارد سعی می کند که خودش را به رنگ او در بیاورد. بعضی ها 
لباس تیمی را که دوست دارند می پوشند و در سکوی همان تیم می 
نشینند. ما هم نباید در سکوی دشمنان حضرت فاطمه بنشینیم .این اظهار 
محبت به حضرت زهرا است. پیامبر به حضرت زهرا فرمود که تو 
افتخاراتی داری زیرا بهترین انبیاء پدر تو و بهترین اوصیاء همسر تو و سید 
شباب اهل جنت فرزندان تو هستند و مهدی از فرزندان توست. انشاء الله 
خداوند همه ی ما را پیرو صدیقه اهل بیت قرار بدهد. و مارار از یاران 
مهدی قرار بدهد. 
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ای روزهای خوب که در راهید, ای جاده های گم شده در مه ای ,ای 
روزهای سخت ادامه از پشت لحظه ها بدر آیید, اق روز افتایی::ای متل 
چشم های خدا [ ۳۳ ای روز آمدن , ای مثل روز آمدنت روشن , این روزها 
که می گذرد هر روز در انتظار آمدنت هستیم اما با من بگو که آيا من نیز 
در روزگار آمدنت هستم ؟ سوال - در مورد خطاب های فرانی: (سورج 
احزاب آیه نهم) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - بخشی از آیات سوره احزاب 
مربوط به جنگ احزاب یا خندق است .در این جنگ خندق کنده شد و همه 
ی حزب ها و گروه ها علیه اسلام بسیج شدند. این جنگ نقطه ی عطف 
تاریخ اسلام بود. اگر در این جنگ. اسلام شکست می خورد کار اسلام تمام 
بود و اگر اسلام پیروز می شد کار کفار تمام بود. یعنی تمام کفر در مقابل 
تمام اسلام ایستاده بود. این آیات در مورد جنگ احزاب است که خداوند به 
مسلمانان یادآوری می کند که عده ای از ها مت رنه دم ای 
سوءظن داشتید که پیروز می شوید ولی بالاخره پیروز شدید . در اين ایه 
خداوند می فرماید: ای مومنان, هميیشه نعمت های خدا| را بر خودتان 
یادآوری کنید. یادآوری نعمت های خدا چه تاثیری دارد؟ خداوند خودش 
خالق این نعمت ها است پس چه نیازی به یادآوری آن دارد؟ یادآوری نعمت 
ها آثاری زیادی دارد: محبوبیت خالق. وقتی شما نعمت های خدا را یادآوری 
می کنید حب خدا در دل شما قوی می شود و به دنبال آن حب شیطان از 
دل شما خارج می شود. ذات انسان به منعم علاقه دارد. یاداوری نعمت 
محبت ایجاد می کند. خدا به حضرت موسی فرمود: خودت من را دوست 
داشته باش و من را پیش مردم محبوب کن. حضرت موسی فرمود: چطور 
اين کار را بکنم ؟ خدا فرمود: نعمت های مرا برای آنها یادآوری. کن. آثر 
دیگر یاد آوری, کاهش شکایت و گله است. یادآوری, شکوه را در زندگی 
انسان کم می کند. بعبارت دیگر باعث بوجود آمدن صفت رضا کر ز ناکت 
انسان می شود. پیامبر در جنگ حنین که بعد از جنگ فتح مکه بود. تمام 
غنائم را بین مردم مکه تقسیم کردند. و به مردم مدینه چیزی ندادند. البته 
در جنگ های قبلی تمام غنائم بین مردم مدینه تقسیم می شد. در جنگ 
احزاب تازه مسلمانان مکه در کنار پیامبر جنگیدند, مثل ابوسفیان. پیامبر به 
آنها غنیمت داد تا دل آنها به اسلام گرم بشود. منافقین شروع به وسوسه 
بین مسلمانان کردند و گفتند که پیامبر بین شما فرق گذاشته است. پیامبر 
تمام مردم را جمع کرد و سخنرانی کرد و فرمود: آیا شما گمراه نبودید و 
من شما را هدایت کردم؟ آیا شما جنگ نداشتید و من بین شما الفت ایجاد 
کردم؟ آیا شما فقیر نبودید و بوسیله ی خدا شما را غنی کردم؟ یعنی 


تعفت: ها هداشته ها را یادآوزی کرد: و بعو وال کردند که شما من زاف 
خواهیم و گله ها تمام شد. دوستی می گفت که اگر ما بخواهیم دستگاهی 
درست کنیم که کار کلیه را انجام بدهد باید کارخانه ی عظیمی درست کنیم 
ولی خدا تمام اینها را در یک کلیه ی کوچک ما قرار داده است. پس کلیه 
یک نعمت بزرگ است. اگر ما بخواهیم روی بدن مان قیمت بگذاریم به 
میلیارد می رسیم .ما نعمت آزادی, بدن ,سلامتی , ایمان و . هم داریم 
که باید قدر آنها را بدانیم. اثر دیگر یادآوری این است که در اننتان حس 
تعدیر بوجود می آورد. انسان بعد از یادآوری نعمت,؛ شکر آنرا بجا می 
اورد. افرادی که به بیمارستان می روند خیلی خدا را شکر می کنند وقتی 
که بیماران را می بینند. اثر دیگر یادآوری, قناعت است. وقتی انسان 
داشتهها را یاداور میت کند فانم. مین شور بادا ور مس .ظمع ]نون 
انسان کمرنگ می کند. فردی نزد امام صادق(ع) رفت و گفت که من فقر 
هستم. امام فرمود که ایا حاضری همه ی دنیا را به تو بدهند و محبت ما را 
از تو بگیرند ؟ فرد گفت: خیر. امام فرمود :تو غنی هستی . امام صادق (ع) 
سوال کرد که حال فلانی چطور است؟ فرد فکر کرد که امام وضع مالی او 
را پرسیدم و فرد پاسخ داد که فلان وضع دینش خوب است. امام فرمود 
به خدا اين فرد غنی است. ما الان در تحریم هستیم و مشکلات زیادی 
داریم البته باید سوء مدیریت در کشور اصلاح بشود. ما در کنار این سختی 
ها, نعمت های آزادی ,استقلال, خلاقیت ها و روی پای خود ایستادن را 
داریم . اثر دیگر یاد آوری غبادت است. وقتی ما به یاد می اوریم که خدا به 
نعمت داده است, خدا را عبادت می کنیم و نماز می خوانیم البته ۳ 
خواندن نماز هم برای خودمان است تا در مقابل شیطان محکم باشیم و از 
فحشاء دوری کنیم. این یک قدرت دفاعی است. روایت داریم : خدا طبیب 
است و شما بیمار هستید. یب می: واهد که نان دی 3 
نیندازد . خدا هم می خواهد که غضب و خشم ما را از پای نیندازد بنابراین 
می فرماید که نماز بخوانید , روزه بگیرید و . 0 
مثلا ما به کربلا می رویم و فردی به ما می گوید که ما را هم یاد کنید. ما 
در کربلا با دو رکعت نماز این فرد را یاد می کنیم. یعنی نائب الزیاره این 
فرد می شویم. پس یاد کردن اين فرد یعنی نماز خواندن و دعا کردن برای 
فرد است. شکر نعمت_ به چهار شکل است: ذهنی يا فکری, گفتاری 
,نوشتاری و رفتاری. یاد آوری ذهنی نعمت یعنی اینکه ما در ذهن خودمان 
خدا را صاحب نعمت بدانیم نه خودمان را ,قارون می گفت که این ثروت 
ها مال خودم است و آنرا با علم خودم بدست آورده ۳ یک عابد بنی 
اسرائیلی می گفت که خدایا با من با عدل خودت رفتار کن نه فضل خودت. 


روزی در خواب دید که در صحرای محشر است و می خواهند که عبادات او 
را حساب کنند. این عابد بنی اسرائیلی از درخت اناری میوه می خورد. یک 
میوه انار را در کفه ی ترازو گذاشتند و اعمال او را هم در کفه ی دیگر 
گذاشتند ولی کفه ی میوه ی انار خیلی سنگین بود و به پایین رفت .اگر خدا 
بخواهد با عدل خودش با ما رفتار کند ما نمی توانیم شکر یک نعمت انار را 
هم بجا بیاوریم. در دعاهای مشترک در اول مفاتیح داریم :خدایا اگر تو مرا 
عفو کنی چیزی از تو کم نمی شود ولی اگر مرا عذاب کنی برای من سخت 
است .خدایا عفو تو بالاتر از گناه من است. شکر دیگر شکر گفتاری است 
یعنی گفتن الحمدلله رب العالمین. خدا| در سوره والضحی , به پیامبر گفت 
که شکر کن. روزی پیامبر سوار مرکب بودند , پنج بار پیاده شدند و سجده 
ی شکر کردند. علت این کار از پیامبر سوال شد. پیامبر فرمود که جبرئیل 
پنج خبر خوب برای من آورد و من پنج بار پیاده شدم و سجده ی شکر بجا 
آفردم. شکر .دبحر شک خوشتاری است .انسان باید در نوشته هایش هم 
شکر کند. انسان می تواند در وصیت نامه اش نعمت ها را پادآوری کند. 
پیامک زدن و نامه نوشتن به دیگران هم یک نوع شکر است. معاویه به 
امیرالمومنین نامه ای نوشت و امام نامه 8 نهج البلاغهم را در پاسخ معاویه 
نوشتند: ای معاوپه ,من اینها را برای تو نمی گویم. اگر من اینها را می 
گویم از باب یاد آوری نعمت است. یکی از نعمت هایی که خدا به ما داد 
نعمت پیامبر «حمزه سید الشهدا, , حسن» ۰ خسین*ه خصرت: زهرا است:» :ور 
شکر رفتاری ما نباید نعمت را به نقمت تبدیل کنیم. در قران داریم که 
بعضی ها نعمت های خدا را تبدیل به نقمت می کنند. مثلا انسان میل 
جنسی دارد و باید انرا در راه صحیح خودش که ازدواج است ارضاء کند 
ولی قوم لوط این کار را نکردند و همجنس گرا شدند و نعمت را به نقمت 
تبدیل کردند. خدا به قوم سباً نعمت آبادانی داده بود و گندم و جو هم زیاد 
داشتند .آنها با نان دست هایشان را پاک می کردند و بعد قحطی شد. آنها 
نعمت خدا را به نقمت تبدیل کردند. مثلا خدا به شما فکرداده است. بعضی 
ها برای یک دزدی فکرها و تفشنه: ها ریا دی ی ری ند در خالیکه اگر 
آترا بزای..کاشتن. استاده.می. کردند سود زیادی.می بردنقه آلان. اشترنت 
نعمت است و راحت می توان به همه ی مطالب دست یافت. افرادی این 
نعمت را به نقمت تبدیل کرده اند. ماهواره یک نعمت است ولی الان این 
نعمت در قالب نقمت قرار گرفته است. زیرا مطالب پد آن خیلی بیشتر از 
مطالب آموزنده ی آن ایا هط هحعی بزرگان آنرا تحریم کرده اند. 
ارم ات ی کر بای بزنیم و از حال هم باخبر بشویم ولی نباید 
و گناه بشود. حق خداست که ما از نعمت ها در راه صحیح استفاده کنیم. 


خدا به ما عقل .شعور و زبان داده است و راه استفاده ی آنرا هم بیان 
کرده است. مثلا فرموده که از حرف لغو بپرهیزید ,حرف بیهوده را گوش 
نکنید و چشم هایتان را در مقابل نامحرم پایین بیندازید. خدا به ما پا داده 
است و فرموده است که متکبرانه روی زمین راه نروید. سوال- صفحه 
9 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - خداوند در این صفحه یادآوری 
ی واه ی لا :ما به انسان کرامت صعلء فطرت ,هدایت 
2 دادیم و کارق کرديم که اسان بنواند دردوریا عخشکی »جر کت کند و 
اه پاکیزه در اختیار انسان قرار دادیم سوال - در مورد ادامه ی ایه 9 
سوره ی احزاب توضیحاتی بفرمایید. پاسخ- در این آیه سه نکته آمده است 
که یکی. آن انها باداوری. تعمت: اشته در این آبه.خدا نبه: فسامانان. مه 
فرماید: نعمت های خدا را یادآوری کند و نکته ی دیگر این است که خدا 
0 2 خدا برای شما در این جنگ 
لشکری فرستاد که شما نمی دیدید (فرشته و ملائکه). پس این آیه می 
گوید که کارهای دنیا یکی بصورت طبیعی و امدادی پیش می رود و یکی 
بصورت غیر طبیعی و امداد غیبی پیش می رود. رزق دو جور است : رزقی 
که شما کار می کنید و حقوقی به شما می دهند و رزقی که شما روی آن 
حساب باز نکزده اب هربذشته مت آوزند. حدا ور نیا اتف فرفانه 
که در جنگ ما لشکریان نامرئی فرستادیم تا به مسلمانان کمک کنند. این 
امدادهای غیبی مخصوص جنگ نیست. هر وقت شما در زندگی بخاطر خدا 
گذشت کردید اين امداد غیبی شامل حال شما هم می شود. مثلا شما پدر و 
مادر پیر خودتان را نگهداری می کنید و بخاطر آنها از کارهای خودتان می 
گذرید و درآمد کمتری کسب و۱ الطافی را در 
زندگی شما قرار می دهد که بعدا اين الطاف خدا, خودش را در زندگی 
شما نشان می دهد. و چند برابر درآمدی که کسب نکرده اناه- نز زند کین 
نصیبت تان می شود و اولادهای خوبی بدست می آورید .خیلی از مواقع 
فرد رشوه کلان را نمی گیرد و به همان حق ماموریت خودش قانع است و 
بعد برکاتی در رح اش ایجاد می شود که چندین برابر مبلغ رشوه 
بدستش می رسد. در استان فارس آقلی هی ک که ری اولین 
درآمدم را بدست آوردم نزد یکی از مراجع تقلید رفتم و گفتم که من جز 
این درامد.یول دیگزی ندارم و ایشان فرمود که باید خمس ان .زا 
بدهی و من کمی مردد شدم و ایشان فرمود که نگران نباش,: خداوند 
چندین برابر جبران می کند .امام جواد(ع) می فرماید :شما خمس بدهید ما 
قول می دهیم که جبران بشود. ایتتتان مومت 1 
نز کات زیادی را در زندکی ام دیدم. ما نباید فقط الان را در نظر بگیریم. ما 

باید لقمه ی حلال به خانه بیاوریم و نتیجه ی انرا در نسل مان ببینیم. ما باید 
روی امددهای غیبی حساب کنیم. البته ما نباید کارها را به اين انگیزه ی 


انجام بدهیم. خدا می فرماید که قرض بدهید من جبران می کنم. در این 
ایه داریم که سربازهای خدا که شما نمی بینید. درحادثه ی طبس. شن ها 
سربازان خدا بودند. ما در انقلاب از این داستان های زیاد داشته » ایم . خدا 
در آخر آیه می فرماید: ای مردم» بدانید که خدا به کارهای شما آگاه است. 
اگر نگاه ما اینطور باشد خیلی از مشکلات زندگی ما حل می شود. پس در 
زندگی مان به یادآوری نعمت ها و به امدادهای غیبی( حضرت موسی وقتی 
عضاتر و یه وربا زرا شکافنم: ده از ان عبور کرد. البته اگر ما هم 
یقین داشتیم که این اتفاق می افتد مثل حضرت موسی ارامش داشتیم ) 
توح داش اش وال وهای ماود اناد فاطفه کسیت :اس 
- پیام نوروزی رهبری انقلاب در مورد ایام فاطمیه بود. امسال ایام نوروز 
با ایام فاطمیه برخورد کرده بود که مردم از این ایام خوب تجلیل کردند 
زندگی حضرت زهرا الگویی است که پیامبر آثرا آلگو معرفی کرده است و 
او را بازم‌ ی تشون خهانده است و ملاک رضا | معرفی کرده 
است. از زندگی این بانوی بزرگوار درس بگيریم. کتاب فرهنگ فاطمیه 
کتاب پر مطلبی است. ما می توانیم در تمام مراحل زندگی مان از زندگی 
حضرت فاطمه درس بگیریم با اینکه عمر زندگی ایشان کوتاه بوده است 
ولی درس های زیادی در تاریخ از ایشان بجا مانده است. خانمی که کم 
صبر است می تواند صبر حضرت فاطمه را ببیند و فردی که کاهل نماز 
است می تواند نماز حضرت زهرا را ببیند که تا صبح نماز می خواند و 
پایش ورم می کرد. فردی که خودگرا است به حضرت فاطمه نگاه کند که 
ضف. کت ی ی تم ی 
با همسر نامهربان است به زندگی حضرت فاطمه نگاه کند که چطور با 
فرزندان و همسرش رفتار می کرد. انشاءالله خداوند حشر و نشر مارا با 
هل کفت فرار ند 
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بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین تو چراغ 
آفتابی, گل آفتاب گردان نکند به ما نتابی, گل آفتاب گردان نه گلی فقط 
ت نوری؛ نه که نور بوی باران دای پای آف کل آفتاب گردان نه 

نه آفتابی, من و این هوای ابری نکند به ما نتابی گل آفتاب گردان تو بتاب و 
کل ببافشان: شنر. آن نداد امشب ار برآید آفتابی, گل آفتاب گردان آقای 
شریعتی: سلام می‌گویم به همه‌ی بیننده‌های خوبمان, خانم‌ها و آقایان, 
خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خوشحاليم که در این 
روزهای بهاری همراه شما ِِِ انشاءالله بهار پرباری همه‌ی ما داشته 
باشیم و انشاءالله زندگی و کار ما فاطمی باشد. افتخار اين را داریم که در 
محضر مهمان عزیز و ار باشیم که مدت‌ها است مشتاق دیدارشان 
بودیم و مدت‌ها برنامه‌ی سمت خدا روزهایی که استاد عزیز ما در سمت 
خدا بودند و مهمان ما بودند. همه‌ی مخاطبان از مباحث ایشان استفاده 
می‌کردند. جناب حجت‌الاسلام و المسلمین اقای دکتر رفیعی. خیلی خیلی 
خوش آمدید. سلام علیکم و رحمة الله. حاح آقای رفیعی: علیکم السلام و 
رحمة الله, خدمت شما و بینندگان عزیز, عرض سلام دارم و آرزوی توفیق 
برای همه دارم. انشاءالله که روزهای خوب و سال پربرکتی را داشته 
باشید. آقای شریعتی: انشاءالله. خیلی خوشحال هستیم که دوباره شاهد 
خدا| و روزهای پنج شنبه در ایام نوروز ما خدمت حجت الاسلام والمسلمین 
دکتر رفیعی خواهیم بود. خیلی خوشحال هستیم که دوباره شما را می بینیم . 
انشاءالله سال جدید برای شما و خانواده‌ی محترم سال پر خیر و برکتی 
باشد. با آقای دکتر رفیعی که صحبت می کردیم,؛ ایشان هت می‌خواهم 
در مورد عبادت صحبت کنم. قطعاً بارها و بارها از عبادت شنیدیم. اما اينکه 
از چه منظری جناب دکتر رفیعی به این مساله خواهند پرداخت. موضوعی 
است که ما مشتاق هستیم بشنویم. حاج اقای رفیعی: بسم الله الرحمن 
الرحیم. وقتی موضوع عبادت و بندگی و تقوا و ایمان و اینطور واژه‌های 
ارزشی پیش می‌اید, فورا ذهن ما به این سمت می‌رود که خوب یک فضای 
خاصی برای انجام اينها هست. یعنی کسی که می‌خواهد عبادت کند باید 
مسجد برود. آکز کسی می‌خواهد تقوا داشتة. باشدء باید ختما در یک فضای 
خاصی باشد. اگر کسی می‌خواهد ایمانش را حفظ کند باید در یک ایام 
خاصی باشد, و غالبا شما هم دیدید اینطور بحث‌ها را شب‌های احیاء و در 
ماه رمضان, ایام اعتکاف. بجعت توبه و عبادت و نند دی را مطرح می‌کنيم. 
این نگاه, نگاه نادرستی است. برای اینکه عبودیت و ند کون یک حقیقتی 


است که زمان‌بر و مکان‌بر نیست. بله. ممکن است در یک زمان و 
مکان‌هايي به دلایلی نمره‌ی عبودیت بالا باشد. تلا شب قدر «لِلَمٌ ااق 

یز من آلفِ شَهّرٍ» (قدر/3) شود. مثلاً در حرم امام حسین(ع) ثواب ب نماز 
ایتقدر پیشتر باشد. در مسج الخرام خوایشتن بتشتر باشد. آها بحت:هن 
روی نمادهای عبودیت نیست. اصل بنده بودن؛ مطیع بودن» پیرو خدا بودن, 
زمان‌بر و مکان‌بر نیست. نباید منحصر کرد. و آنقدر اسلام دایره‌ی عبادت 
را بالا دیده است که گاهی ممکن است انسان اصلا هیچ کاری نکند و در 
حال عبادت باشد. من می‌خواهم این را امروز یک مقداری عرض کنم. 

عنوانش را هم می‌خواستم عبادت آسان بگذارم. واقعا خیلی عبادت‌ها 
۱ 0 ام ای سم ات ها سار 
ساده و آسان باشد و ما هم راحت از کنارش عبوز می‌کنيم و ظفلت 
می‌کنیم. قبل از آنکه آن عبادت آسان را بگویم, دو نکته عرض می‌کنم. 1- 
اصلاً چرا عبادت کنیم؟ قرآن کریم دلیلش را در آیاتٍ متعددی بیان کرده 
است. از جمله این آیه که می‌فرماید: «پا ایا الناس اعبذوا ریکم» 
(بقره/21) مردم خدا را بپرستید, «الّذی حَلقَکمْ» چون شما را آفریده 
است. مثل اینکه به دانش‌آموزی می‌گوییم: اين آقا را احترام کن, چون 
معلم توست. این آقا را احترام کن چون پدرت است. می‌گوید: خدا را 
بیرستید چون شما را آفریده است. بالاخره از عدم به وجود آورده است. 
نعمت داده است: ندای فطرتٍ به شما این را می‌گوید. نیاز شما این را 
مق کوند: « ان تم الفقراء الی اللّه» (فاطر/15) در واقع عبادت یک اهرم 
است. اهرمی 0 انسان از آن برای رشد و تعالی کمک 
فن کرد اینطور نیست که شما فکر کنید عبادت یک صندوقچه‌ای در قیامت 
است. اینها را ما در آن صندوقچه جمع می‌کنيم. روز محشر به درد ما 
می‌خورد. زو | قران کریم می‌فرماید: 9 استعیتوا بالصَبر 5 و ال۲صَلاة» 
(بقره/45) در همین دنیا از نماز کمک بگیرید. از روزه کمک بگیرید. این 
نکته‌ی اول است. نکته‌ی دوم که خدمت بینندگان کزیز عرض کنم این است 
که یکوقت یک کسی خدمت امام صاد ق(ع) اد گفت: حقیقت عبودیت 
چیست؟ جوهره اش و مواد اصلی اش چه کسی عبد واقعی خداست؟ امام 
صادق فرمود: اگر کسی سه چیز را معتقد باشد. او بنده‌ی واقعی است. 
این سه مورد که عرض می‌کنم تمام عبودیت‌ها در این سه مورد گنجانده 
شده است وجوهره‌ی همه‌ی عبودت و رگ همین است. به عبارت 
علمی‌تر این همان دیدگاه نظری می‌ شود. پشتوانه‌ی بجت است. نماز ۲ 
روزه و اینها نمودهای عبادت است. این باوری که من الاان عرض می کنم,؛ 
این باور در واقع اصل عبودیت و اصل فد کت است. خوب این سه مورد 
چیست؟ اولین مورد را فرمودند: «أَنْ لا یی الْعیذ لِتفسه فیما حول الله 
ملْکا» (بحارالانوار/ج 11ص 224) اولین مورد این است که انسان خودش را 


مالک چیزی نداند. این خودش عبودیت است. لذا در قرآن هم هیچ‌جا نداریم 
که از مال خودتان انفاق کنید. داریم از مال خدا انفاق کنید. «و متا 
ررَفناهم بلْففون» (بقره/3) این اولین_ نمود است که انسان «مالي یوم 
الذین» بگوید. اگر اين اعتقاد پیدا شد. آدم راحت انفاق می‌کند. اگر مال از 
دستش رفت, , غصه نمی‌خورد. اگر مال به او روی آورد, بالا وپایین نمی‌پرد. 
صندوق‌دارهای بانک را دیده‌اید, هو هستند. خودشان را مالک 
نمی‌دانند. دوم اینکه اما م صادق فرمودند: «اللْه مق 5 لا بدیز 1 لِتَفسه 
تذبیرا» انسان خودش ۷ مدبر و برنامه‌ریز نهایی نبیند. انسان برنامه‌ریزی 
کند. خوب هم هست. اما نگوید: من این کار را می‌کنم. بگوید: انشاءالله 
اگر خدا بخواهد. حضرت سلیمان خیلی وضع مالی خوبی داشت. چند 
همسر داشت., خانه و امکانات داشت. پادشاه بود. پیغمبر بود. باد در 
اختیارش بود. جن در ان بود. مک نداشت, آزاد و گرفتاری 
نداشت. همه‌ی دنیا به او روی آورده بود. آنوقت ایشان با اين رویکرد 
یکوقتی به او گفتند: تو که بچه نداری! فرزند نداری. فرمود: کاری ندارد. 
بنده‌ی خدا گفت: دزد حاضر و بز حاضر! کاری ندارد. من امکانات و ثروت 
دارم همسر هم که دارم. چندین فرزند شجاع و جنگجو تحویل خواهم داد تا 
دیگر کسی اين حرف را پشت سر من نزند. شلیفان با اخر .عفر بخه‌دار. 
نشد! خدا یک بچه به او داد آن هم جسد بود. فلج بود. روی تخت افتاده 
بود. داریم این را می‌گوییم. نمی‌خواهم بکو ره اعوذ بالله سلیمان مرتکب 
گناه شند. نه گاهی انبیای ما ترک اولی می‌کنند ولی گناه نمی کنند. عرض 
من اینجاست که تا گفت: چنین خواهم کرد. نشد! لذا بینندگان عزیز بدانند 
دومین نشانه‌ی عبودیت این است که انسان بگوید: آنچه خدا بخواهد. یک 
آقایی چند روز قبل پیش من آمد. گفت: حاج آقا, بچه‌ی اول من دختر بوده 
است. خانم من دومی را هم باردار است. ما ی دعا می‌کنيم که خدایا 
پسر شود. اين خلاف رضای الهی نباشد. گفتم: نه! بگویید: خدایا پسر 
دوست داریم, ولی آنچه نو می‌پسندی. این مهم خواست خدا| مقدم 
باشد. دومین عبودیت این است که خواست خدا را مقدم بدانیم. سوم که 
شاه بیتلش است. 5 له اشتعاله فیمّا 5 مره تقالی به و تهاه عَنْهُ» در 
ژند کی همه اشتغال داریم. جنابعالی و من ۳ صبح ۳ شب که هن انیم 
هرکسی به یک نحوی مشغول است. کارهایی هم انجام می‌دهیم, فرمود: 
عبودیت این است که ان کارهایی که انجام می‌دهیم, نهی خدا روی ان 
نباشد. امر خدا روی ان باشد يا لااقل به تعبیر بنده مباح باشد. این 
حرف‌هایی که امروز می‌زنم, نهی خدا رویش نباشد. اگر غیبت باشد, نهی 
خدا| روی آن است. اگر دروع باشد نهی می‌شود. ت2< تجسس اگر باشد, 
سوءظن اگر باشد, ذ فحش اگر باشد, این حقیقت عبودیت می‌شود. انسان 
خودش را مالک 7 خودش را برنامه‌ریز نهایی نداند و بگوید: آنچه خدا 


می‌خواهد. و سوم اینکه کارهایی که انجام می‌دهد مورد نهی الهی نباشد. 
این دو نکته‌ای بود که در رابطه با عبادت بود. اما می‌خواهم عبادت را یک 
دسته‌بندی کنم. ما 1- عبادت جسمی دارم. یعنی برای گوش است, چشم 
است. دست است., پا است. 2- عبادت قلبی دارم. یعنی کارهایی در قلب 
ما باشد این عباوت است. 3- عبادت فکری داریم. 4-عبادت اقتصادی 
داریم. 5- عبادت اجتماعی داریم. 6- عبادت سلبی داریم. یعنی هیچ کاری 
انجام نمی‌دهی و عبادت می‌کنی. 1- عبادت جسمی؛ این جسم, غیر از نماز 
را می‌گویم. اينکه جای خود است. مثال می‌زنم, اگر به قرآن نگاه کردی 
عبادت است. کار سختی نیست. اقا در مسجد نشستم دارند قران 
می‌خوانند, من اصلاً سواد ندارم. پا حال خواندن را ندارم. همینطور به 
قرآن نگاه می کنم. نگاه به قرآن عبادت است. ایام نوروزژ و عید است. به 
پدر و مادرت سر می‌زنی. همینطور به پدرت نگاه ما نو این عبادت 
است. این خرح یدارد. آسان است. نگاه به عالم فی کنی: این.عبادت. است: 
«و التّظرٌ ای »> (بحارالانوار/ج38/ص196) نگاه کردن به برادر دینی, 
افراد موّمن در جامعه به خاطر خدا؛ این عبادت است. . پس عبادت جسم را 
مثال زدیم. عبادت چشم است. بنده منبر رفتم. جنابعالی دارید حدیت 
می‌خوانید, یک نفر دارد نصیحت می‌کند. یک شعر پر محتوا را می‌خواند. ما 
گوش می‌دهيم. استماع موعظه عبادت است. هزینه هم ندارد. شما در 
ماشین مي‌روید؛ ترافیک‌های تهران هم طولانی است. رادیو قرآن را باز 
کردی, قرآن گوش می‌دهی. این عبادت است. عبادت گوش است. اگر او 
می‌خواند و شما هم بگویی. این عبادت زبان می‌شود. « اله الا الله», 
«سبحان الله»! روایتی در بحار داریم که بهودی‌ها و منافقین در ذهن 
مسلمان‌ها شبهه ایجاد می کردند, مسلمان‌ها به هم می‌ریختند .ان هم 
بعضی گرفتار این ما له تن پای اینترنت می‌ نشیند. پا شبکه‌ی ماهواره 
را می‌زند. با یک شبهه‌ای ذهنش بر هم می‌ریزد. خدمت رسول خدا آمدند و 
گفتند: يا رسول الله! ما با شبهاتمان چه کنیم؟ می‌دانيم حرف ما درست 
نیست, ولی ذهنمان را مشغفول کرده است. شبهه اینطور است که اگر 
شما عسل می‌خوری, کسی بگوید: عسل تلخ است, احساس تلخی 
می‌کنی. حضرت فرمود: یک چیزی به شما یاد بدهم که شبهات آذیت‌تان 
نکند. بله پا رسول الله! فرمود: «الصَلاٍ علی محقد و عَلی 
فرهان 0 ات کنید, , چون هعشا گوش می‌د هی ؛ ۳ آوزتت به 
پدر و مادر نگاه می‌کنی, عبادت است. صلوات می‌فرستی, عبادت است. 
شب زیر آسمان عف‌آنشن و به ستاره‌ها نگاه ریت کرو و می کویین خدایا 
چه خلقتی داری؟ به زبان فارسی ضف یو اگر بعربی بلد بودی, وی دماین 
«انٌ فی خلق السماواتِ و الاْض و اختلاف الیل التّهار» (بقره/164) 


اینها همه مصادیق عبادت می‌شود. یک مورد ذیکر . هفر اکن عبادت: عشمی 
بگویم که بینندگان ببینند گاهی کار چقدر اسان استه: رسول خدا فریود؛ 
«علی اخب ررکم بایسر العباده» بگویم: اسان رین عبادت چیست؟ و اهونها 

البدن» خیلی برای بدن راحت است. فرمود: «السمّتِ و خسن 
الخحْلق» سکوت و خوش اخلاقی ا! سکوت عبادت است. خوش ۹ 
عبادت است. این روایت در محجة البیضاء است. پس یکی از اقسام عبادت. 
عبادت جسمی شد. دستت: یک نف زان ید کر .و نها آن ظرفت:+خیایان 
می‌بری. امام سجاد در کوچه‌های مدینه می‌رفت. سوار اسب بود. عده‌ای 
هم پشت سر او بودند, یک کلوخی وسط کوچه بود. پیاده شد, کلوخ را 
برداشت و یک طرف انداخت. اقا فر مود: این عبادت است. یک پوست 
موزی جلوی راه بچه‌ها در کوچه است. برمی‌داری. پس عبادت جسمی 
چشم دارد. گوش دارد. زبان دارد و همینطور که مثال زدم. قسم دوم 
عبادت, عبادت قلب است. قلب هم عبادت دارد. در روایت داریم, محبت 
اهلبیت در هر قلبی باشد. عبادت است. من امام حسین را دوست دارم. 
من اضلا تقوانشتتهام. فتننهد و کربلا برفض اما هام عشنین. و اما زضا را 
دوست دارم. این خودش یکی از عبادت‌های بسیار مهم است. من از 
دشمنان اهلبیت دم می‌آید: ۰ من ی شتوم مثلاً 7 فلان منطقه‌ی دنیا دارند 
جایی که مسلمان را سر ۳9 به خانه‌اش حمله و ناراحت می‌شوم 
یعنی احساس انزجار می‌کنم از کسی که ان کار را کرده است. این هم 
تولی و تبری است. یس عبادت قلبی هم داریم. عبادت فکری؛ ما در فکر 
هم عبادت داریم؟ بله! حسن ظن به مردم عبادت است. تا کسی خانه 
خرید. نگویی: از کجا آورد؟ تا کسی تصادف کرد, حتماً یک گناهی کرده بود, 
تصادف کرد. ورشکست شد. حتماً مال مردم را بالا کشیده اسیت. نه! 

حسن ظن به مردم, عبادت می‌شود. نقطه‌ی مقابلش «ان بَعضَ | لح انم » 
(حجرات/12) تفکر؛ جنابعالی یک گوشه‌ای نشستی, , عصر جمعه است. هیچ 
کاری هم نمی‌کنی. ما ان چهل سالمان است.چند گناه کردیم؟ چقدر 
عبادت کردیم؟ چقدر توشه اندوختیم؟ پشت سر چه کسانی صحبت کردیم؟ 
من در حالات یکی از فرماندهان شهید که ما مدیون همه‌ی این شهدا 
هستیم, خواندم ایشان یک برگه‌ای درست کرده بود, به زیردستانش داد. 
ایشان فرمانده بود. بالاای این برگه نوشته بود. : «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» 
یعنی خودتان را محاسبه کنید, قبل از آنکه دیگران شما را محاسبه کنند. 
سی چهل مورد گزینهم نوشته بود. فلا غیت دروع, قضا شدن نماز صبح, 
نگاه به نامحرم, ی وقت : اینها خصوصی است, به کسی نشان ند هید. 
افشای گناه حرام است. پیش خودتان نکه دارید, تا یک دروع گفتید, یک 
علامت بزنید. تا یک روز صبح نمازتان قضا شد, علامت بزنید. عصر جمعه 


که می‌شود. این برگه را باز کنید و بشمارید. دو تا دروغ, سه تا غیبت. دو تا 
نگاه به نامحرم, قضا شدن نماز صبح, در مجموع 15 گناه می‌شود. در یک 
هفته من 5 گناه کردم. آنوقت خودتان را محاسبه کنید. استغفار کنید, 
هفته‌ی دیگر بگوپید: خدایا انشاءالله کنار می‌گذاریم. ممکن است هفته‌ی 
دیگر که باز می‌کنیم. ممکن است 18 تا شده باشد, ممکن است 12 تا 
شده باشد. اگر 12 تا شده باشد, آدم خوبی هستی. پس تفکر و انديشه هم 
عبادت است. مورد چهارم, عبادت اجتماعی است. عبادت اجتماعی را کی 
و برای همیشه‌ی سال عرض می‌کنم. روایتش راهم اینجا نوشتم. امام 
باقر(ع) فرمود: «اِنّ أَحت الاعمَال الی الله عَرّ و جَل» مهم‌ترین اعمال نزد 
خدا که عبادت است؛ «دْحَال السُرُور کل الَمْوْمنین» (کافی/ج2/ص 189) 
شما مسلمانی را شاد کنید. خوشحال کنید. »5 و ما عُبد ال بشمتء أحَت ۳ 
ال من ادخال السُرژور ۳ المَوُمن» (وسایل الشیعه اج 16/ص 349) خداً به 

چیزی بهتر از شاد کردن مومنین عبادت نشده است. البته ادخال 0 
که شما به کسی که جهیزیه می‌خواهد, مشکل مالی دارد, اقتصادی دارد, 
کمک کنی. پا نه شماأ می روی به خانه‌ی پسرعمویت که تازه ازدواج کرده 
است. یک سری می‌زنی و یک کادویی می‌بری. چقدر خوشحال می‌شوند! 
این ادخال السرور است. صله‌ی رحم. ادخال السرور است. احوال هم را 
پرسیدند. در جشن‌ها همدیگر را دعوت کردند. پس این عبادت. عبادت 
اجتماعی است. یک بخشی از عبادت اجتماعی امر به معروف است. نهی 
از منکر است. یک بخشی مشورت کردن است. مشورت دادن به دیگران 
است. این هم عبادت اجتماعی است. مورد ینجم عبادت طالف است. همان 
زکات و صدقه و کمک به مردم و رفع نیاز از مردم است که در روایات ما 
روی این تأکید شده است. اما مورد ششم که عبادت سلبی است. گاهی 
هیچ کاری نمی‌کنیم و این عبادت می‌شود. نمونه‌هایی فراوانی هم در منابع 
روایی ما دارد. من یک موردش را با یک داستان خدمت شما عرض می‌کنم. 
شخصی خدمت امام باقر(ع) آشد. گفت: یابن رسول الله من یک آدم کم 
عملی هستم. زیاد نماز بخوان و زیاد روزه ۳۹ نیستم. واجبات را انجام 
می‌دهم. ولی دو ور وه دارم. که عفت شکم است, یکی عفت قوای 
جنسی است. یعنی حرام نمی‌خورم. از راه حرام هم غرایزم را ارضاء 
نمی کنم. آپا این کار من عبادت است؟ آقا فرمود: این بالاترین عبادت 
است. «ما عبد اللَة بشی ء آَفصَل من عفة بَطن 5 فزج» (کافیاج2/ص 79) 
قرآن به جوانان می‌فرماید: اولاً ازدواج ند خدا به جوان‌ها نمی گوید 
ازدواج کنید. به مردم می‌گوید: جوان‌ها_را زن بدهید. دخترها را شوهر 
بدهید. این وظیفه‌ی اجتماعی است. «5 آنکخوا الأیاهن وم و الصَالِحین 
من ؟ عبادکم 5 امائِکم» ایامی جمع [۳ است. آیم آدم بدون زن است. بدون 


شوهر است. «و آئکخُوا» مردم, شما بی‌زن‌ها و بی‌شوهرها را همسر 
بدهید. بعد می‌فرماید: اگر به هر دلیلی زن پیدا نکردید. مجوز گناه است. 
مجوز جرا استزخیلی‌ها این را می‌برستند. آفا من نی سال.سن دارده 
ازدولج تکزدض:. آیا این مجوز می‌شود که همسر پیدا نمی‌شود. کسی 
خواستگاری هر نمی آیدز یک آقا پسر زن پیدا نمی‌کند, مرتکب حرام شود؟ 
نه,قرآن می فرماید: 5 ی الذین / یُجدون تکاحا» (نور/33) آنهایق 
که همسر پبدا نقف‌ کنتد: باید عفت بورزند. لذ| نگاه یک جوان به نامحرم 
می‌افتد. چشمش را پایین می‌اندازد. کاری هم نکرده است. فقط سرش را 
پایین انداخت, این عبادت می‌شود. در جلسه‌ای غیبت می‌شود. بلند 
می‌شود. آقا خداحافظ! طوری که ناراحت هم نشوند و به هم بریزد. یک 
تذکری هم می‌دهد و بلند می‌شود. همین قدر که بلند می‌شود. این عبادت 
است. ترک گناه خود عبادت است. پس ملاحظه فرمودید, دایره‌ی عبادت 
در اسلام خیلی گسترده است. ای پن نکته را برای دانشجوها, طلبه‌ها و 
کسانی که دنبال کسب علم می ر وند» می‌گویم, «من خرح یطلب بابا من 
العلم» کسی از خانه‌اش بیرون برود و یک مسأله‌ی علمی یاد بگیرد. حالا 
ممکن است دانشجو باشد, طلبه باشد پا نه, یک آقایی الاأآن راه می‌افتد در 
خانه‌ی مرجع تقلید برود. دفتر اقا برود. در مسجد نزد امام جماعت. یک 
شبهه و یک سوالی را بپرسد. «من خرج یطلب یایا من العلم» بیرون از 
خانه می‌رود یک چیزی را یاد بگیرد. امشب مسجد برویم ببینیم آقا چه 
می‌گوید؟ چه لصیحتی دارد؟ امام فرمود: اگر کلتتت «کان ِ 2 
اوبفتن عاما<< رنه المرید/ص 101) عمل او مثل عبادت چهل سال است. 
برود یک مطلبی را یاد بگیرد. پس خود طلب علم. کسب علم یکی از 
مضادیق عبادت و بندگی خداست. من اخیرا داشتم مفاتیح را نگاه 
می‌کردم. در حاشیه‌ی مفاتیح فکر می‌کنم صفحه‌ی 217, 218 بود. دیدم 
یک روایتی از معصوم است که مرحوم شیح عباس در حاشیه آورده است, 
از شیخ طوسی هم نقل می‌کند. اگر کسی صبح به صبح بگوید: «سبحان 
ربی العظیم و بحمده» عبادت چند سال را خدا برای او می‌نویسد. واقعاً 
بهانه گذاشته‌اند. یکوقت‌هایی انسان توفیق همین‌ها را هم ندارد. به شما 
ی ود سه «قل هو الله» بخوان, واب یک ختم قرآن است. می‌گوید: با 
وضو بخواب, تا صبح در حال عبایت هستی. چون در آسیتانه‌ی جمعه هستیم 
ازن خفله زا عرض می‌کنم. <احضل العبادة اتظاژ القرج» (بحارالانوار/ 
ج2/ص 125) همین قدر که شما صبحت را با امام رمان آغاز ۹ 
صدقه‌ای به نام او تدش دعایی کنی. اینطور نیست که ما در اسلام عبادت 
را محدود به مسجد کنیم, یا محراب کنیم, یا در حرم و شب و بیست و یکم 
ببندیم. نه! ممکن است بعضی ادیان اینطور باشند. بگوید: یک شنبه کلیسا 
می‌روم. ولی اسلام دایره‌ی عبادت و بندگی را به حدی وسیع دیده است که 


شما در خوابیدن هم می توانی عبادت با وضو می‌خوابی, عبادت 
است. در نگاهت می‌توانی عبادت کنی. در سخنت, در گوش کردنت, در 
سکوتت. در ترکت. در خوابت. ولذا اين دایره خیلی گسترده است, اینها 
دائم الذکر هستند. کسانی که همواره به یاد خدا هستند. «رجال تلهیهم 
تَجارة و لا بیع عن ذکُرٍ اللّه» (نور/37) چطور می‌شود بیع و تجارت مانع ذکر 
نشود؟ دارد کاسبی. هن کنق قفین فد که درهم نمی کوند. اتضاف را رعانت 
بکند, مگر نداریم «التاجر الصدوق یحشر مع الشهداء» کاسبی که راست 
اي حود با شهید محشور می‌شود. الأن ایام مسافرت است. کسی برای 
عبرت سفر می‌رود. برای انرژی گرفتن برای کار سفر می‌رود. برای سر 
زدن به فامیل سفر می‌رود. همه‌ی اینها عبادت می‌شود. ما این انگیزه را 
باید در خودمان ایجاد کنیم و با اين نگاه انشاءالله وارد زندگی شویم. آقای 
شریعتی: ما از فرمایشات شما سیر نمی‌شویم. دعا می‌کنم که انشاءالله 
توفیق حضور دائمی جناب اقای دکتر رفیعی در برنامه‌ی سمت خدا محیا 
شود و ما در خدمت ایشان باشیم. خیلی روز خوبی بود در خدمت شما 
بودیم. دوستان می‌توانند مباحث جناب اقای دکتر رفیعی را هفته‌ی اینده هم 
دنبال کنند, من متذکر می‌ شویم که قرار روزانه‌ی امروز ما تلاوت صفحه‌ی 
2 قران کریم خواهد بود. دعای بفرمایید و همه‌ی ما آمین بگوییم. حاج 
آقای رفیعی: انشاءالله خداوند تبارک و تعالی در ظهور آقا و مولای ما 
حجت بن الحسن تعجیل بفرماید و انشاءاله همه‌ی ما را در رکاب آن 
بزرگوار, جز سربازان و محبین و مستشهدین در مقابل آن حضرت قرار 

بدهد. آقای شریعتی: انشاءالله. چقدر خوب است که ثواب تلاوت آیات را 
به روح اموات و درگذشتگان قذیه کنیم, آنهانت. .که دستشان از این دنیا 
کوتاه است و بر گردن ما حق دارند. بهترین‌ها را برای همه‌ی شتضا ارزه 
می‌کنم. والحمدلله رب العالمپن, و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. 
صفحه‌ي 42 قرآن کریم: «* یلک الرْسْل قصّلنا بَعَصَُمْ علی بعض ده منم من 
کلم الْه و رقع بفطهم رجات و ات عیست ان مریم الاب و آیذتا 
برژوح دس و لو شاء اللة ما افتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاعءتهم 
لبیتَات و اکن" احتلَفواً فمنهّم مَنْ امن و منقّم من کقر و لو شّاء ال ما 
افتتلوا لاک ال فعَل ما یُریذ(253) بایها الذین عَامَتَوا, آنفقوا ممّا 
ررفتاکم ِِ بل آن بانن یوش لا بت فیه و لاله و لا سَقاعه و الکافژون هم 


في السَمَاواتِ و ما في آلأرْض من دا الذی بَسْقَع ما بَین 
ايْديهم و ما حَلقَهُمْ و لا یشیء مَنْ علمه لا یا شاء وسع كريِيية 


آیات: هون از این پیامبران زا بر تعصی دی بر نز دادیم خدا با بعضی 
سخن گفت و بعضی را به درجاتی برافراشت. و به عیسی بن مریم 
معجزه‌ها دادیم و او را به روح القدس یاری کردیم. و اگر خدا می خواست, 
مردمی که بعد از آنها بودند. پس از آنکه حجتها بر آنان آشکار شده بود, با 
یکدیحر ‏ فتالن مت کردند, ول آنان اخطلاف. کردند وهای مففز هدند .و 
پاره‌ای کافر شدند. و اگر خدا می‌خواست با هم قتال نمی‌کردند. ولی خدا 
هر چه خواهد می‌کند. (253) ای کشانین که آیمان آورده‌اینر. پیش از آنکة 
آن روز فرا رسد, که نه در آن خرید و فروشی باشد و نه دوستی و 
شفاعتی, از آنچه بو شما روزی داده‌ایم انفاق کنید. و کافران خود 
ستمکارانند. (25۵4) اللّه خدایی است که هیچ خدایی جز او نیست. زندم و 
پاش اس ند اب سس آوترا فرا ی کرد اف نب حوای مت از آن 
اوست هر چه در آسمانها و زمین است. بچه کی خوابه آدن ام در نرد او 
شفاعت کند؟ آنچه را که پیش رو و آنچه را که پشت سرشان است 
می‌داند و به علم او جز آنچه خود خواهد, احاطه نتوانند بافت. کرسی او 
آسمانها و زمین را در بر دارد. نگهداری آنهاء, بر او دشوار نیست. او بلندپایه 
و بزرگ است. (255) در دین هیچ اجباری نیست. هدایت از گمراهی 
مشخص شده است. پس هر کس که به طاغوت کفر ورزد و به خدای 
ایمان اورد, به چنان رشته استواری چنگ زده که گسستنش نباشد. خدا 
شنوا و داناست. (256)» 
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سوال - در مورد اهمیت تدبر در قران توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - حضرت 
علی (ع) می فرماید :عجایب قران قابل ی 
.ملاصدرا می گوید : من عمرم را در مسائل عقلی گذراندم ولی در اواخر 
عمرم فهمیدم که من در سایه بوده ام زیرا در اواخر عمرم به سراغ قرآن 
رفتم. ملاصدرا قطب علم است و این مطلب را در مورد قرآن می گوید. 
فیض کاشانی که دویست کتاب علمی دارد می گوید : در چند رشته 
تخصص یافتم ولي درهیچ کدام از علومي دوایی برای عطش علم خودم 
پید | بکرم دی احز عمن به سرا گران رفدم ب اقا فینی ال _ کات 
گذران عمر خودم ناراحت هستم که چرا از ار قرآن نرفتم . ما 
قرآن را می خوان نیم که می فرماید : قسم به زیتون و انجیر. این جمله می 
۳ 
قسم خورده است و به میوه های دیگر قسم نخورده است . مثلا در قرآن 
می خوانیم : وقتی دریاها جوش می آید .نکند مفهوم این جمله همان است 
که الان ژاپن می خواهد از آب دریا بنزین درست بکند .اینها برای ما تلنگر 
است . قرآن می فرماید ؛با آب یخ آب تنی بکنید . ما باید بدنبال این باشیم 
که اب سرد با پوست و اعصاب بدن چکار می کند. چرا اسم انجیر یک بار 
در قران امد است ولی اسم زیتون هفت بار در قران امده است؟ نکند 
خوردن یک انجیر و هفت زیتون آثاری دارد که خوردن یک زیتون و هفت 
اتحیر ار انار زا ندارد .چرا قران هی فرماید که بدن خودتان را با سدر 
بشویید ؟ رابطه ی سدر با پوست بدن چیست ؟ ما فکر می کنیم که لباس 
پشمی خوب است در حالیکه قرآن می فرماید لباس پنبه ای خوب است 
.قرآن می فرماید :وقتی به رنگ گوساله ی بنی اسرائیل نگاه می کردی 
,شاد می شدی . اين آیه در مورد روانشناسی رنگ هاست .«یعنی رنگ در 
روح اثر دارد . سوال - قرآن پیچیده نت :.آیا-ها بان به شنت فران 
نرویم ؟ پاسخ - قرآن مثل دریا است هم ساده و هو پیچیده . وقتی شما به 
دریا نگاه می کنید یک لذتی می برید, وقتی پای تان را در دریا می گذارید 
لذت دیگری دارد, وقتی در آن شنا می کنی لذت آن بیشتر است , وقتی 
قایقرانی می کنی لذا آن بیتشر است وقتی ماهیگری می کنی لذت 
آنبییشت رمی شود وقتی غواصی بکنی لذتش خیلی بیشتر می ود. قرآن هم 
این طور است . صوت قران یک لذتی دارد. ترجمه ی قرآن لذت دیگری 
ذارته تفسیر و تدبر در قران, لذت: دیگری. دازد. قران مین فرماید. ۶ جدای 
مشرق ها و مغرب ها . الان مشخص شده است که کره زمین دور خودش 


و خورشید می گردد و هميشه یک جا مشرق و یک جا مغرب است . هزار و 
چهار صد سال پیش کروی بودن زمین مشخص نشده بود.در قران کلمه ی 
عسر دوازده بار تکرار شده است در حالی که کلمه ی پسر سی و شش 
بار تکرار شده است ,یعنی با هر سختی سه تا آسانی هست . پس آمارها و 
تکرارهای۸۸ قرآن هم رمز و راز دارد. نماز آهنگ و ریتم دارد .حتی دعاها 
هم آهنگ هایی. دارد که اگر همه ی دانشمندان عرب جمع نشوند نمی 
ای ‏ ص ی 2 
نمی تواند هزار تا صفت ریتم دار برای خدا بگوید. مثلا بعد از ماه رمضان 
شما نماز عید فطر می خوانید که پنج تا قنوت دارد و از خدا درخواست 
داری ولی در نماز ایات که انسان از ترس زلزله نماز می خواند باید چندین 
باز رکوع برود و خم بشود.همه ی اینها فرمول دارد .امام ر ضا (ع) می 
ِ : در صبح چون تاریک است. شما می توانید نماز را بلند بخوانید و 

لی در ظهر چون شما را می بینند باید نماز را اهسته بخوانید . در نماز نظم 
وجود دارد یعنی اولش با الله اکبر شروع می شود و با السلام علیک ورحمة 
الله و بر کاته تمام۸۸ ۸۸ 22 می شود و مدت آن مشخص است ۰( هفت 
دقیقه طول می کشد) الان در کتاب های درسی ما اطلاعاتی وجود دارد که 
خیلی مورد نیاز نیست . یی سری اطلاعاتی که خیلی نیاز است ما انها را 
نمی دانیم . خیلی ها معنی و مفهوم نماز را بخوبی نمی دانند . ما ترجمه 
های زیادی از قران داریم ,حتی ما ترجمه ی ایه به ایه هم داریم که شما 
می توانید در یک مسافرت سوره یوسف را گوش بدهید و معنی آیه به آیه 
آنرا یاد بگیرید .در بعضی از مساجد بعد از نماز, فیلم ویدیوئی گذاشته می 
شود که یک ایه قران توسط قاری خوانده و تفسیر می شود و نیازی به 
مفسر و گوینده ندارند . پس الان خیلی امکانات هست .وهمه ی ارگانها در 
زمینه قران کارهای فراوانی کرده اند.ایت الله خامنه ای در بین جمعی از 
طلاب فرمودند درس تفسیر باید در همه ی پایه ها درس رسمی بشود. 
پس باید از او قرآن در زندگی ما بیاید. ما بجای یاد گرفتن تفسیر عربی 
می توانیم قرآن یاد بگیریم. ما باید راز قرآن را بفهمیم. حضرت یوسف 
خواب خودش را به پدرش می گوید و یعقوب به او می گوید که این خواب 
را به برادران خودت نگو زیرا آنها برای تو نقشه می کشند. آیا اين یک قصه 
ی ساده ی یک پدر و پسر است ؟ خیر .الان ما نباید بگوییم که۸۸ کتاب 
های خطی: در کدام کتانشانه. اشت: زرا انها رام ودند من در بکنق از 
کشورهای اروپایی, ستون های تخت جمشیيد را دیدم. ما نباید افراد نابغه را 
معرفی کنیم زیرا آنها را می دزدند . ما نباید جای نفت خودمان را بگوییم . 
وقتی در قرآن می فرماید که خواب خودت را به برادرت نگو 1 
کار خودمان را به دشمن نگوییم .این درس رازداری را به ما می دهد . ما 
نیاید چیزی را بگوبیم که دشمن برای ما نقاشی بکشد. سوال - برای اینکه 


قرآن معیار ما باشد باید چکارکرد ؟ پاسخ - باید از قرآن شناسان دعوت 
تعمل, آید. مادر این راه پول خرج می کنیم ولی آنها را هدر می دهیم. مثلا 
ی اس یس یب 
مشکلی را از جامعه حل می کنیم که ما پولی خرج کنیم و طرف را با 

هواپیما از آن طرف دنیا برویم ؟ مثلا ما فردی را فی آورنم که ان 
الکرسی را با یک نفس می خواند. ایا باید به این فرد ی دارد 24۸ 
قرآن می فرماید : با حالت مستی نماز نخوانید زیرا نمی فهیمد که چه می 
گوپید . روز زن نزدیک است . مثلا بحث است که ما چقدر به خانم بدهیم . 
قرآن می فرماید : به ات وا او او ماو سای 
کم بدهید و اگر زیاد دارید زیاد بدهید و حتی می تواند اين با یک پیامک 
باشد پا با دست بوسی باشد.قز آن دز مورد لب چه. چیزی گفته است؟ 
قرآن می فرماید : با پدر و مادر بخوبی صحبت کن , با مردم به لسان قوم 
شان صحبت کن, ما نباید اصطلاحاتی را بکار ببریم که همه متوجه بشوند , 
برای تبلیغ با نرم صحبت کرد , محتوای حرف شما محکم باشد.صحبت شما 
رسا باشد, خدا برای همه چیز حرف دارد . قران نسخه است و ما باید به 
این نسخه عمل کنیم . مثلا ما چه زمانی و با چه کسی ازدواج بکنیم ؟ هر 

مخضولی. که.شما مین خرید. کاتولو کن دارد. که. ساز ندة آن. محخضول: ۳ 
ی و انسان را ساخته است و دفترچه ی انسان قرآن 
ازدواج. تجارت ,ورزش و با وا حان مات . کسی که ما را ساخته 
است می داند که گوشت خوک برای ما بد است ولی غربی ها آنقدر آنرا 
مصرف کردند که بعد فهمیدند که این گوشت برای انسان بد است. خدا 
فرموده است که این گوشت به این معده نمی سازد .هیج وقت شما از 
دکتر نمی پرسید که فلسفه ی اینکه من باید دارو را هر هشت ساعت یا 
چهار ساعت بخورم چیست؟ حتی یک ایت الله هم برای بیماری نزد دکتر 
میب زو3د: فا ی یت ولی ما به خدا می 
می کتیم ؟ ما از کسی که همبتي را افریده اطاعت نمی کنیم ول از 
یک دکتر اطاعت۸۸ ۸۵۸ ۸۵۸ ۸۵۸ ۸۵۸ ۸۸ می کنیم .خدا مصلحت شما را 
بهتر می داند .اسلام می فرماید که فرزند دار بشوید ولی شما می گویید 
که بگذار چند سالی خوش باشیم . بیشتر طلاق ها بخاطر بچه نداشتن 
است زیرا بچه مثل یک گچ اين دو تا آجر(پدرومادر) را کنارهم نگه می 
دارد. بچه برای ما ایجاد سرگرمی می کند. تمام کمالات ما در بچه داری 
شکوفا می شود: نظارت ,مدیریت ,کنترل ,تشویق ,توبیخ ,برنامه ریزی 
,احساس.: عواطف, آموز تن ,وی صا اجان اینکه.با ببجه. انس بکیر نم یار فترخ 
به پارک وگردش خودمان را سرگرم یم کنیم . اختلاف سنی پدر و بچه باید 


کم باشد ,یک پدر چهل ساله با یک نوزاد سخت پیوند می خورد. خدا می 
فرماید که به خانم دیگری نگاه نکن و تمام عشق شما باید همسر خودت 
باشد. اگر خانم و آقا به اسم آزادی با هر جوانی سلام و احوالیرسی 
کردند,تا اين دو نتوانند با هم سا زگاری داشته باشند به سراغ افراد دیگر 
می رود. اگر اين خانم و آقا فقط با خودشان ارتباط داشته باشند,. عشق 
شان روی یکدیگر متمرکز می شود. دو نفر که سن شان بالا باشد برای 
برقراری ارتباط مشکل دارند و سخت به یکدیگر پیوند می خورند .پس 
اسلام گفته است که زود ازدواج کنید «برای حل مشکلات باید به قرآن 
بر کردنم.: ها فران زا کنار کداشنته انم و بخال رواتشتاشان: تباشیم .. 
همانطور که ما در کار پزشک مداخله نمی کنیم نباید در کار خدا هم مداخله 
کنیم .در قرآن داریم که خدا نوزده فرشته ی نگهبان در بهشت دارد. ما 
نمی توانیم بگوییم چرا بهشت نوزده تا نگهبان دارد وبیست تا نگهبان ندارد 
؟ فاانباید در کار خدا دخالت بکنيم. :وال ع ایات تتووح طارق و اعلی 
تبوضیح بفرمایید پاسخ -۸۸ کتاب دقایقی با قرآن از تفسیر نور گرفته شده 
است که تعدادی اساتید دانشگاه آنرا نوشته اند . در این کناته ابانیه که 
همه ی مردم به آن نیاز دارند از میان آیات قرآن انتخاب شده است و 
تفسیر آیه و نکاتی هم در مورد آن نوشته شده است . چاپ این کتاب برای 
غیر فروش اشکالی ندارد .البته نوارهای اين آیات هم هست .در قرآن 
داریم که نماز بخوانید ولی تعداد آن وجودندارد . طواف کردن در قرآن 
هست ولی هفت بار طواف کردن در قران نوشته نشده است ولی ما می 
توانیم اين ها را از کلمات رسول استخراج کنیم زیرا سخنان پیامبر هم 
وحی است . آیه حجاب در قرآن وجود دارد ولی اگر حتی این آیه وجود هم 
نداشت همین که پیامبر و امام صادق (ع) بگوید برای اطاعت ما کافی 
است . قرآن کلیات را گفته است , فردی حلوایی درست کرد و آنرا بعنوان 
رشوه به در خانه ی حضرت علی (ع) آورد .حضرت امیر گفت که طارق ۱ 
در زدن ) یعنی او در می زند و فکر می کند که ما با حلوا گول می خوریم . 
استاد دانشگاهی می گفت که در آسمان لحظه ای وجود دارد که آسمان 
صدا تاپ می دهد .و22 هفت دقیقه به آفتاب, اگر به خورشید نگاه کنید 
اسمان باز و بسته می شود و مثل این است که دارد تنفس می کند. سوال 
- چند نکات قرانی در مورد ازدواح بفرمایید . پاسخ - الان جوانان فکر می 
باید لیسانس باشد تا ما با هم,همفکر باشیم . مراجع تقلید ما خودشان 
مرجع تقلید هستند و خانم هایشان خانه دار هستند و ازنظر علمی اختلاف 
زیادی دارند ولی شیرین زندگی می کنند . ماداریم کسانی که هم زن و هم 
مرد دکتر هستند ولی نمی توانند با هم زندگی کنند .اخلاق و عقیده با 
مدرک فرق می کند . شما با لهجه ی کسی کاری نداشته باشید. جمهوری 


اسلامی تعدادی از. اداب و رشوم. داتشگاه سابق را از بین. برد و تعنداد 
زیادی تحصیل کرده زیاد شد. درازدواج هم باید چنین اتفاقی بیفتد .مثلا چه 
کسی گفته که دو ماه محرم و صفر ازدواج تعطیل بشود يا بخاطر باقی 
ماندن تحصیلات ازدواج عقب بیفتد.در قرآن داریم که حضرت موسی پول 
نداشت و حضرت شعیب دخترش را به او داد و گفت که بجای پول برای 
من کارگری کن . مثلا می گویند تا دختر اول هست دومی نباید ازدواج کند 
در حالیکه شعیب به موسی گفت که من دو تا دختر دارم و هر کدام را می 
خواهی انتخاب کن ,. چرا دختر دوم نمی تواند 0[ 
گفته حتما باید لیسانس گرفت و بعد ازدواج کرد ؟ ما باید ازدواج را آسان 
بکنیم و الا با وجود ماهواره , سکس و روابط آزاد فساد ريشه می دواند. 
شوال. - یک توصیه ی قرانی به ما بفرمایید: پاسخ * ما باند قران محوز 
باشیم . یک سخنران باید نصف صحبت هایش را از قرآن بگوید و بقیه را 
روضه و شعر و تحلیلی سیاسی بکند . قران به پیامبر می فرماید : بیان کن 
انچه را که ما نازل کرده ایم . تبلیغ باید کوتاه وروان باشد . شما نباید 
بگویید که ابراهیم به عمویش گفت که چرا بت می پرستی ؟ بلکه بگویید 
که منظور قران این است که برای تبلیغ دین اول از نزدیکان خودت شروع 
کن ,در اصلاح و ارشاد سن و عدد شرط نیست . وقتی در قران می فرماید 
که قوم قربش تابستان ِِ می کردند بیعنی منظور اش این است که 
تاسان کار را عطیل کید و عایجاشورد , سس لالای الفرمن بعی 
تعطیل نکنید . 
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سوال - شما یک مدرس موفق قرآن هستید , آیا تابحال از هدف یا کاری 
که در زندگی انتخاب کرده اید پشیمان شده اید ؟ پاسخ - در دنیا از کار یا 
هدفی که انجام داده ام پشیمان نشده ام . در قران داریم که فکر می کند 
که دارد راهش درست است , خیال می کند که فکر و کارش درست است 
و خیال می کند که کسی است. در فدان<ارنم که در روز قیامت چشم ها 
آهن می شود و می فهمد که همه ی کارهایش غلط بوده است. در مورد 
اخرت به خدا پناه می برم . درواقع من از مسیر خودم پشیمان نیستم و 
اگر به پنجاه سال قبل برگردم باز همین مسیر را انتخاب می کنم . من در 
کار خودم اصولی دارم و نسل نو را اصل می دانم و به خاطر همین به 
سراغ بچه ها رفتم . تا اصول دین بود من به سراغ فروع دین نرفتم, تا کار 
مجانی بود به سراغ کار پولی نرفتم ,تا کار واجب بود به سراغ کار مستحب 
نرفتم . پس من کار را اول برای بچه ها شروع کردم و بعد کار واجب را 
انجام دادم و صدا و سیما را انتخاب کردم زیرا در آن می توانستم برای 
هزاران نفر صحبت کنم . پس اینها اصول کار من است . یکی دیگر از 
اصول کار من انجام دادن کارهای فراموش شده است .مثل زکات يا نماز 
در جاده ها و روز عاشورا, تبلیغات چهره به چهره . حج در بورس است ولی 
زوا فراموش شدم 9 بعضی از آیات فرآن +«ر بورس است مثل کلوا 
ی ره شب تا صبح در سجده است . آیه ای داریم که از هیچ 
گفت که همه چاقوکش ها از من می ترسند و قآ ی نم 
خانمم از سوسگ می ترسد. ال با فا ان 
آیا حاضرید باز هم با جیب خالی ازدواج کنید ؟ پاسخ - ازدواج سمت 
خداست .در فران داریم که کسانی که به سمت لواط می رفتند خدا را 
فراموش کرده بودند پس ازدواج سمت خداست. سوادآموزی سمت 
خداست. هر کاری که برای خدا باشد سمت خداست. هر کاری که رنگ 
خدا دارد سمت خداست. یک خانم در خانه آشپزی می کند و حدیث داریم 
که هر بشقابی که جابجا می کند اجر دارد و این کارها در سمت خداست . 
البته اصول اصلی ان نماز و دستورات خداست . در قران فرموده که بدون 
پول هم می شود ازدواج کرد. موسی در دربار فرعون نفوذی داشت . در 
دربار طراحی کردند که موسی زبکتند در فران دازنم * ام و دوید و 
گفت که می خواهند تو را بکشند ,فرار کن. موسی به منطقه ی دیگر 
رفت. در آنجا چوپانهایی آمده بودند که به گوسفندها آب بدهند. موسی دید 


که چند تا خانم کنار ایستاده اند. و گفتند که چون پدر ما بیمار است ما 
جفتی چوپانی می کنیم و اگر الان جلوبرویم تنه ی ما به تنه ی مردها می 
خورد. ما کنار ایستاده ایم تا بعدا به گوسفندان مان آب بدهیم .موسی 
کت که هن وتان ای زر . موسی مجانی به گوسفندان آب 
داد و ماموریت این کار را نداشت و حتی فراری بود و گرسنه بود. او پیش 
شرط نکرد که اگر من اين کار را کردم شما به من چیزی بدهید .او به 
گوسفندان آب داد و پشتش را به آنها کرد. دخترها به خانه رفتند و گفتند که 
جوانی به ما کمک کرد تا به گوسفندان آب بدهیم .پدر دخترها گفت که او 
را بیاورید. یکی از اين دخترها گفت که پدرم شما را دعوت کرده است. ( 
این ایه نشان می دهد که مرد باید از مرد دعوت کند) و می خواهد به شما 
پاداش بدهد .( اگر کسی برای خدا کار می کند شما به او پول بدهید و 
نگویید که مخلص است) پس موسی نجات پیدا کرد و با یکی از دخترها 
ازدواج کرد و در همان خانه زندگی کرد و چون مهریه نداشت قرار گذاشت 
که هشت تا ده سال برای پدر دختر چوپانی کند .( برای مهریه بین هشت تا 
ده سال داماد را آزاد گذاشت.پس نباید به داماد سخت گرفت . اسم دیگر 
مهریه صداق است . صداق از صدق یعنی راستگویی است . پس مهربه 
علامت صداقت است نه معامله . روایت داریم کسانی که مهریه ی را بالا 
می گیرند زندگی شان به فتنه و تفرقه نزدیکتر است . داماد را باید انتخاب 
کرد نه اینکه به گروگان گرفت. خدا انسان و خوک را خلق کرد و گفت که 
انسان نباید گوشت خوک بخورد. غربی ها چندین سال این گوشت را 
خوردند و الان فهمیده اند که این گوشت کرم کدو دارد .گاهی دستوراتی 
است که ما علت را نمی دانیم ولی باید به ان عمل کنیم .)پدر دخترها؛ 
شعیب پیامبر بود و مربی موسی شد . پس امنیت. اشتغال, ازدواج. مهربه 
و تعلیم و تربیت موسی حل شد .اگر در اين زمانه انسان خوبی پیدا بشود , 
باید به او دختر داد حتی با مهریه پنج سکه و اکر انسانی نااهل باشد و دو تا 
گونی سکه هم مهر کند, درا نمی :سورد در نهج البلاغه و قرآن می 
ای ی را 7( 
ما هم همان کار را می کنیم . یعنی بت پرستی میرات ك فرهنگی آنها بود. 
باید ست :را شکستت: . کوساله. ی شام ای .را انیشن ندید وا کتتر آنرا در 
دریا ریختند با اينکه از طلا بود. با اینکه قبر رضا شاه میلیون ها تومان 
قیمت داشت امام فرمودند که قبر رضا شاه باید۸۸ خراب بشود. بعضی ها 
می گویند که حالا فردی عصبانی شده است و دیگری را کشته است , 
بياییم از او استفاده بکنیم و او را نکشیم .قاتل را باید کشت و الا امنیت 
عمومی بهم می خورد. پسرها و دخترهای خوب زیاد هستند. الان مهمترین 
مشکل جامعه ی ما بالا رفتن سن ازدواج است. کسی که بخاطر مادیات و 


پول ازدواج نمی کند در واقع به خدا سوءظن دارد. در جامعه ی ما چشم 
هم چشمی وجود دارد. آیا اشکال دارد که انسان چند سال روی زمین 
تخوابد و بعد برهی تخت نخواند. ۶ ابا اشکالدازد که انشان نز اول زندکی 
با دست لباس بشوید و بعد ماشین لباسشویی بخرد؟ ما مثل بت پرست ها 
شده آیم. بت پرست ها با دست خودشان بت می تراشیدند و برای آنها 
کربخرقی کرد ند: من با رعایت پنج نکته۸۸ زندگی ام را از زندگی آخوندی 
جدا کرده ام . یکی اینکه چه کسی گفته است که باید آخوند را دعوت کرد. 
بخاطر همین خودم بچه ها را دعوت کردم و برایشان قصه گفتم .دیگر اینکه 
بجای منبر تخته سیاه را انتخاب کردم . دیگر اینکه من برای کلاس ها پول 
نگرفتم و تبلیغات را به۸ ماه رمضان یا محرم محدود نکردم. دانشگاه هم 
چنین کاری را انجام داد یعنی دانشگاه را در شهرهای کوچک راه انداخت و 
اموزش از راه دور را باب کرد و در روزهای تعطیل هم کلاس برقرار کرد و 
دانشگاه را پولی کرد و استادهای جوان را هم بکار گرفت. یکسری غل و 
زنجیر به دانشگاه وصل کرده بودیم ولی همه اینها را برداشتيم و در 
دانشگاهها باز شد. برای ازدواج هم باید ابراهیمی پیدا بشود . ما باید ستاد 
ازدواج ایجاد کنیم .در هر فامیلی افراد پولدار و خیری هستند , اینها مشکل 
دختر و پسرهای جوان را حل کنند . جوانان ما از دو تا سوراخ نابود می 
شوند:راه غفلت و راه شهوت .مقابله با راه غفلت نماز است و مقابله با 
راه شهوت ازدواج است. پس اگر فرزندان ما نماز خوان باشند و همسرهم 
داشته باشند تا 9٩0‏ درصد بیمه هستند. هر هیئتی می توانند ده جوان را 
داماد کنند. ۸ شهرداری ها می توانند خرج تالار را بدهند و گل ماشین 
عروس را بدهند. ما باید در ازدواج همت کنیم . در روایت داریم که هر 
کس دلالی خوبی بکند اجر سنگینی دارد و دلالی خوب یعنی ازدواج . سوال 
- صفحه ی نوزده قران را توضیح بفرمایید . پاسخ - در این ایات داریم که 
خدا به هرکس مقام نبوت نمی دهد بلکه اول او را ازماییش می کند. 
حضرت ابراهیم اول عبدالله بود بعد به ترتیب نبی الله , رسول الله.خلیل 
الله و امام و رهبر تاریخ شد . ابراهیم در هر امتحانی یک درجه بالاتر رفت 
. وقتی او از همه امتحانات پیروز بیرون ۳ امام شد. پس اگر ما امام 
صادق (ع) نشدیم علت دارد .داود در جبهه باطل را کشت و بعد پیامبر شد. 
امام در سال 42 می فرمود که من دیشب یک ساعت خوابیدم و تا صبح به 
تمام علما نامه نوشتم. در قران داریم که ما باید امام تعیین کنیم . سوال - 
مادرشوهر من مدام برسرسجاده است ولی بسیار بددهان است و من را با 
زبانش می آزارد .آیا این نماز خواندن فایده ای دارد ؟ پاسخ - در قرآن در 
همان ان ای که می فرماید نماز بخوانید در همان آیه هم می فرماید با 
مردم خوب صحبت کنید. اگر کسی بددهان باشد به نصف قرآن عمل کرده 
است ,اسان بایة به تفا فران عم کید .«ماشین با چهار چرخ حرکت می 


کند. این مهم اشت که در یک آبة خوش زبانی به نماز چسبیده است .نماز 
این خانم باطل نیست و درست است ولی این نماز مثل چای در افتابه 
اتنت که کشت اس بت ور سوال - من یک دختر شانزده ساله هستم 
و 6 اه مزر مین گویناد 

که وضو گرفتن با اين لاک ها باطل است ولی من باز با اين اوصاف نماز 
می خوانم . راهنمایی بفرمایید. پاسخ - اگر این دختر خانم وقتی که ازدواج 
کرد شوهرش به خانه نياید و بوید که من هم عروس را دوست دارم وهم 
بستنی را یب او ٩‏ ۳و 0 است. 
شش رای سس اه ار اگر کسی 0 
من هم تو را دوست دارم وهم مرغ را , خیلی به انسان برمی خورد. این 
خیلی زشت است که شما هم نماز را دوست دارید و هم لاک را .کنار 
گذاشتن این دوتا کنار هم درست نیست . فردی می خواست هدیه ای به 
عروس بدهد و از من پرسید که فیش حج بهتر است یا قالی . من گفت 
گفتم که قالی پشم است و حح زیارت پیامبر است و درست نیست که شما 
اين دو را کنار هم می گذارید. عربی می گفت که ما قبل از پیامبر در فکر 
خودمان بودیم و سرمان پایین بود:شراب, شهوت, شعر ,شب ولی وقتی 
پرندگان و زیبایی را خلق کرده است. این خانم باید بیشترفکر کند. سوال - 
بهترین کاری که می توان در ماه شعبان انجام داد چیست ؟ پاسخ - وقتی 
ما می بینم که سنگی با تبر شکسته نمی شود , آن تبر را دور نمی اندازیم 
اه هی ما ای فلت کی مردم و دولت باید برای ماه رمضان برنامه 
ریزی کنند که نانواها در شب نان بپزند و در روز استراحت کنند. در قرآن 
از حضرت آدم گله می کند که نتوانست تصمیم بگیرد , بناها کارهای درون 
تتاختهان را انصام ندهند و ین افیا بات در مدارشن فرزس وا در اش 
ماه حذف کنند. سحری بچه های ده ساله سحری باشد که دیر هضم بشود 
که گرسنه شان نشود ,به کار تخفیف بدهید و صدا و سیما هم باید فیلم 
های پرجاذبه اش را در ساعتهای نماز مسجد نگذارد. 
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سلام گنبد مسجد, سلام میخانه , سلام علت دل خنده های مستانه, سلام 
حاصل سجده, سلام سوی رکوع ء.سلام ای که به شوقت شده ای پربار. 
سوال - در مورد ویژگی های یک مسجد روحانی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ 
- هیئت امنا ,دفتر تبلیغات , امور مساجد و اثمه ی جمعه می توانند در این 
مورد صحبت کنند. من در مورد مسجد قرانی توضیحاتی می دهم .هر جا که 
عبادت می شود ارزش دارد حتی کلیساها و دیر ها و صومعه ها . اگر عده 
ای نجنگند طاغوت ها صومعه ها را هم خراب می کنند . پس این قدر جای 
عبادت مهم است که خدا در قرآن می فرماید مسلمانان قیام کنند و 
طاغوت را سرنگون کنید تا محل عبادت بهودی ها سالم بماند. این نگاه 
اسلام است .جایی که ذکر خدا گفته شود مقدس است . پس ما دنبال سند 
مساجد نیستیم. ما چرم کفش را نمی بوسیم ولی چرم قران را می بوسیم. 
اینها هر دو چرم هستند ولی یکی کنار قرآن است , با اينکه ابولهب جنایتکار 
است ولی چون اسمش در قرآن است نباید بدون وضو به آن دست زد .هر 
پولی را برای مسجد استفاده نکنید .اگر رباخواری به مسجد پول می دهد 
از آن استفاده تشود. مسجد باید محل افراد ارزشی. باشد.. بسن مکان 
و به ما می گویند که پول های حلال تان را پول مهریه خانم , 

مکه و کفن بدهید. پول مسجد باید پول مقدسی باشد .دیگر اينکه در هیئت 
امنا باید نسل جدید هم باشد. خدا به ابراهیم صد ساله و اسماعیل سیزده 
تاه ی ند که کت را منت هه .در ضمن یک خانم تحصیل کرده هم 
باید باشد. حضرت مریم وقتی در شکم مادرش بود , مادرش نذر کرد که او 
خادم مسجد بشود. تقسیم مسجد باید بر اساس نیاز تقسیم بشود نه 
پراساس زن و مرد . اگر تعداد خانم ها در مسجد بیشتر است باید محل 
آنها هم بیشتر باشد .مثلا طبقه ی بالا را برای خانم ها می گذارند که این 
برای خانم ها سخت است و این عدالت هم نیست .تحویل گرفتن افرادی 
که تازه به مسجد می آیند مهم است. مسجدی های همیشگی ,نباید به تازه 
واردها نیش بزنند و باید آنها را تحویل بگيرند. اگر یک بچه دوساله در جایی 
از مسجد می نشیند شما حق ندارید او را بلند کنید. پس باید به دخترها و 
پسرها در مسجد احترام بگذارند . خوب است که دعاها بین دو نماز را بعد 
از نماز بخوانیم و حداقل فقط تسیبحات حضرت زهرا خوانده بشود که این 
ثواب هزار رکعت نماز را دارد . اسلام به ما ازادی داده است که نماز را 
سریع بخوانیم و برویم , پس بین دو نماز هم باید مردم را آزاد بگذاریم .در 
شب های قدر حتما نباید دعا خوانده بشود. خوب است بین دو دعا مقداری 
آزادی به مردم بدهیم و مردم را گیر نيندازيم. باید در گوشه های مسجد 


صتدلی: بانتتی اه کین کفتق است که‌باند رون راهن فشيتيم ۱ ون فران 
داریم علی ... داریم یعنی بر .من در روز عاشورا ,سخنرانی داشتم و دیدم 
که رئیس هیئت عده ای از بچه ها را را از جلوی بلند کرد و عده ای از 
مسئولین را نشاند. اینکار شبهه ی غصبی دارد . البته در قران داریم که به 
احترام عالمان و دانشمندان از جایتان بلند بشوید. من به مسئولین گفتم که 
بلند بشوید و هر کجا که جا هست بنشنید . بچه ها خیلی خوشحال شدند 
,بعضی مواقع پیرمرد به مسجد می آید و جوان در مغازه است يا پیر زن به 
مسجد می آید و دخترجوان در خانه است . بت پرستان به پیامبر گفتند که 
ی و ۱ 
می توانیم همه ی آنها را سر نماز بکشیم۸ و نیازی به جنگ تن به تن نیست 
.از طرف خدا ایه امد که در مقابل دشمنان این طوری نماز نخوان , همه با 
هم اقتدا نکنند و عده ای هم که اقتدا می کنند شمشیر به همراه داشته 
باشند و عده ی دیگر شیفت بدهند .و وقتی پیامبر الله اکبر می گوید ,صد 
ثفر با تسمشی. اقندا کننق هدرز کعت دهم آنها. قصدقر ادا کته و مان 
ام و کی کر ی و و 
که به رکعت دوم می ایند هم شمشیر و هم کلاه خود هم داشته باشند. 
یعنی حفاظت باید بیشتر باشد تا دشمن آنها را غافلگیر نکند . دشمنان 
دیدند که در نماز عصر همه با هم نماز را شروع نکردند و نقشه ش آنها بر 
ات شند + ما از این ابه تتیجه می. ریم که بدرنماز اول را بخواند و سریع 
به مغازه برود و نماز دوم را جوان به مسجد بیاید یا اینکه یک روز پدر به 
مسجد بیاید و یک روز پسر به مسجد بیاید. سوال - امام جماعت مسجد 
چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟ پاسخ - امام جماعت باید عادل باشد 
یعنی ما از او گناه کبیره ندیده باشیم ءقرائت مسجد جاذبه دارد ,جواب 
سلام دادن جاذبه دارد.امام جماعت می تواند از شاگرد اول محل شان 
تشکر بکند يا اگر یکی از افراد محل بچه دار شده است به او کتابی بدهد 
تا مطالعه کند یا فردی در محله عروس می شود کتاب ایین همسرداری را 
به انها هدیه بدهد .امام باید عاطفه داشته باشد. اگر پدر هر سال افطاری 
می دهد امسال پول افطاری را بدهد ولی به پسرش بگوید که تو میهمان 
های خودت را دعوت کن ۰ ما روایت داریم که اگر صدقه می دهید, آ تراد 
فرزندتان بدهید تا به فقیر بدهد .افطاری دادن نباید گزینشی باشد. ۰ 
سفره ی افطار می اندازند و همه سر آن سفره می نشینند, در افطاری ها 
فقیر و غنی با هم بنشینند .پیامبر فرمود که فقیر و غنی را با هم دعوت کنید 
و با هم بنشینند. در بعضی از مسجدها خرما می دهند. در زمان پیامبر عده 
ای گفتند که ما پول نداریم افطاری بدهیم و آقا فرمود که اگر پول ندارید , 
خرما بدهید . این خرما دادن برای افراد غنی نیست .مثلا فردی که معامله 


ی میلیاردی می کند نباید مبلغ کمی برای صدقه در صندوق کمیته ی امداد 
بیندازد. خرما را بعد از دو نماز بدهید تا مشکلی برای نماز ایجاد نشود 
.«صدای اذان باید بلند باشد .زمانی گفتند که ما می خواهیم در پارک ها در 
یک زمان کامپیوتر اذان بگوید . من گفتم که اینکار ثوابی ندارد. ثواب اذان 
باید زنده خوانده بشود. اذان باید گردشی باشد و هر روز یک نفر اذان 
بگوید. خادم مسجد باید خوش اخلاق باشد . بعضی مشکلات باید در همان 
لحظه در مسجد حل بشود. خادمی بچه را از مسجد فراری می دهد و 
خادمی با اخلاق خوب بچه را جذب مسجد می کند. گاهی بچه ها در 
مسجدبازی و شوخی می کنند ,اين اشکالی ندارد .روزی پیامبر درحال 
سجده بودند و بچه ای روی کول ایشان سوارشد و پیامبر سجده را خیلی 
طول داد تا بچه خودش پیاده شود. حضرت علی (ع)وقتی نتوانست بچه ی 
یتیمی را بخنداند با دست مثل بزغاله راه رفت تا بچه ی یتیم بخندد. ِ 
اوقات خوب است که ما جای مان را در مسجد عوض کنیم .امام باید 
بعضی از کلمات را برای مردم توضیح بدهد.سخنرانی ها ند اند 
مورد نیاز مردم باشد. در مسجدی شنیدم که موضوع سخنرانی این بود که 
اگر کسی تیر به کف دستش بخورد چطور باید نماز بخواند. در مورد ثواب 
ها بدرستی توضیح بدهیم . مثلا بگوییم که هر کس سوره ی عم یتسائلون 
را یکسال بخواند در حجش موثر است نه اینکه بگوییم :هر کس سوره عم 
یتسائلون را یکسال بخواند به مکه می رود . طرف دو سال این سوره را 
می خواند ولی به مکه نمی رود و بی دین می شود. حکمت و سنت خدا در 
کارها تاثیر دارد .حدینها را کلی نگوییم و زمان آنرا هم مشخص کنیم . 
مسجد تمیز تاثیر دارد ار ی و ی ۱ 
این مسجد وقف شده است. حتی وصیت ها می تواند تغییر پیدا کند. اگر 
درمسجدی ده نفر از افراد عادی هستند و در مسجدی نه نفر عالم هستند. 
اسلام می فرماید که به مسجدی بروید که ده نفر از افراد عادی هستند. 
فا ای او کارا ای ای 
پیامبر گفت که اگر تو پیامبر هستی, ماه را به دونیم کن. خدا ماه را دوتا 
کرد تا چوپان ایمان بیاورد. اگر امام جماعت بداند که اگر جایش را به فرد 
دیگری بدهد مسجد شلوغ تر می شود و رونق پیدا می کند. باید اين کار را 
بکند. باید مسجد را شراکتی اداره کرد. موسی می خواست پیش فرعون 
برود ولی تنهایی نرقت و با برادرش هارون رفت , ملسجد نباید ۳ 
سیاسی بشود . در مسجد کسی نباید احساس غربت کند. سوال - 

ی 26 قرآن را توضیح بفرمایید . پاسخ - قرآن می فرماید و 
مردم: تخوربه اکر مضطر شید آنرا بخورید ‏ فمکن. اشنت. که انسانی 
خودش را به اضطرار بکشاند يا ممکن است که انسان به اضطرار کشیده 
بشود. اگر انسان به اضطرار کشیده شد, باید به مقدار ضرورت گوشت 


خوک و مرده بخورد. سوال - کسانی که به مسجد نمی روند خودشان را از 
چه چیزی محروم می کنند؟ پاسخ - کسی که این کار را نمی کند در واقع 
خودش را از خیر کثیر محروم می کند. در نماز جماعت دو نفره ,ثواب نماز 
صد و پنجاه برابر می شود و اگر تعداد جماعت به ده نفر رسید , ثواب انرا 
کسی نمی تواند حساب کند. پس نمازی که درخانه می خوانید در مسجد 
بخوانید . ممکن است که شما از امام جماعت مسجد خوشتان نیاید. اگر 
گناه کبیره نکرده است باید به او اقتدا کنید . قرآن می فرماید: اولین جایی 
که روی زمین ساخته شد کعبه بود. اولین کار پیامبر ساختن مسجد بود. در 
بعضی از شهرک ها همه نوع امکاناتی هست ولی مسجد نیست «خیرین 
متتحن سار تضمیم گرفته اند که مستجدهای ضدهتری باید اب ترق بدخای 
برداری و مهندسی مجانی باشد . همه ی مردم عادی می توانند خرج یک 
متر مسجد را بدهند. ما نباید انتظار داشته باشیم که حتما دولت برای ما 
مسجد بسازد . هر کجا خانه ی مسکن مهر ساخته شده است. مسجد هم 
باید ساخته بشود. مسجد ساده اجری بدون منار بسازید .امام خمینی 
فرمودند که مصلی را بسازید بزرگ و محکم بدون هیچ گونه تزئینات . الان 
مصلی بخاطر تزئینات هنوز تمام نشده است .مسجد باید در دسترس باشد 
. سوال - نظر شما در مورد برنامه های معارفی صدا و سیما در ماه 
رمضان چیست ؟ پاسخ - من فکر می کردم که اگر در تلویزیون صحبت 
کنم همه ی مردم صدای ما را می شنوند ولی بعد دیدم که اگر به مدرسه 
بروم و با بچه ها صحبت کنم اثر دیگری دارد. آیت الله خامنه ای, گاهی 
اوقات سرزده به خانه ی خانواده ی شهدا می رود. اين دیدار اثرش از 
دیدارهای دیگر بیشتر است. امام خمینی دو بار با من خصوصی صحبت کرد 
و من آنها را فراموش نکرده ام . شهید قدوسی می فرمود که من گاهی 
اوقات با یک طلبه یازده ساعت خصوصی صحبت می کنم. گفتگوی چهره به 
چهره اثر دیگری دارد. فحش خصوصی بیشتر انسان را می سوزاند. در 
شب قدر مسجد مشتری هایی دارد که همیشه نمی ایند. باید عالمی را در 
این شب دعوت کنند که اگر کسی سوال دارد از ایشان بیرسد و عده ای 
هم دعا بخوانند و عده ای هم قران بخوانند. 2 مثل برنامه های تلویزیون که 
همه نوع برنامه برای همه نوع افراد دارد. مسیر فیلم های ماه رمضان باید 
به سمت خدا کشیده بشود. همه ی فیلم ها باید یک جهت داشته باشند و به 
خدا کشیده بشود. پیامبر آخری می گوید که من پیامبر قبلی را قبول دارند 
. خدایا همه ی ما را به راه راست هدایت بفرماید و ما را به خودمان 
واگذار نکن و همه ی خیر و برکتی که برای خوب هایش در شب قدر می 
دهد به ما هم عنایت بفرماید. 
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سوال - آیا بهتر نیست بجای اینکه ما مسجد یا حسینیه بسازیم به فقیرا 
کمک کنیم ؟ پاسخ - آیا ما می توانیم به خدا بگوييم که بچای چشم به ما پا 
بده يا بجای پا به ما دست بده .هر عضویی جای خودش است . مسجد 
محلی است که مسلمانها در آن جمع می شوند و با معارف و خدا آشنا می 
اراد ای ی ای ها ۱ من 
کنند. مسجد یک ظرف است که در ان تجار يا فقرا شناسایی می شوند و 
جواب شبهات گرفته می شود .وقتی کارگرها می خواهند در زمینی 
ساختمان بسازند اول یک اتاق برای خودشان می سازند. حتی در زمان 
زلزله وقتی می خواهند کمک کنند اول یک محلی بنام ستاد زلزله درست 
فی کنتد و ذر آنجا فکر می. کنتق که چکار بایخ. بکننوه سر آن: خملکت وازد 
.«مسجد اتاق فکر ماست .آیت الله ستوده استاد بیشتر از 70 درصد از 
طلبه های قم بودند. وقتی به پدر ایشان می گفتند که رضا شاه چادر خانم 
ها را برداشته است , ایشان می گفتند که خدا او را لعنت کند ولی وقتی به 
ایشان می گفتند که رضا خان عمامه ی روحانیون را برداشته است ایشان 
بشدت عصبانی می شدند و وقتی علت را پرسیدند , ایشان فرمودند: 
و ی و 

. ارزش کش کمتر از لباس است ولی اگر نباشد لباس می افتد. اگر 
سا ان رک نود درصد کسانی که در هشت 
سال جنگ شهید شدند , بچه های مسجد بودند. وقتی ما از مردم در زلزله 
یا مسائل دیگر کمک می خواهیم آنها در مسجد جمع می شوند. افراد معتبر 
محله در مسجد شناخته می شود. ما داریم که اگر می خواهید دوست 
انتخاب کنید ببینید که آیا اهل مسجد است با خیر .کسی که لطف خدا را 
نادیده می گیرد لطف شما را هم نادیده می گیرد و به درد دوستی با شما 
نمی خورد. پس مسجد باید سر جای خودش باشد و کمک کردن به فقرا هم 
باید سر جای خودش باشد. کسانی که به مکه می روند بیشتر به فقرا کمک 
می کنند .وقتی فردی می خواهد به مکه برود باید خمس و زکات بدهد و 
مکه می روند و نه به فقرا کمک می کنند و فقط نق می زنند. سوال - از 
کجا بفهمیم بهترین کاری که می توانیم با سرمایه ی مادی مان بکنیم 
خست باس ار سا تال ری هسام کی ی ی 
ولی انسان باید لباس و شلوار داشته باشد. ما باید ببینیم که چه کاری 


جایش خالی بماند.جای بهشتی و مطهری خالی است. اگر مسجدی دو تا 
منار نداشت اتفاقی نمی افتد. انسان باید بعضی از اخبار را بداند ولی 
دانستن بعضی از اخبارها فایده ای ندارد. گاهی اگر انسان دلالی نکند پسر, 
عروس پیدا نمی کند و فردی با تلاش می تواند آنها را به یکدیگر معرفی 
کند. در سفره اول آب و بعد نان است فان ات سره اولین 
لقمه ی نان را بخورد و آب در گلویش گیر کند. درکارهای واجب باید واجب 
ترین را انتخاب کرد. اگر در خانواده ای جوانان بخاطر نداشتن پول ازدواج 
نمی کنند و به گناه می افتند و فرد هر سال به عمره می رود ,درست 
نیست که فرد هر سال به به عمره برود. روایت داریم که اگر در فامیل فقیر 
دادنشی اند صدفه اه غریهتها دهد امامان ما به خدا پناه می 
بردند که پیر بشوند,پدر بشوند و بی پول بشوند و به پسرشان بگویند که به 
من پول بده . اگر پسر از پدر پول بگیرد خجالت نمی کشد .وقتی پدر و 
ها سا یال کارا نا سانشان 
می آید که بگویند به پول احتیاج دارند. تشر مر دح تقد شا مر امه 
گفت که پسر من سالها از من پول گرفته است ولی حالا وضعش خوب 
شده است و به من توجه نمی کند. پیامبر فرمود: جای دارد ,اگر سنگ گریه 
کند. ای رسیدن به فامیل از رفتن به عمره واجب تراست .شم می 
توانید در کارهای تان با علمای محل مشورت کنید .گاهی بعضی ها در 
وصیت اشتباه می کنند. پس تا کار واحب است به طرف کار مستحب 
نروید, تا کار ارزان است به سراغ کارهای گران نروید. ما درتمام عمر با 
همین لب خیلی کارها می کنیم. مثل مکیدن , خوردن , سخنرانی کردن و 
.. حالا اگر به انسانها می گفتند که این را طراحی کنید, هزاران لوله از سر 
ها درهی آورزندا کاراتت لت را داشته باشد شضت ذر بدن:ها خیلی کار 
می کند. ما باید با پول کم بازدهی زیادی داشته باشیم. پس در کار بهتر, 
خوب است که ما با عالم آن منطقه مشورت کنیم و ببینیم که آن منطقه به 
چه چیزی نیاز دارد. پس کارها را اولویت بندی کنیم. سوال - در مورد 
جزئیات طرح خیرین مسجدساز توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در این طرح 
نظر ما مسجد های حداقلی است. ساخت مسجدهای میلیاردی ناکت هه 
شود که از ساختن مسجدهای دیگر باز بمانیم .هر وقت که ما دنبال تزیین 
رفتیم عده ای محروم ماندند. چیزی که مورد نیاز است باید ساخته بشود. 
ما دراین طرح از دکتر فیروز ابادی دعوت بعمل اوردیم و ایشان هم با 
فرمانده ی کل قوا مشورت کردند و ایشان فرمودند که شما نمی توانید 
پول قوای مسلح۸ را به آنها بدهید ولی شما می توانید از امکانات ِ 
متسه استفاده کنید منل خا کی دای ,طراحی , خاکریزی و حمل ونقل . , 

ما در این زمینه ها می توانیم از دولت استفاده کنیم .رئیس ۳ 


زیست هم دستور دادند که در 50 منطقه جنگلی که پاسگاه هم هست 
مسجد بسازند و از انها نگهداری کنند. پس ما نمی توانیم به کسی پول 
بدهیم . من وقتی در کمیته ی زکات بودم نه پولی می گرفتم و نه پولی می 
دادم ولی حدیث می خواندم و تبلیغ می خوانم . خدا می فرماید که شما 
تبلیغ کنید و کار را به مردم بسپارید. سوال - صفحه ی 33 قران کریم را 
توضیح بفرمایید. پاسخ - ما مَتّل هایی داریم که ريشه ی قرانی و روایی 
دارد. دراین صفحه داریم که دیر و زود داریم ولی سوخت و سوز نداریم 
اهر سامت یل فتاه ی هیده مو دص ان سا من شتهال چیه رود که 
...خدا می فرماید : دير و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. سوال - 
چطور می شود که تمرین عزم و اراده به بهترین وجه, در ماه رمضان در 
وجود ما نهادینه بشود؟ پاسخ - دستورات ماه رمضان طوری است که اراده 
را تقویت می کند. خدا می فرماید از از اذان صبح تا اذان مغرب نخورید 
یعنی ببینید ولی نخورید, این تمرین اراده است . کسی که سی روز نان و 
غذای خودش را نخورد می تواند نان و اب مردم را هم نخورد.ما در طول 
سال می خوابیم ولی در اين ماه باید سحر بلند بشویم و کسی که یک ماه 
می تواند سحر بلند بشود پس ماههای دیگر هم می تواند سحرخیز باشد. 
ی و ی در روزهای دیگر هم نکشد. 

یکی یک از برکات ماه رمضان این است که انسان می تواند جلوی 
خودش را بگیرد. آیت الله بروجردی خودشان را جریمه کرده بودند که اگر 
عصبانی شدند فلان کار را بکنند. اگر شما یک روزه بخورید باید شصت تا 
روزه بگیرید .این جریمه ی قرآنی است. ما جریمه ی اجتماعی داریم. می 
گویند فردی که از جبهه فرارکرده است به جنازه اش نماز نخوانید. داریم 
که شلاق را جلوی مردم بزنید. می گویند بچه هایی که به مسجد نمی آیند 
به آنها دختر ندهید. چرا بعضی از جوانها الاب امسر نمی ات اکن 
مردم به جوآنانی که به مسجد نمی آیند دختر ندهند, , به حرف قرآن گوش 
داده اند. در مکه خدا می گوید که اگر نمازتان را درست نخوانید همسرتان 
به شما حرام می شود. گاهی باید اولتیماتوم داد. خدا به پیامبر فرمود که 
اگر از مرز توحید خارج بشوی نابود هستی. در غدیر خدا می فرماید که 
اگرعلی ر معرفی نکنی پیامبری تو از بین می رود. یوسف به برادرانش 
گفت که اگر برادرتان را نیاورید ,از گندم خبری نیست .پیامبر در مسجد با 
خشنمهانش حاضر و غایب:می کرد وناز اخوالات. آنها وال می. کزد. الجته 
برنامه های مسجد باید جاذبه دار باشد. بعضی ازعبادتها در مسجد 
استاندارد نیست .گاهی منبر را تا نیمه شب طول می دهند. اسلام خودش 
استاندارد است. دعای لحظه ی افطار یک سطر است زیرا شکم گرسنه 
است . مسجد ما باید همه ی کارهایش استاندارد باشد. وزارت نیرو برای 
مسجدهای صدمتری برق را رایگان کرده است .گاهی یک تبلیغ به درد این 


مسجد نمی خورد. فاصله ی فکری گوینده و شنونده نباید خیلی زیاد باشد. 
پیامبر در همه ی بازارها حرکت می کرد یعنی از احوالات مردم خبر داشت. 
صدا وسیما باید مسجد استاندارد را تبلیغ کند. علت ضعیف بودن مساجد 
بخاطر این است که کدخدا و رئیس زیاد دارد. مساجد باید مدیریت داشته 
دراوایل جوانی که پیش نماز مسجد شدم ,در شب قدر که مسجد شلوعغ 
می شد مسجد را تفکیک می کردم .بچه ها را در گوشه ای جمع می کردم 
و فردی را برای انها می گذاشتم و افرادی هم که وارد بودند را جمع می 
کردند و فرد خوش صدایی را می گذاشتم تا دعای جوشن کبیر را بخواند و 
خودم هم سوالات جوانان را جواب می دادم ۱ امام وقتی وصااضون کند برای 
تمام اعضای بدنش دعا می کند و برای هر قشر دعای خاصی می کند. ما 
باید برنامه های مختلف داشته باشیم. خوب است که در یک مسجد پاسخ 
بالات باشد و در مشخدی خواندن فر ان باشد و بو نعتی "هر مفیجدی 
تفکیک بشود و هر کدام متخصص خودش را داشته باشد. الان دنیای 
تخصص هاست .مساجدی که شبستان دارند می توانند برنامه ریزی کنند 
که هر شبستان تخصصی بشود. پس باید مساجد فنی باشد و کارشناس 
داشته باشد. حدیث داریم که اگر بعد و قبل از دعا صلوات بفرستید دعای 
تان مستجاب می شود.زیرا صلوات دعای مستجاب است .خدایا تمام 
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سوال - چکارکنيم حال خوشی که در ماه رمضان بوجود می اید در همه ی 
ماههای سال تداوم داشته باشد ؟ پاسخ < جمعی از ایرانیان برای امام رضاأ 
(ع) بخاطر عید نوروزهدیه ای اوردند. امام رضا (ع) فرمود :ای کاش هر 
روز عید نوروز بود. کاش هميشه ماه رمضان باشد. درست است که ماه 
رمضان سختی دارد ولی لذت آن خیلی زیاد است .در ماه رمضان خدا می 
گوید که نفس کشیدن هم ثواب دارد. دراین ماه چراغ ها سبز می شود , 
خواب واب عبادت دارد .«هر کاری در شبهای قدر بکنی هزار برابر می 
شود. در واقع اين ماه حراج بهشت است .اگر انسان به محلی برسد که پر 
از سکه است ولی مین ان, سنکلاخ و تازیک است, باز آنجا ارزتشن دازد: در 
این ماه دعا مستجاب می شود و موجب عفو الهی می شود. عربها در 
هنگام ورود و خروج سلام می کنند.امام سجاد (ع ) در هنگام خروج ازماه 
رمضان دعایی دارد که می فرماید : سلام ,این ماهی که هنوز نرفته ای من 
دلتنگ تو شده ام ,خداحافظ ای شب قدر و خداحافظ ای ماهی که در آن 
چشم ما تر شد . ای ماهی که عشاق ها منتظرت بودند. ماه رمضان بلوغ 
می خواهد, عده ای در آن منتظر هستند که برود و عده ای منتظر هستند 
که بياید .خدمت کردن در کاروان حجاح ثواب دارد. این ماه یک ماه 
استثنایی است و در این ماه دست خدا باز است و ما باید از خدا بخواهیم 
که موانع را برطرف کند. امام سجاد (ع) درکاروان ها در ماه رمضان به 
حجاج خدمت می کرد زیرا خدمت لذتی دارد .ما باید از برکات ماه رمضان 
استفاده کنیم .تحصیل کرده های ما باید در این ماه قران را بی غلط 
بخوانند و با قران اشنا بشوند. ما می خواهیم از همه ی تحصیل کرده 
بیرسیم که عوامل سقوط جامعه چیست؟ جواب این سوال را امام زین 
العابدین(ع) در یک صفحه ی دعای ابوحمزه تضالی گفته است. امام می 
فرماید :اگر جامعه بی سواد. ترسو,غافل .عیاش .سنگدل و بی حال باشد., 
سقوط می کند. امام می فرماید که از این بدیها به تو پناه می برم. ما باید 
طوری به دعا نگاه کنیم که منظور امام را منوجه بشویم. دعاها معارف 
دارد. دعای ابوحمزه ی ثمالی و دعای مکارم الاخلاق بارهای زیادی دارد. 
مثلا در دعای مکارم الاخلاق آفت خوبی ها را می گوید. می فرماید: خدایا 
عزیز بشوم ولی متکبر نشوم (یعنی آفت عزت تکبر است )؛ خدایا به مردم 
خدمت بکنم ولی منت نگذارم,خدایا کمالات به من بده ولی در جامعه پز 
ندهم .این دعا آفت شناسی کمالات است .امام سجاد(ع) در اين دعا می 
هست . اگر شما در شب. در حیاط چراغ روشن کنید. ستاره ها را خوب 


نمی بینید ولی اگر چراغ را خاموش کنید ستاره ها را بهترمی بینید .گاهی 
اتتبان»ضدر کی داد ولی»بخاظر ان. خنلی:۱: ز کمالات دیگر را نمی بیند.خیلی 
ها سواد دارند ولی خودشان کوچک هستند. در قرآن داریم که خدای من را 
بزرگ کن نه اينکه علم مرا زیاد کن .اگر بچه دستش را به پدرش بدهد 
خودش بزرگ می شود.انسان با خدا بزرگ است و انسان بی خدا کوچک 
است و به بن بست می رسد. دعا انسان را بزرگ می کند. البته لازم است 
که دعا را با نشاط بخوانیم و لازم نیست که تمام قرآن را بخوانيم .اگر 
انسان خسته است نباید دعا بخواند. ما نباید عبادت 1 
کنیم. باید برنامه های عبادت؛ تنوع داشته باشد. سوال - خیلی از مردم در 
ماه رمضان نماز می خوانند و روزه می گیرند ولی در ایام دیگر اين کار را 
نمی کنند. توصیه ای برای این افراد بفرمایید. پاسخ - عبادت نیاز به 
مراسمی دارد .مثلا یک وقت عبادت مراسم سالگرد پدر بزرگ است یا 
جشن تولد است. ایا عبادت مراسم است ؟ ایا شما به خدا نیاز ندارید؟ ما 
نیاز به رابطه داریم و اگر ارتباط مان را با خدا قطع کنیم باید دست مان را 
در دست ابرقدرت ها بگذاریم . من به کره ی شمالی رفته بود. در آنجا 
جلهی من سر ود خواندند و ترخضهاخ. آن آبن بو کهنمی. کفتند اهر تشز 
جمهور, عزت از توست و ما به تو عشق می ورزیم یعنی ما هرچه به خدا 
می گوییم آنها به رئیس جمهورشان می گفتند. یکی از خلفای عباسی می 
گفت که مردم باید با پای من بیعت کنند. معلوم است کسی که با دست 
امام بیعت نمی کند باید با پای خلفای عباسی بیعت کند. اگر ما به خدا بند 

نشویم باید به دیگران بند بشویم . اگر ما با گفتگو با خدا لذت نبریم , باید از 
گفتگو با انسانهای دیگر لذت ببریم :اک ,ظراف. را بر از اب نکنید دز ان غلا 
می رود. خلا ها بایه‌با حفریز‌بشود وا با باظی فر من شود داریم که بچه 
های تان را با حق پر کنید قبل از اینکه منحرفین آنها را با غیرحق پر کنند. 
اگر بچه ی شما دستش در دست شما بود بچه سالم تربیت می شود و 
اگر این طورنباشد بچه دستش را به دست دیگران می دهد. انسان نیاز به 
مسائل جنسی دارد و اگر سراغ ازدواج نرود به سراغ مسائل حرام می 
رود.امیرالمومنین میهمان بود ولی به خانه رفت و مقداری غذا خورد . 
حضرت فاطمه(س) از ایشان پرسیدند که مگر شما میهمان نیستید ؟ امام 
فرمود که من میهمان هستم ولی خیلی گرسنه هستم و می ترسم نیت من 
برای میهمانی غذا خوردن باشد. پس من مقداری غذا می خورم که نیت 
من برای میهمانی دیدار مومن باشد نه برای شعم باشد. انسان دنبال بی 
نهایت است. و بی نهایتی ما را ارضاء کند. یس 
خدای بی نهایت این خاا متا ی انا بر ی کند: ما باید بدانیم که 
رفتن به مسجد و نماز خواندن در ماه رمضان مراسم ماست يا نیاز ماست 
؟ گاهی فردی خانه می خرد و شما هدیه ای برای او می برید ولی باید 


برای بدر و فادرتان. ا اخز عضر, احشسان. کنید. پنتن عبادت: هراسم تیشت 
بلکه نیاز است .ما به هیچ کس جز خدا نمی توانیم تکیه کنیم و فقط خدا 
باقی است .انسان به امید عشق و انس نیاز دارد و مانوس می خواهد, این 
نیازها باید به سمت بی نهایت باشد. حضرت ابراهیم به بت پرست ها می 
گفت که ماه خدای من است بعد می گفت که خورشید بزرگتر است و او 
خدای من است و بعد که خورشید غروب کرد ابراهیم گفت که ما باید 
سیر نمی کند جز قدرت بی نهایت خدا . سوال - صفحه ی 40 قران را 
توضیح بفرمایید. پاسخ - حضرت موسی با فرعون مقابله کرد و در آخر 
فرعون از بین رفت. دوباره طاغوت دیکری پیدا شد و پيامبز ذیکری. آهد. 
فردم به ترد بامیز تم دنو ه. کفتند کفبرای ما فزمانده ای اتعاب کن 
تا ما بجنگیم. از اين معلوم می شود که فرمانده کل قوا انبیاء بوده اند. 
مردم می گفتند که ما می خواهیم بجنگیم ولی وقتی فرمان جنگ آمد عده 
ای فرار کردند . قران می فرماید : کسانی که حرف می زنند وعمل نمی 
کنند,. ظالم هستند. عده ای که برای جنگ ماندند. گفتند که فرماده ای 
انتخاب کن و وقتی پیامبر فرمانده را انتخاب کرد او را قبول نکردند و 
گفتند که اين جیبش خالی است. بعد عده ی دیگری هم رفتند. پیامبر می 
خواست بگوید که طالوت را خدا فرمانده قرار داده است و علامت آن این 
است که وقتی مادر موسی , موسی را در جعبه ای گذاشت و به دریا 
فرستاد و موسی توسط اسیه نجات پیدا کرد. بعد این صندوق دزدیده شد و 
پهودی ها ناراحت شدند .امروز فرشته ها این صندوق را روی زمین می 
گذارند. این علامت این است که خدا طالوت را برای فرماندهی می پذیرد. 
پس شما هم او را بپذیرید. وقتی ما به امام ها متوسل مي شویم وهابی ها 
هه ند که آنها هرده انم بش یه سا آنیا تووه قرآن می فرماید که 
این صندوق برای شما آرامش بخش است زیرا پادگار آل موسی و آل 
هارون در اين صندوق است .اگراین امامزاده ها یادگارهای آل رسول و آل 
کل هت ابا انها ازاهکس نیستند ؟کسی نمی تواند به این سوال 
جواب بد هد . ما متوسل مقام امامان می شویم زور قرآن داریم که شهدا 
زنده هستند و با هم شاد هستند و زندگی می کنند. شیعه و سنی قبول 
دارند که زیارت قبور مومنین ثواب دارد. زیارت قبور نیکی است و ما برای 
ان تفت می ا ق ک خ ۳0 با 
0 روشن کنیم شرک است ولی تمام ۳ های روشن 
سعودی شرک نیستند .ما این متن را از قرآن می خوانیم و نمی گوییم 

روایت ت از شیعه یا سنی است تک ی ای ۳ 
ند کین نگذاشته است که با خدا و مسجد ارتباط داشته باشم .الان که به 


مسجد می روم احساس می کنم که ارتباطی بین من و خدا ایجاد نمی 
شود و اشکی وجود ندارد. چکار کنم که اين ارتباط برقرار بشود؟ پاسخ - 
امام می فرماید :خدایا به تو پناه می برم از چشمی که اشکعی ندارد. شما 
باید اين اشک را از خدا بخواهید .مناجات لذیذ است منتها انسان بخاطر 
گناه از آن دور می شود . ما باید از خدا بخواهیم که رابطه مان با خدا قطع 
نشود. همه ی شما نمازهای تان را چک کنید. پیرمردی وقتی نمازش را می 
خواند تلفظی را اشتباه می خواند زیرا نمازش را چک نکرده بود زیرا تلفظ 
اشتباه معانی را عوض می کند. شما در میهمانی برای غذا اندازه ای 
مشخص می کنید و حتی برنامه ریزی می کنید که چقدر زعفران در آن 
بریزید. مردم برای کامپیوتر بزبان و.. وقتر می گذارند ولی برای ۳ 
کردن نمازشان وقت نمی گذارند. دست اگر در جای خودش قرار بگیرد 
احترامٌ است ولی: اکر :در بابین تر با بالاتو-قرار بخیزن.خسحرم. آمیز اقشت: 
همه ی چیزها و کارها فرمول دارد حتی کره ی زمین هم فرمول دارد. اصل 
نماز هفده کلمه است و راحت است . نمازهایتان را درست کنید. خدایا به 
ما توفیق بده همانطور که تو خدای خوبی برای ما هستی, ما هم بنده ی 
خوبی برای تو باشیم . داریم که من را همانطوری قرار بده که تو می 
خواهی . 
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پا رب نکند به زخمم آگاه کنی این گمشده را دوباره گمراه کنی, افتاده ام 
از پا نکند دستم را از دامن اهل بیت کوتاه کنی. سوال - جایگاه قهر 
وغضب خدا در کجای قرآن است ؟ پاسخ - هم قهر لازم است و هم عفو, 
ماشین هم ترمز و هم گاز دارد, هم بادام تلخ و هم بادام شیرین داریم . 
درتمام دنیا هم زندان هست و هم تشویق. در مواردی مهر کارساز است و 
اس مواردی مهر صرر دارد. ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر 
گوسفندان. اصل قرآن بررحم است ولی در جایی می فرماید که بر 
ستمکار رحم نکنید. خدا وجود زن را لطیف خلق کرده است و وجود لطیف 
به درد قضاوت نمی خورد. زیرا قاضی نیاز به خشونت دارد ولی زن نمی 
تواند اینها را تحمل کند و تحت عواطف است .اما انسان نباید مایوس 
بشود. فردی پرده ی کعبه را گرفته بود و می گفت که ای خدا من را 
که سعه هسام حضرت فرمود: کا ی و 
بیشتر است. اسلام بن بست ندارد. مثلا من می خواهم افطاری بدهم ولی 
مشکلات زیادی دارم .اگر خدا بداند که او راست می گوید ثواب آن 
افطاری را به او می دهد لا نمی توائست آشهد آن لها له بگوید و 
هت کفت. اسهد ان لاله آا الله ولن خطا آشرا قبول فی کزد. کسانی که 

خالصانه نیت دارد خدا ثواب آن کار را به آنها می دهید .باید قلب صاف 
باشد :دو گروه هنزمتد بودند .هدر یک سنالن. بردم اي بین ان دو گروه 
کشیدند. یک گروه هر چه به فکرشان می رسید هنرنمایی کردند و گروه 
دیگر فقط آینه کاری کزدند و کار . دیکزی نکردند. وقتی پرده را 
کنارکشیدند, گروم دیکز هز کاری کردم بودند ذر این کاری. کروه مقابل 
افتاده بود. , پس اگر قلب پاک باشد انسان با یک نگاه صاحب همه چیز می 
شود. ی و 
تمام اطلاعات دست پیدا کند. سوال - چه موقع خدا قهرش می گیرد ؟ 
پاسخ - در قرآن داریم : اگر شما نیکوکار باشید رحمت خدا شامل حال 
شما می شود. گاهی افرادی غم دیگران برایشان مهم نیست؛ این فرد 
نیکوکار نیست. کسی که خیرخواهی می کند. خدا دست فرزند او را در 
خوادتی می کیرن: در زندگی همه چیز به یکدیگر ربط دارد. یک زمانی شما 
می توانید کاری بکنید ولی نمی کنید و می گویید که به من ربطی ندارد, 
این نیکوکاری نیست .کسی که چاه می کند اول خودش در ان می افتد. ما 
باید قلب مان را درست کنیم .در قران خدا تا پنج مورد مثل خورشید و ماه 
و... قسم خورده است ولی در مورد خودسازی بازده قسم خورده است که 


اگر خودت را پاکسازی کردی. رستگار می شوی . ما باورنمی کنیم که 
بخشی از تلخی ها بخاطر خودمان است یعنی من ندادم و خدا از من 
گرفت .در قران نمونه های زیادی داریم .باغی میوه های زیادی داشت و 
صاحب باغ مقداری از انرا به فقرا می داد. صاحب باغ فوت کرد و بچه 
های باغبان برای اینکه به فقرا میوه ندهند دیوار کشیدند تا انها را سحر 
بچینند ولی صبح که امدند دیدند که باغ خاکستر شده است .ارحم ترحم: 
رحم کنید تا به شما رحم کنند. ما باید خیرخواه باشیم حتی دلمان برای 
گناهکار هم بسوزد. همین که دختر ما شوهر کرد و پسرمان ازدواج کرد, 
خوشحال نباشیم زیرا هنوز دخترهای مردم هستند و شما می توانید جهیزبه 
انها را تهیه کنید. اگر ما به مردم رحم کنیم درهای رحمت به روی ما باز می 
شود. در قران می فرماید : همه ی مردم روزه می گیرند شاید به تقوا 
برسند. درمورد تزکیه خدا می فرماید که شما رستگار هستید. پس انسان 
برای تزکیه باید سختی بکشد. شما باید حاضر باشید دوست و مکان تان را 
رو وری ا گنا عرص که له تیه تیم و رم هم خواهد 
قران می فرماید که حضرت ادم عزم و اراده نداشت. ما در زمستان 
تغییراتی در زندگی مان می دهیم زیرا اراده کرده ایم که سرما نخوریم 
.اگر دولت هایی ما را تحریم کردند مردم می توانند عزم کنند و در مقابل 
آنها بايستند. قرآن می فرماید : کسانی که در راه ما تلاش کنند ما راهها را 

به آنها نشان می دهیم. دز این . ایت.هی کوید: که. نها دریک وهان حون 
باشند پر طیل ساره فظفا قطها رامزرا به شما نشان می دهیم. یوسف 

چکار کرد ؟یوسف فرار کرد ره این مه ام مت رود مفحی 
در رتدان بود ولی در طول تاریخ از پوسف تعریف می کنند. در دعا داریم: 
دری را باز کردی, اسم ند توبه گذاشتی ,«چه کسی عذردارد که غافل 
بشود بعد از باز کردن در توبه؟ گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست ؟ 
مثلا در ماه رمضان کسی که روزه ها را خورد با کسی که روزه ها را 
گرفت چه تفاوتی دارد؟ پس بیایید باقیمانده ی روزهای ماه رمضان را 
روزه بگیریم. قرآن می فرماید که وقتی خانم بیرون می آید خودش را 
نمایان نکند. (تبرج یعنی خودت را برج نکن)سوال ما این است که خانم ها 
شما دوست دارید که شوهر شما نود و نه درصد شما را دوست داشته 
باشد و یک درصد هم خانم دیگری را دوست داشته باشد؟ هیچ زنی حاضر 
نیست.. اگر عقیده ی شما این است, چرا شما با وضعیتی بیرون می آیید 
که چشم مردها را ببرید .اگر شما دل مردی را به سمت خودتان ببرید مهر 
او به خانمش کم می شود. شما چه منطقی برای این مدل بیرون امدن از 
خانه دارید ؟ سعی کنید که برای این کارتان توجیه درست نکنید و مسئولین 
را بهانه نکنید. بقول دکتر بهشتی در زمین دنبال فرشته نگردید. همه 
مسئولین عیب دارند. توجیه حماقت است و تضعیف هم جنایت است .مردم 


نگویند که چون مسئولین اشتباه می کنند ما دیگر نیستیم .مسئولین هم 
سعی کنند که عیب هایشان را کم کنند. پس تکمیل رسالت است . فکرهای 
امیرالمومنین باید در دنیا منتشر بشود. رت آامیر به مامور زکات می 
گوید که وقتی شترها را برای زکات می گیری , آنها را به نوبت سوار شو 
یعنی در سوار شدن روی حیوان هم عدالت را رعایت کن. دنیا هنوز 
نتوانسته است که عدالت را بین انسانهای دنیا رعایت کند ولی 
امیرالمومنین هزار و چهارصد سال پیش عدالت را بین شترها رعایت می 
کرد. سخنان حضرت علی (ع) باید به تمام زبان های دنیا ترجمه بشود. 
حضرت امیر میهمان بود ولی به خانه امد و غذا خورد و فرمود : می ترسم 
که اگر با شکم گرسنه به دیدن مومنی بروم بخاطر شکمم رفته باشم نه 
بخاطر دیدار او یعنی حضرت نمی خواست بخاطر شکم به خانه ی دیگری 
برود . امام حاضر نشد که به برادرش عقیل بیشتر از حقش از خرانه بدهد 
به امام سجاد(ع) گفتند که شما خیلی عبادت می کنید .امام فرمود :عبادت 
من کجا وعبادت علی کجا. علی در شجاعت یکتا بود. به حضرت علی (ع) 
گفتند که سخنرانی بکن که در آن کلمات نقطه دار نباشد و حضرت چنین 
سخنرانی را ایراد فرمودند. حضرت در هنگام ضربت فرمود: رستگار شدم 
بن فرآن یه شانده کمال ,«فوز می گوید و حضرت می فرماید که من از 
شانزده پله بالا رفتم . سوال - صفحه ی 47 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. 
پاسخ - در این صفحه داریم که ربا جنگ با خداست .می فرماید : اگر 
بدهکاری پول ندارد که به شما پس بدهد به او مهلت بدهید. شما رحم کنید 
تا خدا هم به شما رحم کند. تمام مشکلات ما این است که ما از قران جدا 
شده آیم. قدان فین گرهایه که مار افو راو هقی تیه هر کت وا از 
آن.فی: گیربم -بیتن ربا جرا قطعی. اشت. و بدهکار ,را زندان نکنيد و به او 
فرصت بدهید. سوال - ما چند سال پیش شما را مسخره کردیم. در این 
شبهای قدر ما را حلال کنید . پاسخ - اگر کسی من را مسخره کرده یا 
غیبت من را کرده است من راضی هستم ولی مواظب باشید که به اسلام 
و قرآن اهانت نشود. سلمان رشدی پیامبر را تحقیر کرد و امام دستور قتل 
او را صادر کرد. اگر ما بعضی از گناهان را توبه کنیم خدا می بخشد و 
بعضی گناهان را اگر پیامبر از طرف ما توبه کند بخاطر آبروی پیامبر خدا 
مارا می بخشد. خدا به پیامبر می فرماید که بعضی از ز گناهان را اگر هفتاد 
از و را ی و ی اه اون مس ی 
است. مواظب باشید کسی را مسخره نکنید .مشکلات مردم را مسخره 
نکنید و بجای آن خاطرات خوش خود را تعریف کنید. ما کاری به خط 
با نداریم و باید حرف رهبری را گوش بدهیم ,بعضی می گویند که از 
فلان شخص در همایش نماز تعریف نکنید زیرا فرد بزرگ می شود این 
حسادت است نه سیاست . در مسجدها گاهی افراد خاصی می خواهند 


فقط خودشان اذان بگویند و اجازه نمی دهند که دیگران اذان بگویند. خط 
سیاسی درست نیست .پیامبر در یک لحظه کل مردم مکه را بخشید . ما 
نباید کینه ی کسی را در دل مان داشته باشیم . سوال - در مورد شب قدر 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ <" من از کسانی که بالاای منبر می روم 
درخواست می کنم که در شب قدر قرآن ها را روی سر مردم 

نکنند. روضه را بعد از سرگرفتن قرآن بخوانند. سرگرفتن قرآن های 
سنگین باعث اذیت مردم می شود و نباید این سر گرفتن را طولانی کنیم. 
خوب است بین دعاها فرصتی به مردم بدهید تا استراحت کنند. این کارها 
مردم را از مسجد فراری می دهد . صدای بلندگوی مسجد نباید باعث آزار 
مردم بشود و در دعاهای تان به مردم دعا کنید .قران می فرماید که ز کات 
را به دیگران هم بدهید. 
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سوال - ما باید چگونه به گناه نگاه کنیم که از آن فاصله بگیریم ؟ پاسخ - 
می گویند: گناه نکردن آسانتر از توبه کردن است, ما فکر می کنیم که توبه 
ی 
را که ره ای تا تست ای ای سای 
دارم يا ربا می خورم و يا ... باید با شرمندگی پس بدهم. این کار را انجام 
قفی دهم زیرآ بر این ضفرته بو شما راسن دادم ام و فقط خودم را 
سبک کرده ام .پس بخاطر همین است که می گویند: و 
توبه کردن است .مثلا کسی را مسخره می کنیم و در لحظه ای فردی 
یا 
کنیم فرد راضی نمی شود و اين ناراحتی در دل او می ماند و می گوییم که 

ای کاش از اول این کار را نکرده بودیم فران.حی کویخ که صفتی از خط 
قرمزها رد شدید, گناه محسوب می شود. در اسلام خط قرمز داریم : این 
ماده را نخور, با فلان فرد دوست نشو و . + سوال - چرا ما باطن گناه را 
نمی بینیم 1 پاسخ - مبانی گناهان در قرآن آمده است ولی ما به آنها ایمان 
نداریم. قران می فرماید ۱ 2۳ 
حالا می پرسند که پس چرا باطن هر چیز را به ما نشان نمی دهند. بانک به 
ود لو رام ی وا ما رسد بشاطر ان که ها یه 
حساب هستیم و اعتبار نداریم . حضرت ابراهیم خوش حساب بوده است و 
هر چه خدا , به او فرمان داده است اطاعت کرده است . حضرت ابراهیم 
اول عبدالله بود, بعد از امتحاناتی نبی الله. رسول الله ,خلیل الله و بعد 
امام شد. خدا به افراد متدین چیزهایی را نشان می دهد و کارها را به قلب 
آنا الهاض من کند. مثل الهام کردن به قلب مادر موسی .اگر ما می خواهیم 
این طوری باشیم باید در جاده تقوا بیفتیم تا خدا باطن گناه را به ما نشان 
بدهد. در قرآن داریم که غیبت مثل خوردن گوشت مرده می ماند زیرا جای 
گوشت زنده پر می شود ولی جای گوشت مرده پر نمی شود. در غیبت 
آنرهفق رف افی. زود و دیگر جای آن بر تفی. شنود. اگر خانه ای خراب 

بشود , ساخته می شود ولی جای آبزو پر نمی شود. کر ی او تسد 
نمی تواند از خودش دفاع کند و وقتی شما از فردی که غایب است غیبت 
می کنید او نمی تواند از خودش دفاع کند. کسی که شما غیبت او را می 
کنید برادر شماست. این باطن غیبت است .باطن مال یتیم خوردن , خوردن 
آتش است . سوال - برای دوری از گناه چکار باید کرد ؟ پاسخ - این 
بستگی به ناه دارد .اگر گناه, گناه شهوت است می توان محل را تغییر 


داد. چراغ هایی که در راه گناه به ما چشمک می زند, باید خاموش شود. 
مثلا فردی عاشق شما شده است و به شما تلفن می زند , شما می توانید 
تلفن تان را عوض کنید. مثلا فردی که گناه نگاه الود می کند می تواند 
خودش را جریمه نقدی بکند که برای هر نگاه گناه آلود مبلغی را بعنوان 
جریمه پرداخت بکند. راه خود سازی, جریمه کردن است .یس باید منشا 
کناه ترا از بین برد. رفیقی که شما را , به طرف گناه می برد باید او را ترک 
کنید. موسی و خضر با هم دوست بودند ولی بعد از مدتی از هم جدا شدند 
. دشمن به ما اطلاعات هسته ای نمی دهد ولی هرژگی را بصورت ماهواره 
برای ما مجانی می فرستد. اين منشاً گناه است .در دانشگاه می تواند 
دختر و پسر را از هم تفکیک کرد تا گناه کم بشود. ما خودمان باید جلوی 
آسیب را بگیریم. سوال - دسترسی از راه حرام. راحت تر از دسترسی از 
راه حلال است . ایا اين جمله درست است؟ پاسخ -حدیثی داریم که رزق 
هر کسی از راه حلال اندازه گیری شده است. مثلا دختری که برای چند 
ساعت به طرف حرام می رود, بداند که خدا جبار است و جبران می کند. 
یعنی اگر سه ساعت از رزق حرام استفاده کرد سه سال ازدواج او عقب 
می افتد. مثلا در اول اذان در مغازه مشتری می اید و صاحب مفغازه نماز 
را کنار می گذارد ,خدا جبران می کند یعنی مشتری دو ساعت در مغازه 
می ید ولی جنسی از شما نمی خرد. درماه ربیع طلبه ها خواستند که با 
استادشان شوخی کنند و گفتند که هر وقت استاد بالای منبر رفت و بسم 
الله الرحمن الرحیم گفت, همه کلاس را ترک کنند. استاد تا بسم الله ... را 
گفت همه طلبه ها بلند شدند که بروند , استاد متوجه شد که این برنامه 
طراحی شده است و استاد داستانی را تعریف کرد. پس شما از نماز 
مشتری می گیری و آن مشتری از تو خرید نمی کند یا از حرام تغذیه می 
کنف .مها ازدواح خانبه تاخین مت افند. در فران دزیم کسی که تقو 
داشته باشد کارهای او را راحت می کنیم و کسی که بخل دارد کار او را 
سخت می کنیم. کسی که از راه حرام مال بدست می اورد نمی داند که 
این رزق او نیست و عجله کرده است زیرا اگر رزقش بود خدا به او می 
داد. کسانی که از حرام رزق می کنند, خدا از رزق حلال آنها کم می گذارد. 
سوال - برکت در زندگی چیست ؟ پاسخ - برکت خیر است .گاهی انسان 
خیرم ردول یو ان وا تفن ند به فردی گفتند که تو سه تا دعای 
مستجاب داری, او دعا کرد که همسر من زیباترین زنان دنیا باشد و این 
طورهم شد ولی همه می خواستند همسر او را که زیباترین است ببینند و 
اين باعث شد که زندگی اش بهم بخورد. دعای بعدی او این بود که زنش 
خیلی زشت باشد که کسی او را نگاه نکند بعد دید که خانم خیلی زشتی 
درنزد او است ولی دید که نمی تواند با او زندگی کند و دعای سوم این بود 
که خدایا زن من مثل اولش بشود. به این بی برکتی می گویند. ما سرمایه 


دارانی داریم که خیری ندارند. دانشمندانی داریم که به کسی خیر نمی 
رسانند یعنی خدا برکت را از آنها گرفته است .گاهی یک خودکار برکت 
دارد و انسان مطالب زیادی با آن می نویسد ولی گاهی یک خودنویس 
گرانقیمت, برکتی ندارد. پیامبر یک دختر داشت ولی برکاتش خیلی زیاد 
در برکت است .منشا برکت, خود خداست .هر چه ما خدایی بشویم برکت 
بیشتری نصیب مان می شود. ما باید به سرچشمه ی برکت وصل بشویم . 
شاه عباس خیلی ثروت داشت ولی از او یک کاروانسر| مانده است و ان 
هم بخاطر این است که این کاروانسرا در جاده ی کربلا بوده است و در 
سر راه امام حسین (ع) بوده و امام به خدا وصل بوده است . سوال - شما 
در شب نیمه شعبان از ما خواستید که همدیگر را ببخشیم ولی من فکر می 
کنم که شما حال کسانی را که ابرویشان را از دست داده اند درک نمی 
ريخته است باید مواظب قیامتش باشد و باید عذرخواهی بکند. حالا کسی 
که می گوید با یک کلمه آبروی من رفته , خیال می کند که چنین اتفاقی 
افتاده است. در مناجات شعبانیه داریم :خدایا ابروی ما دست توست . آیا 
این دعا اشتباه است ؟ آبرو دست خداست. شما عفو کنید و به خدا بگویید 
آبروی شما را بریزد ولی اگر خدا بخواهد حتی با این غیبت. باز مردم شما 
را دوست دارند. گاهی اینها وهم و سوءعتفاهم است .گاهی مسائلی را در 
سایت ها مطرح می کنند و افرادی انرا تحلیل می کنند و ناراحت می شوند 
ولی این طور نیست. در قرآن داریم که دنبال اطلاعات مفید بروید. مثلا 
من می گویم که بعضی از اطلاعات لغو است , بعضی می گویند که شما 
گفته اید علم خوب نیست. ممکن است که این آقا اشتباه کرده است که 
آبرویش رفته است. شما ببخشید. خدا جبران می کند. سوال - صفحه ی 
4 قرآن را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم : اگر مرا دوست 
دارید به حرف من گوش بدهید. ما نمی توانیم بگویيم که ما عاشق علی 
هستیم ولی به هیچ کدام از کلام ایشان عمل نکنیم . مثلا ما نمی توانیم 
بگوییم که خدا را دوست داریم ولی نمی خواهیم با او حرف بزنیم . حرف 
بدون عمل نفاق است . سوال - چگونه می توانیم بهترین بهره ها را از 
باقیمانده ی ماه رمضان ببریم ؟ پاسخ - وقتی در سفر پول انسان کم باشد 
در خرج کردن صرفه جویی می کند. ماه رمضان ما هم کم است و ما باید 
سعی کنیم که حرف بیخودی نزنیم و سعی کنیم بیشترین استفاده را از 
اما وا تا ما 
همه ی سال را با ان خط متر کنیم. درماه رمضان مردم تقوا پیشه کردند. 


پس بعد از ماه رمضان هم می توانند این کار را بکنند. در ماه رمضان 
سفره های افطاری پهن شد , بعد از ماه رمضان هم هر کس می تواند اين 
کار را انجام ندهد. شما در ماه رمضان سیگارنکشيدید یس بعد از ماه 
مبارک هم سیگار نکشید, در ماه رمضان به مسجد رفتید بعد از اين ماه هم 
به مسجد بروید. کسی که درماه رمضان غذای خودش را نخورد بعد از این 
ماه هم می تواند غذای دیگران راه نخورد. ما باید مواظب باشیم تقوایی را 
که در این ماه بدست اورده ایم از دست ندهیم و در واقع حفظ کردن ان 
سخت تر است .ما باید مواظب حبط اعمال مان باشیم . پیامبر فرمود که 
هر کسی یک لاله الاالله بگوید. یک درخت در بهشت دارد و فردی گفت که 
بهشت ما خیلی درخت دارد.حضرت فرمود زگاهی یک آتش همه ی درختان 
را می سوزاند . می گویند : شیری به گربه گفت که ما از یک نژاد هستیم, 
موزل همه وف ورمری قوی قول عم ول لو 7 
خانه ها غذا می خوری ولی لاغر هستی > طرابة هت گفت :من غذای خوب می 
خورم ولی وقتی من را پیش می کنند تمام غذاها آب می شود ولی کسی 
تو را نمی ترساند. گاهی انسان زیاد عبادت می کند ولی بعد همه ی انرا 
خرابت"ضی کند.: در قرآن:دازیم که ناه فردی خداپرست بود ولی کافر شد 
,شیطان شش هزار سال عبادت کرد ولی همه ی انرا خراب کرد. ما باید 
برکاتی را که در ماه رمضان بد ست اورده ایم حفظ کنیم همانطور که لباس 
ما را حفظ می کند ما هم باید لباس مان را حفظ کنیم. در معنویات هم این 
جوری است . تو خدا را یاری کن و خدا هم تو را یاری می کند. یوسف از 
گناه فرار کرد و خدا هم او را حفظ کرد. گاهی ما خودمان به طرف گناه 
می رویم و رشوه هم می دهیم تا به گناه برسیم و بعد می گوییم ام 
خدا ما را حفظ نکرد. شا ای ده یم ی دا ومع ور که 

خدایا به ما کمک کن. سوال - راه کاری برای حفظ این نورانیت و دست 
اوردهای ماه مبارک بفرمایید. پاسخ - ما باید خودمان اقدام کنیم و از خدا 
هم بخواهیم . حضرت مرم خودش پاک بود. و وقتی فرشته ای بصورت 
انسان به او نزدیک شد مریم گفت که تو به من نامحرم هستی ولی او 
گفت که من فرشته هستم بحصر تب مریم اول خودش را کنارکشید و بعد 
خدا به او امداد کرد. گاهی می گویند که چرا ما امام صادق (ع) نشدیم؟ در 
تام ندبه داریم: خدایا توشرط کردی که باید از دنیا بگذریم و اولیاء هم 
قبول کردند و تو می دانی انها وفادار هستند , حالا تو انها را قبول کردی و 
مقرب قرار دادی و ... یعنی باید کاری کرد. درنهح البلاغه داریم : در جبهه 
باید بخاطر خدا جنگید تا خدا ما را حفظ کند. پس ما باید اول خودمان را 
امداد غیبی به سمت ما بياید. خدایا هر چه خیر و برکت در این ماه از دست 
ما رفته است. به ما برگردان و گذشته ی ما را ببخش و باقیمانده ی این 


به ما داشته ای ادامه دار کن , بین ما و اولیاء خودت جدایی نینداز, 
مشکلات کشور ما و همه ی جامعه های ی اسلامی را برطرف کن . 
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سوال - چکار کنیم که با نماز انس بگیریم و دیگران را به نماز تشویق کنیم 
؟ پاسخ- افرازی ند که کمن اند با کسای. که ماه نمی خواند باید 
چه رفتاری داشته باشند. خانمی حاضر است که مهریه اش را ببخشد تا 
شوهرش نماز بخواند و متدین باشد. گاهی بچه ها نماز می خوانند ولی پدر 
و مادرها نسبت به نماز بی توجه هستند. نماز خواندن برکات زیادی دارد 
ولی عده ای می گویند که مگر خدا به نماز ما نیاز دارد؟ اگر به ما بگویند 
که خانه ات را رو به خورشید بساز معنایش این است که خورشید به ما 
نیاز دارد؟ اگر همه ی انسانها خانه شان را به سمت خورشید بسازند , 
خفر شید چیزق را بندشست تمی آوزد یا اکر همه.ق, اتشانها بشت. به خور شید 
خانه بسازند باز هم چیزی از خورشید کم نمی شود. خدا به نماز ما نیاز 
ندارد حتی خلق خدا هم به نماز نیاز ندارد .ما به اکسیژن ما ماهی و 
چنگل نیاز داریم ولی آنها به ما نیازی ندارند. در نماز بحث محروم شدن 7 
برکات است .در مورد کت مادی نماز باید گفت که وضو گرفتن با آب 
سرد برای انسان مفید است البته باید قصد قربت هم در وضو باشد یعنی 
از امام رضا (ع) پرسیدند که چرا ما وضو می گیریم ؟ امام فرمود: برای 
اينکه هم نشاط پیدا کنیم, هم پاک بشویم و هم دلمان متوجه خدا بشود . ما 
در رو ساغت ها با ذیحران جراف.فی: ز نیم ۸ یا ده دقیقه با خدا صحبت 
کردن اين قدر مشکل است؟ ما با هر کسی حرفی می زنیم ایا حیف 
و ی 
به شما می دهد و برای یک لامپ از ن شما پول می گیرد و منت هم سر شما 
می گذارد ولی خورشید دائما به به ما نور می دهد ولی منتی هم سر ما نمی 
گذارد . ایا تسبیح این همه نعمت واجب نیست ؟ در حدیث قدسی داریم که 
خدا می فرماید: ای بشر تو انصاف به خرج ندادی . شما برای خورشید یک 
الحمدلله نمی گویید. زمین یک دانه از ما می گیرد ولی یک خوشه به ما می 
دهد. آیا این الحمدلله ندارد ؟ اگر فردی به شما یک دوربین بدهد تا آخر 
عمر می گویید که فلانی به من یک دوربین داد و من او را دوست دارم . 
اه ایا دا را و 
دارد. این دوربین ها (چشم ها) خیلی سبک هستند و با پی درست شده اند 
و در آب نمک قرار داده شده و بالای آن ابرو قرار داده شده است تا نور 
به چشم شما فشار نیاورد و در گودی گذاشته است تا در ضربات آننتیب 
نبیند. انن ذوربین ها هشتاد شال فیلم. برداری, می. کنند :. ایا ایتها شکر 
ندارد؟ آپا داشتن عقل شکر ندارد؟ ما باید بدانیم که چه اتفاقی افتاده 


است که عده ای حاضر نیستند نماز بخوانند . نماز خوان ها هم بدانند که 
نماز فقط تکلیف خودشان نیست و باید دیگران را هم نماز خوان کنند. 
دولت و صدا و سیما هم این وظیفه را دارند .هر کس وظیفه ای در قبال 
نماز دارد . در زمان شاه پولی را از طرف اوقاف برای حوزه آوردند تا عده 
ای از آخوند ها را آخوند دریاری کنند. از میان هزاران طلبه سه نفر از 
طلبه ها گول خوردند و به تشکیلات شاه رفتند . آیت الله گلپایگانی سر 
درس گریه کرد و فرمود: پول هایی می آید و عده ای خودشان را می 
فروشندر ای طلبه ها.؛ هر کت مق ریات واه کرت ان یت 
رفت , , نگوید که رفتم بلکه بگوید که حضرت مهدی مرا بیرون انداخت, من 
لایق نبودم و حضرت مرا بیرون انداخت. چرا بعضی از کاهل ها با هر کسی 
جز خدا صحبت می کنند؟ امام زین العابدین(ع) در دعای ابوحمزه دوازده 
دلیل جع افرق که: هرادن تمای تشاط و حال نداریم .امام می فرماید :خدایا, 
شاید دیدی که من حرفهای بیهوده می زنم و گفتی زباتی که این همه 
حرفهای بیهوده می زند لایق حرف زدن با من را نیست .حرف زدن با خدا 
یک مقام است .در روز قیامت خدا با انها حرف نمی زند . ما کاری کرده 
ایم که از حرف زدن با خدا محروم شده ایم . چشمی که از صبح تا شب 
گناه می کند. امام زمان (عج) را نمی بیند. به قلبی که دائم در حال 
شیطنت است. الهام نمی شود. اگر ما ظرف تمیز بیاوریم آنرا پر از شیر 
می کنند ولی ظرف کثیف را پر | یک 
انگشت شصت کارهای زیادی انجام می دهد. در ادامه امام می فرماید 
:؛خدایا نکند که من با دانشمندان وعالمان فاصله گرفته ام خدایا نکند که 
نمی خواهی حرف من را بشنوی , خدایا شاید من شکر نعمت های تو را 
نکردم .بعضی می گویند که ما از خدا چیزی خواستیم و خدا به ما نداد , 
پس ما هم نماز نمی خوانیم .ما بچای اینکه بنده ی خدا باشیم می خواهیم 
خدا نوکر ما باشد. یعنی اگر خدا پول داد نماز می خوانیم یا اگر . نماز می 
خوانیم .بین نوکر و اربابی دعوا شد و نوکر گفت که من خودم را می کشم 
و ارباب گفت که تو می میری و من نوکر دیگری می گیرم «خدا درچند جای 
فران من فر‌خایه که این انتبانها نمی خواهنن به سنوی :ما بیابید: ما :هزارزان 
هزار فرشته داریم که تسبیح کننده هستند. وقتی شما چشمهایت را به 
سوی خورشید می بندی ,خودت از نور محروم می شوی و خورشید نیازی 
به شما ندارد. انسان از یک تک سلول درست شده است., خدا روی اب 
ی شکل همه ی انسانها با هم فرق می کند. خدا غذای 
ما را قبل از تولد در سینه ی مادر قرار داده و مکیدن را به نوزاد آموخته 
است. وقتی فرعون دید که موسی سینه ی هیچ زنی را نمی گیرد عاجز 
شده بود تا اينکه مادرش آمد و سینه او را گرفت. وقتی انسانی که از یک 
تک سلول ساخته شده است با خالقش صحبت نمی کند , ایا این بی 


انصافی نیست ؟ شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری ,خدا می فرماید 
که وقتی یک کار خوب می کنی آنرا ده برابر می نویسم و اگر اشتباه بکنی 
تا شین ساکت آنراشصی تفیش ا تفه کت ره گر ازسدانم که نعان باد 
خداست .بعضی ها می گویند که ما یاد خدا هستیم و نیازی به نماز نداریم. 
نظم بهتر است يا بی نظمی؟ اسلام خواسته است که عبادت نظم داشته 
باشد. اگر هر کسی خودش بخواهد با خدا صحبت کند هر کسی کلمه ای 
می گوید و به هر سویی می ایستد در تست و وی زر تسکت ان بیان زو 
خدا| از یک دانه گندم یک خوشه گندم داده است, آبا انصاف است 7 اه 
زکات ندهد ؟ حتی خدا فرموده که خمس و زکات را خودتان حساب کنید و 
به مرجع تقلیدتان بدهید .بعضی از انسانها در تمام قسمت های دین بی 
انصافی می کنند. کل هستی تسبیح خدا را می گوید. در‌فزان داریم که زد 
گذشته و آینده همه ی ذرات تسبیح خدا را می گویند و در حال قنوت 
هستند. آیا شما نمی خواهید همرنگ همه ی موجودات بشوید و تسبیح خدا 
را بکنید ؟ کل هستی سبحان الله می گوید, آیا شما نمی خواهید سبحان 
لله بگویید؟ یکی از دوستان من را به گاوداری خودش برد و گفت که سگ 
پیری داشتم که می خواست آنرا کنار بگذارم ,در خواب دیدم که اين سگ با 
من صحبت می کردم که آیا اين انصاف است که من را کنا ر بگذاری؟ صبح 
از خواب ب بلند شدم و دستور دادم که سگ را نبرند. دوست می گفت که من 
نمی دانم اين حرف من چطور به این سگ منتقل شد. پس هستی شعور 
دارد . اگر شما به میهمانی بروید و ببینید که همه با لباس تمیز و با کادو به 
قتقعانی امفم اند فلی ما -دست ای فا انس کی رتم ای کی اسا 
سرافکنده می شوید .نکند که ما هم در روزی که پرده کنار می رود 
سرافکنده باشیم ؟ امام سجاد (ع) می فرماید : در روز قیامت نگاه به 
راست می کنم , نگاه به چپ می کنم و هر کس کار خیری کرده است 
توا بر .فن. که آن روز دستم خالی, است. ..بنظر من نماد نخواندن:بخاطر 
غفلت است زیرا ما حرام زاده نداریم و لجباز هم خیلی کم داریم . بیشتر 
کسانی که نماز نمی خوانند غافل هستند و بعضی ها هم جاهل هستند. مثلا 
می گوییم که نماز بخوانید, می گویند که تخم مرغ گران شده است. پس 
ما نماز نمی خوانیم .مثلا اگر پدری به فرزندش بگوید که به مدرسه برو و 
بچه بگوید که چون جوراب قهوه ای برای من نخریده ای .من به مدرسه 
نمی روم , ایا پدر اين حرف را قبول می کند ؟ پس همانطور که شما از 
بچه تان قبول نمی کنید که بخاطر جوراب به مدرسه نرود, خدا هم از شما 
قبول نمی کند که بخاطر فلان چیزی که خدا به شما نداد. شما نماز 
نخواندی. ما مصلحت خودمان را نمی دانیم. پشیمانی یعنی اینکه ما 
مصلحت مان را نمی دانیم . گاهی ما دعاهایی می کنیم که مستجاب نمی 


شود و بعد خوشحال هستیم از اينکه دعای مان مستجاب نشد. وقتی 
طلاقی اتفاق می افتد یعنی انتخاب ما کامل نبوده است. ما باید راضی به 
رضای خدا باشیم . خدا می فرماید که اگر شما تقوا داشته باشید من از دو 
جا به شما کمک می کنم .اگر کسی بی تقوا شد, خدا او را رها می کند و 
می گوید که از راه عقل خودت پول بدست بیاور ولی اگر شما تقوا داشته 
باشید خدا از راههای که فکر نمی کردید به شما کمک می کند مثل داماد یا 
داشته بااشد از راهی که باور نمی کند به او روزی می دهم. شما هنگام 
الله اکبر نمازت را بخوان و فکر این را نکن که دو تا مشتری از دست می 
دهی زیرا خدا بعدا جبران می کند و مشتری بهتری برای شما می فرستد. 
پس اگر شما تقوا داشته باشید از دو منبع تغذیه می شوید .اگر ما توبه 
کنیم خدا ما را می بخشد و ما را دوست دارد. ممکن است که بعضی ها 
نماز خواندن بلد نباشند و این تقصیر ماست .پس بیایید با خدا ده دقیقه 
صحبت کنید. حافظه هد به ی خداست .گاهی اوقات انسان اسم نزدیکان و 
خودش را فراموش می کند. بی انصافی است که انسان با خدا قطع رابطه 
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سوال - چرا بعضی ها نماز نمی خوانند ؟ پاسخ - من در سایه ی گفتن 
کلمات قران . امیدوارم که این کلمات در خودم هم اثر کند. ما نباید مثل 
لوله ی سیمانی باشیم زیرا لوله ی سیمانی آب را رد می کند ولی آب در 
آن نفوذ نمی کند. اگر حرفهای من در خودم اثر نکرد من مثل لوله ی 
باشد. رف ای نت 2 سا به تمام حرفهایی که می زنید 
عفل من کنید ۲ رن برشید که سا چکارن هسید ٩‏ فره کفت : کفاش 
. سخنران پرسید : آیا شما تمام کفش هایی که می دوزید خودتان به پا می 
کنید؟ اگر ما به تمام حرفهای مان عمل نکنیم دوست داریم که به مقداری 
از آنها مق نم . دوست داشتن نعمت است ,در قرآن داریم : دوست 
دارند که پاکیزه بشوند. به فردی گفتند که شما خودت را عادل می دانی ؟ 
آن فرد گفت: من دوست دارم که عادل باشم. اگر شما از پیشنماز گناه 
کبیره نبینید می توانید پشت سر او نماز بخوانید و لازم نیست که پیش نماز 
خودش را عادل بداند. همه ی نمازخوان ها سهمی در مورد نخواندن نماز 
دیگران دارند. فردی مي گفت که من دوستی داشتم که نماز می خواند و 
فحش هم اد از آن موقع به بعد از نماز بدم احت: اگر روحانی ند 
راتتدکن. کنده. هفه. از روحاتی بودن اه بدشان: می: آید.دعتی. ید زانند کف 
کردن یک روحانی باعث می شود که ما دیگر به حرفهای او گوش 1 
.اگر در سوپرمارکتی فقط دو تا از اجناس آنها خراب باشد شما دیگر به 

سوپر مارکت نمی روید. 7 ۱-۱ 
عی فد ذر فران. داریم که تماز کزارها بای -حخطور باشتت در سورم.ی 
مومنون داریم که مومنان باید خاشع باشند, به فقرا کمک می کنند و از لغو 
دوری می کنند. بعضی از افراد در صف اول نماز هستند ولی هیچ کمکی به 
کسی نمی کنند. وقتی جوانی این فرد را می بیند, با خودش می گوید که 
من نمی خواهم اینگونه باشم و نماز بخوانم . البته اين فکر غلط است و 
تعمیم دادن کار اشتباهی است .اگر کسی جلوی مردم شراب می خورد. 
می گویند که فلانی شراب خوار است ولی نمی توان گفت که فلانی دزد 
هم هست. شما می توانید گناه علنی را که دیده اید, بگویید. پدری نماز می 
خواند ولی بداخلاق است و پسرش سرلج می افتد و می گوید: حالا که 
پدرم بداخلاق است من نماز نمی خوانم. اگر شما دی از فرد نماز خوان 
دیدید , آنرا بحساب نماز خواندنش نگذارید. اگر یک فرد ایرانی خطایی کرد 
نباید آنرا بحساب کشورش پگذارند و به آن توهین کنند. زمانی گفتند که 
آخوندی دزدی کرده است و آقا فرمودند که بگویید :دزدی, لباس آخوندی به 


تن کرده است . نمازخوان ها معصوم نیستند. بدی نمازگزار را نباید پای 
نماز گذاشت بلکه باید پای خود نمازگزار گذاشت .من از طرف امام 
خمینی نماینده ی نهضت سواد آموزی ی ی میهمان بودم و به 
آنها گفتم که برای نماز صبح مرا بیدار کنید ی 
خودم 0 امام هستم ولی خوابم نماینده امام نیست .مردم چنین 
توقعی دارند. گاهی وقتی به نظام جمهوری اسلامی ار اد ی کر تدای 
گویند که فلانی چرا اینکار را کرد يا ... ؟ وقتی شما می خواهید سوار 
اتوبوسی بشوید باید راننده اتوبوس خوب باشد و اتوبوس سالم باشد, نباید 
از مسافرها ایراد گرفت و الا نمی توانید ماشین پیدا کنید. در انقلاب 
اسلامی, ماشین (انقلاب) و راننده (امام) سالم است. اگر کسی پارتی 
بازی کرد يا احتکار کرد يا کلاهبرداری کرد ربطی , به انقلاب و امام ندارد . 
در طب تخصص داریم ولی در نماز این طور نیست که بگوییم ما متخصص 
در نماز هستیم بلکه باید تمام کارهای ما اعم از زن ِ «بچه داری 
,شوهرداری و ... درست باشد .اگر کسی تمام داروهایی که دکتر برایش 
تجویز کرده است را نخورد. خوب نمی شود و نمی تواند بگوید که من فلان 
دارو را می خورم و فلان دارو را نمی خورم .این برای کسانی ات که یک 
درمیان نماز می خوانند. سوال - در قران داریم که نماز انسان را از بدی 
ها باز می دارد. پس چرا نماز ما را از بدی ها باز نمی دارد ؟ پاسخ - 
منظور این نیست که نماز مانع فحشا است و انسان نماز خوان نمی تواند 
فحشا کند يا دروغ بگوید. وجود پلیس به انسان می رساند که نباید خلاف 
کرد ولی معنایش این نیست که با وجود پلیس نمی توان خلاف کرد .ممکن 
است که فردی در چراغ قرمز با وجود پلیس , باز خلاف کند. ممکن است 
که فردی نماز بخواند ولی باز خلاف کند. این ایه می فرماید که نماز 
هشدار می دهد که خلاف نکن و اگر خلاف کردی دوباره برگرد و توبه کن. 
در واقع اين یک تلنگر است .نماز مانع خلاف نیست بلکه هشدار دهنده 
است. اذان دعوت به نماز است ولی انسان را مجبور به نماز نمی کند. در 
روز قیامت جهنمیان به شیطان می گویند که تقصیر توست که ما به جهنم 
می رویم زیرا تو ما را وسوسه کردی .شیطان مي وید :تقصیر خودتان 
است زیرا من فقط شما را دعوت کردم و شما انرا پذیرفتید. پس نماز 
گزارها با بدی هایشان. مردم را از نماز دور می کنند. پس انسانی که نماز 
عیار نیست. ما درس را از استاد می گیریم ولی ممکن است که عقاید او 
را قبول نداشته باشیم. اخلاق نمازگزار و عمل او خیلی مهم است. فردی 
تعریف می کرد که من پنج ریال به فرزندم دادم .او اين پول را به فقیر داد 
و من طبق آیه قرآن ,ده برابر پول را به فرزندم برگرداندم و اين آیه را به 


او نشان دادم . این بچه با این روش می تواند تفسیر قرآن را یاد بگیرد. 
اگر عمل ما خوب باشد می توانیم بچه ها را جذب کنیم. یکی از روحانیون 
تهران می گفت که هنگام خروج از مسجد دیدم که بچه ای گریه می کند 
وعلت را پرسیدم و بچه گفت که کفشم در مسجد گم شده است و اگر 
بدون کفش به خانه بر وم مادرم مرا دعوا می کند. من برای او کفشی 
خریدم و او را به خانه فرستادم. این بچه حتما نمازخوان می شود. در 
یی ی ات ی ما فرست توت ریت سر اس 
به مسجد می آیند. اینها کارهای عملی و ملموس است .اگر نماز خوانی 
عصبانی شد و به فرزند و خانمش حرفی زد باید عذرخواهی کند تا این در 
مسجد آمد و دید که عده ای عبادت می کنند وعده ای گفتگوی علمی می 
کنند, حضرت فرمود که کار هر دو گروه درست است ولی من داخل 
گروهی می روم که گفتگوی علمی می کنند. در یکی از جنگ ها 
امیرالمومنین خیلی خوب جنگید و پیامبر عمامه اش را به ایشان داد. خوب 
است که به بچه بگوییم ترا مت سرا وی کهرارممی رم 
.باید به بچه ها اختر ام گذاشت. آیت الله خامنه ای می فرمودند که در 
و یکی از پیرمردها گفت 
مود گنت کمرع را سا ام ۳ ان طور سفرنن مهن برکوزدها 
خیلی مهم است . اگر ما وسیله ای برای بچه مان می خریم آنرا به دین 
وصل کنیم. امام رضا(ع) در عید غدیر. انگشتر می دادند. خوب است که 
مسجد نزدیک منزل باشد. یکی از مشکلات ما مسجدهای بزرگ سلطنتی 
است. مسجد کوچک آجری خوب است که هر دو تا کوچه, یک مسجد داشته 
باشد. خطبه های نماز باید کوتاه باشد. گاهی آنقدر خطبه ی نماز جمعه 
طولانی است که مردم ناراضی می شوند. روایت داریم که یکی از زمان 
بخوانند که از او ناراضی باشند. اسلام می خواهد که مردم راحت باشند. 
اسلام در نماز واجب به ما ازادی داده است که در بین نماز جماعت قصد 
فرادا کنیم. پس بهتر است که ما دو نماز را با هم بخوانيم و بعد از ان دعا 
بخوانیم .ما باید مردم را آزاد بگذاريم .گاهی ما مردم را در فشار و 
رودربایستی قرار می دهیم .قرائت خوب امام جماعت خیلی تاثیر دارد 
.«شرکت مسئولین هم مهم است .مسئولین رتبه بالا هم باید در نماز جماعت 
شرکت کنند. نباید نماز را طول داد. در نماز جماعت نظم و سر وقت آمدن 
امام مهم است. امام جماعت باید برای مسجد وقت بگذارد .«پس حرف 
اول را اخلاق نمازگزار. امام جماعت ,هیئت امناء و خادم می زنند. گاهی ما 
چهار سال در مورد دین صحبت می کنیم و کسی را جذب نمی کنیم ولی 


فرد دیگری با یک عمل و اخلاق خوب آنها را جذب می کند. دز آموز تن تماز: 
به بچه , باید واجبات را گفت تا بچه خسته نشود. کاهن بخه رابه از دومی 
پزند-و:در. آنجا. بر اینش دعاق. عارفانه: من خوانید حای اینکه.با او قوب بازی 
کنند و تخمه بشکنند. اگر رفتار مسلمانان و خرافات را از اسلام جدا کنیم. 
اسلام پیش می رود. مردم دین را می خواهند ولی چیزهایی که به دین 
اضافه می شود انها را زده می کند. دین قانون خداست .انسان بی دین 
وجود ندارد. هر راهی که انسان می رود دین اوست. انسان نمی تواند بی 
قانون باشد و بهترین قانون, قانون خداست. زیرا خدا سازنده ی من است 
و دفترچه ی من دست خداست. سوال- آیا اینکه می گویند: مبلفین دینی, 
خوب دین را برای ما توضیح نداده اند درست است ؟ پاسخ - تا مقداری 
این حرف درست است. ممکن است که یک پیش نماز جواب شما را نمی 
دهد ولی شما می توانید به مسجد دیگری بروید. اگر شما از یک روحانی 
خوشتان نیامد دنبال روحانی دیگری بروید. همه مقصر هستند. تلویزیون 
باید یک. دورن اق. آفوزش. نماز بگذارد. البته این آموزش نباید بصورت 
مصنوعی باشد و باید در سریال ها آنرا تشان. ندهند: ]یا تمام شاعرها در 
مورد نماز شعر گفته اند ؟ايا ما یک مترمسجد ساخته ایم ؟ کسی که می 
نشیند و می گوید که برای ما مسجد بسازید, مسجدی نیست. زیرا هر 
کاری تلاش می خواهد. قرآن می فرماید که آدم اراده نداشت که گندم را 
خورد. سوال - می گویند که خدا از حق خودش می گذرد .اگر خدا از حق 
خودش می گذرد چرا شما این قدر در مورد نماز اصرار می کنید ؟ پاسخ - 
خدا از حق خودش نمی گذرد .امام صادق (ع) در لحظه شهادت همه اقوام 
را جمع کرد و فرمود :به خدا قسم ,من شفاعت نمی کنم کسی را که حق 
نماز را ضایع کند. اگر ما برای امام حسین (ع) سینه بزنیم و نماز نخوانیم, 
ی اک 1 
مخت مایا را ای ی کر هسار نمی فان » خداسای او 
را جدی می گیرد. راه ما راه دعوت و اخلاق است .در قرآن داریم که اگر 
شاقن هم دارم وال - ضفحه و6 فرآن را توص فر مایید اه 
- درجنگ فردی فریاد زد که محمد کشته شد. عده ای از مسلمانان فرار 
کردند و اين آیه نازل شد که اگر پیامبر زخمی یا کشته شد,آیا شما باید 
فرار کنید ؟ اين آیه می گوید که تشکیلات جامعه ی اسلامی باید به گونه 
ای باشد که حتی اگر رهبر جامعه از دنیا رفت, نظام آن: از هم نباشد. این 
آیه جهت تشکیلات نظام است 


91-06-44 


سوال - جوانی نوزده ساله هستم که مدتی است صله ی رحم با نزدیکان 
را کم کرده ام . وقتی به خانه ی اقوام می روم و یا آنها به خانه ی ما می 
آیند بیشتر گفتگوها در ارقاط با بد کوتی.و عمت. ار.گران: ات وظرعد 
ی من در قبال دیگران در اين مجالس چیست ؟ برای آنها آیه ی دوازده 
سوره ی حجرات را باز گو کنم يا احادیث ائمه ی اطهار را ؟ من این توان را 
را اه ی را 
و اگر نهی از منکر کنم آزرده خاطر خواهند شد .راهنمایی بفرمایید. پاسخ - 
در فران آمده است که اگر در جایی قرار گرفتید که آیات خدا| تحفیر و 
مسخره می شود باید آن مکان را ترک کنید ۰ سپس می فرماید : آن مکان 
وا ثری کنید تا ان افراد بت را کوض. کنند . گاهی اوقات وقتی ما مجلس 
را ترک می کنیم , دیگران راحت شده و تندتر غیبت می کنند. بنابراین 
را ار ای 
اتجام است که شها.می توانید ان کناه را تبدیل به کنام ضفبرم کنید. همین 
مقدار نیز غنیمت است . اگر شما از یک جلسه ی فساد و گناه یک دقیقه 
هم کم کنید , کار بزرگی کرده اید . در خانواده حتماً افرادی با اين آقا هم 
فکر هستند . ایشان می توانند قبل از شروع اين جلسات با آنها هماهنگ 
یاری کنید . در رژیم 0 چند جوان خانه ای | بود 
اجاره کرده بودند و مدام مجالس رقص و اواز داشتند . دو يا سه ماه اول 
با انها کاری نداشتیم . یک مفغازه ی میوه فروشی کنار خانه ی ما بود » به 
انجا رفتم و به فروشنده گفتم که این جوان ها خیلی سر و صدا ایجاد می 
کنند , من می خواهم به خانه ی انها بروم و درخواست کنم که یک مقدار 
حرمت نگاه دارند . پنج دقیقه بعد از رفتن من, شما به درخانه بیایید و در 
نید . اگر مشکلی بود من به اين بهانه از خانه خارج می شوم . من به 
خانه رفتم و چند کتاب برداشتم و به مقابل خانه ی آن جوانان رفتم . یکی 
از انها در را باز کرد ,گفتم : ما همسایه ی شما هستیم و چون چند ماهی 
است شما به این خانه امده اید , بیایید با هم یک چای بخوریم . کتاب ها را 
به آنها دادم و گفتم با توجه به اینکه شما تحصیل کرده هستید , اگر 
خواستید مطالعه کنید. اين کتاب ها را داشته باشید . اگر میهمان داشتید و 
پتو کم داشتید, ما در خانه ی خود پتو داریم و شما می توانید از ما پتو 
بگیرید , اگر پول هم کم داشتید و خواستید قرض کنید , من تا یک مبلغی 
می توانم به شما وام بدهم . جوان ها یک مقدار به هم نگاه کردند و 
خوشحال شدند. برآی. من .شیریتی و جای آوردند. :.بعد. از چند دقیقه میوم 


فروش به در خانه ی چوان ها آمد و گفت حاج آقا یک نفر با شما کار دارد . 
گفتم , به او بگویید بعدا بیاید ۰ موز این بو هدن اه ی آن جوان ها 
کر ی ی 
شوم , اجازه بده که هارون برادرم هم همراه من بیاید . و در کارها او را 
شریک من قرار بده. یعنی بهتر است که ما برای مقابله با گناه در اینگونه 
مجالس , یک شریک برای خود بگیریم . باید به دیگران تذکر بدهیم که نباید 
تفریح آنها همراه با گناه باشد . البته این ضعف ما است که نتوانسته ایم 
یک راهی برای خنده ی حلال ایجاد کنیم . خداوند می فرماید که خدا هم 
می خنداند و هم می گریاند . چه خوب است که ما یک سایت خنده ی حلال 
داشته باشیم . ویژگی خنده ی حلال این است که یک يا دو دقیقه طول 
بکشد .کمن بر در آن تقفته باتش الا اکترا خنذاندن دیحران با گناد 
همراه است . این مسئله نشان می دهد که ما یا بلد نیستیم و یا دست ما 
بسته است . امروزه در همه ی کشورهای دنیا , حتی در چین هم گوشت 
حلال فروخته می شود . بنابراین کلمه ی حلال در همه جا شناخته شده 
۱ ۱۳۰۳ . اگر در جلسه ای به 
خدا و پیامبران توهین می شود , ما باید بی درنگ آن را ترک کنیم , با خدا و 
آیات خدا نباید شوخی کرد . حرف خدا بر حرف مخلوق مقدم است ۴ 
در جلسه ای شراب خورده می شود , حتما باید آن جلسه را ترک کرد. نه 
تنها خوردن شراب , بلکه نشستن در جلسه ای که شراب خورده می شود 
هم حرام است . اما در جلسات دیگر می توان برای تری گناه کارهایی 
انجام داد . نباید فکر کنیم که سن ما کم است و نمی توانیم دیگران را نهی 

از منکر کنیم . یک کودک : ها ی اه ار 
منکر کند . البته ممکن است افراد در ابتدا نپذیرند , مثلاً می توانیم به یک 
فردی که سیگار می کشد بگوییم "بجای این کار, برو و هوای تازه استنشاق 
کن , چرا پول خودتِ را هدر می دهی؟ امکان دارد اين فرد به حرف ما 
گوش ندهد اما ختما ذهن آو-در کیز: خواهد شد. بنابراین تباید.میدان را باز 
بگذاریم که افراد هرکاری خواستند کت مس ات وقتی ما به یک 
چوپ تبر می زنیم با همان ضربه ی اول نشکند اما بعد از ضربه ی هفتم 
حتما می شکند . باید نهی از منکر را به شیوه ی درست و با محبت انجام 
دهیم . اگر ما در هر جایی که گناه کرده می شود حاضر نشویم , فقط 
میدان را برای گنهکاران باز گذاشته ایم . سوال - چه خوب بود شما در 
ارتباط با وسواس صحبت می کرردید . به نظر من يا احکام شرعی ما 
مشکل دارند يا کسانی که این احکام را توضیح می دهند مشکل دارند, 
راهنمایی بفرمایید. پاسخ - قرآن در چند آیه می فرماید : اگر کسی از حد 
خدا خارج شود خطرناک است . پیامبر(ص) فرمود که در سفر روزه ی خود 


را افطار کنید . برخی افراد گفتند که ما از روی احتیاط در سفر هم روزه 
می گیریم . پیامبر اکرم (ص) لیوان آب را برداشتند و به اصحاب گفتند : 
من چون مسافر هستم اين آب را می خورم و روزه ی خود را افطار می 
کنم . بنابراین نباید از پیامبر (ص) پیشی بگیریم. زمانی که پیامبر گفت 
7 . اگر یک فرد وسواسی فکرکند که 
آن شیثی هنوز پاک نشده , یعنی پیامبر (ص) را به راستگویی قبول ندارد . 
شما باید به اندازه ق طبیعی از آب استفاده کرده و وضو بگیرید . اگر فکر 
می کنید که پاک نشده توجه نکنید و با این کار به دهان شیطان بزنید . عمل 
فرد وسواسی باطلِ است . یعنی نباید به وسواس خود اعتنا ِ . قران 
۱ مثلا اک ۳/۲7/97 
باید اين کار را برای رضای خدا انجام دهید نه از روی ترحم . یک نفر پولی 
را نزد یک مرجع تقلید برد و گفت : این مبلغ خمس و سهم امام است . 
اين پول را به او بدهید . آن فرد گفت : من ممکن است من یک نفر فقیر 
را دوست داشته باشم و یک نفر فقیر دیگر را دوست نداشته باشم 
,بنابراین امکان دارد به ان فردی که دوست دارم پول بدهم و به ان کسی 
که دوست ندارم پول ندهم . یعنی با استفاده از خمس و سهم امام دل خود 
را راضی کنم . ولی شما مرجع تقلید هستید و یکی از مشخصات مرجع 
تقلید این است که نباید هوی پرست باشد . اگر من بخواهم پول را شخصا 
به مستحق بدهم ممکن است نفس خود را در نظر بگیرم ۰ خمس, واجب 
تترکی. است: و بان در پرداخت: آنتنه فد مستحی, فسر, را دخالت داد 
اگر خواستیم به خاطر نوع دوستی به فردی کمک کنیم, می توانیم از جیب 
خود پرداخت کنیم تا عبادت ما از بین نرفته باشد . در فقه اصولی وجود 
دارد که به آن قواعد فقهیه می گویند . اين اصول باعث می شود که ما 
وسوسه نشویم . مثلاً قاعده ی سوق . اسلام می گوید کالایی که از بازار 
مسلمین آمده پاک است . نباید در باره ی آن تحقیق و سوال کنیم او دز 
حین نماز خم شدید., برای رکوع دیگر لازم نیست که فکر کنید حمد و سوره 
را خوانده اید يا نه . یعنی نباید در اين مورد شک کنید . اگر یک لباس را 
شستید و قبل از شستن هم پاک بوده ,دیگر لازم نیست شک کنید که الان 
پاک است يا خیر. اگر یک فردی قبلا عادل بود ولی یک برخورد بدی کرد که 
شما الان به عدالت او شک دارید و نمی دانید که می توانید پشت سر او 
نماز بخوانید پا خیر , چون قبلاً عادل بوده انشاء الله الان هم عادل است . 
اگر فردی را در حال انجام گناه دیدید می توانید بگویید او گناهکار است 
والا نباید شک کنید . می گویند: کل شیی طاهر . هر چیزی پاک است مگر 
اينکه یقین داشته باشید نجس است. یک زمانی آیت الله گلپایگانی برای 


نماز به مسجد می رفتند . یک مقدار گل از کوچه به عبای ایشان ریخت . 
یک نفر پرسید: گل های کوچه نجس است يا خیر؟ ایشان فرمودند : پاک 
است. آن شخص پرسید شما یقین دارید پاک است ؟ آقای گلپایگانی گفتند: 
مگر شما یقین دارید که نجس است ؟ اصل حلیت می گوید که هر چیزی 
حلال. ابنتت:. مگر اینکه شرع بگهید آن چیز خرام اشت . قاعده ی ید می 
گوید اگر شما دیدید مسلمانی در کنار خیابان کالایی را در دست دارد و می 
فروشد., باید بگویید :انشاء الله مالک آن کالا است . بسیاری از قواعد فقه 
ما برای این است که وسوسه نشویم . وسوسه ضررهای زیادی دارد . 
ساعاتی را که فرد صرف وسوسه می کند می تواند براحتی صرف 
پادگرفتن یک هنر و حرفه ای بکند . با وسوسه هم عمر انسان تلف شده و 
هم حق مردم از بین می رود . کسی که در هنگام وضو و حمام آب زیادی 
مصرف می کند باعث از بین رفتن حق مردم می شود . اسراف گناه کبیره 
است . در تحریر الوسیله, امام خمینی می فرماید : دور ریختن نصف لیوان 
آب اسراف است . حاج احمد آقا می گفت: وفزک آهاه. نضف لیهوان ات زا 
خوردند و یک کاغذ بر روی لیوان گذاشتند . پرسیدم چرا اینکار را می کنید 
؟ گفتند : می خواهم وقتی تشنه ام شد بقیه ی لیوان را بخورم , چرا این 
مقدار آب را دور بریزم, اين کار اسراف است . اسراف گناه کبیره بوده و 
گناه گبیره باعث می شود انسان فاسق شود . عبادت این فرد غلط بوده و 
عمر او تلف می شود . فرد وسواسی بیمار می شود . اکثر افراد وسواسی 
سوء ظن پیدا می کنند و همه ی مردم را نجس فرض می کنند . افراد 
وسواسی منزوی می شوند . فرد وسواسی ان زمانی را که صرف این کار 
می کند در واقع حق همسر خود را از بین می برد. درمان فرد وسواسی 
دست خود او است . فرد وسواسی باید خود را به مقدار عادی شستشو, 
عادت دهد . باید درکارها و طهارت خود, خدا را در نظر بگیرد نه دل خود را 
. اخریرن تذکر خدا در فران.مسئله ی وسواس است.. آیا شما در مشئله ی 
پرداخت بدهکاری خود هم وسواس دارید ؟ وسواس مرض مهلکی است . 
البته اطرافیان فرد وسواسی هم نباید سربه سر او بگذارند ۱ افراد 
وسواسی مرتکب چندین گناه کبیره می شوند در حالی که فکر می کنند 
پاک و مدهبی هستند . اگر اطرافیان فرد وسواسی یک مقدار او را 
سر که اش ادا سا کم ار ال رسد اس ترا 
است . سوال - در خصوص آیات 187 تا 194 سوره ی آل عمران توضیح 
بفرمایید. پاسخ - در سطر چهارم این صفحه می فرماید : دوست دارد 
تعریف او را بکنند به کاری که نکرده است . مثلاً فردی هنوز سال دوم 
پزشکی است اما وقتی او را دکتر خطاب می کنند خوشحال می شود. در 
این مورد قرآن می فرماید : اجتمال ندهید که اين افراد رستگار هستند . 
کسي که دوست دارد به خاطر کاری که هنوز انجام نداده ستایش شود. 


قطعا روسیاه بوده و در روز قیامت گرفتار است . مثلا من می خواهم 
مطلبی را در تلویزیون عنوان کنم . اگر بگویم که این مطلب از کتاب 
داستان راستان گرفته شده است , مردم می گویند پس این آقا سواد 
ندارد و از ز کتاب قصه مطلب می گوید . بخاطر همین من نمی گویم که این 
مطلب از ز کتاب داستان راستان گرفته شده و فقط می گویم که مربوط به 
آیت الله مطهری است . مثلاً یک بار فردی با ما مشورت کرده است , همه 
جا می گوییم که من مشاور فلان آدم هستم . اگر از فردی بیشتر از 
مقداری که خوبی دارد تعریف کردید, چاپلوسی است و اگر کمتر تعریف 
کردید حسادت است . انسان باید انصاف داشته باشد . در آیه قرآن می 
فرماید که هرچه هستید باشید. عزت در دست خدا است . در گذشته هر 
کسی کتاب می نوشت , اسمی دهان پرکن برای آن انتخاب می کرد. خدا| 
در قرآن به پیامبر (ص) می گوید: بکه یلد نینستم زر تنب انت الله امتیت 

د : شما که سی يا چهل سال با علامه طباطبایی بودید یک خاطره از 
ی نب : یک روز علامه طباطبایی عبای خود را 
پهن کرده بود و روی آن نشسته بود . من که وارد شدم, گفتند بيایید و روی 
عبای من بنشینید . من در جواب گفتم : من هم عبا دارم و روی آن می 
نشینم. ایشان گفتند: د وست «ارش با وه را توق موم بدا ریت 
متبرک شود . این تواضع در ذهن ها باقی می ماند . آیت الله سبحانی نقل 
می کردند که یک پسر شانزده ساله ی مصری را که قاری قرآن بود به 
خانه ی آیت الله گلیایگانی بردیم . ایشان وقتی آنمتشن را یدید ند 
من نماز خود را می خوانم شما به من بگویید درست است يا خیر . به 
ایشان گفتند شما مرجع شیعه هستید با اين کار شماء آبروی شیعه می رود 
. ایشان فرمودند : اصلاً آبروی شیعه نمی رود . این فرد عرب و قاری 
است , در حالی که من یک فقیه ایرانی هستم . ایت الله سبحانی می 
گفتند همه ی ما که در اتاق بودیم خجالت زده شدیم . انشاء الله خلق و خو 
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سوال - درمورد سالروز شهادت امام صادق(ع) توضیحاتی بفرمایید . پاسخ 
- کنیه امام صادق(ع) اباعبدالله است. تعطیلی شهادت امام صادق (ع) از 
زمان ایت الله کاشانی مرسوم شد. تمام امامان اهل سنت شاگرد امام 
صادق(ع) بودند حتی ابوحنیفه گفته است که اگر مدت شاگردی من نزد 
امام صاد ق(ع) نبود. من نابود شده بودم. امام حق علمی دارد ,ایشان 
چهارهزار شاگرد در رشته های متعدد تربیت کرده اند و استخوانی در گلوی 
بنی عباس بودند. ما مفتخر هستیم که رهبران ما.؛ امامان معصوم هستند. 
سوال - پدر من به واجبات مالی مثل خمس و زکات اعتقادی ندارد و وقتی 
من و مادر با زبان خوش به او تذکر می دهیم ناراحت می شود. اگر پدرم 
این مطلب را از زبان شما بشنود ممکن است که متحول بشود , راهنمایی 
بفرمایید . پاسخ - انسان از تک سلولی مانند بنام اسپرم بوجود امده است. 
ما لخت به دنیا آمده ایم و لخت هم از دنیا می رویم . هر چه شما بٍ بین این 
دو زمان بدست آورده اید مال خداست مثلا با عقل خودتان ها بدست 
آورده اید که اين هم مال خداست. مثلا فردی که از شمال برنج می آورد 
باید مالیات دولت را جهت استفاده از جاده , پمپ بنزین , امنیت و . 

بپردازد. کشاورزی که گندم می کارد آپا خورشید و باران در أن سهمی 
ندارند؟ حدیثی که ما می خوانیم شیخ مفید, شیخ طوسی, علامه مجلسی و 
نیاکان ما در آن سهم دارند. ما نباید گذشتگان و نياکان را فراموش کنیم. ما 
نباید آنچه خداوند در اختیار ما گذاشته است را فراموش کنیم .وقتی ما 
عازن هی خوانیم بیم از قدرت تفکر , , نشستن و ایستادن استفاده می کنیم که 
اينها همه از خداست . کشاورزی که سواد ندارد به گردن ما روحانیون حق 
دارد زیرا عمامه ی ما از پنبه است که کشاورز در ان سهم دارد. حتی او در 
است و باید به انجا برود. باسوادها به بی سوادها بدهکار هستند. دولت در 
روستاها دبستان نساخته است و بجای آن در شهرها دانشگاه ساخته است 
۰ پس کسی که مدرک تحصیلی می گیرد به روستائیان بدهکار است. ما به 
شهدا بدهکار هستیم . صدا وسیما در دست طاغوت بود ولی بخاطر شهدا 
بدست چمهوری اسلامی افتاد و من توانستم در آن صحبت کنم. خداء انبیاء 
شهدا, فقراء روستائیان. پلیس و ... در انقلاب سهم دارند . اين فکر قارونی 
است که می گویند اینها مال من است .قهرمان بی انصاف ها قارون بود 
که می گفت من بخاطر زرنگی خودم پول پیدا کرده ام . اگر شما خمس 
مال تان زا ندهید.. خدا آنرا از شما می گیرد. در جای دیگری خدا می 
فرماید که اگر شما خمس بدهید مال تان زیاد می شود. اگر مادر شیر به 


بچه اش بدهد شیرش هم زیاد می شود. علم هم این طور است . بعضی ها 
کتاب شان را په کسی نمی دهند و مي گویند که من خودم تحقیق کرده ام 
تتقرتم انتفاده کنم و گرهی فرده ,را بان کم بعدا آروی من را زبادمی 
کند. پس انسان هر چه را در راه خدا بدهد, جایش پر می شود. انسان باید 
بداند که هرچه دارد مال خودش نیست . در قران خدا می فرماید: زارع 
من هستم ,ایا به اسپرم نگاه کرده ای ؟ من یک تک سلولی را بصورت 
انسان دراورده ام . خمس و زکات عبادت است و در عبادت باید قصد 
قربت باشد.اگر من بخواهم خودم خمس بدهم, آنرا به کسی می دهم که 
دوستش دارم و به کسی که دوستش دار قیقد هم .این سلیقه ای می 
شود و عبادت نباید سلیقه ای باشد و باید صددرصد خدایی باشد. اگر کسی 
۱ اول وقت.هی خواند که بکویتد. آدم خوبی. است : این تماز باطلن 
۱ اک .مکان نماز یا زمان نماز یا مستحبات نماز برای غیرخدا باشد, 
باطل است عبادت باید صددرصد خدایی باشد. در عبادت نباید هوا و 
نفس باشد. مرجع تقلید هم نباید هوس داشته باشد. در خمس فرد باید از 
مرجع تقلید اجازه بگیرد و وقتی پول را به طرف می دهد بگوید که نائب 
امام زمان (عح) داده است . عده ای می گویند که اگر خدا می خواست به 
فقرا هم پول می داد. تن قران داریم : به کستی تون ید هنم که یر خدامیت 
خواست خودش به او می داد؟ نه داشتن دلیل بر خوبی است و نه نداشتن 
دلیل بر بدی است .خیلی از فقرا پیش خدا ابرو دارند. و خیلی از پولدارها 
پیش خدا| اه ود ار بنابراین کسی احساس نکند که چون خدا , به او مال 
داده است. فرد خوبی 1[ نداده , فرد بدی است 
.خیرها و شرها امتحان است .اگر همه ی مردم یک جور باشند. صفات ما 
کور می شود. باید یکی پولدار باشد و یکی فقیر که پولدار با سخاوت و 
فقیر با صبر و قناعت رشد کند. کمالات انسان با تفاوت ها مشخص می 
را ال ی ها 
خمس زمان معینی دارد ؟ پاسخ - مبلغ خمس مهم نیست . در قران داریم 
که وقتی داد و ستد می کنید آنرا مکتوب کنید. مهم این است که ما حساب 
داشته باشیم اند انرا غفی نذا ریم .یکی از مراجع بزرگ سید محسن 
حکیم بودند. صدام تمام خانواده ی ایشان( شصت نفر) را شهید کرد. 
ایشان با تاجر بغدادی که شیعه بود ,دوست بودند و با هم قرار گذاشتند که 
هر وقت مٌردند به خواب یکدیگر بيایند. تاجر فوت کرد و بعد از یک سال به 
خواب ایشان آمد . و گفت که من گير بودم. من در سال قبلا از مرگم 
واجب الحح شدم ولی گفتم که سال دیگر به حج می روم و آنرا عقب 
انداختم و سال بعد ,از دنیا رفتم . روایت داریم که اگر کسی واجب الحج 
باشد و نرود , در هنگام مرگ : به او می گویند که يا یهودی بمیر یا مسیحی . 


به من گفتند که یا مسیحی بمیر يا بهودی . من در لحظه ی مرگ امامان را 
دیدم و گفتم: يا زهراء من مسیحی بمیرم ؟حضرت زهرا(س) اشاره کردند 
و به حضرت مهدی فرمودند که بجای ایشان حج را انجام بده, من یکسال 
منتظر ماندم تا ایشان حح را انجام دادند و بعد ازاد شدم و به خواب شما 
آمدم .سید باقر حکیم در درسش این خاطره را گفت .ما نمی دانیم که چه 
زمانی از دنیا می رویم . در قران چهارده مرتبه کلمه ی یک دفعه امده 
است .شما رفتن به حج را عقب نیندازید و ثبت نام بکنید و اگر دولت آنرا 
عقب انداخت. شما کار خودتان را کرده اید. اراتن,هاامی کوی که 
کار شیطان است ابزخ ذرسست تیست: در قر آن ازریم که سبقت بگیرید, 
عجله کنید. در قرآن داریم که در روز قیامت مجرمین به مومنین می گویند 
که به ما نظر کنید تا از نور شما استفاده کنیم ,گفته می شود که برگردید و 
از دنیا نور بیاورید. مگر ما با هم نبودیم , تو امروز و فردا کردی . اگر شما 
می خواهید کار خیری بکنید انرا زودتر انجام بدهید. سوال - وضعیت زکات 
در کشور ما چطور است ؟ پاسخ - زکات یکی از واجبات جدی است و 32 
آیه دز مورد کلهه .کات آمده است .روزی پیامبر عده ای را از مسجد 
بیرون کرد و فرمود که اينها نماز می خوانند ولی به فقرا کمک نمی کنند. 
مردم ایران خیلی خوب هستند. من سال گذشته یک دور ایران را گشتم و 
زکات را تذکر دادم و مجری ز کات بودم و مردم هم استقبال کردند. امسال 
مجری این طرح کمیته ی امداد است . در مصرف زکات با امام جمعه 
مشورت کنند. الان مسئول زکات ایت الله عالمی نماینده مقام معظم 
رهبری در جهاد کشاورزی هستند. در مصرف زکات باید دقت کرد که مثلا تا 
وقتی نیاز به مسجد هست نباید حسینیه ساخته شود. پس تا کار واجب 
هست سراغ کارهای مستحبی نرویم . مسئله ی فقرا مهم است. در 27 
آیه قرآن , نماز و فقرا کنار هم هستند. حتی مسئله ی فقرا به روزه هم 
چسبیده است و اگر کسی روزه بخورد باید شصت فقیر را سیر کند و به 
زکات هم چسبیده است . به حج هم چسبیده است که حاجی گوسفند بکشد 
و به فقرا بدهد. در تعبیرهای مختلف ,حدود ۱00 ایه در مورد رسیدگی به 
فقرا داریم . امام صادق(ع) در مدینه باغی داشتند که وقتی میوه های ان 
می رسید., آنها را به مردم می دادند .امام صادق (ع) مثل حضرت امیر, 
شبها به درخانه ی فقرا می رفتند و برای آنها غذا می برند. به امام گفتند 
که بگذار ما بار تو را بياوریم و امام فرمود : شما نمی دانید که به فقیر 
کمک کردن چقدر ثواب دارد. در این گرانی ها و تحریم ها, نکند که یخچال 
عده ای خالی باشد و یخچال ما پر از میوه باشد. اگر ما صرفه جویی کنیم 
فقیر وجود ندارد. اگر مردم لیات بدهند فقیری تافت:تفی هانته اک کت 
خوردند و زمین را بیل می زدند. در این گرانی ها هوای همدیگر را داشته 


باشیم و باید از اطرافیان شروع کنیم. فردی از پیامبر پرسید که چه بدهم ؟ 
پیامبر گفت: به پدر و مادر و نزدیکان کمک کنید. سوال - صفحه 82 قرآن 
کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه می فرماید: در ازدواج ( 
حتی در ازدواج با کنیز و ازدواج موقت ) پرداخت مهریه واجب است. کف 
که می گوید "مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته ,اشتباه است. اگر 
کسی از روز اول نیتش این باشد که مهریه را ی وقتی با خانمش 
فصن فی و رن کارت مس تم ها است ار کش وان ات 
مهریه را ندارد حسابش فرق می کند. بعضی ها مهریه هایی را قبول می 
کید که یوقت نمی مات آوا دات و ان اشتاه اس درد 
باید در اندازه ی توان فرد باشد. ما نباید زندگی مان را با دروغ شروع کنیم 
«بعضی ها می خواهند با مهربه بالا عزیز بشوند. عزت دست خداست. 
عروسی به داماد گفته است که باید حتما در عروسی کراوات بزنی تا با 
ی این عروس چه فکری می کند ؟اين چه طرز فکری 
داریم ای هم که اه ورن ولی محبوبیت ندارند. اگر کسی 

رزقش محبوبیت نباشد با یک سخنرانی عزتش از دست می رود. بعضی ها 
می خواهند با دروغ عزت بدست بیاورند ولی نمی دانند که عزت دست 
خداست .بعضی از مسئولین امار دروغ می دهند تا عزیز بشوند ولی مردم 
این را می فهمند. ما نمی توانیم با دروغ عزت بدست بیاوریم. سوال - من 
دوازده سال دارم. بعضی مواقع شیطان به من القاء می کند که خدا نیست 
ولی من می دانم خدا هست . با این القائات چکار کنم ؟ پاسخ - هر وقت 
شما به خدا شک کردید, به خودتان نگاه کنید و ببینید که آیا شما وجود دارید 
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ای سوره ی نامت تفسیر اعطینا زهراترین زینب زینب ترین زهرا, خیر کثیر 
تو ائینه کوثر نامت سراغاز تفسیر خوبی ها , روشنتر از نوری در نور 
مستوری پیداترین پنهان پنهان ترین پیدا ,ماه مقیم قم خورشید بیت النور 
در سایه سار توست سرتاسر دنیا, وقتی که معصومان معصومه ات 
خواندند در وصف تو لال است شعر و شعور ما ,از اب لبریزم از اشک 
سرشارم این قطره را دریاب ای دریا . سوال - در مورد اداب دختر داری و 
دختر بودن توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - امروز روز نکوداشت حضرت 
معصومه و روز دختر است , من این روز را به همه ی تبریک عرض می کنم 
سه امام در مورد حضرت معصومه صحبت کرده اند. در روایت داریم : 
ی ی و و الان ما 
چهل هزا 9 ای از آنها پرای کشورهای دیگر هستند. این 
اه سم ی ام هل اه ار 
شد که به حضرت معصومه, روح الله خمینی را بدهد. هر کجا نظر بشود , 
اتعافق مت اف اگره فن ظر سوه لطس هوازساهای آمی کی 
را منهدم می کند و اگر به تار عنکبوت نظر بشود محافظ پیامبر در غار می 
شود و اگر به کوه نظر بشود کوه طور می شود . نظری هم به قم شده 
است . عده ای به خانه ی امام موسی کاظم (ع) امدند و از ایشان سوالات 
پیچیده داشتند و حضرت معصومه در نبود پدرشان, این سوالات را پاسخ 
دادند.. وفتن امام موسی(ع) باز گشت , به ایشان گفتند که دخترتان نامه ها 
را جواب داده است .امام نامه ها را دید و سه مرتبه فرمود: پدر ,فدای این 
دختر .دختر می تواند نقش زیادی داشته باشد. در اماری مشخص شده 
است که بیشترین افراد. نماز را در خانه و نزد مادر یاد گرفته اند. در طول 
تاریخ به دخترها ظلم شده است .در جاهلیت دختران را زنده به گور می 
گنه یه انها ظلم مت ردو آلان هم یه دت‌ها الم هی توق تیا 
دختر را برای شهوت يا برای تبلیغات جنس هایشان می خواهند. هیچ وقت 
با کرامت به دختر نگاه نشده است .الان بعضی از دخترها خودشان را حراج 
می کنند. اگر دیگران نظر عیاشی دارند دختر نباید خودش را حراج کند. 
جنس قیمتی را حراج نمی کنند. دختر ارزش دارد و نباید خودش را حراج 
کند. کسی که شما را می خواهد باید خرح شما و خانه و ماشین شما را 
تامین کند «حتی پسرهای هرزه؛ وقتی می خواهند زن بگیرند به مادرشان 
می گویند که یک دختر پاک برای من پیدا کن .دزدها وقتی جنسی را می 


دهند و می گویند که حقش است یعنی فحش را حق می دانند . دختر 
ارزش زیادی دارد ,زمانی که دختران را زنده بگور می کردند , خدا دختران 
را کوثر ( یعنی زیاد با برکت )نامید. بعضی ها می گویند که چرا دخترها باید 
زودتر از پسرها نماز بخوانند؟ نماز گفتکو با خداست و این یک احترامی 
است که خدا برای دختر قائل شده است که زودتر با خدا حرف بزند. خانم 
ها یک چهارم ماه را نمی توانند نماز بخوانند و این می تواند یکی از دلایلی 
دستور داد که زن هایت باید حجاب را حفظ کنند. امام حسین (ع) فرمود که 
من با پزید بیعت نمی کنم و زير بار حرف زور نمی روم زیرا در دامن زهرا 
پر شده ام . مادر در تربیت فرزند نقش دارد . دختر هدیه ی خداست 
تخدا دی فران فی: فوماند چیه هر کم بخو‌آهیم دخت می. دهیم هب هر که 
بخواهیم پسر می دهیم . از خوشبختی های مرد این است که اولاد اولش 
دختر باشد. بابی در استحباب تکریم دختر داریم .خانمها تا شصت سال بعد 
از کربلا سخنرانی می کردند و تاریخ کربلا را زنده نگه داشتند. امام حسین 
(ع) درکربلا یک خبرنگار مرد یعنی امام سجاد(ع) و یک خبرنگار زن یعنی 
حضرت زینب داشت و دختران کوچک هم با چشم دیدند و فیلمبرداری 
کردند .در انقلاب اسلامی زنها سهم زیادی داشتند. خیلی از دختران فکر 
می کنند که چون به دانشگاه رفته اند باید حجاب شان شل باشد, این خانم 
ها قدر خودشان را نمی دانند. توسط حضرت حضر, خدا پسری را از 
خانواده ای گرفت و جای آن دختری داد که مادر هفتاد پیامبر شد. حضرت 
زهرا مادر بازده امام شد .دختر باید بداند که با انتخاب همسر خوب و 
تربیت فرزند خوب در تاریخ سرمایه گذاری می کند. از 313 یار امام زمان 
(عج), پنجاه نفر ان خانم و دختر هستند. یعنی دختر می تواند بازوی 
حکومت باشد .حکومت برای افراد صالح است و ما در قران به افراد صالح 
سلام می کنیم و پنجاه نفر از آنها خانم هستند. اگر خدا به کسی دختر داده 
است باید نماز بخواند و خدا به پیامبر فرمود که من به تو خیر زیاد دادم 
پس به شکرانه آن نماز بخوان. دخترهدیه ی الهی است .ما اسلام ناب 
تا واه اه یل میس ری ای ات اس سر 
با پدر و مادر دارد. دختر روی عواطف خودش خانه را مدیریت می کند. 
دختر حسنه است و پسر نعمت است .در حسنات خدا ثواب می دهد و از 
نعمت سوال می کند. روایت داریم : خانه ای نیست که چند دختر در آن 
باشد مگر اینکه هر روز دوازده رت .۵ ثر کنت: بر ان نازل بشود و پای 
ملائکه از آن خانه قطع نمی شود. کسی که فکر می کند چون پسر دارد 
موفق است ,جاهل است .اگر کسی از دختر بدش بیاید انسان بدی است و 
در خط اسلام نیست . روایت داریم که اگر هدیه ای خریدید, اول اترا نة 

دختر بدهید. در بعضی از مسجدها دوسوم مسجد را به آقایان 0 


دهند و یک سوم مسجد را به خانم ها اختصاص می دهند. در بعضی 
مسجدها خانم ها را به طبقه بالا می فرستند این ظلم است زرا بارداری 
در خانم ها است 9 درد در خانمها بیشتر است .در نماز جمعه ای دیدم که 
همه ی قالی ها در قسمت اقایان است و خانم ها روی موکت هستند. من 
به آقایان گفتم که همه بایستید و تعدادی از قالی ها را به قسمت خانم ها 
بدهید. اگر ما عمل کنیم بهتر از این است که حرف بزنیم . باید نام دخترها 
با کرامت برده شود. روایت داریم که اگر کسی دختری را شاد کند مثل این 
است که از نسل اسماعیل ,برده ای را ازاد کرده است .یعنی لبخند دختر 
این قدر ارزش دارد .روایت داریم: لطف خدا به دخترها بیشتر است. در 
قرآن داربم که دختران شعیب به پدرشان پیشنهاد کردند که موسی را اجیر 
بگیرد .موسی تحت تعقیب فرعون بود و در چشمه ای دید که چند دختر در 
کنار ایستاده اند ,از دخترها پرسید که چرا شما کنار ایستاده اید ؟ آنها گفتند 
که ما می خواهیم وقتی مردها رفتند. گوسفندها را ببریم تا آب بخورند تا به 
مردها برنخوريم . موسی گفت که مگر دختر هم چوپانی می کند؟ آنها 
گفتند که پدر ما پیر است و نمی تواند چوپانی کند. موسی به گوسفندان 
آب داد و موسی را به خانه بردند و گفتند که پدر ما می خواهد به تو اجر 
بدهد. ی اسان ند کی انس را معا کرو طورش را 
داد و شغل و خانه هم داد .موسی برای پول کار نکرد ولی شعیب به او مزد 
دارد . بعضی از افراد مخلاص هستند ولی شما باید به انها پول بدهید . 
شعیب پیشنهاد دخترش را قبول کرد . مادرموسی. موسی را در جعبه 
گذاشت و در دریا رها کرد. خواهر موسی به دنبال جعبه رفت و دید که 
موسی بدست فرعون افتاد و همسر فرعون گفت که او را نکش . اين زن 
موسی را نجات داد و موسی هم قوم بنی اسرائیل را نجات داد. چون 
موسی شیر هیچ زنی را نخورد خواهر موسی پیشنهاد داد که زنی را بیاورم 
که موسی شیر او را بخورد و مادرش را آورد. اگر اسلام این قدر به شما 
ارزش داده است ,شما هم به حرف اسلام گوش کنید و حجاب را رعایت 
کنید. در غرب زن وسیله ی عیاشی است. 1 
زیارت کند بهشت برای او تضمین می شود. قم مرکز نشر علوم ال محمد 
به کره ی زمین است و مرکز تربیت طلبه ها و مراجع تقلید است. سوال - 
صفحه ی 89 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - ما در نماز می خوانیم 
آخدایا من را در راه کسانی قرار بده که به انها نعمت داده ای . در این 
صفحه چهار گروه را که به انها نعمت داده شده نام می برد. انبیاء؛ 
صدیقین. شهدا و صالحین .پس ما در نماز می خوانیم که ما را در راه انبیاء» 
صدیقین , شهدا و صالحین قرار بده. سوال - در مورد ازدواج و نوع نگرش 
والدین به آن, توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در قرآن داریم که ازدواج ِ 
خداست و کسانی که جلوی ازدواج را می گیرند راه خدا را قطع می کنند 


اولین نیاز بشر اکسیژن , دومین نیاز غذا و سوميین نیاز لباس است و در 
فرآن ردو تعبیر به لباس کرده است اگر, کشی (تشتة با شد نمی توان 
1 را 
ما می خواهد لیسانس بگیرد. من دو تا از دخترهایم را در دبیرستان شوهر 
داده ام . ممکن است که در زمان لیسانس خواستگار دختر کم بشودر اگر 
خواستگار خوبی پیدا شد نباید در ازدواج تاخیر انداخت ولی اگر خواستگاری 
پیدا نشد باید صبر کرد. اگر دختر اولی ازدواج نکند نباید بگویند که دختر 
دوم باید صبر کند ,این اشتباه است .دختر و پسر نباید ازدواج را سخت 
بگیرند. خانمهای پیر و پولدار می توانند دردادن جهیزیه کمک کنند. 
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سوال - من نوزده سال دارم و پدرم نماز نمی خواند و وقتی صبح ها او را 
برای نماز صدا می زنم خودش را به خواب می زند یا با من دعوا می کند. 
من نمی دانم چکار کنم . من احساس می کنم که سایه ی مال حرام بر 
زندگی ما افتاده است . راهنمایی بفرمایید. پاسخ - من با استفاده از قرآن 
جواب این سوال را می دهم . قرآن همه داستان ها را برای ما تعریف 
و و تا آهاه فرزند نااهل دیده می شود. 
حضرت نوح پیامبر بود ولی فرزندش نااهل شد. فرعون نااهل بود ولی 
همسرش خوب بود. انتخ تصفته های فرانی: به.ها عی: حوید کم مخت به ما 
فتتتار فی: آمرند.ولی ها زا فخنور تمی. کفد: مثلا سرما سا ارم ارو 
که سرما بخوریم ولی ما مجبور نیستیم که سرما بخوریم و با لباس از 
خودمان محافظت می کنیم. روایت داریم : کسی که در بین افراد غافل, 
یاد خدا می کند مثل درخت سبزی در کویر است. رم اگر راه 
شما درست است. شما راه خودتان را بروید حتی اگر همه راه اشتباه 
بروند. این پدر چطور ساعت ها با همه حرف می زند ولی با خدایی که این 
زبان را به او داده صحبت نمی کند؟ شما که خدا را قبول دارید و نسبت به 
نماز کاهل هستید ایا دل تان ارام میج ره 2۳ تما نخوانید؟ این پدرو 
مادرها باید فکر کنند که آیا به خدا نیاز دارند يا خیر ؟ چرا پسر شما باید 
بسوزد و گریه کند تا شما نماز بخوانيد. گاهی داریم که دختر می خواهد 
تقوا داشته باشد ولی پدر و مادر جلوی او را می گيرند. در قزان ذاريم که 
به پدر و مادر احسان کن ولی اگر پدر و مادر راه اشتباه را می روند, 
فرزند نباید از آنها اطاعت کند. احسان یعنی محبت کردن و این با اطاعت 
فرق می کند. اگر پدر و مادر امر به منکر کنند فرزند نباید از آنها اطاعت 
کند. این فرزند از اولیاء خداست و در این خانه ی تاریک ,چراغ روشنی 
است و خدا کار او را جبران خواهد کرد. سوال - من پسری هجده ساله 
هستم و هميشه نمازم را , به جماعت می خوانم و سعی می کنم که از 
محرمات دوری کنم ولی مدتی است که با دختری رابطه دارم که به او 
علاقه دارم .تماأم حرف های ما از احساس به دور است و ما با پیامک 
همدیگر را امر به معروف می کنیم مثلا برای نماز صبح همدیگر را بیدار 
می کنیم. ما نمی توانیم از هم دور باشیم .ما باید چکار کنیم ؟ پاسخ- من به 
اين اقا پسر توصیه می کنم که از خیر امر به معروف بگذرد. گاهی شیطان 
به سراغ انسان می اید. فردی بچه های سید را می بوسید و به او می 
گفتند که اینکار حرام است ولی او می گفت که این بچه ی سید و اولاد 
پیامبر است و این کار واب دارد. بعد تجه‌اق کجلی را آفردند که او پبوست: 


او گفت : آیا من باید همه ی ثواب ب ها را ببرم؟ اگر شما می خواهید امر به 
معروف کنید چرا به فرد دیگری پیامک نمی زنید که برای نماز صبح بیدار 
بشود ؟ این ی 
زیادی ِِ دز قران دارنم کم‌شیطان اعمال بد.ضشها را ربا ان ام 
دهد. سوال - من علاقه ای به پوشیدن چادر ندارم ولی پدرم مرا مجبور به 
پوشیدن چادر می کند. اگر دین اسلام اجباری است من این دین را نمی 
خواهم, در نتیجه تصمیم گرفته ام که دیگر نماز نخوانم و واجبات دین را 
انجام ندهم .راهنمایی بفرمایید. پاسخ - ما انسانها هیچی نیستیم .حضرت 
علی(ع) به فرد متکبری گفت که در اول نطفه هستی و در آخر مردار و 
الان هم حمال نجاست هستی ,قرآن می فرماید : اگرهمه ی شما کافر 
بشوید در من اثری ندارد. اگر همه ی مردم پشت به خورشید خانه بسازند 
از ارزش نور خورشید کم نمی شود و اگر همه مردم رو به خورشید خانه 
بسازند بازهم اثری در ارزش نور خورشید ندارد. چادر حجاب برتر است 
.اکر شما از چادر به مانتو بروید, فرزند شما از مانتو به بد حجابی و نوه ی 
شما از بدحجابی به بی حجابی می رود و این سیر طبیعی است .گناهان 
قدم به قدم است. اگر شیطان بخواهد فردی را مشروب خوار بکند اول 
نمی گوید که شراب بخوره: اول می گوید که به مسجد نرو بعد عمامه ات 
را بردار بعد تا چند سال دیگر روی من کار می کند تا مرا مشروب خوار 
کند. در قرآن داریم که خانمها طوری بیرون نیایید که کسانی که بیمار 
هستند چشم شان به انها بیفتد. یعنی در قران اسم مانتو يا چادر نیامده 
است. ممکن است که فردی چادر سرش باشد ولی پوشیده نباشد. در 
اسلام مهم تحریک نکردن است .کسانی که امید به ازدواج ندارند می 
تا شاه مات ارات ای انیت کد اه ار سا 
باشد. در دانشگاه هر چیزی که ذهن دانشجو را منحرف کند ظلم دینی 
است. مثلا اقا در حال درس خواندن است و خانمی با بدترین لباس از کنار 
او رد می شود و حواس او را پرت می کند. اين اقا نمی تواند خوب درس 
بخواند .پیامبر می خواستند نماز بخوانند و پارچه ای جلویشان بود که کل 
رویش ِِ پیامبر فرمود که اين پارچه حواس من را پرت می کند. حواس 
پیامبر با گل پارچه پرت می شود ولی حواس دانشجو با بودن دو دختر 
باخجات در کنارش پرت نمی شود؟ ۳1 بی حجابی حلال هم باشد و 
مشکلی هم نداشته باشد, باز هم باید در دانشگاه حجاب رعایت بشود. 
راننده اگر چشم چران باشد تصادف می کند چون تمرکزش را از دست 
می دهد . در درس خواندن تمرکز مهم است .دختر بچه را باید از کوچکی 
به حجاب عادت داد تا در ثه سالگی بتواند حجاب را بپذیرد .ما باید بچه را 
تربیت کنیم که حکم خدا را بیذیرد. سوال - صفحه ی 96 قران کریم را 
توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه خدا می فرماید: خدا چیزی به شما 


یاد داد که اگر پیامبر نبود راهی برای دست یابی شما به این علم نبود . 
را ار را مها 
یاد بدهند که به عقل ما نمی رسد. انسان نمی تواند راهی به عالم ملکوت 
و قیامت داشته باشد. ما از غیب خبر نداریم و قران به ما خبرهای غیبی 
می دهد. علم مخصوص خداست و جرقه هایی از آن را به انبیاء عنایت می 
کند. سوال - شوهر من نماز خوان بود ولی الان دو سا است که نماز 
نمی خواند و می گوید که به من می گویند که همسرت گفته که من 
شوهرم را نماز خوان کرده ام. در صورتی که این طورنبوده است . 
راهنمایی بفرمایید. پیامبر- بعضی ها می فهمند که عملی حق است ولی 
و رن ال ی و یا ی و 
باعث کسر شان من می شود. اين اقا متکبر است .خدا از لقمان قصه نقل 
می کند در حالیکه می تواند از زبان خودش نقل کند. به فرض که خانم شما 
این حرف را زده است: این اشکالی ندارد .کلاغ معلم فرزندان آدم شد که 
بتوانند مرده را خای کنند, آیا اشکال دارد که کلاغ معلم شود ؟ هدهد به 
سلیمان گفت که من چیزی می دانم که تو نمی دانی .سلیمان گفت که بگو 
و او داستان ملکه سبا را تعریف کرد. سلیمان روی حرف او اقدام کرد. 
اشکالی ندارد که انسان بگوید :مادرم يا همسرم نماز را به من یاد داد. 
یکی از مسئولین مملکتی و از چهره های محبوب می گفتند که داشتم 
شعری می خواندم که الهی جسم و جانم خسته گشته, , در رحمت به رویم 
تخت کته . فرد بیسوادی گفت که اگر خسته هستی چند ساعتی بخواب و 
در رحمت خدا هیچ وقت به روی کسی بسته نیست , با شیندین این حرفها 
از فرد بیسواد خجالت کشیدم. بعضی از خانمها به شوهرهایشان می گویند 
که از قدم من وضع مالی ات خوب شد و اقا قبول نمی کند , درست این 
است که اقا بگوید: الحمدلله که وضع مالی ام خوب شده است. خدا می 
داند که چه کسی قدم دارد .یک بچه ی از تربت حیدریه به امام خمینی نامه 
نوشت که من یک بچه ی دبستانی هستم و می خواستم به شما پند بدهم 
ولی خجالت کشیدم .امام این نامه را می خواند و می گوید که شاید من 
عیبی دارم که نه خودم و نه شما فهمیده اید ولی این بچه تربت حیدربه 
فهمیده است .ما نیاز به پند دادیم .اگر شما مشورت کنید و کاری را انجام 
بدهیدر. کشی: بهستفا خسودی تخواهن. کرد زرا دیکران هم در ان کار شتضا 
سهیم هستند. هیچ پدری نسبت به پسرش حسودی نمی کند زیرا می گوید 
که هر چه هم ترقی کند ,این پسر من است. من طلبه بودم و در مجمعی 
پیر مردی گفت که اقای بروجردی بارها از من استفاده کرد ولی من از 
ایشان استفاده نکردم. این پیرمرد دلش به این خوش بود. ما باید حرف حق 
را از همه کس بپذيریم. روایت داریم که از دیوانه ها هم یاد بگیرید. بعضی 
از دیوانه ها فیلسوف هستند. گاهی در پشت ماشین ها کلمه های حکمت 


آمیزی می نویسند. من از دیوانه ای یاد گرفتم که صحبت های عمومی 
اثرش کمتر از صحبت های خصوصی است .این اقا رشد و سعادت خودش 
را از دست می دهد بخاطر یک حرف جر فان دازیم :مورچه ای به مورچه 
ها گفت که سلیمان و لشکرش شما را زیر پا له می کنند و آنها بی 
شعور هستند. سلیمان خندید و گفت :"خدا را شکر که من زبان مورچه ها را 
هم می فهمم. باید تلخی هارا کنار شیرینی ها گذاشت .گاهی نرده جلوی 
دره افتادن را می گیرد حتی اگر انسان به نرده ها بخورد. اين ها بخاطر 
تکبر است. اگر آب تمیز باشد اسب روی آن پا نمی گذارد ولی اگر آب گل 
توت آشفب قر اب تاو مق رفن انسان نباید.بر ای بای کر فیرخ کین داشته 
باشد . ما باید روی نفس مان پا بگذاریم . 
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حتی شده به خنده ای میهمان مان کنید زلفی نشان دهید و پریشان مان 
کنید, از ما مسافران قدم به دور خود زدن سلمان شدن گذشت مسلمان 
مان کنید, یک نور واحدید که در چهارده افق تکرار می شوید که حیران مان 
کنید. سوال - چرا هميشه درحرف هایتان می گویید که دخترهای تان را 
برای شوهرداری و بچه داری تربیت کنید., چرا هیچ وقت نمی گویید که 
پسرهای تان را برای زن داری و پدر شدن تربیت کنید؟ مگر ما گناه کرده 
ایم که باید یک عمر زیر دست مردانی که اصول اولیه زندگی را هم نمی 
دانند زندگی کنیم ؟ شما در مورد وظایف پسرها که در آینده می خواهند 
پدر بشوند توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - گاهی وقتی ما می گوییم پسر یعنی 
منظورمان هم پسر است و هم دختر و برعکس .عابرین یعنی عبور کننده 
ی مرد و زن .گاهی غرض از گفتن زن يا مرد , همان انسان است . فردی 
در رستوران چلوکباب خورد و پول هم نداد. صاحب رستوران از او پول 
خواست و آن فرد گفت که شما درست می گویید . فرد دیگری که این 
داستان را دید گفت که چرا مردم آزاری می کنی ؟پول غذایی که خوردی 
بده , او گفت : تو هم درست می گویی . فرد دیگری گفت که شاید پول 
ندارد . او گفت : بله تو هم درست می گویی. هم مردها باید زندگی را یاد 
بگیرند و هم خانم ها .اين اطلاعات باید از طریق آموزش پرورش به 
فرزندان منتقل بشود. دولت می تواند تجربیات ایین داری همسرداری 
برای خانم ها یا اقایان را در کتابی چاپ کند و در هنگام عقد به انها بدهد. 
من می توانم تجربه ی تبلیغی خودم را به صورت سی دی در بیاورم و در 
اختیار طلبه های جوان بگذارم. این تجربه ها باید منتقل بشود. باید در هر 
شهری دارالتجربه باشد. روزنامه های پر خواننده می توانند ستونی بگذارند 
و تجربه های مردم را در آن بنویسند. فردی می گفت جوراب که می خرید 
همه را یک رنگ بخرید که اگر یکی از جورابها سوراخ شد, مجبور نباشید که 
دو جفت آنرا دور پیندازید و از لنگه ی دیگر آن استفاده کنید. ما نمی دانیم 
ی امش هی ی . در تالارهای عروسی بیشتر غذاها را دور می 
ریزند درحالیکه مردم با گرانی دست و پنجه نرم می کنند. یکی از این 
صاحبان روزنامه باید تجربه ها را خریداری کند. تجربه در خانه داری و 
تجربه در رانندگی و ... هر کاری ظرافتی دارد . روزی آقای طباطبایی می 
خواستند دختر خانمی را به عقد اقا پسری دربیاورند و از تک تک فامیل ها 
اجازه گرفتند .ایشان گفتند که من با اين کار جهیزیه عروس را هم درست 
می کنم زیرا هر کدام از فامیل با اجازه دادن یک تکه جهیزیه را جور 


خواهند کرد . این خودش ظرافتی است. مثلا فردی می خواهد توبه کند , 
هر روحانی نمی تواند این فرد را توبه بدهد. حوزه و دانشگاه باید تجربه 
ارس تس تا ی رم کت مر رای الم | 
گرانی خرده پنیر و حبه انگورمی خریدم که هم ارزانتر است و هم دیگر 
نمی خواهد ان را خرد و حبه کرد و بعد خورد. در قدیم خانمها لحاف چهل 
تکه درست می کردند. روزی پیرزنی از ز کاشان میهمان منزل ما بود. ایشان 
با تکه پارچه های دستگیره درست کرده بود. به ایشان گفتم که چرا 
دستگیره دوخته اید ؟ ایشان گفت که من بیکار بودم. من می خواستم 
جایزه بدهم و خواستم که از دستگیره ها استفاده کنم. از پامنبری ها 
پرسیدم که من سه تا جایزه می دهم شما یکی را انتخاب کنید : تفسیر 
المیزان ,هزار تومان پول با چیزی که بأعث پشود شما در دنیا تسوزید. همه 
سومی را انتخاب کردند و ما بعنوان چایزه دستگیره ها را به آنها دادیم .ما 

می توانیم ارزان درس بخوانیم . پسر امام خمینی فر مودند که تعداد ۳ 
های امام بیشتر از دویست تا نبود. ایت الله زنجانی می فرمودند که امام 
ریت کات ی را وی داز ات ال اش 
که یک جلد تفسیر به من بدهید يا اگر به فردی بگوییم که اذان بگو, می 
گوید که یک آمپری فایر به من بدهید. با 
آسان می شود ولی ما هنوز با آداب دست و پاگیر سر و کار داریم . 

می شود اين آداب دست و پاگیر را کنا ر گذاشت؟ پاسخ - بقل واه 
خوش توان زیست ,تعلق گر نباشد خوش توان مُرد. ما گیر هستیم و آزاد 
نیستیم .ما نباید خیلی خودمان را اسیر قید و بند بکنیم ۵ اند نان نریم 
0 0 0 6 ۳۳ ۳1 
خیلی بهتر است زیرا| در این دوران یک نامزد حلال دارند. خوب است که 
جوانان به جای کار حرآم؛ دنبال حلال باشند. عقد یعنی رابطه ی حلال 
.تشکیل خانواده ی مستقل و بچه دار شدن می تواند برای بعد از عقد و 
آماده شدن باشد . بعضی ها براي رفتن به مکه بایدهایی اضافه می کنند 
که از اصل حج رفتن می افتند . آیت الله گلیایگانی به من گفتند که ما ملا 
شدیم و جشن هم نگرفتیم ولی شما جشن ( عمامه گذاشتن ) می گیرید و 
ملا هم نمی شوید. حتما نباید برای هر مراسمی جشنی بگیریم. ما عقدهای 
آسان داریم پس چرا جوانان ما باید به حرام بیفتند؟ چرا باید حج عقب 
بیفتد ؟ در زمان شاه می گفتند که دانشگاه حتما باید در شهرهای بزرگ 
باشد ولی وقتی انقلاب شد این سد شکسته شد و در همه ی شهرهای 
کوچک هم دانشگاه تاسیس شد «چه کسی گفته است که دانشگاه حتما باید 
پنجشنبه و جمعه تعطیل باشد يا رایگان باشد ؟در زمان شاه قیدهایی برای 
دانشگاه گذاشته بودند ولی در انقلاب این قیدها پاره شد. ما باید قیدهایی 


که ريشه در عقل و وحی ندارد را پاره کنیم . سوال - من همراه با شوهر و 
دو فرزندم زندگی خوب ولی فقیرانه دارم و گاهی از اين زندگی به خدا 
شکایت می کنم. و به شوهرم عُر می زنم. من چطور می توانم نگاهم را به 

ژنند کین عوض کنم ؟ پاسخ - ما باید در کمالات به بالا دست 0 نگاه 
کنیم و آنرا الگو قرار بدهیم. ولی در مادیات باید به پایین دست نگاه کنیم . 
دکتر بهشتی نزد امام خمینی رفت و گفت که عده ای از طرفداران بنی 
صدر به من جسارت می کنند. امام فرمود :اگر مردم دنیا به من جسارت 
کنند یا به من دعا کنتد. برای من قرقی تمی کند. ما در زندگی باید خوبی 
ها را ببینیم . مثلا اگر شما زندگی فقیرانه ای دارید حداقل سلامتی دارید 
.اگر ما یک شب سحر ,خواب بمانیم و ِِ نخوریم به همه این موضوع 
را می گوییم ولی به کسی نمی گوییم که ما بیست و هشت شب سحری 
خوردیم .شاه امام را به ترکیه تبعید کرد. ساواک ترکیه امام را به میدانی 
بردند و گفتند که چهل نفر بر علیه این حکومت حرف زدند و در اینجا اعدام 
شدند. یعنی امام را تهدید کردند. امام فرمود :خوش به حالشان ,ای کاش 
من در ایران قیام می کردم و مرا می کشتند. امام کاظم (ع) فرمود که 
زندان محل خوبی برای عبادت است . امام خمینی وقتی در عراق در تبعید 
بودند حتی نمی توانستند پرده را کنار بزنند ولی در همانجا تحریر الوسیله 
را نوشتند. سوال - صفحه 103 قران را توضیح بفرمایید. پاسخ - خدا در 
این صفحه می فرماید که شما خودتان هم در سختی ها نقش داشته اید و 
بیشتر مشکلات بدست خودتان درست شده است .مثلا فردی ورشکست 
می شود ببیند که آیا وقتی خدا به او مال داده بود خمس آنرا داد یا نداد. 
ما خیلی قول ها به خدا داده " ولی نف اراد هر :کرو وم ایم. خدا می 
فرماید : به میثاقی که با خدا ال نکردید. دزدی وارد خانه ی 
شما می شود که دزدی کند و شما در را به روی او قفل می کنید و پلیس 
را خبر می کنید. ممکن است که دزد بگوید که این فرد در را به روی من 
قفل کرد, بله صاحبخانه در را به روی دزد قفل کرده است ولی دزد خودش 
وارد شده است. خدا می فرماید که شما خودتان این کارها را کردید و من 
به قلب های شما مهر زدم. اگر انسان خوش حساب باشد اعتبار کسب می 
کند تعتی *رفناز ها ندای ها انار این اعیاری توحجهت.می, آویرد: گاهی 
جوانان کارهایی می کنند که مردم می خندند ولی این جوان را در آینده 
قبول نمی کنند. پس در این ایات می فرماید که در حوادث تلخ نقش 
خودتان را فراموش نکنید. سوال - جمع بندی از سوالات بالا بفرمایید . 
پاسخ - مردها اگر پول ندارند باید اخلاق داشته باشند و اگر اخلاق هم 
ندارند برای خانواده شان توضیح بدهند و دلایل کارها را برایشان توجیه 
کنند تا همسران شان صبور باشند . زن لطیف است و باید به او محبت 
کرد. مسئولین گرانی را می دادند و می فهمند ولی اگر اقدام نمی کنند و 


پا کم اقدام می کنند. بخاطر مشکلات دیگری است .ما از ازدواج آسان 
زیاد گفته ایم ولی اتفاقی نیفتاد ولی ما باید باز هم از ازدواج انتنان تکویینم 
تا اتفاقی بیفتد. صدا و سیما می تواند از ازدواج های آسان فیلمبرداری کند 
و نشان بدهد. اين کار باید ادامه دار باشد. و با لفظ های مختلف گفته شود 
و نیاز به عزم ملی دارد . اداب و رسومی که ريشه در عقل و وحی ندارد 
باید از بین برود و نیاز به الگو دارد. خدایا اگر ما خلافی کرده ایم که گرفتار 
کمبودها شده ایم آن خلاف را ببخش و اگر ما خلاف نکرده ایم و دشمنان 
اند ا طر اج ی کته زاین فک‌ها رابه خو‌ذشان بت کرران. 
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الب کسامی. که بو امه آن. سکم بت الله الکرام برونو ام خمیرت 
می کشند. آیا اين آه کشیدن ثوابی هم دارد ؟ پاسخ - در دعا داریم :ای 
کسی که بین قوی و ضعیف مساوات برقرار کرده ای. هر کسی در هر کجا 
می تواند به قله ی کمال برسد .به فردی گفتند که در اینجا بایست و 
مواظب کفش های ما که طواف می کنیم باش ,امام فرمود : ثواب او 
کمتر از ثواب طواف کننده هاأ نیست. .. این روایت جهت پرستاران . 
پزشکان , مرزبانان و . است که بیشتر اوقات در نزد خانواده هایشان 
ار ی هه اس ی ی ان اه 
رفته است .«یعنی به او اجر می دهند. کسی که برای حل کردن مشکل, 
کف ی ای ار است که ور و مرو ات ی سر و 
مروه را برای او می نویسند. هر کس قبر حضرت عبدالعظیم حسنی را 
زیارت کند مثل کسی است که قبرامام حسین (ع) را زیارت کرده است . 
تس اتات فص سای وا مر کر اه اش سم اه 
است که انسان سعی خودش را بکند. کسی که در معنویات وقت می 
رتاش بت ارات سای ات ار ال 
نمی خواهد بلکه سعی و تلاش می خواهد. اگر شما اذان بگویید ثوابش را 
می برید حتی اگر کسی به مسجد نیاید. اگر شما امر به معروف و نهی از 
منکر بکنید ثواب را می برید حتی اگر طرف به حرف شما گوش ندهد. 
گفتن امر به معروف و نهی از منکر رشد است . بعضی ها می گویند که ما 
می گوییم ولی حرف ما اثر ندارد .اگر چوبی نشکند ما آنقدر به آن تبر می 
زنیم تا بشکند. اگر ما نتوانیم در نوشابه ای را باز کنیم آن را دور نمی 
اندازیم بلکه از دیگران کمک می گیرید. ممکن است که حرف من در این 
دختر يا پسر اثر نکند ولی حرف استاد دانشگاه اثر کند يا حرف یک 
فوتبالیست يا اقوام اثر کند يا ممکن است که این حرف الان اثر نکند و 
تعدا بر کند. اسان تایه احصام خرن کرام ع هه اما ری 
جور است . داریم : کسی که از بچه هایی فردی که به حج رفته نگهداری 
می کند, در اجر و ثواب ب حاجی شریک است .روایت داریم که خدا در مورد 
شراب ده گروه را لعنت کرده است +کسی که انگور را به قصد شراب 
بکارده کنسم که انکور دراه ند رام رنه کسی که اه وا رای 
شراب بخورد, کسی که شراب می سازد ,کسی که شراب را حمل و نقل 
می کند ,کسی که انرا دلالی می کند و ... همه ی اینها در گناه شراب 
شریک هستند. کسی که نشسته نماز می خواند با کسی که ایستاده نماز 
می خواهد اجر کسانی دارند. خدا نسبت های را می سنجد. فردی که ده 


ریال دارد و یک دهم آنرا به فقیر می دهد با فردی که یک میلیارد دارد و یک 
دهم آنرا به فقیر می دهد اجر یکسانی دارند .خانه کوچک شش دانگ است 
را 
کرده اند .این فکر و عقیده غلط است .جوانی می گفت که کار برای 
تراکتور است نه برای انسان . اساس این فکر اشتباه است .بعضی ها 
وقتی می خواهند درس بخوانند به فکر ارتقاء شغفلی هستند. تربیت بچه 
مهمترین کار است .اگر شوهری از خانمش تقاضا کند که با هم باشند, 
خانم نمی تواند نمازش را طولانی کند و باید حداقل واجب را انجام بدهد. 
ممکن است کسانی که بطور مداوم به زیارت می روند زیارت شان قبول 
نشود و کسی اصلا به زیارت نمی رود توفیقاتی پیدا کند. فردی می گفت 
که من می خواهم امام را ببینم ولی به او اجازه ی ملاقات نمی دادند.او در 
منزل امام رفت و رو به دیوار سلامی به امام خمینی داد و رفت .همه ی 
تحت تاثیر قرار گرفتند .گاهی یک سلام دور قبول است ولی یک سلام 
نزدیک قبول نیست .نمازی با غرور خوانده می شود قبول نیست ولی 
نمازی که با ذلت خوانده می شود مورد قبول خدا واقع می شود. پس هیچ 
کس نباید غصه ی کارهای معنوی را که نمی تواند انجام بدهد بخورد. سوال 
- در دعا داریم که خدایا زیارت حج را هر سال نصیب ما بگردان . ما که 
یکی از اهداف دعا, مستجاب شدن است .هدف از شستن لباس این است 
که لباس تمیز بشود ولی اهداف دیگری هم همراه آن وجود دارد: دست 
شوینده لباس تمیز می شود , هنگام پوشیدن لباس تمیز خوشحال می شود 
و دیگران هم از دیدن آن لباس تمیز شاد می شوند. ظاهر دعا این است که 
باید مستجاب بشود ولی دعا کردن برکات دیگری هم دارد .ما دعا می کنیم 
که همه ی بیماران شفا پیدا کنند , این دعا هیچ وقت مستجاب نمی شود. 
فکر ما باید این باشد که همه ی بیماران شفا پیدا کنند حتی اگر این اتفاق 
نیفتد. فکر ما باید بلند باشد و این فکر بلند باعث رشد می شود. قدر 
انسان به اندازه ی همت اوست .ما در پول بجان ؛ بیرق ۵ ۰ محد ودیت 
داریم ولی در نیت محدودیت نداریم. یک حدیت را می توان برای یک فرد 
خواند يا انرا به سی دی تبدیل کرد و هزاران نفر از آن استفاده کنند. سوال 
- حج چه ویژگی دارد که انسان را به فکر حلالیت طلبیدن يا درست کردن 
نمازش می اندازد ؟ پاسخ - حلالیت طلبیدن و درست کردن نماز واجب 
است و ربطی به حح ندارد. مثلا وصیت برای لحظه ی مرگ نیست و انسان 
می تواند هر زمانی وصیت کند. حج آخرین فرصت است و انسان باید مال 
و نمازش را درست کند. امام صادق (ع) از فردی اجازه گرفت که دست او 
را فشار بدهد , جای انگشت امام روی دست او ماند. امام فرمود :اگر این 


اندازه اثر انگشت روی دست بماند, دیه دارد. مسائل حقوقی خیلی مهم 
است .اگر بچه ی دوساله ای را از جایی بلند کنند و جای او نماز بخوانند 
اين نماز باطل است. ممکن است که انسان در بچگی حقوق افرادی را 
ضایع کرده است ,الان باید آنرا جبران کند حتی اگر خودش را معرفی نکند. 
لقمه ی حرام در زندگی انسان اثر می گذارد. کسی که خمس نمی دهد 
مالش برکت ندارد. روایت داریم: مال حرام رشد نمی کند و اگر رشد هم 
بکند خیری خر ان تسایر ها حرام انفاق بشود اجری در آن نیست 
نان ‌فالی: خلال.باستن و انفای تور سواي اند برانر مین .شود خیررین 
مد رش سای سید که کمک مالی فبادی.عت کته ولی خمتن ای دهد 
:کسانی که تبلیغ می کنند نباید بترسند. روزی من برای سرکشی نهضت 
سواد اموزی به همدان رفتم و به منزل اقای موسوی امام جمعه رفتم . 
اقایی که پدر دو شهید بود ما را میهمان کرد. هنگامی که ما نشسته بودیم 
,پیرمردی به سرعت وارد اتاق شد و نزد ما نشست و گفت که من یک 
پسر داشتم که معلم بود و روزی بخاطر مسائلی به او توهین کردند و آب 
دهان انداختند و وقتی خواستند با این فرد برخورد بکنند پسر من اجازه نداد 
و گفت که مومن خمشمش را فرو می برد. او به جبهه رفت و شهید شد. 
بعد این اقا پیش من امد که معذرت خواهی کند و من هم قبول کردم. این 
پیرمرد همان طور که می گفت الحمدلله من چه پسری داشتم , , مُرد. همه 
ی ما شوکه شدیم. آیا هیچ کدام از فارغ التحصیلان دانشگاه و حوزه در 
مقابل ت دهان می گویند :مومن خشمش را فرو می خورد؟ من این 
تیان بات تون کر و ردان اس ی 

اس و کر ای دا ار 
کنم. من به او گفتم که اول باید خمس مالت را بدهی .او خمس مالش را 
داد و بعد مالش را وقف کرد. مرجع تقلیدی که خمس مال ایشان را که 
سنگین هم بود دریافت کرده بود , مبلغی را به من داد که در جایی که می 
دانم خرج کنم .فردی برای تبلیغ به خارج از کشور رفت و خدمات ارزنده 
ای انجام داد. من این پول را برای هزینه ی هواپیمای ایشان دادم . ایشان 
در برزیل استاد دانشگاهی را مسلمان کرد و بعد آن فرد از دنیا رفت . ما 
فکر می کنیم که اگر خمس مال مان را بدهیم از آن کم می شود ولی 
ممکن است که داماد يا عروس يا پسر نااهلی همه ی مال ما را به هدر 
بدهد. امام رضا(ع) فرمود : ما به کسانی که خمس نمی دهند دعا نمی 
کنیم . خمس باید همیشگی باشد نه فقط برای زمان حج . سوال - چگونه 
می شود خاطرات خوش معنوی مثل سفر حج را در زندگی همیشگی کنیم 
؟ پاسخ - انسان باید خاطرات بنویسد و آنرا بخواند. زیارت مخصوص امام 
رضا(ع) روز دهم مهر است . خوب است که اهالی مشهد یک زیارت به 


قصد محرومین همه ی دنیا بخوانند. خدایا توفیق زیارت امام رضا(ع) و همه 
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کهکشان ها شبیه تسبیحی دست دوردانه ی امام رضاست(ع), مثل باران 
هميشه دستانت رزق و روزی برای مردم داشت ,برکت در مدینه بود از 
بس چهره ات رنگ و بوی گندم داشت, زیر پایت هميشه جاری بود موج در 
موج دشتی از دریاء, به خدا با خداتر از موسی بی عصا می گذشتی از دریا, 
رزق و روزی شعر دست شماست تا نفس هست زیر دین تواییم تا جهان 
هست و تا نفس باقیست ما فقط محو کاظمین تواییم . من به لطف 
نگاهت ای باران سوی مشهد زیاد می آویم ,دست بر سینه هر با راز سمت 
باب الجواد می آیم . سوال - در مورد ص رورت وجود امام در جامعه 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - بعضی ها می گویند که چون ما قرآن داریم 
در ان تا ات سل نک مت 
بگویند که چون ما کتاب داریم نیازی به استاد دانشگاه نداریم . هر چراغ 
قرمزی پلیس لا زم دارد, هر کتابی معلم می خواهد. شیعه و سنی دهها 
حدیث نقل کرده اند که پیامبر فرمود: من دو چیز گرانبها کتاب خدا و عترتم 
را در میان شما به امانت می گذارم .اگر به هر دو تمسک جویید گمراه 
زد کر قر آ را رن که چرا کافر می شوید وقتی آیات بر شما تلاوت 
می شود و رسول خدا در میان شماست ؟هرگز کتاب خدا و عترت از هم 
جدا نمی شوند. پس اگر الان قرآن هست حتما باید حضرت مهدی (عج)هم 
باشد ,زیرا قرآن و اهل بیت ازهم جدا نمی شوند. کسانی گمراه هستند که 
جزو ظالین هستند یعنی پا کتاب را می گيرند یا اهل بیت را می گیرند ولی 
هر دو را نمی گيرند. در آخرین لحظات عمر پیامبر. ایشان درخواست کاغذ 
کردند تا مطلبی را بنویسند. اطرافیان به پیامبر جسارت کردند که ایشان 
دچار هذیان شده اند و کاغذ نیاورند. سید شرف الدین جبل عاملی کتاب 
دا ها ی 
من می دانم که پیامبر می خواست چه چیزی بنویسد. پیامبر فرمود :می 
خواهم چیزی بنویسم که اکر به ان عمل کنید گمراه نمی شوید. پس معلوم 
است که پیامبر می خواسته بنویسد قرآن و اهل بیت. هر وقت پیامبر می 
فرماید که گمراه نشوید یعنی قرآن و اهل بیت. تمام احادیث ما ريشه ی 
قرانی دارد. پس کتاب خدا به تنهایی کفایت نمی کند. امام صاد ق(ع) 
فرفود که اکر خمله آی ادها تفل سد. که فر ان نود انوا ود کنه. اند 
الان امام نباشد مردم می توانند کافر بشوند زیرا این کفر توجیه دارد. 
روایت داریم :هر کس بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد به مرگ 

یت مرده است . پس در مورد امام اول باید معرفت پیدا کرد و بعد 
یت رانا بحدافی-فرفاند. که .هر حه امین می. کوید شما هم 


بگویید و پیامبر می فرماید که هر چه اهل بیت می گوید شما هم بگویید. 
حدیث داریم که کلام امامان کلام پیامبر و کلام پیامبر کلام خداست. اگر 
سند حدیتی درست بود این حدیت واجب الاطاعه است «برای تشخیص سند 
حدیث ,باید پیش متخصص آن رفت . سوال - امامان ما چه ویژگی هایی 
دارند که شایسته اطاعت هستند؟ سوال - علم امامان وصل به علم 
خداست .علم آنها لدنی است .امامان باید از غیبت خبر داشته باشند. 
ویژگی دیگر امام عصمت است. امامان معصوم هستند و فکر گناه هم نمی 
کنند. ما تابحال به. بعضی از کناهان فکر نکردم ایم و آنرا انجام نداده ایم 
اک وان ایا ارت اه دام ام ار 
معصوم بودن است . امامان در همه ی موارد این طور هستند. امام نباید 
لغزش داشته باشد . سوال - ایا سفارشات امام علی (ع) به فرزندش با 
عصمت منافات دارد ؟ یکی از راههای عصمت سفارش کردن امامان به 
فرزندان شان است .علم مقدمه ی گناه نکردن است. تابلوی خطر ما را 
حفظ می کند. امام رضا(ع) به امام جواد(ع) نامه نوشتند که شنیده ام که 
تا اه توص بصعت مین کته شما باید از در عمومی 
وارد بشوید تا مردم شما را ببینید و شما هم مشکلات مردم را حل کنید. در 
قران داریم که در بین مردم باش. ی 
9[ در جبهه, پیامبر هميشه در خط مقدم بود. 
امیرالمومنین فرمود که من هر چه به شما دستور داده ام خودم به آن عمل 
کرده ام به آیت ال ‌مدنی کفتم که من در. تلویربون. صحبت می: کنم. آبا 
باید به حرفهای خودم عمل کنم ؟ ایشان فرمودند که حداقل یک هفته به 
آنها هل کنر هر کترن که جراف: برد ول به آن عمل نکند دچار قهر شدید 
خدا می شود.در بحت انفاق. حضرت اش در هنگام نماز انفاق کردند. 
امامان باید همه ی علم ها را بدانند تا بتوانند مشکلات مردم را حل کنند. 
احدی در تاریخ نیست که استاد امامان ما بوده باشد. ابوحنیفه گفته است 
که من دو سال شاگرد امام صادق (ع) بوده ام . همه ی امامان ما شهید 
شده اند. فقه ما از اهل بیت گرفته شده است .اهل بیت در قرن اول بوده 
اند ولی علمای دیگر در قرن های دوم به بعد بوده اند. بعد از پیامبر 
مسلمانان دو فرقه شدند , عده ای فقه شان را از پیامبر و عده ای فقه 
شان را از فقهای دیگر گرفتند. سوال- صفحه 117 فزان کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم : فقط ولی شما خدا و رسول خدا و 
هر و روزی فقیری به مسجد آفد..و 
کمک خواست ,هیچ کس اک 
بیرون برود حضرت علی(ع) اشاره کرد و انگشترش را در حال رکوع به 

داد. سوال - چطور می شود که حضرت علی (ع) در هنگام ی 


به یک فقیر باشد ؟ پاسخ - در هنگام نماز, کمک به خلق خدا کار خدایی 
است . کمک به مردم, کمک به خداست. در قزان دازنم. که خه. کت نه 
جدا کرس عی دهد 1 ریت قرض دادن ی ی است. در نماز حواس 
پس این کار در وانتای کار خدانی. بود. یه کودن فقیر کار خدایی ان 
.امام باقر(ع) در مدینه کشاورزی می کرد. فردی به امام گفت که این چه 
کاری است که شما می کنید؟ امام فرمود : این کار خدایی است .جهاد زن 
خوب شوهرداری کردن است . کسب خرجی برای خانواده مثل مجاهد 
است . پس اگر مرد برای خانم کار کند مثل مجاهد است ولی اگر خانم 
برای مرد کار کند خود مجاهد است . من چهره ی تبلیغی خودم را از امام 
جواد(ع) دارم. در روز شهادت امامان خوب است که ما هدیه ای به انها 
بدهیم ( خواندن زیارت يا دادن صدقه و هدیه کردن واب ب آنها به امامان ) تا 
انها هم جواب بهتری به ما بدهند. بعد از زیارت امام جواد(ع) دغایت است: 
خدایا کمک کن که حق را حق بدانم و باطل را باطل بدانم, در قران داریم 
که اگر تقوا داشته باشید نوری به شما می دهم که حق از باطل را 
تشخیص بدهید , , راه حق را به شما نشان می دهم و از اه نف ان ره 
برید به شما روزی می رسانم. در ِِ ِِِ دو کانال وجود دارد : یکی 
محاسبات مالی که خودمان در زندگی | نجام می دهیم و کانال دیگر راهی 
است که خدا ار ارام هه ی واه اگر انسان کم فروشی کند 
یا خمس ندهد یعنی بی دینی کند .کانال تقوا را برای او محاسبه نمی کند. 
امام خمینی در آخر کلاس های درسش, دعای امام جواد(ع) را می خواند. 
مهم است که انسان بتواند حق را حق ببیند. خدایاء بر عذاب قاتلین اهل 
بیت بیفزا,بر عزت طرفداران اهل بیت بیفزا, بالاترین درجه معرفت و 
مودت را در دنیا به ما عطا کن , توفیق برخورداری از شفاعت و در جوار 
بودن آنها در آ مت رات نا عطا و : امنیت کامل بر کربلا ,نجف وعراق 
حاکم کن تا عاشقان به راحتی به زیارت بروند, در فهم حق و باطل, ما را 
به خودمان واگذار نکن تا گرفتار محاسبات غلظ نشویم و واقع گرا باشیم . 
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سوال - در مورد محجوریت قبرستان بقبع توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - ما 
باید سنی ها را از وهابی ها جدا کنیم . بیش از صد کتاب ضد وهابی ها 
نوشته شده است. وهابی ها زیارت قبور را قبول دارند ولی اگر بگویم آنجا 
را فرش کنیم و بنشینیم , مخالفت می کنند. در قران داریم که در کارهای 
خیر کمک کنید. پس چرا شما قبور ائمه را فرش نمی کنید ؟اکُر زیارت 
قبور نيكي است, پس چه اشکالی دارد که در آنجا روی صندلی بنشینیم یا 
در آنجا آب سردکن بگذاریم؟ اصحاب کهف عده ای از جوانان بودند که 
گفتند :ما در اقلیت هستیم و فکر خوبی داریم .اگر ما در این جامعه ی 
فاسد باشیم مثل آنها می شویم .بنابراین آنها شهر را رها کردند و به غاری 
رفتند . قرآن می فرماید اد اين متن 
قران است . وهابی ها بی سواد هستند و به خاطر کور دلی نمی فهمند. 
پست ترین مردم کره ی زمین کسانی هستند که با انبیاء در می افتند که 
پست ترین آنها در زمان حضرت موسی بودند. سوره اعراف آیه 132 
داریم: هر نشانه ای برای ما بیاوری که ما را سحر و جادو کنی ما ایمان 
نمی آوریم ,در قرآن داریم که قلب بعضی ها از سنگ سخت تر است .ما 
برآنها طوفان فرستادیم و زندگی شان پر از ملخ و حیوانات ریز شد و آب 
1 پر از خون می شد, اینها نشانه های خدا| بود. این افراد متوسل به موسی 
شدند. وهابی ها می گویند که متوسل شدن به ائمه اشتباه است و فقط 
باید به خدا متوسل شد. این افراد به موسی گفتند که برای ما دعا کن که 
اگر مشکلات برطرف بشود ما ایمان می آوریم .خدا این توسل را رد نکرد. 
آنها متوسل به مقام موسی شدند و ما هم متوسل به مقام ائمه می شویم 
تور نی را ی با اک آها رتم تسد ولن سعام آنما حور 
دارد. در ضمن شهیدان زنده هستند. و امامان ما همه شهید شده آند. در 
قران ذاریم که شهندان رزق داده مین شوتد و باهم زندکی می کنتد. قهم 
عرفی وهابی ها کم است. کشورهای کمونیسم که خدا را قبول ندارند 
مجسمه هایی از افراد سرشناس خود می سازند تا یاد انها زنده بماند. در 
سوره ی یوسف داریم که برادران پوسف به پدرشان متوسل شدند تا توبه 
شان پذیرفته شود. در دعای توسل داریم که ای کسی که پیش خدا ابرو 
داری., ما را شفاعت کن .کار اصلی دست خداست. در قرآن داریم: با 
بودن خداء کس دیگری را صدا نزنید. در آیه دیگری می فرماید :کسی را به 

جای خدا صدا نزن. ۷ 79 
را از بوسیدن کعبه منع می کنند. آهنی که در جوار پیامبر است مثل پنبه ای 
است که در بدن یوسف است. درعید قربانی, پادشاه عربستان میهمانی 


می گیرد و سید شرف الدین را دعوت می کند. او به پادشاه یک جلد قرآن 
داد و پادشاه عربستان قرآن را بوسید و سید شرف الدین به او گفت که تو 
مشرک هستی زیرا جلد اين قرآن از پوست گاو است و تو آنرا بوسیدی. 
پادشاه گفت که من بخاطر قرآن این جلد را بوسیدم و سید شرف الدین 
هم افتت کت آکر ما نات ی هار رای سس سار ان و 
شت که شاد این است که انن آهن در اه مار ات و ها 
بخاطر مقام پیامبر آنرا می بوسیم .وهابی ها حجر الاسود را می بوسند. ما 
کتن یر وا دا نمی دانیم و ان را بخای خدذا ضدا نمی زنیم: همه ی سبی 
ها این طور نیستند .در روز عاشورا| ستن: هایبی هستند که در روضه می 
خوانند و به یزید لعنت می فرستند. سوال - ما باید چکارکنيم که معارف 
امام باقر (ع) و اهل بیت را ازغربت در بیاوريم ؟ پاسخ - امام باقر(ع) 
امامی است که از طرف پدر به امام حسین (ع) و از مادر به امام حسن 
(ع) می رسد یعنی هم علوی است و هم فاطمی .مادر امام باقر(ع) زن 
دانشمند و بی نظیری بود. امام باقر(ع) منظره ی کربلا را در چهار سالگی 
دیدند .پیامبر به جابر گفت که تو کسی را خواهی دید از نسل پنجم من بنام 
هو اقفر سا ضرا ها مشسان کار ما ات با اما اف 
(ع) رساند. هنر امام باقر(ع), تاسیس حوزه ی علمیه بود. ا تام سجاد(ع) 
بعد از شهید شدن امام حسین(ع), در خفقان بود و در منزل برده ها را 
تفت ی کر و ات مرف ید فار: اززا را آزاد می کرد. بعد از امام 
شنجاخ(ع). بتی, امية سفوط کرد وبتی: قباس سر کار امد ونر این موفع به 
اهل بیت کاری نداشتند و امام باقر (ع) حوزه ی علمیه تاسیس کرد. برای 
شما فرزندی دارید که دوست دارد طلبه بشود, او را تشویق کنید که طلبه 
بشود زیرا ما کمبود طلبه داریم . ما اسلام شناس کم داریم . قران به پنجاه 
زبان ترجمه شده است ولی انجیل به دوهزار زمان ترجمه شده است . 
داریم که اسلام کره ی زمین را فرا خواهد گرفت. پس اگر کسی پنج پسر 
دار تک از آنمادرآع ده و هط وت ره که ند کی اه را نامین کون 
او اسلام شناس بشود. افرادی که اولاد ندارند, می توانند دیگران را 
تشویق به طلبگی بکنند. یکی از مراجع بزرگ وقتی در جوانی طلبه بود, 
تاجری اورا سر درس استاد دید و متوجه شد که او خیلی باهوش است. 
تاجر امکاناتی فراهم کرد که او در نجف تحصیل کند. پس یک تاجر می 
تواند استعداد یابی و حمایت کند. مثلا شما می توانید برای طلبه ها 
امکانات مادی فراهم کنید تا آنها رشد کنند. شما می توانید برای طلبه ها 
خوابگاه و مدرسه بسازید. یکی دیگر از کارهایی که می توانیم انجام بدهیم 
پرداخت خمس و سهم امام است «حوزه نباید دولتی باشد .زیر | حوزه باید 
مسگل سای رت هر مه اد اتاان نی اه اتاز 


حوزه ها باید حفظ بشود تا حوزه بتواند راحت حرف هایش را بزند. سوال - 
: خداوند کعبه را برای قیام قرار داد. دشمنان می گویند که دین عامل رکود 
است ولی خدا می فرماید که دین عامل قیام است. اسم امام زمان(عج) 
قائم است . در خارج فلکه ای است که وقتی کسی انتقادی دارد می تواند 
روزهای شنبه در آنجا انتقاد کند . در اسلام مناطق امنی داریم. مکه 
سرزمین امن است . درمکه همه با هم در یک سال یک راهییمایی دسته 
جمعی همراه با عشق راه می اندازند که در هیچ جای دنیا نمی توان این 
کار را انجام داد, این دین است. پیامبر بعد از هزار و چهار صد سال 
راهییمایی راه می اندازد. تمام مراسم حح تماشایی و استثنائی است . 
سوال - در ادامه ی اینکه ما باید چکارکنيم که معارف امام باقر (ع) و اهل 
بیت را ازغربت در بیاوریم ,توضیح بفرمایید. پاسخ - همه می توانند زندگی 
اهل بیت را مطالعه کنند. مدرک لیسانی و فوق لیسانس کافی نیست . 
همه باید با معارف دین آشنا بشوند. فردی نزد امام باقر(ع) آمد و گفت که 
شما گفته اید که هر چیزی حدی دارد . او پرسید حد این سفره چیست ؟ 
امام فرمود :حد این سفره این است که وقتی آنرا پهن کردی بسم الله 
بگویی و وقتی سفره جمع شد الحمدلله بگویی. فرد پرسید که حد کوزه 
چیست ؟ امام فرمود :حجد این کوزه این است که اگر تک برداشت از آن 
آب نخوری زیرا بهداشتی نیست. ما مُحرم را در پیش داریم. خوب است 
که هیئت ها روی معارف اما باقر(ع) کار کنند. سخنرانی ها می تواند 
توضیح روایات باشد. خطبه ها و سخنرانی ها باید به سمت معارف و 
امامان برود. حتی خوب است که شعرهایی که گفته می شود از روایات 
باشد. خدایا به ما توفیق بده که با کمال اخلاص, قرآن را از محجوریت و 
اهل بیت را از مظلومیت در بیاوریم . 
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طلاق مختلف است. ما باید مشکل را در خودمان جستجو کنیم .ما باید 
بدانیم که وقتی ازدواج می کنیم باید کمی خودخواهی های مان را کم کنیم 
و از پوست خودمان بیرون بیاییم .اگر شما بخواهید دوتا شاخه را بهم جوش 
بدهید باید هر دو از پوست خودشان بیرون بیایند تا به یکدیگر جوش 
بخورند. بعضی ها از پوست خودشان بیزون نمی آیند و می گویئد که پدر یا 
خانواده ی ما اینطور بوده است .کسی که می خواهد بچه ای که درحال 
غرق شدن است را نجات بدهد باید لخت بشود و به درون آب برود. پس ما 
باید از یک چیزهایی بگذریم نداشتن گذشت ربطی به تحریم خارجی ندارد 
و مربوط به درون مان است. رئیس اموزش پرورش کاشان می خواست 
از مکتب خانه ی یکی از روستاهای اطراف کاشان دیدن کند و مجبورشد 
که مقداری از مسافت را با اسب طی کند. اتفاقا خادمی سر کلاس بود و 
داشت بچه ها را ساکت می کرد و در حال کشیدن چپق بود. مدیر به او 
خبر داد و او چپق خودش را نیمه خاموش کرد و در جیبش گذاشت. رئیس 
آموزش و پروش وارد کلاس شد و دید که دود فضا را پر کرده است و 
وقتی سوال کرد مدیر گفت که هیچ وقت اینطور نبوده است و این تصادفی 
است .روی میز خاکستر بود و وقتی رئیس از خاکستر روی میز سوال کرد 
مدیر گفت که هیچ وقت این طور نبوده است و امروز تصادفا این طور 
نت بر تشن دید بوی. کته سصوخته. من. آیة: ( چپق خاموش نشده بود و کت 
خادم در حال سوختن بود)و وقتی سوال کرد ,مدیر گفت که این هم اتفاقی 
است .رئیس یکی از بچه ها را بلند کرد که از او سوال درسی بپرسد و 
اتفاق این بچه در درس ضعیف بود و مدیر به او اشاره کرد که بنشیند و 
شاگرد زرنگ ر بلند یک که درس جواب 4 رئیس وقتی 0 
مدیر به من گفت که بلند شوم. رکش کف ۱ 
ما هم می گوییم که همه چیز تحریم خارجی است . آیا رحم به زن و شوهر 
تحریم خارجی است؟ در مورد مسائل زن و شوهر یکی می گوید که تقصیر 
مادرش است و یکی می گوید که تقصیر ماهواره است و . ولی هیچ کس 
سهم خودش را از مشکل نمی گوید. روایت داریم : کسی که بچه دارد باید 
بچه. بشود: قران بر ما تازل شد بعنی. پایین امذ خا انتضان. آترا بفهمد. 
عروس و مادرشوهر باید تراشیده بشوند تا بهم پیوند بخورند. قرآن می 
فرماید: اموال و اولاد شما فتنه است یعنی ازمايش است. همسر شما 
آزمایشی برای شما است .خدا بیست مرتبه فرموده است که من شما را 


ازمایش می کنم. مثلا خانمی به شوهرش می گوید مب 
که من با زنی که به شوهرش احمق می گوید نمی توانم زندگی کنم , 

اشتباه است. شرها و خیرها ی ی ۳ و 
انسان یک شب درامد سرشاری داشته باشد که از سود آن, خوایش نبرد و 
یک شب هیچ سودی نداشته باشد و از گرسنگی خوابش نبرد. این 
آزمایشات: باید‌باعت رشد :ما بشنود, ای و 
و بعد تلخ می شود ولی لیموترش است و از آن لیموناد شیرین درست می 
کنند. بعضی ها شیرین هستند ولی مثل لیموشیرین و ماندگار نیستند ولی 
بعضی ها ترش هستند ولی ماندگارند. امیرالمومنین می فرماید: لذتی که 
بعد از ان اتش است ,لذت نیست. هیچ کدام از پیامبران همسرشان را 
طلاق نداده اند حتی داریم که همسر نوح و لوط خیانت (بی وفا 
بودن) کردند. بدترین حلال, طلاق است .روایت داریم : مغبوض ترین چیز 
نزد خدا طلاق است .شهید مطهری می فرمود: مرد درخانه حق حکومت 
دارد نه حق تحکم. حکومت یعنی چاره اندیشی یعنی ممکن است که آقا به 
خانم می گوید به فلان دلیل من صلاح نمی بینم که بافلانی رفت و آمد کنیم 
ولی تحکم یعنی اینکه مرد می گوید که چون من مرد هستم باید با فلانی 
رفت و آمد نکنیم و تو باید حرف مرا گوش بدهی .حکومت یعنی امر و نهی 
حکیمانه ولی تحکم یعنی امر و نهی قلدرانه . خدا جبار است و جبران می 
کند. اگر کسی تلخی از همسرش می بیند باید آنرا پای خدا بگذارد و بگوید 
من برای رضای خدا صبر می کنم و خدا جبران می کند. درنماز عیدفطر 
می گوییم: و الجود و الجبروت . در قرآن داریم که عده ای هستند که در 
حد این ۱ صلوات بفرستد بنابراین خدا به پیامبر می 
فرماید که تو برآنها صلوات بفرست اقران :فی فرماید * ضتذفه را از آنها 
بگیر و به آنها صلوات بفرست. خدا می فرماید: کسانی که صبر می کنند 
خدا بر آنها صلوات می فرستد ولی کسانی که در خوشی ها صبر می کنند 
و به فقرا کمک می کنند پیامبر بر انها صلوات می فرستد. ممکن است 
کسانی که در تلخی های زندگی شان صبر می کنند بچه هایشان به خیر 
برسند. یعنی بچه ی خوب و توفیقات نتيجه ی صبر است .پس بدانیم که 
خدا جبران می کند. در عیدقربان خدا به ابراهیم می گوید که بچه ات را 
تکشش و اتراهتی آن فررنخش کته و اسان ول رون آمد. ما الان 
حال غذا پختن و خوردن میوه را نداریم و بجای آنها ساندویج و آبمیوه می 
خوریم ,پدر من اگر یک تکه نان کوچک را در خاک می دید آنرا برمی داشت 
و روی بلندی می گذاشت و می گفت که من قحطی را دیده ام. در قرآن 
کلمه ی عسر دوازده تا است ولی کلمه ی پسر سی و شش تا است 
.گاهی ما تلخی های زندگی دپگران را نمی بینیم و فقط شیرینی های 
ند کت آنها زا فی‌ بستنم در فران دارم که-هفهمی: ند تخونن. بهتجال 


قارون ولی وقتی قارون در گل فرو رفت همه گفتند که خوب شد ما جای 
قارون نبودیم . یکی از دلایل اینکه ما از زندگی خودمان ناراضی نیستیم این 
است که فکر می کنیم دیگران تلخی ندارند. امیرالمومنین می فرماید : 
دنیا همراه با غصه است ,پس همه ی زندگی ها تلخی دارد. یکی امروز 
تلخی دارد و یکی فردا. ما نباید غصه ی زندگی دیگران را بخوریم. سلیمان 
پیامبر از خدا خواست حکومتی داشته باشد که کسی در تاریخ نداشته 
باشد. پدر حضرت سلیمان پیامبر(داود) بو هدهد به او گفت که من چیزی 
131 فزان. کریه را توضیح بفرمایید. پاسخ ای را ار 
دوزخ می شوند می گویند که اگر ما به دنیا برگردیم انسان خوب می شویم 
. خدا می فرماید:اگر شما برگردید باز همان انسان می شوید و به قول 
ی که دا ار ایو یر 
کمک می کنیم ولی وقتی وضع مالی شان خوب می شود یادشان می رود. 
در غدیر خم مردم به علی تبریک گفتند و بیعت بستند ولی بعد جنگ جمل را 
راه انداختند. غدیرخم پر از شیرینی و تلخی است. در روز مباهله که 
قرارشد بهودیان و مسلمانان همدیگر را نفرین کنند همه گفتند که جان 
مان ( زن و همسر) را بیاوریم و پیامبر علی ,زهرا ,حسین و حسن را آورد. 
علی جان پیامبر بود. خدا از مردم کله می کند که به قول شان عمل نمی 
کنند. در فراناز حضزت. ابراهیم خیلی تجلیل شنده. ات و بیشتر پیامتران 
از نسل ابراهیم هستند و برکت ابراهیم برکت ویژه ای بوده است .در 
قرآن ,کمالات حضرت ابراهیم ز تجتت مر هس ی کمیی هیر آخر هی 
فرماید که ابراهیم وفادار بود. حضرت ابوالفضل هم وفادار بود. خداپا ما را 
وفادار به اسلام نگه دار. سوال - در عید غدیر چه توصیه ای دارید؟ پاسخ - 
نزدیک عیدغدیر است, بیایید از یکدیگر بگذرید. در عفو لذتی است که در 
انتقام نیست .عید غدیر عیدی بالاتر از عید نوروز است. بهودی ها می گویند 
که در قرآن شما آیه ای وجود دارد که براي یک روز چند کمال گفته شده 
ی اد و و 
فرماید : در این روز دین شما کامل شد,نعمت بر شما تمام شد و دشمنان 
ناامید شدند. امام رضا(ع) در روز عیدغدیر انگشتر هدیه می داد. اگر کسی 
با شما قهر است با او اشتی کنید یا دونقر را با هم اشتی بدهید . اشتی 
دادن بین دو نفر از هزاران نماز مستحبی بیشتر است. امام صاد ق(ع) پولی 
گذاشته بودند که اگر بین دو نفز بخاظر مسائل مادی جنگ بود با آن پول 
صلح داده می شد. اگر شما می خواهید خدا به شما محبت کند باید دل تان 
را از کینه پاک کنید و عید غدیر بهترین من اه آشتی دادن است .حدبت 
داریم که نیست از ما کسی که بیش از سه روز قهر کند. خدایا به حق 


تون ام الموهنین دلب‌هایها راب کلیه ء ووعهاء ریاشع دون فید:ها 
را وسیع و دل ما را مهربان قرار بده. 
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سوال - در مورد عوامل طلاق توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - یکی ازعوامل 
طلاق, ازدوج کردن در سن بالاست زیرا کسی که سن .سواد و پولش بالا 
می رود توقعش هم بیشتر می شود و وقتی اینها با هم ازدواج می کند نمی 
تواند توقع همدیگر را تحمل کنند. اگر ما نخ قرقره که نازک است را به هم 
گره بزنیم باز شدن این گره کارسختی است اما دو تا طناب خیلی بد گره 
می خورد و زود باز می شود .خانمی که دیر ازدواج فی. کند و فقو ک 
تحصیلی بالا می گیرد, توقعش بالا می رود. در ضمن ممکن است که این 
فرد آلوده به گناه هم بشود و با این خاطرات ت گناه آلود نمی تواند زندگی 
کند. وقتی فردی هر روز در رستوران غذا می خورد , اگر ببیند که غذای 
منزل شور است سریع به رستوران می رود ولی اگر اهل رفتن به 
رستوران نباشد همان غذا را با آب می خورد. اگر دختر و پسر ما هر جایی 
شد و با هر کسی رفیق شد دیگر نمی تواند ناملایمات زندگی را تحمل کند. 
یعنی این فرد ازدواج را اسارت می داند. عامل دیگر طلاق تجملات است. 
وقتی خانم ها بد حجاب به خیابان می ایند و مردها هم چشم چران می 
کنند, این مرد به خانه می اید. خانمش را با ان خانم ها مقایسه می کند و 
خانم های بدحجاب به خانواده ها ظلم می کنند. و دل دیگران را می 

سوزانند. و تعادل روحی دیگران را بهم می زنند. اگر قاضی کفش تنگ به 
پا دارد نباید قضاوت کند زیرا این تنگی در قضاوتش اثر دارد. چطور ما می 
توانیم بیم این همه بدحجابی داشته باشیم ولی انحراف اخلاقی نداشته باشیم 
؟ بخاطر حفظ علم ,باید در دانشگاهها حجاب رعایت بشود تا دانشجو 
حواسش به درس باشد .بی حجابی به علم ضربه می زند. عامل دیگر 
طلاق, زن های مقدس هستند. گاهی آقا می خواهد بگو و بخند بکند ولی 
خانم زیارت عاشورا می خواند. زن و مرد باید همدیگر را درک کنند و هوای 
همدیگر را داشته باشند. گاهی خانم می خواهد تمام مستحبات را انجام 
ند هد. مثلا خانمی دو ماه محرم وصفر لباس مشکی می پوشد و آقا تمام 
مدت خانم را با این لباس سیاه می بیند ولی در خیابان چیز دیگری می بیند. 
زن و مرد باید یکدیگر را تامین کنند.اگر مرد خودش را تمیز نکند یعنی 
لباسش کثیف باشد يا دهانش بوی سیگار می دهد, وقتی خانمش از کنار 
آقایی رد می شود که عطر زده است با خودش می گوید خوش به حال زن 
اين آقا .«پس گاهی زن و شوهرها نیازهای جنسی همدیگر را تامین نمی 
کنند. اگر آقا از خانم درخواست کند که به بستر بیاید, خانم نمی تواند نماز 
مستحبی بخواند. ما گاهی اوقات به اسم دین کارهایی انجام می دهیم که 


اشتباه است .گاهی خانم می گوید که من شوهری با این صفات می خواهم 
ولی آقا می گوید که ما این رسم را نداریم . آقا باید به توقع حلال خانم 
گوش کند. پس توجه به نیازهای عاطفی و جنسی همسر مهم است .عامل 
دیگر طلاق مشاوران نااهل هستند. اصل مشورت در قرآن آمده است 
.بعضی از مشاوت ها ضد قرآن است .عامل دیگر طلاق ها بخاطر دلسوزی 
ها و دخالت های نابجای اقوام است. ان فرزندان از پدر و مادر مشورت 
می خواهند, مشورت دادن اشکالی ندارد ولی دخالت کردن در کار 
فرزندان اشعال دارد. گاهی آقا به خانم می گوید که من فلان غذا را 
تونتت: دارم ولی: اختیان با شتماشت:: کاهت اقا سز قانلههمی. اید و یه 
تمام اجزای غذا کار دارد و در پختن غذا دخالت می کند. امیر المومنین با 
را ار وک لاس ارران کسویک تامرست گرا یت 
خریدند .حضرت فرمود که لباس گران قیمت را تو بپوش زیرا تو جوان 
هستی و دوست داری که شیک بپوشی .عامل دیگر طلاق احساس استقلال 
و منت خانم است. ما با کار کردن خانم ها مخالف نیستیم و زن باید 
درجامعه حضور داشته باشد ولی نباید به شوهرش بگوید که من فلان مبلغ 
در امد دارم و فخر فروشی کند. هر کمالی عیبی دارد . امام سجاد(ع) می 

فرماید( خدایا هر کمالی به من می دهی عیب آنرا ار 
عبادت مرا با عجب خراب نکن ,خدایا عزت من را به تکبر نکشان, خدایا 
خدمت. من را به منت تکشان وخدایا اخلاق عالی من را به فغر فروتتن 
نکشان. خوب است که زن فعال باشد و درامد داشته باشد ولی باید با 
شوهرش یکی باشد. و با شوهرش شاخ نشود. عامل دیگر طلاق مقایسه 
است. داریم که فقط با تجار رفاقت نکنید. زیرا از نظر مالی خودمان را با 
آنها مقایسه می کنیم و زندگی مان خراب می شود. وقتی ما زرق و برق 
دنیا را می بینیم به داشته های خودمان توجهی نداریم و دچار بفض می 
شویم. فردی که کمالاتی دارد حتما کمبودهایی هم دارد. در روستا امکانات 
کم است ولی هوای پاکیزه وجود دارد. در روستا اگر فردی بیمار شود همه 
متوجه می شوند ولی در شهر ار همسایه ای فوت کند همسایه ی دیگر 
خبردار نمی شود. در بعضی از کشورهای غربی .سرطان اخلاقی وجود 
دارد. عامل دیگر طلاق ,تصمیم های لحظه ای است یعنی در انتخاب دقت 
نمی کنند و فقط به ظاهر توجه می کنند. فردی از منبر پایین امد و برنج 
فروشی به او گفت که خیلی خوب سخنرانی کردی, من دو کیسه برنج به 
شما می دهم ,برنج فروش رفت و دیگر نیامد .بعد از چند ماه سخنران 
برنج فروش را دید و گفت که تو قرار بود دو تا کیسه برنج پرای من بیاوری 
, برنج فروش گفت که تو چیزی بالای منبر گفتی که قآ ان هش دی 
هر ان ی رن ی ی با وله رن دار 
نیست. عقل ما نباید به چشم مان باشد. ما باید در ازدواج به نسل مان 


توچه کنیم. مثلا جوانی نماز نمی خواند ولی بدر و مادرش نماز می خواند. 
حالا می گویند خوب اشکالی ندارد .ما می گوییم که پدر و مادر اين آقا 
نمازخوان بوده اند و خودش تارک الصلاة شده است پس حتما نسل این آقا 
تارک الصلاة خواهد شد. اگر مردی اهل مشروبات است و به مسجد نمی 
آید به او دختر ندهید. پس سعی کنیم که در ازدواج, تصمیمات لحظه ای 
نگیریم. انسان ها بدی ها را برجسته می کنند. اگر فردی سی سال 
سخنرانی کند و یک اشتباه بکند, فردا همه در روزنامه ها می نویسند. 
گاهی خبری در اقوام است, ما نباید این خبر را در فامیل پخش کنیم 
.مادری به دخترش گفت که هیچ وقت خبر بد از شوهرت به من نده زیرا تو 

د خر ی وم ار اراس ار وه که ول می کر 
بعد تو با شوهرت آشتی می کنی ولی کینه در دل من می ماند. ور راز 
داریم که اگربین زن وشوهر اختلاف پیش آمد ... یعنی زن و شوهر یکی 
بوده اند و بر آثر اختلاف دو تا می شوند. زن و شوهر باید یکی باشند. 
عامل دیگر طلاق بچه دار نشدن است. در گذشته به من گفتند که در 
تلویزیون بگو که اولاد کمتر زندگی بهتر ولی من این را قبول نکردم .زیرا 
در قرآن چنین چیزی نداریم . فرزند عامل تحکیم خانواده است .بچه مثل 
کچ است که خانواده را بهم می چسباند. کسانی که دیر بچه دار می شوند 
اختلاف سنی با بچه پیدا می کنند و نمی توانند با بچه انس پیدا کنند. بچه 
ایام فراغت را پر می کند و انسان را مدیر می کند. انسان در بچه داری, 
اصول مدیریت را یاد می گیرد. ما باید زندگی را ساده بگیریم .گاهی ما 
را را ی کی ی ها 
را با پرورش بچه پر کنیم .ما نباید بچه دار شدن را زحمت بدانیم . رابطه 
ار ای ی ها را ای رت 
پس برخوردها باید عاطفی باشد . در قران داریم که بین زن و شوهر 
مودت قرار دادیم .اگر مودت و رحمت بین زن و شوهر کم شد, باید از راه 
عاطفی وارد بشویم یعنی از راه احسان .گاهی قاضی حکم به طلاق می 
دحتولی رن ومرد با هم آشتی من کنید ریرا ز لهایشان پشتن همدیکر ات 
. در بله برون قول های زیادی ندهیم ,زیرا در آینده به آن عمل نمی کنیم و 
می گویند که شما صادق نبوده اید و سر ما را کلاه گذاشته اید, این هم 


9 1-00-23 


سوال - در مجالس دینی, یک مَبلِغْ چه نقشی دارد ؟ پاسخ - اولین و بهترین 
مَبلغْ پیامبر بود. 0 4 ری 
جای دیگر داریم که ای پیامبر تو نقشی جز رحمت نداری . این دو آیه نشان 
می دهد که تبلیغ و رحمت یک واژه است زیرا اگر دو واژه باشد اين آیات 
اشتباه است .اگر ما بگوییم هیچ میوه ای نمی خوریم مگر میوه ای که زیر 
این پارچه باشد و بعد بگوییم که جز انگور میوه ای نمی خوریم .پس معلوم 
و کاس اح او اسر سس سس و ار 
زیادی دارد : دید وبازدیدها در محرم , ستادهای تبلیغاتی ,ریختن اشک برای 
مظلومیت و جمع شدن تمام سلیقه ها زیر پرچم حسین .در همه جای دنیا 
از بزرگان خودشان تجلیل می کنند. در فرانسه سنگی به من نشان دادند 
که روی آن نوشته شده بود که فلان کس(فرد مشهور) روی ان خوابیده 
است. همه ی دین داران و بی دین ها با یادبود موافق هستند. در قران 
داریم :پیامبر یاد ابراهیم را گرامی دار. خاطرات مریم را فراموش نکن. ما 
نباید بزرگان مان را فراموش کنیم. باید اهالی هر شهر ,مفاخر همان شهر 
است. مردم هر شهری باید از شاعر , فقیه و رجال آن شهر خبر داشته 
باشند. ایا شما می توانید روی کره زمین یک سیاستمدار را پیدا کنید که 
بگوید مرگ از عسل شیرین تر است ؟ حضرت قاسم سیزده ساله پسر 
امام حسن (ع)؛ به جهان بینی والایی رسیده بود که گفت: اگر بنا باشد 
حکومت در دست پزید باشد, مرگ از عسل شیرین تر است .خیلی از 
تحصیل کرده ها خودشان را به پول بیشتر می فروشند.امامان از همه 
چیزشان دنو ۳ عزیز باشند. من در زمان جنگ به اروپا رفتم ور 
پزشک های ایرانی گفتم که ما در کشور به شما نیاز داریم ولی آنها گفتند 
اراس ایب ور ح سم عضوم ای ی 
ایران آمزند: کویلا دا شام است و فارغ التحصیل سیزده 
گوید که مرگ از عسل شیرین تر است . الان یکی از مدیریت هایی که 

اموزش داده می شود مدیریت بحران است.ايا شما مدیریت زینب کبری را 
در کربلا ترسیم کرده اید ؟ یک زن» علاوه بر دو فرزند. هفتادنفر را از 
دست داده است , پاید آسرا را نگه دارد بیان داری هم بکند ورد مق بل 
اه وا را ی ار اه و ی 
یک نفر به طرف رئیس جمهور امریکا یک کفش پرت کرد و مشهور 


شد.حضرت زینب کبری ساعت ها در مقابل یزید سخنرانی کرد و با 
کلماتش یزید را بمباران کرد . حضرت زینب فرمود: ای بی پدر ,تو پیش 
من کوچک هستی ۰ الان خوراک ,پوشاک و مسکن مهم است. در کربلا هیچ 
کدام از اینها نبود ولی عزت بود. هر درسی یک کلاس عملی هم دارد. ما در 
قرآن آیات زیادی خوانده ایم مثلا انسان با تقوا عاقبت دارد. عده ای هر 

سال از بصره تا کربلا پیاده فی: رون آبا کی خاهتر انست: که بر 
سرقبر معاویه برود؟ ایا کسی يزید را زیارت می کند؟ در کاظمین دوتا 
گنبد طلا می درخشد؟ هارون الرشید کجاست ؟ متقین ماندگار هستند. ما 
هم باید کاری کنیم. لازم نیست که ما عملیات کربلا را انجام دهیم ولی می 
توانیم به یکدیگر رحم کنیم.ما باید روحیه ی ایثار داشته باشیم .ما باید در 
تحریم به یکدیگر رحم کنیم. بعضی انسانهای بی رحم به امریکا کمک می 
کنند. ممکن است که با هواپیما به آسمان شهری تجاوز کنند , فردی که 
سیگار می کشد و هوای خانواده اش را آلوده می کند, این هم یک نوع 
تجاوز است. اگر کشورها ما را تحریم می کنند چرا ما به خودمان رحم نمی 
خواهد تبلیغ کند و چیزی به مردم یاد بدهد ,باید براساس رحمت کار بکند. 
یعنی مبلغ باید دلسوز باشد. قران می فرماید: اشکی ارزش دارد که بر 
اساس شناخت باشد. باید قالب عزاداری حفظ شود. امام خمینی فرمود: 
باید عزاداری سنتی حفظ شود. بهترین عزاداری, عزاداری بیت رهبری 
است زیرا مدت ان کم است و اغاز آن با نماز جماعت است. بعد قران 
خوانده می شود و مدت کمی مداح می خواند و بعد سخنرانی انجام می 
گیرد و مراسم عزاداری کوتاه انجام می شود و بعد هم شام داده می شود 
, تمام این کارها در عرض یک ساعت و نیم انجام می شود. امام حسین (ع) 
راضی نیست که تا نیمه شب صدای طبل يا بلندگو در خیابانها شنیده شود. 
من دز تیمارسنای به عیادت ایت. الله فامثل لگراتی, رفتم و ابشان 
فرمودند که بلندگوی مسجد جوشن کبیر می خواند و من حالم خیلی بد بود 
و نمی توانستم بگویم که صدای آنرا کم کنید. طولانی شدن و کم محتوا 
بودن جلسات.یک آفت است. وقتی شما به به جلسه می روید ,هنگام 
باز گشت باید مطالبی را باد گرفته باشید. خوب است که در جلسات 
,جملات امام حسین (ع) گفته شود. اگر شما خیلی عَلّم دوست دارید, آنرا 
از جنس آلومینیوم درست کنید و در بالای آهن ها؛ کلمات امام حسین(ع) را 
بنویسیم .هر کس داستان امام حسین(ع) را بشنود عاشق او می شود زیرا 
امام زیر شم اسب رفت ولی زیر بار ظلم یزید نرفت. کشیدن عَلم سنگین 
چیزی به معلومات ما اضافه نمی کند. امام می فرمود که اعمال حج نباید 
جوری باشد که باعث وهن شیعه بشود. مرجوم جبل, آفلی دید که دز متبرها 
چیزهایی گفته می شود ,ایشان دو جلد کتاب نوشت که در مجالس به این 


صورت روضه بخوانید. در روضه لازم نیست که اشک مردم در بیاید. روضه 
باید پرمحتوا باشد . در جلسات بین مردم فرق نگذاریم. خیلی از خانم های 
تصحبانه فص اهر دا ول باطم‌شان عوت اشت:.ضاختا س اه 
مراسم داشت و بعد از اتمام مراسم شام می داد . عده ای سرکوچه می 
ایستادند و فقط سر شام می آمدند. صاحبخانه به آنها گفت که شما 
را و 
کنید؟ آنها دیگر نيامدند. صاحبخانه. امام حسین(ع) را به خواب دید که امام 
گفت :"چرا مشتری های مرا رد می کنی ؟اینها فقط مُحرم به خانه ی تو 
می آیند, تو کار بدی کردی .صاحبخانه فردا شب سرکوچه رفت و آنها را 
دعوت کرد و گفت که شما میهمان امام حسین(ع) هستید. ما باید نماز را 
در عزاداری های مان برپا کنیم .ما امیدواریم که با پوشیدن لباس سیاه 
,همه ی کارهای مان را حسینی کنیم و حسینی شویم . سوال - صفحه 145 
قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - لا یفلح الظالمون یعنی افراد ظالم 
ر‌ ر نمی شوند. کربلا در نصف روز این اثر تاربخی را درست کرد یعنی 
ار صنیه نار غاشزرا کشبانی کشجاران امام خسن (ع) را کششتند رسکان 
نشدند. سوال - توصیه ی شما در مورد مجالس عزاداری چیست ؟ پاسخ - 
خوب است که در این مجالس احکام شرعی(مورد اختلاف نباشد) گفته 
شود و آیه ی قرآن را تفسیر کنند. امام حسین (ع) در تمام مدت راه, آیه 
به آیه قرآن را می خواند .وقتی امام از مدینه بیرون رفت فرمود: 
همانطور که موسی از نظام فرعونی فاصله گرفت من هم از نظام یزیدی 
فاصله می گیرم. وقتی وارد مکه شد آیه مدین را خواند .سخنرانی زینب پر 
از فران: اش بسن عداحان‌ما باید فزآنترا بزبرنگ کنتف ها بای عران را ار 
محجوریت در بیاوریم .پس در مجالس اول قرآن تفسیر شود, بعد روایات, 
بعد تاریخ و بعد روضه خوانده شود. حدیث داریم : درود بر کسی که امر ما 
اهل بیت را زنده کند. در جلسات عزاداری باید امر اهل بیت زنده بشود. ما 
در هر منبر می توانیم قسمتی از کتاب های معروف را بگوییم کات ات 
الله جوادی املی مفانته الحبایت کناب خوی است و من توانیم خند صفحه 
از انرا بخوانیم. می توانیم کتاب لهوف را بخوانيم و ترجمه کنیم. ما نباید 
دنبال طبل و دهل باشیم . ما باید اذان گوی خوش صدا داشته باشیم نه 
منارهای بلند. خدایا از کمالاتی که به حسین و پیارانش داده ای, پرتویی از 
ان را نصیب ما بگردان . 
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اين اشک ها بپای شما آتشم زدند شکر خدا برای شما آتشم زدند. من 
جبرئیل سوخته بالم نگاه کن معراجح چشمهای شما آتشم زدند, سرتا به پا 
خلیل گلستان نشین شدم هرجا که درعزای شما آتشم زدند,از آن طرف 
مدینه و هیزم از این طرف با داغ کربلای شما آتشم زدند,بردند روی نیزه 
دلم را و بعد از آن یک عمر در هوای شما آتشم زدند,گفتم کجاست خانه ی 
خورشید شعله ور گفتند بوریای شما آتشم زدند. سوال - مجالس روضه 
باید چگونه باشد تا ما بتوانیم بهره بیشتری از آن ببریم؟ پاسخ - امام 
حسین(ع) هم امام ,هم پدر امام و هم پسر امام بود. امام حسین(ع) هم 
جان, هم مال و هم نسل خودش را در راه خدا داد. در قران مواردی را 
ذکرمی کند که عده ای در راه خدا تبعید شدند, کشته و اسیر شدند , حرف 
زشت شنیدند و .... امام حسین(ع) همه ی این رنج ها را با هم تحمل کرد. 
درتاریخ میهمانی نیست کسی که دوازده هزار نامه ی دعوت برای او بياید 
ق فا تقو اه نم کته زننود: اینها منحصر به فرد است. ما تا جد 
سوم خودمان را بیشتر به یاد نداریم ولی امام حسین(ع) برای چهارده قرن 
قبل است ولی ما آنرا به یاد داریم و برای آن مراسم می گیریم .زیرا امام 
برای ما الگواست .امام حسین(ع) یعنی مقاومت .بعضی از آیات قرآن 
روضه است . در قرآن داریم: چه انبیائی بوده اند, چه یاران باوفایی داشته 
اند که در جبهه ها شهید شده اند. دوای دیکر قف فرمانه: چرا در زمان 
جاهلیت دختران را زنده به گور می کردند و کشته می شدند. در جای دیگر 
می فرماید: مرگ بر اصحاب دره که مومنان را سوزاندند و لب دره تماشا 
کردند, آنهاچه گناهی کرده بودند مگر اينکه ایمان داشتند؟ اینها روضه است 
,در قرآن خود خدا, روضه خوان است .خدا برای دختر بت پرست روضه 
خوانده است زیرا مظلوم است .روضه های ما ريشه فطری, تاریخی, 
اجتماعی و قرآنی دارد. روضه خوانی پیام دارد . مثلا امام جسین( ع) دز 
هنگام جنگ نماز را رها نکر و از همه چیز خودش گذشت. ایا ما هم این 
طور هستیم ؟ در رت الگوحرف اول را هی زند. و (وصه ی امام 

حسین(ع)برای ما الگو است .در قرآن داریم که صادقین الگوهستند .البته 
لقن دود ام» عذآذا ره الگو نیست . قرآن می فرماید که هر کاری باید 
دوام داشته باشد .پس در روضه هم باید کار تداوم داشته باشد. اگر ما 
فقط در روز عاشورا پای روضه بنشینیم کافی نیست و باید با یک اسلام 
شناس رابطه داشته باشیم .دیگر اینکه در جلسات باید حرف تازه شنیده 
شود. روضه باید کلاس درس باشد.ما در عاشورا سرمایه ی مهمی داریم. 
در روز عاشورا| چندین میلیون می گویند: پا حجسین .عاشورا| یک کد (یا 


وا ی تس 
انداخت .اشک امام غوغا می کند. امام حسین(ع) وقتی دعا می خواند و 
اشک می ریخت به پهنای صورتش اشک می ریخت مثل مشک اب. امام 
حسین(ع) می فرماید :خدایا خوبی های من بدی است. حرف های حقیقت 
من ادعا است. بعضی ها از عزاداری های ما خلاف است .کاری که باعث 
وی شدن مشکل برای مردم می شود خلاف است . مثلا برای کشتن 
گوسفند باید دقت کنند که آن را در جای بهداشتی بکشند و در کوچه و 
خیابان نکشند. رئیس هیتئّت باید برای نماز هم وقت بگذارد. و در ظهر 
عاشورا نماز بخوانند. مداحان در ظهر عاشورا اذان بگویند. باید از این 
اجتماعات بهره برداری کنیم .طلبه ها با هیئت ها راه بیفتند وعزاداری کنند. 
حضور روحانیون درهیئت ها مهم است .اشک ریختن در بخشیدن گناهان اثر 
دارد. اشک ها در آمرزش اثر دارد. ائمه ی ما برای امام حسین (ع) گریه 
می کردند .مرحوم کوثری برای امام به تنهایی روضه می خواندند و امام 
گریه می کرد. در زمان شاه هیئتی_بود که در قم اشعار خوبی می خواند: 
در نامه ی من جنگ با فساد است ,ازادی گفتار وعدل و داد است . در زیر 
بار ظلم و ننگ و ذلت ,این زندگی توام بود با خجلت . فقط خوردن خاک 
کربلا اشکالی ندارد .دعا در قبه امام حسین(ع) مستجاب است .در حرم 
امام حسین(ع) می توان نماز چهار رکعتی خواند. امام زمین کربلا را خرید 
تا روی زمین غصبی خونش ریخته نشود. نباید عزاداری های ما باعث سد 
معبربشود, همچنین نباید صدای بلند گوها بلند باشد. باید در عزاداری ,نظم 
رعایت شود. قمه زدن مستحب است و ان هم فقط برای روزعاشورا 
مستحب است و این کار باید برای چند لحظه انجام بشود .امام خمینی 
فرمود که صلاح نیست که قمه زده شود. تلویزیون های اروپایی دوازده بار 
قمه زدن شیعه را نشان دادند و آنها را مسخره کردند. امام صادق(ع) در 
عزاداری فقط گریه می کرد. آیا شما از ائمه بالاتر هستید که می خواهید 
قمه بزنید ؟بعضی ها سوالات انحرافی از مراجع می کنند و از جواب ان 
بنفع خودشان سوء استفاده می کنند. گاهی اوقات ما از پیامبر جلو می 
افتیم .در دعا کردن باید همه را در نظر گرفت .در دعای عیدفطر می 
گوییم : هرچه در طول تاریخ مخصلین و صالحین عالم خواسته اند را به ما 
عطا بفرما .دعا باید عمومی باشد. بعضی ها اصرار دارند که اسم شان در 
هیئثت ها باشد. در وقف ها,؛ اسم تان را ننویسید . ار کسی نیتش خدا 
نباشد خدا اسمش را پاک می کند. خر در روز عاشورا از امام معذرت کرد 
و امام او را بخشید , آیا شما هم دیگران را می بخشید ؟ سوال - صفحه 
132 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - رمز سقوط شیطان این بود 
اب .خدا شیطان را از بهشت بیرون کرد و 


به فرشته ها گفت که ظرفیت انسان بیشتر است و آنها هم قبول کردند. ما 
باید مواظب باشیم که من نگوییم . سوال - چکار کنیم که این عاشورا زنده 
بماند؟ پاسخ - خداوند در شبانه روز می فرماید که سی و چهار مرتبه 
بلندترین نقطه ی بدنت یعنی سجده را به خاک بمال و فرموده که ان 
ابا کر باشد. انسان باید در تماز یا حواسش جمع باشد یا ناقله ی 
بدنیا آیدی‌تواه کم آو را با تریت دمن داوندو در هکم رفن مک هم 
تربت زیر سر میت می گذارند. هر وقت آب می خوریم سلام برحسین می 
گوییم. هر شب جمعه باید سلام برحسین بگوییم و یکی ازاعمال نیمه ی 
است. در هر مراسمی ۱ مقدسی, حسین فرآموش نمی شود. 
ما باید قدر روضه های مان را بدانیم . در زیمباوه یک زن و شوهر شیعه را 
دیدم که چند فرزند بنام صادق ,باقر, کاظم و ... داشتند. ایشان می گفتند 
اوقتی شب عاشورا می شود من تاریخ عاشورا می خوانم و زن و 
فرزندانم گریه می کنند.و بعد من می نشینم و یکی این تاریخ عاشورا را 
می خواند و من گریه می کنم. او می گفت که در یکسال ما پول هایمان را 
جمع کردیم و به یکی از کشورها رفتیم و در مراسم روضه شرکت کردیم. 
رهبر هندوها در مراسم عزاداران شیعه شرکت می کند و سینه می زند. او 
می گوید که من اسلام را قبول ندارم ولی حسین را قبول دارم . وقتی 
امام خمینی از دنیا رفت من به حسینه ی جماران رفتم و وقتی صندلی 
امام را دیدم یاد عاشورا افتادم که بچه ها دیدند که اسب امام هست ولی 
امام نیست .کسانی که نمی توانند در مراسم شرکت کنند می توانند از 
تلویزیون تماشا کنند. هیچ چیزی با کربلا قابل مقایسه نبود.ما در زمان جنگ 
هی کفتیم : کربلای.ایران ولی تر. انتخایا تانکر اب می:بردند‌یش .هیچ کسن 
امام حسین (ع) و هی جا کربلا نمی شود. خدایا هرچه به اصحاب امام 
حسین (ع)داده ای به ما هم عطا کن. خدایا همانطور که ابوالفضل یار 
باوفای امام حسین(ع) بود. همه ی ما را یار با وفای مهدی قرار بده. 
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سوال - امام حسین در ازای از دست دادن جان خود و خانواده اش. چه 
چیزی بدست اورد ؟ پاسخ - امسال عزاداری ها خیلی خوب بود. نماز 
روزعاشورا هم با شکوه برگزار شد. بعد ازعاشورا, نباید شعله ی عاشورا 
خاموش بشود. و باید از عاشورا استفاده کرد. وقتی علی اصغر امام 

حسین(ع) روی دستش به شهادت رسید امام فرمود که اين شهادت برای 
من آسان است زیرا خدا آترا می بیند.(خدا بضیر است) بلند کردن وزن 
های سنگین خیلی سخت است ولی وزنه بردار تمرین می کند تا جلوی 
چشم مردم آنرا از زمین بردارد. تاریخ , هستی و فرشته ها کار امام 
حسین(ع) را می دیدند. پس این شهادت ها برای امام اسان بود. انگیزه ی 
بعضی از کارها بخاطر دیدن مردم است. انسان باید بداند که درمشکلات 
خدا او.زا می بیتد. در کربلا آرامنشن نود در قرآن داریم که خدا آرامش را 
برقلب پیامبر تازل کرد: دل امام حسین(ع) ارام بود و امام دغدغه تداشت 
وه وا ام 
ژهیر جزو اصحاب امام نبود ولی در راه به امام ملحق شد. زهیر شهامت 
داشت و تغییر ایدئولوژی داد. اقایی می گفت که من مطمئن هستم که این 
فردی که نذری می دهد رباخوار است. به او گفتم پس شما نمی توانی از 
این نذری بخوری .امام صادق(ع) فرمود: هر کس خودش را بهتر از دیگران 
بداند مستکبر است. فرعون بهترین ساحرها را دعوت کرد تا ابروی موسی 
را بریزد. ساحران گفتند که اگر ما بر موسی پیروز شدیم پول هم به ما می 
دهی ؟ فرعون گفت :؛بله..ساحران برای تول می خواستند که. آبروق پیامبز 
را بریزند.( همانطور که وعده دادند که هرکس امام حسین(ع) را بکشد 
حکومت ری را بدست می اورد.)قرار شد که در وسط شهر, در یک روز 
تعطیل و در هنگام صبح این اتفاق بیفتد. ساحران طناب ها را انداختند و 
طناب ها مثل مار تکان خوردند و موسی هم عصایش را انداخت و به مار 
تبدیل شد و مار همه ی طناب ها را قورت دارد . تمام ساحران به موسی 
یمان آوزدید. فرعون گفت :اگر شما به موسی ایمان ن بياورید .من شما را 
تکه تکه می کنم , یک دست راست و یک پای چپ شما را قطع می کنم و 
نب تشاخته. دراشت. آویة ان خی. کت آنها گفتند که توکسی نیستی و تو فقط 
قضاوت می کنی. انسان چنین موجودی است که تا یک ساعت پیش سکه 
برایش مهم بود ولی ساعتی بعد تغییر پیدا می کند و دنیا برایش کوچک می 
شود. پس ما نمی دانیم که دراینده چه می شود. ممکن است که انسان 
خوش عاقبت باشد. یکی از کارهایی که انسان را خوش عاقبت می کند 
عزاداری است. افرادی که در این مدت عزاداری کرده اند. این مراسم ها 


را ادامه بدهند .در قدیم خانم ها روضه ی هفتگی داشتند. نگذارید که این 
چراغ عاشورا یک دفعه خاموش بشود. در سرای محله عده ای هستند که 
به افراد محله کسی: مت کنند.. آنقا می توانند افراد محله را با قرآن و 
معارف دینی اشنا کنند. امام سجاد(ع) سی سال هر وقت اب می دید متاثر 
می شد و خاطراء ی 
بشود. ات ان ی سا ۱ هرکس به 
مسجد برود به علم نو می رسد. اگر شما در سخنرانی من چیزی یاد نگیرید 
من به شما خیانت کرده ام. حدیث و شعر باید محتوا داشته باشد و مفید 
باشد. ما نباید دنبال پژوهش های غلط برویم. مثل اینکه ما بدانيم حعضرت 
کلف اکبر هجده ساله بوده پا نوزده ساله ؟ دانستن اين مطلب سودی 
ندارد. ما در قرآن پژوهش های غلط داریم که مثلا می گفتند که اصحاب 
کهف چند نفر بوده اند. 0 ۱۳۱1 «بعضی علم ها 
ضرر دارد. پس بعضی پژوهش ها واجب, بعضی مستحب و بعضی لفغو 
هستند .در قران داریم یناه می برم از اطلاعات بی خاصیت «خوب است 
که در مراسمها چند احکام گفته شود , داستانی بیان شود . بعد سخنرانی و 
پنج دقیقه هم مصیبت خوانده شود. مستحب است که ما با مهر تربت کربلا 
نماز بخوانیم. ما نباید بعد از عاشورا همه چیز را فراموش کنیم .عاشورا 
یک جریان است. در قرآن کلمه ی کذالک زیاد امثة است .کذالک (یعنی 
خربانی. اسفت) :وفتی. در قران نداستان. پوشف: کفته. مین شود خدا قی 
فرماید اگر زنها عاشق تو شدند و تو هم مثل یوسف فرار کردی. همان 
چیزی که به یوسف دادیم به تو هم می دهیم. داستان یوسف جریان تاریخ 
است. کبریت یک جرقه است و زود تمام می شود ولی اگر انرا به چراغ 
گاز وصل کنیم برای ما غذا می زد . خداوند محبوبیتی به امام حسین(ع) 
داد که اين خیلی مهم است .ابراهیم دعا کرد که تاریخ نام او را گرامی 
بدارد .قران می فرماید: ابراهیم نه بهودی بوده است نه نصرانی, او موحد 
بوده است .همه به ابراهیم افتخار می کنند. امام حسین (ع) هم همین طور 
بوده است. کار امام حسین (ع) مقأاومت بود. امام زیر بار اسب رفت ولی 
زير بار زور نرفت. در نماز عید داریم که خدا جبران می کند. اگر شما 
جوان ,دختر نامحرمی را می بینی ولی نگاه نمی کنی و چشمهایت را می 
بندی ,خدا این کار شما را جبران می کند و دختر خوبی نصیب شما می 
کند. روایت داریم که اگر ما یک وجب به سمت خدا برویم خدا یک گام به 
سمت ما می آید و اگر ما آرام به سمت خدا برویم خدا با سرعت به سمت 
ما می آید .امام حسین(ع) جانش را داد و عزت گرفت .ما حاضر نیستم که 
برای سنگ قبر جدمان پول بدهیم ولی مردم برای ضریح امام حسین(ع) 
طلا و نقره می دهند. امامان ما از نسل امام حسین (ع) شدند. و امامت در 


نسل امام قرار گرفت. سه کار باعث می شود که نماز مورد قبول واقع 
بشود یکی اینکه در نماز حواس انسان پرت نشود, نافله خوانده شود پا 
نماز با مهر تربت خوانده شود. کربلا از تولد تا مرگ با انسان است. در 
شبهای مختلف و مراسم ها, زیارت کربلا خوانده می شود. ما نباید بترسیم 
و باید با خدا معامله کنیم زیرا خدا جبران می کند. بياییم بعد از عاشورا 
توبه کنیم و دست از گناه برداریم. اینکار سخت است ولی خدا انرا جبران 
می کند. داریم که اکر در مکه احتمال خطر می دهید نروید ولی در کربلا 
اگر احتمال خطر هم می دهید بروید. در شب عرفه , خدا اول به زائثرن 
کربلا نظر می کند و بعد به زائثران بیت الحرام نظر می کند. بعضی مراجع 
قبه را همان خیمه می دانند. دعا تحت قبه مستجاب است. ایت الله فاضل 
لنکر آنیهی قرو مود وی ی 
حسین (ع) است. بیایید با خدا معامله بکنید تا پیروز شوید. سوال - 

ی 159 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. ۱ 0 ۷ که 
از حضرت صالح خواستند که شتری از کوه بیرون بياید و حضرت صالح دعا 
کرد و شتری از کقم نز هون امه دا فر مود که آیوت‌فر از طرف دا آمدم 
است و اگر , به او ضربه بزنید دچار عذاب می شوید. امام هادی(ع) فرمود 
:کسانی که به ناقه ی شتر ضربه زدند نابود شدند پس کسانی هم که به 
اهل بیت ظلم می کنند نابود خواهند شد. سوال - چرا ما باید هميشه اد 
امام حسین(ع) را زنده نگه داریم ؟ پاسخ - در حج .ما دور کعبه و حجر 
اسماعیل می گردیم و نمی توانیم از حجر اسماعیل میانثر بزنیم. همه باید 
دور قبر اسماعیل بگردند زیرا | دستور داده که 
مرا بکشی ,پس مرا بکش .امام حسین(ع) هم خودش و هم خانواده اش را 
تسلیم خدا کر.پس ما باید دور ضریح آمام حسین(ع) بگردیم .بعضی ها 
ها کر ای کی ای کر 
کنند؛ فکر هم می کنند. در فرانسه سنگ های یادبودی وجود دارد که مردم 
انرا تکریم می کنند. در حح ما جای قدم ابراهیم را احترام می کنیم. ما باید 
پاد امام حسین(ع) را زنده نگه داریم. حضرت امیرالمومنین هزار تا برده را 
ازاد کرد و تمام نخله های بدست اورده را وقف کرد ولی دخترش باید 
اسیر بشود 0 به او صدقه بدهند. پیامبر برای یک زن اسیر کافر, 
سفارش کرد که دل او را نسوزانند و شوهر مرده اش را به او نشان 
تدشنی در کطا نس دام اشا زا ظفری اساب رنه ماما کشتهها 
خودشان را ببینند. همه ی این کارها برای این بود که عمربن سعد وزیر 
بشود. بقول شهید رجایی : : انسان های کور با هر قدمی که برمی دارند 
فکر می کنند زیر نمی بینند .پس ما هم باید در پشت هر حرف مان, فکری 
هم داشته باشیم و قدم های مان را با فکر برداریم . انشاءالله در این 


عاشورا همه ی ما یی قدم به امام حسین (ع) نزدیک شده باشیم, از حرام 
ها دوری کنیم و خودمان را به بررکت حسینی وصل کنیم. 


91-09-44 


سوال- تاریخ حق و باطل از چه زمانی آغاز شده است ؟ پاسخ - حق و 
باطل تاریخ ندارد از ابتدا وجود داشته است . از زمانی که آدم و حوا در باغ 
بهشت بودند , دشمن آنها ابلیس بود . بعد هم که آنها بچه دار شدند و یکی 
از دو برادر دیگری را کشت . بنابراین تاریخ حق و باطل همراه با تاریخ 
انسانیت است . اما در کربلا حق به قله رسید . یعنی همه ی حقیقت ها در 
یک لشکر و همه ی باطل ها در لشکر دیگر قرار گرفتند . بر روی کره ی 
زمین تنها یک پسر فاطمه (س) حضور داشت . ما در قران چند راه برای 
دعوت داریم . اول استدلال , دوم معجزه و سوم نفرین. اینکه هر دوطرف 
مشخص است که طرفی که نفرین کرده حق است . مسیحیان در این 
مورد با رهبر خود تماس گرفتند . او گفت اگر دیدید که پیامبر با همسر و 
فرزندان خود آمدٍ نفرین نکنید . اما اگر دیدید که با جمعیت همراه بود 
(س). امتر العومتن. و آمام جنس و اما حسین (ع) آصته ات ده ی 
گفتند که پیامبر با خانواده ی خود آمده است , اگر اين افراد نفرین کنند 
خطر بزرگی برای مسیحیت پیش می آید . مسیحیان وقتی دیدند که پیامبر 
با خانواده ی خود آمده حیا کردند اما لشکر عمرسعد با اینکه مسلمان بودند 
و دیدند امام حسین (ع) با خانواده ی خود آمده حیا نکردند. بنابراین قله ی 
را ی او 
زمان ما چه کسی است . در کربلا یک اقلیت حق در مقابل یک اکثریت 
باطل بود . ایا امروز اقلیت حق وجود ندارد ؟ هميشه حق و باطل وجود 
داشته و هميشه نیز نابرابر بوده اند . در همه حال هوس در مقابل حق بوده 
است . همه ی افراد می دانند پرخوری کار بدی است اما اگر غذا خوش 
مزه باشد همه پرخوری می کنند . یعنی هوس, بسیاری از معیارها را از بین 
می برد . همه می دانند که کم فروشی و دادن جنس نامرغوب به دیگران 
کار اشتباهی است . اما باز هم رعایت نمی کنند و نیاز به نظارت دولت 
وجود دارد اب روا 
اموال دزدی عدالت را رعایت می کنند > کاهییک نفر از دتیا می.رود که 
بود . در کربلا همه امام حسین (ع) را می شناختند . حتی عمر سعد و 
معاویه جملاتی در باره ی امام حسین ءع( دارند سوال - گاهی جبهه ی 
حق پیروز می شود و گاهی جبهه ی باطل , برنده ی واقعی چه کسی 


است؟ پاسخ - باید آخر کار را ملاحظه کرد . قرآن می فرماید: عاقبت از 
۱ 
؟ زائرین قبر امام حسین (ع) بیشتر است با قبر یزید ؟ آلعاقبهٌ لِلمَتقین . 
معکن است که نک فر با یک کاک متفه بازی کشت را و زمماکت 
بگیرد . اما حق هميشه مخفی نمی ماند . خداوند در قرآن می فرماید : 
خداوند هرچیزی را که در دل شما باشد خارج می کند . البته برای شناخت 
معیار حق و باطل افراد باید نگاه الهی داشته باشند . در قرآن داریم 
الحق من یک . روزی پیامبر (ص) وارد مسجد شدند و عده ای را از 
مج پیرون: کردنه . اصحاب از ایشان پرسیدند: چرا این افراد را بیرون 
ی حضرت فرمودند : این افراد نماز می خوانند اما زکات نمی 

فا ار امام رما بارهس و سای را ونم که 
خود را با حجت و کتاب خدا تطبیق دهیم . قرآن می فرماید : گرچه گاهی 
افراد کار خود را توجیه می کنند اما خود انها می دانند که برحق نیستند . 
ختی افرادق که :برخی مسانل ذیتی را فبول نذارند اما در باظن به آنها 
ایحان در وت الله و اله در چیست ؟ الله یعنی خداوند ولی اه ی 

معشوق و معبود . هرکسی که دل شما را به خود مشغول کند اله است . 
بگویید لا اله الا الله . گاهی اوقات ما درگیر آداب و رسوم می شویم. فکر 
می کنیم که اگر این آذات را کنار بگذاریم اتفاقی می افتد . امام زین 
العابدین (ع) می فرمایند : خدایا توفیقی به من بده که حق بگویم گرچه 
نادر است . آیت الله فلسفی از علمای بزرگ مشهد بودند . به ایشان گفتند 
که به منبر بروید . ایشان گفتند من مطالعه نکرده ام و بی مطالعه به منبر 
رفتن خیانت به مردم است . مردم برای رفتن آقا به منبر شروع به صلوات 
فرستادن کردند . ایشان بالای منبر رفتند و گفتند فص 1 الرحمان 
الرحیم , بدون مطالعه حرف زدن خیانت به مردم است . والسلام . ما باید 
خط شکن باشیم . اگر کاری حق است آن را انجام دهیم حتی اگر تا بحال 
کسی ان را نکرده باشد . قران و اهل بیت ملاک حق هستند . ما مردم را 
به مقداری دوست داریم که در راه خدا باشند . یک روز پیامبر از کودکی 
پرسیدند: : آيا من را دوست داری ؟ کودک گفت بله . سپس پیامبر پرسیدند 


آیا خدا را دوست داری ؟ کودک گفت بله . پیامبر پرسیدند: من را بیشتر 

ار را ی تا یت رات ارم اطر ا 
دوست دارم . ابولهب حتی اگر امروز نیز در خیابان ظاهر شود همه او را 
لعن و نفرین می کنند . اما مادامی که اسم او در قران است , دست بی 
وضو نمی توان به اسم او زد . حتی اگر شخصیتی کار بدی انجام داد به او 
گوشزد کنیم ب لا اک تحصیتی هبوت کب او ورد کزیم . مومن آینه 
ی مومن است .۰ بهترین عبادت این است که انسان خلاف زاب یر ان 


گوشزد کند حتی اگر مسئول مملکت باشد . حق, دین است , ما باید دین را 
نگاه داریم نه خود را . ما باید هرجا خدا دوست دارد پیروی کنیم . گاهی 
افراد در هنگام مرگ نیز باعث آزار دیگران می شوند . مثلا وصیت مي کند 
که آطرافیان: او زا ذر‌روشتای:زاد کاهش دفن کنند . این کار باعتت ازاز .و 
اذیت اطرافیان او می شود . سوال - عده ای در حادثه ی کربلا اعلام بی 
ظرفی فا ان کا دس تاشت میات تا ری هه را 
بگیریم؟ پاسخ - قرآن می گوید یا حق يا باطل . آن کسی که در حق نیست 
در باطل است . گروهی هستند به نام واقفیه . این گروه کسانی بودند که 
تا امام هفتم را قبول داشتند. اما بعد از ایشان را قبول نداشتند . دلیل ان 
هم این بود که در زمان امام هفتم پول های زکات نزد یک نفر جمع شده 
بود . بعد از اينکه امام کاظم شهید شدند , آن فرد دید که اگر بخواهد امام 
رضا (ع) را قبول داشته باشد باید پول ها را به ایشان بدهد . برای اينکه 
پول:ها وا برای خود پردارد کفت. امام .هفتم آخرین آمام بودند ,عم ای در 
انقلاب ما واقفیه هستند . مثلاً امام خمینی را قبول دارند اما آیت الله 
خامنه ای را قبول ندارند هن قق کوید بر ویزها زا ول دارند و 
برخی را انکار می کنند . 1 مثلا می گویند ما نماز می خوانیم اما حجاب را 
ِ نداریم . روز عاشورا اطعام می دهند اما خمس مال خود را نمی 
. اگر چیزی با منافع ما تضاد داشته باشد آن را انکار می کنیم " قرآن 
ی اگر حق به دنبال هوس مردم برود , زمین و آسمان فاسد می 
شود. ما کاری به شیعه و سنی نداریم . درست است که مردم غزه سنی 
هستند. اما باز هم مسلمان و مظلوم هستند . ایا شیوخ عرب نمی دانند که 
حمله از جانب اسرائیل شروع شده و دفاع واجب است ؟ کسانی که 
ساکت هستند و عکس العمل نشان نمی دهند , حتماً برباطل هستند . ما در 
ی رل . البته قران و اهل بیت را باید فقیه عادل تفسیر 
کند . بسیاری از آیات قرآن را ما حق نداریم ترجمه و تفسیر کنیم . برای 
ترجمه ی یک آیه باید شان نزول آن را در نظر بگیریم , الان افراد حقه 
بازی هستند که با تلفن استخاره می کنند . خدا به سگ های ولگرد و 
حیوانات روزی می دهد چرا این افراد تا اه 
کنند . شما حق ندارید قران را تفسیر کنید . نباید دین را با استفاده از 
حرف باطل ترویج کرد . خدا می فرماید : مردم را با استفاده از حرف های 
حکیمانه , موعظه و استدلال به اسلام دعوت کنید . بسیاری از افراد می 
گویند مسجد و حسینه پر از جمعیت شود, اما به چه قیمتی ؟ ما حق نداریم 
برای کارهای خیر از باطل کمک بگیریم . قرآن می فرماید : من برای دین 
خود از انسان های منحرف کمک نمی گیرم. گاهی اوقات ما خجالت می 
کنننيم. , هی دانیم خیزی باطل است اما آن راانمی کهییم :. قزآن" :من 
فرماید : در حق و باطل سن مطرح نیست . حضرت ابراهیم , سن کمی 


داشت اما به عموی خود گفت که راه تو اشتباه است , بت پرستی کار بدی 
است . تو به دنبال من بیا تا تو را هدایت کنم . گاهی اوقات یک بچه حرف 
حق می زند . زمانی که فرعون جعبه را از دریا گرفت و دید یک کودک 
داخل آن است, خواست او را بکشد. آیه ی قرآن است که همسر فرعون 
گفت: او را نکش . شاید به نفع ما بود . ما که صاحب فرزند نمی شویم , 
می توانیم او را بزرگ کنیم . بنابراین یک خانم با یک نهی از منکر , جلوی 
قتل پیامبر را گرفت . این پیامبر نیز یک جامعه ای را نجات داد . ایا ممکن 
نیست یک فرد بیسواد حرف حق بزند ؟ امام صادق (ع) فرمودند : بهترین 
دوست ما کسی است که عیب ما را به ما بگوید . در حدیث داریم که باید 
خای بردهان فرد‌متفاق. ونکت ,در حنت داریه که اگر یک فرد نااهلی 
ستایش شود , عرش خدا , به لرزه در می آید . سوال - درخصوص آیات 
۱ 

یک حادثه ی تلخی برای آنها پیش می آمد می گفتند : قدم موسی است . 
ما در اسلام فال بد نداریم . حتی داریم که اگر کسی فال بد پزند شرک 
است . یک کار اشتباهی در گذشته می کردند. مثلا آکن فرزند آنهاا فزربض: 
می شد می گفتند حتما فردی او را چشم زده و برای او تخم مرغ می 
شکستند . فال خوب حق است. سوء ظن خلاف بوده و از کارهای باطل 
است . سوال - آيا باید هميشه حق گفت , حتی اگر شرّی به پا شود ؟ 
پاسخ - هر راستی را که دلی را بیازارد نباید گفت . حق و باطل الهی است 
. اما در مسائل شخصی و خانوادگی خیلی اوقات باید از حق گذشت . ما 
در حق الله تعارف نداریم . قرآن می فرماید: برادران پوسف را گرفتند و 
لیوان را از داخل ظرف گندم آنها پترون. آهودند . سپس گفتند چون لیوان 
داخل گندم های این فرد پیدا شده پس او سارق هستند فوزا سداذران 
یوسف گفتند که بله این برادر ما سارق است چون قبلاً یک برادر داشت که 
او هم سارق بود . البته هنوز حضرت یوسف را نشناخته بودند فآ رنف 
فرماید: یوسف به برادران گفت که یک برادر داشت که او هم دزد ود ۲ 
آنها را شرمنده نکرد و به روی خود نیاورد که آن برادر من هستم . 
مکارم الاخلاق داریم که امام زین العابدین (ع) می فرماید : خدابا به من 
توفیق بده که هرز عیبی ذیدم آن"را بتوشانم اک غضتب داشتم آنررا قودت 
بجهم ‏ خوی ها را اظمار موبدی ها را پوشامن حدابا اه من نشان زیده 
که حق چیست ان را دنبال کنم و نشان بده باطل چیست تا از ان دوری 
کنم . در فهم حق و باطل من را گیج نکن. 


9 1-09-21 


سوال - در مورد عواقب نا فراموشی خدا| توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
در قرآن » دل افراد سنگدل به سنگ تشبیه شده است , قرآن می فرماید ؛ 
عالمی که به علمش عمل نکند مثل الاغی است که کتاب حمل می کند یا 
به سگ یا گاو یا خهاربا تشبیه شده است..داریم : آنها از چهاربا بدتر هنستند. 
اینها کسانی هستند که غافل هستند. یعنی غفلت باعث می شود که انسان 
پست تر از حیوان شود. زیرا انسان از سرمایه هایی که دارد غافل می 
شود .ما از زمین و دریا غافل هستیم. 
حرامی می گیرد و غافل از اين است که این پول حرام با زندگی او چه می 
کته کاه:ضااد کمن دادن د کمک کون مه ففراحافل فی شود روایت 

داریم که با بالاترین صدا, اذان بگویید تا جامعه ی خواب بیدار شود. نماز 
ذکر است و باید انسان را از مادیات جدا کند. وقتی انسان الله اکبر نماز 
را می خواند یعنی همه چیز را پست سر گذاشته و به بی نهایت وصل می 
شود. قران ذکر است برای اینکه غافل نباشیم . روایت داریم که با فردی 
دوست شوید که شما را به یاد خدا بیندازد و از شما را از خدا غافل نکند. 
دوستی که تو را با جوک سرگرم می کند به درد نمی خورد.دوستی به درد 
می خورد که با شما تند صحبت کند و حال شما را بگیرد. و اشتباهات شما 
را گوشزد کند. مهمترین فراموشی این است که انسان خودش را فراموش 
کند. در قران داریم :وقتی شما خدا را فراموش کردید خدا هم کاری می 
کند که خودتان را هم فراموش کنید .( یعنی منحرف می شوید)کارهای بی 
فایده انجام می دهید و خودتان را سرگرم می کنید. حتی وقتی چهارپایان 
به صحرا می روند هدف دارند. خیلی از انسانها از کارهایی که می کنند 
هدف ندارند. خدا در جمادات انرژی هسته ای گذاشته است ولی در انسان 
انرژی نگذاشته است ؟ ما استعدادهای زیادی داریم .بقول یکی از بزرگان 
همان کاری که روی ماشین انجام می گیرد باید روی انسان هم انجام بگیرد 
یعنی کشف ,اسخراج ,ذوب. قطعه سازی و مونتاژ. پس انسان اول خودش 
را کشف کند , ار انسان خودش را کشف کند یعنی بفهمد که چیست ؟ 
حضرت علی(ع) می فرماید : تو فکر می کنی که یک موجود کوچک هستی 
؟ تو یک جهان هستی .هر کدام از شما یک جهان هستید. در جهان جنگل 
وجود دارد و در انسان هم ,مو وجود دارد , در جهان رعد و برق وجود دارد 
و در انسان هم نعره وجود دارد , در جهان بارندگی وجود دارد و در انسان 
هم اشک وجود دارد. در جهان معدن های زیادی وجود دارد و در انسان هم 
استعدادهای زیادی وجود دارد. پس ما باید خودمان را بشناسیم. ما می 
توانیم از تعطیلات استفاده کنیم و استخراج را انجام بدهیم . آیت الله 


مکارم تفسیر نمونه را تعطیلات نوشتند. پنجشنبه و جمعه نباید تعطیل 
باشد. قرآن می فرماید : فقط ظهر جمعه تعطیل است. ما نمی گوییم 
فقط باید درس خواند. ما برای ورزش ارزش قائل هستیم ولی تماشای 
ورزش فایده ای ندارد. امام کاظم(ع) می فرماید: اگر چهار چیز را بدانید 
تس شما کاملِ است: ِ را بشناسید بدانی با 2 چکار کرده 
اه با 
کنیم)م بذانید. که اقدف. از آفرپتش ماخيست:: خدا از ما حه.می واه و 
بدانید چه چیزی ما را از خدا دور می کند. انسان وقتی خودش را فراموش 
بند پول هایی بدست می اورند که تاجر بازار درعرض پنجاه سال در 
نیاورده است حتی فرم قانونی انرا درست می کند ولی خدا این زد و بندها 
را آشکار می کند.) اینها بخاطر فراموشی خداست. وقتی که جنس کم 
است چرا آنرا انبار می کنید؟ مثلا نخ بخیه گران شده است ولی چرا جراح 
دنستمزدش, را کزان هی. کند؟ مدا و اخوتق هم دستمزدشان را کران: میت 

ای ها یا عفن کم و ار و 
روایت داریم زکسی که کلک می زند به او کلک می زنند. گاهی ما از یک 
چیزهایی نمی گذریم ولی سیلی آنرا می خوریم . مثلا چاه باید بیست متری 
کنده بشود ولی در ده متری آنرا تمام می کنیم .مثلا فرد در بسته بندی 
کلک می زند . ما باید بدانیم که رزق ما به زرنگی نیست بلکه به مقدرات 
الهی است. گاهی ما در یک میهمانی چند تا شیرینی می خوریم و بعد که به 
دکتر می رویم می گوید که قند شما بالا رفته است و نباید قند بخورید . 
گاهی میوه های خوب را روی جعبه می گذارند و میوه های خراب را در زیر 
می گذارند ,مشتری خرید می کند ولی دفعه ی دیگر از اين مغازه جنس 
نمی خرد. بعضی ها در مسائل فرهنگی حقه بازی می کنند. مثلا می گویند 
این فرد با امام زمان ءع( ارتباط دارد. و این فرد سر عده ای را کلاه می 
گذارد. هر جنایتگری بالاخره مشتش باز شده است .۰فرعون دستش رو شد 
.وقتی می خواستند هویدا را اعدام کنند, به شاه فحش بدی دارد. او گفت 
۵ در جهنم 
مستضعفین به مستکبرها می گویند که ما دنبال شما بودیم که بدبخت 
شدیم. آنها می گویند که ما هم خودمان در جهنم هستیم. مستضعف می 
گوید که خدایا عذاب آنها را دو برابر کن. خدا می فرماید عذاب هر دو 
مساوی است. علامه طباطبایی فرمود: مستکبرها راه کج رفتند و عده ای 
را به راه کج کشاندند و مستضعفین به راه کح رفتند و با پیروی شان, کح 
رو ها را تقویت کردند. یکی از بزرگان نجف درسش تمام شد و نزد 
استادش رفت که نصیحتی به او بکند .استاد فرمود :الم یعلم بان الله پری 


اکر فزدم مغزشان را در اختیار سخنران می گذارند پس سخنران هم 
قلب و مغزش را در اختیار خدا بگذارد. اگر کسی نمازش را درست بخواند 
,از غفلت نجات پیدا می کند. وقتی انسان به دین وصل بشود خیلی از 
کاها و ای هی اس رفن ال لو سیم اشعه فن دم سال»,ا 
یک طلبه هم اتاقی بودم او فرد با تقوایی بود. من در این ده سال از او گناه 
و مکروه ندیدم. او خیلی در من تاثیر گذاشت. در زندگی خنده هم خوب 
است ولی باید در تفریح حواس مان جمع باشد که نماز را سر وقت 
بخوانیم. خوب است که بازیگر ما در زمین چمن نماز بخواند. خاهن تظاهر 
در دین خوب است .اگر ما در راه بد برویم در آن غرق می شویم. یک 
تروریست هجده نفر را ترور کرده بود. از او پرسیدند که وقتی انسان ها را 
می کشتی احساسی به تو دست نمی داد؟ او گفت که نفر اولی را که 
کشتم ترسیدم ولی کشتن انسان های دیگر برایم عادی شد . در دعای 
کمیل داریم که خدایا گناهانی که پرده عفت را پاره می کند ببخش . ما باید 
ده فکرنو عملهان را دایم سوال ‏ صفیه 1 فرار کررم ۱ 
توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داستان بلعم بائورا را بیان کرده 
است. می فرماید : ما به او نعمت دادیم ولی او قدردانی نکرد. او دنبال 
شیطان رفت و به زمین چسبید و دنبال هوا و هوس رفت و مثل سگ شد . 
او اسم اعظم را می دانست ولی بخاطر یی صحنه به زمین چسبید. 
افرادی که می توانند با هجرتشان مشکلاتی را حل کنند حتما هجرت کنند . 
بلعم سقوط کرد. گاهی انسان از بالاترین درجه به پایین ترین درجه می 
رسد .هیچ کس نباید به خودش اعتماد داشته باشد. به امیرالمومنین گفتند 
راست هدایت فرما ؟ حضرت فرمود من نمی دانم فردا چه می شود. 
آبلیس شش هزار سال عبادت کرد ولی بد عاقبت شد. یکی از دوستان می 
گفت که در حرم امام رضا(ع) از آیت الله مروارید ,آیت الله فلسفی و آیت 
الله میرزا آفای تهزانی پشیدم که اگر یکدعای مستتجاب داشته باشبد چه 
دعایی می کنید؟ هر سه نفر آنها فرمودند که خدایا عاقبت ما را به خیر کن. 
توری هن وازه مترل ایت له کاس شوم وه انشان کی که کر 
شما یک دعای مستجاب داشته باشید چه می گویید ؟ ایشان فرمود: خدایا 
عاقبت مرا به خیر کن, فردی در چهارده نبرد با پامبر و حضرت علی(ع) 
بود ولی همراه با امام حسین(ع) به جنگ نرقت .او عمری پشیمان بود که 
چرا دعوت امام حسین(ع) را نپذیرفت .بلعم هم وزن انبیاء بود ولی سقوط 
کرد . یادخدا را نباید هنری کرد زیرا از خدا غافل می شویم. گاهی من 
تابلوهایی را در حرم می بینم ولی نمی توانم آنرا بخوانم . گاهی ما ذکر 
خدا را خر ی ی ی و ذکر خدا را روان بگوییم 
و روان بنویسیم. امام صادق(ع) می فرماید : بهترین دوست من 


است که عیب مرا بگوید. خدا می فرماید که ما بعضی انسانها را نرم می 
کنیم یعنی نها راحت می پذیرند. خدایا تو را به حق ابروی همه ی انبیاء و 
اهل بیت. عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. 
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سوال - از نگاه دین واهل بیت, بهترین کارها چیست؟ پاسخ - خدا در قرآن 
فرموده که کارهای من بهترین کارائی را دارد. خدا به خودش می فرماید: 
احسن الخالقین. درمورد داستان خدا می فرماید: من بهترین داستان ها را 
تعریف می کنم . بافتن با یافتن فرق می کند. قصه های قران بافتنی 
نیست بلکه یافتنی است .داستان های قران پر مطلب است . سوره ی 
یوسف یازده صفحه است که هزار و چهارصد نکته دارد. گاهی ما در بیست 
دقیقه فیلم, پیام های زیادی می گیریم ولی بعضی موقع ,فیلم هیچ نکته ای 
ندارد .قرآن می فرماید :ساختمان انسان بهترین ساختمان است .تمام 
حیوانات خم هستند پا افقی هستند يا پرواز می کنند تنها حیوانی که عمودی 
است انسان است و روی دو پا راه می رود. بهترین کشورها, بهترین و 
ظریف ترین دوربین ها را ساخته اند. خداوند با مقداری پی( 
چربی),دوربینی(چشم) خلق کرده که نود سال فیلم برداري می کند. در 
ضمن این دوربین حفاظت اتوماتیک است یعنی چشم ما در اب نمک است 
تا خراب نشود. تمام دکترهای روی زمین نمی توانند شیری جایگزین شیر 
مادر بسازند. هیچ دوربینی چشم نمی شود. در صورت ماء همه ی اعضای 
منحنی است بخاطر همین ما زیبا هستیم, اگر ما بصورت مستطیل بودیم 
زشت بودیم. نمره ی خدا بیست است .زهرمار در دهان مار. بیست است. 
ما در بعضی نیازهای خودمان,. می خواهیم بهترین باشیم .مثلا وقتی می 
خواهیم برای خانه پرده بخریم, البوم يا فیلم می بینیم و خیلی دقت می 
کنیم که پرده ی زیبایی بخریم. ولی در بعضی مواقع کوتاه می اییم. مثلا 
بعضی ها نمازشان را غلط می خوانند. خوب است که انسان نمازش را 
پیش کسی بخواند. خدا قصه اش را از زبان لقمان می گوید. من حاضر 
نیستم که حرف دیگران را روی منبر بگوید, حتما باید حرف از خودم باشد. 
مومن آل فرعون فردی بود که ایمان داشت ولی تقیه می کرد و نمی 
گذاشت که فرعون بفهمد او ایمان دارد. خدا| در چند صفحه از قرآن 
صحبت های او را نقل کرده است. یعنی خدا در قرآن نقل قول می کند. ما 
می توانیم هر چیز خوبی را از هر کس قبول کنیم . سوال - بهترین حرف 
زدن از نظر قران و دین چیست ؟ پاسخ - در مورد صحبت کردن خدا می 
فرماید: بهترین حرف را بز نید : روایت داریم که پیامبر بچه ها را زیبا صدا| 

می کرد. خوب است که ما بگوییم: فاطمه خانم نه فاطمه .شهید بهشتی 
در خارح از کشور از قبرستانی رد می شد, همراهان ایشان سگی را دیدند 
و گفتند که این سگ آمده فاتحه بخواند. دکتر بهشتی گفت که ما نباید این 
وا ار بر ور 


حرف زدن ادب داشته باشد. اسلام روی حیا در کلام, تاکید کرده است. 
بعضی ها فکر می کنند که اگر باهم رفیق بودند ,می توانند با بی ادبی 
صحبت کنند. حتی اگر پدر و مادر بی ادبی کردند فرزند حق ندارد بی ادبی 
جواب بدهد. به پیامبر ابتر گفتند و خدا در جواب ب فرمود: آنها خودشان ابتر 
هستند. یعنی شما می توانید در جواب ب بگویید: خودت هستی. اگر کسی 
صتفتی زم مها توق داد شهار می وانیدچه اهکمیه ودتم هس وان 
نمی توانید به پدر ومادر بگویید :خودت هستی. خدا نسبت به مردم می 
فرماید که با عدل و احسان رفتار کن ولی نسبت به پدر و مادرمی فرماید: 
با احسان رفتار کن. ما با مردم مقابله به مثل داریم ولی با پدر و مادر 
کفار نمی گوید که من حق می گویم و شما باطل می گویید. پیامبر فرمود: 
یا شما درست می گویید یا من , باید با هم گفتگو کنیم .خدا به موسی می 
فرماید که با زبان نرم با فرعون سخن بگو. پس حرف باید منطقی و نرم 
باشد. پدر و مادرباید با بچه به مهربانی سخن بگویند. حرف زدن با پدر 
ومادر باید با کرامت باشد. حرف باید بلیغ و قابل فهم باشد. حرفی خوب 
است که عوام بفهمند و خواص بپسندند. سوال - بهترین لباس از نظر 
قرآن و دین چه لباسی است؟ پاسخ - بهترین لباس برای زن ها این است 
که لباس آنها ,دیگران را تحریک نکند. فران مت فرها ید لباس ظاهری باید 
همراه با تقوا باشد. در قرآن به لباس ظاهری, همسر و تقوا, لباس گفته 
می شود. گاهی اوقات لباس شیک است ولی طرف را اذیت می کند. قرآن 
می فرماید :لباس و کلام باید طوری باشد که هوسبازان به تو طمع نکنند. 
لباس بیرون باید ساده باشد :زاین لنازی زیبا برای همسر است .آپا 
درست است کسی که به شما کمکی نمی کند از شما لذت ببرد؟ بعضی 
خانم ها مجانی خودشان را حراج می کنند. کسی باید از شما لذت ببرد که 
برای شما امکانات فراهم می کند. برای دیدن موزه باید پول پرداخت کرد. 
فردی از امام رضا(ع) سوال کرد و امام کمی فکر کرد و بعد جواب داد 
.فردی گفت که شما جواب را نمی دانستید که فکر کردید .امام فرمود: 
خیر, باید به کلام احترام گذاشت. گاهی خدا خودش هم کلمات را می کشد 
مثل الف لام میم , یاسین و طه. . مرد در خانه نمی تواند هر لباسی بپوشد 
اگر فززتد داشته باشد. شوال - از نگاه دین.ه قران ,بهترین پدر و مادر 
کیست ؟ پاسخ - پدر خوب باید اسم خوب روی فرزندش بگذارد و برای 
تربیت او وقت بگذارد., دختر را زود شوهر و پسر را زود زن بدهد. هر کس 
بچه دارد باید همبازی او بشود باید نیازهای بچه را براورد و بچه را کتک نزد 
,باید لقمه ی حلال به فرزند داد. لقمه ی حرام در نسل شما اثر می گذارد 
.امام حسین (ع) در روز عاشورا فرمود: شکم های شما از حرام پر شده 
است که سخنان در شما اثر نمی کند. از استاد دانشگاهی که کتاب های 


تعلیم و تربیت می نویسد, پرسیدم که ایا در کتاب های تعلیم و تربیت در 
مورد لقمه ی حلال هم نوشته شده است ؟ ایشان گفت "خیر. ما چنین 
بحثی در تعلیم و تربیت نداریم. داریم که نشستن با پولدارها بدون فقر| 
قساوت می آوزد: بعضی غذاها قساوت می آوند. بهترین پدرکسی است 
که به فرزندش هنر یاد بدهد. ما فکر می کنیم که پدر خوب کسی است که 
همه ی امکانات را برای فرزند فراهم کند ولی این طور نیست ,فرزند باید 
نیاز هم داشته باشد. فردی پولدار بود و کار نمی کرد زیرا می گفت که من 
پیر هستم و پول هم دارم. ی او 
حتی اگر به پول نیازی نداری. اسلام با رکود مخالف است .فکری که حاضر 
نیست مشورت کند یعنی در ر کود ات روایت داریم :هلاک می شوند 
ی ی یس و .گر کسی زمینی را تا سه سال کشت 
نکند, باید دیگری روی آن کار کند زیرا زمین نباید راکت باشد. پول نباید 
راکت ۳9 می توان با آن در مضاربه شرکت کرد یا در قرض الحسنه 
سرمایه گذاری کرد. درقرآن چهار با ر کلمه ی قرض الحسنه آمده است. 
خوب نیست که ما عمری کلمه ای را بشنویم و آنرا تکرار کنیم ولی معنای 
آنزا ختاتیم , مثلا بعضی نمی دانند شریعه ی فرات یعنی چه ,شریعه راهی 
است که به آب می رسد بعتت خای که از ,اب بللانن اس‌:وداز .نها .هی 
توان آت برداشت .ما باید معنای نماز را بدانیم . قرض الحسنه باید بی 
منت باشد زیرا اگر منت داشته باشد دیگر حسنه نیست,حسنه باید سریع 
سین جین می کنند. دیگر اینکه حسنه باید ارزش داشته باشد. خدا می 
فرماید که اگر چیزی به فقیر می دهید, چیزی بدهید که اگر شما فقیر بودید 
قرف شتا ام داد ید ترا فیولدفی کدی انیت الله-هشکینی در فراسم بله 
برون دخترش مهریه را پنج هزار تومان تعیین کردند. ایشان این مبلغ را 
پانصد تومان خواند. ایشان پرسید که اگر شما دختر داشتید به این مهریه 
می دادید؟ آنها و بله. بعد فهمیدند که ایشان اشتباه کرده است . 
خدا می فرماید: انها مکر می کنند و خدا هم تدبیر می کند. خدا بهترین 
تدبیر کننده است . پزشک , به بیمار شربت می دهد و می گوید که هر 
هشت ساعت یک قاشق بخور. بیمار شربت را نمی خورد و مقداری از 
شربت را دور می ریزد و به دکتر می گوید که من شربت را خوردم. این 
بیمار فکر می کند که سر دکتر کلاه گذاشته است ولی او سر خودش را 
کلاه گذاشته است. در قدیم بجای وزنه پاره آجر می گذاشتند و وزن ها 
خیلی استاندارد نبود. فردی می خواست شکر بخرد و اجر (وزنه ) را می 
تراشید که کم بشود ولی نمی دانست که هر چه وزنه کم بشود, شکر او 
هم کم می شود. ما فکر می کنیم که اگر نماز نمی خوانیم و خمس نمی 


دهیم زرنگ هستیم ,وقتی شکم فقیری سیر می شود و شما را دعا می 
کند, آن دعا زندگی شما را پربرکت می کند. وقتی درخت انگور را قیچی 
می کنید رشد آن بیشتر می شود. فان ات کر من رد ما نباید 
خدا را گول بزنیم. خدا می فرماید که آنها به خدا کلک می زنند ولی به 
خودشان کلک می زنند. سوال په‌ترین عباوت از نطظر فرارو دین حیشت 
؟ پاسخ - قرآن می فرماید :"بهترین عبادت ,عبادتی است که خالص باشد., 
زا رخودتهایی «قخب:ه عر ورد آن تن باجج در مار . اخلاض بانشه. تما 
هم باید زیاد باشد و هم خالص باشد. یعنی هم کمیت مهم است و هم 
کیفیت. سوال - بهترین حکومت ازنظر دین و قرآن چه حکومتی است ؟ 
پاسخ - بهترین حکومت کردن این است که کار را به اهلش بسپارند. گاهی 
کنی:ر] دوست: دار ندرو آن ,یشترا بدون دلیل به آن فرد می دهند. بعضی 
مواقع هم فردی را عزل می کنند با اينکه لایق است و می گوید که اين 
طرفدار من نیست يا در حزب من نیست. گاهی عزل و نصب ها فقط بر 
اساس حزب بازی يا سیاست بازی است. پست های سفارشی, مملکت را 
آتش می زند. پس باید هر کس در هر جایی که صلاحیت دارد باشد. در 
جلسه ای اباذر دید که همه ی حکام از خاندان بنی امیه هستند. او خندید و 
گفت که از پیامبر شنیدم که اگر حکام مملکت ,همه از خاندان بنی امیه 
بودند باید فاتحه ی آن مملکت را خواند. معاویه به اباذر گفت که این 
حدیبت ها جعلی است, باید شاهد بیاوری و الا تو را می کشیم ۰ آو شاهد 
نداشت ولی گفت که ممکن است امیرالمومنین این حدیث را شنیده باشد. 
از امام علی(ع) پرسیدند که ایا شما این حدیت را از پیامبر شنیده اید؟ 
حضرت فرمود: خیر ,ولی از پیامبر شنیدم که فرمود: زیر اسمان کبود 
راستگوتر از اباذر نیست .«حضرت با اینکه دید جان اباذر در خطر است 
دروغ نگفت بلکه با سیاست., جان او را نجات داد. ما باید جمهوری اسلامی 
داشته باشیم نه جمهوری انتقامی. فرد سیاسی می گفت که اگر من بدانم 
فلانی که جزو خط ما نیست از اين مغازه خرید می کند, دیگر از آن مغازه 
خرید نمی کنم. این سیاست نیست این کینه است. گاهی در افطاری کسی 
جز باند و حزب خودش را دعوت نمی کند, این تفکر اموی است نه تفکر 
علوی . سوال - بهترین کار از نظر دین و قرآن , چه کاری است ؟ پاسخ 
-بهترین کار کاری است که نفع آن بیشتر باشد .بعضی کارها درآمد دارد 
ولی نفع آن برای خواص است .کاری بهتر است که عام المنفعه باشد و 
مردم بیشتر از ان استفاده کنند. خدابا ببت عمل, سیاست اخلاق ما را 
احسنت بفرما. در اين گرانی مردم اذیت می شوند حداقل در این گرانی به 
خودمان رحم کنیم. وقتی به امام صادق(ع) گفتند که وضع گندم خوب 
نیست امام فرمود ما باید گندم و جو را قاطی کنیم و مصرف را کم کنیم . 


91-10-09 


سوال - بهترین خانه و خانواده از نظر قرآن چه خانواده ای است ؟ پاسخ - 
قران می فرماید: در بهشت همه به هم درود می فرستند. یکی از اسم 
های قیامت دارالسلام است. اگردر یک خانواده همه خیر همدیگر را می 

خواهند و همه با هم با ادب صحبت می کنند, اين خانه بهشتی است. قرآن 
می فرماید: هر امتی که وارد جهنم می شود به امت دیگری فحش می 
دهد. در خانه ای اگر همه به هم فحش می دهند و نسبت به هم کینه دارند 
و حسادت می ورزند آنجا خانه ی جهنمی است . اگر در اداره هم این طور 
باشد, آن اداره بهشتی یا جهنمی است . اگر همه اهل ایثار بودیم حتی اگر 
تعدادمان کم باشد باز هم زیاد هستیم. حضرت ابوالفضل برادر امام 
حسین(ع) یک نفر بود ولی خیلی خاصیت داشت ,یوسف ده برادر داشت 
ولی هیچ کدام خاصیتی نداشتند. یعنی مسئله وفادار بودن است . خانواده 
ای که در آن به یکدیگر سلام می کنند اهل بهشت هستند و اگر به هم 
فحش می دهند اهل جهنم هستند. خانواده ای که در آن تو و منی باشد 
خانواده ی بهشتی نیست . بهترین زن در این خانواده زنی است که قران 
سوره تحریم می فرماید: خدا مثلی می زند برای مردان و زنان با ایمان , 
زن فرعون را در طول تاریخ. خدایا من کاخ و طلای فرعون را نمی خواهم 
, من ملاقات تو را می خواهم ,من را از شر فرعون و قوم ظالم نجات بده. 
یک زن در مقابل یک رژیم می ایستد. معمولا زنان کاخ و زیبایی را دوست 
دارتد ولی همسر. فرعون: در مقابل, ایتها ایستاد و-جذتب انا نشد. وقتی 
فرعون درکاخ هایش می نشست نهرهایی از آن جاری بود که می گفت آپا 
مثل کاخ های من وجود دارد؟ افرادعادی که اين کاخ ها را ببیند می گویند 
خوش به حال زن او . یک زن و مرد نمونه ,نباید آرزوی زیبایی دیگران را 
داشته باشد و زببایی ,دبحرآن ,به. خشنم. آنها. بیاید. انسان باید. وی فکر و 
هدف کارکند یعنی انسان مغز را ببیند نه پوست را. گاهی یک پرتقال ظاهر 
زیبایی دارد ولی درون آن خشک است .«زن فرعون خیلی از اصول را بهم 

زد. اک ی کار رای سس رن 
یک زن بود و خدا نام او را در قرآن برد و نمونه شد, پس با یک گل بهار 
می شود. امام خمینی یکی بود ولی ایران و دنیا راعوض کرد. می گویند: 
زن ضعیف است و زود گل می خورد ولی همسر فرعون این طور نبود .او 
چشم انداز ابدی داشت. 0 خدا ایمانی به ما بدهد ت- آخربین باشیم 
0 کر ۱ ۳ 
هميشه بایکوت شده اند. هر عکس یادگاری خوبی نیست. ممکن است که 


اتشسان: کار اتیاهن کته ان آن: کمن برد و نهد این کین در ابنده 
برای او دردسر شود. گاهی بچه ها شیطنت می کنند. ما باید حواس مان را 
جمع کنیم که با هر کس دوست شدیم. همه ی رازهای مان را نگوییم زیرا 
ممکن است که این دوست فردا دشمن بشود و با هر کس دشمن شدیم 
هز فحشی تدهیم زیرا ممکن است در آینده با هم.رقیق بشویم ۹ 
زن و شوهری راهی جز طلاق ندارند, باید مرحله به مرحله عمل کنند. پا 
مسلمان هم نیست باید در روابط گام به گام عمل کند. بچه ی من سه 
ساله بود. میهمانی آمد و من بچه ی میهمان را بوسیدم و دیدم که بچه ام 
دارد مرا نگاه می کند, او را هم بوسیدم. بعدا بچه ام به من گفت که تو 
مرا الکی بوسیدی. من خیلی تعجب کردم. بعضی ها به ما می گویند که 
مخلص و چاکر شما هستیم ولی دروغ می گویند. اگر شما مغز تخمه یا 
پوست تخمه را بکارید سبز نمی شود مگر اينکه تخمه را با پوستش بکارید. 
یعنی سلام _و درود بدون قلب مثل کاشتن پوست است. سوال - از نگاه 
دین و قران. بهترین زیارت ,چه زیارتی است ؟ پاسخ - بهترین 
زیارت,زیارتی است که با معرفت باشد یعنی جایگاه کسانی را که زیارت 
می کند بفهمد و بداند که انها چه کسانی هستند و شناخت داشته باشد. در 
کربلا نتوانستد که تشخیص بدهند حق با عمرسعد است يا امام حسین(ع) 
ولی می دانستند که امام حسین (ع) نوه ی پیامبر است .مردم به شاه چراغ 
که برادر امام رضا(ع) است گفتند که تو امام ما هستی . ایشان هم به 
مردم گفتند که آیا شما به حرف من گوش می دهید ؟ آنها گفتند :بله 
اسان ره را اه هر اما مارا وم ی ی انا 
میتی شمکی است که کمی در اتحا ات رای سادری وان ای 
نداشته باشد. مشهور بودن یا پول دار بودن خاصیت اور نیست. خیلی وقت 
ها ا سا مه رن ی ال اس و وا داش ده یلآ 
مصرف می کرد. فردی گفت که اگر تو وسواسی هستی دوبار خمس بده 
نه اینکه مرتب شیر آب را باز کنی. فردی خدمت امام صادق(ع)رسید و 
گفت که این خمس شماست و مقداری هم برای من داده اند. امام فرمود 
که این پول را بخاطر این به تو داده اند که گفته ای نماینده ی امام هستی 
, پس این پول را هم به من بده. رئیس هیئت يا بانی حق ندارد که بگوید به 
چه کسی غذا بدهند با ندهند. گاهی انسان خیال می کند مالک يا رئیس 
است .شما نمی توانید چون این بچه ی شما است غیبت او را بکنید. پدر و 
خارهالرمی ند که ی دا ریت بکیه‌رای این ون تست سول 
ازنطر دین و قرآن ,بهترین کار چه کاری است ؟ پاسخ - بعضی ها می 
گویند که بهترین کار این است که ما کم کار بکنیم و زیاد حقوق بگیریم 
.بعضی می گویند که بهترین کار راحت ترین کار است .در مورد کار ما باید 


بینیم که اين کار مورد نیاز است يا خیر. و چقدرمشکل مردم را حل می 
کند. کاهی کاری کاذب است و هیچ مشکلی را حل نمی کند. بهترین کار,کار 
فکری و تولیدی است .بهره گیری از کار مهم است یعنی کاری بهتر است 
که جمعیت بیشتری از آن استفاده کنند. بهترین کار این است که مزاحم 
کمالات انسان نشود. گاهی کاری جلوی کمال انسان را می گیرد. کار باید 
به اندازه باشد. امام رضا(ع) می فرماید که باید وقت را تنظیم ۳3 
بخشی ازآن را به کار و بخشی را به عبادت و ... بپردازید. کار نیاید زمان 
را بسوزاند. گاهی انسان صله رحم می کند ولی زمانبندی نمی کند .و یک 
خواهر را می بیند و خواهر دیگر را نمی بیند زرا پنج ساعت در خانه ی 
اولی نشسته و وقت نداشته که به خانه ی خواهر بعدی برود. اقایی به مکه 
آمده بود و می خواست برای خانمش یک گردنبند طلا سوغاتی بخرد. . من به 
او گفتم که سوغاتی بخر که اگر دفعه ی بعد هم به مکه آمدی بتوانی مثل 
آنرا بخری .گاهی انسان از بعضی چیزها غافل می شود. ما باید طوری کار 
را تقسیم بندی کنیم که فرصت کارهای دیگررا هم داشته باشیم . امام 
جمینی در روزهای آخر عمرش رادیو را روشن می کرد و پنج دقیقه آنرا 
گوش می کرد ,بعد نماز می خواند و بعد روزنامه می خواند و بعد قرآن 
می خواند. انسان وقتی وضو می گیرد و آب به صورتش می ریزد می 
گوید: خدایا روز قیامت مرا روسیاه نکن یعنی در وضو ,«قیامت را می بیند 
.«خواندن نماز روی مهر کربلا باعث می شود که درسجده ی ما عصمت 
,امامت و طهارت وجود داشته باشد. وقتی بچه به دنیا می آید تربت به لب 
او می مالند و وقتی میت را در قبر می گذارند زیر چانه اش تربت می 
یاو تفتی سبت: انیا آمون با هرد همرام اسان ای از 
دعاها مستجاب نمی شود ولی ما پا دعا کردن بزرگ می شویم. و فکرمان 
از من به ما می رود. مثلا ما می گوییم خدایا همه ی بیماران را شفا بده. 
نمی شود که روی کره ی زمین بیمار نباشد. بعضی انسانها خیلی کوچک 
هستند مثلا می گویند: خدایا کسانی که در این مسجد نماز خواندند ببخش. 
بگویید :خدایا هر کس نمازمی خواند را ببخش. سوال - صفحه 187 قران 
کریم را توضیح بفرمایید . پاسخ - در اين صفحه داریم :اگر یکی از 
مشرکین از شما مهلت خواست, به او مهلت بدهید تا کلام خدا را بشنود و 
اکاقانم. مسلمان-نشنود. او فواطتب او, باشتد تا به: خانه: انش برود. این 
اهمیت تحقیق را می رساند. شخصی بنام صفوان به پیامبر گفت که من 
می خواهم دو ماه در مورد دین تحقیق کنم, پیامبر فرمود :چهار ماه تحقیق 
ان ام را اور ی 
باز باشد .و باید مسئولیت حفاظت را هم بعهده گرفت. دیگر اینکه باید 
حرف حق را شنید. گاهی ظرفیت انسان کم است و زود خودش را می 

بازد. ما باید با مخالفین گفتگو کنیم تا ببيینیم کدام درست می گوییم. با 


ها گفتند که شما ضریح امام حسین(ع) را شهر به شهر می گذرانید و مردم 
گریه هت کنتده این کار شرک است و عده ای گفتند: تقویت تفکرعوام 
است یعنی طلا و نقره ای که می خواهد به کربلا برود شما از الان برای ان 
گریه می کنید. سوره حج آیه 35 می فرماید: حیوانات که شهر به شهر می 
برید که در روزعید قربان در مکه ذبح کنید از شعاثر اسلامی است. ( در 
قدیم شترهایی را که باید در حج قربانی می کردند با خودشان به مکه می 
بردند) شایع کرده بودند که دنیا دارد تمام می شود. قران می فرماید 
:وقتی پیامبر از خدا می پرسد که قیامت چه موقع برپا می شود , خدا می 
فرماید که این علم خداست و هیچ کس نمی داند. خدایا مزه ی دین را به 
ما بچشان و توفیق بده که مزه ی دین را به دیگران بچشانیم . 
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سوال - از نظر دین و قران, بهترین مال چه مالی است؟ پاسخ - ارزش 
مال به خصوصیات ان است و |لا کوه ها بیشتر از تاجرها مال( طلا) دارند. 
در دعای جوشن کبیر داریم: کوه های طلاء. خزانه ی خدا هستند. مهم این 
است که این مال از کجا بياید و چطور خرج شود و چه مشکلی را حل کند. 
داشتن مال بد نیست. حضرت سلیمان و حضرت یوسف پولدار بودند. در 
قران داریم :همه ی امکانات در اختیارش ذوالقرنین بود. قران به مال چند 
لقب خوب و بد داده است . لقب های خوب مال در قرآن عبارت است از 
:؛مال خیر , فضل و زینت است. چیزی که بد است افراط و تفریط است. 
در قران داریم :عده ای وقتی به ارث می رسند انرا می بلعند و به حرام 
ان کاری ندارند. جمع کردن مال بد نیست بلکه دلبستگی به مال بد است 
.این بد است که انسان همه ی کمالات را رها کند تا به پول برسد. یعنی 
همه را زیر پا بگذارد تا به پول برسد. تند رفتن با ماشین خوب است ولی 
اتشنان تباید طور تند. برود که در زفستان: به. فردم. اب باران عباشد با 
افرادی را بترساند. پس هم ماشین. هم تند رفتن ماشین و هم رانندگی 
ماشین خوب است ولی رانندگی باید طبق مقررات باشد و حقی ضایع 
نشود. پس مسئله ی مال در اسلام مهم است .داریم که حتی اگر شما به 
ار و رها وی رو 
پرسید که چرا در منزل نشسته ای ؟ او گفت که من پیر شده ام. معصوم 
گفت کار کن و پول کمتری بگیر ولی در خانه ننشین. انسان با کارکردن 
می تواند مشکلات مردم را حل کند و به مردم خدمت کند. خود فضای 
کسب و کار مهم است. گاهی امامان هم تجارت می کردند. امام صادق 
(ع) پولی به فردی داد و گفت که با آن کار کن(مضاربه).مال خصوصیاتی 
دارد. امیرالمومنین می فرماید: حسابت خودت را بیاور تا ببینم آنرا از کجا 
آورده ای. کر فرارنخ دار نم انسان باید به طعامش بنگرد تا ببیند که از کجا 
آمده است. ناشری کتابهایش را برای من هدیه فرستاد. من از کتابها 
اه ی کتک ال و رل 
کتابهای تو را روی کتاب های دیگران می کشد. ما باید ببینم که مال مان در 
2 صرف می شود. خیلی وقت ها پولها هدر می رود. ایا درست است در 
حالیکه چند منطقه مسجد ندارد ما در یک منطقه مسجد چند میلیاردی 
بسازیم؟ یکی از کارهای بد ما این است که لقب ها را عوض می کنیم و 
بعد فکر می کنی که کارخوب شده است. مثلا در خانه, خانم غذای زیادی 
می پزد و می گوید که ممکن است کم بیاید و آبروی مان برود. یعنی به 
استخ ایرودارق. آسراک..می کتد. در ورار نها نم ۵ می گوییم که این کار 


اسراف است ولی می گویند که این شآّن نظام است. مذهبی ها به 
اسراف؛ شعاثر دینی می گویند. اینها 9 است. مهم این است که پول 
در کجا هزینه می شود و مهم است که چگونه هزینه می شود. مردی نزد 
پیامبر آمد و گفت که مادرم پیراهن شما را بعنوان تبرک می خواهد. پیامبر 
پیراهنش را نه: أن مرد داد و وقتی می خواست به مسجد برود لباس 
نداشت. آیه نازل شد که چرا این قدر انفاق می کنی؟ نت داریم ۰مومن 
کسی است که وقتی انفاق می کند نه زیاده روی کند نه کم روی .یعنی 
انفاق هم حدوسط دارد. امام معصوم یک مشت شن برداشت و دستش را 
مشت کرد که شن ها نریزد و فرمود این غلط است و بعد دستش را باز 
کرد و همه ی شن ها ریخت, فرمود: اين هم اسراف است. به حضرت 
گفتند که فلان میت تمام اموالش را وقف کرده است ,حضرت فرمود :اگر 
او بچه داشت کار اشتباهی کرده زیرا بچه هایش گرسنه می مانند. حضرت 
فرمود که اگر اين را به من می گفتید من نمی گذاشتم او را در قبرستان 
فتلمانان وف کش کاهی افر اهب اه ال شان را ففیت کر و 
وق ره بات کت کی امن سیم که ایس کار رای دا شرت ناک ار 
روی لجبازی با همسر و فرزندان است. این کارها قصد قربت نیست. اینکه 
کشت ارت کسام ال را جففه می کنفم کاوغلطی: است. میاه 
ای شتری را کشتند و به همه مردم غذا دادند, اتفاقا یک ظرف غذا هم 
برای رئیس قبیله ی دیگر بردند, او ناراحت شد و ظرف غذا را پرت کرد و 
از روی چشم و هم چشمی به قبیله ی خودش گفت که صد شتر بکشند و 
به مردم بدهید. حضرت علی (ع) فرمود: گوشت ها را در بیابان بریزید زیرا 
این گوشت خوردنی نیست .پس باید مشخص بشود که این مال برای خدا 
خرح می شود و از روی کینه نباشد. بعضی ها برای پزدادن پول خرج می 
کنند و بعضی برای خدا پول خرح می کنند, نیت ها مهم است .یک وقت به 
شما اب تعارف می کنند و شما تشنه نیستید و نمی خورید اما یک وقت 
شما ناراحت هستید و بخاطر قهر بودن آب نمی خورید. یک وقت شما اب 
نمی خورید زیرا می گویید که فرد دیگر تشنه تر از من است .این آب 
تخوزدن شفا ارزش داد اغمالن ما عه تجت های ان است. تیه کار رن 
می دهند. چاقوکش و جراح. هردو شکم را پاره می کنند اما از چاقوکش 
پول می گیرند ولی به دکتر پول می دهند. نیت ها به کار ارزش می دهند. 
ممکن است که انسان در جای مقدسی باشد ولی نیتش مقدس نباشد. 
گاهی محل و کار مقدس است ولی نیت مقدس نیست. و عمل را فاسد 
می کند. من به منبر می روم و برای اينکه متبر من شلوغ تر ازمنبرهای 
دیگر باشد, بحث بهتر و علمی تری را ارائه می دهم تا از من تعریف 

در رقابت اخلاص وجود ندارد. اگر انسان بخواهد کارش مخلص باشد ۷ 
جایی برود که رقابت نباشد. مثلا اگر من به افریقا بروم, درآنجا نه رقیبی 


آشنشکه: نت هه وان میتی استت: انخا تیت: خدا می شود. مقدار 
مال مهم است. ما باید در عبادت هم میانه رو باشیم ی ی 
به جمکران می رود و گاهی سالها به جمکران نمی رود. در کشور ما 

افراط و تفریط زیادی وجود دارد. گاهی افراد را زیاد بزرگ می کنیم. و 
دروع هایی را در مورد آنها می گوییم .ما می خواهیم با توهمات يا دروغ 
,دیگران را بزرگ کنیم. گاهي هنوز طرف دکتر یا آیت الله نشده به او دکتر 
نکرده اند ستایش شوند. گاهی ما داستان را از کتایی نقل . می کنیم ولی 
شمان تفت کات ما ور به اتاق مطالعه یا کتابخانه می بریم. ما ید 
عوام فریبی پا مقدس تمایق کنیم. گاهی اوقات انسان پولدار می شود ولی 
خیلی از کمالات را زیر پا می گذارد. فثل آپنکه کنیتی :با قرآن شخ زا مکوید 
یعنی قرآن را پاره می کند که میخ خودش کوبیده شود. باید ببینیم در ازای 
تولی که-ندشت: افرنه ای بضه خبری را از دنت داوم انم من اننت. که 
انسان پولدار شود ولی از خیلی چیزها محروم شود. در مسیری پولدار 
شدن نه به جبهه رفته ای نه به یتیم کمک کرده ای نه به نماز جمعه ای 
رفته ای,باید دید که این پولها چطور جمع شده است. مهمتر از همه این 
است که ببینم این مال چقدر برکت دارد. در قران داریم که خدا قول داده 
است که مال ربا را پودر کند و مال با صدقه را رشد دهد. ممکن است که 
فرد مال داشته باشد ولی خیر انرا نبیند. خیر در مال خیلی مهم است. مهم 
است که ما از مال مان ,چقدر به دیگران وام داده باشیم. مسئله ی دیگر 
اند خیلی سخت می میرند مثل چسبی که به روی موهای دست چسبیده 
باشد که موقع کندن درداور است. تاجری منشی داشت که خیلی مذهبی 
بود. تاجر مذهبی نبود. تاجر بیمار شد و منشی فکر کرد که نکند او در اين 
بیماری بمیرد, بنابراین به آیت الله خوانساری گفتم که اگر شما به منزل او 
بيایید و او بفهمد که یک مرجع به خانه ی او آمده .شاید در آخر عمر, دل از 
مالش بکند و خمس بدهد. ایت الله العظمی خوانساری به منزل ایشان 
آمد ولی تاجر گفت که نمی توان از مال خودم بگذرم و خمس بدهم. آیت 
الله خوانساری رفت و آن تاجر هم مرد. قرآن می فرماید: به زمین 
چسبیده است. ممکن است که فردی که به زمین چسبیده است روحانی 
باشد نه تاجر. مثلا به روحانی می گویند که فلان روستا روحانی ندارد ولی 
او می گوید که می خواهم در جوار حضرت معصومه باشم. این روحانی هم 
به زمین چسبیده است. اسلام روی سه پایه است :خمس ,زکات و حج 
است. افرادی هستند که هر سال به حج عمره می روند. بعضی ها از دین 
فقط عزاداری را می بینند يا بعضی خانم ها از دین. فقط حجاب را می 


بینند ولی با همین حجاب دروغ می گویند و غیبت می کنند. حجاب یک بخش 
دین است, دین بخش های دیگر هم دارد. سوال - صفحه 194 قرآن کریم 
را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم : اگر آنها مرد جنگ بودند 
شمشیرهایشان را تیز می کردند. اگر شما منتظر میهمان بودید.خانه را 
مرتب می کردید. حضرت امیرالمومنین می خواست به حج برود بنابراین به 
بازار رفت که حوله احرام بخرد . به حضرت گفتن که چه عجب شما به 
بازار آمده اید؟ حضرت فرمود نمی خواهم به جهاد بروم. این تفسیر به رای 
نیست این استفاده اف را است. اگر کسی مصداق را عوض کرد این 
تفسیر به رای نیست .ما باید از آیات قرآن استفاده, به روز بکنیم و الا به 
ما ارتباطی پیدا نمی کند زیرا ایات قران تاریخی است. مثلا در 1400 سال 
ی و و وت 

ی می رفتند. یشب نضا تظت ند ریم فران خی اسان ددعت 
ِ بگوید که شما هم کوج کنید و در تابستان جابجا پشوید تا کارهای تان 
تعطیل نشود. قافی ها نیم ایات فران وا ی صواتصر هص خص ی کزوو: 
سوال - در مورد اینکه مال حلال پربرکت است توضیحاتی بفرمایید. پاسخ- 
قران می فرماید: اگر در را خدا بدهید ما جایگزین می کنیم. اگر مادر به 
فرزندش شیر بدهد, شیر بیشتر می شود و جای آن پر می شود و الا شیر 
خشک می شود. خون در بدن انسان جایگزین می شود. هر فرزندی روزی 
جایگزین پدرش می شود. ما فکر می کنیم که ار مال مان را مصرف کنیم 
کم می شود ولی این طور نیست ممکن است که مال کم بشود ولی با 
برکت می شود. اگر ما می ترسیم که انفاق کنیم بخاطر این است که 
مشکل توحیدی داریم و به وعده های خدا اعتقاد نداریم. ما درعقیده 
مشکل داریم 9۳ لامپ بالاتر باشد ,نور بیشتری پخش می کند. بعضی 
ها می گویند که اکر بغل مغازه ی ما مغازه ی دیگری بزنند. سود ما کم می 
شود ولی این فکر اشتباه است. ما مشکل ایمانی داریم .قران می فرماید 
: کسانی که پول هایشان را ذخیره می کنند و در راه خدا نمی دهند,این 
پولها مهری داغی می شود که بر پیشانی و پهلویشان می خورد. یک سلام 
ساده یک زیارت است. انچه در قران کمال است ,امام حسین(ع) داشت. 
درقران امر به معروف و نهی از منکر,اخلاص ,نماز و ... وجود دارد, این 
صفات در امام حسین(ع) هم وجود داشت. خدایا معرفت ما را نسبت به 
دین زیاد کن. 
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سوال - آیا در حال حاضر بدست آوردن مال حلال امکان دارد؟ پاسخ - بله 
,.امکان دارد. درامدهای حرام مثل ربا ,رشوه, احتکار, اختلاس و کم فروشی 
مشخص است .مردم ما مردم خوبی هستند. البته مال حلال درجه بندی 
دارد. در توضیح المسائل مال حلال نایاب نیست .همه ی کارگرها مال حلال 
بدست می آورند ولی بعضی از کارگرها هستند که اختلاس می کنند ولی 
نگاه ما به مردم این طور نیست که مردم حرام خوار هستند. بعضی ها می 
گویند که فردی ما را به میهمانی دعوت کرده است که نمی دانیم خمس 
می دهد با خیرر من می گویم به شما ارتباطی ندارد که در این کار 
تجسس کنید. شم به میهمانی برو شاید طرف خمس بدهد پا ندهد. بعضی 
ها مرغ نمی خورند و می گویند که ما به ذیح اسلامی شک داریم. اين کار 
اشتباه است. رهبر, نماینده ای در جهاد کشاورزی گذاشته است که تضمین 
می کند تمام ذیح ها شرعی است. بعضی ها با گفتن این حرفها می خواهند 
خودشان را مطرح کنند و بگوپند که ما مسلمان تر هستیم. اصل طهارت و 
حلیت است مگر اینکه خلاف ان ثابت شود. بعضی کارها مشخص است که 
حرام است مثلا کسی که انگور می کارد به قصد درست کردن شراب 
,کارش حرام است . کسی که کامیون می گیرد که اين انگورها را به 
کارخانه بیاورد و به شراب تبدیل کند, این کارش حرام است. روایت داریم 
:!خدا در مورد شراب ده گروه را لعنت کرده است. مثل کسی که بطری 
ساز شراب کچ 
دلال شراب است و کسی که ساقی است و . مال حلال بدست می 
آید و بدست آوردن آن سخت نیست. یکی ازمعلم ها به من گفت که پول 
زا کر رت 
است. حرام کردن عمر مردم ,یک نوع ظلم است. ظلم فقط کم فروشی 
ی ی مثلا اگر صدا و سیما فیلمی 
بسازد که سرمردم را گرم کند و فیلم پیامی نداشته باشد, در حق مردم 
ظلم کرده است. بعضی از کتابها هیچ پیامی ندارد. و تلف کردن وقت مردم 
و عمر نویسنده است. ما باید از هر چه که داریم بهترین استفاده را ببریم . 
سوال - در مورد بهترین مال از نظر قرآن و روایات توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - پولی که ما بدست می آوریم باید با فرهنگ و اقتصاد جامعه سا زگار 
باشد. در همه ی کارها باید مراعات جامعه را کرد. مثلا ما می خواهیم 
عروس ببریم .ایا باید در شب بوق بزنیم و مردم را بیدار کنیم؟ ما می 
خواهیم به روضه برویم ایا باید ماشین را دوبله پارک کنیم ؟پس در هزینه 


هاه درامدها بانن‌مراعات اختهاع را کرند اک مرده نان تدار ند تور نون ما 
نباید در خانه دود کباب راه بيندازيم و کباب درست کنیم و بخوریم با اینکه 
جنازه نخندید. فردی طنزی گفت و همه خندیدند و پیامبر هم خندید. بعد 
پیامبر گفت که این طنز خنده دار نبود ولی من خندیدم که این آقا ناراحت 
نشود و مراعات او را کردم. ممکن است توقعی که زن از شوهرش دارد 
توقع حلالی باشد ولی وقتی شوهر نمی تواند آنرا تهیه کند, زن باید کوتاه 
بیاید. مثلا بعضی مواقع دانشجو پول ندارد که توقم دانشگاه را بر آوزده کند, 
در این صورت دانشگاه نباید دانشجو را از درس خواندن منع کند. 
اسان ای ال ول ی انا راید پر 
درامد و هزینه شرایط را درک کنیم البته خدا کار ما را جبران می کند. خدا 
جبار است یعنی جبران کننده است. البته بعضی از بیماران و فقرا دروغ 
می گویند که ندارند. اگر ما تشخیص دادیم که طرف پول ندارد, باید 
مراعات حال او را بکنیم. پس باید مراعات افکار عمومی را کرد. روایت 

داریم : اگر به رئیس بهودی ها احترام می گذارند شما هم به او احترام 
بخدارید: ان کش رای امردشها بایندبه اه اختر ام بگذارید حتی اگر او را 
قبول نداشته باشید. باید فضای عمومی را در نظر گرفت. مهم است که 
مقداری مشکل گشایی پول چقدر است. گاهی فردی پول زیادی دارد ولی 
مشکل مردم را حل نمی کند. یا فردی اطلاعات زیادی دارد ولی خاصیتی 
ندارد. اطلاعات ما باید مشکلی را حل کند. من بعد از سقوط شاه به کاخ 
شاه رفتم. در آنجا دیدم که پای یک فیل را قطع کرده اند و آنرا بصورت 
زیر تکار در آهوردی اند نعضین. .ها پول ذارند ول غقلن نذارند و تحاطن 
همین پول شان هیچ گره ای را باز نمی کند. خیررسانی خیلی خوب است. 
من تمام یادداشت های چهل ساله ام را تایپ کرده ام و تمام مطالعات 
چهل ساله ام را در چند عنوان در یکی سی دی کرده ام و این سی دی 
بدست هشتاد روحانی رسیده است. مثلا اگر فردی بخواهد در مورد لباس 
بحث کند می تواند به قسمت لباس برود و تمام مطالبی که در مورد لباس 
گفته شده را ببیند. خوب است که جزوه ها کوتاه باشد. الان مردم ساندویج 
می خورند زیرا حال جویدن ندارند. همه می توانیم به همدیگر خیر 
برسانیم. گاهی شاعر یک چای می خورد و یک صفحه شعر می گوید و 
گاهی کباب را در کنار جوی آب می خورد ولی نمی تواند شعر بگوید. وقتی 
شما مشکل کسی را حل می کنید به خدا بگویید که تو هم مشکل مرا حل 
کن. خیلی ازعروس ها هستند که لباس عروس شان را در کمد آویزان 
کرده اند. پیراهن عروسی دختر مرا ده عروس دیگر پوشیده اند. ما می 
توانیم مشکل همدیگر را حل کنیم. در قرآن داریم: مشکل تو را حل می 
کنم و درجای دیگر می فرماید که تو را پیچ می دهم. بعضی ها درسلام بخل 


می ورزند. سوال - درمورد بیت المال توصیه هایی بفرمایید. پاسخ - هم 
مردم و هم مسئولین مفهوم بیت المال را می دانند. کسی در جبهه شهید 
شد و مردم گفتند که شهید شده است ولی پیامبر فرمود که او شهید نشده 
است زیرا او بدون اجازه لباس بیت المال را پوشیده است. من زمان جنگ 
نزد امام رفتم و گفتم که من رزمنده نیستم ولی در کنار رزمنده ها هستم و 
بعضی مشکلات شان را حل می کنم. بعضی مواقع در ارتش یا سیپاه یا 
جهاد سازندگی ناهار می خورم يا اینکه با بنزین سپاه به ارتش می رویم. 
پول هم از کسی نمی گیرم, شما حلال کنید. امام فرمود: خیر اینها باید جدا 
شود. من دیدم که کار خیلی سخت است و از امام خواستم که من در 
نهضت سواد اموزی باشم .امام فکری کرد و فرمود :من اجازه می دهم از 
همه ی امکانات نظام استفاده کنی و برای همه مردم کار کنی. من 
خواستم برای دوستانم هم اجازه بگیرم ولی امام اجازه ندادند. اگر شما 
مهر یک مسجد را در مسجد دیگر ببرید و نماز بخوانید آن نماز باطل 
است. شما نمی توانید تجهیزات یک اداره را به اداره ی دیگر ببرید. در یک 
شهری فرش های مسجد را به حسینیه بردند و مسئول مسجد گفت که این 
فرش ها وقف مسجد است و نمی توان آنرا در حسینیه استفاده کرد. گاهی 
ما می گوییم که فلان کار حق ماست .روایت داریم :مال حرام رشد نمی 
کند. و اگر هم رشد کند فرد خیرش را نمی بیند. سوال - کسانی هستند که 
پاسخ - خوب بودن وضع مالی معنایش برکت داشتن در زندگی نیست. 
فردی یک ماشین ساده دارد ولی با ان هم به عیادت بیمار می رود و هم 
صله ی رحم انجام می دهد و بچه های محل را به کوه می برد یعنی با این 
ماشین هم به خودش و هم به مردم خیر می رساند. افرادی هستند که 
ماشین قیمتی دارند ولی نه به عیادت بیمار می روند و نه صله ی رحم 
انجام می دهند نه ... خدا به تار عنکبوت نظر کرد و پیامبر را حفظ کرد. 
شن طبس ارزشی ندارد ولی نقشه ی امریکا را از بین می برد. خروجی 
کار مهم است. افرادی هستند که روی برگ درخت نماز می خوانند و حال 
می برد و افرادی هستند که سجاده ی یک کیلویی دارند ولی تابحال نمازبا 
حال نخوانده اند. فقط نباید به ظاهرنگاه کرد. سوال - صفحه ی 201 
نیکوکاران بیست .این یک قاعده ی فقهی است .داریم که اگر فرد 
نیکوکاری در کاری کوتاهی نکرد, و کار خراب شد, نباید از او تاوان گرفت 
و او ضامن نیست. مثلا شما بچه ای را از وسط خیابان به کنار می اوری و 
اتفاقا ماری از دیوار بیرون می آید و بچه را نیش می زند. این فرد نیت 
خدمت داشته است. پس پدر : نباید بگوید که تو بچه ی مرا کشتی تفا هی 
توانید حکم این را از مراجع تقلید بیر سید . سوال - در مورد مال حلال 


زین فریایی انش ال تاش سینت اتفقلال اه و وا نس 
گاهی درآمد انسان را وابسته می کند. اقتصاد ما باید طوری باشد که 
وابسته به کسی نباشیم .بعضی ها می گویند که تخته سیاه قدیمی شده 
است ولی من می گویم که هیچ کس نمی تواند تخته سیاه را از من بگیرد 
زیرا استفاده از تکنولوژی مرا وابسته می کند. اگر من از کامپیوتر استفاده 
کنم وقتی برق برود, کار من تعطیل می شود. کت فرد درآمد بیشتری 
تتذادمی کت دلی. کنتوو وانسته: تر مشود درامد فباید. اتخضاری باید: 
مثلا کسی با رابطه ,مجوزی می گیرد که بتواند کالاها را خارج کند . انسان 
باید کاری کند که به قیمت فلج کردن دیگران و تضییع حق دیگران نباشد. 
بهترین مال این است که به اندازه ی کفاف باشد. پیامبر از ز کسی چیزی را 
خواست و آن فرد به پیامبر نداد, پیامبر فرمود که انشاءالله خدا مال تو را 
زیاد کند. هد از فزن: دیکزی ان چیه را درخواشت کرد و کرفت: .بيامتر 
فرمود: انشاءالله خدا به اندازه ی کفاف به تو بدهد. مردم علت دعا کردن 
پیامبر را سوال کردند. پیامبر فرمود: من نفراول را نفرین کردم. پس مال 
به اندازه ی کفایت خوب است. مال باید تولیدی باشد ,تولید مادی پا 
معنوی. یعنی دلالی و دستگردانی نباشد. اگر کسی نقشی درکاری نداشته 
باشد نمی تواند پولی بگیرد. انسان باید به نقش خودش در کار توجه کند. 
بعضی ها در زمان شاه با رئیس ثبت دوست بودند و زمین های زیادی با 
سند گرفته اند. هر سندی نشانه ی مالکیت نیست . هرکسی می خواهد که 
بچه های خوبی داشته باشد باید لقمه ی حلال به بچه هایش بدهد. پس 
بيایید حساب سرسال داشته باشید, از خمس دادن نترسید. در خمس دادن 
باید قصد قربت باشد. خمس دادن باید با اجازه ی مرجع باشد. 
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سوال - انتظار یعنی چه و بهترین انتظار به چه انتظاری گفته می شود؟ 
تا هار ات ات و ات ال ارات اسر 
زوایت: دارتم. که بهترین اعمال انطاز فرح است یی اتطان؛ فنل است. 
اگر شما منتظر میهمان هستید حتما اتاق را تمیز می کنید و غذا را آماده 
می کنید, این عمل است .شهید مطهری در قم درس می داد و من چند 
هفته ای ایشان را برای ناهار به منزل می بردم. بعد سوار ماشین ایشان 
می شدم و تا شاه عبدالعظیم با ایشان بودم و از ایشان سوالاتی می کردم 
و بعد به قم برمی گشتم . یک روز اين سوال مطرح شد که انتظار یعنی 
خورشید است در تاریکی می نشیند ؟ خیر. هر کس که منتظر خورشید 
است در شب می نشیند و چراغ را هم روشن می کند. معنای انتظار و 
عدالت این نیست که ما کاری نکنیم بلکه ما باید برای اصلاح ی و 
حل مشکلات مردم کاری بکنیم. کسی که منتظر خورشید است نمی گوید 
که فعلا در تاریکی بنشینیم .ما در زمستان منتظر هستیم که بهار بياید ولی 
در سرما نمی نشینیم بلکه بخاری روشن می کنیم .بعضی ها فکر می کنند 
که انتظار یعنی احتضار. درحالیکه این طور نیست انتظار یعنی امید نه یاس 
.واژه شناسی در دین کار مهمی است. یکی از کارهای امامان ما این بود 
که لغت ها را درست معنی می کردند. عده ای دور فردی جمع شدند و 
گفتند که او علامه است. امام فرمود :هنر او چیست؟ مردم گفتند که پدر 
«پدربزرگ , جد و . عالم بوده اند. امام فر مود: نسب علم نیست. مردم 
می کید که منوا کسی ابیت کصورنه اند کنو ولی آمام ترمود: پهلوان 
کسی است که وقتی عصبانی شد جلوی خودش را بگیرد .بعضی ها فکر 
می کنند که زهد یعنی اينکه روی مقوا بنشینی ولی این طور نیست زهد 
یعنی اینکه اگر روی قالی نشستی به آن دل نبندی .ما باید لغت ها را خوب 
ام ی نار ۲ کر ی ار ی مت 
میهمانی یکی از عزیران رفته و . ما سر سفره سوپ خوردیم. ایشان 
گفت که غذا خوردید؟ من گفتم که من سوپ خوردم. ایشان گفت که غذای 
ما همان سوپ بود. من گفتم که اگر شما م می گفتید ,سوپ را با نان می 
خوردم. ایشان گفت که ما انقلاب کردیم باشیم. هزن: گفتم 
معنای زهد یعنی اینکه خودت نخوری نه اینکه به میهمانت غذا ندهی .این 
بح اسلامی است. ته:زهد اشلامی. اکر خضرت-علی(ع): تان خالی: مت 
خورده است به میهمانش نان خالی نمی داده است. در قران داریم: برای 


حضرت ابراهیم میهمان آمد و او به آنها کباب داد. مد مثلا می گویند که این 
آدم خوبی است. ولی می بینیم که غیبت می کند و دروغ هم می گوید . باید 
ببینیم که معنای خوب بودن چیست. مثلا یک خانم با حجاب به خانم 
بدحجابی کلمه ی زشتی(قرتی) می گوید. اگر کسی که بدحجاب است می 
توان به او قرتی گفت ؟ نه . ما نباید براحتی به دیگران توهین کنیم. در 
زمان حضرت علی (ع) فردی سه تا شلاق اضافه تر به مجرم زد و حضرت 
علی(ع) او را خواباند و سه ضربه ی اضاقی را به او زد. ما باید مرز را 
مراعات کنیم. بعضی ها می گویند که امام زمان(عج) می آید و خودش دنیا 
را درست می کند. روایت جعلی داریم که می گوید: قیام های قبل از امام 
زمان(ع) باطل است. پس یعنی دین پیامبر برای زمان خودش بوده است و 
باید دین را تعطیل کرد. ما باید قدرت داشته باشیم تا به قران عمل کنیم. 
قرآن می فرماید : دشمنان را بکشید .ما باید حکومت داشته باشیم تا 
خشضان ار | سای کش بایه شلات دافته باشی که ار ور آد 
بین رفت. کشور از هم نیاشد. درجنگ احد شایع کردند که پیامبر کشته 
ی اسان رن کون اه اراد که اکر شام ره ند 
شما باید فرارکنید؟ مسلمانان باید تشکیلات منسجمی داشته باشند که با 
از بین رفتن پیامبر حکومت شان از بین نرود. این آیه بهنرین نت برای 
تشکیلات است. تا حکومت نباشد نمی توان به بسیاری از آیات قرآن عمل 
کرد. داریم: از مردم زکات بگیر. آپا بدون قدرت می توان از مردم زکات 
گرفت ؟ بدون قدرت و حکومت نمی توان مقابل طاغوت ایستاد. سوال - 
سهم ما در یک انتظار صحیح چقدر است؟ پاسخ - در دعا داریم :خدایا به 
من کمک کن که حق حضرت مهدی را بدهم. پس امام زمان(ع) به گردن ما 
حق دارد. در قرآن داریم که ابراهیم پدر(معنوی) شماست داریم 
:امام مثل پدر مهربان شماست «پیامبر فرمود :"هر کس علی را دوست 
بدارد خدا او را دوست خواهد داشت. یاد امام زمان(عج) باعث نزدیکی 
است .در دعای عهد داریم: خدایا من نسبت به امام عهد داشته باشم ,.گره 
بخورم و بیعت داشته باشم. کار ما باید زیر نظر امام زمان(عح) پا ناب 
ایشان باشد .گاهی عده ای تشکیلاتی را درست می کنند ولی زیر نظر 
کسی این کار را انجام نمی دهند .ما باید حجت داشته باشیم .ما می گوییم 
که وا ان ره اس اوه یا مه مور ال ان ی ری 
.امام. رهبران کفر را می کشد و مردم در اختیار امام قرار می گيرند. 
خلبان های شاه بعدا در خدمت امام خمینی درامدند. روایت داریم که وقتی 
یت طوونفی گنه مت ای ان ره و زمن معا تلو29 
اختیار امام قرار می گیرند و علم درآن زمان شکوفا می شود. روایت 

داریم که تمام اختراعات تا زمان ظهور دو بر بییست وهفت است و بقیه ی( 
دو بر بیست و پنج) آن در زمان حضرت مهدی است. یعنی مردم با عنایت 


اما رتیه طلفی من و ای ی مت نی ای نی ون 
راه بیندازد. امام رئوف است و ما را دوست دارد. اسم بچه مان را مهدی 
بگذاریم .خمس امام را بدهیم. کسی که سهم امام را نمی دهد با فردی که 
فدک را غصب کرد مساوی است «حق سیاسی یعنی بیعت ,«حق اجتماعی 
یعنی نام گذاری فرزندان به اسامی امامان و حق مالی یعنی پرداخت 
خمس. بعضی می گویند که امام زمان(عج) وقتی می آید که دنیا پر از 
ظلم بشود. پس نیاییم دنیا زا بر ازنظلم کنیم که آفا .نياند. روایت داریم که 
آقا وقتی می آید که دنیا پر از ظلم بشود نه پر از ظالم + ار رهایت میت 
گفت که امام وقتی می آید که دنیا پر از ظالم بشود همه ی ما ظالم می 
شدیم تا آقا بیاید. بک ام وی کشور زا رای ب کرد. پس یک نفر هم 
می تواند دنیا را پر از ظلم کند. سوال - اگر ما جزو یاران امام زمان(عج) 
شاشتم آا اماش از ما ای هد ورگ نم خ - اگر ما حرف امام را گوش 
بدهیم ایشان از ما راضی می شوند. 2 
امام زمان(عح) را , ببینیم ؟ دیدن امام لطف است ولی اویس قرنی پیامبر را 
ندید ولی پیامبر را دنت داشت. در جبهه پسر بسیجی را دیدم که عکس 
امام را در تلویزیون ندیده بود ولی می گفت که چون امام گفته به جبهه 
بروید , حرف امام را گوش کرده ام . عده ای در کنار امام نشسته اند و 
امام می گوید که بجای حج به جبهه بروید ولی آنها گوش نمی دهند و به حج 
میرف آماض از کدامیی از انشا راضی است؟ افرادی هستند که خیلی از 
مهدی حرف می زنند ولی هیچ مرجعی از انها راضی نیست. ما باید به 
دستورات امام زمان(عج) عمل کنیم. حرف امام, غایب نیست .امام زمان 
(عج) فرموده که وقتی من نیستم یک فقیه عادل بی هوس را انتخاب کنید. 
ما باید ببینم که در یک حادثه امام زمان(عج) چکار می کند., ما هم باید 
همین کار را بکنیم. دیدن امام زمان(عج) توفیق است ولی مرحله اول 
معرفت. بعد مودت و بعد اطاعت است. دیدن مثل زعفران روی برنج 
است ولی زغفران جزو غذا نیست ولی اگر باشد خوب است. روایت داریم 
که هرکس بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده 
است .پیامبر فرمود :مزد من مودت ذی القربی است. سوال صفحه ی 
8 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - امامت جزو اصول دین است. 
خدا فرمود :اگر امام را تعیین نکنی رسالتت مورد قبول نیست .خدا در سه 
ایه از قران به پیامبر اولتیماتوم داده است : اگر مشرک بشوی کارهای نو 
نابود می شوی, اگر کلمه ای به قرآن اضافه کنی رگ کردن تو را قطع می 
کنم و اگر امام را معرفی نکنی رسالت تو نابود می شود. 0 
فرق می کند. امام قرآن مجسم است .ما نمی توانیم بگوییم که مرا از 
امام, قرآن است. ما نمی توانیم خودمان قرآن را تفسیر کنیم. روز نهم 
ربیع آغاز امامت حضرت مهدی است . چون این امام زنده است ,حضور 


دارد و هر هفته اعمال ما را می بیند , آغاز امامت ایشان را جشن می 
گیریم ,در قرآن داریم: خدا , رسولش و مومنین عمل شما را می بینند 

ر از مومنین امامان هستند. من به خدمت مقام معظم رهبری رفتم. ۰ و 
گفتم که مهدویت عقیده ی شیعه است که در دنیا کنگره هایی برگزار شده 
است که می گویند :شیعه یک بال قرمز و یک بال سبز دارد .(بال قرمز 
کربلا و بال سبز یعنی هیچ حکومتی حق نیست .ولایت فقیه هم جانشین عام 
امام زمان(عج) است. هیچ کس نمی تواند این پرنده را شکار کند. شیعه و 
مرجعیت را نمی توان با پول خرید با فروخت. مراجع ما باید شصت سال 
درس بخوانند تا مرجع بشوند و نباید دنبال هوس باشند. فقیه باعالم فرق 
دارد. عالم یعنی کسی که می داند و فقیه یعنی کسی که عمیق می داند و 
عدل است یعنی خرید و فروش نمی شود.) من گفتم که باید در مورد امام 
زمان(عج) کار عمیق و فرهنگی بشود. پس یک عده بطور تخصصی در 
مورد مهدویت کار کنند. ایشان به ما مسئولیت دادند و ما بنیادی درست 
کردیم که مدیر آن را آقای ابوترابی گذاشتیم و آقای شیبانی را دعوت 
کردیم و ی شا پارسال حدود دو هزار سفرتبلیغی داشتیم. سی صد فارغ 
التحصیل داریم که کمترین مدرک انها فوق لیسانس است. ما کارشناس 
های عمیق داریم .هر کس نیاز به بحث فنی دارد به بنیاد مهدویت رجوع 
کند. ما در کنار مسجد جمکران یک بنیاد فرهنگی بنام یاوران مهدی درست 
کردیم. اینجا هزار تخت دارد که هر کس می تواند یک شب انجا بماند. 
تابحال 150 کتاب نوشته شده است .کتاب نگین افرینش در مورد مهدویت 
است. ما بیش از ده سایت داریم. از طریق اموزش مجازی پانصد هزار نفر 
اموزش می بینند. صدها برنامه ی رادیوپی و تلویزیونی داریم. مهمترین کار 
ما مقابله با خرافات است .سی دی امده بود که ظهورنزدیک است. ما 
جشنی در جمکران گرفتیم و با آن مبارزه کردیم. الان ادعاهای زیادی وجود 
دارد. عده ای هستند که عوام فریبی می کنند .بنیاد فرهنگی مهدویت با این 
ادعاها مبارزه می کند. البته کتابهایی در مورد امام زمان(عج) نوشته اند 
مثل : خورشیدمغرب , درفجر ساحل ,دادگستر جهان و... ما نباید خط را گم 
کنیم. عده ای در زمان شاه می گفتند که امام زمان (عج) ظهورکن ولی 
وقتی امام خمینی امد به او کمک نکردند. امام زمان(عج) می خواهد 
طاغوت ها را بردارد و امام خمینی یک طاغوت را برداشت. پس باید به 
ولی پوست و مغز باید با هم باشند که سبز بشوند. خدایا قلب مهدی را از 
ما راضی بفرما. 
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فام اقشب کامل انتتت: و اسفان یی شنو: ای‌شنیزدم شب ماهها ی انتظار. 
روی او, ماه معصومم اگر چه رو گرفته از چشمه ها از ورای ابرهای هم 
می رسد سو سو آو ,پشت پلکم خم شد از اين غم که عمری چشم من بر 
تمام خلق رو انداخت الا روی او چشم طماعی ندارم گرچه ماهم کامل 
است قانعم حتی به یک دیدار با ابروی او , گاه خورشید آرزو دارد که شب 
روشن شود تا زمین ببیند یک دم ماه را پهلوی او. وان - امت از سر 
قرآن چیست؟ پاسخ - امنیت یک گوهری است که اگر باشد همه ی خیرات 
و برکات در کنار آن وجود دارد, مثل ۳ اگر اش باشد همه میوه ها آبدار 
می شوند و اگر شکر باشد, قنادی ها شروع به کار می کنند. اگر آب نباشد 
همه باغ ها,؛ اگر شکر نباشد همه ی قنادی ها تعطیل است .رن مین 
فرماید :تا امنیت نباشد عبادت نیست. اگر مملکت امن باشد دانشجو و 
پس امنیت یک مسئله ی کلیدی است و اگر کسی امنیت را بهم بزند قران 
با ان برخورد می کند. اگر کسی فقط با چاقو يا اسلحه مردم را تهدید کند, 
این فرد مفسد فی الارض است. زیرا فضا را ناامن کرده است. امنیت 
شاخه های متعدد دارد. فرد پستی بود که در یک باغی یک درخت خرمایی 
داشت و سرزده به باغ می رفت. صاحب باغ گفت که تو در اینجا یک 
درخت داری و تمام باغ مال من است .«هر وقت می خواهی به اینجا بیایی 
هماهنگ کن. اما او قبول نکرد و به بهانه ی درخت. بدون اجازه به باغ می 
آمد. فرد نزد پیامبر آمد و پیامبر گفت. که این درخت: را بفروش يا تعوبض 
کن يا ... او هیچ کدام از پیشنهادهای پیامبر را قبول نکرد. حتی پیامبر گفت 
ار را ای ی ان ول کرد 
پیامبر فرمود که او مردم آزار است و می خواهد امنیت خانواده را از تو 
بگیرد. پیامبر دستور داد که درخت را بکنند و به کوچه بیندازند. این قاعده 
ی لاضرز است: که در فقه بکار. مت آید: در زمان پیامبر منافقین مسجد 
چرا نزدیک این مسجد. مسجد دیگری ساختید ؟۴(شرایط مساجدی که 
مسجد اجرنما بدون مناره و ساده, تا دوکیلومتری مسجدی نباشد, جمعیتی 
بالای هزار نفرآنجا باشند, زمین مسجد هم باید از طریق مردم ساخته شود 
و ما خیرین انرا با هزینه ی خودشان می سازند و پول به کسی داده نمی 
شود. حمل ونقل ان با قوای مسلح است و مجلس تصویب کرده است آب, 
برق و گاز مجانی باشد .البته مردم هم باید در ساخت مسجد کمی کنند. ما 


تقاضای ساخت مسجد زیاد داریم ولی کمک کم داریم. شورای هماهنگی 
تبلیغات و مسئولین راه پیمایی بیست و دو بهمن ,برنامه اي بریزند که اگر 
راهپیمایی در آستانه ظهر تعطیل شد و هوا هم خوب بود ,نماز جماعت 
خوانده شوت.. در قزان»دارنم که آخر غذاهای بهشتی: بوی. عطر .مین دهد : 
خوب است که پایان راهییمایی نماز جماعت باشد. مثلا مساجد سر راه و 
ارگان ها می توانند نماز جماعت را در خیابان بریا کنند. پس اگر راهپیمایی 
می رویم از نماز غافل نشویم) مناقین گفتند که بعضی پیر هستند و راه 
برایشان سخت است البته آنها می خواستند خانه تیمی بسازند .پیامبر در 
آستانه ی جنگ تبوک بودند. پیامبر گفت که بعد از جنگ تکلیف شما روشن 
می شود. بعد از جنگ پیامبر عده ای را جمع کرد و مسجد را خراب کردند 
.آیه نازل شد: انها مسجد برای ضرر ساخته اند. این مسجد باعث تفرقه 
بین مومنین می شود این مسجد محل رصد دشمن است. آنجا را محل 
الم راردا یس اک کی عم خر آهه خن مسامانان تقو نم آییاد کید 
باید ضایع بشود. برای وحدت این ان زامی کویتد :وعتصموا بحبل الله 
جمیعا .بعضی از آیه های قرآن خوش شانس هستند و همه به آن عمل می 
کنند مثل کلوا ولی بعضی از آیه ها عمل نمی شود مثل آیه زکات . بنا بود 
که موسی در عرض سی روز کتاب تورات را در کوه طور از خدار بگیرد. 
سی روز به چهل روز تبدیل شد. یک هنرمند سامری, مجسمه ی گوساله 
طلائی ساخت که وقتی باد به آن می خورد صدا می داد. وقتی موسی 
برگشت دید که زحمت های او به هدر رفته است 0 
بوسید و بعد آنرا کشید و گفت که چرا گذاشتی مردم گوساله پرست 

1 ۰من 
روتنک کم ات هه راد رود .گر همه گوساله پرست بشوند بهتر 
از اين است تفرقه ایجاد شود یعنی گوساله پرستی از تفرقه بهتر است. 
حضرت امیر می فرماید: بیست و پنج سال تیغ در چشم و استخوان در گلو 
داستم ولی بخاطر وحدت چیزی نگفتم . سوال - امنیت چطور باید در 
قصای وان اش اس او رشانهای فطظم ماد اس کار ای 
| 
اينکه اگر بچه کا ر خلافی کرد ,توی سر او می زنند و او را ملامت می کنند 
و این باعث می شود که بچه کار بدتری انجام بدهد. روایت داریم که کسی 
ِ زیاد مورد انتقاد قرار ندهید. و این انتقاد در حد تذکر باشد. حدیث داریم 

کتاگریی و اناد کته لحار غو‌بننود: کاهی خانم تعقانمن دار 
که آقا تمی تواند آنرا برآورده کند و خانم با آقا سر موجود بی جانی مثل 
لباس و صندلی قهر می کند .و با اين کار برای حفظ لباس و صندلی , آقا را 
از دست می دهد. اگر توقعات خانم تزآورزده نشود اتفاقی نمی افتد. گاهی 
بخاطر رفتن به خانه ی فامیلی زن و شوهر با هم قهر می کنند. ما باید 


بدانیم که چه چیزی را فدای چیز دیگری می کنیم. بعضی حساسیت ها 
فضای امن خانواده را بهم می زند. گاهی ما با خدا هم در می افتیم. ما 
نباید مشکل شخصی خانواده را به جامعه بکشانیم. در قرآن داریم که اگر 
بین زن و مرد اختلاف افتاد یکی از اقوام فامیل آنرا اختلاف را حل کند و به 
خانواده های دیگر کشیده نشود. اگر فرزند شما در جایی ضعف دارد اول 
کمالش را به او گوشزد کنید بعد نقص او را بگویید و به او کمک کنید. ما 
وقتی می خواهیم بچه را نصیحت کنیم تمام خوبی های فامیل را می گوییم 
و نوی سر او می زنیم. گاهی خانم تمام کمالات مردهای دیگر را به 

شوهرش می گوید و این مقایسه ها امنیت خانواده را بهم می زند. 0 
ببینیم که چه چیزی می خواهد فدای چه چیزی بشود. گاهی بخاطر یک 
غذای بدمزه چند روز بین زن و شوهر دعوا می شود. آیا یک ربع غذا 
خوردن ارزش چند روز قهر کردن را دارد ؟گاهی ما یک موضوع را بزرگ 
می کنیم. ما نباید رفاقت های دائمی را فدای کلمه های لحظه ای بکنیم. 
در مشکلات اقتصادی, خانواده ها باید قناعت کنند. اگر انسان قناعت 
داشته باشد. همه چیز دارد و اگر قناعت نداشته باشد حتی اگر کره زمین 
را هم به انسان بدهند باز کم دارد. ما فکر می کنیم که دیگران مشکل 
ندارند و فقط ما مشکل داریم. در اسلام سوء ظن و تجسس ممنوع است. 
داریم که وای بر حال کسی که با انسان رفیق می شود ,عیب انسان را 
پیدا می کند و آنرا برای روز مبادا نگه می دارد. نباید از زندگی مرم عکس 
گرفت بلکه باید فیلم گرفت. در قرآن داریم که بعضی ها تمام خوبی 
هاشان از بین می رود و در جای دیگر داریم که بعضی خوبی ها؛ بدی ها را 
از بین می برد. ما نباید بخاطر یک نقطه ضعف ,تمام خوبی های کسی را 
زیر پا بگذاريم. البته بعضی از گناهان قابل گذشت نیست. ما باید به قواتین 
الهی برگردیم و قوانین بشری را کنار بگذاریم. ما باید به فطرت و عقل 
مان برگردیم . ما باید ببینیم که سیره ی اثمه با مخالفین چطور بوده است. 
امام صادق (ع) در آخر عمر پول زیادی به یک نفر داد که او زمانی تصمیم 
داشت امام را بکشد. امام پول را داد و سلام هم رساند. نگاه ما باید این 
طور باشد. یوسف در یک لحظه همه برادرانش را بخشید. در روز فتح مکه 
تمردم خفن پیافتر.را خیلی اذیت. کرده بودند + یش جضرت. آمدند و گفتند 
که ی رای با با از کم بان فریی کار کم :| 
برادرانش کرد , من هم با شما می کنم و همه ی شما را می بخشم. پیامبر 
همه ی مردم شهر مکه را بخشید. در قران داریم: بدی را با بدی جواب 
ندهید .به پیامبر گفتند که شما منحرف هستی و پیامبر فرمود : خیر ,من 
منحرف نیستم. به امام باقر(ع) توهین کردند ولی امام فرمود که من باقر 
هستم. با شهید محراب در کوچه ای قدم می زدیم بچه ها به او سلام می 
کردند. ایشان گفت که زمانی ا ها من سارت ی کرونه ولی 


چون من صبر کردم الان همه به من سلام می کنند. الان مشکلات اقتصادی 
زیادی وخود:دارد بیکی ازعلت: های ان خر تون است و علت دیگر آن 
فرآموتشن. کدنن خراسشت: شفی کتیم که کمند .خر کییم با صوانیق کنار ان 
یی هاش هر برای هقی بریم بان کم از ساصع مان کواسانم 
دا خر ات و رازه کی فصو 9 22 ان کف را 
توضیح بفرمایید. پاسخ - اصل راه پیمایی بیست ودو بهمن عمل صالح 
ات در فران داریم که:فر حرکت ده جععن که دشمن از آن عضبانی 
بشود, برای شما عمل صالح بحساب می آید. راه پیمایی روز قدس و 
بیست و دو بهمن یکسری از دشمنان را عصبانی می کند. زیرا دشمن می 
خواهد که ما دست از انقلاب برداریم. انقلاب ما برای اسلام بوده است و 
اگر مسئولی اشتباه کرده است ,ارتباطی به انقلاب ندارد .الان همه ی دنا 
می خواهند ببینند که بخاطر اتفاقاتی که افتاده ازنتتت: را تعداد افرادی که 
در راهپیمایی شرکت می کنند کم شده است يا خیر. ممکن است که ما از 
اقتصاد و بداخلاقی های بعضی ها ناراحت باشیم ولی ما دین مان را از آنها 
نگرفته ایم, ما دین مان را از اسلام گرفته ایم .اسلام .شهدا؛ قرآن ,مکتب, 
رهبری و مراجع تقلید هستند. پس حتما در راهییمایی شرکت کنیم. ما باید 
مشکلات را حل کنیم و نظام را حفظ کنیم. پیامبر داشت نماز جمعه می 
خواف. کارهای اساسا ای ی اتسار مه و که تسا 
ارزان است. مردمی که پای خطبه ها نشسته بودند به دنبال خرید رفتند. 
فقط دوازده نفر نشستند و بقیه رفتند. امام خمینی فرمود که مردم زمان 
ما از مردم زمان های دیگر بهتر هستند. در سوره جمعه داریم: وقتی آنها 
طبلی زدند همه رفتند و تو را تنها گذاشتند. در این آبه نمی کوید که تماز با 
خطبه را ترک کنند بلکه می گوید پیامبر را ترک کردند. ما نباید رهبر را تنها 
بگذاریم. فقط رهبر برای ما حجت است. دلیل انقلاب ما هنوز وجود دارد . 
ما باید دشمنان را مایوس کنیم. عدم ثبات بازار و گرانی بیش از حد مردم 
تقافر از دایم است ماساید فسطله ‏ فلا سرا اف سا 
سوال - برای امنیت جامعه توصیه ای بفرمایید. پاسخ - ما باید بدانیم که 
دشمن ما را دوست ندارد. قران می فرماید که دشمن شما روشن است 
ایا امریکا و اروپا حاضرند که یک طرح علمی را از طریق ماهواره و 
اینترنت در اختیار ما بگذارند ؟ خیر ,ولی وسایل عیاشی را مجانی در اختیار 
غاامن. تن اما فی. داد مها سر ره وه آبزا رها اما 
برعلیه ماست. امام صادق (ع)می فرماید :مرده ای که چشمش باز است 
فرصت نکرده است که چشمش را ببندد و مرده ای که چشمانش بسته 
اشت قرضت تردن است که آنرا باز کند. فران کلفه ي بائهانی را چهازده 
مر نبه بکار برده است .در قرآن از ابراهیم ستایش شده است. در قرآن 
داریم که ابراهیم وفادار بود. ما باید به انقلاب ءاسلام, قرآن و اهل بیت 


وفادار باشیم . انشاء الله خداوند نقشه ی دشمنان را نقش برآب کند, 
مشکلات مان را حل کند .انشاءالله طوری عمل کنیم که دشمنان مایوس 
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سوال - آرامش به چه معناست؟ راه رسیدن به آرامش چیست؟ پاسخ - 
آرامش هم گمشده ی بشر و هم گمشده ی انبیاء بوده است. حضرت 
ابراهیم فرمود : خدایا قلب مرا آرام کن. خداوند به پیامبر می فرماید: آیا 
به تو سعه ی صدر ندادیم که آرامش داشته باشی ؟ اگر سیمای اسلام در 
زمان ما امام خمینی است و اگر سیمای امام خمینی به وصیت نامه ی 
دلی آرام و قلبی مطمئن. این کلمه ی بزرگی است .بیشتر دکترها از 
استرس های فردی حرف می زنند. در حالیکه جامعه باید ارامش داشته 
باشد. امنیت هم سطح کل افرینش است. همانقدر که کل افرینش ارزش 
دارد. امنیت هم ارزش دارد. در اول قرآن داریم :عبادت کنید زیرا شما را 
آفریده ام . پس عبادت برای خلقت است ,در آخر قرآن می فرماید: عبادت 
کنید زیرا به شما امنیت داده ام. اگر دکتر دو تا قرص بدهد و بگوید که این 
ها را بخور تا خوب بشوی این نشان می دهد که دو تا قرص در یک سطح 
هستند. پس امنیت و خلقت در یک سطح هستند. اگر کسی در نمازجماعت 
به امام اقتدا کند یک رکعت نماز, تواب ضد و مار کعت تماز زا «ارد: 
وقتی تعداد نمازگزارها به ده نفر برسد, هیچ کس جز خداء تا اتف 
داند. حالا اگر کسی در نماز جماعت نیاز به دستشویی داشته باشد, 1 
نماز جماعت را ترک کند و به دستشویی برود حتی اگر نماز تمام بشود. 
زیرا کسی که ادرار دارد استرس دارد. اسلام با همین مقدار فشار کمی 
که به شما می آید مخالف است و می گوید که از نماز بگذر. این یعنی 
آرامش . جوانان اگر بدانند که نگاه نکردن به دخترها زا آنها ار امن ری 
اورد. هیچ وقت این کار را نمی کنند. با هر نگاه جوان به خودش استرس 
وارد می کند. افراد چشم چران مرنب خودشان را اذیت می کنند. اکر. 
راننده ی تاکسی با آرامش رانندگی کند کمتر تصادف می کند و خودش هم 
آرام است. ولی اگر دائم خودش را با راننده های دیگر مقایسه کند, , خودش 
را اذیت می کند و آرامشش را از دست می دهد. کاهی ها با حسادنی که 
داریم آرافتتن ضان:.۱ از دست می دهیم. مقایسه کردن ها باعث می شود 
که شما ناآرام بشوید. ممکن است که شما هم خوبی هایی داشته باشید. 
زنبور عسل, نیش هم دارد. یعنی هم زهردارد و هم عسل. اگر قله بلند 
است پای آن هم دره وجود دارد. همرا گل, خار هم وجود دارد. گاهی ما 
بخاطر کوچکترین کاری غصه می خوریم. یک جوان گاهی ساعت ها عمرش 
را در این کار می گذارد که رنگ اتاق. فرش. سقف و دمپایی را یکرنگ 
کند. ما برای خودمان تنش ایجاد می کنیم. مثلا ما فکر می کنیم که اگر 


کسی دانشگاه نرفت بدبخت می شود در حالیکه این طور نیست. افرادی 
داریم که با تحصیلات دانشگاهی بالا در زندگی مشکل دارند. یکی از علت 
از عزت ,سعادت و راحتی داریم. خیلی از دخترها فکر می کنند که باید در 
جهیزیه شان همه چیز داشته باشند. ایا تمام افرادی که الان خانه دارند در 
زمان مجردی خانه داشته اند؟ گاهی فروشنده ناآرامی را به مشتری تلقین 
می کند و می گوید که الان بخر و الا فردا گران می شود. خدا می فرماید 
که با یاد خداء دل تان آرام فی. کیران: یا در قدیم. هردم بیشتر. ارافخش 
تداشند بدران: ماپشت ارافتشنداشتننده کاهی فر دی می, خواهد به: جح 
برود , آنقدر برای خودش بایدها درست می کند که خودش را از حج ور 
ضی کند. زمانی می گفتند که زشت است که طلبه سوار موتور بشود .مگر 
موتور با ماشین چه فرقی دارد؟ مثلا می گفتند: کسی که درس طلبگی 
بخواهد حتما باید عمامه بگذارد. در حالیکه این طظور نیسنت: بعتی. اداب "و 
رسومی را گذاشته ایم و دست و پای خودمان را در حوزه و دانشگاه بسته 
ایم. الان این مشکلات حل شده است. در زمان شاه دانشگاه, قفل های 
زیادی داشت: استاد باید بالای پنجاه و پنج سال سن داشته باشد, دانشجو 
نباید کمتر از هفده سال سن داشته باشد, دانشگاه باید وسط شهر باشد , 
دانشگاه باید شنبه ۳ چهارشنبه باشد در حالیکه هیچ کدام از اینها درست 
نبود. فان میت فزهاند: پیامبر غل و زنجیرهایی که به گردن اعراب بود را 
باز کرد. هر کاری باید مبنا داشته باشد که مبنای آن باید وحی يا عقل باشد. 
اکز طلبه اي .بتواند علاوم بر کزیاندن مردم آنها را تحنداند ممتیرش شلوی 
می شود. پس ما می توانیم از ابزار خنده هم استفاده کنیم. سوال - 

فان رال ی دار کسام ارس و 
فران دستوز. العملن .ها ریاد ذارده در فران داریق که.نو نزر یی 
خودت را معطل دیگران نکن. مثلا فردی به مکه می رود و در بازارها 
سرگرم می شود. در حالیکه حیف است و باید در دور خانه خدا طواف کند. 
ما باید عمر و جوانی خودمان را صرف کارهای مهم بکنیم. ارزش ما خیلی 
بالاست .امیرالمومنین می فرماید که ای انسان ارزش تو بهشت است 
خودت را به: کشفتز. از بهشت. نفروش. آسنبه به خدا کفت. که من :بهشتت. ر| 
نمی خواهم می خواهم نزد تو باشم. باید توجه داشته باشیم که ما خلیفه ی 
خدا هستیم و با هر نفس به مرگ نزدیک می شویم. روایت داریم که انسان 
هنگام مرگ می گوید که خدایا مرا ده دقيقه برگردان ولی خدا می فرماید: 
امکان ندارد. پس ما باید به ارزش انسان توجه کنیم. دیگر اين که ما باید 
خودم جشنی بگیرم. از آیت الله گلپایگانی سوال کردم که شما اجازه می 
دهید که من با سهم امام. جشنی بگیرم؟ ایشان فرمود: من بدون جشن 


عمامه گذاشتم و اتفاقی هم نیفتاد. مثلا طلبه ها می گویند که بدون کتاب و 
کامیه‌نر تم سوه رد کرد ولی ایت‌ ون تست اج اخهد | فا قی 

که کتاب های امام خمینی بیشتر از دویست عدد نیست. امام با دویست 
کتاب هم مرجع و هم رهبر شد. گاهی ما می گوییم که کاری نمی شود 
درحالیکه اين طور نیست . دیگر اینکه ما باید قناعت کنیم. قناعت انسان را 
آرام می کند. حضرت امیر گرسنه شدند و یک نصف کدو خوردند و مقداری 
هم آب. خوردند. و سین شدند. یمن آنشان :با مقداروی کده تین مین شود: 
اقای رجایی رئیس جمهور شد و خدمت امام رفت. امام فرمود که مردم به 
شما رای داده اند و شما رئیس جمهور شده ای ولی شما کسی نیستید. 
اگر ما از بیرون به دنیا نگاه کنیم می بینیم که چقدر کوچک است و همه ی 
همسرم را طلاق بدهم زیرا به من گفته است: احمق . بعضی ها می 
خواهند انقلاب را سر کلمه يا پستی نابود کنند. مثلا ممکن است که در 
عروسی خانم بزرگ فامیل را دعوت نکرده اند و ایشان هم به فرزندانش 
می گوید که من راضی نیستم که شما به عروسی بروید و اين خانم کودتا 
می کند. اينها مسائل کوچکی است. سواد و ظاهر ما بزرگ شده است ولی 
هنوز روح ما کوچک است. ما باید با خدا باشیم تا بزرگ بشویم. وقتی ما به 
خدا وصل می شویم مثل قطره ای هستیم که به اقیانوس وصل می شویم. 
سوال - ایه الا بذکر الله تطمئن القلوب یعنی چه؟ ایا این ذکر همان نماز 
است ؟ پاسخ - یکی از ذکرها نماز است. یاد خدا یعنی اينکه اگر سختی 
پیش آمد بگویید که حتما خدا مرا دوست دارد. اگر ما بدانيم که خدا ما را 
دوست دارد خیلی از مشکلات حل می شود. اگر بچه بداند که مادری که او 
را با آب گرم و صابون می شوید او را دوست دارد. در حمام جیغ و داد 
نمی کند. به ما سفارش کرده اند که با اشراف ننشینید و اگر خانه ی 
عموی ثروتمند می روید به خانه ی عموی فقیر هم بروید. شما باید غصه 
های عموی پولدار را هم ببینید. شیر و گربه از یک خانواده هستند. روزی 
شیر به گربه طعنه زد که ای بدبخت, ما هم نژاد هستیم. یر رود مین 
خوردم و در جنگل. شیر هستم ولی تو جوجه کباب می خوری و لاغر هستی. 
گربه گفت: بله من جوجه کباب می خوردم ولی با یک پیشت گفتن همه ی 
اف اتست ند پس همه تلخی ها حکمتی دارد .گاهی تاآرامی های ما 
بخاطر مقایسه خانه و ماشین است . گاهی تلخی ها عامل رشد است .اگر 
ما روی خاک بیل می زنیم خاک نرم می شود. و براي کاشت گندم آماده 
می شود. اگر گندم را از زمین جدا می کنیم در عوض آرد می شود و اگر با 
ات فخاو‌ظ می: کنیم به.نان: نوی *می: شود و اگر نان را در زیر دندان له 
مک که را عام یس ی ها با رس سس در اناد 
هشتاد ساله ای می گفت که زمان طاغوت ما به منزل شما امدیم و شما 


به ما نان خالی دادید. من گفتم که شما چندین سال است که غذاهای 
خوشمزه خورده ای ولی انها را فراموش کرده ای ولی ان نان خالی را به 
یاد داری. پس این شیرین است. خدا در قران می فرماید: ای پیامبر من تو 
را یتیم قرار دادم. پس تو معنای یتیم را می فهمی زیرا آنرا چشیده ای . 
سرت مره رش کف در بر رما می خورف دلجه اه خر و 
پدرش را گوش نکرد. پیرمرد نوه اش ( فرزند همان پسر ) را در برف 
گذاشت و پسرش سریع گفت که بچه ام سرما می خورد. پیرمرد گفت 
:همان طور که تو دلت برای فرزندت می سوزد من هم دلم برای تو می 
سوزد. پیرمرد مزه ی دلسوزی فرزند را به او چشاند. روزی من می 
خواستم سخنرانی کنم و با کفش روی سن رفتم. آقایی به من گفت که 
شما درخانه هم با کفش می روی؟ گفتم: نه. ایشان گفت : پس معلوم 
پا به آن اهمیت نمی دهید ولی 
به فرش خانه چون برای خودتان است اهمیت می دهید. ف کطنم: بی 
توجهی کردم. بعد کفشم را درآوردم. بعد عده ای گفتند که زشت است که 
کفش تان را درآورده اید. پس ما هر کاری بکنیم # مدع یک حرفی می 
زنند. روزی من در مسجد الحرام نشسته بودم که ناگهان پیرمردی دست 
مرا ی ۳ ِ" بگیرم. اقایی به من گفت 
یا مت دی ۱ میت یا 
اين پیرمرد نشدم. همان طور که 9 حرف من فم در مود دیگری 
جلو آمد و چون حواس من جمع بود, سریع دستم را کنار کشیدم. دوباره 
فرد دیگری امد و گفت دعا کن خدا تکبر تو را بگیرد. گفتم: مر چکار کردم 
؟او گفت: یک پیرمردی با عشقی می خواست دست تو را ببوسد چرا 
دستت را کشیدی ؟ ملانصرالدین با پسرش سوار الاغ شد. وقتی هر دو نفر 
آنها سوار الاغ شدند مردم گفتند که چقدر بی رحم هستند, وقتی هر دو نفر 
آنها از الاغ پیاده شدند و پیاده زفتند گفتند که چقدر احمق هستنده وقتی بدر 
سوار شد و پسر پیاده رفت گفتند که پدر چقدر بی رحم است و وقتی پسر 
سوار شد و پدر پیاده رفت گفتند که پسر چقدر بی ادب است. ما استرس 
داریم که مردم در مورد ما چه چیزی می گویند. خدا می فرماید : فقط خدا 
بگویید. روایت داریم :اگر کسی برای رضای خدا کاری را انجام بدهد 
خداونددل.های مخالی او زا نوم فن کند. ارامتین ها ان اشته کهدیک خدا 
داشته باشیم که هم ما را خلق کرده است, هم ما را دوست دارد و هم 
بهترین وکیل, نصیر و ... است. سوال - صفحه 236 قران کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - سوره یوسف درمورد داستان یوسف است. با اینکه 
یوسف حوادث زیادی در زندگی اش داشت ولی همیشه آرامش داشت. 
یوسف از وقتی که در چاه بود تا وقتی او را بعنوان برده فروختند, به خانه 


ی عزیز مصر رفت , زلیخا عاشق او شد, به او تهمت زد, یوسف به زندان 
رفت , ارامش داشت. تمام حوادث بد به حوادت خوب تبدیل شد: چاه به 
جاه ,برده به ارباب, نابینا شدن پدر به بیناشدن , فراق به وصال . خدا می 
بندد و از گناه دوری کند. خدا برای او نور ,فرقان و... قرار می دهد یعنی 
اگر کسی تقوا داشته باشد به بن بست نمی رسد. وقتی پیامبر در غار بود 
چه کسی او را با تار عتکبوت نجات داد؟ چه کسی جمهوری اسلامی را 
درحادثه ی طبس نجات داد؟ وقتی هابیل قابیل را کشت چه کسی به کلاغ 
گفت که خاک کردن جسدرا به اویاد دهد ؟ اکورفا با دا بانشیم کلاغ هاه 
هستی ی ها طسی ها ها آسداد مان شود امام وقتی 
می خواست دوازده بهمن به ایران بياید از ایشان پرسیدند که شما چه 
احساسی دارید ؟ امام با اشاره گفت که فرقی نمی کند. مشکل ما این 
است که نفس مطمئنه نداریم. گاهی اوقات ما بخاطر کفش و کلاه کلاس 
درس را تعطیل می کنیم. ما گیر آداب و رسومی هستیم که دست و پای ما 
را بسته است و بندی به وخی و.عقل ندارد . خدایا به خق مجمد و ال 
محمد نفس مطمئنه را , به جامعه و مسئولین ما مرحمت بفرما. 
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بی قرار توآم و در دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم حوصله 
هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در اب در دلم هستی و بین من و 
تو فاصله هاست, بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که 
به روی گسل زلزله هاست, باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق و 
سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست. سوال- چه عواملی باعث می شود 
که دین جذابیتش را از دست بدهد و انسان از دین منحرف شود؟ پاسخ - 
دوز تولد امام حسن عسگری(ع) را تبریک می گویم. امام حسن 
عسگری(ع) می فرماید: فقیه کسی است که مردم را از دشمن برهاند. 
پس به هر ملایی. فقیه نمی گویند. ممکن است که فردی محقق باشد ولی 
نتواند هیچ منکری را از جامعه بردارد. امام خمینی مردم ایران را از شر 
شاه و امریکا نجات داد. ما باید به اطراف مان نگاه کنیم که ببینیم چه 
کارهایی کرده ایم. اگر کسی دچار شبهه است ,او را از شبهه در بیاوریم و 
ار گرفتار است مشکلش را رفع کنیم. یکی از عوامل انحراف دینی ؛ 
نظری و فکری است .گاهی انسان کج می فهمد. مثل اينکه انسان عینک 
مشکی می گذارد و همه چیز را سیاه می بیند. دید باید عوض بشود. گاهی 
انسان سوءظن به خدا دارد .مثلا انسان ازدواج نمی کند و می گوید که 
چطور خرجش را در بیاورم. این فرد به خدا سوء ظن دارد. سه نوع سوء 
ظن داریم: سوء ظن به خدا ,مردم و خود که سوءعظن به خدا و مردم بد 
است ولی سوءظن به خود, خوب است. سوء ظن به خود باعث پیشرفت 
انسان می شود. سوءظن به مردم بد است و به خدا بدتر. سوءظن به خدا 
نشانه ی ایمان ضعیف است . چرا اگرما جلوی دوربین سرفه کنیم و آب 
بخوریم معذرت خواهی می کنیم در حالیکه این کا ر گناه نیست ؟ چون ما 
در دید مردم هستیم باید معذرت خواهی کنیم. اولیاء خدا گناه نمی کردند 
ولی دائما از خدا معذرت خواهی می کردند. زیرا خودشان را در محضر 
خدا هی ذانستند. به. افرادق کفته مین شند. که.به فقرا کمک کنید و نها فن 
گفتند که اگر خدا می خواست خودش کمک می کرد. یعنی می گویند که 
خدا خواسته که من مرفه باشم ولی آنها نمی دانند که این امتحان است و 
این کج فکری در مورد خداست بعضی ها در مورد قضا و قدر کج فکری 
دارند. قضا و قدر وجود دارد ولی همه ی انسانها اختیار دارند. مربیانی که 
تعلیم رانندگي می دهند یک گاز و ترمز زیر پایشان دارند بنابراین نمی 
توانند هنگام آموزش رانندگی بگویند که ما هیچ کاره هستیم و از طرفی 
نمی توانند بگویند که ما همه کاره هستیم. پس مربی اختیار دارد ولی تمام 
اختیار را ندارد. پس ما اختیار و قدرت داریم. مثلا می گویند که چرا خدا 


فلان کار را نکرد با اينکه می توانست آنرا انجام بدهد. شما می توانید یقه 
ی خودتان را پاره کنید ولی ایا اين کار را می کنید؟ خیر. چون اینکار 
حکیمانه نیست. شما قدرت خیلی از کارها را دارید ولی انرا انجام نمی 
دهید. شما می توانید پول هایتان را اتش بزنید ولی این کار را نمی کنید. 
خودش زحمت بکشد و بوعلی سینا بشود. خدا می تواند بدون کشاورزی 
ببه درختان میوه بدهد ولی حکمت خدا این است که میوه از مسیر تلاش 
بدست بیاید. گاهی اوقات. ما بد می فهمیم . اگر ما یک آبکش جلوی صورت 
ها کاس نف ال وا سور ایس خی نی گاهی دید ما نسبت 
به دنیا اشتباه است. دید ما نسبت به دنیا عشرتکده و خوابگاه است و تا 
چیزی کم می شود فوری می گوییم که چرا این طور شد؟ حضرت امیر می 
فرماید: دنیا خانه ی رشد است. در جای رشد نباید دنبال استراحت بگردیم. 
پادگان محل جست و خیز است و نباید در انجا دنبال متکای پر و تشک 
محل خوشی است و ... نگاهها باید درست بشود تا ما اخرت را بفهمیم. 
گاهی ما نسبت به افراد دیدهای کجی داریم. من در نهضت سواد آموزی 
نماینده ی امام شدم. در شهرستانی به صاحبخانه گفتیم که برای نماز مرا 
صدا بزنید. ایشان تعجب کرد و گفت که شما که حجت الاسلام هستید, من 
شما را برای نماز صدا بزنم؟ گفتم: مگر نماینده ی امام برای نماز از 
خواب می پرد؟ نماینده هم مثل بقیه ی انسانهاست. ممکن است که خواب 
بماند. خواب من که نماینده ی امام نیست. ایشان فکر می کرد کسی که 
نماینده ی امام می شود بطور اتوماتیک تمام خصلت هایش هم عوض می 
شود. گاهی ما از افرادی توقعاتی داریم. اگر ما نگاه های مان را درست 
کنیم مشکلات مان حل می شود. کاهی. اقا به-فتر لفق اند و به حانفشن 
می گوید که چرا فلان کار را نکردی؟ یعنی دیدش این است که این خانم از 
صبح بیکار بوده است .ما باید همدیگر را درک کنیم و توقعات مان را پایین 
بیاوریم. اگر ما توجیه بشویم آرام می شویم. قرآن می فرماید: حضرت 
موسی کارهای خضر را درک نمی کرد. حضرت خضر با حضرت موسی 

سوار کشتی شدند و حضرت خضر کشتی را سوراخ کرد و موسی فریاد زد 
حضرت موسی گفت که چرا او را کشتی؟ بعد حضرت خضر مجانی دیوار 
خرابه ای را تعمیر کرد. دوباره حضرت موسی علت را پرسید و حضرت 
خضر دلایل کارها یش را به حضرت موسی گفت و حضرت موسی توجیه 
شد. گاهی ما معنای کلمه را نمی دانیم. طلبه ها باید کلمات را درست معنا 
کنند. عزاداری یعنی چه ؟عبادت یعنی چه ؟تقوا یعنی چه ؟دعا یعنی چه؟ و 


... دختری در حرم امام رضا(ع) به من گفت که من هر چه به امام رضا(ع) 
متوسل می شوم, به حرفهايم گوش نمی دهد. نگاه اين دختر این طور بود 
که امام نوکر اوست. اگر امام رضا(ع) بخواهد به حرف نت ی زائران 
گوش بدهد نظام هستی بهم می خورد. ممکن است که سنگی به پیشانی 
شما بخورد و شما بگویید مگر خدا نمی توانست این سنیگ را به پنبه تبدیل 
کند که وقتی به پیشانی من می خورد.خون نیاید. بله ,خدا می توانست ولی 
در این صورت نظام هستی بهم می خورد و هیچ چیز جای خودش باقی نمی 
ماند. گاهی ما از خداوند توقعات بیجایی داریم. بچه ای در امتحان جغرافیا 
همه ی سوالات را اشتباه جواب داد و وقتی به خانه رفت شروع کرد به دعا 
کردن و گفت که خدایا کوه هیمالیا را در سبزوار و اقیانوس اطلس را در 
ایران و . ۰ قرار بده. مادرش پرسید اين چه دعایی است ؟ پسر گفت: من 
در امتحان اشتباه کرده ام و از خدا می خواهم که آنها را درست کند. ما 
فکر می کنیم معنای دعا این است که همه ی غلط های ما اصلاح بشود. 
هرچه زمان صو درد نیاز ما به اسلام شناس بیشتر می شود. اگر شما 
پسری دارید که به طلبگی علاقه دارد انرا به این رشته بفرستید زیرا ما 
اسلام شناس کم داریم اسلام شناس یعنی کسی که دین را خوب بشناسد 
و قران را بفهمد, این فرد می تواند روحانی هم نباشد. وهابی ها مرقد 
امام عسگری(ع) را منهدم کردند. و آنها گفتند که ار پسر ایشان زنده 
است بگویید بیاید و جلوی انها را بگیرد. این توقع بیخودی است زیرا امام 
حسین(ع) به زیر سم اسب رفت. بنا نیست که ائمه مشکلات شان را از 
روی معجزه حل کنند. امام حسین(ع) می توانست نفرین کند و یزیدیان 
ناهن نو ند با امی نواعت با -ععخره از زمیخ ات تن بیاورد: زندگی امام ها 
نباید براساس معجزه باشد. امامان باید تمام غصه های مردم را داشته 
باشند. اگر آنها بخواهند مشکلات شان را با دعا حل کنند دیگر نمی توانند 
امام ما باشند. وقتی امام به ما می گوید صبر کنید باید خودش هم صبر 
کرده باشد. اگر امامان مشکلات شان را با دعا و معجزه حل می کردند 
,«دیگر برای ما الگو نبودند. ما تبلیغ بصری و عملی داریم که تبلیغ عملی 
مهمتر است. پیامبران و امامان باید تبلیغ عملی کنند و خودشان مشکلات 
را چشیده باشند. قران می فرماید: ای پیامبر تو خودت یتیم بودی و یتیمی 
را چشیده ای. ار انها زندگی استثنائی داشتند مبلغ عملی نبودند بلکه 
فقط حرف می زدند. امامان باید تمام مصیبت ها را چشیده باشند تا برای 
ما الگوی عملی باشند. حضرت زرا تا زمانی که پیامبر بود تایع ایشان بود 
و وقتی پیامبر نبود تابع حضرت علی (ع) بود. در بین چهارده معصوم یک زن 
وجود دارد که زن ها نگویند که چهارده معصوم از ما زن ها خبر ندارند. . پس 
باید یک زن باشد که همسرداری و بچه داری ایشان الگوی زنان باشد. 
سوال- چرا بعضی مواقع رفتار دین داران ما را دلسرد می کند؟ پاسخ - 


روایت داریم : دین را از مردم نگیرید, از عقل و وحی بگیرید. بعضی ها 
پشت سر امام جماعت نماز نمی خوانند و می گویند که خط سیاسی 
ایشان با من فرق دارد. این فرد به نفس خودش توجه دارد زیرا عدالت 
امام ربطی به خط سیاسی ندارد. اگر امام به فردی رای بدهد که شما 
رای نمی دهید این کار عدالت امام را زیر سوال نمی برد. زیرا شما گناه 
کبیره ای از امام ندیده اید و می توانید پشت سر امام نماز بخوانید. ما 
مبنای عدالت را خودمان می دانیم که این اشتباه است. در حوزه و دانشگاه 
علم را چیز دیگری می دانند. در جوانی ما مباحثه ی المیزان داشتیم و به ما 
می گفتند که تفسیر, مباحثه ندارد, مباحثه ی علمی بکنید. ابا قران: کلم 

نیست ؟ این کج فهمی است که قرآن و نهج البلاغه را علم ندانیم. ما فکر 
می کنیم که هر چیزی را که می فهمیم علم است. معنای علم چیست؟ 
روزی خدمت علامه طباطبایی رفتم و در مورد ایه قران که می فرماید 
عالم خوف و خشیت الهی دارد. سوال کردم. گفتم که من در اول طلبگی 
,در هنگام نماز حال خوبی داشتم و گریه می کردم .الان سوادم زیاد شده 
است ولی سر نماز حواسم پرت است. بسن آنر. ابه فرانرخه معنایین دازد؟ 
علامه فرمود :معلوم است این چیزهایی که ما می خوانیم علم نیست, این 
اصطلاح علم است نه خود علم . اگر ما علم بخوانيم اشی مان زیاد می 
شود. حضرت علی(ع) می فرماید :میوه علم, عبودیت را زیاد می کند. . پسر 
امام خمینی می گفتند که امام در اول اشک هایش را با دستمال کاغذی 
بعد با پارچه و بعد با حوله پاک می کرد یعنی هر چه به خدا نزدیکتر می شد 
تضرعش بیشتر می شد. مرحوم کوثری می گفت که وقتی من در حسینیه 
جماران روضه می خواندم ,امام می فرمود که در خانه هم برای من یک 
واه بخوان. وقتی من در خانه برای امام روضه می خواندم, امام جور 
دیزی کربه هی کرد کسانی که به خدا وصل شدند اشک شان زیاد شده 
است ولی ما که وصل نشده ایم ,وقتی تعدادی اصطلاحات یاد می گیریم 
فکر می کنیم که دانشمند هستیم. وقتی شما لامپ را روشن می کنید در 
اثر نور لامپ ستاره ها را نمی بینید. نور لامپ جلوی نور ستاره های دیگر 
را می گيرد. 1 تور ستاره ها را بهتر ببینید باید لامپ را 
سف رای دعی کردم و چون روی تخته سیاه سخنرانی می کردم ,در ان 
شهر درخشیدم .جوانی در سخنرانی من حضور داشت و عده ای از ایت 
الله ها هم در جلسه بودند. جوان فریاد زد: حرفهایی که شما امشب به ما 
گفتید اين آیت الله ها عمری است که به ما نگفته بودند. من مانده بودم 
که چه جوابی بدهم. من تخته را پاک کردم و همزمان داشتم فکر می کردم 
که بین این جوان احساساتی و آیت الله ها چه بگویم. از خدا کمک خواستم 
, گفتم: این صحبتی که جوان می کند مثل این است که فردی به لوستر 


بگوید که درود بر توشيشه ,برقی که تو به ما می دهی یک عمر است که 
آهن های سقف به ما نداده ادن زنده باد شيشه ( شيشه وصل به آهن 
است)من که این درس ها را به شما می دهم بیتتن همین. آبت الله ها 
درس خوانده ام. این آیت الله ها مثل آهن درون سقف هستند که مشخص 
نیست و شما من را می بینی که برق می دهم و بّه به می گویی. در قرآن 
داریم اگر کار خوبی کردی کار از خداست و اگر کار بدی کردیر , کار از 
خودت است. کره ی زمین هم دور خودش و هم دور خورشید می گردد, هر 

جا که نور دارد از خورشید است و هر جا که نور ندارد از خودش است. 1 
اقای بهشتی پرسیدم که شما به جوانان المان چه می گفتید؟ من می 
خواهم برای جوانان کاشان صحبت کنم. عده ای که در اتاق بودند خندیدند. 
من فکر کردم که صحبت من بیهوده بود. ایت الله بهشتی فرمود: خنده ی 
آقایان بیهوده بود. سوال ایشان به جا بود. نیازهای جوانان همه ی دنیا یکی 
است. شما در تبلیغ دو کار بکنید "خرافاتی که قاطی اسلام شده است را 
جدا کنید ۰(یکی از عواملی که انسان را از دین زده می کند خرافات است. 
خرافات مثل این است که مگسی در آب بیفتد و کسی این آب را نخورد با 
اتکه یارب ات توارد) سمل مسمانا ترا از اسلا جدا کید بفنی. اک 
قی: کوانید: دروغ بد است این حرف اسلام است و ممکن است که عده ای 
از مسلمانان دروع بگویند که این ربطی به اسلام ندارد. ممکن است که 
عده ای ادعای اسلام یکنند ولی هیچ یک از کارهایشان اسلامی نباشد. ما 
باید..خط مان زا از قران و اهل بیت بگيريم. شحو کزان اتشت. پس عمل 
نان حرافا شا اسااه مرن ار سوال - صفحه 243 قرآن کریم 
با پوض تفرانه پات فرمی ی ند تما مین وتنام فریور 
این فرد مثل کلاغ نوک می زند. بعضی از حیوانات انسان را نجات داده اند. 
هابیل برادرش را بر اساس خاک کردن کلاغ دفن کرد. عنکبوت پیامبر را 
حفظ کرد و هدهد یک سفر کرد و عده ای را مسلمان کرد. در این صفحه 
داریم که حضرت یعقوب به فرزندانش گفت که اگر وارد شهر می شوید از 
درهای مختلف وارد بشوید. یعنی برای جذب یوسف باید از چند راه بروند. 
ایا ما برای جذب بوسف ها در خیابان می توانیم از یک راه برویم؟ خیر, باید 
از راه های مختلف برویم . بعضی ها از راه شعر, فیلم, گفتگو و میهمانی 
جذب می شوند. الان دشمنان ما از هر راهی وارد می شوند از راه جنسی 
,وام دادن, راه انداختن مراکز تفریحی و ... اینکه سازمان صدا| و سیما 
شبکه های تخصصی درست کرده است خیلی خوب است. پدر داروین هم 
پزشک بود و هم کشیش .داروین در هر دو رشته شکست خورد ولی در 
علوم طبیعی درخشید. گاهی انسان در شغلی شکست می خورد ولی اگر 
شغلش را عوض کند پیشرفت می کند. بعضی ها فکر می کنند که اگر 
فرزندشان را تنبیه کنند تربیت می شود و بعضی فکر می کنند که اگر به 


فرزندشان پول بدهند تربیت می شود. پس ما باید راه را پیدا کنیم. خدایا 
به آبروی امام حسن عسگری(ع) و امام زمان(عج) به ما توفیق بده که حق 
را درست بشناسیم و خالصانه از ان پیروی کنیم و در فهم حق و باطل ما 
را به خودمان واگذار نکن : 


91-089 


سوال - اگر کسی بنده ی خوب خدا شد , آیا باز هم مورد امتحان و ابتلای 
الهی قرار می گیرد؟ پاسخ - بعضی ها فکر می کنند حالا که انسان خوبی 
شده اند دیگر نباید مشکل داشته باشند. در حالیکه این طور نیست زیرا 
پیامبر فرد بسیار خوبی بود ولی مشکل ایشان هم از همه بیشتر بود. مثلا 
نمی توانیم بگوییم حالا که در مسجد هستیم سرما نمی خوریم زیرا ممکن 
است که زمستان باشد و انسان در مسجد سرما بخورد. بنا نیست که اگر 
مکانی مقدس شد گرفتار گرما و سرما نشود. به پیامبر می گفتند که ما 
ایمان نمی آوریم مگر اینکه در کم آبی ,چشمه ی آب دربیاوری با می گفتند 
که اگر خانه ی طلائی داشته باشی ایمان می آوریم یا می گفتند که به 
آسمان برو. البته در داستان معراج این اتفاق افتد یا می گفتند که کرات 
اتتما ترا مهم نز ید فردی کشتی گیر بود و به پیامبر گفت که اگر شما 
پیامبر هستی بیا با من کشتی بگیر. اگر مرا زمین زدی به تو ایمان می 
آورم. نبوت یعنی حرف منطقی زدن و دعوت به حق و این ربطی به کشتی 
ندارد. مثل اینکه به من بگویند که اگر معلم خوبی هستی برای من یک کت 
بدوز. این دو مطلب بهم ربطی ندارد .گاهی ما مطالب را با هم قاطی می 
کنیم و توقعات بیجا داریم. افرادی هستند که نمی دانند دنیا دار امتحان 
أستحت: ,رذن فران خدهد بیست ابه در عفرد افتخان: داریم.: دازيم که همه: باید 
امتحان بدهند. حتی خدا حضرت ابراهیم را به چند حادثه امتحان کرد. 
بعضی می گویند که مگر خدا نمی داند که ما چکاره هستیم پس چرا ما را 
است .حضرت علی (ع) در نهح البلاغه می فرماید: خدا ما را امتحان می 
کند تا بر اساس کاری که می کنیم مزد و یاداش بگيريم. مثلا شما می دانید 
که این فرد بنا است ولی به او پول نمی دهید زیرا شما براساس کاری که 
آن فت مه فا رفن کند ول صو هید پس ما صرف دانستن شغل 
کسی به او مزد نمی دهیم بلکه براساس کاری که برای ما می کند مزد 
می دهیم. پس ما هم باید کاری بکنیم تا خداوند به ما مزد بدهد. ابزار 
امتحان چیست ؟ قران می فرماید: هر شر و خیری سبب امتحان است. 
ی و ی ی و 
است. انسان باید ظرفیتی داشته باشد که دادن ها و گرفتن ها در او اثری 
نداشته باشد مثل کارمندان بانک که ممکن است روزانه میلیون ها تومان 
پول به مردم بدهد یا بگیرد ولی برایشان تفاوتی نکند. در قرآن داریم که 
وقتی به تو نعمت دادند خیلی خوشحال نشو و وقتی نعمت را از تو گرفتند 
خیلی ناراحت نشو . مردم در مقابل امتحان چند دسته هستند: عده ای 


هستند که در مقابل امتحان جیغ می زنند ,عده ای هستند که صبر می کنند 
و عده ای هستند که به سراغ سختی ها می روند .وقتی بچه پیاز را گاز می 
زند جیغ می زند و وقتی بچه بزرگتر می شود, پیاز می خرد. حقیقت پیاز 
یکی است منتها در نگاه بچه , پیاز تلخ است و در نگاه بزرگتر خوب است 
.«بعضی ها در این تلخی ها رشد می کنند. درختانی که اب کمتر مصرف می 
کنند چوب شان سخت تر است . بعضی ها فکر می کنند که حالا که بنده ی 
خوب هستند نباید تلخی ببینند و می گویند که طرف این همه عبادت کرد 
ولی به سختی دچار شد., این فکر اشتباه است زرا پیامبر همه در سختی 
بودند و رشد کردند. ممکن است که کسی درس بخواند ولی در کنکور 
و ی .دادن ها یا 
ندادن ها دلیل بر قهر بودن خداوند با ما نیست. دلیل اصلی خودمان 
ی سین بعضی وقتی وضع شان خوب است می گویند که 

به ما اکرام کرده است یعنی اگر کار به نفع آنها شد کار را خوب می 
1 نشد می گویند که کار بدی است «خدا می 
فرماید :این طور نیست .سال گذشته به تو دادیم ولی به تیم ندادی و 
امسال خشک سالی شد. ما نباید مطمئن باشیم که اگر تجارت کردیم حتما 
سود خواهیم برد يا اگر دخترمان را به یک فرد پولدار دادیم ,خوشبخت 
خواهد شد. زیرا ممکن است که این فرد ورشکست بشود و فردی فقیری 
که تضا چهه ا هوشر تدادیه و لدار شود در فان داریم که بعضی ها که 
خی ری تن جه‌حایی نمی رسد و بعضی ها زندگی معمولی دارند 
ولی به جایی می رسند. خدا می خواهد بگوید که همه چیز به زرنگی نیست 
زیرا من ( خدا)هم هستم. اگر قرار باشد که ما هر کاری را بکنیم پس خدا 
چه می شود؟ جوانی به من گفت که دختری سراغ داری که صددرصد خوب 
باشد. من گفتم :اگر کسی صددرصد خوب باشد باید خدا را از خدایی 
بیندازد. ممکن است که خدا خوب را هم بد کند يا تلخ را هم شیرین کند. 
ممکن است که غوره ی ترش شیرین بشود. در ضمن قضاوت های ما 
خیلی درست نیست. لیموشیرین در نظر ما شیرین است ولی لحظه ای بعد 
تلخ می شود ولی لیموترش از نظر ما ترش است ولی مدت زیادی در 
شيشه می ماند. در قرآن داریم که یکسری حساب ها دست شماست ولی 
یکسری حساب ها دست شما نیست. خدا می فرماید که گاهی کار از 
دست فرشته ها هم در می رود. پس همه ی شرها و خیرها امتحان است. 
روایت داریم : اگر سه چیز نبود بشر سرکشی می کرد: فقر, مرگ و 
بیماری. گاهی باید این اتفاقات بیفتد تا بشر تنظیم بشود. گاهی اوقات 
انسان مفرور می شود و فکر می کند که چون درس خوانده است در 
کنکور قبول می شود , ممکن است که شما بخواهید ولی خدا نخواهد. 
فتفال ‏ ابادماسر ای »رش خودمان باب متتظی باشتم نا سخبی» نتم با اینکه 


از خدا بخواهیم که با نوازش زمینه ی رشد ما را فراهم بکند؟ پاسخ - این 
دست خداست. خداوند افرادی را از راه رفاه امتحان می کند و افرادی را 
هم از راه بلا امتحان می کند. ما نمی دانیم که خداوند برای ما عدامیی را 
در نظر گرفته است. ما علم غیب نداریم. حضرت امیر از عاقبتش خبر 
هستم؟ انسان نمی داند که چه اتفاقی می افتد. از سلمان فارسی 
پرسیدند که ریش تو بهتر است یا دم سگ ؟(می خواستند او را تحقیر 
کنند)او گفت: نمی دانم. هر کدام از ما که از پل صراط رد بشویم. ما نباید 
به ماشین شیکی که تند می رود حسرت بخوریم ,باید ببینیم که آیا به مقصد 
می رسد يا خیر. یکی از دلایلی که خداوند مزد و کیفر را برای قیامت 
گذاشته است همین است. ما نمی دانیم که کتاب الفدیر در چه کسانی اثر 
می گذارد , ما باید تا قیامت صبر کنیم تا اهمیت این کتاب مشخص بشود. 
فردی که هروئین را درست کرده است مجازاتش فقط مرگ نیست زیرا 
ممکن است که در اینده عده ی زیادی بخاطر این مواد بمیرند یا فلج 
بشوند, باید قیامتی باشد تا در آنجا کیفر بشود. پس باید قیامتی باشد تا ما 
کارها را در آخر دنیا حساب کنیم. آیت الله بروجردی کتابی را تقریظ کرده 
بودند ی نوشته بودند که این کتابی خوبی ای ان 
۳ ازتا ن کنتد ینعی اتونشهن ۱ 
فهمندق فطالت: ان خیست ولی هن نمی دانم کف در اینده این فحله. خه 
چیزی را چاپ می کند. یعنی نمی دانم شماره ی بعد مجله خوب است يا نه 
,خداوند در قرآن می فرماید که شاید رستگار بشوید یعنی مطمئن نباشید. 
امام صادق(ع) می فرماید: هر کس خودش را از دیگری بهتر ببیند مستکبر 
است. فردی تعجب کرد و گفت که بالاخره یک فرد نماز خوان خودش را 
بهتر از فرد بی نماز می داند. او پرسید که من منظور شما چیست ؟ امام 
داستان ساحران فرعون را گفت. خدا می فرماید: فرعون ساحران زیادی 
داشت و تصمیم گرفتند که در چاشت (صیح), در وسط شهر و روز عید که 
همه تعطیل هستند با موسی رقابت کنند . آنها همه برنامه ها را تنظیم 
دهی ی :بله احاره می ده که سا مد فریای ناد ساحران 
سحرهایشان را انجام دادند و عصای موسی مار شد و همه ی وسایل 
ساحران را بلعید. قرآن می فرماید: ساحران سجده کردند و به موسی 
اتمان: آوزدند: فرگون کفت که. شا بدون. اجارم.ی.من.ابهان آورده اید , 
پس دست و پای شما را ضربدری قطع می کنم و به درحت آویزان می 
کت نها کشتند کهنه کمن ‌تنسستی هکنیا دورو بسن کشت سسن آنشان 
کسی است که در یک ساعت قبل برای یک سکه کاری انجام می دهد و در 


یگساعت بعد مق گویده که نو کوچک هلنتتی ههد بزرک است: پس در 
خز فمک اش ها کی نع او و خی تاو ند ی 
که الان در راه مستقیم هستم ولی من از فردا خبر ندارم. خیلی ها در غدیر 
خم بودند ولی بعد بر روی علی شمشیر کشیدند. هیچکس نمی تواند به 
خودش مطمئن باشد. از آیت الله گلیایگانی پرسیدند که اگر شما یک دعای 
مستجاب داشته باشید چه دعایی می کنید؟ ایشان فرمود: خدا عاقبت ما را 
به خیر کند. یوسف گفت: خدایا مرا مسلمان بمیران. یعنی یوسف هم برای 
عاقبت خودش دعا می کرد. سوال - ایا ما می توانیم از خدا تقاضا کنیم که 
ما را به امتحانات سخت مبتلا نکند؟ پاسخ کر که 
مرا محتاج به خلق نکن ,پیامبر فرمود که اين دعا مستجاب نمی شود.زیرا 
انسان اجتماعی است و به مردم نیاز دارد. ما باید بگوییم :خدایا مرا گرفتار 
انسان های بد و نااهل نکن. امتحان قطعی است. ما می توانیم دعا کنیم 
که خدایا ایمانی به من بدهد تا در امتحانات موفق بشویم. افراد کم طاقت 
باید به دیگران نگاه کنند. و کسانی که امتحانات سختی داده اند را الگو 
قرار بدهند. یک بار امام را به ترکیه تبعید کردند و پلیس ترکیه می خواست 
امام را بترساند, امام را به محلی بردند و گفتند که در این محل بیش از 
کها رد تمس از غلها که غاد ووت ضخت کرت دیا اعدا کروه اند 
امام فرمود: ای کاش ما هم در ایران طوری قیام کرده بودیم که اعدام می 
شدیم. روزی در قم برف سنگینی آمد و شاگردان موسسه علمیه قم آیت 
الله حائثری فکر کردند که استاد افزند نضی ایه ولی وقتی به کلاس آفدند 
دیدند که استاد در کلاس نشسته است و فرمود همان طور که بازار و 
مراکز دیگر تعطیل نیست درس هم نباید تعطیل باشد. 0 
فرماید که دیگران هم مقاومت کردند. دو قران؛داریم که‌به مریم وابراهیم 
هم نگاه کن یعنی پیشینیان هم مشکلاتی داشته اند. کسانی که مورد 
امتحان قرار می گیرند اجر دارند و کسانی که صبر را پیشه می کنند خدا 

به انها سلام و درود می فرستد. کسانی که در رفاه هستند و صدقه می 
دهته اسان های‌جوب ,هشن مسامد به نها ساام من کرد ول کساسن 
که در فقر و تلخی ها انسان های خوب باشند, خدا به. آنها سلام. می 
فرستد. سوال - صفحه 250 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این 
صفحه داریم :همانا خداوند سرنوشت شما را تغییر نمی دهد مر اینکه 
می رود و اگر بگوییم درود بر شاه ,شاه می ماند. اگر ما ارزان فروشی 
کنیم اعتبار کسب می کنیم و اگر گرانفروشی کنیم اعتبارمان را از دست 
می دهیم . بیشتر سرنوشت ها دست خودمان است . البته بعضی چیزها 
دست ما نیست ملثلا قيافه ی ما دست خداست یعنی ما در افرینش اختیار 


نداریم ولی ما می توانیم تولید کار و راه خودمان را عوض کنیم. اگر شما 
محبت کنید مردم شما را دوست دارند و اگر بداخلاقی کنید مردم از شما 
دوری می کنند. خدا به پیامبر می فرماید که اگر خشن بودی همه مردم از 
تو فرار می کردند. پس اعمال ما مربوط به خودمان است . دعا وقتی 
مستحاب می شود که شرایطش باشد. فرد لقمه ی حرام می خورد , پس 
دعایش مستجاب نمی شود. دعاباید به نفع دو طرف باشد. مثلا کسی دعا 
می کند که با فلانی ازدواج کند آیا ازدواج به نفع طرف مقابل هم هست یا 
خیر. ما منافع خودمان را در نظر می گیریم و حساب جمع را نمی کنیم. 
روایت داریم که اگر کسی در خانه بنشیند و اهل تلاش نباشد و دعا کند 
,«دعایش مستجاب نمی شود. امام رضا (ع) می فرماید: اگر مردم زیبایی 
دین را بچشند, پیرو دین می شوند. ما فژم عفر انس | تخشانده ایم .اه 
درس برای بچه جاذبه ندارد. گاهی ما به بچه ی کوچک اطلاعاتی می دهیم 
که به درد بچه نمی خورد. ما بد معرفی می کنیم. اگر مادر به سینه اش 
فلفل بمالد بچه شیر را نمی خورد. ما به دین فلفل می زنیم. گاهی جلسات 
ما خشک و طولانی است . اسلام فرموده است که ما می توانیم در بین 
نماز جماعت ,نیت فرادا بکنیم. در نماز اسلام به ما ازادی داده است ولی 
ما بین نماز مردم را گروگان می گیریم. ما باید دو نماز را با هم بخوانیم 
اگر سخنرانی حرفه ای, مفید کوتاه, شیرین و با نشاط بااشد 
حرف هایش عمل کند و در جای خودش صحبت کند, مردم رو به سوی دین 
خواهند آورد. ما باید ببینیم که برای هر گروه چه صحیت هایی بکنیم. ما در 
اگر دین را بد معرفی کنند, مردم از دین زده می شوند. هر چه می شنوید 
و می خوانید باید چهار شرط داشته باشد: واجب باشد يا مستحب ؛مشکل 
فرد را حل کند يا جامعه را . اگر درسی جاذبه ندارد نباید آنرا گردن مردم 
ببتدازیم . خدابا به آیزوی مخمد و آل. مخفد. به.ما تخفیق بدم که شنیرینن 
دین ,علم, خدمت به مردم و تقوا را بچشیم. 
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هواء هوای لطیفی ست طراوت است و ترنم و شبنم است و شقایق, هوای 
همهمه دارند ابر و تندر و باران, هوای زمزمه دارند بید و باد و بنفشه و من 
هوای تو را دارم. سوال- گاهی در زندگی احساس یاس و ناامیدی می 
کنیم, ريشه ی این یاس و ناامیدی در چیست؟ از نظر اسلام درمان آن 
چگونه است ؟ پاسخ - اهمیت گناه یأاس ,درمان و ريشه ی آن بجت 
مفصلی دارد. کر یر ها باس انم آفتیت: منتها آتش بعضی چیزها را می 

سوزاند و بعضی چیزها را نمی سوزاند ۹ 
نمی سوزد ولی پنبه می سوزد. یاس همه چیز انسان را می سوزاند. اگر 
انسان نابغه. تاجر يا خلبان يا در هر شغلی که باشد و یاس بر او حاکم 
بشود, همه چیزش می سوزد. پس یاس آتشی است که همه چیز را می 
سوزاند. بانتن, مرگ همه ی ترقی هاست. از نگاه قرآن دو تعبیر در مورد 
نانتره وود زارد خدا می فرماید که جز کفار و منحرفین کسی ناامید نمی 
شود. کفا ر کسانی هستند که دین ندارند و منحرفین کسانی هستند که از 
نظر اعتقادی کج مي روند. پس اگر کسی مأّیوس شد معلوم می شود که 
از نظر ایمانی کم آورده است. در قرآن کلمه ی عسر» دوازده بار اجه 
ولی کلمه ی یُسر, سی و شش بار آمده است .در قران داریم :همانا با هر 
سختی آسانی است و هر با آسانی سختی است و در آیه ی دیگر داریم 
بفودق, قمم: ای فد از شختی. اشانتی نفتی. در هر ننایی شسته تا فراخی 
وجود دارد. حضرت امیرالمومنین می فرماید: قبل و بعد هر چیزی و با هر 
چیزی, خدا را می بینم. در قرآن دو نوع گناه داریم :کبیره و صغیره. خدا| 
می فرماید: اگر شما از گناهان بزرگ دوری کنید, گناهان کوچک را می 

بخشم. شهید دستغیب کتابی بنام گناهان کبیره دارد. همه ی کتاب ها با 
گناه کبیره را یأس می نامند. زرا باس خطرنا ی اشت: بانین سر :| تشاییت 
است .۰فردی که ما نون است ممکن است که نفس بکشد ولی مرده 
است. در زمان طاغوت همه می گفتند که کسی حریف شاه نمی شود زیرا 
شاه قوای مسلح دارد و با امریکا دست دارد. بعضی می گفتند که نمی 
شود شاه را از مملکت بیرون کرد. امام آمد و گفت که شاه باید برود و 
امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. یعنی یک انسان امیدوار امد و همه ی 
مرده ها را زنده کرد. وقتی مطهری را شهید کردند همه ی بهت زده شدند 
ولی امام فرمود :بکشید ما را ,ما زنده تر می شویم. وقتی امام به ترکیه 
تبعید شد. مسئولین امنیت ترکیه خواستند امام را بترسانند.امام را به 
میدانی بردند و گفتند که چهل نفر از علمای ترکیه که در مورد دولت حرف 
می زدند ,در اين محل اعدام شده اند. امام فرمود: ما هم باید در ایران 


کاری بکنیم که شهید بشویم. قران می فرماید: بعضی ها شایع می کردند 
که دشمنان علیه شما جمع شده اند ولی ایمان انها زیادتر می شد. اقایی 
به گداپی پول داد و فردی به او گفت به این گدا پول ند هید زیرا| معتاد 
است. آن آقا برگشت و مقدار دیگری پول:به کدا داد و گفت: چون معتاد 
است خرح او بیشتر است. ما باید دشمن را مأیوس کنیم. مقام معظم 
رهبری فرموده اند که الان هدف دشمن مایوس کردن مردم است. کسی 
که مایوس است خدا را نشناخته است. در قران ایاتی داریم که می فرماید 
:دست خدا بسته نیست. فردی بچه دار نمی شود و ناامید است و می گوید 
که از من گذشته که بچه دار بشوم. خدا| در قوان فت. فر ماید به زکریا( 
پیرمرد) بچه دادیم. پس چرا شما مایوس هستیم؟ مثلا خانمی فرزند بتیم 
دارد و می گوید که بچه های من به جایی نمی رسند درحالیکه این طور 
نیست .کتابی داریم در مورد یتیم هایی که معروف شده اند. امام خمینی و 
شهید رجایی یتیم بودند .بسیاری از مراجع تقلید مثل آیت الله گلیایگانی 
ینیم بودند. پس نمی توان گفت که چون پدر من مرده است من به جایی 
نمی رسم. . اگر خدا بخواهد کاری را بکند به پدر شما کاری ندارد. شن های 
طبس,: امریکایی ها را سرنگون کردند. بعضی ها می گویند که دست خدا 
تشه آشسنت :و فر ان ار این فطالب شبحانت مین کند: وقتی شما دعا می کنید 
نباید بگویید که خدایا به من پول بده تا به مکه بروم. شما باید بگویید خدایا 
مکه را نصیب من بفرما. ما باید بگوییم که خدایا به ما سلامتی بده نه اينکه 
بگوییم خدا پول بده تا کباب بخورم که سلامت باشم. خیلی از مردم هستند 
که نان خالی می خورند ولی سلامت هستند. البته ما نمی خواهیم منکر 
ابزار بشویم ولی می خواهیم بگوییم که دست خدا باز است. حاج احمد اقا 
خمینی می فرمود که پدرم بیشتر از دویست جلد کتاب نداشت. امام با 
دویست جلد کتاب, دنیا را تکان داد. گاهی ما چند هزار جلد کتاب داریم 
می تواند با برگ 9 نماز 2 .«دست خدا دز انزار مادی نیست 
البته ابزا ر اثر دارد و ما منکر آن نیستم. روایت داریم که ار نان نبود اتعش 
توانستیم 99 بگیریم و نماز بخوانیم اقب زیربنا نیست ولی یکی از 
ور تنم کی ها ۱ دوست 0( و پولدار 
منفور داریم. فردی ترشی فروش بود ولی بقدری انسان خوبی بود که 
وقتی از دنیا رفت؛ , عده ی زیادی در تشییع جنازه ی او شرکت کردند. پول 
مجبوبیت نمی آورد: اگر امکاناتی از دست ما رفت ,نباید مایونز: بشویم و 
بگوییم که بدبخت شدیم. ما نباید به خدا سوءظن ببریم. بعضی ها بخاطر 
ازدواج کنید وضع تان خوب می شود. خدا| در چند جا گفته است که وضع 


تان را خوب می کنم, خدا به مردم مکه گفته است که وضع تان را خوب 
می کنم. مسلمانان برای خدا و کفار هم برای بت ها دور خانه ی کعبه 
طواف می کردند. کار به جایی رسید که کفار لخت طواف می کردند و آیه 
نازل شد که مکه برای مسلمانان است و مشرکین نجس هستند و از سال 
دیگر اجازه ی ورود به مکه را ندارند. بازاری های مکه فکر کردند که سال 
دیگر مشتری هایشان کم می شود. آیه نازل شد: اخر.از فقر .هی ترشسید 
بزودی پولدار خواهید شد . روایت داریم که اگر کسی از ترس خرجی 
ازدواج نکند به خدا سوء ظن دارد.یعنی فرد می گوید که اگر من تنها باشم 
خدا می تواند روزی مرا بدهد ولی اگر دو نفر بشویم خدا نمی تواند روزی 
بدهد و اين سوءظن به خداست. کسی که ناامید می شود یعنی می گوید 
که خدا قح انمره تواند کاری بکند. پس این فرد به قدرت و کرم خدا| 
سوءظن دارد. ما باید 2 مشکلات مردم را حل کنیم و فردا از خدا 
بخواهیم که مشکلات ما را حل کند. ما باید با خدا معامله کنیم. اگر در 
موردی به مردم گشایش برسانید و کار آنها را راه بیاندازید خدا هم کار 
شما را راه می اندازد. خدا می فرماید: اگر کسی وارد اتاقی شد و با 
اشاره دنبال جایی می گشت , برای او جا باز کنید. در این صورت .من 
برای هميشه برای شما راه را باز می کنم. یعنی خدا فکر, روج ,نسل و .. 

تو را باز می کند. اگر ما یک راه باز کنیم, دا ار ها ار و 
کند. به من گفتند که یادداشتهایت را به کسی نده يا آنها را سی دی کن و 
روی آن قفل بگذار يا اينکه پای تخته درس دادن قرآن را ثبت کن تا دیگر 
کسی مثل شما پای تخته نرود. زیرا اگر مطلب هایت را به دیگران بدهی , 
خودت مطلب نخواهی داشت. بعضی ها کارهایی را ارس ره 
می گویند که دست زیاد می شود. این افراد مشکل ایمانی دارد. اسلام 
گفته که فرزندان تان را نکشید زیرا خداوند بخاطر آنها به شما روزی می 
دهد. فرزندان کوچک حق های زیادی برگردن مادرشان دارند. فرزند به 
مادر. ارامش می. دهد و با هیچ چیزی تمی توان -خلا فرزند نذاشتن را بر 
کرد. فرزند باعث مدیریت و برنامه ریزی مادر می شود. فرزند روح مادر 
را لطیف می کند. مثلا می گویند که خدا دیگر مرا نمی بخشد زیرا من توبه 
ام را شکسته ام. کسی که توبه می کند به أو تاتب: هی. کهتتد:ولی: کف 
که توبه می کند ۳۳ می شکند تاره توبه می کند به او تواب می 
گویند. خداوند می من توابین را دوست دارم. در قرآن داریم که 
خدا توبه را قبول می کند, در جای دیگر داریم که روش توبه را قبول می 
کند و در جای دیگر داریم که توبه کنندگان را دوست دارد. پس ما نباید از 
اضل خداه درس توا ما وس نم دختری که ازدواج می کند روزی اش 
قطع نمی شود زیرا فقط مکان دخترعوض می شود ولی رزقش قطع نمی 
شود. روایت داریم که فقیه کسی است که نه مردم را مغرور و نه مردم را 


خوانند پیشرفت بیشتری کرده اند؟ زیرا قران می فرماید که نماز بخوانید 
و یاد بگیرید , ما نماز خواندن را | نجام می دهیم ولی درس نمی خوانیم. 
اگر کسی چرخ جلو را باد کند ولی چرخ عقب باد نداشته باشد چرخ حرکت 
نمی کند. عبادت خاصیت خودش را دارد و تحصیلات و تلاش هم اثر خودش 
را دارد. باید خوف و رجاء با هم باشد. یعنی باید آنقدر از خدا بترسیم که 
اگر یک گناه هم کرده باشیم ناراحت باشیم و از طرفی باید آنقدر به خدا 
امید داشته باشیم که اگر گناهان زیادی داشته باشیم باز هم ناامید ِِ 
گاهی یک گناه انسان را نابود می کند. پس نباید مغرور بشویم و بگوییم که 

یک گناه که چیزی نیست. سوال - آیا مشکلات اقتصادی هم به سوء ظن به 
خدا برمی گردد؟ پاسخ - اگر ما دین داشته باشیم بیشتر مشکلات مان حل 
می شود. البته در سایه ی تلاش ,تدبیر و تحصیل .بیش استرس ها و یاس 
ها بخاطر مشکل ایمانی است. اگر بدانیم هستی حساب و کتاب دارد. حتی 
قطرات باران و دانه های شن شماره دارد. انسان هدفمند است و با مرگ 
از بین نمی رود. همه ی کارهای انسان زیرنظر است ,خدا بخشنده است و 
فدرتبی تهایی دای :اقا باعت رامش انشان مت شون اهر انسان بداند 
که در میهمانی غذا خوب تهیه شده است , صاحبخانه او را دوست دارد, 
مها نها فد فیخته: و باء کمال. هسستدران میتی با نها لت می: پرد و 
صاحبخانه از غذا خوردن لذت می برد. این میهمانی دلچسب خواهد بود. اما 
اگر کسی را بصورت غير منتظره به میهمانی ببرند او نمی داند که 
صاحبخانه کیست و ... بنابراین می گوید که من بصورت تصادفی به این دنیا 
امده ام و حساب ,کتاب و هدفی در کار نیست. خدا می فرماید :عمل هیچ 
کسی چه زن چه مرد را ضایع نمی کنیم. پس با نگاه الهی زندگی شیرین 
است. سوال- صفحه 257 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این 
صفحه داریم: خدایا تو وکیل ما باش .خدا خوب وکیلی است. البته ما باید 
تلاش کنیم و فکرمان را بکار بیندازیم. فردی می گفت که خانمی سراغ 
دارید که صددرصد خوب باشد. گفتم: اگر خانمی صد درصد خوب باشد 
,باید خدا را از خدایی بیندازيم و توکل نکنیم. ممکن است که ما همه ی 
برنامه ریزی ها را انجام بدهیم ولی چیز دیگری مقدر باشد. فردی می 
گفت که هر کسی غصه ای دارد, اگر غصه ها را از مردم بگیریم و همه را 
در یک میدانی بريزیم و به مردم بگوییم که هر غصه ای می خواهید 
بردارید, مردم با دیدن غصه های مختلف. باز همان غصه ی خودشان را 
برمی دارند. حضرت امیر می فرماید: دنیا بدون عصه نیست. خدا| می 
فرماید که وقتی به بلا می رسید مایوس نشوید. ما در ماه رمضان 28 شب 
سحری می خوریم ولی اگر دو شب سحر نخوریم, به همه می گوییم که 
سحر خواب مانده ایم. بیست و هشت شب سحری خوردن به چشم ما 


نمی اید ولی دو شب سحری نخوردن به چشم ما می آید. ما منفی های 
دیگران یا خودمان را می بینیم. جوان فکر می کند که اگر در کنکور قبول 
نشد. روز گارش سیاه است ولی این طور نیست. مگر تمام کسانی که به 
دانشگاه رفته اند غصه ندارند ؟یا تمام کسانی که کنکور قبول نشده اند 
بدبخت هستند؟ افرادی هستند که تحصیلات عالیه دارند ولی مشکلات 
متعددی دارند. خداوند باید برای انسان خیر مقدر کند. تاجرها غصه هایی 
دارند که فقرا چنین غصه هایی ندارند. نوع غصه ها متفاوت است. ما باید 
ویژگی ها مثبت و منفی را با هم ببینیم. هر کس مشکل خاص خودش را 
داز ‌پولدار‌ها قم-می مر نو و امازی-دن دشسته پبست: که پولداز ها دنر از 
فقرا می ميرند. خدا با تار عنکبوت پیامبر را حفظ می کند ,کلاغ را معلم 
بشر می کند, به مریم بی شوهر بچه می دهد, پس خدا را باور کنیم. و 
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ما را گرفتار یأس نکن و ما را از بن بست حفظ کن. 
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سوال - در مورد دید و بازدید ایام عید و صله ی رحم توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - در مورد چهارشنبه ی آخر( چهارشنبه سوری )باید بگویم که نیروی 
انتظامی گزارش داده است که هنوز چهارشنبه سوری شروع نشده است 
چندتن بخاطر ساخت مواد محترقه زخمی شده اند. چرا ما باید به پیشواز 
مرگ برویم؟ با اين کارها عید را تلخ نکنیم. هر کس آرزویی دارد و ما نباید 
با ایجاد سر و صدا داز دیگران سلب رامش کنیم. جایز نیست شسنتی, اجبا 
بشود که در آن دلهره و ترس باشد. شادی ها خاید هفراه با ترش هدحشت 
باشد .ما سال گذشته درچهارشنبه سوری چند تن کشته داشتیم. دید و 
بازدید مسئله ی مهمی است. قرآن می فرماید: اگر کسی صله ی رحم را 
قطع کند, خدا او را لعنت می کند. جایگاه صله ی رحم در قرآن بعد از 
خداست. آیاتی که در آن احسان به پدر و مادر وجود دارد ,در کنار توحید 
است. قرآن می فرماید: بنده ی خدا باشید و به پدر و مادرتان نیکی کنید. 
ذر آبه ذیکز دازیم از خدا برها کنید ه از ارجام.و در آیة دیگر داریم که از 
خدا| سوال می شود و از ارحام هم سوال می شود. صله ی رحم جایگاه 
بالایی دارد. ای را هو وا ی ات 
الله هم باید به مادرش احترام بگذارد. صله ی رحم برکاتی دارد. اگر کسی 
صله ی رحم کند خدا او را دوست دارد و مردم او را دوست دارند و روزی 
و عمرش زیاد می شود. کسی که صله ی رحم انجام می دهد حسایش در 
قیامت آسان می شود, گناهانش پاک می شود و از مرگ های ناهنجار 
نجات پیدا می کند . سوال - آیا 17 ,همان دید و بازدید 
است ؟ پاسخ - حداقل و بستر صله ی رحم. همان دید و بازدید است. صله 
ی رحم از یک سلام شروع می شود تا خرید خانه برای فامیلی که خانه 
ندارد. هر کس وظیفه ای دارد. خدا به پیامبر می فرماید که تو شتر بکش 
زیرا خداوند به او کوثر(فاطمه) داده است. صندوق کمیته ی امداد برای 
افراد خیلی ضعیف(از نظر مالی است) ولی کسی که وضع مالی اش خیلی 
خوب است., باید کمکش هم به تناسب وضع مالی اش باشد. زمانی من با 
مقام رهبری که رئیس جمهور بودند. به کشور پاکستان رفتیم و در انجا 
رسم بود که یازده توپ در کنند و می گفتند که به تناسب شخصیت افراد 
تعداد توپ هایی که می زنند فرق می کند. افراد پولدار اگر مشکل فامیل 
را رفع نکنند به وظیفه شان عمل نکرده اند. و اين کاری نیست که اسلام 
می خواهد. در روایات داریم که با صله ی رحم شهرها آباد می شود. بانگاه 
کردن به اقوام شهر آباد نمی شود. پس پولدارهای فامیل وقتی به روستا 
می روند اگر دیدند که مسجد يا جاده روستا خراب است انرا اباد کنند. 


داریم که بالاترین اعمال, انتظار آقا امام زمان(ع) است. پس انتظار یک 
عمل است نه یک حالت. وقتی شما منتظر میهمان هستید غذا درست می 
کنید و خانه را تمیز می کنید. پس در دید و بازدید ها باید یک اتفاقی بیفتد. 
مثلا گونی, فرش نمی شود ولی چیزی است که نمی گذارد لباس ما خاکی 
بشود ولی اصل فرش نیست. لازم نیست که همه کسانی که می خواهند 
کمک کنند پولدار باشد. یک دانشجو وقتی به میهمانی می رود. می تواند در 
درس ها به بچه های فامیل کمک کند. دانشجو پول ندارد ولی می تواند 
کمک علمی کند. گاهی انسان می تواند از اعتبارش استفاده کند. کچ می 
تواند دو تا آجر را بهم تخاندمدر فران داریه که اگر خودتان پول ندارید 
واسطه گری کنید تا دیگران کمک کنند. سوال - اگر در دید و بازدیدها 
شرایط شرعی رعایت نشود. وظیفه ما چیست ؟ پاسخ - بعضی می گویند 
که ما می خواهیم به صله ی رحم برویم ولی می دانیم که گناه خواهیم کرد 
,بدانید که رفتن به این میهمانی اشعال دارد. ایا فامیل این قدر همدیگر را 
دوست ندارند که یک ساعت میهمانی را به گناه نکشند؟ مثلا فردی که 
شرابخوار است ,می تواند بگوید که من به میهمانی می روم ولی شراب 

نمی خورم. روایت داریم که اگر سر سفره ای شراب باشد حتی اگر شما 
هم نخورید نشستن سر آن سفره حرام است. روایت داریم که اگر شما 
بازی قمار را تشویق کنید که بازار آنها گرم بشود, کار شما حرام است. 
بعضی ها بخاطر سر نکردن روسری ,حاضر هستند که سالها خواهر یا 
پدرشان را نبینند. این پستی است نه روشنفکری. ما باید کاری بکنیم که 
فامیل را از دست ندهیم. باید حریم ها را نگه داشت. در فرودگاه 
کشورهای ارویایی در کلیسا ,محلی را برای نماز مسلمانان گذاشته اند. ما 
باید امکان دید و بازدید را طوری فراهم کنیم که همه بتوانند اين کار را 
انجام بدهند. ممکن است که ما ماشین نداشته باشیم ولی در گارازی 
داریم. زیرا| نیاز است. شما شما برای احتیاط یکی کیسول آتتخن نشانی در 
منزل دارید. ی ی ی 
کشیده نشود. گاهی در سخنرانی ها به خانم های بدحجاب می گویم که 

حجاب را رعایت کنید تا من در هنگام سخنرانی و نگاه کردن به شما راحت 
باشم. جنازه ی یک یهودی را می بردند ,پیامبر به احترام او ایستاد. به 
پیامبر گفتند که او یهودی بود .پیامبر فرمود: بالاخره انسان بوده است 
.گاهی در اتوبوس وقتی می بینید فردی پیر است يا بچه دارد برای او بلند 
شوید حتی اگر او را نمی شناسید. پس در میهمانی ها کاری نکنیم که افراد 
مذهبی زجر بکشند با رابطه را قطع کنند. ما باید افراد را به کار خیر وادار 
کنیم نه اینکه مانع خیر بشویم. فردی که دوست زیادی ندارد فرد بی عرضه 
ای است. نگه داشتن دوست مهم است .ما باید سعی کنیم که همدیگر را با 
محبت جذب کنیم. همه ما مسلمان هستیم ولی تقیدها کمرنگ و پررنگ 


است. پیرمردی می گفت که من در ماشین بغداد نشسته بودم و یک خانم 
بی حجاب کنار من نشست .«می خواستم بلند بشوم ولی جایی نبود که 
بنشینم. خودم را جمع کردم تا به اين خانم نخورم. وقتی می خواستم پول 
کرایه را حساب کنم, شاگرد راننده گفت که این خانم حساب کرده است 
.من تعجب کردم که من پشتم را به اين خانم کردم ولی او کرایه ی مرا 
حساب کرد. من از این خانم تشکن. کر ذم و یشان کفت کد شنما پدر. 
۱ ۱ ۳ ۳ ۳ 
باید بتوانیم با یک برخورد .دیگران را اصلاح کنیم. در دید و بازدید ها فقر 
باید برطرف بشود. در این دید و بازدیدها چه کار مفیدی کرده اید؟ یک 
تحصیل کرده وقتی به میهمانی می رود. می تواند اشکالات درسی دانش 
آموزان.زا حل کند يا بعدا جواب آنزا برایش بیدا کنذ.( مثلا فردی سوال 
دارد که چرا دخترها در سن ثه سالگی به تکلیف می رسند. شما می توانید 
این طور جواب بدهید که صحبت کردن با خدا ارزش است و خداوند این 
ارزش را زودتر برای دخترها قائل شده است و دیگر اينکه خانم ها مقداری 
از عمرشان را نمی توانند نماز خوانند و با زودتر نماز خواندن. کمبود ان 
جبران می شود. يا می پرسند چرا اسلام گفته است که دست دزد را قطع 
کنید. شتما می تواتید جواب انا وال کنید و بکویید که دست هر دزدی: را 
قطع نمی کنند. ترا فطع کرون ایو 26 فرط فخود داتشه بافند 
دزد تفا باید‌ففلی رازبا .کند- مه تفر فاحل آثر آاسس باجد فاتون: یه ورد 
رسیده باشد و . .. ) الان می گویند که یارانه ها را هدفمند کرده اند خوب 
است که تعطیلات هم هدفمند بشوند. آیت الله مجتهد تهرانی وقتی می 
خواست وضو بگیرد 1۳ آنرا پای گلدان می ریخت که آب هد فمند بشود. 
وقتی شما صدقه می دهید به نیت همه ی مردم صدقه بدهید .در نماز من 
وجود ندارد و همه ما است. اسلام دین جمعی است . در چین حتی پیرزن 
هایی که نمی توانند بایستند. روی صندلی می نشینند و به راهنمایی و 
رانندگی( درپارک کردن ماشین ها ) کمک می کنند. در زمان شاه طلبه ها 
را به پادگان بردند. امام خمینی فرمودند که ما دوست داشتیم که به پادگان 
انها تمام طلبه ها را ازاد کردند. ما می توانیم از هر کسی یک استفاده ای 
را اه ره ها ی ۳ 
بازیافت بنفنوند. ایا ما نباید از عمرمان به اندازه ی خرده شيشه: ها و 

مقواها استفاده کنیم ؟چهل سال پیش من طلبه ی جوانی بودم. آیت الله 
مکارم از ما دعوت کرد که در ایام تعطیل می خواهیم تفسیری بنویسیم و 
در این ایام تعطیل 27 جلد تفسیر نمونه نوشته شد که الان به چند زبان 
دنیا ترجمه شده است .ایشان از پاره وقت ها استفاده می کردند. ما باید 
از ثانیه های مان عمرمان استفاده کنیم. بعضی ها افسرده هستند ما باید 


خاطر آنها را شاد کنیم. سوال- صفحه 264 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. 
پاسخ - قرآن می فرماید: ی که واردان نله ناش مت تاره بادانما تاه 
برادر بشوند. الان آخر سال است خوب است که کینه ها را برداریم. روح 
ما باید بزرگ باشد. اگر شما به حق یا ناحق از دست کسی ناراحت هستید 
او را ببخشید. خدا به قلبی که کینه دارد نظر نمی کند. اگر قلب صفا داشته 
باشد خدا به آن نظر می کند. شتخضی نزخ پياهبر آمد.ه گفت: :کهکی به: من 
بکن. حضرت به او گفت که از خانه ات چیزی بفروش تا بی نیاز بشوی, او 
گفت که من سرمایه ای ندارم و فقط یک نمد پاره دارم. پیامبر فرمود: 
فردی این نمد را یک درهم بخرد. فردی نمد را خرید .یک درهم را به فرد 
داد و پیامبر فرمود که یک سر تبر بخر و بیاور. او سر تبر را خرید و اورد. 
یکی از اصحاب هم دسته ی تبر داشت. پیامبر خودش دسته ی تبر را روی 
تبر جاسازی کرد و یک ابزار تولید درست کرد و به او گفت که با اين کار 
کن. ام ای یک کی اه ی سل کر 
سوال > از نگاه دین» آداب میهمانی چیست 1 پاسخ روایت داریم که 
میهمان تا دو شب میهمان است و بعد می شود صاحبخانه . پس شما تا دو 
شب باید از میهمان پذیرایی کنید. روایت داریم که اگر کسی شما را 
ای و اه لا ی 0 ی اگر میهمان خودش آمد با هر 
چه در منزل دارید از او پذیرایی نید. کنید. ولی اگر شما میهمان را دعوت 
کردید خودتان را به زحمت بیندازید. وقتی وارد میهمانی شدید هرجا که 
صاحبخانه گفت ,بنشینید. از میهمان کار نکشید. و به میهمان کار ندهید. 
روایت داریم که علامت نامرد این است که میهمان دعوت کند و به او کار 
بگوید. اگر خودش تمایل به کمک داشت اشکالی ندارد. فردی از امام 
علن(ع) خواشت که یه خانه انتن: برود: امام فرمود به سه شرط به منزل 
تو می ایم: هر چه درخانه داری بخوریم, خودت را به زحمت نیندازی و 
همسرت را هم به سخئی نینداژی . در ضمن ما باید سعی کنیم که نوع 
غذاها را کم کنیم. و ی و ما 

توان مرد. پس ها را ساده تر برگزار کنیم. سعی کنیم در میهمانی 
ها کنام: تکنیغر خانم .ها ه.افابان خدا با هص:باشند: «کییت. و مستخره نکنیم: 
بحث های سیاسی نکنیم. ما در محضر رهبر بودیم و وقتی فردی می 
خواست بحت سیاسی کند رهبر فرمود :الی آخر .در پنج دقیقه ی میهمانی 
یک نکته مذهبی بگویید. من ماهی سرخ را در یک ظرف کوچک دیدم و گفتم 
که چرا این ماهی را در این ظرف انداخته اید که نتواند شنا کند درحالیکه 
خدا این حق را به او داده است ؟ پس يا این ماهی را از سفره حذف کنید 
یا اینکه ظرف تاه را بزرگتر بگیرید. اگر ما حیوان را در فشار قرار 
بدهیم خدا هم ما را در فشار قرار می دهد. خدایا خلاف های سال گذشته 
مارا به لطف و کرمت ببخش و ما را بیامرز. انشاءالله در سال اینده بنده 
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سوال- در مورد سوره کوثر توضیحاتی بفرمایید. پاسخ- کوثر یعنی خیر زیاد, 
کثیر یعنی زیادِ_ ولی کوثر یعنی_ زیادی که برکت دارد. اين سوره جزو سوره 
های کوچک قرآن است و سه آیه بیشتر ندارد. کسانی که اطلاعات ضعیفی 
از دین دارند, وقتی وارد دین می شوند ممکن است که اشتباهاتی انجام 
بدهند. پیامبر فرمود که من از اینده می ترسم که افرادی لقب ها يا اسامی 
را جابجا کنند. اک را ور 
امام رسیدند. ایشان از امام خیلی تجلیل کردند و مرتبه می گفت که جان 
من فدای شما باد. امام فرمود: این حرف ها را نزنید. شاید من اینها را 
باور کنم. یعنی تجلیل هایی که از امام صادق(ع) می کنیم نباید از اقراد 
دیگر بکنیم و مرزها باید حفظ شود. وقتی می خواهیم به حضرت معصومه 
سلام بدهیم اول به تمام پیامبران سلام می دهیم ,بعد به پیامبر و امامان 
تسام هن هم بیعو بم: حضرت معضومه: لام مین نهیم پس باید حدود 
حفظ بشود. وهابی ها به ظاهر آیات قرآن توجه می کنند درحالیکه ما باید 
تم رای قاط تام ۲ اه آنرا بفهمیم. قرآن می فرماید: در کنار 
خدا, صدای احدی نزن. وهابی ها می گویند که چرا شما می گویید: پا 
حسین يا زهرا؟ شما باید بگویید: يا الله. ما می گوییم در قرآن داریم که 
کسی را بعنوان خدا نخواهید. وقتی ما می گوییم :یا حسین؛ حسین را در 
کنار خدا نمی گذاریم. پس کسی باید به سراغ قرآن برود که یک نگاه کلی 
به قرآن داشته باشد. قرآن می فرماید: هر وقت به مسجد می روید زینت 
خودتان زا همراه ببرید. زینت می تواند بهداشت مسجد باشد. در آیه ای 
وقتی به مسجد می روید فرزندتان را با خودتان ببرید يا پولی به فقیر 
بدهید. باید همه ی قران را باهم معنا کرد. گاهی ما باید ایات را در مصداق 
معنی کنیم. وقتی مکه در دست مشرکین بود پیامبر خواست که عمره 
که پیامبر وارد مکه بشود. نزدیک بود که جنگ بشود ولی صلح حدیبیه پیش 
آمد. در بیابان. وقت نماز شد و همه به پیامبر اقتدا کردند. رهبران کفار 
تابحال نماز دسته جمعی ندیده بودند و نقشه ریختند که در نماز بعدی 
وقتی آنها به سجده رفتند همه را بکشند. آیه نازل شد که ای پیامبر در نزد 
دشمن نباید این طور نماز بخوانید. قران می فرماید :وقتی در نزد دشمن 
هستید و خواستید نماز جماعت بخوانید, همه اقتدا نکنند و عده ای شمشیر 
داشته باشند و با شمشیرالله اکبر بگویند و عده ای پست بدهند. ( عده ای 
که اقتدا کرده اند وقتی رکعت اول را خواندند بقیه را خودشان سریع 


بخوانند و نماز را تمام کنند و بجای افرادی که در شیفت هستند بروند و 
ی در رکعت دوم آن عده 
, هم شمشیر و هم کلاه به سر داشته باشند. افرادنظامی علت این کار را 
می دانند. در رکعت اول دشمن وقتی نمازگزاران را با شمشیر می بیند جا 
می خورد و تا رکعت دوم می تواند طراحی جدیدی بریزد, بنابراین گروه 
دومی که به نماز جماعت می ایستند باید حفاظت بیشتری داشته باشند. 
این داستان صلح حدیبیه است ولی این داستان به ما هم ربط پیدا می کند. 
ما باید در جامعه تقسیم کار داشته باشیم. در هنگام نماز مغرب, پدر نماز 
را بخواند و به مغازه برود و پسرش برای نماز عشاء به مسجد برود. الان 
افراد پیر به مسجد می ایند ولی جوانان در مغازه ها هستند. مثلا 
مادرشوهر می تواند یک روز نوه را نگه دارد تا عروس هم به نماز جماعت 
برود. تفسیر نمونه تفسیر خوبی برای فهمیدن است .تفسیر نور هم روان 
است و برای یادگیری مناسب است. اگر ما بخواهیم در قرآن تدبر کنیم 
خودمان نباید وارد بشویم. ما داشتیم افرادی که سواد دینی کمی داشتند و 
اشتباهات بزرگی کردند. خدا می فرماید: یک کتاب مثل قرآن بیاورید. بعد 
می فرماید: ده سوره بیاورید بعد می فرماید: یک سوره کوتاه بیاورید. در 
طول سالها, جنگ ها کردند تا اسلام را بربیندازند ولی اسلام پیش رفت. 
من از سوره کوثر 2 نکته بدست اورده ام . یک فرد عوام فقط نفت را 
می بیند ولی یک مهندس پتروشیمی از این نفت صدها نکته می فهمد. چرا 
در قران فرموده :انا اعطینای الکوثر و نفرموده: انی اعطیناک الکوثر؟ 
وقتی دنیا, دنیای توحید باشد و خداوند مستقیم کار را انجام می دهد می 
فرماید: نی الغفور الرحیم .وقتی کار با واسطه انجام می شود خداوند 
کلمه ی آنا (ما) را بکار می برد مثلا می فرماید: ما اب را فرستادیم. 
خداوند در این سوره می فرماید: ما کوثر را به تو عطا کردیم. خداوند می 
فرماید که قران را اتینا( بخشیدن) کردیم ولی در مورد حضرت زهرا(س) 
می فرماید: اعطینا( بخشیدن). کلمه ی عطا را وقتی بکار می برنند که 
دیگر نمی خواهند آنرا پس بگیرند ولی آتینا را وقتی بکار می برند که می 
توانند آنرا پس بگیرند. خدا| قرآن را بخشید و اگر بخواهد انز پس می 
گیرد. کلمه ک یعنی به تو پیامبر بخشیدیم. در این سوره پنج بار اسم (تو) 
پیامبر امده است. پس می فهمیم که پیامبر خیلی نزد خدا عزیز است. در 
قرآن در مورد صورت ,سینه, کمر .,چشم ها, دستهای پیامبر صحبت کرده 
است. در قرآن بیش از 240 با ر کلمه زبک آدهم است. کوچکترین سوره 
بسور ٩‏ کوثر است و بزرگترین هدیه حضرت زهرا(س) است. پس خدا 
بزرگترین هدیه را در کوچکترین سوره نوشته است. انسان می تواند با یک 
خودکار ارزان قیمت بهترین مقاله ها را بنویسد. می توان با یک مهر کوچک 
بهترین نمازها را خواند. حرف اول را داشتن ماشین و کتابخانه نمی زند 


,حرف اول را اراده می زند. کوثر یعنی خیر زیاد. بعضی می گویند: کوثر 
امت است. قران سه بار می فرماید که اسلام کره ی زمین را فرا خواهد 
گرفت. خدا در آیه دیگر می فرماید: اگر می خواهید بمیرید. بمیرید. ممکن 
است که کوثر مکتب يا شفاعت يا علم باشد. همه ی این معانی درست 
است. خداوند در قران می. فرفاید که دشمن. خه اسر( بی. اولاد): استت: 
پیامبر چند فرزند پسر داشت که در کوچکی مردند. عربها می گفتند که اگر 
کسی پسر نداشته بااشد ابتر است ,دنباله ندارد. و چراغش خاموش می 
شود. خدا در آخرٍ آیه می فرماید که ما به تو کوثر داده ایم و دشمن تو ابتر 
است. آیه آخر, 1 اول را تفسیر می کند. در جای دیگر قرآن داریم :جم 
عسق ,وحی ما با اين حروف است.یعنی نترس ,قرآن ما با این کلمات 
نوشته شده است. آیه ذوم آنه اول را تفسیر می کند. پیامبرفرمود :؛بهودیان 
1 فرقه, مسیحیان 72 فرقه و مسلمانان 73 فرقه شدند ولی یکی از آنها 
اهل نجات هستند. همه ی فرقه ها می گویند که ما اهل نجات هستیم. 
پیامیر فرمود: اهل یت مره منل. کشتی تخات: تسده کشا آنها بانشد 
اهل نجات است. پس کوئر, زهرا است. زیرا با زهرا ,پیامبر دنباله دار می 
شود. فخر رازی از بزرگان اهل سنت است و می گوید که زهرا کوثر است 
زیرا امامان همه از زهرا هستند. شاعرعرب زبان در مورد زهرا می گوید: 
دختر نبوت, مادر امامت و همسر ولایت. حضرت فاطمه خودش , همسرش 
و فرزندانش همه شهید شدند. امام خمینی سید بود, امام در ایران کوثر 
بود. ما الان 600 نماز جمعه داریم و افراد با سواد زیادی داریم .الان دنیا 
روی ما حساب باز می کند و مردم ما از امریکا نمی ترسند. قهرمان عرب 
و عجم سیدنصرالله است. ایشان می گوید که نفس امام موسی صدر به 
من خورده است و امام موسی صدر شاگرد امام خمینی بوده است. او با 
نفس امام قدرتی در مقابل اسرائیل شده است. آیا این کوثر نیست ؟ 
کلمات این سوره در قسمت های دیگر قرآن وجود ندارد. مثلا کلمه ی 
کوثر, شانتک ,وانحر و ابتر در هیچ قسمت فزان وخهه ندارده رصن ابر 
ایه ریتم دارد. نماز ما ریتم و اهنگ دارد. حتی عرب ها, در ریتم 0 
قران مانده اند. هر کس می تواند قدم هایی بردارد تا خودش را کوثر 

اگر شما کتابی بنویسید و بگویید که هر کس می خواهد آنرا چاپ کند, ِ 
کند, اين کار باعث می شود که تعداد تیراژ آن بالا برود و تعداد زیادی آنرا 
بخوانند. همه ی کارها به نیت ما بستگی دارد. همه ی ما می توانیم کوثر 
بشویم. خوب است که ما هنگام دعا کردن برای دفع خطر, از همه ی 
موجودات دعا کنیم يا صلوات بفرستیم زیرا نیت می تواند نامحدود باشد. 
ممکن است پول ,قدرت و سواد ما کم باشد ولی نیت ما کم نباشد. شما 
می توانید در نماز شب بگویید: خدایا بیامرز فلانی و هر کس که او را 
دوست: زارد با این تعار نداد کسای. که آمرزیدهامی ند خیلی تاد می 


شوند. پس با نیت می توان خیر زیاد کرد. ابراهیم دعا کرد و فرمود :خدایا 
به هر کس که دین دارد چیزی بده که بخورد. خدا فرمود که من به کافر هم 
می دهم که بخورد. قرآن می فرماید که از مسلمانان زکات بگیرید و به 
منسلمانان و کفار .هم کمک کنید تا آنها به شما کرایش بیدا کنند:.نگاه اسلام 
این است. ما در دعاها می گوییم: خدایا کل اسیرها را نجات بده ,کل 
فقیرها را غنی کن. نیت اخلاص کوثر است. الان ایران جایگاه بالایی در دنیا 
دارد. ما باید در دنیا رشد سیاسی, اقتصادی و انسانی داشته باشیم. در 
قدیم شاهزاده ها وقتی وارد حمام عمومی می شدند یک نگ قیمتی می 
بستند. یک روز شاهزاده ,ای پیش پیرمردی رفت و به او گفت که نرخ من 
چقدر است؟ اين پیرمرد لُنگ او را دید و فهمید که قیمتی است و گفت که 
تو هفت صدتومان می ارزی .شاهزاده گفت ؛ فقظ لی من عفت صدته‌هان 
می ارزد. پیرمرد گفت: تو خودت چیزی نمی ارزی . ممکن است که فردی 
دروغ بگوید و پولش زیاد بشود ولی او بخاطر دروغ گفتن, سقوط کرده 
ان فرانرحف فسماید: فکر نکن که اگر ربا گرفتی پولت نزد خدا زیاد می 
د. ممکن است که ما کار خیری بکنیم ولی باید خودمان هم بزرگ 
0 فردی برای تجارت نزد عالمی استخاره کرد و بد آمد او به 
۵ هی ال 9 او پیش استخاره کننده رفت و گفت 
که تو گفتی استخاره بد آمده است ولی کار من خیلی خوب بود. عالم گفت 
که در اين سفر نماز صبح تو قضا نشد؟ تاجر گفت بله ۰ عالم گفت: : پس نو 
باخته ای . خدایا به ابروی زهرا ,همسر, پدر و فرزندانش ,مشکلات نظام و 
امت اسلامی را حل بفرما. کسانی که در تاریخ به یاد زهرا و اهل بیت 
کاری کرده اند, مرده هایشان را با ال محمد محشور و زنده هایشان را در 
پناه امام زمان(عج) حفظ بفرما. خدایا در نعمت هایی که به ما داده ای خیر 
کثیر قرار بده, همان طور که به پیامبر کوثر دادی. انشاءالله نعمت هایی 
که خدا به ما داده است را هدر ندهیم و توفیق داشته باشیم که به نظام 
لطمه نزنیم. 
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هوا هوای لطیفی ست, طراوت است و ترنم و شبنم است و شقایق, هوای 
همهمه دارند ابر و تندر و باران ,هوای زمزمه دارند بید و باد و بنفشه و من 
هوای تو را دارم. سوال - در مورد راه های تدبر در قران توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - سوال می کنند که در مقابل بدی ها چکار کنیم؟ بعضی 
می گویند که کلوخ انداز را پاداش سنگ است یعنی اگر کسی به شما 
دشنام داد همان دشنام را به او و خانواده اش بدهید. اسلام در ایام با 
افراد شود ف ااهل کی وید در عطی مواقم فران مه فرخاند که 
این افراد را ببخشید و الکاظمین الغیض در اصطلاح فارسی شتر دیدی 
ندیدی. در مواردی قرآن می فرماید که اگر کسی حرف لغویی به شما می 
زند به روی خودت نیاور و با کرامت او را ببخش .در مواردی قران می 
فرماید: در مقابل نااهل با مسالمت عبور کن. در مواردی می فرماید که 
جدال و بحث نکنید مگر به حق. مواردی می فرماید :از مردم ( قران 
برای بخشیدن به ما الگو داده است. برادران یوسف :او ر در چاه انداختند 
ولی , به او گفتنتد که ما را ببخش و یوسف همان موقع گفت که شما را 
بخشیدم. در روز فتح مکه پیامبر همه ی مردمان مکه را بخشید. بعضی 
ی ی ی 0 ابقر 
7 ۷ ی راید که ری سا تس آست عده ای 
هستند که مورد غیبت قرار می گیرند ولی نزد مردم محبوب هستند. در 
جلسه ای مطلبی را گفتم و عده ای را گرياندم ولی همین مطلب را در 
جلسه ی دیگری گفتم و انها خندیدند. من پیش خودم فکر کردم که خدا می 
خواهد بگوید که تو نیستی که مردم را گریاندی ,خدا این کار را کرده است. 
کشاورز دانه می پاشد ولی تعداد دانه ها و خوشه ها دست خداست و خدا 
نقشی نداری ,هدایت دست تو نیست, تو حرف خودت را بزن ولی اثر ان 
حرف دست من است. در جایی با عده ای طلبه بودیم و چند دختر بچه 
بازی می کردند. یک دختر بچه خیلی زشت بود. استادم به ما گفت که چه 
کسی این با اين دختر ازدواج می کند؟ در برگشت همان دختر را دیدیم و 
فردی گفت که من یک زن شبیه این دختر می خواهم. یعنی فردی که بنظر 
شما زشت است بنظر فرد دیگری زیباست. الان در اداره ها وقتی کاری را 
انجام نمی دهند می گویند که یا بودجه نداریم يا بیروی انسانی. در زمان 
پیامبر مدتها بین دو قبیله ی اوس و خزرج جنگ بود. بهترین نیروی انسانی 
پیامبر بود و کل پول های دنیا, بودجه ی پیامبر بود. خدا می فرماید که اگر 


تو خرج کنی و کل پولهای دنیا را خرح کنی, ما بین انها الفت برقرار می 
کنیم. اثر شفاست ولی اثر شفا به اراده ی خداوند ست. ممکن است که 
دکتر لحظه ای اشتباه کند و داروی اشتباه بدهد پس پزشکان هم بگویند 
:هو الشافی (خدا شفا دهنده است) خدا در سوره کوثر می فرماید: ان 
شانتک هو الابتر. پدر عمر وعاص فرد رندی بود و می خواست که پیامبر را 
بشکند زیرا می گفت که او پسر تدارد پسن بی عقیه اثنت ولی خدا قرمود 
همان ۳۳۹ فلا کش در مه يا خیابان : دانشگاه ۳ در مورد 
قته هی زیی انم وی هو شما آنها را ببخشید و لازم نیست که آنها 
کردیم به او 4 ایشان فرمود: لازم نیست که بگویید زیرا فرد بیشتر 
ناراحت می شود و ممکن است که باعت کینه بشود. به خدا بگویید که 
خدایا من غیبت او را کردم ,هم من و هم او را ببخش. فردی که با لجن 
روی دیوار سفید می نویسد : نطافت را رعایت کنید در واقع کار او ضد 
نطافت است. پس در برخورد با افراد خودی او را ۱ 
است جواب او را بد هید. اسلام نسبت به سایر دین ها گسترش بیشتری 
پیدا کرده ات ما داشته ایم که کلیسایی مسجد شده است ولی نداشته 
ایم که مسجدی کلیسا بشود. در امریکا به کلیسایی رفتیم که آنرا خریده 
بودند و انرا مسجد کرده بودند.یس اسلام پیش می رود. شاه همه چیزی 
داشت ولی خدا را نداست ولی امام خمینی هیچ چیزی نداشت ولی خدا را 
داشت و امام بر امکانات شاه غالب شد. روایت داریم که اگر می خواهید 
ببیند که چقدر دین دارید خودتان را ازمايش کنید و ببیند که بخاطر چقدر 
دروغ می گویید. شما به خاطر هر مبلغی که دروغ می گویید, دین شما 
همان مبلغ است. به هر اندازه که گناه می کنید نرخ شما همان اندازه 
است . روایت داریم کسی که می خواهد درجه ی ایمانش را بداند. باید 
ببیند که چقدر به حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اعتقاد دارد و اگر تکیه 
گاهش را خدا| بداند ایمانش بالاتر است ولی اگر تکیه گاه را در دست 
خودش بداند ایمانش پایین تر است. حساب در دست خداست. یکی از 
وزرای در اوایل انقلاب رئیس آموزش و پرورش بود و می گفت که از بهم 
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مرخصی می خواهم و با هیچ کس صحبت نمی کنم. در همان زمان 
,پیرمردی با من کار داشت که از بندرعباس امده بود و می گفت که من در 
تهران غریب هستم. رئیس دفتر دلش برای این پیرمرد سوخت و از من 
خواهش کرد که این پیرمرد را ببینم. من قبول کرد و اورا دیدم. پیرمرد به 
من گفت ری ار ی او اه و را رت 
خواب از سر من پرید. آن روز تلخ ترین روز زندگی من بود. روزی یک 


روحانی در کشتی نشسته بود و یک فرد شیکی در کنار او نشست. روحانی 
حال طرف را پرسید تا سر حرف را باز کند ولی طرف با میلی جواب او را 
داد و حرف نمی زد. طرف گفت که من از آخوندها و عمامه ی تو بدم می 
آید, با من حرف نزن. شیخ عمامه را برداشت و به دریا انداخت. و گفت که 
من تو را بیشتر از عمامه ام دوست دارم زیرا تو ادم هستی. بعد با هم 
شروع به صحبت کردند و با هم رفیق شدند. طرف فهمید که شیخ استاد 
است ,وقتی به شهر رسیدند شیخ را به خانه برد و از او پذیرایی کرد و در 
ار وا ان اه یه ماه خی خر کر هنگام برگشت 
هدیه ای به شیخ داد و شیخ دید که او چند توپ پارچه ی عمامه به او هدیه 
داده است. گاهی فردی فحش می دهد ولی با یک سلام و تدبیر تغییر می 
کنند. البته تعداد افراد لجباز خیلی کم است. تو نیکی می کن و در دجله 
انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. هر وقت بین حق و باطل جنگ شده. حق 
پیروز شده است .در قرآن داریم که من حق را به سر باطل می زنم و آنرا 
کنخ فی کنم: هن خواستد آفراهیم زا.در آتش بسانت ولی خدا تخواست 
و ابراهیم نسوخت. امام حسین(ع)را زیر سم اسبان له کردند و روی 
قبرش کشاورزی کردند تا قبر حضرت از بین برود ولی الان امام حسین(ع) 
بیشترین عاشقان را دارد که حتی پیاده به زیارتش می روند. زلیخا درها را 
بست تا کسی داستان او و یوسف را نفهمد ولی همه فهمیدند. شاه دستور 
داده بود که در هر خانه ای که عکس امام خمینی در ان است ,صاحبخانه 
اش را دستگیر کنند ولی بعدا عکس های امام خمینی روي اسکناس ها 
جاب شد بعتی شاه کفت ته ولن خدا فرفود یله در فران ذاريم :خذا 
مشت شما را باز می کند و خدا هم وجود دارد. پس اگر کاری را خدا 
دوست دارد آنرا انجام بدهیم حتی اگر , | 
جبار است و جبران می کند. س وا در هام اندا یمد تا هام ره در یه 
برادران باشد ولی یوسف معروف شد. خدا می فرماید که محبت از من 
است. خدا می فرماید: خدا بین زن و شوهر محبت قرار می دهد. گاهی 
جهیزیه عروس خیلی چشمگیر است و کادوهای قیمتی به عروس و داماد 
می دهند ولی بعد از مدت کمی این دو از هم جدا می شوند. یکی از هتل 
های خیلی گران قیمت تهران. عروس و دامادهایی را که در آن هتل 
عروسی گرفته اند را دوباره دعوت می کند تا جشنی بگیرد و می فهمد که 
اکثر این عروس و دامادها از هم جدا| شده آند. سوال - صفحه 299 قران 
کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه خدا می فرماید: در قیامت 
کتاب برقرار می شود. و کتاب ( کتابی که مربوط به همه است )باز می 
شود . مجرمین وقتی کتاب را می بینند می ترسند و می گویند وای برما.؛ 
این چه کتابی است؟ ریز و درشتی نیست که در اینجا نوشته نشده است و 
اعمالش حاضر است. دوربین های خدا مغزها را می بیند. در قیامت سه 


نوع کتاب داریم :کتاب فردی که نامه اعمال هر فرد است ,کتابی که 
مربوط به امت است و کتابی که مربوط به بشریت است. در فان دار نم 
که ات ات ساسا ره ها ی مس دور بین خدا مغزها را می بیند. 
این آبهاضی. حفید. که اکن سر میت ری را کلاه گذاشتی خوشحال نباش. 
بعضی ها از بی سوادی دیگران سوءاستفاده می کنند. اگر ما بدانیم که 
همه ی اعمال ما ثبت می شود خدا می فرماید: تو نمی دانی قیامت است 
که باید جواب بدهی؟ ممکن است که کسی نداند ولی خدا می داند و هیچ 
چیز کوچک و بزرگ از دست خدا در نمی رود .پس بدانید که همه ی 
کارهای ما ثبت می شود. در قران داریم که وقتی لب تکان می خورد 
نوشته می شود. ی و با 
آن زمان پر بلا ناگهان چون زلزلت زلزالها از درونش اخرجت اثقالها با 

تعجب قال الانسان مالها مردگان خیزند برپا کل هم همه مردم یروا 
اعمالهم هر کس آرد ذرة خیرا یره پا که رز 2 شر | یره آن زمان 
خورشیدتابان کورت کوههای سخت وسنگین شیرت در قیامت زمین 
شهادت می دهد که روی او نماز خوانده ایم يا گناه کرده ایم. کوه شهادت 
می د هد. در قرآن داریم که انسان می پرسد :چراعلیه من شهادت می 
دهی و زمین می گوید که دست من نیست. حجرالاسود, در ابتدا ِِِ 
توده است:.خدا آه سر بت افزار خرافت که ابا هر رت:شها هتم ؟ و انا 
کشت ام دا ی فرستصوا شاه کرفت وعه فره جمادرشد اور 
عصای موسی آژدها شد؟چطور آب بنی اسرائیل خون شد؟ وقتی حاجی به 
سنگ حجرالاسود می رسد می گوید که ای فرشته ان امانتی را شاهد 
باش. یعنی همه ی شهادت ها در این سنگ ضبط می شود. در قدیم می 
گفتند که انگشتر انسان را حفظ می کند و مردم تعجب می کردند. الان یک 
راننده ی کامیون به جلوی ماشینش یک زنجیر می بندد و می گوید که این 
زنجیر ماشین را حفظ می کند. اگر این کار امکان دارد. پس حفظ کردن 
انسان بوسیله ی انگشتر هم امکان دارد. گاهی ما دروغ های شاخدار را 
قبول می کنیم ولی حرف خدا را قبول نمی کنیم. گاهی ما به دکتر که ده 
سال درس خوانده است و می گوید که فلان دارو را بخورد, اعتراض نمی 
کنیم ولی می گوییم که چرا صبح باید دو رکعت نماز بخوانیم ؟ اگر حدیثی 
معتبر است ما نباید چون و چرا کنیم. قران می فرماید: همه ی دانشمندان 
سواد کمی دارند. کوه شهادت می دهد همان طور که سی دی حرف می 
زند. پس همه ی چیز ثبت می دهد و در قیامت کوه , زمین , پوست , 
فرشته ,پیامبر هر امت و خدا شهادت می دهد. انشاء الله رفتار و اعمال ما 
طوری باشد که وقتی در قیامت پرونده ی اعمال مان باز می شود 
شرمنده نباشیم. ربنا لا تجعلنا من الخاسرین فی الدنیا و الاخرة. 
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سوال- در مورد نکته های سوره ی یوسف توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
قران هزاران داستان دارد که سوره ی یوسف هم یکی از انهاست که با 
خواب شروع می شود و با تعبیر خواب به پایان می رسد. اين یک هنر 
داستان نویس است که اغاز و سرانجام داستان بهم ربط داشته باشد. در 
سوره انسان يا دهر داریم که امام حسن(ع) و امام حسین(ع) کوچک بودند 
و بیمار شدند ,پیامبر به دیدن آنها رفت. مردم گفتند که برای سلامتی بچه 
ها روزه بگیرید. حضرت امیر قبول کرد و خانواده ی آنها سه روز روزه 
گرفتند ولی هر سه شب افطارشان را به فقیر ,مسکین و اسیر دادند و با 
آب افطار کردند. آنها گفتند که ما افطاری مان را به شما دادیم ( آنها 
پیوسته به دیگران طعام می دادند ی دوست داشتند می 
دادند)ولی از شما جزا و پاداشی نمی خواهیم. مسکین کسی است که از 
بی پولی در خانه می نشیند یعنی مسکین در مسکن می نشیند. نکات این 
داستان عبارت است از:عیادت بزرکترها از کوچکترها, پذیرفتن پیشنهاد 
کوچکترها توسط بزرگ ها ,کمک دائمی باشد نه لحظه ای ,اطعامی که می 
دهید دوست داشته باشید , اخلاص داشته باشید یعنی در عوض کاری که 
می کنید چیزی نخواهید. در ادامه آنفت. فرها رو فقط برای خدا یعنی 
شدت اخلاص .چیزی از کسی نخواستن از درون قلب. گاهی انسان در 
عوض کارش پولی نمی خواهد ولی انتظار دارد. ایت الله میرزا جواد 
تهرانی در زمان طاغوت به من گفتند که شما روش کلاس داری را برای 
طلبه های مشهد اموزش بدهید. ما زندگی مان را به مشهد بردیم. به امام 
رضا(ع) گفتم که من کلاس داری می کنم و از کسی پولی نمی خواهیم و از 
شما می خواهم که من یک طلبه ی مخلص باشم. روزی کلاسی برای طلبه 
ها داشتم. در مسجد تنگ بود و همه با هم نمی توانستند از در خارج بشوند. 
ی ی 
او بودم. وقتی این فکر در ذهنم خطور کرد, فهمیدم که در کارم اخلاص 
نیست.زیرا انتظار تشکر داشتم و انتظار داشتم که او به من تعارف کند. به 
منزل آیت الله تهرانی رفتم و داستان را تعریف کردم. و گفتم که من 
متضرر دنیا و اخرت شدم. ایشان شروع به ِِِ کرد و با فریاد گریه می 
را مه زا ار به آقا گفتم پشیمان شدم. 
ایشان به من گفت که از امام رضا(ع) ی در وسط کارت 
فهمیدی که مخلاص نیستی. امام رضا(ع) تو را خیلی دوست داشته که الان 
مشکل کارت را فهمیدی . اخلاص کار را به مورچه ای سیاه که در شب 


تاریک بر روی سنگ سیاه راه می رود تشبیه کرده اند. یعنی گاهی انسان 
خودش نمی فهمد که مخلص نیست. مثلا خانم برای فامیل شوهرش کاری 
می کند, خانم نباید بطور مدام به اقا بگوید که برای فامیل هایت کاری 
کردم زیرا این باعث می شود که اخلاص کار از بین برود. خداوند فضایلی 
را برای کسانی که افطاری شان را به فقیر. اسیر و مسکین دادند و 
پاداشی نخواستند عنایت می فرماید :در قیامت شری به انها نمی 
رسد,شادی و سرور.بهشت و لباس ابریشمی .روی تخت ها می نشینند( 
درتمام آیات قران دازیم که روی تخت بنشینید «پس روی زمین نشستن 
نیلت نیست. در قدیم به ما می گفتند که در شأن شما نیست که روی 
لین نید یفرح دار وی ی فران رن کهدایر. رن ه صوت نا هر 
اختلاف دارند با داور مشکل شا را حل کنند و به دادگاه مراجعه نکنند. اگر 
این دو داور هدف شان اصلاح باشد خدا کارشان را درست می کند. این ایه 
با کلمات دعوا و آشتی شروع شده و با کلمات دعوا و آشتی تمام شده 
است. اين هنر قرآن است. من متوجه شدم که در کنار درس طلبگی, باید 
با قرآن هم آشنا بشوم بنابراین تفسیر را شروع کردم. آیت الله مکارم می 
خواستند تفسیری بنویسند و از من خواستند که به ایشان کمک کنم. من از 
ده صفحه سوره یوسف. هشت صد نکته بدست اآورده ام. ما مسابقه ای 
بین افرادی گذاشتیم و حدود شش صد تا نکته ی دیگر هم بدست آمد. 
ممکن است که اگر افراد دیگری هم تامل کنند. نکات دیگری بدست 
بیاورند. در اول سوره یوسف داریم که یوسف خواب دید و خوابش را به 

پدرش گفت. صاحبخانه دلش برای خانه می سوزاند ولی مستاجر ۳1 
برای خانه نمی سوزد. پدر ,دلش برای فرزند می سوزد. پس ما باید حرف 
های مان را به پدرمان بگوییم( پدری واقعی و پدر معنوی مثل رهبر). باید 
بین رابطه ی پدر و فرزندی ؛عاطفه وجود داشته باشد. پس ما باید حرف 
های مان را به بزرگتر بگوییم و ادب هم داشته باشیم و بزرگترها حرف 
های کوچکترها را گوش بدهند. حضرت ابراهیم با اسماعیل مشورت کرد و 
گفت که من پی درپی خواب می بینم که تو را ذیج می کنم. اسماعیل 
گفت: حرف خدا را گوش کن. خدا می خواست ابراهیم از فرزندش دل 
بکند نه اینکه او را بکشد. این امتحان سخت ابراهیم بود زیرا او در زمان 
پیری بچه دار شده بود. ابراهیم در مورد خوابش وسوسه نشد و سریع به 
آن عمل کرد ولی ما سعی می کنیم که کار را عقب بیندازیم تا آنرا انجام 
ندهیم. من در مورد ازدواج آسان طرحی نوشتم و به رئیس جمهور قبلی 
دادم و بعد به مجلس و دولت رفت و شش سال گذشت و آخر هم جواب 

نداند. در تابلویی نوشته شده بود که اگر بخواهید کاری را بکنید راه آنرا 
پیدا می کنید و اگر بخواهید کاری را نکنید, بهانه اش را پیدا می کنید. قرآن 
می فرماید که اگر کاری را برای خدا بکنید مثل این است که دانه ای را 


بکارید و آن دانه هفت خوشه بدهد و از هر خوشه صد تا دانه بروید. خدا| 
می خواهد بگوید که به فقرا کمک کنید ولی در جلسه ای روی این آیه بحث 
هی کردند که ایا این دانه شامل. عدس هم می شود نا فقط منظور گکندم 
است. گاهی ما هدف را گم می کنیم. گاهی در کارهای تفحص می کنیم که 
به درد ما نمی خورد که مثلا فلانی دو خواهر دارد يا یک خواهر يا سفرنامه 
فلانی چند صفحه است. ما نباید با الفاط بازی کنیم زیرا عمر ما طولانی 
نیست . البته اگر چیزی ضرروت دارد می توان روی آن تحقیقات طولانی 
کرد. یوسف به پدرش گفت که من خواب دیدم که بازده ماه و ستاره به 
من سجده می کنند. بعضی از خوابها بخاطر اموری است که در روز انجام 
می دهیم .بعضی از خواب ها وسوسه ی شیطان است و بعضی از خوابها 
الهام و بشارت است بر ات دار نم که خواب می تواند یک ارتباط معنوی , 
بشارت یا خاطرت روز يا تهدیدات شیطانی باشد ولی خواب حجت نیست. 
فردی به من گفت زر ون به کربلا رفته است و به حضرت علی(ع) متوسل 
شده است تا خواب بیند کم مرجع 0 دیده ۹ 
4 ۳ 0 ایشان 
حجت نیست. مثلا اگر بیماری بگوید که من خواب دیده ام که باید فلان 
ارف را بکقرضر آباا کسی حرف اور را اقبول مین کند؟ سدال»- ضقیه :506 
قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم : ای یحیی, 
کات مات را دی کی هو طلیهبایق ند که ابا فرا: وتصر در آن 
جدی است يا خیر. الان قرآن در خیلی از موارد جدی نیست. مثلا در جلسه 
می گویند که قرآن بخوانید تا مردم جمع بشوند یعنی قرآن را نمی خوانند 
که ببینند چه می گوید. مثلا عروس و داماد با هم اختلاف دارند. ما می 
توانیم ببینیم که نظر قرآن در مورد توقع زن و مرد از یکدیگر چیست .باید 
فکر و نگاه ما قرآنی باشد. حرف ما باید قرآنی باشد یعنی محکم باشد, 
رسا باشد و کریمانه باشد. قرآن همه ی چیز ماست. استفاده ی ما از 
قرآن بیشتر دکوری است . مثلا قرآن را در سفره عقد می گذاریم یا در 
سر سفره ی هفت سین می گذاریم .اقتصاد ,عزاداری ,نمازجماعت و همه 
ی کارهای ما باید قرآنی باشد . ما باید به قرآن نزدیکتر بشویم. بعضی می 
که شاد مهم کف رایع کم ترا سکن اشت. که 
کات کباب‌سا ی در اهامای ان را اصلاح نها هار 
نمی تواند بگوید که من به دکتر نمی روم شاید بگوید فلان غذا را نخور. 
نباید همه چیز طبق مراد ما باشد. مثلا دختر خانم می گوید که من حجاب را 
دوست ندارم ولی نماز می خوانم. ولی این درست نیست. ما بدون دین 
نمی توانیم باشیم زیرا دین همان راه است و ما نمی توانیم بدون راه 
باشیم. ما سه راه داریم :هر چیزی که دوست داریم , هر چه جامعه و مردم 


می گویند (عرف) و هر چه خالق گفته است. اما نمی توانیم به هرچیزی که 
دویت داریم عمل کنیم زیرا خیلی از موارد کاری را کرده ایم و بعد 

ن شده آیم .,پس راهی که ما انتخاب می کنیم درست نیست. چون 
اک فا ترشیت ود هه اساش یشان ی شنت ار سا هی رف 
عمل کنیم باز اين هم درست نیست زیرا مردم هم پشیمان می شوند. پس 
ما باید ببینم که خالق چه چیزی گفته است .«خدا خودش ما را خلق کرده 
است و می داند که ما نباید گوشت خوک بخوریم . کسی که خوک و انسان 
را خلق کرده است می داند که اين دو گوشت بهم نمی خورد. الان پس از 
چندین سال گفته اند که گوشت خوک بد است و کرم دارد ولی حالا می 
گویند که کرم آن را کشته ایم و می توانید آترا بخورید ولی ما می گوییم 
که اسلام فرموده است که گوشت خوک نخورید. زیرا ممکن است که شما 
در چند سال آینده بفهمید که گوشت خوک ضرر دیگری دارد که الان نمی 
دانید. در ضمن ما نمی توانیم به دنبال هوس دیگران برویم. خدایا ما را 
بخاطر لغزش هایی که تابحال داشته ایم ببخش و از تمام لغزش ها حفظ 
بفرما. 
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سوال- اوج سوره ی یوسف در کدام قسمت است ؟ پاسخ - همه ی سوره 
ی ِِ در اوج است. فردی نزد حضرت امیر آمد و گفت: وج الله 
چیست ! ؟ حضرت دستور داد که آتشی روشن کنند. بعد فرمود: صورت این 
آتش کجاست؟ فرد گفت |همه ی آتش, , صورت است .در این سور فراق 
و وصال ,چاه و جاه ,تهمت و تبرثئه, زندان و آزادی, غرور و تواضع , 
و فراوانی وجود دارد یعنی هم قله و هم دره در این سوره وجود دارد. 
سوره یوسف پر از فراز و نشیب است. یکی از اوج های این سوره 
,عشقی است که زلیخا به یوسف داشت. او همه ی درها را محکم با دست 
خودش بست تا کسی نفهمد ولی همه ی دنیا این عشق را فهمیدند. الان 
ماهواره ها علیه ی ارزش های ما فیلم درست می کنند. ایا یکی از این 
کشورها حاضر است که فرمول های علمی شان را به ما یاد بدهد؟ آنها 
حتی فرمول ساخت پیسی کول را به ما نمی دهند ولی هرزگی را به ما می 
دهند تا مردم به عیاشی مرن بشوند. امسال دو میلیون ی برای 
اعتکاف که کار مستحبی است ,ثبت نام کرده اند. این بخاطر قداست امام 
و شهدا است. زلیخا که عاشق یوسف بود ,از طرفی او را تهدید کرد که 
ار مرا نف ی را ار وا وا هی تن 
ی ی وت رد دکتر , به بیمار ممنوعیت غذایی می دهد 
اين ممنوعیت برای بیمار ارزش دارد. پدر ومادر به فرزندش امر و 
اک امر و نهی بچه را 
ی منع هایی وجود دارد که اسم آنرا تقوا می گذاریم و خلاف 
باشیم بانقوا ین قویم. در مس وی را سا ای و 
دار باتقوا هستیم و حتی گاهی آ 9 
بد است زیرا شیرینی لحظه ای را می بينیم ولی عواقب انرا نمی بینیم. 
خدا فرموده که اگر تقوا داشته باشید زندگی دنیایی تان خوب می شود. 
اگر مردم بدانند که کاسبی, جنس خوب با قیمت مناسب دارد, از او خرید 
می کنند و وضع او خوب می شود. در قرآن داریم :از زمین و آسمان 
برایشان پر کت: فی. آند. روایت داریم که رزق همه از حلال ۳ گیری 
برداری می کنیم و جنسی را گران می فروشیم و بعد مردم از ما جنس 


نمی خرند و ضرر می کنیم. نتیجه ی سود کم. فروش زیاد است. و وقتی 
فروش زیاد شد, سود هم زیاد می شود. گاهی فرزند برای پدر کاری انجام 
می دهد و پدر او را دعا می کند و می گوید: خدا پدر تو را بیامرزد ,در واقع 
به خودش دعا می کند. در قران داریم که پیامبر فرمود: من اجری از شما 
نمی خواهم به جز مودت و دوستی اهل بیت که این دوستی به نفع پیامبر 
است. ایت الله مدنی از علامه امینی نقل کرده است: کسی که 
امیرالمومنین را کسب نکرده باشد هیچ چیزی را کسب نکرده است. فایده 
معتوی تفه ژیاد اشنت بدد قران:دارنم -خدا متفین زا دوشت دار بو 
جای دیگر دارد که خدا با متقین است. از نظر فکری ,انسان باتقوا در بن 
بست قرار نمی گیرد. قرآن می فرماید که اگر تقوا داشته باشید برای شما 
نور قرار می دهیم. وقتی نور پیدا بشود راه پیدا می شود و بن بست وجود 
ندارد. خدا یکی است و راضی کردن خدا راحت است ولی تعداد مردم زیاد 
است و راضی کردن آنها سخت است .اگر ما یک خدا را راضی کنیم بهتر 
است تا بخواهیم تمام مردم را راضی کنیم. پس نتیجه ی تقوا برکات و سود 
مادی است.؛ بن بست ندارد, انسان بصیرت پید | می کند ,انسان با تقوا 
خوش عاقبت است و کارهایش قبول می شود. هر چه تقوا بیشتر باشد 
کارهای شما بیشتر قبول می شود. قران می فرماید که هر کس کارخوب 
زمان پیامبری فردی دزدی می کرد و بعد انرا به فقیر می داد و حساب می 
کرد که با این کار سود می کند زیرا یک گناه کرده و ده ثواب برده است 
ولی پیامبر فرمود که کار خر شما باید با تقوا باشد. مثلا یک دزد نمی تواند 
بگوید که چهار قل بخوانم که بدست پلیس نیفتم. معیار تقوا است. خیلی از 
افراد کار می کنند ولی جهنمی هستند. در سوره غاشیه داریم :؛خیلی از 
مردم کار می کنند و سخت کوشند ولی اهل جهنم هستند. گاهی فردی 
بدون پروانه ساخت ساختمان می سازد ولی شهرداری انرا خراب می کند. 
این فرد کار کرده است ولی بدون اجازه ی شهرداری بوده است. بعضی 
دستورات خدا برای زیاد شدن تقوا است. خدا می فرماید :واجب شد که 
روزه بگیرید تا تقوای شما زیاد بشود. در قرآن داریم :عبادت کنید تا تقوا 
بدست بیاورید. سوال - چطور می توانیم تقوا را بدست بیاوریم؟ پاسخ - 
مقداری از تقوا بر اساس ایمان است. در رانندگی دوربین مخفی وجود 
دارد و رانندگان باید در رانندگی تقوا داشته باشند. دوربین خدا هم در کار 
است و خانه صاحب دارد. حتی خدا می داند که قصد شما در نگاه کردن 
چیست ؟ حتی خیانت را هم می داند. خدا می فرماید: چرا کم فروشی می 
کنید؟ شما نمی دانی که روز قیامت باید جواب پس بدهید . پس حساب و 
کتابی در کار است. لقمان به پسرش گفت که اگر چیزی در دل آسمان ها 
یا در زیر سنگ ها باشد خدا آثر احاضر من کنو بعتن حب ید رهستین. آز بین 


نمی رود. در روز قیامت ئُه گروه شهادت می دهند :زمین, زمان ,فرشته 
هاء اعضا و چوارح, پیامبران و ... . در قرآن داریم که فرشته ها اعمال شما 
را می نویسند و حتی حرکات لب هم نوشته می شود . روز قیامت لوحی 
باز می شود و می گویند که بخوان. انسان می گوید: اين چه کتابی است 
که همه ی کارهای ما در آن ثبت شده است . سوال - صفحه 313 قرآن 
کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ- در این صفحه داریم که خدا از موسی 
پرسید که این چه چیزی است که در دست داری؟ موسی گفت که این 
ای ات فا وهی کم حا ادص واه رین 
بینداز ,تا موسی عصا را انداخت به مار تبدیل شد . در قران سه ایه در 
مورد عصای موسی داریم : یکی اینکه عصا مار کوچک شد و فرار کرد 
«یکی دیگر اینکه عصا مار معمولی شد و یکی اینکه این عصا ,ادها شد. 
راز ان چیست ؟ در اول عصا به مار کوچک تبدیل شد زیرا موسی خبر 
نداشت تا مار را دید جا خورد و خدا گفت: نترس .دفعه ی دوم که موسی 
عصا را انداخت, تبدیل به مار معمولی شد و موسی نترسید .در کاخ 
فرعون عصا به ازدها تبدیل شد. از این ایات درس مخاطب بندی می 
گیریم. تا رد کرک ما باید براساس 
مخاطب., پله پله برویم. سوال - در مورد تقوای درون خانواده توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ- اگر در خانه هر کس در حریم خودش باشد و به کسی ظلم 
نشود, خانواده خوب می شود. مادر از بچه توقع زیاد نداشته باشد و بچه 
هم خیلی از پدر ومادرش توقع نداشته باشد. یک فرد محترمی را گرفته بود 
که دزدی کرده بود. او گفته بود که من بخاطر جهیزیه ی دخترم دزدی کردم 
زیرا هر شب همسر و دخترم در مورد جهیزیه صحبت می کردند. این بی 
تقوایی است. نباید توقع عروس داماد و داماد از عروس زیاد باشد. 
حضرت موسی به حضرت شعیب گفت که من چیزی ندارم که با دختر شما 
ازدواج کنم. حضرت شعیب گفت : من نمی خواهم به مشقت بیفتی .بعضی 
از مادرهای نماز خوان حرف های زشت می زنند و به فرزندشان بدزبانی 
می کنند. پدرو مادر حق تربیت دارند نه توهین. برای داشتن تقوا باید عزم 
داشت. خدا می فرماید که به حضرت آدم گفتیم که گندم نخور ولی او عزم 
و اراده نداشت. پس نتصمیم بگیریم و منتظر جمعیت هم نباشیم. اگر 
رفیقی باعث گناه ما می شودریا, باید او را ترکی کنیم. دولت ما هنوز 
تصمیم نگرفته است و هنوزعزمی برای اسلامی شدن دانشگاه ها وجود 
تداردو نا دولت نمی تواند به نانواها بگوید که در ماه رمضان ,شب نان 
بپزند؟ حضرت امیر می فرماید که دین بعضی ها به زبان آنهاست. من به 
وزیر آموزش و پرورش گفتم که درمام رمضان زنگ ورزش را حذف کنید و 
بجای آن بازی فکری بگذارید. در دانشگاه هایی که استاد فراوان است می 
توانند صبح ها دخترها و عصرها پسرها به دانشگاه بيایند. 7 


بخواهیم. در تابلویی نوشته شده بود: اگر کاری را بخواهید بکنید راه آنرا 
پیدا می کنید و اگر کاری را نخواهید بکنید بهانه اش را پیدا می کنید. اگر 
شغلی شما را به گناه می اندازد آنرا عوض کنید. گاهی ما از برکات تقوا 
دور می مأنیم. شما می توانید برای ترک گناه, نذر کنید. پس با تغییر مکان 
شاگرد. شریک. دوست و ... به برکات تقوا نزدیک بشوید. کسی که پا درد 
دارد و با عصا راه می رود اگر گرگی به دنبال او بکند چندین کیلومتر می 
دود. اگر ما کاری را بخواهیم می توانیم انجام بدهیم اگر تصمیم بگیریم. کار 
فرهنگی ما درست کردن سرود ,نندیس و ... است. یکی از کارهای 
فرهنگی این است که به افرادی که شغل های سخت دارند مثل رفتگران 
بکمک مالی بکنیم. خوب است که ما در همه ی کارهای مالی با یک اسلام 
شناس مشورت کنیم که اگر آن کار درست بود یک اسلام شناس را هم به 
بهشت مي بریم و اگر آن کار اشتباه بود. بگوییم که ما با یک اسلام شناس 
که با قرآن آشنا بود مشورت کردیم. هميشه در راه زب دی مان با یک 
اسلام شناس مشورت کنیم. سوال - در مورد روز زن توصیه ای بفرمایید. 
پاسخ - روز زن و تکریم ویژه خوب است ولی تکریم نباید منحصر به یک 
روز باشد . روزی پسری مادر پیرش را طواف می داد پیامبر را دید و 
گفت که مادرم نمی تواند راه برود و من دارم او را طواف می دهم, ایا من 
حق فرزندی را ادا کرده ام ؟پیامبر فرمود: آیا مادرت شوهر دارد؟ پسر 
یی ی ی او را شوهر بده. پسر گفت: مادر من پیر است 
.مادر که روی کول پسر بود توی سر پسر زد و گفت که پیامبر بهتر از تو 

و داد پس اگر خانم تنهایی است و نیاز به همسر دارد, ۴( 
مناسبی پیدا کنید. در تهران 14 هزار پیرمرد داریم که افسردگی شان 
بخاطر این است که کسی نیست که به حرف های آنها گوش بدهد و همدم 
ندارند. پس اگر مادر پیری دارید برای او همدم پیدا کنید. 


92-2-17 


هنوز گریه بر این جویبار کافی نیست ببار ابر بهاری یکبار کافی نیست 
,چون که يخ زده تقویم ها اگر هر روز هزار بار بیاید بهار کافی نیست, به 
جرم عشق تو بگذار آتشم بزنند برای کشتن حلاج دار کافی نیست. خودت 
بخواه که این انتظار سر برسد دعای این همه چشم انتظار کافی نیست. 
سوال - چکار کنیم که گول دنیا را نخوریم؟ پاسخ - همه ی ما گول دنیا را 
خورده ایم. فردی از من پرسید که چکار کنم که سرنماز حواسم پرت 
نباشد, به او گفتم :اگر دکتری را پیدا کردی, بیا باهم پیش او برویم. قرآن 
می فرماید: دین آمده است که انسان گول نخورد. هر کسی بر اساس 
خیالاتش گول می خورد. متلا ابلیس گول نژادش را خورد. و گفت که نژاد 

من از آدم بهتر است. زیرا نژاد من از آتش است و نژاد آدم از گل است 
آتش بر گل برتری دارد پس من بر آدم سجده نمی کنم. وقتی قرآن نازل 
می شد مردم می گفتند که چرا قرآن بر محمد نازل شده است که فرد 
فقیری است. چر| قرآن بر افراد برجسته ی مکه نازل نشده است. این 
خود برتربینی است. مثلا فردی مدرک دارد ولی نمی تواند قران بخواند و 
خجالت می کشد که شاگردی کند يا اينکه فرد برجسته ای اشتباه کرده 
است و خجالت می کشد که عذرخواهی کند. گاهی اوقات ما گرفتار 
خودمان هستیم . پیامبر به مردم فرمود که من هم بشری مثل شما هستم. 
پیامبر در بازار راه می رفت و مثل مردم غذا می خورد. فردی نزد پیامبر 
آمد و می لرزید ,پيامبر فرمود بو با امن هی منلن نوفدم ما 
۳ ۱ ۳ 
رستگار می شوید زیرا تزکیه کار مشکلی است. امام خمینی از استادش 
نقل می کرد که عالم شدن اسان است ولی آدم شدن مشکل است. اگر 
یک کاندیدای ریاست جمهوری بگوید که فلانی از من بهتر است و من به 
نفع او کنار می روم, این کار سختی است. اگر پزشکی به بیمار بگوید که 
فلان پزشک از من حاذق تر است و پیش او برو اين کار سختی است. اگر 
انسان بخواهد گیر خودش نباشد کار سختی است. گاهی انسان خودش را 
کم می بیند و مایوس می شود. اين هم برای انسان مشکلاتی ایجاد می 
کند. فردی برای امیر کبیر شعری خواند که در آن تملق بود. امیرکبیر هم با 
زبان شعر گفت :هر آنچه هستم بگو هر آنچه نیستم مگو. به ما می گویند 
که اگر کسی تملق می گوید باید خاک در دهانش بریزید. یعنی او را تحقیر 
کنید. گاهی ما بیخودی از کسی تعریف می کنیم يا گاهی از خودمان تعریف 
ی ی 


که وقتی آنها را باد می کنی. سوراخ هایشان پیدا می شود. مثلا فردی 
ماشین ندارد و ارام راه می رود ولی وقتی به او یک ماشین می دهند تند 
می رود و بوق می زند. هم خود برتربینی و هم خود کم بینی بد است. یک 
بار که نمایندگان رای اورده بودند پیش امام رفتند و ان روز اقای 
فخرالدین حجازی رای اول هرد تهران را آورده بود. و در جماران 
سخنرانی کرد. او چند بار به امام گفت: جانم فدای تو .امام فرمود :این 
طوری صحبت نکنید ,من اینها را باور می کنم. اگر به کسی لقبی دادند و او 
بداند که این لقب برای او زیاد است. ار داد نزد. جهنمی است. در ضمن 
غیبت چنین فردی جایز است. مثلا فردی ادعا می کند که سید است و بعد 
می فهمید که او سید نیست ,غیبت چنین فردی جایز است. در قرآن داریم 
:اگر کسی ستایش بشود به کاری که نکرده است, قطعا در قیامت گير 
است. مثلا من قصه ای را در کتابی می خوانم ولی می خواهم اسم آن 
کتاب را نبرم و بدنبال منبع ان می روم و اسم منبع انرا می برم که مردم 
بگویند: این فرد چقدر باسواد است و چه کتاب های خوبی می خواند. 
ستادهای انتخاباتی حرف های راست را بزنند اگر خدا بخواهد دل ها را به 
سمت انها متمایل می کند. یکی از راه های انحراف این است که خودمان 
را زیاد بینیم زیرا باعث غرورمی شود يا خودمان را کم ببینیم که باعث 
ناامیدی می شود. اگر کسی به ما لقب دروغی داد, با ان مخالفت کنیم. 
مثلا ما فکر می کنیم که اگر فلانی رئیس جمهور بشود به ما پست می دهد 
ولی ممکن است که این طور نشود یعنی او رئیس جمهور بشود ولی به 
شما پست ندهد. در مناجات شعبانیه داریم "زیادی من و نفس من ,فقط 
دست توست .اگر قرار است که شما عزیز بشوی ممکن است که با یک 
خدمت به مردم عزیز بشوی حتی اگر رئیس جمهور هم نشوی .اگر بناست 
که انسان ذلیل بشود. ممکن است که رئیس جمهور هم بشود و با کارهای 
اشتباه خوار بشود. ستادهای انتخاباتی باید مواظب باشند. دین فروشی 
آسان است ,وعده دادن آسان است. پیرمرد محترمی ترشی فروش بود و 
هیرجین کت رن رت رمق نان ام ای ها 
بسته بشود. پسرش او را مسخره می کرد و می گفت که مگر مرجع تقلید 
هستی که خیابان را ببندد. روز 25 رجب شهادت امام کاظم(ع) بود. این 
پیرمرد سید از دنیا رفت و دسته عزاداری خیابان را بسته بودند و پیکر این 
پیرمرد را تشییع کردند. ارزوی این سید براورده شد. فردی کتابی نوشته 
بود و روی آن نوشته بود که من با سوادترین افراد روی زمین هستم. روزی 
که این فرد درگذشت. زمان بمباران بود و فقط هفده نفر در تشییع جنازه 
ی او شرکت کردند. داریم که عزت و ذلت در دست خداست. یوسف در 
چاه می خندید و می گفت که من با داشتن دوازده برادر احساس می کردم 
که هیچ خطری مرا : هدید نمی کند ولی حهق انها هیا در جاه: آنداختند .بش 


ما باید کاری بکنیم که پشیمان نشویم. چراعاقل کند کاری که باز آرد 
پشیمانی. گاهی ما فکر می کنیم که اگر با رئیس جمهورعکس بگیریم عزیز 
می شویم ولی فردا رئیس جمهور کار خطایی می کند و ما خوار می 
شویم. معیار ما باید خدا باشد نه خیالات. 2 خدا به 

تا ای بگو از شر شیطان به خدا پناه می برم. پس در همه ی 
کارها راه مستقیم را انتخاب کنید. سوال - ريشه ی میل ما : به گناه چیست 
؟چطور می توانیم از گناه دوری کنیم؟ پاسخ - ماه شعبان ادها ناه 
رمضان است آداب ویژه یت خاصین دارد. ماه رجب و شعبان ماه 
۱[ و 0 اگر 
مانب اقم که‌دورس راضمانی و را ندگی در عاانی هید سرت اسر 
را کنترل می کنیم. آیت الله بروجردی کاهی. عصبانتین. فی :شد, ایشان نذر 
کرد که اگر اين دفعه عصبانی بشود. خودش را جریمه کند. علی بن یقطین 
شیعه ای بود که به دستور امام کاظم(ع) در دربار بنی عباس کار می کرد و 
عامل نفوذی بود. روزی چوپانی نزد او رفت ولی او چوپان را راه نداد. علی 
بن یقطین برای رفتن به حح , به خانه امام در مدینه رفت تا امام را ببیند 
ولی امام او را نپذیرفت. امام فرمود که تو چوپان شیعه را نپذیرفتی و من 
هم تو را نمی پذیرم, برو چوپان را راضی کن. او چوپان را پیدا کرد و گفت 
که با پایت روی صورت من برو تا غرور من شکسته بشود. اگر در مجلس 
خلافی هستید, باید از ان مجلس بیرون بروید و اگر یادتان رفت. هر وقت 
پادتان آمد از جلسه بیرون بروید. گاهی ما باید جلسه را عوض کنیم یا 
رفیق ها را عوض کنیم. قرآن می فرماید که حضرت آدم عزم نداشت. 
فشارهای اقتصادی و جنگ تحمیلی باعت رشد اتزانرستت وان نمی 
فرماید: آنها تصمیم داشتند که ابراهیم را ور انش بیندازند ولی ابراهیم در 
فروانه اک کار نکید کم رشضان ه بظا ی عا بيایند 
اين برای شما عمل صالح است .اگر تعداد شرکت کنندگان ما در انتخابات 
زیاد باشد یفیظ کفر است. وقتی در 22 بهمن راهییمایی شلوغ باشد, بغیظ 
امریکا می شود. الان می گویند که مگر مراجع و رهبری معصوم هستند که 
ما باید از انها پیروی کنیم ؟مگر پزشکان متخصص معصوم هستند ؟خیر 
ولی حرف هایشان حجت است. ممکن است که پزشک متخصص هم 
اشتباه کنند و داروی اشتباهی بدهند و فردی بمیرد ولی نمی گویند که آن 
فرد خودکشی کرد زیرا آن فرد حجت دارد. مراجع تقلید ما که اکثرا بالای 
هفتاد و پنج سال را دارند وقتی نزد پزشک متخصص می روند حرف آنها را 
کی ی ی شا اراس ی وی کاهی ک رش ی که 
که چرا باید نماز صبح را دو رکعت بخوانیم يا چرا ...؟ تقلید یعنی رجوع به 


کارشناس .بعضی ها می گویند که ما از امام زمان(عج) دستور می گیریم 
پا + شما چقدر به امام زمان(عج) کمک کرده اید؟ بعضی ها به استخاره 
تکیه می کنند, استخاره جای مشخصی دارد. فردی می گفت که در خواب 
حضرت امیر را دیدم که فرمود: فلان مجتهد اعلم است. آبا از این مجتهد 
می توان تقلید کرد؟ آپا می 9 در خواب ببینیم که پزشک 
متخصص چه کسی است؟ این کارها احمقانه است. 1 
مرجع تقلید را انتخاب کرد. برای هر کاری نمی توان استخاره کرد. مثلا 

فردی.قی کفت که براق مر استخارم کنن که دختر .من بتیر: بدنباً میت آورد 
یا دختر ؟یعنی برای کار خدا استخاره می کند. یکی از علما خواب دید که 
نف اه تین هه خستتگد فرو و ادلشت. کی که میت: آید نف او ار ام نجدار: 
عالم به مسجد رفت و سگی را دید و او را با چوب بیرون کرد. شب بعد 
خواب دید که به او گفتند چرا او را احترام نکردی و از مسجد بیرون کردی 
؟ سه شب خواب دید ولی اعتنا نکرد زیرا گفت که سگ نجس است و من 
نمی توانم او را به مسجد راه بدهم. گاهی استخاره می کنیم و بد می آید, 
رد عی. کوید نمی شود یک جوری استخاره کنید که خوب بیاید. اگر ما 
دست از مرجعیت برداریم به بلا گرفتار می شویم. اگر کسی خمس و 
زکات ندهد ولی عاشورا میلیونی خرج کند,کارش مورد قبول خدا نیست 
زیرا خدا می فرماید: خدا از کسانی کار را قبول می کند که تقوا داشته 
باشد یعنی از محرمات دوری کنند و به واجبات عمل کنند. پس اگر کسی 
تماوی خواند و کت همم کایروی خاشوزا سم کر می دهد اما 
مورد قبول نیست. عرفانی مورد قبول است که از فقه بیرون امده باشد. 
اگر عارفی فقیه بود حرفش مورد اطمینان است. سوال - شما گفتید که 
باید کاری بکنیم که باعث غیظ کفار بشود و باید در انتخابات شر کت کنیم, 
آبا تلاش مسئولان برای وضعیت بهبود معیشتی مردم باعث ناراحتی و غیظ 
کفار نمی شود؟ ایا این موضوع نباید به فهرست ناراحت کننده های کفار 
اضافه بشود؟ پاسخ - هر چه وضع مادی ما بهتر بشود کفار بیشتر غیظ می 
کنند. قرآن می فرماید:دشمن می خواهد که شما در فشار و تنگنا قرار 
بگیرید. پس حق با ایشان است و اگر مسئله ی معیشتی مردم بهتر بشود 
کفار بیشتر غیظ می کنند. مردم ایران از مسئولین بهتر هستند البته نقص 
هایی دارند که ان هم قابل حل است. سوال - صفحه 320 قرآن کریم را 
توضیح بفرمایید. نی موب اگر کسی از یاد خدا اعراض 
کند زندگی اش تنگ می شود. یاد خدا یا ذکر چیست؟ یکی از ذکرها قرآن 
است تاو کسعف اقفر ان اعراض کند زندگی اش تنگ می شود. مثلا قرآن 
می فرماید که برای انتخاب همسر این راه را بروید ولی شما گوش 
نکردید. پس شما به دفترچه ی راهنمای خودتان نکردید. سبک 
ند کین ها فر ان اسشت::ت ام ایات فران هه رهاباني سبک زندگی است. ما به 


قوانین بین الملل توجه می کنیم ولی خیلی به قانون خدا توجه نمی کنیم و 
با ان مقابله می کنیم. پس ما هنوز دل به خالق نداده آیم. الان ماه رجب, 
شعبان و رمضان در پیش است یک تهضات: ف رآنن راه بیندازید. همه باید 
بتوانند روخوانی قرآن را یاد بگیرند. عمل به قران و حفظ قرآن ارزش 
است. حفظ قرآن برای افراد تیزهوش خوب است. ما باید از قرآن درس 
بگیریم. الان مسجدهای زیادی است که امام جماعت ندارند. طلبه ها می 
توانند برای زکات شان یک بار به اين مسجدها بروند. پس وقتی شما از 
قرآن اعراض می کنید زندگی تان تلخ می شود. مثلا سیل می آید یا زلزله 
می شود. باید برگردیم و از خدا عذرخواهی کنیم. از طریق فقه, آنچه 
واجب است انجام بدهیم و هر چه حرام است ترک کنیم. 
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سوال - در مورد سالگرد شهادت امام هادی(ع) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ 
- سالروز شهادت امام هادی (ع) را تسلیت می گوییم. یک سلام کردن یک 
زیارت است .خدا هم سلام می کند .در قران داریم: سلام بر موسی و 
هارون, سلام بر ابراهیم, سلام بر نوح . ما چهل و شش ایه در مورد سلام 
کردن داریم .جلی در نمازهم سلام داریم و پیامبر خدا هم سلام می کند, 
فرشته ها به یگدیگر سلام می کنند؛ فرشته ها به بهشتیان سلام می کنند و 
خدا به مردم سلام می کند. فا کرک فص آلست: دو نوع سلام داریم 
:سلام ورود (هنگام شروع سخنرانی )و سلام خروج.(هنگام پایان سخنرانی) 
چرا گنبد و بارگاه امام هادی را خراب کردند؟ همان دستی که قبرستان 
بقیع را خراب کرد ,این بارگاه را هم خراب کرد و اگر می توانستند مرقد 
پیامبر را هم خراب می کردند. وهابی ها توسل را شرک می دانند و می 
گویند که اگر یا علی یا زهرا بگوییم شرک است و فقط باید گفت زیاالله. 
هر کس غير ياالله بگوید, مشرک است. آنها می گویند: در قرآن داریم که 
به جز خدا احدی را صدا| نزن ها قی کویيخ. آبه اق. دیکر ذر فران است که 
می فرماید: با خداء خدای دیگری را نخوانید. یعنی یکتا پرست باشید. پس 
در آیه ای که می فرماید: جز خدا را صدا نزن منظور این است که احدی را 
بعنوان خدا| نخوان. ما امام حسین(ع) يا حضرت زهرا(س) را بعنوان خدا, 
ضدذا تفی ۶ فیم. آیا خوشتل. برای اشلام انعت؟ خبر: فبل. از اسلام هم به 
اولیاء متوسل می شدند. برادران یوسف به پدرشان متوسل شدند و گفتند 
که پدر, برای ما استغفار کن. وهابی ها می گویند: پدر یوسف یعنی یعقوب 
زنده بود ولی پیامبر مرده است .ما می گوییم که اگر شرک بد است. زنده 
یا مرده ندارد. در ضمن شهید زنده است و الا خدا به نوح سلام نمی کرد. 
مرده روج دارد که دارای حیات برزخی است. وهابی ها می گویند که 
انسان وقتی می میرد مثل سنگ است. پس خدا به ابراهیم یعنی سنگ 
سلام کرده است؟ عده ای به مونتین کفنند. کهآ کر قو.هراز. نا معخزم؛ هم 
تا ی ها ار و ۱۱ اد 
هرنشانه ای بیاوری که ما را سحر و جادو کنی .ما به تو ایمان نمی اوریم. 
نها لجبازی کردند. خدا هم برای آنها طوفان .ملخ, شپش, قورباغه فرستاد 
و اب شان را به خون تبدیل کرد. ایه بعد می فرماید که وقتی به انها نکبت 
فرستادیم به موسی متوسل شدند. پس لجبازترین مردم وقتی دچار مشکل 
شدند, به اولیاء خدا| متوسل شدند. در ضمن ما متوسل به مقام 
می شویم نه پوست و گوشت آنها. در قران داریم :ای موسی دعا کن 
بخاطر عهدی که با خدا داری. آنها قبر امام هادی(ع) را خراب کردند. 43 


رادیو در زمان جنگ به امام خمینی جسارت می کردند و از صدام تجلیل 
می کردند ولی حا مر رفت و امام ماند. خدا می فرماید: چه بخواهید الان 
نور خدا را خاموش کنید؛ چه بخواهید در آیندهنور خدا را خاموش کنید ,نور 
خدا خاموش نمی شود. در غدیرخم ,حدود صدهزار نفر همراه پیامبر بودند 
که پیامبر علی(ع) را بعنوان جانشنین معرفی کردند. بعد از مرگ پیامبر, 
پنج نفر طرفدار حضرت علی(ع) شدند. الان طرفداران اهل بیت یک سوم 
هستند. یعنی پس از گذشتن هزار و چهار صد سال با اين همه کشتارها و 
انفجارها, طرفداران اهل بیت بیشتر شده اند. در طول تاریخ حکومت 
دست شیعه نبوده است ولی طرفدار آن: خیلی زیاد هستند .این رشد 
طرفداران اهل بیت است. خداوند در قرآن قول داده است که اسلام 
(مکتب اهل بیت )کره ی زمین را خواهد گرفت. در قرآن داریم :خدا وعده 
داده ات که مکتت اسلام را پیروز کند. او دینی را بر دنیا غالب می کند 
که از آن راضی انسنت: و خدا از دین .علی بن, ابظالب راضی: است. دز غدیز 
خم داریم که خدا از دین علی راضی است. برای طواف دور کعبه حتما باید 
دور حجر اسماعیل هم بگردیم. هابی ها می گویند که شما نباید دور قبر 
پیامبر بگردید. ما می گوییم :خدایی که فرموده است که دور کعبه بگردید, 
فرموده است که دور قبر اولیاء هم بگردید. تمام وهابی ها خودشان دور 
کین خی . کرازند: همه در مقام ابراهیم نماز می خواندند. زیرا حضرت 
ابراهیم روی این سنگ پاگذاشته است. اگر جاپای حضرت ابراهیم ارزش 
دارد ,پس جاپای امیرالمومنین هم ارزش دارد و قدمگاه امام رضا(ع) هم 
ارزش دارد. وهابی ها در مقابل اين ها جوابی ندارند. آنها می گویند که 
شیعه کافر است , آیا به جز شیعه کافر دیگری در دنیا نیست ؟ آیا شما 
بهودی يا کمونیسم کشته اید؟ یعنی بجز شیعه کافر دیگری در دنیا وجود 
ندارد. یکی از یادگاران امام هادی(ع) زیارات جامعه است. این جملات سند 
نمی خواهد زیرا محال است که کسی جز امام این جملات را بگوید. در 
دعای جوشن کبیر, ریتم خاصی در القاب خدا وجود دارد . درماه رجب دعای 
یا من ارجوه لکل خیر... حرم شیبتی علی النار ,را داریم .انسان باید هميشه 
در خوف و رجاء باشد.در اول این دعا داریم که من امید دارم و در اخر دعا 
داریم که ما را از آتش جهنم حفظ کن. یعنی خوف و رجاء با هم است. در 
قرآن داریم که اگر بین زن و مرد اختلافی افتاد. یک داور از هر خانواده 
بیایند و اختلاف را حل کنند. قرآن می فرماید: اگر از شکاف می ترسید یک 
داور از هر خانواده بیایند و اگر داورها بی طرف باشند خداوند بین آنها 
ای برقرار می کند. بیترت ند از خوف شروع کرده و به اصلاح ختم کرده 
است. شما بنا به هر کاری که دارید افراد را لقب بدهید مثلا اگر می 
خواهید باری را بردارید بگویید: پهلوان بیا و اگر سوال علمی دارید بگویید 
زاستاد. در دعای ماه رجب ما عطا می خواهیم و در تمام دعا کلمه ی 


یعطی را بکار می بریم. در طول دعا می گوییم :خدایا تو به همه عطا می 
کنی؛ پس به من هم عطا کن. در زیارت جامعه کبیره و دعای جوشن کبیر 
مطلب علمی وجود دارد. عبدالعظیم حسنی دین خودش را بر امام 
هادی(ع) عرضه کرد. وقتی از بعضی ها می پرسیم که مبنای عقیده ی شما 
چیست. از جواب دادن فرار می کنند. بعضی ها کارهای خیر می کنند و 
مدرسه های زیادی می سازند ولی خمس نمی دهند. خمس مهمتر از کار 
خیر است. اصل خمس است. بعضی ريشه ی عقایدشان را نمی دانند. ما 
اصل دین را فراموش می کنیم و به فرع توجه می کنیم. حتی ائمه هم می 
فرمودند که حرف های ما را هم براساس مبنا قبول کنید. مبنای رای شما 
به فلان کاندیدا چیست؟ اگر شما دارو را بر اساس مجوز پزشک متخصص 
بخورید, این برای شما حجت است. حتی اگر دکتر داروی اشتباه به شما 
بدهد. برای رای دادن هم نیاز به مبنای الهی داریم. مبنای ما حرف استاد. 
شاعر وعارف نیست. مبنا را باید از فقیه گرفت البته فقیهی که چهل سال 
درس خوانده باشد و در عرض این چهل سال کسی از او گناهی ندیده باشد 
و نباید دنبال هوس نباشد. این فرد برای ما حجت است. حضرت عبدالعظیم 
حسنی عقیده ی خودش را در مورد دین به امام هادی(ع) عرضه کرد. امام 

به او فرمود :تو شیعه ی و ولی هستی. ما نباید به دنبال هوس کسی 
دنگری برویم. پس کارهای ما باید حجت داشته باشد. حجت پیامبر, اهل 
بیت و در زمان غیبت فقیه عادل بی هوس است حتی اگر این فقیه اشتباه 
کند. سوال- صفحه 327 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این 
صفحه داریم: به حرف ابراهیم گوش ندهید و بت های خودتان را نگه دارید. 
انسان هم کچ می رود و هم روی کج رفتن خودش اصرار می کند. لجبازی 
خیلی بد است .لجبازی در خانه باعث می شودکه زن و شوهر بهم بریزند 
باگر لخباز در مدرسه: با شد باکت من: شود که دانش آموز درس نخواند, 
اگر لجبازی در قراردادها باشد اقتصاد بهم می ریزد. لجبازها می گویند که 
حتما باید حرف ما باشد. ما فکر می کنیم که حرف ما حق است و روی آن 
اصرار می ورزیم در حالیکه حق قران و اهل بیت هستند. ما باید همه ی 
کارهای مان را به مرجع تقلید عرضه کنیم تا کار درست را انجام بدهیم نه 
اینکه فقط در نماز و روزه مراجعه کنیم. گاهی بین مسئولین لجبازی پیش 
می آید. شیطان اشتباه کرد و گفت که حالا که انسان را بر من ترجیح دادی 
,همه را منحرف می کنم. پس لجبازی کار شیطان است. ما گاهی فکر می 
کنیم که اگر رئیس هستیم حرف مان درست است با اگر کسی را دوست 
داریم باید حرف او را گوش بدهیم ,این اشتباه است. اگر ما خدا را کنار 
بگذاریم و گرفتار خودمان بشویم, یک انسان لجباز می شویم. خوب است 
که انسان وقتی حق را می شنود قبول کند. در سوره آل عمران داریم: 
خدا از همه انبیاء قول گرفته است که امروز پیامبر هستید و کتاب حکمت 


تفا هی دهم آفا اکر قد پیامبری آمد که بالاتر از شما بود, به او ایمان 
ایمان بیاورید و حتما به او کمک کنید. پیامبر ماه را به دونیم کرد تا فردی 
ایمان بیاورد. پس شما هم خودت را بشکن تا فردی ایمان بیاورد. تمام 
مسئولین باید راحت پست شان را کنار بگذاریند و لجبازی نکنند. سوال - 
راه درمان لجاجت چیست؟ پاسخ- اخر لجاجت این است که حرف شما به 
کرسی می نشیند ولی این باعث کینه و کدورت می شود و به بچه ها و 
نکنیم. ار در خانه زن و مرد به توافق نرسیدند . قرعه بکشند و همان را 
اتام تحهه مروت کت را ره بت کنو چم امه صف را ار 
خانه می برد. خداپا کشور ,«رهبر مسئولین ,نسل و انقلاب و ابروی نظام 
اسلامی را حفظ بفرما. روز به روز بر قدرت, عزت و قدرت کشور ما بیفزا 
و کسانی که بدخواه ما هستند را از بین ببر و ما را دشمن شاد نکن ,قلب 
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با حضورت ستاره ها گفتند: نور در خانه ی امام رضاست کهکشان ها شبیه 
تسبیحی دست دردانه ی امام رضاست. مثل باران هميشه دستانت رزق و 
روزی برای مردم داشت برکت در مدینه بود از بس چهره ات رنگ و بوی 
گندم داشت, زير پایت هميشه جاری بود موج در موج دشتی از دریا به خدا 
با خداتر از موسی بی عصا می گذشتی از دریا, رزق و روزی شعر دست 
شماست تا نفس هست زیر دین توایم تا جهان هست و نفس باقیست ما 
فقط محو کاظمین توایم ,من به لطف نگاهت ای باران سوی مشهد زیاد 
می آیم دست بر روی سینه هر بار سمت باب الجواد می آیم . سوال - 
پاسخ - تولد امام جواد(ع) را به همه تبریک می گوییم. بهترین عیدی, گفتن 
کلمه ای حق از قرآن است .امام جواد(ع) در کودکی به امامت رسیدند 
مثل امام مهدی هت تسیر مراد نم توت موزند اطلاعاتی که یک 
پیامبر دارد یک بچه هم می تواند داشته باشد زیرا اطلاعاتی که پیامبران 
دارند کسبی نیست و خدا می تواند این اطلاعات را به یک بچه هم بدهد. ما 
این ایام را عید می گیریم و وهابی ها عید را قبول ندارند و خیال می کنند 
که قرآن را قبول دارند. مسیحیان به حضرت عیسی گفتند که از خدا بخواه 
ک‌ضدای اسمانی بر ای ها شانده.ها ان روز را که می حبریی: امام خمینی 
پانزده خرداد را برای هميشه تعطیل عمومی اعلام کردند. چهار نوع عید 
داریم :عید تشریفاتی یعنی عیدی که برای خودمان می گیریم .بعید طبیعی 
مثل عید نوروز که طبیعت زنده می شود, یک عیدآغاز کار خیر است مثل 
روزی که انسان آغاز بکار می کند, یک عید نتیجه گیری از کار خیر است 
مثل وقتی که انسان از دانشگاه فارغ التحصیل می شود یعنی به نتیجه می 
رسد. روز تولد ائمه, عید ماست زیرا| وجود انها ازریک. مانده ع. اشخاتی 
بالاتر و با ارزش تر است. در سوره بقره داستان طالوت و جالوت وجود 
دارد که جبهه ی حق و باطل بودند. رهبر حق گفت که می خواهیم بجنگیم. 
عده ای می گفتند که ما می خواهیم بجنگیم ولی رهبر نداریم . پیامبر برای 
آنها رهبر تعیین کرد ولی آنها گفتند که او گداست.عده ای جنگ را و عده ای 
رهبر را قبول نکردند. و عده ای از نهر آب خوردند و عده ای در مقابل 
دشمن ترسیدند. یعنی جنگ اقتصادی (آب) ,جنگ روانی( ترس) ,جنگ 
سیاسی (قبول نکردن رهبر),جنگ اعتقادی (عمل نکردن به دستور جهاد). 
از میان افراد خوبی که ماندند فردی بنام داود بود که بعد پیامبر شد. قران 
می فرماید :داود جالوت( قهرمان کفر) را کشت. خدا به داود حکومت 
حکمت و علم بی نهایت داد. مگر حضرت علی (ع) در جنگ احزاب عمرین 
عبدود را نکشت؟ پس به همین دلیل هر چه خدا به داود داد باید به علی هم 


بدهد. پس باید حکومت ,علم و حکمت دست علی باشد.البته بعضی ها علم 
و حکمت را قبول دارند ولی حکومت علی را قبول ندارند و در ضمن نسل 
داود پیامبر شدند, پس نسل علی هم باید به جایی برسند. در روایت داریم 
به طعامی که می خورید نگاه کنید .منظور از طعام, طعام مادی نیست 
بلکه منظور طعام معنوی است که همان واردات فکری است. زیارت هر 
امامی ثواب قبر پیامبر را دارد. امام جواد جوان ترین امام(ع) است. یک 
عامل نفوذی دشمن(همسر امام جواد) درخانه ایشان بود. ما باید حساب 
افراد را ازهم جدا کنیم. ما کاری به پسر دختر يا برادر يا خواهر یا داماد و 
عروس کسی نداریم ,حساب هر فردی جداست. در قرآن داریم که درکتاب 
های قبلی امده است که گناه هر کس به دوش خودش است. اگر عموی 
پیامبر بد است خدا می فرماید :مرده باد ابولهب عموی پیامبر. خدا به نوح 
فرمود :پسر تو از ما نیست. خدا می فرماید که زن لوط و نوح بد بودند, 
این دو خیانت کردند. حساب حضرت نوح با همسرش جدا بود. در انتخابات 
هم باید حساب افراد را جدا کرد. فردی می گفت که من پشت سر این آقا 
نماز جماعت نمی خوانم زیرا همسرش در فلان عروسی لباس گران 
قنفتی. پوشنیده نون در فران <اریض که خدا بدا کفت: ها -شما(زنان 
پیامبر) اجر قرار داده است یعنی همه ی زن های پیامبر یکدست نبودند. در 
فزان. دادیم" مردان طیب زنان طیب دارند و زنان طیب هم مردان طیب 
دارند. این یک قانون و طبیعت است ولی خیلی مردان خوب داریم که زنان 
بدی دارند یا بالعکس. مثلا می گوییم که دانشگاه محل درس است ولی آیا 
هر کس که به دانشگاه می رود درس می خواند؟ خیر, می تواند کسی به 
دانشگاه برود و درس نخواند. پس طبیعت., کار اين است ولی ممکن است 
که این طبیعت وجود خارجی نداشته باشد. پس خدا فرمود که هر زن خوبی 
برای مرد خوبی است ولی ممکن است که در خارج این طور نباشد. امام 
جواد(ع) می فرماید: به حرف هر کسی که گوش بدهید بنده ی او هستید. 
ببینیم که حرف چه کسی را می شنویم .اگر حرف حق باشد بنده ی حق 
هستیم ولی ار حرف باطل باشد بنده ی باطل هستیم. در زمان شاه که 
طلبه بودم می خواستم با اتوبوس به مسافرت بروم. در اتوبوس می 
خواستند که مرا اذیت کنند بنابراین موسیقی روشن کردند. من داشتم فکر 
می کردم که چکار کنم که دیدم آقایی گفت_ :آقا شیخ از اين آهنگ خوشت 
با را مر 
تواتم نز آننده یی دانشمته سوم ولی درسشت نیست که مغز یک دانشمند 
در اختیار یک خواننده باشد. پس حیف است که ما هر حرفی را گوش 
بدهیم. اگر بچه ای درس نمی خواند, در واقع تمام خرج هایی که آموزش و 
پرورش کرده است را ضایع کرده است زیرا امکانات آموزش و پرورش را 
حرام کرده است. اگر ما به حرف های باطل گوش بدهیم هستی را حرام 


کرده ایم زیرا خدا هستی را برای ما آفریده است. در قرآن داریم که اگر 
در مجلسی اولیاء خدا تحقیر می شوند باید ۳ ترک کنید. نگاه 
کردن هم مسئولیت می آورد. اگر کسی را دارند می زنند ,پا شما باید دفاع 
کنید يا باید بروید. نگاه کردن شما به ظلم ظالم به معنای ایند آ مامت در 
آخر مفاتیح دعای بعد از زیارت امام جواد(ع) را ۳ :؛خدایا به من یاد بده 
که حق کدام است و آنرا انجام بدهم و به من یاد بده که باطل کدام است 
و از آن دوری کنم. من را در حق و باطل گیج نکن. ما هر روز در نماز می 
گوییم: خدایا ما را به راه مستقیم هدایت بفرما. ما ممکن است که حق و 
باطل را اشتباه بگیریم .در قرآن داریم که کینه های قدیمی شما را از مرز 
حق بیرون نبرد و محبت به خود و بستگان بشما را به سمت باطل نبرد. ما 
می توانیم دعاها را فارسی بخوانیم, ما باید فقط نماز را عربی بخوانیم 
و و یب با وی 
دنبال حق برویم. و باطل را درست تشخیص بدهیم و از آن دوری کنیم و ما 

را در شناخت حق و باطل سرگردان قرار نده. سوال - صفحه 334 قرآن 
کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه پاسخ شبهه ای داده شده 
است. خدا می فرماید: هر کس را که خدا اراده کند هدایت می کند. عده 
ای می گویند (پس ما چکاره هستیم؟ در قرآن داری که اگر شما به سمت 
خد بر کید خدا دزست لها را ی برد پاید آیات قرآن را با هم معنا 
فراموش می کنند درحالیکه آیات قرآن را ۰ وهابی ها 
قتف. کفیتی کف-دد فران داریم که با خدا صدای احدی نزن. پس اگر شما 
صدای امام حسین(ع) می زنید مشرک هستید. ها خی حمیتم آبه:ای دیکر 
هست که می فرماید: با خداء خدای دیگری را نخواهید یعنی کسی را در 
کنار خدا| نیرستید. پس صدا| زدن امام شرک نیست. سوال- در مورد 
فضیلت مراسم اعتکاف توضیحاتی بفرمایید. پاسخ- در دنیا عدد 13 را بد 
می دانند و می نویسند :دوازده بعلاوه یک ولی اسلام می گوید که عدد 
تنیز ده ید تیست: زیر آدومین مرد هنستی در 13 رخب بدنیا آمدم. افنت: ان 
تولد حضرت علی(ع) سنت شکنی کرده است. تولد حضرت علی(ع) در 
کعبه, نکته ای دارد. در اواخر زمان شاه, یکی از علمای مصر بنام عبدالفتاح 
عبدالمقصود به دعوت علمای ایران, به ایران امد. شهیدمطهری , 
شهیدمفتح و شهیدبهشتی در میهمانی بودند .عبد الفتاح عبدالمقصود از 
علمای شیعه سوال کرد که تحلیل شما از بدنیا امدن حضرت علی(ع) در 
کعبه چیست؟ علمای شیعه تحلیلی نداشتند. عبد الفتاح که سنی بود گفت: 
علی در کفبة:به. ذنيا امد تا هر کتنن: که .زو بة کفبه نماز می خواند بة.یاد 
عل ی لا تا اک کات ی را سملامیب خفسط اناق ارات که سید 
آنز اف بتند. کنفی نمی تواند علی,ر۱ کناه بکدارو و جوز کفیه طوافت کنر 


زیرا طواف دور کعبه یعنی طواف دور علی. این خانه را باید خدا در اصل 
معماری کند آدم بنایش برنهد جبرئیل هم یاری کند آیداولوالعزمی دیگر یک 
چند حجاری کند آنرا اولوالامری دیگرمنقوش وگچکاری کند اینسان خدا 
ازخانه اش چندی نگهداری کند تا ساعتی از دوستی یک میهمانداری کند 
بعنی: از ادم. تا خاتم این کعبه را نکه داشتند چون. خدا مبهمانی. مثل: علین 
داشته است. تولد حضرت علی(ع) در کعبه ارزش زن را نشان می دهد. 
زن می تواند به جایی برسد که به احترام او کعبه بشکافد. کعبه برای 
احدی نشکافته است. سوال - در مورد فضیلت اعتعاف توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ -در زمان شاه ما جمعیتی برای اعتعاف نداشتیم ولی الان 
جمعیت اعتکاف های ما به هزار نفر هم می رسد. اعتکاف یعنی اتاق فکر, 
اعتکاف یعنی بازگشت به خویشتن و کشف کردن خود. اعتکاف یعنی 
برنامه ریزی ,اعتکاف یعنی توی مردم باش ولی بامردم نباش. مثل میخ 
هایی که در دیوار هستند ولی از یکدیگر جدا هستند. اعتکاف یعنی اینکه به 
مسجدجامع برو ولی تنها باش. گوشه گیری اسلام در وسط جمعیت است. 
در اعتکاف می توانیم دوستان خوبی پیدا کنیم. اعتکاف یعنی بنزین زدن 
برای اینده. شما که در اعتکاف پیدا کردید بعدا برای نماز خواندن 
مردم کاری بکنید یعنی به کسی که نماز نمی خواند کتابی بدهید تا 
نمازخوان بشود. همچنین قرآن خواندن را به دیگران یاد بدهید. در تهران 
حدود دوهزار مسجد وجود دارد. همانطور که درماه رمضان دعای جوشن 
کبیر و دعای افتتاح و... می خوانید, تفسیر قرآن هم بگویید. سهم تفسیر 
قرآن در مساجد خیلی کم است. باید بستر سخنرانی ها را قرآنی قرار 
بدهیم. ما از سخنران ها می خواهیم که مقداری تفسیر قرآن بگویند. اگر 
در شب قدر از قرآن سختی نگوییم سهم قرآن را بجا نیاورده ایم. حضرت 
فرمود: قرآن و اهل بیت تباید از هم جدا بشوند. ما جلسات زیادی در مورد 
عزاداری امام حسین (ع) داریم ولی به تعداد آن جلسات تفسیر قرآن 
نداریم. دانشجویانی که در اعتکاف حضور پید | تلا برای تفستیر فر ان 
ماه رمضان برنامه ریزی کنند. و از متخصصین کمک بگیرید. ما درمورد 
انتخابات هفتاد آیه در قرآن پیدا کرده ایم. حرف ها و کارهای ما باید قرآن 
فجن باشد. آنجه. خیا شازل . کردع: استه, آنزا برای مردم بیان کنید. 
(تقسیرفرآن) قران مکل دریاست, و انسان ازندیدن آن لدت.می:برد. اگر در 
آن.شتتا کنیم .لدت پیشخری خواهنم برد ائمه در قرآن غرق می شدند. . پس 
سخنران ها نیمی از صحبت هایشان در مورد تفسیر قرآن باشد و بقیه 
سخنان مطالب مثل روایت و حدیث باشد. سوال- ایا کسانی که نمی توانند 
پاسخ - روایت داریم :اگر کسی کنار خانمش بنشیند و با او گفتگو کند, مثل 
این است که در مسجد مدینه معتکف شده باشد. به فردی گفتند که آیا 


کفاش همه ی کفش هایی را که می دوزد به پا می کند؟ پس کسانی که 
نمی توانند معتکف بشوند در کنا ر خانواده شان بمانند. ما هر چقدرکه حال 
داریم می توانیم دعا بخوانیم . اگر شما حوصله ندارید یک صفحه ی قرآن 
بخوانید. نباید نشاط را ۳ از دست داد. اين اعتکاف ها کار حق الناس 
زا-نفت. کندء اکر. هالی: از کی در زندگی شما وجود دارد باید آنرا 
برگردانید. حتی در شهادت, همه ی گناهان شهید بخشیده می شود جز حق 
الناس. خدایا به آبروی امام جواد(ع) کشور, امت. رهبر. مسئولین. نظام 
,ابروی, مرز و انقلاب ما را در پناه حضرت مهدی حفظ بفرماید.انشاء الله 
ما دشمن شاد نشویم. 
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ما شهیدان جنون بودیم ازعهد قدیم سنگ قبر ماست دریا نقش قبر ما 
نسیم, شهر ما ان سوی ابی هاست دور از دسترس شهر ابراهیم ادهم 
شهر لقمان حکیم, اند کی بالات از آبادی تسلیم محض ضاف: نی این:شر 
کوی صراط المستقیم, خاک آن عرشی ست گل هایش زیارتنامه خوان 
سنگفرش آسمانش بال های یاکریم, شهر ما آبادی عشق است اما راز 
عشق, عشق یعنی واژه های رمز قران کریم ,عشق یعنی قاف و لام قل 
هوالله احد عشق یعنی بای بسم الله الرحمن الرحیم. سوال- در مورد 
تلاوت و تفسیر قران توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در مورد قران, حرکات 
خوبی در حوزه ها انجام شده است. بعضی مراجع تفسیر قران نوشته اند. 
الان کتاب های تفسیر, کتاب درسی شده است. در اوقاف؛ سیاه, ارتش 
,اموزش و پرورش حرکات خوبی شده است. در مورد حفظ و تلاوت قران 
هم کارهای زیاد شده است ولی با وجود اين کارها , هنوز حق قرآن بجا 
اورده نشده است. قران را می توان بصورت کلی و جزئی استفاده کرد. 
فردی پرسید: : کجای قرآن نوشته است که سر چهارراه ,در چراغ قرمز باید 
انستاد. من کفتم :در فران کلمه ی جراغ قرمر تيامده است ولی در نهد 
البلاغه داریم که در کارها نظم داشته باشید. نام تام ای کاس که 
یکی از آنها در مورد رانندگی است. در قرآن داریم که یتیم را اکرام کنید 
ولی نگفته که به یتیم چلوکباب بدهیم. قرآن کلی صحبت کرده است. 
پزشک می گوید که دارو یا قرص را در جای خنک نگه دارید ولی نمی گوید 
که حتما در یخچال يا سرد خانه یا .. نگه دارید. در قرآن همه چیز نوشته 
شده است ,«حدود چند صد آبه: در هوود شیانشت. وجود دارد. در سور 
حجرات داریم: اگر گروهی به منطقه ای تجاوز کردند همه ی مسلمانان 
تسیچ بشهو‌ند. آول به: آن تذ کر بدهید و اکر یاعین بودند با انها بجنکند: ضدام 
به ایران حمله کرد ولی هیچ کدام از کشورهای مسلمان با او نجنگیدند. و 
به این آیه قرآن عمل نکردند. دز قرآن داریم ار و 
شتما بتایت و نگذارید که بیگانگاه از اسرار شما مطلع بشوند. به اين آیه 
عمل نشد. ما باید‌به قران بر کردیم ژیرا کران:دکر اشنت: روحانیون ,اساتید 
دانشگاه ها و روحانیون مساجد باید بسیی بشوند تا از پوست قرآن به 
درون قرآن برویم. البته حفظ پوست قرآن هم لازم است مثل روخوانی 
وید و صوت قرآن. اگر شما پوست دانه ای را بکارید سبز نمی شود و 
اگر مغز را بدون پوست بکارید باز سبز نمی شود. اک 
باشند تا دانه سبز بشود. باید باطن و ظاهر قرآن را حفظ کرد. اگر یک جزء 
قرآن خوانده شد ,یک تفسیر قرآن معمولی هم در کنارش باشد. نقل 


,باید حداقل بیست سال درس خواند. قران می فرماید :صد | نزن با خدا 
احدی را. وهابی ها می گویند که خدا می گوید: احدی را صدا نزن. چرا 
شما می گویید: یا حسین ,یا زهرا. در آیه دیگر داریم که کسی را با خدا 
صدا نزن یعنی خدا یکی است .وقتی ما می گوییم یا زهرا, حضرت را 
بعنوان خدا صدا نمی زنیم. پس باید دو آیه را باهم دید. اگر کسی انس با 
قرآن داشته بانشندمفی نواند کفی بهفر ار تسنلط دا تسه باشد. الان نزدیک 
ماه رمضان است. باید همه ی روحانیون بسیج بشوند که در همه ی مساجد 
مفسر قرآن باشد. خدا فرموده است که غیبت برادر مومن تان را نکنید, آپا 
دوست دارید گوشت برادر مرده ی خود را بخورید ؟ چرا گوشت برادر 
مرده ؟زیراً جای گوشت زنده, پُر می شود ولی جای گوشت مرده پر نمی 
شود. وقتی ابروی فردی توسط غیبت برود ,جایش پر نمی شود. ممکن 
است که علت ان این باشد که مرده نمی تواند از خودش دفاع کند و فردی 
هم که مورد غیبت قرار می گیرد نمی تواند از خودش دفاع کند زیرا حضور 
تدارن راید هی فرآن راخشند. الان تلاوت و قرائت ت قرآن در اکثر 
محل ها وجود دارد. باید تفسیر هم باب بشود. تفسیرهای صوتی هم داریم 
کف قران: .را امه نآزا نفشسته فی, کید قران مت فرهاند؛ اطیعوالله و 
اطیعوالرسول و اولی الامرمنکم.(مطیع خدا و رسول و صاحبان فرمان 
یعنی امامان معصوم باشید) اولی الامر امامان معصوم هستند. شاه نمی 
تواند اولی الامر باشد. در قرآن داریم : از افراد غافل, افرادی که تظاهر به 
و ری گناهکار ,جاهل ,اسراف کار و 
فی مات ۱ وین تس اس اقراد ی اتد آرلیم اسر باشتی ار 
وزارت بهداشت بگوید: از لبنیات استفاده کنید ولی از کشک و روغن و 
سرشیر استفاده نکنید. پس یعنی از شیر استفاده کنید .پس خدا| هم می 
فرماید از اين افراد پیروی نکنید و از معصوم پیروی کنید. در زمان غیبت, 
اولی الامر باید عادل باشد. وقتی خدا می فرماید که مطیع خدا باش یعنی 
گناه نکن و بعد می گوید: از اولی الامر پیروی کن پعنی مطیع رئیس جمهور 
باش و گناه بکن؟ این حرف حکیمانه نیست. خدا نام پیامبر و اولی الامر را 
در کتار خودش گذاشنته اشت ببس اولق الافن باید هم ورن دا هرسول 
باشد. و کارهایش در سایه ی خدا و رسول باشد. قران از دیگران سیلی 
خورده است ولی نباید از ما سیلی بخورد. یلا می گفتند که قرآن سحر 

ی اک | 0 
داده است. اين سیلی کفار است. خودی ها هم به قرآن سیلی زده اند زیرا 
فقط به پوست قرآن بسنده کرده اند. ما پا قرآن را آنقدر تزر گ می 


نویسیم که باید با چرثقیل آنرا ورق زد يا آن را روی برنج می نویسیم که 
قابل خواندن نیست. ما از قرآن استفادهی نستریفاتی میت کتیم. متلا, ان 
روی سفره عقد عروس می گذاریم. البته اين بد نیست ولی باید اینکار به 
عروس و داماد بگوید که از قرآن پیروی کنید. قرآن بعنوان کتاب استخاره 
یا کتاب مسافر مورد استفاده قرار می گیرد. درحالیکه قرآن برای این کار 
نیست. سوال - برای بیرون آوردن قرآن از محجوریت چکار باید کرد ؟ 
پاسخ - تلاوت ,تجوید و با صوت خواندن قرآن بستر خوبی است ولی باید 
کر این سفره خداها ینم یسلا اساند داسگاه ساست یات ماس 
قرآن را بررسی کنند. پا استاتید رشته ی حقوق, آیات حقوقی قرآن را 
بررسی کنند و آنها را جمع آوری کنند و بصورت کتاب در بیاورند. با این کار 
دانشجویان رشته ی حقوق با اين کتاب آشنا می شوند. پس هر رشته ی 
دانشگاهی باید یک تفسیر ویژه قوان ناشته باشتی. اسلام. در مود 
مدیریت؛ پزشکی و . آیات زیادی دارد. وقتی قرآن را می خوانیم بدانیم 
که خدا چه می گوید. سوال - چکار کنیم که در قیامت قرآن از ما شاکی 
نباشد ؟ پاسخ - بزرگترین دادگاه روز قیامت تشکیل می شود. پیامبر در 
روز قیامت از ما شکایت می کند. و می گوید که امت من قرآن را ترک 
کردند. البته در مسجدالحرام قرآن زیاد است ولی در آنجا امریکا حکومت 
می کند. ما در عمل به قران. قران را محجور کرده ایم نه در لفظ. دزدی 
چهار قل می خواند که بدست پلیس نیفتد. کشورهای اسلامی همدست با 
اسرائیل می شوند. شکایت کننده پیامبر و بالاترین مقامر در نزد خدا| از ما 
شکایت می کند. ی و ی و خداشند در قرآن 
کردن تا تفت ماع بان کرد است» تن شکایت کود ان تام هی 
گوید که اینها قوم من( مسلمانان) بودند. در مراسم ماه رمضان دعای 
الغوث می خوانند. این کار خوب است ولی باید یک ایه قران هم تفسیر 
بشود. ایا تفسیر نکردن قران در شب قدر. محجوریت قران نیست ؟ پیامبر 
فرمود اقرآن و اهل بیت هرگز از هم جدا نمی شوند, اگر به هردو متسمک 
جویید هرگز گمراه نمی شوید. باید در تمام مراسم های عزاداری تفسیر 
قرآن هم باشد. وقتی سربریده ی امام حسین(ع) روي نی قرآن خواند 
پیامش این بود که سر من از تنم جدا می شود ولی از قرآن جدا نمی شود. 
دعا هنگام وضو گرفتن عبارت است : خد ابا روزی که صورت ها سیاه می 
شود صورت مرا سیاه نکن. در هنگام افطار دعا کوتاه می شود: بسم الله 
اللمخلی ضضا دعب و افاها ع سل سا آنگن ایس‌السمم العایم هه 
از افطار دعای افتتاح خوانده شود که حدودا یک ربع طول می کشد. بعد از 
چند ساعت جوا ,دعای وقتی ما قران را می 


هستید نماز نخوانید. فران.هین فزماند: شما که ایمان دارید ایمان تان را 
عمیق تر کنید. وی ابقر فران ی وا با انیب هم 
بیشتر بشود. ایمان به قرآن باید در انتخایات اثر کند . از نظر قرآن به به چه 
کسی رای بدهیم ؟ فردی که علم, تقوا و سابقه داشته باشد. هجرت کرده 
باشد, توان جسمی و فکری داشته باشد, امین باشد, قدرت داشته باشد و 
بتواند بیت المال را حفظ کند( یوسف گفت که خزانه را به من بدهید زیرا 
من اطلاعاتی دارم که می توانم زمان قحطی گندم ها را بین مردم تقسیم 
کنم که به مردم ظلم نشود. و از انها حفاظت می کنم.) در انتخاب همسر, 
بعضی ها می گویند که ما مدرک بالا داریم و نمی توانیم با فردی که از 
خودمان پایین تر است ازدواج کنیم ,اگر این حرف درست باشد باید تمام 
ای هس ات رحال که این ور کت بای قکرها کر 
بخورد نه مدرک ها .ممکن است هر دو نفر مدرک یکسان داشته باشند ولی 
بهم نخورند و هر روز با هم دعوا داشته باشند. ازدواج. ازدواج لهجه و قدها 
نیست. چون ما آث فران دور شده ایم ازدواج مان با مشکل روبرو شده 
است. دوه فراز: ذاریم که ربا حرام قطعی است. کسی که ربا بگیرد با خدا 
جنگ کرده است و در روایت زنا با مادر حساب شده است. ولی الان راحت 
ربا می خورند. ما باید کاری بکنیم که زندگی ما قرآنی و روایی بشود تا 
زندگی های مان هم شیرین بشود. در قرآن داریم که قوم قریش در 
تابستان ها و زمستان ها کوچ می کردند. قاس ها تبص نت این ابه کح کنیع 
.مثلا شهری که گرم است ,دانشجویان می توانند به منطقه ی ای که خنک 
است برود تا بتواند درس بخواند و عمرشان تلف نشود. باید قران را عملی 
کنیم. سوال - صفحه 341 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در قرآن 
داریم کتاب آسمانی و قرآن را بپا دارید و آنرا جدی بگیرید.اگر کسی این 
کار را نکند پوک است. تمام منبری ها باید چند آیه قرآن را تفسیر کنند. هر 
روزنامه ستونی برای تفسیر قران داشته باشند. در جمهوری اسلامی همه 
باید بتوانند قران را از رو بخوانند. والدین فکر تغذیه ی جمسی فررندشان 
هستند پس باید فکر تغذیه ی دینی فرزندان شان هم باشند. خدا در مورد 
اسرار نماز می فرماید که چهار نوع نماز داریم: نماز شکر( خدا نعمت های 
زیادی به ما داده است مثل برف باران, گیاه ,کوه ... برای تشکر از خدا 
ناد مارماس ماو رسد سار خراندن‌ سرام هاردوما را ار نحی 
فاتط مت کت تا اش سار بادمن ان واس اد اعت اراس 
شما می شود و ارامش باعث پرواز می شود. نماز قرب ( خدا در قران 
هی فا ی افو تا کین مرف وا 
بگوییم از قرآن و روایات بگوییم. 
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سوال - در مورد ارتباط ماه مبارک رمضان با قرآن توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - همان طور که قبل از نماز باید اذان گفت یا قبل از عید نوروز, 
مسئولین به فکر اماده کردن میوه های عید هستند يا به فکر مسافران 
نقروزی هستنو و خودشان را آماده می کنند, قبل از ماه رمضان هم باید 
آماده بشویم. عظمت ماه رمضان به روزه گرفتن نیست بلکه عظمت آن 
به قرآن است. در ماه رمضان هم روزه واجب شده و هم قرآن نازل شده 
است. وقتی خدا می خواهد ازعظمت قرآن بگوید می فرماید: شهر 
رمضان الذی انزل فیه القرآن یعنی نزول قرآن از روزه گرفتن برجسته تر 
است. ما باید ببینم که سهم قرآن را داده ایم يا خیر. اگر انسان دارای 
بیماری روحی مثل کفر, حسد, دروغ و . . است نیاز به دارو و درمان دارد و 
قرآن فرموده است که قرآن شفا است. اگر انسان در تمام کارهایش 
متحیر است يا شک دارد, قرآن انسان را از شک در می آورد و می فرماید 
که قرآن نور مبین است. قران هت فر‌هاند :"ما حجت را تمام کردیم. وقتی 
ما در کارها گیج می شویم نیاز به حجت داریم که قرآن حجت است. اک 
انسان دنبال استدلال می گردد دلیل برای ما حجت است. قرآن تقو 
فرماید: قرآن برهان و استدلال است. سرتا سر قرآن حجت و برهان است 
که حکوفت باید دنتنت. علی: بن. اتیظالت. باشند بر دی فران: داریم کم داوة 
جالوت را کشت. خدا می فرماید :بخاطر این کار داود, به او علم بی 
نهایت, حکمت و حکومت دادیم. این تاریخ است. پس الطاف خدا بی 
حکمت نیست. در جنگ احزاب حضرت علی(ع) عمربن عبدود را کشت. 
پس حکومت باید دست علی باشد. در قرآن پس از تعریف کردن داستان 
یوسف خدا می فرماید که اگر شما هم تقوای تان را مثل حفظ کردید, آنچه 
به یوسف دادیم به شما هم می دهیم. در داستان یونس هم خدا می 
فرماید: کذالک ننجی المومنین یعنی همان که به پونس دادیم به مومنین 
هم می دهیم. کذالی یعنی این یک جریان و قانون است. اگر خداوند به 
کسی چیزی را می دهد این قانونمند است. در روش گفتگو, خداوند راه را 
به ما نشان می دهد. پیامبر با دشمنانش گفتگو می کرد و منتتفیما نمی 
فرمود که شما اشتباه می کنید بلکه می فرمود: را ی ۱ 
حرف درست مشخص بشود. گفتگوی تمدن ها همان گفتگوهای قرآن است 
. در اوایل انقلاب یکی از منافقان به یکی از دبیرستان ها رفت وبا دانش 
آموزان صحبت کرد. من هم وارد همان دبیرستان شدم و آن آقا گفت: در 
این مملکت آزادی نیست ,آخوندها همه جا سرو کله شان پیدا می شود. 


جواب ایشان را بدهم ,بشما هم به این بحث ها گوش بدهید و هر کدام را 
که خه سید انتخاب کنید. رهبر گروه فرقان در زمان شاه برنامهم های 
سخنرانی داشت. یک روز ایشان را در خیابانی دیدم. و ما همدیگر را 
شناختیم. در منزلی با هم صحبت کردیم. من متوجه شدم که هیچ کدام از 
حرف های ایشان قرآنی نیست. در آن زمان شهید مطهری در قم برای 
طلبه ها کلاس داشت. من به این فرد گفتم که من حرف های شما را به 

آقای مطهری می گویم و جواب را برای شما می آورم. وقتی ایشان فهمید 
که من با آقای مطهری رابطه دارم به من گفت: 9 ی 
اقای کی وان مرا ۱ 7۱ 
مرا پیش شهید مفتح فرستاد. ان فرد می خواست که این حرف ها دور از 
چشم اسلام شناسان باشد. زیرا حرف های آنها مبنا نداشت. دین باید قد 
تبین رشد و من الغی باشد. در زیارت داریم :خداوندا هر کس می خواهد 
پیش تو بیاید راه روشن است. فان نیو بف تفه ننندم:] زره و به تعبیر 
قرآن پیامبر نور است. سوال - چرا الان ما نمی توانیم از قرآن استفاده 
کنیم؟ پاسخ + ماو ماه باربان طایی او طر فران وس ویلی: 
جلو هستیم. و در مقایسه با چیزی که باید باشیم خیلی عقب هستیم. در دعا 
داریم: گناهان خودم را که می بینم جیغ می زنم و وقتی لطف تو را می 
بینم طمع می کنم. الان در قم حدود صد تفسیر است ولی هنوز برای درس 
تفسیر جای کار وجود دارد. قبلاً بیشتر منبرها خطبه ,شعر و روایت بود و 
خبرعهاز خفسیر .عفر ان نود ملی آلان سقم فان را حفظ می کنند. کسانی 
وه هن دم ون هت ووها ید دس موی ار بر دق 
خالق بگذاریم. خداوند در قرآن از ذوالقرنین تعریف کرده است. ذوالقرنین 

از امکاناتی که داشت استفاده کرد. در قرآن داریم که مردم هافر تن 
گفتند که ما خرجی تو را می دهیم ولی تو سدی بساز که لات ها نتوانند 
ارامش شهر را بهم بزنند. یعنی مردم از او ارامش خواستند. ذو القرنین 
قبول کرد و از مردم کمک خواست. پس رئیس جمهور باید از مردم کمک 
بخواهد. رهبر مثل سوزن است ولی بدون نخ (مردم) نمی تواند کاری بکند. 
پس مردم باید به رئیس جمهور کمک کنند. کار باید درست انجام بشود 
یعنی سرهم بندی نباشد. قران می فرماید که ذو القرنین کارهایش خیلی 
محکم بود. در جلسه ای. سران مملکت حضور داشتند. من گفتم که جلسه 
را تعطیل کنید و نماز بخوانید. در آن اتاق قبله مشخص نبود. یک نفر گفت 
که نماز را به هر سمتی که می خواهید بخوانید تا آقای قرائتی نگوید که 
قبله را بلد نیستند. کار نباید سرهم بندی باشد. داریم که از ذوب اهن و 
وتو ای ای یب ن گفتند که ما 
خرجی تو را می دهیم, او گفت که من از شما پول نمی خواهم و مجانی 


کار می کنم. سلیمان از همه ی طبقات تفقد می کرد. و حتی حال هدهد را 
می پرسید و می فرمود :چه شده است که من هدهد را نمی بینم ؟ در 
سوره یوسف چهل اصل مدیرتی دارد. وقتی ما می خواهیم رئیس جمهور 
تعیین کنیم به قرآن مراجعه نمی کنیم یعنی ما قرآن محور نیستیم. قرآن 
می فرماید: از آداب میهمانی این است که باید با دعوت به میهمانی بروید. 
روایت داریم که اگر میهمان دعوت کردید باید خوب از او پذیرایی کنید ولی 
اکز میهمان ندون دعفت امد هر خه دانشتیر جلوی او بگذارید. و اگر کسی 
بدون دعوت به میهمانی رفت و صاحبخانه گفت که الان نمی تواند او را 
بپذیرد نباید نق بزنید. بعضی افراد درخانه می نشینند و وقتی می خواهند 
استخاره کنند. با تلفن این کار را انجام می دهند که این کار اشتباه است. 
شما باید به مسجد بروید و بعد از نماز از اقا بخواهید که برای شما 
فلانی دختر می زاید يا پسر. استخاره برای کار انسان است نه کار خدا. 
انجام دادن استخاره بعد از مشورت است. یکی دیگر از اداب میهمانی این 
است که وقتی وارد می شوید سلام کنید. الان سلام کردن دارد کمرنگ می 
شود. در ارتش وقتی ادب می دهند باید سلام هم همراه آن باشد. بیش از 
چهل آبه در مورد ۰ داریم. ۳ تست از ای ی 
ی 2 اگر طرف 
گفت :سلام. شما بگویید: سلام علیکم. وقتی فردی وارد جلسه می شود 
باید به او جای بدهید تا خداوند هم به شما در همه کارها لطف می کند. در 
قران داریم :وقتی شما یک قدم برای خدا برمی دارید خدا هميشه به شما 
لطف خواهد کرد. در قرآن داریم: اگر شما در مکانی به فردی جا بدهید 
ما یک دانه می کاریم, خداوند یک خوشه گندم به ما می دهد. حتی خدا 
کارها را اصلاح می کند. در دعای ماه رجب داریم که ما کار قلیل می دهیم 
و تو کار کثیری می دهی. گاهی می گوییم که فلان کار را انجام بده ,می 
گویند: کار ما نیست. ما در کارهای خدا تند پیش نمی رویم با اینکه می 
دانیم خدا آنرا جبران می کند. یکی دیگر از آداب میهمانی این است که 
صاحبخانه پذیرایی را سریع انجام بدهد و آترا طولانی نکند. مثلا میهمان 
شاعت شست من اش ۲ ات هی مان هی ی هت اند 
اشتباه است. سعی کنید که غذا دستیخت خانواده باشد. در قرآن داریم که 
ابراهیم غذا را از پیش همسرش ۳ جیدن سفره باید یک جور باشد که 
دست همه به غذا برسد. دز قرآن داریم که به غذایت نگاه کن که می تواند 
منظور این باشد که غذا حلال باشد يا اينکه به غذای دیگران نگاه نکن پا 
فد کر ان مین فر‌طا ند هرید سر حای دی هین: فرماید. بخورید: ولین 


اسراف نکنید. وقتی خوردی به فقرا هم بده ,وقتی غذا خوردی شکر خدا را 
بکن ,وقتی خوردی طفغیان نکن. کنار هر خوردن مسئولیتی وجود دارد. بعد 
می فرماید که وقتی غذا| خوردید بروید. گاهی ظهر برای ناهار به منزل 
پیامبر .من آمدند. ول تا غروب مین فاندتد که آبه نازل شد که وفتی غذایتان 
را خوردید متفرق بشوید. بعد می فرماید: پیامبر ضجر می کشد و نمی 
تواند به شما بگوید که بروید. روایت داریم که وقتی به عیادت بیمار می 
رویید به مدتی دوشیدن یک گوسفند در آنجا بمانید یعنی به اندازه ی پنج 
دقیقه زیرا ممکن است که بیمار نتواند تحمل کند. عده ای به عیادت 
بزرگی رفتند و مدت طولانی نشستند ,به آقا گفتند که به ما نصیحتی بکنید. 
آقا فرمود: خدایا شعور عیادت از بیمار را به اين آقایان عنایت بفرما. تمام 
قران سبی ند کی ازست: بعتیا چم کار بکتیی مج کار نکنید: از آداب دیگر 
میهمانی این است که وقتی می خواهید بروید از صاحبخانه اجازه بگیرید. 
از ورود تا خروج باید از صاحبخانه اجازه گرفت. نیمی از منبرها در ماه 
رمضان بایداز عرانباشه: ور تمام مساجد در شب قدر دعای الغوث می 
خوانند ولی تفسیر قرآن را نمی گویند. تب فدور شت تن ول فان انشت: 
محور سخنرانی ها باید از قرآن و روایات باشد. طلبه ها و روحانیون باید 
خودشان را برای مراسم ماه رمضان آماده کنند. سخنرانی باید کوتاه باشد 
و طوری باشد که هر کس در هر زمانی که به مجلس آمد از آن استفاده 
کنخ تبلیغ نبا به-فهندسن و نیرت دازده وال صعحه ورد فران کریم 
را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم :مردمی هستند که داد و 
ستد انها را از خدا غافل نمی کند یعنی دست از تجارت بر می دارند و نماز 
می خوانند. در سوره جمعه داریم که پیامبر خطبه نماز جمعه می خواندند 
که کاروانی امد و همه ی مردم برای داد و ستد, پیامبر را ترک کردند و به 
در استانه ی ماه رمضان برای اینکه قران به متن زندگی ما بیاید چه توصیه 
ای دارید ؟ پاسخ - ائمه جمعه قبل از ماه رمضان از روحانیون و طلاب 
دعوت بعمل بیاورند و نهضتی بوجود بیاورند. من خودم را مسلمان تر از 
شما نیستم و قرآن هم برای من نیست ولی اگر مردم مزه ی قرآن را 
بچشند؛ عاشقانه به سراغ قرآن می آیند. اگر ما تفسیر را کوتاه و بدون 
حاشیه بگوییمر استقبال مردم از قرآن و نهج البلاغه خیلی زیاد می شود . 
هیئت امناء قرآن را جدی بگيرند. در خانه اگر مادر خیلی خوب نمی تواند 
قرآن بخواند می تواند با کمک دخترش قرآن بخواند. تمام کلمات قرآن 
علم است. شیعه جلوی سر را مسح می کشد ولی سنی تمام سر را مسح 
می کشد. از امام صادق(ع) سوال کردند که چرا شما جلوی سر را مسح 
می کشید. امام فرمود در فراه داریم که ومسحوا بروسکم یعنی گوشه 
ای از سر را بکشید نه تمام سر را. بشن هر اف قرآن بی: نکنة دار ن: در 


فارسی می گوییم رفت. ولی در قرآن می گوید که چطور رفت مثلا برای 
در رفتن از کلمه ی فر(فرارکرد) ,برای به سمت طلا رفتن کلمه ی ذهب و 
برای به سمت نقره رفتن کلمه ی فرّ, برای رفتن بخاطر حفظ دین از کلمه 
ی هجر و برای مسافرت کردن از کلمه ی سفر استفاده می کند .همه ی 
اینها رفتن است. حضرت علی(ع) می فرماید: قران دریا است و دست ما 
به قعر آن نمی رسد. و از مد هم نمی افتد. اگر ما یک ساختمان بسازیم در 
عرض چندین سال این ساختمان از مد می افتد و ساختمان با طرح جدید 
ساخته می شود. ولی کلمات قران هیچ وقت کهنه نمی شود. 
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سوال - برای پر بارشدن ماه شعبان و ماه رمضان چکار باید کرد؟ پاسخ - 
سه ماه رجب ؛شعبان و رمضان از ماه های دیگر برجسته است. در این سه 
ماه ,ماه رمضان برجسته است و در ماه رمضان شب قدر برجسته است. 
ماه رجب مقدمه ای برای ماه شعبان و ماه شعبان مقدمه ای برای ماه 
رمضان است. شب نیمه شعبان بعد از شب قدر, از بهترین شب هاست. 
حدیث داریم که اگر کسی در شب نیمه شعبان تا صبح نخوابد و احیاء 
بگیرد. وقتی همه ی مردم خواب شان می گیرد. دل او بیدار است. پس 
اجر بیداری در نیمه ی شعبان, بیداری دل است. دعای کمیل را باید در 
شب نیمه شعبان خواند. ولادت امام زمان(عج) در حد شکلات و چراغانی 
نیست البته اینها پوست کار است. باید مغز و پوسته دانه را با هم کاشت تا 
دانه جوانه بزند. باید چراغانی در کنار شناخت عمیق امام زمان(عج) باشد. 
افراد حقه بازی هستند که خودشان را وصل به امام زمان(عج) می دانند و 
از افرادی که پوسته هستند و مغز ندارند, سوء استفادممی که بهائیت از 
همین جا شروع شد. ما باید دین مان را از فقیه بگیریم. باید مبنای حرف 
های ما قرانی باشد. امام صادق(ع) فرمود: اگر حرفی شنیدید از ما 
بپرسید که ريشه ی قرانی دارد يا خیر. حضرت علی(ع) در جمله ای می 
فرماید که فتنه ها از سلیقه ها پیدا می شود. یعنی وقتی فتنه ها می خواهد 
شروع بشود باید چیزی اضافه بشود. اگر شما یک دقیقه قبل از اذان 
مغرب, افطار کنید روزه تان باطل می شود. ما باید اسلام را بشناسیم. و 
با اسلام شناس مشورت کنیم. اسلام شناس کسی است که که بالای سی 
سال در حوزه درس خوانده باشد و بی هوس باشد. ما باید حر ف ها را از 
اسلام شناس بشنویم. ما نباید به زمان های ظهور که مردم می گویند توجه 
نکنیم. بعضی می گویند که وقتی دنیا پر از ظلم شد؛ امام زمان(عح) ظهور 
می کند. پس بهتر است که ما هم ظلم کنیم تا دنیا پر از ظلم بشود. در 
جواب باید گفت :وقتی دنیا پر از ظلم شد امام می آید نه وقتی که همه ی 
مردم ظالم شدند. هففن است که الما زا فرا وی مت کردم 
عادل باشند. مثلا می گویند که چطور می شود که امام زمان(عج) عمر 
طولانی دارد. قران می فرماید : پیامبری سوار الاغی بود و از روستای 
خرابه ای می گذشت, او گفت: خدایا چطور اینها را ی 
بلافاصله جان پیامبر و الاغعش را گرفت. بعد از صد سال خدا آن پیامبر را 
زنده کرد و پیامبر فکر کرد که یک روز اینجا بوده است .خدا به پیامبر 
فرمود که می خواهم جلوی چشمت الاغ را زنده کنم ,غذایت هم تغییر پیدا 
کردم آفنت:. غذای. آن: بیامتر .در غرض یکسال خراب: نشده نود ,غدا در 


عرض یک هفته خراب می شود ولی این غذا پنج هزار و دویست برابر عمر 
کرده بود. امام زمان هزار و دویست سال عمر دارد. این مدت زمان زیادی 
حرکت است .موی سر هر ماه یک سانت حرکت می کند ولی نور در هر 
چقدر باشد. حرکت می تواند تندتر يا کندتر باشد. خوب است که شب نیمه 
ی تقعبان را با عبادت اخباء بگيریم: تماشای بارق قوتبال میل بگاه کردن ند 
ول سای امه کم عفر ام ها تدای بامیوهضان ماه سا 
با عالم است. ده ها هزار طلبه در ایران پخش می شود من از سن پانزده 
اه را ۱ 
کنم. سوال - در ماه مبارک رمضان, چطور می توان زمینه را به سمت 
تبلیغ دین پیش برد؟ پاسخ - مهمتر از سخنرانی عمومی مثل نماز جمعه, 
سخن گفتن چهره به چهره است. من دو بار با امام خمینی چهره به چهره 
صحبت کرده ام و تمام صحبت های امام را به یاد دارم ولی سخنرانی های 
دیگر امام را به یاد ندارم. مثلا دکتر نمی تواند به تمام بیماران بگوید که 
غداخه بخورندبلکه .باند تک بی بر ای. انها تصخه بدهد روحانیون باید مجهز 
باشند و برای هر فردی یک نسخه ی جدا بپیچند یعنی نمی توان بالای منبر 
برای همه یک مطلب کلی گفت. آنچه گفته می شود باید چهار شرط داشته 
باشد و الا اتلاف عمر است: يا باید واجب باشد یا مستحب يا مشکل فردی 
را حل کند يا مشکل جامعه را .-گاهی بحت علمی است ولی مشکل ما 
نیست. روزی عالمی چند شب سخنرانی کرد و در هر شب بحث می کرد 
که یار اه موه مان ات اس ور سا اه م کل 
جامعه ما نیست. ما و را بعنوان امام قبول داریم و در این 
زمینه مشکلی نداریم. ایشان می توانست در مورد این مطلب سخنرانی 
کند که امام علی(ع) برای مشکلات مردم چه می کرد یا در مورد گره 
گشایی های علی صحبت می کرد. ما باید خودمان را مجهز به حرف های 
مفید و مختصر بکنیم یعنی بحث ها مورد نیاز و کوتاه باشد. گاهی جلسه ها 
تا پنج ساعت طول می کشد. گاهی در مراسم ها ,ماشین را در جلوی 
مسجد پارک می کنند که مانع عبور و مرور مردم می شود, اين کار گناه 
است. بخاطر مراسم عزاداری, حرام خدا حلال نمی شود. به چوانی گفتم 
که حلقه ی طلا برای مرد حرام است و او گفت که الان نامزدی من است. 
گفتم :نامزدی, حرام خدا را حلال نمی کند. اگر ما به حلقه ی طلا ,نامزدی 
گفتیم این حلقه حلال نمی شود. در شب قدر نمی شود سد معبر کرد. 
برنامه ها باید متنوع باشد. افرادی هستند که ایام خاصی به مسجد می 
آیند, شما باید جلسه ی سوال و پاسخ مطرح کنید که طرف بتواند سوالش 
را بپرسد. البته سوالات هم باید درست و بجا باشد. بعضی می گویند که 


چرا ما باید تقلید کنیم؟ ما به اسلام کاری نداریم. در تمام دنیاء همه ی 
مردم وقتی بیمار می شوند نزد پزشک می روند و وقتی ماشین شان 
خراب می شود پیش مکانیک می روند. تقلید یعنی رجوع به کارشناس. 
شیعه چون دقیق است می فرماید که کارشناس باید بهترین( باسوادترین 
,با تقوا ترین و ... )باشد. حتی خود مراجع هم تقلید می کنند مثلا بیمار می 
شوند, نزد پزشک می روند و حرف او را قبول می کنند. پس یک پزشک هم 
در مورد مسائل اسلامی باید از فقیه تقلید کند. تقلید یعنی رجوع به 
کارشناس. گاهی اوقات شبهه ای پیش می آید. مثلا شبهه پیش می آید که 
چرا امام معصوم در درگاه خدا گریه و زاری می کند. مگر امام گناه می 
کند؟ این سوال مثل تیغ است که اگر در پای انسان برود انسان نمی تواند 
بینید ولی اگر با پروژکتور بيایید. کوچکترین چیزهایی که در سالن وجود دارد 
را می بینید. چون ایمان ما ضعیف است., ما گناه را فقط ادم کشتن و از 
دیوار مردم بالا آرفتن می دانیم ولی وقتی ایمان قوی شد مثل نور امامت. 
همه چیزها را گناه می بینند. وقتی ما در محضر مردم هستیم مثلا وقتی 
سرفه می کنیم, , از مردم معذرت خواهی می کنیم با اینکه سرفه کردن 
گناه بیست. این یک جور ادب است. کسی که ایمانش زیاد است ریزه 
کاری ها را می بیند و از خدا عذرخواهی می کند. انتخابات ریاست 
جمهوری باعث ناراحتی وعصبانیت دشمنان شد. قران می فرماید که هر 
کس کفار را عصبانی کند, برای او عمل صالح نوشته می شود. در نماز ما 
بر صالحین درود می فرستیم .پس هر کس در راهپیمایی روز قدس شرکت 
کند و اسرائیل را عصبانیت کند, بر او سلام می فرستیم. پس هر پیشرفتی 
که ما می کنیم باعث عصبانیت دشمن می شود.پس سلام بر صاحبان آن 
پیشرفت. یکی از اعمال صالح این است که پدر زن درخواستگاری به داماد 
سخت نگیرد. حضرت شعیب دخترش را به موسی داد و گفت اگر پول 
نداری برای من چوپانی کن. نمی خواهم به تو سخت بگذرد و به مشقت 
بیفتی, خواهی دید که من صالح هستم . همه چیز پیدا می شود ولی کمالات 
دیر پیدا می شود. ها 
می فرستیم. داریم که یاران امام مهدی از صالحین هستنید. ما باید مزه ی 
قرآن و نهج البلاغه را به مردم بچشانیم. ما نتوانستیم مزده ی دین را 
بچشانیم. الان کار قرائت و تواشیع قرآن راه افتاده است. شما می توانید 
تصمیم بگیرید که در یک ماه رمضان قرآن را بدون غلط بخوانید. خوب 
نیست که تحصیل کرده ی مسلمان, قران را اشتباه بخواند. سوال- صفحه 

2 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در 0[ روز 
قیامت افراد ظالم دو دستشان را گاز می گیرد و می گویند که ای کاش با 
دوستان ناباب. دوست نشده بودم. ای کاش رابطه ای با اولیاء خدا داشتیم. 


خوب است که در دفتر تلفن ما یک شماره اسلام شناس باشد, نباید ارتباط 
طان وا تا اشلای بشاشسن قطه کم مایق اند مان دا امه رت کم 
شاه عبدالعظیم حسنی عقیده اش را به امامتهادی(ع) ظرکه کرو قادهش 
تام یله فاضلن را اه داسته بای حوت انیت رم ما هه 
دوستان بچه هایشان افطاری بدهند. روایت داریم که وقتی می خواهید به 
فقیر پول بدهید, آنرا به فرزندتان بدهید تا به فقیر بدهد تا هم فقیر سیر 
بشود و هم انفاق به نسلی منتقل بشود. قرآن می فرماید: وقتی مسجد 
می روید با خودتان زینت ببرید و در آیه ی دیگر می فرماید که مال و 
فرزند زینت است. وقتی اين دو آیه را بهم می چسبانيم می شود: وقتی به 
مسجد می روید فرزند و مال خودتان( تا به فقیری کمک کنید) را هم ببرید. 
که با عطر به مسجد بروید. وقتی خانم ها می خواهند نماز بخوانند با چادر 
سفید نماز می خوانند. سوال کردند که امام سجاد(ع) درکدام قسمت 
مسجد نماز می خواندند. گفتند: هر قسمت از فرش که بوی عطر می 
دهد, امام آنجا می ایستادند. وقتی ما می خواهیم با مدیر کل ملاقات کنیم 
لباس خوب می پوشیم. سعی کنید هميشه در گوشه ای از خانه تان نماز 
بخوانید. یعنی یک محل اختصاصی برای نماز خواندن داشته باشید. همچنین 
بچه ها را تشویق به خواندن نماز کنید. هر کس که از اسلام فرار کرد 
تقصير از ماست. گاهی خرافات به دین اضافه می شود و مردم از دین می 
گذرند 1 اضاقه می شود و مردم 9 انب 
مد من می ِِ ۳ به تن کاشان وم وه ای خندیدند و اقا 
بهشتی گفت که این خنده ی شما درست نیست زیرا نیاز همه ی جوانان 
باکت ات فان که سا آنکه اساام شش تم متا کان که 
خرافات ۱ از انشلام جدا کنته وه عفل فشلهانان با از اسلم حدا کید عمل 
ما باعث می شود که اسلام از بین برود. امام خمینی می فرمود: اسلام 
تایب اسلا امه اشامی است هو کل و خرانات مارا وس 
نگیرد. خود اسلام جاذبه دارد. یک روحانی به مسجد آمد و دید که بچه ای 
گریه می کند. وقتی علت را پرسید ,فهمید که کفش نو بچه در مسجد گم 
شده است. ایشان بچه را به کفاشی برد و یک کفش نو برای او خرید. اين 
بچه در آنندم. متسد خواهد: شد. گاهی خادم, کاهن. شنتت: اضاع. که 
فرق گذاشتن باعث می شود که مردم از مسجد فراری بشوند. در مساجد 
بچه ها باید اولویت داشته باشند. آقایف مراسم عزاداری داشت و بعد از 
مراسم شام می داد. عده ای از لات های محل فقط هنگام شام به روضه 
من آمدتد. ضاحب غزاداری به آنها گفت که نها دن هتم قسمت هراسم 
بر کت ی کر و قح موقغ شفا می اسفه مها احت رنه مر ره 


شب او خواب ب امام حسین(ع) را دید که امام به او فرمود :انها مشتری های 
من بودند. وقتی تو پرچم عزاداری را می زنی ,آنها به خانه ی تو می آیند. 
فردا شب او به سراغ آنها رفت و آنها را بش اه اس دعوت کید و اعت که 
امام حسین(ع) مرا توبیخ کرد. امام حسین(ع) مردم را جمع می کند تا 
بالای منبر قال الصادق و قال الباقر گفته شود. ما نباید تنگ نظری کنیم. 
اگر اخلاق و رفتار مز خوب باشد, دین جاذبه دارد. همه ی ما باید در کارهای 
خیر شرکت کنیم. اگرهمه ی ما به رئیس جمهور کمک کردیم تا مملکت 
پیشرفت کند دارای اخلاص هستیم. اگر من حدیثی که دارم به یک طلبه 
بدهم که او هم بخواند, معلوم است که اخلاص دارم. خدایا به آبروی موالید 
این ماه( امام حسین؛ امام سجاد و امام حسن) آنکه. خیز و بز کت ذن ماه 
شعبان و رمضان به بندگان خوب خودتی می دهی به ما هم مرحمت بفرما 
و ما را از محرومین قرار نده, بیماران را شفا بده و دل ما را خوش کن. 
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برگرد ای توسل شب زنده دارها پایان بده به گریه ی چشم انتظارها, از یک 
خروش نامه عشاق کوی تو حاجت روا شوند هزاران هزارها ,یک بار نیز 
پشت سرت را نگاه کن دل بسته پیاده ها به لطف سوارها ,ما را به جبر هم 
که شده سربه زير کن خیری ندیده آیم از ای اختیارها ,باید برای دیدن تو 
مهزیار شد یعنی گذشتن از همگان محض يارها, این دست ها به لطف تو 
ظرف گدایی اند یا ایها العزیز تمام ندارها. سوال - امام زمان(عج) منتظر 
چیست؟ پاسخ- ما منتظر امام زمان(عج) هستیم. معنای انتظار سکوت 
نیست. وقتی شب تاریک می شود ما به انتظار صبح و خورشید می نشینیم 
ولی آیا در تاریکی می نشینیم؟ خیر, لامپ روشن می کنیم و منتظر می 
مانیم. ما در زمستان منتظر تابستان هستیم ولی این به ان معنا نیست که 
در سرما بمانیم. پس انتظار امام زمان(عج) به این معنا نیست که کاری 
نکنیم. حالا باید بگوییم که امام زمان(عج) منتظر چیست؟ امام زمان(عج) 
منتظر افراد و جامعه ای خاص است. دعای امام زمان(عج) یک دعای فوق 
العاده ای است. در این دعا همه چیز وجود دارد. اگر آموزش و پرورش و 
دانشگاه از اين دعا استفاده می کردند خیلی پیشرفت می کردند. در فران 
آیات زیادی در مورد مسائل حقوقی, پزشکی .سیاسی و ... وجود دارد. در 
دانشگاه هاعلاوه بر درس معارف ,باید معارف تخصصی قرآن هم آورده 
شود. من نامه ای نوشتم بنام ناله و قرائتی که این در سایت ها گذاشته 
شده است. این نامه در دو صفحه نوشته شده است. دعا بی نهایت کوچک 
را بسانت بل چم که اسان هام را بای مي کدو اسان 
بی تفاوت را متعهد می کند. وقتی شما می گوبید: خدایا همه گرسنگان 
عالم را سیر کن یعنی اینکه من به فکر همه ی گرسنگان هستم. اگر همه 
بدانند که دیگران به فکر او هستند و برای او دعا می کنند, خیلی خوشحال 
ی ای اج یت 
اهداناالصراط المستقیم. السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین .دعا به ما 
سعه ی صدر می دهد ,ما را با خدا آشنا می کند و اهداف مان را به 
خهدمان. تلفین: می. کنن..ذر قران :داريم که اکر دعا تبود دا به. شما اغتا 
نمی کرد. شما با دعا زنده هستید. الته نا یک بال است و تال دیگر لاش 
ها ما و وا 
مراجعه کنیم. ما باید با دو بال پرواز کنیم. با توکل زانوی اشتر ببند. در 
دعای امام زمان(عج) داریم :خدایا به ما توفیق طاعت عنایت بفرما. اللهم 
الرزقنا توفیق الطاعة. رزق فقط خوردن نیست. حج و علم هر دو رزق 
هستند .رزق مادی و معنوی داریم. گاهی ما برای مادیات زیاد خرج می 


کنیم ولی حاضر نیستیم برای علم یا رشد مغزمان خرح کنیم. امام خمینی 
هنگام گفتن تفسیر سوره حمد فرمود: چرا وقتی درس می دهیم يا تحقیق 
می کنیم حواس مان جمع است ولی هنگام نماز خواندن حواس مان پرت 
می شود. آیا این بیمار ی یت ۱ بعتی..هفتی:با محل‌قات سر و کار داریم 
حواس مان جمع است ولی وقتی با خدا کار داریم. حواس مان پرت است 
و این نشان دهنده ی این است که رابطه ی ما با خدا کمرنگ است. این 
یک سرطان اخلاقی است. این برای ما سقوط است که گفتگو با خالق 
برای ما شیرین نیست ولی گفتگو با مخلوق برای ما شیرین است. گاهی 
دو ساعت یک بازی را تماشا می کنیم ولی هنگام خواندن نماز, انرا با 
سرعت می خوانیم. پیامبر دیدند که فردی خیلی سریع نماز می خواند و 
فرمودند: این مثل کلاغی است که نوی می زند. بعد از نماز اگر شما 34 
مرتبه الله اکبر, 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله بگویید, ثواب 
هزار رکعت نماز را دارد. بعضی ها این دعا را خیلی سریع می خوانند. 
توفیق الطاعه یعنی اینکه با علاقه عبادت کنیم . اگر الان مرجع تقلیدی 
بیشتر مردم از خواندن نماز صبح لذت نمی برند. از فردی پرسیدند که 
فلسفه ی نماز صبح چیست, او گفت: مردم آزاری. اگر آقا وقتی می 
خواهد به همسرش پول بدهد آنرا پرت کند آیا خانم ناراحت نمی شود ؟ آیا 
اند افی دار یر یزاف کوید: اگر پول می دهی با احترام پول بده. 
پس باید نماز را از روی عشق خواند. در ضمن نماز خواندن نباید از روی 
کسالت باشد و این نوع نماز خواندن باید روزی انسان بشود. نماز نباید با 
کراهت يا از روی ترس و طمع باشد, نباید لحظه ای و هوسی باشد. ما باید 
اه اه ای سای ال ای که 
رغبت نمی خوانیم. وقتی نماز صبح ما قضا می شود برای مان مهم نیست 
ولی اگر یک تیم فوتبال به تیم دیگر گل بزند برای مان خیلی مهم است 
.پس طاعت باید روی علاقه باشد. اگر ما پول ۱ ندهیم» , اداره 
اب و ترق: انوا قطع. هن کند. ولی خدا خووشتید را محانی فن اختیاز. ما 
گذاشته است. و وقتی خدا می فرماید که خمس يا زکات بدهید بعضی می 
گویند که چرا باید خمس یا زکات بدهیم. شما در ابتدا سرمایه ای نداشتید 
و خدا می فرماید که بعد از بدست آوردن سرمایه یک ینجم آنرا بعنوان 
خمس بده. درست است که بذر .کود و زجمت گندم برای کشاورز است 
ولی باد و خورشید هم در این کار سهم دارند ,یس باید زکات داد. امام در 
ادامه ی دعا می فرماید: و بعد المعصیة: فرار کردن از معصیت . بعضی ها 
هم نماز می خوانند و هم فحش می دهند يا ربا هم می خورند. یعنی همه 
ی کارهای بد را درکنار نماز انجام می دهد. در اینجا نمی گوید :ترک گناه 


که می: وا "فرار کردن از گناه. خدا در مورد شراب می فرماید که 
شراب نخور و نباید سرآن سفره هم بنشینی .«یعنی سفره ای که در ان 
شراب است نشستن بر سر آن حرام است. اگر کسی می داند که دختری 
زیباست و نمی تواند جلوی خودش را بگیرد ,باید از اول به او نگاه نکند. 
بعد المعصية یعنی از گناه فاصله بگیریم. شیطان خناس امه یعنی می 
ی رو ای ی کی امه ام ی سا 
صدق آلنیت «ممکن است که کسی نماز بخواند ولی صداقت نداشته بااشد 
و ریاکار باشد. فا دا ون که از راستگو می پرسند که چرا راست 
گفتی. صدق هم باید در مسیر طاعت باشد. گاهی فرد در پایین مجلس می 
نشیند تا به او بگویند که بفرما بالای مجلس. گاهی فرد راست می گوید تا 
بگویند که او انسان خوبی است. یعنی انگیزه غیر الهی است. گاهی فرد 
الله اکبر می گوید ولی معنایش غیبت است. مثلا فردی می گوید که فلانی 
این طوری است و طرف مقابل می گوید: الله اکبر, سبحان الله و طرف 
یو ی ۱۳ فردی می گفت که 
کم ای ان ما ار اس تا اس سار 
اینکه خلوت است در را می بندند که کسی بیرون نرود. پس نیت باید 
صادق باشد. گاهی طاعت صادقانه نیست. کسی که درس می خواند, واقعا 
عاشق درس است؟ اگر استادی درس بدهد ولی مدرک ندهد آيا شما درس 
می خوانید؟ حتی در حوزه هم مدرک وارد شده است. حتی بعضی ها وقتی 
می خواهند رساله بنویسند می خواهند بخاطر مدرک انرا بنویسند, این 
درس خواندن عاشقانه نیست. البته مدرک بد نیست ولی سرمایه نیست. 
فردی عاشق دختر شاه شد. به او گفتند که شاه دخترش را به تو نمی دهد. 

به او گفتند شاه بعضی مواقع به بیرون شهر می رود. تو به غار برو و در 
آنخا عبادت کن. ممکن است که شاه دخترش را به تو بدهد. جوان عاشق 
به غار رفت و در آنجا عبادت کرد. روزی شاه به بیرون از شهر رفت. به او 
گفتند که جوانی در این غار عبادت می کند. شاه به درون غار رفت و هرچه 

به این جوان گفتند که شاه آمده است او توجهی نکرد و نمازش را ادامه 
داد. شاه از غار بیرون آمد و رفت. | به شاه 
توجهی نکردی. جوان گفت :تا قبل از اینکه شاه به در غار بایق خاظر اه 
نماز می خواندم ولی دیدم که نماز ریایی من, این قدر قدرت دارد که شاه 
را به در غار می کشد پس بهتر است که نماز واقعی بخوانم تا ببینیم که 
چقدر قدرتی دارد. پس اگر شما تابحال بخاطر مدرک درس خوانده اید ,از 
این به بعد برای خدا, هفته ای یک کتاب مطالعه کنید. ارزش علم بخاطر 
علم است نه مدرک. شیرجه زدن در استخر لذت دارد . و حتما لازم نیست 
که بخواهید از ته استخر چیزی بیرون بیاورید. گفتگو و دعا با خدا خوب 


است حتی اگر دعا مستجاب نشود. در ادامه ی دعا امام می فرماید: 
عرفان الحرمت یعنی شناخت چیزی هایی که حرام است. مثلا انسان 
درسی می خواند که به دردش نمی خورد و عمرش را تلف می کند. خدا 
می فرماید که خسارت واقعی این است که در این عمری که رفت چه کار 
کردی, برای قیامت چه زاد و توشه ای برداشته ای. بعضی ها اسراف می 
کنند و اسم آن را شأن می گذارند. یکی از برکات احیاء نیمه شعبان این 
است: در زمانی که همه گول می خورند شما گول نمی خورد. فکر می 
کنند که فردی که از بلندی می پرد شجاع است درحالیکه این بی عقلی 
شنت حاهیت کارهای احمقانه می کنند مثلا اقایی برای برنامه ی دیدنی ها 
شيشه می جوید. در قران داریم که افرادی جان کنده اند و کار کرده اند 
ولی جهنمی هستند زیرا احمقانه کار کرده است. بعضی ها اسم رشوه را 
هدیه می گذارند. فرد متکبر است ولی فکر می کند که وقار دارد. فرد 
ولخرجی می کند و اسم آنرا شعائر مذهبی می گذارد يا در خانه ولخرجی 
می کند و اسم آترا آتوودار ی رف داد امام خمینی می فرماید که دور 
ریختن نصف لیوان ات اسراف است و اسراف گناه کبیره است. ما چقدر 
تین اب فان اش آف‌می کنفم ‏ شصی ها لبان غرفسش وا رت واترا ند 

کسی نمی دهند. عده اي هستند که معطل لباس عروس هستند. ۳9 
حرص می زنند و اسم آنرا تامین آینده ی زندگی می گذارند. به جوانی 
کمن "که شمه لا برای هرداص اس اسان کت :ان صاوی هه 
نامزدی است. حلقه ی نامزدی بودن, طلا را حلال نمی کند. با تغییر اسم 
حقیقت ها عوض نمی شود. بعضی ها بریز و بپاش می کنند و اسم انرا 
سخاوت می گذارند يا شیطنت کی ۱ ۱ 
والدین بی احترامی می کنند و اسم آنرا همسرداری می گذارند. در قرآن 
اه ی ی ۱ 
ما مصلح هستیم. آنها عوام هستند که ایمان می آورند ولی ما روشنفکر 
هستیم. روایت داریم که در دوران آخرالزمان کسانی که مشهور هستند 
کسر شأن شان می آید که اذان بگویند. و اجازه می دهند که طبقه ی 
ضفیف اذان بکویند. آیت: الله گلپایگانی تا آخر عمرشان اذان می گفتند. 
همچنین آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی آذان می گفتند. آیت اللهی 
می گفت که من در تمام عمرم اول وقت نماز خوانده ام ولی صدق نیت 
نداشته ام زیرا نماز می خواندم که راحت بشوم. فان میت فرعانق کین 
از همه ی خوردنی ها خالص تر است زیرا شیر از لابلای خون و پهن رد می 
شود و بوی هیچ کدام را نمی گیرد. ما نباید رنگ حواشی را بگیریم البته اين 
کار خبلیششت است زیر اکن انشست که آکد کشت رنه ها ی کید 
مابهم می ریزیم. سلام کردن دیگران به ماء نباید در ما تاثیری داشته باشد. 
در کاشان یکی ازعلما به من گفت که من به بچه هایم گفته ام که قصه 


های آقای قرائتی که به زبان کاشانی می گوید گوش کنید و بخندید. من 
خیلی ناراحت شدم زیرا گفتم که من تفسیر قرآن می گویم و ایشان می 
گوید که قصه های ایشان را گوش کنید و در ضمن به بچه هایش می گوید 
که قصه ها را گوش کنند یعنی خودش حرف های من را گوش نمی کند. 
همانجا به این رسیدم که در کار من اخلاص نیست. صدق نیت یک کار 
فشکلت اشت اند به ما کمک کند. حضرت علی(ع) فرمود که اگر در 
دوک زا الا مد مهیة کی که آومسفال است ما ایام تشه حدود 
سی سال پیش در حرم امام رضا(ع) بودم و داشتم دعا و زیارت می 
خواندم و حالی به من دست داده بود. فردی به من گفت که این پول را به 
فقیر بدهید. من گفتم که زوار هستم و کسی را نمی شناسم. ۹ 
چند دقیقه دوباره حرفش را تکرار کرد, دفعه ی سوم ,ناراحت شدم و 
گفتم: یک صدقه ای آورده ای( فکر کردم بیست تومانی است) و سه بار 
حواس مرا از دعا پرت کردی. من کسی را نمی شناسم. ایشان گفت که 
این هزار تومان است. وقتی اسم هزار تومانی را شنیدم آرام شندم. گفتم 
در اینجا موسسه ی برای ایتام است می توانید به آنجا کمک کنید. بعد با 
او ی و ات ایس با سم ان با 
با شرات تقفانی ارا دض خن در آیتجا دای بت داش مق وفند بل 
ضذ اظ آزهو اسکی اهاط سای دا تسشن اش کی یدیا 
انتخاب می کنیم. شما تا بحال به کارگر شهرداری سلام کرده اید؟ در کل 
سلام هایی که ما کرده ایم تعداد خیلی کمی از انها بخاطر خداست و بیشتر 
آنها بخاطر القاب است. امام زمان(عج)جامعه ای می خواهد که نیت های 
آنها صادق باشد. گاهی انسان نمی داند که خودش صادق نیست. یکسال 
من می خواستم به مکه بروم و گفتم که امسال به نیت امام زمان(عج) به 
مکه بروم. وصیت نامه نوشتم و تمام مراحل سفر را به نیت امام 
زمان(عج) انجام دادم. در هواپیما با خودم فکر کردم که ار امام 
زمان(عج) به من بگوید :بجای اينکه به مکه بروی به روستایی برو و به 
جوانان معارف یاد بده, ایا من این کار را می کنم؟ دیدم که من دلم می 
خواهد به مکه بروم. باید طلبه ها وقتی درس شان تمام می شود از قم با 
مشهد به مکان دیگری بروند و به مردم معارف دینی یاد بدهند. هجرت 
واجب است. کسی که سال های زیادی در قم می ماند و نه مدرس است 
نه فقیه, باید به محل دیگری هجرت کند. اگر فردی در روستایی نتوانند 
نماز بخوانند, ما باید در روز قیامت جوابگو باشیم. خدایا به اترو امام 
زمان(ع) آنچه امام زمان(عج) در این دعا خواسته است به ما مرحمت 
بفرما. 
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دلم به شوق تو باز آنچنان است که می داني به شوق صحن و سرایت شبم 
چراغانی است. دوباره در نفسم می دوند آهوها درون سینه ام انگار دشت 
حیرانی است. دلم عجیب گرفته است رو به پنجره ات هوای عاشقی ام تا 
هميشه بارانی است ,هميشه شاعراتان بوده ام حرم به حرم کبوتر حرم 
لهجه اش خراسانی ست. زبان مادری عاشقان دل تنگت همان نگاه غریبانه 
ای است که می دانی. سوال - در مورد دعای امام زمان(عج), اللهم 
الرزقنا توفیق الطاعة... توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در استانه ی ماه 
رمضان هستیم و باید بدانیم که دعا انسان را توت کت علم, قدرت 
بپول و عمر ما محدویت دارد و تنها چیزی که بی نهایت است ارزو و 
دعاست. با دعا چشم انداز انسان تا بی نهایت وسیع می شود. در دعا 
داریم که خداوندا همه ی گرسنگان را سیر کن. دعا من را به ما تبدیل می 

و 
منسوب به امام زمان است(عح) داریم: خدایا به من کرامت بده که انسان 
کریمی باشم همراه با هدایت. پس این دعا نشان می دهد که پول انسان 
را با کرامت نمی کند. بعضی افراد پولدار هستند ولی در چشم مردم 
جامعه پست هستند و محترم نیستند. کرامت به پول و شهرت نیست. 
کرامت به این است که راه ما درست باشد. یعنی همه ی کارهای دست. 
زبان ,تجارت ,همسرداری و ... درست باشد. همه ی دعاها مستحب است 
به جز دعای اهدناالصراط المستقیم. پس معلوم است هدایت مهم است. 
اگر راننده ی گواهینامه ی پایه یک داشته باشد ولی کج برود فایده ای ندارد 
اهدناالصراط ۱۳ آگر در نماز رن که وا نو نشود, نماز باطل 
است. هر مسلمانی باید روزی پنج بار اين دعا را در نمازش بخواند زیرا 
انسان کج می رود. امام می فرماید که خدایا به من کرامت بده که راه 
راست و درست را بروم. ما باید از خدا بخواهیم که ما را به صراط 
مستقیم هدایت کند البته ما خودمان هم نقش داریم زیرا فکر. رفیق. 
همسر, فرزند بد و ...انسان را منحرف می کند. خدایا به حرمت تمام 
هدایت شده های تاریخ از الان تا ابد ,ما را در راه حق قرار بده. پیامبر 
فرمود که اين سوره هود مرا پیر کرد که فرمود: استقامت کن طبق 
ماموریت الهی همراه با امت. استقامت بخاطر فرمان خدا خیلی سخت 
است. ما نباید روی حرف باطل استقامت بورزیم. بلکه باید روی حرف حق 
استقامت بورزیم. خدا به پیامبر فرمود که باید استقامت تو با اطرافیانت 
باشد. در قرآن داریم که عده ای گفتند: خدا و استقامت کردند و ثابت قدم 


بودند. عده ای هستند که روی حرف شان نمی ایستند. فزآن من فر‌هاید؛ 
شما راست می رفتید ولی به قران پشت کردید. شما خدا پرست بودید 
ولی عوض شدید. فرعون موسی را تعقیب کرد و موسی و پارانش به دربا 
رسیدند و همه ترسیدند. خدا به موسی گفت که عصایت را به دریا بزن تا 
راه برای شما باز بشود. موسی و یارانش از دریا عبور کردند. فرعون 
ویارانش هم به دتبال انها تا وسط دریا امد و آبها زوی آنها آمد و غرق 
شدند. یاران موسی این معجزه را دیدند. ولی به بت پرستان نگاه کردند و 
گفتند که ای موسی برای ما یک بت درست کن. اين آیه نشان می دهد که 
جامعه روی افراد تاثیر دارد. آنها به بت شکن گفتند که برای ما بت درست 
کن. اگر انسان در فضایی کار می کند که می بیند روی او تاثیر منفی دارد 
و او را عوض می کند, باید از آن فضا برود. در قرآن داریم: اگر در جایی 
فبت ای او رو ی اد ارات ند وقتی 
اصحاب کهف دیدند که جامعه پر از فساد است از شهر گذشتند و برای 
حفظ دین شان از آنجا بیرون_ آمتنده. اک شها در خایی. سنسته. آید: که 
طرف سیگار می کشد باید از آنجا بروید. پس محیط انسان را عوض می 
کند حتی گاهی یک فیلم انسان را عوض می کند. یهودیان شنیده بودند که 
پیامبری می آید که مرکز حکومتش در مدینه است و قبل از بعثت پیامبر 
زمین های مدینه را خریدند. خدا| در قرآن می فرماید: آنها منتظر پیامبر 
بودند, آو را دیدند و شناختند . روزی آیت الله مشکینی نامه ای به من دادند 
که در شهری کلاس دایر کنم. نامه را به آن شهر بر دم و آنها بة.هن. کفتتد 
که از کجا معلوم که این امضای آیت 5 شاید شما آنرا 
جعل کرده باشید. اگر چیزی خلاف سلیقه ی ما باشد نباید با آن مخالفت 
بکنیم. ممکن است که امام زمان(عح) بیاید و بخواهد تغییر اتی در ما بد هد 
و آن موقع عده ای می گویند که او امام زمان(عح) نیست. ما باید آنچه 
خدا می خواهد قبول کنیم نه آن چیزی که جامعه می خواهد. کاهی اسان 
وقتی در سختی ها است به یاد خدا می افتاد ولی بعد خدا را فراموش می 
کند. فردی هندوانه ای را دزدید و خورد . به او گفتند که این هندوانه دزدی 
است. او گفت: من بخاطر دزدی بودن, هندوانه را نمی خورم بلکه بخاطر 
خنک بودنش می خورم. ما به حلال و حرام بودن حجاب کاری نداریم ولی 
ایا انسان حق اسایش و ارامش دارد يا خیر؟ به ما گفته اند که اگر حیوانی 
خواب است نباید انرا بیدار کنید زیرا او حق ارامش دارد. حضرت علی(ع) 
به کسانی که برای گرفتن زکات به شهرها می رفتند می فرمود که نکند 
وقتی می خواهید ز کات بگیرید بچه شتری بی مادر شود. اين بچه حق دارد 
که مادر داشته باشد. حدیث داریم که حیوان را جلوی حیوان دیگری سر 
نبرید زیرا آرامش او بهم می ریزد. بعضی از خانم ها با قيافه ای به خیابان 
مین ایند کف در دلمحوانان ول لسنبا مین کنیه لت از انم ارافتن هه 


کنند. تحریک کردن دیگران باعث گرفتن آسایش دیگران می شود. یک 
دانشجوی دختر اگر حجاب را رعایت نکند باعث می شود که از جوان 
دانشجو سلب ارامش بشود و نتواند درس بخواند. در دین ما فقط بلند 
اذان گفتن(انسان خوش صدا) از مساجد مجاز است و ما حق نداریم 
مناجات را از بلندگو پخش کنیم زیرا| باعث سلب ارامش مردم می شود. 
این کشور اسلامی است و باید شعائر اسلام مشخص باشد. نباید مساجد 
در ماه رمضان مردم آزازی. کنند: مرجعی می گفت که من دیشب تا صبح 
زجر کشیدم زیرا صدای بلند دعای مسجد مرا اذیت می کرد. ما به هیچ 
عنوانی حق نداریم که صدای بلندگوی مسجد را زیاد کنیم مگر در اذان. 
بعضی از عبادات ما توبه دارد. امام حسین(ع) در دعای عرفه می فرماید: 
خدایا بعضی ها خوبی هایشان, بدی است. در مراسم عروسی در خیابان ها 
بوق می زنند که اين حرام است. عزاداری و عروسی ها, حرام های خدا را 
حلال نمی کنند. گاهی افراد فقط می خواهند خودشان در مسجد اذان 
بگویند و اجازه نمی دهند که دیگران اذان بگویند, اين کار اشتباه است. 
ال - سی ۱76 قرال کر راجت را اس داسف 
داریم که انسان باید کارهایش حساب شده باشد و باید در کارها تخصص 
داشته باشد. پس اگر ما در کاری تخصص نداریم تباید وارد آن: نهیم 
حضرت موسی پیامبر اولوالعزم بود ولی به خدا گفت که هارون برادرم 
,کمک من بااشد زیرا| او زبانش از من بهنر است. اگر پزشکی بیماری 
شخصی را تشخیص نداد به او بگوید. همه نباید دست به هر کاری بزنند و 
در هر کاری صاحب نظر باشند. در ادامه ی دعا امام زمان (عج)می 
فرماید: خدایا زبان ما را محکم کن با حرف صواب و حکیمانه. سدد همان 
سدسازی است. سدد یعنی قسمتهایی که شکاف دارد انرا درست کنیم. 
این نشان می دهد که انسان روزنه هایی دارد که شیطان از آن طریق 
وارد می شود. خدایا روزنه های نفوذ من را بپوشان و نگذار وسوسه ای در 
من اثر بگذارد. خدایا روزنه های زبان ما را بگیر که هر چه می خواهیم 
نگوییم. پس زبان روزنه دارد. حرف های صواب حرف هایی است که نظام 
داشته باشد و ضد هم نباشند. افرادی هستند که چند ساعت حرف می زنند 
ولی انسان هدف آنها را متوجه نمی شود. یکی از ویژگی های سخن خوب 
این است که اگاهانه باشد, نرم باشد ,سخنران به حرف خودش عمل کندد( 
انسان باید به حرف هایی که می زند عمل کند البته لازم نیست که به همه 
ی آنها عمل کند. آقایی گفت :شما به حرف هایی که در منبر می زنید عمل 
می کنید؟ گفتم: آیا یک کفاش همه ی کفش هایی را که می دوزد. خودش 
استفاده می کند؟ البته نباید پابرهنه باشد. ) در ضمن حرف باید منصفانه 
باشد(در انتقاد فرد را له نکنیم پا او را زیاد بالا نبریم. ما افراط و تفریط 
می کنیم), حرف مستند باشد, حرف ساده ی بیان بشو( نباید حرف ها را 


پیچاند و سنگین حرف زد). سخن باید بلیغ و رسا باشد و مبهم نباشد , با 
همه خوب و زیبا حرف بزنید, بهترین حرف را انتخاب کنید. هر چیزی در 
جای خودشر خوب است., زهرمار در دهان مار خوب است ولی در بیرون 
زهر است .آب دهان انسان در دهان انسان خوب است ولی در بیرون از 
دهان, نوهین بحساب می آید. هر انگشتی در جای خودش؛ کارش عالی 
است. پس بهترین حرف را بزنید.), هنگام حرف زدن حرف های جدید از 
خودتان درست نکنید.و از کلمات عرفی استفاده کنید. در قرآن داریم :ای 
پیامبر یه مردم یگو که بلد نیستم. ی 
ها باید کرتمانه یت کی با پدر و مادر خوب صحبت کنیم. 9 
اسم پدر را نبریم و بگوییم پدر با بابا جان, ما نباید همدیگر را سبک صدا 
نز لیمد در فران داربم: لقت. همدنکد. بر با کرامت صدا بزنید. پیامبر اسم 
های بد را عوض کردند. کسی که عیبی دارد, اگر زیاد به او بگویید لجباز 
می شود. اگر در جامعه ای همه با هم خوب حرف بزنند این جامعه بهشتی 
است زیرا در قرآن داریم که در بهشت همه به هم سلام می کنند. خوب 
است که در ارتش علاوه بر احترام نظامی ,به یکدیگر سلام هم بگویند. در 
جهنم همه به هم فحش می دهند. در جهنم عده ای می گویند که اگر تو 

نبودی ما بهشتی بودیم و دیگری می گوید: گم شو, تو خودت بد بودی. در 
قیامت وقتی شیطان را فحش می دهد شیطان می گوید که من فقط شما 
را دعوت کردم و شما قبول کردید. خدایا هر خطایی که از فکر, زبان و 
دست ما سرزده ببخش و مارا اماده ی دریافت برکات رمضان قرار بده. 
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به سلام رمضان برشدم باز به بامی ماه نو از ما درودی و سلامی , ماه نو 
امسال به پیمانه چه داری پیش از این رمضانم نه می مانده نه جامی, ماه 
نو امسال مرا نور بیاموز تو که در مهر امامی تو که در سوز تمامی ,ماه نو 
در پی تفسیر نویی از رمضانم روزه آن نیست که صبحی برسانی به شامی 
در سلام رمضان. کاش, یکن انیته: باشیم اه آتیتة در آنیتهه: عجب: خسن ختاهی 
. سوال - در مورد زیبایی های ماه رمضان توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
انشاء الله ماه رمضان برای ما مبارک باشد. کیمیا ممکن است یک ماده پا 
یک علم و صنعتی باشد. رمضان کیمیاست زیرا نفسی که در ماه رمضان 
کشیده می شود ثواب دارد. ماه رمضان وصل به قرآن است. اگر شما یک 
آیه قرآن را بخوانید مثل این است که کل قرآن را خوانده اید. یعنی ثواب 
ختم قرآن را دارد. در ماه رمضان دعا مستجاب می شود. و خواب عبادت 
افتتء, ها فی: تذایم با یگ تست خااصی خصه جر را کیضا کلیعه.لا فی 
گوییم: خدایا به همه ی جوانان همسر خوب بده يا به همه کسانی که فرزند 
ندارند, فرزند عطا کن. ما با این ها می توانیم خودمان را کیمیا کنیم. در 
دعای ماه رمضان داریم :خدایا همه ی فقرا را ثروتمند کن ,خدایا همه ی 
گرسنگان را سیر کن ,خدایا کل ... در جمهوری اسلامی عده ای گفتند :نه 
لبنان نه غزه ,جانم فدای ایران. ما گفتیم که ما در ماه رمضان می گوییم 
"همه ی ... حالا این شعار را می دهید؟ این اشتباه است. رمضان به هر چیز 
که برخورد کرده است آنرا کیمیا کرده است. ممکن است که در سخنرانی 
کردن در مسجد ,دویست نفر مستمع باشند ولی سخنرانی کردن در 
تلویزیون میلیون ها مستمع دارد پس تلویزیون کیمیاست. نیت خالص 
کیمیاست. معامله با خدا کیمیاست. مردم , چیز کم را قبول نمی کنند ولی 
خداوند ذره ای خوبی را قبول می کند فمن یعمل مثقال ذرة . مردم خوبی 

با مبلغی( سوت و صلوات ) می خرند ولی خدا خوبی ها را به مبلغ 
بهشت می خرد. مردم جنس معیوب را نمی خرند ولی خدا جنس معیوب را 
هم می خرد. در دعای بعد از نماز داریم که خدایا اين نماز من بود ,اگر 
رکوع و سجود آن: عیبی: داشنت آنرا ندیده بگیر. پس ایمان به خدا 
کیمیاست. ما اشتباه می کنیم که با غیر از خدا معامله می کنیم. مرحوم 
مطهری به من می گفت که این دعای ماه رجب را هر روز بخوان: باختند 
آنهایی که با غیر از خدا معامله کردند. بسیاری از افراد ماه رمضان سال 
پیش بوده اند ولی امسال نیستند. درسال گذشته عده ای روزه گرفتند و 
عده ای روزه را خوردند, برای هر دو نفر آنها گذشت. اگر شما از دیدنی 
خرآم خشنم بوشیدی تواب ان تا آبد براق. شما می ماند و اکر دیدتی حرام 


را نگاه کردی ,فقط خودت را راضی کردی. ما می توانیم کارهای لحظه ای 
را به ابد تبدیل کنیم. وقتی ما آب خنک به صورت مان می زنیم که حال 
مال قوف سوه این بی لاه است ولی اکن فص وضو کردم توا آن ۳9 
اید می ماند. آب همان آب است ولی نیت فرق می کند. ما دائما در حال 
کات نوات : ای و 
ات ک ای استم ار تدای ماری اس فعاب نامر ار ی است. 
ما چقدر از این قرآن استفاده می کنیم؟ گاهی فرش را طوری می بافند 
که یک اثر هنری می شود و گاهی آنرا بعنوان جُل می بافند که به درد هیچ 
چیزی نمی خورد. مذهبی ها سعی کنند که افراد غیر مذهبی ها را همراهی 
کنند. در افطاری ها سعی کنیم که افراد جدید را دعوت کنیم. اگر شما من 
را دعوت کردید و من هم شما را دعوت کردم , فایده ای ندارد. باید تولید 
داشته باشیم. خوب است که شما افطاری را به بچه های محل یا دوستان 
فرزندتان بدهید حتی اگر روزه نباشند. سعی کنیم که کارهای خیر را در 
شب بیست و سوم ماه رمضان انجام بدهیم زیرا اين شب از هزار شب 
بهتر است. پس هر کار خیری که در این شب انجام بدهیم, وابش هزار 
پرام مت نود ی ی 
بدهیم يا آنرا کنار بگذاریم. نباید شب بیست و سوم را از دست بدهیم. 

و 
هم مربا درست می کنند و خانم های بی هنر بهترین برنج ایرانی را هم 
کوفته می کنند. ماه 9 برکاتی دارد: یکی سحرخیزی است ,بیشتر 
مردم در سحر خواب هستند ولی در ماه رمضان سحرخیز می شوند. دیگر 
اینکه در طول سال خوردن ثواب ندارد ولی خوردن سحری ثواب دارد و 
مستحب است تا بتوانیم فردا روزه بگیریم. آمیزش زن و شوهر در اول ماه 
مکروه است ولی شب اول ماه رمضان مستحجب است. زیرا خدا| می 
خواهد که روز اول ماه رمضان به نامحرم دست دراز نکنیم. پس باید 
ان وا از ال ماه کم که فذرت کر ده اش رت در 
ماه رمضان نظم است. در ماه رمضان همه در سر افطار غذا می خورند. 
این نظم زیباست. خوردن افطار لذت دارد حتی با نان خالی زیرا این یک 
لذت معنوی است که انسان بنده ی خدا بوده است. دعای دم افطار یک 
سطر است زیرا فرد گرسنه است :خدایا برای تو روزه گرفتم. برای تو 
افطار می کنم و به توکل می کنم. بعد از افطار دعای افتتاح خوانده می 
شود که چند صفحه است ,بعد از کمی خوابیدن دعای ابوحمزه ی ثمالی 
خوانده می شود که حدود یک ساعت است. پس این دعاها براساس 
ظرفیت, حوصله و حال ما تنظیم شده است. آقایی مسخره می کرد که در 
مفاتیح دعای ساعت اول و ساعت دوم و ... نوشته شده است. بعلی باید 


دائم دعا خواند در حالیکه دنیا دارد به فضا می رود. آیا این دین است؟ من 
به ایشان گفتم که شما معنای آنرا نفهمیدید .اينکه ما برای هر ساعتی 
دعایی داریم یعنی اینکه شما هر وقت بخواهید دعا بخوانید, دعا وجود دارد 
نه اینکه تمام ساعات روز را دعا بخوانید. داروخانه ی شبانه روزی معنی 
اش این نیست که شبانه روز دارو بخرید بلکه معنی اش این است که هر 
ساعتی که خواستید دارو بخرید, داروخانه باز است. پس مفاتیح معنایش 
این نیست که شبانه روز دعا بخوانید بلکه معانی این است که هر ساعتی 
خواستید می توانید دعا بخوانید. مثلا فردی خلبان است يا راننده است و هر 
ساعتی وقت دعا خواندن ندارد ولی هر زمانی که وقت داشته باشد می 
تواند دعا بخواند. بعد از انقلاب» پزشکی ایران خیلی رشد کرده است. قبل 
از انقلاب پولدارها برای مداوا به خارج از کشور می رفتند. تاجر پیری را در 
بیمارستان خارج بستری کردند. او در نیمه شب از خواب بلند شد و دید که 
برای او نوشته اند که اگر نیمه شب از خواب بیدار شدی, فلان شماره را 
بگیر. پیر مرد شماره را گرفت و از او پرسیدند که شما مشکلی دارید که 
مر ار ام ای ی دق ود 
از مسیحیت تبلیغ کردند. دنیای کلیسا برای پیر ایرانی غریب مسلمان 
«برنامه پنج دقیقه ای دارد. خدا هم برای تمام ساعات ما برنامه دعا دارد. 
این خیلی زیباست. یکی دیگر از برکات ماه رمضان که زیباست همگانی 
بودن آن است. وقتی همه با هم روزه می گيرند, روزه راحت تر می شود. 
مشکلات وقتی عمومی شد, دلنشین می شود. اگر کسی بیمار است و 
احساس ضرر می کند و نمی تواند روزه بگیرد, جای حسرت ندارد زیرا خدا 
فرموده که قضای. انرا بگیرده انرا جتبران کند. آکر پزشک متخصض متعقد 
گفت که نباید روزه بگیرید ,حرف او را گوش کنید. وقتی می خواستند امام 
خمینی را به ترکیه تبعید کنند امام بین دوسرهنگ نشسته بود. امام نماز 
قتبخینن را تحوانده نود آنها. کفتند. که ماتمی تهاشر ما زا بین تام بیاده 
کنیم, باید در فرودگاه پیاده کنیم. امام گفت که بگذارید من بر خاک تیمم 
کنم و از ماشین هم پیاده نمی شوم. و در ماشین نماز می خوانم. امام در 
ماشین نماز خواند. نقل شده است که امام فرموده بود که ممکن است در 
و ی ی و و 
و گرسنه شده است ,نباید روزه را بخورد . ضرر , با بی حال شدن فرق 
دارد. سوال - صفحه 383 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - آیه آخر 
این صفحه می گوید که قرآن مسئله ی اختلافي را حل می کند. پس هر 
وقت ما مسئله ای داریم باید پیش عالم قرانی برویم و حکم خدا را 
بپرسیم. فردی می خواهد ۳9 باید ببیند که از نظر قرآن همسر 
خوب کیست ؟ پس اختلافات مان را با قرآن حل کنیم. این فان ند سین 


زندگی ما بیاید. درعید فطر همه ی مسلمانان فطریه می دهند. این یک 
بسیج در کمک رسانی است. در عید فطر نان مردم تامین می شود و در 
عید قربان گوشت مردم تأمین می شود. در هر سال حج. یک مانور میلیونی 
از مسلمانان دیده می شود زیرا خدا دستور داده که حح را بجا بیاورید. 
مسلمانان در یک اردوی شبانه. روزانه و کفن پوشیده , این مراسم را 
انجام می دهند. اينها همه زیبایی است و ما به آن توجهی نداریم. شب قدر 
به بتارم غدهشا دسا است ها آن‌نهمه بر کات دز ام مرن در هاه 
رمضان ,انسان طعم گرسنگی را می چشد و احساس گرسنگان را درک 
می کند. خدا در قران به پیامبر می فرماید: ای پیامبر تو مزه ی یتیمی و 
فقر را چشیده ای, من تو را سر و سامان داده ام. در ضمن عبادت روزه 
یک عبادت خالص است. تنها عبادتی که مشخص نیست روزه است .پس 
این تمرین گرسنگی و اخلاص است. در ماه رمضان پذیرایی ها ساده است. 
ممکن است که فردی سرمایه دار باشد ولی در زمان افطار اش رشته می 
خورد يا اب جوش و خرما می خورد. خوب است که در ماه رمضان در 
مسجد ,یک افطاری ساده به مردم بدهند و بعد نماز جماعت را بخوانند. 
افطاری مسجد گزینشی نیست. کسانی که عذر شرعی دارند و نمی توانند 
روزه بگيرند, رم قائل بشوند, بی احترامی نکنند و در خیایان روزه 
خواری نکنند. گاهی انسان در تشییع جنازه مسئله خنده داری می بیند ولی 
جلوی خودش را می گیرد و نمی خندد. زیرا به ما گفته اند که در تشییع 
جنازه نخندید. مثلا اگر رئیس یهودیان پیش ها اد شاید به او احترام 
بگذاریم .اگر شما احترام به خدا و مردم_ بگذارید, ور آننده فرزندان هم به 
شما احترام هی دناوتن دور فران-فی فرماند. که ها-اتفام ی 
کرت این کین ابی: ادتی: کید برادر یا فرزندش هم به او بی احترامی 
خواهد کرد. داریم که بدون وضو دست به قرآن نزنید. کسانی که گردنبند 
الله به گردن می اندازند اک وضو نداشته باشند و این کلمه الله به بدن 
شان بخوردر مرتکب گناه شده اند. وتان و فرآن مقدس است. وقتی 
خزمحلد. فران. شده با اینکه ,نوشت: کاه است: انرا من توتنتيم. زیرا مقدنین 
است. مذهبی ها هم باید مراعات توده ی مردم را بکنند. فقط باید صدای 
اذان از مسجد بلند بشود و دیگر هیچ صدای دعایی شنیده نشود. حتی ما در 
نماز جماعت آزاد هستیم که هر وقت بخواهیم نماز را فرادا ادامه بدهیم. 
نب ار افتن مردم احترام بگذارید. از جسارت و بی ادبی کسی خیر نمی 
بیند. تقوا و ادب مهم است. حضرت عیسی با گروهی می رفتند و یک سگ 
مرده دیدند. همه از بدی های سگ گفتند ولی حضرت عیسی فرمود که این 
سگ دندان های سفیدی دارد. پس باید در کنار بدی ها ,خوبی ها را هم 
گفت. ماه رمضان شروع شده است .همه بگوییم: خدایا هر کس به ما ظلم 
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سوال - دعا چیست و چگونه باید دعا کرد؟ پاسخ - دعا با قرآن ارتباط 
دار قران از آسمان نازل می شود و دعا صاعد (بالا می رود)می شود. 
بخاطر همین می گویند که دعا ,قران صاعد است. دعا حرف زدن با 
خداست که او بهترین رفیق است. پزشک متخصصی می گفت که در تهران 
هجده هزار پیرمرد بیمار داریم که بخاطر نداشتن رفیق و حرف نزدن با 
دوست. دچار بیماری شده است. دسترسی با رفیق مشکلاتی دارد و باید از 
قبل تعیین بشود ولی ملاقات با خدا راحت است و در هر کجا می توان با 
خدا صحبت کرد و ساعت مخصوص ندارد. خدا رفیق خوبی است. و شوق 
را را و در روایت داریم که اگر شما یک قدم به 
سمت خدا بروید خدا یک گام به سمت شما می آید. در روایت دیگر داریم: 
خلاف کنید 0 ۳ ذازيم که 0 مرا می 

وس تا من ی ها انا دی 
گاهی ما خلاف هایی می کنیم که اگر نزدیکترین دوستان مان از آن آگاه 
باشند حتی جواب سلام ما را هم نمی دهند ولی خدا از همه ی گناهان ما 
ی را ی ها 
محروم است زیرا خدا همه ی دنیا را آفریده ولی او با خدا صحبت نمی کند 
ولی با دوستش صحبت می کند. خدا می فرماید: بخوانید مرا تا اجابت کنم 
شما را. حالا چطور دعا کنیم و چه چیزی از خدا بخواهیم ؟ خدا می فرماید: 
ادعونی استجب لکم. گاهی ما دعا می کنیم ولی دعای مان مستجاب نمی 
شود. از امامان پرسیدند که آيا خدا دروغ گفته است که دعای ما را 
یعنی تو از من خیر بخواه. ما از کجا می دانیم که دعای ما خیر است؟ 
پشیمانی یعنی اشتباه کردن و کسی که پشیمان می شود یعنی عقلش 
۰ ما باید دعا کنیم ولي نباید از خدا بخواهیم که حکمتش را 
ها بشویم. . خداوند علم ات ات و ما باید اختیار را به خدا بدهیم. 
دش فرازن ار یم اه ها خن من خواهف. که مرا نما یر آردت. گاهی 
فرزند چیزی را از مادرش می خواهد که برای او ضرر دارد هر چه فرزند 
کرنة کند ,مادرٍ آن چیز را به فرزندش نمی دهد زیرا عقل و حکمت مادر 
تنشتر انیت آیا ضدای. ما به. کوش خدا می رسد؟ یکی از اسامی خدا 
سمیع است. یعنی ما هر حرفی بزنیم به گوش خدا می رسد. در دعا داریم 
:از هر شنونده ای سریع تر می شنود. نفس دعا عبادت است حتی اگر 


مستجاب نشود. نفس شیرجه زدن در استخر لذت دارد حتی اگر نخواهیم 
از کف استخر چیزی بیرون بیاوریم. در جوار بودن یک فرد مشهور لذت 
دارد. امر به معروف و نهی از منکر عبادت است چه اثر داشته باشد چه 
نداشته باشد. اذان هم همین طور است حتی اگر کسی نماز نخواند. خود 
دعا مستجاب است. یک وقت شما در اتاق نشسته اآید ولی لامپ های 
حیاط را روشن می کنید و دوست دارید که حیاط روشن باشد, این روشن 
بودن حیاط ارزش است. مرزداری عبادت است حتی اگر دشمن حمله 
نکند. حضور در لب مرز عبادت است. ما نباید فکر کنیم که دعا می کنیم که 
فقط مستجاب بشود. مغاره ای که در محله ی خوب است سرقفلی بالایی 
دارد حتی اگر مشتری نداشته باشد. انسانی که يا الله می گوید با انسانی 
که نمی گوید فرق می کند. بچه ای که با پدرش راه می رود با بچه ای که 
تنهایی راه می رود فرق می کند. بچه ای که با پدرش راه می رود ظرفیت 
بالاتری دارد و خیالش راحت است. اتصال حوض به دریا ارزش است. اگر 
شتضا .دوه مان ول تداشته باشبهختی خر ار ان انتفادم نکنی ازشن دار 
حضور اشعار و روایات در ذهن ما ارزش دارد حتی اگر آنرا بکار نبریم. 
ظروف قیمتی را در ویترین می گذارند زیرا با ارزش است حتی اگر از آن 
استفاده نکنند. دعا گفتگوی بی نهایت کوچک با بی نهایت بزرگ است و این 
به ما ارامش می دهد. وقتی علی اصغر را روی دست امام حسین (ع) تیر 
زدند امام خون ها را به دست گرفتند و فرمودند که خدایا تو می بینی و من 
آرام هستم. وقتی ما دعا می کنیم نباید بگوییم که مستجباب شود زیرا 
حکمت کار را نمی دانیم. گاهی دعای ما مستجاب نمی شود و بعد ما 
خوشحال می شویم که این اتفاق نیفتاده است. گاهی برای معامله ای که 
انجام نمی شود غصه می خوریم ولی بعد خوشحال می شویم که ان 
معامله جور نشد زیرا ما ازغیب خبر نداریم. باید بدانیم که ما بنده ی خدا 
هستیم و خدا نوکر ما نیست. اگر ما بنده ی خدا هستیم ,فقط باید دعا کنیم 
و بقیه را به خدا بسپاریم. من در جوانی دوست نداشتم که طلبه بشوم و 
به دبیرستان رفتم و با بچه ها دعوا داشتیم. در آخرین روز مدرسه آنها چنان 
کتکی به من زدند که تصمیم گرفتم طلبه بشوم و الان می گویم که دست 
شان درد نکند که مرا کتک زدند. فردی زیر درخت زردآلو خوابیده بود. و 
دهانش باز بود. فردی دید که مارمولکی وارد دهان آن مرد شد: او با عضا 

به آن مرد زد و او را بیدار کرد, با زور چند تا زردآلوي ترشیده به او داد که 
یاعد ای رادار تن کر با خوردن زردآلوی ترشیده حال مرد 
بهم خورد و مارمولک از دهانش خارج شد. اگر پیر مرد اين کارها را نمی 
کرد زهر مارمولی در بدن او اثر می کرد. بعضی تلخی ها, نتیجه اش 
شیرینی است. پدر داروین پزشک و کشیش بود. او در هر دو رشته 
شکست خورد و به رشته ی علوم طبیعی رفت و داروین نظریه پرداز شد. 


خیلی از افراد نابغه در قسمت هایی شکست خورده اند. وقتی ما شکست 
می خوریم نباید بگوییم که بدبخت شدیم .گاهی یک شکست راهی را برای 
انسان باز می کند. سوال - اگر دعاهای ما مستجاب نشود ما انگیزه ای 
برای دعا کردن نداریم و ممکن است که ناامید بشویم, راهنمایی بفرمایید. 
پاسخ - یأس از گناهان کبیره است حتی یأس از دعا. پیامبر در غار بود و 
عنکبوت ها او را حفظ کردند. موسی هنگام فرار دید که دریا در جلویش 
است و لشکریان فرعون در عقب هستند ولی خدا| در اخرین لحظات 
فرمان داد که عصایش را به دریا بزند و از ان رد بشود. حضرت ابراهیم در 
سن صد سالگی بچه دار شد. حالا اگر فردی ده سال است که بچه دار 
نشده ,نباید ناامید بشود. پسران یعقوب به پدرشان می خندیدند که این 
قدر یوسف یوسف می کند ولی حضرت یعقوب ناامید نشد و فرمود من 
چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. ما باید دعا کنیم و استجابت را به 
حکمت خدا واگذار کنیم. گاهی ما به حرف های خدا گوش نمی دهیم و می 
خواهیم خدا به حرف های ما گوش بدهد. گاهی لقمه حرام است .گاهی ما 
نمی توأنیم چطور دعا کنیم. دعا کردن مراحل دارد: اول بسم الله الرحمن 
ال تا ایا را ی ی 
نعمت های خدا را بشماریم مثلا شکر کنیم که انسان هستیم و اعضای بدن 
مان سالم است و... فردی دخترش بیماری صرع داشت و او را نزد امام 
رضا آورد و به امام رضا(ع) گفت که من از دوا و درمان خسته شده ام . 
دختر کنار ضریح خوابش برد و یکی از خدام ها هنگام تمیز کردن گلدان 
بالای ضریح , گلدان از دستش افتاد و روی سر این دختر خورد. سر دختر 
شکست و او را به درمانگاه بردند. بعد از چند روز پدر این دختر آمد و 
کت ی ان کون زا مسر در من ار وی اک انب 
سر دختر من خورده است بیماری اش خوب شده است . گاهی در دل 
تلخی ها, شیرینی است. مادر چون می داند که بعد از درد زایمان فرزند 
دار می شود درد را تحمل می کند ولی ما بعضی از تلخی ها را نمی دانیم. 
داریم که اگر دعای شما مستجاب نشد. خداوند مشابه انرا می دهد یا انرا 
به نسل شما می دهد یا آنرا برای قیامت ذخیره می کند. داریم :دستی که 
بالا می آید محروم برنمی گردد. وقتی ما دست مان را بالا می بریم یعنی 
سوال داریم نه اینکه خدا در اسمان است. پس اصل دعا کردن لذت دارد. 
وال ب صفته 330 قران رس تا تم یواسم ان ماه 
رمضان است. عده ی زیادی در خواندن قران ضعیف هستند. سعی کنید که 
قرآن را یاد بگیرید زیرا بد است که ما نتوانیم قرآن بخوانیم کسانی هم که 
می توانند قران بخوانند سعی کند به تفسیر آن هم توجه کنید. ما هنوز مزه 
ی قرآن را نچشیده آیم. معمولا در چندمین چاپ کتاب ها تجدید نظر می 
کنند. ولی آیات قرآن نیاز به تجدید نظر ندارد. سوال - اگر دعای ها 


مستجاب نشد می توانیم بگوییم که خدا با ما مهربان نیست؟ پاسخ - 

گاهی اوقات خداوند به ما چیزهایی می دهد که آنرا نمی 0 ۳3 
رمضان سی شب است که ما هر شب سحری می خوریم ولی اگر یک 
گاهی خانم از اقا یک بی مهری می بیند و همان را مکرر می گوید. خداوند 
این همه به ما مهربانی کرده است ,چطور می تواند بی مهر باشد ؟مغز 
شما ده ها سال مطالب را در حافظه ی خودش نگه می دارد. خداوند دو تا 
دوربین عکاسی(چشم) به شما داده است که سبک است و عکس ساده و 
رنگی می گیرد. وجود قدن همست تمام نعمت های خداوند مهر 
است. نهنگ برای ما مهر است زیرا دریا را پاکسازی می کند و ماهی های 
مرده را می خورد. گاهی فشار لازمه ی رشد است. گندم می تواند از ما 
شکایت کند که من وصل به مادرم بودم. مرا از مادرم جدا کردید, زیر 
آفتاب خشک کردید, مرا از نوتم جدا کردین هد فا ایرد کزدیی نس 
کردید, بصورت خمیر درآوردید, مرا به تنور زدید و نان ی کردید و زیر 
دندان ها خرد کردید. ای مرگ برانسان! ما می توانیم بگوییم که گندم جماد 
بود ,وقتی انسان آنرا کاشت و بیل به سرش زد و.. و آنرا جورد گندم جزو 
تمام کارهای خدا مهر است. اه 
زیرا او باعث رشد ما می شود. خداوند ارحم الراحمین است. سعدی می 
گوید: در هر نفسی دو نعمت وجود دارد که چون فرو می رود ممد حیات 
است و چون بر می آید مفرح ذات . پس در نفسی دو نعمت و بر هر 
نعمتی شکری واجب است. از دست و زبان که براید ... امام صادق(ع) می 
فرماید: درهر نفسی هزاران نعمت است. هر برگی نعمت است. زیرا 
برای ما اکسیژن می سازد. ما تلخی ها را می بینیم ولی شیرینی ها را نمی 
بینیم. در ماه رمضان دسته جمعی دعا کنید. فردی به مدینه رفت و دوستان 
را دعا می کرد. به یاد دوستی افتاد که با او قهر بود و از دنیا رفته ولی او 
را دعا نکرد, چند بار او به ذهنش آمد ولی باز دعا نکرد. شب خواب دید که 
دونش حفت: که خر تفر نمی کنی. : کنسی: که به داهن شما می: ید 
یعنی روحش التماس می کند که او را دعا کنید. در دعای ماه رمضان, اول 
مردگان را دعا کنیم. پس اگر با کسی هم قهر هستید او را دعا کنید. وقتی 
شما برادر دینی تان را دعا می کنید فرشتگان به خدا می گویند که او 
برادرش را دعا کرد. همین دعا را در حق خودش مستجاب کنید. یعنی دعای 
به دیگران آمین فرشتگان را به دنبال دارد. پس اگر کسی جلوی چشم شما 
آمند اوشا فا کنید: ها آخر و-خکست. کان رامین دانیم. ها باید جه خاطر 
چیزهایی که نمی فهمیم شکر کنیم. سعی کنیم از کسانی که به شما طلم 
کرده اند بگذرید . سر افطار دعا مستجاب می شود. تمام روزهای ماه 


رمضان ویژه است. خدابا هرخیری که در این ماه برای خوب هایت مقدر 
می کنی برای همه ما مقدر کن. خدایا نسل ما را از بهترین مومنین و 
مومنات قرا بده. 
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سوال - گناه چیست؟ گناهان کبیره و صغیره کدامند؟ پاسخ - در عربی 
برای گناه واژه ی اثم و ذنب را بکار می برند. می گویند: در قفانشگان 
کتاب بیشترین کتابی که به فروش می رود کتاب گناه شناسی است. سر 
فصل های این کتاب عبارت است از :گناهان سیاسی ,اقتصادی ,گناهانی که 
پای انسان نمی نویسند ,اصرار برگناه, گناهان شخصیت های مهم (خداوند 
به زنان پیامبر فرمود که اگر شما گناه کنید, عذاب تان دوبرابر است. اک 
زن و شوهر جلوی فرزند گناه کنند اين گناه دوبرابر می شود زیرا باعث 
می شود که بچه هم آنرا یاد بگیرد. اگر یک پیش نماز در محراب ب سیگار 
بکشد با اینکه این کار گناه نیست ,برای او گناه می نویسند زیرا اين یک 
گناه شخصیتی است) ,عواملی که انسان را به طرف گناه می کشاند و . 
در قرآن گناه کبیره و صغیره داریم. در قرآن داریم: اگر گناهان کبیره را 
ترک کنید من گناهان صغیره را می بخشم. گاهی گناهان صغیره با 
شرایطی تبدیل به گناهان کبیره می شود. مثلا فردی سنگ ریزه ای را به 
فتت تا رتم کل مس اش در . کر 
ریزه(صغیره) را تبدیل به کبیره می کند. اگر انسان سنگ بزرگی را به 
طرف کسی پرت کند (گناه کبیره) و بعد معذرت خواهی کند, گناه کبیره ی 
او بخاطر معذرت خواهی به گناه صغیره تبدیل می شود. به گناهی کبیره 
هی کویند که به ان وعده ی عذاب داده شده است. علاقه به گناه هم گناه 
کبیره است. مثلا من دوست دارم که از شما یک سوژه پیدا کنم و آنرا در 
اینترنت پخش کنم. حتی اگر در مورد شما سوژه هم پیدا نکنم چون دوست 
دارم ,اين برای من گناه کبیره بحساب می آید. پنین آبزو ریختن مردم کنام 
است و علاقه به اين کار هم گناه کبیره است. امیرالمومنین می فرماید: 
اگر کسی گناه کند کند و آنرا کوچک بشمارد, این بدترین گناه است. گناهان 
کترم ار قد از :آدم کشی, زنا ,شراب خواری, عاق والدین, فرار از جبهه, 
خوردن مال یتیم. خوردن گوشت خوک, ربا رشوه خواری, قمار. کم 
ان با انا ای ار نت فد کیت لاه 
قسم دروغ, ندادن حق دیگران, اسراف, کوتاهی درعمل حج .اسرار برگناه 
و ... امشب تولد امام حسن (ع)است. ما باید قدر امام حسن(ع) را داشته 
باشیم. امام حسن (ع) امام امام حسین(ع) هم بوده است ولی امام 
حسین (ع) امام امام حسن (ع) نبوده است. در شب عاشورا| که امام 
حسین(ع) اشعار خداحافظی می خواند. حضرت زینب به امام فرمود که 
۳ تو فردا شب زنده نیستی؟ امام فرمود: مگر پدرو مادرم از دنیا 
نرفتند؟ برادرم امام حسن(ع) از من بهتر بود ولی رفت. مظلومیت امام 


حسین(ع) نصف روز بود ولی مظلومیت امام حسن(ع) در حدی بود که 
زنش در خانه خائن بود. و به دست زنش شهید شد. به امام حسین(ع) تیر 
اندازی کردند ولی به جنازه ی امام حسن(ع) تیراندازی کردند. فقیری نزد 
امام حسین(ع) امد و درخواست کمک کرد. امام از او پرسید که ایا نزد 
برادرم رفته ای ؟او گفت :بله ,ایشان صد درهم به من کمک کردند. امام 
به او نود و نه درهم کمک کرد و فرمودند: من از برادرم کمتر کمک می 
کنم تا احترام برادر بزرگترم را داشته باشم. روایت داریم که برادر بزرگ 
در خانه مثل پدر است. بزرگان فامیل مسئولیت دارند. هر فردی که وجه 
ای دارد, ببیند که چه کسانی در فامیل با هم قهر هستند, ها زا ای 
بدهد. قدمی بردارید و ثواب آنرا به امام حسن(ع) هدیه کنید. روایت داریم 
که کز دق تفن را که باهم گهر هتسد اشتن بدهید, ثواب ان از نمازهای 
مستحبی بیشتر است. در قرآن داریم: بین برادران تان انتتتن ند هید. آیت 
الله شهید دستغیب می فرمود که روزی به منبری رفتم و آقایی خواست 
که مرا معرفی کند و گفت که آقای دستغیب ,صاحب گناهان کبیره تشریف 
آوردند و من هم گفتم: من کتابی بنام قلب سلیم هم دارم, شما بگویید: 
صاحب قلب سلیم تشریف آوردند. سوال - در مورد اثرات ت گناه توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - خداوند می فرماید که همه ی باسوادها علم شان اندکی 
بیش نیست. یکی از اثرات گناه این است که ما را سنگدل, بی تفاوت و 
بی غیرت می کند. یعنی انسان گناهی را در خیابان می بیند, آنرا نگاه می 
کند و نسبت به آن بی تفاوت است . اثر دیگر گناه اين است که نعمت ها 
را می گیرد. خداوند می فرماید که ما نعمت دادیم و شما کفران کردید و 
ما آنرا گرفتیم. در دعای کمیل داریم ؛گناهانی که باعث می شود نعمت ها 
تفنیز: کننده کران می: ف راید ما آنها را هلاک کردیم به خاطر طغیان. خدا| 
می فرماید که دل بعضی از انسان ها مثل سنگ است بنه از سنگ بدتر 
هستند. تاد رای رون قی اد وم از ان تلب ۵۱ 
قطره ای بیرون نمی آید. انسان باید چقدر بدبخت باشد که خالق به 
بگوید که از سنگ بدتر است. از ۳ 
می فرماید :تو از حیوان هم پست تر هستی. مثلا کسانی که روزه گرفتند و 
کسانی که روزه نگرفتند, چه فرقی با هم دارند؟ کسانی که روزه گرفتند 


دستور خدا را انجام داده اند و احساس می کنند که خدا انها را دوست 
دارد. کسی که نمی تواند جلوی شکمش را بگیرد و روزه نمی گیرید. شکم 
ذلیل است. روزی حضرت علی(ع) به قصابی رفتند تا گوشت بخرند ولی 
دیدند که در جیب شان پول نیست. قصاب گفت که فردا پول گوشت را 
بیاورید. حضرت فرمود:من به شکم خودم می گویم که فردا گوشت بخور. 
یعنی ما نباید اسیر شکم مان باشیم. پس در قساوت نعمت ها گرفته می 
شود. یکی دیگر از اثرات گناه ,بلاهای ناگهانی و قحطی است. بعضی می 


گویند که دین می گوید اگر زکات ندهید باران نمی آید. پس چرا 
درکشورهایی که دین ندارند و زکات هم نمی دهند ولی هميشه باران می 
آید؟ مثلا شما چای می خورید و عطسه می کنید, ممکن است که مقداری 
چای به عینک یا لباس بریزد, اگر قطره چای به عینک بریزد آنرا سریع با 
دستمال کاغذی پاک می کنید زیرا شیشه ظریف است ولی اگر به لباس 
چای پربند آنرا خعی وان بای کروو باند آترا ست ه اک به کرش دنر 
,همان موقع فرض را نمی شویید بلکه در عید همان سال با آب و پارو می 
شویید. خداوند هم چند دسته بنده دارد. بنده ای که خوب و مومن است اگر 
زکات تدهد همان سال گوسفندهاینش می میرندء. قرآن می فرماید: اک 
گرفتار مصیبت شدید ,بخاطر خلافی است که کرده اید. یک دار اهود که 
همیشته: تمرم ق«پیست: مق آوزد, اگر روزی نمره ی پانزده بیاورد استاد او 
را تنبیه می کند. پس خداوند حال مومن را زود می گیرد. عده ای می 
گفتند که با اینکه شاه بد است همه می گویند :جاوید شاه ولی در سال 57 
همه گفتند: مرگ بر شاه , قرآن می فرماید: ی و 
دادیم. این اف آو هم دی نکر از بنده های خدا هستند. ممکن است 
که عده ای اصلا در دنیا جزای کارهای خلاف شان را نبينند. در قرآن داریم 
که ما در دنیا به آنها کاری نداریم و جزای شان را برای قیامت می گذاریم 

اینافرادهم ده ی :دیگر از ننده های خدا هستند. بش آگردر کشوزی گناه 
می کنند و باران هم می آید, خداوند جزای آنها را برای آخر کار گذاشته 
است. پس گناهان نعمت ها را از بین می برد. خداوند حال افراد مومن را 
زود می گیرد. جوانی به دنبال دختر زیبایی راه افتاد و همان طور که داشت 
می رود صورتش به دیوار خورد و زخمی شد. امام به او فرمود که صورت 
چه شده است. او داستان را تعریف کرد و امام فرمود: خدا تو را دوست 
داشته است که این بلا را به سرت آورده است والا تو به سمت گناه می 
وفتی: و آنزا آدافه مق دادی .اگر عذاب به عقب و قیامت بیفتد خطرش 
بیشتر است. اگر جریمه بانک را دیر بیردازیم. عقوبت آن سخت تر است. 
کسانی که از خمس دادن طفره می روند, مال شان را از دست می دهند 
.امام جواد(ع) فرمود: : من ضمانت می کنم که اگر خمس بدهید مال تان کم 
نشود. گاهی ما قول امام را قبول نداریم. بعد حادثه ای بوجود می آید و 
همه مال مان از بین می رود. پزشک ها به بیمارانی که قابل علاج هستند 
دارو و درمان می دهند ولی به بسا ای کب فای علا نیستند؛ دارو نمی 
دهند و می گویند که مي تواند همه چیز بخورد زیرا بیمار رفتنی است. 
سوال - صفحه 397 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در این صفحه 
داریم کم خداوند گناهان بنده را می بخشد. خداوند در کنار امنوا , عمل 
صالح را آورده است. بعضی ها می گویند که فلانی درست است که نماز 
نمی خواند. ولی فلیش با ی:اشفت. که فران. این | فبول ندارد: ما. هم»باید 


نمی خوریم. روایت داریم :خداوند انسان را دوست دارد ولی عمل بد او را 
دوست ندارد. انسان هم باید ایمان داشته باشد و هم عمل. خوب است که 
ما هم قرآن را خوب بخوانیم و هم خوب تدبر کنیم. داریم که در نماز اگر 
عطر بزنید, لباس سفید بنوشتنده با اب شتره وضو بکیزید: شانه و مسواک 
بزنید و به مسجد بروید ثوابش چندین برابر می شود. علاوه بر آن داریم که 
تا زا باید 0 9 باشد. ام می خواهد که باطن و ظاهر 
دارند. باید ۳ همان طور که می خواهیم در 
ی ی باشیم خوب است که برای قیامت هم رفاه فراهم 
کنیم. خانم هایی که بدحجاب بیرون می آیند در واقع خودشان را حراج می 
کنند. زیرا| اسلام فرموده که هر کس که می خواهد به خانم نگاه کند باید 
تمام مخارج آنرا بدهد. خوب است که همان طور که در ماه رمضان اعمال 
زشت را ترک می کنیم ,بعد از ماه رمضان هم به این کار ادامه بدهیم. 
درماه رمضان افطاری باید ساده بااشد ۳ ما بتوانیم میهمانی تدسیم: تجملات 
خوشی نمی آورد و موجب دردسر است. قرآن از حضرت آدم گله می کند 
که آدم نتوانست تصمیم بگیرد. ما هم باید در این ماه اعمال بد را کنار 
بگذازیم و تفرین عزم و اراده بکنیم. خدابا آنچه در شب قدر به خوبان 
تاریخ داده ای, برای همه ی ما مقدر بفرما و ما را از محرومین ماه رمضان 
قرار نده ,خدایا کسانی که در این ماه دچار گناه شده اند را ببخش و 
بیامرز. 
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ار تور ی از کزختن هذیان. بر لب زین 
روئیت روی او بلاتکلیفم مثل گل آفتابگردان در شب. سوال - در مورد توبه 
و مراحله آن توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در مناجات داریم: دری بنام توبه 
باز کرده ای و اگر کسی نیاید مقصر خودش است. ماه رمضان درحال 
اتمام است ولی در همین مدت کم باقی مانده هم می توان جبران کرد. 
دارم که.هر کس سه روز اخر مام شعبان را روزه بکیرد خنداوند انجه. را که 
در ماه شعبان از دست داده است را به او می دهد. داریم که در شب عید 
فطر خداوند می بخشد به اندازه ی تمام روزهای ماه رمضان که گناهکاران 
را بخشیده. این روایت ه نشان می دهد که شب عید فطر شب بزرگی 
است. یکی از مراتب توبه اين است که انسان قلباً پشیمان شده باشد. 
توبه از گناه راه خاصی دای .امام رضا(ع) می فرماید: کسی که به زبان 
استغفرالله می گوید "ولی قلبا پشیمان نشده است مثل این است که خدا 
را مسخره می کند. کاهت ضاشانه دایب گوست ی کید و مان اد 
دوست ندارد. صاحبخانه ناراحت است که چرا میهمان آن غذا را نخورد. ما 
باید غصه بخوریم که چرا مردم را راضی کردیم ولی خالق را راضی 
نکردیم. همه می خواهند کاری بکنند که مردم را راضی کنند. چرا ما به 
دنبال راضی کردن خالق نیستیم؟ چرا وقتی با خالق صحبت می کنیم 
حواس مان پرت است ولی ساعت ها با مخلوق صحبت می کنیم و حواس 
مان جمع است؟ انسان به دنبال بی نهایت است زیرا روح ما بی نهایت 
است. پس یپشیمانی قلبی مرحله ی اول است. در مناجات داریم :خدایا اگر 
توبه پشیمانی است من پشیمان هستم. مرحله ی بعدی جبران است. در 
را را یا یم ای با ی ایا 
اد را ار اس 
داریم که انسانی که توبه می کند بدی هایش به خوبی تبدیل می شود. 
چطور این امکان دارد؟ اب کثیف به باغچه می رود و تبدیل به کل می 
شود. شش ی و ی یی کی رن تفوو ها راون کب اب ویو 
گل خوش بو تبدیل می شود. دعای اولیاء خدا برای مردم موثر است. قرآن 
می فرماید: اگر پیامبر در حق مردم دعا کند دعایش موثر است. امام 
رضا(ع) به یکی از یارانش نوشت که در آن قوم بمان زیرا خداوند بخاطر 
تو بلا را از قوم تو دور می کند همان طور که بخاطر قبر امام کاظم(ع), بلا 
از بغعداد دور می شود. زمانی قوم لوط گرفتار گناه لواط شدند. خداوند 
دستور داد که شهر زیر و رو بشود. فرشته ها به خداوند گفتند که از اولیاء 
تو(لوط) در شهر است ,ما چطور شهر را زیر و رو کنیم. خداوند بخاطر 


که لوط در شهر است ولی قبل از عذاب به او دستور می دهیم که از شهر 
بیرون برود. گاهی خداوند بخاطر عالم ربانی در یک منطقه ,دفع عذاب می 
کند. وقتی برادران یوسف او را در چاه انداختند متوجه گناه شان شدند و 
از پدرشان خواستند که برای انها استغفار کند. قران می فرماید: فرشته ها 
برای ما دعا می کنند. بین اسمان و زمین یک داد و ستد وجود دارد. ما باید 
ایمان بیاوریم و فرشته ها باید برای ما استغفار کنند. درماه رمضان همه ی 
فرشته ها روی زمین می آیند یعنی آسمانی ها به زمین می آیند و عبادت 
زمینی ها به آسمان می رود. در قرآن داریم: حرف های خوب بالا می رود 
و فرشته ها به بایین می. آیند. گفتند که قبل از پیامبر, اعراب به فکر شب., 
شعر» شهوت و شراب بودند ول آمدن پیامبر آنها به مراتب با 
رفتند. یکی از راه های توبه این است که ما باید همدیگر را هم ببخشیم : 
قرآن می فرماید: باید همدیگر را عفو کنید. مگر دوست 0 
شما را ببخشد؟ ,یس شما هم مردم را ببخشید. داریم :بگذريم تا از ما 
بگذرند ۱ راه دیگر خواندن نماز است. نماز باعث بخشش گناهان است. 
قرآن می فرماید: نماز را بپا دارید نماز گناهان را از بین می برد. نماز به 
نهر آبی تشبیه شده است که انسان روزی پنج بار خودش را دزن آن نی 
شوید. راه دیگر اجتناب از گناهان کبیره است. داریم که اگر گناهان کبیره 
انجام ندادید خداوند گناهان کوچک را می بخشد. مثلا در امتحان اگر کسی 
سوالات اصلی را پاسخ بدهد , سوالات غیر اصلی را ندید می گیرند و به او 
ارفاق می کنند. زاه:دیکر شیر کت در جهاد است::فر ان فی فرماندت خداوند 
رزمندگان را می بخشد. مهم نیست که فرد شهید بشود يا کسی را بکشد. 
وقتی شم به عیادت کسی می روید او را شاد می کنید و مهم نیست که 
در کنار او باشید یا جلوی او مهم گوش دادن به حرف خداست. در قران 
داریم : اگر کسی به قصد هجرت از خانه بیرون برود و مرگ او را فرا بگیر, 
اجرش با خداست. مهم این است که نیت ما الهی باشد. راه دیگر کمی به 
مستمندان است. در عید فطر همه باید به فقرا کمک کنند. افراد پولدار 
باید کاری بغیر از مبلغ فطریه انجام بدهند. مثلا بخشی از بدهی فرد بدهکار 
را بدهند يا جهیزیه ای بدهند یا... راه دیگر حل مشکلات مردم است. اکر 
کنید. بعضی ها می گویند که ما کارهای خیر زیادی می کنیم ولی نماز نمی 
خوانیم. کارهایی که خداوند از ما می خواهد عبادت است و کارهای دیگر 
نفسانی است. ابلیس به خدا گفت که از من نخواه که به آدم سجده کنم 
ولی هر چقدر بخواهی تو را عبادت می کنم. دوست داشتن کار نفس 
است. جوانی را دیدم که از دست فردی خیلی عصبانی بود و می گفت که 
فلانی هر سال با خانواده اش به هتل مشهد می رود. من گفتم: رفتن به 


هتل گناه نیست. در اوایل انقلاب دستشویی های فرنگی را می شکستند 
ولی الان دارند انرا می سازند. در اوایل که یخچال امده بود حکم دادند که 
این جزو تجمل است و اسراف است و آنرا حرام کردند بعد آنرا مباح اعلام 
کردند بعد جزو مستحبات شد و الان جزو واجبات است. اینها اعمال سلیقه 
انست. ما سلیفه های مانرا در دی گداشته. ابش کر آفایل اقلا به :که 
رفتم و یک تلویزیون رنگی آوردم. همه می گفتند که فلانی تلویزیون رنگی 
آورده است. من گفتم: مگر تلویزیون رنگی حرام است؟ ما درکارهای مان 
افراط و تفریط می کنیم. خداوند یک شب قبل ازعید فطر را می فرماید 
«روژه بکیر وعید قطر را می فرماید: روزه نگیر. ما باید حرف های خدا را 
گوش کنیم. داریم که سه چی کفاره ی گناهان است: سلام کردن به همه 
,قرآن می فرماید: آی پیامبر ,زمانی که مومنین می آیند تو به آنها سلام کن 
کر پس 3 9 مسجد مقام ات در قرآن داریم 51 چهار نفر 
خادم مسجد بودند :ابراهیم ,اسماعیل ,زکریا و مریم. در هیئت امنای 
مسجد هم باید افراد پیر باشند.هم افراد جوان و هم خانم ها. ما باید عیب 
های مسجد را برطرف کنیم. فرآن فی فزماید: موسی به خداوند گفت که 
من با برادرم هارون بصورت شریکی نزد فرعون می روییم. خوب است که 
فته راک انم بر بای ال وان مصورت شریکی دارم کید 
به یک کشتی گیر جوان که برای مسابقات به امریکا رفته بود گفتم که 
وقتی نفر اول شدی ,یک سجده ی شکر طولانی بجا بیاور تا همه ی دنیا تو 
را بعنوان یک مسلمان نشان بدهند و این کار ریا نیست. در بعضی مواقع 
باید ریا کرد و این ریا ثواب دارد. من با یک کشتی گیر شریک شدم و این 
کار باعث شد که ماهواره های دنیا سجده ی یک جوان مسلمان ایرانی را 
نشان بدهند. مدیریت ها باید بصورت شریکی باشد. اگر مدیریت ما خوب 
باشد, مردم خوب هستند. حدیبت داریم: اگر مردم زکات بدهند روی زمین 
فقیری باقی نمی ماند. حضرت امیر می فرماید: اگر در جایی فقیری وجود 
دارد حتما ثروتمندی هم در کنار او هست. زیارت امام حسین(ع) هم گناهان 
را می بخشد. ما نمی دانیم که نماز بعدی را می توانیم بخوانیم یا خیر. پس 
باند هر تمازق که می.خوانيم فکز کنیم که نماز آخر است: سعی کنیم مال 
مان حلال باشد واخلاق خوبی داشته باشیم ۰ می شود زندگی خوبی داشت 
۵ ات زا هه ای کر فالخ سح ۱۱ فران کی را رد 
99 پاسخ - در این صفحه داریم: کسانی که پول می دهند. حرف های 
امه نا کت ری واه را رات مسرت وهاه خدار را 
مسخره می کند, عذاب مهین دارند. ما باید مواظب پول خرج کردن باشیم. 
آمریکا هیچ وقت فرمول ساخته هایش را به ما نمی دهد ولی عیاشی ها را 
راحت در اختیار ما می گذارد. خدا می فرماید؛ دشمن آشکار است. در 


زمان شاه وان تین ی مت امد و گفت: آیا قيافه ی من گناه است؟ 
به او گفتم که قيافه ی تو گناه نیست بلکه بی هویتی تو گناه است. اگر 
کسی روی عقل و سلیقه ی خودش چیزی را انتخاب کند خوب است ولی 
اگر انسان به دیگری نگاه کند و خودباخته بشود, این بد است. بی هویتی بد 
است. هر چیزی باید هویت اسلامی داشته باشد حتی گوسفندی که درخارج 
از کشور اسلامی ذبحع می شود و مسلمانان می خواهند آثا.تخوونده باید 
بصورت اسلامی ذیح بشود یعنی چونِ گوسفند می خواهد وا رد بدن 
مسلمان بشود باید هویت گوسفند هم تغییر پیدا کند. پایان روزه خواری 
رت کی کرو کرت وان راحتی یداه کی که رد خوار 
کرده است ناراحت است. پایان لقمه ی حرام چیست ؟ امام قبر و جنازه را 
دید و فرمود :اگر دنیا این است بهتر است که انسان از اول به دنبال دنیا 
نباشد. گاهی مومن دروغی می گوید که چیزی را بدست بیاورد و در عوض 
چیز بزرگتر را از دست می دهد. فرد بخیل فکر می کند که پولش را حفظ 
کرده است ولی نمی داند که سنگدلی و قساوت بخرج داده است تا 
توانسته مقداری پول جمع کند. ما می توانیم پول بدهیم تا دعای محرومین 
را داشته باشیم. ما باید به عاقبت خلاف کارها فکر کنیم. اگر به مجرمین 
بگوییم که چقدر لذت جرم را برده اید, می گویند که تلخی ها ,شیرینی جرم 
ها را از بین برده است. تلخی مرگ بر شاه لذت جاوید شاه را از بین برد. 
ها مکی کنیع که یا ها کنای ون مه فزانن دض فرماید: برنده 
افراد باتقوا هستند. کسانی که اسیر شکم شان بودند و روزه شان را 
خوردند, باختند. کسانی که می توانستند صداقت داشته باشند ولی دروغ 
گفتند. باختند. گاهی به ما می گویند که برای جوانان دعا کنید. خود پدر و 
مادر باید برای ازدواج جوان اقدام کنند. برای کم کردن گناه, باید ازدواج 
اسان بشود. باید بسیجی برای ازدواج اسان بشود. خداوند می فرماید: به 
نکاح در بیاورید ,برده ها و کنیرها را هم به ازدواج هم در بیاورید. حدیث 
داریم: اگر پسر و دختری در سن خیلی کم ازدواج کنند دوسوم دین شان را 
حفوظ کرده اند. پس راه قطان توبه و گناه, ازدواج است. ما با دست 
خودمان یک سری آداب و رسوم درست کرده ایم و خودمان در همین آداب 
مانده ایم. می شود..ز تد کی زاخت و آسان داشت:. ابراهیم بت-شکتی: مین 
خاک ادا مرتم ‏ ی را ار سای وا 
است . خدایا به ابروی متقین به ما عزم و ایمان قوی عنایت کن که لحظه 
گناه ,خودمان را حفظ کنیم. 
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,خورشید که در اوج فلک خانه ی اوست ,همسایه ی دیوار به دیوار 
شماست. سوال - از کجا بفهمیم که اعمال ماه رمضان ما مورد قبول 
خداوند قرار گرفته است؟ پاسخ - هر فهمیدنی خوب نیست. بهتر است که 
ما نفهمیم که اعمال مان مورد قبول خداوند قرار گرفته است يا خیر. اگر 
بفهمیم که اعمال مان قبول شده است ممکن است که غرور ما را بگیرد و 
اگر بفهمیم که اعمال مان قبول نشده است. ممکن است که یاس ما را 
فرا بگیرد. برای اينکه پیامبر را از پای در بیاورند قرار گذاشتند که از هر 
ره ار 
نباشد. از نقشه ی خبر دار شدند و حضرت امیر در جای پیامبر خوابید. 
سوال این است که آیا حضرت علی(ع) می دانست که شهید می شود یا 
خیر. ارزش علی به این بود که نداند. زیرا اگر می دانستند که کشته نمی 
شوند افراد دیگر هم جای پیامبر می خوابیدند. روایت داریم: بهتر است که 
شب قدر مشخص نباشد تا عده ای که احیاء گرفتند دچار غرور نشوند و 
عده ای که خواب شان برده ناراحت نشوند. البته قبولی عبادات ماه 
رمضان نشانه هایی دارد. اگر زن و شوهری با نیش با هم صحبت کنند 
اگر کسی در دلش بدخواه کسی باشد و نیتش این باشد که ضرری به 
ضرر زدن به کسی را داشته باشد کارش مورد قبول نیست. اکر کسی 
درامدش حرام است عبادتش قبول نیست. روایت داریم: عبادت با لقمه ی 
حرام مثل این است که روی شن ساختمان ساخته باشند. ما باید حواس 
مان به قبولی اعمال مان باشد. مثلا نگوییم چند سفر مکه رفته ایم. گاهی 
یک عمل کوچک هورد قبول خداوند قرار می گیرد ولی یک عمل بزرگ مورد 
قبول قرار نمی گیرد. سوال - از نظر قرآن افرادی که در جامعه مسئولیت 
دارند, باید چه خصوصیاتی داشته باشند؟ پاسخ - باید بافت سیاسی ما با 
دنیا تفاوت داشته باشد. قرآن می فرماید: وقتی افراد صالح حکومت را 
گرفتند نماز بپا دارند. آقایانی که وزیر شدند سعی کنند برای نماز کاری 
بکنند. بعضی از کشورهایی که ما اصلا انها را قبول نداریم به ما متلک می 
زنند. مثلا داریم: افرادی که مشهور می شوند روی شان نمی شود که اذان 
بگویند .اذان صوتی به درد نمی خورد و ثواب ندارد. اذان گفتن شخص 
ثواب دارد. امام صادق(ع) می فرماید: طوری نماز بخوانید که وقتی شما 
را می بینند بدانند که شما طرفدار شیعه ی جعفری هستید. الان وضع نماز 


در کشور ما خیلی خوب است و ما خیلی نمازخانه و نمازخوانر_ داریم. در 
کشور ما؛ در ظهر عاشورا همه نماز می خوانند. در کشورهای دیگر این کار 
را نمی کنند. مسلمانان هندی از این کار ایرانی ها یاد می کنند. به فرموده 
ی مقام معظم رهبری ما هنوز مشکل کمبود مسجد داریم. ما باید مساجد 
پرخرج نسازیم. می توانیم مسجدهای کوچکتر بسازیم تا نماز صبح را رونق 
بدهیم. سیاسی ها باید این دغدغه ها را داشته باشند در کنار اينکه باید به 
دنیای مردم هم رسیدگی کنند. درز قرانبدازیم که اند نان تباشند.نشها جال: 
خواندن نماز و گرفتن روزه را ندارید. پس مادیات مردم هم مهم است. 
اگر ما برای خدا کار کنیم خداوند دست ما را می گیرد. سیاسی ها نباید در 
کارشان هوس داشته باشند .آگر کسی وزیر نشد ناراحت نباشد زیر| عزت 
دست خداست. ممکن است که کسی بالاترین مقام را داشته باشد ولی با 
تصمیمات اشتباه عزتش را از دست بدهد. در قرآن داریم :تمام عزت 
دست خداست. قدرت دست خداست. تندبیر دست خداست. گاهی می 
پرسند :کار دست بشر است يا خدا؟ در تعلیم رانندگی کار دست راننده 
حرکت کند پایش را روی ترمز می گذارد. اختیار لامپ روشن در دست 
ماست يا اداره ی برق؟ ما می توانیم کلید برق را روشن کنیم ولی ممکن 
است که اراده ی برق, آنرا فا پس ممکن است که کاری را ما 
بخواهیم انجام بدهیم ولی خداوند نخواهد. درمناجات شعبانیه داریم :زیادی 
و نقص ما برای خداست. اگر کسی وزیر شد, همه به او کمک کنند. اگر 
کسی با داشتن پست کار کند نباید آنرا بحساب قیامت بگذارد زیرا با 
داشتن مسئولیت کار کرده است ولی اگر کسی کاری را انجام بدهد که 
وظیفه اش نیست می تواند انرا بحساب قیامت بگذارد. لباس فرم 
روحانیون نشان می دهد که اطلاعاتی از دین دارند ولی این عمامه به درد 
آخرت اتمافن ورد ولی اگر از عمامه بجای طناب استفاده کردیم و آنرا 
به کسی دادیم می توانیم آنرا بحساب قیامت مان بگذاریم . اگر کسی 
وزیر نیست خوب است که به وزیر کمک کند. پس هرکس مسئول شد همه 
به او کمک کنند. ما برای عزل و نصب صد ها ایه داریم. خداوند می فرماید 
که عزل و نصب باید بر این اساس باشد: داشتن سواد(ایا کسانی که می 
دانند با کسانی که نمی دانند برابرند) . تقوا(همانا بهترین شما نزد 
باتقواترین شماست) ,سابقه ی خوب(پیشی گیرندگان مقرب در راه 
خداوند هستند) ,هجرت کردن( افرادی هستند که ایمان دارند ولی هجرت 
نمی کنند اینها را دوست نداشته باشید) , توان جسمی و امین بودن( او را 
قویتر است ولی خودش را جلو بیندازد به خدا , رسول و مومنین خیانت 
کرده است. وزراء باید مسئولین را انتخاب کنند و سعی کنند که افرادی را 


پول است برایش فرقی نمی کند مسئول پرداخت بشود. پس سعی کنید 
که در انتخاب ها؛ تسویه حساب نکنید. کنترل نفس سخت است. ما باید 
خدا را در نظر بگیریم تا خدا هم مشکلات ما را حل کند. در قرآن داریم : 
شما در راه خدا تلاش کنید, قطعا خدا همه ی راه ها را به روی شما باز می 

کند. پس با خدا معامله کنید. ی ور اتان رس و ای ام 
دیگران مشورت کنیم تا ببینیم که جامعه به چه رشته ای نیاز دارد. اگر شما 
بر اساس دوست داشتن انتخاب کنید و پای خدا را وسط نکشید. ممکن 
است که خدا به شما کمک نکند. ما باید با خدا معامله کنیم. کنکوری ها 
تشد و ی کر مت نا حامعه خصص ایا انسات . طلبه ای به 
نجف رفت که درس بخواند. پدرش به او نامه نوشت که پیش من بیا که 
تنها نباشم. با اینکه او تازه به نجف آمده رفته بود که درس حوزوی بخواند 
ولی از خیر مقامات علمی گذشت و پیش پدرش برگشت دی آ خر ره 
مقامات علمی هم رسید. بعضی از آقایان می گویند که ما همسری داریم 
که نقصی دارد ولی او را دوست داریم ذمن به آنها می گویم که با خدا 
معامله کنید و بخاطر رضای خدای آن عیب را نادیده بگیرید. گاهی فردی 
کل موی مر ات وی رس تا ی رم سس 
توانید اين را نادیده بگیرد و با خدا معامله کنید. خیلی از کسانی که با هم 
زندگی می کنند مدارک پایین دارند ولی خیلی زیبا با هم زندگی می کنند. 
پس در کارهای مان سهمی هم برای خدا درنظر بگیریم. در قرآن داریم : 
بعضی از کارها را نادیده بگیرید و با مسالمت از آن رد شوید, در مقابل 
بدی خوبی کنید. بدی را نادیده بگیرید. گاهی بخاطر یک حرف دعوایی راه 
می افتاد. مسئولین مملکت هم سعی کنند که انتقام نگیرند. امام سجاد(ع) 
می فرماید: خدایا حالتی به من بده که اگر کسی پشت سر من بد گفت, 
من خوبی او را بگویم. انسان مومن کسی است که بدی را نادیده بگیرد. 
اگر مردی از دست همسرش ناراحت است باید به اندازه ی نیاز همسرش 
خرجی بدهد. ما نباید طبق میل خودمان عمل کنیم یعنی وقتی مرد از دست 
همسرش ناراحت است باید طبق وظیفه ی شرعی عمل کند مه طبق میل 
خودش . سعی کنید خوبی های همدیگر را ببینید. خداوند می فرماید که در 
شراب منافعی وجود دارد یعنی کسی که انگور را می کارد. کسی که 
شراب را درست می کند و... همه سود می برند. در قمار هم منافعی 
وجود دارد و عده ای نان می خورند. خداوند می فرماید که ضرر قمار و 
شراب بیشتر از منافع شان است. قرآن می فرماید: بعضی از یهودیان 
آنقدر امانت دار هستند که اگر ثروت سنگینی هم به آنها بدهی به تو برمی 
گردانند. و بعضی از آنها اکر یک دینار هم.به آنها بدهی بابد بالای. منرشان 
باشتن تا انز ا به نویر گردانند.. مردم.چهار دشسته هستند؛ بعضی از انسان ها 


مثل زنبور هستند و فقط روی گل می نشینند. یعنی فقط خوبی ها را می 
بینند و نقاط ضعف را نمی گویند. ی 
روی عیب ها می نشینند و فقط بدی ها را می بینند. بعضی ها بی خاصیت 
هستند یعنی نه خوبی ها را می بینند نه بدی ها را. بعضی ها هم خوبی ها را 
می بینند و هم بدی ها را . باید منصف بود. معیار ما باید قرآن باشد. قرآن 
می فرماید: اگر کسی به بیت المال رسید و از آن خورد, از ما نیست. در 
یک جبهه ی حق سردار سپاه به سربازها گفت :ما داریم به جنگ می رویم 
خدا می خواهد شما را با نهر آبی امتحان کند .اگر از آن آب بخورید از ما 
نیستید ولی اگر خیلی تشنه شدید کمی با دست بخورید و خودتان را 
سیراب نکنید. احز کتنن مسئولیتی پید | کرد ,وضع و اوضاء زندگی اش 
هر کی هه کر نی سم اه سا تون اه اگر مسئولی سالم آمد و سالم 
رفت از ماست. نماز و امر به معروف و نهی از منکر را جدی بگیرید. 
انشا ال هت ای سر کار فانند کش اعمال شان. مد ند امام 
زمان(عج) باشد. 
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سوال - یک دین کامل و جامع چه ویژگی هایی دارد؟ پاسخ - ما انسان بی 
دین نداریم. دین یعنی راه. وقتی می گوییم |چه دینی داری؟ یعنی راه شما 
چیست؟ خدا به بت پرستان می گوید که راه و دین شما بت پرستی است. 
هر کس فرهنگ , آداب و رسوم و راهی را می پذیرد که به آن دین می 
الگوی حق و باطل. ما معده ی بدون غذا يا ریه ی بدون هوا نداريم ممکن 
است که غذا يا هوا سالم باشد يا مسموم. ما انسان بی خدا نداریم بعضی 
ها خدای شان الله است و بعضی ها هوس شان خدای آنهاست. ما انسان 
بدون قبله نداریم بعضی ها قبله شان کعبه است و بعضی ها قبله شان 
همسرشان است. بهترین دین دینی است که استدلال دارد و از نظر 
منطقی و عقلی قابل دفاع است. دین باید با طبع بشر بسازد. و هماهنگ با 
طبیعت انسان باشد. دین باید جامع باشد و همه ی ابعاد انسان را در بر 
بگیرد. لباس باید همه ی بدن انسان را در بربگیرد. دین باید قابل عمل 
باشد. اینها علامت دین کامل است. در اداره ها برای رشد مالی و اقتصادی 
نمودار می کشند. ما می توانیم مقایسه ای بین اذان و ناقوس داشته 
باشیم که مثلا اذان شعار اسلام است و ناقوس شعار مسیحیت است. 
صدای ناقوس مثل صدای زنگ ساعت هاست ولی اذان با الله اکبر شروع 
می شود و با لااله الاالله تمام می شود یعنی بین دو الله است. در اذان می 
گوییم: خدا بزرگترین است. هیچ معبودی جز خدا نیست و ما بنده ی خدای 
دیگری نمی شویم. شهادت می دهم که محمد رسول خداست و راه ما از 
معصوم است و باید اذان را بلند گفت. بعضی از افراد سرشناس خجالت 
می کشند که اذان بگویند. در قدیم در شهر اصفهان خیلی از سرشناس ها 
اذان می گفتند. در شهر مسلمانان مردم باید با اذان از خواب بیدار بشوند. 


در قرآن حدوداً 350 کلمه متضاد وجود دارد. خیر و شر. مومن و فاسق و 
9 وقتی ما می گوییم :دین منظورمان اسلام است نه مسلمانان. سید 
جمال الدین اسد آبادی به اروپا رفت. هنگام غذا؛ ,. دستش را شست و با 
دست غذا خورد. همه از او عکس گرفتند و فیلم برداری کردند و به او 
گفتند که تو از شرق آمده ای ,وحشی هستی و او را تحقیر کردند. ایشان 
گفت: چون من طرفدار بهداشت هستم با دست غذا می خورم. زیرا من 

ار ۱ ۱ کی ۳0 
زمانی در حلق کسی است و من نمی دانم که این قاشق در حلق چه کسی 
رفته است و دیگر اينکه وقتی با دست لقمه می گیرم ار شن يا استخوانی 


در غذا باشد متوجه می شوم. او سریع خودش را نباخت. ولی ما بعضی 
مواقع با یک پاتک خودمان را می بازیم. بعضی می گویند که دین اسلام به 
مسائل دنیوی و مادی توجه نکرده است و بیشتر به مسائل اخروی توجه 
کرده است. این افراد اسلام را نشناخته اند. در قران 115 اخرت و 115 
کلمه ی دنیا وجود دارد. در دعا داریم :ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة 

حسنه .اگر کسی دنیا را رها کند و فقط به فکر آخرت باشد مسلمان 
نیست. حدود 2500 حدیث در مورد خو راک ها آمده است: عدس,خرما 
,شیر انجیر, انگور,موز... حتی ما در مورد چطورخوردن و خوابیدن حدیث 
داریم. البته در اسلام روح مقدم بر جسم است. زیرا ارزش ما به فهم و 
شعور و روح ماست. در خوردن همه ی حیوانات از انسان بالاتر هستند. در 
پرواز پرنده ها از ما بالاتر هستند. پوست بعضی از حیوانات گرانتر از لباس 
های ماست. اکر انسان تربیت نشود از حیوانات بدتر است. هر کس در 
کنار مار قرار بگیرد. مار او را می گزد ولی زبان ما از این طرف دنیا 
«فردی را در طرف دیگر دنیا می گزد. کرامت ه انسان به تربیت انسان 
است. خداوند در مورد بعضی از انسان ها می فرماید که آنها گاو هستند و 
در جای دیگر می فرماید که از گاو هم بدتر هستند. ارزش انسان به علم 
وا «حسن انتخاب است. بخاطر همین است که اسلام خیلی به معنویت 
اهمیت داده است ولی این دلیل نمی شود که به دنیز اهمیت نداده است. 
در قران داریم که برای نان نزد حضرت عیسی می آمدند., موسی به آنها 
اب می داد, موسی برای مردم خانه درست کرد, حضرت ابراهیم می 
فرماید: خدایا شهر را امن قرار بده. معیارهای ما عوض شده است. خانه 
ی خوب به داشتن امنیتش است. از پدرم پرسیدم که خانه ما بهتر است با 
خانه ی فلانی, ایشان گفت: هر خانه ای که در آن عبادت خدا بیشتر باشد. 
کتابحانه ی خوب کتابخانه ای نیست که فقط کتاب های زیادی داشته باشد 
بلکه کتابخانه ای خوب است که مراجعه کننده ی بیشتری داشته باشد. الان 
می گویند ملاک مدرسه ی خوب این است که شاگردانش به دانشگاه راه 
پیدا کنند ,آیا اين درست است؟ رفتن دانش آموزان به دانشگاه یک امتیاز 
است و یکی از خوبی های مدرسه است ولی اگر دانش آموزان این 
مدرسه تارک الصلاة باشند ایا این خوبی است؟ باید خوبی ها را با هم در 
نظر گرفت. اسلام برای موهای شما حدیث دارد. داریم که موهایتان باید 
مرتب باشد و الا موهایتان را بتراشید یعنی موی های ژولیده در اسلام 
مردود است. حضرت فردی را دید که موهایش ژولیده است. به او فرمود : 
پا موهایت را شانه کن پا آنها را بتراش ,امام صاد ق(ع) پنج مسواک داشت. 
پیامبر مسواک را پیشت گوشش می گذاشتند. وقتی خواستند پیامبر را 
برای دفن ببرند دیدند که زیر چانه اش مسواک است. پیامبر فرمود: اگر 
برای شما سخت نمی شد مسواک را واجب می کردم. اگر با دندان 


مسواک زده به سر نماز بروید یک رکعت نماز شما ثواب ب هفتاد رکعت نماز 
بدون را ِِ پس چطور می گویند که انتداام به مادیات اهمیت 
نداده است ؟ داریم که رنگ لباس باید شاد باشد. جنس لباس اول کتان: 
بعد پنبه و بعد پشم باشد. داریم: در هنگام غروب مطالعه نکنید ,غذای داغ 
نخورید, به غذا فوت نکنید, قبل از سیر شدن دست از غذا بکشید, با عجله 
غذا| نخورید و زمانی که سفره نشسته اید جزو عمرتان حساب نمی شود 
یعنی سر صبر غذا بخورید. امام خمینی فرمود : کسروی خودش نتوانست 
بالا برود بنابراین اسلام را پایین کشید. در ماه رمضانی در امریکا بودم. در 
واشنگتن مرکز اسلامی بود ,در آنجا منبر رفتم. عده ای از پرفسورها هم 
در پای منبر من نشسته بودند. من به انها گفتم که یک قانون پیشرفته ای 
که در امریکا وجود دارد را به من بگویید. آنها گفتند: درامریکا اگر فردی 
ورشکست بشود اموالش را می فروشند و به طلبکار می دهند ولی خانه 
اش را نمی فروشند .این بخاطر مسائل حقوق بشر است. من گفتم: در 
اسلام مستثنیات دین (بدهکار)داريم. اگر کسی بدهکار شد سه چیز را از او 
نگیرند: خانه , مرکب و نوکر. من گفتم که قانون شما بعد از هزار و 
چهارصد سال به یکی از اين سه چیز رسیده است. ایا قانون شما مترقی 
است؟ انها حرف مرا قبول کردند. یکی از آنها گفت که در امریکا 0 
درخت جرم است ولی در ایران اين کار جرم نیست. در اسلام داریم 

بریدن درخت جرم است مگر اینکه جای آن یک درخت بکارید. ۱ 
:اگر درخت تشنه ای را آب بدهید مثل این است که مومنی را آب داده اید. 
ممکن است که کاری در اسلام حرام باشد ولی مسلمان ها آنرا انجام 
بدهند مثل دروغ گفتن. در مکتب اسلام دروغ و ربا حرام است. ما هنوز 
اسلام را نشناخته ایم. بعضی ها با خواندن چهار تا کتاب ادعای اسلام 
چند وقت است که دیوانه شده ای ؟ او گفت :چند روز .دیوانه دومی گفت: 
من چند سال است که دیوانه شده ام ولی به امامزاده ی شهر خودم هم 
نرفته ام و تو می خواهی با چند روز دیوانه شدن به کریلا بروی. پول خرد 
است که کم داریم. اگر کسی گفت که من عالم هستم معلوم است که 
جاهل است. خداوند به همه ی دانشمندان کره ی زمین می فرماید که 
شما اندک سوادی دارید. بعضی ها می خواهند که فلسفه ی تمام احکام 
دین را بدانند. ما نمی دانیم که فلسفه ی دو رکعتی بودن نماز صبح 
چیست. در خیلی از موارد ما فلسفه ها را نمی دانیم. ما فلسفه ی تمام 
داروها را نمی دانیم ولی به حرف پزشک گوش می کنیم و آنرا مصرف می 
کنیم. دینی کامل است که هرچه علم پیش می رود حرف داشته باشد. ما 


نمی توانیم آیه ای در قرآن پیدا کنیم که تاریخ مصرف آن گذشته باشد یا 
تا ی را ۱ 
بفرمایید. پاسخ - در این صفحه کلمه ی حجاب امده است. خدا می 
فرماید: هر چیزی که برای دل زنان پاک ترین است. رابطه ی زن و مرد 
باید طوری باشد که دلها هوس همدیگر را نکنند. معیار لباس در اسلام این 
است که لباس پوشش باشد و دیگر اينکه دل را به سمت شما جذب نکند. 
انسان باید مواظب قلبش باشد. قبر شیخ مفید(هزار سال قبل بوده است) 
بین قبر امام کاظم(ع) و امام جواد(ع) است. می توان گفت که همه ی 

به شیخ مفید بدهکار هستند. ایشان خواب دید که حضرت زهرا(س) 
دو تا بچه ی کوچک نزد او آورد و فرمود که به اين دو بچه فقه بیاموز راو 
تعجب کرد. فردا صبح خانمی دو تا بچه سید آورد و گفت که به آنها فقه 
بیاموز. شیخ فهمید که این خانم و دو تا بچه عادی نیستند. شیخ خودش به 
انها درس می داد در حالیکه افراد کم سن را به یه بدا اه رت رن و 
ایشان این کار را نکرد. روزی فرد مقداری شانه آورد و گفت که آنها را بین 
طلبه ها پخش کن. ی و ان 
شانه نداد مادر از استاد بپرشتید. که ابا درس بچه.های امن خوت اسنت؟ 
شیخ گفت: بله, مادر گفت پس چرا به بچه ها شانه ندادی؟ شیخ گفت: 
این شانه برای کسانی است که ریش دارند باکر له های شما ریش 
دارند؟ مادر گفت: مگرٍ خود شما به بچه ها درس نمی دهید؟( آنها در سن 
پنج سالگی نزد استاد آمده بودند و الان بزرگ شده بودند) شیخ گفت: این 
دو بچه خیلی زیبا هستند و وقتی من به آنها درس می دهم سرم را پایین 
می اندازم و به آنها نگاه نمی کنم. یعنی استاد متوجه ریش دار شدن آنها 
نشده بود. ممکن است که الان این داستان ها افسانه باشد ولی وجود 
ذاشته است: در قران»دازیم ملانکه با حضرت مریم ضحبت"می کردند. ما 
نمی توانیم بگوییم که پس چرا ملائک با ما صحبت نمی کنند. اگر ما از شن 
های طبس برای نوه های مان تعریف کنیم ممکن است که باورشان برای 
انها سخت باشد. کسانی که در جبهه بوده اند امدادهای غیبی را لمس کرده 
اند. ولی ممکن است کسانی که در جبهه نبودند بگویند: اينها حرف می 
زنند. رئیس هلال احمر می گفت که در یکی از استان ها جمعی از افراد به 
زیر برف رفتند. یکی از افراد هلال احمر از مجلس عروسی اش امد تا به 
افراد زیر برف کمک کند. ممکن است که همه اینها را نپذیرند. خدایا به حق 
محمد و ال محمد هر چه به عمر ما اضافه می کنی بر ایمان.عمل ,عقل 
,.اخلاص و بصیرت ما اضافه کن ,همه ی مشکلات مردم را برطرف بفرما و 
همه ی منحرفین را هدایت بفرما. 
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خدایا یک نفس آواز آواز, دلم را زنده کن اعجاز اعجاز, بیا بال و پر ما را 
بیاموز به قدر یک قفس پرواز پرواز. سوال - در مورد دعای امام 
زمان(عج) اللهم الرزقنا توفیق الطاعة و بعدالمعصیه و ... توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - اللهم توفیق الطاعة یعنی خدایا از تو می خواهم که 
اطاعت کردنم از روی اجبار نباشد. گاهی فردی به خاطر خرجی زن و بچه 
به اداره می رود یعنی این نیت فاخر و ارزشی نیست البته اشکالی هم 
ندارد. یک وقت با آجر یک ساختمان زیبا می سازند و گاهی با همان آجر یک 
دخمه می سازند. ما از خدا می خواهیم که عبادت های مان از روی عشق 
باشد نه از روی اجبار و چشم همچشمی. می فرماید: و أز ز گناه دوری کنم . 
بعنین ختی بیش, کناهکاران هم نباشم و آنها زا تزک کنم. ۱۳۹ 
فرماید: بدانم حلال و حرام چیست؟ محکم کن زبانم را که حرف های من 
صواب و حکیمانه باشد. ما باید زبان مان را محکم کنیم که هرز نرود. اگر 
استخر را سد سازی کنند آب در آن می ماند. پس باید زبان ما قفل داشته 
باشد که هر چه می خواهیم نگوییم. بعضی مواقع ما خیلی راحت حرف می 
زنیم و همه را متهم می کنیم که مثلا همه ی اداری ها رشوه می گیرند یا 
همه جا پارتی بازی است. اگر ما یک خربزه بخوریم که شیرین نباشد می 
گوییم : خربزه ها هم دیگر طمع ندارند. باید بگوییم: این خربزه طمع ندارد. 
در دعا داریم که خدایا مرا سد سازی يا کنترل کن. سخن خوب چه 
خصوصیاتی دارد؟ در قرآن داریم :آگاهانه سخن بگویید. یعنی در علمی که 
تخصص ندارید دخالت نکنید. باید نرم سخن گفت. فآ ند نی ی 
فرماید: با فرعون نرم سخن بگو. به حرف هایی که می زنیم عمل کنیم 
افرآن افی: فر راید خر | خرف هایی رای کونید. که بة انعم نع کنید؟ه 
غضب خدا زیاد است. وقتی خداوند می خواهد به مردم دستوری بدهد می 
گوید که من خودم هم عمل می کنم. خدا می فرماید: خدا و ملائک بر 
پیامبر صلوات می فرستند. شما هم بر محمد و ال او صلوات بفرستید و 
تسلیم او باشید. حرف های تان منصفانه باشد. قرآن می فرماید: سخن 
های تان عادلانه باشد. دیگر اينکه محکم صحبت کنید. قرآن می فرماید: 
حرف های محکم بزنید. بعضی ها حتی دین های محکم هم ندارند. خدا به 
پیامیر می فرماید که اگر نمی دانی یگو یلد نیستم. ساده و آسان صحبت 
اساس علمی حرف بزند ولي آسان صحبت کند. شما حرف محکم بگویید 
ولی ساده بگویید. خدا در قرآن می فرماید: من روان سخن می گویم که 
شما بفهمید. وقتی خدا به حضرت موسی گفت که تو پیامبر شده ای, 


حضرت موسی به خدا گفت: گره از زبان من باز کن که روان باشد. بعضی 
ها اصلا نمی توانند روان صحبت کنند ولی بعضی ها ادای سخن گفتن 
علمی را در می آورند. حرف باید بلیغ و رسا باشد یعنی طوری باشد که 
طرف مقابل آنرا بفهمد. گاهی آنقدر سوال را می پیچانتد که فرد سوال 
کننده از سوال عافل مه می شود. بعضی از مواقع علم زیاد جلوی فهم عرفی 
را می گیرد. می گویند حرف راست رز از بچه بشنوید. زیرا بچه راحت 
صحبت می کند حرف باید فصیح باشد. گاهی اوقات یک حجت الاسلام از 
یک آیت الله بهتر صحبت می کند. در تقرآن داریم حضرت موسی به خدا 
گفت که هارون از من روان تر صحبت می کند. شهید مطهری بحثی 
داشتند که چرا خداوند می فرماید: کسی که کناه می کند تا ابد در جهنم 
خی هاند:؟ مگر خدا عادل نیست؟ ایشان جواب های فنی می دادند و من 
شک داشتم که مردم اينها را متوجه شده اند یا خیر. من گفتم: اگر کسی 
حرف های استاد را فهمید. , درود بر او باد ولی اگر کسی متوجه نشد من با 
یک مثال ساده سوال را می گویم: چرا کار کوتاه ولی کیفر طولانی است؟ 
اگر کسی با چاقو به چشم یک نفر بزند او تا آخر عمر کور می شود با اينکه 
چاقو زدن چند ثانیه بیشتر طول نکشیده است. گاهی فرد یک حرف زشت 
می زند ولی دیگری سی سال از دست او ناراحت است. گاهی کلمه ای 
سرنوشت انسانی را عوض می کند. کتاب کفایه کتاب پیچیده ای است که 
طلبه ها در آخر اجتهاد می خوانند. دخترهای یک بزرگی خیلی با سواد بودند 
و کفایه تدریس می کردند. من از آنها پرسیدم که مگر خانم ها می خواهند 
مجتهد بشوند که شما به آنها کفایه درس می دهید؟ من به آنها گفتم که 
تفسیر قرآن یا نهج البلاغه را برای خانم ها بگویید. تا راه و رسم زندگی را 
یاد بگیرند. انها قبول کردند و کلاس درس های انها خیلی پرجمعیت شد. 
بحث های علمی باید در جای خودش باشد. یک سری چیزها باید در 
اختیارهمه باشد و مثل اکسیژن است ولی جرثقیل نباید در اختیار همه 
ناشند. حرف خوب» پز نید دن- قران: ازجم ۶ مردم خوب حرف بزنید. 
دکتربهشتی( در خارج از ایران ) با عده ای از قبرستانی رد می شد, سگی 
از آنجا می: گذشت. فردی گفت که این سگ می خواهد سر قبرها فاتحه 
بخواند. شهید بهشتی گفت که اینجا قبرستان کفار است ولی شما نباید 
حرف زشت بزنید. گاهی افرادی حرف زشت می زنند و نباید جواب آنها را 
داد.بدر قران داریم که هانیل به فابیل گفت :اگر دستت, را بالا کنف. که مرا 
تکتنتین:» .فن: جواب: تو را نف دهم در قران: داريق :ا کر تدم خدا شذید 
بهتر حرف بزنید. مردم را با حرف های حکیمانه به راه حق دعوت کن. و با 
خودتان خوب موعظه کنید. و با بیگانگان بهتر موعظه کنید. می توان 
اختلاف ها را طوری بیان کرد که زیبا باشد و از اختلاف هم حرفی زده 


صفحه داریم: اموال و اولاد شما را یه ما نزدیک نمی کند.یعنی تمام 
استعداد و ظرفیت هایت را فدای مال و فرزندان نکنید. به اندازه ای که 
تقدعت ابر ومد راتکه ابید کار کنیی گران هی فوما یهد" ات شدید دنیا 
ند است. یعنی انسان نباید هدفش دنیا باشد. در قرآن داریم: خلود در 
زفین با از اخرت غافل هستتد با نیتی خر :دنیا ندارد. کاهی فزدبه فکر تماز 
یا درس خواندن فرزندانش نیست و فقط به فکر این است که خانه ای 
بخرد که در آینده قیمتش بالا برود. ما باید با همه خوب حرف برنیم و خوب 
حرف زدن هنر است. بعضی ها فرهنگ شان, حرف های بیخود گفتن است. 
بعضی ها عزت خودشان را در اين می دانند که دیگران را تحقیر کنند, این 
تفکر فرعونی است. در قرآن داریم: فرعون دیگران را تحقیر می کرد تا 
همه از او اطاعت کنند. مثلا فردی چند کلاس درس خوانده است و به 
دیگران بی سواد می گوید. بیشترین خطرات و عذرهای ما از زبان است. 
تنهاعضوی که هیچ وقت درد نمی گیرد و در آخر عمر فعال تر می شود. 
زبان است. نوی از خلفا گفت: من کسی را می خواهم که پیامبر را دیده 
باشد. پیرمردی را در سبد گذاشتند و نزد خلیفه آوردند. خلیفه .بر سید: آبا 
شما پیامبر را دیده ای؟ پیرمرد گفت :بله .خلیفه پرسید: حدیثی که از 
پیامبر شنیده ای بگو. پیرمرد گفت که پیامبر فرمود "هر کس که پیر می 
شود حرصش بیشتر می شود. خلیفه یک جایزه به این پیرمرد داد. وقتی 
داشتند پیر مرد را می بردند, پیرمرد گفت: مرا برگردانید و از خلیفه پرسید 
:آیا سال دیگر هم به من جایزه می دهی؟ خلیفه گفت: براستی پیامبر 
راست گفت . پس اموال و فرزندان به درد ما نمی خورند. بياییم چیزی را 
وقف بکنیم. ما می توانیم سی دی يا جزوه های مان را وقف کنیم. خیلی از 
تحقیقات در وزارت علوم هستند که کسی از انها استفاده نمی کند. این بی 
برکتی است که تحقیقات انسان بایگانی بشود. بزرگترین بخل ها بخل, 
علمی است. قران می فرماید: خدا| و تمام لعت کننده در طول تاریخ لعنت 
می کنند کسانی را که حق را کتمان می کنند. گاهی انسان باید حقیقت را 
بگوید تا مردم روشن بشوند. مثلا پزشک ,بیماری را متوجه نمی شود پس 
باید بگوید که من نفهمیدم. پدر و مادر حق ادب کردن فرزندان( با روش 
درست) را دارند ولی حق جسارت کردن را ندارند. بعضی پدر و مادرها به 
فرزندان می گویند که تو حرف نزن .در قرآن داریم: ای فرزندم ,نماز 
بخوان و امر به معروف و نهی از منکر کن. باید در امور عزم داشته باشید 
که حرف تان را بزنید. در قرآن به بزرگترها می فرماید که نماز بخوانید و 
زکات بدهید ولی به کوچکترها می فرماید که نماز بخوانید و امر به معروف 
و نهی از منکر کنید. پس ما باید بچه ها را وادار کنیم که حرف بزنند. امام 
حسن(ع) کوچک بود و وقتی پدرش برای مردم سخنرانی می کرد انها را 
برای مادرش بازگو می کرد. روزی امام علی(ع) پشت پرده رفت تا ببیند 


که فرزندش چگونه صحبت می کند. امام حسن(ع) گفت: فکر می کنم 
فردی پشت پرده است که من نمی توانم راحت صحبت کنم. در بعضی از 
ینجدها آخاره‌تمی -دهنه که بج‌ها آدان هنن فر. کین داش خوتف 
اتختمی. اند نان نمی بلالن موی شش را لفط می کرد ولی 
پیامبر گفت که اشکالی ندارد. ما باید فرهنگ اذان گویی را ترویج کنیم حتی 
اکر استاندازد‌تاشد الیه.-منظی ما این تست که از ادان اساندارة غافل 
باشیم. اگر ما مسجدها را ساده بسازیم همه ی روستا ها هم مسجد دار 
مشود خدابا مارا ترا فشتفم قدایت موه 
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سوال - ایا فقط حضرت موسی باید با فرعون با کلام نرم صحبت می کرد 
یا ما هم باید با اطرافیان این طور صحبت کنیم؟ پاسخ - کلام نرم( قول 
لین) در همه جا ارزش است البته خداوند در قرآن به موسی می فرماید 
که با کلام نرم با فرعون سخن بگو. امام سجاد(ع) در دعای مکارم الاخلاق 
وا ی هار ها هه وا عم وت 
یکی ای و ی 
و نوی گوش 
خودش سیلی زد. داریم که پیامبر نماز داشت می خواند و تا سلام نمازش 
را داد به طرف در رفت تا مردم از مسجد بیرون نروند و حدیثی خواند. 
گاهی اگر سخن را طبیعی و ساده بگوییم اثر نمی کند باید شوکی وارد 
بشود تا تاثیر حرف بیشتر باشد. ی ی 
اکنون بدستم رسید برای تان می خوانم. با این کار خبر هیجانی می شود. 

شنونده بیشتر توجه می کند. تمام سوره های قران با هیجان اک 
شوند. 29 سوره قران با حروف مقطعه شروع شده است. بعضی از 
می شود. و بعد خبر را می دهد. ریتم شروع ایه ها مهم است. داریم که 
باید اول سخنرانی با اخر سخنرانی فرق داشته باشد. از امام پرسیدند که 
چرا الله اکبر اذان چهار تاست. امام فرمود: در اول اذان مردم هنوز در 
جریان نیستند و در کار و کسب هستند ولی بعد در جریان اذان قرار می 

گیرند و کلمات دوتایی می شود. ی ۰ 
قول کریم یعنی با احترام با آنها صحبت کنید, خدا می گوید که با مردم قول 
مغر وف داشته باشید.. آخرین حرفی: که اتسان در آخرز عمر مین زند عصاره 
ی عمر اوست پعنی وصیت نامه عصاره ی عمر است. و حرف مهمی 
است. در کتابی آخرین گفته ی بزرگان را آورده اند. در فرانسه محل هایی 
بود که در آنجا نوشته شده بود که مثلا فلانی شبی در اینجا خوابیده است 
.ما در نیشابور محلی بنام قدم گاه داریم که امام رضال(ع) در آنجا توقف 
کرده است. این کار درستی است. امام صاد ق(ع)به میهمانش پیراهن 
خونی حضرت علی (ع) را که در آن لباس به شهادت رسیده بودند نشان 
داد. گاهی چیزهایی را باید بعنوان میراث فرهنگی که داریم. امام 
صاد ق(ع) دز آخ رین لحظات عمرش همه اقوام را دعوت کردند و فرمودند: 
کسی که نماز صبحش قضا بشود از ما نیست. ما ببینیم که چقدر نمازخانه 


ساخته ایم؟ الان: فتحض مه یز در رن داد ولی. انا .تخد درز 
دسترس آنها هست؟ امام صادق(ع) می فرماید: اگر کسی نماز را سبک 
بشمارد از ما نیست .ایا ما نماز را سبک نشمردیم که تعداد مسجدهای مان 
کمتر از ورزشگاه است؟ البته مسجدهای زیادی ساخته شده است ولی 
هنوز کم است. باید مسجد در دسترس باشد. یعنی تعدادش زیاد و کوچک و 
نماز را ضایع کردید. خدا شما را ضایع کند .نماز نباید ضایع بشود. مقام 
معظم رهبری دستور داده است که پروازهای نباید طوری باشد که نماز 
هواپیما می شود و روی صندلی نمازش را هم می خواند. ولی در پروازهای 
داخلی این طور نیست و می توان با ده دقیقه تاخیر و بعد از اذان پرواز 
کرد. اموزش نماز ,درست خواندن نماز و نماز با جماعت هم مهم است. 
نوه ی امام خمینی می فرمود که شب اول تعلیفم روزه داری ام بودم. 
امام به من گفت که چون شما ضعیف هستی اول روزه ات را افطار کن و 
بعد نماز بخوان ولی من اول نماز می خوانم و بعد افطار می کنم. من 

گفتم 0 نماز جماعت بخوانم. من زا اقا ررقم وفرار ند 
برگردم تا با امام نماز جماعت بخوانیم.( اگر تعداد نمازگزار به دو نفر 
برسد ۳ صد وینجاه برابر می شود. وقتی تعداد نماز جماعت به ده نفر 
برسد کسی نمی تواند تواب آنرا بشمارد. زمانی وزیر بهداشت برای این 
مطلب مثلی زد و گفت که ار شما یک انگشت داشته باشید می توانید 
شماره تلفن بگیرید اگر دوتا انگشت داشته باشید می توانید سطل ماست 
را بلند کنید اگر سه انگشت داشته باشید می توانید پرتقال را از روی 
زمین 1 اگر چهارتا انگشت داشته باشید می توانید سطل آب را بلند 
می هکره انکشتت داهته باشبه می‌سهانید اقیولن هم برنید: اون 
0 را داشته باشید می توانید همه کاری در دنیا انجام بدهید. پس 
وقتی تعداد انگشتان به ده تا رسید محدودیتی برای کار وجود ندارد). نوه ی 
امام افطار می کند و یک ساعت و نیم بعد یادش می اید که امام منتظر 
اوست. وقتی پیش امام برمی گردد, امام به او می گوید که افطار تو خیلی 
طول کشید و من منتظر شما بودم تا یک نفر به من اقتدا کنم. اين توجه به 
نماز است. سوال - چه راه کارهایی وجود دارد که نوجوانان به نماز تشویق 
بشوند و با رغبت نماز بخوانند ‌ پاسخ 3 خداوند در قرآن چندین راه کار 
برای دعوت به نماز داده است. یکی توجه به نعمت های خداوند است. 
یعنی کسی که به نعمت های خداوند توجه داشته باشد روحیه ی شکر در او 
پیدا می شود. پس نعمت های خدا را بشمارید. در اول قرآن داریم که 
عبادت کنید زیرا خدا شما را خلق کرده است. در آخر قرآن داریم که مردم 
باند..بنند کن. کنند: بخاطر تعمت. اکسنیرن. دریا. جنکل: خاک و.. در فران 


داریم آیا ما به تو چشم ندادیم؟ اگر خداوند ساده ترین نعمت ها را از ما 
بگیرد ما فلج می شویم . مثلا نعمت غلطیدن. همه بطور اتوماتیک در شب 
علظ مین حور ند ول کستی کر این تععت را تخامی آورد: اگر ما شب تا 
صبح را بطور صاف بخوابیم وغلط نمی خوردیم, فلج می شدیم. اکر کوش 
ما مثل پیشانی صاف بود. سمت صدا را تشخیص نمی دادیم. همه ی دنیا 
حکمت است. خدا در قرآن می فرماید: اگر ما بخواهیم درخت ها را خشک 
می کنیم, , چطور درختان سبز می شوند. اگر بخواهیم حرکت ِِ را کند 
می کنیم تا گردش خورشید مختل بشود. اگر خورشید خیلی از زمین دور 
بودیم از سرما خشک می شدیم. بچه ای چموش است. اگر شما لطف 
هایی که در حق بچه ای کرده اید بگویید, او شرمنده می شود. قرآن به 
پیامبر می فرماید :تو بگو ممکن است که عده ای حرف تو را گوش نکنند. 
آنها به پیامبر گفتند که اگر ماه را به دونیم بکنی ما به تو ایمان می آوریم 
ای ات کات را کود ولف آنقا ایمان. تیافردندر .ها تحی ونیم بط -فر: ندان 
مان اجبار کنیم یا آنها را بزنیم. خدا به پیامبر فرمود که تو رسول هستی و 
باید رسالت را بگویی. دیگر اينکه اکن فزدم بز کاتهتمار را نان به. ان 
علاقمند می شوند. در کتاب پیوندهای نماز 135 برکت نماز نوشته شده 
است. مثلا شما لباس تان را می شویید ,در این لباس شستن علاوه بر 
اکه لاتنتان تیررمیشون دست تانهع سر من شوو: عرقهان هم 
درمی اید. ,وقت تان هم پر می شود. لباس که تمیز شد شما شاد می 
شوید و کسی هم که به اين لباس تمیز نگاه می کند شاد می شود. در شیر 
مادر همه ی احتیاجات نوزاد گذاشته شده است. نماز مثل شیر است که 
همه چیز در آن و و دارد. اگر بچه ای شیر مادرش را بخورد, نیاز به 
تزریق ویتامین دیگری ندارد. اگر ما نماز درستی بخوانیم همه ی کمالات در 
نماز وجود دارد. پس در نماز کمال هم وجود دارد. حتی ورزش هم در نماز 
وجود دارد یعنی رکوع و سجود. در نماز خاک وجود دارد یعنی مّهر. در نماز 
اب وجود دارد یعنی وضو و غسل . در نماز ماه وجود دارد یعنی برای 
تشخیص نماز اول ماه. برای تشخیص قبله در نماز از ستاره استفاده می 
شود. در نماز انتخابات وجود دارد که اگر شما پیش نمازمسجدی را قبول 
ندارید به. مشسخد دیعری.برونت نون تعارز آزادی وجود دارن عنتی ما نمی 
توانید در رکعت دوم نماز جماعت قصد فرادا کنید . در نماز رنگ وجود دارد 
یعنی رنگ سفید لباس .در نماز عطر وجود دارد که ثواب نماز را زیاد می 
کند. کسی که ازدواج کند ثواب ماوت هت ده ترآتر ی وی اگر کسی 
بدهمسرداری بکند نمازش قبول نیست. روایت داریم که اگر کسی به 
همسرش نیش بزند نمازش قبول نیست. فریاد در نماز وجود دارد یعنی 
اذان. در نماز سلام وجود دارد یعنی سلام بر بندگان صالح خدا. در نماز حق 
مردم هم وجود دارد . لباس نمازگزار و مکان نباید غصبی باشد. حق حیوان 


در نماز وجود دارد که اگر سگ تشنه باشد شما نمی توانید با آب وضو 


تن ناید.ات ۱۳ به سگ بدهید و تیمم کنید. در نماز حق فرزند وجود دارد 
یعنی اگر بچه در نماز گریه کرد مادر باید نمازش را زود تمام کند. نماز 
مد ای ای ی عم اس ای کب سس تا کار 
انجام بدهد ما او را تشویق می کنیم. در مهندسی نماز , تابحال 135 
فا سوت ها امامت تاه مس ی سای که کیت ی 
ساعت حرف می زنند ولی با خالق شان صحبت نمی کنند. گاهی فردی یک 
ربع جلوی اینه می ایستد تا موهایش را درست کند ولی حاضر نیست که 
پنج دقیقه با خدا حرف بزند. بی انصافی است که ما نماز نخوانیم. بهشتیان 
از جهنمیان می پرسند که چرا جهنمی شدید؟ آنها می گویند :!ریرا| ما از 
نماز گزاران نبودیم. سوال - صفحه 439 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. 
پاسخ - در این صفحه داریم :انسانی که تعبیر بد می کند بدخواه است. و 
ند کووقن و هی تنم در دق زد( کتز عی رود کنزیه او می کوید که 
روزی دو قاشق از این شربت بخور. فردا دکتر می پرسد که ایا شربت 
خوردی؟ او سر شربت را خالی می کند و می گوید که خورده ام و پیش 
خودش می گوید که سر دکتر را کلاه گذاشتم. در واقع او سر خودش کلاه 
کد اه ازست: گاهی فکر می کنیم که اگر جنس قلابی بفروشیم سود کرده 
ایم ولی این طور نیست. زیرا وقتی انه می فهمند که جنس قلابی است 
دفعه ی دیگر از ما خرید نمی کنند. پس هر وقت فکر می کنیم که کلاه سر 
کته که ترا رها نمی خوان بعضیه ون را کار عف گذارند یعتی را 
فاعت را ول دراوم یه سا اهر ی ان 
را طراحی می کنند. کسانی که به قیامت کاری ندارند و روی مادیات 
خشات بان مق کنند یاضما به صادیا تم رسد ۰ کر است که برشند 
یا نرسند. هر کس که دزدی می کند حتما موفق نمی شود ممکن است که 
پلیس او را بگیرد. پس هميشه لذت حرام به مقصد نمی رسد. ک و 
کارشان پنجاه پنجاه است. و آخرت شان هم صفر است. کسانی که برای 
ار صددرصد است و ممکن است که دنیای 
شان هم خوب است. یعنی اخرت را صد درصد دارند و دنیا را پنجاه پنجاه 
دارند. پس کار کسانی که اخرت را قبول دارندعقلانی تر است. مثلا سی تا 
اتوبوس می خواهند به مسافرت بروند. نیمی از اتوبوس ها کمک های اولیه 
را در صندوق خودشان می گذارند و نیمی از اتوبوس ها بدون وسایل کمک 
هاش افاه رکش ی اکرور ی راد ار سل کی هام اناد 
اشفتای ند ماش ای ای ال را ای کرو ری کت 
خی دای اک نار چم این وتیل برد عاشین عانی وال کف های 
اولیه را نیاورده اند ضرر زیادی خواهند کرد. پس عقل می گوید که باید دین 


داشته باشیم. خانمی هفتاد کیلوگرم وزن دارد, اگر اين خانم لباس اسلامی 
داشته باشد يا نداشته باشد ,نیم کیلو به وزنش اضافه يا کم می شود. حالا 
اگر قیامتی نباشد اين نیم کیلو لباس ضرری به خانم نزده است ولی اگر 
قیامتی باشد این خانم چکار خواهد کرد؟ من به خانم های بدحجاب می 
گویم که اسلام فرموده که زن قیمتی است و هر کس می خواهد از آنها 
لذت ببرد باید برای شان امکاناتی را فراهم کند. وقتی شما این طور 
خودتان را حراج می کنید یعنی می گویید که مرا بصورت رایگان نگاه کنید. 
اسلام زن را بهتر می شناسد. زن های بدحجاب خودشان را ارزان می 
فرروشند. نماز بیشتر از هفده دقیقه در شبانه روز طول نمی کشد و وقت 
زیادی از شما نمی گیرد. شما از صیح تا شب کار می کنید و هفده دقیقه 
برای خدا وقت می گذارید بعضی ها حاضر نیستند که این زمان را هم برای 
عبادت بگذارند. اگر شما خدا را دوست دارید با خدا حرف بزنید. نماز 
نخواندن سهل انگاری است. مردم ما خوش زذات هستند. سال گذشته 
مردم زلزله زده ی بم صد تن خرما به مردم سیل زده ی پاکستان دادند. 
مردم ما شریف هستند ولی بعضی مواقع غافل می شوند. گفتگو با خدا 
لدت دزن یرجه زدن در ات" تخر لذت دارد و حتما لازم نیست که از 
آب چیزی بیرون بیاوریم. نشست و برخاست با بزرگان لذت دارد. مردم و 
مسئولین باید نماز را جدی بگیرند. بعضی از شهرک هایی که ساخته شده 
اند«هنور فتخد نذارنه اند جبران. کنیم, خدایا به. آنرهی افام:ضادق.(ع 
)اگر تا بحال هر چه نماز را سبک شمرده ایم ما را ببخش و توفیق بده که 
نماز را کرافش بداریم. 


9 2-2 9 


برگشته ام امشب به خود از راه نیشابور. شیرین دلکم یک دو دهن شور 
بخوان, شور. ای سوره ی اعراف من ای قبله ی هشتم, در ظلمت من 
پنجره ای باز کن از نور. ای طوس تو میقات همه چله نشینان, ابی تری از 
نور درخشان تری از تور. در حادثه موسی به هوش امده ماییم؛ سبحانک یا 
نور تر از نور تر از نور. سوال - در خصوص دعای اللهم الرزقنا التوفیق 

الطاعه توضیح بفرمایید. پاسخ - امام حسن (ع) فرمودند: اگر انسان خوش 
زبان باشد مال او زیاد شده و عمر او طولانی می شود. اصولاً انسان خوش 
زبان بخاطر جاذبه ای که دارد مشتری جمع می کند. شادی و زبان خوش 

مسئله ی با اهمیتی است. البته زبان خوش با زبان تملق تفاوت دارد. 
برخی افراد الفاظی مانند مخلصم و چاکرم بکار می برند که تملق است. 
حضرت امیر می فرماید: اگر بیش از اندازه بله قربان گفتید مشخص می 
شود که بی شخصیت و متملق هستید. ثناء بیش از اندازه ی دیگران تملق 
است. اگر کسی از دیگری خوبی ببیند و بیش از اندازه آن را تحسین کند., 
متملق است و اگر کمترعنوان کند حسود است. فرد حسود نمی تواند 
خوبی مردم را تحمل کند. خداوند در قران: در برخی ایات: هی فرهاید؛ 
لعلکم تفلحون و در برخی دیگر می فرماید: اولتک هم المفلحون. به این 
معنا که برخی شاید رستگار شوند و برخی قطعا رستگار می شوند. هر کس 
صدقه می دهد بهتر است نیت جمع بکند. اگر سوار ماشین می شوید. به 
قصد سلامتی همه ی مسافران صدقه بدهید. لازم نیست مبلغ آن زیاد باشد 
اگر یک ریال هم استتم بهتر است به نیت دف بلا آن هفه بانشد: این کار 
باعث می شود که تصادفات کم شود. خدا می فرماید: ار کسی در هنگام 
تلخی خود را نگاه دارد,. خداوند برای او صلوات می فرستد. در مورد 
کسانی که متدین و مرفه هستند, خداوند می فرماید: این افراد به جبهه 
نرفته اند, انسان های خوبی هستند اما نه در حدی که خداوند برای آنها 
صلوات بفرستد. اگر افراد در تلخی ها ثابت باشند خداوند برای آنها درود 
می فر ستد. قران می فرماید: کسانی که از طاغوت دوری می کنند و به 
خدا وصل می شوند, خدا ؛ به آنها بشارت می دهد . اما کسانی که سبک و 
بدهد. درجه ی وم افراد ۱ گروه ۳ دار ۳۳ ات ای کلمات در 
کران آهسیت» ار آنسان‌های حرش زان باید مراب ماد که کار آجاید 
معنای تملق و چایلوسی نباشد. حدیث داریم که السانْ میزان الانسان. ما 
دوکنتور در داخل و دو چراغ در بیرون داریم. یکی از کنتورها عقل و چراغ 
ان بیان است. وقتی انسان حرف می زند ما از نحوه ی بیان او متوجه می 


شویم که عقل او چقدر کار می کند. کنتور دیگر عاطفه و چراغ آن چشم 
است. اشک نشان دهنده ی عاطفه و بیان نشان دهنده ی عقل است. . شعر 
تا مود سفن که اش کف و هرش مت ناهد بر عران هم ان 
است. زمانی که یوسف حرف زد پادشاه مصر گفت که جایگاه تو نزد من 
است. پدری به پسر خود می گفت: تو یک بدی و یک خوبی داری. بدی تو 
هم نمی زنی. کوس ان کی که هم فد بر هه تور رگ 
برخی افراد با اینکه هیچ چیزی نمی فهمد باز هم حرف می زنند. امام 
فرمود: کلام الرجل میزان العقل. گاهی اوقات افراد عادی یک حرف های 
منطقی می زنند. امیرالمومنین فرمود: زمانی که انسان عقل دارد از مردم 
چیزهای خوب دریافت می کند و اگر بیان خود داشته باشد. خوبی ها را به 
دیگران منتقل می کند. امتان عاقل کی ات مهم سر و ناد 
دکرزد مهم آن وا تفن کنف زمان شاه یکی از علمای بزرگ را به زندان 
انداخته بودند. من که یک طلبه ی جوان بودم تصمیم گرفتم به همراه یکی 
از رفقا به دیدن ایشان در زندان برویم. در هنگام ملاقات از ایشان 
درخواست کردیم که یک نصیحتی به ما بکند. آن آیت الله گفت هیچ چیزی 
به خاطر نمی آورم ولی همین حرف بهترین نصیحت است برای شما. 
ایشان گفت من مطالعات زیادی کرده ام. اما چون یادداشت برنداشته ام 
الان نمی توانم چیزی بگویم. شما الان که از زندان خارج شدید چندین دفتر 
بخرید و هرنکته ی زیبایی که دیدید در آن یادداشت کنید. ما هم همین کار 
را کردیم. یک بار در جایی خواندم که در اقیانوس اطلس یک ماهی پیدا 
شده که سه میلیون سال عمر دارد. آن را در دفتر امام زمان(عج) 
پادداشت کردم تا اگر کسی از من پرسید که چطور امام زمان(عج) هزار و 
دویست سال عمر دارد به بگویم که وقتی خدا می تواند به یک ماهی سه 
میلیون سال عمر بدهد, پس دست او بسته نیست. بعد از انقلاب چند نفر 
افراد تحصیل کرده همه ی سخنانی را که من در آن دفتر ها نوشته بودم 
تایپ کرده و آن را تبدیل کردند به یک سی دی مجموعه ی آثار . هر معلم 
می تواند در اواخر عمر خود یک مجموعه ی اثار داشته باشد. هر استاد 
دانشگاهی می تواند به مرور سالی ده يا بیست مطلب یادداشت کند تا از 
او باقی بماند. گاهی حتی پشت ماشین ها هم مطالب زیبایی نوشته شده 
است چه خوب است که آن را یادداشت کنیم. فردی می گفت من زمانی 
که در ماشین زاتند ج .فت: کنه: , هر وقت رادیو مطلب زیبایی می گوید, 
ماشین را متوقف می کنم و خلاصه ی آن مطلب را یادداشت می کنم. 
که ی ی ما را سا 2 

خاطر ی بض یی مان دصر از -دانشمددان دی عون اش ابة 79 
بودند که خدا می فرماید هرچه خوبی است متعلق به خدا و هرچه بدی 


است از تو است. یک نفر این مشکل را با گفتن یک مثال حل کرد. او گفت 
اصولاً زمین به دور خود می گرددو به دور خورشید نیز می گردد. هميشه 
یک سمت از این زمین روشن و سمت دیگر آن تاریک است. هر قسمتی از 
آن که‌زوستن اسشت هر بو بط حور شید و هر فنتفتی آرز.آن که تارب انست 
مربوط به خود زمین است. امیرالمومنین فرمود: انسان با عقل خود از 
دیگران استفاده کرده و با بیان خود مطالب را به دیگران می دهد. امام 
فرمود: : کلید همه ی خیر و شر زبان است. اگر در را باز کنید و یا قفل کنید 
فشاری به کلید وارد نمی شود. زان مرج ی که کی فا رن ورد 
نمی شود. تنها عضوی که در عمر انسان درد نمی گیرد زبان است. هر 
عضوی ممکن است فرتوت شود و کار خود را از دست بد هد اما زبان 
اینطور نیست. امام باقر(ع) فرمود: همانطور که انسان طلا و نقره را قفل 
می کند تا کسی آن را نبرد باید زبان خود را نیز قفل کند. پیامبرفرمود: 
زان زان العال اسان است. زیبایی انسان به اين است که چگونه حرف 
بزند. کسی که زبان خود را حفظ کند در جامعه انسان کریمی است. در 
جلسه ای بودیم که یک نفر وارد شد. فردی گفت این آقا انسان وفاداری 
است سی است ما با هم رفیق هستیم اما باز هم به دیدن ما می اید. 
فردی از آن طرف گفت که در حدیث داریم باید وفا را از سگ یاد بگیریم. 
این دونفر یک منظور داشتند اما نفر دوم بیان اشتباهی داشت. یک کلمه 
ایا ات ای هرا ایا ی ی اه ان 
گویندگان کار بسیار سختی دارند. نجات المومنین فی حفظ لسانه. زبان ده 
برکت دارد: گاهی زبان گواهی می دهد. همانطور که می گویند سخن گفتن 
خظرنا ی آشت. کاهی سوت نیز خطرناک. است. قران می. ق‌هاید. که 
علمای بهود و نصارا پیامبر را می شناختند چون نام و نشان ایشان در 
تورات و انجیل موجود بود اما وجود ایشان را کتمان کردند. به همین خاطر 
گناه پیروان این ادیان نم کردن علمای آنها است. در فرازن.فی: فرزماید: 
خداوند و تمام کسانی که اهل لعنت هستند از جن و انس و ملک در طول 
تاریخ به کسی که کتمان کند لعنت می کنند. بنابراین گاهی اوقات سکوت 
نابجا خطرنای است. زبان می تواند ۵ 
برخی افراد از من پرسیده اند که معنای ولایت فقیه در جمهوری اسلامی 
چیست ؟ همه ی کشورها با رئیس جمهور اداره می شود چه نیازی به ولایت 
فقیه است؟ باید که و فقیه دز همه ی کشورها وجود دارد اما 
بزند. در آمریکا وقتی بین بوش او اختلاف پیش آمد, قاضی 
القضات حرف آخر را زد و حق را به بوش داد. زنده باد ایران, چرا که 
ایران می گوید حرف آخر را کسی می زند که مجتهد عادل باشد. کسی که 
با هیچ چیزی نتوان او را خرید. بنابراین باید در مملکت کسی باشد که 


حرف اوء حرف آخر باشد. بنابراین هیچ کشوری در بن بست نمی ماند و 
کسی وجود دارد که حرف آخر را بزند. از برکات دیگر زبان این است که 
حرف آخر را می زند. پاسخ سوال ها را می دهد. انسان نیازهای خود را با 
زبان نقل می کند. اه و 
و و ای و با زبان می توان غصه ها 
را برطرف کرد. 7 یک زمانی من در مکه بودم یک نفر با هیجان نزد من آمد و 
گفت من گم شده ام. من به او گفتم خوش بحال تو که تنها گم شده ای, ما 
همگی با هم گم شده ایم. آن فرد خندید و غصه اش برطرف شد. یکی از 
ویژگی های خدا این است که جبار است و اگر چیزی را می گیرد به گونه 
ی دیگری جبران می کند. کتاب های زیادی در مورد فرزندان بتیمی نوشته 
شده که به درجه های بالا رسیده اند. امام خمینی یتیم بودند اما به این 
درجات رسیدند. بنابراین این گونه نیست که اگر کسی بچه ی روستایی 
است و کامپیوتر ندارد بدبخت است. ممکن است یک نفر در کنکور مردود 
شود اما در رشته ی دیگری نابغه می شود. بنابراین با زبان می توان به 
افرادی که غمی دیده اند تسلیت گفت و دلداری داد. با زبان می توان کینه 
ها را برطرف کرد. زبان خیرات و برکات زیادی دارد البته لغزش هایی هم 
دارد. در حدیت داریم که اکر زبان لغزش داشته باشد از نوک سر نیزه 
برنده تر است. برای اینکه زبان ما منشا خیرات و برکات شود نیاز به 
تمرین دارد. یکی از مراجع تقلید به من گفت زمانی که در تلویزیون صحبت 
می کنی زیاد از کلمه ی شاید استفاده کن. ما باید در سخنان خود اگر 
مطمئن نیستم از کلمه ی شاید استفاده کنیم. مثلا اگر از قیمت چیزی 
مطمئن نیستم کلمه ی حدودا را بکار ببریم و يا صفت بدی را برای یک 
قشر بکار نبریم و بگوییم برخی از آنها اینگونه هستند. قرآن می فرماید: 
لب شما که تکان می خورد ثبت می شود. فرشته های ما تمام حرف های 
شما را می نویستند. قران..فی فر‌ماند: پرونده ها باز می شود. می گویند 
عدد سیزده نحس است. چرا این حرف را می زنند حضرت علی (ع) در 
روز سیزده رجب به دنیا امد. مبنای اینکه می گویند اگر عطسه کردید صبر 
کنید چیست. دو نفر وارد مسجد شدند یک نفراز آنها اهل مسجد رفتن بود 
و دیگری تارک الصلوة بود و روز اولی بود که به مسجد می آمد. بعد از 
خروج از مسجد خداوند فرمود آن فرد مسجدی را نمی بخشم اما آن تارک 
الصلاة را بخشیدم. به این علت که آن فرد مسجدی وقتی وارد مسجد شد 
حالت غرور داشت. اما ان فرد تارک الصلاة زمان ورود به مسجد خجالت 
می کشید. یک نفر از خاک بیدار شد دید نیاز به غسل دارد, ۳ داشت و 
نه خاکی برای تیمم. با همان لباس نجس شروع به خواند نماز کرد. بعد از 
نماز به سر خود کوبید و گفت خاک بر سرمن با اين نمازی که خواندم. بعد 
از مرگ او را در خواب دیدند که گفت خدا همان نماز را از من قبول کرد. 


چرا که من در آن نماز خود را نزد خدا شکستم و خدا نیز دل شکسته می 
خواهد. اسماعیل ذیح نشد اما همین که ابراهیم (ع) کارد را گذاشت و 
برداشت خدا| از او قبول کرد. اویس بة مدینه امد تا پیامبر(ص) را ببیند, 
نتوانست ولی زیارت او قبول شد. هیچ کس حق ندارد خود را بهتر از 
دیگران ببیند. در حدیث داریم که هر کس را دیدید بگویید این ٍِِ 
من است. اگر سن بیشتری داشته باشد عبادت خدا را بیشتر کرده است. 
اگر هم سن کمتری دارد بگویید پس گناه کمتری کرده است. اگر هم 
همسن هستید بگویید من عیب های خود را می دانم اما عیوب این فرد را 
دارد نباید بقیه ی عیوب را نیز به او نسبت داد. یک استاد دانشگاه در زد 
است که سال ها نیز در جنگ اسیر بود. ایشان یک روز نزد من آمد و گفت: 
یک بار من در خانه ی دوستم بودم و تلویزیون را روشن کردم شما در حال 
۱ دوستم گفت تلویزیون را خاموش کن من هیچ آخوندی را 
حکومت را در دست گرفته اند. ما 7 
گفت: فلانی مجرم بود او را باید تنبیه می کردند اما او را در بازار و درب 
مغازه ی پدرش تنبیه کردند. اگر این فرد مجرم بود چرا آبروی پدر او را 
ریختند. زمان زدن شلاق نیز زیر لب می خندیدند و از این کار لذت می 
بردند. بنابراین چون این صحنه را دیدم تا آخر عمر به حرف آخوند ها گوش 
نمی دهم. اين استاد گفت , به آن آقا گفتم قرائتی نه قاضی است و نه 
دادستان فقط : نیم نیم ساعت و قرآن می دهد. بالاخره تلویزیون را روشن 
کردیم و شما در انتهای حرف خود گفتید که آقای مجری قانون چرا فردی 
را که می خواهید شلاق بزنید به در مغازه ی پدرش می برید. یعنی حرف 
دل آن فرد را به زبان آوردید. گاهی اوقات فردی در مکانی اشتباهی می 
کند نباید به همه نسبت داد. اگر دختری یک برادر رذل داشت به این معنا 
نیست که به خواستگاری او نرویم. ما حق نداریم در نماز بگوییم : خدا نماز 
من را می بیند. باید بگوییم: همه چیز زیر نظر خدا است. شما حق ندارید 
در نماز بگویید اهدنی باید بگویید اهدنا. نگاه باید جمعی باشد. قرآن هد 
فرماید: بعضکم من بعض. خدایا هرچقدر که با اعضاء خود خلاف کرده آیم, 
خلاف های گذشته ی ما را ببخش و همه ی اعضاء و افکارو اعمال ما را در 
راه رضای خود قرار بده. 
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خانه هاق آن. کساتی هن خفرد بیشتر در که به ساتل .من دهند از فرخه 
بهتر بیلشتر , ,عرض حاجت می کنم آنجا که صاحبخانه اش پاسخی می دهد با 
ده برابر بیشتر, عازم مشهد شدم تا با تودرد دل کنم بودنم را می کنم این 
گونه باور بیشتر ,مرقدت ضرب المثل های مرا تغییر داد هر که بامش بیش 
برفش نه کبوتر بیشتر, چهار فصل مشهد از عطر گلاب آکنده است این 
چنین یعنی سه فصل از شهر قمصر بپشتر ,ای که راه انداختی امروز و 
فردای مرا چشم بر راه تو هستم روز اخر بیشتر ,از غلامان شما می شود 
دنیا گرفت من نیازت دارم روز محشر بیشتر. سوال - خاطره ای از 
کرامت امام رضا(ع) را بیان بفرمایید. پاسخ - طلبه ها بعد از اینکه ده سال 
درس خواندند باید در یک رشته ی تخصصی بروند. اصطلاحا می گوییم: می 
خواهد برود درس خارج . حدود چهل سال پیش ,ده سال درس من تمام شد 
.ده سالی که در قم درس خواندم فکر کردم که چه رشته ای را انتخاب 
کنم. آخوند می تواند دفتر ازدواج و طلاق داشته باشد ,منبری ,قاضی ,فقیه 
,مفسر هم بشود. بالاخره به ذهنم رسید که آخوند اطفال بشوم. گفتم 
(خودم الگو و نمونه ی دیگران می شوم. قرآن می فرماید: علامت مومن 
این است که الگوی دیگران بشود. یعنی ما باید کاری بکنیم که مردم از ما 
یاد بگیرند. الان می گویند: مد است.یعنی مردم رفته اند من هم عقب 
مردم بروم. ما باید خودمان مد کنیم. چرا دنباله رو هستی؟ بنده ی خوب 
خدا باید از خدا بخواهد که یک راهی را پیدا کند و بندگان به دنبال او بروند. 
انسان باید قالب ساز باشد نه قالب پذیر مدل ساز باشد نه پیرو مد 
دیگران. از بچه ها ی کوچه شروع کردم. در کاشان ,اول ماه رمضان به 
کوچه آمدم و شش بچه ی سیزده ساله را پیدا کردم و گفتم که می خواهم 
برای شما قصه بگویم. آنها. آمدند و فردا شت. هم. این کارتکر ار شتد. کار ما 
گرفت. ماه رمضان تمام شد. حدود صد نفر بچه جمع شدند بدون تامین 
اعتبار و پذیرایی. تخته سیاه و تخته پاک کن هم نداشتم. آنها زا قراض 
گرفتم و در مسجد کلاس گذاشتم. من چهار سال بخاطر بچه ها از قم به 
کاشان می رفتم. همان چهارسال که کاشان بودم به مشهد رفتم و به امام 
رضا(ع) گفتم که من می خواهم شب جمعه اینجا بمانم و در ضمن کلاس 
کاشان را در اینجا برقرار کنم. یک زیارت جامعه و امین الله خواندم. در 
حرم آقایی مرا دید و گفت که سمینار دبیران دینی است, تو هم با من بیا. 
با این آقا منتظر تاکسی بودیم که فردی جلوی پای ما ترمز کرد و ما سوار 
شدیم و متوجه شدیم که ایشان اقای باهنر است. ما همراه ایشان به 


سمینار رفتیم. مرحوم مطهری ,بهشتی ,آقای خامنه ای و رفسنجانی هم 


بودند. جلسه ی خوبی بود. من به آقای بهشتی گفتم که من دبیر نیستم ولی 
می خواهم در عرض 5 دقیقه طرحی را بگویم. ایشان دستور داد و پنج 
دقیقه به مأ وقت دادند. من درعرض پنج دقیقه خاطره ای گفتم که خیلی 
شیرین بود. اقای صادقی که جزو هفتاد و دو تن شهید شد, نیم ساعت وقت 
خودش را به من داد. و من شیرین کاری هایي را گفتم و همه خندیدند و 
خیلی خوشش شان آمدم .آقای بهشتی گفت :یا ما می توانیم با خنده دین 
ی ی من با دیدن این شیخ فهمیدم که می 
7 ای و به خانه شان 
برد و چند روز میهمان ایشان بودم. بعد با ایشان به مسجد رفتم. و در انجا 
جوانان انقلابی زیادی دیدم. اين برکت را از امام رضا(ع) دیدم. در مشهد 
آقای مطهری مرا شناخت و بعد از انقلاب مرا نزد امام برد. و گفت که 
ایشان به درد تلویزیون می خورد. امام مرا نمی شناخت. بعد به تلویزیون 
رفتم. آغاز ز کار من از توسل به امام رضا(ع) شروع شد. در ی 
از قم به مشهد می آمدم و هیچ وقت کلاس هایم را تعطیل نمی کردم. من 
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فرستم. پول های من تمام شد و پول نرسید. در صف نانوایی بودم و پول 
نداشتم, از صف بیرون امدم. سجاده ای در خانه داشتیم که قیمتی بود. 
آنرا برداشتم که بفروشم ولی خانمم فهمید و از اين کار منصرف شدم. به 
حرم رفتم و گفتم که برای بی سوادها زیارت نامه می خوانم ولی کسی به 
من تکفنت که زیارت نامه بخوان. تنسبیجی داشتم که می خواستم آنرا 
بفروشم ولی خیلی ارزان می خریدند. پیش امام رضا(ع) رفتم و گفتم که 
نمی دانم چکار کنم. خودت کسی را بفرست که برای من پول بیاورد. نیم 
ساعت ایستادیم و خبری نشد. به امام رضا(ع) گفتم : ای امام نانوایی بسته 
می شو زودتر پول را بفرست. یکی از علمای سید مرا دید و گفت که من 
مسافر هستم و پول زیادی دارم و چون شما گفتید که تا اخر تابستان در 
مشهد هستید ,پول ها را به تو می دهم و بعدا از تو می گیرم. در زیارت 
نامه جامعه برای امام چهارصد کمال گفته شده است . وقتی شما خواب 
تان می آید پلک و بعد گردن تان پایین می افتد. در زیارت داریم: ای امام 
رضا(ع) شما کرات زمین را نگه داشته اید. ما نمی توانیم امام ها را 
بشناسیم. قرآن می گوید: ابر و باد و خورشید برای بشر است. پس هستی 
برای ماست. خدا می فرماید : بشر هم برای عبادت خلق کردیم. پس 
بشرهم برای عبادت خلق شده است. تا رنگ عبادت پیدا کند. کسی که 
دستش در دست معصوم باشد کارهایش رنگ خدایی می گیرد. رهبران غیر 
معصوم نمی توانند ما را خدایی کنند. گفته اند که وقتی امام نیست باید 
دستمان در دست فقیه عادل باشد. امام خمینی در وصیت نامه اش می 


گوید که ما مفتخر هستیم که امام باقر(ع) و حضرت مهدی از ماست. ما 
مفتخریم که مذهب فاطمه از ماست. این بالاتر از شهادت دادن است. 
امام هم شهادت می دهد و هم افتخار می کند. ما باید خدا را شکر کنیم که 
دستمان در دست معصوم است. ما مفتخر به ولایت فقیه هستیم. تمام دنیا 
ولایت فقیه دارند ولی اسمش ولایت فقیه نیست. ولایت فقیه یعنی کسی 
که حرف آخر را بزند. در دنیا وقتی به تناقض می رسند یا رئیس جمهور یا 
شاه يا قوه قضائیه حرف اخر را می زند. استخاره یعنی ايینکه برو کار را 
انجام بده حتی ممکن است که آن چیزی که می خواهی نشود. یعنی از 
تردید بیرون رفتن. ما مفتخرهستیم که در کشوری زندگی می کنیم که 
حرف آخر را یک فقیه عادل می زند. در پاکستان سخنرانی داشتم و به من 
گفتند که اینها استاد دانشگاه و از اهل تسنن هستند. آنها وهابی هستند. 
وهابی ها ما را مشرک می دانند. گفتم که ما در اینجا پحثی مي کنیم که به 
سنی و شیعی کاری نداشته باشیم. من بحث جالبی گفتم و آنها خوشش 
شان آمد و در آخر جلسه یکی گفت: آفزتزن جر نو حنف: که: زنعه: فرننن. 
من گفتم :بحث های من از قرآن بود که هر دو طرف قبول داریم ولی 
حرف تو شعار بود. ۱0 کی ی 3 09 7۳۰ 
وقتی ماه و سس اسی نو رسول الله اسوه همه بود. وقتی پیامبر 
در گذشت مسلمانان دو دسته شدند: عده ای فقه شان را از ائمه گرفتند 
و عده ای هم از چهار فقیه دیگر فقه شان را گرفتند. قرآن در مورد اهل 
فاد رکه ظیرا اهلسیت رفن یلم وی ما 
شما در قرن دوم بودند. پس اهل بیت یک قرن جلوترهستند .قران می 
فرماید: السابقون سابقون اولتّک المقربون. همه ی ائمه شهید شدند قران 
می فرماید: کسی که شهید شده مقامش از کسی که شهید نشده بالاتر 
هستند. پس من شیعه هستم. و به من نگویید که حیف شیعه هستی. سوال 
- حدیثی از امام رضا (ع) بفرمایید. پاسخ- امام رضا(ع) را با ده طرح 
سیاسی به مرو آوردند. زیرا امام در مدینه بود و می خواستند که امام زیر 
نظر باشد. در مسیر از قم و نیشابور حرکت کردند. در نیشابور جمعیت 
انبوهی دور امام رضا(ع) جمع شدند و گفتند: جمله ای به ما بگو.( آنها می 
خواستند به ظاهر امام را ولی عهد کنند ولی می خواستند امام را زیر نظر 
داشته باشند. انها امام را شناسایی می کردند. پدر امام رضا(ع) را سه روز 
روی پل بغداد گذاشتند که هر کس این جنازه را دید و جیغ زد. او را به جرم 
شیعه بودن دستگیر کنند) امام نام اجدادش را تا پیامبر برد و خط را به 
مردم نشان داد و فرمود: توحید قلعه(حصن) است. قلعه با زندان فرق 
دارد. در قلعه را از درون قفل می کنند ولی در زندان را از بیرون قفل می 
کنند. اموال و جان انسان در قلعه محافظت می شود. انسان ار با خدا 
معامله کند آرامش دارد. امام خمینی وقتی برای خدا قیام کرد در هنگام 


مرگش می گوید: نا فلیی ارآ دازا نز کی که پس کسی که در قلعه 
زندگی می کند آرامش دارد. روایت داریم :مومن کسی است که اگر همه 
ی شهر بگویند که آدم خوبی است يا اگر تمام شهر بگویند آدم بدی است 
برایش فرقی نکند. پعنی با گفتن خوبی مغرور نمی شود و با گفتن بدی 
دلش پایین نمی ریزد. اگر در فضای خدا امدید, دیگر کاری به زنده باد پا 
مرده باد ندارید. بچه ای که دستش در دست پدرش است تکزائن ندارد 
حتی اگر همه به او بد نگاه کنند. امام می فرماید :هر کس وارد قلعه بشود 
از عذاب من در امان است. در دعاها داریم که مواظب باشید که خودتان 
را به غیر از خدا نفروشید. کاروان شاه عباسی که در راه کربلا ساخته شده 
هنوز مانده است ولی تاج و طلاهای شاه عباسی نابود شده است. هر 
رنگی به غیر از خدا از بین می رود. بعد از گذشت هزار و چهار صدسال 
عشق مردم از کم نشده است زیرا امام حسین(ع) رنگ خدا دارد. تمام 
ها و ار 
:خدایی بشوید. امام مدتی ساکت شد و انها را منتظر گذاشت.(فردی از 
امام سوال کرد و امام مدتی شرزش را بانین انداخت:ه بفد‌ضعیت کرد.ان 
فرد گفت :آیا داشتید فکر می کردید؟ امام فرمود: خیلی می خواستم کمی 
سکوت کنم تا شما تشنه تر بشوید.) بعد امام فرمود: توحید شرط دارد. 
من که امام زنده هستم توحید هستم. پس هرکس می خواهد توحیدش 
کامل بشود باید ولی خدا را بپذیرد. در نماز وضو و قبله شرط است .پس 
نماز بدون وضو و قبله باطل است. توحید بدون ولایت غلط است.همچنین 
که توحید بدون تبری 0 غلط است. ت باید نسبت به ص 9 ِ بورزیم. 
را هم در متا اد كٍِِ سا تا 0 می ِ 0 
بالطاغوت و بومن بالله . مثل این حدبت را در ولایت امیرالمومنین داریم 

ولایت علی بن ابیطالب حصنی, کین ول یی ام من ام مه 
لااله الاالله حصن است .یعنی تمام جمله ای که برای خدا آمده برای 
حضرت علی(ع) آمده است. جمله ای که برای آب زمزم امده, برای آب 
فرات هم آمده است. اگر شما نزد دکتر بروید و دکتر بگوید که یا آمیول 
ی 
با اینکه یک جامد و یکی مایع است. پس روج ولایت و توحید یکی است. 
ولایت شما خدا و رسول است و همان کسی که در رکوع انگشتری داد. 
پس این دو تا یک ولایت است یکی ولایت مخلوق و یکی ولایت خالق. یکی 
از ادله ای که ما باید امام زنده داشته باشیم همین حدیت است که ون 
بدون ولایت امام معصوم قابل قبول بیست. در قرآن اسامی چند گروه 
آمده است: بهود, نصارا؛ مجوز و صابتین هیر ان آنا عمران صابتی جلسه 


ای با امام رضا(ع) داشت. مامون هم در آن جلسه حضور داشت. عمران 
صابئی وقتی استدلالات امام را شنید گفت: دلم دارد نرم می شود مثل 
اینکه حق با شماست. امام بلند شد و رفت تا زمان اول وقت بخواند. عده 
ای به امام گفتند که بحث را تمام کنید و بعد به نماز بروید ولی امام 
فرمود: اول نماز. حاج احمد آقا می گفت: روزی که شاه فرار کرد انبوهی 
از خبرنگاران در نوفولوشاتو جمع شدند و امام صحبت کردند. در همان 
هنگام امام از من پرسید که اذان گفته اند؟ من گفتم :بله . امام صحبتش 
زاتها کرت مرا تمار خواندن رفتم اه کفتند که شما -دارید با گرم 
زمین صحبت می کنید ولی امام فرمود: نماز. ما منتظر زمانی هستیم که 
وقتی خانم در اشپزخانه صدای اذان را می شنود شیر اب را ببندد و به 
سراغ نماز خواندن برود. و بعد از نماز بقیه ی کارش را انجام بدهد. اذان 
تلفن خداست. همانطور که به تلفن آدم ها توجه دارید به تلفن خدا هم 
ت ی وا هار را وا را 
1 برکت, رزق حلال. نسل پاک یی 
به اخلاص ِ بیفزا و روز ۳ را روز زشرمند کی ما قرار نده. 
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دل مثل جاده ایست که در آن مسافریم آری چه آشکار چه پنهان مسافريم. 
ما برگ های زرد جدا مانده از درخت در درست بادهای پریشان مسافریم, 
گاهی میان خلوت یک روستای دور گاهی در ازدحام خیابان مسافریم. در 
افتاب وخاک ونسیمی که می ورزد در قطره قطره گنه اک باران 
مسافریم, چون گرد راهیم که بگوییم که ایم خاموش در رکاب سواران 
مسافریم .در زلف دوست یک شب تاریک گم شدیم عمری گذشته است و 
کماکان مسافریم. سوال در ادامه ی دعای امام زمان (اللهم الرزقنا 
طاعة. ۰ به بجت زبان رسیدیم . توضیحاتی در مورد این بجت بفرمایید. 
پاسخ - در دعای امام سجاد(ع) داریم :خدایا نطق مر( هی فزار بده .ما 
ای ار ار ای وا 
داریم: چه خون هایی که بخاطر لب ریخته شده است. افرادی به اسم دفاع 
از ولایت به مقدسات دیگران جسارت می کنند و این باعث می شود که 
انتقام انرا از شیعیان کشبرهای دیکن حتل, با کسسان بکیرند. کاهی. اوقت 
گفتن کلمه ای باعث می شود که نعمتی از دست برود. مثلا ما می خواهیم 
به کسی هدیه ای بدهیم بعد می بینیم عملی از او سر زد و از دادن آن 
منصرف می شویم . اگر کلمه ای تابجا به ذهن شما آمد و آنرا نگفتید ,این 
واب صدقه را دارد. دولت برای بدها جریمه دارد ولی برای خوب ها جایزه 
ندارد.ولی خدا این طورنیست. اگر جلوی خودت را بگیری و کلمه ی 
نابجایی را نگو به نفع خودت هم هست. گاهی اوقات حرفی می زنیم و بعد 
می گوییم که شوخی بود. بدانید که اين حرف اثر خودش را گذاشته است. 
اگر میخ طلایی را به چشم شما بزنند و شما کور بشوید ,بعد بگویند: این 
میخ طلایی بود, شما می گویید "بالاخره من کور شدم. گاهی اوقات آبروی 
کسی را می بریم و بعد می گوییم که شوخی کردم. چه شما شوخی کردید 
و چه شوخی نکردید, آبروی فرد ریخته شده است. بعضی اوقات می گوییم 
که فلانی گفت و من هم گفتم. کلوخ انداز را پاداش سنگ است. آیا اين کار 
درست است؟ البته در قرآن داریم که به پیامبر گفتند: ابتر و پیامبر فرمود: 
خودتی. گفتند: مومنین دیوانه هستند و پیامبر فرمود: خودشان دیوانه 
هستند. دنت قرآن: هی فزفاید؛ والکاظمین الغیظ یعنی نگو, خودت هستی. 
فان می. فرجا ید" وقتی او بد گفت شما بهتر از او بگویید. اگر شما بیمار 
شدید و او به عیادت شما نیامد. شما به دیدن او بروید. پس خدا می 
قوماین که صقابله به :من نکن: متا خانم عصیای, است. و خرفی. به 


شوهرش می زند, باید مرد کوتاه بیاید. بعضی خانم ها با تلفن به همه می 
گویند که فلانی حرف زشت زد. این کار سخن چینی و اشتباه است. اسلام 
می گوید که اگر کسی به تو نیش زد تو از او انتقام نگیر. برادران یوسف 

به او گفتند که ما خطا کردیم که تو را در چاه انداختیم. پوسف گفت: من 
قفن الان نها را مب نیم در روز فتح مکه مردم به پیامبر گفتند که تو 
با ها کار مق کنی (( آنها خیلی بيامتر .را ازار داده نودند) پيامتن فرموده 
همان کاری که یوسف با برادرانش کرد.من تمام مردم مکه را بخشیدم. 
باید الگوی ما پیامبر باشد. فیض کاشانی گفته که از زبان بیست گناه صادر 
می شود. هر کاری زحمت دارد ولی زبان بی زحمت ترین عضو است و 
هیچ وقت درد نمی گیرد ولی درد فی: آوزق:, داریی اسان »بشتت: ویاتش 
پنهان است. تا مرد سخن نگفته باشد. عیب و هنرش نهفته باشد. داریم: 
مصلحت انسان در اين است که زبانش را کنترل کند. داریم: اگر می 
خواهید مزه ی ایمان را درک کنید خزینه دار زبان تان باشید. داریم: روز 
قیامت وضع کسی سخت تر است که در مسائل باطل بیشتر فرو برود. 
حرف های اضافی را نباید گفت. به فردی گفتند که پدر شما چگونه از دنیا 
رفت؟ طرف گفت: تب و لرز کرد و مُرد. ممکن است که فردی همین 
مطلب را دو ساعت توضیح بدهد. پس کم حرف بزنیم. اگر خطبه های نماز 
جمعه کوتاه بشود اثرش بیشتر می شود. از امام پرسیدند که چرا نماز 
جمعه دو رکعت است. امام فرمود : چون دوتا خطبه در نماز جمعه داریم 
,خداوند دو رکعت نماز را کم کرده است که به مردم فشار نیاید. گناهان 
زبان عبارتند از: غیبت .وقتی پشت کسی حرفی را بزنید.این غیبت حساب 
عی شود کی اک توش هم گنت بشید اکر در وی ظره حرفی را 
زده اید خوب است ولی این مجوزی نیست که پشت سرش هم ان حرف 
را بزنید. کتمان شهادت یعنی سکوت بیجا. گاهی می دانید که طرف مواد 
مخدرمی فروشد ولی می گویید: به ما ربطی ندارد ,او فامیل ماست و اگر 
شده اند؟ اگر کسی حرف حق را نزند او هم گناه کرده است. در سوره 
قلم در مورد سخن چینی آیه داریم. گاهی فردی حرف باطلی می زند و 
شما می گویید ی ات اگر همه ی مردم به باطل رای بدهند باطل 
معنایش این دا بهترهستند. مشورت از ۰ اید. یعنی 
حرف حق را از باطل جدا کن. پس اکثریت دلیل بر حقانیت نیست. در 
اتاقی پنج نفر هستند. چهار نفر سیگاری هستند با نگاه دموکراتیک چون 
چهار نفر سیگاری هستند باید نفری که سیگار نمی کشد را بیرون کنند. اما 
اسلام می گوید که چون حق با هوای سالم است باید آن چهار نفر بیرون 
بروند. پس برای ما معیار حق است. حق خودش معيار دارد. در اسلام مرد 


سالاری و زن سالاری نداریم بما حق سالار داریم. یک وقت همه درست 
می گویند و یک وقت همه اشتباه می گویند .ممکن است که در مجموعه ی 
باطل حقی هم باشد مثلا فردی را اشتباه زندان کرده باشند. ممکن است 
که فردی مظلوم باشد ولی ظالم هم باشد یعنی وقتی به مظلوم فشار می 
اید او هم به دیگری ظلم می کند. همراهی با باطل ,خشونت و لجاجت همه 
گناه است. بدعت هم یکی دیگر از گناهان زبان است. گاهی فردی می 
گوید: انشاءالله نمازت درست است. ما خیلی راحت حکم علط و درست 
می دهیم بدون اينکه تخصص این کار را داشته باشیم. ایا شما به بیمار می 
گویید که این قرص ها را بخور انشاءالله خوب می شوی؟ گاهی سر سفره 
می گویند که اين بچه است و نمی فهمد., این درست نیست. داریم که اگر 
پدر و مادری در جلوی چشم بچه ای که در گهواره است امیزش جنسی 
کند, اگر بچه دختر باشد زناکار و اگر پسر باشد زناکننده بار می آید. پس 
نگاه اثر دارد. اگر بچه نمی فهمد چطور می گویند: وقتین نو اد بة. دنا آمند 
,در گوش راست او اذان بگویید؟ حتی مرده می فهمد و الا به او تلقین نمی 
کردند. به مرده می گویند که بشنو, اگر فرشته آمد بگو نخدا و پیامبر و 
قرآن را قبول دارم. قرآن می گوید که هستی تسبیح می گوید, تو نمی 
فهمی. ما سمیع ایم و بصيرايم و خوش ایم ,باش ما نامحرمان ما 
خاموشیم. قران می فرماید :وقتی لب تکان می خورد دو فرشته عتید و 
رقیب می نویسند. در روز قیامت پرونده باز می شود و می فرماید :خودت 
بخوان بگو تو را چکار کنیم و انسان اقرار می کند. انسان وقتی پرونده را 
باز ی کند ضی خوید: این چه پرونده ای است ؟ ریز و درشت را نوشته 
است. ما حرف زدن را جزواعمال خودمان نمی دانیم و الا مواظطب حرف 
های مان بودیم. مشکل اصلی ما این است که قبل از حرف زدن فکر نمی 
می زنند, ما هم حرف بیخودی می زنیم. از گناهان دیگر زبان نفاق است. 
یعنی حرفی را می زنیم که در دل مان نیست. پیرمردی مُرد و مرید یکی از 
آیت الله ها بود. یکی از اعضای دفتر نوشت: خبر فوت را به آیت الله دادیم 
ایشان بشدت ناراحت شدند. و تسلیت گفتند. وقتی آقا یحاری این 
نوشته را امضا کند. گفت :من بشدت ناراحت نشدم. ایشان در سن 95 
سالگی فوت کرده اند و اين عمر طبیعی اش بوده است. دروغ نوشتن هم 
مثل دروغ گفتن است. بشدت ناراحت شدم را عوض کردند و نوشتند آقا 
ناراحت شدند. آقا گفت :من ناراحت هم نشدم. آقا گفت بنویسید: خدا| او 
را رحمت کند و به شما صبر بدهد. گاهی ما لجبازی می کنیم و می گوییم 
که او باید به من سلام کند یا رئیس اداره باید برای من بنویسید. گاهی شما 
می توانید کار را درعرض ده دقیقه انجام بدهید. گاهی مادر شوهر حرفی 
می زند شما آن حرف را قورت بدهید تا زندگی تان بهم نخورد. گاهی 


اوقات یک حرف هزاران مسئله را بالا و پایین می کند. مادری در شب 
عروسی از پسرش پرسید که مرا بیشتر دوست داری يا عروس را. این 
مادر تا آخر عمر یادش بود که پسرش گفته عروس را بیشتر دوست دارد. 
چرا مادر اين سوال را می پرسید؟ گاهی اوقات سوالات بیخود است و 
جواب ها فتنه می شود. همه ی سوالات را نباید جواب داد. فرعون از 
ی صولتت پرسید که پدر من کجاست؟(مثلا می خواست که موسی 
بگوید زور کاز پدر تو سیاه است) مو پیب دید که اگر بخواهد به این سوال 
جواب بدهد در آن فتنه است بنابراین , گفت :ما چکار به پدر تو داریم. خدا 
می داند. که آنها کجا هستند: پس 1 همه ی سوالات را جواب داد. در 
رزیم شاه ,ساواک من را احضار کرد. از بچه ها پرسیدم که بروم يا خیر؟ به 
من گفتند :برو ولی جواب منفی بده. سعی کنیم زود قول ندهیم. زیرا 
ممکن است که قول های ما عملی نشود. چون همه چیز دست ما نیست. 
پدر من بازاری بود و وقتی من طلبه شدم خیلی ها او را توبیخ کردند و 
گفتند که کارت اشتباه بود که او را دنبال اخوندی فرستادی, باید او را دنبال 
تجارت می فرستادی. وقتی من در نجف بودم پدرم پولی فرستاد که من به 
همراه خودمان به سفر می بردیم زیرا سفر با ماشین زیاد طول می کشید. 
وقتی داشتم چهل تا نان می خریدم خواستم یک نان هم برای شام بخرم 
ولی با خودم گفتم کسی که چهل تا نان دارد گرسنه نمی خوابد. همان شب 
خواستم یکی از نان ها را بعنوان غذا| بخورم. نان ها را دراتاق بغلی 
گذاشتم که خشک بشود. وقتی خواستم نانی برای شام بردارم صاحب اتاق 
در را بسته و رفته بود. شام نداشتم و گرسنه بودم. از اتاق های دیگر 
مقداری نان خشک و مانده گرفتم و خوردم. با خودم گفتم که اشتباه من 
بود کی حاا که ول تانان دارم کرت نس وا خدا خواست که 
من با داشتن چهل تا نان, گرسنه بمانم. ما نباید بگوییم که در کامپیوتر 
نشان می دهد که هواپیما فلان ساعت می نشیند پس نیازی به خدا نیست. 
زیرا محاسبات دقیق نیست. گاهی در وزارتخانه ای با دوهزار تا کامپیوتر 
یک کشتی آهن گم می شود و گاهی در میدان تره بار که یک کامپیوتر هم 
تذارند حتی. یی کون سیت: ز میتی .هم کم تفی.شود. ما باید بدانیم حرف 
هایی که می زنیم جزو اعمال ماست و در جایی ثبت می شود. قرآن می 

فرماید: ما اثار عمل شما را هم می نویسیم. گاهی ما یک کلمه می گویم 
ولی سرنوشتی را عوض می کنیم. ما خیلی راحت حرف می زنیم, در مورد 
ایرانی ها, امریکایی ها, کاشانی ها و... راحت حرف می زنیم. زبان از همه 
ی اعضای بدن کوچکتراست ولی از همه اعضا پرخطرتر است. سوال - 
صفحه 460 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - این صفحه نکته ی 
لطیفی دارد. خدا برای بعضی می فرماید که خدا به آنها بشارت داد و برای 


بعضی خدا| می فرماید: ای پیامبر تو بشارت ند کسانی که از طاغوت 
اجتناب می کنند و دل به خدا می سپارند. خود خدا نم انها تتا رت .هی دهد 
کسانی که رت ها ماه ی سس فتکیی فص دراه مر 
هستند ولی دل به دریا نمی زنند, اینها افراد متدینی هستند و از حق پیروی 
می کنند ولی پیامبر به آنها بشارت می دهد. کشانت کهود یه وددر اب ن 
آتش هستند خدا نف انا درو نمی فر نکسا نی که ور مه تخر ان می 
کنند و در آب و آتش نیستند؛ پیامبر به آنها صلوات می فرستد. فردی به 
ی ی ی 
حضرت 7 اصغر ِ ظ و و هار مال با پس کسی ِ ِ ۳ 
ها ی ال مه ری ی ابا ما را 
دست داده بود گفتم که تو بهشتی هستی زیرا یک پایت به بهشت می رود 
پس قطعا پای دیگرت هم به بهشت خواهد رفت. خدا به حضرت ابراهیم 
و ری را بکش و ابراهیم بلافاصله اطاعت می کند. اگر 

کسی دیگری بود می گفت که اسماعیل الان خواب است ,این امر ارشادی 
است و دستوری نیست ,فوری نیست و ... یعنی هزار تا دلیل می اورد که 
اين کار را نکند. هر کاری بخواهید بکنید راهش را پیدا می کنید و هر کاری 
را که نخواهید بکنید بهانه اش را پیدا می کنید. هفته ی دفاع مقدس رآ به 
های شهد | خائن قرار نده. و به ما توفیق بده که خادم این انقلاب و شهیدان 
باشیم کمبودهای مملکت ما را هر چه زودتر بدست مسئولین برطرف 
بفرما. 
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سوال - در مورد 25 ذیقعده ,روز دحوالارض توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
دحوالارض یعنی اغاز پیدایش زمین از زير کعبه. قران می فرماید: اول 
خانه ای که برای مردم پیدا شد. کعبه بود. پس وقتی خداوند می خواست 
کره ی زمین را نشان بدهد از کعبه شروع کرد. یعنی نماز و مسجد. وقتی 
مسجد ندارد. روز دحوالارض برای مسئولین و مردم پیام دارد. چرا بعضی 
از مردم مسجدی نیستند؟ در شهرک جنوب تهران با جمعیت زیاد, تعداد 
مساجد کمی وجود دارد. در شهرک شرق هم همین طور است.در جمهوری 
اسلامی باید هر سی هزار نفر یک مسجد داشته باشند. می گویند که در 
این روز» روزه گرفتن و دعا کردن مستحب است. اینها درست است. اما 
معنی دحوالارض یعنی اینکه پیدايیش زمین از نمازخانه است ,پس اول باید 
مسئله ی نماز حل شود. شهری که مسجد ندارد بچه هایش مسجدی نمی 
شوند. اگر شهری مسجد داشت و به کشور حمله شد ,بچه ها از مسجد به 
جبهه می روند. 5 درصد بچه های جبهه از مسجد بودند. بچه ها از 
فرهنگسرا و پارک به جبهه نمی روند. اگر زلزله بشود مسجدی ها کمک 
فف کننزء ما باید مسجد را جدی بگیریم. اگر ما حتی خانه ی سی متری هم 
داریم باید به ساخت مسجد کمک کنیم. من به در منزل بعضی از افرادی 
که می شناسم و می دانم که دختر و پسرشان ازدواج کرده اند و وضع 
مالی خوبی دارند می روم و از آنها کمک می خواهم تا یک مسجد کوچک 
بسازند. به فردی که وضع مالی خوبی داشت گفتم که تو می توانی 
درعرض دوسال یک مسجد صدمیلیونی بسازی و ایشان هم قبول کرد. من 

باید کاری به غیر از سخنرانی در تلویزیون انجام بدهم. حضرت 
سخنرانی می کردند ولی دیدند که مردم گوش نمی دهند, یک مرتبه به 
گوش خودشان زدند. یک روز پیامبر تا سلام نماز را دادند به سرعت به 
سمت در مسجد رفتند و گفتند که نمی گذارم کسی بیرون برود و فرمود: 
اگر آبروی کسی را بریزید ... یعنی در ابتدا توجه مردم را جلب کرد و بعد 
حرف مهمش را زد. پیام دحول الارض این است که زمین از زیر مسجد 
بیرون امده است ولی شهری های ما از زیر مسجد بیرون نمی ایند. در 
ضمن آمروز, روز زیارتی امام رضا(ع) است. سوال- در جمع خانواده و 
محل کار سه تا گناه زبانی شنیوع بیشتری دارد:غیبت »دروغ و بددهانی. آیا 
اين گناهان اخیرا زیاد شده یا قبلا هم به همین شدت بوده است؟ پاسخ - از 
زمانی که انسان وجود داشته ,با زبان گناه می کرده .انسان غریزه دارد و 
عصبانی می شود و زبان هم دارد. اگر این انسان دینش کمرنگ باشد 


فحش می دهد يا غیبت می کند. انسان در سرازیری لیز می خورد مگر 
اینکه کفش هایش عاج داشته باشد. این بحتث قدیم و جدید ندارد. گناه 
زبان بیشترین امار را دارد. درجنگ صفین یکی از یاران حضرت علی (ع) به 
لشکریان معاویه فحش داد. حضرت فرمود: چرا فحش دادی؟ امام فرمود: 
من از فحش دادن شما ناراحت هستم .کسی که منطق دارد نباید فحش 
بدهد. پس ما نباید به دشمن خودمان هم فحش بدهیم. در قران داریم که 
به مشرکین هم فحش ندهید, آنها هم به خدای شما فحش می دهند. باید به 
انسان احترام گذاشت. خدا| در قرآن می فرماید که باید با مردم خوب 
حرف بز نید تم دواد با مسلمانان خوب حرف بزنید. حدبت داریم که 
وقتی می خواهید فرزندتان را تنها صدا بزنید. بگویید: حسن جان. پیامبر 
اسم افراد را با کنیه می بردند. داشتند جنازه ای را عبورمی دادند, پیامبر 
ایستاد. به پیامبر گفتند که این جنازه ی یک فرد بهودی بود. چرا شما به 
احترام جنازه ی یهودی ایستادید؟ پیامبر درم مسلمان نبود ولی انسان 
بود. گاهی اوقات فحش نیست ,اظهار برائت ت است. مثلا دشمن به ما حمله 
کرده و از او برائت می جوییم. در قرآن داریم که خدایا عذاب آنها را زیاد 
کن. ما حق نداریم به شاگرد پا همسرمان فحش بدهیم. حدبت داریم که 
زبان از شمشیر برنده تر است. جای زخم شمشیر خوب می شود ولی جای 
زخم زبان خوب نمی شود روایت داریم که زبان از سرنیزه برنده تر و 
ماندگارتر است. یکی از گناهان زبان غنا یا خوانندگی است. فردی به 
حضرت گفت که من خودم خواننده به خانه نمی آورم ولی وقتی به حیاط 
خانه می روم. صدای غنا از خانه ی همسایه می آید و من آنرا گوش می 
دهم. امام فر مود: همین مقدار هم گناه محسوب می شود. در مورد اينکه 
غنا چیست اختلاف نظر وجود دارد و هر کس باید به مرجع تقلیدش مراجعه 
کند. از گناهان دیگر زبان مراع یا جدال است. اگر طرف می خواهد هر چه 
شما بگویید قبول نکند, با او بحث نکنید. حضرت علی (ع) می فرماید: نماز 
تراویه حرام است. عده ای داد و فریاد کردند که ما می خواهیم انرا 
بخوانیم. در بحث کردن شما حرف خودت را بزن ولی جدال نکن حتی ار 
حق با تو باشد. در قران داریم: انها را رها کنید. شما راه خودتان را بروید 
من هم راه خودم را می روم. تو حرف خودت را بزن اگر گوش ندادند انها 
را رها کن. گناه دیکر زبان افشای سراست. ممکن است که کسی حرف 
ببرید. عکس از فیلم بدتر است زیرا عکس لحظه ای است ولی فیلم تمام 
زندگی انسان را نشان می دهد. باید از همه ی زندگی فیلمبرداری کرد. 
ممکن است که کسی نقطه ی ضعفی داشته باشد ولی باید نقطه قوت او 
را هم دید. روایت داریم که وای به حال کسی که با فردی دوست می شود 
تا اسرار او را بفهمد تا روزی ابرویش را بریزد. اين پستی انسان را می 


یبا ند کر قران داریم: اگر کسی اظهار به اسلام کرد, شما نگویید که 
مسلمان نیستی. فا ماهه موهفم اگر سر کسی را فاش کنید خدا 
سر شما را فاش خواهد کرد. خدا می فرماید که اگر شما به گناهکاری 
برگردید من هم به قهاری برمی گردم. اگر مرا یاد کنیم من هم تو را با 
می کنم. اگر تو ببخشی من هم تو را می بخشم. کارهای خدا بازتاب 
کارهای ماست. قران می فرماید: خدا از مومنین دفاع می کند. مسلمانی 
کار خلافی کرده است و شما انرا فاش می کنید. خدا هم سر شما را فاش 
می کند. فردی وسواسی بود و در کلمه ی والضالین می ماند. اقایی او را 
مسخره کرد و بعد خودش به همین وسواس گرفتار شد. اگر سر کسی را 
بپوشانیم عاقبت به خیر می شویم. فرد هرزه ای خلاف کار بود. امام 
صاد ق(ع) فرمود: عاقبت این فرد به خیر است. پرسیدند :چطور می شود؟ 
حضرت فرمود: او در خیابان فردی را در خواب دید که لباسش نار رفته 
بود و بدنش پیدا بود. پارچه ای را از خانه آورد و روی او انداخت. این فرد 
وقتی از خواب ب بلند شد فهمید و گفت ؛خدایا هر کس این پارچه را روی من 
انداخته عاقبتش را به خیر کن. مردم تراد اين فرد هرزه رفتند و این 
داستان را سوال کردند. او تعجب کرد و گفت گفت :وقتی من این کار را کردم 
کسی در کوچه نبود. ۱ ۱۱ 710۲ را بیوشاند خدا جبران می 
کند. خدا جبار است و در همین دنیا جبران می کند. خدا می فرماید: اگر در 
راه خدا بدهی ,در همین دنیا جای انرا پر می کنم. کشاورز یک دانه می 
کارد ولی یک خوشه بیرون می اید ,این جبران است. ما نباید در کار مردم 
تجسس کنیم و اگر از آنها چیزی در ذهن مان داریم پاک کنیم. اگر یقین 
کردیم کار فرد خلاف است به خودش بگوییم . گناه دیگر زبان ۳2 
بیجاست. اگر کسی را تجلیل کردند به لقبی که ندارد و او دفاع نکرد قطعا 
جهنمی است. در قرآن داریم اکسانی که دوست دارند ستایش بشود به 
کاری که انجام نداده اندیخسات عکنید که انها-رفتکار هستند: روایت:داریم 
1۱ 
مشخص است که شما چاپلوس هستید و اگر خوبی های مردم را کم دیدید, 
مشخص است که شما حسود هستید. فردی پولدار است و مقداری به 
مسجد کمک می کند. بچای اینکه از او تشکر کنند می گویند که این کم 
است زیرا او خیلی پولدار هستید. این حسادت است. زمانی طلبه ی جوانی 
بودم. آقای تاجری به من گفت :این پنج تومان را بگیر و برای پدرم قرآن 
بخوان. من هم گفتم شما این ده تومان را بگیر و برای مادرم قرآن بخوان. 
او گفت: من قرآن خواندن بلد نیستم. من گفتم: شما سوره قل هوالله را 
بخوان و من وسط قرآن را می خوانم. درمجلسی ما را به افطاری دعوت 
کردند. بعد گفتند که برای پدرم جزء قرآن هم ختم کنید. من از اینکار 
ناراحت شدم. زیرا اگر من خودم برای پدر ایشان قرآن می خواندم فرق 


داشت با اينکه ایشان می خواهد به من بگوید. داریم: نسبت به برادرت 
خدمت کن ولی اگر او خواست تو را به نوکری بکشد حاضر نشو. من 
مجلس فاتحه را قبول نمی کنم زیرا اقوام فوت شده دوست دارند که من 
از مرحوم تعریف کنم. و من اين کار را نمی کنم .مثلا من در فاتحه می 
بینم که چقدر گل آورده اند ولی نمی گویم این کار اسراف است زیرا| 
ممکن است که دیگر مرا برای این مجالس دعوت نکنند. در جلسه ی 
خیرین مدرسه ساز گفتم: شما که مدرسه می سازید و کار خیر می کنید, 
اگر خمس و زکات ندهید, این کارهای خیر شما را نجات نمی دهد. شما 
باید اول خمس بدهید و بعد مدرسه سازی کنید. سال بعد گفتند که در 
مورد خمس و زکات صحبت نکن. من هم قبول نکردم. در قران داریم 
کسی که تبلیغ می کند نباید بترسد.منکر ,منکر است. یک روز برای کاری 
به مجلس رفتم و در ردیف جلو نشستم. به من گفتند که اینجای برای 
اعضای شورای نگهبان است و باید بلند بشوید. گفتم: امروز شورای نگهبان 
به مجلس می آیند؟ گفتند: خیر. ولی رسم است که این صندلی ها خالی 
باشد. گفتم :این رسم خلاف عقل است. البته احترام به شورای نگهبان 
واجب است. من بلند شدم ولی گفتم :اين مسئله را در تلویزیون می گویم. 
ما خلاف کارهای بزرگ را نمی گیریم ولی خلاف کارهای کوچک را می 
گیریم. مسئولین کاشان در منزل ما جمع شدند که من با وزارت راه 
صحبت کنم بجای اینکه راه قطار را از دلیجان ببرند از کاشان ببرند. راه 
قطار بستگی به این دارد که کجا نزدیکتر است ,مسافر کجا بیشتر است و 
کجا ارزانتر است. من به آنها گفتم :در قرآن و روایات نام شهری را نبرده 
اند. انها گفتند که این قرائتی به درد ما نمی خورد. من نباید مدح شهر با 
هیئتم را بکنم. وقتی شما نان خورکسی نیستید می توانید حق را بگویید. 
ولی اگر نان خور کسی باشید نمی توانید حق را بگویید. سوال - فکر نمی 
کنید نوع برخورد شما با ان مجلسی که به شما افطار دادند خوب نبوده 
است. بالاخره انها دوست داشتند که شما برای پدرشان طلب رحمت و 
امرزش کنید. ایا این قدر رک بودن هم دستور دین است. بعضی وقت ها 
دل افراد با این رک گویی ها می شکند. پاسخ - در مواردی هم نباید رک 
گفت. مثلا جوانی در مسجد نماز اشتباه می خواند, نباید به او بگوییم که تو 
با اه مان تخت میرف تا دهعت نمی . آی5: در مواردی باید 
مراعات ظرفیت را کرد. خدا در دفعه ی اول به حضرت موسی می فرماید 
که:با قرعون ارام صجبت. کن ولن بغد.مین فرماند: غلیظ صحبت کن. گاهی 
سنت باید شکسته بشود. حضرت امیر شنید که یکی از فرماندارهایش( 
عثمان بن خنیف) به میهمانی رفتند که همه اشراف بودند. حضرت نامه ی 
توییخی: براق. او توشت که یدق دزر همان رفتی که مه اشراف وود 
و فقرا نبوده اند. حضرت با این نامه 1400 سال است که ابروی عثمان بن 


حنیف را برده است. چرا| حضرت این برخورد را کرد؟ چون او نماینده ی 
امام بود. باید این سنت شکسته می شد که نماینده ی امام نباید دراین نوع 
میهمانی شرکت کند. یک وقت همه می دانند که شما هشتادسال است 
خمس نمی دهی و مسجد ساخته ای. از این فرد نمی توان تشکر کرد. 
دوطلبه به محلی رفتند.اهالی محل برای مسجد گوسفندی کشتند و کباب 
درست کردند. ول هبخن به این ده طلبه ندادن هد بوای: انم قرغ آوردند 
و گفتند که اين گوسفند دزدی بود و چون ما می خواهیم پشت سر شما 
نماز بخوانیم از ان گوشت برای شما نیاوردیم. زیرا می خواهیم پیشنماز ما 
حرام خور نباشد. در محیط خانواده اگر پدرشوهر به عروس بگوید که غذای 
شور است عروس تا صبح خوابش نمی برد. و اين موجب اذیت کردن 
عروس می شود. در اینجا 0 چاقوهای خیلی تیز را 
غلاف می کنند. در مواردی باید شمشیر را کشید که دشمن پر اضرا 
ببیندولی باید آنرا غلاف کرد. باید ظرفیت و سن ها را در نظر گرفت. باید 
زمان.مکان و شرایط را در نظر گرفت. همه جا رک بودن خوب نیست. 
نجا سنت شده بود که روحانیون را دعوت کنند و بعد از افطار همه را 
وا ارت ٩٩‏ قرآن بخوانند. من باید خودم قران بخواتم. اکر .من. براي 
شادی اموات شما قرآن بخوانم خوب است. ولی اجیر کردن افراد بد 
است. بعضی از مداح ها فقط برای پامنبری هایشان دعا می کنند. باید نگاه 
ما بالاتر از قبیله و شهر باشد. باید روح مان را بزرگ کنیم. 
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سوال - در مورد ازدواج و دغدغه ی آن در جامعه توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - من بعد از اينکه مسئله ی ستاد نماز را درست کردم. به این فکر 
افتادم که پیامبر فرمود من از دنیای شما نماز و همسر را دوست دارم. 
پیامبر نماز و همسر را کنار هم گذاشته است. در روایت داریم که اگر زن 
و شوهر بهم نیش بزنند نمازشان قبول نیست. در اوج نماز که سجده است 
می گوییم آخدایا خرجی عیال را بده. دیدم که نماز و همسر در خیلی مواقع 
با هض آمده آنده تضمیم کر فتم که در کنا ر ستاد نماز یک ستاد ازدواج درست 
کنم. حدود 16 پیش در سال ۰76 نامه ای به یکی از بزرگان مملکت نوشتم 

که اين کار را انجام بدهید. شانزده سال پیش من هنوز جوان بودم و می 
گفتم که عده ای مُسن باید این کار را انجام بدهند. زیرا ستاد ازدواج 
خطرنای است .در سال 88 فهمیدم که ستاد وزارت کشور می خواهد 
چنین ستادی را راه اندازی کند, بنابراین همان نامه را به آنجا نوشتم. اگر 
شما برای آسان کردن ازدواج طرحی ۳ نآزیده آنرا بنونسند وه آنن 
برنامه بفرستید. ۰ ازدواج مانده اند. سن دختر و پسرها 
بالا رفته است و چیزهایی که واجب نیست جزو واجبات شده و همه چیز 
تشریفاتی شده است. نقش اول را در اين زمینه صدا و سیما دارد. فیلم ها 
در خانه های آنچنانی ساخته می شود. جوانی نزد پیامبر آمد و گفت که می 
خواهم داماد بشوم ولی چیزی ندارم. پیامبر گفت که اگر سوره های قرآن 
را حفظ هستی تا خانهن ازدهاع که بکه که من سور های فر ان رنه خه 
یاد می دهم. در نامه ام نوشتم که اضطراب جوانان را دو چیز حل می کند: 
یادخدا و همسر. خدا در قرآن می فرماید: الا بذکرالله تطمئن القلوب یعنی 
اطمینان در سایه ی یاد خدا است .در مورد همسر می فرماید که آرامش 
در اثر داشتن همسر است. پس اد خدا آز افتنز: می دهد, همسر هم 
آرامش می دهد.(تطمتئن و سکینه) پس ما باید به معنویت و ازدواج فکر 
کنیم. ی وا 
می دهد. ف فران تام هه گام هی کر وز اوه تور این است 
که همه ی امت باید این کار را بکنند. و منظورش دختر يا پسر نیست بلکه 
منظورش هر کسی است که همسر ندارد. پزشک متخصصی می گفت که 
ما در تهران 14 هزار سالمند داریم که چون کسی را ندارند که با او حرف 
بزنند بیمار شده اند. پس باید پول ها را در مسیر ازدواج خرج کنیم. نخ 
ازدواج به همه جا وصل است. از نظر اقتصادی مردی که همسر دارد صبح 
زودتر دنبال کار می رود. یعنی ازدواج انگیزه ی تلاش و کار را زیاد می 
کند. اکثر گول خورده های منافقین مجردها بودند. فردی که مجرد است 


آمادگی گول خوردن بیشتری دارد نسبت به کسی که همسر دارد. و فردی 
که همسر دارد حواسش را بیشتر جمع می کند. کمک در ازدواج مردم را به 
انقلاب دل گرم می کند. مقام معظم رهبری در پیامی دستور دادند که تا 
آنتوم شاز ان متخدن. در فخلن. تساخته. آند»به. انها بایان کار دادف ثیتنود: 
مسجد باید جزو بدنه ی ما باشد. هر کس که خانه دارد باید یک متر هم در 
مسجد سهم داشته باشد. مسجد باید جزو طرح های اولیه باشد نه اينکه 
بعد از طراحی و ساخت شهرک ,بخواهیم مسجد را تزریق کنیم. بهترین 
تفریح, گفتگو با بچه است. بچه بیست کمال به پدر و مادرش تزریق می 
کند. زن تا وقتی بچه ندارد هر وقت دلش می خواهد می خوابد و بیدار می 

شود ولی وقتی بچه دار شد ۳ وا ۳ 
پس فرزند داشتن انسان را متعهد می کند. بچه به مادر مدیریت می دهد 
زیرا مادر برای اینده ی بچه برنامه ریزی می کند. مادر بچه را کنترل می 
کند که چه کارهایی کرده است. بچه داری باعث می شود که تمام کمالات 
و اصول مدیریت پیاده شود. بچه داری باعث سرگرمی می شود. و بهترین 
تفریج است ولی وقتی ما بچه نداریم خودمان را به تفریحات مصنوعی و 
بغل کردن سگ عادت می دهیم. خوب است که سربازانی که متاهل هستند 
چند ماهی از سربازی شان کسر بشود. و این باعث تحریک مادرها می 
شود که نامزدی برای بچه هایشان انتخاب کنند. دیگر اینکه خدمت سربازی 
در نزدیک محل عروس باشد. خوب است که مدرسه ای هم برای عروس 
ها داشته باشیم .مشکل اجاره ی تالار را شهرداری ها حل کنند. بعضی 
شهرها بودجه ی فرهنگی زیادی دارند. طناب ازدواج را باید نخ نخ کرد تا 
هر کسی نخی را پاره کند. در جهیزیه همه بسیج بشوند تا کارها سامان 
بگیرد. خوب است کسانی که پیراهن عروسی شان را دارند آنرا به دیگران 
بدهند تا بیوشند. با اینکار هزینه ی پیراهن عروس کم می شود. ما اراده هر 
کارق را کة داشته باشنيم می: توانيم. اترا اتجاض می دهیم. فجلفش, نضویب 
کند که هر کارمندی بتواند از امکانات همان اداره برای ازدواج استفاده 
کند. تا ازدواح ها کم خرح بشود. برای طلبه ها و دانشجویان اتاق های 
متاهلی زیادی ساخته شود. یعنی یک سوئیت چهل متری ساخته شود. وقتی 
می گوییم :ازدواج کنید لازم نیست بلافاصله بعد از عروسی بچه دار 
بشوید. ازدواج یعنی عقد حلال. دختر می تواند در خانه ی پدرش باشد و 
پسر هم در خانه پدرش باشد ولی بتوانند با هم یک ارتباط حلال داشته 
باشند و و و ی 
را ببینم. ایشان خیلی به بحث هایش ما علاقمند است و من می گویم که 

می خواهیم. به. سخترانی آقای قرائتی برویم ,بعد انشان اجازه می دهند. 
چرا باید این طور باشد؟ در دین حیا نیست. ما باید به فرزندان مان پیشنهاد 
کنیم که اگر زن می خواهد بگوید. بعضی مواقع می گوییم که دختر و پسر 


بزرگ شده اند و خودشان می توانند دردانشگاه یا خیابان فردی را پیدا کنند 
که این اشتباه است. امام رضا (ع) در مرو و پسرش امام جواد (ع) در 
مدینه بود. روزی امام به پسرش نامه نوشت که شنیده ام وقتی می 
خواهند شما را , و شما باید از در 
عمومی بروید. از اين داستان می فهمیم که حتی اگر پسر شما امام هم 
باشد باید او را کنترل کنید که ببینید کجا مي رود. پس نگویید زیچه ها بزرگ 
شده آند و می فهمند. پس ما باید آنها را آزاد بگذاریم که انتخاب کنند ولی 
نباید بگذاريم خودشان تصمیم بگيرند. و باید روی کارهای آنها نظارت 
داشته باشیم. کارهای ما هم دست خودمان است و هم دست خدا. مثل 
تعلیم رانندگی که گاز و ترمز زیر پای مربی هم هست. اگر ما بخواهیم گاز 
بدهیم مربی می تواند ترمز کند. در دعای کمیل داریم: با اینکه کار را به 
فرشته ی معصوم سپرده ای, خودت نظارت می کنی و ممکن است که 
چیزهایی مخفی بماند که خودت شهادت می دهی. ازادی دختر و پسر در 
چارچوب خوب است. امام رضا(ع) در ادامه ی نامه می نویسد: در جیب 
0 دینار و به عمه ها 25 دینار بده. در این نامه کنترل و مدیریت از راه 
دور وجود دارد. ما باید از تکنولوژی استفاده کنیم ولی وقتی شما ماهواره 
بت قو ازتد نه مخ و ایا مت کززند ها 0 مرن ی له ما مثل بت 
آرانه و رسومی ۷ و کرده اش کف ره 1 مانده ایم. ور رما ۳ 
دانشگاه آداب و زشتومی :ذاشت: که جمهوری اشلامی: آترا عغییر دان. متثلا 
0 که دانشگاه باید در شهرهای تزرگ باشد,روزهای پنجشنبه و 
جمعه تعطیل باشد ,دانشگاه مجانی باشد, شرایط سنی برای دانشجو و 
استاد باشد .الان تمام این شرایط ها با وجود دانشگاه های آزاد, دانشگاه 
پیام نور و... تغییر پیدا کرده است. در مملکت باید بنیاد ازدواج و 
همسرداری تشکیل شود. الان جانبازان بنیاد دارند. خانواده بنیاد مهمی 
است. در اتریش همه پرسی کرده بودند و 85 درصد گفته بودند که ما هیچ 
مشکلی نداریم فقط نظام خانواده از دست رفته است. خانم ها خیلی به 
مردها حساس هستند و مردها هم تعصب دارند. ما باید کلمات را عوض 
کنیم. الان به موسیقی هنر می گویند. الان به افراد خاصی, گروهی هنری 
می ی ی کی ک ره تا سا ان و 
بافندگی هنر نیست؟ افرادی هستند که پست ها و مسئولیت های مهمی 
داشته اند ولی مراسم ازدواج فرزندان شان را خیلی ساده وان هی 
کنند. در اول زندگی باید توقعات را بانین افدت اکز بی لباشن: گروس سید 
بان .ب‌شیده شود اشکالی دارد؟ آبا اشعالی.دازد که بانک برای ازدواخ یک 
وام حسابی و بدون دردسر بدهد؟ معنای حسنه در کلمه ی قرض الحسنه , 


دم تا قرط دارد که.یی. از آنها این است که سریع باشد. بانک ها باید روند 
وام دادن را سریع کنند. صدا و سیما می تواند برای ازدواج اسان صد فیلم 
بسازد. کار ازدواج اسان باید از مقام معظم رهبری و رئیس جمهور شروع 
بشود. و به همه ی مردم ختم شود. سوال - گاهی از دختر خانم 
خواستگاری می شود و پدر و مادر خواستگارها را رد می کنند بدون اینکه 
به دخترشان بگویند. یا در مورد کار آقا پسر سختی گیری هایی می کنند, 
راهنمایی بفرمایید. پاسخ - در قرآن از ازدواج بعنوان راه خدا یاد شده 
است. کسانی که ازدواج نمی کنند و دنبال هم جنس بازی وکارهای دیگر 
هستند خداوند می فرماید که راه خدا را قطع کرده اند. اکر خواستکار 
برای دختر بیاید و پدر و مادر بدون اجازه ی بچه هاشان انها را رد کنند, این 
کار قطع کردن راه خداست. زیرا ازدواج راه خداست .اگر پدر و مادر از 
ازدواج طفره بروند هر گناهی که جوانان بکند بر گردن پدر و مادر هم 
نوشته می شود. مسئله ی سربازی در ازدواج مهم نیست و در مور کار باید 
گفت که هر اقا پسری باید جوهر کار را داشته باشد نه خود کار را. یکی از 
مسئولین به مادرخانمش گفت که شما چطور به من دختر دادید زیرا من 
ان موقع شانزده سال داشتم و پدرم یک کارگر ساده بود و خود من هم 
جمعه ها سر کار می رفتم و خرج دفتر و کتابم را در می اوردم. مادرخانم 

به ایشان گفت: شما کار نداشتید ولی جوهر کار را داشتید. ایشان به مادر 
خانفش. گفت. که شا خطوو جوهن کار من را فهمیدی مادز خانم. گفت: 
درخانه ی ما مجلس روضه بود. مادر شما به روضه آمده: نود و شتما بدتبال 
مادرت امدی ولی چون روضه تمام نشده بود منتظر مادرت بودی. در حیاط 
دیدی که اب حوض, خالی است و چاهی در کنار ان است. وقتی اقا داشت 
روضه می خواند, شما اب از چاه کشیدی و حوض را پر کردی. من از جوهر 
کار شما خوشم امد. بعضی جوانان امروز کار ندارند ولی جوهر کار را 
دارند و عده ای هستند که امروز مسئولیتی دارند ولی ممکن است که فردا 
این مسئولیت را نداشته باشند. خدا به حعضرت ابراهیم گفت که اسماعیل 
را بکش. خدا می خواست ببیند که ابراهیم از فرزندش دل می کند يا نه . 
یعنی می خواست او را امتحان کند. اگر جوانی امروز کار ندارد ولی در 
خانه کار می کند و از زیر کار در نمی رود. این جوان جوهر کار دارد. یک 
وقت می خواستند شهرداری را انتخاب کنند و می گفتند که باید مدرک 
معماری داشته باشد و... من گفتم: شهردار باید جوهر داشته باشد. شما 
می توانید در دانشگاه چند پوست خیار بیندازید و از دور مراقب باشید .هر 
دانشجویی که پوست خیار را با پایش کنار زد او را شهردار کنید. پیامبر 
سه سال داشت و وقتی فردی گردنبدی را به او آویزان کرد که او حفظ 
بشود. پیامبر فرمود :حافظ من خداست. ۹« که می خواهد در چهل 
سالگی بت شکن بشود از سه سالگی در او بت شکنی مشخص می شود. 


آ الله بهاءالدینی می گفت که یک فرد رندی به ما چرندی گفت و امام 
شد( گاهی فردی از خودی, کار اشتباهی می کند که باید کاظمین الغیض بود 
ولی وقتی عموی پیامبر به پیامبر گفت که : تو ابتر هستی ,خدا فرمود: او 
خودش ابتر است) امام خمینی به بختیا ۱ دهان این دولت 
می ز نم. پس امام در 21 سالگی ی داشت. البته نباید در این 
کارها به ظاهر بسنده کرد . زیرا ممکن است افرادی در ظاهر خودشان را 
پر کار نشان ند هند. یک روز خواستگاری برای دختر من آمد که تک پسر 
بود. پدرم گفت که افراد تک فرزند لوس هستند. من به خوابگاه ایشان 
رفتم و از دوستانش پرسیدم که آیا ایشان در خوابگاه کار می کند یا خیر. 
دوستانش گفتند که او کار می کند. بعد به پدرم گفتم که او جوهر کار دارد. 
خدایا به ابروی ازدواج مقدس حضرت فاطمه(س) وحضرت علی(ع) 
کل ارف اج خوایان مقاکت ها رز مرها 


92-7-23 


۱ را ببرد سوی نجات را برساند به دعای 
است پر از آب 7 ۱ هنوز که دلی دارند 
بشکسته زر تر از پیر هرات. يا حسین بن علی عشق دعای عرفه است عشق 
آن عشق که بیرون بَرَدم از ظلمات, تو کدامین غزلی عطر کدامین ازلی از 
تویی پای این سفره که نور است و سلام و صلوات. سوال- ار 
(ع) در روز عرفه از خدا چه چیزی می خواستند؟ پاسخ - کلمه ی عرفه از 
معرفت می اید. زمینی در بیرون از شهر مکه است که عرفات نام دارد. 
در روز نهم ذیحجه یعنی شب عید قربان, حاجیان باید از صبح تا غروب در 
سرزمین عرفه باشند. روایت داریم که اگر کسی از صبح تا غروب در 
عرفات باشد و شک کند که خدا او را بخشیده يا خیر, این شک کردن هم 
گناه است. یعنی باید یقین کند که خدا او را بخشیده است. اگر کسی ماه 
رمضان بخشیده نشود راهی دیگر ندارد جز در عرفات. عرفات آخرین 
ایستگاه بخشش است. معرفت حرف اصلی را می زند. داریم که امام را 
با معرفت زیارت کنید .یعنی باید امام را بشناسیم. در سال بهترین روز دعا 
کردن روز عرفه است. همان طور که بهترین شب. شب قدر است. امام 
دید که فقیری از مردم سوال می کند,امام فرمود که امروز روز عرفه 
است ولی اکُر کسی نمی تواند دعای عربی کند. فارسی دعا کند. دعای 
عرفه دعای طولانی است. امام باقر(ع) ظهر زیر اسمان امد. دستهايیش را 
بالا برد و تا غروب دستش بالا بود یعنی خواندن دعا از ظهر تا غروب طول 
کشید. این دعا مثل گنج است و همه باید کیسه هایشان را پر کنند. دعای 
عرفه اوج های زیادی دارد. در قران داریم :اینجا بود که دعای زکریا 
مستجاب شد. پس زمان و مکان در دعا کردن تاثیردارد. در سحر, ساعت 
اخر روز جمعه. بعد از خطبه های نماز جمعه و قبل از شروع نماز جمعه 
دعا مستجاب می شود. آه مظلوم ,دعای پدر و مادر در حق اولاد و دعای 
اولاد در حق پدر و مادر مستجاب است. روز عرفه را عید می گیرند و 
عرفه جزو اعیاد است. شب عید قربان در عرفه .همه حاجی ها با لباس 
احرام اشک می ریزند و غروب همه باید از اين بیابان به بیابان 
دیگر(مشعر) بروند. انجا اردوی شبانه است و وقتی افتاب زد به منا می 
روند سرزمینی که در کنار مکه است. در آنجا باید گوسفند بکشند. مستحب 
است که حاجی خودش گوسفند بکشد يا دستش را روی دست قصاب 


بگذارد. چینش این کار خیلی قشنگ است. در قرآن داریم که به خلقت 
آسمان نگاه کنید و به خلقت شتر هم نگاه کنید. خدا می فرماید که در 
کهکشان ها میزان هایی است پس شما هم در هنگام وزن کردن مواظب 
ترازو باشید. عالم دارای مهندسی خاصی است. دعاها ریتم های خاص و 
موزون دارد. سوال- ارتباط امام حسین(ع) با عرفه در چیست؟ پاسخ - 
امام حسین(ع) با عرفه گره خورده است. روز قبل از عرفه امام حسین(ع) 
از مکه خارج شد زیرا اگر در انجا می ماند یزید خون او را در مکه می 
ریخت و امام بخاطر حفظ احترام خانه ی کعبه از مکه خارج شد. همه ی 
ایا و ره و ری وی اه ار 
یعنی از زادگاه پدرش برود. امام حسین(ع) در عرفه خیلی اشک ریخت 
مثل فقیری که نان می خواست. اشک تمام صورت امام را گرفته بود. در 
این روز دعا اولویت دارد و داریم که اگر می ترسید که ضعف روزه شما را 
بگیرد, روزه نگیرید و دعا بخوانید. در جمهوری اسلامی همه به روز عرفه 
نگاه خاصی دارند و همه دعا می خوانند. در این روز باید به محرومین دعا 
کنید. بعد به خودتان دعا کنید. حضرت زهرا(س) از سر شب ۳ صبح به 
دیگران دعا می کرد. خیلی. از مرجم در خطر هضور به اما دعا کنیههدن 
دعاها دیگران را شریک کنیم. در نماز داریم که خدا حمد همه ی ستایش 
کنندگان را می شنود. فر از اول دعای عرفه ,تشکر از خداست. از حکمت, 
مقدرات؛ رآفت و کتاب آسمانی خدا تشکر می کند. روایت داریم اکر:هین 
خواهید دعای تان مستحباب بشود. تشکر کنید. آیا شما تابحال بخاطر 
غلطیدن در خواب تشکر کرده اید؟ اگر خدا این نعمت را از بشر بگیرد همه 
ی انسانها صبح که از خواب بیدار می شوند فلج هستند. اگر گوش ما مثل 
پیشانی صاف بود وچین و چروک نداشت. ما نمی توانستیم تشخیص بدهیم 
که صدا از کدام طرف است. ایا شما بخاطر نعمت چین و چروک های 
گوش تشکر کرده اید؟ آیا شما از خدا تشکر کرده اید بخاطر اینکه در لب 
تان استخوان وجود ندارد يا چشمهای تان در گودی است ؟آیا بخاطر 
سایبان بودند ابرو کرده س ما باید به خاطر چیزهایی که نمی 
7 می خوان. ر بنشیند ند :انشاءالله تا لحظات دیگر هواپیما به 
زمین می نشیند. در هنگام خوردن نگوید :بفرمایید. بگویید بسم الله . د 

۱ 
برای شما عبادت بحساب بیاید. فراز دوم دعای عرفه, اقرار به ربوبیت 
خداست. به تعبیری امام حسین(ع) فرمود که ما را از خاک افریدی و ما را 
در تاریکی رحم نقاشی کردی( به فرموده ی قران)و وقتی به دنیا امدیم 
هیچ چیزی نمی دانستیم. این انسان وقتی چند سالی درس می خواند می 
گوید که فلسفه ی نماز چیست ؟ اگر خدا بخواهد شما نام خودتان را هم 


فراموش خواهید کرد. پس در فراز دوم از تکامل خودش می گوید که از 
تک سلولی بوجود آمد. دغا برای این است که انسان گردن کلفت نشود. و 

خشوع کند. کسانی که نماز نمی خوانند خشوع ندارند. خشوع یعنی ۳ 
شمردن نعمت ها, انسان را نرم می کند. اگر پدر نعمت های خودش را به 
فرزند بگوید ,فرزند نرم می شود. دعا انسان را نرم می کند. اول عظمت 
خدا و بعد ضعف خودمان را می گوییم. در فراز سوم امام حسین (ع)به 
شکر, ذکر, عبادت ,اطاعت ,ایمان و رضا اشاره می کند. در ضمن نعمت ها 
روی نعمت هاست یعنی قدرت داشتن علم هم دادی و بعد از علم ,قدرت 
هم دادی یعنی خدا چیزی را از ما نمی گیرد و بعد نعمت دیگر را بدهد. 
ی ای با ار و و قران می 
ا ندمت و (به گفته گفته دکتری)268 گروه روی آن کا ی اند تا نان بدست 
آمده است. ما می گوییم کشاورز گندم تولید کرد و نانوا هم نان پخت. . و به 
مراحل آن توجهی نداریم. افرادی که فقط گله می کنند, 0 
نعمت هایی که خدا به آنها داده بشمارند؟ خدا نعمت 3 به شما داده که 

نم کی کف نداد ارت اگر پیلک ما می خواست با تصمیم ما باز و 
بسته بشود, کار سخت بود. اگر نعمت ها جابجا بود باز ز کار سخت می شد. 
آیا شما برای اینکه پوست بدن تان بو نمی دهد از خدا تشکر کرده اید؟ آیا 
شما بخاطر نهنگ ها از خدا تشکر کرده اید؟ فراز چهارم در مورد نعمت 
هایی است که از لابلای خطرها می گذرد. در قرآن داریم :هر کره ی زمین 
در مدار خودش در نظم است. و ما می توانیم حتی دقیقه و ثانیه سال 
ما می کشیم از لابلای هزاران نعمت است که بدون خطر از انها رد می 
شود. هستی مدیریت می شود تا ما راحت زندگی کنیم. سوال - در مورد 
فرازهایی از دعای عرفه امام حسین (ع] توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - دعا 
اتصال بی نهایت کوچک با بینهایت بزرگ است. یعنی اتصال قطره به 
اقیانوس. شیر جه زدن در استخر لذت دارد. مگر هر کس که در استخر 
شیرجه می زند می خواهد چیزی از استخر بیرون بیاورد؟ افرادی که نماز 
نمی خوانند محروم هستند زیرا خدا به نماز ما نیازی ندارد. ما نیاز داریم 
که با خدا حرف بزنیم. 1 
در عروسی بیاید ,این پدر و مادر چه احساسی دارد؟ این پدر و مادر نمی 
وید که بو اي فنیایان -و قاق قه ب دعوی ارده اف فا ها زا و 
نکردی ؟ فردی که با همه حرف می زند و با ماهواره و اینترنت کارمی کند 
ولی با خدا حرف نمی زند چه احساسی دارد؟ چه انصافی دارد؟ بعضی ها 
هنوز بالغ نشده اند. دعا نیاز به بلوغ دارد. عرفه با امام حسین (ع) گره 
خورده است. امام حسین (ع) می فرماید: خدایا به حقیقت ایمان, خطوط 


پیشانی , فک دهان و دندان ها ,پوست ,گوشت و خون خودم .انسان عشق 
واقعی را در این دعا می بیند. بعد می فرماید که من با تمام وجودم نمی 
توانم شکر یکی از این نعمت ها را بکنم. اين لبی که این دعاها از ان بیرون 
امد ,بعد از شهادت ,در شام چوب می خورد . امام در دعا بالاترین درجه ی 
خشیّت,تقوا, تسلیم, یقین .اخلاص ,نور و بصیرت را از ما خدا می خواهد 
.انسان باید بالاترین هر چیز را از خدا بخواهد. ما باید به نمره ی بیست 
تایه پم مایا ی ای ف هراس اراس سل 
اینده را بجا ۳ فردی که میلیارد است نباید صدقه ای به کمیته ی 
امداد بدهد, او باید ِ چندین جهیزیه بدهد. خدا به پیامبر فرمود: چون 

به تو زهرا داده ام باید شتر بکشی . امام حسین(ع) حدود ده بار از نکمت 
ها یاد می کند. در دعا می فرماید که اگر رحمت تو نبود نابود شده بودم و 
از پوشش تو نبود رسوا شده بودم و اگر عنایت تو نبود... خدایا تو همان 
کسی هستی که یوسف را از بردگی به حکومت رساندی. چشم نابینای 
یعقوب را نور رساندی ,تو از مریم بدون شوهر عیسی را خلق کردی,تو 
کسی هستی ... امام قسمتی از قدرت های خدا را مانور می دهد. در 
بخش دیگر می فرماید که من بدی می کنم ولی تو خوبی می کنی .امام 
سجاد(ع) در دامن امام حسین (ع) تربیت شده است که چنین دعاهایی می 
خواند و امام حسین(ع) در دامن علی تربیت شده است. امام می فرماید: 
ای خدایا, اخو هت خواهی مرا بسوزانی بسوزان ولی من ولتنی نو می 
شوم.و پسرش می فرماید که من در جهنم به مردم می گویم که خدا را 
دوست دارم. این عشق امام است. الان عشق دختر و پسرها این طوری 
است که با یک سیلی از هم طلاق می گيرند. امام می فرماید :اگر عذاب 
من در خدایی تو اثر دارد من را عذاب کن ,.می دانم که عذاب من در 
خدایی تو اثر ندارد. يا مرا می بخشی يا نمی بخشی, اگر مرا ببخشی 
پیامبر شاد می شود اما اگر من را نبخشی شیطان خوشحال می شود. این 
طور حرف زدن فوق عقل انسان است. امام با تک تک اعضای بدنش شکر 
می کند. امام در این دعا 27 بار انت الذی(تو هستی که)می گوید. و ده بار 
می گوید: ان الذی(من بودم ), تو بودی که چشم سالم دادی و من بودم که 
با چشم سالم گناه کردم. تو به من زبان گویندگی دادی ولی من بجای اینکه 
با تو حرف بزنم , حرف بد زدم. تو بودی که ... امام در یک صفحه می گوید 
: سبحانک سبحانک. می فرماید : خدایا زمانی هم که من غنی هستم , 
فقیرم. خوبی های من بدی است وای به حال بدی هایم. گاهی در خوبی 
های ما ده تا بدی پیدا می شود. مثلا عزاداری می کنیم و وسط راه 
گوسفند می کشیم, راه بندان می کنیم, زمین را الوده می کنیم ,صدای 
بلندگو دیگران را اذیت می کند. امام می فرماید: خدایا حقیقت های من 
پوچ است , پوچی های من ... این دعاها بخاطر نور زیادی است. امام 


معصوم که گناه نمی کند پس چرا این قدر گریه می کند ؟ اگر شما با چراغ 
قوه وارد سالن بشوی فقط بشکه ی بزرگ را می بینی ولی اگر نور 
پروژکتور در سالن بیندازی حتی پوست تخمه ها را هم می بینی. پس جون 
نور ما کم است ,گناهان مان را نمی بینیم. ما نازرا در ویو ادم کی 
می بینیم. زیرا ما چراغ قوه هستیم. اگر انسان پر نور بشود کارهای مباح 
را هم حرام می داند. وقتی ما پای مان را جلوی کسی دراز می کنیم 
معذرت خواهی می کنیم. امامان ما گناه نکرده اند ولی چیزی را هم که 
گناه نیست احساس می کنند که نباید انجام بدهند. بهترین دعا این است که 
خدا ما را ببخشد. برای بخشیده شدن ؛شما مردم را ببخشید. اگر به شما 
ظلمی شده است ببخشید تا خدا هم شما را ببخشد. خدا می فرماید :اگر 
می خواهی تو را ببخشم, تو هم مردم را ببخش. 


92-7-30 


سوال - در مورد عیدغدیر توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در قران روزی 
است که مثل تاجی چهار پر است: امروز دین شما کامل شد. امروز نعمت 
را بر شما تمام کردیم, امروز کفار از شما مأیوس شدند و امروز خدا 
73 شد. ما می خواهیم اين کلاه چهار پر را سر یک روزی بگذاریم. 
(کامل شدن ,تمام شدن, راضی شدن خدا ۵ فا بونیه شدن کفار)این تاج 
فقط برای روز عید غدیر است. این تاج به سر هیچ کدام از روزهای 
برجسنه ی پیامبر (از زمان مبعوت شدن تا هنگام فوت) نمی خورد. 
روزهای حساس پیامبر عبارتند از: 1- روز بعئت پیامبر. پیامبر سه سال 
مخفیانه مردم را به اسلام دعوت می کرد و بعد خدا فرمود که این دعوت 
را علنی کن. 2- روز بدنیا امن حضرت فاطمه (س)3- روزی که پیامبر 
هجرت کرد.4- جنگ هایی که پیامبر در آن پیروز شد( جنگ هایی که پیامبر 
در آن شکست خورد نمی تواند شامل این روز باشد)جنگ های پیروز بدر 
,خندق, خیبر ,«حنین و. ۰بودند. اين جنگ ها نمی تواند بااشد زیرا| خدا می 
فرماید که تمام کفار مأیوس شدند, در حالیکه در جنگ فقط یک طرف که 
شکست خورده مأیوس می شود نه کل کفار. روز بعئت نمی تواند روز 
کامل شدن دین باشد چون تازه کار شروع شده است. پس این تاج به درد 
روز بعتت نمی خورد. تبلیغات علنی اسلام هم باعث مایوس شدن کفار 
نشد. زیرا انها مبارزه با پیامبر را شروع کردند. روز تولد حضرت زهرا(س) 
هم نمی تواند روز مورد نظر ما باشد. در جاهلیت دختر شأنی نداشت و 
دختر را زنده به گور می کردند .و وقتی حضرت فاطمه(س) بدنیا آمد 
دشمن ناامید نبود. بعضی از مسلمانان می گویند که شاید اين روز ,روز 
برائت(سال نهم هجری) باشد که گفتند کفار به مکه نيایند. پیامبر در سا 

ده هجری فوت کردند. پس در این روز نمی تواند اسلام کامل شده باشد 
زیرا| بعد از ان سال. پیامبر زنده بود و دستوارت بعدی هم امده بود. ممکن 
است که این روز حج:ةالوداع باشد. پیامبر چند ماه قبل از فوتش اعمال حج 
را با مردم انجام داد. قرآن نمی فرماید که حج کامل شد بلکه می فرماید: 
کل دین کامل شد. این آیه بعد از روز عیدغدپر نازل شد. بعضی می گویند 
که چرا خداوند اين آیه را در سوره مائده بین گوشت های حرام گفته است. 
در قرآن چهار بار[دو بار در مکه و دو بار در مدینه) گفته شده که گوشت 
خوک و مرده نخورید ولی اگر مضطر شدید به اندازه ای که زنده بمانید از 
آن بخورید. فقط در این سور ه مائده گفته شده که دین شما امروز کامل 
شده است .پس مشخص می شود که اين آیه جزو گوشت های حرام نبوده 
است. یعنی اگر ما اين آیه را از بین آیات گوشت های حرام برداریم آنها 


بهم نمی خورند. روایات می گویند که این روز ,روز غدیرخم است. گاهی 
طلا را دور گونین زغال می. کدارند که.رد کم کنند. قران: هم خمترن. کان ز 
کرده است. مثلا یوسف می دانست که ظرف در کیسه ی کدام برادر است 
ولی مستقیم به سراغ آن نرفت و تمام کیسه ها را گشت. خدا برای حفظ 
قرآن این کار کرده است. شما برای حفظ پول هایتان, هر مقداری از آنرا 
در خانی قفي دداوبده سس خدا هم این اه را ور نیت آیانت» :محفوط نکه 
داشته است. همه ی دین ما با ولایت است .اگر نبوت بود و بعد امامت نبود 
,این یک کار ابتری بود. یعنی پیامبر امت را رها کرد و به کسی نسیرد؟ مگر 
می شود که پیامبر امت را بدون جانشین رها کند, درحالیکه ابوبکر؛عمر را 
بعنوان جانشین بعد از خودش انتخاب کرد؟ ایا می شود که عمر دلش به 
حالا امت بسوزد ولی پیامبر دلش برای امت نسوزد؟ این با حکمت خدا 
نمی سازد که مردم را در وسط کار رها کند. روز غدیر از مهمترین اعیاد 
ماست. سوال - سادات چه ویژگی هایی دارند که قابل احترام هستند؟ ایا 
باید همه سادات را احترام کرد؟ پاسخ - خوب های سادات را باید بخاطر 
خودشان احترام کرد و بدهای سادات را هم باید بخاطر جذشان احترام 
کرد. اگر شما افراد بداخلاق سید را احترام کنید می توانید در قیامت 
بگویید که خدایا .من از دست این فرد عصبانی شدم ولی بخاطر سید بودن 
از او گذشتم. سادات باید به سیدبودن خودشان افتخار کنند. علامت سیدی 
باید در اسم يا شال باشد. ما همه از نسل پیامبرهستم. خدا می فرماید که 
ابراهیم پدر شماست. پیامبر فرمود که من و علی پدر امت هستیم. بعضی 
از سادات محترم هستند و الان گرانی زیاد است. خوب است که افراد 
متمکن در قبل از روز عیدغدیر به آنها کمک کنند تا اگر میهمان به خانه ی 
سیدی می اید, او شرمنده نشود. امام رضا(ع) فقط در عید غدیر. عیدی( 
کفش ,لباس و انگشتر) می دادند. یک بار ایرانیان در عید نوروز برای امام 
رضا(ع)عیدی آوردند و گفتند که الان عید نورز ماست. امام فرمود: ای 
کاش هر روز عید نوروز بود. روزه گرفتن و اطعام در اين روز خیلی ثواب 
دارد. اگر در اين روز یک نفر را اطعام کنید مثل این است که تمام انبیاء را 
اطعام کرده آید. کار اصلی این است که در این روز افراد متمول برای چند 
پسر سید بیکار,ایجاد اشتغال کنند. دغدغه ی ما این است که در آینده هفت 
هزار بیکار داریم که نیمی از آنها لیسانس و فوق لیسانس هستند. در طرز 
فکر ما اشکالی وجود دارد. مثلا فکر می کنیم که بد است اگر کسی 
لیسانس باشد و نجاری هم بلد باشد. ما نباید فقط کار را پشت میز 
نشستن بدانیم. من مجتهدی را سراغ دارم که کتاب های زیادی هم دارد و 
جزوخبرگان هم هست ولی در باغی کشاورزی می کند. امام رضا(ع)داشت 
کشاورزی می کرد. فردی پرسید که اگر الان عزرائیل جان شما ر بگیرد, 
شما در چه حالی هستید ؟ امام فرمود :در بهترین حال . در پادگان ها؛ 


جوانان فرصت های بیکاری زیادی دارند. خوب است که در این ایام هنری 
یاد بگیرند. اگر هر کسی ,هنری را بداند نیاز ندارد که دنبال کار بگردد. 
هر کس باید جوهر کار داشته باشد. جوهر کار نایاب شده است. فک از 
و نی فت گفت : پدر من یک کارگر ساده بود و خودم در 
جمعه کارگری می کردم تا پول قلم و کاغذم را بدست بیاورم. در شانزده 
سالگی هم داماد شدم. من از مادر خانمم پرسید که چطور شد شما به من 
دختر دادید؟ مادر خانم به من گفت: شما کار نداشتید ولی جوهر کار را 
داشتید, به مادر خانمم گفتم که شما چطور جوهر کار من را فهمیدی؟ مادر 
خانم گفت: درخانه ی ما مجلس روضه بود. حادر. تما به روضه آهدم نووه 
شما بدنبال مادرت آمدی ولی چون روضه تمام نشده بود منتظر مادرت 
بودی. در حیاط دیدی که آب حوض, خالی است و چاهی در کنار آن است. 
وقتی آقا داشت روضه می خواند. شما آب را از چاه کشیدی و حوض را پر 

کردی. من از جوهر کار شما خوشم آمد. و دخترم را به شما دادم. 0 
ور مطالعه دارند حتی اگر کتاب نداشته باشند. حاج احمدآقا 
می گفت که تعداد کتاب های امام بیشتر از 200 عدد نبود. آیت الله 
سبحانی می فرمود که امام خمینی می خواست کتاب الغدیر را مطالعه 
کند ولی آنها را نداشت و هر جلد را می گرفت و مطالعه می کرد و بعد 
جلد بعدی را از دیگران می گرفت و مطالعه می کرد. یعنی امام جوهر 
مطالعه داشت. اگر کسی جوهرمطالعه نداشته باشد, اگر تمام محله را 
کتابخانه کنیم ,کتاب خوان نخواهد شد. جوانان نباید منتظر دولت بنشینند. 
من مدتی در پادگان زندگی می کردم. می دیدم که دیگ غذا وف اشفال 
ها خالی می, کنند بة فرمانده گفتم: سربازها غذاها زا در اشغالی می زیزند 
و نان خالی می خورند, ماجرا چیست؟ ایشان گفت که تعداد آشپزها کم 
است و کیفت غذا پایین است. من گفتم: شما تعدادی از سربازها را به 

کمک آشپزها بر 299 : مشکل ما نداشتن غرضه است. به آیت الله بهاء 
کنید. ایشان گفت که امام در سن 21 سالگی بخاطر جسارت یک پیرمرد 
وقتی امام به بختیار گفت که من توی دهن این دولت می زنم , این نشان 
می دهد که امام از جوانی چربزه ی این کار را داشته است. الان جوانان 
همه چیز دارند ولی حال کار کردن نیست. الان سن ازدواج در شهرها بالا 
رفته است. (سن ازدواج پسرها 27 سال و دخترها 22 سال است) می 
گویند: چون کار نیست سن ازدواج بالا رفته است. کار نیست چون هنر 
نیست, هنر نیست ,چون جوهر نیست . ما باید در سختی قرار بگیریم تا 
جوهرمان تحریک بشود. در جنگ جوهر جوانان نشان داده شد. امام خمینی 
شجاعتی به مردم داد که در مقابل دشمن ایستادند. یک انسان جوهردار 


می تواند دیخران را هم جوهردار کند. شیم کویند: هر کسی را که دوست 
نداری, ماهی بده و هر کسی را که دوست داری. ماهیگیری یاد بده و هر 
کسی را که خیلی دوست داری, تور بافی یاد بده. پس همه ی جوانان در 
کنار مدرک باشند. یک روز آیت الله گلپایگانی سر 

درس گریه کرد. علت را از ایشان سوال کردند. انتان فرمود ک سا رل 
داده که طلبه ها را بخرد. خبر دادند که سه نفر از طلبه این پول را گرفته 
ائنهه اخه‌ند ترباری شده ان هر کسن که اخوند دربازی شم نکوید که از 
حوزه بیرون رفتم ,بگوید که من لیاقت نداشتم و حضرت مهدی مرا بیرون 
انداخت. یکی ازعلما گفت :طلبه ای که پول دربار را می گیرد بدبخت 
است. افا فرمود: دنبال کار برود. پرسیدند که از یک طلبه چه کاری برمی 
اید؟ ایشان گفت: من که مرجع تقلید هستم ,اگر به من خمس ندهند, در 
حمام کار می کنم ولی پول شاه را نمی گیرم. این غیرت دینی است. به 
حضرت علی (ع) خبر دادند که گوشواره ی یک زن بهودی را گرفته اند. 
امام فرمود :جا دارد اگر مومنی از این خبر بمیرد زیرا در یک کشور 
الا مین تباید ابیت تن ممودی شارت بشود. زان بهودی بای آزادتنند کی 
کند. بعضی از جوانان دانشجو حاضر هستند که شغل های پایین را انجام 
بدهند ولی از نظر مالی به پدرشان فشار نیاید. گاهی بچه می خواهد 
خودش غذا بخورد ولی مادر اجازه نمی دهد و وقتی بچه غذا می خورد 
خودش را کثیف می کند. این بچه می خواهد بگوید که من نمی خواهم به 
شماأ وابسته باشم. روایت داریم که در اخرالزمان افراد مشهور اذان نمی 
گویند. حضرت علی(ع) فرمود که یک بار از پیامبر خواستم که موذن باشم 
ولی ایشان اجازه نداد و فرمود :باید بلال اذان بگوید. در قران: داننم که 
اگر سر اذان گفتن اختلاف افتاد, قرعه بیندازید. الان ما آنقدر افت کرده 
ایم که خجالت می کشیم اذان بگوییم. شهید بهشتی وقتی اذان می گفت 
کل مدرسه ی فیضیه صدای ایشان را می شنیدند. آیت الله مطهری و آیت 
الله گلیایگانی اذان می ی وقتی من به پشت بام می روم که اذان 
بگویم همسایه ها مرا نگاه می کنند. پس معلوم است که شهرت منکر 
شده است. باید این فرهنگ ها شکسته شود. البته ما باید هنرهایی اد 
بگیریم که مفید و پول ساز باشد. امکان ندارد که همه پشت میز بنشینند. 
مشکل ما نوع نگاه است. اشکالی ندارد که کسی روحانی باشد و شغل 
دیگری هم داشته باشد. حضرت یوسف و سلیمان پیامبر بودند و حکومت 
هم داشتند. ذوالقرنین از اولیاء خدا بود و حکومت داشت. نباید همه ی 
پیامبران چوپان و فقیر باشند. جوانی می گفت که من پشت این امام 
جماعت نماز نمی خوانم زیرا ایشان در مشهد به فلان هتل می رود. فک 
رفتن به فلان هتل, حرام است ؟ گاهی اوقات ما حرام ها را حلال و حلال 
ها را حرام می دانیم. دین ما با اعمال شخصی همراه شده است. زمانی 


که بخچال آمدم بود.می کفتند که اسراف:است, بعد از مدتی "خرن تخملات 
شد , بعد جزو مباحات, بعد جزو مستحبات شد و الان جزو واجبات شده 
است. اينها جزو احکام دین نیست. اینها احکامی است که با نظر خودمان 
داده ایم. ما باید طبق قرآن و حدیت عمل کنیم. سوال - چکار کنیم که از 
عیدغدیر بهره ی بیشتری ببریم؟ پاسخ - روز عیدغدیر چهار خصوصیت دارد 
که اگر یکی از اين ها هم وجود داشت ,باید ما آن روز را عید می گرفتیم. 
اگر می گفتند که امروز خدا از شما راضی است, باید آن روز را عید می 
گرفتیم. اگر می گفتند که امروز دین شما کامل شد., باید آن روز را عید 
می گرفتیم. و .۰ عید غدیر مهمترین عید است .ما نباید جشن را فقط به 
عده ای 9 همه باید در این جشن شرکت کنند. یکی از کارهایی 
که می توانیم ,در این روز انجام بدهیم بخشش است. می توانیم افرادی را 
شاد کنیم. خی ها وان گام که ین آعرور دک رات سب 
خواهم به شما هدیه ای بدهم. پدر تعدادی هدیه بگیرد و آنرا به فرزندش 
بدهد که به دوستانش عیدی بدهد. در اين روز باید کارهای خیر بکنیم و 
های کشف نشده زیادی داریم. الان نزدیک محرم است. تکیه هایی که برای 
عزاداری می زنند نباید مقابل مسجد باشد. باید برنامه ریزی طوری باشد 
که عزاداری در مسجد انجام شود زیرا جدا شدن نسل نو از مسجد یعنی 
جدا شدن از روحانیت. و این کار مشکلاتی به همراه دارد. بعد ممکن است 
که دین داری های کاذب بوجود بیاید. پس جوانان باید با پیرها عزاداری کنند 
و نباید ازهم جدا بشوند. قرآن و اهل بیت باید با هم باشند. عزاداری ما باید 
قرآنی باشد یعنی چطور گریه کنیم. مداح چه بگوید و چقدر وقت مردم را 
بگیریم؟ گاهی وقتی می خواهیم فردی را بزرگ کنیم دیگران را کوچک می 
کنیم که این کار اشتباه است. اگر عزاداری ما از مسجد جدا بشود, از عالم 
و قران جدا می شود. همان طور که به عزاداری ها اهمیت می دهیم باید 
به روزعید غدیر هم آهمیت بدهیم. در عید غدیر در کارهای خیر شرکت کنیم 
و اگر نمی توانیم هیچ کاری انجام بدهیم ,بخاطر عید غدیر کسانی را که به 
ما ظلم کرده اند ببخشیم. 
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سوال - بلاها و مصیبت ها چه برکاتی برای ما دارند؟ چطور می توانیم از 
ثلخی ها شیر بنی: بکیریم ؟ پاسخ: - خداوند دز فزان کله هی کتد که انسان 
وقتی خوش است غافل است و مستی می کند ولی وقتی ناراحت است 
پیدایش تلخی ها برنامه ی قطعی خداست. اگر زنی می خواهد مادر بشود 
ولی درد زایمان نکشد باید فکر بچه دار شدن را از فراموش کند. ما نمی 
توانیم بگوییم که آب جوش می خواهیم ولی بخار آنرا نمی خواهیم. حضرت 
امیر می فرماید: تنور باید داغ باشد. در مثنوی داریم که فردی می خواست 
روی بدنش عکس شیری را خالکوبی کند. وقتی فرد می خواست سوزن 
بزند که دمش را خالکوبی کند. او می گفت که دم نمی خواهد. وقتی می 
خواست پای شیر را خالکوبی کند او می گفت پا نمی خواهد. فرد گفت: 
خداوند چنین شیری را خلق نکرده است. ما باید نگاه مان را به تلخی ها 
عوض کنیم. حضرت زینب فرمود امن چیزی جز زیبایی نمی بینم. در قرآن 
پسنت آبه ذازیم که هی فرفاید: ما شما را امتحان می کنیم. اگر خدا ما را 
امتحان می کند بخاطراین نیست که علم ندارد .خدا می خواهد ما را 
امتحان کند تا اجر بدهد. به فردی فقط بخاطر اینکه بنا است مزد نمی 
بزند که بتوانیم مستحق دریافتی بشویم. ما باید صبر و مقاومت مان را 
پاداش خدا بر اثر علم خدا نیست بلکه به خاطر عمل ماست. وقتی در 
اداره می خواهند به کسی پول اضافه بدهند می گویند:اضافه کاری کن. 
امتحان است. خدا یکبار به ما نعمت می دهد تا ما را امتحان کند و یک بار 
نعمت را از ما می گیرد تا باز ما را امتحان کند. ما باید مثل کارمندان بانک 
باشیم که هر روز در یک قسمت بانک هستند یعنی یک روز پول می دهند و 
یک روز پول می گیرند. وقتی پول می گیرند خوشحال نمی شوند و وقتی 
هم پول می می دهند ناراحت نمی شوند. خدا می فرماید: اگر چیزی از 
دست رفت تاسف نخورید و اگر چیزی به شما دادند خوشحال نشوید. 
فردی پرسید: بالاخره سرنوشت دست ماست يا دست خدا؟ گفتم :در 
آموزش رانندگی گاز و ترمز زیر پای شما هست ولی زیرا پای مربی هم 
هست. پس ما همه کاره نیستیم. ولی هیچ کاره هم نیستیم. داستان جبر و 
اختیار را می توان با مثال آجوزنشن رانندگی بهتر فهمید. در قرآن داریم 
:!هرچه خوبی است از خداست.و هر چه بدی است از شماست. آیت الله 


حائری امام جمعه سابق شیراز می گفت که کره ی زمین دورخودش و 
خورشید می گردد. وقتی کره ی زمین روشن است از خورشید است و 
هرجا تاریک است از خودش است. خدا ما را به تلخی ها امتحان می کند. 
خدا می فرماید: ما شما را به ترس و گرسنگی امتحان می کنیم. دردهای 
ما جزتی است. مثلا اگر یی دندان شما درد بگیرد تا صبح نمی خوابید و 
ناراحت هستید حالا اگر تمام استخوان های شما درد بگیرد چه می شود؟ 
گاهی اوقات ماشین به نرده ای می خورد و انسان ناراحت می شود و بعد 
می بیند که بعد از نرده, دره بود و خدا را شکر می کند که به درون دره 
نرفته است. گاهی نرده جلوی دره را می گیرد. انسان بی عغصه وجود 
ندارد. انسان های بزرگ غصه های بزرگ دارند. انسان های مرفه. غصه 
های مرفه دارند. خداوند گوشت بدون استخوان خلق نکرده است. در 
دعای کمیل داریم :خدایا من طاقت کمترین سختی ها را ندارم. سوال- 
برکات حوادتث و بلاها چیست؟ پاسخ -1- ازمایش خدا برای دانستن نیست 
بلکه برای این است که از ما عملی سر بزند و خداوند اجر آنرا بدهد. 2- 
غربال می شویم تا ببینیم چه کسی راست می گوید و چه کسی دروغ می 
گوید. در غربال انسان خودش را می شناسد.3- غفلت زدایی ,زندگی مرفه 
انسان را به خواب می برد. خدا می فرماید : نااهلان مثل گاو هستند یا 
نااهلان مثل الاغ هستند یا نااهلان مثل سگ هستند. داریم: گاهی آنها از 
چهارپایان هم بدتر هستند. انها غافلین هستند. بعضی افراد از شرایط 
,«فقرا, خدا, قیامت ,زن ,فرزند ,نسل اینده و... غافل هستند. 4-قدردانی 
.در قران داریم :اگر به افرادی رسیدید که مشکل بدنی دارند به آنها خیره 
نگاه نکنید و در دل تان بگویید: خدایا من او را مسخره نمی کنم و به خودم 
هم افتخار نمی کنم ,خدایا شکر می کنم. وقتی شما چند کیلومتر در خاکی 
وانتد جفه کنند بغد: کم-به اسفالت: میت زشید فتر آتراضی دانید. ابتها مه 
انسان هشدار می دهد.<5- تحریک عواطف انسان. زلزله زده های بم, صدو 
پنجاه تن خرما به سیل زده های پاکستان کمک کردند. در این حوادت 
بگیرد و به او کمک کند هر قدمی که بر می دارد مثل این است که بنده ای 
را ازاد کردم ق.تفام فوشته.ها به او دعا می. کنتد: اگر همه ی انسانها در 
کنار هم باشند می توانند مشکلات را حل کنند. می گویند: با غریبه ها 
ازدواج کنید تا فامیل های تان زیاد بشود. امام رضا(ع) می فرماید که 
همسرتان را از غیر اقوام انتخاب کنید تا تعداد شما بیشتر شود, گرچه 
ازدواج فامیلی هم خوب است. کسی که به مظلوم کمک کنند وابش به 
اندازه ی این است که یک ماه در مکه معتکف شده باشد.6- متوجه شدن 
ايینکه خدا با ماست. اگر ما بدانیم که خداوند ما را در مشکلات می بیند, 
آنها را تحمل می کنیم. خدا به نوح گفت که تو کشتی بساز. من دارم 


کارهای تو را می بینم. چون نوح در کویر کشتی می ساخت همه او را 
مسخره می کردند. دیدن تماشاچی در مسابقات ورزشی به ورزشکاران 
دلگرمی می دهد. 7- زودگذر بودن تلخی ها. 8- دیدن مشکلات بزرگ تر. 
گاهی می گوییم که در تحریم هستیم ولی بزرگترین تحریم در کربلا بود 
ولی امام حسین(ع) زیر بار تحریم نرفت. محاصره نظامی و تبلیغاتی در 
کربلا خیلی شدید بود. نسخه ی نجات بخش همه ی مستضعفین کربلاست. 
شما اهل هر کشوری که باشید ممکن است که جنگ در آنجا اتفاق بیفتد و 
شما مجروح بشوید ولی هدف مهم است. اکر شما از فرزندتان بی محبتن 
ببینید به فکر می افتید که کاری برای باقیات و صالحات خودتان انجام 
بدهید. جوانی عاشق دختر شاه شد. فردی گفت که تو به غاری خارج از 
شهر برو و در آنجا مشغول عبادت بشو, من شاه را به آنجا می آورم و می 
گویم که این فرد زاهدی است, دخترتان را به ای بدهید تا چهره تان در 
جامعه مذهبی بشود. این جوان در غار معتکف شد. آن فرد شاه را به درغار 
برد. وقتی به جوان گفت که نماز را قطع کن. او به نمازش ادامه داد. و 
بعد گفت :وقتی نماز قلابی شاه را به در غار می کشاند, پس چرا من نماز 
واقعی نخوانم؟ بهتر است که ما برای خود خدا ریا کنیم تا دیگران .9- تمام 
پیشرفت های ما بخاطر حوادث تلخ است. وقتی ما بیمار می شویم به فکر 
حوادث تلخ است.10- در حوادت دوست واقعی مشخص می شود. در مکه 
با یکی از علمای بزرگ منتظر بودیم که اتوبوس بیاید. حاجیان دور ما جمع 
شدند و با ما عکس گرفتند. وقتی اتوبوس آمد همه ی حاجیان سوار شدند 
ولی من و ایشان جاماندیم. و کسی , به ما تعارف نکرد. حدیت داریم که اک 
می خواهید خودتان را بشناسید ببیند قد کت گناه کرده ات نهد ایا که 
هل اضر که کت باا کریس این گناد می ک اضر 
امیر می فرماید که اگر دنیا را به من بدهند تا یک گناه بکنم, گناه نخواهم 
کرد. سوال- ایا افرادی که مقامات بالاتری دارند بیشتر در معرض امتحان 
هستند؟ پاسخ- هر که در این بزم مقدم تر است جام بلا بیشترش می دهند 
اگر با من نبودش هیچ میلی چرا جام مرا بشکست لیلی در سربازخانه سه 
گروه سرباز را اذیت می کنند: سربازی که تخلف کرده , سربازی که قرار 
است امتیازی بگیرد و سربازی که می خواهد رشد کند و فنون نظامی یاد 
بگیرد. در روایت داریم :سختی ها برای ظالم ادب و برای مومن امتحان و 
برای اولیاء درجه است. بعضی ها بخاطر بدی خودشان در سختی می 
افتند. گاهی اوقات افراد خوب هستند ولی خدا آنها را به سختی می اندازد 
تا به آنها درجه بدهد. حضرت ابراهیم بخاطر امتحانات سخت پشت سرهم 
از عبدالله به(نبی الله, بعد به رسول الله, بعد خلیل الله) امامت رسید. 
بعضی ها می گویند: خدایا من چه گناهی کرده ام که به این درد گرفتار 


شده آم .«هميشه گرفتاری ها بخاطر گناه کردن نیست. البته گاهی تلخی ها 
بخاطر گناه است مثلا زکات نمی دهیم و باران نمی آید. گاهی سختی ها 
بخاطر رشد ماست. سوال : [یا همه در معرض امتحان خدا هستند؟ پاسخ 
- در قران داریم: حتما همه را امتحان می کنیم. یکسری کارها اجباری 
است .مثلا نمی توانیم بگويیم که من نمی خواهم دندان هایم سفید باشد 
یعنی این دست ما نیست. دنیا مثل استخر است., آنرا فان اسان نود 
فا هرا ما می توانیم 
نت ات ۱2 باز کنیم يا ببندیم. یعنی در لحظه ی آخر اراده داریم که آن کار 
را انجام بدهیم يا ندهیم. 
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ای کاش ماجرای بیابان دروغ بود اين حرف های مرئثیه خوانان دروغ بود, 
ای کاش این روایت پر غم سند نداشت بر نیزه ها نشاندن قرآن دروغ بود, 
ای کاش گرگ تاخته بر یوسف حجاز مانند گرک قصه ی کنعان دورغ بود 
حیف از شکوفه ها و دربغ از بهار ای کاش بر جان باغ داغ زمستان دروغ 
بود. سوال - درمورد برکات عزاداری های ماه محرم توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - تاسوعا و عاشورا فرصت استثنایی است. یعنی زمانی است که 
مردم بازارها را می بندند و به نفع مظلوم داد می زنند. همه تعطیل می 
کنند تا بر سر ظالم داد بزنند. همه می گویند :ای دنیا, اگر مظلومان را 
کشتید ,این مظلوم کشی تمام نشده است. تاسوعا و عاشورا بعضی از 
آیات: قران .را یر مین کید در فرآن: زارد ت79 تو را تلتت لت موم 
داریم .این کار برای امام حسین(ع) اتفاق افتاد. در فران ذاریم اي امد 
کسانی که تو را مسخره می کردند انها را از بین می بریم. در داستان 
کربلا حرفی از بنی امیه نمانده است. در قران داریم: انها نقشه کشیدند و 
خدا هم نقشه کشید., نقشه ی خدا بهترین نقشه است. خواستند امام 

حسین(ع) را با 72 پاران بکشند و از بين ببرند. ولی خدا دستور داد که 
را کوک ی ار وم 
در زمین ریخته بشود فراموش نخواهد شد. نمایشگاه آیات قرآن در 
کربلاست. خدا می فرماید: عاقبت برای متقین است. چه کسی در کربلا 
را در همین دنیا یاری می کنیم. پیامبر پیروز شد یا ابولهب؟ پس صحنه ی 
سخنرانی ها بیدارباش است یعنی برای کسانی است که خواب هستند. 
بعضی سخنرانی ها برای کسانی است که نگاه می کنند و بعضی سخنرانی 
برای کسانی است که بلند نمی شوند و بعضی سخنرانی ها برای کسانی 
است که نمی روند. بعضی سخنرانی ها برای کسانی است که تند نمی 
روند و بعضی سخنرانی ها برای کسانی است که نیفتند. در شب عاشورا 
سختر اتی باید براق کسانن باشد که تیفتند. زیر آنها ننداز ده آند و می 
دانند حق و باطل کیست. قیام کرده اند, راه افتاده اند و فقط باید مواظب 
باشند که نیفتند و عبادت هایشان خراب نشود. در روزعاشورا و تاسوعا 
نباید به مردم گفت که بیدار شوید یا بروید يا بدوید. فقط باید گفت: نیفتید. 
باید مواظب سرمایه ها(اشک ها)باشید. اشک برای مظلوم یعنی من زنده 
هستم. انسانی که اشک ندارد موتورش خاموش شده است. موتور داخل ما 
عقل و چراغ آن زبان است. عاطفه درون است ولی چراغ ان اشک است. 


فردی که اشک دارد مشخص است که عاطفه دارد. چشمی که اشک ندارد 
یعنی چراغ ان خاموش است. باید قدر این اشک ها را دانست. عزاداری ها 
برکاتی دارد. در عزاداری هاء, دین تبلیغ می شود. وقتی جمعیت جمع می 
شود وقت مان را صرف حرف های اصلی بکنیم. مثلا بعضی مساجد در 
شب بیست ویکم ماه رمضان که مسجد شلوغ است برای مسجد پول جمع 
می کنند البته این کار خوبی است ولی زمانش شب بیست و یکم نیست. 
باید فرصت ها را غنیمت شمرد. یکی از برکات عزاداری. گسترش انفاق 
است. مسئله ی اطعام مسئله ی مهمی است. در همه ی دین ما اطعام 
وجود دارد. حضرت امیر در هنگام نماز, انگشترش را به فقیر داد. در 27 
ایه قران نماز و زکات در کنار هم امده است. داریم که به در خانه فقرا 
بروید و زکات بدهید. در روزه هم کمک به فقرا وجود دارد. داریم که اگر 
یک روز ,روزه بخورید باید به شصت فقیر غذا بدهید. در حج کمک به فقرا 
وجود دارد. حاجی باید گوسفند بکشد و بخشی از آنرا به فقرا بدهد. بخشی 
از زکات و خمس هم برای فقراست. در جهاد اگر فرد غنیمت گرفت. باید 
سهم فقرا را بدهد. البته همه ی ولیمه ها برای فقرا نیست مثلا ولیمه ی 
عروسی يا حج برای فقرا نیست. گاهی همه ی میهمانی ها اشرافی است 
یا همه ی میهمانی ها کفاره ای است. باید در میهمانی غنی و فقیر با هم 
باشند. و هد ی ی و 
است. , تکی«دبکو. از برکات عزاداری بیان تاریخ است. در قرآن داریم: یاد 
کن از تاریخ ابراهیم يا داریم :نگذار تاریخ مریم فراموش شود. در مراسم 
عزاداری مردم با الگوهای مثبت و منفی آشنا می شوند. در عزاداری ها 
صله ی رحم انجام می شود. در عزاداری ها نذورات رونق پیدا می کند. 
یکی دیگر از برکات عزاداری اجتماع جوانان است. در هیتئت ها جوانان 
زیادی وجود دارد. اين اجتماع جوانان به اسم مذهب است. برکت دیگر 
عزاداری تقویت عاطفه و احساس است. در دفاع مقدس مردم جوانان 
شان را به جبهه می فرستادند همان طور که حضرت علی اکبر به میدان 
مبارزه رفت. عزاداری یک کلاس ظلم ستیزی است. وقتی انسان تاریخ 
کربلا را می خواند ظالمان را لعنت می کند. در عزاداری توجه به مظلوم 
می شود. روایت داریم که اگر کسی صدای مظلومی را بشنود و بی تفاوت 
باشد مسلمان نیست. از تاریخ امام حسین(ع) می توان کیی برداری کرد. 
مثلا الان مرجع تقلید می تواند بگوید: هل من ناصر ینصرنی . ومردم جواب 
ایشان را بدهند. پس باید در عزاداری ها شرکت کنیم. داریم که شاهتر از 
مردم بود. یک روحانی می گفت که ده شب سخنرانی کردم و شب یازدهم 
گفتم که اجازه بدهید که امشب دیگ را بشویم. انز تن آن.ویی: از ده 
شب سخنرانی بیشتر بود. در عاشورا ,شیعیان هندوستان پابرهنه راه می 
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بود ولی پابرهنه راه می رفت. موسسه حوزه علمیه قم اقا شیخ کریم 
حائری در شب عاشورا قبایش را کنار می گذاشت و در هیئت ها سینه می 
زد. هیئتی در کربلا است که همه در هنگام ظهر به استقبال این هیئت می 
روند. ایت الله مدنی را دیدم که بدون عمامه به دنبال ان هیئت بود. 
داستان این هیئت این است که سید بحرالعلوم درحال نگاه کردن به 
مراسم عزاداری بود که ناگهان عمامه را در می آورد و در میان جوانان می 
دود و حسین حسین می کند. به ایشان می گویند که این کار جوانان است 
و تسام هشیم لیرا تا نیسای حوانان,می: دود ورقی وید که یا 
حضرت:مهدی: زا ندیدید که-داشت سیته می-رید اش آن ال بة بخد علما نو 
مدرسین نجف در این هیئت سینه می زنند. در کربلا خیمه ها پی را هم 
آتش می زنند. آیت الله خوانساری و آیت الله محقق داماد از مکه به کربلا 
آمده بودند. من خدمت؛ اقای: محفی داماة رفتم و کفتم که این خیمه ها 
قیمتی است که آتش می زنند آیا اینها اسراف نیست؟ ایشان فرمود: برای 
زنده نگه داشتن تاریخ. این پول ها اسراف نیست. ما با آتش زدن خیمه ها 
,تاریخ عاشورا را به جوانان نشان می دهیم. در قرآن داریم :باطل را پودر 
کنید. وقتی پیامبر امد اسم ها را عوض کرد. مواظب باشید که در اشعار 
غلو نکنید. در اشعار باید فضیلت بزرگان و امام را گفت. نباید در نذورات 
اسراف شود. اسراف گناه کبیره است. عزاداری مستحب است ولی نباید 
دز آن گناه کبیره ی اسراف را انجام داد. نباید بخاطر کوبیدن پارچه سیاه 
دیوارها را خراب کرد. باید هوای محل عزاداری پاکیزه باشد. در بهداشتی 
بودن ظروف دقت بشود. در عزاداری نباید چشم هم چشمی باشد. سعی 
کنیم در عبادت ها لجبازی نکنیم. گاهی اوقات کارهایی انجام می دهیم که 
در متن روایات اهل بیت و قران نیست. عزاداری ما باید مثل امام 
صادق(ع) و امام زمان(عح) باشد. ما عشق قمه زن ها را قبول داریم ولی 
باید مسیر این عشق عوض شود. شما میتوانید مقداری خون به بیماران 
اهدا کنید به نیت امام حسین (ع). میرزا جواد تهرانی وقتی وضو می گرفت 
در کنار باغچه می گرفت که درخت ها هم سیراب شوند. عزاداری جزو 
فطرت انسان است. انسان هر چپزی را که از دست می دهد برای آن 
عزاداری می کند. حضرت یعقوب آنقدر در فراغ یوسف گریه کرد که نابینا 
شد. گریه یک درمان و پیام است. گریه علامت شعور و درک است. در 
جلسات عزاداری , وقتی به انسان حالی دست می دهد حتما دعا مستجاب 
می شود. از این حالات قدردانی کنیم. بعضی ها گریه را بدعت می دانند. 
در بعضی کشورها وقتی یکی از افراد خانواده می میرد او را خاک می کنند 
بدون کوچکترین اشکی. گریه یعنی احساس ,عاطفه ,عشق و بیعت با 
احساسات. گریه بر اباالفضل یعنی عشق و احساسات. آیت الله گلپایگانی 
مشکل چشم داشت. و پزشی می خواست قطره در چشم ایشان بچکاند. 


آقا فرمود که من الان می خواهم به روضه ی امام حسین (ع) گوش بدهم 
و می خواهم اشکم خالص باشد ,نیم ساعت دیگر این قطره را در چشمم 
بچکانید. مرحوم کوثری می گفت که وقتی در حسینیه جماران برای امام 
روضه می خواندم ,امام می فرمود که من سیر نشدم , درخانه ام یک 
روضه ی خصوصی بخوان. خوب است که کریه با تصمیم همراه باشد تا 
تحولی در ما بوجود بياید. حدیث داریم که علامت قبولی حج این است که 
انسان بعد ۳ حح تغییراتی ره باشد. خوب است که از سور 
بدهیم ۱ 0 واسطه ی خیر باشیم. روزی 
۱ امام حسین(ع) از یزید یک شب وقت گرفت که 
نماز بخواند و با خدا مناجات کند. پس قرآن و نماز را پررنگ کنیم. همان 
طور که حضرت ابوالفضل خودش آ نخورد و می خواست آنرا برای 
فرزندان برادرش بیاورد ,شما هم سرمایه ات را برای حل مشکل دیگران 
بکار بینداز. عزاداری و مشکی پوشیدن یک کار پوستی است ب,باید کار 
مغزی هم انجام داد.البته باید شور باشد. وقتی زن شاه به حرم امام 
رضا(ع) می امد حجاب داشت یعنی وقتی در فضای مذهبی قرار می 
گرفت اظهار مذهب می کرد. پس فضاسازی مهم است. حتی گاهی انسان 
در کنار مسجد گناه نمی کند. سعی کنیم در هیئت ها گناه نشود. باید در 
عزاداری ها دین حسین احیا شود. ما باید ان رت که امام زمان(عج) می 
پسندد عزاداری کنیم. عزاداری ما باید با بصیرت و سوز همراه باشد. 
بر آشیانه ی مرغی نمی زند گیرم خیمه خیمه ی آل عبا نبود ما باید به نماز 
توجه کنیم. در روز عاشورا ,امام حسین(ع) نه تنها از نماز نگذشت بلکه از 
مستحبات نمازش هم نگذشت. یعنی امام نمازش را در اول وقت ببا اذان 
و اقامه و با جماعت خواند. حضرت زینب در شب یازدهم نمی تواننست 
روی پا بایستد ولی نشسته نماز شب خواند. الگوی ما حضرت زینب(س) و 
امام حسین(ع) است. انها الگوی مقاومت هستند. ار ما تفکر حسینی را 
به بدن مان تزریق کنیم می توانیم در برابر دشمنان مقاومت کنیم. خدایا 
کسانی که حادثه ی کربلا را بوجود اورندعذاب شان را زیاد کن و در طول 
تاریخ هرکس عزاداری کرده است را با پیامبر محشور کن. خدایا قلب امام 
زمان(عج) را از ما راضی بفرما و به مسئولین کمک کن تا آنگونه که امام 
زمان(عج) می خواهد مملکت داری کنند. 
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سوال - در مورد. اسراف آب توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در قرآن حدود 
60 آیه در مورد ۷ داریم: نقش و پیدایش آت «نزول آتث ,انواع آتب ها, 
وزهان با اب ,بهداشت آب ,اسراف آب و . + ما در مورد آخ اسراف های 
زیادی می کنیم. همچنین در مورد همه ی مصارف اسراف می کنیم. در 
زمان شاه من به اصفهان رفتم. در مسجد سید اصفهان جمعیت زیادی جمع 
شده بود. از من خواستند که در انجا سخنرانی کنم. من در شب بیست و 
یکم ماه رمضان در مورد اینکه قران فرموده :چه کسانی از ما نیستند( 
لیس تفن از سخنرانی کردم. من با سختی چندین موارد قرانی را پید | 
کردم. و گفتم که این موارد از مواردی است که اگر امام زمان (عج) به 
رآ اه کر 
اندازه هد ار آن رن ور اصفان طنیی فد که اقان عراتی در گام 
سخنرانی صدایش قطع شد و فهمیدیم که امام زمان(عج) ایشان را هم از 
مجلس بیرون کرده است. گر حکم شوند که مست گیرند در شهر هر آنچه 
هست گيرند. در کتاب وسيلة التحریز امام خمینی, از اسراف بعنوان 
گناهان کبیره یاد شده است. گناه کبیره انسان را از عدالت می اندازد 
یعنی اگر فرد عادلی ,گناه کبیره بکند از عدالت می افتد. قرآن با مسرفین 
تند صحبت کرده است. خدا می فرماید: ما مسرفین را هلاک می کنیم. 
متاسفانه الان در همه ی مراسم های عزا و عروسی, اسراف به چشم می 
خورد. اکثرا وقتی فردی مدیر می شود همه ی دکورهای اتاق را عوض می 
کنند در حالیکه می توانند انرا تعمیر کنند. ستاد نماز, ساختمان قدیمی دارد. 
بانی می خواست آنرا بسازد. از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم و ایشان 
فرمودند که اگر قابل سکونت است ,نیاز ثیست که آنرا بشازید. در خیلی 
از کنگره های علمی و نشست های بین اللمللی اسراف می شود. گاهی 
برای اجاره ی یک سالن چندین میلیون تومان خرج می شود که ضرورتی 
ندارد. الان با کم آبی مواچه هستیم. با یک لیوان آب هم می شود وضو 
کرفت ولی نی ها شیر آبترا با مت رید ۲ عضو کر ول شم 
مستحب است ولی بعضی ها در راه اين عمل مستحب, آنقدر اسراف آب 
می کنند که گرفتا ر گناه کبیره می شوند. ضرف اب در اسان هر ان خیلی 
بیشتر از استان های دیگر است. بعضی خانم ها یک لباس را دو بار در 
مجالس عروسی نمی پوشند. افرادی هستند که در میهمانی, کادو دادن و 
. صرفه جویی می کنند. در مراسم های ما صرفه جویی وجود ندارد. ما 
تگرسی کس اکن من را کار مور و هی منم عاه 
خی لین اس اضر لین مار رام که مارا ای 


مانده اش را به منزل برد که به مرغ داخل منزلش بدهد. فردی لیوان آبی 
را خورد و بقیه را روی خاک ریخت. حضرت فرمود: چرا آنرا روی خاک 
ریختی ؟باید آنرا در دریا( روی آب) می ریختی .حاج احمدآقا نقل کردند که 
امام مقداری از آتت لیوان را می خورد و روی بقیه ی آن کاغذی می 
گذاشت تا بعدا آنرا بنوشد .اگر ما صرفه جویی کنیم, فقیر نخواهیم داشت. 
حدیث داریم :اگر مردم زکات اموال شان را بدهند. در روی زمین فقیر 
نخواهیم داشت. بخاطر ندادن ز کات است که باران کم می اید. بعضی می 
گویند که زکات دادن چه ربطی به باران دارد؟ مثلا شما در حال خوردن یک 
استکان چای هستید, ناگهان عطسه تان می گیرد و لکه های چای به عینک 
و لباس شما و فرش می پاشد. شما عینک را سریع پاک می کنید و بعد 
لباس را می شویید ولی شستن فرش را برای عید می گذارید. پس اول 
عینک, بعد لباس و شب عید, فرش را می شویید. خدا می فرماید که 
بعضی انسان ها مثل بلور هستند که تا خلاف بکنند خداوند آنها راگوشمالی 
می دهد. خدا می فرماید: اگر مصیبت به تو رسید بخاطر اشتباهی است 
که کرده ای. پس زکات ندادید , خدا باران را قطع کرد زیرا شما انسان 
خوبی هستید. بعضی ها کارهای اشتباه می کنند ولی خدا| به آنها کاری 
ندارد. مثل شاه که خدا به او کاری نداشت. خدا می قرهاید قرار دادیم 
برای هلاک موعدی را ی ها وا تا اس به به آنها کاری دارد مثل 
صدام. خدا می فرماید: | 
کار می گذاریم. ممکن است که پلیس یک گرم مواد مخدر را طعمه کند و 
از فردی نگیرد تا به منبع اصلی آن برسد ولی نمی توان گفت :؛چرا پلیس 
یک گرم مواد مخدر را نگرفت ؟ گاهی خدا به شما کاری ندارد و نتیجه را 
برای ثلث آخر گذاشته است. فردی خانم زیبایی را دید و به دنبال او رفت 
و ناگهان صورتش به دیوار خورد و خراشیده شد و برگشت. امام صادق(ع) 

خونی شدن صورتش را پرسید و او توضیح داد. امام فرمود :چون خدا 
تو را دوست داشت. سریع تو را برگرداند. عده ای می گویند که چرا کانادا 
که مردم زکات نمی دهند باران می بارد؟ اگر مومن زکات ندهد باران نمی 
اند ولی: کار کانادا به. آخر .می. افشد که. کار سخت. تز استت: وفتی. هی 
خواهم نی را نفتر کنم با تال کاغدی تمتر عی. کم ,وقتی می 
خواهیم لباس را تمیز کنیم باید انرا فشار دهیم ولی وقتی می خواهیم 
فرش را تمیز کنیم باید با بیل و ... بشویم که کار سخت تر است. روایت 
داریم که بعضی از انسان های مومن, بد جان می دهند تا گناهان کوچک 
شان بخشیده شود. بعضی جنایت کارها هم راحت می میرند زیرا کارهای 
خوبی داشته اند و خدا می خواهد مزد کارهای خوب شان را در همین دنیا 
بدهد که در آخرت به آنها بدهکار نباشد. اگر ما اسراف کردیم و خدا به ما 
کاری نداشت يا نماز نخواندیم و خدا , به ما کار نداشت .علتش این 1 


که خدا حساب ما را برای آخر کار گذاشته است. پس کسانی که مال دارند 
باید زکات بدهند و کسانی هم که مال ندارند باید از آبرویشان مایه 
بگذارند. ممکن است که مجرمی باشد که زندگی اش خیلی خوش است و 
خدا هم به او کاری نداشته باشد این مثل همان فرض است که فعلا به 
شستن فرش کاری نداریم ولی معنایش این نیست که ما نمی خواهیم را 
بشوییم. ما می خواهیم زمانی به حساب فرش برسیم. پس خداوند 
انسانهای مومن را زود گوشمالی می دهد. یک فرد زرنگ اگر نمره هجده 
بگیرد ,معلم او را سرزنش می کند در حالیکه ممکن است که معلم به یک 
شاگرد تنبل کاری نداشته باشد. اگر دکتر به بیماری بگوید که هر چه می 
خواهی بخور, معنایش این نیست که بیمار خوب شده است بلکه معنایش 
این است که کار از کار گذشته است. پس اگر خدا به فرد کافر کاری ندارد 
معنایش این نیست که او را دوست دارد بلکه معنایش این است که می 
خواهد حسابی او را گوشمالی بدهد. پس بخاطر اسراف توبه کنیم. فرد 
وسواسی گناهکار است زیرا یک فرد سواسی حرف خدا را قبول ندارد 
زیرا خدا می فرماید که جسم با یک بار شستن پاک می شود ولی فرد 
سواسی چندین بار انرا می شوید. سواسی ها باید به وسواس خودش عتنا 
نکنند. زیرا عمل وسواسی قابل قبول نیست. کدام خانه وجود ۰ 
ساک لباس اضافی نداشته باشد؟ در کشور اتریش به خانه هایی که 

دوپست سال پیش ساخته شده است خانه ی قدیمی می گویند در حالیکه 
در کشور ما به خانه ای چهل سال ساخت ,خانه ی قدیمی می گویند. 
منظور از اسراف کردن. مصرف کردن چیزهای بد نیست. اسراف نکردن 
یعنی درست و اصولی استفاده کردن. من طلبه ی آیت الله گلپایگانی بودم. 
در آن زمان یک ساعت خیلی گران خریدم. از آیت الله گلیایگانی پرسیدم 
که آیا اشکال دارد که یک طلبه یک ساعت خیلی گران و خوب بخرد .یا این 
اسراف است؟ ایشان فرمود :ساعت ارزان همیشه پیش ساعت ساز 
است. پس یک ساعت خوب بخر و سی سال استفاده کن. معنی اسراف 
نکردن این نیست که ما فقیرانه یا در فشار زندگی کنیم . معنایش این 
است که درست استفاه کنیم. و حتی یک دانه برنج را هم دور نریزیم. زیرا 
این دانه ها در کنار هم زیاد می شوند. قران می فرماید: من از شما هستم 
و شما از من هستید یعنی همه از هم هستید. داریم: اگر کسی برای 
برادرش چاه بکند خودش در آن می افتد. خداوند جبار است و جبران می 
کند. در روز تاسوعا و عاشورا 75 میلیون ایرانی بدون بخشنامه, با یک پا 
حسین, به نفع مظلوم داد می زنند. ما پاید نسبت به یکدیگر احساس 
دلسوزی داشته باشیم که مثلا برای همدیگر جنس بد تولید نکنیم. خوبی 
,خوبی می آورد و بدی ,بدی می آورد. سوال - چرا وفتت کم ان استت:می 
گویند که باید دعا کنیم و نماز باران بخوانیم؟ پاسخ - خداوند می فرماید که 


همه مردم کره زمینی سواد کمی دارند. ما همه چیز را نمی دانیم. ما یک 
دانه در زمین می کاریم , خرمای شیرین بیرون می آید. لیموی ترش بیرون 
هه ]ره خیار رنگ سبز دارد و وسط آن سفید است. آب بی مزه و خاک 
چطور می تواند چنین میوه هایی تولید کند؟ چرا برگ انگور پهن و نازک 
است؟ چرا برگ انار نازک و کلفت است ؟ چرا ... پس ما چیزی نمی دانیم. 
ما قبول داریم که برای باران نیاز به ابر داریم. ولی بیمارانی داریم که با 
تمام بیماری شفا پیدا می کنند. خداوند باید بین زن ومرد محبت قرار بدهد. 
بعضی مواقع زن و مرد خیلی زیبا هستند و ثروت هم دارند ولی بین آنها 
محبت بوجود نمی آید ولی گاهی یک زن و مرد زشت هستند ولی بین آنها 
محبت زیادی وجود دارد. پس ابزار فقط مادی نیست گاهی اوقات ابزار 
معنوی هم داریم. فان ی فرهاند تونه کنند بارآنفی: اند ما رابطه بین 
باران و توبه را نمی فهمیم. یک بچه رابطه استارت زدن ماشین با دود 
دراهد اه اکنون فا تهی نهد ولی .یک مکانیی. ابر ا می فهمد. در قرآن 
داریم: موسی عصا را به دریا بزن ,دریا خشک می شود و در آیه دیگر می 
فرماید: موسی عصایت را به سنگ بزن تا آب در بیاید. در اینجا یک علت دو 
تا معلول دارد. افرادی هستند که وقتی آب می خورند چاق می شوند. 
بعضی افراد تملق می کنند تا مورد محبت قرار بگیرند ولی این اتفاق نمی 
افتد. بعضی افراد حرفی نمی زنند ولی مورد محبت قرار می گيرند. محبت 
دسته اکد آاست, در نشیم جازم ی: انت: الله: اراعین باز دم تفر .مردنده بتین 
خداوند محبت ایشان را در دل مردم انداخته بودند. خدایا هرچه ما در 
گذشته اسراف کرده ایم ببخش و به ما تقوایی بده که اسراف نکنیم. خدایا 
باران را برهمه مناطق ببار و محبت جمهوری اسلامی و اولیاء خودت را در 
دلها قرار بده. 
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سوال- درخصوص اسراف توضیحاتی بفرمایید. پاسخ- در ع دای که می 
خورید دقت کنید. برخی گفته اند که به قدری خداوند دز یک لتوان اب 
انرژی قرار داده که می توان برق یک شهر را تأمین کرد. در کشور ژاپن 
یک سطل آب گوجه فرنگی کاشتند و پنجاه کیلو از آن گوجه برداشت 
کرنتن: .هی کوبتد :آب به صورتی است که اگر کلمات زیبا و حقی را بیان 
کنید مولکول های آن به یک صورت آرایش پیدا می کنند و اگر ضد آن را 
بگویید به گونه ی دیگری می شود. در روایت ۲ 7 اگر 
آن را فاسد کنید اهل آن اذیت می شوند. آب صاحب قدرت است. قرآن 
می فرماید: ما باران می فرستیم تا قدرت شمارا با آب زیاد کنیم. آب هم 
وسیله ی قهر است و هم وسیله ی مهر است. اب با قهر خود لشکر 
فرعون را غرق می کند. در حدیث داریم که اب می گوید امن لشکر خدا 
هستم ساده به من نگاه نکنید. به امر خدا کودک را بر روی دریا نگه می 
«اتضو نت آهرکدا تون با جر زا ری که قف. دواد :اگر افراد در 
راه حق مقاومت کنند آب فراوان به آنها می دهیم. از امام پرسیدند آب چه 
مزه ای دارد؟ امام فرمودند :مزه ی آب مزه ی حیات است. از آب صاف 
سبزی و سرخی به دست می آید تا جایی که با استفاده از آن پنج هزار نوع 
انحور از ارف رفنته: قرآن می فرماید: ذات بهجة , دلنواز است؛ مفرح 
است. و جعلنا من الماء کل شبی حی. انسان از اب آفریده شده است. 
تمام هنرمندان باید بر روی جسم جامد نقاشی کنند و تنها خدا است که بر 
روی اب نقاشی می کند. تمام هنرمندان باید در روشنایی هنرمندی کنند و 
تنها خدا است فی لمات ثلات. در سه تاریکی در داخل رحم مادر بر روی 
یک سلول نقاشی می کند. نقل شده است که علامه طباطبایی یک سیب را 
بر می داشت و مدت ها بت آن نگاه.می. کرد. قرآن می فرماید: یک نعمت 
اه ی و و ات ک یکی از اساتید دانشگاه می گفت: من بر 
روی نان تحقیق کردم, دویست و شصت و هشت گروه بر روی آن کار می 
کنند تا درست شود. گفتند معمولا سه گروه این کار را انجام می دهند: 
کشاورز گندم تولید می کند, کتدم آرد شده ونان تولید می.شنود.. آن انتشاد 
گفت که نه اینگونه نیست کشاورز نیاز به سم پاشی دارد. برای برداشت 
نیاز به تراکتور دارد, تراکتور ِِ قطعه درست شده است.؛ هریک از 
۱ به اين صورت ما به این آیه ی قرآن 
ممکن است آن استاد دانشگاه اشتباه کرده باشد و تعداد گروه ها بیش از 
این هم باشد. وقتی ما می خواهیم سخن بگوییم چه مقدار سلول درگیر 


این کار هستند؟ بنابراین قرآن در جاهای مختلف می فرماید: و الذکروا 
نعمة الله . امام حسین(ع) در دعاء عرفه می فرماید: اگر با تمام وجود 
تمام عمر خود را شکر کنم شکر یک نعمت را نمی توانم بجا بیاورم. چشم 
انسان از مقداری چربی درست شده. درصورت نبود آن رابطه ی انسان با 
کل هستی قطع می شود. زبان انسان از مقداری گوشت درست شده که 
با استفاده از آن ما نود سال صحبت می کنیم. ما با استخوان می شنویم, با 
چربی می بینیم, , با گوشت حرف می زنیم. من به همراه دوستی به مکانی 
رفتم که همه آنجا با کفش بر روی قالی می رفتند اما آن فرد کفش های 
خود را بیرون آورد. عده ای به این کار او خندیدند. او به من گفت: من 
مدتی قالی بافی می کردم و می دانم یک قالی چطوردرست می شود به 
همین خاطر نمی توانم با کفش بر روی آن بروم. پیرمردی در حال مرگ 
بود به فرزندان خود وصیت کرد اگر خواستید این خانه را بفروشید سردر 
آن:را خر اب: کنیده مجددا آن»۱2 شنباز ید و شبتین. خانهرا-بفر‌وشی. علت را 
از او پرسیدند گفت: من می خواهم فرزندانم بفهمند ساختن یک سردر هم 
زحمات زیادی دارد, بنابراین خانه را به راحتی از دست ندهند. من از اول 
نوجوانی با مرحوم آقای ۳ آشنا بودم . ایشان ده سال در زمان جنگ 
اشتر. بودند و-شحتی های, تشیاری را تخمل کردند. نعد از.ازادی فن چه 
ایشان گفتم که شرمنده ی شما هستم. شما در اسارات سختی کشیدید 
ولی ما الان لذت می بریم. آقای ابوترابی گفت: من ثواب سه ماه شکنجه 
ی خودم را به تو می دهم. تو هم ثواب سه ماه تبلیغات را به من بده. 
گفتم: شکنجه ی تو همراه با اخلاص بوده اما معلوم نیست که من مقابل 
دوربین اخلاص داشته باشم. به هر صورت او این معامله را درخواست کرد 
و ما در عالم خیال ,با هم معامله کردیم. ما باید قدر نعمت های خدا را 
بدانیم. حدوداً شصت بار و از شصت زاویه در قرآن اسم آب برده شده 
است. احت‌ضتنتت دز فر آن تکرار مین ور هر تکراریک کته ی-خاصی 
نهفته است. در هر حال استغفار اثر دارد. یک فردی مبتلا به درد معده 
اشت دکتر به اوه هن کوید که: دنذان.سما: فاشد است.:ظاهزا دندان به 
معده انشاظت ندارر اما دکتر می داند که ممکن است دندان عفونت کرده 
و بر روی معده اثر گذاشته است. می گویند: اگر کسی ایستاده ادرار کند, 
فشار قبر او زیاد می شود. ما ارتباط این دو مسئله را با هم نمی دانیم. 
البته ممکن است در آینده مشخص شنود. افی کیت آحر اب به آندادهدی 
کر باشد دست نجس داخل آن وارد شود آب کر باقی می ماند و دست نیز 
پاک می شود. اما اگر اندکی از آب کر کمتر باشد نه تنها دست پاک نمی 
شود بلکه اب هم نجس می شود. تا الان علت این مسئله کشف نشده اما 
ممکن است صد يا دویست سال دیگر علت آن مشخص شود. میلیون ها 
رساله ی دکتری در قرآن موجود است. می گوید: والتین و الزیتون چرا 


نمی گوید والتین و النخل؟ قرآن متعلق به حال نیست. خدایی که انرژی 
هسته ای را در عالم قرار داده در این کلمات هم گذاشته است. بنابراین 
گفته است که در طول تاریخ همه در ان تدبر کنند. دو روز قبل جوانی 
حرفی به من زد که من تعجب کردم و به تفسیر مراجعه کردم اما دیدم که 
آن مطلب عنوان نشده است. ایشان می گفت که یک پدر هشتاد ساله ای 
دارد که از پله افتاده است. قرآن می گوید: ومن نعمره ننکسه فی الخلق. 
کسی که پیر شد باید در خانه آرام بنشیند. سپس می فرماید: افلا یعقلون. 
عقل ندارند. ممکن است یک فرد مسن دست به کارهایی بزند که برای 
دیگران موجب دردسر شود. ما باید یک بار دیگر به کلمات قرآن نگاه کنیم. 
چرا نام يازده میوه در قران امده است؟ چرا اسم خرما از همه بیشتر 
تکرار شده است؟ مهندسی قران چیست؟ چرا ایا نعبد قبل از ایاک 
نستعین امده است؟ از امام سوال می کنند که چرا در اول اذان الله اکبر 
را چهاربار بیان می کنند و بقیه ی ان, هر کدام را دو بار عنوان می شود؟ 
امام فرمودند: در ابتدای اذان افراد هنوز در جریان نیستند بنابراین نیاز به 
تکرار وجود دارد. ولی وقتی مردم در جریان قرار گرفتند دو بار کافی 
است. از امام رضا (ع) پرسیدند: چرا نماز صبح و مغرب را بلند می خوانیم 
ولی نماز ظهر را ارام می خوانیم؟ می فرمایند: نماز صبح و مغرب در 
زمان تاریک و روشنی هوا خوانده می شود بنابراین باید با صدای بلند 
خواند, اما ظهر هو روشن است و نیازی به فریاد نینست. در آداب خوردن 
آب آمده است که آب را بمکید. یعنی کاری کنید که آب در دهان شما گرم 
شود سیس آن را ببلعید. حدیث داریم که پیامبر آب را نهه ارافی.عی 
خوردند. ایشان در سه مرحله آت را می خوردند ق هر یازج که می 
خوردند یک بسم الله می گفتند. این کار قدردانی از آب است. حضرت 
دیدند که فردی در حال غسل نزن ای آشامیدنی است. فرمود: اين آب 
اتتافتذتی: اننت: .جرا داخل. ان شتا فی. کنی ٩‏ اب مردم- زا فاسند نکن 
حضرت امیر دید فردی در حال تیمم با خاک کوچه است. فرمود: چرا با 
خاک کوچه تیمم می کنی کثیف است؟ در قرآن هم آمده که با خاک دلپسند 
ی و ای وی وه یه 
نماز جمعه بروید, از شب قبل 4 نخورید 3 است بوی پیاز در دهان 
شما باقی بماند و فردا در حین نماز افراد کناری شما را ازاد بدهد. کل دین 
سبک زندگی است. یک زمانی مقام معظم رهبری در همین خصوص صحبت 
کردند. پدرو پسری میهمان امیرالمومنین شدند, حضرت امیر دست پدر را 
شست. سپس به امام حسین (ع) فرمود: تو هم دست پسر را بشور. 
سپس رو به آن پسر کرد و گفت اگر تو به تنهایی به منزل من می امدی 
دست تو را هم می شستم اما چون پدر و پسر با هم امده اید. من دست 


پدر شما را شستشو می دهم و پسرم دست شما را تمیز می کند. یعنی 
سلسله مراتب باید رعایت شود. به ما گفته اند که سعی کنید لباس شما 
سفید باشد. یعنی اگر لکه ای بر روی آن بود ما آن را ببینیم . اما ما به 
عکس می گوییم لباس قهوه آق: با مشک باشد کذ هرچعدر آلوده بااشد 
مشخص نشود. اگر آب رودخانه سالم باشد از آب چاه بهتر است. در حدیت 
داریم کم هرچقدر آب در حین جاری شدن به سنگ برخورد کند برای 
نوشیدن گواراتر است از آبی که از چشمه بجوشد. من بیشتر از نیم قرن 
است که روحانی هستم. ذر سرخ بانزدم»ستالگی طلبه شدم.و الان در اشتانة 
ی هفتاد سالگی هستم. اما هنوز هم وقتی حدیث می خوانم خجالت می 
کشم. ما مزه ی دین را نچشیده ایم. آب دادن وت ان نز حور ارزش 
دارد که حضرت موسی بزغاله های شعیب را آف: نمی دا اگر شما آب 
دارید و سگی تشنه در کنا ر شما است , نباید با آن آب وضو بگیرید. باید آب 
را به سگ بدهید و برای نماز تیمم کنید. می گویند: اگر ناخن شما بلند 
است از گاو شیر ندوشید ممکن است او را آزاد دهد. می گویند: اگر حیوان 
چموشی دارید زنگاله به سراو بکنید اما اگر آرام است منگاله به سر او 
بکنید. زنگاله از آهن ساخت شده اما منگاله از پارچه است. اگر حیوان 
خواب است او را شکار نکنید. یک حیوان را مقابل حیوان دیگر ذیح نکنید 
چون به مقدار درک و فهمی که دارد اذیت می شود. غذای شما با باید 
مستقیماً از سبزیجات باشد و یا اگر هم گوشت مصرف می کنید باید از 
ابیت خدا ی ار رنه است. آب آلوده 
وارد ان می شود بعد از چند متر به صورت زلال خارج می شود. ما نباید از 
نعمت ها سرسری عبور کنیم. البته الان اب کم است اما اگر زیاد هم باشد 
نباید آن را هدر داد. اگر یک فردی میلیاردر هم باشد نمی تواند یک ریال از 
پول خود را دور بریزد. میلیاردها نعمت وجود دارد که ما آنها را نمی فهمیم. 
نعمت هایی که آنها را می شناسیم مانند بدن سالم, زبان, گوش, دست و پا 
و غیره بیشتر از صد يا دویست عدد نیست. فکر کنید که آسمان چگونه 
تنظیم شده که هزاران ستاره در آن وجود دارد اما یکی از انها به زمین 

نمی خورد. قرآن می ۰ ما 0 باران « می فرستیم می . توانیم 
۳ ما هرچقدر آنت بخوریم ۳ نشویم. 0 ِِ 
زیستی در دریا درست کرده است که این همه ماهی می میرد اما آب درا 
بدبو نمی شود. بسیاری از ماهی ها ماهی های مرده ی دیگر را می خورند. 
خدا| دریاء موح و بهداشت ۳9 آفریده است. قران-می. فرماند: فاسکناه 
قی الارض بات: را رای ها در میاه دخیهم کدی عدامند برف» ود 


زمستان در کوه ها بایگانی می کند. اگر کوه نبود هرچقدر برف می بارید 
همه آب فی شد و ذخيرة آی: وجود تداشت. اگر ما بفهمیم معشوق ترین 
موجودات در نزد ما خدا است. ما عاشق خدا می شویم. این مقدار نعمت 
خدا به شما داده است. شما نمی خواهید دو رکعت نماز برای او بخوانید؟ 
کشاورز نباید فکر کند که گندم متعلق به اواست. این توان را خداوند در او 
بوجود آورده است که بتواند گندم بکارد. رفن :-خهرشیه و بادراز آن خداوند 
است. ما عریان به دنیا آمده ایم و عریان هم از دنیا می رویم. نباید فکر 
این بلاق مق استه ی 9۱وی قالت داز امه 
بقل وا دام کم روت ای یی ماقرا هید ورن 
گوییم این پول هایی نود که سین 5 بودی. قرآن چهارده مرتبه در خصوص 
برسیم. چه اشکالی دارد اگر ما ۳ 1۳۳ برای ۳ ایجاد اشتغال 
کنیم وان خر وه توح قرآن در آیه ای می فرماید: این چیزها 
را خدا به شما داده است. خداوند به انسان های خسیس در قرآن یازده بار 
الم هت رکه رش وه شوند. امپول اون کالای دنیا قلیل است. دوم: 
تو خلیفه ی خدا هستی چرا به زمین می چسبی. سوم: دیگران دادند تو چرا 
مانده ای؟ چهارم: اگر ندهید در دنیا از شما می گیرم. بدهید و نترسید ما 
جای آن را پر می کنیم. سوال- لطفاً درخصوص صفحه ی پانصد و بیست و 
تیه فر ان کریم تواصیم خر ما بید: پاسخ - در این صفحه گفته می شود: تو 1 
تذکر بده» تذکر بر مومنین اثر دارد. انسان فراموش کار است. گاهی به 
خدا| ایمان دارد اما او را فراموش می کند. قران می فرماید: نسو| بوم 
الحساب. نمی گوید: لا یومن بالیوم الحساب. انسان همیشه نیاز به تذکر 
دارد. یک فردی رفت زغال بخرد. فروشنده گفت دو نرخ وجود دارد. یکی 
نرخ ارزان و دیگری نرخ گران. علت را پرسید. فروشنده زغالی که گران 
است زغال یک نفری است و زغالی که گران است زغال دو نفری است. 
زغال یک نفری زغالی است که بعد از روشن شدن تا آخر می سوزد. زغال 
ارزان زغالی که یک نفر باید آن را روشن کند و دیگری باید مدام آن را باد 
بزند. یک لحظه بادبزن را کنار بگذارید خاموش می شود. انسان نیاز به 
تذکر دارد به همین خاطر است که ما باید پنج وعده در شبانه روز نماز 
بخوانیم. حدیث داریم کفتضاد سا تضهن ات است: اگر انسان پنج بار خود را 
شستشو دهد آلود کید ندن اهسنافی تفن مان فران در باره ی برخی از 
افراد می گوید که هر معجزه ای هم ببینند سر باز می زنند. اگر کسی 
بخواهد مسئله ای را بپذیرد با اولین تذکر قبول می کند. حتی اگر یک کودک 
مسئله ای را عنوان کرده باشد. سوال- آیا واقعا ما باید فلسفه ی احکام را 
تدم ۲ اما کول باس هسام پاش اس ان او 


ها انسان در دنیا بیمار هستند وبه پزشک مراجعه می کنند. دکتر به هرکدام 
از آنها دارویی را تجویز می کند. یک نفر از این صد میلیون انسان از دکتر 

ی مصرف داروها را نمی پرسد. هیچکدام از ما به خود اجازه نمی 
دهیم که به دکتری که ده سال درس خوانده چرا بگوییم. حدودا چهل سال 
پیش آیت الله مکارم ما را دعوت کرد و گفت می خواهیم در وقت های 
تلف شده تفسیر بنویسیم. هروقت حوزه تعطیل است جمع شوید و یک آیه 
یک آبه فظالت:ر اشویشید: با همین کار شیر نجونه: در یست و هفت جاد 
تفسیر شد که حدود هفتاد بار تجدید چاپ شده است. در دعای مکارم 
اخلاق امده است که خدایا این چیزهایی که به من داده ای را حرام نکنم. 
ما جوانی خود را حرام کردیم. ما باید از امکانات استفاده ی بهینه بکنیم. 
حضرت امیر می گوید: سر قلم خود را نیز. کن: پیت المال انقدر. اظرفیت 
ندارد که تو اینگونه کاغذ مصرف کنی. مصرف کاغذ ما در اين بسیار زیاد 
است. 1 پزشک فلسفه ی داروی تجویز شده را نمی پرسیم 
تپ ی باس نیب 
بیرسیم. ما باید عمل کنیم البته تحقیق هم بکنیم. ممکن است در اینده 
و ی بر ۱ خدایا به 
آپروی همه ی آبرومندان عاقبت ما را ختم به خیر کن. دنیای ما را با عزت 
تامترن کته آخرت ها زا خنو-سرافرازق ها قزر ده معرفت و محبت خود 
و اولیای خود را روز به روز در ما شکوفاتر و بیشتر کن. و نسل ما را تا آخر 
تاریخ بهترین مومنین و مومنات قرار بده. 
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سوال - در مورد پاکی قلب توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - کسی که سوءظن 
دارد همه را بد می بیند مثل فردی که عینک سیاه دارد و همه چیز را سیاه 
می بیند یا فردی که عینک سبز دارد و همه ی کاه ها را علف می بیند. باید 
فکر انسان پاک باشد. بدون دلیل آره يا نه نگوید. پاکی فکر. چشم و گوش 
مهم است. گاهی ما فکرمان را آلوده می کنیم. یعنی پای حرف همه می 
نشینیم و اگر این افرادی که حرف می زنند نایک باشند فکر ما را هم 
نایک می کنند. قران می فرماید: عده ای شعارهای زیبا می دهند و کسانی 
که اگر به حرف کسی گوش بدهی, عبد او می شوی. اگر فردی حرف حق 
بزند شنونده اهل حق می شود و اگر فردی حرف باطل بزند. شنونده اهل 
باطل می شود. چرا شما روی نوار مغزتان هر حرفی را ضبط می کنید؟ 
حرفی را گوش بدهیم که علم یا دین یا ابتکار ما را زیاد کند. در واقع ما 
گفتن و شنیدن هر حرفی ببه روح خودمان آلودگی را تزریق می کنیم. 
آلودگی روحی مهمتر از آلودگی جسمی است. ريشه ی کارهای خوب ,باید 
قلب پاک باشد. قرآن می, فزماید: کا ر شما زیبا بود ولی اگر قلب شما پاک 
باشد. مورد قبول واقع می شود. شما آب را در لیوان می خورید .اگر آب 
راو رف کیحری بر نت.قتها ایا تعی» شور دود در چند آیه داریم که اگر 
مومن بودی کارهای تو قبول است. ویزای ما تقواست. در قرآن داریم: خدا 
انرا خوب قبول کرد. پس مشخص می شود که قبول شدن درجات دارد . 
در دعا احسن قبولک هم داریم. حتی پول دادن به فرزند و همسر هم 
کیف همسر می گذاری و یک وقت به حساب بانکی اش می ریزی. دادن 
پول درجه دارد. وقتی می خواهیم به سبزی فروش پول بدهیم آنرا در پاکت 
نمی گذاریم ولی وقتی می خواهیم خمس بدهیم آنرا در پاکت می گذاریم 
زیرا این پول برای پیامبر است. ور قران خدا به حاجن هی کونند که من. به 
منت و.خون, کوستندی که فی: کی کاری دارم ,می خواهم از پول دل 
یکنی. پاکی کلید قبولی است ۰ در قرآن قلب سلیم, منیب و مریض داریم 
.۰قلب سلیم قلبی است که در آن شرک نباشد. و غیر خدا را نبیند .حضرت 
با هر چه می بینم اول. وسط و اخر ان خداست. در قلب 
سلیم تکبر و کینه وجود ندارد. ای ی ی رس 
ق و کرو قلب منیب مثل لباسی است که لکه دارد و آنرا می 

شویند. و ی ات ۱ 
فایده ای ندارد. و با هیچ موادی پاک نمی شود. در قرآن داریم: بعضی ها 


نفاق در قلب شان رفته است و بیرون نمی اید. ایمان هم همین طور است 
. بعضی ها به زبان شهادت می دهند ولی به درون شان نرفته است و 
پوسته ی انهاست. بعضی ها در دین رفته اند ولی هنوز دين درونشان نرفته 
است. وقتی ما به کسی سوء ظن داریم اگر ببینیم که او دارد ذکر می 

گوید, می گوییم که دارد حقه بازی يا ریا کاری می کند. ما باید ی 
ناموس دیکز ان ناموس ما هم هست. پس باید دیگران را مثل خودمان 
ببینیم. بعضی ها خودشان نایاک هستند ولی وقتی می خواهند ازدواج کنند 
وت کف وک تراک ی و مر پس آنها هم در قلب شان پاکی 
را دوست دارند. همه در عمق روح شان خوبی را دوست دارند. گاهی 
دزدها به یکدیگر می گویند که مال دزدی را باید عادلانه تقسیم کنیم. یعنی 
دزد هم دنبال عدالت است. مثلا بچه ای سیبی به شما می دهد که آنرا 
برایش نگه دارید, وقتی شما ان سیب را می خورید این بچه نمی تواند 
اوه کهشها تن میت ات راید اما اشک وق هی ید کی« 
نداند. امام شا( فزمود که آحو مین خواهید بدانید که کارهای تان درست 
است با نادرست آنرا در نماز جمعه بگوپید. مثلا در مورد درآمدهایتان 
ضصخیت: کنید. .آ کر نما خوانستتید در در آمدهاسان: در نما خمعه میحیت 
کنید معلوم است که کارتان درست است ولی اگر خجالت کشیدید و رنگ 
تان پرید .معلوم است که کارتان اشکال دارد. مثلا اگر از درآمد شما فیلم 
برداری کردند و در مسجد محل نشان دادند. شما نباید ترسی داشته 
باشید. اگر چیزی طبیعی باشد انسان نمی ترسد. نماز جمعه یک متا ل 
است.زمان جنگ اجناس دو نرخی بود و ما در تحریم بودیم. فردی از من 

وا ۱ 
من حاضرم شما از جهیزیه ی دختر من فیلم برداری کنید .من یک جهیزیه ی 
متعارف به او داده ام. هر چیز متعارف خمس ندارد ولی وقتی از حد 
متعارف خارج شد نیاز به خمس دارد. زیرا دیگر لوازم فد کب نیست. 
زندگی طیب یعنی زندگی که به دل می نشیند و دل آنرا می پسندد. گاهی 
جوانان در ازدواج دنبال به یک دختر خیلی زیبا می گردند این اشتباه است 
ی را ای و اس 
زیبا باشد زیرا هميشه زیباتری وجود دارد. همین که دختر و پسر همدیگر را 
دوست دارند کافی است. بدحجابی زندگی ها را از هم می پاشد .اگر مرد 
چشم چران باشد, هر زن بی حجاب را که می بيند با همسر خودش 
مقایسه می کند و غصه می خورد. فردی که می خواهد به اداره پا بازار 
برود چه دلیلی دارد که این قدر ارایش داشته باشد؟ و به جامعه استرس 
هاید کند: انضات. نيستت. که اکر انشان لیاش ژمایی :دار ددانما آنرا نهر 
فقرا بکشد. اگر دین را هم کنار بگذاريم این کار اشتباه است. زندگی باید 


طوری باشد که ذهن ها و قلب ها را آرام نگه دارد. مال باید پاک باشد. پیام 
امام کاظم (ع) به مردم این است که اگر خمس ندهید مال تان دود می 
شنود.ه ده بزابر آن خمتن را از دست می دهی: بعضی ها هی کوبند که: من 
به فلانی خمس نمی دهم زیرا او را دوست ندارم. مصرف خمس مصرف 
خاص است و ربطی به افراد ندارد. خمس باید برای رضای خدا باشد نه 
ات با ی بت ال سا ریت سل سای ابا 
شود این توپ از دست می رود. اگر در کارهای ما ناخالصی وجود داشته 
باشد کل کار از بین می رود. در قلب پاک , قضاوت ها خدایی است. یک 
روز ابوذر به جلسه ی بنی امیه امد و دید که همه ی مسئولین از خاندان 
بنی امیه هستند. او گفت از پیامبر شنیدم که اگر همه ی مسئولین از 
خاندان بنی امیه بودند, مردم بدترین وضع را دارند. معاویه گفت که تو این 
حدیث ها را از خودته می. کوش باید شاهد بیاوری والا تو را می کشیم. 
ابوذر گفت که من شاهدی ندارم ولی احتمالا علی ۳ روایت را شنیده 
است. حضرت علی(ع) را اوردند. و این سوال را پر سید ند. حضرت علی 
(ع) فرمود: 0 حضرت می توانست دروغ مصلحتی 
بگویر ولی نگفت. حضرت فرمود: از پیامبر شنیدم که در زير آسمان 
راستگوتر ی نیست. یعنی هر چه می گوید راست می گوید. 
بالاخره حضرت جان ابوذر را نجات داد ولی بازی سیاسی نکرد. اینکه ما 
کسی را دوست داریم و می کویيم +باید. آزاد کردد با کشتی. زا دوشت 
ندازيم. و:می. گوییم" اعدام گردد درست نیست زیرا یک قلب پاک حرفی 
نمی زند.تا تحص نشود. که جه. کسی: یایند آزاد حرند ع جه کسی باند 
اعدام گردد. معیار قلب پاک خداست. گاهی نایاکی ما از لقمه هاست. 
گاهی تاپاکی بخاطر تربیت خانواده است. گاهی مادر خوبی را به بچه القاء 
کت تکار کت بچه با خودکار ادای سیگا 7 
از پدر الگو می گیرد. بعضی از لقمه ها سنگدلی و قساوت می آورد. در 
دنه ونیم که تیا کوشت تخهزرید دیرا فساوت می آفرد. روایت داریم که 
حضرت امام رضا(ع) سر سفره ای که سبزی نبود حاضر نمی شدند. در 
روایات به خوردن کاهو سفارش شده است. خوردن زیاد کاهو خون را 
صاف می کند. گوشت حیوانات گوشتخوار حرام است.یا ما باید خودمان 
سبزی بخوریم يا باید حیوانی را بخوریم که علف خوار باشد. سوال - مال 
پاک چه مالی است و چه نقشی در زندگی ما دارد ؟ پاسخ - کم فروشی و 
کم کاری مال پاک را از بین می برد. مثل کم گذاشتن جنس و کم کاری 
استاد در کلاس درس يا سخنرانی بدون مطالعه ی قبلی. اکگر سخنران 
وقت مردم را بگیرد و وقت شان را تلف کند, باعث نایاکی مالش می 
شود. وای بر کم فروشان, فقط برای فروش اجناس نیست, استادی هم که 


کم درس بدهد يا بی مطالعه درس بدهد, کم فروشی کرده است. مثلا 
فردی خیاط خانه دارد و کت و شلوارهای گران می دوزد ولی مقداری از 
آنداابه شا گردانتن می دهد و سبفبه را-خودتن برفی دارد. الیته اور زر ننتن 
خاط خانضدر کار مار که کرو نظارت کند. می تواند مبلغ بیشتری را 
تزا خودنتن بردارد.اکر شما خانه ای بخریه نعند آنرا تعمیر کنید: تفر وشید 
و سودی ببرید ,این اشکالی ندارد ولی اگر انسان در کاری نقشی نداشته 
بااند ,ور نی کا: بدست بیاورد. این درست نیست. اه 2 5 
خدا می فا 0 شو اه پولدار بشوید از ۳ 1۳ و 
نه از راه بی دینی. در قرآن داریم :اگر مردم مناطق باتقوا بودند درهای 
برکات را روی آنها باز می کردیم. درسوره نون و القلم داستانی نقل می 
کند که فردی باغی داشت و از میوه های آن به فقرا می داد. او فوت کرد 
و چند فرزند داشت. چند نفر از فرزندان گفتند که ما نمی خواهیم میوه 
های باغ را به فقرا بدهیم. آنها گفتند که ما سحر می رویم و میوه ها را 
صندوق می کنیم تا فقرا نبينند. آنها سحر بلند شدند تا به باغ بروند, وقتی 
به باغ رسیدند. دیدند که باغ شان سوخته است. گاهی می خواهیم دیگران 
را محروم کنیم ,خودمان محروم می شویم ولی نمی فهمیم. کشورهایی که 
ما را تحریم اقتصادی کرده اند خودشان هم دچار مشکلات شده اند. اگر 
کسی نیت بد بکند در قیامت مواخذه نمی شود ولی در دنیا چوبش را می 
خورد. ولی نیت خوب هم در دنیا و هم در قیامت اثر دارد. روایت داریم: 
کسی که نیتش خوب باشد رزقش زیاد می شود. قاعده این است :وقتی 
سود کم باشد فروش زیاد می شود و بعد سود زیاد می شود. پس از سود 
کم به سود زیاد می رسیم. به قاورن می گفتند که خدا به تو ثروت داده 
است ,تو هم به فقرا بده. قارون می گفت که من بخاطر عقل خودم این 
ثروت ها را بدست اورده ام. خدا او و مالش را به درون زمین برد. خدایا 
به ابروی پاکان, پاکی را درهمه ی ابعادش بر ما حاکم بفرما و ما را از 
شوی ها و ااکی‌ها دوو توا 
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سوال - در مورد موضوع محکم کاری توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - ما در 
اکثر ارگان ها کارها را جدی نمی گیریم و بعد تلفات می دهیم. یعنی محکم 
کاری 9 ندارد. این باعث تاسف است که در اتریش ساختمان 0 
ساله کلنگی می شود ولی در ایران ساختمان بعد از چهل سال, کلنگی می 
شود. مرحوم آقا سیدمهدی روحانی از فقهای قدیم بود .من کتاب تفسیر 
نور را نزد ایشان اصلاح کردم. منزلی که ایشان زندگی می کرد برای 
و ی ی وا 
ساختمان های نوساز هم مشکل دارد. در مسجد جامعه شوشتر هشت صد 
سال قدمت دارد و گلوله در آن فرو نمی رود. دانشمندان ما سابقه ی 
درخشانی در دنیا دارند. حیف است که ما در کارهای مان محکم کاری 
و حیثیت و عزت ما از بین می رود. الان برای پایان نامه های تحصیلی خیلی 
کار نمی کنند و زحمت نمی کشند. ابو ایوب انصاری(پژوهشگر) از مدینه 
به مصر رفت تا حدیثی بشنود و بعد برگشت. استادم آیت الله خراسانی از 
علمای کاشان بود .ایشان از امام خمینی نقل می کردند که فیض کاشانی 

یی اه و و مارا ای ام ان 
ما عمرمان را می سوزانیم. ما باید محکم کاری را از خدا یاد بگیریم. خدا 
می فرماید: صنعت خدا .ساختمان محکم است. الهام الهی هم محکم 
است. خانه های زنبور عسل شش ضلعی است. یعنی اصلا بین آن فضای 
خالی وجود ندارد. در قرآن داریم :خدا ی کرد که این 
طور خانه بسازد. لانه هایی که پرنده ها روی درخت می سازند خیلی محکم 
است ,گاهی باد درخت را می اندازد ولی لانه ی پرنده سالم می ماند. خدا| 
شیر مادر را برای فرزند گذاشته است. اگر تمام دانشمندان جمع بشوند 
نمی توانند جایگزینی برای شیر مادر درست کنند. زیرا تمام نیازهای بدن 
نوزاد, ۱ وجود دارد. در قرآن داریم: آسمان هامحکم است. در 
قرآن داریم که کتاب آسمانی را جدی بگیرید. آیا ما قرآن را جدی گرفته 
ایم؟ گاهی می گوییم که در جلسه چند آیه قرآن بخوانیم تا همه جمع 
بشوند. ولی گاهی اوقات می گوییم که قرآن بخوانیم تا ببينیم خدا چه گفته 
است. آیاعروس و داماد به کتاب قرآن که در کیف عروس است عمل می 
کنتد؟ پنشن.باید قران: را جذق بکیزیم. باید درکارها جدی باشیم. الان درس 
خواندن جدی نیست. چرا این همه تعطیلی داریم ؟در قرآن داریم که فقط 
ظهر جمعه را تعطیل کنید. و بعد از نماز جمعه کارها را شروع کنید. الان 
زمستان کشاورزها بیکار هستند. می توانند از وقت شان استفاده کنند. مثلا 


کتاب بخوانند يا فیلم مفیدی ببیند. مثلا خانمی در خانه سواد ندارد. می 
تواند شب ها از دختر يا عروسش بخواهد که به او سواد يا هنری یاد بدهد. 
ما حتی در شب یلدا که بلندترین شب سال است فقط آجیل می خوریم. ما 
عمرمان را حساب نمی کنیم و به آن جهت نمی دهیم. گاهی بزرگترهای بی 
سواد, حاضر نیستند که پیش کوچکتر سواد پاد بگیرند. آیا این تکبر نیست؟ 
پس هزینه ای که برای باسواد کردن این افراد می شود بخاطر تکبراست. 
ما از فرصت ها استفاده نمی کنیم. و چوب انرا هم می خوریم. مثلا 
مسجدهای میلیاردی می سازیم ولی بعد از چندین سال هنوز بعضی مناطق 
مسجد ندارند. الان بودجه ی ورزش با بودجه ی نماز قابل مقایسه نیست. 
البته دین ما ضد ورزش نیست. داریم: هر قدمی که برای تحصیل بر می 
دارید واب دارد يا هر قدمی که برای صله ی رحم بر می دارید ثواب دارد. 
بعنی خدا| اجر را روی حرکت برده است. در نماز ما حرکات ورزشی 
جاسازی شده است. همچنین مسائل بهداشتی هم درنماز جاسازی شده 
و گفته اند که بهترین زمانی که خون به مغر مي رسد. زمان سچده 
1 ری ار ار تاه 
محکم کاری در دانش آموزان این است که کاری بکنند که محفوظاتی بار 
تباید نش دانتشن آمور باید:‌دزسن را خفت. بخوانم وش ای بان بکی د. 
طلبه باید خوب درس بخواند. در ساختمان سازی کلمه ی بساز و بفروش 
بکار می برند که این کلمه ی بدی است. یعنی در ساختمان سازی دقت 
نمی شود. داریم: اگر می خواهید تقلید کنید باید از مجتهد اعلم تقلید کنید 
یا شاهد باید عادل باشداینها یعنی محکم کاری. پیامبر داشتند فردی را در 
فیر .هی گذاشتند. هبعد ان فتر رااخیلی: فحکم درست .میم کردنی دمآ 
گفتند که بالاخره مرده در قبر می پوسد. پیامبر فرمود: خدا دوست دارد که 
ما کارمان را محکم انجام بدهیم. حتی اگر فردی می خواهد روز بعد اعدام 
بشود باید شب به او شام بدهند. قران می فرماید: خداوند کوه را قرار داد 
بسازیم که از زلزله حفظ بشود. گاهی ما کارها را سرهم بندی می کنیم 
.وقتی به ذوالقرنین گفتند که سد بساز باو گفت: باید سد محکم بسازیم. 
در قرآن داریم که ذوالقرنین گفت: اه کد اخته: ممتن درون تدم یام رت 
زیرا نمی شود آنرا سوراخ کرد. داریم که وقتی می خواهید حرف بزنید 
حرف محکم بزنید. در حالیکه ما از چیزی که شنیده ایم و به ان اطمینان 
نداریم,. حرف می زنیم که این اشتباه است. گاهی به سایت ها استناد می 
کنیم. امکان دارد که در سایت ها دروغ بنویسند. پس حرف باید منطقی و 
ثابت شده باشد. نباید آبروی کسی را بريزیم. گاهی دوپهلو حرف می زنیم. 
ایت الله دستغیب می فرمود: من به مجلسی وارد شدم و مرا این طور 


معرفی کردند که صاحب گناهان کبیره وارد شدند. من به او گفتم :چرا 
تمی کونیم.ضاخب قلت. سلیم امد؟ دو کتاب. کناهان کبیزه.و.صاخب: قلت 
سلیم از ایشان است. وقتی فرهنگ سرهم بندی رواج پیدا کند. دودش به 
چشم خودمان می رود. خدا ق تیا فتوم مه فرساند کم مد هرت کب یعنی با 
اینکه پیامبر عقل کل است با: ز باید مشورت کند, این محکم کاری است. در 
قرآن داریم که اگر معامله ای انجام شد آنرا بنویسید. اين بزرگترین محکم 
کاری است. بعد می فرماید: کاتب باسواد و عادل باشد. و یک شاهد مرد یا 
دو شاهد زن هم باشد. چون حساسیت زن ها در مسائل اقتصادی کمتر 
است باید دو زن شاهد در معامله باشند. در دعا داریم :خدایا مرا به سمت 
گرایشی ببر که مرا خلق کرده ای. ی 
خیلی از نان های ما بد پخته می شود. نانوا,خیاط ,معلم و .. باید محکم 
است. ۳1 پزشک مرض مار را تشخیص نداد, به بیمار ۳ که من مرض 
شما را تشخیص ندادم. و بعد پول ویزیت را هم پس بدهد. بعد پزشک 
متخصص تری را به بیمار معرفی کند, این محکم کاری در دنیای پزشکی 
است. گاهی اسفالت های خیابان بعد از چند سال خراب می شوند. سوال 
- صفحه 537 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - ما سه تعبیر در مورد 
یقین داریم :علم الیقین, حق الیقین و عین الیقین . در روایت داریم که یقین 
را به افراد نادر می دهیم. برای یقین سه تعبیر کرده اند. گاهی ما دود را 
می بینیم ور به آتش پی می بریم(درجه علم الیقین), گاهی اوقات بغیر 
ازدود ,خود آتش را هم می بینیم(حق الیقین) وگاهی حرارت آنرا هم لمس 
می کنیم.(عین الیقین) خدا می فرماید: ای کسانی که ایمان دارید ,ایمان 
تان را قوی تر کنید. خداوند در قران حتی به رسول الله با اینکه علم لدنی 
دارد می فرماید که تو هم فارغ التحصیل نیستی. ( رب زدنی علما) سوال - 
فرق سخت گیری با محکم کاری چیست؟ پاسخ - فرق این دو خیلی ظریف 
است و تشخیص آن سخت است. محکم کاری یعنی اینکه سطحی نگاه 
نکنیم. مثلا در مسئله ی ازدواج نباید بخاطر بستنی يا اینکه پسر به دختر 
بگوید که من دلتنگ تو شده ام يا بخاطر کادو و.. ازدواج انجام بگیرد. 
محکم کاری در شناسایی و تحقیق است. وقتی فرد را شناختید. می توانید 
آسان بگیرید. پس محکم کاری در تحقیق است نه محکم کاری در تألار 
لباس عروس و ... در مسائل مادی نباید خیلی سخت گیری کرد. سوال - 
و ی ی ۱۱ هن ۳ 
انجام می دهیم زیاد است, چه برسد به محکم کاری ,راهنمایی بفرمایید. 
پاسخ - گاهی ما افرادی که پول های کلان می خورند را رها می کنیم و به 
دنبال یک کارگر می رویم که چرا در فلان کار خوب عمل نکرده است. اینها 
درست است ولی خلاف دیگران مجوزی برای خلاف ما نیست. اکن زمانی 


همه دروغ بزرگ گفتند, ما نمی توانیم بگوییم : ما هم یک دروغ کوچک 
کش رات هر شا ال رو ات ر فا 
دز قران داريم :احر تما ندیه ما اتمان ذاشتيم. هر. اتساتن اراده -دارکه 
درعاشورا سی هزار نفر یزیدی بودند ولی هفتاد و دو نفر هم امام حسینی 
(ع) بودند. در مکه همه بت پرست بودند ولی پیامبر بت پرست نبود و در 
برابر بت پرستان مقاومت کرد. همه می گفتند که امام خمینی نمی تواند 
شاه را از ایران بیرون کند ولی امام این کار را کرد. در قران داریم که 
ابراهیم یک امت بود. بهشتی یک ملت بود. حدیث داریم که اگر کسی در 
صان میا که از دا سار بخواید هل ان ای انست که 
در کویری فقط یک درخت سبز است. در ایران جنس های خوب تولید می 
شود ولی باید همه ی اجناس ,خوب تولید بشود. باید میوه های صندوق یک 
دست باشد. فیلم های خوب تولید کنیم. وقتی ما جواب سوالی را نمی 
داش ار سالک سم کوب تسم ای شتا می تنود 
هدف یک فیلمساز نباید مشغول کردن مردم باشد. هدف باید خدمت به 
مردم و رشد انها باشد. ما ضامن عمر.مال. وقت ,فکر, مردم و... هستیم. 
خدایا به ابروی امام حسن مجتبی (ع) کم کاری های ما را ببخش 
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سوال - در مورد بحث تقوا و برکات آن توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - تقوا 
یعنی حفاظت .کسی که کفش می پوشد یعنی می خواهد تیغ به پایش 
نرود. دز من لاسشن ص تم مت بووی. ۲ ری ۲ ۹ تقوا 
آشدت: ار اتسان کف نبوتنید: سک تر آننک. ولی 1 اتتتتان انیب می 
بیند. در قرآن داریم: وقناعذاب النار یعنی ما را از آتش جهنم حفظ کن. قنا 
از تقوا آمده. است. تقها بر کاتی دارد .تقها در زتدخی مادی ما آثز دارد. 
انسانی که باتقواست حاضر نیست که جنس بد به مردم بدهد و گران 
فروشی کند. وقتی این کار را کرد جنس خوب را با قیمت مناسب به مردم 
می دهد, مشتری اش زیاد می شود و سودش هم زیاد می شود. در قرآن 
داریم :گر مردم مناطق اهل ایمان و تقوا باشند, برکات زمین و آسمان بر 
رفن آتفابان عی. شخ وقتی یک کتاب که مطالب خوبی دارد را در یک ورق 
و جلد ارزان چاپ می کنیم, تعداد آن زیاد می شود و افرادی زیاد آنرا می 

خوانند. و فروش زیادی دارد. یک وقت کتاب را در ورق و جلد گران و سود 
زیاد چاپ می کنیم و تعداد کمی از آن. فرونن .هن رسد یه مرخوم 
فطمر ق کفتند که بر شا تا تست که کناب داشتان راستان. زا نویسید. 
زیرا شما فیلسوف و مفسرهستید. ایشان می فرمود که مردم نیاز به 
داستان هم دارند. خدا می فرماید: ما قصه می گوییم. گاهی ما برکات تقوا 
را نمی دانیم ولی پروردگار می فرماید که اين کار را بکن تا وضع ات خوب 
بشود, د, پس ما باید اطاعت کنیم. یکی از برکات تقوا بینش و بصیرت است. 
خدا می فرماید: اگر از گناه دوری کنید, به شما فرقان و نور می دهیم و 
کارتان را آسان می کنیم. اگر جوانی تقوا پيشه کند و به نامحرم نگاه نکند, 
ازدواجش آسان می شود. اگر تقوا داشته باشید گره کار شما باز می شود. 
کی وا ما | 
نبیند. تقو | بعتی اینحه آنتن روخ ها به شمت موخی باشد که خدا مین خوا هد 
اگر آنتن روح ما درست تنظیم بشود از همه ی دنیا به ما خبر می رسد. 
آیت الله آقا شیخ پناه اجتهادی, فقیه زاهدی بود. ایشان درمکه در بعثه آیت 
الله:فاضل لنکر انی به سوالات مردم.باسة فمی, کفستد. و در همان جا هم می 
خوابیدند. ایشان هميشه در سالن زیر لوستر می خوابید. ایشان یک شب به 
خودش گفت که چرا زیر این لوستر می خوابی ؟شاید این لوستر بیفتد و به 
سرت بخورد؟ بخاطر همین بلند شد و رختخواب را به کنار دیگری کشید. 
بلافاصله لوستر افتاد. قامیر نز کار ودره در زین لحخظابت: تارعنکبوت به 
کمکش امد. خدا به حضرت موسی فرمان داد که فرار کند. حضرت موسی 


دید که در پشتش لشکر فرعون و در جلویش دریا است. خدا فرمان داد که 
عصا را بزن, او اینکار را کرد و راه درمیان دریا باز شد و او با همراهانش 
از دریا گذشت. در انقلاب اسلامی ما در لحظات حساس ,خدا به امام 
خمینی کمک کرد. بختیار حکومت نظامی اعلام کرده بود. امام دزدقوز داد 
که همه ی مردم به خیابان بیایند. پس امدادهای لحظات آخر ثمره ی 
تقواست. زیرا خدا فرموده است که اگر تقوا داشته باشید به شما نوری 
می دهم که بفهمید چکار کنید. خدا ما را دوست دارد. در قرآن داریم که 
اگر تقوا داشته باشید ولایت شما با من است. کسانی که تقوا داشته باشند 
عاقبت خوشی خواهند داشت. راه خوش عاقبتی این است که انسان تقوا 
داشته باشد. اگر تقوا داشته باشیدعمل تان قبول می شود. معیار ارزش ها 
تقواست. 0 گاهی شما در منزل به کسی استقبال می 
روید,گاهی تا سر کوچه می روید ,گاهی تا فرودگاه می روید. در قرآن 
داربم :قبول نیکو . پس قبول عادی, قبول حسن و قبول احسن داربم. 
ار ۱ ۱ بدون پاکت 
می دهیم. اینها درجه بندی دارد. خیلی ازعبادت ها تقوای ما را زیاد می 
کند. در قرآن داریم که در ماه رمضان روزه بگیرید که تقوای شما زیاد 
بشود. زیرا وقتی در ماه رمضان ,نان خودت را نخوردی, اگر به نان مردم 
رسیدی آنرا هم نمی خوری. این تمرین تقواست. فایده ی دیگر تقوای 
رستگاری است. همه ی عبادت ها برای بدست آوردن تقواست و تقوای 
برای رستگاری است. داریم که اگر کسی تقوا داشته باشد خدا گناهان 
قبلی او را هم می بخشد. رشوه دهنده و گيرنده هر دو مسئول هستند. 
نمی توان روی آن اسم هدبه پا پول چای گذاشت. برای حضرت 
امیرالمومنین حلوا آوردند. ایشان قبول نکردند و فرمودند که این حلوا را 
برای فرن. آفزده: آند. که اک فردا کار خطایین کرخیده هرن انوا نادند 
بگیرم.یعنی می خواهید مرا نمک گیر کنید. گاهی افرادی رشوه می گیرند و 
دینر شان را می فروشند. مال حرام روی فرزند اثر دارد. رزق انسان با 
کی تار توش رصم آ رد امام کاظم(ع) می فرماید: اگر پول حقی را خرج 
نکنید خداوند خرجی دو برابر آن پول حق, در سفره ی شما می گذارد. 
چکار کنیم که تقوا داشته باشیم؟ وقتی شما کلمه ای را می گویید, به آن 
شاید يا کم و زیاد يا تقریبا اضافه کنید. یکی از مراجع به من گفت که در 
تلویزیون کلمه ی شاید را زیادتر کن. پس اگر این کلمات را استفاده کنیم 
دیگر حرف های ما با دروغ قاطی نمی شود. فردی حجاب دارد و عقاید 
خوبی هم دارد, بهتر است که موهایش را هم بیرون نگذارد. یک مغازه دار 
نباید جنس حرام در مغازه اش بفروشد. و باید به دستورات خدا عمل کند. 
خداوند به یهودیان فرمان داد که در در روز شنبه ماهیگیری نکنند. اتفاقا در 
روز شنبه تعداد ماهی ها زیاد می شد. ولی روزهای دیگر کم بود. انها کنار 


رودخانه حوضجه هایی درست کردند که به دریا راه داشت. ماهی ها از این 
سوراخ ها به درون حوضچه ها می آمدند و آنها در روز یکشنبه ماهی ها را 
صید می کردند. این یک کلاه شرعی بود. یک تاجر ایرانی به من گفت که 
من در امریکا تاجر قالی هستم. و در بازار یهودیان مغازه دارم .انها کلید 
مغازه شان را به من می دهند و می گویند "هقی رهز تیه مستزر ی اف 

به انها قالی بفروش و پول انرا روز یکشنبه به ما بده. پس الان هم بهودیان 
همان کار یهودیان گذشته را می کنند. اینها رندی یهودیان است. گاهی 
اوقات .ماشین ها در خیابان های یکی طرفه , دنده عقب می روند که این 
کار اشتباه است زیرا خیابان یک طرفه است. خدا راه سعادت را به ما 
نشان داده است. قانونگذار ما خداست نه انسان ها. بعضی انسان ها ,هر 
روز یک حرفی می زنند. امام خمینی در یکی از نامه هایش نوشته بود: اگر 
خمینی تنها هم بماند باز هم هست. و خلاف وظیفه اش عمل نمی کند. 
آقای مداحی برای کارهایش پول تعیین می کرد که اینکار اشتباه است البته 
تعداد این افراد خیلی کم است. مردم باید بدانند که حضرت موسی بخاطر 
خدا به: کوسفتدان شعیب آب داد..ولی .شیب باداش آب دادن را به او داد. 
دو ها شام آم را سضاه حصعت ردنت سراف یم سا ای را 
به ایشان پيشنهاد کردند. و ایشان هم قبول کردند. نگاه مردم به او مثل 
نگاه به یک تاجر بود. یک روز ایشان بیمار شد و مداحی نکرد, مردم هم 
«پول آن روز را از ایشان کم گذاشتند. ایشان یک ماشین فولوکس داشت. 
در تمام راه فکر می کرد که با اين پول چکار کند. ناگهان تصادف کرد و به 
اندازه ی مبلفی که تعیین کرده بودم هزینه ی تعمیر ماشین شد. وقتی او 
گفت که من متبری هستم . مبلقی ؛ اند ره ۵ هه یی رون زرم 39 
هزینه کرد. پس اگر نعمتی رزق شما نباشد با زرنگی نمی توانید انرا 
بدست بیاورید. روایت داریم که عده ای هستند که زرنگی زیادی دارند ولی 
خداوند آنها را بالا و پایین می کند ولی افرادی هستند که زرنگ نیستند ولی 
راحت زندگی می کنند. رزق را باید با تلاش بدست آفدد نا ری« 
بعضی ها می گویند که سه فرزند بیشتر از دو فرزند خرج دارد ولی این 
طورنیست زیرا گاهی شما خرج همان سه فرزند را باید برای دو فرزند 
خرج بکنی ,اگر خدا بخواهد. هیچ دلیل نداریم که کسانی که اولادشان 
کمتراست تربیت شان بیشتر است. پس تقوای یعنی مصونیت در سایه 
عمل به دستورات خداوند. سوال - صفحه 544 قران کریم توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم که در نزد پیامبر نجوا می کردند و 
ملاقات خصوصی داشتند. خدا فرمود که هر کس می خواهد با پیامبر 
خصوصی ملاقات کند باید یک درهم صدقه بدهد. همه ی مردم از پیامبر دور 
شدند. حضرت علی(ع) هر سوالی که از پیامبر داشت یک صدقه می داد. 


ند آبه. ناز ن .شید که این قانون رای افتحان: نود خدا فرمود که: نرسندید 
که صدقه بدهید؟ گاهی اوقات مردم وقتی یک روحانی را می بینند می 
خواهند استخاره کنند ولی اگر بگوییم که مقداری صدقه بیندازید تا 
است که تقوا ذخیره قیامت است. داریم که بهترین ذخیره ی قیامت 
تقواست. اگر کسی تقوا داشته باشد خداوند نقشه های دشمن او را خنثتی 
می کند. در قرآن داریم : اگر شما تقوا داشته باشید توطئه های دشمن 
ردفق. ها اثر دار تن فرآن دازیض: کر تقوا داشته باشید در قیامت غصه 
ای نخواهید داشت. اگر تقوا باشد رفاقت ها ماندنی می شود. در قرآن 
داریم که تمام مردم در اخر عمرشان ,رفقای خودشان را لعنت می کنند 
مگر کسانی که دوستی شان بر اساس تقوا بوده است. زمانی که می 
خواستند هویدا| را اعدام کنند ,او حرف زشتی به شاه زد. او کسی بود که 
فدایی شاه بود. رفاقت ها بر اساس تقوا ماندگار است. عشق مردم به 
امام خمینی هیچ وقت کم نشد زیرا رفاقت انها بر اساس تقوا بود. ما چون 
بر اساس تقوا امام حسین (ع) را دوست داریم هیچ وقت عشق مان نسبت 
به امام کم نمی شود. اگر علاقه براساس قیافه يا پول باشد, زود از بین 
می رود. تقوا زمینه ی وحدت می شود. در قران داریم: تقوا داشته باشید 
تا وحدت داشته باشید. اگر بی تقوایی باشد من و تو مطرح می شود و 
وحدتی بوجود نمی آید. اگر نوجوانی داماد یا عروس بشود دوسوم دینش 
حفظ می شود. با بحث تقوا مشکل حل نمی شود .الان مشکل ما ازدواج 
جوانان است. افراد متمکن باید در این امر کمک کنند و بنیاد ازدواج را راه 
بیندازند. همه باید با هم بسیج بشوند تا بستر تقوا یعنی ازدواج و نماز را 
برپا شود. 
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سوال - در مورد قبولی اعمال توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - قبول کردن یک 
لیوان آپ شرایطی دارد. اگر آب در آفتابه باشد شما آن آب را نمی خورید. 
اگر در آب کاه پا مگسی باشد آنرا نمی خورید. اگز کسی که آب می دهد 
آلوده اش باه انا نف همین اب کین تفر هکلم زا تخت حور ند 
اگر عمل کم مورد قبول خدا واقع بشود, زیاد می شود. یک قاشق ماست 
خوب را اگر : قه یک زب نی مر تیم مامسنته خوین: مفذلست: فی: آید: کوچک با 
بزرگی لامپ مهم نیست. مهم آين است که لامپ به برق وصل بشود. یک 
لامپ کوچک اگر به برق وصل بشود, همه جا را روشن می کند. ما کارهای 
خیر زیاد انجام می دهیم .داریم: زیاد ندوید توجه شما به قبولی اعمال تان 
باشد. من در درس خارج ایت الله العظمی مرتضی حاثری شرکت می 
کردم. درس ایشان فنی بود و متوجه نمی شدم. به ایشان گفتم که من 
درس های شما را نمی فهمم و ایشان باز انها را توضیح می داد. ایشان به 
من گفت: اگر شما در قیامت بفهمی که کارهایت برای خدا نبوده, آرزو می 
کنی که ای کاش خواب بودی. زیرا انسان در خواب کار نمی کند. اگر 
ماشین در جاده توقف کند از جاده دور نمی شود و بعد از مدتی انرا هل 
می دهند و روشن می کنند و به راه خودش ادامه می دهد ولی ماشین که 
کچ می رود از جاده دور می شود یعنی هم عمرش تلف می ود و هم به 
مقصد نمی رسد. ما نگاه نکنیم که چند تا کتاب نوشته ایم یا چند تا 
ساختمان ساخته ایم .ما فردی بهتر از حضرت ابراهیم نداریم. وقتی می 
خواهیم به پیامبر صلوات بفرستیم به خدا می گوییم که درودی به پیامبر 
۳ 12 نو ابزاهیی کزیتادی و لصخی: به: پیامین بکن. که به. ابراهم 
ام رم ها و 
کعبه نداریم. نگاه کردن به کعبه ثواب دارد. طواف کردن دور کعبه واب 
دارد. در ساختن کعبه بنا ابراهیم بود و کارگر اسماعیل. مکان مکه بود و 
ساختمان کعبه . حضرت ابراهیم می فرماید: خدایا این کار را از ما قبول 
کن. مردم ایران رسم خوبی دارند زیرا می گویند :نماز و روزه تان قبول 
0 1 
قبول بشود به خدا وصل می شوید. در مورد قبولی اعمال شرایط مختلفی 
وجود دارد: شرایط اخلاقی .خدا می فرماید : کار را از فرد باتقوا قبول می 
کند. آب باید در لیوان خورده شود نه در ظرف دیگر. پس خدا هم کار را از 
فرد با تقوا قبول می کند. گفتند :فردی خیلی خوب است. حضرت او را دید 
که از میوه فروشی چند میوه بدون اجازه برداشت و از معازه ی نانوایی 


هم چند نان بدون اجازه پزذاشت: ۵ دراه آنها را به فقیری داد. حضرت 
علت را پرسید. او گفت: من دو تا نان و دو تا میوه را به فقیر دادم. در 
قران داریم که هرکار خیری که بکنید ده برابر می شود بنابراین من چهل 
ثواب انجام داده ام که چهار تا از ان کم می شود و کار ثواب من می شود 
سی و شش تا. حضرت فرمود: خدا کار خیر را از فرد باتقوا قبول می کند 
نه از یک دزد. اگر فردی بگوید که من مواد مخدر را می فروشم و روز 
عاشورا خرج می دهم این کار ثواب, درست نیست. حدیث داریم: عمل کم 
از فرد عاقل پذیرفته می شود. عاقل کسی است که ببیند کدام کار شرش 
کمتر است. عقل چیزی است که انسان را از گناه دور کند. در جامعه 
کتونین بخ فوجی اف هت جویند که کان. تیاه فی. کت ددرافد ربادی هم 
دارد ولی در مایت این طور نیست. 1 را بد معنی کرده اند. 
0 ۳ ۱ و 0 نده. این 
بخل اسلامی است. حضرت علی(ع) "خودش نان خالی می خورده ولی به 
میهمان نان خالی نمی داد. مثلا می گویند : فلانی خوش اخلاق است یعنی 
هر کسی گناهی می کند او کاری ندارد. این معنای خوش اخلاقی اشتباه 
است. در حدیث داریم که رفیق کسی است که اشتباه را به شما بگوید. 
مورد دیگر مسئله ی اعتقادی است. دز او داریم انسان باید و یت داشته 
ول توورا دوست ند ارم و هردی به قصشرین .هی کوید که بسن نو وا واست 
دارم و همه ی زندگی من عشق است ولی چیزی ندارم که برای تو بخرم. 
کدام ند کی شیرین تر است؟ تندحق که در آن-صحتت: ات شیرین تر 
است. البته خوب است که دنبال دوستی ,عمل باشد. بعضی ها می گویند 
که ما خدا را دوست داریم ولی نماز نمی خوانیم. هیچ کسی این را قبول 
نمی کند که ما بگوییم: تو را دوست داریم ولی با تو حرف نمی زنیم. فردی 
می گوید که من پیامبر را دوست دارم ولی سفر به مدینه را به سفر به 
کانادا ترجیح می دهد. عشق به به اهل بیت باعث قبولی اعمال است. در 
عزاداری ها,؛ نماز جماعت تن قرآن زیاد شده است. قرآن و اهل 
بیت باید با هم باشند و از هم جدا نشوند. گاهی نیم ساعت روضه می 
خوانند ولی یک ایه قران تفسیر نمی کنند. حضور جوانان در عزاداری های 
امسال بیشتر بود .همچنین نذورات هم بیشتر بود. مراسم اربعین کربلا هم 
بسیار زیبا و باشکوه بود. فردی ارزو دارد که پیاده به کربلا برود, چطور می 
شود این را تحلیل کرد؟ در قران هفت مرتبه امده است :کار کنید در 
حالیکه ایمان دارید. خدا می فرماید که کار باید در ظرف دین پات ات 
بان فان ابش اکنامان یاف دا کار افو ی ور 
شما می خواهید پیش رئیس جمهور بروید باید با لباس رسمی بروید. پس 


هر کاری انا دارد. بعضی از مخترعین از اسلام خبر نداشته اند و کار 
مفیدی کرده اند و با دین هم لجبازی نکرده اند, کار انها جداست .ما نمی 
توانیم بگوییم که همه ی مخترعین که کافر هستند به جهنم می روند. داریم 
:؛اگر می خواهی عمل تو قبول باشد, باید خلق شما هم خوب باشد. اگر 
شم شما به میهمانی رفتید و با شما بداخلاقی کردند «شما بر می گردید. پیامبر 

به امیرالمومنین فرمود که اگر کسی حلم نداشت. تو از کنار او رد شو. 
ست که فا کر اه وی ان شا با ترس ی بان 
رف خوزتان یاهرنه از آن بگذرید. البته کارها باید برای خدا و با اخلاص 
باشد. ما باید به باور برسیم. گاهی جوان به استاد و پدر و مادرشان احترام 
نمی گذارند. استاد و پدر و مادر باید حلم داشته باشند و اين کار جوان را 
به دل نگیرند. گاهی ما گیر خودمان(اسم وعنوان) هستیم. اگر روح کسی 
کوچک باشد زود ناراحت می شود ولی کسی که روح بزرگی دارد. از 
اند ببخشیم تا خدا هم ما را ببخشد. اعمال با کینه مورد قبول نیست. پیامبر 
به حضرت علی (ع) فرمود:سه چیز است که اگر در تو نباشد عمل تو فرو 
می ریزد: تقوا و ورع , اخلاق خوب و حلم. داریم :مقداری از نماز شما 
مورد قبول است که در آن حضور قلب دارید. برای جایگزین مقداری که 
حواس مان پرست است می توانیم نوافل بخوانیم. اگر نمی توانیم نوافل 
بخوانیم با مهر کربلا نماز بخوانیم. سه چیز باعث می شود که نماز مورد 
قبول واقع بشود: حضور قلب, نوافل و مهر کربلا. در حرم امام حسین(ع) 
,در مسجد النبی,در مسجد الحرام و در مسجد کوفه می توان نماز را کامل 
خواند .یعنی انجا مثل خانه ی خودمان است. البته در محل تولد هم می 
توان نماز را کامل خواند. پس هر انسانی پنج خانه دارد: ولادت ,اولوهیت. 
نبوت ,شهادت و ولایت . سوال - صفحه 51 قران کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم :چرا| حرفی که می زنید عفن تهی 
کنید. غضب خدا بزرگ است برای کسانی که قول می دهند ولی عمل نمی 
کنند. این یک نوع نفاق است. داریم :خدا و ملائکه صلوات می فرستند. ای 
مردمی که ایمان اورده اید صلوات بر پیامبر بفرستید و تسلیم او باشید. 
پیامبر فرمود: من شما را به خیری دستور ندادم مگر اینکه خودم به آن 
عمل کردم. حضرت علی(ع) می فرماید: در جبهه پیامبر از همه به دشمن 
نزدیکتر بود. قانونگذار اول باید خودش به قانون احترام بگذارد و به ان 
عمل کند. خدا نسبت به منافقین هم غضب دارد ولی نسبت به کسانی که 
قول من دهد وی کل نمی کنند نی عضت دارم منظمر از ععل این 
است که فرد تاری العمل نباشد. اگر من می گویم که افطاری دادن ثواب 
دارد معنایش این نیست که من هر شب باید افطاری بدهم ولی باید یک بار 
افطاری بدهم. از فردی پرسیدند که شما به حرف هایی که می زنید عمل 


ش: کنند؟ اسان دفیت: مگر کفاش که کفش می دوزد همه ی کفش ها را 
پا می کند. یعنی کفاش نباید پابرهنه باشد ولی نباید صددرصد کفش ها را 
پا کند. از آیت الله مدنی پرسیدم که آیا باید به حرف هایی که در تلویزیون 
مریم یل کم ان کت ای ان ها را کل کم یی 
هفته نماز شب بخوان و بعد در مورد ان صحبت کن. سی سال پیش من 
نماینده ی رهبری در نهضت سواد آاموزی بودم. به شهری رفتیم و در انجا 
به صاحبخانه گفتیم که ما را برای نماز صبح بیدار کن. او گفت: مر شما 
نماینده ی امام نیستی؟ گفتم: من نماینده ی امام هستم ولی خوابم که 
نماینده ی امام نیست. بعضی ها نسبت به آخوندها حساسیت هایی دارند. 
سوال - از کجا بفهمیم که اعمال ما مورد قبول واقع شده است ؟ پاسخ - 
بهتر است که ما نفهمیم که اعمال مان قبول شده است. در اینجا ندانستن 
ارزش است. حضرت علی (ع) در جای پیامبر خوابید. ولی نمی دانست که 
کشته می شود يا خیر,در اینجا ندانستن ارزش بود والا همه می توانستد در 
جای پیامبر بخوابند. اگر شما به فردی سلام کردید و بعد فهمیدید که او 
مدیر کل است ارزش دارد. اگر ما بهفمیم که کارمان مورد قبول واقع شده 
درخت های او در بهشت افزوده می شود. فردی گفت: که در بهشت باغ ما 
خیلی درخت دارد. پیامبر فرمود :گاهی با یک آتش همه ی درختان را می 
سوزانید. در قران از بین رفتن اعمال هم داریم. می خواستند سلمان 
فارسی را تحقیر کنند به او گفتند (ریش تو بهتر است یا دم سگ؟ سلمان 
گفت :هر کدام از پل صراط بگذرد. ر رضا(ع) فرمود: آن طرف پل 
هت رآ ای سای ای رای کرت رن 
دارند. خیلی ها هم هشستند که.در این دتيا زندکی خوبی دارند ولی در آخرت 
زندگی شان خوب نیست. 
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سوال - چگونه خانواده و دیگران را به نماز دعوت کنیم ؟ پاسخ - چرا نخود 
خام نمی خورند؟ علت این است که نخود را باید پخت تا نرم شود و بعد 
وا ور قزانمی. فترماید؛ نماز سنگین است مگر برای خشوع کنندگان. 
خشوع یعنی نرم. پس نماز سنگین است مگر برای انسان های نرم. پس 
باید نماز را نرم کرد و دیگران را به: آن"نگونت کرد. حالا چگونه افراد را نرم 
کنیم؟ کیان رات های برع کرون افراه ان ات که مصت ها ه الطا کم 
نعمت های خدا را بشماریم. دختری به حرف مادرش گوش نمی دهد. مادر 
محبت های خودش را برای او می شمارد تا دختر نرم بشود. پسری حرف 
پدرش را گوش نمی دهد, پدر می گوید که من برای هزینه ی دانشگاه و ... 

ما ی مس و وم ی 0 ی در 
قرآن داریم :مادر تّه ماه شما را حمل کرده و دو سال شما را شیر داده 
است ,پس راه اینکه فرزند نسبت به پدر و مادر نرم بشود این است که 
آنها محبت هایشان را گوشزد کنند. اگر فردی که سخنرانی می کند, 
ساعاتی را که مطالعه کرده و وقتی را که برای این کار گذاشته و زحمتی 
را که کشیده به مرم بگوید, آنها به حرف هایش گوش می دهند. ما باید 
الطاف خدا را برای مردم بگوییم. نعمت چشم», , ابرو, مو و ...گر اشک ما 
شور نبود, چشم ما که از پی است خراب می شد. اگر گوش ما مثل 
پیشانی صاف بود. ما جهت صدا را تشخیص نمی دادیم. نعمت های 
خورشید, حرکت زمين, بهار ,زمستان, برف ,کوه و ... را بشمارید. توجه به 
نعمت های خدا ما را خاشع می کند. گاهی فردی در می زند و شما نمی 
خواهید که در را باز ز کنید ولی فکر می کنید که او زحمت کشیده, از راه 
دور آمد بنابراین در را باز می کنید. شخصی می گفت که چون من خودم 
قالی بافته ام و زحمات آنرا می دانم, هیچ وقت با کفش روی قالی نمی 
روم. شهرداری عکسی را گذاشته بود که در آن پیرمردی خمیده آشغال ها 
را جمع می کرد و این عکس نشان می داد که بخاطر بی ادبی بعضی ها,؛ 
باید فردی از راه دور بیاید ,«خم بشود, گرما و سرما را تحمل کند ,گرد و 
خاک را تحمل کند تا اشغال ها را جمع کند. وقتی انسان این عکس را می 
دید دلش می سوخت. این نشان می دهد که ما خیلی بی اعتنا هستیم. 
حدود سی صد گروه روی گندم کار می کنند تا آنرا تبدیل به نان بکنند. از 
نظر. ما منه. گروه کشاورز: اسیابان و نانوا در درست شدن تان دخیل 
هستند که این اشتباه است. اگر ما به اینها توجه کنیم نان را اسراف نمی 
کت را میب فرعاند که قح ات کفتی: که نم فا کت با تاه 
حرف می زنی ولی ده دقیقه با خالق صحبت نمی کنی. خدا دو تا دوربین 


رنگی به ما داده است(چشم ها), بینی هوا خشک را مرطوب می کند. گرد 
و خاک را می گیرد و هوای سرد را گرم می کند.باید بخاطر این نعمت ها 
خدا را شکر کرد. ما باید نعمت های خدا را به انسان ها بگوییم تا آنها 
شرمنده ی خدا بشوند. وقتی خانمی حامله است حتی خداوند فکر شیر 
فرزندی که می خواهد به دنیا بياید را کرده است. سینه ی مادر توی دهان 
بچه می رود. و بچه مکیدن را می داند. در قران داریم :ایا یک جفت چشم 
9" آیا تتشها زبان و یک جفت لب ندادیم؟ آپا برای شما کوه 

ها را خلق نکردیم؟ ما برای بعضی از نعمت های خدا حتی یک الحمدلله هم 
نگفته ایم. خدا با حلم با ما رفتار می کند. هیچ کس بخاطر غلطیدن در 
خواب خدا را شکر نمی کند. زیرا اگر انسان در خوا ت غلظ نزند دیکر تین 
تواند صبح از خواب بیدار بشود زیرا بدنش فلج می شود. کلمه ی غلطیدن 
در قران هم امده است. خدا می فرماید که شما شکر یک نعمت را هم 
نمی توانید بجا بیاورید. مثل نعمت گندم. تمام دکترهاز اگر جمع بشوند نمی 
توانند مایعی مثل خون یا شیر مادر درست کنند. اگر مادر را از جامعه 
حذف کنیم, هیچ جایگزینی نمی توان برای آن پیدا کرد. اين اشتباه است که 
مهدکودی را جایگزین مادر می کنند. راه دیگر برای تشویق به نمازء گفتن 
اسرار نماز است. گاهی ما دوست نداریم غذایی را بخوریم ولی وقتی به 
ما می گویند که این غذا وبتامین و پروتئین دارد و فلان خاصیت را دارد, آنرا 
می خوريم. گاهی اوقات ما اسرار نماز را نمی دانیم. البته در نماز میلیون 
ها نکته وجود دارد که ما هنوز نفهمیده ایم. مثلا وقتی زلزله می اید می 
گویند: نماز آیات بخوانید یا وقتی باران نمی بارد ,«می گویند :نماز باران 
بخوانید. خواندن نماز چه تاثیری در زلزله و باران امدن دارد. ترکیبات نماز 
چیست؟ وقتی فرزندی متولد می شود می گویند که در گوش او اذان 
بگویید. وقتی فردی می میرد می گویند: نماز میت بخوانید. کتاب های 
اسرار نماز را بخوانیم. حداقل یک کتاب اسرار نماز داشته باشیم. کتاب 
های نماز تنوع زیادی دارد. امسال ستاد نماز, 25 جلد کتاب چاپ کرده 
است. پس اشنایی با اسرار نمازهم مهم است. راه کار بعدی این است که 
پدر و مادرها نماز را زیبا بخوانند. اگر دختری ببیند که مادرش هنگام نماز 
سرش را شانه می زند, به خودش عطر می زند. و لباس شیک پوشید ,به 
مادرش می گوید که من هم می خواهم نماز بخوانم. زیرا این کار برایش 
جاذبه دارد. وهابی ها می گویند که چرا شما گنبد و بارگاه می سازید. 
درحالیکه آنها زیارت را قبول دارند. ما می گوییم که زیارت بر است و می 
خواهیم آن متطقهبا اب و فرش آباذتز-نشود: یعنی کسی که به زیارت می 
رود باید جاذبه ای وجود داشته باشد که دفعات بیشتری به زیارت بیاید. 
پس این کار اشکالی ندارد. اگر به کار خیر رونق بدهیم اشکالی ندارد. باید 
نماز را زیبا قرار بدهیم. در قران داریم که وقتی به مسجد می روید 


قان رات یوق ی اس انوم وراه سم ی ان 
اه ری گرا از ی ری ان ی ار هرا ماه 
سال پیش (که مرد هم بود), از عروس های شیک الان جلوتر بود. در زمان 
ای اس را 
بروند اینکار باعث جاذبه می شود. اگر اذان گوی مسجد خوش صدا و 
مسجد تمیز باشد. باعث جذب جوانان به مسجد می شود. در قران از 
حضرت ابراهیم. حضرت اسماعیل. حضرت زکریا و حضرت مریم بعنوان 
خادم های مساجد نام برده است. یک نماز ورشکسته جاذبه ندارد. 
درخراسان رضوی مدرسه ای بود که همه ی دانش اموزان در نماز شرکت 
می کردند در حالیکه اين کار اجباری یا تشویقی نبود. زیرا رئیس دبیرستان 
صدای خوبی داشت و اذان می گفت. دبیرها در صف اول می ایستادند و 
فوتبال دوست دارند به مسجد می روند. می توان از جایزه به نفع دین 
استفاده کرد. داریم ی و ای 
آشنا بشوند. . تشویق ها, تسهیلات و ارتباطات مان را در مسجد قرار بدهیم. 
پیامبر فرمود: هر کس دارای فرزند شد ,یا فوت کرد به من خبر دهید. من 
ناد اهاز دا داشته پاسدر: روزی زن فقیری که مسجد را جارو می کرد فوت 
کرد و این خبر را به پیامبر ندادند. بعد که پیامبر فهمید با عده ای به سر 
قبر آن پیر زن رفت .بخاطر این رفتار پیامبر تمام نسل اين پیر زن 
مسجدی شدند. اینها جاذبه ی نماز است. البته بعضی ها هستند که ما هر 
کاری بکنیم برای نماز نمی آیند. خدا می فرماید: بعضی ها اگر هزار تا 
معجزه هم ببیند می گویند :سحر است .عده ای خودشان را به خواب زده 
اند و نمی خواهند بیدار شوند. فرد خوابیده را می توان بیدار کرد ولی 
فردی که خودش را به خواب زده نمی توان بیدار کرد. سوال - صفحه 265 
قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ- شخصی باغی داشت که از میوه های 
آن نم فقو هی وا این فرد فوت کرد و وارثان او تصمیم گرفتند که از 
میوه های باغ به فقرا ندهند. تصمیم گرفتند که در سحر قبل از طلوع 
آفتاب مبوه ها را بچینند تا کسی خبردار نشود. وقتی سحر به باغ رفتند, 
دیدند که باغ خاکستر شده است. آنها نیت کردند که چیزی به فقرا ندهند و 
خدا هم به آنها چیزی نداد. در دنیا اگر نیت بد بکنیم چوب آنرا می خوریم. 
می گویند: در آخرت نیت گناه متام سینت : چون مردم خشوع ( نرمی) 
ندارند, نماز سنگین است. برای نرم کردن باید نعمت های خدا را بشماریم 
و راز و رمز نماز را بفهمیم. در رکوع می گوییم: سبحان ربی الاعظیم و 
بحمده ولی وقتی به سجده ی رویم می گوییم: سبحان ربی الاعلی و 

بحجمده . نماز ماکت همه ی خوبی هاست. رمز سجده اول این اه 
شما اول خاک بودید و بعد از خای, غذا درست شد و بعد نطفه و انسان 


بوجود آمد .وقتی سر از سجده بلند فی کنیم. تفن هدنیا آمدزی: سجده ی 
دوم یعنی اینکه به درون قبر می رویم و وقتی سر بر می داریم یعنی زنده 
می شویم. نماز دارای کد است. الله اکبر. نیت ,رکوع و سجود ان کد 
است. امام سجاد (ع) در دعای ابوحمزه ی ثمالی يازده دلیل برای لذت 
نبردن از نماز بیان کرده است. در این دعا داریم از بس که چرت و پرت 
گفته ایم؛ حال نماز نداریم. چشمی که گناه می کند توفیق دیدن امام 
زمان(عج) را ندارد. از صبح تا ظهردر مورد دنیا صحبت می کنیم 
بخاطرهمین هنگام نماز ظهر نمی توانیم وارد نماز بشویم و لذت ببریم. راه 
دیگر برای نماز خوان کردن تهدید است. از جهنمیانِ می پرسند: چرا 
جهتمن شدید؟ آنها می کویند که ما تماز تفی خوانديم. کاهی باید با فززند 
برخورد کرد. ما نباید با افراد خوب و بد یک رفتار بکنیم. ما باید هم محبت 
داشته باشیم و هم خشونت وهر کدام باید سر جایش باشد. گاهی فرزند به 
حرف پدر و مادرگوش نمی دهد انها باید ببیند که حرف چه کسی روق 
فرزند آنها اثر دارد ,از او بخواهند که در مورد نماز با او صحبت کند. مثلا 
گاهی پدر مرید فردی است و به حرف او گوش می دهد. جوان می تواند 
از ان فرد بخواهد که در مورد ازدواجش با پدرش صحبت کند. خدایا به ما 
توفیق بده که همه ی اسلام را درست بشناسیم. مزه ی آن را بچشیم, به 
آن عمل کنیم و به نسل نو منتقل کنیم, غفلت های گذشته ی ما را ببخش و 


بیامرز. 


92-10-44 


سوال - در مورد وحدت بین شیعه و سنی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
شیعه معتقد است که ولادت پیامبر هفدهم ربیع الاول است ولی اهل سنت 
معتقد هستند که ولادت پیامبر دوازدهم است.بنابراین اين یک هفته را بنام 
هفته ی وحدت نامگذاری کرده اند. ما بخاطر تفرقه خیلی سیلی خورده 
ایم: تفرقه بین زن و شوهر اقوام و محله ها ,«حزب ها, سیاسیون و سران 
کشورهای عرب. بزرگترین آتنتر: که..ها .را می سوزاند تفرفه است. در 
قرآن آیه ی معروفی برای وحدت داریم :وعتصموا بحبل الله جمیعا و لا 
تفرقوا. در آیه دیگر قرآن می فرماید که سه نوع عذاب داریم: عذاب 
آسمانی ,عذاب زمینی و تفرقه. اس ی 
و زمینی اورده است. قرار شد که حضرت موسی سی روز در کوه سین ۹( 
بماند تا کتاب اتفای نازل شد.بعد سی روز به چهل روز افزایش پید | 
کرد. در اين ده روز هنرمندی با طلاها یک گوساله درست کرد .ان تا 
طوری ساخت که وقتی باد در آن می رفت صدا می داد. ۳ 
خداست. عده ای به دنبال گوساله پرستی رفتند. وقتی جصرت. موسی 
برگشت عصبانی شد و تورات را به زمین زد ,سر برادرش را گرفت و 
کشید. و گفت من ده زور خر ادف چر( گذاشتی آنها گوساله پرست 
بشوند؟ هارون گفت: من ترسیدم که تو بگویی بین بنی اسرائیل تفرقه 
افتاده , اگر مردم گوساله پرست بشوند امن تر است تا بین خدا پرستان 
دعوا می شود.پس اجازه داد که یک عده گوساله پرست بشوند. ما باید 
وحدت را از بین زن و شوهرها درست کنیم یعنی زن و شوهرها با هم 
بسازند. ارزش ندارد که سر مسائل جزثی بین شان تفرقه بیفتد. یکی از 
کرد. قمه زنان می گفتند که رهبر ما ایشان است. من به این عالم گفتم که 
هیچ فقیهی نگفته که قمه زدن واجب است؛ نهایت فتوا در مورد قمه زدن 
ثانیه است. اما عده ای خودشان را پشت سر شما می گذارند و شما 
مقابل علمای دیگر می ایستید و فتنه ای بپا می شود. آیا اين کار می ارزد؟ 
کاهی ما دین ذازیم ولن ععل. ندازرنم. فزان هی فرمایه ای مومنین . 1 
کنتم تعقلون. ای مومنین تعقل کنید. که ان ی را 
اسلامی خیلی کم است. آیا ارزش دارد که با رعایت نکردن حجاب اسلامی 
قر اف کر ای یی ری ات ان اه ی وه ول من 


کشدر ایا این ارزش دارد کضما تما تخهانیم هدر قیامت در ان باشید ؟ 
الگوی خوبی برای دنیا هستیم که شیعه و سنی باهم زندگی می کنیم ولی 
با هم درگیری نداریم. چرا باید در پاکستان ,افعانستان و گزرای شیعه و 
سنی با هم بجنگند؟ البته ما با وهابی ها وحدت نداریم زیرا| انها سنی 

نیستند. فا کت اه بانط براییوهای ها ار اس 
وهابی ها می گویند که حتی نوشتن نام امام بر روی سنگ شرک است. 
وهابی ها کسانی هستند که کارهای تکفیری و انتحاری می کنند. آنها نت 
گویند که شما مشرک هستید. به فرض که ما مشرک هستیم. آیا در جهان 
هیچ مشرک دیگری وجود ندارد که وهابی ها آنها را بکشند؟ آیا آنها تابحال 
یک تير به سمت صهیونیست ها رها کرده اند؟ تمام انفجارها برای شیعیان 
است. آیا اب خر ها کشی. دیکری. کاقر بیسنت. قرآن می فرماید که 
شما(دین های مختلف) باید در مشترکاتی باهم باشید. اگر خلبان مشرک 
باشد و مسافرهواییما مسلمان باشد چون منافع مشترک دارند باید از هر 
دو نفر دفع خطر بشود. پس ما باید با اهل سنت وحدت داشته باشیم. ما با 
اهل سنت در چند مسئله ی کلیدی مشکل داریم. در مسائل جزئی هم که 
خودشان باهم اختلاف دارند مثل مراجع شیعه. اختلاف هم در بین مراجع 
هم اس ها من وان ما فا بر 
همیشه اختلاف باید وجود داشته باشد. باب اجتهاد باز است.و این باعث 
افتخار است که می توانیم فقیهان زیادی داشته باشیم. اختلاف نظر بین دو 
مرجع هیچ وقت باعث درگیری نمی شود. آیت الله آقا سید احمد 
خوانساری در اول کتاب رساله شان نوشته اند که این مسائل به نظر من 
رسیده .مومنین اگر خواستند عمل کنند. پس اختلاف نظر مشکل ایجاد تمی 
گووه که عری فا اند رای سافرد ی حرف مااید یه کرسی‌ننشیم 
هوس است "گاهی اختلاف نظر است یعنی بحث علمی می کند ولی به 

نمی رسد. اختلاف علمی خوب است زیرا ثحثح«حثح«ح« ۳ 
دانشگاه و حوزه بسته بشود. شیعه و سنی با هم مشترکات زیادی در 
توحید, معاد. نبوت, نماز, قبله و ... دارند. ما در کلیات با همه ی ادیان 
مشترک هستیم. در قران داریم :در طول تاریخ پیامبران امتی داشتند که 
می گفتند خدا را بپرستید و از طاغوت دوری کنید. همه ی امت ها می 
گویند: این رسول امین. در همه ی ادیان ها قیامت داریم. قرآن می 
فرماید: من برای قیامت شما نگران هستم. تقوا و نماز درهمه ادیان وجود 
0 رت ی دق رو سرا موسی هه اند. در قران ۳ 
از برپاکنندگان نماز قرار بده. روزه در مه ادیان بوده 1 ۳ قرآن 


داریم:روزه برشما واجب شد همان طور که بر ادیان قبل از شما هم 
واجب بود. همه ی ادیان حح داشته اند. خدا به ابراهیم می فرماید که حح 
را برپا کن. لمات هفرس هت فرهانه کف اه وان خاش بده. امر 
به معروف هم در همه ی ادیان بوده است. پس ما با همه ی ادیان 
مشترکاتی داریم ولی با اهل سنت مشتر کات زیادی داریم. زن و شوهر در 
مسائل زیادی متفق هستند ولی در چند مسئله با هم اختلاف نظر دارند. 
امام خمینی به زوح هایی که آنها را عقد می کردند می فرمودند: بروید 
باهم بسازید. اگر زن و شوهرها نتوانستند همدیگر را در مسئله ای راضی 
کنند, قرعه بکشند.و کار را تمام کنند. سعی کنید که اختلاف را کش ندهید. 
ما در اسلام نه مردسالاری داریم نه زن سالاری. اصل منطق سالاری 
است.یعنی هر کس حرفش منطقی است. حرفش درست است. انسان 
باید از هوا و هوسش بگذرد تا پاداش صبر را بگیرد. شما بگویید که خدایا 
من بخاطر تو حرف همسرم را گوش می کنم. انسان می تواند با خدا 
معامله کند. اگر کسی بخاطر خدا صبر کند ,خدا به او صلوات می فرستد. 
فا تا اه کم ری ای رت اش دای سکس ی که 
خدا را دریافت می کنید. گاهی باید خوبی ها و بدی ها را با هم سنجید. 
بده, پیامبر فرمود :او خوبی هایی هم دارد. نباید نقاط منفی را برجسته کرد 
و نقاط مثبت را ندید. تمام کارهایی که ایجاد وحدت می کند يا واجب است 
یا مستحب.مثل صله رحم ,عیادت. سوغاتی و... هر چیزی که باعث تفرقه 
می شود حرام است.مثل غیبت ,تهمت. افشای راز. انسان نباید فقط 
خودش را ببیند و فکر کند که خیلی مهم است. پنج انگشت دست., هر کدام 
دارند ,«مشت می شوند. حضرت امیر در جبهه بود. فردی از ایشان پرسید 
:نظر شما در مورد خلیفه ی اول و دوم چیست؟ امام فر مود: الان وقت 
اين حرف ها است؟ الان همه دشمن اسلام هستند و وقت اختلاف افکنی 
بین سنی و شیعه نیست. وهابی ها جشن را شرک می دانند. انها مدعی 
هستند که قرآن را قبول دارند. در قران داریم: مردم از حضرت موسی 
خواستند که از آسمان نان بیاید تا آنها در تمام سال جشن بگيرند. آهذن:بک 
تکه نان از آسمان می تواند منشاً جشن باشد, آپا تولد پیامبر و روز بعثت 
تقیع توا مش بش بان اد رشن ها هروا شاف مب 
وهابی ها توسل را شرک می دانند. قرآن می فرماید: این شتر( حجاج یک 
شتر با خودشان به حج می بردند تا در روز عید قربان انرا قربانی کنند) از 
شعاثئر اسلام است. ایا جشن های ما که جزو شعاثئر است شرک است؟ 
چون شتر. مسیرش در راه خدا بود جزو شعائر شد. اما پیامبر که تمام 
عمرش را در راه خدا داد , جزو شعائر ما نیست؟ پادشاه سعودی در روز 


عید قربانی میهمانی می داد. و نفر اول از تمام فرقه های اسلامی را 
دعوت می کرد. علامه سید شرف الدین جبل امل از علمای شیعه ساکن 
لبنان است که کتاب های بسیار مفیدی نوشته است. یک سال ایشان در 
مکه بودند و از طرف پادشاه سعودی به جشن دعوت شدند. پادشاه 
سعودی جلوی ایشان قرآن را می بوسد. ایشان به پادشاه می گوید که 
شما مشرک هستی زیرا جلد قرآن را بوسیدی و جلد قرآن از پوست گاو 
است. وهابی ها می گویند وقتی کسی می میرد نباید به او توسل کرد زیرا 
او خاک شده است. وی ی تا مرس ندهید, رو 
بتداا م کرده # یعلی خدا به خاک سلام ۳ ات 0 در 
قبرستنان نقبع می گفت که جرا شها فاطمه با خسن یا زین العابدین :وا 
صدا می زنید زیرا انها مرده اند و خاک هستند؟ وقتی من این قلم را روی 
زمین می آندازم اگر به انها بگویم که قلم را به من بدهید, نمی توانند این 
کار را کدرا کی فرود شاه ملم ار سس انذات: و افت: 
خداپا این قلم را به من بده. خدا هم قلم را به من نداد. معنای زنده این 
نیست که نوکر ما باشد. وقتی ما توسل می کنیم نباید انتظار داشته باشیم 
که هرچه ما می گوییم آنها گوش کنند, باید ببینم مصلحت چیست؟ ما 
قدرت بعضی از کارها را داریم ولی باید کارهایی که می کنیم حکیمانه 
ناشن خدا هد وف از عورش اسفاده ی کید که کان شکها نبا یه 
انبیاء هم از قدرت شان حکیمانه استفاده می کنند. گاهی اوقات توسلات و 
دعاهای ما حعیمانه نیستند. سوال - صفحه 572 قران کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - جن ها افراد مومن و کافر دارند و افراد لایق شان با 
شنیدن دو آیه حق را می فهمند و همانجا هم تبلیغ را شروع می کنند. گاهی 
تبلیغ به این صورت است که فقیه بشوند و بعد به وطن شان برگردند و 
و حتی دو تا حدبت بداند ولی اینها را برای چند نفر می خواند. خدا می 
فرماید: جمعی از جتیان داشتند می رفنتد و تدای فران: را شنندند 8 
همانجا ایمان اوردند. افرادی هستند که با یک حدیت يا جمله عوض می 
شوند. پیامبر رحمت للعالمین است. خدا در قرآن 260 بار به پیامبرمی 
فرماید: من پروردکار و هستم. عضوهای پيامبر در قران آمده: است: نسینه 
,کمر,زبان, دست .زبان و قلبش پیامبر معصوم است, خدا می فرماید 
:پیامبر از روی هوس حرف نمی زند. و چپشمش کج نرفته است. ما از امت 
پیامبر هستیم. یک راننده می تواند به مناسبت ولادت پیامبر از یک مسافر 
فقیر کرایه نگیرد يا یک نانوا می تواند به یک مشتری نان مجانی بدهد. یک 
بازاری می تواند از یک مشتری سود نگیرد. اين کارهای کوچک ,بسیار 
بزر ی است. حضرت امیر در نهح البلاغه می فرماید :کارهای بزرگ, تو را 


از کارهای کوچک باز ندارد. در روز ولادت پیامبر می توانید صلوات بفرستید 
پا اینکه دو نفر را با هم آشتی بدهید. در روز فتح مکه مردم مکه نزد پیامبر 
اتمه فتند که تفن واه با فا عکار. کنیا( اقا حیلی سامتر دا را 
داده بودند) پیامبر فرمود :همه را بخشیدم. باید کارهای ما مثل پیامبر 
بشود. خدا می فرماید :به فضل و رحمت خدا شادی کنید. روایت داریم 
شیعیان ما روز شادی ما شاد و روز ناراحتی ما ناراحت هستند. خدایا ما را 
از بهترین بندگان خودت. از بهترین افراد امت پیامبر و از بهترین شیعیان 
امیرالمومنین, یاران مهدی و خادمان امت اسلامی قرار بده. 
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سوال - در مورد تسلیم بودن در برابر مقدرات خداوند توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ- یکی از گرفتاری های ما در زندگی این است که می خواهیم سلیقه 
ی خودمان را در زندگی حاکم کنیم و به زور, کاری را انجام بدهیم. باید 
شغل من ... باشد, باید سربازی من: ..: باشد البته. اتشان: باید ارزه داشته 
باشد و تلاش هم بکند ولی گاهی اوقات خدا کاری را نمی خواهد. در قرآن 
داستان های زیادی داریم که بشر گفت: باید ولی خدا گفت :نباید پا بشر 
گفت :نباید و خدا گفت :باید. اگر ما بندگی کنیم, خدا خودش می داند 
چطور خدایی کند. مشکل ما این است که بندگی خودمان را فراموش می 
کنیم و می خواهیم خدا به حرف ما گوش بدهد.یعنی برای خدا برنامه ریزی 
روایت داریم :انسان عاقل بنده ی خداست. خیلی از غصه ها و ناراحتی ها 
برای این است که ما یک بایدی داشته ایم و بعد مایوس شده ایم. ما باید 
بر اساس محور قرآن تسلیم خدا باشیم. گاهی ما چهل مرتبه کاری را می 
کنیم که خدا در اختیار ما باشد و حرف ما را گوش بدهد, ای کاش ما کاری 
بکنیم که ما در اختیار خدا باشیم. البته برنامه ریزی, تدبیر, تلاش و امید لازم 
است. تاجری به امام گفت که چون وضع مالی ام خوب شده دیگر کار نمی 
کنم. امام فرمود: تو کار کن و به مردم بده ولی نگو که کار نمی کنم. حتی 
اگر شما درامدی بازنشستکن. هم. دارید باید کار بکنید.. در اسلام 
بازنشستگی (بیکاری) نداریم ولی از کارافتادگی داریم. شما با دولت قرار 
تواند کار کند, باید کار کند. همه ی مشرکین مکه بسیح شدند که پیامبر را 
بکشند و از بين ببرند. ولی خدا با تار عنکبوت پیامبر را در غار نگه داشت. 
شن های طبس انقلاب اسلامی ایران را زنده نگه داشت. شاه گفت که 
نباید عکس خمینی باشد ولی خدا فرمود: باید باشد و عکس هیچ مرجع 
تقلیدی به اندازه ی امام چاپ نشد. بدن امام حسین(ع) را زیر سم اسب 
کواشتند و مه قبر. اماق اب بشستند کفور نها کشاوززی کند تا قبر آمام فخو: 
بشود ولی هیچ امامی مثل امام حسین(ع) زوار ندارد. حتی زوار امام از 
با ره افرص تا و اراس سرا 
خدا بسپاریم. قران می فرماید: ایا فکر می کنید که شما زارع است؟ ما 
زارع هستیم. مثلا خدا می خواهد به زن و شوهری فرزند بدهد, آنها می 
گویند: نه و بچه را سقط می کنند. بعد خدا قهر می کند. زیرا خدا می 
خواهد حق حیات بدهد ولی شما نمی خواهید. اگر کسی نطفه را پایین 
کشید 20 مثقال طلاء اگر دلمه خون را پایین کشید. 40 مثقال, اگر گوشت 


بسته شده بود 600 مثقال ,اگر گوشت و استخوان باهم بود 890 مثقال و اگر 
پوست هم روییده شده بود 100 مثقال جریمه دارد و اگر روح درآن دمیده 
شده بود 1000 مثقال طلا جریمه دارد. چرا در کار خدا مداخله می کنید؟ 
ممکن است که خانواده ای یک بچه داشته باشد و خدا به آنها گرسنگی 
بدهد و ممکن است که خانواده ای یازده فرزند داشته باشد ولی خدا به 
ها وشنیی دای اه باران‌تصی تفه له هی ایند خزست »۱ ۳ 
است. فیلسوفان می گویند که هر علتی یک معلول دارد. دار فر آ نمض 
فرماید که یک علت دو تا معلول دارد. عصای موسی به دریا خورد و خشک 
شد و یک بار به سنگ خورد و آب درآمد. صدها بیمار بوده اند که دکترها 
گفته اند که مردنی هستند ولی بعد خوب شده اند. خدا می تواند با دست 
ها اه ای وا ار 
شما ارامش ندهد. از امام خمینی در دوازده بهمن؛ , درهواپیما سوال کردند 
که چه احساسی دارید از اينکه به ایران برمی گردید؟ امام فرمود: هیچ 
احساسی ندارم. با اينکه آمام هی جررای نداشت. بختیار در ایران همه چیز 
داشت ولی ترس و دلهره داشت. شاه با داشتن ارتش گریه کرد ولی امام 
خودمان تکیه می کنیم بخاطر ضعف ایمان است. امام حسین(ع) در صبح 
عاشورا فرمود: خدایاء, راضی به راضی تو هستم. امام حسین(ع) وقتی 
روی دوش پیامبر هم بود همین حرف را تکرار می کرد. یعنی درهر دو 
صورت راضی بود. وقتی کمی زندگی ما بالا و پایین می شود, بهم می 
0 ۱۳۰ 
هستند و پسر ندارید؟ برای خدا تکلیف روشن نکنید و بگویید :خدایا برای 
من خیر مقدر کن. زلیخا خودش تمام درها را محکم بست تا کسی نفهمد 
ولی هیچ داستانی مثل زلیخا نبود که به گوش همه نرسد. پس زلیخا می 
خواست کسی نفهمد ولی خدا می خواست همه بفهمند. پس همه چبز 
دست خداست. برادران یوسف برای یوسف چاه را انتخاب کردند ولی 
خداوند به او جاه داد. نباید با خدا کشتی گرفت. گاهی مسئولین اقتصادی 
برنامه ریزی زیادی می کنند ولی هیچ کدام جواب نمی دهد. وقتی یوسف 
گرفتار زلیخا شد گفت: خدایا حاضرم به زندان بروم ولی بدست او نیفتم. 
یوسف باید می گفت: خدایا مرا از شر زلیخا نجات بده. پس بگوییم: خدایا 
برای ما خیر مقدر کن. حضرت موسی قرار بود که اعدام بشود. نفوذی ها 
به او گفت که از سرزمین فرعون بیرون برو. موسی از مصر بیرون رفت 
و خسته و گرسته بود. حضرت موسی به خدا گفت: یت ی ,«خیر 
حضرت ۱[ سرچشمه اب بخورد. دید که دو تا 0 
کنار چشمه ایستاده اند ,حضرت موسی از انها پرسید که چرا شما کنار 


اتشتاده اند؟ انها کفنند. که:ما من خهاهیم رنه خوشفتدان»هان اب نهیم ولین 
اگر جلو برویم با مردها مختلط می شویم .صبر می کنیم تا مردها بروند. 
خضرت. موننی. گوسفتدان را آب داد. دخترها زود به خانه. بر گشتند و 
داستان را برای پدرشان یعنی حضرت شعیب تعریف کردند. حضرت شعیب 
گفت که او را دعوت کنید. قرآن می فرماید: یکی از دخترها گفت که پدرم 
شما را دعوت کرده که به شما جزای سقایی بدهد. حضرت شعیب گفت 
"به تو خانه می دهم , یک دختر هم به تو می دهم. چون مهریه هم نداری 
هشت سال مجانی چوپانی کن و خودم هم به تو چیزهایی یاد می دهم. چرا 
0 0 اه گاهی نیز بودن چاقو به 
ضرر ماست. فان می فر ماید: اگر وضع بعضی ها خوب بشود گردنکشی 

می کنند. خدایا به من ایمانی بده که به عمل تو راضی باشم. اگر ما راضی 
باشیم, زندگی مان شیرین می شود. ولی اگر رضایت نباشد در خانه بر سر 
فا و ام ی هد سار 
عقد می کرد می فرمود: بروید باهم بسازید. سوال - صفحه 579 قران 
کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ- این صفحه در مورد داستان خانواده ی 
حضرت علی(ع) است. روزی امام حسن(ع) و امام حسین(ع) بیمار شدند 
و پیامبر به دیدن انها امد. مردم به حضرت پیشنهاد کردند که نذر کنند برای 
شفای فرزندان شان سه روز روزه بگیرند.( نذری نباید حتما خوردنی باشد. 
شما می توانید نذر کنید که یک کتاب بخوانید) حضرت قبول کردند. 
فرزندان خوب شدند و آنها روزه گرفتند. شب اول در هنگام افطار یک 
تم رود امد و 0 4 آنها 
همه ی افطاری شان را به آنها دادند. و با آب افطار کردند. البته خط مشی 
آنها اين طور بود. آنها گفتند که ما برای خدا اين کار را کردیم و نیازی هم 
به تشکر نداریم. البته مردم باید تشکر کنند ولی ما نباید انتظار تشکر 
داشته باشند. خداوند به این خانواده فرمود که چون شما کار را بخاطر من 
کردید و نیازی به تشکر نداشتید: خطر قیامت را از شما برطرف می 
کنم.به شما شادی می دهم, بهشت می دهم لباس ابریشم می دهم, هوای 
مطلوب می دهم, ظرف های نقره پر از نوشیدنی ها ابی که مخلوط با 
عطر زنجبیل است می دهم. از چشمه ی سلسبیل به شما می دهیم. 
پسرهای زیبایی دور شما هستند ,نعمت فراوان می د هیم» حکومت می 
دهم, لباس ابریشم سبزرنگ می دهم. زینت می دهم, دستبندهایی از نقره 
می دهم و نوشیدنی طهور می دهم. اينها بخاطر این است که شما جزا 
نمی خواستید. معامله با خدا این همه منفعت دارد. در قیامت کسانی که 


پول شان را نداده اند با همان پول ها او را داغ می کنند. پس با خدا 
معامله کنید. گفتگوهای قیامتی زیاد است: گفتگوی خدا با انسان .گفتگوی 
انسان با خدا, گفتگوی انسان با فرشته هاء گفتگوی خدا با فرشته هاء 
گفتگوی انسان های خوب با بد و انسان های بد با خوب, گفتگوی انسان با 
شیطان و شیطان با انسان و س در قرآن داریم :بهشتیان از جهنمیان می 
پرسند: چرا شتا کرشار قهر غذا وید ۱ انشا اه ونوا تعار نهی 
خواندیم, به فقرا کمک نمی کردیم, همرنگ جماعت می شدیم و نان را به 
نرخْ روز می خوردیم و قیامت را تکذیب می کردیم. خدایا به آبروی ال 

بیت, لغزش های گذشته ی ما را ببخش و بقیه ی عمر ,ما را جزو صالحین 
وان نود 
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سوال - آثار ایمان در زندگی چیست؟ 
پاسخ - بعضی ها می گویند که مسلمان هستند ولی هیچ کاری را طبق 
اسلام انجام نمی دهند. دین قرص اسپرین نیست که هر وقت نیاز داشتیم 
بخوریم. دین اکسیژن است و ما لحظه به لحظه به ان نیاز داریم. کلمه ی 
ار ی ای تا 
است. 
من نکات زیادی در قران در مورد ساختمان سازی و شهر سازی پیدا کرده 
ام. دین ما برای تمام عرصه های زندگی حرف دارد. ایران در سال 22 
هزار کشته سانحه ی رانندگی دارد. در یک جنگ رسمی بزرگ بین چند 
کشور ممکن است بیست هزار نفر کشته بشوند. علت سوانح رانندگی به 
نقص فنی ماشین و جاده بستگی دارد. فردی که جاده سازی می کند از 
جاده کم می گذارد. پس ما از دین دور می شویم و سالیانه کشته های 
زیادی می دهیم. 
قرآن درمورد راه رفتن و رانندگی در سوره فرقان می فرماید: بنده ی 
خوب خدا ارام و با عفاز رام می. رود وقتی به این ایه عمل نمی کنیم 
سالیانه هزاران نفر کشته می دهیم. و تعداد زیادی بچه, یتیم می شوند. و 
تعدادی ویلچری می شوند و مبلغ زیادی از بودجه ی مملکت باید صرف 
بهزیستی. دست و پای مصنوعی, درمان و دارو بشود. در قرآن داریم که 
اک کشت به شما حرف زشتی زد شما جواب او را ندهید و رد شوید. اما 
وقتی فردی حرف زشتی به ما می زند, چند برایر به او حرف زشت می 
زنیم. 
دین این نیست که شما نماز بخوانید ولی هر جور که خواستید رانندگی 
کنید. اگر شما بنده ی خوب خدا هستید باید رانندگی تان هم خوب و آرام 
باشد. ما هر جا ضربه خورده ایم بخاطر این بوده که از دین فاصله گرفته 
ایم. بعضی ها فقط نماز می خوانند و روزه می گیرند ولی زن داری و بچه 
داری و کارهای دیگرشان به دین اسلام نمی خورد. باید تمام کارهای ما بر 
اساس دین اسلام باشد. 
مصرف گاز در ایران با مصرف گاز چین که یک میلیارد جمعیت دارد برابر 
است. یعنی ما حاضر نیستیم که لباس بیشتر بیوشیم ولی دائم خانه را گرم 
می کنیم یعنی انرژی را هدر می دهیم. خیلی از مقدسین و بچه مسلمان ها 
وقتی می خواهند وضو بگیرند شیر آب را تا آخر باز می کنند و تا آخر وضو 
آنرا نمی بندند و آب هدر می رود. ما در همه چیز اسراف می کنیم زیرا 
باور نداریم که اسراف از گناهان کبیره است. قرآن می فرماید :خدا 


اسراف کنندگان را دوست ندارد يا اسراف کنندگان هلاک می شوند. باید 
درست مصرف کنیم. 
ما يا بنده ی خدا هستیم يا از امت پیامبر هستیم يا مقلد مراجع تقلید 
هستیم پا جزو هیچ کدام نیستیم. اگر ما ده ی خدا| هستیم باید ارام 
است که دیگران از ازار او در امان باشند.رانندگی تند و بد فقط دیگران را 
می ترساند و برای بندگان خدا ایجاد وحشت می کند. اگر از مراجع تقلید 
می کنیم امام خمینی فرمود: تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی حرام 
است .اگر جزو هیچ کدام نیستیم باید برای دیگران احترام قائل باشیم زیرا 
مردم باید دون ار افتشن زندگی کنند و با این رانندگی ارافن از مردم سلب 
می شود .دین باید در متن زندگی باشد. دین تابوت نیست که هر وقت 
مردبم در آن بخوابیم. ۱ ۱ 
بعضی ها سالی چند بار به مسجد می ايند و ان هم بخاطر ختم اطرافیان 
است. مسجد رفتن جزو زندگی ماست. هنوز مسئولین سکن بارو نکرده 
اند که مسجد جزو زندگی ماست زیرا در خیلی از مناطق هنوز مسجد 
نداریم. ملسجد یک نیاز ضروری است.دین اضطرار نیست بلکه اکسیژن 
مسیر تحصیلات باید طوری باشد که وقتی فردی دیپلم يا لیسانس گرفت 
,هنری یاد گرفته باشد .الان فارغ التحصیلان هنری ندارند. گاهی سربازی 
در اب غرق می شود. کشوری که شمال و جنوب ان اب است .ایا سرباز 
نباید شنا بلد باشد ؟ قران می فرماید: فرزندان تان باید تیراندازی و شنا 
یاد بگیرند. در سربازخانه ها تیراندازی یاد می دهند ولی شنا یاد نمی دهند. 
قران می فرماید: درخت هم زیبایی و هم میوه دارد. بیشتر درختان جاده ها 
زیبایی دارند ولی میوه ندارند. خیلی از خانم ها نماز می خوانند ولی حجاب 
را رعایت نمی کنند یعنی ما نیمی از دین را قبول می کنیم و نیم دیگر را 
قبول نمی کنیم. ما پنجاه درصدی هستیم. 
باید قبول کنیم که تمامی دین را بپذيريم و به آن عمل کنیم. اسلام از زمان 
تدنبا-آهدن وی ها فین‌ رای انسان امه داود سا سح کی رواخ 
کنیم؟ الان بعضی از ازدواج ها بعد از یکسال به طلاق می انجامد زیرا دو 
طرف هم کفو یکدیگر را انتخاب نکرده اند. تلا فقطظ مرحم کفم ون 
۸ بسنده کرده و فقط به لیسانس يا فوق لیسانس همسر توجه کرده 
اند. ازدواج ,ازدواج انسان هاست به .مدرک ها در ازدواج ها معیارهای مان 
دینی نیست. باید بدانیم معیارهای زندگی چیست؟ 
وقتی ما نزد پزشک می رویم و پزشک متوجه بیماری ما نمی شود باید سه 
تا مردانگی بکند: بگوید :بلد نیستم(قران می فرماید:ای پیامبر بگو, بلد 
نیستم), پول را پس بدهد و پزشک متخصصی را معرفی کند که از خودش 


سوال ی ام ی و هت تا 
پاسخ- رفاه به معنای تفریح و آسایش, در دین آمده است. امام رضا(ع) 
فرمود: ساعتی از روزتان را برای خوشی و لذت بگذارید. روایت داریم که 
ها عا مها شا لت ال ذاریی روایت داریه که رون آمام‌صا در (ع) 
به باغی رفتند. به امام گفتند که چه عجب شما به باغ آمده اید؟ امام 
فرمود: برای تفریح و لذت آمده ام. 
در سال سوم طلبگی خدمت آیت الله گلپایگانی رسیدم و گفتم که پولی از 
سهم امام در دست من است, اباتا انفت امه رو بروم؟ ایشان 
فرمود که اگر دو سال است که در قم درس خوانده ای و می خواهی به 
گردش بروی, اشکالی ندارد. حدود سی سال پیش یک ساعت گرانقیمت 
خریدم و با خودم گفتم که نکند اين اسراف باشد, بنابراین از آیت الله 
گلیایگانی پرسیدم :اگر کسی می تواند یک ساعت تا کت تاه 
کند, یک ساعت گران قیمت بخرد , آیا این اسراف است ؟ ایشان فرمود: 
ساعت ارزان قیمت بیشتر در مغازه ی ساعت سازی برای تعمیر است. 
پس اگر یک چیز خوب بخری که زود خراب نشود اسراف نیست. 
ای وا رای ی ترا 
یک اسلام شناس( فردی که حداقل سی سال درس خوانده باشدو آشنا بر 
فقه و قرآن و حدیث باشد) مشورت کنید که بودجه را چطور خرح کنید. اگر 
اسلام شناس شما را گمراه کند می توانید گتاه تان را گردن اسلام شناس 
بیندازید. اگر کار شما درست بود, با اسلام شناس به بهشت می روید. 
ول ال تا سکلت آسامی رات کته 
امام خمینی در مدتی که در نجف بودند گاهی اوقات به کربلا می رفتند. و 
دستور می دادند که یک ماشین خوب تهیه کنید که به زیارت برویم. از 
ایشان ی که چرا ماشین خوب؟ شما هیچ وقت نگفته اید غذای خوب 
ولی الان می گویید :ماشین خوب. امام فرمودند: غذای ساده انسان را 
و او با وی ی 
اسان رای کسه هرا کی کس ‏ ما اند اماست ها ۱ 


ما فکر می کنیم که تقلید برای ارث و مرده و بدنیا آمدن کودک است.البته 
تعداد اسلام شناس ها کم است آیا ما درهر شهری یک فقیه داریم؟ 

در قرآن داریم :سوال می کنند از ماه در اتفان: سوال می کنند از حیض 
ار سا لس واه ال وان مین کی ار ری وم 
سوال ها زیاد است. دفتر تبلیغات قم جمعی از فضلای جوان را دعوت 
کرده و دفتر پاسخگویی درست کرده است. 

رهبر فرمود :در ستاد نمازجمعه ها باید افراد فرهیخته و مختلف جمع 


بشوند. یعنی شهردارها ,رئیس آموزش و پرورش ,رئیس دانشگاه ها باید 
جزو ستاد نمازجمعه باشند. باید مدت نمازجمعه را کوتاهتر کنیم که کمتر 
در قران داریم: خدا می خواهد اسان باشد نمی خواهد سختی باشد ِ 
می داند که شما ضعیف هستید کوتاه گرفته. فقیه از ایات و روایت 
استنباط می کند ی 
ندارد. نماز باید ایستاده خوانده شود ولی اگر شما نمی توانید. نشسته نماز 
بخوانید و باز اگر نمی توانید, بصورت خوابیده نماز بخوانید. 

الان طبقه ی دوم مسجدها برای خانم ها است در حالیکه مشکلات خانم ها 
خیلی بیشتر از اقایان است. ما باید همه ی کارهای مان را از اسلام 
بگیریم. مثلا مهندسی می گوید که می خواهم یک مناره بسازم که در 
خاورمیانه بی نظیر باشد,چرا؟ در قران در مورد شهرهای قوم ثمود داریم 
در قرآن داریم که همسایه ی تو هم خانه ی بغلی است و هم خانه ای که 
دور است. تا چهل خانه آن طرف تر همسایه هستند. در شهرهای کوچک 
تقریبا همه همسایه هستند. همسایه داری این نیست که ازار نرسانید حتی 
اکر هخسایه اق ازاررشاند باند ضیر کنبد.-منلا همسابه:ای دارد.بنانی فی 
کند, باید صبر کرد. وقتی شما دیر به نمازمسجد می رسید باید بگویید: ان 
الله مع الصابرین .یعنی اگر شما لحظه ای صبر کنید من به نماز که کار 
خوبی است می رسم و شما هم جزو صابرین خواهید بود. در مورد همسایه 
سفارش های زیادی شده است. 

اگر کسی دلش به حال پسر و دخترش می سوزد, نباید ازدواج را به عقب 
بیندازد. بخاطر بچه های بزرگتر نباید ازدواج بچه های کوچکتر را به عقب 
انداخت. اگر کسی آمادگی ازدواج دارد باید ازدواج کند فرزند اول و دوم 
نذارد: باید فیود را برداریم: و ازدواخ را اسان. کنیم. باید.یک: بتيادی. برای 
ازدواج درست کنیم که همه ی مشکلات را در بر بگیرد. 
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سوال - در مورد احیای طرح قرض الحسنه توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
قرض از کلمه ی مقراض می اید یعنی قیچی کردن. قرض یعنی مقداری از 
پول خودت را برای خدا قیچی کن. چیزی که زیادی است می گویند :قراضه 

شده ,آنرا کنار بگذار. پس باید مقداری پول را کنا ر گذاشت تا قرض داد. 
قرض دادن چند تا شرط دارد: فوری باشد (گاهی وام ازدواج دو سال طول 
می کشد. در پذیرایی میهمان هم باید فوری باشد. قران می فرماید: 
حضرت ابراهیم فوری پذیرایی کرد .ما به میهمانی رفتیم که تا یازده شب 
از ما پذیرایی نکردند. من هم روی دیوار نوشتم: پذیرایی این خانه ,صبح آن 
مثل صبح قیامت است ,ظهر آن مثل ظهر عاشوراست و شام آن مثل شام 
غریبان است)؛ بی منت باشد, در حد کافی باشد( گاهی گره ی کاری با پنج 
میلیون باز می شود. اگر شما دو میلیون وم بدهید, فایده ندارد),برای کار 
مفید باشد( برای کارهای غیرمفید قرض نگیریم ).مال حلال باشد. نیت 
خالص باشد, همراه با سایر کارها باشد, وام گیرنده تحقیر نشود و وام 
دهنده تحقیر نکند, وام دهنده و گیرنده خدا را شکر کنند . با این صفات 
قر ض؛ قرض الحسنه می شود. اگر چای در فنجان تمیز باشد می شود چای 
حسنه. گاهی به فردی قرض می دهند ولی او را اذیت می کنند .قرض 
الحسنه یعنی قرض شیرین. فرض برکاتی دارد: درمان بخل است. البته 
بعضی. ها .هم وقتی. فرض می, کبرند. آترا بسن تمی دهند: در جایی نوشته 
بودند که من به تو قرض نمی دهم زیرا زور ِِ ندارم, عمر نوح ندارم 
,صبر ایوب ندارم و گنج قارون ندارم. بعضی ها بد عمل می کند و سد راه 
خیر می شوند. داریم :آدم خوش حساب شریک مال مردم است. در قرآن 
داریم که از مردم زکات بگیر تا پاک(مطلق) بشوند. فردی که زکات نمی 
دهد بیمار است زیرا آلوده به بخل شده است. برکت دیگر قرض, زیاد 
ی ار ی ی 
خفظ ام کف کف کذانفه نک نکنند و گرفتار ربا نشوند. ربا جنگ با خداست. 
قر ض(وام) دادن بصرت با خداست. با قرض دادن حرص انسان کم می 
شود و ثروت تعدیل می شود ,فرهنگ تعاون تقوبت می شود, کفاره ی 
گناهان است. قرآنمی گر ماند :گر قرض بدهید گناهان تان بخشیده می 
شود و بهشت را دریافت می کنید. و حمایت الهی دارد :فان ی فر‌ماجو؛ 
انا را اه در سوره مائده 
قرض در کنار زکات و ایمان آمده است. جایگاه قرض در کنار نماز و ایمان 
صندوق های قرض الحسنه هم باید بدانند که اینها پول مردم است و از ان 


پیامبر به بلال گفت که بالای دیوار( ارتفاع ان 5/1 بود)اذان بگو. ما این 
دیوار را منار یعنی 90 متر کرده ایم. اگر بالای منار اذان بگوییم در پایین 
کت اترا تفن شود و کشسی هم بالای ماه اداننمیه وید ادن غیر ریدم 
,ثواب ندارد. عروسک ,عروس نیست. حدیث داریم که وقتی می خواهید به 
فقیر کمک کنید از فرزندان تان کمک بگیرید. یعنی فرهنگ انفاق را به نسل 
مان هم منتقل کنیم. فرهنگ ما بجای رضای خدا, شده پول بیشتر. سرفصل 
کتاب های حسابداری دانشگاه فقط سود ,سرمایه گذاری و ... است 
کلمات رضای خدا و محبت نیست. مهندسین وقتی مسکن می سازند می 
گویند :شیک باشد ,رفاه و سود داشته باشد. مهندس باید در راه رضای خدا 
و برای انسان خانه بسازد, انسانی که هدف دارد. اصول بعضی ها خوراک, 
پوشاک و مسکن است. بعضی مواقع خانه های شیک می سازند ولی 
اصولی را در آن رعایت نمی کنند. اکثر ساختمان های خوب برای بانک ها و 
موسسات بانکی است. وقتی پول درجایی جمع می شود ,.فساد ایجاد می 
کند. سوال- چطور می شود سنت قرض الحسنه را رواج داد؟ پاسخ - باید 
آثار و برکات قرض الحسنه را به مردم پادآوری کرد. صدا و سیما باید فیلم 
هانین. دن ابش انطه تاره ادن بش اهه درس هایی ان فرانتو نامه های 
دینی صدا| وسیما ,فقط احادیث را می خوانیم. کارگردان می تواند برکات 
قرض الحسنه را بصورت فیلم در بیاورد. که مثلا قرض الحسنه بیماری را 
نجات می دهد يا فردی را از بیکاری نجات می دهد. کارگردان ها می توانند 
فیلم های کوتاه و تاثیرگذار بسازند. برای تبلیغ قرض الحسنه می توانند 
تابلوهای بزرگ در سطح شهر نصب کنند و سرودهایی در مورد آن درست 
کنند. قرض الحسنه از مبالغ پایین شروع می شود تا خیلی بالا .اگر کسی 
یک نفر را احیا کند همه دنیا را احیا کرده است. کسی که یک نفر را شاد 
کنند ,رسول خدا را شاد کرده است. بعضی ها که پول دارند فکر می کنذن 
که خیلی مدبر هستند ولی این طور نیست. خیلی از طلبه ها سوادشان از 
من که در تلویزیون سخنرانی می کنم بیشتر است. پول و پست برای 
امتحان است. ما نباید به دنیا بچسبیم. پس باید روی قرض الحسنه کار 
هنری و قرآنی بشود. اگر ما برکات وامی که به دیگران می دهیم بدانیم, 
شوق ما برای وام دادن بیشتر می شود. اگر کسی خمس و زکات مالش را 
ندهد, نمی تواند وام قرض الحسنه بدهد. کسی که بر گردنش غسل واجب 
است اول باید انرا انجام بدهد بعد در اب شیرجه بزند. پس اول باید 
کارهای واجب را انجام داد. حضرت امیر می فرماید که ابلیس شش هزار 
سال عبادت کرد ولی از فرمان خدا اطاعت نکرد و از بهشت رانده شد. 
۱6 4 46 ۱ پس اول واجبات 
انجام بشود بعد مستحباتی مثل وقف ,نذر و قرض الحسنه. کاهین-ضا آنقدر 


مستحبات را بزرگ می کنیم که واجبات را تحت الشعاع قرار می دهد. 
سوال - صفحه 593 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در سوره فجر 
داریم که تحلیل انسان ها اشتباه است ,وقتی وضع شان خوب می شود می 
گویند که خدا ما را تکریم کرد و وقتی وضع شان بد می شود می گویند که 
خدا| از ما کم گذاشته است. قرآن می فرماید: این طور نیست. شما به 
پتیمان کمک نکردید و به فکر گرسنه ها نبودید, من هم مال تان را از شما 
گرفتم, علاقه به دنیا داشتید و به فکر حلال و حرام نبودید. 1 پس اگر خدا به 

شما مال بدهد و شما به فکر دیگران نباشی , خدا آنرا از نز شما می گیرد 
اگر کسی خانه پا با کی شوک دارد می تواند بگوید که دامادهایی که 

پول ندارند عروسی های شان را در آنجا بگيرند. اگر کسی پول ندارد و 
نمی تواند به دیگران کمی کند می تواند دعا کند. در قران داریم که اگر 
نمی توانی به جبهه بروی ,خیرخواهی کن. در ضمن وقتی دعا می کنید 
میلیاردی دعا کنید. یعنی همه را دعا کنید : نه یک گروه و قشر خاص را. بسم 

| لله الرحمن الرحیم پدر بزرگوار, معلم عزیز و مفسر ارجمند قرآن کریم., 
سرور گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلیمن قرائتی سلام علیکم 
گفتگوی صریح و بی تکلف در خصوص مسائل دین و جامعه, بیان نکته های 
تانب قرانی «تبیین فعار ف.حق تشیعم و انستماع. ضدها. تکته. بنداموز. که با بیان 
طنز همراه می شد ,ثمره ی سه شنبه های برنامه سمت خدا در طی زمان 
حضور جنابعالی شما در این برنامه دینی بود. قطعا مخاطبین سمت خدا با 
ایا رمرم سای ی موی ای اس 
دین, در رشد و تربیت اسلامی انها دارند واقفند. و در این بین حق معلمی 
و پدری جنابعالی برای ما انکار ناپذیر است. بسیار خوشحالیم که فرصت 
حضورتان در برنامه سمت خدا باعث شد که ما و همه ی بینندگان عزیز 
خوشه چین خرمن معرفت و علم و نکته های نابی باشیم که به لطف خدا 
از زبان شما در اين برنامه جاری شد. سربلندی و روز افزون حضرتعالی و 
همه خادمین معارف دینی را 1 متعال خواستاریم. گروه ارت 
شبکه سه ,برنامه سمت خدا ما مثل لامپ هستیم که وابسته به برق 
هستیم. در دهه ی فجر یادمان باشد که افرادی شهید شدند تا ما در 
تلویزیون برنامه های دینی بگوییم. فردی به گچ های ساختمانش دعا می 
کرد زیرا می گفت که همه ی آجرهای آن قرضی است جز گچش که برای 
خودم است. من هم مثل آن گج هستم. انشاء الله پیامبر هم از ما راضی 
باشد. باید نیت ما در کارها درست باشد و راه مستقيم زا برویم. باید 
فشک آمدها وا خل نی اولین باه بسن ان اتب دای لیانن اسیت:. 
خدا| فرموده که همسر لباس است. بت برای ازدواج همت کرد. هر 

ی لا ی ۳۱ ۳ ۳۳ و چم 
جهیزیه تهیه کند.اگر شما کار کنید حتما خدا جبران می کند .دعای یک بچه 


ی فلج برای پرستارش مستجاب می شود. در بحارالانوار داریم که پیامبر از 
فرد یهودی پولی قرض کرده بود. یک ماه بعد او پولش را خواست ولی 
نماز ظهر و عصر و شب برود. مردم برای او خط و نشان می کشیدند ولی 
پیامبر فرمود که او حق دارد زیرا طلیکار است. صبح روز بعد اين فرد 
یبهودی مسلمان شد. ۱ و گفت که من می خواستم پیامبر را امتحان کنم. . من 
در تورات خوانده بودم که محمد دنیای اخلاق است و عصبانی نمی شود. در 
قرض الحسنه ها سعی کنید که اسم سود و کارمزد را عوض کنید. امام 
رضا(ع) می فرماید که طوری برنامه ریزی کنید که اگر کارهایتان را در 
نمازجمعه گفتند خجالت نکشید. خدایا هر کس در مسیر مستقیم, کار مفید 
ود توا سر خدایا به 
تمام کسانی که توان خدمت دارند توفیق خدمت عنایت بفرما, به فقرا صبر 
و قناعت مرحمت بفرما, اموال ما را از حرص پاک کن ,ما را به قناعت 
زیور بده ,روح امام و شهدا و نیاکان را شاد بفرما و شر دشمنان را از سر 
ما کم بفرما. 
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بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین هوا, هوای 
لطیفی است طراوت است و ترنم و شبنم است و شقایق هوای همهمه 
دارند ابر و تندر و باران هوای زمزمه دارند بید و باد و بنفشه و من هوای 
و را دارم آقای ۱ سلام می‌گویم به همه‌ی بیننده‌های خویمان, 
برکت باشد. ۳ خوشحالیم که در اغازین روز بهار همراه شما و درکنار 
شما هستیم و ارزو می‌کنیم که روح و جسمتان بهاری ۰ باشد, 
انشاءالله. امروز یک مهمان ویژه داریم. کسی که خیلی از شما دلتنگ 
دیدار ایشان بودید و خدا را شکر می‌کنیم که یکبار دیگر توفیق حضور حاج 
آقای قرائتی در برنامه‌ی سمت خدا را داریم, حاج آقای قرائتی سلام 
علیکم و رحمة الله, خیلی خوشحاليم خدمت شما هستیم. حاج آقای 
قرائتی: سلام علیکم و رحمة الله, من ویژه نیستم. ما دیگر کهنه شدیم و 
یک مهمان نسل منقرضی هستیم. اقای شریعتی: خیلی خوشحال هستیم که 
خدمت شما هستیم. خیلی از دوستان سراغ شما را می‌گرفتند. دلتنگ دیدار 
شما بودند و الحمدلله این توفیق دست داد که خدمت شما باشیم. حاحج 
اقای قرائتی: بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده‌ها بحثت را روز جمعه 
می بینند که اولین روز سال 3 است. اول اينکه چرا می‌گوییم این ایام 

مبارک, بگوییم: همیشه مبارک. به امام زمان که دعا می کنیم, هی حوفیق: 
«فی هذه الساعة» چرا در این ساعت؟ بعد می‌گوییم: «و فی کل ساعة». 
پعنی از «هذه الساعة» به «کل ساعة» برویم. ما هم اول اينکه نگوییم این 
باشید. چون تبریک یعنی برکت. برکت یعنی خیر زیاد, خیر زیاد چرا روز 
جمعه باشد؟ هميشه باشد. چرا برای من باشد؟ برای ما باشد. اغاز سال 
93 یک مقدار سراغ توسعه برویم. توسعه‌ها خیلی توسعه ی علمی و 
توسعه‌ی اقتصادی و توسعه‌ی سیاسی و اینها در بورس است. توسعه‌ی 
اخلاقی کمرنگ است ولی امام در دعایی که برای سال تحویل است.؛ 
می‌گوید: «حول حالنا الی احسن الحال» این می‌خواهد توسعه‌ی اخلاقی را 
بگوید. دید ما بزرگ باشد. اینکه می‌گویند: ازدواج خوب است. یکی از 
خوبی‌های ازدواج این است که انسان مانوس دارد. همسر دارد. ولی 
ازدواج فقط برای یک چیز نیست. ازدواج آدم زا.ناز قی ‌کند. ادسی: که 
همنیتر. توا رن فنل آننتي فنلا هی وید خودمم نم شلواوم. کیفم. کفنعیه 
کلاهم, خودنویسم. ماشینم! اما تا ازدواج کرد خودم او باز می‌شود. 
می‌گوید: خودم و زنم و مادر زنم و برادر زنم و بچه‌ام, یعنی یکی از برکات 


ازدواج این است که باز می‌ شود. ما سال 93 باز شویم. اول قفل‌های 
درون را باز کنیم. من با فلانی بد هستم, باز شو. ما دو جرقه به ذهنمان 
فی‌انقه اهی جرقه‌ها از طرف خماست و گاهی از طرف شیطان است. 
هردو هم می‌گوید: «و أوحیْنا الی أَمٌ مُوسی» (قصص/7) غیر از اينکه به 
پیغمبرها وحی می‌شودر گاهی هچ به افرادی الهام می‌شنود. مثلا مادر 
موسی پیغمبر نبود. می‌گوید: 5 آوحیّنا الی ام موسی»_ یعنی ما به مادر 
موسی وحی کردیم. یک آیه‌ی دیگر داریم «و اِّ الشیاطين لیُوخون» 
(انعام/121) گاهی هم شیطان ها یک چیزهایی زا هه اد القاع هی کنر 
علامه طباطبایی (ره) در تفسیر المیزان می‌گوید: اگر یک چیزی به دلمان 
آمد. نمی‌دانیم این چیزی که به ذهن ما آمد, خدایی است يا شیطانی؟ با چه 
ای ای وا 
کرد, معلوم می‌شود الهی است. اگر تو را ققل کرد. معلوم می‌شود 
شیطانی است. چطور؟ مثلا می‌گوید: حاج اقا پول خرد داری؟ می‌گوید: نه! 
مق کونخم: نو که داری به او بده. می‌گوید: اگر بدهم فردا چه کنم؟ ممکن 
است بعداً خودم گیر کنم. بابا فعلاً گره را باز کن, فردا گره‌ات باز می‌شود. 
می‌گوید: ندهی, پولت کم می‌شود. پیری و کوری و مریضی داري. نپخش! 
این مرتب روی آدم قفل می‌زند. اما می‌گوید: «الشْیّطان بر کم القفر» 
(بقره/268) قرآن می‌گوید: اگر یک الهامی به تو داد, که این الهام تو را 
قفل کرد, یعنی جیب و لب و چشم تو را بست, اینها الهام شیطانی است. 
اما اگر تو رل باز کرد بگو: خدا را چه دیدی؟ ان افراد در ازدواجشان قفل 
هستند. می گوید: من داماد شوم خرجی از کجا بیاورم؟ معنایش این است 
که خدایا! من اگر یک نفر باشم تو قدرت داری. اگر همسر بگیرم تو چگونه 
قدرت با یعنی رو خدا قفل شده و قدرت خدا را محد ود می‌داند. 
قرآن از حضرت پونس گله می‌کند و می‌گوید: «قَطِنَ ان لن در عَلیّه» 
دیگر نمی‌داند تنگ‌تر از سید شکم نهنگ ۹ #۳ زندان گوشتی" در 
عمق اقبانوس! «قَظن آن آن تَفدت», «نقدر» بعنی. تیه حرفتر وا ار 
های کوند: می‌توانم خرج یک بچه را بدهم. اگر سه تا بچه شد, از کجا خرجی 
بیاورم ؟ این هم معنایش این است که روی خدا| قفل زده است. یعنی خداپا 
اگر یک بچه داشته باشم تو قدرت داری. اگر چهار بچه داشته باشم, نو 
قدرت نداری؟ آقای شریعتی: : این تدبیر نیست؟ حاج آقای قرائتی: نه, این 
تندبیر بیست. چون خدا| می گوید: «تَحْن ترَفْهّم» (اسراء/31) خدا| می‌گوید 

رزق او با من است. ما می‌گوییم: نه! قدرت تو در حد رزق دو بچه است: 
چهار تا باشیم. نمی‌شود. در سال 93 چند قفل را باز کنیم. چند قفل روی 
دانشگاه زده بودند, جمهوری اسلامی آمد همه‌ی قفل‌ها را شکاند. من این 
قفل‌ها را می‌گویم, تا ببینید می‌توانیم قفل‌ها را باز کنیم. در زمان شاه 


می‌گفتند: دانشگاه باید در شهرهای زگ باشد. روی دانشگاه قفل زدند 
که باید در شهرهای بزرگ باشد. جمهوری اسلامی در شهرهای کوچک هم 
دانشکده زد. دانشگاه باید شنبه تا چهارشنبه باشد. پنج‌شنبه و جمعه هم 
می‌گذارند. دانشگاه باید وسط شهر باشد. این قفل بود. بروید در بیابان‌ها 
روی تیه‌ها بسازید. دانشجو نباید کمتر از 18 سال سن داشته باشد. 
هرکس درس را می‌فهمد بیاید بنشیند. استاد دانشگاه نباید سنش بالای 
شصت سال باشد. نه! نود ساله هم می‌تواند درس بدهد, بياید درس بدهد. 
دانشگاه باید رایگان باشد. پول بدهید درس بخوانید. دانشگاه این قفل‌ها را 
باز کرد. نتیجه‌اش چه شد؟ چند میلیون تحصیل کرده در جمهوری اسلامی 
اضافه شد. ما یک قفل‌هایی روی خودمان زده‌آیم. ۳ خواهر اول نرود؛ 
خواهر دوم نباید برود. این قفل است. ممکن است خواهر دوم خواستگار 
دارد, خواهر اول ندارد. این نباید راه بندان کند. تا برادر اول نرود, برادر 
دوم نباید ازدواج کند. تا جهیزیه‌ام تکمیل نشود, ازدواج نمی‌کنم. اینها 
قفل‌هایی است که خودمان روی خودمان زده‌ایم. اتفاقا قفل را در قرآن 
داریم. می‌گوید: یکی از کارهای پیغمبران این است که قفل‌هایی که اسان 
بو خودش زده است؛ آن قفل‌ها را باز ز کنند. «و یَضَع عَلَهمْ اِضرَهم و الأعْلال 
التی کاتت عَلَبْهمٍ» (اعراف 157) 0 پیغمبرها آمدند این غل و 
زنجیری که بر آنسان‌ها هست. قفل‌ها را قیچی کنند. چه کسی گفته 13 
نحس است؟ 13 رجب حضرت علی به دنیا آمد. چه کسی گفته از دنده‌ی 
چپ بلند شوی, بد اخلاق می‌شوی؟ چه کسی گفته عطسه کردی, صبر 
کن؟ یکوقت یک: کنایین دشت. ما امد وشنته- نود کهتبی: جاتمی: دور خوات 
دیده, بک اقابی, سید بزرگواری, گفته؛ از این دعا هفت بار بخوان؛ به هفت 
نفر نامه بنویس, به هفت نفر بده, آن هفت نفر هم به هفت نفر دیگر 
بدهند. گفتم: چه کسی گفته, اين را پاره کنید و دور بیاندازید. یک خانمی 
خواب دیده است. یک آقایی گفته است. قفل‌ها را بشکنيم. به دو دلیل 
حرف را بپذیربم. پا ی و عقلی باشد, با یا وحی و اولیایی باشد. عارف 
گفته. شاعر گفته, من قبول ندارم. مگر اينکه شاعر و عارف از وحی گرفته 
باشند. يا از تجربه و عقل گرفته باشند. قرآن می‌گوید: آنهایی که روی عقل 
و وحی کار نمی‌کنند. روز قیامت در سر آنها می‌زنند. می‌گویند: «لَو کت 
تسمع او تعقل» (ملکی/10) «نسمع» یعنی به حرف انبیاء گوش می‌د هیم. 
0 یعنی خودمان فکر می‌کردیم. بنابراین بنده پيشنهادم این است که 
از خدا بخواهیم که خدایا همه‌ی قفل‌های خرافات, خیال‌ها, توهم‌ها را 
بشکن. فا خی کوید؛ من باید به فلان پست برسم. حالا که به این پست 
رسیدم, همه چیز را زیر سوال می‌برد. حالا رای اوردی. الحمدلله! زای 
نیاوری, الله اکبر! قفل نشویم. من باید با اين ازدواج کنم. شد. شد! نشد, 
خودکشی می‌کنم. یک ادمی بود. قدش کوتاه بود. سیاه چهره بود. لب‌هایش 


خیلی کلفت بود. فقیر هم بود. می‌خواست داماد شود اما کسی حاضر به 
ازدواج با او نمی‌شد. آخر یکبار گفت: فلانی دختر دارد, خودم خواستگاری 
می‌روم . رفت به پدر زن گفت: قیافه‌ی مرا می بینی؟ من می‌خواهم داماد 
شوم. اگر دخترت را به ازدواج ما درآوردی, الحمدلله! اگر ممانعت کردی, 
الله اکبر! جای دیگر می‌رویم. نی کبر تست کف‌ختها باند این کان ورن 
اگر نشود, چنین و چنان می‌کنم. خود سوزی. خودکشی, اینها همه قفل 
است. خدایا تو را به حق محمد و ال محمد. همه‌ی قفل‌های لغو را از فکر 
9 ری ما باز 0 تعصب جزبی دارد. می‌گوییم: وقتی فهمیدی دروغ 
می‌گوید, بیرون بیا. می‌گوید: آخر من قهرمان اين حزب بودم. خودم, و 
پسرانم فجن تفر از آخراب‌یشاد تفان آمدنه. کف حالا نما دای 
نیاوردید. بیایید یک تفسیری, نهج البلاغه‌ای, کلاسی, یک کار علمی و اخلاقی 
بکنید. گفت: ما جزء روسا و آن حزبی که بودیم, دانه درشت هستیم. ما اگر 
عقب‌نشینی کنیم, یک شکست اجتماعی است. خیال او را گرفته است. یا 
یک استاد هی کواند: اگر من پگویم: ,نمی‌دآنم, این برای من سبکی است. 
پیغمبر«قل» به مردم بگو. «قل ان آذری» (جن/25) مثلاً می‌گوید: ما که 
ی فکر می‌کند قفل شده است. خدا در قرآن خیلی از 
چیزهایی که می‌گوید, بعنی قفل را باز کن ۳ کاتت امراتی عاقرا» 
(مریم/5) زکربا گفت: من خودم پیر هستم, زن من آن روزی که جوان بود, 
نازا بود. اما خدا خواست. به پیرمردی که همسر نازا دارد, در پیری فرزندی 
داد به آنزاهتم ضد ساله. نجه. داوم شن ی حال. آمریکا را گرافت.-جه 
شد؟ تار عنکبوت پیغمبر را در غار حفظ کرد. چه شد؟ امام با دست خالی 
بر شاه پیروز شد. چه شد؟ ابرهه لشگر فیل سوار را نابود کرد. چه شد؟ 
مریم بدون همسر حامله شد. چه شد؟ یک فقیر پولدار شد. چه شد؟ 
طالوت. یک چوپان فرمانده‌ی ام شد, چه شد؟ عصای وی ند ات 
خورد, نتینگ شد. در قرآن دو تا «اضرب» داریم. «اصْرِتِ بعصاک ک ره 
(شعرا/63) «اضْرتٍ بعقصاک الحجر» (بقره/60) یکجا می‌گوید: عصا را به 

آ رن اه خی هی نان یکجا می‌گوید: عصا را و 
می‌ شود. یعنی شل را سفت می کند و سفت را شل می‌کند. اب زا هنک 
می, کند و سنگ را اتف کنو دست خدا| باز است. خا مانونن یی 
می‌گوید: نه! اگر ما در این شرایط باشیم, دیگر به بن بست رسیده‌ایم. بن 
بستی وجود ندارد. ۰ ادم ها راه توبه برایشان باز است. در اسلام 
ٍ یک کسی پرده‌ی کعبه را گرفته بود می گفت : ای خدا! 
منو ببخش: اد ی دوس می‌دانم نمی‌بخشی. امام به او رسید, گفت: چه 
کردی؟ گفت: خدا من را نمی‌بخشد. گفت: چه کردی؟ گفت: من جزء 
یاران یزید بودم که کربلا رفتم تا امام حسین را بکشم. امام فرمود: کار تو 

خیلی غلط بوده است. اما اینکه می‌گویی: مرا نمی‌بخشی. این یاس ۳۳ 


شراکت تو در لشگر یزید ِِ است. در اینکه گناه کبیره چیست., گناه 
9 چیلست؛ تمام علمایی که راجع به گناهان کبیره کتاب نوشتند یا 
روایت آفدم: ارت اولین گناه کبیره را یأس از رحمت خدا می‌گویند. من در 
کنکور شکست خوردم و دیگر بدبخت شدم! من که خوشگل نیستم پس 
بدبخت هستم. من تیزهوش نیستم. پس بدبخت هستم. من که کامپیوتر 
ندارم, دیگر نمی‌توانم ترقی کنم. میلیون‌ها ادم بدون کامپیوتر دانشمند 
شدند. میلیون‌ها ادم هم کامپیوتر دارند و دانشمند نشدند. قدرت خدا را در 
کامپیوتر, در امپیلی فایر, در زیبایی, در پول, در ماشین قفل نکنید. خودمان 
روی خودمان قفل زدیم. سال 93 خودمان را باز کنیم. «حول حالنا الی 
احسن الحال» خدا| هن گوند به 2۱719 قانع نباشید. هرچه هست, بیست 
است. در قرآن خیلی احسن داریم. می‌گوید: کارهای من احسن است, 


شخ آههه هم اخسن: بای ۶۱ خسن کل ری ء خَلقه» (سجده/7) هر 
چیزی که خلق کردم احسن,است. 99 ج الخدیت» (زمر/23), ,«أحسَن 
تقویم» (تین/4), 0 سم الخالقین» (صافات/125), «أَجْسَنَ الَقصحص» 


(یوسف/3)؛ مق ود ار فا من احسن است. بعد می‌گوید: 0 نو 
هم احسن باشی. «قینیعُونَ أَخْسَته» (زمر/18) در حرف‌ها بهترین حرف, در 
رفیق‌ها بهترین رفیق را گفته است. راجع به لباس,: مانتو باشد پا چارر؟ 
سفید باشد, با زره یا نیز ؟ نی ناشید.یا. شاد فان هی هیده «أَطَعَرّ 
لِفْلَویکَم 5 فلوبهن» (احزاب/53) لباس زن‌ها طوری باشد که دلها پاک شود. 
چا نسوک مح: آ هه همضاست این ات کم و اس وان ها 
پرت نشود. تحریک کنندم. نما نشید: نه تنها لباس. بیانت هم تحریک, کننده 
نباشد. طوری حرف نزن که دل را ببری. «قلا تحْصَعن بالْول» 
(احزاب/32) یعنی زن‌های پیغعمبر با کرشمه حرف نزنید. «5 لا یَصربن 
باژجْلهن» (نور/31) پایکوبی هم نکنید. یعنی قدم زدنتان تحریک تا نشید: 
حرف زدنتان تحریک نباشد. لیاس شما تحریک نباشد. ساده زندگی کنید. 
آرام زندگی کنید. «أهر ویک و قلویهن». «حول حانا الم احسن 
ا[لحال». جدل هم می‌خواهید بکنید, 0 باشد. 5 جاد لمْم بالتی هی 

اخشن» (تحل/125): انشاءالله ما یک -حرکتی کنيم. یک توسعه‌ی ی 
داشته بااشیم. وحشی نزد تتغفتر امد گفت: من وحشی هستم. در جنگ 
احد عموی ۳ ات و حالا مسلمان شندم؛ مرا ببخش 
الشهداء بود. ۳ پیغمبر بود, پشتوانه‌ی پیغمبر_ بود. اما دز ۳1 حال 
کت دا که را مهم می‌خشد.. کی وید کر آبژوی: من رفته. .8 
نمی‌شود. هرکسی می‌تواند یک ۰ به خودش بدهد و قفل خودش را 
باز کند. بعضی‌ها می‌گویند: ها شبکز باسواد نمی‌شویم. ما در نهضت 
سوادآموزی دهها هزار آدم داشتیم که باسواد شد. ما در لهضت سوادآموزی 


پزشک بیرون دادیم. استاد دانشگاه و مجنهد بیرون دادیم. من خودم خبر 
نداشتم. یک نفر آمد گفت: من مجتهد هستم ولی از نهضت سواد آموزی به 
اینجا ر سبدم. اول آضداند در خانه‌ام را زدند» خواندن و نوشتن را باد گرفتم, 
بعد ادامه دادم و بعد طلبه شدم و حالا هم مجتهد هستم. فوق لیسانس کم 
نداریم. دییلم که دهها هزار داریم. چند هزار لیسانس داریم. یعنی 
نگفت: نمی‌شود. کار نشد ندارد. ما سعی کنیم خودمان را باز کنیم. دعا که 
می‌کنيم برای همه دعا کنیم. این دعاها چقدر به ما توسعه می‌دهد. امام 
وقتی ماه رمضان دعا می‌کند. می‌گوید: «اللهم اغن کل فقیر», خدایا برای 
همه‌ی بی‌همسرها, همسر خوب مقدر کن. برای همه‌ی بیکارها, کار خوب 
مقدر کن. نگو برای پسرم, برای دخترم, چرا می‌گویی: پسرم؟ بگو برای 
پسرها, برای دخترها, در دعاها توسعه بدهیم. خدا پدرم را رحمت کند. من 
یک وقت کنارش نماز ۳ گفتم: «اللهم اغفرلی» پدرم گفت: «و 
لوالدی» را هم بگو. گفتم: چشم ! صدقه می‌دهی چرا برای سلامتی خودت 
می‌دهی؟ اشکال دارد برای همه‌ی مسافرها بدهی؟ لازم نیست پولت را 
ضافه کنی. همان مبلفی که برای خودت می‌دهی, نیت تو دفع بلا از همه 
باشد. آقای شریعتی: نکته‌ای را من بگویم. قطعاً بیننده‌های خوبمان 
خوشحال هستند که در خدمت شما هستیم. از حضور ایشان در برنامه‌ی 
سمت خدا در اولین روز از نوروز 93 در خدمت شما هستیم و از قفل‌ها 
گفتیم. مدت‌ها قبل هم صحبت خانه تکانی شد و گفتیم بياییم دلهایمان را از 
الاآن فصل دید و بازدید و صله رحم است. ما یک کدورتی از کسی بر دل 
داریم, اين قفل هم روی دل ما است و هر کاری می‌کنیم باز نمی‌شود. چه 
کنیم این اتفاق خوب بیافتد؟ چه کنیم که ددز نش جچشم پوشی کنیم حتی 
اگر بدانيم حق با ماست. این باز کردن قفل کار خیلی ساده‌ای نیست. حاج 
آقای قرائتی: یکوقتی قفل سنگین است. ولی داخل برویم چهار تا استکان 
و نلبکی است. آن را می‌گوییم: قفل هم بود اشکال ندارد. حالا اگر قفل هم 
باز کردیم, چیزی: کیرمان تصی‌اید:. اما احر, یدیم نز این یتجاه؛ کیله: .ظلا 
است. اگر دیدیم جنس ارزشی است, به هر قیمتی باشد, قفل را باز 
می‌کنیم. قرآن می‌فرماید: اگر تو دیگران را ببخشی, من هم تو را 
می‌بخشم. این به من فحش داد, بدترین جسارت را هم کرد. مال مرا خورد 
و آبروی مرا ریخت. خیلی خوب به تو ظلم کرده اپستٍ ص لیِعْفُوا و 
لتقخوا» (نفر/22) بشید بعد افی کوید: «الا تون آن بففه اه لک 5 5 
ال عَفور رَحیمْ» (نور/22) مگر نمی‌خواهی من تو را ببخشم. بدانم که 
بخشش این مفت نیست. خودم بخشیده می‌ شوم . تنوجچه داشته باشیم که 
را در کار خودم شریک کنم اين است که دیگران هم مرا در کارشان شریک 


کنند. یعنی نتیجه داشته باشیم. اگر نتیجه داشته باشیم, برکاتش را ببینیم, 
مثلا دانشجو می‌خواهد بیروی انتظامی استخدام شود. قی کهویند: حقوقفش 
کم است. حقوق معلمی کم است. حقوق نیروی انتظامی کم است. اما 
فکر می‌کند در نیروی انتظامی یا افسری سپاه رفتم, در عوض سربازی من 
جزء سنوات حساب می‌شود. ایجاد اشتغال هم می‌کند. دیگر بعد از 
لیسانس دنبال شغل نمی‌گردم. پس هم دانشگاه می‌شود و هم ایجاد 
اشتغال می‌شود. جوان‌ها سه تا گیر دارند. یکی لیسانس, یکی سربازی, یک 
شغل. اما اگر در دانشکده بروند. همه‌ی اینها با هم است. مثل طلبگی! 
طلبگی درآمدی ندارد. الاان هم یک سری از طلبه‌ها که يا قلم دارند, یا بیان 
دارند, وضع مالی‌شان خوب است, پا پیستی دارند. قاضی هستند؛ مسوول 
جایی هستند. از پنج درصد. ده درصد طلبه‌ها که بگذریم. می‌بینیم نود درصد 
طلبه‌ها زند کن‌شان رویشمعی: استت: اما طلبه دلش خوسشن است کم در 
عو ض اختیارش با خودش است. آقا بالاسر ندارد. گیر دولت نیلست,؛ گیر 
قانون نیست. گیر زمان نیست. هروقت خواست اراده کند. شب روزه 
هیچوقت دکانش تعطیل نیست. گیر ترم و واحد و استاد و کلاس نیست. 
یعنی آزادی‌هایی دارد, که به آن سختی‌ها می‌ارزد. انسان اگر توجه داشته 
باشد که چه می‌دهیم و چه می‌گیریم؟ شما الاان قفل هستید. من الاآن قفل 
هستم. لأآن عید است.؛ چقدر در فامیل افرادی هستند که می‌توانند قرآن 
بخوانند؟ در همین فامیل دختر و پسر هم نمی‌توانند قرآن بخوانند؟ دیپلم و 
لیسانس است اما نمی‌توانند قران بخوانند. بگویند: ما عید با هم هستیم. 
صبح ها یک ساعت بعد از نماز شما بیا, کلاتن قران بکذازیم: منتهی این 
قفل است. هی کوند: من لیسانس هستم. من پیش این دییلمه بروم؟ بابا 
این دییلم است ولی می‌تواند قرآن بخواند. من حجت‌الاسلام هستم, پیش 
یک راننده بروم. شوفری یاد بگیرم؟ آقای شریعتی: حاج آقای قرائتی یک 
پیامی داشتیم. یک آقایی برای ما نوشته بود که خانم من شاید سی سال 
است به من می گوید: نماز بخوان و می‌خواهد مرا 9 من 
می‌دانم حرفش حق است ولی خجالت می‌کشم نماز بخوانم بگویند: 
همسرش او را نمازخوان کرده است. چنین اتفاق‌هایی هم قفل‌های بزرگی 
اشت: کم .جرف:حی زا پذیری ولن: انجام نذهی. حاح آفای قرائتن: :من یک 
مثالی دارم برایتان بز نم . . کسی سوار اسبی شد, به نهر آبی رسید. نهر اب 
فیک مخت بیستر :۰ آب؟ انیت ات یادن نی مخت ات را ات 
می‌تواند عبور کند. ولی ایستاد, هرچه این صاحب اسب شلاق زد افسار 
کشید, نرفت. یک نفر صحنه را دید. گفت: نهر ات کف دارند: اسب 
می‌تواند عبور کند, اما ایستاده است و به هیچ قیمتی نمی‌رود. مرد گفت: 
یک بیل را بردار آب زا کل کز اسب می زر ود. ات را تکان داد, ات کلم 
شد و اسب رفت. گفت: خدا پدرت را بیامرزد. قفل ما را باز کردی. این 


چه بود؟ گفت: ات تمیز است, اسب خودش را در آت می‌دید. کسی که 
خودش را ببیند, روی خودش پا نمی‌گذارد. کسی که خودش را ببیند و روی 
نفس اش پا نگذارد, حرکت 0 من به حرف زنم گوش بدهم؟ به حرف 
بچه‌ات هم گوش بده. حضرت ابراهیم صد ساله بود, با بچه‌ی سیزده ساله 
مشورت کرد. پیغمبر عقل کل بود, خدا می‌گوید: با همه‌ی عوام مشورت 
کر و شاه ال ان و عم کل ی اما با کی ارآ 
معمولی هم مشورت کن. چقدر ادم هستند در بانک پول دارند و در 
فامیلشان فقیر هست. بخشی از این پول را بردار, قرض بده. قرض از 
مقراض است. مقراض یعنی قیچی کن. قرض یعنی یک مقدار از مالت را 
قیچی کن. ده میلیون داری, سه میلیونش را قیچی کن و به سه نفر وام 
بده. یعنی قفل صندوق را باز کنیم. به چهار نفر قرض بدهیم. زبانمان با 
خدا قفل شده است., با خدا حرف نمی‌زنيم. صبح تا شب با هر 

ناکسی حرف می‌زنم, ولی پنج دقیقه می‌خواهم حرف بزنم. قفل می‌شود. 
قفل را باز کنیم. بگوییم: خدایا معذرت می‌خواهم. من امروز می‌خواهم با 
تو حرف بزنم. می‌خواهم از اغاز سال 93 نماز بخوانم. انشاءالله قضای 
نمازهایم را هم برجای می‌آورم. آنوقت خدا هم چطور می‌پذیرد. «یا سریع 
الرضاء» در دعای کمیل داریم که خدا زود راضی می‌شود. در نماز جعفر 
طیار هست که می‌گوید: مردم گناه می‌کنند, اما تو به روی خود تمی‌آورف. 
«یّا من بقطی من لم تساه و من لَم یَغرفةْ» (بحارالانوار/ج95اص390) 
0 تو به ۳۳۰ می‌د هی که نه ۳9 می‌شناسند و نه دعا فن کتند: 
نخواسته به آنها می‌دهی. خدا زود راضی می‌شود. حدیث داریم انسانی که 
می‌آید با خدا حرف می‌زند. به قدری خدا شاد می‌شود مثل کسی که قافله 
را گم کرده و پیدا می‌کند. حدیث داریم اگر کسی یک وجب به سمت خدا 
بیاید, خدا| یک گام به طرف او یت آ رد حدبت داریم اگر کسی یک گام به 
سوی خدا بیاید, خدا با هرولم و هیجان به سمتش می‌آید. اصلاً خدا نگفته: 
«یحب التائبین» گفته: «یْجبّ الیّوّابین» (بقره/222) یعنی هرچه هم بد 
کردی اگر معذرت خواهی کنی, خدا می‌پذیرد و دوستت دارد. قفل را باز 
کنیم. قفل زبانمان با خدا, قفل صندوقمان را با کمک مالی, قفل دلمان را 
با عفو باز کنیم. این گره‌گشایی است. وگرنه حالا تخمه‌ی کدو را همه‌ی دنیا 
می‌شکنند. یکبار در هواییما نشسته بودم, پر سیدند: : حاج آقا چای می‌خورید, 
یا قهوه؟ گفتم: چای که خانه‌مان هم هست., قهوه می‌خورم. تخمه‌ی کدو و 
دید و بوسی و تبریک عید و لباس نو و میوه و شیرینی در خانه‌ی همه 
هست. هنر ما این است که از این دید و بازدیدها قفل باز کنیم. استاد قران 
ده نفر را در عید قران خوان کند. کسی که نمازش درست است., نماز پنج 
نفر را اصلاح کند. کسی که پول دارد. به چهار نفر وام بدهد. اقای 
شریعتی: انشا ءالله سال جدید بهار این اتفاقات خوب باشد. خیلی ممنون و 


متشکر از توجه شما. انشاءالله جمعه‌ی آینده هم خدمت حاج آقای قرائتی 
هستیم. ِِ آقا دعا بفرمایید. آمین بگوییم. حاج آقای قرائّتی: همه‌ی 
حرف‌هایی که زدم دعا می‌کنم. خدایا هر قفل لغوی که بر فکر و عقل و 
بیان و دست و پا و مال ما است. هر قفل نابه‌چایی که خودمان بر خودمان 
زدیم, یا شیطان روی ما زده است. «حَتَم ال علی لوبهم» (بقره/7). 
گاهی ما یک غلطی می‌کنیم, خدا قفل می‌زند. مثل دزدی که در خانه 
در زیر زمین می ر ود صاحبخانه قفل می ز ند. نعد به کلانتری خبر 
می‌دهد. دزد می‌گوید: آقا این در را روی ما قفل کرده است. بله صاحبخانه 
قفل کرد ولی چون تو غلط کردی, من هم قفل کردم. گاهی خدا به خاطر 
غلط ما قفل می‌کند. خدانا له کات کرییم کم با تاه رف این 
قفل‌ها ۳ باز کن. آقای وت ین + کون روزانهق امروز ما كِ_ صفحه‌ی 
نورانی بهره‌مند شویم. رازه را برای همه‌ی شما آرزو هی کم 5 
شگفتی در راهند. فردا گلی می‌شکفد که بادها را پر پر می‌کند. والحمدلله 
رب العالمین, و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. صفحه‌ی 36 قرآن 
کریم: «ل ودک اه باللْعُو رفي آیمایکم لاکن وَاخذکم ما کیسَبث 
فلبْکمٌ و 11 عَفُور حليم(225) وین لو من تیتائهم ترنص آرَیعة شم 
قان قاءو قاِنَ اللة عفوژ رَحيمٌ(226) 5 ان عَرَمَوا, الطلاق فان الِلة سمیع 


۱ 


علیم(227) و المْطلقاثِ یتریضن یأنشْيهن لام فژوع و و لا بجل لقن آن 
ین عا خلق له فی آزخامین آن کن امن باه و وم لایر و نقونز 
اخق بردهن في ذالک ان اتاژوا الا و لهْنْ مثل الذي عَلیهْنْ بالمغژوف 5 
لِلرجال عَليهنَ دَرجَه و اللة عزیژ حکِیمٌ(228) الطلاق مَرّتانِ فافقساکی 
ِِ ع رت ی 7۳ 3 و و ۳ ۳-0 
یمَعَرُو ب لو تسریخ با< خسان و لا بح م آن تاخد اممٍَ ءانَتْمَوهَنَ شَیا الا 
آان یخافا الا بقیما حدود اللع فان خِفتم الا یقیما حذود الله فلا جَتلح عَليهه 
۲ ۳۳ ‌ زو 2و ك رت - لل9 ۳ - ]1ص 
فیها افتَدَت به تلک حخدود اه ن#ندوها و من یتَعَذ خذود ِِ فاو هم 
الَالِمَون (229) فان طِلقَهّا فلا له من بِعَدٌ حتی تنکخ رَوَجّا عَيرَهة فان 
طلقها فا 2 تاح علیع ما آن پتراجقا ان طنا آن جُقیقا حَذوة ال و تلک خْدذود 
الله ببینها لقَوّم بعْلَمونَ(230)» ترجمه ایات: «خدا شما ۳ به سبب 


سوگندهای لغوتآن بازخواست نمی‌کند. بلکه به خاطر نیتی که در دل نهان 
می‌دارید بازخواست ضوه ون خدا| آمزرزتده و بردبار است. (225) برای 
کسانی که سوگند می‌خورند_ که با زنان خویش نیامیزند چهار ماه 
است. پس اگر نار آنکدر خدا| ام رنه و مهربان است. (226) و اگر عزم 
طلاق کردند. خداوند شنوا و داناست. (227) باید که زنان ماه تا سه بار 
پاک شدن از شوهر کردن باز ایستند. و اگر به خدا| و روز قیامت ایمان 
دارند, روا نیست که آنچه را که خدا در رحم آنان آفریده است پنهان دارند 

و در آن ایام اگر شوهرانشان قصد اصلاح داشته باشند به باز ۱ 


1 


سزاوارترند. و برای آنان حقوقی شایسته است همانند وظیفه‌ای که بر 
عهده انهاست ولی مردان را بر زنان مرتبتی است. و خدا پیروزمند و حکیم 
داشتن اوست يا به نیکو وجهی رهاساختنش. و حلال نیست که از آنچه به 
زنان داده‌اید چیزی بازستانید مگر آنکه بدانند که حدود خدا را رعایت نمی 
کنند. اما هر گاه دانستید که آن دو حدود دا را رعایتنضی کته این ان 
خود را از شوی باز خرد, کناهان و دو نیست. اینها حد ود خدا| است. از 
آن تجاوز مکنید که ستمکاران از حدود خدا تجاوز می کنند. (229) پس اگر 
باز زن را طلاق داد دیگر بر او حلال نیست؛: مگر آنکه به نکاح مردی دیگر 
دراید و هر گاه آن مرد آن رآ طلاق دهد اگر می‌دانند که حد ود خدا| را 
رعایت می‌کنند رجوعشان را گناهی نیست. اینها حدود خدا است که برای 
مردمی دنا بیان 9 (230)» 
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بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین کی 
می‌شود بیایی و نیلوفر اوری گلهای رنگ رنگ به هر دفتر اوري باران شوی, 
بهار شوی, قطره قطره کل لب وا کنی, گلاب خوش قمصر آوری «السْام 
"۳ ربیع تام [ تصرّة الایّام» آقای شریعتی: سلام می‌گویم به همه‌ی 
بیننده‌های خوبمان, خانم‌ها 9 آقایان, انشا ءالله روزهای بهاریتان پر و 
مبارک باشد. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. همانطور که وعده 
داده بودیم, می‌دانم خیلی‌ها منتظر هستند تا برنامه‌ی امروز را با حضور 
حاج آقای قرائتی ببينند. حاج آقا سلام علیکم و رحمة الله. خیلی خیلی 
خوش آمدید. حاج آقای قرائتی: سلام علیکم و رحمة الله, بنده هم به شما 
تبربی: می کویم انشاءالله: سحال. خوشی. براق. .همه باشد. اقا شریعتی: 
انشاءالله. خیلی خوشحال هستیم که برنامه‌ی ما مزین به حضور حاج آقای 
قرائتی است. درسهای ماندگار ایشان را مخاطبان برنامه‌ی سمت خدا 
هرگز از یاد نخواهند برد. ببینیم حاج آقا برای امروز ما چه به ارمغان 
آورده‌اند و عیدی بیننده‌های ما چه خواهد بود. حاج آقای قرائتی: : بسم الله 
الرحمن الرحیم. روز هشتم فروردین است. بخشی از تعطیلات تمام شده 
است. من پارسال یک نامه‌ای نوشتم و در سایت‌ها قرار دادم. امسال هم 
همان نامه را تکرار کردم. اینکه می‌گوییم: مبارک باشد. يا در فارسی 
«بارک الله» می‌گویيم. این «بارک الله» کلمه‌ی عربی است. درست این 
«بازک الله» است. یعنی خدا برکت بدهد. برکت به معنی خیر است. به بک 
حوض آب و جایی که آب جمع می‌شود, برکه می‌گویند. یعنی محل جمع 
شندن اب. خود آب هم وسیله‌ی. یز کت است. بنابر این مباز ک باشد بعتی بر 
خیر و برکت باشد. ما اگر بخواهیم با برکت باشیم, ۷ به مبارک‌ها وصل 
شویم. قطره نمی‌تواند دریا شود مگر اینکه به دریا وصل شود. اگر به دریا 
وصل شد؛ قطره هم دریا , می شود. اول برکت خداست. جون قران 
می‌گوید: «تبازک 0 «الذی» خداست. مبارکی است کسی که. پس 
کلمه‌ی برکت اول برای خداست. پس ما اگر خدایی شدیم. مبارک هستیم. 
شاه عباس خلی کار کرد ساختمان داشت. فرش داشت, طلا داشت. تاج 
داشت, تخت داشت, حرمسرا داشت. ولی آثار یکی از این‌ها نیست. فقط 
کاروانسرای شاه عباسی مانده است آن هم به خاطر اینکه در راه کربلا 
بوده است. یعنی این آجرهای کاروانسرای شاه عباسی چون در مسیر 
زوارهای امام حسین (ع) ِِ است. مانده است. جون رنگ خدایی داشته 
9 یا برای مسیحی‌ها, یا مساجدی که مسلمان‌ها ساختند. چون این 


رنگ خدایی داشته است. ما اگر خواستیم عید و ایام ما مبارک باشد. باید 
رنک خدایی ذاشته باشد. خر فن‌ها خر ایی, فکر ها خدایت» عمل ها تخدایت: خنذد 
کار خدایی که می شود در عید انجام داد. یک مورد را هفته‌ی گذشته گفتم 
که بیاییم قفل را باز کنیم. با کسی قهر کردیم آشتی کنیم. یک مورد اینکه 
بياییم دیگران را آشتی بدهیم. چون اگر تلاش کنیم دو نفر را که با هم قهر 
هستند؛ , آشتی بدهیم» , از همه‌ی نمازها و روزه‌های مستحبی بیشتر واب 
دارد. و اگر آن دو نفر که با هم قهر هستند. گفتند: نخیر من اشتی نمی‌کنم. 
پیغمبر فرمود: دو مسلمان تا سه روز حق دارند قهر کنند. روز چهارم اگر 
تمکین نکنند, من اینها را قبول ندارم. از مدار موّمنین خارج می‌شوند. خوب 
این یک کار 3 برکتی است. مساله‌ی دیگر مساله‌ی دختر و پسرهای 
بی‌همسر هسیتند. باید یک نفر دست اینها را بگیرد. قرآن گفته است: «هنَ 
لباس کم و نتم لباسن لهُن» (بقره/187) زن و شوهر لباس هم هستند. آدم 
بزرگ خودش لباس را می‌پوشد ولی بچه را باید بپوشانیم. دختر و پسرهای 
ما مثل بچه هستند, باید لباس تنشان کرد. هی کوید :مد شوهر نمی‌خواهم. 
باید گفت: باسمه تعالی! بی‌خود نمی‌خواهی. من زن نف اه خوب 
فکرت غلط است ! قرآن گفته اگر انسان از لباس بی‌نیاز است.؛ از همسر 
هم بیتبار ات جمم شویم در آنن دید وباودها طلالی یس چه درو 
برای چه پسری, چه پسری برای چه دختری مناسب است. یک ایه در قران 
داریم, «مَن بشفع ع شَفاعة حستهٌ» (نساء85/۶) اگر کسی دلالی خوبی کند, 
پاداش سنگینی دارد. آنوقت امام صادق ذیل این آیه فرمود: بهترین دلالی, 
دلالی بین عروس و دامادها است. در این دید و بازدیدها آدم متوجه 
می‌شود. در خانه‌هایی دختر هست, در خانه‌هایی پسر هست. گاهی هم 
دختر و پسر همدیگر را می‌شناسند و نیاز به دلال دارند. یعنی کسی باید 
اينها را به هم جوش بدهد. منتظر است مدرک لیسانسش را بگیرد و این 
حرف‌ها را کنار بگذارید. اول ازدواج بعد لیسانس! اگر می‌خواهیم زندگی 
را را 
حریم حضرت زهرا| نگه داشته شود. بالاترین وجود مبارک خود زهرا است. 
حضرت مریم با همه‌ی عنوان و اهمیتی که دارد و ما به او احترام قائل 
هستیم, مادر یک عیسی بود. فاطمه‌ی زهرا مادر يازده عیسی است. 
زهرا(س) دختر نبوت است.؛ همسر ولایت است. مادر امامت است. تنها 
زن معصوم در تاریخ است. حضرت زهرا خیلی مقام دارد. بنابراین باید 
حریم حضرت زهرا را حفظ کنیم. ان چند شبی که ایام فاطمیه هست, 
حریم نگه داریم. این به برکت وصل می‌شود. چون خدا به زهرا گفته است 
ف فارگ هسمی ۱ با اعضیتا ی الکوتر » (کوثر/1) کوثر یعنی خیر زیاد. به 
هر زیادی کوثر ۱۳ شن‌های بیابان هم زیاد است. به زیادی که برکت 
دارد, زیاد می‌گویند. پیغمبر یک دختر داشت. حالا ببینید چقدر سید روی 


کره‌ی زمین است ؟ ما اگر خواستیم عید ما مبارک باشد, غیر ایام فاطمیه 
دلالی کنیم, دخترها و پسرها را شناسایی کنیم, با آنها صحبت کنیم. 
جهیزیه‌ی آنها را درست کنیم. برای داماد شدنشان وام بدهیم. گره‌ها را باز 
کنیم, مبارک می‌شود. خدا| مبارک است, گفتگو با خدا, اولیای خدا| مبارک 
هستند. «کتابا مبارکا» قرآن مبارک است. «فی لیِلَة مُبارَکة» (دخان/3), 
«ببکة مبار کا» (آل‌عمران/96) زمین مبارک است. زمان مبارک است. 
کانه بای ات ات سا ر کاست تا هار کاس سا با ال ورن 
مهمانی قناعت نکنیم. این باید بستری برای کارهای مهمتر باشد. می‌توانیم 
به هم جهت بدهیم. در این مهمانی‌ها یک کاری انجام شود. می‌توانیم از این 
عید استفاده کنیم. من خیلی کار به ربط هم ندارم. چیزی که حق است 
ضی ونم ولو بی‌ربط باشد. ماه فروردین 3 است. من خیلی از تعطیلات 
زیاد عضه می‌حورم. از خعطیلات تاستان اشتعاده کم می‌توانيم اتمتاطق 
سردسیر استفاده کنیم. مثلا جاهایی در دماوند هست, دبیرستان, تربیت 
معلم, حسینیه, مساجد, جاهای خنکی است. اردوهایی تشکیل دهیم هر سی 
نفری با یک مربی باشند و به جایی بروند که اب و هوایش خنک است و 
ادامه تحصیل ند هند. خوزستان گرم است. ولی اراک که خنک است. 
ای کر اسه وا رک ار اسان کم اس سار رس 
است. یعنی کنار هر قله‌ای یک دره است. کنار هر جای گرمی یک جای 
خنکی هست. سمنان گرم است, مهدی شهر خنک است. یعنی می‌شود با 
مینی بوس رفت و شب برگشت. 15 کیلومتر فاصله دارند. نباید اینقدر 
تعطیلی باشد. خدا لطف کرده من بیش از 50 سال است طلبه هستم. 
حتی یک سال تابستان را تعطیل نکردم. حالا یک هفته/ دو هفته. طوزی 

. اما چهار ماه دانشگاه تعطیل است. حوزه تعطیل است. «رخلة 
السناء 5 الصَیف» (قریش/2) می‌ شود برنامه‌ریزی کنیم, که آفتش 3 و 
برکتش زیاد باشد .این یک مدیریت می‌خواهد. ما می‌توأنیم از مکان‌های 
کیک برای کارسای ی اسان کم سس شا اسش‌ اس کر 
می‌زنم و کسی گوش نداده است. باز هم می‌گویم تا هروقت که عمر 
داشته باشم. اشکال دارد ما از الان که چند ماهی به ماه رمضان مانده 
است, فرمانداری‌ها, شهرداری‌ها یک برنامه‌ریزی کنند, نانواها ماه رمضان 
ببندند و شب‌ها باز کنند. مگر می‌شود در بندرعباس و خوزستان دوسان 
همای دا نا ربا رونم کنار تنور آتش روی پا ایستاد؟ اين واقعاً کار سختی 
است. اشکالی دارد ما بگوییم: ماه رما هرکس نان می‌خواهد بعد از 
افطار نانوایی برود. برای سحر و افطارش نان بگیرد. حالا بنده یک ماه نان 
را در پلاستیک بگذاریم, افطار نان داغ نخورم. ما برای اینکه نان داغ 
بخوز یم جند ۵ | ر نانوا باید یا با سختی زوره بگیرند, یا روزه‌شان را بخورند. 
یعنی فرمانداری و شهرداری ما نمی‌توانند این را مدیریت کنند؟ ما جایی 


که می‌خواهیم همه‌ی قفل‌ها را باز می‌کنیم. می‌گوییم باید بشود. جایی هم 
که حال نداریم, همه با هم می‌خوابیم. ما از الان زمان نها را مدیریت کنیم. 
خدا به همه‌ی قطعات زمان قسم خورده است. ی [ 1 یعنی 
قسم به طلوع فجر. «و الصْبْم» (تکویر/18) قسم به صبح! بعد صبح, 
چاشت می‌شود. می‌گوید: ,5 الِصحی» (ضحی/1) بعد از چاشت روز 
می‌ شود. می‌گوید: 5 التهار اذا حلاها» (شمس/3) نها به معنی روز است. 
بعد از روز عصر است. و ص الْعصّر. نَّ الانسان لفی حُسرٍ» 
(عصر/ 1و2) بعد شب می‌شود. می‌گوید: «و اللیل» (فجر/4) بعد هم سحر 
می‌شود. به سحر سه بار قسم خورده است. «و الیل 7 اذبر» (مدثر/33), 
5 الیل اذا عسعس» (تکویر/17), «5 الیل اذا بسر» (فجر/4) عسعس و 
نا 1 
سحر! این خدا چه خدایی است که به همه قطعات قسم خورده است. 
یعنی زمان را از دست ندهید. همینطور کیلویی سه ماه تعطیل, دو ماه 
تعطیل, به هر حال ما باید یک کاری کنیم شهرداری‌ها, فرمانداری‌ها, 
انجمن‌های اسلامی, خیرین. همه دخترهای ایران مقداری خیاطی بلد باشند. 
هه بافتد یی« بل باشتد. هفه آشبری بلد باشند. یک مقداری کار کنیمء.یی 
خرده خودمان را جمع و جور کنیم برای اینکه از این تابستان استفاده کنیم. 
صا سر امیر کفشش را وصله می‌کرد, وی «سبحان الله», «سبحان 
الله»! گفتند؛ خجه.من کنی؟ گفت: من دیدم با دستم وصله می‌کنم چرا زبانم 
بی‌کار باشد؟ به هر حال ما بياییم از این تعطیلات استفاده کنیم. از امکانات 
استان کنیم. یکی باغ دارد. یکی مزرعه دارد. یکی استخر دارد. یکی وام 
دارد. یکی سواد دارد. یکی پزشک است. می‌گوید: من پزشک هستم. 
هفته‌ای یک روز در مسجد می‌ایم و مردم را بدون بیمه و دفترچه بیمه 
ویزریت می‌کنم. چقدر ما حسینیه داریم که درشان بستنه است. دیروز یک 
جمعی آمده بودند, گفتند: ما یک حسینیه‌ی نیمه تمام داریم شما کمک کنید. 
کفتر ارهز آو لا نون ندارم دوماً داشته باشم نمی‌دهم. ثالا کسی هم بخواهد 
ند هد مت کو ۱ ند هید. گفت: چرا؟ گفتم: کت شما سالی پیج روز 
عزاداری می کنید. فن هید نه آقا ختم هم هی کر یام خوب سالی ده نفر 
هم در این محله می‌میرند, ختم می‌گیرند. ده ختم و ده منبر و ده مداح؛ 
جمعا چند ساعت می‌شود؟ انوقت شما صدها میلیون برای سالی ده روز 
خرج می‌کنید. آنوقت منطقه مسجد ندارد! نماز دائمی است., پنج ثوبت 
نماز می‌خوانیم. خود امام حسین اگر بود. حسینیه می‌ساخت يا مسجد؟ من 
قصد بی‌احترامی ندارم. من روز عاشورا لخت می‌شوم و در هیاأت‌ها سینه 
می زنم. من عاشق عزاداری هستم ولی اینکه اصرار بعضی بر حسینیه 
بیش از مسجد است. خوب این دیگر انحراف است. ما از تابستان چه 
استفاده‌هایی می‌توانیم بکنیم. جقدر حلسینیه داریم که خالی است. ما 


دماوند رفتیم. حسینیه‌های بسیار بزرگی داشت. سرانشان را دعوت کردیم 
و گففیم: اینقدر اب:ههوای دماوند خنی است. این همه حستینیه ذارید. یک 
فکری برای عاشورا بکنید. جمع شدند با امام جمعه‌ها یک نامه نوشتند برای 
من فرستادند که آقا ما سه هزار طلبه را در حسینیه جا می‌دهیم. ما از 
زمان و مکان استفاده نمی‌کنیم و ادم خیلی غصه می‌خورد. لان چقدر پول 
مسکن ما تلف می‌شود؟ چرا در ایران خانه‌ی چهل ساله را قیمت نمی‌کنند. 
زمینش را قیمت می‌گذارند, می‌گویند: کلنین ات تعنی خه؟ یعنی آنجة 
پول در ایران خرج خانه‌ها شده است. بعد از چهل سال پودر می‌شود و 

خانه هیچ ارزشی ندارد! خانه‌های جمهوری اسلامی چقدر ارزش دارد؟ 0 
هزار میلیارد دلار قیمت دارد. شاید با ماشین حساب هم نشود محاسبه 
کرد. چقدر خانه در ایران است که چهل سال دیگر پودر می‌شود. یعنلی هر 
خهل. سال. یک مر نب کل سترمایه: انتر دی کود: انوفت ما رساله‌ی امام 
خمینی را باز می‌کنیم, دز بجر بل نوشته است: 7 ریختن نصل لیوان آب 
اسراف است.» اسراف کناه کبیره است. خوب گناه کبیره عادل را فاسق 
می‌کند, ای بابا! دور ریختن نصف لیوان آب اسراف است. هر اسرافی گناه 
کبیره است. هر گناه کبیره انسان را از عدالت می‌اندازد. این فتوای امام 
است., این هم مملکت ما است که می‌بينيم. آنوقت در کشورهای خارج 
می‌بینی زمین خانه بعد از 0 سال قیمتی می‌شود. یعنی خانه‌ی کلنگی 
خانه‌ی 120 سال و 150 سال است. در جمهوری اسلامی خانه بعد از 40 
سال کلنگی است. این برای چیست؟ با مهندسش کم می‌گذارد. يا معمار و 
بنا کم می‌گذارد. يا کارگر کم می‌گذارد. يا مصالح استاندارد نیست. یا 
استحکام لازم را ندارد. ما باید یک بازنگری در کار خودمان بکنیم. عمرمان 
تلف هی نفبود: +وایه را ساختمان‌هایمان یج می‌شود. ِِ ما 
وه اه ۱ یک رقم غذا 
5 نفر, 40 نفر فامیل جمع شوند. ۱ کف فاعم از امیل 
می ز نیم . می‌گوییم: نه»: 10 از واضا: بیایند. نخیر؛ ! غذا را 9 
دست‌های زیادی در #0 پیاید یک مقدار از 0 کم کنیم. در همه‌ی 
ِ این گناهی است؟ قبای من ِ کرده است؟ نها می‌گوید: 
در 0 خانه‌ اج ۳90 که هر کینن تن بگوید: اوه. مهمانی می‌رویم 
لباسی بپوشیم که همه بگویند: اوه. سوار ماشینی شویم که همه سوت 
بکشند. این دو حالت دارد. یا موّمن هستند, یا لات هستند. مقّمنین نفرین 
من کنند: لات‌ها فحش می‌دهند. می‌گویند: مفت خورها! از کجا اینقدر پول 


آورده‌اند؟ معلوم نیست چه کلاهبرداری در مملکت کرده است که این را 
ساخته است؟ موّمنین اه قوت کنتد: اه شما را پور کل و چشم 
می‌خوری. عروسی می‌خواهی بروی, ساده برو.زیباترین ماشین‌ها, زیباترین 
لباس هاء بلند کب 9 در روستاها و مناطق فقیری می‌رويم که همه نگاه 
ان نه این کمال نیست. امام زین العابدین یک لباس شیکی پوشید. 
آمد در کوچه راه رفت؛ یک خرده نگاه کرد و برگشت. به خانمش گفت: آن 
لباس دیروزی را بده. گفت: چرا؟ لباس شیک است. گفت: چون شیک 
است بده. گفت: چه شده است؟ فرمود: من این لباس را می‌پوشم. با این 
لباس امام زین العابدین دیروز نیستم. یک با بده من دچار غرور نشوم. 
باید مواظب باشیم. امام رضا(ع) مهمان داشت. تا پاسی از جواب به 
سوال و جوا ب گذشت و حضرت فرمود: امشب مهمان ما باشید. امام رضا 
شام برایش آورد. رختخواب برایش ۳ این رفت خوابید, گفت: فر دا 
می‌روم می‌گویم: امام رضا خصوصی برایم غذا آورد, ساعت‌ها با من 
گفتگوی صوصیر داشت, رختخواب برای من اورد و خوابش نبرد. مرنب 
در رختخواب می‌ گفت: امشب چه شبی شد! یک دفعه دید امام رضا در 
می ز ند. آمد گفت: سل م علیکم ! من برایت رختخواب به آوزدم. غذا| آو تض رز بر 
ندهی. «انْ اکر کم عند اللّه ائقاکمة» (حجرات/13) یعنی امام رضا غير از 
اینکه پذیرایی کرد, مواظب روحیه ی او هه توو: ما گاهی وقت‌ها پذیرایی 
می‌کنیم اما روح این را بر هم می‌زنيم. ما گاهی وقت‌ها پذیرایی می‌کنیم, 
روح این را بر هم می‌زنيم. اين غذاها را می‌بیند, انواع مربا, انواع ترشی, 
انواع زار این وقتی از خانه بیرون می‌رود؛ با بعض خدا| می ر ود. می‌گوید: 
خدایا اگر این زندگی است. پس این زندگی من چه زندگی است؟ فامیل‌ها 
خانه‌ی همدیگر که می‌روند. همه‌جا با لباس شیک نروند. نمی گویم: لباس 
شیک حرام است. ولی این لباس شیک را خانه‌ی همه‌ی فامیل‌ها نیوش. 
مراعات کن. ما زمانی که ترور بود. ما را هم سوار بتز ضد گلوله 
می‌کردند. من در دانشگاه که می‌رفتم, , جلوی دانشگاه ماشینم را عوض 
می‌کردم. این بنده خدا پول ندارد در دانشگاه درس بخواند, ممکن ِِ 
خیلی از اینها در فقر بسوزند, آنوقت نگاه به بنز من کند, بگوید: اوه... بء 

من دانشگاه بروم بگویم: دنیا که ارزش ندارد. می‌گوید: جان مادرت ِ 
هی وتف | می‌گویی: دنیا ارزش ندارد که ما دور بياندازيم تو خودت 
برداری؟ اصلاً حرف من از اثر می‌افتد. ولو من بگویم: بنز برای من نیست. 
پاسدارها برای من نیستند. من را سوار اين ماشین کردند. ولی در عین 
جالباند کازی کنیم که دل را با سفره‌ها. با غذاها: با لباش‌ها با عاشین‌ها 
نبریم. بعضی‌ها هم که خیلی کم ظرفیت هستند. خدا نکند یک سفر خارج 
رفته باشند. بله ما زمانی که آتریش بودیم, چایش اینطور بود! در زمانی 


که بلژیک بودیم, قندش اینطور بود. این ظرفیت ندارد. مثل اینهایی 

ساعت مجی می‌انداززند. هر عطسه‌ای که ی کندم یک نگاه به ساعت 
هجی ای داریا آنکه زر وراک سای مار ره استه اشاع 
هم که می‌خرد. چک می‌کشد. با موتور تک چرخ می‌زند. خوب ارامتر برو. 
کنششان: با لباسشان, به هر شکلی ظبیعی تیستنده ایتها یک مشکل روخی 
دآزنی می وا سردم وراه کت ری فواتن راصدا یلاع دا 
است. عطسه‌اش با باقی افراد فرق دارد. در مسجد می‌آید. همه آمین 
می‌گویند, این می‌گوید: الهی آمزت طوریر ما ویر که همه بگویند؛ این جچه 
کسی بود؟ مریض هستند. گاهی هم می‌گویند: برای من پپوسی نیاورید. 
کوکا بياورید. تا کوکا می‌آورند, می‌گوید: برای من پیسی بیاورید. فرق کوکا 
چای می‌خور ند این اب جوش می‌خواهد. همه اب جوش می‌خورند» این 
چای می‌خواهد. کاری کنیم طبیعی زندگی کنیم. پیغمبر ما گرد می‌نشست 
که امه ها الا ات که اس ات کین متسر با سا 
بود که غریبه در مجلس آمد. یکی یکی نگاه کرد. بعد پرسید: کدام یک 
رسول خدا هستید؟ لباس شهرت حرام است یعنی هر کاری کنی که 
تو شهرت باشد, وقتی می‌گوید: لباس شهرت است یعنی شهرت 
طلبی حرام است. پنبه که گناهی نکرده است, نه! ! پنبه گناه است. لیوان 
گناه نیست. سعی کنیم دلربایی نکنیم. اگر خیلی هنر دارید. خانه را طوری 
بساز که دویست سال عمر کند. خانه‌ی لوکس می‌سازی, چهل سال دیگر 
پودر می‌شود. امیدوارم که یک مقداری ارام باشیم. ارزش ما به شیک 
ود ها تست ارس قایه کات با ات خلامه طظا ناش می‌مانم 
مجلسی می‌ماند, امام خمینی می‌ماند, تمام لوکس‌ها از بین: فی‌رود: آتجه 
خدا| رنگ فف کت می‌ماند. دم طاووس را خدا| رنگ کرده است, هرجچه هم 
ای کید ای تصش آها سم ری کم ما ی ی کر 
می‌شود: کمالات ماناید الهی بافت کمالاتما پایتلمی. ععلی» عمیدنی: 
فکری: اختماعی. باشد. اقای شربعتی: خیلی از: فرمایشات شما متشکرم. 
شاید این نکاتی که شما گفتید, جا دارد این نکته را هم بگوییم که در دوره و 
زمانه‌ای که خیلی‌ها به نان شبشان محتاج هستند, ما علاوه بر اینکه به 
تعبیر حاج اقا قرائتی نباید دلربایی کنیم, باید دستگری کنیم. و این روزها 
وقت این کار است. حاج آقای قرائتی: برای فقرا حدیث داریم ۳۳ 
بگویی زکات است؛ غصه می‌خورد, نگو زکات است. بگو: عیدی است. 
هد به است. در دلت نیت زکات کن اما به او نگو زکات است. کاهین آدم 
خواسته باشد به یک فامیل. همسابه, دوستبی پول ندهد؛ ناراحت می‌ شود. 


می‌گوید: مگر من فقیر هستم تو کمک من می‌کنی؟ بگو: می‌خواهم به تو 
عیدی بدهم. عیدی بهانه‌ی خوبی است. به اسم عیدی یک پول سنگینی به 
او بدهد. يا به بچه‌هايیش بدهد. عید پوشش خوبی در قالب عیدی دادن 
است ولی خودش نیت کند می‌خواهم کمک کنم ولی به او نگوید این صد قه 
و کمک است. آقای شریعتی: نکته‌ی خوبی بود حاج آقا اشاره کردند. 
انشاءالله بتوانیم دلهای زیادی را بدست اوریم. خیلی از توجه شما ممنون و 
متشکر هستیم. طبق قرار روزانه‌ی ما تلاوت قران را داریم و انشاءالله 
دوستان به محضر قران مشرف شوند. صفحه‌ی 43 مصحف شریف قرار 
روزانه‌ی امروز ما است. انشا ءالله تلاوت کنیم و از برکاتش بهره مند 
شویم. حاج آقای قرائتی دعا بفرمایند و همه‌ی ما 0 بگوییم. حاح آقای 
قرائتی: من دعایم با باقی افراد تفاوتی ندارد.ولی پای تلویزیون 
آمین گویی‌هایی هستند که آدم‌های خوبی هستند. نزد خدا آیرو دارند. من به 
دعای آنها آمین می‌گویم. خدایا روز به روز بر عزت اسلام و مسلمین 
بیافزا. همه‌ی غصه‌ها و غم‌ها و کمبودها را برطرف بفرما. رهبر ما؛ 
مسوولین ماء دین ماء, دنیای ما, انقلاب ما, ابروی ما, نسل ما, ناموس ما.؛ 
مرز ما, هر نعمتی که به ما داده‌ای در پناه امام زمان حفظ کن و قلب 
عزیز حضرت مهدی را برای همیشه از همه‌ی ما راضی و تمام حرکت‌های 
ما را مبارک و ذخیره‌ی قبر و قیامت قرار بده. اقای شریعتی: بهترین‌ها را 
برای همه‌ی شما ارزو می‌کنم. لذت تماشای بهار را از دست ندهید. بهاری 
باشید به حق بهار و آل بهار, انشاءالله. والحمدلله رب العالمپن, و صل الله 

رمحمد و آله الطاهرین. صفحه‌ی 43 قرآن کریم : _«اللة ولی الذِین 


ِ 


عَاَتواً بُرجَهُم من الظلْمَات الی, الور : الذیم کتزوا َویاوْهْمْ الطعوث 


برحوقم من النوز ال لظلْمَاتِ أوَلنک ضحت التار هم فیها خَلدُونَ(257) 


۱ 3 ِ و ۳ ِ و ‌ 
القَوم الظالمیر (50م) او کالذی مر غلی قزر 5 هی خاویة علی عرو شهّا 
قال آنی بُحْي هزه ال بَعْد موتها قَأمَابة ال مان ام نم بَعتة قال کم لبنت 
- 9 رم ؟ و وس 1 ۸ ِ ‌ِ روم 
قال لبتث یوَمَا او بَعض یوم قال بل لبتت مایّة عام فانظر الی طعامک و 


1 شیی ء قدیژ(259)» ترجمه آیات: «خدا ناور مومنان است. ایشان را از 
تاریکیها به روشنی می‌برد. ولی آنان که کافر شده‌آند طاغوت یاور 
انهاست, که انها را از روشنی به تاریکیها می‌کشد. اینان جهنمیانند و 
همواره در آن خواهند بود. (257) آن کسی را که خدا به او پادشاهی 
ارزانی کرده بود ندیدی که با ابراهیم درباره پروردگارش محاته می‌کرد؟ 


آن گاه که ابراهیم گفت: پروزدگار من زنده یه کن< و می‌میر‌اند. او گفت: 
من نیز زنده می‌کنم و می میرانم. ابراهیم گفت: خدا خورشيد را از مشرق 
برمی‌اورد تو آن را از مغرب براور. آن کافر حیران شد. زیرا خدا 
ستمکاران را هدایت نمی کند. (258) پا مانند ان کس که به دهی رسید. 
دهی که سقفهای بناهایش فروریخته بود. گفت: از کجا خدا| این مردگان را 
زنده کند؟ خدا او را به مدت صد سال میراند. آن گاه زنده‌ اش کرد. و 
گفت: چه مدت در اینجا بوده‌ای؟ گفت: یک روز یا قسمتی از روز. کت 
نه. صد سال است که در اینجا بوده‌ای. به طعام و آبت بنگر که تغییر نکرده 
است, و به خرت بنگر, می‌خواهیم تو را برای مردمان عبرتی گردانیم. بنگر 
که استخوانها را چگونه به هم می‌پیوندیم و گوشت بر آن می‌پوشانیم. چون 
قدرت خدا| بر او آاشکاد. شد, گفت : می‌دانم که خدا بر هر کاری تواناست. 
(259)» 
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سوال - ما میدانیم که گناه زشت و ناپسند است و نافرمانی از خداست 
ولی باز هم گناه می کنیم ء آین. ٩‏ کها شاه منن: کیرد و علت گناه چیست 


۷ - قبل از اينکه وارد اين بحث بشویم من به این می پردازم که گناه 
چیست ؟ گناه بیماری است که فرد گناهکار گرفتار آن میشود و این بیماری 
یک حرکت برخلاف هویت انسانی و حقیقت انسانی است و باعث بیماری 
انسان از جهت روحی , روانی , اخلاقی و رفتاری میشود و حرکتی میکند 
که اگر در عمق وجودش شخص گناهکار فرو برویم و لایه ها را کنار بزنیم و 
به عمق وجودش برویم و سوال کنیم که آیا اين گزینه را دوست دارید یا نه 
؟ میگوید : نه . اما یکسری عوامل بیرونی روی ان فشار می اورد و باعث 
میشود که این عمل را با فشار انجام دهد نه با میل . شاید این جای سوال 
پاشد که فرد گناهکار معمولا گناه را با میل انجام می دهد , چطور ما می 
کوییم. با فتتار؟ تغبیر روانکاوانه و .زوانشتاسانه. ق فران: این است: که 
انسان , کارهای خوب را کسب میکند اما کارهای خلاف را اکتساب میکند . 
اکتساب کسبی است که در ماده ی افتعال رفته و با نوعی حیله و سختی 
ایا یا ها ی دا 
ناخواسته است . خواسته ی ناخواسته ای است . در عین اینکه می خواهد 
برود و لذت هم می برد اما در واقع ناخواسته است . وقتی به لایه های 
دروتی می روخ ۰ می بینی ناخه استه است.. الان این آب کوارا زا انشان با 
میل می خورد , حالا اگر آب آلوده باشد با میل می خورد یا باید با فشار و 
تحمیل باشد ؟ گناه یک خوراک نامطلوبی برای جان انسان است . انسان 
گناهکار گرفتار یکسری عواملی شده است که در اثر فشارهای جانبی این 
عفل. را به خودنش. تحمیل. میکند : اکر از قطرت. ببرسیم که آیا کنام می 
خواهی ؟ میگوید : نه زیرا از بیرون به او تحمیل میشود . پس گناه یک نوع 
بیماری است و حرکت برخلاف فطرت و برخلاف خواسته های عمق وجود 
انسان است . حالا چرا گناه میکنیم ؟ خیلی از افراد گناه را در سطوح 
ظاهری می بینند . میخواهند گناه را محدود به ساحت رفتارهای ظاهری و 
فیزیکی بکنند . ما باید به ساحت های اخلاقی و اعتقادی هم توجه داشته 
باشیم . گناه فقط این نیست که از گوش , زبان , چشم و از اين اعضای 
ظاهری ما سر بزند . گناهان اخلاقی , آلودگی اخلاقی , انحرافات اخلاقی , 
تمام اين ها گناهان اخلاقی است . در فضای اعتقادی که وارد بشویم 
انحرافات اعتقادی گناهان اعتقادی است مثل کفر , شرک , نفاق و 


بداخلاقی ها . در قرآن داریم که بداخلاقی گناهی است که سخت مورد 
توبه قرار می گیرد . بد اخلاقی به گناه تبدیل شده است . گناه در اينکه به 
نامحرم نگاه نکن , غیبت نکن , دروغ نگو , فحش نده و مال حرام نخور , 
فقط این ها نیست . در فضای فقه ظاهری , گناهان خاص خودش را دارد , 
در فضای فقه اوسط که فضای اخلاقی ما باشد گناه ویژه ی خودش را دارد 
و در فضای فقه اکبر که در حوزه ی معارف ما باشد , گناهان خاص خودش 
را دارد . بنابراین وقتی ما وارد این بحث میشویم باید توجه داشته باشیم 
که لایه های مختلف وجودی و اخلاقی گوناگون وجودی خودمان را مورد 
مطالعه قرار بدهیم و انچه که با ان ساحت ناسازکار است شناسائی کنیم 
کرده آیم و ی و ی 
0 
عمده ی این بحث ناآگاهی به حقیقت و باطن گناه است . یعنی رفتاری که 
اها سر می زد طاطرنن یی تن است ولی باظی آن‌سجیست: ۶ ما اضلا 
به این باطن توجه نداریم . رفتارهایی که از ما سر می زند یک صورت 
ملکی دارد و یک صورت ملکوتی , غیبی و باطنی دارد . بعبارتی انچه که از 
انسان سر می زند در دو حوزه ی انعکاس پیدا می کند یکی درحوزه ی 
ظاهری , یک دروغ گقتم یک غیبت کردم , این فیزیکی است و یکی 2 
متافیزیکی است . هر مّلکی ملکوتی دارد . هر ظاهری باطنی دارد . اين 

ار و که ار نام ده وان اه ی کر سر 
گم شدن معنا ندارد . آن چیزی که در درون ما ثبت میشود , باطن آن عمل 
است:: متلادز بحت غینت: قرارفی فرماید : غیبت نکنید . ظاهرش صحبت 
کردن پشت فرد است ولی در باطن , خوردن گوشت مرده ی آن شخص 
استسسن.ها تم فیشیم خفن آعاه به انن هفایق ینیم «راه: ان آکاهی 
دو راه است يا خودمان اهل سیر و سلوک هستیم و یک مقدار راهها را 
رفته ایم و می توانیم فراتر از اين حوزه مباحث فیزیکی راه به مسائل متا 
فیک با کیم ‏ از ظاهر هیاط برویم و خومان میرایم کد بجه 
اتفاقاتی دارد می افتد و قطعا از ان متنفر هستیم و سراغ ان نمی رویم . 
در تعامل روزمره گی چه انسانهایی بیشتر سرشان کلاه می رود ؟ کسانی 

که ساده هستند . معمولا انسانهایی که ساده لوح هستند, ژرف نگر نیستند 
, اهل تعمق و تفکر نیستند و سطحی نگر هستند , کلاه سرشان می رود . 
دروغ , غیبت و تهمت نوعی کلاه در رفتن است یعنی کلاه سرش رفت 
یعنی این حرکتی است که نباید انجام می داد , متوجه نیست . بعدا جنس 
تقلبی که به | و غالب کردند و بعد که از اين فضا بیرون رفت و جنس را باز 
کرد می بیند سرش کلاه رفته است . خوب میگویند : چرا تو باز نکردی و 


نپرسیدی ؟ تو خوت نمی توانستی تشخیص بدهی حتما دیگرانی بودند که 
بتوانند , چرا از انها سوال نکردی ؟ می گویید : نمی دانم , متوجه نشدم و 
ساده لوحی کردم . در فضای کناه هم همینطور است. انسان کناهکار 
براحتی کلاه سرش می رود تا جذابیتی رامی بیند فریب می خورد مثل یک 
بچه که ظاهر شربت خوب است ولی سم دارد , ظاهرش خوب است ولی 
تو را می سوزاند و متوجه نیست . باید خودش تجربه کرده باشد , اهل 
باطن باشد و ملکوت را ببیند . ما در اولیاءالله از اين ها زیاد سراغ داریم 
که باطن را می دیدند , اهل بصیرت بوده اند , اهل ظاهر نیستند و اهل 
باطن هستند که این ها گناه نمی کنند چون باطن را می بینند اما عموم ما 
انسانها که باطن را نمی بینیم . ما هستیم و این ظواهر و باطن را هم که 
نمی بینیم . اینجا مسئله ی دیگری مطرح میشود , اعتماد به دیگران و به 
متخصصین . قران می فرماید : نمی دانید بپرسید . کسی که نمیداند و 
نمی پرسد , قطعا گزینه ی غلط را انتخاب می کند . تردیدی در آن نیست . 
اش مهافت آمده ‏ قرآن آمده , این همه توصیه اولیاء الهی آضده:: اگر 
ما در انتخاب هایمان به فضای تدبر و انديشه نرویم , مسلما دچار لغفزش و 
اشتباه می شویم . در روایت داریم که روز قیامت سوال میکنند که چرا 
درست عمل نکردی ؟ میگوید : نمی دانستم , او را رها نمیکنند چون نمی 
دانسته , می پرسند که چرا نرفتی یاد بگیری ؟ من یک مجتمع آموزشی 
بنام دنیا درست کرده بودم . زمین »؛ شمان , ملک و فلک همه را بعنوان یک 
مدرسه خلق کرده بودم و قرآن می فرماید : کل عالم یک مدرسه است 
هفت آسمان را آفرید و زمین را هم مثل هفت آسمان آفرید , هر چه که 
لازم بود در آن خلق کرد تا شما عالم و آگاه بشوید که دان اصیت ام 
انسان در این مدرسه خلق کردم تا آگاه بشود یعنی لتعلموا . چرا این ها 
برای ما ملموس نیست ؟ براي اينکه باید آگاهی را دنبال کنیم . من مدرسه 
را برای تو آفریدم تا تو یاد بگیری و تو همین جور رها کردی . مسئله ی 
بعدی ۳۱ از مسئولیت است . علت اینکه انسانها دنبال یاد 
گیری نمی روند چیست ؟ اگر یاد بگیرم باید آنرا ترک کنم , من از آن 
و ی ی 

ری وهی موایی زد هو همین ۳ 
ِِ که میکنم ,. دست از ان برندارم . ایا واقعا اين مجوز است . ایا 
فررای اد نت لیت یی واه اشتت. با به: یبد اف رفن انشت ابا در وانند ین 
درست است که به ماشین روبرویی بزند و منحرف شود و يا بر اساس 
آموزشن»های.رانتد کی عمل کند ؟ نگام. موقت و.بدست. آوردن: لذات: کوناه 
مدت نمی تواند یک هنر باشد , هنر این است که انسان به لذاتی برسد که 
در دنیا و آخرت به دردش بخورد . آثا ر گناه آثاری نیست که فقط در آخرت 
اتعکاشن فنفی داشته. باشد حتی در دنيا هم کناه آناری. دارد . فلن فرار از 


مسئولیت نمی تواند یک آیتم موفقیتی باشد که بگوید من از زیر بار 
مسئولیت در رفتم . در رفتن از مسئولیت یعنی انسانی فاصله 
گرفتن , چرا اگر یه من بگویند : حیوان تراست ی و ؟ چون برای خودم 
انبانی من را تامین می کند» دتبال بکنم ‏ . اما نه اينکه « با 
ان ای 
تعدیل غزایز است . تا ما غرایزمان را تعدیل نکنیم که باز به همان آگاهی 
برمیگردد , یاد نمی گیریم که چطور خودمان را تنظیم بکنیم . اگر از ماشین 
مان یک ضدای ناهتجان بیرزون آهد.: بلافاصله ی يا خودمان موتور آثرا تتظاتم 
میکتیض با پیشن-بی فکانیین هی: پزبم که آشنکان را انحاق دهد »ابا حون ها 
انسانها از یی موتور ماشین کمتر است ؟ از این ساعتی که به دستمان می 

شقی باه ارس با کی اران ات که ای های اه بو 
ریختگی های این توجه میکنیم ولی روی خودمان مطالعه ای نداریم ؟ 
مشکلی که ما الان گرفتار آن هستیم . مشکل خود گم کردگی , نگاه بی 
ارزش , مبتذل و سبک به هویت خودمان است . این است که خودمان را 
۲ ۳ , این است که تن به لذاتی می دهیم که عمق 
وجود ما نمی خواهد . و اين لذت را تحمیلی به او میدهیم چرا ؟ آیا واقعا 
اين را می خواهیم يا نه نا آگاهانه است . اگر ما هویت انسانی را درست 
در نیم , خواهیم دید که گناه در تعارض بَیّن با هویت انسانی است . اگر 
ما کرامت انسانی را متوجه بشویم , دلیلی بر گناه وجود ندارد . می دانید 
ایا کی تا ال ای اس ار 
: کسی که در نگاه خودش موجود بی ارزش است . امید به او نداشته 
تانتتین: آدفی که:تکام بی,هویتی به خودش :داد ان تترتفن در امان تناشید : 
رابطه ی بین گناه و کرامت , یک رابطه ی غیر مستقیم است . هرچه که 
انسان کرامت بالاتری داشته باشد , کمتر گناه می کند . مصونیت انسان 
وابسته به درک کرامت ت از خودش است . در جامعه ی انسانی هر انسانی 
که برای خودش نوعی شخصیت و ارزش انسانی قائل است ولو اینکه 
فضای اعتقادی اسلامی ندارد ولی چون نگاه کریمانه به انسانیت خودش 
دارد , هیچ گاه حاضر نیست که خلاف انجام بدهد . هیچ انسان عاقلی علی 
رم آینکه کرسته است دادن فث ل.تداووم آبا خاضر اشت. ار اشفال 
های غذایی بردارد و بخورد ؟ حتی به ذهنش هم خطور نمی کند . چرا ؟ 
گرسنه نیست که هست .غذا در منزل دارد که ندارد , پس چرا اين آشغال 
زا تفی, خهرد: ؟ نجون. آتر | دو خضاد با. کر اهمت. نفتتن خهدش میداند . جالا اکر 
همین نوع نگاه را که به شمکش دارد . به شهوتش داشته باشد . در اینجا 


آبتم عفت تقویت میشود . اینجا غزتش نمی گذارد که دست در سطل 
آاشغال بکند ولو گرسنه است . به هرنقطه ای که برسد امکان ندارد دست 
به ابتذال بزند . حتی میداند که با حرکات منفی نمی تواند ابرویش را حفظ 
کند . پس در آن فضا , باز کرامت را نمی شناسد و نمی داند در کدام فضا 
ایک کرایت۱ ال کر لس اس اند این عون 
کنترل بکند و نتواند عفت را در وجود خودش حاکم بکند تسلیم شهوت 
میشود و وقتی تسلیم شهوت شد , عناصر اگاهی بشدت ضربه می خورند 
و چیزی بنام غفلت خودش را نشان می دهد . می گویند غفلت باعث گناه 
میشود . غفلت یعنی اینکه می دانم عنصری در وجود من فعال شده و 
جلوی آنرا گرفته , در نتیجه آنچه که من می دانستم فعلا پنهان شده است 
محانلی ام عملت مخوه امد انشت ر رت نام دای هه هی حت 
افول کرد و محجور شد و آن چیزی که باعت این حجاب شد , بالا رفتن 
مهوت هن نود ۶ آخاهی .غفت: تشیتی کزد. ور این فضا.: کنام خودن زا 
جذاب نشان می دهد . بنابراین غلبه قوا , احساسات منفی و غفلتی که از 
۱ ۱ب 00 ۱۱ 19 
روایت ما گفته شده است . در بعضی از روایات داریم که کبر , غرور ؛ 
حشد سای ها آنکوه قایی هد که انشان را هه کنام وادان خی کته اک 
ما در بخش صفات , نوعی سامانه صحیح به گناهان مان ندهیم , نمی 
توانیم مصون از ز گناه باشیم . و همه ی این ها به مسئّله ی شناسایی برمی 
گردد . من با جوانان زیاد هستم . جوانان ما خیلی خوب هستند . وقتی با 
جوانی که در صورت ظاهر گرفتا اک 1 
خوان وا به نت حون اشتایی تردیمه متیر ابا خودشن شتا کردیم 

را اف کند. ای رت ات ها راد با 
اتدال سکشاید. کدام وان اشت که الاب ال ی وت ال مه 
یک جوان را پیدا نکردم که دنبال ابتذال باشد . جوان ما دنبال عشق است , 
عشق که بد نیست . جوان ما دنبال لذت است , لذت که بد نیست . جوان 
ما دنیال نشاط است , نشاط که بد نیست . آنها دنبال یک محیط شاد , با 


اورد ی و 
ها را می خواهد ولی چون جوان راه کار درست را نمی داند , سر از چاه 
در می آورد . با اينکه انگیزه مثبت است ,میخواهد برود سراغ آرامش , سر 
از اعتیاد در می آورد . می خواهد برود سراغ لذت , سر از ابتذال در می 
آورد . چون خودش را نمی شناسد , آن چیزی که آرام بخش است را نمی 

فهمد و در نتیجه گزینه های اشتباه را انتخاب میکند اه 
شربت سمی می خورد . او که نمی خواهد خودکشی کند , می خواهد 


این سیراب کننده نیست هیچ وقت دنبال آن نمی رود . مثل بحث آبرو 
است . من اگر بدانم که شربت کشنده است امکان ندارد که آنرا بخورم . 
ما ای ار این سم یا ای مت ال ماهی آ ار 
وقتی ما شناخت درست پیدا کردیم , نگاهمان عوض میشود و لذت واقعی 
را ان موقع پیدا می کنیم . لذت ها هميشه برای سختی های سخت و 
زیباست . اگر نوع نگاه عوض شود , می بیند که گناه کردن برایش سخت 
است . شما فکر میکنید که اولیاء الهی برنفس شان فشار می آورند که 
گناه نمی کنند ؟ خیر آنها واقعا از گناه تنفر پیدا کرده بودند . جوانی که از 
آن فضای بد بیرون می آید به من می گوید : نمی دانی که دعای کمیل 
عجب حالی می دهد . جوانی که در فضاهای الوده قرار گرفته و بعد بیرون 
می آید لذت پیشتری می برد و از گناه تنفر پیدا میکنند . نترسیم از اینکه از 
گناه فاصله بگیریم و لذت را از دست بدهیم . به لذاتی می رسیم که اکر 
لذت ترک را لذت بدانی . دیگر لذت نفس لذت ندارد . پس بعضی از 
اتنانها می تزسند که. ار احاه نشوند» فضای لذت, از انها گر فته.نشود , 
اتفاقا توصیه دین و فطرت و وجدان ما این است که بروید و یاد بگیرد که 
لذت اینجاست , کجا دارید می رویید ؟ قرآن می فرماید : کجا میروی ؟ 
مگر دنبال لذت نیستی , چرا دنبال خیال لذت هستی ؟ ترک گناه باعث 
میشود انسان خود لذت را ببرد . آیا فکر کرده اید که وقتی ما گناهی را 
مرتکب می شویم , چه فرصت هایی را از دست می دهیم ؟ چقدر سقوط 
می کنیم ؟ چقدر نگاه های قشنگ از ما گرفته میشود ؟ چقدر احساس های 
زیبا , از ما گرفته میشود ؟ چرا بعضی ها وقتی سر به سجده میگذارند 
دلشان نمی آید سر از سجده بردارند ؟ چرا بعضی ها وقتی وارد خلوت 
دتاق خف قوید وروی نداد از ان - ای امن در ۱ در ای 
از نگاه ها چه چیزی می بینند که ما از آن محروم هستیم ؟ بعضی ها وقتی 
خودشان: زا هی شناستد در سای کدف دلشان.: الوم بسیان فشتی که.در 
دلشان است , ورق می زند , تصاویر زیبا را می بیند و لذت می برد که هر 
ها ۱ ۱ 
نگاه کن , میگوید تر از خودم پیدا نکردم چرا این قدر سرشان 
اه *؟ هیچ وقت با دلمان خلوت کرده ایم ؟ 
ان ی ۱۱۱۱ 
داشته باشیم . هیچ وقت پای نغمه های دلمان نشسته ایم که ببينیم چقدر 
قشنگ برای ما میخواند . و ما را به کجا میخواهد بکشاند ؟ چرا می خواهیم 
با کنام.ه عرضت: های ی را ازعه‌دفان بخیريم ؟ در فضای بیگانگی و 
غربت و دنبال سراب دویدن چه لذتی پیداکرديم که در اين فرصتهای قشنگ 


نیست . 


88-09-0 


سوال - چکار کنیم که جوانان را با حقیقت گناه آشنا کنیم تا دافعه ایجاد 
بشود ؟ 

پاسخ - فطرت انسانها را خداوند جوری آفریده که خدا را می خواهند . 
شما یک نفر را سراغ دارید که دنبال غیر خدا بگردد ؟ همه دنبال خدا 
هستند . یعنی انگیزه ها در درون , همه خدایی است . عشق به کمال 
مطلق در فطرت همه ی انسانها هست . ما دو تا امر فطری داریم : یکی 
ست . فطرت اصلی , عشق به کمال مطلق فطرت تبعی و فرعی تنفر از 
نقص . حالا شما این بحث را دنبال کنید و در هر ساحتی وارد بشوید , در 
هر قسمت وارد بشوید می بینید این دو مسئله برای همه ی انسانها وجود 
دارد . یعنی همه ی انسانها کمال را دوست دارند و اگر سوال کنید که اين 
کمال , محدودش را دوست دارید يا بی نهایت و نامحدود , قطعا می گوید : 
نامحدود و دلیلش هم این است ولو به اشتباه هم راه ۱ روت 
راه افتاده است , به چه رقمی از ثروت راضی است ؟ حدی ندارد . به 
دنبال قدرت , اگر همه ی دنیا را به او بدهید باز هم می گوید : بیشتر از 
این هم هشت: ؟ چه انگیزن ای.باعت: شده که این کاز را.بکند ؟ عشق. به 
کمال مطلق منتها کمال را در فضاهای قدرت , ثروت , شهوت و امثال آنها 
می بیند . از طرفی نمی خواهد محدود باشد . می گوید : کمالی را می 
تا کی 
اشتباه دنبال یک مصداق غلط می افتد . مثال تشنه ای که واقعا آب می 
خواهد ولی به دنبال سراب می رود . یک موج دروغین در مقابلش قرار 
گرفته . کمان مبکند که این اپ است : بدتبالش مین دود ولی اکر بداتد که 
این سراب است , هیچ وقت بدنبالش نمی رود . دنبال کمال مطلق است و 
به اشتباه دنبال مصداق راه افتاده است . از ۳ هم می آید . گناه 
۱ ۱۳۷ ۳ ۱ ۱۳ 10 
از روی این گناه برداریم و به او نشان بدهیم که تو این را می خواهی ؟ 
وحشت زده فریاد می زند نه . می گودی : من اين را نمی خواهم . م 
یگوییم پس دنبالش برو . دنبال همین می رود . یعنی اگر چهره ی درونی 
گناه را ما باز کنیم و جلوی گناهکار بگذاریم مثلا غیبت می کند . پیامبر به 
فردی که غیبت می کرد فرمود که دندانهایت را خلال کن و او گفت من 
چیزی نخوردم و پیامبرفرمود : خلال کن و حضرت در او تصرف ولایی که در 
وجود فرد کرد کردند . او خلال کرد و دید تکه های گوشت از دندانهایش 


بیرون می آید . گفت : من گوشت نخوردم و پیامبر فرمود که این گوشت 
مرده آن فردی است که درباره ی آن غیب کرده ای . یعنی حضرت حقیقت 
ملکوتی را به او نشان می دهد که تو چکارکردی ؟ این غیبتی که الان انجام 
دوه ما فا یم ار را که پیامبر در 
معراج با جبرئیل همراه بودند و صحنه های مختلفی را می دیدند . از جمله 
اینکه پیامبر می دیدند که سفره پهن است و مردم غذاهای خوش بو و 
مطبوعی در جلویشان است اما این ها نمی خورند . ولی به صورت 
هایشان چنگ انداخته اند و می کتند و می خورند و بشدت هم تنفر دارند . 
عذاب و درد می کشند ۰ پیامبر گفت : این ها چه کسانی هستند ؟ جبرئیل 
گفت : اين ها مسلمانانی از امت تو هستند که این ها آبروی دیگران را 
برده اند , پشت سر دیگران حرف زده اند . اين اتفاق کی می افتد ؟ آیا در 
آخرت و بعد از مرگ اين اتفاق می افتد يا اینکه همین الان این اتفاق دارد 
می افتد یعنی کسی که دارد غیبت می کند و دارد آبروی دیگری را می 

ای ار ی وا ی 
اصلی این ارات همان مسئله جهل و نا آگاهی است . چگونه باید 
کر سورد کر 7 ؟ وظیفه ما ایتاست که دتبال این آگاهی ها برویم , اگر قرار 
اینکه من می خواهم بدون انیکه درس 1 1 دنبال 
برویم ۰ این جوان عزیز ما عشق می خواهد , لذت می خواهد ۰ قدم اولش 
این است که قبول بکند که انسان است و لذت متناسب با کام انسانی را 
باید دنبال بکند . روایت داریم که در روزقیامت انسانگناهکار را میآورندو به 
او م یگویند که چرا گناه کردی ؟ میگویٍ د : نمی دانم . حالا متوجه شده ام , 
نمی دانستم . او را رها نمیکنند که خوب چون نمیدانستی برو دنبال کارت . 
ی ی ی و 
دنیویی دنبال تخصص ها می رویم ؟ میشود بدون اينکه رانندگی پاد بگیری 
پشت فرمان بنشینی ی و 
خواست فضای انسانی را دنبال بکند و از چاه و چاله ها فاصله بگیرد , با ید 
یکسری معرفت ها را کسب بکند . ما نمیتوانیم بگوییم که یا باطنکار را به 

مانشان بدهند که بشوییم اولیاءالله سا ای با امن 
کنیم . گزینه ی سومی هم وجود دارد که برو یاد بگیر تا گناه را ترک بکنی . 
برو یاد بکیر و خودت را بشناس . یادگیری به معنای مفاهیم نیست من 1 
بروم و یکسری صحنه های وجود یخودم را کشف کنم . اگر انسان واقعا به 
درون وجود خودش برود , آن زیبایی های درون خودش را کشف بکند , 
دیگر سراغ دیگران نمی رود . اگر احساسات زیبای درونی خودش را فعال 
بکند دیگر سراغ فساد ها نمی رود . البته این مسئله حرکت جمعی راه می 
طلبد به این معنا که منی که باید دنبال معرفت بروم , فضاهای فرهنگ 


عمومی فضاهای تبلیغ , فضاهای عمومی و فضاهای هنر باید به این سمت 
و سو گرایش داده بشود تا فضاهای فهم و رشد را برای مردم فراهم بکند . 
مسئولینی که در امور فرهنگی هستند موظفند که فضاسازی بکنند برای 
ِِ این اگاهی ها و فهم ها به جوانان داده بشود و جوان ما هم باید دنبال 

بکند . اگر ما دنبال نکنیم , نمی توانیم بگوییم که چون فضا فراهم نبود و ما 
هت از ندش , خوب چپ کردن ماشین هم معنایش همین است . جاده 
یک مقدار لغزنده بود و من هم زنجیر چرخ نبستم و گفتم مي روییم و این 
| 
خودمان را از حوزه های معارفی فاصله بیندازيم و نرویم که این مسائل را 
درک بکنیم , اگر ما برویم واین نکات را درک کنیم یعنی به این معنا که 
جوان ما برود و تعربف انسانیت را ببیند و هویت انسانی را ببیند و زشتی 
ها و زیبایی ها را یاد بگیرد اگر در بدترین فضاهای الوده اجتماعی او را 
فا هم مه هه کاس با و اه ها باه این را 
جوان تقاضا داشته باشیم که این کار را بکند او که مسئولیتش را خودش 
دارد , خانواده در تکریم شخصیت فرزند بسیار نقش دارد . اگر فرزندی 
کریمانه تربیت شد , خودبخود در او مصونیت ایجاد میشود و خودبخود دنبال 
اش ال ی وود خاکی کی مان هم ناد عیبر کسایی 
از کرامت بزرگ شده باشد , دنبال ابتذال نمی رود . مسلما خلافکاری 
هایی دارد ولی دنبال ابتذال نمی رود . هیچ گاه دنبال اعتیاد , تجاوز 
ناموسی , قتل و تجاوز مالی به دیگران نمی رود . در اینجا رسانه ها , 
خانواده ها , نظام تعلیم و تربیت , نظام فرهنگ جامعه و مسائل اجتماعی 
نقش دارند . اگر این ها دست به دست هم داد و جوان ما هویت انسانی 
خودش را یافت زیبایی های معنوی خودش را یافت . من دارم جوانانی که 
در دانمارک زندگی می کنند و تماس می گیرند و میگویند برای خودسازی 
۱ 0 :1 , چرا 
؟ چون به نوعی مقدمات کار را پشت سر گذاشته است . و یک مقدار 
کارهای 0 روی خودش انجام داده است . بالاخره چهارتا سوال کرده 
است . اگر ما مریضص بشویم سراغ پزشک نمی رویم ؟ می گوییم یا باید 
سالم باشیم يا گرفتار مرض ؟ نه . گزینه ی سومی هم وجود دارد دنبال 
پزشک بروبم . حالا تاهکار عفلی ان در ابتدای مسئله , راهکارهای معرفتی 
است . یعنی ما باید سراغ افراد برویم و سوال کنیم , بین علم و معرفت 
فرق است . علم داریم ولی معرفت نداریم . یعنی اگاهی های ذهنی داریم 
4 فان ی را سول این کانی سس یکی ان ول 
به بیداری دل بشود . این بیداری دل همراه با مشاوره همراه باتفکر . 
بنشینیم فکر کنیم . ما جوان هایی داشته ایم که درابتذال های عمیق بوده 


اند , منتها با همین شیوه ارتباط داشته اند و سوالها را جوا بگرفتهاند و از 
اين ابتذال بیرون آمده اند . ولی اینکه بگوییم جوان ما نه اهل مطالعه باشد 
نه اهل پرسش , بینش و تفکر باشد و هیچ کدام از اینها نباشد و گرفتار 
گناه هم نباشد , اين نمیشود . يا اینکه اگر گرفتار شد سراغ مشاور نرود و 
معجزه آسا بیرون بیاید . اين چیزها بنا نیست که اتفاق بیفتد . حالا اگر 
عمل نکنی بدتر از اين مي شوی ؟ اگر جوان ما با مشاوره رایطه برقرار 
بکند ما نمی گوییم که اگر تو این کار را نکنی بدتر از اين ها هم میشوی . 
نه با در تعامل با او و با ورود در حوزه ی فکر و قلب او , اینکه چرا 
نتوانستی مثلا ما گفتیم این کار را بکن و بعدا تماس بگیری و تو نکردی , 
که و یش باه بو ام ۲ ۰ سای به یه <۱ سو ححط 
هایی قرار گرفتی ؟*؟ یعنی باز کنکاش می کنیم تا او جواب بدهد که در این 
شرایط قرار گرفتم و این کار را انجام دادم . باز توصیه می کند تا این 
شرایط را تغییر بدهد . البته اين به افراد برمیگردد . هرکسی ممکن است 
شرایط متفاوت داشته باشد . اگر با مشاور وارد بحث بکنند قطعا راه ها را 
به آنها نشان می دهند . اگر فرار از گناه امکان نداشت , خداوند دعوت 
نمی کرد . این جهاد اکبر است و سخت است . البته درابتدای کار سخت 
است . وقتی از اين فضای آلوده بیرون می آید یک بالندگی را احساس می 
کند . وقتی عشق واقعی در دلش رفت می بیند ان عشق که در دلش بود 
خیالی بود . سختی ان گذر از مرحله ی اولیه است . کافی است که یک 
قدم را بردارد جلوه هایی در قلبش متجلی میشود احساس قشنگی به 
دست می دهد از ترک گناه و بعد به شدت از ناه متنفر میشود . وقتی 
خودش را پیدا کرد احساسش متفاوت میشود و از این احساسش لذت می 
برد . ما می گوییم بيایند و تجربه کنند و اگر خوب نبود به قبل برگردند . 
چند روزی فضاها را عوض کند ببیند اعساسین عوض میشود يا نه ؟ خود را 
درگیر کند . البته شیطان هم بیکار نمی نشیند ولی شما هم خودت را درگیر 
کن . بعد انتخاب کن . دوست داشتی برگرد ولی مطمئن هستیم که به 
فضای الوده بر نمی گردد . بعداز سه جلسه همکاری با مشاور جوانی که 
مشروب می خورده و مواد روانگردان مصرف می کرده کسی که نماز و 
حجاب نداشته آمده و به اين فضا برگشته و بعد از چند جلسه می گوید من 
تابحال به نماز این جوری نگاه نکرده بودم . اينها باید تجربه کنند . ببینید در 
فضای جدید چه خبر است ؟ 

سوال - این گناه چه آثاری در زندگی فردی و اجتماعی ما دارد ؟ 

پاسخ - گناه چیزی نیست که اثر آن فقط در آخرت آشکار بشود و ما بگوپیم 
کهشما هر کناهی کردی به زندگی.روزمزه ات کاری ندارد و در آخرت انار 


منفی دارد . گناه در فضای زندگی دنیایی ما هم آثاری را دارد . ملا صدرا 
می گوید : هر گناهی عقلی را در وجود انسان خاموش میکند . هر گناه مثل 
سنگی است که شما به یک چراغ در وجودتان بزنید و خاموش کنید . خوب 
خاموش شدن این چراغ چه آثاری دارد ؟ قرآن می فرماید : کسی که از 
یاد من غافل می شود , زندگی گرفتاری پیدا می کند . هميشه در تنگنا 
است . هیچ وقت فکر کرده ایم که علت این همه استرس و اضطراب ها 
چیست ؟ گاهی طرف میگوید بخاطر فشار اقتصادی است . ما داریم که 
کسانی را که در فشار اقتصادی بیشتری نسبت به طرف هستند و آرام 
هستند . گاهی ممکن است بگوید مسائل اجتماعی است . باز مشابه آن را 
داریم که آرام است . ولی ما نمی روییم در درون خودمان و ببينیم که این 
لرزش و زلزله های که در درون ما می آید و به آن استرس می گوییم 
مد چیست و دائم ان ,زا کردن اعصات هی ها شب هن شک ی 
گذارد ولی می خواهم بگویم علت اینها صرفا اعصاب است ؟ به هیچ وجه 
این نیست . مسائل روحی و روانی است , مسائل اخلاقی است , وقتی 
بنیان اخلاقی انسان بهم می ریزد , بنیان اعتقادی وقتی بهم می ریزد , راه 
های صحیحی را که نمی رود , از درون بهم می ریزد و آشوب بپا میشود و 
ی و ۳۵ 
است که اعصاب ما را خراب کرده است . بله سلسله اعصاب هم در 
اشان ‏ راون را اولیاء الهی انسان هایی بودند که اعصابشان قوی 
بود ؟ اگر قرار باشد که تمام این ها را ما ريشه های جسمانی در آنها پیدا 
کنیم , پس بندگان خوب خدا همه باید اعصاب قوی ها باشند . بحث اعصاب 
بعنوان یک ایتم در این فضاها مطرح است اما نه بعنوان علت تامه . قران 
می فرماید : اگر رویکرد شما انحرافی باشد خودبخود در زندگی درگیر 
میشوید . خودبخود دل شوره هایی بر شما عارض ميیشود . این دل شوره 
مال چه بود ؟ مال آن گناهی است که کرده ای سضال آن دروع نود که نیم 
ریختی . منتها رابطه آن دروغ و این بهم ریختگی را من انسان درک نمی 
کنم . من خدا و امامی که انسان شناس هستم و درک میکنم و کسی که 
متخصص است , می گوید : من بین این دو رابطه می بینیم . اگر آن دروغ 
را نمی گفتی آرام بودی . وقتی غیبت کردی , در تو بهم ریختگی بوجود آورد 
که در تصمیم گیری بعدی تو نقش موثری داشت که یک تصمیم غلط 
کون فتی 1 تصمیم غلط باعث شد کار غلطی را انجام بدهی . و آن کار 
غلط باعث شد که اثار منفی انرا در زندگی ببینی و بهم بریزی ۰ بین وجود 
مشکلات و نا امنی روحی , فرق زیادی است . شما سراغ همان کناهکارها 
بروید و قضیه را دورا دور نگاه نکنید . اگر می خواهید قضاوت واقعی بکنید 
, نباید به ظاهر افراد کار داشته باشید باید به درون طرف بروید . چه بسا 


طرف می خندد و در صورت ظاهر قشنگ هم زندگی می کند ولی برو در 
دلش و ببین چه خبر است . در مشاوره ها ما اين ها را می بینیم . پز 
فوق تخصص , امکانات فراوان مالی: + اهفحان زند کی در خارج از کشور 
داشته ایم , می آید و میگوید که به حلقومم فشار می آید . دیگران در 
ظاهر می گویند عالی . همه چیز فراهم است و همه چیز در زندگی دارد 
ولی چه چیزی در زندگی ندارد که این را می گوید . بحث مشکلات بحت 
دیگری. اشت:... مشکلات. ارامش انسان را نمیکیرد اخر شماا .با مشکل 
درست برخورد کنی بستر رشد شما را هم فراهم میکند . مشکلات نگران 
کنند نیست بدجور برخورد کردن با مشکلات نفهمیدن این مسائل است که 
ایا بت و و سم ی ی 
روحی مال کمبود ج دز مسائل روحی ما است . اگر رویکرد ما رویکرد گناه 
باشد و به سمت گناه برویم زندگی گرفتار میشود . گره می خورد . ثروت 
دارد ولی لذت ندارد . نام و نشان دارد ولی آرامش ندارد . شز انفا را ی 
گویم در ظاهر مشکلات مالی و اقتصادی هم ندارد . ات از یاد خدا 
زندگی را تلخ می کند . زندگی قفل با زندگی مشکل درا فرق می کند . اثر 
دیگر گناه این است که قدرت تشخیص حق و باطل را از ما میگیرد 79 
می فرماید : من در عالم بن بستی فراهم نکرده ام اگر تو به بن بست 
رسیدی به وجود خودت برگرد و ببین در کجا کج رفتی ای وه 
تو ست نه در معماری عالم , در معماری عالم ما هیچ بنی را نبستیم . اما 
و 

: اگر شما اهل تقوی باشید , قدرت تشخیص حق و باطل را به شما می 
دهیم و در زندگی به بن بست نمی رسید . و اگر به سراغ گناه رفتید قدرت 
تشخیص شما از کار می افتد , وقتی گناه میکنید خدا پرده تاریکی روی دل 
شما می کشد و در نتیجه در تاریکی چطور می خواهید به مقصد برسید . 
ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم . 
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سوال - چطور ميشود از این فرصت خودسازی ماه محرم نهایت استفاده 
را کرد ؟ 

پاسخ - اشاره ی خوبی به فرصت محرم کردید . ما فرصت های خیلی 
قشنگی داریم : فرصت ماه رمضان , فرصت ایام فاطمیه , کرامت و 
ولایت . چه فرصت های غم انگیز و چه فرصت های شادی هایمان ۳ 
انسان برای پرواز و رفتنشان به سمت و سوهایی | 
قفس تنگ تن و طبیعت پرواز بکنند , شما این پروازها را در محرم خیلی 
برجسته می بینید که در کربلا چه اتفاق زیبایی افتاد ؟ مگر آنهایی که با ابا 
عبدالله بودند مگر جوان نبودند , پیر نبودند , زن نبودند , مگر اين ها آرمان 
و آرزو نداشتند ؟ ولی وقتی فضاهای قشنگ به روی خودشان باز میکنند , 
گاه یک تامل های چند لحظه ای , هیر یک درنگ چند لحظه ای او را از اين 
طرف به آن طرف کرد . خر سردار سپاه دشمن بود اما یک درنگ چند 
لحظه ای او را از این رو به این رو کرد . همین شخصیت عفریتی که باعث 
میشود امام به سوی کربلا بياید و اين حادثه شکل بگیرد ولی تبدیل به یک 
شخصیت فوق ملکی میشود که از تیرگی تبدیل | 
ابدی با اين همه نورانیت میشود . این بخاطر درنگ و توقفی که کرد و 
دی رس فا نی سا خی ما وا رگ 
می کنند . مریض که بد نیست مرض بد است . با مرض باید جنگید ولی 
مربض را باید نجات داد . طبیبانه باید سراغ گناهکار رفت . باید به جنگ 
مرض رفت اما به جنگ مریض نباید رفت . ادبیات خشنی که بر علیه مرض 
بکار می گیریم , برعلیه مریض بکار نمی گیریم . آغوش را برای گناهکار 
پاید باز کرد , گناه را ريشه کن کردند , گناهکار را که ريشه کن نکردند . 
گناهکار را با آغوش باز و مهربانی نجات دادنند . فرصت محرم یک فرصتی 
است که یک مقدار درنگ و تامل در هیئت ها خیلی قشنگ است. در این 
محافل و مجالس به درون مان برویم بخصوص توبه کننده ها مثل زهیر که 
کام اسمانی یافت او علوی نبود اما یک درنگ و تامل او را تبدیل به حسینی 
می کند . زهیر وحر به خودشان اجازه دادند که به این طرف هم بیایند و 
چند لحظه فکر کنند . شما هم نگویید من انتخاب خودم را کرده ام به آن 
طرف هم سر بزنید و کمی تامل کنید. مگر عبیدالله و عمر سعد نمی 
دانستند ؟ حضرت زینب (س) وقتی از خیمه بیرون امد و دید که یاران امام 
همه شهید شدند و امام تنها مانده است , فریاد زد که عمر سعد روز 
قيامت جواب خدا را چه می دهی ؟ جواب پیفمبر خدا را چه می دهی ؟ تو 


می توانی نوه ی پیغمبر که در دست سپاهیان تو اسیر است نجات بدهی و 
نمی دهی. دز آن زور جه جوابین. میت دهی ۰ اشی از دیدگان عمر سعد 
جاری شد . یعنی او هم بر مظلومیت امام حسین گریه می کند . این 
اتفاقت عجیبی است که در کربلا اتفاق افتاده است . این قدر در کربلا 
مسائل نهفته ای وجود دارد که هنوز باز نشده است , فقط مسائل سوری 
کربلا باز شده است . از این فرصت ها استفاده کنید . مگر نبودند کسانی 
که در کربلا در مقابل امام می جنگیدند و می گفتند : خدایا حسین را یاری 
کن . اين را خر و علی اکبر نمی گوید . طرف وقتی به فضای عقیدتی 
خودش می رود می گوید حق با حسین است اما وقتی در فضای اجرایی 
می رود شمشیر بر حسین می کشد . چرا ؟ مگر حر و زهیر آن طرفی 
ننودند هب این طرفت آمدند: و آن‌جوان .مسیخن که:با بی نجاهی که هام 
در چشمش کرد منقلب شد . چطور شد که انقلابی در او حاصل شد ؟ چی 
شد که وقتی به کربلا می اید تا دیروز مسیحی بود و امروز حسینی شد ؟ 
مکر این نگاهها را در اين ایام امام حسین (ع) به چشم جوان های ما نمی 
کند ؟ فقط کافی است که وقتی جوان ما به هیثت می رود , یک گوشه 
بنشیند , چشمش رآ باز کند . امام حسین (ع) به این جوان نگاه می کند , 
امام به ما نگاه می کند ها تم فاررا کته ای ۱ 
هیئّت ها نرویم . نمی خواهد یک دوره عرفان و فلسفه بخوانیم « این جوان 
ما وقتی به هیثت میآید , برود یک گوشه ای بنشیند و بگوید ی 
می دنم که دار به.فن تحاهفی کنی , تابحال من بوده ام که به تو نگاه 
نمی کردم , من می خواهم برای یک لحظه چشمم را باز کنم , برای یک 
لحظه چشمش را باز کند و در مسیر نگاه ابا عبدالله قرار بدهد , اگر 
منقلب بیرون نیامد . اگر خُرگونه عمل نکرد. اگر زهیروار عمل نکرد . برای 
استفاده از این فرصت ها ما تیا کوییم که بروید یک دوره فلسفه و 
عرفان بخوانید . من به همه ی عزیزان عرض کنم وقتی ما می روییم که 
اين مسائل را ببینیم و می بینیم که یک انتخاب چقدر موثر بود و من هم می 
توانم این انتخاب را بکنم و دیگر اینکه من خودم را به تاریخ ببرم و به تاریخ 
کربلا نگاه نقاری نداشته باشم که فقط این اتفاقات افتاد و تمام شد , من 
نگاهم به تاریخ نگاه آزمایشگاهی باشد . دانشجو وقتی در کلاس درس یاد 
گرفت بعد او را به آزمایشگاه می برند تا همانهایی که استاد در کلاس گفته 
آژمایش کنند . در دین ما آموزه هایی وجود دارد و گاهی هم آزمایش وجود 
دارد , در قرآن ما اگر قصه ی انبیاء را مطرح می کند کند , در حقیقت می 
خواهد دست مسلمانان را بگیرد و به آزمایشگاه ببرد که یادتان است که 
راجع به شرک توحید اطاعت گناه گفتم , حالا بيایید تا نشان تأن بدهم . 
دست انسانها زا می کیرد وبه گذشته ی نازی۳:می برد و نشان می.دهد: 
قوم مود گناه کردند و ببینید عاقبت آنها چه شد ؟ عاقبت قوم لوط را ببینید 


که چه شد ؟ دنبال فحشا و منکرات رفتند و زمین آنها را بلعید . بیایید در 
آزمایشگاه قوم فرعون را به شما نشان بدهم که چکار کردند ؟ ۵ اتماتت 
که خودشان را از چنگال فرعونتعات دادند عافتشان: چه شد ؟ ما رابه 
تاریخ می برد و خوب وبدها را به ما نشان می دهد . بعد می گوید : دیدید و 
اد کرفد « تمونه نمی ای اه شما گفتم آزمایشگاهی را هم 
به شما نشان دادم حالا برویید انتخاب کنید . ما معیارهای کربلا را زیاد 
شنیده ایم ولی آنچه که مهم است اين است که خودما را به محیط کربلا 
ببریم و ببینیم من کجا هستم ؟ من حبیب بن مظاهر هستم یا جزء سپاهیان 
عمر سعد هستم ؟ من کجاهستم . در سپاهیان عمر سعد هم کسانی بودند 
که می گفتند خدایا به حسین کمک کن و گریه کردند ولی بر او شمشیر 
کشیدند . در محافل و مجالس یک نگاه این جوری داشته باشید , سر حسین 
برای چه بر نیزه رفت ؟ برای اینکه ما را راهنمایی کند . در زیارت اربعین 
داریم که من شهادت می دهم که حسین خونش را برای این ریخت تا مردم 
را از نااگاهی نجات دهد و از سردرگمی نجاتشان بدهم . پس امام حسین 
(ع) کشته شد تا من آگاه بشوم . از این فرصت ها بهره ببرید . کربلا یک 
اقیاتوس اسشت در ان شنا کنید و پای. بشوید : مرجوم قاضی طباطبایین 
توصیه می فرمودند که من با اين دو ابزار بالا رفتم یکی امام حسین (ع) و 
یکی قران . الان که فضای عاشورا به این راحتی به روی همه ی ما باز 
تساه یت ها مرها شم شت با ات وی کون سا کار 
راحت می شود رفت . امام در را بازکرده و دعوت می کند خودمان را 
بشوییم و توبه کنیم . با شیطان مانوس شدن سخت است صفا کردن و 
عشق کردن خوب است . رفاقت با آموزه های کربلا خوب است . آنها 
عشق را پیدا کردند و پرواز کردند و لذت بردند . نمونه اش در جنگ 
خودمان بود که شهدا با امام حسین (ع) رفیق شدند . یکی تعریف می کرد 
که در جبهه فردی بود و میگفت : فلانی من از خدا خواسته ام اگر شهید 
شدم بسوزم . گفتم : چرت . گفت : برای اینکه بدن من تمام خالکوبی های 
خلاف است . من یک روز دیدم جایی صف کشیدند و گفتند که صف ثبت 
نام جبهه است و گفتم مگر کشته شدن هم صف دارد ولی یک جورهایی 
قفل شدم و من هم اسم نوشتم بعد به جبهه آمدم و اين حسین حسین ها 
من را خیلی عوض کرد و من را عاشق شهادت کرده است ولی یک مسئله 
برایم مانده است که ار شهید شدم و بدن من را این جوری ببینند خجالت 
می کشم , از خدا خواستم که اگر شهید شدم بسوزم که بدنم را نبینند و 
این اقا می گفت : که این جوان شهید شد و بدنش سوخت و کسی این اثار 
را ندید . يا حسین این جوری منقلب می کند . ما الان باید از اين يا حسین 
ها استفاده کنیم . مرحوم قاضی می فرمایند من با اين ها عارف شدم 
خیلی راحت است ولی باید راهش را پیدا کنیم . بعد می بینیم که در همین 


زیارت عاشورا و سینه زدن ها , منتها اخلاص و معرفت امام به ما نگاه می 
کند ولی ما نگاه نمی کنیم . 

سوال - من جوانی هستم که با عهد خود که با خدا می بندم وفادار نیستم . 
گاهی اهل هیئت هستم و گاهی اهل پارتی های شبانه , از خودم بدم می 
اید و فکر می کنم که منافق و شیطانی شده ام , چکار کنم که رستکار 
بشوم و ادم بشوم ؟ 

پاسخ - آفرین بر اين جوان چون یک تکه از راه را رفته است . فهم اشتباه 
یا را ای این شا مد که یساس دم کاس نت 
انیت ریا در حول و ااتی‌هانده انست وی این وان وه ها که خورس 
قبول دارد و خسته شده و از کارش بدش می اید , پس نیمی از راه را 
رفته است . این جوان بنشیند , فکر کند , ارزیابی کند , جمع بندی کند و 
انتخاب کند . ما انتخاب را برعهده ی خودش می گذاریم . در انتخابش آزاد 
است ولی یک ارزیابی جدی بکند . از عمق وجودی خودش شروع کند ببیند 
وقتی که هیئثت رفت و نماز خواند , در چه فضا و حسی بود و کدام جنبه ی 
وجودی من رضایت داشت ؟ آیا طبیعت و حیوانیت من يا فطرت و انسانیت 
و طهارت من ؟ کدامیک از این دو در فضای هیثت و نماز فعال بود و راضی 
بود ؟ بعد برون بياید و بگوید از این عبادات من چه طیفی از افراد 
مشاه ای که طیفی او اساسا اسان ر شا می ند ند شارت 
نگاهش به جامعه نگاه بکند ببیند چه طیفی هستند که از او راضی هستند و 
من به همراه چه طیفی گره خورده ام و همراه کدامین قافله هستم . اگر 
فضای فکریش را به ملکوت عالم ببرد , این ظاهرش بود حالا به فضای 
ملکوتی عمل بروم من با کدامیک از گروه ملاتک حشر و نشری پیداکرده 
ام . در روایت داریم وقتی کسی نماز می خواند , ملائک دوراو جمع 
میشوند و به او خطاب میکنند که ای نمازگزار اگر میدانستی با چه کسی 
صحبت می کنی و مناجات میکنی هرگز از آين حالتت فاصله نمی گرفتی . 
نمی دانی , به تو گفته اند , بعدها عمل کن و قطعا 1 
کر جه فلکوتی فراز گرفته اند ؟ ترجه فضایین: هستید و بر مد به انماء و 
اولیاء و ببیند انها چه نظری راجع به من دارند و راس همه ی این ها ببیند 
که خداوند چه نظری نسبت به من دارد ؟ این مجموعه را فکر کند و 
پرونده را کنار بگذارد . خوب حالا بگوید فضای عشق وکیف وپارتی رفتم , 
یک نگاه هم به این بکند ربا این جر کی که .من انجام :دادم جر ایبکه فعط 
ابعاد حیوانی من فعال شد ؟ شهوترانی کردم و بستری برای حیوانیتم 
رای هراشا کی کم ی ی 
چه گروه و طیفی همراه بودی ؟ در بخش ملکوتی ببین که واقعا ملائک 
اولیاءالهی؟ آیا خداوند از اين راضی هست ؟ آيا هیچ کدام از انبیاء اين 


کارار کرده اند که تو میکنی ؟ بعداز این مقایسه به فضای تصمیم می رسد 
و تصمیم میگیرد تا ظهر این کار را نکند . یک قرار با خودش میگذارد و می 
کفید. ".من بعندا. این کار زا انجام مین دهد بعد. از این کار تن یک ازز بات 
بکند که من دراین فضای کوتاه موفق شده ام پس معلوم میشود می توانم 
هبات ان فضاهای زشت را بیاورد و بگوید کجا می خواهی بروی؟ حالاز 
ظهر می گوید باشد بعداز ظهر . تا ظهر آزاد شدی . جوانی میگفت من 
شراب می خورم و مواد افیونی هم مصرف میکنم , به او گفت : قول می 
دهی که یک هفته شراب مصرف نکنی ؟ همه ی کارهایت را بکن فقط قول 
بده این یک کار را نکنی . پالاخره تلفنی با هم دوست شده بودیم و گفتم 
مردانه قول بده که مشروب نخوری و گفت : باشه نمی خورم . بعداز چند 
روز گفت : من علاوه بر شراب همه را ترک کردم ۰ یعنی اگر ما جدی به 
مشاوره مراجعه کنیم و مشاور با او صحبت کند او را فعال میکند و کار را 
اجرایی میکند . من ارزیابی کار اورا نکردم ولی خوشدبه من زنگ زند پس 
نا ی هر 
را رفته است . اگر اسنا القاء مردانگی را به خودش بکند بیدار میشود. یک 
کار را تعطیل بکند و بقیه کارها را انجام بدهد و بقیه را در قسمت توبه 
سوال - اثرات گناه بر روی ما انسانها را توضیح بد 

پاسخ - در روایت داریم یکی از آثار گناه 9 ی نی 
انسان در فضای گناه می رود باعث میشود آموخته ها و آنچه را که یاد 
گرفته , را از دست می دهد . میگویند : آدم دروغگو کم حافظه است . گناه 
واقعا انسان را کم حافظه می کند بصوای اسان فر آموشتیفیت افره کین 
دیگر از اثار گناه کوتاهی عمر است . ما دلمان می خواهد طول عمر داشته 
باشیم و برای بهداشت جسمانی روانی و صدقه می دهیم چرا رعایت 
میکنیم ؟ ازجمله قطع رحم . روابط خویشاوندی را قطع می کند این ها 
مصیبت است . سر مسائل مادی دنیوی با هم قهر کرده اند . ما چی را 
بخاطر چی از دست می دهیم ؟ غافل از اینکه روی شاخه ای نشسته ای 
که داری شاخه ی زیر پای خودت را می بری . او قطع رابطه کرده تو برو 
برقرار کن . قطع رحم از جمله گناهانی است که باعث کوتاهی عمر انسان 
میشود . گناه باعث کوتاهی عمر میشود , عاق والدین باعث کوتاهی عمر 
میشود . درباره ی از دست دادن قوه ادراکی و از دست دادن حافظه 
بخاطر گناه خدا به پیامبر می فرماید : ای پیامبران کسانیکه دنبال هوی 
وهوس می روند و دوست دارند دنبال هوی و هوس بروند , روی دلش مهر 

می زند و روی گوشش مهر می زند و روی نگاهش و قوه ی درکش پرده 
و مت ی و و 
فکر کند . دکترها می گویند چربی نخورید زیرا روی قلبتان را میگیرد , حالا 


اگر می خواهی بخوری برو بخور . می گوید : این دود را در ريه ات نکن 
سرطان می گیری , ما باید بگوییم چشم . اسلام هم چنین کاری کرده است 
. می گوید که اين گناه را انجام نده اگر این کار را بکنی یک توموری جلوی 
بینایی و شنوایی ات ایجاد میشود یک تمعن توانی ۳ تشخیص بد هی 
. میگوید : این گناه را انجام نده زیرا جلوی فضای رزق گیری تو را می بندد 
یکی از آثار گناه اين است که جلوی رزق انسان را می گیرد , چه بسا 
قرار بود رزقی برای اییانی :نا نا دیکن عنم اند . پس گناه سیستم 
ق سا ور ره وم ی ی بت ها ی 
می دهد و توبه باعث میشود که یک سیستم قشنگ و زیبا برای انسان بیاید 
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7- در طول زندگی ما دچار گناهان ریز و درشت می شویم چه خواسته و 
چه ناخواسته و خدا هم , اعمال ما را حتی اگر به اندازه دانه خردلی باشد , 
حساب و کتاب میکند , با این حساب ما باید انتظار جهنم را بکشیم . 
راهنمایی بفرمایید . 
درست است که ما گناه می کنیم و باید احساس گناه در پیشگاه خدا داشته 
باشیم اما این سوال کننده ی عزیز باید توجه داشته باشد که ان الاحسنات 
پذهبن السیثات : خوبی ها بدی ها را از بین می برد . گاهی می بینیم فضای 
این استودیو تاریک است ولی وقتی این پروژکتورها روشن شد ., تمام 
تاریکی ها از بین می رود . گاهی انسان موفق میشود که کار خیری را 
ی و مب 
:من همین تازیکی. است. که منال.: خنم یایدنی که الودن افنت و کتیف 
ی ۲ ۳ 
مسئله ای در قرآن مطرح شده است . امکان دارد که خدا تمام گناهان یک 
شخص را ببخشد حتی بدون توبه . مگر کسی که شرک بورزد چون گناه 
شرک فقط با توبه پاک میشود . بقیه گناهان ممکن است بدون توبه هم 
بخشیده بشود . اگر قصد توبه باشد که شرک هم با توبه پاک میشود مثل 
تمام کفار قبل از اسلام که با توبه از اولیاءالله شدند . امکان این مسئله 
است واین امکان امید آفرین است . باید به اين سوال کننده که می گوید 
پس باید منتظر جهنم باشیم , بگوییم که در اینجا باب رحمت باز است و 
۵ص . ولی باز تاکید می 
کنم که استفاده سوئی از اين نکنیم که بگوییم : من گناه میکنم خداوند هم 
وعده داده است . این همگانی نیست که هرکس که گناه کند می بخشد 
بلکه امکان اتزا فطظرح می کند . ما نمی دانیم این در مورد چه فردی صدق 
میکند . شاید درباره ی من صدق بکند , چرا ناامید باشم ؟ اگر من بی 
نهایت گناه کرده ام چرا باید منتظر جهنم باشم ؟ اولا باب توبه باز است . 
شاید من توبه هایی کرده ام که گناهان قبلی من را از بین برده است , 
عمل خیری انجام داده ام که این عمل باعث پاک شدن آلودگی های قبلی 
من شده است , شاید مشمول این قانون باشم . و مشمول این عفو بشوم 
, پس چرا باید ناامید باشم ؟ خدا می فرماید : با اینکه گناه زیادی کرده ی 
از رحمت خدا ناامید نباش . یاس خودش از 0 
گناه کبیره یاس از از رحمت الهی است ب. کنا هت بالاتر ازیاسن نداریم. هر 
چه هم که گناه کرده ایم باز نباید منتظر جهنم باشیم . از طرفی این نگاهی 
است که به گناه خودمان میکنیم . وقتی به کرم الهی نگاه میکنیم جمله ی 


امام سجاد (ع( : الهی اذا رایت ذنوبی .. . . اگر چشم انداز خودمان و رفتار 
خودمان باشد و به آنها نگاه کنیم له امد هتم ولی وی به رحمت و 
کرم پروردگار نگاه میکنیم امیدوار می شویم . الهی چون در خود نگرم از 
جمله خاکساران و خاک بر سر . و چون در تو نگرم از جمله تاجدارانم و تاج 
بر سر . باید مراقب اعمالمان باشیم . باید مراقب ایمان و دين مان_ هم 
خوب 1 ناب ۱۳ شدن گناهان داشته باشد . اما 
این امید به مهریانی خدا , در من انگیزه گناه را بیشتر می کند و میگویم 
خدا مهربان است و من را می بخشد و به همین راحتی هم گناه میکنم . 
ال تاخاصاه ی ار کات ام موی ار اه ۱ 
تکراز یکتم جکان بایذ بکتم ٩‏ 

در کرارت کزیه آیه ای داریم که اين تنوع استفاده از آن شده است . ما 
غرک بربک الکریم . بعضی ها می گویند خدا خودش یواشکی دارد به ما می 
فهماند که چه باعث شد که به پروردگار کریم خودت مغرور بشوی + موب 
می گوید : کرم است و اگر کرم نبود که ما مغرور نمی شدیم اگر بگیر و 
ببند بود که ما مغرور نمی شدیم . چون کریم و با گذشت هستی بنابر این 
برداشت درست نیست . زیرا این ایه در ایات قبل و بعدش در نیاق آبانی 
که قرار گرفته , خدا می خواهد بفرماید که من این همه کرم کردم , من 
این همه لطف کردم , ایا نتیجه این همه کرم و لطف ناسیاسی بود ؟ در 
تعامل روزانه که ما باهم داریم , اگر یکنفر هميشه به ما محبت کرده , 
هميشه بزرگواری کرده , هميشه ما را دوست داشته و هميشه مشکلات ما 
ما که را در اس ای فا تا رصن کش کی ات 
او از او تعریف میکنید و هميشه از او تشکر می کنید . رابطه ما با خدا هم 
همین است . خدا این همه به ما کرم کرده و محبت نشان داده است و در 
اند زا که ها با کر اس اضعا ی اس این افت کسا 
نافرمانی کنیم ؟ برویم حرف یطان که دشمن اوست گوش بدهیم , ایا این 
رسصیتن. است: ۶ آبا باید این جوری برخورد کنیم ؟ يا اینکه وقتی این همه 
امیدوارمان کرده و پیام مهر و محبت داده و گفته من نادیده می گیرم و تو 
هم نادیده بگیرد , و اين همه نعمت ها به ما داده , آیا ما باید بگويیم ولش 
کن . ما باید در عین اینکه امید داریم , با زد خوف هم داشته باشیم . خوف و 
اناد از هم فا کر ای اسان اف ات مر عون ات اند 
او را گرفتار غرور می کند . اگر خوف غالب بر امید داشته باشد , او را 
مایوس میکند , برای اینکه نه مغرور بشویم و نه مغرور بشویم امام باقر 
(ع) فرمود : خوف و رجاء باید مثل دو کفه ترازو باشد و مساوی همدیگر . 
در یک کفه خوف و در یک کفه ی دیگر رجاء . اکر رجاء غالب شد غرور می 


آورد و می گوید خدا که اين همه مهربان است پس بگذار گناه کنم او می 
بخشد . اگر خوف غالب شد , یس می آورد . و میگوید خدایی که اين همه 
غضب دارد و بخواهد شامل من بشود من دیگری امیدی ندارم . و او را 
و 
ایشان که میگویند : ما امید به عفو پروردگار داریم باید در کنارش خوف 
هم باشد و جلوی نقسش را بگیرد . ما باید نقس خودمان را کنترل کنیم و 
تقوی دشاته باشیم . تقوی برای خود نگهداشتن است . به میزانی که گناه 
می کنیم به خودمان و فرصت های مان پشت پا می زنیم . ما موجود بی 
ارزشی نیستیم . خدا می گوید که همه چیز را برای : ت استدم سل اسر نا 
خودم آفریدم پس چنین موجودی مثل انسان وی را به ابعاد 
انسانی آلوده کند و دنبال لذات مادی باشد . آن هم لذاتی که زودگذر است 
و بعد هم پشیمانی است . اگر ما پیرامون اين مسائل فکر کنیم که این 
همه خدا به ما لطف کرده , آیا نمی تواند آنها را بگیرد ؟ چه کسی این 
بینایی را نغ ما داد ایا نی تواند انرانیکرد که کسی این.بلا هار۱ دقعمی 
ند ۱ من توانته معرفت حاصل ک . بهترین حوزه ی معرفت همان 
دل انسان است . هرکس , آنچه را که خدا به او داده , در مورد آن فکر کند 
, آیا در هنگام گناه نمی تواند آنرا از من بگیرد ؟ خدا قهر آمیز با من 
برخورد نمی کند . وقتی که شما غیبت می کنید می تواند گویایی را از تو 
ی اه 
خود این عرفان و فلسفه است . پیامبر خیلی عبادت می کرد و بعضی وقتها 
پای حضرت ورم می کرد . بخاطر اینه زیاد می ایستاد و عبادت می کرد . 
از پیامبر پرسیدند شما که معصوم هستی چرا این قدر عبادت میکنی ؟ 
این روح سپاس و قدردانی و درک اینکه این مسئله یی ارزش است , که 
اگر در تعامل اجتماعی کسی به ما محبت کرد , ما هم سعی کنیم که 
محبت کنیم و جواب خوبی را خوبی بدهیم . خدایی که این همه خوبی و 
مهربانی در حق ما کرده است ایا باید سربالا جوابش را بدهیم ؟ یک مقدار 
روی این ها فکر کنید معرفت تان بالا می رود . 9 - من بعد از دهه اول 
محرم به آرایشگاه رفته ام و فامیل به من میگویند که مرتکب گناه شده ای 
وناید ده فام مکرم ونضفر به ارایشتگاه: تزویم آیا فن مزتکب کناه شنده 
ام ؟ 

گر خانمی در حد معمول و متداول برای اصلاح خودش رفته باشد , این 
گناهی نیست . اگر آرایش در حدی است که در معرض دید دیگران است و 
برای جذابیت دیگران باشد هر وقت آن حرام است . چه محرم و چه غیر 
محرم ولی اگر نه در حدی که برای اصلاح خودش و تمیزی برای خانه و 
همسرش و بنا نیست که در معرض دیدی دیگران هم قرار بدهد . اگر این 


باشد اشکالی ندارد . مجالس عروسی و روابط زناشویی هم همین طور 
اس موانط تست دا خدا ال کرده انش آلته دی ایام قعمی. که 
حرام ایت و مشخص است ولی دراین محرم و صفر حرمتی ندارد . 
فحالمن. تین که هو ادخ انست مضه یه اخترام اماخ‌عنیی 2 
انز ها شاوی لب ها ال هکت که در این ایام یت است که 
ترک بشود . البته خواندن نکاح عقد اشکالی ندارد ولی اگر بخواهد مجلس 
شور و نشاطی باشد بهتر است بعد از اين ایام باشد . 

0 - با اینکه چند سالی است که عباداتم را ترک کرده ام اما دلم لک می 
ژند که یک نماز بی ریا بخوانم اما خجالت می کشم . گرفتار اعتیاد هستم . 
آیا نمازهای من قابل قبول است اگر آنها را دوباره شروع کنم ؟ 

من میخواهم به اين سوال کننده تبریک بگویم خاطر کلمه ی خجالت می 
که یشان او مصرفت اس سار ات * رخ گرتاد ات 
وی ای کار قاس کت اس اد هت اه 
مین اشت: هن فانل. اضاج آست قه اضاعسس اصدواد بانتصه خلت این 
تعبیر اینکه پیش خداوند خجالت می کشد خیلی زیبا است . این سوال 
کننده ی عزیز ببیند که چرا خجالت می کشد ؟ ببیند اگر در آن دلش 
معرفتی از حق نداشت چرا احساس شرمندگی میکند ؟ شاید ایشان 
خودش هم نمی داند چه معرفتی در وجودش نهفته است . و آن معرقت 
نهفته اش هست که باعث احساس شرمندگی می کند . ایشان نوعی پروا 
دارد . اگر انسان بی پروایی بود , چه دلیل داشت که خجالت بکشد ؟ گناه 
را می کرد و هیچ خجالت هم نمی کشید . و به نقطه ی خطر می رسید 
ولی معلوم است که هنوز آثار معنوی در وجودش نهفته است و کاملا 
امیدوار باشد . به درگاه خداوند برود و در عین خجالت سر به سجده 
بگذارد . و بگوید الهی العفو , عبد فراری جز به در خانه ی مولا کجا برود . 
بچه از صبح تا شب در کوچه بازی می کند ولی در هنگام تاریکی جز در 
آغوش گرم مادرکجا را دارد ؟ بگوید : خدایا هرچه هستم و هر که هستم 
بنده ی تو هستم و جز تو جایی , امیدی و پایگاهی ندارم و برگردد . ایشان 
الان آغوش گرم الهی را احساس کرده است . نماز بخواند و سر به سجده 
بگذارد و به سمت خدا برود و آلودگی هایش هم پاک میشود . 

1 - زندگی برایم تکراری شده است و گاهی فکر میکنم اگر با پسری 
دوست بشوم از این یکنواختی ی اند اما وقتی به گناه بودن این کار 
فکر می کنم پشیمان می شوم . خواهش می کنم من را راهنمایی بفرمایید 


آ ند دختر خانم توجه دارد که این روابط گناه است ۰ روایت داریم ۰ ۳۹ 
محبت نامحرم در 3 قرار بد هید مثل پروراندن آنتفم جهنم در دل است . 
زیرا این مت های باطل دل را می سوزاند / جای مت های پاک و9 


اصیل را می گیرد و اساسا هوسرانی و دنبال هوای نفسانی رفتن مسحور 
چیزی جز آتش زدن به توانمندیهای معنوی نیست . انسان را گرفتار نوعی 
مرگ معنوی می کند . و اين دختر خانم عزیز توجه به این نکات دارد که 
میگوید ی از این فضا بیرون بروم ولی می ترسم گرفتار 
فضای بدتری بشوم . جذابیت گناه جذابیت فریبنده و دروغین است . 
نمایشگریهای دنیا چیزی جز فریبندگی نیست . این را قبول بکنید , ببینید 
انهایی که دنبال جذابیت دنیا بوده اند چقدر این برایشان ارام بخش بوده ؟ 
سعی نکنید با مسکن های خطرناک تصور میکنیم که داریم خودمان را 
درمان میکنیم . این ها مسکن های خیلی خطرناک است . بعد از مدتی ان 
اشوب های درونی و اضطراب ها ی درونی که محصول این ارتباطات 
نامشروع و زشت است , اشکار میشود . خوب چراانسان دنبال این سراب 
ها برود؟ این دختر خانم در وجودش بگردد واستعدادهایی که دارد و 
روحیاتی که دارد انها را کشف کند و انها را در وجود خودش فعال کند . 
استعداد کارهای فیزیی , استعداد کارهای علمی و اجتماعی و استعدادهای 
مختلفی را که دارد . به جای اینکه چشم اندازش را یک سراب دروغینقرار 
بدهد , استعدادهايش را کشف بکند و در فضای بندگی به معنای عام آن 
یعنی وقتی مطالعه میکند برای خدا وقتی کارهای هنری انجام میدهد 
خطاطی می کند برای خدا , همه ی این ها عرصه بندگی خداست , آنها را 
کشف بکند و خودش را در فضاهای مثبت و ارزنده خودش را قرار بدهد . 
این روابط و هوسرانی ها مثل کسی است که بگوید : من از زندگی خسته 
ام و اک او اه سس را اما بب ریم مت 
بشود . ایا واقعا این راه حل است ؟ از خود معتاد سوال کنید تو که گرفتار 
شدی واقعا مشکلت حل است ؟ گناه یک لذت موقت دارد و ممکن است 
یک آرامش موقت به او دست بدهد . کسی که معتاد است و شراب می 
خود آیا لذت می برد یا خودش را مست این هوی و هوس کرده است ؟ این 
جوان عزیز اشتباهات دیگران را تکرار نکند و حس اینکه نه کتاخنگام: هیکند 
و وحشت می کند را از دست ندهد شیطان در کمین است . انسان می 
تواند در فضاهای مثبت قرار بگیرد و مثبت اندیش و مثبت نگر باشیم . 
استعدادهای خودمان را شناسایی کنیم و سراغ این مسائل هم نرویم . 

12 - من گناه زیاد کرده ام ولی چهارسال است که توبه کرده ام و همه ی 
آنها را کنار گذاشته ام و به نماز روی آورده ام , از کجا بدانم که خدا من را 
بخشیده است ؟ 

داستان فضیل را شنیده اید که عمری دزدی میکند و بعد برمیگردد . بهترین 
دلیل برای اينکه بفهمیم که خدا ما را بخشیده يا نه , ببینیم که آیا از گناه 
متنفر هسیتم یا نه ؟ همین که این برادر از گناهان خودش بدش می آید و 
آنها زا تراک کردم استت و تضميم. هم ندادد که انهازا عکرار. کنة: معنایش 


توبه است . این نشان می دهد که خدا قبول کرده است . اگر قبول نیم 
کرش ای تیمانت براع: اسان تخود تفی: آضد . اگر قبول نمیکرد این 
ندامت برای او حاصل نمی شد . همینکه از کارهای گذشته دست کشیده 
ترک کرده و در ايینده هم تصمیم دارد که انجام ندهد همین توبه و پذیرش 
میشود د. این روکرد عبادی را که پیدا کرده است , این ها همه نشانی این 
و ی ات او ۱ 
حسین (ع) گریه های من را قبول می کند ؟ 

گریه بر امام می کند خیلی خوب و قشنگ است . ارتباط زیبایی رابا امام 
برقرا رکرده است . ولی حیف نیست که این جوان عزیز که این طور در 
حوزه ی عواطف با اما رفیق شده و دلش بر امامش می سوزد , در حوزه 
عقیده نباید این اتصال را برقرار کند ؟ ببینید آن امام .دز عانتو را در .آن 
فضای درگیری نماز می خواند و شما برای آن امام گریه می کنید که سر 
بر نیزه قران می خواند . اين جوان باید فکر کند که من این جور با امام 
ای داره ‏ گراای سسکا رحس ی ان چور 
اشکش را درنمی اورد اینکه اشکش را می اورد یعنی پیوند برقرار است 
کافی است که ایشان بیاید علاوه بر اینکه رد حوزه عواطف و احساست 
اين پیوند زیبا را دارد اين دل ولائی را در حوزه عقیدتی هم گره بزند و اگر 
گره بزند می بیند که نماز خواندن خیلی برایش راحت می شود . همانطور 
که رد حوزه ی عواطف احساس قشنگش را نشان می دهد در حوزه ی 
عقیدتی هم برقرار می کند و با نماز خواندنش عشق می کند با نماز خواند 
هم لذ می برد همان لذتیکه در اشک ریختنش می برد . البته باید توجه 
داشته باشیم که کار خیر بی دشمن نیست . خدا درقران شیطان را 
یاداوری می کند که در کمین شماست و نمی خواهد که شما به جایی 
برسید . این دشمن قسم خورده که شما را موفق نکند . همه را گمراه 
میکند . بر دهان شیطان بزنید . امام فرمود : امریکا هیچ غلطی نمی کند . 
ی و ی ی ی و ی 
خوانم و و قتی نماز را خواند ببیند چه کسی راضی شد و چه کسی : ناراضی 
شد ؟ 

4 - پسری پانزده ساله هستم و فکر میکنم که اگر نماز را فارسی 
بخوانیم خیلی بهتر است . راهنمایی بفرمایید . 

مادری میگفتند که دختر من میگوید : من نمی خواهم این جوری نماز 
بخوانم . من زیر آسمان می روم و میگویم قربانت بروم و یک بوسه هم 
فیفت. آاشمان بر ناب :فیکتم.. سید ارتباط برقرار کردن با خدای متغالن با 
هر شکلی ممکن است . اما یکسری عبادتها است که بر اساس ضابطه ای 


تکوینی تعیین شده است که ما آنها را نمی فهمي و نمیتوانیم آنهز را کم و یا 
زیاد کنیم زر کان اهل معرفت ما میگویند ره 1 
یکسری حقایقی است که در عالم انجامگرفته است و ما نمی توانیم د ر آنها 
دست ببریم . اگر در آن دست ببریم ان وین نا زرتگا .مکی آنست. با 
ادبیات دیگر با خدا صحبت کنیم و آن این نیست و ما از اين طریق به 
کمالاتی می رسیم که از طرق دیگر نمی توانیم برسیم . هم با ادبیات 
خودش قربان خدا برود و هم با ادبیات یکه کارشناسی شده است . مثلا 
سجده نماد توحید ذاتی است . ما بجای سجده چه بگذاريم ؟ رکوع نماد 
توحید صفاتی است . ما چکار میتوانیم بکنیم که جای رکوع را بگیرد . قیا 
نماد توحید افعالی است . ما چه حرکتی می توانیم انجام بدهیم که جایگزین 
توحید افعالی بشود ؟ اینها برای خودش فلسفه ی خاصی دارد . این نیست 
گید تمار صرقیی شک ات تشک چایگین را هه دهد . 
ثنایی است حساب شده عملی است که تک تک اجزا و ارکان ان فلسفه ی 
خاص خودش را دارد بنابر اين ما باید اين عمل را انجام بدهیم گرچه 
فلسفه ی عمده و کلان انرا ندانیم , همین را که اجمال انجام میدهیم 
میتواند موثر باشد. 


88-11-05 


سوال - علاج اصرار بر گناه چیست ؟ 

پاسخ - امام سجاد (ع) در هنگام طواف از فردی شنیدند که میگفت : خدایا 
به من صبر بده . امام دست روی شانه او زدند و گفتند : از خدا بلا می 
طلبی ؟ صبر بده معنایش این است که بلا بده تا صبر کنم و فرمودند که 
قایت: را غوضن کن.: عافیت مطلب هتوقيق شکر بر آن .غانت:. شما اهل 
صبر و بلا ننستی . توان تحمل بلا را نداری . انسان باید معرفتش و توانش 
را بالا ببرد و بعد صبر بخواهد و صبر یکی از مقامات است . 

برای ترک اصرار بر گناه ما باید یک سری کار زیر ساختی را انجام بدهیم و 
یکسری کارهای رفتاری را باید انجام بدهیم . کارهای زیر ساختی از جهت 
ام ار سا 
یا بد ؟ قبل از اينکه به لذاتش توجه کنیم . ببینیم که این کار درستی است 
یا غلط خدای متعال حجت را : ۳ 
۱ و 0 , ما 
تا درگیری را درست نکنیم , مخلوع هوی و هوس قرار می گیریم . ما باید 
چند چیز را قبول کنیم , یکی اینکه خداوند به ماعقل داده است قدرت درک 
داده قدرت فهم داده که ما بفهمیم که اینکار غلط است يا درست . اگر 
بصورت تفضیلی هم نمی دانیم , اجمالا اين را قبول کردیم . خیلی از افراد 
می گویند که ما قبول داریم که گناه بد است و به نوعی از آن متنفر هستیم 
فلمتا نا اسام مهم , صوافت اند هم مب انم ملی, ار آ تا اسام 
میدهیم بخاطر لذت موقتی که دارد . ما باید این را قبول بکنیم که خدا با ما 
اتمام حجت کرده , پیامبر فرستاده , قران فرستاده , وحی فرستاده , از 
درون عقل داده , چرا ما از اين ها استفاده نمیکنیم ؟ برای خودمان بهانه 
درست نکنیم که من نمی دانم و نمی توانم . خیلی ها میگویند ما دلمان 
مر وی ی انم یه ی یی کر او ؟ خودمان را 
درگیر کنیم . یکی از آقایان در محضر آیت الله بهجت نقل می کردند که 
نماز تمام شده بود و به منزل بر می گشتیم . . آقا متوجه شدند که یک نفر 
۱ از گناه ی 
کمال پیدا کنم , اما نمی توانم به من کمک کنید . اقا فرمودند : چه کسی 
جلوی تو را گرفته است ؟ به من بگو آن کسی که جلوی تو را گرفته از سر 
راهت بردارم . اقای بهجت این طرف را متوجه دارایی های خودش میکند و 
متوجه توانمندی های درون خودش می کند که نهفته است و می فرماید : 


است ؟ نفس انسان است . پس ما قبول 1۳ که ان دشمن درونی 
ماست . مرحله ی اول این است که ما قبول بکنیم که دشمن در درون خود 
ماست . از بیرون کسی ما را وادار به انجام کار نمی کند . مرحله ی دوم 
اين است که ما توان مبارزه با نفس درونی را داریم يا نه ؟ خدا می 
فرماید : اين توانمندی را دارید . خدا در ما گذاشته است . پس باید سراغ 
مسئله ی دوم برویم که من توان بر ترکش دارم . چرا در مقابل صحنه ای 
ی ی پر 
من داده و توانی که یه من داده که بفهمم آثار و عواقب این گناه را 
۱ ی 0 0 ۳ 
است این حرکت برای من داشته باشد , چرا بصورت جدی حاضر نیستم که 
فکر کنم ؟ به این معرفت و زیرساختی میگویند که برای ترک گناه لازم 
است . شما از این توانمندیهایی که دارید استفاده کنید . من عقل دارم , 
چرا از عقلم استفاده نکنم ؟ من قدرت درک و فهم دارم اگر به عواقب این 
ها در دینا و اخرت فکر کنم . اگر من اين مسائل را در وجودم فعال کنم , 
به خیلی چیزهامی رسم . اما چرا این فرصت را به خودم نمی دهم ؟ تا 
صحنه ای پیدا شد , سریع به همه ی دارایی هایم پشت کنم و رویکرد منفی 
به یک گناه , و بگویم من نمی توانم . آیا از توانمندی هایم استفاده کردم و 
نتوانستم ؟ آیا اين درگیری ها را در خودم بوجود آوردم و نتوانستم ؟ آیا 
بصورت جدی پای حکم عقلم نشستم و نتيجه نگرفتم ؟ حاضر نیستم این 
درگیری را بوجود بیاورم . بله سخت است . اگر قرار باشد همه اش به 
فکر راحتی باشیم که نمی شود . کدام کاری با راحتی بدست امده است ؟ 
ایا درس خواند با راحتی اضف آید؟ نا کار اقتصادی سخت نیست ؟ 
حتی کارهای تفریحی سختی کار خودش را دارد . چرا خدا انسان را در 
سختی ها قرار داد ؟ چرا در راحتی و اسایش قرار نداد ؟ متوجه این نکته 
نیستند که لقد خلقنا الانسان فی کبد . انسانیت در دانشکده سختی ها و 
رنح ها تولید میشود . یک دانشکده ای بنام انسانیت درست کردم و در ان 
می خواهیم انسانیت خلق کنیم . در این دانشکده تخصص بنام انسانیت 
است . برای این انسانیت سختی و رنج لازم است . تلاش لازم است . 
بدونر تلاش انسان انسان نمیشود . رها شدن بت در رفاه و 
خوشگذرانی و بدون تلاش محصولش حیوانیت است ۰ این حیوانیت رها 
شده است . اگر ما ها | 
تون سامرتم این فساتل اولته را فیدنوتم « مره روم مرحلم فز عمل 
کردن است . در مرحله ی عمل کرد , مرحله ی اول سختی های خاص 
خودش را دارد . بعد از گذر از اين مرحله ی سختی , لذت گناه نکردن به 


کام شان می آید . حالا که لذت ها آمد , کشش های معنوی قوی تر میشود 
ارتباط با خدا قوی تر میشود و سریعتر از گناه فاصله می گیرد . کسانی که 
بر گناه اصرا می کنند بخاطر این است که نمی خواهند با خودشان درگیر 
بشوند و سختیها را تحمل کنند . پایان کار اصرار بر گناه را برای ما 
مشخضن کردم اند نها زا کوش کنیم ا ببینیم چه. فیشود. ؟ اثبياء رفنند و 
حقایق را دیدند وبرای ما گزارش تهیه کرده اند , بنام وحی برای ما تعریف 
می کنند که پایان کارتان چیست ؟ مرحوم میرزا ملکی تبریزی (ره) مثلی 
را کتابشان نقد می کند . می فرماید : روز قیامت که شد انسان گناهکار را 
می آورند , با شرایطی که باطن ها آشکار شده ست زشتی های نگاه 
گفتاری رفتاری اخلاقی اعتقادی همه ی اینها خودش را نشان می دهد . 
اینجا ممکن است یک نگاه آلوده بکنیم. ولی: کسی: متوجه نشود . این آلود کین 
ثبت شده است , اگر آنرا پاک نکنیم این می ماند . اخلاق های بد و حرام 
هایی که مرتکب شده ایم , اين ها همه در وجود ما منعکس میشود . ثبت 
میشود . قران می فرماید : اين آثار از وجود شخص جدا نمیشود , ما آنرا 
در وجودش ثبت میکنیم . اگر زشتیها را پاک نکرده باشیم , در آنجا آشکار 
میشود . با توبه و چیزهایی که باعث محو گناهان میشود می توان آنها را 
پاک کرد . اگر اهل گناه اصرار بر گناه کرده وحاضر هم نیست که برگردد و 
این آثار هم در وجودش ثبت شده است خدا انبیاء گواهان اعمال در 
جایگاهی آن طرف را با همه ی زشتیهایی که انجام داده می آورند و آنجا 
دیگر نمی تواند پوشش داشته باشد چون لباس تقوی تهیه نکرده است . بی 
پوششن. آهدم-ءدز دلیا بی تقفین يم کردم اسشت .این بی تقویی در ومجودتشن 
این زشتی ها را ثبت کرده است . حالا در محشر قرار گرفته است . خدا با 
نندم: انش ضخیت دارد دم من و نودی فن تو را افرندم من به نها 
وجود دادم من به توهستی دادم من به تو سلامتی دادم من به تو دفع بلا 
کردم حاجتی دادی من به تو دادم خیلی چیزهایی که نمی خواستی من به تو 
دادم , برایت پیغمبر فرستادم و وحی برایت فرستادم , چرا به اين ها کوش 
نکردی ؟ پایانه ی کار این خواهد شد . چرا ما امروز این درگیری را برای 
خودمان ایجاد نکنیم ؟ در روز قیامت خدا می فرماید من در دنیا همه چیز 
به تو دادم بریا تو پیامبر فرستادم عقل دادم تا به این روز سیاه گرفتار 
نشویی . چرا دقت نکردی ؟ چرا به این نکته توجه نداشتی ؟ الکو داد , 
نمونه داد , باب رحمت باز کرد دیگر چگاز باید میکرد که ما گناه نمی 
اجرا بکنیم . سخت است . قرار نیست با راحتی به کمال برسیم باید سعی 
و تلاش کنیم . آنهایی که میگویند : اصرا بر گناه داریم و می خواهیم ترک 
کنتم ول تسکت ارت دص وس کفما ور کی سا لحار بفیی که 
سخت نبود ؟ هر کاری سختی کار خودش را دارد . چرا ما حاضر نیستیم 


ای ی یا ی اب سب ات 
های ناخواسته و خیلی مشکلاتی که بواسطه ی گناه برای ما پیش میاأید , 
سختی را تحمل کنیم تا از این همه سختی نجات پیدا کنیم ؟ خدا راه ورود 
به بهشت را خیلی برای ما راحت باز کرده است . ما به همه ی این راهها 
پشت می کنیم , پشت به همه ی راحتی بندگی خدا میکنیم . بندگی خدا 
خیلی راحت است . اگر قدم های اول را برداریم و لذتش به کام نشست , 
انقدر پرواز میکنیم و انقدر راحت می رویم ولی نخواسته ایم که تمرین 
کتيم.: انجام کناه, در باهن:خلی شسحت است ولی در حطاهن راحت آمنت. . 
ما باید بنشینیم و فکر کنیم که ببینیم این گناه چه آثار منفی در زندگی مان 
دارد ؟ زندگی ات را متلاشی میکند . چرا حاضر نیستید قبول کنید ؟ اگر ما 
به این نوع نگاه پشت کنیم , بندگی خیلی راحت ولی اگر این زیر ساخت 
معرفتی را در خودمان بوجود بیاوریم , فکر کنیم که خدا انی همه به من 
نعمت داده و لطف کرده است و ار گفته گناه من را نکن بخاطر راحتی 
خودت است خودت را فه ار نکن . خوب باز من به همه ی این ها پشت 
کنم و بگویم من دوست دارم ولی سخت است . یک مقدار سختی را تحمل 
کن و به گناه پشت کن و بعد ببین گناه سخت است ؟ در فضاهای که 
نخواهیم درگیری پیش بیاوریم و از عقل استفاده کنیم و از روشنی درون و 
ی 
هرکاری:اولشن رصحت 0 یک کارگر بنایی اگر خودش را ور یر کار کنو 
استاد نمیشود . اگر بخواهد استاد بشود باید خودش را درگیر کند بت کرت 
اگر خودش را با گل و خاک سرگرم کند و بگوید سخت است و دقت هم 
نمیخواهد , خوب استاد هم نمیشوم . اگر اين کار را نکند رشد نمی کند . 
اسایت هم فعتطور است . اک ماعوومان را ترکنو تیم وا خواملی 
حاضر نیستیم با دشمن درگیری ایجاد کنیم . می خواهیم با دشمن دوست 
بشویم و با دوست دشمن بشویم . در قران خداوند راه را به ما نشان می 
دهد . می گوید من به تو سرمایه ها داده ام بان روف آندکان کیب که 
افلح من زکیها , نتيجه می گیری و اگر این سرمایه ها را زیر هوا و هوس ها 
دفن کنی . محروم می شوی . اين همه برای من روشنری می کند . این 
و ی ی و و و 
0 ی ی ی 
ی هدر ات ون ری ۰ ما باید در 
این از اشکال درونی ماست. درگیری درونی ماست . چرا ما اجازه می 


دهیم اين درگیری درونی , به نفس اماره , به هوی و هوس ها غلبه پیدا کند 
اما فطرت پاک توحیدی ما دم از خدا می زند , دم از رشد می زند , دم از 
محکومیت این انتخاب می زند , چرا به.آو فزضت. نمی دهیم ؟ ایا تابخال دز 
خلوت ,مان ستصه انم که این فص فک کم ۱ وکا دلوتم 
بنشینم و این درگیری را با خودم ایجاد کنم که چرا تو به ندای فطرتت 
گوش نمی کنی ؟ تا چه وقت می خواهی به فطرت طبیعت خودت پاسخ 
ی یم ی و ده 
۰« شما این گام اول را برداشته اید . باید اين را 
ادامه بدهید و ادامم اش به این است که شما بیایید بطور موقت و ساعتی 
این کاه را کار گاید دک اروانس ,ات باشید و بگویید این جب 
ساعتی که من گناه را تری کرده ام 9 
نبود ؟ پس ما این توان را داریم , ادامه بدهیم . گناهان مان را به تاخیر 
بیندازیم یعنی اینکه بگویید : الان نه , بعدا انجام میدهم . وقتی از این 
حرحله ای کر کش یک سای مر ر یامن مه شیم از 
خیر ؟ همینکه جرقه ی امید زده شد و احساس کردم که این توان و قدرت 
را دارم که من توانم غلیه پیدا کنم . باید این راه را ادامه یدهم و بر هوا و 
هوس پیروز بشوم . یاس از ناحیه شیطان می آید . خدا میگو من درا 
باز کرده ام . اگر گناه را ترک کردی , من نادیده می گیرم برگرد . اين که 
من نمی توانم ترک کنم بهانه است . ما باید قبول کنیم که نفسی داریم که 
می خواهد دائم ما را گرفتار بهانه بکند . اين بهانه جویی های نفس را کنار 
بگذاریم . برای یکبار هم که شده داین درگیری راایجاد کند و بعد یک خلوت 
یک روزه را انجام بدهند و بعد ببینند چه نتیجه ای می گیيرند . پس امکان 
و و 
و 
نیستیم فکر کنیم . 
سوال یه ما وی که یی هرس لک دس وا وت دض 
فا چیسنت ؟ه چه کاری از دنت ما بر می ایند ؟ ۳ 
پاسخ - همه ی کارها بدست خداست . درست است که در قران کریم 
فرمود : خداوند هر کس را که بخواهد هدایت می کند و هر کس را که 
بخواهد گمراه می کند . اما در جای دیگری می فرماید : ان الله یهدی 
ی ی ,. یعنی اگر کسی دنبال فسق رفت , نتیجه ی فسق را می 
. آثر کار و به نتیجه رساندن کار بدست خداوند است , خواه بطرف 
ی 
اقا با ای ور سا ور یی توا هه فارگ ند کر 


میخواهید در صف شکر قرار بگیرید , من شما را به مقصد و کمالات می 
رسانم و اگر در صف کفران قرار گرفتید , آخرش منتهی به جهنم می شود 
+ من ببه. اکن خطمین برم‌ولی اتتخاب: خطظ:با سشماست.-باتر این هدایت .و 
ضلالت درست است که بدست خداست اما انتخاب بدست خود ماست . ما 
سوال - امان از فرصت از دست رفته , چکار باید کرد ؟ 

پاسخ - بله امان از فرصت از دست رفته ولی مگر قابل جبران نیست ؟ 
توبوا الی الله . برگردید . فرصت از دست رفته اما امکان بازیافت آن 
هست . کسی که از گناه توبه میکند مثل کسی است که اصلا گناه نکرده 
را تا ی و ار ی ی ده 
زشتی ها را به زیبایی تبدیل می کنم . تو قول بده که برگردی , جبرانش با 
من است . البته اینکه مقداری فرصت از دست ما رفته است که طبیعی 
است . ولی مگر بقیه راه بسته است ؟ قرآن می فرماید کشاشکه کنافی 
را مرتکب می شوند و بر می گردند و به کارهای خوب و شایسته می 
پردازند . آینده ای بیسار زیبا در انتظار آنهاست « ما باید دراین حد اندوه 
فرصت از دست رفته را بخوریم. کف ذیحن آن ۱ تکرار نکنیم نه در حدی 
نگران باشیم که مارا مایوس بکند . 

سوال - فعلا تا جوان هستم گناه می کنم , پیر که شدم توبه می کنم . چه 
اشکالی دارد ؟ 

پاسخ - اولا چه کسی به این جوان وعده داده که تو پیر خواهی شد ؟ این 
هه سر هن ها ای واناره شش تفه ساند مان تن اس 
جوانی مردیم و انیا این یک وعده ی صددرصد شیطانی است . انسان 
کاری را که انجام میدهد هرچه بیشتر انجام بدهد , در انکار محکمتر میشود 
, الان که ريشه کوچک دارد نمی کتّد بعد که ريشه ی عمیق و محکم 
پیداکردمی خواهد آنرا بکند . در ضمنا الان که جوان است و ارادهی قوی 
برای توبه کردن دارد این کار را نمی کند و وقتی گناه سنگین شد و توان 
انسان کم شد و پیر شد می خواهد این کار را بکند . توجه داشته باشید که 
الان جوان هست و برای تغییرات مستعدتر است . گناه هم که ريشه ی 
کمی دوانده است .از ناحیه شخص فاعل توانمندی است و از ناحیه فعل 
ناتوانی است , حالا نمیکند و میخواهد وقتی جریان کاملا برعکس شد , 
فعلش عمق پیدا کرد و ريشه دوانده و فاعل هم عیف شده انجا چطور می 
تواند توبه کند . مواظب این حرفهای شیطانی باشید . 

سوال - اگر گریه بر امام حسین گناهان را از بین می برد , پس کسانی که 
گناه میکنند و یا نمی کنند چه فرقی دارند ؟ 

پاسخ - معنای گریه بر امام حسین (ع) این نیست که فرد بگوید من گناه 
میکنم و بعد دو قطره اشک می ریزم و انرا پاک می کنم , کجا چنین وعده 


ای داده اند ؟ گریه بر امام حسین فرصت سوء استفاده نیست ۰ فرصت 
استفاده است . خلافی کردیم گناهی کردهایم , گریه بر امام حسین (ع) 
فرصتی است که گناهان مان را پاک کنیم نه اينکه گریه بر امام حسین (ع) 
, وسیله قرار بگیرد که می روم گناهم را می کنم و بعد برای امام حسین 
ی . اگر این شد معلوم ميشود که این گریه , گریه نیست . 
مسلما دل شکستگی برای امام حسین (ع) ما را پاک میکند . پس سوء 
استفاده نکنیم اين فرصت است برای تعالی : نه یک ابزار است برای سقوط 
. و مسلما کسی که اهل گناه نیست اشک بر اما هم می ریزد خوب 
درجاتش خیلی بالاتر از آنن کسی است که گناه کرده و نماز هم نخوانده 
حالا با یک اشک بر امام حسین (ع) می خواهد انرا پاک کند . اصلا قابل 
سوال - تصمیم گرفته ام که گناهان را ترک کنم ولی دیگران من را تمسخر 
میکنند . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - قدرت نه گفتن یک هنر است باید آن را یاد بگیریم . جوانان در این 
مراحل چند تا نه بگویند و بعد ببیند که چه احساس خوبی در آنها بوجود می 
اب ۲ بصي هه ۲۸۲ مها کی دود ای با ارت زو کمباون و رخواهد 
در مقابل آنها کوتاه بياید و بعد خواسته آنها را اعمال بکند . بعدها انشاءالله 
در مورد تقویت آراده و بالا بردن اعتماد به نفس صحبت خواهیم کرد . ما به 
بعضی ها همین نه گفتن را می گوییم که تمرین کنند و بعد می بینید که 
دیگران چگونه در مقابل شما خاضع میشوند . ممکن است اول مسخره 
کنند و زیر بار نروند ولی بعدا ‏ به شما غبطه میخورند و به شما التماس دعا 
هم می گویند . 


88-12-10 


سوال - من جوانی 32 ساله هستم و تابحال نماز و روزه را بجا نمی اوردم 
ولی از محرم تصمیم گرفته ام که اعمل واجبم را بجا بیاورم . من از 
گذشته ی خودم شرم دارم . آیا اعمالی که قبلا انجام نداده ام را ۵ 
بیاورم ؟ چکار کنم که گناهانم را فراموش کنم ؟ 

پاسخ - باید به این سوال کننده بگوییم که هیچ جای نگرانی نیست . خوب 
انسان بخاطر گناهی که کرده شرمنده میشود ولی نباید میزان شرمندگی 
به نقطه ی یاس و ناامیدی برسد . بگوید : من بیست سال است که گناه 
کرده ام بنابر اين من خجالت می کشم که سراغ عالمی بروم و . .. خیر این 
طوری نباشد . سراغ یک عالم برویم ومسئله ی دین مان را یاد بگیریم . 
اگر تابحال کوتاهی کرده ایم و خدا به ما لطف کرده و برگشته ایم ۳-۹ 
اینقدر ناراحت باشیم ؟ چرا اینقدرعذاب وجدان داشته باشیم ؟ چرا این 
فشار ما را به یاس و ناامیدی برساند؟ خیلی امیدوارانه به درگاهم الهی 
برویم و همین شرمندگی نشانه ی اين است که این سوال کننده به آغوش 
خدا وارد شده و اگر کسی بخ آکوسشن .حق وارد شود م هیجگام. شیر متد: تمی 
شود . همینکه شرمنده میشود معلوم میشود وارد رحمت الهی شده است 
اه و تفای فولی نو ی آومنت, و تضمیم. که گرفته کهسالیانی که 
خلاف رفته و حالا می خواهد برگردد , معلوم است که خدا به او لطف کرده 
واه مس رم وی ای یت کات روط 
ولی حالا به گناه پشت کرده است . بین کسی که گناه کرده و توبه کرده با 
کف که کان عکردن ناوت هنست. . کفی که تفیه کند از آلهد یدای 
میشود و از جهت آلودگی نگرانی نداشته باشید . نگرانی از این جهت است 
که فردی که گناه نکرده و عبادت کرده و من عباداتم را بجا نیاورده ام و 
فرق در اين است . باید برای عقب افتادگی ها تلاش کرد نه از اين آلودگی 
نگران باشد . پس جبران کند . و در مورد فراموش گناه روایت داریم که 
نباید گناهانمان را فراموش کنیم . چون اگر فراموش کنیم ممکن است 
مجدد به سراغ آن برویم . فراموشش نکنیم ولی انجام آن همراه با توبه ما 
را مایوس نکند . نه اینکه کلا فراموش کنیم و یک حالت طلبکارانه ای هم 
بگیریم و بگوییم : من که کاری نکرده ام . حواسم باشد که این ها را انجام 
دادام و دیگر سراغش نروم ول در مورد پاک شدن خدا| خودش وعده 
دادم است که کناهان رای می کند: روامت دازويم که کم فومن با ار زنش 
است و برای باقی آن , برای جیران گذشته ها باید تلاش کرد . به کارهایش 
بیشتر سرعت بدهد ,. جبران مافات بکند نه اينکه نگران باشد که چرا من 


اين کارها را انجام داده ام , خوب حالا چکار کنم ؟ پس دش که آن تلاش 
کن و در راه مثبت حرکت کن . خدا هم عده داده که من اين کارها را پاک 
میکنم جبران میکنم تقویت می کنم حتی می توانی سرعت بگیری و به 
اولیاءالله برسی . ما چقدر داشته ایم کسانیکه در زندگی شان گناه زیاد 
کرده اند ولی یک انقلاب و یک تحول آنها را دگرگون کرد و عارف شدند . 
نان یل اس مروت ان الا تال و و انا رک و 
جدی هم برگشت . پعنی دیگر به عقب نگاه نکرد و به عقب برنگشت . و 
جای دزدی را عبادت و بندگی گذاشت . و به سوی کارهای مثبت و خدمت 
رفت . پس باید امیدوار باشیم و نگرانی هم نداشته باشیم . 

سوال - در این دوره ای که ما زندگی میکنیم بالاخره نگاه ما به حرام می 
افتد . چکار کنیم ؟ 

وارد شده است , به مردهای مومن بگویید که چشم هایتان را ببندید و به 
زن های مومن بگویید بعضی نگاه را نکنید , منظورشان این نیست که چشم 
هایتان را ببندید و نابینا باشید . نه چشم هایت را باز کن و راهت را برو . 
آن نوع نگاهی که تو را آتش می زند , آن نگاه را نکن . پس در اختیار 
ماست . ما دست خودمان است که چه نوع نگاهی بکنیم . نگاه اول ایرادی 
ندارد چشمتان افتاد و رد می شوید . آن نگاه معنی دار و با انگیزه , آن 
نگاهی که در آن گزینش است . نگاهی که از آن به بعد نگاه کننده با قصد 
ویژه ای نگاه میکند و انسان خودش هم می فهمد . قرآن می فرماید : خدا 
نگاه های خائنانه را می بیند . پس نگاه می کند و به سر کار میرود اما نگاه 
قنی دان ه یه مه اه که یه ها انیم زا فعال سکن را اشاد 
ندهند . این ها خطرناک است . و تیر شیطان است . پس انسان نباید نابینا 
باشد , باید نگاه کند و نگاه در اختیار خود انسان است و اگر در جایی می 
بیند که این نگاه مسموم است و اگر من وارد جایی بشوم حتما به خلاف 
دچار می شوم , وارد نشود . این آتش افروزی ها از آتش افروزی های 
فیزیکی کمتر نیست . اگر ما جابی پرویم که بگویند هوا آلوده است و 
کرد ۳ 7 ۰ 
بسته ای است که اطلاعات زیادی در ار شش اد اون مه بخواهم این 
اطعا ساره اند یک شا خت اوه « اس با عالا ی رو 
کردی تمام اطلاعات نمی آید و نمی توانی بگویی من تا ته خط رفتم . 
انسان باید کامپیوتر وجود خودش را شناساپی کند . قرآن برنامه رایانه ی 
وجود مارا تعریف کرده است . اگر روی طبیعت کلیک کردی , در اینجا 
صفحاتی جلوی تو میأید : در نگاه و شهوترانی و در انحراف زبان , گوش : 
خیال رقصها ی آین:ها بهرویتضفحه می! آید: وی تاومی نیم مق نینتم 


نگاه شهوت انگیزه و آلوده» نگاه نفرت انگیز , انواع نگاه های انحرافی را 
برایت می آورد . حالا میشود کسی در این محیط رفته و بعد بخواهد نگاه 
سالم داشته باشد؟ نه . بعد میگوید : روی فطرت خودت کلیک کن . می 
تیم ایا و کی می ید حالا کلیی کن وروی کرام دمی دنت 
عزت و عظمت بزرگی میأید و راحت هم به وجودت میآید . بعد روی نگاه 
بزن , , نگاه عبرت انگیز , نگاه با محبت , نگاهی که این قدر عشق و صفا 
دارد , نگاهی که با آن معرفت پیدا می کردی , در روایات داریم که اگر در 
طبیعت رفتی آن دو نوع نگاه فعال میشود , اگر در دامنه ی فطرت خودت 
آمدی . اين نگاهها برایت ت فعال میشود . حالا اگر ما به دامنه ی طبیعت 
رفتیم , در دامنه ی آن عزت نیست , ذلت و خواری است . لذت های 
دروغین است . لذت های فریبنده است . از خود واقعیت اینجا خبری نیست 
. در دامنه ی طبیعت لذت های انسانی قشنگ تعریف نشده است . حالا به 
استادش میگوید : اینها را باید کجا پیدا کنم ؟ می گوید روی فلان گزینه 
کلیک کن و باز می کند و می بیند این همان چیزهایی است که دنبال ان 
بوده است .۰ همان چیزهایی که آرزویش را می کردم در آنجا پیدا شد . 
جوانی بود که مراقبت های قشنگی داشت . یک مقدار هوای خودش را 
داشت . می گفت : من داشتم می رفتم و صحنه ای را دیدم و بعد یک 
لحظه چشمهایم را بستم و احساس کردم که وسط زمین و آسمان هستم , 
تمام آدمهای روی زمین را دارم می بینم احساس سبک و قشنگی به من 
دست داده بود و بعد دیدم شاید من دو قدم برداشته ام و از آن صحنه هم 
ردتشیدم اکر از تکام الووه ختنم .دید خدا لذت آنمان: را به تما می 
چشاند . تمرین کنید حتما به نتیجه می رسید . 

سوال - چطور میشود که ما مراقب خودمان باشیم و از خودمان مراقبت 
۳ 9 


پاسخ - خیلی از جوانها می گویند : ما دوست داریم که راه بیفتیم و کامل 
بشویم ولی وقتی زندگی اولیاء الهی را مطالعه می کنیم , زندگی قاضی 
طباطبایی و مرحوم کشمیری , می بینیم کارهای خیلی سنگینی انجام می 

دادند , ما نمی توانیم . من می گویم زندگی این ها را بخوانید ولی_ تخواهید 
کارهایی که آنها انجام میدادند , شما انجام بدهید . تو فقط حس آنرا بگیر 
نه اينکه اعمال آنها را انجام بدهید . آنها برای کلاس آقای کشمیری است . 
هروقت تو به آن مراحل رسیدی , آن کار برایت راحت ميشود . پس وقتی 
می گوییم مراقبه یعنی هوای خودت را داشته باش ۰ اینکار سنگینی نیست . 
نمازت را اول وقت بخوان و یک مقداری نگاهت را کنترل کن , یک مقدار 
ترمز سر زبانت بگذار , یک مقدار هوای گوشت را داشته باشد , از همین 
جا شروع کن . اگر به یک نفر می گویند که علم چقدر جالب است و خوب 


_. 


به او تدریس کنند يا اینکه یک و دو و سه راه او آموزش می دهند . او در 
مسیر علم جلو می رود نباید الان به او انتگرال یاد بدهند . ذهنش را با 
اعداد درگیر می کنند و گام به گام جلو می رود . پس اول کم کم گام 
از 
سوال - من مدتی است که با دختری از طریق پیامی در ارتباط هستم . 
ق آورا نمی تم ابا این ار بط هم گام آلود انست: ٩‏ 
پاسخ - ما مسئله ترک خلوت با نامحرم را داریم , در جایی که دیگری نتواند 
وارد بشود . اگر دو تا نامحرم در فضایی باشند که سومی نتواند وارد بشود 
, بدانید نفر سومی که وارد می شود شیطان است . فضا را خطرناک کرده 
است . فضا را الوده و وحشتناک میکند . بر اساس این معیار خیلی ها فکر 
میکنند که در اتاقی برویم و در را ببندیم ولی متناسب با مسائل روز خیلی 
از تلفنها و پیامک ها , خیلی از چت ها , این ها همان خلوت با نامحرم است 
. ملاکش جایی است که نفر سومی نتواند بیاید . خیلی خطرناک است . می 
گوید : من پیام می دهم و طرف را هم ندیده ام , خوب چرا پیام می دهی 
؟ غرض و انگیزه از اين کار چیست ؟ ایا اين پیامک هایی که می دهید 
حاضر هستید کس دیگری آنرا ببیند ؟ حاضر هستید دیگری هم بخواند ؟ آیا 
حاضر هستیم این رابطه را برای دیگری هم باز کنیم ؟ اگر نه معلوم است 
که این همان مصداق خلوت کردن با نامحرم است . و مطمئن باشید که 
سومی شیطان است . ابتدا می خواهید توصیه ای داشته باشید و بعد کم 
کم ارتباط و علایق قلبی بوجود می آید و بعد ندیده عاشق همدیگر می 
۱ از 
تتبعو| خطوات الشیطان : گام های شیطان را دنیال نکنید . شیطان قدم به 
قدم جلو می اید . یکدفعه انسان را در چاله نمی اندازد . دانه می پاشد . 
بعد در آخر طرف می فهمد که در چه سرازیری افتاده است و متوجه 
نشده است . چرا این کار را می کند ؟ شاید بعضی ها بگویند که میخواهیم 
مشاوره کنیم . من به جوانان توصیه میکنم که از ز کسی مشاوره بگیرند که 
از خودشان بیشتر بداند . از هم سن و سال خودتان مشاوره نگیرید. زیرا 
او علم و تجربه ی بیشتری نسبت به شما ندارد . گاهی دانشجویان می 
گویند : چه عیبی دارد که ما از دوستانی که این راه را رفته اند مشاوره 
بگیریم من میگویم بهتر است از کسی مشاوره بگیرید که خودش مشاور 
باشد و جالب است او از کسی که می خواست مشاوره بگیرد , فهمیدیم 
که طرف خودش کلی مشکلات دارد . قرآن میگوید : اگر نمیدانید از کسی 
که مید انتد سوال کنید .خالا تعضی ها.فی کفشه هی خواه:غلا تتهایی را از 
بین ببرم . از احساس تنهایی خسته شده ام و می خواهم یک جورهایی 
خودم را مشغول کنم , از این جهت پیام می دهم . نکند خلا بدتری را 
گرفتار بشوی . از این چاله ای که نیم متر در آن فرو رفته ای , بیرون بیایی 


و در یک چاه فرو بروی بسن آول مطمتن: ناشن که این ارتباظط من تواند:.خاا 
تو را پر کند یا نه ؟ گاهی می خواهند برای ازدواج شناخت بیشتری پیدا 
کنند . در این نوع ارتباط طرف باید آنقدر تابلو باشد که خودش را آنطوری 
که هست معرفی کند . معمولا همه از ایده ال ها حرف می زنند , از 
مسائل قشنگ می گویند , هیچ کس نمی گوید : ماست من ترش است . 
بنابر این نمی توان شناختی برای ازدواج پیدا کرد . انتخاب برای ازدواج 
باید از پایه و اساس صورت بگیرد . از طریق خانواده و مجاری دیگر نه از 
طریق خودش . هیچ کس نمی گوید من اخلاق بدی دارم و يا خانواده ی 
خشنی دارم 

سوال - مدتی است که با پسری ارتباط دارم و حالا نماز خوان شده ام و 
روحیه معنوی ام خیلی بالا رفته است . من را سرزنش نکنید . می ترسم 
که این ارتباط را قطع کنم . من را راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - فردی می گفت : من برای نماز صبح بطور اتفاقی با تلفن فردی را 
بیدار می کردم و اتفاقا یک روز دختر خانمی گوشی را برداشت و با او 
ارتباط معنوی پیدا کردم و بعد مشکلات دیگر . اولا این آقا به چه اجازه ای 
دارد که دیگران را برای نماز صبح بیدار می کرده است ؟ رسیدن به 
مقصود از هر راهی نیست . حتی اعضای خانواده را بدون مشورت و اجازه 
نمی توانیم برای نماز صبح بیدار بکنیم . حتی اگر ناراضی باشند اين بیدار 
کردن حرام است . من بیدار شدم وظیفه دارم نماز بخوانم ولی عضو دیگر 
خانواده که خواب است که وظیفه ای ندارد . اگر بیدار شد او هم موظف 
است نماز بخواند . راه عبادت را باید از طریق صحیح رفت . بنای ما بنای 
سرزنش نیست بنای نجات است . انسان باید با اغوش باز سراغ مریض 
برود و آن را مداوا بکند . مرض را باید سرزنش کرد ولی مریض را نباید 
سرزنش کرد . گناه را باید سرزنش کرد ولی گناهکار را باید معالجه کرد . 
اگر میگوید : من معنویت قشنگی پیدا کرده ام , آیا ببیند راهش درست 
بوده است يا نه ؟ اگر راهمان غلط است , بدانید که آن احساس هم 


درست نیست . 
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سوال - من 36 سال دارم و تا بحال نماز نخوانده ام و چون در مسجد نماز 
بلد نبودم , باعث خنده نما زگزاران شد و من باعث تمسخر آنها شدم و اين 
باعث شد که من دیگر به مسجد نروم . مگر خدا نگفته هر موقع به طرف 
من بیایی , من تو را قبول می کنم , پس چرا نمازگزاران این طوری رفتار 
کردند و من را رنجاندند ؟ 

پاسخ - قبلا به این مطلب اشاره شد که کسی اشتباهی و خلافی داشته 
ره ۵ تن کردم مه ی زان خشست. ۲ ار کی در سکس 
کارگری کار کرده و خاک همه ی بدن او را گرفته باشد , با این شرایط 
نمی تواند در فضا براحتی بنشیند ولی حمام می رود و تمیز میشود . ایا 
باید نگاه به قیافه ی قبل از حمام رفتن او کرد يا به الان که تمیز شده و 
لباس تمیز پوشیده ؟ گناه هم همنیطور است . انسان گناهکار آلودهم است . 
تق ی ی ی 
ای مر ی اه 0 
0 ی 0 
کرده , خطایی داشته . الان برگشته . اينکه پدر و مادر , مربی باید از 
اومراقبت کنند و هوایش را داشته باشند , درست است ولی این غير از 
سوءظن و بدبینی است . همه ی ما باید هوای همدیگر را داشته باشیم . 
همه ی ما باید مواظب همدیگر باشم . پیامبران نسبت به گناهکاران هم , 
نگاه با مهر و محبتی داشتند . اگر پیامبر نسبت به ما مهربانی و عطوفت 
نداشت , چرا برای هدایت ما خودش را از پا درآورد ؟ خدا می فرماید : 
پیامبر من به تو مسئولیت دادم که برویی و مردم را هدایت کنی ولی تو 
داری خودت را از پا در می آوری . یعنی آنچنان پیامبر سرعت گرفته در 
هدایت مردم و برای مردم می سوزد که خدا اینطوری می گوید . پس ما 
باید انها را تحویل بگیریم . این جوان نماز بلد نیست . باید کم کم به او یاد 
بدهیم و او را تشویق کنیم و با او دوست بشویم . پیرمردی وضوی اشتباه 
میگرفت . امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در سنین کودکی بودند . پیش 
این پیرمزد آمدند و گفتند ما وضو می گیریم ببین کدامیک از ما وضوی 
درست را میگیریم . آنها یک وضوی خیلی قشنگ گرفتند و پیرمرد به اشتباه 
خودش پی برد . چه شیوه ی قشنگی . یک بچه . یک پیر مرد را راهنمایی 
سوام کت به آنها یاد 
دادند . بنابر این پدر و مادر و جامعه مسئول هستند که مردم را تحویل 
بگیرند . طرف یک عمر خلاف می کرده و حالا وارد مسجد شده است , 


مسجدی ها نباید به او نگاه بد کنند . جوانی مدتی به خلاف مشهور بوده 
ولی الان برگشته . همه با اغوش باز او را قبول کنند , جامعه و خانواده او 
را بپذیرد , بیشتر از او مراقبت کند ولی نسبت به او بدبین نباشند . کنارش 
بنشینند و به او تبریک بگویند که برگشته و با مهربانی و عطوفت با او 
برخورد کنند . با او رفیق شوند . حالا اگر مدتی خلاف می کرده و حالا وارد 
جامعه شده است , نباید به او کار بدهند ؟ نباید به او زن بدهند ؟ نباید او 
را تحویل بگیرند ؟ ما متاسفانه از آن نگاه اسلامی به دور هستیم . و اسلام 
را در چند حرکت ظاهری پذیرفته ایم و آن اخلاقیات بسیار زیبا و قشنگ 
اسلایی را تور ان در کر یش ان لطافت ها وی ها گر 
هل و رز > دای را . پدر و مادر ها و جامعه با نگاهی بزرگ منشانه به 
گناهکارانی که برگشته اند و توبه کرده اند و حتی گناهکاران رز در 
گناهشان قبول نکنند اما در شخصیت و هویت انسانی آنها را بیذیرد . بگوید 
دخترم پسرم خیلی دوستت دارم ولی این روش تو را قبول ندارم و حسابت 
را جدا میکنم . تفکیک کنند تا جوانان ما بفهمند که پدر و مادر و جامعه با 
رفتارما بد هستند نه با خود ما . 
سوال - با اينکه اهل نماز هستم و از گناه دوری میکنم ولی مدام فکر 
میکنم که به جهنم می روم و خودم را در اتش جهنم تصور می کنم . من را 
راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - ريشه ی این تصور چیست ؟ چرا به خدا نگاه تلخ داریم ؟ خدایی که 
این همه در رحمت را باز کرده و سفارش کرده که ای بنده های من از من 
نترسید و من جای ترس ندارم . رفتار ناشایست خودتان ترس دارد . چشم 
انداز ما خودمان نباشیم . اگر چشم انداز ما خودمان باشیم , باید بترسیم 
ولی اگر چشم انداز ما لطف خدا باشد . الهی چون در خود نگرم | زجمله 
ای 0 را 
. امام حسین (ع) در دعای عرفه دارد : خدایا من چگونه احساس 
خواری و کی کم در له هکرس مسر سس , چگونه 
احساس بزرگواری نداشته باشم که منسوب به تو و عبد تو هستم . اينکه 
ایشان فکر می کنند به جهنم می روند ممکن است از القائات شیطانی 
باشد . این ترفند شیطان است که میخواهد از خدا دورش کند . می خواهد 
به اين مسائل کم کم بی میلش بکند . این عزیز عباداتش را محکم انجام 
بدهد و بداند که به فضل الهی وارد بهشت می شود . فردی پیش امام 
صادق (ع ) رفت و گفت : شما دعا کنید که خدا ما را وارد بهشت کند . 
امام فرمود : ولایت ما را قبول داری و محبت به ما را داری ؟ گفت : بله . 
آیا قبول داری که کسانی که به مسند قدرت نشسته اند حق ما را گرفته 
اند ؟ گفت : بله . فرمود : تو در بهشت هستی و دعا کن که از بهشت 
بیرونت نکنند . خوب فکر کنید که این سوالها را از ما بکنند و می بینی که 


ما هم در بهشت هستیم و مواظب باشیم که ما را از بهشت بیرون نکنند نه 
اینکه در جهنم هستیم و چکار کنیم که بیرون بیاییم . 
سوال - من هروقت همسرم را برای نماز صبح بیدار میکنم , دعوا میشود 
و میگوید : اگر من زودتر از نه صبح بیدار بشوم سردرد می گیرم . من باید 
چکار کنم ؟ من نمی خواهم او در اتش جهنم بسوزد . 
بای و مهب و 
هم هست . احساسش این است که این خانم يا آقا چقدر عاشق همسرش 
است که می گوید دوست ندارد که همسرش در آتش جهنم بسوزد . که 
انز را ابش ویک ار نی است و ند ان رات سای هر 
ی ی تا 
۷ یی بر 
گردنش است . ادا را مکلف نبوده چون خواب بوده . فرض این است که 
آقا يا خانم نمازخوان است و خوابش برده است . تو مکلف هستی که بلند 
بشویی و نماز بخوانی و حتی واجب نیست که ساعت بگذاری . اما تصمیم 
را بگیرد که من انشاءالله در این ساعت بیدار می شوم و نمازم را می 
خوانم 9 اگر 1 شد که نماز ادا می خواند و اگر خوایش ِ ماز 
فقوی دایب کهناکر شعی بگوید من راضی نیستم برای نماز بیدارم کنی 
و شما اين کار را کردی , حرام است . پس ار این اقا گفت : بیدارم کن , 
خوب بیدارش کن و اگر نگفت که هیچی . اگر بدانیم که واقعا اک دا 
شود سردرد می گیرد , بعهده ی خودش بگذاريم . اومتعهد و مسلمان 
است . قبول کنیم که او هم خدا را دوست دارد و پایبند است . قبول کنیم 
که او هم می خواهد نماز به موقع بخواند . ولی می گوید سر درد می گیرم 
. بگذارید به تکلیفش عمل کند . با نرمش ومحبت و با برخوردهای زیبا , 
قشنگ و روش های عاطفی را دنبال بکنید ۱ ۲ 
شدن بیشتر میشود . خدا می گوید ات وا ار 
ندارد . بلند شدی بخوان . این رفتارهای خشن ما درست نیست . پیامبر با 
سخنرانی مردم را مسلمان نکرد با اخلاقش مردم را مسلمان کرد . ما 
خواهیم با رفتارهای ظاهری و خشن مردم را به دین دعوت کنیم . مثلا 
خانمی با حجاب است , یک بدحجاب را در مجلس می بیند با نوع نگاه های 
خنجرآلود زخم آلودش می خواهد به او بفهماند که حجاب تو بد است . چرا 
بلد نیستید ؟ به او لبخند بزنید , با او صحبت کنید , با اودوست بشوید و 
لازم نیست در جلسه ی اول در باره ی حجاب با او صحبت بکنید . مهربانی 
کنید تا او بفهمد که با حجاب ها چقدر زیبایی دارند و مجذوب زیبایی های 
شما بشود . ۳ 
سوال - فردی به دلایلی خود کشی کرده است . ایا اطرافیان می توانند 


برای او طلب مغفرت کنند ؟ 
پاسخ - بله چرا نمی توانند ؟ حالا او تحت تاثیر فشارهایی کر و 
خلافی را مرتکب شده است . مگر باب رحمت خدا بسته است ؟ چرا از 
خدا طلب رحمت نکنیم ؟ یکی از دعاهای ماه مبارک رمضان این است که 
اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. خدا همه ی شادی ها را به عالم مرده 
ها برسان . نمی گوید قبور مومنین و اوه کی اسان ابا دید 
باز به همه دعا کند ؟ بخصوص که این طرف مسلمان بوده و حالا به دلایلی 
خلافی مرتکب شده است . اگر او عمل بد انجام داد معنایش این نیست که 
بدهیم , سر قبرش برویم و برایش فاتحه بخوانیم . همه ی این کارها را 
بکنید باب رحمت الهی باز است . ابوعلی سینا در اشاراتش می گوید : 
رحمت خدا را وسیع بگیرید . آقای حسن زاده ی آملی می فرمودند : با 
استاد مرحوم الهی قمشه ای به عیادت آقای شیخ محمد آملی فیلسوف 
بزرگی ک زر تهران بودند 9 9 2 تن موم ابودیق قرع 
۱ 0 ۱ 5 
مسلمانان شفا عنایت کند , به همه ی مریض های بشریت شفا عنایت کند 
و این پیر مرد برای همه ی دردمندهای روی زمین شفا خواست حتی 
۱ . چرا می گویید به من شفا عنایت کند به همه شفا 
عنایت کند . رحمت خدا را وسیع بگیرید چرا محدودش کردی ؟ بنابر اين در 
حق همدیگر دعا کنیم در حق گناهکار و غیر گناهکار دعا کنیم . رحمت خدا| 
واستع اشنت:/ ما آن: را نی تکنيم:. 

سوال - بیماری من این انست ان نی رای وی موم 
احترام نمی گذارم و بارها تصمیم گرفته ام خودم را عوض کنم ولی نشد , 
میخواهم همان کاری را بکنم که خدا میخواهد . 

ایا ی هت بای نت 
. در ذات و وجود این جوان این است که من باید به پدر و مادرم عشق 
بورزم , احترام بگذارم . این احساس , خیلی زیباست . پدرها و مادرهایی 
کی جرا دار وی کت آين ارهاظ های فیی زا رها که . جوانان 
چقدر زیبا هستند . می گوید : از اینکارم بدم می آید , نه اينکه اين کار را 
انتخاب کرده ام و دارم انجام می دهم این جوان به احساسش خوب نگاه 
بکند و ببیند که چه احساس قشنگی دارد . یک مقداری این جوان باید عقب 
نشینی کند و یک مقدار هم پدر و مادرها . پدر و مادرها از این جهت که 
برخی از فشارهای بی مورد و توقعات بیجا و تکلیف های سنگین که روی 
دوش بچه ها می گذارید را بردارید . درکشان کنید . این ها در حدی نیستند 


بلافاصله نگوییم که به من بی ادبی کردی , به من توهین کردی . یک مدل 
خیلی کلاس بالای آن این است که زانو زده و در محضر پدر و مادر دست 
ی ها ی ی 
خوب است که بچه این قدر راحت با پدر و مادرش صحبت میکند . یک 
مقدار هم شما پا ی حساب بچگی اش بگذارید خیلی فشار نیاورید . یک 
عقب نشینی هم جوان باید بکند . باید از غرورش فاصله بگیرد . وقتی به 
پدرت احترام می گذاری فکر نکن که یک جورهایی داری کم میآوری . این 
القاء شیطانی است . به پدرت سلام کن و خسته نباشید بگو و دستش را 
بیوس . شیطان می خواهد کار را سخت نشان بدهد . چند بار اين کار را 
انجام بده و انرا بشکن . یک کوه بود اما بادکنی بود و یک سوزن به ان زدی 
و خوابید . غرور های غلط را از بین ببریم . هر دو رعایت همدیگر را بکنند و 
حرکتهای قشنگ انجام بدهند . 
سوال - من مانتویی هستم ولی حجاب را رعایت می کنم ولی خانواده ام 
همه چیز به من میگویند , مگر مسلمانی فقط به چادر است ؟ نگویید چادر 
حجاب برتر است . 
پاسخ - من به خانواده ی این خانم می گویم که آنچه که اسلام میخواهد , 
حجاب است . اسلام حجاب میخواهد . حجاب یعنی اینکه غیر از صورت و 
هم وت پوشیده باشد . دوم اینکه مانتو و شلواری که می پوشد این قدر 
تنگ نباشد که اندام بدن ذر آن پیدا باشد مدل معمولی باشد و جذاب نباشد 
و رنگ ها ین هم جذاب نیاشد . گاهی پدن پیدا نیست ولی جلب توچه 
پدر مادر ها به ایده ال ها تکام فرکن و درز است ما باید به انوم آل ها 
نگاه بکنیم و کم کم بچه های مان را به آن سمت بکشیم . این دختر خانمی 
ی + وه اوه ات رس اس کر در دا ره مه مد 
پر از طهارت و پاکی است و عشق به برترین هاست , عشق به انتخاب 
2 
دختر خانم باید نگاه غضب الودش را بردارد , دخترم از این عصبانیت بیرون 
بیا و پدر و مادرها فشارها را بردارند . خود ایشان هم قبول دارند که حجاب 
برتر است . وقتی منطقی با آنها برخورد میکنیم وعاطفی برخورد میکنیم 
این جوانان به سرعت بر میگردند و متوجه می شوند که آن که به آنها 
فشار می آورد چادر نبود , حجاب نبود , آن نوع نگاهی بود که به قضیه 
داشتند . آن نوع نگاه اصلاح شد . من موارد متعددی در مشاوره ها داشته 
ام که وقتی که برگشته اند , گفتند که آن تاآگاهی بود که آن جور ما را 
اذیت میکرد نه چادر , روسری و حجاب . ولی الان که انتخاب کرده ایم با 
چه عزتی چه افتخاری . خانمی می گفت : من با اين حجاب به ایتالیا رفتم 
و می دیدم که دیگران با چه افتخاری به چادر من نگاه میکردند 
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هوا , هوای لطیفی ست طراوت است و ترنم و شبنم است و شقایق , 
هوای همهمه دارند ابر و تندر و باران هوای زمزمه دارند بید و باد و بنفشه 
و من هوای تو را دارم . سوال - دوست داشتم که خداوند دست داشت و 
یک سیلی محکم به من می زد . جوانی 25هستم که از 18 سالگی وارد 
محیط گناه شده ام . کمبود محبت پدر و مادر و عدم توجه خانواده به من 
باعث شد که من وارد محیط گناه بشوم . من توبه می کنم ولی باز همان 
انسان قبلی می شوم زیرا خانواده ام همان خانواده ی قبلی هستند . من 
خسته و افسرده شده ام . من را راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - میلاد امام عسگری (ع) را به امام زمان (عج) و همه ی کسانی که 
دلهایی مملو از عشق و محبت به ساحت قدس ولایت دارند تبریک می 


این خوانی. که ار هقی کید کم دا دست: دانت: مه وش اه خی و 
بداند که خداوند دست دارد و دستهای او هم زیاد است ولی نه برای توی 
گوش زدن بلکه برای دستگیری کردن . این جوان که این سوال را کردند 
نگران حالات خودشان هستند . اینکه جوان می گوید که در محیط اشتباه 
قرار گرفته ام و گناه می کنم ولی باز در عمق وجودش امید به نجات دارد 
. در عمق وجودش یک احساس زیبا و قشنگ شکل گرفته و آن اين است 
کر وا ام و اینها خلاف است و در پیشگاه خدا 
احساس شرمندگی می کند 10519 
تا او دست از این کارهايش بردارد . این جنبه های مثبتی است که در 
جامعه ی ما وجود دارد. نکته ای که باید به آن توجه کرد دو مطلب است . 
یکی در مورد خود اين جوانها باید گفت که ای جوانها اگر محیط خراب 
است . حداقل شما که درک قشنگی دارید و می دانید که این کار خلاف و 
ناشایست به دلیل اينکه در محیط خلاف قرار گرفته اید , خدا خیلی خیلی 
به شما عنایت می کند . متوقع این نباش که خدا توی گوش تو بزند بلکه 
متوفع این باش که من در این محیط آلوده که پدر و مادر اطراف آن را 
کوفته آند-ه به فان عفل نمی ند « عم صل. آنما. غقی با شیم :: 
درست است که سخت است و در روایت داریم که با فضیلت ترین اعمال 
سخت ترین آنهاست . اين جوان که در چنین خانواده ای این حرکت را می 

کند ما یا رای ای 
می کند , چندین برابر کسی که در محیط راحت و آرام قرار گرفته , اجر 
دارد . دیگر اينکه باید متوجه بحث خانواده بشویم . نوع نگاهی که در جامعه 


ی ما حاکم است نگاه متوقعانه است . یعنی پدرو مادرها توقع دارند که 
فررتذان به آنها آخرام. ده خایگاة آنها را دری کته و یه آنها ها ندهته 
. جوانان توقع دارند که پدر و مادرها آنها را درک کنند و همسایه نسبت به 
ما توقع دارد که رفتا ر ما نسبت به او خوب باشد یعنی دائم از همدیگر توقع 
داریم . اگر ما اين نگاه متوقعانه را عوض کنیم و بجای آن نگاه انجام 
وظایف داشته باشیم . من بعنوان پدر و مادر , همسایه , دوست و همکار 
ببینم که وظایف من چیست . آن وظایف را یاد بگیرم و به آن عمل کنم . 
نگویید که فرزند حقوق من را رعایت نمی کند و یا فیرتد بکویه که بدر و 
مادرم حقوق من را رعایت نمی کنند بهتر است فرزند برود و وظیفه ی 
خودش را نسبت به پدر و مادرش یاد بگیرد . امام عسگری (ع) می فرماید 
: وظایفتان را بفهمید و عمل کنید . کسی که در اين فضا قرار بگیرد , 
بالاترین جایگاه را دارد . اين باید فرهنگ بشود و همه ی ما این طوری 
باشیم . بجای اینکه بگویم چرا آقای فلانی حقوق من را حفظ نمی کند 
بگویم که من نسیت به آقای فلانی چه وظیفه ای دارم و هرکس باید این 
شناخت وظیفه را پیدا بکند . اگر من در مورد حقوق شما کوتاهی کنم شما 
ای از وظایفتان نسبت به من کوتاهی کنید . بعنی در اینجا نید مقیله به 
منت تجنيم ای قدن و مادرها » ما بزرگتر ها باید بچه های مان را به سمت 
دهی ۱ , نفرین من دامن تو را می گیرد و چنین و 
چنان می شود , بهتر است من پدر یک لبخند به فرزندم بزنم و اگر من 
بعنوان یک مادر عواطف پاک مادری را به فرزندم نشان بدهم . آیا این 
برای ترقی بستر بهتری نیست ؟ بعد از اينکه ما وظایف خودمان را 
فهمیدیم مثلا خدا پدر را خلق نکرده که مثل بت او را پرستش کنیم . 
درست است که به فرزندان می گوید از پدر اطاعت کنید اما نه بعنوان یک 
بت بلکه بعنوان یک نماد ارزش . یعنی می گوید که پدر نماد ارزش باشد و 
خود بخوداطاعت مجموعه به سمت او خواهد امد ایا این تهاد ازنشی اند 
در موضع توقع قرار بگیرد و علی الدوام بخواهد که او را اطاعت کنید ؟ یا 
اینکه می گوید که تو وظایفی نسبت به این خانم داری , آیا وظایفت را 
تجام می ده 1 از در فرل کقوارد می شوی ر باب ده مهربانت ر 
عشق وارد می شوی که وقتی همسرت به تو نگاه می کند لذا ببرد ؟ ما 
باید جنبه ی آن را هم بوجود بیاوریم . الانسان عبید الانسان . چرا جنبه اش 
را ندارد . خدا انسان را جوری آفریده که اگر , به او محبت کنی , جذب می 
شوه میت سل ی مر کن مقاطیمی اس لها صل, راد های: ان 
است . یعنی خدا انسان را جوری آفریده که چذب محبت می شود 
انسانهایی که محبت نمی کنند جنبه ندارند و الا انسانها اخواه اسجیت ۱۶ 
دوست دارند . اگر مردی در محیط خانواده بعنوان شوهر , زنی در خانواده 


بعنوان همسر و خانم خانواده . اگر حقوق را رعایت نکنند و می تواند این 
نیازمندیها را برطرف کند و نمی کند البته اين حقوق فقط جنبه های مادی 
ندارد , ما مشاوره هایی داریم که آقا می گوید که از خانم بپرسید که من 
برای او چه چیزی کم گذاشته ام , لباس , پوشاک , مسکن او آماده است 
ولی او همچنان نکزان است و از زندگی با من خسته است . احتیاجات 
فقط شکمی و مادی نیست . این خانم توقع دارد که شوهرش به او نگاه 
کند , در کنار او بنشیند و با او حرف بزند و به او مهر و محبت داشته باشد 
, وقتی خانم با اوصحبت می کند به او نگاه کند نه اینکه به جای دیگری نگاه 
کند و بگوید که دارم گوش می کنم , حالا هر چه لباس قشنگ و خوراک 
خوب در سفره اش گذاشته ولی سفره ی دلش چیز دیگری را می خواهد . 
یک وقت نیازمندی عاطفی است . جوان می گوید که من آرزوی لبخند پدر 
و مادر را دارم . پدر و مادر باید توجه داشته باشد که قبل از اینکه به 
میت کر مصتصی رذن بر یدب هلت بل روعی مر زناین نویه دا سم 
یحتاج علیه و هو یقدر علیه من عندهی قوم عند غیره . اگر مومنی می تواند 
مشکل مومنی را حل کند و احتیاج او را برآورده کند کند خاک بح وا توس از 
هل اراد اک کی ی کارا 
روز قیامت او را سر پا نگه می دارد که چهراش سیاه شده است و از 
ترس وحشت سیاهی چشمش کنار رفته و سفیدی چشمش را گرفته است 
و دو دستش به گردنش بسته شده است , پیام می آید که این انسان 
خیانت به خدا و پیامبر کرده است . بعد دستور داده می شود که به آتش 
آورده شده است . 

من می توانم ثابت کنم که هنوز 80 درصد پدر و مادرها نمی دانند که 
فرزندانشان چقدر به محبت احتیاج دارند . خیلی از والدین از تعالیم دین 
اين را دریافته اند که آه آنها خیلی زود گریبان فرزندشان را خواهد گرفت 
اما هیچ کس به آنها نگفته که لطف و تکریم فرزندانشان دستگیر عرصه 
های مختلف زندگی آنها خواهد بود . به والدین بگویید که بیشتر از آنچه که 
شما فکر می کنید فرزندان شما احتیاج به لطف و محبت شما دارند . 
راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - این انعکاس یک جوان نیست , این انعکاس خواسته ی تمامی جوانه 
ها است . فضای تربیتی باید بر اساس محبت باشد یعنی اگر پدر و مادر 
بخواهد در تربیت موفق باشد , واقعا باید توجه به ایجاد فضای محبت بکند 
و در فضای محبت سعی کند بچه را جذب شخصیت خودش بکند ولی اگر 
بخواهد از خودش یکی شخصیت خشنی را خلق بکند و نیاز عاطفی برای 


همسر فراهم نکند , همسر در خانه کار کرده و نیاز دارد که وقتی 
همسرش وارد خانه می شود برايش مرد باشد . خانواده ی کریم ان کسی 
است که مرد برای خانمش در خانه مرد باشد و برای فرزندانش پدر باشد 
و مادر برای بچه های مادری کند و مادر باشد و هر کس در جایگاه خودش 
باشد . اولین فضا برای اين کارها فضای محبت است . پس اصل اول این 
است که فضای خانواده را فضای عشق قرار بدهیم . قران در مورد تشکیل 
خانواده به همین عنصر اشاره می کند . و می فرماید : ازدواج کنید تا به 
آرامش برسید و با همسر خود به مودت رفتار کنید . اولین پایگاه و فرصتی 
که باید درمحیط خانواده باشد پایگاه محبت است . من نمی خواهم به 
جوانان جسارت را تلقین کنم که بعضی از جوانان که دنبال کارخلاف می 
روند بخاطر کمبود محبت است . و این باعث بشود که جوانان ما بگویند که 
فلانی دارد حرف ما را تایید می کند . من نمی خواهم کار انها را توجیح کنم 
و می خواهم به جوانها بگویم که اگر آن عنایتی که باید پدر و مادر بکنند و 
نمی کنند , این را وسیله ای قرار ندهند که برای لجبازی دنبال کار خلاف 
بروند ولی می خواهم به پدر و مادرها بگویم که بخش عظیمی از انحرافات 
دارد , یک لبخند انحرافی در کوچه و بازار جوان را منحرف می کند . چون 
تشنه ی محبت است . می خواهد این مامان و بابا به او نگاه کنند و لبخند 
بزنند و کنار همدیگر بنشینند و صحبت بکنند و با هم صمیمی باشند . وقتی 
ما اين نیاز را برطرف نکنیم چه اثری دارد ؟ اگر من نمی توانم به بچه هایم 
محبت کنم , می توانم از ز کارشناس سوال کنم . این شامل حدیث امام 
صادق (ع) است که در بالا گفتم . فسئلوا اهل الذکر آن کنتم لا تعلموم . 
بروم از کارشناس تربیتی سوال کنم که من بعنوان یک پدرو مادر وظیفه 
ام در ارتباط با فرزندم چیست ف من بعنوان همسر در مقابل همسرم چه 
وظیفه ای دارم . اینها را امام صادق (ع) جزء اصول اخلاقی دین ما می 
داند . و می فرماید که باید اینها را دنبال کنید. حضرت فرمود : ار کسی 
این کار را نکند خدا روز قیامت اورا سر پا نه می دارد که چهراش سیاه 
شده است و از ترس وحشت سیاهی چشمش کنار رفته و سفیدی 
2 
فی. اند کم ان انسان خیانت به خدا و پیامبر کرده است . بعد دستور داده 
مس نوی که,به: انش جفنم فرشستاده:شودی این انشسان یار :فالن: دییر ان« 
برطرف نکرد در حالی که برایش امکان داشت , نیاز عاطفی دیگران را 
برطرف نکرد در حالیکه می توانست آنرا برطرف نکرد و به اومی گویند 
کرت تا ,بای ای ری وا اس او اضر ین فرح ها 
را ایجاد کرد تا جامعه با گره خوردن دلها زیبا و قشنگ بهمدیگر , یک جامعه 
ی زیبا بوجود بیاید اما این پدر و مادر نسبت به فرزندانشان يا این شخص 


نسبت به مومن دیگر یا فرزندان نسبت به پدرو مادر در آن جایگاه حقوقی 
شان قرار نگرفتند , وظیفه شان را انجام ندادند و در نتیجه جامعه آن 
کرامت لازم را پیدا نکرده و خانواده آن عزتمندی قشنگ را پیدا نمی کند و 
وقتی این اتفاق نیفتاد در واقع خیانت به خدا و پیامبر می شود . یعنی گاهی 
اگر ما یک لبخند نزنیم خیانت به خدا و پیامبر می کنیم زیرا خدا دین را برای 
ارشاد انسانها اورد . من با یک لبخند می توانم جوان را جذب کنم , من می 
توان همسر را جذب شخصیت خودم بکنم و یک محبت سالم را به او تلقین 
کنم ولی این کار را نکردم و باعث انحراف آه حان شرب ان هار یه 
جای اينکه یک رویکرد کریمانه , اخلاقی , زیبا و الهی پیدا کند , به این 
مسائل پشت کرد و منحرف شد و در نتیجه دین خدا روی زمین ماند . 
گاهی یک لبخند نزدن و تحویل نگرفتن تبعات سوئی دارد . همین ها است 
که چهره ی آن فرد را در قیامت سیاه می کند , دستش را به گردنش 
داریا ی و ره 
9 روحی آنها ۳ تامین کنی , چرا ار نکردی ؟ با ار وین 
آات سوت ات سس انم رخاف از که اه فقوت 
مردانه نبود و جایش اینجا نبود . تو باید اینجا برخورد کریمانه می کردی . 
اک را ای اه ی ۱ 
معنوی از تو استقبال می کرد . و اگر این فضا ایجاد نشد , دامنه ی ابتذال 
بیشتر می شود و در نتیجه حرف خدا و پیامبر زمین گذاشته شد و بخاطر 
این شما در قیامت محاکمه می شوید . وقتی ما می گوییم خانواده ی کریم 
, این عنصر محبت بود که امروز به آن اشاره کردیم . عنصر محبت بودن و 
نبودنش چقدر مهم است . جوانان نگویند که چون خانواده به آنها کم محبتی 
کرده اقا هم به اتعرات بومند خوا نان در انس انط سخت: بر فد توانند 
تغییرات قشنگ در خودشان بوجود بیاورند . در جامعه پدر و مادرهای بسیار 
خشن داریم اما فرزندانی دارند که با تلاش خودشان را از این الودگی 
نجات داده اند . اين یکی از عناصر کرامت خانواده است که عنصر محبت و 
تامین نیازهای عاطفی است . 

سوال - سوره اعراف ایات 149-144 را توضیح دهید . 

پاسخ - می فرماید : اگر انسان در مدار تکبر رفت نمی تواند حقیقت را 
درک بکند . اگر ما قرار است که در خانواده مردانگی داشته باشیم به 
معنای غرور نیست . هر جا که غرور امد و من خواستم خودم را برتر از 
دیگران ببینم , همانجا بدانم که چشمم و دیدم از کار افتاد و نمی توانم 
زیبایی حقیقت را درست درک بکنم . بنابراین تواضع داشته باشیم تا زیبایی 
ای خقت راسشر ما ات ای ی مس 

سوال ایا ای شا هی ی 


به تمام روحانیون هم اهانت می کند , من از این کار عذاب می کشم . من 
با این همسر بدزبان چکار کنم ؟ آیا چاره اش باز محبت است؟ 

پاسخ - اگر کسی بیمار شد , ما با او چه برخوردی داریم ؟ آیا با بیمار 
خشونت می کنیم ؟ يا اینکه چون بیمار است به اومحبت بیشتری می کنیم 
؟ هیچ گاه انسان از محبت کردن لطمه نمی بیند . باید محبت کرد . در 
فضایی از محبت و در کنار محبت , ارزیابی کند که مشکل او چیست ؟ کار 
او جایی گره خورده است و اگر ما بخواهیم با خشونت با او برخورد کنیم , 
تا وم بت ات ی و و 
0 
یک جوری می توانیم به دل او نفوذ کنیم . با ارامش و عواطف زیبا , ما می 
توانیم وارد دل او بشویم و بعد ببینیم که درد او چیست ؟ مشکلات او 
چیست ؟ احیانا سوالات بی جواب ذهن او را گرفته است و اگر توانستیم 
آنرا پاسخ می دهیم و اگر نتوانستیم آن را بطور کلی پاک کنیم , می توانیم 
در این فضا او را نگه داریم اما اگر با خشونت و برخوردهای تند با او روبرو 
بشویم , یقینا کار بدتر می شود . درمان با محبت بهتر از درمان با قهر 
است زیرا درمان با قهر کار را به جاهای خطرناک تر می کشاند . این 
حرکت هایی که بعضی ها می خواهند با خشونت انجام بدهند , ایا درست 
است ؟ عنصر دومی که در کرامت خانواده نقش دارد . مسئله ی برخورد 
مودبانه و محترمانه ی احاد خانواده است . در باب اینکه ما چه وظایفی در 
حفظ آبروی همدیگر داریم روایتی می گویم . روایتی را از حمزه ثمالی از 
امام باقر (ع) نقل می کند . می گوید که از امام شنیدم که اگر کسی 
ابروی مردم را حفظ کند و نگه دارد روز قیامت از عذاب الهی در امان 
ست . اگر کسی غضبش را کنترل کند و با احترام برخورد کند , در روز 
فا تیف و وی تس اس وه 
قجز طی درز ما رواج پیدا کرده ۲ که وقتی فکر پرخاشگری را دنبال می 
و ی یک هش شش له را دید 
که با بچه ها بازی می کرد و می گفت که اعصاب من را خُرد نکن واين بچه 
هنوز نمی تواند کلمه ی اعصاب را بنویسد . اين را از بزرگترها یاد گرفته 
است . اینکه در روایات ما داریم نگه داشتن خشم نشان می دهد که این 
اختیاری است . چگونه باید این خشم را کنترل کرد , در آینده به آن می 
پردازیم . امام می فرماید : اگر کسی غضبش را نگه دارد خدا زشنتی 
هايش را می پوشاند , ما باید قبول کنیم که آلودگی هایی داریم و می 
گوییم که نکند این الودکین:ها اشتکان بشنود ونیا در روز قیافت. اشکار نود 
۵.مایه ق آبره.ربری. بشود:. تمی. خواهد ار خدا بتر سیم , , این را خدا در 


اختیار ما گذاشته است . خداوند چیزی نیست که از آن بترسید , خدا پر از 
رحمت و رافت است .از رفتارهای زشت و گناهان خودمان بترسیم . وقتی 
من با خشم با همسرم برخورد می کنم یعنی حجاب حیا را پاره می کنم و 
اگر من اين حجاب را پاره کردم یعنی من دارم درونم را نشان فد هه و 
یکسری عیب هایی از من آشکار می شود . در روایت دارنض کف کر از 
کسی عیب گرفتید و در مقام سرزنش کسی پرآمدید بخصوص در پش سر 
او , نمی مپرید مگر اينکه خودتان گرفتار آن عیب بشوید . یعنی زبان 
انداختن در آن آلودگی در وجود تو سرایت می کند . اگر پدر یا مادر خانم 
بدی کرده اند به خانم ارتباطی ندارد و در قران داریم که بار کسی را به 
دوش کسی نمی اندازند . این خشونت ها و این تحقیرها باعث حقارت خود 
ما می شود . پس شخصی که تندی می کند , بداند که این تندی به نفع او 
نخواهد بود . بداند که روزی گرفتار اين بی احترامی ها و حتک حرمت ها 
که انجام می دهد می شود و روزی اينها گریبان خودش را خواهد گرفت . 
امام صادق (ع) می فرماید : اگر شما مومنی را تحقیر بکنید در پیش خدا 
خوار می شوید . اگر مومنی را تحقیر کردید بدانید که از چشم خدا می 
اد یس ان مایت هام کی که کل شم در اخبار مات 
البته من منکر ضعف اعصاب نیستم . شما اگر به متخصصین هم مراجعه 
کنید آنها قبول دارند که همه ی این مشکلات به ضعف اخلاقی برمی گردد 
نه به اعصاب . اگر این فقط به خاطر مسئله ی اعصاب بود , چرا این همه 
روایات ما می گویند که خشم خودتان را کنترل کنید . قطعا می شود 
عصبانیت را کنترل کرد که اين همه روایات می فرماید که خشم خودتان را 
ی و ی 
و توهین . کسانی که زود عصبانی می شوند انسانهای ضعیفی هستند نه 
اراده دارند , ظرفیتشان کم است و زود عمکس العمل نشان می دهد . 
اگر انسان قوی باشد دلیلی ندارد که منفعل شود و عکس العمل نشان 
بدهد . پس برخوردهای محترمانه داشته باشیم و بدانیم که خشم ما قابل 
کنترل است . سعی کنیم پاسخ خشم ها را به خشم ندهیم . 
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سوال - خدا رابطه اش با بنده ی گناهکار و کسانی که بعضی مواقع غافل 
می شوند و حرفهایش را گوش نمی کنند و یا کسانی که دائم گناه میکنند ؛ 
کته است: ؟ 
پاسخ - ما بخاطرظرفیت کم خودمان و نظرات تنگی که در روابط ما حاکم 
است , بعضا آنچه که من از شما می خواهم اگر شما انجام ندهید از دست 
شما گلایه میکنم , روابط این طوری است . ولی در ارتباط با خدای متعال 
ما با رحمت بی نهایت روبرو هستیم . یعنی این طور نیست که اگر ما 
خلافی مرتکب شدیم و بعد برگشتیم و عذر خواهی کردیم و همین که از 
کارمان پشیمان شدیم و حتي در برخی روایت داریم که اگر گناهی را بنده 
مرتکب شد , من بلافاصله انرا ثبت نمیکنم تا راه بازگشت باشد تا هفت 
ساعت فرصت می دهد , اگر توبه کرد و بازگشت که آنرا ثبت نمیکند ۵ اکز 
توبه نکرد آنرا ثبت می کند ولی اگر باز توبه کرد آنرا پاک میکند , رابطه 
خودمان با خدا را مقایسه نکنیم . ما ظرفیت محدود داریم , ما تنگ نظر 
هستیم »؛ , ما سعه ی صدر نداریم , حتی پیامبران و اولیاءالله هم با کسانی 
که گناه می کردند خوب برخورد می کردند و رفتارشان با ما فرق میکرده 
است . فردی خدمت امام حسن (ع) آمد و هر چه از دهانش آمد گفت ولی 
امام گفت : تو غریب هستی , بیا برویم منزل , خسته ای و غذا نداری , 
بارت را به من بده یعنی دراین برخوردها مهر و محبت نشان می دادند . 
خدا خودش می گوید : بدی را با نیکی پاسخ بده و بعد خودش این کار را 
نمی کند ؟ اين کار برای انسانهای بزرگ است کسانی که سعه ی صدر 
دارند . بنابر اين این طور نیست که اگر ما غفلتی کردیم و خلاقی مرتکب 
شدیم و توبه کردیم , خدا نبخشد . در ضمن اگر ما موفق به توبه می شویم 
, نشانه ی این است که اول خدا به ما توفیق توبه را داده و بعد ما توبه 
کرده ایم . پس در توبه اول عنایت او شامل حال ما شده و بعد ما احساس 
کردیم که این کار اشتباه بوده و توبه می کنیم . یعنی توبه هم یک توفیقی 
از جانب خداست . و به هرکس این توفیق را نمی دهد و باز لطف اوست 
که شامل حال ما شده است . ما نباید بگوییم که خدایا من توبه کردم , تو 
ول کو با باید گمييم کمدا از تو اک مگیم که توفیی تویه راب 
ما دادی و به من اجازه دادی که برگردم . وقتی که ما پشیمان هستیم و 
توبه کرده ایم و دیگر نمی خواهیم گناه را تکرار کنیم پس نگرانی ما از 
چیست ؟ خیلی ها سوال می کنند که ما توبه کرده ایم و خدا هم قبول می 
کند ولی سنگینی بار گناه که بر دوش ما است را چکار کنیم ؟ این 
احساسی که در من پیدا شده را چکار کنیم ؟ این دو حالت دارد. یی حالت 


توبه است , این را مطمئن باشید که وقتی خدا وعده داده , خلاف وعده 
عمل نمیکند . توبه را پذیرفته بشرطی که پشیمان شده باشیم و دیگر 
نخواهیم که آن گناه را تکرار کنیم . اتفاقا این احساس شرمندگی لطف 
خداست. اگر انسان خلافی مرتکب شده و این احساس شرمندگی را 
داشته باشد دیگر دنبال آن خلاف نمی رود 9 اگر آن احساس شرمندگی 
از بین برود ممکن است که با بطرف آن خلاف برود . پس همین احساس 
تثر فند کی.هانع ار.ان فیشود که.به دنبال خلاف. برودی این احشاس فشنکین 
است که انسان در مقابل مولای خودش خجالت بکشد و ادب را نشان بدهد 
. در از ناحیه خداوند هميشه باز است و هیچگاه نمی گوید که من در را می 
بندم . خدا می گوید تو بر نمی گردی , خوب برگرد . پس باز در حال گناه 
نظر لطف خداوند به او هست ولی او توجه نمیکند ی ی 
داریم که آنهایی که به من پشت کرده اند اگر می دانستند که من چقدراین 
ها را دوست دارم و مشتاق آنها هستم را هم رت ۶ 
دست رد به سینه ی بنده ای نمی زند و هیچ وقت با کسی قهر نمی کند . 
این ما هستیم که با او قهر می کنیم . وقتی ما با او قهر کردیم , گرفتار قهر 
اومی شویم . یعنی قهر او عکس العمل قهر ماست . چون ما , به او پشت 
کرده ایم از رحمت های ویژه او برخوردار نمی شویم . شما وقتی پشت به 
نور کرده اید و رو به سایه اورده اید , از نور بهره ای نمی برید . و این 
است که نور رویش را از شما گرفته است . بازدارندگی و باز داشت از 
ناحیه خداوند نیست . نکته ای که هست این است که ما باید حواسمان 
جمع باشد که از لطف بیکران حق سوء استفاده نکنیم . قران می فرماید : 
خدا که این همه به تو لطف می کند . چرا تو مغرورانه برخورد می کنی ؟ 
استفاده کنی . در روابط اجتماعی ما اگر کسی در ظاهر مهر و محبت 
نشان می دهد و دیگری مرتب سوءاستفاده می کند , ارزیابی مردم نسبت 
به این شخص چگونه است ؟ این را انسان موفقی میدانند ؟ هیچ عاقلی 
اين حرکت را قبول میکند یا او را سرزنش میکنند . پس در مقابل خدا هم 
ما این ارزیابی را داشته باشیم . خدایی که این همه مهربانی می کند و به 
ما فرصت می دهد و ما باز سوء استفاده می کنیم . اگر می خواست ما را 
عذاب کند ایا نمی توانست ؟ خدا به ما فرصت می دهد و ما باز هم سوء 
استفاده می کنیم کر تسش ها ای فرصت ها را کان ند مان اند 
کنیم که دیگر جای برگشت نباشد . این نقطه ی خطرناکی است و انسان 
بدون توبه از دنیا می رود . فرصت توبه از او گرفته میشود . این قدر غرور 
در ما بوجود می آید که می گوییم : بعداً توبه میکنیم فک رز چکار کردم 
۳ ۱ 
حرف زدم , یک دروغ گفتم , یک نگاه کردم , یک غیبت کردم . و اين ها را 


کوچک می شماریم . و گناهانی مثل قتل نفس , دزدی و بمباران کردن یک 
هه ی کم ی ی ی ار 
یت ویک مخت رنه ام ویک بگاه به کردهر ام من چه شده است. ‏ 
را کوک تم ریم , منتظر باشیم که به خلاف های بزرگتر راه پیدا بکنیم . 
ارم کیان 
نکنیم که به آرزوی مان می رسیم . رسول اکرم (ص) می فرماید : کسی 
که با معصیت و نافرمانی خدا دنبال کاری باشد از مطلوب خود دورتر و از 
آنچه که می ترسیده , نزدیک میشود . در ارتباط با سنگینی گناه در مکارم 
الاخلاق این روایت ت است که هرگاه خدا خوبی بنده ای را بخواهد , گناهان او 
را در برابرش مجسم می کند و با ر گناه را بر دوش او سنگین می سازد 
یعنی احساس گناه را از او نمی گیرد . توبه کرده و توبه اش را قبول می 
کند ولی این احساس گناه و شرمندگی را از او نمی گیرد زیرا او را دوست 
دارد و می خواهد اين حجابی باشد بین او و گناه و این خوب است . و 
هرگاه بدی بنده ای را بخواهد از باشد می برد . یعنی بنده گناه کرده و 
کاواس ی ال اش سای ات مر ای اد 
با ُسکن های زیاد اصلا به بیماری اش توجهی ندارد . ولی اگر به مرضش 
توجه کند این باعث میشود که بیماری اش زیاد نشود و درمان میشود . 
سوال - من می خواهم گناهانم را ترک کنم ولی نمی توانم و فقط وقتی 
گناه میکنم , عذاب وجدان میگیرم . این چه سودی دارد ؟ 

پاسخ - این دو بخش است . یک بخش اینکه عذاب وجدان از گناه دارم , 
بو ی و ی ی ی و 
ولی نمی توانم ان تهب ماه توجهی نکرده اند . یکی اینکه به 
ری که دی شیک و هر آن مس مرانک مراعه دار 
. گاهی به زشتی گناه توجه می کنیم اما دقت نمی کنیم که الان خطر 
متوجه ما هست . سوم در مورد ترک این گناه است که خدا چه جایگزینی 
هایی به ما داده است , به این فکر نمی کنیم . وقتی به این مسائل فکر 
نکردیم , راحت در فضای گناه می غلطیم , حواسمان پرت می شوم و 
شیطان کار خودش را می کند , باید مراقب بود . ناامید نباشند . همین 
احساس گناه و شرمندگی نان می. دهد. که آثار جیاتن در وجود ایشان 
هست و جای نگرانی نیست . مراقبت بیشتری بکنند , انشاءالله موفق می 
شوند . 

سوال - لطف کنید در مورد بیدار کردن برای نماز صبح که فرموده بودید 
بیشتر توضیح بدهید . 

پاسخ - یک بخش مربوط به شخصی است که خواب است و یک بخش 


بخوابم و برای نماز صبح هم بلند نشوم , اين کار خلافی است . براحتی 
نمی تواند این تصمیم را بگیرد . اين تصمیم اشتباه است . امام سجاد (ع) 
می فرماید : گناهانی که باعث میشود دعا مستجاب نشود : سوء نیت , 
یکی خبائت درونی , نفاق و دورویی با برادرانش , بگوید خدا توبه من را 
قبول نمیکند و دیگر اینکه نمازهای واچب را. به تاخیر بیندازد و ترک کند. 
تدارصو اش کا عاافی ای یت ای اس سک ی ود ی 

نا بر این ندارم که نما تخوانم , می خواهم بلند شوم و ساعت هم می 
گذارد و اگر هم ساعت نمی گذارد مصمم است . حالا خوابید و برای نماز 
بیدار نشد و وقتی بلند شد , بحث قضای نماز پیش می آید . در اینجا 
خلافی:ضوزت. نکر فقه است : زیر .بین خود و خدا جدا تصمیم گرافته: نود 
که نماز بخواند . و بعد خواب مانده است . ولی کسانی که در اطراف او 
هستند باید بیشتر حالت تشویقی داشته باشند نه حالت تنبیهی به این معنا 
که ما باید نهی از ذهنیت او که نمی خواهد بلند بشود و نماز بخواند بکنیم . 
اگر تصمیم دارد که نماز بخواند هم دیگران وظیفه ای ندارند که این کار را 
بکنند . خود شخص موظف است که اگر بیدار شد . نمازش را بخواند . 
موظف هستند که او را بیدار کنند ؟ خیر . حالا اگر گفته که من را بیدار 
بکنید اشکالی ندارد او را بیدار کنید . ما وظیفه نداریم که شخص را از 
خواب بیدار کنیم مگر با تشویق و ایجاد انگیزه برای بیدار شدن و خواندن 
نماز . ما از این مسئله ی تربیتی غافل هستیم و فقط به مسئله ی فیزیکی 
و آن هم با بازتاب منفی توجه میکنیم . تشویق و ترغیب و مهربانی باید 
حاکم باشد و پدری که دوست دارد فرزندش از نماز صبح محروم نشود , 
باید مقدماتی هم فراهم بکند . اینکه قران می فرماید : خانواده ات را امر 
به نماز بکن یعنی برای نماز اماده شان بکن , فضا سازی کن , تربیتشان 
بکن و تشویقشان بکن . ولی صرفا با کتک و اجبار شیوه ی درستی نیست . 
بهترین شیوه ی تربیتی , شیوه ی دوستانه است . باید یک تعامل بسیار زیبا 
و صمیمی بین مربی و متربی انجام بگیرد تا آن تربیت کارآمد باشد . اگر 
قراز بانتند .که هتعی:بر فذرت انخام نیرز آن ای نذا رد میدن و ماد 
در تربیت باید در فضای دوستانه با فرزند خود باشند . یعنی در فضای 
دوستی و محبت رشد و تربیت را انجام می دهد . نباید فرزند را یکباره و با 
خشونت بیدار کرد بلکه باید در چند مرحله این کار را کرد . کنار فرزند 
برویم و آرام بگوییم بابا جان وقت نماز است بیدار بشوید . بعد دوباره پیج 
دقیقه ی دیگر و در سه نوبت به این ترتیب و با ملایمت بیدارش می کنیم . 


سریع و تند و خشن تاثیر ندارد . با برنامه ریزی این کار انجام می گیرد . ما 
نماز خوان ها اگر در تامل با فرزندمان , رفتارهای قشنگ و دوستانه نشان 
بدهیم , علاقمند نماز می شوند . اگر به همسرش نشان بدهد که اين همه 
عشق و صمیمیت در سایه تربیت دین و تماز است او هم تشویق میشود . 
قران هو وید نمازگزاران انسانهایی مهربان , رئوف و دوست داشتنی 
هتستند. ... یک: مقدار .به. آهنی: .و محتویات: نماز نیشتر:دقت کنیم « خوذش 
جذابیت ایجاد می کند . 
سوال - من و همسرم قبل از ازدواج با هم دوست بوده ایم و فکر گناهان 
گذشته من را آزار می دهد . آیا ازدواج ما گناهان گذشته را پاک میکند ؟ 
اگر بخشیده نشوم چکار کنم ؟ 
پاسخ - این دو بخش دارد . یکی در قبل از ازدواج که روابط ناصحیح داشته 
اند و دیگری بعد از ازدواج بوده است و الان توبه کرده اند , ازدوا کردن 
9 بخشیدن گناهان قبلی نمیشود , توبه باعث بخشش گناهان گذشته 
میشود . اگر اين آقا و خانم نسبت به گناهان گذشته شان پشیمان نیستند و 
ِ که جون ازدواج کردیم اين کار توبه را می کند . خیر این طور نیست 
. حالا میشود گفت که من ارتباط را برقرار می کنم , قصد جدی ازدواج هم 
دارم , پس یکسری 3۳ ملایم هم باهم داشته باشیم , آیا این مجوز 
میشود ؟ خیر . زیرا ما مطمتئن هستیم که به ازدواج ختم میشود ؟ شاید 
نشد . دوم اینکه بر فرض که به ازدواج ختم شد , باعث تکفیر گناهان قبلی 
نمیشود و باید توبه کنیم . ایا مطمئن هستیم که توفیق توبه پیدا میکنیم ؟ 
کال اسان وه کم اس ماس کترا تسد اس ده ما وا 
می پذیرد ولی نه اینکه چون ازدواج کرده اید باعث بخشیدن گناهتان 


میلسود . 

ممکن است این توفیقات بدست نیاید ولی ایشان توبه کرده اند . ولی این 
باب نشود که این دوستی ها را داشته باشیم و خلاف بکنیم چون می 
خواهیم ازدواج بکنیم . ازدواج چیزی را تغییر نمی دهد , توبه باعث بخشیدن 
گناهان ما میشود و شاید موفق به توبه نشویم . روایت ت از اما م صادق (ع) 
داریم که هرگاه قصد کار بدی کردی , آنرا انجام نده زیرا گاه خدا بنده را 
در حال ارتکاب گناهی می بیند و می فرماید : به عزت و جلال خود سو گند 
کیک را نی کم اس اباب زا اس با مدای 
رویه گناه بکنیم . خیر . پس چه بهتر که نسبت به خطاهای گذشته توبه کنیم 
و مراقب باشیم که گرفتار لغزش نشویم . 

سوال - من چند سال پیش سی دی را که حاوی مسائل غیر اخلاقی بود به 
دو نفر دادم و نمی دانم که انها به چند نفر دیگر داده اند . من برای جبران 
این گناه چکار باید بکنم ؟ 

پاسخ - خوب خلافی بوده که ایشان مرتکب شده است , اشتباه کرده , 


نفهمیده و سی دی هم که دیگر در دستش نیست البته آنها هم وظیفه دارند 
که آن را از بین ببرند . این شخصی که اینکار را کرده متوجه نبوده , حالا 
توبه کند , خدا می بخشد . ایشان ناامید نباشد . خدا می فرماید : از 
رحمت من ناامید نشوید . خدا خیلی مهربان است . امام سجاد (ع) می 
فرماید : رحمت خدا هميشه بیشتر از ماست , پس مایوس نشوید . 

سوال - بیست و دو سال دارم و برنامه شما را می بینم و احساس می 
کنم که می توانم بر شیطان غلبه کنم ولی چند وقتی است که شیطان 
خیلی پمتهن حعله فیکند ‏ چکارر کلم ۱ 

پاسخ - شیطان هیچ وقت نمی تواند بر ما غالب باشد , این را قران کریم 
در سوره ی نحل می فرماید : تسلط شیطان برای کسانی است که او را 
می پذیرند . این طور نیست که شیطان به ما حمله کرده ما در را برای او 
باز کرده ایم . حمله ی شیطان دست ما نیست , اما در را باز کردن با 
بستن دست ماست . خاک و خاشاک آمدن به اتاق دست ما نیست دست 
اداست ون مامت ی اس اس قراس 
فرماید : اگر پنجره دلهایتان را به روی پیام های شیطانی باز کین قفع نت 
ان کسانی که شیطان را قبول میکنند حمله ور می شود ولی وقتی او را 
نپذیرند او تسلطی بر ما ندارد . توان مقابله با شیطان خیلی خوب است و 
این ارزشمند است . وقتی شیطان سراغ این جوان میاید و می بیند که از 
دست او در می رود و پر قدرت و پر توان خودش را از دست او نجات داد , 
پس می خواهد به سراغش بیاید ولی قرآن می گوید : انسانهای متوجه 
کشانن هه که همینکه:شبطان دور شان من آیدمی ند و هواک نی 
شوند و سریع خودشان را جمع می کنند . پنجره را باز کرده بودیم که هوای 
خوشی بياید , می بینیم هوا طوفانی است سریع پنجره را می بندیم . 
مواظب و مراقب باشند . در را ببندید . 


89-03-17 


۹ و 

پاسخ - آموزهای دینی و فرهنگ فراتی ما وفنی. هب خوا هد راما برای 
کسی که بیراهه رفته اند , باز ز کند می گوید که الان این راه باز است و بن 
بستی ندارد . یعنی اگر خلافی کردی برای هميشه ناامید مباش از 
باز آی . بعد از برگشت , نیاز به بازسازی است , بالاخره یک جاهایی کم 
گذاشته ای . اصلا معنی گناه یعنی اینکه کارهایی را که باید می کردم , 
نکردم و بالعکس . خلا هایی بوجود آمذه است و جای خالی هابی گذاشته 
ایم و نقصی را در خودمان بوجود آورده ایم , حالا برگشته ایم و باید عمل 
صالح انجام بدهیم . یعنی جای خالی ها را پر کنیم . من در را به رویت باز 
گذاشته ام , , ناامیدت نمیکنم ولی تو هم کم لطفی نکن , بی تفاوت نباش , 
حالا که قرار است برگردی , درست برگرد . جبران کن . عمل کاملی که 
می تواند جبران گناه ما را بکند , همان عمل صالح است . این نقص درکجا 
بوجود امده است ؟ این نقص در روح و روان ما بوجود امده است , عمل 
صالح یعنی عملی که با روح و روان ما سازش داشته باشد . بعضی از 
اعمال با جسم ما سازش دارد . مثل خوردن و خوابیدن که اینها اموری 
متناسب با جسم است . یکسری رفتارهایی را باید انجام بدهیم که با روح 
انسانی ما همخوانی داشته باشد . کسی که روح فعال دارد از گناه بدش 
می آید , با هویت انسانی هماهنگ باشد , عملی که در آن شائبه فساد و 
دی نباشد . الذین آمنوا و عملو الصالحات . یعنی ایمان تنها کافی نیست و 
برای رشد احیتاج به عمل صالح دارید . قبل از توبه عمل فاسد کردید حالا 
که توبه کردی ۰ عمل صالح انجام بدهید . یک روایت است که محمد بن 
مسلم از امام باقر (ع) در مورد ایه 70 سوره ی فرقان الا من تاب و آمن 
و عمل الصلحا ... سوال می کند . این ایه شریفه در مورد انسانهای الوده 
بحث میکند و بعد استثنا میکند . مگر کسانیکه توبه کنند و ایمان بیاورند 
وعمل ۳ انجام بدهند , خداوند در روز قیامت بدیهای ۷ ِ به خوبی 
امام کرو : گناه کرده اما ِ 0 نابود. بشود . گناه 
اگر کسی این قدر گناه کرد ها 
گناه نمی کند و ایمانش هم از بین رفته است که هیچ ولی کسی که گناه 
میکند اما احساس شرمندگی دارد و می فهمد که این کاری که کرده 
اشتباه است , بعد از اينکه گناه کرد . تنفر دارد , پشیمان می شود و از 


خودش بدش می اید , این می شود مومن مذنب . گاهی ممکن است 
گناهان زیاد باعث بشود که کم کم درجه ی ایمان پایین بیاید تا انجایی که به 
صفر برسد . توصیه ای که علمای اخلاق و اساتید عرفان دارند این است 
که مراقبت کنید و هوای خودتان را داشته باشید , ممکن است به جایی 
برسید که این ایمان از بين برود . ولی اگر گناهی مرتکب شدید . نا امید 
نشوید . یعنی بین این دو حالت باشید . در عین اينکه مراقبت میکنید , 
حواستان باشد که آن را از بين نبرید و اگر گناهی کردید توبه کنید . حالا 
کسی. از :این نیا رفت. و آنقدر. کناه نکرده که تمام ایمانش از بین رفته 
باشد , در روز قیامت خدا افتزاافی آهرد تا اتکه در جایام. خحاسبه: فران 
یم کون »اما باقر (ع) می فرماید : خداوند متولی حسابرسی او خواهد 
شد . هیچ کس متوجه او نیست و فقط خداست . یکی یکی کناهان را به 
یادش می اورد بدون اینکه این مجلس شاهدی داشته باشد . وقتی به 
یادش می اورد این بنده اعتراف می کند که نافرمانی کردم ولی نمی 
خواستم سرکشی کنم . از روی عناد نبود و نمی خواستم به ربوبیت تو و 
ترکی ارت کت رانا ام سا )هت ایا اکر ما 
گناه می کنیم نه به بخاطر این است که تو را احمد الناظرین می بینیم و 
یک کسی می بینیم که بگوییم ولش کن , نه گرفتار شقاوت نفس شده ایم 
, نفس مان فریب مان داده است . پس اعتراف می کند و بعد ازاعتراف 
تبدیل کنند . اين درصورتی است که خلاف ها را قبول دارد و جلوگیری 
کرده است نه اینکه خلاف کند و بگوید : روز قیامت این اتفاقات می افتد . 
اگر گناه روی گناه بیاید . بدون ایمان از دنیا می رود و دیگر این اتفاقات 
برای او نمی افتد . و بعد خدا میگوید که حساب او را روی پرده بیاورید و 
او را به مردم معرفی کنید . وقتی این اتفاق افتد و مردم می گویند ان 
چه بشری است که یک گناه هم ندارد . بعد دستور می دهد که او را به 
بهشت ببرید . پس کسی که گناه کرده و بعد توبه می کند و عمل صالح 
انجام میدهد , چنین سرنوشتی در انتظار اوست . پس نگران نباشید , جایی 
برای بازگشت داریم . مصادیق عمل صالح چیست ؟ جبران هر عمل باید 
متناسب با همان عمل باشد . اگر کسی دیواری را خراب ب کرد و سوراخ کرد 
با لا یو هه خر ان کته و با وا ند روم یوار یی وا ری کت ؟ 
چیر . اولین کاری که می کنی این است که این سوراخ را پر کنی و بعد 
همه را رنگ کن , اشکالی ندارد . اولین نوع نگاهت به اینجا باشد چون 
ممکن است از این سوراخ باز هم گزیده بشوی . یک ماری یکب از از این 
سوراخ بیرون امده و به تو نیشی زده , اول این را پرش کن . اول این 
عنصر خطر و جایگاه لغزش را پر کن که خاطرت جمع باشد . لباس نشانه 
ی کرامت انسانهاست . روایت داریم که خدا برای حیوانات پوشش قرار 


نداده ولی برای انسانها بخاطر تکریم آنها پوشش قرار داد . حجاب هم 
و 
خانم ها می افتند . خیر این طور نیست . مردان هم باید حجاب داشته 
پاشند . حد و حدود پوشش مرد و زن هم مشخص شده است . حالا کسی 
آمد و اين را رعایت نکرد , نمی خواهد با خدا بجنگد و سرکشی کند , فریب 
خورده و فکر می کند که اين جوری قشنگ تر است و مقداری مویش را 
یرفن طذاشته فد ار هم ارانشن کردم اش وه خی تعازس را هم.فی 
خواند . هستند خانم هایی که حجاب را رعایت نمیکنند ولی نماز می خوانند 
و زیارت هم می روند , دعا هم می خواند ولی توجه ندارد که از این سوراخ 
دارد گزیده زده میشود . از اين جهت هویتش مختوش می شود . مگر خدا 
نمیگوید که من از لحاط جنبه کرامت برای تو پوشش قرار دادم ؟ حالا به 
این ارزش پوششی توجه نکرده واین باعث میشود که نوع نگاهش عوض 
بشود در حالیکه خدا را قبول دارد , قیامت و حساب را قبول دارد , ارتباط 
با خدا هم دارد , نماز هم می خواند , در بیرون ظاهر سازی می کند و مرز 
حجابش را از دست می دهد . این یک عمل فاسد ميشود . یعنی عملی که 
متناسب با تو نیست . اگر در چنین فردی در پیشگاه ولی خدا قرار بگیرد , 
یک کاهی به امه کته شمیکوید کم یف نمی داش هه کی وی ۲ ]کر 
می دانستی که چقدرارزش داری , این جور عمل نمی کردی , از خودت 
فاصله گرفته ای , از خود مثبت و کریمانه ات فاصله گرفته ای , تو یک 
عروسک در دست دیگران نیستی , تو انسان هستی , نفس کریمانه داری , 
بزرگواری و حیثیتت را باید حفظ کنی نز کزد . خوب حالا این خانم برگشته 
: عهل ضالح این چیست ؟ ابا بزود بیشتر نماز و قران بخواند ؟ بله این کار 
خوب است ولی حواسش باشد که از اینجا نیشی به او خورده است . 
مومن از یک سوراخ دو بار گزیده و صورت گرفته 
است , منی که می خواهم توبه کنم اول باید این خلا را پر کنم . اين خانم 
در حجاب ضعیف بوده است و حالا توبه کرده است و عمل صالح این خانم 
این است که حجاب را بیشتر دقت بکند و اين خلاً را پر کند . به این عمل 
حواسش بیشتر باشد . البته این منافاتی با زیباسازی دیگر ۳ وجودی 
ندارد . ولی دراین یکی باید بیشتر دقت کند . مراقبت کند تا ملکه بشود 
یعنی این سستی که پیدا کرده بود مثل کسی که برای تعلیم رانندگی می 
رود , راه راست رفتن را خوب می رود ولی پارک کردنش بد است . خوب 
ایتیان یهار که را یر رین که بای سای راید ری کید 
پس هر جا می بیند که ضعف است و می خواهد عمل صالح انجام بدهد , 
باید ضعف را به قوت تبدیل بکند . نقص را تبدیل به کمال بکند . در هر 
کاری همین جور است . دانش اموزی نمره ی فیزیی کم اورده است , 
خوب برود شیمی بخواند ؟ بله شیمی هم بخواند ولی فیزیک را بیشتر 


بخواند و انرا تقویت کند تا کمبود نمره را جبران کند . پس اول اینجا را پر 
می کند و بعد همه جا را فضاسازی میکند . گاهی خلاف انسان , عامل های 
متعدد داشته است , باید تمام این عوامل را مطالعه کند و ببیند چه عواملی 
باعث شد که او گرفتار این گناه بشود ؟ مثلا در مورد حجاب , باید ببیند که 
چه عواملی پاعث شد که به طرف بدحجابی برود ؟ عوامل را شناسایی 
کند و جلوی آن عوامل را بگیرد . اين از بهترین اعمال صالح است . بعنی 
ريشه ی آن مرض را بخشکاند . مثلا غیبت , عمل صالح غیبت این است که 
اولا از ز کسانی که بدگویی کرده و بعد از همه ,. سعی کند خوبی های آنها را 
بگوید . ما نمی توانیم انسانی پیدا کنیم که مطلقا بد باشد . بد مطلق نباشد 
در جهان , بّد به نسبت باشد این را هم بدان . مولانا میگوید : بدی نسبی 
است . پس جنبه های مثبت را پیدا کنم . روایتی است که حضرت عیسی با 
یارانش می رفتند و سگ مرده ای در راه افتاده بود . بوی بد اين سگ همه 
فضا را پر کرده بود و همه میگفتند : چه بوی بدی میدهد و حضرت گفت : 
عجب دندانهای سفیدی دارد . یعنی به دنبال چیزهای بد دراطرافتان بشید 
و جنبه های مثبت را ببینید . مثلا در مورد نماز , کسی نماز نمیخوانده و حالا 
توبه کرده , خوب باید اول نماز را تقویت کند و نماز را سر وقت بخواند و 
نکته ای که باید توجه داشت این است که باید بتدریج تقویت کند . یعنی 
حالا که من می خواهم عمل صالح انجام بدهم , پس یک برنامه سنگین 
بردارم . خیر . این وسط راه می برد . مثلا در نماز خواندن نگوید من باید 
نمازم را طولانی کنم و سر وقت بخوانم و با تمام تفاضیل بخوانم , خوب 
این خیلی جالب و خوب است ما اگر الان سنگین بردارد ممکن است در 
وسط راه ولش کند و نتواند ادامه بدهد . بگوید من نماز اول وقتم را می 
خوانم و بعد کم کم جماعت را اضافه میکند و البته این همت مضاعف هم 
می طلبد . البته ظرفیت انسانها باهم فرق می کند . پس برای نقطه مقابل 
خلاف هایی که کرده ایم , برنامه ریزی کنیم . عمل صالح ارتباط با نامحرم 
, این است که اول روی عواملی که باعت لغزش او میشده فکر کند و 
عوامل آن را بدست بیاورد . حفظ کرامت نفس مهم است . بعد از اینکه 
ی ی ای 
باشد که من در پی این ارتباطات چه چیزی من بدست می آورم ؟ پیرامون 
این مسائل فکر کند , تمرین کنند تا اینکه ملکه بشود . کافی است که ما 
راه بیفتیم , خدا به ما کمک میکند . خدا می گوید : تو یک قدم بطرف من 
بیا مق حدم قارف و هن ای نی ان هتکن ان رسای 
نعمتهایی که بتودادم بجا بیاوری و در فضای درست حرکت کنی , من ده 
برابر به تو می دهد . تو قدم اول را به هر مقداری که میتوانی بردارد و ده 
دقیقه این عمل را به تاخیر بینداز ء شاید دیگر تو نتوانی این عمل زشت را 
ای وف و اش تا وا ی ات 


ستوال فن. رتم ,دست: دادن به.فامیل. ناهمخرم ,را شکفته ام . ابا تخدا 
گناهان قبل من را می بخشد ؟ 

پاسخ - در اینجا باید به این بیننده تبریک عرض کنیم . این عمل زیبا 
مبارکش باشد . او عملی را انجام داده که خیل کثیری دران هست . یک 
تاثیر فضای اطراف خودشان قرار می گيرند . انسانهایی هستند که نمی 
توانند فرصت های منفی را بشکنند . قدرت اینکه در مقابل حرکات غلط 
بایستند را ندارند . در مقابل محیط اطراف حالت فلجی دارد . مثلا اگر 
خانمی دستش را جلو آورد که دست بدهد , آقا می گوید الان اگر من 


_. 


دست ندهم بد است و می گویند : چقدر بی فرهنگ است . این انسان 
هویت کریمانه ی خودش را درک نکرده زیرا اکز دزک.هی کرد فوهی 
ارزشی خودش را به نمایش نمی گذاشت . در فضاهای سیاسی خانم ها و 
اکاان که یی ره ی ی ری ها تا یه ابرم 
می رسند دست می دهند و هیچ کجا نمیگویند که فلان خانم با نخست وزیر 
فلان کشور دست داد ولی امام رضوان الله علیه هیئتی را به شوروی 
سابق فرستاد و یک خانم را در این هیئت قرارمیدهد . آقای گورباچف 
رف خانه دست .می: ایض اها این حانم ترا شون نمی اورد این 
در دنیا مطرح میشود و روی کرامت ت این خانم صحبت میکنند . من خودم را 
در مقابل فرهنگ تو نمی بازم تو باید متوجه فرهنگ من بشوی و با اینکه 
ابر قدرت هستی برای من مهم نیست , تو باید متوجه بشوی که چرا من 

نباید با تو دست بدهم , تو داری مرزشکنی می کنی و من حرکتی ها 
میکنم و هویت زنانگی را حفظ میکنم و به تو هم هشدار می دهم که هویت 
مردانگی ات را حفظ کن . این دو تا دست نامتناسب هستند , وقتی بهم 

بزسبید جر قه نو لیخ فی کند. :و انش ببا مق کند , عزت ها 9 
ها می سوزد و نابود می شود , چرا اینها را متوجه نیستی , , آقای آبرقدرت 
اگر میخواهی ابرقدرت باشی , در فهم و درک باش و اول خودت را 
بشناس . باید به این جوان عزیز تبریک گفت که این جور بالنده فکر کرده و 
از محیطی که همه میخواهند دست و پای او را ببندند , پرواز کرده و این 
جور جوانان را باید الگو قرار داد . اگر اعتقاد و فرهنگ من بر این است که 
باید دست بدهم و اعتقاد شما بر این است که باید دست ندهی , من نباید 
به شما لبخند بزنم بو کر من رای رهگ و اور فا هس 
چرا| برای فرهتگ شما ارزش و احترام قاتل نباشم ۴,شما حتما بید تب 
سلیقه ی من باشید ؟ اگر از سلیقه ی من فاصله گرفتی فتی , باید مورد 
تمسخر قرار بگیری ؟ اگر واقعا اين فرهنگ پیدا بشود که ما سعی کنیم با 
شخصیت برخورد کنیم , با شخصیت برخورد کردن دست دادن با نامحرم 
نیست , یعنی شخصیت هر کس را در جایگاه خودش قبول کنیم . حالا اگر 


خلافی دیدیم می گوییم شخص با شخصیت است , عملش بی شخصیتی 
است . بین عمل و عمل کننده فرق است . بگوییم این عمل زشت است نه 
اینکه اين آقا یا خانم بی فرهنگ است . اين عمل , عمل ناشایستی است . 
ولو از یک انسان با فرهنگ صادر شده باشد , بعد از اینکه به شخصیت 
همدیگر احترام می گذاریم , انتخاب هایی که می کنیم انتخاب های قابل 
دفاعی باشد . وقتی با فردی دست می دهیم , اين در چه فرهنگی تعریف 
شده است و بعنوان یک ارزش تلقی میشود ؟ در یک فرهنگ های بازی که 
ارزش های انسانی حاکم نیست و الا اگر در مکاتب عمیقی که مورد بحث 
بود , این عمل مجاز بود . مطمئن باشید که در قران ما اجازه اش صادر 
اعمال از یک فیلترهایی عبور داده میشود و استانداردهایی دارد که بر 
اساس ان استانداردها تعریف می شود و خدایی که خالق این انسان است 
می کوید ۶ این فمل انتاند ارد نیت این غمل افت: و آاسیب اشت: این 
عمل را انجام نده . چرا یک جوان باید از حرف مردم بترسد از اينکه دست 
ندهد ؟ قران می فرماید : انسانهایی که راهشان را پیدا کرده اند , 
حرفهای ملامتگر روی انها اثری ندارد . این جوان راهش ار پیداکرده , 
بفرض من به او بخندم و ملامت اطرافیان نباید او را تحت تاثیر قرار بدهد 
و یقینا این جوانان که راه خدا را انتخاب میکنند , بدانند که خدا شما را 
درآغوش گرفته است و محکم هم در آغوشت گرفته است . زیرا از بغل 
۱ 10۱۳2 
این حرکت ارزشی زیبا را تمرین کنیم . ارتباط مان را با خدا محکم کنیم , 
به سمت حق برو و بقیه را رها کن ۰ با اين انتخاب شجاعانه یقینا طولی 
نمی کشد همان کسانیکه می خندیدند به او میگویند : التماس دعا 
حقانیتی. کة در آن خوان بیدا شنده . آنها را تحخت.: تانیر فرار میدهد ۳ 
مشاوره ها داشته ایم که می گویند حالا که ما تغییر روش داده ایم و می 
۷ رعایت نمی کنند چه 
بگوییم ؟ گفتم اول ممکن است شما را مسخره کنند ادها شب هیض تفر | تما با 
مهربانی بگو که مگر انسان آزاد تست من تا بارشال. سثل. تما تبودم. و 
امسال ازاد هستم که این را انتخاب کنم و چه دلیلی دارد که شما به من 
بخندید ولی بدان که طولی نمیکشد که همان افراد به تو میگویند : التماس 
دعا و مرکز مشاوره ی فامیل می شوی . و این هم به حقیقت می پیوندد . 
حق سنگین است و می ماند ولی باطل سبک است و مثل کف روی آب 
است و می رود . اینها از آب بکف تبدیل می شوند و بدانند که ماندگار می 
شوند . اين موجها محکوم هستند که در آب فانی بشود ولی آب فانی 
نمیشود : یس از این فضاهای آلودم نترسید و از ملافت: در راه«خدا تتز سید 


سوال - چرا قدرت گمراهی شیطان بیشتر از راههای هدایت به سمت 
خداست ؟ 

می کند , یک سری مقدمات بر حرکت را دارد ولی قدرت حرکت و 
بازدارندگی را ندارد . شیطان یک موجود ضعیف است ولی اگر ما در مقابل 
او ضعیف باشیم , بر گردن ما هم سوار میشود و مکار است یعنی کلک می 
زند . قدرت یعنی سلطه و سلطنت . شیطان خودش میگوید که من بر شما 
ری دارگ اه سا بات . او فقط وسوسه میکند که 
چقدراین قشنگ است بیا دبک وفت» شاه اه را ور اش مین کید 9 
در اینجا می گذارید , اين بچه هیچ اختیاری از خودش ندارد ولی بچه ای 
دارد بازی میکند و شما میگویید عزیزم بیا تا به تو شکلات بدهم و او کم کم 
به سمت من می اید , در اینجا من او را وسوسه کرد ولی قدرتی نداشتم 
ای وا ای کر 
هستند ولی یکی دیگری را به زمین می زند و قدرت بیشتری دارد .ولی 
شیطان این طوری نمی تواند کار بکند . در سوره نحل می فرماید : تو بر 
بندگان من سلطه ای نداری . قدرت شیطان بر کسانی است که او را 
قبول دارند و می پذیرند . شیطان بر ما سلطه ندارد , مشکل از ماست که 
ضعیف برخورد می کنیم , چرا وقتی صحنه های فریبنده جلوی شما می 
گذارد , دنبال او می رویید ؟ بعضی ها نمی روند زیرا سست نیستند ولی 
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سوال - چه ملاکی برای سعادت و شقاوت وجود دارد ؟ 

پاسخ - قران سرامد خروجی انسانها را در قیامت کبری به دو دسته تقسیم 
می کند .یک دسته را می فرماید : امن الذین شقوا و فی النار . و دسته ی 
خیزش ها و ریزش هایی که دارند آخر خط که می رسند يا با سعادت ابدی 
یا با شقاوت ابدی زندگی می کنند . سعادت حالتی است که اقتضای خیر و 
صلاح و رفتن به سمت کمال را دارد . انسان سعید آن کسی است که 
بکوته ای. قدم بر هی دازد ره توعی رام می: رود + تضمیم می کیرد و. اخزا 
می کند که فضای خیرات به رویش باز است . مسیری را می رود که در 
این مسیر فضائل را جمع می کند . جاده ای را می رود که جاده سلامتی او 
را تامین میکند. به اين انسان . انسان سعید می گویند . نقطه ی مقابل 
سعادت , شقاوت است . شقاوت مسیری است که همراه با سختی است. 
پیچ و خم ها و فراز و نشیب هایی دارد و بسیار خطرناک است . کسی که 
در این مسیر گام بر میدارد امیدی به سالم به مقصد رسیدنش نیست . این 
پیچ و خم در باطن است و در ظاهر هم لذت هم می برد اما اگر یک نگاه 
رای کات ماد مد دای نو اسخات رتور 
آتایی کون کر که ان تران اسک کا وان هو اسان 
بکند . نه اینکه اول انتخاب بکنیم و بعد که دیدیم مصیبت هایی را ببار آورد , 
حالت پشیمانی به ما دست بدهد . گرچه این هم خوب است که این حالت 
پشیمانی به ما دست بدهد که ادامه اش ندهیم ولی بهتر است که جوانان 
ما به اين نکته توجه کنند که اول زندگی و راه هستند . هر کاری می 
خواهند یکنند اول قکر کنند و بتند که انجام آين کار و پس از اینکه از ان 
مرحله گذر کردم چه چیزی به دستم می آید . یعنی قبل از انجام عمل فکر 
کنم و اگر نمی دانم و نمی توانم تشخیص بدهم که آن چیزی که در پایان 
کار بدست می آورم چیز قشنگی است ؟ جالب است و خودم خوشم می 
آیذ و از این انتتخاب لدت: من نرم ‏ برای فن خبری زا دسشاورد دارد ۶ برای 
من می تواند کمال باشد؟ در زندگی مصلحتی را برای من تامین می کند ؟ 
یا اینکه نه , اگر آنرا انتخاب کردم قطعا یک روز بر خودم نفرین می کنم . 
یک روزی خودم را لعنت میکنم . اگر خودم نتوانستم این را تشخیص بدهم 
اد ۳ . قران مي فرماید : اگر نمي دانید از کسانی که میداتند 
قضاوت: را ذاشت : گنف که ای انعم داند اند ار کسی که فی داند 


سوال کند . یک تلفن به یک کارشناس بزنم که من می خواهم فلان کار را 
با فان خرف سا یی توا ات سا وا اه ای 
ان ان ای دار سای یسوط گام انا 
عاقل که در مسیر مادی قدم بر می دارم و میخواهند سعادتمند بشوند , به 
پلیس راه می رسند وضعیت راه را سوال میکند , نرفته وضعیت جاده را 
می پرسد , در ابتدای راه سوال میکند , چه بسا در منرل هم که هست قبلا 
میکند که یک سیر علمی روی سفرش داشته باشد و بر اساس اطلاعات 
علمی که دارد حرکت عینی آنرا انجام می دهد . انسانهای سعید این جوری 
هستند . یعنی نقشه ی بهتر بودن ,؛ ی ۱ 
, یک پایانه ی مثبتی را دریافت کردن , این ها را از جهت علمی مطالعه 
ات 
در حین عمل اگر در جایی گیر کردند , سوال می کنند . 
سوال - تا زمانی که به سخنان آلفه و رواتون. کنات ونم آرام 
ی کات تخام نید نمی آن برع مودمر مین 
که این سخنان فقط 0 و تنها از راه خلاف می شود مدت 
کوتاهی زندگی کرد . می خواهم خودم را به سیم آخر بزنم ولی خلافکاری 
هم بلد نیستم . راهنمایی بفرمایید . ِ 
پاسخ - اگر مي خواهید خودتان را به سیم آخر خلافکاری بزنید از این 
طرف به سیم اخر بزنید که کار صلاح انجام بدهید . خودتان را به سیم اخر 
در سعادت بزنید نه سیم اخر در شقاوت . شما کدام پیشرفت و دست اورد 
ی و و و و و ۳ 
به جایی برسیم . مهم این است که نتیجه ی زحمت ما چیست ؟ انسانی که 
شرا کار مهم اه مت وی یی کو مخ ی که 
اتعاتا نی که ماود هی کشت یی بو ات ها ایا است. 
شخصی که در مسیر مثبت حرکت میکند سختی پیدایی را دارد و آرامش 
ی و ات 
عرض کردم , حرکت کنیم ی 
مه را رای ار سم 
است که این چیزهایی که بنظر او مشکل است , اصلا مشکل نباشد . نوع 
ی ی ی سا وا 
7 و 
احساس ضعف می کنم و میگویم چون دست من نیست باید شکست 
بخورم . و باید دفاع منفی داشته باشم ولتت اک بجویم که آن .عشکلی. که 


در بیرون می بینم حاکی از ضعف من است . ضعف خودم را برطرف می 
سا آکر یخیاشم فوتای اس وین 
عصب خشک شده ضعیف شده ماهیچه ضعیف شده است , چقدر 
فیزیوتراپی می رویم ؟ اين قدر به ان نرمش و ورزش می دهیم تا قوتش 
برگردد و قوی بشود . الان چندین برابر بار روز اول بار برمی دارد . بار چند 
برابر شد , چرا من احساس نگرانی نمی کنم؟ چون خودم را تقویت کردم . 
ای یس ی اه ی میا سا 
به فیزیوتراپی داریم , در مسائل روحی هم باید فیزیوتراپی کنیم . فضای 
عبادات فیزیوتراپی های روحی است . یعنی نگاه صحیح و منطقی به 
عبادات کردن این است که این عبادات بستر تقویت های روهی است . و 
ما باید قوای درونی خودمان را سامانه ی درستی به آن بدهیم . نماز برای 
این است . ان الصلاه عن الفحشا و المنکر یعنی نماز به او قدرتی می دهد 
که سراغ بدی ها نمی رود . نه اينکه بدی ها برایت خیلی قشنگ است و به 
زور سراغش نمی روی , خیر . بقدری که نورانیت درون داشته باشی و 
نوع نگاهت هم درست باشد , اصلا به گناه گرايش نداری . ترک گناه برای 
بعضی ها سخت است . در اینجا انجام گناه برای بعضی ها سخت میشود. 
یعنی معرفت او را به جایی می رساند که انجام گناه برایش زجرآور و درد 
آور است تالا آبا نمتز تست که انشان کو مین نا می‌راهی را ترود کد 
ی و آخرت او را تامین کند 
؟ راه سعادت لذت دنیا را از او نمی گیرد و به گفته ی قرآن , انسان بهره 
هایتدنیایی دا هم فی برد .هم لذت نیا زا دارنده هم لت اخوت: رادار » 
اما در مقابل شقاوت مسیری است که هم زجر دنیا را دارد , وقتی شما به 
خلوت دل انسان گناه کار میروی و وقتی گناه میکند ظاهرا خیلی بانشاط 
است ولی اگر خلوت و تنهایی دلش را کالبد شکافی کنیم می بینید غصه ی 
زیادی دلش را فرا گرفته است . این گناهی که می کند نشانه ی ضعف 
اوست که اینجا زمین میخورد . هیچ کس از ضعف و زمین خوردن خوشش 
نمی اید منتها یک حالت گیجی و مستی پیدا میکند , نعشه میشود و فکر 
میکند که الان خوش است در حالیکه نعشگی غیر از نشاط است .غیر از 
نشاط واقعی است که طرف دارد . یک آمپول مسکن زده و فکر میکند که 
سلامتی را بدست آورده است . کسی که دنبال گناه و شقاوت می رود در 
دنیا زجر می کشد ولی می گوید : دارم لذت می برم ولی اگر خودش با 
خودش خلوت کند و تنها باشد ناله اش به هوا می رود. حالامی پرسند به 
سمت سعادت رفتن این قدر ساده است ؟ این بستگی به تصور ما دارد . 
اگر ما یک سرطان خطرناک داشته باشیم و سراغ پزشک برویم و پزشک 
آنرا در اختیار خودمان قرار بدهد که اگر می خواهی غده را برداری و دور 
بنندازی با اکر می‌خواهی. با آن سازی وءزجر بکشن وبفیریه با خودوت 


است . چکار میکنی ؟ می گوییم که دست من نیست و نمی توانم و 
نمیشود , خیر شما یک لحظه به این فکر نمی کنید , سریع آن غده را برمی 
داریم و آنرا جدی می گیریم . در مسائثل روحی هم همین است . در مسائل 
روحی هم ما باید قضیه را جدی بگیریم و باور کنیم که این عیب است و 
نباید.باشد و اينکةه مضمم باشیم با آن چیه ی منفی و بعدی که.می خواهد 
ات ی ی ی ای و و با ام 
وکا ی را ام اس رام 
برگردم . اين برگشت باعث میشود که ما سریع اهل سعادت بشویم یعنی 
همین که من بر گشتم , مسیر را درست انتخاب کرده ام , از این به بعد 
کارهای صحیح را انجام میدهم و سعادتمند میشوم . اولین گام در سعادت 
این است که انسان در جاده ی آن قرار بگیرد . اگر شما می خواهید به 
مشهد بروید اولین قدم اين است که در مسیر جاده ی مشهد قرار بگیرد و 
از تهران در مسیر درست قرار بگیرید . مسیر شیراز - بندرعباس را نروید 
ز و ول اما اما انیا ما‌هاه مسار قی ده انم که 
یک لحظه تصمیم گرفتند که جدی برگردند . فضیل عیاض یک دزد معروف و 
مشهوری بود . شبی روی دیورا خانه ای بود و میخواست دزدی کند 
اه ی ور 
و خدا را قبول کند ؟ یعنی هنوزهم سرکشی ؟ تو که دم از من می زنی , تو 
که در گرفتاری و مشکلات من را صدا می زنی , آیا وقت آن نرسیده که 
من را برای همه جا بخواهی ؟ یک ندا به دل فضیل افتاد البته بارها آنرا 
شنیده بود ولی یکبار برای هميشه می خواهد تصمیم بگیرد . جواب مثبت 
داد.و از دبوار بایین امد و گفت : خدایا همین الان بر گشتم . آنجا یک نقطه 
ی شروع مثبت شد . سرعت انتقال بستگی به تصمیم ما دارد . ببینید که با 
چه سرعتی از شقاوت به سعادت برگشت . دیگر این که تصمیم گرفته که 
من باید در اين جاده راه بروم و بعد در قرن دوم او یکی از عرفا شد . دزد 
دیروز شد عارف امروز . کتاب مصباح الشریعه را دارد که در صد باب 
ات د مطالتب مه اه اما ایک هر ات ما رای اه 
مطالب می گوید و او شاگردی می کند . گفت امام صادق (ع) در باب 
وضو, گفت امام صادق (ع) در باب نماز و گفت امام بصادق (ع) در باب 
توبه ۰ صد یاب ازابواب معرفتی را در کتاب می گوید و کتاب نزد بزرگانی 
خمینی هم در کتاب هایش از این کتاب مطلب می اورد. یک دزد دیروز ,؛ 
عارف ۰ واصل و سعید در محضر امام صادق (ع) شاگردی می کند . خدا به 
همه عنایت دارد . خورشید برای همه بطور مساوی می تابد . یک تمام 
چشمش را باز می کند که از نور استفاده کند و یکی همچشمش را کمی 


باه شم تفه کر ار فاد ی که رو ی کش فص کار خیرم رام 
بندد و از نور خورشید استفاده نمی کند . کسی که چشمش را بسته , نمی 
تواند بگوید کسی که با آن سرعت راه می رود , خورشید برای او نور می 
دهد و برای من نمی دهد. خیر او باید چشمش را بازکند چون خورشید 
برای او هم نور می دهد . قران می فرماید : من رحمت خودم را به اندازه 
ی ظرفیت های دلتان به شما می دهم ا ال کی ندش وا حح کم 
و-تمی خذارد که رخفت الهی. خر دل. او زپزش. کند . گناه کیست ؟ سوال 
میکنند شما که این قدر سفارش خدا را به ما می کنید به خدا هم سفارش 
ما شا کته که اد میت یر اش ای ششسته له بل خدا خودسن 
سفارش ما را به خودش می کند , سفارش ما را پیامبر کرده است , 
سفارش ما را امام زمان (عج) کرده است , تمام اولیاء الهی سفارش ما را 
کرده اند اما قبول کنید که کم لطفی هم بد است. اگر یکنفر مدام به ما 
لطف می کند با واسطه و بی واسطه به من لطف می کند ولی من 
همچنان حالت غروز و سرکشی را دارم . این درست است ؟ شما دائم به 
من مهرورزی و محبت می کنید و من هیچ اعتنایی به مهرورزی های شما 
ندارم بعد هر چه هم کمبود دارم , گردن شما می اندازم . خدایی که این 
قدر مهربان است , پیامبر فرستاد و گفت که برو به بندگان من بو که من 
غفور و رحیم هستم . من این همه با تساهل و تسامح با شما برخورد می 
کنم و همه بدیها را نادیده می گیرم ولی اگر خودتان دا زرا انش .هی 
کی هم درهای ای د بح فد ما دی 8 و 
خطرات را به شما شما تذکر می دهم خودت را, نف انم کاتفی و میت وست» که 

1 . من به تو عقل دادم تدای دادم و انن. فد ند کون 
ها را ندیدی که راه خلاف رفتند و سوختند ؟ امام سجاد (ع) در دعای عرفه 
می فرماید : خدایا زندگی ما را عبرت برای دیگران قرار نده یعنی کاری 
نکن که من بسوزم , بیچاره بشوم و دیگران با بیچارگی من متوجه بشوند و 
عبرت بگیرند . زندگی ام طوری باشد که الگو و اسوه باشم و برای پاک 
ترین پاک ها من الگو باشم. خدا بامو دزی وروی فرستاده , عقل 
داده , امکانات رشد داده, بینایی , شنوایی , استعداد داده , عالم را افرید تا 
مابه کمال برسیم , قدرت انتخاب به ما داد و بیراهه ها را مشخص کرد . 
ق نی خانو اه کم هم و کان‌هاعم انم ان حصله کم در امه وی : 
...را انجام میدهد تا شخص سالم به مقصد برسد و علی رغم همه این ها 
شخص با سرعت غیر مجاز می رود و خطری برایش پیش می آید . از چه 
کسی باید توقع داشته باشد ؟ باید فریاد علیه قانون و پلیس بزند یا علیه 
خودش بزند ۲ _ ۳ 

سوال - سوره ال عمران ایات 101-108 را توضیح بدهید . 


چهره هایی در قیامت روشن است و یک چهره هایی تاریک است. می 
فرماید که این چهره های تاریک و روشن در حقیقت در دنیا رقم زده شد. و 
کی اخوت ویده میهد کشت کف در دیب در شیر بقدکی را فران کدف 
از گناه 0 7 
می کند زیرا در دنیا عقاید نورانی داشته است و کسی که کفر ورزید و به 
نور پشت کرد او چهره اش تاریک است زیرا پشت به نور تاریکی می اورد 
. اينها انسانهای شقی هستند . ۱ 
سوال - در این محیط گناه الود و خانواده هایی که زمینه ی گناه در انها 
است , چکار کنیم که اهل سعادت بشویم ؟ 
را در دو مرحله باید بحث بشود. یکی در مرحله ی اقتضایی 
ست . یکسری عوامل هستند که نقش علت تامه را ندارند یعنی این طور 
و و و و و شقاوت من صد درصد 
وابسته به این ها باشد. می تواند زمینه هایی باشد . از جهت محیطی و 
وراثتی . کسی که نطفه اش با شرایط زمان و مکانی که در روایت وارد 
شده است که زمینه ای موثری در تربیت فرزند خواهد بود بسته میشود و 
مادری که مراقبت ویژه جسمی و روحی از جنین خود میکند و زمینه های 
تربیتی یعنی پدر و مادر مراقبی دارد . لقمه ی حلال می خورد . زمینه های 
سعادت در وجود چنین شخصی اماده تر اشت: : بزعکشس اکر زمیته: های 
شقاوت آماده تر بشود, اما این زمینه ها در حد یک فرصت و ایجاد استعداد 
است . علت تامه نیست . علت تامه یعنی اینکه مولود هر دو جریان بگویند 


که ما مجبوريم خوشبخت باشیم يا مجبوریم بدبخت باشیم . هیچ گاه اجبار 
نیست . در بدترین شر ایط تربیتی ما عنصری بنام اراده داریم و عوامل 
دیگر تربیتی که اگر ما آنها را فعال کنیم وی نت اف 
کسی در محیط پاک از جهت تربینی زندگی کند از جهت چشم و 
غرایزجنسی راحتتر می تواند زندگ یکند و ار کسی در فضای ناه الودی 
باشد , بی حجابی ها باشد شرایط سخت تر ميشود . ایا تفاوت شرایط 
باعث میشود کسی که در محیط پاکیزه زندگی می کند الزاما به انحراف 
کشیده نشود و خوشبخت باشد ؟ و آن کسی که در محیط آلوده هست 
الزاما به انحراف کشیده بشود و آلوده بشود ؟ خیر, این طور نیست . چقدر 
خمان هاش نازیم که در کشور کفر زندگی می کنند و چقدر پاک هستند 
. من در پاریس بودم . جوان تحصیل کرده که از ز کانادا مدرک دکترا گرفته و 
در پاریس تحصیل می کند , آيا اين جوان غریزه ندارد ؟ در محیط آلوده , 
با کر ند کی کت فان دبیری بو که در بارش نیا ایدم نود و فنی 
وارد اتاق ایشان می شدی مثل اینکه وارد حسنیه شده ای و پرچم یا ابا 
عبدالله را به اتاقش زده بود . شرایط , یک مقدار کار را سخت تر می کند 
ولمت ابا هو ی مود سس تا بط یم عت اش ترا امه 


فردی نمی تواند باشد. همانطور که شرایط مثبت هم علت تامه برای 
خوشبختی او نیست . خدا به ما عقل , اراده و شعور باطنی داده تا انها را 


فعال کنیم . 
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بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت بی حوصله 
هاست, مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در اب در دلم هستی و بین من و 
تو فاصله است, بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است مثل شهری که به 
روی گسل زلزله هاست, باز می پُرسَمّت از مسئله ی دوری و عشق و 
سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست . سوال - یک جمع بندی کلی در 
مورد ات قبل و موضوع نماز بفرمایید . ۱ 
را | 
بعنوان خیمه در نظر بگیریم آن ستونی که خیمه را سرپا نگه داشته , نماز 
است . یعنی اگر این تیرک را بکشید , خیمه پایین می ریزد . و اگر آنرا.بالا 
ببرید خیمه سرپا نگه داشته میشود . جایگاهی که برای نماز مشخص کرده 
یا را ها ام 
زندگی آخرت طرف تنها نیست . می خواهد یک دنیای آباد و زیبایی برای ما 
بسازد که این روند صحیح و درست عمل کردن در دنیا باعث زیبایی های 
ابدی ما بشود . ظاهرش بشود دنیا و باطنش بشود آبدیت . طبیعتا نماز در 
ارتباط با این زیباسازی و این سامانه ی قشنگ زندگی نقش کلیدی 
واساسی را دارد .در بحت های قبل اشاره کردیم امام (ره) فرمود : اگر 
افراد می دانستند که سعادت دنیا و آخرت ما در گروی نماز است با نماز 
جور دیگری برخورد میکردند . پس چنین جایگاهی را دارد . از نماز وحشت 
نیم و نترسیم . بعضی ها می گونید که ما دلمان می خواهد ولی نمیتوانیم 
چکارکنيم ؟ گاهی می بینیم که ما یک دیوارهای شيشه ای در ذهن خودمان 
می سازیم نسبت به آن چیزی که برای ما مطلوب است ولی ان را دنبال 
نمی کنیم . این دپوار شيشه ی ذهنی قصه ای دارد . میگویند که دانشمندی 
یک آکواریوم بزرگ درست کرد . یک ماهي بزرگ را این طرف آکواریوم 
گذاشت و یک شيشه هم وسط گذاشت و آن طرف آکواریوم هم یک ماهی 
ماهی کوچک می آمد تا آنرا بگیرد به دیوار شيشه ای می خورد و برمی 
گشت . چندین بار اين کار را کرد تا دیگر نیامد . وقتی دانشمند دید که 
دیگر ماهی به این سمت نمی آید , دیوار را برداشت. دیگر هیچگاه ماهی 
به این سمت برنگشت . و بالاخره مرد . با اینکه خوراکش در دسترسش 
۱ ۱ ۱ کی ۳ 9 
و ی یی اه و 


کرده ام . پس ولش کن . پس این نتیجه را میگیریم که ما انسانها 


عجز‌هایمان: : ناتوانایی, هایمان: در کارها.:. انچه:را که دوست: داریم بة آن 
برسیم اما نمی رسیم . خودمان را در مقابل کامیابی های مان , زیبایی 
هایی که دوست داریم انجام بگیرد اما دنبالش نمی کنیم می بازیم . و این 
دیوار شيشه ای است که در ذهن ما بوجود امده است. این دیوار شيشه ای 
, دیوار توهمی و تخیلی است . هیچ چیزی نیست . ای کاش این ماهی 
برمی گشت . و همچنان راهش را ادامه می داد . آيا غیر از اين بود که به 
مانع برخورد می کرد ؟ اگر ادامه می داد , می دید که مانع برطرف شد . 
ما هم همینطور هستیم . گاهی شیطان و هوا و هوس های نفسانی برای ما 
یک دیوار شيشه ای درست می کنند . می گوییم که ته دل من نماز است , 
خیلی دوست دارم انرا انجام بدهیم اما نمی دانم چرا موفق نمی شوم . 
وقتی اول وقت میشود اصلا نف رتمک زا انجام ۱ 
میگویم که باشد بعدا ولی اگر جایی بنشینم و پیرامون نماز بگویند , بدم 
سیم ابد آها انرا انجام تفت دهم او در حقیقت گرفتار دیوار حائل شيشه 
ای ذهنی شده است . او زیبایی را می شناسد ولی می گوید که نمی توانم 
به سمت آن بروم کی اک ار 
این حرکت را انجام بدهیم . مگر قرار است که چه کوهی را بکنیم ؟ در 
مورد خشم روایت داریم که گاهی خشم را برای طرف مثل کوه درست 
ای ی 
کوه پا بگذار و او می گفته که مگر من می توانم روی کوه پا بگذارم ؟ 
کی وا را کر کار اس کیک رگ ارو 
نماید ولی وقتی تو رویش پا گذاشتی , می بینی بادکنک بزرگی بود و هیچ 
ِ نداشت. در ارتباط با سستی هایی که ما در عبادات می کنیم در 
واقع همین است . بزرگنمایی های دروغینی است که در حقیقت شیطان 
دارد برای ما انجام می دهد . می خواهیم جلوی عصبانیت مان را بگیریم , 
میگوید این خشمی که در من بوجود آمده مگر میشود از آن جلوگیری کرد 
؟ حالا اگر ما جلو برویم و پا روی آن بگذاریم می بینیم که هیچ چیز نشد . 
من در مشاوره افرادی را داشته ام که به همین راحتی توانسته اند 
خودشان را کنترل کنند . آقایی میگفت که با خانمم بحثم شده بود . بحث 
داشت داغ می شد . و حرفها بالا می کشید . یی دفعه به این فکر افتادم 
که بقول فلانی چرا ما تودهان هم دیگر بزنیم ؟ در دهان دشمنی که 
میخواهد ما را نف اتتوت یکنفیه تیم ور دهان شیطان: ترتجم . من جوری 
ور نو کرفتم قاطا در کتان فن ات نیم او ماه کوری که 
برو , به تو مربوط نیست . خانمم فریاد کشید که چه می گویی ؟ گفتم با تو 
نیستم با این شیطان لعنتی هستم که می خواهد بین من و تو را اختلاف 
بیندازد . من با توهیچ مشکلی ندارم . هر چه تو بگویی قبول دارم . یک 


و ی ی ی ی . آن 
ِِ ارام گرفت و فضای خانمم هم عوض شد . ای برادر و خواهر 
۳1۳ نماز نخوانده ای , همین الان بلند شو و وضوء بگیر رخ دیوار 
اک شد. و.دیگر نمی تواند و را از مطلوب نهانت باز 
بدارد. حالا نماز بخوان و بعد یک ارزیابی بکن که حالا چه شد ؟ عمل به این 
زیبایی انجام داده ای . اخرین توصیه های پیامبر نماز بود . سعی کنیم این 
ها را از دست ندهیم. این فرصت ها قشنگ هم در توفیقات دنیا و آخرت ما 
سوال - شوهر من مرد خیلی خوبی است . قلب پاک و مهربانی دارد و 
هميشه به افرادی که به کمک نیاز دارند کمک می کند ولی نماز نمی خواند 
و روزه نمی گیرد . نه اينکه نخواهد یا نتبلی کند . هميشه دلش می خواهد 
و می گوید که بالاخره یک روز خواهم خواند . و شروع می کنم . حرفش 
این است که می گوید که من طاقت آزمونهای سخت خد را ندارم و اگر 
نماز بخوانم و با خدا ارتباط برقرار کنم و بیشتر به خدا نزدیک بشوم , خدا 
هم برای من آزمون های سختی را در نظر می گیرد . مگر نمی گویند که 
در اين درگه هر که مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند . من طاقت 
این امتحانات را ندارم و نمی توانم در این امتحانها سربلند بیرون بیایم . 
لطفا به او کمک کنید . 
پاسخ - همسر ایشان زمینه های خیلی قشنگی دارد . همین که کسی قبول 
کند و می گوید که دوست دارم یعنی ی مرحله را طی کرده است . من از 
اين آقا سوالی دارم . اگر ایشان فرزندی داشته باشند و این فرزند بگوید 
که بابا من همین کلاس اول را که خواندم دیگر بس است . چون اگر کلاس 
دوم و سوم بروم و به راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه بروم , می گویند که 
امتحانات سختی را می گیرند . پس بهتر است که کلاس اول را بخوانم و 
همین که اسم خودم را بنویسم و امضایی بکنم برای من کافی است . آیا 
پدر این منطق را قبول می کند ؟ پدر به پسرش می گوید که ان امتحانات 
دانشگاه را از تو نمی گيرند , پله پله که معلوماتت بالا می رود , توانمندی 
هایت بالا می رود , امتحانات تو هم سخت تر میشود و امتحانات بر اساس 
توانمندی هاست . این نسبت به طور متعادل بالا میرود یعنی اگر به اندازه 
ی یک کیلو میتواند بار ببرد , یک کیلو بار به او می دهند , ده کیلو بار را به 
کسی که توان بردن ندارد نمی دهند . هر چه که ایمان ما بیشتر میشود 
ظرفیت های ما هم بیشتر میشود . اگر امتحانات سنگین میشود بر توانمند 
و ظرفیت ی شخص هم اضافه شده است . طبق روایت , اول توانمندی 
بالا می رود بعد امتحانات می آید . امتحان مقطع دکترا را از دانش آموز 
انتدانی: تم حنزند:: اول او را 9 
درجات عالی هم به او میدهند . این برادر تناسب را در نظر نمی گیرد . او 


0 0 ۹ ۳ رفتن ایمان 
ظرفیت شما بالا می رود . حالا اگر در سایه ی نماز ظرفیت شما بالا می 
رود خوب شما که میتوانی این کار را انجام بده . شما که میتوانی دو تا 
کتاب را با هم بلند کنی , این کار را بکن . چرا یک کتاب بلند کنی ؟ اجر 
بیشتری ببر .«شما که در محیط کاری خودتان می توانید ظرفیت های مالی 
و اقتصادی تان را بالا ببرید , آیا این کار را نمی کنید ؟ آیا ظرفیت های 
اقتصادی تان را بالا نمی برید تا درآمدهای بیشتری جذب زندگی شما بشود 
؟ هیچ وقت نمی گویید که اگر من فلان کار را انجام بدهم و سرمایه را به 

کر ار بازار بکنم ار ری 
حتی ریسک کار را هم انجام میدهند , چه برسد به واقعیت های دو دو تا 
چهارتا . اگر یقین داشته باشم که این مقدار سرمایه را بکار ببندم و اين 
مقدار سودش قطعی است , حتما این کار را می کنم. حتی ممکن است 
سرمایه ی اولیه را قرض بگیرد . وام میگیرد و برای احتمال افزایش , 
خودش را درگیر اعتبارات میکند . انجا که یقین به افزایش داشته باشد 
خودش را درگیر نمیکند ؟ مسائل معنوی هم همینطور است . اگر ما 
خودمان را با نماز و عبادات درگیر کنیم , منافع بسیار بالایی گیر ما می آید. 
چرا شما از امتحاناتش می ترسید ؟ از منافعش لذت ببرید. اگر من و شما 
درس هایمان را خوب خوانده باشیم , در امتحان مشکلی نداریم . مهم این 
است که ما دانش اموز و دانشجوی خوبی باشیم . پس ما مومن خوبی 
باشیم از امتحان نترسیم . ما به وظیفه ی بندگی عمل کنیم از امتحان 
نترسیم . کسی که بنده شد , اولین کسی که به او کمک می کند خدای 
متعال است . خدای متعال وعده داده که این کار را می کند . پس از چه 
می ترسی ؟ این ترسی است که شیطان در دل ایشان انداخته است . اگر 
این سخنان را می شنوید , مطمئن باشید با عبادت که محبوب شما هم 
هست موفق و پیروز خواهید شد . 

سوال - من دختر 16 ساله ای هستم که بطور مرتب چهار سال است که 
نماز سر وقت می خوانم اما هميشه موقع خواندن نماز مادرم می گوید که 
باز نماز را بهانه کردی که از زیر انداختن سفره شانه خالی کنی . من 
هه ار ی وا امس ره ای 
ناراحت می شدم و همین باعث شد ک من با تلفن با پسرها رابطه برقرار 
کنم ولی هميشه تلفنی بود و من هیچ کدامشان را نمی دیدم . فکر کردم 
نماز خواندن من با این کارها هیچ فایده ای ندارد . چون گفته اند نماز 
زمانی قابل قبول است که انسان را از زشتی باز دارد . با خودم گفتم هم 
رابطه با پسرها و هم نماز نمیشود . الان چند ورز است که نمازم را ترک 
کرده ام . به من کمک کنید . مشکل بیشتر جوانهایی که نماز نمی خوانند 


همین است . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - اين را پدرها و مادرها باید در نظر بگیرند . حیف نیست جوان و 
نوجوانی که خودش این جوری به سمت خدا حرکت می کند . اول وقت 
نماز می خواند . مگر این نمازخواندن چقدر طول می کشد , بجای اینکه 
مادر او را تشویق کند به آونیتتن و کناب هی زند.. ایا ات ذختر خوتب اشت 
یا اینکه مادر با آه و ناله بگوید که حیثیت من از بین رفت ؟ ما بزرگترها باید 
جوانها را به این کار تشویق و ترغیب بکنیم ۵ 
آن را از بین ببریم . توی ذوق این بچه ها نزنیم . و به آن جوان می گویم که 
ای جوان عزیز در راه خدا نباید سرزنش و ملامت دیگران روی ما اثر 
بگذارد . خدا در قرآن می فرماید : بنده های من کسانی هستند که 
سرزنش سرزنش کننده ها روی انها اثر نمی گذارد . چقدر زیباست که این 
دختر خانم نمازش را می خواند . اگر مشکل شما سفره پهن کردن است 
اشکالی ندارد . شما اول سفره را پهن کن . چون اطاعت از حرف پدر و 
) ترجیحا نماز اول وقت تان را عقب بیندازید . و آن جمع را از انتظار 
بیرون بیاورید. فرض کنید ماه رمضان شده , موقع اذن مغرب است و 
جمعی می خواهند افطار را شروع بکنند و بعدا نماز بخوانند. حالا یک نفر 
می خواهد نماز اول وقت با مستحباتش انجام بدهد و همه منتظر او هستند 
, اين کار را نکند .اول با آنها افطار کند و بعد نمازش را بخواند . ایندختر 
اول حرف مادر را گوش کند و سفره را پهن کند و بعد نمازش را بخواند . 
دیگر اينکه چرا باید بگوید که رابطه پسر با نماز با هم جمع نمیشود , پس 
نماز را رها کنیم . چرا رابطه با پسر را رها نمی کند ؟ در همین سوال هم 
مشخص است که این دختر خانم می داند رابطه با پسر غلط است . چون 
پسر را آمر منفی می داند . ای جوان عزیز دقت کنید که سیاست شیطان 
گام به گام است یعنی اول کار مادر را پیش شما برجسته می کند و نمی 
گوید که حالا که مادر می گوید , تو بگو چشم و سفره را بینداز 2 
بعد این است که او از نماز بدش بیاید . این جوان عزیز می گوید که چون 
من اين رابطه را دارم دست از نماز برمی دارم . شما فکر نمی کنید دست 
از تماز برداشتید کار خطرناک : تر از این خواهد شد . مي گوید که مگر نمی 
گویند نماز جلوی بدی ها را می گیرد , پس چون من آلوده شده ام , پس 
۰ میشود که این نماز فایده ندارد . اثر بازدارندگی نماز به قدر خودش 
. مطمئن باشید همین مقدار نمازی که خواندید جلوی یکسری آسیب 
ها را گرفته , و اگر نماز نخوانید مطمئن باشید که بدتر از این سرتان می 
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من می گویم نماز را بخوانید و اینکه چون با بیگانه ارتباط تلفنی دارم دلیل 
نمیشود که دست از نماز برداری . نمازتان را بخوانید و چه بسا اگر این 
دخترخانم تابحال نمازش را نخوانده بود , معلوم نبود سر از کجاها در می 
آورد. نمازها را که خوانده کنترل شده . خیلی جاها اثر بازدارندگی داشته , 
ای رات الافی ری مار اسان ی ات ما 
وعده الهی که می فرماید : نماز شما را از بدی ها باز می دارد را قطعی 
بگیریم . این چونه بردار نیست . بله . نماز بازدارنده است . منتها هرکس 
نمازش به اندازه ی معنویتی که دارد بازدارنده است . بازدارندگی نماز من 
برای من مثل بازدارندگی نماز اولیاء نیست . من نباید خیلی توقع داشته 
باشم . مگر من دارم چه نمازی می خوانم که توقع آن نوع بازدارندگی را 
او سا وا ما ات تا 
امام در باب تاثیر نماز به این جمله اشاره کی 
نمازی که می خوانند و نمازی که خیلی هم مطلوب نیست , باز هم آثار 
خر انیت ین نها کمتز است وه اش عامتهیار رای خوهه: نی 
محرم و اين فضاها است . که در اين فضاهای معنوی , فضاهای جامعه 
شتا نی ربا تون ان آسیبها در آن تست + ایتها آثار بازدارندگی 
این عبادات است . پس به هیچ وجه نگویید که چون من این گناه را می کنم 
. نماز نمی خوانم یز دختر خانم حتما نماز را بخواند ۵ آنان سوع این 
اه 
یقینا دست از این کار برمی دارد و نمازش را می خواند . 
سوال - کتابی در باب نماز معرفی بفرمایید . 
پاسخ - متاسفانه در باب نماز کتاب کم نوشته شده است چون بجعت نماز 
یکی از گستره تا اروت وی و فد ور وی و 
پیرامون نماز فرهنگ سازی کنیم , کتاب بنویسیم , مطلب بگوییم اما 
۳ در حدی که ما بتوانیم قدمهای اولیه را برداریم ۳ اختیارمان 
. البته کتابها سطوح مختلفی دارد . تاب های سنگینی دربحث آداب 
7 1 نماز , سر نماز نوشته شده است. از امام و میرزا آقا ملکی 
تبریری که سگم‌دایی ها مالاست. حوب است آنمایی که تواش را دآرند.و 
برای آنها قابل فهم است استفاده کنند اما عموم مردم هم کتاب هزار و 
نکته درباره ی نماز است . اين کتاب مفیدی است . گاهی خواندن بعضی از 
قظالت کنات ۲ هگن اس کیره رای اسان ماس نا سرام همه 
زتد کین اش را متحول بکنند . 
سوال - سوره مائده ایات 113 - ۱,109 توضیح دهید . ۳ 
پاسخ - می فرماید : حواریون از حضرت عیسی مطلبی را پرسیدند . ایا 
پروردگارت می تواند سفره ی پرغذا برای ما بفرستد ؟ حضرت فرمود که 
اگر می خواهید این سفره پر غذا برای شما آورده شود تقوا داشته باشید 


یعنی تقوی کلید همه ی مائده های. انستضان اشتت: که هن تواند ان را به 
سمت تو بکشد . امیرالمومنین در بدرقه ی اباذر که تبعید شده بود , در 
بیرون مدینه فرمود : اباذر اگر همه درهای آسمان و زمین به روی انسان 
بسته شده باشد با کلید تقوا قابل گشایش است . 

سوال - در برنامه بحثی مطرح شد که ما هر موقع بخواهیم می توانیم 
خادم معنوی امام رضا (ع) باشیم . نظر شما در مورد این طرح چیست و 
پاسخ - این طرح بسیار زیبا و قشنگی است . اين مسائل معنوی را فراگیر 
کنید و به آن وسعت بدهید . از فضای خاص حرم امام رضا ع( بیرونش 
بیاوریم و صحیح تر اینکه حرم امام رضا (ع) را توسعه بدهیم . یعنی نگوییم 
ایران , مشهد , آستان قدس و حرم امام رضا (ع) . بگوییم همه ی مشهد 
آستان قدس است , همه ی مشهدی ها خادمان امام هستند و آن را وسعت 
بدهیم استان خراسان رضوی نه بیایید تهران و ایران را هم بگیرید بلکه 
برای عزیزان خارج از کشور هم انجا را حرم رضوی بدانند . دیوارهای حرم 
رآ برداریم تا انجایی که چشم مان کار می کند , این دیوارها را کنار 
بگذاریم . و هرکس در هر موقعیتی که هست , بنده ی طلبه درموقعیت 
خودم , اگر دردانشگاه تدریسی دارم , اگر درخلوت مطالعه می کنم و پا 
کاری انجام میدهم و کاسب بازار در کسبش , خانم خانه دار در محیط 
منزلش یعنی احساس کند که او در حرم امام رضا (ع) کار می کند 
.دیوارهای حرم را بردارد و تا انجایی که چشمش کار می کند . در .اقع هم 
همه ی هستی حرم امام رضا (ع) است . همه ی عالم وجود حرم امام 
ها رنه حهین م دوک ورین سود و ری ام 7-3 
که خادم هستیم و احساس کنیم در حرم امام رضا (ع) کار می کنیم , 
انشاءالله مزه اش به کام مان می نشیند و با این نوع نگاه که من از صبح 
در حرم امام کار می کردم و این کاری که انجام دادم ضدبه به امام رضا 
(ع) کردم . اگر کاسب بازار هستم , امروز را می خواهم برای امام رضا 
(ع) کار کنم . کاری بکنم که امام از من راضی باشد . اگر فقیری در اقوام 
و همسایه ها هست به او کمی کنم و بنا را بر این می گذارم که دل مومنی 
را برای خدا شاد کنم . این از داخل منزل شروع میشود از همسر , 
فرزندانم , همسایه ها و ارباب رجوع ها . اگر کارمند اداره هستم امروزاین 
جوری نگاه کنم که تمام ارباب رجوع ها امروز زائران امام رضا(ع) هستند 
و فکر کنم که الان در حرم امام رضا (ع) هستم و دارم خدمات ارائه می 
کنم مثل موقعی که در کفش داری هستم . هرکسی در هر موقعیتی که 
هست این کار را بکند و در اخر شب ارزیابی بکند که من امروز در خدمت 


امام رضا (ع) بودم و چه زیبا بود وکم کم این اتصال ایجاد میشود و یک 
وقت می بینی من به جای یک روز در سال تمام سال را در خدمت امام 
رضا (ع) و ولایت بودم . من اولین روز ماه مبارک رمضان که اغاز ماه ویژه 
ی عبادی هست را انتخاب می کنم. البته این روز می تواند سالگرد تولد پا 
ازدواج باشد پا سالگرد تولد فرزند باشد . 

خدا را به حق امام رضا (ع ) و مقربان درگاهش قسم میدهیم که همه ی 
ما را از خدمتگزاران به استان قدس ولایت قرار بده . 
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دل شیخ نیشابور دل پیر هرات است دل نور محمد عطر صلوات است , 
و 
است , در بارش خنجر دل تازه کن و روح تشنه تر از دل چشمان فرات 

است , هو هو زدن دل عشق است و جنون است حق حق زدن روح صوم 
است و صلاة است , پایان من و دل آغاز ز شگفتی ست می میرم و مرگم در 

قید حیات ست . سوال * جرا بعصی انسانها با تمام گناهانی که در طول 
زندگی شان دارند با یک تلنگر بهشتی میشوند ولی ما که سعی میکنیم از 
گناه دور باشیم خدا با یک تهمت وغیبت که شاید هم ناخواسته باشد , سریع 
به ما تلنگر می زند و ما احساس سنگینی می کنیم . خدا با کوچکترین گناه 
ما را عذاب دنیایی می کند در حالیکه تمام تلاش ما این است که رضایت او 
را کسب بکنیم . یعنی ما با انسانی که یک عمر گناه کرده و حالا رو به خدا 
کرده , هر دو نزد خداوند یکسان هستیم ؟ 

پاسخ - این سوال چند بعد دارد . یکی کارهایی که ما می کنیم . اگر 
کارهای مثبت می کنیم , ترک گناه می کنیم , مواظب باشیم گرفتار غرور 
نشویم . نگویم که من که ترک گناه کردم من که اين همه عبادت کردم و 
من من بکنم از این طرف می غلطم . یعنی نماز خواندیم , روزه گرفتیم و 
ترک گناه کردیم , محصول این ها باید خضوع ,. خشوع و فروتنی باشد . 
محصول عبادت باید عبودیت و بندگی باشد نه گردنکشی و طلبکاری . 
حواسمان باشد که اگر انسان خوبی هستیم دچار غرور نشویم . این 
توقیقات الهی بوده است و خدا را شکر کنیم . نکته ی بعدی اینکه توجه 
را ار سس ی ات انم من 
دهد بعنی یک زمینه های مثبتی و امیدوار کننده ای در وجود این شخص 
که مه ار را و 
بود دیگر خدا او را تحویل نمی گرفت . باید او را در جهنم بسوزاند . همین 
که احساس زیبایی شکل می گیرد , اینکه از گناه تنفر پیدا می کند , بدش 
می آید , به خوبی ها یک رویکرد مثبت و قشنگی پیدا می کند , این نشانه 
دهنده آثار حیات در وجود او است . این هنوز دارد آن نفس های انسانی 
اش را می کشد ,هنوز توجهات الهی به سمت و سوی او هست . او با 
توفیق الهی خودش را از گناه بیرون می کشد بنابراین ۱۳ نکرده 
است . خود توبه یکی از تا ای ۱ 
شده است , آن اعتیاد را پیدا کرده و چند وقتی عشق ظاهری و سوری 
کرده است بعد خودش را از چنگال این بلا نجات می دهد و در یک فضای 


سلافت: می. آمند هر کشت ی 
ار مت اس سا را سرا باید تشویق کنیم . نگوییم که نوچنین و 
چنان بودی خیر . به او تبریک بگوییم و کمکش کنیم , در ادامه کار 
تشویقش کنیم تنم , گناهان پیشین را بر رخ او نکشیم بلکه 
بگوییم که الان حرکت مثبتی انجام داده پس می تواند و از این به بعد هم 
سعی و تلاش خودت را بکن . ما نباید شخص تاثب را از توبه کردنش توبه 
کار بکنیم . نگوید که توبه کردن ما هیچ خاصیتی ندارد و همه دارند ما را 
دست می اندازند و همه دارند گناهان ما را به رخ مان می کشند . توبه کار 
سین و بزرکی ازست ۰ ککنم بعدی این زاست که حالا جا. گنای کردیم به 
شور یست که تا ما یک اه ره کدا ی 
و دعوایی داشته باشد . خداوند تسار وععان است: ها چیه می وود 
روایت داریم که اگر بخاطر ی گناه تمام عذاب دنیا ۱ 
کم است . امام سجاد (ع) می فرماید : اگر من را در جهنمی ببری که هیچ 
کس به غیر از من نباشد یعنی پایین ترین قسمت جهنم باشم و این را در 
حالتی می گوید که در راه عبودیت او مامور بشوم , با پلک چشمم زمین را 
شخم بزنم , با دندانم کوه آهن را بکنم یعنی این قدر بندگی تو را بکنم بعد 
در جهنمی ببری که هیچ کس پایین تر از او نباشد نه من توانسته ام که 
وظیفه انجام بدهم و نه تو ستم کرده ای . این ها تلنگر هایی است که خدا 
را بیشتر بشناسیم . نگاههای سطحی درباره ی خدا نداشته باشیم . اگر او 
را درک می کردیم می فهمیدیم که کوچکترین خطای ما بزرگترین است تا 
اينکه بياییم بگوییم که ما یک خطایی کردیم و خدا به ما گیر داده است . 
خدا| به این زودی و راحتی به ما گیر نمی دهد و دیگر اينکه اگر خدا به تو 
گیرداد خوشحال باش نه اینکه نگران باشی . اگر یک دانش آموز تنبل نمره 
ی 10 بیاورد او را تشویق می کنند ولی اگر یک دانش آموز خوب نمره ی 
8 بیاورد چه بسا او را تنبیه هم بکنند که چرا نمره ی 18 آورده ای ؟ ( چون 
از او توقع نمره ی 20 است . اگر تلنگری می زند بخاطر این است که 
ید حواست باشد تو استعدادت بالاتر از این ها است , تو موقعیت بالاتر 
دار , خودت را بالا بیاور و خودم را با دیگران برابر ندانیم . ظرفیت ها 
متفاوت است . در باب انبیاء داریم که یک خطای کوچی انبیاء که از نظر ما 
اصلا گناه محسوب نمیشود می فرماید که به عزت و جلال خودم اگر این 
کار را می کردی از نبوت تو را ساقط می کردم . از کسی که در درجه ی 
ده ایمان است یک توقع است و از کسی که درجه ی نه است یک توقع 
دیگری است . حسنات الابرار سیثات المقربین . گاهی اگر یک کار خوب را 
کسی انجام بدهد او را تشویق می کنند و اگر دیگری این کار را بکند او را 
تنبیه می کنند . نباید خودمان را با دیگران مقایسه کنیم . توقعی که از تو 


تذکر بدهند و او را گوش مالی بدهند تا حواسش را جمع کند . این مایه ی 
ها ما ی وا ها کمن ی قران 
جداگانه ای پیش خدا دارم و باید بیشتر از این حواسم را جمع کنم . خدا 
توقع دیگری از من دارد . استعدادی را در من می بیند که من باید فراتر از 
ین بروم . اين بخاطر قهرش نیست بلکه از سر لطفش است که دارد من 
را گوشمالی میدهد . حالااینکه کسی که گناه کرده با کسی که گناه نکرده 
قطعا یکی نیستند. کسی که توبه کرده مثل اين است که گناه نکرده است 
و پاک شده است ولی کسی که گناه نکرده و رفتار شایسته از خودش 
نشان داده , مسلما رتبه اش بالاتر است . مبادا ان کسی که درجه اش 
هميشه خودش را کمترین بداند . اعمال و رفتاری که انجام میدهد مایه سر 
افرازی و گردنکشی او نباشد . اما کسی که توبه کرده , یک وقت ما داریم 
نم نم حرکت می کنیم و خلاف نمی کردیم و پیش می رفتیم ولی او خلاف 
زیاد کرده است و الان متوجه شده است و توبه کرده است , حالا که توبه 
کرده سرعت رفتنش به طرف خدا زیاد شده است و یک جور دیگری با خدا 
رفیق شده است , یک جورهای دیگری دارد نماز می خواند ,. یک حس 
دیگری دارد و دارد از ما جلومی زند . بله از ما عقب افتاده بود . اول سوار 
یک موتور بود و ما سوار یک ماشین شیک بودیم ولی حالا او سوار هواپیما 
شده است . حواست را جمع کن که مبادا تو عقب بمانی . چه بسا اینده ی 
اتصران سا را ی سس رال ی انا 
دهد و چه بسا از همه ی ما جلوتر زد . بنابر اين مقایسه نکنیم . چیزی که 
مهم است این است که خودمان را در پیشگاه خداوند طلبکار ندانیم . از 
استعدادهای خودمان در راه بندگی استفاده ی بهینه را بکنیم و یقینا بدانیم 
که عاقبت خوشی هم داریم . حالا کسی که مدتی خلاف کرده , توبه کرده و 
کارهای خوب انجام میدهد , چرا ما ناراحت هستیم ؟ خدا کند کسانی که 
صد سال گناه کرده اند وقرار است که یک ساعت دیگر بمیرند , همین الان 
توفیق توبه کنند , آنها هم پاک بشوند و به بهشت بروند . از ما چیزی کم 
نمیشود . 

سوال - آیا کسی که نمازش را سر وقت و با جماعت می خواند با کسی 
که کاهل نماز است در پیشگاه خداوند یکسان هستند ؟ شوهر من عاشق 
ابوالفضل است . در ماه محرم ماهواره نگاه نمی کند و سی دی های 
عزاداری گوش می دهد و مرد خوب است و در عزاداری ها هم شرکت می 
کند ولی حال نماز خواندن ندارد و نمی داند چه چیزی را دارد از دست می 
پاسخ - یقینا متفاوت است . کسی که در اول وقت وضوء گرفته و با ادب و 


احترام در پیشگاه خدا برای نما زایستاده با کسی که می گوید ولش کن هر 
وقت شد نماز می خوانیم و همه ی کارهایش را بکند و بعد نماز می خواند 
متفاوت است . این فرد خیلی با کسی که الان راهی مسجد است با در 
منزل اول وقت نمازش را خوانده بی ترید فرق میکند . می قفرماید که اگر 
نماز را سبک بشمارید به شفاعت ما نمی رسید . یعنی دارید از ما فاصله 
می گیرید . ما همه چیزمان را در نماز می بینیم . ارزش و لذت مان را در 
نماز می بینیم . نماز را بزرگترین نماد بندگی خدا می بینیم . امام سجاد 
(ع) در حال نماز بود و ردای ان حضرت داشت می افتاد و امام آن را 
درست نکرد . یکی از باران به ایشان گفنته که جرا رداق تانوا درس 
نکردید ؟ فرمود : وای بر تو . می دانی من در محضر چه کسی بودم ؟ 
حلاان توقعاتو احساسات را از ما نمی خواهند که داشته باشیم . ای اباذر 
جوری عمل کن که مثل اینکه خدا دارد تو را می بیند . تو او را نمی بینی 
ولی او تو را می بیند . حالا من ناپینا هستم و به من بگویند که تو در 
پیشگاهی یک فرد عظیمی هستی مودب می ایستم 

حالا آن آقایی که عاشی ابا لتصل اس و درسسرم کاوهای خلاقه بفت کت 
می خواهم عرض کنم که ایشان یک نگاهی به خودشان بکنند . حیف نیست 
که از این عشق پاکی که در دلشان است بهتر مرزبانی کنند . عشق به 
و ی و ی و 
. عشق به انسانهای پاک یک نوع پاکی می طلبد . اگر ظرف این اقا پاک 
نبود این عشق در آن نبود . خدا چیز پاک را در ظرف ناپاک نمی گذارد . 
حالا این شخص عشق پاک دارد و دست از گناه هم برداشته , ما از این 
افراد زیاد داریم ک عاشق اهل بیت هستند و وقتی اسم حسبن را میشنوند 
دلشان می لرزد و اشک شان سرازری میشود . وقتی به عزاداری می رود 
احساس قشنگی ی و 
اهل فدتا کر و کنو پس این نشان می دهد که عشق وجود دارد . این 
را و و 
کرده است , آیا نباید بهتر مرزبانی کنند ؟ دشمن در کمین است . شیطان 
دنبال همین ابوالفضل در دلت می گردد . می خواهد همین را از قلبت 
بدزدد . همین شیطان دشمن حجاب تو است و همین شیطان یک روز می 
اید و عشق فاطمه , زینب و امام حسین را از تو می گیرد . اگر مادر خواب 
بینیم که عشق ابوالفضل از دل ما رفته , وحشت می کنیم و ازخواب می 
پریم پ ف و ی و 
که عشق اینها را دارند از او می گیرند وحشت او را فرا می گیرد . این 
یرای که ان عفر زاین وتان اس جرا وتان زا جع نی 
کنند ؟ چرا به نماز بی اعتنا هستند ؟ چرا توجه به نماز ندارند ؟ مگر 
ابوالفضل از نماز بدش می آمد ؟ اینها دقت کنند و از این فرصت های 


قسنگ شان: استفادم کید ایشا انشاتهای بدی: تشه زیر عشق ان تور 
سوال - سوره ی نساء آیات 127- 122 راتوضیح دهید . 

پا مت فرعایه ‏ سای که ایسان باورند و کارهای قشتگی انجام 
بدهند , زیباترین زندگی ابدی را خواهند داشت . تجری من تحت الانهار 
ی 
بنشینیم و لذت ببریم . خدا مي فرماید که چیزهایی به شمامیدهم که چشم 
شما انرا ندیده و گشو شما آن را نشنیده است و در دلها نگذشته استت. 
شما فقط ایمان بیاورید . خدا می فرماید: این وعده ها حق است و دروع 
نیست . کسی را از خداوند راستگوتر سراغ دارید ؟ چرا ما باید به هوا و 
هون های نی مان و درد شطان کرش کنع ؟ اما فا که آين مه 
مهربان است حرف او را گوش نمی کنیم . وعده های خدا قطعی سات با 
خدارانظه و زار کم تایه اس اراط احاع دار دمانه ان احتا دام 


تفا هایس که رازه یی ان کاس دار هتفگن 
هستم . در کارهای خیر هم هستم. با شنیدن صوت قران و دعا دلم می 
لرزد و همه از من به نیکی یاد می کنند ولی کاهل نماز هستم . درد من را 
کب . من کاهل نماز هستم . دلم می خواهد جوری ازنماز صحبت کنید 
من نمازم را اول 9 بخوانم و دلم نمی خواهد بیشتر از اين گناه بکنم 
7 
پات در اوه ۱ درباره ی نماز صحبت خواهیم کرد . در کتاب 
ثواب الاعمال و عقاب الاعمال درباره ی اهمیت نماز روایات زیادی داریم . 
روایت در مورد کسی که نماز واجبش را ترک کند این است که امام باقر 
اس کی ی : فاصله بین اسلام و کفر ترک نماز 
ست . اگر انسان نمازش را ترک بکند نوعی تاریک کفر در وجودش است . 
ی ۱ و ۱9 
تاریکی در دل است . در روایات داریم که ممکن است کسی شراب بخورد 
, اعمال زشت انجام بدهد و بگوید که لذت بردم اما کسی که نماز نمی 
خواند چه لذتی می برد ؟ الان شما برای خودتان این سوال را مطرح کنید 
و با خودتان درگیری ایجاد کنید که اگر من نماز نخوانم چه لذتی می برم ؟ 
در وقت نماز که همه ی پاکان و خوبان دارند عمل نمازخواندن را انجام 
می دهند , فردی که نماز نمی خواند بی اعتنا نشسته است . روایت می 
گوید که این نوعی کفر و تاریکی است . هیچ لذتی به این کا رمترتب نیست 
. عزیزان تا فرصت هست باید جبران کنیم . نباید بگذاریم که فرصت از 
دست ما برود و یک وقتی متوجه بشویم که دیگر فرصتی نداشته باشیم . 
در روایات داریم که اولین چیزی که از بنده سوال میشود نماز است . اگر 


نمازت مورد قبول واقع شود بقیه ی کارهایت مورد قبول خواهد بود . اگر 
این تیرک را پایین بکشی خیمه پایین می آید و اگر تیرک ایستاده باشد خیمه 
هم سرپا است . خطر جدی است . شوخی نگیریم . اگر توفیقی نسبت به 
کارهای مثبت داریم که این خانم می فرمایند که حجاب دارند وکارهای زیبا 
نمی تقرس کر دای تلا کار کارهای سا اه را اد ان 
بی دقتی در کار شما باشد ؟ حالا فرد نگوید که اگر من نماز نخوانم کارهای 
دیگر من هم مورد قبول نیست پس دیگر حجاب را رعایت نکنم ودزدی هم 
بکنم. خیر . عذابش بیشتر میشود . اینجا تعبیر به قبولی نماز است . اکر 
کسی عمل خوبی را انجام داد از عذاب و جهنم بیرون می آید . مثل اينکه 
م یگویند که اگر کسی شراب بخورد تا چهل روز نمازش قابل قبول نیست . 
اگر نماز نخواند می گویند که چرا نخواندی ؟ اکُر نماز بخواند قبول نمی 
کنند. بین انجام وظیفه و قبولی آن عمل فرق است . نماز را قبول نمیکند 
ولی از آن طرف هم بعنوان تارک الصلاة هم عقابش نمی کند. حالا طرف 
شراب خورده , اين چهل روز را نماز نخواند . خیر . همین الان هم باید توبه 
کند و نمازش را بخواند اما اين نماز ان اثری را که باید داشته باشد ندارد. 

پس اگر نماز نمی خوانیم کار خیرمان را ترک نکنیم . همه ی اعمال را 
۲ هک اک زب 
اعمال را انجام میدهی نماز نخواندن خودت را درست کن . چرا هميشه 
می خواهی بطرف منفی برویم ؟ چرا می خواهیم شیطان و هوا و هوس را 
راضی کنیم ؟ شما خانم محترم که اهل حجاب هستید و کارهای خیر میکنید 
, آن نقیصه را هم درست کنید . روایاتی هم در مورد تاخیر در نماز داریم 
فاصله بین اسلام و کفر تر ک نماز است البته اگر کسی متعمدا نماز 
واجبش را ترک کند يا از روی سستی و کاهلی و یا عمدا می گوید که من 
نماز نمی خوانم يا اینکه قضیه را شل گرفته است و وقت از دستش در 
رفته است و بی خیال شده است و کفر و تاریکی دلش را گرفته است . 
این روایات موجب ترس و وحشت ما نشود موجب بیداری ما بشود . خدا و 
امام هشدار می دهند که اگر اين حرکت را انجام بدهی دچار تاریک 
یمیشوی . مثل پزشک که هشدار می دهد که اگراین نوع غذا را بخوری 
دچار سرطان می شوی . معنایش این نیست که الان بالا ی سرت ایستاده 
اند و اجباری درکار است . در روایات به ما تلنگرهایی می دهد که می گوید 
: مواظب باش یک تاریکی دلت را گرفته است . وقتی ما آزمایش را پیش 
ارف کت 5 ها فک می کنیم که فردا خواهیم مّرد ؟ خیر خیلی 
اا ارام طان کوی کیش دقر هی ها را واهانن س 
کند و کا ر ما درست میشود . امام و قرآن و خدای مهربان می گوید که اگر 
نماز نمی خوانی یک لکه روی دلت افتاده است . اگر اين را ادامه بدهی 


ممکن است این لخته باعث سکته ی تو بشود. نباید دعوا بکنم . باید بگویم 
که چکار کنم ؟ جواب و راه کار را به تو می دهند که در فرصت های بعدی 
این را خواهیم گفت . خیلی راحت مشغول نمازمان بشویم . از این روایات 
ناراحت نشویم همان طور که با پزشک رفتار میکنیم و نسخه اش را عمل 
کم ان ما ای ام یت که بالط می جر 
. امام صادق (ع) دنبال ما می دود چرا فرار میکنیم ؟ سر اباعبدالله در 
کوچه های مدینه و شام دنبال ما می دود که ما را نجات بدهد , چرا فرار 
می کنیم ؟ این نوع تهدیدها فرار کردن ندارد . اين نوع تهدید ها به معنی 
هشدار است . بیدار کننده است . به من میگوید که اين نشانه ی تاریکی 
بوده است و من میگویم عجب این نشانه ی تاریکی بوده و من نمی دانستم 
. اين لخته ی میشود و سر رگهای معنوی من را می گیرد و من را دچار 
سکته میکند و ممکن است که فلج بشوم > تخواب تیه دتباال رام تخل ان مت 
گردم . سلامتی برمیگردد و جبران مافات هم میشود . انشاء الله پیرامون 
این مسئله در اینده صحبت خواهیم کرد 

امام صادق (ع) در رابطه با واب خواند نماز می فرماید : بنده ای از 
شیعیان ما نیست که برای نماز بلند میشود مگر به تعداد مخالفان او 
او تمام بشود . آیا باید این فرصت ها را از دست داد ؟ 
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می چرخم و دلم به مدار تو دل خوش است پاییز این جهان به بهار تو دل 
خوش است , صبر و قرار رفته از اين عالم و هنوز این وعده باز دل , به 
قرار تو دل خوش است . گفتی به دار می کشی ام وعده ی خوشی است 
این وعده باز , اصلا دلم به وعده دار تو خوش است . خاکستری مانده به 
دل که جوان شود هر لحظه , دم به دم به شراب تو دل خوش است , من 
نقش می زنم که جهان تازه تر شود اما دلم به نقش و نگار تو دل خوش 
است , یار صبور دست مرا آن جهان بگیر , اين غرق در گنه به تبار تو دل 
خوش است سیب ازل جنون دلم را دوا نکرد با سهمی از انار لبان تو دل 
خویقش, اسنت » سوال < با مرفزی,بر تانب خواب الاعمال و عقاب. لاعمال 
شیخ صدوق , آیا این درست است که ما برای یک عملی که ثوابی ذکر 
شده و جایزه بزرگی در نظر گرفته شده , آن عمل را انجام بدهیم ؟ يا از 
ترس کیفر عملی آن عمل را ترک کنیم ؟ ۲ 
پاسخ - در روایات ما از اين تعابیری که فرمودید زیاد وارد شده است . اکر 
این عمل را انجام بدهید اين ثواب را دارد و اگر آن عمل ر انجام دادید اين 
عقاب را دارد . نوع نگاه افراد به کارهای شایسته و ناشایست ما متفاوت 
اشت: بعضی:اتسا نها ار جهت سقرفتی + انتانهای او کر فته ای هس : 
انسانهایی هستند که حقایق را درست درک میکنند و آن طوری که هست 
می فهمند , به اين جور افراد لازم نیست ثواب و عقاب عمل را بگویند . 
انها بر اساس معرفت برتری که دارند کارهای شایسته را انجام میدهند . 
اارا ای کار از ها را 
ارتباط قشنگ و عاشقانه که احساس می کنند , برای آنها انگیزه ای میشود 
که نسبت به باید ها و نباید ها درست عمل کنند . اگر عاشق بخواهد برای 
معشوق کاری بکند چشمش دنبال دست معشوق نیست . عشقش است 
که او را در وجودش فعال می کند . اگر بگویند که چرا اين کار را برای 
معشوقت کردی ؟ میگوید که عاشق او هستم. نمی گوید که قرار است به 
ول هرانک کار مخفص گرا عمل نمی کنو .اه رعتر ان 
یک کسی که فریفته ی ارتباط با او است عمل میکند . شیفته ی وصال به 
اوست . اصلا بهانه میگیرد که ببیند آن معشوق چه می خواهد و از چه بدش 
می آید , بایدها و نبایدهایی که خواسته ی آن معشوق است را بداند و 
خودش را در ان را بدهد و روی نگاه معشوق خودش را تنظیم 
شت باتا در ارم تست کم ای عاشه کس خ ای ان کار را 
کردی به تو بهاء و پول می دهیم . البته جایزه که قطعا پیامد کار هست ولی 
ما درباره ی ایجاد انگیزه بحث می کنیم . آیا برای عاشق ایجاد انگیزه به 


جز عشق است ؟ تعبیری در بین اهل معرفت است که می گویند عبادت 
۱ ۱ اه ۱ ۱۳۱۰۱ 
انسان یک کرنش فطری و ذاتی دارید . شما یک صحنه ی زیبا را می بینید , 
یک تابلوی نقاشی قشنگی را می بینید , خط جالبی را از یک هنرمند خطاط 
می بینید , خودبخود بدون اینکه بخواهید یک انگیزه ای را در شما ایجاد کنند 
شما درمقام تحسین بر می آیید . می گویید : احسنت , چه تابلوی زیبایی 
بعنی ناخودآگاه . اين ناخودآگاه یعنی عمق وجود شما عاشق زیبایی است و 
ین اکره ما درعفایل مای کرش نی نابات که سط 
۱ 
خودشان بالا رفته , در مقابل حق کرنش می کنند . وقتی رسول اکرم به 
معراج رفت فرمود : عظمتی از حق را در معراج دیدم که خم شدم یعنی 
همان رکوع . بعد به من گفته شد : سرت را بالا بیاور و من سرم را بالا 
اوردم و از تجلی ان , تمیینا هام هقی 7 3 ارت ت اسماء ذات 
۳ 
پعنی همان سجده و بعد به من عارض شد که هفت مرتبه بگو : سبحان 
ربی الاعلی و بحمده , گفتم و مجدد سرم را بالا آوردم . منظورم این است 
که وقتی این تجلیات بر قلب عارفان انجام میگیرد , دیگر لازم نیست که به 
یی وت و و . امام خمینی می فرمودند :آن 
حالاتی که بر امیر المومنان عارض میشد بخاطر وصال به حورالعین بود ؟ 
یک دسته انسانهایی هستند که از لحاظ سطح معرفتی بالا هستند و در این 
ها لازم نیست که یک انگیزه هایی زایدی در انها ایجاد کنیم . اما ِ 
که اکثر ما انسانها این جوری نیستیم , آن معرفتهای بلند و سلوک هایی که 
محصولش این دریافت ها باشد نداریم اینجاست که باید انگیزه های جانبی 
زا.در ما بوجود بیاهزند و این هم درست اسنت. اکر به.ما بکوینن» چون آن 
معرفتها را نداریم چشم بسته دنبال هواهای شا نی مها میرویم ولی 
در اینجا خدای تبارک از سر مهربانی برای اينکه ما را هم فعال کند , در 
مدار پاکی ها بکشاند , از آلودگی ها و از ز گناهانی که باعث خواری آخرت و 
دنیا میشود و باعث سوختن ما بشود نجات دهد , برای ما فضای دیگری را 
باز می کند , آن فضای درک اسماء الهی که خوراک و روزی ما نیست , 
خوب خدا میگوید که آن طور هم نیست که چون آنها را درک نمی کنی از 
مدار خارج بشوی , , سطح پایین تر نگاه کن , من یک بهشتی دارم , جنت 
برینی دارم , طبقاتی دارد یعنی آن مسائل معقول و مسائل غیر محسوس 
را که ما به این راحتی بدست نمی آوز نم بصورت تمئیلی در قالب 
محسوسات در می آورد . می گوید : بهشت است , باغ است . جنات من 
تجری تحت الانهار است . شما می توانید تصور کنید . بعد می گوید : زیباتر 


از آنچیزی است که من میگویم . می فرماید : اگر من بخواهم از بهشتی 
که وعده به انسانهای خوب داده میشود , مثالی بزنم این ها است : باغ 
است , میوه اسایش ارامش است یعنی از آن مقوله هایی که ما انرا حس 
آعا نکوی کههانعش فی کننم: . ما از عذاب و آتش می ترسیم و از باغ , 
آسایش و آرامش احساس قشنگی داریم نها را تصویر میکند و می گوید 
۲ 
دانشمند را ترسیم بکنند برای بچه قابل تصور نیست , نمی تواند 
دانشمندی را تصور کند , نمی تواند معراج علم را تعقل کند . برای این بچه 
یکسری تشویق ها را قرار میدهند تا در حد تصورش باشد و يا عذاب هایی 
را برای او قرار میدهند که برای او محسوس باشد . اين ها باعث میشود 
که آونبه. شنت فقضای:ملنت: کشیدم شودو آز الودئی: ها دوری کند ,این ها 
باید باشد . حالا ما فکر میکنیم که آن عبادتی واقعی است که بخاطر خدا 
باشد و وقتی از بهشت و جهنم صحبت میشود آنرا عبادت تاجرانه می 
پنداریم . سوال میشود که ایا خدا برای این عبادت تاجرانه ثوابی هم برای 
ما در نظر می گیرد ؟ ببینید عبادت مراتبی دارد . یک دسته از عبادات بر 
اساس معرفت و نوع انگیزه ای که در فرد وجود دارد مثل اولیاء و عرفا که 
سطح آن بالا است . عبادتش در حد ایاک نعبد است و یک دسته عباداتی 
است سطح آن متوسط است . این هم ایاک نعبد میگوید ولی چون 
رات عاصاهای او هر یی قر ی ار ات مرس 
پایین تر است ولی او هم ایاک نعبد میگوید , خدا را مخاطب قرار می دهد 
ولی چون معرفتش پایین است محسوسات را می خواهد . دنیای اباد و 
آخرت آباد را می خواهد , آبادی ها در حد محسوسات می خواهد . همه ی 
اینها مراتب عبادت است . عبادت مثل ایمان است که مراتبی دارد . 
هکت در فراع ار ان قزان که است. دای عبادت تابع مراتب 

ایمان است و مراتب ۵ ایمانهم بانه صرات ,رت اه . معرفت خداوند 
حدی ندارد . ما کار برای خدا انجام میدهیم ولی این ثواب انگیزه ای 
میشود برای اینکه ارتباط الهی فعال بشود . از شخصی که دعا خوانده 
میشود اگر بپرسید که چرا این دعا را میخوانی؟ میگوید که این قدر ثواب 
دارد . خوب این که این قدر ثواب دارد برای چه خوانده میشود ؟ برای خدا 
خوانده میشود. منتها می خواهم این ثواب را ببرم . چیزی که باعث شد که 
او را فعال کند تا با خدا ارتباط برقرار کند همان ثواب بود . اگر اين نبود , 
او فعال نمی شد . چرا ؟ چون معرفت برتر را ندارد . این باعث شد که او 
را هل بدهند و نکته ی مهمی که در ثواب ها و عقاب ها وجود دارد این 
است که ما نباید نوع نگاه مان را ,؛ 2( از زندکی.دتیای مان 


داشته باشیم و ی ی ی 
آخرت آمده است . یعنی ما دو : تا زندگی جدای از هم داریم , یک زندگی 
دنیایی داریم و یک زندگی آخرتی داریم . تصور بعضی ها , بر این است که ما 
باید زندگی دنیای مان را خودمان رقم بزنیم . عقلای دور هم بنشینند و 
برنامه تنظیم بکنند . پس این دنیا بعهده ی خودمان است . پس نقش دین 
چیست ؟ گفتند که دین برای فضایی از زندگی ما آمده که ما ضوابط و 
معیارهايش را نمی دانیم و خدا از سر لطفش دین را برای ما آورده که 
آخرت ساز باشد . اما اين ها توجه ندارند که بین دنیا و آخرت فاصله ی دو 
منطقه ی جغرافیایی نیست . ای اب اه را رک منم 
تتکاته از آخرت تیم ورس اخرت کدرفتيم انم از نا خی این طور 
بیست بر آنها باید ند رابطه ی یی بین ۵1 و آخرت داشتند .و توجه 
۱ ان 02 
اخرت باطن دنیا است نه اينکه دو منطقه ی منفک جدا از هم باشند . با اين 
نوع نگاه رفتارهای ریز و درشت ما در نقشه ی آخرتی , نقش بسیار مهم و 
موثری را دارد . به این معنا که ما هر چه امروز می کنیم فردا خواهیم دید 
و کاملا با هم مرتبط هستند . ارتباط مستقیم دارد . مثلا جنینی که در رحم 
مادر قرارگرفته , غذا و داروهایی که مادر مصرف می کند , نشاط و عدم 
نشاط مادر و آرامش و عدم آرامش مادر , اين ها همه جنین ساز است . 
جنین ساز است یعنی چه ؟ جنین الان یک زندگی جنینی دارد و از تولدش 
«أ«أح_ 
الان که در دوران جنینی قرار گرفته غذای مادر ,؛ نحوه ی نشست 

برخاست مادر, گویش مادر و حالات روحی و روانی مادر ,؛ همه ی اش 
جنین ساز است . یعنی می تواند یک جنین زیبا و سالم بوجود بیاورد و بعد 
که بیرون می آید با آنچه که در دوران جنین تهیه کرده ت رده و ند کی 
میکند نه اينکه بدنیا بياید و بعد زشت و زیبا میشود . اگر مادر در دوران 
جنینی برخی از داروها ممنوعه را استفاده کند این جنین نابینا میشود . فردا 
بدنیا می اید و تمام عمرش را با همان نابینایی که در دوران جنینی بدست 
آورده است زندگی می کند . دو مقطع جدا نیست . ثواب ها می خواهد در 
ما ایجاد انگیزه بکند که وقتی میگوید : این دعا را بخوان یعنی می خواهد 
ارتباط تو را با فرهنگ دنیا و با قرآن در دنیا تقویت کند . در دنیا خدا و ائمه 
ما را هل می دهند یعنی باید رفتارهایت را در دنیا مراقبت کنی نه اینکه ما 
کتاب دعا را باز کنیم و ثواب ببریم و وقتی به خلوت رفتیم کار گناه بکنیم یا 
به مسجد برویم و عبادت کنیم و بعد که به فضای کاریمان رفتیم کار دیگری 
بکنیم . باید یک تحولی ایجاد شود . واب ها و عقاب ها می خواهد شاکره 
ی اخلاقی رفتاری صفاتی انديشه ای من را در فضای دنیا درست کند تا در 


سایه ی ساختار صحیحی که در دنیا پیدا کردم آخرت قشنگی داشته باشم . 
عکر تکنش کهاگر آمروز فرن یک دعایی را خواندم مره حواسم‌شتم 
و گناه کنم و بعد بگویم آن دعایی که خواندم بیش از این ها ثواب دارد پس 
هر اشتباهی خواستم بکنم . اين منطق غلطی است که ما آخرت را از دنیا 
جدا بدانیم . این ثواب ها ایجاد انگیزه های جانبی است برای توده های 
طونم کم شام ها ره بالا را ندارند تا اينکه بتواند رفتارهای و اخلاق 
های دنیایی ما را زیبا کند . با این زیبایی زندگی کنیم تا پس از مرگ ۳ 
همه لذات را ببریم. 
سوال - سوره ی آل عمران آیات 154-157 را توضیح دهید . 
پاسخ- ات ترا واه وید که آترت وا مسا سرا از 
نیستند . رفتارهایی که در دنیا انجام میدهید برای شما آخرت ساز است . 
خدا می فرماید : اين قدر نگاهتان را متمرکز به زندگی موقت دنیا نکنید . 
شما در راه خدا کشته بشوید يا بمیرید فرقی نمی کند مهم این است که 
رابطه تان را با خدا خوب کنید . اگر رابطه تان با خدا قوی و قشنگ است 
مهم نیست که شما الان بمیرید یا فردا بمیرید و اگر اين رابطه زشت است 
ی سال هم در اینجا بمانید هیچ ارزشی ندارد . بنابراین سطح 
راما رنه ,کشت باه بایه و اندیشه تم فعالی :ون کی کید 
و اخرت شما زیبا خواهد بود . در ایات آخر می فرماید که فکر 
ی 
زندگی دنیای شان را ادامه می دادند . چه بسا در بسترهایشان می مردند . 
چه فکری می کنید ؟ مگر تعیین کننده مرگ و زندگی میدان جنگ است ؟ 
مرگ و حیا بدست خداست . تو بندگی خدا را بکن و ببین رابطه ات با خدا 
چگونه است . اين برای تو خیلی بهتر است تا اینکه فکر چهار روزه ی دنیا 
را بکنی . انسان در دنیا با امید زندگی بکند اما دنیايش را در زیر چتر بی 
نهایت ببرد نه اينکه دنیای خودش را خراب کند با یک نگاه محدودی که تمام 
لذت و خوشی در فاصله ی کوتاه باشد . 
سوال - در کتاب شیخ صدوق می بینیم که برای بعضی از اعمال کوچک 
ثواب زیادی برای آن درنظر گرفته است و برای بعضی از اعمال کوچک 
عقاب بسیار شدیدی در نظر گرفته است .چه اتفاقی می افتد که خدا برای 
اعمال کوچک عقاب يا ثواب بزرگی در نظر می گیرد ؟ 
ره کارت با مامت ار اهاط 
زشت به آخر خطش نرسیده ولی اغاز منفی دارد یعنی پا در مسیر غلط 
گذاشته است , مسئولین تربیتی , دست اندرکاران امنیت اجتماعی زنگ 
خطر را برای او به صدا در می اوردند که می دانی چه می کنی ؟ یعنی در 
ابتدای کار می خواهند انتهای کار را نشانش بدهند که کجا می خواهی 
بروی ؟ این مسیری را که تو شروع کردی پایان بدی دارد و برگرد . اگر در 


ابتدای کار , بشدت برخورد میکنند بلحاظ اینکه انتهای بسیار خطرناکی دارد 
. يا در شروع کار می خواهد در فضای مثبتی قرار بگیرد خیلی تشویقش 
می کنند . چرا ؟ چون انتهای کار بسیار عالی است . پس ابتداها منتهی به 
تاه شیر ابا ها یات ایا ای را ده 
مه کند که ریا بل درعت مان سر وا نود و بدا که بایان 
مثبتی دارد و اگر پایانه ها خطرنای است از همین ابتدای کار بشدت او را 
تهدید می کنند که اصلا وارد این صحنه نشود . مثلا میگوید که من یک نگاه 
کردم , میگویند که نگویید یک نگاه کردم , این یکی از سهام ابلیس است , 
تیری است از تیرهای شیطان , از چشم تو اتش بیرون امد و قلب تو آتش 
گرفت , تير به قلبت خورد , با یک نگاه چه اتفاق ها افتاد .مثل یک چرت 
راننده در جاده ی لغزنده است . این یک چرت نیست . یک چرتی است که 
به مرگ منتهی میشود . و به حادثه های خیلی تلخ منتهی میشود . با این 
چرت باید بشدت برخورد کرد . مطلب دوم این است که در روایت داریم ۱ 
به کوچکی کناه نگاه نکن , ببین در محضر چه کسی کناه میکنی . مثلا نگاه 
کردن به نامحرم با کشتن یک انسان قابل مقایسه نیست و در مقابل آن 
گناه کوچکی است . حالا میگوید همان نگاه را چه کسی گفته نکن ؟ سرت 
را بالا کن و ببین که آن خدای عزوجل می گوید که اين کار را نکن . تو 
1( 
کوچک خیلی از جاها را می سوزاند بعبارت دیگر تو داری عصیان خدای 
متعال را میکنی , تو علیه حقیقت طغیان میکنی , از این جهت می گوید که 
اين عمل بسیار بزرگ است . وقتی حیای تو از بین رفت و ارتباط قشنگ 
خودت را از دست دادی و بی مهری کردی , اولش گناهت کوچک است 
ولی این بی مهری در مقابل خدای متعال عاقبت خوشی ندارد . هم نگاه به 
عاقبتش است و هم نگاه به اینکه انسان در مقابل خدا اين کار را می کنید 
. حالا اگر عمل کوچک است و ثواب آن زیاد است , به کوچکی عمل نگاه 
نکن , نگاه کن ببین کار را برای چه کسی انجام میدهی ؟ یک کار ظاهرا 
کوچک اما به انگیزه ی بلند برای خدا انجام می دهی. انگیزه ها است که 
تعیین می کند عمل کوچک يا بزرگ است . یک موقع طرف می آید یک 
خدمت بزرگ فیزیکی انجام می دهد اما نیتش پایین و کوچک است ولی یک 
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هوای پنجره را باز کن بهار بیاید بیا که پرده کمی با دلم کنار بیاید , چهار 
فصل زمین گیج سایه های ملخ هاست زمانه را یتکان دسته دسته سار بیاید 

, به یاد گوشه ی چشم تو گوشه خرابیم که بوي مستی از آن نرگس خمار 
بیاید , نشسته ایم و به تکرار می کشیم تو را آه اگر سوار بیاید اگر سوار 
نان ده هر ول زمان دلت امد از خاده عم آماتاند شون نک ای 


غبار بیاید . ۳ 
سوال - ایا در اموزه های دینی , در مورد نحوه ی تعامل ما با بندگان خدا 
مطالبی وجود دارد ؟ پاسخ - وقتی هواپیمایی می خواهد از فرودگاهی اوج 


۳ 
وجود ندارد . نه در آن جاده ای است نه رفت و آمد فضایی وجود دارد . یا 
وقتی کشتی از یک سمت دریا به سمت دیگر دریا می رود , در وسط درا 
علائمی نصب نکرده اند , اگر این وسایل نقلیه بخواهند درست و سالم به 
مقصدی که می خواهند برسند . باید در درون خودشان شاخص ها را 
مشخص کنند . یعنی در درون خود این دستگاه باید عقربه ای باشد که این 
عقربه مشخص کند که تو از کجا داری حرکت می کنی و کجا باید بروی و 
این عقربه های درون دستگاه است نه بیرون دستگاه که اینها را راهنمایی 
می کند تا به نقطه ی مقصد برسد . زندگی ما انسانها در ارتباط با خدا , 
ارتباط با خودمان , ارتباط با جامعه و مجموعه ای که در اطراف 3 
هستند , ارتباط مان با طبیعت و جهان . این ارتباطات باید با میزان و 
شاخص باشد . آن شاخص ی و و ی سسوم 

کرده است . اگر ما اين سوال را جوری دیگر مطرح کنیم و بگوییم که 
مجموع سی جزء قرآن ما با چکار دارد ؟ باذکر داستان ها و قصه ها و ذکر 
معاد , قیامت ؛بهشت تمه آموته هایس که ففاه : 4 09 ۳ حج ؛ بندگی 
خدا و همه ی اینهایی که مطرح است . چه می خواهد بگوید ؟ در این 
مجموعه ی سی جزء وحی قرآنی , آیا به محتویات و موضوعات گوناگون 
اشاره کرده يا با ارائه ی یک محور می خواهد من و شما را به آن محور 
متوجه کند . می خواهد آن عقربه را بیان کند 70 
آن عقربه ای است که بر اساس آن همه ی حرکاتت را باید تنظیم بکنی . 
مهد ورام ی تداع است مر اه 
نزول ایات قران , وقتی سوره علق نازل شد , خدا به چه چیزی اشاره می 
کند ؟ شما در ابتدای بحث مطرح کردید که امروز می خواهیم به این بحث 
وایت تتویص: اداب: سخت انیم« وید .و ند تن طفین. انفت. که ووین 
می خواهد پیرامون مسئله ای بحث بکند اول اشاره کند که چه چیزی را 


می خواهد بگوید یعنی تکلیفش را روشن می کند . قرآن هم از اول تکلیف 
زا وش کرهاست کمن می راهم برا ی شا بدگان باس عر سکم و 
در این عبادت ها و ترکی گناه ها و واب ها چه چیزی می خواهم از شما 
خلق کنم . خروجی این مسئله چه باید باشد و چه اتفاقی قرار است که 
بیفتد . در ابتدا مي فرماید : اقرا باسم ریک . کدام رب . آیا پروردگاری که 
تو را خلق کرد ؟ ایا پروردگارترا بخوان ؟ با اینکه اقرا و ربک الاکرم ؟ اول 
زنگ کرامت را به گوش انسانها نواخته است و بگوید که حواستان باشد که 
خودبخود فضای بحث روشن شد که ین : ربوبیت کرسانه معلم شماست. 
علم الانسان مالم یعلم . انسانها چه چیزی را نمی دانند که باید یاد بگیرند . 
اتسانها باید. ان مدا انسانتت:شاخض عزت و کرامت:شان را بان بکیر ند 
من که معلم هستم و خودم را معرفی کردم . گفتم رب اکرم معلم 
شماست . بنابراین در ابتدای امر خداوند زنگ کرامت را به صدا در می 

اورد و می گوید که من معلم شما هستم و اکرم هستم .پس شما در 
فضایی کریمانه قرار می گیرید و باید به ربوبیت کریمانه توجه بکنید . بعد 
می فرماید که اين مطالیم را در قی صحف مکرمه گذاشته ام یعنی آنها را 
در کتاب هایی گذاشته ام که از کرامت :از انیبان خفن کنتد و قدست 
فرشتگانی دادم که اینها هم کریم هستند . در ادامه می فرماید: اینها پاکان 
مطالب در کتابی بنام قرآن است که آن هم کریم است. انه لقرآن الکریم . 
همه ی اینحرفها را یک فرشته ی رسول بیان کرده که ان هم کریم است , 
قول رسول کریم . فرشته ها خیلی صفت دارند ولی اینجا دست روی 
صفت کرامت ت آنها گذاشته است . و همه ی اینها امد تا به قلب پیامبر مٌکرم 
تین ون را دریافت کرد . خدای اکرم مطالبش را در کتاب کریمانه 
بدست فرشتگان کریمش که نتیجه قرآن کریم باشد بر قلب رسول مکرم 
نازل می کند از تیان میده مه بهدان دول قط اب گر یو آموزه »ها و 
دینی محور کرامت است. بعد ملاک محورکرامت را مشخص می کند . این 
مجموعه را 
همان شاخصی که اشاره کردیم . شاخصی که شما باید در تمام رفتارهای 
روزمره تان از آن استفاده کنید . اگر می خواهید باخدا رفتار کنید کریمانه 
رفتار کنید و اگر می خواهید با همسرتان رفتار کنید کریمانه رفتار کنید . 
ای جوان اگر می خواهی زن بگیری همسری کریمانه باش . می خواهی 
شوهر کنی همسری کریمانه باش . حالا کرامت یعنی چه ؟ در فارسی ما 
معادل بسیط کلمه ی کرامت را نداریم. کرامت و کریم به این معناست که 
انسان از هر چه که با شخصیت و هویت انسانی او ناسازگار است دور 
بشود , از ان چیزی که مایه ی ابتذال شخصیت انسانی است و ضربه به 


اتساتیته انیبان ی فسوی اند ویک وویوه سر ی فا نمو: ]وا 
منشانه داشته باشد . شخصیتی داشته باشد که تحت انحراف قرار نگیرد. 
یعنی مسائل جانبی که احیانا وزش های نسیم خطرناک سوزاننده و از بین 
برنده است , اینها رویش آثر نمی گذارد . به دوری از پستی ها و رویکردی 
عزتمند , بزرگ منشانه و اقاوار کریم می گویند. می گوید اين را در درون 
خودت نصب کن , به تمام روابط خودت نگاهی داشته باش . می خواهی 
نگاه یکنی خواست باشد که نگاهت آلوده به زشتی ها نشود . بعضی از 
مق کم ود تکام کشانه دارع بای دی و ام اسان د 
شخصیت تو منافات دارد . تو باید بر اساس محور کرامت حساب کنی . می 
خواهی لباس بپوشی , این لباس پوشیدن تو باید متناسب با آن عزت نفس 
و انسانیت تو باشد , بنابراین هر نوع پوششی نمی تواند پوشش تو باشد. 
پس با همان شاخص کرامت بپوش , نگاه کن , حرف بزن , غذا بخور و 
بخواب . هر نوع حرکتی را با هر نوع ذوق و سلیقه ای اجازه نمی دهد . تو 
مثل کشتی هست که از مبدا درستی حرکت می کنی اما سفر تو به یک 
مقصد نادرستی ختم خواهد شد . مبدا تو درست است , مبدا تو فطرت پاک 
است . قدم اول این است که خدا تو را بر اساس فطرت پاک آفریدم , 
پس مبدا تو درست است. نقطه ی حرکت و اغازین تو هیچ مشکلی ندارد . 
وقتی متولد شدی که اغاز حرکت تو است , یک فطرت پاک و بی الایش و 
دست نحورده به تو داده اند . پس نقطه ی مبدا تو درست است . نقطه ی 
مقصد خودت را با شاخص کرامت در نظر بگیر . در غیر این صورت اگر تو 
خواستی سربه هوا حرکت کنی , بر اساس دوست داشتن حرکت کنی , ان 
مقصد را که در درون فطرت پاکت عشقش نهفته است به آن نمی رسی . 
دقیقا همان به همان جایی که نمی خواهی می رسی و ان جایی که عمق 
وجود تو میخواهد , نمی رسی . چقدر خوب است که انسان در محیط 
زندگی و در شبانه روز یک کتاب حدیثی را باز کند و یک حدیث باعث معطر 
کردن زندگی اش بشود . ابوحمزه ثمالی از امام باقر (ع) روایتی را نقل 
کرده است . از امام باقر (ع) شنیدم که فرمود ابروی مردم را ریز . با 
ریختن آبروی مردم لذت نبرد .آبروی مومن را حفظ کند . خداوند نمی 
گذارد که این فرد زجر بکشد زیرا از زجر کشیدن دیگران لذت نمی برد . 
انسانهایی که از زجر دادن دیگران لذت می برند , منتظر زجر باشند . زیرا 
این خوراکی است که خودش آماده کرده است . خدا نمی خواهد کسی را 
زجر بدهد . در پیامک ها می نویسند که ما از خدا می ترسیم , خدایی که 
این همه مهربانی و رحمت دارد ترس ندارد . ترس از این است که من از 
رحمت خدا سوء استفاده کنم . اين همه امکانات و فرصت ها به من داده 
است , حالا من بیایم از اينها سوء استفاده کنم و ابروی مومن را بریزم و 


لذت ببرم . خوشم بیاید که شخصیت طرف را خرد کنم و بشکنم 
گمذاستن آیریت‌هومی که از آتوی کفبت واعب بر است هد من لدب 
می برم که به او متلک میگویم , دلش را می شکنم و او را خرد می کنم . 
اين یعنی اینکه من خردشدن را خوراک خودم قرار می دهم . من را رد 
خواهند کرد . این خوراکی است که خودم برای خودم اماده می کنم . 

اگر بيایم حمایت کنم , عرض و آبروی عومن را نگه دارم؛ اکر خلافی هم 

کرده , آنرا پوشش بدهم و ۱ ۱۳ کر ۳ 0 ۳ 
خفی اضر را رغانت سکره امامن حفهین هرا وعایت کنم ان فتی انتضن 
خاموش کردن , می فرماید ۹ خداوند عذاب روز قیامت را از او دور می 
کند . زیرا با این برخورد کریمانه و عزتمندانه ای که می کند تحت تاثیر اين 
حرکت غیر انسانی قرار نگرفت که به آبروی دیکران ضر به بزند , این 
آدمه قف وی که لبایه ضم این هنیدم است‌ سفن فر‌ماید: ار کته 
خشمش را کنترل کند و نگذارد که اين خشم به دیگران ضربه بزند , 
خشم خودت را به بندگان من پوشاندی , من هم خشم خودم را به تو می 
پوشانم . در روایت داریم که هر جوری که دوست دارید خدا در روز قیامت 
با شما برخورد کند , شما هم در دنیا همان جور برخورد کنید , اگر دوست 
دارید که خدا با شما خشمگین و غضبناک برخورد کند , پس شما هم در دنیا 
با مردم با خشم برخورد کن اما اگر دوست داری خدا با رحمت , لطفش و 
گذشت باتو برخورد کند تو هم با بندگانش در دنیا اين جوری برخورد کن . 
پس در آن مجموعه ی قرآنی که یک شاخص به ما می دهد و براساس آن 
شاخص می گوید حرکت کن . توباید نگاه کریمانه و به دور از آلودگی و به 
حور از ان تا ی که با انتتتانست و باسار اری دارد خز کی نبا -ومتاسیت 
با هوبت. و شخصیت انسانی و داشته باشی . این شاخص را در درون 
ما می گذارد و می گوید که خشمگین شو , کرامت میگوید گذشت کن و 
ار ی وا 
ولی در مقابل دوستان مهربانی و مودت . اشداء علی الکفار رحماء بینهم . 
بین خودمان موشک جواب موشک ندارد . طرف هم نخواسته که موشک 
بفرستد , عصبانی شده یک چیزی گفته است. شما با مهربانی و نادیده 
گرفتن اشتباه او , جوابش را بدهید . شما موشکی از جنس انسانی خلق 
و و ی وه 

/ خشم زد و شما با موشک خشم جوابش را دادی او را بیشتر 

افرص و ی ی 
جواب او را بده که از پایگاه انسانی صادر بشود نه موشکی که از پایگاه 
حیوانیت صادر بشود حفتمم یک مه یکین است که از پایگاه حیوانیت صادر 
شوه انش آضا .ما ها ای مرا اه کوشاه کمن دمک 


موشکی از پایگاه انسانیت صادر می کنید و او را آرام می کند و تسلیم 
شما می شود . قران می فرماید : دشمن تو یک دوست مهربان می شود . 
سوال - سوره اعراف ایات 82-87 را توضیح دهید . پاسخ - می فرماید : 
میزان کید را در دست بگیرد و حقوق مرد را کم نگذارید . اين میزان فقط 
تاک ریات 1 ,هغارم تیتوتت ای هر جبری هیر نی اوه متن ن کهه کارهای 
ما باید کرامت باشد. از مردم چیزی کم نگذارید . وقتی این ایه را می 
شصخی تارسفراه هل تس و برو اک وان پدی ا ماد ی 
برای فرزندانت کم نگذار . بعنوان کارمند یا کارگر يا هر کسی که هستی 
سعی کن که حقوق کسی را کم نگذاری و آن را رعایت کنی . وزنه ی اور | 
چرب تر بکش .نگو اگر من گذشت کنم او پررو می شود و سوءاستفاده 
می کند . اینها از بین نمی رود . اینها حقیقتی است که ما را می سازد . این 
محبت ها و کرامت هایی که در مقابل انسانها داریم در حقیقت ما را کریم 
بار می آورد . فکر نکنید که فقط نفع به دیگران رسانده اید . امکان ندارد 
که اين چراغ روشن باشد و به ما نور نرساند . اگرٍ ما از گرمی آتش 
استفاده می کنیم , اول خودش گرم است و بعد ما از ان استفاده می کنیم 
.اگر ما حقوق مردم را رعایت کنیم و با کرامت نفس با دیگران برخورد 
برند پرتویی از نورانیت ماست . پس اول خود ما نورانی می شویم و بعد 
انها در پرتوی نورانیت ما نورانی می شوند . سوال - در هفته ی احسان و 
نیکوکاری قرار داریم . ایا در اموزه های دینی ما در مورد کمک کردن به 
اقوام و دیگران , ثوابی هم ذکر شده است ؟ پاسخ خ ‏ بله . بحت فقر و 
برخورد با فقرا جایگاهی بسیار عمده ای دارد . اولا ما فقرا را به دیده ی 
تحقیر نگاه نکنیم . بالاخره آنها هم انسان هستند . ثروت , موقعیت 
اجتماعی و اعتبارات دنیوی شخصیت نمی آورد . در نگاه دینی ما فقیر و 
غنی ندارد . این انسان و مسلمان است و باید مورد تکریم قرار بگیرد . 
حالا پول دارد یا ندارد فرقی نمی کند , لباسش نو است یا کهنه , اینها ملاک 
نیست . نگاه کریمانه با فقرا اين است که اولا نگاه تحقیری نکنیم . اینها 
برادران و خواهرهان ما هستند . برویم سر سفره ی آنها بنشینیم و سر 
سفره مان دعوتشان کنیم ۰ ائمه ما هم این کار را می کردند . به آنها 
ی اک ار ای ره 
مالی نباشد . به جنبه ی انسان او هم کمک بکنیم و فقیر فکر نکند بخاطر 
فقرش کمبود انسانی يا موقعیت اجتماعی دارد . باید همان جوری که جلوی 
غنی بلند می شویم همان جور هم جلوی فقیر بلند بشویم و به آنها نگاه 
متفاوت نداشته باشیم . همه ی آنها را به دید کریمانه ی انسانی نگاه کنیم 
:این بستار موتر است و انقایی .هم که کمک .می کنتد بدانند که:در حفیفت 
کمک مادی به این فقیر نیست . اولا به خودش کمک کرده است . یعنی 


وقتی ما یک کار خیر می کنیم , اول خود ما نورانی می شویم , پس اولین 
کمک را داریم به خودمان می کنیم . دیگر اینکه به دین خدا کمک می کنیم . 
ان تنصرو الله ینصرکم ی اک مد نی که ان اد فا برات 
ام 
باید توجه داشته باشیم که وقتی ما داریم به فقرا کمک می کنیم , 

رک 0ب ۱ 
کنیم . چون بالاخره فقر در بین افراد تاثیرات متفاوتی می گذارد . یک 
انسانی است که از نظر سطح ایمانی بالاست , ممکن است که از فقر 
استقبال کند و لذت هم ببرد . اما همه کس این جوری نیستند . بعضی ها 
تحمل شان پایین تر است و ممکن است فقر او را نسبت به دین بدبین کند 
.وقتی شم به این فقیر کمک می کند او را در فضای ایمان نگه می دارید 
پعنی شما با کمک کردن مال به اين فقیر جلوی ورود کفر ؛ به جامعه و فرار 
ایمان از جامعه را می گیرید . پس شما حافظ ایمان می شوید . شما 
جلوی حمله و هجوم کفر را می گیرید . پس اگر شما این نوع نگاه را 
داشته باشید , انموقع بجای صد تومان هزار تومان میدهید زیرا همان طور 
که شما پشت جبهه به رزمنده ها کمی می کردید , اینجا هم با این کمک ها 
برای تقویت ایمان کار می کنید . نکته ی بعدی این است که دائم چشممان 
است و چرا کمک نمی کند . اگر من می توانم یک ریال کمی کنم ,از این 
غافله عقب نمانم دنگران هم تست کنم اتکی ندارد ولی اول خودم 
این کار را انجام بدهم و بعد به دیگران توصیه کنیم ۰ سوال - آیا کمکهای 
مالی باید خیلی قابل توجه باشد ؟ پاسخ - در بحث صدقات بستگی به 
تمکن مالی شخص دارد . یک شخصی که دستش تنگ است باز صدقه بدهد 
. فقیر به امام گفت که تنگ دست هستم . امام فرمود : صدقه بده . به 
فقرا کمک کن. کمک مالی هر چقدر هم که کم باشد , باعث ریزش رحمت 
مالی می شود . انسان غنی نگوید که اگر کم هم بدهم خوب است . انسان 
غنی به اندازه خودش بدهد . فرهنگ کمک و بخشش باید در همه ی احاد 
جامعه باشد . اما باقر (ع) فرمود : روز قیامت به فقرا می گویند که شما 
بی حساب وارد بهشت بشوید . جلوی در بهشت جلوی آنها را می گیرند و 
می گویند که شما می خواهید بی حساب وارد بهشت بشوید ؟ می گویند 
که مگر , به ما چیزی هم دادی که پس بدهیم . خدا می فرماید : در دنیا به 
شما ندادم که امروز بدهم . امروز دارم جبران دیروز 7 می 
فرماید: تمام کسانی که به اینها کمک کردند وارد بهشت بشو ۳ 
۱ ۲ ی ۱۱۱ ۱ ۱۳۵ 9 ۱ 07 
ذر خساب یس اندازنش گذاشته اند : کسانی هم که به آنها کمک کرده اند 
وارد بهشت می شوند . پس می بینید که این فضای نیکوکاری , فضایی 


در رحمتش را باز 
را باز کرده و گو 

وارد ِ_ 

بهلست 


ول اب-9 8 


بنام اول بی ابتدا و بنام آخر بی انتها , غزل تر از غزل گل تر زگل زیباتر از 
زیبا تو از الله اکبر آمدی از 79 : ۳ میدهم معراج یعنی 
چشمهای تو شهادت می دهم چشم تو یعنی سوره ی اسراء , غریبه نیستی 
این روزها بسیار دلتنگم برای این دل تنهاترم دستی ببر بالا , دلم زرد است 
شبهایم همه سرد است يا خورشید بقی ستان اشکم بسته شد با 
قبةالخضراء , تو میگویی زمان دیدن هم بازهم فردا و من می گویم امشب 
زودتر حالا همین حالا . سوال - بعضی ها نماز می خوانند و می خواهند 
سطح نمازشان را بالاتر ببرد و بعضی ها کاهل نماز هستند و نماز صیح 
شان قضا میشود و بعضی ها بعلت های مختلف اصلا نماز نمی خوانند . اگر 
از فلسفه ی نماز بگویید ممکن است به درد همه وقت ها نخورد ولی اگر 
از زیبایی های نماز بگویید به در الان آنها می خورد . اگر از زیبایی های 
نماز بگویید شاید سه دسته بیشتر به اهمیت نماز پی ببرند . راهنمایی 
پاسخ - حدیثی را از کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق می 
خوانم . در باب یکی از مسائلی که در سوال شما بود مبنی بر اینکه بعضی 
ما سار من و ی ار رو رت ور 
ه های قشنگ تری از نمازشان ببرند . یکی از مسائلی که خیلی مهم است 
اهمیت دادن به عملی است که ما می خواهیم انجام بدهیم . هر چیزی را 
که ما برای آن هزینه کنیم و خرج کنیم قطعا بهره های بهتری هم از آن 
خواهیم برد . در نظر بگیرید فردی که قبل از وقت نماز خودش را آماده 
میکند حتی از سر صبح خودش را آماده می کند نه اینکه دست از کار و 
زندگی کشیده و رفته گوشه ای نشسته و سجاده پهن کرده که می خواهد 
ظهر نماز بخواند , خیر .اگر در اداره منزل يا بازار یا دانشگاه است یک 
۱۱93 ی ۰ ممکن است فردی 
بگوید که من چنین شوقی را ندارم . ولی باید تمرین کند. می خواهیم 
بگوییم ان کسی که شوق ندارد چکار کند که شوق در او بوجود بیاید . یعنی 
یی حالت انتظار را در خودش تمرین کند حتی اینکه تلقینی باشد . ما دو 
نوع انتظار داریم . یک انتظار طبیعی وغریزی که مثلا پدر و مادری بعد از 
چند سال پسرشان را می بینند . اما یک وقت انتظار به ان حد نیست ولی 
خیلی هم بیگانه نیست . بینابین است و یک حالت منتظرانه می گیرد 
وتمرین میکند . شبیه این است که یک نفر حس طبیعی گرفته است و در 
خلوت خودش نشسته است اما یک نفر دارد جلوی دوربین نقش آن فرد را 
بازی می کند . درست است آن عمقی که در حس بازیگر است عمیق 


تست ولی: دارد تظاهر به. آن نفتشن.می کند. این انسانی که از اضیح مت 
نماز است باید حواسش را جمع کند اگر سر کارش است با در منزل است 
هر دفعه یادش بیاید که ظهر قرار است نماز بخواند و می خواهد با فرد 
مهمی صحبت کند . یک حالت ویژه و خاصی داشته باشد وقتی نزدیک نماز 
میشود , این ها را برای کسانی می گوییم که این حس ها را ندارند اما 
میخواهند. این -ختن .را کم کم بیدا کنند., بعد.ببینند که خه آناری بیدا میکننه:: 
من خواهش می کنم حداقل این را یک بار تمرین کنید. بعد نتیجه را به 

خودتان واگذار میکنیم ۰ کافی است این نسخه ای را که ما می گوییم خن 
بارعمل کنید گر کام تو برنیامد آنگه گله کن . می بینی بعد از دفعه ی سوم 
خودت کشیده میشوی و دفعات بعدی حسی به شما دست می دهد . وقتی 
انسان به مسئله ای اهمیت بدهد حتی اگر مراحل اولیه اش تمرینی باشد . 
موقع نماز وضو گرفته , چند دقیقه قبل از نماز سر سجاده اش نشسته , 
سعی کنید سجاده پهن کنید و نماز بخوانید همان طور مّهر را روی زمین 
پرت نکنید . این پدر که اینگونه نماز می خواند از فرزندش چه انتظاری 
دارد؟ سعی کنید مقدمات را اماده کنید . همه ی این ها تاثیر دارد . زیرا در 
انسان یک نسیمی بوجود می آید که بعد به طوفان تبدیل میشود . سجاده 
را پهن کرده . اذان را گفته اند , بعد خودش اذان و اقامه می گویند , 
کسانی که علاقه شان به نماز این مقدار محرز است سعی کنند که 
کتابهایی که در باب اسرار نماز نوشته شده است مطالعه کنند . وقتی او 
اذان و اقامه می کند گویی اعلام میکند و دارد یک آگهی پخش می کند . 
مخاطبین این آگهی تمام قوای ملک و ملکوت عالم هستند , همه ی اینها 
پرای در یی نهان. آمادم .میش‌ند مقر ار انست: که بی ایفاق پر ی‌ فیدر 
قرار است که یک سفر بزرگی انجام بگیرد . اگر یک هواپیما بخواهد بلند 
بشود یک تیم فعال میشوند تا این پرواز صورت بگیرد . حالا اگر یک فضاییما 
بخواهد به فضا برود چه میشود؟ هر چه اهمیت پرواز بیشتر باشد مقدمات 
کاری هم باید دقیقتر باشد. در یک تخیل ذهنی ملکوت عالم را مخاطب 
قرار بدهد که ای قوای ظاهر و باطن من , با اين فصول اذان اماده بشوید 
تا به قد قامت الصلاة میرسد .الان قرار است که پرواز انجام بگیرد . الان 
باید آماده بشوید . این مسافرت قرار است که بسوی وحدت انجام بگیرد و 
دیگر منی هم در کار نیست . اینجا دیگر اشهدان لا اله الا الله هم در کار 
نیست فقط لا اله الا الله است یعنی فقط به توحید میرسد و دیگر خودش 
را هم نمی بیند و آماده برای نماز است و اين حس را می گیرد . به آزای 
ما 
افتادن اعتماد کنند . حالا ممکن است که آثار فعلی هم نداشته باشد . 
ممکن است که من نماز بخوانم و بگویم خوب چه شده ؟ من همان انسان 


قبلی هستم . پس آن الله اکبر کجا رفت ؟ به من گفته اند که تو با خواندن 
نماز بالا می روی حتی اگر آنرا حس نکنی . بعد الله اکبر دوم و سوم و 
چهارم و اگر اين ها را تمرین کنید و این ها را حس کنید مو بر بدنتان 
راست ميشود. یک اتفاق عجیبی میخواهد بیفتد . یک حس عجیبی در شخص 
بوجود می آید . با گفتن اعوذبالله من الشیطان الرجیم سریع به پناهگاه می 
رود که مواظب حملات شیطان باشد . بسم الله الرحمن الرحیم می گوییم 
و مواظب هستیم که حواس مان پرت نشود و اگر شد سریع برگردیم . یک 
احساس عام درخودم داشته باشم کافی است . لازم نیست که من در حس 
تک تک کلمات نماز بروم و بفهمم که معنایی انها چیست و حتی ترجمه ی 
انها را هم ندانم مهم نیست . حسی که می گیرم این است که یک بنده ی 
محتاح و عبدی که سرایای وجودش وابسته به آن حقیفتی است که الان در 
تماس با او است . او رب عظیم , عزیز, جمیل ,جلیل و من هم عبد فقیر , 
محتاج , الوده و گناهکار . دو تا حس در وجود من فعال میشود یکی اینکه او 
مهربان است و من کمبودهای خودم را می شناسم اما باز به من اجازه 
داده که بیایم . فقط دعوتنامه برای اولیاء , اتقیاء , مومنین و مخلصین 
نفرستاده است . خدا میگوید که این قدر رحمت من واسع است که 
هرچقدر هم که گناه کرده ای باز میگویم بیا . من نمی خواهم به گناهانت 
نگاه کنم مر وا هم یک شیبایی در دلت افتادم وان عکس حودم ازسیت: ن 
من میخواهم با یوسف وجود تو معامله کنم , پس بیا . دست مهر و محبت 
به طرفت دراز کرده ام پس دستت را به دستم بگذار . با چنین حسی به 
انسان نشاط دست می دهد . حالا از طرفی حس شرمندگی هم وجود دارد 
. بالا خره گناه کرده ایم و نقص داریم . این دو تا حس را در نماز داشته 
باشیم و مشغول : نماز بشویم بعد ببینید که در نماز چه اتفاقاتی می افتد . 
اگر طرف تا اینجا بیاید من قول میدهم که در همین نماز برایش اتفاقاتی 
می افتد . دل شکستگی هایی حس می کند . یک دفعه می بیند که یک 
جایی شکست و دارد کمکم خبرهایی میشود . حالا آمدیم و دفعه ی اول 
خبری تشد اشکالی ندارد آترا تکرا 7( 
قلب هم پیدا می کنیم ؟ ۳ 
پاسخ - بله . کم کم آن حضور قلب هم همراه با این حس بوجود می اید . 
سوال - در مورد اوقات نماز توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - اوقات نماز که شد به وقت نماز اهمیت بدهید . باری به هر جهت 
نباشد. خود این حس ایجاد میکند . امام صادق (ع) فرمود :اگر کسی این 
پنج نماز واجب را اقامه کند و بر وقتهايیش محافظت کند , روز قیامت خدا 
را در حالی ملاقات میکند که خدا پیمانی را بر بنده اش قبول کرده است. 
آن عهد و پیمان بهشت است و خدا شما را وارد بهشت می کند . به همین 


شاد کی + انجا در کفت هار خواندی در عوض تا آید در هت لت یی . 
خدا چنین عهدی را بر خودش گذاشته است که اگر شما نماز بخوانید . تو 
ند کف ات را در حد کوچک انجام بده خدا خدایی اش را در حد اعلی انجام 
میدهد . می فرماید: اما اگر به موقع نمازش را نخواند و کاهلی کرد , اگر 
خدا خواست او را مورد غفران قرار میدهد و اگر نخواست او را تنبیه می 
بخوانند . سستی کردن و بی اهمیت کردن نماز یعنی وقت نماز خواندن را 
به تاخیر بیندازیم . مثل اینکه من یک وعده ی ملاقات با شما گذاشته ام . 
ما یت ماد او امس ها فاتی: راردا 
اشکالی ندارد الان می روم . این کار من بعلی اينکه من به شما مهر و 
علاقه دارم يا کم گذاشته ام ؟ قبول کنم که کم گذاشته ام . الان که 
داشتیم برای برنامه ی زنده می امدیم راننده ی عزیز اضطراب داشتند که 
نکند سر موقع نرسیم زیرا ترافیک بود و دلهره داشت . ببینید برای یک 
برنامه ی زنده تلویزیونی که بطور مثال پخش هم نشود اشکالی پیش نمی 
اید , این همه دلهره وجود دارد . و چقدر به ان اهمیت میدهند . ما باید 
حواس مان جمع باشد . ما در برنامه های زنده ی دیگر هم هستیم . اول 
وقت نماز که میشود تمام فیلم بردارهای خدا و کرام الکاتبین دارند فیلم 
برداری می کنند الان وقت ویژه ی ملاقات است و قرار است که زیباترین 
ملاقات ها انجام بگیرد . اما چرا ما بی خیال هستیم ؟ این فرصت ها را از 
دست ندهید . عادت به عقب انداختن نماز نکنید . 

سوال - گاهی گناهانی که می کنیم و در ولایت شیطان قرار میگیریم , ما 
را از این نماز خواندن سر وقت دور می کند . در مورد نماز جماعت هم 
راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - اینکه میگوییم از اول صبح حواس مان به نماز ظهر باشد بخاطر 
مراقبه ای که گفتم برای همین است یعنی مواظب باشد مراقب باشد که 
نکند یک کاری بکنم که این فرصت از دستم برود یعنی آن انتظار برای نماز 
مانع از گناه کردن ما میشود . زیرا من یک انتظار مسئولیت اوری را دنبال 
می کنم نه اینکه بیخودی منتظر نماز بنشینم .یعنی انتظاری را انجام میدهم 
که آثار داشته باشد . انتظاری که مواظب باشم انچه که ضربه به پیکره ی 
دارایی من می زند اتفاق نیفتد . این نجوه ی انتظار را داشته باشیم . اگر 
از صبح منتظر نماز ظهر باشیم قطعا این توفیق برای ما حاصل میشود . 
یک انسانی که قبل از نماز وضو گرفته و دارد به مسجد می رود و می 
خواهد نماز را به جماعت بخواند , این خیلی فرق می کند تا کسی که می 
خواهد نمازش را فرادا بخواند. او از نماز جماعتی که میخواند بهره هایی 
می برد که کسی که فرادا نماز می خواند ان بهره را نمی برد . می خواهد 


در مجموعه ای شرکت کند و نواقص کار خودش را با توجه به کمال 
دیگران تکمیل کند . مثلا اگر من تکی بخوانم نمازم 5 درجه ارزش دارد . 
حالا اگر درنماز جماعت کنار فردی ایستادی که درجه ی نمازش خیلی بالاتر 
از شما بود , اين درجه بالا روی درجه ی نماز من هم اثر می گذارد و قطعا 
آثار نماز من را هم بالا می برد. اگر افراد بیشتر بشوند حتی اگر ارزش 5 
درجه ای نماز من هم از بین برود بازهم من از اين نور فضا استفاده خواهم 
کرد . حالا به فرض این پروژکتور بالای سر من از کار بیفتد خوب اين طور 
نیست که من دیگر از نور استفاده نکنم , از نور پروژکتورهای دیگر استفاده 
می کنم . از نورهای دیگر من هم بهره می برم . ممکن است نور مربوط 
به من ضعیف شد ولی نورهای دیگر که هست . من خودم را وابسته به یک 
مجموعه ی نوری کرده ام . اولا که نور من پرتوان تر میشود . در سخن 
بزرگان داریم که اکّر کسی نمازش را بصورت فرادا بخواند به اندازه 
ارزش نمازش برای او ثبت میشود اما اگردر مجموعه ایستاد به تعداد 
افراد مجموعه که شرکت کرده اند , ارزش نماز درجه اش 1000 میشود و 
این درجه برای تک تک افراد مجموعه درج میشود . در روایات داریم که 
اگر جماعت از ده نفر بیشتر شد , اگر تمام ملائک بخواهند دست به قلم 
بشوند , همه ی چوبهای درختان بصورت قلم بشود و بنویسد و تمام دریاها 
مرکب شود نمی توانند ثواب یک رکعت انرا بنویسند . ما در کلمات اهل 
بیت مبالغه نداریم . هرچه که گفته مشود متن واقعه است . اگر در قرآن 
و روایات ما مطلبی وارد شده حمل بر مبالغه و گزافه گویی نکنیم . مسائل 
ماورایی با ادبیات مادی قابل قیاس نیستند . مر عالم مادی چقدر است 
که بتواند تواب یک الله اکبر را بنویسد . خدا در روایات می فرماید که من 
اجر مومن را در دنیا نمی دهم زیرا متاع دنیا خیلی قلیل است . وقتی 
انسان پایین است اطرافش را بزرگ می بیند ولی وقتی بالا رفت و از بالا 
دنیا را دید می بیند که چقدر کوچک است . ما وقتی بالا می روییم و با الله 
اکبر نماز را شروع میکنیم اگر همه ی دنیا را جمع کنند و به ما بدهند که با 
خودمان ببریم باز هم کم است . بسم الله الرحمن الرحیم شما ارزشمند 
است . اینکه مبالفه نیست . روایت داریم که در تاریکی شب یعنی اول 
صبح و مغرب بطرف مسجد گام برداری در واقع حجاب های تاریکی را 
انوقت می فهمدیم از چه قرار است ولی بهشت را انسان باید ندیده بخرد 
و اگر به او نشان دادی خیلی ارزش ندارد . اين ها همه چراغی میشود که 
ما آن روز به آن احتیاج داریم . انسانهایی که میگویند : ای بابا ولش کن و 
بگذار عشق مان را بکنیم آن روز در تاریکی هستند و به دنبال دیگران که 
نورانی هستند و در اين دنیا نماز خوانده اند می ايند و می گویند مقداری از 
نورتان را هم به ما بدهید و به انها جواب داده میشود که دنیا محل تحصیل 


نور بود نه اینجا . یادتان است که می گفتند اول وقت نماز بخوان تا نورانی 
بشوی و اگر وضو بگیری اعضای تو روشن میشوند و تو گوش نکردی . به 
دنیا برگرد ونور کسب کن و چون این امکان دارد باید سرت بحورق.: 
پس اگر ما به جماعت نماز بخوانيم . به نمازمان اهمیت بدهیم , حجاب 
با ات به یک مجموعه 
بکنیم , اگر این کارها را نکمم باعت مشود که سطض مات بالاکر نود 
قدم اول را برای مراقبت های ویژه بگذارید ۰ 
سوال - سوره ی نساء ایات 171-5 خوانده میشود . 
پاسخ - همین بحثی که ما داشتیم اگر نماز اول وقت انجام بگیرد چه 
برکاتی در دنیا و آخرت بر شخص نمازگزار وارد میشود . در اين آیه هم می 
فرماید : اگر کسی در مدار کارهای شایسته قرار بگیرد ارتباط قلبی با 
خدای متعال داشته باشد خدا هیچ چیزی برایش کم نمی گذارد . همه ی 
اجرش را به اومی دهد و اضافه هم به او می دهد . نه تنها کم نمی دهد 
بلکه زیاد هم می:دهد. : آها آتهایی که .مین خواهتد.غر ور داشته باشتد. عذابت 
دردناکی خواهند داشت . نماز خواندن غرور انسان را می شکند . بیایید در 
حرکت نمادینی . نماز بندگی خودمان را به خدا | براز کنیم . 
سوال - در کتابی خواندم که وقتی انسان نماز می خواند فرشته ای آنرا به 
آسمان می برد واگر آن نماز قبول نشود آن را به صورت صاحبش می زند 
و می گویدٍ ها 1 
ان ملائک روبرو بشویم ؟ 
پاسخ - فردی در مسجد نماز دست و پا شکسته می خواند . مسجدی ها به 
او گفتند که درست نماز بخوان فرشته ها اين نماز را به صورت تو می زنند 
. طرف گفت : موقع نماز که میشود خدا به ملائک می گوید که به زمین 
بروید و نمازها را جمع کنید و بیاورید ولی این قدر در زمین بی نماز زیاد 
اس که لاک سر تا من هی اسان میشود . واقعیت همان چیزی 
است که شما گفتید . بی ادبی اثر قشنگی ندارد . ما در مقابل بینندگان که 
صحبت می کنیم سعی داریم که ادب حضور را رعایت کنیم . اگر ما حرکات 
بی ادبی جلوی دوربین و بینندگان عزیز انجام بدهیم انها چه قضاوتی دارند 
؟ حالا در مقابل خدای متعال ما می خواهیم نمازی بخوانیم که مودبانه 
نباشد و بی ادبی بادش قطعا اين اثر سوء دارد . در روایت داریم که نقطه 
ی سیاهی در قلب انسان می گذارد و اين نماز می گوید که تو من را ضایع 
999 . پیچانده میشود و به سر خواننده اش زده می 
. تفاوت یک نماز درست و کامل با یک نماز دست و پا شکسته بیشتر 
از یدیماان مت سا کار ی راب مات 
بخوانیم ار ضاز را واه »سا در بخوانیم و مراقبت ها را هم 


ِ بدهیم خودبخود اين ها کنترل میشود و ما را از ان فضا بیرون می 
. عنصر مراقبه از عناصر مهم در زندگی اولیاء و کسانی است که در 
:۳ رسیده اند . آیت الله طباطبایی در اواخر عمر که در تخت 
بیمارستان بودند از ایشان سوال شد که برای اينکه نمازمان را با حضور 
قلب انجام بدهیم چکار کنیم ؟ ایشان فرمودند : مراقبه و ده بار این کلمه 
را تکرار کردند . اگر ما این مراقبه ها را انجام بدهیم قطعا نمازمان بهتر 
خواهد شد . نقطه ی سیاه هم بر دلمان نمی گذارند و به صورت مان هم 
نمی زنند . حقیقت این نماز می گوید که من را حفظ کردی خدا تو را حفظ 
کند و تو من را دست یک ملک کریم قرار دادی خدا از کرمش به تو بدهد . 
پبینید چه تعامل قشنگی است .مثل رانندگی است که با چند انیه اختلاف و 
ارام رفتن و رعایت کردن قانون سالم به مقصد میرسیم . 
خدایا به حق محمد و ال محمد تو را قسم می دهیم که ما را از بهترین 
نماز گزاران خودت قرار بده . 
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دیواری از سپیده آن سوی دیوار از مکه تا مدینه آهنگ دلنشین قافله می 
آمد , بانگ درای قافله هیهای جبرئیل , در انتهای راه رحلی شکسته بود از 
لحن سوگوارش خون مبین حنجره ای تازه می چکید . ان رحل خون چکان 
گویا به شکل خاتم انگشت وحی نابریده باد , تا بامداد حشر هنگام نشر 
تازه ی این داغ بند بند , اندوه خیزرانی من بیکرانه باد . سوال - من یک 
دختر بیست ساله هستم و معتقد هستم گذشته ی انسان مهم نیست . 
ممکن است که انسان از روی بچگی و شیطنت اعمالی را انجام داده باشد 
و سرش به سنگ خورده باشد ولی به سمت خدا برگشته باشد . اينکه 
انسان خودش برگردد و به جلو برود ارزش دارد تا اینکه به زور او را به 

جلو ببرند . من راهی را که انتخاب کرده ام با معرفت می روم ۳ 
انتخاب کرده ام نه گذشته را . من از ازدواج کردن می ترسم . دو تن از 
ما ی 
دستم رو بشود . خدا ستار العیوب است و من توکل به او دارم . من خودم 
به خودم طلم کرده ام و می دانم که خدا به بندگانش طلم نمی کند 
حضرت علی(ع) می فرماید که تا وقتی رازت را نگفتی , ر ز اسیر تو است 
0 
یک طرف و رازهایی که به دوستانم گفته ام یک طرف , چکار کنم ؟ لطفا 
پاسخ - قبل از این که به درد دل مستقیم این جوان بیردازيم نکته ای را در 
ناب قظیم ووانط با دونسان: عوض کنم مکی از انشتباهاتی. که جوانان 
میکنند این است که فکر میکنند که يا نباید با افرادی دوست بشوند و يا اگر 
دوست. شدند به معنای آن. است. که تمام .رمز و راز دل. را باید بیش 
همدیگر باز کنند و این را فاکتوری در صمیمیت می دانند . که اگر اینجوری 
ای ی ی ی اس شم ارام ات 
هنوز به هم صداقت نداریم . در بحث تنظیم روابط دوستانه در روایات ما 
بش تا ساره سا کشت اسان ود اج 
تا ی دای ی ارام و 
با دوستان و همکاران مان به نجو عمومی داریم . این مال همه است ولی 
آنجا که می خواهد بطور ویژه یک فرد بعنوان دوست صمیمی انتخاب بشود 
+ اولا ها بانة آزمایش شده انتخاب کنیم.. حضرت علی (ع) فرمود : اگر 
شخصی را آزمایش نکردی و بعنوان دوست انتخاب کردی چه بسا گرفتار 
افراد شرور بشوی . ببینیم که پایبندی اخلاقی او تا چه اندازه است ؟ 
امانتداری او تا چه اندازه است ؟ صداقت تا چه اندازه است ؟ وقتی از 


گزینش کنیم . دیگر اینکه دوستی مان در حد اعتدال باشد . به حد افراطی 
نباشد . بعضی از دوستی ها آنچنان حالت مفرطی پیدا میکند که می گویند: 
اه وق ی 
ان حالت نیست . بر ات داریم که انسان خاند در هرکاری اعتدال را 
رعایت کند کته بعدی. که توعه شما زا میشی به آنخات هی کنم این 
است که امام صادق (ع) می فرماید که اگر می خواهید کسی را دوست 
بدارید اشکالی ندارد ولی وقتی می خواهید به او اطلاعاتی بدهید به قدری 
به او اطلاعات بدهید که اگر دشمن متوجه این اطلاعات شد , شما باکی 
نداشته باشید . معنای صمیمیت و دوستی این نیست که همه ی رمز و راز 
دل مان را برای دوست مان بگوییم. ممکن است این صمییمت فردا نباشد 
«حضرت علی (ع) می فرماید : دوست تان را با اعتدال دوست بدارید شاید 
روزی دشمن شما بشوند و با دشمنانتان با اعتدال دشمنی کنید شاید فردا 
دوست شما بشوند و شما خجالت بکشید . یعنی در دوستی ها و دشمنی ها 
انسان معتدلی باشید . سعی کنید که اگر با کسی دوست می شوید این 
دوستی به معنای تمام سفره ی دل را باز کردن نباشد. حد و مرزهایی 
برای گفتارهای مان داشته باشیم . اگر ما رابطه مان را با خدا درست کنیم 
و غصه ی حرفهای بقیه را نخوریم , بقیه ی بعهده ی اوست . ما باید رابطه 
مان را با خدا صاف و یک دست بکنیم و بگوییم که خدایا من نفهمیدم و الان 
هم ناراحت هستم که بگویم فلان کار را انجام داده ام و توبه کرده ام و از 
کا ر گذشته متنفر هستم . از طرف خدا بسیار وعده ی پذیرش داده شده 
است . این که شما برگرد و به بقیه ی راه کار نداشته باش . این جوان 
عزیز از چه چیزی می خواهد نگران باشد ؟ حدیثی از کتاب ثواب ب الاعمال و 
عقاب الاعمال شیخ صدوق میگویم . نکته ای را در باب این اخادوت عرض 

میکنم . بحث نقل حدیث یک بحث است و درایت حدیث بحث دیگری است 
. اگر پیرامون حدیثی سوالی برای عزیزان مطرح میشود آنرا بپرسند . فهم 
حدیث مهم است . مثلا می فرماید که یک لا اله الا الله گفتن چقدر ثواب 
دا ی ات یا هه 
ذکر می گویم . در بعضی روایت داریم که من لا الله الا الله دخل جنه و 
دیگری من لا الله الا الله مخلصا دخل جنه . خوب حالا کسی بگوید که من 
در خلوت برای رضای خدا اين ذکر را میگویم . ولی مخلصا را حضرت در 
جاهای دیگر جور دیگری تفسیر کرده است . مخلصا یعنی گفتن لا الله ال 
الله که او را از بدی ها باز بدارد . یعنی مقید به این شده که قدرت 
بازدارندگی پیدا بکند . اين خالص است و الا اگر فقط بر زبان انسان باشد 
مه ار ان دز ی آیم ها توا دم اش وا هی ان کف رین 


دروغ بگوید فایده ای ندارد . گاهی طرف می خواهد غیبت کند آنرا با یک لا 
الله الا الله بیان می کند. مثلا می گویند فلانی چطور است ؟ با یک حالتی 
این ذکر را می گوید و ذهنیت همه را نسبت به این طرف خراب می کند . 
در باب اينکه انسان توبه می کند و ثواب دارد و اینکه خجالت از دیگران 
دارد امام صادق (ع) می فرماید : خدا به حضرت داود وحی کرد یا داود اگر 
بنده ی مومن من گناهی مرتکب شد تاریک است و بعد که روشن شد می 
بیند که خیلی کار بدی انجام داده است و از کناه ندشن مین آند :و هرز -وقت 
کوبه ادن کنام.دفی افعد از من خحالت مین کشد . ( بله ممکن است که 
انسان مومن هم باشد و گناه هم بکند . چون ایمان درجات دارد . در درجه 
پا از ایمان قرار گرفته و کسری هایی هم دارد . انسان به قدر ایمان گناه 
نمی کند به قدر عدم ایمانش گناه می کند . ایمان انسان را پر و نورانی 
می کند . انسان به قدر روشنایی راه را می بیند و آنجا که گناه میکند و 
معرفت و ایمان کم است و باید آن را پرکند ۰ یعنی نوید روشنایی در 
درونش را می دهد می گوید که اگر روشن نشده بود از گناه ناراحت 
نميیشد رن جوان که میگوید نفهمیدم و الان برگشته ام بعنلی تاریک بوده 
است و الان روشن شده است . به روشنایی این جوان باید تبریک گفت . 
شا نهایی که ات کید وهی موه مین بایه شحرم ی سور با 
بیاورند .آنها روشن شده اند و الا زشتی آن عمل را نمی دیدند . بعضی ها 
میگویند که توبه کرده یم ولی هروقت باد گناهمان می افتیم ناراحت می 
شویم . و رنج می بریم . از اين جهت رنج می برند که می ترسند 0 
یک روز آنها را نابود کند ؟ خدا وعده داده که اين کار را نمی کند ۰ بنابراین 

زان چم گرا تاش گرانی آها ار ایح ات تم فیالت مد 
کشند ار زیباست ۰ گناه کرده , توبه کرده و وقتی اسم گناه می آید 
ناراحت میشود , او را می بخشم و کاری می کنم که انهایی هم که ثبت 
کرده اند یادشان برود . این جوان عزیز از اظلاعاتی که دوستانشان دارند 
می ترسد , شما نترس . رابطه ات را با خدا قوی کن , ترک گناه , عمل 
صالح و ارتباط قشنگ , بقیه را به خدا بسپار که از حافظه ها هم پاک میکند 
. همین دوستان چه بسا با دیدن طهارت , پاکی و صفای شما انها هم کم 
کم یادشان برود . ممکن است ساعتها با شما صحبت کنند و حتی در 
فضاهای مشابه صحبت پیش بیاید ولی چه بسا که یادشان نیاید که تو چه 
گفته ای . همه چیز دست خداست . خدا می فرماید : آن بدی را به نیکی 
تخل کلم و رح الراحسین مس | مکه می فرمایه تربع حسته 
تبدیل میکنم , ریشه ی این حسنه در وجود خود تو است , مگر تو برنگشتی 
؟ مگر تاریکی را به روشنایی تبدیل نکردی ؟ مگر یاد و خاطره اش موجب 
ناراحتی تو نمیشود ؟ این خجالت کشی تو برای تو حسنات می اورد و 
را ات مرا اس ار 


فرصت خوب شده است . هیچ جای نگرانی نیست . از این بترسیم که این 
کارها را دوباره تکرار بکنیم و نگران این باشیم . از این نگران باشیم که در 
خلاف بغلطیم ولی از اینکه دیگران خبر دارند نگران نباشیم . افرادی داشته 
ایم که در فضای جامعه شهره به زشتی بوده اند ولی خوب شده اند و دلها 
بطرف آنها کشیده شده است . من فضای اجتماعی منفی تو را عوض می 
کنم . اين یکی ازهمان تبدیل ها است . آن نگاه تاریکی که دیگران به تو 
داشته اند من روشن می کنم . 

وال رای ای ار شوه کم راد خی ام ار 
از جمله نماز 

اعتقادی ندارند . من با این شرایط رشد کرده ام و تازه فهمیده ام که چه 
اشتباهاتی را مرتکب شده ام . می خواهم جبران کنم ولی حسی به من 
میگوید که راه جبران ندارم. حاهیت هم اقوام و دوستان با رفتارهای 
تمسخرآمیز مانع این انگیزه ی من می شوند . با اين شرایط دیگر نمی 
خواهم زندگی کنم و از ان طرف دوست ندارم که دوستانم را از خودم 
پاسخ - یک حس ایشان این است که من در محیطی بدنیا آمده ام که 
محیط زیبایی نبوده است . در جلسات قبل گفتیم که محیط ها علت تامه ی 
برای خوبی ها و بدی های ما نیستند . می توانند زمینه ها و فرصت ها 
باشند . نمونه هایی هم مثال زدیم که بعضی ها در محیط های بد بودند و 
خوب رشد کردند و برعکس . محیط از عوامل تربیتی است اما بعنوان 
علت های تامه ی تربیتی نیست . محیطی که الوده است زمینه های 
آلودگی بیشتر است و محیطی که سالم است زمینه ی سلامتی در آن 
بیشتر است . عزیزان فکر نکنند که شرایط محیطی علت تامه دارد و گمان 
بر اینکه چون من در شرایط خانوادگی بد بودم , پس مجبورم بد باشم . اين 
را از ذهنشان بیرون کنند . هیچ اجباری در اين زمینه نیست . کسی که در 
شرایط سخت زندگی کرده اگر بعدا خواست تغییر و تحول مثبتی در 
خودش بوجودٍ ی با ای او اعمال 
سخت ترین آنهاست . مقام شهیدان ما به مقدار 1 سبک و سنگینی نوع 
شهادتشان / مقامات شان متفاوت است .شهدای دریایی توابشان خیلی 
پیشتر از شهدای زمینی است . کسی که با سختی از دنیا رفته است با 
آنکه به سادگی شهید شده خیلی متفاوت است. مثلا روزه داری در روزهای 
تابستان بقینا ثوابش از روزه های زمستان بیشتر است . کسی که در 
شرایط سخت نماز می خواند خیلی ثوابش بالاتر از ان کسی است که 
راحت نماز میخواند . پس تصور نکنیم که شرایط محیطی برای ما ایجاد یک 
شرایط جبر می کند که من مجبورم بد باشم چون در شرایط بد تربیت 
شده ام . دیگر اینکه من رفتارهای مثبتی را انجام بدهم یک مقدار سخت 


است ۰ چون فضا نبوده و الان می خواهم به فضای جدید بروم بدانم که 
ثوابش بیشتر است و دیگر اینکه ممکن است دوستان او را دست بیندازند 
شاطظ که میاه ی فضای نی کاس کت مر انس ار 
دست بیندازند و بگویند که نماز خوان شده ای . شما راه را پیدا کرده ای و 
بدانید که یک روز هم دوستان تان به اين خواهند رسید و متوجه راه قشنگ 
شما می شوند اگر شما بخاطر این ها عقب نشینی کردی فردا ممکن 
ات که اما اسان زاس مه ار شا حلو بر تون اساس کی 
که عقب افتاده ای . سعی کن که این دست آوردی را که بدست آورده ای 
هم در وجود خودت قبول کن و هم آنها را به این سمت بکش . به تمسخر 
انن‌ها گام نگ 

سوال - سوره نساء آیات 1-6 را توضیح بدهید . 

پاسخ مان این سوره شریفه می فرماید ۱ واتق الله .و جا مواظب باشید 
ازخام پاشیدو قو طی فطع رحم سید اد آنن کار انجام بگیرند مق 
روابط خویشاوندی و مراقبه ی از اين عنصر اجتماعی , اخلاقی و روحی را 
همرا به تقوی الهی کنار هم گذاشته است . همانطور که قطع ارتباط با خدا 
سین ها با کمترن بهانه ای با درو مادرسن هر میکن . ممکن است 
بعضی ها توجیه شرعی هم کنار آن بگذارند . شیطان هرکسی را یک جور 
فریب می دهد . گاهی برای مذهبی ها یکسری توجیح هایی درست می کند 
که چون پدرم نماز نمی خواند , چون مادرم غیبت میکند , بنابراین رابطه ام 
را قطع میکنم . اين قطع ارتباطات باید کارشناسی بشود . به هرحال 
جانگاه ماه یش کی او فطع ارباط با عواه قاط 
فامیل بپرهیزید . 

سوال - انسانهایی که گناهکار هستند وقتی وارد مجلس امام حسین (ع) 
می شوند , عزاداری میکنند و اشک می ریزند , از امام چه بخواهند و نگاه 
امام نسبت به آنها چگونه است و وقتی از مجلس خارج میشوند باید چه 
جوری باشند ؟ 

باس اس ال انا ان خی شا فش ان میتی ارت 
. آلودگی در چهره و لباس شان پیداست . این انسان نه تنها نباید از حمام 
رفتن ترس داشته باشد بلکه باید تمام فکرش در اين باشد که اولین جایی 
که من می خواهم بروم ِِ ابشنت بفق مایق دیگری بروم . فضاهای 
شدن است بای اهل خاف که یم اد سدع این مان ها رم 
ادلی که که ما لسن انا اه ند ان مخام که همان 
ماما ای که انشان ۱ اه که انامه رای عفن اا اه 


داشته باشد . حمام با ما چه معامله ای می کند ؟ آب , طهارت , پاکی ,: 
صفا , پیام های حمام است . ما برویم و از این استفاده کنیم ۳9 
عزاداری امام حسین (ع) عشق است . می گوید که می خواهی عاشقی 
کنی , پرواز کنی , بسم الله . زیباترین زندگی را می خواهی بسم الله . 
ی ی و ات ای ی ی ات امام حسین (ع) 
اجتماشت: زا با کربلا وامام متیط کن ام هایی که از ابا هت آید کی 
پیام , عشق , توبه ,پاکی ,طهارت ,آزادی , بالندگی و خریت می آید , اين ها 
زا بگیرد و با این دست آوردها بیرون بیاو به رفیفت هم یکو که.خمام برود 
. من هم مثل تو بودم ولی الان پاک شده ام . چشم های قبل از جلسه و 
بعد از جلسه ی من را نگاه کن , در این چشم ها دیگر تیرگی نیست , 
شسته شده است , با اشک بر ابا عبدالله و مصونیت بر او نگاههای من پاک 
شد . این چشم دیگر تاریک نیست و دیگر نگاه تاریک ندارد . از من بوی 
حسین استشمام می کنی و رنگ من رنگ حسینی شده است . امام حسین 
(ع) احنا گر اسشت:؛اشی زر اباعیدالله طوفان و غوغا ایجاد میکنذ : دز مورد 
ثواب ان یک حدیتی را می خوانم . امام سجاد (ع) می فرماید : هر مومنی 
که چشمش اشک بگیرد تا اینکه اشک از دیدگانش جاری بشود در بهشت , 
در جایگاههای بلند به او جای می دهند یعنی گریه ی امروز تو تو راز 

هن کنق خه را تفای یه کت که را مطالی شمه این عالی نا در 
قیامت می بینی . در ادامه فرمود : مومنی که اشکش جاری بشود در 
ازاری که ما از دشمنان دیدیم و فشارهایی که قبل از کربلا و در کربلا و 
پتنین از کربلا براف ما تشن امد و انقا اد جایگاه صدق و-ضدافت. فرار. 
میدهیم . روایت داریم که کسی که در راه محبت ما اذیت میشوند 
,جایگاههای بلند خواهند داشت . الان گناه ملت ایران در دنیا چیست ؟ در 
راه محبت اهل بیت حرکت می کنند . این همه فشارهای مختلف و ده سال 
دفاع در جنگ 1 خانواده های شهدا و رزمنده های ما و تمام کسانی که در 
واه این انقلات کشیده ان انتها خایکاهها ‏ بلته‌کواهند داشت:: 

خدایا تو را به حق حسین و شهدای کربلا عشق و معرفت ما را به اهل بیت 
و خودت بیش از بیش بیفز | و پایان عمر ما را شهادت خالضانه در راه 
خودت قرار بده . 
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سوال - با دستورالعمل هایی که شما برای حضور قلب در نماز , وضو و 
اذکار گفتید , الان می خواهیم یک نماز خوب بخوانيم و یک قدم به جلو 
بروییم , خالا ما باید در کجای. زندکن: مان دیبال انار این تما رشد کردم 
بگردیم ؟ 

پاسخ - ۳ در آمیزه های دینی مان بعنوان اصل بپذیریم . و آن این است که 
تمام انچه که بعنوان عبادات مثل نماز , روزه , حج و همه ی ان چیزی که 
قالب های عبادی هستند , اینها صرفا یکسری اعمال و رفتار خشک و بی 
خاصیت نیستند . اینها در حقیقت استانداردهایی هستند که اگر ما در 
وجودمان پیاده کنیم زمینه های رشد شخصیتی ما متناسب با انچه که باید 
بشود انجام می گیرد . ما قرار است که انسان بشویم . یک بچه ی کوچکی 
متولد شده است و قرار است که یک انسان کامل بشود . قطعا باید یک 
نظامی را طی کند یعنی باید در سیستم هایی قرار بگیرد و در حرکت 
منظم در اين مدار پرورش پیدا کند . عبادات نقش پروراندن ما انسانها را 
دارند . نقش بازدارندگی , ترقی و تعالی دارند . عبادات بایدها و نباید هایی 
که در حوزه ی مسائل زندگی ما انسانها وجوددارد فا 
اساس این نوع نگاه , نماز چیزی نیست که به ما تحمیل می کنند و بعد 
بگوییم که چرا به ما تحمیل می کنند ؟ با اين نوع نگاه , نماز نیاز من است 
, من باید دنبال نماز بروم ی ی 
گویند که آب سالم بخورید , ما هیچ اعتراضی نمی کنیم و نمی گوییم که 
چرا این قدر می گویند آب سالم بخورید؟ چرا می خواهند محدودیت ایجاد 
کنند: ؟ هیع. اسان عافلین خنین حرفی .تضی رند : باید آب بیاشاميم و اب 
سالم هم بیاشامیم . اين آب سالم نیاز بدن است . خودش در شرایط 
ممکن بهترین اب را پیدا می کند . عبادات هم برای ما نقش خوراک های 
جسمانی را دارند یعنی همانطور که ما در خوراک جسمانی بدنبال این 
این نیاز ماست نه تحمیل بیرونی بر ما . عبادات هم همینطور است . نماز 
نیاز ماست یعنی در واقع ما محتاج به نماز هستیم بعبارت دیگر این نماز 
حق ماست نه از سر تکلیفی که مجبوری انجام بدهیم . اگر ما انسان 
هستیم حق انسانیت این است که خداوند برای رشد و ترقی اش راهکار 
درست کند . چرا برای جمادات , گیاهان و حیوانات این کار را نکرده است 
؟ اگر می بینید که برای انسان بستری بنام عبادت ترسیم می کنند یعنی 
ابزار ترقی و رشد . در روایت داریم که نماز معراج مومن است . یعنی 
حق مومن است که من وسیله ی معراج او را فراهم کنم . بنابراین با این 


مب او ان عصاه رومیت ین افیا انم ص لا 
روشنایی و نورانیت می اورد . من در سایه ی این روشنایی ها و نورانیت 
ها پرورش پیدا می کنم , بایدها ی ی 
فضای اراس یرای انا وا عران اشامن کند مووانت 
داریم که نماز برای انسان مصونیت ایجاد می کند یعنی بعبارتی روشنی و 
نورانیت , توانمندی و قدرت روحی به انسان می دهد که آلودگی را دنبال 
نمی کند . سراغ آلودگی ها نمی رود . 
توا( ی از مااسا ها مار ما سا فا کر مه 
شویم . چرا بر , 
پاسخ - ما دیگرانی را می بینیم که نماز می خوانند , دروغ هم می گویند , 
غیبت هم می کنند , مال حرام هم می خورند . پس چرا قران می فرماید: 
ان الصلاة تنهی علی الفحشا و المنکر . در اینجا دو تا مسئله باید رعایت 
را ی اندازه ی ویتامینی که در 
عاوان استسدهان مقر ماتسال اف کش روم . بگونه ای که 
اگر ما اين مقدار را هم انجام نمی دادیم , یقینا خلاف های ما سنگین تر و 
بیشتر می شد. و دیگر اينکه ما بر کیفیت نماز اضافه کنیم . شبیه به این 
استودیو که این پروژکتورها در آن هست , حالا اگر و اين پروژ کتورها 
ضعیف باشد , به همان مقدار ضعفش را نشان میدهد . اگر احیانا ما زمین 
خوردیم نمی توانیم بگوییم که نور نبود , می گوییم نور کم بود . و آن اندازه 
ای که به من راه را نشان بدهد نبود . اگر یک پروژکتور قوی تری را اینجا 
زدیم و روشنایی را بیشتر کردیم یقینا همه جا را به من نشان میدهد حتی 
کمترین پستی و بلندی را به من نشان میدهد . نماز اگر واقعا نماز باشد 
نورانیت خن کال آنتیت سک که ات نهان کم داش و رات ان کستر. 
و یک نکته اینکه ما باید قبول کنیم که همان نماز هم مقداری 
نورانیت دارد. امام می فرمود : مردم با همین نمازهایی که دارند می 
خوانند و در ماه رمضان روزه می گیرند , آمار جرم جات در این طیف 
نورانیت ت نماز است . امام می خواهد به این ای که 
تما اش که نی کذاردخیلی: از چایت ها راهردکت:ضونم: 
سوال - با اینکه ما نماز را طبق رساله می خوانیم , چرا ان نورانیت لازم 
را ندارد ؟ 
پاش هذ هم ما صعت فیورکی شمان با بت ری کم بیط رال 
عمل کنیم . سجود و رکوع آن طبق استانداردهای رساله است ولی نماز 
فقط ای سفت رایس ال اد انست ,اه خر ان فا هش دای 
طاهری ای تقالی و فلمن نی ما اند هد و یه عساطن فلت اس 
رفتار توجه کنیم . من که از صبح تا ظهر هر کجا خواستم پرسه زده ام , هر 


چه خواستم گفته ام , هر چه خواسته ام نگاه کرده ام و دنبال خواسته های 
نفسم بوده ام ,. در پشت دخل مغازه ام تقلب و تخلف کرده ام پبعنی 
تتدیین صبح تا الان من »۰ یک زندگی استاندارد انسانی و با تقوا نبوده است 
. من چطور توقع دارم که ظهر یک نماز کامل و نورانی بخوانم ؟ این نماز 
و ی ی ی 
اینکه اگر از صبح تا الان یک زنگی الهی می داشتم , خوبخود نماز من یک 
بعدش پیوند می خورد و روشنایی ایجاد می کند که نمی گذارد هن 
بعدازظهر الوده بشوم . پس مراقبتهای قبلی باعث میشود حضور من در 
نماز بیشتر بشود و این یک نماز واقعی میشود و نورانیتی بوجود می آورد 
که بعدازظهر من را تامین می کند. پس این عبادت بین مسیر زندگی من 
قرار 1 ۰ پس نماز پیوندی به قبل 9 خودش دار , نکته ی 
نماز را آلوده نکنم ؟ من که می ۳ نورأئیت ت این پروژ کتور استفاده 
کنم | با تصمیم گرفته ام که به پروژکتور سنگ نزنم و آن را خراب 0 
من از یک طرف می خواهم پروژکتور را برای من بگذارند و نورانیت ایجاد 
کند واز یک ظرف.می,خواهم با یز کمان آن را خزد کنم جمع بین این دو 
تا نمیشود و بعد توقع داشته باشم که فضا نورانی و روشن باشد. اکر فن 
نماز می خوانم که خلاف نکنم هت مر کر ام رم 
دروغ نگویم و کار خلاف هم نکنم و مراقب چشمها , زبان و گوشهایم باشم 
؟ اینها باید دست به دست هم بدهند تا ترکیب زیبایی از آن بیرون بیاید . 
من بیایم رفتار صبح تا ظهر خودم را بی ارتباط با نماز نگاه کنم و بعد در 
نماز بگویم ایاک ِ- و ایاک نستعین ؛ , نمیشود. من در این ایاک نعبدوا و 
ایاک نستعین خودم باید گزارش صبح تا الان را به خدا بدهم و در 
محضر پروردگار گزارش بندگی می دهم که از صبح تا الان بنده ی تو بوده 
ام . حالا این ابراز بندگی روشنایی را در من ایجاد می کند , ربوبیتی را در 
من اعمال می کند که این ربوبیت من را توانمند می کند و نمی گذارد که 
خلاف بکنم . ولی اگر همین الان دارم گزارش دروغ می دهم ومی گویم : 
اياک نعبدوا و ایاک نستعین . آیا از صبح در بندگی من گام برداشته ای یا از 
صبح تا الان بر خلاف بندگی عمل کردی و الان هم برخلاف بندگی داری 
دروغ میگویی . پس چه توقعی دارید که اثر بگذارد ؟ در کنار خاصیت مثبت 
نماز , مراقبه هم لازم است . اگر من می خواهم لیوان آب را مصرف کنم , 
آیا تفر قر ی آین اتف واه خی رف سا طرف کته سا آینکه ند 
باید حواسم را جمع کنم که بر روی زمین نیفتد ؟ اين مراقبه ها لازم است 
تا من بتوانم اين لیوان اب را استفاده کنم . ار ما می خواهیم نمازمان 
نورانی باشد ولی من تصمیمی بر حفظ و حراست مرزهای این مرکز نور 


نگرفته ام , چه توقعی دارم ؟ می خواهم چه اثری را از آن ببینم ؟ من که 
تا الان مراقب رفتارم نبوده ام و الان هم تصمیم نگرفته ام که اهل دروغ و 
خیانت نباشم ؟ نماز من در وسط یک چنین مجموعه ای می بینید که 
نورانیت ت آن خیلی ضعیف میشود . پس نگویم که بااینکه من نماز می خوانم 
ار گرا اد ی ار 
خاصیت ندارد. خیر . نماز خاصیت دارد , ان عوامل جانبی که من مراقبت 
نکرده ام به نماز من ضرر می زند . ما هر کاری با لامپ خانه می کنیم با 
دا هع بایه نام دهد لام را توافت دار بش تسا دا کی 
ی ی ۰ پس ما این مراقبه ها را می کنیم و لامپ 
هم قول داده که نورانیت را دارم . من یک وسیله ای هستم که مرتبط با 
نیروگاه هستم , فقط تو از من مراقبت بکن تا خاموش نشوم و شرایط را 
مهیا کن . اگر استفاده تکردی ؟ نمازهم اين است . نماز هم مثل یک لامب 
من به تو نور می دهم تو می توأنی ببینی و بفهمی وصتیاز رحماطت 
نمی کنی و وقتی من میخواهم نور بدهم , من را در یک قوطی می کنی و 
در ان رافی. یدیع جطور از من توقع نور داری ؟ این آلودگی ها و ظلمت 
ایکا 
وقتی لامپ را نگاه می کنیم می بینیم خیلی پر نور است ولی اتاق تاریک 
است . من نماز خواندم , نماز پر نور است ولی اتاق وجود من تاریک است 
.گلایه از نماز نکن , به این چیزهایی که دور نماز پیچانده ای نگاه کن و آنها 
را دور بریز بعد ببین نماز نور ِ با ندارد ؟ اگر ما می خواهیم نورانیت 
نماز را تجربه کنیم مثل لامپ که میگوید من به نیروگاه متصل هستم و 
کافی است که تو من را در حجابها نبری , نماز هم میگوید که من نورائیت , 
توانمندی و قدرت بازدارندگی و قدرت پرواز دارم و می توانم تو را سرپا 
نگه دارم و می توان شادی های دنیا ۵ ارت را .یه تفت بو اور وددن 
وجود تو پتانسیلی را اجاد کنم کم آنقدر قوی بشوی که نیروی جاذبه ی تو 
بالا برود و تو میتوانی یک زندگی عالی را جذب کنی و هر چه که در تعارض 
و تضاد با تو است از خودت دور کنی . این توانمندی نماز است . می تواند 
مغناطیسی را در ما بوجود بیاورد . حالا اگر شما یک آهن ربای قوی را 
داشتی و انقدر پشتش چسب مالیدی که خاصیت خودش را از دست داد , 
دیگر نمی تواند یک براده ی آهن را هم جذب کند . آن وقت شما می گویید 
که آهن ربا قدرت ندارد . می گوید که اين براده , قابلیت چسبیدن به آهن 
ربا را دارد و این آهن ربا هم خاصیت جذب دارد ولی به شرط اینکه این دو 
تارا بارهم بگذاری, و اشغالها وا زااز کنارش بردارق.. 
سوال - آيا نماز جزء آثار تنهی علی الفحشا و منکر نک ۸ 
پات اف هایس ها رح ی ار دیاش ضا رات ان 


نگاه کنم . ببینم این آثار تا چه اندازه در من وجود دارد . در سوره ی معارج 
بعضی از این اثار را برشمرده است . می فرماید : انسان بر حسب 
طبیعت حریص است و داثئم در پی دنیا است , بسیار ناشکیبا وضعیف است 
و وقتی مشکلات به سراغ او می اید , زود خودش را می بازد , یک موجود 
انحصار طلب است و می یخواهد همه را به سمت خودش جذب کند , مگر 
نمازگزاران . از اين استثنا می فهمیم که نماز احیا گر فطرت و سامان 
دهنده به طبیعت انسان است و به انسان جهت می دهد ۰ اين کاری است 
که انبیاء برای آن آمده اند . کار نماز مستقیم به کارانبیاء گره می خورد . 
انبیاء آمده اند تا فطرت انسانها را احیا ء بکنند و طبیعت هایشان را نابود 
ی دا ی ای ی 
کهید که دنیا .را رها کن بلکه میخوید که: درست. استفاده. کن. : آن نگاه 
زاهدانه ی غلطی که در برخی از انديشه ها هست , هیچ گاه اسلام ندارد . 
میگوید که فطرت انسانی را بالا بیاور و طبیعت را زیر مجموعه ی فطرت 
ی ی ای . این کار را نماز انجام می 

هد . اگر من نمی دانم نمازم تا چه اندازه می تواند مثمر ثمر باشد نگاه 

ی آناز را تزخلشته ی نفد از بان کران هو :وخ ام 


شنویم 

سوال تاه ان 1- 95 را توضیح دهید . 

پاسخ - در پایان این آیات می فرماید : خدا یه همه چیز ما آگاه است به 
ظاه سا ساسا در خی فصاس اه خی اوه کمن وش کسو 
پنهانی کاری را انجام میدهم کسی نمی بیند . او حتی به خیال های درون ما 
هم آگاه است . پس چه بهتر , وقتی ما در فضای علم قرار گرفتيم هميشه 
گاری بکنیم که سربلند باشیم نه شرمنده باشیم . 

سوال - در ور تاجگذاری مهدی موعود , چکار کنیم که محبوب امام زمان 
(عج) بشویم ؟ 

ها را ات 
که یقینا طول مدت اجرای برنامه بیش از 365 روز است و شما اشاره 
کردید. که آمروز .زور تولد پرنافته اشت از آن خهت که یکسال مفید ذاشته 
ایم نه از زمانی که کار کلید خورده است . این مهم است که من بیایم 
حساب بکنم و ببینم که از صبح تا الان چند ساعتی بر من گذشته , این چند 
ساعت گذشته دست من نیست و در آینده هم دست من نخواهد بود اما 
ارزیابی این مسئله که چقدر آن مفید بوده . مهم است . شما نمی گویید 
که برنامه ی ما یکسال و اندی است که دارد پخش میشود بلکه دست روی 
جنبه ی مفید بودن,: آن.می گذارند ته.زمانش .ما هم در عمزمان باید این 
کارها را انجام ی 9 فان ی با ون +3 را ارزیابی بکنیم و روایت 


همین است. یعنی ببینید میزان عمر مفیدتان چقدر است ؟ و روی این 
برنامه ریزی کنید و تلاش کنید . 

اگر ما می خواهیم کاری بکنیم که امام زمان (عج) از ما راضی باشد برای 
اینکه خودمان را آماده کنیم در مرخله ی. اول. یک تگاه باطتن به: زید کی 
باطنی خودمان بکنیم . نکند که پنهان های نازیبایی داشته باشیم , نکند 
خلوهای یو اراته داسه باشیم» اک در خلوت کنام تیم , این را عفن 
توانیم ارائه کنیم . اگر شما کسی سر زده به خانه تان بياید و شما سریع 
کال ار فا ای کم می وم ی ان که 
اینها در مقابل میهمانی که می خواهد وارد بشود زشت است . آيا زندگی 
ما جوری هست که هر وقت امام زمان (عج ) بخواهد وارد زندگی های ما 
بشتود خیلیبزاخت در را بازهی کنیم با قی خواهیم خبلی سریم.می خوآفیم 
فلان عمل , اخلاق و زشتی را جمع کنیم ؟ اگر من این جور هستم که جمع 
می کنم یعنی به مقدار تناسب رابطه ام را با امام زمان (عج) از دست می 
دهم . بعد می نشینم و می گویم که آقا فدایت بشوم , چرا نمی آیی ؟ اگر 
قرار باشد که آقا از در خانه ی ما وارد بشود و ما یک نگرانی داشته باشیم 
, ار وارد حوزه ی اخلاق من بشود با بداخلاقی , کج خلقی و الودگی 
رفتاری من , با حلال و حرام من در کسب و کار روبرو بشود و من با خلاف 
هایی که در کار خودم می کنم , چطور بگویم که آقا چرا تشریف نمی آورید 
اسان که من اتشانوا نکوان کنم : مک الاناها تین سته ؟ من باب 
به حضور آقا شرفیاب بشوم نه اينکه آقا سراغ من بیاید . آقا که رفتار من 
را می بیند . همه ی رفتار و اعمال من را هر لحظه چی می کند در روایت 
دارمی که در هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه نامه ی اعمال شما به امام 
ارائه متتتند. بفنی. غیر. انآ ناه اهمیشکی اماهته: هفته ای ده روربه 
صورت رسمی پرونده ی امت خدمت امام غراصته. نو 3 ۰یا پرونده ی 
من جوری هست که من بتوانم سرم را بلند کنم ؟ یک مقدار پاکسازی 
درونی و تطهیر درونی 1 داشته باشیم . خلوت های تاریک را پاک کنیم و 
تک فا ها را وشن تسا یه کا ماظا اماه‌ صاخ 
میشود يا نه ؟ 
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عشق تا بر دل بیچاره فرو ریختنی است دل اگر کوه به یکباره فرو ریختنی 
است , خشت بر خشت برای چه بهم بگذارم من که می دانم دیواره فرو 
ریختنی است , آسمانی شدن از خاک بریدن می خواست بی سبب نیست 
که فواره فرو ریختنی است , از زلیخای درونت بگریز ای یوسف شرم این 
پیراهن پاره فرو ریختنی است , هنر آن است که عکس تو بیفتد در ماه , 
ما کر اب که جف ارم رکف است:: سمال یرای آ کمن مان ات 
بگیرد و بالا برود , از کتاب مقدمات نماز بگویید . 

پاسخ - در باب اهمیت دادن به هر کاری اگر ما نکات و لطایف و ظرایف 
متناسب با آن کار را هر چه بیشتر بکار ببندیم قطعا بهره وری ما بیشتر 
خواهد بود . آن گیرنده ای که می خواهد برنامه را بگیرد اگر هر چه آنتن را 
دقیق تر رو به فرستنده تنظیم کند مسلما تصاویر و صداهایی که می گیرد 
زیباتر. شفاف تر و واضح تر است .موج رادیو را هر چه دقیق تر تنظیم 
کنیم صدا شفاف تر است . هر کاری را که شما در نظر بگیرید اگر در 
مراقبت ها بیشتر دقت کنید قطعا پاسخی که می گیرد بهتر خواهد بود . در 
ای رس ان ار 
سراغ نماز برویم , از ارتباط با او لذت ببریم , , آرامش بگیریم , در سایه ی 
این ارشاظ مه کس که رنه اسامصی نصه آ خصو اکن که 
داریم نشان می دهیم , این غرور شکنی هایی که داریم در نماز انجام می 
دهیم که در روایت دارد که فلسفه ی نماز دارد که نماز شکستن غرورهایی 
ات که اسان با هی مان کی است ترا آفشن نت ها 
سا سس تن از سان دای ۲ ات امه اش سا اشان وه 
باید» مین خواهیم به باه خدا باشنم ,هر که ها میاعت. را شفتر کنیم یمد 
بهره های بیشتری می بریم . یک نفر را در نماز بگیریم که موقع نماز شده 
است و بی خیال بلند میشود و الله اکبر می گوید و نماز را شروع میکند 
بدون آذان , بدون توجه و تمرکزی , حواسش پرت است و با چشمش این 
ظطرف: و آن طرف: زا تکام فن کند . ساعتش را نگاه می کند , دستش را 
ق هی خاراند مر ات تاش هام مهم آلکه. نی دافم کم 
که این قبیل حرکات نماز را باطل می کند ولی نشان می دهد که طرف 
حاضر در صحنه نیست . آثر بخشی نماز را هم کم می کند و اثر اين نماز 
پایین می آید . حالا فرد دیگری را در نظر بگیرید که از قبل وضو گرفته و 
آماده است , بلند میشود و اذان و اقامه میگوید , قطعا کیفیت این نماز 
ام اه ی ی را وا هر 


اضافه بوده است . این قطعا استفاده اش بالاتر است. چرا ما این فرصت 
ها را از دست بدهیم ؟ ما می بینیم که زمان هم نمی برد . اگر شما 
بخواهید یک نماز با کیفیت بخوانید از نظر زمانی ممکن است چند دقیقه 
متفاوت باشد . ما باید واقعیت هایی را بپذيريم که پشت پرده ی آنچه که 
و ای ای اما 
دییرانتن که دارند می بینند , صادق هم هستند به ما خبر می دهند . 
پیرمردی داشت نماز می خواند . یکی از اولیاء الهی وارد شد و دید که 
پا این هرد ٩9ص‏ 9 رای نت ده ابو هراد ای اند مان مه 
خوانند . فهمید که این پیرمرد در نمازش اذان و اقامه گفته است . روایت 

داریم که اگر اقامه بگویید یک صف فرشته پشت سر شما قرار می گیرند 
نمی خواند و تنها هستید . یعنی ملکوت شما ضعیف شد . اقامه گفتی و یک 
جاذبه ی ملکوتی به نماز تو اضافه شد که در نمایش آن یک صف فرشته 
است . و اگر اذان هم گفتی دو صف فرشته پشت سر شما نماز می 
خوانند و جاذبه اش بیشتر میشود . نماز با بعد ملکوتی بیشتری بالا می رود 
. بعد می فرماید : غنیمت بشمارید که دو صف پشت سر شما قرار بگیرد . 
مگر یک اذان و اقامه گفتن چقدر طول می کشد ؟ اما از نظر کیفی نماز 
را متفاوت می کند . یقینا بهره مندی این شخص از این نماز بیشتر خواهد 
فرماید : دو صف از ملائکه پشت سرش قرار می گيرند . اگر اذان را نگوید 
یک صف پشت سرش می ایستد . این صفوف چقدر است ؟ فرمود : 
حداقل آن بین مغرب و مشرق است و حداکثر آن بين زمین و اسمان 
ات ي‌ ساموت ناه به هار کرار و تروق ی انار رن مه 
درجم اش ار تشد دید ی ما دوتی اش تون موشنود و قروه درم بر 
انجام 9 ن تما ۱ این قالب به درگاه دا برود و یا خالی از 
ملکوت باشد؟ البته ملکوت دارد. همین الله اکبر گفتن ملکوتی دارد ولی 
اگر آن را پُرملات تر کنیم بهتر است .مثلا همین غذا خوردن نمیشود که 
سفره پهن کنیم و نان خالی بگذاریم 0 مگر در همین اندازه گرسنگی 
برطرف نمیشود و صرفه جویی هم میشود ؟ پس چرا میکوبیم که چیز دیگر 
لا ۱ 
سعی می کنیم با یک کیفیت خوب درست کنیم . اگر ما از کیفیت غذاهای 
زوخانی "بکاهيم. آن نت سازنده ای که باید داشته باشد ندارد . آن 
نورانیتی که باید در ة قلب و دل ما منعکس بشود کمتر خواهد شد . اين اذان 
و اقامه را دست کم 0 شکستن نماز با اختیار حرام است اما در 


رساله می گوید که اگر شما در رکعت اول وسط حمد و قبل از اينکه به 
رکوشسته ان امه کمادان با اقافف ره تسکت اهت که ار 
بشکنیم . و اذان و اقامه ای را که نگفته ایم بگوییم . این نماز را پر به 
شست الا ی کال امه هرا ااس ط یت فان بت که 
ها یرم با سای یاه سس اردای ات ستاو کن 
,در روایات داریم که مومن زیرک است . یکی از دوستان اصفهانی می 
گفت که ائمه هم به زبان اصفهانی صحبت کرده اند . در خواندن المومن 
کیس اگر بزبان اصفهانی بخوانیم میشود کی اس . یعنی انسان مومن از 
فرصت های کوچک بهره می برد . با یک فرصت کم می توان بهره ی زیاد 
لا ی کم تاه ای تا سای اس سس سا 
خواهد هدیه بفرست . اینکه خرح ندارد که بگوییم اگر بخواهم نماز اضافی 
بخوانم چنین و چنان میشود . اگرٍ من بخواهم کتابی هدیه بدهم , می توانم 
همین جوری بدهم و می توانم انرا کادوپیچی کنم و از یک کاغذ با ارزش 
استفاده کنم محبوبیت من را پیش شما بیشتر می کند . درست است که 
در هر دو حالت تشکر می کند ولی دومی آارزشش بیشتر است و بیشتر به 
چشم می اید . چرا ما در پوشش ها ق و اب 
سعی می کنیم که آنرا قشنگ تر کنیم و کیفیت را بالا ببریم . یک میهمانی 
ونم سیف کلیم کفتوع را پشتر بای له ی ود اس اف 
هدیه ای را برای خدا بفرستیم . گیرنده خدای متعال است , توفیق دهنده 
اش هم خدا است اما کاهلی , سستی و کم لطفی من باعث میشود که یک 
نماز بدون اذان و اقامه بخوانم . حالا خدا را در نظر بگیرید در مقام تشبیه 
معقول به محسوس مثلا خدا با گوشه ی چشم به من نگاه می کند و یک 
لبخند هم بر لبش باشد می گوید که اين کار را از توقبول می کنم ولی بهتر 
نبود آنرا بهتر انجام می دادی که کف نمی دزم . هدیه تو به من باعث 
ارتقاء تو است . این در باب اذان و اقامه است. ببینید که چقدر می تواند 
کیفیت نماز را بالا برد . در باب وضوء اگر ما یک وضو ساده بگیریم بدون 
هیچ ذکری , این درست است ولی بهتر است با کیفیت . خوب است که ما 
در باب وضو از امام سوال کنیم . مسلمانانی بودند که خدمت انقه: فین 
رسیدند و اين سوالات را می کردند . می گفتند که آقا من دو رکعت نماز 
میخوانم شما ببینید که درست است يا خیر ؟ نماز را می خواند و بعد امام 
۱ 
انسان از خود امام مطلب را بگیرد . روایتی از امام صادق (ع) از 


نشسته بود و فرمودند که آب بیاور می خواهم وضوء بگیرم . او ظرف آب 
را اورد . بعد حضرت با دست راست اب را برداشت و روی دست چب 
ریخت و سپس به قضاء حاجت بیرون رفت . فرمود : خدایا من را در 
فضایی از پاکی نگه دار و سوء استفاده از مجرای شهوتم نکنم تا در فضایی 
از عفت قرار بگیرم . و عورت من را بپوشان و من را بر آتش حرام کن 
یعنی ممکن است شما از این طریق ضربه 1( از 
1 است که شیطان می تواند حضور پیدا کند و به شما ضربه 
بز . از همین دستشویی رفتن تقویت عفت را میکند و یاداوری اینکه از 
ین مجاری باعث به نش کشیدن نو میشود و سیس امام برای وضو آماده 

. آب را در دهان چرخاند و ذکر می گفت . یک وضوء گرفتن یادآوری 
طهارت , عفت" , فضای اخلاقی را آماده کردن و به یاد قیامت افتادن ما 
۳ ان 
تعاتیت انشان را از اینجا به آخرت می کشاند و از آخرت به دنیا می 
کشاند . ببینید چه امواجی و چه بحر خروشانی را در یک وضوء گرفتن 
تصوير می کند . و چگونه به بالا متصل می کند و به پایین می کشاند . ذکر 
یک کلمه در زبان است ولی ان را به بی نهایت می کشاند د. می فرماید : 
یک روزی من به ملاقات خدا می ایم . یک روزی تو را می بینم روزی این 
حجاب ها کنار می رود و من باید قدرت گفتمان داشته باشم . و قدرت 
گویش داشته باشم بان تفت ناد تیان من از کار بیفتد . خدا انسانها را در 
سخن گفتن طبقه بندی می کند .یک 0 را می فرماید که وقتی 
میخواهیم با انها حرف بزنیم یواشکی حرف می زند . موسی از کوه تور 
فاصله داشت . او را صدا کردیم و جلو اوردیم. و وقتی صدایش کردیم با او 
ملایم و یواشکی صحبت کردیم . یک تعداد فاصله شان بیشتر است و از 
خدا فاصله گرفتند . یک واسطه بنام پیامبر می گذارد و میگوید که تو بگو به 
مردم زیرا صدای من به آنها نمی رسد . تعداد دیگر خیلی فاصله گرفته اند 
و خطر اين است که یک عده را مخاطب قرار می دهد و می گوید بروید 
گم شوید و صحبت نکنید ( در عرب برای دورکردن سگ استفاده میشود ) و 
خدا قدرت. گویش زا از آنها.می کیرد ف نها زار خی وان فراز: مجدهد : 
این همه فرصت ها را در اختیارت 0 پرواز کنی 
؟ می توانستی در اغوش من بیایی و پواشکی با تو صحبت کنم ولی تو این 
قدر دور شدی که دیگر قدرت تکلم نداری . خیلی ها می گویند که روز 
قیامت خدا خیلی کریم است و مایک یاعلی , يا کریم می گوییم و رد می 
شویم .بله اگر تو توانستی یک يا کریم بگویی اهل نجات هستی . اما اکر 
زبان از کار افتاد چه می کنی ؟ همین کناهان و بی اعتنایی ها انسان را لال 
می کند . صم بکم عمی فهم لا یعقلون . بعد حضرت اب را در بینی 


استنشاق کردند و فرمودند : باد زیبای بهشت را از من محروم نکن . لذت 
هایی که از طریق شامه در بهشت است بوی عطر و بوی بهشت من را 
محروم نکن . در بعضی از وضوخانه ها این را به دیوار نوشته اند و اشکالی 
هم ندارد که این دعا را در دستشویی نوشته اند . خدا به موسی می 
فرماید : در حالی که ادرار می کنی یاد من باشد. بعضی ها فکر می کنند 
که ذکر گفتن در توالت اشکال دارد . ذکرهایی وارد شده است که مربوط 
به توالت رفتن است . در کنار اینه دستشویی بزنند و وقتی دارند وضوء 
میگیرند از روی آن بخوانند . و بعد خودبخود حفظ میشوند . بعد حضرت آب 
به صورت زد . باز به یاد قیامت می افتد . روزی چهره ها سیاه میشود 
بخواه که تو از انها نباشی و جزء سفید رویان باشی . بعد دست راست را 
شست و فومود : خدایا نامه ی عمل من را به دست راستم بده من در 
ابدیت بهشت قرار بگیرم با من کنار بیا . بعد دست چپ را شست و فرمود 
* دابا مرزخبنه: انش حرفاز تنتیوخ + نکن جقیهق الود کی منم سر شود و 
ار ی ۱ 
هر کس مثل من وضوء گرفتند و ذکرهایی که من گفتم بگویند خدا به ازای 
پروردگار است 9 ثواب کار این فر شته را تا قیامت برای این وضو 
گیرنده می نویسد . چه خوب است که همین که صورت را می شویید ذکر 
هم بگوید و ثواب هم برای شما بنویسند . شما توجه می کنید و اين ها 
معنویت را بالا می برد . حالا ما با اين حالت سراغ نماز می رویم و قطعا 
نمازی که با اين حالات خوانده میشود اثرات زیادی دارد . در روایت داریم 
که وضوء که می گیرد آنرا با حوله خشک نکنید «تارهادانی که اب این .عضو 
اشت. نور انیت خودش, را دارد.د بقن از آن بی: سوره.ی. آنا آنژلنان خواندم 
شود . بعد رو به قبله بایستیم , اذان و اقامه بگوییم و الله اکیر بگوییم و 
این قطعا اثرات بیشتری دارد . 

سوال سوره مائده آپات 24-1 را نوضیع دهید . 

پاسخ کار ری کفماا ی ی رگا واه ها زا ارت وا ارات 
. یعنی سعی کنیم با یک انگیزه های قشنگ و پاک کارها را انجام بدهیم , 
اس یا ی 
قر اه را قرا گرفت کت جظور سایه ارس یه ان وار و رف 
نمی کشم. آن حسرت و تاسفی که برای هميشه برای هابیل ماند و او را 
ملعون کرد ارزش اینکار را داشت ؟ اگر آن موقع که می خواست این کار 
را بکند کمی فکر می کرد هیچ گاه دست به این کار می زد ؟ قطعا نه . 
بنابراین بیان این حقایق قرانی باید برای ما درس باشد . وقتی می خواهیم 
خلاف کنیم یک لحظه فکر کنیم نکند روزی ندامت هابیلی سراغ ما هم بیاید 


؟ گناه اين اثر را در وجود انسان می گذارد که یک روزی پشیمان می 
شویم. ای کاش در دنیا پشیمان بشویم چون می توانیم جبران کنیم ولی 
اگر اين فرصت از دست ما گرفته شد و وقتی پشیمان شدیم که دیگر 
وقت جبران نیست و آن آخرت است چکار کنیم ؟ 
سوال - اگر این اذکار هنگام وضوء را نداشتیم چکار کنیم ؟ 
پاسخ - اصلا شاید کسی سواد نداشت , لا اله الا للم که میت ند بگوید 
اینکه خرجی ندارد . صلوات که میتواند بفرستد . ذکر بگوید . البته من در 
ی ی رز ی دی و آن تنخه ع اصلده 

. حالا کسی میگوید که اين اذکار را جف ییات مه خواندن ندارد 
0 وضوء برسیم یک کمی ویتامین آنرا بالا ببریم . همین وضوئی 
که من دارم می گیرم برای خدا است . به یاد او هستم ولی چه بهتر که 
زبانم هم یاد او باشم . گاهی انسان با چشم خودش به یاد خدا است . آنجا 
که نباید نگاه کند , نگاه نمی کند . چشم او ذاکر است و در آن لحظه به یاد 
خداست . گاهی با زبان و دست دلش یاد خداست . روایت داریم که بیاییم 
هم مجلس خدا بشویم . متن این روایات در مفاتیح الجنان است . 
-رسول اکرم فرمودند : حضرت عزرائیل به هر خانه در شبانه روز پنج بار 
ناخ مت کید این پنج وقت اوقات نماز است . تا ببیند که آنها در موقع نماز 
چه می کنند . هر خانه که در آن به پنج وقت آن اهمیت داده بشود .حضرت 
عزرائیل خود شهادتین را تلقین صاحبان ان خانه می کند. 
پاسخ - من بعد از سخنان شما در مورد نماز تصمیم گرفتم که نماز بخوانم 
. و الان شروع به نماز خواندن کرده ام . این سالهایی را که نماز نخوانده 
ام چکار باید بکنم ؟ بعضی ها می گویند که نمازهای گذشته ات حق الله 
است و نیاز به خواندن ندارد . در جایی هم خواند که نماز دو رکعتی وجود 
دارد که می تواند جایگزین نمازهای گذشته بشود . من چکار , ‌ 
پاسخ - اینکه تری نماز کرده است دو کار انجام داده است . یکی اینکه 
را است . خوب توبه می کند و خدا نافرمانی او را می 

: اقا باید. آن تنماز گذشته زا بخواند ار 

۳ سال نماز بدهکار است این وحشتی ندارد . از الان که رفیق خدا 
شدم: ات ۵ب ترتفت: داز بر حشتم. اس . صبح که نماز می خواند دو 
رکعت نماز قضا هم بخواند .در کنار نماز ظهر و عصر هم بخواند . اگر یک 
وقتی حال ندارد نخواند و وقتی حال دارد بیشتر نماز بخواند .به این ترتیب 
جبران بکند و جلو برود .وقتی خدا می بیند که او توبه کرده و در مسیر 
جبران هم هست , اگر کم و کسری هم بود وصیت می کند که من فلان 
قدر نماز قضا دارم و برای من بخوانید ولی الان تا خودش زنده است باید 
بخواند نه اينکه بگوید فقط وصیت می کنم که برایم بخوانند . حالا که در 


این مسیر قرار گرفته امیدوارنه برود . این شیطان است که می خواهد او 
را از گذشته اش بترساند تا آينده را هم رها کنند . با امید و نشاط جلو برود 
. آن نماز دو رکعتی را به ایشان ثواب می دهند ولی معنی ان نیست که 
جایگزین نمازهای گذشته بشود . آن چیزی که در دین ما محور است عمل 
به واجبات و ترک محرمات است . پس در مسیر قرار بگیرد و کم کم جلو 
برود و از گذننته اش ناامید نباشد و به اینده امیدروار باشد و امید به 
خدای کریم داشته باشد . 


89-09-58 


این اشک ها به پای شما آتشم زدند شکر خدا برای شما آتشم زدند , من 
جبرئیل سوخته بالم نگاه کن معراج چشمهای شما آتشم زدند , سرتا به پا 
خلیل گلستان نشین شدم هرجا که درعزای شما آتشم زدند , از آن طرف 
مدینه و هیزم از آن طرف با داغ کربلای شما آتشم زدند , بردند روی نیزه 
دم زا وه زان کم در‌هوای شتا ام ز3۳3 ۰ کم کیت نی 
خورشید شعله ور ؟ گفتند : بوریای شما آتشم زدند . سوال - شم بین 
شما و مادرم قضاوت کنید . مادرم میگوید که خدا همه گناهان را می 

۱ اک و 
است و همه ی گناهان حتی این گونه ارتباط راهم می بخشد . کدام یک از 
ما درست می گوییم؟ پاسخ - این جوانی که اعتماد و امید به خدای جهان 
دارد , درست می گوید و اينکه مادرشان میگوید خداهمه ی گناهان را می 
بخشد بجز ارتباط نامشروع را, می گوییم که خدا همه ی گناهان را بجزء 
شرک می بخشد و شرک را هم با توبه می بخشد بنابراین همه ی گناهان 
را می بخشد. نکته ای که این جوان عزیز باید به ان توجه کند این است که 
مبادا اعتماد به خدا باعث چری شدن ما بشود . ما قبول داریم که خداوند 
بزرگوار است . خدا می فرماید : پیامبر به بندگان ما بگو که من غفور و 
رحیم هستم و حسابرسی هم می کنم و در آخر هم می بخشم اما آیا اين 
رحمت الهی و این محبتی که خدا به بندگانش دارد حتی گناهکاران را هم 
رد نمی کند و میگوید که به گناهکاران بگو من غفورو رحیم هستم , آیا اين 
احساس نتیجه اش این است که روحیه ی نافرمانی , بی ادبی , جسارت و 
جرات برخدا را زیاد کنیم ؟ پا اینکه ان ایه ای که فرمود چه شده که 
بخداغره شده اید ؟ خدایی که این همه لطف و چشم پوشی دارد . وقتی 
گناهی میکنیم سریع گردنت را نمی گیرد و تا یک نگاه بد می کنی تو را کور 
نمیکند , تا یک حرف بد زدی تو را لال نمی کند , این خدایی که اینقدر به تو 
فرصت داده این قدر محبت می کند و فضای بازگشت را باز کرده , آیا 
تتبخه. آنین. این. است: که ما نی اذنی کنیم ؟ ایا نتیجه. اش این است که 
مابگوییم خدا همه ی گناهان را می بخشد و سوء استفاده کنیم ؟ آیا باید 
وسیله ای برای سوء استفاده ی ما بشود ؟ وقتی چنین خدای رئوفی داریم 
, این قدر به ما فرصت داده که اگر هرآنی می خواست قصاص بگیرد ما در 
دم نابود بودیم اما همه ی این فرصت ها را به ما داده , آیا ما باید بی ادبی 
کنیم ؟ می خواهم هشدار بدهم که نکند واه نکرده آن غفاریت خدا و 
ستاریت خدا باعث جری شدن انسان بشود . نکند از ان طرف قهر خدا را 
متوجه خودتان بکنید ؟ اعوذ باالله من غضب الرحیم . یعنی کسی که رحیم 


بود و ما از رحمت او سوء استفاده کردیم و بعد اگر یک دفعه غضب کرد 
چه کار کنیم ؟ در روایت داریم که اگر خدا در حال گناه به شما خطاب 
رساند که من دیگر تو را نمی بخشم یعنی این قدر به تو فرصت دادم و تو 
باز کار خودت را کردی , اگر دچار چنین خطابی شدیم چه کارکنيم ؟ چرا 
دیدگاه من این نباشد که من برهوای نفس خودم بلند بشوم ؟ چرا دنبال 
خواسته ی خداوند نروم؟ در وقت گناه بین ما و خواسته ی خداوند تعارضی 
پیش می آید , خدا میگوید که اين کار را نکن و من میگویم که دوست دارم 
اینکار را بکنم و لذت میبرم ,حرکتی انجام بدهم , نگاهی بکنم , کار خلافی 
را انجام بدهم و از نظر من این کار لذت بخش است . من اگر باطن کار را 
ات مت تا ی ام این ها که باس 
میشویم فریبی است که شیطان به ما میدهد یعنی کار زشت را بزی میکند 
. یک کار زشت را در چشم ما زیبا می سازد و ما هم چون عشق به زیبایی 
و لذت داریم به سمت آن می رویم غافل از آنکه اين یک مهلکه و سقوط 
است نه یک صعود و ارزش . اگر خدا می گوید که این کار را نکن . نمی 
خواهد برای من محدودیت درست کند و جلوی ارضاء میل به زیبایی من را 
بگیرد , در واقع سعادت من را می خواهد . در واقع می خواهد بگوید که 
این زیبا نیست و یک روز خودت هم متوجه میشوی . آن روزی که حجاب ها 
کنار رفت و یوم تبلی السراثر شد و می گوید این همان بود که تو انجام 
می دادی , این همان بود که میگفتی چقدر زیبا است و انجام دادی . 
بنابراین نوع نگاهمان را عوض کنیم و از فرصت ها و رحمت , ستاریت , 
غفاریت ومهربانی خدا استفاده کنیم و آن را در راه قرب قرار بدهیم . 
خدای که ممربان انست: کاده بکنیص که.به ان ترجیی بتتویم 0 
که ما عملی انجام بدهیم و به نفع ما هم بود , خداوند جلوی آن را نمی 
گرفت . و می گفت که انجام بدهید و من هم کمکتان میکنم . اثرات وضعی 
هم دارد .اگر انسان به سمت خوبی ها برود و خدا هم می فرماید که به تو 
ثواب میدهم بخاطر این است که تعامل زندگی دنیای مان را به گونه ای با 
دین سامان بدهیم که از لذات سامان دهی زک وت در ونیا لذت ببریم 
نه اینکه در دنیا عذاب بکشیم تا در اخرت لذت ببریم. . خداوند نمی خواهد با 
ترک گناه یک فشارهایی را در دنیا داشته باشیم . می گوید که در دنیا هم 
لدت بیز. آما و ی لذتی که آثارش را هم در 
داریم که ثواب کسی که ا خدا را بر میل خودش ترجیح بدهد , از 
ابوحمزه ی ثمالی نقل میکند که از حضرت شنیدم که خدا می فرماید: به 
وا ار لقع ی 
(همه ی این قسم ها برای این است که تو یکی از این ها را قبول کنی و 
بفهمی که با مقام بالایی حرف می زنی و وقتی به عظمتش قسم می 


خورد بفهمی که از عظمت بالایی برخوردار است ) به همه ی این ها 
عظمت ها و بزرگی ها قسم که اگر بنده ای هوای خودش را بر هوای من 
برنمی گزیند و نظر خدا را جلب کند , کاری میکنم که نگاهش فراسوی 
نگاه مادی باشد یعنی نگاهش جوری میشود که در دنیا تلاش می کند نه 
اینکه دنیا از آخزنشن بربده باشد , کارهای روزمره را برای او انجام می 
دهد , چشم آندازش نور بالا حرکت میکند و انجا را می بیند و برای اخرت 
کار می کند ۱ اوایل انقلاب با حجمعی خدمت امام در قم رسیدیم ۰ حمعیت 
که رفت من برگشتم و دلم می خواست امام را ببينم و نشستم و دست 
امام را بوسیدم و گفتم که من طلبه هستم یک موعظه ی کوتاهی بفرمایید 
0 ۱ ۱2 : که عمر من و شما در این دنیا کوتاه است . 
برای آخرت کار کنید نه برای دنیا . انسانهایی که چشم اندازشان این دنبا 
است , همیشه به دنیای خودشان فکر می کنند , به لذت های موقت فکر 
می کنند :. ایتها هفيشه فرضت های: ایندم.را از دسنت میدهند : تابیناقشان 
می کند و نمی فهمند چکار می کنند . موفقیت های بعدی را از دست می 
دهند اما وقتی چشم انداز انجا باشد می فهمند که چکار کنند. راننده ای که 
در جاده نور بالا می رود , دور دست را می بیند و می داند که با چه 
سرعتی باید رانندگی کند . و تنظیم می کند . اولین خاصیتش این است که 
ی ی ی انسانی 
که ترک گناه میکند و رضای خدا را بر رضای خودش ترجیح می دهد , در 
دنیا احساس بی نیازی دارد . یعنی حس او در درون بگونه ای است که 
احساس میکند نیازی به این تعلقات ندارد . مستغنی می شود و یک نگاه 
آرام پیدا میکند . دلش وسیع میشود . وابستگی هایش را رها می کند و 
احساس آزادی میکند. ولی انسانی که گناه می کند آن احساس قشنگ از 
دستش می رود . می فرماید: مشکلاتش را حل میکنم . گناهان باعث 
میشود که گره هایی در زندگی ما ایجاد بشود بعد نذر و نیاز میکنیم و دست 
به دامان امام حسین (ع) می شویم. خودت گره ایجاد کرده اي عرموا نار 
کن . می فرماید : تضمین میکنیم که رزقش را به او بدهند . آن دنیایی که 
میخواستی با آلودگی در دنیا بدست بیاوری خود دنیا به تو رو می کند خاک 
با آلودگی رو به دنیا بکنی دنیا از تو رو برمیگرداند ولی اگر با پاکی از دنیا 
رو برگردانی دنیا به تو رو می کند و دنبال تو می دود. مثل سایه و نور . اگر 
پشت به نور کردی و سایه جلوی تو افتاد , هر چه دنبال سایه بدوی به آن 
نمی رسی و تو را خسته می کند ولی اگر رو به نورآمدی و به سمت نور 
بروی , , آنجا به سایه نرسیدی و نو را هم ازدست نداده ای . هم نور را می 
کیرش و هم سایه نو را رها نضی کند : روایت ریاد داریم که آکو به سعت 
خدا آمدی دنیا با التماس سراغ شما میاأید . خوار هم نمیشوید . اسماء 
او ی ععی ات ومام یا ور ایا دا 


این سیستم محشور میشوی . با سیستم عزت , عظمت و جلال . چرا ؟ 
و ارس توت ارت وی تس کار کاس ی ی ی 
شوی لذا به عظمتش قسم می خورد . اگر تو ترک دنیا بکنی تو هم بهاء 
مه فان صین ف .می فرماید : اگر کسی بیاید آخرت را مورد نظر 
قرار بدهد و لذت های دنیایی که باعث گناه میشود دور بریزد , گفتیم قطعا 
لذت در گناه نیست اگر قرار بود واقعا لذت داشته باشد خدا خودش باب را 
باز می کرد . خدا با بندگانش سرجنگ ندارد . عالی ترین فضای لذت را خدا 
باز کرده است . کافی است ما او را کمی قبول داشته باشیم . اولیاء او را 
زیاد قبول دارند ما کمی قبول داشته باشیم و جلو برویم . کم کم که طعم 
و به کام ما نشست و ترک گناه , این عظمتی و عزتی بجای خواری و 
دلت بهکام ها نشست. و وفتی, انسان عطعت کناهبرا دری کرد و لت 
انسان بودنش به کامش نشست . اولش سخت است . هر کاری که در ان 
رشد است اولش سخت است . شما در کارهای دنیا ببینید . شما کدام 
کاری دنیایی که در آن پیشرفت است را سراغ دارید که در ان سختی 
نباشد . به زد کون نامه ی تمام دانشمندان و سرمایه داران و تمام کسانی 
که در بحتث شهرت بوده اند نگاه کنید ببینید که چقدر سختی کشیده اند تا 
به جایی رسیده | ند . در مسائل معنوی هم همین طور است . کمی خدا را 
قبول داشته باشید و چند قدم به سوی او بروید . ای جوان بگو بخاطر خدا 
اين گناه را نمیکنم . در روایت داریم که اگر صحنه ی خلافی به جلوی 
چشمان شما آمد چشم خودت را به زمین انداختی , به اندازه سنگيني آنچه 
در زمین است در نامه ی اعمالت می نویسند , اگر چشمت را به آسمان 
دوختی , به اندازه ی سنگینی آنچه در اشعفان است در نامه ی اعمالت می 
نویسند و اگر یک لحظه چشم خودت را بستی و از آن عبور کردی , به 
اندازوانی سصبتی :انش در رفتن .يف آشمان ات ین ناه اععا لته میت 
نویسند . یعنی ای جوان کارت خیلی عظیم است . کار بزرگی انجام میدهی 
. چرا به بزرگی این فکر نمی کنی ؟ چرا فکر نمی کنی در یک سیستم 
انسانی , الهی حرکت می کنی و ان عوامل انحراف و ان عواملی که 
جرات های منفی و جسارت های منفی را در تو فعال میکند مدیریت می 
کنی ؟ کاری بس عظیم است . جلوی هوای نفس خودت را میگیری . این 
ثواب ها می خواهد بگوید که کارت بزرگ است . این کار عظیم را ترک 
نکن و کوچک نشمار . وقتی چشم خودت را بر گناه بستی , خدا را شکر کن 
. پیش اهل خلاف ژست بگیر که من الحمدلله که توانستم رد بشوم . 
راننده ای که از یک صحنه ی خطر رد میشود . چکار می کند ؟ می گوید چه 
دره قشنگی بروم پایین ببینم چه خبر است ؟ چرا نمی رود چون سقوط می 
کند . علی رغم جذابیت هایی که ته دره می بیند یک لحظه هم نگاه نمیکند . 
زیرا می. ذاند که اکر آن خذابیت: های نته دره نظر او را جلب. کند بعتین 


. این هنر راننده است . خوب است انسان در صحنه های گناه مدیریت کند 
و به طرف جذابیت هاي ته دره نرود و بداند که نتیجه ی آن سقوط است . 
و واقعا هم لذتی فز آن تست وال بت سوره نساء آیات 7- 34 را 
توضیح بدهید. پاسخ - نکته ی اختلافات خانوادگی است. این اختلاف 
خانوادگی ممکن است که پیش بیاید .زن یک نظر دارد و شوهر نظر دیگری 
دارد . و یک درگیری به وجود می آید قرآن کریم می فرماید: به صرف این 
درگیری ها زود اقدامات تند و خشن را انجام ندهید . بحجّت لصیحت , 
موعظه و بحث کارشناسی مسئله را انجام بدهید . عده ای از طرفین 
زوجین را انتخاب کنید . اول اینکه این افراد کارشناس باشند یعنی خبره ها 
حکم بشوند و دیگر اينکه کشمکش ایجاد نکنند و جانبداری نکنند . . یعنی 
فامیل داماد به سمت داماد و فامیل عروس به سمت عروس نکشد . به 
بحث زندگی این ها بپردازند و اين ها را بهم برسانند و خدا توفیق می دهد 
که اين ها بزندگی مشترک شان را دنبال بکنند . گاهی حضورهای منفی و 
غیر کارشناسانه اختلاف زوجین را بیشتر می کنند . و فاصله ی تبرش آنها توا 
بیشتر می کنند . قرآن می فرماید که اين کار را نکنید . و 
باشد و از افراد کارشناس که به انگیزه ی اصلاح بین آن دو باشند کمک 
بگیرید . خدا هم توفیق بین زندگی مشترک آنها را خواهد داد . سوال - پسر 
من 18 سالش است و چند ماهی است که بین او و پدر اختلاف افتاده 
است و او اظهار کفر می کند و امه کاس ار ارزنا آمدم که کته 
قیامتی وجود دارد ؟ بعضی وقتها هم به ما توهین می کند , ما باید با اوچه 
برخوردی داشته باشیم ؟ آیا او کافر و مرتد شده است ؟ پاسخ - یک نکته 
ای را پدر و مادرها باید توجه کنند . به صرف اینکه جوان است و هر 
حرکتی انجام می دهد به او گیر ندهند . گیر به معنای بحث و اختلاف نظر 
مها هدر کر ند در فضای»غیر تیاه باس یت کته . شاید 
پدر اشتباه می کند و متوجه اشتباهش نیست در نتیجه بچه را علیه خودش 
چری می کند . و گاهی بچه اشتباه می کند . پدر با مهربانی و محبت این 
کار را بکند و شاید لازم باشد که هر دونفر انها اين بحث را پیش یک 
کارشناس ببرند . اگر بحث دینی است پیش کارشناس دینی ببرند . چرا با 
هم دعوا می کنند ؟ بحث ها از این جهت به اختلاف کشیده نمیشود . 
جوانان توجه داشته باشند که خدا می فرماید : عبادت خدا را بکنید دنبال 
هو و هوترع زر امستتنيه : آنن ها. زو کانه پزستی سار مین امزن این دوه انیت 
نمی تواند در تو یک شخصیت متمرکزی بوجود بیاورد . و توصیه می کند که 
در کنار عبادت خدا به پدر و مادرتان محبت کنید . به پدر , مادر , مساکین و 
اقوام محبت کنید . به همسایگان دور و دوستتان و کسانی که در راه مانده 
اند محبت کنید .در راه مانده یک معنی ظاهری اش این است که کسی که 


در راه پولش تمام شده است و پول ندارد به او کمک کنید . یک معنی اش 
در راههای اعتقادی مانده اند با آنها درگیر نشوید و با خشونت با آنها رفتار 
نکنید . با احسان به آنها کمک کنید نه با تندی . خیلی از ما انسانها مانده در 
زاه اتقادق. و ایضاتی هننتیم در رام‌خدا کم آورده انم تشر زدن ندارد 
ت ‏ و ۳ 
تا مطلبی را میگوید سریع با آن درگیر نشویم . اول جویای انگیزه ی حالت 
ان وان بشویم + این انیزه اش ان این خرف خیفتت ۱ با -خلاتی. ور 
درونش واقع شده يا پرسشی دارد ؟ از کجا ناراحت است . پس جو.یای 

ت بشویم و وقتی علت را بدست آوردیم با همین نگاه زیبای قرآنی یعنی 
با احسان زير بازوهای آن را بگیریم نه با درگیری و خشونت که او هم به 
خشونت علیه ما بیفتد . هم به بچه ها می گوید که پدرها و مادرها را داشته 
باشید و هم به پدر و مادرها و همه می گوید که در فضایی با احسان 
زندگی کنید . در فضایی از مهر , نیکی , صفا و صمیمیت . اگر اين ها باشد 
دردهای ما خیلی بهتر درمان میشود . سوال - خیلی ها در این روزهای 
محرم متحول شده اند . اما این نگرانی وجود دارد که دوباره سرجای اول 
مان برگردیم . چکار کنیم که این برکات استمرار داشته باشد ؟ پاسخ - به 
۱ یک نکته آین.است. که.با ان معزفتی. که ند ان 
اشاره کردیم که در همه جای دنیا هنری خلق کردند که لبیک یا حسین ها 
بلند شد و آن ارتباط های قشنگ , روی این معرفت کار کنیم . این حسین 
و ها 0 1 ۳ 
عاطفه ی زیاد احساس و شور واردش شدیم ؟ اين عناصر معرفتی را در 
شناخت ابا عبدالله و در حوزه ی انديشه خودمان هر روز روی ان مانور 
بدهیم . یکی از چیزهایی که ما درکربلای امام حسین (ع) می بینیم بحت 
حضور ولایت , ولایت مدارکربلای ها , محوریت حجت خدا در اندیشه ی آنها 
و نقطه ی مقابل آنها خبیث هایی که در آن محور حرکت میکنند . من در 
این ده روز این محور را یافتم . در فرهنگ ولایت مداری حسین قرار گرفتم 
. اگر وهب , جعفر , حبیب و شهدای این ارزش ماندگار را پیدا کردند به 
اتکای محوریت قرار دادن ولایت آنها بود . حول ولایت چرخیدند تا ابد 
تین شدند هن در این ارتباظ بایدنعی کنم.ان مایت وا که الان :باب 
حفظ کنم نه صرفا محبت به اهل بیت باشد بلکه استمرار آن حاکمیت و 
استمرار پذیرش حضور کارآمد امامت را در جامعه که در زمان غیبت تحت 
ولایت فقیه مطرح میشود . حضور کارامد ولایت معصوم در دورانی که 
بطور موقت امام نیست يا مطلقا در سطح جهان حضور ندارد يا در مدینه 
حضور دارد اما مثلا در منطقه ی تهران وجود ندارد . زمان حضور معصومین 


نماینده می فرستادند و می گفتند که هرچه با ما می خواهید انجام بدهید با 
نمایندگان ما انجام بدهید . این یک مسئله ی ولایت مداری است . دست 
آوردهای مذهبی و معنوی از قبیل نماز . ما در ظهر عاشورا با فرهنگ نماز 
اشنا شدیم و دیدیم که امام حسین (ع) در بین حملات دشمن می ایستد و 
نماز میخواند : این نماد ظهر عاشورا| را در سرتاسر کشور دیدیم . سعی 
کنیم این نماد را برای همیشه حفظ کنیم . هر روز یک کار خیر خودم را به 
اباعبدالله هدیه کنم . این هدیه کردن قشنگ است. امام به هدیه ی ماأ 
وا رای ماه حت ای را ظ ها ینم هد کم کمایس کارها 
تا ریاد کت و ان کادها را مس ارعاط ماعا نامام هت ناس کارا 
کی ارساط را خفما میم کات امام ام ال ها اه رد 
اگر من خودم را در این سیستم قرار بدهم و از معرفتهای کربلا که ولایت 
مدای ترا در لت اسان رتم ار ان فلت فا سا طقس ین 
که با این ولایت امام حسین (ع) و امام زمان است ولی در زمان غیبت با 
ولایت فقیه این ارتباط را برقرار کنم . ارتباطم را با امام زمانم قوی کنم 
که انش کیت اس کویلای ماد ما اما رات ور امای زمان نت 
بکند. هیچ کس را نزد خدا مقرب تر از رسول خدا نداریم بخصوص شهدای 
کربلا , پروردگار به حق ابا عبدالله و زینب کبری و به حق آنهاٍ پبی که همه ی 
وجودشان را در پیشگاه تو قطعه قطعه کردند بر عشق , معرفت , نگاه 
زیبا بین ما , آشنایی و بصیرت ما نسبت به آنچه که وظیفه ی خرد و کلان 
است همه رام بیان 
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اد صضلح م دیا از ی هی خوانیه دیواش‌ها اما نی ای ی خوازند : 
گاهی قناری ها اگر در باغ هم باشند مانند مرغان قفس دلتنگ می خوانند , 
کنج قفس می میرم و این خلق بازرگان مرگ مرا چون قصه ها نیرنگ می 
ی ی اه ی ی ی و 
روی سنگ می خوانند , این ماهی افتاده در تنگ تماشا را پس کی به 

دریا ای ون من خو ات سوالن - آیا میشود دعاهای هنگام وضوء را ِِ 
فارسی خواند ؟ 

پاسخ - یک وقت صحبت از اين است که میشود به زبان فارسی خواند یا 
خیر که در بحث گذشته اشاره کردیم که اگر می توأنیم عربی بخوانیم و 
آنرا و جلوی دستشویی بزنم تا هنگام وضوء گرفتن آنرا 
الله و صلوات بفرستیم . ترجیح بدهیم که حتی المقدور آن لطافت و 
ظرافت ادبیات معصوم را تغییر ندهیم حالا اگر طرف اصلا سواد نداشت 
می تواند صلوات بفرستد و ذکرهای دیگر را بگوید . و در ضمن فرستادن 
صلوات و استغفار کردن + کر فارسی این ها را همبکوید عییی تاره 
سوال - بهتر است در چه مواقعی با وضوء باشیم ؟ 

پاسخ - در روایات ما توصیه ی زیادی شده که 0 فرصت های خوبی 
را برای خودتان فراهم کنید جذابیت تان از رزق الهی بیشتر میشود . یکی 
از اين فرصت های بسیار مناسب هميشه در فضای پاکی و طهارت زندگی 
کردن است » اگر دوام بر طهازت داشتط باشیم ژر ق:قما توسعه؛ زیدا ضی 
کند . انسانی که دائم الوضوء است یعنی هميشه وضو دارد خیلی بهتر 
است و خوب است که ما هميشه با وضوء باشیم . اول صبح بلند بشویم و 
وضوء بگیریم و اگر به هر دلیلی وضوء باطل شد بلافاصله وضوء بگیریم . 
خر ویزار ‏ گرحاست رورت را سم ونم ری ی 
ماند دو قسمت بین دست و بازو که باید شسته شود تا تبدیل به وضوء 
بشود . گاهی بعضی از کارها خیلی راحت است ولی ما به آن نگاههای 
طقف یه از ی کی . آیا عنصری از درون نیست که کار به اين راحتی را 
سخت جلوه می دهد ؟ اگر کسی دستشویی می رود و می خواهد بیرون 
ناد کهوست سا من وید ای این از را نی اسان انظایا و 
بی نظمی است که می خواهد با دستهای الوده به کار بپردازد و این درست 
نیست . حداقل نظافت را رعایت میکند و دستها را می شوید و یک ابی هم 
بصورت بزند خوب این دو وجب از دست را هم می شوید .در ضمن این 
صورتی که دارد شسته میشود برای خدا انجام بدهد . یکی یک کار کوچک 


را اين قدر بزرگ کند . یعنی از فرصت های بسیار کوچک کارهای بزرگ و 
مایدگات ای مت کته : کارهات ها ای به ای الت‌ا ناه رد از 
ماندگاری برخوردار است . پس دوام بر طهارت داشته باشید توسعه بر 
رزق داده میشود . پس همیشه دائم الوضوء باشید . موقع غذا خوردن , 
موقع خوابیدن , روایت داریم کسی که وضوء میگیرد و می خوابد , در ان 
جایگاهی که خوابیده , آن جایگاه طهارت و پاکی است و ثواب معبد دارد 
,چرا انسان بستر خوابیدن خود را تبدیل به معبد نکند ؟ خوب آخر شب یک 
وضوء با انگیزه ی الهی و نیت می گیرد و میخوابد . اگر دراین بستر اين 
اقان می افتاد یک فخیط یی ود که باید می‌جوانبوم ولی آندرا 
تبدیل به یک معبد کرد . ببینید انسان با یک حرکت کوچک این قدر جایگاه را 
ففا هنت کرو اسان ینعی کت که این خالت راید ای 
این توسعه ای که در طهارت داده مشود , دوام بر طهارت فقط وضوء تنها 
نیست کم کم وقتي انسان دائم الوضوء شد این خودش یک حس قشنگ و 
۱ اک و 07 
توفیق , توفیق دیگری را می آورد . در روایت ت از حدیث قدسی داریم که 
خدای متعال می فرماید که اگر وضوی کسی باطل شد , وضوء نگرفت 
برمن جفا کرده است . اگر وضوء گرفت و دو رکعت نماز نخواهد برمن جفا 
کرده است . اگر دو رکعت نماز خواند و دعا نکرد بر من جفا کرده است . 
اگر وضو گرفت و نماز خواهد و دعا کرد و من پاسخ او را اجابت نکردم , 
من بر او جفا کردم . من پروردکا ر جفاکاری نیستم . اصلا این فرصت را در 
اختیار ما قرار دارد که در فضای معنوی قرار بگیریم واگر حاجتی داریم از 
ما 
باشم که این خواسته مصلحت الان من نباشد . اين معنایش این نیست که 
بگویم حالا که این دو رکعت نمازم را خواندم و حاجتم را نگرفتم , پس 
مهندسی در برنامه دروغ گفت یا روایت دروغ است زیرا من نتیجه نگرفتم 
,. خیر . نه روایت دروغ است و نه مهندسی دروغگو است . ما اين را 
حساب کنیم که با کریم روبرو هستیم . اگر این مصلحت من نباشد , مگر 
میشود من که نماز خواندم , دستم را در راه او بلند کردم , او که ما نبودیم 
و تقاضای مان نبود لطف او ناگفته ی ما می شنود , حالا که به ما توفیق 
داده که با اوحرف بزنیم نمی شنود ؟ ار این موردی که من تقاضا دارم و 
مصلحت من نباشد یقینا بهتر از این را جایگزین می کند . ما اگر کمی خدا 
را بشناسیم و با آن احساس به درگاهش برویم , قطعا جواب ما را خواهد 
داد . انسانی که کمی بزر گواری و کرامت دارد اگر کسی ار برود 
دست رد به سینه اش نمی زند . حالا ان خدایی که ارحم الراحمین و اکرم 
الاک ناس ها تشه ای سا ادا موه یف کید ند ها 


با آن حالت طهارت و پاکی سراغش برویم , آیا دست رد به سینه ی ما 
میزند ؟ حالا ممکن است تا به ما برسد زمانبر باشد . الان تایید میشود ولی 
در زمان بعدی بدست ما می رسد . گاهی هم ممکن است که مصلحت ما 
نباشد و اگر خود ما هم می دانستیم تقاضا نمی کردیم. شاید شر ما در 
همین خواسته ی ما باشد. ولی چون ما تقاضا کرده ایم و دست رد به سینه 
ی ما نمی زند . این در دنیای است و در اخرت کار بین دو نفر که همه ی 
عبادات شان مساوی بوده است ولی یک نفر درجه اش خیلی بالاتر است و 
ان علتش این است که او از خدا زیاد سوال می کرده است . دعا و تقاضا 
زیاد داشت . اين فرصت های کوتاه را با اين اعمال کوچک بزرگ کنیم . 
حتی در هنگام مطالعه کردن هم وضوء داشته باشیم . بنا را بر طهارت 
بگذارید . همین طهارت باعث رزق مادی و معنوی میشود. _ 

سوال - من دختری هستم که در خانواده ی متدینی بدنیا امده ام . حجاب 
بسیار خوبی دارم و از نظر اعتقادی هم قوی هستم اما یک مشکل بسیار 
بزر ی زاره ان هم تخواندن تمان اشت حور کر می. کنم. که اند غاشتق 
نماز بشوم تا نماز بخوانم . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - در هر کاری یک معرفت و عشق اولیه ای باید در انسان بوجود بیاید 
بعد که آن کار را انجام داد , وقتی مزه اش به کامش نشست , این عشق 
فراگیر میشود و بیشتر میشود . باز آن عمل را انجام می دهد و ذوقش 
بیشتر میشود . یک حرکت رفت و آمدی بین عشق و عمل وجود دارد . 
کل بل انم که اه وا ار گرا رها ان 
فضای محبت نیست اگر فضای محبت بود , محبت 12 مرحله دارد یعنی از 
یک خواسته ی اولیه شروع میشود , عمق پیدا می کند تا کار به جنون و 
دیوانگی می رسد چه راه معنویت حق باشد و چه باطل . همین که گفته 
من دوست دارم نماز بخوانم گرایش اولیه است . معلوم میشود که یک 
عشقی در وجودش است . ایشان دنبال محبت بیشتر است و می خواهد 
فضای زیباتر و قشنگتری از نماز احساس کند . این برنامه برای عاشق 
کردن همه ی ما انسانهاست . خود ما هم گوینده نیستیم و شنونده ی 
مطالبی هستیم که اینجا میگوییم . من گوینده نیستم و در جایگاهی نیستم 
که بخواهم به بینندگان توصیه کنم . گوینده خداست و ما روایت اهل بیت را 
می کنیم. اتکای سخنان ما آیات و روایات است . پس بنده هم جزء شنونده 
ها هستم و وقتی مطالب را میگویم , خودم هم دارم گوش می کنم که ببینم 
این روایتی که از معصوم آمده چیست و الا من در جایگاهی نیستم که 
اش و که ان واه ان هه عسی و یت کشت سار داو 
توصیه می کنم که این برنامه ها را پی بگیرند . گر کام تو برنیامد انگه گله 
کن . قدم اول دو مرحله است یک مرحله ی اجرایی است که اشاره کردیم 


. فعلا نمازش را بخواند تاعشق کم کم بوجود بیاید . کسی نمی تواند بگوید 
که من دلم می خواهد دکتر بشوم .بگویند که پس به مدرسه برو و بگوید 
که نه من اول دکتر می شوم و بعد به مدرسه می روم . اول باید علاقه به 
درس پیدا کند بعد کم کم که جلو می رود این علاقه شدت پیدا می کند تا 
به تخصص برسد . نماز هم همین طور است باز تاکید می کنم که اين 
برنامذ‌ها وا پی گیژی کنید ۰ نمازیان را هم شریع کنید :قطا عسق بو 
علاقه بوجود می اید زیرا بذر آن در وجود جوانان ما هست . با این مراقبه 
ها و ابیاری ها قوت بیشتری هم پیدا می کند . 
سوال - از نماز برای مان بگویید . 
پاسخ - از نگاه کلان قرآنی و روایات زبان معصومین , نماز از جمله عبادت 
هایی است که آن را خیلی برجسته کرده اند . اگر در عبادات مثل حج , 
روزه , خمس و زکات نگاه کنید می بیند که همه ی اين ها جایگاه مهمی 
یت و ۱ برجسته شده 
ست . اگر عبادتی برجسته شده پس معلوم است که خیلی مهم است و 
بخطرات: آفیرالمومنین مت فمماسد در اخرنن لحظات: غمر 
پیامبر بود و نمی توانست روی پا بنشیند . من حضرت را روی سینه ی 
خودم قرار دادم و گفتم توصیه ای بفرمایید . پیامبر پایه گذار دین اسلام , 
اشرف المرسلین آورکنده بالاترین کلام یعنی قرآن که از همه ی وحی 
های قبلی جامع تر و کامل تر است , لحظه ای که می خواهد از دنیا برود با 
ان شخصیت حقی و حقوقی بالا , می خواهد توصیه ای بکند مسلما 
مهمترین چیز را توصیه می کند . فرمود : الصلاة الصلاة . این خیلی مهم 
است که در چنین حالتی این شخص تاکید بر نماز داشته باشد .۰ اگر 
بخواهیم برای نماز تیتراژی تهیه کنیم و بخواهیم عنصر برجسته ی این 
مجموعه را پیدا کنیم , آن عتصر برجسته شخجده. است .در بین همه ی این 
عبادتها نماز بالاتر است . نام معبد مسلمین مسجد است . یعنی در همه ی 
عبادتها نماز برجسته شد , در نماز سجده برجسته شد و نام محل عبادت را 
مسجد گذاشتند . خدا می خواهد برای پیامبر اسری بعنی یکی مسافرت 
شبانه ی ویژه ای را فراهم کند که مقدمه ی معراج پیامبر باشد . در انجا 
سخن از مسجد را مطرح می کند . سبحان الذی اسری بعبده لیل من 
المسجد الحرام . اینجا دست وری مسجد می گذارد . می گوید که اگر می 
خواهی سیرهای شبانه که مقدمات قرب است را بدست بیاوری باید آن را 
در سجده و نماز پیدا کنی . اغاز معراج پیامبر را مسجد قرار میدهد . الی 
المسجد الاقصی . پیامبر از مسجد الحرام از مکه به مسجدالاقصی رفت 
که این مسافرت کوتاه شبانه اش تور و مسافرت معراج پیامبر از 
مسجدالاقصی آغاز ميشود. میفرماید: اگر می خواهی معراجی داشته 
باشید که به بالاترین درجه ی قرب وعالی ترین موقعیت ممکن در پیشگاه 


خدا برسید , مسجد الاقصی است یعنی اشاره به مسجد است. البته کلمه 
ی اقصی هم معنی عرفانی دارد ولی ظاهر آن همان مسجد است . آغاز 
معراج مسجد , پایان آن شروع قرب الهی است . در آخر سوره ی علق 
می فرماید : سجده کنید تا به قرب الهی برسید . عالی ترین حالت قرب 
انسانی حالت سجده است . روایت داریم که نزدیکترین حالت به خدای 
متعال وقتی است که فرد به سجده افتاده است . می فرماید : عظیم ترین 
نمادهای عبادی که اگر بخواهی بندگی خدا را به تصویر بکشیم , این را باید 
در نماز پیدا کنیم و در نماز هم به رکوع و سجده می اید . در این زمینه 
روایت زیادی داریم «یعنی انسان عظمت پروردگار را در شکستن خودش 
ببیند که البته آن نقابی است برای آن حقایق باطنی . این ها خیلی زیبا 
است و قدرآنرا بدانید . اگر ما بهشت را ندیده بخریم ارزشش بیشتر است 
باکر بهشت را شا ندهوه ها هحیال ان بر‌میم بان خواسته. ی خووم ,۱ 
دنبال کرده ام نه ابراز عشق خودم را به او و عاشق باید خودش را فدای 
معشوقش بکند . من اگر واقعا عشق به خدای متعال دارم , میگویم که من 
که نمی بینم ولی چون تو می گویی , من هم می گویم : چشم . این خیلی 
زیبا است . امام باقر (ع) می فرمایند : وقتی بنده ی مومنی برای نماز بلند 
میشود مورد توجه قرار میگیرد تا اينکه نمازش تمام بشود سایه ی 
الهی از بالای سر این نمازگزار نمی رود و ملکوت دور این شخص را گرفته 
اند اطرافش می چرخند و خدا فرشته ای را موکل این شخص می کند که 
روی سرش نشسته است . می گوید ای کسانی که نماز می خوانید اگر 
می دانستید که با چه کسی مناجات می کنید و چه کسی دارد تو را نگاه 
میکند . ملایم کلمات را می خوانی . هیچ گاه این فرصت را از دست نمی 
دادی و هیچ وقت منصرف از این حالت نمی شدی . اما گاهی باید این 
حجاب ها باشد که به کار دیگر هم بپردازیم و هم اینکه عشق مان را نشان 
بدهیم تور صویض: آیة 3 می فرماید : همه ی موجودات عالم عبد 
پرفردگان شنت . در سوره نمل آیه 49 می فرماید : تمام موجودات عالم 
ساجد پروردگار هستند . 

سوال سوره مائده 70 -65 را توضیح دهید . 

پاسخ - اکثر ایاتی که در این صفحه وارد شده است و نکته ی مشترکی که 
می شود در آن پیدا بکنی این است که خدا باب رحمتش را باز کرده است 
و قف. وید که شما هوای خودتان را خاشته باشد و دیکر بگران نباشید : 
ان شنت اسشته ۵ قیل کند. کم شها اسان شید بط کافف موادم 
برخوردهای ما جوری است که ما قبول نداریم که انسان هستیم زیرا 
نداریم که انسان هستیم. اصلا تعریف درستی از انسانیت نداریم. حتی خدا 


بقه اه نمی کید کف مان وروی ای مان ادا ناشن 
. یعنی بدانید چه کسی هستید و حقیقت کدام است . ما تا 
خودمان را نشناسیم نمی توانیم خودمان را حفظ کنیم . تقوا , به معنای 
نگهداری و مراقبت است .وقتی من بدانم جنس این کاغذا از چیست , آن 
زار اب نمی ان ارم اما اکت‌هاهی ناش خما ا راو افیا ندارم, اک 
کتاب را در آب و ماهی را در کتابخانه بگذارم هر دو از بین می روند . 
بنابراین اگر ما درست بشناسیم می توانیم هر چیز را سر جای خودش قرار 
دی دام فاد کار قاطیو راسههس را خسقه اور هم 
روشن کرده ام و دیگر مشکلی ندارید. 
سوال - یک جمع بندی در بحث سجده داشته باشید . 
پاسخ - در بحتث سجده وقتی می گوییم که سجده مهم است مقصود این 
نیست که ما یک زیارتگاهی پیدا بکنیم مثلا کربلا و مکه برویم پا بگوییم که 
من تصمیم گرفته ام نماز بخوانم اگر امام رضا (ع) بروم نماز می خوانم 
حرم امام رضا (ع) , مکه و کربلا همه ی این ها همین جاست . همه ی این 
ها برای خداست و خداوند همه جا هست . می فرماید : هر کجا رو کنی 
خدا هست . پس عبادت را محدود به جای خاص نکنیم . حداقل همین 
سجده ی نمازی که می خوانيم درست انجام بدهیم . در روایت داریم 
بعضی ها مثل کلاغ که نوک می زند , نماز می خوانند و سجده می کنند. 
سجده نماز را قشنگ انجام بدهیم و ذکر آن را شمرده بگوییم . در روایت 
دارتم که ما سکن ها زا باسخمر طولانی سک کن هد ار مار 
انجام میدهید وسیله ای است که مشمول رحمت من می شوید. روایت 
داریم که اگر می خواهید روز قیامت خدا شما را با من محشور کنند و در 
بهشت با من باشید. سجده هایتان را درست انجام بدهید . سجده ی 
طولانی انجام بدهید ۰ بعد از نماز سر به سجده بگذاریم و از خدا تشکر کنیم 


1۳ 
ام . نمازم را میخوانم و حجاب را رعایت می کنم و عروسی حرام نمی 
روم .اخلاقم را بهتر کرده ام و نمازهایی که تاکنون نخوانده ام و شروع 
ی اه ار و ی ایا ها ۱ 
بدانید که باز هم میتوانید من را به سمت خدا ببرید . دوست دارم نماز 
صبحم را اول وقت بخوانم . شب زود می خوابم و ساعت را هم تنظیم می 
کنم ولی باز هم موقع نماز صبح خواب می مانم . باز هم به من کمک کنید . 
منتظر شما هستم . ۱ ۲ 
الا یی ات ار و اف رس یر کت وگ 
اتسات عادر هه بسا را ی ال رت یط کی که 


بگوید باشد حالا می خوانم . مثلا نیم ساعت مانده که نماز قضا بشود بلند 
بشود و هر روز سر همان ساعت بلند بشود و بعد کم کم دو سه دقيقه 
جلوتر ساعت را بگذارد و بعد از یک ماه می بیند که اول وقت نماز بلند 
میشود . حتس اگر آفتاب زده و بیدار میشود تصمیمش را بگیرد .«چون این 
باز به بحتث اهمیت بر می گردد . ار در بیداری اهمیت نماز را برای 
خودش بازگو کند و شب با وضوء بخوابد و ايه اخر سوره ی کهف را هم 
بخواند . حتما بیدار میشود . به مقدمات هم توجه کند . 

خدایا به حق محمد و آل محمد ذریه ی ما را روز قیامت از نماز گزاران 
واقعی و از تارکان گناه قرار بده . انشاء الله 


۶9-1-09 


ما را کبوترانه وفادار کرده است آزاد کرده است و گرفتار کرده است , 
بامت بلند باد که دلتنگیت مرا از هرچه هست غیر تو بیزار کرده است 


,خوشبخت آن دلی که گناو نکرده را در پیشگاه لطف زر تو اقرار کرده است 
ان ی را اک ار بر 
چون سرو سرفرازم و نزد تو سر به زیر قربان آن گلی که مرا خوار کرده 
سوال - اخیرا از همسرم خواستم که برای ما ماهواره بخرد . مدتی است 
که با سجاده و کتابهای دعا خداحافظی کرده ام و طرز پوشش جدیدی را 
برگزیده ام . بجای دعا و گریه و زیارت امام زاده ها هم وقت خود را با 
وت هت 
ندارد دیگر چه فرقی می کند که من چه رفتاری داشته باشم ؟ 

پاسخ - فرد عزیزی که این سوال را کرده , نشان می دهد که زمینه های 
مثبت و امیدوار کننده ای در او وجود دارد . منتها به نظر نگرانی دارد و 
حالت گلایه گرفته و می خواهد با خدا دعوا کند چا آیا واقعاً جای دعوا 
اش ر هار ار ی ارس ساها تا 
فضای دعوا و درگیری و این نوع اتخاذ موضع نیست . یکی اینکه اگر ما خدا 
را تضاها: به. مقریاتی بشناسیم که خدایی است که عین مهربانی است . 
خدایی است که رئوف بالعباد است , به بندگان خود رئوف است . خدایی 
که تصاها غالم به نیازمندی های ما است . خدایی که همه ی قدرت است و 
تمام وجود, ات است در انجام کار و هیچگونه ضعفی ندارد . خدایی 
که تحت تأثیر قدرتی قرار نمی گیرد که بگوییم دست او را بسته اند . 
خدایی که هیچگونه بخل ندارد و ارحم الراحمین است . نکته ی اول اینکه 
ما خدا را با این اوصافی که است بشناسیم . نه خدایی که نمی داند , خبر 
از من ندارد , من را فراموش کرده . خدایی که کر است و صدای من را 
نمی شنود . خدایی که اگر هم می شنود نمی تواند انجام دهد . خدایی که 
اگر هم می تواند انجام دهد ولی خیلی بخیل و حسود است , این که خدا 
نشد. خدا را با آن اوصافی که گفتیم بشناسیم ات یر ۳ 
سک ار کر ای و ار سا اه 
است ؟ آیا من به تمام مصالح و مفاسد خود در دنیا ی 
دارم ؟ قطعا اینگونه نیست . باید بدانم که مقدار و 
هستم . جهل هستم در مقابل علم محض و عجز هستم در مقابل قدرت بی 
نهایت . وقتی که این دو نکته را من متوجه شدم یکی خود را شناخته ام با 


تاتوانی: ها تاه فد یکی اه را شتاخته ابا احاهی»ه قدرت ودوافت. ده 
مهربانی و رحمت . بنابراین تقاضای خود را بکنم و اصرار هم بکنم اما در 
اینکه انجام می شود 1 نباشم . وقتی من گرفتار هستم شاید 
خیر من در اين باشد . یک وقتی مریض نزد دکتر می رود خود فرد یک 
تشخیصی دارد اینکه شاید مثلا مشکل و سردرد من بخاطر این مسئله 
باشد . حالا اگر یک پزشک ماهر , حاذق و فوق تخصص در این زمینه و بر 
این قضیه معصوم را نیز اضافه کنید باشد و در تشخیص او هیچگونه 
اشتباهی نباشد من باید چه کنم ؟ یعنی باید تشخیص و نگاه خود را براي 
معالجه معیار قرار دهم. يا نظر آن آقای پزشک فوق تخصصی که فرضاً 
معصوم هم است , کدامیک را باید ترجیح دهم ؟ چطور ما در مقابل پزشک 
تسلیم هستیم ؟ اگر بگوید که باید شکم شما جراحی شود ما تسلیم 
هستیم. یعنی یک تسلیم بی هوشی محض به ما می دهد و ما را در مقابل 
عمل خود قرار می دهد . بعد از ان نیز ما ناله و درد داریم و تازه معلوم 
هم نیست که این عمل موفق است يا خیر . یعنی ما این نوع تصمیم های 
عقلایی را انجام می دهیم . عقلا هم قبول دارند که وقتی ما در مقابل 
پزشک و تخصص و علم قرار می گیریم باید خاضع باشیم . چه علمی بالاتر 
از پرودگار ؟ چه مصلحت شناس و مهربانی بالاتر از خدای متعال است ؟ 
اینکه خدا| جواب من را نداده این حالت دعوا است و گرنه خدایی که الان 
عین مهربانی را نسبت به این خانم دارد . اینکه چشم و بینایی داده است؛ 
زبان و سلامتی داده است . چه کسی از بیش از ده میلیون و میلیارد 
سلولی که در بدن ما وجود دارد دفع آفات می کند ؟ چه کسی خواسته 
های ما را پاسخ می دهد ؟ یک مقدار روی این مسائل دقت کنیم . الان من 
و شمایی که اینجا نشسته ایم و میلیاردها سلول از سر تا پای ما را گرفته 
است اگر هر آن یکی از آنها آنچنان درد بگیرد که جیغ ما بی اختیار بالا برود. 
اینکه در مقابل دوربین قرار گرفته ایم و چه موقعیتی داریم را بی اختیار 
ها کنیم. ف‌مانتد ماهر خوو اوه یر تیم آرا امکان دارد یک چنین اتفاقی 
ما کم اه کی اس ات رصع کی اي سای اه 
لحظه ,این شنوایی و گویایی را چه کسی می دهد؟ یک مقدار به این 
مسائل دقت کنیم که خداوند چه دلیلی دارد که با ما قهر کند ؟ علت قهر او 
چیست ؟ شاید رفتار های من یک مقدار ناشایست است . شاید من با او 
قهر کرده ام اما | و که با من قهر نیست . یک نگاه به خود بکنیم و ببنیم که 
اشکال کار ما کجاست . فرض این است که هیچ جای کار ما هم گیر نکرده 
است . من طبق وظیفه ارام ارام جلو می روم ی ی 
عمل می کنم آیا خداوند به وظیقه ی خود عمل نمی کند ؟ یعنی من بنده 
کردم انجام داده ام . اینجا این احتمال را بدهم که پس خدا کم گذاشته 


انفت: . ایتجا معلوم انتت: که. ان-ظور که باید خدا را نمی شتاسیم :2 
روایت داریم یکی از عواملی که دعای شما مستجاب نمی شود این است 
که شما خدا را نمی شناسید . اگر قرار باشد خدا با ما قهر کند , خدایی 
باشد که صدای ما را نمی شنود . خدایی باشد که بخل کرده است وخدایی 
باشد که حسد دارد . خدایی باشد که نمی داند من چه نیازی دارم . من در 
حال مردن هستم ولی او متوجه نیست . اینکه خدا نشد ما این را دور 
بیندازیم . اگر ما واقعاً خدا را بشناسیم , در یک نوع تسلیم و بی هوشی 
محض در مقابل او قرار می گیریم . آن العبد , معنای عبد همین است یعنی 
من هیچ در مقابل تو هستم . این مسئله را عقل تایید می کند چون منی که 
هیچ هستم در مقابل تو , پس تو عقل و علم و رافت و رحمت هستی . اما 
من عجز و جهل هستم. من نمی دانم که مصلحت من چیست . 

سوال - در اینکه ما خود را نمی شناسیم که مقدمه ای شود برای شناخت 
خدا هیچ شکی نیست و اينکه ما نسبت به خداوند آنگونه که شایسته است 
باید معرفت داشته باشیم و شاکر باشیم نیستیم . ولی الان که کار ما راه 
نمی افتد اين_دعواها , قهرها و لجبازی ها تأثیری دارد يا خیر ؟ 

پاسخ - قطعا روی خواسته های.ها شرفت هی کدا تایه خدای 
متعال می خواهد ما را امتحان کند . دونفر که با هم دوست می شوند یک 
مقدار تابع عشق های مجازی و صوری هستند. شخصی که ابراز عشق و 
محبت می کند. طرف مقابل او را امتحان می کند که ببیند واقعا او راست 
می گوید و صداقت دارد . تا چهار تا مشکل سر راه او ایجاد کرد رها می 
کند و می رود يا اینکه نه ایستاده است . آیا ما واقعاً در بندگی خود 
استقامت داریم , يا اينکه تا چها ر تا آرزو برای خود و فرزندان خود داریم که 
برآورده نمی شود زود قهر می کنیم و می رویم . 0 روایات و آیات داریم 
۱ 
حوصله داشته باشید . در زندگی اولیای الهی وقتی ما نگاه می کنیم می 
بینیم چه سختی هایی متحمل شدند ولی یک بار هم گلایه نکردند . چون در 
ایام محرم هستیم از این نکته استفاده کنم , ایا شما کسی را سراغ دارید 
فنص رن ار یم دیدقا ۱ یی ساب ۱ کف ۱ 
خدایا مگر من چه چیزی کم گذاشته ام ؟ برادرم و پسرهایم را جلوی چشم 
من سر بریدی . آنها را تکه تکه کردی مگر من چه چیزی کم گذاشته بودم 
که باید اینقدر مصیبت ببینم ؟ مگر من دختر امیرالمومنین نیستم مک من 
فرزند پیغمبر نیستم ؟ چرا باید اینطور خوار و ذلیل دشمنان بشوم ؟ ببینید 
هیچ کدام از این,اعتراشایت رانمی ند درد همه‌دی شختی هار ها ۶ایت الا 
جمیلا. فضای عشق بازی است . لذا دو تعبیر از حضرت زینب است , یکجا 
ار تا ها را ها رت 


را ندارد . آنقدر سنگین اما وقتی حضرت زینب می خواهد با خدا صحبت 
کند . می گوید : خدایا اين کم را از من بپذیر. یعنی وقتی با توهستیم و 
فضای عشق است اینکه چیزی نیست . برادرم رفت , پسرم رفت , پسر 
برادرم رفت . این همه عزیزانم جلوی چشم من تکه تکه شدند . اما در راه 
تو این چیزی نیست . به اسارت کشیده شدم , به زنجیر کشیده شدم , 
جلوی چشمم به بچه های یتیم بی احترامی شد . کانون عاطفه این حرف 
حرفها را می زند . اشک یتیم را می بینم , می سوزم . سر برادرم را بالای 
پترزه فی بیئیم می نوزم ۰اه وفتن که باق‌تو دزر کار باشد این چیزه: 
لهترا خیم که بااحره خدایی است که ما وا آدارهوشی کرو با بان 
نیازمندی های دو مقطع ما را پشت سر گذاشته است . در روایت داریم که 
نگاه کنید وقتی شما در دوران جنینی بودید , کدام تقاضایی را داشتید ؟ 
۱ 
شما را برطرف می کرد ؟ وقتی شما متولد شدید و در دوران کودکی 
بودید کجا دعا و قرآن و سجاده ای را باز می کردید ؟ چه کسی نیاز ز شما را 
برطرف می کرد ؟ چه آغوش گرم مادر و پدری را قرار داده بودم . مسئول 
حفظ و حراست و خوراک شما را قرار داده بودم . حالا چه شده الان که 
سر عقل امده اید همه ی اینها را فراموش کرده اید ؟ یعنی من برای شما 
کم گذاشته ام . پس مطمئن باشید به اينکه یک جای کار شما گیر کرده 
است . بجای اينکه پرونده ی خدا را بررسی کنید , خود را بررسی کنید . 
جالب است که بعضی از اين مسائل با گذر زمان در همین دنیا مشخص 
می شود که: اکر آن آرمانی که من می خواستم شده بود امکان داشت 
زندگی من را از اين رو به آن رو می کرد . احمداله که نشد و خدا را شکر 
که نشد . آن موقع ناراحت بودم که چرا این اتفاق نیفتاده است ولی الان 
می گویم الحمداله که نشد . حالا که یک مقدار زمان گذشته و واقعیت ها 
را من دیده ام می بینم که این لطف خدای متعال بوده است . پس با قهر 
تنها ما تيشه به ريشه ی خود می زنیم و هیچ گرهی را هم باز نمی کنیم . و 
فرصت های بعدی را نیز ازدست می دهیم . البته مشخص است که این 
و ارتباط و علاقه را با خدا دارد ولی مانند 
۱ ۱ فا ۱ ۱6 کت ی 
دوست نداشت پس چرا سراغ سجاده می رفت . وقتی که انسان نماز می 
خواند که نمی گوید دو رکعت نماز می خوانم برای این حاجت خود, بلکه 
فی. کواند برای خدا می خوانم . پلس ایشان اهل نماز و سجاده است و این 
دعوایی هم که می کند در فضای دوستی است . ولی این عزیز بداند که 


این فرصت تبدیل به یک تهدید نشود . بجای اینکه با او قهر کنید با شیطان 
قهر کنید با آن کسی که یأس و نا امیدی را به شما القاء می کند . چه 
کسی‌:من کوید که:خدا وا رها کن ۱ چه کشت می. کوند این هم خدا دیدخ 
که فایده نداشت ؟ حواس این اقا يا این خانم جمع باشد که یک کسی این 
پیغام ها را می دهد . حواس او جمع باشد که یک نفر می خواهد بین اين دو 
دوست فاصله بت اراد ان شیطان است که می خواهد بین این دو دوست 
که سوال کننده ی عزیز باشد و محبوب او که خداوند است و یک عمر این 
رابطه ی عشقی بین انها بوده فاصله بیندازد . و یی در پی ذهنیت این عزیز 
را به هم می ریزد یپایپ 
گویید به تو چه ربطی دارد . من می خواهم هرچه آرزو دارم از خدا بخواهم 
و او هم انجام ندهد . این همان بندگی است . به تو چه ربطی دارد که 
نشد . پوسوس فی صدور الناس همیشه 
امید ها را تبدیل به یاس می کند ۱ سح 0 
سوال - شوهر من نماز نمی خواند . محرم امسال ب نمی کمته مدرم شزو 
شده , بیا نماز را شروع کن . اما او گفت کر مت به شما است من 
ی ی ی ی تس از و گت و نا مه 
ی شما را نگاه مي کنم و رز شما می گویید که با مهربانی با اين افراد برخورد 
کنید اما من واقعاً در پیشگاه امام حسین (ع) و فرزندان او از رفتار همسر 
خود شرمنده هستم . به من بگویید که چکار باید بکنم ؟ 

پاسخ - درست است که این فرد یی مقدار لجبازی می کند ولی ما باید به 
نوعی نقاط مثبت او را پیدا کنیم . وقتی مثبت های او را پیدا کردید زمینه 
ی جذب فراهم می شود . دست می اندازید داخل حلقه ی این دستگیره ی 
مثبت , او را جلو می آورید و آن منفی را نیز پاک می کنید . یعنی اگر او به 
لح افتاده است شما هم لح کنید و اگر بخواهید بدی را با بدی جواب دهید , 
ری که ی عت سا کی ی در وتو او 
بیشتر فعال می شود. اما اگر شما در وجود او بگردید و ببینید اين آقا چه 
نکات مثبتی دارد , یقیناً آدم صد در صد بدی نیست و تردید در این مسئله 
نیست . بگردید و ببینید چقدر نکات مثبت می توانید در وجود او پیدا کنید, 
آن نکات مثبت را فعال کنید . هميشه سعی کنیم در تعاملات خود با دیگران 
به جنبه های میانی هم نگاه کنیم تا بتوانیم یکدیگر را ببینیم . وقتی به جنبه 
0( تاریکی بچایی نمی رسیم . 
وقتی که از کسی تعریف می کنیم از خوبی های او بگوییم او خوشش می 
اد وی بک رت وی از کی مس ار ارت یرالیه 
صورت واقعی از فرد تعریف کنید یعنی به صورتی باشد که طرف احساس 
کند واقعیت می گویید تا حالت شعاری پیدا نکند . ولی اگر واقعی نباشد 


شاید تلقی به تمسخر هم بکند و بگوید من را مسخره می کنید . اگر روی 
واقعیت های موجود یعنی نکات مثبت و روشنی که فرد دارد دست بگذارید 
و آنها را فعال کنید و از آن راه وارد شوید تأثیر گذار است . امیر المومنین 
علی (ع) می فرماید | اگر کسی در بین صد صفت یک صفت خوب داشته 


باشد و نود و نه تای آن بد باشد , فن آزریی:ضفت, وت زوا مین کیت و 
نودونه تای بد را کنار می گذارم لته زمان می برد و حوصله می خواهد 


تخاری ضی کید نداند که اوه لجبازی ها فایده ت از آمام ات 
می تواند پاسخ سوال قبلی هم باشد ) یعنی اک خدارت کف حرام یر 
بگوید من می خواهم حرام کنم و چنین و چنان کنم . ایاکم بالغفلة سعی 
کنید غافل نشوید ,. جلوی غفلت ها را بگیرید و حواس خود را جمع کنید . 
غقلت به ضرر خود شما است . یعنی اگر غفلت می کنید فکر نکنید که 
برای خدا کم می گذارید , نه خود را بیچاره می کنید . سعی کنید امر الهی 
را سبک نشمارید . روز قیامت می فهمید که چکار کرده اید . این روز 
قيامت یعنی چه ؟ روز قیامت همین الان است منتها به حسب باطن . الان 
من و شما در قیامت هستیم منتها ظاهر آن را می بینیم و باطن کارما , 
قیامت کار ما می شود . امروز اگر ما بی اعتنایی کردیم , ماهواره دیدیم , 
به لج افتادیم , ایام محرم موسیقی های حرام گوش کردیم با چه کسی 
دعوا داریم . این غفلتی است که دامن گیر خود ما خواهد شد . فردا به ما 
اظن کار با تم تاه کرو انم قفا شیم هد سردا تعی رفن 
الان . یعنی همین الان ما خود را در عذاب قرار می دهیم اما حس نمی 
کنیم . قیامت یعنی باطن کار و باطن کار یعنی ما الان در ظاهر قرار گرفته 
که اینجا نشسته ایم , در این استودیو نشسته ایم دنیای ما است . قیامت 
ما باطن کار ما است . نیت ما از این حرف هایی که می زنیم و از تهیه ی 
این برنامه چیست ؟ همه ی ما و دست اندرکاران برنامه و تمام افرادی که 
این برنامه را می بینند ظاهر آن دنیا است و باطن و نیت ها قیامت است . 
قیامت باطن دنیا است و آنچه الان در خفا است آنجا ظهور پیدا می کند . 
تالم هرود کار ی ود اه ور هقی نا الان در دنا 
نمی بینیم . وقتی که انسان غفلت کند بعداً نتیجه ی آن را به او نشان 
خواهند داد . می گوید من اینها را از دست دادم . موسیقی کر کر :| 
امام حسین دعوا داشتید؟ یقینا نه . مواظب باشیم که این لجبازی ها را 
طرف مقابل امام حسین قرار ندهیم . ته دل فرد را نگاه کنیم با امام 
حسین (ع) دعوا ندارد ولی معرفت او ضعیف است . کاری نکنیم که با امام 
حسین (ع) , به لح بیفتد. ته دل او را نگاه کنید البته در ظاهر می گوید محرم 


۰« و ی 
. بنابراین سعی کنیم با امر خدا بازی نکنیم , بندگی خدا را بکنیم . 
لت وا ی و 
بخورد بان کک ور ار فات ی مود بان کار 2 امشان 
می دهند و می گویند : ببین ارو هر ای کر ده . نه اینکه این نتیجه ی 
آن کار شد , اين همان کار است . همان عمل زشتی بود که انجام می 
دادید منتها باطن ان را نمی دیدید . ما از سر محبت پیغمبر و امام 
فرستادیم , تقاضا کردیم , التماس و خواهش کردیم این کارها را نکنید . 
حال ببینید که غفلت به چه کسی ضرر زده است . این واقعیت ها را قبول 
کنیم . سر امام حسین (ع) پرای چه چیزی بالای نیزه رفت ؟ دنبال قدرت 
نبود . ایام محرم است واقعاً روی اینها دقت کنیم . برای اينکه ما گریه کنیم 
ی ی 
برای اينکه ما بیدار شویم و متوجه شویم و قبول کنیم که این سر بخاطر ما 
بالای نیزه رفت . بخاطر اینکه ما را بیدار کند . چرا حاضر نیستیم حرف این 
سر بالای نیزه رفته را که عملا نشان داد زندگی اش را بخاطر من به چه 
تک ۳ ی 
بعد من اینگونه قدردانی کنم. برای تو این دوندگی ها انجام گرفت . 
3 
بخ مق ندآود یک کمن بی. اتضافیه نا مغریانی .است. ,یک فقدار. آنها 
تجدید نظر کنند و یک کمی هم از اين طرف قضیه تا تعادل برقرار شود . 
سوال - ایا دختر دایی و دختر عمو به ما محرم هستند ؟ بخاطر اینکه پدر و 
مادرها ما را مجبور می کنند که باید با انها دست بدهیم و روبوسی کنیم . 
وقنی هم که هی گوییم که گنان:داردسی گونند که این حرف ها چیست دل 
شما باید پاک باشد . من هم می گویم دل و نیت اهل بیت ما که حتما از ما 
رن است اما خود آنها به ما محرم و نامحرم را یاد داده اند. چکار 

باید بکنیم ؟ 

پاسخ- اولاً تبریک به جوان های خوب ما و تبریک به پدر و مادرها برای 
داشتن یک چنین جوان های دسته گلی که آنقدر قشنگ می خواهند زیبایی 
های دین را به تصویر بکشند . پدر و مادر های عزیز اينها را به آلودگی ها 
مجبور نکنند . اینکه می گویند نیت تو پاک باشد و باطن را درست کن و 
ظاهر را رها کن درست نیست. اگر اين لیوان پر از آلودگی باشد اما داخل 
آن: اب: یاک باشد:مورد انشتفادم تیسنت: این این پدر و مادر عزیز که می 
گویند باطن تو پاک باشد و یا این جمله ی معروف را می گویند که دل خود 
را پاک کن , ظاهر مهم نیست . اگر ظاهر یک لیوان ناپاک باشد و کنافت و 
اتتعال به. این لیوان عسبیده باشد. کسی از ان آب نمی خورد . بخدا قسم 
اکر هم در ماد ها ان رداک سره وی کی ار مس شمان 


بگوید این کثیف است بگویند نه باطن آن پاک است , آب آن پاک است و 
داخل آن نیز تمیز است و این کثافات و نجاست ها مربوط به بیرون ان 
است کسی رغبت پیدا نمی کند که اب بخورد . یک لکه ی کوچک روی این 
لیوان باشد ابتدا ان را تمیز می کنند بعد استفاده می کنند یعنی هم ظاهر و 
هم باطن باید پاک باشد . اگرکسی به حمام برود خود را تمیز کند ولی 
همان لباس کثیف را بپوشد و بیرون بیاید اين کار عاقلانه است ؟ اگر به او 
بگویند چرا این کار را کردی بگوید باطن پاک باشد ظاهر را رها کن . چرا 
در تعاملات رو مره اين کار را نمی کنیم ؟ در رفتارهای روزمره هم باطن 
را در نظر می گیریم هم ظاهر را ولی در خصوص مسائل دینی سریع می 
گوییم : باطن را درست کن و نیت تو پاک باشد و ظاهر مهم نیست . دوم 
ظاهر و باطن هایی که در اين مثال ها گفتیم قابل تفکیک است ولي ظاهر 
گناه آلوده شود نمی توانم بگویم که نیت پاک دارم . مقصود من این نیست 
که اگر این دختر عمو این پسر عمو را بوسید با انگیزه ی منفی این کار را 
می کند که قسم بخورد بخدا با انگیزه ی منفی نیست . خلاء از جای دیگر 
است. یک جای خالی از جهت اعتقادی با خدا و دین وجود دارد که باعث می 
شود آن عمل خلاف سر بزند . چون ن بالاخره دين می گوید اين کار خلاف 
ان کار زا تام مه رنه ها یسم و سس این کات 
می کند ولی خلاء اعتقادی در باطن او وجود دارد که این کار از او سر می 
زند . و اگر ان خلاء و آن تاریکی نبود چنین شرایطی اتفاق نمی افتاد . 
پنابراین چه زیبا است که برای انسان مومن هرچه رزق کردند پاکی های 
آن را بخورد . روابط اجتماعی اگر رزق شما کردند می تواند پاک باشد و 
اینکه به قصد مسائل انحرافی و حیوانی باشد , اینکه خدای متعال گفته اين 
کار نکنید بگویید چشم . وظیفه ی بندگی خود را انجام بدهید . یعنی ما به 
ای تاریکی بها بدهیم آرام آرام باعث می شود ظاهر ما نیز آلوده 
. بنابراین چه بهتر است همین که آثار تاریکی در یک جایی پیدا شد 
7( آن را بگیریم که دامن گیر بقیه ی مسائل زندگی نشود . 
سوال - سوره ی نساء ایات 80 - 86 توضیح دهید . 
پاسخ - یکی از نکاتی که در اين آیات مطرح شد بحث توکل بر خدای متعال 
است .خدا را وکیل بگیرید و مطمئن باشید که این وکیل خیانت نمی کند . 
چرا و چرا در کار او نکنید . همین چند نکته ای که اشاره کردیم : یی - 
بدانید خداوند عالم است . دو - قدرت دارد , هم می داند و هم می تواند . 
و و یم ی ۲ تک وت 
چهار نکته را ما داشته باشیم , اعتماد ما به خدای متعال فعال می شود و 


این باور در وجود ما شکل می گیرد که باید به سراغ چنین کسی برویم . 
خدا را در کارهای خود وکیل بگیرید و بدانید که خدا کافی است . و در جای 
دیگر می فرماید خدا برای بنده اش کافی نیست ؟ چه چیزی کم دارد ؟ نعم 
1 ۱ 
۳ را 
من متأسفانه گرفتار شدم اک 
رسیده ام ترک گناه برایم بسیار بسیار مشکل شده بود . اما نمی دانم 
چگونه با دیدن یکی از برنامه های دینی تلویزیون دو روز قبل از ماه مبارک 
رمضان منقلب شدم و من که تا بحال هیچ روزه نگرفته بودم , همه ی روزه 
های امسال را با وجود گرما بایک عشق خاصی گرفتم و از گذشته ی خود 
توبه کردم . هنوز هم به روزه های خود ادامه داده ام و کار من گریه کردن 
برای گذشته ی بدم شده است . اما الان حس می کنم که اطرافیان من را 
رياکار می دانند . و زیر لب می گویند که فلانی ریاکاری هم به همه ی بدی 
هایش اضافه کرده است . ایا امیدی به اخرت من هست و با اطرافیان خود 
باید چه کنم ؟ 

پاسخ - یک نکته را باید به اين عزیزی که این تحول زیبا و قشنگ در او 
بوجود آمده و باید جدا به او تبریک گفت باد او مت شا کج سای 
همین است . به ترا سا بیاپید تا از آن فضای حیوانی زند کین روزمره 
بیرون بیایید . سر خود را به سمت خاک گرفته اید , زیبایی های عالم خاک 
را می بینید و در دامنه زندگی می کنید . به طرف من بیایید و سر خود را 
نه سفت آسمان بگیرید.. رزقبان: را در اشفان گذاشته ام » دز دنیا و اخرت 
زیبایی های برتر را دنبال کنید . این عزیزی که می فرماید من تا الان در 
فضای آلوده بوده ام , یعنی نگاه من به سطوح کفه ی زندگی بوده است . 
لدت: های من دنبایی بودهاها. الان متوخه شدم و تشر به. انتفان یلند کرده 
است . قامت خود را ازخاک برداشته و کمر را راست کرده و الان سرتاخیر 
او شکل گرفته است . در واقع راست خیز زندگی می کند آن موقع کج 
شده بود . مدام سر او به سمت زمین بود و آلودگی گناه جمع می کرد . 
ولی الان قامتی راست دارد هر سا برافراشته پس رستاخیز 
زمان خیلی زیبا و عالی و قشنگ شکل گرفته است . بنابراین هیچ ناامید 
نباشد . هرموقع که القاء شیطانی می خواهد بگوید پنجاه سال در گناه 
بودی الان چه خبر است ؟ بله پنجاه سال گناه با یک لحظه توبه و از دنیا 
رفتن , پاک می شود . این را من نمی گویم , اين وعده ی الهی است که 
توبه کنید خداوند پاک می کند . این حس قشنیگ , این زیبایی که در باب 
۱۱۱ ۱ ۱ از 1 
ها و این حیات های طیبه و این انسان های راست خیز تبریک گفت واین 


حالت را خیلی زیبا ادامه بدهند . پس یک - صد در صد به آخرت و عفو 
پروردگار امید داشته باشند . حس و حال ایشان نشان می دهد که بخشیده 
شده اند . اگر بخشیده نشده بودند که توبه نمی کردند . اول خدا بر 
گناهکار توبه می کند بعد بنده توبه می کند . یعنی اول خدا می گوید که من 
گذشت کردم بعد یک حسی در بنده ایجاد می شود که من غلط کردم و بعد 
خدا مق کوید که اه راجمع کنید:. بعتی:بی رفت: و امد این چنیتی اتجام ام 
شود . 

چون خدا خواهد که غفاری کند .میل بنده جانب زاری کند یعنی همین که 
زاری می کند از آن طرف نشان می دهد که بله غفار هستم . توجهی از آن 
ی سا ی به کون تن دهتجم که: از ان آب میت 
ریزد . یک نکته به اطرفیان عزیز عرض کنم که عزیزان وقتی یک نفر در 
جال اتجام کاوعشت است هرا ماباب دام فتاه نم عفن 
ذاشته,باشیم. ؟ داتفا بخواهیم از اه بی»-خهره‌ي منفین بشار نم . یک موقعی 
اين فرد بد بوده , او را کمک کنیم : الان که متبت نشدهو روزه می. کیرد : 
پس چرا باید به او نگاه منفی کنیم ؟ این اخلاق بدی است که وقتی یک 
انسانی بیمار بوده و سالم شده مرتب جوری با او رفتار کنیم که نه تو 
مریض هستی . می گویند به سراغ مریض بروید و بگویید : الحمداله چهره 
ی تو بهتر شده است و به او تلقین کنید که بیرون بیاید . اما حالا که بیرون 
آمده مدام به او بگوییم که نه تو مریض هستی و رنگ تو پریده است خوب 
براساس این تلقین ها مجدداً او بدتر می شود . این افراد خود مرتکب گناه 
می شوند. در نکات قبلی گفتم که ما باید مثبت نگر باشیم , بگردیم و جنبه 
ی مثبت فرد را پیدا کنیم . نه اینک خوبی ها را نبينیم , تحول این فرد را 
نبینیم و بعد مرتب گذشته ی او را یاداوری کنیم . این رفتار زیبایی نیست . 
بنابراین سعی کنیم با تعامل زیبایی که با فرد می کنیم , در بهبودی وضع 
دیگران کمک کنیم تا باعث بهبودی خود ما و جامعه شود . هميشه تعامل 
های ما سازنده باشد نه کوبنده . 

خدایا تو را به حق اباعبدالهت الحسین (ع) و این ایام قسم می دهیم 
بهترین شیوه ی زندگی کردن و دوری از گناه و تقرب به خود را به همه ی 
ما کرامت بفرما . 
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بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما نه بر لب بلکه در دل گل کنند 
تا هت اد یه ان 
مانند من مانندهای من ۰ سرمویی اگر با عاشقان داری سر یاری بیفشان 
زلف و قشکن حلقه ی پیوندهای ما , به بالایت قسم سرو و صنوبر با تو می 
بالند بیا تا راست باشد عاقبت سوگندهای ما , نمی دانم کجایی یا کی آن 
قدر می دانم که می آیی که بگشایی گره از بندهای ما . سوال - جمع بندی 
از مباحث گذشته را بفرمایید . 

پاسخ - اگر ما بخواهیم جمع بندی از بحث گذشته و نتیجه گیری کلانی از 
بحث نماز و بحث های قبلی داشته باشیم , من فکر می کنم که ما باید یک 
محور را جدی بگیریم تا کارهای مان ساماندهی صحیح و درست خودش را 
پیدا بکند . ان محور اخلاقیات است . دین ما قبل از اينکه یک دین رفتاری 
باشد , یک دین اخلاقی است . شما درآغاز بعث پیامبر می بینید که حضرت 
فین فرمانه:: رهتت: لانمم مکارم: الاخلاق . اینجا سخن از رفتارهای فیزیکی 
نیست . سخن از مسئله ی طرح قالب های عبادی نیست . از آن زاویه ای 
که پیامبر به دین و رسالت خودش نگاه می کند , می گوید که می خواهم 
یک کار اخلاقی بکنم . برای این کار اخلاقی , مسائل عبادی ریز ریز در جای 
خودش بصورت حساب شده , تنظیم و تهیه شده و گذاشته شده است . 
مهم اين است که ما بیاییم دین را فقط از زوایای رفتارهای ظاهری نگاه 
ظاهری است يا اينکه ما باید در درون دل این عبادت ها , فضاهایی را برای 
بالندگی اخلاقی مان ایجاد کنیم ؟ در فضای نمازر, روزژه , جع و تعاملات 
عبادی قردی و اجتماعی که داریم , ما بگردیم و جا را برای بروز و 
0 0 , لعلهم 
پرشدون . همه ی کارها برای رشد است . در سوره ی بقره در پایان بحت 
روزه و کتب علیکم صیام و بعد از چند آیه می فرماید : لعلهم پرشدون . 
یعنی همه ی اینها برای رشد است. اگر می گویم که روزه بگیرید و نماز 
بخوانید البته رشدی درهمین قالبها نه اینکه انسان اینها را کنار بگذارد و 
بگوید که من دارم رشید می شوم , اين خیال است . در قالب همین 
نمادهای عبادی رشد باید حاصل بشود . این مهم است که نوع نگاه ما این 
باشد که در سایه ی نماز , عفاف , حجاب و روزه , رشدهای اخلاقی پیدا 
بکنم . اگر نوع نگاه ما این شد برنامه ریزی های ما هم متفاوت می شود . 
اگر کسی دین را فقط در چارچوب ضوابط ظاهری نگاه می کند یعنی نماز 


می خواند ولی به اخلاقش کاری ندارد , روزه می گیرد ولی هیچ نگاهی به 
ساختار اخلاقی ندارد , این یی برداشت خیلی سطحی و قشری از دین 
است. اما اگر حوزه ی نگاهش را متمرکز روی اخلاق کرد , متوجه می شود 
که باید در سایه ی عبادیات دگرگونی اخلاقی و اندیشه ای پیدا کند . باید 
نوع نگاه معرفتی متفاوت بشود. این بسترها برای آن رشدها و تعالی های 
اک ات ار انا ور ال کیان 
عبادی اش را انجام می دهند , دارای سعه ی صدر , گذشت , نشاط های 
درونی , ندیدن عیبها می شود . اصلا این عبادتها انجام می شود که به ما 
سعه ی صدر بدهد . روح ما را وسیع کند و سینه ما را گشاده کند . بعد می 
بیند که فضای فردی , خانوادگی و اجتماعی چقدر متفاوت می شود . 
خلاصه ی بحث ها اين است که یک مقدار نگاه مان را از نگاه به قالب های 
دینی در عین حفظ نگاه , فراتر هم پیریم و آن نگاه به تحولات , رشدها و 
سول ی هم تام ام سا وی کروه رنه 
را می بخشم . ولی دیگر نمی توانم با آنها حرف بزنم . حالا تعدادشان 
زیادشده است اطرافیان من را سرزنش می کنند که چرا متکبر هستی ؟ 
من چکار کنم که بتوانم با آنها صحبت کنم ؟ 

اک ان ی رس ی ات 
هست . و آن این است که اگر به من بدی کنند , من گذشت می کنم . 
بعضی .ها هستید که‌ک پله از انشان پایبی بر هد و آن این انست. که 
اضلا کذشتت نمی کنتد : آن خان: کین در دل دارند که خاضر تست انرا از 
بین ببرد . و او مرضش شدیدتر است . اين سوال کننده یک پله را ترقی 
کر تا ات ات وان این ات کی اس لس اه کرو 
از فردی که برخورد منفی دیده , در دلش نگاه مثبت دارد . و نگاه منفی و 
تفزام .یه ار ندارد. ایشان باید یک گام ذیکز هم بردازند و آن این است که 
انسان بعضی مواقع گرفتار هاله های دروغین در ذهن و خیالش می نشیند 
و باور غلط به او می گوید که این عمل گذشت , سخت و ناشدنی است و 
برای من ممکن نیست . این را در ذهنش ایجاد می کند یعنی یک تخیل 
غیرواقعی از یک عمل بسیا ر ساده , یک باور کاملا غلط . این عمل در باطن 
سخت نیست ولی در باور این شخص سخت و سنگین شده است . اعتقاد 
به یک ناتوانی درونی دارد. یکی از دانشمندان یک اکوازنوه بر ی درست 
کرد ودر اين آکواریوم یک دیوار شيشه ای گذاشت . یک طرف ماهی بزرگ 
و طرف دیگر ماهی کوچک که خوراک ماهی بزرگ بود را گذاشت . وقتی 
ماهی بزرگ چشمش به ماهی کوچک که خوراکش بود می افتاد بسرعت 
اه اج یه بو و 
مکرر این عمل را انجام داد تا اینکه این دانشمند دید که این ماهی رگ 


دیگر سراغ ماهی کوچک نمی رود . او دیوار شيشه ای را برداشت ولی 
ای ای ی ی و 
خودمان دیوارهای شيشه ای درست کرده ایم که بر اساس ان به یک باور 
غلط رسیده ایم و آن این است که این کار دیگر امکان ندارد . سعی کنید 
که برگردید زیرا هر بار امکان دارد که با وضعیت جدیدی روبرو بشوید 
این را با وضعیت قبل مقایسه نکنید . بقینا اين نوع نگاه مثبت و امید آفرین 
راه را برای تو باز می کند . پس ما نياییم یک دیوار شيشه ای در ذهن مان 
درست کنیم و بگوییم : اینکه نشدنی است , من که نمی توانم , چرا از این 
ظرف:نکاه: نمی .کنی: ؟ خزا تمی توانی ؟جزا من تتفاتم « را باید. من 
ضعیف و ناتوان باشم ؟ این را در حوزه ی اعتقاد خودش ایجاد کند 
مطمئن باشد که هیچ اتفاقی تمی افتد . برای اولین بار هم که شده بگوید 
که من امروز تصمیم گرفته ام که با فلان آقا یا خانم زنگ بزنم و احوال 
پرسی کنم هرچند بنظرش سخت است ولی این کار را بکند . بعد میگویی 
که چه راحت بود . احساس می کنی که سنگینی از دوشت برداشته شده 
است و چه حس قشنگی داری . کار به اين راحتی را چطور من می گفتم 
نمی شود . پس باید اين دیوارهای ذهنی شيشه ای برداشته شود . تو گمان 
می کنی که نمیشود ولی اگر بخواهی خیلی راحت می توانی آن را انجام 
بدهی. در توصیه ی اخلاقی بزرگان دارد که ربشه ی اینها برگرفته از خشم 
است . نفس اماره این خشم را بزرگنمایی می کند . و طرف میگوید که 
من نمی توانم. می گوید دز ذهن و تخیل فردی کوهی عظیم است و به او 
می گویند که پا روی کوه بگذار و می گوید که من نمی توانم قدم روی این 
کوه بگذارم . چون اصرار می شد. او اینکار را کرد . قدم که برداشتم کوه 
زیر پای من له شد . و کف زمین قرار گرفت . به او گفتند آن که تو فکر 
می کردی کوه بود , آن تخیل تو بود , یک باور غلط : بود . اگر ایشان یک بار 
امتحان کنند .گر کام تو برنیامد انگه له کن . 
سوال ما در هه ی یل گید که خریزخی موانی: من آندان عه مات 
است که بعضی از افکار ما اين انبار را منفجر می کند . حالا اگر یک نفر 
دیگر به این انبا ر شلیک کند ما باید چکار کنیم ؟ 
پاسخ - انبارها در دو زمان آتش می گیرد . يا از درون يا از بیرون این آتش 
بیا بشود . حالا اگر این انبار یک پوششی را از خودش فعال کند مثل ماهی 
دریا که وقتی عامل خطر می خواهد به سراغ شان بیاید یک گازی را از 
خودشان دفع می کنند که حاله ای ایجاد می شود و عامل خطر نمی تواند 
به آنها آتتتت بزند . یعنی برای حفط وجود وهویت خودش یک قدرت 
دفاعی در وجودش هست منتها این قدرت دفاعی باید فعال بشود , _وقتی 
فعال شد , حاله ای دور آن را می گیرد و وقتی گلوله بطرفش می آید به 
ار ای رس و ی ار ی در 


غزیزه جوانی انبار مهمات است , خداوند این انبار را بدون سیستم دفاعی 
انجام نداده است . ایشان می گوید که من خودم را کنترل کردم , اگر 
دیگران این انبار را اتش بزنند چه ؟ جواب این است که چرا سیستم 
دفاعی خودت را فعال نمی کنی ؟ مثلا در باب ازدواج , قران می فرماید : 
آنهایی که شرایط ازدواج را ندارند عفت پيشه کنند . اگر ما نگاه قرآنی 
نداشته باشیم و بگوییم که غریزه ی جوانی یک شهوت فعال است , اگر من 
از طریق حلال برای آن مجرایی نداشته باشم , باید بروم کار حرام انجام 
بدهم . خیر قران می فرماید که سیستم دفاعی ات را فعال کن . یعنی 
سسیتم دفاعی عفت را بالا ببرند . حالا برای تقویت عفت چکار باید کرد ؟ 
شما گمان نکنید که خدا این سیستم دفاعی را در وجود ما نگذاشته است . 
سیستم دفاعی ما ريشه در فطرت ما دارد . اگر ما برنامه احياگری فطرت 
را انجام ندهیم , اگر ما فعال سازی ایمان را انجام ندهیم , اگر آیتم های 
عزت , عفت و کرامت را در خودمان فعال نکنیم دچار مشکل خواهیم شد . 
در نظر بگیرید جوانی که دارای رامت نفس است , روی خودش کار کرده 
و این کرامت را فعال کرده , همانطور که گرسنه است و دارد می رود 
َ تهشطظلن. اشقالی. که پر از مرغ و گوشت است نگاه نمی کند در حالی 
که می داند که اگر به منزل برود غذایی برای خوردن ندارد ولی حتی حاضر 
تیتتخت یه ان نحاه کید بو حتی سین تضوری تمی: کند را عت: سای 
کرامت دارد یعنی چون سیستم عزت نفس و کرامت ِ اوفعال است , به 
اينها توجهی نمی کند . در بحث شهوت هم همینطور است . البته نمی 
خواهم بگویم که جریان گرسنگی با شهوت هم سنگ و هم وزن هستند , 
مسلما جریان شهوت سنگین تر است . اگر انسان با نگاهی عزت مندانه و 
کریمانه به خودش نگاه کرد , این سیستم دفاعی فعال می شود هر چند هم 
که محیط خراب باشد . اگر سیستم دفاعی فعال باشد به هیچ وجه تحت 
تاثیر قرار نمی گیرد و انبار مهمات او آتش نمی گیرد. 

سوال - پدر من دزد بوده و فوت کرده است . چکار کنم که به او کمک کنم 
1 


پاسخ - اگر اموالی هست که ما می دانیم و مطمئن هستیم که آن را از 
فلان اقا دزدیده است , می توانیم آن مال را برگردانيم . اما اگر نمی دانیم 
که این اموال دزدی است يا نه و بصرف اینکه دزد بوده باعث نمی شود که 
باشیم و از خدای رحمان و رحیم بخواهیم که او را مشمول رحمت خودش 
قرار بدهد . خداوند این شیوه را دوست می دارد که حتی ما برای 
گناهکارانی که از دنیا رفته اند , برایشان طلب رحمت و مغففرت کنیم . 
دزدی بد است ولی معنايیش این نیست که برای گناهکار طلب معفرت 


خیرات دادن فاتحه خواند و کارهای نیک را انجام بدهند و آن را به پدر هدیه 
سوال - سوره اعراف آیات 31-37 را توضیح دهید . 

پاسخ - کلوا وشربوا و لاتسرفوا و انه لایحب المسرفین . افراد فکر می 
کنند که این مثال خوردن و اشامیدن است . این مثالها جنبه ی تمثیلی دارد 
نه تعیینی یعنی خدا می خواهد مثال بزند نه اينکه تعیین خوردن و اشامیدن 
صحیح و درست باشد و مصرف عقلایی باشد . کسانی که اسراف می کنند 
و بی رویه خرح می کنند خواه در پوشش , خوراک , تزئینات , زندگی , 
ماشین و . ماوت ضها آنهاتا دوست ندارد . خدا فرهنگ اسراف را در 
ها مه وا ار 
حیوان است که بی رویه می خورد و عمل می کند . هر کجا که می خواهد 
می رود . این نگاه مسرفانه است . نگاه انسانی نگاه تعریف شده است 
بخصوص در این ایام که نزدیک نوروز است . البته انسان هر روزی که گناه 
نکند , برای او عید است. در این ایام برای پوشش , رفت و امد و تعاملات 
اتیتزاف نکنید « حیلیها اسزافمی کنن. این بفستن. و ارات »در جه 
شما نیست و ان را در معرض دید عموم قرار میدهی که این زیاده طلبی و 
نوعی اسراف است . این عمل از مدار تعریف شده انسانی خارج است .از 
نگاه هوس آلود هر چه این تشن و آرایتن شت پاش تفر انیت ولی 
براساس نگاه انسانی و تربیت شده این درست نیست . جان چو خط و 
چشم و ابروست که هر چیزی بجای خود نیکوست . 

سوال - شوهر من خیلی ماهواره نگاه می کند و درخیابان به زنها نگاه می 
کند و وتی من قاکی هی وی میجویه که امن هیع مسی ۶ زوا بدایم: 
آیا حرفهای من درست است يا خیر ؟ 

پاسشخ - من.نمی خواهم بگویم که آگر کتلی آهل فا هوازه: اش و نگاه‌ای 
پرت وپلا درکوچه و بازار دارد . اینها مجاز است . وقتی گفته میشود : 
ماهواره , حتما مقصود خانم این است که آقا فیلم های آلوده را می بیند . 
سعی کنیم نوعی اعتماد سازی در خانواده به یک دیگر داشته باشیم . فرض 
کنیم که اين خانم با همسرش دارد در خیابان می رود و آقا خانم ها را نگاه 
می کند , چرا خانم باید بگوید که آقا این قدربه خانم ها نگاه نکن ؟ چراما 
باید آنجور دقت ها را داشته باشیم و پیگیری کنیم که آقا نگاههایش به 
کجاست ؟ بالاخره آقا مسلمان است.شاید دارد به مغازه نگاه می کند و 
کاری به خانم ها ندارد .اصلا شاید به خانمی هم نگاه کرد و گفت که این 
خانم چنین قيافه ای را دارد . شما اصرار نداشته باشید که بگویید که تو 
الا امامت ایض انا اس که ای ور ند 


نباید نوع نگاه مان بر اساس مچ گیری باشد. مراقبه از هم داشتن غیر از 
مج گیری است . نگاهمان تگاه مثبت باشد که اگر این خانم به جایی نگاه 
کرد , آقا نگوید که به کدام مرد نگاه می کردی ؟ چرا به آن مرد نگاه می 
کردی ؟ اگر بخندی زد خکویص هچ کسی یی ۶ از این نگاههای تنگ 
خیلی درزندگی ها وجود دارد . يا خانم یکی از دوستانش به او زنگ می زند 
و آقا با لحنی میگوید که چه کسی بود ؟ چرا اين جوری می گویید ؟ اگر 
موبایل خانم زنگ بزند آقا اول آن را نگاه می کند و بعد آن را به خانمش 
می د هد .اگر نگاه مج گیرانه باشد خوب نیست ولی اگر نگاه مراقبانه باشد 
ور ی و هی 9 
, اگر این نگاههای بدبین تقویت بشود , نگاههای مثبت ما را هم نابود 
ِِ ولی اگر نگاه خوش بینانه اما همراه با مراقبه داشتبه بااشیم, 
نگاههای منفی ما را هم به نگاههای مثبت تبدیل می کند . آن نگاههای 
مثبتی که نسبت به هم داریم , بخاط آن نگاههای منقی از دست ندهیم . 
یعنی این چوری نیست که این آقا یا خانم هیچ نقطه ی مثبتی نداشته باشد 
. اگر مثبت های همدیگر را بهم گره بزنیم , منفی ها از بین می رود ولی 
متاسفانه در مشاوره ها می بینیم که فقط روی نقاط منفی پافشاری می 
کنند . دائم م یخواهند که این نکات منفی را برجسته کنند . شما نگاهت را 
مثبت کن و در خودت تغییرات مثبت بوجود بیاور ماه یه کف تهاظ 
منفی که در وجود من هست باعتث میشود که شما را وادار کند که در 
تعامل با من , منفی عمل کنید . اگر من بجای اینکه منفی های شما را 
برطرف کنم , یک گاه جدی و عمیق به حوزه ی شخصیتی خودم بکنم . د 
رفتار و اخلاق خودم و یک پاکسازی در وجود خودم انجام بدهم .اگر من می 
خواهم همسر , , فرزند و دوستم را عوض کنم , باید از خودم که در اختیار 
خودم 1 , شروع کنم .اگر من ایراد بگیرم که چرا شما این برخورد را 
کردی ؟ خوب خود من هم ايراد دارم . پس از خودم شروع کنم ولی اگر 
امدم روی رفتار منفی شما کلید کردم و رفتارهای مثبت شما را هم ندیدم 
و رفتارهای منفی شما را برجسته کنم و مثل چماق بر سر شما بزنم نتیجه 
اش این خواهد بود که تمام خوبی های شما را هم اتش می زنم . اين مایه 
بر توت هن قیاق نود ول اس تیا ری عم 6 تفت 
بینی و داشتن تعامل های قشنگ بجای تعارض بوجود آمد , دست به دست 
هم می دهیم و مشکل را حل می کنیم . ما باید دست سالم را بگیریم و آن 
دست شکسته خودش شروع به خوب شدن می کند . پس نگاههای مان 
مثبت باشد و نسبت به همدیگر بدبینی نداشته باشیم واز تغییراتی در 
فضای مثبت از خودمان شروع کنیم . ما درمشاوره ها داشته ایم که یک 
طرفه مشکل حل شده است یعنی خانم یک نگاه مثبت به خودش کرده , 
تغییرات منفی خودش را از بین برده , توانمندیهای خودش را فعال کرده و 


شخصیتش مثبت شده است نه تنها آقا را تحت تاثیر قرار داده بلکه 
مجموعه ی وابستگان همسر را تحت تاثیر قرار داده بدون اینکه کمترین 
تغییری را به به آنها متوجه کند و با تغییرات مثبت در خودش همهی مجموعه 
را عوض کرده است . اگر نگاه شما مثبت شد , حتی می توانید با یک لبخند 
چون شخصیت جذاب و اخلاقی من بالاخره شما را مجذوب می کند . 
کسانی که نقاط منفی دارند و می خواهیم آنها را خوب کنیم . به فضای 
مثبت برویم . با شخصیت مثبت و نگاه قشنگ و با جذابیتی که در رفتار و 
اخلاق خودمان بوجود آورده یم با یک نگاه و گوشه ی لبخند کافی است که 
طرف را متوجه اشتباهش بکنیم . 


89-01-30 


سوال - رابطه ی پیامبر با گناهکاران و برخوردش با آنها چگونه بود ؟ ‏ ر 

هی ی ار را 
طبابت برای امت قرار گرفته است . پزشک با مربض چه برخوردی دارد ؟ 
اولا در مقام نجات مریض است . ثانیا نگاهش به مرض و مریض کاملا 
متفاوت است . به مرض نگاه خشن دارد ولی به مریض نگاهی با رأافت و 
مهربانی دارد . ثالثا اینکه به مریض انرژی می دهد و او را ناامید نمیکند . 

می گویداین بیماری چیزی نیست و تو از آن رد می شوی در عين اینکه 
تذکر شدید می دهد که مرض را جدی بگیر . با مرض شوخی نکن ۰ پیامبر 
برخوردش اینجوری بود . در صدد نجات امت: و گناهکاران بود . مردم را 
امیدوار می کرد . غیر از اينکه خودش رحت للعالمین بود , از طرف خداوند 
برایشان پیام می آورد که هر چه گناه کردید ناامید نشوید . خط قرمزی که 
بریا آنها تعیین می کرد این بود که تا آنجایی که جلو رفته اید ولی سعی 
کنید وارد این خط ناامیدی نشوید . و بزرگترین گناهان کبیره را یاس از 
رجمت خدا دانست . فرمود که اگر کناهانتان به اندازه ستارگان آسمان 
باشد , به اندازه ی برگ درختان باشد اما به رحمتپروردگار امیدوار باشید . 
توبه کنید و برگردید . و اینکه ایشان رحمت للعالمین هستند , جلوه ی 
رحمت خداست و رحمت واسعه یا که همه را در بر گرفته و پیامبر هم 
جلوه ای از ان است . با گناهکار هميشه امیدوارانه صحبت می کرد . به 
گناه با خشم نگاه می کرد ولی با گناهکار مهربان بود . در برخوردهای 
موردی که مثلا فردی میگفت : من فلان گناه را انجام داده ام و حضرت می 
فرمود که شاید اشتباه میکنی واین طور نبوده است . می خواهد او را به 

مرز اعتراف پیش خلق نبرد . دا اد ها ای 
و : برو پیش خودت و خدا 
اعتراف کن و توبه کن و پیش من این قدراعتراف نکن . و می فرمود : با 
0 ۱ ۳ .البته باید 
توجه داشت که حق الناس با شرکت در نماز جماعت جبران نمی شود . آن 
در فضای خاص خودش است . اگر حقی از مردم ضایع کرده ایم باید به آنها 
بدهیم و اگر قابل دسترسی نیست رد مظالم بدهیم . سیره ی پیامبر این 
طوری نبود که بخواهد مچ بگیرد و در مقام اين نبود که افراد را وادار به 
اعتراف به گناه بکند حتی گناهانی که باعث حد میشد , در مقام اثبات آنها 
نبود . می فرمود که در مسائل حدی اگر بین خود و خدا توبه می کردی , 
بهتر بود تا به من اعتراف کردی . شیوه ی پیامبر بگونه ای بود که دست 
گناهکار را بگیرد . به او امیدو انرژی بدهد در عین اينکه تذکر جدی به 


سوال - ما ممکن است گناهی بکنیم و بعد توبه کنیم ولی چکار کنیم که این 
می فرماید : با هر گناه یک نقطه سیاه بر لوح دل ما که سفید است می 
تشنتند.و آتر| متام می کند ) 

پاسخ - کسانی که کلیه درد دارند می دانند که بر اثر بدغدایی و بدخوراکی 
که شقن کر اما ار بان کلتم اش ی سوق رای الا نامر 
است , اگر مایعات زیاد بخورد این ها دفع میشود . اما اگر به اين نکته توجه 
نکند این ها کم کم ته نشین می شوند و تبدیل , به سنگ کلیه می شود و 
یر کي کر تا 
در قلب انسان چنین حالتي را ایجاد می کند . اول یک فضای شناوری از 
آلودگی ها در دل بوجود م پآورد , تیرگیها و تاریکی هایی که ثبات پیدا نکرده 
است و در دل انسان این آلودگی ها شناور است . لذا دستور این است که 
گناه نکنید اگر گناه کردید بلافاصله توبه کنید برگردید تا گناه تثبیت نشود 
۱ کتاه: در دل نان سشی‌ شود . فر آن فی فر هاید: بقضی ها قلشنان 
از سنگ بدتر است . بجای سنگ کلیه سنگ قلب گرفته اند . قلبشان سنگ 
شده است زیرا آن آثار آلودگی گناه نشسته و قلب را سفت کرده و به آن 
قساوت قلب می گویند . برای پاک کردنش مرحله ی اول توبه است . زود 
توبه کند و برگردد وآن تنفری که پیدا می کند , آن آثار را پس می زند . 
نمی گذارد آن آثار تثبیت بشود برخلاف آن کسانی که گناه را مرتکب شده 
و خیلی هم لذت مي برد و باز هم انجام می دهد , اين فضای دل را آماده 
میکند برای تثبیت آن آلودگی های شناوری که در دلش توسط گناه بوجود 
آمد تا آنها تثبیت بشود و کم کم به: آن: فنساوت بر شد..ء بمن. قذم»اول تونه 
است و توبه پس زدن آثاری است که قرار است در دلش شناور باشد و 
آنهاتر از .بین می ترد :کر قفاوت فلت,ر | بدست وردنت شاید دیحر توفوق 
توص را رشاو و ارس کص نها خله وله کیت م فتاه ری 
تفا ات و وی کست است‌وولت اسففار تقاضا ی ات را 
برای اینکه این را پوشش بدهد , غفر به معنای ستر است . پوشیدن است . 
یعنی خدایا ما خلافی کردیم تو آثرا پوشش بده . توبه یعنی بازگشت از آن 
حالت و پشیمان می شوی و از آن گناه بدش می آید و الان هم انجام نمی 
اه من با رکشت هم تحار اوه اس انا وتان کسیر 
این گناه ما را بپوشان . در روایت داریم که گناهان بیماری هستند و داروی 
آنها استغفار است و شفایش این است که دیگر بر نگردد . اثر منفی که آن 
گناه میگذاشت دیگر نمی گذارد زیرا برگشته و توبه کرده و طلب مغفرت 
کرده و دیگر مرتکب آن گناه نمی شود و این نشانه ی شفا است . از مرض 
رها شد و شفا پید | کرد . بعد انجام طاعات است . در قران داریم که 


کارهای خوبی که انجام میدهید آلودگی ها را از بین می برد . در روایت 
داریم رسول اکرم (ص)می فرماید که اول گناه نکنید و اگر مرتکب گناه 
شدید , کار نیک انجام بدهید تا انرا محو کند . من چند تا از این حسنات به 
معنای عامش را می گویم تکین از حسنات 1 خوف از خداوند است 
حالتی نباشد که غرور و تکبر داشته باشیم , بالاخره خراب ی یم 
بترسیم . خدا خوف ندارد , ما باید از آثار سوء رفتار خودمان بترسیم . 

از حسنات گرپهاست . ناله کنیم که رن اس ان وی زره 
دل مت و با رسای منم ده نی های. سا ضی: راید . هر گاه انسان 
توفیقی پیدا می کند و در فضای دعا و توجه اشکی را می ریزد احسا 
آرامش می کند و احساس سبکی میکند . گاهی که اشک نمی آید علت 
فیزیکی دارد . گاهی خسته است و خوابش می آدی و يا گرسنه است و 
اگر هیچ کدام از اینها نیست به فضای رفتاری خود نگاه کند و ببیند کجای 
اخلاق و رفتارش اشتباه است . چیزی سر راه این اشک را گرفته است . 
این چشم اب دارد . شاید قطعی دارد . غذای حرام خوردن باعث میشود 
که ما اشک مان نیا < . انسانی که دروغ می گوید و تهمت می زند و آبروی 
دیگری را می برد , کجا اشکش می آید ؟ گناه باعث قساوت قلب است و 
دل را نمی شکند . ولی وقتی در سایه ی بندگی خداوند دل نرم شد , با یک 
تلنگر می شکند . اگر می خواهی آدرس من را پیدا کنی , آنجاست که دلها 
شکسته است . گریه فرصت قشنگی برای محو آثا ر گناه است . صدقات از 
جمله مواردی است که باعث محو گناهان میشود . ذهنیت ما در مورد 
صدقه , مادیات است . در حالیکه در روایات داریم که جواب سلام قشنگ 
دادن صدقه است . شاد کردن دل مومن بهترین صدقه ات خاخه 
مردمرا براورده کنی صدقه است . ترافیی در سر راه مردم درست نکن 
این صدقه است . هر چیزی که تصدیق می کند این فرد مومن است صدقه 
است . هر کاری که اثبات کننده اين نوع نگاه مثبت به خود و دیگران و 
ارتباط با خداوند است . به این صدقه م یگویند و صداقت شما را ثابت 
میکند . صدقه فقط مادی نیست . این ها میتواند محو کننده گناهان باشد . 
محبت به خداوند متعال و پیامبران و اهل بیت از بهترین عوامل پاک کننده 
گناه است و ارادت به شیعیان هم گناهان را محو میکند . این فضای محبت 
آمیز و برخوردهای مهرورزانه در جامعه ی ما بیاید باعث میشود که اصلا 
۱۳۱ 
و تهمت بزند ولی وقتی شما سفره ی محبت را باز کنی و همه را دوست 
داشته باشی باعث میشود روابط گرم و صمیمی بشود و باعث کم شدن 
گناهان و باعث از محو گناهان ميشود. و نمی گذارد که گناه کنیم . بخاطر 
دین مومنی یکسال راه بروید . اما حالا همسایه از همسایه خبر ندارد . 
وقتی در فضای جهنمی اختلافات رفتید خیلی گناهان پیدا می شود . 


سوال - در دوره ای از زندگی دچا ر گناهانی شده ام و بعد توبه کرده ام و 
الان ازدواج کرده ان آن گناه نرفته ام می ترسم روز 
قیامت این ها آشکار بشود و فرزند و همسرم از گذشته ی بد من 

سته تور آزا راهی هست که کسی از این گناهان در روز قیامت مطلع نشود 
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پاشته تون ها انسان,ها این اشت که‌عدایی طرف اب استانه:وها یک 
طرف دیگر آب و او به ما اخطارهای شدید می دهد و ما از اين طرف 
التماس هانیدضشی کنیم وت جوند حالا دور تو است بگذار به قیامت بیفتد 
چنین و چنان بشود , خیر این نیست . رحمت الهی اگر صد درجه داشته 
باشد تمام آنچه فضای دنیا را گرفته یک درجه از رحمت الهی است . 99 
تس ی ار ی که 
شما برگردید , من به عزت و جلال خودم قسم , طوری گناهتان را پوشش 
می دهم که حتی در نگاه فرشتگان مامور نوشتن آن هم محو میکنم . د 
روایت داریم که پیامبر به خدا مي گوید : امت من گناهانی مرتکب شده 
, روز قیامت وقتی میخواهی آنها را جلوی دشمنان و بیگانگان از دین 
فحاکه ی من خحالت هی که ار دا شاضا شید کنو که ها 
برخورد بشود که این اتفاقات نیفتد . خدا فرمود : ای پیامبران من به جوری 
مسئله را بررسی می کنم که هیچ کس جز خودشان متوجه نمی شوند . و 
این در صورتی است که توبه نکرده باشند . و اگر توبه کرده باشد که یعنی 
کسی که توبه میکند مثل کسی است که گناه نکرده است یعنی آنرا 
است , آلودگي بود ,تیه کرد و آن راب خوبی ها پاک کرد . در سراتر این 
انسان درو آلودگی نیست که نشان بدهد . گناهان به خوبی 0 
فیشود: بهم قلی الشراتن بتی الون کیهایی. که‌ین‌دلنان است ,رون قیافت 
شکار میشود . الان که در سراثئر چیزی نیست . حضرت علی (ع) می 
فرماید که آگر دیدید کسی گناه کرد , یت گناهکار را نکنید چون ممکن 
است در نامه ی اعمال شمایی که دارید غیبت می کنید , گناه تهمت 
بنویسند زیرا وقتی دیدید که گناه میکند آن هنگام گناه کردن بود و زمانی 
که غیبت. آو:را فی کنید ممکن اشنت: توبه. کرد باشد هو آن. کناه-بای:شته 
باشد . شما الان می گویید : دیدم که فلانی شراب خورد و یا غیبت کرد , 
وقتی پرونده اش را نگاه می کنید می بینید چنین چیزی نیست . چون توبه 
کرد و خدا انرا پاک کرد . پس برای تو گناه تهمت نوشته میشود . چه بسا 
ممکن است گناهکار را سرزنش بکنید و آن کناه گریبان خودتان را هم 
بگیرد . در روایت داریم که اگر گناهکار را سرزنش کنید نمی میرید مگر 
اينکه خودتان مرتکب آن گناه بشوید . البته این غیر از امر به معروف و 
نهی از منکر است . در نهی از منکر نمی خواهد کسی را سرزنش کند بلکه 


میخواهد بگوید : تو از اين آلودگیهایی که انجام میدهی برتر هستی وارزش 
تو بالاتر است . این سوال کننده ی عزیز مگر نمی گوید که توبه کرده 
است . خوب با اين همه وعده پاک میشود و الان هم که دیگر مرتکب 
توت حرا ان لت وه سرا درک سکن حراسن کی تا نا 
با اینکه شرمنده ات هستم ولی الحمدلله توفیق توبه را به من دادی . چر| 
مزه ی ترک گناهش را نمی چشد ؟ الان که دیگر گناه نمی کند ؟ چرا در 
اسخن مخال نمی رنه کم مدای اعساص مشک سا 
خن کشت ا با فان تفر کهها ایرسلای را مکی اس وی درا 
رات یت کی لته ا وی این نامه انشا نع سم و 
دیگر اینکه مطمئن باشیم که خدا ستار العیوب است . در ادعیه داریم که 
ایا دا رین نکر ها یک انشا موم را ار رید مس 
گناه را انجام می دهد و می داند که خدا او را می بخشد و مطمئن است . 
زیرا او اصل منبع مغفرت است . و دیگر اینکه مطمئن باشیم که خدا ما را 
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سوال - چکار کنیم که آثار گناهان محو شود ؟ 

پاسخ - گناه اثر نامطلوب و منفی را دارد منتهی در مرحله ی اول که 
انسان گناه را انجام میدهد مثل حالت شناور است , اگر آنرا پاک نکنیم 
ممکن است رسوب بکند و اثرش ماندگار بشود . حالا کسی سالیانی گناه 
ی و 
گوییم مشکل میشود . پس اول گناه نکنیم . در روایت داریم که ترک گناه 
آسانتر از توبه است . بهتر است که انسان با آن نگاه کریماته ای که به 
خودش می کند و نگاه ارزشی که به خودش دارد , سراغ کارهایی نرود که 
با شأن انسانیت جور درنیاید . حالا گناهی مرتکب شد , روایت داریم که 
مجالس تان را با توبه معطر کنید , حالا دور هم نشسته اید و خلافی هم 
مرتکب شده اید , وقتی می خواهید بلند شوید , استغفار کنید تا بوی گند 
گناه از بین برود . در روایت داریم که گناه مرض است . انسان گناه میکند 
و دچار مرض میشود و داروی آن درد , استغفار است . و شفای ان این 
است که دیگر به آن گناه برنگردد . روایت داریم که اگر گناه کردید , با 
الا کر هس ی ار ان اراس 
کاها وا تاک ی نف اه الا ابام‌تعرن ات دا نی آرشت 
ولی نباید آن را منحصر به ایام نوروز بکنیم و باید در همه ی ایام اینکار را 
بکنیم . ممکن است انسان نتواند هر زمانی به دیدن بستگان برود ولی 
تلفن که هست و می شود با آن احوال پرسی کرد . روایت داریم که در 
سال با یک سلام هم که شدمه ارقاط بان را حفط کفید., فرصت فتتتنگین 
اشت بای لاش قلب اسان صاد.ی رحم آار کی ارو : این 
ای را ها مورا اس ما من 
مشکلات را از بین می برد . صله ی رحم به شما توفیق می دهد که دنبال 
کار خلاف نروید و جلوی شما را می گیرد . اگر خلافی هم کردید . این 
روابط خانوادگی انرا پاک میکند . توسعه ی رزق و عمر هم هست . در این 
اساظ ای و ار ای ات کت ی ایل صایی نم ربا 
پدر و مادرخواهر و برادر و اقوام درجه یک است و اگر آنرا گسترده تر 
بکنیم , روابط مسلمانان با یکدیگر مصداقی از صله ی رحم است . زیرا 
حلقه ی اتصال در آحاد امت اسلامی , انديشه ی اسلامی است . پیامبر 
گفت : من و علی پدر اين امت هستیم . پس این امت یک خانواده میشود . 
شا هو ار کی رادشه ام یکی کار وان و زاره است..خاا کمی 
موسیقی حرامی شنیده است . همانطور که گوشش نفمه ی حرام را شنید 
حالا این گوش را در مقابل صوت قرآن باز کند و آن آثار گناه را از بین ببرد 


. اما معنای آن این نیست که بابی بشود که حرام گوش کنیم و بعد بیایم 
قرآن گوش کنیم . اگر قصدمان باشد که اين آهنگ حرام را گوش کنم و بعد 
بروم قرآن گوش کنم , چه بسا اين توفیق نباشد ولی فرض این است که 
طرف نمی دانسته و خلافی را مرتکب شده است , الان که متوجه شده و 
بازگشت کرده , می تواند فکر محو گناهان باشد و الا اگر توبه نکند که فکر 
فجه آنار تینست . کشتق که غرقدر کام افنت:و:بی خیال است» دنبال عحه 
آثار نیست . دنبال انجام مکرر گناه است . ما در اینجا می گوییم که شخص 
متوجه کار بدش شده است و نگران از بین بردن آثارش است . نماز اول 
وقت خواندن باعث محو گناهان میشود . نماز شب هم همنیطوراست . 
نماز به جماعت خواندن و در نماز جمعه شرکت کردن هم همین طور است 
. البته باید اینجا کمی همت به خرح بدهیم تا موفق بشویم . بخصوص 
کسانی که کار خلاف را رها کرده اند و می خواهند آثار گناهانشان از بین 
برود در نمازها شرکت کنید و بسیار موثر است . خدا باب رحمت را خیلی 
باز گذاشته است ولی خوب گر میهمان کاهل بود تقصیر صاحب خانه 
چیست ؟ تسبیحات اربعه و زیارت امام حسین (ع) و زیارت اهل قبور هم 
باعث پاک کردن آثار گناهانت میشود . اسلام از هر فرصتی برای پاک کرن 
انسان استفاده کرده است . ذکر صلوات و لاله الالله باعث تخفیف گناهان 
میشود . یکی دیگر از فرصت ها , تحمل سختی هاست . روایت داریم که از 
انسان مومنی خلافی سر زده , خدا به او بیماری می دهد , نترسد نگران 
نباشید , این ها باعث تطهیر حازست . شخصی از یاران امام صادق (ع) 
بیمار شده بود و اظهار نگرانی می کرد و درد داشت . امام گفت : تو الان 
در حال استحمام هستی . استحمام چگونه است؟ او گفت : برای بدن 
خیلی هم خوب است . اين درد الان باعت کاهش عذاب تو است و آثار گناه 
تو را از بین می برد . شستشو داده می شوی دز رواینت ذازیض که: کر هون 
دانستید هنگام درد شما شستشو داده می شوید و عذاب ها از شما دور 
می شود , دوست داشتید که هیچ گاه از این درد رهایی پیدا نمی کردید . 
چون احساس می کردی که پاک می شوید . انسان وقتی الوده است و به 
حمام می رود و خودش را می شوید و انقدر ادامه میدهد تا تمیز بشود 
ولی اگر یک بچه خودش را آلوده کند و مادر او را : به حمام ببرد , می گوید : 
ای مادر بد . اگر انسان به داده های الهی نگاه مثبت داشته باشد . برایش 
لذت بخش است و می داند آن حقیقتی که عین مهربانی است و خدا 
نسبت به بندگانش رعفت دارد . می فرماید : وقتی گناهی می کنید برای 
شما بیماری پیش می آید و یا برای اطرافیان نزدیک شما پیش می آید که 
شما غصه اش را می خورید , شما تطهیر پیدا میکنید . انسان اگر همدرد با 
و 

اخشامن. دی با دیرانن. کم مسشکل فان درو کیره ها 


باعث تخفیف گناهان است ۰ در روایت داریم که خدا دردی را برای انسان 
میآورد که پاکش کند . اگر درد نیاورد . او را دچار فقر میکند . اگر این 
اتفافات صورت نگیرد , باز آن لحظه آخر که میخواهد از دنیا برود , مرگ او 
را سخت می کند . همه ی این ها برای این است که وقتی از این عالم 
مفارقت کرد و رفت , پاک و طاهر باشد . و در زندگی پس از مرگش در 
آرامش باشد . پس صبر در مقابل سختیها فرصت خوبی است . از بیماری 
نگران نباشیم گرچه باید پیش پزشک برویم و دارو بخوریم ولی افسرده 
نشویم زیرادر حال پاکیزگی هستیم . خدا در قرآن می فرماید : با من 
معامله ای بکنید . شما دست از گناهان سنگین بردارید , آن لغزش هایی 
که کردید من می بخشم . بعضی ها می ترسند که این پرده کنار برود و 
گناهان آنه آشکار و داشته باشید که یکی از صفات خدا عَفُو 
0 
فق. آنفه ایا ان هی وروی هو ریخا فه مین که ان کمن ان 
و مق ی ی 
ولی نه: کستی: خبری: نمی کویید ۲ یک وقت علاوه بر اینکه می پوشانی یک 
لطف هایی هم به او میکنی , به اين غفاریت میگویند . مرحله ی بعدی این 
ی کی که یی کر ار و ار هن 
با یکی تترظ آینکه پویم کنیم و کارهای فیت نام دهم نا آیر 
ها را پای میکند . یکی از چیزهایی که باعث محو اثار گناه میشود فراموش 
نکردن گناهان او است . بالاخره ما باید یادمان باشد که من بی ادبی کردم 
وان اخساشن شرفند کی. را ذاشته باشم. و ارتباطم با خدا سر امیشهدد: 
هرچه احساس شرمندگی می کنم پیشتر من را الا می برد . اين فرصتی 
است که من را ارتقا می دهد . چه بسا اکّر من فراموش کردم ممکن 
است باز انرا تکرار کنم . وقتی فراموشی باشد و فضا هم وجود نداشته 
باشد بازهم سراغ آن میروم . ولی وقتی فراموشش نکنم و حواسم جمع 
تاتتم دبک هرنکت: آن نفی وه . کار دیگری که باعث محو گناهان میشود 
, خوش خلقی است . در روایت داریم که خوش خلقی مثل یک تکه یخ 
است که جلوی خورشید قرار می گیرد و آن را ذوب میکند و تبخیر میکند و 
اثری از آن هم باقی نمی ماند . خسن خلق این طوری آثار گناهان شما را 
پاک میکند . حالا انسان خلاف کرده , با همسرش و فرزندانش و با کسانی 
که در تعامل است خوش رفتار باشد مثل . خورشیدی که تأبش ند امیند و 
ان تکه یخ را ذوب میکند , این جوری اثا ر گناه را از بین می برد . در روایت 

از رسول اکرم داریم که اگر این چهار تا خسن را داشته باشید , اگر سر تا 
پا کناة باشته خدا انهارا به حسته تبدیل فیکتد : راستی « خیا , خسن حلق و 


سپاسگزاری . چه بسا منظور از این روایت ت این است که اگر این چهار تا 
کت را خاشته بشید آلوده نمی وید . کسی که اهل صداقت و راستی 
است , کسی که اهل خوش رفتاری و خوش اخلاقی است , کسی که اهل 
حیا است , اینها افرادی هستند که سراغ گناه نمی روند و حضرت با این 
روایت می خواهد بگوید که شما این خصوصیات را در خودتان بوجود 
بیاورید . قرنطینه می شوید . کسی که این خصوصیات را داشته بااشد 
چگونه می تواند گناه بکند ؟ حالا بخشی از روایت ناظر به این است که قبلا 
این خصوصیات را نداشته و خلاف کرده , حالا توبه کند و این ها را در 
خودش بوجود بیاور و به خدا گرایش پیدا میکند . 

سوال - آیا هر بیماری که ما داشته باشیم بخاطر گناهانی است که انجام 
داده ایم و می خواهیم توسط آن پاک بشویم ٍ 

جز معصومین می تواند ادعا کند که من معصوم هستم و هیچ خلافی و 
خطایی مرتکب نشده اند . اولا وقتی میگوییم گناه , ذهن شما به این طرف 
نرود که مگر من آدم کشته ام ؟ مگر از دیوار مردم بالا رفته ام و یا دزدی 
کرده ام ؟ گاهی انسان اگر برگردد و در زندگی اش ریز بشود , می بیند 
خیلی جاها دارد کم می گذارد . اعتراف و اقرار به گناه باز از مواردی 
است که باعث محو آثا دودی اد ای ی ۵ ٩۳‏ 
نکرده ایم پس برای چه مریض شده ایم ؟ بر فرض موردی باشد که بگوید 
: من هیچ گناهی نکرده ام , مگر در انبیاء چنین نیست ؟ آنها که گناه نکرده 
اند ؟ اما بیشترین گرفتاری ها در زندگی برای انبیاء بود . بیشتر بلاها سراغ 
انبیاء می رفته زیرا اين بلاها فقط برای محو اثا ر گناهان نیست برای ارتقاء 
درجه هم هست . هرکه در اين درگه مقرب تر است جام بلا بیشترش می 
دهند . بلا فقط این نیست که یک نگاه قهر آمیزی به آن بکنیم که خداوند آن 
را پشت بنده گذاشته است و محکم فشار می دهد . خیر این عین مهر و 
مهربانی است . مریض باید ایننگاه را داشته باشد که از دو حالت خارج 
نیست , يا گناهی انجام داده ام که محصولش این است , خوب الحمدلله 
دارم تطهیر می شوم و به موارد خطرناک تر از این دچار نشده ام . يا اینکه 
لطف خدا است که می خواهد دست او را بگیرد و بالا بیاورد . ارتقاء مقام 
است . تا شما بچه ات را به مدرسه نفرستی و با کتاب و درس درگیری 
ایجاد نکنید که بچه تان رشد نمیکند . یک وزنه بردار تا وقتی وارد فضایی 
تا ی( با ی 
اه 
مقربان درگاه خدا هستند ولی می بینید که چقدر مشکلات , سختی ها , غم 


سوال:2 اینکه ما در مور فحه انار کناهان کفتید م ابا شامل. کناهان 
اخلاقی هم میشود يا خیر ؟ 

پاسخ - یکسری گناهان مربوط به حق مردم است . یکسری مربوط به حق 
اله است . گناهان حق الناسی و حق اللهی . خوب اگر ما حق مردم را 
ضایع کرنیه نمی ونیم سا ضله: ر حم آنها را خجو کیجم . این نگاه را نداشته 
ابشیم . ما یابد حق مردم را ادا کنیم . ممکن است کسی بگوید ده سال 
پیش خودکاری از ز کیف دوستم برداشتم و الان هم دسترسی به آن ندارم . 
در اینجا بحث رد مظالم پیش می آید . رد مظالم یعنی انسان تا آنجا که 
میداند حدودی را ضایع کرده و الان هم هیچ گونه دسترسی به طرف هم 
ندارد نمی شناسد , اين ها را پرداخت می کند و خیرات و مبرات میکند . 
بخشی هم گناهان اخلاقی است که بین خود و خداست و نباید اين کار را 
می کرده ولو اين کار را کرده مورد عفو و بخشش خدا قرا می گیرد 
بشرطی که توبه کند یعنی از گناهش پشیمان بشود و دیگر آنرا انجام ندهد 
ودن انندم هم تین دارخ که‌دیکی آنرا اتخام:ندهد» اما عیادات زا اتجام 
نداده . مثلا نماز نخوانده است , خوب به اندازه ای که توان دارد عبادت 
گذشته را قضا کند . پس مطمئن باشید که خداگناهان اخلاقی شما را هم 
می بخشد . 

سوال - بد اخلاقی های همسرمعتادم و خرجی ندادن او , باعث شده که 
من روی به گناه بیاورم . آیا او در گناه من شریک است ؟ 

پاسخ - اولا همسران باید رعایت حقوق همدیگر و فرزندان را بکنند . کم 
نگذارند . سعی کنید یک زندگی شیرین و با محبت داشته باشید و ثانیا حالا 
اگر کسی به وظیفه اش عمل نکرد , دلیل نمی شود که طرف مقابل بگوید 
: من به گناه می افتم به خاطر اينکه آنها به وظیفه شان عمل نمی کنند . 
کلکم راخ و کلم مسول همه تن حول شید اگر من خاافی مرت 
شدم دلیل نمی شود که شما بگویید چون فلانی با من بداخلاقی کرد , من 
هم گناه میکنم . اینها به ما ربطی ندارد ۰ ما باید به وظیفه مان عمل کنیم . 
فا شاظر تیه عم شیر ان ناه جها فه وان سار که کشم ۰ همسری 
ی ی ی بو ۶ وا کت ری 
کوتاهی کرد , آو بگوید : من گناه میکنم و کناهش به گردن اوست زد فش : 
سوال - من خانم خانه دار هستم که هر کاری می کنم فکر میکنم نمی 
توانم حق خدا را ادا کنم . ار در روز قیامت خدا از من بیرسد برای من 
چکار کردی چه جوابی بدهم ؟ 

اش ان سس کی اس تشه ان کین کت وطا هن 
را انجام نداده ایم و این حس قشنگی است و این را از دست ندهید . این 


خانم مگر غذا درست نمی کند ؟ مگر فضای خانه را برای همسرش و 
شوهرش اماده نمیکند ؟ روایت داریم : خانمی که سفره ی غذا را اماده 
میکند و با صفا و صمیمیت با خانواده اش دور سفره می نشیند , با این 
عمل یک بهشت برای خودش خریده است . خدا از ما چه می خواهد ؟ 
مراد ای ای اصا یات او یره 
ها را کنار بگذاریم , خدا بیشتر از این از ما نخواسته است . خانم خیلی 
امیدوار باشد . همین که به وظایف همسری و مادری را انجام می دهد , 
کا ر بسیار عظیمی را انجام می دهد گرچه نسبت به خدا بگوید هر چه برای 
خدا بکند کم است . خانمی می گفت : ما در اینجا همه اش پای گاز و آتش 
هستیم و غذا می پزیم , فکر کنم در قیامت هم در آتش باشیم . در حالیکه 
اینخانم تمی:داند با-انن باق.. کار ایسادن در دتبا م. انش فيامتتتن را 
خاموش می کند و بهشت را برای خودش میخرد . 
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سوال - حقیقت توبه چیست ؟ آیا همان استغفرالله است ؟ 
اف مس تاه تساسو لآ سمل ار کم وا نات 
برسند خودتان را ارزیابی کنید . انسان عاقل بدون حسابرسی زندگی نمی 
کند . یک مغازه دار یک روز کار می کند و آخر شب دفترش را نگاه میکند و 
بررسی می کند . فرهنگ محاسبه و ارزیابی چقدر زیباست . بخصوص که 
الان آخر سال هم هست . یک نگاه کلان به آنچه که گذشته بکنیم , ببینیم 
کجا تاریک رفته ایم و کجا روشن رفته اه اور یه سل حجد یبد 
ورودی ی آنچه که در سال قبل بوده نباشد . این نوع نگاه , نگاه 
قشنگی است ار کم سم خارو ه اصا را سر ام ایام 
ره ۱ وا رهم + تاد سا برش 
ی 
ند کی در رکنم یه کرد اوه .رنه اور اس ان ان هفبتتنه 
شکننده و خرد کننده است . مثل اینکه شما در شهر غریبی می روید و بعد 
به وطن بر می گردید , همینکه آب و هوای وطن به شما می خورد , 
احساس نشاط می کنید . زندگی غریبانه افسردگی می آورد . یعنی اگر 
انسان خواست از خودش بیگانه زندگی بکند , احساس میکند که در یک 
فضای غریبی آسشتت: + .سعانه است و افسردگی و پژمردگی قف. اور 
ناامیدی و خستکی میاورد ولی اگر خواست با خودش آشنا رک 
این محاسبه ای که در مسائل اخلاقی دارد و روی آن تاکید شده یعنی اینکه 
خای کرد آق ات آنساست‌ یمن انا را اسفاه رنه ام این بر برد 
که کاملا با خود اشنا هست باعث میشود که انسان بدون تعارف خود را 
ارایایی کنو ناساس ها ان هی دهد کق‌ها ک اس را اف اه 
یم . توبه معنایش این است که آن جاهایی را که درست رفته که هیچ و 
درست یعنی آنچه از تو سر زده یک حرکت کامل برجسته , زیبا و استاندارد 
بوده است . گناه یعنی حرکت غیر استاندارد , حرکتی انجام داده که تو را 
خرد کرده است , بیراهه رفته ای . گناه نوعی بیماری است . حالا بیمار 
شده ای و انسان از بیماری خوشنش, نف آبا و می خواهد به سمت 
سلامتی برود «خوب خ رک سالم داشته باش و از آن حضای آلووم وتاریی 
بیرون بیا . د ر تاریکخانه زندگی نکن که افسردگی و خستگی دارد , به 
ام , توبه یعنی باز گشت از نقص به کمال . به نوعی توبه , 
باز گشت اه زاره های خلاف انسانی است یعنی کارهایی که با شأّن 
انسانیت ور در کف آنوه: اح که اسلام می گوید : گناه نکن , نمی خواهد 


جلوی لذت , آزادی و قشنگی زندگی ما را بگیرد , می خواهد برای ما 
زندگی زیبا درست کند . می گوید : گناه رفتاری است که با شأن انسانی 
وجود تو ناهمخوان 1 فعال 
بشود , تو را نابود می کند و می سوزاند . و کرامت تو را در هم می شکند 
. ما نسبت به هرکاری که می کنیم یک شناخت اولیه داریم و باید این 
معرفت را نسبت به خودمان داشته باشیم . باید اگر به من انسان می 
گویند , حداقل تعریف انسانی را بدانم , باید مرزی بین گزینه های من و 
گزیده های من و آن چیزی که بین حیوانات هست که هر طوری می خواهند 
زندگی میکنند باشد . نباید بین این ها فرقی باشد ؟ گناه یعنی چه ؟ یعنی 
از ساحت انسانی خارج شدن و به فضای حیوانی وارد. ۶ : توبه می 
طبیعت نفس به فطرت انسانی ات 
هم معنای رجوعغ و بازگشت را دارد . یک ترتب منطقی بینشان است . یک 
اول و دومی دارد . توبه در مرحله ی اول است . توبه یعنی وقتی که 
انسان خیلی پایین آفندم ۵ هار فضایی شده که واقعا شایسته انسانیت 
نیست , در چاله ی حیوانیت خود افتاده است . و این رفتار آلوده ای که از 
یعنی از این طبیعت برگرد و به فضای روحانیت و فطرت انسانی خودت , 
این معنای توبه ميشود . بعد از آنکه به آن فضای فطرت پاک انسانی رفتی 
و نگاه انسانی و زیبا به خودت کردی , یک جهش دومی انجام بده و آن 

جهش الهی است و این انابه است . توبه بازگشت از آن طبیعت است به 
ما 
که به فضای انسانیت امدی , معراج توحیدی داشته باش , این انابه است . 
هر دو رجوع شد , هر دو بازگشت به خداوند است منتها توبه مقدم بر انابه 
است . پس این حقیقت توبه است . خدا در را به روی همه بازگذاشته 
است و مرحله ی اول این است که شخص گناهکار امیدوارانه برخورد بکند 
یعنی قبل از اينکه ببیند چه باید بکند , امید داشته باشد . بیمار اگر به بهبود 
امید نداشته باشد هیچ گاه به نسخه ی پزشک عمل نمیکند . گام اول در 
دردی دارید که درمان نمی شود . قطعا او دیگر دنبال درمان نمی رود . 
پس گام اول این است که فقط امیدوار باشد , هرقدر هم که گناه کرده , 
ناامید نباشد و نگوید در به روی من بسته شده است ات ان ات ٩‏ 
آیات قرآن هم همین در را باز میکند . يا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم : 
کسی که خیلی گناه کرده ای ناامید نشوی . شما که ایمان دارید با 
من برگردید . قدم اول این است که قبول کنی من در را نبستم , در باز 


من مایوس شد , او کافر است . ای گناهکار حقیقت را نمی بینی که به 
سوی تو می دود و می خواهد تو را بگیرد ؟ در حدیث قدسی است : ای 
عیسی چقدر منتظر بمانم و در جستجوی بندگانم باشم ولی آنها برنمی 
گردم . اهل معصیتم را از رحمت نا امید مساز , باب رحمت من فقط برای 
اولیاء گشوده نیست , برای آنها هم که پشت کرده اند باز است . اهل 
معصیتم را هم از رحمتم ناامید نساخته ام . اگر بمیرند من حبیب آنها هستم 

۳ 
گر یت که رت را ار ان 
مریض میگوید : نا امید مباش . این گرفتاری تو قابل حل است . اين نوع 
نگاه چقدر به گناهکار نشاط می دهد که برگردد . حدیث قدسی داریم که 
کوچکترین ناراحتی که برای انسان پیش می آید و حتی سنگی به پایش 
بخورد باعث میشود از گناهانش کم بشود و پاک بشود . پس قدم اول این 
است که انسان امیدوار باشد و میگوید : حتی گناهان شما را هم به نیکی 
تبدیل میکنیم . اصل همین است که از گناه خودش بدش هیا ند و متسیمان 
شده است و فقط ذکر استغفرالله کافی نیست . خود پشیمانی توبه است 
. توبه یعنی از درون برگشته و اينکه نباید به گناه دوباره برگردد , آن بحث 
دیگری است . آنکه باید جبران کند , بحث دیگری است . توبه اين است که 
از کارمان پشیمان بشویم و از آن گناه بدمان بیاید و دیگرهم نمی خواهد 
انجام بدهد . بعد از اين باید مراقبه داشته باشیم و مواظب باشیم که پای 
مان نلغزد . شما پشت فرمان هستی و یک لحظه غفلت کردی و به جاده ی 
خاکی رفتی و خاکی بلند شد و دوباره به جاده بر‌گشتی , این توبه است . 
از این بعد باید مراقب باشی که این عمل تکرار نشود و اين مرحله ی 
ی ی در ای هک ی و 
بازگشتی است که انسان درونش احساس میکند که دارد . گاهی کاری که 
از نگاه شما خلاف است از نگاه او خلاف نیست . با جوان نباید برخورد تند 
و خشن کرد زیرا نمی داند که کارش خلاف است . نباید با آنها برخورد کرد 
, به درون نگاهشان بروید و می بینید که این عمل غلط را زیبا می بیند . با 
او دست بشو و خیلی صمیمی متوجه اش کن که این عمل تو شکل و 
زیبایی واقعی را ندارد . خیلی انسانها هستند که واقعا از کار خلاف بدشان 
می اید , این همان معنای توبه است . این یک نعمت و حس زیبایی است 
که به او داده شده است که از بدی ها بدش میاید ولو گرفتار , اين شخص 
امیدوار باشد . بعد از این امیدواری انسان باید چکاربکند ؟ یک نگاه نگاه به 
عمق زشتی آن عمل است . ببیند که این حرکت قشنگ نبود . و ببیند که 
شرا از این کمل ندم.میباید تما یک پاسجی: دارد و کرنه: ندشن نمی آمنذ: 
معلوم میشود که یک پاسخ نهفته ای در وجودش هست , یک دریافت درونی 


هست . بعد از گناه آن عمل شهوت و غضب که باعث گناه شد , فروکش 
کرد آن باطن بالا می آید . پاکی درون و عقل نهفته اش بیدار میشود و 
پیرفن ی ید او دا تکوم کته اه 
بود و عقل و درک را پوشش داده بود ولی وقتی فروکش کرد , درک بالا 
آمد و میگوید کار اشتباه کردی . و حالت پشیمانی برای او پیدا می شود . 
پس بعد از امید , اين نگاه را بکند و بگوید دیدی چقدر کارت زشت بود و 
پشیمان شدی و نگاه بعدی که باید بکند این است که چه چیزی باعث گناه 
من شد ؟ چه اتفاقاتی دست به دست هم داد تا باعث این عمل اشتباه من 
شد ؟ دانه دانه بررسی کند و حلقه ها را بهم ببندد تا ببیند چطور به صحنه 
ی گناه کشیده شد ؟ خوب مراقب باشیم که دیگر این مسیرها نياید . یعنی 
به حلقه های اتصالی نگاهی بکند و مراقبت کند مبادا از این جاده برود . 
پعنی حرکت خلاف قبل را پادآوری میکند که دیگر از راه قبلی نرود . ما که 
گناه کردیم حتما گام به گام هایی را پشت سر گذاشتیم و تعبیر قشنگ 
قرآن هم اين است که حواستان باشد , شیطان شما را گام به گام می برد 
. و لا تتبعوا خطوات الشیطان . سیاست شیطان گام به گام است . ببین چه 
قدم هایی را گذاشته ی و چه عواملی از درون خودت و بیرون بهم دست 
داد تا تو را به این صحنه کشید . یک نگاه بکن و بگو این جاده بن بست بود , 
من دیگر از این جاده نمی ایم . مرحله ی بعدی این است که با خدا تماس 
را قطع نکند . حالا توبه کرده و گفته که منتظر بندگانم هستم و آنها 
برنمیگردند . ارتباط با خدا را داشته باشد و حالا جای استغفرالله است . 
ی دا که ام شم نان ما ان سار فا نوات 
اين ها راخودش به من یاد داده است , این ها شماره تلفن های خداست , 
با ان تماس بگیرید . پس توبه هیچ صیغه ی خاصی ندارد . توبه همین است 
که خلاف کرده ایم و پشیمان می شویم و به راه راست می اییم و 
استغفرالله هم باعث پوشش گناهان تو میشود . 

گناه من با دیگران فرق دارد . شما چه طور به من اطمینان می دهید که 
خدا برای این ترک گناه من ارزش قاثل است ؟ 

پاسخ - اين امید را خدا داده است . ایشان همه پرونده ی گناه کاران از 
اول تا به امروز را مطالعه کرده اند که می گوید : گناه من فرق دارد و 
گناه من سنگین تر است ؟ حالا بفرض این پرونده ها را هم مطالعه کرده و 
دیده که گناه ایشان از همه سنگین تر است , و من یغفر الذنوب الی لله . 
اس هه اش و سر اس اه ی و 
باشد از رحمت خدا هم بزرگتر است ؟ قطعا این جوری نیست . ما در 
روایات داستان گناهکارانی را داریم که گناهان سنگین انجام داده بودند 
ولی وقتی برخورد خدا را با انها می بینیم , امیدوارتر می شویم و می بینیم 


که خدا در را به رفن نها هم تسه ات خدا موی در بای اش نو 
هم بیا . داستان نباش در زمان پیامبر معروف است . او تا وقتی که می 
فهمید فردی مرده , شب نبش قبر می کرد و کفن او را می دزدید و می 
فروخت . یکی از دختران زیبای انصار از دنیا رفت . شبانه کفن او را 
برداشت و شیطان او را وسوسه کرد و با این مرده کار خلافی را مرتکب 
شد و وقتی داشت می رفت , دید فریادی از این جنازه بلند شد که به او 
لعن می فرستاد که تو کاری با من کردی که باید در قیامت با ناپاکی 
و مر ای وا ای ای 
رسید که پیش پیامبر رفت که توبه کند ولی پیامبر به اوگفت که می ترسم 
از عذاب گناه تو من هم به عذاب دچار شوم . پیامبر می خواست به او 
تکانی بدهد و او یک توبه جدی دست زد و به بیان رفت . این توبه جدی 
باعث شد که خدا آیه برای او نازل کرد و به پیامبر گفت : برو به بنده ی ما 
بگو که برگردد و ما توبه ی او را می پذیریم . این جوری نیست که خدا در 
رحمت خود را ببندد . همه ی ما باید امید به رحمت خدا داشته باشیم ۰ این 

القائات شیطان است که می گوید "کی نا این خنگران:قری دار ومد 
اس یی . و میگوید رحمت خدا برای دیگران است و گناه تو 
امام حسین (ع) را از دستش بیرون بیاورد ولی نتوانست و دست او را 
قطع کرد . در نیمه ی شب امام سجاد (ع) شنید که فردی به پرده ی خانه 
ی خدا اویزان شده و ناله میکند . امام گفت : مگر از رحمت خدا ناامید 
هستی که اين قدر ناله می کنی ؟ گفت : گناهی که من کردم خیلی بزرگ 
است . فرمود : از کوهها سنگین تر است . گفت : بله . فرمود : از تعداد 
ستارگان آسمان بیشتر است ؟ گفت : بله . فرمود : از رحمت خدا که 
بیشتر نیست ؟ مگر چه کردی ؟ چه کسی به این ببننده ی ما می گوید که 
گناهت غیر از دیگران است ؟ این تفکیک را نکنید . برگردید . خدا باب توبه 
را باز کرده و برای گناه کارانی که گناهان سنگین انجام داده است 
فرستاده و اینکه می خواهیم ببینیم توبه مان قبول شده است يا نه ؟ ببینیم 
که احساس بدی نسبت به گناه داریم یا نه ؟ پشیمان هستیم يا نه ؟ از آن 
هم -ندم آمدم اسنت و این ها زا توبة فی: کویند . کسی که گناهش بخشیده 
نشود , توفیق توبه پیدا نمی کند . در روایت داریم که اگر کسي توبه نکرد , 
کار او هشکل, است:. دلی. اک توبة. کرد.و ان آن کناه ندشن امد ء :مطمتن 
باشد که پاک شده است . چون امکان ندارد خدا خلاف وعده عمل کند کرم 
و لطف و بزرگواری نمی گذارد خلاف وعده عمل کند . خوب حالا او بین 
خود و خدا توبه کرده وچرا ناامید است ؟ پس شما نسبت به وعده های 
ای و ای و 
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ای 
نشند کات کنر تتزیی خی. کویم . آنجنه قرآن بیان کرده مثل یک فرمولی 
افت که رآ کف خن قاس ی بت من پات بای ما اس 
خودمان را کشف کنیم , می فرماید : انسانها موجودی مبتذل و بی ارزشی 
نیستند . تمام موجوداتی که خدا خلق کرده , هیچکدام شان بی ارزش 
نیستند و قابل مصرف هستند يا معادن هستند ارزش طلا يا نقره را دارند . 
برای کشف این معدنی که لایه های طبیعت روی آن را گرفته است , اگر 
تخواهتم انسایت را کشق. کم باید با زود هروش ساغیر اکزم. شتا 
بشویم و این قران را از محجوریت بیرون بياوريم. خودمان را کشف کنیم . 
سراغ قرآن برویم و ببیتیم راه کار کشف حقیقت من چیست ؟ فرمول به 
ثمر رساندن من کدام است . قرآن اگر از حجاب , نماز , روزه » و مسائل 
مختلف دینی میگوید , در حقیقت راه کار کشف , رشد من و از پایین به بالا 
آوردن من است و می خواهد من را اوج بدهد . ما می گوییم که نماز 
معراج است و يا آیات آن در سوره ی معارح است بعنی همه ی اینها 
مه اج ها ششتند . مغراح ی آنکه انسان چا الا شرت ب اار فتسله ان 
برای عروج و بالا رفتن انسان است . نماز مثل نردبان است که به ازای هر 
رکعت و هر ذکری که انجام می دهید بالا می روید . ممکن است که شما 
بگویید که اینها تکراری است و چه فایده ای دارد ؟ اما آیا طی کردن یله 
های نردبان تکراری است ؟ يا اينکه در عین تکرار معراج , بالا رفتن و 
عروج است . اگر هر کشاورزی هر روز یا هر هفته و يا هرماه به درخت و 
سبزه و گل هایش می رسد و به آنها آب می دهد , هیچ وقت کشاورز نمی 
گوید که چه فایده ای دارد , ما که داریم تکرار می کنیم . در این تکرار 
رشد و ثمردهی گیاه است . نماز و قرآن ما هم همینطور است . فکر نکنیم 
که وقتی بحث نماز می شود ما آن باز کنیم و بگوییم که قرآن چه گفته 
است. مجموعه ی زندگی ما , در رفتار ,اخلاق , حوزه ی کارهای سیاسی , 
اجتماعی , اداری اک 
ی دستورالعمل برای اینکه زیباسازی کنیم و محیط زیبایی را برای فرد 
ار ای ار مک و 
قرآن بیشتر باشد . بپذیریم که فاصله مان را از قرآن بیشتر کرده ایم . 
نکند مشمول این گلایه ی قرآن و گلایه ی پیامبر در روز قیامت بشویم که 
می فرمایند که قرآن در میان شما محجور بود . آیا تمام وجوه زندگی ما را 


قرآن فرا گرفته است ؟ قبول کنیم که نگرفته است و همین که اجازه 
نداده ایم قرآن و ی 9 جامعه ما ِِ پید | بکند , پیامدهای 
کنست. 1 آکر کته واقعا ۳1 را در زندگی 1 بیاورد نه اینکه فقط 
قران را باز کند و بخواند: البته-باند. قران را خواند وبا آن ارتباط داشت نه 
فقط ارتباط کلامی داشت بلکه باید تدبیر و تامل هم داشت وعلاوه بر آن , 
قران را در زندگی مان پیاده کنیم . اگر قرآن در زندگی ما بياید همه ی 
مشکلات ما را حل می کند .شفاء ما فی الصدور . ما از طرفی زندگی 
پرمخاطره و پر غم و غصه های خرد کننده داریم. غم وغصه ها دوجور 
کمال پیدا می کند , نیرومی گیرد و به بالا می رود . اين غم و غصه های 
اولیاء الهی است . پیامبر کم غم و غصه داشت ؟ اما هیچ گاه افسرده نبود . 
امام راحل ما کم غم و غصه داشت؟ امام با دلی آرام و قلبی مطمئن به 
دیار ابدی شتافت . یک وقت غم وغصه ها از جنس و سنخ دیگری است و 
ما را رشد میدهد : بقضی, از غم و خضه ها افسرد کی هن آوند - این غضه 
ها که ما را افسرده می کند و پنجرمان می کند , بخاطر این است که ما از 
نور فاصله گرفته ایم و وصل نیستیم . در تاریکی حرکت می کنیم ونتایج آن 
اس که مت ام ار اه کند کند ی آکر یله فنی تواند مذترتن 
را چک کند , آثرش را بررسی کند . ببیند که ایا ان اثر وجود دارد یا خیر . 
اگر اثر هست به قدر آن موثر هم هست . مثلا اینکه من می خواهم بدانم 
خوشش می اید و کار بد می کند پشیمان می شود , این نشان میدهد که 
فرد مومن است . منتها باید مراقبت کند که کار بد را انجام ندهد که 
نورانیت ارام ارام از بین نرود . در باب نماز هم همینطور است. ما می 
خواهیم بدانیم که نماز ما تا چه اندازه اثر بخشی داشته و ایا من آن 
نمازگزار قرانی هستم يا نه , چند تا از اثار ان را در سوره ی معارج ایات 
9 به بعد بیان می کند .یکی مداومت بر نماز است. ایه 23 سوهر ی 
معارج می فرماید : کسانی که مداومت بر نماز دارند ( یعنی نه اینکه 
وقتی مشهد می روند نماز می خوانند ولی وقتی بر می گردند دیگر نمی 
خوانند و یا کربلا می روند نماز میخوانند و بعد دیگر نمی خواند . ماه 
رمضان , محرم و صفر نماز می خواند و بقیه ماه را نمی خوانند ۰) دیگر 
اینکه سعی می کنند خاصیت نماز را درزندگی به یاد داشته باشند . نماز یاد 
خداست . امام باقر (ع) می فرماید : اگر کسی در صحنه های مختلف یاد 
خدا باشد , دائم الصلاة است ..یعنی اگر در صحنه ی گناه قرار گرفت چون 
هیا خندافتت. کناه نمی کنن یحو یر کته 6 خیر‌یسشن. نی اید آن.۱ 


انجام بدهد . یعنی دائم در حال نماز و ذکر است زیرا می فرماید : نماز 
بخوانید که یاد من را فراموش نکنید. این شخص علاوه بر نمازهایی که می 
خواند وقتی می خواهد نگاه کند به یاد خداست و خلاف نمی کند . وقتی 
می خواهد حرف بزند به یاد خداست و هر کاری که می خواهد بکند به یاد 
خداست ,این فرد دائم الصلاخة است. دیگر می فرماید : توفیق انسان 
تفا رگرای از فصل, خداست.:. اشان:نهار کرار.نمی کوید که کار فاش 
کردم و پولهایی که بدست آورده ام همه مال خودم است زیرا خدا هم اين 
توقیی را به ما دادم شین <ذبکران هم باید در این <واند. همیمض ناشتد.. 
علاوه بر خمس و زکاتی که می دهد باید به فقرای اقوامش هم کمک کند . 
و نگوید که به من ربطی ندارد . خدا می گوید : مالی که در اختیار تو قرار 
دادم , می خواهم دو تا کار روی آن انجام بگیرد . یکی اینکه می خواهم 
من انا که باه پول ی کي ارس تاصاهچن کترعسا کرو مد 
خواهم تو را آزمایش کنم . علاوه بر آين , چرخش مال توسط تو باعث 
ار نا میب ری ی کر و 
,انحصار طلبی و خودخواهی از بین می رود . اين خاصیتها در چرخش مالی 
به دست تو است و می خواهم که تو را رشد بدهم . اگر آب در جایی ماند, 
کندندم فی نهد اختی. اکر زیادسناشد .اما کر سب انداز نی کمی, ابا ول 
جاری باشد , در کنارش سبزه و صفا است . مال را به تو میدهم که به 
دیگران هم بدهی تا بخل و کینه ی تو را از بين ببرد و تو را یک انسان باصفا 
بکند . پس انسان نمازگزار سعی می کند به اندازه ی توانش حقوق مالی 
بوایدیان فاقل امد , اساماه تا کرار اما ند کف تا مسا 
قبول دارند . گاهی انسان می گوید که به قیامت معتقد است . ما باید به 
اندازه ی باورهای مان به خودمان نمره بدهیم . قسم هم می خوریم که 
قیامت موجود است . روژی است که حقیقت ها خودش را نشان می دهد . 
آیا من آمادگی برای چنین فضایی دارم یا ندارم ؟ انسان نمازگزار خودش 
را اماده می کند .این باور باید در رفتار ما اثر بگذارد : اگر من باور دارم 
که قیامتی در کار است , ایا حاضرم حرام کاری يا حرام گفتاری کنم ؟ 
نگاههای هرزه بکنم . اگر اين کارها را کردیم ای و و 
نی ای باه ان را عم که یا سس رها مسا زار تن 
است که روز قیامت را تصدیق می کند . در ادامه می فرماید : کسی از 
عذاب الهی در امان نیست . البته مقصود این نیست که ما بترسیم یک 
خدای قهاری که با چوب دنبال بندگانش راه افتاده است , خیر . او که 
رحمت و رافت را دارد .از سوء استفاده هایی که از فضای رحجمت واسعه 
ی الهی می کنیم بترسیم . قرآن می فرماید : چه چیزی تو را به پروردگار 
کریم خودت مغرورت کرد ؟ من کریم نبودم و در حق تو لطف نکردم ؟ این 
همه خطراتی که به فکر تو هم خطور نمی کرد از تو دور نکردم ؟ حالانتیجه 


اش این است . اگر ما بهمدیگر محبت کنیم , نتیجه ی محبت , محبت است 
یا خیانت ؟ نتیجه ی دوستی , دوستی است يا دشمنی ؟ من خدا که این 
همه دوستی در حق تو می کنم ؟ من که این همه محبت می کنم ؟ حالا اگر 
چند حاجتی هم داری که براورده نمی شود , آن را هم نمی دانی و آن هم 
خیر تو است . اگر مانعی هم هست به رفتار خودت نگاه کن و مانع را 
برطرف کن . ببین کجا خلاف کردی , خلاف هایت را درست کن . و اگر هم 
به نتیجه نمی رسی نگران نباش . قرآن می فرماید : از من نترس , از سوء 
استفاده های خودت بترس . من مرتب به تو هشدار می دهم و تو توجه 
نمی کنی , این بی توجهی روزی پشیمانی دارد . خدا می فرماید : 
انسانهای نمازگزار با عفت هستند . آنها برخوردی همراه با عفت دارند . 
یعنی از قوه ی شهوتش سو ۶ استفاده نمی کند . یکی از فضاهایی که 
انحرافات و زمینه ی ابتدال های زیادی را فراهم کرده , همین عرصه ی 
رهایی شهوت است ی 
رها کرده ایم استفاده ی انسانی و استاندارد از آن نمی کنیم . 

ز دیزی را رو کاز مین تدارسم اگر کت 
کر وا وا ار و ی ان 
انفجار مصیبت ها و پیامدهای تلخی رز بدنبال خواهد داشت . گاهی این 
انشاوها در فوای‌طاعی ۲ نمی کوود: ار دز سوت و حور 
از آن استفاده می شود . اين نگاهها و خیالاتی که در خلوتش دارد , به 
مخزن مهماتش اتش پرت میکند . قبلا در مورد مقدمات نماز گفته گفته بودیم 
که هم خودش را پاک میکند و هم فکر و خیالش را پاک می کند و این 
خودش جلوی شهوات را می گیرد . شهوت چیز خشن و تندی نیست . اگر 
درست از انها استفاده کنیم رام می شود و ارام می گیرد . مثل اینکه شما 
محزن مهمات داشته باشید . این همه مخزن مهمات در پادگانها ارتش و 
سپاه موجود است .چرا هیچ اتفاقی نمی افتد و هیچ سر و صدایی بلند 
نمیشود ؟ کافی است که مراقبت کنند که آتشی در آن نیفتد . درست 
است که ماده ای است که اگر شعله ور بشود بیچاره می کند ولی خیلی 
رواخ هت ونیم از له عفر که . اگر اين از عهده ی ما خارج است 
چرا خدا ما رایه استتطاق مي کشة ۱ می فرماید که اگر شرایط ازدواج 
توانی عفیف زندگی کنی یه که نت فا آتش را ور آنان ممتابه 
خودت نیندازی . اگر یک گلوله آتش در انبار مهمات بیفتد , چه فجایعی که 
پبار نمی آورد . ولی راحت می شود جلوی این گلوله ها را در انبار مهمات 
گرفت . غضب و شهوت ما انبار مهمات هستند . ممکن است با یک نگاه 
آلوده صدای انقجار آن بلند بشود . و اتفاقی. که تباید بیفتد می افتد . یک 
جوان در خلوت نشسته و مسائلی را در ذهنش می چرخاند که فضای 


ابتذال و تحریکات جتسی است. مسلما آشوب های دروتش را ثمی تواند 
کنترل کند . بعد می گوید که دست من نیست . اگر اینها را کنترل کنیم می 
بینیم که فضا ارام 2 امیال خفته ی ما مثل 
سگی هستند که یک جا آرام گرفته اند تا لاشه ای جلوی آن نیندازی . سگ 
از جایش بلند نمی شود . ولی وقتی بوی لاشه ای را شنید بلند می شود . 
شکم همدیگر را می درند . امیال در درون نسان اینجوری هستند که تا 
لاشه ای در مقابل شان پیدا نشود ارام گرفته اند . بخصوص مدیریتی هایی 
که ما در سایه نماز , عبادت و بندگی خدا می کنیم . این غضب و شهوت , 
تا ای ام مت کم اما کر ناسا ال 
به برائت و ولایت میشوند. ما می توانیم به اینها جهت بدهیم . مدل شهوت 
و غضب تغییر می کند و مدلش عوض می شود . در سایه نماز اين غضب و 
نموت ترییت»شدم: ۵ الا فی. آید ... تماز یکی از انن نفزضت .های, قشسی 
است . هرچه ما از نماز زیباتر استفاده کنیم , قدرت کنترل ما را بالاتر می 
برد . می فرماید : نمازگزان آنهایی هستد که به تعهدات شان پایبند هستند 
و انسانهای امانتداری هستند . انسان نمازگزار در امانتی که دراختیارش 
می گذارند خیانت نمی کند . امانت فقط این نیست که کسی به شما 
چیزی بدهد . یک وقتی ما دو نفر صحبت می کنیم و شما می دانید که من 
یک رازی را به شما گفتم و حتی تاکید می کنم که به کسی نگویید , این 
خودش امانت است . شما حق ندارید در امانت خیانت کنید. حق ندارید که 
این مطلب را به دیگری بگویید. اگر این کار را کردید , شما در امانت 
خیانت کردید . نمازگزار اين کار را نمی کند . ما اگر به همین نکته توجه 
کنیم می بینیم که چقدر از آشوب ها از بین مي رود . اسرار 
همدیگر میگویند , آبروها ریخته مي شود . قرآن می فرماید : کسانی که 
اهل شهادت به توحید و قیام به ان می کنند و اگر جایی لازم شد که 
شهادت بدهند. شجاعانه برای دفاع از حق مسلمان حضور پیدا می کنند . و 
باید از دستاوردهای نماز حفاظت کنند . مراقبت مان این است که گناهان 
صادق (ع) می فرماید: غیبت کردن در تخریب دین مسلمان . سرعتش از 
خوره ای که در شکمش میافتد , بیشتر است . اگر خوره در شکم کسی 
بیفتد طرف را از زیر نابود می کند . گناهان را انجام ندهیم تا نمازی که 
بدست آورده ایم را نگه داریم و از آن بهره ببریم . 

سوال - سوره انعام آیات 143-146 را توضیخ بدهید . 

پاسخ - خدا می فرماید : اگر کسی به هدایت نمی رسد . ريشه اش در 


باشید. تخراتت از ناحیه ی خودتان باشد که اگر دقت نکردید , نمی توانید از 
آن غفران و رحمت من بهره مند باشید. 

سوال و 
در ان تکام حهسی اما ار احاظ فماسی هراس مار تست 
۱ 
پدرم کچ خلقی می کند و با ما سر یک سفره نمی نشیند . راهنمایی 
بفرمایید . ۳ 

پاسخ - اگر ما به مسائل دین و قرآن مان را و سبک , سیره و سنت اهل 
بیت اشنا می شدیم , مشکلات این چنینی در جامعه و خانواده های ما وجود 
نداشت . امام حسن مجتبی (ع) وقتی فرد شامی که تحت تعلیم انديشه ها 
ی معاویه قرار گرفته و علیه امیر المومنین بد و بیراه می گفتند , را در 
مدینه می بیند می گوید که تو خسته هستی و بار او را به دوش می کشد و 
به به او منزل میدهد . امام به انديشه ی سیاسی | ۳ 
هه ای ی اش کت واین خص ناه کوها سا راه را عهاد 
یک خانواده که مشترکات زیادی وجود دارد رفتار کنیم . چرا رفتار پیامبر را 
پناد.ه نمی کتيم. ۱ سا هیر شراخ مسر کین رفت که با آما هع اسرای 
نداشت . با اين افراد نشسته , صحبت کرده , خوش اخلاقی کرده و آنها را 
به. ذین: اسلام درآوزده است . مشرکی. در افتات خوابیده؛ پیاهبر عبای 
خودش را برای او سایبان میکند وبعد که طرف بلند میشود , مسلمان می 
شود . چرا ما این اخلاقیات را نشان نمی دهیم ؟ مشکلی که ما داریم این 
رفتاری خوب است .اهل نماز و روزه هستیم ولی وقتی در فضای اخلاقی 
قرار می گیریم , تنگ نظرانه با هم برخورد می کنیم . این پدر و فرزندان 
که دشمن همدیگر نیستند ؟ یکی نسبت به شخصی نظر مثبت دارد و 
ری یب ان وا مارا وی مر 
آغوش بگیریم . فرزندان وظیفه ی فرزندی شان را انجام بدهند .اثرش هم 
بیشتر است. ی ی 
نمازتان را حفظ کنید .شما که همه نماز می خوانید , پس در احتراماتی که 
با هم دارید از نمازتان مراقبت کنید. تعاملات بین فرزند و پدر اين نمار را 
نگه می دارد و بعد می بیند که نماز چقدر زیباست و دین چقدر 
است. اما وقتی نماز می خوانیم و روزه میگیریم ولی دراصول سیاسی با 
هم اختلاف داریم, می توانیم در فضای آرام بدون تخرت و آتتوت دون 
فتنه انگیزی با هم صحبت کنیم . چرا این سبک را انتخاب نکنیم ؟ کجای کار 
ما مشکل پیدا کرده است . معلوم می شود دین را ان طوری که هست 
نشناخته ایم ..چه در مسائل کلان سیاسی کشور و چه در مسائل ریز 
خانوادگی . سعی کنیم این روابط را رعایت کنیم. پدر نمی تواند به راحتی 


دست اتف ندانشن» بکشد نعون: نظر تشیاسی آنما چیز دیگری است یا اینکه 
فرزندان نسبت به پدر کم محبتی کنند . 
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سوال - من جوانی بیست و یک ساله هستم که دلم هميشه با خداست و 
نمازم را هم به موقع می خوانم . ولی بعضی مواقع گناه می کنم و آن 
اه و . به خودم می گویم که چرا هم نماز می 
خوانم و هم گناه می کنم ی 
هم سر سفره ی معاویه ناهار بخوری ۱۳ 
پاسخ - اين جوان ار که 
قشنگ او است . یعنی متوجه شده که چه چیزی خوب است و چه چیزی بد 
است . از آن چیزی که خوب است خوشش می آید و از آن چیزی که بد 
است بدش می آید . اين نشان می دهد که اين جوان خیلی از راهها را 
دق امست : کوید که ح راهن تا مین وان هد اه مین کم سک یود : 
ی را | به نماز تقویت کنم . 
گناه چه لذتی می تواند برای من داشته باشد ؟ یک لذت آنی , موقت و 
تخیلی . ممکن است که الان گناه به کام ما شیرین بیاید و بعد می بینید که 
ی بر ی ی .گر دستگاهی بود 
که رفتارهای ما را کامپیوتری بررسی می کرد که این نماز یا عمل خیری 
که انجام دادی چه توفیقاتی را برای تو آورد و آن گناهی که کردی و ظاهرا 
به کام تو نشست چه توفیقاتی از تو گرفت ؟ و راه تو را چقدر تغییر داد و 
آثار آنرا مقایسه کنید که یکی آثارش روشنایی و یکی تاریکی است . چرا 
سراغ کارهای زشتی برویم که وجدان ما مي گوید که سراغ اين کار نرو ؟ 
اکر این کار زا انعام‌نادی» عخدان اخلافی آترا محکنهضی کید که شرا ابر 
انجام دادی . این جوان از درک های قشنگ خودش استفاده بکند, رویکرد او 
این باشد که هميشه مثبت حرکت کنم . اگر خیری در گناه بود اولی کسی 
که راه را برای آن باز می کرد خدای متعال بود . او انسان را ساخته و می 
 «‏ , راحت ترین و لذیذ ترین ها را در اختیار بنده اش بگذارد . 
اگر در کا ر گناه می گوید نه , معلوم است که واقعا لذتي در آن نیست . و 
اگر هم لذتی هست لذت زودگذری است که از نظر آثار بسیار طولانی 
است . پس رویکرد ما به سمت نماز , خوبی ها و پاکی باشد و از گناه هم 
فاصله ۳ اگر احیانا مرتکب گناه شدیم ناامید نشویم . این خط قرمز 
الهی است . نگوییم که من نماز می خوانم ولی گناه هم می کنم پس فایده 
اک بذارد : اتفاها این تمازی که‌خوانده ای خیلی فایده دار : جهن اکر ان 
نماز را نمی خواندی چه بسا گتاه چندین برابر بدتر انجام می دادیم . پس 
همان نماز ما را مقداری حفظ کرده است که ما توانسته ایم این مقدار 


کردیم . اگر من گناه زیاد بکنم چه بسا خوبی های من را از بین ببرد . ما 
باید سراغ نماز بياييم و گناه را کمرنگ کنیم تا نابود بشود . روی نماز نگاه 
منفی نکنیم که بگوییم چون این نماز نتوانسته من را از گناه نگه دارد فایده 
ندارد . این نماز توانسته تو را نگه دارد . اگر اين نماز نبود چه بسا گناهان 
بدتری مي کردی . خدا می گوید نماز بخوان و عبادت کن و این هم 
بات راهن گرارش ی کت دا دل رای تا اد 
از زشتی و آلودگی تو جلوگیری کند . پس معلوم می شود که همان نماز 
بسته است . بعد ماشین چپ می شود و سر و کله اش زخمی می شود . 
بعد می گوید که کمربند بستم ولی فایده ای نداشت . اگر او این کمربند را 
نبسته بود ضربه مغزی می شد و همین که اين کمربند را بستی خودش 
جلوی ضربات را گرفت . پس رویکرد ما به سمت مسائل ایمنی باشد . 
نماز خوبی از مسائل ایمنی است در سفری که انسان در پیش دارد و 
ناامید هم نباشیم 
سوال - اگر ما انسانها قرار باشد که اين همه مواظب باشیم که چه جوری 
زندگی کنیم همان بهتر که آفریده نمی شدیم . اینکه من نباید به موسیقی 
حرام حتی در خلوت خودم گوش بدهم و اگر اين حق را ندارم که به خودم 
بر سم , , پس چرا زنده هستم . من می دانم که هدف نهایی لذت بردن از 
ها 0یج یاج 
. ایا انجا هم باید.خجاب داشت. و-مه‌نتنیقی کوش نکز: ؟ ین اکر این 
طور ۱ در بهشت هم باید مواظب باشیم که کار اشتباهی انجام ندهیم و 
این اصلا برای من خواستنی نیست . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - اتفاقا به ما می گویند که در دنیا مواظب باشید که در بهشت کاملا 
آزاد باشید . به اين معنا که در آنجا محدودیتی نیست . در بهشت فرض این 
است که هرچه عبد بخواهد ما تشتهی انفس . در انجا محد ودیتی نیست 
تکلیفی نیست آنچه را که در اینجا برای ما سامانه ی تکلیف درست کرده 
اند و گفته اند که اینجا این مراقبت ها را داشته باشید , اتفاقا برای نفی 
لذت نیست . بعضی ها فکر می کنند که این محدودیتها برای این است که 
ما لذت نبریم , اتفاقا برای این است که ما لذت ببریم . منتها لذت های هر 
موجودی متناسب با خود موجود است . ما بیاییم لذت را برای خودمان 
تعریف کنیم . ما انسان هستیم و ببینیم که لذت انسانی کدام است . آیا بی 
بند و باری لذت انسانی است ؟ ایا خوردن غذای الوده خورای انسانیت 
است ؟ اول اینها را تعریف کنیم . پس اول خودمان را بشناسیم بعد لذاتی 
که متناسب با شخصیت و هویت ماست ارزیابی کنیم . یک چیزهایی را خود 
ما قبل از اينکه اسلام بگوید تعیین می کنیم . الان اگر شما به کشورهایی 
بروید که دین و مذهب ندارند و کارهای خوب را بپرسید , انها هم خوبی ای 


کارها را تعیین می کنند و درست هم قضاوت می کنند . که اینها را به حسن 
و خلق ذاتی تعبیر می کنند . یعنی یک چیزهایی ذاتی قبیحج و یک چیزهایی 
زیبا است . ما باید خودمان را بشناسیم و لذات و الام و دردهای مان را 
بشناسیم . انجا که ما نمی شناسیم خدا مسائل را برای ما ریزتر کرده 
است زرا تا انسان بخواهد متوجه آن بشود شاید دیر بشود . پس خدا به 
شما کمک می کند و اين امداد الهی است . خدا به بندگانش رافت دارد و 
از سر رافت می گوید که این کار را نکن ونمی خواهد محدودیت ایجاد کند 
. هیچ کدام از احکام دینی ما محدودیت نیست , همه ی اینها حفظ و 
نگهداری است . یعنی می گوید خودت را نگه دار . اگر اداره بهداشت می 
گوید که اين آب آلوده است حتی در خلوت هم نمی توان این آب آلوده را 
خورد . خدا انسان را دوست دارد و مثل حیوانات رها نکرده است حتی 
صاحب حیوان هم سعی می کند که حیوان غذای آلوده نخورد , نکند که 
انواع بیماری ها را بگیرد و از سر مهر و محبت این کار را می کند . اگر ما 
قبول کردیم که خدایی حکیم , عادل . مهربان داریم و خیر ما را می خواهد 
, قطعا بایدها و نباید های دینی برای ما دست و پاگیری نخواهد بود . در 
نظام ی ند لذت ببریم .قران می فرماید : کسانی که در این 
دنیا قرار می گیرند هم در اين دنیا و هم در آخرت لذت می برند اب نی 
ی 0 
لذت های انسانی برای حیوان عذاب است . مثلا حیوانی که می خواهد 
فقط بخورد و بخوابد , شما برای او معارف بگویی يا برايیش کلاس اخلاق 
بگذاری , این حیوان متوجه اينها نمی شود . مثلا حیوان می خواهد راحت در 
ات توا را لیگ مکی وا اسب 
طلبد و زندگی انسانی چیزهای متفاوتی را می طلبد . همان طور که اکر 
بخواهی برای حیوان سیستم انسانی درست کنی او را واقعا به عذاب می 
کشی , لذات حیوانی هم برای انسان عذاب است . پس تکالیف دینی برای 
جلوگیری از لذات دنیوی نیست بلکه برای تبیین درست لذتها متناسب با 
ماست . برای رشد ماست و برای این است که ضربه به ما نخورد . در 
فا ای ها اس ما ام مات ۰شما در 
اینجا وظیفه ای انجام دادی و باطن آن در بهشت برای شما ظهور پیدا می 
کند . همین که شما غذای مسموم نخوردی و سلامت ماندی , همین وظیفه 
برای تو آنجا سلامتی می آورد . در اینجا آن موسیقی حرام را گوش نکردی 
و در آنجا متوجه می شوی که گوش نکردن آن هم لذت داشت و من متوجه 
نبوده ام . تمام دنیا ظرفیت یک لحظه ی آن نغمه ی بهشتی را بتواند در 
دنیا بنوازد ؟ کدام موسیقی دانی می تواند الفبایی از موسیقی بهشت را در 
اینجا بیاورد ؟ اگر اینجا می گویند که گوش خودت را نگهدار برای این است 


که ازآن نعمتها محروم نشوی , اگر گفتند که چشمت را در اینجا ببند برای 
این است که در انجا از نعمتها محروم نشوی . بندهای اینجا بازکردن های 
هم اینجا و هم آنجا است . گمان نکنید که می خواهند دست و پای ما را 
ببندند بلکه می خواهند دست و پای ما را باز کنند . دین برای آزادی آمده 
است و دین آمده که ما را از اسارت فضای محدود دنیا که می خواهد ما را 
اکتا هت ان وا اس را و بر 
و هم لذات عملی انجا را ببر . لذت های بهشت را باید چشید . 
سوال - زنی هستم که در کودکی تربیت درستی نداشتم . برنامه ی سمت 
و ناامیدی می کنم . از آن زمان سالها گذشته است و حقوق زیادی بر 
گردن من است که امکان پیدا کردن ان انسانها چه از نظر زمان و مکان و 
مالی برای من مقدور نیست . عذاب وجدان من را رها نمی کنند . هر چه 
که بیشتر فران و دکر قی خوانم و از خودم خییشتی تدم هی ای وا حتصایی 
بفرمایید . ٍ 
پاسخ - ایشان نسبت به اینده حالت ترس و ناامیدی دارد . یکی خوب است 
و دیگری بد است . ایشان ترس خودشان را نگه دارند اما ناامیدی را تبدیل 
ی ی ی 
کید ات وه تور مق وید که من توبه کرده ام و گریه می کنم 
ولی می ترسم خدا اين را قبول نکند . شما اطمینان داشته باشید که خدا 
نسبت به وعده هایی که داده تخلف نمی کند . کریم هرگاه وعده می دهد 
هیچ گاه تخلف نمی کند . حالا بنده خلافی کرده ام و الان واقعا از آن دست 
برداشته ام پشیمان هستم و از گذشته ام قرجد رم و دیگر اين کار را 
هن خدایم‌زا نمی تناس مه الم دهم که شاید خطا جرویرا 
نبخشید . اين احتمال را صفر کنیم که هیچ گاه خدای کریم در وعده ای که 
به ما داده تخلف نمی کند . ار خدا بگوید که چنین کار را بکنی تو را عذاب 
مي کی از این کارا برد کوب است ی عببی, نارود ب زجم ان بر 
ایشان بای آحید تبدیل بشود رز گناد تن تتسد اکن این با افتدی رن 
انسان بماند , این کار شیطان است که وعده ی یاس به شما می دهد . 
خدا می فرماید که بنده ی من ناامید نباش . ترس از اينکه مبادا من 
برگردم و خلاف کنم و عذاب شرم از بین برود خوب است ولی ترس از 
اينکه مبادا خدا من را نبخشد درست نیست . اگر حقی از کسی ضایع کرده 
ایم مثلا در دروان دبستان خودکاری از کسی برداشته ایم و نادانی کرده 
ایم يا اينکه اشتباه کرده است , اینها قابل جبران است و جای وحشت 
نیست . اگر طرف را می شناسد به او می گوید و خودکار را پس بدهد . 


اگر اصلا طرف را نمی شناسد و به او دسترسی ندارد , به همان مقداری 
که تشخیص میدهد در راه خدا بدهد و توانش را به. آن شخض سدبة. کند 
واگر خلافی هم بین خودش و خدا کرده توبه کند و اگر زیر سن تکلیف بوده 
که گناهی مرتکب نشده ولی ضمان دارد . اگر ما این ریزه کاری ها را 
انجام بدهیم اولا آرام می گیریم و به خدا می گویم من کارم را انجام دادم 
و تو هم به لطف و کرم خودت طرف را راضی کن . یقین بدانیم که این کار 
می شود . در روز دعای دوشنبه این عبارات را داریم که خدایا من ابروی 
کسی را برده ام تو به فضل و کرم خودت طرف را راضی کن . پس اول 
اینکه ارامش پیدا می کنیم که وظیفه مان را انجام داد ایم . دیگر اينکه خدا 
می بیند که طرف دارد کارش را انجام می دهد . و مثلا طرف یک میلیون 
تومان بدهکاری را ندارد بدهد ولی صد تومان آنرا به یک فقیر کمک کند و 
خدا می بیند که عبد در مسیر عبودیت و بندگی قدم هایی را دارد برمی 
دارد حتی کوچک , چه بسا گشایشی در کارش بوجود بیاورد که بتواند بدهی 
اش را بدهد . در روایت داریم که به کوچکی عمل نگاه نکنید , به این نگاه 
کنید که دارید برای چه کسی این را انجام می دهید . پس شما یک میلیون 
تومان از بین برده ای ولی شما الان نداری که بدهی , صد تومان آنرا در 
زاه, خدا بده و۵ انرا به طرف هدیه کن . اين گام بزرگی است که تو داری 
برمی داری . روایت داریم که اگر در کارتان گره صالی شنت امد صد قه 
بدهید . این باعث گشایش در کارتان می شود . این جور حرکات را انجام 
تذهید و آنان اشا دن دبا خواهند وید: ۱ 

سوال - در زمان جوانی ما این برنامه ها نبود و ما الان با بیان اقای 
مهندسی پنجره ای از معرفت به سمت ما گشوده شده و امیدوار شده ایم 


0 ۹ 99 . پاکی 0 
, سخنی از محبوبش آمده و در دلش 
اثر کرده است . بنابراین باید بگوید الحمدلله و من هم باید بگویم 
الحمدلله و 
برند .عزیران اين لذت ها را دنبال کنند . قطعا بدانند که وقتی از فضای 
آلوده بیرون آمدند , نگران نباشند چرا 0 دروان جوانی چنین برنامه 
دنبال کنند تا بر سرعت 00 این طهارت ها و زیبایی هایی که در 
درون شان است بیفزاید . 

سوال 7 یوسف آیات 79 -8606 را توضیح ر 

پاسخ -آلودگی ها زیباسازی هایی است که نفس ۳9 برای انسان ایجاد 
می کند . در جریانات داستان حضرت یوسف . وقتی بچه ها طور دیگری 


برخورد می کنند و گزارش را طور دیگری می گویند حضرت یعقوب به آنها 
می گوید که اين کاری که شما کردید در عمق فطرت خودتان می دانید که 
کا ر. قشنگی نیست ولی ژیباسازي, برای شما انجام کرفت و آن«جسد هو کیته 
ی شما این حرکت را برای شما زیبا ترسیم کرد . یادمان باشد که این فقط 
در چاه انداختن توسف و جریانات آن نیست که تفش است که آنرا زیبا می 
کند , هرجایی که ما داریم خلاف می کنیم و راه انحرافی می رویم بدانیم 
که انجا شیطان همه چیز را برای ما زیبا جلوه می دهد , بتزک کردن های 
دروغین است که رفتار زشت و غلط را برای ما زیبا جلوه می دهد . ما 
سراغ آن می رویم و آنرا انجام می دهیم و یوسف پاک فطرت خودمان را 
در چاه آلودگی و ظلمت می اندازیم و بخل و حسد را از خودمان آزاد می 
کنیم . وقتی یوسف را در چاه بیندازی چه بُعدی از انسان آرام می گیرد ؟ 
بخش بخل و حسد و حیوانیت آرام می گیرد و فطرت را می خواهیم در چاه 
ظلمت بیندازیم ۰ بدانیم که زیبایی ها رشد می کند و زیباسازی های 
شیطان را از بین می رود و واقعیت خودش را نشان می دهد . پس بهتر 
است که ما هم در زندگی این گونه عمل کنیم یعنی زیبایی های فطرت 
مان را ازاد کنیم و عزت پایانی مصر یوسف وجود را در ابتدای زندگی 
ایجاد کنیم . 

سوال - ما مانده ایم با بار سنگین گناه که در وجود ما ريشه دوانده است و 
عمر ما که از دست رفته است . چگونه می شود گناهان یک عمر را جبران 
کرد . ای کاش همه قدر جوانی خودشان را می دانستند . راهنمایی 
بفرمایید . 

پاسخ - این عزیز دارد پاکی فطرت خودش را احساس می کند . از اين 
حرفهای بوی طهارت , پاکی , عبودیت و بندگی می آید . به اين فکر نباشید 
خواهد به سوی تو بیاید راهش نزدیک [ باشیم که این 
قدر گناه داریم . امید به مهربانی خدا داشته باشیم . من صد سال گناه 
کرده ام و الان می خواهم بگویم که اشتباه کرده ام و می خواهم برگردم , 
می فرماید : برگرد . و آن گناهان صد ساله از بین رفت . یعنی به همین 
سرعت و راحتی منتها مهم اين است که نگویم من صد سال گتاه یکنم و در 
آخر کار توبه کنم . ممکن است که به آخر نرسیم و من در حین گناه از بین 
ار را 
می فرماید به عزت و جلالم تو را هرگز نمی بخشم . این هرگز نمی بخشم 
یعنی توقیق توبه به تو نمی دهم . بترسید که این گناهان از این قبیل نباشد 
نام بکنیمز. اه اگر کردیم ناامید نباشیم . در این بحت ناامیدی 
منظورمان این نیست که گناه کنیم و به حق امید داشته باشیم . گناه نکنیم 
و اگر کردیم ناامید نباشیم ار مار موم رن حاری با شا که وه 


تواند قضای نمازش را انجام بدهد و بگوید : خدایا من بنا دارم که کارهایم 
را چبران کنم و بی تردید مورد لطف خدا قرار می گیرید . کافی است 
بجای خودشان و هوا و هوس ها , خدا را ببینند . همین که ما خودمان را 
نبینیم خدا را می بینیم . 
سوال - من برای هرکاری که برایم جور می شود استخاره می گیرم . الان 
دنبال کار می گردم . هر کاری که برایم پیدا بشود استخاره می کنم و اگر 
خوب بیاید آنرا کار را انجام می دهم . الان چهل وروز است که من بیکار 
هستم . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - اصلا اینجا جای استخاره نیست . استخاره ای که بین مردم رایج 
شده است این است که تا تردید می کنند قرآن را باز می کنند یا می گویند 
که حاح آقا برای ما قرآن باز کن . این روش صحیحی نیست . در کتاب 
وسایل الشیعه جلد پنجم در باب نماز بابی بنام الصلاة الاستخاره است 
بعنلی نماز استخاره . یعنی اگر می خوایه کاری را انجام بدهی دو رکعت 
نماز استخاره بخوان و از خداوند طلب خیر کن و بگو : خدایا من نمی دانم 
ولی تو می دانی , خدایا من به رحمتت از تو طلب خیر می کنم که انچه 
خیر است برای من پیش بیاید . دو رکعت نماز مثل نماز صبح بخوان و سر 
به سجده بگذارد و سخنان بالا را تکرار کن . بعد برو مشورت کن . یعنی از 
خدا خواسته ام که برای من خیر بیاورد و بعد مشورت کنم که حتی به 
پیامبر هم گفت که مشورت کن . بعد بروم و کارم را انجام بدهم . هیچ 
نیازی به استخاره قرانی نیست . استخیرالله ثم تشاور . طرف می 
خواست به مسافرت برود واز رسول خدا می پرسید که نمی دانم زمینی 
به مسافرت بروم یا دریایی . پیامبر به او می گفت که برو مسجد و دو 
رکعت نماز بخوان و از خدا آنچه خیر است بخواه . هر چه بعد از نماز به 
دلت افتاد همان کار را بکن و اگر چیزی به دلت نیفتاد مشورت کن . این 
شک های ابتدایی که بلافاصله برای آن قران را باز می کنی خیلی دلیل 
محکمی ندارد . مگر اینکه راههای مشورتی را رفته ای و با افراد متخصص 
مشورت انجام داده ای و وسواس هم نداشته باشد و اگر بجایی نرسیدی 
باید پیش فرد واردی استخاره بکنی . عقلاء وقتی می خواهند کاری بکنند 
ی ی ای و ی ین 
وس ها بای تام خداهیم انیا بان سخوزیم اشتخانه بکنجه کر رقف 
ِ کاری بکنیم , برویم مشورت بکنیم و از چند نفر متخصص سوال 
کنیم و ارزیابی کنیم و ببینیم که کدام کار در بازار بهتر است همان کار را 
می کنیم . درروایت داریم که اگر از خدا طلب خیر کردی و طبق موازین 
دینی و شرعی جلو رفتی , و کار به جایی منتهی شد که به میل تو نبود 
مبادا خدا را متهم کنی و بگویی که چرا این جوری شد. چون خیر را به خدا 
واگذار کردی و خير همین است که اتفاق افتاده است . از پیامبر پرسیدند 


مگر می شود خدا را متهم کرد ؟ فرمود : بله . آنجا که طلب خیر می کنی 
و بعد کار را انجام می دهی و کار طبق میل تو انجام نشده است وتو گلایه 
داری , اینجا تو خدا را متهم کرده ای یعنی خدایا من از تو طلب خیر کردم 
ولی آن جوری که می خواستم انجام نگرفت . یعنی نعوذبالله تو به من 
خیانت کردی و خیر من را نفرستادی . خیر تو در همین بوده بشرطی که 
راهها را درست رفته باشی . 

شا اک رم ی ی اک ای 
کردم . با پسری دوستی کردم ودر این دوستی اشتباهاتی رخ داد که من 
اقارای میمش واضا ار صاهای که ام سای سم ول 
مادرم روزی صد بار به من زخم زبان می زند حرف های نیش دار او پنج 
سال است که اعصاب و روان من را بهم زده است . این قدر خسته شده 
ام که اگر از خدا نمی ترسیدم خودم را راحت می کردم . هر روز سر نماز 
دعا می کنم و از خدا صبر می خواهم ولی دارم کم می اورم .راهنمایی 
بفرمایید . ۳ 

پاسخ - زندگی همین طور است و نباید کم آورد . ولی باید به اطرافیان 
توصیه داشته باشیم . اگر کسی در مسائل جسمی نگرانی زیادی داشته و 
در یک تصادف پایش شکسته و زخمی شده و سر و دستش باندپیچی شده 
, وقتی به عیادت او می رویم چه برخوردی با او داریم ؟ آیا به او می گوییم 
که تو مردنی هستی و فردا خواهی مرد ؟ پا اینکه می گوییم که الحمدلله 
که خوب شده ای و می روییم که به او امید بدهیم . اگر با عصا چند قدمی 
راه رفت او را تشویق می کنیم و به او امید می دهیم تا او به سلامتی 
کامل بر کر . چرا وقتی کسی دچا ر گناهی شد , اين قدر توی سر آنها می 
تیم ؟ حر از انما ۲ ناامید می کنیم ؟ وقتی این جوان برگشته از الفاظی 
استفاده نکنیم که او را ناامید بکنیم و بگوییم که تو برای خودت و من آبروی 
نگذاشته ای . بگو دخترم اشتباه کرده ای ولی الحمدلله که برگشتی . من 
هم دز زندگی التیاه دائنته ام ورسعی کنیع که به این:خوان هید بدهیم : 
حتی آگر این جوان. در فضای برگشت هم تیست با ادبیانی نا اف بزخورد 
کنیم که امید به باز گشت به او بدهیم . و او احساس کند که در محبتی به 
روی او باز است . بعضی ها گرفتا ر کناه هستند و.در خلوت. و تنهایی. از آن 
گناه بدشان می آید ولی چون راه بازی را نمی بینند می خواهند خودشان 
رآ دز ان فضا نخم.دار تیم من نوشن کر کرد ود فمادر افو تکهیل 
نگیرند , در خانه احساس ناامنی می کند . اینها غلط است . سعی کنیم که 
اگر کسی می خواهد برگردد به او کمک کنیم . به او محبت کنیم و او را 
نوازش کنیم که دارد برمی گردد نه اينکه توی سرش بزنیم تا او دوباره به 
کار خلاف گذشته ی خودش برگردد . این اخلاق دینی و اسلامی نیست . 
اخلاق دینی این است به فردی که ترک گناه کرده احترام بگذاریم و حتی 


و یی تا ی و 
رفتارش نگران باشیم . بگوییم که رفتارش را قبول نداریم ولیر خودش را 
با آغوش باز قبول می کنیم . وقتی که خودش رفتارش را کنار گذاشت او 
را صد درصد بپذیریم . و او ر | در کار خیر تشویق کنیم . خدا , ملائکه و 
امام زمان (عج) از او رای هستند پس تو هم از او راضی باش . فردی 
می گوید که من غبت شما را کرده ام , من را حلال کنید 1 
معمولا می ترسند که اين را بگویند زیرا می گوید که اگر اين را بگویم 
۱ 1 
نگویی تو را حلال نمی کنم . این چه اخلاقی است ؟ بگو غیبت من را کردی 
ای , خدا از سر تقصیرات من بگذرد , من هم گذشت کردم تدای ۱ راو ر 
ا به سمت خدا و خوبی دعوت می کنیم . مثلا فردی می گوید که من ضربه 
ی مالی به شما زده ام ولی الان ندارم که به شما بدهم . شما بگو هر 
مقدار که داری بده و بقیه را گذشت بکند . البته بدهکار باید تلاش کند که 
بدهی خودش را بدهد . خدا هم در قیامت از او گذشت می کند. 

سوال - توصیه ی پایانی شما در آخرین جلسه ای که با هم داریم چیست ؟ 
از تهیه کننده اقای رکنی و شما مجری محترم و همه ی دست اندرکاران 
این برنامه تشکر می کنم . این برنامه کار ارزشمندی است . توصیه من 
این است که به برنامه هایی که می خواهند مجموعه ای متعهدانه تهیه کنند 
, بها بدهند . بها دادن آن هم به این است که خوب گوش کنند و آنرا پیاده 
کنند . سعی کنیم عاقبت گناه را فراموش نکنیم . نکند که ما پشیمان باشیم 
و جزو پشیمانی هایی باشیم که در اخرت پشیمان بشویم و در دنیا پشیمان 
نشویم . از طرفی عاقبت زیبا و مثبت بندگی و ارتباط با خدا را هم 
فراموش نکنیم . 
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از نو شکفت نرگس چشم انتظاریم گل کرد خار خار شب بیقراریم , پاک 
شد هزار پاره دلم از نگاه تو دیدم هزار چشم در آیینه کاریم کر رن بت 
شوق دیدنت از خویش می روم از خویش می روم که تو با خود بیاربّم , بود 
و نبود من همه از دست رفته است باری انز وت بد از به یارب 
کاری به کار غیر ندارم که عاقبت مرهم نهاد نام تو بر زخم کاریم , تا ساحل 
قرار تو چون موح بیقرار با رود رو به سوي تو دارم که جاریم , با ناخنم به 
نوشتم بیا زان پیشتر که پاک شود بادگاربم 

ای یه فا و ال 
آنرا توضیح بدهید:: 

پاسخ - غضب در انسانها یک حالت نفسانی , روحی و روانی است . وقتی 
خلاف میل و خواسته ی ما کاری انجام می گیرد , جوششی در خون ما 
ایجاد می شود که ما را تحریک عصبی و فعال می کند و فریاد می زنیم و 
نگرانی هایی است که در چهره پیداست . غضب در خدای متعال به این 
معنا نیست . غضب در خدای متعال به معنای دورشدن از رحمت خاص 
است . خداوند یک رحمت گسترده ای دارد و تمام عالم وجود بر سر این 
سفره ی رحمت هستند و از ان استفاده می کنند که انرا رحمت رحمانیت 
تعبیر می کنیم . یک رحمت ویژه ای دارد که این را به رحمت رحیمیت تعبیر 
می کنیم . خداوند هم رحمان و هم رحیم است .نسبت به همه ی موجودات 
رحمان است و در برخی از موارد توفیقات ویژه , کمالات خاص و عنایت 
های خاص ویژه رحیم است . رحمت ویژه را رحمت رحیمیه می گویند . 
وقتی می گوییم خدا غضب کرده یعنی انسان کاری کرده که خودش را از 
این رحمت الهی محر وم کرده است ۰ دیگر اینکه در نظام آفزبتش و 
دستگاه خدای متعال محرومیت و حرمان وجود ندارد . خداوند هیچ کس را 
محروم نمی کند . بعبارتی خدا به هیچ کس غضب نمی کند ین آ کر ضوح 
گوییم حرمان در دستگاه هستی وجود ندارد , پس چرا در مورد حرمان و 
غضب صحبت می کنیم ؟ یک وقت ما این بحث را از ناحیه ی خداوند نگاه 
می کنیم . این مثل خورشیدی است که دارد نور می دهد . وقتی خورشید 
نور می دهد به آن کس که نزدیک است يا دور است به آن کسی که پشت 
دیوار است يا آن کسی که مقابل خورشید قرار گرفته , همه ی اینها برای 
خورشید مساوی است اما برای طرف مقابل متفاوت است .یکی آمده 
خودش را در اتقو ۲ نور خورشید قرار داده واز نور مستقیم خورشید 
استفاده می کنیم , یکی پشت دیوار رفته و به او نور کمتری می خورد ولی 
با ار ی اس دمم کم نکن ترآ اه و یه و بیو ۵ 


را هم کشیده است . اینجا خورشید امساک فیض نمی کند . خورشید نورش 
را تقسیم نمی کند مثلا بگوید که به تو کمتر نور می دهم و به یکی بیشتر 
می دهم . شخصی با تفاوت مواضعی که گرفته , بهره مندی او از نور 
خورشید متفاوت می شود . رحمت خدای متعال برای همه است . ریزش 
رحمت او برای خاص و عام می اید اما اين ما هستیم که خودمان را در 
مدار بهره مندی و استفاده از آن رحمت الهی قرار می دهیم یا اينکه در 
پستوخانه ی نفس مان مخفی می شویم . هر چه خدا می گوید که به 
سمت عبادت , نماز و ترک گناه بیا ض 0 به فضای گناه و آلوده می زویم.. 
ان عهل باعتمی شود که ها ار رخمت ویزه ی آلفت فاصله بگیریم و در 
اینجاست که می گویند خدا بر او غضب کرده است . حالا غضب الهی این 
طور نیست که خشمگین شده و دندانهایش را بهم فشار آورده است . در 
آیه هشتاد و یک سوره ی طه به این بحت اشاره می کند . ربشه غعضب 
الهت وفعال هدن آن کر نیون ما اشانهاشت. خدا شستم با رازسوزی 
افریده که یکسری بایدها و نبایدهایی هست , اگر ما خلاف این عمل کردیم 
یعنی فاصله گرفتیم . خدا هیچ گاه از دست ما عصبانی نمی شود بلکه ما 
شیم که از اخداه ند دور می شویم .این دوری از خداوند یعنی خدا غضب 
کرد.می فرماید : از پاکی ها بخورید و بیاشامید ( هر کاری که می کنید 
پاکی و طهارت باشد ) اگر علیه اینها طفیان کردید از رحمت خدا دور می 
شوید و سقوط می کنید . خدا از سر رحمت می گوید که خودت را از 
رحمت من دور نکن . اين معنای غضب که ریشه ای در خود ما انسانها دارد 
. پس نگویید که خدا علیه ما غضب کرده است , تو از خدا فاصله گرفته ای 
. این غضب به نفع خودت برمی گردد . چرا خدا غعضب می کند ؟ خدا غضب 
تصردم تب بو ای از ره الم دون ی تفه ور مفیعت 92-۱۳ 
طلیکار است نه اينکه تو از خدا طلبکار باشی . خدا می فرماید که من این 
فضای قشنگ را برای تو فراهم کرده ام ۱ 
دنک ان کهخورای اشان اکیه ات یا تیهام فان تس ون 
و اخلاقیاتی که از ما صادر می شود خوراک ماست . خورای چیزی است که 
ما را می پروراند و می سازد . تمام هویت و حقیقت ما را اخلاقیات و 
نديشه ها می سازند. خدا ما را طوری آفرید که پاکی ها را مصرف کنیع . 
اکر انا کی ناتوعا لها باتهم هی رنری مه ای الم می وا هم اک 
غذای مسموم به آن بدهیم حالت تهوع به آن دست می دهد . یعنی این 
گوارش را خدا جوری آفرید که پاکی را مصرف کند . کسانی هستند که این 
قدر غذای ناپاک می خورند و ادامه می دهند که این عات ثانویه می شود . 
فل کسایی که کاه ست سر همین کته ای ی‌عایت اوه رشان 
مزه های دنیوی بر کامش غالب شده است . فطرت سالم او گناه را نمی 


طلبد . پس خدا ما را با یکسری بایدها و نباید ها آفریده است . اگر این 
کا ی ها ی ی 

اک ۱ ۱ 
الهی خواهد بود . یعنی دور شدن از رحمت ویژه ی الهی . خدا سیستم ما 
را جوری آفریده که ما با رفتارهای زیبا و ترک آلودگی ها , ما انرژی های 
برتر در نظام هستی را جذب می کنیم . انجام آلودگی و ترک پاکی یک 
سیستم دفاعی را در مقابل الودگی ها ایجاد می کند و نمی گذارد آن 
انرژی مثبتی که در عالم صادر می شود به ما برسد . خدا به ما عقل داد که 
بفهمیم . پیامبر قرآن امام و وحی برای تو فرستادم که سراغ اینها بروی و 


در مورد عوامل غضب الهی باید گفت که این مسئله این قدر مهم است که 
در نماز و سوره ی حمد , خدا گویش عبودیت و بندگی را در زبان ما 
گذاشته است . بگو غیر المفضوب علیهم .یعنی خدایا من را در مسیر 
مستقیم قرار بده نه آنهایی که گرفتار غضب شده اند . خدایا من مسیری 
بروم که در آن چالش نباشد و سقوط نکنم . اگر ما در فضای باید ها و نباید 
ها قرار بگیريم مورد غضب الهی قرار نمی گیریم هر متداری که اف 
و و یز . تمام گناهان ما را گرفتار غضب می کند . 
ترک واجبات ما را گرفتار غضب می کند . در نوع نگاهی که ما به گناه 
دزی اي ات ماه بو که نی باه یه بف زر کش که از او 
نافرمانی کردید نگاه کنید . بعضی ها می گویند که مگر من چکار کرده ام ؟ 
این خیلی خطرناک است . اگر بی ادبی کردیم اعتزاف کی تا ام 
کراماتها را در حق تو پیاده کرد . ما نبودیم و تقاضای ما نبود تو ناگفته ی ما 
می شنود . بعد ما را اینجا اورده است . نعمت مادی و معنوی را داده است 
و حتی بعضی چیزهایی که فکر می کنیم خدا به ما نداده , در حقیقت داده و 
ما فکر می کنیم که نداده است . زیرا ما متوجه مصلحت و خیر خودمان 
نمی شویم . آیا چنین حقیقتی گناه کردن دارد ؟ چرا ما باید با غرور در 
مقابل خدا بایستیم و گناه بکنیم ؟ پس هر رفتار زشت را کوچک نشمارید . 
در بعضی موارد غضب خیلی فعال می شود ی 
از لطف پروردگار است . در عين حال که مي خواهیم از غضب بگوییم 

کند یعنی ما را از خدا دور می کند , ناآمیدی از رحمت و بخشش خداست . 
من گناه کرده ام اما در را به روی من بسته است . همچنان در باز است و 
می گوید که برگرد . اگر من با حالت ناامیدی بگویم کجا برگردم مگر راه 
بازگشت هم هست ؟ شیطان مرتب این را القاء می کند که با پان همه 
گناه ه کجا می خواهی بروی . جوانی پیش پیامبر ناله می کرد و می گفت که 
گناه سنگینی کرده ام ۰ پیامبر فرمود : هر چه که گناه تو سنگین باشد از 


رحمت الهی سنگین تر نیست . وقتی این تعبیر خیلی سنگین را بکار برد , 
حضرت او را با ناراحتی نگاه کرد. چرا تو باید حالت یاس و ناامیدی پیدا 
کرده باشی ؟ یاس و ناامیدی که درچهره ی این جوان بود پیامبر را ناراحت 
کرد . دیگری اینکه سعی کنیم نسبت به حقوق اهل بیت حالت بی مهری 
نشان ندهیم . امام بر گردن ما حق دارد . ما باید تعهداتی که نسبت به 
شخصیت امام داشته باشیم حتی المقدور به اما زمان (عحج) نزدیک بکنیم . 
در زیارت جامعه ی کبیره می رها : یکی از مواردی که ِ فعال 
ولایی اقا و با زمان (عح) ۳ اد 
ناظر برماست و ما منتظر ظهور او هستیم کی اه ام را انم 
زمان درست کردم اینها در تعامل من با دیگران هم اثر دارد . دیگری بد 
اخلاقی ها است که غضب الهی را فعال می کند . بگو مگو ها , بددهانی ها 
, فحاشی ها . می بینید که در محیط خانواده , اعضای خانواده با ادبیات زیبا 
ام یت ببی که یار فرمود ا فعی وامر ام ی 
است . حالا خانم يا بچه اشتباهی کرده است , نباید با تندی و عصبانیت و 
پرخاشگری مسئله را حل کرد . امام کاظم (ع) و 
هر ی و ای ها . زیرا اینها 
نمی طلبد یهار اند وازتن نک رام ۳ 
را ستایش کند نمی گوید که تو خیلی نماز می خوانی يا خیلی روز می 
کر هی کوک ای یم دار وان ها قاری رای 
بلند است . شاخصه های اخلاقی تو خیلی برجسته است . در محیط های 
بیرون از خانواده گاهی می بینید که طرف عصبانیت های بی مورد تحقیق 
نکرده وبر اساس بدبینی , در موردی به جنگ و جدال می پردازد و بعد می 
فهمد که اشتباه کرده است . در روایت داریم که اگر کسی از سر خصومت 
و دشمنی به بحث و جدال بپردازد در جهنم است تا دست از اين کار بردارد 
. و گاهی توفیق دست برداشتن از اين کار را پیدا نمی کند زیرا گرفتار 
عرور می شود . زیرا لج کرده , بداخلاقی کرده و گرفتار غرور هم می شود 
. گاهی رفتارهایی در محیط اجتماعی پا خانوادگی انجام می گیرد که خیلی 
خطرناک است . طرف حرفی را از یک نفر به فرد دیگری می برد و دو نفر 
یا دو فامیل را بهم می ریزد . پیامبر فرمود : اگر فردی بخواهد بین دو نفر 
مسلمان فساد ایجاد کند و می خواهد کاری بکند که بین آنها فاصله بیفتد , 
دز دنیاا. و اخرت از رعفت خدا دوز اسنت . کاهی عارت. کردم انم و با اس 
درل رت ات رت رانوم من ادارم . این ادبیات خوبی نیست 
که بنشینیم و بدی های همدیگر به بگوییم .و این باعث از بین بردن اخلاق 


می شود .بعد می گوییم که درد دل کردیم . خیر شما درد دل نکردید بلکه 
آتش در خودت و در دیگری بوجود آوردی . من خودم را از رحمت خدا دور 
کرد ام و بایدر از این بترسم زیرا از رحمت خدا دور هستم و در آتش جهنم 
خواهم بور . گناه یعنی آتش افروزی . در جهنم هر چه که انسان می سوزد 
مرگ ندارد و گرفتار عذاب هایی است که در جهنم فریاد می زند لااقل ما 
را بمیرانید , ندا می رسد که دیگر مرگی نیست . اگر ما مورد رحمت خدا 
قرار نگیریم نتیجه ی غضب خدا دوزخ است . بازتاب آن در همین دنیا هم 
هست . وقتی در دنیا داری آبروی فردی را می ریزی , ایجاد اختلاف می 
کنی , دلی را می شکنی , با عصبانیت و پرخاشگری با دیگران رفتار می 
کنی , ریا کاری می کنی , نگاه حرام می کنی و .. یعنی من خودم را از 
بهشت دور می کنم و به آتش نزدیک می کنم ودر مراتب آتش پایین می 
آیم . پس در دنیا آثار منفی اش را دارد آهاه رضا )هم فرماید اک 
شما گناه جدید کردید , منتظر بلای جدید هم باشید . پس در دنیا گرفتاری 
دارد و در هنگام مرگ چطور می خواهیم از این سوراخ تنگی که برای 
خودمان درست کرده ایم عبور کنیم . گناهان برای انسان تنگنا درست می 
کند. و بعد وارد فضای ژندکی برزخی همراه با انواع گناهان و عذاب هایی 
که خودت برای خودت درست کرده ای . به لطف و رحمت خدا پشت 
کردی و به دعوت شیطان گوش کردی . هرچه گناه سنگین تر باشد عمق 
شدت غضب خدا هم بیشتر است . حالا چکار کنیم که دچار غضب الهی 
نشویم ؟ ما از اين گناهان ناامید نشویم زیرا می توانیم توبه کنیم . اگر توبه 
نکنیم گرفتار این ها می شویم . اکگرکسی توبه کند به رحمت خدا امید 
ایشان فرمود : غضب نکنید . یعنی با مردم پرخاشگری نکنید . با مردم با 
مهربانی و محبت برخورد کنید تا خدا هم با مهربانی با شما برخورد کند . 
صدقه ی پنهانی در دل شب , گره از کار مومن باز کردن و با اعضای خانه 
همراهی کردن اتش غضب الهی را خاموش می کند . 

سوال - سوره ی یوسف 30-23 توضیح دهید . 

پاسخ - وقتی زلیخا از موضع قدرت با پوسف که غلام او است برخورد می 
کند و در فضایی که همه ی درها را بسته است , به او امر می کند که بیا و 
فکر می کند که به کامش می رسد . چرا یوسف به سمت او نرفت و به 
سمت درهای بسته رفت ؟ مگر نمی دانست که درها بسته است ؟ مگر 
نمی دانست که ظاهرا در دست زلیخا است ؟ او وقتی دوید درها یکی پس 
کی اه مر کارا بای ی را ی سار 
دیگری به رویش باز می شود «حظرت. توستف: در این آیات: به چهار مطلتب 
اشاره کرد . این چها رمورد شخصیت پوسف را توانمند می کند که در 
اب ی 


که آن یوسف و زلیخا , هر دو در وجود تو هست . زلیخای وجود تو دارد تو 
را دائم به شهوت دعوت می کند . یوسف فطرت تو می خواهد فرار کند 
ولی باید با ین شاخصه ها باشد . یکی اینکه پناهگا وجود دارد . خدا پناهگاه 
است . دیگری پروردگار من است . دیگری جایگاه ارزشمند برای من قرار 
داده است . اگر ما جایگاه خودمان را می دانستیم کجا دنبال گناه می رفتیم 
. اینها بخاطر سقوط درک ماست . دیگری اینکه چه کسی با گناه به جایی 
زسیده. کمن بة. آتجا بر شم . یعنی به عاقبت نیکان و پاکان نگاه کن با 
اين چهار شاخص او فرار می کند . این درسی برای همه ی ما است . ما 
هم بگوییم که پناهگاه داریم و خدا پناهگاه ماست . ما دست پرورد ی 
شبظان, پيستیم ...خدا برای ما جایگام: اسان فایل» شخ که برا سا وحی. ظ 
دین فرستاد . چرا برای حیوانات وحی نفرستاد ؟ این ارزش انسانی ماست 
.«هرچه ما خودمان را به مدار وحی نزدیک کنیم , انسانیت مان را بیشتر 
درک کردیم و هرچه از وحی خودمان را دورتر کنیم به حیوانیت نزدیک می 


شویم . 
۷ 
سلامتی جسمی می میرند و کسانی که در بیماری شدید می میرند بخاطر 
گناهانی است که مرتکب شده اند ؟ 

پاسخ - خیر . مسئله ی مرگ و حیات و فضایی که ما هنگام رفتن از این 
دنیا داریم متفاوت است ملاک این است که وقتی انسان می خواهد از این 
دنیا برود , گاهی از نظر ما یک سکته ی آنی است ولی از نظر خودش 
ممکن است که صد سال طول کشیده باشد . روایت داریم که خدا گای 
انسان را در معرض پیری و بیماری و ناراحتی قرار می دهد تا او را پاک 
کند . این ادبیاتی که فلانی چقدر ناراحت مُرد و فلانی چقدر راحت مرد , 
درست نیست . ما نمی توانیم بگوییم که کسی بد می میرد يا خوب می می 
میرد . ما نمی توانیم این تشخیص را بدهیم . ان لحظه ای که انسان دارد 
می رود مرگ است . الان که در بستر است و دردنیا است و دارد سختی 
می کشد و این سختی او را پاک می کند . واین کار باعث می شود که او با 
توبه از دنیا برود و متوجه گناهانش بشود . اگر کسی در بستر افتاده و 
سختی می کشد نشانه ی بدی او نیست یا اگر کسی در یک لحظه می میرد 
نشانه ی خوبی او نیست . انسانی که در دنیا زندگی کرده خوبی و بدی 
داشته | برای تطهیر با 
برای ترفیع او است , ملاک این است . ما نمی توانیم قضاوت بکنیم ولی 
می توانیم از خدا تقاضا بکنیم که موت را اول راحتی ما قرار بدهد , در دعا 
داریم که خدایا مرگ را برای ما مبارک قرار بده . می توانیم دعا کنیم که 
خدایا هنگام مرگ ما در بستر نیفتیم . اینکه طرف چند سال در بستر افتاده 
نشانه ی بدی او نیست و کسی که در لحظه ای می میرد هم نشانه ی 


خوبی او نیست . هر چه ما در دنیا حقوق مردم و خدا را بیشتر رعایت کنیم 
و ترک محرمات و آنجام واجبات را انجام بدهیم راحت تر می میریم . بد 
اخلاقی مرگ را سخت می کند حتی اکر طرف از نظر ما راحت بمیرد ولی 
در آنجا در تنگنا است و فشار قبر دارد .با مردم خوش برخورد باشیم و 
و ی ای ی 
ست . اگر شما خودتان را مرتب کرده اید و یک آیثنه در مقابل شما قرار 
بدهند , شما چه ترسی دارید ؟ ولی اگر در کثیفی و دود بروید نمی توانید 
خودتان را در آیثنه بینید و تا خودتان را در آیثینه می بینید وحشت می کنید . 
اگر ما زندگی را زیبا انجام دادیم مرگ هم زیبا انجام می گیرد . بجای اه 
از مرگ بترسیم از گناهانی که انجام می دهیم بترسیم . 
سوال ی خانم 7 ساله هستم و تازه از خواب غلت بیدار شده ام و در 
جلوی چشم من این شعر است که در جوانی پاک بودن شیوه ی پیغمبری 
است . من خیلی زجر می کشم . من را راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - ایشان هنوز پیر نشده اند و در ابتدای جوانی هستند . ملاک جوانی 
به سن نیست . ایشان الان جوان هستند زیرا قران دلهای مومن را جوان 
می داند . قران می گوید که اصحاب کهف جوان مردانی بودند . جوان 
مردی مهم است در حالیکه روایت داریم که همه ی انها پیر بودند . ملاک 
جوانی کم سنی نیست , ملاک طراوت ایمان است که در وجود این خانم 
ایجاد شده است . این توفیقی که ایشان پیدا کرده و همین تاسفی که می 
ی ری ای نو تن ترس ی ات یب 
شیطان بیاید و بگوید که الان دیگر جوانی ات رفته است و توبه فایده ندارد 
۰ ما افرادی داشته ایم که در این سن بیدارد شده اند و جزء عرفا و 
اولیاءالهی شده اند . به سمت خدا رفتن در این سن خیلی هم ارزش دارد . 
زیرا ممکن است که انسان گناهانی در جوأنی انجام جهن که توفیق توبه 
انسان پشت سر هم گناه یکند توقیق توبه از او گرفته می شود و دیگر 
بویت ی کی ان خجاه علوم که توقیق وله بر اکن 
سوال - جمع بندی کلی در مورد بحث غضب الهی بفرمایید . 
پاسخ - سعی کنیم که از خدا ناامید نباشیم . حتی المقدور حقوق اهل بیت 
را رعایت کنیم . ارتباط ولائی مان را با امام زمان (ع) در همه ی اجزای 
زندگی احساس کنیم . حقوق برادران و خواهران از داخل خانواده گرفته تا 
محیط بیرون را رعایت کنیم . اساس برخوردهای مان را خسن خلق قرار 
بدهیم . زندگی روزمره را در فضای از بندگی خدا قرا بدهیم اگر دنبال 
آرافتنن .هیتیم که این جز در زاو ید کت خدا حاضاه مج وه . کسی که 


دنبال مسمویت اخلاق ها و رفتارها می رود , او مثل معتادی که مواد 
مصرف می کند و می گوید که کیف کردم , آیا واقعا این کیف است ؟ کیف 
را آن جوانی می کند که سالم است و اعتیاد ندارد . خودمان را به گناه 
معتاد نکنیم و بعد بگوییم که لذت بردم . اينها لذت نیست . دنبال زیبایی 
زندگی , بندگی , آرامش و امنیت باشیم و بندگی خدا را بکنیم . قطعا هم 
در دنیا و هم آخرت لذت می بریم و گرفتار جهنم هم نمی شویم . 
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ای مطلع شرق تغضل چشمهایت خورشیدها سر می زنند از پیش پایت , 
ای عطر تو از آسمان نیلوفری تر پیچیده در هَرم نفس هایت صدایت آیینه 
ی موسیقی چشم تو باران پژواک رنگ و بوی گل , موج صدایت با دستهایت 
پل زدی ای نبض آبی بر شانه های من پلی تا بی نهایت , پس دست کم 
بگذار در روز مباد در چشم من باقی بماند جای پایت . 

سوال - نکته ی تکمیلی در مورد رضایت خداوند از بنده را بفرمایید . 
پاسخ - در بحث گذشته به چند مطلب اشاره شد . یکی اینکه امید به 
رحمت خدا داشته باشیم . خود امیدوار بودن یکی از نشانه هایی است که 
خداوند ما را رها نکرده است . وقتی ما احساس ناامیدی کنیم , اینجا نقطه 
ی قطع ارتباط ما با خداست اما وقتی به فضل خدا امید داریم . خلافکار 
هستیم . گناه کرده ایم و شرمنده هستیم اما ته دل ما امید به فضل 
پروردگار وجود دارد . این حلقه ی اتصلا رضایتمندی خدا نسبت به ماست 
یعنی بدانیم که خداوند هنوز ما را به طور کلی رها نکرده است . نکته ی 
بعدی این بود که وقتی خلاف می کنیم گردن کشی و گردن فرازی نکنیم . 
در پیشگاه خداوند اظهار گناه کنیم , اعتراف و اقرار کنیم که بد کردیم و 
بپذیریم که در انجام وظیفه مقصر هستیم پذیرش مسئله و احساس 
کی ان ها ی اه 
عنصر اصلی ارتباط ما با خدا ولایت اهل بیت است , سعی کنیم این عشق 
ولایی را ی 
۱ مها هر خه که از آين عتعق آهل ست 
بیشتر یاسداری کنیم. و آثرا بیشتر تکه داریم , رضایت خدا را بیشتر جلب 
کرده ایم « این یک مطلب کاملا محوری و اساسی است . یعنی این عشق 
انسان را به طرف معشوق می کشاند و می برد . هر چه نسبت به عشق 
اقل میت وز نهد جوی ر حصقر بدا بکنم خینا این عشق‌عا را بشتر 
به سمت معشوقی می کشاند که ائمه دنبال آن بودند . مسیر سمت خدا 
هم همین است یعنی شما باید به دامن اهل بیت چنگ بزنید , از اينها نکته , 
مطلب و راه کار بگیرید و به سراغ خدا بروید . پیامبر می فرماید : اگر می 
خواهید که خدا شما را دوست بدارد و محبوب خدا بشوید , پشت سر من 
پیامبر راه بیفتید و در رفتارها من را الگو قرا بدهید . ببینید که من چه کار 
می کنم و چه رفتاری با مردم دارم , شما هم همان رفتار را داشته باشید . 
ار فا ی لا وا ۱ 
خدا را در زندگی احساس بکنیم , ببینید حضور این ابعاد در زندگی چقدر 


پررنگ است . ائمه چقدر قشنگ نسخه ها را پیچیده اند و دست ما داده اند 
یا دارو داده اند و کافی که ما انرا مصرف کنیم . گاهی پزشک دارو می 
نویسد که اين دو مرحله به سلامت مانده است یعنی من دارو تهیه بکنم و 
اگر داروی درست را به من دادند , آترا مصرف کنم . گاهی داروی آماده 
شده را به ما می دهند و می گویند که آنرا مصرف کنید . کسی که این 
دارو را می دهد هیچ اشتباهی در تعیین مقدار ان نکرده اند . دستور العمل 
انمهردانه ات سکاف ات که ایا مصعی دنو ره مشفت و 
اين دارو را بگیرید و در تهیه اين دارو برنامه ریزی کنید . شما دقیقا این 
مطالت وا نیا رها اش و یمان نید ای کی وه مت دا حرکت 
1 . اين را دقیقا در وجودت پیاده کن . قرآن شفا الصدور است یعنی 
چیزهایی که در قرآن گفته ام در زندگی ات پیاده کن و کنار آن اما و اگر 
نگذار . فقط کافی است که شما اینها را پیاده کنی 1 
گله کن . متن خالص آن چیزی که در پیام وحی و کلام معصوم است را 
پیاده کن . کلیدی ترین نکته این است که آنها را عمل کنیم . ابوحمزه ی 
تمالی از امام باقر (ع) نقل می کند که اگر چهار چیز در شما باشد به 
ایمان , اعتقاد و پاییندی شما به اسلام کمک می کند و گناهانت پاک می 
شود , در حالی پروردگارت را ملاقات می کنی که خدا از تو راضی است و 
ا کر در اه ای همم راخی رون زج که عی وم که 

چرا ناراحت هستی ؟ می گوید که کثیف هستم ۰ می گوییم اشکالی ندارد 
۱ . اگر شما دوش بگیری اگر از سر تا پا هم کثیف 
باشی همه پاک می شود ۰) یکی اينکه آنچه بین خود و خدایت قرار گذاشته 
اه اهنا توح فرازداد دازیم یی کم فراز حافهانی ازست که 
بین خودت و خدا می گذاری که اگر چنین شد من چنان می کنم . حالا یا 
بصورت عهد يا نذر یا قسم بوده است . یکسری تعهداتی بین خودمان و خدا 
گذاشته ایم که یادمان نیست . قرآن می فرماید : آیا من اين پیمان را با 
شیر سر که س‌طا رورا مرو کته و تال آلود کی ها کرو ید ۱ جر ایفها 
راحت می شود آنرا یادآوری کرد . یک وقت شما خوابی را دیده اید و صبح 
ممکن است یکسری تلنگرهایی در فضای روزانه برای شما پیش بیاید و کم 
کم شما را ,: به فکر فرو ببرد , و صحنه ی خواب به ذهن شما برمی گردد . 
ما در توصیه های دینی داریم که با خودتان خلوت کنید و پای صحبت دل تان 
بنشینید , این قدر دل را مشغول مسائل جانبی نکنید زیرا این کار باعثت 
می شود که مطالب به یاد شما نیاید . این قدر تاکید شده که در دعا و نماز 
حضور قلب داشته باشید . وقتی می خواهی با خدا حرف بزنی حضور قلب 
داشته باش . وقتی قرآن می خوانی دون تدبر و تفکر کن . اینها برای این 
است که فضای یاد آوری باشد . خیلی چیزها را به خدا قول داده ای و یادت 


رفته است . چه چیزی باعث شده که اینها یادت برود ؟ جذابیت های دنیایی 
. فرض کنید که خانم به آقا می گوید که این جنس ها را برای منزل بخر , 
اقا بیرون می رود و همه جا را نگاه می کند و به همه چیز توجه می کند و 
بعد خسته می شود و به خانه می آید و یادش مي رود که جنس ها را بخرد 
. و بطور کل فراموش می کند زیرا اصلا روی آن تمرکز نکرده بود . خدا 
پیامک و زنگ زیادی به ما می زند و مرتب هشدارها را در زندگی ایجاد می 
کند , مرگ و میرها , مرض ها , همه ی اینها هشدار است . خدا می فرماید 
فرستیم تا نرم بشوند . خدا وحی می فرستد که بیدار شو و تفکر کن ولی 
انسان هیچ حاضر نیست که انرا بخواند . قران پیام خداست . من مسلمان 
که حاضر نیستم این پیام را دریافت کنم و این باعث می شود که غضب 
خداوند فعال بشود . پس یک تعهداتی که آگاهانه بین خودمان و خدا داریم 
و یکسری تعهداتی که بر حسب فطرت ما در نهاد ما گذاشته شده است . 
خدا ما را در اين دنیا خلق نکرد که حیوانیت ت از آن در بیاید . خدا ما را خلق 
کرد این امکایات نار اخار‌ها کداسی عا فرا تر از فرشته و ملک از آن 
دربیاید . حالا من بیایم و به همه اینها پشت و بی اعتنایی بکنم . مسلم 
است که در حال رضایت نمی توانم خدا را ملاقات کنم . حداقل آن این 
است که به تعهدات شعور ظاهر عمل کنم . هر دو عهد با خداست . یکی 
عهد آگاهانه با خداست و یکی عهدی که با شعور باطنی است که باید آنرا 
فعال کنم . وقتی خودمان يا بچه مان بیمار می شود می گوییم : یا 
ابوالفضل . فردا حواست باشد به این يا ابوالفضل گفتن . اینها را یادمان 
نرود . می فرماید : با مردم با صداقت برخورد کنید . اين قدر زبان را به 
دروغ و کلک نچرخانیم . وقتی ما مرتب به یکدیگر دروغ می گوییم فکر می 
با دروغ گفتن یک شخصیت دو رخ برای خودم خلق می کنم . اصل دروغ دو 
رخ بوده است بعد دوروخ و بعد دروغ شده است . تطور کلمه این جوری 
بوده است . واقعیت چیز دیگری است ولی من چیز دیگری را به شما می 
گویم . از اين دو رخ سازی خودم چه نفعی می خواهم ببرم ؟ دروغ گویی 
من دستکاری در سیستم هویتی من است . داریم که در روز قیامت افراد 
دروغگو زبانهای شان از پشت سر در می آید و چهره های کریه و بدمنظر 
دارند . اگر ما با صداقت برخورد کنیم موجب اعتماد سازی می شود . و هر 
چه بگوییم مورد قبول همه است . اگر دروغ به یکدیگر تحویل هم دادیم , 
دیگر نمی توانیم به یکدیگر تکیه کنیم و اعتماد را خُرد می کنیم . وقتی در 
خانواده نتوانستیم به یکدیکر تکبه کنیم. آن خانواده هی شود خند مهره تذون 
تکیه به یکدیگر و ان دیگر خانواده نیست . این خانواده ها ظاهر | مهره هایی 
در کنار یکدیگر هستند و خیلی زود از هم جدا می شوند . یک برج تمام 


اعضای ساختمانش به یکدیگر تکیه کرده اند و به همدیگر راست می گویند 
. ستون هایش می گویند که من این قدر می توانم تحمل وزن بکنم و 
دیوارها هم می گویند که این قدرمقاومت دارم و پای آن ایستاده ام . آقای 
مهندس این برج اینها را محاسبه می کند . محاسبه یعنی دریافت صداقت 
این موجودات تکوینی که این چقدر می تواند مقأومت داشته بااشد ۰ میزان 
مقأومتش را حساب می کند .اگر این مقدار شن و سیمان و آب با هم 
مخلوط بشود این قدر قدرت مقاومت دارد اگر آنرا کم يا زیاد بکنی دروغ 
می شود . ظاهرش نشان می دهد که سیمان است ولی شن و آب اضافه 
قاطی ان کرده ای , مطمثنا جواب نمی دهد . و روزی روی سر خودش 
خراب می شود . ما سعی کنیم که میزان مقاومت هایی که خدا در سالم 
سازی هویت ما ایجاد کرده درست بهره ببریم و صداقت یکی از انهاست . 
در امور خانواده می توانیم با صداقت زندگی کنیم و محکم بهم بچسبیم و 
خانواده را حفظ کنیم . نکته ی سوم می فرماید : با حیا زندگی کنیم . آن 
خیزی: که غراف اطلافین :ماشت نها جبری که دن غرف. اجتماعی: :ها 
است . شاید اجتماع آلوده باشد و ما باید همرنگ جماعت بشویم که این 
اشتباه است . ما باید همرنگ جماعت عقلاء بشویم . هیچ گاه عقل و شرء 
نمی گوید که مطلقا همرنگ جماعت بشویید , شاید اين جماعت بخواهند 
خودکشی کنند . باید همرنگ جماعت هایی بشویم که پایبندهای اولیه ی 
انسانی را دارند . اگر انسان بر اساس اقتضائات انسانی حتی قبل از اينکه 
بخواهد شرعی و اسلامی زندگی کند بعنوان یک انسان که هست . اصلا 
من هیچ دینی را قبول ندارم ولی قبول دارم که انسان هستم و اگر بخواهم 
ی اصول انسانیت پایبند باشم اصول انسانی چنین چیزی را نمی 

. انسانیت یک سری بایدهایی را به حکم انسان بودن قبول 
ات ی سای را ی و ی ی 
ظلم و ستم نکن . در هر قوم و ملتی می گوید که تجاوز به حقوق دیگران , 
دروغ بد است .اینها چیزهای عمومی است . لازم نیست که ما اینها را با 
ادبیات دینی بپذيریم . انسان باید از رفتارهای زشت حیا داشته باشد . 
بعضی ها فکر می کنند که اگر رفتارهای زشت را بیشتر کنند , اين یک نماد 
اجتماعی پیدا می کند . جامعه ی انسانی بی بند و باری را قبول نمی کند . 
اگر شما به کس ور یی که ما نس توب اضا دتم وان برود انا 
بگیرید که آیا واقعا آنها بی بند وباری را می پسندند و اسم آنرا آزادی می 
دارند . اکن شما دز هن فرهگی ود قبلی اد وفتارهانی که فر شرع ها 
حرام است , اگر اينها را در بین عقلاء آنها ببرید آنها هم قبول می کنند زیرا 
آنها چارچوب هایی دارند . ما می گوییم دین اسلام دین جهانی خواهد شد 
چون با همین ادبیات حرف زده است . با ادبیات عقلی و فطری صحبت 


کرو اسض اک با ان فطوت هار ام انیم اف اویات را قییزز یی کت 
. در خطبه ی اول نهج البلاغه می فرماید :انبیاء امده اند که عقل نظری و 
عقل مت را درا نوی کم می ات عقیل اساسا ال سم 
اسان وفی با عفل لش نم با عفل چردر بان یم سبائل گام کند 
کی ار ال ها را ول نمی کد سا اان بر آاس فطرت ۱ 
انسانی بخواهد فکر بکند , کجا منطق تجاوز به ناموس دیگران را قبول 
دارد ؟ کجا مرزشکنی های اخلاقی را قبول می کنند ؟ در ادبیات دینی ما 
اننوا زیت است , ماشعیت کم کمانها را دام تدم که مارم ی 
فرماید : بد اخلاقی . چرا باید اين قدر آمار طلاق های فیزیک ,عاطفی, 
فرهنگی و روحی و روانی بالا باشد ؟ ريشه ی همه اینها در بداخلاقی 
هاست .وقتی ريشه ی این طلاق ها را بررسی می کنیم می بینیم که ريشه 
اش بداخلاقی است . بداخلاقی باعث می شود که بدترین بمب برای 
انفجار عواطف و روابط و انفجار تعاملات زیبایی که اسلام این قدر روی 
ان تاکید کرده است بداخلاقی است . در روایت داریم که خدا همه ی 
انشا تا ی تیه کنر فاران تسین اقااق باه نها عوا اس 
می بخشد . وقتی بداخلاقی می کنی حقوق دیگران را ضایع می کنی ۰ اگر 
اخلاقت را عوض کنی آرام می گیری . تا مادامی که این بداخلاقی در 
وجودت هست خواب و آرامش نداری و آنرا از تو می گیرد . کل رسالت 
دینی ما مکارم اخلاق است که پیامبر در نک کلهه: کفیم است . پیامبر 
فرمود که من مبعوث شدم برای اینکه شما نماز بخوانید , روزه بکیرد , حج 
بروید ولی من از مجموعه ای که از پیش خدا برای شما اورده ام از درون 
شا ارم آخلافی را تولتت کف و نما مرک مولر, لاف شود ؛ 
کارخانه ای کات صادر بشود . خدا به پیامبر می 
گوید خلق عظیم و روی این صفت پیامبر دست می گذارد . خدا فرمود که 
اگر تو بد اخلاقی می کردی نمی توانستی اجتماع را دور خودت جمع کنی . 
کته‌ای کفخیلی ایند کات از آن رنج من برد این است که می کونند. که 
مااز گناه توبه کردیم ولی این گناه از جلوی چشم ما کنار نمی رود . در 
روایات داریم که یکی از نشانه ها یی که خداوند عبدش را دوست دارد این 
است که بنده خوبی هایش را فراموش می کند و بدی هایش را مدنظر می 
اورد که مبادا عجب و غرور او را بگیرد . وقتی کسی احساس شرمندگی 
بکند این خوب است . خوب است که اين احساس های قشنگ را بعد از 
مرگ داشته باشیم زیرا آنجا دیگر غُجب نیست . پس اگر خلاف کردند و 
اين خلاف در ذهن شان آنها را اذیت می کند نگران نباشند چون این جلوی 
عجب و غرور را مد مر در روایات داریم که بدی ها را مرتب جلوی 


سا فاد که تکار کنه مه مت دنر آن اه سود و 
آنرا تکرار کند . اين چراغ قرمز مرتب کار می کند و اگر کار نکند ممکن 
است که شما دوباره دنبال گناه بروید . 
سوال - سوره ی هود 82-8 ایات را توضیح بدهید . 
پاسخ - آیاتی که در این صفحه خوانده شد جلوه های غضب الهی است . 
خدا در عین اينکه فضای گسترده ی لطفش را به روی دوست و دشمن باز 
کرده و دعوت می کند و به طرف وعده داده از طرفی اگر کسی بنای 
ناسا زگاری داشت حتما باید منتظر زشتی ها باشد . خدا اول اقوام را 
تمجید و تعریف می کند و آنها را دعوت می کند ولی کار به جایی می رسد 
که خدا می فرماید : ما شهر آلوده به گناه را زیر و رو کردیم . قصه ی قوم 
لوط است ولی این مربوط به هر جایی است که در آن طغیان , نافرمانی 
و کنا :دامن ۶وم شود . پدر تابودی:در انجا کاشته من شود و باید متتظز 
باشند که با کاشت بذر نابودی انسان بذر بودی برنمی دارد . اگر گندم 
بکاری گندم برداشت می کنی ولی اگر جو بکاری جو برداشت می 
اگر انسان گناه را کاشت ی توقع خوشبختی و عادت داشته باشد , این 
یک تفکر تخیلی: است ویک نگاه سر اب است... ابرم ههه. آیات"خرد » قفهم.: 
شعور و امکانات برای این است که بشر بفهمد که باید چکار بکند و بعد 
بشر پشت به همه ی اينها می کند . اگر انسان بذر بدبختی را بکارد و 
منتظر دروی خوشبختی باشد , این گمانی باطل است . می فرماید که نماز 
را مسخره می کنند . خدا فرصت هایی را می دهد که بالاخره یک روزی 
متوجه بشوند و یک روزی بفهمند . شعیب به کارهای خلاف اینها ایراد می 
گرفت . و می گوید که کم فروشی نکنید ات و 
پر دارید-ولی انها اور ففتی تما می خهانق مشبخر همع کردند .این کان‌ها 
عاقبت خوشی ندارد . پایان کار نزول عذاب است . این می تواند در 
ایا را ی ی 
انحرافی پاشید منحرف خواهد شد و منتظر نباشد که در صراط مستقیم 
1 تبسن 20 شاد دارم که در گناه غرق شده است .۰ رابطه ی 
نامشروع دارد ولی دلش پاک است . ولی گناه برایش زیبا جلوه کرده است 
. بی نظم و حرف گوش نکن است . می ترسم که برای او زن بگیرم و 
دختر مردم بدبخت بشود . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - جوانان ما بچه های مثبتی هستند و زمینه دار هستنند ولی از این 
و اش و و ۱ 
دستگیری و حمایت کنید . پیرامون این جوان را بررسی کنید که 
1 ۳ این جوان دارد منحرف می شود . متاسفانه خانواده هابه این 
مطلب توجه نمی کنند که کانون خانواده ها باید از اول گرم , جذاب و با 


محبت باشد ولی این طور نیست . و این باعث می شود که جوان در جای 
دیگری خودش را پیدا کند . باصطلاح فکر می کند که خودش را پیدا کرده 
اننته ولی بیشتر خودشن را کم .هی کند.ولی اجسانفنش این انست. که: ار ام 
ست . کسی که دنبال دوست و رفیق پا رابطه ی نامشروع می رود , 
دنبال کارهای خلاف می رود بخاطر این است که محیط خانواده محیط 
فعال و زیبا نیست ۰ من در مشاوره هایم می گویم که محیط خانواده را 
کمی تغییر بدهید و آنها می گویند که ما قبول داریم که محیط منزل ما 
جذاب نیست . بعد پدر و مادر دنبال علت می گردند و ناه را گردن 
همدیگر می اندازند . پس ببینیم چه محیطی اسراف اين بچه را گرفته 
است انرااصلاح کنیم . از جنبه های مثبتش استفاده کنیم و از جنبه های 
مثبت به او اعتماد کنیم و به او مسئولیت بدهیم و از او مسئولیت بخواهیم . 
به سوی او حمله و هجوم نیاوریم , پرخاشگری نکنیم , او را ناامید نکنیم , 
برخوردهای بی مهری با او نکنیم . دقیقا مثل یک بیماری با او عمل بکنند . 
من در اینجا نمی توانم تمام رفتارهای ریز او را بررسی کنم . ما به پدر و 
و بت ی ی و ی 
استفاده کنید . باید ببینیم که قضیه چیست . 2 
کنیم خلا او را متوجه می شویم و اگر خلا او ازدواج باشد می گوییم که 
برای او زن بگیرید ولی ایشان به یک دوره درمان احتیاج دارند تاعلت 
مشخص بشود . پس اول باید خلا را پر کنیم بعد که این دوره را گذراند , 
ازدواج کند . ِ 
سوال - من جوانی تقریبا مومن هستم ولی تریاک مصرف می کنم . ایا من 
می توانم باامام زمان خودم هم دل بشوم و مورد لطف ایشان قرار بگیرم 
1 

من جوانی هستم که اهل مشروب خوردن وهمه نوع کاری هستم . تا کربلا 
نروم توبه نمی کنم . موقعیت سفر برای من جور نمی شود . چرا امام 
حسین (ع) کا گناهکاران را نمی طلبد ؟ چکار کنم ؟ 

پاسخ - انسان اول باید توبه کند تا بعد پذیرفته بشود . در هر دو سوال این 
افراد کاملا امیدوارباشند . این برادر توبه کند و شر طتوبه باعث می شود 
که به زیارت هم بروند . حالا کاری بکند که امام حسین (ع) به زیارت او 
بياید . درست است که ایشان اهل همه کاری هستند ولی وقتی پاک بشوند 
و توبه کنند امام هم به زیارتش می رود و ما نمونه هایی این جوری داشته 
ایم . البته نباید امروز توبه کند و فردا منتظر امام حسین (ع) و حضرت 
ابوالفضل باشد . خودش را اماده کند و در مسیر قرار بگیرد تا به کربلا 
برود و اگر هم به کربلا نرفت معنی اش این نیست که امام با او قهر کرده 
است . ملاک این است که ما در راه امام حسین (ع) می رویم يا خیر ۳۳ 
در راه امام حسین (ع) می رویم در خود کربلا هستیم . برادری که می گوید 


من معتاد هستم باید بداند که امام زمان (عح ) معتاد نیست . باید دست از 
این مواد بردارد . پس او ل اینکه در حالیکه معتاد هستی مایوس نباش , 
مرتبط هم باش ولی برنامه ریزی ات بر این باشد که انرا ترک کنی امام 
هم به تو کمک می کند . مقداری هم اطرافیان باید کمک کنند . گناه ما 
اطرافیان این است که توجه نمی کنیم . جوانی که گناه می کند ولی می 
گوید که امام حسین (ع) را دوست دارد و امام زمان را دوست دارد . چه 
کسی او را مجبور به این کار کرده است ؟ محیط های پیرامونی انها نیاز به 
تغییر دارد . اطرافیان به او امید بدهند که این عشق های زیبا به ثمر برسد 
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سوال - در مورد علائم راضی بودن از ما توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - در بحث رضای الهی و نشانه ی اینکه خدا از ما راضی است , یکی 
ما در برنامه ی از امید زیاد صحبت کرده ایم ولی تعابیر در مورد خوف 
الهی را هم نباید نادیده بگیریم . در آیات داریم که خدا از کسانی که از او 
فی فرمتته راضی است بعی اینکه خدا از زستی ها الم کی ها وررزفار 
تاشاشی کهتاست با ناخ انسانی نیست که در پیشگاه خدای متعال 
بی ادبی بکند ناراحت نیست , نه اینکه خدا عصبانی بشود و بگوید که تو با 
من چنین کردی یعبی بی آذیفه در پیشگاه خدای متعال این اثر را خواهد 
گذاشت کشا را وه کنو اي الوا ماک رواب و که 
روحی ما می شود . خدا می فرماید از عاقبت سوء گناهان بترسید . 
تبرسیدن از عاقبت سوء گناه خودش از نشانه هایی است که خداوند از ما 
راضی است و خداوند از انسانهایی که نسبت به اين عاقبت های بد بی 
تفاوت نیستند و نگاهی پشیمان دارند خوشش می آید و از آنها راضی است 
داد هم آع دادعا آها خشتت اند کب موش را 
قف حفاهر. احعل افو کدرا بصعت کفوه اي را ار رون 
دلنش فرار قیقد از صنوالات انش کاما خمد آشت ون ند مین 
واعظ بنفس است یعنی یک کسی در درونش است که و یک جنبه ی 
احباکری: دود درون او فشت. که آینسنید ی احا کر مت 9 نگذارد که او 
بمیرد د . در تعبیرهای اخلاقی به آن نفس لوامه می گویند . نفس لوامه یعنی 
وجدان اخلاقی , نفس ملامتگر . بعدی از نفس است که دائما ما را به بدی 
ها دعوت می کند , لامارة بالسوء . بدی ها را خوب جلوه می دهد و می 
ی بای ایو ای 
می کند و بعنوان یک چیز قشنگ جلوه می دهد . اين کار نفس اماره و در 
واقع شیطنت است . شیطنتی که دارد زیباسازی و دروغ پردازی می کند . 
آنقدر. دروغ را ارایتتن و تزیین می کند که انسان خودبخود به سمت آن 
خر کتمن گنس لا ی گناد این استت,ه ال اکر کسیه ماقفت گام 
را بداند یک نفر روی زمین گناه نمی کند . حتی ممکن است که مکروه هم 
انجام ندهر , اگر واقعیت را بفهمد . گناه اینقدر زشت و بد منظر و کریه 
اسحت که.اکر کر خواب هم وافعیت آنرا ند چه بصا شکته کند یا نیت 
که به شا ی ام را تشان مذهتد ه ما ان تفه کناه کش ء عازست که وا 


نشان نداده انتخاب کنیم . معنای کمال همین است , پیامبر فرستاده . عقل 
داده و نیروهای درگیر داده تا ما در این فضای درگیری رشد کنیم . رشد ما 
در فضای درگیری معنا پیدا می کند . اگر قرار بود که موجودی باشیم که یه 
هیچ وجه گناه نکنیم و حقایق را بفهمیم دیگر انسان نمی شدیم بلکه فرشته 
می شدیم . سیستم خلقت اگر ؛ به گونه ای باشد که حقایق را , به اندازه ی 
ظرفیتش بداند و هیچ گرایش طبیعی و مادی به او نداشته باشد , این چنین 
موجودیتی را انسان نمی گویند بلکه یه ان ملک. با فراشته هی کویند .به 
تعبیر فلاسفه به آن مجرد تام می گویند .یعنی هیچ تعلقی به ماده ندارد و 
لد کی گم ی صریت آها اکن اسان مه مد مان معی ارو . 
این بعد طبیعی اقتضاءهایی دارد و این اقتضاءها لغزندگی هایی دارد . 
پیامبر از بیرون و عقل از درون را خدا به انسان داده است : می گوید که 
مواظب جاده باش که لغزندگی دا نم را دار تس رای و 
سربالایی هایی دارد , ممکن است سراب هایی به دروغ جلوی تو قرار 
دکرننه علاعت اب تخر ارحص کرنه آاشت همه عم این آسن عاهه 
ها را برای ما تعیین کرده و بعد ما را راه انداخته است . بنابراین نفس 
تماما اشای ی الا ما رای دوس با سا ان 
گناه را می دانستیم کوچکترین گناه و حتی مکروهی را هم انجام نمی دادیم 
. منتها ما نمی فهمیم که چه بر سر خودمان می آوریم . بخاطر این است 
که پیامبر می آید , می سوزد , سنگ به دندانش می زنند , سرش را می 
شکنند و خاک بر سرش می ریزند ولی همچنان پیامبر می گوید که من باید 
شما را نجات بدهم . پیامبر اينها را تحمل می کند ولی می گوید : خدایا 
قوم من را که نمی دانند هدایت کن . ابا عبدالله می فرماید که اگر قرار 
است سر من بر بالای نیزه برود بخذار برود . 7 کزان تبتات 49 عزیزانم 
به اسارت بروند بروند , همه ی این هزینه ها را می کنند برای اینکه شما 
فاد شم مرا تم دای که ادف سرت وان که اوه . گناه عمق 
عجیبی دارد . اگر ما مقداری از اينها را مطالعه کنیم و ببینیم که در روایات 
ما در مورد گناه چه چیزهایی منعکس شده است .عايشه پشت پرده 
نشسته بود . مرد بهودی وارد شد و به تحقیر به پیامبر گفت : سام علیک 
یعنی مرگ بر تو . ولی ظاهر سلام علیکم دارد . پیامبر با وقار و ادب فرمود 
: و علیک . نفرمود و و 9 . عايشه از 
پشت پرده به اینها پرخاش کرد که مرگ بر خودتان , چرا به پیامبر توهین 
می کنید ؟ حضرت فرمود که عايشه آرام باشد اگر تند خویی و عصبانیت 
بخواهد در باطن خودش را مجسم کند , زشت ترین و کریه ترین منظره را 
خواهد داشت . نمی دانی که داری چکار می کنی . پس اگر می گویند از 
خدا بترس یعنی این که گفتیم . نفس اماره با تزیین کردن انسان را به بدی 


ها دعوت می کند . بعد دیگری در نفس ما وجود دارد بنام نفس لوامه یا 
نفس ملامتگر . این نفس می خواهد فطرت را بالا بیاورد , جلوی انحرافات 
طبیعی را بگیرد , اين از درون می گوید که چرا این کار را کردی ؟ خجالت 
اوست ؟ اگر انسانی به تو یک محبت کوچکی به تو بکند تو قدردانی می 
کنی و از او تشکر می کنی .چرا این ادبیات انسانی را در مورد خدا بکار 
نمی بری ؟ تازه آن بنده ای که مشکل تو را حل کند فرستاده ی او بود و 
0 1 . از 
درون می گوید که مغرور نباش . بدی ها را از درون محکوم می کند . این 
ها ای 1 
هستیم . جوان گناه می کند و می گوید که پشیمان هستم : او را رآهنمایی 
دست برمی دارند و توبه می کنند . در خلوتی می نشیند و مقداری خاک بر 
سر خودش می ریزد و می گوید که خدایا جوانی کردم , من را ببخش و این 
احساسات زیبا و قشنگ اشک انسان را در می آورد . آفرین بر ما که دارای 
چنین جوانانی هستیم . اگر ما پای موعظه ی درونی مان بنشینیم , حتما ما 
زا نجداز هی کنو نها نا خدی یریم » ان تفس خر بای سوم وربلیدی 
که این همه خیانت می کند و ما را به سمت بید ها دعوت م یکند , حرف او 
را انجام می دهیم ولی این نفسی که می خواهد ما را نجات بدهد و بدی ما 
را محکوم می کند , او را تحویل نمی گیرم . چرا ؟ می گوید که سراغ 
خوبی های واقعی بروید . عبادت , ترک گناه و بندگی . اينها واقعیت هاست 
پس اگر خدا بنده ای را دوست داشته باشد از درون موعظه گری برای 
1 
سوال - دختری 16 ساله دارم که در داشتن حجاب کال کوتاهي مي کند ‏ 
بخ آخفی. کذیم که موهایت را جمع کن مگر نشنیدی که در قرآن گفته که 
اگر موهای سرت پیدا باشد با همان مو آویخته می شوی . می گوید که 
بگذار موهایم بیشتر باشد تا دیرتر در آتش بیفتم . پر او به رحمت خدا رفته 
و من به تنهایی بار زندگی را به دوش می کشم . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - ادبیات برخورد در جذب افراد خیلی موثر است . این بچه که به 
جهنم نرفته و نمی داند که عاقبت گناه چیست . البته ما در روایت داریم که 
با مویش او را آویزان می کنند . اين همان پایانه ی گناه است که هین الان 
چه زشتی هایی که در درون گناه نهفته است . اگر یک خانم می دانست که 
یک نخ مو را بیرون گذاشتن , چه حوادث تلخی را در وجودش خلق می کند 
هیچ وقت این کار را نمی کرد . اگر همه ی دنیا را به او می دادند و می 


گفتند که یک نخ موهایت را بیرون بگذار اين کار را نمی کرد . او نمی داند 
که چکار می کند . اگر می دانست که برای خودش چه حوادثی را خلق می 
کرد هیچ وقت این کار را نمی کرد . قبل از اینکه بترسانیم به ابعاد جذابیت 
دین نگاه کنیم . زیبایی بندگی خدا را برای این جوان تصویر کنیم . عشق 
بازی با خدای متعال را برای او تعریف بکنیم . و اينکه خداوند چه دوست 
دارد و تو باید چه دوست داشته باشی که با دوستی خداوند پیوند بخورد . 
یعنی از ابعاد زیبایی بگوییم , در عین اینکه مواظب حرکات وحشتناک هم 
باشیم . با ادبیات زیبا بگوییم , از ادبیات خشن و تند استفاده نکنیم . ما باید 
روح عبودیت , سپاس , دوستی , طهارت و عشق به پاکی و پاکان و هم 
رای شدن با تاثبان را در روج جوانان تربیت کنیم . این کاری که من می 
گویم تجربه شده و موققیت ام ازیت . مثلا جوان می آید و از گناهانش 
می گوید , من می توانم بگویم که ای جوان بدبخت شدی , دیگر امیدی به 
نجات تو نیست , می ترسم من هم به آتش تو بسوزم , بلند شو و برو . اين 
یک نوع ادبیات است . جوان می گوید که پس کار من خراب است , می 
تحته دک پر نی کرنوه لاه اه که امه اند گام که 
, باید در پیشگاه خدا اعتراف کرد ولی بعضی ها در مقام مشاوره اینها را 
می گویند تا راه حل پیدا کنند + گاهی جوانی به من می گوید که فلان گناه و 
فلان گناه را کردم بقدری اين گناهان چندش آور است که من سرم درد می 
گیرد اما پیش خودم می گویم که باید یک جایی این حالت را استفراغ کند , 
بگذار حالتهای بدش را ارام یر ما ای 
بچه اش مشاور و طبیب دلسوز باشد . طبیب دلسوز این نیست که از او 
بترسی . ما یک بار پیش پزشک رفتیم و اولین بچه ی ما که شیرخوار هم 
بود بیمار بود و نزد او بردیم و مشکلش را گفتیم . دکتر گفت که خیر 
مشکلش این نیست بلکه چیزهای دیگری است و ما خیلی ترسیدم , این یک 
برخورد غیر پزشکی است و 
بچه هیچ مشکلی ندارد ۰ این دکتر غیر از تشخیص غلط , برخورد غلط هم 
کرده بود . می توانست بگوید که این چیزی نیست و در ضمن شما باید اين 
جور درمان را هم پیگیری کنید و اينها طبیعی است اگر چه بیماری هم مهم 
بود می توانست ما را نترساند و به روش بهتری به ما بگوید . شیوه ی 
برخورد خیلی مهم است . اگر پدر و مادر در نظر فرزندان یک عنصر 
خشونت و تندی شدند , بچه دیگر می ترسد که مشکلش را با انها در میان 
بگذارد . یک پدر و مادر باید جوری عمل کنند که فرزند راحت بتواند 
مشکلش را با آنها در میان بگذارد و او را راهنمایی کنند و اگر نمی توانند 
بدنبال مشاوره بروند نه اینکه اول به دنبال گزینه ی پرخاشگری و اهانت 
بروند .این جوان را تحویل بگیرند . در رفتار شایسته باید آنها را قبول کرد 
و اگر رفتار ناشایست دارد باید سراغ کارشناس بروند . وقتی با اين شیوه 


ی اعتماد و امنیتی که او احساس کند که می تواند مطلبش را راحت بگوید 
,. پیگیر قضیه باشم یک تعامل قشنگی روحی و اخلاقی گره می خورد . 
کسی که غرق شده تا دستت را به دست او ندهی , نمی توانی او را بالا 
بیاروی . کسی که در دریا غرق شده , اگر به او لگد بزنی بدتر غرق می 
شود . و بعد جنازه اش روی اب است و این که بدتر می شود . سیره ی 
اهل بیت با گناهکاران به شیوه ی اخلاق خوب بوده است . ما باید خوش 
اخلاق باشیم امنیت سازی کنیم .بین گناه و گناهکار تکفیکی کنیم و گناهکار 
را دوست داشته باشیم تا کم کم بتوانیم آنها را تحت تاثیر روش های 
اخلاقی خودمان قرار دهیم . برای آنها جذابیت و زندگی در طهارت و 
پاک بگوییم , از آثار بیرون گذاشتن هو دا زندگی دنیوی بگوییم , وقتی این 
ترسیم های زیبا را کردیم نتيجه خواهیم گرفت . 

سوال سوه هد آیات ۱۱2020 بوصم شرما هه 

پاسخ فرآن کزیم در ضمن این آیات مثالی می زند از انسانهای خوب وید 
, مومن و کافر و می فرماید که مثل این دو دسته مثل انسان بینا و نابینا 
ات ری اسان سوا هس مها و اسان او ناسا انا انظا با هم 
مساوی هستند ؟ آیا اين دوسته یکی هستند ؟ آیا نمی خواهید بیدار بشوید 

ایا وقتی حقیقت وحی برای انسان می اید و انرا با گوش از کی سود و 
وقتی حقیقت را برای او تصویر می کنند با چشم باز انرا می بیند با انسانی 
گناه نکن , سریع می گوید که به تو چه ربطی دارد , من خودم جهنم می 
روم , تو را که بخاطر من نمی سوزانند . این ادبیات یک | نسان چشم بسته 
و گوش بسته است . اگر چشم و گوش او باز بود اين جوری حرف نمی زد 
ی ی وربا توا ات وربعت وا هه تون و سل .تصویری که قرآن 
کوشت فرده ی قرو مزا فب غوری این خرف تست که .ان وفا نک یراون 
می آید و این تصویری است که قرآن از غیبت کرده است . پیامبر فرستاد 
و سی جزء قرآن برای هدایت تو آورد تا تو بشنوی , جالا تو حاضر نیستی 
که بشنوی ؟ مي گویند که انسان فضول را جهنم بردند گفت که هیزمش تر 

اش درا ماس وی وی فردیهی کت 
فضول را بردند جهنم , گفت که در خروج از کجاست . پس نگوییم خودمان 
می خواهیم به جهنم بروی و به کسی ربطی ندارد . بینا و شنوا باشیم و در 
مقابل حقیقت خاضع باشیم . 

سوال - فرق بین درد دل و غیبت چیست ؟ 

پاسخ - ملاک غیبت این است که خواهر يا برادر مومنش رایاد کند به چیزی 
که اه بدشن ضیف اند تیآ رف ینود خو شش نمی اند کشت ار 
او این حرف را زدی . در اینجا کاری به قصد طرف نداریم که قصدش 


غیبت است يا درد دل . من و شما راجع به فردی با هم صحبت کنیم , بگونه 
ای که اگر طرف این ادبیات ما را متوجه بشود یعنی حرفهایی که من و 
شما پشت سرش زدیم , ناراحت بشود , به این غیبت می گویند . اگر پشت 
سر کسی از او تعریف و تمجید می کنیم اشکالی ندارد . ملاک غیبت این 
است , غیبت نباشد , درد دل می کنم يا قصد ندارم , پشت سر کسی حرف 
بز نیم . اگر پشت سر کسی حرف بزنم و عیب هایش را هم بگویم که این 
عیب گویی است و این گناه دیگری است . امام می فرمود که از غیبت 
فاصله بگیرید . چه بسا شخصی چند عنوان گناه کبیره بزرگ را با یک عمل 
در خودش ثبت می کند . دارد غیبت می کند که گناه غیبت است و علاوه بر 
آن عیب جویی هم هست که گناه دیگری است . یک حالت های تحقیر و 
تمسخر هم می تواند در آن باشد . ما که نمی توانیم با غیبت کردن و 
آبروریزی دیگران درد دل کنیم . اگر واقعا ما بخواهیم احقاق حقی بکنیم , 
اگر در مقام مشاوره هستیم و هیچ کدام از قصدهای آلوده را نداریم مثلا 
می گوییم که پدر من این کار را می کند و من نمی خواهم غیبت او را بکنم 
, می خواهم راه حل پیدا کنم البته پیش مشاور يا یک فرد امین . اگر درد 
دل این عنوان را دارد که می خواهیم راه حل پیدا کنیم درست است . ولی 
اگر بخواهیم با اين حرفها خالی بشویم , اين خالی شدن نیست بلکه پر 
شدن از گناه است و ما دار یم جای دو تا احساس را عوض می کنیم . یک 
حرکتی است که ما آنرا حس نمی کنیم که سوختن است و خوردن گوشت 
مرده ی مومن است و بعد احساس می کنیم که ارام گرفته ایم ۰ این یک 
هستم که درد دل کنم که مجاز نیستم . یک وقت مادر برای پسر پا دخترش 
می خواهد درد دل کند و او را گیر می اندازد . مادر باید بداند که این درد 
دل مجوزی برای گفتن نیست اما فرزندش يا مستمع این غیبت وظیفه اش 
است که یک جورهایی در مقام تغییر موضوع بربياید و فضا را عوض 
. اکر دید که نمی تواند این کار را بکند , یک جورهایی از طرف دفاع 
اب 3 
تبدیل کند . ولی اگر بگوید که بله مادر شما درست می گویید و اين بلاها را 
هش من آوردم اتینت: در نت تن 
سوال - مادرم از سال 86 بر سر بی وفایی پدرم و شراب خوردن او با هم 
دعوا داشتند . من اولین کسی بودم که این را فهمیدم و به مادرم ؟ 
البته افراد فامیل زودتر از ما می دانستند . پدرم به بهانه ی اينکه من با 
حجاب هستم با من حرف نمی زند و اتفاقا در این ایام پدرم وضعش خیلی 
خوب شده است یعنی هم پولدار و هم مغرور شده است . او می گوید که 
ار هی امس ره ماهس دما له 


بشویم و در اعتقادات مان از او تبعیت بکنیم . من و مادرم چکار کنیم ؟ 
پاسخ - تبعیت در امور باطنی درست نیست . قران می فرماید که اطاعت 
از پدر و ماد در امر شرک و در تخریب عقاید نکنید . ولی در رفتار با انها 
باید خوب رفتار کنیم . شما باید وظیفه ی فرزندی تان را در برخوردهای 
این که دست از عقایدتان مثل نماز و حجاب بردارید صحیح نیست و اینجا 
اظاعت از پدرو مادر واجب نیست . باید به پدر هم بگوی که با شراب 
خوردن می خواهی کجا را فتح کنی . انهایی که خیلی شراب خوردند به کجا 
رسیده اند که شما می خواهید با کم خوردن به آن برسید . بعضی ها می 
گویند که ما یک کمی شراب می خوریم . اين کار کم و زیاد ندارد . این 
نافرمانی پروردگار است . مهم نیست که این جام یک قطر است يا یک جام 
پر است . مهم این است که دارد فرمان خدا را نادیده می گیرد , مهم این 
است که دارد بی ادبی و بی تربیتی می کند , دارد علیه خدا جسارت به 
و رفتند . انسان باید برای خودش شان و شخصیت قائل بشود . اگر این 
ارزش داشت , خدا انرا حرام نمی کرد . این منطقه ی ممنوعه زیست 
انسان است . محیط زیست انسانی شراب نیست . این کار انسانهای 
مبتذل و غير انسان است . خوراک انسان چیزهای پاکیزه و حلال است . 
امروز در دنیا و کشورهای مدرن اين کار را محکوم می کنند . ایا اين کار 
افتخار دارد ؟ این که چنین دختری دارند , باید افتخار کنند . این دختر جوان 
باید بر عقاید خودش استوار باشد ولی به پدرش هم احترام بگذارد . 

سوال - پسر 22 ساله هستم که در گذشته گناهان فراوانی انجام داده ام 
.یک وقت تمام کارهای بد گذشته را کنار می گذارم و تمام عکس ها ,. فیلم 
های و موسیقی های بد را از کامپیوترم پاک می کنم و به نامحرم نگاه نمی 
کنم و با خدا خوب می شوم ولی بعد از یک ماه دوباره به سراغ کناهان 
روم دتا را کر موش تمصع نک بیوصت 
شده آم ۰ من چکار کنم که هميشه انسان خوبی باشم ؟ 

ی و هم و ی وا هم 
گوید ترک گناه زیباست و لذت دارد . یک پیام شیطانی هم هست که می 
گوید که این ها خیلی هم زیباست و به صحنه ای گناه نگاه بکن . این جوان 
در عین اینکه نباید ناامید باشد و تجربه کسب می کند بر یک مقدرا هم 
مردام پریره وان ی سای کارا ره وس هی ی 
زیبایی های عبادت و بندگی خدا را بیشتر به خودش تزریق کند . وقتی این 
توازن در او بجود آمد که نگاهش به گناه زشت تر از آن چیزی که هست 
شد و نگاهش به بندگی خدا زیباتر از آن چیزی که هست شد و آنرا تقویت 
کزن .یار ایفانی.بالا می:وود و آوح:می کیرد . فکر کند که با دیدن به صحنه 


های گناه آلود در همین دنیا چه چیزی گیرش می آید . با دیدن اينها جزء اين 
که جنبه های غریزی حیوانی را تشدید می کنم چه نتیجه ای می گیرم جزء 
اینکه خودم را در آتش می سوزانم چه نتیجه ای می گیرم ,. جزء اینکه دارم 
نگاه رضایت مندانه ی آن کسی که همه چیز من دست اوست را از خودم 
دور می کنم ,. و نگاه رضایت شیطان را که همه بدبختی های من بدست 
اوست را به خودم نزدیک می کنم . اين تفکرات باعث تذکر می شود یعنی 
این تفکرات باعث احیاء دل می شود و تفکر در زندگی کسانی بکند که 
بندگی خدا را کردند و عزتمند شدند و سعادت دنیا و آخرت را بدست 
۱ و 
/( 
پاسخ - این در صورتی است که مشمول پروردگار نشویم و توبه 
نکنیم . برای ما در دیگری هم باز کرده اند و گفته اند که توبه کنید , در امید 
را به روی خودمان نبندیم و یک جانبه قضاوت نکنیم . 

سوال - حرفهای شما به دل می نشیند ی , توبه کرده 
ام ولی دل من زنگار گرفته است و هر بار عهدم را با او می شکنم . با خدا 
حرف نمی زنم زیرا شرمنده ی او هستم . به من کمک کنید تا گناه را کنار 
خدا هستم اما از آن طرف می گوید که با خدا حرف نمی زنم . قسمت 
روشن این است که می گوید : شرمنده هستم و این از حالات و نشانه های 
شرمنده می شود , این نشانه ی حیات معنوی او است و اینکه می گوید که 
با خدا حرف نمی زنم قسمت تاریک است . خدا پیام فرستاد که به بندگان 
من بگو که من بخشنده و رحیم هستم . داریم که خدا می فرماید که 
کی کت کی اه ام با که را 
دوست دارم از شوق می مردند . پس شما شرمندگی خودت را حفظ کن 
اما ارتباط خودت را با خدا قطع نکن . با خدا حرف بزن و بگو که شرمنده 
هستی , این خودش زیباست . ائمه ی ما این کار را می کردند . می 
فرمودند : خدایا اگر عمر من دارد تمام می شود و اجل من نزدیک می 
شود و عمل من نتوانسته من را به تو نزدیک کند و کار زیبایی که مورد 
پسند تو باشد انجام نداده ام , اعتراف به گناه می کنم . یکی از چیزهایی 
که نشان می دهد که خدا از ما راضی است همین اقرار به گناه است . 
پس ما اعتراف کنیم . خدا در مقابل ما شمشیر نکشیده است . خدا رئوف 
و رحیم است . 
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ای روزهای خوب که در راهید ای جاده های گم شده در مه , ای روزهای 
بخت افامه از پشت: لحظهها به دن ایب :اي روز افتابی اف صل جشم 
های خدا آبی , ای روز آمدن ,ای مثل روز آمدنت روشن ,این روزها که می 
گذرد هر روز در انتظار آمدنت هستم زاضا ابو که ایام یر ور 
شق او آمدنت هستم ۰ سوال - کارشناسان برنامه ی شما حرف های 
خوبی می زنند و خیلی وقت ها ما را امیدوار می کنند اما وقتی به زندگی 
باز فی. کردیم احساس می کنیم که آن حرف ها مانند تبلیغات بازرگانی 
توتضو. کالایی کف. ور با راز ند ی غرضه من شود مطانق ان لفات یت 
اصاس رات 

پاسخ - به مناسبت روز کارگر علاوه تبریکی که به همه ی کارگران خوب , 
پرتلاش و مقاوم داشته ام , دونکته را در ارتباط با اين مسئله اشاره کنم . 
یکی از آنها در ارعاطیا تضوم‌ی. کار ف کار کری: اشتباسلام عزیر ما از 
آنجایی که برای هر حرکتی به دنبال عالی ترین و زیباترین است . در امر 
کار و تلاش می فرماید که خداوند دوست دارد . این یکی از مواردی است 
که می تواند در ارتباط با بحث ما نیز باشد که از کجا بفهمیم خدا از ما 
راضی است , در محیط کار و کارگری خدا دوست دارد که انسان کاری را 
که انجام می دهد , آنرا زیبا , متقن و به بهترین شکل ممکن انجام دهد . 
کارگر عزیزی که سرپست و مسئولیت خاص خود است , اصلاً به این 
فساه: که کارفرها مسکه آندازی طاوت: اند م با خگراتی که زار 
هستند چقدر به کار من توجه می کنند , خدا را ناظر بگیرد . وجدان کاری 
را ما ای تفن شتا روم اساند اد حدانل ‏ 
نی ود کل ی کر اسا اس که ارت ار رات تا 
باشد . خدا دوست دارد که فرد کار را خوب انجام دهد . حضور مبارک 
رسد کرامی اسلام در شام خاک سازی. کی از اضعایه بعد از اه 
جنازه را در قبر گذاشتند و خشت ها را پشت سر جنازه چیدند , فرمودند 
دوغ درست کنید تا لابلای این خشت ها را ببندیم . گفتند یا رسول الهج یک 
یا دو متر خاک بر روی اینها ریخته می شود . حالا یک درزی باز باشد پا 
نباشد فرقی نمی کند . در همانجا وسط قبر , پیامبر برای نحوه ی کار و 
تلاش ارمان های خود را مشخص می کند . فرمود خداوند دوست دارد که 
کار مومن محکم و متقن باشد . درست است که ما اگر درز ها را نگیریم 
یک یا دو متر خاک می آید و مشکل ندارد ولی احکام و اتقانی که باید در 
کار پاشد وجود ندارد . بنابراین بهتر است که ما اين لایه ها را ببندیم . اگر 
واقعا اوزان کار و کارگری ما ی و تلاش ما مبتنی بر این 


باشد که ما احکام و انقان به کار ببخشیم و اصلاً یکی از ارکان و پایة های 
جهاد اقتصادی که مقام معظم رهبری در امسال فرمودند : استحکام 
بخشیدن و احکام دادن به کار است ۱ اگر کیفیت کالای تولیدی در کشور ما 
بالا رفت خود بخود بازار مصرف را پر می کند . وقتی که با تولیدات 
خارجی, نه اینکه با رقابت و مسابقه بلکه اصلاً گوی سبقت را برد و 
پیشتازی کرد . اکر ضایعات را نها ذز وم 
اینجا به پنج درصد يا یک درصد رسید . کیفیت و کمیت بالا رفت خودبخود 
ملت به زیبایی ها گرایش پیدا می کنند . 

سوال - برخی از کارگران می گویند اگر ما کار را جدی بگیریم و به بهترین 
شکل ممکن انجام دهیم , پس تکلیف و وظیفه ی کارفرمایان چیست ؟ 
پاسخ - اين نکته ی دومی است که می خواهم بگویم و مربوط به کارفرما 
است. بنابراین , نکته ی اول این شد که وقتی کارگر با آن نگاه توحیدی و آن 
ای ها 
این ندارد که ایا کارفرما حق ما را می دهد يا نمی دهد . فرد تکلیف خود را 
انجام می دهد و طرف حساب را خدا می داند. طرف حساب خود را 
وجدان کاری می داند که من باید کار را زیبا انجام دهم . کارفرما نیز 
وظیفه ای دارد که باید انجام دهد , خواه انجام بدهد يا ندهد . من باید 
وظیفه ی خدا پسندانه ی خود را انجام دهم . این بعنوان یکی از بهترین 
عبادات محسوب می شود . یعنی کارگر عزیز ما وقتی در کارخانه عرق می 
ریزد و کار می کند , تنبلی و بی عاری نمی کند و تلاش می کند آن هم با 
این انگیزه بداند که در حال عبادت است . مانند رزمنده ای که که در 
قید ان برد داز هی که ۰ بنابراین , یکی از مواردی که ما ببينیم که خدا از ما 
نحوی است . حالا این کار می تواند در کارخانه باشد , در محیط منزل باشد 
, در بازار باشد در هر عرصه ی کاری که باشد و سعی کنیم که کیفیت این 
را بالا ببریم , تلاش بیشتر کنیم و انگیزه را نیز توحیدی و الهی کنیم . این 
جزء عبادات ما محسوب می شود . عبادت تنها این نیست که ما نماز و 
روزه انجام دهیم . اینها هم جزء عبادات است . آنچه که بر مبنای رضایت 
خدای متعال اک ای اه که ای اب 
چون انگیزه الهی انتنت: یه آن عبادت می گویند . بنابراین بندگی حوزه ی 
رکه ای دار نها دنتحجه و در مخرانب تست رما از تخد وتمحر اب 
مد آص کی که تاریمعت ون رای یط کار را اد 
انسانی و الهی کنیم . اما نکته ی دوم نسبت به کارفرما , کارفرمایان عزیز 
باید توجه داشته باشند اگر بخواهند حق آن کسی را که واقعاً در محیط 
کاری تلاش می کند ادا نکنند و توجه به حقوق او نکنند , بدانند که این 
تتودی که دستت :مین آورزند عالم از کلوق. آنها بانین نمی رود راید داد؛ 


باید تشویق و ترغیب کرد . کارفرما هم الهی فکر کند . نه اینکه بگوییم 
کارگر برای خدا کار کند و کارفرما هم حق او را بخورد . باید یک جوری 
باشد که کارفرما هم همه ی حقوق کارگر را بدهد , حتی یک کمی بیشتر . 
قبل از اینکه عرق او خشک شود . بعضی از سیستم ها و کارهای اداری 
اینگونه است که فرد امروز کار کرده تا چند ماه دیکر آخیانا باید :بکدرد تا 
ی ای ار هی ایام سا اه 

تا او کارا ی و فا ار ی 
می فرماید مزد او را از اول تعیین کنید و بعد از اینکه ان را تعیین کردید , 
آنگاه یک مقدار اضافه هم به او بدهید « این کار باعت نشاط او می شود . 
تشویق کار و کارگری است . همانطور که در اسلام به کارگر می گویند که 
تلاش خود را بالا ببر , کما و کیفاً داش آن ظر فبه کادقر‌ها تثر شین بویند که 
هوای کارگر را داشته کارگر نیازمند است و احتیاج دارد . قبل از 
اینکه عرق تن او خشی شود مزد او را به او بده . مبلغ آن را نیز مشخص 
کن و یک مقدار نیز اضافه به او بده . تا اینکه ذوق پیدا کند و ببیند که 
کارفرما این درک و شعور و احساس را دارد که اگر اين کارگر ز مهم 
کشد. او نیز می فهمد . نباید نگاه کارفرمایان عزیز ما هم صرفا دنیایی و 
اقتصاد محض و مالی و مادی بانشد... انها هم بای بة-عنتوان بنده ی خدا عمل 
کنند . انها ۱[ وقتی که کارفرما در اتاق خود 
نشسته و نظام کاری خود را تعریف می کند باید او هم نیت الهی داشته 
باشد . بداند که اگر به این کارگری که نیازمند است و احتیاج دارد یک 
مقداری بیشتر به او بدهد , یقین_ بداند که در فضای کاری بازخورد کار او 
نهر هدش نی دفتی. که آن کارگر علاوه بر آن انگیزه ی الهی که 
دارد , ببنید کارفرمای فهیم, متدین و با خدا حق کارگر را که نمی خورد هیچ 
در و و 
می. کند . طبیعتا فعالیت کاری بالا تر هی زود . بنایراین اگر این دو نکته زا 
هب عم ی 
خواهد شد و کارگران عزیز ما افتخار کنند به کارگری که امام رضوان اله 
علیه فرمود : اولین کارگر خداوند است . خداوند فعال است یعنی بسیار 
کار کننده . اولین کارگر در نظام هستی خدای متعال است . و اين عنوان 
۳ و قشنگ را به عنوان یک افتخار برای خود بدانند و با تلاش خود 
محیط کاری را تبدیل به به محیط بندگی خدا بکنند و همین موجب رضای 
پروردگار است . اینکه پیامبر دست کارگر را می بوسید نکته ی خوبی است 
ی را 
احساس موسمی و موردی انجام نمی دهد . نوع نگاه پیامبر گونه ی خود را 
اعمال می کند . دست کارگر را می بوسد . در روایت دیگری داریم 
شخصی با حضرت دست داد , حضرت دید که دست های او خیلی خشن و 


قاچ قاچ خورده و زحمت کشیده است , پیامبر دستی بر این دست کشید و 
فرمود : خداوند حیا می کند برای اینکه این دست را در انش بسوزاند. 
کارگران عزیز ما ارزش دستهای خود را بدانند . همین الان از طرف بنده 
دست های خود را ببوسند که دست بوس همه ی انها هستیم که پیامبر ما 
اين کار را می کرد . 5 ۳ 
اما درخصوص سوالی که فردی گفتند و شما در بالا خواندید باید گفت 
منظور اين بیننده و سوال کننده ی عزیز ما در خصوص کللاها یی که عرضه 
می شود چیست ؟ یعنی می خواهد بگوید که دیگران غیر از این رفتارها را 
انجام می دهند . ما چه کاری به کار دیگران داریم ؟ هر انسانی در گرو 
اعمال و رفتار خود است . من باید سعی کنم که رفتارهای خود را براساس 
رضایت الهی تنظیم کنم زا ایا رتمک من مر دویی هس , فرزند , 
همسایه و همکار من هم واقعا در اين فضا قرار می گیرد ؟ حتی افرادی 
که ما از آنها توقع داریم که بهترین ها را عمل کنند , آیا عمل می کنند یا 
ان 
در بازار می آیم می بینم که جنس چیز دیگری است. به اداره می روم و یا 
به سراغ بنده ی طلبه ی مهندسی می آیم می بینم که حرف چیز دیگری 
است . این دلیل نمی شود که ما بگويیم پس من از اين حرف ها خداحافظ 
می کنم یعنی می خواهم بگویم که مشکل از دین نیست مشکل از دینداری 
ی ی ی ات 
واقعاً مسلمان بودیم که عیب نداشتیم . نیاید بياییم رفتار یک شخص و یک 
ی مر دک وی 
کن . اگر دین کارآیی داشت این آقا که خود می گوید عمل می کرد . نه 
دی کار این داز دزستت تفت که.وفیار بعضی. از ها: استانها عتهوان تیک 
الگو مطرح است ولی توجه بیننده ی عزیز به این باشد که ببیند که خود او 
چه مقدار این رفتارها را پیاده می کند و نتیجه نگرفته است این مهم است 
. یعنی من باید وقتی این برنامه ها را می بینم وقتی این حرف ها را می 
تست اه وب انح ای خر رای کم واه کف تسم 
شنونده هستم . گوینده قرآن است , اهل بیت (ع) هستند . بنده ای هم که 
می گویم باز هم جزء شنونده ها هستم . من باید در خود جستجو کنم و 
ببینم چه مقدار رفتارهای من ؛ , اخلاقیات من ؛ , زندگی شخصی و خانوادگی 
مش انم این شاخص ها پیاده می شود . یقیناً بدانم که به مقداری که 
خودم پیرو این شاخص ها باشم , احساس امنیت و آرامش می کنم . از 
اينها لذت می برم . ولی اگر من بنشینم و بگویم اگر اقای شریعتی درست 
شد , این فردی که این مقدار ادعا می کند که چنین و چنان است . اگر 


مدام به شما تکیه کنم و شما هم بگویید که مهندسی که طلبه ی چنین و 
چنان است . نه من خوب می شوم و نه شما . مدام من منتظر هستم که 
شما درست شوید و شما نیز منتظر هستید که من درست شوم . اصلا 
چشم اندازهای ما متفاوت است . اسلام صورت نمی گیرد . ولی اگر من 
گفتم در عین اینکه من ارزو دارم که شما اقای شریعتی بهترین ها شوید , 
اما بگویم که ۱ ۳ 3۳ در اختیار من نیست 
. او جزء ارمان های من است که خوب شود . ولی در اختیار و توان من 
نیست که بتوانم شخصیت او را عوض کنم ولی خودم در اختیار خودم هستم 
۰ از همینجا شروع کنم . من دلم می خواهد همه ی افرادی که در روی کره 
ی زمین هننتتند خوب شنوند : یک نفر از آنها خود مهندسی است از 
شروع کنم . از همینجا شروع کن و یواش یواش سعی کنید فضا را متحول 
کنید. آدم های مثبت و آدم هایی که با نگاه های خیلی قوی وارد صحنه می 
شوند اول از خودشان شروع می کنند . می گوید این قوت و توان را من 
قهی سای توکس قطا رفی خوو را سا فا را عون من 
یک مقدار روشن می شود . محیط پیرامون من که روشن شد , افرادی که 
نزدیک تر هستند جذب می شوند . این جذابیت باعث می شود که توانمندی 
اضر ین نود ترقهات رای سذی موی تس و وه را ول ها 
متاثر شویم نمی توانیم موثر شویم. باید خود ما از اين حرف ها و از این 
مطالب اثر پذیر شویم . وقتی ساختیم و اين اثر را دز ,وجود مود پیاده 
کردیم قطعاً به مقداری که متأثر شدیم یعنی پذیرش در ما شکل گرفت 
می توانیم در دیگران موثر باشیم . پس نگاه نکنید که چه کسی می گوید 
نگاه کنید که چه چیزی می گوید . به مقاله نگاه کنید اگر گفتار زیبایی است 
ولو اینکه خود او عمل نمی کند , توبگیر و برو عمل کن . بنابراین این طور 
نباشد که شیطان ما را فریب دهد و ذهن ما را ؛ ار 
پخش کند که بگوید نه خود اينها اینگونه اند . به اينها نگاه کن . نه چشم 
اتدارتوباید خفوت ای وهای ود نام کی وس که حعور ور بو 
آن را پیاده کرده ای « بقینا به.هفقدازی. که بياده کنیم انار مثنت آن زا می 


ها هت میات 
که سعی کنیم در رفتارهای خود رضایت غیر خدا را ترجیح ندهیم . گاهی 
شده طرف اگر در خلوت باشد نماز می خواند اما اگر به اردو رفت و يا در 
محیط خوابگاهی قرار گرفت که احیانا اين افراد خیلی به نماز گرایش 
تذار دیا تلا در ام ححات دز پرخی. ان مجالس: اضعا اد دختر خوب و 
جوان این است که حجاب باید باشد اما یک جاهایی می بیند که فضایک 
مقدار آلوده است . فضا یک مقداری ناآرام است , می خواهد خود را رنگ 
ای تا آرافیت: بکند هقی جوافه خود ها از خرتن انقا ۶نی این فیط زسجت 


کند . یعنی در واقع رضایت این بندگان را به رضایت خدا ترجیح می دهد . 
قران کریم وقتی که می خواهد مومن را تعریف کند می فرماید : ای 
مومن بدان تو را ملامت می کنند , تو در حال عاشقی هستی و به من خدا 
عشق می ورزی , به اهل بیت عشق می ورزی . مراقب باش بعضی از 
افرادی که عشق بازی های دنیایی را می کنند نمی توانند عشق بازی های 
واقعی را تحمل کنند . می خواهند شما را پایین بکشند . تو انها را بالا بکش 
. چرا او تو را پایین بکشد . تو چنگ بینداز و او را نمازخوان بکن . اگر 
توانستید این کار را بکنید ولی اگر نتوانستید خود شما پایین نیایید . وقتی 
که انسان کنار دریا می رود و می بیند که یک نفر در حال غرق شدن در 
دربا یا استخر است چه کاری می کند ؟ در اين مقام نیست که بگوید این 
فرد دوست دارد و در حال غرق شدن است پس بگذارید من هم پروم و 
عرق شوم . هیچ وقت این فکر را نمی کنیم . اگر توان داریم داخل | ب می 
رویم و دست او را می گیریم و بالا می آوریم . اگر شناگر قوی هستیم او 
را نجات می دهیم . ولی اگر نتوانستیم این کار را بکنیم هرگز ما به دنبال 
او نمی رویم که غرق شویم . در مسائل ارزشی و در تعیین رضایت , چرا 
من غرق رضایت شیطانی ان فردی شوم که یقین دارم درحال خلاف کردن 
است . یقین دارم که گناه می کند . قدرت نه گفتن را تمرین کنیم . یعنی ما 
او 00 ۳ ۲ ۱۱۲ ۱۳۱۸ ۱۲ 7 
حال نماز خواندن هستم . من در حال نشان دادن ادب انسانی در پیشگاه 
معبود هستم . اگر قرار است که من دین خود را بخاطر دنیای دیگران 
بفروشم ؛ , من می گویم که هیچگاه اين کار را نکنید . و مطمئن باشید که 
اگر رضایت فرد را در گناه بر رضایت خدا ترجیح دادید , شاید به ظاهر دری 
به اصطلاح باز شده باشد . اما بدانید که اين در سرابی است که به سوی 
شما باز شده است . بندگی خدا را بکنید . می گویند آقا اگر چنین و چنان 
باشید , چنان موقعیت را به شما نمی دهم , ندهید . من بنده ی تو نیستم 
که بندگی و عبودیت خود را بخواهم با معیارهای تو تعیین کنم . من بنده ی 
خدا هستم . 
سوال - مثلاً اگر قردی در یک اتویوس نشسته که راننده موسیقی ای را 
ی ندارد چکار کند ؟ بگوند که آن را 
خاموش کنید ؟ ۱ ۱ 
ای و ان توش که رات آ ان ک اد 
را پیاده کند . ممکن است حرف او اثر کند و يا اينکه احیانا جمع مسافران 
بگویند آقا بنشین . در این صورت باید آن فرد بنشیند , وظیفه ی خود را 
انجام داده است. بی اعتنا نبوده است . وظیفه ی خود را انجام داده است . 


نفد آز آن من تشیتد ردان افر از قیول کتند کف کرزده اند آحر هم نجردند که 
نکرده اند . اینجا بحث رضایت خدا بود و من هم عکس العمل نشان دادم . 
یک جاهایی است که خطر جانی دارد و يا ممکن است خطر آبرویی داشته 
باشد . یعنی فرض کنید یک جوانی در حال رفتن در خیابان است و یک 
6 کر نی من بت 
خود را رعایت کن شاید ان خانم بگوید که اقا چرا مزاحم من می شوی ؟ 
این کار باعث یک ابروریزی شود . اگر اینگونهم است که نباید این کار را 
یکند . اما فرض این است و ما مواردي را می گوییم که هیچ آسیب و هیچ 
ما ۱ 
فامیلی است و می خواهد حجاب خود را حفظ کند به او می خندند و به او 
می گویند : عقب افتاده هستی . این را جدی نگیرد و قدرت نه گفتن داشته 
باشد . باید بداند و یقین کند همین افرادی که به حجاب او می خندند , 
امروز وقتی موقع نماز شد ایستاد با صلابت , عزت و با بزرگواری و بزرگ 
منشی وضو گرفت و جلوی این جمع البته نه برای این جمع بلکه به این 
خاطر که محیط اینگونه اقتضا می کند , اله اکبر گفت . 0( 
زار روا وا ات اه کف ای ی وا 
شد که همه ی اینها خاضعانه در برابر او قرار می گیرند . وقتی که حق و 
حقیقت را در وجود اين مومن ببینند , یعنی کبر ندارد بلکه جلوه ی کبریایی 
حق است . وقتی می گوید اله اکبر , وقتی با آن حجاب و آن نگاه و با آن 
عزتی که پیدا می کند , عزت هایی برگرفته از عزت الهی است بالاخره 
جذابیت دارد . این دیگران را ذوب می کند . باطل جولان دارد ولی دولت 
سوال - قدرت نه گفتن در یک جمع اعتماد به نفس می خواهد . این اعتماد 
به نفس از کجا ناشی می شود؟ 
پاسخ - اگر ما این نگاه را که اشاره کردم اصلاح کنیم که رضایت خدا را 
ترجیح دهیم . قطعا قدرت الهی پشتوانه ی من است . بدانم که با این 
قدرت الهی من جلو می روم . در این جبهه تنها نیستیم . قدرت لایزال الهی 
از من حمایت می کند . چرا که من برای رضای او اقدام می کنم . نمی 
خواهم که سرخود را بیفتم بیفر . این را بدانم که مسلماً این یک دار وت 
یب تم ین 
در فک ات ابید ای مایا سل 
ی ی ی ی یت 
تو ثمر خواهد داد . بودند جوان هایی که برای مشاوره می آمدند و می 
گفتند ما توبه کرده ایم اما با فامیل چه کنیم , جوانی آمده بود و می گفت 
که همین قدر که متوجه شدند که من می خواهم برگردم به من می گویند 
که توبه ی گرگ مرگ است . فلانی توبه کند امکان ندارد . حالا چکار کنم ؟ 


به او گفتم که همچنان مقاوم بایست . خدا گواه است که این مقأومت 
باعث شده که چهره ی نگاه فامیل به او تغییر کند اوایل مسخره می 
کروند میدید ند می گفتد که نویه‌زی گرگ مگ انست ,اما آو همه ی 
نگاه ها را تغییر داد . این جذبه ی عزتی است که مومن پیدا می کند . 
العزت لالله و لرسوله و للمومنین . افرادی که در راه ایمان قدم بر می 
بت تیم ی 
بنابراین یکی دیگر از معیارها , بعد از اینکه معیار اول را اشاره کردیم که 
سعی کنیم, کآزها زا دز هر مخنطی که هستتم ریبا ومرای خدا اتجام دفیم 
که یقینا خدا از ما راضی خواهد شد . این است که رضای خدا را بر رضای 
3 ۱ 
۳ ۲ 
بحثی را که قبلاً داشتیم تأیید می کند . برای خدا کار کنید و از اين هجمه 
های اطرافیان نترسید . در اين آیه می فرماید : پیغمبر خبر نوح را برای 
مردم بگو و زندگی نوح را برای مردم یت . اگر آن جایگاهی که من 
بعنوان رسول دربین شما دارم , تذکراتی که من از ناحیه ی خداوند به شما 
می ده بزای شا سین ارت ی ات تحعل کته 2 کرانی که مر 
در ارتباط با آیات الهی به. تفا می دهم داح قاقعا. اضما تجمل: ان 
تخت آست: و سکن اشت نرغفت تشهی عی . کم اف وک دمن بر 
خداوند است . نمی ترسم که شما اینطور من را مسخره کنید . دعوت به 
خدا کرد . دعوت به اینکه دست از شرک بردارید . ولی همچنان او را 
مسخره می کردند . بخاطر وعده ی عذاب الهی که قرار است بیاید برای 
مدت های مدید کشتی می ساخت . او را مسخره می کردند و می گفتند 
که پیغمبری تو نگرفت الان نجاری می کنی . انواع و اقسام تمسخرها را 
حضرت نوح(س) تحمل کردند ی ی 
. با استحکام در محیط آلوده ی اطراف خود قرار گرفته و بخدا تو 
ی 
رضوان الها تعالی علیه و الان نیز مقام معظم رهبری در مقابل دنیا می 
فا ای ایا وا ی ری 
الهی انقلاب کردیم و پای ان نیز ایستاده ایم . هرکاری که در سطح دنیا می 
خواهید بکنید. تمام قدرت ها و توان خود را علیه ما متمرکز کنید . آن چیزی 
که ما را در میدان نگاه داشته وقطعاً موفق کرده و موفق تر از اين هم 
خواهد کرد و فضای همه ی عالم را نیز این منطق ما خواهد گرفت و همه 
ای وا را نترسید نه در مسائل 
فردی و نه در مسائل حوزه ی سیاسی و اجتماعی ترسی به خود راه ندهید 


و کسی که توکل بر خدا بکند هیچگاه در زندگی در هر عرصه ای که باشد 
ضربه نمی خورد و زمین نمی ماند . 

سوال - خانمی بیست و هشت ساله هستم و خدا به من سه فرزند دختر 
دادم افنت:ر اضشن هشیم و خدا راشرمن. کنیم و خیلن بیر آنها را خوسیت 
داریم ۰ ولی چون ما وضع مالی خوبی نداریم اطرافیان به ما طعنه می زنند 
و می گویند که سه بچه در اين زمانه ,با اين همه گرانی . آنهم سه تا دختر 
می خواهید چه کنید ؟ بعضی اوقات دل من می گیرد و یک گوشه می 
نشینم و گریه می کنم . آخر مگر دختر چه ایرادی 0 
نخواسته که به ما پسر بدهد و سه دختر داده است . مگر کار خدا طعنه 
زدن دارد ؟ 

پاسخ - متأسفانه وقتی که انسان از آن اعتقاد الهی دست برداشت, وقتی 
جایکان فمم در بت ماقظ‌ شد این آار زارد املا بفضی انا فراد انره 
می کنند که یک فرزند داشته باشند . چقدر نذر نیاز می کنند ؟ چقدر دارو و 
درمان می کنند که یک فرزند داشته باشند . اصلا به این گزینه فکر نمی 
کنند کم پشتر: با دغتر باشد فعظ امین گونید که فوند‌باشد الا تنده فور ند 
سالم و دختر خدا به این ها عنایت کرده است. نانیا ايینکه این تفاوت پسر و 
دختری را عجیب است که هنوز رگه های آن ريشه ی جاهلی در درون 
برخی از ما مسلمانان وجود دارد . وقتی که اسلام امد و تربیت دینی 
اسلامی آمد ,با نوع نگاهی که پیامبر اکرم به شخصیت زن و شخصیت دختر 
کرد , هنوز مسلمان بنشیند و پسری و دختری کند زشت است . زیبنده ی 
یک انسان مسلمان نیست که مابین پسر و دختر تفاوت ببیند . وانگهی این 
پسر و دخترها که متعلق به من و شما نیستند . امانت الهی است . مثلا 
کسی این قرآن را به شما می دهد و می گوید این امانت باشد بعد من می 
آیم و می گیرم . این گل را هم به دیگری امانت می دهد . اين لیوان را نیز 
9 
اینجا این سوال پیش می آید که چرا به یک نفر این لیوان که خالی است را 
داد؟ به دیگری یک دسته گل داد؟ اف اد یک قرآن داد چرا اینگونه 
تفاوت ایجاد کرده است؟ اینها امانتی است که در اختیار ما گذاشته است و 
آللن نامه انتفاهم از آن را بر فرستاد است. بو کهلیوان :دار ایکون 
باید آن را نگهداری . تو که قرآن داری سبک نگهداری آن اینگونه است . تو 
که گل داری « تضبی: نممذازی آن انن انشت: .ها فوظقت قستنم. یه وطایقین 
که برای ما گفته اند عمل کنیم . به یکدیگر می رسیم و تبریک می گوییم . 
اما دیگر اینکه به تو چه داد ؟ به من چه داد ؟ در مبحث امانت ما هیچگاه 
چرا چرا نمی کنیم . ولی مثل اينکه ما اين فرزندان را مملوک خود می 
دانیم و ثروتی در درون زندگی خود می دانیم . بنابراین می گوییم که چرا 
ثروت من باید اینطور باشد وتروت آن دیگری با من متفاوت است . مگر 


اینها مالک شما است . مگر مملوک ما هستند . امانت های الهی هستند که 
باید آنها را نگاه داریم . بنابراین افرادی که دارای فرزند هستند , دختر یا 
پسر تفاوت جنسیتی هیچ نه جای خوشحالی دارد و نه جای نگرانی . جچای 
خوشحالی دارد که الحمداله رب العالمین فرزند دارد . البته آن هم که 
فرزند ندارد باید رضایتمندی خود را از خدا اعلام کند . حالا الان یک نکته ای 
را نیز برای اطرافیان اشاره کنم . الحمد اله که فرزند دارم و الحمد اله که 
فرزند ندارم . یعنی آن فردی هم که ندارد نگران نباشد رضای خدا را در 
این ببیند که من باید به وظیفه ی خود عمل کنم . حتی اگر لازم است دارو 
و درمان می کند ولی بچه دار نمی شود باید بگوید الحمد اله . آن هم که 
بچه دار می شود الحمدالهن , پسر پا دختر , سالم با مریض فرقی نمی کند 
. گاهی این امانت در ظاهر فرزند مریضی است . یک فرزند مربض 9 
ناقص الخلقه ای است اشکالی ندارد . خداوند تو را امین دانسته و امانت 
اک و ۱ ۱ ۵ ۳۱ 
اما اطرافیان فکر می کنند که اين آقا يا اين خانم مالک این بچه ها است , 
می گوید در این وضعیت گرانی و چنین و چنان چطور می خواهی اینها را 
قدیرنت کنی. ‏ باید به. او کفت خایم , افا سر خود زا بالا بکیر: رزاق خدآوند 
بت ره ری رای کی ؟ مگر ای رکه را که فا بات 
می کنیم , درست است که وظیفه داریم با عقل و درایت زندگی خود را 
و بالاخره رزاق او است . به وظیفه و امانت داری باید 
عمل کرد , آنقدر نگاه های شرک آلودی که هم خود ما را می سوزاند و هم 
دیگران را . حالا اگر نگوییم که اين اطرافیان از روی حسد این حرف را می 
ی و 
یا اين بچه هایی را که این فرد دارد داشته باشند اما ندارند . مدام می 
خواهند او را خورد کنند . حالا ما آن نگاه بد را نداریم و می گوییم از سر 
حسد نمی گویند اما قطعاً از روی بی اعتقادی می گویند . از سر نوعی 
نگاه مشرکانه این حرف را می زنند . بنابراین اطرافیان این کار را نکنند . 
خداوند نعمتی را داده هط ری ون خانواده است همه دور 
هم جمع شوند . تمام مشکلات این است که نگاه ها آلوده است . اگر نگاه 
ها توحیدی شد , وقتی می بینند مظهری از مظاهر حق , دختر یا پسردر این 
خانواده بیدا شد همه.صی, ایند تتر یک مین کویتو» نماد از آباتتو اشمی: از 
اسماءالهی در این خانواده ظهور و بروز پیدا کرد الحمداله . پسر است 
دختر است , سالم است يا مربض است به این کار دار ند یک مقدار نگاه 
ها .را توخیدی کنیم. . اکر. این بستگان: اخیانا هی بیتند: این خاتم. ضعف 
اعتقادی دارد , گرچه فکر این خانم روشن و اعتقاد او قوی است اما اگر بر 
فرض اینگونه هم نبود , دو یا سه دختر خدا به او داده از اين جهت نگران 
ات ارم سس ان وه اطرافان ال وه دلن اک رید . فقوت فلت نه 


او بدهند . بستگان و فامیل باید به گونه ای باشند که یکدیگر را حمایت کنند 
. نه اينکه همدیگر را تخریب کنند . این چه بسته ای است که نابسته است 
. اگر بسته است به هم بچسبند یکدیگر را تقویت کنند . خلاء‌های اعتقادی و 
خلاءهای اقتصادی و خلاءهای اخلاقی یکدیگر را پر کنند . پشت یکدیگر را 
۱ تا تعاق تس کین 
داشته باشیم . تعبیر زیبایی است که قران دارد صله ی رحم است . به هم 
وصل شوید ولی این نوع ادبیات از هم پاشیدن است. رنجاندن و قطع رحم 
است . یعنی دارید رحم خود را از لحاظ عاطفی با خود قطع می کنید . حالا 
به خانه ی کسی رفته و احیانا می گوید صله ی رحم کرده ام نه اینگونه 
نیست . ارتباط , اتصال و تقویت که اگر احیانا مادر اینها نیز ضعیف است 
به او قوت بدهید , به او دلداری بدهید و او را امیدوار کنید . بنابراین این 
اتات تا افیخ. کون مایوسن وضو ایک وا را تا و 
کنیم که حلال مشکلات ما هستیم و رزاق ما هستیم , این ادبیات مشرکانه 
را کنار بگذاریم . خدا است که خدایی می کند و ما باشیم و بندگی او . 
سوال - من یک جوان هستم که راه خود را گم کرده ام . قبلا ارام ارام به 
سمت خدا می رفتم اما الان سقوط کرده ام . گناهی که مدت زیادی بود 
ترک کرده بودم دوباره مرتکب می شوم . احساس می کنم که نفس من 
انفدر مزهان شده که به این.شاد کی نمی توانم ار شکستت وه ی 
می خواهد نماز شب بخوانم اما نماز قضا هم دارم . خواهش می کنم که 
من را کمک کنید . 
پاسخ مر ای بان ماهر تا داهن غریری که این وال را کروه داز 
و تم . و آن جهت این است که هنوز راه را گم نکرده 
. اگر راه را گم کرده بود چرا باید از اين برنامه سوال می کرد ؟ اگر 
او 
را گم کرده بود پس چرا بین وقتی که عبادت می کرده و ترک گناه کرده و 
الان که دوباره الوده شده تفاوت تاریک و روشن می بیند ؟ این روشنایی 
برای او قشنگ است . این تاریکی برای او زشت است . این نشان می 
دهد که هنوز در راه است . هنوز گم نشده و در راه است . منتها سرعت 
حرکت او ضعیف شده و آفت دیده است د کم ند بعتی. هرن آو-متتیر را از 
دست داد و دیگر اینجا نیست . ولی همین فهم ها نشانه ی این است که در 
مسیر هدایت است اما مریض شده است . یک وقتی کسی می میرد ولی 
یک کسی نمرده مریض شده است . بله این مرض است منتها باید اين 
مرض را معالجه کرد . نکته ی بعدی اينکه هیچگاه برخورد های مایوسانه در 
معالجه ی خود نکنیم . من فکر می کنم که نفس من اینقدر پروار شده که 
رحمانی در این است که همان فهم ها است که بنده ی من تو را در نظر 


دارم . همین که شما از گناه بدتان آمده معلوم است که من شما را دوست 
دارم . یک پیام نه نیز از شیطان به سراغ این سوال کنندم است . و آن 
۱ ۱ ۱ 0 300۳ 
که من بتوانم . من خدای رحمان و رئوف دارم . خدایی که وعده داده من 
رئوف و رحیم هستم . خدایی که وعده داده که توبه کنید من می پذیرم . 
اگر توبه کردید و الان مجدد گناه کردید ناامید نشوید. باز هم توبه کنید. 
روایتی را که ابوحمزه ی ثمالی از قول امام باقر (ع) نقل کرد چند هفته ی 
پیش خواندیم که اگر کرارا هم گناه کردید بازهمچنان بو و ق اه 
نباشید . تا به نقطه ی قوتی برسید که کلاً ترک کنید . این استعداد را من 
در این جوان می بینم که واقعاً می تواند کنار بکذارد. علی رقم آن 1 
شیطانی که می گوید اتفین صوواز نونک نمی توا نم خیلی: هم هه 
تواند . اگر نمی توانست این ادبیات از او شون نمی امد بآ ادبیات 
مربوط به انسان توانمند است که تاریکی ها را می بیند و روشنایی ها را 
می بیند . مسیر را متوجه است . این آدم بیدار است . آدم خواب نیست . 
فرصت ها قشنگ استفاده کنند . به هیچ وجه ناامید نباشند . بازهم نفهمیدم 
جلاک کردم . هیچگاه پيام نمی آید که دیگر تو را راه نمی دهم . البته ما 
از گناه ی از آن خوشمان 9 با 7 
خوشمان بیاید و غرق شویم . شاید این نسیم خوش موقتی به سراغ ما 
بیاید . آن را درياييم و برای هميشه تثبیت کنیم . تلاش کنیم . اما اگر هم 
نشد و از دست ما در رفت . در امید بسته نیست . برگردیم و مطمئنا 
انشاءالهت می توانیم موفق شویم . ذکر استغفار را زیاد بگویند . 
استغفراله ربی و اتوب علیه . حتی داریم از پیامبر که در هر جمعی می 
نشستند و زمانی که بلند می شدند بیست و پنج بار استغفار می کردند . 
باز در برخی از روایات داریم که حضرت روزی صد بار استغففار می کردند . 
بنابراین استغفار زیاد داشته باشید . مراقبه هم بکنید یقیناً بدانید که نتایج 
خوبی خواهید گرفت . 

سوال وت ار که ای توت کت و زد 
ما راضی است., بفرمایید. 

پاسخ - این بحثت که چه علائم و نشانه ای وجود دارد که ما بفهمیم که خدا 
می تواند از ما راضی است يا خیر و ما را دوست دارد يا خیر ؟ این بحثی 
است که نکات زیبایی دارد و انشاء الهم در ادامه ی جلسات اینده باید به 
ان سا میمصت سا با تام امه کار سم فاگ رصات را 
. کمیت و کیفیت کاری را , از یک جارو کردن در محیط منزل گرفته و از 


یک سوزن نخی که یک خانم در منزل در دست خود گرفته به بهترین شکل 
ممکن و برای رضای خدا انجام دهیم. سعی کنیم نیت های ما برای خدا 
باشد . یک غذای ساده یک خانم در اشپزخانه می پزد نیت الهی کند و برای 
خدا این کار را انجام دهد . یک جوراب يا یک دستمالی را می خواهد بشوید 
نیت کند که برای خدا من می خواهم این کار را بکنم . اولاً نیت های کاری 
ما هر کاری که می خواهد باشد برای خدا باشد . دوما اینکه سعی کنیم 
رضایت دیگران را بر رضایت خدا ترجیح ندهیم . هميشه در مقام جلب 
رضایت خدای متعال باشیم نوم آینکه بیع تکتههه وم قو رت زد عتر- 
را در مقابل دیگران تمرین کنیم . نترسیم و نهراسیم . قرآن می فرماید : 
شما عالی هستید از چه می ترسید و از چه باید وحشت کنید ؟ خنده یا 
متلک دیگران شما را از صحنه بیرون نکند . قوی و محکم بر سرراه باشیم 
. خدایا به حق محمد و ال محمد مشکلات امت اسلامی را در سراسر عالم 
به نحو احسن برطرف بفرما . 
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پیداتری زخورشید ای ماه بی نشانم تا از تو می سٌرایم گل می شود دهانم 
, معنای آدمیت فهم شکفتن توست اردیبهشت محزون حوای مهربانم , 
فواره ی خروشی ای آه سرمه ای رنگ با روزه ی سکوتت آتش مزن به 
جانم . با ابرها بگو دست مرا بگیرند از دودمان آهم ماندن نمی توانم , 
بیرون شو ای همای نور از پشت پرده ی غیب تا در سه گاه مستی شوریده 
تر بخوانم . 

1 
احساس خیلی خوبی دارم . و خیلی خوشحال هستم . قبلا فکر می کردم که 
اب از سر ما گذشته است . شما راه بازگشت را برای هموار کردید . کاش 
برنامه ی سمت خدا سالها پیش شروع شده بود . 

من دختری هستم که کلاس پنجم هستم . از وقتی به سن تکلیف رسیده ام 
و و و و و 
کصصا | موم رای ات 

پاسخ - ما از اين نوع پیام ها و تلفن ها زیاد داریم . این نشان می دهد که 
مردم ما حتی انهایی که سی سال نماز نخوانده اند و ارتباط شان را در 
قالب نماز با خدا برقرار نکرده اند اما باز اين استعداد و این عشق در 
درون شان هنوز ۰۰۰۵ ٩‏ 3 و این نوزانیت در وجودشان خاموش 
نشده است . بینندگان عزیز , اين نور ها حتی اگر کم سو هم شده , هوای 
واه باه سس ال امس اما ازع ها اور 
وجودش می شود , متوجه خلافش می شود , برمی گردد , اين اتفاق می 
تواند برای همه ی ما بیفتد . بزرگترین عنصر نابود کننده و خاموش کننده ی 
این نورانیت ها نا امیدی ها و یاس هاست . یعنی آن شیطان خبیثی که می 
خواهد در وجود ما بدمد که تمام شد و همه چیز از بین رفت و آب از سرت 
گذشت . شما از کجا می دانی که آب از سرت گذشته است . اگر آب از 
سرت گذشته بود خفه شده بودی , اگر خفه شده باشی که نمی توانی 
ی ما ی , توبه کردن و 
هه رجات است . اين آثار ممات نیست . این احساس ها 1 
های یک انسان مرده نیست . کسی که می گوید آب از سرم گذشته و خفه 
سجن آم ساه کی احساس فس کی دایو. آخساسش ار کشت سین کنر 
امکان اینکه می توانم نسبت به حرکتهای قبلی یک بازیابی در وجود خودم 
بکنم و برگردم , اصلا این احساس ها را نمی کند. اگر شخصی دارای این 


اخبناسات: است بداند که آب: از شترنش. نگذشته. است.: و این .شتظان 
خبیث است که علی الدوام ناامیدی را تزریق می کند. یکی از نشانه هایی 
که ما ببينیم خدا از ما راضی هست با خیر , این است که می بینیم همان 
اندازه که شما خدا را قبول کردی وامر و سخن او را پذیرفته اید , وضوء 
گرفته اند رهق اای ای ی آنها ک شانت هی مت اقا 
فریادی از طرف حقیقت است که بنده ی من قبولت کردم , اگر تو را 
نپدیرفته بودم این حرکت از تو صادر نمی شد . این نماز را نمی خواندی . 
همین احساس شرمندگی که داری نشانه ی این است که من تو را پذیرفته 
ام و رویکرد عانذاته و انبانه: کف به شمت عیادت می. ای حتی, اکر 
مسسال هم ان کرو وی ی .توبه یعنی چه ؟ یعنی اول خدا یک 
سیگنال به قلب طرف می فرستد چون مستعد است بعدطرف یک پژواکی 
در وجودش صورت می گیرد و یک پیامی از ناحیه ی حق به قلبش می رود 
و کنی ننه: دشن خورند یک نکانی هی هرن : آخر این چه کاری اشت: که من 
می کنم ؟ چرا من باید نمازم را ترک کنم ؟ چرا باید حجابم را رعایت نکنم 
؟ این چراها در وجودش فعال می شود , این نشان می دهد که پژواک 
عنایتی است که به قلبش شده است . برمی گردد و می گوید : استغفرالله 
نف ۵ توب النه.. دابا فن از. کار‌های دشت خودم بدم<می. اب تونه. ای 
که این شخص می کند مسبوق به توبه ی الهی است . یعنی اول خدا به او 
ار را 
سمت او چرخید می بیند که از گناه بدش می آید و از عبادت خوشش می 
آید . بعد می گوید که خدایا از کارهایم پشیمان هستم و خدا هم می گوید 
که من قبول می کنم . هر توبه این سه مرحله را دارد . وقتی این اتفاق 
افتاد شیطان به سرعت فعال می شود . اين نیروی کششی از طرف حق 
می آید و اين نیروی دفعی از ناحیه ی شیطان فعال می شود . و می گوید 
که کجا می خواهی بروی ؟ با کدام سابقه ؟با اين همه گناه می خواهی 
برگردی ؟ این همه آلودگی خجالت نمی کشی ؟ اصلا رویت می شود به 
خدا نگاه کنی ؟ کدام خدا ؟ بااین همه خلاف کجا می خواهی برگردی ؟ یا 
اصل عقیده به خدا ار از او می گیرد يا اينکه می گوید که امکان ندارد که 
تو برگردی .خدا تا اين اندازه گناه را نمی بخشد . این نیروی بازدارنده در 
وجود طرف فعال می شود و طرف را مایوس می کند . باز از نیروی 
کششی الهی پیام می آید که بی اف هه سوه از تارب با 
بان هت فا کی تم سوه باه کید سر رف تو با این 
سابقه می خواهی چکار کنی ؟ این همه نمازها و روزه هایی که بدهکار 
هستی می خواهی چکار کنی ؟ شیطان بازگشت را سخت جلوه می دهد . 
سیاهی هیا وجودش را بزرگنمایی و سیاه نمایی می کند و روحیه اش را 


ضعیف می کند تا توان بازگشت را از او بگیرد . این حرکت شیطانی است 
. خدا مرتب پیام می دهد بیا . همه ی اینها نشان می دهد رضایت خداوند 
متعال است . در روایت داریم که وقتی شما اقرا قق کلام عفن کنند اين 
نشانه ی این است که خدا ار تما وان انمت ها ا دنه مرو کار 
دارید. یعنی وقتی می گویید به خدا امید دارم این نشان می دهد که خدا از 
شما راضی است . ۱ 

سوال - وقتی ما دوباره گناه می کنیم , آیا این رضایت خدا همچنان ادامه 
دارد ؟ 

پاسخ - ما در همان مقطع گناه رضایت را قطع می کنیم .زیرا خداوند به 
فعلی که خلاف باشد راضی نمی شود . ممکن است که از من راضی است 
ولی از ز کار من راضی نیست . یعنی من انسان خوبی هستم ولی کار خلافی 
کرده ام . خدا می گوید که من از اين عمل راضی نیستم ب-آنزاایای: کن:: 
وقتی آنرا پاک کردی , می گوید که تو ذاتا انسان بدی نیستی ار 
هنز کی که داش الووهشدم استم.مرصی برفردکار نیت کسشن که 
مومن است و ولایت دارد عشق خدا دارد ولی یکی از دستش در رفته 
است . زمینه ی رضایت هست ولی خدا از عمل راضی نیست . زیرا خدا 
عمل را نهی کرده است و نمی تواند از عملی که نهی کرده راضی باشد . 
پس وقتی طرف گناه می کند . همانجا خدا از عمل او راضی نیست . اینجا 
تفکیک می کند و می گوید که تو بنده ی مومن من هستی و ولایت داری , 
همه ی اینها نشانه ی رضایت من از تو است ولی رفتارت ناشایست است 
.آنرا پاک کن . خدا به من فطرتی پاک داده وولایت اهل بیت را دلم گذاشته 
عشق به خودش را در دل من گذاشته , می گوید از اينها پاسداری کن که 
ان را یوت بای اکر خوشتیانه کم کم آز زاشگرار هي نا اردکم 
گناه در جانت نفوذ می کند . چه بسا خطر این است که کل حقیقت ایمان 
تو را نابود کند . و تو را به یک کافر تبدیل کند و آنجا دیگر خداوند کلا از تو 
راضی نیست 0 ۳ 
راضی است . حواسمان به این ناامیدی باشد زیر شیطان بطور مداوم روی 
ان کار می کند و ما هم مدام باید امیدواری مان را حفظ کنیم . در روایتی 
اترخ. کاد توافت کند ابا دا اف دا عی. نکنید. ۰ هام فرطویت له .. فیادا 
مومنین را از رحمت خدا مایوس کنید . مبادا جوری حرف بزنید که یک 
گناهکاری که ذاتش قالب خدا را دارد و ناراحت است , این نشان می دهد 
نورانیتی در دلش است که از این تاریکی دشن ضی آید.: ولی احز داتم 
نایاک بود نمی توانست حالت تنفر از گناه داشته باشد . ايینکه با ناپاکی 
این رت میا کتسان ی هد هاش تا ی آسسشاضا وا ند 


روشنایی در دلش است . وقتی یک تیرگی می آید باید آن را از بین ببرد و 
ناامید نشود . پس اقرار به گناه بکنیم , ایمان به رحمت پروردگار داشته 
ار ار ی ی برخدا را تمرین کنیم نه تکیه بر خلق . 
یعنی در عین تعاملی که با دیگران داریم ورفتارهای قشنگی که با مردم 
داریم اما نقطه ی اتکای ما برای حل مشکلات وگرفتاری ها خدا باشد یعنی 
چشم و دل ما به دست خدا دوخته بشود نه به دست مردم . این جور نباشد 
که گره گشای من مردم باشند . گره گشای من خداست . اگر به آنها هم 
مراجعه می کنم شاید آنها وسیله ای باشند اگر خدا بخواهد ۰ در عین اینکه 
نگاه من به خدای متعال است و از او جدی می خواهم به دیگران مراجعه 
می کنم . مثل وقتی که ما بیمار می شویم به پزشک مراجعه می کنیم . 
نمی توانیم بگوییم که توکل بر خدا می کنم و دکتر نمی روم . روایت داریم 
شفا دهنده است . به او وحی شده که تو وقتی بیمار می شوی باید سراغ 
من هستم ولی باید سراغ ابزار بروی و چشمت به من باشد . در مورد 
ولایت امام صادق (ع) فرمود : اگر خدا| بخواهد از کسی راضی باشد و 
خیری به او بدهد یک نقطه ی روشنی را می فرستد و روشنایی در دلش 
انخاد می کندر و نه دتبال خدا می وود میسن کی که از کناه "تفن دارد ان 
روشنایی در دلش ایجاد شده است . می فرماید : به سرعت سراغ امر 
ولایت می رود . مردم ما الان یک ثروت غنی دارند . وقتی شما خیلی از 
ای ی ی ی ی ی ۱ 
11 با ما 7 این بهره ِِ موسمی ۳ آن ببرند . با داشتن این 
سرمایه چرا عشق ابا عبدالله رادر عروسی ها نمی آوریم و فقط در ایام 
محرم از ان استفاده می کنیم . عشق اباعبدالله 1 در عروسی های مان 
بکشانیم . اگر می خواهد مجلس عروسی انجام بگیرد . اين جوان با غیرت 
و اباعبداللهی که سیاه می پوشد عزاداری می کند , چرا در عروسی اش 
به یاد حسین نباشد ؟ چرا در کوچه و خیابان که می رود به یاد اباعبدالله 
نباشد ؟ چرا در خلوت هایش یاد امام حسین (ع) نباشد ؟ وقتی شیطان او 
را فریب می دهد و می خواهد با یک نامحرم ارتباط برقرار کند چرا یاد 
خن ی ای کوه سا ا اه ات سا رن 
اه ای ام ار و فا ی ی را 
موقت و موسمی برخورد کردن انرا به جریان دائمی تبدیل کند. تبدیل به 
نورانیتی بکند که نه فقط در محرم يا صفر و فاطمیه باشد بلکه هميشه 


همراهش باشد . باید تمام ایام فاطمی و حسین باشد . اینها کم ارزشی 
سوال - چرا بعضی اوقات از عبادت کردن لذت می بریم ولی گاهی اوقات 
این فیض را از دست می دهیم . چه چیزهایی باعث از دست دادن لذت 
عبادت می شود ؟ 

پاسخ - در یک فضای آلوده یک وقت همه دارند عطسه و سرفه می کنند 
ولی ما این کار را نمی کنیم ؟ به جهت اینکه ما ماسک زده ایم . از اینکه 
تپحت آلودگی محیط قرار بگيريم خودمان را نگه داشته ایم . ما با این 
ماسک راحت هستیم و نفس می کشیم ولی اگر اين ماسک را برداریم و در 
هوای آلوده قرار بگیریم و ما که می دانیم ویروس های خطرناک در هوا 
هستند باید منتظر عطسه و سرفه های آن _باشم . ما وقتی از خودمان 
مراقبت می کنیم و سعی می کنیم که محیط آلوده روی ما اثر نگذارد , این 
وقتی است که از نماز لذت می بریم ولی وقتی تحت تاثیر شرایط جامعه 
قرار می گیریم و محیط آلوده روی ما اثر می گذارد و ما هم اين اثر را می 
پذيريم مسلم است که عبادت آن حس زیبا و قشنگ را در ما ایجاد نمی 
کند «. عرفا و بزرگان و قرآن چقدر روی ۱۷ تاکید دارند . یکی زا 
شاگردهای مرحوم علامه ی طباطبایی در آخرین روزهای زندگی ایشان 
روی تخت بیمارستان از ایشان سوال می کند که برای لذت بردن از 
عبادت و حضور قلب در نمازها چکار کنیم ؟ ایشان ده بار می فرماید : 
مراقبه .بعنی هوای خودتان را داشته باشید . 

سوال - سوره یونس ایات 15-10 را توضیح بفرمایید : 

پاسخ - خیلی ها خدا را قبول دارند ولی وقتی دستوراتی از سوی خدای 
متعال می آید , عقب نشینی می کنند و توقع دارند که این دستورات ت جابجا 
بشود و طبق میل شان بياید و ازنگاه خودشان آسانتز باشد . البته دین 
اسلاض ها با اسانی. استت .رویا دارهی که دین: اشلام یز اشسانین آسنانن بنا 
شده است . اینها چون ظاهر بین هستند فکر می کنند که دستورات سخت 
است در حالیکه وقتی در درون دستورات قرار می گیریم می بینیم که 
خی هم را و تاداس مسا نها رسای زر تم و اه 
لذت هم می برید . بعضی ها به پیامبر می گفتند که کتابی به جز قرآن 
بیاور و انرا عوض کن . پیامبر فرمود : من تابع نفس خودم نیستم من 
رسول هستم و از پیش خودم حرفی نمی زنم واز طرف خدا مامور هستم . 
انچه خدا فرموده من همان ها را می اورم ومن نمی توانم ان را جابجا کنم 
. بنابراین من از عذاب روز قیامت می ترسم . ما نمی توانیم دین را تبدیل 
کنیم . الان بعضی جاها دین سازی می کنند و معنویات بدون تکلیف را ارائه 
می دهند . مگر دین بر اساس خواسته های ما باید تنظیم بشود ؟ خواسته 
های ما باید براساس دین تنظیم بشود نه اینکه دین بر اساس ما تنظیم 


بشود . ما باید تابع نسخه ی پزشک باشیم نه اینکه پزشی طبق ذوق ما 
دارو بدهد . پس عقل ایجاد می کند که ما در مقابل حق و حقیقت موضع 
هوس در بیاوریم . 

سوال - من یک مادرشوهر صد ساله دارم که چهل سال است که از او 
مراقبت کرده ام . من قرار است که دو ماه دیگر عازم مکه بشوم . کسی 
را ندارم که از او مراقبت بکند . می خواهم او را پانزدهن روز به خانه ی 
سالمندان بگذارم . ایا مکه ی من قبول است ؟ 

پاسخ - گاهی عظمت ها انسان را ذوب می کند . عظمت , بزرگواری و 
سعه ی صدر خورشید نورانی است که وقتی تابش پیدا می کند خیلی از 
تاریکی ها را محو می کند. قامت بلندای عزتی که این خانم در شخصیت 
خودش دارد مثل این است که انسان در پایین کوه بسیار مرتفعی قرار 
بگیرد. آنجا چه احساسی دارد ؟ اينها عظمت های الهی است که در قلب 
مادرشوهرش را برای یک ساعت هم ندارد . نه مادرشوهر معصوم است و 
نه این عروس . وقتی کسی بزرگ شد و بزرگواری را تجربه کرد لذت این 
بزرگواری به کامش نشست , این کارهای بزرگ از ز او سر می زند . تحمل 
کردن یک پیرزن مشکل است . ایشان گفته اند که چهل سال است که از 
مادرشوهرش مراقبت می کنند نه تحمل ۰ دقیقا مثل مادرش دارد از او 
پذیرایی می کند . باید به این روح ها ی بزرگ تبریک گفت . و ما در مقابل 
این عظمت ها احساس کوچکی داریم . این عظمت ها اختیاری است و این 
خانم خواسته که عظمت را خلق کند . چرا من به این فکر نباشم ؟ چرا 
دیگری به اين فکر نباشد ؟ ما عزت و عظمت را تمرین کنیم . ما باید از 
مراقبه های چهل ساله ای که این خانم از خودش خلق کرده درس بگیریم . 
اينها الگو هستند . سعی کنیم اینها را الکو قرا بدهیم و ما هم صبوری و 
شکوری کنیم و بزرگسالان را خدمت کنیم . خانه ی سالمندان جای پیرها 
نیست بلکه جای آنها در دل پر صفا و پر مهر فرزندان است که پدران و 
مادران باید آنجا احساس آسایش بکنند و در خانه ی دلشان باید پذیرایی 
بشوند. در مورد حج ایشان باید گفت که شوهر ایشان یک مدت پذیرایی را 
عهده دار بشود. و. خانم به. سفر خم بزود. . بعد که خانم برگشت. آقا 
مسافرت برود . کار را جوری انجام بدهند که اين امر روی زمین نماند . 
این شدنی است . هر کدام به تنهایی به سفر حح بروند و کاروانها را تفکیک 
کنند . البتهاگر زن و شوهر با هم به سفر حجچ بروندلطف و صفای دیگری 
دارد ولی گاهی مي بینی صفای برتری و همکاری برای یک امر مهمتر 
ایجاب می کند که آنها جداگانه به سفر بروند . اگر خوشان فکر بکنند شبیه 


. ما نگاه ضدانسانی به قضایا می کنیم وجود اينها برای ما سخت می شود 
و می خواهیم خودمان را راحت کنیم اما اگر نگاه عاطفی و بزرگ داشته 
باشیم وجود پیرها در خانه برکت است . اعضای خانواده باید برای حفظ 
ینها سر و دست بشکنند , باید با هم مسابقه بگذاربند . یکی ازشاخصه 
هایی که نشان می دهد خدا از این خانم راضی است همین پذیرایی از 
مادرشوهرش است . این کار زیبا و خدا پسندانه است . این خواهر ارزش 
کار خودشان را بدانند و سجده ی شکر بجا بیاورند . 
سوال - من یک دختر دبیرستانی هستم که در جمع دوستانی قرار دارم که 
یکی از انها مرتکب گناه بزرگی شده است . بعضی از انها هم با پسرها 
دوست هستند ولی من هميشه از اینکه با پسری دوست نیستم افتخار می 
کنم زیرا در خانه ی مدهبی هستم . تازگی نماز را کنار گذاشته ام و از این 
من دوست این ها هستم می ترسم که دچار عذاب الهی بشوم و راهنمایی 
پاسخ - دوستی های آلوده بالاخره انسان را آلوده می کند . این نشان می 
و ایمان در وجود ایشان هست , نورانیت در این جوان عزیز 
. ایشان سعی کند که دارائی هایش را در یک قمار نبازد . شیطان در 
ار ی با رو هو کند 
بان مات احسا و وشن دای موی فاعم تشر هفرعت 
نیست هوسرانی است . هوسرانی غیير از محبت است . الان واژه ی عشق 
, آزادی پ. محبت و دوست واژگانی است مظلوم واقع می شوند . ارتباط 
زشت هوسرانی برقرار می کنند و بعد نام آن را عشق و محبت می 
گذارند . ما باید این واژگان را از اسارت این انحراف ها نجات بدهیم . 
محبت یک حقیقت زیبای سالم است اما وقتی درفضای غیر استاندارد به 
بازار می آید هر انسان عاقلی هر جنسی را نمی خرد . اينکه این جنس 
چقدر زیباست و رنگ قشنگی دارد که نباید آن را خرید . پدر و مادر جنس 
ای ای و ار ۱ 
اش را به فروشنده براحتی نمی دهد . شاید تقلبی باشد . شیطان یک 
فروشنده ی متقلبی است که دراین امور احساسی راه افتاده است و 
جنس های بدلی تزیین شده را عرضه می کند . ما باید حواس مان را جمع 
ار ار ان رای که ها 
کاری بکند که کلاه سر شما بگذارد . معنای شیطنت همین است . روز 
قیامت شیطان به فریب خورده ها می گوید که چرا من را ملامت می کنید 
؟ من که شیطان بودم و کارم شیطنت بود و کارم را انجام می دادم .من 
فقط شما را دعوت می کردم . شما خودتان را ملامت کنید . من جنس 
تقلبی به بازار عرضه می کردم , تو چرا می خرید ؟ تو باید چشمت را باز 


می کردی ؟ مگر خدا به تو چشم نداده است . نوجوانان دقت کنند .شما با 
این نوع حضورها در این جلسات الوده می خواهید چه کسانی را راضی 
کنید ؟ می گویید دوستان , آیا آنها واقعا دوست هستند ؟ کسی که دارد ما 
واه انش می کشند ما تحمت حایدزین تعاطا من دهد . محبت خدا و 
اهل بیت را از دل من بیرون می کند و محبت نامحرم را در دل من می 
گذارد . روایت داریم که پرورش محبت نامحرم در دل پرورش آتش جهنم 
است . یعنی تو را می سوزاند . مثل معتادی که می خواهد دیگران را هم 
آلوده کند: حیلی از توجوانها بایان کار اتید اند : کار ه قیافت: تسده 
ادن تراص ض من اس خر احات نومه ات که آما اشکه سرت و 
پشیمانی ريخته اند . پیامبر فرمود : اگر خدا بنده ای از امت من را دوست 
بدارد , محبت این انسان را در دلر پاکان , ملائکه و سکان عرش خودش 
می اندازد تز او را دوست بدارند . گوارا باد بر این را در روز قیامت 
اين افراد دیگران را شفاعت می کنند . قرآن می فرماید : بهترین دوستان 
افتخاو کنید دتواقه به.فق اجارمسفی دهد کهسربارمی کسانن .با مر 
هشاه ره می کت فخا مه مد هما ما ادسات ق نها اقا شود سای 
وقتی در مسیر حرام می رود همین خودش تزلزل است . وقتی می بینی 
که روشی را دتبال می کند که خدا و پیامبر آو را تایید نمی کنند آیا اين 
ی ز زا ۱ خودم تنیتیت سال. 0[ 
کشم ولی معتاد نشده ام . این خودش تزلزل است . آیا اینها دوست هسنند 
که می خواهند اتش جهنم را در دل ما بپرورانند ؟ البته ممکن است بعضی 
ها بگویند که ما رابطه خلاف نداریم , ما قصد ازدواج داریم . از این مقوله 
ها بسیار داریم که می گوید قصد ازدواج دارد ولی منوجه پایانه ی این 
ارتباظات نمی شود اشکه تما را کبار کذاشته. اند این ود عایگر ی 
انفت کمضهاظی باه مه هار حاکن اشست عاطت این کم سا 
در کمین است . اول نماز رااز تو گرفته و چه بسا رابطه را هم برای تو 
ایجاد کند . جاده ی شیطان استدراج است یعنی جاده اش شیب ملایم دارد 

. کمکم انسان را به طرف پایین می برد . اين نوجوان که صفای ایمانی 
دارد تا این مقدار تحت تاثیر قرا نگرفته برگردد و حرکتش را جبران کند و 
مطمئن باشد که از چنگال شیطان نجات پیدا می کند . فضای ارتباط با خدا 
زیباست . چرا می خواهیم با خدا قهر کنیم ؟ ای جوان عزیز با شیطان قهر 
کن . یکنفر در دریا غرق شده است و یک کوسه دهان باز کرده که او را 
ببلعد و یک نجات غریق هم می خواهد او را نجات بدهد . او باید متوسل به 
کدام بشود ؟ آیا از دست نجات غریق فرا ر کند و به دهان کوسه برود ؟ یا 


خودش را از خطر حفظ کند و دست به دست غریق نجات بدهد ؟ برویم 
دست در دست نماز بگذاریم و با خدا و فاطمه ی زهرا دوست بشویم . 
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در سیته ام ز دوزی, تو ظیر آم تيشت:ما را به غیر سایه ات آفا بناه تیستت:: 
وقتی که هست جلوه ی خورشیدی شما اصلا مجال جلوه ی انوار نیست , 
ای سینه زن ای سینه زن ترین غم مادرت بیا اين انتظار سینه ی ما که گناه 
نیست , امشب بیا و درد دلت را به من بگو گر چه دلم به سنگ صبوری چاه 
نیست , ای روضه خوان پهلوی مادر نگاه کن آشک دل ست می چکد اشک 
نگاه تیتیتت: آفا ببخش روز.د کر خرف می. زتم آهروز حال فادرتان.ر وراه 
نیست 

سوال* در موزد حضرت قاظعه (نین) ضحب هانی بفر مایید: 

پاسخ - خدمت شما و بینندگان شهادت حضرت فاطمه (س) را تسلیت 
عرض می کنم . از دو منظر کلی لازم است که ما نسبت به شخصیت 
حضرت زهرا نگاهی داشته باشیم ۱ یکی در مورد مسائل سیاسی و 
اجتماعی است . حضور فاطمه به طور قطع و به اعتراف دوست و دشمن 
,. حضور دنیا خواهانه نبود . اگر حضرت فاطمه زبان به اعتراض باز می کند, 
اگر خطبه می خواند , بحث فدک را مطرح می کند و اگر در بحث دفاع از 
حضرت علی زبان باز می کند , نگاهش دنیوی نیست . همه به این موضوع 
اعتراف دارند . چیزی که در نگاه حضرت فاطمه است و همه ی ما باید در 
ال او ای اه اور ی مت 
مداری حضرت فاطمه است . با اینکه فاطمه خودش مظهر تام اسماء حق 
است , با اینکه فاطمه بر حسب حقیقت و باطن چیزی کم از پیامبر ندارد , 
گرچه نبوت تشریعی ندارد اما عصمت الله الکبری هست . نبوت تشریعی 
ندارد اما بقية الله و بقية النبوة است . با اینکه چنین مقامات تکوینی دارد , 
ببینید این موجود تام که از نظر تکوینی و باطن هیچ فرقی بین فاطمه و 
علی از نظر باطن نیست گرچه از نظر ظاهر متفاوت هستند ولی از نظر 
وقتی در ارتباط با مسائل دینی و تشریعی قرار می گیرد فاطمه کاملا تابع 
ولایت است و از ولی زمان دفاع و حمایت می کند . این یک حرکت 
شخصی نیست ‏ ی ات ی 
۳ 0 اسلامی انها باید ولایت مداری باشد . این 
ولایت می تواند زمان حضرت امیرالمومنین باشد يا زمان امام حسن (ع) تا 
زمان امام زمان (عج) و در زمان غیبت . همان حسی که فاطمه در مدینه 
دارد همان احساس وظیفه ای که دارد , مسلمین موظف هستند ان 
احساس را تا ابدیت زمان بياورند, که هميشه این محور ولایت حاکمیت 


داشته باشد و آموزه های جرئی که در دین ما وجود دارد , اینها را با ولایت 
مداری ارتباط بدهند . در اسلام می گوید که بچه ها حرف پدر را گوش 
کنید . نوعی ولایت پدر را در محیط خانواده برای پدر می آورد . نوعی 
ولایت را در مراکز مختلف نصب می کند . همه ی اینها در حقیقت برای 
احیاء روح ولایت مداری است . شاخص مهمی که ما باید در این مقطع از 
زندگی حضرت زهرا بگیریم این است که اگر من مسلمان می خواهم ببینم 
که اسلام فاطمی دارم يا نه , باید ببینم درل حفظ و حراست از مرز ولایت 
چه نوع حضوری دارم . ایا واقعا حضور فعال دارم ؟ دشمنانی که از داخل و 
خارج حمله کرده ام و دارند این عنصر سازنده و حیاتی جامعه ی اسلامی 
را از بین می برند , من چقدر مدافع آن هستم ؟ نکته ی بعدی در حوزه 
مسائل شخصی و خانوادگی ایشان است . علی رغم اینکه می گویند : 
فاطمه الگوی زنان مسلمان جهان است که البته الگوی انسانیت است زیرا 
الگوی کامل است . انسان کامل محدودیت جنسیتی ندارد . انسان کامل 
الگوی انسانهاست . این انسانها در دامنه ی وجودشان متفاوت می شوند . 
یک دست خانم و یک دسته اقا می شوند . اما همه ی اینها انسان هستند . 
فاطمه انسان کامل است . انسان کامل الگو و اسوه برای همه ی 
انسانهاست . امام زمان (عح) با اينکه انسان کامل است , بقیةالله است , 
مظهر اسماء الهی است و ذات حضرت حق است معذالک می فرماید : 
الگوی من مادرم حضرت فاطمه است . این سخن مقام بالای حضرت 
فاطمه را نشان می دهد . امام عسگری (ع) می فرماید : فاطمه لیلةالقدر 
است . آیا اين شخصیت نباید برای همه ی ما الگو باشد ؟ فاطمه درامور 
خانواده چه رفتاری داشت ؟ او هم همسر بود , هم مادر و هم فرزند بود . 
در حکم فرزندی با پدر چه می کرد ؟ در حکم همسری با امیر المومنین 
چگونه برخورد می کرد ؟ در حکم مادری با بچه ها چگونه برخورد می کرد ؟ 
ابعاد بشری هم دارد . اين جور نیست که بگوییم فاطمه ابعاد بشری ندارد , 
یک موجود صددرصد ربوبی و الهی است . جنبه های بشری را هم دارد . 
اگر جنبه های بشری را دارد پس احساس بشری را هم دارد . پیامبر فرمود 
من بشری مثل شما هستم با . فشار, مشکلات , سختی ها 
,غم ها ,نشاط ها و احساس هایی که ريشه در جنبه ی بشری دارد را دارا 
می باشد . اگر اینها نبود که یبامبر اسوه نمی شد . ما باید به زندگی 
فاطمه نگاه کنیم . ببینیم در همسری , مادری و فرزندی چه می کرد ؟ 
خیلی سخت است که انسان سرمایه دار از گرسنگی بمیرد . مثل اینکه 
انسانی که در کنار اقیانوس آب گوارا از تشنگی بمیرد . انسان این قدر 
9 0 بگیرد . ما با داشتن 
ی آنها را الگوی خودمان قرار بدهیم ؟ ما نمی توانیم از 


زندگی مشترک آنها درس بگیریم . این همه مشکلات در درون خانواده ها 
داریم آمار طلاق بالا , عدم تفاهم ها , دعواها , ناسازگاری ها بی توجهی به 
فرزندان و جوانان و بی توجهی جوانان به والدین شان . در جامعه ای که ما 
فاطمیه داریم , عاشورا داریم , ایام و مناسبت ها محورهای بزرگ و عظیم 
داریم اما این جور فقیر زندگی کنیم . اگر کسی بیاید و به ما نگاه کند . اگر 
به منأیع , , مواخذ , شخصیت ها و سرمایه ها ما نگاه کند و بعد نگاهی هم به 
زندگی ما بکند , می بیند اصلا همخوانی وجود ندارد . می گوید شما که 
چنین عشق هایی دارید . بعضی از مکاتب نمادهای دروغین می سازند که 
یب ی 
پیام بگیرند . پس نمادهای دروغین می سازند تا از نمادها پیام بگیرد . ما 
اصل ان زا داب ها که نس خضد رز ضد تا و خالض ان ادا رنه ۳ 
که فاطمه , علی و اهل بیت عصمت و طهارت داریم که عظمت , فضایل و 
کمالات انها را همه ی شیعه و سنی قبول دارند و محل اختلاف نیست . 
نظر مسلمین است که اهل بیت پیامبر دارای چنین شخصیت و ویژگی 
هایی است . من می خواهم توصیه هایی به خانواده ی جوانان داشته باشم 
. یک بار به اجمال , زندگی حضرت فاطمه و حضرت علی (ع) را بخوانید . 
ببینید که حضرت علی (ع) در خانه چکار می کردند ؟ ما مردها یک مقدار از 
وظایف مان را بفهمیم و فکر نکنیم که مرد بودن به قلدری وامر و نهی 
است . درست است که الرجال کی ی رت آن قوام 
را با چه نقشه ای باید تقوم بخشیم ؟ قرآن نفرموده است که الرجال 
فلذرفن غلین. التساع. زندنی سا درس می دهد که مرد چگونه بخواهد 
قوام بر خانواده باشد و به خانم ها هم یاد می دهد که چگونه باید از اين 
نقشه بیاموزید که به آن قوام تقوم پیدا کنید . اگر بخواهد قوام بودن مرد 
در خانه اعمال بشود , مرد باید زندگی علی را بداند و تقوم را از او بگیرد . 
زن باید زندگی فاطمه را بداند تا بتواند تَقَوّم آن را از او بگیرد . نقشه را 
به ما داده اند و بعد می گویند که این ساختمان محکم را بنا کنید . استحکام 
ساختمان باید بر اساس نقشه باشد . اينکه ببینیم حضرت فاطمه تعاملش 
با کودکان چگونه بود , با همسایگان چطور برخورد می کند , با خویشان و 
دوستان چگونه برخورد می کرد . با دشمن چگونه برخورد می کند . اگر 
مردم آداب معاشرت را بدانند قطعا این همه مشکل در جامعه ما وجود 
نخواهد داشت . چه رنج های ناخواسته , چه شکستهای بی مورد و بی دلیل 
و چه غمهایی بر زندگی ها که جزء این است که ما از این نقشه فاصله 
طرفته ایم: ده کار ان کر ماخ اب لاو مار تشه انم و دازیه از 
عطش می سوزیم و هلاک می شویم . 
سا هه اراک هت ار ی امک همست واه 
را دوست دارم و از ما راضی است ؟ 


پاسخ - این رویکرد قشنگ و حس زیبایی است . نکاتی را در مورد همین 
سوال , ایات و روایاتی داریم . اینکه می خواهم ببینم خدا من را دوست 
دارد و چقدر دوست دارد , باید ببینم که من چقدر از خدا راضی هستم . 
بالاخره من سرنوشتی دارم و زندگی می کنم . با توجه به چیزی که خدا 
برای من تقدیر کرده و من را افریده است . بعضی ها بر سر خدا فریاد 
می زنند که اصلا چرا ما را افریده ای ؟ من نمی خواهم خلق بشوم ؟ به 
هر مقداری که از خداوند راضی هستی , خدا هم از شما راضی است . 
دیگر اینکه رویکرد ما با ولایت معصو مین چگونه است . روایت داریم که 
اگر خدا بنده ای را دوست داشته باشد او را به ولایت اهل بیت پذیرش می 
کند . چنین سیستیم فعال می شود . از عمده اثار دوستی بنده این است 
که عشق اهل بیت را رزق او می کنم . به همان مقدار که اهل بیت را 
دوست دارد نشان می دهد که خدا از او راضی است . یعنی ما ه مقدار 
ولایت پذیری داریم ؟ می بینید که اصل عشق اهل بیت در دل شما هست , 
پس بدانید که خداوند به این مقدار از شما راضی است . چقدر به اهل 
اینها که گفته می شود دارای مراتب است . کسی است که فداکاری و 
عشق بازی او در حدی است که وجود او فانی در اهل بیت شده است . 
سلمان فارسی در کوچه پا جای پای علی می گذارد . حضرت می فرماید 
که مان چکاردهین کنین ۱ من کوند : پاجاپای شما می گذارم و حضرت 
می فرماید : معنی تشیع همین است . اين فرد یک دستگاهی را روی 
اعضای بدنش نصب می کند . روی گفتار یعنی روی زبانش , روی دیدار 
یعنی چشمش و روی شنیدار یعنی گوشش , یک نرم افزاری می گذارد و 
تعریف می کند که چه نگاههایی بد و چه نگاههایی خوب است . این نرم 
افزار , نرم افزار ولایت است . این را در وجود و قلبش تعبیه کرده است . 
اگر می خواهم بیینم اول باید ولایت فعال بشود تا به دید من جهت بدهد. 
وقتی صحنه ی حرام پیش میاید 

آید فرد ولایی حاضر نیست که صحنه ی حرام را ببیند . یعنی من نگاه حرام 
بکنم , نگاهم را به فاطمه از دست بدهم و به نگاهم به علی ضربه بزنم . 
به هیچ وجه این کار را نمی کنم موم زرنگ است و کلاه سرش نمی رود 
. شیطان نمی تواند او را بفریبد . مکر عشق علی زیبا نیست ؟ مر عشق 
اهل بیت زیبا نیست ؟ من این حقیقت را به خاطر این اعتبار از دست بدهم 
؟ این بهشت را بدهم که در وجود خودم آتش فعال کنم . وقتی می خواهد 
حرف بزند نرم افزار ولایی او می گوید : دروغ , غیبت , تهمت , فحاشی و 
بد اخلاقی ممنوع , صفا و دوستی ازاد . انچه که از اعمال صادر می شود , 
آنچنان ولایت فضایش را گرفته که نمی گذارد خلافی از او صادر بشود . 
این نشان می دهد که خدا از او رضایت تام دارد . حالا فردی است که 


گاهی اشتباهاتی می کند ولی پشیمان می شود و این نشان میدهد که باز 
مرضی پروردگار است و الا پشیمان نمی شد . من نمی گویم که علاقه به 
اهل بیت داریم و در کنارش شلات هس وب قی شویمم این بدان معنا 
بت جه ها طور کل مرصی خدا یمن یه عقد رکه که وبا مین رو یت 
ی ی ها ۱ وم ارات اروت 
ما چقدر به اهل بیت ولایت داریم * به همان مقدار ما دریک قرنطینه 
هستیم . واکسینه هستیم و اسیب پذیری کمتر می شود . هرچه که ولایت 
ارو تفت ی ها کر میور ان ری آن اراس 
دقت کنند و روی این مسئله کار کنیم . وقتی می دانیم که این دارائی خدا 
داده ای است و یک نشانه ی قوی برای رضایت است . این ولایت را نگه 
داریم و نگذاريم دشمن با خلاف آن را از بین ببرد . کاری بکنیم که این 
اضافه بشود . میزان عمده رضایت خدا , ولایت است . اگر من اسیب زیاد 
ی و ی ی 
صداقت باشند هم در دنیا به دردشان می خورد و هم در آخرت . کسانی که 

در اين دنیا با صداقت زندگی کرده اند و اهل کلک نبوده اند و تخلف نمی 
کردند , این صداقت در آخرت هم به دردشان می خورد . در نگاه و زبان 
باید صداقت داشت . وقتی می خواهد نگاه بکند , نگاه واقعا مهربانانه باشد 
نه اینکه به طرف نگاه کند ولی دلش جای دیگری باشد . در رفتار و کردار 
صداقت داشته باشیم . در رفتار و تعامل با افراد صادقانه رفتار بکند . 
قرآن می فرماید : خدا از انسانهای با ضداقت راضی است . و از این 
انسانها خشنود است . دیگر اينکه تعبیری که دارد این است که می فرماید 
شما به دست مهاجر و انصار دقت بکنید . اينها دوگروه بودند که از یاوران 
اسلام بودند . مهاجرین به همراه پیامبر به مدینه هجرت کردند و با هجرت 
خددهان ماس عبات گردت - اتسار با اسعال و رش اسان و 
پیامبر اسلام را یاری کردند . اگر شما هم اين کار را انجام بدهید و اسلام 
را یاری کنید , با نیکی کردن از آنها تبعیت بکنید و نصرت دین خدا را بکنید , 
اگر اين کارها را کردیم مورد خشنودی پروردگار قرار می گیریم . ننشینیم 
وبگوییم مهاجرین و انصار چکار کردند . تو هم امروز انصار باشد و نصرت 
دین خدا را بکن . اگر این نصرت تحقق پیدا بکند در نتیجه تو هم مثل آنها 
می شوی و خشنودی خدا هم شامل حال تو می شود . نکته ای که آقای 
ماندگاری اشاره فرمودند که الان از بارزترین مصادیق نصرت دین خدا این 
است که ما ببينيم فضای برخورد با ارزش های دینی از مکتب های گوناگون 
وا را ار اه را ای و ایا با 
کسانی مدافع مرزهای ارزشی اسلام باشند . باید تبلیغ کنند . باید کار 


ان فا اتخای هم ما ام عافد که 
رسالتهای الهی را تبلیغ می کنند , در خط مقدم جبهه ی نصرت دین الهی 
هستی رفن به کون وطل درف ام طلاکن بسا بکووم را 
مهدی کجاهستی ؟ او می فرماید که شما کجا هستید ؟ اگر مهدی بخواهد 
یاید ‏ آیا نیاز به نیرو ندارد ؟ آیانیاز به نیروی متمرکز تبلیفی ندارد ۱ آی 
کسانی نباید باشند که دین و مرام او را , به جهان برسانند ؟ اگر جوان با 
استعداد است و پدر و مادر مسلمان , پدر باید او را تشویق به رفتن به 
حوزه ی علیمه داشته باشد . البته الحمدلله الان خوب است . بعضی از 
افراد نخبه در علوم تجربی که در دنیا طلا گرفته اند می گفتند که ما 
احساس می کنیم نصرت دین خدا بدین وسیله انجام می گیرد . انسان از 
این جوان لدت می برد . اين افراد در دانشگاه هست و مدال هم در المپیاد 
ی آورد ولی نگاهش این جور است که می گوید : الان تضزت دین در 
حوزه ی علمیه وارد شدن است . الان فضای تبلیغاتی دنیا بسیار گسترده 
مها انا عقااهه کنو الا اهامای فراکت دی ماه 
فضای تبلیغتی ما هم فراگیر بشود . نصرت دین الهی این است که وارد این 
حوزه ی علمیه بشوید و این عمده مسئله ی نصرت دین الهی است . پدرها 
و مادرها بچه هایشان را برای رفتن به حوزه تشویق کنند . جوانان خوب و 
علاقمند بيایند . نکته ی بعدی که نشانه ی راضی بودن خدا از فرد است , 
این است که فرد را نسبت به دنیا بی رغبت می کند . این جوری نیست که 
این فرد برای نام و نشان دنیا , شهرت و ثروت دنیا سر و دست بشکند . 
یی یت ی ای و 
کم می کند. انسانی که این جور باشد نشان می دهد که به خدا مرتبط 
است . خانواده ها حوزه ی علمیه را تقویت کنند . چه کسی می خواهد از 
حوزه فاصله بگپرد ؟ کسی که گرایش قوی به دنیا دارد . می گوید که بروم 
دنیای خودم را آباد کنم . اگر در فضای طلبگی بروم شاید رزق من کم باشد 
. این نشان می دهد که نگاهش به دنیا قوی تر است . نمی خواهم بگویم 
که هرکس به حوزه نیامد , خدا از او ناراضی است . کسی چنین استنباطی 
را نکند . اگر طرف بگوید که من قبول دارم و دوست هم دارم ولی از 
فضای مادی آن می ترسم , این فرد بداند که به همین مقدار در نگاه الهی 
پایین تر است . الان اگر کسی وارد فضای حوزوی بشوید , از گرسنگی 
بعی رو ار مور ان است مان کم سار ر شا با مزر 
یاری کردند , افراد هم در فضاهای مختلف که یک فضای ارزشمند آن که 
نظام طلبگی است و در فضاهای مختلف خدا را یار یکنند . جوان ما در 
دانشگاه , خانم خانه دار در محیط منزلش و جوانی که در خیابان راه می 
رود و جلوی چشمش را می گیرد , دارد دین خدا را یاری می کند . و خدا از 


او خشنود است . هرکاری که دوری از خلاف باشد و یک رویکرد حقانی و 
مثبت و خدا پسندانه باشد انسان را به سمت خدا می برد و نشان میدهد 
کم‌گدا اه اسان راضن ات 

سوال - سوره توبه آیات 100-106 را توضیح بدهید . 

بارس این ایایکم دحه اسانهای لو ی متافی کضیور مفایل پاسیر وا 
می ایستند را نشان میدهد . این افراد دم از اسلام می زنند ولی درمقابل 
اسلام ایستاده اند و می فرماید که اینها عذاب عظیمی دارند . یکی از 
فرماید : دسته دیگری هستند که اعتراف به گناه می کنند . کار خوب و کار 
توا با هد آنعاه می‌ دهد اشماست مرها عمل نها وا یو و دا 
سوال - پدرم در کودکی به ما لقمه ی حرام داده است . الان از آن 
کارهایش بعنوان زرنگ کاری تعریف می کند . ما جرات حرف زدن نداریم 
پاسخ - ما باید به دو نکته توجه داشته نو ۱ 
غذاهای حرام است که شما نباید نگران آن باشید . تکلیفی بر شما نیست . 
شما بچه بودید و پدر غذایی می آورده و شما می خوردید اما ممکن است 
کاز انار متفی. ان بتر سید ولی این نوع توجهی که این جوان عزیز دارد 
نشان می دهد که نوعی پادزهر را در وجود خودش فعال کرده است . اگر 
کارخلافی در سابق انجام بگیرد بی تاثیر نیست ولی این جوری نیست که 
اراده را از شخص سلب کند . و او را غیر قابل تغییر کند . فرد می تواند 
جلوی اثرش را بگیرد . نکته ی دوم مربوط به بزرگترها است . فکر نکنند 
که. وفتن با کلک لقمه ی خرام: بدست. می. آوزند .زرنکی. استت: بلکه 
اشتباهی است که طرف دارد انجام می دهد . این فرد روی عقل و ایمانش 
نتوانسته مدیریت کند و شیطان کلاه سرش گذاشته است . زیرا رزق حلال 
را از او گرفته و یک جنس تقلبی به او داده است و آتش به زندگی او 
آورده اتشت ب اف ره ای ی رای بت بگیرید ؟ کدام 
انسان عاقل این طوری تعریف می کند که من جنس خوب بود ولی من 
پولم را دادم و یک سری جنس تقلبی و به درد نخور گرفتم . خدا می 
فرماید که من رزق حلال را برای شما در نظر گرفته ام ولی شما با 
خلافکاری های تان رزق حلال را از دست می دهید . چه بسا رزق حلال 
شما را بیشتر از رزق حرام قرار داده بودم . منتها چون به حرام رفتی هم 
آتش در زندگی ات آوردی و هم رزقت کمتر شد . پس این هنر نیست . این 
عت ات که کش واه حلاف راو عیرست راون رتفد آن 


موقع که مشکل درست می شود طرف دستش را بالا می برد و يا رب می 
گوید . روایت داریم که اگر کسی از راه حرام ژتدفی مهف کند و موقع 
مشکلات يا رب می گوید , دعايش مستجاب نمی شود . با خوردن لقمه ی 
حرام دعا مستجاب نمی شود . اینها هنر نیست . پس اینها را برای کسی 
تعریف نکنید . دست از این حرکات بردارید . اثار اين لقمه ی حرام نه تنها 
ور اخست‌اخت دامن شوه لین میتی نبا هم کم هایی دو رت کین 
ما ایجاد می کند که نمی دانیم از کجا داریم می خوریم ۰ زیرا بیراهه رفته 
ایم . ممکن است که الان کسی این بحث را بشنود و بگوید که ما حرام 
زیاد خوردیم و هیچ مشکلی هم نداریم . منتها جوجه را آخر پاییز می 
شمارند . 

سوال - من با اینکه قابل مقایسه با خدا نیستم , عذاب دیدن دشمن خودم 
را هم نمی توانم ببینم . خدا چطور می تواند در اتش افتادن ما را ببیند و 
لذت ببرد ؟ ۳ 

پاسخ - خداوند از اینکه کسی را در آتش بسوزاند لذت نمی برد . اما اگر 
کسی زغال شد چه باید کرد ؟ اگر کسی آتش شد چه باید کرد ؟ آتش را 
در یخچال و فریزر نمی گذارند . گوشت و آب را در یخچال و فریزر می 
کذارند ..خترهای خوت را در سطل اشغال نمی کدار ند و حیزهای ندرا هم 
در یخچال نمی گذارند . هر چیزی به جای خودش است . خدا انسان را 
افریده و زمینه های خوبی و پاکی را به او داده است اما این انسان به 
سمت خلاف می رود و یک ویروس شده است . اگر غده ای در دست 
کسی پیدا شد و طبیبی این غده را درآورد , آیا اين بیننده ی عزیز می گوید 
که من دلم نمی آید که دست او را زخم بکنم ؟ چطور این طبیب این کار را 
کرد ؟ خیر . اتفاقا می گوید که دستش درد نکند که او را نجات داد . این 
عذابها در حقیقت برای تطهیر است . این عذابها دو بخش است . یک بخش 
اين عذابها برای تطهیر است یعنی جهنم که برای سوختن است , برای این 
است که فرد را پاک بکند , ما دو تا جهنم داریم . یک جهنم در برزخ و یک 
جهنم در قیامت داریم با برای خیلی از افراد پاک کردن از 
آلودگی های وجود آنهاست . اين یک جهنم برزخی برای تطهیر است . هم 
فا ال ی و اس او وس ده اف وی در 
با فاسدشده اشفت , شفتی, مشسیر آم‌به شمت,اننی. است اه ند نی انشی 
را انتخاب کرده است . خدا این جوری نیست که وقتی بنده اش می سوزد 
لذت ببرد . او خودش این بلا را به سر خودش آورده است نه اینکه خداوند 
بخواهد کسی را عذاب بدهد و لذت هم ببرد . 

سوال - لا اله الا الله را برای ده نفر ارسال کن و فردا خبر خوشی می 
شنوی . همه فرستاده اند , جواب می دهد . اگر کوتاهی کنی تا هفت سال 
تدم ار خی این یک ار شام هاییف »ات که.ما از مشاه اشتایان 


دریافت می کنیم . آیا ما باید به چنین پیامک هایی اعتقاد داشته باشیم و آن 
را برای دیگران ارسال کنیم ؟ ۱ 

پاسخ - این نوعی بد سلیقگی و کج سلیقگی بعضی از دوستان مان است . 
که رتیه پم وی که تکا مان کاعها رف تکمد اه 
این مطالب را در کتابهای مفاتیح در زیارتگاهها می نویسند . کسی خواب 
دیده که ... و اگر این کار را نکنی ...به هیچ وجه به این مسائل اعتنا نکنند . 
اینها ادای حقوق اهل بیت نیست . اگر من می خوام لا اله الا الله را ترویج 
بدهم , اگر می خواهم کارهای مثبت انجام بدهم , زندگی ام را با آهنگی که 
اسلام سروده تنظیم بکنم . مال حرام 9 دروغ نگویم غیبت نکنم تهمت 
نزنم نماز بخوانم عبادت کنم . اگر اینها ۵ 
ار وا ی ها 
افراه که لقع اه که اخساسیی ف ی کید مه مت ات و 
وی فک هون که فا تاک ی اس کلفه دسر فا الا الم 
شوند . هر مسلمانی این کلمه را می داند . بهتر است این کلمه را در 
نخان نیاده کنیم . این پیامک های دروغ را نزنیم . این خودش خلاف لا 
العالا لها ار ای اراک هو مر تاد فص توا فه 
پیدا می شود , این خودش خلاف این کلمه ی مقدس است . خوب است با 
عمل مروج دین باشیم . حقوق اهل بیت را رعایت کنیم و اينها به هیچ وجه 
وظیفه ندارد و شما هم که می خوانی وظیفه نداری که به کسی پیامک 
ختم صلوات بفرستی . یک وقت شما دوستی دارید و می گویید بگذار 
یادش بیاورم که صلواتی بفرستد ولی ادامه ی آن که اگر نفرستی چنین و 
چنان می شود , غلط است . یاد اوری بر نام محمد (ص) خوب است و لی 
آن نوع حرکتها نحوه ی تبلیغ دین نیست . 

خدایا به حق فاطمه بین ما و قرآن در دنیا و برزخ و آخرت لحظه ای جدایی 
نینداز . و لحظه به لحظه عشق ما را نسبت به خودت و اهل بیت پیش از 
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دلم قلمروی جغرافیای ایرانی ست هوای ناحیه ی ما هميشه بارانی ست , 
دلم میان دو دریای سرخ مانده سیاه هميشه برزخ دل تنگه ی پریشانی 
نت «رضهار عقوم ی اس فشان خاموشم گدازه های دلم دردهای پنهانی 
است , تو فیض یک 0 آب" آزامی سخاو‌تی که دلم. خواهش بیاباتی 
ست . سوال - چگونه ما به فضل و رحمت الهی امیدوار می کنید تا ما 
بر 

پاسخ - میلاد با سعادت حضرت کبری را تبریک عرض می کنم . ما که امید 
داریم نباید به این زودی ها امیدمان نابسامانی پیدا بکند . رحمت یکی از 
مباحثی است که هرچه در این برنامه ها تکرار بشود باز کم است . جایگاه 
رحمت در فضای ما مثل هوای سالم است که پر از اکسیژن است تا 
مادامی که این عنصر حیاتی ی وجود نداشته باشد نه 
زبان می تواند که و اس 
حرکتی بکند . شما در نظر بگیرید که فضای اینجا را کار خفه کننده گرفته , 
کجا را مشود دید؟ انسانی که دارد حسش را از دست می دهد و بعد هم 
خفه می شود و می میرد . فضای رحمت به گونه ای است که وقتی به 
روی انسان باز شد این انسان می تواند در فضای رحمت خوب ببیند . 
گاهی که ما در نگاههای مان دچار اشتباه می شویم , در همین جا از خدا 
فاصله می گیریم . فرمود : من این رحمت را بر همه ی عالم گسترانیده ام 
با ی و 
رحمت واسعه و گسترده است .علاوه بر این خودم را بعنوان رحیم معرفی 
می کنم و قرآن خودم را با رحیم و رحمان بودن آغاز کردم . بسم الله 
الرحمن الرحیم . به رحمت خودم است که ایجاد می کنم و به رحمت خودم 
است که موجودات را به کمال می رسانم یعنی اول یک سفره ای بنام 
کت زا با ی کم فد آحا ستن ار رهم مه و 2 بات 49و 
و و ی کر ان 
از رحمت خداوند کم بگوید , کم تصور کند , کم امید داشته باشد به همان 
مقدار غلو می کند . و به همان مقدار تاریکی جای نورانیت را می گیرد و 

در فضای تاریک دید درست کار نمی کند . در فضای اشفته بازار پر ۳ 
غوغای یاس و ناامید حقیقت به گوش انسان نمی رسد .در این حا 

انسان فلح شده و از بین رفته است. بنابراین رحمت , عنصر حیاتی ماست 
. اگر ما هميشه از رحمت خدا بگوییم باز کم گفته ایم . این گفتن از رحمت 
خیلی لازم و ضروری است و تکرار آن اشکالی ندارد زیرا مثل اکسیژن 


فرماید: بزرگترین گناه مایوس شدن از رحمت پروردگار است. ما این همه 
گناهان کبیره داریم و هرکدام از آنها هم در جایگاه خودش خطرناک است 
ولی می فرماید که خطرناکترین گناه مایوس شدن از رحجمت بزورد مان 
اد یی انحازست که که هروه مخسات مت آشفی مفسنایین ات را ۶ 
دست داده ای تحرک و جنب و جوش از بین رفت بنابراین ما باید خط قرمز 
را داشته باشیم. بنابراین هر چه ما گناه می کنیم نباید ح بشویم. البته 
ها تباند گناه و خلاف بکنیم و باید یک ی استاندارد داشته باشیم مثل 
کارهای استاندارد دیگرمان , در انسان بودن و مسلمان بودن استاندارد 
قرانی را رعایت کنیم و چارچوب ها را رعایت کنیم اما در روایت داریم که 
بشر خطاکار است مگر معصومین که حساب شان جداست , نوع بشر دچار 
اشتباه است ولی روایات یک خط قرمز برای ما کشیده اند که خطا نکنید 
ولی اگر کردید خط قرمز شما این است که مایوس نشوید. یعنی هیچ 
گناهی نیست که قابل جبران نباشد و هیچ خطایی نیست که قابل پذیرش 
نباشد . امام باقر (ع) به محمد بن مسلم که از راویان خوب است فرمود : 
مومن وقتی گناه کرد توبه می کند و مورد بخشش الهی قرار می کیرد , 
زیرا برایش پرونده ی جدیدی باز شده است زرا توبه کرده است و خدا 
پذیرفته است . از آن به بعد باید رفتارهای جدیدش را آغاز بکند . سوال 
کرد : این مومن داتثئما گناه می کند و دائما توبه می کند پس از گناهان از 
خدا طلب مغفرت می کند . هرچه مومن گناه می کند و توبه می کند , خدا 
با مغفرت به او نگاه می کند و گناهانش را می بخشد . گناه در یک نگاه 
کوچک و بزرگ ندارد و نافرمانی پروردگار بزرگ است . روایت داریم که به 
کوچکی گناه نگاه نکن به این نگاه کن که نافرمانی چه کسی را داری انجام 
می دهی . پس همه ی گناهان کبیره و بزرگ است . یک گناه هم زیاد است 
. فرمود : محمد بن مسلم مبادا مومن را از رحمت خدا مایوس کنی 7 
کسی گفتند که صدهزا ر گناه کردم , نگو برو گورت را بکن و قصه تمام 
است . باب رحجمت الهی واسع است . آغوش رحمت گشوده است . در 
قرآن پیام می دهد که از زحمت خدا مایوس نشوید . جای دیگر می فرماید 
: عذاب من شدید است ولی برای کسانی که توبه نمی کنند , گردن کشی 
می کنند , سرکش هستند و عناد دارند . اما کسانی که خلاف می کنند و 
پشیمان می شوند عذاب شدید ندارند . در روایت داریم که وقتی شما در 
پیشگاه خدا اقرار به گناه می کنی یعنی اعتراف می کنی که خدایا من 
اشتباه کردم و گناه کردم , همین خودش توبه است . 

سوال - ما گناهی مرتکب شده ایم که تابحال توبه نکرده ایم . اگر در این 
لحظه بخواهیم توبه بکنیم ایا رحمت خدا شامل حال ما می شود ؟ 

پاسخ - چرا رحمت خدا شامل حال شما نشود . وقتی می فرماید که به 
همه بندگان اسراف کار در گناه من پیغام بده که از رحمت من مایوس 


نشوید , اين خط قرمز است . در بحث توبه هرچه که ما خلاف کردیم یعنی 
نماز نخواندیم روزه نگرفتیم گناه چشمی و گوشی انجام دادم حالا فکر می 
کنیم که چطور به خدا بگوییم که غلط کردیم . جوابش راحت است . بگو : 
خدایا من اعتراف می کنم که اينها گناه بوده و من آنها را انجام داده ام . 
0 اب پا با از( ۳4 
فرماید که خدایا اگر ما گناه کردیم از سر دعوا با تو نبوده و نخواستیم با تو 
ات کر ای ار ای ی ی انا بش که دام اه 
مخالفت بکنم , من تو را دوست دارم و شرمنده ی تو هستم , اين اقرار 
مثل ابی است که ریخته می شود و او را پاک می کند . دارد از رحمت خدا 
بهره مند می شود و جذبه ی رحمت او را می کشاند . انکسی باید بترسد 
که گناه کرده و می گوید که من کاری نکردم و چرا باید از اين کار دست 
بردارم . می گویند خلاف کردی . می گوید که چه خلافی کردم عشق کردم 
. و هنوز هم می کنم . چنین انسانی باید بترسد . اما کسی که خلاف کرده و 
اقرار و اعتراف می کند این طور نیست . بعضی ها می پرسند که گناه 
کدی سای ی ایا عاط کم ایا اس کافی است اه اه 
اقرار و اعترافی که می کنید شما را پاک می کند . در روایت هم بود که 
مومن خلاف می کند و توبه می کند و از این به بعد باید رفتارهای قشنگ 
انجام بدهد بت نابراین اد کف فا یه یعس را خیش که 
عادی بگیریم و بگوییم که رحمت خدا واسع است , بعدا توبه می کنم . حالا 
اکر طان ها را فرش داد ه کناه ری کناه امد کم کم استعفا رها نا 
کمرنگ می شد , یعنی یک موازنه ای باید بین گناه و استغفار فراهم بشود 
بای شاه ی رد کمصر فی اسا ریا مت کی وال اک 
خطایی انجام می داد تن و بدنش می لرزید از اینکه چرا من باید اين کار را 
بکنم , مجدد مراقبت نکرد و کم کم قبح گناه از بین می رود . روز اول 
استغفار تند و پرملات بود اما الان ضعیف شده است و روز اول کربه- ی 
کرد ولی الان طلبکارانه رفتار می کند . و می گوید که انسان که نکشته ام 
, یک نگاه کرده ام . کار به جایی می رسد که دیگر یک استغفرالله هم نمی 
گوییم , در خلوت به گناه اعتراف نمی کنیم . اگر می خواهیم استغفار بکنیم 
توجه داشته باشیم که به صرف گفتن استغفرالله و لا اله الا الله نباشد. 
استغفار یعنی درخواست خواستن . اگر من آب بخواهم چکار می کنم ؟ 
لیوان اب را برمی دارم و می خورم نه اینکه بگویم تشنه مان است و آب 
هم بد تیست , اين طلب آب تیست . استغفار یعنی من به طرف خدا بروم 
و بگویم که خدایا من نفهمیدم . من از این تماس ها داشته ام که جوان 
وا ۱ 
ان سای را مت اور کی مافحت وا اش داوم ای هکس 
که من گناه کرده ام و بعد در خلوتی نشسته ام , اين قدر به درگاه خدا 


گریه گرده ام و خاک بر سرم ریخته ام و می گفتم که خدایا من نفهمیده ام 
و بد کرده ام و به پیشگاه تو آمده ام .این عین تجلی رحمت الهی است که 
انسان اشک شوق در چشمانش حلقه می زند که اولا انسان نباید خلاف 
می کرده و بعد هم که خلاف می کند چنین حرکتی انجام می دهد . 

سوال - وقتی توبه می کنیم , از کجا بفهمیم که رحمت خداوند شامل حال 
طا سدق اشت ۰ الا انیت که ان را یا سر ار دا اه 
درخواست ما را نمی دهد علت خاصی دارد ؟ 

پاسخ - اين را زیاد سوال می کنند. می گویند که مگر نمی گویند که اگر 
انسان توبه کند و به سمت خدا برود , خدا او را تحویل می گیرد . پس چرا 
من در فلان خواسته ام اين همه از خدا خواسته دارم و التماس می کنم 
ولی به خواسته ام نمی رسم ؟ يا اینکه حتی می گویند که نماز شب هم 
می خوانیم ولی به آرزوی مان نمی رسیم . بعد از اینکه ما اين مسئله را 
بعنوان خط قرمز قبول کردیم که نا ۳ از درگاه خدای متعال ممنوع 
است هرکاری هم که کرده ایم . من مکرر می خواهم روی این نکته - 
تکنش که هر چه کماما کری از رخسمت دا مانوتن نوم . یعنی نگوییم 
انا حچح«ح«ح«حِ 
بروم گناه بکنم زیرا آب از سر من گذشته است . ما اين را نمی پذیریم . 
از رحمت خدا مایوس نشویم , هرچه که کردیم قابل بازگشت است و این 
عبد می تواند برگردد + امام خمینی فرمودند که امام زمان (عج) فرموده 
که اگر انسان پیامبر خدا را هم بکشد باز قابل توبه است . و اگر توبه کند 
گوییم مایوس 3 ی . من ۳ پنجاه فا گناه بکزدج ام دیگر امکان 
ندارد که برگردم , اين امکان ندارد را حذف کنیم . بدانیم که خداوند توبه 
کار را دوست می دارد و اقرار و اعترافی که در پیشگاه خدای متعال داریم 
, بدانیم که پذیرفته شده است . ان الله یحب الشاب تائب . جوانی که 
نفهمیده و خلاف کرده برمی گردد و توبه می کند و محبوب خدا میشود , 
خدا را در بغل می گیرد . زیرا بنده ای است که خودش را از غرق شدن 
تهابی: تجات دادم اسبت.. در زیر اب مقداری اب خورده ول از غرق نیدن 
بخواهیم ببینیم که خدا ما را پذیرفته یا نه , ببینیم که احساس مان چگونه 
است , وقتی خلاف می کنیم به درگاه خدا امیدوارنه رفتار می کنیم و به 
فضل و کرم او امیدوارهستیم يا خیر , گرچه از عمل خودمان شرمنده 
هستیم . خیلی ها می گویند که ما توبه کرده ایم ولی تمی دانیم با این 
عذاب وجدان چکار کنیم ۳ عذاب وجدان خوب است یعنی انسان 
هميشه یک حالت شرمندگی در پیشگاه خدا داشته باشد و نسبت به فضل 
او امیدوار باشد. داریم که وقتی کرّم تو را می بینم طمع می کنم و وقتی 


گناهانم را می بیئم ناراحت هستم . اينکه چرا خواسته های ما برآورده نمی 
شود بخاطر این است که ما یک اصل غلط گذاشته ایم و ما را اذیت می 
کند که چطور خدا وعده داده بيایید , ما می اییم ولی جوابی نمی شنویم , 
توبه کردم ولی خبری نشد و به ارمان و ارزویم نمی رسم . اين اصل علط 
است که ما بيايیم بین اینکه خداوند ما را پذیرفته و اینکه اثرش این است 
که من به خواسته ام برسم , ما یک گره میزنیم و معادله ای درست کنیم 
0 ۳ 1۳ 
داد ؟ من می خواهم موارد نقض این اصلی که خیلی ها برای خودشان 
درست کرده اند را بگویم . حضرت آدم دلش نیم خواست همه بچه هایش 
خوب باشند ؟ پس چرا قابیل قاتل برادرش هابیل می شود ؟ پس بگوییم 
که خدابه حضرت اد اش درو است ؟ مگر حضرت : نوح به کنعان 
فرزندش نصیحت نکرد ؟ و بالاخره او پیامبری او را قبول # و مُرد . آیا 
را یی و ای 1 
حضرت نوح به خدا گفت که به ما پشت کردی ؟ و با خدا دعوا کرد . 
ی 0 
که خدا با ما قهر کرده و خدا به من پشت کرده است زیرا من شغفل می 
خواهم برایم فراهم نیست . همسر می خواهم برایم فراهم نیست. در 
اینده مفصل صحبت می کنیم که شرایط دعا چیست و چرا دعاهای ما 
مستجاب نمی شود . این اصل را که ما بگوييم چون خواسته ی من انجام 
نمی شود پس خدا به من پشت کرده است درست نیست . حضرت ابراهیم 
دلترم, تحی: خواستته همه «دست. از که پرشتی ترذارند ول چه‌شد ۱ ابا 
پیامبر اسلام نمی خواست که همه ی امت اسلامی خوب باشند و همه 
سلمان فارسی بشوند ولی نشد ؟ ایا امام حسین (ع) در کربلا دلش نمی 
خواست که سپاهیان یزید دست از جنگ با او بردارند و به حجت خدا روی 
بیاورند ؟ آیا خدا , باصعا سین (۱6 پبنست: کرده است ؟ آیا حضرت زینب 
| 
قهر می کنیم . ۱ 

سوال - سوره توبه ایات 55-61 را توضیح دهید . 

پاسخ - خدا به رسول اکرم می فرماید که اگر زندگی کفار را می بینی که 
وضعیت ظاهری دنیای شان پررنگ است اینها باعث شگفتی تو نشود . 
بدان که در همین زندگی دنیا گرفتار امکانات مادی می شوند و استفاده 
سوء از همین امکانات مادی باعث گرفتاری آنها در جهنم می شود . بعضی 


از افراد هستند که زندگی مادی را ملاک قرار می دهند و می گویند که 
فلانی این همه نماز و روزه می خواند و ایمان دارد ولی فقیر است ولی 
فلانی یک بار نماز نخوانده ولی همه چیز دارد. همه چیزش فراهم است و 
یک يا خدا هم نگفته است . اين آیه شامل آنها هم میشود و فقط شامل 
فضای کفار و مشرکین نیست . اگر امکان مالی و زندگی فراهم دارند و 
راحت زندگی می کنند ولی با خدا رابطه ندارند , کمان نکنند اموال و اولاد 
ی موه تست وقمین ها ز کی وا باون بای سس رو ۳ 23 
می 
سوال - شما می گویید که اگر کسی پیامبر هم کشته باشد و توبه کند از 
راه یافتگان است . پس شمر و یزید هم وارد بهشت می شوند ؟ 
پاسخ - مگر آنها توبه کرده اند . در روایت از امام سجاد (ع) داریم که 
ار ری اس مان 
. ولی خداوند توفیق توبه به آنها نمی دهد . یعنی توبه نمی کنند در باز 
. در کنار بیابانی باغی است که در آن باز است, آیا معنایش این است 
که همه ی آنها؛ بی که در بیابان هستند به آن باغ می روند ؟ يا اينکه آنها باید 
تلاش کنند تا خودشان را به. ان با تراد ۱ در باز است نه اینکه همه 
درون باغ هستند بسا شتا است:ه وا هن کس را تاه مین کید 
در اینجا در مورد توانمندی توبه صحبت می کنیم که در باز انتت ولن: آبا 
شخص می تواند به آنجا برسد ؟ آیا می تواند خودش را از مهلکه ای که 
گرفتار شده نجات بدهد ؟ بخاطر همین می گویند که شما وارد عرصه ی 
گناه نشوید . شاید اين گناه از آن گناهان سنگینی براي پای شما باشد که 
نتوانید پرواز کنید و به در توبه وارد بشوید . گاهی آن قدر گناه سنگین 
است که قدرت پرواز را از شما می گیرد یعنی خود بخود شما را ناامید 
هت. کنز , حس و حالی پیدا می کنی که به تعبیر قرآن از خداوند هم متنفر 
می شوی . می فرماید : وقتی پیش آنها از توحید می گویی متنفر می 
شوند . گناه روی گناه انسان را سنگین می کند و باعث میشود که استغفار 
کرک وی ی تارکی اور من شوه فاهای عرانت ت استففار 
را از او می گیرد . در پایان کار همه چیز را تکذیب می کنند .حتی بهشت و 
جهنم را تکذیب می کنند برای اینکه راه توجیح کارهای خودش را درست 
کندو یک مُسّکن قوی را به خودش تزریق می کند که خبری نیست . یزید 
برای اینکه برای خودش ایجاد آرامش بکند گفت : کجا وحی از آسمان نازل 
شده هه ی اینها دروغ بود . بنی هاشم با حکومت بازی کردند . مسیر توبه 
مسیر صعودی و پروازی آسنتت و .مسر تکذیت, ابات. الق دز شابه.ی: ان 
گناهان سنگین سقوطی و مغصوب علیهم است . قرآن می فرماید : طغیان 
نکنید زیرا گرفتار غضب من می شوید . سقوط می کنید و دست تان به 
توبه نمی رسد . پس باب توبه باز است و انسان وقتی گناه انجام می دهد 


دچار تاریکی می شود : اگر گناه را تکرار کرد همکن است این فضای آلوده 
دست ما را به توبه نرساند . توبه بهترین شفیع ماست . یعنی دست ما را 
می گیرد ولی بایددست ما به توبه برسد واگر در گودال افتاده باشیم دیگر 
دست مان به شفیع نمی رسد . پس ناامید نشویم و از ز گناه بشدت بترسیم 
چون ممکن است توفیق توبه نداشته باشیم . از رحمت خدا مایوس نشوید. 
اگر احساس پشیمانی در خودمان می کنیم بدانیم که مورد توجه خدا| 
هستیم . تضمینی نیست که بعد از ز گناه توبه باشد. روایت داریم که از گناه 
بترسید چون ممکن است در گناهی واقع بشوید که خدا بفرماید به عزت و 
جلال خودم شما را نمی بخشم. 

سوال - اگر کسی آبروی کسی را ببرد و بین زن و شوهر اختلا ف بیندازد , 
ما ظلم ببینیم و باز ببخشیم ؟ مگر نه اينکه تا مظلوم است ظالم ظلم می 
کند . 

پاسخ - چیزی که در کتب ما زشت است ظلم پذیری است و اين صفت 
رشتی ایست. اما بثر کواری فظلت دیری اشت: فردی انرهریری کرو 
خلاف مرتکب شده , تند خویی , بی ادبی کرده و مسلمان هم هست . در 
مقابل غیر مسلمان باید محکم ایستاد . روایت داریم که وقتی دشمن حمله 
نکرده به او حمله کنید . فرض ما در جامعه ی اسلامی است . کتاب جلد 
چهارم اصول کافی و کتاب ایمان و کفر را مطالعه کنند . ائمه ی ما می 
خواستند که فرهنگ بزرگ منشی , بزرگواری و سعه ی صدر را در جامعه 
رواج بدهند . یک روش این است که هر کس که بی ادبی کرد , هروقت او 
را دیدیم سربرگردانيم و جواب سلام او را ندهیم , روش دیگر اینکه با او 
احوالیرسی کنیم و ادب را رعایت کنم . اسلام این گونه ادب را می خواهد 
در جامعه ی اسلامی رواج بدهد . ممکن است که شما بگویید که اگر جواب 
سلامش را بدهم می گوید که ترسید . در روایت ت ما نداریم که در اين موارد 
اک خی سوه امادی کشای مر رم زا به آتش می کشم : حافت ها 
قهرهای بای دایص ما بجوم ده اس یی داد ار مه 
بگذارد ولی اگر اثر نگذارد نیازی نیست که تلخی کند . من گزینه ی قهر و 
عصبانیت را در تربیت قبول نمی کنم . روایتداريم که گاهی کافی است که 
طرف چهره در هم بکشد ولی نباید طولانی باشد. ار مجبور شدی که با 
مومن قهری انجام بدهی , باید کمتر از سه روز باشد . این قهرهای تادیبی 
ست . اگر تلخی و بی اعتنایی من قرار است که اثر بگذارد و فرد را 
متوجه کند , اشکالی ندارد ولی نباید از سر کدورت , کینه و بخل باشد . 
انگیزه باید از سر محبت و و نجات دادن طرف باشد. حسش باید مثل 
طبیبی باشد که می خواهد بیمار را مداوا کند . کار امام این است که 
جامعه را به سمت عظمت ها بکشد و ما هم باید این عظمت ها را تمرین 


کنیم . خوب است که ما نسبت به کسانی که به ما بد کرده اند گذشت 
کنیم و مدتی بعد به احساسات مان مراجعه کنیم می بینیم که چه احساس 
قشنگی داریم . الان ممکن است که شیطان بگوید که برخورد کن . ولی ما 
باید سراغ روایت برویم که بزرگواری و گذشت را به ما توصیه می کنند . 
روایت داریم که هر جوری که دوست داری خدا با شما رفتار کنیا نت کار 
او رفتار کن . اگر به بندگان او گیر بدهم خدا هم به من گیر می دهد . 

خدایا به حق محمد و آل محمد ما را لحظه ای به خودمان وا نگذار . 
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بهار از تبار محمد است و جهان بندریج در قلمروی بهار گام برمی دارد , 
فردا با یک زلزله صبح می شود آنگاه پیامبران با شاخه ای از گل محمدی 
بدنیا می گویند : صبح بخیر فردا ما آغاز می شویم , فردا چنگلی از پرنده , 
آسمانی از درخت و دریایی از خورشید خواهی داشت فردا پایان بدی ها 
خواهد بود , فردا جمهوری گل محمدی است . 

تفتوال. <. دز استانه. ی بهار بیشتر افراد فی: خواهند. فییری در زندکین 
خودشان بدهند و منتظر برنامه ی ما هستند , بنظر شما باید تغییرات را از 
کجا شروع کنند ؟ پاسخ - خیلی از افراد اول سال تصمیم می گیرند که 
امسال , سال هت ونی با سال گذشته پا سالهای گدشتم داشته 9 و این 
کر سای فا ریت را کیت 
انجام. فی دادم آتزا فوی کنم یا فلان کار متفی را ترک کتم . اکر ما نگاهی 
به طبیعت داشته باشیم , در طبیعت دو نماد می بینیم . یک سری نمادهایی 
از نباتات و گیاهان که اینها خشک هستند و وقتی بهار می آید همچنان 
خشی. نی .عانتد 2 استا نمی اب-باز همچنان خشک می مانند , پیداست 
اه ۱ 
زمین برقرار کند تا بتواند تغذیه بشود و استعدادهایی که باید در درونش 
قرار گرفته باشد از بین رفته است و این ارتباط قطع شده است . امید به 
ایتکه طراوت وه تشاطی بیدا بکند. و شکوفه اي بزید, در آن تیشت. . 
یکسری درختان هستند که در زمستان خشک هستند ولی در بهار کم کم 
خودی نشان می دهند . برگهای کوچکی می زنند , شکوفه می زند و کم کم 
در تابستان میوه می دهد و شروع به رشد می کند , این درختان نشان می 
دهند که به جایی وصل هستند و ظرفیت های خودش را از دست نداده 
است . ما انسانها هم دو دسته هستیم . عده ای اصلا حوصله ی تصمیم های 
قشنگ ندارند , حوصله ی شنیدن نصیحت ندارند و اگر کسی هم کلمه ای 
حرف به آنها بزند متنفر هم می شوند و در واقع فرار می کنند و نمی 
خواهند یک تعامل قشنگی با خودشان داشته باشند و حوصله ی اینکه پای 
سخن زیبای دلشان بنشینند ندارند و به نوعی می خواهند خودشان را 
سرگرم مسائل روزمرگی بکنند و حاضر نیستند که یک تصمیمی قشنگی 
بگیرند . کار با این 1۳/۳ است که در این انسان یک 
سری ظرفيتها بسته شده است . یکسری انسانها هستند که ظاهرا در 
خودشان چیزی نمی بینند ولی وقتی به درون یا به حرفشان گوش می کنیم 
می بینیم خواهان تصمیم گیری های قشنگی هستند . خوبی ها را دوست 


دارند . انسانهای خوب را دوست دارند . وقتی به خودشان مراجعه می 
کنند می بینند که خوبی ها را دوست دارند و از کارهای قشنگ لذت می 
برند هرچند که خودش اهلش نیست . از این علامت ها مشخص می شود 
نمی داد . من خودم الان اهل کار نیستم ولی کسانی که اهل کار و تصمیم 
هستند را دوست دارم , این نشان می دهد که من اولا به خدا وصل هستم 
و این ارتباط قطع نشده است و ان حیات معنوی وجود دارد و معلوم می 
شود که ظرفیتها و قابلیت های شما صفر نشده است . جمله ی معروفی 
است که می گوید : من انسانهای خوب را دوست دارم ولی از اهل انها 
نیستم . این ها انسانهای امیدواری هستند و باید امیدوارتر باشند . اگر 
حرکت کوچکی در خودشان احساس می کنند آن را کم نگیرند و آنرا انجام 
بدهند . درختان قبل از اینکه شکوفه بزنند انقدر کوچک هستند که اصلا 
معلوم نیستند ولی ناامید نیست و از زمین مواد و املاح می گیرد و از هوا 
ای دق و و ری زرم 
کوچک در ما وجود دارد آنرا کم نگیریم . نگوییم که من این همه بدی کردم , 
حالا یی کار کوچک به چه دردی می خورد , 
ره را و ی ار 
این خوبی ها هر چند هم که کوچک باشد آنرا جدی بگیریم . همین جدی 
گرفتن ارتباط با معنویات را قوی می کند و وقتی این ارتباط قوی تر شد, 
پر از معنویت , حیات مجدد و طیبه می شود و بعد می بیند که قبلا هیچ 
طراوتی نداشت ولی الان طراوتی دارد و می خواهد شکوفا شود و گل هم 
می کند و کم کم می بیند که تبدیل به میوه هم شد و با گذر زمان وقتی به 
خودش نگاه می کند می گوید که آیا من همان انسان خشک و بی برگ 
اک 
این تغییراتی که در طبیعت و بهار قشنگ ایجاد می شود استفاده کنیم و ما 

هم بهاری زندگی کنیم . کارهای کوچک قشنگ را دست کم نگیریم . اگر به 
خودم نگاه می کنم و می بینم که چشم , دهان , فکر , دست و پایم خشک 
است یعنی کارهای قشنگ نداشته ام , ناامید نشوم ی 
دلم احساس می کنم که زیبایی را دوست دارم , این را محکم بگیرم که 

این حلقه ی اتصال است . مبادا به انیاتی: اعنایی. کنم . نق-تعتیر فران 
روزی از آنها متنفر بشوم . قرآن می فرماید : انسانهایی هستند که وقتی 
از خدا برای آنها می گویید دلهایشان مشمئز میشود .اينها همان درختان از 
بیخ خشکیده و نابودشده هستند . شما در خودتان بگردید مطمئنا چیزهای 
قشننگ زیادی در خودتان پیدا می کنید . سوال - من پشت سر پدر و مادرم 
غیبت کرده ام و حالا خیلی پشیمان هستم و خجالت می کشم که از آنها 


طلب بخشش کنم . آیا راه دیگری هست که گناهم بخشیده بشود یا خیر ؟ 
من حدود دوسال پیش حق همکلاسی های خودم را ضایع کرده ام و به 
خاطر گناه من او را مجازات کرده اند . الان نه اسم او یادم هست و نه 
امکان اين را دارم که دنبال او بگردم . من باید چکار بکنم ؟ پاسخ - اینها 
قشنگی هایی است که در وجود افراد وجود دارد . حالا خلافی کرده و 
خشکی را در خودش احساس می کند ولی طراوتی اصیل دز او وجود دارد 
. می گوید که من أز ز عمل زشتی که انجام داده ام نگران هستم . دنبال راه 
۳ تبدیل به طراوت و پاکی نکنخ بعتت آنرا. چه وحوو 
مر تم تین کته دید ردو ورقافره تست یه فوز ند اسان یحو 
است . وقتی انها می بینند که فرزندشان از انها عذرخواهی می کند و می 
گوید که در خلوت و تنهایی یا در ظاهر آن طور که باید خوب برخورد نکردم 
و من را ببخشید , اشک شوق در چشم پدر و مادر حلقه می زند که چنین 
فرزندی دارند بنابراین جوان عزیز از اینکه می خواهد این مسئله را با پدر 
که برخورد می کنند . اينها را در حالت کلی بگوید و لازم نیست که تک تک 
بگوید که کجا چه گفتم و چه کار کردم . همین که جلوی پدر و مادر بیاید و 
عذر خواهی بکند و بگوید که من را حلال بکنید کافی است . پدر و مادر حق 
زیادی به گردن ما دارند . خیلی دوستانه و صمیمی و متواضعانه بنشیند و 
اینها را بگوید. حالا فرض کنیم چنین کاری را نمی تواند بکند . روایتی از 
رسول گرامی اسلامی در مورد تواضع و لبخند در مقابل پدر و مادر داریم 
که می فرماید : اگر با چهره ای متبسم و بشاش با پدر و مادر برخورد کنیم 
خدا| واب یک حج عمره مقبوله در نامه ی اعمالتان می نویسد تفت از 
صحابه تعجب کرد و پرسید : یک نگاه با تبسم و یک حج عمره ی مقبوله ؟ 
شاید ما روزانه صد بار این کار را بکنیم . ایشان فرمود : خداوند صد حح 
عمره ی مقبوله در نامه ی اعمالتان می نویسد و فرمود الله اکبر . چه در 
مورد خدا فکر می کنید . فکر می کنید خدا کم می اورد یعنی حج عمره 
هایش تمام میشود و دستش خالی می شود . ای جوانان این فرصت ها را 
از دست ندهید . با یک نگاه بشاش و مهربان ثواب یک حج عمره را ببرید 
بدون اینکه هزینه ای بکنید زیرا رفتن به حج عمره هزینه دارد . تعجب نکنید 
که کسی که در خانه اش نشسته واب حج عمره را می برد و کسی که به 
مکه می رود هم همین واب را می برد . انچه که مهم است کار فیزیکی 
نیست , آن ویتامین و محتوای کار است . ممکن است طرف سفر حح را 
هم برود ولی آن اخلاص و طراوتی که باید داشته باشد نداشته باشد معلوم 
نیست که حجش مورد قبول باشد . ولی ممکن است طرف با یک لبخند و 
مهربانی ثواب حج عمره را به سوی خودش جذب کند . در مورد ضایع 
کردن حق دیگران که چندین سال گذشته است , در وتا روز دوشنبه 


داریم که خدایا من از تو طلب مغفرت می کنم بخاطر نذرهایی که کردم و 
ار ان رونام , وعده هایی داده ام که فراموش کرده ام آن را 
وفا کنم . شاید در عمرم حق کسی را ضایع کرده ام و نمی دانم و اگر می 
دانم دسترسی به او ندارم و حتی اسم او را هم نمی دانم ولی فقط می 
دانم در دوران بچگی وقتی مدرسه می رفتم مثلا خودکاری گرفته ام و پس 
نداده ام يا در عالمی بچگی آن را برداشته ام و الان متوجه شده ام يا احیانا 
غیبت کسی را کرده ام يا ابروی کسی را برده ام , الان امکان جبران ان را 
ندارم , خدایا از تو می خواهم که از همه ی اینها صرف نظر بکنی . د 
ادامه ی دعا می فرماید: خدایا اگر من را مشمول آمرزش خودت بکنی 
چیزی از تو کم نمیشود و اگر چیزی به من ببخشی به تو ضرری نمی رسد . 
ما چنین خدایی داریم که تمام فضا را برای امرزیدن ما و اينکه ما را مورد 
بخشش قرار بدهد آماده می کند بلقت دانص این اب در ۳ ۵ برد 
ما مطرح کرده اند که ناامید نشویم. انسان چند تا کار می تواند دراین 
موارد که دسترسی به طرف ندارد انجام بدهد ۳ ی 
به طرف دارد ولی اگر بخواهد به او بگوید که غیبت تو را کرده ام , شری 
به پا می شود و نگرانی هایی بوجود می اید . یکی اینکه طرف توبه کند که 
از این به بعد اين کار را نکند . با خودش بگوید قبلا اين کار را از سر نادانی 
و تااحاهت. کردی ولف. الا تیک اشکار رادنکرت.. این فضاهایی که در این 
دعاها وجود دارد به اين معنا است که ای بنده ی من , اگر تا بحال خلافی 
کردی از این به بعد جلویش وایکتن و این کان ۱ ادامه نده , من بنده ی 
خودم را از طرف خودم راضی می کنم . در این دعا داریم که خدایا تو از 
طرف من او را راضی کن . در اینجا فرض این است که امکان پیداکردن 
طرف نیست ولی اگر من دفتر شما را برداشتم باید آن را به شما 
برگردانم . ما نمی توانیم حق طرف را ضایع کنیم و بعد بگوییم که استغفار 
می کنیم و تمام می شود . در همین دعا هم داریم که من در فضایی هستم 
که امکان انجام ان برای من نیست . پس اول استغفار کند و بعد جبران 
مافات بکند . دو رکعت نماز يا سوره ی قرانی بخواند و انرا هدیه به طرف 
بکنم و لازم نیست که طرف این را بداند زیرا این هدیه در نامه ی اعمال 
شما ثبت خواهد شد . مثلا در سفر زیارتی نائب الزیاره بوده و سلامی از 
طرف به امام کرده است يا در حح طوافی به طرف هدیه کرده است . 
پس این کارهای معنوی را انجام بدهیم . حتی می توانیم به امور خیربه 
کمک کنیم و به طرفی که غیبتش را کرده ایم يا مالی از او را ضایع کرده 
ایم هدیه کنیم 2 
ایم . آن مبلغ را در کار خیر بکار می بریم و به طرف هدیه می کنیم . 

ی ۱۱ بو ۱ ۳۱ ۱ ۳5 
کارها را انجام داده ایم و طرف می بیند که خوبی برای او فرستاده ایم 


راضی می شود و اگر راضی نشد , خدا از فضل و کرمش او را راضی می 
کند . ما بین خودمان و خدا بگوییم که خدایا اگر هر کسی حقی از من ضایع 
رد۱۳۵ و بروی من را برده وت بردیااو رپس لاس قط ز هبار 
است ه . اگر ما می خواهیم در روز قیامت خدا ما را ببخشد و با مهربانی با 
ما برخورد کند با بندگانش با مهربانی برخورد کنیم اگر می خواهیم خدا از 
سر مغفرت و گذشت با ما برخورد کند با بندگانش با معفرت برخورد ۱ 
اگر من بگویم که چرا غیبت من را کرده و من تو را حلال نمی کنم و تو را 
به خدا و ابوالفضل واگذارت می کنم خدا هم تو را نمی بخشد و به تو 
سخت می گیرد و تو هم گرفتار هستی ولی اکر بگویی که من به عفو و 
کرم آم زا می بحم مت فص میتی بای ایک فصل ای دا لت 
کنم . از سر تقصیرات این فرد می گذرم , خدایا تو هم از سر تقصیرات من 
بگذر . اگر می خواهیم بخشیده بشویم ببخشیم ,اگر می خواهیم کرم خدا 
شامل حال ما بشود کرم ما شامل حال دیگران بشود , اگر می خواهیم خدا 
با مهربانی با ما برخورد کند با دیگران با مهربانی برخورد کنیم . یعنی هر 
جوری که دوست دارید خدا با ما برخورد کند با بندگانش همان جور برخورد 
کن . اگر شما نبخشید بدانید که خودتان هم گرفتار می شوید . به فردی 
گفتند که خبر بدی برایت داریم , ماشینت را دزد برده است . فرد گفت که 
اين که خبر بد نیست ,خیر بد آن. است. که. انسان: کناه کرده باشتد .این 
ماشین قبلا نگهداریش به دست من بوده است ولی از الان بدست فرد 
دیگری افتاه است . خدایا اول من را هدایت کن و بعد کسی که ماشین را 
برده هدایت کن . من خودم به هدایت نیازمند ترهستم تا دیگران . خدایا از 
سر تقصیر من بگذر و از سر تقصير او هم بگذر . من او را حلال کردم . 
بو خامت از کر کرفار همم تیوک ناه کهای او وس کی دم 
۰ اين حرکت ای و ی ام 
بگردد یا تر نکرده ب این ین ها را نمی گوییم برای اینکه فضا برای دزدها باز 
ما اينها را می گوییم که باز برخورد کنیم . برخوردهای انقباضی و 
برخوردهای تاریک قشنگ نیست . سوال - دختری بیست و دو ساله هستم . 
از وقتی خودم را شناختم دوست داشتم اسلام را قلبی بشناسم و اسلام 
ایا ام ایا ای مه رای یا 
آنچه که در عرف ما تحت مسلمان شناسنامه ای است یعنی اینکه می 
مسلمان شناسنامه ای متفاوت باشیم باید ببینیم اسلام چه کارهایی را حلال 
کرده و چه کارهایی حرام کرده است . چه باید ها و نباید هایی دارد . اگر 
می خواهیم متفاوت باشید از همین الان واجبات را شروع کنید . لازم 
نیست که یک دوره قران و تفسیر آن و فلسفه را بخوانید از همین واجبات 


شروع کنید . از اولین محرماتی که باید ترک کنید شروع کنید . البته در 
ضمن آن مطالعاتی هم داشته باشد . این کار شیطان است که می گوید 
اگر می خواهی مسلمان باشی باید کار را از زیربنا شروع کنی . شما زیر 
بنا را داری زیرا قبول داری که مسلمان هستی . بالاخره ی یک اطلاعات 
اولیه حتی خیلی مختصر داری, از همینجا شروع کن . می دانی که خیلی از 
رها تساه کی . می دأنی که نباید غیبت کنی و مال مردم را 
بخوری و می دانی که باید به دیگران احترام بگذاری . اینها را می دانی . 
اگر اینها را انجام بد هید متفاوت می شوید . این بایدها و نباید هایی که من 
و اه 
متفاوت از مسلمان شناسنامه ای هستم . پس یکسری بایدها و نبایدها و 
واجبات و محرمات است که من خودم را در این فضاها قرار بدهم بعد در 
کنار این رفتارهای مثبتی که انجام می دهم و ترک گناهی که می کنم باعث 
می شود که ارتباط من با خدا تقویت بشود . این بایدها و نبایدها فرصتی 
برای رشد ایمان فکری ما می شود . با قرار دادن اعتقاد فکری در این 
فضای باید ها و نباید ها , رشد قشنگی ایجاد می شود . الان امکان مشاوره 
داشتن خیلی راحت است . انسان در هر گوشه ی دنیا که باشد با تلفن می 
تواند مشاوره داشته باشد . سوالات را از کارشناسان مذهبی بیرسیم . با 
انجام ظاهری اعمال واجبات و محرمات , خودبخود زمینه ی فطری در ما 

شکفته میشود . سوال - سوره توبه آیات 20-14 را توضیح دهید . پاسخ - 
می فرماید : مساجد باید آباد بشود . آبادانی مساجد به چیست ؟ به کسانی 
است که ایمان به آخرت و قیامت دارند . اينها انسانهایی هستند که مسجد 
را می سازند و آباد می کنند . در روایت داریم که آبادانی مسجد به ظاهر و 
رنگ آن نیست , به لوستر و فرش آن نیست , به محراب و کاشی نیست , 
بق تربین معضاای: تبسیت: نلکه. ابادانی هید یه حضو رن مین نمشد 
است طرف پول ندارد که مسجد بسازد ولی می تواند در مسجد شرکت 
کند . اگر مسجدی از خشت و گل باشد ولی حضور مسلمانان در آن زیاد 
باشد , به این مسجد آباد می گویند . اگر مسجدی را خیلی زیبا بسازند ولی 
مومنین در آن نباشد . این مسجد خرابه است و آباد نیست . اگر می 
خواهیم جزء عامران مساجد باشیم باید حضورمان در مساجد بیشتر باشد , 
اقامه ی نماز را در مساجد انجام بدهیم . اگر اين جوری باشید جزء کسانی 
هستند که راهتان را در زندگی پیدا کرده اید و می دانید در زندگی چه 
جوری باید باشید . سوال - من دختر جوانی هستم که در کارسناسی ارشد 
درس می خوانم و خانواده ام مذهبی است ولی در سطح پایین است . 
کی اس نوی کم مراک ارم مه مح اه ها اش 
فکر گناه می کنم . دختری که بخاطر وضع مالی خانواده اش خواستکار 
ندارد با نیازهایش چگونه بسازد ؟ گاهی می گویم که از فردا دیگر فکر گناه 


نمی کنم ولی باز دوباره اين کار را می کنم و می گویم شاید خدا من را به 

خودم واگذار کرده است که توبه ام قبول نمی شود . راهنمایی ِا 
پاسخ - اگر خداوند کسی را به خودش واگذار بکند , فرد گناه می کند و 
اصلا هم پشیمان نمی شود . خلاف می کند و از خلاف هم لذت می برد و 
احساس پشیمانی و ندامت هم به او دست نمی دهد . اينها را خدا به 
خودشان واگذار می کند . این افراد راحت گناه می کنند و افتخار هم می 
کنند و گردنکشی هم می کند و اگر , به او نصیحت کنیم اصلا قبول نمی کند 
باه حون را در فضای یی فش و می میکد و قکر امس کند کم ترفن 
کند که این کارها را می کند . اینها افرادی هستند که خدا انها را رها کرده 
است و می فرماید که تمتعوا و سوف تعلمون . برخوردار شوید , بزودی 
خواهید فهمید . هرچه فضا را اماده کردم که برگردید ولی برنگشتید , الان 
بروید و عشق تان را بکنید . خدا برای اين افراد از در و دیوار خوشی می 
ریزد . حالا که می خواهند غافل باشند و به خودشان واگذار شده اند , من 
هم به انها نعمت های زیادی می دهم تا اینها باعث غفلت بیشتر انها بشود . 
بنابراین این افراد احساس نگرانی نمی کنند و خیلی هم خوش می گذرانند 
۰ اما افرادی که فکر گناه هم آنها را آزار می دهد چزء کسانی نیستند که 
خدا آنها را به خودشان واگذار کرده است . اين القاء شیطان است و جلوی 
آن را بگیرید . شیطان می گوید که تو که گناه کردی دیگر توبه و کارخوب 
فایده ای ندارد و می خواهد شما را به طرف گناه بکشاند . پس این 
عزیزان کاملا امیدوار باشد . این ان پشیمانی , احساس قشنگی 
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که آثار معنوی هنوز در ایشان وجود دارد . و احساس می کند که هنوز 
ارتباط با خدا دارد . دیگر اینکه خانواده ها برای أ زدواج سخت نگیرند . 
بعضی از پدرها و مادرها شرایط سنگینی برای ازدواج می گذارند یا اینکه 
شرایط مالی برای ازدواج می گذارند . روایت داریم که اگر بخاطر ثروت 
یا شهرت يا زیبایی دختر يا پسر ازدواجی صورت بگیرد , خدا می فرماید که 

هن آنها وا ان ظرف هی کبرم . اینها معیارهای مادی و دنیوی است و 

ی و کششی برای ادامه ی زندگی ندارد . دورا دور جذاب است 
وقتی در فضای آن قرار گرفتی , کم کم برای شما بی مزه می شود و 
دلیلی برای استمرار و ادامه ی زندگی ندارید . قران می فرماید : کسانی 
که شرایط ازدواج برای آنها فراهم نیست عفت پيشه کنند . خدا این 
توانمندی را در مواجه با گناه درانسان گذاشته است . اگر وقتی در خلوت 
قرار می گیرد فکر گناه می کند , سریع فضایش را عوض کند . سعی کند 
که مشغولیات ذهنی که باعث تحریک غریزه ی حیوانی او می شود را 
تحریک نکند . محیط زندگی اش عوض کند . انشاءالله خدا در آینده ازدواج 
بهتری را برای او در نظر گرفته است . پس ناامید نباشد . شاید اصلا همین 


آزماسشن انسان اشوت کی رانا سای سک باقع نا ترونت: امتحان 
من کنند با تکی ربا فراهم فدن شرابظ اردواح فراقمی کنر با نکید را 
با عدم این شرایط امتحان می کنند . پس پدرها و مادرها سخت نگیرند و 
برای ازدواج شرایط مادی و دنیوی را 2 . ازدواج را اسان 
بگیرند تا ازدواج بیشتر بشود . هر چه ما آسانتر بگیریم جوانان راحت تر 
زندکین هی کنیدر...اکز تفای کناه. الوق فراو کزفنیمحتها فضا .را عون 
کنیم . بجای اينکه به نداشته ها فکر کنیم بهتر است به بندگی خدا فکر کنیم 
. باید تمام نیازهایی که خدا به من داده , در راه بندگی و ایمانی که در راه 
خدا باند داسته باشم‌سازما ند کلم : م‌باید سهوت ,ربا عبت و امبال 
خودم را در اين فضا پرورش دهم و ببینم چه عواملی باعث ضعف ایمان 
هر ی اشوو لیا انس ان را دول الا فک ام 
نمی کنند . نمی گویند که چون شرایط برای ما فراهم نیست پس گناه کنیم 
. این خودش یک فضای امتحان است . یعنی کسی که تحت فشار جنسی 
قرار گرفته است و مبارزه می کند این مصداق مبارزه در راه خدا است او 
باس صاره ی کی یک ال دام ند ساررممی کته مر 
جان در راه خدا مبارزه می کند و یکی با همین جهاداکبر در راه خدا مبارزه 
صفت ند . کسی که در خلوت می خواهد فکر گناه به سرش بزند , دو رکعت 
نماز می خواند و با شیطان نفسش درگیر می شود, به مراتب این فرد که 
با نفهسش مبارزه می کند از کسی که در راه خدا هتان ی کرد بالاتر 
اشت زیر اوه دواد او ام دهد . کی کون بان شون ی 
رود و آن را کنترل می کند و با نماز خواندن از خدا کمک می گیرد . 
ی ی کر 
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سوال - در مورد مناجات ائمه معصومین توضیحاتی بفرمایید . 

تاسد حاهی ری عماه دعا افراه را سافته و فلت کردم ات »سین 
اوقات چکیده ی خیلی از مسائل در قالب دعا آمده است . در دعای عرفه 
امام حسین (ع) داریم که آن کسی که تو را یافت چه چیز کم دارد و آن 
کس که تو را نیافت چه چیزی دارد ؟ دعاها ذخایر عظیمی هستند که ما 
ازآن غافل هستیم . دعا بُعدهای زیادی دارد . ما به بُعدهای رحمت , 
مغفرت . نوید و مژده دعاها می پردازيم . یکی از بزرگان می فرمایند : 
اتمه با دشمنان . دوستان و افراد خاص خودشان صحبت می کردند ولی 
اوح کلمات آنها در مناجات و گفتگو با خدا بوده است . دعاها بسیار 
ارزشمته هد ب. خسکو با خدا فبلی شیرین استه. آغر بخ سورخ ع 
فان مت رما نه ۶ فل های فر اسان اطی‌بوسا افت. .در فران دا 
مستقیما با ما صحبت می کند . پيامبر کلام خدا را به ما القاء کرده است و 
خدا بدون واسطه با ما صحبت می کند ء کاهی دا وید کم خهآهد مف تشم 
ی و ی ی ی 
دارد ولی به شخصیتی می گوید که تو این حرف را به بچه ی من بگو . 
4 اک و ۳ 
من بگو اگر دعاها و نیایش های شما نباشد پروردگار به شما اعتنا نخواهد 
ام دا 
صریح قران است . در روایت داریم که مغز و جان عبادت دعا و نیایش 
است . ما یک قرآن نازل داریم که خدا آنرا برأی انسانها پیام ات 
این قرآن کتابی است که تحریف نشده است . قرآن دیگر قرآن صاعد 
است یعنی پیام هایی که بهترین بندگان خدا به خدا می فرستند . کلمه ی 
دعا یعنی خواستن , صدا زدن و خواندن . خود دعا موضوعیت دارد . حتما 
نباید چیزی از او بخواهید . خدا دوست دارد که با او صحبت بکنید . او ما را 
به صحبت دعوت کرده است . ادعونی استجب لکم . اگر کسی در خانه ی 
خدا را نزند و دعا نکند این استعبار است و فرد تکبر ورزیده است . در 
کناب فد السریف. رواتی ار امام صادیق (ع) داريم که از آماق شوال 
کردند که ذغا کردن بهتر است با قرائت. قران. امام. فرهود؛ هر دو عمل 
فضلیت دارد ولی دعا برتر از قرائت قرآن است . امام صادق (ع) فرمودند 
: من می ترسم فضایل زیارت امام حسین (ع) را بگویم و کسی دیگر به 
زیارت خانه ی خدا نرود . اگر کسی خالصاً به زیارت امام حسین (ع) برود 
ماه ترا اس را هت ری وتا رنه . سین 
در نماز سوره های طولانی می خوانند و بعضی ها در قنوت و رکوع دعا 


زیاد می خوانند . بعضی از بزرگان در قنوت دعای ابوحمزه ی ثمالی را می 
خواندند . زیرا دعا عمل کردن به قران است . بنابراین دستور به قران 
بالاتر از قرائت قرآن است . امام باقر (ع) فرمودند : خدا دوست دارد که 
با او صحبت بشود. امیرالمومنین می فرماید : مجبوب ترین اعمال نزد 
پروردگار دعا و نیایش است . در گفتگو با خدا صفت های خدا در ما تجلی 
۳ ذکر و یاد خدا است . خیلی ازذکرهای ما دعاست 
«صلوات هم ذکر , هم دعا و هم توسل به پیامبر است . ما جامعیتی به 
اندازه ی ذکر صلوات در ذکرها پیدا نمی کنیم . دعا فقط صحیفه ی سجادیه 
و کمیل نیست . یکی از بهترین دعاها صلوات است . استغفار دعاست . لا 
اله الا انت سبحانک آنی کنت من الظالمین , هم ذکر و هم دعاست . این به 
ذکر یونسیه معروف است . امام صادق (ع) فرمودند : من تعجب می کنم 
از کسی که دچار غم می شود به ذکر حضرت یونس پناه نمی برد . تکرار 
این ذکر در سجده خیلی خوب است . امام فرمودند : خدا بعد از این ذکر 
مژده داده است که با این دعا یونس را از شکم ماهی تبون آوردیم. و 
هومنین را از غصه ها و تاریکی ها بیرون خواهیم آوزد . آیت الله بهجت به 
این ذکر خیلی اعتقاد داشتند . ایشان می فرمودند : ذکر یونسیه این قدر 
قدرتمند است که یونسی که باید هميشه در شکم ماهی می ماند سه روز 
از شکم ماهی بیرون اورد . ( در سوره ی صافات خدا می فرماید : اگر 
حضرت یونس تسبیح ما را نمی گفت ما تا روز قیامت او را در شکم ماهی 
ی ات 
وردیم .) 

بهترین دعا , دعاهای قرآنی است . ما در قرآن دعاهای زیادی داریم . ربنا 
اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه وقنا عذاب النار . بعد دعاهای پیامبر 
و ائمه هستند + کقوفا ففهاق مااعی: کیت کون تماز داحتا هر ربانی 
می توانید با خدا صحبت کنید . در نماز حمد و سوره را باید عربی خواند 
ولی واجب نیست که دعاها مثل قنوت ,رکوع و سجده عربی خوانده بشود 
نماز با بنده ی خدا صحبت کنیم ولی اگر با خدا صحبت کنیم اشکالی ندارد . 
دعای تعقیبات مشترک نماز که در اول مفاتیح از پیامبر نوشته شده است 
بسیار با محتوا است . اگر کسی این دعا را بخواند در روز قیامت نامه ی 
عمل او بسته می شود . خدایا امید من به آمرزش تو بیشتر از عمل من 
است . من عمل دارم ولی من به عمل خودم تکیه نمی کنم گناه من هر 
قدر که بزرگ است , در کنار رحمت خدا کوچک است . خدایا اگر من 
اهلیت ندارم که رحمت تو را بگیرم وت و ات اه تال دز 
من بشود . مضامین این دعاها خیلی زیباست . يا رب نظر تو برنگردد , اين 
ذکر قدیمی های است . رجبعلی خیاط سفارش می فرمودند : ما حتما نباید 


یازده رکعت نماز شب بخوانیم .( یک نماز شب کوچک داریم که نماز نافله 
ی عشا است که دو رکعت نشسته است ) اگر شما حال خواندن نماز شب 
را ندارید وقتی در رختخواب دراز می کشید با خدا صحبت بکنید . روایت 

داریم بگویید : اللهم اغفرالمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات . 
خداابه عدد معومنین :۵ فومنات. کناهان شمارا فی. آمرزد و.به شما درجه و 
حجسه می دهد . مثلا انسان در سحر خوابش نمی برد , درهمان رختخواب 
می تواند با خدا صحبت بکند و این ارتباط باید هميشه باشد . استادی 
داشتم که می گفت : بعضی مواقع در سحر خوابم نمی برد و حال عبادت 
هم نداشتم , با خدا شوخی می کردم که چرا من را سرکار گذاشته ای که 
نه خوابم می اید و نه حال عبادت دارم . خدا بنده اش را دوست دارد و او 
را رها نمی کند . خدا می فرماید : ای فرزند ادم , به حقی که من به تو 
دارم , تو را دوست دارم . انسان خوب است که برای این جمله جان بدهد 


سوال - سوره یس آیات 8 نا 40 را توضیح بفرمایید ۹ 

پا اسر نی فاد ری ام نرتسن 
هستند که زیاد صلوات بر محمد و ال محمد می فرستند . 

سوره ی یس سوره ی مهمی است . شیخ عباس قمی سوره های پر 
فضلیت را در اول مفاتیح آورده است . سوره ی یس قلب و گل قرآن 
است . قرائت ت این سوره رزق را زیاد می کند و اگر برای کسی که در حال 
موت است خوانده بشود سکرات مرگ از او برداشته می شود . بعد از 
داستان انطاکیه دراین ایه امده است : ای افسوس بر بندگان که هیچ 
پیامبری را نفرستادیم مگر او را مسخره کردند . اين گلیه ی خداوند است 
که بندگان چرا بیدار نمی شوند . یکی از اسم های قیامت یوم الحسرة 
است که در آن روز ما حسرت می خویم که چرا پیام های امام حسین (ع) 
توافتم 

سوال - در مورد هفتمین روز شهادت امام حسین (ع) توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - در بعضی از شهرهای ایران روز هفت مفصلی برای امام حسین 
(ع) می گیرند . در خیلی جاها بعد ازعاشورا مجالس عزاداری امام حسین 
(ع) افت می کند . در بعد از عاشورا مصائب اهل بیت شروع می شود و 
اهل بیت پیام هایشان را می فرستند و عاشورا باید عمیق تر در کارهای ما 

نفوذ بکند . توصیه ی من این است که بعد از عاشورا هم مقداری ارتباط 
مان را با امام حسین (ع) و اهل بیت بیشتر بکنیم . درمجلس روضه شرکت 
کنیم و زیارت عاشورا را بخوانیم . در روایت داریم که اگر کسی بر حسین 
و اهل بیت سلام بفرستد خدا ثواب یک حج عمره در نامه ی اعمال او ثبت 
می کند. یک مداح سنتی بنام اقا شیخ عباس حسینی قمی داشتیم . ایشان 
حدود شصت سال در قم منبر می رفتند . ایشان خاطره ای را فرمودند : 


من در مسجد امام قم ( مسجدی بنام امام عسگری است ) منبر می رفتم 
. بحث من هشت در بهشت بود . من توضیح می دادم که شهید مجاهد از 
فان دز و .. وارد بهشت می شوند. یک روز یک رعیت گفت ی ی 
من نه مجاهد هستم و نه آهل نماز شب و روزه های مستحبی ۰ من یک 
کارگر هستم . شما یک دری برای ما بیچاره ها پیدا کن تا وارد بهشت 
بشویم . این سوال از روی صدق و فطرت طرف بود . اگر سوال از روی 
فطرت باشد خدا به شما پیام می دهد . ایشان می گفتند که وقتی به خانه 
رفتم کتاب سفينة البحار ( فشرده ی کتاب بحارالانوار علامه مجلسی ) آقا 
ی ی ی کی وت ی ای و ی 
دری است که به روی همه باز است . در ابتدای حدیث پیامیر می فرماید " 
من منذر هستم ولی هادی شما امیرالمومنین ن علی (ع) است ۰( ما هجده 
خدص ور آنم‌صورد ان اس رت بارش احسان یی ها ان اما عون 
(ع) به شما می رسد و بوسیله ی حسین سعادتمند می شوید , به امام 
حسین (ع) چنگٍ بزنید . (پذیرش مردی دز همرد 1 از ماه رضمان و 
۱۱ اه او ۳/۷ ۱ به مشام او 
نخواهد رساند . ٍ 

اللهم صل علی محمد و ال محمد . خدایا قلب امام زمان (عج) را از ما 
راضی و فرجش را نزدیک بگردان , همه ی ما را از شیعیان خالص آقا قرار 
بده و لطف امام زمان (عج) را شامل حال ما بگردان . 


90-09-58 


سوال- درخصوص رحمت و محبت الهی در ادعیه ی اهل بیت (ع) توضیح 
پاسخ ِِ دعاهایی که به ما رسیده در کنار قرآن و روایات؛ تتصره های 
ارزشمندی هستند. امیرالمومنین (ع) می فرماید که محبوب ترین عمل در 
نزد خداوند دعا است . دعا تنها به معنای درخواست حاجت نیست . , 
دعا یعنی انس و گفتگو با خدا. اوج کلمات اهل بیت در هنگام انس با خدا 
بوده است . یعنی در موقع انس بالاترین مسائل را بیان می کرده اند . 
روایات متعددی داریم که دعا از قرائت ت قرآن بالاتر است . چون عمل به 
قرآن است . شکستگی که در دعا است در قرائت قرآن و بقیه ی عبادات 
وجود ندارد . دعا , مغز عبادت است . بهترین دعاها , دعاهای قرآنی و 
دعاهایی است که از اهل بیت و پیامبر (ص) رسیده است . به هر شکل و 
در هر حالتی انسان با خدا انس داشته و با او گفتگو کند, بسیار ارزشمند 
است . دعا از ابعاد مختلف قابل بحث و طرح است . مثلاً آداب دعا , معنای 
دعا , شرایط اجابت دعا . بهترین دعا ها , زمان ها و مکان های دعا . 
معارف دعا ها ۱۹ 
از اين ابعاد که وارد شوید در اقیانوسی غرق می شوید . بخاطر ذخایر و 
گنج های فراوانی است که دارد . بحث محبت , رحمت , امید و رجا مباحئی 
ان زب مه ور رها وه اه نع رز ۳٩‏ 
مراجع به ایران امده بودند . این کشیش اعظم ترای ی خا رصن اینجا 
ای را رها تس رات 
های اسمانی بررسی می کردم به یک دعای بسیار زیبایی برخورد کردم. 
این دعا , دعای مکارم الاخلاق از امام زین العابدین (ع) بود . در واقع 
ایشان دعاها را بررسی می کرده که یک راه حل جهانی برای نجات بشریت 
پید | کند . ایشان حفتند که در مکارم الاخلاق (که یکی از دعاهای صحیفه ی 
سجادیه است و در مفاتیح هم چاپ شده است ) فرازهای بسیار زیبایی 
است که یکی از فرازهای پایانی آن این است : خدایا در اوقات غفلت دل 
من را با یاد خود بیدار کن. در ایام مهلت زندگی و عمر دنیا که به من داده 
ای , من را در مسیر طاعت و بندگی خود قرار بده . جمله ای که جلب نظر 
کشیش را کرده بوده این جمله بود : پرودگارا یک راه محبت روان و ساده 
ی تا کب راه باز شود به تمام کمالات دنیایی و آخرتی خواهم 
سید . این جمله بسیار زیبا است . اگر کسی اندکی جذبه ی محبت او را 


گرفته باشد و خدا را دوست بدارد , تمام سعادت های دنیا وآخرت او تأمین 
خواهد شد . انتشارات جمکران کتاب هایی را چاپ کرده از جمله صحیفه 
ی مهدویه . دعاهایی که از امام زمان (عج) به ما رسیده است . این کتاب 
در چند جلد چاپ شده است . این کتاب را یکی از علمای تبریز از شاگردان 
مرحوم علامه طباطبایی نوشته اند . مقدمه ی این کتاب جالب و زیبا است 
. ایشان می فرمایند مرحوم علامه طباطبایی به تبریز آمده بودند . بنده هم 
چون از شاگردان ایشان بودم شبی میهمان بودم . در ضمن گفتگو مرحوم 
علامه اين جریان را نقل کردند که باعث انگیزه ی جمع آوری این دعاها شد 
. علامه فرمودند : پرفسور کوربن که یکی از اساتید دانشگاه فرانسه و 
مسیحی بود و بعد از مراوده با مرحوم علامه طباطبایی مسلمان شیعه شد 
. مرحوم علامه گفتند من از ایشان پرسیدم وقتی دل شما برای خدا تنگ 
می شود چه کاری می کنید ؟ در مسیحیت فقط روزهای یک شنبه کلیسا 
باز است و عبادت و نیایش باید در کلیسا باشد . پرفسور گفت که بخشی 
از مسیحیان این اعتقاد را دارند که دعا تنها باید در کلیسا و وبا آداب خاصی 
عبادت کرد . به ایشان گفتم با توجه به اینکه صحبت کردن با خدا کار 
یات شا با اه ی درس کی من 
دعاهای زیادی را در کتابخانه ها پیگیری کردم و دعاهاي زیادی از امام زمان 
(عج) شما جمع آوری کرده و با استفاده از ترجمه ی آنها با خدای خود نجوا 
می کنم . بسیاری از دعاها که در مفاتیح است مانند دعای افتتاح , دعاهای 
ماه رجب, زیارت آل یاسین از حضرت به ما رسیده است . شاگرد علامه 
می فرماید: بعد از این سخنان علامه طباطبایی. من در صدد برامدم که 
مجموعه ی دعاهای حضرت را به عنوان صحیفه ی مهدویه جمع اوری کنم . 
یکی از بزرگان جمله ی بسیار زیبایی درباره ی دعا داشتند . ایشان می 
فرمودند که دعا ها را تنها از دید حاجت گرفتن نگاه نکنیم . چون برخی از 
افراد مدام به دنبال این هستند که چه دعایی بخوانيم که حاجت بگیریم . 
دعاها در واقع راه های ما به سوی خداوند متعال است . تمام گره های 
عالم با دعا حل می شود . در دعای کمیل امیرالمومنین (ع) جملاتی دارند 
که می توان با استفاده از انها وارد بحث امید و رجا شد. ایشان می فرماید 
: یا من اسمَة الدوا و ذكرة الشفاء و ... در جمله جمله های این دعا معانی 
بلندی نهفته است . کسانی که به دنبال دوا می گردند باید بدانند که یاد خدا 
دوا است . دوا مسکن بوده و ممکن است شفا ندهد . ولی باعث تسکین 
ات ها او ی که اس ای ار ار ار 
ذکر می گوییم ولی تنها زبان ما مشفول است . اما حتی همین اسم هم 
مسکن بوده و حالت دوا دارد . ولی آن چیزی که شفا می دهد یاد و توجه به 
خدا است . اگر تنها اسم خدا را به زبان بیاوريم دوا است . اما اگر توجه 


قلبی داشته باشیم شفا است . هنگامی که دل انسان متوجه خدا می شود 
شفا است . اینکه انسان خود را فراموش کرده و یاد خدا بکند همه چیز را 
بدست می آورد . يا در آیه ی مبارکه می فرماید : فاذکرونی اذک ررکم ۰ اگر 
به شما بگویند که امام زمان (عج) در فلان جلسه شما را یاد کرده اند 
چقدر شاد می شوید . در این ایه ی مبارکه خدای متعال می فرماید که 
بندگان, من را یاد کنید , من خدا شما را یاد می کنم . در این حالت خدای 
امام زمان (عج) ما را یاد می کند . در آیه ای خدای متعال می فرماید که 
تو در وجود خود. من را یاد کن , من خدا تو را یاد می کنم ی 
فرمود که این آیه. بشارت. بژز کی اسننت. اما ما توجه نداریم . اگر خدا از ما 

یاد کند , لطف , رحمت , محبت و عنایت او شامل حال ما می شود . 
روم آیت اللشریکت کحم ناد خدا ون بلان زییایی داستد مین 
فرمودند : اگر کسی این حدیث شریف را درک کند که خدای متعال می 
فرماید : آن جلیسٌ من دکرّنی . در اصول کافی داریم که حضرت موسی به 
خدای متعال گفت «پروند ار ایا و خفن تن که مرت فویان تر یه ونو 
را یاد کنم ,یا با تو نجوا کنم؟ ندا مربوط به افرادی است که دور هستند . 
و نجوا مربوط به سخن گفتن آرام انجت د دای فتعال ر ان اسان 
فرمود: من همنشین کسی هستم که من را یاد می کند ۰ یعنی به مجض 
اینکه من را یاد کنید در کنار شما هستم . ما چقدر ارزو داریم که خدمت 
شخصیت دیدار داشته باشند , از خدای بزرگ چه کسی بزرگتر است ؟ همه 
فس دا هی فد ات لاه شت عم اه ماه خی بافشاره 
داشتند . پس اسم خدا دوا است . اما یاد و توجه به خدا شفا است . از 
نمازهای ما آن قسمتی قبول می شود که حضور قلب وجود دارد . کسی 
که در نماز خود مشغول معامله و کارهای دیگر است , درآن قسمت جلیس 
خدا :نیست. .. آن: افرادی که-به دنبال. غنا و. بینبازی هستند باید بذانند. که 
فقط در پرتو بندگی خدا است . کسی که فرمانبر خدا است . خدا یک 
پرتوی از غنا و بی نیازی به او می چشاند. حضرت می فرماید : ای کسی 
که اسم تو دوا است , یاد و توجه تو شفا و طاعت تو غنا است . رحم و 
مهربانی به کسی کن که سرمایه ی او امید به تو است . امیرالمومنین (ع) 
می فرماید. عمل داشته باشید اما سرمایه ی شما امید به خداوند متعال 
باشد . اين امید بسیار کارساز است . یکی از معضلاتی که در جامعه ی ما 
وجود دارد, حالت یأس و ناامیدی است که خیلی از افراد را از با ذر آورده 
است . یعنی افراد برای زندگی آینده ی خود , شغل , ازدواج , مسکن و 
دیگر مسائل دنیایی گرفته تا سیر و سلوک و مسائل معنوی ناامید هستند . 
یکی از اساتید می فرمایند که من با هر کس که نشستم در نا امیدی را 


می زد . ما روایاتی داریم که در وجود ما آدمیت نهفته است . اما باید 
غبارها را پاک کرده و راه سیر و سلوی را سخت نکنیم . یاس و ناامیدی 
گناه بزرگی است . تمام افسردگی ها , کدورت ها و پژمردگی ها به علت 
یاس و ناامیدی است . خود کشی هایی که در دنیا اتفاق می افتد , 
بخصوص در مجامعی که دین کارایی زیادی ندارد . به دلیل رسیدن به بن 
بست و نا امیدی است . یکی از راه کارها این است که ببینیم چقدر در 
قران ده رعایات دن‌هورد تاافیدی تاکیو,شندم است:: اینکه زر کنرین. گنام:‌ها 
بوده و در حد کفر به خدا است. برای کسی که خدا دارد , نا امیدی 
مفهومی ندارد . یی عبارت زیبایی در دعای ابوحمزه ی ثمالی از امام سجاد 
(ع) است . اگر ما هیچ معجزه ای از امام سجاد (ع) نداشته باشیم . همین 
دعای ابوحمزه کافی است . ایشان می فرماید: خدایا اگر من را در روز 
قیامت در غل و زنجیر کنی , در جمع همه ی مردم لطف وعطای خود را از 
من منع کنی . و من را در حضور همه مفتضح کرده و عیب های من را به 
همه ی خلایق نشان دهی ( این درواقع حالات ما است چون ایشان امام 
معصوم بوده اند ) . در آخر هم حکم آتش جهنم را به من داده و بین من و 
نیکان حائل شوی . امید خود را از تو قطع نمی کنم . خدایا دل من به تو 
تعلق دارد . ارزوی بخشیدن تو را از دل خود بیرون نمی کنم . یک حدیث 
زیبایی است که می فرماید یک فردی را به سمت جهنم می فرستند . می 
بینند که دوان دوان به سمت جهنم می رود . خداوند متعال می فرماید که 
او را نگهدارید . کسی نباید دوان دوان به سمت جهنم برود . آن فرد می 
گوید که بارپرودرگارا یک عمر حرف تو را گوش ندادم . الان می خواهم 
حرف تو را گوش بدهم . خدا می فرماید او را باز گردانید . حضرت سجاد 
(ع) می فرماید: در بحرانی ترین شرایط , حتی درمحکومیت قطعی هم 
خدایا من امید خود را از تو قطع نمی کنم . ودر اخر می فرماید: با همه ی 
اینها محبت تو از دل من بیرون نمی رود. در حدیثی داریم که خدای متعال 
می فرماید: ای فرزند ادم به حقی که تو به من داری من تو را دوست 
دارم . اينکه خدا بگوید من تو را دوست دارم , خیلی زیبا است . بعد می 
فرماید : به حقی که من به تو دارم تو هم من را دوست بدار . این مسئله 
نشان می دهد که در هر صورت امید ما از خدا قطع نشود . اگر نور امید 
در دل انسان بتابد , هیچگاه به بن بست نمی رسد . برای او بن بست معنا 
ندارد . بن بست مربوط به افرادی است که خدا ندارند . کافر که خدا 
سر مه میهف ره . جهنم واقعیت 
دارد اما به یک معنا بی خدا بودن است . کسی که خدا ندارد در جهنم 
است. اگر انسان بتواند یک مقدار با خدا ارتباط برقرار کند بسیار اوضاع 
برای او شیرین می شود . 

سوال - لطفاً درخصوص سوره ی صافات آیات 77 تا 102 توضیح بفرمایید. 


ای را رنه کی انا 
خداوند متعال حضرت ابراهیم را خلیل و دوست خود انتخاب کرد ؟ به این 
خاطر که یکی از اداب ایشان این بود که زیاد به محمد و ال محمد صلوات 
می فرستاد . چون محبوب واقعی خدا , محمد و ال محمد است . هرکس 
به آنان نزدیک تر باشد قطعا مقرب تر است . لذا بخاطر کثرت صلوات به 
خحمرو ال ی وال آورا خلیل خوها نخان کرد ید بات کد 
تلاوت شد , در اوایل صفحه این ایه ی شریفه است که خدای متعال بعد از 
و فا و ی 
ابراهیم خلیل از شیعیان و پیروان نوح پیامبر است . چون ایشان قلب سلیم 
ارائه داد وشیعه شد . در روایات داریم که کلمه ی شیعه گوارای وجود شما 
ابداع کرده ایم . حضرت صادق (ع) فرمودند : این کلمه گوارای شما باشد 
. در قران کلمه ی شیعه امده و خدای متعال می فرماید که حضرت 
ابراهیم , شیعه ی نوح پیامبر بوده است . يا در مورد حضرت موسی داریم 
که پیرو ایشان استغاثه کرد بر دشمنی که به او غلبه کند ۰ این کلمه ی 
یفده کامهسی: فر ای موه تفر اد ارت نکته ی دیگر این است که 
خداوند متعال عالم بالا را به حضرت ابراهیم (ع) نشان داد . ایشان چهارده 
نور فوق العاده و پردرخشش دید . از خداوند متعال پرسید این نورها 
چیست . خداوند فرمود : نور اول ,. نور پیامبر خدا| است . نور دوم 
امیرالمومنین (ع) و حضرت زهرا (س) است . و همینطور بقیه ی امامان 
معصوم (ص) . در اطراف این چهارده نور فوق العاده , نورهای ضعیف تری 
را مشاهده کرد . سوال کرد این نورهای اطراف چه هستند ؟ خطاب امد 
اینها شیعیان علی ابن ابی طالب (ع) هستند . اینجا بود که حضرت ابراهیم 
دست به دعا برداشت وگفت خدایا من را از شیعیان قرار بده . در روایات 
داریم که مقام شیعه , مقام بلندی است . شیعه کسی است که پیرو و تابع 
باشد مانند سلمان ها و ابوذر ها و ... بقیه که افت و خیز دارند . دوستان 
کب 9 
کسانی هستند که تابع محض هستند . لذا افتخار حضرت ابراهیم (ع) این 
است که دعا کرد خدایا من را از شیعیان علی ابن ابیطالب (ع) قرار بده . 
خدا نیز دعای او را مستجاب کرد . قلب سلیم به ایشان مرحمت کرده و 
را و ار ایا ای اند 
سوال - هفته ی پیش بحت دعای اقای فرحزادی بسیار دلنشین بود . 
خواهش می کنم درخصوص ان نمازی که بعد از نماز عشا می خوانیم به 
نام نماز وتیره که ظاهرا ربطی به نماز شب داشت توضیح بفرمایید. 
پاسخ - الان از هر کس درخصوص نماز شب بپرسید می گوید یازده رکعت 
است . هشت رکعت نماز نافله ی شب است . دو رکعت نماز شفع و یک 


رکعت وتر است . در نماز وتر سیصد بار باید العفو بگوییم . هفت مرتبه 
کرد . یعنی برای افرادی که تازه می خواهند با نماز شب اشنا شوند یک 
ماهر فحنها وس کی اوه من که بسا تن وا انز داسنه ایم 
که در نماز شب دعای ابوحمزه می خوانده اند . نمی خواهیم ان افراد را 
تنزل بدهیم . ولی نماز شب را به یک صورتی جلوه دهیم که ابتدایی ترین 
افراد ات کم کضا آن اش شده شار ات امه مت لته بر نصا 
شب ه تافله ها را انسان من تواند تشسته بخه‌اند . البته برا افرادی: که 
سخت است . حتی درراه نیز می توان خواند . وقت نماز شب از نیمه ی 
شب تا اذان صبح است , اگر کسی خواب بماند می تواند بعدا قضای آن را 
بجا بیاورد . کسی که نمی تواند یازده رکعت را بخواند می تواند سه رکعت 
آخر را بخواند . یعنی گل نماز شب , نماز شفع و وتر است . خیلی از افراد 
تنها سه رکعت آخر را می خوانند . اگر نتوانستند سه رکعت را بخوانند , 
حتی می توانند نماز وتر را به تنهایی بخوانند . اينکه گفته اند در نماز وتر 
سیصد بار العفو بگویید و .. مستحب در مستحب است . وگرنه شما در 
تماز نی لک رها اسهم وید کافی ام اند سرخ ار اما ۳ 
کین کتیم کم افراد ار اتجام ان فحفقت کند.. کا کلسه خی تحت ار 
محبت است . مستحب یعنی به دنبال محبت رفتن ۳ 
و زمینه برای سحرخیزی بهتر فراهم است . در روایت » است که برخی 
افراد که برای نماز شب بلند می شوند و وضو می گیرند , خدای متعال به 
ملائکه مباهات می کند . می گوید این بنده ی من بلند شده برای کاری که 
ها ات تک نهآ خیلی اه افراه اه عای صح له شده واه ان 
آهمیت نمی دهند . اين فرد برای نماز مستحبی بلند شده و اعلام محبت 
می کند . یعنی برای اين فرد در آسمان ها طبل می زنند . اگر کسی 
نتوانست همان یک رکعت را بخواند . اگر آن را هم نتوانست بخواند یک 
نماز کوچکی است به ت وتیره که تصغیر همان وتر است . در واقع تس 
ی اک ۱ ۱ اه و ۳ 
کرده و پله پله بالا بروند . نافله ی عشا مانند نماز صبح است ولی نشسته 
است . بعد از نماز عشا خوانده می شود . این یک رکعت را خدا گذاشته 
که نماز های ما کامل شود . نماز های واجب هفده رکعت است . سی و 
چهاررکعت هم باید در کنار آن قرار دهیم که می شود پنجاه و یک رکعت . 
در روایات داریم ایا ی ای ی و 
صورت نشسته است . این نماز ذکر خاصی هم ندارد . البته در برخی از 
روایات است که سوره های مفصل تر مانند سوره ی واقعه را بخوانند بهتر 
استا آنسیهان دی مشافرت اد اقصان اف نمی سوه فا مها مار 


های چهاررکعتی مانند ظهر و عصر در مسافرت ساقط می شود . اما این 
نماز در مسافرت هم مستحب است . 

سوال - در خصوص دعا به زبان فارسی در نماز توضیح بفرمایید . 

پاسخ - به هر زیانی و در همه ی حالات انسان می تواند با خدا صحبت کند 
. برخی از بزرگان فرموده اند که در رختخواب هم با خدا نجوا کنید که 
خهت ات بای ار با مامتها ات مها رات حواعد | هم 
کند . به رساله ها مراجعه شده و اکثر فقها می گویند که می توان در نماز 
به زبان فارسی دعا کرد . برخی از فقها احتیاط واجب می کنند . برای 
برخی از افراد اشتباهاً جا افتاده که می توان نماز را به صورت فارسی 
خواند . نماز باید به زبان عربی خوانده شود. اما در قنوت نماز به گفته ی 
اکثر فقها مي توان به صورت فارسی با خدا نجوا و صحبت کرد . 

سوال - لطفا جمع بندی بفرمایید. 

پاسخ - یک بزرگواری درهای بهشت را شرح می دادند . یک نفر از پای 
منبر گفت که اين درهایی که شما شرح دادید برای ما در نمی شود . یک 
دری را باز ز کنید که همه ی ما بتوانیم از آن در وارد شویم رن وان 
فرمودند که من به سفينة الوهاب مراجعه کردم . انگشت انداختم کلمه ی 
باب و این حدیث شریف امد : همانا امام حسین (ع) دری از درهای بهشت 
است . هرکسی با او عناد نداشته باشد رحمت خدا او را شامل می شود . 
یعنی همینقدر که با او عناد و بغض نداشته باشید ممکن است که لطف خدا 
شامل حال شما شود . اما کسی که معانده می کند و عناد می ورزد نه تنها 
به بهشت نمی رود بلکه بوی بهشت هم به مشام او نمی رسد. در این 
حدیبث شریف است که پیغمبرخدا (ص) فرمود: به وسیله ی امام حسین 
(ع) سعادتمند می شوید . سعادت شما در گرو این است که در این کشتی 
بروید . باید با امام حسین (ع) پیوند بزنید . باید به طرف راه , رفتار و پیام 
های امام حسین (ع) بروید. به امام حسین (ع) خود را وابسته کنید . تشوّف 
به هر تعلقی می گویند . یعنی پایین ‏ تر از تمسک است . تمسک یعني اینکه 
انسان با همه ی وجود خود به یک چیزی بچسید ,ضا فد قاری به آنصی 
زدن می گوییم . ولی تشوف فراگیر است . کسی که غرق شده هرچیزی 
که در دست او بياید می گیرد . یعنی به هر چیزی که او را از غرق شدن 
نجات دهد . ما در گرداب های گناه و معصیت غرق شده ایم و امام حسین 
(ع) برای دستگیری ما امده است . هرکسی باید از هر راهی که بلد است 
با امام حسین (ع) رابطه برقرار کند . مرحوم ایت الله بهجت یک استاد 
داشتند به اننتم. مرحوم ابت الله. کمیانی که. بم. ابشتان ارادت: :داشتند::. 
مرحوم ایت الله بهجت نقل می کردند که استاد ایشان پنجشنبه ها روضه 
داشتند . مرحوم آیت الله کمپانی در این مجلس کفش های عزا داران را 
جفت می کردند . خود ایشان چای ریخته و پذیرایی می کردند . یک چنین 


شخصیتی که فیلسوف و در حد مرجع بوده و استاد بزرگ حوزه بودند . این 
کارها را می کردند . به ایشان می گفتند که شاگردان و فرزندان شما 
هستند . شم چرا این کارها را می کنید می فر مودند : مجلس امام 
حسین (ع) است و حساب ان جدا است . من می خواهم به عنوان 
خدمتگزار اسم من ثبت شود . اینکه کفش های عزاداران امام حسین (ع) 
را جفت کردم . یکی از شاگردان مرحوم کمیانی به اسم مرحوم آیت الله 
سید محمد هادی میلانی که قبل از انقلاب فوت کردند . ایشان مرجع تقلید 
دندرکن از اسان سو لمی کرد که از عم چسنی بعی: جنر می 
اند خ اس فضافل الخشه کب فضا ل من راخ او رده اند ,در 

به دیوان شعری است که در باره ی اهل بیت سروده ام . ایشان هم دیوان 
عربی دارد و هم دیوان فارسی . مرحوم ایت الله میلانی خیلی ولایی بودند 
سا گرد داشتتند که انوا ظ مشمو وی شا کرو ایشان مفی وید که ابیت 
الله میلانی به من فرمودند شما که به این مجالس برای عزاداری می روید 
چند تا از جوانان عاشق را برای من بیاور. ایشان می فرماد که من در این 
هیئّت ها گشتم و ده يا پانزده نفر از این جوانان که خیلی عشق و اخلاص 
داشتند پیدا کردم . این جوانان را به منزل ایت الله میلانی بردم . به اقا 
خبر دادند که چند تا از این جوانان مخلص امده اند . ایشان فرمودند یکی 
یکی بیایند داخل . نفر اول به داخل رفت و هنگام بیرون آمدن چشم های او 
خیس بود . نفر دوم رفت و بعدی ها به همین ترتیب . آن شاگرد می گوید 
که اجازه گرفتم و به داخل اتاق رفتم تا ببینم چه خبر است . دیدم ایت الله 
ایشان می باشد . به هرکدام از جوانان که داخل می شدند با یک حالت 
دلشکسته ی ی ی ی 
بله . سه با چهار بار این جمله را تکرار می کردند . اشک این جوان در می 
آمدربه فعض اینکه. اشک ایشان جاری. ی شد مین کفت اشی خود را به 
و الا ما ی ای مه ان کم 
که خود شما مرجع و سید هستید . اما گفتند که ما تنها یک حسین فاطمه 
داریم و امید داریم که ایشان دست مارا بگیرد . واقعا امید ما به دستگیری 
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سوال - در مورد رحمت الهی در ادعیه اهل بیت توضیحاتی بفرمایید . 
باس السلای لک با اباعندالله + السام .عایک و رحفة الله ورد کته هر 
کس این سلام را بدهد در نامه ی اعمالش ثواب یک حح ثبت می شود. دعا 
راه ما بسوی خداست , در دعاها درس بندگی , زندگی , اخلاق و تربیت 
خدا فرموده : من را یاد بکنید تا شما را یاد کنم . در دعا امید و رجاء 
بسیارگسترده است . افرادی که امید و رجاء دارند , نشاط دارند و میتوانند 
مضه رسد وی اس سامت ار اسان کارت کی رد اما 
سجاد (ع) می فرماید : اگر من را به جهنم هم ببری امیدم از تو قطع نمی 
شود و تو را دوست دارم . یکی از بزرگان می فرمودند که به مکه مشرف 
شده بودم و هرکاری می کردم در غصه و ناراحتی بودم . پرده ی کعبه را 
گرفتم و گفتم : خدایا به خودت قسم که تو را دوست دارم . اين کلام چنان 
در قلب و روح من اثر کرد تمام دردها و آلام من از بين رفت . ما روایت 
داریم که اگر کسی را دوست دارید به او اعلام بکنید . اگر کسی به 
همسرش بگوید که من تو را دوست دارم هرگز این از قلب او بیرون نمی 
39 
اس کح اسان ها ای ی 
با رس نی اه حلص دارم بدانم ک کاا متس 
شامل ما کرده است . در حالی که ما به گناهان خودمان نگاه می کنیم به 
لطف و عنایات خدا هم نگاه بکنیم . طاوس بال و پر زیبایی دارد و وقتی 
و و کی 
و ی 
نگاه بکنیم که غرور ما را نگیرد . داریم که من هر وقت به گناهان خودم 
نگاه می کنم به کر ع خر ۴ فن. ای ولی دقن بصعت وا نان عی: دتم 
امیدوار می شوم . 
انسان مایوس ۳۳ بسته ای پیدا می کند که نه حال عبادت ,نه حال توبه , 
ال سا ال اس دیکات اراقرایور اراس که کین 
دست می زنند . در مکتب ما گفته شده که هیچ وقت از رحمت خدا ناامید 
ناه رسس قوا ای موم استاهای علی (ع سم رت آمام 
حسین (ع) می فرماید : فرزندم , هیچ وقت گناهکار را از رحمت خدا ناامید 
نکن , چه بسا کسی که اعتکاف ( ثابت ماندن در کاری )به کناه کرده اند 
ولی عاقبت آنها به خیر می شود . فردی به دیدن یکی از کارگزاران مامون 
رفت . دید که او روزه خواری می کند . پرسید که چرا روزه می خوری ؟ او 


کف اد مر ار امرفن ال مان عتی سراف داتص ‌خدازهین را نمی 
بخشد . من چندین سادات را به دستور مامون اعدام کرده ام . این جرم 
بزرگی است . پس من برای چه روزه بگیرم و نماز بخوانم زیرا دیگر خدا 
من را نمی آمرزد . آن فرد پیش امام رضا (ع1 رفت و حرف کارگزار 
مامون را گفت . امام فرمود + نان این حرف از گناه کشتن سادات بالاتر 
است . پس شما نباید ناامید باشید حتی اگر گناه بزرگی انجام داده باشید . 
بکی: از در نان فرمودید : شیطان هم در طاعات و هم در گناهان ما طمع 
دارد: شنطان: بعد از اسکه‌ما رابه. کناهوادان کرد .فی. کوند که. اب از تن 
بو گذشته است: باکر فان اشتان: زا ماتوسن کرد کاملا بر او مسلط می 
شور ار اور ات ار و ونر 
یعقوب اصرار کردند که یوسف را با خودشان ببرند , یعقوب گفت که من 
یوسف را به شما سپردم. حضرت یعقوب بجای اینکه یوسف را به 
برادرانش بسپارد باید آو را به خدا می سپرد . وقتی پسران یعقوب می 
سپارم که هم خودش و هم یوسف برگردد . خدایوسف را به پسرانش 
سپرد و چهل سال در فراق او بود ولی بنيامین را به خدا سپرد , هم او 
برگشت و هم برادارانش را برگرداند . یعقوب در عین ناراحتی ناامید نبود . 
فرمود: بروید از یوسف تحسُس بکنید, ( تجسس در امور بد است مثل 
تجسس به عیوب دیگران : که- دزن فران. ات ان نمی شده: اشت: 2 تسس 
یعنی دنبال چیزهای خوب گشتن مثل دوست خوب , ولی خدا ) از رحمت 
خدا| ناامید نباشید کسی که از رحمت خدا ناامید باشد کافر است . ناامیدی 
اک مان لایر اسر شفامن کیک وا وگ رت ار 
یعقوب چهل سال در فراق یوسف که نور نبوت در او بوده است گریه کرد 
ولی ناامید نشد . فرمود : خدایا من حزن و اندوه خودم را به تو شکایت 
کت سا مس ات هار یسکات ارخدا ی اراستام اه 
, اسم محمود است . ما هیچ وقت نباید از خدا شاکی بشویم . بعضی ها 
قوری مایوس می شوند و با خدا قهر می کنند . گاهی ما به چیزی دل بسته 
ایم و خدا می خواهد امید ما را قطع بکند و از راه دیگر مددی به ما برساند 
. پس شکایت از خدا چیز پسندیده ای نیست . ما باید معرفت و درک پیدا 
بکنیم که خدا هم خودش زیباست و هم کارهایش زیباست . داریم : ای خدا 
تو ستایش شده هستی در همه کارها , همه ی کارهای تو زیباست . امام 
سجاد (ع) وقتی به مدینه رسیدند فرمودند : اکر جدم پیامبر سفارش ۳ 
کر مها وا ات کر و ترا اس مت کر انا ار روم 
شکایت می کردند ولی از خدا جز زیبایی چیزی نمی دیدند . امام سجاد (ع) 
وقتی می خواستند مصیبت هایی که به انها رسیده است را بگویند ,اول 


حمد خدا را می کردند. و می گفتند که خدا ما را امتحان کرده است و در 
مقام خبر بر می آمدند . شکایت دیگر ۱ 
امام سجاد (ع) مناجات شاکین است . یعنی خدایا من به تو شکایت می 
که من را از رفیق ناباب نجاتم بدهی . بچه ای خیلی زیبا بود و فرد بد 
هیبتی او را بغل کرد و او گریه می کرد . به او گفتند که او را پایین بیاور او 
ساکت می شود ,مشکل خود تو هستی . این مثل روح ما است که لطیف 
است و در چنگ نفس اسیر است , این شکایت اشکالی ندارد . ما از دست 
نفس باید به خدا پناه ببریم . یعقوب به خدا گفت که من از حزن خودم به 
تو شکایت می کنم , تو گره من را باز کن . روایت داریم که خدا گفت که 
اگر حضرت یوسف مرده هم باشد , او را زنده می کنم . بعد از چهل سال 
دوری به یوسف امر شد که لباس خودت را برای یعقوب بفرست . در قران 
داریم : وقتی که یوسف لباسش را اماده کرد که بفرستد یعقوب بوی 
پیراهن او را استشمام کرد و گفت که یوسف من پیدا شده است . اینها 
قبض روح کردی ؟ عزرائیل گفت : خیر ولی جای او نامعلوم است . داریم 
که خدا فرمان داد که یعقوب پیراهن یوسف را به چشمش بمالد و او 
بینایی خودش را بدست اورد . قطعا پارچه و پیراهن شفا نمی دهد بلکه 
خدا شفا می دهد . ما هم معتقد هستیم که خاک به اذن خدا شفا دهنده 
است . ائمه هم واسطه هستند . وهابیان به ما می گویند که شما مشرک 
هستید . اولیاء خدا هم وسیله هستند . یوسف با اينکه در قعر چاه قرار 
گرفت باز ناامید نشد و گفت : خدایا به حق پدرانم من را از این چاه نجات 
بده . پدر او یعقوب و یعقوب فرزند اسحاق و اسحاق فرزند ابراهیم بود. 
خدا فرمود : تو باید رمز اصلی را بگویی . خدا فرمود که ار می خواهی 
من تو را نجات بدهم به حق محمد و ال محمد قسم بده . یوسف خدا را به 
رموز اصل که چهارده معصوم بودند قسم داد . و بعد از چاه نجات پیدا کرد 


او زن شوهر داری بود که خاطر خواه یوسف شده بود ولی یوسف پیامبر 
خدا بود. زلیخا بعد از ماجرای یوسف همه چیز خودش را از دست داد . و به 
پیر زن نابینایی تبدیل شد . یوسف او را شناخت و چون حقی بر گردن او 
داشت , از او پرسید حالت چطور است . زلیخا گفت : تشکر می کنم 
ار , پاکی و 
شکر می کنم که خدا من را با معصیت خوار کرد . یوسف از او دستگیری 
کرد و پرسید که تو هنوز به من علاقه داری ؟ زلیخا گفت : به جدت قسم 


حاضرم تمام زندگی ام را بدهم و یک بار دیگر بینا بشوم و تو را ببینم . خدا 
توس لیا کره کر آر نت باس اخرالرمانکی ببس کت کر 
آخر الزمان پیامبری می آید که از من زیباتر است , اگر تو او را ببینی چه 
خواهی کرد ؟ زلیخا گفت : خاطر خواه او هم می شدم . هر کس پیامبر 
خدا را دوست داشته باشد محبوب خدا می شود . چون محبت پیامبر در دل 
زلیخا امد خدا فرمود که باید او را نجات بدهیم . خدا خطاب کرد که او را 
به ازدواج خودت در بیاور . با دعای یوسف زلیخا بینا و جوان شد . حدیت 
داریم که پیرمردها و پیر زن ها در بهشت مثل یوسف در چشمه ای زیبا می 
شوند. زلیخا هم به برکت پیامبر ما نجات پیدا کرد . زیرا او یاس و ناامیدی 
را در خودش راه نداد. و همسر یوسف شد با اينکه با او سنخیتی نداشت . 
سوال - سوره ی ص ایات 43 تا 61 را توضیح بفرمایید . 

پاسخ - روایت داریم که دعاها بالا نمی رود مگر اینکه دز آن صلوات برده 
شده باشد . در روایات داریم که در اول و آخر دعا صلوات بفرستید زیرا| 
صلوات دعای مستجاب شده است . پس خدا وسط دعا را هم استجابت 
می کند . 

ما دو خلقت داریم یکی خلقت دنیایی و ظاهری و یکی خلقت روحی و 
نورانی . روح ما چند هزار سال زودتر ازبدن ما خلقت شده است . علامه 
مجلسی می فرماید : اولین چیزی که خدا خلق کرده است نور محمد . 
فاطمه و ائمه بوده است . این نور بر همه انبیاء و فرشته ها و همه ی 
مخلوقات عالم سبقت دارد . تمام انوار عالم به برکت این چهارده نور 
است . در زیارت حضرت زهرا می خوانیم : ای خانمی که قبل از خلقت 
امتحان شده ای . مرحوم مجلسی می فرماید : تمام فیوضاتی که به 
موجودات می رسد به برکت این انوار است . حضرت ادم چندین سال 
گریه می کرد ولی خدا توبه ی او را قبول نکرد . داریم : ما کلماتی را به 

آدم تلقی کردیم که اسم پنج تن بود و توبه ی او پذیرفته شد ۱ 
انبیائی بدون نام اما له یت ری و خدا| به آدم انواری را در عرش نشان 
داد و پیامبر و امامان را فی که سس اسا هه صاواتوا سم مه 
امت خودشان می گفتند که صلوات بفرستید . نور چهارده معصوم بر همه 
پیشی داشته است . 

آبنه 4 هی» فر هاند : یاد بیاور بندگان ما را ابراهیم , اسحاق و یعقوب را 
اینها صاحب قدرت (دست ) و بصیرت (چشم ) بودند .یعنی هم صاحب 
قدرت و هم صاحب بینایی بوده اند . ما یک خلوص ویژه ای به انها دادیم , 
انها به فکر اخرت بوده اند . امام حسین (ع) به محمدبن حنفیه نامه نوشتند 
: فرض کن که دنیا نیست و اخرت هميشه خواهد بود . کسی قدرت و 
بینایی دارد که همه چیزش برای اخرت باشد . افرادی که همه ی هم و غم 
خورسان را رای ات عا ند نما ضاهان یرت تسه 


سوال - جمع بندی در مورد بحث توسل به امه بفرمایید . 

پاسخ - امیرالمومنین به کمیل می گوید : غذاهای روحی خودت را از ما 

کر ار ماس ام ای فرموت اسان ای اس 

بنگرد که پاک باشد ( ای معنای ظاهری است ولی معنای باطنی ان یعنی 

غذای روحی خودت را از کجا می گیری ) . فرمود : ای کمیل زمین از دام 

شیاطین پر است , کسی از دام شیطان نجات پیدا نمی کند مگر اينکه به 

ما اهل بیت چنگ بزند . 

ما روایت داریم که پیامبر به حضرت زهرا (س) فرمودند که در هنگام 

خواب قران را ختم کن با خواندن سه بار سوره ی توحید (قل هو الله) . 

پس کسی که با اعتقاد سه بار سوره ی توحید را بخواند پاداش ختم یک 
قران را به او می دهند. 

امیرالمومنین دیدند که کسی دعای طولانی را می خواند . حضرت به او 
فرمود : خدایی که دعای طولانی را می شنود , دعای کم را هم می شنود و 
اجابت می کند. یعنی خودت را خسته نکن . حضرت فرمودند که من تمام 
دعاها را در چهار کلمه برای شما بیان می کنم : الحمدلله علی کل نعمه , 

اسئله الله من کل خیر , اعوذ بالله من کل شر , استغفر الله من کل ذنب . 

دعای کوتاه جامعه کبیره هم دعای جامعه صغیره است . 


هل 90-1 


حالا بیا که خواب پر از ربنا شود تا سنگ در مسیر عبورت طلا شود , حالا بیا 
که غربت شبهای بی کسی با چشمهای روشن تو اشنا شود , وقتش رسیده 
ماه برقصد به دور تو وقتش رسیده که پنجره رو به تو وا شود , ای کارش 
روز امدنت دل حضور داشت تا مثل یک پرنده به راهت رها شود , قسمت 
کنیم میان همه آب و دانه را آنگاه دل کنار تو غرق خدا شود . 

سوال - خلاصه ای از بحث رحمت الهی در ادعیه ائمه و اهل بیت بفرمایید. 
پاسخ - خلاصه ی هر مطلبی خوب است ممکن است که عده ای آن مبحث 
را نشنیده باشند و خلاصه ی آنرا بشنوند و دیگر اینکه ممکن است آن یاد 
آوزی, بزاق. کساتی هم که شتیدم اند باشد . یاس از گناهان کبیره است . 
سموم ناامیدی مردم را از پای در می آورد . یاس وناامیدی از رحمت خدا 
در حد کفر به خداست . داستان یوسف و زلیخا و یعقوب را داریم . خدا می 
فرماید که من بهترین قصه ها را در قران برای شما قرار دادم . اکثر قران 
قصه و داستان است و خدا همه ی لطایف را در این داستان ها بیان کرده 
است . حضرت یعقوب چهل سال به فراغ یوسف مبتلا شد ولی ناامید نشد 
. و بعد به یوسف رسید . یوسف به چندین بلا مبتلا شد ولی از خدا ناامید 
نشد . زلیخا با یوسف سنخیتی نداست ولی عاقبت به آرزویش رسید که 
همسر یوسف شد گناه و معصیت انسان را خوار و ذلیل می کند 
برادران یوسف که گناه کردند به گدایی افتادند ۱7۳۳ 
آمدند . یوسف طاعت خدا کرد و به اوج رسید . 

سوال - بار دیگر دعای کوتاه امیرالمومنین را بفرمایید . 

پاسخ - این دعا در مفاتیح است . در مفاتیح بعنوان دعاهای کوتاه بعد از 
دفن میت این دعا اورده شده است . امیرالمومنین دیدند که فردی دعاهای 
طولانی می خواند . امام فرمود : خدایی که دعای بلند را می شنود دعای 
بلند را هم اجابت می کند. امام تمام دعاها را در چهار جمله خلاصه کردند 
که در واقع ختم مفاتیح است . ختم قرآن سه تا قل هو الله است . امام 
می فرماید : الحمدلله علی کل نعمت و اسئله الله من کل خیر و اعوذ 
بالله من کل شر و استغفرالله من کل ذنب . ما زیارتنامه های مفصلی 
داریم ولی بعضی زیارتنامه ها خیلی کوتاه است . السلام علیک با اباعبدالله 
السلام علیک و رحمه الله و برکاته , اين زیارت ثواب یی عمره را دارد . 
شخصی به امام صادق (ع) گفت که وقتی یاد امام حسین (ع) می کنم چه 
بگویم؟ امام فرمود : سه مرتبه بگو: صلی الله علیک يا ابا عبدالله . قبل از 
زیارت جامعه دو تا زیارت کوتاه امده است . این زیارت در واقع چکیده ی 
زیارت جامعه است و نصف صفحه است . یک زیارت هم بعد از زیارت 


جامعه است که اسم چهارده معصوم را آورده است و به آنها سلام داده 
است . 

سوال - شما از رجمت الهی می گویید اما من دوستی دارم که به کارهای 
خلاف شرع و اخلاق مشغول است و من وقتی به او می گویم که بخاطر 
خدا دست از این کارها بردار , می گوید که من خودم شنیده ام که رحمت 
خدا زیاد است و من مطمئن هستم که با ادامه ی گناهانم رحمت الهی 
شامل حال من می شود . اگر صد بار توبه شکستی باز آی . راهنمایی 
پاسخ - ما دو نوع گناهکار داریم . یکی گناهکاری که معاند است و پافشاری 
بر گناه دارد . کار او مشکل است. یا کسی که حق الناس برگردن او است 
و می تواند انرا جبران کند ولی اين کار را نمی کند. شلوغ ترین موقف در 
قیامت موقف حق الناس است . ار ما در دنیا حق الناس را ادا نکنیم با 
گفتن هزاران بار العفو این حق ادا نمی شود . پیامبر ما آخرین بار که به 
منبر رفتند از مردم حلالیت طلبیدند با اینکه معصوم بودند . خدا به ذات 
خودش قسم خورده است که من از ظلم ظالم نمی گذرم . فرد باید 
که نیاز به قضا دارد باید انرا بجا اورد . یک گناهکار فردی است که گناه 
کرده است ولی پشیمان است ,این فرد مورد رحمت خداست . راه برای 
این فرد باز است حتی اگر گناه سنگین انجام داده باشد بِِِ ۳ روایت داریم 
که این قدر به خدا امیدوار باش که اگر گناه جن و انس را کرده باشی از 
خدا ناامید نباشی . در اصول کافی از امام صادق (ع) داریم : این قدر از 
خدا بترس که اگر طاعت انس و جن را کردی باز به خودت مغرور نشوی و 
اگر گناه جن و انس را هم کارکردی ناامید نباشی . حضرت آدم و ابلیس هر 
دو مرتکب خلاف شدند . حضرت آدم از گندمی که خدا منع کرده بود خورد 
و ابلیس هم به آدم سجده نکرد ولی آدم قرب پیدا کرد ولی ابلیس ملعون 
شد . هر دو خلاف خدا عمل کردند ولی فرق اساسی این بود که آدم فوری 
اظهار ندامت و پشیمانی کرد . خدایا ما به خودمان ظلم کردیم و اگر تو ما 
را نبحشی , ما از زیانکاران هستیم . خدا توبه آدم را پذیرفت . خیلی از 
گناهکاران ما اصرار بر گناه دارند . مثلا در دادگاه طرف قتل کرده است 
ولی باز از خودش دفاع می کند . ممکن است که بعضی از دفاع ها درست 
باشد ولی طرف که کارش آدم کشی است ناید از خودش دفاع بکند. 
خوشبخت ترین خانم های دنیا حوا است زیرا شوهرش ادم بوده است . خدا 
توبه آدم را قبول کردم. خدا می فرماید : من ناله ی گناهکاران را از تسبیح 
عبادت کنندگان بیشتر دوست دارم . خدا به ابلیس گفت که چرا سجده 
است . او پشیمان نشد . کسی که از گناه خودش پشیمان نیست معلوم 


تیتتت. که: هورة رخمته خدا: گرار. بکیرد::ء ابیت اللهبهخت حدیتی قل ام 
نمودند که در زمان حضرت عیسی , ایشان واسطه شدند و با ابلیس 
مذاکره نمودند . به شیطان گفتند که بیا توبه کن و برگرد . شیطان قبول 
کرد و عیسی به خدا گفت که من ابلیس را راضی کردم که برگردد و تو هم 
توبه ی او را قبول کن و خدا هم قبول کرد . ولی خدا فرمود شرطش این 
و یعنی تدارک بکند و خودش را بشکند . 
فده نکن ابلیس گفت که من بر خود آدم سجده نکردم دحا هنن ای 
سجده کنم . پس اگر انسان خودش را نشکند معلوم نیست که مورد لطف 
و رحمت خدا قرار بگیرد . اینکه خدا ما را می بخشد نباید ما را جری به 
گناه کردن بکند . اين راه توبه بخاطر این است که انسانی که پشیمان شد 
راه بر او باز باشد . مثلا ما برای حوادت غیر مترقبه وسایل مان را بیمه 
می کنیم ولی ایا معنای بیمه این است که ما ماشین خودمان را به دیوار 
بزنیم ؟ هیچ عاقلی این کار را نمی کند . توبه بخاطر این است که ار ما 
ناخواسته در گناهی افتادیم راهی باشد هست و آن راه توبه است ولی ما 
نباید عمدا| گناه بکنیم . بیمه در واقع یک پشتوانه است . روایت داریم که 
گناه نکردن آسانتر از توبه کردن است . روایت داریم کسی که گناه نمی 
کند از کسی که گناه می کند و بعد توبه می کند بالاتر است . حبیب بن 
مظاهر که از اول با امام بود با حر که در آخر توبه کرد و یار امام شد , 
یکی نیست , حر نگذاشت که امام به مدینه و کوفه برود . اگر امام به 
کوفه می رفت شاید این اتفاق نمی افتاد. او اهل بیت را اسیر کرد و به 
دشمن تحویل داد ولی ساعت اخر توبه کرد و امام توبه ی او را پذیرفت . 
اباساه ان دویی بت ما اند کل شا را نم کی بدا وه 
می کنیم . روایت داریم که شیطان در سه نوبت خیلی ناله زده است و 
یارانش را دور خودش جمع کرده است . یکی زمانی که پیامبر به رسالت 
برگزیده شد , یکی زمانی که امیرالمومتین در غدیر خم بعنوان جانشین 
1 نمی شود . حدیت داریم که اگر حق امتر ا منت ادا می شد 
۹ اتفاق نمی افتاد . چون مردم از خلافت دور شدند این معصیت ها 
اتفاق افتاد ) و یکی وقتی آیه توبه ی آدم نازل شد . شیطان گفت که ما 
انسان را منحرف می کنیم ولی آنها توبه می کنند و رستگار می شوند. 
یکی از شیاطین گفت که ما انسان را از نظر شهوات , پول و .. منحرف 
می کنیم . ابلیس گفت که توبه می کنند. یکی از شیاطین گفت : من کاری 
می کنم که انسان موفق به توبه نشود و توبه اش به تاخیر بیفتد , به آنها 
می گویم که شما جوان هستید وقتی پیر شدید یا شب قدر توبه کنید ). 
خیلی ها هستند که به گرداب گناه می افتند ولی موفق به توبه نمی شوند . 


ممکن است که انسان موفق به توبه نشود . جایی که آدم با آن همه 
: ادم ناخواسته گناه می کند ولی توبه می کند (دوستان اهل بیت با میل و 
رغبت گناه نمی کنند .کسی که امیرالمومنین در خانه ی دلش است با 
رصانت کام هی کنو فر ان هه فرماید کسمه که اسان( اعمان سای 
) ندارد اعمالش حبط می شود .) خدا کفر و معصیت را مکروه دل شما 
قرارداده است . حسن بصری می گوید: اگر بخواهیم سفاکترین انسان را 
معرفی کنیم ما حجاج بن یوسف را معرفی می کنیم . او انسان خونریزی 
م ی ای ایا ی ی 
مت ات که اسان شواظت نیو کم دام گنای ار نود دک 
یونسیه بهترین ذکراست. امام صادق (ع) می فرماید : من تعجب می کنم 
از اسان کهسصم رفاسم شود ول کی وه ای خر اک 
ای کر رن اه مر اس لاله الا سای ای و 
الظالفین:: ۱ 

وال وه بر یر 

پاسخ - مستحب است که انسان موقع شنیدن نام پا لقب های پیامبر 
هستند که تام من را بشنوند و بر من صلوات نفرستند. 

0 از 37 ۳1 ۱ 
ی دهد که اه هم ات اه اد دصرد کی ز ارم که 
همه ی غیب ها دست خداست ولی به یک عده ای هم اجازه ی این کار را 
می دهد . شفاعت هم این گونه است . شفاعت بذات برای خداست . خدا 
روز قیامت بهجز انبیاء و ائمه خود خدا هم شفاعت می کند . در روز قیامت 
خدا می فرماید : ای امت محمد من از حق خودم گذشتم , ار حق الناس 
را تسویه کنید به بهشت می روید . خدا سریع الرضا است . قارون پسر 
عموی موسی و شور خواهر او بود . او اول مومن بود و پشت موسی بود . 
بعد به گنج هایی دست یافت. آیه زکات نازل شد . او زکات نداد و با 
موسی مقابله کرد ۰ او پول فراوانی به یک زن بدکاره داد تا تهمتی به 
موسی بزند ولی او نتوانست و حقیقت را گفت . موسی خیلی ناراحت شد 
. موسی به خدا گفت که با قارون چکار کنم ؟ ندا آمد که زمین در اختیار 
توست . موسی خشمگین شد و به زمین امر کرد که قارون را فرو ببرد . 
قارون پشیمان شد و به موسی آلتماس کرد . اما موسی به التماس های او 
گوش نداد جضرت موسی که کلیم خدا بود شبها با خدا نجوا می کرد 


دهم زیرا تو به بنده ی پشیمان جواب ندادی . خدا از موسی کلیم الله هم 
مهربانتر است . انبیاء گذشته مظهر بعضی از صفات خدا بودند ولی امامان 
ما مظهر تمام صفات خدا هستند . اگر بدترین خلق به در خانه ی ائمه بیایند 
نداشتند . 

قول معتبر شهادت امام حسن (ع) هفتم صفر است . بیست و هشتم صفر 
قول ضعیف است . بیست و هشت صفر چون روز شهادت پیامبر هم هست 
انرا تحت شعاع قرار می دهد . در میان پنج تن اسم پیامبر در کنار اسم 
خداست . اسم علی بعد از پیامبر است. ما برای حضرت فاطمه (س) چهل 
روز عزاداری می کنیم . برای امام حسین (ع ) عزاداری می کنیم و اشک 
می ریزیم . امام حسن (ع) در بین اهل بیت از همه غریب تر است . همه 
ی امامان ما نور واحد هستند ولی بعضی از انها افضل هستند . روایت 
داربم که امام حسین (ع) می فرماید : امام حسن (ع) از من بالاتر بود . 
همه ی برای امام حسین گریه می کردند ولی امام حسین (ع) برای غربت 
و مظلومیت برادرش اشک می ریخت . امام حسین (ع) بعد از شهادت 
برادرش فرمود : اگر من از فراق تو نمیرم , بعد از شما مشتاق به رفتن 
هستم . روایت داریم که تولد امام کاظم (ع) اخر ذی الحجه است . عموم 
مراجع فرموده اند که اگر در ماه محرم و صفر ولادت هم باشد زیبنده 
نیست که ما جشن بگیریم و شادی بکنیم . البته اعلام ولادت اشکالی ندارد 
می شود که ما دو بار جشن بگیریم یا ذکر مصیبت بخوانیم . شیخ کلینی می 
گوید که تولد پیامبر 12 ربیع الاول است . من پیشنهاد می کنم که یک دهه 
بعنوان دهه ی حسنیه داشته باشیم که این دل پیامبر و امامان ما را شاد 
می کند . توسل به امام حسن مجتبی (ع) را داشته باشیم . امام حسن (ع) 
این قدر غریب بودند که با قاتل خودشان زندگی می کردند . پیامبر فرمود : 
بواسطه امام حسین (ع) به شما احسان و نیکوکاری داده شده است . 
روایت داریم که یک کنیز به امام حسن (ع) یک شاخه ی گل هدیه داد. امام 
او را در راه خدا ازاد کرد . فردی گفت که برای یی شاخه ی گل او را ازاد 
کردید ؟ امام فرمود : خدا ما را تربیت کرده است که بهتر جواب دیگران را 
یکی از سخنرانان تهران بود . ایشان می گفتند که یک شب یادم رفت که 
روضه ی امام حسن (ع) را بخوانم . شب در خواب خانم را دیدم که 
ناراحت بودند و گفتند که چرا برای حسن من روضه نخواندی ؟ توسلات 
خودمان را به امام حسن (ع) بیشتر کنیم . 


وال90 


از باغ می برند چراغانی ات کنند تا کاج جشنهای زمستانی ات کنند , 
پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار تنها به این بهانه که بارانی ات کنند , 
سس اه یی از ام ول مد اتسار هم ند که وان ات 
کنند , ای گل گمان مکن به شب جشن می روی شاید به خاک مرده ای 
ارزانی ات کنند , یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست از نقطه ای 
بترس که شیطانی ات کنند , آب طلب نکرده هميشه مراد نیست گاهی 
بهانه ای است که قربانی ات کنند. 
سوال - منظور از اینکه می گویند : از خدا شکایت نکنید , به خدا شکایت 
پاسخ - هر پیشامدی باعث می شود که انسان با خدا گفتگو بکند . حتی 
غمی که در غروب جمعه می اید , این خودش پیک الهی است که ما با خدا 
گفتگو بکنیم . نگویید : ما گرفتار هستیم بلکه بگویید : ما گرفته یار هستیم . 
این مشکلات باعث می شود که ما بیشتر با خدا ارتباط داشته باشیم . پس 
به خدا شکایت کردن یعنی همان نجوا و درد دل با خدا کردن . 
سوال - در مورد گناه و توبه ی آن توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ - ما دو نوع گناهکار داریم . یکی گناهکاری که بر کار خودش اصرار 
دارد و یکی گناهکاری که نادم و پشیمان است ء کش که گاهدا اج ضی 
کند و پشیمان هم نیست کارش مشکل است . شیطان از گنای است که 
اسا ‏ ی را ار و کستانی 
که از گناه خودشان پشیمان هستند و توبه می کنند قطعا مورد لطف و 
رحمت خدا قرار می گیرند . ترک گناه بهتر از توبه کردن است . گاهی 
انسان موفق به توبه کردن نمی شود . یکی از ترفندهای شیطان این است 
که انسان را موفق به توبه نکند . در ضمن کسی که توبه کرده است مثل 
کسی نیست که توبه نکرده است . حبیب بن مظاهر با خر در کنار هم 
نیستند . قطعا حبیب بن مظاهر افضل است . توبه , شفاعت و رحمت 
خدای متعال پشتوانه ی خیلی خوبی است ولی این نباید باعث بشود که ما 
خودمان را درگیر گناه بکنیم . مثلا وقتی ما بیمه هستیم , زندگی خودمان را 
به آتش نمی کشیم و نمی گوییم که با بیمه آتش سوزی جبران می شود. 
جبران.عضی از کاهان خبلی. مشک ات . کسی که در یک لحظه 
عصبانی می شود و اسید بصورت کسی می پاشد و طرف کور می شود یا 
در یک لحظه یک سیلی به طرف می زند و فرد کر می شود براحتی نمی 
را ملامت می کند . البته ما در روایت داریم : افرادی که واقعا توبه می 


کنند , برای اینکه فطرت و و جدان آنها را نیازارد , خدا به.آنها "فر افو‌ندنی 
سرد یلهد اما بقع از نی رون سک کام یش است..: 
سوال - در مورد دعا و پاسخ دعا از طرف خداوند توصیجانی بفرمایید. 
پاسخ - داریم : پروردگار شما هم حیا دارد و هم با کرامت است . خدا می 
فرماید که من حیا می کنم که بنده ای دست نیازش را به طرف من بلند 
بکند و من او را دست خالی برگردانم . خدا هیچ دعایی را بی پاسخ نمی 
گذارد و در صلاح طرف چیزی به او می دهد . ما باید ناامیدی را از خودمان 
دور بکنیم . خدا فرموده است که درخواست کننده را رد نکنید . پس خدا 
هم کسی را رد نمی کند . همین که خدا به ما توفیق داده است که يا رب 
بگوییم خودش نشان می دهد که خدا ما را دوست دارد . پیامبر فرمود : 
افیدهارن رخمت رای ات ضقن افتت کر ارت شاشد فادود.نه. بحم انتن 
شنیر.. تمی :دهد :. آمید به. آینده: است که بات حرکت ما امن. شوت:. موتور 
حرکت و نشاط برای روح انسانها امید است . ما مقصدی را در نظر می 
| به آن امید حرکت می کند . در کتاب محدث قمی 
داریم که حضرت عیسی داشتند عبور می کردند و دیدند که پیرمرد صد 
ساله ای با شوق و ولعی کشاورزی می کند . زهد حضرت عیسی خیلی 
زیاد بوده است زیرا ایشان نه مال و نه همسر و نه فرزند داشتند . البته در 
زمان ایشان رهبانیت مجاز بوده است . در زمان ما اجازه نداده اند که 
کسی راهب بشود. حضرت عیسی از کار کردن این پیرمرد تعجب کردند و 
دعا کردند که خدایا امید و ارزو را از دل این مرد بیرون کن . حضرت 
عیسی دید که این پیرمرد بیل را کنار گذاشت و به زمین افتاد . مدتی 
گذشت و اوبی حکرت بود . حضرت عیسی دعا کرد که خدایا امید و آرزو را 
به او برگردان . پیرمرد دوباره از جایش بلند شد و دوباره با شوق کار کرد . 
پیرمرد گفت : من با شوق کار می کردم زیرا ممکن است که تا بیست 
سال دیگر زنده باشم و باید خرجی زن و بچه ام را بدهم ولی ناگهان امیدم 
را از دست دادم و گفتم که من پایم لب گور است و برای چه این قدر کار 
کنم و ناامید شدم و دراز کشیدم تا عزرائیل جان من را بگیرد . پس اگر 
1 
کار می کند یا نسیمی از خدا و فرشتگان به او می رسد يا نسیمی از 
شیاطین به او می رسد . تمام کسانی که در این دنیا فعالیت می کنند یا 
نماینده ی خدا و اولیاء خدا هستند يا نماینده ی شیاطین ی 
اقا دولابی هر روز عاشورا و همه ی زمین ها کربلاست و هر شخصی یا 
حسینی است يا یزدی . ما هر روز در معرض ازمون و امتحان هستیم. خر 
وقتی لرزید گفت که من خودم را بین بهشت و جهنم می بینم و چیزی را بر 
بهشت مقدم نمی کنم حتی اگر سوزانده یا قطعه قطعه بشوم ار 
کارهای روزانه مان بین بهشت و جهنم قرار می گیریم . ما باید ببینیم که 


بندگی شیطان را می کنیم يا بندگی خدا را. در تمام کارهای ما دو جبهه 
است. مراقبه یعنی ما افکار و اعمال مان را کنترل بکنیم . خدا لحظه به 
لحظه به ما می فهماند اگر ما خودمان را عرضه کنیم . در قرآن داریم : هر 
انسانی بر نفس خودت بصیرت دارد . خدا به او می فهماند که کارش 
صفت است ها هی ال ی ام ام تم . کسی که می گوید 
من نمی فهمم در واقع سر خودش را گول می زند . همه ی کسانی که کار 
بد انجام می دهند می فهمند که دارند کار بدی انجام می دهند حتی اگر 
عذر بیاورند . انسان دزد و خیانتگر می فهمد که دارد خلاف می کند مگر 
اينکه دیوانه باشد يا فطرت او به خواب رفته باشد . 

اگر ما امید را از کسی بگیریم در واقع او را از بين برده ایم . جوانان سعی 
بکنند که روح ناامیدی را از خودشان دور بکنند . مرحوم تویسرکانی نقل 
می کند که شخصی به امام صادق (ع) گفت که گاهی غم و غصه من را فرا 
می گیرید و گاهی احساس شادی به من دست می دهد علت چیست؟ امام 
فرمود : زمانی که فرح وسرور در تو بوجود می اید علامت این است که 
فرشته به تو نزدیک شده است (همه ی مثبت گرایی ها از طرف فرشته 
هاست . کسی که به شما امید خوب می دهد فرشته است . فرشته | الهام 
ناامیدی می کنید بعنی شیطان به شما نزدیک شده است . در سفينة البحار 
داریم کسی که منفی بافی می کند و ناامیدی به همه می دهد خودش هلاک 
می شود . پس ما ناامیدی به مردم ندهیم , اینکار شیطان است . حتی 
درامور دنیویی ما هم نباید روح ناامیدی باشد. حرص در دنیا خوب نیست 
ولی امید به اندازه خوب است . بیشتر افسردگی ها بخاطر ناامیدی ها 
است . امامان هر کلامی که طف: کوبند اصلی در قران دارد. خدا می 
0 کار شیطان وعده ی فقر و بدبختی است. و چون این وعده را می 
دهد , می گوید که دست به گناه بزن. اه 
آمرزش و خوبی ها می کند . اصل آرزو خوب است ولی آرزوهای طولانی 
دنیوی خوب نیست . آرزوهای معنوی خیلی خوب است . آرزوهای دنیایی به 
اندازه و نیاز خوب است ولی ارزوهای طولانی خوب نیست زیرا باعث می 
شود که انسان اخرت و مرگ را فراموش بکند و حرص او را فرا بگیرد . 
بزرگی فرمودند که من همه دعاها را در یی جمله ی کوتاه دعای کمیل 
بعضی ها فکر می کنند که باید یک دعا را تا اخر خواند . دعا مثل نماز 
نیست که باید کامل خوانده بشود. انسان باید به اندازه ی حالی که دارد 
دغا بخواند. آقاسید اجمدکرنلایی وقتی دعای کمیل را شروع: می کرده 
است تا ولایمکن الفرارمن حکومتک بیشتر نمی خوانده است و درهمین 
قسمت وصل می شده است و نمی توانسته ادامه بدهد. در دعای کمیل 


داریم : و حبسنی عن نفعی بعد املی ( آرزو من را حبس کرد است ) . 
جوانی می گفت که من همه ی امکانات را دارم ولی اصلا لذت نمی برم . 
وقتی حالات ایشان را بررسی کردیم قممنییم گرا اسا نمی وا 
نرسیده است. ما نباید دنبال رزقی که برای ما نیست باشیم . این ارزو 
خوب نیست . یک بچه وقتی دوچرخه دارد , از آن لذت می برد ولی وقتی 
به موتور دوستش نگاه می کند دیگر از دوچرخه ی خودش لذت نمی برد . 
خیال پردازی باعث می شود که ما از زندگی مان لذت نبریم . ما به داده 
های خودمان توجه نمی کنیم و به داده های دیگران توجه می کنیم . و 
بخاطر همین از زندگی لذت نمی بریم .«پس ما به همان اندازه که خدا به 
ِ_ ی ی ی و 

و 1۳ 
۳ از نام های سوره ی غافر سوره ی مومن است. داستان یک مومن در 
این سوره بیان شده است .ابه 8 می فرماید : وقتی حضرت موسی 
معجزه نشان دادند و ساحران مغلوب شدند, فرعون دستور داد که موسی 
را بکشید .یکی از اقوام فرعون به موسی ایمان اورده بود و ایمانش هم 
بسیار بالا بود ولی ایمانش را پنهان می کرد ,به فرعونیان گفت که اگر 
موسی دروغ بگوید , دروغش افشا می شود و به خودش برمی گردد و اگر 
راست بگوید ممکن است که شما دچارعذاب بشوید. فرعونیان حرف او را 
پسندیدند . او از جان موسی دفاع کرد. صادقین عالم سه نفر بودند : یکی 
حبیب نجار که برای پشتیبانی از حضرت عیسی به انطاکیه رفت و مردم را 
هدایت کرد . یکی مومن ال فرعون که جان موسی را حفظ کرد و یکی 
علی که جان پیامبر را نجات داد. 
سوال - من دختری پانزده ساله هستم و قبل از رسیدن به سن تکلیف , به 
هر جا که می رفتم یک چیزی با خودم به خانه می اوردم و نمی دانستم که 
این کار من دزدی است .اکنون که من بزرگ شده ام می خواهم کارهایم را 
جبران کنم . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - افرادی هستند که تا سن پیری هم به جبرانگذشته ی خودشان 
توجهی نمی کنند ولی این خانم با سن پایین به فکر جبران گذشته ی 
خودش افتاده است . ۱ 
افرادی که مدیون مالی به فردی هستند , اگر آن فرد مشخص است و 
مقدار مال هم مشخص است یا باید انرا پرداخت بکنند یا حلالیت بطلبند . 
اگر مستقیما نمی توانند اين کار را بکنند و مفسده ای به دنبال دارد .می 


توانند مال را غیر مستقیم به آنها بدهند يا به ورثه ی آنها بدهند . اين کار 
سختی نیست . روایت داریم : شهیدی به خواب تتافتر آمد وه کفت: که من 
زا تخاط تن فرهصی که به وی دهکار بفرم ام دق انتجا خسن کرنه اند 
پیامبر دین او را ادا کرد . حق الناس را حتی به مبلغ کم جدی بگیریم . 
ممکن است که کسی در جوانی مال فردی را خورده باشد ولی حال ان 
فرد را نمی شناسد , در اینجا ما باید رد مظالم بدهیم . ما باید صدقاتی را 
به نیت صاحبان حق به فقرا پرداخت بکنیم تا به حساب آن فرد نوشته 
بشود. البته رد مظالم باید به اجازه ی مراجع تقلید باشد. ما می توانیم رد 
مظالم را به مراجع بدهیم که آنها به نیت صاحب حق به فقرا بپردازند . 
کسانی که کاسب هستند و داد وستد دارند خوب است که در سال مقداری 
رد مظالم بدهند . اگر انسان تمکن مالی ندارد باید کارهای خیر انجام بدهد 
.مثلا کارهایی مثل نماز و روزه به نیت صاحبان مال انجام بدهد . مثل کسی 
که ورشکست شده است و مالی ندارد که بدهد . مرحوم کافی می فرماید 
من منبر رفته بودم و در مورد توبه و ترک گناه می گفتم . در آخر جلسه 
فردی ناله می زد که به من کمک کن . کار من دزدی بوده است . من زرنگ 
بودم و چیزهای حسابی می دزدیدم . من می خواهم واقعا توبه کنم . او 
گفت که من می دانم از چه کسانی دزدی کرده ام . او همراه به آقای 
کافی پیش آنها رفت و اکثر آنها راضی شدند . حتی عده ای از آنها سرمایه 
ای هم به او دادند زیرا از کار او خوششان آمده بود. در آخز ان فرد دور یه 
آقای کافی گفت که من چراغ های ماشین شما را هم دزدیده ام ؛ , پس من 
را حلال کن . او فرد متدینی شد و تمام گذشته ی خودش را هم پاک کرد . 
پس راه باز است  .‏ _ 
قرار بده و ما را به توبه ی نصوح موفق بدارد و بهترین برکات مادی و 
معنوی را بر مملکت ما نازل بفرما. 
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سوال - خلاصه ای از بحث هفته ی قبل بفرمایید . 

پاسخ - این دهه , دهه ی اخر صفر است . خوب است که عزیزان بیشتر در 
مجالس اباعبداله شرکت کنند و بیشتر از این مراسم بهره ببرند . 

امید به انسان نشاط می دهد . امید و ارزوهای خوب و بد داریم . هر امید 
و آزژوین که در نتغادت ها موتر است و آنززق مثبت به ما هی دهد از 
شود از طرف شیطان است . تمام انسانهایی که حرکت می کنند يا دست 
نشانده ی خدا هستند یادست نشانده ی شیطان هستند . در ز نا کی هر 
وقت به ما سختی و شری می رسد به خدا و ائمه پناه ببریم . 

سوال - در مورد امید به خدا و باز شدن درهای رحمت الهی توضیحاتی 
پاسخ - در کتاب شیخ صدوق داریم که امام باقر(ع) می فرماید : یک 
انسان بیابانگرد چند کلمه با خدا گفتگو کرده است و خدا او را آمرزیده 
است ۰ کلامش این بود : خدایا من گناه دارم اگر تو مرا بیامرزی تو آقا 
هستی و اگر من را عذاب بکنی من اهل عذاب هستم . او حق را به خدا 
نسبت داد و بدی را به خودش نسبت داد . به تعبیری این همان ذکر یونسیه 
است: لاله الاانت سبحانک انی کنت من الظالمین. یک وقت همه ی 
امکانات فراهم است و مادل مان به اینها خوش است. اما یک وقت همه 
ی درها بسته شده است و ما نه پول و نه پارتی داریم , در این هنگام ما 
امیدها از بین رفته است بیشتر امیدوار باش زیرا خدا از درهای بسته در 
جدیدی رو به شما باز می کند . حتی در سختی ها و مشکلات که درها بسته 
می شود باید امید ما بیشتر باشد . هر وقت سربالایی زندگی زیاد شد و 
مشکلات و سختی ها شدت گرفت .ینز از بر ند کین نزو مین نو ده ۰ پس 
هر وقت به بن بست رسیدید بدانید که می خواهد دری باز بشود. پس ما 
باید در تنگناها آمیدمان زا تیتانتن کنیم بصتی بیباشن ان زا نی که درها ی باز 
0 است داستان موسی اس ی او می خواست 
بدنیا بیاید هزاران بچه را سر بریدند بعد در دامن فرعون بزرگ شد . بعد 
مقابل او ایستاد و. ۰ چندین سال پیش شعیب چوپانی کرد . بعد شعیب 
یکی از دخترانش را به او داد . موسی پس از مدتی به مصر بازگشت . در 
را ای از کر ۱ ات ان ۳۱۵۳۲ ۳ 
هیچ وسیله ای نبود و موسی امیدش از همه قطع شده بود. در اين بحران 


باید امید موسی بیشتر بشود . شمس می گوید : نومید نباشی که تو را پار 
براند گرت امروز براند نه که فردا بخواند , و اگر او بر تو ببندد همه درها و 
گذرها ره پنهان بگشاید که کس آگاه نداند , نه که قصاب به خنجر سر 
میش ببُرد نه هلک کشته ی خود را کشد آنگاه کشاند . چوپان وقتی 
گوسفند را سر می برد و می خواهد پوست او را جدا کند از دم خودش در 
او می دمد . اگر شما از دم حیوانی خارج بشوی دم رحمانی به شما می 
رسد . پس اگر خدا درها را می بندد می خواهد یک در پنهانی باز بکند و از 
آن در پنهانی خودش را به شما نشان بدهد . الهی و ربی من لی غیرک . 
موی دید کار دور وک اس است هط اس وی ره 
آن تشن نیت بلکه. توری: ان درخته است. کم یرون مین این ای موس 
من خدایی هستم که تو را خلق کرده ام و تو را برای خودم انتخاب کرده ام 
و تو را پیامبر کرده ام . از درخت صداي الهی بالا رفته و صوت شده است 
. پس حضرت موسی به قصد گرفتن آتش رفت ولی پیامبر مرسل شد . 
بنین در تاامیدی بستی امد انعت ».نفد قزشته ها به. کمی. همنتر او آمدند و 
فرزندش بدنیا آمد . اين یک نمونه ی قرآنی است . ملکه ی سبا پادشاه 
کشوری بود که مردم خورشیدپرست بودند . همه ی پرندگان در اختیار 
سلیمان بودند . حضرت سلیمان دید که شانه به سر يا هدهد سر جایش 
نیست . سلیمان گفت که او بدون اجازه ی من رفته است اگر او برگردد او 
زا تمییهی کنه هیر آینکه عدر موجن بیاوزد هد از مدتی هدند امد به 
او خطاب شد که چرا بدون اجازه من رفتی ؟ دهد گفت : من مملکتی را 
کشف کردم که تو با این همه امکانات نتوانستی انرا کشف کنی . 
سلیمانقصد تسخیر آن مملکت را داشت . (سلیمان از خدا خواست که خدا 
ملکی به او بدهد که به احدی نداده باشد . گاهی خدا چیزی را از پیامبری 
دورنگه می دارد ولی به پرنده ای اجازه می دهد که آنرا پیدا کند . حضرت 
می فرماید : یک مورچه ای به بقیه ی مورچه ها گفت که به لانه هایتان 
بروید زیرا سلیمان با سپاهش می خواهد از اینجا در بشود ممکن است که 
شما را له کنند زیرا انها شعور ندارند . باد اين خبر را , به گوش سلیمان 
رساند . یک مورچه در دستگاه خدا جایگاهی دارد. ۳ مورچه هم نباید 
ناامید باشد . سلیمان مورچه را احضار کرد که چرا این پیام را دادی ؟ ما 
که روی هوا پرواز می کنیم و در ضمن ما ظالم نیستیم . مورچه گفت : اگر 
مورچه ها سپاهیان تو را می دیدند ارزوی دنیا در قلب شان می امد و شما 
روح انها را له می کردی . من می خواستم که ارزوی دنیا در دل مورچه ها 
نفوذ نکند و غافل بشوید . خدا به مورچه القاء می کند که با سلیمان این 
طور حرف بزند . مورچه پرسید که چرا محرک دستگاه تو باد است ؟ 
سلیمان گفت : من نمی دانم . مورچه گفت : من می دانم , خدا می خواهد 
به تو بگوید که دستگاه سلطنتی تو بر باد است . تمام موجودات زمین به 


اکسیژن و باد بند هستند . در فارسی ما داریم که فلانی باد بدست است 
یعنی هیچی ندارد .) سلیمان نامه ای به ملکه ی سبا ( بلفیس ) نوشت تا 
به او ضرب شصتی نشان بدهد که از او بترسد . یک جنی گفت که من می 
توانم تخت ملکه را در اینجا حاضر کنم . آصف بن برخیا که اسم اعظم می 
دانست گفت که وقتی حدقه ی چشم تو برگردد من تخت او را حاضر می 
کنم . و تخت او را حاضر کرد . ملکه دید که قبل از خودش تختش در آنجا 
است . او تسلیم سلیمان شد , مسلمان شد و همسر او شد . او به قصد 
خنگ: و دفاع به ملک سلیمان امده بود.ولی تسلیم. شند. .. خذا فتتظر بهانه 
است که ما خودمان را در معرض لطف او قرار بدهیم . خدا می فرماید : 
چرا شما در خانه ی من را نمی زنید ؟ اگر ما نسبت به خدا خوش گمان 
باشیم و بخواهیم , همان توجهی که خدا به سلیمان نبی داشت به ما هم 
خواهد داشت . خدا می فرماید آکر فن همهی. ارزوهای بقد کانم را که از 
من می خواهند براورده بکنم چیزی از ملک من کم نمی شود . خزانه خدا 
بصورتی است که اگر فرمان بدهد می شود . حضرت اسیه همسر فرعون 
بود ولی در کنار پیامبر ما قرار گرفت و ارزویش براورده شد . دعا کردن و 
التماس کردن انسان را به همه جا می رساند . حضرت می فرماید : 
ساحرهایی که به جنگ موسی آمدند و به طرفداری فرعون آمدند , به قصد 
غلبه امدند . ولی خودشان دیدند که اين عصا سحر نیست و معجزه است . 
اين افراد که سراسر گناه بودند در یک لحظه حقیقت را دیدند و آنها به 
بر ایمان آوردند . آنها خر هم این طور بود و در آخرین لحظه ایمان 
9 

سوال - سوره فصلت آیات 1 تا 11 را توضیح بفرمایید . 

پاسخ - در بسیاری از دعاها عافیت طلب شده است . پیامبر در شب قدر 
عافیت طلب می کرده است . درعافیت سلامتی دین و دنیا هم هست . 
است. پیامبر فرمود : هر صلوات یک درعافیت را به روی انسان باز می 
کند و یک در گرفتاری را می بندد . ۲ 

شدند و کافر شدند . ممکن است که منظور از زکات مطلق انفاق است 
یعنی کسانی که انفاق نمی کنند و منکر هستند کافر می باشند . يا ممکن 
است منظور از ز کات افرادی هستند که زکات نمی دهند و منکر زکات 
هستند که این باعث می شود انسان کافر بشود. گاهی انسان نماز را نمی 
خواند ولی آنرا قبول دارد . این فرد معصیت کار است ولی اگر کسی منکر 
نماز باشد کافر و مرتد می شود . پس افرادی که زکات ندهند فاسق 
هستند ولی افرادی که زکات را انکار می کنند کافر می شوند . پس ندادن 
زکات ممکن است که انسان را به کفر بکشد . درباره ی یکی از اصحاب 


ایه کفر نازل شد زیرا نماز می خواند ولی قبول نکرد که زکات بدهد . 
سوال - درمورد حقوق ابرو و عرض توضیخاتی بفرمایید. 
پاسخ - حقوق عرضی از حقوق مالی مهمتر است . گرفتاری غیبت کردن و 
تهمت زدن به کسی سخت تر از حقوق مالی است . مال قابل جبران و 
تدارک است ,. کسی که غیبت دیگران را می کند اگر توبه بکند و آنرا جبران 
بکند ان کسی ات منم توت هی روگ و اگر توبه نکند اولین کسی 
ی ترور شخصیت وبردنر ابرو خیلی کار بدی است 
, راه حل این کار این است که ما مستقیم البته اگر مفسده نداشته باشد یا 
و و ی و 
برای فرد دعا واستغفار کرد و کارهای خیر انجام بدهند. یکی دیگر از کا 
تدارک کرد. 
در زمان موسی خشکسالی شد و باران نیامد . حضرت موسی و یاران 
شان به بیابان رفتند و دعا کردند ولی باران نیامد . خدا به موسی گفت که 
در میان شما فردی آبروریز و سخن چین است . من بخاطر او باران را 
تار وک موی مت انوا انا وه کت سا انار 
میان ما بیرون پرود . فرد سخن چین دلش شکست و با خدا نجوا کرد . و 
گفت که خدایا آبروی من را نبر , من گذشته ها را جبران می کنم 
ابر آمد و باران شروع به باریدن کرد. موسی علت را پرسید. خدا| فرمود 
آن سخن چین توبه کرد و قصد تدارک گذشته را دارد . من بخاطر او باران 
را فرستادم . موسی به خدا گفت که آیا می شود آن فرد را به من معرفی 
کت خدا کت فآ آشکه ارهسشض وه یکت من ام راو کردم 
,بحالا که او توبه کرده او را معرفی کنم ؟ 
سوال - بعضی ها می گویند که ما برای حلالیت طلبیدن اقدام کرده یم 
ولی می گویند که ما تو را حلال نمی کنیم . راهنمایی بفرمایید. 
پاسخ - برای حلالیت بایدادای دین بشود مخصوصا ار فرد مال هم داشته 
باشد. ولی اگرکسی ورشکست شده است يا آبروی فردی را برده است 
نمی تواند کاری بکند. امام صادق (ع) می فرماید : ملعون است , ملعون 
است کسی که برادر دینی بخواهد با او اشتی بکند و او قبول نکند . افرادی 
که از دیگران نمی گذرند ,خدا هم از آنها نمی گذرد . اگر ما می خواهیم 
مورد لطف خدا قرار بگیریم باید دیگران را ببخشیم . وظیفه ی ما این 
اک خآ نی 
سوال ۲ , چرا ما باید از دفاتر مراجع تقلید اجازه 
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بم 
پاسخ- اگر صاحبان حق مجهول هستند حاکم شرع ولی و قیم آنهاست. 
اجازه گرفتن از مراجع تقلید کار سختی نیست. باتلفن هم می شود اجازه 


۳ 

سوال - ایا خوب است که ما ساليانه مبلغی بعنوان رد مظالم بپردازیم ؟ 
پاسخ - بله ,این کار خیلی خوبی است . همان طور که ما سالیانه خمس 
می دهیم لازم است که در سال حلالیت بطلبیم و رد مظالم به صاحبان حق 
بدهیم . 

خدایا به حق صلوات بر محمد و آل محمد قلب امام زمان (عج) را به مژده 
ظهورش شاد بگردان وهمه ی ما را از بهترین پیروان اهل بیت قرار بده . 
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سوال - در مورد امید به خدا و باز شدن درهای رحمت الهی مختصرا 
توضیحاتی بفرمایید. ۱ 

پاسخ - معمولا وقتی اسم دعا می اید همه دنبال حاجت می روند . در 
صورتی که دعا خیلی بالاتر از حاجت است . دعا گفتگو با خدا و صدا زدن 
خداست. امام باقر (ع) فرمود : خدا یک فرد بادیه نشین را بخاطر اینکه 
اقرار به گناه کرد و حق را به خدا داد بخشید . امیرالمومنین می فرماید: 
در ناامیدی ها , امیدتان بیشتر باشد زیرا کار در دست خداست . ممکن 
است که خدا در لحظه ای کار را به نفع ما تغییر بدهد . حضرت موسی در 
بحرانی در بیابان با همسرش گر افتاد ولی خدا او را به کلیمی خودش 
انتخاب کرد. فا هد سا هر صی واست یا هر شمان مارد ی 
بشود ولی در لحظه ای همه چیز تغییر کرد و همسر حضرت سلیمان شد . 
ساحران که برای جنگ با موسی آمده بودند در یک لحظه به موسی روی 
آفردند و از ضدیفین شدند .یبن انسان در بخ مرحله ای تباید ناافید باشد 
. ممکن است که خدا دست ما را بگیرد و متحول کند. 

سوال - کار دعا چیست ؟ در مورد امید و رجا توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - دعا راه را به سوی خدا باز می کند . درهای گمراهی را ی بندد و 
درهای هدایت را باز می کند. پس دعادرهای ناامید ی را می بندد و درهای 
امید را بازمی کند. مفاتیح دو بخش است که یک بخشی از آن در متن و یک 
قسمتی در حاشیه بنام باقیات و صالحات آمده است . درمفاتیح های جدید 
بخش حاشیه که همان باقیات وصالحات است دز انامه ی: مت احده است 
واین کتاب از آقا شیخ عباس قمی است . در باقیات وصالحات دعاهای 
مختصر آورده شده است . دعائی برای برآوردن حوائج دنیا و آخرت در 
بخش حاشیه آورده شده است که این دعا را پیامبر در سختیها تلاوت می 
کردند . در جنگ بدر و احزاب که حمله ی دشمن خیلی شدید بود پیامبر این 
دعا را تلاوت میکردند . همچنین امام صادق (ع) نیز این دعا را تلاوت می 
کردند. ما کمتر دعایی داریم که حضرات آن را تلاوت کرده باشند . امام 
حسین (ع) در روز عاشورا این دعا را تلاوت کردند : خدایا اعتماد و تکیه 
گاه من در هر سختی و گرفتاری تو هستی , در هر سختی امید من تو 
بر ی ۰( اللهم ی ان ۰) در روایت داریم که 
کنم و او را به خاک وت می نشانم . اگر ما کار را درست به خدا واگذار 
کنیم دایم که قطاها دا اد همه بد‌ها حمزاد افت و مصکل ها را حل 
خواهد کرد . گاهی ما درست دعا نمی کنیم و تسلیم نمی شویم . در 


توانات تاره کی از آاتهفران افدوای کده رون ارات هت 
امیرالمومنین می فرماید : از پیامبر شنیدم که فرمود : امیدوار کننده ترین 
آیه قرآن سوره ی هود آیه 14 است که می فرماید : نمازهای پنجگانه را 
بیا بدار , همانا خوبی ها بدی ها را از بین می برد . این یک قاعده ی کلی 
است که خوبی ها بدی ها را از بین می برد . البته داریم که بعضی از بدیها 
اعمال خوب را حبط می کند . هميشه رحمت خدا بر غضب خدا حاکم است 
مان اش ی یی را یی او وی شارت استه ور 
رحمت بر غضب و بهشت بر جهنم غالب است , بهشت هشت تا درد و 
جهنم هفت تا در دارد , جهنم کوچک و بهشت بزرگ است , خوبی بر بدی و 
انبیاء بر دشمنان غالب هستند . یک نفر به مکه رفته بود و پرده ی کعبه را 
گرفته و می گفت : خدایا این قدر آدم از من بدتر هست که تو من را روی 
چشمهایت می گذاری . آن حسنات پذهبن سیثات . پیامبر به علی فرمود : 
ای علی قسم به خدایی که من را بشیر و نذیر مبعوث فرموده , هر گاه 
پنده ای وضو بگیرد خدا گناهان را از اعضا و جوارح او فرو می ریزد و هر 
وت مار اناد دا کناهی از اهعافی شمه کار هل اد اینکد 
ماش تمام .یشوه خدا کناهان: (حق الناس را بایة-تداری کرة ) اف را مین 
ات جات روری کفاو مار موم مایت مان ور که ان مفارت 
برای حح آمده است برای نمازهای واجب پنجگانه هم آمده است . پس 
گناهانی که بین ما و خدا هست , با وضو گرفتن و نماز خواندن نماز 
امرزیده می شود. پیامبر فرمود : ای علی , نمازهای پنچگانه لطف خداست 
که آن را بر ما واجب کرده است . خیلی ها نمازها و روزه های مستحبی را 
و دی اه و و 
ست . اگر خدا اینها را واجب نمی کرد خیلی ها به سوی خدا نمی رفتند . 
ان اه 
کردند . آنها گفتند که ما در زنجیر هستیم و شما تبسم می کنید . پیامبر 
فرمود : تبسم من برای اين است که ما می خواهیم شما را به زور به 
بهشت ببریم . بعضی جاها واجب کردن لازم است . خدا با واجب کردن 
نماز می خواهد که ما حتما بهشتی بشویم . پیامبر فرمود : نمازهای پنجگانه 
به منزله ی نهری است که در جلوی خانه های شما جاری است . اگر جلوی 
منزل شما آب زلالی باشد و پنج بار در روز در آن بروید و خودتان را 
بشویید آپا دیگر ناپاکی در شما باقی می ماند ؟ به خدا نمازهای پنجگانه 
منل, تیار دز اتف رف ات رمع تفت مارا بالایس میا ند 
. نماز باید با شرایطش باشد . شرایط نماز اين است که انسان دوازده 
امام و ولایت را قبول داشته باشد , پاک باشد و مال غصبی نباشد اگر 
کشبی مار را با شرانظش,یبا دارد قطعا آلودکی ها از او دوز میننود: 
مخفم آفا سشد.علی قاضی استاه ابیت الله سحت سازهای وق الفادم ای 


داشتند . هرگاه ایشان وارد نماز می شدند روح شان پرواز می کرد . پیامبر 
می فرماید: انسان باید با دل و روحش به نماز بایستد . اگر با خداهمنشین 
باید به خدا توجه داشته باشیم . توجه به روح نماز ما را از الودگی ها و 
پلیدی ها دور می کند . بعضی ها می گویند که چون ما گناه زیاد انجام داده 
ایم خجالت می کشیم که نماز بخوانیم , اين یک ترفند شیطانی است . 
کم که آلودی اسست اند سیر بان که که مار ستوزن وه آن توجه که 
. امام علی (ع) می فرماید : من از آن گناهی که خدا به من فرصت بدهد 
که بعد از ان دو رکعت نماز بخوانم ترسی ندارم . انسان می تواند در هر 
لحظه نماز بخواند مثل نماز شکر . ما باید دنبال دوستی با خدا باشم . نماز 
ی ی ی ی ۱ و ری 
انسان را از فحشا و منکر باز می دارد . اکثر کسانی که مجرم هستند با 
نماز رابطه ای ندارند . در کسانی که نماز می خوانند قطعا گناه بسیار 
کفمت است: یا اضلا کاهی: بيست:: آها سید علی عاضی فر‌هووم. بودند. که 
من ریش خودم را گرومی گذارم برای کسی که نمازهای واجب را با 
شرایط بخواند . داریم : در سختی ها از صبر و نماز کمک بگیرید. حضرت 
علی (ع) می فرماید : در سختی ها به نماز پناه بردم . اول وقت خواندن و 
با 9 خواندن هم از ارات نماز است . 

پاسخ - در اصول کافی ۳ که امام ِِِ م فرمودند: هر وقت اد 
پیامبر شد زیاد صلوات بر محمدو آل محمد بفرستید . امام فرمود : اگر 
ایو ی ی وق و 
ِ د شفه و سا گرا بان ری ابراهیم کرده است زرا یهودیان و 
مسیحیان همه پیرو ابراهیم بوده اند . خدا می فرماید : یاد بیاور حضرت 
ابراهیم را که به پدر (عموی آن حضرت که بت پرست بودند . پیامبر تا سه 
سال رسالت را در بین اقوامشان اعلام می کردند و بعد از آن به دیگران 
اعلام کردند) و قومش می گفت : منفورترین چیزها بت پرستی و شرک به 
خداست . من از بت پرستی و شرک شما بیزار هستم و تولی و تبری می 
جویم . اول تولی و بعد تبری جستن , اول لااله بعد الا الله . 

سوال - من با شنیدن روایاتی که شما در مورد رحمت الهی می خوانید به 
زندگی امیدوارتر شده ام . مدتی است که بخاطر یک شکست اقتصادی 
دچار بدهی فراوان شده ام .الان من شرمنده ی خانواده و طلبکاران و 
خداوند هستم . من سعی فراوانی در پرداخت بدهی هایم دارم ولی واقعا 
من در فرصت کم نمی توانم همه ی آنها را پرداخت بکنم . برخی از 
طلبکاران به من مهلت داده اند ولی بعضی از انها هر روز به در خانه ی ما 


می آیند و من را شرمنده ی خانواده ام می کنند . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - همین که ایشان به فکر پرداخت بده یهای خودشان هستند خیلی 
خوب است . بحث حق الناس بحث گسترده ای است و چیزی که دغدغه ی 
پیامبر و امام زمان (عح) است همین حق الناس است . داریم که کار پیامبر 
و امامان این است که بار سنگین کناهان را از دوش ما بردارند . انها می 
خواهند غل و زنجیری که ما به دست و پای خودمان زده ایم را باز کنند . 
ماه ربیع ماه شادی و ماه ولادت پیامبر و امام صادق ع( است . ادا کردن 
حق الناس در روح و نشاط انسان بسیار موثر است . ما خدمت پیر 
بزرگواری رسیدیم و ایشان فرموند: در گوشه ی اتاق بقچه ای است که 
کفن من در آن است . من خودم را آمده کرده ام , بدهی هایم را داده ام , 
نماز و روزه هایم را بجا اورده ام , خمس مالم را داده ام و حلالیت هم 
طلبیده ام و شبها راحت می خوابم و آرامش دارم . ما برای تولد پیامبر 
باید ین بگیریم و خیابانها را آذین ببندیم . در اروپا بعد از بیست روز هنوز 
وجزو یاران ان حضرت می شود و پیرون ایشان هم با امام بیعت می کنند . 
در روایات شیعه و سنی داریم ی( 
جزو امت پیامبر قرار بده . می طلبد که ما برای پیامبرمان جشن مفصل 
و وی مایا دا که این رها سار ارت و لت 
است ولی هدف پیامبر این است که ما شاد باشیم و از دست این غل و 
زنجیرها رها باشیم . برای باز کردن این غل و زنجیرها ما باید حق الناس را 
ادا بکنیم . با ادای حق الناس ما خودمان را به سیره ی پیامبر نزدیک کرده 
ایم . پیامبر درآخرین منبرشان از مردم حلالیت طلبیدند و فرمودند که خدا 
دشیم ص دن است هیر اعری لالم کی کرد ماس ری 
ای مردم یا من را حلال کنید يا من را قصاص کنید .داریم که لطافت پیامبر 
به حدی الا نو است که وق انشان -دست فان رادصی قصا تالا ی 
آوردند مواظب بودند که دستشان به موجودات در فضا برخورد نکند . وقتی 
در هنگام نماز بچه ای گریه می کرد . پیامبر نمازشان را سریع می خواندند 
بدا وی رو رت وه است با تفت اشانحالت مت 
طلبیدند . در روایات داریم که حضرت فاطمه در پایان عمرشان از حضرت 
علی (ع) حلالیت طلبیدند و حضرت خدیجه که هر چه داشتند در راه اسلام 
نع ر باید سیره ی ما بشود 
که از یکدیگر حلالیت بطلبیم . ما باید از کسانی که زیاد با انها مراوده داریم 
لت ای ار را او تا ها ات 
بطلبیم . خدا بیش از این از ما نمی خواهد یک وقت. کشت :مالی دارد وان 
را نمی دهد این فرد کلاهبردار است ولی یک وقت کسی ورشکست شده 


است و پشیمان شده است , ما باید در مقابل این افراد کوتاه بیاییم . افراد 
محترمی در زندان هستند که از نظر مالی مشکل دارند يا بخاطر مهریه 
همسران شان در زتدان»هشستند. هر کاری: از دشت ما. برمی آید باید انجام 
بدهیم و بعد به سراغ نیکی ها و صدقه ها برویم و از طرف صاحبان حق 
ی . این خیران به حساب صاحبان حق می رود و دین او ادا می 

نود آحز. کشنی واقعا توبه کند امامان در روز قیامت از خدا| می خواهند 
کاواس تا فره مان و ی 
رونیکی بدهد که از حق خودشان بگذرند تا او راضی بشود. یکی از بزرگان 
برای زیارت به مدینه رفته بودند . در مدینه خانمی به من گفت که من 
برای بار اول به مدینه آمده ام ولی حال گریه و دعاأ ندارم ۰ من حالت 
گرفتگی شدیدی دارم و فکر می کنم که امامان جواب سلام من را نمی 
دهند . من می خواهم به ایران برگردم . اين بزرگ شما باید در کارهایی که 
کرده اید تذبر کنید که نکند دل کسی را شکسته باشید يا ممکن است که اه 
مظلوم پشت سر شما باشد . این خانم فکر کرد و گفت که بله ,من با 
تا رش رو اراد هی حاحافلی کر از . از او بدم می اید . 
اين آقا به خانم گفت که شما باید خودتان را بشکنید و با تلفن از 
مادرشوهرتان حلالیت بطلبید . این خانم اين کار را کرد و بعد از چند روز 
مشکلش حل شد و اشکش سرازیر شد . مشک ما سر مسائل جزئی است 
. ما باید کدورت ها را از دل مان دور بکنیم تا لذت زندگی را بچشیم . 
خدایا به حق اباعبدالله ,فرج امام زمان (عج) را تعجیل بفرما و همه ی ما 
را جزو شیعیان آن حضرت قرار بده و انشاءالله خداوند حق الناس ما را به 
کرم خودش ادا بفرماید . 
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سوال ی امیدوارکننده ترین آیات قرآن کدامند *؟ در مورد رابطه ی بین 
رحمت خدا و رحمت پیامبر توضیحاتی بفرمایید. 

پاسخ پیامبر سوره ی هود آنة 14 را امیدوارکننده ترین آیات قرآن 
دانستند که می فرماید : نمازهای پنجگانه را به پا دارید ,همانا خوبی ها 
بدی ها را از بين می برد . پیامبر دو بار قسم خوردند: نمازهای پنجگانه 
مصداق حسنات است ز گس که وضو فی: گیزد و به سمت: تماز فی: زود 
گناهانش آمرزیده می شود. ما باید این روایات و آیات را باور کنیم تا آنها 
یاور ما بشوند . کسی که وضومی گیرد و با شرایطش نماز را می خواند 
قطعا مورد رحمت خدا قرار می گیرد زیرا پیامبر دو بار قسم خورده است 
. دومین آیه امیدوارکننده ی قرآن سوره ی نساء آیه 48 است که خدا می 
فرماید : همه ی گناهان بخشیده می شود مگر شرک به خدا . مفسرین می 
گویند که خدا بدون توبه همه ی گناهان را می بخشد زیرا با توبه همه ی 
گناهان بخشیده می شود . پس باب رحجمت خدا بودن توبه هم باز است 
ولی در مورد شرک فرد باید توبه کند تا امرزیده بشود . شرک یعنی اینکه 
ما در کنار خدا و پیامبر , خدا و پیامبر دیگری قرار ندهیم . ما در نماز می 
گوییم وحده لا شریک له .در مورد حق الناس حتی خدا می تواند باعث 
بشود که طرف حلال بکند . محدث قمي نقل کرده است که در زمان 
سلیمان بین دو زوج گنجشک دعوا شد و گنجشک نر گفت که من با نوک 
خودم می توانم ملک سلیمان را جایجا کنم . باد آين خبر را به گوش 
سلیمان رساند ۰ سلیمان اين دو گنجشک را احضار کرد . د. کفختفنک بر 
کت که ام خی ات مت و ۱ ی ار کت کی جر 
همسرم را دوست دارم ومی خواهم اظهار قدرت بکنم . حضرت سلیمان 
به گنجشک ماده گفت که او دروغ می گوید که من را دوست دارد زیرا به 
تازگی او با گنجشک ماده ی دیگری ارتباط برقرار کرده است .حضرت 
سلیمان با شنیدن این حرف تا چهل روز منقلب بودند و گریه می کرد زیرا 
می گفت من عشق واقعی به خدا را فهمیدم و معنی اين آیه را فهمیدم . 
اه ات ی اس را 
بعضی از مردم به ما کم لطفی می کنند و ما را ناراحت می کنند , این 
او مهربان تر و با وفاتر از همه است . آیه ی دیگر آیه 5 سوره ی ضحی 
است . از امام باقر (ع) سوال کردند که شما چه آیه ای از قرآن را امیدوار 
کننده ترین ابة: ضی بیند ؟ آنها کفتتة که آهیدوار کننده خرین آبه فران: آبه 5 


فرمود : ما ايه 5 سوره ی ضحی را امیدوارکننده ترین ایه می دانیم . خدا 
ذر این آنه به:بیامتر شفاعت بی اندازه مرحهت: کردم است : خدا آنقدر.به 
پیامبر می بخشد تا او راضی بشود. دغدغه پیامبر خیلی زیاد بوده است. در 
دعاها امید و رجاء موج می زند. امام سجاد (ع) می فرماید: خدایا من می 
دانم که اگر تو من را به جهنم ببری دشمن تو یعنی شیطان خوشحال می 
ی گرب ام بر اسر ال مشود 

سیره ی پیامبر باید در رفتار و اعمال ظاهر بشود . بالاترین عفو ها و 

هار یساس اس سک از رگن تن 
چلسه ای در نجف بود و در آن جلسه مطرح شد که هر یک از بزرگان یکی 
از کرامات پیامبر را توضیح بدهند . یکی از مراجع نجف فرموده بودند که 
یکی از کرامات پیامبر عفو و بخشش پیامبر در فتح مکه بوده است کات 
فردی به ما تهمت يا حرف نابجایی می زند و ما او را تا مدتها نمی بخشیم 
رادم کم سگم تال کر جه کامتر نان مه که داونت نها ام 
را ساحر ,مجنون و ... می نامیدند و بالاترین تهمت ها را به او می زدند . 
در هجرت به مدینه انواع جنگ ها را به پیامبر تحمیل کردند . اما وقتی 
پیامبر مکه را فتح کردند سعدین عباده شعار می داد که امروز , روز انتقام 
است , پیامبر به علی فرمود که بگویید : امروز , روز رحمت و گذشت 
ات اتخسفیانه صاففین سافتن زا خیلی. ازار نادند ولی سنامیر آنهاها 
بخشید . حتی پیامبر قتل عموی خودش را بخشید . پیامبر به مردم مکه 
گفتند که نظر شما در مورد من چیست ؟ آنها گفتند که شما بزرگوار و 
کریم هستید . پیامبر فرمود : من همان کلامی که یوسف به برادرش گفت , 
من همان را به شما می گویم یعنی شما برادر من هستید. ما نباید برای 
اختلاقات جرد و احتاا فان مادی قهر بکنیم . در روایت داریم که نامه 
اعمال ما را پیش معصوم می برند , انها امضا می کنند که گناهان را 
ببخشند مگر گناه کسانی که با هم قهر هستند . حتی اگر مسئله مهم است 
باشد ما نباید با هم قهر کنیم . افرادی که با هم قهر هستند پرونده هایشان 
متوقف می شود و نمازهایشان قابل قبول نیست تا با هم اشتی بکنند . 
شما حاضر نیستید که کوچکترین گناه دیگران را ببخشید ولی می خواهید 
که خدا همه ی گناهان شما را ببخشد . اگر شما می خواهیم شراب محبت 
الهی را به شما بدهند باید دلتان را خانه تکانی بکنید . وقتی جام محبت خدا 
را به ما می دهند که ما دل مان را تمیز بکنیم . مرحوم آیت الله زاهدی به 
مردم گفته بودند که اگر می خواهید مورد لطف و رحمت خدا قرار بگیرید 1 
هر کس گردن شما حقی دارد او را حلال کنید تا خداهم شما را ببخشد . 
اکرتنه نف با هم قهو هستند : کسی. که از آن داده: اشت: بابن‌برای: اشتی 
پیش قدم بشود. کسانی که حقی را پایمال کرده اند باید خودشان را 


او حور ای 
عذرخواهی نکنیم و خودمان را نشکنیم در قیامت اتش و فشار ما را می 
شکنند. یک شخصیت بزر‌گوار در اوایل انقلاب مسئولیتی داشتند و تعدادی 
خانه ها و زمین ها را مصادره کردند و به افراد فقیر دادند. بعد قانونی امد 
و متوجه شدند که این کار اشتباه بوده است . یکی از دوستان به او گفت 
که بیا اين اشتباهات را جبران کن . ما در روایت داریم که اگر کسی در 
عفو گذشت بکند اشکالی ندارد ولی در ادای حق نمی توان گذشت کرد . 
مثلا اگر قاضی اشتباها فردی را بخشیده است اشکالی ندارد ولی اگر 
اشتباها کسی را مجرم اعلام کرده است باید حتما عذرخواهی کند و حق او 
را ادا کند. و باید طرف را راضی کرد . اين بزرگوار از اشخاص عذرخواهی 
کردند و اکثرا هم ازحق خودشان گذشتند ولی عده ای از اين حق نگذاشتند 
و پول زمین شان را می خواستند . اين بزرگوار به آنها التماس کرد تا از او 
بحدرنه زیر نمی تواتشت :ول مین ها آنما را پترداردت ما اند خودهان را 
بشکنیم . در دعای سحر داریم که نفس و مَنِیّت ما باید شکسته بشود . حالا 
اگر شما مغذرت خواهی کردید و طرف نبخشید روایت داربم که رحمت 
خدا شامل خال اقا-هن وی احر کسی التماش.می کنه.و خودسش رام 
شکند این کم لطفی است که ما او را نبخشیم . 

شس کار ی اس وی هار اس سرا ماس را را 
کرد . ما فراوان افرادی داریم که فرزندانشان کشته شده اند ولی آنها 
قاتل را بخشیده اند . جوانی در حال احتضار بود و نمی توانست شهادتین را 
بگوید . پیامبر متوجه شد که مادر از او راضی نیست و به مادر جوان گفت 
: تو دوست داری که پسرت در آتش جهنم بسوزد ؟ مادر گفت : نه و 
فرزندش را بخشید .عروس و مادر شوهر یا ... که از یکدیگر نمی گذرند آیا 
جاصونه که فا درا وروی میتی وا تسا ود 
نقل کردند که ایت الله بروجردی که استاد امام خمینی و ایت الله بهجت 
بود , در قم درس می داند . طلبه ای بود که از چند بار از اقا سوال کرد و 
کر کیت و ی ری لا ی ی 
که خادم آیت الله بروجردی به منزل ما آمدند و گفتند که آیت الله 
بروجردی شما را کار دارد . وقتی به منزل ایشان رفتم دیدم که آقا نه 
توانسته بودند نمازشان را بخوانند و نه توانسته بودند درس بخوانند . دل 
ایشان صاف و زلال بود . ایشان از تندی که به شاگردشان کرده بودند 
ناراحت بودند . قرار شد که بعد از نماز صبح نزد شاگرد بروبم و آقا 
عذرخواهی کند . وقتی بعد از نماز صبح از منزل بیرون آمدم , دیدم آقا در 
درشکه نشسته و منتظر من است . وقتی به منزل شاگرد ایشان رسیدیم , 
آیت الله خم شدند و دست او را بوسیدند و از او عذرخواهی کردند . خیلی 
از افراد هنوز دست پدر و مادر و استادشان را نبوسیده اند . از ان موقع به 


بعد آیت الله بروجردی نذر کردند که اگر سر درس عصبانی بشوند باید 
یکسال روزه بگیرند پعنی جریمه ی سنگینی برای خودشان گذاشتند. 

سوال - سوره دخان آیات 40 تا 59 را توضیح بفرمایید . 

ی ی و ی و و ی ی 
فاسانتن ند ای تا ی ی 
شان سا تیه ون دیا و فیافت؛ ار امن همتته هدر معا آفن .فنشتد: 
سوال - کتابی در مورد رحمت خدا معرفی بفرمایید . 

پاسخ - کتاب محبت و رحمت نوشته ی حاح اقای فرحزاد است . این کتاب 
سرشار از امید و رحمت است . 

سوال - ما برای رفع کدورت پیش قدم شده ایم ولی طرف ما را نمی 
بخشد . تکلیف چیست ؟ ایا باز هم امام زمان (عج) پرونده ی ما را بررسی 
نضق کنند. ۶ 

پاسخ - ما باید پیشقدم بشویم و حلالیت بطلبیم ,اگر طرف بخشید که 
مشکلی نداریم ولی اگر طرف نبخشید در روایات ما این افرد مذمت شده 
اند . امام صادق (ع) فرمودند : کسی که برای صلح قدم برمی دارد و 
طرف مقابل صلح نمی کند . او ملعون , ملعون هستید . در بحارالانوار 
داریم: پیامبر فرمودند : ای علی , اگر کسی عدن کر افتننمترا فتول 
نکند , حتی اگر راست بگوید یا دروغ بگوید . شفاعت من شامل حال او 
نمی شود . از محدث قمی داریم که پیامبر فرمود : شخصی بنام ابو رم ژم 
بود که هر روز با خدا معامله می کرد وهر روز صبح می گفت : خدایا من 
آبروی خودم را وقف راه تو کرده ام یعنی کسی به خاطر من به جهنم نرود 
« انقاق‌نباید حتما هال باشد برااترنن انعاق هاسعیه کذشت است. . ۲ 
هر نوع ارتباط برای اشتی کافی است همین که ما پیام خودمان را به انها 
برسانیم کافی است . امام صادق (ع) فرمود : اگر دو نفر از دوستان ما با 
هم قهر کنند من از هر دوی آنها بیزار هستم . پرسیدند : چرا شما از 
مظلوم بیزار هستید ؟ امام فرمودند: مظلوم از حق خودش بگذرد تا 
انشاء الله خدا همه ی ما را از شیعیان خالص امام حسن (ع) و امام حسین 
(ع) قرار بدهد . 


90-11-44 


سوال - من شش سال است که گناهی را انجام می دهم و به آن عادت 
کرده ام و هنوز نتوانسته ام آنرا ترک کنم . من درکتابی خواندم که خداوند 
در قیامت با سه گروه حرف نمی زند و من جزو یکی از آن گروهها هستم . 
اگر رحمت خدا شامل حال من نشود حال من در قیامت چگونه خواهد بود . 
من خیلی تلاش کرده ام که از اين گناه رهایی پیدا بکنم در ضمن من اهل 
نماز و روزه هم هستم ولی هنوز نتوانسته ام خودم را از اين گناه بزرگ 
نجات بدهم « راهنمایی بفرمایید . 
باس رات دای کسی. کب ا.. گام عاراعت: است و از کار یات 
خوشحال است , این از با ایمان بودن فرد است . کسی که ایمان ندارد هر 
گناهی می کند و برایش مهم نیست . ولی کسی که نفس لوامه دارد و 
خودش را قبل و بعد از ز گناه سرزنش می کند , این خودش بشارت است . 
نب فرد باید توبه کند و از گناه بیرون تباید . انسان. با حناخ اگم 
ر ان کسی_ به گناه خاصی عات کرده است می تواند به مشاور 
اه ار رای مه ان کی 
جلسات خوب و دوستان خوب هم مفید است . گاهی انسان نمی تواند از 
گناه بیرون بیاید مگر اینکه خدا به او کمک کند . اگر ایشان از صمیم دل از 
خدا کمک بگیرد , خدا یه او کنیهن توت ار ان کاه ترون تباید خدا در 
سوره شوری آیه سی می فرماید : هر پیش آمدی که برای شما اتفاق می 
افتد بازتاب گناهان شماست . امیرالمومنین می فرماید : اگر خدشه ای بر 
انسان وارد می شود بخاطر این است که خدا می خواهد گناهان شما را 
پاک بکند و درصدی از آنها را خدا می بخشد . خدا گناهکاران را رها نمی 
کند و با پیش آمد های روزگار و مصیبت آنها را پاک می کند و بقیه ی 
گناهان را می بخشد . خدایی که یک با ر شما را در دنیا پای کرد کریم تر از 
ان اننت که‌ضها را دسیاده دز صیاعت غذات کید 
ال جرا ها بای سای را شیم که تعنها خر خی فا و شلات 
با ما همدردی نمی کنند بلکه با زخم زبان و بدبینی ما را ازار می دهند ؟ 
وقتی که این افراد می خواهند به سفر حح بروند به دنیال حلالیت هستند . 
با این اقماد کار بانذ کم : ابا خلالت ادن فقط بر ای ستر خم است 
1 


پاسخ - افرادی هستند که کارشان آزار دادن و زخم زبان زدن است . و این 
کار را تکرار می کنند . در واقع سجیه او ظلم کردن است . کار اين افراد 
با حلالیت درست نمی شود. ما دو نوع گناهکار داریم : یکی گناهکار 
شرمنده و پشیمان و یکی گناهکار مٌصر بر گناه . روایت داریم کسی که 


اصرار بر گناه می کند و بعد استغفرالله می گوید , در واقع توبه را مسخره 
می کند . کاسبی بوده که چشم چران بوده است . وقتی خانم بدحجابی به 
مغاره می آمده نگاه می کرده و استغفرالله و لااله الاالله می گفته است . 
بعضی ها با ذکر هم گناه می کنند . یک روز او در حال حساب و کتاب بود و 
خانم بد حجابی وارد مغازه شد و شاگرد به استادش گفت : استاد , یک 
استغفرالله آمده است 1 ای خواهی نگاه کن . در حدیت داریم که توبه 
ی انسان بداخلاق قبول نمی شود . حلالیت طلبیدن باید از صمیم دل و 
منفعل باشد . پیامبر فرمودند : خداوند توبه ی انسان بداخلاق را قبول نمی 
کند . این حدیث در تمام کتب معروف آمده است . 

اگر ما با خدا معامله بکنیم و این ظرفیت را داشته باشیم که این افراد 
بداخلاق را حلال کنیم , برای خودمان خیلی خوب است . امیرالمومنین 
درنهج البلاغه به امام حسن (ع) می فرماید : کسی که تو را اذیت و ازار 
می دهد , این ازار برای تو بزرگ جلوه نکند زیرا او به ضرر خودش و به 
, اعمال خوب خودش را به پرونده ی ما می فرستد و اعمال بد ما را به 
پرونده ی خودش می برد . به بزرگی گفتند که فلانی غیبت شما را کرده 
أ ست . این بزرگ مبلغی پول در پاکت گذاشتند و برای ایشان فرستادند . 
او گفت 7 این اقا به. مرن ضحیت: کندم: است: رب زامن اه بان دازم ‏ او 
گناهان من را به نامه ی عمل خودش برده است و اعمال خوب خودش را 
به نامه ی عمل من فرستاده است . اگر کسی ما را اذیت کرد در واقع می 
خواهد صبر ما را بسنجد و ما می توانیم از این بعد به داستان نگاه بکنیم . 
ممکن است که در بعضی مواقع ما مظلوم واقع بشویم ولی در بعضی 
مواقع هم ما ظالم بوده ایم . ما در راه احقاق حق بایدعدالت را رعایت 
بکنیم . مثلا اگر کسی دست ما را قطع کرد ما باید دست او را قطع کنیم تا 
اينکه او را بکشیم . حتی نفرین هم باید از روی عدالت باشد . بهترین راه 
احقاق حق گذشت است . فردی مظلوم واقع شد و به ظالم نفرین کرد . 
خطاب شد :در اینجا تو مظلوم هستی و من می توانم دعای تو را 
مستجباب بکنم ولی در بعضی مواقع تو ظالم هستی و دیگران علیه تو 
نفرین کرده اند . حالا ما کدام دعا را مستجاب بکنیم ؟ او گفت : دعای هیچ 
کدام از ما را مستجاب نکن . هر چه تحمل ما بالاتر برود ظرفیت ور شد ما 
هم بیشتر می شود . امیرالمومنین ده ها بار غلام خودشان را صدا زدند 
ولی اين غلام جواب نداد . امام نزد او رفت و گفت که چرا جواب من را 
ق ای ایا را ی 
من عصبانی نمی شوم 0 ۱ 
موردش همین است . ما از کسانی که زیاد با انها سر و کار داریم باید 


۱ ۳ 
اگر ما حلالیت نطلبیم در قیامت مشکل داریم . ۱ 
سوال - بعضی ها با اینکه خودشان اهل غیت کردن هستند وقتی ما از آنها 
اه به آنها نگوییم , طرف فکر می کند که چه حرف بدی 
مورد او زده ایم که خجالت می کشیم آنرا بگوییم و اگر هم بگوییم , باز 
ما را حلال نمی کند . من وقتی از شخصی حلالیت می طلبم خیلی خجالت 
می کشم . ولی می دانم طاقت عذاب الهی را ندارم . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - گفتن گناه شخصی خودش گناه بزرگی است . اگرٍ کسی در خلوت 
گناه شخصی انجام داده است اگر آنرا باز گو نکند , خدا آن را می آمرزد . 
پیامبر فرمودند : کسی که گناه بین خود و خدا را می پوشاند خدا او را می 
بخشد . ولی اگر آنرا بگوید خدا او را خوار می کند ی 
به کسی کرده است باید بگوید ولی در مورد مسائل عرضی و ناموسی باید 
گفت که اولا سوال کردن در آن مورد حرام است . زیرا این منطقه ی 
اک نباید سوال بکند که شما چنین گناهی را کرده ای یا 
خیر . کسانی که پیش پیامبر می آمدند و گناهان عرضی خود را اقرار می 
کردند , پیامبر رویش را برمی گرداند و ناراحت می شد . فردی چند باز نزد 
حضرت امیر آمد و اقرار به گناه کرد تا حد بر او جاری شد . حضرت 
فرمودند : به خدا قسم اگر کسی مسائل عرضی را در خلوت توبه بکند 
امن زاین تج هن وا که و و 1 
شاکی ندارد و مدرک جرمی وجود ندارد , ما هم مثل خدا انرا را می 
پوشانیم . اگر گفتن غیبت بدنبال خودش فتنه به همراه دارد گفتنش حرام 
است . غیبت کردن هم حق الله و هم حق الناس است . اگر انسان به 
شخص,نکوید. که ما بهنه تیمته رده انم ۵ آندفی ترا برنه آیم فنته: ابحاج 
می شود و کدورت جدیدی درست می شود . انسان باید بطور کلی حلالیت 
بطلبد و این بهتر است . ما حق تجسس در گناه دیگران را نداریم و طرف 
هم حق ندارد که گناه خودش را بگوید . سفر رفتن بهانه ی خوبی است که 
ما از دیگران حلالیت بطلبیم . دیگر اینکه ما می توانیم برای کسی که 
غیبتش را کرده ایم دعا بکنیم و کارهای نیک به نیت او انجام بدهیم . حتی 
می توانیم از او تعریف بکنیم . ایت الله خوتئی می فرمودند : در غیبت , 
حلالیت طلبیدن مستحب است . 
سوال - اگر به ما ظلمی بشود و ما ببینیم که اعمال خیر ما هم کم است , 
آبا ینامور دیا هکس عتطر باشیم ای صیاخت ار اعطال خن 


او بردارند تا اعمال خیر ما سنگین تر بشود . آیا اين انتظار حق است ؟ 
پاسخ - اگر ما طرف را نبخشیم از حق او گرفته می شود و به ما داده می 
شود. امام حسین (ع) در روز عاشورا فردی را مامور کردند که بگوید اگر 
کسی دینی برگردنش است در کنار من نباشد . من از پیامبر خدا شنیدم که 
اگر کسی بدهی داشته باشد و ندهد . از حسنات او می گيرند و به طرف 
می دهند . در عفو ثواب بسیاری است . اگر ما عفو نکنیم هم ما و هم او 
گیر است وی کر ها از طر دزیم اهاز مامی زرد دقع 
ندا داده می شود : کجا هستند کسانی که بر گردن خدا حق دارند ؟ ( ما 
هقضه جه خدا بدهکار هشیم 6 کنسی. از خدا ظلب. نذارن )نها کسانی هستنه 
کند اجر او با خداست . و انها براحتی به بهشت می روند. 
سوال - سوره ی احقاف ایات 21 تا 28 را توضیح بفرمایید. 
پاسخ - امام صادق (ع) فرمودند : کسی که یی بار صلوات بفرستد , خدا 
هزار صلوات , با هزار صف ملائک بر او وارد می کند و همه ی موجودات 
عالم به ی . هر کس به صلوات اهمیت 
ندهد و به آن میل نداشته باشد , این فرد جاهل است و خدا و پیامبر و اهل 
بیت از او بیزار هستند . 
اسقاف متفه ین رارق رشان تبوده است که حضرت هود در 
آنجا مبعوث شده اند و نام قوم آن حضرت عاد بوده است .) آیه بیست و 
یکم می فرماید : ای پیامبر که برادر این قوم هستی 2 اما وا نداد بخم 
که خدا را پرستش کنند و بت پرستی را کنار بگذارند ) شما با مراجعه به 
این سایت می توانید قران , مفاتیح الجنان , نهح البلاغه و صحیفه ی 
سجادیه را در موبایل خود داشته باشید .) 
سوال - چرا قاتل حضرت علی (ع) بخشیده نشد ؟ 
پاسخ - نامه ی بیست و سوم نهج البلاغه در مورد وصیت حضرت علی (ع) 
بعد از ضربت خوردن است . حضرت بعد از وصیت به توحید فرمودند: با 
این ضربت اگر من زنده ماندم خودم در مورد قاتل تصمیم می گیرم و اگر 
از دنیا رفتم , شما او را عفو کنید . عفو کردن برای من قرب می اورد و 
برای شما هم حسنه و ثواب دارد. ایا شما دوست ندارید که خدا شما 
راعفو کند ؟ اگر خواستید قاتل را قصاص کنید به او فقط یک ضربه بزنید و 
او را مثله نکنید و او را در غل و زنجیر نکشید . 
اک و سس یت اما سا امن میا 
آنها به وصیت پدرشان عمل می کردند و قاتل را می بخشیدند . ولی 
فرزندان دیگر حضرت هم در این امر سهیم بودند و بعضی از دختران 
حضرت گفتند که ما نمی توانیم قاتل پدرمان را عفو کنیم . 
کر مه مه یر وت 


رس 


هم گیر هستیم . در همه ی گناهان حق الله هم هست . ما وظیفه داریم که 
این ملجم را لعن کنیم و خدا در آخرت او را عقوبت می کند ولی برای 
توانیم باید عفو کنیم . در عفو لذتی است که در انتقام نیست . 
ایا مر مه رس ام ان ات ات 
در روایت داریم ِ ريشه ی غضب ها و بداخلاقی ها غرور و تکبر است . 
کی ار ات هن ی ایکا ات وی اصاعی اس که 
فا اه را و مایم مان ماع ات کشت کر 
فردی برای صلح پیش او می اید و او طرف را رد می کند . کسی که 
او شک ار ام کیک ان کر دای اس بای که 
کاهان رای اه فده ,تس کر از واضا ان است ی سا یرما 
جریمه بکنیم که هر وقت عصبانی شدیم و بداخلاقی کردیم مثلا هزار تومان 
صدقه بدهیم يا چند روز » روزه بگیریم , آیت الله بروجردی با خودشان عهد 
کرده بودند که هر بار که عصبانی بشوند یک سال روزه بگیرند . 

خدایا به حق امام حسن (ع) و امام حسین (ع) قلب امام زمان (عج) را از 
ما شاد و راضی بگردان و همه ی ما را جزو پیروان و شیعیان اهل بیت 
فراد وه موجه سماران راشفا عاحلن کات مرا 
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سوال - چرا بعضی مواقع رحمت الهی شامل حال ما نمی شود ؟ آیا خدا 
رحمتش را از ما دریغ می کند يا اشکال از ماست ؟ پاسخ - اگر ما 
احساس رحمت خدا را نسبت به خودمان درک نمی کنیم ,باید بدانیم که 
فیض خدا| دائمی است .در دعای شب جمعه می خوانیم : فضل خدا دائمی 
است . خدا در همه ی مکان ها و زمان ها خدا به ما رحم می کند . واسطه 
های فیض خدا که چهارده معصوم هستند دائما لطف و رحمت انها شامل 
حال همه می شود. اگر چراغ دل ما روشن نمی شود , بدانیم که مشکل از 
ماست و ما باید مانع را برداریم . یکی از شاگردهای عارفی می نویسد که 
مدتی است که در خودم صفا و خوشی نمی بینم اشکال کار کجاست؟ 
عارف به شاگردش نامه ای می نویسد : کدورت :بی صفایی , غم و 
کدورت نتیجه ی پشت کردن به خدا و توجه به خود است . ما روی از خدا 
برمی گردانیم و به هوا وهوس خودمان می پردازیم , اين منشا تمام 
خودمحوری ها ,خودخواهی ها و بی صفایی ها است .ما باید دست از 
خواسته های خودمان را فدای خواسته های خدای متعال بکنیم . و این 
نورانیت را در خودمان ایجاد بکنیم . شخصی به پیامبر گفت : من دوست 
دارم در نور محشور بشوم . پیامبر فرمود : اگر دردنیا به کسی ظلم نکنی 
با نور محشور می شویی . اگر ما می خواهیم اين رحمت همیشه در 
وجودمان جاری باشد باید هميشه به فکر خدا باشیم و آه مظلوم پشت سر 
ما نباشد . اگر آه مظلوم پشت سر ما نباشد قطعا بدانید که ما رستگار 
هستیم سر کی هی قرو مود : تمام دغدغه ی من این است که آه مظلوم 
پشت سر من نباشد. با خدا راخت می شود کنار آمد ولی در مخشر بیشتر 
مردم در موقف حق الناس وقوف دارند . امیرالمومنین می فرماید : به 
حساب خودتان برسید قبل از اینکه در قیامت به حساب شما برسند . برای 
عموم مردم , در روز قیامت حساب و کتاب خیلی سخت است . داریم که 
بخاطر یک درهم حق الناس , هفتاد نماز مقبول را برمی دارند تا طرف 
بگذرد . ( اصلا ما نمی دانیم که نماز قبول شده داریم یا خیر ) داریم 1۳ 
شما یک درهم بدهی را به صاحب حق برگردانی , هم گناه شما پاک می 
شود و هم نصا باد ات مین دهند: کنبتی: که بدهی تدارد آزاد. است: و 
رحمت شامل حال او می شود. وقتی شما یک درهم به صاحبش برمی 
گردانی , وابش هفتاد حج مقبول مستحبی است . امام صادق (ع) می 
فرماید: اگر کسی یک لقمه ی حرام را بخاطر خدا ترک کند , واب این 
کارش افضل از دو هزار نماز مستحبی است . امام می فرماید : عبادت ده 


جز است که ثه جزو آن در کسب حلال است . یعنی نود درصد عبادت 
کسب حلال است . در لقمه ی ما نباید حق الناس باشد . ما فکر می کنیم 
عبادت همین اعمال ظاهری است . در روایت داریم : کسی که لقمه ی 
حرام بخورد تا چهل روز نمازش قبول نمی شود. یکی از مهمترین موانع 
استجابت دعا لقمه ی حرام است . یعنی یک لقمه ی حرام رحمت را قطع 
می کند . اگر ما شاداب نیستم و روحیه ما شاد نمی شود باید خودمان را 
اگر بدن من را برهنه کنند یا من را درغل و زنجیر بکنند , اين برای من 
راحت تر از این است که خدا را ملاقات کنم در حالیکه مالی را غضب کرده 
ها رو ای | 
قسم ( امیرالمومنین قسم جلاله می خورد و اين مهم است . روایت داریم 
که قسم دروغ حرام است و قسم راست مکروه است . فردی ادعا کرد که 
پانصد درهم از امام سجاد (ع) طلب دارد . انها پیش قاضی رفتند و چون 
امام شاهد نداشت باید قسم می خورد . امام گفت که پانصد درهم را به او 
بدهید که را ان ات ار ی 
اگر هفت طبقه آسمان و زمین را به من بدهند که من به ناحق پوست جو 
را از دهان مورچه ای بیرون بکشم , اين کار را نخواهم کرد . ما پیرو 
حضرت امیر هستیم و نباید ظالم پرور بشویم . مرحوم کشمیری می 
فرمودند : : افرادی که مشکل خاصی در زندگی دارند , اول خدمت امام 
حسین (ع) می روند و اگر مشکل حل نشد خدمت حضرت ابوالفضل می 
روند و اگر باز مشکل حل نشد به درخانه ی حضرت مسلم می روند ۰ آو 
ناثب خاض امام حسین (ع) بود و در تنهایی به شهادت رسید . امام حسین 
(ع) به حضرت مسلم برادر و پسرعمو می گفتند .هنگام شهادت یکی از 
وصیت های ایشان این بود که من هفت صد درهم به مردم کوفه بدهکار 
هستم , زره من را بفروشید و بدهی من را بدهید .انها معاد را قبول 
داشتند. این روایت در سفینة‌البحار است . یک روز حضرت محمد (ص) بعد 
از نماز بجای دعا و تسبیحات , روی شان را به مردم برگرداندند و گفتند که 
در میان شما از طائفه بنی نجار کسی هست ؟ پیامبر فرمودند : از اين 
طائفه یک نفر شهید شده است و دیشب به خواب من آمده است و گفته 
که به داد من برس , من سه درهم به بهودی بدهکار بودم و جایی ثبت 
نکرده ام . خواب پیامبر عین واقعی و بیداری است و پیامبر خواب شهید را 
دیده است و در ضمن مبلغ خیلی کم بوده است ولی با این حال شهید را 
حبس کرده اند و اجاژه ی ورود به بهشت نمی دهند . پیامبر دین او را 
پزداخت. کرد خا شتهید. اراد شود : وال ابا آبرزه زپزی هم ظلم است: ؟ 
پاسخ - بله . ما روی مسائل مالی خیلی مانور می دهیم ولی به به مسائل 
ییحی آهفت ی ها رو ات ان اد مر ان 


کنند , اين کار حرام است . ابروی یک مومن مثل جان و مالش محترم 
است . بدترین کناهان شکستن دل یک مومن است . بداخلاقی و 
پرخاشگری هم ظلم است . شهید مطهری استادی بنام آیت الله حاج میزرا 
علی اقای شیرازی داشتند . ایشان به حق عالم ربانی بودند . شهید 
مطهری می فرماید که ایشان من را با نهج البلاغه آشنا کردند . روزی آقا 
هنگام درس ناراحت بودند . ایشان فرمودند که دیشب خواب عجیبی دیدند 
. ایشان فرمودند : خواب دیدم که مرده ام و من را تشییع جنازه می کنند و 
در قم دفن کردند . در برزخ جای من خوب بود ولی گاهی سگ کوچکی به 
من حمله می کرد . (سگ نتیجه ی اعمال و صفات ما هستند ) من خیلی 
ناراحت بودم که در عالم برزخ گیر هستم . من چون روضه خوان امام 
حسین (ع) بود از امام کمک خواستم آقا ظاهر شدند و تهتبی: یه سگ رده 
و آن حیوان دور شد. ایشان می فرمودند : من در خانه گاهی با خانواده ام 
تندی می کنم . با اين خواب این صفت را به من نشان دادند .از ان موقع 
به بعد استاد بسیار به این مسئله دقت داشتند زیرا| همسر ایشان علوبه 
بودند . پس ما باید مواظب باشیم که آزارمان به کسی نرسید و اگر هم 
این اتفاق افتاد عذرخواهی بکنیم. افرادی که اصرار برگناه دارند مثلا فردی 
کار ابر وزتقص نا کشتن است:: زوانت :دارنم که این افراد به جهنم می 
روند . اما افرادی که عذرخواهی می کنند , حلالیت می طلبند و پشیمان 
هستند , برای صاحبان حق کارهای خیر انجام بدهند و اين افراد حساب 
شان جداست . کسانی که حلالیت می طلبند و عذرخواهی می کنند و در 
حد توان خود جبران می کنند , دعای روز دوشنبه راه جبرانی برای این 
افراد است تا دٍین خودشان را بیردازند . کسی که دلها را شکسته , بر دلها 
مرحم بگذارد و اگر متکبرانه برخورد کرده است متواضعانه برخورد بکند . 
پس فرد عذرخواهی بکند و عکس خطاهای گذشته را انجام بدهد . ما می 
توانیم در ثواب ی ی وی رو . مثل تلاوت قران 
و کارهای خر . دیگر اینکه ما از کسانی که بر گردن ما حق دارند بگذریم و 
آنها را ببخشیم . روایت داریم : اگر کسی از گناه دیگری بگذرد , خدا در 
خشاه ارت اه ی ره . سوال - سوره ی فتح آیات 10 تا 16 را 
توضیح بفرمایید. پاسخ - همه ی کسانی که می خواهند به بهشت بروند باید 
یی را شوه تصراط هم ی وم اس رای 
فرماید : صلوات بر من باعث نورانیت می شود و از افتادن در آتش 
جلوگیری می کند . روایت داریم : در روز قیامت هر کس نور دارد در آتش 
جهنم نمی افتد ولی مشرکین که نور ندارند در اتش می افتند . در قیامت 
خود انسان باید نور داشته باشد تا بتواند از صراط رد بشود . ایه 4 به 


باشد و آن خداست ,اختیار دست خداست و او باید ببخشد . دیگر اینکه 
نکنیم دچار عذاب می شویم . دیگر اینکه خوف و رجاء باید در کنار هم باشد 
. ما باید بدانیم که هم خدا می بخشد و هم عذاب می کند. در پایان آیه خدا 
امید رجم و بخشش می دهد . سوال و دعای روز دوه 
خلق خدا| عذرخه آهن ِ 1 را بشکنیم ۳ سر باعث می 
شود که رحمت خدا شامل حال ما بشود . شما عفو کنید تا شما را عفو 
کنند . ما باید خودمان را مقصر بدانیم . یعنی ما باید خودمان را درست 
کنیم . بعضی ها می گویند که ما توبه کرده ایم ولی نمی دانیم بخشیده 
حق الناس را ادا می کند خدا او را می بخشد و او مثل کسی است که اصلا 
گناه نکرده است . روایت داریم : کسی که توبه می کند و حلالیت می طلبد 
, اگر بدهی هایی دارد که در حد توان او نیست ,با استغاثه در درگاه خدا , 
خدا انرا جبران می کند. دعای روز دوشنبه در اوایل مفاتیح است . بخش 
مهمی از این دعا در مورد حق الناس است . دعا می فرماید : خدایا من 
استغفار می کنم از هر نذری یا عهدی که کرده ام و آنرا شکسته ام , خدایا 

من از تو درخواست می کنم مظلمه هایی که از بندگانت در حق من است 
آنما را راضی بکن , اگر ظلمی در حق خودم و دیگران کرده ام چه حاضر , 
چه غایب , مرده يا زنده , خدایا الان دستم خالی است و چیزی ندارم که 
آنرا جبران بکنم , خدایا از تو می خواهم درود بر محمد و آل او بفرستی , 
خدایا توس لب انا دار کف اها از من رداص باشتد بر .روایت داریم که 
اگر کسی عذرخواهی کند و شخص طلبکار راضی نشود , در روز قیامت 
خدا شخص طلبکار را می آورد و می گوید که از اين بنده ی من که حلالیت 
طلبیده است بگذر , او قبول نمی کند . خدا می فرماید که این خانه و باغ 
در بهشت را بپذیر و از او بگذرد . فرد هم از او می گذرد . فضیل بن عیاض 
دزد بود . او یک روز که برای دزدی بالای دیوار رفته بود , این ایه قران را 
شنید : ایا وقت ان نشده است که دلهایتان خاشع بشود ؟ این ایه به قلب 
فضیل خورد . او توبه کرد و حقوق مردم را ادا کرد . او دید که عده ای در 
بیایان می گفتند که اين محل امن نیست و فضیل و یارانش در اینجا هستند 
او به آنها آرامش داد و گفت که فضیل توبه کرده است .او یکی از اولیاء 
الله شد یعنی دعا می کرد و مستجاب می شد . سکوی پرتاب ما نو 
واقعی و اداکردن حقوق دیگران است . در روز دوشنبه , زیارت امام 
حسین (ع) و امام حسن (ع) مستحب است . خدایا در ظهور امام زمان 
(عج) تعجیل بفرما . 
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سوال - در مورد ادامه ی بحث دعا توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - دعا راهی 
به سوی خداست . در روایت داریم : مغز عبادت دعاست . شکستگی و 
ذلتی که در دعا هست باعث می شود که مغز عبادت , دعا باشد . مثنوی 
می گوید : زور را بگذار زاری را بگیر رحم آید سوی زاری فقیر . ما نباید 
دز مقایل خداو‌ند زورازمایی بکتيم . در دغای: شب جمعه داریم : خیزی. ما 
را از سخط خدا نجات نمی دهد جز تضرع و التماس . هر چقدر زاری ما در 
مقابل خدا بیشتر باشد لطف خدا بیشتر به سمت ما جاری می شود . زیرا| 
او غنی مطلق و ما فقیر مطلق هستیم . را ه ارتباط کسی که چیزی ندارد 
با کسی که همه چیز دارد دعا است .عرض حاجت یکی از بهانه هایی است 
که ما با خدا صحبت بکنیم و الا اصل دعا موضوعیت دارد . اینکه ما با خدا 
صحبت می کنیم بالاتر از عرض حاجتهایی است که داریم . از شیخ صدوق 
داریم که امیرالمومنین می فرماید : خداوند چهار چیز را در چهار چیز 
مخفی کرده است : خداوند خشنودی و رضایت خودش را در میان طاعات 
۱ زا ها 0 سل ۳ ۹ ۳ ۱۷ 
بالاتر از رضای خدا نیست و چیزی بدتر از غضب خدا نیست . در روایت 
داریم که اولین مرحله اسلام آوردن به زیان است , بعد اگر این سلام 
آوردن به. قلب تستر ایت ت بکند ایمان است و اگر به اعضا و جوارح ما سرایت 
بکند تقوا است و بالاتر از تقوا مرحله ای است که انسان روح و جانش را 
به خدا بدهد و راضی بشود . مرحله ی رضا بالاترین مرحله است . امام 
حسین (ع) در گودی قتلگاه در اوج قرب به خدا فرمود : راضی به رضای تو 
هستم . امیر المومنین می فرماید : خدای متعال رضایت خودش را در 
اعمال خیر مخفی کرده است . در روایت داریم :گاهی بنده ای عمل 
شایسته ای را انجام می دهد و خدا می فرماید : به عزت و جلال خودم , 
من تو را بخشیدم و بهشت را به حلال کردم . این عمل شایسته مشخص 
نیست و ما باید در کارهای خیر احتیاط کنیم و آنها را انجام بدهیم چه بسا 
ار وا ی وا ره ای ار 
بندگان خداست . امام رضا (ع) می فرماید : بعد از ایمان به خدا و اقرار 
به اهل بیت , محبوبت ترین کار گره گشایی از ز کار مومنین است . در زمان 
پیامبر فردی اهل معصیت و گناه بود. عده ای نزد پیامبر آمدند و گفتند که 
و کارهای خوب او باعث 7 او می شود و سیتات او تبدیل به حسنات 
می شود . روزی این فرد از محلی عبور می کرد و دید که مومنی خوابیده 


و در اثر باد , لباسش کنار رفته و بدنش نمایان است . این فرد گفت که 
من بخاطر خدا بدن او را می پوشانم که کسی او را مسخره نکند , بدون 
اینکه فرد بیدار بشود بدن او را پوشاند و به روی آن مومن هم نیاورد. 
دیگران به فرد مومن گفتند که فلانی بدن تو را پوشاند . فرد مومن خیلی 
خوشحال شد واو را از ته دل دعا کرد . خدا دعای مومن را مستجاب کرد . 
این فرد گناهکار توبه کرد و جزو ابرار شد . در مدتی بعد , جنگی پیش آمد 
و او در آن جنگ شهید شد . او بواسطه ی اینکه آبروی مومنی را حفظ کرد 
به مقام بالا رسید . پس عمل های کوچک را دست کم نگیرید . روایت 
می ریزد .در روز قیامت وقتی اعضا و جوارح شهادت می دهند و او را به 
طرف جهنم می برند ,مژه های چشم ان فرد شهادت می دهند که نیمه 
شبی او از خوف خدا گریست . خدا می فرماید "چون او در دنیا از ترس 
من گریسته است او را برگردانید . کاهی یک .قطرن اشک دزیای انش جهنم 
وت گاهی ما سنگی را از جلوی پای مردم برمی داریم و 

به خاطر این خیرخواهی ما را به بهشت می برد . پس هرکس بخاطر 
را ای ۱ ات 
برد . پس شما هیچ عمل خیری را دست کم نگیرید . ممکن است که یکی 
از این عمل های کوچک باعث خشنودی خدا بشود . در ادامه امیرالمومنین 
می فرماید : خداوند سخط خودش را در گناهان پنهان کرده است . بعضی 
از گناهان آتش جهنم را بر ما واجب می کند .گاهی دلی شکسته می شود و 
آهی می گیرد و این گناه دیگر قابل جبران نیست . در اصول کافی داریم 
کامام :ضادق. (ع) شین فیماید: ائد ترا انشنان فک نام پترن فن: آید 
باید سعی کند که اين گناه به مرحله ی عمل نرسد . چه بسا بنده ای آن 
گناه را انجام می دهد و از چشم خدا می افتد و خدا دیگر او را نمی بخشد 
. بدنرین کار این است که انسان عملی انجام بدهد که از نظر خدا بیفتد . 
این شدت محبت خدا است که می خواهد ما در معرض گناه قرار نگیریم . 
امام رضا (ع) می فرماید : کسی که از گناهان کوچک نمی ترسد , از 
گناهان بزرگ هم نخواهد ترسید . در روایت دیگری داریم : کسی که از 
مردم حیا نمی کند از خدا هم حیا نخواهد کرد . امام فرمودند : گناهان 
کوچک راه گناهان بزرگ است . حضرت آدم مقداری گندم خورد و از 
بهشت رانده شد. گناه متل سم با آتنش است که مفوار کم آن هم فطزنای 
است . پس گناه را جدی بگیرید . امیرالمومنین در ادامه می فرماید : هیچ 
دعایی را دست کم نگیرید . چه بسا همین دعا به اجابت برسد و شما خبر 
ندارید. امیرالمومنین تیادفقا ی کروند و تخات رت سلیمان باران 
نیامد .همه جمع شدند که دعا کنند تا باران بیاید. حضرت دیدند که مورچه 
ای دعا می کند : خدایا ما را به گناه بنی آدم مواخذه نکن . خدادعای مورچه 


را اجایت کرد و باران بارید . خدا به حضرت سلیمان فرمود که دیگر لازم 
نیست دعای باران بخوانید زیرا ما دعای مورچه را اجابت کردیم . امام 
سجاد (ع) می فرماید : خدایا ما در تو آرزوی بزرگ و طولانی داریم ,ما 
معصیت کرده ایم و امید داریم که تو انرا بیوشانی. خدایا ما را به ارزوهای 
بودن نسبت به خداست . در ادامه حضرت امیرالمومنین می فرماید : 
خداوند ولی خودش را در میان بنده ها مخفی کرده است . هیچ وقت بنده 
ای را کوچک نشمارید , چه بسا فردی که شما او را کوچک می شمارید 
ولی خدا باشد . ما باید حرمت تمام بندگان خدا را داشته باشیم . مردم در 
مدیته«دجان خشکسالی تدند ور هر جه-دغا می کر دنه باران. تمی: آمد.: فرد 
سیاه پوستی نماز خواند. دعا کرد و بلافاصله باران گرفت . این غلام به 
منزل امام سجاد (ع) رفت . فردی به امام گفت که من می خواهم یکی از 
غلامان شما را بخرم . امام قبول کردند و غلامان امدند ولی آن غلام نیامد . 
وقتی سراغ او را گرفتند , فهمیدند که اين غلام حیوانات را نگهداری می 
کند و جایگاه پایینی دارد . فرد به امام گفت که من می خواهم این غلام را 
بخرم و به غلام گفت که من دیدم که تو دعا کردی و باران آمد . غلام فهمید 
که رازش کشف شده , بتایراین , از خدا خواست که بمیرد و همان موقع آن 
برده مرد ای و مه 
٩‏ - سوره ق آیات 16 تا35 را توضیح بفرمایید 
. پاسخ - هر کس که میزان حسنات او سنگین باشد او اهل بهشت است . 
امام صادق (ع) فرمودند : در میزان حسنات کسی نهاده نمی شود چیزی 
که سنگین تر از ضلوات بر محمد و آل مجمد باشد . در آیه 32 می فرماید 
: بهشت را برای متقین نزدیک کردند . پس معلوم می شود کسانی که تقوا 
دارند به بهشت نزدیک هستند . بین ما , بهشت و جهنم یک نفس فاصله 
است . عمر دنیا کوتاه است . در روایت داریم : بهشت به سلمان مشتاق 
تر است تا سلمان به بهشت . می فرماید : بهشتی که وعده داده شده 
است برای کسانی است که توبه می کنند و حدودالهی را حفظ می کنند . 
پیامبر فرمودند : طوری رفتار کنید که خدا را حاضر قراربدهید يا بدانید که 
خدا شما را می بیند . سوال - شما شرایط مختلفی را برای استحابت دعا 
می گویید . ولی گاهی با داشتن تمام این شرایط . باز دعای ما مستجاب 
نمی شود. من فکر می کنم با تمام صدق نیت ها باز خداوند دعاهایی را 
استجابت نمی کند. من مطمئن هستم که حضرت رسول دعای ماه رمضان 
را با خلوص نیت بارها خوانده اند که خدایا همه ی بیمارن را شفا بده و 
فقرا را ثروتمند کن . من یقین دارم که خدا تمام دعاهای رسولش را 
استجابت نکرده است . چرا دعاهای پیامبر مستجاب نشده است ؟ پاسخ - 
بخش مهم دعا , گفتگو با خداست و یک قسمت دعا استجابت است . انس 


با خدا بالاتر از حاجت خواستن است . دنیا گنجایش استجابت بعضی از 
دعاها را ندارد . در ماه مباری رمضان ما دعا می کنیم که به زیارت حح 
برویم و همه ی مسلمانان این دعا را می خوانند ولی همه نمی توانند 
بروند . درخواست و دعا خوب است . خیر خواهی و دعا کردن برای همه 
خوب است . و باعث می شود که صفات خدایی در ما تجلی بکند . و ما 
سا یس هه راز باس موه اس سس اک رای 4 | 
اجابت شد , هم ما به خواسته مان رسیده ایم و هم ثواب برده ایم و هم به 
قرب خداوند رسیده ایم . اگر دعای ما مستجاب نشد . خدا در قیامت به 
شما واب می دهد .در روایت داریم که وقتی در قیامت به دعاهای 
مستجاب نشده ثواب می دهند انسان آرزو می کند که ای کاش هیچ کدام 
از دعاهای من در دنیا مستجاب نمی شد . ممکن است که در وجود ما 
موانعی برای استجابت دعا باشد که ما باید ان موانع را رفع کنیم . مثلا حق 
الناس و اه مظلوم از موانع دعاست. صدقه دادن در استجابت دعا بسیار 
موثر است . خواندن حدیث کساء زمینه ی استجابت دعا را فراهم می کند. 
اگر حدیث کساء در جمع خوانده بشود بسیار موثر است. در این دعا داریم 
اگر این حدیت در مجلس شیعیان ما خوانده بشود , رحمت خدا شامل حال 
انها می شود , ملاتک مجلس را پوشش می دهند و ملائکه برای اهل 
مجلس استغفار می کنند . اگر شما موانع استجابت دعا را بردارید ,با 
خواندن این حدیث دعایتان مستجاب می شود ات کساء زمینه ی 
۳ به پیامبری برگزید اگر این حدیث در مجلسی خوانده بشود غم از 
آنها ترداشته من شود,-جاخت شان ترآوزده می.شود .و کرفتاری:شان حل 
می شود . هدیه کردن چهارده هزار صلوات به معصومین باعث برآورده 
شدن حاجت می شود. فردی به پیامبر گفت که من بجای دعا برای شما 
درود می فرستم و پیامبر هم فرمودند :خداهم دعاهای تو را مستجاب می 
کند. وقتی شما برای امام زمان (عج) دعا می کند امام هم به فکر 
شماست . ایت الله بهجت سفارش می کردند کسانی که تمکن مالی دارند 
هر چند وقت صدقه بدهند و بهترین صدقه ریختن خون گوسفند است . با 
ریختن خون گوسفند بلا رفع می شود. 
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ما گدایان خیل سلطانیم شهروند هوای جانانیم ,بنده را نام جان خویشتن 
نبود هرچه ما را لقب دهد آنیم , گر برانند و گر ببخشایند ره به جای دگر 
نمی دانیم .ون دل آرام می زند شمشیر سرببازیم و ت تگزدانیم : 
دوستان در هوای صحبت یار زر فشانند و ما زرافشانیم #هر. حلی‌رنو که دز 
عمان اند ماه عفن هتای دایم ,تنگ چشمان نظر به میوه کنند ما 
تماشاکنان بستانیم , تو به سیمای شخص می نگری ما در آثار صبح حیرانیم 
.هر چه گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن پشيمانيم , سعدیا بی 
وجود صحبت پار همه عالم به هیچ نستانیم ۰ سوال - شما شرایط مختلفی 
دا سای اسات قفا ی ند اما سا رعانت ضنه ف شخاط فعای ها 
استجابت نمی شود . احتمالا با همه پاکی ها باز هم درخواست های زیادی 
هستند که خدا انها را اجابت نمی کند . من مطمئن هستم که حضرت 
خوانون اند کد ای هام ساره ایا ند ام کرت کا زوا تشر که 
آها هن ااان دا ها جات امس رت را انم ات با 
این وجود من از دعا کردن ناامید می شوم . چرا همه ی دعای پیامبر به 
اجابت نرسیده است ؟ پاسخ - در اینجا دعا موضوعیت دارد وخدا يا رب 
گفتن را دوست دارد . در روایت داریم که هیچ وقت از دعا کردن خسته 
نشوید . خدا دوست ندارد که ما در خانه ی غیر خدا را بزنیم ولی اگر ما در 
خانه ی خدا هرچه یا رب بگوییم , خدا ای نیایش را دوست دارد . پس خود 
کار دعا کرد موضوعیت دارد یعنی ما وظیفه داریم که دعا بخوانيم و عبادات 
را انجام بدهیم . دعا عقوبت زیادی دارد . اگر انسان در خانه ی خدا نیاید و 
تکبر بورزد مذموم است . خدا فرموده است شما مرا بخوانید , من شما را 
اجابت می کنم ی 
تتکا در سوت خی ورد 1 . ولی اگر بچه هر خواسته ای داشت پدر آنرا 
اجابت نمی کند . خدا هم همین طور است و هر خواسته ی بشر را اجابت 
نمی کند . پس خدا پاسخ بنده های خودش را می دهد ولی اینها متفاوت 
است . راننده ایت الله امینی اقا شیخ عباس بود . وقتی ایشان پیر شده 
بودند با دوستان ما به مشهد می رفتند و می فرمودند : من هر بار که به 
مشهد می روم از امام هشتم می خواهم که بر علم و معرفت من بیفزاید . 
یک بار ایشان در حرم امام رضاأ (ع( تشنه می شود و دوستان به ایشان 
و ی و یه ی ها ی ی 


) ایشان به صحن می اید و وقتی می خواهد اب بخورد می بیندکه شیر 
الکترونیکی است و ایشان تابحال این مدل شیر آب را ندیده بودند . ایاشن 
1 زیر آب می گیرد و وقتی دستش را توف دارق اب فطع مین 
. ایشان گریه می کنند و می فرمایند : امام هشتم در این سفر 
و 
نیستیم . شما که دست درخواست و دعا دارید , همواره از ما طلب کنید 
زیرا رحمت خدا همیشگی است . ولی اگر شما دست خودت را نیاوری 
رحمتی نصیب شما نمی شود . گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه نیست . 
کسانی که از دعا کردن خسته می شوند و با خدا قهر می کنند ,کار 
اشتباهی انجام می دهند . در دعا گاهی خواستهم های ما برآورده می شود و 
گاهی بالاتر از آن را به ما مرحمت می کنند . گاهی ما چیزهای کوچکی از 
خدا می خواهیم ولی خدا چیزهای بزرگتری را برای ما در نظر گرفته است 
. گاهی خدا دعای بدترین خلق خودش را هم اجابت کرده است . در طواف 
مکه دعایی دارد : ای خدایی که حتی جواب شیطان را هم دادی . ( در 
قرآن داریم که وقتی شیطان سجده نکرد و رانده شد به خدا گفت : به من 
تا قیامت مهلت بده . خدا هم تا وقت معلوم به او مهلت داد . البته وجود 
تیا ونکت دا رد ۵ مضاحتی سس کار انیت که .ها انا درک کمن کنیض.: 
شیطان وسیله ی امتحان خلق است و باعث رشد انسان می شود . د 
روایات وقت معلوم همان ظهور امام زمان (عح) است . امام زمان 0 
شیطان را از بین می برد ولی نفس اماره انسان هنوز وجود دارد که انسان 
را دعوت به شر می کند .) پس این باعث می شود که انسان از خدا ناامید 
نشود. در کتاب علل الشریط شیخ صدوق داریم که فرعون ادعای خدایی 
می کرد . مدتی پاران نیامده و آب رود نیل کم شده بود. مردم مصر پیش 
فرعون آمدند و گفتند : تو که خدای مصر هستی . کاری بکن که آب رود 
وروی ها اور ات م ای 
خدا از شب تا صبح ناله و زاری کرد و خدا هم جوب او را داد البته این 
نشان دهنده ی این است که رحمت خدا زیاد است نه اینکه فرعون خوب 
بوده است . او باطناً خدا را قبول داشت ولی از روی استکبار انکار می 
کرد. حتی زمانی که حضرت موسی عصا را به مار تبدیل کرد فرعون می 
خواست ایمان بیاورد ولی رفیق او , هامان مانع این کار شد . او انقدر ناله 
زد تا آب رود نیل زیاد شد . موسی به خدا گفت که این چه کاری بود که 
کردی ؟ خدا فرمود : تو شب خوابیده بودی و او پیش ما ناله و زاری می 
کرد . البته این عظمت خداست که پاسخ ابلیس و فرعون را می دهد . پس 
خدا سوال ما را بی پاسخ نمی گذارد . اگر ما هفتاد سال يا الله بگوییم و 
خدا جواب ب ما را ندهد باز ما ثواب برده ایم زیرا اصل دعا کردن و ذکر ثواب 
داردحتی: اکن خدا حاخت. ها زا پرآهزده نکند یر شما با حدا انم کرافعة 


اید. بزرگی می گفت همه می گویند که ما گرفتار هستیم ولی باید بگویند : 
ما گرفته ی یار هستیم . این گرفتاریها باعث شده است که ما درخانه ی 
خدا را بزنیم رای کر 
خدا نمی آیید.: و این باعتشده. است: که خدا کر فتاری ما راباز نکند تا 
باز شما با خدا صحبت بکنی 4 کی که هی یفام ود طر! 
را می بیند و نیازی به استجابت دعا ندارد . بزرگی می فرمودند : : خوب 
است که وقتی شما به زیارت امام هشتم می رویزد با خود صاحبخانه اشنا 
بشوید و ایشان دستشان را به شما بدهند . بالاترین اجابت این است که ما 
مت تین دا لته نم درد عاق جوشن کبیر تمام اسم های خدا| آمده است 
و ما در این دعا مدح خدا را می کنیم و از خدا می خواهیم ما را از اتش 
جهنم نجات بدهد. در این دعا ما بیشتر خدا را صدا می زنیم . خدا مالک ما 
است و ما مملوی اوست , خدا رازق ما است و ما مرزوق او هستیم و . 
قاقعه کیرمی دای وما هی ی ان شایراین خدا از خوویان یه 
خودمان مهربانتر است . اگر ما خودمان را دوست داریم مطمئن باشیم که 
خدا ما را بیشتر دوست دارد و قدر مخلوق را خالق می داند . پس چیزی را 
که ما می خواهیم بهتر است يا چیزی را که خدا می خواهد ؟ چیزی که خدا 
می خواهد خیلی بهتر است ان چیزی است که من می خواهم . در توحید 
شیخ صدوق داریم که امیرالمومنین می فرماید که خدا به داوّد گفت اک 
داود ,تو یک خواسته ای داری و من خواسته ی دیگری دارم » بدان آنچه که 
من بخواهم می شود ولی انچه تو بخواهی ممکن است که بشود يا نشود, 
اگر تو تسلیم خواسته ی من بشوی من خواسته ی تو را اجایت می کنم . 
ولی اگر تسلیم نشدی , در خواسته ات تو را به تعب می اندازم : (پس 
دراینجا خواسته های ما تضاد پیدا می کنند . حاج اقا دولابی می فرمودند : 
توفیق یعنی توافق بنده با خدا . اگر شما با خدا توافق کردی مشکلات شما 
حل می شود. فردی گفت که من مستجاب الدعوة هستم زیرا هر چه خدا 
بخواهد من هم انرا می خواهم . زیرا خواسته ی خدا بالاتر است .) در 
مفاتیح دعایی بنام دعای صبح و شب داریم : حمد می کنم خدایی را که 
هرچه او می خواهد انجام می دهد و هر چه او نمی خواهد انجام نمی دهد. 
اگر خدا بخواهد تمام حرف خلق را اجابت کند نظام بهم می خورد . همه 
می خواهند ثروتمند يا دکتر پا مهندش بشوند ولی این امکان ندارد . پس 
اگر خدا خواسته ی کسی را مستجاب نکند , به او ثواب و پاداش می دهد . 
پس اگر انسان تسلیم خواسته ی خدا بشود و بگوید : اگر تو نمی خواهی 
ارت مر ای دا ای 
می کند . خدا در اینجا قول داده است که اگر کسی از خواسته ِ 
صرف نظر کرد و تسلیم شد , خدا خواسته ی او را اجابت می کند . در 
کتاب سر دلبران , اقا شیخ عبدالکریم حائثری (موسس وروی ات 


در مورد حالات پدرشان نوشته اند : پدر من ملاجعفر و کشاورز بود. او 
فرزنددار نمی شد . بعد از مدتها به ایشان می گویند که مشکل از همسر 

شماست . ایشان با خانم بیوه ای که.دو تا بحه ید داشت ازدواج موقت 
کرد تا بچه دار بشود و بعد از خانم جدا بشود . ایشان وقتی به خانه ی این 
خانم می رفتند این دو تا بچه سید بودند و انها مجبور بودند که این دو تا 
بجه را ترون کنند وانها اذیتفی شختنم. ملاجفه حیلی تاراخت شند که 
را رل سای تور اجه ها آات من نود اس 
می گوید که من بچه نمی خواهم و تسلیم تو می شوم . ایشان به این خانم 
محبت می کنند و بعد از ایشان جدا می شوند . بعد از مدتی خانم اول 
ایشان باردار می شوند و حاج عبدالکریم حاثری متولد شد. ایشان بچه ی 
بسیار شیطان و شلوغ بودند . و گاهی همسر ملا جعفر به ملاجعفر می 
کفتم. ادسحت آقز هه رو شا هن ری تز ار آنن کمن. نود بعد 
ایشان تحت تکلف عمو و مادرشان به قم و نجف می روند و ایت الله می 
شوند . فرزندی که در تحت امر خدا بدنیا امد موسس حوزه ی علیمه قم 
بش ی کی مرها ات دا ان است که سای اسر ای 
الا اش مان ای که اه ان رای به 
راضی تو هستم . جابر نزد امام باقر (ع) آمد و گفت : من ریاضت کشیده 
ام و بوخلاف شس خودم عمل فکمه من فقز زا بیشتر انا ی 
خواهم و بیماری را بیشتر از سلامتی دوست دارم . امام فرمود : ما انچه 
را که خدا می خواهد بیشتر دوست داریم . پس باید روح تسلیم در همه ی 
دعاهای ما باشد . سوال - سوره ی نجم آیات 1 تا 16 را توضیح بفرمایید . 
پاسخ - ما روایاتی داریم که هنگام شنیدن نام حضرت محمد باید صلوات 
بفرستیم حتی اگر انسان در نماز باشد. کسانی که نام حضرت محمد را 
می شنوند و صلوات نمی فرستند مذمت شده اند . پیامبر فرمود : 
جفاکارترین مردم به من کسانی هستند که نام من را بشنوند و بر من 
صلوات نفرستند . شروع این سوره می فرماید : قسم به ستاره هر گاه 
فرود می کند يا افول می کند . ( خدا , تمس ره کم موی کرت یوت 
ستاره پرست ا نا بفهماند که ستاره ماندنی 
نیست و افول می کند) صاحب شما یعنی پیامبر نه گمراه شده نه منحرف 
شده است . وقتی پیامبر درهای مسجد را به سوی خانه های مردم بستند و 
فقط در مسجد را به سوی خانه ی علی باز ز گذاشتند , عده ای اعتراض 
کردند و به پیامبر گفتند که تو شیفته ی داماد خودت شده ای . در اين آیه 
خدا از پیامبر دفاع کرده است . پیامبر به امر خدا به کسی عزت می دهد . 
سوال - آیا دعا کردن و راز و نیاز برای ما اولویتی می آورد ؟ پاسخ - دعا 
امر خداست . در حدیث قدسی داریم : مرا بخوان و بدان چیزی که می 


گویم عمل بکن و به من چیزی یاد نده . این طور نیست که همه ی دعاهای 
پیامبر اجابت بشود. مثلا پیامبر از خدا خواستند که ابوجهل هدایت بشود 
ولی این طور نشد يا حضرت موسی از خدا خواست فرعون هلاک بشود 
ولی دعای او چهل سال بعد اجابت شد . امام سجاد (ع) دعا می کردند که 
خدا بلاها را از انها دور کند ولی پر ابتلاترین افراد حضرت محمد (ص) و 
امه او بدند . پس این طور نیست که همه ی حاجت های انبیاء و ما 
براورده بشود . خدا در دعا به ما امر کرده است که راحتی و خوشی از ما 
حواشوها سا کار رای فد ی یی نت و 
نافه::ی: فا به. دست. خدا ی رسد خدا آترا فی خواند.. یس کسانی که 

دعا نمی کنند هم پیش خدا پس انداز ندارند و هم مورد غضب خدا قرار 
می گرند . در سوره فرقان آیه آخر می فرماید : اگر دعای شما نباشد خدا 
به شما اعتنا نمی کند . اين دعاها ذخیره می شود. سوال - گاهی ما از خدا 
می خواهیم که در ترک گناهی به ما کمک کند و می دانیم که این به نفع 
ماست ولی چرا این اتفاق نمی افتد ؟ پاسخ - در مسائل مادی پافشاری 
خوب نیست ولی در مسائل معنوی هرچه اصرار بکنیم خوب است . در 
کنند که سفر خانه ی حج را نصیب ما بکن ولی این دعا امکان ندارد. اگر ما 
ارات ار ی 
حضور قلب داشته باشیم خودمان باید در اين کار سعی و تلاش بکنیم . پس 
حق الناس و تلاش نکردن یکی از عواملی است که باعث می شود دعاهای 
ما مستجاب نشود . اگر کسی دعای معنوی بکند مثلا زیارت کربلا يا خانه 
خدا را بخواهد ,قطعا بداند که اگر دعایش مستجاب نشد ,ثوابش برای او 
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هوای پنجره را باز کن بهار بياید بیا که پرده کمی با دلم کنار بیاید , چهار 
فصل زمین گیج سایه های ملخ هاست زمانه را بتکان دسته دسته سار بیاید 
ماو اند ء قفشسته ايم وه تکزاو من کسیم اما کر وان بیاید اکر هار 
نیاید , تو هر زمان دلت آمد سوار جاده شو اما بلند شو بنشین یک نفس 
غبار بیاید. سوال - اگر ما موانع دعا را برطرف کردیم ولی باز دعای ما 
مستجاب نشد , تکلیف ما چیست ؟ پاسخ - دعا دستور و امر خداست و ما 
نباید دعا کردن را ترک کنیم زیرا برای ترک دعا وعده ی جهنم داده شده 
است . در قران داریم : افرادی که تری دعا می کنند تکبر می ورزند و 
بزودی با خفت و خواری وارد جهنم می شوند . در ذیل این دعا ما روایاتی 
داریم که دعا افضل عبادات است یعنی خواستن و صدا زدن بالاترین 
عبادتهاست . امیر المومنین فرمودند : محبوبترین اعمال نزد خدا ۳ 
نیایش است. امام باقر(ع) و امام صادق (ع) فرموده اند که دعا از قرائت 
قرآن بالاتر است . با اینکه ما روایاتی داریم که قرائت ت قرآن کار مهمی 
است . و در روایات داریم که خواندن قرآن را ترک نکنید سنوی فران 
انتت ۵ عکمل. کردن به قران بالاتر از خواندن قران است . شکستتی که در 
دعا است باعث قرب انسان می شود و خدا این حالت را دوست دارد . ما 
را داریم و خانه ی ائمه هم همان خانه ی خداست . در روایات داریم :هر 
کس که فضل خدا را نخواهد , گرفتار می شود. شیخ محمد بهادری یکی از 
عرفای بزرگ تعبیری دارد که گدایی را از دست نده که محتاج می شوی 
ی سس« 
ید . اگر ما جلوی خلق خدا دست دراز کنیم ممکن است که حاجت ما را 
| 
را برطرف بکند . در روایات داریم : خداوند درخواست کننده ی مٌصر را 
یج و ییا ات ی ی و یوب وت 
درخانه ی خدا اصرار بکند ولی نباید به در خانه ی خلق خدا اصرار بکند . ما 
روایت داریم که خدا دعا کننده ی سمج را دوست دارد . یکی از بزرگان 
می گفتند که یک شب داشتم به مسجد می رفتم , دیدم فردی چوب بلندی 
بدست دارد و به در مسجد می کوبد و این کار را تکرار می کند . از او 
سوال شد که چرا را اين کار را می کند ؟ آن فرد گفت که من باید تکلیف 
خودم را با خدا یکسره کنم و حاجتم را از او بگیرم . مدتی است که دختر 
من عقد بسته است و هر کاری می کنم جهیزیه او جور نمی شود . هر چه 


من با ملایمت با خدا راز و نیاز می کنم خدا جوابم را نمی دهد . خانمم مرا 
تهدید کرده است که اگر تا هفته ی دیگر جهیزیه را جور نکنم , مرا به خانه 
زان نضب کم اک اسان سای هی مانین گووسی مخدا اضرا کندسا 
خدا حاجت را می دهد یا بهتر از حاجت را به او می دهد . این بزرگ با کمک 
چند تن از خیرین جهیزیه این دختر را جور کرد . پس انسان با فطرت پاک و 
از روی صدق می تواند به در خانه ی خدا اصرا کند و محکم در بزند تا 
حاجتش را بگیرد . در مسائل دنیویی شما از خدا به شرط صلاح حاجت 
بخواهید . سوال - من و همسرم یک سال و نیم است که برای فرزنددار 
شدن اقدام کرده ایم اما با درمان های مختلف هنوز به نتيجه نرسیده ایم . 
در طول درمان , من دعاها و نذرهای مختلفی کرده ام فن ستعی کردم که 
که ۱ ۳۱ هن دیکر ۱۶5 
هافر( ند ام و آنا ۰ 2 
برای بچه دار شدن باید بدنبال درمان باشم يا همه کارها را به خدا بسپارم 
؟ چطور می شود به مقام تسلیم رسید ؟ پاسخ - امیرالمومنین می فرماید 
: خدا به حضرت داوود می فرماید که من یک خواسته و شما هم یک 
خواسته ای دارید . خواسته ی من انجام می پذیرد ولی خواسته ی شما 
,. خواسته ی شما را خواهم داد . اما اگر تسلیم خواسته ی من نشوید ,شما 
را گرفتار می کنم و خواسته ی خودم را به اجابت می رسانم . این وعده ی 
خی تداوت ای سای وم ای به رای تا ماس یارس ما 
مستجاب می کند . اگر معرفت انسان به خدا بیشتر بشود تسلیم خدا می 
شود. خدا حتی به انبیاء هم اجابت بی قید و شرط عطا نکرده است . امام 
سجاد (ع) در طول کتاب صحیفه ی سجادیه از خدا سلامت می خواستند 
ولی خدا به امام عافیت عطا نکرد . این روایت نباید ما را از دعا کردن 
ناامید رگن جع و درمان اسباب وسیله است و شما باید دنبال درمان 
باشید و ناامید هم نشوید زیرا حضرت زکریا در پیری فرزنددار شد . خدا 
مسبب الاسباب است . پس ما نباید ناامید بشویم و باید دعا کردن را جدی 
بگیریم . در مسائل مادی وقتی که ما دعا می کنیم باید بگوييم هر چه به 
صلاح خداست. گاهی ما چیزی از خدا می خواهیم که هلاکت ما در آن است 
. زبیر پسرعمه ی پیامبر بود و امیرالمومنین در مورد او فرمود : زبیر از 

اهل بیت است . او یکی از نزدیکان پنج تن بود و در تشییع جنازه ی حضرت 
زهر| شرکت داشت. وقتی عبدالله پسر زبیر بزر شد باعث شد بین او و 
امیرالمومنین جدایی بیفتد . و در جنگ جمل هجده هزار نفر کشته شدند. از 
اين پسر تعبیر به پسر شوم شده است . پس چیزی که به صلاح ما نیست , 
نباید روی آن اصرار کرد . حضرت موسی به فرد فلجی رسید و او به 


حضرت گفت که دعا کن تا خدا من را شفا بدهد . حضرت گفت که صبر کن 
, خدا چبران می کند ولی او اصرار کرد ( البته اگر به شرط تسلیم باشد 
اشکالی ندارد ) .خدا می فرماید : بنده ای که به خاطر دنیا زیاد در خانه ی 
من را می زند بترسد از روزی که در دنیا را به روی او باز کنم و او به 
طرف اتش برود . حضرت موسی دعا کرد و این فرد شفا پیدا کرد . مدتی 
بعد حضرت موسی از جایی رد می شد و شنید که گفتند : فردی آدم کشته 
است و می خواهند او را قصاص کنند . حضرت جلو آمد و دید آن فرد 
اعدامی همان فرد فلح است . این فرد ظرفیت پا داشتن را نداشت و خدا 
با ابتلاء , نفس چموش او را مهار کرده بود. نفس های ما با فشار و 
ابتلائاتی که می بیند به زمین می خورد تا طغیان و یاغی گری نکند. مرحوم 
ایت الله بهادری می فرمود : نفس من خیلی قوی بود و من از جوانی بیمار 
بودم . این صلاح و حکم خدا بوده است . بلای دوست تطهیر شماست . علم 
خدا بالای تدبیر شماست . در این ابتلائات لطف و نعمت خدا وجود دارد . 
امام عسگری (ع) می فرماید : هر ابتلائی که تلخ است , خدا دو. ان خلا 
تغعمتی.را گذاشته. است که:بر آن. بلاه اخاطه دارد ..شوال .ایا ما باید دز 
مسائل معنوی اصرار بکنیم ؟ پاسخ - هر چه ما در مسائل معنوی اصرار 
بکنیم اشکالی ندارد . خدا می فرماید شما من را بخوانید من شما را جواب 
می دهم . دعای ما مثل پیامک و تلفن زدن است . شما بدانید که هیچ 
دعایی بی پاسخ نمی ماند . در حدیث قدسی دارمی : پروردگار شما کریم 
است و از اینکه شما پیش او دست دراز ز کنند..و خدا آنرا خالی: بر کوداند. 
حیا می کند . حتی تلفن و پیامک گناهکاران هم به خدا می رسد . خدا جواب 
ابلیس و فرعون را هم داد . ممکن است که خدا حاجت شما را بدهید با 
حاجتی بهتر از آنچه شما طلب کرده بودید به شما بدهد. مثلا بچه ای از 
مادرش چاقو می خواهد ولی مادر به اول می دهد .اين گل با چاقویی که 
بچه می خواسته است قابل مقایسه نیست . بعضی مواقع خواسته ای ما 
به ضرر ماست . بدانیم که اگر خواسته ی ما اجابت نشد , این خواسته در 
راه خدا بایگانی می شود. یک موقع ممکن است که در استجابت دعای ما 
تاخیر بیفتد که گاهی این تاخیر حکیمانه است . گاهی سیر بچه ای می 
خواهد ازدواج ت . الان به تا ِ نیست این کار را انم بدهد . 
را 
انسان عاقل چنین درخواستی نمی کند . پس یک تاخیر حکیمانه است . یک 
تاخیری عاشقانه است > که خدا می گوید که جواب این بنده را ند هید 
زیرا من صدای او را دوست دارم > حافیت کف سا را معمال ی کت 
صدای ما را بیشتر بشنود. گاهی خدا می فرماید که من صدای این بنده را 
دوست ندارم , زودتر حاجت او را بدهید تا دیگر صدای او را نشوم . خدا 


نجوای ما را دوست دارد . ما باید کار را به دست خدا بسپاریم . پس ما 
هیچ گاه ازر دعا کردن نامید نشویم و بدانیم که پاسخ این دعاها داده می 
شود. و ی ی یی ب آن دعا را به فا هه 
دهند . در روایت داریم :کسانی کف.زباد دعا فی کردند قی. کفبتد ؟ ای کاشن 
هیچ کدام از دعاهای ما در دنیا پاسخ داده نمی شد و همه ی پاسخ خدا در 
قیامت داده می شد . سوال - سوره الرحمن ایات 41 تا 67 را توضیح 
بفرمایید . پاسخ - در اصول کافی از پیامبر روایت داریم : صدای خودتان را 
به صلوات بلند کنید زیرا نفاق را از بین می برد و دلها را جلا می دهد . 
سوره ی الرحمن عروس قران و سوره ی یاسین قلب است . برکات سوره 
ی الرحمن ,ریاسین و واقعه خیلی زیاد است و سعی کنید که آنها را زیاد 
ما در مقابل این همه تعمت هایی که خدا و 
پاشیهب تیاه ند ان ههار نکن کرو اند تفا هم بصاها نکن 
کنیم . سه تا کار است که حتی اگر غیر مسلمان هم انجام بدهد اثر وضعی 
دارد. یکی محبت اهل بیت و توسل است , دیگری احسان است , ار غیر 
مومن خیریه بسازد و به بندگان خدا احسان بکند اثر وضعی دارد . یعنی یا 
خدا به او تخفیف عذاب می دهد یا به او ثواب می دهد . دیگری دعا هم اثر 
دعی انح مرکات نیافی دا مدا را عمتجم مرآ ید تم ی 
دهیم که همه ی ما را از گناهان و بدی ها پاک کند . 
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4 و است و جهان بندریج در قلمروی این بهار گام می زند , 
فردا با ی یک زلزله صبح می شود آنگاه پیامبران با یک شاخه ای از گل 
محمدق: به فا من کوتخ صب سیر : فردا ها اغاز فی.شویم فردا خنخلی از 
پرنده اتستعاتن از درخت و دریایی از خورشید خواهیم داشت 1 فر دا پایان 
بدی هاست فردا جمهوری گل محمدی است . سوال - در مورد آداب 
پسندیده نوروز توضیحاتی بفرمایید . پاسخ- یکی از بهترین خواسته هایی که 

ما هنگام سال تحویل از خدا می خواهیم يا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر 
اللیل و النهار یا محول الحول والاحوال است . هم گردش افلاک هم گردش 
دلها وحالها دست خداست و در این دعا ما بهترین ها را از خدا می خواهیم 
که حال ما را احسن الحال قرار بدهد . بهترین حال ها این است که دل 
انسان به خدا گره بخورد و به محبوب واقعی اش برسد . در واقع قطره به 
دریا گره بخورد . ما نباید ناامید باشیم و از دعا کردن خسته بشویم . گاهی 
برای اجابت دعا موانعی وجود دارد. و اگر ما اين موانع را برطرف کنیم , 
۱ ی ای ۱ ۱ ۳۳ 0۳7۳ 
و فامیل و مومنین است . کسی که با مومنین قهر است در واقع با خدا قهر 
است . بزرگی می فرمودند : در خانه ای که همه با هم قهر هستند من در 
آن خانه: استراخت؛ تمی کتم ..زیرا زخمت خدا و رپزشن حاص خدا از آن 
خانه قطع است . ما باید در این پایان سال موانع را برطرف کنیم . سنت 
های خوبی در مملکت ما است و در هیچ مملکتی چنین سنت های خوبی در 
ان نیست . معمولا در پایان سال همه برای خانه تکانی بسیج می شوند . 
این کار پسندیده است زیرا نظاقت شادی مین آورد و ما زا به-خدا تزدیک 
می کند . بعضی ها در خانه فقط دستور می دهند . امه ما در همه ی کارها 
با اهل خانه شریک بودند . کمک در کارهای خانه یی وظیفه است و این کار 
کمتر از عبادات و مستحبات نیست . یکی از مراجع بزرگ ما که حدودا 
هشتاد سال دارند , بعد از خوردن غذاء خودشان ظرف غذایشان را می 
شویند . پس همانطور که ما خانه تکانی می کنیم باید خانه ی دل را هم 
بتکانیم و گرد و غبار و کینه ,حسادت ها و زشتی ها را از بين ببریم . همه ی 
نظافتهای جسم مقدمه ای برای نظافت جان ما است . پس خانه تکانی دل 
مقدمه ی این است که ما خودمان را تکان بدهیم . بعضی از ارایش گرها 
صدها نفر را ارایش می کنند ولی یادشان می رود که خودشان را ارایش 
کنند . ما نباید خودمان را فراموش کنیم . راه خانه تکانی دل این است که 
ما با خدا معامله بکنیم . مرحوم ملا علی سبزواری می فرمودند : مرنج و 
هرنجان . این دو کلمه ی چکیده ی تمام اخلاق است . اولین مرحله ی خانه 


تکای ان ان ات که مها کی را مرا سر ماس رهبا لاس 
خهاد ها شاه فا ات که انسان ست ار ار کشتی سا قاس اشیس یا 
سعی کنیم که بی انصافی نکنیم و در حق کسی اجحاف نکنیم . بزرگی می 
فرموند : تمام هم و غم من این است که در این دنیا ازار من به کسی 
نرسد . مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل 
نشیند . گاهی خاری به بدن ما فرو می رود و ما را ناراحت می کند ولی 
خاری که در قلب ما فرو می رود مثل زخم زبان یا تهمت بیجا از آن خار 
بدتر است . پس اولین تدم ان است کسا مت انعم دلت را آزار ندش 
و اگر هم کسی را ازار دادیم انرا جبران کنیم . ایام نوروز فرصت خوبی 

۳ گذشته هاست .اگر انسان از کسی کدورتی دارد ایام عید فرصت 
خوبی برای آشتی کردن و حلالیت طلبی است . کسی لالله الاالله واقعی 
را می گوید که پا روی خودش بگذارد . خانم و آقا باید از همدیگر 
عذرخواهی کنند . پیامبر فرمود : ای اباذر , سعی بکن با کسی قهر نکنی 
باکر کشت مر از رون فهز‌نکند اعمال: اوتی یفنم بمی شوه 
اصول کافی در باب حجران داریم : اگر دو نفر مومن با هم بیش از سه 
روز قهر بکنند , از اسلام خارج می شوند . امام صادق (ع) می فرماید : 
اگر بین دو مومن کدورت پیش بیاید , من از کسی که ظلم می کند بیزار 
هستم , و اکثر اوقات از ظالم و مظلوم بیزار هستم . مظلوم باید از حق 
خودش بگذرد تا دعوا خاتمه پیدا بکند. ظلم کوچک , یک چاله ی کوچک 
امالی شیخ صدوق داریم : اگر دو نفر بیش از سه روز با هم قهر باشند 
آتش جهنم به آنها سزاورتر است . بیاییم کدورت ها را از بین ببریم حتی 
اگر ما مظلوم واقع شده باشیم . قطع رحم جزو گناهان کبیره است . از 
امام باقر (ع) داریم که پدرم فرمود : با چند دسته رفاقت نکنید . یکی 
کسی که دروغ می گوید , کسی که نادان است , کسی که اهل فسق و 
قجوز است و کسی که اهل فظع رحم استا.. امام سنجاد (ع) می فرماید ؛ 
من در سه جای قران یافتم که خداء, قاطع رحم را لعنت کرده است . 
انسان حتی با اقوام و ارحام بد و کافر هم نباید قطع رحم بکند . حداقل 
صله ی رحم , واجب می شود. حداقل همان سلام کردن , پیامک دادن و 
تلف رفن است وا اس بها اند ارتباط را فران کمم حیت ان 
طرف مقابل جواب ما را ندهد . ما باید وظیفه ی خودمان را انجام بدهیم . 
برای افراد نزدیک مثل پدر و مادر فقط تلفن زدن کافی نیست . البته صله 
ی رحم باید طوری باشد که تکلف آور نباشد . تکلف گر نباشد خوش توان 
زیست تعلق گر نباشد خوش توان رفت . اگر ما بتوانیم به این بیت عمل 
کنیم زندگی مان خیلی زیبا می شود. تکلف یعنی اینکه ما بیش از از حد 


_. 


توان مان به خودمان فشار بیاوریم . اگر ما تعلق نداشته باشیم راحت می 


توانیم این دنیا را ترک کنیم. گاهی ما می خواهیم یک کار مستحب بجا 
بياوریم ولی چند تا کار حرام هم انجام می دهیم . مثلا میهمانی دادن 
مستحب است ولی اجحاف به خانواده و دیگران را به زحمت انداختن . 
باعث دردسر دیگران است و این تکلف است . صله ی رحم واقعی , شاد 
کردن دلهاست . صله ی رحم فقط دید و بازدید نیست . مهمترین صله ی 
رحم این است که ما گره ای را باز بکنیم و قلب کسی را شاد کنیم . ما می 
توانیم یک فرد بیکار را در خانواده با کار بکنیم . پس اصل صله ی رحم 
کر که ال را به لب 
گذراست ما باید مشکلات را باز بکنیم . ما در ایام نوروز می توانیم از حال 
خم باخبر بشویم ی 
بکند خدا در روز قیامت او را شاد خواهد کرد. پس اولین قدم مرنجان و 
دومین قدم نرنجیدن است . بعضی ها می گویند : هر کس که به گردن ما 
حق دارد , ما انها را حلال کردیم . این کار باعث آرامش می شود. اگر 
مومن با کسی کدورتی داشته باشد وقتی بلند می شود انرا می تکاند ولی 
کدورت کافر دائمی است . گاهی فردی یک حرف را چهل سال در دلش 
نگه می دارد و می گوید که فلانی چهل سال پیش فلان حرف را به من زد 
.شما که اين حرف را در دلت نگه داشته اید از آن فرد بدتر هستی . زیر 
شما از او نگذشتی . مرنج خپلی مهم است . ما باید دلمان را صفا و جلال 
بدهیم . سوال - سوره حدید آیات 19 نا 24 را توضیح بغرمایی . باسخ- در 
اعمال حسنه را بجا بیاورد ولی در نامه ی اش صلوات بر محمد نباشد , 
اعمالش مردود است . در آیه 21 می فرماید : سرعت و سبقت در مسائل 
دنیایی پسندیده نیست . ولی در مسائل معنوی این کار پسندیده است .اگر 
شما می خواهید سبقت بگیرید به مغفرت و آمرزش خدا سبقت بگیرید و 
سبقت به بهشتی بگیرید که مساحت آن به اندازه ی آسمانها و زمین است 
. در دنیا انسان نمی تواند به همه ی خواسته هایش برسد ولی در بهشت 
در این ایام انس با قران را فراموش نکنیم . قران تحول عظیمی در ما 
بوجود می اورد . درایام تعطیل شما حداقل روزی یک صفحه قران بخوانیم 
. خوب است که قران هميشه همراه ما باشد. شما می توانید در سایت 
۵۸ ۵۵۱۱ وارد بشوید و قران و مفاتیح را در موبایل خود 
ذخیره کنید تا قران همیشه همراه شما باشد و موبایل شما نورانی بشود . 
سوال - در ادامه ی بحث مرنج و مرنجان توضیحات بیشتری بفرمایید . 
پاسخ - امام هفتم (ع) فرمودند : همسایه ی خوب همسایه ای نیست که 
فقط آزارش به همسایه نرسد , بلکه همسایه ی خوب همسایه ای است 
که جفا را تحمل بکند . برادران یوسف در حق یوسف خیلی بدی کردند ولی 


بعد از چهل سال که یوسف آنها را دید , از آنها گذشت . او نسبت اختلاف و 
بدی ها را به شیطان داد . یوسف گفت : من شما را سرزنش هم نمی کنم 
+ اموور خدا کناهان تما را می بخشد و عدا الرحم الراحمین. است : روگتن 
حضرت یوسف برادرانش را بخشید و به آنها کمک می کرد . آنها شرمنده 
من منت دارید زیرا قبل از اینکه شما خودتان را معرفی کنید مردم مصر 
فکر می کردند که من نسب ندارم و خانواده ی من را نمی شناختند. . حالا 
که شما آمدید آنها فهمیدند که پدرمن ,یعقوب پیامبر است و شما آبروی 
من را حفظ کردید . وقتی حکم آزادی حضرت یوسف رسید , او گفت که 

من از زندان نمی روم . زیرا اگر من از زندان بیرون بیایم دوستهای 
سای ی اس ی را قاس . حضرت یوسف 
گفت : يا همه را آزاد کنید يا من هم در زندان می مانم . پس همه ی 
زندانی ها آزاد شدند . بزرگ مصر فرد کافری بود ولی به احترام یوسف 
زندانی ها را اراد کرد تکمین فرجقونه یاف ما ات نوت بالاتر 
است و راضی نمی شود که امتش در زندان باشد و همه ي ما را آزاد می 
کند . یوسف به یک کافر رو انداخت و همه ی زندانی ها را ازاد کرد , پیامبر 
که عزیزترین خلق خداست , حتما خدا او راضی می کند و روی او را زمین 
نمی گذارد . پس باید امید ما به رحمت خدا زیاد باشد . سوال - چرا گاهی 
ما در صله ی رحم کوتاهی می کنیم درحالیکه امیرالمومنین به فرزندش 
صله ی رحم را سفارش می کند ؟ پاسخ - یکی از کارهای خوب در ایام 
عید زیارت رفتن است. خوب است که ما قبل از سفر صدقه بدهیم و 
فقیری را خوشحال کنیم و گره ای را باز کنند . صدقه رفع بلا می کند . 
داریم صدقه و دعابلا را رفع می کند . خوب است که ما در زیارت گاهها 
برای همه دعا کنیم . داریم اگر کسی پشت سر مومنی دعا بکند , صد برابر 
دعا برای خودش مستجاب می شود . امیرالمومنین به امام مجتبی (ع) 
فرمود : اقوام خودت را اکرام بکن زیرا انها بال , ریشه و دست توانمند تو 
هستند . اگر یک دست از صد دست جدا بشود اتفاقی نی افتد ولی اگر 
شما با آنها هر کنید نوم ونهندست از .تما خدا هی شود پيامتر فرمون ؛ 
کسی که با مال و جانش صله ی رحم بکند خدا پاداش صد شهید را به او 
می دهد. به هر کگامی که برای صله ی رحم بر می دارد خدا چهل هزار گناه 
او را پاک می کند و چهل هزار ثواب به او می دهد و چهل هزار درجه می 
دهد . کسی که برای صله ی رحم قدم بردارد و انها را خوشحال می کند , 
خدا عبادت صد هزار سال که در راه خدا صبر کرده است را برای او می 
نویسد . انشاء الله عید واقعی ما زمانی است که کناه نشود و امام زمان 
(عج) ظهور بکند. سوال - آخرین صحبت و توصیه ی شما در سال 90 


مت فرآوان: این بوناسه.- نی تون یشان اشت سخحتین ار . افای 
پورمحمدی رئیس شبکه سه تشکر می کنم . اگر خدا دلهای ما را به امام 
زمان (عحج) گره بزند همه ی خوبی ها شامل حال ما خواهد شد. 
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ای خسن یوسف دکمه ی پیراهن تو دل می شکفد گل به گل از دامن تو , 
جز در هوای تو مرا سیر و سفر نیست گلگشت من دیدار سرو و سوسن 
توست , آغاز فروردین چشمت مشهد من شیراز من اردیبهشت دامن تو , 
هر اصفهان ابریت نصف جهانم خرمای خوزستان من خندیدن تو , من جز 
برای تو نمی خواهم خودم را ای از همه من های من بهتر من تو, هر چیز و 
هر کس رو به سویی در نمازند ای چشم های من نماز دیدن تو , حیران و 
سرگردان چشمت تا ابد باد منظومه ی دل بر مدار روشن تو . سوال - 
خلاصه ای از مباحث گذشته در مورد دعا و استجابت دعا بفرمایید . پاسخ - 
دعا بعنوان یک عبادت و افضل عبادت است.امام علی(ع) می فرماید: 
محبوب ترین چیز نزد خدا دعا است . ما باید به دعا وعرض نیاز , بعنوان 
یک وظیفه ی نگاه بکنیم . در دعا نباید فقط مسئله ی حاجت باشد. گاهی 
اطرافیان و ارباب رجوع هر وقت با ما کار دارند به ما تلفن می زنند ۰ هیچ 
وقت نشده است که آنها بدون حاجت به ما زنگ بزنند یا پیامک بدهند یا به 
دیدن ما بيایند . اینکار تصور بدی در ذهن انسان ایجاد می کند که این افراد 
خود ما را نمی خواهند . ما نباید با خدا اینگونه باشیم . اگر این طور باشد 
پیوند ما بامحبت نیست و در واقع ما دور خودمان و خواسته های ما قوع 
گردیم . بعضی ها وقتی از خدا حاجت می گیرند دیگر به خدا کاری ندارند. 
این کار خوب نیست . یک فامیل صمیمی هميشه احوال دیگران را جویا می 
شود والبته اگر کاری هم داشته باشد به آنها می گوید. دعا باید در ما ایجاد 
انس و محبت به خدا را بکند , در عین اینکه حاجت هم از خدا بخواهیم . 
پس ما بایددعا را بعنوان یک وظیفه بدانیم حتی اگر را 
باشیم . این ارتباط باید هميشه باشد . دعا مغز عبادات است . خدا دعا 
کردن ما را دوست دارد. خدا به انبیاء و امامان چک سفید نداده است که 
سا شا سرام مد در ی انم سام دا کرد ستتی ۳ 
را از امامان بردارد ولی خدا فرمود که این قضا وقدر حتمی است . البته 
پیامبران و امامان خواسته هایشان به شرط تسلیم بوده است. پس این 
طور نیست که بطور مطلق اگر کسی چیزی از خدا بخواهد , خدا به او 
بدهد . مالکیت از آن خداست و حرف اول را خدا می زند. 7 
در همه ی دعاها و نیایش های ما باشد. اگر درخواستی از زر به کوچک 
بااشد به ان ی ولی اگر کوچکتر از کر در وی داشته 
باشد به آن دعا می گویند . افرادی که جاهل هستند در دعایشان حاکمیت و 
آمزبت وجود دارد. اين افراد به خدا می گوید که حتما باید این خواسته ی 
من را براورده بکنی . روح تسلیم و رضا در عین دعا, باید حاکم باشد . 


اصرار در مساثل معنوی و مادی خوب است ولی روح تسلیم و رضا باید بر 
ما حاکم باشد . اهم رضای خداست . در شان نزول سوره ی توبه (برائت 
)آیه 75 تا 78 گفته اند : یکی از اصحاب پیامبر , مرد فقیری بود و اصرار 
داشت که پولدار بشود. پیامبر فرمودند : کمی که شکر گزار باشی بهتر از 
زیادی است که تو را غافل کند. ظرفیت نداشته باشی . همه ی خواهند 
که صلاح تو همین است ولی او قبول نمی کرد . در حدیث قدسی داریم که 
بترس از فردی که بخاطر مال دنیا در خانه ی من را بزند و من به او بدهم 
تا برود و دیگر برنگردد . درمسائل معنوی اصرار اشکالی ندارد .اگر شما 
دعا کنید که به مکه بروید حتما می روید يا اینکه خدا ثواب انرا در اعمال ما 
می نویسد . اصرار در نیازهای مادی به اندازه هم اشکالی ندارد . پول کلان 
, ریاستی که ما ظرفیت انرا نداریم و مسائلی که بیش از ظرفیت ما است 
, ما نباید روی اینها اصرار بکنیم مگر با روح تسلیم در برابر خدا که در اين 
ی پیامبر به این فرد گفت 
که تو ظرفیت پولدار شدن را نداری ولی او قبول نکرد . پیامبر برای او دعا 
کرد و او پولدار شد . ( او پسر عموبی داشت که مرد و ثروتش به او رسید 
یا اینکه گوسفندی خریداری کرد و انها زاد و ولد کردند و تعدادشان زیاد 
شد) این فرد هر روز به مسجد می امد و در تمام نمازها شرکت می کرد . 
وقتی ثروت او زیاد شد , او کم کم از مسجد دور شد و دیگر هفته به هفته 
هم به مسجد نمی آمد . افرادی که گرفتار دنیا می شوند از خدا دور می 
شوند. پیامبر به بعضی از افراد که از آنها ناراضی بود می فرمود : خدا 
فرزند و مال تو را زیاد کند . پیامبر افرادی را که دوست داشت می فرمود 
: خدا رزق و فرزند شما را به اندازه ی کفاف قرار بدهد . اگر انسان 
گرفتار ریاست يا ثروت بشود در واقع این نفرین است . این فرد شرط 
کرد که اگر پولدار بشوم به فقرا کمک می کنم و زکات می دهم . وة 
ماموران پیامبران می خواستند از او زکات بگیرند , زکات را انکار کرد . 
بیعنی او کافر شد . فردی که ضرورت دین را انکار کند مرتد و کافر می 
شود سا فردی نگ من مارا زوزه را فول عدرم هو حافی و مرت 
فد دی کزان جکم ها ی اق امف > وه ی او بر که نید بای کباب 
سفینة‌النجاة داریم : : حضرت داود به خدا گفت : همنشین من در بهشت 
کیست ؟ بنظر می رسید که همنشین او در بهشت یک پیامبر پا عابد يا زاهد 
باشد. به داود خطاب شد که همنشین تو در بهشت خانم خانه داری است . 
این جای تعجب بود که همنشین یک پیامبر یک خانم خانه دار بود . ما داشته 
ایم افرادی که عادی بوده اند ولی با پیامبران همنشین می شدند. در 
نیشابور یک پیرزن هفتادساله ای بود که امام رضا (ع) بر او نماز خواند و 
کفن خودشان را برای این پیر زن فرستادند . اویس قرنی یک چوپان بوده 


است و با پیامبر محشور می شده است . بلال حبشی یک برده بوده و آزاد 
شده و همنشین پیامبر بوده است . او اذان گوی پیامبر بود . خدا آدرس این 
۱ .ایشان این خانم را پیدا کرد و داستان را به او 

پیامبر پرسید شما چکار کردید که همتشین من در بهشت خواهید بود 
؟ آیا شما عبادت زیاد می کنید ؟ خانم گفت : : خیر . پیامبر پرسید : پس 
در غنا و فقر تسلیم خدا هستم و راضی هستم . من راضی به رضای خدا 
هستم و هیچ وقت از خدا ناراضی نبودم . توفیق یعنی توافق بنده با خدای 
ار 
منافقون را توضیح بفرمایید. پاسخ - سلام دعای منقطع است ولی صلوات 
دعای دائم یعنی خدایا دائما لطف و رحمت خودت را بر پیامبر و آل او نازل 
کن . صلوات یک دعای مستجاب است. ف اشامن هو آل آم سست ار 
بشود , به همه ی خلقت هم رحمت می رسد . در روایت داریم : شخصی 
به پیامبر گفت که من حاجات خودم را در دعای شما قرار داده ام یعنی بر 
شما صلوات می فرستم . پیامبر فرمود : خدا هم حاجات شما را براورده 
می کند. شان:ترول اجه آخر سنووم م حفغه ندین تصضورت اشت. کم پیامیر 
نماز جمعه می خواندند ( نماز در زمان معصوم واجب عینی است ) مال 
التجاره ای وارد مدینه شد و طبل می زدند و اعلام حراجی می کردند . 
عده ای پیامبر را ترک کردند و بدنبال مال التجاره رفتند . خداوند در این 
آیه از مردم شکایت می کند ۰( روایت داریم که عده ی کمی ماندند که اگر 
آنها هم می: زفنید عدات: تارل.می شید ) خدا می فر‌ماید * دم ای که به 
برای ما باشد . سوال - آیا می توان در دعا کردن سریع تر جواب گرفت ؟ 
پاسخ- در استانه ی ایام فاطمیه هستیم .ما دو قول برای زمان شهادت 
حضرت فاطمه (س) داریم . یکی هفدهم فروردین است . در این ایام باید 
توجه بشود که مراسم عقد و عروسی گرفته نشود . بعدی ششم 
اردیبهشت است . خوب 0 اين ایام حرمت نگه داریم . آیت 
الله بهاءالدین و ایت الله بهجت می فرمودند : یکی از دعاهایی که برای 
برآوردن حاجت موثر است خواندن حدیث کساء است . در اين ایام فاطمیه 
خواند حدیبت کساء خیلی و است . بزرگان توصیه ی به خواندن این 
حدیث می کردند . در ایام جنگ در خدمت آیت الله بهاء الدینی به شهر 
درود رفته بودم . به ایشان گفتند که این شهر را بخاطر کارخانه ی سیمانی 
که دارد بطور مداوم موشک باران می کنند و مردم شهر مستاصل شده اند 
ایشان به امام جمعه فرمودند که در مراسم هایتان حدیت کساء را بخوانید 
. از آن موقع در این شهر خواند این حدیث باب شد و از آن به بعد دیگر آن 
ار ی ها اه 


نمی کرد . ممکن است که کسی هم این حدیت را بخواند و به صلاحش 
نباشد و خدا دعايیش را مستجاب نکند ولی نله اف بمتن از: آنتراافن دهد . 
آقای شیخ عباس قمی در کتاب ففاال وی ی 91 فرموده اند : صاحب 
ارشاد القلوب که از علمای شش قرن پیش است در کتاب جامع الذُرّر , 
سه بار این حدیث را نقل کرده است . الان در آخر کلیات مفاتیح این حدبت 
وجود دارد . ایت الله بهجت فرموده اند که جملات این حدیث معجزه است 
, پیامبر دو بار قسم می خورد که اگر این حدیث خوانده بشود رحجمت می 
آند #-ملانکه بارل-می.شوند:ز کم از غمکیرن پرذاشته: فی. نود و حاخت 
حاجتمند روا می شود. ما باید خواندن این حدیث را رایج کنیم . البته دسته 
جمعی خواندن این حدیث بهتر است . بزرگان تجربیات زپادی در مورد این 
حدیث دارند که اگر حاجتی به صلاح ما باشد حتما برآورده می شود . 
خواندن این حدیبت موانع را برطرف می کند . کلمات این حدبت از زبان 
حضرت فاطمه است که می فرماید خدا و ملائکه فرمود . چهارده هزار 
و از ی هن وی بسیار موثر است . می توان این 
صلوات ها را در جلسات متعدد گفت . در مجالس قم مرسوم است که هر 
کس صد صلوات بفرستد تا چهارده هزار صلوات ذکر شود . این ذکر در 
مجالس زنان خیلی بهتر از گناه غیبت است . کسانی که تمکن مالی دارند 
ریختن خون بسیار موثر است . اگر انسان بیمار یا گرفتاری دارد می تواند 
قربانی بکند . بهتر است که قربانی گوسفند باشد . برای خرید خانه و 
آوردن عروس قربانی کردن خوب است. (اينکه در پای جنازه گوسفند 
قربانی می کنند اگر بعنوان صد قه بدهند خوب است ولی روایتی دراین 

زمینمر نداریم ) اگر گوسفند نشد قربانی کردن خروس هم خوب است 
خون آن بلا گردان می شود . خدا قربانی کردن را دوست دارد. مثلا ما می 
توانیم چند نفر در قربانی کردن یک گوسفند شریک بشویم و مقداری از آن 
را برای خودمان برداریم و مقداری از انرا صدقه بدهیم . در روایت داریم 
که ریختن خون بلا گردان می شود. طعام دادن هم به همین صورت است . 
در قربانی کردن باید مسائل بهداشتی را رعایت بکنند . بعضی ها کاو و 
شتر می کشند و اين کار نباید موجب ازار و زحمت دیگران بشود . روایت 
داریم : اگر خدا توفیق دعا کردن را به کسی دارد , این نشانه ی اجابت دعا 
است . هیچ کسی با دعا کردن هلاک نمی شوند . دعا مثل پس انداز است 
و ما باید پس انداز خودمان را در نزد خدا زیاد کنیم . خدایا تو را به حق 
محمد و ال محمد قسم می دهیم که سال پربرکتی را برای همه عنایت 
بفرما, به کسانی که فرزند ندارند فرزند عنایت بفرما , بیماران شفا عنایت 
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هوای همهمه دارند تندر و ابر و باران , هوای زمرمه دارند بید و باد و 
9 . سوال - گاهی اوقات ما دعا می کنیم ولی 
دعای ما اجابت نمی شود . برای این دعا چه اتفاقی می افتد ؟ پاسخ - سه 
جمله ی زیبا در پایان دعای ابوحمزه ی ثمالی امده است . در جمله ی اول 
امام سجاد (ع) می فرمایند : خدایا تو در قران فرموده ای : کسانی که به 
شما ظلم می کنند عفو کنید. پس حرفی را که خودت زده ای ,به ان عمل 
کن . ما به خودمان ظلم کرده ایم , پس ما را عفو کن . در جمله ی دوم 
امام می فرماید :خدایا در قران فرموده ای که سائلی را بی جواب 
برنگردانیم , ما سائل درخانه ی تو هستیم پس ما را بدون جواب برنگردان 
. در جمله ی سوم امام می فرماید : خدایا ,در قران فرموده ای که ما 
نسبت به زیردست های مان گذشت بکنیم , خدایا ما برده ی تو هستیم 
,پس ما را از اتش جهنم نجات بده , خدایا به قول های خودت عمل کن. ما 
می دانیم کسی از خدا راستگوتر نیست و مطمئن هستیم که خدا به قول 
هایش عمل می کند . یکی از شرایط دعا این است که انسان نسبت به 
خدا خوش بین باشد . گاهی دعای ما اجابت نمی شود زیرا ما هنوز خدا را 
ی ور ی رب 
۱۷/۹ و ۳ 
مهربان ,دانا , دلسوز و پولدار است و فرزندش نیاز مالی دارد 1 آپا می 
شود که این مادر به فرزند نیازمندش کمک نکند ؟ ما باید اعتقاد و باور 
خودمان را نسبت به خدا بالا ببریم . خدا به مراتب از مادر نسبت به ما 
,مهربانتر است . محبت خدا از محبت امام حسین (ع) که خون خودش را 
در راه خدا داد تا مردم از گمراهی نجات پیدا کنند بیشتر است . آیا می 
شود که خدا ما را دعوت بکند و بعد ما را رد بکند ؟ پس اگر دعای ما 
مستجاب نشد ,ما باید اشکال را در خودمان جستجو کنیم . وقتی یوسف 
عزیز مصر شد ,جبرئیل به دیدن او آمد . جبرئیل دید که جوانی به دیدن 
یوسف می اید ,او تبسمی کرد . یوسف پرسید که چرا تبسم می کنی ؟ 
جبرئیل گفت : این جوان .همان نوزادی است که در گهواره به پاکی نو 
شهادت داد . وقتی زلیخا پیراهن یوسف را که داشت از دست او فرار می 
کرد پاره کرد و یوسف در اتهام بود , نوزاد گفت که اگر پیراهن یوسف از 
پشت پاره شده است معلوم می شود که یوسف داشته فرار می کرده و 
مقصر نیست . این نوزاد در گهواره شهادت داد و یوسف نجات پیدا کرد . 


حضرت یوسف خوشحال شد و هدایای زیادی به او داد و به او محبت کرد . 
جبرئیل منقلب بود و اشک می ریخت. جبرئیل گفت که تو برای یک بار 
شهادت دادن این جوان , این قدر به او محبت می کنی , حالا ببین خدا به 
کسی که در روز ,پنچ بار به بزرگی و یکتایی خدا شهادت بدهد بچه محبت و 
ی ار می گویند ای در 
کفایت داشت که می خواست او را کنار بگذارد و دنبال بهانه ای بود ۰ آو 
سه تا سوال سخت از وزیر کرد و می دانست که او نمی تواند انها را 
جواب بدهد . بنابراین به وزیر گفت که اگر نتوانی به این سوالها جواب 
بدهی تو را برکنار می کنم . یکی اینکه خدا چه چیزی می خورد , چه چیزی 
می پوشد و چکار می کند ؟ وزیر غلامی زیرک داشت .( یکی از علما می 
ی و ی دص 
ِ رامق 0 1 270 
اینکه صد تا راه برای مشکل پیدا می کند. ما نباید هیچ کس را دست کم 
بگیریم . هدهد سلیمان ملکه ی سبا را پیدا کرد .در حالی که سلیمان از این 
موضوع خبر نداشت.) وزیر داستان را برای غلام تعریف کرد . غلام گفت 
که من جواب این سه تا سوال را می دانم ولی دو تا جواب را الان می 
گویم ولی سومی را فردا می گویم . جواب اول : خدا غم بنده هایش را 
می خورد و جواب دوم : خدا عیب بندگانش را می پوشاند . ستاریت خدا 
بسیار مهم است. اگر پرده ها کنار برود کسی حاضر نیست که حتی دیگری 
را دفن کند. آیت الله بهجت ذکر یا ستار را زیاد می گفتند . خیلی از افراد 
که ظاهرشان خوب است ولی باطن شان خیلی خراب است و برعکس . 
ناسا ارهال انس اسمان جوا یر ای هر کار 
که ما می کنیم مثال یا شبه ما ان کار را در اسمان چهارم می کند. امام 
صادق (ع) فرمودند: وقتی انسان کار خوب انجام می دهد ,دراسمان چهارم 
این عمل نشان داده می شود ولی وقتی انسان گناه می کند , خدا می 
فرماید که روی آسمان پوششی بیندازید که اهل آسمان بنده:.ق: من را 
نفرین ن نکنند. خدا نمی خواهد در آسمان چهارم هم آبروی ما برود . روایت 

داریم: اگر هفتاد گناه کبیره از برادرت دیدی ,آنرا بپوشان . جوانی با دختری 
ازدواحخ کرد ندید که آو دوشترم نیست: ولی: یروق او را تبرد و باخدا 
معامله کرد و به دختر کمک کرد که انسان خوبی بشود . این مرد توانست 
خدمت امام زمان (عج) شرفیاب بشود . کسانی که دنبال عیب دیگران می 
گردند تا آنرا افشا کنند , از تحت ولایت خدا خارج می شوند و تحت ولایت 
شیطان قرار می گیرند . و شیطان هم آنها را قبول نمی کند . خدا 
پوشاندن عیب و حفظ اسرار دیگران را دوست دارد . غلام جواب سوال 


سوم را نداد. وزیر غلام را پیش سلطان برد و جواب ها را به سلطان گفت 
. سلطان دستور داد که جای غلام و وزیرعوض بشود . وزیر قبلی گفت که 
جواب سوال سوم چه بود ؟ وزیر فعلی گفت که جواب سوم این است 
:؛خدا در یک لحظه جای غلام و وزیر را عوض می کند. خدا انسانها را 
امتحان می کند . ما بدانیم که خدا ما را رها نمی کند . خوش بینی یعنی 
شاکی نبودن از خدا . مشکلات خودمان را به خدا نسبت ندهیم . خدا قطعا 
دعاها را پاسخ می دهد . ما می توانیم در دعا اصرار بکنیم ولی باید حق 
اتتات راه ا وا ار کسها دعا مب کمک است کب دا عین 
خواسته ی ما را به ما بدهد و ثواب دعا را هم به ما می دهد يا ممکن است 
که فا حماوتنه چد با فا تارب ها هت ج را وان حضرت 
موسی به فرعون نفرین کرد و اجابت شد . ( این دعا چهل سال طول 
کشید ) . روایت داریم :از بین بردن کوهها راحت از از بین بردن حاکمی 
است فاحل آوفرا ره با تا احلم کسی ترشیت تا او عملت هد 
دهفت نس نگ اشت ف‌خدار هی آمایت هعااتا سر شاوی که ان خن 
روی حکمت و شرایط است . خدا دوست دارد صدای بنده اش را بشنود. 
مرحوم نراقی می گوید: دنیات نداده اند نه از خواری توست کونین فدای 
یک نفس زاری توست , هر چند دعا کنی اجابت نکنم زیرا که مرا محبت 
زاری توست . خدا يا رب شما را دوست دارد . هر چه شما دعا کنی , خدا 
انرا دخیره می کند . روایت داریم : در روز قیامت , خدا| از فقرائی که 
راضی هستند . صبر می کنند و شکایت نمی کنند عذرخواهی می کند . اگر 
هر کس پنج درصد خرید عیدش را به فقرا می داد , دیگر فقیری باقی نمی 
ماند .امروزه سخاوت و رحم کم شده است . خدا مثل یک برادر بزرگ که 
از برادر کوچکتر عذرخواهی می کند ,از فقرائی که صبر کردند و شکایت 
تکر ند طدر خوا هه مت کند کاهید رکفت کم اشته.. کف ما مان به 
دیدن دخترهايش رفت . او به دخترش گفت که حالت چطور است ؟ دختر 
گفت که شوهر من کشاورز است باکر باران بیاید وضع مان خیلی خوب 
می شود دص و ی ی 
وود که هرمن تال اه کورمها یا واضات اه اشت 
که خشک بشود . اگر باران بياید ما ورشکست می شویم . پدر دعا کن که 
باران نیاید . حالا اين پدرمهربان دعا کند که باران بیاید یا نياید ؟ گاهی دنیا 
یا انسان ظرفیت اجابت دعا را ندارد . بعضی از مواقع عین دعای ما 
مستجاب نمی شود ولی خدا بهتر از آن را به ما می دهد ها دای مه 
کنیم و روی آن اصرار می کنیم حتی درمورد مسائل معنوی . گاهی بنده ای 
از خدا طاعت می خواهد . در روایت داریم : خدا می داند که اگر این فرد 
مدنی نماز شب بخواند غرور او را عی. کرت دنق کار الاخلاق داریم : 
خدایا به من توفیق ند مین بده ,مباد| من دچار عجب بشوم و از بين بروم . 


پس خدا| بجای آن حاجت به شما ثواب, درجه و مقام می دهد . منصور 
دوانقی عده ای از سیدها را در زندان کرده بود و انها را شکنجه می کرد . 
عده ای از سیدها پیش نکم از زندانیان مستجاب الدعوه رفتند و گفتند که 
برای آزادی ما دعا کند . او گفت : من برای شما دعا می کنم اگر خدا 
بخواهد . اما بدانید که خدا برای منصور دوانقی جهنمی درست کرده است 
و برای شما هم ,در بهشت مقاماتی قرار داده است که با صبر به این 
مقامات می رسید , شما می توانید انتخاب کنید. انها گفتند که برای ازادی 
است که خدا به ما همسر ندهد , حضرت معصومه همسر نداشت ولی 
عظمت بالایی داشت . ما نباید ندادن همسر را حمل بر بدی و دشمنی خدا 
بدانیم . حضرت زهرا مستچاب الدعوة بودند ولی رنج های زیادی کشیدند . 
وقتی ابراهیم پسر پیامبر مُرد ,پیامبر گریه کرد ولی شکایت نکرد . یکی از 
یاران خوب امام باقر (ع( و امام صادق (ع ابوبصیر بود. او نابینا بود. او 
ایمان کاملی داشت . ابونضیر نزد دو امام آمد و گفت شما که مستحاب 
ی و وی 1 جضرت دعا کرد .و 

من بهشت برین را از طرف خدا برای تو ضمانت می کنم یر کور 
ار 
اخرت خدا انرا جبران می کند. در مثنوی داریم: عاشقم بر لطف و بر 
قهرش به جد ,دل عجب من عاشق این هر دو ضد , ناخوش او خوش بود بر 
جان من ,جان فدای پار دل رنجان من . گاهی خدا ما را نوازش می کند و 
گاهی ما را اذیت می کند. سوال - ایات پایانی سوره ی تحریم را توضیح 
بفرمایید . پاسخ - پیامبر فرمود : ای فاطمه , هر کس بر شما صلوات و 
دور هخا صاهان اه رای ای واه را من اضر لیم 
کند. ما می توانيم صلوات های معمولی را به حضرت فاطمه هدیه کنیم یا 
اينکه بگوییم : اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به 
علمّک . در آیات پایانی این سور ه » خدا| دو نمونه از زنان ند و خوب را 
معرفی می کند . دو نمونه از زنان بد ,همسر نوح و لوط بودند . (حضرت 
نوح مستجاب الدعوة بوده ولی همسرش هدایت نشد . ما باید دعا بکنیم 
ولی حق انتخاب را به خدا بدهیم . نوح به خدا گفت که بچه ی من ازاهل 
من است و من نمی خواهم او غرق بشود. خدا گفت که او از اهل تو نیست 
, چیزی که تو نمی دانی از من نخواه . همسر و فرزند نوح به جهنم رفتند . 
امام هفتم در زندان بودند و مصیبت های زیادی دیدند . آنها ولی خدا بودند 
ولی حق انتخاب را به خدا می دادند و راضی به راضی خدا بودند . گاهی ما 
از خدا فرزند پسر می خواهیم ولی خدا به ما دختر می دهد و دامادی به ما 
:دهد کف از له پقص‌ها مر ات یا کاهی: ن ند نی دهد وله 


جایگزین اترا می دهد . مرخوم ایت الله مجتهدی اولاد نداشتند ولی حوزه 
ی علمیه ای درست کردند و هزاران شاگرد تربیت کردند . آخوندکاشی 
همسر و فرزند نداشت ولی دویست تا مجتهد پای درس او می نشستند . 
ما نمونه هایی داریم که اولیاء خدا| بودند ولی خواسته هایشان براورد نشد 
و خدا به آنها جایگزین داد . جایگزین آن يا دردنیا است يا کفاره ی گناهان 
ص یا خدا ثواب می دهد يا در بهشت درجه می دهد. روایت داریم : 
گناهانی که به اجابت نمی رسد , در قیامت پاداش داده می شود و مومن 
در قیامت پشیمان است و می گوید که ای کاش هیچ کدام از دعاهای من 
برآورده نمی شد ۰ حضرت آتفیه .توت :هریم دو: تمخ ند از زنان خوب 
بودند. همسر آسیه فرعون بود . او ادعای خدایی می کرد . حضرت آسیه 
در آن شرایط سخت دین و ایمان خودش را حفظ کرد . روایت داریم که 
اگر خانمی بر بدی همسرش صبر کند ,خدا ثوب آسیه را به او می دهد . 
آشته بت فوسی اسان اور فرکون ین ایا رس اعات سکنحه کوو‌وان 
اه اماشتن را از ذست دام .در فران.دغای: اسبه: بر شکنجه آهدم است: : 
خدایا من تو را می خواهم , پیش خودت خانه ای از بهشت برای من بنا کن 
من را از دست فرعون و قوم ظالمین نجات بده .کسانی که گرفتار 
هستند این دعا را بخوانند (اخر سوره ی تحریم ). 
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تو صد مدینه داغی تو صد بقیع یتیم می شود خاک اگر که برنگردی ,تمام 
شب نیفتاد صدای گریه ی باد چه بادهای زردی چه کوچه های سردی , دو 
قریه آن طرف تر دو پیچ سمت لبخند شکوفه می فروشد بهار دوره گردی 
,کسی می آید از راه چه ناگهان چه ناگاه خدای من چه روزی چه مردی , از 
آسمان چهارم مسیح بازگشته است زمین ولی چه تنهاست مگر تو بازگردی 
. سوال - در مورد دعا و ناامیدی از خدا توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - ما در 
هیچ حالی نباید از خدا اه ی ی 
نخوانیم بلکه آنرا باید بعنوان یک راز و نیاز بخوانیم. یکی از وسایل قرب ما 

7 و نیایش و گفتگو با خداست. یک بخش دعا درخواست حاجت 
است.روایت ی داشتند یعنی هر دو نماز 
می خواندند, کارهای حسنه می کردند و صله ی رحم انجام می دادند. هر 
دو نفر آنها وارد بهشت می شوند ولی یکی در رتبه ی بالای بهشت و یکی 
در رتبه ی پایین بهشت قرار می گیرد . فرد می پرسد عمل ما واحد بود 
ولی چرا او به بالای بهشت رفته است ؟ خدا می فرماید : زیرا او زیاد دعا 
و درخواست می کرد و نیایش داشت ولی شما نداشتید. پس خود دعا 
کردن و نیایش با خدا به انسان درجه و مقام می دهد.دعا نباید حالت تحکم 
باشد. ماباید تسلیم خدا باسم زبرا همکن است: که خداربهتر افخوانته ع 
ما را به ما بدهد یا آنرا برای مان ذخیره بکند يا ممکن است که امواج بلاها 
را یدبا فاد کاهان بسوة :۱ موانع برداشته شود پا درجه و مقام 
بدهد . در هر صورت ما نباید از دعا کردن خسته و مایوس بشویم . سوال - 
در مورد خوش بین بودن به خداوند توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - یکی از 
مسائلی که در قران روی ان پافشاری شده است و این یکی از شرایط 
استجابت دعا است مسئله ی خوش بین بودن به خداست . علامت مومن 
این است که نسبت به خدا خوش بین است . اگر مشکلی برای فرد پیش 
فف آید .تباید آنزا به خودش نسبت بدهد و بداند مشکل از خود اوست نه 
خدا . در مورد بدبینی نسبت به خدا در قرآن و روایات مذمت هایی گفة 
شده است و هم از خوش بینی تعریف هایی شده است . خوش بینی یعنی 
اينکه ما بگوییم: خدای خوبی داریم 1 او مهربان است , دعاهای ما را اجابت 
می کند , فضل و لطف او دائم است و همه ی خوبی ها را به خدا نسبت 
بدهیم و امیدوار باشیم که خدا هیچ وقت لطف های خودش را نسبت به ما 
قطع نمی کند. در ماه رجب دعایی می خوانیم: پا من ارجوه لکل خیرو امن 
سخطه عند کل شر و 
هر شری از سخط خدا در امان هستم . اين دعا امیدواری محض نسبت به 


خدا است. در قرآن داریم که منشا تمام کسانی که به جهنم رفته اند 
سوءظن نسبت به خدا بوده است . این دعا ريشه ی بدبینی نسبت به خدا 
را قطع می کند. بدبینی نسبت به خدا و نسبت دادن حرفهای ناروا به خدا 
گناه نابخشودنی است. روایت داریم : بزرگترین گناهان کبیره بدبین بودن 
ات رت هی اکه‌ها وم را مارا نمی اش و مها 
را قبول نمی کند, ها زا ها کویم اش مارا سح هی مود رو 
ظن ريشه ی بسیاری از رذایل اخلاقی است. کسی که نسبت به خدا سوء 
ظن دارد به سمت کفر کشیده می شود مثلا می گوید :خدا من را رها کرده 
ام ی ها مسا ار ی هه اه 
می شود. در نامه ی 2< نهح البلاغه ( نامه ی علی به مالک اشتر. کوفی 
عنان رئیس قبلی سازمان ملل اعلام کرده است که بهترین منشور برای 
اداری کشور‌ها تشون علی بخ انبطالب استی من ایو اسانهای 
بخیل مشورت نکن زیرا آنها تو را از فقر می ترسانند و نمی گذارند که 
انفاق بکنی , با انسانهای ترسو و جوان مشورت نکن زیرا انها تو را می 
ترسانند , با انسانهای حریص مشورت نکن زیرا شما را به حرص و افزون 
طلبی می اندازد . حرص باعث شد که حضرت ادم از بهشت بیرون بیاید. 
حضرت می فرماید : ريیشه ی این سه خصیصه ی پلید, بدبینی نسبت به 
خداست . انسان بخیل به خدا بدبین است بخاطر همین انفاق نمی کند , 
اقیان رصع کی خدا نمی کی اسان ریصن همه ها بو اشت و 
می ترسد که خدا برای او رزق نرساند. فر فران نازیم ( شما به خدا گمان 
بد بردید و هلاک شدید . در شب اول ماه مبارک رمضان مستحب است که 
دعای جوشن کبیر خوانده بشود. دعایی به جامعیت جوش کبیر وجود ندارد 
که هزار اسم خدا در این دعا امده است که هر اسم معانی بلندی دارد. 
امیرالمومنین می فرماید : حنان یعنی خدا رو می اورد به بنده ای که فرار 
کرده است .مثل بچه ای که می خواهد از خانه فرار کند ولی پدر و مادر او 
زا فاه کی کن ۲ کح اند را ری تک تحت ری دارم ار 
کسانی که از خدا اعراض کرده اند بدانند که من چقدر مشتاق آنها هستم و 
انتظار برگشت آنها را دارم , از شوق من جان خواهند داد ای کاش بدانند . 
ای داود , این اراده ی من به بندگان فراری است , (حالا ببین) با بندگانی 
که با شوق به سمت من می ایند خه خواهم کرد ؟اضل ورود دعای جوشتن 
کبیر برای شب اول ماه رمضان است . علامه مجلسی می فرمایند که بهتر 
است که جوشن کبیر در این سه شب خواند بشود که الان مرسوم شده 
است که در شبهای قدر انرا می خوانند . در ماه رمضان ما میهمان خدا می 
شویم . ما باید اول صاحبخانه را (خدا) بشناسیم . شما در اسم های خدا 
ضفات ین اسر خبلی کز دا می کسمو سستر آنما صفات جیال دا 
هستند. آقا سید کمال موسوی از شاگردان امام بودند و ایشان مقید بودند 


که در جلسات شان فرد خوش صدایی بخشی از دعای جوشن کبیر را 
بخواند. در بند 52 جوشن کبیر داریم : خوب خدایی هستی , ای خدایی که 
خوب حسابرسی هستی . در روایت داریم : در شب معراح پیامبر به خدا 
عرض کرد که در امت من گناهکار وجود داردة خشیات .ها را هه من 
واگذارکن که آبرویشان پیش امت های دیگر نرود و سرافکنده نشود . خدا 
فرمود : حساب امت تو را خودم می رسم که حتی تو هم متوجه نشوی و 
پیش تو هم شرمنده نشوند . وقتی عده ای گناهان شخصی خودشان را 
پیش امامان بازگومی کردند , امامان روی شان را برمی گرداندند و 
تازاختت مق تندنخ ها ار مامیر لت یه ها ممسانتر اشت. در فران 
داریم : من نامه ی عمل را بدست تو می دهم ,خودت بخوان و قضاوت 
کن, من تو را قبول دارم . ما باید قضاوت درست بکنیم و بگوییم :خدایا من 
کناه زیادی کرده ام ولی تو من را ببخش. کافران می گویند : ما مستحق 
جهنم هستیم و بدبین هستند . اگر آنها خوش بین باشند, خدا آنها را می 

بخشد .در محجغالبیضاء داریم ها ۱ ی ۱ 9 7 
قيامت حساب بدست کیست ؟ پیامبر فرمود : به دست خدا. او خوشحال 
شد و رفت .فردی از او پرسید چرا خوشحال شدی ؟ او گفت : من یقین 
دارم که خدا کریم است و چون قدرت دارد می بخشد . من می ترسیدم 
محساب و کتاب دست خلق باشد, الان خیال من راحت شد . پس ما باید 
نسبت به خدا خوش بین باشیم . اگر انسان خوش بینی زیادی نسبت به خدا 
داشته باشد , این باعث می شود که گناه نکند . در دعای جوشن کبیر داریم 
: یانعم الطبیب بای خدایی که خوب طبیبی هستی . يا نعم الرقیب : ای 
خدایی که خوب نگهبانی هستی . خدا برای دستگیری بندگانش, رقیب است 
. در قرآن داریم :پروردگار تو در کمین گاه توست. اکثرا این طور فکر می 
کنند که کمین می کنند تا یکی را دستگیر کند و به زندان ببرند . بزرگی می 

فرمودند که خدا کمین کرده که ما را نجات بدهد . خدا 124000 هرا 
پیامیز فرشتفادم تا آنها دنت مارا بگیرند .بسن خداوتد در کمین است. که 
انسانها را نجات بدهد . خدا تیر, تور و تار دارد . خدا تير را برای فراری ها 
استفاده می کند . این تیرها همان گرفتاری هاست که خدا برای بنده اش 
ایجاد می کند. کسانی که انسانهای متوسطی هستند خدا برایشان تور می 
اندازد یعنی برای انها دوست و جلسه ی خوب می فرستد . برنامه ی 
سمت خدا خودش یک تور است که به خانه ها آمده است. تار برای کسانی 
است که رو به خدا می آورند و خدا آنها را نوازش می کند . آواز خدا 
هميشه درگوش دل است ,کو دل که دهد گوش به آواز خدا. خدا با همه ی 
انسانها توسط فطرت و وجدان گفتگو می کند. اگر خدا حجت تمام نکند 
ی اگر خدا حجت بر کسی تمام نکند , او را توبیخ 


دارد که با قلب ما صحبت می کند و خیلی مواقع ندای درونی انسانها را 
متحول می کند. يا نعم القرب : خدایی که خوب نزدیکی هستی . خدا از 
رگ گردن به ما نزدیک تر است . یعنی ما هیچی نیستیم . بزرگی می فرمود 
: ایه ای داریم که می فرماید به حد خدا تجاوز نکنید . یک معنای این ایه 
ی و ای ان ی 
دیگرش هم این است که انسان به حد خدا تجاوز نکند . اگر ما بخواهیم با 
خط کشی مثل پیامبران حد بین خودمان و خدا را مشخص کنیم , امکان 
ندارد زیرا هر کجا که اين خط کش را بگذاریم آنجا حد خداست. یعنی ما 
نباید هیچ حدی برای خودمان قائثل باشیم . هستی مطلق خدا ,هستی برای 
کسی نمی گذارد. استاد اقای قاضی ,مرحوم کربلایی دعای کمیل را زیاد 
می خوانده است و وقتی به جمله ی ولایمکن الفرارمن حکومتک می 
رسیده دیگر نمی توانسته دعا را ادامه بدهد. ما نمی توانیم جایی يا چیزی 
را پیدا کنیم که حول و قوه خدا در آنجا نباشد. 7 
. يا نعم المجیب خدایی که خوب جواب دهنده ای هستی . يا نعم الحبیب 
خدایی که خوب دوستی هستی . فردی عاشق شده بود. (امام صادق (ع) 
می فرماید: کسانی که عاشق افراد می شوند چون جمال خدا را ندیده اند 
و دل به خدا نداده اند, دل به چیزهای ناپایدار می دهند.) معشوق او مرد . 
او خودش را می زند و داشت از بین می رفت . دوستی به او گفت که چرا 
با خودت این کارها را می کنی ؟ او گفت : معشوق و محبوب من از بین 
0 : بر سر خودت بزن , , چرا تو یک دوست مردنی 
گرفتی ؟ برو خدایی را به دوستی بگیر که نمی میرد . پس خوب است که 
انسان با خدا دوست بشود . نعم الکفیل : خدایی که خوب کفیلی هستی . 
ا نعم الوکیل :خدایی که خوب وکیلی هستی . یا نعم المولی نخدایی که 
نمی گویم را و ی این مثلا کسی 
که گناهکار است دک رنه رها گنفت آند. ی تسوا آپایت پایانی سور ه 
الحاقه و آیات ابتدایی سوره ی معارج را توضیح بفرمایید . پاسخ - صلوات 
تخلق به اخلاق خدایی است . تخلق یعنی هم نوا ,هم صدا و همکار شدن با 
خدا . در سوره احزاب داریم : آن الله و ملائکته یصلون علی النبی, همان 
کار خدا و فرشتگان دائما صلوات فرستادن است. بعنی خدا لطف و رحمت 
خودش را بر سر پیامبر و ال او می ریزد و فرشتگان درخواست رحمت و 
لطف خدا را بر پیامبر و آل او دارند. در واقع کسی که صلوات می فرستد 
کاس ما که ی و آیه 4 سوره ی معارج می فرماید: ملائکه و 
رو جزوع قو. ۳9 ند توت پروردگار در روز تیا منت 2۲ هداز آن پنجاه 
پعی اه ان ی ی که را ساسا کر 0 


دیگر خدا می فرماید که روز قیامت هزارسال است . در روایات آمده 
است که این پنجاه هزار سال برای افرادی است که حساب شان خیلی 
سخت است و در قیامت عذاب می بینند . بعضی از پرونده ها خیلی 
قطوراست . پیامبر فرمود: برای مومنی که با خدا بوده و کارهای خوب 
انجام داده است «حساب روز قيیامت به اندازه ی یک نماز واجب خواندن 
رسیدگی کند, پنجاه هزارسال طول می کشد . خدا سریع الحساب است . 
خدایی که نعم الحسیب , نعم الوکیل و نعم الکفیل است , اگر حاجت ما را 
نداد, ما با او قهر نکنیم و جای دیگری نرویم . پس ما هميشه به خدا خوش 
بین باشیم و بدانیم که خدا با خوش بینی با شما رفتار می کند. 
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زیر باران ,دوشنبه بعدازظهر اتفاقی مقابلم رخ داد . وسط کوچه ناگهان 
دیدم زن همسایه بر زمین افتاد. سیب ها روی خاک غلطیدند. چادرش در 
میان گرد و غبار.. . ,قبلا این صحنه را نمی دانم در من انگار می شود تکرار 
. آه سردی کشید 7 
درگریه «پسر کوچکش رسید از راهم , وفنت : آرام باش چیزی نیست ,به 
گمانم فقط کمی کمرم ,دست مرا بگیر ,مرد گریه نمی کند پسرم ,چادرش 
زا ان ابا شفتی با علی کته باشر سس سای بش عامتجا 
صدای روضه ی کیست ؟ طرف در رفتم و دیدم در و دیوار خانه ای مشکی 
است . با خودم فکرمی کنم حالا کوچه ی ما چقدر تاریک است ,گریه 
مادر.دوشنبه ,در ,کوچه , راستی فاطمیه نزدیی است . سوال - در مورد 
بحث خوش بینی به خدا توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - خوش بین بودن به 
خدا منشا برکات و رفتن به بهشت است .در روایت داریم : خوش بین 
بودن به خدای متعال ارزش بهشت را دارد و بزرگترین گناه کبیره بد بین 
بودن به خداست. در قرآن داریم : به خدا گمان بد بُردید, قوم هلاک شده 
شده اید و به جهنم افتادید . دعای کمیل يا هر دعای دیگر را می توان در 
را و رس کوان دنب ار سای اس ات توت ی 
یا ی ی 
از دعا را خواند . بدبیتی گناه بسیار بزرگی است . آیت الله بهجت می 
فرمودند : اگر ما به اندازه ی یک کودک که به مادرش خوش بین است به 
وه و تمام کارهای مان درست می شد. خیلی از مردم به 
همین اندازه هم به خدا خوش بین نیستند . در قران داریم که خدا می 
فرماید :من اماده ی جواب هستم ,مرا اجابت کنید, مرا باور کنید . خدای 
غنی مطلق صد و بیست و چهار هزار پیامبر فرستاده است . ما باید وعده 
های خدا را باور کنیم . مرحوم دشتی نوشته اند : علتی که باعث شد من 
در مورد نهح البلاغه کار کنم این است که من سر ‌گذشت یک دانشمند 
مسیحن. که انشاد اونیات. غزب است را می خواندم . قر آنها نوشته نم 
من دویست بار نهج البلاغه امیرالمومنین را خوانده ام . این کلام 0 
دشتی موجی ایجاد کرد تا ایشان به دنبال نهح البلاغه بروند . خیلی از 
شیعیان و دوستداران حضرت علی (ع )ممکن است که حتی یک بارهم نهج 
لاه زا تحوانمه اد : کی شاران احل ستتممی گنه که من 
خطبه ی حضرت علی(ع) را هزار بارخوانده ام و هر بارهم متحول شده ام 


. نهج البلاغه یک دریای بیکران معارف است . حضرت در کلمات قصار 435 
در نهج البلاغه می فرماید : نمی شود که خداوند در شکر را به روی بنده 
ای باز بکند ولی در زیادکردن نعمت را به او ببندد . انسان باید رزق کم و 
سلامتی را شکر کند و نباید دنبال زیاده طلبی باشد . در ادامه حضرت می 
دهنده ای است . خدا جواب ابلیس و فرعون را هم اجابت کرد . اگر ما 
دعایی کردیم و مستجاب نشد , حتما حکمت دارد و ما نباید به خدا سوء 
ظن پیدا کنیم . حضرت می فرماید : خدا می گوید که من گناهکاران را می 
بخشم و امکان ندارد که او را نبخشد زیرا خودش این را گفته است . گاهی 
خدا ما را می بخشد ولی ما خودمان را نمی بخشیم و شاید اين بخاطر حیا 
ما باشد. محدث قمی در کتاب سفینه آورده است . آقای بحرینی که یکی 
از علمای لبنان است کتابی بنام راه به سوی خدا نوشته است و آیت الله 
بهجت سفارش می کردند که اين کتاب را بخوانید و اوج این کتاب همین 
حدیث است . او می گوید که راه به سوی خدا از طریق خوش بینی است . 
اگر کسی به خدا خوش بین باشد خدا او را به اعلی درجه ی بهشت می 
برد . بعضی ها می گویند که شما به بهشت يا جهنم نرفته اید پس چطور 
خبتهایی از ارجا به ما می دهید ۰ امامان و خدا از آینده خبرهای به ما داده 
اند که اشها اخبار غیی انست ماها ان تراسا رس کردم ده 
این اتفاقات قطعی است .الان بهشت و جهنم موجود است . امام صادق 
(عاقي. فرماند : اخر تفه ای, که به بان خساب من آید وتبزی هاخ. آه 
بیشتر از خوبی های اوست. او را به طرف جهنم می کشانند. او سرش را 
با مق نصا عیری کف رو مره ها اراس وا رن 
خدا می پرسد که دنبال چه چیزی می گردی . او می گوید : خدایا گمان من 
به تو این نبود . خدا می فرماید : درباره ی من چه فکرمی کردی؟ او می 
گوید : گمان من این بود که تو گناهان من را می بخشی و من را به جهنم 
نمی بری . خدا می فرماید : ای ملائکه به عزت , جلال , نعمت , الاء و 
بلندی عظمتم قسم که این بنده تا الان به من خوش بین نبوده است . اگر 
او به من خوش بین بود, او را به آتش جهنم نمی ترساندم . خوش بینی 
دروغی او را امضاء بکنید 0[ .«خدا پنج بار قسم می 
| به طرف جهنم نمی بردم که 
بترسد . ما باید حسن نیت به خدا داشته باشیم و نسبت به خدا بدبین 
نباشیم . در روایت داریم که بلا معلق. است..اگر شما فال, بد بزنيد: آن .بل 
به شما می خورد و اگر شما فال نیک بزنید اين بلا از شما رفع می شود. 
در ادامه حدیث داریم که امام می فرماید : هیچ بنده ای به خدا خوش بین 
نیست مگر اينکه خدا با گمان او با او رفتار می کند و هیچ بنده ای هم به 
خدا بدبین نیست مگر اینکه خدا با گمان بد او با او رفتار می کند. بعضی ها 


می گویند که خدا با من قهر کرده است و یا من را به جهنم می برد, ما 
نباید این نسبتهای ناروا را به خدا| بدهیم . امام می فرماید: علت جهنم 
رفتن بخاطر گمان بدشما بود که شما را خوار کرد و به جهنم برد . اگر 
انسانی اعمالش خوب نباشد ولی به خداخوش بین باشد , همین باعث می 
شود که جهت اعمالش عوض بود . سوال - آیات پایانی سوره ی مزمل و 
آیات ابتدایی سوره ی مدثر را توضیح بفرمایید . پاسخ - در قرآن داریم که 
اگر میزان حسنات کسی سنگین باشد, اهل بهشت است . امام صادق (ع) 
می فرماید : در میزان حسنات کسی نهاده نمی شود چیزی که سنگین تر 
از ضلوات بر محمد و آلن.محمد باشه + خر اهایل اشبلام -متلمانان مامور 
بودند که همراه با پیامبر در شب به نماز وعبادت های مستحبی بپردازند تا 
ریشه باورهای آنها محکم بشود خ این کار سحختی وی اند آخر سوره ی 
مزمل در این رابطه نازل شد : این عبادت های شب برای شما سخت 
است, برای شما تا انجایی که اسان است قران تلاوت کنید . قران را باید 
با شوق خواند . از مرحوم علامه طباطبایی پرسیدند که چرا ما از قران 
بهره نمی بریم ؟ ایشان فرمودند : زیرا قران را با عشق و محبت نمی 
خوانید . شما یک صفحه قران را با عشق و تدبر بخوانید. در قران خواندن 
کیفیت مهم است نه کمیت . سوال - در مورد ایام فاطمیه توضیحاتی 
بفرمایید . پاسخ - حضرت فاطمه در عالم بی نظیر است . یعنی ایشان 
وجود دارد . امام باقر(ع) فرمودند : اطاعت کامل از فاطمه ی زهرا بر 
همه حتی انبیاء و ملائکه واجب است. پیامبر به حضرت علی (ع) فرمود : 
هرچه فاطمه به تو امر بکند ,تو باید اطاعت بکنی. با اینکه حضرت فاطمه 
خودشان را فدای امام زمانشان کردند ولی چون ایشان هم معصوم بودند 
ما بانویی به این عظمت نداریم . ایشان سرور زنان عالم از اولین تا آاخرین 
هستند . فقط پیامبر و حضرت علی (ع) از ایشان برتر هستند . فرمود : 
فاطمه را فاطمه نام نهادند چون خلق از شناخت حقیقت و کنه ذات 
حضرت زهرا جدا شدند .شما باید ایام فاطمیه را جدی بگیرید. البته مردم 
نباید تمام مجالس را در همین چند روز بگذارند حتی در ایام ولادت هم 
بیشتر مذاهب عزاداری می کنند حتی غیر مسلمانها مثل مسیحیان و 
هندوها . ولی عزاداری حضرت فاطمه برای خواص است و باید این را قدر 
دانست . در سابق میرزا اقای تبریزی بخاطر تکریم حضرت فاطمه با پای 
ی ی ی 
ال ی کرد آمید مهب ارت هغیت »و 


ولایت حضرت زهرا است . عاشورا از حضرت فاطمه شروع شده است . 
خط ولایت از فاطمیه شروع می شود. امام باقر(ع) می فرماید: روز 
قیامت مادرم حضرت زهرا از صحنه ی محشر عبور می کند و مثل مرغی 
که خوب و بد را ازهم جدا می کند شیعیان و دوستان خودشان را جدا می 
کنند و( مردم ایران دو روز را سنگ تمام می گذارند یکی روز ۳ 
بهشت می برد . موقع اه وم وت | را حضرت و 
استتتد یبه آنها خطاب. می شود که جرا شماوارد بهشت نمی شوید؟ آنها 
می گویند که ما می خواهیم مقام دوستداران حضرت فاطمه مشخص 
بشود. خطاب می رسد : ای دوستان فاطمه ,هر کس هم که به شما 
فتار انها هم فاطمی می شود . حضرت علی (ع) فرمودند : به خدا قسم 
من حتی یک بار فاطمه را مجبور به کاری نکردم و یک بارهم او را ناراحت 
نکردم . پس خانم ها ما به نیت حضرت زهرا به خانواده شان خدمت بکنند 
و آقایان هم به عشق حضرت علی (ع) به فرزندان و همسرانشان خدمت 
کنند . حضرت می فرماید : وقتی من با تمام خستگی ها وارد خانه می 
شدم با نگاه کردن به چهره فاطمه ,همه ی غم ها از من دور می شد . 
شبی پیامبر به حضرت فاطمه فرمودند : قبل از خواب چهار عمل را انجام 
بده و بعد استراحت کن : ختم قران بکن , همه ی انبیاء را از خودت راضی 
کن ,به همه ی مومنان دعا بکن و یک حج عمره بجا بیاور. حضرت فرمود : 
سوره ی توحید ثلث قران است پس خواندن شه مرتبه سوره ی توحید یک 
ختم قران است , یکبار تسبیحات اربعه واب یک حج عمره را دارد (ما باید 
اینها را باور کنیم و خوش بین باشیم . این خوش بینی ها انسان را به راه 
درست می کشند) , با گفتن اللهم صل علی محمد وال محمد و صل علی 
جمیع الانبیاء والمرسلین همه ی پیامبران را راضی کن و با گفتن اللهم 
اغفرللمومنین و المومنات همه ی مسلمانان را دعا کن . روزی حضرت 
فاطمه به پدرشان فرمودند که من خدمتگزاری می خواهم تا در کارهای 
خانه به من کمک کند .پیامبر فرمودند : بهتر از ز خادم این است که صبح قبل 
از کار 33 بار سبحان الله, 33 الحمدلله و 34 الله اکبر بگویی که این ذکر 
ار ی 
. حضرت زهرا برای همه (مرد و زن) الگو است حتی برای امامان . امام 
زمان (عج) می فرماید : مادرم فاطمه برای من هم الگو است . همان 
طور که بیعت طاغوتی برگردن حضرت زهرا نبوده است بیعت هیچ طاغوتی 
هم بر گردن امام زمان (عج) نیست و این یکی از شباهت های این مادر و 
فرزند است . پیامبر به سلمان فرمودند : هر کس فرزندم فاطمه را 
دوسشت بدآرد باعته مین شود که از آتش خفهنم جدا تشون . دز روابت :داریم 


که ب ۰ دوستداران خودش را از جهنم جدا می کند و و 
1 خالص حضرت ۳ قرار بده 9 را حجزو عزاداران واقعی آن 
حضرت قرار بده . 


9 1-02-11 


سوال - در مورد ادامه ی بحث خوش بینی به خدا توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - یکی از عوامل استجابت دعا خوش بین بودن به خدا است .در 
۱ 7 : خدایا من عود به کناه مي کنم و تو عود به 
۳ فن کاه کرده ام : > تحفی نک ار خسن کناهان 
کبیره است .ما 1 بدبین باشیم ولی نباید نسبت به خدا 
بدبین باشیم . زیرا بدبنیی به خدا انسان را به جهنم می برد و خوش بینی 
به خدا انسان را به کارهای خیر می کشاند و پایان کار انسان را ختم به 
خیر می کند. در بین دعاهای ما خوش بینی موج می زند . مرحوم علامه 
مجلسی می فرماید که دعای کمیل یکی از دعاهایی است که امیرالمومنین 
به اصحاب خاص خودش کمیل یاد داده است و در شب نیمه ی شعبان و 
شب های جمعه خواندن این دعا مستحب است البته می توان ان را در 
مواقع دیگر هم خواند .اين دعا برای دفع اعداء و گشایش روزی و برای 
آمرزش گناهان مفید است . الهی و ربی من لی غیرک : خدایا من جز تو 
کسی را ندارم .در این دعا خوش بینی ما به خدا زیاد است . در اوایل دعا 
داریم : خدایا تو بالاتر از این هستی که کسی را که تربیت کردی ضایع کنی 
,کسی را که نزدیک کردی دور بکنی , کسی را که پناه دادی طرد بکنی ,ای 
خدای من , کاش من می دانستم که ایا ان بنده هایی که سر به سجده ی 
تو گذاشته اند می سوزانی ؟ زبانی که به توحید تو گشوده شده است به 
آتش غضب خودت می سوزانی؟ در آخر می فرماید : ای خدای با کرامت و 
کریم , من چنین گمانی به تو ندارم :کفان من این انست. که ما زا من 

بخستین: نی آمر 2 ۹ 1 
خوش بین است و خلاف خوش بینی عمل می کند پایان کارش درست 
نیست مگر اینکه خوش بینی در قلب او جای باز کند و او به دنبالش برود. 
0 ۳2 
در دل ما بیاید, این معرفت را به سوی خدا خواهد کشاند . دید و بینش ما 
خیلی مهم است . اگر کسی عینک دودی بزند همه چیز را سیاه می بیند 
ولی اگر کسی عینک سفید به چشم بزند همه چیز را سفید می بیند. ما باید 
بدیینی نسبت به خدا را از دل مان دور کنیم و ها تباید با بدبیتی, به جها 
نسبت های بد بدهیم مثلا بگوییم خدا به ما جفا کرده است يا ما را نمی 

را ی ای 
اعرابی به خدمت پیامبر امد و بقچه ای را باز کرد که در آن یک پرنده با 
چند تا جوچه در آن بود . اعرابی گفت + هافتت من. نم خذفت: تفا می آمند 


از بیابان عبور می کردم ,اين جوجه هایش را دیدم و گفتم که شاید اینها از 
گرشتکی تمیرند بخاطر همین انن»خوجه.ها راسا خودم آوزدض, خر رام برندم 
ای بالای سر ما حرکت می کرد .من فهمیدم که این مادر جوجه هاست و ما 
را رها نمی کرد .من این بقچه را باز کردم و پرنده وسط این جوجه ها 
۱ ۱۱ ۱ ی ۵ ی ۳ ۱3 
پیامبر فرمود: خدای مهربان سبت به بنده هایش هزار برابر از این پرنده 
به جوجه هایش مهربانتر است . اگر ما چنین خدایی را باور کنیم تمام 
مشکلات ما حل می شود.منشا همه ی محبت ها خداست بشرط اینکه ما 
از آن بهره بگیریم و استفاده بکنیم . پیامبر فرمود : رحمت خدا صد قسمت 
است , خدا یک قسمت از صد قسمت را در دنیا ظاهر کرده است ,بقیه ی 
آن در قیامت ظاهر خواهد شد . اهل عرفان نود و نه تای دیگر را در دنیا 
کشف و باور می کنند . اگر کسی آنرا باور کرد دیگر حتی فکر گناه هم در 
ذهنش نمی اید . ما باید با کمند توبه و شفاعت افراد را از جهنم بیرون 
بیاوریم و به بهشت ببریم روت دارم *خداونم انقدو «دو قیامت عمش 
را می گستراند که حتی ابلیس هم در رحمت خدا طمع می کند. امام 
رضا(ع) می فرماید + مان خودت را به خدا| نیکو کن زیرا| خدا| می فرماید 
که من در نزد گمان تو هستم , اگر گمان تو خیر است رفتار من هم خیر 
است و اگر گمان تو شر باشد رفتار من هم شر خواهد بود . با خوش بینی 
هک اسعال ماه دم ی سس که سار رای رس 
به خدا می خواند و می گوید که انشاءالله خدا نماز من را قبول می کند : 
فظعا خرا ار اد رابال ممشده کسی کمن مورا ار من رافول 
نیت کنزه قطعا نماز او بالا نمی رود. انکه قصدش از خریدن سود نیست 
,هیچ قلبی نزد او مردود نیست . خدا جنس های قلابی را هم بر می دارد . 
چوپانی خیلی تند نماز مي خواند و می گفت که من مي خواهم به خدا 
مس وا ین تقاری ۳ در خواب ببیند که تیر از با 9 آو دندش و 
منوجه نشد . ما در حد توان خودمان نماز می خوانیم . چون خدا| قصدش 
سود نیست پس این نمازهای ما را هم می پذیرد . خدا به داود فرمود که 
من خلق کرده ام که سود برسانم , من خلق نکرده ام که سود ببرم .در 
مثنوی داریم : من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم , 
گر نماز و روزه ای فرموده ام ره به سوی خویشتن بنموده ام :اگر من 
دستوری داده ام بخاطر این است که راهی باشد تا تو به طرف من بیایی . 
متا دوهی کافکاره کنان ی کت خکی میم کویر که اشتاءالله خدا من را 
می آمرزد و یکی می گوید که خدا به من عنایت نمی کند و خدا من را طرد 
کرده است . افل‌راهرایان مین کید مه جومی سوام سا ی بندن او.ما ان 
بخشش صحبت می کنیم این نباید بهانه ای برای گناه باشد. اگر اهل بیت 


ما را شفاعت می کنند آیا اجازه ی گناه کردن به ما داده اند ؟ يا داریم که 
اشک بر امام حسین (ع) گناهان را پاک می کند, ایا این مجوزی برای گناه 
کردن است ؟ معنای این روایت ها این است که اگر شما زمین خوردید 
خوش بین باشید و خدا دست شمارا می گیرد. امام صادق (ع) می فرماید 
: خوش بینی به خدا این است که ما فقط به خداخوش بین باشیم و بر غیر 
خدا تکیه نکنیم , از گناه خودت بترس . بدبینی انسان را به یاس و ناامیدی 
می کشاند. ما باید فرد گناهکار را امیدوار به توبه .مغفرت و شفاعت بکنیم 
. بعضی ها می گویند که دل ما پاک است و دیگر نیازی به عبادات نیست. 
اين هم درست نیست . دل پاک علائمی دارد. خوش بینی به خدا یعنی اینکه 
انسان از گناهش بترسد. ظن یعنی گمان و گمان صددرصد نیست. شک 
پنجاه درصد است و از پنجاه به بالا و زیر هشتاد درصد گمان است. ما 
احتمال قوی می دهیم که خدا ما را می بخشد ولی صد درصد نمی گوییم. 
کسی که عمری عبادت بکند با کسی که عمری گناه کرده و بعد توبه بکند 
مساوی نیستند . اینها در یک مقام نیستند . کسی که گناه نمی کند مرتبه ی 
بالاتر از کسی است که گناه می کند و برمی گردد . در دعای ابوحمزه 
داریم : خدا قطعا به این وعده عمل می کند . سوال - آیات سوره نباً را 
توضیح بفرمایید. پاسخ - پیامبر فرمود : ذکر صلوات هم عالم برزخ را 
نورانی می کند و هم در قیامت نور می دهد و هم انسان را بهشت نورانی 
می کند :« آو لین ابه.دفی. فر هاند؛ از خبر بزرگ سوال می کنند,این اختلاف 
است ,بزودی خواهند دانست. مفسرین خبر مهم را قیامت می دانند . 
بعضی می گویند : نبا عظیم توحید, معاد ,لبوت #تدان و قیامت است . 
بعضی می فرمایند خبر بزرگ ولایت علی(ع) ۳ مورد 
حضرت فاطمه (س )توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - هم شهادت وهم ولادت 
حضرت فاطمه در ماه جمادی الثانی است. خوب است که ما تبلیغ بیشتری 
در مورد رفتار و شیوه ی زندگی اين بانو بکنیم. همان طور که ما شهادت 
حضرت را با عظمت برگزار می کنیم باید تولد حضرت را هم با شکوه 
جشن بگیریم. می گویند بین شادی ها و غم های ما موازنه نیست . مثلا ما 
برای امام حسین (ع) دو ماه عزاداری می کنیم ولی برای میلاد ایشان یک 
شب جشن می گیریم . خوب است که ما برای تولد حضرت ده شب جشن 
بگیریم . در بعضی از جشن ها عزاداری می کنند که این درست نیست ولی 
در جشن امام حسین (ع) قطره ی اشکلی هم ریخته می شود که این 
استثنا است . یکی از فضایل حضرت زهرا این است که ایشان خواسته ای 
بزرگ از خدا طلب می کردند. بلال حبشی و سلمان نزد پيامیر امدتت و 
گفتند که ما می خواهیم در مورد فضایل دخترتان بدانیم .چهره ی حضرت 
شاد شد و فرمودند : وقتی در روز قیامت دخترم وارد محشر می شود 
سوار بر شتری از ناقه ی نور است که هیچ کس با اين سیاق از محشر 


عبور نمی کند و زمان این ناقه به دست امیرالمومنین است و طرف 
راست این ناقه جبرئیل و طرف ۲ چپ این ناقه میکایل اه است . امام 
که در محشر هستید چم هاتان را یدید( شاید بستن چشم ها بخاطر 
انم سا ای اه اما ی سس مس ی ات 
. وقتی ایشان وارد بهشت می شوند می فرماید : شکر می کنم خدایی را 
که ناراحتی و خوشی ها را از ما برد . بعد ندا می رسد: ای فاطمه , ازمن 
درخواستی بکن و هر چه بخواهی من به تو عطا می کنم و آرزوی تو را 
برآورده می کنم . حضرت زهرا می فرماید : خدایا آرزوی من توهستی و تو 
برتر و بالاتر از آرزوی من هستی ولی من یک خواسته دارم و خواسته ی 
فرماید که دو هزار سال قبل از خلقت اسمان و زمین ,من به خودم قسم 
خوردم که دوستان فاطمه را به اتش غضبم نسوزانم . 
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کی می شود بیایی و نیلوفر آوری گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری , باران 
شوی بهارشوی غنچه غنچه گل لب وا کنی گلاب بپاشی قمصر آوری , 
خاکستری بریزی و جنگل بپا کنی بید و چنار و سرو چو خاکستر آوری. هر 

برگ از نگاه تو دیوانی از بهار با هر بهار معجزه ی دیگر آوری, کی می 1۷ 
پیایی. ویا کام.«دوشنت کام هر ار ساله.ی. فا را بر اودق.- ستوال< قزر آذاهه 
ی بحت خوش بینی به خدا توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - بحث خوش بینی 
یکی از شرایط استجابت دعا است و موضوع مهمی است.ریشه ی ناامیدی 
ها ,کفر,نفاق و شرک بدبینی به خدا است یعنی سرچشمه ی همه فسادها 
است . در سوره ی فتح آیه 6 داریم: خدا مرد و زن منافق و مشرک 
راعذاب می کند زیرا آنها بد گمان به خدا هستند و اين بدبینی به خودشان 
برمی گردد. همه خدا را قبول دارند ولی به خدا بدیین هستند.اگر ما با 
خالی فست ابجت. ‏ اکر وا ارت 
ی ۱ رس او ها دی تم ات ای سا مت رید 
بدبینی يا خوش بینی ما نسبت به خدا تاثیری در خدا ندارد. اگر همه اطاعت 
یکنند يا نکننده تاثیری در خندا ندارد:در قرآن دارینم :کسانی: که به خدا بذبین 
هنشت خدا آنها «ا لغتت و عداب ضی کند. -خونش. بنی, نگیم ای براخ. هضه 
ی خوبیها ایجاد می کند. ما باید خدا و کارهای خدا را باور بکنیم . یکی از 
بهترین ذکرها, ذکر یونسیه است. خلاصه ی خوش بینی و بدبینی در این ذکر 
امده است. (لااله الا انت سبحانی انی کنت من الظالمین)در این دعا, ما 
همه ی خوبی ها را به خدا نسبت می دهیم. در این دنیا خدا را قبول می 
کنیم و خدا را منزه می دانیم و بدیها را به خودمان نسبت می دهیم . ما 
روایتی در کتاب کاقی داریم : خدا هیچ سالی باران را کم نمی گذارد و به 
اندازه ی نیاز مردم باران می فرستد, مگر اينکه مردم گناهانی می کنند و 
خدا آن بازانها را در خربا من ریزد که فایل انستفاده تباشة بیس ما باید:نذیها 
را به خودمان نسبت بدهیم.(اين کنت من الظالمین) این ذکر. حضرت 
یونس را از شکم ماهی نجات داد ی 
که در سجده گفته شود. در واقع خدا به ما حول و قوه می دهد که معصیت 
بکنیم ولی ما باید معصیت را به خودمان نسبت بدهیم .ما بخاطر اختیاری 
که داریم به سمت معصیت می رویم . مثلا اگر فردی دستش فلج است و 
دکتری دست او را مداوا کند ,حالا این فرد می تواند این دست را به سر 
یتیمی بکشد يا توی سر یتیمی بزند .ما می توانیم این کار را هم به دکتر و 
هم به خود فرد نسبت بدهیم . مثلا نور ماه و ستارگان از خورشید است و 


تاریکی ها از خودشان است. پس روشنی ها از خداست و تاریکی ها از 
ماست. حضرت زینب 6< سال عمر کردند و سختی های زیادی دیدند که به 
ایشان ام المصائب می گویند .خوش بینی و معرفتی دراین خانم هست که 
وقتی در مجلس ابن زیاد حضرت و خانواده اش را ملامت کردند و گفتند که 
دیدید خدا حسین و پارانش را کشت و شما را اسیر کرد ,حضرت زینب 
فرمودند :من غیر از زیبایی چیزی را نمی بینم (اين جمله یعنی اینکه من به 
خدا خوش بین هستم . حضرت زمام امر را در دست خدا می داند) , خدا 
شهادت را برای حسین و یارانش قرار داده است و اسارت را برای ما 
قرار داده است تا دین به نتیجه برسد .پیامبر وقتی در طائف می خواستند 
که مردم را هدایت بکنند آنها به پیامبر سنگ می زدند.حضرت به دیوار باغی 
تکیه دادند و فرمودند: خدایا هرچه می خواهی من را عتاب بکن تا راضی 
بشوی , من از تو شکایتی ندارم ولی از ضعف و ناتوانی خودم به تو 
تکارت هی کم من به نور وجه تو پناه می برم که تمام تاریکی ها را 
روشن می کنی . این نور وجه همان خوش بینی به خداست .همه ی 
بینی را بشکنیم در بدبینی و جهنم به روی ما باز می شود . ريشه ی این 
خوش بینی معرفت خداست .ما باید به نعمت هاپبی که خدا داده توجه بکنیم 
و فقط به نداده های آن نگاه کنیم و نداده ها هم به صلاح ما است و ما باید 
شکر انها را هم بجا بیاوریم . داریم : ای خدایی که تمام کارهایت درست و 
قابل ستایش است. برداشت ما باید از مسائل خوب باشد و فال خوب 
تزتیم.در فرآن در مهود‌قال خوب ژدن‌ندر حوادتین که پیش می آید ضحبت 
شده است . یکی از سیره های پیامبر ما این بود که از فال خوب زدن 
1 بو نفوس بد زدن بدش می امد . خوش بین بودن 
به خدا تمام خارها را گل می کند و بدبینی به خدا تمام کل ها را خار می 
کند .محدث قمی در سفینه روایت نقل کرده اند که پیامبر مدتی یکی از 
یارانش را ندید و وقتی از او پرسید متوجه شد که طرف بیمار است و به 
عیادت بیمار رفت .بیمار پیرمردی بود که تب داشت. روایتی داریم که 
یکروز تب برای مومن کفاره ی یکسال گناهان اوست البته به جز حق 
الناس .پیأمبر فرمودند : این تبی که خدا برای تو فرستاده است کناهان تو 
نشد و گفت :این چه حرفهاین اسث که می زنید, این تب نا هیر نکشد 
و ال ی ان ار ای دی و 
اید .وقتی پیامبر بیرون امد ان پیرمرد مرد هقی هن نی مور | ها نی 
کاری ندارد . ولی خیلی از بلاها به اعمال و رفتار ما ربط دارد .روایت 

داریم : بلا در هوا معلق است.اگر شما فال بد بزنید گرفتار آن می شوید 


و اگر فال خوب بزنید آن بلا برمی گردد .( پس بلا به تلقین و رفتار و گفتار 
شما بستگی دارد و در خارج هم تحقق پیدا می کند.)خدا می فرماید من در 
نزد گمان بنده ام هستم . ما باید انرژی منفی را از ذهن و زبان مان دور 
بکنیم . وقتی شما می گویید که بیمار ما بدتر می شود همان طور هم می 
شود. شما بگویید که انشاءالله درکنکور قبول می شوم . وقتی آسیه روی 
آب نیل صندوقچه ای دید , آنرا برداشت و در آن را باز کرد و دید که یک 
نوزادی در آن است وت وقتی چشمش به این نوزاد افتاد گفت دا 
روشنی چشم من و تو است و ما او را به فرزندی می گیریم زیرا برای ما 
خیر و نفع خواهد داشت. آسیه با یک فال خوب به بهشت رفت .فرعون 
گفت:فکر کنم اين همان بچه ای است که قاتل من خواهد بود . از یک 
حادئه فرعون فال بد زد و به سرنوشت بد گرفتار شد و آسیه فال خوب زد 
و به درجهی اعلی بهشت رسید . وقتی ماجرای بین یوسف و زلیخا پیش 
آمد, زلیخا مجلسی ترتیب داد و باعثت شد که همه ی خانم های دربار 
خاطرخواه توشف نش ند » در قرآن داریم که یوسف گفت : خدایا برای من 

گوشه ی زندان بهتر از اين است که گرفتار این زنان آلوده بشوم . یوسف 
نفوس بد زد .عرفا می گویند : نفوس بد زدن مثل نقشی است که می 
نویسید .با اینکه همه دانستند یوسف بی گناه است ولی او را به زندان 
فرستادند .او مدتی در زندان ماند و به خدا گفت :من نیت گناه نکردم پس 
چرا به زندان افتادم ؟ خدا فرمود : تو خودت زندان را اختیار کردی. در 
روایت داریم که اي کاش مي گفتی : خدای اگر من در عافیت و سلامت 
۱ اک ۱ ۱۱ 
گرفتند و گفتند که گرگ یوسف را خورده است . یعقوب نباید این جمله را 
می گفت. ما نباید بگوییم که فرزندم شیطان است و اصلا نیابد اسم 
شیطان را بیاوریم . در روایت داریم که فکر, زبان و خیالات ما خیلی موثر 
است . ما باید فکر بدبینی را از خودمان دور بکنیم . فرعون مردی ایرانی 
بود که در ابتدا هیچ چیز نداشت و به مصر رفت و قبرستانی را آباد کرد. او 
خبلی:فرنن و باهوش بود و ثروت کلانی جمع کرد .بعد بخشدار, فرماندار و 
بالاخره سلطان مصر شد . او ادعای خدایی کرد .قرآن می فرماید :همان 
انسان وقتی به استغنا برسد یاغی می شود. در روایات داریم که جبرئیل 
بصورت یک انسان پیش فرعون امد.( فرعون با تمام بدی هایش چند 
صفت خوب داشت :غیور بود , ناموس خودش را در اختیار بیگانگان نمی 
گذاشت و راحت دیگران را می پذیرفت .) جبرئیل گفت که من چند تا نوکر 
و غلام داشتم و به انها امکانات دادم و به یکی از غلام هایم امکانات 
بیشتری دادم و او الان یاغی شده است.( چبرئیل شرح حال فرعون را می 
گفت) من با این بنده یاغی چکار بکنم ؟ فرعون گفت : این غلام را باید در 


آب غرق کرد . جیرئیل گفت :این مطلب را بنویس و امضا کن. فرعون فال 
بد زد . او باید می گفت زبه این غلام مهلت بده تا اصلاح بشود. اگر فرعون 
این حرف را می زند سرنوشت خودش هم این طوری می شد. انسان باید 

بگوید که خدایی با اینکه من خوب نیستم مرا به بهشت ببر. 1 
داستان موسی و فرعون در رود نیل پیش آمد .فرعون گفت که خدایا چرا 
من را غرق می کنی ؟ جبرئیل سوار براسبی آمد و نوشته ی خودش را به 

فرعون نان داد اکز فرعون امید. بهاصلاح متد ان دنت هم غرق نمی 
شد. ما نباید هیچ وقت از خدا عذاب بخواهیم . سوال - ایات اخر سوره ی 
مطففین و سوره ي انشقاق را توضیح بفرمایید . پاسخ - امیرالمومنین 
فرمودند : قویتر از آب بر آتش برای از بین بردن گناهان, صلوات بر محمد 
و آل محمد است . در سوره ی انشقاق داریم که نامه ی اعمال عده ای را 
از پشت سر يا دست چپ می دهند که آنها اهل جهنم هستند و نامه ی 
اعمال عده ای را از دست راست می دهند که آنها اهل بهشت هستند و 
حساب آسانی از آنها گرفته می شود. ما اکثرا معصوم نیستیم ولی باید 
سعی کنیم که خوبی های مان بر بدی های مان غالب باشد. کسانی که 
هشتاد درصد خوبی دارند, خدا بیست درصد بقیه را سخت نمی گیرد . ما 
باید حسنات مان زیاد بشود که اهل حساب آسان بشویم . سوال - جمع 
و و نی پاسخ - عوامل نجات خوش بینی 
به خدا, توبه ,فال خوب زدن و .. . ممکن است که ما بیماری داشته 
اس آقایی به حاج آقا دولابی 
گفت اشفا داتها هی وید که راما زاف ام هبوت ی سر ی ایا 
اینها خیالات نیست .ایشان فرموند: فرض کنید که اینها خیالات باشد. 
خیالات خوب بهتر است با خیالات بد ؟ به فرض که بیمار ما بمیرد, اگر ما 
بگوییم که انشاءالله بیمار ما خوب می شود بهتر است يا اينکه بگوییم او 
بدبحت می شود و می میرد ؟ خواب خوب خیلی بهتر از خواب بد است . 
حدیث داریم : تمام خواب ها آن طوری تعبیر می شوند که شما تعبیر می 

کنید. ی رها رت وان رت 0 1/7 
و اگر بدترین خواب ها را تعبیر خوب بکنید خوب می شود . بنابراین خواب 
خودتان را به هرکسی نگویید و به خوبی تعبیر کنید . در استانه ی ولادت 
حضرت فاطمه هستیم . روز ولادت بانو ,روزهمسر و مادر نامیده اند . 
آقایان در هتشر و ماد اسان دآاندانند.و آکر با انها فهر هشتند اشتی 
کنتد زترا بان ان کار آنفا دل اما خمان (عج)و معصومین شاد می ود 
پیامبر فرمود :هیچ کس احترام بانوان را نمی گیرد مگر اينکه با کرامت 

باشد و هیچ کس , به آنها اهانت نمی کند مگر اینکه پست و بی مایه باشد 
.احترام به مادر و همسر از وسایل قرب ما به خداست. بزرگی می فرمود: 
اگر می خواهید مشکلات شما حل بشود انقدر دست مادرتان را ببوسید تا 


اشک شوق بریزد و دعایش مستجاب بشود. خوب است که آقایان برای 
تشک ,در روز ولادت حضرت فاطمه , هدبه ای به همسر و مادرشان بدهند 
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چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی چه بغض ها که در گلو رسوب 
شد نیامدی , خلیل آتشین سخن تبر به دوش بت شکن خدای من دوباره 
سنگ و چوب شد نیامدی ,برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم نه برای 
عده ای چه خوب شد نیامدی , تمام طول هفته را به انتطار جمعه ام 
دوباره صبح ,«ظهر,غروب شد نیامدی . سوال - در مورد فال خوب و بد زدن 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - عده ای می گویند که ما فال خوب زدیم, دعا 
خواندیم و گوسفند قربانی کردیم ولی نتیجه نگرفتیم . از آیات قرآن و 
روایت این .هن مین آید که ما وه توع کرت تاریم :"یکی تقدیری است که 
بالاتر از اعمال و رفتار ماست و این تقدیرات از اول خلقت نوشته شده 
است و این تقدیرات حتمی است و به رفتار و اعمال انسانها بستگی ندارد 
.مثلا قیامت خواهد آمد يا مهدی ظهور خواهد کرد ,اجل با رزق حتمی 
خواهد آمد. پس بلاهای حتمی و تغییرات لایتفیر اتفاق خواهد افتاد. گر رود 
سر برنگردد سرنوشت ,گر این سخن باید با آب زر نوشت , سرنوشت ما 
بدست دیگری است. خوش نویس است و نخواهد بد نوشت . امام صادق 
(ع) می فرمایند : آنچه که خدا برای بندگانش در نظر می گیرد برتر است 
.یعنی خدا بهترین ها را برای ما در نظر می گیرد . تقدیرات دیگری هست 
که بدست خود ماست که اگر کار ثواب بکنیم برکت زیاد می شود و در این 
تقدیرات دعاء. شفاعت و توکل اثر دارد. فال خوب و بد زدن اثر دارد. بخش 
در مورد این نوع تقدیرات صحبت بکنیم . ما این تقدیرات را می توانیم با 
توبه و استغفار برگردانیم . مثلا اگر انسان صله ی رحم بکند عمرش 

طولانی می شود و اگر قطع رحم بکند عمرش کوتاه می شود یا اگر انسان 
ضدقه. بدهد, بلا برمی گردد. در کتاب شفینه‌الیحار مرجوم آقا شیخ عباسش 
قمی داریم : (مرحوم فلسفی می فرمودند که من وقتی به سفر می روم 
این کتاب را به همراه خودم می برم. ایت الله-خوتی مین فرمودند کم آحر. 
به من بگویند از میان هزاران کتاب یکی را انتخاب بکن. من کتاب 
سفینة‌البحار را انتخاب می کردم.) یکی از یاران پیامبر بیمار شدند. و 
پیامبر سراغ او را گرفتند و متوجه شدند که بیمار است .پیامبر به عیادت او 
سوره ی القارعه (کوبنده ) را خواندید که می فرمود هر کس میزان 
اعمالش سنگین باشد به بهشت می رود و هر کس میران اعمالش سبک 
باشد به جهنم می رود , هول اين آیه من را گرفت و وقتی به خانه آمدم و 
به خدا گفتم من اطافت انش جهتم «ا ندارض و من را در همین دنیاعقویت 


کن. بعد من بیمار شدم . پیامبر فرمود :حرف بدی زدی , چرا نگفتی ربنا 
اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و وقنا عذاب النار خدایا به ما 
صحت و عافیت بده و به ما بهشت بده و رحمت را شامل حال ما بکن و ما 

را از انش جهتم نکه. داز امیرالمومنین در ذیل این آیه فرمودند : خدایز در 
دنیا به من همسر خوب بده و در آخرت هم همسرخوب يا فرشتگان 
اسمانی به من بده و مرا از همسر بد حفظ کن . ما باید هميشه از خدا چیز 
خوب بخواهیم . اگر ما در هر کاری فال بد بزنیم همان اتفاق می افتد. بلاء 
به گفتار شما بستگی دارد. در مورد خواب باید گفت که تا می توانید خواب 

تن را به کی توت مک اراد با ها مسا کم توافت 
خوب تعبیر بکنند. اگر انسان خواست خودش خواب را تعبیر بکند فال خوب 
بزند .همانطور که شما خواب را تعبیر می کنید همان طور واقع می شود 
.اگر شما خواب خوب ببینید و آنرا بد تعبیر بکنید همان بد واقع می شود و 

اگر شما خواب بد ببینید و آنرا خوب تعبیر کنید, همان خوب واقع می 
شود.پس خواب هم به زبان و گفتار ما بستگی دارد .در کتاب کافی داریم 

شوهرخانفی سار رف هر اتید سوت ناه خوات ره 
و سقف پایین امده است .رن خدمت پیامبر امد و خواب را تعریف کرد 
,پیامبر فرمود: شوهر تو سالم برمی گردد و زندگی شما وسعت پیدا می 
کند و همان طور هم شد . اين خانم سه بار و هر بار بعد از سفر شوهرش 
این خواب را دید و پیامبر همان تعبیر را برای او کردند. در دفعه ی چهارم 
خانم چنین خوابی را دید و وقتی می خواست به دیدن پیامبر برود ,یکی 
ازهمسران پیامبر او را دید و خواب را برای او تعریف کرد. همسر پیامبر 
ما در مورد بدترین خواب ها باید بگوییم که انشاءالله خیر است . روایت 
داریم : هیچ وقت واسطه ی خبر های بد نشوید و اگر از روی ناچاری 
مجبور شدید در آخرین دقیقه خبر بدهید ولی خبرهای خوب را به همه اعلام 
کید بوقتی توق با در چگ کشت هیع کس سار نفد که آیر 
0 
عمویشان شهید شده است . یکی از کارهای بسیار خوب اقا شیخ 
عبدالکریم حاثری موسس حوزه ی علمیه ی قم, تاسیس یک بیمارستان در 
قم بود. سازمان بهداشت متوجه شد که بیمارانی که در اين بیمارستان می 
خوایند درصد شفا پیدا کردن و خوب شدن انها خیلی زیاد است, عده ای را 
بعنوان باتشن ان بیمارستان فرستادند تا علت را بفهمند . آیت الله 
ره سوق اصافه ات برای پزستارها و نها درا کرفه وت ابا 
تا دیر وقت در بیمارستان به بیمارها روحیه بدهند و بگویند که حال شان زو 
به بهبود است. دکترها و پرستاران اين تلقین خوب را کنار بستر بیمارها 
القاء می کردند. شما سعی کنید که فال خوب بزنید حتی اگر تقدیر باشد 


ال ات ای وا هآ اتسوا سس 
تتتشن را توضی. نفررهایید + .یاس زوایت داريم که دعا بدون-صلوات 
جاب نمی شود. زیر| صلوات ذکر خداست و دعای مستجاب است . 
قبل از دعا و بعد از دعا ذکر صلوات را بگویید . وقتی حضرت موسی می 
خواست پیش فرعون برود گفت : رب شرح لی صدری خدایا به من شرح 
صدر بده ولی در سوره ی نشرح خدا ت ییا مین میت فر‌ماید: که آبارها به نو 
شرح صدر ندادیم ؟ بار سنگین را از دوش تو برداشتم و الا پشت تو را می 
شک خر بر ار سگی یه و کی کرو ام ترا کار نام دا 
گذاشتیم , همانا با سختی آسانی هست و با سختی آسانی هست . یکی از 
اسم های پیامبرماء خندان است. روایت داریم : پیامبر از این ایه خیلی 
خوشش آمد و مسرور, شاد و خندان شدند زیرا خدا فرموده است که ما با 
هر سختی دو تا اسانی قرار داده ایم .یعنی اسانی بر سختی غالب است و 
بهشت بر جهنم غالب است و ... مفسرین می گویند که عسر دوم تکرار 
عسر اول نیست زیرا| بصورت نکره آمده است , پس آستا نی دو برابر 
سختی هاست . امیرالمومنین دیدند که فردی دعای طولانی می خواند ( 
البته خواندن دعای طولانی خوب است بشرطی که وقت باشد) فرمودند: 
خدایی که دعای طولانی را اجابت می کند دعای کوتاه را هم اجابت می 
کند. دین ما دین آسانی است و پیامبر ما سخت گیر نبوده است . ما 
درعبادت ها نباید سخت بگیریم بلکه باید آنرا آسان بگیریم . امام فرمود 
من همه ی دعاها را در یی جمله خلاصه می کنم : الحمدالله علی کل 
نعمه و اسئّل الله من کل خیر و اعوذبک من کل شر و استغفرالله من کل 
ذنب . سوال - چکیده ی کتاب رحمت و محبت خدا (نوشته ی اقای 
فرحزاد) را توضیح بفرمایید. پاسخ - این هفته, هفته ی تکریم مادران و 
بانوان است . من بخش محبت همسر اين کتاب را توضیح می دهم . 
بزرگی می فرمودند : مادرها روی سر ما جا دارند و همسران ما در دل ما 
جای دارند . فرزندان روزی از ما جدا می شوند ولی ما تا اخر عمر با 
همسرمان هستیم .مرحوم حاج اقا دولابی می فرموند : شما جزو هر 
قشری که هستید ار می خواهید موفق باشید باید شریک زندگی تان شما 
را دوست داشته باشد و به شما کمک کند . اگر خانم من از من راضی 
باشد من در همه ی کارهایم موفق می شوم. روایت داریم : خدا وقتی 
خشم می کند که همسر و فرزندان مورد ظلم قرار بگیرند . سعدبن معاذ 
جانباز بود و شهید شد و زیر جنازه ی او را پیامبر و نود هزار فرشته گرفتند 
.مادرش گفت که پسرم بهشت بر تو گوارا باشد. پیامبر فرمود : او دچار 
عذاتب قیر شنده: است زیزا او با خانهادق اش کمی ید رفتار نود ونخق انها زا 
رعایت نمی کند . تعبیرهای بالایی در مورد او داریم . یکی از اساتید می 
گفت که وقتی صبح من می خواهم از خانه بیرون بيایم همسرم کفش مرا 


پاک می کند و می گوید که شوهری بهتر از تو وجود ندارد و قربان صدقه 
ی من می ورد و من هر چه پول دارم به او می دهم . ما که شیوه ی 
مهربانی و محبت داریم چرا با قهر و غضب و خشونت با یکدیگر رفتار کنیم 
؟ خدایا به حق فاطمه ی زهرا همه ی ما را فاطمی وعلوی قرا بده و 
بهترین ها را برای ما قرار ده . 
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سوال - جمع بندی در مورد خوش بینی به خدا و فال خوب زدن بقرمایید . 
پاسخ - کسی که خوش بین است این انگیزه ای می شود که به طرف 
خوبی ها برود. اگر ما به میزبانی بدبین باشیم ,دوست نداریم او را ببینیم و 
این باعث برگشت می شود. پیامبر فرمود : بد بینی به خدا از بزر ین 
کاهان کر است: وای وس به خدا بیشت. است» ون سن 
,امید و ارامش می اورد و ما را به سمت خوبی ها می کشاند و بدبینی 
یاس و ناامیدی و دوری از خدا را در پی دارد .درجلد سوم کتاب کافی 
حدیثی از امام باقر (ع) داریم :در کتاب امیرالمومنین یافتیم که پیامبر روی 
منبر این را فرمودند: قسم به خدایی که جز او نیست. (قسم خوردن 
مکروه ست ولی وقتی پامر می خواهد مستله ی ای جا فند. ین کار 
اون ی ان ها 4 2 بر نتم 
امید خدا کوتاه بیاید ,.«حضرت امیرالمومنین می فرماید : اگر کسی به شما 
گمان خوبی دارد, تو آن گمان را تصدیق بکن .اخلاق در خانواده ها خیلی 
مهم است و باید روی آن بحث بشود.پیامبر فرمود که من بر دین اسانی 
مبعوث شدم .سعد بن معاذ با اینکه مجاهد راه خدا بود ولی چون درخانه بد 
اخلاق بود فشار قبر داشت .ییامبر می فرماید : خدا با کرامت است و حیا 
فی کند از اینکه بنده اي بة او اهید بسته باشد و خدا خلاف. ان با بندم آنشن 
رفتار کند .شماً هرچه می توانید خوش بین باشید و به سوی خدا رغبت 
داشته باشید, ود روانت: دارنم که وفتی. فال, ندیه ره تما من این به. انا 
اقضبت تدهند و آنرا رها کنید وب خدا کل کم امین بتسبار صوتر است: 
کی ار ها فان لت ار ما فا کب را هس هه 
تلقین کردن در روحیه دادن به بیمار خیلی موثر است و این الان در 
روانشناسی ثابت شده است .ما با باور و خیال های بد و خوب زندگی می 
کنیم. تلقین روی مرده اثر دارد. در هنگام دفن میت مستحب است که 
شانه های او را تکان بدهند و برای او تلقین بخوانند و بگویند که خوب خدا 
و پیامبری داشتی. به قول مرحوم حاج آقا دولابی :ما می توانیم تا زنده 
هستیم به یکدیگر تلقین کنیم که خوب خدا و پیامبری و قرآنی و امامانی 
دا ان ار ی از انم انفت هت را وود کی از 
نزدیکان میت در کنار قبر می ماند و تلقین را برای مرده با صدای بلند می 
خواند ۳ عالم برزخ شروع می شود.در تلقین داریم که 
اگر دو تا فرشته ی مقرب آمدند نترس و.....در روایت داریم که نکیر و 


منکر از میت می پرسند که خدای تو کیست , پیامبر تو کیست و دوازده 
البته به شرطی که حق الناس به گردن او نباشد. در کتاب سفينة البحاراز 
امام عسگری (ع ) داریم : خوش بین باش حتی به یک سنگ ( یعنی به 
خلقت خدا خوش بین باش) خدا سر خودش را در درون آن سنگ قرار می 
دهد و تو بهره ات را از آن سنگ مي بری . به حجرالاسود نمی نگری ؟ خدا 
به یک سنگ شرافت داده است و آنرا جزو سنگ های بهشتی کرده است . 
پیامبر و امامان این سنگ را بوسیده اند و حجاج دست بر آن می کشند . لو 
از سنگ بالاتر هستی و اگر یک انگشتر عقیقی که از سنگ است در دست 
تو باشد نماز تو ثوابش بیشتر می شود. در قرآن داریم که جالوت به 
حضرت داود و یارانش حمله کرد و داود سنگی را به سمت او پرتاب کرد و 
از نی به پیشانی جالوت خورد و لشگریان و خود او فرار کردند .این 
شنک آضتت را فاتح قرار داد .در روایت داریم که انسان هر چیزی را که 
دوست دارد با آن محشور می شود حتی اگر آن چیز سنگ باشد. حاج آقا 
رحیم ارباب اژ.بتر کان: اضفهان. نودند و اسشاد ایت الله تروحردی بودندد. 
پدر حاج آقا رحیم ارباب از پولداران و اربابان اصفهان بود. یک روز ایشان 
برای گردش به بیابان می روند.در آنجا ایشان می گویند که برای من نان 
سنگی بپزید, نانهایی که پخته می شدند همه طرف آن پخته می شد ولی 
یک طرف آن پخته نمی شد و بعد دیدند که یک طرف سنگ گرم نمی شود. 
او گفت که من باید سر آنرا بفهمم . او سنگ را می شکند و می بیند که 
نک کم رای رطف بگ درک تا عی واست آن کم ار 
نرود و بخاطر همین یک طرف سنگ گرم نمی شده است . این پسر جوان 
با دیدن این اتفاق متحول می شود و می گوید خدا که یک کرم لای سنیگ را 
فراموش نکرده است من را هم فراموش نخواهد کرد .از همان جا فکرش 
عوض می شود و در حوزه اصفهان مشغول به تحصیل می شود. خسرو 
ویر ناس ی رت پامو زا بازی کرد و وراه با خاکی بزای تام 
فرساد ام فرهود فاکش از هم فی بانیه ماين خاک شنانه این ازست 
های خوب بکنیم . سوال - ایات سوره کافرون,عصر و تبت را توضیح 
فقروا پاش خن رای هام همان افصل اعسال ان سه 
است .فردی به امام صادق (ع) گفت که روزی در کعبه را باز کردند و من 
داخل که رم کل صلوان وا کم ابا ان کارض تذانی ارو ۰ آمام 
فرمود: شما از خانه ی کعبه بیرون امدی در حالیکه عمل شما افضل همه 
است .در این سوره نصرت خدا را یاداوری می کند و پیروزی را از خدا می 


داند . می فرماید :چون نصرت آمده بدنبال آن هم فتح آمده است و مردم 
مسلمان شده اند , پس خدا را تسبیح بکن و استغفار بکن که خدا توبه پذیر 
است کر سیم سسان ,الله است ویر کامل آن یر موشنته است.: 
سوال - در مورد ماه رجب و فضیلت آن توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - سه 
ماه از سال, بهترین ماههای سال است : ماه رجب, شعبان و رمضان . یکی 
اد اضتيات‌های‌هام رب این اشست که اد ان تعبیر به ماه بزرگ می شود. خدا| 
فا ی سا را ساسا ما ار تاره ات تور ان هه 
گویند: ماه رجب ماه تخلیه , ماه شعبان ماه تحلیه و ماه رمضان ماه تجلیه 
است . ماه رجب ماه استغفار است و در این ماه زیاد استغفار کنید, خدا| 
مهربان است و شمارا می امرزد. وقتی می خواهد میهمان بیاید اول باید 
خانه را پاکیزه کرد. استغفار نباید زبانی باشد و باید حق الناس ها را هم ادا 
کرد. از اعمال دیگر ماه رجب روزم گرفتن است .در روایت داریم یک روز 
روزه گرفتن س ماه رجب, یکسال آتش جهنم را از انسان دور می کند و 
7 گرفتن در ماه رجب بهشت را بر انسان واجب می کند . 
سوال - اگر ی از فضیلت این ماه 
بهره ببریم ؟ پاسخ - کسانی 0 اول باید به 
واجبات بپردازند. فتوای اکثر فقها این است که کسی که روزه ی واجب بر 
گردنش است نمی تواند روزه ی مستحبی بگیرد . راهش این است که این 
روزه های قضا ر | در ماه رجب بگیرید و خدا ثواب مستحبات را هم به شما 
می دهد. بعض ها زیاد به مستحبات می پردازند ولی به واجبات اهمیت 
نمی دهند. بعضی ها به کربلا و مشهد می روند ولی بدهی خودشان را ادا 
کت ما تاره ها ای اراس نم اور باس موه ۶ 
علی ا توس تال مسحات هت وال عاخات باس سا سا 
وقتی به مشهد می روی در انجا نمازهای قضا را هم بخوان . پا در شب 
قدر نماز قضا بخوانید که هم دین تان را ادا کرده اید و هم ثواب ب ان شب را 
به شما می دهند. شما اصل را ادا کنید بعد پاداش را هم می دهند .یکی 
یگ او اعال سوت کف شاد بر دک لالم لش محها نف دا 
هزار يا ده هزار بار سوره ی توحید است. اعمال دیگر خواندن دعاهایی 
است کش ما رت واسسنی اسگ اعال یاه رات تسه 
اول ماه رجب است . زیارت امام رضا(ع) و امام حسین (ع) در این ماه 
تاکید شده است . مهمترین کار در ماه رجب این است که ماه پاک بشویم 
میهمان پیامبر بشویم و در ماه مبارک رمضان میهمان خدا بشویم. اگر ما 
در اين دو ماه خودمان را پاکیزه بکنیم درماه رمضان نفس و خواب ما عبات 
می شود. وی کف ماه رجب تولد حضرت علی(ع) است .همه دور خانه ی 
خذا فی. حرخیدند و خدا وا می. خواستند و خدا هم مطظهر خوذش و. آیینه 


تمام نمای حق تعالی را یعنی علی را بوجود اورد .همانطور که جسم ما دور 
ابص ی ی وا 
قم امده بود و سوال کرد که رمز اینکه علی در 1 کعبه به دنیا امده است 
چیست ااتتتان. رنه کعبه قبله ی ماست ,کعبه نمی تواند راه زندگی و 
بندگی را به ما یاد بدهد و نمی تواند الگوی ما باشد. خدا می فرماید: ای 
کسانی که رو به قبله نماز می خوانید. الگوی شما شخصی است که در 
اینجا متولد شده است . اگر کسی نمی تواند یازده رکعت نماز شب را 
بسانم کت اک اس ماه وا ان ی اند رکفت ار را 
بخواند ایت اللف وحید خراسانی ی فرعاید دار قد از سار سا تا ادان 
صبح می توان نماز شب را به نیت ادا خواند. ولی عموم فقها می فرمایند 
که وقت ادای آن از نیمه شب است. نماز شب کوچکتری است بنام نماز 
وتیره که همان نافله ی عشا است .این نماز نشسته است و مثل نماز صبح 
است . شما از اين نماز شب کوچک شروع کنید تا به نماز کامل شب 
برسید . حضرت علی(ع) می فرمایند خدایی که دعای طولانی را می شنود 
ای اش وهای فان خضرت آسر‌اآمومتین *ا اه لا 
علی کل نعمه و اسئل الله من کل خیر واعوذ بالله من کل شر و 
استغفرالله من کل ذنب . برترین و جامع ترین ذکرها صلوات بر محمد و ال 
محمد است . خدایا به حق محمد و ال محمد., هر خیری که به چهارده 
معصوم داده ای به ما عنایت بفرما و هر شری که از چهارده معصوم دور 
فرموده ای ,از همه دور بفرما و قلب امام زمان(عج) را , به ظهورش شاد 
بفرما. 
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امام سجاد (ع) فرمود:خدای من کوله بارم اگر چه از توشه ی راه تهی 
ست آنباشته از توکل که هست ,اگر چه دستم از آنچه کرده است می لرزد 

6 آحن چه موریانه های بیم استواری پاهایم را سست کرده است دلم 
ات توست و خاطرم جمع لطف توست. خدایا برای ان که نزد 
تو ایم در جستجوی شفیعی بودم ,واسطه ای می جستم تا مرا بحضورت 
بپذیری ,میانجی طلب می کردم تا مرا از درت نرانی و خدایا مهربانتر از تو 
نیافتم .خدایا تومیانجی گری مرا در نزد خویش بکن خدایا من بال طمع 
متواضعانه بر پای احسان تو پهن کرده ام خدایا با من آن کن که : تو شایسته 
انار آمر شن بخ و رحجمت ما ی نا اه ان 
و مجازات و نقمت . سوال - در مورد امام سجاد (ع) توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ- مادر حضرت سجاد(ع) و همسر امام حسین (ع) ایرانی (شهربانو) 
بودند. پس امام از نژادعرب و از نژاد ایرانی بوده اند. امام سجاد(ع) داماد 
امام حسن(ع) بوده اند. و پسر ایشان امام باقر (ع) است .امام سجاد(ع) 
می فرماید :بهترین کلیدی که می توان کارها را با ان شروع کرد صداقت و 
راستی است و بهترین پایان هر کار این است که به قول و قرارهای مان 
عمل کنیم. انسان صادق پیروز و سرافراز است .امیرالمومنین می فرماید: 
صدق و راستی شمشیر بران خداست. انسان صادق در ظاهر ممکن است 
که شکست بخورد ولی در پایان کار او موفق است. کسانی که دروغ می 
گویند سرشان کلاه می رود. مرحوم آیت الله بهادری به همه نصیحت می 
کردند که دروغ معمولی هم نگویید تا همه ی کارهایتان درست بشود. 
جوانی به محضر پیامبر آمد و گفت که موعظه ای به من بکنید و پیامبر به 
او گفت که دروغ نگو. او هر کاری می خواست انجام بدهد دید که باید 
دروغ بگوید و اين باعث شد که تمام بدی ها را کنار بگذارد.مرحوم بهادری 
می فرمودند : بازیگری را کنار بگذارید و همانطور که هستید خودتان را 
نشان بدهید. ,جوانی به آیت الله بهادری می گفتند که دعا کن که من آدم 
بشوم ولی آقا می فرمود گمان نمی کنم بشود . جوان گفت پس دعا کن 
شبیه آدم ها بشوم . آقا فرمود : این می شود. در روضه ی کافی امام 
صادق (ع) می فرماید : انسانهای واقعی کسانی هستند که معصوم باشند و 
گناه نکنند و پیروان و دوستداران ما شبیه۸ ما هستند و رستگار هستند 
.مثلا سلمان شبیه پیامبر بود. اول و وسط و آخر راه انبیاء صدق است . 
شما لااقل با صادقین باشید .در سوره ۳ : کسانی که صدق را 
ارائه می دهند و تصدیق صدق می کنند, آنچه بخواهند خدا به آنها می دهد 
و آنها متقین واقعی هستند. جایگاه صدق پیش خداست . بعنی صدق انسان 


را به خدا می رساند . بچه ها خیلی صادق هستند. دکتری می گفت که بچه 
ی من شبها خوابش نمی برد و می گفت که من غصه ی تو را می خورم که 
باید به جهتم بروی و در آتش بسوزی .دکتر به فرزندش گفت که چرا من به 
جهنم می روم ؟ فرزند گفت : زیرا تو به من قول دادی که یک دوچرخه 
بخری و نخریدی .پس هر کس که دروغ بگوید به جهنم می رود. اين بچه 
دروغ و جهنم را باور کرده است .پس به هر حرفی که می زنیم و قولی که 
می دهیم عمل کنیم. سوال -۸ در مورد صحیفه ی سجادیه امام سجاد (ع) 
توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - صحیفه ی سجادیه بخشی از دعاهای امام 
سجاد (ع) است .چهار صحیفه ی دیگر هم هست . صلوات شعبانیه از 
دعاهای امام سجاد(ع) است ولی در صحیفه ی سجادیه نیست . در صحیفه 
ی سجادیه 54 تا از دعاهای حضرت جمع اوری شده است . این کتاب 
امتیازاتی دارد. سندش معتبر و متواتر است . ایت الله بروجردی می 
فرمودند که ما حدیث با سند قطعی کم داریم ولی قطعا صحیفه ی سجادیه 
از امام سجاد (ع) به ما رسیده است .از صحیفه ی سجادیه به زبور آل 
محمد تعبیر شده است . زبور حضرت داود هم شامل دعا و مناجات بوده 
است. از نهج البلاغه به برادر قرآن یاد شده است. دعاهای 2 کتاب متنوع 
است , برای حاملین عرش تا مرزبانان دعا دارد. و کلاس معرفت است . 
امریکا کنفرانسی بین المللی مذاهب بود و من در این مجمع سخنرانی 
داشتم . من ترجمه ی چند تا از دعاهای امام سجاد را خواندم . بعضی ها در 
این مجلس اشک می ریختند .بعد از اتمام سخنرانی عده ای دور من جمع 
شدند و پرسیدند که این حرفها برای کیست و من هم دعاهای امام را در 
اختیارشان گذاشتم. بعد خیلی از آنها مسلمان و شیعه شدند.این دعاها از 
فطرت و درون و از القائات خداست . ما یک قرآن نازل و یک قرآن صاعد 
داریم قرآن نازل کتاب نتفای است که از طرف خدا به ما رسیده 
است و قرآن صاعد, دعاهایی است که امامان ما جواب نامه ی خدا| را داده 
اند. مرحوم محدث قمی می فرمودند: به یکی از علمای بصره گفتند که 
امام سجاد(ع) دعاهای زیبایی دارد .او گفت که اینها دعاهای معمولی است 
و من هم ۸۸۸۸۸۸ می توانم بگویم . او شروع به فکر کردن کرد و ده 
دقیقه تکان نخورد و بعد از دنیا رفت . چون او نتوانست یک جمله مثل 
صحیفه ی سجادیه بگوید, روحش مفارقت کرد. این صحیفه اعجاز امام 
سجاد (ع) است.این صحیفه ضمن دعا با ما حرف می زند. مثلا در دعای 
ادای دین , در عین اينکه با خدا صحبت می کند به ما می گوید که نکند من 
در ادای دین خودم کوتاهی کرده ام و این ادای دین بخاطر اسراف با چشم 
همچشمی باشد. در این دعاها مسائل سیاسی, اخلاقی و اجتماعی وجود 
دارد .یکی از دعاهای سجادیه دعای مکارم الاخلاق است که در آخر مفاتیح 


هم چاپ شده است. فرازهای این دعا بسیار زیبا است . یک کشیش 
مسیحی می گفت که امام چهار شما نسخه ای در صحيیفه ی سجادیه دارد 
که یک بند ان کافی است که بشریت را نجات بدهد. در اواخر مکارم 
الاخلاق داریم : خدایا در موقع غفلت دلم را به یاد خودت بیدارکن, خدایا در 
این مهلت دنیا ما را به طاعت و بندگی خودت موفق کن. خدایا راه محبتی 
از خودت در من قرار بده تا من تو را دوست داشته باشم و تو هم من را 
دوست داشته باشی , خدایا با این محبت خودت ,دنیا و اخرت من را به 
کمال برسان . سوال - صفحه ی چهارم قران را توضیح بفرمایید. پاسخ - 
در دعاهای اعمال شعبان داریم :خدایا صلوات فراوان بر محمد و ال محمد 
نازل کن که باعث خشنودی دل محمد و ال محمد بشود. این عمل دل 
چهارده معصوم و خدا را شاد ۸ ۸ می کند .از اعمال ماه شعبان و 
رمضان فرستادن ذکر صلوات است . در آیه 21 خدا می فرماید: ای 
انسانها پروردگارتان را بپرستید .او شما و پدران شما را خلق کرده است 
.مقصد خداوند پرستس اوست. پس بيايیم عبد خدا باشیم .اگر هدف ما 
پرستش و عبادت خدا باشد به مقام پرهیزگاری و تقوا می رسیم 
.امیرالمومنین می فرماید :کسی که با قران مانوس باشد جدا شدن 
آشنایان او را به وحشت نمی اندازد. در این سایت ( ۱۱.۲ ۲۱۵۵ ۲۱ ۲۲۱۵۸۵ 
)شما می توانید قران,. صحیفه ی سجادیه و مفاتیح را داشته باشید . سوال 
- توصیه های شما در مورد ماه شعبان چیست ؟ پاسخ - از امام سجاد (ع) 
داریم : خدایا ماه شعبان را پر کردی با رحمت و رضوان و خشنودی خودت 
: این ماه, ماه پیامبر خدا و رجمت است .در این ماه شجره ی طوبی شاخه 
هایش را پهن می کند و فرشته ها برای دستگیری و نجات انسانها بسیج 
می شوند .از اعمال مهم ما شعبان صدقه دادن است حتی به یک نصف 
خرما . البته شما باید مقید باشید که هميشه صدقه بدهید ولی در این ماه 
حتما این کار را انجام بدهید. هفتاد بار ذکر استغفر‌الله و اسئله توبه را 
بگویید. یکی دیگر از اعمال مهم در ماه شعبان روزه گرفتن است .روزه 
گرفتن در این ماه بهشت را بر انسان واجب می کند.البته کسانی که روزه 
ی قضا دارند ۸ ۸ نمی توانند روزه ی واجب بگیرند ولی در نماز این طور 
0 در این مناجات داریم : خدایا خار کر که از گناهان بیرون بیایم 
مگر اینکه تلنگر محبت تو به من بخورد. 
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ای روزهای خوب که در راهید , ای جاده های گم شده در مه, ای روزهای 
سخت ادامه از پشت لحظه ها بدمید, ای روز آفتابی ای مثل چشم های 
خدا| آت رای رود آمذن ای مثل زور آمتذاثبت روشن؛ ۰ روزها که می 
درد هر روز 4 انتظار آمدنت هستم اما با من بگو که آیا من نیز در روزگار 
آمدنت هستم ؟ سوال - توصیه هایی را و شادی ها 
بفرمایید. پاسخ - یکی از نکاتی که دوستان اهل بیت باید به آن توجه داشته 
باشند این است که غم ها و عزاداری های ما با شادی های مان موازنه 
ندارند. خوب است که ما در مراسم عزاداری ها سرمایه می گذاریم ولی 
باید در مراسم شادی ها هم سرمایه گذاری بکنیم . مثلا ما در عزاداری 

امام حسین (ع ) دو ماه عزاداری می کنیم ولی برای تولد امام حسین(ع) 
یک روز جشن می گیریم :ماه شنتغبان تنها ماهی است که دز آن وفات و 
شهادت نیست .و تمام ماه جشن است , از 27 رجب تا 19 ماه رمضان 
شهادت و وفات نداریم. در ایام شادی نباید روضه های زیاد خوانده بشود. 
داریم که از نشانه های شیعیان ما این است که در شادی ما شاد هستند و 
در رای سا ات ی ای سای ا آس م حوست ۶ 
۸ اطعام می دهیم خوب است که برای سوم شعبان هم اطعام بدهیم و 
دلها را شاد بکنیم و برنامه بگذاریم . چند روز جشن برای امام زمان (عج) 
کم است و می توانیم تا ماه رمضان جشن بگیریم . مثلا برای امام حسین 
(ع) بیست روز جشن بگیریم . ما می توانیم کارهایی بکنیم که دل امام 
حسین(ع) شاد بشود مثلا گره ای را باز بکنیم يا2۵ زندانی را آزاق :بکتيم ,با 
قرضی را ادا بکنیم. مهمترین شاد کردن دلهاء اين است که گره های مردم 
را باز بکنیم. اطعام در ایام شادی پا عزاداری فرقی ندارد و ثوابش یکی 
است .بهترین زمان اطعام دادن عید غدیر است .دستگاههای دولتی هم در 
اش کت انار با را مر ای ام ایوس 
از کارهای خیر این است که ما افرادی را که تابحال به زیارت امام 
حسین(ع) یا امام رضا(ع) ۸۸ مشرف نشده اند. به زیارت بفرستیم و خرح 
سفر انها را بدهیم تا خودمان در ثواب زیارت شریک کنیم . سوال - یکی از 
مظاهر رخسمت خداوند ایام زمان (عض انس را امه هر مابید 
. پاسخ - زیارت امام زمان (عج) زیارت ال یاسین است که از جامع ترین و 
فا و رات این ات رو ار سار ای 
فرماید: هر وقت خواستید به وسیله من به خدا توجه بکنید این زیارت را 
بخوانید . خوب است که این زیارت را هفته ای يا ماهی یک بار بخوانید . 
الان در بعضی هیئت ها این زیارت را می خوانند. ما باید این زیارت را مثل 


عاشورا| و حدیت کساء جا بیندازیم . حضرت ]وت الله میلانی علاقه ی 
ی انم داش بابلیی مات بای یر اشان نود کسام آهام 
زمان(عج) در آن نوشته شده بود که ایشان هميشه یاد حضرت باشند. و 
زیر ان شعری نوشته شده بود : بالای سرم نام تو را نقش نمودم یعنی 
اينکه سر من به فدای قدمت . بزر گواری به ایشان گفتند که۸۵ توصیه ای 
به من بکنید. ایشان فرمودند :1440 دقیقه یک شبانه روز است , از این 
زمان شما پنج دقیقه در یک گوشه ی خلوت با امام زمان(عج) ارتباط 
برقرار کنید. زیرا مبدا و منشا همه ی خوبی ها امام است . بهترین دعا 
برای امام, دعای فرج , فرستادن صلوات و هدیه کردن به ایشان و زیارت 
ال کاس تور رات ال اش ارت ام بر ما کم لا نو 
هستید که نصب شده اید .(امام زمان(عج) علامتی بین ما و خداست یعنی 
ایات خدا هستید.), علم شما علم الهی است که به سر خط ریزش شده 
است و پناه امت هستید. شما رحمت واسعه ی خدا هستید و ظهور وعده 
ای که در آن تخلف پذیر نیست . مهم است که ما چطور به این رحمت 
واسعه برسیم .معرفت به حضرت ,محبت به حضرت و اطاعت از حضرت 
مهم است . ما باید شناخت خودمان را نسبت به امام زیاد بکنیم . حداقل 
شناخت این است که ما بدانیم ایشان امام دوازدهم هستند و جانشین 
پیامبر هستند. کسی که به این حداقل اعتقاد نداشته باشد اصل دینش زیر 
سوال است .پیامبر فرمود : هر کس بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد 
تفر یا هلیت ارفا رقفه ایفت یل ار اه مت هام مان ها را 
قبول دارند. پیامبر فرمود : کسی که امام زمان خودش را انکار کند من را 
انکار کرده است. در دعا داریم :عارفا بحق یعنی او را امام بداند و از او 
اطاعت کص ع اقل رف ان است که فا ای ناساس و یل 
کنیم مش مقوفت نی آفراز نم اماست» مر فسماایر آترن است کم امام 
زمان اع ان بن مه حا اهاط مدش عبر فران دس که واه 
رسول و مومنین شما را می بینند. مومنین همان حضرات معصومین هستند 
که از تمام کارهای ما باخبر دارند. ما باید باور داشته باشد که امام زمان 
(عح) چشم خداست. ایت الله بهجت می فرمودند : قبل از اينکه کلامی که 
از دهان ما خارج می شود به گوش مان بر سد؛ امام زمان(عج) انرا می 
شنود. بینایی و شنوایی ما به برکت امام است. امام نور و رو شنایی خلق 
است .زندگی و هستی ما از حضرت است. امام از سر دل ما خبر دارد .هر 
دوشنبه و پنجشنه اعمال ما به محضر امام زمان (عح) عرضه می شود و 
ترا تاهکاران اسار رم کند یکی از سران آمزیکا گفته بود که 
توطثه هایی که ما برای ایران کرده بودیم اگر برای هر کشوری کرده بودیم 
تابحال از بین رفته بود. این دست غیبی است. امام زمان (عح) پشتیبان 


دوستان و مملکت اسلامی است . نتیجه ی معرفت محبت است .در کتاب 
کافی روایتی از امام هفتم داریم : خدا به شیعه غضب کرد و من را مخیر 
گردانید که سپر بلای شیعیان بشوم, به خدا قسم من خودم را سپر قرار 
دادم تا این بلا به من برسد. غم امام زمان(عحج) , مشکلات شیعیانش است 
.ما باید اختلافات را کنار بگذاریم تامم۸ غم امام را کم کنیم. آیت الله شب 
زنده دار این داستان را از برادر آقا شیخ عباس قمی که عطاری داشت 
نقل کرده اند : یکی از بزرگان قم که خیاط هم بود ,خدا به او دختری 
مرحمت کرد تا اینکه وقت ازدواج دختر شد اور تخر ان هیر ره او بود. او 
تمکن مالی نداشت و به جمکران رفت و به امام زمان(عح) متوسل شد 
.نماز امام زمان(عج) را می توان در هر جا و هر زمانی خواند . البته بهتر 
است که در مسجد جمکران خوانده بشود. او شب را در آنجا ماند و صبح 
به طرف قم آمدم .وقتی به منزل رسید, همسرش به من گفت آیت الله 
صدر مرجع بزرگ تقلید با فرد دیگری به منزل ما آمدند و به دنبال تو می 
گشتند. او تعجب کرد و به اتاق میهمانی رفت و به آقا عرض ادب کرد . 
ایشان به من گفتند که مشت رضا رایقافا هی واه ازدواخ کند دمن مف 
خواهم که اين اقا داماد شما بشود و من تمام جهیزیه و مخارج عروسی را 
می دهم .به همین زودی دعای او براورده شد. فردی دختری را می 

خواست و خیلی 9 
این دختر با فرد دیگری ازدواج کرد ونخاندان اورا به‌باد دارد.ق این فرد هز 
روز از ۸۸۵ امام زمان(عج) تشکر می کرد که باعث شد با این دختر ازدواج 
نکنم . سوال - صفحه يازده قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - صلوات 
شعبانیه از امام۸۸ سجاد(ع) است که می فرماید: صلوات باعث خشنودی 
دل محمد و ال محمد می شود و کثرت صلوات باعت ادای شدن حق 
پیامبر و ال پیامبر است :البته ها نمی توانیم خق. آنقا را ادا کنیم. ..طولاتی 
ترین سوره ی قران ,سوره ی بقره است .یک نفر در قبیله ی بنی اسرائیل 
درخواست حل مشکل را کردند. خدا فرمان داد که گاویی را بکشید و تکه 
ای از انرا به بدن مقتول بزنید و به اذن خدا مقتول زنده می شود. شخصی 
عمویی داشت که خیلی ثروتمند بود و می خواست که داماد او بشود و 
تمام تروت به او برسد. پسر خوبی به خواستگاری ان ذختن عم آمد. ۶ 
وقتی این پسر موضوع را فهمید داماد را کشت و کسی متوجه این داستان 
کار را سخت کردند و گاویی که انها می خواستند دست جوانی بود که به 
پدرش خیلی خدمت می کرد. این جوان معامله ی کلانی کرده بود و پا باید 
پدرش را بیدار می کرد که کلید انبار را بردارد يا باید از سود معامله صرف 
نظر می کرد. او تصمیم گرفت که بخاطر احترام پدر از آن سود صرف نظر 


کند و خدا هم به او سود کلانی داد. آنها آن گاو را با قیمت کلانی خریدند و 
کشتند.ه نکه. ی از آترا به بدن صقتول,زدند.و او زندم شد و گفت که این 
تشر مر زا کته اد فانل معکص ند ان راو یا ار 
مسائل مالی یا مسائل غریزی | ست . سوال - در مورد فضیلت و اعمال 
نیمه ی شعبان توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - نیمه شعبان هنوز جایگاه 
خودش را پیدا نکرده ست . شب نیمه ی شعبان مثل شب بیست و یکم 
است. حضرت علی (ع) فرمود: تقدیرات در شب نیمه شعبان است .و در 
شب بیست وسوم امضا می شود. امام باقر (ع) می فرماید : خدا رحجمتش 
را به بندگانش جاری می کند و خدا به ذات خودش قسم خورده است که 
در شب نیمه ی شعبان سائلی را دست خالی برنگرداند. بهترین عمل در 
این شب دعای کمیل است و به ان سفارش زیادی شده است ,در ضمن 
غسل ,زیارت امام حسین (ع), نماز و دعا هم دارد. تلاوت قرآن و استغفار 
و دعا برای دیگران خیلی سفارش شده است. در این شب زیارت امام 
حسین (ع) در کربلا سفارش شده است .روایت داریمن که اک کسی مق 
خواهد با ارواح صد و بیست و چهار هزار پيامبرٍ برخورد کند به کربلا برود. 
اگر نتوانست به کربلا برود به پشت بام يا زیر آسمان برود و رو به قبر آقا 
بایستد و بگوید : السلام عیلک یا اباعبدلله السلام علیک رحمة الله و برکاته 
, ثواب یک ححج عمره در اعمالش ثبت می شود. شما می توانید در 
رختخواب دعا کنید و صلوات بفرستید ,در نیمه ی شعبان جبرئیل به محضر 
پیامیر امد فاومرابه فیرنجتان: میم برد و به بیاهتر کفت که نها شمان تکام 
کن ,درهای رحمت الهی باز است . هر کس امشب را به تسبیج (سبحان 
الله, الحمدلله الله, الله اکبر, لااله الاالله صد مرتبه بگوید و قرآن بخواند) 
بگذراند, خدا گناهان گذشته و آینده ی او را می آمرزد و او را مورد رحمت 
قرار می گیرد .در راس دعاها, دعای فرج خوانده بشود. خدایا به حق محمد 
ی ی اس 
هل کی ال یاو فلت ول ات راید واه گر وان 
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ای جذبه ی ذی الحجه و شور رمضانم در شادی شعبان۸ تو غرق است 
جهانم, تدبیر مرا نور نگاه تو رقم زد باید که شب چشم تو را غرق به دامن, 
در تایه ی قران و تگاه تو تشستم بارآتی برخاست غبار از دل و جانم, 
برخاست جهان با من برخاسته از شوق تا حادثه ی نام تو آمد به زبانم 
,عیدست و سعید است اگر ماه تو باشی ای جذبه ی ذی الحجه و شور 
رمضانم : سوال - در مورد امام زمان (عح) و ماه شعبان توضیحاتی 
بفرمایید . پاسخ - امام صادق (ع) می فرماید :شیعیان ما از سرشت و 
طینت گل ما خلق شده اند. آنها در شادی ما شاد و غم ما غمگین هستند. 
باید بین شادی و غم توازنی باشد. ما مراسم روضه خوانی را در ایام 
شهادت ها بخوبی انجام می دهیم ولی در جشن ها کم می اوریم .ما زیاد 
شعرهای مسرور اور داریم. پس حق شادی باید ادا بشود. خوب است که 
این جشن ها ادامه پیدا کند ودراین جشن ها اطعام داده بشود. ما اول باید 
معرفت نسبت به امام داشته باشیم و این در کنار معرف به خدا و پیامبر 
آورده شده است . اگر انسان حجت را نشناسد راه دین را گم خواهد کرد 
.اگر فردی بزرگی در مراسمی در کنار ما نشسته باشد و ما او را نشناسیم 
, به او احترام نمی گذاریم و نسبت به او ابراز محبت نمی کنیم ولی اگر ما 
این فرد بزرگ را بشناسیم به او احترام می گذاریم و اگر بفهیم که از نظر 
معنوی مقام دارد محبت مان به او بیشتر می شود. و مرید او می شویم. 
برادران یوسف یوسف را نمی شناختند و به او اهمیتی نمی دادند .شناخت 
برای انسان مقدمه است تا به مراحل بعدی برسد. ما باید درک درستی از 
همسر و فرزندان مان داشته باشیم تا زندگی خوبی داشته باشیم . علم 
وا ی اب ید لا 
و دنبال کردن آن وعمل کردن, معرفت را زیاد می کند. ۸ پس اگر به دنبال 
علم برویم و به آن عمل کنیم به یقین تبدیل می شود. اگر ما دیگران را 
درک کنیم خیلی از مشکلات حل می شود. بعد هر چه شناخت ما بیشتر 
وا مر و ار وی وان ار 
دو چیز است :محبت من واهل بیت من .در کتاب سفینه قمی نثل شده 
است : زید نزد امام صادق (ع) مشرف شد و امام فرمود : یک توبه ی 
درستی انجام بده و عبادت خودت را نو کن. زید متوجه شد که روزهای 
پایانی عمرش است. امام فرمود: نگران نباش برگشت توبه سوی ماست و 
او را دلداری دارد و سیس امام فرمود: به خدا قسم ما امام ها به دوستان 
و شیعیان مان از خودشان به خودشان مهربانتر هستیم . هر کسی 
اطرافیانش را بخاطر خودش دوست دارد. ولی خودمان را بیشتر از همه 


دوست داریم .زیرا ما محور هستیم ولی چهارده معصوم و خدا ما را بیشتر 
از خودمان دوست دارند. فقیری که گدایی می کند و می گوید پا ابوالفضل 
یا علی یعنی اینها را برای خودش صدا می زند و پول می خواهد. اگر ما به 
مرحله ی اخلاص نرسیم هرچقدر که يا الله بگوبیم یعنی خودمان را صدا 
می زنیم. . روایت داریم : اگر بخاطر تربیت اهل بیت نبود خدا ما(ائمه ) را 
به روی ژمین نمی آورد و ما را پیش خودش می برد . ائمه برای دستگیری 
اتشانها. آمده اند اتمه رشته ی مجیت: آوردم آند. ذوستی ما کجیب: ات 
یعنی برگشت محبت ولی دوستی ائمه محبت دارند . طبق روایات خدا و 
ائمه ما را دوست دارند و محبت آنها صاف و بی غرض است ولی محبت ما 
باز کلمت صخبت: انهاست . .در زیارت آربفین دازنم : امام حسین (ع) خون 
دلش را در راه خدا بذل ( دادن خالصانه ) کرد تا جامعه بیدار بشود.امام 
زمان (عج) به شیخ مفید اس و داریم و شما را 
فراموش نمی کنیم . اگر ما بگوییم شما را کردیم حتی اگر یک بار در ماه 
طرف را یاد کنید حرف درستی زده اید. ولی اگر فردی بگوید من شما را 
فراموش نمی کنیم یعنی هر لحظه به یاد شما هستیم .پس امام زمان (عج) 
مه ای ما ی سانکسا اس اه 
محبت داشت از او اطاعت می کند.در دعای ندبه داریم : خدایا به ما کمک 
کن که حق امام زمان (عح)را ادا کنیم یعنی امر امام را اطاعت کنیم و 
معصیت نکنیم .بسیاری از انسانها نوکر زمان هستند یعنی هرهری مذهب 
هستند و جوزده می شوند یعنی در عروسی می رقصد و در عزا گریه می 
کندیعنی نوکر زمان هستند و عده ای نوکر امام زمان (عج) هستند. در اثر 
اطاعت معرفت و محبت شما نسبت به امام بیشتر می شود. اگر شما 
تاطر اطاعت ار ایامهان ری با سرا کار گا رش حوافل دا 
در نیمه ی شعبان یک قدم به سمت امام برویم .ما نباید ارتباط را قطع 
نکنیم. حدیتی از زمان(عج) آمام دور داریم که ره نزد امام آمد كِِ- 
9 من چکار کنم ؟ امام فرمود ی و 
جزو محرمات است. من می خواهم که افر در قیامت از من پرسیدند که 
چرا شراب نخوردی و مُردی, بگویم امام گفت و اگر خوردم و بیماری ام 
ی 
خانم خوشتنن, امد و فرمود : خوردن مسکرات حرام است و من اجازه ی 
این کار را به شما نمی دهم. کسی که مشروب می خورد هنگام مرگ 
دینش در خطر است : روایت داریم که شفا در حرام نیست . سوال - 
صفه. ی وان را ی ماد اش ماه ضال سرا یو 
شش اه صلوات سر یه ارشت ات رد ارات 


برای مومنین و بعد برای خودت دعا کن . دعا کردن برای دیگران و صلوات 
باعث می شود که دعای خودت هم مستجاب بشود. ایه 115 سوره بقره 
می فرماید :مشرق و مغرب برای خداست و هر جایی که شما می بیند 
ذات خداست. همه ی مکان ها و زمان ها سمت خداست .کسی از خدا 
فرار می کند نمی تواند از خدا فرار کند , در واقع او از بهشت به سمت 
جهنم خدا فرار می کند.هیچ راه فراری نیست به سوی خدا بيایید . همه ی 
راهها به.تنفت. خدا است ولی بخضی. از انشانها به سفت. انش خدا بعتی 
جهنم می ورند و بعضی ها به سمت بهشت خدا می روند. ما به سمت 
زندان خدا| نرویم بلکه به سمت بهشت خدا| برویم . سوال - درمورد 
مناجات شعبانیه توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - یکی از اعمال مهم ماه شعبان 
خواندن قرآن بالاتر است .امام صادق (ع) می فرماید :به خدا قسم دعا از 
قرآن بالاتر است زیرا دعا عمل کردن به قرآن است . پس دعا رادست کم 
تک ضایات ساش‌صاحایی است کذار آمام قلی (عسقل نتم آزردک 
وهمه ی امامان آنرا می خواندند. در هر ساعت و زمانی می توان این دعا 
را خواند. الان جلسات مناجات شعبانیه در بعضی از مراسم ها رواج پید | 
کرده است. هر فردی حداقل یی بار این دعا را بخواند . تمام مناجات 
شعبانیه امید و رحمت است. و ما را به سوری خدا می برد. در این دعا 
یی دا ری میا مسا می که وروی ای رانا عنه 
سوی تو فرار کرده ام ( در قران به پیامبر می فرماید که به سوی خدا| 
فرار کن)پس باید با شتاب به سوی خدا رفت . در اين دعا داریم :خدایا من 
برآورده نکنی و مرا رد کنی اه 
داریم :خدایا اگر مرا به گناهان مواخده بکنی من به عفو و غفاریت تو امید 
دارم اگر من را به جهنم ببرند, در جهنم داد می زنم که خدایا تو را دوست 
دارم. یکی از شاگردان رجبعلی خیاط می گفت : تو عملی را قبول می 
کنی که خالص باشد, گناهان من خالص نیست و از روی جهالت ونادانی 
است . در دعای ابوحمزه داریم : خدایا اگر من معصیتی کردم بخاطر 
مخالفت با تونیست بلکه شهوت بر من غالب شده است . پعنی گناهم 
خالص نیست . فردی پرده ی کعبه را گرفته بود و به خدا می گفت که به 
من عصمت بده که گناه نکنم . درخواب به خطاب رسید که همه ی بندگان 
من اين را از من می خواهم اگر همه عصمت داشته باشدغفاریت و 
ستاریت من چه میش ود .امام سجاد (ع) می فرماید :اگر افراد گناهکار 
نباشد خدا افراد دیگری را خلق می کند که ستاریت و غفاریت خدا آشکار 
بشود. اگر اسنان بگوید که خدا را دوست دارد آتش جهنم خاموش می شود 
. زیرا انسان محبتخدا را فرامشوکرده است تا گرفتار جهنمش ده است . 


یکی از بزرگانی می گفت که من به کعبه رفته بود و نازاحت بودم . پرده ی 
کعبه را گرفت و گفتم که خدایامن تو را دوست دارم . شما می توانید که 
یک صفحه از این دعا را بخوانید . اين دعا راه را به ما نشان می دهد که به 
خدا نزدیک بشویم . دراین دعا داریم :خدایا اگر طاعت من کم است ولی 
امید و ارزویم خیلی زیاد است. پیامبر فرمودند : کسی که روی این دعا 
مداومت بکند: الله انی مغفرتک ارجی من عملی , خدا دیوان حساب برای 
او باز نمی کند. یعنی فرد اعمال دارد ولی به لطف خدا تکیه می کند و 
اعمالش را ناچیز حساب می کند. در دعای ابوحمزه داریم: خدایا من در 
نجات از عقوبت به اعمال خوم تکیه نمی کنم بلکه به فضل و کرم تو تکیه 
می کنم . در اخر دعای کمیل داریم که خدایا رحم بکن به بنده ای که 
سرمایه گذاری او روی امید و رحمت توست 
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رسیدن به خدایی که اقتباسی نیست شریعتی که در آن حکمها قیاسی 
نیست ,خدا کسی است که باید به دیدنش بروی خدا کسی از ان سخت 
می هراسی نیست ,به فکر هیچ کسی جز خودت مباش ای دل که 
خودشناسی تو جز خداشناسی نیست , دل از سیاست اهل ریا بکن خود 
باش هوای مملکت عاشقان سیاسی نیست . سوال - در مورد دعاهای امام 
سجاد (ع) در صحیفه ی سجادیه توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در روایت 
داریم :بر شما باد که دعا و انس با خدا زیاد داشته باشید, راز و نیاز کردن 
با خدا شفای تمام دردهاست . ما باید در دعاهای مان ناامیدی را کنار 
بگذاریم . همه بدانند که وقتی دعا می کنند از دستگاه خدا چیزی به حساب 
شان واریز می شود. پعنی این نامه به مقصد می رسد و بایگانی می شود 
و در وقتش جواب آنرا می دهند. حتی اگر : به خاطر دعا کردن به ما ثوابی 
نهد بات مات کدا صحیت که آنمته گام تکری اد .همین که شما با خدا 
صحبت می کنید این خودش پاداش است . چه پاداشی بالاتر از اينکه 
گرفتار هستیم بلکه بگویند ما گرفت یار هستیم . دعا مغز و روح عبادت 
است .دعاهای کوتاهی در کتاب صحیفه ی سجادیه است که خیلی مهم 
است 2 .آیت الله حائثری شنیده بودند که کسی صحیفه ی سجادیه را 
خوانده است و محبت دنیا از دلش بیرون رفته است . یکی از دعاهای 
زیبای ان دعای هفتم۸ صیحفه سجادیه است . امام سجاد (ع) در سختی ها 
این دعا را تلاوت می کردند. و اين دعا برای دفع فقر ,تنگی سینه و 
افسردگی خیلی موثر است. این دعا در مفاتیح چند صفحه بعد ِِ 
توسل آورده شده است . امام می فرماید : ای خدایی که همه ی گره ها 

بدست تو باز می شود. همه چیز در دست تو است , کسی را که تو بلند 
فا ی ی ی و 
گره ای را که تو باز کنی کسی نمی تواند کُره بزند و گره ای را که تو گره 
بزنی کسی نمی تواند انرا باز کند , همه کاره خداست . مرحوم حداد این 
دعا را در قنوتش می خواند. بزرگی فرمودند که من بیماری حادی گرفته 
بود و امکان مادی نداشتم که دنبال درمان ان بروم , این دعا را خواندم . 
غم و بیماری من از بین رفت و از جایم بلند شدم . اگر کسی این را با باور 
و اعتقاد بخواند حتما نتیجه می گیرد. امام می فرماید : خدایا گرفتاری ها 
باعث نشود که من از واجباتم باز بمانم .این دعای مخصوصی است . یکی 
از استاتید از قول یکی از علمای برجسته می فرمودند که ما در بالای شهر 


حجابی که همسایه ما بود با همان وضعیت در روضه ی ما شرکت می کرد 
و همسر من نمی دانست که با اين خانم چه رفتاری داشته باشد . بالاترین 
اگر ما در امر به معروف و نهی ازمنکر درست عمل کنیم خود افراد متوجه 
اشتباه شان می شوند. ما باید کمتر امر و نهی بکنیم و باید رفتار خوب 
خانم تاثیر می گذارد و شما چیزی نگو . بعد از ایام عید نوروز این همسایه 
به خانم من زنگ زد که آیا ما دعای ما من تحل به عقد المکاره ... داریم ؟ 
وقتی ایشان به منزل ما امد دیدم که ظاهرش بسیار عوض شده است .این 
خانم به من گفت که من زیاد مذهبی نیستم و امسال عید برای گردش به 
مشهد رفتیم و روز آخر به حرم امام رضا (ع) رفتیم . شب آخر که می 
خواستیم به تهران برگردیم خواب دیدم که خورشید از طرف مشرق طلوع 
کرده است و خورشید به شکل امام رضا (ع) است و فضا را پر کرده است 
. هیبت امام من را گرفت , دیدم قرآنی بدست آقاست ,آقا فرمود که من 
این کتاب قرآن را ای و ی و 
هستند ماامم ور کف رای دای ارت ی ای سس نی« 
را ته او داي انیت من دی عالم زویا انن دع را از حقط بودم ۰ .همه ای 
ِ دار شدم این کا زا حقط تدم اکر هی وانید این تفانرا حوط 
کید را با اف سا ها اسان اسر کر هریم رت 
الله اراکی بیش از صد سال عمر کردند و یکی از مراجع بزرگ بودند .آیت 
الله استادی دوجلد کتاب در شرح حال ایشان نوشته اند بنام آئینه صدق و 
فا در این کناب کی 
ایت الله اراکی فرمودند که من می خواستم به مکه بروم و دوست داشتم 
که حجرالاسود را ببوسم ولی انجا خیلی شلوغ است . من دیدم که پیرمرد 
هستم و نمی توانم جلو بروم . درکاروان تعدادی ورزشکار بودند و ما می 
خواستیم که بواسطه ی ایشان به طرف حجرالاسود برویم. این 
ورزشکاران دور ما را گرفتند ولی وقتی به نزدیک حجرالاسود رسیدیم 
موجی ما را حرکت داد و ما نتوانستیم به حجرالاسود نزدیک بشویم ۰ من با 
خودم گفتم که چون تو به خدا تکیه نکردی حتی ورزشکاران هم نتوانستند 
حجرالاسود را ببوسند. انسان باید به خدا تکیه بکند.( ایشان دختری داشتند 
که بسیار پاک وعفیف بود ) ایشان فرمودند : روزی دخترم به من گفت که 
من می خواهم به حج بروم ولی محرمی همراه من نیست و تنهایی سخت 
است . در طواف زن و مرد قاطی است و این کارسخت است , من چکار 
کم ؟ ات اه ارات مامح بات اما دا تسف با عم ( 


خدا تو را حفظ می کند و به تو چیزی یاد می دهد) و گفت که این را تکرار 
بکن. دختر ایشان وقتی برای طواف رفته بودند این دو اسم را تکرار می 
کردند .در طواف ,ایشان امام زمان(عج) را دیدند و پشت سر حضرت 
طواف کردند و هفت دور طواف را انجام دادند . اگر کسی در کارهایش به 
خدا تکیه کند خدا کارهای او را درست می کند. آیت الله بهجت فرمودند که 
لازم نیست که ما به فرد گناهکار بگوییم که چه ذکری بگوید زیرا بر زبان او 
استغفر الله جاری می شود. سوال - صفحه ی 5 قران را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - صلوات میزان حسنات را سنگین می کند و اگر کسی 
میزان حسناتش سنئین باشد اهل بهشت خواهد بود. امام صادق (ع) می 
فرماید : در میزان حسنات کسی نهاده نمی شود چیزی که سنگین تر از 
صلوات باشد . در آیه 165 سوره بقره داریم : بعضی از مردم غیر خدا را 
کار دار یه یره یم | رارق ی ود وا ما رتم 
مومن واقعی کسی است که خدا را خیلی دوست دارد . انشاء الله محبت 
غیر خدا از دل ما بیرون برود و عشق خدا جایگزین آن بشود. سوال - 
درمورد کسانی نوجوانانی که اولین سال است که روزه می گیرند توصیه 
هایی بفرمایید. پاسخ - هر سال برتعداد روزه گیرها ی 
نج 
اولین سال است که واجب شده که روزه بگیرند. این افراد نورانیت خاصی 
دارند که در سال اول تکلیف شان روزه است . در مورد کودکان و 
نوجوانان سفارشات زیادی شده است . اولیاء خدا کسانی هستند که 
معصوم هستند پس بچه ها هم پاک هستند اینها ولی خدا درخانه هستند . در 
حدیث قدسی داریم که خدا بچه ها را دوست دارد. پیامبر می فرماید که 
من بخاطر پنج صفت کودکان را دوست دارم .بخاطر بی کینه بودن 
,متواضع بودن و.... ماباید در امسال که ماه رمضان در تابستان است 
مواظب کودکان باشیم و دين را برای آنها زیبا جلوه بدهیم و کارهای ستگین 
به انا تذهیم: و نگذارنه که استزاحت بکنید با هنت رورم کر ند.و به آنها 
یفن کف نی وه وان شما عبادت است زیرا شما میهمان خدا هستید . 
عص هکیت مف ند کف محم یه ات ی وانه هت ی 
صداقتی که در نوجوانان است در بزرگسالان نیست .اگر از سال اول روزه 
گرفتن زیبا جا بیفتد فرد تا آخر عمر روزه را خواهد گرفت . والدین برای 
بچه هایشان که سال اولی است که روزه می گیرند هدیه ای بخرند . حتی 
در هیئت ها هم می توانند جایزه ای برای بچه هایی که سال اول شان 
است که روزه می گیرند تهیه کنند و به بچه ها بدهند. در مسجدی فردی 
مالی. زا وقف کرده بود که درامد آنرا برای بخه های مسجد خوراکی۸ مین 
خریدند و به آنها می داند, بخاطر همین است که در این مساجد تعداد 
جوانان بیشتر است . ما اول با خوراکی بچه را به مسجد بیاوریم و بعد خدا 


زا هه اه شتا شیم بح آق که‌نفر کودکی:بامشکد آشتا فن: شود تشه 
دینی اش قوی می شود و کبوتر مسجد می شود. موسسه های فرهنگی 
برای جذب بیشتر نوجوانان برای گرفتن روزه ,مخصوصا برای دختر خانم ها 
جوایزی در نظر بگیرند . سوال - د رمورد نزدیک شدن ماه رمضان 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - یکی از اعمالی که در ماه رجب , شعبان و 
استغفار خیلی سفارش شده است. روایت داریم که استغفار در ماه شعبان 
تمام خوبی است .ماه رمضان ماه خودسازی و پاکسازی است حتی کسانی 
که پاک هستند باز خودشان را بررسی بکنند. امام هشتم می فرماید :گناه 
انسان را بدبو می کند شما با عطر استغفار خودتان را خوش بو کنید . 
دردعای ماه شعبان داریم : گر تابحال ما را نیامرزدی دراین چند روز باقی 
مانده ,ما را بیامرز. پس ما استغفار و توبه را انجام بدهیم و پاک وارد ماه 
رمضان بشویم . بچه هایی که پاک و معصوم هستند خودشان را پاک 
نگهدارند و به بزرگتر ها احترام بگذارند و خودشان را با قرآن مانوس 
بکنند. خدایا به حق محمد وآل محمد برکات ماه شعبان و رمضان را نصیب 
همه بفرما و قلب امام زمان را از مژده ی ظهورش شاد بگردان۸ و ما را 
از شیعیان خالص امام زمان (عح) قرار ندم . 


91-0-02 


سوال - در مورد برتری ماه رمضان بر ماه های دیگر سال توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - ماه رمضان ماه فوق العاده ای است که تعابیر زیادی از 
روزهای آن شده است .همه ی ایام ماوت به خداست ولی این ماه 
انتصاب ویژه ای دارد. پیامبر فرمود : اگر مردم عظمت و فضیلت ماه 
رحضار را می:.داستتند. ارزو همه کردتد. که مان رفان یک سال باشد. 
ا دایص تلاصا 
داده است مثل برتری ما اهل بیت به بقیه ی مردم . ما نمی توانیم ماه 
مبارک را درک بکنیم. داریم که خدا به احل پیت اه رای دادم امبت که به 
احدی نداده است. حنی کسی کی نع هعام اهل نیت را تدارده دز ووایت 
ار ی از او و ایا ها ای ما هت رنه 
مواخذه می شدند .این مقام اختصاصی است و جایگاه ویژه ای است. هی 
کی نا آل اضر ای اس سست مب گت اع وشن 1 
عبادات جن و انس است .فاعل شریف همه ی فعل هایش مقام بالایی 
دارد. تامیر با گرا دار اما مق بت هی سا ی 
که حقیقت محض است می فرماید که یی ضربت امیرالمومنین از عبادت 
حون و انس تالاصر است. این.جر فضلت:»غلی(ع) کافی است ور طوا. 
اعصار همه ی انسانها و جن ها خیلی عبادات می کنند. ولی یک ضربت علی 
از همه ی آنها بالاتر است .ما باید خودمان را به در خانه ی آنها پیوند بزنیم . 
در ورود به ماه رمضان فضا عوض می ِِ مرحوم سید طاوس می 
فرمودند که من هنگام اذان را حس می کنم ی و ی 
روند. پس برتری این ماه نسبت به ماههای دیگر خیلی زیاد است. رحمت 
خدا| در همه ی 25 وجود دارد ولی ریزش 0 رحمت در ماه مبارک 
رمضان است. دراین ماه خدا بندگانش را دعوت کرده است تا انسانها 
تکانی بخورند ۳ اين میهمانی بشوند .در روایت داریم که خدا می 
فرماید :روزه مال من است . پس می توانیم بگوییم که روزه از نماز بالاتر 
است. . روزه باعث می شود که اخلاص انسان بیشتر بشود و بر نماز نز 
داشته باشد. یکی از برکات روزه این است که صبر و اراده ی انسان را بالا 
می برد. کسانی که خودشان را از روزه محروم می کنند در واقع خودشان 
وا از کلف از خرکات هخروم مت کنم کاس کم ال روم تشه 
تون تظر بکتند ور ماه رمصان تایه کار‌هاهو مان وا که نکنیم. امام: میتی 
تمام دیدارهایشان را در ماه رمضان تعطیل می کردند. پیامبر اسلام ده روز 
اخر ماه رمضان را در مسجد معتکف می شدند. اگر شما می خواهید 
کارهای مردمی انجام بدهید اینها در گروی رفتن به سوی خداست. ما می 


توانیم کارهای غیر ضروری را در ماه مبارک حذف کنیم. مرحوم نراقی 
کتابی بنام تاقدیس دارد که در آن نوشته شده است : من لب دریا نشسته 
بودم ۰( نگاه ی ی عبادت است از جمله : دریا, پدرو 
مادر.عالم ,کعبه ,قرآن «کسی که از روی محبت به پدرو مادرش نگاه بکند 
ثواب کف را ماو نگاه می کردم .ناگهان روی آب 
خیکی از روغن را دیدم . همراهم گفت که می می روم آنرا بیاورم. ولی او 
تتواتست آنترا بیا ورد و بعنن فهمید که آنخوک اشت نم یبرغ ما ناد 
نیاز ما در دنیا همان خیک را نشان می دهد و جلوه هایی دارد ولی خوک 
است و وقتی به آن بچشتی شما را رها نمی کند. باید اضافه ی دنیا رارها 
کرد. تشریفات و تجملات تمام شدنی نیست . ماه رمضان محدود است و 
تتدیع: ضت. دراد ما باید قدر ماه رمضان را بدانیم .روزه یک عبادت 
اختصاصی است و خودش (خدا) جزای آن را می دهد تخیتر یکی ان آنق 
است :من خودم جزای روزه هستم ) در قرآن داریم : ما نمی خواهیم 
سخت بگیریم . فردی که نمی تواند روزه بگیرد باید فرمان خدا را اطاعت 
کند. و خدا ثواب آنرا به او می دهد. اگر کسی عذری برای خوردن روزه 
دار تواقعا ی اتهانی اشت سوم رو باس در خطیه ای کد در 
مورد ماه مبارک رمضان ایراد فرمودند, سه ویژگی ماه رمضان را یاد آوری 
کردند زبرکت؛ زحفت:ه آمواش . از برکات این ماه این است که اگر کسی 
در این ماه نماز مستحبی بخواند خدا برات ت آزادی از جهنم را برای او امضا 
می کند. برکات نماز واجب در این ماه هفتاد برابر می شود. در این ماه 
سعی کنید که عباداتان را زیاد کنید. در این ماه نماز شب بخوانید. نافله ی 
صبح دو رکعت است مثل نماز صبح .نافله ی عشا که همان نماز شب 
کوچک است و به این ترتیب است که ( درنمازهای مستحبی می توان 
سوره را هم نخواند مگر اینکه نام سوره ای را برده باشد و همچنین می 
توانید بشکنید. همچنین می توان نماز شب را نشسته خواند .نماز شب را 
۱ و 
جتیم متتضات. اتراه کف ما تباید اصل بمار شب را رها کم 
روایت داریم: چ اه 
می تابد. نماز نافله ی صبح را می توان از بعد از نماز شب و تا قبل از 
اذان صبح خواند . چون نماز شب بر پیامبر ما واجب بوده است ,پیامبر این 
نماز نافله ی عشا را نمی خواندند.) بعد از نماز عشا دو رکعت نماز به 
کیفیت نماز صبح خوانده می شود. از برکات دیگر اين ماه این است که اگر 
کسی یک آیه از قرآن را بخواند مثل اين است که کل قرآن را ختم کرده 
ست . خیلی از بچه ها صحبت های ما را به پدر و مادرشان انتقال می 
ی ی ۲ و 


توانند سوره ی حمد را بخوانند. استادی می فرمودند که درهمه ی لحظات 
به خدا پناه ببرید. شب عید فطر نمازی دارد که دو رکعت است و هزار تا 
قل هوالله دارد. انسان جاهل دو رکعت نماز می خواند و انتظار دارد که 
حبرئیل بر او نازل بشود. ما نباید توقع بیجا از خدا داشته باشیم و مغرور 
سبحان الله را به نفس های ما می دهد. سوال - ]یا برکات ماه رمضان 
شامل کسانی که عذر دارند و نمی توانند روزه پگیرند هم می شود ؟ پاسخ 
- کسانی که روزه می گیرند این برکات شامل آنها می شوند و کسانی هم 
که روزه نمی گيرند و عذر شرعی دارند هم شامل این برکات می شوند. 
اما کسانی که بدون عذر روزه می خورند کمی از برکات به انها می رسد 
ولی واب های ویژه را نمی برند. در این ماه خواب ب هم عبادت است .در 
روزه ۳ هایی است که در بقیه ی عبادات نیست .در روزه علامت 
اخلاص وجود دارد. در بقیه ی عبادات ها می توان ریا کرد ولی در روزه 
گرفتن نمی توان ریا کرد. می توان برای ریا نماز خواند يا به حج رفت ولی 
در روزه نمی توان این کار را کرد . کسی که هفده ساعت تشنگی و 
گرسنگی را تحمل می کند, مخلاص است. اسان انار تشاد رو 
واقعی بگیرد. داریم که پشت های شما با گناه سنگین شده است آنرا با 
استغفار تخفیف بدهید و آن گاه دعای شما مستجاب می شود. پیامبر دز 
خطبه شعبانیه دارد که بدانید خدایی که ذکرش بلند است قسم خورده 
است که در این ماه کسانی که نماز بپا می دارند و سجده می کنند به آتش 
جهنم نمی سوزآند و در روز قیامت آنها را نمی ترساند. سوال - صفحه ی 
2 قرآن کریم را توضیخ بفرمایید. پاسخ - از اعمال مهم ماه رمضان زیاد 
گفتن صلوات است . پیامبر فرمود: اگر کسی در این ماه رمضان زیاد 
صلوات بر محمد وال محمد بفرستد (حداقل صد بار)خدا میزان حسناتش 
را سنگین می کند در روزی که میزان حسنات افراد سبک است . آیه 207 
سوره بقره در مورد امیرالمومنین است که می فرماید بعضی از مردم 
جان خودشان را با خدا معامله می کنند و خدا با بندگانش مهربان است . 
شیعه و سنی می گویند که شان نزول این آیه در مورد امیرالمومنین ,در 
شب لیلةالمبیت است . ابلیس طرحی پیاده کرد که چهل نفر از چهل قبیله 
به خانه ی پیامبر حمله ببرند و او را بکشند. خدا جبرئیل را فرستاد و این 
خبر را به پیامبر داد ارب ی کف که سس اهرسی ای 
شمای ۱ رای (ع کشت که ها در اما رهش سامت 
فرمود: بله . حضرت علی این را قبول کرد و در جای پیامبر خوابید . خدا به 
جبرئیل و میکائیل گفت که کدامیک از شما حاضر هستید که عمر کوتاه را 
بردارید و دیگری عمر طولانی داشته باشد ,جبرئیل و میکائیل هیچ کدام 
حاضر نشدند که عمرشان را به یکدیگر بدهتد و به آنها خطاب شد که به 


افت گان که که لحار نش است کاس قدای سای گنه 
پیامبر درهنگام خداحافظی با علی گریه می کرد زیرا فکر می کرد که علی 
کشته خواهد شد . هر نفسی که علی در ان شب کشید ثواب جن و انس را 
داشت . این فداکاری قزر کون بود. سوال - توصیه هایی در مورد ماه مبارک 
رمضان بفرمایید. پاسخ - افطاری دادن فوق العاده است . کسی که 
افطاری می دهد مثل این است که یک بنده در راهم خدا آزاد کرده است 
.در روایت داریم که افطاری دادن ثوابش از روزه هم بالاتر است . افطاری 
دادن مست اسف دای سار اورتنب سانوانی و اانی رام 
حرام است .افطاری هایتان را بصورت مختصر بدهید تا به همسر و 
فرریدان تان-قشان تایدیا می توانید افظاری. نان را به: کمته ی آمداد 


بدهید يا انها را بصورت بسته بندی شما در اختیار نیازمندان قرار بدهید . 
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سوال - در مورد اهمیت اخلاق در خانواده توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
بحث اخلاق بسیار مهم است .ما در آیات و روایات چیزی بالاتر از محبت 
خدا پیدا نمی کنیم .اوج همه ی سیر و سلوکها و بندگی ها این است که 
انسان به این مقام برسد که خدا ما را دوست بدارد و ما هم خدا را دوست 
تا ای ول ساسا رات شاه ریت کار ی 
رساند. روایت داریم که دین چیزی جز محبت نیست و محبت چیزی جر دین 
نیست .این محبت می تواند به بندگان هم باشد .ما که می خواهیم به خدا 
محبت کنیم به بندگان خدا هم محبت کنیم زیرا خدا در بندگانش تجلی پیدا 
کرده است .محبت به اقوام و دوستان عین محبت به خداست و اذیت و 
آزارها آنها عین آزار خداوند است. چکار کنیم که مورد محبت خدا قرار 
بگیریم ؟پیامبر فرمود: واجب است که خدا دوست بدارد بنده ای را که 
دیگران به خشم بیاورند و او بخاطر خدا خشمش را کنترل بکند. تمام عزت 
ها این است که خدا بگوید :من شما را دوست دارم .یعنی فرد مقابله به 
مثل نکند. در کافی از امام سجاد(ع) داریم: من ننوشیدم جرعه ای که 
شیرین تر باشد از جرعه ی غضب و خشمی که فرو بردم و مقابله به مثل 
نکردم و حلم کردم. ممکن است که اول این کار سخت باشد. به پیامبر 
خطاب شد که اين کوه را بخور و وقتی پیامبر نزدیک رفت یک لقمه ی 
شیرین شد و پیامبر آن را خورد,فرمود که خشم مثل کوه است ولی اگر 
صبر و حوصله کنید مثل یک لقمه شیرین می شود. اگر ما خشم خودمان را 
بخاطر خدا فرو ببریم محبوب خدا می شویم و مورد محبت خدا قرار می 
کیریم «حواریون که اصحاب خاص حضرت بودند و از حضرت عیسی 
پرسیدند که درعالم چه چیزی از همه بدتر و سخت تر است ؟حضرت 
فرمود :وقتی خدا به بنده ای خشم کند. بدترین چیزها این است که خدایی 
که حلیم است و به خشم نمی آید, به بنده ای خشم بگیرد ۱ 
حمد می گوییم که خدایا ما را به راه راست هدایت کن و ما را به راه 
مغضوبین نبر ,آنها از گمراهان بدترهستند. پس ما چیزی بدتر از غضب خدا 
نداریم . حواریون گفتند که ما چکار بکنیم که مورد غضب خدا قرار نگیریم 
؟حضرت فرمود : اگر شما بردبار باشید و خشمگین نشوید خدا هم شما را 
مورد غضب قرار نمی دهد . در روایت داریم :هر جور که با دیگران رفتار 
تا ای وی ات و کی اس سا ها 
نداها را صدا. اگر انسان دلی را بسوزاند دلش را می سوزانند. چند 
قسمت خطبه ی شعبانیه درمورد اخلاق است ,پیامبر در این خطبه فرمود : 
اکر. کتی در این ماه مبارک رمضان جلوی ندی هایش را ویر 3 خدا هم 


روز قیامت به اوغضب تلف * ند اگر کسی در ماه رمضان اخلاقش 
پسندیده باشد من جواز عبور به بهشت را برای او صادر می کنم . این 
وعده قطعی است. ما نباید در ماه رمضان بداخلاقی های مان 3 توجیه 
و , پس شراب می خورم . انسان باید 
براعصابش مسلط بااشد .بداخلاقی از گناهان کبیره 0 نابخشودنی است 
.پس بد اخلاقی بدترین گناهان کبیره است بعنی بداخلاقی از شراب ۰ دروعغ 
و خیلی گناهان دیگر بدتر است .اکثر جنایات در زمان عصبانیت اتفاق 
افتاده است .یک لحظه عصبانی باعث مرگ فردی می شود. امام صادق 
(ع)می فرماید : غضب کلید همه ی بدی هاست. انسان در حالت عادی 
جنایت نمی کند. خوش اخلاقی در خانه مهمتر است زیرا انسان در بیرون 
از خانه با دیگران رودربایستی دارد. در بیرون از خانه انسان بخاطر خودش 
شم کشت وس را کلترلن هی کند وی دز له وال۳۱ سیم موهتر 
کر 0[ معمولا افراد با بالای د دست 
خودشان غضب نمی کنند ولی به زیر دست شان غضب می کنند و آنها را 
تحقیر می کنند . حتی ریشه ی غضب می تواند خودپرستی و هوا پرستی 
باشد. گاهی چون به ما بر می خورد عصبانی می شویم. غرور ريشه ی 
تمام بداخلاقی هاست. امیرالمومنین می فرماید : خوش اخلاقی سرچشمه 
ی تمام خوبی هاست. نماز و روزه و احکام برای این است که ما خوش 
اخلاق باشیم .پیامبر می فرماید که من برای مکارم اخلاق مبعوت شده ام . 
کتاب زیبایی اخلاق نوشته ی حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد است . 
سوال - صفحه ی 39 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - بعضی از 
دعاها در روزهای مخصوصی خوانده می شود البته می توان در زمان های 
دیگر هم خواند ولی اثرش در آن روز مخصوص بیشتر است .دعای 
مجیر(پناه دهنده) در این ایام البیض سیزده؛ چهارده و پانزده ماه رمضان 
خوانده می شود. برکات این دعا خیلی فوق العاده است. پیامبر فرمودند : 
کسی که این دعا را بخواند خدا گناهانش را به عدد ستاره ها می آمرزد و 
بیمارش را شفا می دهد و قرضش را ادا می کند و به او توانگری می دهد 
وغم و اندوه او را از بین می برد. در هر بند این دعا می گوییم : خدایا ما را 
از آتش جهنم نجات بده. این دعا بعد از دعای کمیل است و تمام دعااسماء 
خداست. در آیه آخر این صفحه خدا می فرماید: چه کسی است که به خدا 
قرض بدهد؟ و خدا ان را چندین برابر اضافه می کند و رزق دست خداست 
. بعضی از مفسرین این قرض را انفاق فی سبیل الله معنی کرده اند و 
بعضی آنرا قرض معنی کرده اند. ما داریم که صدقه ده تا حسنه دارد ولی 
قرض هجده حسنه ثواب دارد. کسانی که در بانک پول می گذارند می 


توانند پول شان را در قرض الحسنه بگذارند و به مردم وام بدهند. اگر ما 
بدانیم که قرض دادن چقدر ثواب دارد تمام مال مان را در راه قرض دادن 
می گذاریم . سوال - در مورد شهادت حضرت خدیجه توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - امروز شهادت حضرت خدیجه ام المومنین است . تا سه سال فقط 
امیرالمومنین و حضرت خدیجه پیرو حضرت محمد (ص) بودند. و نماز 
جماعت سه نفره می خواندند. مظهر اخلاق ,انفاق و سخاوت حضرت 
خدیجه بودند. ایشان با مال و جان و ابرو از پیامبر دفاع کردند و خدا هم در 
مقابل اينها بهترین شوهر را به اين بانو داده است . حضرت آسیه همسر 
فرعون بود ولی به موسی ایمان آورد و بخاطر همین در قیامت در کنار 
حضرت خدیجه قرار می گیرد. ار شما هم در حد ظرفیت خودتان ایثار و 
فداکاری داشته باشید خدا این برکات را در دنیا و اخرت به شما خواهد داد. 
دویم شخصیت عالم امیرالمومنین داماد خدیجه شده است. و سرور زنان 
عالم دختر ایشان شده است. قبر این بانو در قبرستان ابی طالب خیلی 
غریب است .خدیجه بانویی است که پیامبر مدح و سنای او را می کردند و 
حتی بعد از خدیجه به دوستان خدیجه هدیه می دادند. پیامبر به خدیجه می 
فرمود نهر روز خدا بخاطر خانمی مثل تو به ملائکه مباهات می کند.پامیز 
پس از ز گذشت چند سال از مرگ خدیجه ,برای او اشک می ریختند و به اد 
محبت های خدیجه می افتادند. سالی که خدیجه و ابوطالب ازدنیا رفتند 
پیامبر آن سال راء سال حزن و اندوه نامیدند و بعد به مدینه هجرت کردند. 
خدیجه دراواخر عمرش به پیامبر وصیت کردند که ای رسول الله, من از 
شما حلالیت می طلیم ,بعد از من برای دخترم هم مادری بکن که کمبودی 
احساس نکند , و وصیت سوم را به فاطمه گفتند که به پیامبر بگوید .ایشان 
به فاطمه گفتند که من از تنهایی قبر می ترسم ,دوست دارم عبای پیامبر 
را کفن من قرار بدهند تا من از سختی های قبر درامان باشم ولی من 
خجالت می کشم که به پیامبر اين را بگویم .پیامبر هم وقتی می خواست 
عبای خودش را کفن خدیجه بکند ,جبرئیل نازل شد و کفنی از کفن های 
بهشتی را آوردند و پیامبر هم با عبای خودشان و هم با کفن بهشتی ایشان 
را کفن کردند و دفن کردند. حضرت خدیجه جایگاه عجیبی دارند. شبی که 
حضرت خدیجه با پیامبر ازدواج کردند, پیامبر خانه ای نداشت و حضرت 
خدیجه گفت که مال من مال شماست و خانه من خانه ی شماست و من 
کنیز شما هستم . ما با بزرگداشت این بانو. دل پیامبر را شاد بکنیم. سوال 
- در مورد امام حسن مجتبی(ع) توضیحاتی بفرمایید . پاسخ - اولین 
فرزندی که در خانه حضرت امیر و حضرت فاطمه بدنیا امدند امام حسن 
(ع) بودند. پیامبر فرمود: حسن هدیه ای از رب العالمین است. نام این 
امام غریب است .شهادت و ولادت ایشان به خوبی ادا نمی شود. امام 
حسن (ع) کریم اهل بیت است. باید جشن ولادت این امام را چند شب 


بگیرند. از وایز کی های امام حسن (ع( اخلاق خوب و اطعام و سفره داری 
است . خدایا به حق محمد و ال محمد قلب امام زمان (عح) را به مژده ی 


ظهورش شاد بگردان و همه ی ما را از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده. 


9 1-05-16 


از باغ می برند چراغانی ات کنند تا کاج جشنهای زمستانی ات کنند, 
پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار تنها به این بهانه که بارانی ات کنند 
«یوسف به این رها شدن آن,جام دل مد انش بان ینید که نوی ات 
کنند ,ای گل گمان مکن که به شب جشن می روی شاید به خاک مرده ای 
ارزانی ات کنند, یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست از نقطه ای 
بترس که شیطانی ات کنند. آب طلب نکرده همیشه مرا نیست گاهی بهانه 
ایست که قربانی ات کنند. سوال - در مورد اهمیت اخلاق و ثمرات خوش 

اخلاقی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - بالاترین گوهر ارزشمند محبت خداست 
و اگر ما خدا را و خدا ما را دوست داشته باشد همه ی کارها درست است. 
شما کاری بکنید که خدا بگوید شما را دوست دارد .روایت داریم : واجب 
می شود که خد | دفست بدار 3 کستت را کد اه را کب هی آفرتقولی اه 
این بالاترین بشارت است .در روایت داریم که بداخلاقی و غضب کلید تمام 
بدی هاست .انسان در یک لحظه عصبانیت ممکن است کاری بکند که دیگر 
راه برگشتی وجود نداشته باشد .اخلاق یک امر فطری و اجتماعی است 
.اگر ما دین را کنار بگذاریم باز هم برای زندگی کردن نیاز به اخلاق خوب 
داریم .«زن و شوهری که همه امکانات را دارند ولی اخلاق خوب ندارند 
زندگی شان جهنم است .ما می خواهیم با هم زندگی کنیم .موسی کلیم 
الله در سخن خیلی قوی بود و با خدا سخن می گفت .وقتی او می خواست 
با فرعون صحبت کند خدا به موسی و هارون فرمود که با فرعون نرم و 
ملایم صحبت کنید. انسان نباید از اول دعوا را شروع کند. همین که فرعون 
موسی را که یک چوپان بود پذیرفته بود خیلی خوب بود. انسان باید در 
مراحل آخر سخت گیری بکند. مذمتی که از بداخلاقی وغضب شده است 
خیلی زیاد است. انسان بد اخلاق خودش را در عذاب می گذارد. 
امیرالمومنین می فرماید: انسانهای عصبانی و تند خو به خودشان ضرر می 
زنند. و بعد این را به دیگران سرایت می دهند. عصبانی شدن برای همه ی 
اعضای بد ما ضرر دارد. عصبانی شدن برای اعصاب., بینایی,. فشار خون. 
قلب و ... ضرر دارد. مادرها نباید در حالت عصبانیت به بچه هایشان شیر 
ندهند و تربیت هم نکنند. حضرت علی (ع) می فرماید که در حالت 
عصبانیت نصیحت و تربیت نکنید. اگر انسان درونش آرام و ملایم باشد, 
می تواند با اخم و جدی بودن بچه را تربیت کند. حتی عصبانیت دین و 
اخرت را از بین می برد. بداخلاقی های جزئی قابل حل است اما کسی که 
مجسمه ی بداخلاقی است به جهنم می رود. روایت داریم که خوش اخلاقی 


روزی را زیاد می کند .پس اگر شما دنیا و محبت می خواهید باید خوش 
اخلاق باشید .روایت داریم که کسی که بداخلاق است توبه اش پذیرفته 
نیست .این حدیت در کتاب اصول کافی. وسایل الشیعه و بحار نقل شده 
است .پیامبر فرمود: خدا امتناع می کند که توبه ی انسان بداخلاق را قبول 
کند. زیرا انسان بداخلاق توبه می کند ولی دوباره بدتراز قبل بداخلاقی می 
کند .منظور از بداخلاق افرادی هستند که بداخلاقی بر آنها غالب است یعنی 
خود خواه هستند ,تعصب زیادی دارند و... این افراد در شب قدر هر چقدر 
العفو بگویند فایده ای ندارد زیرا باید اخلاقشان را درست کنند . از طرفی 
داریم که خوش اخلاقی گناهان را ذوب می کند. به انسان خوش اخلاق, 
ثواب همه ی دنیا را به او می دهند و نیازی به استغفر الله ندارد .اگر 
انسان بداخلاق, اخلاقش را اصلاح کند تمام گناهانش پاک می شود. 
بداخلاقی حق الناس است . روایت داریم که ثواب های انسان بداخلاق 
مورد قبول نیست .از پیامبر سوال کردند که خانمی است که شب تا صبح 
عبادت می کند و تمام روزها را روزه می گیرد, ولی این خانم اخلاقش بد 
است و همسایه هایش را با زبان ازار می دهد. نظر شما در مورد این خانم 
شیست ۱۰ تيامین فرمود. ‏ این حانم. هی خستی. تدا ردو در انس منم خوآهد 
سوخت .عبادت منهای اخلاق انسان را نجات نمی دهد. عبادت باید ما را 
بسازد .افراد مومن و معتقد باید خوش اخلاق تر باشند. حضرت عیسی با 
حواریون از محلی رد می شدند و سگی را دیدند که مرده بود و همه از 
بدی های آن می گفتند ولی حضرت عیسی فرمود که چه دندانهای سفیدی 
دارد. بیماری مجوزی برای بداخلاقی نیست .ما نباید مجوزی برای گناه 
صادر کنیم .انسان می تواند خودش را کم کم خوش اخلاق کند. روایت 

داریم: همان طور که اگر خاک در عسل بریزید آنرا 1 
بداخلاقی هم اعمال خوب شما را فاسد می کند. پیامبر ما پیامبر اخلاق 
بوده است . ما کافر خوش اخلاق داشته ایم که در آخر به بهشت می رود و 
مسلمان بداخلاق به جهنم می رود یعنی خوش اخلاقی گناهان و کفر را از 
صفحه ی 46 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - روایت داریم : بخیل 
واقعی کسی است که نام پیامبر را بشنود و صلوات بر محمد و ال محمد 
نفرستد. آیه آخر این صفحه می فرماید :افرادی که انفاق می کنند هم در 
شب و هم روز و هم در پنهان و هم در آشکار, اجر آنها نزد پروردگار است 
و نه خوف دارند و نه حزنی. انفاق به انسان اراخش مت دهد منابع اهل 
سنتت: و شیعه. گفته اند که‌شان ترول این آیه در مورد.علی:(ع) استت که 
حضرت چهار درهم داشتند که یک درهم را در شب و یک درهم را در روز و 
یک درهم ادن اشکان و بی‌بین‌هم رادز فان دادن آدتن سایتی: که رو 
آن قرآن , مفاتیح , نهح البلاغه و صحیفه ی سجادیه وجود دارد و می توان 


آنرا دانلود کرد : ۱۱۳۱0۵۱۲۰۱۲ ۷۷۷۷۷۷۰۲۱۵۵ ۰ ماه رمضان فرصت خوبی است 
که ما موبایل های مان را پاک کنیم و اين کتابها نورانیت خاصی به انسان 
می دهد. انسان می تواند با تلفن همراه خوابیده دعا بخواند و اشکالی هم 
ندارد .درخارج از کشور از این سایت خیلی اسقبال کرده اند. دعای هفتم 
صحیفه ی سجادیه یا من تحل به ... می باشد. سوال 0 
که ما نماز نمی خوانیم و روزه هم نمی گیریم ولی خوش اخلاق هستیم . آیا 
روایات و صحبت های شما این رفتار را تايید می کند ؟ پاسخ - این افراد 
باید بدانند که اخلاق خوب این است که انسان باید شکر گزار خدا باشد و 
است که انسان با خدا خوش اخلاق باشد. انسان باید با پدرو مادرش خوش 
اخلاق باشد و با کسی که آنها را آفریده است هم خوش اخلاق باشد. 
کفران نعمت خودش بداخلاقی است . این حرف شیطانی است که من 
خوش اخلاق هستم ول ینماز نمی خوانم . درست است که شما خوش 
اخلاق هستید و مردم هم از شما راضی هستند ولی باید خدا هم از شما 
راضی باشد. این افراد با خدا بداخلاق هستند و هر وقت ناراحتی دارند به 
سراغ خدا می روند. بخشی از اخلاق ادب است و کسی که نماز نمی 
خواند بی ادب است. پس یک بخش ازاخلاق مهربانی با خلق و یک بخش از 
ان مهربانی با خداست . سوال - در مورد معراج پیامبر توضیحاتی بفرمایید 
. پاسخ - شب هفدهم ماه مباری رمضان شبی بوده که پیامبر به معراج 
رفتند و معراج هم از فضیلت پیامبر ما بوده است و هیچ پیامبری چنین 
سیلر نداشتند. بخشی از معراج پیامبر در مورد فضیلت حضرت علی (ع) 
وقتی بنامنز در معراج به-بالاترین آسمان.ها رفتند. و درانجا خودشان.ه دا 
تنها بودند. خدا فرمود که چه کسی را از همه بیشتردوست داری و پیامبر 
فرمود : هر کس را که تو بیشتر دوست داری. خدا فرمود : من علی بن 
ابیطالب را بیشتر از همه دوست دارم. درمعراج از ولایت علی صحبت 
شده است. معراج پیامبر تکرار شده است. امام صادق (ع( پیامبر ما 
صدوبیست بار به معراج رفتند که یکی از انها رسمی بوده است ,درتمام 
این صد و بیست بار دارد که بر تو باد به ولایت علی بن ابیطالب و امامان 
بعد از او. ی 
می رسد ؟ پیامبر فرمود: به لحن علی. پیامبر از خدا سوال کرد که تو با 
من سخن می گویی یا علی ؟ خدا فرمود که من به سر دل تو رجوع کردم 
و یافتم که این صدا تو را خوشحال می کند .بنابراین با لحن علی با توسخن 
گفتم. شب های قدر بسیار مهم است و از هزار ماه بالاتر است و یک 
سوره در مورد شب قدر داریم . عمدتا شب قدر شب بیست وسوم است . 
امام صادق(ع) می فرماید : من ضمانت می کنم کسی که در شب قدر 
سوره ی روم و عنکبوت را بخواند از اهل بهشت باشد. یکی دیگر از 


کارهایی که باید در شب قدر انجام بدهیم توبه ی کامل است . خدایا به حق 
محمد همه ی ما را جزو شیعیان راستین قرار بده . 
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سوال - در مورد بحث خوش اخلاقی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - دین فقط 
نماز خواندن و روزه گرفتن نیست. البته اینها بخشی از دین است. نماز 
فاصله ی بین کفر و ایمان است ولی دین یک مجموعه است و یک بخش 
ان خوش اخلاقی است. بیشتر فلسفه ی احعام به مسائل اخلاقی برمی 
کرد نماز ستون دین و معراج مومن است .چرا نماز واجب شده است ؟ 
نماز کبر و غرور را در هم می شکند. افرادی که می گویند ما خوش اخلاق 
هستیم ولی نماز نمی خوانیم متکبر هستند. شیطان بر ادم سجده نکرد زیرا 
مغرور بود. پس اگر نماز ما را از کبر و غرور نجات دهد معلوم می شود که 
نمازمان قبول شده است. چرا روزه واجب شده است ؟ برای اینکه اراده , 
اخلاص و صبر ما تقویت بشود یعنی در واقع اخلاق ما درست بشود زیرا 
اینها جزو اخلاقیات است .«چرا خمس و زکات واجب شده است ۱ ؟ برای 
اینکه صفت بخل را دور بکند و صفت اکرام را به ما نزدیک بکند. پس تمام 
0 ار اش به معوعن ود نهی از منکر واجب شده 
است ؟ برای اینکه صفت خیرخواهی را در ما انجاه بکند. ما باید درغم و 
شادی دیگران شریک باشیم و نباید نسبت به جهنم رفتن عده ای بی تفاوت 
باشیم. در حج هم ما اخلاقیات را رعایت می کنیم : لباس سفید و یک رنگ 
می پوشیم , در محور یک محلی طواف می کنیم , فردعالم و فرد عادی و 
امام زمان (عج) هم در یک محل طواف می کنند. در صفا و مروه همه 
اقایان باید قسمتی را بدوند و در واقع همه یک رنگ و یک دست می شوند. 
پیامبر فرمودند : اسلام خوش اخلاقی است .در روایت داریم که یکنفر از 
روبرو آمد و به پیامبر گفت که دین چیست ؟پیامبر فرمود: دین خوش 
اخلاقی است . بعد از مدتی او از طرف راست آمد و پرسید دین چیست ؟ 
پیامبر فرمود : دین یعنی خوش اخلاقی و اين را از سمت چپ و پشت هم 
مار 0 
اخلاقی این است که عصبانی نشوید و صبور باشید. ما دو دسته بداخلاق و 
دودسته خوش اخلاق داریم : افرادی که بداخلاقی بر آنها غالب است و همه 
ی اطرافیان می گویند که او بداخلاق است و از رفتار آنها همه ناراضی 
هستند . اين افراد اگر خودشان را اصلاح نکنند در جهنم هستند. پیامبر می 
فرماید: بداخلاقی انسان را به قعر جهنم می برد. هم خدا و هم خلق خدا از 
انسان بد اخلاق ناراضی است . جهنم دست اورد اعمال ماست .کار این 
افراد خیلی مشکل است .در روایت داریم : برشما باد از اخلاق تند پرهیز 
کنید زیرا فرد بداخلاق به جهنم می رود, چه بخواهد چه نخواهد .امام 
صادق(ع) می فرماید :فرشتگان ریسمانی بر گردن فرد بداخلاقی می 


اندازند و او را به طرف جهنم می کشند, چه بخواهد چه نخواهد .از طرفی 
دهایت »دارم که افراد خسن اخلاق قضعا اهل پشفت هسشنه . دسته ی دیگر 
افرادی هستند که بعضی مواقع بداخلاق هستند ,این افراد فشار قبر دارند 
ولی به جهنم نمی روند. یعنی خدا| آنها را موقتاعذاب می دهد تا پاک 
بشوند. سعدبن معاذ بهترین رزمنده و بزرگ مدینه بود, وقتی او به پیامبر 
ایمان آورد تمام قبیله اش بة پیاهبر ایمان آوردند. او در جنگ ختدق ضربتی 
خورد و پیامبر از او پرستاری می کرد و بعد شهید شد .پیامبر فرمود :ای 
سعد, خدا تو را رحمت کند ,تو استخوان درگلوی کفار بودی, اگر تو زنده 
می ماندی نمی گذاشتی که حق علی پایمال بشود. بعد از شهادت, پیامبر 
بدون کفش و با حالت مصیبت زده او را تشییع جنازه کرد. پیامبر در تشییع 
جنازه همراه با جبرئیل به این طرف و ان طرف می رفتند . نود هزار 
فرشته در تبیغ .جیار ق اور کت کردند ( یک از صفت های سعد این 
بود که سوره ی حمد و قل هو الله را زیاد می خواند) پیامبر برای او نماز 
میت خواند , او را در قبرستان دفن کرد و قبرش را با دقت می پوشاند و 
می فرمود که خدا بیامرزد کسی را که کارها را درست انجام می دهد. 
مادر او گفت : ای سعد بهشت بر تو گوارا باشد .پیامبر فرمود : ساکت 
باش ,ای مادر سعد, مگر تو از غیب خبر داری ؟ پسر تو مبتلا به فشار قبر 
شده است. (بد اخلاقی حق الناس است )در واقع روح او در فشار است. 
حتی پیامبر هم از فشار قبر او تعجب کرد . پس حتی اگر فرشته ها هم به 
تشییع جنازه بیایند.جبران بداخلاقی فرد را نمی کند. پیامبر فرمود: سعد. 
گاهی با خانواده اش کمی بداخلاق بود. در سحر ماه رمضان می خوانیم 
:خدایا نفس ما را بشکن قبل از اینکه به: اتشن خهتم شتکیرنته بشنود: مرحوم 
عاج اقا دولایی دز موق نترانی.:. گاهن..بچه ی ایتتنان بهءسر آقا من 
وی ی و و 
می کرد خوش اخلاق می شد. این به ظرفیت انسانها بستگی دارد. پس 
باید بداخلاقی کم را هم کنار گذاشت. قتوال -«صفحه ی 52 فرآن کرت را 
باق پترمای اس باس قرو اکن کی آخرن کاس از 
الاالله باشد اهل بهشت است و هر کس که آخرین کلامش صلوات باشد 
اهل بهشت است . خدا می فرماید : متقین کسانی هستند که دعا می کنند 
م کوینده که خدابازهاه ایقا هرق رها وا ساضرن و ان ان خمتنم 
حفظ کن. خدا مربی و تربیت کننده ی ماست . سوال - در مذمت 
بداخلاقی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - بداخلاقی دو قسم است که یکی 
بداخلاقی حاد و تند است که درمان ان سخت است و یکی بداخلاقی کم 
است و راحت تر می توان انرا برطرف کرد .با استغاثه و کمک از خدا می 
توان این بداخلاقی کم را برطرف کرد . حاج میرزاعلی اقا شیرازی استاد 
شهید مطهری بودند .ایشان فرد بزرگواری بودند. شهید مطهری می فرمود 


که ایشان مرا با اقیانوس نهج البلاغه آشنا کرد. ایشان یک روز سر درس 
بی حال بودند . ایشان گفتند که دیشب خواب عجیبی دیدم .( خواب را نمی 
توان مطلق تایید تا تکذیب کرد. تمام داستان یوسف با خواب شروء 
شد)خواب دیدم که از دنیا رفتم و مرا دفن کردند. جایگاه خوبی در برزخ 
کردم . اين بازتاب عمل خودم بوده است. من فهمیدم که اين سگ ازصفات 
باس بر وان اه بت رم ام خی ۶ 
حیوان را دور کردند. ایشان گاهی در منزل تندی می کردند و همسرشان 
هم سید بودند. ایشان تا اخر عمر به همسرش احترام می کرد و با اجازه ی 
خانمش کارهایش را انجام می داد. آیت الله دیباجی می فرمودند که برای 
تبلیغ به اطراف کرج رفته بودم. در خواب دیدم که به اصفهان رفته ام و 

و 
به دیدن حاج میرزا علی آقا شتر ازی آمده: آند من همرآه جمفیت رفتم. و 
دیدم که حاج میرزا علی آقا شیرازی درحال جان دادن است و دارد به 
امیرالمومنین حساب پس می دهد و حسابش هم درست بود. مقداری پول 
اضافه آمد که حضرت فرمودند آنرا به دیباجی بده . در لحظه ی آخر 
امیرالمومنین او را در آغوش گرفت و حاج میزا علی آقا شیرازی,شعرهای 
یت را یه خی کر و از دنیا رفت. من هفته ی بعد به قم آمدم و 
خوابم را فراموش کرده بودم . بعد فهمیدم که همان شبی که من خواب 

دیدم ایشان فوت کرده بودند. فن. آبن خواب را به ایت الله اراکی تغریف 
کردم و ایشان بلند بلند گریه مي کرد و می فرمود که می شود حضرت 
امیر دست ما را هم بگیرد؟ از ایت الله اراکی پرسیدند که در شب اول 
قبر امید شما به چیست ؟ایشان فرمودند : اعمال خوب زیاد است ولی 
امید من به ولایت و محبت امیرالمومنین است .خدا فرمود: محبت 
امیرالمومنین قلعه ی محکمی است و هر کس وارد این قلعه ی محکم 
بشود از عذاب در امان است . خدایا به حق علی ,ما را از پیروان واقعی 
حضرت قرار بده و همه ی دعاهای ما را مستجاب بفرما. 
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سوال - در مورد خوش اخلاق توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - ما به مصیبت 
زدگان زلزله تسلیت می گوییم و در برای عزیرانی که در زلزله با زبان 
هژم از تتبا رفته انذ, از خداه‌ند طلب آمرزدش می کنم: افرادی که مصیبت 
می بینند مایه ی عبرت برای بقیه هستند و باید با صدقه و کارهای خیر این 
مصیبت ها را دور کرد. افرادی که نزدیکان شان در این حادثه اسیب دیده 
اند منتظر کمک دولت نباشند و از نظرمادی ومعنوی به انها کمک کنند. این 
زلزله ها روز قیامت را بخاطر می اورند. در قران سوره ی زلزال داریم 
.این زلزله ها تمام شدنی است و ما باید خودمان را برای زلزله ی روز 
قیامت اماده کنیم . بداخلاقی بیماری خطرناکی است ولی قابل علاج است. 
بقول آقای قرائتی اسلام بن بست ندارد. دراسلام ,بدترین مصائب و 
مشکلات بن بست ندارد. خدا قدرت دارد ,خدا در قرآن فرموده که ما به 
لقمان حکمت دادیم . لقمان نه پیامبربود و نه امام. ما فکر نکنیم که حکمت 
فقط در محدوده ی معصومین است. لقمان یک غلام بوده است .لقمان نه 
مال داشت نه چهره ی زیبا و امام هم نبود بلکه یک کارگر و برده بود ولی 
با تقوا, کاری کرد که خدا به او حکمت داد. حتی انبیاء به حکمت های او 
ادص کرفند ور فرارسی هموه‌سام لفان ارو اضول کافی, ار 
امام صادق (ع) در مورد نصیحت لقمان به فرزندش داریم :ای فرزندم ,خدا 
آنقدر رحمتش بزرگ است که اگر تو گناه انس و جن را انجام بدهی خدا تو 
را می بخشد. اگر عبادتی کردی غرور تو را نگیرد. زیرا اگر خدا بخواهد با 
عدلش با ما رفتار کند. دست ما خالی می شود. ولی خدا دست ما را می 

گیرد و به فضل رفتار می کند. پس درمکتب ما بن بست وجود 0 
بداخلاقی گناه بزرگی است .درنهج البلاغه داریم ؛عصبانیت و تندی یک نوع 
جنون است وعلتش این است که فرد پشیمان می شود و اگر پشیمان 
نشود دیوانه بودن او حتمی است . اخلاق تند ازغده ی سرطانی بدتراست 
.بعضی ازغده های سرطانی قابل معالجه است و اگر هم قابل معالجه 
نباشد فرد جانش را از دست می دهد و اگر انسان خوبی باشد به بهشت 
می رود.فردی که بداخلاق است هم خودش را می سوزاند و هم دیگران را 
ازار می دهد و به جهنم می رود. ما دو نوع بداخلاقی داریم : بداخلاقی حاد 
و بد اخلاقی کم. این دو بداخلاقی قابل درمان هستند. بداخلاقی حق الناس 
است. داریم :اگر فرد مومنی را به ناحق آزار بدهید خانه ی کعبه را منهدم 
کرده اید یعنی حرمت یک مومن از ععبه بالاتر است .وقتی شما دل 
مادرتان را می شکنید یعنی حرمت کعبه را از بین برده اید. 5 
مظلومی ازاز فی رسانيد به خدا ازار مین -رشانید با حرفت کعبه:را از تین 


می برید. اگر فردی که بداخلاقی حاد دارد توبه نکند به جهنم می رود. 
کسانی که بداخلاقی کم دارنر اگر توبه نکنند دچار فشارقبر میر شوند. مثل 
سعدبن معاذ .غضب یک دیوانگی است و حق الناس است. بزرگانی هستند 
که اگر یک حرف تند بزنند شب خوابشان نمی برد و حتما طرف را راضی 
می کردند. دو نوع خوش اخلاقی داریم :خوش اخلاقی کامل مثل ائمه و 
بزرگان «خوش برخوردی و خوش گفتاری یک بخشی از خوش رفتاری است 
.در دعای سحر داریم :؛خدایا تو را قسم می دهم به شریفترین موجودها؛ 
همه ی آیات تو بزرگ است ولی قسم به بزرگترین آیات تو که همان 
صلوات بر محمد و آل محمد است .امام مجتبی(ع) می فرماید :بهترین 
خسن , اخلاق پسندیده است. هیچ چیزی شیرین تر از خوش اخلاقی نیست 
ژیزرا .هم خود فرد. در اراهخش. است. ه. هم دیگران از دست او در امان 
هستند. مراعات نکردن مسائل اخلاقی مملکت را نف آنتن فی. کشا ند :در 
مسائل اقتصادی. سیاسی و معاملات اگر اخلاق خاک بشود, همه کارها 
اصلاح می شود. حضرت علی (ع) می فرماید :انسانی که صبور است در 
افق پیامبری است یعنی در ردیف پیامبران است . کسی که خوش اخلاق 
است خدا گناهان او را پاک می کند. روایت داریم : خوش اخلاقی گناهان را 
ذوب می کند همانطور که خورشید يخ و برف را ذوب می کند. مشکلات 
زندگی نباید باعث بداخلاقی بشود .ما باید تعلقات مان را کم کنیم و با 
مشکلات کنار بيايیم و برای بداخلاقی, دنبال توجیه نباشیم . می فرماید: 
اگر انسان فقط واجباتش را انجام بدهد ولی خوش اخلاقی باشد ثواب 
کسی را می برد که شب تا صبح عبادت کرده و در طول سال روزه گرفته 
است. اگر انسان همسر يا پدرومادر خوبی باشد و همه از او راضی باشند, 
مثل این است که تمام شب را عبادت کرده اید و تمام روزها را روزه ی 
گرفته است. امیرالمومنین حتی با دشمنانش خوش اخلاق و مهربان 
بودند.در جنگ خندق,امیرالمومنین درمقابل عمربن عبدود قرار گرفت 
.عبدود خیلی قوی بود, یک ضربه به پیشانی حضرت زد و حضرت پای او را 
قطع کرد. حضرت وقتی می خواست سر عبدود را ببرد بلند شدند و قدم 
زدند. از حضرت پرسیدند که چرا همان موقع سر او را جدا نکردید. حضرت 
فرمود :او به مادرم فحش داد و اب دهان به صورت من انداخت .من همان 
موقع بلند شدم تا بخاطر انتقام جویی او را نکشم .در مثنوی این داستان 
بصورت شعر امده است .حضرت فرمود که من برای حق شمشیر می زنم 
,بنده ی خدا هستم و بنده ی هوا و هوس نیستم. پس امیر المومنین در 
مقابل جسارت عبدود به ارامی برخورد کرد و او را برهنه نکرد و او را رها 
کرد و شمشیر و زره او را برنداشت. حضرت با دشمن هم کریمانه رفتار 
کرد. سوال - صفحه ی 53 قران را توضیح بفرمایید. پاسخ - پیامبر فرمود : 
ذکر صلوات ,قبر عالم برزخ را نورانی می کند, در هنگام عبور از صراط 


فرد را نورانی می کند و دربهشت انسان را نورانی می کند. در آخرین آیه 
در این صفحه داریم آخدا از تهانده اشکار شما خبه دانده از .هر آنچه دور 
زمین و آسمان است با خبر است. ما باید بدانیم درمحضر دید الهی هستیم 
. اگر انسان این حضور را درک بکند حتی فکر گناه را هم نمی کند. وقتی ما 
میهمانی داریم خیلی ملاحظه می کنیم . اگر حضور خدا را هم در زندگی 
0 بررتی کنیع دیدن اج نمی کنیم ۰ سوال از لت کی ۱ ۱۳ 
0 7 
نماز را نشسته می خواند. امام به او فرمود "ایا هرد افاحی تدای تو نوزم 
؟چرا شما اين کار را با من کردی؟ ابن ملجم منقلب شد و گریه کرد . 
حضرت به فرزندش گفت که او ترسیده است, به او رحم کنید. حضرت به 
فرزندانش وصیت فرمودند: از انچه که خودتان می خورید به او بخورانید و 
از انچه خودتان می نوشید به او بنوشانید,طعامش نیکو باشد و فرش زير 
پایش نرم باشد. در روز اخر وقتی حضرت شیر می نوشیدند, فرمودند که 
فقذاره.ا شاه این طلحم بوهیتد می زند پس لب او کاسه ی شیر می 
کند چشم اشارت به اسیر چه اسیری که همان قاتل اوست تو خدایی مگر 
ای دشمن دوست درجهانی همه شوروهمه شر هاعلی بشکیف بشر ربه 
فیه تجلی وذهب شبروان مست ولای تو علی جان عالم به فدای تو علی 
انشاء الله مقداری از حلم علی را : به ما بچشانند تا با دوستان مان مهربان 
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و عمر شيشه ی عطر است پس نمی ماند پرنده تا ابد در قفس نمی ماند, 
مگو که خاطرت از حرف من مکدر شد که روی آئینه جای نفس نمی ماند, 
طلای اصل و بدل آنچنان یکی شده اند که عشق جز به هوای هوس نمی 
ماند, مرا چه دوست چه دشمن ز دست او برهان که این طبیب به 
فریادرس نمی ماند ,من و تو در سفر عشق دیر فهمیدیم قطار منتظر هیچ 
کس نمی ماند. سوال - پدر و مادر من هر دو تحصیل کرده و کارمند 
هستند, من دوست دارم که زودتر بمیرم و از اين زندگی راحت بشوم , 
پدرم زندگی را در خانه برای ما جهنم کرده است و بخاطر هر مسئله ی 
کوچکی برادران کوچک من را کتک می زند و دشنام می دهد .بدتر از همه 
رفتار تحقیرامیزی است که او با مادرم دارد . تمام مخارج خانه ی را مادرم 
می دهد. مادرم تمام طلاهایش را فروخت و به پدرم داد ولی پدرم اینها را 
به مادرم پس نداد .مادرم حتی به پدرم اعتراض نمی کند و در عوض پدرم 
ی یم ی ی 
اعصاب راحت کت پدرم اما ی است ولی وقتی 
یکی از دوستانش به او زنگ می زند با خوش اخلاقی و خنده با او صحبت 
می کند.ما توقعی از پدرم نداریم ولی می خواهیم که رفتارش را با مادرم 
درست کند. مادرم می خواست تقاضای طلاق بکند ولی از ترس ابروریزی 
در محل کار این کار را نکرد. راهنمایی بفرمایید. پاسخ - انسانی که 
مقداری عشق و انسانیت داشته باشد این نامه برایش دشوار و سخت 
است . ما موارد متعددی داشته ایم که به ما گفته اند که ما نمی دانستیم 
بداخلاقی گناه کبیره است و منشا تمام بدی هاست . پس این بحث بازتاب 
خوبی داشته است البته پیام هایی هم داریم که فرزندان از پدر و مادر 
ناراضی هستند. ما فرزندانی را داریم که می خواهند پدرشان را بکشند تا 
از دست آزارها و بداخلاقی های پدر نجات پیدا کنند. روایت داریم که بخل 
و بداخلاقی در یک فرد مومن جمع نمی شود و اگر این طور شد, فرد 
مومن نیست . فردی بودکه خیلی ثروت داشت و 
اين طرف و آن طرف می رفت و ماشینی به او زد و مرد, فرزندان این 
فرد از راننده تشکر کردند و گفتند که شما فرشته ی نجات ما بودید یعنی 
فرزندان از هو پدر خوشحال شدند. تحقیر کردن و بدهانی گناه بزرگی 
است . روایت داریم که بر چنین فردی بهشت حرام است حتی اگر آنها 
چندین سال عبادت داشته باشند زیرا عبادت های خودشان را از بین برده 
اتقه در قزان. دازیم که, اغمال. کوریان وا با سنت: و آزاد. ای بین. ندید 


بداخلاقی اعمال را حبط می کند. در روایت داریم که انسان بداخلاق را به 
جهنم می برند. کت ۱ 
پرسیدند, او گفت که من خودم به جهنم نمی روم بلکه مرا به زور به جهنم 
می برند. چرا انسان باید همسرش را کتک بزند ؟ این پدر می تواند خوش 
اخلاق باشد زیرا وقتی دوستی به او زنگ می زند خوش اخلاق می شود. 
پس این پدر حقه باز و منافق است یعنی در خانه شمر است و در بیرون 
مالک است ,این انسان چند چهره است. همانطور که ما می توانیم در 
سرکار با همکاران خوش اخلاق باشیم. پس می توانیم در خانه هم خوش 
اخلاق باشیم .اینها نشانه ی غرور و تعبر است .البته ما باید در مقابل 
بداخلاقی ها کوتاه بيايیم و محبت کنیم. فرزندان حق ندارند مثل پدر و 
ماتز شاز کهناهی. کنتد:و الابفتل آنها با بر از انمافی‌ شون نس ما خق 
تعرض به والدین نداریم ولی باید یک جوری کوتاه بياییم يا به خدا توسل 
کنیم . خانمی شب تا صبح عبادت می کرد و تمام روزها, روزه بود ولی بد 
زبان و بداخلاق بود , پیامبر در مورد این زن فرمود : در عبادات این زن 
خیری نیست . اکر اخلاق انسان درست بشود همه کارها درست می شود. 
ِ گناهان انسان خوش اخلاق را ذوب می کند و به او روزی می دهد و 
ب اعمال انجام نداده را در نامه ی اعمال او ثبت می کند. اکر انسانی 
۵ اخلاق باشد و فقط اعمال واجبش را انجام بدهد خدا به او ثواب 
مجاهدین ,قیام کننده ها و عبادت کننده را می دهد. تک ۱0 
شود که گناهان انسان نشود. انسان بداخلاق اگر تمام شب العفو 
بگوید یا در تمام شب احیا بگوید: الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب , اینها 
بة آدزذنشن. نمی خورد ور از آتش جهنم تحات بیدا نمی کند: پیامبر فرمود : 
خدا توبه ی انسان بداخلاق را قبول نمی کند زیرا الان استغفرالله می گوید 
ومدتی بعد دوباره با بداخلاقی همه چیز را بهم می زند .ما می خواهیم 
پیش خدا ,انبیاء و خلق محبوب باشیم .همه از خوش اخلاقی خوششان می 
اید. در روایت داریم : واجب می شود خدا دوست بدارد کسی که خشمش 
را فرو می دهد. زیرا اين فرد پا روی نفس خودش می گذارد. در زیارت 
امین الله داریم که خدایا مرا محبوب اسمانها و زمین قرار بده. این زیارت 
از معتبرترین زیارت ها است و می توان انرا برای تمام امامان خواند. 
اگرانسان محبوب و معشوق بشود خیلی خوب است. در روایت داریم : 
کسی که گفتارش نرم و متين است. محبت او بر دلها واجب می شود. 1 
خدمت بزرگی رسیدیم و ایشان فرمود: من دیشب داشتم فکر می کردم ( 
0 بیدار می شود. تفکر از همه ی عبادات تالایر انست زیرا انسان 
را بیدار می کند.) کسانی که در کربلا به امام حسین (ع) ظلم کردند 
مشکل شان چه بوده است ؟ آنها نماز می خواندند. زکات می دادند .جهاد 


می کردند, قران می خواندند و به حج می رفتند . انها وقتی امام حسین 

(ع) را شهید کردند, الله اکبر گفتند . سفاکترین و خونریزترین انسانها 1 
بن یوسف بود ولی او زیاد به حج می رفت و به او حجاج می گفتند. تمام 
قاتل های امامان:نماز. فت خواندنده فسعل آنها ابن.سنود که: از ولاچت خد] 
بیرون امده بودند و به ولایت پزید رفته بودند. ما باید ببینیم که پیروی کدام 
ولیٌ هستیم. هیچ انسانی بدون ولی نیست حتی کمونیست ها و ۰ درمقابل 
بزرگان دین شان تعظیم می کنند همان طور که ما سر قبر امامان مان 
تعظیم می کنیم. پس ولی انسانها با خداست پا شیطان. بعضی ها می 
گویند که ما بی طرف هستیم, در حالیکه اين امکان ندارد, وقتی شما ازجق 
جدا شدید, در گروه باطل قرار می گیرید. کسانی که بندگی خدا| را نمی 
اه ا ها توا مدای ناه 
نکنیم, نقشه های شیطان را پیاده خواهیم کرد. امام می فرمود: من خجالت 
کشیدم که شاه دست رئیس جمهور آمریکا را بوسید .«مشکل دیگر دشمنان 
امام حسین (ع) این بود که آنها یکسری صفات اخلاقی را نداشتند. چرا خر 
نجات پیدا کرد ؟ زیرا او ادب داشت وی لش او یواست بفت 
سرش نماز بخوانند او گفت که پشت سر امام حسین(ع) نماز بخوانید. اگر 
آنفا ردخم ی مفرباتی داشتتن تمی نته اتید به. لشکو. امام اب ندهنویا ار 
اخلاق خوبی داشتند اين کارها را نمی کردند. در مجلس یزید وقتی او به 
سر امام جسارت می کرد, یک مسیحی از او پرسید که این سر کیست که 
نو این قدر به آن جسارت می کنی ؟ یزید گفت : :این سر نوه ی پیامبر 
ماست .او گفت :من با سی چهل واسطه ی نوه ی داود پیامبر هستم ولی 
مسیحیان به من احترام زیادی می گذارند و تو این رفتار را با نوه ی 
پیامبرتان می کنید؟ او مسلمان شیعه شد و یزید او را شهید کرد. حِِ_ 
هایی که ما از عابدان جاهل خورده ایم خیلی زیاد است .در روایت داریم 
ريشه ی بداخلاقی تکبر و غرور است .امیرالمومنین فرمود: شیطان شش 
هزار سال عبادت کرد ( البته مشخص نیست سالهای اآخرتی است با 
انیت )لین اه انها وا باطل کرد‌بیش عباوت باید.ما را ازبداخلافی دون 
کند.کسی که دم از خدا و ولایت می زند باید خوش اخلاق باشد. ما در مورد 
اخلاق از اهل عبادت توقع بیشتری داریم. وقتی در نماز می گوییم : قربت 
الی الله یعنی این قرب معنوی است و ما باید به صفات خدا نزدیک بشویم. 
خدا مهربان است پس شما هم باید مهربان باشید و خدا سخی است.... در 
روایت داریم که وقتی شیطان بالای منبر می رفت و تسبیح او از دستش 
می افتد فرشتگان آنرا تبرک می کردند و به دست او می داند. شیطان 
بزای دیکزان :دعا می. کرد ولی برای خودش دعا نمی کرد و به عباداتش 
تکیه می کرد نه به خدا. شیطان هم ولایت حضرت ادم را قبول نکرد و زیر 


بار ولی خدا| نرقفت .امام رضا(ع) می فرماید: کسانی که ولایت حضرت 
علی(ع) را نپذیرفتند مثل شیطان هستند که ولایت حضرت ادم را نپذیرفت 
کشانی کم ولایت ولی دا وا فجلم کردید هل فرشته ها هنشید که 
حضرت اد ترا حدم کر هو با مر عابا اخلای حوت المیرا وهی کرد. 
قران می فرماید :ای پیامبر, از ملایم بودن تو, همه دور تو جمع شدند. 
بخاظن خلی کسام بایشان رجعت. ااعالمن شوه ای سیال 
7فرآن گرم را توص مان اس در اصول کافیه دارم کف رامش 
فرمود :کسی که به من صلوات بفرستد. خدا و ملائکه به او صلوات می 
فرستند. می خواهید زیاد صلوات بفرستید یا کم بفرستید. آیات این صفحه 
در مورد اخلاق است .می فرماید: سرعت بگیرید به مغفرت و بهشت که 
اين بهشت برای متقین آماده شده است .متقین کسانی هستند که دست 
دهنده دارند و انفاق می کنند, خشم خودشان را فرو می برند, گذشت هم 
دارند و به کسانی که او را اذیت کرده اند محبت می کنند. در پایان صفحه 
خدا می فرماید که من ظالمین را دوست ندارم .وقتی نزدیکان امام 
حسن(ع) باه از ان اف تفتانته این آنة را می خواندند و امام حسن (ع) 
آنها را می بخشید و خشمش را فرو می برد . سوال - جمع بندی در مورد 
بداخلاقی بفرمایید. پاسخ ِ آران رساندن به یک انسان یعنی ۳۳ رساندن 
به خدا,هستی وائمه . ما روایات داریم :کسی که مومنی را بیازارد پیامبر را 
آزار داده: ائنت.,کسی, که مومتی. را ازار نهد لش »را بشکند متل ابن 
ایعت که مک وا رات کی ات مت اون را ات که موه 
هزار فرشته را کشته است . اين پدر بداخلاق باید توبه کند و گذشته اش را 
جبران کند و اگر بداخلاقی خود شرا تغییر بدهد .اين ثوابش بیشتر از فردی 
است که بطور ژنتیکی خوش اخلاق #9 
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پلک این .تخر ق,خسته. آحر باز شودء اسمان با دل.تی خوضله دمساز قنور 
و ی ی 
0 ۳ ۳ ۱ ۳ 0 
هم آواز شود . ای تو خورشید بپا خیز که با چشمانت , قفل صبح دل انگیز 
خدا باز شود . سوال - حسن خلق و خوش اخلاقی چه اهمیتی دارد ؟ پاسخ 
- یکی از راهکارهای اساسی این است که اهمیت یک موضوع برای انسان 
مشخص شود. اگر یک کاری دارای اجر و پاداش فراوانی باشد , هرچقدر 
هم سخت باشد., فرد آن را انجام می دهد. اخلاق از هر چیزی برای انسان 
واجب تر است . اگر همه ی امکانات عالم به خانواده ای داده شود که 
اخلاق در آن حاکم نیست هیچ فایده ای نداشته و خوشی برای آنها همراه 
نخواهد داشت. اما اگر کسی حداقل امکانات را هم داشته باشد با وجود 
حسن خلق باشد , عیش دنیا و آخرت را خواهد داشت . امام حسن مجتبی 
هرت ی بر رقگی قوس ترارح انافی ست » 
برخی از گناهان هستند که بازتاب آنها بر روی کل عالم است . با آزردن 
بندگان خدا , فرشتگان ز اثتباء ء بیاهمیر وخدا ازرخخفی شوت بعنی باز عاب 
اين کار به صورت کلان بر روی کل عامل است . یک بار یک مهندس 
کشاورزی به من می گفت من نمی دانستم که اخلاق خوب و بد, در نباتات 
, گیاهان و عالم ماده هم اثر دارد . اما این مسئله از نظر علمی ثابت شده 
است . ثابت شده که اگر باغبان با لبخند و اخلاق خوب گیاهان را پرورش 
داده و به انها اب بدهد , شکوفا می شوند . در واقع خوش خلقی باعث 
افزایش طراوت گیاهان می شود . عکس این مسئله نیزاثبات شده است . 
اگر باغبان با تندی و اخم وارد باغ شده و به گیاهان آب بدهد, آنها پژمرده 
می شوند . بنابراین اخلاق در زوایای ذرات عالم اثر مثبت و منفی دارد . 
درروایات فراوانی داریم که اگر کسی فرد مومنی را آزار داد فکر نکند که 
فقط او را آزرده است , بلکه این کا از ات کلان دنه هی را تام 
می کند. در روایت داریم که هرکس حضرت زهرا(س) را اذیت کند پیامبر 
(ص) را ازار داده است . انسان خوش اخلاق کسی را ازار نمی دهد . بد 
0 باعث ترور شخصیت می شود که به مراتب بدتر از ترور انسان 
ست . اگر کسی به طور ناخواسته باعث کشته شدن فرد دیگری شود 
چون ناخواسته بوده ممکن است هردو به بهشت بروند . ولی ترور 
شخصیت باعث خراب شدن خانه ی کعبه و رنجش خدا می شود . مرنجان 
دلم را که این مرغ وحشی , زبامی که برخواست مشکل نشیند . زخود 


هرگز نرنجانم دلی را ,که می تزسم دران؛ جاق و پاشدر .دز زوایتی از 
را آزار داده است . و کسی که من را آزار دهد , خدا را آزار داده است : 
کته که که خدا زا اران‌دهد تفن خهان کات زر یاهمان از خمله تور ات 

زر آنتخیل مر زنون فان ملعون است . در روایات داریم که خدا ظالم را 
دوست ندارد . ما نباید فکر کنیم که با کار خود فقط یک فرد را آزار می 
دهیم , , بلکه بازتاب آن جهانی است . کودک, بد اخلاقی را از مادر پا پدر بد 
اخلاق خود یاد می گیرد و پدر و مادر در گناه او شریک خواهند بود . کسی 
که بد خلق است ابتدا خود را در شکنجه و عذاب قرار می دهد و بعد هم 
باعث ازار دیگران می شود . گاهی در مورد برخی عصبانیت ها انسان 
موفق به توبه نمی شود وناز منفی آن فوق العاده است . در روایت داریم 
که امام صادق (ع) دوستی داشتند که مدتی با ایشان رفت و امد می 
کردند. روزی این فرد به همراه حضرت به جایی می رفتند . اين فرد غلامی 
داشت که با فاصله با آنها حرکت می کرد . آن شخص چند بار غلام خود را 
صدا کرد ولی جوابی نشنید . به همین خاطر عصبانی شد و گفت حرامزاده 
چرا جواب من را نمی دهی؟ مزر ناراحت شدند و فرمودند که چرا 
نسبت ناروا , به او غق دهی؟ آن فزد گفت" این غلام اصلا مسلمان نیست . 
حضرت فرمودند : غیر مسلمانان هم ازدواج و نکاح داشته و مشروع و نا 
مشروع دارند . اگر کسی به دیگری لقب حرامزاده را بدهد در واقع به 
مادر او نسبت ناروا داده و مستحق هشتاد تازیانه است . در روایت داریم 
که امام با ان فرد ترک مراوده کردند و تا اخر عمر با او معاشرت نکردند . 
گروهی از افراد وقتی در مورد کار بد و بداخلاقی به آنها تذکر داده می 
شود , معذرت خواهی کرده و متوجه عمل بد خود می شوند . فرد بد 
اخلاقی که نادم بوده و درصدد علاج است . حتماً اهل نجات خواهد بود . 
ولی کسی که بر گناه خود مصر باشد , توبه ی او قبول نخواهد شد . فردی 
نقل می کرد که من با ماشین در حال حرکت بودم که یک موتورسوار از 
کنار من عبور کرد . پسر من گفت : من یک خواهشی از شما دارم , اين 

موتورسوار را زیر کن . گفتم من یک فرد روحانی هستم چرا اين کار 7 
بکنم ؟ گفت : این فرد مدیر مدرسه ی ما است که بسیار هم بد اخلاق 
را و 
اموزان شما را دعا می کنند . گاهی فردی انقدر بد اخلاق است که دیگران 
آرزوی مرگ او را می کنند . از طرفی افراد خوش اخلاقی هستند که وقتی 
از پستی کنار می روند. افراد زیر دست برای او گریه می کنند . پلیس باید 
یی فرد مجرم و خلافکار را جریمه کند . اما می تواند این کار را با ادب و 
انضباط انجام دهد . قاطعیت با بد اخلاقی متفاوت است . زیردستان حرف 


نیز بیشتر خواهد بود . افراد بد اخلاق زیادی هستند که اهل خانه ی خود را 
ازار داده و انها را کتک می زنند . روزی من یک منبری ی 


هفتاد ساله بعد از اتمام آن نزد من آمده و شروع به گریه کرد . علت را از 
او جویا شدم . گفت : خانم من اه . مسائل اخلاقی 
و تربیتی همیشه مورد نیاز مردم است . در روایت داریم : درزمان امام 


جواد و امام هادی (ع) دو برادر از طایفه ی آل فرح بودند . یکی از انها 
محمد آبن فرح نام داشت که فردی بسیار خوب و شیعه ی مخلصی بود . 
بسیاری از محدثین از جمله شیخ مفید از ایشان روایاتی را نقل کرده اند . 
اين فرد برادری داشت به نام عمر ابن فرج که انسانی پرخاشگر , تند و 
خشن بود . فردی می گوید: روزی من خدمت امام هادی (ع) امدم . 
حضرت فرمودند: ایا برای طایفه ی ال فرج اتفاقی افتاده و کسی از انها 
فوت کرده است ؟ گفتم : بله, عمر ابن فرج به تازگی از دنیا رفته است . 
حضرت بسیار خوشحال شدند و بیست و چهار بار فرمودند : الحمدالله . 
این روایت در اصول کافی , تاریخز_ امام جواد (ع) نقل شده است . راوی 
می گوید: فکر نمی کردم خبر مرگ کسی شما را اینقدر خوشحال کند . 
اگر می دانستم با جات تزهنه زودتر آمدمنو این خبز خوش. را به شما می 
( بین اين فرد با پدرم امام جواد 
(ع) بگو و مگویی رخ داد. وکصیانی شد و یه پدرم گفت تو مست هستی. | 
همه ی بی احترامی ها در عالم عصبانیت انجام می گیرد ) . با این حرف 
نفرین نمی کردند ولی بصورت موردی این کار را انجام می دادند) . امام 
جواد (ع) بسیار ناراحت شدند و فرمودند : خدایا تو شاهد هستی که من 
اقرفن رورم دفته: ام-ودلب یه عدا و اب تردن ام . اگر تو شاهد هستی که 

ی بت , طعم غارت شدن و ذلت اسارت را به این شخص 
اطام اد عم رما مر مدرم خعتحاب ند میعد آز 
ِ حکومت بر اين فرد غضب کرد . اموال اين فرد توسط حکومت 
مصادره شد , مدتی نیز در زندان بود و بسیار او را ازار و اذیت کردند . 
سپس فرمودند : خدا رحمت خود را شامل حال این فرد نکند . البته اگر 
این فرد در همان ابتدا از امام عذر خواهی می کرد , حتماً حضرت او را در 
آغوش می گرفت . یکی از علمای اصفهان نقل می کردند که روزی یکی از 
وعاظ اصفهان قصد رفتن به منبر را داشتند . یک خانمی در حالی که گریه 
می کرد جلوی ایشان را گرفت . اين خانم گفت: شوهر من سید است و 
سه فرزند خردسال هم دارم . دیشب با سه فرزند خود به روضه رفته بودم 
. زمانی که صاحبخانه پذیرایی می کرد و سینی چای را مقابل ما اورد , تنها 
سه عدد چای در آن بود . من چای را بین فرزندان خود تقسیم کردم اما به 
فرزند کوچکم مقدار کمی رسید . او مدام بهانه می گرفت و درخواست 


چای می کرد . من هم عصبانی شدم و یک سیلی به این کودک خود زدم . 
بعد از زوضه.به منزل, آمذیمء:شام. خوردیم دن . در خواب دیدم 1 
ات بودند با یک سینی چای وارد خانه ی ما 
تشد سانشان به کنار من اخرنه و کین این تن عای سر از بستنم مه ای 
بچه بدهید کت و و ی ی وم 
آن خانم گفت : از خواب که بیدار شدم تا الان در حال گریه هستم . 
روایات گفته شده که اگر دلی را رنجاندید , پیامبر و امامان را آزرده 
البته عکس این مسئله نیز صادق است . اگر شما کسی را شاد کردید . 
انبیاء و اولیاء را شاد کرده اید . مرحوم حاج هادی ابهری دوست صمیمی 
مرحوم دولابی بودند . ایشان فوق العاده به اهل بیت علاقه داشتند . آقای 
دولابی نقل می کردند که آقای ابهری به قدری شیفته ی اهل بیت بودند که 
در روضه ها مدت ها گریه می کردند ۰ زمانی که ایشان به زیارت امام 
رضا(ع) می رفتند , هميشه در پشت همسر و فرزندان خود حرکت می 
کردند . در همین هنگام رو می کردند به امام رضا (ع) و می گفتند من 
قابلیت زیارت شما را ندارم . خانواده ی خود را اورده ام که نوکر زائران 
شما باشم. بخاطر اینکه من کفش های انها را جفت می کنم و برای آنها 
غذا آماده می کنم , به من رحم و نظر کنید . روزی در حرم امام رضا(ع) , 
خانمی نزد من آمد و گفت شهو ار تهوان ید من فرو ان 
خود ناسزا گفته است . ما با اين آقای تند . بدزبان و بهانه گیر چکار کنیم ؟ 
مرحوم شیخ احمد سیبوی از شخصیت های بزرگواری بودند که دارای حسن 
خلق , تواضع و... بودند . ایشان دست کودکان را می بوسیدند و هميشه در 
مقابل افراد سید می ایستادند. حدیثی را از پیامبر اکرم (ص) نقل می 
کوتند که آحر کتفی کف اتف نداهن با مه هنن مد و ال امحمد 
صلوات بفرستد , خدا نور چشم او را زیاد می کند . مرحوم شیخ احمد 
سیبوی می گفتند که من به اين حدیث عمل کردم و الان که هشتاد سال 
سن دارم از عینک استفاده نمی کنم . ایشان می گفتند که همسر من سیده 
بود و فرزند هم زیاد داشتیم . خانم من در اواخر عمر خود نابینا شده بودند 
, برای جبران محبت هایی که در تمام عمر به من کرده بودند با خدا پیمان 
بستم که به من قدرت بدهد که با حسن خلق به این خانم علویه خدمت کنم 
نف فران:دارتم که خوبی های خود را با اذیت و منت باطل نکنید . 
نباید کارهای خود را به رخ دیگران بکشیم . اگر هم این کار را کردیم باید 
توبه و استغفار کنیم . روزی فردی نزد امام جواد (ع) آمد و گفت : من 
امروز برای ده نفر از دوستانم این کارها را انجام دادم . حضرت فرمودند : 
تمام اعمال تو باطل شد . پرسید : چرا امام فر مودند ۱ اول اینکه منت 
گذاشتی و دوم اينکه گفتی از شیعیان ما هستی . در حالی که تو شیعه ی 
کامل نیشستی. .. آن. قزد گفت : من اشتباه کردم و توبه می کنم . حضرت 


فرمودند که واب های تو به سوی تو بازگشت . شیخ احمد سیبوی می 
گفتند که من مدام از خدا می خواستم که من را کمک کند تا در مقابل 
همسر خود عصبانی نشده و منت نگذارم . این شیخ بزرگواربه خوبی و 
بدون عصبانیت از همسر خود مراقبت کردند تا ایشان از دنیا رفتند ثواب 
نماز , روزه , جهاد در راه خدا و غیره در نامه ی عمل افراد خوش اخلاق 
ثبت می شود . مرحوم آیت الله قاضی که استاد آیت الله بهجت و علامه 
طباطبایی بودند در لحظات آخر عمر سه بار به فرزندان خود تأکید کردند 
که خدا را در نظر بگیرید و سعی کنید دلی را از خود نرنجانید . بزرگی 
حدود بیست و پنج سال پیش به من گفت : بزر گترین موضوعی که همه ی 
مردم را گرفتار می کند, آه مظلوم است کاطی در خانواده هاء رن و 
شوهر ها گناه بداخلاقی را به گردن یکدیگر می اندازند . این مسئله اشتباه 
ات ده کذاه آنمها بای خویی را الا هت ای فان ارت که پا 
ایها الذین: امته: علبکه انفسکم . بزرگی می گفت : مراقب باشید آه 
مظلومی پشت سر شما نباشد . در این صورت شما رستگار هستید . در 
روایت داریم که کسی که از دنیا می رود , اولین جمله ای را که بعد از 
یدنس مرا نو افراوسربانفی اور ند مهار نکه تست ی کته . ممکن 
است یک نفر سال ها عبادت کرده باشد اما چون افراد از زبان او در امان 
نبوده اند , خداوند به ملائکه می گوید که این را ثبت کنید تا به حساب و 
کتاب او رسیدگی شود . ازطرف دیگر ممکن است یک نفر در خلوت خود 
هزاران گناه شخصی داشته باشد اما بعد از اينکه از دنیا رفت همه برای او 
طلب مغففرت کرده و از اخلاق نیک او تعریف کنند . در این مورد خدا می 
گوید : بخاطر خوش بینی مردم. من این فرد را می امرزم . سوال - 
درخصوص ایات 181 تا 186 ال عمران توضیح بفرمایید . پاسخ - گاهی 
پیامبر اکرم (ص) خواب زیبایی که می دیدند برای اصحاب تعریف می 
کردند . چون رویای پیامبر و امامان رویای صادقه بوده و شیطان در ان 
راهی ندارد . روزی ایشان فرمودند که من دیشب عموی خود حضرت 
حمزه و پسر عموی خود جعفر طیار را در عالم رویا زیارت کردم. حضرت 
فرمودند : من در خواب دیدم این دو بزرگوار غذاهای بهشتی میل می 
کردند و این غذاها متحول شده و تبدیل به چیز دیگری می شد . من از این 
تفر برسیدم کهتفر: آن.عالق خه.جیزی بر تین جیزها ات۱۰ کفنند در ای 
عالم که عالم شهود است و انسان همه ی واقعیت ها را می بیند , سه چیز 
بالاترین چیزها است : 1- صلوات بر محمد و ال محمد 2- اب دادن به 
افراد 3- حب علی ابن ابیطالب (ع) در آیات مبارکه ی این صفحه چهار نکته 
گفته شده است : 1- کل نفس ذائقهٌ الموت . هر نفسی یک روز هرگ را 
خواهد چشید . 2- پاداش کارهای خود را در روز قیامت به طور کامل 
دریافت خواهید کرد .3- کسی رستگار می شود که بتواند از پل صراط 


عبور کرده و وارد بهشت شود . 4- زندگی دنیا گذرا و تمام شدنی است . 
ی رک 
نباید صفتی را به دیگران نسبت دهیم . ما می توانیم با اخلاق خوب دیگران 
را نیز به کارهای خوب وادار کنیم . در حدیثت داریم که خدا بخاطر یک فرد 
خوش اخلاق, خانواده ی او را نیز دارای حسن خلق خواهد کرد . پرفسور 
هشترودی در دوران ابتدایی یک معلم بداخلاقی داشت که بسیار تند با 
ایشان برخورد می کرد . اين پرفسور در آن دوران در درس ریاضی تجدید 
شدند . خانواده ی ایشان در تابستان آن سال یک معلم خوش اخلاق 
استخدام کردند . آن معلم با ایشان کارکردند و این بزرگوار آن درس را با 
موفقیت قبول شدند . در سال های بعد نیز اقای هشترودی , پرفسور 7 
رشته ی ریاضی شدند . یعنی یک معلم بد اخلاق او را تجدید کرد و یک 
معلم خوش اخلاق باعث شد که تبدیل به یک پرفسور شود 1 
است اما بد تر از آن اين است که ما دل امام و پیامبر را برنجانیم . در 
روایت داریم که فردی نزد امام رضا(ع) آمد و گفت دوست شما شراب 
خورده است . امام بسیار ناراحت شدند و پیشانی ایشان عرق کرده و 
خجالت کشیدند . ما در روایت داریم که پیامبر (ص) پدر همه ی امت است 
ایا اه ای ی ی نان ره وا 
متاثر شوند . مرحوم اقای دولابی زمانی که نمی توانستند به عتبات عالیات 
مشرف شوند به زیارت حضرت عبدالعظیم می امدند . درروایت داریم که 
کسی که ایشان را زیارت کند گویی امام حسین (ع) را زیارت کرده است . 
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کاش من هم به لطف مذهب نور تا مقام حضور می رفتم , کاش مانند یار 
صادقتان بی امان درتنور می رفتم . علم عالم در اختیار شماست , جبر در 
این مسیر حیران است . چشم های طبیب و بیمارش یک جهان جابرابن 
حیان است . روز و شب را رقم بزن اخر ماه و خورشید در مرکب توست . 
شود یعنی؛ , باز هم در مدینه عاشق نیست. کوچه در کوچه شهر را گشتم , 
ه ها اماا ‏ سا وی کشت ره روز ور 
بقیع گریانم , پا به پای کبوتران حرم در پی آن مزار پنهانم . گریه در گریه با 
خودم گفتم , جان افلاک پشت پنجره ها است . آی مردم تمام هستی ما در 
و اک ام - چگونه زندگی کنیم تا امام 
ضادق (ع) از ما راضی بوده و آن را بیستدد؟ پاشخ - شاید برای خیلی از 
افرد این مسئله مطرح باشد که چرا برای امامان دیگر یک چنین 
بزرگداشتی مشابه امام صادق (ع) گرفته نمی شود . اصولا همه ی امامان 
ما نور واحد هستند . اما برای برخی از آنان شرایطی پیش آمده که ما 
بیشتر برای آنها عزاداری می کنیم مثلاً امام حسین (ع) قیامی را داشته 
تا 0 7 
از امیرالمومنین (ع) حدود شصت هزار حدیث از امامان (ع) به دست ما 
رسیده است . از این تعداد حدود چهل هزار حدیث از امام صادق (ع) است 
. بنابراین دو سوم احادیثی که از ائمه به ما رسیدم از امام صادق (ع) است 
. امام صادق (ع) از نظر سنی نیز از امامان دیگر بیشتر عمر کرده اند. 
ایشان پنچ هزار شاگرد داشته اند . حتی مذاهب دیگر نیز از محضر آن 
هرت اناد کرجه نو تلا انخکننفه. فی. حفید که: من ده سال تن 
محضر امام صادق ءع( بوده و از علوم بیشمار ایشان بهره مند شدم . وی 
می گوید : اگر این دو سال را من در محضر ایشان نبودم , مبانی دین را 
بدست نمی آوردم . بنابراین هم مکتب ما و هم مذاهب دیگر مدیون این 
امام بزرگوار هستند . ما نیز باید بیشتر به معارفی که از امام صادق (ع) به 
ما رسیده اهمیت دهیم . هر شخصیتی معمولاً در پایان عمر خود ۳ 
دارد که چکیده ی زحمات خود را در آنها می گنجاند . حضرت علی (ع) 
چندین وصیت بعد از ضربت خوردن دارند .امامان ما در پایان عمر خود 
وصایایی داشته اند . در روایت داریم که بخل و بد اخلاقی از بد ترین رذایل 
است که هیچگاه درفرد مومن جمع نمی شود . یعنی کسی که بداخلاق بوده 
و در عین حال بخیل هم است قطعا بداند که شیعه ی اهل بیت نیست . 


بسیاری از افراد هستند که بخاطر بخل يا بداخلاقی از همسران خود 
شکایت دارند . در روایت داریم که وقتی خداوند حقیقت ایمان را خلق 
کرد. ایمان به خداوند متعال گفت که درخت ایمان را شکوفا کرده و تقویت 
کنید . خدا درخت ایمان را با سخاوت و خوش اخلاقی تقویت کرد . زمانی 
که خداوند کفر را خلق کرد , او نیز به خداوند گفت که من را تقویت کن . 
ای ی 
فرد را کمک می کند که کفر ورزیده و منکر حقایق شود . امام هفتم (ع) 
می فرمایند : ادم سخی که خوش اخلاق است دائم در حمایت و پناه خدا 
است وتا زمانی که خدا او را به بهشت نبرد رها نمی کند . دو فرشته 
انسان خوش اخلاق را به سمت بهشت می برند . سپس ایشان می 
فرمایند : از وصیت هایی که پدرم تا زمان مرگ خود بطور دائم داشتند , 
و اس ی و 
با ی 
ناراحت نیست . پیامبر ما بجز در موارد خاص هميشه متبسم بودند . محدث 
قومی در سفینه فرموده اند که یکی از القاب پیامبر خندان است . اگر فرد 
مومن مصیبت و ناراحتی داشته باشد در دل او است و نباید آنها را اظهار 
کند . بیان سختی ها به دوستان باعث نگرانی آنها شده و بیان آن به 
دشمنان نیز باعث خوشحالی آنها می شود . بنابراین بهتر است که ناراحتی 
افراد در دل انها بوده و هميشه پوشیده باشد . با خوشرویی با دیگران 
برخورد کردن یک نوع عبادت است . عبادت تنها دعا و ذکر و تلاوت قران 
نیست . گاهی انسان گرفتاری و ناراحتی دارد اما ای 
با دیگران برخورد کند در این صورت ترای,اوکیادت یه خسانبرافی. اند 
دومین ویژگی اهل بهشت این است که زبانی ملایم دارند . ممکن است 
انسان چهره ی ملایم داشته بااشد ولی با صحبت ناشایست دیگران را 
برنجاند . کیفیت و درست ادا کردن یک سخن خیلی مهم است . انسان باید 
با زبان سنجیده . لطیف و ملایم با دیگران سخن بگوید . نقل می کنند که 
یکی از سلاطین خواب ۱ دید به این مضمون که تمام دندان های 
او ز کته اشت: آن زا رای مها شین کرد هفهبه انفای صفتنن که تام 
4 ۱ 
ناراحت شد و همه ی معبران را توبیخ کرد. اما معبر بسیار عاقلی بود که 
خیلی سنجیده صحبت می کرد . سلطان فردی را به دنبال او فرستاد و 
خواب خود را برای او تعریف کرد . آن شخص فکری کرد و گفت که تعبیر 
ان افراد درست بوده ولی کیفیت گفتار انها ایراد داشته است . سپس 
گفت: قبله ی عالم این خواب به این معنا است که عمر شما از همه ی 


۱ کب 
, بیان یا قلم نشانه ی ادب است . اگر خانمی با همسر خود کاری دارد می 
تواند آن را با ملایمت و نرمی بیان کند . در غیر این صورت ممکن است 
همسر این خانم اصلاً به حرف او گوش نکند . اهل بهشت لطافت در زبان 
دارند.. هیجوفت. ون فرآن تفن کوب که با خاهل: در کیز تون بلکه می وید 
با لطافت برخورد کنید . در روایت داریم که برخی افراد امامان را اذیت 
می کردند , حضرت می فرمودند که من می خواهم پاسخ آنها را بدهم . 
مردم فکر می کردند که حضرت می خواهد مقابله به مثل کند. ابر انشان 
به نزد آن فرد می رفتند و می گفتند : این نسبت هایی را که به من دادی 
اگر در من وجود دارد خدا من را بیامرزد . اگر هم در من نیست و تو اشتباه 
کرده ای , خدا تو را بیامرزد . با اين بیان لطیف هم پاسخ آن افراد داده می 
شد و هم آنان پشیمان شده و دست امام را می بوسیدند . انسان باید نرم 
خویی در رفتار, نرم خویی در گفتار و نرم خویی در چهره داشته باشد . از 
خصوصیت های دیگر اهل بهشت این است که دل مهربانی دارند . آدم های 
مهربان اهل بهشت هستند و چون این خصوصیت را دارند , خدا نیز با انها با 
مهربانی رفتار می کند . در روایت داریم که خدا مادری را وارد بهشت می 
کند بخاطر شدت مهربانی و محبتی که نسبت به فرزندان , همسر و پا پدر 
و مادر خود دارد. درروایتی در اصول کافی آمده است که امام صادق (ع) 
از قول مادر بزگوار خود نقل می کنند که پدر شما امام باقر (ع) به من 
فرمود که من در هر شبانه روزی برای دوستان و شیعیان خود هزار بار دعا 
می کنم . یعنی دائم به فکر انها هستم . دغدغه ی امام باقر (ع) این بوده 
که از افرادی که مشکل دارند و اتش جهنم به انها می خورد دستگیری کند 
. سپس می فرمودند : چون دوستان و شیعیان ما در سختی ها و بر 
مصائبی که خبر ندارند صبر می کنند , ولی ما از پشت پرده خبر داریم و 
مسائل را می دانیم . در روایت داریم که پیامبر (ص) فرمودند: در عالم 
برزخ و بعد از مرگم نیز اعمال شما برمن عرضه شده و من برای شما دعا 
می کنم . انان در هیچ عالمی در یاری دوستان و شیعیان خود کوتاهی نمی 
کنند . اگر ما جزو دوستان و شیعیان انها باشیم , انها نیز به فکر ما هستند . 
امام صادق (ع) دوستی داشتند به نام زید . اين فرد روزی به نزد امام 
صادق (ع) امد . امام به ایشان فرمودند : عبادت های خود را نو کن و یک 
توبه ی جدیدی هم انجام بده . آن فرد به امام گفت : آیا اجل من نزدیک 
شده است . امام فرمودند : بله . سپس فرمودند : ناراحت نباش , حساب 
شما با ما است . در روایات و داریم که حساب کارها را خدا به 

امامان واگذار می کند و آنها به اذن خدا متولی ۱ 
۱ وک ۱ ۳ ۳ 


شما به خودتان مهربان تر هستیم . قطعا هر کسی خودش را ان دنحر ان 
بیشتر دوست دارد . آیا کسی وجود دارد که ما را از خودمان بیشتر بخواهد 
؟ آیا می توان به یک چنین امام مهربانی عشق نورزید ؟ اگر ما با امام 
صادق (ع) پیوند داشته باشیم , علامت آن این است که قلبی رحیم خواهیم 
داشت . امام صادق (ع) همه ی هستی خود را در راه خدا و برای نجات 
خلق فدا کردند . چهارمین خصوصیت اهل بهشت این است که دست دهنده 
دازند ب کر .روایات فراوانی::داريم که اتشن جهتم انسان سبخی :را تفن 
سوزاند . فردی می گوید که من در نیمه های یک شب بارانی دیدم که امام 
صادق (ع) در راهی که می رفتند مدام به سمت زمین خم می شدند . 
دیدم امام مقداری نان و اذوقه را حمل می کردند . به همراه ایشان به 
محلی رفتیم که فقرا استراحت می کردند . سپس خود حضرت بالای سر 
این افراد اذوقه گذاشتند . به امام گفتم که بسیاری از این افراد شیعه ی 
شما نیستند . امام فرمودند : شیعه نباشند. اگر شیعه بودند آنها را در نمک 
غذا هم شریک می کردم . سوال - درخصوص ایات 7 نا 33 سوره ی 
نساء توضیح بفرمایید. پاسخ - در اصول کافی روایت داریم که امام صادق 
(ع) فزمودند : اک کشی کار درود.ف صلوات بر فخهد و ال فخفد (ضر) 
بفرستد. خدای مهربان هزار درود و سلام با هزار صف از ملائکه برای 
فپ 
صادق (ع) است , هرچقدر که می توانیم به ایشان صلوات هدیه کنیم . د 
یکی از آیات این صفحه خداوند می فرماید : اگر کسی همین اندازه 1 
ایمان و تقوا بوجود بياید که از گناهان کبیره اجتناب کند, من گناهان ریز و 
کوچک را می بخشم . در برخی روایات داریم که گناهان بزرگ , گناهانی 
هستند که به آنها وعده ی جهنم داده شده است . مانند قتل نفس , ظلم , 
خیانت: تردن آبره 7 7 
از شهادت امام صادق ع( به دیدن خانواده ی ایشان رفتم . همسر ایشان 
به من گفتند که روزهای آخر امام صادق (ع) فرزندان خود را جمع کرده و 
اهمیت نماز را به آنها گوشزد کردند . فرمودند : شفاعت ما اهل بیت به 
کسانی که نماز را سبک بشمارند , نمی رسد . ترک نماز در مرز کفر و جدا 
شدن از خدا و راه اهل بیت است. آیت الله بهجت می گفتند که در 
هندوستان بسیاری از افراد مسلمان شدند ولی خواندن پنج نوبت نماز 
برای انها سخت بود . عالمی در انجا بود که می گفت یک يا دو وعده 
بخوانید و سختگیری نکنید . باید به جوان ها گفت که اگر یک يا دوعده هم 
خواندید اشکالی ندارد و زمانی که عقل انها کامل تر شد می توانند قضای 
آنها رابجا بیاورند...باند بدانيم که:تهار رابطه.ی انسان: با خدا است... اگر 
این رابطه قطع شود , قلب تاریک می شود . افرادی که نماز را رها می 
کنند ظلمت و تاریکی همه ی وجود آنها را می گیرد و قابل علاج نیست . 


لذا یکی از سفارشات مهم امام صادق ءع) این ی اس نج 
مشمول شفاعت ما شوید باته با تفا ما نوس باشید. یکی دیگر از وصایای 
امام صادق (ع) که در زندگی روزمره ی ما بسیار اهمیت دارد , سفارش به 
صله ی رحم است . امام صادق (ع) کنیزی داشتند که می گفت: امام در 
لحظات آخر عمر خود فرمودند مبلفی پول بیاورید . این کار را انجام دادند . 
سپس ایشان فرمودند که این پول را به این افراد بدهید , یعنی در بین 
اما دیول را عم کدی سای ۱ ز کدورت ها با دادن هدیه از 
بین می رود . در روایت داریم که هدیه کینه ها را از بین برده و تاریکی ها 
را تبدیل به نور می کند . حضرت هدایایی را در بین بستگان خود تقسیم 
کردند . ایشان پسر عمویی داشتند که به امام فحاشی کرده و خنجرنیز به 
ایشان کشیده بود . حضرت فرمودند: به او بیشتر پول بدهید , هفتاد 
اشرفی پول برای آن شخص فرستادند افیف وید کههی بقرآ فا کف( 
این پسر عموی شما به سمت شما خنجر کشیده وفحاشی کرده است چرا 
به او بیشتر هدیه می دهید . حضرت فرمودند: من می خواهم مصداق این 
ایه باشم که خداوند کسانی را که صله ی رحم می کنند ستوده وعاقبت آنها 
را بخیر کرده است . کسانی عاقبت بخیر شده و اهل بهشت می شوند که 
صله ی رحم بجا بیاورند . ما روایات فراوانی داریم که با فامیل بد نمی 
توان قطع رابطه کرد . سپس حضرت این جمله را فرمودند که خدای 
مهربان وقتی بهشت را خلق کرد , آن را به بوی خوش معطر کرد . بوی 
خوش بهشت از مسافت هزارها کیلومتر به افراد می رسد . دو دسته از 
افراا ب تاه مشت ی روص که نوی یت هم جه آها نمی سوک 
- کسانی که والدین, انها را نفرین کرده اند . پدر و مادر هرچقدر ظالم هم 
باشند ما وظیفه داریم بخاطر خدا با انها خوب باشیم . دو - کسانی که از 
فامیل بریده اند . امام صادق (ع) عنایت ویژه ای به مصائب امام حسین 
(ع) و یاد کربلا داشتند . در روایت داریم که ایشان فرمودند : هروقت یاد 
امام حسین (ع) کردید و خواستید ایشان را زیارت کنید , سه بار بگویید: 
صل الله علیی یا ابا عبدالله . همچنین امام صادق (ع) فرمودند که بعد از 
نماز ها تسبیحات حضرت زهرا (س) را فراموش نکنید . سی و چهار بار 
الله اکبر , سی و سه بار الحمدالله و سی و سه بار سبحان الله . ایشان 
فرمودند که این تسبیحات برای من از هزار رکعت نماز مستحبی بالاتر 
است . در روایت داریم که تسبیحات حضرت زهرا انسان را عاقبت بخیر 
می کند . از وصایای امام صادق (ع) است که در زمان غیبت امام زمان 
(ع) دعای غریق را زیاد بخوانید . دعای غریق برای حفظ دین و عاقبت 
بخیری بسیار موثر است . يا الله با رحمان يا رحیم يا مقلب القلوب , ثبت 
قلبی علی دینی . ای خدای مهربان , رحیم و رحمان و ای کسی که دل ها 
در دست توست : دل ما را بر دین ثابت نگهدار . امیدوار هستیم که در روز 


شهادت امام صادق (ع) همه ی شیعیان مشمول شفاعت آن امام بوده و 
جزو پیروان ایشان باشند . امام فرمودند : کسانی که فقط شعار می دهند 
از شیعیان ما نیستند . خدا را قسم می دهیم به محمد و ال محمد (ص) 
قلب امام زمان (ع) را از ما راضی و فرج ایشان را نزدیک بگرداند . خدا را 
راستین امام صادق (ع) قراردهد . بحق امام صادق (ع) گرفتاری همه ی 


افراد برطرف شود . 
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در اشتمان عرش تمام ستاره ها اشاره هار خشتم. که انیته انشنت شخ آنننه 
چشم توست باید عوض شود روش استعاره ها, شصت و سه سال عمر 
سراسر زلال تو داده است آبزه نه. تحام هزاره ها , همواره با نسیم 
مسیحایی اذان نام تو جاری است بر اوج مناره ها, گل واژه ای برای 
هميشه است نام تو, ثبت ت است بر جریده ی عالم نام تو . سوال - در مورد 
و ای ی الا 
فرمودند: تمام عالم سر سفره ی پیامبر اکرم نشسته اند, چه بدانند و چه 
ندانند. حلقه ی اتصال عالم با خدا , پیامبر اسلام است. عده ای از اینکه 
نور پیامبر,عالم را بگیرد می ترسند و در صدد گرفتن این نور هستند ولی 
خدا نورش را به اتمام خواهد رساند. این نور پیامبر واهمه ایجاد کرده اند. 
خدا در مورد پیامبر می فرماید: ما یاد تو را بالا بردیم. اگر خدا بخواهد 
کسی را بالا ببرد اگر همه جمع بشوند نمی توانند جلوی آنرا بگیرند. در کنار 
شنامراع فیرشتان نی عبانسن. است: .انها تلطنت. .عظیمی داشتند و اکتر 
امامان ما را کشتند. در این قبرستان هیچ خبری از جلال و بزرگی نیست 
ولی در مرقد حضرت رقیه ,عده ی زیادی برای زیارت می روند. انها نتیجه 
ظلم و ستمی که به امامان کرده اند را دیده اند. یکی از فرزندان بنی 
عباس به سامراء امد و زیارت کرد و بعد بر سر قبر پدرانش رفت و دید 
که سر قبر آنها خبری نیست و گفت که چون پدران من باطل بودند. نابود 
شدند ولی امامان بر حق بودند و ماندنی شدند. قران می فرماید : اولیاء 
خدا نور هستند .ما باید سعی کنیم که رفتار و خلق و خوی پیامبر را داشته 
باشیم . تجسم اخلاق در پیامبر است . پیامبر ما, پیامبر رحمت است . 
کسی به خدا و پیامبر نزدیکتر است که اخلاقش نرمتر و برخوردش لطیف 
تر باشد. در اصول کافی داریم که از امام صاد ق(ع) سوال کردند که حد 
خوش اخلاقی چیست ؟امام فرمود :رفتار نرم , گفتار لطیف و خوشرو 
بودن . اگر رفتار و درون انسان معتدل باشد, این به گفتار انسان هم 

ی 
شود. متکبرین به شکل مورچه های ریز محشور می شوند و زیر دست و پا 
داریم یکی چهره ی دنیایی و یک چهره ی ملکوتی .یکی از استاتید می گفتند 
که من دعایی را می خواندم که در قیامت صورتم نورانی بشود. اقا سید 
می دید, ایشان دوست من بود . روزی ایشان به دیدن من امد و من را 
بو سید و خوشحال بود. او اسم فردی را آورد که من از دست او ناراحت 


بودم و شروع به پرخاشگری کردم, به من گفت: من وقتی تو را دیدم 
صورتت مثل ماه نورانی بود. اما الان صورتت مثل یک حیوان درنده شده 
است . انسانهای بداخلاق در قیامت چهره هایشان مثل گرگ و سگ درنده 
می شود. اولین محور خوش اخلاقی نرم بودن در رفتار است. روزی پیامبر 
کرد و به حیوان اب داد .یکی از مراجع نقل کرده اند که روزی پیامبر ما از 
خواب بیدار شدند و دیدند که گربه ای بغل ایشان, روی پیراهن شان 
خوابیده است .پیامبر فرمودند که قیچی بیاورید و اين تکه لباس را یبرم تا 
گربه بیدار نشود. پیامبر ما در کارهایشان لطافت زیادی داشتند. بعضی از 
همسران پیامبر, ایشان را اذیت می کردند ولی پیامبر با انها با نرمی رفتار 
می کرد. روزی پیامبر در خانه ی یکی از همسران شان بودند که بیمار 
نتتدند. و۰۵ هعسن: ویک پيامیر برای. اف اش درست کرد و برانشان ورد 
همسری که پیامبر میهمانش بود عصبانی شد و آش را به زمین ربخت. 
پیامبر او را ارام کردند و مقداری از اش را خوردند .در زیارت جامعه کبیره 
داریم : هر خیری هست. شما اصل ,ريشه, فرع و انتهای ان هستید .حدیثی 
در جلد ششم بحار داریم : اول ما محمد, وسط ما محمد. اخر ما محمد, 
۳ اک 
جهنم رفتن گران است .راست گفتن آسان است ولی دروغ گفتن سخت 
است. پیامبر می فرماید: خدا من را نفرستاده است که معلم سخت گیری 
باشم . دین ما؛ , دین آشتان است. حافظ عالم وعارف بوده است. دوش با 
من گفت کاردانی تیز هوش, وز شم نشاید سر می فروش گفت :آسان 
گیر بر خود کارها کز روی طبع سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت 
گیر. کسی که در زندگی سخت نمی گیرد و آرام است .همین الان در 
بهشت است زیرا| دیگران را ای کت وی هی را است 
.فردی از یاران امام صادق(ع) با مادرش پرخاشگری کرد و نزد امام رفت . 
امام فرمود که تو دیشب با مادرت تندی کردی انیت اند و را 
وجودش پرورشر داده است و به تو شیر داده است و به تو محبت کرده 
است ؟آن فرد گفت که من اشتباه کردم .امام فرمود: از دل مادرت در 
بیاور. مرحوم کافی فرموده اند که من هر وقت مشکلی پیدا می کنم به 
خدمت پدر و مادرم می روم یا هدیه ای می فرستم يا خدمتی می کنم و 
انگاه مشکل من حل می شود. من در ایام ماه صفر به اروپا رفته بودم .در 
سفر دکتر متخصصی را دیدم که همراه با همسر محجبه اش بود .ایشان 
می گفتند که من پای مادرم را می بوسم تا مشکلم حل بشود. سوال - 
صفحه ی 88 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - پیامبر فرمودند 


: نزدیکترین افراد به من در روز قیامت کسانی هستند که زیاد صلوات می 
فرستند. حداقل صلوات صد بار است . در این صفحه خدا می فرماید : 
قسم به پروردگارت که مسلمانان ایمان واقعی ندارند مگر اینکه تو را 
حکم قرار بدهند , در ان شک نکنند و تسلیم شما بشوند. زبیر پسر عمه ی 
پیامبر بود. او باغی داشت و با همسایه اش که از انصار بود سر آب دعوا 
داشت. آنها به حکمیت پیامبر راضی شدند و نزد ایشان آمدند. پیامبر طبق 
نظر الهی قرعتند که اول باید باغ بالایی آبیاری بشود و بعد باغ پاییتیجان 
فرد نظر پیامبر را قبول نکرد و گفت که چون زبیر پسر عمه ی شماست, 
به نفع او رای داده اید. بعد ایه ی بالا نازل شد. امام صادق (ع) می فرماید 
: مومن واقعی کسی است که تسلیم نظر پیامبر شود. سوال - در ادامه ی 
بحث اخلاق توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - بوسیدن دست پدر و مادر از هر 
عبادتی بالاتر است و هر چقدر انسان در مقابل خدا و بزرگترها فروتنی کند 
پدر و مادرها کینه ها را دور کنند تا خدا دعاهایشان را مستجاب کند. نسل 
پیامبر از حضرت زهرا است.. پدر ابت الله مرعشی: تخفی. توسل یندا 
کردند که قبر مخفی حضرت زهرا را به ایشان نشان بدهند . ایشان در 
عالم رویا اهل بیت را زیارت کردند و آنها فرمودند که ما اجازه ی چنین 
کاری را نداریم ولی قبر جایگزینی را به تو معرفی می کنیم که شما همان 
برکات را زیارت قبر ایشان بریده أن زیارت قبر حضرت معصومه در قم 
است . سه امام بزرگوار مبلغ این بانو هستند. سه امام فرموده اند که 
زیارت حضرت معصومه بهشت را واجب می کند. امام صادق (ع) قبل از 
ولادت امام هفتم فرمودند: پاره ای از تن من در قم دفن خواهد شد. به 
شفاعت او تمام شیعیان من وارد بهشت می شوند. این بانو عظمت بالایی 
دارد . ماه ذیقعده یکی از ماههای حرام است. حرمت این ماهها مورد تایید 
اسلام است ,در اين ماه جنگ با دشمن حرام است, آیا جنگ با خودی حرام 
نیست ؟ در این ماه. نباید با یکدیگر دعوا داشته باشیم . انشاءالله تمام 
کدورت ها را دور بريزيم. جوانی به پیامبر گفتند که من نذر کرده ام آستانه 
ی در بهشت را ببوسم. پیامبر فرمود: : پای مادرت را ببوس و ایشان گفت 
که مادرم مرده است و قبر او گم شده است .پیامبر فرمود : صورتی از 
قبر درست کن و انرا بعنوان پای مادر ببوس . دوشنبه متعلق به امام 
حسن(ع) است. پیامبر فرمود: هر کس حسن من را دوست دارد, خدا او را 
دوست دارد. 
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نه دعبلم نه فرزدق که شاعرت شده مقبول خاطرتم باشم, نه آهوم نه 
کبوتر که ضامنم باشی و يا پرنده ی صحن مجاورت باشم, ته آن دلی که: به 
معنا رسم نه آن چشمی که مثل آهوی حیران ظاهرت باشم ,ولی به لطف 
مرا هم گدای خویش بخوان که با تو ساحر دنیا و آخرت باشم, وود 
سفره ی مهمانوازی ات باز است ۳ می دهی 1 گاه زائثرت باشم ؟ 
اجازه می دهی ام گاه از تو بنویسم به عمر چندغزل آه شاعرت باشم . 
سوال - در مورد ادامه ی بحث خوش اخلاقی توضیحاتی بفرمایید. ۳ 
اخلاق یک بحث کلیدی است و باید در خانواده ها نهادینه بشود. در مورد 
زیارت حضرت معصومه تعبیرهای بالایی داریم .در روایت داریم نیت مومن 
از اصل عمل بالاتر است زیرا خلوصی که در نیت است در عمل نیست. 
افرادی که نمی توانند به زیارت بروند نباید نگران باشند و مطمئن باشند 
که تواب: زیارت درنامه. ی عمل. انها توشته هی شود. افرادی که زیاد.به 
زیارت می روند. می توانند کمک کنند تا عده ای که تمکن مالی ندارند هم 
به زیارت بروند تا در ثواب آنها شریک باشند و دل آنها را شاد کنند. مثلا 
تقصی ها هی کوانید مر ها فریحت شان را کم کید و کسانی را که 
ی ی ار 
دست آنها شاد شود. ما باید به بزرگترها و پدر و مادر احترام بگذاريم و 
ذفتت آنها زا ینیم :ای الله هر عتنیی تخفی در شاه روز جهاز ساعت 
بیشتر نمی خوابیدند و سه بار در روز به زیارت حضرت معضصومه می 
رفتند. ایشان فرموده بودند که من هر چه می خواستم از حضرت معصومه 
می گرفتم. و وصیت کرده بودند که بعد از مرگ , عمامه ی مرا باز کنید و 
ره اه ات وی ی را وی ان 
ای تاسیس کرده اند که در مکتب تشیع بی نظیر است. ایشان از جوانی 
نسخه های خطی را جمع اوری می کردند و توفیقات زیادی داشتند. از 
ایشان سوال کردند که رمز موفقیت و توفیقات شما چه چیزی بوده است 
؟ ایشان فرموده بودند که این توفیقات من بخاطر احترام ویژه ای بوده که 
من به یپدرم می گذاشتم. من نوجوان بودم و بدرم اتاقی داشت که 
مخصوص خودش بود. مادرم گفت که پدرت را برای ناهار صدا بزن .هنگام 
ظهر وارد اتاق پدرم شدم و دیدم که پدرم خوابش برده است, من به 
ارامی پاهای پدرم را بوسیدم تا یک دفعه از خواب نپرد و کم کم بیدار 
بشود. من پای پدرم را بوسیدم و پدرم کم کم بیدار شد و از اين کار من 
خوشش آمد و شاد شد. پدرم گفت که انشاءالله خدا تو را خادم اهل بیت 

قرار بدهد. ی او و ۱ 


می فرمودند که اگر می خواهید درهای رحمت روی شما باز بشود دست و 
پای پدر و مادرتان را ببوسید. دعای پدر و مادر و نفرین به حق انها ,زود 
اجابت می شود. بعضی ها می گویند که مادرم ما فوت کرده است يا طلاق 
گرفته و رفته است, ما چکار کنیم ؟اگر والدین شما از دنیا رفته اند شما 
می توانید برای انها طلب مغفرت کنیم .شما می توانید بجای مادر به خاله 
پا عمه تان محبت کنید . فردی به پیامبر گفت: من گناهان زیادی کرده ام, 
آیا راهی وجود دارد که گناهان من بخشیده بشود؟ پیامبر فرمود : به مادرت 
محبت کن . او گفت که من مادر ندارم. پیامبر فرمود : به خاله ات محبت 
کن. و بعد فرمود که ای کاش مادرت زنده بود. یک بند خوش اخلاقی این 
است که ما باید خودمان را بشکنیم .عالمی با فردی مشکل داشت. عالم از 
او معذرت خواهی کرد ولی او پرمدعا بود. عالم پای فرد را بوسید و گفت 
که اگر من اشتباهی کرده ام , حلال کن .اگر ما خودمان را بشکنیم درهای 
رحمت به روی ما باز می شود. افرادی می گویند که پدر و مادر در حق ما 
ظلم کرده است, حالا وظیفه ی ما چیست؟ شما باید بهره ات را از آنها 
ببرید و خدا هم جزای انها را می دهد و بهتر است که شما برای انها هم 
طلب مغفرت کنید. شما به پدر و مادرتان خوبی کنید تا گره کارتان باز 
شود. روایت داریم که شخصی به امام صادق (ع) گفت که پسر عموی شما 
حرفهای نامربوط در مورد شما می زند. امام وضو گرفتند و نماز خواندند و 
فرمودند: خدایا من حق خودم را در مورد او بخشیدم و تو هم او را ببخش 
.مرحوم بهاء الدینی می فرمودند: من فکر می کردم که خوبی را باید با 
خوبی و بدی را با بدی جواب داد ولی بعد فهمیدم که اين برای مبتدی 
هاست. هنر این است که شما در برابر بدی دیگران ,خوبی کنید .در بعضی 
جنگ ها امیرالمومنین با دشمنان چنان خوب صحبت می کردند که آنها 
تسلیم حضرت می شدند. ما می توانیم با دوستان مان اینکار را بکنیم. 
بهترین زمان برای دعا روز عرفه است. امام هفتم (ع) در مورد یکی از 
پاران شان که وزیر هارون الرشید هم بود ,فرمودند که من در روز عرفه 
به باد و او دعا کردم. او می خواست استعفا ند هد ولی امام 

به او گفت که تو مشکلات مردم را رفع کن و من تضمین می کنم که تو 
گرفتار فقر ,زندان و تیغ شمشیر نشوی و تو هم از مقام خودت استفاده 
کن و کار مردم را راه بینداز. اکر انسان عامل طاغوت بود و کار مردم را 
راه انداخت, خدا انرا جبران می کند. روزی ایشان عازم سفر حح بود و به 
مدینه آمد و می خواستند که امام را ببینند ولی امام ایشان را نپذیرفت و 
وقتی علت را پرسید. امام فرمود: یک مومن گرفتار پیش شما آمد و شما 
کار او را راه نینداختی ,پس هم شما را نمی پذیرم و خدا حج تو را قبول 
نمی کند. او ناراحت شد و خواست که جبران کند, او به بصره رفت و از 
آن مومن حلالیت طلبید و حتی گفت که تو پایت را روی صورت من بگذار و 


مرا حلال کن ولی او قبول نکرد ولی باز تکرار کرد , وزیر صورتش را روی 
خاک گذاشت و مومن پایش را رو صورت او گذاشت و گفت که خدایا 

من او را بخشیدم. در حدیث قدسی داریم زکسی که بنده ی مومن من را 
۱ ۳۳ آمده است. روایت داریم که اگر کسی به 
همسرش سیلی بزند خازن جهنم, هفتاد سیلی از آتش جهنم به او می زند. 
ما باید خودمان را بشکنیم و عذرخواهی کنیم. اين کار وزیر از نماز شب 
بالاتر است زیرا خودش را شکست . سوال - صفحه 95 قران را توضیح 
بفرمایید. پاسخ ت روایت داریم :ذکر صلوات پا ک کننده روح و جان است و 
باعث رشد اعمال می شود. در این صفحه در مورد جنگ احد است که بعد 
از پیروزی, شکست خوردند و مجروحین زیادی داشتند. خدا می فرماید: 
اگر شما کشته دادید انها هم کشته دادند و اگر شما رنج دیدید انها هم رنج 
دیدند ولی آنها به جهنم می روند ولی مومنین به بهشت می روند. سوال - 
در مورد نماز ماه ذی القعده توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - روز یکشنبه ماه 
ذی القعده, نماز ارزشمندی دارد و برکات ان خیلی زیاد است .بپیامبر 

که اگر کسی در روز یکشنبه ماه ذی القعده این نمار را بخواند خدا 
توبه او را قبول می کند , او را می امرزد و با ایمان از دنیا می برد, قبرش 
وسیع و نورانی می شود , پدر و مادر از او راضی می شود , به اسانی جان 
می دهد وسعت رزق پیدا می کند و در روز قیامت خدا طلبکاران را از او 
راضی می کند. قبل از این نماز نیاز به غسل است . این نماز دو تا دو 
رکعت است. هر رکعت بعد از حمد سه تا قل هو الله و ... دارد. این نماز 
در مفاتیح در اعمال ماه ذی القعده نوشته شده است . 
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نماز صبح سبکباری به شکر آشهد آن روی نماز مغرب مشتاقی به شوق 
حی علی مویت ,به شرب خمر گرفتار شراب چشم خمارت را اسیر جذب 
محرابم به طاق هستی ابرویت ,شکوه موسم حچ را باش طواف حاجی 
دستانم به گرد کعبه ی گیسویت ,چه شام ها که نخوابیده اند که به درست 
من نخوابیده ام . سوال - تعریف امام صادق(ع) از اخلاق چیست ؟ پاسخ - 
امام صادق ءع( سه محوراساسی برای خوش اخلاقی بیان فر موده اند؛ 
رفتار نرم و ملایم, نرمی در گفتار و گفتار لطیف و چهره ی خوش رو تا 
انسان نفس خودش را نشکند به لطافت نمی رسد. به فرموده ی آقای 
دمم ی له اي کم سار رت اس :کلمه ی طیب لا اله الا 
الله است. تا انسان خودش را نفی نکند محال است که به لا اله الاالله 
برسد . پیامبر ما فاصله ی بین عبد و الله را با اين جمله برداشته است 
.عبادت برای این است که نفس ما شکسته بشود و لا اله الاالله بالا برود 
.پس هر وقت انسان خودش را در مقابل خدا و پدر و مادر و . . بشکند به 
کمالات و خدا می رسد. اگر انسان خودش را نفی کند ی 
معراج انسان همین لا اله الا الله است. بعضی ها هستند که هفتاد سال 
عبادت و تلاش می کنند ولی جلو نمی روند مثل شیطان که شش هزار 
سال عبادت کرد ولی به عقب رفت زیرا او دور خودش می گشت و 
خودخواه و خود محور بود .شیطان حتی در امتحان هم خود محوری خودش 
را نشکست . شیطان گفت که من بهتر هستم. میان عاشق و معشوق هیچ 
حایل نیست, تو خود حجاب خودی حافظ از میان بردارد. وقتی انسان می 
خواهد از دنیا برود چون حجاب از بین می رود انسان همه چیز را می بیند. 
بدون کمک خدا| و اولیاء خداء ما نمی توانیم نفس مان را مهار کنیم 

خودشکنی کار سختی است .شیطان می خواست به جبران اینکه به آدم 
کند ولی خدا اور اج را 
قبول بکرد: شا فزمور که توربایتخودت ,را یکنشی. رشه ی ام بززابل 
,خودخواهی و کبر است. فردی سوار مرکب بود که به رودخانه رسید , دید 
که اسب ایستاده است .هر کاری کرد نتوانست اسب را وادار کند که 
حرکت کند. فردی به او گفت که اگر آب را گل آلود کنی اسب رد می شود 
زیرا اسب در اب صاف خودش را می بیند و از خودش رد نمی شود. 
روایت داریم که اگر به کسی احترامی می گذارید که از آن احترام ناراحت 
می شود باید انرا ترک کنید. خودشکنی محور اساسی است .مرحوم 
مجلسی در بحار نقل کرده است که پیامبر معاذ را به يمن فرستاد تا مردم 
را مسلمان کند . پیامبر به اومی فرمودند که سخت نگیر و اسان بگیرید . 


بشارت بده و کسی را ناامید نکن. پیامبر به معاذ فرمود: کسانی که در 
یمن هستند اهل کتاب هستند و انها از شما سوال می کنند که راه کلید 
بهشت چیست ,به آنها بگو که کلید در بهشت کلمه ی لاله الاالله است. اگر 
کسی این کلمه را با اخلاص بگوید اهل بهشت خواهد بود. این کلمه همه ی 
حجاب ها را می شکافد. اگر انسان به خدا بگوید که من می خواهم تو را 
بیرستم نه خودم را , اهل بهشت می شود. انسان باید در مقابل حق 
خودش را بشکند. پس برای رفتن به بهشت باید به لااله الاالله عمل کرد. 
روایت داریم: کسی که با اخلاص لاله الا الله بگوید به بهشت می رود. 
اخلاص این است که ما را از گناه نگه دارد .امام خمینی فرمودند :ما مامور 
به وظیفه هستیم نه مامور به نتیجه .یعنی اگر ما فرمان خدا را عمل بکنیم 
باید راضی باشیم .در خطبه ی قاسعه ,حضرت امیر می فرماید :من جزو 
گروهی هستم که روح شان دربهشت است ولی بدنشان در دنیا مشغول 
کار است. ما در طول زمان ها قهرمان و پهلوان های زیادی داشته ایم ولی 
عده ی کمی از انها یادشان ماندگار شده است .یکی از پهلوانان پوریای 
ولی است. پوریای ولی کشتی گير قوی بوده است و تنها حریف او کشتی 
گیر شاه بود. قرار شد که اين دو با هم کشتی بگیرند. شب قبل از ز کشتی , 
اس و 
که من حاجت مهمی دارم ,پسر من پهلوان شاه است و قرار است که با 
فرد قوی کشتی بگیرد. اگر پسر من در اين بازی ببازد حقوق ما قطع می 
شود دعا کنید که پسر من برنده بشود. پوریای ولی بخاطر خدا خودش را 
نه. زمین. زد ,بعتی: از آبروی خودشن: کذشت: وفتی تهلوان شام. او. ز بلند 
کرد. پرده ها کنار رفت و پوریاعالم بالا را دید .او اهل لا اله الا الله و ولی 
خدا شد و نامش ماندگار شد .بالاترین مردم کسی است که خودش را 
بشکند. در دعای ماه رمضان داربم :؛خدایا با ایمان و باور مرا بشکن قبل از 
اینکه: هرا به. آتشن جهتم"بشکتی .اگر انسان خودش را نشکند او را خواهند 
شکست. سوال - صفحه 102 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - 
روایت از پیامبر داریم: ی بت و 
اهل بهشت است. در روایت دیگری از پیامبر داریم :کسانی که زیاد ذکر 
صلوات را می گویند, اگر نفس شان با این ذکر بند بیاید, اهل بهشت 
خواهند شد . در اولین آیه اين صفحه داریم :؛خدا دوست ندارد که ما گناهان 
دیگران را افشا کنیم مگر جایی که حق انسان پایمال شده است . افرادی 
که از دیگران چیزهای پنهانی می دانند و آنرا می گویند, این غیبت است. 
بعضی مواقع گفتن گناه از اصل گناه بدتر است زیرا حرمت شکنی می 

شود. افشاکردن گناه در اف که افی ضایع می شود جایز است ت 
واجب نیست . اگر انسان از حقش بگذرد بهتر است اون اتحمتخای ارت 
الله بهاءالدینی می گفتند که روزی با همسرم جر و بحت کردم و دعوا بالا 


گرفت . من از شدت ناراحتی از منزل خارج شدم. من خدمت آیت الله 
بهاءالدینی آمدم. ایشان مرا نگاه کردند و (بدون این که من حرفی بزنم) 
گفتند که با داد و دعوا کار درست نمی شود. اين کاراشتباه است . شما 
بعد از نماز ,هدیه ای برای همسرت بخر و با او اشتتی. کرد اگر یک طرف 
نرم باشد, این نرم بودن در طرف مقابل هم آثر می کند. ما باید نفس مان 
را در راه حق به زمین بزنیم . 
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فلس ان اس ی تست ار یتسم ان 
است, جام می نزد من اورد و بر آن بوسه زدم آخرین مرتبه ی مست شدن 
اخلاق است ,بیش از آن شوق که من با لب ساقی دارم لب ساقی به 
دعاگویی من مشتاق است ,بعد یک عمر قناعت ۳ آموخته ام عشق 
گنجی است که افزونی اش از انفاق است.؛ باد مشتی ورق از دفتر عمر 
آورده است عشق سرگرمی سوزاندن این اوراق است. سوال - با این 
همه مشکلات اقتصادی چطور می توان خوش اخلاق بود؟ در مورد برکات و 
انا وه اخلافی توا سا تام دی ار وال سا لاف 
مشکلات اقتصادی و فشارهای روحی است. ما نمی خواهیم از 
سو۶مدیریت و برنامه ربزی های غلط دفاع کنیم .وظیفه ی ما در این 
دوران چیست؟ پیامبر فرمود: من از فقر و مشکلات اقتصادی شما نمی 
ترسم ولی از سوء تدبیرهای شما می ترسم .روایت داریم که وقتی پیامبر 
در راس کار بودند. 9 اقتض دق مردم ِِ 9 گاهی پیا مبر یا 
1 
نرسد .ایا پدر يا مادری که مشکل دارد می تواند خوش اخلاق باشد؟ یکی 
ای تا را سر اف سای اه 
خوش اخلاق بودن در بحران ها اهمیت دارد. وقتی همه چیز عادی است 
بطار نی اسان وس اخلاق ات . ای کی در مس ات رامش 
خودش را حفظ کند., این مهم است. امیرالمومنین می فرماید : ارزشمندی 
ها اه ی یم مات سا رو سر 
تا را ها رت هی ی را هر 
رحمت الهی باعث شد که پیامبر مهربان بشود. پس اگر رحم انسان کم 
بشود, انسان بداخلاق می شود. مادر تمام سختی های فرزندش را تحمل 
موی را مان ان سصم ور ان ها 
رحم بشود. ما هم باید به مردم خیر برسانیم . ما باید رحم کنیم تا به ما هم 
رحم بشود. روایت داریم: به اهل زمین رحم کنید تا اهل آسمان به شما 
رحم کنند. روایت داریم زبه دیگران رحم کنید تا به شما رحم بشود. روایت 

داریم که اول به خودت مهریان باش و بعد به دیگران رحم کن. پیامبر 
ری و ما عاید معط به فکر منافع خودمان باشیم ۱ 
دای اه که سا شام تک مت سای اگر در آن طرف دنیا 
طوفانی می شود ما باید متاثر بشویم. اگر ما به ضرر دیگران راضی 


بشویم آن ضرر هم به سر ما خواهد امد. ما باید مظهر رحم و مهربانی 
باشیم .در ماه رمضان می گوییم :؛خد|پا همه ی فقرا را عنی کن .یکی از 
عارفان زیاد استغفار می کرد و ایشان می گفت که من بخاطر گفتن یک 
الحمدلله ,مدتهاست که استغفار می کنم. جریان به اين صورت بود که 
ایشان در بازار مغازه ای داشت و به او خبر دادند که مغازه اش آتش 
گرفته است ولی او دید که مغازه ی او نسوخته است ,گفت: الحمدلله که 
مغازه ی من نسوخته است و برای دیگران متاثر نشد. الان خیلی از خانواده 
ها حتی نمی توانند ضروریات زندگی شان را تامین کنند. ما باید هوای 
همدیگر را داشته باشیم. بعضی از مالک ها هوای مستاجر را دارند :اک 
مالک ملاحظه مستاجر را بکند و مستاجر هم ملاحظه ی صاحبخانه را بکند 
خواهد فرزند دار بشود, ایشان مبلغ اجاره را کمتر کرد. شیخ رجبعلی خیاط 
دویست شاگرد داشته است .در کشورهای خارجی کتاب رجبعلی خیاط را 
مطالعه می کنند. اگر شما به دیگران رحم کنید خدا برکات زیادی به شما 
خواهد داد. ما باید عدالت و انصاف را در زندگی مان رعایت کنیم .شخصی 
وارد شد و پیامبر فرمود که این فرد اهل بهشت است .جوانی تجسس کرد 
که چرا او اهل بهشت است. اين جوان میهمان او شد ولی متوجه راز او 
نشند. بالاخره جریان را از خودش سوال کرد. ۳ 4۲ 
ضرر دیگران راضی نیستم و خیر خواه هستم . سوال - صفحه ی 109 
قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - امام صادق(ع) می فرماید :ذکر 
صلوات ثواب لا اله الا الله ,الله اکبر. سبحان الله و الحمدلله را دارد. 
بعضی می گویند که ذکر لااله الاالله ذکر سنگینی است و این درست است 
.ما نباید لااله الاالله زبانی بگوییم . خدا می فرماید: همانا ما از بنی 
اسرائیل پیمان گرفتیم و از قوم بنی اسرائیل دوازده و کیل و سرپرست 
قرار دادیم. پیامبر فرمودند :همانطوری که در امت بنی اسرائیل دوازده 
سرپرست و وکیل از طرف حضرت موسی بود, از طرف من هم دوازده 
سرپرست و وکیل برای امت وجود دارد. در روایات نام ائمه برده شده 
است. روایت داریم :همان طور که ما دوازده ماه داریم ,دوازده جانشین 
بعد از پیامبر هم داریم . در این اوضاع اقتصادی, باید همه به هم کمک کنند. 
افرادی که ثروتمند هستند ماشین ارزانتر بخرند و بقیه آنرا به افراد نیازمند 
بدهند. معضل گرانی بدست ما حل می شود بشرط اتف همان وان 
رحم بکنیم. جنگ اقتصادی این قدر مهم نیست بلکه جنگ روانی مهم است . 
خا ترا ات ایا کر مان ام 
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سوال - من دانش اموز سال اول دبیرستان هستم . معلم ما توصیه کرده 
ی ی ی ی 
«کمی ساده تر صحبت بکنید تا یادداشت برداری ما راحت تر بشود 
.راهنمایی و پاسخ - معلم باید مظهر رافت و مهربان باشد .پیامبر 
فرمود که من معلم آسان گیری هستم . اگر معلم ها بتوانند با آسان گیری 
را ۱ هی ی ۶ ناوید هو رهز ۱73 
مه ای ار وی ری ای اون کر روم 
افرادی مثل رجبعلی خیاط کم هستند ولی در پیامک ها دیدم که اقایی 
نوشته با( از او اول اجاره نمی 
خر و یک وعده غذا هم به مستاجرم می دهم. این افراد اهل بهشت 
هستند و خدا به. آنها بر کت می دهند..خانمی: گفته اند که شو‌هر من دکتر 
متخصص ات ولی حق ویزیت را کمتر از حد معمول دریافت می. کند. 
خانمی گفته اند که شوهر من یک مغازه سوپری دارد و وضع مالی ما خیلی 
خوب است. در کنار سوپر شوهرم. یک سوپر کوچکی هست و شوهر من 
هر شب دو ساعت مغازه را زودتر می بندد تا ان مغازه ی کوچک فروش 
داشته باشد. ما باید به یکدیگر رحم کنیم .در مشکلاتی که در جامعه پیش 
می اید ما نباید فقط متکی به کمک های دولت باشیم .ما می توانیم با 
آسیب زده ها همدردی کنیم . کسانی که تمکن مالی دارند باید به آفرادی 
که درآمد کم هستند کمک های مالی کنند. افراد فامیل باید به یکدیگر کمک 
کنند.هر کسی در حد توان مالی اش به دیگران کمک کنند. یکی از راههای 
زیاد شدن رزق, انفاق است .ما می توانیم رابط خیر بشویم . خانم ها باید 
شوهران شان را وادار به انفاق بکنند. کتاب کیمیای محبت نوشته ی ایت 
الله ری شهری, در مورد زندگی رجبعلی خیاط است .ایشان یک خیاط بوده 
کسی بر سر دو راهی قرار بگیرد و از خدا بترسد و با خدا معامله بکند 
قطعا جای او در بهشت است .رجبعلی خیاط از عالم برزخ به مردم خبر 
می داد. رجبعلی خیاط در جوانی فرد خوش تیبی بود و عاشق دختری شده 
بود که آن دختر هم شیفته ی او شده بود و در جای خلوتی این دو همدیگر 
را می بینند و زمینه ی گناه فراهم می شود ولی رجبعلی خیاط بخاطر خدا 
از اين گناه می گذرد و از خدا می خواهد که او را آدم کند. بخاطر ترک این 
گناه, ایشان جزو اولیاء خدا شد. ایشان بیش از دویست شاگرد اخلاقی و 
عرفانی داشتند و حتی ایشان مشکلات علمی استادها را حل می کردند. 


یکی از شاگردان ایشان می گفت که رجبعلی خیاط با توسل به امه خیلی 
از سوال ها را پاسخ می دادند. بر امه اسان مان کرض شا 
است. راه رسیدن به اخلاق رحم و مهربانی است . یک محور خوش اخلاقی 
نرمی در رفتار و ملایمت است. محور دوم نرمی در گفتار است . علامت 
انسانهای خوش اخلاق این است که در گفتارشان نرم و لطیف هستند. 
پیامبر فرمود : خدا بهشت را حرام کرده است به هر کسی که بدزبان و 
فحاش است و به دیگران توهین می کند و دیگران هم به او توهین می کنند 
و برای او مهم نیست . نیش زبان بسیار خطرناک است. روایت داریم 
:کسی که زبانش را حفظ کند به همه ی قران عمل کرده است. جرم زبان 
کم است ولی چرم آن سنگین است .روایت داریم که اکثر جهنمیان بخاطر 
زبان به جهنم می روند . انسان ممکن است که با یک جمله کفر بگوید و 
جهنمی بشود. گناهان زبانی مثل غیبت کردن «تهمت زدن ,دروغ گفتن و . 
روایت داریم که گناهکاری ی ۱ 
قسم ,خدا تا تفت اهر خدا به پیامبر الهام کرد که بخاطر این جمله 
من او را آمرزیدم و تو را اهل جهنم کردم .ممکن است که انسان با یک 
جهنمی بشود. بیابانگرد عربی به خدا گفت که من مقصر هستم و به 
خودم ظلم کردم.اگر تومرا ببخشی در حق من آقایی کرده ای و اگر مرا به 
جهنم ببری حق من است . امام صادق(ع) فرمود: 7 ۳ 
او را بخشید . ما با زبان می توانیم قرآن بخوانیم و برای مردم خیرخواهی 
کنیم .ما با اين زبان می توانیم بین دو نفر را آشتی بدهیم. اگر ما بتوانیم 
بین زن و شوهر یا برادر و خواهری صلح برقرار کنیم اين از عبادت یک 
شا بان استه امرالی ی ی رای اسان عایل ای نب 
اکثرا ساکت بودند و مسائل واجب را مطرح می کردند. طول دادن 
سخنرانی و روضه ها خوب نیست . در مورد پیامبر داریم که خطبه های 
پیامبر کوتاه بود. کم حرف زدن . گزیده گویی و سنجیده حرف زدن مهم 
است .پیامبر در بالای منبر بصورت کوتاه می فرمودند که من از دو چیز 
برای شما می ترسم : یکی هوا و هوس و دیگری آرزوهای طولانی .آیت 
الله بهاءالدینین فر مودند؛ بعضی. ها که دهان -باز می کنند. اتش جهتم از آنها 
بیرون می زند زیرا نیش زبان می زند , تهمت می زند و غیبت می کند 
روایت داریم که زبان را باید زندان کرد. در قدیم شن هایی زیر زبان شان 
می گذاشتند تا هر موقع می خواهند صحبت کنند شن ها را در بیاورند و 
تباندر کول سان باشد چبان. و اغمال مات که تشم ر| رونت 
می کند. با اين زبان می توانیم به بهشت يا جهنم برویم . سوال- صفحه ی 
6 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - ذکر صلوات ثواب جامعه 
ده را دید صلوات تور هر رماع مار افص نها اس صامیز 


فرماید : با اینکه شما مسلمان شده اید و خدا حکم و قانون دارد. شما می 
خواهید نا مین کم عاهلیت را انعام هد الیه ای رید عم رای 
زوند که ایمان داشته باشند. چه کسی بهتر ازخدا می تواند حکم و قانون 
مشخص بکند. قانونی بهتر از قانون خد انیست . سوال - در مورد ماه ذی 
الحجه توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - امشب شب آخز ماه ذی القعده است و 
شب شهادت امام جواد(ع) است ز ابیت اببه بهاء الدین به حرز امام جواد(ع) 
اعتقاد داشتند که این حرز کوتاه است و می توان آنرا روی انگشتر یا کاغذ 
نوشت. . در حواشی مفاتیح حرز امام جواد (ع) نوشته شده است : پا نور یا 
برهان یا مبین یا منیر یا رب اکفناالشرور و افات الدهور و اسئلک النجاة 
بوم پنفخ فی الصور . مرحوم آیت الله بهاء الدینی فرمودند که ما برای رفع 
خستگی به اطراف قم رفته بودیم. دو نفر از کشاورزها دعوایشان شد و 
یکی از آنها سنگی به سر دیگری زد که ما فکر کردمی الان آن فرد می 
میرد ولی او بلند شد و جراحتی ندید . او گفت که من حرز امام جواد را 
تایه فاد داره که سای دار خر اف کنو ار ارت ماه 
ذی الحجه شروع می شود.دهه ی اول ذی الحجه اهمیت فراوانی دارد . 
پیامبر فرمود: عبادت و عمل صالح در هیچ ایامی نزد خدا بهتر از دهه ی 
اول ذی الحجه نیست. در قرن داریم که قسم به دهه ی ذی الحجه (لیال 
عشر). این ده روز نماز دارد که این نماز دو رکعتی است و بین نماز مغفرب 
و عشا خوانده می شود. کته که این نماز را در ده روز بخواند تواب, 
حجاج را می برد 
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سوال - در مورد مناسبت های ماه ذیحجه توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در 
ماه ذیحجه بیشترین مناسبت ها در مورد اهل بیت است. خوب است که 
ماه ذیبحجه را ماه ولایت نامگذاری کنیم . مناسبت های این ماه عبارت 
است از: روز اول ماه ذیحجه سالگرد ازدواج حضرت ۹ ءع( و فاطمه 
زهرا (س) , ابلاغ سوره برائت بوسیله ی امیرالمومنین به اهالی مکه , 
مات ایا ها ار و کر مات سم اس 
شهادت اولین سرباز اباعبدالله ,مسلم بن عقیل , در روز نهم جبرائیل از 
طرف خدا پیام اورد که درهای خانه هایتان را به روی مسجد ببندید و اولین 
ان که عرت گرا وا احا رنه ار لب ی هه 
تووتوه خیز کل از رقم عدا خمعفخ که این اه انشا اسستت ریز این و 
نفر معصوم هستند و در خانه ی انها باید رو به مسجد باز باشد. خیلی از 
مردم از اين کار ناراحت شدند , روز عرفه , عید قربان , سیزدهم شق 
القمر توسط پیامبر ,چهاردهم روز بخشیدن فدک به امر خدا به حضرت 
فاطمه( در عربستان شهری بنام فدک است که مسجد و محله همه بنام 
حضرت فاطمه است . فدک براحتی بدست مسلمین افتاد و خدا فرمود: 
فدی را به حضرت زهرا بدهید.) پانزدهم این ماه ولایت امام هادی (ع) 
,هجدهم این ماه شب عید غدیر , بیست و چهار م و بیست و پنجم هم نزول 
ها 
و 
فجر به این ده شب قسم خورده است و اوج این ایام شب عرفه و روز 
مه ات سرا وا تا با ها موه نم سا ی 
شب قدر نداریم و در روزها روزی مثل شب عرفه نداریم . روایت داریم 
که اگر کسی نتوانست در شب قدر خودش را تطهیر بکند منتظر روز عرفه 
باشد. روز عرفه برای نیایش و گدایی از رحمت خدا خیلی مهم است . 
امام سجاد (ع) در روز عرفه فردی را دیدند که گدایی می کند , امام به او 
فرمود : امروز روزی است که رحمت خدا شامل حال جنین هم می شود و 
تو داری گدایی می کنی. در روز عرفه »روزه گرفتن مستحب است ولی 
اگر روزه گرفتن مانع انجام دعا می شود روزه را نگیرید زیرا دعا مهم تر 
است .در روز عرفه خدا| رجمتش را سرازیر می کند. محدت قمی می 
فرماید که این روز عید است و خدا تخفیف ویژه می دهد. در اين روز ,نماز 
و ذکر هایی وارد شده است و دو رکعت نماز در زیر اسمان دارد. روایت 
داریم که در روز عرفه , خداوند اول به زوار قبرامام حسین (ع) نظر می 
کند و بعد به حجاج نظر می کند. ما می توانیم به زیارت امام زاده ها با 


امام رضا (ع) دیگر برویم . اگر در جمعی فردی دلش بشکند این رحمت 
شامل اطرافیان این فرد هم می شود. عرفه یعنی شناخت خدا . ما باید در 
این روز ارتباط قلبی با خدا ایجاد کنیم. همه دنبال آرامش و خوشی هستند 
و همه فکر می کنند که آرامش در پول , مقام و مدرک است ولی این طور 
نیست .روز عرفه روز پیدا کردن گمشده ی ماست و آن گمشده خداست . 
اگر ما به خدا برسیم تمام مشکلات مان حل می شود. سعی کنید که دعای 
عرفه را با دقت بخوانید. امام حسین (ع) می فرماید : خدایا کسی که تو را 
یافت (دارد و می شناسد) ,چه چیزی کم دارد؟ و کسی که به تو نرسد چه 
چیزی دارد ؟ سعی کنید که در این روز با بندگی کردن و جلسات خوب خدا 
را بشناسید .حضرت امیرالمومنین می فرماید: کمترین درجه ی شناخت و 
معرفت خدا ,انسان را از دغدغه های دنیا راحت می کند. ما نباید نسبت به 
دنیا حریص و وابسته باشیم زیرا اگر وابسته نباشیم اسیر دنیا نمی شویم و 
انفاق می کنیم. مرحوم بهاء الدینی می فرمودند که اگر کسی کمی با 
دنام خدا: اشنا نود همه ی .ونیا پر ارب اررتشن هی شوت نی وا 
داریم :؛خدایا شیرینی محبت و انس خودت را به من بچشان. برای معرفت 
خدا ,ما باید تلاش کنیم و خدا هم خودش را به ما نشان بدهد. در دهه ی 
اول ذیحجه خوانده می شود :لااله الاالله به عدد موج های دریا است. همه 
ی ذرات عالم لاله الاالله می گویند ولی ما آنرا نمی فهمیم . امام باقر (ع) 
می فرماید: کسی که به خد اعتماد کند, خدا دلش را مسرور می کند و 
درونش ارام می شود. کسی که به خدا توکل کند ,خدا همه ی امور او را 
کفایت می کند. مرحوم اپت الله بهاءالدینی می فر مود: مرحوم شیح 
عبدالکريم هاثری (موسس حوزه ی علمیه قم )پانزده سال عهده دار حوزه 
بودند. مرحوم آیت الله حجت باطن افراد را می دید .آقای هاثری نماینده 
ای به منزل آیت الله حجت می فرستد و فرمود که در خلوت به ایشان 
بگویید که اگر کاری داشتند عبدالکریم در اختیار ایشان است .نماینده پیام 
آیت الله هائری را به آیت الله حجت رساند. آیت الله حجت فرمود: سلام 
مرا به آقا ی و کاس کریم (خدا) خیلی احتیاج داریم ولی به 
عبدالکریم احتیاجی نداریم .ما باید بتها را بشکنیم و معرفت پیدا کنیم .اکر 
انسان محتاح به انسان محتاج تکیه کند بی عقلی است .امام هشتم (ع) 
می فرماید: کسی که به خدا معرفت پیدا می کند از هیچ چیزی وحشت 
ی تمام تاریکی ها روشن می 

د, جبران تمام ضعف ها را می کند و شفای تمام درهای اوست . خوب 
ها را اه 
روز را بخوانیم . سوال - در مورد قربانی کردن در روز عید قربان 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - قربانی کردن در روز عید قربان مستحب موکد 
است و بعضی ها فکر می کنند که حتما کسی که به خانه ی خدا رفته است 


اند وا هدزای ای رس ان ار مان ارت اون 
از :خوش اخلاقی, اطعام و قربانی کردن . پیامبر فرمود: اگر مردم می 
دانستند که قربانی کردن در روز عید قربان چقدرخاصیت دارد همه مردم 
قرض می کردند و این قربانی را انجام می دادند. ام سلمه وقتی فضایل 
قربانی کردن در روز عید قربان را شنید به پیامبر گفت که من پول ندارم , 
پیامبر فرمود که قرض کن و ضمانت شده است که خدا این دین را 
پرداخت می کند. پیامبر دو تا حیوان قربانی می کردند : یکی برای خودشان 
مکی را ات سا :مارا ام ایا مان ]| 
رقع بدهی ها قربانی کنید و کسانی که عقیقه انجام نداده اند در این روز 
قربانی کنند. کسانی که تمکن مالی ندارند می توانند بصورت شراکت 
قربانی بکنند و می توانند خودشان هم از قربانی استفاده کنند و مقداری از 
آن را به فقیر بدهند. اولین قطره ای که از خون قربانی به زمین ریخته می 
شود کفاره ی گناهان ( گناهان غیر از حق الناس )است. و خدا هفتاد درجه 
تواب در قیامت خدا به شما می دهد. 


91 (9-08 


سوال - درخصوص اهمیت عید غدیرخم توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - نقش 
پیامبر اسلام (ص) مبعوث شدند , چه شخصیتی بوده که حرف اول را می 
زده و حلال مشکلات بوده است ؟ همه ی کارها و محوریت ها بعد از پیامبر 
(ص) مختص حضرت علی (ع) بوده است . قطعا ما معتقد هستیم که پیامبر 
(ص) اولین شخصیت عالم بوده و از ضروریات دین ما هستند. ما نمی 
۱ ۲ 
فرمایند که من شاگرد پیامبر و تربیت شده ی ایشان هستم و هرچه دارم 
از پیامبر (ص) است . اینکه می گویند ما درباره ی حضرت علی (ع) غلو 
می کنیم و یا ایشان را بالاتر از پیامبر (ص) می دانیم. یک اتهام است . در 
اصول کافی آمده که حضرت علی (ع) می فرمایند: آن گید من کنید منجفند 
(ص) من بنده ای از بندگان پیامبر هستم. پیامبر اسلام بعنوان اولین 
ی ی ای ار مت مر هه 
بیش از همه من را یاری کرد و مکتب خدا و توحید را به ظهور رساند ,علی 
(ع) بوده است . تعابیری که در مورد امیرالمومنین (ع) وجود دارد در مورد 
احدی از اطرافیان پیامبر نیامده است . خوشبختانه اکثر این روایات توسط 
اهل سنت نقل شده است . پیامبر (ص) فرمودند :علی (ع) از بهترین 
انسان ها است , کسی که او را انکار کند در واقع پیامبر را رد کرده و کافر 
شده و یا ناسپاسی کرده است . آن چه مسلم است چنین فردی در مقابل 
دم ها و پیامش ام ایستادج اسست بچن مورد علی (6) دزیم که عی مج 
الحق و الحق مع العلی ... هم امیرالمومنین (ع) با حق است و هم حق با 
علی (ع) است. محوریت حق از آن آمیرالمومنین (ع) بوده و میزان و 
سنجش ایشان هستند. هر طرفی که ایشان دور بزند , حق با او دور خواهد 
زد . یعنی محال است که علی (ع) از حق جدا شود . تعبیر دیگری که اهل 
سنت نقل کرده اند این است که علی مع الفرآن و القرآن مع العلی . 
هميشه قران با علی (ع) ۳ بوده است . قران ۳۹ 
صورت لفظی دارد که همین مصحف شریف است و یک تجسم خارجی 
دارد که وجود نازنین امیرالمومنین (ع) است . وجود پیامبر (ص) و علی (ع) 
تجسم خلق و خوی قرانی است.: در زوایتی داریم که اکر همه ی امت در 
محبت امیرالمومنین (ع) اتفاق می کردند , خدا آتش جهنم را خلق نمی 
کرد . یعنی جهنم برای کسانی است که علی را انکار کرده اند و برتری 
امیرالمومنین (ع) را نپذیرفته اند و محبت ایشان را در دل و جان خود 
ندارند. در واقع اتش جهنم برای دشمنان امیرالمومنین (ع) است . در 


زوایت داریض که‌فاهون: از امام.هشتم.(غ) شوال: کردند که جدیتی از خو 
شما پیامبر (ص) نقل شده که فر مودند: امیرالمومنین تقسیم کننده ی 
بهشت و جهنم است , این روایت چه معنایی دارد ؟ امام رضا (ع) فرمودند 
: حبهٌ و بفضّ , هرکسی که از صمیم دل و باعمل طرفدار امیرالمومنین 
(ع) است قطعا به طرف بهشت می رود و طبق روایات نتیجه ی کار او 
بهشت خواهد بود و هرکسی که فضایل امیرالمومنین (ع) و جایگاهی را که 
خدا و پیامبر (ص) برای او معین کرده آند قبول نکند خواه ناخواه مسیر او 
اتش جهنم خواهد بود . طبق صریح قران , سوره ی مبارکه ی مریم (ع), 
تمام انسان ها باید در روز قیامت از پل صراط که بر روی جهنم کشیده 
شده عبور کنند , هر راهی جواز عبوری دارد , جواز و گذرنامه ی عبور از 
پل صراط, حب امیرالمومنین (ع) است . امیرالمومنین (ع) تجسم همه ی 
خوبی ها , مظهر آیات و صفات , جان و باطن پیامبر است . در روایت 

داریم که خدا روح انبیاء را با محبت امیرالمومنین (ع) آزمايیش کرده است : 
هرکسی بیشتر ایشان را پذیرفته است درجه ی او بالاتر رفته است . در 
روایت داریم که اگر انبیاء ولایت امیرالمومنین (ع) که نماینده ی خدا است 
را قبول نکنند از پل صراط عبورنخواهند کرد . تعبیری که پیامبر ما در 
خطبه ی غدیر بیان کردند این است که علی(ع) از همه ی شما بیشتر من 
را یاری کرده است . یک مورخی که مسلمان هم نباشد اگر تاریخ زندگی 
بارش وه وا ی ارات ام | 
و با سن و سال ایشان در مکه ظهور کردند . افرادی ایشان را اذیت و ازار 
کرده و نفاق به خرج دادند و برخی نیز از روز اول مال و جان و هستی خود 
را فدا کردند . اول کسی که به پیامبر ایمان اورد و ایشان را پاری کرد 
امیرالمومنین (ع( بود . کدام شخصیت به جای پیامبر(ص] خوابید و جان 
ایشان را حفظ کرد؟ کدام شخصیت مانند پروانه در جنگ احد به دور 
پیامبر(ص) گشت؟ ایشان نود ضربه تير و نیزه بر بدن خود خرید و خود را 
بلاگردان جان پیامبر(ص) قرار داد . لافتی الا علی و لا سیف الا ذوالفقار را 
به همین خاطر جبرئیل در خصوص ایشان گفته است . کدام شخصیت قلعه 
ی خیبر را فتح کرد ؟ طبق تاریخ . روز اول پیامبر(ص) ابوبکر را با لشکر و 
تجهیزات برای فتح خیبر فرستادند . اما ابوبکر گفت: این کار از عهده ی 
من خارج است . روز دوم عمر را با امکانات و تجهیزات فرستاند . رفت و 
او گفت از عهده ی ما خارج است . روز سوم پیامبر (ص) فرمودند : من 
کسی را می فرستم که خدا و پیامبر او را دوست دارد و او هم خدا و 
پیامبر را دوست دارد , کرار بوده و غیر فرار است و تا فتح نکند باز نمی 
گردد . ایشان امیرالمومنین (ع) را صدا کردند و پرچم را دست ایشان 
دادند . طبق همه ی تواریخ امیرالمومنین (ع)فرمودند : من در قلعه ی خیبر 
را به قوه ی جسمانی نکندم بلکه به قوه ی ربانی کردم . دری که چهل نفر 


ار سار همین کزروندمکان دامنوی ارجا در اور دا . کدام شخصیت 
عمربن عبدود را هلاک کرد؟ زمان پیامبر (ص) حضرت علی جایگاه ویژه ای 
داشتند . پیامبر فرمودند : علی هم از همه بیشتر من را یاری کرده, هم از 
همه به من نزدیکتر بوده و هم عزیزترین شما بر من است . در خصال شیخ 

صدوق است که پیامبر (ص) فرمود: ۳ 
تا اه رکفت دق کمسکت از اقا ابر اش موی زا و آخرت از 
شما بی نیاز نیستم . در دنیا همه ی کارها در دست تو است و در اخرت نیز 
به اذن خدا و پیامبر به دست با کفایت تو است . همه ی صفات و قدرت ها 
را خدا در وجود این بزرگوار قرار داده است . امیرالمومنین (ع) جان , 
باطن و روح پیامبر (ص) است . برخی فکر می کنند که پیامبر(ص) فقط در 
غدیرخم حضرت علی (ع) را معرفی کردند . این اشتباه بزرگی است . 
پیامبر (ص) از ابتدای مبعوت شدن تا پایان عمر خود زیانا , قولاً 6 فلا وز 
خضوصن تحاتشیتی خود جرف زوند یکی آن فهارتهمم ان عیی دنر بوژخ 
است . همه ی اهل سنت نقل کرده اند که روز اولی که پیامبر(ص) مبعوت 
شدند اقوام خود را جمع کردند و فرمودند: اولین کسی که به من ایمان 
بیاورد جانشین من خواهد بود. اولین کسی که ایمان اورد امیرالمومنین (ع) 
بود. پیامبر اسلام در جای جای زندگی خود و در هر مناسبتی می فرمودند 
کیاشاسین س ات یشالت کارا در یتسه مس 
امده است . پیامبری که در حد اعلای عقلانیت و علم قرار داشته و همه 
چیز را خداوند به او مرحمت کرده , پیامبری که برای ریزترین مسائل 
زندگی ما حکم اورده , امکان داشته که در رابطه با اهم مسائل که 
میت است افت « رها سان هی کست کش سار اسات 
داشته باشد به این نتیجه می رسد . قطعاً خداوند و پیامبر (ص) این مسئله 
را بیان کرده اند . هر فردی ایاتی مانند بلغ ما انزل علیک را مرور کند 
متوجه مسئله خواهد شد . الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی 

.. چه پیامی دارد . این بیان که امروز کفار ما یوش شده ار 
دا بای وال محرام ار ماو مه موی مسلم است ۲ 
مسئله ی امامت و رهبری بوده است . اصولاً تمام انبیاء جانشین خود ر 


معین کرده اند . در روایات و تاریخ این مسئله آمده است . چطور 

است پیامبر ما که خاتم الانبیاء است جانشین تعیین نکرده باشد؟ آیا امکان 
دارد پیامبر خاتم الانبیاء تن ام عطیم ز بدون راهکار و جانشین تا روز 
قيامت رها کرده باشد ؟ به افرادی که معتقد هستند پیامبر جانشین 
مشخص نکرده است باید گفت به نظر شما اگر قرار بود پیامبر جانشین 
انتخات که کارت اصام‌جی‌ داد ٩‏ از چه انم ملفی اتصاده می کرده 
امروزه یک مدیر مدرسه ی خود را به حال خود رها نمی کند . مسلم است 
که یدز ماد هاش رتم نات فرتودان مورا به یک نفر می 


سپارند . تمام واژه ها و کلماتی که پیامبر (ص) می توانست در هنگام 
تعیین جانشین از انها استفاده کند در منابع اهل سنت موجود است . این 
واژه ها حدود بیست عدد هستند . بارها پیامبرفرموده بودند که 
امیرالمومنین علی (ع) سلام بدهید . علی (ع) امیر و سرپرست مومنان 
ات اه اما ال وا فا میا اه ناسر 
می فرمودند : علی نفس و جان من است . انت منی به منزلة هارون من 
موسی . هارون برادر و جانشین و وصی حضرت موسی بوده است . در 
کلیه ی تواریخ آمده است که پیامبر (ص) زمانی که به مسافرت می رفتند 
جانشین مشخص می کردند . آیا امکان دارد پیامبر (ص) بعد از خود امت را 
رها کند ؟ کلمه اخی , وصی , صاحبی , باب علمی را می توان نام برد . ان 
مدينة علمی و علی بابها. امکان ندارد کسی بتواند به علومی که در وجود 
پیامیز است دست بیدا کید هگر ارطزیی امیزالمومیین (ع) ما با ععصت و 
عناد مخالف هستیم و از روی تعصب صحبت نمی کنیم . اگر کسی بتواند 
ی کات فاد چم البلاعه که با ام اسر وف اشت وا سا و ماه اه 
۱ 
چنین خطبه های غژایی بخواند؟ نهج البلاغه بخشی از خطبه های 
اشرالتومین استی فرحی از ارالعوسن(ع وال کرد کم‌مها من عدل 
و توحید چیست ؟ فرمود: توحید این است که از وهم و خیال بیرون آمده و 
خدا را با هیچ وهم و خیالی مقایسه نکنید . عدل هم به این معنا است که 
خدا را بخاطر کمبود ها متهم نکنید , خدا عادل است. امیرالمومنین در 
جلسه ای سوال کردند که بیشترین چیزی که در حروف و کلمات استعمال 
می شود چیست ؟ گفتند: نقطه است . حضرت سریعاً بلند شدند و خطبه 
ای خواندند که نقطه نداشت . اگر شما بخواهید شعری را بدون نقطه 
بسرایید مدت ها باید فکر کنید . در جای دیگر حضرت پرسیدند: بیشترین 
چیزی که در حروف و کلمات استعمال می شود چیست ؟ گفتند: الف و 
حمزه است . حضرت خطبه ای بدون الف و حمزه خواندند . هرکسی این 
کار را فی البداهه انجام دهد ما می توانیم به او ایمان بیاوریم . پیامبر در 
خصوص ان حضرت فرمودند : بالاترین قضاوت کننده ی شما است . قاضی 
اند ار ال علم هم ساعت ها کاس اش بان یل این ات 
تخمی وال کشفند که کر | شا تمه سود آه کست«تاطر ایکه تام 
افت نم اه اضیاج داشند اه به هدام از آمت اختا ‌داشت ( از 
شاه سای اس رای این که انساشاماه کل اشت: من مان اسر 
امیرالمومنین ت ارجاع می دادند . بعد ان پیامبر ((ص) نیز حتی خلفا در 
ار 


خطبه بسیار مفصل است . حدود سیصد نفر از علمای اهل سنت این خطبه 
را نقل کرده اند . کتابی به نام غدیر زلال وحی در قم چاپ شده است . 
خطبه ی حضرت رسول در غدیر را با سندهای آن و چند بار ویراستاری 
کامل در اين کتاب آورده شده است. مجمع عاشقان بقیع اين کتاب را چاپ 
کرده اند . اين کتاب باید در میلیون ها نسخه چاپ شده و به تمام دنیا صادر 
شود . خطبه ی غدیر حدود بیست و دو يا بیست و سه صفحه است . سوال 
- درخصوص آیات نوزده تأ بیست وهفت سوره ی انعام توضیح بفرمایید. 
پاسخ - خیلی خوب است که این مسئله یک سنت شود و همانطور که برای 
پیامبر(ص) صلوات می فرستیم , برای حضرت علی (ع) نیز صلوات 
بفرستیم . پیامبر(ص) فرمودند : نزدیک ترین افراد به من کسانی هستند 
که بیشتر بر محمد و ال محمد صلوات می فرستند . در ایه ی بیستم این 
سوره ی مبار که خداوند متعال می فرماید: زمانی که پیامبر خدا مبعوت 
شدند , بهود و نصاری دقیقا ایشان را می شناختند .( تمام اخلاق , روحیات 
و شمایل ایشان در تورات و انجیل بوده است . ) در تورات و انجیل فعلی 
نیز موجود است و فقط یک مقدار دستکاری شده است . این افراد پیامبر 
(ص) را می شناختند اما مسائلی باعث می شد که ان را بیان نکنند. 
شناختند همانطور که فرزندان خود را می شناختند . ولی حب جاه و مقام و 
ریاست باعث شد که این افراد ایمان نیاورده و به خود خسارت وارد کنند . 
حب جاه و مقام و تعصبات انسان را از حقانیت دور می کند . چه بسا 
افرادی هستند که در دل خود مسئله ای را قبول دارند ولی این کافی 
نیست باید اقرار کنند . اگر انسان در کنار معرفت اقرار نکند به خود 
خسارت وارد کرده است . سوال - چکار کنیم که عید غدیر امسال خاطره 
ای خوش و بیاد ماندنی برای همه ی ما باشد؟ پاسخ - الان یک ورزشکار ,؛ 
هنرپيشه و غیره در دنیا بیشتر از حضرت علی (ع) شناخته شده است . 
مردم دروازه بان تیم فوتبال فلان تیم را می شناسند ولی علی ابی طالب 
را نمی شناسند. آن حضرت در دنیا مظلوم است و ما ایشان را به دنیا 
کاری کنیم که فضایل آن حضرت و غدیر جاودانه شود . مبلغان و کسانی که 
کار فرهنگی می کنند باید کاری کنند که پیام غدیر به دنیا برسد . روز غدیر 
مانند عاشورا باید فراگیر و جهانی باشد . همانطور که در دهه ی عاشورا 
شیعیان عالم بسیچ می شوند تا امام حسین (ع) را معرفی کنند , در جهت 
شادی و جشن روز غدیر نیز باید همین کار را بکنند . اکر ما غدیر را جا 
زمان (ع) درست می شود . در جای جای خطبه ی غدیر پیامبر (ص) ما را 
به امامان و همینطور امام زمان (ع) سفارش کرده اند. ما باید جشن غدیر 


را احیاء کنیم . یکی از چیزهایی که در روز عید غدیر بسیار زیاد به آن 
سفارش شده اطعام دادن است . در وسایل امده که اگر کسی در این باره 
قرض کند حضرت امیر (ع) ضمانت داده اند که قرض او ادا می شود. در 
روایت ت است که اگر کسی در روز غدیر یک نفر را اطعام بدهد کهیی: صند 
و بیست و چهار هزا ر پیامبر , شهید و صدیق را اطعام داده است . چه خوب 
شوهران خود را به اطعام و عیدی دادن در این روز وادار 

. ما معمولاً در طول سال هدایایی را برای خانواده ی خود می گیریم , 
چه خوب است که این کار را در روز عید غدیر انجام بدهیم . با اين کار بذر 
محبت به ولایت را در دل فرزندان خود می کاریم . امام هشتم (ع) فرمود 
: والله اگر مردم عظمت عید غدیر را درک می کردند , ملائکه روزی ده بار 
با آنها مصافحه می کردند . در طول سال بهترین ایامی که خداوند عفو 
عمومی داده و انسان را از ات عمتم اراد.می کت مر بوظ به ایام شب 
قدر و ماه رمضان است . امام هشتم (ع) فرمود : خدا به برکت روز غدیر 
و راب هام رمضان ۸ تغیق قظر وتخمعه. نید مان:عفه را ان اشن جمنم اراد 
می کند . هیچ سند و مدرکی پیدا نشده که افراد سید باید عیدی بدهند . 
همه ی افراد از زن و مرد و بزرگ و کوچک باید عیدی بدهند . آیت الله 
قاضی استاد آیت الله بهجت بودند . یکی از شاگردان ایشان می گفت : 
آیت اه قامی به قی کل ماه ات عون ی کرتاری و 
مشکل من در دنیا و آخرت همین فقری است که من دارم . ولی در ایام 
ی 
الله بهجت دو روز اطعام می دادند. اطعام افراد در این روز بذر محبت در 
دل افراد می کارد . کسی که این کار را انجام دهد , برکت , وسعت رزق 
پیدا کرده وبلا از او دفع می شود . هرچیزی که ما داریم به برکت روز غدیر 
و مولا امیرالمومنین (ع) است . امام هشتم (ع) فرمودند : روز غدیر روزی 
است که دل هر زن و مرد مومنی را شاد می کند . روزه گرفتن در اين روز 
بسیار سفارش شده است . زبارت حضرت امیر در اين روز واب زیادی 
دارد . روز عید غدیر یوم الفرح نامگذاری شده است . باید افراد در این 
روز هرکاری را برای شاد کردن دل ها انجام دهند . ريشه ی تمام حقایق و 
احکام در دین ما به روز غدیر باز می گردد . اگر سرچشمه محکم باشد 
تمام انشعبات دیگر درست می شود . سوال - چه اعمالی را می توان در 
روز عید غدیر انجام داد ؟ پاسخ - در مفاتیح به طور مفصل اعمال روز عید 
عدیر نوشته شده است . روزه گرفتن در این روز معادل شصت سال 
عبادت است. عقد اخوت در این روز خیلی خوب است . باید افراد خطبه ی 
غدیر را مرور کنند . مرحوم آقای دولابی فرمودند که مادر من گفت وقتی 
که من ازدواج کردم یک خانم علویه ای به در منزل ما آمد و هیزم می 
خواست . من چون عروس تازه ی آن خانواده بودم از بزرگترها اجازه 


ان را ادا مه قام ا ۱ ۱ کزمه 2 
که در حال نماز است . صبر کردم تا نماز ایشان تمام شود . زمانی که 
بازگشتم دیدم که آن خانم علویه رفته است ۰ زمانی که پدر ما وکا نف امد 
, مادر جریان را برای ایشان تعریف کرد . پدرم خیلی تاراحت شدند , 
تا ی یت و ی اف 
خواب دید که اهل خانه همگی برای زیارت به کربلا رفته اند . زمانی که 
بیدار شد به خود گفت که الان امکان رفتن به زیارت کربلا نیست پس این 
خواب چه معنایی دارد . چند وقتی نگذشت که یک عده نزد ایشان آمدند و 
گفتند که راه کربلا باز شده و و شما را هم دعوت کرده اند . به برکت 
خدفتین: که یه ان علویه کرده بودند تمام اهل خانه کربلایی شدند. اطعام و 
عیدی دادن در روز غدیر نباید فراموش نشود . کتابی به نام مدرسه ی سبز 
غدیر توسط اقای مجید حیدری فر نوشته شده است . افتخار همه ی 
امامان ما به امیرالمومنین (ع) بوده و امام حسن و امام حسین (ع) و 
حضرت زهرا فدایی ایشان بوده اند . امام حسین (ع) در روز عاشورا 
فرمودند : من بخاطر پدرم امیرالمومنین (ع) شهید می شوم. 


9 1-00-15 


سوال - در مورد ایام عید غدیر توضیح بفرمایید. پاسخ - ما از کسانی که 

در این ایام جشن گرفتند و شادی کرده اند و اطعام دادند تشکر می کنیم. 
یک برنامه ای را تدارک دیده اند که هر کسی خطبه ی غدیر را از حفظ 
بخواند بدون نوبت به حج فرستاده شود. کسانی که ایام عید قربان ,قربانی 
کرده اند و ایام عید غدیر را جشن گرفته اند بدانند که اينها ذخیره ی آینده 
ی آنها است .ما می توانیم این عید را تا بیست و پنجم ماه ذیحجه ادامه 
بدهیم .ما باید جشن های 0 را طولانی کنیم. روایت داریم که اگر کسی 
دل مومنی را شاد کند دل دوازده امام, پیامبر و خدا را شاد کرده است. 
خدمت کردن به بندگان خدا خدمت به خدا و اهل بیت است .کسی که نمی 
تواند به امامان خدمت کند به شیعیان و دوستان اهل بیت خدمت کند و 
واب این خدمت در اعمال انها نوشته می شود. حتی زیارت دوستان اهل 
بیت مثل زیارت اهل بیت است. سوال - در مورد راه کارهای خوش 
اخلاقی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - خوش اخلاقی سه محور دارد : رفتار 
ملایم .گفتار لطیف و روی ی 
پیامبر به منبر می رفتند مکرر اين آیه را تکرار می کردند: ای کسانی که 

ایمان آورده اید تقوا داشته باشید و گفتار سنجیده و محکم داشته باشید . 
امیرالمومنین هر شب بعد از نماز عشا به مردم می گفتند که آماده ی سفر 
آخرت باشید. ما باید هم لطیف حرف بزنیم و هم حرف خوب بزنیم ,داریم: 
اگر زبان کنترل بشود اعمال شما اصلاح می شود. خوب حرف زدن گناهان 
شما را پاک می کند. در روایت داریم که هم با خدا و هم با بندگان خدا؛ 
خوب حرف بزنید. ما می توانیم با خدا به مهربانی حرف بزنیم و خاضعانه و 
متواضعانه آمرزش بخواهیم ,خدا به حضرت آدم گفت که از اين گندم نخور 
ولی او خورد . خدا به شیطان گفت که به انسان سجده کن ولی او نکرد. 
ی سا ی وی ی و ی ان تسف 
خدایا, من اشتباه کرده ام و به خودم ظلم کردم اگر تو ما را نیامرزی ما 
جزرو ژیانگ زان حوافیم نفند: و و زا ۰ 
تک ار زیاد شد. انها زیاد 
حرف می زدند. در روایت داریم :خدا زیاد حرف زدن را دوست ندارد. 
پیامبر خیلی کم حرف می زدند و بیشتر در سکوت بودند. علامه طباطبایی 
در تفسیر المیزان آورده است که پیامبر فرموده :هر کس که جلوی زبان و 
خطوات و افکار قلبی اش را بگیرید, آنچه را که از 
شنوم, او هم می بینید و می شنوید. امام رضا(ع) می فرماید: سکوت 


حکمت را به انسان القاء می کند و محبت را جذب می کند. برای دفع 
فکرهای شیطایی. می. توانید دک احولن ولا قوق الا بلله العلی العظیم ,را 
بگویید. مستحب است که بعد از نماز صبح هفت مرتبه اين ذکر را بگوییم. 
پیامبر به سلمان فرمود که این ذکر, گنجی از گنج های بهشت است و این 
ذکر هفتاد و دو نوع بلا را از شما دور می کند. فرزندان حضرت ادم زیاد 
حرف می زدند ولی حضرت آدم کم حرف بود و ساکت می نشست.یکی از 
فرزندان به حضرت آدم گفت که چرا شما حرف نمی زنید؟ حضرت آدم 
فرمود: وقتی من اشتباه کردم و از بهشت رانده شدم , خدا گفت که اگر 
می خواهی به جوار من برگردی کم حرف بزن. کم حرفی انسان را در 
جوار خدا قرار می دهد و باعث می شود که گناه کمتر شود. مدارا کردن با 
خانواده خیلی مهم است. پدر و مادرها حق ندارند که فرزندان شان را کتک 
بشما بایة با آنقا هدارا کنید: ما حدیث داریم که نباید به صورت حیوان 
ها بزنیم زیرا اينها ذکرخدا را می گویند. کتک زدن آثر منفی دارد. نوه های 
خرد سال خضات: ادخ لو مت کردته وا سا اذیت رعت: کزدند :ولی 
حضرت آدم ساکت می نشست و بداخلاقی نمی کرد. تک از فرزندان 
حضرت آدم به حضرت گفت که اینها را دعوا کن تا ساکت بنشینند. حضرت 
آدم گفت که من یک ترک اولی کردم و به زمین آمدم و اگر ترک اولی 
دیگری بکنم معلوم نیست که به کجا می روم .یعنی من تندی و بی ادبی 
نمی کنم. بدی را نباید با بدی جواب داد زیرا ممکن است که کار بدتر بشود 
.گاهی کار با بخشیدن درست می شود. یک غیرمسلمان به امام باقر(ع) 
نسبت حیوان داد و گفت که مادر شما آشپز و بد زبان بوده است . امام 
فرمود: نام من باقر است .گر مادر من بدزبان بوده است خدا مادر من را 
ببخشد و اگر تو تهمت می زنی خدا تو را ببخشد . با این طرز حرف زدن 
آن فرد مسلمان شد. سوال - صفحه ی 137 قرآن کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - بهترین دعا ذکر صلوات است. روایت داریم ذاگر کسی 
گلی را ون بگیرد و آنرا بوید و بعد آن را روری صورتش بگذارد و 
صلوات ار کر ۱ 
کاها نش را شاهووی توا مت مایت ما عاکوت: عالم با مسرت اراشم 
نان دام عم کارا به اه ان ندهم خاجه نف موه حصرت 
ابراهیم ماه و خورشید را پرستش نکرد زیرا آنها افول می کردند و فرمود : 
من صورتم را به خدا می دهم که همه ی هستی را خلق کرده است ,من از 
مشرکین نیستم و به سمت حق می روم. سوال - در مورد روز مباهله 
توصانی بف بان باب خماناید حن عفو خدیر زا ۲ مس و ینم هاه 
ذیحجه ادامه بدهیم. در روز بیست و پنجم نزول سوره ی هل اتی را داریم 
بان شوه مرا سره کم است که یل اهل.ست تال فداعانی اند 
خو به حال کساسی کف در شاه کشت کر مانی هد اصام دا اند 


الان هم فرصت وجود دارد .نزول 1 ولایت ) ولی شما کسی است که 
درحال رکوع انفاق می کند)و ایه تطهیر در این روز است . بیست و چهارم 
روز مباهله است که عید است و دعا و روزه هم دارد و افطاری دادن هم 
خوب است .اعمال مباهله در مفاتیح نوشته شده است . مامون از امام 
رضا(ع) تال کرد که فمهتونرن آبه ای که درباره ی جدتان نازل شده است 
کدام آیه است ؟ امام فرمود: آیه مباهله زیرا| در این آیه خدا می فرماید که 
علی جان پیامبر است .تمام کمالاتی که برای پیامبر است برای علی هم 
وجود دارد به جز نبوت .در این روز می توانیم نماز شکر بخوانیم .پیامبر می 
توانست در روز مباهله تنها برای دعا کردن برود زیرا او مستجاب الدعون 
بود ولی خدا دستور داد که در این روز حضرت زهراء علی. حسن و حسین 
را هم با خودش ببرد. 


91-00-22 


سوال - در مورد خوش اخلاقی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - محورهای 
خوش اخلاقی عبارتند از خوش رفتاری. خوش گفتاری و خوشرویی. ۱؟ 

کسی خآنواده. اش زا ازایمی <هه همة. بانه بان معابله کند ی او را 
نصیحت کنند. ما باید از مظلوم حمایت کنیم. اقایی خانمش را کتک می زند 
کار خام ای عضانی شود و اقا وا کی روهار انس نهد اقا نویه 
کرد. انسان باید بداند که دنیا بی حساب و کتاب نیست و اگر انسان دلی را 
اس کار ها و ها ارس وا 
نداها را صدا. معروفی می فرمود که من در جوانی مستاجر بودم و وضع 
مالی خوبی هم نداشتم , اتفاقا میهمان هم داشتم و صاحبخانه هم اجاره ی 
عقب افتاده اش را می خواست.من عصبانی شدم و پس گردنی به شاگرد 
صاحبخانه که برای گرفتن اجاره آشتفه بودم زدم .شاگرد رفت و چیزی 
نگفت. فردای آن روز داشتم در خیابان راه می رفتم که دیدم فردی محکم 
به پس گردن من زد , به او اعتراض کردم و او گفت که ببخشید اشتباه 
کردم ی مر سر 
اشتباه گرفتم. پس ما باید بدانیم که عمل ما بازتابی دارد و به خود ما 
تدفی. کرد همه سعی کنند که امر به معروف و نهی از منکر را انجام 
دهند. در مورد خوش گفتاری پیامبر فرمود: ای کسانی که ایمان آورده اید 

تار سنجیده و نرم داشته باشید. پس گفتار خوب. گناهان ما را می 

ار روایت داریم که اگر کسی زبانش کی ری و ایس 
شود. گفتار سنجیده و نیک به ایمان انسان بستگی دارد .انسان باید در 
صحبت کردن تامل کند. اقا اههد می فرماید : انسان اول باید بیندیشد 
و بعد حرف بزند. انسان احمق اول حرف می زند و بعد می انديشد. ار 
ما قبل از آن که حرف بزنیم اول فکر کنیم و جلوی زبان مان را بگیریم. 
سزاوارترین چیزی که انسان باید آنرا حبس کند زبان است «پیامبر فرمود 
:اگر کلام نقره باشد, سکوت طلا است .انسان از گفتن پشیمان می شود 
ولی از تگفتن پشیمان تمی شود .حرفی. که از دهان بیرون آمد دیگر 
برگردانده نمی شود. پس انسان باید با تفکر صحبت کند. روایت داریم که 
اکثر افراد جهنم بوسیله ی گناهان زبانی جهنمی شده اند. کفر و ایمان به 
زبان بستگی دارد. انسان با گفتن شهادتین مسلمان می شود. آیت الله بهاء 
ای اا ‏ ایس ما صمی و را ار ۵ 
تلد الالاها هه وافمن یدای اسان کافت ات و اند ام آدکا در 
کلب انشان نود کند. در مار مرن کر که تک اد مشود ال اکیر 
است . الله اکبر قاطع انديشه هاست یعنی در فکر هر چیزی هستی, آنها را 


رها کن و در فکر خدا باش. الله اکیر واقعی یعنی همه چیز را رها کن و به 
خدا بچسب. الحمدلله را با قلب بگویید و مثلا ما برای بارانی که می آید 
باید از ته دل الحمدلله بگوییم. فقیرترین انسانها باید به داده هایی که خدا 
به او عنایت کرده است نگاه کند و شکر آنرا بجا بياورند. امیرالمومنین با 
یارانش جلسه ی شکر نعمت ها را و کزان مه ردنت مرحوم دولابی می 
هه ۱ 
بیشتر شکایت می کنیم تا شکر کنیم «ممکن است که ما از مسئولین 
شکایت داشته باشیم ولی نباید از خدا گله داشته باشیم .خدا خیلی از 
خطرها را از ما دور می کند . ما اشتباهات زیادی می کنیم ولی خدا انها را 
می پوشاند. ما تحت ستاریت خدا زندگی می کنیم زیرا اگر ما از اشتباهات 
همدیگر خبر داشته باشیم حتی همدیگر را هم دفن نمی کردیم .ما نباید 
ناشکری و ناسیاسی کنیم . پس بکار بردن الفاظ زیبا باعث آراهمش 
خودمان و خانواده مان می شود. اگر ما نمی توانیم مشکل کسی را حل 
کنیم می توانیم با گفتار خوب او را خوشحال کنیم که از ما ناراحت نشود. 
خدا به موسی و هارون 0 فرعون با نرمی سخن بگویید. اگر 
صحبت شما در او اثر نکرد شما وظیفه تان را انجام داده اید. در قرآن 
داریم را .زیباترین کلماتی که دوست 
دارید دیگران به شما بگویند, نز شما به دیگران بگویید. در حدیت کساء پیامبر 
فرزندانش را میوه دل خطاب می کند. اگر آقایی عصبانی به خانه آمد خانم 
با زبان خوش می تواند عصبانیت او را از بین ببرد. ما باید مشکلات مان را 
با نرمی حل کنیم. ما در مشکلات گفتار خوب بکار نمی بریم و مشکلات 
مان را اضافه می کنیم. امام صادق(ع) می فرماید: خوش گفتاری مال را 
زیاد می کند, رزق را رشد می دهد( امنیت ,ارامش ,خوشی و یی 
انسان را طولانی می کند , انسان را محبوب و وارد بهشت می کند. روایت 
داریم که گفتار زشت و بد زبانی ,انسان را از محبوب بودن می اندازد و 
روزی انسان را کم می کند و انسان به جهنم می رود. بدزبانی مثل جفا 
کردن است و افرد جفاکار جهنمی هستند. اک فزز ند-مای رازه اسم صدا 
بزند, عمر فرزند کم می شود. در قرآن داریم : به پدر و مادر اوف نگویید 
و زیبا صحبت کنید. امام صادق(ع) فرمود: اگر جسارتی از این اوف بود خدا 
آنرا بیان می کرد. حضرت آدم اشتباه کرد و بعد ازخدا معذرت خواهی کرد 
ولی شیطان گفت که فآ اتسشن هتم وا سخدم: نمی کنت و خر ففایل؛خد | 
ایستاد و ملعون شد. 9 باید با فرزندان شان شایسته برخورد 
کنند حتی اگر جوانان پرخاشگری کنند. ابراهیم بن عباس می گوید: در 
طول زندگی که با امام هشتم داشتم یک بار ندیدم که امام کلام کسی را 
قطع کند یا با گفتارش کسی را آزار بدهد. اگر کسی زبانش را حفظ کند 
می توان ضمانت کرد که اهل بهشت باشد. سوال - صفحه 144 قرآن 


کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - پیامبر فرمود: اگر کسی دوست دارد که 
روز قیامت خدا را ملاقات کند که خدا از او راضی باشد و او از خدا راضی 
باشذ ,زیاد صلوات بر محمد و آل مجمد بفزرستد. در این صفحه داریم. که 
اگر خدا اراده کند که کسی را هدایت کند به او سعه ی صدر می دهد . 
حضرت موسی فرمود : خدایا به من سعه ی صدر بده و کار مرا اسان کن 
.«خدا به پیامبر فرمود: آیا ما به تو شرح صدر ندادیم ؟ خدا خیلی چیزها را 
ان است و ما ناد نه ان توجه کنیم. اگر خدا بخواهد انسانی را 
هدایت کند ظرف وجودی اش را بزرگ می کند. آبازه و نو کات رشوزه: تونید 
و ایت الکرسی خیلی زیاد است. در تشییع جنازه ی سعدبن معاذ نود هزار 
فرشته از جمله جبرئیل شرکت داشتند. امام صادق (ع) می فرماید که 
معاذ ,سوره ی توحید را زیاد تلاوت می کرد. مستحب است که در اول صبح 
یازده بار سوره ی توحید و یک بار ایت الکرسی خوانده شود .هر کس این 
ذکرها را بخواند در حمایت الهی بسر می برد و از خطرات محفوظ می 
ماند. سوال - در ادامه ی بحث خوش اخلاقی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
انسان در حالت عادی باید گشاده رو باشد مگر اینکه مصیبتی به او وارد 
شده باشد . یکی از مواردی که می توان چهره عبوس داشت این است که 
شما با این چهره می توانید گناهکاری را متوجه اشتباهش بکنید. قهر موقت 
هم اشعال ندارد. انسان باید با چهره ی باز با خانواده اش و مردم برخورد 
کند و پیامبر ما هميشه متبسم بود. یکی از صفات پیامبر ما خندان بود. 
پیامبر فرمود: شما با اموال تان نمی توانید به همه خدمت کنید ولی با 
چهره ی گشاده می توان به همه خدمت کرد. روایت داریم که حزن مومن 
در دلش است و لبخند بر لبانش. روایت داریم اگر کسی با چهره گشاده به 
دیگران نگاه کند عنارت است زرا دلها را شاد می کند و شادی را به 
دیگران انتقال می دهد. 
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سوال - راه های غلبه بر عصبانیت چیست؟ پاسخ - برای غلبه بر هر کاری, 
انسان باید به باد خدا باشد و بر خدا توکل داشته باشد. در همه ی کارها 
باید از خدا کمک گرفت در تحصیل علم , تهیه ,شغل. مسکن ,امنیت .شفا 
و.. ..در مسائل معنوی انسان بیشتر باید از خدا کمک بگیرد .اگر همه ی عالم 
جمع بشوند که کاری را انجام بدهند و خدا نخواهد ,بآن کار سرانجام نمی 
گیرد و اگر همه عالم جمع بشوند که کاری را انجام ندهند و خدا بخواهد, آن 
کار انجام می شود. همه ی مصر بسیح شدند که حضرت موسی متولد 
نشود ولی چون خدا خواست, نطفه ی موسی در زیر تخت فرعون بسته 
شد و خود موسی در خانه ی فرعون پرورش یافت. گر خدا خواهد 
برسلطان بییج بییج »ور خدا| برگشت صد سلطان به هی هیچ .امیرالمومنین می 
۱ ۱ اب 2 
.زیرا پشتوانه ی من خداست .اراده ی علی اراده ی خدا است. نمرود با 
یک ِِ- از دنیا 7 دن روا یات داریم که در تمام امور برخدا توکل کنیم. 
0 ۱ 09 اگر ما 

همه عمرمان ذکر بگوییم , تازه یک پرنده می شویم زیرا روایت داریم که 
پرندگان دائم الذکر هستند. و پرنده ای که از یاد خدا غافل می شود به صید 
گرفتار می شود. انسان هم وقتی خدا را فراموش می کند به دام شیطان 
می افتد. تا بو ال ی رت 
کنند و بعد ازظهر دانه فتاه لانه شبان ی آودند: در فان زارنم : نفس 
ما بدون خدا, ایمان نمی آورد. پس اراده ی خدا هم مهم است. خدا می 
تواند دیگران را هدایت کند. ۱ 
آن روز بیشتر از هميشه حرف می زنیم يا اینکه تصمیم می گیریم که 

عصبانی نشویم ولی در آن روز بیشتر از همه عصبانی می شویم. در اینجا 
ما باید از خدا کمک بخواهیم .قرآن می فرماید(سوره اعراف و فصلت): 
وقی: قطان قما را دون به گاه‌می که از عذا کمن سواهیه ور 
فران داریم :وقتی عده ای از شیاطین انسان را وسوسه می کنند, به یاد 
خدا بیفتید تا خدا به شما کمک کند. در مفاتیح ,همه ی امامان نماز دارند. 
نماز رت زمان(عج)را می توان در همه مکان خواند البته + جمعران 
۱ ۳9 
خواهم) را تکرار کنیم .امام باقر(ع) می فرماید : ای فرزند آدم ,وقتی می 
خواهی انتقام بگیری مرا به یاد بیاور و غضب خودت را مهار کن و در 


قیامت هم ,من به تو غضب نخواهم کرد. هرکس جلوی خشمش را بگیرد 
خدا هم به او خشم نمی کند. راه کار بعدی توکل به اهل بیت است که 
خیلی راهگشاست.مرحوم دای تعی ور ند که اروت ماتوشن باشید 
,تربت به انسان آرامش می دهد. انسان می تواند تسبیح تربت را همراه 
داشته باشد.روایت داریم که اگر کسی از خاک کربلا تسبیح به همراه 
داشته باشد حتی بدون گفتن ذکر, برای او ثواب می نویسند. تربت انسان 
زا رفن کند. و انسان به یاد امام حسین(ع) می افتد. مستحب است که 
انسان با مهر تربت نماز بخواند .روایت داریم: احز کیت بر تربت سجده 
کند حجاب های برداشته می شود و نمازش بالا می رود. مستحب است که 
م ی وی و پا را یت 
است که انسان تربت را به دنبال جهیزیه دختر بفر ستد, در جاهایی که 

خوف خطر است تربت به همراه داشته باشید. مستحب است که کام بچه 
ای که به دنیا می آید را با تربت بردارند. مستحب است که در قبر, تربت 
گذاشته شود. تربت شفای همه ی دردهاست. پس تربت از اول غمر تا آخر 
عضر دزن زند کی ما وجود دار غضب و تندق شغعله ای از اتشن خهتم.و دم 
شیطانی است .امیرالمومنین به کمیل فرمودند ۰ مین از دام شیاطین پر 
است کسی نجات پیدا نمی کند مگر کسی که به خانواده ی ما توسل کند. 
خوان اشنا خی فور اشت فررته ات الل تحت میت کته 
که ایشان هر شب برای پدرو مادرشان نماز می خواندند و حدیث کساء 
می خوانند و هر روز خواندن زیارت عاشورا و زیارت جامعه کبیره را ترک 
نمی کردند. ما می توانیم در این دهه ی محرم زیارت عاشورا را بخوانیم 
.پسرعلامه امینی می فرمودند که من شبی پدرم را خواب دیدم که جایش 
خیلی خوب است و از ایشان سوال کردم که در انجا چه چیزی بیشتر 
ازهمه کاربرد در فرمودند: زیارت عاشورا و توسل به امام حسین 
(ع) و زیارت قبر امام حسین(ع). ما مثل صفر هستیم که بدون عدد فایده 
برکات زیارت قبر امام حسین(ع) خیلی زیاد است .روایت داریم که اگر 
مردم می دانستند که چه فوایدی در زیارت امام حسین (ع) است خودشان 
را به زحمت می انداختند و به زیارت می رفتند. روایت داریم :اگر کسی 
قدرت داشته باشد که به زیارت امام حسین(ع) برود و این کار را نکند, 
مورد عاق ما اهل بیت قرار می گیرد. فرزند علامه امینی در خواب به 
پدرشان گفتند که راه کربلا بسته است و من نمی توانم به زیارت بروم, 
ایشان فرمودند: بجای زیارت قبر امام در مجالس روضه ی امام حسین(ع) 
شرکت کن. سوال - صفحه 151 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - 
پیامبر فرمود: هر جلسه ای که تشکیل می شود اگر در آن ذکر خدا و 
صاوا سر اسر تايه ان وی مره مرا اه ار و 


قدردانی کرده اند يا خیر و هم از نعمتی که به پیامبران داده ایم سوال می 
کنیم .امام هشتم می فرماید :این نعمت بزرگ , نعمت ولایت اهل بیت 
است. و در روایتی پیامبرفرمود : در روز قیامت از مردم در مورد قرآن و 
اهل تسوا هی وی وال موی لین مضه حه 

است؟ پاسخ - هر چقدر اخلاص مجالس بیشتر باشد, بهره دی ما کشت 
است .امام حسین (ع)می فرماید :افرادی که در قیامت بر ما وارد می 
شوند دو دسته هستند, کسانی که به خاطر خدا عزاداری کرده اند, من و 
رسول خدا بر انها وارد می شویم و انها با ما محشور می شوند. مجالس 
حتما نباید اسم و رسم داشته باشد. بعضی ها در مجالس ساده شرکت 
تعی کم این کان انساه است رای اس که ا حاسسشن خدا 
عزیزتر باشد. نباید در اين مراسم رقابت و چشم و همچشمی باشد. هر 
روز عاشوراست و هر زمینی هم کربلاست و هرشخصی یا یزیدی است یا 
حسینی یعنی هر انسانی بین حق و باطل قرار می گیرد. ما باید هم 
خودمان سوار کشتی امام حسین(ع) بشویم و دیگران را سوار کشتی 
بکتیی .ها ان را وی کنیم کهکه این مان باینود. این کت 
کتستای. خی است حلی از افراه‌حزه تفترین افزاد بوده اتوولی آن این 
فرصت استفاده کردند و جزو بهترین انسانها شده اند. ایت الله کمیانی 
را جفت می کردند و برای عزادران چای می اورند. ایشان می فرموند که 
من می خواهم جزو نوکران امام حسین(ع) باشم. راه به سوی خدا, محبت 
است و راه محبت به خداعشق به اباعبدالله است که انسان را سریع به 
خدا می رساند. خدا, به سیاهی لشکر مجالس هم لطف و رحمت می کند. 
خوب آست شور تجایها شوگ واشری کی اتفاعاللهسا قفومان زرا 
قاط ادا من حالص مت کم تا سار سوم دابا یه که خو ال 
محمد ,توفیق بهترین عزاداری ها را به همه ی ما عنایت بفرما و قلب امام 
زمان (عج)را از ما راضی بگردان و ما را جزو شیعیان واقعی اهل بیت 
قرار ند 
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ما را نمانده است دگر وقت گفتگو تا درد خویش با تو بگوییم مو به موءاز 
خوار گرچه گرد بحرم پاک کردی تا شام و کوفه راه درازیست پیش رو 
,خون گوشواره ها زده بر گوش های مان صد بغض مانده جای گلوبند 
برگلو, تنها گذاشتیم تنت را و می رویم اما سر تو همسفر ماست کوه به 
کوه,. بی تاب نیستیم خداحافظت پدر بی اب نیستیم خداحافظت عمو. 
سوال - در مورد اجر و پاداش مراسم روضه توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
در اول صبح سفارش شده است که انسان یک بار ایت الکرسی و يازده 
مرتبه سوره توحید را بخواند و روایت داریم که هر کس اینها را بخواند خدا 
هزار امر مکروه را از او دور می کند که کمترین آنها فقر است و هزار امر 
آخرتی را از او دور می کند که کمترین آنها عذاب قبر است .«هرکس یازده 
بار سوره ی توحید (قل هوالله) را بخواند تا وقتی به خانه برگردد در امان 
خدا است و خدا او را از گناه دور می کند. سفارش شده است که در 
زیارت اموات هفت مرتبه سوره اناانزلنا و هفت مرتبه سوره توحید خوانده 
شود. کنیزی شاخه گلی را به امام حسن مجتبی(ع) هدیه کرد. امام فرمود 
(تو را در راه خدا آزاد کردم .بعضی ها گفتند که شما برای یک شاخه گل او 
را آزاد کردید؟ امام فرمود : خدا ما را اين طور تربیت کرده است که اگر 
کسن. بة شماً مختی. کرد به.بالاتر ا۶ ان جواب دهد و آحر تشد دب آندازه 
مت من اه ام دهد افرادی که در مسیر اهل بیت جان يا مال می 
دهند يا اشک می ریزند, قطعا پاسخ آنرا خواهند گرفت و آن سرمایه 
گذاری آخرت خواهد بود. ما می توانیم از همه ی عبادات مان استغفار کنیم 
ولی روضه و زیارت عاشورا هن اهل بیت است نیازی به 
استغفار ندارد زیرا مارک اهل بیت روی ان است . کسانی که در مراسم 
ها شرکت می کنند يا بعنوان میهمان هستند يا خدمتگزار. کسانی که خدمت 
کرده اند مقام شان از میهمان بالاتر است.اینها با خود اهل بیت پیوند دارند 
و حشم را جمع می کردند و نها را بر سرسفره ی خودشان می اوردند. 
کسانی که دور از چشم مردم اشپزی می کنند و بدون چشم داشت این کار 
را می کنند, اجر بالایی دارند. اینها پاسخ خودشان را از اهل بیت دریافت 
می کنند. ما باید نمادهای مظلومیت را به همه ی عالم برسانیم مثل 
مراسم شهادت علی اصغر. یکی از سیره های پیامبر اين بود که آخر قافله 
می آمدند تا کسانی که در آخر غافله مانده اند کمک کنند و آنها را به غافله 
برسانند. ما امیدواريم که دستاورهای روزهای تاسوعا و عاشورا ۲ حفظ 
کنیم و گول شیطان را نخوریم . سوال - برای قرار گرفتن در مسیر خوش 


اخلاقی چکار باید کرد ؟ پاسخ - راه هایی که ما را به مسیر خوش اخلاقی 
می برد ارتباط با خداست .هر چقدر ما با خدا انس بیشتری داشته باشیم و 
توکل. کنیم ءاخلاق مان بهش مشود جر قوا رن ارنم. کب خد | جنی: بر نید 
چه کسی از خدا به ما بهتر و نزدیکتر است .یکی از مناجات خمس عشر, 
مناجات شاکین وت یعنی مناجات کسانی از بداخلاقی به تنگ آمده اند. 
این افراد می توانند این دعا را بخوانند. در این دعا داریم که خدایا من 
از نفسم به تو شکایت می کنم. خدایا همه چیز از توست و کسی نمی تواند 
مرا از این بدی ها جدا کند جز تو.در مثنوی هم داریم که خدایا من از نفس 
خودم شاکی هستم. یاد خدا, روح ما را به خوبی ها پیوند می زند و ما 
خدایی می شویم و ذکر خدا, شیطان را طرد می کند. در دعا داریم :چیزی 
ما را نجات نمی دهد مگر التماس و زاری ,چه مولایی بهتر از خدا , خدا 
خوب یاوری است .پس ما باید از خدا کمک بگیریم .ريشه ی بداخلاقی 
نفس اماره است .راه دیگر توسل به اهل بیت است و امام صادق(ع) می 
ت ۱[ ۳7 
«چهارده معصوم به اذن خدا| می توانند همه کار بکنند. اتمه در طول خدا| 
هستند و قدرت فوق العاده دارند. انها واسطه ی بین ما و خدا هستیم :از 
دعا داریم که هر کس به شما(اهل بیت) چنگ بزند به خدا چنگ زده است . 
اگر کسی به خدا انفان آمرد خدا قلب او را هدایت می کند. بالاتر از ایمان. 
چنگ زدن به خداست که این فرد هدایت شده است. ما باید محکم با 
حسین يا زهرا بگويیم و فقط زبانی نباشد. بعضی ها فکر می کنند که 
توسل فقط دعای توسل خواندن است. توسل یعنی هر چیزی که ما را به 
اهل بیت نزدیک می کند. یکی از راههای توسل زیارت است يا از راه دور یا 
ی اراس را با رک کی ایام صای ی فیدر 
کسی زیارت کربلا را ترک کند عاق پیامبر و اهل بیت می شود. رفتن به 
زیارت عتبات خیلی سفارش شده است. خواندن زیارت ها از راه دور 
سفارش شده است .ایت الله قاضی به بچه هایشان وصیت کرده بودند که 
هیچ وقت در خانه ی خلق را نزنید. سعی کنید که هر روز یک توسل به اهل 
بیت داشته باشید .روایت داریم : شیعیان ما عزت خودشان را حفظ می 
کنند. مثلا شما می توانید در شبانه روز زیارت امین الله و عاشورا و ... را 
بخوانید. خدا| تمام برکات را به چهارده معصوم می دهد و آنها آن برکات را 
به خلق می دهند. ماسای تیف ا هلت فصل تما اراد ها ۱ 
بگيرند. سلام کردن مستحب است ولی جواب سلام واجب است . بدانید 
که اهل بیت حتما به شما جواب می دهند .واجب است که ما باید جواب 
سلام را حتی در بین نماز هم بدهیم .توسل پیدا کردن به امامزاده ها هم 
کوب است. راه دیگر توسل خدمت به دوستان ءفرزندان و شیعیان اهل 
بیت است. ما باید به فقرای شیعه خدمت کنیم. گره گشایی مومن توسل 


به اهل بت است. راه تیک توسل, گوش دادن و خواندن روایات اهل بت 
ات .افرادی بوده اند که با خواندن یک حدیت زندگی شان عوض شده 
است. سخنرانی ها باید حاوی روایات و آیات قرآن باشد. منبر آقا شیح 
عباس قمی. تماما حدیث و قرآن بود .شیخ عبدالکريم حائثری می فرمودند: 
طلبه هایی که پای منبر آقا شیخ عباس قمی می نشینند بخاطر نورانیتی که 
در آنها ایجاد می شود, من آنها را عادل حساب می کنم. عشق شدت 
محبت است .در قرآن 0 :علامت مومن محبت به خداست. درجنگ 
صفین امام علی (ع) به سرزمین کربلا رسیدند و فرمودند : این سرزمین 
قتلگاه عشاق است اینها در راه خدا شهید خواهند شد و کسی از گذشتکان 
و از آیندگان به اینها محلق نمی شوند . حساب شهدای کربلا جدا از شهدای 
دیگر است .از امام صادق(ع) سوال کردند که عشق چیست و چرا عده ای 
دچار شدت علاقه می شوند؟ امام فرمود :دلهایی که معشوق حقیقی یعنی 
خدا را پیدا نمی کنند.خدا طعم عشق غیر از خودش را به انها می چشاند. 
سوال - صفحه 158 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در روایت 
متعدد داریم کسی که مداومت بر صلوات داشته باشد خدا فرشته هایی را 
خلق می کند که او را از پل صراط عبور دهند. پیامبر فرمود: کسی که در 
معرض افتادن از پل صراط است اگر در دنیا زیاد برمن صلوات فرستاده 
باشده قرشتکان بالهانشان زاسیهر-می. کندجا آنها از بل ضزاط رد شوند: 
می بارد ولی این بستگی به ظرفیت زمین دارد .رجمت خدا بر همه ی 
انسانها می بارد ولی انسانی که ظرفیتش را داشته باشد رحمت را جذب 
می کند . خدا می فرماید:در زمین پاک چیز پاک می روید و در زمین شوره 
زار خار می روید . سوال - در مورد مصادیق دیگر توسل توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - یکی از مصادیق توسل شرکت در مراسم روضه است 
.یکی از مصادیق توسل اقامه ی عزاداری است . همه سعی کنند که 
درسال یک مراسم روضه در منزل شان داشته باشند . مرحوم قاضی به 
فرزندان شان گفته بود که مراسم روضه ی اهل بیت را ترک نکنید حتی 
اگر چند نفر بیشتر نباشید .در خانه ای که مصیبت اهل بیت خوانده می 
شود ظلمت ها و شیاطین از انتدهی ی شوتنن. انت, الله-خرازی. اف 
۱ 
و این باعث می شد که ایشان نتوانند مطالعه کنند بخاطر همین ایشان 
پن‌ مرا زا تعل ردان ایشان دچار چشم درد شدیدی 
شدند و دیگر نمی توانستند مطالعه کنند. ایشان خواب می بینند که علت 
آن تعطیل کردن روضه ی امام حسین(ع) است .ایشان دوباره مراسم 
روضه را برپا کردند و با تربیت امام حسین(ع) شفا گرفتند. خدایا به حق 
اقا اباعبدالله و حضرت زینب به همه ی ما معرفت و ایمان عنایت بفرما. 
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بستن زلف رها سنگدلی می خواهد دل شکستن همه جا سنگدلی می 
خواهد,چون دلت حال مرا دید نپرسید چرا عشق بی چون و چرا سنگدلی 
می خواهد, تو هم ای بخت ملامتگر ما باشد ولی سرزنش کردن ما 
سنگدلی می خواهد, کوه بودم همه ی عمر و نمی دانستم راه بستن به 
صدا سنگدلی می خواهد, رود یک عمر مرا گفت بیا تا دریا سنگ ماندن به 
خدا سنگ دلی می خواهد, کربلا آمد و من خر گرفتار بیا دل ندادن به بلا 
سنگدلی می خواهد. سوال - چه طور می توان با متوسل شدن به خدا و 
ائمه, از بداخلاقی رهایی پید | کرد؟ پاسخ - یکی از راههای رسیدن به 
اخلاق خوب متوسل شون ره خذ است .راه دیگر توسل به اهل بیت است 
ای ها بران رسای طاهوی با جالی توس بیدا من کنیم بابه 
برای رذایل اخلاقی هم متوسل بشویم. ما باید از اهل بیت کمک بخواهیم 
زیرا قدرت ما به شیطان نمی رسد. شیطان با انبیاء دست و پنجه نرم 


کرده است و آدم و حوا را از بهشت بیرون رانده است. پس ما باید برای 
و اه او اه سس مس ای ها سس 
ار ی را یی هو اش ها اه 
خدا و اهل بیت نمی توانیم بر بداخلاقی پیروز بشویم زیرا ناتوان هستیم. 
یکی از بزرگان می فرمود که درعالم مکاشفه شیطان را دیدم و با او دعوا 
کردم و شیطان داشت مرا به زمین می زد در آن هنگام حضرت علی (ع) 
را صدا زدم ,آقا به کمک من آمد و شیطان را به زمین زد و من روی 
شیطان نشستم و سر شیطان را بریدم. اقا فرمود: زور شما به شیطان 
نمی رسد از ما کمک بخواهید. اتصال به اهل بیت, جزو اصول دین ماست 
ما اه هه دا هد کم نم فردی از اقوامی 
را و ار ها ی ادا ما 
را بزند. روزی ایشان در روضه ( اتفاقا اقوام هم در روبروی او نشسته 
بودند)شنید که می گفتند: ما نباید با دوستان اهل بیت دشمن باشیم و باید 
ایا جوست ارم باه ای هر ار ار اه ها توا 
ای ی ار 
دارد. آیت الله قاضی به فرزندانشان فرمودند که در خانه ی خدا نروید و 
روزی یک بار با اهل بیت توسل داشته باشید.(سیره ی علما و مراجع ما 
این اننتت که هفتکی ,ماهانه و مناسبتی زو داشتند).روضه هفتگی را 
غنیمت بشمارید حتی اگر تعداد کمی باشید. اگر ما همه ی عمرمان را 
رم مه یماسا ار کر او سار ی 


الله قاضی می فرمود با اینکه من زیاد با نفس خودم مبارزه کردم ولی باز 
به آن خی کات تر یره روزی از حرم حضرت ابوالفضل رد می شدم که 
فرد ژولیده ای دهانش را به گوش من گذاشت و گفت که شما خیلی 
زحمت کشیده ای ولی هنوز مشکل تو حل نشده است. اگر می خواهی 
مشکل اصلی تو حل بشود باید به در خانه ی حضرت ابوالفضل بروی. این 
حرف من را زیر و رو کرد. من بهحرم رفتم و شدید توسل پیدا کردم .(تمام 
شهدای عالم به مقام و عظمت حضرت ابوالفضل غبطه می خورند.)بعد از 
این توسل یک حالت توحیدی ناب به من دست داد و حالت شهودی را دیدم 
که تجلی خدا را در ان می دیدم و حالت ارامشی به من دست داد ولی 
موقتی بود. شب به منزل رفتم و در پشت بام خلوتی کردم و آن حالت 
دوباره به من دست داد تا اينکه اين حالت در من مستقر شد. ایشان 
آرامش فوق العاده ای داشت .آیت الله بهجت فرموده بودند که همه ی 
بهره های من از آیت الله قاضی بود. علامه طباطبایی می فرمود: سرمایه 
ی من ان رات ویژه ای است که به حضرت ابوالفضل دارم مثل 
ارادتی که پشت کوهی ها خالصانه به ان حضرت دارند. از عالمی پرسیدند 
که مقام حضرت ابوالفضل بالاتر است يا مقام سلمان. عالم فرمود : این 
قیاس اشتباهی است. سلمان یکی از اصحاب خوب پیامبر بود ولی حضرت 
ابوالفضل با یک نگاه می تواند سلمان درست می کند. پس ما در مشکلات 
باید بة. آنها .متوشل بشویم. .ها فکر نکنیم که توفسل فقط خواندن دغای 
توسل است. هر نوع توجه و پیوند به خانواده ی اهل بیت +,توسل است. 
یکی از توسلات. زیارت از راه دور یا ِ است و دیگری گره گشایی از 
منسوبین به اهل بیت و شیعیان است. یکی دیگر از راه های توسل مطالعه 
و مباحثه روایات و فرمایشات اهل بیت است .انسان وقتی روایات را می 
خواند .در واقع با تفر انئتتا می شود. نور آیات قرآن مثل نور خورشید ان 
و نور روایات مثل نورماه است .کلمات اهل بیت به افق ما نزدیکتر است و 
می توانیم تا از یک امام باقر(ع) می فرماید : کلام ما دل را زنده 
ضف کنن: را روایات ما دل ها را نرم می کند و عاطفه ی شما 
۷ امام صادق(ع) 
به فضیل می فرماید: آیا می شود دور هم جمع بشوید و حدیث بگویید؟ خدا 
رجمت کند امر ما را احیاء کند. بچههای ما باید حدیثت وروایات را حفظ کنند 
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سوال- در مورد راه کارهایی خوش اخلاقی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
یکی از راه کارها این است که ما تبعات شوم بداخلاقی و اثار خوب خوش 
اخلاقی را بدانیم. بد اخلاقی می تواند انسان را به قعر جهنم برود و روح و 
جسم انسان را متلاشی کند و خوش اخلاقی همه ی خوبی های دنیا و اخرت 
را برای انسان می اورد. امام صادق (ع) می فرماید :شیعیان ما را با 
روایاتی که می دانند بشناسید. یعنی شیعیان ما کسانی هستند که با 
روایات و قران مانوس هستند. انس با روایات مخصوصا روایات در مورد 
بداخلاقی خیلی موثر است .بداخلاقی از سرطان بدتر است .همانطور که 
ما به دنبال علاج بیماری مثل سرماخوردگی هستیم باید دنبال علاح بیماری 
بداخلاقی هم باشیم .روایت داریم که گناه انسان بداخلاق آهز زیم نمی 
شود و توبه اش قبول نمی شود. خدا توبه انسان بداخلاق را قبول نمی 
کند. انسان خوش اخلاق اگر استغفرالله هم نگوید. خوش اخلاقی اش 
گناهان او را از بین می برد. پس ما باید به آثار سوء بداخلاقی توجه کنیم. 
بداخلاقی رزق را کم می کند و ازرافتن اسارسزاحی یرد روایت داریم 
ی 
امام سجاد(ع) می فرماید من نچشیدم جرعه ای گواراتر از خشمی که 
فرو بردم. البته ممکن است فروبردن خشم کار سختی باشد ولی بعد 
انسان احساس راحتی می کند. نوشیدن معنوی بالاتر از نوشیدن مادی 
است. امام سجاد(ع) می فرماید :از همه ی شما به خدا نزدیکتر کسی 
است که اخلاقش بهتر باشد .ما ی و ی 
دهد, ثواب به کی را <اره کة شب با ضیح ادت: می کنو قوب گر 
راه خدا در اعمالش تفت ی شود فردی نزد پیامبر آمد گت :همسایه 
ای داریم که شب تا صبح نماز می خواند ولی با زبانش همسایه ها را آزار 
می دهد. پیامبر فرمود: این نمازها برای او خیری ندارد. البته نماز و روزه 
ار ی ی ی ی ی ی 
فرماید: در تور اخلاقی ,گنج 7 رزق خوابیده ات هب انسان های 
خوش اخلاق را بیشتر دوست دارند و خدا هم به آنها رزق بیشتری می دهد. 
توجه به روایات در مورد اخلاق. انگیزه ی بزرگی برای خوش اخلاق شدن 
است .راه کار دیگر تصمیم قاطعانه و جدی است. افرادی که بصورت 
ورائتی تند مزاج هستند, اگر خوش اخلاق بشود ثواب بیشتری می برد 
نسبت به افرادی که بطور ذاتی خوش اخلاق هستند. بخاطر همین می 


گویند که مبارزه با : نفس جهاد اکبر است. پیامبر فرمود: اگر کسی با 
دیگران مدارا| کند ۰ نشود, او از دنپا رفته در حالیکه به مقام 
شهادت رسیده نت .افراد معتادی بوده اند که تصمیم گرفتند و اعتیاد را 
ترک کردند. پس اینکار امکان پذیر است و باید تلقین منفی را از بین ببریم 
.یکی از خلفا عادت بدی داشت و گل و خاک می خورد. پزشکان نتوانستند 
او را مداوا کنند .او را نزد عالمی بردند و او به خلیفه گفت که شما برای 
ترک این کار,نیاز به یک عزم ملوکانه دارید. او یک تصمیم ملوکانه گرفت و 
این کارت ر شست زار که کرن ردق رد بیامیر آمد.ه کفت که.مرا تضیختت 
کن .پیامبر فرمود: سعی کن که عصبانی نشوی. این مرد سه بار سوالش 
را تکرار کرد و پیامبر هر سه با ر همان جواب را به او داد. وقتی او به محل 
زد کی اش برگشت دید یکی از افراد قامیل کشته شده است و همه آماده 
هستند که به خون خواهی ان فرد بروند. او هم می خواست اماده ی خون 
خواهی بشود که به یاد حرف پیامبر اد نباید عصبانی بشود. او 
خشمش را کنترل کرد و فکرکرد که چطور مشکل را حل کند. او طائفه ی 
دیگر را راضی کرد که به آنها دیه بدهد و با اين کار آتش دو طائفه را 
خاموش کرد. حواریون به حضرت عیسی گفتند که بدنرین چیزها در دنیا 
ی ی بو خشم و غضب خدا. آنها پرزسنندند. که عچکونه 
از غضب خدا در امان باشیم ؟ حضرت فرمود: سعی کنید که غضب نکنید. 
اگر شما خشمگین نشوید خدا هم بر شما خشم نخواهد گرفت . یکی از راه 
حل های اساسی در مقابله با افر عصبانی, این است که انسان شوت 
زر باشیم ی اد با ماس ار در حالت عصت است: آن 
موقع وقت تربیت بچه بیست .نتیجه ی یک تصمیم جاهلانه ,«خونریزی است. 
هیچ وقت در روایات و قرآن به ما نمی گوید که با جاهل درگیر بشوید یا 
مقابله به مثل کنید .فردی به امام سجاد(ع) توهین کرد حضرت سکوت 
کردند. اه همم که ارس که وت کف وت .حضرت به اطرافیان 
فرمود: شما دوست دارید که جواب او را بدهم ؟حضرت لباس پوشیدند و 
بر ال از ره مور رام اسف رفن ای خما ند 
.«حضرت در منزل | یشان را زدند و فرمودند که شما حرف هایی به من 
زدید ,اگر من اشتباه با 
را بیامرزد. این فرد منقلب شد و از حضرت معذرت خواهی کرد. یکی 

ازعلمای بزرگ می فرمودند که فردی از من دلخوری داشت و وقتی اور 
دید شروع به اهانت کرد. من سکوت کردم. اگر انسان لحظه ای سکوت 
کند تمام مشکلات حل می شود. او به توهین هایش ادامه داد ولی من باز 
سکوت کردم و گفتم که از چه موقع شما چشم باطن تو باز شده است که 
درون مرا دیده ای؟( من جاهل و نادان هستم و خودم این را می دانم) این 


فرد جا خورد .قران مي فرماید که وقتی با جاهلین برخورد می کنید با انها 
درگیر نشوید , اعمال انها برای خودشان واعمال شما برای خودتان است. 
اگر ما در رانندگی مراعات قانون را بکنیم و فردی قانون را نقض کند , ایا 
ما باید با او مقابله به مثل کنیم مثلا با او سرشاخ بشویم ؟اگر راننده ای 
خلاف می کند ما باید به کنار برویم تا او رد شود و با او مقابله به مثل 
نکنیم . بعضی مواقع انسان باید گوش و چشمش را ببندد. 9[ 
فحش می دهد بداند که به خودش فحش می دهد. حکیمی فردی را 
میهمان کرد. همسر حکیم عصبانی بود و سفره را بهم زد. میهمان ناراحت 
شد و می خواست برود. حکیم به میهمان گفت: اگر پرنده ای این سفره را 
بهم می زد آیا شما ناراحت می شدید؟ میهمان گفت : خیر, او یک پرنده 
بود. حکیم گفت: شما فکر کن که همسر من هم یک پرنده بود که سفره را 
بهم زد. ما در هنگام برخورد با بچه صبور می شویم زیرا می دانیم که او 
زبان نمی فهمد. 1 پس اگر ما طرف را زبان نفهم حساب کنیم , با او به 
ار فردی به یکی از یاران پیامبر اهانت کرد و آن فرد 
سکوت کرد ولی بعد از مدتی او هم شروع به فحش دادن کرد. پیامبر بلند 
شد و فرمود: تا وقتی که تو سکوت کرده بودی , فرشته ای جواب آن فرد 
تافی داد نی آن قرو کناهان ما بای مف کرد ه توا قایی تیه شا 
می داد ولی وقتی شما هم فحش دادی , کته روشاه شیظان ام تشرد 
دیگر جای من اینجا نیست و باید بروم. جایی که ما مقابله می کنیم رحمت 
خدا و پیامبر از ما قطع می شود. روایت داریم : کلام انسان عاقل به انسان 
انرژی می دهد و جواب انسان جاهل سکوت است . سوال- قرغ و 172 
قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - پیامبر فرمود: هر کسی 
ذکر(صلوات)مرا بشنود و انرا نگوید شقی خواهد شد. 0 
۱۳ 0 1 کسانی که 

تمسک به کتاب دارند و نماز را بپا می دارند, آنها جزو مصلحین است و خدا 
اخو آماها انم نمی کنده منظور از تمسک به کتاب ,عمل کردن به قرآن 
است. نماد دین ما نماز است کنانن که کات فان مل کفره مان 
و جزو 0 هستند. ۰ روایت داریم_ یکی از بالاترین عبادت 2 
با 1 
کنید می توانید سکوت کنید. یکی از اساتید عرفان خانمی عرب داشت که 
با ایشان تندی می کرد به حدی که روزی مشتی به او زد که عمامه از 
سرش افتاد. ایشان سکوت کردند و از همسرش معذرت خواهی کرد. 
ایشان فرمود: ایشان عصبانی بودند و سرریز کرده بودند و به ما هم 
آوشتتوه نرسید. درحال ۳ انسان تذکراتی می دهد ولی در مرحله ی 


اول نباید با افراد جاهل درگیر شد. امام صاد ق(ع) می فرماید: شما همه ی 
جامعه را مثل خانواده تان درنظر بگیرید, افراد بزرگتر از خودتان را مثل 
پدرتان فرض کنید و به او احترام بگذارید و افراد کوچکتر از خودتان را مثل 
فرز تذیان در نظر بحیزنید.ونه آنما مهربانی کنید و افرادی که همسن شما 
اه ۱۱ ی ۱ ار ۳1۳0 
به همه عشق می ورزند و محبت می کنند. سوال - در مورد سالروز 
ات اما سا میا ای اس میا 
عاشورا. بعد ازعاشورا بوده است که بدست امام سجاد(ع) به نتیجه 
رسیده است .امام سجاد (ع) خطبه ای در شام خواندند که در آنجا حقانیت 
اهل بیت و جدشان را بیان کردند. این خطبه مردم را برعلیه یزید شوراند. 
امام سجاد(ع) سی و پنج سال عزاداری کردند و جزو بکائین شدند. روزی 
امام سجاد(ع) آنقدر گربه کردند که زمین خیس شد و یکی از یاران به 
ی بر 
فرمود: وای بر تو, حضرت یعقوب در دوری یوسف آنقدر گریه کرد که 

چشمهایش را از دست داد. من چطور اشک نریزیم در حالیکه هجده نفر از 
برادران من در یک روز به شهادت رسیدند؟ حضرت امام سجاد(ع) با گریه 
ها و تربیت شاگردان دین اسلام را حفظ کردند. خدایا به همه ی ما ایمان 
کامل و اخلاق حسنه عنایت بفرما و ما را جزو شیعیان راستین قرار بده. 
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حتی شده به خنده ای میهمان مان کنید زلفی نشان دهید و پریشان مان 
کنید, از این مسافران قدم دور خودزدن سلمان شدن گذشت مسلمان 
مان کنید. یک نور واحدید در چهارده افق که حیران مان کنید. سوال - در 
مورد راه کارهای خوش اخلاقی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ یکی از راههای 
رسیدن به خوش اخلاقی استعانت گرفتن از خداست.اگر خدا نفس ما را 
رام نکند, این کار سخت است .درحدیث قدسی خدا می فرماید: وقتی به 
زير دستت غضب می کنی یاد من بکن و خشم خودت را فرو ببر. وقتی من 
به تو غضب می کنم به یاد تو می افتم و به تو غضب نمی کنم. راه دیگر 
رسیدن به خوش اخلاقی, تلقین تصمیم و عزم راسخ است یعنی به خودمان 
تلقین کنیم که می توانیم خوش اخلاق باشیم و می توانیم جلوی غضب مان 
را بگیریم .راه دیگر رسیدن به خوش اخلاقی ,دانستن آثار منفی بداخلاقی 
و دانستن آثار مثبت خوش اخلاقی است. از امام صادق (ع) روایت داریم 
کار ی ال ات مه کر اشن اععال مت ترآ سر 
اعمال او ثبت می کنند. روایت داریم محبوب ترین راه ها به سوی خدا دو 
چیز است :وقتی مصیبتی رسید با صبر با آن برخورد کنیم و خشمی را فرو 
ببریم. روایت داریم که خدا می فرماید :واجب می شود من دوست بدارم 
کسی را که وقتی خشمگین می شود خشمش را فرو ببرد. اکد بحران.ضا 
را به خشم آوردند و ما خشم مان را فرو بردیم, واجب می شود که خدا ما 
را دوست بدارد. نجاست گناه نیست ولی وقتی ما نجس هستیم می 
خواهیم زودتر خودمان را پاک کنیم. بداخلاقی هزاران بار بدتر از نجاست 
است. ما مواظب هستیم که آلودگی به بدن مان نرسد, چطور مراقب 
بداخلاقی نیستیم که ما را به جهنم می برد و همین الان بدن ما را نف آتنش 
می کشد. ما باید به بهداشت روح و روان مان اهمیت بدهیم . بداخلاقی 
ال اش زا ارت سس اه سس انا ار ن و و 
بداخلاقی باعث می شود که توبه ی ما مورد قبول واقع نشود. اگر ما اخلاق 
تا تا سای تا رسای ات بش مت ات 
ایجاد نمی شود و فتنه ای بوجود نمی آید. آتش دنیا بخاطر بداخلاقی است. 
کسی که خشونت دارد بدانید که بداخلاقی هایی در زندگی فردی اش بوده 
است. ريشه ی تمام مفاسد اجتماعی ,روانی , جسمی و روحی به اخلاق بر 
می گردد. پیامبر می فرماید: بعئت من بخاطر اخلاق و تزکیه است. اول 
تزکیه و تهذیب بعد تعلیم .صدمات ما از دانشمندانی است که اخلاق و تعهد 


نداشته اند. آنها بمب های اتمی و سلاح های شیمیایی درست کرده اند. 
علم باید درمسیر سازندگی و تزکیه باشد. اگر همه خوش اخلاق باشند 
مشکلات روابط اجتماعی و اقتصادی حل می شود. اگر زن و شوهر خوش 
اخلاق باشند و همدیگر را دوست داشته باشند, می توانند با مشکلات 
اقتصادی بسازند و مشکلات به چشم نمی آید. اگر زن و شوهری بهترین 
امکانات را داشته باشند ولی عصبانی باشند ,یک شب خوش ندارند. یعنی 
اگر رفاه داشته باشند آسایش نخواهند داشت .ما باید در مقابل دیگران, 
سکوت و تغافل کنیم یعنی مقابله به مثل نکنیم. اهل بیت به ما نمی گویند 
که با کسی درگیر بشوید. امیرالمومنین می فرماید :انسان عاقل دو ویژگی 
داد تضفت: ان تحمل, اشت و.انضی آن ندیدم خرفتت ه تفافل نعتی. خوو :زر 
به جهالت زدن. این راه کار مهمی برای خوش اخلاقی است.انسان می 
تواند تلنگرهای کوچک را تحمل کند. امام هشتم به هشام می فرماید: اگر 
در دست شما یک گوهر ارزشمندی باشد همه ی اگر بگویند که این خاک 
است ,آن گوهر تغییر نمی کند . و اگر در دست شما چیز بی ارزشی باشد 
و همه بگویندآن گوهر است ,چیزی عوض نمی شود پس واقعیات با حرف 
عسی ها فعط ارعرف یی رت شا قمیاتو انیم حایی حرف ی دم 
را بکترزنم. قوم بنی اسرائیل حضرت موسی را خیلی اذیت کردند. موسی با 
برادرش هارون به سفر رفت و در سفر هارون مرد, مردم گفتند که موسی 
برادرش را کشته است. موسی خیلی به بنی اسرائیل خدمت کرد. قارون 
به زنی پول داد و گفت که به مردم بگو موسی با من رابطه ی نامشروع 
دارد.( امیرالمومنین می فرماید: اگر به انسان بی گناه تهمت زده شود این 
تهمت از اسمان ها سنگین تر است) این زن نتوانست این حرف را بزند و 
خودش اعتراف کرد. حضرت موسی ناراحت شد و او را نفرین کرد و زن 
در زمین فرو رفت. موسی از دست این تهمت ها خسته شد و به خدا گفت 
: خدایا کاری بکن که مردم پشت سر من حرف نزنند. خدا| فرمود: ای 
موسی,من این دعا را در مورد خودم هم مستحاب نکردم و مردم پشت سر 
من هم حرف می زنند. می گویند که خدا پسر با دختر دارد یا ... امام صادق 
(ع) می فرماید: انسان نمی تواند دو کار را انجام بدهد :همه ی مردم را 
راضی نگه دارد و زبان مردم را ببندند. لقمان حکیم پیامبر نبود, او یک غلام 
ساده بود ولی خدا به او حکمت داده بود. سوره ی قرآن هم بنام او آمده 
است .خدا کلمات و زان فران آورده انست: افزاد خوت فی توانید بر ای 
دیگران الگو ناشتد: ابت: الله -صدر آلدین حاتری .مین فرمودند که در قمان.ها 
به حاج اقا دولابی حکمت داده شده است .ممکن است که این افراد 
تخضیلات نداشته:با شتد ولی می‌وانند الحه باشتند ریرا عدا هه آنها حکمته 
داده است .کربلایی صادق فاروقی فرد بی سوادی بود دای صنلی سا ما 


بود. قبر او در قم است و مردم به زارت او می روند. اين افراد مرجع 
تقلید نیستند و ما نمی خواهیم از آنها تقلید کنیم ولی آنها می توانند الگو 
باشند .آیت الله بهاءالدین می فرمودند که ممکن است که بعضی ها 
روحانی باشند ولی روحانی نباشند یعنی لباس روحانیت پوشیده باشند ولی 
روحانی نباشند. صیادی شیرازی واقعا روحانی بود. روحانی بودن به لباس و 
درس خواندن نیست. صیاد شیرازی معاونی داشت که ایشان هم خیلی 
مورد علاقه ی ایت الله بهاء الدینی بود. لقمان حکیم عبد صالح بود و خدا او 
را بالا برد. لقمان به پسرش گفت ثبه حرف مردم توجه نکن و به حرف خدا 
توجه کن. او داستان پدر و پسر و الاغ را تعریف کرد و حرف های مردم را 
در ورن اما کت پس انسان باید نصف سختی را تحمل کند. پیامبر یتیمی 
داشت که خیلی پرخاشگر بود و پیامبر از او سرپرستی می کرد او از دنیا 
رفت .پیامبر برای اف رنه مین کرن: از پیامبر سوال شد که چرا گریه می 
کنید. پیامبر فرمود: می ترسم یتیم بداخلاقی مثل او گیر من نیاید زیرا او 
برای رشد من خوب بود. زیرا او بداخلاقی می کرد و من تحمل می کردم . 
سوال - صفحه ی 179 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ- چند فرشته 
هستند که هر کتین صلوات بفرزستد برای آنها مغفرت: ظلب. می. کنند و اگر 
کسی از روی عمد صلوات نفرستد( وقتی نام پیامبر را شنید) و 
وقتی شمارا دعوت می کنند تا شما را احیا کنند. احیا منظور احیای معنوی 
است یعنی به ما ارامش بدهند و آن حیات طیبه است. روایت داریم ۰دو 
چیز به ما ارامش می دهد: قناعت و پیروی از امیرالمومنین و ولایت. شب 
جمعه. شب یلدا است و شایع شده است که پایان عمر دنیا است. شما به 
این شایعه ها توجهی نکنید. ما باید هميشه آماده ی سفر آخرت باشیم حتی 
اگر این شایعات نباشد. انسان باید حق دیگران را ادا کند و نمازهای قضای 
خودش را ادا کند و ... شما به فال های بد توجه نکنید. امسال شب یلدا که 
طولانی ترین شب تال اروت با شهادت امام حسن مجتبی(ع) (ع)مقارن 
یت ۱( یکی هفتم و دیگری بیست و هشتم 
داشت. مردم سعی کنند که در این ۳ به فکرامام حسن(ع) هم باشند. 
روایت داریم که امام حسن(ع) از امام حسین(ع) هم بالاتر است «در هفتم 
صفر بازار قم تعطیل می شود و مجالس برپا می شود. شب یلدای ما باید 
امام حسنی بشود. شما می توانید در این شب صد صلوات به امام 
حسن(ع) هدیه بدهید .این ایام , ایام اسارت خانواده ی امام حسین(ع) 
است زیبنده نیست که ما کاری بکنیم که خلاف ادب به ائمه باشد. بروز 
حلم امام حسن(ع) فوق العاده بود. پیامبر فرمود : چشمی که برای حسن 
من گریان بشود. در قیامت گریان نخواهد بود. دلی که برای حسن من 


غمگین شود در آخرت شادی خواهد بود و قدم هایی که به زیارت حسن 
برود بر پل صراط نمی لرزد. انشاءالله مراسم امام حسن(ع) به بهترین 
نحو احیاء شود و یاد بیشتری از امام حسن(ع) بشود. خدایا به حق محمد و 
ال محمد, قلب امام زمان(عج) را از ما راضی, فرجش را نزدیک بفرما, ما 
را جزو شیعیان آن حضرت و منتظرین اقا امام زمان(عج) قرار بده. 


91-10-44 


سوال - ایا راه کارهایی (تحمل کردن و تغافل) که شما در مورد خوش 
اخلاقی می دهید هميشه کاربرد دارد ؟ پاسخ - قاعده ی کلی مداراء تغافل 
و سکوت است .البته درموارد خاص مثل اینکه فردی تکبر خاصی دارد, راه 
های تنبیه وجود دارد مثل قهر کوتاه و تنبیه موقت. البته این موارد کم پیش 
قی: اب » انبناس اولیه کار بز رانستکویی اشنت ولی انستتتنانا دز اضلاع ین ده 
نفر می توان دروغ گفت. ولی این قاعده نیست و ما نمی توانیم در موارد 
دیگر هم دروغ را جایز بدانیم .غیبت گناه کبیره است و 99 درصد جایز 
نیست و یک درصد آن هم وقتی جایز است که حقی ضایع شده است. 
سیره پیامبر و اهل بیت, حتی با دشمنان مدارا بود. خدا می فرماید که 
موسی با فرعون نرم صحبت کن. گاهی قهر و تنبیه اثر عکس دارد و 
بداخلاقی فرد بیشتر می شود ولی اصل برسکوت. عفو, گذشت و مدارا 
است. روایت و هر وقت خشم و غضب شما را 
فراگرفت سکوت کنید. امیرالمومنین می فرماید :انسان دانا کسی است 
که نضصقف آن, تحمل و تصف. آن. تغافل(خود را به تفهمی, زدن) است: .یک 
دا اه از را ۱ ات ویر ار 
تمرین انرا بدست اورده است .یک وزنه بردارد بتدریح استانه ی قدرتش را 
بالا برده است تا بتواند یک وزنه را بلند کند. در مورد مسائل اخلاقی هم 
همین طور است .البته ممکن است که بزرگانی بوده اند که دفعتا کاری را 
کنار گذاشته اند. مثلا سیگار را در یک شب کنار گذاشته اند. امام خمینی در 
کتات چهل حدیث می فرماید :افراد بداخلاق اگر دفعتاً نتواند بداخلاقی را 
ترک کند حتما بتدریج می تواند این کار را بکند. مثلا اگر فردی در ماه ده 
بار عصبانی می شود سعی کند که انرا به هشت بار برساند و کم کم 
خودش را تشویق کند و سکوت کند تا بر خودش مسلط شود. تحمل یعنی 
محبت خدا بر فردی که حلم بورزد و نزدیک است که ان فرد پیامبر شود. 
فردی که تحمل می کند نزدیک است که پیامبر بشود. روایت داریم: بهترین 
راه به سوی خدا جرعه ی خشمی است که قورت بدهید يا جرعه ی 
مضیبتی: است. که انزا تخمل. کنید. فوت حاج آقا مصطفی برای امام خیلی 
سخت بود. زیرا امام به ایشان محبت شدید داشتند. این مصیبت آنقدر 
برای خانواده ی امام سنگین بود که امام به آنها می گفت که من در بچگی 
پدرم را از دست دادم و آنها را دلداری می داد. اگرکسی به ما حرفی زد 
نباید اين حرف برای ما سنگین باشد. وه ان موم راسم وان رفن 
و امکان ندارد که همه از ما راضی باشند. امام صادق(ع) می فرماید 


"پيامبر عقل کل بود تم ده زاین 
اه ی 20 
کسانی که غیبت ما را می کنند واب هایشان را به پرونده ی ما منتقل می 
کنند. یکی از شاگردان انصاری همدانی به ایشان می گفتند که فردی در 
مورد ما غیبت کرده است. ایشان می فرمودند که برای این فرد دو رکعت 
نماز بخوان و اگر داری گوسفندی هم قربانی کن زیرا او دارد شما را 
تربیت می کند و واب ها را به شما می دهد و گناهان شما را می برد. در 
این کار هراران حیر اشت: با مرت بخاطر ازدست دادن یتیم بداخلاق گریه 
می کرد زیرا می فرمود که شاید دیگر بچه ای به این بداخلاقی گیر من 
نیاید زیرا او باعث رشد من بود. خدا می فرماید که ما برای هر پیامبری 
ای ار اس را اش راما اه نی اکر ها رها 
ختات کوا را مش خیاساطظ رات کها هم بای شا شور 
سوال - چکار کنیم که وقتی به ما اهانتی می شود ناراحت نشویم ؟ پاسخ 
مولوی می گوید : خود نشان مومنان مغلوبی است., نیک در اشکست مومن 
خوبی است. پس اگر به ما حرفی می زنند و ما ناراحت می شویم این 
نشان می دهد که ما خودخواهی داریم. اگر به دیگران بگویند که زشت 
هستی, ما ناراحت نمی شویم ولی ار , به ما بگویند که زشت هستی ما 
ناراحت می شویم. پس این به نفس ما بر می خورد. عده ای هستند که 
ک اد ای ان رها رال ی کر 
کراماتش از پیامبر بالاتر نیست. عمربن عبدود در صورت حضرت علی 
راهان هی انا ه فص سست هه اه سای ارم که 
ایشان بربخورد ولی امام بلند شد و همان موقع او را نمی کشد. امام 
نگفت که من کرامت امامت دارم .زیرا امام فقط رضایت خدا را در نظر 
ی کنر همم هه که کار ارام کال هام رم ی ها نک 
می کنند که شجاعت به این است که ما قوی باشیم و کم نیاوریم و جواب 
همه را بدهیم. اتفاقا این ها نشانه ی ضعف است .اگرمن به شما حرفی 
بزنم و شما سریع جواب بدهید این نشانه ی ضعف شماست ولی اگر شما 
با ارامش کامل جواب مرا بدهید يا از جواب دادن صرف نظرکنید و به من 
محبت کنید, این علامت شجاعت و قدرت شماست .کسی که از کوره در 
تم ررود ی بلق بو ماین.نشانه ی کراهت ت اوست. تن 
ام قح اسان ال رنه ات ای هر کس کال هار ار 
برود,. شهید بحساب می اید. (اين جهاد اکبر است) با یی دهه ی ماه صفر, 


می توان امام حسن (ع)را از غربت درآورد. بعضی ها می گویند که قیام 


امام حسین(ع) از صلح امام حسن(ع) بالاتر است .اگر صلح امام حسن(ع) 
بالاتر از قیام امام حسین (ع) نباشد کمتر از آن نیست. انها در یک مسیر 
هستند. صلح امام حسن(ع) مقدمه ی قیام امام حسین(ع) و براندازی 
خاندان بنی امیه شد. امام حسن(ع) در پای وه و خطیب به پدرامام 
ناسز| و امام می توانست آنها را از منبر به پایین بکشد ولی 
۳ صبر می کردند. مردم شام ۱ سوء گول خورده 
بودند. معاویه و عمروعاص با صورت پوشانده نزد امام علی(ع) می امدند 
و می دانستند که چون میهمان امام هستند امام با انها کاری ندارد. مرد 
شامی امام حسن(ع) را دید و به امام و پدرشان ناسز| گفتند. امام سکوت 
کرد. بعد امام( روایت داریم :اگر انسان گمراهی را نجات بدهید مثل این 
است که تمام دنیا را احیا کرده اید )با لبخند به او سلام کرد. امام فرمود: 
شا دی هی اک مکان یه هی هه اسان میت وه را 
پول می خواهی به تو پول می دهم و... هر نیازی داری من نیاز تو را 
براورده می کنم.(خشونت ها مردم را از اسلام زده کرده است)این فرد 
شامی تعجب کرد و گفت :من شهادت می دهم که تو حجت خدا در روی 
زمین هستی خدا می داند رسالت را در چه خانواده ای قرارداده است. 
الان شما و پدرت محبوب ترین فرد در دل من هستید. انسان با عمل می 
تواند افراد را جذب اسلام کند. امام موسی صدر که بیش از سی سال 
است که مفقود شده است وقتی در لبنان بودند, برخوردی داشتند که 
مسیحیان. اهل سنت و گروههای مختلف جذب ایشان شده بودند. حتی از 
ایشان دعوت شده بود که درکلیسا سخنرانی کند. شرح صدر داشتن و 
مدارا| کردن ایشان خیلی بالا بود. نوشته اند که امام موسی صدرجلسه 
سخنرانی داشتند و قبل از ایشان فردی که دشمن ایشان بود سخنرانی 
می کند و از امام موسی صدر بدی می گوید. ایشان طرف را می بیند و به 
او می گوید که ار من اشتباهی دارم انرا جبران می کنم و به طرف 
محبت می کند. او تعجب می کند . یک برخورد همه ی کارها را درست می 
کند. در روایت داریم که جدال نکنید. کسانی که جدال و بگو و مگو را ترک 
می کنند حتی اگر حق با آنها باشد خدا خانه ای در بالای بهشت به آنها می 
دهد. آفت ادراکت است این قیل و قال , خون به خون شستن محال است 
و محال .فردی به مالک اشتر توهین کرد ولی او سکوت کرد. ان فرد به 
دنبال مالک رفت و دید که او به مسجد رفت و دو رکعت نماز خواند. مالک 

به آن فرد گفت که من این دو رکعت نماز را برای تو خواندم. ما باید با 
عتافت نی ونان ماد شم ماهان مانه وا بالا ببرد. نه اینکه فقط 
عبادت کنیم و به نفس مان کاری نداشته باشیم . سوال - وقتی ما تحمل 
باشیم ؟ پاسخ - وقتی ما تحمل می کنیم روح و ایمان ما قوبتر می شود و 


شود. مثلا وقتی شما می خواهید درخت را بشکنید با یک بار شکسته نمی 
شود. تحمل مثل تبری است که ما به درخت نفس مان می زنیم , ما باید 
تبرهای زیادی به نفس مان بزنیم تا ريشه ی تفس مان را قطع کنیم . ما 
باید نفس را مغلوب کنیم. هر چه نفس ما ضعیف تر شود ایمان ما بالاتر 
می رود. اگر ما برنفس خودمان غلبه کنیم بالاترین کمالات را بدست آورده 
ایم . سوال - صفحه 186 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - روایت 
دا کی اش کی صایات سار راهان 
فرشته ای برای او خلق می کند که برای او استغفار کند.(استغفار و دعای 
ملائک مستجاب است) در این صفحه خدا مومنان واقعی را معرفی می 
کند. می فرماید : کسانی که ایمان بیاورند ,در راه خدا هجرت کنند, در راه 
خدا جهاد کنند. مومنان را پناه دهند و یاری کنند. مومن واقعی هستند. کاری 
که ما برای اهل بیت می کنیم گم نمی شود و پاسخ انها را خواهیم گرفت . 
امیرالمومنین می فرماید: نصف انسان تحمل و نصف ان تغافل است 
مدرس ولی او می خندید و می گفت که این مرگ گفتن چیزی راعوض 
نمی کند. البته اول تحمل کردن این کار سخت است ولی بعد راحت می 
شود. در اين کار می توان از خدا کمک گرفت و به ائمه توسل کرد. نصف 
کار تغافل است .در اسلام به فراموشی زدن در بعضی از مواقع تاکید شده 
است. وقتی کسی مصیبت دیده است. بعد از مدتی این مصیبت برای او 
عادی می شود و فراموش می کند. البته فراموشی در مصیبت ها لطف 
خداست. فراموشی نعمت بزرگی است و الا همه مردم از غصه دق می 
کردند. اگر کسی بفرتنما باشرا کفت ی کنین کها ترا تستویون سا ختز :نصا 
فقط گوش ق اه و تحمل می کرد. در نهح البلاغه داریم :از بهترین 
کارهای انسان با کرامت این است که از چیزی که می داند غافل بشود 
یعنی از بدی و کینه توزی دیگران غافل شود. اکثر دعواهای خانوادگی 
بخاطر این است که به من (نفس) برخورده است .ما باید در این موارد 
تغافل کنیم و بدی ها را فراموش کنیم و خودمان را به غفلت بزنیم. لقمان 
یک برده بود ولی خدا به او حکمت داد. لقمان می فرماید: فرزندم دو چیز 
را هميشه فراموش کن : احسان کردن به دیگران و فراموش کردن بدی 
دیگران و دو چیز را همیشه به یاد داشته باش: خدا و مرگ .حضرت یوسف 
بدی های برادران را به شیطان نسبت داد و برادرانش را سرزنش نکرد و 
به آنها گفت که شما به من منت گذاشتید زیرا با اين کار نسب من 
م طری یی تون وت تخوگته اف . کرو یکی ازعلمای بزرگ خانم 
تداخاافی اشت خی اسان ترا ارت عی کرد ی اسان ح مه 


کرد .یکی از شاگردانش گفتند که حتی برادر خانم ایشان می گفت که ما 
می دانیم که خواهرمان خیلی بد است .روزی خانم ایشان سم خورد تا 
کید که وم مرا آزیت من وی یمان ام ای ارارو ات 
هاء تا اخر عمر با این خانم مدارا کرد. وقتی خانم ایشان فوت کرد او برای 
خانمش ناراحت بود و می ترسید که عذاب قبر داشته باشد و برای 
: ش | ۳ فارمی کرد. 
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سوال - در مورد راه کارهای خوش اخلاقی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - ما 
حتی با دشمنان مان هم مدارا کنیم. ما می گوییم که با خانواده ,دوستان و 
اشنایان مهربان باشیم. البته در ابتدا این کار. سخت بنظر می رسد. هر 
راهی یک سربالایی دارد و بعد به سرازیری می رسد .وقتی انسان بخواهد 
جلوی نفس خودش بایستد, باید زحمت زیادی بکشد زیرا می خواهد جلوی 
من های( غرور) خودش بایستد. داریم که ريشه ی بداخلاقی غرور است. ما 
باید بت اصلی را بشکنیم .ار انسان بتواند خشم و غضب را فرو ببرد. 
حلیم می شود. ما باید بدانیم که پشت تحمل ها و مداراهای ما, گنج های 
بزرگی خوابیده است .اگر ما در مقابل غضب ها تحمل کردیم به برکات 
شیرین آن می رسیم. مثلا خانمی شوهرش تند و بداخلاق است ,خانم برای 
او دعا می کند و با خدا مناجات می کند یعنی بی ادبی اقاباعث شده است 
که خانم به طرف خدا برود و نذر کند. دعاهای این خانم از نماز آن آقا 
بالاتر است زیرا بالاخره روزی دعاهای خانم مستجاب می شود. همین که 
خانم دلسوز آقا است ,از نماز و دعا بالاتر است. ممکن است که خانم با 
اين دعاها مقام های بلندی بدست بیاورد و در آخرت آقا را شفاعت کند. 
روایت داریم: در خانه ای که نمازخوان وجود دارد ,خدا به خاطر آنها ,بلا را 
از دیگر افراد خانواده که نماز نمی خوانند دور می کند. نعتی رن که تفا 
می خواند سنون خانواده است و اگر همین نمار را نخواند, سنون خانه 
پایین می آید. اک ۱ 
وقتی دیگران با ما بداخلاقی می کنند دل ما را می شکنند و خدا در کنار 
ها اس وا دس ها ور تمام بی ادب ها و 
بداخلاق ها به ما درس ادب می دهند. پس ما باید از بداخلاقی های دیگران 
بداخلاق دارند زود صاحب خانه می شوند. مستاجری که صاحبخانه ی 
بداخلاق دارد خودش را در سختی می اندازد و به در خانه ی خدا می نالد تا 
خدا| به او خانه بدهد و صاحب خانه بشود. در حالات آقای مرعشی نجفی 
داریم: وقتی در جوانی طلبه نود در خانه ای در قم مستاجر بودیم ۳ 
در خانه نبود. روزی خانم من گفت که باید از اين خانه برویم زیرا صاحبخانه 
گفته که باید در کنار نهر لباس هایت را بشویی. این کار در شان من نیست. 
من خیلی ناراحت شدم و به حرم حضرت معصومه رفتم و متوسل شدم.( 
این الله مرعشی در روز, سه بار به حرم می رفتند و در آخرین شب 
عمرشان هنگامی که نماز مغرب را خوانده بودند و به منزل بر گشتند ازدنیا 


رفتند. ایشان فرموده بودند که من هر حاجتی خواستم از حضرت معصومه 
گرفتم)چندروز بعد دایی من که فردپولداری بود از تهران به من زنگ زد و 
گفت من نذر کرده ام که اگر کارم درست شود برای سیدی خانه تهیه کنم , 
فکر کردم که برای شما خانه ای تهیه کنم. بداخلاقی مستاجر ایشان باعث 
شد که ایشان خانه دار بشود. پس ما از بداخلاقی کسی نرنجیم و باید 
اراشتن خهدهان را فص کنیم جر آهل مت بنودم: و در آمزیکا زندفی 
می کرده و قصد سفر به مصر را داشته است .ایشان با خانمش دعوا می 
کند وهمسر ایشان بلیط هواپیما و گذرنامه ی او را پنهان می کند. 1 
پرواز جا می ماند و بعد می فهمد که خانمش این کار را کرده است و 
خیلی ناراحت می شود. بعد از چند ساعت متوجه می شود که هواییمای ان 
پرواز سقوط کرده است .او خیلی از خانمش تشکر می کند که جانش را 
نجات داده است. پشت هر مداریی خیری وجود دارد .پس بهتر است که 
آنشن.غضتب را با خلم. خودمان خاهوشن کنیم ۰ مرحوم ایت الله طیاره ای 
شبی با همسرشان به میهمانی رفتند. و می گفتند که ما دوازده شب به 
منزل بازگشتیم .بعد دیدیم که کلید منزل را نداریم .ما در کوچه مانده 
بودیم که دیدیم بچه ای بیرون پرید درحالیکه پدرش می خواست او را 
بزند( بچه در خانه بی ادبی کرده بود و پدرش می خواست او را تنبیه کند 
که او به کوچه فرار می کند), بچه تا ایشان را می بیند می گوید که کلید 
منزل شما روی قفل جامانده بود , من آنرا برداشتم.و کلید را به انا مت 
دهد. اين کارها اتفاقی نیست کسشتتم هی آید خی دارد 
ولی ما علت انرا نمی دانیم. بعضی مواقع ما علت را نمی دانیم و بعدها 
یکی از بزرگان نقل کردند که با خانواده ام پرخاشگری کردم. یک لحظه 
درعالم باطن صورت واقعی کارم را دیدم که مثل یک گرگ یا سگ درنده 
بودم. بقدری منقلب 0 که همان لحظه دست خانمم را بوسیدم 
وعذرخواهی کردم. اگر ما باطن غضب خودمان را بفهمیم هیچ وقت 
بانی نمی شویم. . صورت نبست در دل ما کینه ی کسی, آثینه هر چه دید 
فراموش می کند. بزرگی می فرمود :من هر وقت عصبانی می شوم جلوی 
آئینه می روم و وقتی خودم را می بینم و از کارم پشیمان می شوم. یکی 
از راه حل ها این است که اگر ما حلم هم نداریم خودمان را شبیه افرادی 
که حلم دارند بکنیم. امیرالمومنین می فرماید: ادب داشتن زحمت دارد 
.هیچ وقت منفی بافی نکنید و انرژی منفی به کسی ندهید. اگر ما نتوانیم 
خودمان را بسازیم پس ادن قرآن و پیامبران بیهوده است .ناامیدی, فال 
ند زذن و ادم بنشونیستم را تری کنید. هنز این است که. انسان بداخلاق 
,خوش اخلاق بشود و الا کسی که ژنتیکی خوش اخلاق است هنری نکرده 
است .هرچه شما بت بزرگتر را بشکنی ثواب بت آن بکشتر. اسخت «طمیرزنه 


بگویید که این کار می شود .پیرمردی گفت که من چند جلسه حرفهای شما 
را گوش کردم و اخلاق من عوض شده است و اینها بخاطر برکات احدایثت 
است .خوش اخلاق شدن زحمت دارد.همانطور که مسائل مالی زحمت 
دارد. مسائل معنوی هم زحمت دارد. ما باید تمرین کنیم .انسان می تواند 
برای ادب کردن خودش .خودش را تنبیه کند. راه دیگر سجده بر تربت امام 
حسین(ع) است. مرحوم دولابی می فرمودند که سجده بر تربت امام 
حسین(ع) انسان را ارام می کند. خلق محمدی عالم را معطر کرده است. 
پیامبر می فرمود که سجده هابتان را طولانی کنید. تربت امام حسین(ع) 
باعث قبولی نماز می شود و سجده بر تربت_ باعث از انسان می 
شود. امیرالمومنین می فرماید: اگردرون شما آرام نیست خودت را شبیه 
خوش اخلاق ها بکن. بعتی ظاهزت: را ارام تشان .یدهم وخضب را ققرت بده 
. اگر شما حلیم نیستید با سختی می توانید خودتان را حلیم نشان دهید. 
انسانی که بداخلاق است نمازش بالا نمی رود. انسان خوش اخلاق, اگر 
فقط واجباتش را انجام بدهد تمام ثواب های نماز شب و مستحبات را 
برای او می نویسند. اگر اخلاق جامعه ی ما درست بشود همه ی مشکلات 
قضایی, سیاسی, اجتماعی و ... حل می شود. منشأاً تمام فتنه ها بداخلاقی 
است .پیامبر برای اخلاق مبعوت شده است .روایت داریم که خوش اخلاقی 
رزق را زیاد می کند و باعث عافیت می شود .پیامبر فرمود: خوش اخلاقی 
خیر دنیا و آخرت را می آورد. کسی که غضب می کند مالک عقلش نیست 
و شیطان فرمان او را بدست گرفته است . پس اگر حلم ندارید خودتان را 
وادار به حلم کنید و ادای انسان های حلیم را در بیاورید . کم است کسی 
که خودش را شبیه به قومی بکند مگر اپنکه جزو آنها بشود. روایت داریم 
اتشبه به هر قوم و دسته ای ما را شبیه آنها می کند. سوال - صفحه 193 
قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - صلوات بر محمد و ال محمد ,دعا را 
زود مستجاب می کند. پیامبر فرمود :هر کس صد صلوات بر من بفرستد 
خدا صد حاجت او را برآورده می کند. پس مقید باشید که روزی صد 
صلوات به چهارده معصوم هدبه کنید. درجنگ تبوک فاصله افتاد وعده ای به 
جنگ نرفتند و بهانه های مختلف می آوردند. در این صفحه داریم ؛چرا وقتی 
حکم جهاد می آید حرکت نمی کنید ؟ آیا به زندگی دنیا بسنده می کنید در 
حالیکه زندگی دنیا در مقابل آخرت کم است .انشاء الله زندگی دنیا ما را 
گول نزند تا از گناهان و بدی ها فاصله بگیریم . سوال - درمورد اربعین 
حسین توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - زیارت اربعین جزو علامت شیعیان و 
دوستداران اهل بیت است. کسانی که می توانند به کربلا بروند ,زیارت 
اربعین را نزدیک بخوانند. علامه مجلسی می فرمایند که پدرشان در مورد 
خواندن زیارت اربعین فتوا به وجوب داده اند. کسانی که تابحال به زیرات 
کربلا نرفته اند,عده ای بانی بشوند تا انها هم به زیارت بروند. تا حدودی 


مرز را هم باز گذاشته اند و ویزا می دهند. خیلی ها هیئت ها به زیارت امام 
حسین(ع) می روند. خوب است که پیاده روی اربعین را رسانه ها به تصویر 
بکشند. روی گرده همایی حح ,خیلی مانور می دهند, می توانند روی این 
پیاده وری اربعین هم مانور بدهند. استاندار کربلا گفته است که حدود 
بیست هزار زائثر به کربلا می آید: ارت الله سیستانی فرموده اند که 
هرکس به کربلا رسید حبی اگر قبل از اربعین هم باشد, زیارت کند و 
برگردد زیرا اگر همه بحواهند بماند مشکل ایجاد می شود زیرا کربلا شهر 
کوچکی است. این می تواند بزرگترین اجتماع دنیا باشد. در اين پیاده روی 
از همه ی کشورهای دنیا شرکت می کنند حتی با اینکه احتمال خطر هم 
می دهند. کسانی که می خواهند در پیاده روی اربعین شرکت کنند با 
خودشان اذوقه حمل نکنند زیرا در راه, محل هایی وجود دارد که پذیرایی 
می کنند با اینکه مردم عراق فقیر هستند. ی و 
می رساند. هیچ حکومتی نمی تواند از بیست میلیون زاثر پذیرایی کند ولی 
این کار بصورت خودجوش انجام می شود. باید این راهپیمایی را به تصوبر 
کشید. کسانی که نمی توانند به کربلا بروند از راه دور زیارت اربعین را 
بخواننددوبهتر است که این زپارت در.یشت بام .هزیر آستمان خواندم شود, 
بعد از زیارت اربعین دو رکعت نماز هم خوانده می شود. امید ما به 
شفاعت امام حسین(ع) است. اربعین تجدید عاشورا است و بهترین 
خرن است کن ما رظان زا تال اخاض ره اس کم 
کسایی که یه کل که ریت هی ام ان کی موه سا ار 
خدایا به حق امام حسین(ع) و یارانش, ما را جزو بهترین شیعیان امام 
حسین(ع) قرار بده و ما را از شفاعت امام حسین(ع) بهره مند بکن. 
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سوال - راه کارهایی در مورد خوش اخلاقی بفرمایید. پاسخ - یکی از راه 
های ۰ اخلاقی این است که در یاس و ناامیدی بسته بشود. 
یعنی نگوییم که مزاح ما تند است یا ما درست نمی شویم. باید اينها را از 
ذهن مان پاک کنیم. قطعا صبر و مقاومت در این راه نتیجه می دهد. آنتت 
الله سبحانی کتابی در مورد شرح حال دانشمندان جهان نوشته است. جمع 
بندی ایشان این بود که اکثر دانشمندان دنیا استعداد و ضریب هوشی 
بالایی نداشته اند, انها صبر ,استقامت و پشتکار فوق العاده ای داشته اند. 
پیامبر فرمود: کسی که پشتکار داشته باشد به مقصد می رسد. حضرت 
امیر می فرماید: کسی که استقامت دارد, روزی قله ی پیروزی را فتح 
خواهد کرد. زلیخاعاشق یوسف شد و . .. پیر و زمینگیر شد ولی بالاخره به 
وصال پوسف رسید. البته او با خدای یوسف آشنا شد و زیبایی یوسف دیگر 
برای او مهم نبود. گاهی بچه ها بهانه می گیرد که به مدرسه نروند, پدرو 
0 ۳ و 
وعده و وعید می دهند يا تهدید می کنند که بچه بی سواد بار نیاید. همان 
طورکه ما برای مسائل مادی جدیت به خرج می دهیم ,برای مسائل معنوی 
هم جدیت به خرح بدهیم. اگر بچه ی ما غذا نخورد ,ما سعی می کنیم که به 
زور به او غذا می دهیم. پس ما برای حجاب ,نماز و امور معنوی فرزندان 
مان هم وقت بگذاریم. پیامبر فرمود: وای به حال اولادهای آخر الزمان, از 
دست پدرهایشان. سوال کردند: منظور شما پدرهای کافر هستند؟ پیامبر 
فرمود :خیر ,منظورم پدرهای مومن است زیرا پدرو مادرها فقط به فکر 
ظاهر فرزندشان هستند و به امور دین و معنوی فرزندان دقت نمی کنند. 
اگر دکتر , به کسی بگوید که قند شما خیلی بالا است و برای قلب و چشم 

شما ضرر دا ود فهزی. فد را کنار. فی. کذارد و دازه. مضزف. .مف 
بداخلاقی از هزار سرطان و قند بدتر است. ممکن است که کسی بیماری 
قند بگیرد و فوت کند یعنی انسان خوبی باشد و به بهشت برود. بداخلاقی 
باعث می شود که توبه های فان قبول نشود ,ثواب های مان بالا نرود و 
آخرت را از دست بدهیم .«حتی در این دنیا هم آرامش نخواهیم داشت و 
کسی که بداخلاق است خودش را در عذاب می گذارد. بداخلاقی هم خود 
آزاری و هم دیگر آزاری است. در مورد پشتکار, آیاتع و روایات زیادی 
داریم .بزرگانی بوده اند که در جوانی تند بوده اند ولی روی خودشان کار 
کرده اند و خوش اخلاق شده اند. مرحوم محدث قمی نویسنده ی مفاتیح 
در حالات یکی از علمای بزرگ می نویسد که از او می پرسند که استاد تو 
چه کسی بوده است که موفق شده ای ؟ ایشان می گوید که استاد من 


سوسگ بوده است.( هارون از امام هفتم درخواست کرد که یک موعظه ی 
کوتاه به او بگویند. امام فرمود: هر چیزی را که با تفکر و انديشه نگاه کنی, 
موعظه ای در آن وجود دارد. تمام بی ادب های دنیا به ما درس ادب می 
درس بگيریم. تمام بداخلاق های دنیا می توانند معلم ما باشند. هميشه 
و ی و میا رت ی بعضی ها 
می گویند که چرا خدا شیطان يا یزید را خلق کرده است ؟ اینها برای تلنگر 
زدن به ما می باشد. برای اینکه ما بتوانیم راه صحیح را انتخاب کنیم و 
بتوانیم رشد کنیم.)از او سوال می کنند که چطور سوسگ معلم تو بوده 
است ؟ گفت: من در شب داشتم مطالعه می کردم و دیدم که سوسگی 
پایه ی چراغ نفتی را گرفته و دارد به سمت بالا می رود. ولی می افتاد, 
دوباره به سمت بالا می رود ولی دوباره می افتاد و ... من حواسم به 
طرف سوسگ رفت.( هدهد پرنده به سلیمان گفت که من چیزی را کشف 
کردم که تو نمی دانی. من مملکت سبا را کشف کرده ام . مورچه با 
سلیمان صحبت کرد و او را نصیحت کرد که ملک تو روی باد است. اگر ما 
گوش شنوا داشته باشیم جهان سرتاسر فطرت وعبرت است ,چرا بهره ی 
ما همه غفلت است؟)من هفت صدبار شمردم که او بالا رفت ولی افتاد. 
من به دستشویی رفتم و برگشتم ودیدم که سوسگ از چراغ بالا رفته 
است. من به خودم گفتم که من از سوسگ کمتر نیستم ,«چرا در درس و 

کارتنبلی می کنم؟ کسانی که با خودشان مبارزه می کنند قطعا موفق 
خواهند شد. آیه 34 سوره ی فصلت می فرماید: هیچ وقت بدی با خوبی 
مساوی نیست. بهترین رفتار را انجام دهید. خوبی را با بدی جواب ندهید. 
هیچ وقت روی آتش بنزین نریزید زیرا این خواست شیطان است. اگر 
انسان می تواند با نرمی و از راه قانونی حقش را بگیرد. بهتر است . 
پیامکی داریم !هر وقت خیلی عصبانی و خشمگین شدید, ده ثانیه صبر کنید 
و یک لیوان اب بنوشید. در هر کاری صبر خوب است .مرحوم دولابی می 
فرمود که اگر کسی می خواهد گناه بکند باز هم فکر کند. انسان فکر کند 
که آيا اگر یک شب خوشگذرانی بکند و هفتاد سال بسوزد, ارزش دارد ؟ 
گاهی انسان توبه می کند ولی درونش آرام بیست و خودش ,خودش را 
نمی بخشد. حضرت علی (ع) می فرماید: چه بسا خوشگذرانی لحظه ی که 
اندوه طولانی در پی دارد. کسانی که می خواهند قتل انجام بدهند اگر 
لحظه ای تامل کنند می بینند که اين کار ارزش ندارد. اگر کسی حرف بدی 
به شما بزند واقعیت عوض نمی شود. شما نباید مثل او بدی کنید. در 
روایات داریم که بعضی مواقع ما مظلوم واقع می شویم و در گرفتن حق, 
زیاده روی می کنیم و داستان برعکس می شود و جای ظالم و مظلوم 
عوض می شود. مثلا شما یک متلک به من می گویید و من به شما ده تا 


جواب می دهم. در واقع من ثه تا جواب به شما بدهکار می شوم. گاهی ما 
پولی گم می کنیم و در ذهن مان به چندین نفر تهمت دزدی می زنیم. گناه 
تهمتی که شما می زنید بیشتر است يا گناه پولی که گم شده است؟ سوء 
ظن جزو گناهان کبیره است. در احقاق حق باید دقت کنیم. اگر می توانیم 
کوتاه بياییم و عفو کنیم و الا بهترین برخوردها را بکنیم. خدا می فرماید: 
اگر شما از طریق خوبی مقابله کنید ,دشمن شما ,دوست صمیمی شما 
می شود. مت کر آننت الله مجنهدی در کتاب آداب طلاب و آفات طلاب 
دارند: فردی می گفت که برای زیارت به دمشق رفته بودم و دیدم که یکی 
از علمای اهل سنت فوت کرده است ,من هم به تشییع جنازه رفتم. ۳ 
الله سیدمحسن امین(اهل لبنان بوده است و در سوریه ساکن شدند) را 
دیدم. به ایشان گفتند که شما نماز میت را بخوانید. خیلی از علمای اهل 
سنت دست آقا را می بوسیدند و احترام می گذاشتند. ایشان نماز خواندند 
و اهل سنت هم پشت سر آنها نماز خواندند. هرن نزد آفا رفتم و: کفتم که 
من خیلی تعجب کردم که اینها اين قدر مرید شم هستند. ایشان فرمود؛ ده 
سال پیش که به سوریه امدم. انها به من بی احترامی و بی اعتنایی می 
کنم یا می خواهم مشکلی برای آنها فراهم کنم ولی من از رفتار پیامبر 
پیروی کردم. دشمنان بر سر پیامبر خاکستر می ریختند. اخلاق پیامبر دنیا را 
و 9 ازهمسر پیامبر پرسیدند که اخلاق بیامیر چگونه بود؟ ایشان 
ها ار ی 1 
باشیم باید به یاد مصائب حضرت زینب بیفتیم. ایشان چندین داغ دیدند ولی 
استقامت زیادی کردند. مردم شام وکوفه زخم زبان های زیادی به حضرت 
زدند. فردی به امام صادق (ع) گفت که چرا خانواده ی شما گرفتار هر 
مصیبتی شده است ؟امام فرمود :ما این گرفتاری ها را تحمل کردیم که 
رنج ها بر شیعیان ما اسان و روان باشد. وقتی به اولیاء ما این همه 
جسارت کرده اند, اگر به ما حرف درشتی بزنند اشکالی ندارد و نباید به ما 
بربخورد. زیرا واقعیت عوض نمی شود. ما باید دید و برداشت مان را 
عوض کنیم. و همه چیز را زیبا ببینیم . مرحوم امین می گفتند که من بدی 
های آنها را با خوبی جواب دادم. به عیادت بیماران تفا تفای رت هکره 
تشییع جنازه ی انها شرکت می کردم و ... تا اینکه انها الان*دشت :مزا مف 

بوسند. سوال - صفحه 200 قران مجید را توضیح بفرمایید. پاسخ - در روز 
قيامت همه ی اعمال انسانها با میزان سنجیده می شوند. روایت داریم 
:یکی از کارهایی که میزان را در قیامت سنگین می کند صلوات برمحمد و 
ال محمد است. پیامبر می فرماید: اگر کسی نامه ی اعمالش سبک باشد 
من واب صلوات ها را در نامه ی اعمالش می گذارد تا سنگین شود و به 


بهشت برود. این صفحه در مورد کسانی است که به جهاد نرفتند و می 
خواستند مانعی برای رفتن دیگران به جبهه و جهاد بشوند. خدا می فرماید 
:کسانی که متخلف از جهاد شدند و دیگران را هم از اين کار باز داشتند 

بباید کم بخنذند وزیاد. کربه. کنتد .ما باید انخه:در توان داریم در راه خدذا فا 
کنیم. ما هنوز استعدادها و توانمندی هایی که در وجودمان هست به ظهور 
نرسانده ایم . مثلا ما می توانیم یک کیلومتر بدویم ولی اگر گرگی پشت 
سر ما باشد یا دشمنی ما را تعقیب کند, می توانیم چندین کیلومتر بدویم. 
اگر ما احساس خطر کنیم توانمندی مان بروز پیدا می کند. اگر به ما 
بگویند که بالای این قله گنجی وجود دارد, هرجوری شده خودمان را به 
بالاای قله می رسانیم. اگر شما بدانید که گنج تزز ی در خوش اتف 
,تفافل و سکوت خوابیده است حتما بدنبال آن می روید و آنها را بدست 
]ور کاهین خاتم ها یا اقایان بة همس ان .شان زور می. کویند.و انها زا 
چک می کنند. ما باید بدانیم که حق تجسس نداریم. ما بدون اجازه ی 
همسر یا فرزند حق نداریم نوشته ها آنها را بخوانیم يا وارد حریم خصوصی 
آنها: تشویم .مکر. اننکه: شما بدانید که انها قلبا راضن. هتشتر و.عشکلی 
ندارند. در کافی داریم که فردی از امام صادق(ع) سوال کرد: بعضی 
مواقع خانمها غیرتمندی می کنند و اقا را ناراحت می کنند. ما چکار کنیم؟ 
امام فرمود: این بخاطر دوستی است. زیرا همسر شما دوست دارد که 
شما پاک بمانید. ولی وسواس و تجسس بیجا ممنوع است. در قم حاح 
حسین مولوی مداح اهل بیت بودند. یکی از نزدیکان ایشان می گفتند که 
من برای مداحی به اصفهان آمده بودم. وقتی از مجلس خارج می شدیم و 
می خواستیم از خیابان رد بشویم ,به آن طرف خیابان نگاه نکردیم و ناگهان 
ماشینی روی ترمز زد و لاستیی هایش به زمین کشیده شد .راننده از 
شيشه گفت که مگر تو فلان حیوان هستی ؟ ایشان گفت :بله. زیرا حق با 
راننده بود. بعد راننده گفت که من نوکر شما هستم. با یک کلمه ,راننده 
ارادتمند ایشان شد. روایت داریم :کسی که پشت سر برادر مومنش دعا 
کند ,چندین برابر دعا ,در حق خودش مستجاب می شود. امیدوارم در ماه 
صفر, حداکثر بهره را داشته باشیم . 
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سوال - در مورد راه کارهای خوش اخلاقی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
علامت قبول مراسم های دو ماه محرم و صفرتحولی است که در ما ایجاد 
می شود. و باید این نورانیت ها حفظ شود. اول ماه ربیع شب لیلةالمبیت 
است که حضرت علی (ع) جای پیامبر خوابیدند تا جان پیامبر حفظ شود. هر 
پیشآمد ناگواری ظاهرش تلخ است مثل ظلم , بداخلاقی و بلا .اگر ما 
بتوانیم باید جلوی ظلم و مصیبت را بگيريم ولی اگر عوض کردن آن کار 
امکان ندارد,ما باید با آن شرایط خودمان را وفق بدهیم و آن مقدار که می 
توانیم آنرا تغییر بدهیم .تقدیرات حتمی که نمی توان آنرا غوضش. کرت آبا 
یا ان ]ای کم ترا بخ آ تفی رت باید دعوا کرد ۶ دز 
این موارد باید صبر و تغافل خودمان ۳۲ بالا ببریم. حضرت زینب در اوج 
مصائب و سختی فرمود: من چیزی جز زیبایی نمی بینم. هنر ما این است 
که ما از اين خارها؛گل دربياوريم .نگاه ما به مسائل مهم است .نگاه ما باید 
این طور باشد که اگر این شهادت ها و اسارت ها نبود. لااله الاالله, دین و 
مکتبی نبود و دست آوردهای بعد از عاشورایی وجود نداشت . درست 
است که این مصیبت ها خیلی سخت است ولی طرف دیگر آن برکات و 
اثاری دارد و میوه ی شیرینی دارد. مثلا امام رضا (ع) دوست داشتند که در 
مدینه باشند و با اجبار از مدینه جدا شدند و در واقع مامون امام را تبعید 
کرد .ظاهر این کار خیلی سخت و تلخ است .اما از طرفی عظمتی در 
ایران بوجود امده است که بزرگترین پایگاه تشیع بارگاه امام هشتم(ع) 
است, چقدر از مردم در این حرم توبه می کنند ,قران می خوانند و 
زیارتنامه می خوانند. برکت این پایگاه تشیع قابل گفتن نیست. ما با ظلم 
پروری موافق نیستیم ولی بعضی مواقع زور ما به ظالم نمی رسد و چاره 
ای نداریم. انسان میان ظالم بودن و مظلوم بودن, باید مظلوم بودن را 
انتخاب کند. البته اگر بتوان با عدالت و راه صحیح جلوی ظلم را گرفت 
توانستند همه ی دشمنان شان را با معجزه از بین ببرند ولی اینکار را 
نکردند. پس بدانیم که اگر در مقابل ظالم نتوانیم عکس العملی نشان 
بذهیم و صضبر کنیم: آنار خوبی در انتظار ما خواهد بود. اگر ما در مقابل ظلم 
تحمل می کنیم_ بخاطر خاموش کردن آتتشن طرف مقابل است است تا 
بتوانیم بازتاب آخرتی آنرا بدست بیاوریم. پیامبر فرمود: انسان خوش 
توبه اش قبول نمی شود و به جهنم می رود. پس بدانیم که بداخلاقی خیلی 
خطرناک است و مثل سم است .وقتی پیامبر دسته جمعی به مسافرت می 


رفتند می فرمودند که هر کس که بداخلاق است از قافله بیرون برود. و 
همسفر ما نشود. پیامبر با اینکه این قدر سعه ی صدر داشتند باز از 
پذیرفتن افراد بداخلاق در سفر معذور بودند. اگر ما احتمال بدهیم که در 
لیوان اب سم است انرا نمی خوریم ولی ما باید بدانیم که بداخلاقی از سم 
انسانی خوب سم بخورد و بمیرد ولی به بهشت برود, انسان بداخلاق هیچ 
وقت به بهشت نمی رود. کسی که بداخلاق است در دنیا هم در آتش است 
ای معلم خوبی ها, درعالم چه چیزی از همه سخت تر است؟ حضرت 
فرمود: بدترین چیز در عالم خشم و غضب خداست. غضب خدا با خشم و 
غضب انسان فرق دارد زیرا رحمت خدا بی اندازه است. مرحوم بهاء 
الدینی می فرمودند: چیزی بدتر از اين نیست که خدا به انسان بگوید : 
دیگر با تو کار ندارم. در دعاها داریم که خدایا از خشم می 
بریم ,خدایا از خودت به خودت پناه می بریم .امام صادق (ع) آنقدر گریه 
می کردند تا اينکه زمین تر می شد و دعا می کرد که خدایا به اندازه ی یک 
تم مهم ورن هب ود وانگذار. امامان می دانستند که اگر خدا ؛ به آنها 
0 ۱ ۱ تا تن 7۳ 
. کسانی که خوش اخلاق هستند ولی نماز نمی خوانند با خدا بداخلاق 
هستند. خدا به نماز ما احتیاج ندارد بلکه ما با نماز جان می گیریم و پرواز 
قیاق واه را به ما نظر کند و با خدا به آرامش و خوشی 
بر سیم. پس حضرت عیسی ضمانت کرده است که هر کس که به دیگران 
رحم کند خدا به او رحم می کند و هر کس که به دیگران خشم نگیرد خدا 
هم به او خشم نمی گیرد. در انجیل داریم که ای انسان. هر جوری که می 
خواهی با دیگران رفتار کن زیرا همان طور هم با تو رفتار خواهند کرد 
.اگرشما غضب کنی خدا هم به شما غضب می کند. در آخر روانت داونم 
ای روح الله, وت ای خیم و اصت» جرستت ۲۲حصو یی کرو 
ابتدای غضب بخاطر غرور و نفس ماست. انسان به من هایش برمی خورد 
,«چرا من ٩...‏ ما باید اين من ها را بشکنیم. بعضی ها تا حرفی می شوند 
سریع به انها برمی خورد ,این خودخواهی و خودبینی است و ما فقط 
خودمان را می بینیم تا اين خودها ازبین نرود ريشه ی غضب از بین نمی 
رود. مادربت ها؛ نفس شماست .بت پرستی پد است مثلا پرستیدن گاو یا 
چوب. امام می فرماید :راه رفتن را ازگاو ( آرام راه می رود )یاد بگیرید. 
ام و وا ان الا ررض ات می من ای رت اما غلی رام 
فرماید: در سگ ده صفت خوب وجود دارد. ما باید صفات خوب را یاد 
بگیریم .یک سوسگ ,معلم یک عالم برجسته شد. نباید به من بربخورد. ما 


نباید از انتقاد ناراحت بشویم ؟ ما باید ایرادهای مان را برطرف کنیم .و 
خودمان را بسازیم. دشمنان امامان. در مقابل انها جسارت می کردند یا 
فحش می دادند,ولی امامان ساکت بودند زیرا انها من نداشتند و با آن 
مبارزه کرده بودند. ما باید خودمان را در مسیر خودسازی قرار بدهیم . 
مننوق عی گوید که بت کناهی ندارد بت سان وت پرسنت کاهکار است 
.باید بت بزرگ را شکست که این همه بت پرست درست کرده است 
.«محور شرارت ها من ماست . در محله ای خانمی بود که جوانان محل را 
منحرف می کرد. پسر این زن» مادرش را کشت تا جوانان محل راحت 
بشوند. ما کسانی را می شناسیم که اصلا عصبانی نمی شوند. ارام هستند 
2 اگر جاهلی به علامه طباطبایی انتقاد می کرد 
ایشان اصلا عصبانی نمی شدند. وه ای حوات میراد 
ريشه ی این غضب ها به من برمی گردد. شاگردی نزد استاد اخلاق درس 
می خواند. او ده سال به سفر رفت و بعد نزد استاد برگشت و گفت که 
استاد, امکان دارد که شما خلاصه ی همه ی درس ها را به من بگویید ؟ 
استاد فرمود: منیت خودت را بشکن و الا هیچ دری به روی تو باز نمی شود 
عبات کرد ولی باز بذررمن خورد. آیت الله کوهسای,درروشتای خوذش 
حوزه درست کرده بود و از انها پذیرایی می کرد. اقای دولابی درمشهد به 
فحضر ایشان:زفته بودند یکی از غلما از ابت. الله. کو‌هستانین .پرشنید که 
نفس چیست ؟ایشان فرمود :کسی چندسال خدا خدا می گفت و بعد از 
بیست سال فهمید که خودش دوتکه شده است یعنی یکی نفس و یکی خدا 
و درتمام مدت نفسش را صدا می زده است .یعنی خدا جای دیگری بوده 
اشت..افر ازی کم من دارند یه خدا نمی رستد کیرا فم آنها اجازه: نمی دهد 
که به خدا برسند. کلمه ی لاله الاالله یعنی خودت را کنار بگذار. میان 
عاشق و معشوق هیچ حایلی نیست؛ جف حور حجاب خودیر از میان بردار. 
خرامی فرماید. کم رد دل کست ان هت زر فا مره انهاا دس ره 
و ۱ اد ۱ ی و ۳9 
رود. حضرت علی(ع) را می بیند. کسی که من داشته باشد وارد بهشت 
نمی تشنوند: این بت انسان باید شکسته بشوذ با دز دنیا با هنگام مرگ‌یا دز 
اهاز اس ۹ امام هشتم(ع) می فرماید کف را 
زیادی دارد ولی وسیله ای برای پاک کردن گناهانش ندارد ,زیاد صلوات بر 
محمد و ال محمد نفرتتتد زیر کترت ضلوات. کناهان: زا از بین می برد. 
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در را وا کن و به این قفس مرده جان بده دیوارها و فاصله ها را تکان بده, 
تا باورت کنند چون فوارهای بلند خود را به تشنگان تماشا نشان بده, بر هر 
چه قاب پنجره ی روبه آفتاب سهمی ز نور تکه ای از آسمان بده, ما را 
زدست زندگی بی امان بگیر ما را بدست حادثه ای ناگهان بده ,زین خلق 
پر شکایت گریان شدم ملول این سفره های وا شده را آب و نان بده. 
سوال - راه کارهایی برای دور شدن از منیت و غرور بفرمایید. پاسخ - 
آغاز ولایت امام زمان(عح) را تبریک می گوییم. حضرت عیسی فرمود: 
بدترین چیزها غضب الهی است و راه جلوگیری از آن این است که خودمان 
نسبت به دیگران غضب نکنیم. از حضرت سوال کردند که ريشه ی غضب و 
ابتدای غضب از کجا شروع می شود؟ حضرت فرمود: ريیشه ی خشم 
وغضب تکبری است که در انسان وجود دارد. ما باید منیت ها را در هم 
بشکنيم. نوجه به خودمحوری و خودخواهی مهم است. تا وقتی انسان 
خودش را نمی بیند پرواز می کند ولی اگر خودش را ببیند پر و بالش در هم 
شکسته می شود و زمین می خورد. هرچیزی که اطراف ماست خودشان 
را نشان مي دهند ولی آینه خودش را نشان نمی دهد بلکه ما را نشان می 
دهد. چون آئینه شفاف و بی رنگ شده و منیت ندارد ,دیگران را نشان می 
دهد. آب هم شفاف و هم بی رنگ است و ما را نشان می دهد. ما باید مثل 
آینه وآب شفاف باشیم. باید طمع ها ,حرص ها و خودیت ها کنار برود زیرا 
ایتها انتسان: را آزاد می کند. گاهی ما خدا را ضدا می زنیم ولی در واقع 
خدایی که خودمان درست کرده ایم را صدا می زنیم نه خدای اصلی را 
زیرا نه از این خدایی می ترسیم و نه او را رزاق می دانیم. اگر ما منیت 
مان را کنار بگذاريم خدا جلوه می کند. مثنوی می گوید تا انسان ذوب 
نشود و عشق و محبت من را از بین نبرد, کامل نمی شود. هر چه انسان 
می تواند باید از استفاده ی کلمه ی من خودداری کند. فردی به درخانه ی 
بتيافتر امذ ع بامند کف" کیست؟ فرد گفت: من هستم. پیامبر در را باز 
کرد و فرمود که من من کردن برای خداست. دوصفت مخصوص خداست : 
تکبیر و متکبر .ما باید من را در زندگی کنار بگذاريم. در حدیث قدسی 
داریم که خدا منطقه ای دارد که مخصوص خداست ,کبریایی و بزرگی 
مخصوص من است حتی انبیاء هم نمی توانند وارد این منطقه بشوند. 
کسی نباید از خودش تعریف کند یعنی اگر کسی بگوید که من عالم هستم 
در واقع جاهل است. اگر خدا یا مردم از ما تعریف کنند اشکالی ندارد. ما 
باید عملا و زباناً از من ها فاصله بگیریم. در مثنوي داریم که عاشق در خانه 
ی معشوقش را زد و گفت: من هستم. معشوق گفت که : نو عاشق نیستی 


برو. او از عشق محبوب ذوب شد و همه ی وجودش محبوب شد, بعد از 
مدتی دوباره در خانه ی معشوق را زد و گفت: تو هستم زیرا چیزی از من 
او باقی نمانده بود. رضی الدین اما نی (قبر او در تویسرکان است) 
ساقی نامه شعرهای زیبایی دارد: بیا تا سری در حُم هی کنیم من و تو ,تو و 
من همه گم کنیم ,الهی , به آنان که در تو و من نهان از دیده ی مردمند, به 
می خانه ق.وخدتم. راه خم دل زنده وعان احا دمء مزخوم دولانی .می 
فرمودند: پول که رسید به یک تومان. یکی من و یک تو کنند. زن و 
شوهرش نباید کاری کنند که کارشان به من و تو برسد. 3 دولابی می 
فرمودند که اگر من و تو زن و شوهر کنار برود همه ی دنیا با آنها هستند 
زیرا ما شده اند. و هیچ ضربه ای نمی تواند در آنها نفوذ کند. اکز وا ول 
با هم بشوند خدا و انبیاء با آنها هستند .اگر این تو و من با هم برخورد کنند 
خدا و انبیاء کنار می روند و شیطان جلو می آید. هر کجا یگانگی و وحدت 
است خدا با آنهاست زیرا خدا با جمع است. هر کجا اختلاف و تفرقه هست 
بدانید که شیاطین در آنجا هستند. ما تا آنجا که در توان مان هست باید 
خودمان را بشکنیم. یکی از راه های از بین بردن من .سلام کردن است. ما 
باید با تبرهای مختلف به من خودمان بزنیم تا شکسته شود. یکی از نام 
های خدا سلام است. نام بهشت سلام است .در قرآن داریم که خدا و 
ملائکه در بهشت سلام می کنند. در قران داریم که در بهشت هیچ سخن 
و بیهوده نمی شنوید به جز سلام . ما حتی به اموات ت هم سلام می 
دهیم. اگر ما ن: یر ۵ لام کردن. که بیافتر. آترا برای ما آورده است 
توجه کنیم, خیلی از مشکلات ما حل می شود. روایات زیبا را می توان در 
مدارشس: با فجل رفت و امد مردم نصب. کرد. پیامبر .فرمود؛ نیا 
همه به خدا و پیامبر نزدیکتر است؟ کسی که اول سلام می کند. زیرا من 
خودش را کنار می گذارد. حتی پیامبر به بچه ها سلام می کردند. ۰ 
توانیم در مدرسه پا خانه اول به بچه ها سلام کنیم. پیامبر فرمود : کسی که 
اول سلام می کند, از خطر غرور محفوظ است .فردی از امام حسین 
(ع)سوال کرد که ادب چیست ؟امام فرمود: هر کس رآ که می بینی بگو 
من از او کوچکتر هستم. اگر ما خودمان را کوچک کنیم دیگر از حرف کسی 
۶ مثلا اگر در جایی به بچه سلام نشود ,آن بچه ناراحت 
نمی شود. زیرا او خودش را کوچک می بیند. اگر برای فرد با مقامی مثل 
استاد دانشگاه يا آیت الله بلند نشوند يا سلام نکنند ناراحت می شود زیرا 
خودش را کوچک نمی بیند. وقتی انسان خودش را بزرگ دید تازه اول 
مشکلات و دعوا است. اگر ما خودمان را در خانواده کوچک ببینیم هیچ وقت 
دعوا نمی کنیم. و توقعات مان کنار می رود و خودمان را طلبکار نمی 
دانیم. مثلا اگر فامیل مرا دعوت نکرد و من ناراحت شدم , معلوم است که 
به من برخورده است. برای درمان معالجات روحی می توانیم به این 


احادیث عمل کنیم. ما به افرادی می رسیم که متقی وعالم هستند و می 
دانیم که انها بهتر از ما هستند ولی وقتی به یک مجرم يا دزد می رسیم 
,چطور بگوییم که او بهتر از من است و من از او پایین تر هستم؟ در 
روایات داریم که شاید شما ظاهر طرف را می بینید. امکان دارد فردی 
ظاهرش بد باشد ولی باطنش خوب باشد. بزرگی می گفت که من سوار 
تااکسی شدم و خانمی هم سوار ماشین شد که خیلی بدحجاب بود و اقایی 
که ظاهرش خوب بود هم در ماشین بود .از وقتی من روحانی سوار ماشین 
ِِ این آقا 7 روحانیون بدی گفت و این خانم در مقابل او ایستاد. و 
0 هک و ای رصان تا 
خوبی داشته باشد. در ضمن ما آخر کار را نمی توانیم ببینیم. زبیر از یاران 
حضرت علی(عح) بود ولی در خر در مقابل حضرت ایستاد. و هجده 
هزارنفر را به کشتن داد. ملا اسماعیل سبزواری می فرماید که وقتی 
قیطان سچندم:نگرد و او را از داشتند از بهشت بیرون می بردند به ذهن 
خسرت ام ورگ وان اس خدا فرمود که اگر این دفعه به 
کسی , به حالت تحقیر نگاه کنی ,جای تو را عوض خواهم کرد. پس معنی 
ادب این است که انسان هميشه خودش را از دیگران پایین تر ببیند. بعضی 
از پیامک ها انسان را به شوق می اورد و ما از تهیه کننده برنامه تشکر می 
کنیم. پیامکی بدست ما رسیده است: از برنامه ی خوب شما راضی هستم 
و خیلی خوشحال هستم . چندین سال فقط خودم تنها نماز می خواندم و 
بالاخره بعد از چندین سال شوهر و فرزندانم هم نماز خوان شده اند. از 
وقتی شوهرم خمس مالش را حساب کرده است ,نور روشنی به منزل ما 
شما دنیایی از زیبایی را به ما هدیه می دهد. سوال - صفحه 214 قران 
کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ- در اين ایات خدا می فرماید: ار ظلمی 
کردید انرا به خدا نسبت ندهید, خدا ظالم نیست و به احدی ظلم نمی کند. 
ها توارط ام وا طاه قی کسض ام ساره مت رما 
اگر کسی به خدا نسبت بدهد که خدا ما را مجبور به ظلم می کند و بعد ما 
را عقوبت می کند, یعنی او خدا را ظالم می داند و اين اشتباه است. ما 
باید نسبت ظلم را به خودمان بدهیم و اگر به گناه مان اقرار کردیم خدا 
آنرارهف بخرنته امام عسگری(ع) می فرماید: حضرت ابراهیم بخاطر زیادی 
صلوات بر محمد و آل محمد ,دوست خدا شد. خوب است که ما آهنگ 
وان فلعق فصراه خفهای را ام ات فران بقل تشد مات 
ثواب دارد و انسان را وادار به گفتن صلوات می کند. مدیرعامل تلفن 
هیامن مر عامل ار انل افو فاص ام اند که اس ایا اه ان 
را مجانی در اختیار مردم قرا بدهند تا مردم آهنگ دائم تلفن همراه شان را 


صلوات قرار بدهند. این ذکر باعث می شود که میلیون ها نفر صلوات 
بفرستند. سوال - در مورد احیاء سنن نبی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - یکی 
از سنت های زیبایی که باید احیاء بشود نامگذاری است. بعضی از نام ها 
زیبنده ی یک مسلمان نیست و خوب است که نام خوب برای فرزندان تان 
انتخاب کنید. امام صادق(ع) می فرماید که ما نام تمام پسران مان را تا 
یک هفته محمد می گذاریم و بعد اگر خواستیم آنرا عوض می کنیم. 
ابوهارون #نکف از دوستان امام صاد ق(ع) می: کفت که چند روزی نزد 
خر و و وف و رم کم ین 
عنایت کرده است. امام فرمود : خدا به فرزندت برکت بدهد .نام او را چه 
نهادی؟ من گفتم :محمد .امام فرمود : محمد ,محمد ,محمد ... یعنی امام 
به احترام نام محمد صورت را تا زمین اوردند و فرمودند: جان خودم ,بچه 
ها و پدر و مادرم فدای محمد بشود. خانه ای که در آن نام محمد است 
بابرکت است و جلسه ای که در آن نام محمد است با برکت است. خانه 
ای که در آن نام محمد است فرشتگان هر روز آنرا تقدیس می کنند. در 
سفینه داریم که فردی به امام صادق(ع) گفت که ما بخاطر این که شما را 
دوست داریم. اسم فرزندان مان را اسامی ائمه می گذاريم, ایا اين برای 
ما فایده دارد؟ امام فرمود :به خدا قسم ,فایده دارد ,دین نیست الا محبت 
. خیلی از خانواده های مذهبی هستند که نام فرزندان شان را اسامی غیر 
ائمه می گذارند. امام حسین (ع) فرمود که من هر چند پسر داشته باشم 
نام آنها راغلی می دارم فردیبتنرد ایتة الله بهاء النین امد مه کفت. که 
خداوند به ما فرزندی داده است که من می خواهم نام او را محمد و 
همسرم می خواهد نام او را حسین بگذارد و حالا اختلاف افتاده است .اقا 
فرمود : نامش را محمدحسین بگذارید. نام اصلی امام زمان (عج) هم 
محمد است.اسامی ترکیبی محمد زیاد است. اقای دولابی می فرمود که 
تغضتی .ها اسم محمدعلین و بعضی, علن: مخمن می. کدارتد ول من محمه 
علی را دوست دارم زیرا محمد خیلی بالاست و علی می خواست به محمد 
برسد. پیامبر فرمود :اکن کنتت:خند. پسر داشته باشده نام. یکی از انا :۲ 
محمد نگذارد به من ستم کرده است. یکی از حق های والدین بر فرزندان 
این است که نام خوب بر روی آنها بگذارد. بعضی ها نام گل و گیاه روف 
فرزندانشان می گذارند ولی بهتر است که نام ائمه را بگذارند. بعضی ها 
اسم شان مسیر زندگی شان را تغییر داده است .در زمان شاه خانمی 
نامش فاطمه بود و بخاطر اسمش نگذاشتند که در فیلم بازی کند. اين نام 
به او کمک کرد. کسانی که در این ایام فرزنددار می شود و نام شان را 
محمد بگذارند, ما با آنها جایزه ی ویژه ای خواهیم داد. در روایت داریم 
کسانی که اول سلام می کند ثوابش هفتاد برابر است کسی است که 
جواب سلام می د هد. البته جواب سلام دادن واجب است. روایت داریم : 


مستحب است کسی که اول سلام می کند جوابش را بهتر بدهند. اگر 
کسی گفت :سلام علیکم ,شما بگویید: سلام علیک و رحمت الله . در این 
ایام شاد باشید و دل دیگران را هم شاد کنید. خدا را قسم می دهیم که به 
همه ی ما معرف کامل ,ایمان و پیروی از پیامبر عنایت بفرماید و چشم ما 
را به ظهور مهدی روشن بفرماید. 
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تو مير عشقی عاشقان بسیار داری , پیغمبری با جان عاشق کار داری. 
سوال - در مورد راه کارهایی خوش اخلاقی توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - ريشه و بنیاد اصلی بداخلاقی و غضب, خودخواهی ,تکبر و غرور 
است .ريشه ی تمام خوش اخلاقی هاءتواضع و فروتنی است .یکی از 
زاههای تواضممپری ان کنر سلام کرون است پا سن رود اک کتی 
اول سلام کند از خطر غرور محفوظ می ماند. البته جواب سلام واجب 
است . سلام کردن سنت خوبی است. سلام کردن خیلی از کینه ها را از 
بین می برد. معنی ادب این است که به هر کس که رسیدی به او بگویی او 
بزرگتر است و من و ۳ پس ِ کردن؛ ادب است .امام 
لاه کی ی ی 
احترامی قائل نشوند و به او توجهی نکنند, این بچه قهر نمی کند و ناراحت 
نمی شود. ولی اگر به یک فرد بزرگ عنوان دار ,احترام نکنند و جلویش 
بات کل که اراصته می تسود سا ماود و ام نتم اوه .بچه 
ی ۱ 
و ی بچه ها می توانند معلم ما بشوند. 
خودمان سلام کنیم یا همیشه اول کسی باشیم که سلام می کنیم. ص۷۳ 
می فرمود که در مقابل خدا من را کنار بگذارید. روایت داریم که علو بر 
خدا نداشته باشید. هر کس پیش هست حقیقی که خداست., غلو نداشته 
باشد.در مناجات مسجد کوفه داریم : هرکس پیش هست حقیقی نیست 
نشود یعنی من خودش را کنار نگذارد و در مقابل خدا عبودیت کامل نداشته 
باشد , این فرد درمقابل هست حقیقی یعنی خدا علو دارد. پس باید به 
مقام الم ال الم وستی ز اش ای ات کمن وی را کنو ار 
.«راه ساده ی ان ادب , سلام و تواضع کردن است. خدا می فرماید :من 
مستکبرین را دوست ندارم. هرکس خودش را بالاتر ازدیگران بداند 
مستکبر است. البته برتری واقعی بودن عیب نیست ولی برتر دانستن و 
انسان خودش را بالا بگیرد عیب است . برتری جویی و برتر دیدن خوب 
نیست .زیرا باعث می شود که ما به زمین بخوربم. 
پیامبر هیچ وقت خودبرتر بینی نسبت به دیگران و حتی بچه ها نداشتند. این 
علاماتی داشت که یکی از علامت های آن این است که پیامبر هیچ وقت 
بخاطر خودشان غضب نمی کردند. البته بخاطر خدا و گرفتن حق مظلوم 
غضب می کردند. ولی بخاطر منفعت شخصی غضب نمی کردند. پیامبر به 


همه سلام می کردند حتی به بچه ها . پیامبر در برابر هست حقیقی, نیست 
حقیقی و بنده ی کامل شده بودند و هیچ وقت درخواست کسی را که 
قدرت بر انجام اشنا ینعی رون اف یک برده ای دست 
پیامبر را می گرفت و برای کاری دعوت می کرد و پیامبر آن کار را انجام 
می داد. اگر پست ترین افراد پیامبر را به پست ترین غذاها دعوت می 
کردند پیامبر دعوت انها می پذیرفت : پیامبر در 15 ربیع الاول وارد مدینه 
فرمود که شتر من مامور است هر کجا آن شتر برود, من هم می روم. 
روایت داریم که شتر در منزل ابوایوب انصاری که فرد خیلی فقیری بود و 
با مادرش زندگی می کرد زانو زد. 7 8 
مردم مدینه شد. اگر پیامبر دنبال سلطنت و ریاست طلبی بود به منزل 
رئوسای قبایل می رفت. یکی از خصوصیات پیامبر این بود که با فقرا و 
مستضعفین می نشستند. ۲ و ی ۱۱ ۳۱ 
خودش منیت نداشت., این بود که ایشان روی خاک و زمین می نشستند. ۰ و 
با بردگان هم غذا می شدند. در روایت داریم : پیامبر مشغول خوردن نان 
جو بودند. خانمی برای اولین بار بود که پیامبر را می دید و تعجب کرد که 
پیامبر روی زمین نشسته و غذای ساده می خورد. اين زن به پیامبر گفت 
که مثل برده ها روی زمین نشسته ای ؟حضرت فرمود: چه کسی برده تر 
از من وجود دارد؟ من بنده هستم. این خانم از پیامبر تکه ای نان خواست و 
پیامبر تکه ای نأن به او داد ولی او درخواست کرد که نانی که به لبان 
پیامبر تبرکی شده است را بخورد. بدن پیامبر تبرک است . پیامبر تکه نان 
تبرکی به او داد و اين خانم تا آخر عمر بیمار نشد. پیامبر در تمام کارهای 
خانه شرکت می کرد از دوزندگی لباس و کفش تا نظافت و غذا درست 
کردن. ما نمی گوییم که آقایان هميشه این کار را بکنند ولی خوب نیست 
که هميشه دستور بدهند. زمانی پیامبر با یاران شان گوسفندی کشتند و هر 
کس کاری کرد و پیامبر هم فرمود که من هم هیزم جمع می کنم. اصحاب 
کت سا کت ی بامر فول در و رت کم 
ندارد که بین بندگان امتیاز باشد. خنت ساهیر با ان.هعه معام ,شیر حیوان 
را می دوشیدند و حیوانات را تیمار می کردند .این کار یعنی به سمت خدا 
رفتن. 

یکی از سیره های پیامبر اين بود که سوار نازل ترین مرکب ها می شدند 
البته گاهی سوار اسب و شتر هم می شدند ولی پیامبر بیشتر سوار الاغ 
می شدند. پیامبر الاغی داشتند و کسی را هم با خودشان سوار می کردند 
و گاهی بدون زین سوار می شدند. هیچ وقت پیش نیامد که پیامبر سواره 
به جایی بروند و کسی در کنار ایشان پیاده برود. يا هر دو سواره می شدند 
یا اينکه هر دو پیاده می رفتند يا اینکه پیاده جلوتر می رفت و پیامبر پشت 


او با فاصله می رفت. پیامبری که این قدر به فکر امت است آیا می تواند 
امت را رها بکند ؟نمی توان این پیامبر را دوست نداشت. پیامبر با این 
کارها, اعماق وجود مردم را تصرف می کرد. 

در تفسیر عیاشی در ذیل یه اسراء داریم :شخصی میهمان امام باقر(ع) 
شد و قرار شد که با هم به بیرون شهر بروند. امام سوار الا شد و من 
سوار استر شدم. الاغ تند شد و امام نزدیک گردن الاغ شد و فرمود که این 
تندی رفتن به خاطر الاغ است و این روایت را فرمودند که پیامبر الاغی 
داشت که نام ان یعفو بود. وقتی این حیوان حرکت می کرد از خوشحالی 
غرور او را می گرفت که پیامبر سوار او شده است . و حیوان دور بر می 
داشت و شانه های حضرت بالا و پایین می رفت. حضرت از اين کار خجالت 
هی کشیدنت خصترت تور ساره به ودنک رون یو وهی اند دزی .و می 
فرمودند که خدایا من شلوغ نمی کنم اين الاغ است که شلوغ می کند. اگر 
اين الاغ تبدیل به براق( مرکبی که پیامبر با آن نه.معز اخ رفت) اف شید 
حق داشت زیرا اولین شخصیت عالم روی ان سوار بود. یعنی پیامبر درنظر 
داشتند که در مقابل حقیقت هستی حتی نباید شانه هایشان هم تکان 
بخورند یعنی ارام باشد . در راه رفتن پیامبر سربه زير و افتاده حال حرکت 
می کردند. مثنوی می گوید که اگر نفس شما شلوغ کرد به خدا بگویید که 
بگویید که من قصد دشمنی با تو را ندارم ولی این نفس من است که گناه 
می کند. 

پیامبر هميشه در هنگام نشستن با اصحاب شان حلقه وار می نشستند 
بعنی مجلس بالا و پایین نداشت. پیامبر هیچ گاه اجازه نمی دادند که کسی 
جلوی پای ایشان بلند شود. گاهی وقتی فردی بالای منبر است و دارد 
حدیث می گوید ,فردی وارد مجلس می شود و بعضی ها بلند می شوند و 
این باعت بهم ریختن مجلس می شود. اگر کسی برای پیامبر بلند می شد, 
ایشان ناراحت می شدند بخاطر همین کسی برای پیامبر بلند نمی شد. این 
سنت پیامبر است و ما باید به آن عمل کنیم. اگر ناشناسی وارد مجلس 
را می شناخت. این نشانه ی افتادگی و فروتنی زیاد پیامبر است. رفتار 
پیامبر باید برای ما الگو باشد. احیای سنن پیامبر خوب است. اگر من 
خودمان را کنا ر بگذاریم با پیامبر محشور می شویم. 
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پاسخ - سلام کردن مستحب است ولی جواب سلام واجب است .صلوات 
از سلام بالاتر است زیرا سلام دعای وقت و کوتاه است ولی صلوات درود 
دائم است. سلام جواب دارد پس حتما هم صلواتی که برای پیامبر می 
فرستیم جواب دارد. جواب سلام پیامبر. شفاعت است .پیامبر فرمود: 


شفاعت من واجب می شود بر آن گناهکاری که هر روز و هر شب صلوات 
بر فخمد و آل محمد بفزستد., البته مردم باید خق. الناس را جدی. بخیرند. تا 
شفاعت پیامبر شامل حال آنها بشود. صلوات زیاد فرستادن باعث انجام 
کارهای و ترک گناه می شود. با صلوات ارتباطی برقرار می شود و خلق و 
توی پیامبر در قرد تمایان می شود ۱ 
می کنیم و امیدواریم که این کار را ادامه ند هند. کارها باقیات و 
می شود. و این ارات ها باعث ۳ می شود. 
همچنین در اداره ثبت احوال قرار شده است که اگر کسی بخواهد نامش 
را به محمد يا ائمه تغییر بدهد سخت گیری نکنند و تسهیلی در کار ایجاد 
شود. 
سوال - در مورد احیای سنت نبوی توضیحاتی بفرمایید. 
ای ی ایا اد ما بت ها ابا تاه 
ريشه را در دل مان بکاریم. شهرداری ها باید کاری بکنند که در اين ایام 
شهر تغییر بکند و جشن های مفصل بگيرند. اگر ما در جشن پیامبر به در 
خانه ها پرچم بزنیم و سور بدهیم ثواب اینکار از غذا دادن در محرم و صفر 
تر نیست. روز تولد حضرت محمد کاری بکنیم که بچه ها خوشحال 
بشوند. يا برای آنها از بیرون غذا بگیریم یا آنها را به تفریج ببریم .اگر می 
خواهید لباس بخرید در این ایام خرید کنید .ما باید جشن پیامبر را یک دهه 
ادامه بدهیم. ما باید بذر محبت پیامبر را در دلهای بچه ها بکاریم. ۱ 
بین سربازان رسمی است که در اعیاد سربازها می نشینند و فرمانده انها 
از سربازان پذیرایی می کنند. این کار باعث می شود که مهر فرمانده به 
سار ی اس سای سا سل 
می شود. مرحوم ایتالله کمپانی پنجشنبه ها روضه داشتند و خودشان چای 
می ریختند و کفش جفت می کردند .ایشان مرجع تقلید درحد آیت الله 
میلانی بودند .علامه طباطبایی شاگرد ایشان بود. آفت الله کمیانی می 
فرمودند که افتخار من این است که خدمتگزار اهل بیت باشم. 
یکی از علمای اصفهان صبح ها روضه داشت و دوستان چای می ریختند. 
یک روز دوستان ایشان به روضه نیامدند و ایشان خودش چای درست کرد 
و برای عزاداران چای ریختند . ایشان شب خواب دید که حضرت زهر| 
فرمودند که امروز نوکر ما شده بودی . 
ما باید امتیازهای بیخودی را کنار بگذاريم و مردمی بشویم. پس ما باید 
کاری بکنیم که سنن پیامبر احیا بشود. یکی از اعمال فردا روزه گرفتن 
است. البته کسانی که روزه قضا دارند نمی توانند روزه ی مستحبی 
بگیرند. زیارت پیامبر و امیرالمومنین مستحب موکد است چه از راه دور 


چه از راه نزدیک . اعمال دیگری هم در مفاتیح نوشته شده است . خوب 
است که در این روز به عیادت بیماران برویم .فردا مادرها کاری بکنند که 
خاطره ی پیامبر در دل بچه ها بماند. 

راه کارهایی که ما را به پیامبر نزدیک می کند ماندنی است .در خانه ی 
پیامیر گوسفندی را ذیج کردند و بیشتر آنرا به فقرا دادند و مقدار کمی از 
0 که زفقف آنق می‌ مان ی ان کوشتی کارت 
می کنیم از بین می رود. اگر کسی حرکتی برای ائمه بکند آنها جواب 

خواهند داد. ت باید این کازها: ر بطور خودجوش و مردمی انجام هو 
جدابا به و محمد دز وال محمد, قلب اما زمان(عج) را از ما راضی 
بگردان. فرجش را نزدیک بفرماء بیماران را شفا عنایت بفرما, انشاءالله 
شفاعت پیامبر برما واجب بشود و خلق وخوی نبوی وعلوی داشته باشیم. 
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سوال - ريشه ی غضب چیست ؟ پاسخ - روایت داریم که ريشه ی اصلی 
غضب تکبر,غرور و تحقیر دیگران است. روایت داریم :در مقابل خدا سر و 
گردن را بالا نیاورید هر کس در مقابل هست حقیقی ( یعنی خداوند متعال 
), نیست کامل نشود و خودش را زمین نزند. خودش را برخدا برتر دانسته 
است. باید عظمت و بزرگی خدا ما را بگیرد که خودمان را کنار بگذاریم و 
من خودمان را خرد کنیم. هر چقدر ما با عظمت خدا بیشتر آشنا بشویم و 
آنرا درک کنیم ,هستی و وجود ما بکار می رود و تبدیل به نیستی می شود. 
در خطبه ی متقین داریم: وقتی ملوک وارد می شود عقل و فطرت ذلیل 
های شکستن من این است که خودمان را به خدا نزدیک کنیم با ذکر 
دعا؛ءعبادت و بندگی تا کبریایی خدا را ببینیم . اگر کسی خدا را بشناسد و 
عجز و ناتوانایی خودش را و مغرور نمی شود. هر چقدر 
خداوند در دل ما بزرگ جلوه کند غير خدا کوچک جلوه می کند. مثلا ما 
ار من 
اگر ما بدانیم که خدا مراقب رفتار ماست , در تعامل با دیگران هم این 
حضور را درک می کنیم. بیشترین ذکری که در اذان ,اقامه و نماز تکرار 
می کنیم تکبیر است یعنی ما به خودمان تلقین می کنیم که خدا بزررگ 
است, غیر خدا و خودمان کوچک هستیم. اگر ما خدا را بر همه بزرگ 
دانستیم فرمان خدا را بر همه ی فرمان ها مقدم می داریم و به خواسته 
های شیطانی دیگران عمل نمی کنیم. تکبیر گفتن در نماز نشان دهنده ی 
خدا او را درهم می کوبد. یکی از شخصیت هایی که نام آن در قران امده 
است حضرت موسی کلیم الله است .136 بار نام حضرت موسی در قرآن 
امده است .داستان حضرت موسی خیلی فراز و نشیب دارد. از زمان 
ی ار مق و 
۰.۰ داستان زد کین حضرت موسی خیلی سازنده است . بیشترین آیات 
داستان و قصه است. ما پانصد آیه در مورد احکام داریم و بقیه در 
مورد اخلاق و کلام معارف است . ولی بیشتر ایات: داستان است که 
سرنوشت ما انسانهاست. زندگی حضرت موسی خیلی پیچ و تاب داشته 
است. حضرت موسی خیلی متواضع بود. داریم که خداوند او را به پیامبری 
برگزید زیرا خیلی سجده می کرد و درمقابل عظمت خدا تا 
خاک می مالید و خیلی دلسوز و مهربان بود .وقتی حضرت موسی چوپان 
بود اگر گوسفندی فرار می کرد ,دنبال گوسفند می دوید, او را نوازش می 


کرد, با او حرف می زد و می گفت که حیف است که طعمه ی گرگ بشوی 
«خیر خواهی, دلسوزی و تواضع او باعث شد که به پیامبری برگزیده شود. 
وقتی موسی به پیامبری برگزیده شد و فرعون در دریا غرق شد تورات بر 
موسی نازل شد ,روزی حضرت موسی در حال خواندن خطبه و سخنرانی 
بود(خدا به او معجزه های زیادی داده بود) که فردی گفت که آیا کسی از 
شما پاسواختر ود میدن هم هست ؟*حضرت موسی سکوت کرد(یا گفت 
ممکن است). به محض اینکه این خطور به ذهن حضرت آمد, خدا به 
جبرئیل فرمود که موسی را دریاب زیرا هلاک شد و فکر می کند که کسی 
دانشمندتر از او روی زمین نیست. من کردن ها دنیا را اتش زده است و 
دارد ما را هلاک می کند. پیامبر فرمود که اگر همه ی پیامبری ها دور هم 
جمع بشوند هیچ مشکلی با ما هم ندارند زیرا هیچ کدام من ندارند با اينکه 
افق هایشان با هم فرق می کند مثلا بیشتر پیامبران برای شهرها و 
روستاهای کوچک بوده اند و ما فقط پنج پیامبر اولوالعزم داریم. همه ی 
ی و ی ی ی و ی 
خدا از همه باسوادتر است ؟زیرا او علمش از همه بیشتر است .در روایت 

داریم که پرنده ای مقداری آب دربا را در منقارش برداشت و به ساحل 
ی آفاز3: حضرت خضر به موسی گفت که خدا می خواهد بگوید که علم تو 

در مقابل علم خدا و آل محمد ,مثل آب نوک منقار در برابر دریا است. در 
ان موقع چهارده معصوم نبوده است ولی نور آنها وجود داشته است و در 
مشکلات به آن ها توسل پیدا می کردند. و خدا را به حق انها قسم می 
دادند. حضرت ادم خدا را به نور این چهارده معصوم قسم داد تا خدا او را 
بخشید. اولین خلقت. نور پیامبر و چهارده معصوم بوده است. حضرت 
علی(ع) می فرماید: هر کس که می گوید من عالم هستم بدانید که او 
جاهل است .حضرت علی(ع) می فرماید :کسی از همه بدتر است که 
خودش را بهتر از همه می داند. اگر دیگران يا خدا ما راتايید می کنند ما 
نباید از خودمان تعریف کنیم. ما در امور معنوی باید هميشه به خدا و 
پیامبران نگاه کنیم تا بالا برویم. خدا به موسی گفت که به کنار دریا برو و 
ماهی که‌تدر کنار نو هست.ز ند می-«شود در آنجا بنده: اق. است. که:علم 
زیادی دارد ,پیش او شاگردی کن. در سوره کهف داستان اصحاب کهف 
,داستان موسی و خضر و داستان ذوالقرنین وجود دارد که اژابة 0 تا 82 
در مورد داستان موسی و خضر است .منشا این داستان از زمانی شروع 
شد که موسی سخنرانی کرد . نکات اخلاقی و عرفانی زیادی در این 
شد)به کنار دریا رفتند و منتظر بودند که ماهی( اماده ی خوردن بود) که 
همراه آنها است زنده شود. موسی در کنار دریا خوابید و یوشع دید که 
ماهی همراه انها تکان خورد و به داخل دریا رفت. چون حضرت موسی 


پوشع فراموش کرد و همراه با موسی به راه افتادند بعد از مدتی موسی 
گفت که ماهی را بیاور تا بخوریم که یوشع یادش افتاد ماهی به دریا رفته 
است و دوباره همان راه را برگشتند و آن مکان را پیدا کردند. قزر از میت 
فرماید: بنده ای از بندگان ما را در کنار دریا یافتند که ما علمی به او داده 
بودیم. این فرد حضرت خضر بود. روایت داریم که وقتی نام حضرت خضر 
را سای اگوی ان با ‏ اواعی کرت است و 
دعراو با امام زمان(ع) است. وقتی ِِ هو ۰ 9 
گفت که من از طرف خدا آمده ام که از تو علم یاد بگیرم, آیا اجازه می 
ی و ی ی و حضرت 
حضر گفت که تو توان شاگردی مرا نداری, باید صبر کنی . چطور می 
توانی بر چیزی صبر بکنی که از آن خبر نداری؟ یعنی علم حضرت حضر 
مخفی و ماورایی بوده است. حضرت موسی عالم به شریعت بوده ولی 
حضرت خضر عالم به معنا و پشت پرده بوده است. موسی گفت: انشاءالله 
کی خی زار انا لاه که ای مات مت کنم انشا عالله کست ات 
دارم. حضرت خضر بخاطر گفتن انشاء الله محضرت موسی را قبول کرد. 
و ی ی ی 
روح عبودیت داشته باشیم. باید در ما روح بندگی و تسلیم باشد .اگر ما 
تسلیم امام زمان(عج) باشیم امام ظهور می کند ولی بسیاری به امام 
اعتراض می کنند. اگر ما تسلیم بشویم خدا همه ی دعاهای ما را هم 
تخاب هی کنده فوشتی فقو کرد آنها شوا کشتن یدنه خصرات: بعد 
از مدتی شروع به سوراخ کردن کشتی کرد. حضرت موسی فکر کرد که 
این کشتی برای مردم است و این کار خلاف عقل است .حضرت موسی 
گفت اچرا کشتی را سوراخ می کنی که مردم غرق بشوند؟ این کار بسیار 
را 0 ۱۳ صبر کنی؟حضرت موسی. معذرت خواهی ۹ 
۱۱0 ۱ ۲ ۳9 ۰ ۲ 
کوچه ای رد می شدند و دیدند پسر بچه ای دارد, بازی می کند. حضرت 
خضر بچه را خواباند و سر او را بر بد. حضرت خضر طبق دستور خدا این 
کار را کرد. بعضی ها به این آیه خیلی اشگال کرده اند. حضرت موسی 
رداص وی ان وت وا یت ار 


اگر این دفعه اعتراض کردم ,من خودم می روم. آنها به شهری رسیدند و 
خیلی خسته بودند. در آخر شهر یک دیوار خرابه ای بود که حضرت خضر 
آنرا تعمیر کرد و موسی گفت که این چه کاری است که می کنی؟ مردم 
این شهر به-ها هبجی نداد اند و تو داری بدون فزد دیوارهاق. نها زا هم 
درست می کنی ؟ با این اعتراض بین حضرت خضر و موسی فاصله افتاد. 
و حضرت خضر رمز کارهایی را که کرده بود به حضرت موسی گفت. ان 
سالم را می گرفت و می برد و وقتی دید که کشتی سوراخ است آن 
کشتی را رها کرد و به صاحبش برگشت. اين بچه ای که کشتم بچه ی 
شروری بود و اگر زنده می ماند پدر و مادرش را هم گمراه می کرد. 
را هگا کرحت وی ات 
عبدالله جنگ جمل را به راه انداخت و هزاران نفر را به کشتن داد.) بجای 
این پسری که کشته شد, خداوند دختری به اين پدر و مادر داد که هفتاد 
پیامبر از نسل آنها متولد شدند. دیواری را هم که تعمیرکردم بخاطراین بود 
که زیر ان گنجی بود که برای تعدادی بچه یتیم بود که اگر نمایان می شد 
از دست می رفت. من این دیوار را درست کردم تا اين گنج محفوظ بکند. 
خدا اراده کرد که من این کار را بکنم. این داستان بخاطر این پیش امد که 
حضرت موسی لحظه ای فکر که از همه بهتر است .بخاطر یک من موسی, 
خدا این داستان را برای او پیش اورد. سوال - صفحه 228 قران کریم را 
توضیح بفرمایید. ِِ پیامبر فرمود :چه کسانی از همه به من نزدیکتر 
فشتند ۱ کسانی که تیش از همخ‌صلهات بر ججمد ور آل ,فد هن فرنستند. 
قطعا کسانی که زیاد صلوات می فرستند پیامبر را دوست دارند و یاد می 
کنند و پیامبر هم آنها را یاد می کند. روایت داریم که هر که را که بیشتر 
دوست داری با آن محشور می شوی .تداوم بر صلوات باعث می شود که 
ما با پیامبر محشور بشویم . در این صفحه داریم که حضرت هود را خیلی 
ازار دادند .۰حمضرت هود فرمود که هر حیله ای دارید بکار ببرید زیرا من 

خدایی دارم . قرآن می فرماید ۳ 
شما و هم پروردگار من است و زمام همه ی جنبندگان در دست اوست 
.خدا بر صراط مستقیم است و عادل است. فردی که اعتماد به خدا دارد 
آرامش دارد. در روایات داریم که اگر حضرت موسی تحمل می کند تا هزار 
مورد پشت پرده را می دید ولی او دیگر صبر نداشت و خدا هم می 
خواست او را تربیت کند. انسان باید هميشه خودش را دست پایین بگیرد تا 
رشد بکند. نمونه هایی که خدا به موسی نشان داد برای ما هم هست که 
اگر پیشامدهایی اتفاق می افتد بدانیم که حکمت هایی وجود دارد که باعث 
آرامش ما می شود. امام عسگری(ع) می فرماید: هیچ بلایی نمی شود 
مر اینکه دز ان بلا خدا نغمتی را گذاشته. ات که بر سختن ها اخاظه 


دارد. پسر پیامبر ابراهیم سه ساله بود که از دنیا رفت . ما باید تسلیم 
باشیم و راضی به رضای خداوند باشیم. اگر تسلیم باشیم ممکن است که 
خدا پشت پرده را به ما نشان می دهد. امام صادق(ع) می فرماید :خدا 
پیش نمی آورد برای ما مگر کار برتر و اصلح را . در قرآن داریم :به ما 
اصابت نمی کند مگر آنکه خدا برای ( بنفع )ما نوشته است . او مولا و 
وی و ماست وه رو اقتیت مین است .اقای ِِ پزدی 
ان سس ات تتوال در مور دشالگرد وژود حصر که معصوعه 
به قم توضیح بفرمایید. پاسخ - سالگرد ورود حضرت معصومه به قم را 
تبریک می گوییم. حضرت معصومه در راه دیدن برادرشان امام رضا (ع), 
به قم آمدند و 17 روز میهمان مردم قم بودند. یعنی تا زمان وفات شان 
7 روز فاصله بود. ورود ایشان برای قم بسیار بابرکت بود. حضرت 
معصومه شخصیتی هستند که سه امام بزر گوار در مورد ایشان فرموده اند 
که زیارت او معادل بهشت است با بهشت را واجب می کند. مرحوم 
بروجردی و امام خمینی خیلی به زیارت حضرت معصومه می رفتند و 
هنگام برگشت عقب عقب می رفتند و پشت به حرم نمی کردند. وقتی 
ملاصدرا در کّک در تبعید بود اگر مشکل علمی پیدا می کرد چهل کیلومتر 
را ه را می پیمود تا از محضر این بانو بهره ببرد. ایشان باب رحمت الهی 
فوق العاده ای است . مرحوم دولابی می فرمود که من دوست دارم که در 
قم زندگی کنم زیراخیر و برکتی که در قم است در جاهای دیگر نیست . 
من در زیارت های دیگر رفته ام ولی از زیارت قم سیر نمی شوم. 
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گفت: عاشق آن صخره هایم ماه را هم دوست دارم کفش هایم کو که من 
این راه را هم دوست دارم اشک با من مهریان است و تبسم مهربانتر 
شور و لبخند و دریغ و آه را هم دوس دارم, گرچه خارم گاهگاهی راه دارم 
در گلستان گرچه خاکم خاک آن درگاه را هم دوست دارم, عاشقم بر ذکر یا 
رحمن يا حنان يا هو ذکر يا منان يا الله را هم دوست دارم. یوسفی گم 
کرده ام چون روزهای عمر و هر شب سر فروبردن درون چاه را هم 
دوست دارم ,شنبه ها تا جمعه ها را داغدار انتظارم حسرت ان جمعه ی 
ناگاه را هم دوست دارم , گر چه مرگ این خلوت نایاب را هم می ستانم 
زندگی این فرصت کوتاه را هم دوست دارم. سوال - در مورد مسیر خوش 
اخلاقی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - ابلیس بخاطر تکبر, خودش را نشکست 
و از درگاه خداوند طرد شد. اگر او خودش را می شکست از درگاه خداوند 
طرد نمی شد. ريشه ی تمام بداخلاقی ها به غضب و عصبانیت برمی گردد 
که ریشته ي آن هم خودخهو‌اهی و تکیر است: در جدیت فانین داریم که.خدا 
به حضرت داود فر مود :افراد متواضع و فروتن از همه به خدا نزدیکتر 
هستند. در مقابل آن دورترین افراد به خدا متعبران هستند. بعضی ها 
هستند که هفتاد سال است که منیت خودشان را بزرگ می کنند .استادی 
می فرمودند که بعضی ها هفتاد سال عبادت می کنند ولی خدا را عبادت 
نمی کنند و منیت خودشان را بزرگ کرده اند و بخاطر همین خیلی زود به 
انها برمی خورد و انتقاد پذیر نیستند. بعضی ها از وقتی خودشان را 
شناختند خودیت خودشان را شکستند و خدا نزدیک شدند. انسان باید بت 
هاینش زا بشکتد و کنار بگدارد. اقا سید احمد کربلایی, استاد مرخوم قاضی 
داریم ۳99[ 
که بصورت دعا است می خوانده :زان پیشتر که عالم فانی شود خراب, ما 
را زجام باده ی گلگون خراب کن. موقع مردن همه ی انسانها خدا را 
ملاقات می کنند زیرا خودیت انها از بین می رود ولی این دیدن به درد ان 
فرد نمی خورد حتی فرعون و نمرود هم لحظه ی مردن, خدا را می بينند. 
ایمان آوردن هنگام مرگ فایده ای ندارد. اگر ما الان خودیت را کنار 
بگذاریم و خدا را قبول کنیم برای ما بهتر است. هیچ چیز مثل باورهای دینی 
انسان را نمی شکند. وقتی ما زیبایی و جمال خدا را می بینیم از خودمان 
بیرون می اییم. یک مادر خیلی خودش را دوست دارد ولی چون بچه اش را 
خیلی دوست دارد خودش را کنار می گذارد و فقط بچه اش را می بیند 
بخاطر همین سخت ترین کارها را برای بچه اش انجام می دهد. این محبت 
مادر, منیت مادر را از بین می برد. محمود غزنوی که هزارش غلام بود, 


عشقش عنان گرفت و غلام غلام شد. محمود غزنوی عاشق غلامی شد و 
بعضی مواقع لباس پادشاهی راز نن غلام می کرد و مقابل او می نشست و 
اظهار ادب می کرد. عشق و محبت او را از سلطنت پایین کشید و منیت او 
را شکست. عشق و محبت منیت های ما را از بین می برد. در مورد تکبر و 
غرور آیات و روایات زیادی داریم ف‌ قرآن داریم ۰ جهنم بد جایی است 
فرماید: ۱ 0 7 ِ 

داریم افرادی که مغرور مستتی. دز روز قیامت مورچه می شوند تا زیر 
دست و پا له بشوند و بشکنند. اگر هم شکسته نشوند به جهنم می روند. 
ذره ای از تکبر مانع ورود به بهشت است .بهشت جای یگانگی, انس و 
محبت است و در آنجا ذره ای از غرور وجود ندارد. اگر در بهشت غرور 
باشد در آنجا هم اختلاف پیش می آید و دعوا می شود. اگر ما بخواهیم در 
اش وتا میتی رد یه کیم.م بانم من ی وا کاردازیم تا ۲ ارام 
زندگی کنیم. در ماه رمضان در منبره 9 مور اخلاق صحبت کردم. آقایی 
گفت که من سی سال است که با خانمم زندگی می کنم و هميشه با هم 
وا داشتیم: ی و و بل 
7۳9 
منیت را کنار گذاشتیم و زندگی مان شیرین شده است. تمام مشاجرات به 
وا مها موم وم ارام بایان «امامان ها امش تا 
هم جنگ نخواهند داشت البته پیامبران با هم تفاوت دارند ولی من ندارند. 
سوال - چطور می توان اين من ها را شکست و از بين برد ؟ پاسخ - آگر 
لطف خدا به ما کمک کند, در یک لحظه ه من شکسته می شود ولی می توان 
آترا کم کم از بين برد. ۳ 
بشود. بزرگی می فرمود که من دنیال سیر و سلوک بودم و به حضرت 
علی(ع) متوسل شدم. حضرت را در خواب دیدم و ایشان به من فرمودند 
که من باید تو را ذیح کنم تا تو درست بشوی. بعد از اين خواب, یکسری 
امتاان نس اه تنس مرا وررهم کرت الا ماسحاات مسا 
رای اناد فرها خا اه سا مس وا را شیر 
ها اند نابات و روایات توجه کنیم. و بدانیم که اگر خودمان را نشکنیم 
درآینده گر خواهیم بود. انسان بداخلاق اول خودش را عذاب می دهد ولی 
انسان خوش اخلاق آرام است. و برخورد ناشایست ندارد و به دیگران هم 
آرامش می دهند. روایت داریم که بهترین رفیق ,.خوش اخلاقی است. قبل 
از ايیه 83 سوره قصص , داستان قارون امده است: قارون پسر عموی 
حضرت موسی و خواهر موسی نامزد قارون بود. او فرد مومنی بود و با 
حضرت موسی بود ولی بعد مال و ثروت زیادی بدست اورد و مغرور شد 


.«ظرفیت او کم بود. او گفت که من خودم مال بدست آورده ام و به حضرت 
موسی زکات نداد. قارون هم به زن بدکاره ای پول داد تا به حضرت 
موسی تهمت بزند و بگوید که با من رابطه ی نامشروع داشته است. و در 
ال قوس سا سا یت دی ها رت 
می رسد طغیان می کند و خودشان را بی نیاز می دانند) حضرت موسی 
ناراحت شد. خدا فرمود که اختیار زمین در دست توست .موسی فرمان 
داد که زمین قارون و اموالش را فرو ببرد. انسان نباید ناامید باشد و باید 
به سوی خدا توبه کند ولی قارون این کار را نکرد و به موسی التماس کرد 
و گفت که من اشتباه کردم ولی حضرت موسی گفت: ای پسر لابی ,حرف 
نزن.( موسی و قارون از فرزندان لابی بودند) وقتی قارون تا سینه به خاک 
فرو رفت,باز به موسی التماس کرد ولی فایده ای نداشت تا اینکه او به 
زمین فرورفت . شب هنگام وقتی موسی می خواست با خدا صحبت کند 
,خدا فرمود :ای پسر لابی. امشب با من صبحت نکن. چرا جواب بنده ی 
مرا ندادی ؟اگر قارون مرا این قدر صدا زده بود حتما جوب او را می دادم. 
توا خلت مهران است: انیا ییاسران ات 
در پایان داستان قارون خدا می فرماید :بهشتی که ما خلق کرده ایم 
مخصوص کسانی است که در روی زمین غرور و اراده ی فساد نداشته 
باشند. پس ما حتی نباید اراده ی علو و برتری در دل مان داشته باشیم . 
امام صاد ق(ع) در هنگام تلاوت سور قصص آیه 99 کربهمی کرذند و می 
فر مودند :با اين آیه ريشه ی همه ی آمال ,آرزوها و غرورهای دنیا زده می 
شود. انسان تا غرورش را نشکند او را به بهشت نمی برند. یعنی این ایه 
شامل حال کسی می شود که حتی بخواهد با یک بند کفش به دیگری 
برتری پیدا کند. پس ما نباید با ماشین و لباس زیبا به کسی فخر بفروشیم. 
ما می توانیم لباس زیبا بپوشیم و ماشین زیبا داشته باشیم ولی نباید قصد 
تفاخر داشته باشیم. اگر کسی مدرک می گیرد که به دیگران پز بدهد این 
فرد زمین می خورد. حتی در مسائل عبادی هم نباید یز داد . حضرت امیر 
می فرماید: بدترین انسانها کسی است که خودش را از همه بهتر می داند. 
پس اگر کسی اراده ی برتری جویی داشته باشد در بهشتی به روی او 
بسته است. گاهی عده ای برای صله ی رحم می روند ولی چون برای فخر 
فروشی می روند اين از قطع رحم بدتر است .قارون هم به دیگران تفاخر 
می کرد. گاهی عده ای خودشان را به تواضع می زنند که خدا از نیت آنها 
خبر دارد. بیشتر کارهای دنیا بخاطر تفاخر است. اکثرا می خواهند زندگی 
شان را به رخ همدیگر بکشند که این کار قارونی است. سوال - صفحه 
5 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ- در هنگام جان دادن انسان همه 
چیز را فراموش .من کند.مکر خبری که انسان با ان مانوس بوده است. 
پیامبر فرمود :کسی که با گفتن کلمه ی لالله الا الله از دنیا برود اهل 


با ۳ 
الرحیم شروع کند حتی اگر گناه باشد ,این بسم الله الرحمن الرحیم گفتن 
جلوی خطای انسان را می گیرد. آقایی بالای منبر می گفت که خجالت نمی 
کشید که با این زبانی که يا علی می گویید شراب می خورید ؟گفتن همین 
جمله باعث شد که عده ای شراب خواری را ترک کنند. شهید مطهری 
فرمود :رفتار پیامبر اعراب را مسلمان کرد. اعتقاد و محبت ما با ائمه, هیچ 
وت از بین نمی رود. روی عده ای از مسلمانان کار کردند که مسیحی 

بشتوند: آنها راابه کلیسا بردند که عبادت کنند .در کلیسا برق رفت و وقتی 
۱ و کلیسا به مسجد تبدیل شد. در 
۳ 
که اختلاف را کنار می گذارند و با هم مهربان می شوند. در ذیل این آیه 
داریم که خدا می فرماید: من شما را برای مهربانی و حرمت خلق کرده 
ام . پیامبر ما فقط برای رحمت امده است. من نکردم خلق تا سودی کنم 
بلکه بر بندگان جودی کنم, گر نماز و روزه ای فرموده ام ره به سوی 
خویشتن بنموده ام. باید باور کنیم که خدا ما را برای رحمت خلق کرده 
است. خدایا قلب امام زمان(عج) را از ما راضی و فرجش را نزدیک بفرما؛ 
به برکت ائمه همه ی مشکلات را رفع و بیماران را شفا عنایت بفرما. 
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گفت نوت عشق بازی دنیا عوض شده است یوسف عوض شده است 
زلیخا عوض شده است. سر همچنان به سجده فرو برده ام ولی در عشق 
سالهاست که فتوا عوض شده است. خو کن به قایقت که به ساحل نمی 
رسی خو کن که جای ساحل دریا عوض شده است. حق داشتی مرا 
نشناسی به هر طریق من همچنان همانم و دنیا عوض شده است. سوال - 
در مورد مسیر خوش اخلاقی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - شب ولادت امام 
حسن عسگری(ع) را تبریک عرض می کنیم. ريشه ی اصلی بداخلاقی ها 
منیت هاست. یک بعد منیت این است که انسان خودش را بالاتر می داند و 
تیحزان .را تخقیر هی کنن. این تحقیر مورد ابتلای افراد زیادی است. یکی از 
انبیاء داشت از جایی رد می شد و سوسگی را دید و به خدا گفت که چرا 
این سوسگ را خلق کرده ای؟ خداوند فرمود که اين حیوان هم می پرسد 
که چرا این انسان را خلق کرده ای؟ همه ی کارهای خدا حساب شده 
است .ما نباید هیچ گاه موجودی را تحقیر کنیم يا به آن بی ادبی کنیم و آنرا 
کوچک بشماریم. تک از انبیاء سگ بسیار زشت رویی را دید و گفت که 
چقدر صورت تو زشت است. خداوند اين حیوان را به حرف در آورد و 
حیوان گفت: اگر تو از خلقت خدا ناراضی هستی. مراعوض کن . از دید 
خدایی همه چیز زیباست و در جای خودش است. فردی از حضرت موسی 
پرسید که آیا اعلم تر از تو هم وجود دارد ؟ موسی نگفت که خدا از من 
اعلم تر است و خدا او را توبیخ کرد. و داستان حضرت خضر و موسی پیش 
امد .از ان زمان به بعد موسی حواسش جمع شد. روزی خدا به حضرت 
موسی فرمود که فردا که به کوه تور می ایی یک موجود پست تر از خودت 
را هم بیاور. خدا می خواست او را امتحان کند. حضرت موسی فکر کرد که 
چه کسی را ببرد؟ ما ظاهر همه را می بینیم و از باطن آنها خبر نداریم. 
بالاخره موسی به نتیجه ای نرسید. حضرت موسی به سگی رسید که بیمار 
و خیلی زشت بود. در ضمن سگ نجس هم هست. حضرت موسی گفت که 
این سگ را با خودم می برم. ولی به خودش نهیب زد و گفت که این هم 
خلقت خداست و تو از باطن آن چیزی نمی دانی. حضرت امیرالمومنین می 
فرماید که خداوند در سگ ده صفت خوب قرار داده است. هیچ خلقتی بی 
حکمت و بی زیبایی نیست . حضرت موسی قلاده ی سگ را رها کرد و توبه 
کرد. کی ی از وی و ی و ار تم 
کسی را با خودت نیاوردی؟ موسی گفت که من کسی را پیدا نکردم. 
خطاب شد که چرا آن حیوان را با خودت نیاوردی؟ خطاب شد: ای موسی, 
اکز ان خیوان را باخودت می آوری. توترا از انیا ء خدف می. کردم بزر کف 


می فرمود: یک من در عالم وجود دارد و آن هم خداست. فقط خداست که 
حق من گفتن را دارد. خدا هیچ وقت دست از خدایی اش برنمی دارد و ما 
باید بنده ی خدا| بشویم. . اعمال قدرت و امر و نهی مخصوص خداست اک 
کسی در مقابل خدا بایستد زود می شکند حتی اگر پیامبر خدا باشد. 
کسانی که ادعای علم يا عبادت(مثل شیطان) کردند. شکست خوردند. هر 
کس که بخواهد وارد منت بشود خدا او را خرد می کند. پس ما باید تسلیم 
خدا بشویم. تحقیر دیگران گناه بزرگی است. ما نباید به هیچ کدام از خلقت 
الهی به چشم حقارت بنگریم چه برسد به انسان. یکی از همسران پیامبر 
قد کوتاهی داشت. یکی از همسران دیگر پیامبر, به او اشاره کرد که چقدر 
۳ با ذبه گناهی مبتلا شده ای که با آب 
پا نقاش ایراد می گیریم. مرحوم دولابی می فرمودند که به خلقت و 
اشخاص توهین نکنید. اگر بچه ی شما نقاشی بکشد و شما بگویید که چقدر 
زشت است. این بچه خیلی ناراحت می شود. شما باید با مهربانی بگویید 
که اگر این طور بکشید بهتر است. ولی تباید بچه را تحقیر کنید. اهانت هم 
گناه حق الناسی است و هم گناه حق اللهی .پس اهانت گناه بزرگی است 
و فقط با توبه و معذرت خواهی پاک می شود. لقمان یک برده بود که بر 
اثر تقوا حکیم شد و زیبایی ظاهری هم نداشت .فردی به حضرت لقمان 
گفت که چقدر زشت هستی ؟حضرت لقمان گفت که من خودم را درست 
نکرده ام, آیا تو به خدا ایراد می گیری؟ ایراد به خدا گناه بزرگی است زیرا 
خداوند حکیم است و همه چیز را زیبا خلق می کند. حافظ می گوید: منم 
که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم دیده نیالودم به بد بودن. تمام خلقت 
خداوند, استفاده ای دارد. مار سم دارد ولی سم ان هم موارد استفاده ای 
دارد. بزرگی به خداوند گفت که چرا این سوسگ ها را خلق کردی؟ بعد 
بیماری سختی گرفت و به کشوری دیگری رفت و حکیمی او را معالجه کرد 
و بعد متوجه شد که با همان سم سوسگ ها معالجه شده است. خدا به او 
فهماند که به هیچ خلقتی نباید ایراد گرفت. 1 
داشته باشیم از هیچ کس ایراد نمی گیریم. اگر کسی کار منکر می کند می 
توان به او انتقاد درست کرد. ما باید از عمل ظالم تبری بجوییم و ظالمینی 
خداست نباید انتقاد کنیم. مثلا بعضی ها بچه دار نمی شوند. انها از بچه دار 
شدن ناراحت نمی شوند بلکه از طعنه و تحقیر دیگران ناراحت می شوند. 
اگر کسی وضع مالی خوبی ندارد نباید به او توهین کرد. ممکن است که 
کسی دست بهر کاری می زند آن کار درست نمی شود و فقیر می ماند. ما 
نمی توانیم بگويیم که پس تو انسان بدی هستی زیرا خیلی از انبیاء و 


مومنین فقیر بودند. کسانی هستند که تلاش می کنند ولی خداوند در رزق 
را به روی انها بسته است. این از حکمت خداوند است .ممکن است که 
خداوند در قیامت به انها رزق زیادی بدهد. افرادی که معلول هستند و 
نقص عضو دارند, نباید مورد مسخره قرار بگیرند .البته ما باید در پنهان از 
خدا تشکر کنیم که نقص عضو نداریم ولی نباید تفاخر کنیم. اگر شب نبود 
ما روز را نمی فهمیدیم, اگر بیماری نبود ما سلامتی را درک نمی کردیم, 
اک .فرد کهز ند دیحر ان شانی را درک نی کردنده. ایت: الله. ,شیر 
زنجانی در کتابی دارد که خدایا من تو را به عدد کورهای عالم شکر می 
کنم که به من چشم دادی و به عدد کرهای عالم تو را شکر می کنم که به 
من گوش دادی و به عدد لال های عالم تو را شکر می کنم که به من زبان 
دادی. ای اب رم . مثلا اگر کسی زیبا نیست 
نباید بگوییم که چقدر زشت هستی زیرا این هم توهین به خدا می شود و 
هم توهین به فرد. حافظ در غزلیات برتر است و در پند و موعظه 1۳ 
گویند که لیلی زیبا نبوده است ولی مجنون عاشق او شده است. خداوند به 
کسانی هم که زیبا نیستند خیلی لطف کرده است. گاهی خانواده ای است 
که پنج فرزند سالم و یک فرزند معلول دارد ولی همه ی حواس شان پیش 
اين فرزند معلول است و این صفات خداست که در پدر و مادر تجلی کرده 
است. خدا| در آخرت جبران می کند. فردی صورتش شبیه پلنگ بود یعنی 
لک و پیس داشت و به این نام معروف شده بود. این فرد نزد پیامبر آمد و 
گفت که من دیگر نماز نمی خوانم ,چرا خداوند مرا این شکلی خلق کرده 
است. پیامبر فرمود که خدا جبران می کند و پیامبر از نویدهای اخرتی برای 
او صحبت کرد و او گفت که از اين به بعد کارهای مستحبی را هم انجام 
می دهم. ۷ باور کنیم که خداوند گر زحکمت ببندد دری, ز رحمت 
گشاید در دیگری . پدر و مادری بودند که دختر عقب مانده ای داشتند و 
خیلی:به او رسیدکی.می. کردند و وفتی این دختر قوت کرنر مدتی: بقد آنها 
هم فوت کردند. یعنی می خواستند پیش فرزندشان بروند با اینکه فرزندان 
سالم دیگری هم داشتند. پس رسیدگی بیش از حد پدر و مادر تجلی صفت 
خداوند است که در پدر و مادر بروز کرده است. پس خداوند در فکر 
دستگیری عقب مانده ها هم هست و جبران می کند. ما نباید به خلقت 
شمر ایراد بگیریم ولی نباید بدی های او را قبول کنیم و باید بدی های او را 
مورد لعن قرار بدهیم. مثلا نباید بگوییم که چرا قیاقه ی شمر این طوری 
بوده است؟ از بعد خدایی, ما باید به همه احترام بگذاریم. مثلا قرآن مورد 
احترام است ولی در همین قرآن فرعون و ابولهب آمده است. شما بدون 
وضو نف توانید به ابولهبی. که دز قران امد است :دستت بونید: اکر دید فا 


این طور باشد, هیچ وقت به دیگران توهین نمی کنیم و دیگران را ملامت 
نمی کنیم. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است. به ارادت ببرم درد 
که درمان از اوست .اصحاب امام حسین(ع) از نیزه و شمشیر استقبال 
کردند زیرا اینها بخاطر خدا بود. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد, 
تشاقیا باده نده شادی آن کین غم ۱ انسان فقیر باید دنبال روزی 
برود ولی اگر وضع مالی اش خوب نشد خودش را آزار ندهد و دیگران هم 
او را آزار ندهند. گاهی دختری سنش بالا می رود و ازدواج نمی کند. بیشتر 
مشکل آنها بخاطر زخم زبان و متلک های مردم است تا ازدواج نکردن. این 
کار دور از انسانیت است . گاهی پدر و مادر به دختر طعنه می زند یا 
برعکس. تمام اینها ملامت است و اشتباه است. ما نباید هیچ کسی را 
دست کم بگیریم و او را کوچک بشماریم. امام رضا(ع) می فرماید: پدرم 
گاهی با برده ای مشورت می کرد.( عقل امام با عقول رجال برابری نمی 
کار ات ام وال سا چاو ان رن مورت 
می کنید؟ امام فرمود: شاید خدا خیر مرا در زبان او جاری کند. این تواضع 
و ادب را می رساند. امامان از همه ی منیّت ها خالی هستند .بزرگی با بچه 
ها مشورت می کرد و می گفت که شاید خدا حرفی را به دل بچه ای 
بینداز که به نفع ما باشد. فردی مسافرت رفته و ماشینش پنجر شده بود. 
هنگام تعویض چرخ ,پیج و مهره های در گل فرو می رود و گم می شود و 
آنها بدون مهره مانده بودند. دیوانه ای روی درخت نشسته بود و به آنها 
گفت که مهره های ماشین چهار تا است شما می توانید یکی از آنها را 
بازکنید زیرا ماشین با سه مهره هم راه می رود. خدا این دیوانه را بالای 
درخت گذاشته بود که انها را نجات بدهد. از دیوانه ای پرسیدند که اسم 
اعظم خدا چیست ؟ او گفت :همین که من خدا را دوست دارم این اسم 
ما نباید دیوانه را تحقیر کنیم. تمام فعل های خدا محمود است. سوال - 
صفحه 242 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - مرحوم فشارکی در 
عنوان الکلام اورده است: شخصی از پیامبر سوال کرد که ایا در قیامت 
کسانی هستند که جمال شما را زیارت نکنند؟ پیامبر فرمود که سه دسته 
هستند که در قیامت جمال مرا نمی بینند: شراب خوارهایی که توبه نمی 
کنند, افرادی که عاق والدین هستند و کسانی که نام مرا بشنوند و صلوات 
نفرستند. در این صفحه داریم که یوسف می گوید: خدا ۳ از گناه نجات 
داده است ,من خودم را تبرئه نمی کنم. نفس انسان طغیانگر و هلاک کننده 
است.مگر اينکه خدا بروز بکند و جلوی ما را بگیرد. پس ما نباید خدا را 
فراموش کنیم و خودمان را همه کاره بدانیم. ما نباید خودمان را در امان 
بدانیم و همه ی خوبی ها را از خدا بدانیم. ما باید دل امام زمان(ع) را 
خوشحال بکنیم. امشب ,شب تولد امام حسن عسگری(ع) است. در تولدها 


باید جشن گرفت و شیرینی داد. محبت آنها می تواند من ما را کنترل کند. 
یکی از خلفای بنی عباس اسب چموشی داشت و نمی گذاشت کسی سوار 
آن تون تعضی آیتتا مر ان اه این قلیفه کفید که اب سس بد 
امام بپخش. یا امام او را رام می کند یا اسب امام را به زمین می زند و 
می کشد. این خلیفه اسب را به امام داد. امام فهمید که این اسب چموش 

است بعضرت دستی رو کردن و شت: اشت کسید اسب عرق کرد و 

رام شد. حضرت زین روی آن انداختند و سوار آن شدند. 8 
باشیم و دیگران را تحقیر نکنیم. اگر ما دیگران را پست ببینیم باعث می 
شود که آنها را تحقیر کنیم. امام عسگری(ع) می فرماید: هیچ بلا و 

گرفتاری نیست که پشت آن خیری نباشد. این خیر بر بلا غالب است. ۳۷ 
به حق امام حسن عسگری(ع) به همه ی ما ایمان و معرفت عطا بفرما و 
مشکلات هعهی گرفنار ان راحل: تفوما: 
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گفت خرما نتوان خورد از اين خاک که کشتیم, دیبا نتوان بافت از این پشم 
و بآ ای ی رس با ار ای 
ننوشتیم ,ما کشته ی تفسیم بسا وخ که براید از ما به قيیامت که چرا نفس 
نکشتيیم . سوال - در ادامه ی بحث مسیر خوش اخلاقی توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - یک مورد تکبر و غرور ,تحقیر کردن دیگران است, مثل 
تحقیر مخلوقات الهی يا تحقیر افرادی که فقیری هستند يا مشکلات روحی 
و جسمی دارند. این تحقیر در روایات مذمت شده است . انسان نباید به 
خلقت ایراد بگیرد زیرا خلقت دست خداست نه دست خلق و اين کار ایراد 
به خالق است و گناه بزرگی است. همه کاره خداست. حافظ می گوید: 
جهان چون خط و خال و چشم و ابروست ,هر چیزی به جای خویش 
نیکوست. ار :گر فزدم بدانند که کیفیت خلقت آفرینش 
بر نظم استوار است ,هیچ کس کسی را ملامت نمی کند.(مردم مثل 
معادن هستند زیرا استعداد. درک و فهم انها متفاوت است.البته حساب و 
کتاب های انها هم متفاوت است) ما باید بدانیم که خدا متنوع خلق کرده 
است و خالق خداست. مهم این است که خالق مخلوقش را رها نمی کند 
,صانع مصنوعش را رها نمی کند. همه ی مخلوقات عزیز کرده ی خدا 
هستند و رحمت و مهربانی خدا بر همه ی عالم گسترده شده است. اگر ما 
کسی را ملامت کنیم در واقع به علم خدا دست اندازی کرده ایم. که چرا 
یکی قد کوتاه است يا چرا قد بلند است .«پس ما نباید از مخلوقات ایراد 
بگیریم. خدا عاشق مخلوقش است و آنرا پرورش می دهد. پس ما نباید به 
اصل خلقت ایراد بگيريم .در روایت داریم: اگر مردم بدانند که کیفیت 
خلننه انستش بر عم اسار اس ده نقز باه اااته هی کرند: 
اختلافات و قهرها بخاطر این است که علم ما کم است و نسبت به اصل 
خلقت جاهل هستیم. باید بدانیم که از طرف خدا هر چیزی در جای خودش 
است. نباید به اعمال و رفتارهایی افراد دارند, ایراد گرفت. گاهی یک دل 
شکستن و زخم زبان بفدری طرف را متقلب می کند.و دلشن را اتش می 
زند که سال ها این را فراموش نمی کند. زخم های بدن التیام پیدا می کند 
ولی زخم زبان خیلی سنگین است .مثلا فردی فقیر است و با فقر دست و 
پنجه نرم می کند و از طرفی به او می گویند که تو عرضه نداری و ... 
تحمل این زخم زبان ها از تحمل فقر سخت تر است. افرادی هستند که 
داغ دیده اند یا معلول هستند ولی این به آن معنا نیست که خدا آنها را 
فراموش کرده است. ما حق قضاوت نداریم. روایت داریم: فردی نزد 
شتاخیر. امد. که به آق پلنی‌ ضی. کفتند. زیر ضوزتش ال خالی: بود .و خیلی 


زشت بود . او به پیامبر گفت که خدا چه چیزهایی را واجب کرده است ؟ 
پیامبر فرمود نماز, روزه. حح و.. . بعد مستحبات . او گفت که من بر 
واجباتم چیزی اضافه نمی کنم زیرا خدا مرا زشت خلق کرده است و من 
فقط واجبات را انجام می دهم. جبرئیل نازل شد و گفت که خدا به اين مرد 
سلام می رساند.( جبرئیل بخاطر زشت ها هم نازل می شود. روایت داریم 
که اگر ضعفا نبودند خدا بلا نازل می کرد. خدا پیش دل شکسته هاست. 
وقتی پیامبر وارد مدینه شدند همه می گفتند که به منزل ما بیا ولی پیامبر 
گفت که هر جا شتر من بنشیند من همانجا می روم. شتر در خانه ی مرد 
فقیری زانو زد. او سالها فقر را تحمل کرد تا اینکه پیامبر میهمان او شد. 
خدا کار او را جبران کرد. این برای ما آرزو است که بزرگی به ما سلام 
برساند. تمام آرزوی من این است که یکی از ائمه گوشه ی چشمی به ما 
برساند.)به او بگو که آیا راضی نیستی که روز قیامت آنقدر زیبا باشی که 
در قیامت به شکل جبرئیل محشور بشوی ؟ او خوشحال شد و گفت: ای 
پیامبر, اتقو کارهای مستحبی انجام می دهم که خداوند از من راضی 
باشد. تمام کسانی که قيافه ی خوبی ندارند يا معلولیتی دارند بدانند که 
خداوند جبران می کند. در بحارالانوار داریم که حضرت عیسی به فردی 
رسید که کور و بیمار بود و بیماری جزام و برص داشت . حضرت عیسی 
دیدند که او دارد خدا را شکر می کند و می گوید :خدایا شکر می کنم که 
باصن اغافیتین .دادی که خیلی: از .مرذم. آنرا ندارند. حضرت عیسی سوال 
کردند که خدا چه چیزی به تو داده است که اینقدر خدا را شکر می کنی؟ 
مرد گفت: خدا معرفتش را به من داده است و دلم پیش خداست. روح من 
با خداست و من با خدا همنشین هستم و من به ظاهرم کاری ندارم. 
حضرت عیسی دست او را گرفت و بلند کرد و بیماری و کوری او بر طرف 
شد و فرد سالمی شد و جزو حواریون حضرت عیسی شد. روایت داریم که 
افراد بیماری و ناسالمی که شک گزاری انجام می دهند خداوند ثواب 
اعمال وعبادت افراد سالم را به آنها می دهد. و افرادی که سالم هستند 
اگر زیاد شکر کنند, خداوند توت اعمال افراد ابتلاء فان اقا خی جهن 
افرادق که فعین هستتند و تفن توانتد انقاق. کنقه اکن شک را ر باشند ثواب 
ای اه ی ی را 
نزنیم زیرا گناه بزرگی است, شکستن دل پدر و مادر ,سرکوفت زدن به 
بچه ها , ملامت کردن گناهکاران عرش خدا را به لرزه در می اورد. اگر 
فردی که گرفتار است ما دست او را بگیریم. دلسوزی و امر به معروف و 
نهی منکر بکنیم خوب است ولی اگر بخواهیم به او سرکوفت بزنیم و به 
زخمش نمک بياشیم, این کار خدا پسندانه ای نیست. ما باید خیرخواهی و 
دلسوزی کنیم ولی کسی را ملامت نکنیم. ما نباید دیگران را پست و 
خودمان را بالا ببینیم. این نشانه ی غرور است . در برخورد با گناهکار 


دلسوزی و امر به معروف و نهی از منکر صحیح خوب است ولی سرزنش 
و سرکوفت درست نیست. بعضی لمات انسان را خوار می کند که 
استفاده از آن ممنوع است. در کتاب من لایحضرالفقیه داریم :فردی اهل 
زنا بود و از ز کارش پشیمان شد و به حضرت عیسی گفت که مرا حد بزن و 
پاک کن.( البته اگر انسان گناهش را با خدا بگوید و توبه کند بهتر است و 
انسان نباید گناهش را به کسی بگوید ولی آنها اين کار را می کردند. وقتی 
فرد نزد حضرت علی(ع) اعتراف به گناه کرد تا حد بخورد حضرت قسم 
خوردند که اگر او بین خود و خدا توبه کند, بهتر از اين است که من او را 
حد بزنم. ما نباید گناه شخصی را افشا کنیم مگر حقوق مردم باشد) او 
زنای محصنه انجام داده بود و حدش سنگسار بود. چاله ای می کتند و 
کاهکار رای رهم خدارنه دشیم ای هی ند تا رگ واگ 
توانست فرار کند. حضرت یحیی با حضرت عیسی و مردم می خواستند که 
او را سنگسار کنند. او گفت که هر کس که حد بر گردنش است مرا سنگ 
ت23 همه ی مردم رفتند و فقط دو پیامبر ماندند. حضرت یحیی به گناهکار 
گفت که می شود مرا موعظه کنی؟ او گفت: هیچ وقت عنان نفس خودت 
را رها نکن, هیچ وقت گناهکاری را ملامت نکن و هیچ وقت عصبانی نشو. 
0 درصد زندانی ها بخاطر عصبانیت به زندان افتاده اند یعنی فرد 
عصبانی شده است و به دیگری را زده است يا فحاشی کرده است يا .. 
گاهی یک بوق زدن بیجا باعث می شود که دعواهای زیادی ایجاد بشود و به 
زندان کشیده بشود. حضرت رضا(ع) می فرماید: گناهان صغیره؛ راه را 
برای گناهان کبیره باز می کند. کسی که از گناهان کوچک پرهیز نکند از 
گناهان بزرگ هم پرهیز نمی کند. افراد معلولی بوده اند که به مقامات بالا 
رسیده آند. دو نفر نابینا با هم ازدواج کرده بودند و هر دو دکترای معارف 
فراتی ردانتند و اساد داشان بودننه خانهی..هی» کفتند. که من :ققلو | 
هستم و شوهرم نابینا است ولی خدا خیلی به ما لطف کرده است. بدانید 
که خدا کمبودها را در دنیا و اخرت جبران می کند. البته زمان دنیا کوتاه 
است و اصل آخرت است. اگر ما بدانیم که خدا جبران می کند هیچ وقت 
خودمان را تحقیر و سرزنش نمی کنیم. هر کس که در اين دنیا بلای بیشتر 
ببیند, در درگاه خدا مقرب تر می شود مثل انبیاء و ائمه , امام حسین(ع) 
در معرض ابتلای زیادی بود. روایت داریم که خدا اولیاء خودش را با اشقیاء 
امان مت کات ما ای یت ت اس ی رین 
آمد باید آنرا تحمل کنیم. ما باید نسبت به دیگران تواضع و ادب داشته 
باشیم .امام حسن عسگری(ع) می فرماید: اگر کسی به برادران دینی اش 
تواضع کند ,هم جزو صدیقین( صدیقین صفت انبیاء و امامان است)است 
وهم جزو شیعیان حقیقی ابیطالب. دو تا مومن(پدر و پسر) به دیدن 


امم 


امیرالمومنین امدند و حضرت ان دو میهمان را به داخل اوردند و بالای 


مجلس نشاندند و مودب نشستند بعد غذا به آنها دادند و بعد خود حضرت 
دست آنها را شستند . اين میهمان از خجالت روی زمین رفت و روی زمین 
می غلطید و شرمنده شد. حضرت فرمود : خدا دوست دارد که من خودم 
را بر تو برتر و ممتاز نبینم .قبول کن که من دست شما را بشویم. خدا 
دهد, مرا از این خیر محروم نکن. حضرت دست پدر را شست و گفت که 
بخاطر برتری پدر به پسر من دست پسر را نمی شویم و حضرت به محمد 
حنفیه فرمودند که تو دست پسر را بشوی . روایت داریم که حضرت عیسی 
به حواریون فرمودند: من حاجتی دارم. ایا شما انرا براورده می کنید؟ انها 
کفتند: بله .حضرت عیسی فرمود که اجازه بدهید من پاهای شما را بشوبم. 
حضرت پاهای آنها را شستند و فرمودند: همان طور که در سنگ گیاه 
رویش ندارد و آبی در آن وجود ندارد. انسان متکبر دلش مثل سنگ است و 
حقیقت و ایمان در آنها رشد نمی کند و رویش معنوی ندارند. خدا حکمت 
را در دل های نرم می گذارد. سوال - صفحه 249 قران کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - اگر صلوات با اخلاص فرستاده شود نجات دهنده است. 
ای مر 
سر, طرف راست, طرف چپ,عقب و جلوی او را نورانی می کند, خدا به 
همه ی اعضای وجودش نور می دهد و هر کس هم که نور داشته باشد در 
اخرت نورانی خواهد بود. در این صفحه داریم :خدا زمین را گستراند و در 
این زمین کوه های بلندی قرار داد که در آن ذخیره هایی وجود دارد و زمین 
را حفظ می کند و نهرهایی در زمین جاری است و از همه ی میوه ها زوج 
خلق کرده است.و شب و روز را قرار داد این نشانه هایی است برای 
کسانی که تفکر دارند تا خدا را بشناسند. پس به خلقت خدا ایراد نگيريم و 
از نعمت هایی که خدا به ما داده است راضی باشیم . مثلا خودمان را 
مذمت نکنیم که چرا پسر يا دختر نداریم . خلقت دست خداست . نازایی 
مرد و زن دست آنها نیست . خدا به همه لطف و نظر دارد. خدا ما را از 
همه بیشتر دوست دارد و هیچ وقت بنده اش را رها نمی کند. هیچ وقت 
صانع مصنوعش را رها نمی کند. ما هستیم که از خدا دور می شویم. حافظ 
می گوید :خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم, کاین همه نقش عجب 
در گردش پرگار داشت. خدا جبار است و کمبودها را جبران می کند. سوال 
- چرا در بعضی مواقع ما در گرفتاری ها کم می آوریم و احساس می کنیم 
که خدا ما را رها کرده است ؟ پاسخ - خدا ما را با دو محور ازمایش می 
کند: یکی محور داده ها و نعمت هاست که ببیند ما چقدر شکرگزار هستیم. 
ما باید نعمت ها را به یکدیگر تذکر بدهیم و به یاد همدیگر بیاوریم. یکی 
محور فقر و نداده ها که خدا می خواهد با امتحان ,ظرفیت ما را بالا ببرد. 
خیلی. اد افراد دی آسانن طغیان و کناه.فن سوه تغقضی: ان برر ان موه 


گفتند که در نداری انسان تضرع می کند و امکان خطر گناه کمتر است. در 
راحتی و خوشی باید شکر خدا را بکنیم و آنرا یاد آوری کنیم و و در سختی 
ها باید تضرع و التماس به خدا کنیم و صبر کنیم .گاهی خدا می خواهد 
فردی زود رشد کند بنابراین او وا ین دی ی کرانمی ۵1 ها 
دارد. و 7 از ما راضی و 
فرجش را نزدیک بفرما , گرفتاری همه را رفع بفرما. 
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سوال- آیا کسانی که ما آنها را حقیر و کوچک می شماریم .خدا هم آنها را 
حقیر و کوچک می شمارد؟ پاسخ - مردم چهار دسته هستند: عده ای 
هستند که هم خدا و هم مردم آنها را دوست دارند, آنها می توانند اولیاء 
باشند یا افراد ناشناس باشند, عده ای هستند که نه خدا آنها را دوست دارد 
و نه مردم انها را دوست دارند مثل ظالمان و طاغوت. عده ای هستند که 
بین مردم محبوبیت دارند ولی از نظر خدا| مغبوض هستند. مثلا مردی 
ثروتمند است و ظاهر خوبی دارد ولی باطنش خوب نیست و مغبوض 
خداست و عده ای هستند که مردم انها را بخاطر ظاهرشان خیلی دوست 
ندارند ولی پیش خدا عزیز و محترم هستند. شغل هایی هستند که برای 
مردم جذابیت ندارد, مثلا کسی به خواستگاری می رود, اگر عنوان و شغل 
خوب داشته باشد سریع او را قبول می کنند ولی اگر کسی اسم و رسم 
نداشته باشد و جمال خوبی نداشته باشد , او را رد می کنند. اينها افرادی 
هستند که جذابیت ظاهری ندارند و برداشت های جامعه در مورد انها غلط 
است. دلیل نمی شود فردی که از نظر ظاهری خوب نیست يا معلولیت 
دارد از نظر خدا افتاده است. ما باید دیدمان را با دید الهی تطبیق بدهیم. 
معیارهای ما؛ مادی و دنیایی است ولی معیارهای خدا| معنوی است مثل 
ایمان ,انسانیت ,تقوا و صفات خوب .خدا می فرماید: کسی پیش خدا بالاتر 
است که تقوایش بالاتر باشد. افرادی که دچار گرفتاری شده اند دلیلی 
ندارد که از نظر خدا افتاده شده باشند. روایت داریم خداوند به کسانی که 
بلا دیده اند, بیشتر نظر دارد. افرادی که ایمان و انس شان با خدا بیشتر 
است بیشتر مورد ابتلاء قرار می گیرند.و در نزد خدا مقرب تر هستند. 
ابتلای انبیاء خیلی بیشتر بوده است و هر کس که نزدیک به انبیاء و اولیاء 
باشد, ابتلائش هم بیشتر است. حضرت یوسف پیامبر و معصوم بود ولی 
خیلی ابتلاء دید. یوسف از ابتدا عزیز مصر نشد. ما گاهی دچار بیماری با 
فقر می شویم و فکر می کنیم که اینها ماندنی است ولی مدتی بعد اینها 
برطرف می شود و از بین می رود. حضرت علی(ع) می فرماید: چه بسا 
افرادی هستند که مردم به او غبطه می خورند ولی بعد مورد ترحم مردم 
قرار می گیرد و چه بسا افرادی هستند که مورد ترحم مردم هستند ولی 
بعد مورد غبطه ی مردم قرار می گیرند. امکان تغییرات در دنیا وجود دارد . 
ما هیچ وقت نباید از خدا ناامید بشویم و فکر کنیم که از نظر خدا افتاده 
گناهانی است که کرده ایم .البته بخشی از مصیبت ها بخاطر گناهی است 
که کرده ایم ولی همه ی آنها بخاطر گناه کردن نیست. گاهی به انسان می 


گویند که با سرعت رانندگی نکن ولی او گوش نمی دهد و با سرعت 
رانندگی می کند ,تصادف می کند و قطع نخاع می شود, اين دستاورد خود 
انسان است. بعضی موارد گناه عامل بوجود آوردن مصیبت می شود. گاهی 
بچه گرفتار مصیبت می شود در حالیکه گناهی نکرده است. گاهی وقتی 
فردی دچار مصیبت می شود مردم می گویند که آه ما او را گرفته است 
,این خیلی اشتباه است. ما نمی توانیم در مورد دیگران و خودمان قضاوت 
کنیم. ما باید مواظب باشیم که دل کسی را نشکنيم. ما قبل از گناه هشدار 
ببندیم و باید بگوییم که خدا می بخشد تا طرف توبه کند. ما باید مواظب 
به افراد نگاه کنیم. افرادی هستند که بچه دار نمی شوند و از این مسئله 
ناراحت هستند ولی بعضی مواقع زخم زبان مردم, انها را بیشتر ناراحت 
می کند. زخم زبان گناه بزرگی است. ما باید مواظب زبان مان باشیم. 
امام صادق(ع) می فرماید: اگر شما دلی را شکستید نمی توأنید جبران ان 
دل شکستگی را بکنید اگر همه ی دنیا را به او بدهید. اگر کسی لیوان 
ار 
اين مثل لیوان سالم نمی شود. اگر ما دل کسی را شکستیم باید از طرف 
دلجویی کنیم و طرف هم ما را ببخشد و خدا هم توبه ما را می پذیرد ولی 
درجه ی کسی که این کار را نکرده است یعنی دلی را نشکسته است با 
این فرد مساوی نیست و درجه اش بالاتر است. ريشه ی این دل شکستن 
ها خودخواهی است. یعنی فرد فکر می کند که از دیگری بالاتر است و به 
من های درونش توجه می کند. در اصول کافی از امام صادق(ع) داریم: 
اگر فردی, مومنی را تحقیر کند چه فقیر چه مسکین, خدا دائما این تحقیر 
کننده را تحقیر می کند و او دشمن دارد تا دست از این کارش بردارد و 
جبران کند. کسی که بنده ی خدا را تحقیر می کند خودش پیش خدا کوچک 
می شود. ما نباید کسی را خوار و ذلیل کنیم حتی بدترین خلق را .ما باید به 
دید خدایی به انسانها نگاه کنیم. ما باید به خدا پناه ببريم ولی نباید به دید 
تحقیر به کسی نگاه بکنیم زیرا ممکن است که خدا آن بلا را سر ما بیاورد 
تا ما را امتحان کند. فرد پولداری در محضر پیامبر نشسته بود. فقیری وارد 
شد و در کنار او نشست. فرد پولدار خودش را جمع کرد.(ما همه مبتلا به 
این تبعیض ها هستیم ,بین مدیر کل و افراد عادی فرق می گذاریم. گاهی 
فردی معیار خدایی دارد و خدا او را بزرگ کرده است و ما او را گرامی 
می داریم. گاهی ما معیارهای دنیایی را معیار قرار می دهیم یعنی اقایی با 
تقوا است ولی لباس هایش کهنه است, پس او را تحویل نمی گیریم. در 
واقع ما دنیا پرست هستیم. ممکن است این فردی که ما تحویل نمی گیریم 
نزد خدا محبوب باشد .بعضی ها به غسال ها( افرادی که مرده ها را می 


شویند و غسل می دهند) به دید بد نگاه می کنند در حالیکه پیامبران و 
بزرگان این کار را انجام می دادند. مثلا می گویند که پدر چون فلان غسال 
است با دختر او ازدواج نمی کنیم. گاهی ما افرادی را تحقیر می کنیم که 
خدا این کار را نکرده است زرا این افراد ایمان دارند. فردی که در جامعه 
شغل پایینی دارد, چه بسا در نزد خدا جایگاه بالایی داشته باشد) پیامبر از 
این کار ناراحت شدند و به فرد پولدار فرمودند که تو ترسیدی فقر این 
فقیر به تو بچسبد؟ اين فرد پولدار آدم خیلی خوبی بود و زود اشتباهش را 
قبول کرد و پشیمان شد و گفت: ی 
را او گفت: به جبران اين جسارت نصف اموالم را به 

فقیر می دهم.( افراد متمولی هستند که به اک 
مورد اعتراض قرار بگیرند ناراحت می شوند و اشتباهشان را قبول نمی 
کنند. این کارگران بنده ها وعزیز کرده های خداوند هستند. پیامبرفرمود: 
کمن کررفود. کیب تو حاضر هستی نصف روت او را قبول کنی؟ مرد فقیر 
گفت :خیر. ( بعضی از فقرا ابرومند هستند و عزت نفس دارند)می تر سم 
من هم مثل او گرفتار بشوم. روایت داریم که خدا دنیا را از اولیائش دور 
می کند بخاطر گرفتاری های آن ,خدا مثل یک طبیب مهربان ,دنیا را از 
اولیاتتشن. دون مت کنده با الودیی. انها زا .شکنرد. افای.- حولاجی میت 
فرمودند:همه می گویند که ما گرفتار هستیم و اکثرا گرفتاری ها مالی 
است ولی کسانی که گرفتاری معنوی داشته باشند خیلی کم هستند. 
ایشان می فرمودند که بگویید :ما گرفت یار هستیم. طبع بشری طوری 
است که اگر همه چیز برایش مهیا باشد طغیان می کند. معمولا در جمعه 
هنگام شب ,حزن و اندوه به سراغ انتشان. اف آید: ربق این هام ۶ زمان 
استجابت دعا است. گاهی خدا حزن و اندوه به دل مومن می اندازد تا با 
خدا درد و دل کند. ای و ی یس 
ی گناهانش است و برای کافران , , موجب ادب آنهاست و باعث جلوگٍ 

از طغیان می شود. آقای دولابی می فرمودند: سیل خانه ۳ 1 
خراب می کند. الان سد می سازند تا سیل ها و اب ها پشت سد قرار می 
گیرد. گرفت يار هم مثل سد است که راه طغیان را می بندد. نفس ما 
سیل بنیان کن است و خیلی شلوغ کار است .امام خمینی به ایت الله بهاء 
الدینی فرموده بودند تا آنجا که من باد دارم شما همیشه بیمار بودهاید. 
مرحوم ایت الله بهاءالدینی می فرمودند که من سردرد بیست ساله داشتم 
و وقتی به مکه رفتم خوب شدم. ایشان می فرمودند که من در جوانی 
خیلی شلوغ کار بودم ولی فشارهایی که خدا برای من گذاشته است جلوی 
کارهای مرا می گرفت. ما باید اين ذهنیت را از خودمان دور کنیم :کسی 
که مبتلا به فقر و بیماری است از نظر خدا افتاده است .ما نباید برای 


دیگران فقر و بیماری را ريشه یابی کنیم ولی خوب است که برای خودمان 
این کار را انجام بدهیم. امام صادق(ع) سه سال بیمار بودند و نتوانستند در 
ماه ومضان روره یکی ند و کفارم ,انز هم دادند ولی. دستوی خدا را 
اطاعت کردند. حضرت یوسف به زندان رفت و چقدر رنح ها کشید و 
تِِ ایوب بیماری زیادی کشید و ابتلائات زیادی داشت ولی محبوب خدا 
۰ امام صاد ق(ع) یاف از یارانش را خیلی دوست داشت. امام می 
فد : قسم به جدم رسول الله ,در روی زمین مطیع تر از عبدالله بن 
ابی یعفو نبوده است.( اين فرد همان است که گفت اگر شما یک انار را به 
۳ 
می کنم.) بعد از رفتن از عالم, خدا در بهشت به او خانه ای می دهد که 
یک طرف ان خانه ی پیامبر و یک طرف ان خانه ی حضرت علی(ع) است. 
زیادی داشت. یک روز از بیماری های زیاد به امام شکایت کرد و امام 
فرمود: اگر مومن بداند که در این سختی ها چقدر خدا برایش پاداش قرار 
خادم انتت: ارزو من کند کدنا فیجی تکه: تکه:فین: ند .امام حسین(ع) عزیز 
کرده ی خدا بود ولی ابتلائات زیادی کشید. روایت داریم که امام حسین(ع) 
مخیر شدند بین پیروزی و شهادت و امام شهادت را قبول کردند. زیرا 
عاقبت کار را می دانستند. سوال- صفحه قران 6 کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - در کتاب جامع الاخبار داریم :اگر کسی می خواهد در 
بهشت زانو به زانوی حضرت محمد باشد, بعد از نماز ده بار صلوات بر 
محمد و ال محمد بفرستد. مرحوم دولابی می فرمودند که من از کلمه ی 
رب خیلی خوشم می اید زیرا ربی یعنی خدا مربی ماست و خیلی به ما 
نزدیک است. ما گرفت نداهای خدایی هستیم.( گرفت + تار) در این صفحه 
خدا به شما اعلام می کند که شکرگزار باشید تا نعمت های شما زیاد 
3 اگر انسان کفران نعمت بکند عذاب شدیدی در انتظار اوست. طلبه 
ای می خواست به زیارت امام رضا(ع) برود, استادی به او گفت که به 
امام بگو که خدا به مردم ایران نعمت های زیادی داده است .از خدا 
بخواهید که مردم ایران قدردان باشند و قدر نعمت ها را بدانند تا خدا 
چوب کفران نعمت را تفه آنقا رد ما باید قدر داده ها و نعمت ها را بدانیم. 
البنه خضلاتو کرانت هنت ولی اند تخفت. ها را هم‌دیقو ناید کفران 
نعمت کرد. سوال - ایا ما می توانیم برای رفع گرفتاری ها دعا کنیم ؟ 
پاسخ - حق بشر عافیت است یعنی انسان عافیت می خواهد و روایت 
داریم که از خدا بلا نخواهید زیرا شما مرد بلا نیستید. اما باید بدانیم که خدا 
هر کس را که بیشتر دوست دارد بیشتر مورد امتحان و ابتلاء قرار می دهد 
و به او نظر می کند. پدر و مادر فرزند خیلی کوچک را دوست دارند و او را 
در بفغلش می فشرند با اینکه بچه دردش می اید. روایت داریم که بلا به 


مومن از بارانی که به سطح زمین می ریزد نزدیک تر است . پس وقتی بلا 
امد دست رو به خدا دراز کنیم, خودمان را به خدا نزدیکتر کنیم و سجده 
کنیم .مرحوم دولابی می فرمود :دوای سوز, ساز است یعنی بسوز و بساز. 
شما به هر چه که تن بدهید انرا باطل کرده اید. وقتی شما مغلوب شدید 
کار تمام است. هر چه شما بیشتر بسازید ,سوزش بیشتر از بین می رود. 
اگر شما به فقر و بیماری تن دادید , انرا باطل می کنید. با حکمت و 
معرفت ,بلاها هموار می شود. خدایا به حق محمد و ال محمد, بهترین قضا 
و قدر را برای ما تعیین بفرما و هر خیری را که به محمد و ال محمد داده 
ای به ما هم عنایت بفرما و هر شری که از چهارده معصوم دور کرده ای از 
ما دور بفرما و قلب امام زمان(عج) را به مژده ی ظهورش شاد بفرما. 
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بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند سالها هجری و شمسی همه بی 
ی یا نحل وا ی ۱ 
فاصله ات سنجیدند, تو بیایی همه ی ساعت ها و ثانیه ها از همین روز 
,همین لحظه همین دم, عیدند. سوال- آیا برای رفع گرفتاری ها باید دعا 
کرد يا باید به همان گرفتاری راضی بود؟ پاسخ - در سیره اهل بیت و دعاها 
داریم که آنها عافیت خواسته اند و ما فطرتاً عافیت طلب هستیم. در دعا 
داریم که خدایا به ما عافیت بده ,پیامبر در شب قدر از خدا عافیت طلب 
می کردند. همان طور که ما عافیت می خواهیم دستگاه خدا مبنی بر ابتلاء 
و امتحان است. انسان ها با امتحان رشد پیدا می کنند و بالا می روند. این 
سنت قطعی خداست. در عین اینکه ما عافیت می خواهیم باید در بلاها 
صابر باشیم و با حالت تسلیم ,دفع بلاها را هم از خدا بخواهیم . روایت 
داریم که با دعا و صدقه بلاها را دفع کنید. این راه کار ائمه است. چون ما 
مرد بلا نیستیم باید دعا کنیم که بلاها برگردد. پس انسان باید دعا کند ولی 
روح تسلیم هم داشته باشد یعنی ما نباید از خدا طلبکار باشیم که حتما به 
من فرزند بده يا فقر را از من بردار .در کنار دعا باید روح تسلیم هم باشد. 
ممکن است که این ها مصلحت ما باشد. افرادی که در عافیت هستند, اگر 
شکرگزار باشند خداوند ثواب اهل بلا را به آنها می دهد. افرادی که مبتلا 
هستند اگر صابر و شاکر باشد, خداون تام ثواب عبادت های یک فرد 
سالم را به او می دهد. در هر صورت اگر ما شاکر و صابر باشیم 939 
هستیم. گاهی خدا ما را گرفتار می کند تا از دست خدا در نرویم ولی گاهی 
صلاح نیست و ما باید گرفتار بمانیم در این صورت باید شاکر و صا؛ 
باشیم. در گرفتاری هاء ما با خدا بیشتر راز و نیاز می کنیم ۰ اگر با دعاء 
گرفتاری رفع شد شکر خدا را می کنیم. اگر گرفتاری دفع نشد ما نباید 
ناامید بشویم. اگر در بلا صبر کنیم هم درجه مان بالا می رود و هم پاداش 
صبر و هم پاداش دعاهای مان را می گیریم. ما نباید هیچ وقت خودمان را 
از خدا طلبکار ببینیم زیرا خداوند حکیم است ولی ما همه چیز را نمی 
دانیم. در قران داریم که بعضی چیزها برای شما بد است ولی خیر 
شماست. آیت الله مجتبی تهرانی فرزند نداشت ولی طلبه های زیادی را 
تربیت کرده بود که اثر آنها از صدها فرزند برای ایشان بیشتر بود. خداوند 
جبار یعنی جبران کننده است. این طور نیست که خداوند به یی بنده ای 
لطف زیادی بکند و بنده ی دیگر را رها کند. خدا همه را دوست دارد و هیچ 
کس را رها نمی کند. کفنی. که. فاولیت .شنت زارد ع ام هی ده 
خداوند به او واب ها و درجه های زیادی می دهد. روایت داریم که برای 


اهل بلا دیوانی باز نمی شود و به بهشت می روند و خیلی ها به حال آنها 
غبطه می خورند. امام باقر(ع) فرمود :اهل که رن ی اک 
کنند, بی حساب به بهشت می روند. برای خداوند کلمه ی حتما را بکار 
نبریم. خوب است که انسان عافیت بخواهد ولی در کنار ان روح تسلیم هم 
داشته باشد. سوال - با کسانی که اهل معصیت هستند چطور رفتار کنیم 
که سرزنش محسوب نشود؟ پاسخ - سرزنش کردن. طعنه زدن و زخم 
زبان زدن به دیگران مذمت شده است .«پس ما به گناهکاران حرفی نزنیم 
و آنهارا رها کنیم ؟ خیر,این اشتیاه: اسنت .ها تباید فرد کاهکار را رتنس 
کنیم ولی می توانیم با خیر خواهی او را نصیحت بجا کنیم البته نصیحت بی 
به معروف و نهی منکر را پاد بگیریم. ما باید نسبت به گناهکار دلسوزی و 
خیو داشته: باشیم.ه برای آنها. اه کنیم . ما باید مثل یک طبیب مهربان 
باشیم. مثلا ماشینی در جاده تصادف کرده است. آیا شما باید او را 
سرزنش کنید؟ خ خیر, او به اندازه ی کافی ناراحت است باید به او کمک 
کرد. ۳ ۱17۳ او دلسوزی می کند. در 
موارد خاصی. ممکن است که دیگران باید دخالت کنند و دلسوزی ما کمکی 
نمی کند. ما باید مثل یک پدر و مادر مهربان نسبت به فرزند با مجرم 
برخورد کنیم و مجرم را خرد نکنیم. امام علی(ع) به امام حسین(ع) فرمود 
"هح فقت اسان کاهکار رانااسد:کن چه شا کستن. که اعتکاف و کناه 
کرده است ولی عاقبتش ختم به خیير باشد. فردی شراب خورده بود و 
اصحاب او را لعنت کردند. پیامبر ناراحت شدند و فرمودند: شما حق لعن و 
نفرین ندارید. لعن و نفرین برای افرادی است که در اصل با ما محالف 
هستند مثل طاغوتیان ولی این افراد در فرع با ما مخالف هستند. روایت 
داریم که اگر شما کسی را لعن کنید به خودتان برمی گردد. این فرد در 
ذاتش خدا را دوست دارد ولی گرفتار است. طرد کردن افراد مشروب 
خوار و لعن و نفرین کردن اشتباه است زیرا طرد کردن فرد ممکن است 
که کار را بدتر کند. ما باید راههای خوبی را باز کنیم تا فرد برگردد. امامان 
ما حرمت مجرمین را نگه می داشتند یعنی حد را جاری می کردند ولی به 
آنها اهانت نمی کردند. زیرا می خواستند آنها را نجات بدهند. حضرت یحیی 
به فردی که در هنگام سرنگسار بود گفت که مرا نصیحت کن. اين تواضع 
وادب حضرت یحیی را می رساند. ائمه تا می توانستد به فرد می گفتند که 
اعتراف نکن ولی اگر فرد خودش اعتراف می کرد حد را جاری می کردند 
از روی دلسوزی و برای نجات فرد. آنها از روی رحمت حد می زدند. وقتی 
حدی زده می شود مثل بارانی است که تا چهل روز می بارد. حد زدن 
باعث می شود که مردم گناه نکنند .حضرت امیرالمومنین می فرماید: اگر 
مسلمانی در دنیا عقوبت شود ( با حد يا گرفتاری)و ادب بشود, خدا حلیم 


ار سر و کریم که ار آی اسست کون کرت شم را عفیت ن 
حتی پیامبران بر کسانی که حد بر انها جاری می شد و می مردند, نماز 
میت می خواندند.( در کفن کردن می گویند که خدایا این مرده را ببخش و 
ما جز خوبی از او چیزی ندیدیم) البته باید حساب ظلم های طاغوت ها را 
جدا کرد. در شهری فردی را به دار آویختند و هیچ کس حاضر نشد بر او 
تقاز تخواتد. فردیبوااز هر دیکر اور دند هه او تکفتنو که اه را دار زده 
اند تا او نماز بخواند. ما نباید با خانواده ی این فرد رفتار بدی بکنیم و باید 
برای مرده طلب مغفرت بکنیم. در زیارت اهل قبور باید برای بی وارت 
ها,بد وارث ها , گناهکاران و اعدامی ها طلبت مغفرت کرد. سیدبن طاوس 
پیامبر این بود که هميشه در آخر غافله بودند تا همه را جمع کنند. خدا می 
فرماید که من در دل های شکسته و قبرهای مندرس هستم. اگر ما به 
زمین خورده ها مهربانی کنیم رحمت خدا تجلی پیدا می کند. ائمه ی حقوق 
زن و فرزند اعدامی ها را قطع نمی کردند و حکومت اسلامی وظایفش را 
انجام می داد. پس برخورد ما باید با خودشان و خانواده هایشان خوب 
باشد. اگر در خانواده ای مجرم يا معتاد است همه ی محله ق او ین 
و از ها شزو شا گرا انه ‏ اه موب انس این کار 
اشتباه است و دستور اسلام نیست. عموی پیامبر ابولهب و معاند بود. زید 
بن موسی فرزند امام هفتم با امام رضا(ع) مخالفت کرد. در همه ی 
خانواده ها افراد بد وجود دارد. البته در روایت داریم که اگر در خانواده ای 
همه بد باشند باید مراقب بود و احتیاط کرد. بعضی از مواقع فردی از 
خانواده با هم قهر هستند و اعضای خانواده را وادار می کنند که انها هم 
قطع رابطه کنند این کار اشتباه است زیرا این قطع رحم است و گناه 
بزرگی است . خداوند کسی را که قاطع رحم است لعنت کرده است. پس 
ما نباید مانع قطع رحم دیگران باشیم حتی اگر خودمان رفت و آمد نمی 
کنیم. تمام این کدورت ها بخاطر خودخواهی ماست. ملاعبدالله یکی از 
عرفای بزرگ است و می گوید :تمام بلا ها بخاطر من ماست و بخاطر این 
است که ما خودمان را مالک می دانیم. اگر ما خدا را مالک بدانیم با خدا 
درگیر نمی شویم. اگر انبیاء راحت تسلیم خدا می شدند بخاطر این بود که 
مالک را خدا می دانستند. خدا فرزند پیامبر را گرفت و پیامبر تسلیم بود. 
اگر این معرفت را بدست بیاوریم که مالک ما خداست تمام دردهای ما 
تمام می شود. قل کلمه ی لطیفی است .مثلا پدر شما می خواهد حرفی 
نها مت اقا به به مادرتان می گوید تا بطور غیر مستقیم به گوش شما 
برسد. خدا می فرماید که بگو هیچ چیزی به شما اصابت نمی کند مگر ان 
چیزی که خدا نوشته شده است(و آن به نفع ماست. پس هیچ پیشآمدی 
خارج از مقدرات بیست حبی اگر گناه ما باعث آن شده باشد) او مولا و 


ار 7 ی :سر ارادت 
ما و حضرت دوست که هر چه بر سر ما می رود اراده ی اوست, خوش 
نویس است و نخواهد بد نوشت. در جای دیگر می گوید: ما که دادیم دل و 
تا ی و 
بنیانگر خودشان را رها می کنند اول خوشی شان است زیرا به خدا می 
گوید که من نوکر تو هستم. ما باید من را در مقابل خدا کنار بگذاریم. پس 
ريشه ی سختی این است که ما خودمان را مالک می دانیم که علت ان 
منیت هاست. وقتی شما نماز شب می خوانید گناهکاران را دعا کنید. در 
زیارت اهل قبور بجاست خواندن ایت الکرسی ,یازده قل هوالله و هفت بار 
اناانزلنا. روایت داریم که اگر کسی برای میتی هفت مرتبه اناانزلنا بخواند, 
خداوند فرشته ای را خلق می کند تا ابد برای او عبادت کند. سوال-صفحه 
3 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - در کتاب کافی داریم اگر 
کسی حاجتی دارد قبل از خواستن حاجت ,صلوات بفرستد و حاجت را 
بگوید و در اخر هم صلوات بفرستد زیرا صلوات دعای مستجاب است .امام 
صادق(ع) می فرماید: خداوند اکرم است که دعای اول و اخر را مستجاب 
کند و دعای وسط را جواب ندهد. در این صفحه داریم که خزانه ی خداوند 
تمام شدنی نیست و سرچشمه ی همه ی نعمت ها خداست. و به هر کس 
که می خواهد به اندازه ی مشخصی و معینی می دهد. خزانه ی خدا کن 
فیکون است یعنی همین که خداوند می گوید :بشوء می شود. حضرت 
علی(ع) به فرزندش امام حسن(ع) فرمود:خداوند که خزائن زمین و 
اسمان بدست اوست به شما اجازه داده است که با او صحبت کنید و از 
خزانه ی او گدایی کنید. خودکشی گناه کبیره است ولی اگر فردی 
خودکشی کرد قابل ترحم است و در روایت داریم که صدقه و کارهای خیر 
هم به او می رسد ,یک روحانی قبل از انقلاب خودکشي کرده بود و مراجع 
بزرگ در مراسم ختم او شرکت کردند. ما از لحظه ی آخر مرگ کسی خبر 
نداریم . پس وظیفه ی ما ترحم و مهربانی است. سوال 2 
مورد جریمه ی بانک ها چیست؟ پاسخ - این درد دل بسیاری از مردم 
بخصوص قشر ضعیف جامعه است. همان طور که در بحث مهربه بازنگری 
شد. باید در این بحث جریمه هم بازنگری بشود. دیرکردهای تصاعدی ريشه 
کن است. هیچ کس راضی به این کار نیست. مسئولین, بازنگری به این 
قانون بکنند. هیچ انسان با انصافی اجازه نمی دهد که قشری بی حساب و 
کتاب بالا بروند و عده ای زیر این بار سنگین له بشوند. انشاءالله همه ی 
کارشناسان روی این مسئله بحجت کنند. خداپا فرح امام زمان(عح) را 
نزدیک بفرما و همه ی ما را جزو بهترین یاران امام قرار بده . 
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اری هوا خوش است و غزل خیز در بهار, باریده است خنده ی یک ریز در 
بهار ,از باد نوبهار حدیث است تن مپوش باید درید جامه ی پرهیز در بهار 
.اما خدا نیاورد آن روز را که آه گیرد دلی بهانه ی پاییز در بهار, دید و بازدید 
تو تبریک عید چیست؟ چندین دروغ مصلحت امیز در بهار.می بینم ای 
شکوفه که خون می شود دلت از شاخه ی انار میاویز در بهار. سوال- راه 
کارهای مقابله با کبر و غرور چیست؟ پاسخ - خودخواهی و کبر ريشه ی 
تمام رذایل اخلاقی از جمله بداخلاقی هاست .امام هفتم می فرماید: اکز 
غرور و عجب به قلب کسی وارد بشود, هلاک شده است. مرحوم دولابی 
می فرمود که من خیلی مواظب غرور و تکبر هستم که عجب مرا نگیرد. 
غرور از گناه بدتر است . روایت داریم که گاهی اوقات مومن بخاطر غرور 
به گناه می افتد. روایت داریم که گاهی خدا خواب را : بر افرادی که نماز 
شب می خوانند مسلط می کند که غرور آنها گرفته شود. روایت داریم: 
گاهی غرور مومن را می گیرد و خدا حفاظت او را کم می کند تا فرد به 
چاله ی گناه بیفتد تا غرورش کم بشود. امیرالمومنین در کلمات قصار در 
نهج البلاغه می فرماید: گناهی که غرور تو را در هم بشکند و تو را به 

شرمندگی و وا ترا 
رفن اور 3 پس گناه غرور بدترین گناه است. گناه مثل یک چاله است ولی 
غرور مثل یک چاه عمیق است. خواجه عبدالله انصاری می گوید: قربان آن 
معصیتی که مرا به عذر آورد ,گریزانم از آنِ طاعتی که مرا به عُجب آورد. 
بزرگان مواظب بودند که عُجب و غرور به آنها دست ندهد. اولین گناهی که 
در دنیا توسط ابلیس انجام شد غرور و عچب بود. خیر خواهی و محبت به 
ذیکران. ما زا از عحتب و غرفر بیرون. می آورد. دز پیامکی توشته. تندم: بو 
که غرور ارمغان شیطان است و محبت ارمغان خداست. ما ارمغان 
شیطان را به رخ همدیگر می کشیم یعنی غرورهای مان را به یکدیگر نشان 
می دهیم و دوستی و محبت را از هم دریغ می کنیم. یکی از راههای درهم 
شکستن غرور این است که ما هم دیگران را دوست بداریم که در این 
صورت مومن می شویم و اگر دیگران را بیشتر از خودمان دوست بداریم 
ولی خدا می شویم. پس من باید تبدیل به ما بشود. ما معمولا در کارها 
,«خیر و منفعت خودمان را در نظر می گیریم. یک کاسب برنامه می ریزد که 
چقدر سود بکند نه اینکه چقدر به مشتری اش منفت برساند. یعنی کاسب 
می خواهد پول طرف را بگیرد نه اینکه خیری به او برساند. مثلا در ازدواج 
خانواده ها نباید فقط منفعت خودشان را در نظر بگیرند بلکه باید منافع 
طرف مقابل را هم در نظر بگیرند و به او خیر برسانند. دختر و پسر هم 


باید خیر شخصی به یکدیگر برسانند. مرحوم دولابی می فرمودند که 
۳ ۳ 70 
خانواده ی آنها اضافه شده است. و مثل دخترشان به عروس محبت کنند. 
بعضی ها بین عروس و دخترشان فرق می گذارند. اگر به عروس مثل 
دختر محبت بشود مشکلی ایجاد نمی شود. حتی می توانند به عروس 
بیشتر از دختر محبت بکنند زیرا دختر جزو خودشان است ولی باید به 
عروس بیشتر محبت کنند تا جزو خودشان بشود. خانوده ی دختر هم باید 
نسبت به داماد محبت کنند. پس ما باید به دیگران خیر برسانیم. اگر منیت 
ها و تبعیض ها کنار برود. مشکلات حل می شود. در واقع من ها باید ما 
بشود. چند نفر تاجر نزد مرحوم دولابی آمدند و گفتند که ما می خواهیم در 
کارخانه ی اجرپزی شما شریک بشویم. نیت ما منفت بیشتر است. ایشان 
فرمود که هدف من به سر کار رفتن چند کارگر و خیر رساندن به انها 
است. هدف من با شما فرق می کند. کارفرمایی از پول خودش برای 
کارگران خانه تهیه می کرد. حتما خدا حواسش به اینکارها است. ِِ 
می فرمودند که من با دوستان به مشهد می روم و به امام می گویم که 

ای امام هشتم, اگر حاجت رفقای مرا برآورده بکنی و حاجت مرا ندهی من 
ناراحت نمی شوم ولی اگر حاجت مرا بدهی و حاجت دوستان مرا روا 
تته ‏ من ناراحت می شوم. بعضی ها به معرفت و ایثار رسیده اند. ایشان 
می گفت که شبی در خواب دیدم که یک یاغ در بهشت به من داده اند ولی 
من خوشحال نشدم و بعد به من که تو می توانی دوستانت را هم 
شفاعت بکنی و من از این حرف خوشحال شدم. بعضی ها من محور 
هستند و به بقیه کاری ندارند. ما باید در ضرر و غم دیگران شریک باشیم. 
اگر مسلمانی صبح را به سر بکند و به فکر مسلمانان نباشد, او مسلمان 
نیست. کسی که من محور است مومن واقعی نیست. ما نباید فقط 
خودمان را ببینیم و خیر دیگران را هم بخواهیم. روایت داریم: اگر پشت سر 
مومنی دعا کنید, خدا صد برابر دعا را در حق خودتان مستجاب می کند. 
بزرگی می گفت که در زیارت ها بعد نماز و خواندن زیارتنامه .با تسبیح 
ام دوشتان: بدرو ماذر وب را نيزند همه ی انها:را دغا کنید. ایتت الله 
بهجت هر روز برای پدر.مادر و استادهای شان نماز می خواندند و دعا می 
کردند. این دعاها به خود ما برمی گردد. اين سیره ی خداست. روزی به 
ایشان گفتند که شما چقدر برای پدر و مادر و استادهای تان دعا می کنید؟ 
ایشان فرمودند: اگر من بهجت شدم, همه بر گردن من حق دارند. دعای 
پدر و مادر و استادهای ما برای من راهگشا بوده است. علت اینکه خداوند 
به پیامبران و امه مقام بلند عطا کرده است بخاطر ایثار و فداکاری آنها در 
راه خدا بوده است. آنها خودشان را فدای خلق کرده اند و از خودشان 
گذشته اند. در اصول کافی در باب "امام می داند چه وقت از دنیا می رود" 


از امام هفتم داریم: خدا به شیعیان( زمان امام هفتم) غضب کرد. من مخیر 
ید که سیر این لا موم یا تیان این لا ببینند, به خدا قسم من با 
خدا| معامله کردم که این سختی و ابتلاء به من(موسی بن جعفر)برسد ولی 
به شیعیان نرسد. این بشارت بزرگی است که افرادی که از ما بالاتر 
هستند ما را بیشتر دوست دارند یعنی پدر و مادر فرزندان را بیشتر دوست 
دارند تا فرزندان پدر و مادر را. بخاطر همین سفارش شده است که 
فرزندان به پدر و مادر برسند زیرا محبت پدر و مادر بیشتر است. معلم 
داتشن آضوزانش. را بیشتر دوفشت داردء اماهان. ما .را خیلین. دوست: دار ند 
امام صادق(ع) می فرماید: به خدا قسم, ما امامان از شما به خودتان 
مهربانتر هستیم. صفات خدا در انها وجود دارد. خدا مهربانتر از همه است و 
این صفت در امامان تجلی پیدا کرده است. امامان فقط به فکر دیگران 
بوده اند و من نداشته اند. امام صادق(ع) می فرماید: به خدا قسم, خدا 
بیشتر از ما( ائمه), شما را دوست دارد. چرا حضرت خدیجه این قدر مقام 
پیدا کرد؟ بخاطر اینکه ایشان از خودش گذشت. ایشان اظهار دوستی کرد 
به حضرت محمد که مال و ثروت نداشت ولی عزیز خدا بود. داریم که 
حضرت خدیجه دایی داشت که بهودی بود و علامت محمد را در کتابها 
خوانده بود و به خدیجه خبر داد که این فرد. پیامبر می شود. پس اگر کسی 
فداکاری بکند حتما خدا پاداش او را خواهد داد. حضرت خدیجه فداکاری 
کرد و بهترین مرد همسر او شد, بهترین دختران, دختر او شدند و بهترین 
مرد, داماد ایشان شدند. از من بیرون امدن در رحمت و برکت را باز می 
کند. حضرت فاطمه (س) فضائل زیادی را کسب کرده است. او را بخاطر 
ازدواج کردن با علی ملامت کردند ولی ایشان تحمل کردند. امام حسن 
مجتبی(ع) می فرماید: در شب جمعه ای در کنار مادرم بودند و شنیدم که 
برای مومنین و مومنات دعا می کردند. اذان صبح شد .من به مادرم گفتم 
که شما فقط برای دیگران دعا کردید. ایشان فرمود: اول همسایه بعد خانه 
سول شک سای وای کس شم تررمان زابز ‏ ومن شا 
برای دیگران خیر خواهی می کنید راه برای شما هم هموار می شود. در 
کتاب عوالم العلوم(مشابه بحارالانوار استداریم: وقتی حضرت 
امیرالمومنین با حضرت فاطمه (س)ازدواج کردند. مهریه حضرت را پانصد 
درهم( مبلغ خیلی کم) قرار دادند. (در روایات ما ,مهریه های سنگین 
مذمت شده است. اگر مهریه های سنگین راه کار خوبی بود حتمأ ائمه آنرا 
ارائه می دادند. مهریه مشکل را حل نمی کند بلکه اخلاق و انسانیت است 
من درهم و دینار باشد پس فرق من با بقیه ی زنان چیست؟ پیامبر سوال 
کردند که فاطمه جان. دوست داری که مهریه تو چه چیزی باشد؟ ایشان 
فرمودند: خدا| به من اجازه بدهد که من از گناهکاران امت, شفاعت کنم. 


حضرت درهنگام ازدواج به فکر شفاعت و امر معنوی بودند. پیامبر فرمود 
[چرا شفاعت را انتخاب کردی؟ حضرت فرمود :دیدم که نگرانی شما امت 
است و شما به فکر امت هستید, خواستم دغدغه ی شما را برطرف بکنم. 
وقتی حضرت فاطمه(س) این درخواست را کردند ,جبرئیل از طرف خدا| 
طاقه ای از حریر آورد که روی آن نوشته شده بود. قرار دادیم مهربه 
فاطمه را شفاعت امت. این سند را تقدیم به حضرت زهرا(س)کردند و 
حضرت در آخرین روزهای عمرشان ؛.وصیت کردند که این سند را در کفن 
من قرار بدهید تا با این سند در قیامت گناهکاران امت را شفاعت کنم. 
ان شب یی اس را وتا رت ما ای 
خدا هم خیر و برکت به شما می دهد. اگر انسان خدا را ببیند و طعم محبت 
را بچشد, می تواند این کارها را بکند. اگر ما به حرف خدا اعتماد داشته 
ای ی ام در فا ها 
بفرمایید. پاسخ - روایت داریم که پیامبر وقتی به یاد نعمت های خدا می 
افتادند سجده می کردند. حتی اگر روی مرکب بودند پیاده می شدند و 
سجده می کردند. یک بار پیامبر سجده کردند و سوال شد که چرا سجده 
کردید ؟ پیامبر فرمود: جبرئیل به من نازل شد و گفت: ای محمد, هر کس 
یک بار بر تو صلوات بفرستد خدا ده بار به او صلوات می فرستد و هر کس 
یک بار به تو سلام بکند ,خدا ده بار به اوسلام می کند. پیامبر همه ی هستی 
خودش را فدا کرده است و خداوند این صلوات ها را برای او قرار داده 
است. در این صفحه داریم که (یکی از اعجازهای قرآن آیاتی است که 
آورده است) هیچ کس نمی تواند مثل آنها را بیاورد و اگر جن و انس 
بخواهند مثل آیات قرآن بیاورند نمی توانند این کار را 83 ۳ امروز هم 
کسی نتوانسته است که نمونه ای از این آیات را بیاورند که این حقانیت 
فران ترا فی:رشانده پکشنبه. 4 خر وردین ‏ جوشتبه :وه له فاطمیه. او و 
فاطمیه دوم در روزهای شنبه 24 فروردین ,یکشنبه و دوشنبه است. در 
این سه روز در مجالس شرکت کنید. اعجاز حضرت زهرا(س) خطبه ی 
فد کیه 1 توت سای را بانی بشوند قاس یی هار۱ در 
0ب کت ۱ 
کنید. روایت داریم :شبی هب بر حضرت زهرا(س) وارد شدند و فرمودند 
که قبل از خواب چهار عمل را انجام بده و بعد استراحت کن: ختم قران 
بکن و ی ام ۳ 
از خودت راضی بکن و یک حج عمره بجا بیاور. بعد پیامبر مشغول نما 

ای را اه 
بدهم؟ پیامبر فرمود :برای ختم قران سه بار سوره قل هوالله را بخوان, 
برای اینکه همه ی انبیاء را شفیع خودت قرار بدهی بگو: اللهم صل علی 


محمد و آل محمد و صل علی جمیع انبیاء و المرسلین , برای راضی کردن 
هه ها مق ها هر اه 
آلمهشین « السمیات (روات ها ید که ار کسن اه ماه فا فد دا ید 

۳ 
کند) و برای بجا آوردن یک حج عمره بگو : سبحان الله والحمدلله و لاله 
الاالله والله اکبر. اگر کسی این ذکر را بگوید ثواب یک حج عمره را برای 
او می نویسند. مستحب است که هنگام خواب تتیحات حضوت: رهرا را 
بگویید. خدایا به حق فاطمه ی زهرا(س)؛ فلت: اما م زمان(عح) را از ما 
تاش ها وا ارضاران حالص ان حصرت فان موی یه برکنگ مد وا 
محمد همه ی مشکلات ما حل بفرما. 
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نه مثل ساره ای و مریم نه مثل آسیه و حوا فقط شبیه خودت هستی فقط 
شبیه خودت زهرا,؛ اکر شنبه. کستین جاشی -ضببه تیحه نت فدرخ, شمه: یه 
تطهیری شبیه سوره اعطینا, شناسنامه ی تو صبح است پدر تبسم مادر نور, 
سلام به تو ای باران ,درود ما به تو ای دریا. سوال- در مورد اثار و برکات 
محبت توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - شهادت حضرت زهرا(س)را تسلیت می 
گوییم. از یکی از مراجع بزرگ که در حال احتضار بودند سوال شد که امید 
شما با این همه خدماتی که کرده اید به چیست ؟ایشان فرموده بودند که 
امیدم به محبت ,ولایت و عزاداری هایی است که برای حضرت زهرا(س) 
انجام داده ام. انشاءالله ارتباط ما با حضرت زهرا ذخیره ی قبر و قیامت ما 
خواهد بود و انشاء الله مورد شفاعت حضرت قرار بگیریم. اللهم صل علی 
فاطمهٌ و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمّ .پیامبر به فاطمه 
بشارت دادند که هر کس که به شما سلام و درود بفرستد خدا گناهان او را 
می آمرزد و او را به من پیامبر که در بهشت هستم ملحق می کند. تا کف 
به عالم محبت نیاید از منیت جدا نمی شود و رستگار نخواهد شد. امام 
باقر(ع) می فرماید: دین محبت است و محبت دین است و دین جز محبت 
نیست. انسان باید به خدا و مردم عشق بورزد و از خودش بیرون بیاید. 
خلاصه ی دین محبت است. راه شکستن بت منت این است که انسان هر 
خیری که برای خودش می خواهد برای دیگران هم بخواهد و دیگران را در 
خیر خودش شریک کند. روایت داریم که از خصوصیات مومن این است که 
هرچه برای خودش می خواهد برای دیگران هم بخواهد و هر چه را که برای 
خودش نمی خواهد برای دیگران هم نخواهد, این حداقل اوصاف یک مومن 
است. بیشتر مردم بخاطر جهالت خودمحور هستند و فقط می خواهند گلیم 
خودشان را از آب بکشند و به دیگران کاری ندارند.. دوستی می گفت که 
درمیهمانی یکی از بچه ها درحوض افتاد. دوستم فکر کرد که بچه ی اوست 
,بلافاصله به درون آب پرید ولی دید که بچه ی خودش نیست و بچه را رها 
کرد. این کار اشتباه است. انسان مومن کسی است که دیگران را در غم و 
شادی خودش شریک بداند. و به دیگران خیر برساند. مرحله ی بالاتر این 
است که انسان دیگران را بر خودش مقدم بدارد که این ولی خدا می شود 
و این افراد ایثار می کنند. ۶9 دولابی می فرمود: مومنان نسبت به 
یکدیگر ولایت دارند و همدیگر را دوست دارند. پس اگر شما می خواهید 
یک فرد بی حجاب را امر به معروف کنید باید اول او را دوست بدارید نه 
اینکه به قصد کینه يا خشم او را امر به معروف کنید. اينکه بیشتر امر به 
معروف های ما جواب نمی دهد بخاطر رعایت نکردن همین نکته است. ما 


باید خیرخواه و دلسوز دیگران باشیم تا بتوانیم آنها را امر به معروف بکنیم. 
ما نباید نسبت به دیگران با انتقام ی خداوند خیرخواهی را در ما 
قرار داده است تا به دیگران کمک کنیم. محال است که کسی از خودش 
تو افو تکیو و وا ند زاتمم و روایات زیادی داریم که 
جهنم محل افراد خودخواه است. در معاملات باید خیر دیگران و مشتری را 
در نظر بگیریم. اگر ما خیر دیگران را به اندازه ی خودمان درنظر بگیریم 
مومن محسوب می شویم ولی اگر خیر دیگران را بیشتر از خودمان در 
نظر بگیریم ولی خدا محسوب می شویم. در حالات یکی از عرفا نقل کرده 
اند که ایشان گبری را دیدند که در زمستان روی زمین دانه می پاشید و 
می گفت که من دیدم که پرندگان گرسنه هستند و دانه ندارند . عارف 
تعجب کرد و گفت که ای کاش او مسلمان بود. در سال بعد وقتی عارف 
به حج مشرف شد دید که آن فرد در خانه ی خداست. او گفت : به برکت 
خیر رساندن به پرندگان قلب من نورانی شد .خدا دست مرا گرفت . مرا 
هدایت کرد و من مسلمان شندم. این حقیقت دین است. اگر انسان به 
دیگران خیر برساند به طرف دین می رود. پس دین همان خیر است. در 
مناجات محبین و مریدین از مناجات خمسه عشر, امام سجاد(ع)می 
فرماید: خدابا مرا از نزدیکترین راه ها ببر. نزدیکترین راه ها, راه محبت 
است. کسی که اولیاء خدا را دوست می دارد صفات آنها : به او سرایت می 
کند. یکی از پیام ها و سیره ی عملی حضرت زهرا(س) و اولیاء خدا, محبت 
بوده است . در زمان آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی, افرادی مثل آیت 
الله کمیانی بودند که خیلی از ایشان بالاتر بودند ولی زعامت و مرجعیت به 
دوش ایشان افتاد زیرا ایشان صفات برجسته ای داشت که یکی از ان 
صفات دلسوزی بیش از حد ایشان بوده است. همچنین مرجعیت ایشان تا 
شوروی و هند و کشورهای دیگر هم گسترش پیدا کرده بود. وقتی مزجعیت 
به دوش ایشان افتاد, ایشان پول نداشت که شهریه طلاب را بدهد بنابراین 

منزل شان را فروخت و شهریه را دادند. متخاوت آیشان فوی آلعاده بوده 
است. گاهی ایشان برای شهریه قرض می گرفتند و می فر مودند که 
متدینین قرض مرا خواهند داد. انسان می تواند خودش را به زحمت بیندازد 
تا به دیگران خیر برساند. فردی فرزند ایشان را چاقو زد و فرزند ایشان 
فوت کرد. ایشان ولی دم بود و قاتل را بخشید. بزرگی نقل کردند که پدر 
ایشان در نجف درس می خوانده است. روزی سید ابوالحسن به پدرم 
گفت که اگر مشکلی بود به من خبری بده. روزی پدر من به بن بست خورد 
و به منزل آیت الله ابوالحسن اصفهانی رفتیم و مشکل را گفتیم. ایشان 
مقداری پول خرد آورد. ایشان گفتند که از بیت المال و اموال خودم چیزی 
در خانه نداشتم. اینها برای قلک بچه هاست . ایشان دوست نداشت که 
کسی را رد کند. در حالات ایشان نقل کرده اند که ایشان دعا می کرده 


:خدابا بدن مرا بزرگ قرار بده تا جهنم را پر کند و در آتش جهنم بینداز تا 
خن ند حان دیکر در انش تور در این افراد. ولی. .خدا. هنشتند.. امام 
حسین(ع) خونش را داد تا بشریت نجات پیدا کند. امام بلاگردان شدند و 
مشکلات زیادی را تحمل کردند. امام صادق(ع) می فرماید که به خدا قسم 
ما امامان از خودتان به خودتان مهربانتر هستیم. امام می فرماید: به خدا 
قسم ,خدای ما از ما به شما مهربانتر است. خدایی که ما را آفریده است 
قدر ما را می داند و امامان که صفات خدا را دارند قدر ما را می دانند. 
مادری که زحمت بزرگ کردن فرزندش را کشیده است قدر فرزندش را 
می داند. مادر همه ی هستی اش را فدای فرزندش می کند و این تجلی 
دوست داشتن بنده توسط خداست. در قبل از انقلاب طلبه ای برای تبلیغ 
به ترکیه رفت و می خواست ازدواج کند. دختر مسیحی بر اثر تبلیغات 
ایشان مسلمان می شود و خانواده اش, او را رها کردند .ایشان با این 
دختر ازدواج می کند. بعد از ازدواج این خانم معلول می شود. این طلبه تا 
اخر عمر به این خانم محبت کرد و او را رها نکرد. این کار از سال ها 
تبلیغات بالاتر است. مرحوم مجلسی در بحارالانوار دارد که بشار مکاری از 
دوستان امام صادق(ع) به کوفه آمد و امام هم در کوفه بود. روزی خدمت 
حضرت مشرف تشد میکحت رما[ آن.زمان خرها غدای: اضلی 
بوده است) میل می کنند. او گفت: جانم فدای شما, خرما خوردن گوارای 
شما باد. او به امام گفت که من حادثه ای دیده ام که الان ناراحتم و نمی 
توانم خرما بخورم. امام او را قسم داد که خرما بخورد. او چند خرما خورد. 
امام علت ناراحتی را پرسید. اه کفتدو فشتیرعه که میا آخدم یذ که .یی 
مامور با خشونت خانم مومنی را روی زمین می کشید ی 
می زد. خانم فریاد می کشید که ای خدا به داد من برس ولی کسی جرات 

نمی کرد که به او کمک کند. من انز دیدن این منظرم, دلم انش کرفت: 
اطرافیان گفتند که جرم این خانم این است که ایشان به داخل چاله ای 
افتاد و وقتی به زمین خورد پهلويیش درد گرفت و به یاد حضرت فاطمه 
افتاد و گفت لعنت به قاتلین حضرت زهرا(س). ماموری اين صحبت ها را 
شنید و او را دستگیر کرد. امام صادق(ع) شروع به گریه کردن کرد. و 
انقدر اشک ریخت که محاسن و سینه اش تر شد و حوله اش هم تر شد. 
(پس وقتی یک نفر به زمین می خورد دل امام به درد می اید.) امام 
صادق(ع) فرمود: بیا به مسجد سهله برویم. در بین راه, امام یکی از 
شیعیان را به دارالخلافه فرستاد تا از سرنوشت این خانم خبر بیاورد. در 
مسجد سهله نماز خواندیم و حضرت دعایی خواندند و بعد به سجده رفتند 
و بعد فرمودند که این خانم آزاد شد. فردی که مامور امام بود آمد و گفت: 
حاجب امیر علت دستگیری این خانم را پرسید و بعد از شنیدن داستان 
دستگیری .مقداری پول به خانم داد و گفت که اشتباه شده است و او را 


آزاد کرد. این خانم پول را نگرفت با اینکه مستضعف بود و احتیاج داشت. 
امام مقداری دینار برای این خانم فرستادند. و سلام هم به او رساند. دو 
نفر به منزل این خانم رفتند و گفتند که ما از اطرف امام جعفرصادق (ع) 
امده ایم و امام برای شما سلام رسانده است.(استادی می فرمود همه ی 
ارزوهای من این است که حضرت زهرا(س) گوشه چشمی به ما بکند. حی 
کی ی ال ی ی ی ار وف ار آن حضرت) 
زن باور نمی کرد که امام به او سلام رسانده است. آن زن گریبان چاک 
کرد و غعش کرد. مدتی بعد به هوش آمد و پرسید امام صادق(ع) به من 
سلام رسانده است. زن گفت که به امام سلام برسانید و بگویید که دعا 
کند تا من از آتش جهنم نجات پیدا کنم. زن گفت :نمی شناسم کسی را 
بت از اهام هتدران شان رامق توستل:. آنها داستان: را تره آهام سر رادید 
و امام اشک می ریخت و برای این خانم دعا می کرد. اگر کسی در راه 
اهل بیت قدم بر دارد و به اهل بیت محبت کند امامان برای او دعا می 
کنند. اگر ما منیت ها را از بین ببریم یعنی آتش جهنم را از بین برده ایم. 
سوال - صفحه 298 قرآن کریم توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - پیامبر فرمود: 
اگر کسی در هر روز يا هر شب سه بار از روی شوق و محبت نه بخاطر 
تواب, بر من صلوات بفرستد, بر خدا لازم است که گناهان او را بیامرزد. 
در این صفحه داریم :ای پیامبر زندگانی دنیا را برای مرم مثال قسن 
بدانند که دنیا مثل بهار است که ناپایدار است و ماندنی نیست. سوال - ایا 

می توانیم محبت را به متن زندگی مان پیاوریم؟ پاسخ بو ی تا 
به زندگی مان وارد کنیم و فقط گفتن آن کافی نیست. ما باید از بانوی 
بزرگوار الگو بگیریم . یکی از القاب حضرت حانیه است. حانیه یعنی شدت 
محبت به همسر و فرزندان .حضرت فاطمه(س) محبت زیادی به همسر و 
فرزندانش داشتند. امیرالمومنین فدایی پیامبر بود و همه ی هستی اش را 
در راه پیامبر گذاشت و پیامبر هم به او پاسخ داد و فاطمه را فدای حضرت 
علی(ع) کرد. پس محبت دو طرفه است و اکسیری است که زیاد می 
شود. باید رفتارعلوی و فاطمی در زندگی ما رواج داشته باشد. ار می 
خواهیم حضرت فاطمه (س) ما را شفاعت کند, باید زندگی و رفتارهای ما 
فاطمی و علوی باشد. مرحوم دولابی می فرمود که شما با نیت و محبت 
می توانید کارهای زیاد بکنید. بشرط اینکه بداخلاقی ها و رذایل را از 
خودتان دور کنید و روح تان را پاک کنید. وقتی شما وضو می گیرید یعنی 
بدی ها را ازخودتان دور می کنید. وقتی شما سر و صورت تان را اصلاح 
می کنید به این نیت است که از خیالات بد و فکرهای شیطانی دور کنید. 
وقتی شما زباله ها را از خانه تان دور می کنید یعنی دشمنان اهل بیت را 
از خودتان دور می کنید. وقتی شما به خانه می ایید به همسرتان بعنوان 
دوست و شیعه ی فاطمه زهرا(س) نگاه کنید و به او محبت کنید. همه ی 


دوستان و شیعیان فاطمه زهرا(س)محرم حضرت فاطمه هستند یعنی مثل 
سلمان از اهل بیت می شوند. شیعیان اهل بیت جزو بازوی اهل بیت 
هستند. ما باید با رفتار و نیت خوب فضای خانه را نورانی کنیم. خانم های 
خانه به شوهرشان به قصد دوست اهل بیت محبت کنند و نسبت به نها 
گذشت کنند. اهل بیت برای ما دعا می کنند. شمشیر محبت قویترین 
شمشیرهاست .اگر شما این کارها را کردید و نتیجه نگرفتید, باز شما رشد 
کرده اید . حضرت علی(ع) می فرماید: اگر یک کوه هم مرا دوست بدارد 
متلاشی می شود. حضرت زهرا می توانستند نفرین کنند و مستجاب 
الدعوة بودند ولی می ترسیدند که تر و خشی با هم بسوزند و بخاطر حفظ 
جان شیعیان(خیرخواهی)نفرین نکردند. ما باید اول از خودمان شروع کنیم 
تا برکات محبت را ببینیم و منتظر نباشیم که دیگران به ما محبت کنند. 
انشاءالله همه ی ما مشمول شفاعت ویژه ی حضرت زهرا(س)_ قرار 
بگیریم و در دنیا و آخرت عاقبت به خیر شویم و خیر و برکت دنیا و آخرت 
نصیب ما بشود. 
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سوال - بعضی ها می گویند که ما بطور ناخودآگاه عصبانی می شویم_ ,راه 
کار چیست؟ پاسخ - وقتی شیر را روی حرارت می گذارند جوش می آید و 
سرریز می شود. به چند علت شیر سرریز می شود: گاهی شعله زیاد 


_. 


است, پس باید شعله را کم کرد تا از سرریز جلوگیری شود. علت دیگر این 
است که مواد داخل ظرف زیاد است .اگر این مواد کمتر باشد شیر سرریز 
نمی شود. علت دیگر این است که ظرف کوچک است یعنی اگر ظرف را 
بزرگتر کنیم شیر سرریز نمی شود. راه حل اصلی کم کردن شعله است 
ولی راه حل های دیگرهم خوب است. گاهی خستگی و کار زیاد باعث 
بداخلاقی می شود. روایت داریم که ساعاتی را برای کار, ساعتی را برای 
تفریح و ساعاتی را برای عبادت بگذارید. در روایات برای ساعت تفریح و 
استراحت سفارش ویژه شده است. روایت داریم که ساعاتی که شما 
استراحت و تفریح می کنید به کار وعبادت شما کمک می کند. کار دنیا تمام 
شدنی نیست ما باید به اندازه ی ظرفیت مان کار کنیم .چرا باید زیاد کار 
کنیم, خسته بشویم و این باعث عصبانیت و بداخلاقی ما بشود؟ وقتی 
میهمان به خانه ی ما می آید نباید خودمان را به تکلف بيندازيم و می توان 
انز انتناده غر کزان کتیض تک ارام ها مه ارام سین اسان ای ات 
که انسان محتوای کار خودش را کمتر بکند. یعنی بیشتر از توان از خودمان 
کار نکشیم مخصوصا خانم ها زیرا کار خانه مثل نظافت, بچه داری و 
میهمانی تمام شدنی نیست. اکز زیاد کار کنیم به. خودمان فشار می آوزنم 
و بعد بداخلاق می شویم. البته در خانه نباید کارهای اساسی را فراموش 
و اما ی ی ۱ پس ما باید فعالیت مان را معتدل 
9 حل دیگر این است که ظرف وجودی مان را بزرگ کنیم. بعضی 

ها دل شان به اندازه ی یک حوض است و با یک تلنگر سرریز می کند. 
بعضی دل شان به اندازه ی دریا و بعضی دل شان به اندازه ی اقیانوس 
است. انس با خدا ,اهل بیت و نشستن با بزرگان و خوبان انسان را از تنگ 
نظری بیرون می اورد و انسان وسعت دید پیدا می کند. وقتی حضرت 
موسی مامور شد که به طرف فرعون برود از خدا خواست که به او شرح 
صدر بدهد و دلش را وسیع کند. ار روح و جان ما وسیع بشود ,تحمل ما 
بالا می رود. اتصال به خدا ,قران و اولیاء باعث می شود که دریا دل 
بشویم. . وقتی شرح صدر زیاد بشود انسان دیر عصبانی می شود. پس راه 
اصلی کم کردن يا خاموش کردن شعله است. انسانی که عصبانی می شود 
ولی خودش را کنترل می کند به خودش فشار می آورد ولی گناه نمی کند 
و حق الناس گردنش نمی افتد ولی اگر سرریز کند به حقوق دیگران تعدی 


می کند مثلا فحش می دهد. عصبانی شدن برای اعصاب و بدن ما ضرر 
دارد. کاظمین الغیظ یعنی خشم فروبردن و خاموش کردن ان. روح ما قبل 
از بدن ما خلق شده است. بزرگترین اشتباه انسان ها این است که فکر 
می کنند خودشان همان جسم شان است ولی در حقیقت اصل ,روح وجان 
انسان است. این دو از هم جداست. بدن ما رکب روح ماست و اشتباه ما 
این است که همه سرمایه گذاری ها را روی جسم مان کرده ایم. مثلا 
ماشین مرکب انسان است ولی انسان نباید تمام حواسش را به ماشین 
بدهد و خودش که راننده است را فراموش کند. ما فراتر از این بدن 
هستیم, حقیقت ما جان ماست خی دار مارم رک ماد 
کاف نت شون وی فد از ان رو یه ندنش هیده می توت ای کت 
ای زج یک دهم دیه بیردازد ولی بعد از 
چهارماه, با بد دیه کامل بپردازد. یس حقیقت ما روج و جان ماست. در 
مثنوی دارد که فردی فکر می کرد که زمینی مال خودش است و خیلی 
برای آن سرمایه گذاری کرد ولی بعد صاحب زمین آمد و آنرا گرفت. این 
ندنی. که شمه ینش ما به: زا برای انهی دارویر همه که نو یت رو فخصا 
این بدن نیستی ,تو روح هم داری. مرحوم دولابی می فرمود :ما در قالب 
دنیا درامده ایم. بدنمان از خاک خلق شده است و به خاک می رود ولی 
روح ما خیلی بزرگ است زیرا روح الهی در ما دمیده شده است.ما یک 
شناسنامه برای بدن داریم که مثلا در فلان روز می میریم و دفن می شویم 
و از بین می رویم ولی شناسنامه ی روح ما هیچ وقت بسته نمی شود و 
روح ما از قبل بوده است. تا اس ۲ 
امد ایض وباز قه تفت دا یوم کیدده .ماد از غالم مالا بهرزندان: نیا امد 
ایم و بعد ما را در قفس تن قرار داده اند. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم 
خاک, چند روزی قفسی ساخته اند اندر بدنم. من ملک بودم و فردوس 
برین جایم بود .رجوع به خدا یعنی اینکه ما پیش خدا بودیم و باز به سمت 
خدا برمی گردیم .ما سالها مقیم در یار و اندر حریم محرم يار بوده ایم و 

روایت داریم : اتصال روح مومن به روح خدا از اتصال شعاع مس به 
و ی سوال ی روح ما بزرگ است. شاید 
1 ۱ به آن اثر 
نضی .کند. اين تلنگرها به نفس و عنوان های ما اثر می کند. روح ما 
شکست پذیر نیست زیرا در آن قدرت خدایی است و شکست ناپذیر است 
. بچه ای که بدنیا آمده است روح لطیفی دارد و اگر همه به او بد بگویند در 
او اثری ندارد زیرا هنوز عنوان دنیایی پیدا نکرده است که به او برخورد. 
روح ما خیلی لطیف است و هیچ حرفی به آن اثر نمی کند. اگر کسی از 
قید .و عند از آن نشود از خهنم ازاد شده آاشت. :در کناب غل الشتر انم خذینی 


از امام صادق(ع) داریم که از امام پرسیدند :روحی که با خدا بوده است 
چرا خدا انرا از عالم بالا به این دنیای مادی فرستاد؟ امام می فرماید: چون 
روح خیلی شرافت دارد و علو است ,اگر خدا انرا رها می کرد, ادعای 
خدایی می کردند. نظر خدا به خلق بیشتر از خود آنهاست و خدا به همه 
نظر لطف و رحمت دارد. با اين کار, خدا جلوی علویت روح را گرفت. فکر 
که وقتی خدا روح را خلق کرد,خدا پرسید: من چه کسی هستم و روح در 
مقابل خدا ایستاد و گفت که تو چه کسی هستی؟ خدا فرمود که تو را به 
جایی می فرستم که هم خودت و هم من را بشناسی, 4 1۳ 
من چه کسی هستم و روح گفت که تو خدای قهار و واحد هستی و من 
هیچی ندارم. خدا می خواست که روح در این سختی ها ساخته بشود. 
حالت علو و برتری در وجود انسان گذاشته شده است. امام فرمود که 
خیلی از روح ها ادعای ربوبیت و پیامبری به ناحق کردند. بخاطرهمین 
خداوند انها را به دنیا فرستاد تا در سختی باشند. خدا می خواهد منیت های 
انسان از بین برود. پس حکمت اینکه خدا ما را به زمین فرستاد این است 
که دست از خدایی برداریم . امام در ادامه می فرماید: هزاران طرح و 
گزینه وجود دارد , خدا بهترین را انجام می دهد. و خدا هیچ وقت به کسی 
ظلم نمی کند. پس اگر کسی در اين دنیا دچار فقر یا ظلم می شود بخاطر 
این است که باید مورد امتحان قرار گیرد. پیامبران در حد اعلای ابتلاء بودند 
تا روح شان برتری جویی نکند. بزرگان می فرمودند که ما مواظب هستیم 
که درمقابل خدا| برای خودمان عنوان درست نکنیم. گرفتم آثدا که مرا 
بگیری به هی کناهین همین گناج مرا بس که باوجودتوهستم اولیاء اولیاءعی 
خدا مواظب بودند که در مقابل خدا من من نکنند. تواضع و ادب علامه 
طباطبایی زبانزد شاگردانش بود و در خیلی موارد. وقتی از ایشان سوال 
می کردند می گفت که نمی دانم. ایشان خودیت را از بین برده بودند و 
هیچ وقت عصبانی نمی شدند. یکی از شاگردان ایشان تعریف می کرد که 
همراه ایشان به منزل شان رفتیم و وقتی در زدیم, خدمتکارشان نیامد و ما 
چندین بار در زدیم و خدمتکار از پشت درد دشنام داد که چرا این قدر در 
اکآ 
به او نکرد. کسی نمی توانست ایشان راعصبانی کند. ایشا با عخالفین 
خوذشان یا ۱۳ رفتار می کردند. امام صادق(ع) می فرماید:به خدا مومن 
,«مومن واقعی نمی شود مگر اینکه برادر مومنش را مثل خودش بداند. و 
مثل یک جسد واحد با برادرش بشود . ما باید به فکر سود و ضرر دیگران 
برادر مومن خودمان را هم بالا ببریم . یکی از عرفا بنام مجذوب علی شاه 
می نویسد: یک شب آتشی در نیستانی فتاد سوخت عشقی که برجانی فتاد 


شعله تا سرگرم کار خویش شد هر نی شمع مزار خویش شد نی به آتش 
گفت کاین آشوب چیست مر تورا زین سوختن مطلوب چیست؟ گفت 
آتش بی سبب نفرختند دعوی بی معنی أت را سوختند زانکه می گفتی نی 
ام با صد مود همچنان در بند خود بودی که بود مرد را اگر دردی باشد 
خوش است درد بی دردی علاجش آتش است چون روزی فردی نیستان را 
آتش زد و همه ی نی ها سوختند. نی به آتش گفت که چرا همه را 2 آنشن 
وی ات کت کصس امه دای تین هی تام رات آدعاسی 
کردی که نی هستی ولی در بند خودت بودی .( بعضی نی را نیستی معنا 
کرده اند که این فرد هیچی نیست و هنوز در اول راه است /ملا عبدالله 
می گوید: کسانی که به ما تلنگر می زنند به روح و جان و ما برنمی خورد 
داشتند. نی بند دارد . بند نی باید باز بشود تا صدا از آن رد بشود. بیشتر 
اشعار مثنوی با نی شروع می شود: بشنو از نی چون شکایت می کند و 
زجدایی ها شکایت می کند تا مرا از نیستان ببریده اند از نفرینم مرد و زن 
نالیده اند ما باید بندهای خودمان را از بین ببریم و ابتلائات این بندها را از 
بین می برد. در طب قدیم و جدید می گویند که چیزی که درد را از بین می 
برد سوزاندن پا لیزر است. بیعلی اگر دردی با دارو خوب نشد آنرا می 
سوزانند. بزر کی هی فرمود که نفسائیات: ها يا باید.با آتش-»مخبت: خدا با با 
آنتتن هتم شکنسته. و دنق ویرآن شدن وخانه برانداختن است میل 
خوبان نکند خانه برانداز نی انشاءالله ما با اتش محبت خدا ساخته بشویم. 
اگر ما بسوزیم دیگر خوف و ناراحتی اثری ندارد. سوال - در مورد صفحه 
اول سوره ی مریم توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - روایت داریم که ذکر 
صلوات بر محمد و آل محمد, میزان حسنات را سنگین می کند. پیامبر 
و 
ی وا و 
ادا کرد. شین با. صلوات:بز محمد. و ال مجمة, میزان خسننات. را نشکین. کنیم: 
سوره مریم با داستان حضرت زکریا شروع می شود. خداوند حضرت زکربا 
را که در سن پیری بود بشارت داد که فرزندی به او عطا می کند که نامش 
را یحیی بگذارد. زکریا پنهانی پیش خدا فریاد زد و در هنگام ناامیدی. خدا 
به او فرزندی داد. خداوند قدرت دارد. پس نباید هیچ وقت ناامید شد. 
انشاء الله خدا به همه ی ما ایمان کامل عنایت بفرماید و ما را از شیعیان 
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سوال- در مورد راه کارهای خوش اخلاقی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
خیلی از بزرگان اخلاق و عرفان راه کمالات انسان را خودشناسی می 
دانند. داریم :شناخت خود بالاترین معرفت هاست. اگر کسی خودش را 
بشناسد قطعا خدا را شناخته است. حضرت علی (ع) می فرماید :هر کس 
که خودش را نشناسد همه ی اطرافش را هم نشناخته است. اکر ما 
خودمان را که ازهمه به خودمان نزدیکتر هستیم نشناسیم چطور می توانیم 
عالم ,خالق, امام و دیگران را بشناسیم؟ بحث خودشناسی بحتث مهمی 
ات بزرگترین گم شده ی ماء خود هاهستيق زتزا ها مووهان را تا منم 
می داند از کجا آمده است, الان کجاست و به کجا می رود. یعنی انسانی 
که خودش ی 
پیدا کرده است. اگر انسان خود واقعی اش را پیدا کند و با آن خلوت کند, 
جلوه ی صفات الهی را پیدا کرده است. زیرا انسان خلیفه ی خداست و 
صفات خداوند در انسان تجلی پیدا کرده است. به تعبیر حافظ : آنچه از تو 
گم شده ست چون از سلیمان گم شدی ,بر سلیمان هم پری هم اهرمن 
بگریستی ,در جای دیگر می گوید: تو را در کنگره ی عرش می زنند صفیر 
ندانمت که در این دامگاه چون افتادی. حقیقت وجودی ما به خدا متصل 
است. لایه های مختلفی در وجود ماست. یک لایه جنبه ی ملکوتی و الهی 
و یت گاهی تصویر ما در آینه دیده می شود آیا 
ی اد او نا وا ۰ 
همان عکس ما در اینه است و جسم ماست .بعضی ها از عکس کسی 
تعریف می کنند. فردی از حاج آقا دولابی عکس گرفته بود و از آن تعریف 
می کرد.مرحوم دولابی فرمودند که من خودم در اینجا نشسته ام و شما با 
عکس من عشق می کنید؟ عالم همه تجلی خداست ولی ما نباید از جلوه 
ی واقعی که خداست غافل بشویم. گاهی اوقات خود فرد نیست ولی با یاد 
و عکس او عشق بازی می کنیم که این اشتباه است. ما در این دنیا حقیقت 
خودمان را گم کرده ایم و به اسم و رسم خودمان بسنده و دل خوش کرده 
ایم. همه ی اینها با یک نفس از بین می رود. باید مواظب باشیم که من 
های غیر واقعی ما را از من واقعی دور نکند. من حقیقی برای خداست و 
از بین نمی رود. حتی ما روح را به من نسبت می دهیم و می گوییم: روح 
من يا دنیای من . در مناجات مریدین امام سجاد (ع). امام می فرماید :ای 
دنیا و ای آخرت من ,بهشت من تو هستی . اگر ما من خدایی را پیدا بکنیم 


ببه آن عشق بورزیم و من های دنیایی را فدای من خدایی بکنیم , زنده ی 
ابدی می شویم. داریم که بنده ی من, اگر اطاعت مرا بکنی تو را مثل 
خودم قرارمی دهم ,همان طور که من می گویم ؛کن فیکون تو هم می 
کون کن فیکون . روایت داریم که در بهشت از طرف خدا| تاه یش ند 
که از طرف خدایی که حی لایموت است به بنده ای که حی لایموت است. 
یعنی اگر ما جنبه های خدایی مان را پرورش بدهیم» , مثل خدا می شویم. 
امایهای ساهفات وحم اللص و ال ار له مب رات شاخ در چا 
شده اند. زیرا من ظاهری را فراموش کرده اند و همه ی وجودشان خدا 
شده است . حضرت امیر می فرماید: مرده ما نمرده است, کشته ی ما 
کشته نشده ,غایب ما غایب نشده است. روایت داریم که علما زنده 
هستند. زیرا یاد و حقیقت آنها در دلهاست. در هنگام اذن دخول به زیارات 
می گوییم که تو صدای مرا می شنوی و جواب سلام مرا می دهی پس 
یعنی حاضر هستی. گاهی اوقات من های واقعی ماء زیر گرد و غبار غفلت 
روزانه گم می شود. حافظ می گوید : جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی 
غیار ره بنشان تا نظر توانی کرد یعنی ما در نیت ها گیر کرده ایم, گرد 
وغبار و حجاب ها باعث می شود که خورشید را : نبینیم. این گرد و غبارها را 
باید با تواضع رادب و فروتنی از بین برد. خربن را حجاب جهل و مقام, 
جلوی او را گرفته بود بخاطر همین جلوی امام حسین(ع) ایستاد ولی لحظه 
| شکست اه و 
به بهشت رفت. اگر انسان در نیمه شب با خودش خلوت بکند ,بر 
سرسجاده بنشیند و فکر و خیال را از خودش درو کند خود واقعی اش را 
پیدا می کند. بحث خودشناسی شیرین ترین بحث هاست. در قرآن داریم: 
چون خدا را فراموش کردند خدا هم کاری کرد که خود حقیقی آنها فراموش 
بشود. اقا شیخ عباس قمی از علمای زنده است. ایشان در همه ی دعاها و 
زیارتنامه ها و مناسبت ها حاضر است. پس ایشان حیات دارد. درعلمای 
شبعه کینی: متل آفا ,شیح غباسن, قمی تیشت که این قندر دکرش دی محافل 
باشد و این قدر کتاب هایش چاپ شده باشد. بعد از قران بیشترین کتابی 
که چاپ شده است مفاتیح است. ایشان یک انسان بوده است ولی خدا را 
شناخته و من خودش را کنار گذاشته است ,کسی که با خدا پیوند بخورد 
الله صدر در مورد ایشان فرمود: داریم که آخر چیزی که از دل صدیقین 
بیرون می رود حب ریاست است یعنی این حب در عمق انسان است و 
درهمه وجود دارد. آنقدر خدا به آقا شیخ عباس قمی نظر کرده است که 
اولین چیزی که از دلش بیرون رفته حب ریاست بوده است زیرا ایشان 
خیلی افتاده و متواضع بودند. یه انیم ان قمی رصی ند که 
در مشهد در مسجد گوهرشاد نماز جماعت بخواند. ایشان چند روز نماز 


جماعت را خواندند ولی یک روز گفتند که نماز عصر را نمی خوانم و علت 
را این طور بیان کردند: دیدم که صف نمازم خیلی شلوغ است و گفتم که 
نکند من کسی شده ام , یعنی همینکه بوی عنوان و مقام به مشام ایشان 
خورد, احساس کرد و دیگر نمازعصر را نخواند. روزی آقا شیخ عباس قمی 

سخنرانی مي کردند و در وسط سعترانی ,فا عباس تریتی را دید و گفت 
های فضیلت های فراموش شده در مورد اقا عنایرن رود ر انیت اه 
این طور عمل کنند دیگر کسی سر ریاست دعوا نمی کند ولی ما می 
خواهیم خودمان را مطرح کنیم. عطار می گوید : پرده ی پندار می باید 
درید. توبه تزویر می باید شکست. یعنی وقت ان است که من به میدان 
بیایم وهر چه دارم ببازم که اين اول خوشی من است . آقا شیخ عباس 
قمی کتابی بنام منازل الاخرة نوشتند که در مورد سفرآخرت است. این 
کتاب چاپ می شد و همه علما از آن استفاده می کردند. پدر آقا شیخ 
عباس می بیند که در صحن قم عده ای جمع شده اند و اقا عبدالرزاق قمی 
به منبر رفته است و از اين کتاب تعریف می کند. پدر آقا شیخ عباس خیلی 
از اين کتاب خوشش آمد و وقتی به خانه رفت به پسرش گفت که ای 
عباس, کاش توهم یک کتاب مثل منازل الخره می نوشتی .ایشان هیچی 
نگفتند و تا آخر عمر هم به روی پدرشان نیاورند. اخلاص و تواضع ایشان در 
اش و ار اس امت کاواس این شا کار موم ات کی 
وهای ریدن یه سقصید اب اس کعاز ۲ ارو هی من های سا لی 
ی 1۳ 1 کت که بالاتر نشست استخوانش سخت تر خواهد 
شکست. سوال - صفحه 312 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - 
بعضی ذکرها زیادی دارد .روایت داریم: بر میزان حسنات چیزی 
اضافه نمی شود که سنگین نر از تسبیحات اربعه باشد سبحان الله 
والحمدالله ولا الاالله والله ار بزیرا چهار ذکر مهم در آن ای 
یا وا ی ای و 
قرار بدهد. حضرت امیر دعا کردند و این ایه نازل شد : انهایی که عمل 
صالح داشته باشند( منظورعلی است ) خدا مودت و رحمتی در دل مومنین 
باشد در دل مومنین جای خواهد گرفت. سوال - هر سال که روز مادر می 
شود همه خوشحال می شوند ولی در اين ایام غم همه ی عالم به سراغ 
من می اید. من مادری بداخلاق و عیب جویی دارم که مدام طعنه می زند 
و حسرت یک لبخند را بر دل بچه هاش گذاشته است . دوست داشتم که 
فرصتی برای بوسیدن دست مادری مهربان داشتم اما مطمئن هستم که 


ولادت حضرت زهرا(ع) را تبریک عرض می کنیم. روز ولادت این بانو روز 
تکریم مادران و همسران است. شاید عده ای باشند که با مادر يا همسر یا 
فرزند ناسازگار روبرو باشند. مادر و پدر هر چقدر هم که بد باشند چون 
خلم‌اار فعو ات ان رای احسان کم رای کات 
پدرو مادر يا بچه ی ناسازگار می سازند ,درجه و مراتب بالاتری دارند. 
مادری که سراسر مهر است ار پاسخ محبتش داده بشود هنری مهمی 
نیست ولی اگر از مادر نامهربانی دیدیم» باید خلاف نفس مان عمل کنیم و 
غرورمان را بشکتیم و با مهربانی با او برخورد کنیم. بداخلاقی ها مثل مار 
ی ماند ک ان کات ار ام ار ان را رام کتم بش نمی 
کردند. پیامبر سرپرستی کودک تیم بداخلاقی را بعهده گرفته بود. این 
کودک مرد و پیامبر گریه می کرد زیرا می فرمود که شاید دیگر کودک 
بداخلاق بدست من نیفتد. بهشت زیر پای مادران است. اگر شما به 
مادرنامهربان محبت کنید رشد خواهید کرد و بهره کافی خواهید بود. حالا 
ممکن است که این محبت در مادر هم اثر کند که خیلی خوب است. ما در 
مقابل خداوند گناه و معصیت زیادی می کنیم ولی خدا| انها را می پوشاند و 
روی کارهای شما کنار برود حتی کسی حاضر نیست دیگری را دفن کند. 
ها میات ماسیران را سا راک اسان رات گرا 
خیر بخواهد, خدا هم به او خیر می دهد. میدان مسابقه اینجاست که هم به 
خوب ها و هم به بدها محبت کنیم. هر کس که می خواهد در دنیا رشد کند 
باید به پدر و مادر, همسر و اولاد محبت کند. پدر ومادر بهشت و جهنم ما 
هستند. مهم است که همسر شما از ته دل به شما دعا کند. همسر است 
که ارامش و دلخوشی می دهد. پیامبر فرمود :من از دنیای شما سه چیز 
انتخاب کرده ام نماز, عطرو بوی خوش و همسر. زیر این سه ارامش 
بخش است. خدا جزای رسالت پیامبران را مودت قرار داده و پیامبر اسلام 
را رحمت للعالمین قرار داده است . در مورد همسر, خدا فرموده است که 
بین زن و شوهر مودت و دوستبی قرار داده است . پیامبر فرمود: خانم ها 
در نزد پروردگار شفیعی بالاتر از اين ندارند که همسران شان از آنها 
راضی باشند. موذن آقای بهاءالدین هنگام دقن همسرش گفت که خدابا من 
از ته دل همسرم راضی هستم. این بالاترین زاد و توشه برای این خانم بود. 
نخان انا مها ار متاخ ام رای ها کنه سای 
فرمود: وای به حال زنی که شوهر از او ناراضی باشد و خوش به حال 
خانمی که همسرش از او راضی باشد. خوب است که ما خوبی های 
همدیگر را ببینیم. زن و شوهرهایی که با هم اختلاف دارند اگر به خوبی 


های همدیگر نگاه کنند. اختلافات را فراموش خواهند کرد. حضرت علی(ع) 
می فرماید :در هر حالی با همسران تان مدارا کنید. افرادی که نامادری 
دارند و در حق انها مادری کرده اند, از انها تکریم کنند. برای مادرانی که 
در قید حیات نیستند صدقه بدهند. پیامبر فرمود : انسان با کرامت به 
همسرش احترام می گذارد. پیامبر در روزهای آخر عمرشان وصیت کردند 
که به افراد زیر دست محبت کنید. یکی از بزرگان زنی داشت که خیلی او 
را اذیت می کرد و حتی خودکشی کرد و می خواست گردن شوهرش 
بگذارد. ولی شوهر او را نجات داد و بعدا برای اه دامن کرد. که در آن 
دنیا گرفتار نباشد. خدایا به حق حضرت فاطمه(س) به همه ی ما ایمان 
معرفت و اخلاق حسنه عنایت بفرما, ما را شکرگراز قرار بده و انشاءالله 
بتوانیم حق پدرو مادر و همسر را به نجو احسن ادا کنیم. 
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سوال - چطور می توانیم خودیت ها و منیت ها را از بین ببریم ؟ پاسخ - 
اگر ما خود واقعی مان را بشناسیم منیت ها از بین خواهد رفت. حدیت 
داریم که طلب علم و دانش بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است. 
محدث قمی در کتاب سفینه دنباله ی این حدیث را اورده است که پیامبر 
فرمود :علمی که واجب است علم خودشناسی است . اگر ما خودمان را 
بشناسیم همه ی مشکلات ما حل می شود؛ دیگر خودمان را آلوده به گناه 
نمی کنیم و احتیاجات مان را به دین و خدا خواهیم دانست. گاهی ما هر 
کتابی را مطالعه می کنیم البته سطح مطالعه در ایران پایین است .ما باید 
کتاب خودمان را مطالعه کنیم. اکثر مردم مقید هستند که پیامک ها و ایمیل 
های شان را چکی می کنند. ما برای مطالعه نفس خودمان و قران وقت 
نمی گذاریم. در سوره اسراء خدا می فرماید: کتاب خودت را بخوان» همه 
ی حقایق در وجود شما ثبت شده است. ما کتاب تکوینی خدا هستیم. 
مطالعه کتاب خودمان به علم انفس سفارش شده است. میان عاشق و 
معشوق هیچ حایل نیست, تو خود حجاب خودی از میان برخیز. ما انسانها 
وجود پیچیده ای داریم. وجود ما معمایی است حافظ ,که تفضیلش فسون 
است و فسانه. انسان یک جنبه ی روحانی دارد که روح ماست که بالا می 
رود و یک جنبه ی جسمانی دارد که جسم ماست و به سمت پایین می رود. 
. حافظ می گوید :ما زبالايیم و بالا می رویم , ما ز بی جایی و بیجا می 
روییم ,ما از آنجا و از آنجا می روییم . اگر انسان جنبه ی آسمانی و 
۱ بدن او هم روحانی می شود. 9 
نمی پوسد یعنی روح در آن نفوذ می کند و نمی گذارد که بپوسد. این طور 
که گفته اند بدن حجر بن عدی بعد از هزار و چند سال تازه بوده است. 
چون روح او قوی بوده است , توانسته است که جسم او را در خاک تازه 
نگه دارد و جسم را روحانی می کند. بایدکه جمله جان شویم تا لایق جانان 
شویم گرسوی مستان می روی مستانه شومستانه شو اگر جسمانیت بر 
روح انسان غلبه کند اه را به سمت اتش می برد. انبیاء آمده اند تا جنبه ی 
مادی ما را تبدیل به جنبه ی ملکوتی کنند تا زندگی ما به حیات طیبه تبدیل 
بشود. در اين صورت انسان زندگی جاوادنه پیدا می کند و مثل خدا می 
شود. امام صادق(ع) می فرماید: اگر ما بنده ی کامل حق تعالی بشویم 
وارد ربوبیت می شویم ولی اگر بندگی را کامل انجام ندهیم و گناه کنیم؛ 
روح ما اسیر تن می شود و به جهنم می رود. ما باید روی خودمان مطالعه 
و آندیشه کنیم. ما دو نوع آیات داریم: آیات آفاقی همان آسمان و زمین 
است و آیات انفسی ,بای هشتتند. که و ترفن ها تن ماو و و خیم 


۰ مرحوم دولابی زیاد این ایه را می خواندند و فی انفسکم ,افلا تبصرون؟( 
خدا در وجود شماست او را نمی بیند؟) بدن ما از نطفه تشکیل می شود 
که خداوند در عرض چهار ماه گوش,بینی , چشم و ,.. را در آن قرار می 
دهد. و بعد از چهارماه روح به آن دمیده می شود. اگر کسی تفکر و تامل 
داشته باشد نمی تواند به بندگی خدا اقرار نکند. ما با تفکر به خدا می 
رسیم. وقتی ما اسم عبادت را می بریم همه ی ذهن ما به سمت نماز و 
روژه و ... می رود ولی تفکر, پدر همه ی عبادتهاست. امام حسن 
عسگری(ع) می فرماید: تفکر پدر و مادر تمام خوبی هاست. یعنی تمام 
خوبی ها با انديشه ی صحیح است. ما باید هستی واقعی خودمان را درک 
کنیم. حضرت سلیمان هم معصوم بوده وهم خیلی ثروت داشت و جن و 
انس در اختیار ایشان بود. حضرت سلیمان از خدا درخواست کرد که ملکی 
به او بدهد که به احدی نداده باشد. خدا هم باد ,ابر.ء‌طوفان و دریا را در 
اختیار او گذاشت. حافظ را به چشم یک شاعر نگاه نکنید, او یک شخصیت 
فرهیخته بعالم, عاشق و اهل معنا بوده است . قران با چهارده روایت مهم 
است. درحالت را ی خواندم که به امام حسین (ع) متوسل شد که طبع 
شعر حافظ را به او بدهد. به او گفتند که این هدیه اختصاصی است و به 
هر کین مین دودتت بزرگی فرمود: برای تمام شعرهای حافظ می توان 
نمونه آیات. قرآن را آورد. حافظ حقایق قران را با زبان شعر فارسی بیان 
ِ_ است. حافظ جهان وهرچه دراوهست هیچ درهیج است هزاربارمن 
این نکته راکرده ام تحقیق تمام اسم ها؛,عنوان ها و قدرتها پوچ است حتی 
اگر مالک ملک سلیمان باشید ۰ پیامبر فرمود: احمق ترین مردم کسی 
است که طالب دنیا باشد. البته منظور کسی نیست که برای عزت و ابروی 
خودش کار می کند و عاشق خدمت است. منظور کسی است که دنا را 
9 قرار داده است. مرحوم دولابی می فرمود: انشاءالله دنیا و آخرت 

شما را یکی قرار بدهند. اکثر مردم برای دنیا و مادیات تلاش می کنند. 
ها مک الا وا و 
.هدف ما مسلمانان هم درعمل خوراک» پوشاک و مسکن است . اگر 
تلاشی که بشر برای مادیت می کرد؛ برای معنویت می کرد دنیا اصلاح می 
شد. اگر ما روح مان را پرورش بدهیم دنیای مان هم اصلاح می شود. ما 
نمی گوییم که دنیا را رها کنیم بلکه می گوییم نباید هدف فقط دنیا و 
مادیات باشد. قارون و فرعونها همه ی زندگی شان دنیا بود و وقتی از دنیا 
رفتند دست خالی رفتند. پیامبر به اباذر فرمود: قسم به خدایی که مرا به 
پیامبری فرستاده است ؛اگر دنیا (مذموم) در نزد پروردگار به اندازه ی بال 
پشه ای ارزش داشت خدا به کافر شربت آبی نمی داد( یعنی دنیا ارزش 
ندارد) از وقتی خدا دنیا 3 خلق کرده است به آن نظر نکرده است . 
حضرت علی(ع) می فرماید :کسی که چشم دلش کور باشد به دنیا می 


چسبد. پیامبر فرمود: دنیا خانه ی کسی است که جای دیگر خانه ندارد. 
آنسای که موطره اصلی انحای ی ات فا وا خمم ی 
کند .اگر ما خودمان را بشناسیم آلوده به چیزهای فانی و زودگذر نمی 
شویم. . حضرت سلیمان همه چیز در اختیارش بود. روایت داریم که سلیمان 
سی صدهزار سال دیرتر از انبیاء دیگر به بهشت می رود. روایت دبک 
داریم که حضرت سلیمان آخرین پیامبری است که به بهشت می رود. 
حضرت سلیمان پیامبر معصومی بوده و همه ی مالش حلال بوده است ولی 
در قیامت باید حسابش را بررسی کنند بخاطر همین رفتن به بهشت 
حضرت سلیمان طول می کشد و دیرتر از پیامبران دیگر به بهشت می 
رود. از پیامبر سوال کردند که چرا حضرت سلیمان چنین ملکی را از خدا 
خواست. پیامبر فرمود :نیت سلیمان خیر بوده و می خواسته نمونه یک 
حکومت بدون ظلم را داشته بااشد ولی حساب و کتاب چیزهایی که خدا به 
او داده است طول می کشد . امام خمینی به حاج احمد اقا نوشته بودند که 
از مال حلال دنیا هم پرهیز کن و دنبال مقام نباش .اینکه ما طالب دنیا 
باشیم ,در روایات مذموم شده است. سوال - صفحه 319 قران کریم را 
توضیح بفرمایید . پاسخ - صلوات برای از بین بردن گناهان موثر است و هر 
چقدر بیشتر صلوات بفرستید, از تاریکی ها دور می شوید. حضرت علی(ع) 
می فرماید: تاثیر ذدکر صلوات برای از بین بردن گناهان از تاثیر آب بر آتش 
فوی تر است. مداومت در صلوات و با تنوجچه و اخلاص گفتن صلوات؛ آتش 
گناهان را خاموش می کند. کتاب نشاط و شادی و کتاب محبت زنان و 
کودکان در سیره ی پیامبر نوشته ی حاج اقای فرحزاد است . با کتابهایی 
که ایات و روایات دارد مانوس باشید. خیلی از افراد کتاب می خوانند و 
متحول می شوند. باید کتاب خوانی بیشتر رواج پیدا کند. کتاب انیس خوبی 
است . ارمغان سمت خدا جزوه ای است که از دعاهای خلاصه و کوتاه که 
کارشناسان سمت خدا گفته اند تشکیل شده است. ما باید به سمت 
خودشناسی برویم و خودمان را بشناسیم زیرا خودشناسی کلید رمز همه ی 
شناخت هاست. مرحوم دولابی می فرمود: شاهزاده ای را اسیر کردند و به 
روستاهای دور افتاده بردند ,لباس های کهنه به او پوشاندند ولی او همچنان 
دستور می داد .پس ما یک بعد آقازادگی دام یعنی روح خدایی به ما 
خورده است. وقتی ما ادم شدیم فرشته ها هم به ما سجده کردند. ما 
شاهزاده هستیم و از بالا آمده ایم ولی اگر خودمان را فراموش کنیم ما را 
با بندگی خدا باید از دست شیاطین ازاد بشویم تا به ملکوت برسیم . در 
اصول کافی دار کفنی کر تاعضرت عسی سفن نو اه قرو ود 
کوتاهی بود که خیلی درک و فهم بالایی نداشت. آنها می خواستند از 
رودخانه ای رد بشوند. حضرت عیسی گفت که من اسم اعظم را می گویم 


و اد اتب سراف زرم , تو هم پشت سر من بیا. خضرتا کی روی آب. راد 
می رفت و او پشت سر حضرت عیسی راه می رفت. مدتی بعد او در فکر 
و خیال فرو رفت که فرق من با عیسی چیست؟ ناگهان در آب فرو رفت. 
حضرت عیسی دست او را گرفت و فرمود: خودت را در جایگاهی غیر از 
خایکافی ند ها کدافی‌است کذاشتی ,آکوبا دراگ اصلی وان 
نباشیم 0 فرو می رویم. خداپا به حق محمد وال محمد, قلب امام 
زمان(عج) را از ما راضی و فرجش را نزدیک بفرما. خدایا رفع گرفتاری از 
همه گرفتارها مخصوصا مسلمان سوریه بفرما 
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دور شو از خود که بانک دورها را بشنوی, در نمازت گربه ی انگورها را 
بشنوی , , تار شد شبهای تنهائی ات چنگی زد به دل تا صدای هق هق تنبورها 
را بشنوی , رکعتی از رنگ بیرون آی ای همرنگ نور نور شو تا ربنای نورها 
را بشنوی, سعی کن آئینه را هر صبح لب خواني کنی سعی کن با یک نظر 
منظورها زا تشتو‌ق,: بنبه: را از کوش بیرون. ار آی. خلا وقت تا اناالحق 

منصورها را بشنوی ,بی که موسی باشی از تور تجلی بگذری بی که 
اسرافیل باشی صورها را نوی سوب 9 مورد راه کارهای خوش 
اعمال ما ولی الله, ضفات نا هممدذرتسول الله و وات ما لا الم الاالله مت 
گوید. ماه رجب, ماه علی و ماه شعبان ماه پیامبر و ماه رمضان ماه 
خداست. امروز بنا به قولی ولادت امام هادی (ع( است. در دعاهای ماه 
رجب هم به ولادت امام هادی(ع) اشاره شده است. در روایات ما بحثی 
وجود دارد که فلسفه ی واجبات و احکام را بیان کرده است. مثلا چرا خدا 
نماز, روزه ,خمس ,امر به معروف و نهی از منکر و... را واجب کرده است 
؟ منظور این است که مقصد نماز چیست و نماز می خواهد ما را به کجا 
برساند. در مورد فلسفه ی نماز در نهج البلاغه و در خطبه فدکیه داریم که 
خداوند نماز را مایه ی پاکیزگی از کبر قرار داد( الصلاة تنزیها علی الکبر). 
نماز بزرگترین واجب الهی است ,معراج مومن است, ستون دین است 
,ارتباط باخداست و مرز کفر و ایمان است. منکر نماز کافر است. نماز تبر 
پس در نماز باید تواضع و ادب باشد. ایت الله بهجت می فرماید: اساس 
عبودیت و عبادت حب است. یعنی نماز برای این است که محبت خدا در ما 
ایجاد بشود. خدا ما را دوست بدارد و,ما هم خدا را دوست بداریم. نماز 
باعث می شود که ما در مقابل خدا کرنش کنیم و خاشع بشویم. پیامبر 
فرمود :چرا من حلاوت يا شیرینی عبادت را در شما نمی بینم. سوال کردند 
تواضع است. روایت داریم :ما شیرین هستیم و شیعیان ما هم شیرین 
هستند. یعنی ائمه ما تجسم حلاوت و شیرینی هستند و مومن هم شیرین 
است .مرحوم دولابی می فرمودند که انسان مومن شیرینی خور و شیرینی 
ساز است .این شیرینی ازر ذات خداوند متعال است. در فارسی فت: کوبتم 
که فلانی بانمک است يا گوشت تلخ است. بخشی از اينها ذاتی است و 
بخشی از آنها اکتسابی است. خداوند همه را شیرین خلق کرده است. 
پیامبر فرمود:همه ی انسانها بر فطرت پاکی خلق می شوند مگر اينکه خود 


آنها به ناپاکی ها ق ود کی ها کشیده شوند. اگر آثار شیرینی عبادت در 
کسی بوجود بیاید. فروتن می شود. افتادگی و فروتنی نشانه ی این است 
که نماز در ما اثر کرده است. وقتی شیرینی به قلب ما برسد نفس ما 
ضعیف می شود و نتیجه ی آن تواضع است. در دعای مکارم الاخلاق امام 
سجاد(ع) پیام های خوبی وجود دارد .مرحوم دولابی می فرمودند که دعاها؛ 
راه به سوی خداست. دعای رجب و شعبان گنجینه های قیمتی است که از 
آن بهره برداری نمی شود. خواندن دعای مکارم الاخلاق برای خوش اخلاقی 
خیلی خوب است. در این دعا امام سجاد (ع) در مورد عبادت و کبر می 
فرماید: خدایا مرا عزیر قرار بدهد ولی مبتلا نه کبر نکن افت سرافرازی 
نباید کبر و تحقیر دیگران باشد. ناوت ها مهم کیت است: ولی باید از 
آن استفاده ی صحیح بکنیم. ات کوب اسنت: وم توان انستفاده.ی مفید از 
آن کرد ولی این آب می تواند سیل بشود و شهر را خراب کند. امام می 
فرماید :خدایا مرا بنده ی خودت قرار بده و به عبادت موفقم بدار ولی 
اسیب عبادت عجب و غرور است. عبادت باید منیت های ما را از بین ببرد. 
کسانی که عبادت صحیح انجام می دهد فروتنی و تواضع شان بیشتر است. 
علامت عمل عالم این است که فروتنی اش بیشتر می شود. پس وقتی اثار 
عبودیت و بندگی در ما زیاد بشود می فهمیم که عبادت ما میوه داده است 
. عبادت مهم است ولی مقصد عبادت. بنده شدن است .شیرینی عبادت 
این است که من ما را بشکند. نماز مثل انرژی برق است. می توان از 
انرژی برق صحیح استفاده کرد. عبادت باید در مسیر ادب و فروتنی باشد 
نه در مسیر غرور. خانمی به مرحوم دولابی می گفت که شوهر من نماز , 
دعا و ذکر زیادی می خواند ولی خیلی بداخلاق است. ایشان فرمودند که او 
عبادت می کند تا شما را بیشتر اذیت کند زیرا از عبادت انرژی می گیرد 
.همه ی کسانی که امامان را شهید کردند نماز می خواندند ولی از انرژی 
نماز سوءاستفاده می کردند و برعلیه خدا کار می کردند. مال و ثروت 
خوب است ولی باید از ان استفاده ی صحیح کرد. چاقو یک شی برنده 
است ولی کاربرد مثبت و منفی دارد. یعنی می توان با ان جراحی کرد پا 
کسی را کشت. بعضی ها خیلی غرور و تکبر دارند و با کوچکترین حرف یا 
انتقادی ناراحت می شوند .نماز باید ریشه ی ما را بزند. از امیرالمومنین 
تعییر به: تماز تدم اشحت: ن فران دارم که با صبر و نماز از خدا کمک 
بخواهید. حضرت امیر وقتی مشکلی داشتند دو رکعت نماز می خواندند و 
من تجسم نماز هستم. نماز بر کسی که خودخواه است سنگین است مگر 
کسانی که خاشع باشند. ما باید نماز دوست باشیم نه نماز خوان. بین نماز 
دوست و نماز خوان خیلی فرق است .تماأم قاتلین امامان ما نماز خوان 
بودند ولی نماز دوست نبودند مثل وهابی ها. نماز باید به قلب ما سرایت 


گام ادلی ام قرموه کقیل از فا زک گووصو فلت فان زا 
را ای واه بای لیا گرد او رت و 
میل ایجاد کنید بعد اذان بگویید و نماز بخوانید. نماز عجله ای خوب نیست. 
میل و محبت به نماز, ما را بالا می برد. از میان شاعران بعضی شاعرها به 
دل ها می افتند و در میان شعرها بعضی از شعرها بالا می روند و اين 
علت دارد. در حالات شهریار داریم که او می گوید: در شب قدر در تبریز 
بودم ,دست خالی و دل شکسته بودم, به در مسجد رفتم ولی خودم را 
آلوده می دیدم, می ترسیدم که بخاطر گناهکاری. دیگران هم از مراسم 
فیض نبررند. این شرمندگی شدید باعث شد که من به خانه برگردم ولی 
دلم شکسته بودم. به خانه آمدم و حالت شرمندگی داشتم و به حضرت 
علی(ع) متوسل شدم. قلم بدست گرفتم و قصیده علی ای همای رحمت 
تو چه ایت خدایی را که به ما سوا فکندی .۰ را سرودم. چند روز بعد از 
منز ل: ابت الله. فرعشیین تصفی ماس کرفتند و هن ,را خواستن. ایت, ال 
مرعشی خواب می بینند که در مجلسی وارد می شوند که حضرت علی(ع) 
در آنجاست و شاعران اهل بیت هم در آنجا حضور دارند .از میان شاعران 
,شهریار را صدا زدند و گفتند که شعر علی ای همای رحمت را بخوان و به 
او هدیه دادتد هتشک کردنده انت الله مفرعشی از پسرشان وال کر دنه 
که آنا ای نام شهربار داریم ؟ ات الله. فزکشی. اجشان: را دعویت 
کردند( ایشان به هیچ مسافرتی نمی رفتند و هميشه در قم بودند حتی به 
مکه هم نرفته بودند) و سوال کردند که شما شعری به این مضمون سروده 
ان شهریار می کوید که من این شغر را برای کسی نخوانده ام و.ایت الله 
عرع رسای راعش هی وا ار و فا 2 
رمز باقی ماندن شعر ایشان, افتادگی و شکسته شدن دل است. رمزی که 
درها را باز می کند و مشکلات را حل می کند, فروتنی در مقابل حق و 
خداست. ما تا لاالله نگوییم به خدا نمی رسیم یعنی اول باید خودمان را 
کنار بگذاریم تا بعد به خدا برسیم. حافظ می گوید:درکوی ما شکسته دلی 
می خرند و بس, بازار خودفروشی از آن سوی دگرست. در بازار دنیا هر 
کس عنوان بهتری دارد معروف تر است ولی در بازار آخرتی هر چه انسان 
افتاده تر باشد بالاتر است. هر چقدر ما در محضر امه خودمان را رها کنیم 
آنها ما را می گیرند ولی اگر خودمان را بگیریم انقامارا هی کنته: .ها 
باید خودمان را کنار بگذاریم . پس نماز واجب شده است که کبر و غرور را 
از ما دور کند. سوال - صفحه 326 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - 
پیامبر فرمود: اگر کسی او را مسرور می کند که خدا را ملاقات کند, خدا 
از او زاضی باشد یا او. از خدا زاضی باشنر.۶بان صلوات یر محمد و ال 
محمد بفرستد. پس کثرت صلوات انسان را به رضوان می رساند. در این 
صفحه داریم : قرانی که نازل کردیم ذکر با برکتی است. ایا شما انرا انکار 


شین کنند ٩‏ انشان تباید خفیفت: را انکان کت زیر فزان دبا سر کنن است: 
سوال - در مورد فضیلت ماه رجب توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - بهترین ماه 
در ماه رمضان و شب های قدر بدست می آورد, از ماه رجب است. روایت 
داریم که ماه رجب ماه بزرگ خداست. مقدمات ورود مهم است. ۳ 
انسان مقدمات را خوب پیاده کند نتیجه ی خوبی می گیرد. بزرگان می 
گویند که ماه رجب ماه. تخلیه است. :ماه -شعبان ماه تحلیه یعنی آراسته 
شدن و ماه رمضان, ماه تجلیه یعنی جلوه کردن است. اگر ما مقدمات 
میهمانی رمضان را آماده کرده باشیم. در ماه رمضان نفس کشیدن هم 
عبادت است. تخلیه یعنی بیرون آذن از گناهان و بدیها. وس ما مه 
خواهیم به میهمانی برویم يا میهمان بیاید, اول خانه را تمیز می کنیم. پ 
برای واردشدن به ماه رمضان اول باید توبه و استغفار کرد. پیامبر ِِ 
ماه رجب ماه توبه و استغفار است برای امت من ,زیاد استغفار کنید زیرا| 
گناهان موانع هستند. توبه یعنی اینکه گذشته را جبران کنیم یعنی ار دلی 
را شکسته ایم دلجویی کنیم و اگر نماز و روزه ی قضا(افرادی که روزه 
قضای واجب دارند نمی توانند روزه ی مستحبی بگیرند) داریم انرا ادا 
کنیم. وقتی دل ما پاک شد اماده می شود تا فیوضات خدا را بگیرد. امام 
هشتم(ع)می فرماید: با استغفار خودتان را معطر کنید تا بوی گناهان شما 
را اذیت نکند. با استففار ما گناهان را به خوبی ها تبدیل می کنیم. سوال - 
آیا ها باید ترای کناهان بزری استغفار کنیم ۱ باس - پیامبر بیشتر از همه 
ی مردم استغفار می کردند با اینکه معصوم بودند. استغفارهای پیامبران و 
امامان معنایی بلندی دارد که یکی از معنایی ان این است که ما در مقابل 
عظمت خدا, احساس کوچکی می کنیم. و عبادات ما در مقابل خداوند کم و 
ناچیز است و احساس شرمندگی می کنیم. اه 
خویش عذر به درگاه خدا| آورد: ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجا 
آوزد. نتفدی: فی. کوید:غابدان از کنام نویه کنتد .و غارقان از عبادت 
استغفار «خوب ها بیشتر از بدها استغفار می کنند. لباس سفید یک لکه ی 
ینم وا نشان مي دهد. برای استغفار لازم نیست که حتما گناه بزرگ پاشد 
گفتیم استغفرالله, از آنجه کرد ید اشتی اناد خدا دوست ای و ها ایا 
شرمندگی و عذرخواهی بکنیم. در عذرخواهی, هم محبت و هم تواضع وجود 
دارد. بیشتر استغفار پیامبر ما برای امت بوده است. وقتی پدری به 
میهمانی می رود و فرزندش ظرفی را می شکند ,پدر ۳ می کند. 
ید ۳[ پس استغفار ما برای دیگران 


هم آثر دارد. در ماه رجب. روی استغفار خیلی تاکید شده است. امروز به 
قولی ولادت امام هادی(ع) و امشب شب شهادت امام هادی(ع) است. 
امام هادی(ع) می فرماید: این سیف تقوا پيیشه کرد خدا هم حرف او را 
گوش می کند یعنی کسی که اطاعت خدا را می کند همه مطیع او خواهند 
شد. زیارت جامعه ی کبیره از امام هادی(ع) بجا مانده است و در روایت 
داریم که امام هادی(ع) سخنران اهل بهشت است. این زیارت یک منشور 
امامت است. این زیارت را می توان برای همه ی امامان و از راه دور 
خواند .ایت الله بهجت هر روز این زیارت و حدیث کساء را می خواندند. 
امام خمینی چهارده سال در نجف بودند و هر شب این زیارت را می 
خواندند. معنای این زیارت خیلی بلند است و یک امام شناسی کامل است. 
در زیارت جامعه داریم زشما وسیله ی امتحان مردم هستید هر کس که به 
شما نزدیک بشود رستگارمی شود و هر کس که از شما فاصله بگیرد 
گمراه می شود . در ماه مُحرم در دانمارک بودم. امام جمعه دانمارک هر 
روز زیارت جامعه را می خواند. آتتتان فت وفش: من چندین سال بچه دار 
نمی شدم ,نذر کردم که اگر بچه دار بشوم هر روز زیارت جامعه را بخوانم 

و الان چندین فرزند دارم. مارا ار ی و 
باعت: ند ما هی شوی خدایا به. کی فخفد ام ال مجمد. :فلت هام 
زمان(عج) را از ما راضی ,فرجش را نزدیک ۳ و از بهترین برکات این 
ای بهره مند کن و ما را مشمول دعاهای ویژه ی امام زمان(عج) 
فرار بده. 
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سوال - در مورد تجلي رحمت اهل بیت توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - میلاد 
فرخنده و با سعادت اقا امام جواد(ع) را به همه ی دوستداران اهل بیت 
تبریک عرض می کنیم. ما با همه ی مومنین و دوستداران اهل بیت پیمان 
می بندیم که خدا و چهارده معصوم ,همه ی ما را درهم قبول کنند. روایت 
داریم :اگر کسی در بین جمعی دلش بشکند و گریه کند خدا به همه ترحم 
می کند. با هم پیمان می بندیم که دسته جمعی به بهشت برویم و برای 
همدیگر دعا کنیم و با هم به دیدار اهل بیت برویم. ماه رجب ماه ولایت 
است و ماه شعبان ماه نبوت و ماه رمضان ماه خداوند است یعنی انسان 
اول میهمان امیرالمومنین و فرزندانش می شود .کار حضرت امیر پاک 
کردن بت ها بود .ما دو تا کعبه داریم :کعبه ی ظاهری که مکه است و کعبه 
ی دیگرء دل است. باید دل را از بت ها پاک کرد و اين کار بدست حضرت 
علی (ع) انجام خواهد گرفت. حضرت می تواند شیطان و نفس مارا درهم 
بشکند. در مثنوی داریم: هیچ نکشد نفس را جز ذل پیر .دامن آن نفس 
است. اهل بیت فرمودند :شیعیان ما جزو ما هستند. در شادی ما شاد 
هستند و در غم ما غمگین هستند و مال و جانشان را در راه ما بذل می 
کنند. ار ی 2 
و مکه افضل است .شخصی به امام جواد(ع) گفت :من پارسال به مکه 

,مدینه و نجف رفتم زآیا. افشال هم به انجا بروم یا به خراسان بر وم ؟ اضام 
فرمود :به زیارت پدرم برو ,زیارت پدرم افضل ست. زیارت امام هشتم(ع) 
ها وا ی ربا .۰ مت سای نم سا اي ۳ 
است. امام هشتم(ع) می فرماید :امام امین خدا در روی زمین است و 
عالم در اختیار امام است , امام سوءاستفاده نمی کند. امام. امینی مهربان 
و مثل پدر است .مثل برادر همزاد است .امام مثل مادر مهربان به فرزند 
خردسال است. من دیده بودم که مرحوم ایت الله اراکی خم می شوند و 
استان را به قصد احترام نه سجده می بوسیدند. روزی ایشان از مشهد 
برگشته بودند و دوستان برای دیدن ایشان رفته بودند. آنها گفتند که آیا در 
مشهد خوش گذشت؟ ایشان فرمود: بله ,میهمانِ اگر کافر هم باشد, 
صاحبخانه اش خوب است و از میهمانش کم نمی گذارد. در نیشابور یک 
بارگاه مقدسی از خانمی بنام شطیطه است که برای زیارت این بانو از 
کشورهای مختلف می ایند. کسی که از روی پاکی به در خانه ی اهل بیت 
بیاید آنها به او نظر می کنند انم پریز 3 ان مصلجی. که .از ساخت 
ما اضافه اف یک مدرسه به نیت خودش ساخت که نامش 


ماندگار شد .خانم گوهرشاد عروس یکی از سلاطین بوده است ولی زن 
مومنه ای بوده و مسجد گوهرشاد بنام ایشان مانده است. پیر پالان دوز یک 
کفاش بوده ولی یک شخصت برجسته شد. لقمان حکیم یک برده بوده 
است. علامه مجلسی در حالات امام هفتم(ع) داستان خانم شطیطه 
نیشابوری را آورده است. امام صاد ق(ع) از دنیا رفتند .مردم وکیلی بنام 
علی بن محمد ابوجعفر نیشابوری گرفتند و اموال و سوالاتی را به ایشان 
دادند و به او گفتند که به مدینه برو و جانشین امام صاد ق(ع) را دا که 
اين اموال را به او تحوبل بده و مسائل را هم بپرس. ابوجعفر نیشابوری 
می گوید "وقتی می خواستم حرکت کنم, پیرزن خانه داری آمد و یک درهم 
و مقداری پشم به من داد و اين آیه را تلاوت کرد که خدا از حق حیا نمی 
کند,یعنی خدا هدایای ناقابل را قبول می کند. ابوجعفر نزد امام هفتم(ع) 
شرفیاب شد و حضرت فرمود :مسائلی که از مردم نیشابور برای من 
اورده ای را جواب دادم .ابوجعفر وقتی مهرهای سوالات را شکست دید که 
جواب سوال ها نوشته شده است و مهر موسی بن جعفر(ع) هم پای آنها 
است. امام تعدادی معجزه به او نشان دادند و اموال مردم را به او 
بر کرداندند. خضرت: آبه ای را که پیر زن خواند تلاوت کردند و فرمودند که 
کجاست یک درهم و پشمی که پیرزن برای ما فرستاده است ؟ ابوجعفر آنها 
را به حضرت تحویل داد. حضرت انرا قبول کرد و خوشحال شد. این پیرزن 
عشق اهل بیت را داشت .حضرت فرمود :سلام مرا به این خانم برسان 
,چهل درهم به این خانم هدیه می کنم که شانزده درهم انرا خرج کند و بقیه 
را برای کفن و دفنش نگه دارد. امام یک کفن هم به او داد. روایت داریم 
که کفن و مهریه همسران و پارچه ی احرام را از بهترین اموال بدهید. امام 
فرمود: به این خانم بگویید که قدر این کفن را بداند. زیرا خواهرم الیاف را 
از مزرعه ی مادرم حضرت زهرا(س) تهیه کرده و انرا برای من بافته 
است. بعد که به نیشابور رسیدی , بدان که نوزده روز بعد این خانم از دنیا 
می رود. با اين کفن او را کفن کنند و بر او نماز نخوانید. من از مدینه 
خواهم امد و بر بدن او نماز خواهم خواند. امام فرمود: وقتی من امدم 
شما من را معرفی نکنید. ابوجعفر به نیشابور آمد و سلام امام را به او 

رساند و کفن و پول را به او داد .ابوجعفر می گوید :نوزده روز بعد آن خانم 
از دنیا رفت قامی اک کرتم و آقا از مدینه تشریف آوردند و بر بدن این 
خانم نماز خواندند .محدت قمی بیان کردند که اقا مقداری از تربت 
جدشان اقا اباعبدالله را در کفن گذاشتند.( خوب است که ما مقداری از 
تربت خالص امام حسین(ع) را در کفن بگذاریم .چون در لحدم نکیر و منکر 
دیدم ,یک یک همه اعضای مرا بوئیدند دیدند زمن بوی حسین می اید از 
آمدن خویش خجل گردیدم.) امام نماز گزاردند و فرمود :خدایا اين خانم را 
بیامرز و من جز خوبی چیزی از اين خانم ندیدم. دیگران امام را نشناختند 


ولی ابوجعفر امام را شناخت .امام به ابوجعفر نیشابوری فرمود :کاری که 
من با اين خانم کردم فقط برای این خانم نیست من و امام های بعد از 
من, بر خودمان لازم می دانیم که هر کجا از دنیا که باشیم, در تشییع جنازه 
شیعیان شرکت کنیم. شما سعی کنید که در زندگی تان با تقوا باشید. 
موسی بن صیاد همراه امام رضا(ع) بود. او گفت: وقتی به طوس رسیدیم 
دیدم که تشییع جنازه است.؛ امام از اسب پیاده شدند با شوق و شعف به 
طرف تشییع جنازه رفتند. امام فرمود :هر کس مومنی را تشییع جنازه بکند 
خدا| آن مومن زاشت اصره صل رم که ها ها دد ملد شده است. امام 
کنار جنازه نشستند و دست شان را روی جنازه گذاشتند و فرمودند که ای 
فلانی فرزند فلانی ,من بشارت می دهم به بهشت نه خوفی داشته باش و 
نه ترسی. وقتی حضرت بلند شدند. من از امام پرسیدم که مگر شما او را 
می شناختید؟ امام فرمود :اعمال شیعیان ما در هفته بر ما عرضه می شود 
و ما از اعمال آنها باخبر می شویم. اگر گناه و استغفار کرده باشند برای 
انقالاتتتففانمی نیم هار تهاتب دحا را ی می کنیم. اگر ما 
بدانیم که امامان اين قدر مهربان هستند دل های مان را در اختبار آنها می 
گذاریم. امام فرمود: ما شما را بیشتر از خودتان دوست داریم و نسبت به 
شما مهربانتر هستیم. و خدا از ما به شما مهربان تر است . يا من یعطی 
لم بسئله و لم یعرفه ...ای خدایی که لطف را عطا می کنی به کسی که 
لطف را از تو درخواست نکرده است يا کسی که تو را نمی شناسد. در 
مفاتیح اعمال ماه رجب و ماه رشعبان زیاد است. کسی که در ماه رجب 
هزار مرتبه لاالله الاالله بگوید تمام گناهانش امرزیده می شود و در بهشت 
برای او صد شهر بنا می کنند. برای رسیدن به این ثواب ها باید تا انجا که 
در توان داریم اين اعمال را انجام بدهیم. مثلا اگر ده عمل است دو تای 
آنرا انجام بدهیم و هشت تای آنرا نیت کنیم. آکن کی روز باسته زور 
ماه رجب را روزه بگیرید بهشت بر او واجب می شود. روایتی در امالی 
۱ و ۱ ۷ 0 2 
نمازخوان ها را دوست دارد ولی فقط نماز واجبش را می خواند ,کسی 
هست که روزه مستحبی را دوست دارد ولی فقط روزه ی واجب را می 
گیرد , کسی هست که دلش می خواهد به حج عمره برود ولی فقط به حح 
واجب می رود .امام فرمود: خدا او را با کسانی که دوست دارد محشور 
می کند و ثواب اعمالی را که دوست دارد در نامه ی اعمالش ثبت می 
ک ای ترهش اب سل تاش رک فی لسع کم 
نمانیم این است که عمل برتر را انتخاب بکنیم. مثلا اعمالی که ثوابش 
خیلی زیاد است را انتخاب کنیم. زیارت امام رضا(ع) در ماه رجب یک 
میلیون حج قبول شده است. خوب است که به زیارت امام هشتم(ع) برویم 


با آقراوی پات قوف و کسانی» را که خایحال به وبارت انم هنستم(ع) 
نرفته اند را به زیارت بفرستند. گره گشایی از کار بندگان خدا خیلی ثواب 
دارد. پیامبر فرمود: گره گشایی از کار مومن ثواب نه هزار سال نماز و 
عبادت را دارد. ذکری که در این ماه خیلی ثواب دارد ذکر صلوات است. 
روایت داریم: شخصی به امام صادق(ع) گفت که من به داخل خانه کعبه 
یعنی محل ولادت حضرت امیر شدم. ولی اداب داخل شدن به کعبه را نمی 
دانستم. داخل کعبه صلوات بر محمد و آل محمد فرستادم. ایا این کار من 
7 و پاداشی دارد؟ امام فرمود: شما از خانه کعبه بیرون امدی در حالی 

که ثواب شما از همه بیشتر بود. پس یکی از افضل اعمال, زیاد فرستادن 
ضا ات بر محمد و آل محمد است. امام جواد(ع) نظر لطف و عنایت به 
همه دارند. باور داشته باشید که امام هشتم(ع) شما را دوست دارد و به 
همه دعا می کند. و کسی را دست خالی بر نمی گردانند. امامان ما با 
دشمنان شان هم مهربان بودند. وقتی امام هشتم(ع) در سن پنجاه سالگی 
بودند امام جواد(ع) متولد شدند. روزی که ایشان بدنیا امدند همه را 
خوشحال کردند .خواندن و به همراه داشتن حرز امام جواد(ع) خیلی خوب 
است .مرحوم بهاءالدینی می فرمود: دیدم که فردی با سنگ بزرگ بر سر 
فردی زد ولی اتفاقی بر ای آن فرد نیفتاد زیرا حرز امام جواد(ع) همراه او 
بود. این حرز در حاشیه ی مفاتیح نوشته شده است :بسم الله الرحمن 
الرحیم ,یانور پا برهان یا ی با مت با سب اعضا التره هی فا آلدهووم و 
اسئلک نجاة یوم نفخ فی الصور . 
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کی می شود بیایی و نیلوفر آوری بگل های رنگ رنگ به هر دفتر آوری, 
باران شوی بهار شوی غنچه غنچه گل لب واکنی گلاب خوش قمصر آوری . 
سوال - در مورد عجب و غرور توضیحاتی بفرمایید. پاسخ ی 
گوهرشاد یک ژاینی بودانی: افته بود و با ماعکس انداخت. منرجم می 

که من دوست داشتم ضریح امام رضا(ع) را ببوسم .وقتی اين آقای ژاپنی 
به ضریح نزدیک شد, مردم کنار رفتند مثل اینکه امام رضا(ع) ایشان را 
سم انم نت .من اراستین هخسن در ایا ارم فترحم 
7 و ی ی و در صحن جامع 
خانمی به من گفت من از دست شوهرم چکار کنم؟ او اخلاق و رفتارش 
سا مه را وس ها یی ۱ ۱ 
می دهد. گناه یعنی مخالفت با فرمان خدا ولی از گناه بزرگتر, رضایتمندی 
به گناه ۵ وین بودن اد اصخش خداست. بدتر از گناه توجیه کردن گناه 
است. گناه مثل چاله است ولی بدتر از آن چاله های عمیق است. یکی از 
چاه های عمیق غرور, خودبینی و عجب است. غرور از اصل گناه بالاتر 
است. گناه را نباید کوچک شمرد ولی اصرار برگناه و توجیه برآن بدتر 
است. گاهی فردی گناه می کند و پشیمان هم نیست و گناه را توجیه می 
کند.ه بدکت: می دار اد ی سا را سس 
می دادم. پدر شهیدی تعریف می کردند که پشت سر آیت الله گلپایگانی 
نماز جماعت می خواندیم. آقا به رکوع رفت و چند نفر یاالله گفتند و آقا 
ذکر رکوع را طول داد. پیرمردی ناراحتی کمر داشت ,خسته شد وسط 
رکوع نماز را شکست و گفت: کوفت و مرگ با الله و بعد دوباره اقتدا کرد. 
یعنی او پشت سر مرجع تقلید فحش داده و صف اول نماز هم ایستاده 
است. و فکر می کند که آدم خوبی است , یک وقت کسی می گوید :ربا 
حرام است ولی آنرا انجام می دهد و می گوید: خدا مرا نجات بدهد ولی 
یک وقتی کسی می گوید که ربا حرام نیست. این کار بدعت گذاشتن است 
و گناهش بیشتر است. شراب خواری گناه بزرگی است ولی توجیه شراب 
خوری و حلال کردن آن از اصل گناه بدتر است. یکی از گناهانی که از اصل 
گناه بدتر است غرور است. گاهی لطف وعنایت خدا| باعث می شود که 
بنده ی مومن در چاله ی گناه بیفتد تا غرورش کم بشود. فردی که خودبرتر 
شده و دیگران را کوچک می بیند. خدا باعث می شود که به زمین بخورد تا 
غرورش کم بشود. روایت داریم :خدا می دانست که گناه برای مومن از 
غرور و عجب بهتر است. یعنی بین دو ضرر باید ضرر کمتر را قبول کرد. 
عمق چاله ی گناه نسبت به عمق چاه غرور, خیلی کمتر است. گاهی خدا 


کاری می کند که مومن به چاله ی گناه بیفتد و بلند بشود تا به چاله ی 
عمیق نرود. روایت داریم :اگر تا نبود ,خداوند هیچ مومنی را 
گرفتار نمی کرد. در اصول کافی داریم که امام صاد ق(ع) می فرماید: 
مومن بخاطر همین گناه به بهشت می رود زیرا دل شکسته می شود و 

حالت شرمندگی دارد و خدا بخاطر این توبه او را به بهشت می برد. 
اگر گناه کردیم ,گناه را توجیه نکنیم بلکه توبه کنیم و بدانیم که این گناه 
وسیله ای است برای اینکه ما بالا برویم. بزرگی فرمودند :هیچ زمین 
خوردنی زمین نیست و هیچ بالا رفتنی بالا نیست. شیطان بالا رفت. در 
اسمان چهارم عبادت کرد ولی س اخر به زمین خورد. پطروس ملک, ترک 
اولی کرد و زمین خورد ولی به گهواره ی امام حسین(ع) پناهنده شد, توبه 
کرد و دربان و نوکر امام حسین(ع) شد حتی او سلام ها را او به امام می 
رساند. ما وقتی از گنام شرمنده می شویم که نمی خواهیم گناه کنیم. 
کسی که از روی قصد گناه می کند .گناه را دوست دارد و شرمنده هم 
نمی شود. مومن هم از روی میل و رغبت گناه نمی کند. خدا در سوره 
حجرات می فرماید: خدا| این کار را کرده است ,ایمان( منظور حضرت 
علی است) را محبوب دل و زینت شما قرار داده است. و بی رغبتی نسبت 
به کفر و گناه و معصیت را در شما قرار داده است. حضرت علی (ع)می 
فرماید که اگر من با شمشیرم بینی مومن را بزنم که مرا دشمن بداند مرا 
دشمن نخواهد دانست. حضرت دست فردی را قطع کرد و ان فرد گفت: 
کسی دست مرا قطع کرده است که تقسیم کننده ی بهشت و جهنم است 
و حضرت دوباره دست او را وصل کرد. پس هیچ مومنی با حضرت علی 
(ع) دشمن نمی شود. از طرفی اگر کسی متافق و دوست علی نباشد. 
حتی اگر حضرت لقمه در در دهان او بگذارد با علی دوست نخواهد شد. 
پیامبر فرمود :حب تو بر دل هر مومن و بعض تو بر دل هر منافق وجود 
دارد. حضرت احسان زیادی به ابن ملجم کردند ولی در آخر او حضرت را 
به شهادت رساند. هیچ مومنی گناه را دوست ندارد. مومن قبل از گناه 
ناراحت است ,.موقع گناه وجدان شان ناراحت است و بعد از گناه هم 
پشیمان می شوند و این باعث می شود که خدا او را بیامرزد. این مثل 
کسی است که در ماه رمضان به زور اب در دهان او بریزند پا بخاطر 
فراموشی غذا بخورد. حکم رزق قبل از ماه رمضان برای این فرد نوشته 
شده است و خدا فراموشی را بر ان فرد غالب می کند تا او غذا بخورد 
پعنی این حکم رزق جلوتر از روزه بوده است . سَجره فرعون زود ایمان 
آوزدند بعثی با دیدن: اعجار-موسی ایفان آوردند .نها مت و اتید با مخت 
اولوالعزم مقابله بکنند ولی مومن شدند. آنها به فرعون گفتند که اگر ما را 
قطعه قطعه بکنی دست از خدای موسی برنمی داریم. آنفا:می خواستد بر 
موسی غالب بشوند ولی به جایی رسیدند که جزو صدیقین شدند. آنها به 


فرعون گفتند که تو می توانی جسم ما را از بین ببری ولی روح ما با خدا 
پیوند خورده است., ما به بهشت می رویم. فرعون اسیه را میخ کوب کرد و 
او را کشت ولی او به بهشت رفت. و همنشین پیامبر در بهشت شد. سحر 
با معجزه فرق می کند زیرا معجزه واقعیت دارد ولی سحر, غلط انداز و 
چشم بندی است. ساحران به فرعون گفتند که ما اهل سحر و جادو نبودیم, 
ما با اکراه اين کار را کردیم. ما اهل گناه نیستیم تو ما را به گناه واداشتی. 
حاج آقا دولابی می فرمود :گناه برای مومن مثل یک لباس عاریه و موقتی 
است. کسی که از کسی لباس قرض می گیرد با بی میلی این کار را می 

کند و به اجبار این کار را می کند. 0( 
لباس قرضی است تا آبرویش نرود و در اولین فرصت آن لباس را در می 

آورد بعد راحت می شود. پس ما از گناه بدمان می آید. ما دو نوع گناهگار 
داریم: گناهکاری که مُصر برگناه است و مفرور است یعنی گناه می کند و 
می گوید که کار من درست است و کارش را توجیه می کند, اينها معاند 
هستند. گناهکارانی که شرمنده هستند و توبه کننده هستند ,اینها قابل نجات 
هستند. ما ناید مغرور بشویم زیرا غرور از اصل گناه بدتر است. بعضی ها 
می گویند که ما قبلا نماز شب می خواندیم. روزه می گرفتیم و زیارت می 
رفتیم ولی الان همه ی توفیقات قطع شده است. اینها بخاطر گناه است 
ولی روایت داریم که غرور باعث می شود تا این توفیقات قطع بشود یعنی 
وقتی کسی مدتی نماز شب می خواند و اعتکاف می رود اگر مغرور 
بشود خدا او را پایین می کشد تا متوجه اشتباهش بشود. روایت داریم 
:انسان احمق دو رکعت نماز می خواند و منتظر وحی است. نوه ی امام 
خمینی می گفت :بعضی شب ها بلند می شدم و همراه با پدر بزرگم نماز 
شب می خواندم بااینکه به سن تکلیف نرسیده بودم و گاهی نماز صبح من 
قضا می شد. هر وقت نماز صبح من قضا می شد امام خمینی تذکر می 
دادند که قضای آنرا بخوانید. ولی اگر چند شب العفو می گفتم می فرمود 
که چه خبره است. زیرا خواب ماندن نماز صبح اشکالی ندارد ولی گفتن 
العفو در نماز شب باعث غرور من می شد. این خیلی خطرناک است زیرا 
باعث می شود که فرد خودش را با بزرگان مقایسه کند. در قدیم ,شب 
های جمعه مردم در تخت فولاد اصفهان ( بعد از وادی السلام نجف 
قبرستانی به خوبی قبرستان تخت فولاد اصفهان نداریم ؛علامه ها ,بزرگانی 
مثل آخوند کاشی و ملاها در انجا دفن هستند )دعای کمیل می خواندند و تا 
صبح با خدا راز و نیاز می کردند و بعد نماز صبح می خواندند. اقا شیخ 
مرتضی ریزی برای آنها سخنرانی می کرد و می گفت که شما در تخت 
فولاد احیاء می گیرید و بعد وقتی به خانه می رویید, در راه مسپر خانه 
افراد گناهکار را می بینید ,آنها به شما نگاه می کنند و شما به آنها نگاه می 
کنید. شما بل آنها می: گنود مها اسان ها تفن ند ولی آنها 


وقتی به شما نگاه می کنند می گویند که خوش به حال آنها که نماز شب 
خوانده اند و ... ما از انها پست ترهستیم و ما از همه بدتر هستیم و نفس 
خودشان را ملامت می کنند. روایت داریم که خدا جای این دو گروه را 
عوض می کند. امام صادق(ع) می فرماید: دو نفر وارد مسجد شدند که 
یکی عابد بود ,دائم دعا می کرد ولی دیگران را تحقیر می کرد و به 
عبادتش می نازید . دیگری فاسقی گناهکار بود که به مسجد آمد تا توبه 
کند و خودش را اصلاح کند. عابد گفت که چرا او به مسجد آمده است زیرا 
مسجد جای او نیست. عابد دو رکعت نماز با غرور خواند و گناهکار دو 
کف مار با. شرفند گنت خوانده این دهاز مستخد شون آمدند وه خدا خای 
این دو را باهم عوض کرد یعنی عابد فاشق شد و فاسق عابد شد . البته 
عبادت خوب است ولی نباید غرور ما را بگیرد. گناه بد است ولی غرور از 
گناه بدتر است. کسانی که اعمال خوب ندارند ولی مفرورهستند, کارشان 
خیلی خراب است. ما نباید به نعمت خدا ببالیم.زیرا نعمت مال خداست. 
اگر ما هميشه خدا را ببینیم دیگر خودمان را نمی بینیم. پس ریشه ی تمام 
گناهان غرور است و باید از غرور ترسید. سوال - صفحه 340 قران کریم 
را توضیح بفرمایید. پاسخ - پیامبر شیطان را دیدند که ناراحت است ,از 
ابلیس پرسید که چرا ناراحت هستی ؟ ابلیس گفت که بخاطر پنج کار امت 
تو من ناراحت هستم :هر کاری را با بسم الله شروع می کنند و اين کار 
من را از انها دور می کند ,برای تصمیم گیری هر کاری انشاءالله می 
گویند, وقتی به یکدیگر می رسند سلام می کنند ,وقتی گناه می کنند توبه 
می کنند و به سوی خدا بر می گردند و وقتی نام محمد را می شنوند 
صلوات می فرستند. پیامبر فرمود: بر اين پنج کار مداومت بکنید تا شیطان 
از شما دور بشود. اگر کسی با بسم الله غذا را شروع کند و در آخر سفره 
الحمدالله .بخوند خوا کناهانش وا.می مرول اکز دا زا.یا پسم الله 
شروع نکنیم شیطان در غذای ما شریک می شود. حتی داریم که وقتی می 
خواهید بسم الله بگویید, آنرا بلند بگویید تا دیگران هم به یادشان بیفتد که 
باید در سر سفره بسم الله بگویند. در خاطره ای می خواندم که خانمی 
خیلی باتقوا بود و در هر کاری انشاءالله می گفت. روزی شوهرش گفت 
که غذا را بیاورد. خانم گفت : انشاءالله آنرا امادی قی. کنمم انشاءالله: اتزا 
می آورم و انشاء الله آنرا می خوریم. آقا گفت: از دست انشاء الله گفتن 
تو خسته شدم. من بدون انشاءالله غذا را می خورم. تا خواست غذا بخورد 
زنگ خانه را زدند و پلیس او را دستگیر کرد و به کلانتری برد. او تا فردا 
صبح در بازداشتگاه ماند. هنگامی که می خواستند ایشان را به دادگاه 
بروند متوجه شدند که نام ایشان حسن است ولی نام متهم حسین است 
.از ایشان عذرخواهی کردند .او به خانه رفت و وقتی در زد : گفت :؛حاج 
حسن هستم انشاءالله , در را باز کن انشاء الله ,صبحانه را بیاور انشاءالله 


و آنرا بخورم انشاء الله. در آیه اول این صفحه داریم: نمی بینید که خدا 
انچه را که در زمین قرار داده برای شما قرار داده است ؟کشتی که در 
دریا به مر خدا جریان دارد نعمت خداست .خدا آسمان را نگه داشته است 
تا ستارگان به زمین نيفتند. خدا نسبت به همه ی مردم مهربان است. 
کسانی که حرز امام جواد(ع) را می نویسند و به همراه خودشان دارند از 
بلاها حفاظت می شوند. این حرز در مفاتیح نوشته شده است و عبارت 
اس از را ترا ای ام با رای اس اش اه 
الدهور و اسئلک النجاة یوم ینفخ فی الصور. خدایا به حق محمد و ال محمد 
قلب امام زمان(عج) را از ما راضی و فرجش را نزدیک بفرما. رفع همه 
گرفتاری ها و شفای بیماران را عنایت بفرما. 
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سوال- نظر امیر المومنین (در نهج البلاغه), در مورد غرور و تکبر چیست؟ 
پاسخ - ما قران را رها کرده ایم. پیامبر فرمود که من در بین شما دو چیز 
گرانبها به امانت می گذارم :؛کتاب خدا و عترتم را. عنرت همان روایات 
افل بت آسنت: پس ما باید با یک دست قرآن و با دست دیگر نهج البلاغه و 
روایات دیگر را بگیریم. بعد از قرآن کتابی بهتر از نهج البلاغه نیست .ما 
یقین داریم که نویسنده ی نهج البلاغه شاگرد قرآن است. بعنی حقیقت 
قرآن در وجود علی تجلی پیدا کرده است. ما باید بعد از قرآن, نهج البلاغه 
را مطالعه کنیم زیرا نهج البلاغه خیلی مهجور است و خیلی از مومنین یک 
بار طض انا تخواندم: آند: نهج البلاغه سه بخش است: خطبه ها,؛ نامه ها و 
کلمات قصار . خطبه ی 192 طولانی ترین خطبه ی نهج البلاغه است و بنام 
خطبه ی قاسعه است. اگر شما تمام نهج البلاغه را نمی خوانید حداقل این 
خطبه را بخوانید تا کمی با امیرالمومنین مانوس بشوید. ما معتقد هستیم 
که بت شکن واقعی حضرت علی(ع) است. همان طور که علی بت خانه ی 
ها دا 
بیدار کنند. فا اه را کدی کم انش کذ 
ی بزرگی و عزت برای اوست ,خدا این لباس را مخصوص خودش قرار 
داده است و اين را حریم قرار داده است که کسی وارد آن نشود. هر کس 
وارد این حرم بشود خُرد خواهد شد. حتی خداوند به امامان هم اجازه ی 
ورود به حریم کبریایی را نداده است. شیطان شش هزا ر سال عبادت کرد. 
حضرت می فرماید: نمی دانیم شش هزار سال از سال های دنیایی است 
یا آخرتی .طبق روایات ابلیس در آسمان چهارم عبادت می کرده است و با 
ملاتک همنشین بوده است. سالهای آخرتی خیلی طولانی از سال های 
دنیاٍیی است. خدا| به ملائک فرمود من می خواهم شما را امتحان بکنم که 
کید هیشید با شید در روایات داریم که خدا به شیطان و ملائکه گفت که 
امتحان مهمی در پیش دارید. ملائک تست شمه خدرا پناه بردند. شیطان 
برای ملائک منبری می کرد (شیطان با پیامبران مراوده داشته است و 
موعظه هایی به پیامبران می گفته. علی بن اسماعیل خدمت امام باقر(ع) 
رسید و گفت که ابلیس را دیدم (شیطان علم و تجربه ی زیادی داشت ولی 
عبد نبود) او گفت که من دو کلمه به تو یاد می دهم برای دنیا و آخرت 
خودت: برای راحت بودن در دنیا قانع باشد ۱ 
تجملات حدی ندارد, برای اخرت هم دوستی علی بن ابیطالب به درد شما 
می خورد. من ندیدم که کسی به خدا نزدیک بشود مگر با دوستی با علی 


بن ابیطالب. امام فرمود حرف ابلیس درست است ولی ابلیس ایمان 
ندارد. . ملااسماعیل سبزواری می گفت که پیامبر فرمود: وقتی از معراج 
برمی گشتم ابلیس نزد پیامبر آمد و گفت که شما در آسمان چهارم یک 
منبر واژگون و نیم سوخته دیدید ؟ پیامبر فرمود: بله .ابلیس گفت: از مره 
من بود. من برای ملائکه موعظه می کردم .وقتی خدا می خواست همه را 
امتحان بکند ملائک ترسیدند و به من التماس دعا گفتند. وقتی تسبیح از 
دست من می افتاد. ملائک انرا بعنوان تبری بر می داشتند. و به من پس 
می دادند. ای پیامبر چیزی که مرا ملعون کرد تکبر و غرور بود. من برای 
ملائکه دعا می کردم ولی برای خودم دعا نمی کردم. و فکر می کردم که 
از همه بهتر هستم. ای پیامبر, هرچه خدا تو را بالا می برد خودت را نبین و 
فقط خدا را ببین. حضرت در خطبه ی قاسعه می فرماید که شیطان شش 
هزار سال عیادت کرق.ه وفی شا او وا امتحان کرد و کفت که من ادم را 
خلق می کنم و همه باید به آدم سجده کنند, ابلیس قبول نکرد یعنی همه به 
ادم سجده کردند جز ابلیس .او از سجده امتناع کرد ,تکبر ورزید و کافر 
شه انلسین سید نود ولی: ند بات منم ی تتوال ک. آنا هنکن 
است که عبادت های ما ارزش نداشته باشد و منجر به عبودیت نشود؟ 
پاسخ - عبادت دو شرط اساسی دارد: همراه با پذیرش خدا و اولیاء خدا 
باشد( پیامبر فرمود :آگر. کسی بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد به 
مرگ جاهلیت مرده است. یک وقت ممکن است که فردی مستضعف باشد 
و احکام دین به او نرسیده باشد, عبادت این فرد قبول است ولی اگر کسی 
بگوید که من علی را قبول ندارم, عبادتش مورد قبول نیست .«پس باید 
اصول دین را پذیرفت. روایت داریم :اگر کسی میلیون ها سال عبادت بکند 
ولی بگوید که من علی را قبول ندارم, او را با صورت در آتش جهنم می 
اندازند .پس عبادت منهای ولایت ارزشی ندارد. )و با تسلیم همراه باشد. 
ما باید دور خودمان نچرخیم و باید دور خدا بچرخیم. باید هدف عبادت 
,عبودیت باشد. اپلیسش خیلی عیادث کرد ولی , به آدم سجده نکرد ی 
مر رد من او اش سس و او رای است: شیطان به خدا 
گفت که من بجای سجده کردن به آدم چندین هزار سال نماز می خوانم. 
خدا فرمود :من عبادتی را می خواهم که تعیین می کنم : نه عبادتی را که تو 
می خواهی. افرادی هستند که نماز اول وقت می خوانند ولی وقتی فرزند 
به آنها می گوید که گرسنه هستم, به او توجهی نمی کنند در حالیکه خداوند 
اه وا اول به بچه ی گرسنه توجه کن. خدا| در مسافرت می فرماید 
که نماز دو رکعتی بخوانید ولی بعضی ها می گویند که این نماز به ما نمی 
چسبد. افراد وسواسی هم این طور هستند. این راه شیطان است. وقتی 
ما فرمان خدا را نمی بریم, در جا می زنیم. و دور خودمان می چرخیم. 


کسی که در سفر روزه بگیرد روزه اش باطل است و گناه کرده است ولی 
بعضی ها می گویند که ما روزه می گيریم. نت۱ ۱ 
یک نان نمی خرند. این افراد عبادت دارند ولی عبد نیستند. یعنی دور ضریح 
امام حسین(ع) می چرخند ولی به حرف امام گوش نمی دهند. افرادی 
هستند که خیر هستند و مدرسه می سازند ولی خمس نمی دهند. خمس 
فرمان خداست. اگر شما هرچقدر صدقه بدهید جای خمس را نمی گیرد. 
ساختن هزاران مدرسه جای دو رکعت نماز صبح يا زکات و خمس را نمی 
گیرد. ما باید اول واجبات را انجام بدهیم. یکی از شخصیت های بزرگ می 
فرمود که من داشتم عبادت می کردم و در اوج دعا بودم که خانمم حالش 
بد شد, گفتم اگر دعا را رها کنم ممکن است که حال دعا را از دست بدهم 
ولی فکر کردم که باید به حرف خدا گوش بدهم ,بنایراین پا روی نفسم 
گذاشتم و به کمک خانمم رفتم. ما باید حرف خدا را گوش بدهیم. ما باید 
پرچم امر خدا را بلند کنیم نه پرچم من را. نماز اول وقت سفارش شده 
است. در ماه رمضان بعضی ها می گویند که ما باید اول نماز را بخوانیم و 
بعد افطار کنیم. این درحالی است که میهمان سرسفره است و منتظر 
ایشان هستند. پس اول باید افطار کند تا همه افطار کنند و بعد نماز 
بخواند. ما نباید خودمحور و خود رای باشیم. وقتی عده ای منتظر شما 
هستند تا غذا را شروع کنند خداوند فرمان داده است که اول غذا را 
و و با ای رل ها اسر او ار 
به مسجد می رفتند. عده ای از بچه ها دور پیامبر را گرفتند و گفتند که با 
ایا کن وا ابا ریاس ها رای رتست 
بلال اذان گفت و همه منتظر پیامبر بودند.( استادی می گفتند که برای 
فردی کرامت ت نقل کردند که سی سال است که نماز اول وقت می خواند. 
من گفتم: ایشان عادل نیست یعنی در این سی سال کار واجبی پیش 
نیامده است؟) پیامبر نمی خواستند که این بچه ها را ناراحت کنند. بلال امد 
و گفت که مردم منتظر شما هستند. پیامبر به بلال فرمود که خوراکی برای 
بچه ها بیاور. بلال دوازده گردو آورد. پیامبر به بچه ها گفت که آیا حاضر 
هستید مرا به گردو بفروشید؟ آنها گفتند :بله . بچه ها شروع به خوردن 
گردو کردند و پیامبر به مسجد رفتند. پیامبر فرمود: یوسف را به هجده 
درهم فروحتند ولی بچه های این امت مرا به دوازده گردو فروختند. باید 
مواظب باشیم که دنیا ما را گول نزند. ما هر وقت که با بچه به نماز 
خوراکی بیاورند تا ما راحت نمازمان را بخوانيم. ما باید عبادتی انجام بدهیم 
که همراه با تسلیم و عبودیت باشد. مثلا بعضی ها اعتکاف می روند, اپا 
همسر آنها راضی است ؟ گاهی خانم از تنهایی می ترسد ولی شوهر به 


به مستحجب می پردازیم. سوال - صفحه 347 قران کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - در این صفحه داریم: اگر گرفتاری را از بعضی ها برداریم 
یاغی می شوند و یاد خدا نمی کنند. یکی از علما می گفت که من برادری 
داشتم که گرفتار تمام بلاها می شد و دلم به حالش سوخت. روزی به خدا 
گفتم که چرا این برادر من این قدر گرفتارا ست؟ قرآن را باز کردم و این 
ایه امد :اکر گرفتاری را از بعضی ها برداریم یاغی می شوند و یاد خدا نمی 
کنند. سوال - ایا کسانی که عبادت انجام نمی دهند, در مقابل خدا مغرور 
نمی شوند؟ پاسخ - کسانی که اصلا عبادت ها را انجام نمی دهند کارشان 
خراب تر است. درست است که این فرد افت غرور عبادت را ندارد ولی 
کارش بدتر است. کسی که عبادت می کند و مغرور است., بجای اتکا به 
خدا به خودش اتکا کرده است ولی کسی که عبادت نکرده است ,قدمی 
برنداشته و امیدی برای او نیست. این افراد خود غرور هستند. یعنی هر کار 
انجام نمی دهد. فردی که عمل می کند ولی مفرور است ممکن است که 
به راه بياید و دست از غرور بردارند. ما باید از ابلیس درس بگیریم. پس 
کسانی که کاری نمی کنند و مغرور هستند کارشان بدتر است. انشاءالله 
از خیرات و برکات بقیه ی ماه رجب غافل نشویم .یک روز, روزه گرفتن در 
ماه رجب درهای جهنم را می بندد و درهای بهشت را باز می کند. 
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سوال - چرا در بعضی مواقع با اینکه عبادت می کنیم باز در جای خودمان 
هستیم ؟فرق بین عبادت و عبودیت چیست؟ پاسخ - اعیاد شعبانیه را تبریک 
و تهنیت عرض می کنیم. حضرت علی(ع) می فرماید: اگر با کسی دوست 
هستید با او قطع رابطه نکنید حتی اگر آن فرد کافر است. این نشان دهنده 
ی نظر ویژه حضرت نسبت به دوستان شان است. گاهی ما با دوستان و 
نزدیکان مان با کمترین ناراحتی قطع رابطه می کنیم. 4 9 
فرمود: من دوستی داشتم که اهل بحث و مناظره در مجالس نود و بعصی 
مواقع کم می آورد یا مغلوب می شد ولی من فقط به بحث ها گوش می 
دادم روزی انشان در یکی از بخث هایشان کم اهردنة و به من کفتند که 
چرا تو به من کمک نمی کنی ؟ مگر مومن کسی نیست که در حق, به 
انسان کمک کند؟ من گفتم "خیر ,مومن کسی نیست که در حق به انسان 
کمک کند. مومن کسی است که در حق و باطل به انسان کمک کند. در 
مورد حق, همه ی دنیا باند ند اتشان کمک کنر ولی در ال .دنت 
همسر باید به انسان کمک کنند. اگر دوست ما در چاله ای افتاد باید 
خودمان را به زحمت بیندازیم و او را از چاله دربياوريم. در روایات داریم 
مومن باید به برادر مومنش کمک کند چه در حال مظلوم بودن و چه 
درحال ظالم بودن. یعنی اگر برادر مومن شما داشت ظلم می کرد باید به 
او کمک کنید تا این ظلم را انجام ندهد. ما باید درهمه حال خودمان را 
مسئول بدانیم. حالت منفی گرایی ما در جامعه خیلی زیاد است. مثلا اگر 
کسی معتاد شد., ما نباید او را رها کنیم و باید بیشتر به او کمک کنیم. 
ممکن است فردی خیلی خوب سخنرانی کند ولی اگر در محفلی یک حدیث 
اشتباهی بخوانده ,انرا برجسته می کنند. این کار اشتباه است .ما باید از 
کارهای خوب دیگران هم تشکر کنیم و بعد اشتباه آنها را هم تذکر بدهیم. 
اشتباهات را هم تذکر بدهیم. اگر ما روحیه ی برگشت داشته باشیم, 
امامان هم ما را رها نمی کنند. ما نباید از حرف های دیگران ناراحت 
بشویم یعنی نباید به من ما بربخورد. بعضی انسانها با کمترین مشکل زده 
می شوند یعنی اگر یک با ر ماشین شان خراب بشود از آن زده می شوند و 
آنرا تعویض می کنند. در مثنوی داریم : گر خطا گفتیم اصلاحش تو بکن 
مصلحی تو ای سلطان سُخُن کیمیا داری که تبدلیش کنی گرچه جوی خون 
بودنیلش کنی این همه میناگریهای کارتوست این همه اکسیرها زاسرار 
1۲ 
و قطع ارتباط کنیم. پیامبر فرمود :وقتی من در مقام شفاعت بربیایم, 


دوستی داشتم که در جاهلیت خیلی با او دوست بودم , او راهم شفاعت 
خواهم کرد. انسان به کسی که علاقه پیدا کرده و از او سودی برده پا به او 
سود رسانده, نباید با او قطع ارتباط کند. کسی که دل نازک دارند و طاقت 
اذیت دیگران را ندارند, در آتش جهنم نمی سوزند. خطبه ی قاسعه طولانی 
ترین خطبه ی نهج البلاغه است . حضرت علی(ع) می فرماید که شما از 
کار ابلیس عبرت بگیرید زیرا غرور و کبر در مقابل خداوند ,شش هزار 
سال عبادت او را از بین برد. حکم خدا| واحد است و کبریایی مخثص 
خداست. شیطان می خواهد همه ی مردم را به همان دردی که دچار شد 
یعنی غرور و تکبر, مبتلا کند. تکار امباعه سطان رش رسد که 
موقع تو یک نفر را رام خودت می کنی .شیطان گفت :وقتی که او را به 
غرور و تکبر بیندازم. حضرت امیر می فرماید :امام و رهبر متعصبین و 
مغرورها شیطان است. شیطان تسلیم حضرت ادم که ولی خدا| بود نشد 
زیرا گفت که من بهتر از حضرت آدم هستم و تسلیم امر خدا نشدیعنی 
نتخفق تن آده نگرنی حفت: که مرن آز انش هتم ولی ارم ار تخات اسشت: و 
با خدا بحث کرد. خدا از ما عبد بودن و تسلیم بودن را می خواهد نه عبادت 
را .ممکن است که کسی عبادت بکند ولی تسلیم امر خدا نشود. جمود و 
خشک بودن برحرف های انسان بد است .ما در هر زمینه باید حرف خدا را 
گوش کنیم. روزه ی مستحبی و نماز اول وقت مهم است ولی در بعضی از 
موارد خاص ,باید ناهار را زودتر از نماز اول وقت خواند. ما باید فرمان خدا 
را گوش کنیم نه حرف خودمان را . در اصول کافی داریم: جوانی نزد پیامبر 
آمد و گفت که من جوان هستم, میل و رغبت به جهاد دارم. حضرت فرمود 
:این خیلی خوب است, اگر شما شهید بشوید نزد خدا رزق و روزی می 
خورید ,اگر در مسیر جنگ بمیری, اجر تو با خداست و اگر شهید بشوی 
بهشت بر تو واجب می شود. جوان گفت :من پدر و مادر پیری دارم که 
راضی نیستند من به جهاد بروم. و می گویند که به کار ما رسیدگی کن. اگر 
کسی در جبهه نباشد پدر و مادر باید تسلیم باشند و اجازه بدهند که 
فرزندان شان به جبهه برود. گاهی در جبهه نیروی به اندازه ی کافی وجود 
دارد, باید فرزند از پدر و مادر اجازه بگیرد. پیامبر فرمود :اگر یک شب در 
خانه, خدمت به پدر و مادر بکنی ثواب ان از یکسال جهاد در راه خدا بالاتر 
است. این مورد خاص بود. ما باید در هر مورد عبد باشیم. فردی می 
خواست به مسافرت برود, به همسرش گفت که من راضی نیستم وقتی 
در مسافرت هستم ازخانه بیرون بروی .اگر شوهر نفقه بدهد و وظایفش 
را انجام بدهد, زن باید با اجازه ی شوهر از خانه بیرون برود يا بداند که 
شوهر قلباً راضی است. پدر اين خانم از دنیا رفت. این زن چند بار به 
پیامبر پیام داد که شوهرم گفته که راضی نیستم از خانه بیرون بروی, من 
چکار کنم؟ پیامبر فرمود :امر خدا را اطاعت کن. و فرمان خدا را ببر. او 


فرمان خدا را برد. پیامبر به او گفت که بخاطر فرمانبرداری که تو کردی, 
خدا پدر تو را بخشید. استاد شیخ عبدالکریم حامد یکی از شاگردان رجبعلی 
خیاط بود. ایشان می فرمود که من در تمام عمرم یک بار خلف وعده 
نکرده اآم. ایشان می فرمود: من در مشهد و پدرم در تهران بود. به من 
تلگراف زدند که برای تشییع جنازه پدرت به تهران بیا. اتفاقاً من هشت 
صبح با فردی قرار ملاقات داشتم و به او هم دسترسی نداشتم که قرار را 
عقب بیندازم.( به وعده عمل کردن واجب است ولی شرکت کردن در 
مراسم خاکسپاری 1 ما باید به وعده مان عمل کنیم در 
قرآن داریم : کسانی که وعده می دهند قلمی اند که من واه ان 
عمل کنند, گناه بزرگی انجام می دهند. خلف وعده .نشانه ی فرد منافق 
است.)ایشان از رفتن به مراسم خاکسیاری پدرشان گذشتند تا به وعده 
شان عمل کنند. گاهی عمل کردن به فرمان خدا از هزاران سال عبادت 
بالاتر است. اگر ما بدترین فامیل را هم داشته باشیم نمی توانیم با او قطع 
رابطه کنیم حتی با زدن یک تلفن يا کم کردن رفت وامد ,از حال او جویا 
بشویم. عبد بودن ما در جایی ثابت می شود که خلاف میل خودمان رفتار 
کنیم و فرمان خدا را ببریم. هر وقت ما پا روی نفس خودمان بگذاریم و 
حرف خدا را گوش کنیم در واقع عبد می شویم. روزی از قم خدمت حاج 
آقا دولابی در تهران رسیدم ۳ نمازجماعت را با ایشان باشم و بعد پای 
سخنرانی ایشان بنشینم. از منزل به اقا کفته: بوژند کهنان لازم دارند. آقا 
به من گفت که مقداری نان تهیه کن. من به صف نانوایی رفتم. این یک 
مورد خاص بود که نماز ز جماعت را رها کنم و به نانوایی بروم. من از اينکه 
فرمان استادم را بردم خیلی لذت بردم. زیرا حاجت یک مومن را برآورده 
کردم. آقا شیخ حسین حیدری کاشانی یکی از دوستان صمیمی آیت الله 
بهاءالدینی بود. و خیلی به آقا خدمت می کرد. خنی. کاهیم. اقا را جه 
مسافرت های تحص و و آقای حیدری کاشانی فرمود: من روزی در 
کاشان منبر داشتم و ایشان را هم با خودم بردم و ایشان را در خانه ی 
میزبان گذاشتم و خودم به منبر رفتم و دیر وقت برگشتم. ایشان هميشه 
شنت زو هل خوابیدنو. ند ساعت قیل از اذان سید می دنه اسب 
ایشان سحر بلند نشدند و نماز شب نخواندند و به من گفتند که من سحر 
بیدار بودم ولی بخاطر اینکه مزاحم شما نشوم ( زیرا دیر وقت از روضه 
مام حسین به خانه امده بودم)از جایم بلند نشدم. امام خمینی خیلی 
نکنند. بعضی از پدر و مادرها کارهای خیر زیادی می کنند ولی به فرزندان 
شان توجه نمی کنند. یا مثلا پشت سر هم به کربلا يا مکه می روم ولی 
فرزندی دارند که نیاز به ازدواج دارد. ما باید فرمان های واجب های خدا را 
جدی بگیریم تا عبد واقعی خداوند بشویم. عبد بودن باعث رشد ما می 


شود. باید عبادت را انجام داد ولی باید روح عبادت,تسلیم بودن و عبد بودن 
باشد. ما باید تحت فرمان خدا باشیم. کسانی که فرمان خدا را نمی برند 
یعنی نماز اول وقت را نمی خواند و می گوید که این خشک مقدسی است 
,این افراد از بندگی خدا دور هستند. ما باید مقدسی باشیم که تحت فرمان 
خدا باشیم ولی کسانی که نامقدس هستند و عبادت انجام نمی دهند یا 
کارهای حرام می کنند ,کارشان خراب است. هم باید مقدس وهم باید 
منعطف بود. خشک مقدس بودن ند انشست ولی نامقدس بودن بدتر است. 
سوال - صفحه 354 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - یکی از اعمال 
مهم ماه شعبان زیاد صلوات فرستادن بر محمد وال محمد است. از امام 
سجاد(ع)صلوات شعبانیه وارد شده است که در بخشی می فرماید: خدایا 
صلوات زیاد بر محمد و ال محمد وارد کن که باعث خشنودی حضرت 
محمد و ال محمد بشود, که این صلوات فراوان باعث ادا کردن حقوق اهل 
بیت بشود. اولین یه در این صفحه در مورد ازدواج است. امر به ازدواج 
امرالهی است. بدر و مادر و حکومت واجب است که اسباب ازدواج شان 
را فراهم بکنند. اگر پدر و مادری امکان مالی دارند تولی وسایل ازدواج آنها 
را فراهم نکنند. وقتی فرزندان گناه بکنند در گناه آنها شریک هستند. پس 
اين یک فرمان الهی است. پدر و مادر اعلام آمادگی بکنند تا اين گناه از 
گردن آنها برداشته بشود. خداوند می فرماید که باید وسایل ازدواج کسانی 
که همسر ندارند را فراهم کرد. اگر مشکلات اقتصادی و فقر است خداوند 
به روزی آنها وسعت می دهد. روایت داریم که ازدواج رزق را زیاد می 
کند. سوال - در مورد فضیلت ماه شعبان توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در 
سرور همه انبیاء است. در ماه شعبان ( شعبان جمع شعبه است یعنی 
شعبه های خیر و مهربانی )خشنودی خدا منتشر است. کسانی که از این 
در ادامه می فرماید: خدایا کاری بکن که رضوان و رحمت و بهشت تو بر 
ما واجب بشود. در این ماه بستری اماده است که ما را به بهشت برساند. 
یکی از اعمال ماه شعبان مناجات شعبانیه است. در این مناجات و 
خدابا من حول و ان ندارم که از معصیت ات بیایم مگر زمانی که 
محبت تو به من تل می زند. همه ی اهل بیت این مناجات را می 
خواندند. از اعمال دیگر ماه شبعان استغفا ر(گفتن هفتاد مرتبه استغفر الله 
واسئله التوبه )است. یکی 1 یکی دیگر از اعمال روزه گرفتن و صدفه دادن و گره 
ای است .در این ماه زیارت اولیاء خدا را فراموش نکنیم. خدابا به حق 
امام حسن(ع) و امام حسین (ع) ما را از بهترین برکات ماه شعبان بهره مند 
بفرما و ما را از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده. 
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سوال - در مورد خطبه ی قاسعه حضرت امیرالمومنین توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - ولادت حضرت علی اکبر و امام زمان(عح) را تبریک می 
گوییم. نهج البلاغه بعد از قرآن بهترین کتابی است که در دسترس ماست. 
فرمایشات حضرت امیر تکبر را از ما دور کند و انسان را آخرتی و خدایی 
می کند. خطبه ی قاسعه که طولانی ترین خطبه ی نهج البلاغه است در 
مورد تکبر و غرور است. در این خطبه حضرت می فرماید که از کار 
شیطان عبرت بگیرید که شش هزار سال عبادت را بخاطر تکبر از دست 
داد و غرورش را نشکست و خداوند اعمالش را حبط کرد. بعد از شیطان 
چه کسی می تواند محفوظ باشد؟ بعد حضرت درمورد خطرهای غرور و 
تکبر صحبت می کنند. گاهی این سوال پیش می آید که اگر خدا ما را خلق 
کرده است تا به کمال برساند چرا ما باید اینقدر سختی بکشیم و ناراحتی 
ها را تحمل کنیم؟ حضرت امیر می فرماید: اين دنیا به بلا پیج خورده است. 
چرا ما باید برای ازدواج این قدر مشکلات را تحمل کنیم ؟در دنیا خوشی 

مطلق وجود ندارد. حضرت امیر در پاسخ این سوال می فرماید: خداوند که 
منزه است بندگانش را به انواع سختی ها آزمایش می کند( روایت داریم 
که انبیاء رتبه ی اول ابتلا را دارند.و هر کس به خدا نزدیکتر است امتحانش 

۱ ۳ 
به عبادت وادار می کند. با انواع ناخوشایند ها ما را امتحان می کند. اینها 
بخاطر اين است که ما دچار غرور نشویم و اگر دچار غرورشدیم آنرا از بین 
ببریم. دیگر اینکه تکبر از دل ما بیرون برود و حالت افتادگی در درون ما 
جای بگیرد. پس خدا مراقب است که نفس ما بزرگ بشود و در مقابل خدا 
قدقلم نکند. ی و اگر ما خودمان را نشکنیم 
شکنند. ۱ 0۴ ۳۱0 1۳۳ 0 ۱ 507 
ی اما اه 
تسلیم خدا بشوی .هر وقت تو تسلیم خداوند بشوی حی لایموت می شوی. 
دو سلطان در یک اقلیم نمی گنجند ولی در بهشت چون هیچ کس من 
ندارد, هزاران نفر با هم می گنجند. بعضی از ابتلائات سخت است و گاهی 
خداوند ما را با نعمت آزمایش می کند. ابتلائات برای نفس ماست که 
و بالا می اید. در مقاتل نوشته اند که درکربلا هر چه فشارها زیاد می شد 
صورت امام حسین(ع) صورتش برافروخته تر می شد و روح و جانش برای 


ملاقات با خدا شوق زده می شد. حدیث داریم که دشمن ترین دشمن ما 
ای ای ایا وا یا اه 
امامان از تسلیم شدن به خدا لذت می برند. امام باقر (ع) می فرماید 
:امام حسین(ع) و پارانش نیزه و شمشیر را حس نمی کردند. زیرا خدایی 
شده بودند .«جسم ما مثل مرکب است اگر زمین بخورد دوباره بلند می 
شود ولی باید روح ما بالا برود. بدن ما باید خرج روح بشود. در ادامه 
حضرت امیرمی فرماید: خداوند متعال در بازکرده است برای سختی ها به 
دولابی می فر مود: خداوند هم تیر» هم تور و هم تار دارد, برای کسانی که 
فراری هستند تیر دارد و به آنها تیر می زند. برای کسانی که دوست خدا 
هستند, خداوند تور می گذارد تا انسان ها را به طرف خودش بکشد مثل 
رفقای خوب و جلسات ائمه . تار هم نداهای خدایی است که برای 
دوستانش می گذارد. حافظ می گوید: زدستش جان نشاید برد کز هر سو 
که می بینم, کمین در گوشه ای کرده ست و تیری در کمان دارد. کدام 
نمرود و قارون توانسته است که از دست خدا فرا ر کند؟ قارون کرکس ها 
و بازهاي قوی درست کرده بود و برای آنها طعمه هایی در آسمان گذاشته 
نود که آنها بالا بروند وخدا را بکشند. و می کگفت که من خدای بزرک"شما 
هستم. در دعاأی جوشن کبیر داریم :همه جا حکومت اوست. همه ی اشقیاء 
تسلیم نشدند و جهنمی شدند. همه ی انبیاء تسلیم شدند و بهشتی شدند. 
بس که از هرطرفی راه به تو بسیار است به تو برگردد اگر راهرویی 
نز کرد ما حکومت يا خدای دیگری نداریم و همه جا خداست. گر به جنت 
می روی بستان اوست گر به دوزخ می رود زندان اوست گر به مشرق 
می روی همزان اوست گر به مغرب می روی همسوی اوست اگر ما 
تسلیم خدا بشویم بلاها باطل می شود و من کنار می رود. خدا همه چیزی 
به ما می دهد و ما را راضی می کند. کارد بهر اوست او را گردنی ست 
سایه کافکندست او را کارد نیست ما با مرحوم بهاء الدین وعده ای از 
دوستان به اصفهان رفته بودیم. دوستان با هم شوخی می کردند و بطور 
ناگهانی_ همدیگر را در آب می انداختند, آقا تماشا می کرد. وقتی خواستند 
مرا در آب بیندازند, من خیلی سریع تسلیم شدم ولی آنها مرا رها کردند و 
گفتند که تو به درد ما نمی خوری. ببن تقزیه انوا تین وه وود دارد و 
که ای رات اس ۱ آدمیزاد هیچ 
کاری سخت تر از این نیست که بگویند ساکت بنشین و تکان نخور. اگر 
بگویند: سکوت کن سخت تر از این است که بگویند صحبت کن. خدای 
متعال از پدرو مادر و انبیاء از همه به ما نزدیکتر و مهربانتر است. خداوند 
با سختی ها می خواهد ما را پرورش بدهد. اینها بخاطر رحمت خداست. 


بسن خداوند به سختی هایی که به ما هی دهد تیازی ندارد و انها براق رشند 
ماست. پدر و مادر بچه را دوست دارند و گاهی او را در بغل فشار می 
دهند؛ اين فشار بخاطر دوستی و محبت است. علامه مجلسی در کتاب 
حیات القلوب زندگی انبیاء را در قالب نوشته در آورده است. حضرت آدم 
برگزیده ی خدا بوده است. چرا خدا او را امتحان کرد که گندم را بخورد و 
بعد او را از بهشت بیرون کرد؟ يا چرا خدا حضرت پونس را در شکم ماهی 
قرار داد تا حضرت یونس بگوید :لاله الا انت سبحانک انی کنت من 
الظالمین. حضرت آدم بعد از خوردن گندم خیلی ناله زد, خدا این سوختگی 
را دوست دارد. گاهی خدا مومن را به گناه می اندازد تا غرور او را نگیرد. 
روایت داریم :خدا در دل فا که ازست روایت داریم که عابدی مدت 
ها عبادت کرد و هدیه ای به درگاه خدا تقدیم کرد. هدیه ی او از طرف خدا 
پذیرفته نشد. از آن به بعد او ناراحت شد و گفت که خدا خوب است, کار 
من بد بوده است. در واقع او خودشکنی کرد. خطاب شد: لحظه ای که 
خودت را شکستی برای تو از عبادت صد هزار سال بالاتر است. کسی که 
عبادت:می کند ابرن خالت بر این تین من آید: پس ما باید بندگی را انجام 
بدهیم ولی بدانیم که در مقابل خدا دست خالی هستیم. حضرت امیر بر 
کفن سلمان دو بیت شعر نوشت که وفث علی الکریم بغیر زاد من 
الحسنات و القلب سلیم و خمل زاد آقبِهٌ کل شی اذا کان الوفودعلی 
الکریم: من بر قلب سلیم وارد شدم بدون حسنات و دست خالی و بدون 
حمل زاد و توشه.( مستحب است که این دو بیت برکفن مومن نوشته 
شود) مگر سلمان, قلب سلیم نداشت؟ مگر عبادت نداشت؟ سوال - 
صفحه 361 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - یکی از اعمال مهم ماه 
شعبان زیاد صلوات فرستادن بر محمد و ال محمد است. روایت داریم 
:کسی که این ذکر را زیاد بگوید عاقبت بخیر می شود و اهل بهشت است. 
لحظه ی مرگ ,انسان همه چیز را فراموش می کند ولی چیزی که در 
اعماق انسان نفوذ کردم باشد, به یاد انسان می ماند. روایت داریم :اگر 
کسی آخرین گفتارش هنگام مرگ صلوات باشد, اهل بهشت خواهد بود. در 
طور بودند و اگر پیامبرفرشته بود به او ایراد می گرفتید که چرا فرشته 
را ی ی زار 
داده ایم که ببينیم که صبر می کنید یا له خدا بینا و بصیر است. روایت 
داریم که ريشه ی کفر کبر است. حضرت امیر می فرماید: برای اینکه ما 
به طرف فضل و لطف خدا برویم, خدا ی ی ی 
پناهنده بشویم. مرحوم دولابی امین فرمود" آخ نگویید زیرا شکایت است 
"۷ آه بگویید. روایت داریم که اه اسمی از اسم های سا وقتی 


اتشان اه مین کوینه تحلیه.می تور در آداهه خصرت فی فرهاند دا را نز 
نظر بگیرید که سرکشی خطرنای است. از ظلم بیرهیزید و عاقبت کبر 
شیطان شما را به اين دام گرفتار نکند. انسان متکبر ظلم می کند . روایت 
داریم که هیچ وقت از خودتان تعریف نکنید. حضرت امير می فرماید: از 
خودتان تعریف نکنید زیرا خدا می داند که چه کسی باتقواتر است. روایت 
داریم :جمعی از مسلمانان با هم نشسته بودند و از عبادت شان تعریف 
می کردند. نوبت به حضرت امیر رسید, حضرت: فرمود من دیشب خوابیدم 
و امشب هم خوابیدم. یعنی حضرت در مورد خواب شان صحبت کردند نه 
در مورد عبادت شان. خدا به بنده هایش لطف نمی کند بلکه به بندگانش 
سختی می دهد تا به سمت او بيایند و رشد کنند. خدایا به حق محمد و ال 
محمد رفع گرفتاری از همه گرفتارها بفرما, فرج امام زمان(عج) را نزدیک 
بفرما, قرض قرض داران را ادا بفرما. 
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سوال - در مورد مضرات کبر و غرور توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - خدایا 
اگر در این ماه شعبان آمرزیده تشده ایم دربقیه ی ماه شعبان ما را بیامرز 
تا پاکیزه وارد ماه رمضان بشویم. در باقی مانده ی ماه شعبان یک خانه 
تکانی در دل مان انجام بدهیم .شایسته است که انسان پاکیزه و مرتب به 
میهمانی برود. ريشه ی تمام رذایل تکبر و غرور است. اولین معصیتی که 
انجام گرفته است بخاطر تکبر ابلیس بوده است که به حضرت آدم سجده 
نکرد. ريشه ی خود کامگی ها, خودمحوری ها و جنگ ها تکبر و غرور است 
همه برتر هستم و تمام کره ی زمین باید در اختیار من باشند. بنابراین قتل 
ها و جنگ های زیادی به راه می اندازد. یک لحظه تکبر. شش هزاز سال 
عبادت ابلیس را از بین برد. حضرت امیر می فرماید: حکم خدا بر اهل 
آسمان و زمین و همه ی زمان ها واحد است. خداوند همه ی متکبرین را 
عقوبت می کند. در قرآن داریم: جهنم جایگاه متکبران است. ۰ 
کمی تکبر هم خطرناک است و باعث می شود که انسان به بهشت نر 

| 
را ببخشد ,اعمال مان را قبول کند و صلح و آشتی بین ما و خدا ایجاد شود 
پس تواضع و ادب ريشه ی تمام خوبی هاست. بندگی در شکستگی و 
افتادگی است. امام صاد ق(ع) می فرماید: حتف که به خودش ببالد 
ومغرور بشود هلاک می شود و کسی که به رای خودش تکیه بکند هم هلاک 
می شود.( یعنی حرف ,حرف خودش است و فکر می کند که از همه ی 
دیگران بیشتر می فهمد) حضرت عیسی می فرماید: من هر نوع بیماران را 
به اذن خدا شفا دادم حتی کور مادرزاد. برص ,پیسی و مرده را. ولی من از 
درمان انسان احمق عاجز هستم . یک وقت انسان می فهمد و درست 
عمل می کند. یک وقت انسان نمی فهمد ولی متوجه اشتباهش می شود و 
به دنبال علاج آن می رود ولی یکی وقت کسی نمی داند و نمی داند که 
نمی داند. حتی حضرت عیسی هم نمی تواند اين فرد را درمان کند. یکی از 
ملاهای مکتب خانه زبانش می گرفت و الف را آنف تلفظ می کرد و وقتی 
بچه ها می گفتند انف, ملا ناراحت می شد و باز می گفت: وقتی من می 
گویم انف, شما نگویید انف, بگویید. انف.( که منظورش همان الف بود)این 
معلم احمق بود. و متوجه اشتباهش نمی شد. کار طاغوت ها هم مثل این 
ففلم اخمی است که مان اشاه می که ملی موه ات همان من 
شوند. بدترین دردها جهل مرکب است یعنی فرد خودش را دانا می داند و 
دیکران. را قبول ندارد. از حضرت سین برمیدند :اد احضق کیشت؟ 


0 ادم احمق غیر قابل علاج کسی است که هميشه حق 
به طرف خودش می برد, اشتباه خودش را قبول ندارد و راه نفوذ را 
بسته است. سعدی می گوید: بزرگان نکردند در خود نگاه خدابینی از 
خویشتن بین مخواه انسان های متکبر فقط خودشان را می بینند و خدا را 
نمی بینند, باید خود را کنا ر گذاشت تا خدا را دید. اشتباه ما این است که به 
خودمان نگاه می کنیم. حافظ می گوید: فکرخود زا ی شون ون عا ام رندی 
نیست کفراست دراین مذهب خودبینی وخودرایی پس تعبر انسان را به 
کفر می کشاند. حدیت داریم عالم ترین انسانها کسی است که 1 
دیگران را در کنار علم خودش بگذارد و تواضع داشته باشد. امام صادق(ع) 
می فرماید: خداوند صد جفت عقل خلق کرده است و نود و نه تای انرا به 
پیامبر داده است یعنی ظرفیت وجودی پیامبر خیلی وسیع است. جان و 
روح پیامبر اندازه ی عالم است که خداوند او را رحمت للعالمین قرار داده 
است. با این حال پیامبر با اصحاب مشورت می کرد. در جنگ خندق سلمان 
پیشنهاد داد که خندق یکنند. در جنگ احد, پیامبر با جوانان مشورت کردند 
که در مدینه بجنگند یا در بیرون از مدینه بجنگند و جوانان گفتند که در 
بیرون از مدینه بجنگیم و پیامبر حرف آنها را قبول کرد. بیشتر ضربه های 
سیاسی که ما می خوریم بخاطر یکه تازی ماست. در روایتی امام هشتم 
می فرماید: عقل پدرم از همه بالاتر بود ولی گاهی با برده ها مشورت می 
کردند. این اوح تواضع است. بر ی و 
کنیم و آنها را قبول نداریم ولی امام با برده مشورت می کرد و خودشان را 
پایین می اوردند. از امام سوال می کردند که شما چرا با این برده 
مشورت می کنید. امام فرمود: شاید خداوند به زبان این برده چیزی که به 
خیر و صلاح من است جاری کند. سلیمان پیامبر از هدهد پرسید که چرا 
مدتی نیستی .«هدهد گفت زمن چیزی می دانم که تو نمی دانی. پیامبر 
ناراحت شد. سلیمان با چنین حشمت نظرها بود با مورش .هدهد گفت که 
من ملک بالقیس را پیدا کرده ام که انها خورشید پرست هستند و بعد 
بلقیس همسر سلیمان شد. یعنی هدهد خبری برای سلیمان آورد که او از 
آن اطلاع نداشت. انسانهای بر خودشان را تا یم ور ند راه دور 
کردن غرور و تکبرها همین است. روایتی از امام حسن مجتبی (ع) داریم 
:کسی که کمی از عظمت خدا را درک کند, هیچ وقت احساس بزرگی نمی 
کند و احساس بندگی می کند. در روستایی,. کدخدایی برای خودش 
اه ولی وقتی سلطان را دید خودش را پنهان کرد ,ترسید و 
فرار کرد. در ماه رمضان باید سرهای خودمان را از خودپرستی بالا بیاوریم 
و خدا را ببینیم. امام سجاد(ع) می فرماید :؛اگر من گرفتاری و کار نداشتم 
تمام شب به آسمان ها نگاه می کردم. عظمت خلق خدا خیلی بالاست. 
خدا انسان را از یک نطفه خلق کرده است. اگر ما عظمت خدا را درک 


کنیم خودمان را پایین می اوریم. اگر کسی خودش را در برابر خدا 
فراموش کرد همه ی وجودش می شود اطاعت خدا. سعدی می گوید : 
یکی قطره باران ز ابری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید جایی که 
1 
حقارت بدید صدف درکنارش بجان پرورید سپهرش به جایی رسانید کار که 
شد نامور لوْلو شاهوار بلندی از آن یافت کو پست شد درنیستی کوفت تا 
هتسشن متا خودمطوری ها این است که انسان خودش را می بیند 
یعنی قطره فکر می کرد که خودش همه چیز است. زیرا فقط خودش را 
می دید ولی وقتی درا و اقیانوس را دید خجالت کشید. زیرا درا هزاران 
قطره است. چو قطره خودش را کوچک دید, به امر الهی خدا انرا در 
صدف پرورش داد و یک گوهر قیمتی شد .راه رسیدن به خدا نیست شدن 
و فنا است. انسان باید برای دیگران هم ارزش قائل شود. امام رضا(ع) به 

حمام رفتند. کی مرا ات رت نام گنت که هرا کینیه کن 
.امام هم این کار را کردند و چیزی نگفتند. بعد این آقا دید که مردم به او 
احترام می گذارند. و فهمید که او امام هشتم است. او از امام معذرت 
خواهی کرد. ولی امام گفت که اشکالی ندارد تو برادر دینی من هستی ,از 
من تقاضایی کردی و من آن کار را کردم. ایت الله مرعشی نجفی سحرها 
به حمام حرم می امدند. عده ای زوار در حمام ایشان را دیدند و فکر 
کردند که ایشان دلای است و از ایشان خواستند که برایشان کیسه بکشد. 
ایشان هم این کار را کردند و دنبال نمازشب وعبادت شان نرفتند. بعد که 
ایشان بیرون آمدند آنها فهمیدند که ایشان مرجع تقلید است ,آنها معذرت 
خواهی کردند و ایشان گفتند که اشکالی ندارد. یکی از بزرگان می فرمود 
:مهمترین چیزی که دغدغه ی ائمه بود این است که ما بت نشویم زیرا 
بزرگترین بت ها خود ما و نفس ماست. امام خمینی هیچ وقت از دیگران 
در جلوی جمع انتقاد نمی کردند ولی یک روز آیت الله مشکینی از امام 
تعریف کردند و امام فرمودند که من از آیت الله مشکینی گله دارم .می 
ترسم که این تعریف های شما را باور کنم. یک روز هم مرحوم فخرالدین 
حجازی از امام تعریف کردند و امام ناراحت شد. امام مواظب بود که یک 
وقت خودش را بالا و برتر نبیند. یک روز ایت الله بروجردی وارد منزل 
شدند و عده ای در آنجا کشت که برای سلامتی امام زمان(عح) و آیت الله 
بروجردی صلوات بفرستید, ایشان ناراحت شدند و گفتند: چرا اسم من را 
در کنار امام زمان(عج) گذاشتید؟ من من نوکر امام زمان(عج) هستم و او 
ارباب است .بزرگان روی اين مسئله خیلی حساسیت نشان می دادند. در 
شب قدر , فردی شعری در مورد آیت الله بروجردی نش وژم توا .و ثرا 
خواند, اقا ی 
کردید زیرا در شب قدر ,نباید از من تعریف می کردید, بلکه باید از خدا و 


پیامبر می گفتید. از حضرت امیر روایت داریم که خاک بپاشید به صورت 
کسی که در جلوی شماء از شما تعریف می کند. گاهی اگر از ما تعریف 
نکنند ,ناراحت می شویم درحالیکه این کار به ضرر ماست. هر چقدر ما خدا 
را ببینیم ,خدا وجود ما را به یک گوهر ارزشمند تبدیل می کند. سوال- 
صفحه 375 قرآن کریم ۳ توضیح بفرمایید. پاسخ - یکی از اعمال ماه 
شعبان زیاد فرستادن خوت برمحمد و ال محمد است .امام صاد ق(ع) 
بفرستد, وا وید حاجت: 1 حون او را ی خو‌اهد. ۳ در این 
صفحه داریم "قران بافته های پیامبر نیست و از خداست که بر قلب پیامبر 
فرود آمده است. خدا بخاطر تربیت انسان ها قرآن را فرو فرستاده است. 
واسطه ی آن هم روح الامین است که آنرا کم و زیاد نمی کند. محل فرود 
آمدن حقیقت قرآن, جان و قلب پیامبر است. خدا این قرآن را آفرید تا 
پیامبر انذار دهنده باشد. امام علی(ع) می فرماید :اگر دوست تو کافر هم 
شد, با او قطع ارتباط نکن. چاره اندیشی بکن و او را برگرداند. اگر فر 
نداشته باشد و باعت بدتر شدن دوست ما بشود نباید با او قطع ارتباط 
کنیم. ما باید درغم و شادی با دوست مان باشیم. ما باید با دوست مان 
همراهی کنیم تا او را از گناه بیرون بیاوریم. البته ما نباید در گناه با او 
شریک بشویم. پیامبر دوستی داشتند که در زمان جاهلیت با او دوست 
بودند و فرمودند که در قیامت او را شفاعت می کنم. پس ما باید حق 
رفاقت را بجا بیاوربم و دست دوست مان را بگیریم. در روایت داریم که 
حق مومن بر مومن این است که در ظالم بودن و مظلوم بودن او را 
همراهی کند. خدایا به برکت پیامبر و ائمه ایمان, اخلاق و تواضع به ما 
عنایت بفرما و ما را از بدی ها دور بفرما. 
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سوال -در استانه ی ماه رمضان, در مورد توبه و استغفار توضیحاتی 
بفرمایید. پاسخ - در آستانه ی ماه رمضان هستیم. دختر خانم ها واقا 
پسرهایی که امسال. اولین سالی است که روزه می گیرند سعی کنند که 
استراحت بیشتری داشته باشند تا بتوانند روزه بگیرند. در ماه رجب. شعبان 
و رمضان تاکید شده است که توبه و استغفار کنید. روایت داریم که 
استغفار در ماه شعبان هزار برابر ماه های دیگر است. در این چند روزی 
که به ماه رمضان مانده است باید پاکسازی صورت بگیرد. در خطبه ی 
شعبانیه داریم (جان های شما در گرو اعمال شماست. بيایید با استغفار و 
توبه خودتان را آزاد کنید. پشت های شما با با ر گناه سنگین شده است, با 
طول دادن سجده این بارها را سبک کنید. وقتی انسان بار سنگین گناه را 
به دوش دارد با توبه ان بار را سبک می کند. روایتی در کافی شریف داریم 
که پیامبر می خواست دیوار خانه را اصلاح کند. جوانی به پیامبر کمک کرد. 
پیامبر از او خوشش آمد و گفت که از من چیزی بخواه, او گفت :من 
دوست دارم که با شما محشور بشوم. پیامبر فرمود: پس تو هم مرا کمک 
کن در طول دادن در سجده .خداوند از سجده خوشش می اید .این کاری 
است که شیطان نکرد و از خدا دور شد ولی ما با سجده کردن به خدا 
نزدیک می شویم. یر در ادامه می فرماید: خداوند به عزتش قسم 
خورده است که نماز گزاران و سجده کنندگان ماه رمضان را در آتش 
عذاب نکند و نترساند. یعتین هو قيیامت انها وا ککیرن: بعضی ها می گویند 
که رزق ما سروقت نمی رسد و مشکلات مادی و روحی داریم . بخشی از 
ابتلائات به اعمال و گناهان ما کاری ندارد. شاید بخاطر قرب يا امتحان یا 
ترفیع درجه ی ما باشد که ما از انها خبر نداریم ولی بخش مهمی از آنها 
گردد و گیرت ذمت این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما اید نداها را 
صدا ممکن است که این مشکلات بخاطر دستاورد اعمال تان باشد مثلا 
دلی را شکسته اید یا آه مظلوم پشت سر شماست با گناهی کرده اید با 
بی تقوایی کرده اید و خداوند در رزق را به روی شما بسته است .پس 
را ها ار بر 
اولیاء خدا اولین دستورالعملی که به شاگردان شان می دادند این بود که 
اگر حقوق فوت شده ای دازند. آترا ادا کنند. مثلا دلی را شکسته اند پا 
باعث آه مظلوم شده اید. زیرا اينها باعث راه بندان می شود. پس ما باید 
اول گذشته ها را صاف کنیم. یعنی اول آمرزش خداوند شامل حال ما 


بشود و بعد درهای رحمت باز بشود. توبه و استغفار هم واجب است و هم 


جزو واجبات فوری ات تباید انرا به تاخیر شتا و بگوییم که در شب 
قدر توبه می کنیم یا وقتی به مکه رفتیم توبه می کنیم. پس توبه واجب 
فوری است و باید در اولین فرصت این کار را انجام بدهیم. در کلمات 
قصار حضرت امیر داریم که خداوند دو امان برای رفع گرفتاری ها برای 
اهل زمین قرار داده است: خدا می فرماید که ای پیامبر تا وقتی تو در 
میان امت هستی من به برکت تو بلا وعذاب نازل نمی کنم. یعنی وجود 
پیامبرعذاب عمومی را دفع کرد. اکر امت شما بعد از شما استغفار و توبه 
واقعی بکنند ,انها را عذاب نمی کنم. حضرت فرمود: یک امان از میان شما 
رفته است ولی یی امان باقی مانده است. این امان پناهگاه خداست. پس 
در پناه توبه و استغفار بياییم. امام باقر(ع) می فرماید: به خدا قسم کسی 
از گناه نجات پیدا نمی کند مگر اینکه به گناه اقرار کند و بعد توبه کند. عده 
ایخاطویی که تاراعت هی توق ون آنها مرمی خوود: اين افراد هنوز 
من خودشان را نشکسته اند. آیا طاغوت ها و صدام حاضر شدند که بگویند 
ما اشتباه کردیم؟ بعضی مواقع ما حاضر نیستیم که به گناهان مان اقرار 
کنیم. پس اولین قدم اقرار کردن به گناهان است. عده ای که مغرورهستند 
و گناهشان را قبول ندارند, به جهنم می روند ولی عده ای که به گناه شان 
اعتراف می کنند خدا آنها را نوازش می کند. شیطان به گناهش اقرار نکرد 
و خدا او را سرکوب کرد. امام صادق(ع) می فرماید که خداوند از مردم دو 
چیز می خواهد: اقرار به نعمت هایی که به آنها داده شده است ( راه 
زیادشدن نعمت ها قدردانی و شکرگزاری نعمت هاست نه گلایه کردن) و 
اقرار به. کناهان.. ما باند به کناهان اقرار کنیم تا خدا آتها را ببختشنده یکی از 
روحانیون که امام جماعت هستند می خواستند دست یک مرجع تقلید نود 
ساله را ببوسند ولی ایشان اجازه ندادند زیرا گفتند که شما سید هستید 
.این روحانی ایشان را غافل گیر کرد و دست این مرتع را بوسید. در آخر 
کار, اين مرجع هم او را غافلگیر کرد و پای اين سیّد را بوسید. اين تواضع 
زیباست . در کافی داریم :ای داود. کسانی که متواضع هستند از همه به 
خدا نزدیک تر هستند و افراد متکبر از همه به خدا دورتر هستند و جای 
شان در انتهای جهنم است. روایتی در وسایل الشیعه داریم :بیشتر اهل 
جهنم از افراد متکبر و مفرور هستند. در سوره اسراء داریم :ار شما 
احسان کردید بنفع شماست, اگر بدی کردید. خدا شما را می بخشد .امام 
رضا(ع) می فرماید اگر بدی کردید. خدا شما را می بخشد. خدا می فرماید 
که من توبه کنندگان را دوست دارم. خدا| دون فیان قیفر مارد گناهان توبه 
کنندگان را می بخشم و حتی بدی های آنها را به خوبی تبدیل می کنم. حتی 
اگر خدا| برای توبه کنندگان ثوابی نگذارد؛ باز مقامی بالاتر از موب شدن 
در نزد خدا نیست. یعنی انسان به جایی رسد که خدا بگوید او را دوست 
دارد. خدا می فرماید کسانی که توبه می کنند محبوب خدا می شوند و خدا 


آنها را دوست دارد «خدا می فرماید که آه افراد گناهکار را از تسبیح افراد 
عابد بیشتر دوست دارد. زیرا او جز خدا کسی را ندارد. داریم که آخ نگویید 
زیرا این یک حالت اعتراض است ,بلکه آه بگویید. به افرادی که گناه کرده 
اند و بعد توبه کرده اند ولی الان شک دارند که خدا آنها آمرزیده است با 
نه, باید گفت که این کا ر گناه است زیرا یاس از آمرزش گناه از هر گناهی 
بالاتر است و در حد کفر است. اگر ما پشیمان و نادم نشویم. خدا ما را 
نمی بخشد ولی کسی که نادم است قطعا خدا او را می بخشد. همین 
احساس شرمندگی نشان دهنده ی بخشش خداست. حتی وقتی خدا بنده 
آی رام آمرژن نهر فزشته هامی کوند که اعمال ند آهرا فرآفوشن کنیم و 
حتی شاهدان مثل زمین و زمان هم این اعمال را فراموش خواهند کرد. 
اگر ما به دوستی بی ادبی کنیم بعد از او معذرت خواهی کنیم حتما به او 
ی ای ای ی سس ریسا 
خداوند بزرگ بدبین باشیم که ما را نبحشد؟ نمی شود که خداوند در توبه 
را باز بگذارد و بعد نبخشد. ما می توانیم در خودمان شک بکنیم که درست 
توبه نکرده ایم پا خیر ولی نمی توانیم به خدا شک کنیم که توبه ی ما را 
بپذیرد یا خیر. حاج آقا دولابی دوستی داشتند که ذر قم بودند: ایشان بیمار 
شدند و من با مرحوم دولابی به عیادت ایشان رفتیم. ایشان پیرمردی بودند 
که در خوف و رجاء بودند که خدا ایشان را امرزیده است با خیر. مرحوم 
دولابی فرمود: والله خدا شما را آمرزیده است زیرا خدا می فرماید که من 
غفور و رحیم هستم و خواهم بود. چرا ما به خدا سوء ظن داریم ؟ عفو خدا 
هم بزرگ است. اکر پیامبری بياید که در مردم اظهار ناامیدی بکند, خدا او 
را بر کنار می کند. پیامبران آمده اند تا ما را به خدا وصل کنند. تو برای 
وصل کردن آمدی نی برای فصل کردن آمدی ما درون را بنگریم و حال را 
نی برون را بنگریم و قال را . پس اولین رکن توبه, اقرار به ناه است. بعد 
ادا کردن حقوق خدا و مردم. بعد پشیمانی است. روایت داریم: ندامت 
برای توبه کافی است. رکن دیگر اين است که چیزهایی که جبران دارد را 
انجام بدهیم و از حق الناس ها حلالیت بطلبیم. و اگر نمی توانیم اين کار را 
بکنیم از خدا بخواهیم که به انها خیر بدهد. امام خمینی در کتاب چهل حدیت 
می فرماید که توبه را برای مردم سخت نکنیم زیر خداوند کسی را که 
کنیم و حقوقی که در توان ما نیست خدا جبران می کند. و از خزانه غیبش 

۵ نا ی سردا رو بشرطی که حالت توبه و برگشت در ما باشد. عده ای 
0 و باز آنرا می شکنند. خداوند آمرزنده است و اگر 
کند. ۱ کار مک به گناه است و کار تو آمرزش و 
مغفرت است. التت‌ها از کتام ار احف سیم خ اضزار نم کناه دارم وله 


شیطان و نفس اماره ما را به گناه می اندازد. گر هزار بار توبه شکستی 
باز آی گر کافر و گبر و بت پرستی باز آی اين خانه ی ماء خانه ی ناامیدی 
نیست حتی اگر کسی پیامبر کشته باشد می تواند توبه کند و خدا او را می 
بخشد. وحشی قاتل حمزه بود و پیامبر خیلی حمزه را دوست داشتند. اما 
قاتل او را بخشید. با اینکه مرگ حمزه خیلی برایش سخت بود. خر راه 
امام حسین(ع) را بست ولی ساعت آخر برگشت و امام او را رت 
پس روح یاس و ناامیدی را از خودمان دور کنیم. اينکه خدا من را نمی 
بخشد و من کجا و خدا کجا, فکرهای شیطانی است ۷ 
را برای ما باز می کند. البته ما باید به خودمان بدبین باشیم. قبل از ماه 
رمضان به گناهان مان اقرار کنیم, شرمنده بشویم و توبه کنیم. بعد گناهانی 
که قابل جبران است را جبران کنیم. سوال - صفحه 382 قرآن کریم را 
وی رای ات یروت دار که موق رون نام باس علوات 
بفرستید حتی اکر در نماز يا کارهای دیکر هستید. پیامبر فرمود :بخیل 
واقعی کسی است که وقتی نام مرا بشنود. صلوات بر محمد و ال محمد 
نفرستد. پس قبل از شروع ماه رمضان یک توبه و استغفار کامل بکنیم. 
افرادی که رزق شان دیر می رسد زیاد استغفار بکنند زیرا خداوند رزاق 
سره اشکال ار کات :با اسار ای کت ری ما۱ 
بد ست بیاوریم. پیامبر فرمود :کسی که زیاد توبه و استغفار کند, خدا| او را 
از هر غم و غصه ای نجات می دهد و رزق و روزی اش را از جایی که 
گمان ندارد آماده می کند. اتشاء الله با کسانی که فهر هستیم اشتی: کنیم 
که با پاکیزگی وارد ماه رمضان بشویم. 
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ای پاسخ بی چون و چرای همه ی ما اکنون تویی و مسئله های همه ی ما 
کو آنکه در این خاک سفر کرده ندارد سخت است فراق تو برای همه ی ماء 
ای گریه ی شب های مناجات من از تو لبخند تو آمین دعای همه ی ما.ء ای 
ابر اگر از خانه ی آن یار گذشتی با گریه بزن بوسه بجای همه ی ما رها 
مشق غم عشق تو را خوش ننوشتیم اما : تو بکش خط به خطای همه ی ما. 
را ی ارت ی و و ها 
سوال - در مورد برکات ماه مبارک رمضان توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
امام صادق (ع) می فرماید: کسی که در هوای گرم روزه بگیرد و تشنگی 
را تحمل کند,خداوند هزار فرشته می فرستد که دست. روی صورت فرد 
روزه دار بکشند, او را نوازش کنند و تا موقع افطار بشارت بدهند. روایت 
در هه یا برای مومن فرح و شادی 
بوجود مت اند کسانی که از دستورات خدانافرمانی می کنند در دنیا 
وآخرت, تاریکی و نکبت آنها را می گیرد و فرد روزه دار یک آرامش خاصی 
دارند. پدر و مادرها سعی کنند فرزندانی که سال اول شان است که روزه 
می. گیرند را زیاد توازش کنتد تا خقیفت بندکی: خدا در وجود آنها جای 
بگیرد. انشاء برای تمام مردم برکات ماه رمضان جاری بشود. سوال - راه 
کارهای دوری از کبر و غرور چیست؟ پاسخ - یکی از راهکارهای مهم دوری 
از کبر و غرور و شکستن بت منیت, توجه به خدای متعال است. هر چه 
انسان بیشتر خدا را یاد کند و خودش را کنار بگذارد, غرورش کم می شود 
و بت نفسش شکسته می شود. هر چقدر ما خدا را فراموش کنیم و به 
خودمان توجه کنیم, غرور و خودخواهی های مان بالا می رود. علمای اخلاق 
می فرمایند که افراط و تفریط خوب نیست و هر چیزی اندازه ای دارد الا 
یاد خدا. یادخدا اندازه و مکان و زمان ندارد. آذکرالله ذکرا کثیرآ. منظور از 
یاد خدا توجه قلبی به خداست .باید ذکر و یاد خدا بی نهایت باشد. خدا به 
حضرت موسی فرمود را پسندیده است. پس توجه به 
خدا مهم است. اگر انسان خودش را درمقابل عظمت خدا گم کند, غرورش 
کم می شود. خدا به چهارده معصوم همه چیز داده است ولی آنها غرور 
ندارند زیرا جز خدا چیز دیگری نمی بینند و اظهار فقر می کنند. اگر یاد و 
توجه خدا بصورت ذکر زبانی و قلبی وجود انسان را فرا بگیرد, ذره ای 
غرور در انسان باقی نمی ماند. و وجود چنین فردی می شود یدالله و وجه 
الله یعنی ذوب در خدا می شود و خودش را عبد مطلق می داند. پس ما 
باید توجه مان را به خدا زیاد کنیم. در مثنوی داریم: ما همه شیریم ولی 
شیر علم حمله مان ازباد باشد دم به دم حمله مان ازباد وناپیداست باد جان 


فدای آنکه ناییداست باد ما یک حیوانی بنام شیر داریم که شجاعت و 
عظمت زیادی دارد. حضرت علی(ع) بنام اسد نامیده شده است. یک شیر 
هم هست که روی پرچم ها نقش بسته است. عکس شیر حرکتی از خودش 
ندارد مگر اینکه باد آنرا حرکت بدهد. مثنوی می گوید که ما شیر روی 
پرچم ها هستیم و چیزی از خودمان نداریم و همه چیز برای خداست. 
حضرت امیر می فرماید: چرا فرزند آدم فخر بکند درحالیکه اولش نطفه ی 
گندیده است و آخرش هم مردار است؟ و در روایات دیگر داریم که در 
وسط هم حمال نجاسات و آلودگی هاست. اگر ما وجودمان را درک کنیم 
دیگر تفاخر نمی کنیم. حضرت امیرمی فرماید: فرزند آدم مسکین است. 
همین شکم برای رسوایی ما کافی است.اگر چیزی به او ندهید می گوید 
شکم مرا پر کن. . انسان در هنگام افطار از گرسنگی ضعف می کند. و 
بعد از خوردن هم باز ضعف او را می گرد. ۱۹ ۵ .۱ 
را هم می کشتند. می گویند که معاش داشته باش تا معاد داشته باشی. 
پس اگر به ما غذا نرسد برای ما کافی است. و وقتی شکم را پر می کنی 
باز می گوید که مرا خالی کن و الا تو را مفتضح می کنم. پس وجود ما همه 
بیچارگی است. چه غذا بخوریم و چه غذا نخوربم. پس ما باید به باطن 
لاحول ولا قوة الابالله برسیم. هفت بار گفتن ذکر بسم الله الرحمن الرحیم 
لاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بعد از نماز صبح و مفرب مستحب 
است. این ذکر معانی بلندی دارد. از امام علی(ع) سوال کردند که معنی 
این ذکر چیست؟ 9 فرمود : بین ما و گناه چیزی نمی تواند حائل 
بشود الا خدا و در بندگی هم باید خدا به ما توفیق بدهد. خداوند باید توفیق 
گناه نکردن را به ما بدهد. ما در نماز می گوییم: اياک نعبدوا وایاک نستعین 
را تکرار می کنیم زیرا از خدا کمک می خواهیم. ایت الله بهاءالدینی می 
فرمود: اگر خدا ما را حفظ نکند ممکن است که پیرمرد نودساله هم الوده 
بشود. در سوره یوسف سه آیه وجود دارد که می فرماید: نفس ما را به 
سمت بدی می برد مگر اينکه خدا به ما کمک کند. اگوی را 
زلیخا همت گمارد که به سمت یوسف برود ولی اگر خدا به پوسف کمک 
نمی کرد و لطف خدا نبود, او هم به سمت زلیخا می رفت. آیه دیگر می 
فرماید: 2 یوسف را از فحشاء و منکر بازداشت. اگر ما از گناه به خدا 
پناهنده بشویم خدا ما را نجات می دهد. در طاعت هم خدا باید به ما کمک 
کند. اگر ما توفیق ر ۳ اگر ما کار خیر 
اینکه نفسی در آن بدمد و صدایی از آن در بیاید البته بشرطی که نی خالی 
باشد. نفس ما دم الهی است و بدون خدا هیچ هستیم. اگر خدا به جسم ما 
هم عنایتی نکند باز پوچ هستیم. ما در نیستان پیش خدا بودیم, ما را جدا 


کردند و در غربت دنیا گرفتار شده ایم. از نیستان تا مرا بریده اند از نفریم 
مره رن الیدخ آندفه هه که حول ولا قمق الا تلد العلی: الفظانم ی 
ظاهرمان از ما تیشت جر خدا.و باطن و جان فاءهم آن خداسست» کسی. که 
همه چیز را خدا می بیند احساس آرامش می کند و غرور در او معنایی 
تذارد کلب م-مقر ها آن کار من افید آکد غنات دا ماشد., ابت الله بماه 
الدینی می فرمود: شیخ بهایی و فیض کاشانی دو عالم برجسته ی شیعه 
بودند و در علوم مختلف تبحر داشتند حتی درعلوم طبیعی و مهندسی 
مهارت داشتند. فیض کاشانی که اشعار عمیق و پر محتوایی دارد : گفتم 
که روی خوبت از من چرا نهان است گفتا تو خود حجابی ورته رُخم عیان 
است حضرت موسی به گفت: خدایا خودت را به من نشان بده تا تو را 
ببینم, خدا ندا داد :تا وقتی تو هستی مرا نمی بینی ,اگر خودت کنار بروی 
مرا می بینی .خد | به کوه تجلی کرد. بزرگان می فرمایند که اين کوه میت 
قاشت اي مرها کار برد دا انم نود خدا می فرماید: اکوفران 
بر کوهی, نازل .بشود. آن کوه متلاشی می. شود. .در ایتجا.منظور از: متلاشی 
شدن یعنی ریز شدن و خرد شدن است. کوه منیت یک سدی بین ما و خدا 
0 ها ۱ 6 و ی بش2 ره کاروره: ۳۶| 
خواهیم دید. گفتم از که پرسم جانا نشان کویت گفتا نشان چه پرسی آن 
کوه بی نشان است گفتم مراغم توخوش تر ازشادمانی گفتا در ره ما غم 
انش :گفتاسخن همان است گفتم زفیص بگزبراین, مه جان که ,داد گذت 
نگاهدارش غم خانه ی توجان است می گویند: خدا| از زیم کزدن به ما 
نزدیک تر است, نمی گویند مثل مثل رگ گردن است. ما باید این را درک کنیم 
که خدا از رگ گردن به ما نزدیکتر است . پس اگر ما کنار برویم خدا را 
می پابیم. و وقتی خدا بياید ما کنار می رویم. اين دو اتفاق با هم می افتد. 
بزرگی مي گفت که خانه را باید به صاحبخانه برگردانیم «بدن ما برای 
خداست آنرا به خدا برگردانیم. چون ما خودمان را مالک می دانیم ,غصه 
می خوریم ولی اگر آنرا به صاحبخانه تحویل بدهیم صاحبخانه غصه می 
خورد. پشه ها نزد حضرت سلیمان آمدند و گفتند که : نو عادل هستی باید 
داد ما را از اين ظالم (باد) بگیری. باد ما را با ی و 
برای ما آرامش نگذاشته است. اگر باد نباشد ما آرام هستیم. حضرت 
سلیمان گفت: مدعی و متهم(باد) باید در کنار هم حرف هایشان را بزنند و 
نهنا هن حکم بکتم. خضرت. سلیمان قرمان داد که.باد بناید ولی تا باد آهد, 
پشه ها را به طرف دیگری بُرد. ما مثل پشه هستیم و هیچی از خودمان 
نداریم و حرکت مان از خداست. اگر ما باد واقعی را پیدا کنیم ,در حرکت 
هم ارامش داریم. وقتی چرخ ماشین خیلی تند می گردد ما فکر می کنیم 
که ایستاده است. پس پشه ها می دانند که این باد لطف خداست. اگر باد 


تورد لد کی هوا همه سا تایوخعی کته خی باد اهر هم بر کاتی «دارد: 
تواضع و فروتنی ريشه ی همه ی خوبی هاست و تکبر ريشه ی تمام بدی 
هاست. مرحوم مجلسی در بحار دارد که یکی از شیعیان خالص امام 
صاد ق(ع) بنام عمار بود. او برای شهادت به دادگاه احضار شد .رئیس 
دادگاه از اهل سنت بود. عمار برحقانیت مظلومی شهادت داد. قاضی به او 
گفت که شهادت تو درست است .«ولی چون من اهل سنت هستم و تو 
شیعه (رافضی)هستی, من شهادت تو را قبول نمی کنم. عمار بشدت 
شروع به گرپه کرد. قاضی گفت که تو راستگو هستی و من تو را قبول 
دارم . عمار گفت ذگریه ی من برای تو و خودم ۳ برای تو گریه می 
باطل جدا| شده باشد رن هفخ یت و 0 او بخاطر نسبت 
دادن تشیع بشدت گریه می کرد. این داستان را نزد امام صادق(ع) گفتند. 
امام فرمود: خداه‌ند عمار را-فی. هرود اکز به آندازه‌ی اسان ها و دهین 
گناه گردنش باشد بخاطر تواضع و فروتنی. خداوند به او هزار برابر دنیا 
حسنه و ثواب عطا کرد. سوال - صفحه 389 قران کریم را توضیح 
بفرمایید. اش - ما شیطان جنی و انسی داریم. شیطان انسی یعنی 
انسانی که کار شیطان را می کند. هر کس کار شیطان را انجام بدهد مثل 
رفیق ناباب, شیطان است. پیامبر فرمود : ما شیطان جنی و انسی داریم. 
شیطان جنی که وسوسه های شیطانی می کند با ذکر لا حول ولا قوة الا 
بالله از ما دور می شود و شیطان انسی با صلوات بر محمد و ال محمد از 
ما دور می شوند. کسی که مداوم با صلوات محشور است نوری دارد که 
شیطان های انسی از او دور می شوند و صلوات برای او سپر می شود. 
پیامبر فرمود: اگر کسی در ماه رمضان زیاد صلوات بفرستد خداوند میزان 
حسنات او را سنگین می کند زمانی که میزان حسنات سبک است. در این 
صفحه داستان حضرت موسی است که وقتی داماد حضرت شعیب شد, 
بعد از چند سال قصد کرد که به وطنش برگردد. در راه .همسر او درد 
زایمان گرفت. از دور شعله ی آتشی دید و به همسرش گفت که نزدیک 
شعله برویم تا گرم بشویم. وقتی موسی به آتش نزدیک شند؛ ند| ند کة 
من خدای تو هستم و تو را به پیامبری برگزیدم. پس ما باید در شدت 
ناامیدی, امیدوار باشیم. کتاب چهار جلدی محبت و رحمت نوشته ی حاج 
آقا فرحزاد است. خدیا به حق محمد ما را از بهترین برکات این ماه بهره 
مند بفرما؛ رفع گرفتاری و بیماری از همه بفرما؛ حاجت همه را برآورده به 
خیر بفرما. 
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اگر عاشق نبودم این چنین پیرم نمی کردی به این تن این تن واماندی 
زنجیرم نمی کردی, بهشتت را چشیدم بعد از آن راندی مرا از خود اگر بد 
بودم از اول نمک گیرم نمی کردی ,«مرا چون آبشاری دیدی از احساس 
رفتن پر وگرنه از بهشت خود سرازیرم نمی کردی, خلافت بود حق خائنی 
چون من خداوندا از اول کاش اسیر این تعابیرم نمی کردی ,شراب تلخ دنیا 
تشنگی را بیشتر کرده چه می شد تشنه جان می دادم و سیرم نمی کردی 
/ جدایی کار خود را کرده از چهره ام پیداست اگر عاشق نبوم این چنین 
پیرم نمی کردی ۰ سوال - در مورد راه کارهای عملی دوری از کبر و عرور 
ات کب 11۳9 
ما اراد رنه بر رای که ورن تست کنن. انشا 2۱۱ 
ان روزه داری را به همه بچشاند. غرور سرچشمه ی همه 
رذایل و تواضع سرچشمه ی همه ی خوبی هاست. یکی از راه های دوری 
از غرور توسل و استغاثه به خداوند است .هر گاه انسان خدا را ببیند 
خودش را کوچک می داند .هر گاه انسان خدا را فراموش کند غرورش 
رشد می کند. راه کار دیگر این است که انسان حقیقت خودش را بفهمد 
رایع ات طاس متای با اح ست رن 
اه اساسا سس و هیا ی ات ۳ 
درست کرده است. امام باقر(ع) می فرماید: 
شناخت خودت یعنی هرگاه ما خودمان را بشناسیم, عرور فا رتیت کرد 
راه کار دیگر این است که ما خوبی ها را به خدا نسبت بدهیم در حالی که 
عمل صالح انجام می دهیم. برای اينکه ما به خطر غرور نیفتیم زیباست که 
اعمال صالح را به خدا نسبت بدهیم. روایت داریم: هر چه که نعمت است 
داده های خداست. ما باید شکر خدا را بجا بياوريیم. هميشه خوبی ها را به 
خدا نسبت بدهیم و عیب و نقص را به خودمان نسبت بدهیم. یعنی ادب 
ورزی کنیم. گاهی در نقص و شر خوبی هایی سا دارد. یکی از اسماء خدا 
هار را ی و یی اه ی 
غی رکه اینها خدا کند هی اتفاقی بدون اذن خدا اتفاق نمی افتد ولی خدا به 

ی ای ۱ 
امضاء نمی کند تا ما را امتحان کند. حتی کسی که بدی می کند, خداوند به 
او حول و قوه داده است. بزرکی می, فرماید که دونوع زبا داریم "یکی ریا 
به خلق است که ناپسند است یعنی انسان عباداتش را بخاطر مردم انجام 
بدهد که این اشفا باطن است و برای خدا| بیست. ریای دیگر ریای به 


نفس است یعنی ما پیش خودمان حساب می کنیم که چقدر عبادات داریم 
.اين باعث غرور و عجب می شود. ما باید از فعل خوب خوش مان بیاید و 
از فعل ند بدمان بیاید که روایت داریم: کسی که گناه می کند و ناراحت 
می شود يا کار نیک می کند و خوشش می اید. اين فرد مومن است. ولی 
این نباید باعث بشود که غرور ما را بگیرد. سعدی می گوید: در دوران 
نوجوانی با پدرم به مسافرت رفتیم. پدرم برای نماز صبح بیدار شد و من 
هم بیدار شدم ولی کاروانیان همه در خواب بودند. من گفتم که اینها نادان 
هستند که در خوابند و عبادت نمی کنند. پدرم گفت :اگر تو هم خواب بودی 
بهتر از این بود که غرور عبادت تو را فرا بگیرد و غفت: دیحزان. را نیکتی: 
مشکل بزرگی که داریم این است که از خدا طلبکار هستیم. طلب داشتن 
از خدا یا دیگران باعث اختلاف است. خدای متعال هرچه که ما نیاز داریم 
به ما داده است و ما از خدا طلبکار نیستیم. گاهی می گوییم :ما نماز شب 
می خوانیم ولی خدا دعایمان را مستجاب نکرد. حتی انبیاء و اولیای خدا هم 
از خدا طلب کار نبودند. مرحوم دولابی می فرمود: من به اهل اسمان و 
زمین بدهکار هستم. اگر دید انسان این طور بشود فروتن و متواضع می 
شود. پیامبر فرمود: هیچ کسی با عمل خودش به بهشت نمی رود بلکه با 
فضل خدا به بهشت می رود حتی من رسول خدا. خوب است که ما 
خودمان را بدهکار بدانیم و اگر عبادتی کرده ایم بخاطر فضل خدا بوده 
است. امام ی سجده ی شکر بر هر زنٍ و مرد مومنی 
واجب است .بعد از نماز سر به سجده بگذارد و بگوید: شکرا لله .علما آنرا 


مستحب موکدا می دانند. وقتی خدا| به ما اجازه داده است که با او صحبت 
کنیم, سل بان زد تیییجن جنیم: افراد زیادی هستند که توفیی هماز .و 
روز ندارند. روایت. اشت: که وفتن سجده ی .شکر نجا آوردم مین شود, 


طبل می زنند و خداوند می فرماید که ای ملائکه ,این بنده بخاطر اینکه 
برای من نماز خوانده است از من تشکر می کند, من برای بنده ام چکار 
کتم؟ ملانک: می کویتد او زا بیامرز, .دوباره خداوند می فرماید که دیگر 
چکار کنم؟ ملاتک می گویند :او را به بهشت ببرد و ... در آخر ملاتک می 
گویند که ما نمی دانیم . در آخر خداوند می فرماید من رحمت خودم را 
شامل این فرد شکرگزار می کنم و خودم را به او نشان می دهم. ببینید که 
خداوند چقدر شکور است. تمام شکایت ها برای این است که ما خودمان 
را طلبکار می بینیم. حتی اگر ما خودمان را مدیون بدانیم بیشتر اختلافات 
حل می شود. گاهی ما با عبادات مان مغرور می شویم و از خدا شاکی می 
شویم. . گاهی می پرسند که ما در قدیم توفیقات عبادات زیادی داشته ایم 
ولی الان توفیقات ما کم شده است. گاهی ما گناهی مرتکب می شویم و 
آه و ناله ای ما را می گیرد. و توفیقات از ما سلب می شود. وقتی قارون 
داشت در زمین فرو می رفت از حضرت موسی کمک خواست ولی 


خدا صحبت کند خدا جواب او را نداد. زیرا او جواب بنده ی خدا را نداده 
بود. و فر مود: به به افراد بی جهت اهانت نکنید. روزی من به مسجد 
سهله رفته بودم و عده ای داشتند ذکر می گفتند. من جمع آنها را بهم زدم 
و گفتم که اين ذکر درست نیست. آنها گفتند که ما ذکر می گوییم و به شما 
کاری نداریم ولی من قبول نکردم . یکی از آنها گفت که تو جلسه ی ذکر ما 
را بهم زدی ,خداوند توفیقاتی را از تو خواهد گرفت. اد آن مان به نع نه 
مدت چهار سال توفیق پیدا نکردم که به مسجد سهله بروم. من فهمیدم که 
چوب کارم را خورده ام. گاهی ممکن است که خلاف شرعی انجام بگیرد 
که ما می توانیم با انها بخوبی برخورد کنیم. ولی در امر به معروف و نهی 
از منکر نمی توانیم تند برخورد کنیم. و بگوییم که من خوب هستم و تو بد 
هستی. در امر به معروف و نهی از منکر, باید محبت داشت و مواظب 
باشیم که غرور ما را نگیرد. مواظب باشیم که کسی را تحقیر نکنیم زیرا 
توفیقات از ما سلب می شود. در دعا داریم: ای خدایی که پناه گناهکاران 
است و اگر همه او را تری کند خدا با اوست. بت بی بعدر تترلت: توفرق, 
غرور است. حضرت امیر می فرماید :چیزی که مانع زیاد شدن توفیقات 
می شود عجب و غرور( یعنی ریا به نفس) است. به فردی گفتند که 
سخاوت را از چه کسی یاد گرفتی ,گفت_ از با را فا ار اولیت ترازو 
دیوار نگذارد اجز بعدی به دستش نف آند: پس ما باید بدهیم تا بدست 
مان بیاید. روایت داریم که گاهی خدا بنده را زمینگیر می کند تا از خواب 
غفلت بیدار بشود. شا ون ار که هتفه رای از شسف‌ ند زد 
یک شب خدا خواب را بر او مستولی می کند و او نمی تواند نماز شب 
بخواند. ام 
خودش را ملامت می کند. و خودش را می شکند. خدا می فرماید: من به 
نف ی موه هگا همم اکرا ارات ما و او 
در شیراز بودیم و منبرهای اقای شهید دستغیب خیلی فوق العاده بود. در 
شب قدر ,سحر وقتی از مسجد بیرون امدم که به خانه بروم. حال خوشی 
داشتم. عده ای افراد ولگرد را دیدم .یکی از انها گفت که این اقا دو قطره 
اشک ریخته, فکر می کند که چکار کرده است؟ حرف این فرد بقدری مرا 
زیر و رو کرد که تا چند روز منقلب بودم و غرورم شکسته شد. پس 
مواظب باشیم که همه ی خوبی ها را به خدا نسبت بدهیم. انسانی که 
خوبی ها را به خودش نسبت بدهد از همه طلبکار است. از همه ناراحت 
است. و زندگی خوشی ندارد. و توقعی هم نخواهد داشت. اگر می خواهیم 
کدورت ها و ضعف اعصاب ها از بین برود, در مقابل خدا فروتنی کنیم. 
سوال - صفحه 396 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - کسانی که 


صلوات‌»رافر نمی کنیا بد ان اهمیت تهی دهد مدفت دم ان از 
فرمود: کسی که یاد من بکند و درود و صلوات بر من نفرستد. این کار 
باعث شقاوت او می شود. پیامبر فرمود: جفاکارترین مردم به من کسانی 
هستند که نام مرا بشنوند و بر محمد وال محمد صلوات نفرستد. در این 
صفحه داریم :هر کسی که کوششی می کند به نفع خودش است. خداوند 
به مخلوقش نیازی ندارد زیرا خداوند صمد و غنی مطلق است. گر نماز و 
روزه ای فرموده ام ره به سوی خویشتن بنموده ام من نگردم ۳ 7 
تسبیح شان پاک هم ایشان شوند و پُررفشان پس بازگشت اعمال و 
ما به خود ماست. و ما از خدا طلبکار نیستیم. سوال- در مورد 0 
های ماه رمضان توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - شما می توانید از سایت مبین 
ضوتایل ۱۲ ۶ فان مفاتیج. صحیفه ی سجادیه ,نهج البلاغه و غررالحکم را 
ژانلود. کت زاشتن. آنها در موبایل و همز اه :دا تن آنها‌خودشبی ار آفست 
به انسان می دهد. دعای مجیر در شب های 13 و 14 ود 5 ماه رمضان 
وارد شده است. مجیر یعنی پناه دهنده. این دعا از پیامبر وارد شده است 
,پیامبر فرمود: هر کس دعای مجیر را در این سه شب بخواند. فقر از او 
دور می شود ,برای شفای بیماران نافع است و گناهان را امرزش می دهد 
و انسان را از اتش جهنم دور می کند. اگر نتوانستید این دعا را در شب 
بخوانید, می توانید در روز بخوانید. امیرالمومنین در کفن سلمان دو شعر 
نوشتند که وفت من الحسنات و القلب السلیم . من بر خدای کریم وارد 
شدم بدون زاد و توشه نه قلب سلیم دارم و نه حسنات .«شعر دیگر این 
است : زاد و توشه بردن در محضر خدای کریم از زشت ترین کارهاست. 
بنین ها باید کار خوب نکنيم.ولی آنزا در متخضر خذا تبیتیم .این اوج تواضع و 
ادب است. محدث قمی می فرماید: یکی از عرفای نزاز ک بر جنازه ای 
مومنی وارد شد و بر کفن او نوشت: گر من کج وان مرو ی 
تو امید است که گیرد دستم گفتی که به وقت عجزدستت یرم عاجزترین 
ازاین مخواه که اکنون هستم مستحب است وقتی که از خواب بلند می 
شویم ,پیشانی را روی زمین بگذاریم و بگوییم : الحمدلله الذی احیانی بعد 
ما اماتنی : شکر خدایی که بعد از مردن مرا زنده کرد. مرگ یک مردن 
بزرگ است. و خواب یک مردن کوچک است. وقتی امام سجاد(ع) می 
خواستند از خانه خارج شوند می فرمودند: بسم الله امنت بالله وتوکلت 
بالله . با خواندن این دعا .,شیطان نمی تواند نزدیک این فرد بشود. خوب 
است که در تمام موبایل ها قران باشد. امام حسن(ع) کریم اهل بیت 
است و در میان اهل بیت از همه غریب تر است . سعی کنید که چند روز 
برای ولادت امام حسن(ع) جشن بکترید و اگر می توانید یک زندانی را ازاد 
کنید و به فقرا کمک کنید و اطعام بدهید. 
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سلام بر گنس .های گمته و عبای بر از وضله ات سلام بن دست:های. بینه 
بسته آات, سلام بر بازوی های تنومند خیبر شکن, سلام بر دلخوشی بچه 
های کوفه ,سلام بر تو مشعل عدالت را برافروختی, سلام بر تو وقتی شمع 
بیت المال را خاموش کردی, سلام بر اب .سلام برچاه, سلام بر نان جو, 
سلام بر نمک, سلام بر تو روز ولادتت, سلام بر تو روز شهادتت, سلام بر تو 
روزی که قسمت کننده و تقسیم کننده ی بهشت و جهنم خواهی بود و 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - ایام شهادت امیرالمومنین را تسلیت عرض می 
کنیم. مهمترین شب ها شب قدر است که یک سوره قران برای شب قدر 
نازل شده است که خدا به پیامبر می فرماید: تو نمی دانی شب قدر چه 
است. در شب قدر تقدیرات نوشته می شود و ملائکه و روح تنزل پیدا می 
کنند و به محضر امام معصوم می رسند. باید اين شب را جدی بگیریم و از 
لحظه لحظه های این شب بهره بگیریم. خصوصا شب بیست و سوم که 
احتمالا شب نوزدهم و بیست و یکم را مقدمه ای برای درک این شب قرار 
داده اند. مهمترین چیزی که در این شب موجب رضایت امام زمان(عج) و 
خدا خواهد است توبه نصوح خواهد بود. در دعای ابوحمره داریم :بین خدا و 
حجاب ما شده است و خدا دوست دارد که این حجاب ها را کنار بگذاریم تا 
انس و ارتباط باخدا برقرار بشود. بعضی ها می نویسند که ما درعبادت 
نشاط نداریم. در جواب بزرگی به شاگردی( شاگرد را يا ولی من, خطاب 
راه دیگر, از بی نشاطی نترسید که بی نشاط این راه را رفتن اعتماد را به 
می: شاید با نشاط رفتن برای انکه نشاط موافقت نفس است بادل .یس 
کسی که با نشاط راه می رود به مدد نفس می رود و نفس سریع الملال 
است. ممکن است بنشیند ,نرود و چون شخص به مدد او می رفته باز 
ماند. و کسی که بی نشاط راه می رود نشانه ی نیک است برای آنکه اگر 
نفس مدد کند فبها نعمه و اگر مدد نمی کند دل به مجرد قوه ی خویش می 
رود. پس ثبات چنین شخص امید بیشتری هست. یک وقت ما با نشاط و 
سر حالی بلند می شویم و نمازصیح می خوانیم.. این موافت نفس با دل 
است یعنی دل و بدن مان به همراه ما می اید .این نشاط ها برای نفس 
ای وت ات مه 
جبری خودش را وادار به نماز می کند, این شخص نزد خدا عزیزتر و 


قویتراست زیرا نفسش با او همراهی نمی کند. کسانی که با نفس راه می 
یعنی آنها برای نفس شان عبادت می کنند .بعضی می گویند که ما هر وقت 
می خوانیم ,معلوم نیست که پایان کار انها خوب باشد. پس ما نباید از بی 
نشاطی نترسیم. شرط واجبات نشاط نیست. کسی که بی نشاط نماز می 
خواند یعنی نفس او را همراهی نمی کند و او بدون نفسش عبادت می 
کند. امید و ثبات قدم این شخص بیشتر از کسی است که با نشاط راه می 
رود. در ادامه می نویسد: ای ولی من ,کسی که دری را بکوبد و اصرار 
بکند, در باز می شود. گفت پیامبر چون کوبید دری عاقبت زان در برون آید 
سری . ای ولی من سایه یه حق بر سر بنده بود, ای ولی من گر زطلب 
دست ندارد مرید عاقبت الامر بیابد مراد. ای ولی من صفا و بی صفایی 
برطرف باید کرد ثبات قدم شیوه ی مردان است. ای ولی من مَحب تا 
جوبای وصل است در محبت خام است سر و کار مُحب با محبت است امر 
وصل محبوب داند.(اگر آنها در را برای ما باز نکتند. اين دست ما نیست و 
لک | 
ببینم خام است .یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل و یکی هجران 
پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه. را خانان پسندد. 
ی ی انتتت که وت آو .هی کونند که تور وی بگوید: 
چشم.) در ادامه می فرماید: لسان حال محب این باشد خواهی به وصال 
کوش خواهی به فراغ. من فارغم از هردو مرا عشق تو بس .ای ولی من 
,«مرد بوده که سی سال سلوک کرده و یک ذره صفا در خود نیافته. اما چنان 
دان که صفاها همه برای او ذخیره شده به یکباره پیش او خواهد امد. صفا 
را مان وفا را دید. صفا حظ تو است از محبوب و وفا حظ محبوب است از 
تو. تو امروز او را باش که فردا او تو را خواهد بود. هر کس با خدا باشد 
خدا هم با او خواهد بود. قبلا تو وفا کرده ای که بعد صفا برای تو می آید 
.ای ولی من, خدای تو شکور است خدا هیچ وقت ایمان کسی را ضایع نمی 
کند همانا خداوند به مردم رئوف و رحیم است. ای ولی من, کس در 
معامله با خدا زیان نکرده است مترس و دل قوی دار و از جای مرو, ای 
ولی من؛ به خدای تو قسم که اگر تمام لذات جهان مرا دهند با عمری 
جاودانه که یک ذره از درد او از من بخرند نفروشم» درد او بهتر از دوای 
دیگران است و مرده ی او بودن به که زنده ی جهان ,در عشق اگر بی جان 
شوی جان و جهانت من بسَم گر دزد دست آرد برت من رسم دستاوی کنم 
.ای ولی من, ما اساس کار نه بر مراد نهادیم بر نامرادی نهادیم.( در دعای 
ابوحمزه داریم :خدایا اگر مرا زجر بدهی و دورم کنی ,من جای دیگر نمی 


روم.من از تملق و چاپلوسی تو دست برنمی دارم و دل من شهادت می 
دهد که تو خوب خدایی هستی و مرا قبول می کنی ,سایه حق بر سر بنده 
بود عاقبت جوینده پابنده بود)اگر مراد پیش اید چیزی است که به راه 
بازیافته ایم و اگر نامرادی باشد آن خود بر اصل واقع است. ای ولی من 
,این راه را با اعتماد خدا می رویم. چشم داریم تا مرحمت او چه می کند. 
انتظار فرج عبادت گفته اند انتظاری می کشیم تا چه پیش آید. ای ولی من 
. دری دیگر نداریم که اگر این در نگشایند آن در بکوبیم به هر حال دری 
می کوبیم .ای ولی من , حقی پیش کسی نداریم که به ناز آنرا بجوییم. ما 
فقیر هستیم و خداوند غنی مطلق است ,نیازمند و محتاج و دردمند بی علاح 
افتاده ایم .ای ولی من, ما بنده ایم و بنده را بندگی باید کار خدا خدا داند.( 
تسلیم خدا باشیم خدا ان چیزی را که می خواهیم به ما می دهد. خداوند به 
حضرت داود فرمود که اگر تو تسلیم بشوی انچه را که می خواهی به تو 
می دهم.)افوض امری الی الله آن الله بصیربالعباد. تو نگو با ما را بدان 
شهبار نیست با کریمان کارها دشوار نیست. انکه قصدش از خریدن سود 
نیست هیچ قلبی نزد او مردود نیست .( اگر بدانید که خدا چقدر ما را 
دوست دارد و دوست دارد که ما توبه کنیم. خداوند به حضرت داود وحی 
فرمود: ای داود, اگر بنده های فراری من که یه من پشت کرده اند بدانند 
که من چقدر مشتاق برگشت آنها هستم, از عشق و محبت من جان می 
دهند. ای داود, خداوند بنده های ِِ را این قدر دوست دارد پس 
کسانی که به سمت خدا هستند., چقدر دوست دارد و با انها چکار می کند؟ 
ای داود, وقتی بنده بیراهه می رود لطف و رحمت من زیاد می شود. اگر 
کسی پنج فرزند داشته باشند که همه سر به زیر هستند ولی یکی از انها 
فراری و گرفتار است. تمام دغدغه ی پدر و مادر همان فرزند فراری 
است. خدا ما را خلق کرده است و می خواهند ما را دستگیری کند تا 
بز کردیم. خدا| زک است و بزرگ افریده است. خدا کریم است و می 
خواهد کرامت خدا در بشر هم ظهور کند. در دعای جوشن کبیرد هزار اسم 
خداوند وجود دارد که تعداد صفات غضب خداوند خیلی کم است و همه 
صفات رجمت خداست. پا حنان پا منان. امام علی(ع) می فرماید :؛حنان 
یعنی کسی که ناله می زند دنبال گمشده اش. اظهرالجمیل سترالقبیل . 
خوب است که ما خدا را بشناسیم. روایت داریم "خداوند به کسانی که توبه 
هی کفند هی اه دهد که اک -خدآهتد ابر ابا سرا نف اهل: اشضا زا مت 
داد همه نجات پیدا می کردند :خداوند توابین را دوست دار توت هر 
هستند , هر کس خدا او را دوست بدار, او را عذاب نمی کند. (در دعای 
جوشن کبیر ما ذکر یونسیه را تکرار می کنیم که این ذکر حضرت یونس را 
از شکم ماهی دراورد. ما اقرار به پاکی خدا می کنیم و می خواهیم که ما 


زا ان انا زان یر از کسام که نویه ی که تال ضاله اناد 
می دهند ,خداوند آنها را می بخشد و اعمال ند آنها را , نه کی نشدیل. مین 
کند و در سوره مومن خدا می فرماید: خداوند ملاتک 7 مامور کرده است 
که برای کسانی که توبه کرده اند دعا کنند. پیامبر فرمود "چیزی در نزد خدا 
محبوب تر نیست از مرد و زنی که توبه می کنند از ز گناه و به درخانه ی خدا 
9 سوال - صفحه 403 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - امام 
هشتم(ع) می فرماید: کسی که وسیله ای برای کفاره گناهانش ندارد بر 
محمد وآل محمد صلوات بفرستد که کثرت صلوات گناهان را منهدم می 
کند. کسانی که ایمان و اعمال صالح دارند ما غرفه هایی در بهشت که زیر 
آن تهوهایی خازی, است «نه. آنها عی ذهيم که خاودانه: در تقشت سمانند این 
باداس- سای سای ات که کل وی وی ای اس سس ان 
به کسانی که صبر و توکل می کنند پاداش بهشت می دهد. معمولا توبه ی 
اتشا ما کل هی شید مکی کسانی که مس هی دق اه اضر ان 
دارند و پشیمان نیستند اما کسی که شرمنده است و ناراحت است خداوند 
توبه او را می پذیرد. گاهی ما گناه می کنیم و می گوییم که بعدا توبه می 
کنیم که این جرات بر گناه است ولی اگر فرد شرمنده بشود. خداوند او را 
می امرزد. شما می توانید از سایت مبین موبایل .1۲ قران ,مفاتیح » نهج 
الاه تخر با انامه کند ماس اسا نا مان اشکاله 
ندارد. وقتی امیرالمومنین در جنگ احزاب عمرین عبدود را کشت پیامبر 
فرمود: عمل امروز تو بالاتر از عبادت جن و انس امت من است. بخاطر 
این ضربتی که تو زدی ,هیچ خانه ی مشرکی نبود مگر در آن ذلت و خواری 
رفت و هیچ خانه ی مسلمانی نبود مگر اینکه عزت و سربلندی نصیب آن 
شد . یعنی کشتن عمربن عبدود یک کشتن اساسی بود. تیوا اکن ایرد 
پیامبر را می کشت اسلام از بین می رفت. آقای رمزی اوحدی کتابی بنام 
فضایل اما وخ تم است کمس اد اسعی درس ‌حله ا هرا 
و یک فضیلت حضرت علی(ع) نوشته شده است . خانم هایی که عذر 
ری دارتتفین ها تور یت فد فان تخوانتد .۵ هر اشم آسرا اتحاد 
بدهند و می توانند بیرون از مسجد يا در صحن ها بنشینند . شب قدر 
اصلی, شب بیست ویکم و شب بیست وسوم است . خوب است که در این 
شب ها از افراد فامیل نزدیک حلالیت بطلبیم جتی می توانیم با یک پیامک 
این کار را انجام بدهیم. طرف های مقابل هم بگذرند. حضرت علی(ع) می 

فرماید *کم گذشت کردن زرشت ترین عیب هاست عست مس انا 
جویی از بزرگترین گناهان است. خدایا به حق محمد و ال محمد از بهترین 
برکات این شب همه را بهره مند بفرما. قلب امام زمان(عح) را از ما 
راضی و فرجش را نزدیک بگردان .خدایا هر حقی گردن ماست به لطف و 


گرفتارها بفرما. 
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سوال - راه های مبارزه با کبر و غرور چیست؟ پاسخ - یکی از راه های 
مبارزه با کبر و غرور ذکر خدا ,رفتن و استغاثه کردن به در خانه ی 
خداست. در قران داریم :ای پیامبر صبر کن , صبرت تو هم از جانب 
خداست. ما می توانیم این ایه را در همه ی امور توسعه بدهیم مثل عبادت 
کن و عبادت تو از جانب خداست. ازدواج. کار, معنوبت و رزق را هم خدا 
باید جور کند. راه کار دیگر این است که هميشه خوبی ها را به خدا نسبت 
بدهیم و بدی ها را به خودمان نسبت بدهیم. این ادب ورزی انسان, را از 
غرور و کبر دور می کند. غرور توفیقات انسان را سلب می کند. خیلی از 
افراد بخاطر غرور از کارهای خیر باز می مانند. راه کار دیگر عملی مبارزه 
در خطبه ی قاسعه 192 , وقتی حضرت در مورد غرور شیطان و باطل 
شدن شش هزار سال عبادت شیطان صحبت می کند می فرماید: تواضع و 
فروتنی را روی سرخودتان قرار بدهید یعنی رفتار عملی شما فروتنی 
باشد. هميشه تواضع روی سر شما باشد و تکبر را زیر پای تان خٌرد کنید. 
کردن شم غروز که.به خودمان آویز ان کرده ایم مثلا دکتر با مهندس هستیم 
را پاره کنیم. سلاحی که می تواند بین ما و شیطان قرار بگیرد تا شیطان را 
از ما دور کند, تواضع و افتادگی در مقابل خدا و حق است.حاج آقا دولابی 
می فرمود: ما نباید وابسته به چیزی باشیم که نتوانیم از ان دل بکنیم. 
دندان طمع را باید کند. دوست داشتن اشکالی ندارد ولی وابستگی بد 
است. افرادی که غرور دارند باید با کارهای به ظاهر پست خودشان ر 
بشکنند. بناستر هسقعه اماهای ار ضفه کزتند ۵ سل هیر توفده محمدبن 

مسلم یکی از یاران امام باقر(ع) و امام صادق(ع) است که روای بزرگی 
است و پزر کی قبیله هم بوده است. روزی ایشان نزد امام صاد ق(ع آمد. 
حضرت فرمود: تواضع کن. وقتی او به کوفه برگشت یک مغازه ی خرما 
فروشی اجاره کرد و در انجا خرما فروشی را شروع کرد. او فوری خودش 
را شکست. بعضی کارها پیش خدا شریف است ولی عنوانی ندارد. بعضی 
شخصیت ها توق بعنوان کفش دار پا جاروکش امام رضا(ع) خدمت می 
کنند. این کارها مبارزه با منیت هاست. اقوام محمد بن مسلم او را وادار 
کردند که آسیابی بخرد و در آنجا کارهای آسیابانی انجام می داد. کارهای 
چوپانی یا کشاورزی از شغل انبیاست ولی عده ای به این کارها می خندند. 
ممکن است که کاری خوب بااشد ولی عنوان اجتماعی ندارد و ما می 
توانیم آنرا انجام بدهیم تا غرور مان از بین برود. راه کار دیگر از بین بردن 
"۱ ,مجالست با افراد فقیر است. منظور ما از فقرا افراد متکعدی نیست 


,منظور افرادی مستضعفی است که در فامیل و محل هستند و شغل های 
پایین دارند ولی افراد شریفی هستند. امام حسن(ع) از جایی رد می شدند 
و دیدند که عده ای از فقرا نشسته اند و نان خالی می خوردند. آنها به امام 
تعارف کردند و امام با آنها نان خوردند و فرمودند که خدا اسان های 
مستکبر را دوست ندارد. اگر افراد فقیر فامیل شما را دعوت می کنند 
حتماأ به میهمانی انها بروید. کمک کردن به افراد فقیر و سرزدن به افراد 
"7 غرور انسان را می شکند. گاهی انسان باید خودش را به تکلف 
اوه وراره اک بای کند. حون باهش ها اوه :این 
بزرگ چای را رد کرد و گفت که میل ندارم. اين جوان ناراحت شد و آیت 
الله انصاری همدانی فرمود: اين چای را به خودت بمیلان. یعنی رد کردن 
این چای خوب نیست. مثلا فردی با شوق و ذوق کاری برای شما می کند و 
شما آنرا رد می کنید. قبول کردن این کار غرور شما را می شکند. پس در 
بعضی مواقع انسان می تواند خودش را وادار به کاری بکند و خودش را 
ی 
کردند .آنها افراد فقیری بودند و پیامبر خیلی به. آتها هنز شید. آنها ققطظ به 
مسجد_می آمدند مهار شرت یی کرد ند عده ای از ثروتمندان نزد 
بشرط اینکه از اين افراد فقیر را از خودت دوزی. کتی..آیه نازل.شد؛ ای 
پیامبر. مبادا افراد فقیر را ترک کنی که اهل عبادت هستند. پیامبر با فقرا و 
بندگان روی زمین می نشست و با آنها غذا می خورد. بعضی مواقع امام 
هشتم با افراد خانواده و حتی با کسانی که اسب ها را تیمار می کردند, در 
سر سفره می نشستند و با هم انس می گرفتند. روایت داریم که امام 
صادق(ع) خیلی به یاد سلمان می افتاد. از حضرت سوال کردند :چرا شما 
این قدر به یاد سلمان می افتید؟ امام فرمود: بخاطر سه خصلتی که 
سلمان داشت و این بود که با علما زیاد نشست و برخاست داشت., با فقرا 
مجالست داشت و پایش را جاپای حضرت امیرالمومنین می گذاشت. امام 
می فرمود: نگویید سلمان فارسی بگویید: سلمان محمدی. عده ای خدمت 
امام صادق بودند و گفتند که سلمان فارسی زرتشتی بوده و بعد مسلمان 
شده است. امام صاد ق(ع) خیلی ناراحت شدند و فرمودند: خداوند او را 
علوی و قریشی قرار داده , صلوات خدا 9 باد. راه کاره دیگر 
شکستن غرور. صله ی رحم با افرادی است که به ما بدی کرده اند و ما از 
آنها دلگیر هستیم. در اینجا ما می توانیم غرورمان را بشکنیم. فردی نزد 
پیامبر آمند. و گفت: من فامیلی دارم که به آنها احسان می کنم ولی آنها به 
من بدی می کنند, به آنها محبت می کنم ولی آنها به من کینه ورزی می 
کنند. من چکار کنم؟ حضرت فرمود شما به این آية عمل. کن که خداوند 
فرمود: در مقابل بدی احسان کنید. کر موب کسی که با شما 


قطع رحم کرده, با او صله رحم کنید. آیه دیگر می فرماید: هر کس به شما 
ظلم کرد او را عفو کن. آنه. دیکر می. فزهاید: کسانی. که به شما بدی کرده 
اند ,در حق آنها احسان و خوبی کن. بدی را بدی سهل باشد جزا بت 
بدی 0 جواب بخشفیم نان اسان است ولی اگر کسی که به ما بدی 
کرده به خوبی جواب بدهیم, , این هنر است. خداوند عفو را دوست دارد .نا 
تا جایی که می توانیم گذشت کنیم. عفو و بخشش صفت بزرگی است. 
:گذشت. گذشت بالترین اما و فانتنت. کانی که اه کت هس ارام 
ندارند ولی کسانی که اهل بخشش هستند دارای آرامش هستند. محبت 
کردن به بدها غرور ما را می شکند و تواضع را در ما ایجاد می کند. سوال 
- صفحه 410 قران کریم را تبوضیح بفرمایید. پاسخ 5 روایت داریم 
:مداومت و زیاد صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد, امور ما را کفایت 
ی و ی رو سا ات 
دشمن صبر است. صبر روزی انسان را به پیروزی می رساند حتی اگر 
طول بکشد. خداوند می فرماید: صبر کن, همانا وعده ی خدا حق است. 
افرادی که خداوند را قبول ندارند و به قیامت یقین ندارند, تو را به انجام 
کارهای پست وادار نکنند. یاد خدا ,توجه به خدا ,نسبت دادن ها ده 
خداوند و نشستن با مستضعفین کبر و غرور را از بین می برد. البته 
مجالست با فقرا باید با کرامت و ابرومند باشد. ار می خواهیم به فقرا 
نشود. ما باید راه مودبانه و محترمانه را انتخاب کنیم. حفظ کردن عزت 
نفس افراد خیلی مهم است. حتی شما می توانید به حساب افراد فقیر 
آبرومند پول واریز کنید که کسی متوجه کمک شما نشود . را ه کارهای 
دیگر از بین بردن غرور سلام کردن به دیگران است. روایت داریم: کسی 
که ابتدای به سلام می کند از خطر کبر جدا می شود. این فرد از همه به 
خدا| و پیأامبر نزدیکتر است. راه کار دیگر این است که انسان در پایین 
مجالس بنشیند. افراد بزرگی که می خواهند فقط در بالای مجلس بنشینند, 
دارای غرفن و کر هستد. ابت. الله. بهاءالدیتی: و آیت بهجت در پایین 

قی تشستتند: رفری. با انت الله بها‌الدینی به.خدهت: ایت: الله. ا مجد 
رفتیم. ایشان در منزل نبود. ما در بیرون خانه ایشان روی زمین نشستیم و 
منتظر امدن ایشان شدیم. این از تواضع ایشان بود. اگر ما توهمات و 
خیالات را از خودمان دور کنیم راحت هی شویم: رام کار حیکر قفري. از 
تکبر, انتقاد پذیری است. ما باید از دیگران مشورت بخواهیم و انتقاد پذیر 
هم باشیم. بعضی افراد زیر بار انتقاد نمی روند. راه کار دیگر دوری از 


غرور .زیاد سجده کردن است. راه کار دیگر این است که(امام هشتم 
فرمود:)هر چه برای خودت می خواهی برای دیگران هم بخواهی. راه کار 
دیگر ترک غرور ,ترک جدال و مراء است حتی اگر حق با شما باشد. ما 
نباید حرف مان را به زور به دیگران بگوییم. را ه کار دیگر این است که در 
بر صورت کسی که از شما تعریف می کند. زیراآنها مواد غرور را به شما 
تلقین می کنند. راه کار دیگر کار کردن در منزل است. اکُر افرادی درخانه 
ظرف می شویند يا سفره می اندازند, این نشانه ی تواضع انهاست. روایت 
داریم که در خانه کار نمی کند مگر کسی که صدیق با پیامبر باشد. بازی 
کردی یی ها وهی ور اسان راس فت. باسر با ها باری 
می کردند. اعمال و حج و عمره هم باعث شکستن غرور می شود. مرد آن 
را دان که خود را بشکند مرد آن تبوّد که صف ها بشکند خوب است که 
شما یک دور ختم قران را در ماه رمضان تمام کنید. خدایا به حق محمد و 
ال محمد همه ی ما را از برکات ماه رمضان بهره مند بفرما, هر خیری که 
به چهارده معصوم عنایت کرده ای به ما عنایت کن و هر شری که از آنها 
دور کردی از ما هم دور کن ,رفع گرفتاری از همه ی گرفتاران عالم بفرما . 
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سوال- در مورد راه کارهای دوری از کبر و غرور توضیحاتی بفرمایید. پاسخ 
- ریشه ی غضب و عصبانیت غرور و تکبر است. معمولا افرد افتاده حال 
دچار عصبانیت نمی شوند. بدترین صفت اخلاقی و ريشه ی همه ی رذایل 
غرور است. باید غرور و تکبر در انسان از بین برود البته موارد خاصی در 
روایات ما وجود دارد که غرور و تکبر استثنا شده است. در روایت داریم که 
تکبر ورزیدن به افراد خودخواه عبادت است با داریم که با افراد متکبر, 
متکبرانه برخورد کنید. این از موارد خاص است. اگر تکبر ورزیدن با افراد 
متکبر باعث بشود که متکبر از تکبرش بیرون بیاید و اصلاح شود تکبر 
ورزیدن مانعی ندارد. وقتی جواز تکبر صادر شده است منظور این نیست 
که ما واقعا خودمان را بالا ببينیم بلکه منظور این است که ما شبیه سازی 
کنیم یعنی خودمان را به مغرور بودن بزنیم نه اينکه واقعا مغروربشویم. 
حتی درمورد غضب هم این طور است که اگر ما می خواهیم کار اشتباه را 
به فرزندمان بفهمانیم باید حالت غضب با تهدید را به خودمان بگیریم. پس 
جواز تکبر برای وقتی است که هم تکبر اثر داشته باشد و هم اینکه حالت 
تکبر را به خودمان بگیریم. و قصد ما خیر باشد. اقای دولابی می فرمود :ما 
دو راویت در مقابله با تکبر داریم یکی می فرماید که خودت را متکبر نشان 
و اگر کسی مغرور است و من من می کند 
شما هم بگوید :بله ,درست است. ما باید به روایت دوم عمل کنیم زیرا 
روایت اول مخصوص انبیاء و اولیاء است که اگر قیافه ی متکبرها را بگیرند 
آلوده نمی شوند ولی اگر ما قيافه ی متکبرها را به خودمان بگیریم آلوده 
می شویم. پس ما روایت اول را سفارش نمی کنیم. پس هر کس می 
گوید: من, شما بگویید: خوب تو و خیلی توجه نکنیم. یکی دیگر از موارد 
جواز تکبر در مانورهای جنگی در مقابل دشمن است. پیامبر دیدند که فردی 
در مقابل دشمن لباس جنگی پوشیده و تکبر او را گرفته است, پیامبر 
فرمود :خداوند این حالت را دوست دارد. . پس تواضع درمقابل دشمن معنا 
ندارد. ما باید در مقابل دشمن قیافه بگیریم و او را بترسانیم حتی اگر 
توخالی باشیم. پس در مانورهای جنگی و میدان جنگ قیافه بگیریم و تکبر 
ورزیدن اشکالی ندارد. جواز دیگر تکبر ورزیدن برای خانم ها است که در 
برابر اجنبی ها و غریبه که قصد سوء دارند باید تکبر بورزند. البته تکبر در 
برابر شوهر و دیگران جایز نیست. آقایان هم نباید در خانواده قيافه بگیرند 
و دستور بدهند. بعضی از خانم ها خودشان چراغ سبز نشان می دهند و 
غریبه ها سوء استفاده می کنند. خانمها باید پشت تلفن با نامحرم ها خیلی 
سلام وعلیک نکنند مگر اينکه طرف خودش را معرفی کند. خانم ها باید با 


نامحرم ها سنگین برخورد کنند . در قرآن خداوند به زنان پیامبر می فرماید 
که با نامحرمان ملایم و نرم صحبت نکنید زیرا کسی که در دلش مرض 
دارد طمع می کند. خیلی از مفاسد با پیامک ها شروع شده است. اینها 
پیشگیری های اسلام است. حتی خانم ها باید با اقوام نامحرم نزدیک که 
قصد سوء دارند و می خواهند ارتباط برقرار کنند. سنگین برخورد کنند. 
امیرالمومنین می فرماید که سه خصلت برای خانمها خوب است ولی برای 
اقایان خوب نیست :تکبر در مقابل نامحرم. بخل ورزیدن و ترس. پس 7 
و بخل و ترس برای اقایان بد است. آقایان هم باید در مقابل خانم هایی که 

قصد سوء دارند جدی باشند. خدا می فرماید: مقدمات گناه را فراهم 
نکنید. یکی دیگر از جوازهای تکبر این است که حضرت علی(ع) می 

فرماید: چقدر زیباست که اغنیاء برای فقرا تواضع کنند و زیباتر این 0 
که فقرا هم در مقابل اغنیاء عزت نفس داشته باشند و خودشان را نشکنند. 
آقایی می خواستند به سیدی کمک کنند و نزد حاج آقا ارباب آمدند و گفتند 
که من می خواهم به ایشان کمک کنم. حاج اقا ارباب فرمود: من تفضل 
ایشان را نسبت به شما قبول کردم. یعنی عزت نفس سید را حفظ کرد و 
حرمت کمک کننده را هم گرفت. ما باید منت پذیر فقرا باشیم. پیامبر 
فرمود که ما واسطه هستیم که رزق و روزی را به فقرا برسانیم. سوال - 
صفحه 417 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - فراموش کردن چیزهای 
مهم خوب نیست .پیامبر فرمود :اگر کسی اسم مرا بشنود و فراموش کند 
که صلوات بفرستد ,خداوند کاری می کند که راه بهشت را گم کند. پس 
مشخص می شود که راه بهشت پیروی از محمد و ال محمد و راه 
انهاست. در این صفحه خداوند می فرماید :کسانی که در دنیا گناه می کنند 
,در این دنیا عذاب نزدیک دنیایی به آنها می چشانیم تا با اين گرفتاری ها 
متنبه بشوند و دچار عذاب بزرگ روز قیامت نشوند و برگردند. . پس خداوند 
برای افرادی که گناه می کنند گرفتاری و مشکلات می گذارد تا بلکه در 
این دنیا به سوی خداوند برگردند . سوال -در مورد وسواس و راه مقابله با 
آن توضیحاتی بفرمایید. پاسخ- بدانید که مقابله با وسواس با توکل به خدا و 
استغاثه حل می شود. ما در نماز می گوییم که خدایا مرا کمک کن .اعتماد 
و توکل به خدا مشکل وسواسی ها را حل می کند. سوره حمد خلاصه ی 
قران است. از اول این سوره تا قبل ایای نعبدو در مورد خداست و بعد 
درمورد ما و خداست. راه حل وسواسی ها گفتن ایاک نعبد و ایاک نستعین 
است. افراد وسواسی يا مسئله را نمی دانند يا به خواهش دلشان عمل 
می کنند یا به دستور شیطان عمل می کند. پس افراد وسواسی باید توکل 
و اعتمادشان به خدا زیاد باشد. فرستادن صلوات برای بیماریهای روحی 
خیلی موثر است. وسواسی ها بدانند که خداوند سریع الرضا است و به 
عمل کم راضی می شود. امام صادق (ع)می فرماید: من نوجوان بودم و با 


پدرم به طواف خانه ی خدا رفتم ,شوق طواف داشتم و پشت سر هم 
طواف می کردم. بطوری که از بدنم عرق می ریخت .وقتی طوافم تمام 
شد پدرم فرمود: آی فرزندم ,چرا این قدر خودت را خسته می کنی؟ وقتی 
خداوند از کسی راضی باشد با عمل کم هم از او راضی خواهد شد. داریم 
که در رکعت سوم نماز می توانیم یک حمد بخوانیم يا یک بار تسبیحات 
اربعه را بخوانیم .یک بار خواندن تسبیحات واجب و دو بار خواندن آن حرام 
و سه بار خواندن آن مستحب است. شما نمی توانید به قصد نماز پنج بار 
تسبیحات بخوانید با اینکه زحمتش هم بیشتر است. در وضو شستن بار اول 
و دوم اشکالی ندارد ولی برای بار سوم حرام است. اگر ما این مسائل را 
بدانیم در حل مسئله ی وسواس موفق تر خواهیم بود. پیامبر فرمود: من بر 
یک دین ساده و فطری مبعوت شده ام . در زمان پیامبر زیاد اب نبوده است 
و با کمبود اب مواجه بوده اند. در وسایل الشیعه داریم که ابوحمزه با عده 
ای مُحرم شدند که به مکه بروند. انها نزد امام باقر(ع) رفتند در حالیکه بر 
اثر افتاب پوست صورت شان کنده شده بود. امام پرسید. شما از کجا 
محرم شده اید که این قدر افتاب به صورت شما تابیده است؟ آنها گفتند 
که ما از کوفه مُحرم شدیم. آنها گفتند: به ما حدیئی رسیده است که هر 
کاری که سخت تر است بهتر است. و اگر از وطن تان محرم بشوید بهتر 
است. امام فر مود این حدیت درست نیست. ابوحمزه از ربزه محرم شده 
بود و امام کار او را هم تایید نکرد. عده ی دیگر از میقات محرم شده بودند 
.امام فرمود: شما به حرف خدا و سنت پیامبرعمل کردید. هر وقت دو 
موضوع حلال برای من پیش بیاید من آسانترین را می گیرم. خدا آسان 
گیری را دوست دارد. چرا ی ها به خودشان و دیگران سخت می 
گیرند؟ وقتی خدا با عمل کم از ما راضی می شود کاری نکنیم که به 
خودمان و دیگران فشار بیاوریم. و ثواب کمتری ببریم. یعنی چیزی که خدا 
از ما نخواسته انجام بدهیم. خدایا به حق محمد و ال محمد امام زمان(عج) 
را از ما راضی و فرجش را نزدیک بفرما.همه ی ما رآ از بهترین یاران اهل 
ببت. قرار بذم:: د: دنبا و آخزت ها زا به خودفهان وانگذار و بیهازان: رخف 
هم شفا عاجل عنایت ۳ 
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سوال - وسواس چیست و راه های درمان ان را بفرمایید. پاسخ - وسواس 
یک بیماری است و یک ناراحتی روحی و روانی است. یک فرد وسواسی 
ممکن است که مبتلا به چندین گناه بشود: بدعت ,اسراف و ۰ بعضی ها 
فکر می کنند که وسواس مخصوص افراد مذهبی و مندین است. وسواس 
فکری و عملی در همه ی انسان ها وجود دارد. در بعضی از کشورهای 
کمونیسم هم وسواس فکری و هم وسواس عملی وجود دارد . پس 
وسواس منحصر به وضو, غعسل و ... نیست. این بیماری به روان انسان 
زبط دارد و باند بعتوان یک بیتماری.-روخی. به آن: نگاه کرد. بعضی ها گفته 
اند که فکرهای ناهنچار در مورد خدا و اهل بیت به سراغ ما می آید و از 
آها مت نقی: نود 0 
محسوب نمی شود. باید بی خیال بشوند تا این فکرهای ناخواسته برود. 
برای فکرهای ناخواسته گناه نوشته نمی شود. بعضی ها به امامان می 
گفتند که ما فکرهای شیطانی به سراغ مان می آید و ایمان خود را از 
دست داده ایم. امام می فرمود: اینها نشان دهنده ی یمان شماست زیرا 
شما با اين فکرها درگیر هستید و به آنها راضی نیستید «پس شما نگران 
این فکرها نباشید. اين فکرها می آید و می رود و نباید به آنها توجه کرد. 
شخصی نزد حضرت پیامبر آمد و گفت که من منافق شدم. پیامبر فرمود 
که اگر منافق می شدی نزد من نمی آمدی. حضرت فرمود: شیطان نزد تو 
آمده است و گفته که چه کسی شما را خلق کرده است و چه کسی خدا را 
خلق کرده است. چون شما جوابی نداشته ای فکر می کنی ایمان خودت را 
ازدست داده ای. هر وقت این فکرها به شما هجوم آورد به خدا پناه ببرید, 
برای شما گناهی نوشته نمی شود. به حضرت گفتند که وقتی ما نزد شما 
می آییم حالت خوبی داریم ولی وقتی از شما دورهستیم به دنبال گناه می 
رویم :ایا ما فناقق شده انم ؟ حضرت فرمود: خیر شما منافق نشده اید. 
پس بدترین. فکر‌ها برای .شما کناهی ندارد و تباید. به آن. توجه کنید: در 
وسواس عملی افرادی هستند که دچار بحران عملی هستند. یعنی مدام در 
کارهای عادی که انجام می دهد شک می کنند. بخشی از انها هم مربوط به 
اعمال مذهبی مثل نماز و وضو است. این حملات شیطان و امتحان الهی 
است. کسانی که بیماری وسواس شدید دارند باید آنرا معالجه کنند. 
کسانی که مسائل شرعی را می دانند و روی ان پافشاری می کنند. 
بیماری شان حاد است. ار این افراد بیماری شان را درمان نکنند. بیماری 
شان سرایت می کند. افرادی بوده اند که حمام شان تا ده ساعت هم 


طول می کشیده است. وسواس باعث اضطراب , بی خوابی شدید و در 
بعضی مواقع فرد را به حد جنون و طلاق هم می رساند. این افراد ارامش 
خودشان را از دست می دهند. در ضمن یک پدر و مادر وسواسی این 
بیماری را به فرزندان شان هم منتقل می کنند. پدر و مادر ناخودآگاه الگوی 
فرزندان شان هستند.و گاهی بخاطر وسواس زیاد فرزندان را از اصل کار 
می اندازند. مثلا در کار نماز با وضوی فرزندان نز گرفته اند 
که آنها مارا کنار گذاشته اند. این. کار براق, کشانی که.وشواشن-عصلی را 
ادامه می دهند خطرنای و مسری است. خدا ما را برای بندگی خلق کرده 
است و ما می خواهیم از بندگی خودمان لذت ببریم .کسانی که دچار 
ونشهاس. عملی هستند. خوشی, از اد ,اختیار و ارامش از آنها گرفته می 
شود . بخشی از این بیماری اختیاری است و بخشی از آن مورثی با بخاطر 
تربیت نادرست است. ورود به باتلاق بدست ماست ولی کم کم در آن فرو 
می رویم بقدری که امکان بیرون آضفن از آن غیرممکن می شود. گاهی 
فرورفتن در وسواس عملی انسان را به سمت خودکشی و ناهنجاری ها 
اعتقادات آنها را هم از بین ببرد. یعنی طرف می گوید :دینی که باعث می 
شود من در نجس و پاکی شک بکنم به درد من نمی خورد. ممکن است که 
دیگران هم به این ننیجه برسند که اگر کارهای مسلمانی باعث وسواس 
می شود , دین اسلام را نمی خواهند. پس رفتارهای ناهنجار ما نباید باعث 
بشود که هم خودمان و هم دیگران از دین زده بشویم آوامتشن .اسان 
وسواسی گرفته می شود و افرادی که آرامش از آنها گرفته می شود دچار 
وسواس می شوند. اين یک رابطه ی دو طرفه است. ما دنبال آرامش و 
لذت هستیم. کسی که اعمال را تکرار می کند خوشی و ارامش را از 
دست می دهد ,دائم در عذاب است و با خودش و دیگران درگیر است. در 
واقع این فرد از اصل کار باز می ماند و به مقصد نمی رسد. خسارت فرد 
وسواسی این است که عمر, دین جان و سرمایه ی اصلی خودش را از 
دست می دهد. خسارتی بالاتر از این وجود ندارد. انسان های وسواسی 
نباید ناامید باشند. شیطان می خواهند به این افراد مسلط بشود بنابراین 
به انها می گوید که شما بعد از چهل سال درست نمی شوید. وسواس یک 
بیماری است مثل بداخلاقی و دروغگویی . پس افراد وسواسی روح ناامید 
را از خودشان دور کنند. ناامیدی از اينکه نتوانیم وسواسی بودن را ترک 
کنیم, از خود وسواسی بودن بدتر است. افراد ناامید وسواسی نسبت به 
خدا بدبین هستند و می گویند که خدا نمی تواند من را درست کند. در 
اسلام بن بست وجود ندارد. خدا برهر چیزی قادر است. بخشی از درمان 
وسواس, دعا درمانی است. ذکر صلوات و بسم الله الرحمن الرحیم لاحول 
ولا قوة الابالله العلی العظیم مفید است. روایت داریم که وقتی شیطان با 


غصه و ناراحتی به شما حمله اه ولا قوق الابالله العلی 
العظیم را بگویید. پس یکی از راه هایی که وسوسه های شیطانی را از 
انسان های وسواسی دور می کند ذکر است. نگاه اطرافیان افراد 
وسواسی باید مشفقانه و دوستانه به یک فرد گرفتار باشد. ما نباید توی 
سر فرد وسواسی بز بیم. بچه ای پایش را در گودال قیر گذاشت. پدر می 
خواست او را نجات بدهد ولی خودش هم گرفتار شد و همه می ترسیدند 
که آنها را نجات بدهند. یک فرد عاقل گفت که اگر ما بخواهیم آنها را نجات 
بدهیم يا خودمان اسیب می بینیم يا انها دچار اسیب می شوند. بهتر است 
که یک گودال در کنار اين گودال قیر بکنیم و قیرها را به آن گودال هدایت 
کنیم تا آنها آزاد بشوند. افراد وسواسی مثل این است که در گودال قیر 
اند. ما نباید آنها را سرزنش و تحقیر کنیم. روایت داریم :اگر 
کسی دیگری را بخاطر گناهی ملامت کند نمی میرد مگر اینکه خودش 
گرفتار همان گناه بشود. افرادی بوده اند که به وسواسی ها اهانت کرده 
اند ولی بعد خودشان دچار وسواس شده اند و با دعا و ذکر نجات پیدا کرده 
اند. پس درمقابل وسواسی ها نباشیم بلکه در کنارشان باشیم. از فکرمان 
استفاده کنیم تا آنها را نجات بدهیم. ما نباید آنها را توبیخ بیجا بکنیم که 
باعث لجبازی آنها بشود. البته نباید دلسوزی بیجا هم برای آنها بکنیم. ما باید 
به انها کمک کنیم تا کم کم خوب بشوند. بیکاری یکی از خطرناک ترین 
چیزهای برای فرد وسواسی است. فردی که از صبح تا شب کار می کند 
وقت ندارد که به وسوسه های شیطان گوش بدهد مثلا چند ساعت در 
ام بها مه ولی آقزادی که ببار هس دا کر خیال می شوه هر 
کاری که باعت بهم زدن ارامش آنها می شود بیماری شان را تشدید می 
کند. ما باید به انها امید و ارامش بدهیم تا آنها بتوانند نجات پیدا کنند. 
وسواس درجات زیادی دارد. و درمان های انها هم متفاوت است. این 
بیماری نیاز به روانپزشک و دارو دارد. بعضی از افراد وسواسی دوست 
ندارند که به روانپزشک مراجعه کنند زیرا می ترسند که نسبت روانی به 
آنقا نذهتد, وفتی فردق بچه داز تفی شود هاابه. آه دکز :هی دهیم ولی.با یذ 
دنبال درمان و دارو هم برود. وسواسی ماش اه باید نزد روانپزشک مندین 
و متخصص بروند .«روانپزشک هایی که متعهد نیستند ممکن است که راه 
های غیر اسلامی هم به بیماران پيشنهاد بکنند که اينها درست نیست. مثلا 
به طرف بگویند که اگر شما حجاب تان را بردارید وسواس تان خوب می 
شود. بعضی مواقع خوردن دارو باعث آرافشن فکری وسواسی ها می شود 
. افرادی هستند که وسواسی نیستند بلکه احکام را نمی دانند مثلا فکر می 
کنند که باید فلان کار را پنج بار انجام داد تا جسم پاک بشود درحالیکه آن 
کار با یک بار هم پاک می شود. پس ما باید مسائل وضو و ... را یاد بگیریم 
تا خیال مان راحت بشود. حاهت ماخ و اضرا مه منت ات وضه: تخس ی 


اگر ما مسائل احکام را بخوبی تفهیم کنیم بیشتر مشکلات حل خواهد شد. 
اين کار باید قدم به قدم و با حوصله انجام بشود. سوال - صفحه424 قران 
کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - پیامبر فرمود :جفاکارترین مردم کسانی 
هستند که وقتی نام مرا می شوند برمن صلوات نفرستند. افرادی هم که 
وسواسی نیستند می توانند به بحث های ما گوش بدهند زیرا ممکن است 
که با این افراد. در ارتباط باشند با خوذشان:در آیندم با این بیمازی در کی 
بشوند .این بحث به درد تمام بیماران روحی می خورد. دانستن ِِ 
مسائل باعث آرامش می شود. اگر ما مسائل را بخوبی برای مردم بازگو 
کنیم آنها راحت می شوند. اصل طهارت می گوید که همه چیز پاک است 
ولی دوازده چیز نجس است که در این دوازده مورد هم اختلاف وجود دارد. 
در نجاست ما باید به یقین صد درصد برسیم. مرحوم آیت الله گلپایگانی 
هنگام باران در گل و لای در خیابان راه می رفتند و گاهی اینها به لباس 
شان می پاشید و با همان لباس به کلاس درس می رفتند. ایشان می 
فرمودند که اينها پاک است. شاگردان شان می گفتند که احتمال نجاست 
وجود دارد .ایشان می فرمود: انها احتمال است ما باید به پقین برسیم .در 
امور دیگر اطمینان کافی است ولی در مسائل نجاست ما باید به یقین صد 
درصد برسیم . خدایا قلب امام زمان(عج) را از ما راضی و فرجش را 
نزدیک بفرماء همه ی ما را از بهترین یاران آن حضرت قرار بده و رفع 
گرفتاری از همه ی گرفتاران بفرما. 
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صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد راز شب تار برملا خواهد شد تو آیه ی 
وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبله نما خواهد شد. سوال - در مورد 
وسواس و راه درمان آن توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - وسواس یک بیماری 
روحی است مثل بیماری بداخلاقی و می توان انرا درمان کرد. باید این 
بیماری را جدی گرفت ,اگر این بیماری درمان نشود زیاد می شود و به بن 
بست می رسد, چه بیماری کم باشد چه زیاد. در ابتدا مقابله با آن سخت 
است ولی بعد| راحت می شود. وسواس مخصوص مسلمان ها بیست و 
همه ی مردم دنیا دچار وسواس فکری و عملی هستند. بعضی از وسواسی 
ها باید به روانیزشی متخصص متعهد مراجعه کنند تا درمان دارویی بشوند. 
افرادی هستند که چندین سال است که داروی اعصاب می خورند و 
مشکلی هم ندارند. اطرافیان وسواسی ها نباید آنها را ملامت کنند .افرادی 
بوده اند که خودشان هم دچار وسواس شده آند. به این افراد به چشم 
بیماری نگاه کنیم که ناخواسته گرفتاری این بیماری شده اند و دلسوزانه با 
انها برخورد کنیم و به آنها کمک کنیم تا درمان بشوند. برای افرادی که 
نوشته نمی شود. حتی بدترین فکرها در مورد خدا ,پیامبر و اخرت .حضرت 
به فردی که ناراحت بود که دچار این فکرها شده است بشارت می دهد که 
تو محض ایمان هستی و نباید به اين فکرها اهمیت بدهی تا خودش برود. 
پس اکز فکری ناخواسته به ذهن شما می آید. گناهی برای شما نوشته 
نمی شود و با ذکر لاحول ولا قوخ الا بالله به خدا پناه ببرید. بسیاری از 
کسانی که دچار بیماری وسواس هستند بخاطر جهل نسبت به مسائل 
است.یعنی بخاطرندانستن مسائل دچار وسواس شده است. اساس دین ما 
بر اساس اصولی است. پیامبر فرمود من بر یک دین راحت مبعوت شده 
اش ۶ندحی: ما باید.با داختی:وحوشی:«باشد .افکار شیطانن اتسان.ها زا به 
وسواس می کشاند. دین وعلمای دین اسلام راحت گرفته اند. یک اصلی 
داریم بنام اصل طهارت یعنی در دنیا همه چیز پاک است. اسمان. زمین 
,«فرش ۰ هوا و خلاصه همه چیز پاک است مگر اینکه یقین به نجاست داشته 
باشیم. اصل. طهارت به. انسان. اراستتن. .می دهد .دازيم ؛خدایی که باک 
است و پاک کننده است. همه چیز پاک است جز دوازده چیز است که در 
اسلام نجس است مثل خونی که بیزون از بدن می آید. البته خون داخل 
بدن پاک است. خون +بول ,.منی نگ و خوک ,کافر( به فرموده یاکثر 
مراجع [ 9... .. در اسلام چند چیز باید پاک باشد: لباس و ندنی که با آن نماز 
می خوانیم ,لباس احرام ,کفن میت,مهری که در هنگام نماز روی پیشانی 


تاو گذاریم(اگر سجاده يا زمین نجس باشد اشکالی ندارد). مسجد و 
مشاهد مشرفه . اگر دیوار یا پرده ی نجس باشد اشکالی ندارد. بعضی ها 
فکر می کنند که اگر دیوار خانه نجس باشد از خدا دور می شوند درحالیکه 
این طور نیست. اینها فتوای مراجع تقلید است. خانم هایی که دچار عادت 
ماهیانه هستند يا زایمان می کنند بدنشان الوده است ولی مسحب است 
که این خانم در ساعات نماز روی جانمازش بنشینند و ذکر بگویند. تا وقتی 
ما یقن نکنیم ترشحاتی که از انسان خارج می شود بول, خون یا منی 
است, پاک است. پس اکر ما در مورد ترشحاتی که از انسان خارج می 
شود به یقین نرسیم نیاز به غسل نداریم. یقین یعنی اینکه همه می دانند 
این خون است و ما مطمئن هستیم که این خون است که از بدن خارح 
شده است و می توانیم روی آن قسم بخوریم. همه ی ترشحات منی 
فرماید: فلان چیز نجس است. همان خدا می فرماید که اینجا پاک است. 
خیلی ها فکر می کنند که وضوءشان باطل می شود و باد از انها خارج می 
شود .روایت داریم که شیطان در بدن انسان می دمد تا فکر کند که وضو 
او باطل شده است . نباید به این احساس ها اعتنا کرد( بعضی ها حس می 
کنند که حبابی از انها خارج شده است). انسان باید یقین بکند که وضوءاش 
باطل شده است یعنی خوابیده است يا ادرار از او خارج شده است. اگر 
شک می کنیم که خواب مان برده يا نه, وضو باطل نیست. وضو با شک 
باطل نمی شود. اکرا ان مسانل راما اسان رات هن ود در 
دین ما سخت گیری نشده است. در نجاست نیاز به یقین صددرصد است 
که بتوانیم قسم بخوریم. افراد وسواسی زیادی به آیت الله گلپایگانی 
مراجعه می کردند و می گفتند که آب باران و گل به عبای شما ریخته 
است و شما با همین عبا نماز می خوانید. آبا انشا عیشت اسان ی 
فرمود امن یقین ندارم که گل و بارانی که به لباس من ترشح شده است 
نجس است. البته اگر خون هم به اندازه ی یک بند انگشت روی لباس 
نمازگزار باشد اشکالی ندارد. فردی با یکی از آیت الله ها سر 
و وقتی مُحرم شده بودند,. حوله اش را آویزان کرده بود تا وضو بگیرد که 
حوله اش روی زمین افتاد. او نگران شد ولی ارت الله فرمود: این حوله 
پاک است. او باور نمی کردم. ایشان با حوله ی تر روی زمین نشست و 
بعد با همان نماز خواند تا او باور کند که این حوله پاک است. ما بعضی از 
مسائل را خوب نمی فهمیم و احتیاط بیجا می کنیم. وقتی پیامبر در مکه 
مبعوث شدند اب لوله کشی و جاری نبود. بیشتر افرادی که با پیامبر رفت 
و امد می کردند کافر بودند. مسلمانان اوایل اسلام خیلی به مسائل 
نجاست اهمیت نمی دادند و پیامبر با آنها غذا می خورد. در آن زمان: ات 
قلیل بوده است و گاهی یک سپر جنگی را آب می کردند و با آن زخم های 


پیامبر را می شستند. گاهی بچه ها در لباس پیامبر ادرار می کردند و پیامبر 
می فرمود که بگذارید بچه راحت باشد. برای پیامبر راحتی بچه مهم بوده 
است. مرحوم بهاء الدینی وقتی دستش کون هی اند در استکان آب می 
ریخت و کمی روی دستش می ریخت .شما تصور کنید که پیامبر با آب 
قلیل چطور حمام می کردند؟ در مکتب ما خیلی به طهارت و نجاست 
اهمیت داده نشده است. ما باید به مسائلی مثل غیبت و ابرو بردن مردم 
اهمیت بدهیم و جلوی زمان مان را بگیریم و احتیاط کنیم. ما در مسائل 
طهارت و نجاست احتیاط های بیجا می کنیم که این اشتباه است. ما باید 
مطابق شرع عمل کنیم و لاابالی گری نکنیم. اگر ما ندانیم و چندین سال با 
بدن و لباس نجس نماز بخوانیم, نمازهای ما مورد قبول است. خداوند اب 
بخاک» زمین» , آفتاب و اسلام را جزو پاک کننده قرارداده است. اگر چیز 
نچس را یک بار در آت جاری فرو ببربم کافی است البته اگر همراه 
نجاست نباشد. با آب قلیل دو بار تا سه بار می توان چیز نجس را پاک کرد. 
ماشین های لباس شویی که وصل به آب کر است, همه چیز را پاک می کند 
فلی یهایس که ات روص نیستند, احن ابت-شه‌رباز بر بای 
می شود. حبقه آنشته فک و.ذهتی که باید ما تون با خداه اهل بخت شود 
ربه فکر نجاست باشد. روایت داریم: امام صاد ق(ع) وقتی می خواستند به 
دستشویی بروند مقداری آن: به" لناشن شان. .می. باشندند کم وی از 
دستشویی ترفن فی ایند ار تستحی ووی: لبانین نشان. دیدتد بگویند: این 
همان آبی است که خودم پاشیده ام. پس ما باید در نجاست ایجاد شک 
کنیم. روایت داریم : کسی به امام صادرق (ع) گفت من در تشت لباس 
تم را رم تن کرد دای دا ریدم کفمونی وه اس ده کف 
است., امام فرمود: ممکن است که این موش بعد از شستن لباس در تشت 
افتاده است. انسان نباید برای خودش ایجاد نجاست کند. البته این با لاابالی 
گری فرق می کند. ما نباید به ترشحات اعتنا کنیم. سوال - صفحه431 
قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - روایت داریم :مستحب است وقتی 
دو مسلمان یکدیگر را ملاقات می کنند بر محمد و ال محمد صلوات 
بفر ستند. پیامبر فرمود زوقتی دو تا مومن مصافحه می کنند و صلوات می 
فرستند ازهم جدا نمی شود مگر اينکه خدا گناهان آنها را به برکت صلوات 
بیامرزد. در این صفحه داریم: ما تو را نفرستادیم مگر برای همه ی مردم. 
پیامبر هم بشارت دهنده و هم هشدار دهنده است. اکثر مردم بخاطر 
جهالت پیامبر را درک نمی کنند. پس پیامبر اکرم پیامبر همه ی انسانها 
است. سوال - من دختری سی ساله هستم که از کودکی با مسئله ی 
وسواس مواجه بودم .این وسواس در مورد مسائل مذهبی مشکلی ایجاد 
نکرده بود. حتی زمانی که نماز می خواندم واقعا لذت می بردم» بنحوی که 
نمی خواستم نمازم تمام بشود. دوازده سال پیش که در دوران پیش 


دانشگاهی بودم.پیش نماز مدرسه مان می گفت که اگر یک حرف نماز را 
اتشاد بخواید با خرکت اسان انجام کذهیه مارتان باطل می: شود ور 
اینجا جرقه ی وسواس در مسائل دینی در من زده شد. و من در مسائل 
پاکی و نجاست دچار وسواس شدم. ی ساعت 
بخاطر تکرار طول می کشید. الان بهتر شده ام ولی هنوز یک وسواسی 
12۱ بیشتر زندگی من به هدر رفته است و نمی دانم که خداوند 
هن بقع از ال رساله راسوه میرم ۳۳ ۲ 
دست مان روی سرامیک دستشویی بریزد و بعد این آب به لباس مان 
ترشح کند, آیا اين لباس نجس می شود؟ می گویند بهترین کار برای فرد 
وسواسی این است که به مسائل اهمیت ند هد. و در سر نماز وسواس به 
خرح ندهد. مگر می شود کسی برای نماز و وضو وسواس به خرح ندهد؟ 
ما وسواس به خرج می دهیم که نمازمان اشتباه نباشد و به جهنم نرویم .از 
کجا معلوم که وقتی مردیم به ما نگویند که چرا توجه نکردید يا تلاش 
نکردید که امور مذهبی را درست انجام بدهید. با وسواس به خرج دادن 
می توانیم از خودمان دفاع کنیم و بگوییم: ما تلاش مان را کردیم و نشد, 
راهنمایی بفرمایید. پاسخ - افرادی که در رسانه يا منبرها مسئله می گویند 
باید توجه کنند که طرح بعضی از مسائل وسوسه ایجاد می کند .مثلا بعضی 
ها می گویند که وقتی می خواهید الحمدلله را تلفظ کنید طوری این کار را 
انجام بدهید که صدای ر ایجاد نشود .این کار باعث وسواس در گفتن این 
کلمه می شود. مردم نباید اینها را جدی بگيرند. بزرگی غسل می کرد و 
کدی بهر ای کفت کم شنت کردی شنجا سک است: ایشان گفتند که چرا 
۱ ۱ است. تدانجد که خداونم کسی را با که در 
غسل, به سر سوزنی از بدنش آب نرسیده است به جهنم نمی برد. ما نباید 
خداوند را این قدر کوچک کنیم. وقتی می گویند: گفتن کلمه ای اشتباه در 
درست نیست. پس درست نگفتن مسائل برای مردم باعث می شود که 
مردم وسوسه بشوند. سعی کنیم که مسائل را درست برای مردم توضیح 
بدهیم. یکی از راه کارهای مقابله برای افراد وسواسی این است که با 
افرادی که محتاط هستند رابطه نداشته باشند. و سعی کنند مسئله را از 
یک فرد متخصص یک بار بپرسند. بعضی از وسواسی ها یک مسئله را 
چندین بار از چندین نفر می پرسند و به دنبال فردی هستند که مثل 
خودشان وسواسی باشد. سعی کنیم برای مردم وسواس ایجاد نکنیم. 
ترتتضی کهما نب آن تشک دا رنه ی توا تیم رو ان فص هو با ی 
است. امیرالمومنین با فردی از کنار خانه ای عبور می کردند و از ناودان 


خانه آبی روی حضرت ریخت. فرد گفت که شاید این بول باشد .حضرت 
فرمود: وقتی من نمی دانم اب است يا بول است برای من اشکالی ندارد 
و من به آن اهمیت نمی دهم. و اين برای من پاک است. ما باید به اندازه 
ی کافی توجه کنیم و بی مبالاتی نکنیم. می گویند که در نماز گفتن 
تسبیحات اربعه یک بار واجب, دو بار حرام و سه بار واجب است. پس باید 
توجه کنیم که یک بار یا سه بار بگوییم. یک فرد وسواسی بیش از حد توجه 
می کند و بیش از اندازه شک می کند , راه درمان این افراد این است که 
نود وحم با فیط فان یاس ود ات ماش استد ار 
تنوجچه بی اندازه شد و به وسواس کشیده شد, باید بی توجه بود و این 
دستور خداست. روایت داریم که ژراه به امام صادق(ع) می گفت: من 
گاهی در تاریک یک مایعی در بدنم حس می کنم و نمی دانم خون است با 
خیر, ایا لازم است که چراغ را روشن کنم یا صبر کنم تا روز بشود که ببینم 
خون است يا خیر. امام فرمود :لازم نیست. امام هادی(ع) می فرماید: خدا| 
د مد وه تین که رات از توا بند۱ پس وقتی خداوند می فرماید 
امام زمان(عج) را از 0 نزدیک بفرما؛ دعاهای حضرت 
را مشمول حال ما بفرماء. همه ی بیماران شفای عاجل عنایت بفرما و 
برکات مادی و معنوی بر همه ی مردم سرازیر بفرما. 
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چشمه های خروشان تو را می شناسند, موج های پریشان تو را می 
شناسند, برس کی را نی ی حوابی بت ها بان ور می شناسند 
,نام تو رخصت رویش است و طراوت 0[ 

شناسند ,از نیشابور بر موجی از دریا گذشتی ای که امواج | 
می شناسند ,ایتک ای خوب فصل غریبی سرآمد چون تمام غریبان تو را می 
شناسند, کاش من هم عبور تو را دیده بودم کوچه های خراسان تو را می 
شناسند. سوال - در مورد راه کارهای مقابله با وسواس های فکری و 
عملی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - بعضی از بینندگان حس می کنند که اگر 
ما می گوییم که مسائل دین و احکام ساده است بخاطر درمان بیماری 
و مسائل حقیقی است. اگر کسی حتی وسواس هم نداشته باشد باید بداند 
ی ی 
آبی از پشت بام روی سرشان ریخت و ایشان این آب را روی صوت شان 
مالیدند و فرمودند: وقتی من علم , به نجاست چیزی ندارم حتی اگر آن مایع 
بول باشد برای من پاک است. فردی از اما م صادق(ع) سوال کرد که در 
ی را 
چراغی روشن کنم که ببینم آن خون است يا خیر.امام فرمود: خیر,لازم 
ی یام رسای و 
را بشویند نماز می خواندند.( در قدیم اب لوله کشی در حمام ها نبود و 
ایشان بدون شستن پا از حمام بیرون می آمدند) شخصی به امام 
صادق(ع) گفت که من لباس ها را آب کشیدم و بعد دیدم که موش مرده ای 
در تشت است ,آیا لباس ها نجچس است؟ امام فرمود : احتمال دارد که این 
دنق هروه عفد ار اب کشسدن لاس فا خر کشت اتادن است:ه تما شین 
ندارید که قبل از شستن لباس ها در تشت بوده است؛ پس لباس ها پاک 
است. امام هادی(ع) می فرماید: خداوند دشمن می دارد کسانی را که به 
رخصت های خدا اهمیت نمی دهند و آنرا قبول نمی کنند. مثلا می گویند که 
اگر بیمار هستید روزه نگیرید ولی طرف می گوید که من می خواهم روژه 
بگیرم. اين کار هم حرام است و هم بدعت است. و گناهش از کسی که 
روزه اش را می خورد بیشتر است. فردی که روزه می خورد کار حرامی 
انجام می دهد و کفاره و قضا دارد. ولی کسی که در مقابل حرف خدا می 
ایستد و می گوید که می خواهم روزه بگیرم و بدعت می گذارد, گناهش 
بیشتر است. در زمان پیامبر عده ای بودند که وقتی پیامیر در سفر روزه 
اش را خورد و نمازش را شکسته خواند. گفتند که ما روزه مان را نمی 


خوریم و نمازشان را کامل خواندند و در مقابل پیامبر ایستادند. پس بعضی 
قطار وسواس بسیار خطرناک است. زیرا به جهنم و خودکشی ختم می 
شود. پس بهتر است که هر کسی که سوار این قطار است در اولین 
ایستگاه پیاده بشود. اکن هزاران فکر ناخواسته به دهن افراد وسواسی 
پباید‌فاخصنه ای توخه ده کاهن رای اما سین تن یدنک د 
رفتار وسواسی را در ابتدا از بین برد زیرا کم کم زیاد می شود و تمام 
وجود انسان را فرا می گیرد. این روایت ها روی خیلی از افراد اثر کرده 
است. امام صاد ق(ع) وقتی می خواست به دستشویی برود روی لباسش 
آب می ریخت که اگر در دستشویی آیی روی لباسش ریخت فکر کند همان 
آبی است که خودش ریخته است. 1- یک اصل مهم این است: (در روایت 

و 
یعنی بتوان روی نجس بودن آن قسم خورد. آیت الله تبریزی می فرمودند 
که اگر در دستشویی آبی که به شلنگ وصل است به صورت تان می بپاشد 
این آب پاک است. زیرا ما نمی دانیم که همراه اين آب بول يا خون هست 
یا خیر و در ضمن آب هم کر است. با احتمال نمی توان گفت که چیزی 
نچس است. این مطلب مسائل را آشان مین کت در هنگام نماز خواندن 
فقط باید لباس و محل مهر پاک باشد و پاک بودن بقیه ی قسمت ها مهم 
نیست. اگر کسی نداند که لباسش نجس است و با آن نماز بخواند و بعدا 
بفهمد, نمازش اشکالی ندارد و اعاده هم ندارد. ما باید به نجس بودن علم 
بیدا کتيض <2یعضی :هافر هی کتیه که آ کر کت با عا تسا ها نه بو 
تمام بدن شان نجس است. و باید لباس شان را عوض کنند. ولی این طور 
غسل بر او واجب شده است حتی اگرعرق بکند و بدنش به لباس بچسبد 
بازهم پاک است فقط موضعی که نجس است و به لباس می چسبد نجس 
است و بقیه ی بدن و لباس پاک است. و لازم نیست که تمام لباس شان را 
تساه یج و انوا عوض کنند. 3- رنگ و بوی نجاست اگر به بدن يا لباس 
تفاند .اشکالی. دار اکن لباتتی. خوتی بشتون و تقد انوا تج مانتین 
لباسشویی بیندازيم ولی اثر خون در روی لباس بماند اشکالی ندارد و اين 
لباس پاک است. همین که جرم خون از بين برود کافی است. اگر کهنه ی 
بچه را می شویید و بوی نجاست در ان می ماند این هم اشکالی ندارد. به 
فتوای فقهاء وقتی عین نجاست برطرف شد جسم پاک است. پس ماندن 
رنگ نجاست و خون اشکالی ندارد. 4- خونی که یه اندازه ی یک بند 
انگشت يا به اندازه ی یک سکه ,روی لباس يا بدن باشد برای نماز خواندن 
اشکالی پیش تمن آدرد. وناز هدادن ۱۱۰ ضنی ایسد: البته آن قسمت 
نجس است و بعدا آب بکن نکشنند ولی: بر ای تفار اشعالی بیش تین آوزد: 5- 


تا ۱9 
رنگش هم روی لباس مانده باشد پاک است. 6- آیا لازم است که ما از 
صاحبخانه بپرسیم که آیا فرش شما پاک است يا بچه ی شما پاک است ؟ 
خیر, در این مسائل تفحص لازم نیست. تا ما مسئله ای را نمی دانیم باید 
به پاکی عمل کنیم مگر اينکه یقین به نجاست کنیم. پس برای یقین رسیدن 
نیازی به تچسس نیست. زیرا| این کار باعث زجمت و دردسر می شود. 
یکی از کارهایی که در روایات ما نهی شده است این که زیاد سوال کردن 
و تکرار سوال است. خیلی از مسائل بخاطر سوالات بیجا و فضولی ها 
اضافه شده است. داستان سوره بقره این بوده است: فردی کشته شد 
ولی قاتل مشخص نبود. به حضرت موسی مراجعه کردند و حضرت فرمود: 
گاویی را بکشید و قطعه ای از آن را به بدن اين فرد بمالید تا جوان زنده 
شود و نام قاتل خودش را بگوید. روایت داریم که اگر آنها هر گاویی را می 
کشتند این اثر را داشت ولی قوم بنی اسرائیل سوال کردند که چه نوع 
گاویی بانشنده.ر بحیخن که رنیی: باشدن نها آنقدر در مورد گاو سوال کردن 
که گاو در یک مورد منحصر شد. جوانی چنین گاوی را داشت و او مبلغ 
زیادی را درخواست کرد. در روایت ما را از تفحص و سوال زیاد نهی کرده 
است. کنجکاوی زیاد در مسئله لازم نیست. رفتار مراجع بزرگ و امام 
خمینی برای ما حجت است زرا رفتار انها برگرفته از روایات است .امام 
خمینی وقتی در پاریس بودند اول درهتل بودند و بعد به دهکده رفتند. 
ایشان از حوله های هتل استفاده می کردند ولی بعضی از ز خشک مقدس ها 
هی گفتند که اینها نرای غیر متتلمان.انست و شاید دنست آنها خورده"باشد. 
یک روز که امام به حمام رفتند, اطرافیان جلوی پای ایشان پارچه ای 
انداختند که پای امام روی فرش هتل نباشد ولی امام انها را کنار زد و 
پایش را روی زمین گذاشت. خیلی از فقهاء یهودی و نصرانی را هم پاک 
می دانند. تاحایی. کمضا نفینبه فسم خهر دن: بیدا تکنیم ترآی‌ما بای است: 
امام از وسایل خارجی ها استفاده می کردند و لباس شان را به خشک 
شویی محل زندگی شان در فرانسه می دادند. رفتار این بزرگان باس برای 
ما الگو باشد. شاید نجس باشد يا احتمال دارد را باید کنار گذاشت. فردی 
نزد ایت الله بهاء الدینی اه و گفت که در نانوایی دیدیم که ننک های تلور 
گردند)ایت الله بهاءالدینی ناراحت شدند و فرمودند: اين چه حرفی است 
آیا شما می خواهید نان مردم را نجس کنید؟ سیره رفتاری بزرگان ما این 
بوده است که همه چیز پاک است مگر اینکه صددرصد یقین کنید که نجس 
است. در قدیم برای مسافرت چند مشک اب برای خوردن می بردند. حتی 
در قدیم شیر آب در خانه ها نبود. به فتوای اکثر فقهاء می توان مدفوع را 


با دستمال کاغذی پاک کرد و شستشو هم لازم نیست. به فتوای عموم فقها 
کافر نجس است و وقتی اشهدان لا اله لاله می گوید کی تور نا 
گفتن شهادتین تغییراتی در بدن آنها حاصل می شود ؟ خیر. نجاست و 

طهارت یک امن عنبازی است و دقت عقلی تمی خواهد. متلاً خون داخل 
تا و از 
.وقتی ما دست مان را بلند می کنیم که لیوانی را برداریم یعنی نیت شده 
است. سید بن طاوس می فرماید: نیت آمری است که بدون خواسته ی ما 
تحقق پیدا می کند. و لزومی ندارد که ما روی آن مانور بدهیم. هرکاری که 
دهیخ که ابر کاز ترا انجام بدهد. هر کن میت خواننم نماز بخوانیم یعنی 
نیت کرده آیم. یک معنی نیت اخلاص است یعنی وقتی وضو می گیریم برای 
را ی و ی معنی دیگر نیت این 
کنید؟ بگوییم: دورف کو حار ی فتوا فقهاء گفتن نیت نماز, غسل و 
وضو به زبان واجب نیست. توجه به این کارها کافی است. نیت یک امر 
واقعی است و انجام می شود و لازم نیست که در ذهن مان مرور کنیم. 8- 
در وضو یک بار شستن صورت کافی است. شستن دست ها قبل از وضو 
مستحب است. و جزژو وضو نیست. روایت داریم :وضو دو تا شست و 
ببو شی ی صورت او و با رس ۵ است. امام صادق(ع) می 
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دست چپ. درمسح سر و پا به اندازه ی درازای یک انگشت کافی است. 
دین ما راحت است ولی ما با سوال انرا سخت کرده ایم .در مسئله ی 
ابروی مردم , تهمت زدن و غیبت باید سخت گرفت. ماه ذیقعده ماه امام 
رضا(ع)است. خدایا به حق امام رضا(ع) فرج آمام زمان(عج) را نزدیک 
بفرماءهمه ی بیماران روحی و جسمی سا ات بفرما, , رفع گرفتاری 
از همه ی گرفتارها بفرما. سوال - صفحه 445 قران کریم را توضیح 
بفرمایید. پاسخ - در کلمات قصار 361 نهج البلاغه داریم :اگر شما حاجتی 
در نزد خدا دارید اول صلوات برمحمد و ال محمد بفرستید و بعد حاجت را 
تاهته خداید کر ان ات که صاوات را اخایت سر مه 
آنرا اجابت نکند (زیرا صلوات یک دعای مستجاب است) خوب است که بعد 
از حاجت هم یک «صلوات. خرستيق که دعای اول و آخر اجانک: من: شود .و 
دعای وسط هم اجابت بشود. دراخر سوره یس داریم که در مورد معاد 
است. خدا می فرماید: برای ما مثالی می زند از استخوان از بین رفته را 
چه کسی زنده می کند. خلقت خودش را فراموش کرده است .خدایی که 


شما را از هیچ درست کرده است می تواند استخوانهای پوسیده را دوباره 
بازگرداند . خداوند به همه خلقت داناست. نماز یکشنبه ماه ذیقعده را می 
توان در هر یکشنبه ی ماه ذیقعده خواند. و یک بار خواندن ان کافی است. 
در مورد این نماز سفارش زیادی شده است . برکات این نماز زیاد است . 
برای این نماز بایدغسل کرد و وضو گرفت. این نماز دو تا دو رکعتی است. 
که در هر رکعت بعد از حمد, سه مرتبه ی سوره توحید و یک مرتبه سوره 
ناس و یک مرتبه سوره فلق خوانده می شود. بعد از سلام هفت مرتبه ذکر 
استغفار و یک مرتبه ذکر لاحول ولا قوق الا بالله العلی العظیم. با خواندن 
اين نماز خداوند گناهان انسان را می آمرزد و طلبکاران انسان را راضی 
می کند و پدر و مادر ما را هم می امرزد.و جبرئیل به ملک الموت سفارش 
می کند که او را فد اشانی ار نا تشر سوالن کازشتاییه ها کفت. که 
خداوند بزرگتر از آن است که بخاطر یک قسمتی از بدن ما درغسل که 
شسته نشده است ما را به جهنم ببرد. من یاد حرف بعضی از خانم های 
بدحجاب افتادم که معتقد هستند که خدا بزرگتر از آن است که بخاطر چند 
تار مو یا لباس نامناسبی که پوشیده اند عذاب کند. تفاوت حرف شما با 
حرف آنها در چیست ؟ پاسخ خج - اگر کسی عمدا در غسل جایی از بدنش را 
خشک بگذارد. این کاراشکال دارد. ولی کسی که نمی داند قسمتی از 
بدنش خشک است,خداوند چنین کسی را عضب نمی کند. به فرض اک 
کسی عمدا این کار را بکند خداوند به اندازه ی همان قسمتی که خشک 
است او را چوب می زند. در حجاب هم همین طور است.اگر خانمی 
ناخواسته جاپی از بدنش مشخص شد خداوند او را می بخشد. و او را 
عذاب نم یکند. ولی خانمی که می داند این کار حرام است و از قصد 
موهایش را بیرون بگذارد, عذاب می شود .البته عذاب کسی که فحشای 
زیادی انجام داده است با عذاب فردی که چند تار مویش بیرون است فرق 
دارد و هر کدام به اندازه ی خودشان عذاب می بینند. خوب است که خانم 
ها حجاب شان را رعایت کنند. روزی خانم ها به ملاقات ایت الله صافی 
گلیایگانی آمدند و اجازه گرفتند که عبای آقا را ببوسند. آقا فرمود: چادر 
شما ازعبای من بالاتر است. من باید چادرشما ۳ ببوسم. ما لا ابالیگری را 
در هیچ مسئله ای ترویج نمی دهیم. ما نمی گوییم که به خونی که روی 
لباس شما ریخته شده است اهمیت ندهید ولی می گوییم: در جایی که 
شک دارید و بقین ندارید. خداوند مسئله را سهل گرفته است. خیلی از 
بینند و فکر می کننند که جنب شده اند درحالیکه علائم منی در انها نیست. 
این افراد نیازی به غسل ندارند. اگر علائم بود مثلا عین منی را دیدند باید 
غسل کنند. ترشحاتی که ما یقین نداریم بول است يا منی يا خون ,پاک 
است و نیازی به غسل ندارد. گاهی شیطان در بدن انسان می دمد 


کهانسان فکر کند وضوئش باطل شده است و نباید به اینها اهمیت دارد. 
معیار ما باید علم و یقین و دستورات شرعی باشد. خون داخل ناخن و 
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زخمی ام التیام می خواهم, التیام از امام می خواهم. السلام علیک یا 
ساکن من علیک السلام. السلام علیک يا علی ابن موسی الرضا. سوال- 
درخصوص وسواس و راه هایمقابله با آن توضیحاتی بفرمایید. پاسخ 5 
خانمی نوشته بود که من شش سال وسواس داشتم و الحمدالله صحبت 
های شما موثر بود و من الان رو به بهبودی کامل می روم. انسان برای 
خود شخص وسواسی و اطرافیان او دلش می سوزد. گاهی حتی اطرافیان 
بیشتر از خود فرد صدمه می خورند. شب چهارشنبه من به جمکران 
مشرف شده بودم. در 1 فرد جوانی به من گفت که من دچار وسواس 
شدید هستم. پول آب منزل ما هشتصد هزار تومان آمده است. فرد کاسبی 
هم در قم به من برخورد کرد و گفت که قبض آب منزل من یک میلیون و 
ششصد هزار تومان آمده است. همسر من وسواس شدید دارد. وسواس 
یک بیماری است که هم به خود فرد و هم به دیگران صدمه می زند. فردی 
می گفت که مادر ما آنقدر وسواس شدید دارد که قبل از ظهر به حمام 
می رود و تا ظهر آنجا می ماند و ناهار را نیز در همان حمام می خورد. بعد 
از خوردن ناهار نیز به شستن ادامه می دهد و خسته می شود و می گوید 
که برای من پتو بیاورید تا در حمام بخوابم. تا غروب در حمام می ماند و 
مدام شک دارد که پاک شده يا نه و يا غسل او صحیح است يا خیر. خطر 
وسواس بسیار جدی است و افراد باید از ابتدا جلوی آن را بگیرند. شاید 
یکی از علل وسواس نداستن صحیح مسائل باشد. با دانستن صحیح 
مسائلی که در روایات آمده بسیاری از افراد از اين قطار پیاده می شوند. 
اصل اول در نجاست و طهارت بنای بر پاکی است. همه چیز برای شما پاک 
منی, بول و غیره. البته در مورد اینها نیز ما باید به قطع و یقین برسیم نه با 
شک و تردید. همه چیز برای شما پاک است حتی ار به کشورهای غير 
مسلمان می روید, زمین» لباس,: تخت و غیره برای شما پاک است. در 
صورتی که با کفار هم رفت و آمد می کنید تا یقین ندارید که چیزی آغشته 
به خون, بول وغیره است. آن را پاک در نظر بگیرید. رنگ و بوی نجاست 
هم مانعی ندارد. اگر عین نجاست برطرف شد اما رنگ ان باقی ماند باز 
هم پاک است. دقت و تفحص در مورد چیزی لازم نیست, چون نجاست یک 
امر اعتباری است. فقها معتقد هستند مثلاً وقتی گوسفندی ذبح شد و خون 
متعارف از بدن او خارج شد, بقیه ی خونی که در بدن او باقی مانده پاک 
است. البته خوردن خون حرام است اما آن خونی که در گوسفند مانده 
نجس نیست. اگر ؛ به میهمانی می روید حتی در مورد کسانی که یقین 


ندارید نجس و پاکی را رعایت می کنند, نباید تجسس کنید و مکان پاک 
است. اگر ما نمی دانستیم و با لباس نجس هزاران بار نماز هم خوانده 
باشیم, نه نزدیکی ما به خدا کم مي شود و نه در قبولی نماز اثر دارد. 
نداستن برای ما تکعلیف نمی اورد و آن چیز از نظر ما پاک است. اگر شما 
نمی دانستید و با یک مهر ناپاک نماز خواندید, از خدا دور نمی شوید و نماز 
برای شما صحیح است. تجسس در چیزها بخصوص براي افراد وسواسی 
کاملا قمع اسکه یکی ازمسانلی که واقعا دز اسلام آسان گرفته شده 
وضو است. در روایات امده که اصل ارکان وضوء, دو شستشو و دو مسح 
غسل زدن شامپو يا صابون اصلا لازم نیست. برخی از افراد می پرسند که 
بدن ما چرب است ایا قبل از وضو يا غسل. شستشو لازم است با خیر؟ 
چربی دارند یا بدن آتها چرب است این مسائل مانعی برای وضو. غسل و یا 
اس ار سر ال توا سح اد ای سا 
کرده باشد باید آن را شستشو داد. در هنگام وضو بعد از شستن دست ها 
یک ضثبت. آب بر ای شسستن صورت کافن است. بعد از ریختن آب به صورت 
ید تست یه یدارم هیک وج از رت اه موی زیر نخان تروق 
صورت کشید. این مقدار واجب است. از امام صادق (ع) در رسائل روایت 

است که ایشان فرمود به خدا قسم پیامبر در هنگام وضو یک بار بیشتر 
صورت ر د ست راست و دست چپ خود را نمی شستند. ایشان با سه 
مشت آب کل وضوی خود را می گرفتند. اصولاً پیامبر ترک اولی نداشتند و 
هیچ مستحبی را فروگذار نمی کردند بنابراین اگر زیاد شستن مستحب بود 
آ ی ار را 
همه ی افراد هستند. بنابراین در فتواها و روایات داریم که یک بار شستن 
واجب و دو با ر جایز است. حتی برخی از فقها معتقد هستند که شاید دو بار 
جایز نباشد. در روایات امده است که دو بار شستن در وضو اجری به 
همراه ندارد. ولی سه بار شستن ممنوع و حرام است. البته در هنگام 
شستن برای اولین بار می توان دو یا سه مشت آب ریخت ولی یک بار باید 
توتووی آن‌تذشت شید وی ار تق‌باند این کار را انگام نی :اک 
دست چپ را که از آب 0 استفاده کرد, بیش از دو بار 
پشوریم وضو باطل می شود. مسح پا به این صورت است که حداقل طول 
آن به اندازه ی یک انگشت و عرض آن نیز به اندازه ی یک انگشت باید 
تاتی ‏ سوه ات دشر ات ام امقاتسای اسر نمی 
شده است اگر به اندازه ی عرض و طول یک انگشت خونی نباشد و پاک 
باشد می توان به همان صورت مسح کشید. مسح نیز از سرانگشتان تا 


برجستگی پا یا مج باید کشیده شود. زمانی که من جوان بودم و مقابل حرم 
حضرت معصو مه زندگی می کردم مي دیدم که مرحوم آنت الله نجفی 
مرعشی صبح بسیار زود به حرم می آمدند, گاهی حتی در صحن هنوز باز 
نشده بود. ما کسی را سراغ نداریم که مانند ایشان روزی سه وعده نماز 
خود را در حرم بخوانند. مثلاً ایت الله بهجت روزی یک بار نماز خود را در 
حرم می خواندند. آیت الله مرعشی نماز را می خواندند و بعد از آن گاهی 
به سوالات پاسخ می دادند. گاهی اوقات که احتمال می دادند خوابشان 
برده باشد, امر می کردند طشت می آوردند و در همان محراب با سه 
فلت آب موسه ص. کر کتاه: فیلمی از آیت الله خویی موجود است که 
بخاطر اینکه ایشان یک مقدار در حرکت کردن مشکل داشتند. یک حوله بر 
روی زانوی خود قرار می دادند و به همان صورت با سه مشت آب وضو 
می گرفتند. یعنی مراجع به اين راحتی وضو می گرفتند. در مورد افرادی 
که محاسن دارند و پوست بدن آنها مشخص نیست, خیس شدن روی مو 
کافی است. واقعاً در اسلام سهل و آسان گرفته شده است. یک حدیث 
زیبایی در وسائل موجود است به این مضمون که امام باقر(ع) می فرماید: 
وضو دستوری از دستورهای خدا است که می خواهد شما را امتحان کند 
که مقید به وضو هستید یا خیر. یعنی وضو یک آزمایش است. بنابراین اگر 
ی ۱۱۱۱ 1029 
کرد. سپس امام فرمود: بدرستی که مومن با هیچ چیزی نجس نمی شود. 
البته منظور از این روایت روح و جان مومن است. در روایت دیگری داریم 
که روح و جان مومن , از طینت انبیاء و امامان خلق شده و هیچ چیزی او را 
القفه نطف کنو اگر واقعا ما به دستورات ت آنها توسل بجوییم هیچ چیزی ما را 
نجس نمی کند. ما باید بیشتر به طهارت فکر کنیم. افراد وسواسی بیشتر 
تقد هرس ۳۳ ابیاوی ۳ ها بات دشن مود رل هرت 
تا اس اعای کم رال روهار سم 0 
آقایان معتقد هستند که اعلام زبانی اصلا لازم نیست. همینکه می دانیم می 
خواهیم نماز بخوانیم و رو به قبله می ایستیم کافی است. اصولاً وضو بین 
سی ثانیه تا یک دقیقه طول می کشد. اسلام در نجاست و طهارت و وضو 
اصلاً سختگیری نکرده است. ول در تفا مهرد تردن آبووی دیکران 
و تهمت زدن سخت گیری زیادی شده و باید دقت کرد. البته مسائل 
بهداشت و شستشوی بدن ارتباطی , ۳ افرادی که جنب می 
شوند فقط باید محلی را که منی به لباس يا بدن رسیده را بشویند. مردی 
بدن او عرق کرده پس تمام بدن او نجس است. بنابراین تنها شستن 
موضعی که نجاست به ان رسیده کافی است. غسل به دو صورت است 


ارتماسی و ترتیبی. غسل ارتماسی فقط دو انیه وقت می برد. کسی که 
وان بزرگ یا استخری در اختیار دارد می تواند به نیت غسل یک لحظه به 
طور کامل وارد آب شود, همین کار کافی است. به فتوای علما بیست با 
الا ای رن ی وا ای 
غسل عادت و غیره را بر گردن دارد می تواند با یک نیت انجام دهد. . توصیه 
فت تون کشسانی. که عشسن به آنها. واخت می نو وش ااست یط تیار 
چهارده معصوم و یل و 7 ی دهند. در 
تتنلام. کنومه. ۱ به تهایی: انجام. وهیم. در 
غسل ارتماسی لازم نیست وسواس به خرج دهیم وظاهر بدن که آب می 
گیرد کافی است. در غسل ترتیبی نیز ابتدا باید انسان سر و گردن سیس 
سمت راست و سمت چپ بدن را بشوید. در اینجا نیز برخی علما مانند 
آیت الله سیستانی می گویند که چپ و راست لازم نیست یعنی شستن 
سرو گردن و سپس شستن کل بدن از گردن به پایین کافی است. افرادی 
مانند ایت الله مکارم معتقد هستند که غسل ترتیبی نیز می تواند به صورت 
غسل ارتماسی باشد و شستن بدن زیر دوش به صورت کامل کافی است. 
در جنابت بعد از برطرف کردن عین نجاست باید غسل کرد. بعد از رفتن به 
دستشویی و انجام غسل هر نوع رطوبت, مایعات و ترشحات مشکوک, نه 
نجس است و نه غسل لازم دارد مگر اینکه ما یقین کنیم علائم و شرایط 
منی را دارد. حتی برخی از افراد سوال کرده اند که ما خواب می بینیم اما 
بعد از بیدار شدن هیچ اثاری از منی وجود ندارد, در این حالت نه نجس 
است و نه نیازی به غسل وجود دارد. در مورد ابطال وضو و وجود بول و 
منی باید یقین پیدا کرد. در جاهایی که مشکوک است از نظر اسلام تکلیفی 
وجود نذارد. اصولاً احتیاط انسان را به وسواس می اندازد. من معتقد 
هستم که جایی که به دل انسان نمی چسبد, خدا آن را بیشتر قبول می 
کند. یک استاد بز گواری داشتیم که در مشهد ساکن بودند. ایشان فرمودند 
یک قافله ای از خراسان برای زیارت عتبات به کربلا رفتند. یک عراقی 
آمژه بود و به زوار خراسانی می گفت که من همه ی امامان را زیارت 
کرده ام و به مدینه و کاظمین و سامرا رفته ام اما مشهد نتوانستم بروم. 
مابین شما کسی است که زیارت مشهد خود را به من بفروشد. یکی از 
اهالی مشهد گفت که من یک زیارت امام رضا رفته ام که خیلی بی خود 
بوده است. روزی من جنب بودم خواستم از صحن انقلاب بگذرم ( چون در 
این حالت عبور از صحن اشکالی ندارد برخی از فقها می گویند که نزدیک 
حرم و مسجد حرام است) نزدیک پنجره ی فولاد که رسیدم با همان حالت 
و با کمال شرمندگی و خجالت یک سلام به امام هشتم دادم. من این زیارت 
را به تو می فروشم. ان عراقی قبول کرد و دینار عراقی به آن فرد داد و 


زیارت را خرید. روز بعد آن مشهدی که از خواب بیدار شد خیلی ناراحت 
بود. علت را از او پرسیدند. گفت: من دیشب یک خواب عجیب دیدم. دیدم 
از دنیا رفته ام و در حال رفتن به بهشت هستم, آنجا باغ خیلی عالی بود اما 
وقتی خواستم وارد شوم ممانعت کردند و گفتند: اين باغ تا دیروز متعلق به 
شما بود اما چون آن را فروختید از شما گرفته شده و به اسم فرد دیگری 
ثبت شده است. بتایر انن. حعلوم: تیسشت: آن. فردق: کم .فکر عی: کنخ خیلین 
خوب خود را تطهیر کرده نماز او با ارزش تر باشد. کسی که عادی عمل 
شی کند اه دلشنته اشت. مکی آیست مان امه مایت ول بو 
باشد. سوال- در خصوص ایات 134 تا 182 سوره ی مبارکه ی صافات 
توضیح بفرمایید. پاسخ - شیخ صدوق از امام هشتم درخصوص صلوات بیان 
زیبایی را نقل کرده اند. امام رضا(ع) فرمودند: کسی که وسیله برای 
کفاره ی گناهان خود ندارد, زیاد صلوات بر محمد تالحم مقر سید 
حداقل صد بار. به درستی که کثرت صلوات گناهان را منهدم کرده 
است که ظلمت ها را از بین می برد. سه ایه ی اخر سوره ی مبارکه 
صافات می فرماید: پاک و منزه است پرودگار تو که ۱ 
برتر است ازآنچه که وصف می کنند, وصف کنندگان و سلام بر همه ی 
انبیاء مرسل و حمد مخصوص پروردگان عالمیان است. بسیار سفارش 
شده که در پایان هر مجلسی این سه آیه خوانده شود. اگر کسی این سه 
آیه را بخواند خداوند جزای فراوان به او مرحمت می کند. ۰ مزمون این سه 
آیه هم ستایش خدا وهم سلام به همه ی انبیاء است. در روایت داریم که 
اگر سوره ی صافات در روز جمعه تلاوت شود خداوند از هر بلایی او را 
دور کرده و بهترین رزق دنیا و آخرت را خدا به او عنایت می کند. سوال- 
فماتارها ایا که اه کم وراک ات گرا ی سا که 
که آن چیز نجس است. برخی بستگان ما زیاد رعایت نجسی و پاکی را 
تقی کند اکر :دست ها خسن باشد و به دست: یا لباس. آنها بخورد ایا تجتن 
می شود یا خیر؟ پاسخ - هرچیزی که ما یقین نداریم پاک است. اگر ما به 
خانه ی کست مه ریم که کافر اس دبا متفر ارم از کسور من 
رویمم_ که هیچ چیزی را قبول ندارند و يا آتش پرست هستند, در این صورت 
هم اگر یقین نداشته باشیم پاک است. خصرات «قوتیی .و حضرت : آ تیه دز 
اه ی فرعون زندگی می کردند, فرعون هیچ چیزی را قبول نداشت و می 
می کردند. عموی حضرت ابراهیم مشرک بود. حضرت با ایشان نشست و 
برخاست می کرد و غذای آنها را می خورد. در هرصورت برای ما پاک 
اف ها ار انوا ار اه ای هش 
بودن چیزی یقین داشته باشیم. سوال- غذایی که همسایه هایی که خیلی 
انسان های خوبی نیستند و به در خانه ی ما می اورند ایا پاک و خوردنی 


است؟ پاسخ - اگر کسی یقین دارد که تمام درآمد فردی از راه حرام است 
و آن غذا راهم از راه حرام تهیه کرده , اشکال دارد. اما زمانی که نمی 
دانیم اشکالی ندارد. بعد از اصل طهارت اصل حلیت است. یعنی همانطور 
که همه چیز برای ما پاک است همه چیز نیز حلال است مگر حرام بودن آن 
قطعی شود. بنابراین زمانی که میهمانی می رویم و يا همسایه ها برای ما 
غذا می آورند تا زمانی که نمی دانیم پاک است و خدا اثر آن را پر می 
دارد. سوال -گاهی او برنج که می بزم ات های سیاهی داخل آر ان 
باید بکنم؟ پاسخ- انسان های وسواسی مدام به دنبال خون. فضله 1 
چیزهایی از این قبیل هستند. این احساس را باید از خود دور کنیم. با 
احساس حکم خدا درست نمی شود. اگر فردی خبره باشد و یا دو شاهد 
بگویند که واقعاً فضله ی موش است می توان آن را فضله در نظر گرفت. 
اما صرف یک دائه ی سیاه نباید آن را فضله در نظر گرفت. حتی اگر بقین 
داریم که فضله داخل برنح افتاده باید همان قسمت از غذا را جدا کنیم و 
برداریم. دین ما در مسائل شرعی با احساس درست نمی شود. دین نباید 
بازیچه ی احساس ما باشد. سوسک و فضله ی آن اصلا نجس نیست. امام 
هشتم(ع) فرمود که پدرم موسی ابن جعفر را در عالم رویا دیدم به من 
فرمودند : فرزندم هروقت به شدت دچار بحران و گرفتاری شدی, این دو 
نام خدا را زیاد تکرار کن, يا رئوف و يا رحیم. انشاء الله به کمک خداوند از 
آن بحران بیرون بیایید. پیرمردی که پدر دو شهید بود به نام مرحوم حاج آقا 
جعفر روحانی ایشان از بستگان ما بود. ایشان یک زمانی به مشهد مشرف 
شده بودند. اين فرد عصایی داشت که با کمک ان راه می رفت اما لاستیک 
انتهای ان پاره شده بود و باعث می شد که در صحن سر بخورد. ایشان 
می گفت همانطور که داخل حرم می شدم به ذهنم رسید که چکاری باید 
برای لاستیک انتهای عصای خود بکنم. در همین حالت بودم که یکی از 
خدامان جلو آمد و به من گفت که حاج آقا اين لاستیک به عصای شما می 
خورد؟ دیدم دقیقاً اندازه ی عصای من است. آنقدر خوشحال شدم که گربه 
ام گرفت. گفتم يا امام هشتم شما به فکر لاستیک ته عصای ما هستید. آیا 
امک وان که کم کر ها شامنهسا وا سین نو مات کر 
امام رضا(ع) به دعبل فرمود: هرکسی به زیارت من بیاید با من و در درجه 
ی من در بهشت خواهد بود. انشاء الله از دور و نزدیک زیارت امام رضا را 
فراموش نکنید. در روایتی داریم هفتاد هزار و در روایت دیگری داریم که 
یک میلیون حج مقبول شده به آنها داده خواهد شد. افرادی که نمی توانند 
از راه دور یک زیارت جامعه را به نیت خود و بستگان خود بخوانند. امام 
هشتم فرمودند هرکسی خواهرم حضرت معصومه را زیارت کنند. من را 
زیارت کرده اند. السلام علیی یا ابا عبدالله. 
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سوال - در مورد وسواس و راه کارهای درمان توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
بعضی ها بخاطر ندانستن دچار وسواس شده اند. جهل ریشه ی بدی 
هاست و علم ريشه ی همه ی خوبی هاست. اصول مسلمی که برگرفته از 
ایات و روایات است کار ما را راحت می کند. یکی از ان اصول ,اصل 
طهارت است. همه چیز درعالم پاک است جزء چند چیز معین و این به 
انسان آرامش می دهد که بداند همه ی اطرافش پاک است. ۳ 
کرديم. که جبزی تخسن است:با شستن اترا بای می, کتیم ,.مسائلی در یاب 
نماز, ضو و غسل داریم. انسانی که خواب ی ۳ 
پیدا نکرده است غسل ۳ تمام مایعات و ترشحاتی که 

ات و ان را , ادرار و منی. برای قرائت در 
نماز سخت گیری نشده است. قرائتی که عرب دارد از زبان های دیگر نمی 
خواهند. در ضمن زبان فارسی به عربی خلیی نزدیک است ولی زبان هایی 
مثل چینی و انگلیسی خیلی از زبان عربی دور است. بنابراین در نماز برای 
قرائت سخت گیری نشده است. به اندازه ای که حروف درست گفته شود 
و زیر وزبر درست خوانده شود کافی است. بزرگی فرمودند که ما روایتی 
نداریم که وقتی امام رضا(ع) در ایران بودند به فردی بگویند که قرائت 

خودت را درست کن. گاهی اوقات می گویند که کلمه ی والظالین را باید 
به اندازه ی چهار انگشت کشید و ... اينها درست نیست و البته ما نمی 
خواهیم بگوییم درنماز لاابالی 1 کنید. ولی سعی کنید که کلمات و زیر و 
زبتر را درست بخوانید. در دستورات دینی نداریم که ار کسی زیر و زبر 
کلمه ای از نماز را اشتباه خواند, باید دوباره انرا بخواند. البته کسی نباید 
تعمداً اشتباه بخواند. قرائت نماز مراجع تقلید از رسانه پخش می شود. و 

اکتذا همه ساده و روان است. پس در تلفظات 0[ 
که در نماز حضور قلب داشته باشیم و این کارها ما را 1 
نماز دور می کند. ان قی و۵ ه۳ ۱ ازع کم کسانی که 

می خواهند به دیگران قرائت یاد بدهند سخت گیری نکنند. اسلام در این 
مسائل سخت گیری نکرده است. البته در مسائلی مثل غیبت ,دروغ ,تهمت 
و مال حرام سخت گیری کرده است. در نمازجماعت همین که صف اول 
نیت بکنند و اماده ی نماز باشند کافی است. و همه می توانند با هم نیت 
کنند. درعدالت نماز امام جماعت سخت گیری نشده است. فتوای امام 
خمینی این است که خسن ظاهر کفایت می کند. همین که در محل امام 
جماعت را به خوبی می شناسند کافی است. در عدالت قاضی و مرجع 


تقلید سخت گرفته شده است. ولی درعدالت امام جماعت سخت گرفته 
نشده است حتی داریم که اگر فهمیدید که امام جماعت یهودی بوده است 
اعاده ی نماز بر شما واجب نیست. بعضی ها معتقد هستند که همین که 
فرد ظاهرش دوستدار اهل بیت است برای پیش نماز شدن کافی است. 
محروم بشوی. یکی دیگر از اصول اصل حلیت است یعنی همه چیزها حلال 
است جز تعداد کمی از انها. خوردن بعضی گوشت ها مثل گوشت خوی و 
شراب حرام است,چیزهای مست کننده و موادمخدر حرام است. خوردن 
نجاسات حرام است. اگر ما شک کردیم که خوراکی حلال است يا حرام, 
بدانید که آن خوراکی حلال است . پس حرام های مشخص شده است. مثلا 
در کشور خارج خوردن همه چیز حلال است به جز گوشت گوسفند و مرغ 
که باید ذبح اسلامی بشود. خوردن لبنیات و میوه جات برای ما حلال و پاک 
است. وقتی ما به میهمانی یا رستوارن می رویم , خوراکی های انها برای 
ما حلال است. اگر شما به میهمانی می روید و نمی دانید که طرف خمس 
مالش را داده یا خیر, برای شما حلال است. مگر اینکه شما بدانید که مَمَر 
درامد طرف فقط دزدی و رباست که دراین صورت برای شما حرام است. 
خانواده هایی که خمس و زکات نمی دهند, این دین گردن میهمان آنها 
نیست. رفت وآمد با خانواده هایی که به نجاست اهمیت نمی دهند برای ما 
اشکالی ندارد. استفتاء کرده اند که اگر ما به میهمانی می روییم باید از 
صاحبخانه بپرسیم که فرش پاک است یا خیر, فر موده اند :خیر ,برای ما 
واجب نیست. و همچنین برگردن صاحب خانه هم نیست که به شما بگوید 
این فرش نجس است. فقط در موردی که مهر نجس است باید این را به 
طرفی کار قاری اد اس را اه کم ی 
مواقع و کم برای 9 ِ«ب است. افراد بزرگی فنلن: ایت: الله 
گوید: صله رحم بکن خودش اثر حرام را برای ما بر می دار اگر قرار بود 
که نان فرعون روی آرننة و موسی اثر بگذارد آنها باید کافر می شدند. 
موسی در کودکی در بغل فرعون بزرگ شده. در شرایط عادی ما نباید 
دنبال گناه برویم ولی اگر ندانسته به دنبال گناه رفتیم, خدا اثرش را برمی 
دارد. یکی از اصول دین اصل تجاوز و فراغ است یعنی وقتی شما از نماز و 
غسل فارغ شدی ,دیگر نباید به شک ها اعتنا کنی. سوال شد که من غسل 
کردم ۵ بعد ازچند روز بادم امد که انگشترم را نچرخاندم ,امام فرمود 
:اصلا به اين چیزها اعتنا نکن زیرا از زمان آن گذشته است. پس قاعده ی 
فراغ یعنی اینکه وقتی از زمان عمل بگذرد, نباید به شک مان اعتنا کنیم. 
بعضی ها متدین هستند و شیطان به آنها نمی گوید که شراب بخور بلکه 


می گوید که غسل خودت را ادامه بدهد یعنی از راه شر وارد می شود. 
مرحوم مظاهری در کتاب شان دارند که خانمی می گفت که چهار ساعت 
در دستشویی می ماند و می گوید که من پاک نشده ام و برای یک نماز 
چهارساعت وقت می گذارد. و زندگی اش مختل شده است. بعضی ها 
دیانت دارند یعنی خدا| انها را دوست دارد ولی عمل شان را دوست ندارد. 
ما نباید کاری بکنیم که اعمال ما مبغوض خدا بشود. فرد وسواسی فکر می 
کند کهزیاد شتستشع کر دون کار خویی. است وا خدا خوشش.می اید: ولی: نقفت 
داند که خدا از این کار متنفر است. اگر سربازی بگوید که من بجای یک بار 
سلام نظامی ,ده بار سلام می دهم تا احترام بیشتری بگذارم, حتما او را 
زیاد ریختن اسراف و از گناهان کبیره است. کاری نکنیم که خدا و پیامبر از 
با ال او یا وا یل ات او 
از آن جزء خارج شده اید و به جزء دیگر رفته اید. مثلا کسی اذان و اقامه 
گفته و الان در رکوع است و شک می کند که اذان گفته یا خیر,این فرد 
نباید به شک خودش اعتنا کند يا رکوع کرد و در حمد شک کند. نباید به ان 
اعتنا کرد. مثلا در وضو شما دارید دست چپ را می شویید و شک می کنید 
که دست راست را شسته اید یا خیر ,شما نباید به اين شک اعتنا کنید. امام 
داشتند وضو می گرفتند و فرد فضولی گفت که به اين قسمت آب نرسیده 
است و امام فرمود که من فکر کردم که به اين قسمت آب رسیده است 
ولی شما نباید به من می گفتید. پس وقتی که از یک جزء به جزء دیگر 
عمل رفتیم ,دیگر نباید به جزء قبل شک کنیم. زیرا از آن عبور کرده ایم. 
بررسی جزءهای قبل, کار وسواسی و شیطانی است. یکی دیگر از اصول 
,اصل اسان گیری است که مقدس اردبیلی روی ان تاکید می کند. عسر و 
حرج و ضرر در اسلام ممنوع است یعنی در اسلام فشار آوردن به خود و 
دیگران و ضرر به خود و دیگران منع شده است .اسان گیری خیلی از 
مسائل را حل می کند. پیامبر فرمود: من بردین آسانی مبعوث شدم. قرآن 
هی فر‌هاید: خدا در مسائل از شما اسان می خواهد اند سخت: پیاهیر با 
زر و هل کرد مثل اينکه امروژ فردی با موتور طواف کند. غرض 
باشد پا تا این سحته ره ها رو وا مستول, سید قیرا انم 
وسواس درست می کند. آقایی که بچه ی دوازده سال داشت به من گفت 
که می خواهم دوباره عقدخانمم را بخوانم. زیرا من به عقد دوازده سال 
پیش سک دارض: این کار شیطاتی: است.: داریم که احر آپ‌بزای.»شما ضرر 
داشت بجای وضو تیمم کنید. در کافی داریم که فردی بدنش مجروح بود و 
آب برای او ضرر داشت .از نادانی پرسید و او گفت که باید غسل کنی. او 
غسل کرد و بیماری اش سخت شد و بعد مرد. امام فرمود: خدا بکشد 


کسی را که این فرد را کشت. چرا مسائل را صحیح نمی گویند؟ کارهایی 
که افراد وسواسی انجام می دهند از خودکشی بدتر است زیرا فردی که 
خود کشی می کند هم خودش و هم خانواده اش را راحت می کند ولی فرد 
وسواسی پنجاه سال هم خودش و هم اطرافیانش را عذاب می دهد. حنلی 
در خوف ضرر, حکم واجب برداشته می شود. پس اگر روزه به حد خوف 
رسید, از گردن شما برداشته شود. سوال - صفحه 459 قرآن کریم را 
توضیح بفرمایید. پاسخ- صلوات شیاطین را دور می کند و انسان را در 
نورانی شدن می شود و اگر کسی این نور را داشته باشد از پل صراط رد 
می شود. پیامبر فرمود: فرشتگان بال هایشان را برای کسانی که صلوات 
می فرستند پهن می کنند که دراتش جهنم نسوزند. انشاءالله با فرستادن 
صلوات فکرهای بد را از خودمان دور کنیم. بعضی ها هستند که وقتی 
کارشان گره می خورد خدا را صدا می زنند و وقتی کارشان درست شد 
خدا را رها می کنند. در این صفحه داریم :ایا این ها با کسانی که هميشه با 
خدا هستند وعبادت می کنند و از خدا اطاعت می کنند و از اخرت بیم 
دارند مساوی ٩‏ یا ان که ص اه اکتا ی . عفن نوات 
یکسان هستند؟ کسانی که صاحب عقل هستند این را درک می کنند. 
روایت داریم که یعلمون ائمه هستند و لایعلمون دشمنان اهل بیت هستند. 
اولوالالباب شیعیان اهل بیت هستند که امامان را درک کرده اند و پیروان 
انها هستند. بعضی گفته اند با اين اصل آسانی گیری ممکن است که عده 
ای نماز را هم رها بکنند. وضوتی که این قدر راحت است و با سه مشت 
آب می توان آنرا انجام داد حیف است که آنرا انجام ندهیم. غسلی که در 
عرض سه دقیقه انجام می شود حیف است که آنرا انجام ندهیم و نمازی 
که هر رکعت آن یک دقیقه است ,حیف است که آنرا نخوانیم. بعضی از 
متدینین دین را سخت کرده اند. در کتاب اقای مظاهری داریم که ایت الله 
حائثری داشتند از مدرسه فیضیه رد می شدند, دیدند که فردی دارد وضو را 
تکرار می کرد. در گوش اوحرفی زدند و این فرد کارش را ترک کرد. از او 
سوال کردند که آقا به شما چه گفتند. او گفت که آقا فرمود: اگر اطرافیان 
تو این وضوي تو را ببینند ,فکر می کنند که اسلام و وضو اين است و می 
کیت که ها دین را انم خواهتم ابت لاه حاتوی بل راحت وضو هی 
گرفتند. کسی که این وضو را ببیند دیگر هراسی از وضو گرفتن ندارد. 
بعضی ها فکر می کنند که اعمال حح خیلی سخت است درحالیکه این طور 
نیست .اعمال دینی ما خیلی راحت است. اگر همه بدانند که غسل کردن 
خیلی راحت است دیگر غسل هایشان را جمع نمی کنند که همه را در یک 
بار انجام بدهد. در زمان پیامبر با چند مشت آب غسل می کردند. ما الان 
غستل کردن را خیلی سخت. می کیریم. مابا اسان کیزی: هفه:را به. اسلام 


دعوت می کنیم. اين آسان گیری ها باعث می شود که عبادت ما با نشاط 
تر بشود. کتاب راه کارهای عملی درمان وسواس نوشته ایت الله مظاهری 
است .انتشارات این کتاب موسسه الزهرا اصفهان است. آیت الله 
مظاهری از مراجع هستند. ایشان پنج جلسه در مورد وسواس سخنرانی 
کردند و استفتائات فراوانی که درمورد وسواس است را در این کتاب 
نوشته آند. من برای سفر حح تمتع از همه ی عزیران حلالیت می طلبم. 
مرحوم دولایی می فرمودند: کسانی به سفر حج می روند بعد از اعمال 
بنشینند و دیگران را به اسم دعا کنند. مخصوصا کسانی که بیماری روحی و 
روانی دارند. ترای کسانی که فرص دار ند .. ما دعاگوی همه هستیم. مرا 
عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم. هواداران کویش را چو جان 
خویشتن دارم. ما سعی می کنیم که هر چه برای خودمان بخواهیم برای 
دیگران هم بخواهیم. از همه التماس دعا داریم. قدم اول مقابله با وسواس 
سخت است ولی بعد راحت می شود. شما سعی کنید کاری که خدا امر 
کرده انجام بدهید و کاری را هم که نهی کرده انجام ندهید. دعا و توسل هم 
موثر است. حح فقرا زیارت امام رضا(ع) است. روزهای 21 و 23 ماه 
دیقعده روزهای زیارتی مخصوص امام رضا(ع) است. روایت داریم که 
زیارت امام رضا(ع) ثواب ی 
بیت, قلب امام زمان(عج) را از ما راضی و فرجش را نزدیک بفرما. همه 
ی ما را جزو یاران واقعی آن حضرت قرار بده. 
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سوال - آیا برای غسل کردن می توان لیف کشید یا باید حتما کیسه کشید؟ 
باور کنید من می ترسم. پاسخ- کیسه کشیدن, لیف ,شامپو و صابون زدن 
جزو غسل نیست حتی چربی بدن هم مانع غسل نیست. خوب است که 
انسان هميشه خودش را تمیز نگه دارد ولی این جزو غسل نیست. یعنی 
اگر قسمتی از بدن که نجس است را پاک کنید و بعد چند دقیقه زیر اب 
بروید, غسل تان صحیح است. سوال - بعد از غسل متوجه شدم که 
مت ات سا ای و و 
تکلیف اعمال من چیست؟ پاسخ - قاعده ی تجاوز و فراغ خیلی از گره ها 

را باز. هی کند: اکر ذر تماز یک ابه.ز | خواندید وه آبه. بعدی رفتید و شک 
کردید, به شک خودتان اعتنا نکنید. در نماز و غسل هم همین طور است. 
قاعده ی تجاوز و فراغ پاسخ همه ی مسائل را می دهد. سوال- بعضی از 
خانم ها انگشت پای خودشان را به جز انگشت کوچک لاک می زنند آیا 
مسح پای آنها در وضو صحیح است ؟ پاسخ - برای وضو اگر لاک در روی 
ناخن دست است باید پاک بشود ولی در پا اگر یک انگشت لاک نداشته 
باشد برای وضو اشکالی ندارد ولی برای غسل باید لاک را پاک کنند. سوال 
- نوزاد یک ساله ای دارم که گاهی اوقات رطوبت نجاستش به فرش و 
لیاسم می خورد و بخاطر همین نماز را ترک کرده ام ولی خیلی دوست 
دارم که نماز بخوانم, راهنمایی بفرمایید. پاسخ - بچه ای که لاابالی است با 
زیاد ادرار می کند ,مادر نباید نماز را ترک کند. روایت داریم که مادری که 
بچه ی لابالی دارد یک بار لباسش را پای کند و نماز بخواند و نمازهای 
بعدی را با همان لباس بخواند. ولی اگر ادرار بچه در حدطبیعی است و 
برای مادرعسر وحرح ندارد, مادر باید خودش را پاک کند. مادری که به 
عسر و حرج می رسد ,کافی است که یک بار لباسش را تمیز کند و با 
همان لباس نمازهايش را بخواند. ترک نماز در حد کفر است. سوال - چند 
وقت پیش خالکوبی روی بدنم انجام دادم که نمی دانم این کا ر گناه دارد پا 
و 
شود ؟ پاسخ تب 1 خالکوبی کرده اند برای غسل و وضو هیچ 
وضوءشان ۳0 اکر کلسی از این کار پشیمان انس ای ورن 
را درگیر نکند و دائّم خودش را ملامت نکند. توبه و استغفار کافی است و 
آز.نین نردن ان لازم تیشت: سوال- می گویند :تا قبل از اینکه وقت نماز 
وارد بشود نمی توان به نیت نماز وضو گرفت, راهنمایی بفرمایید. پاسخ - 
اگر دوازده ظهر است و شما ده صبح وضو می گیرید مشخص است که 


هنوز وقت نماز وارد نشده است ولی شما می توانید به قصد قربت الی 
الله وضو بگیرید. و ون تفر تال خی است وم توان سا ان مار 
خواند. پس وضوی خودمان را مقید به نماز نکنیم. این اشکال ندارد که 
انسان وضو بگیرد و نیت تمام نمازها را بکند. می توان شب اول ماه 
رمضان نیت تمام روزه های را بکنید. پس وضو را به نیت قربت الی الله 
می کنم که وضوی من باطل می شود که این حالت در هنگام گرفتن وضو 
شدیدتر می شود بطوری که از رفتن به مسجد و مکان های زیارتی بسیار 
دلسرد هستم. راهنمایی بفرمایید. پاسخ - از امام سوال کردند که من 
احساس می کنم که نفخی دارم و بادی از من خارج می شود. افرادی که 
یقین صددرصد ندارند که بادی از انها خارج می شود نباید به ان اعتنا کنند. 
حدیث است که شیطان می دمد و احساس اینکه بادی از او خارج شده را 
درست می کند. اگر کسی یقین دارد که وضوئش باطل شده .اگر مبتلا به 
بیماری نفخ دائم است برایهر دونماز ,یک بار وضو بگیرد کافی است.ولی 
اگر می تواند ده دقیقه وضو را کنترل کند برای هر نماز یک وضو جدا 
بگیرد. افرادی که تکرر ادرار دارند برای هر دو نماز اگر یک بار وضو بگیرند 
کافی است. اینها بیشتر توهم است و نباید به آن اعتنا کرد. سوال- غسل 
جبیره چیست ؟ آیا می شود لاک زد و غسل جبیره گرفت؟ پاسخ - خیر, 
غسل و وضو جبیره برای افرادی است که زخمی دارند که باید آن قسمت 
را ببندند و از روی آن دست بکشند. ولی چون لاک اختیاری است باید برای 
غسل و وضو, آنرا پاک کنید. سوال- آیا برای عسل کردن واجب است که 
اول نیت سر وگردن بکنیم بعد بگوییم طرف راست و بعد طرف چپ ؟ 
پاسخ - خیر, همین که شما زیر دوش می روید و توجه دارید که غسل می 
کنید و به نیت غسل سر و گردن را می شویید کافی است. سوال - من در 
تلفظ ضاد در کلمات: مشکل دارم و تمی تقاتم.اترا درزست. تلفظ یکتم, 
راهنمایی بفرمایید. پاسخ - شما اصلا اعتنا نکنید. تجوید در قرائت. سخت 
گیری نشده است. همین قدر کافی است که بین سین و صاد فرق گذاشته 
شود. حداقل قرائت کافی است و این نباید باعث بشود که انسان صلوات 
را ترک کند. سوال - بعضی از بستگان ما در منزل سگ نگهداری می کنند. 
آیا این سگ ها که تمام اصول بهداشتی در مورد آنها رعایت می شود حتی 
در مقاطع مختلف واکسن های گوناگونی را تزریق می کنندم بت 
ایا ات ما ٩‏ 
نمی شود لذا نگهداری سگ در خانه ها کراهت دارد و امر پسندیده ای 
نیست ولی نگهداری سگ برای کسانی که در بیابان هستند يا سگ های 
شکاری يا سگ های نجات و امداد اشکالی ندارد. عين سگ نجس است و 


این دستور خداست .فرد بت پرست و خوک هم نجس هستند مگر اینکه 
فرد بت پرست مسلمان بشود.نظام بهداشتی غیر از نجاست و طهارت 
است. ممکن است که کافری خیلی تمیز باشد ولی نجس است. معاشرت 
با اقواست کش ارت کال دایم لیس نات اه کر آلودی 
شک به باعل سود متال تک جرا چم کید با لاس اکن که فره 
جّْب عرق کرده نمی شود نماز خواند ولی شما می گویید که لباس شخص 
جُتّب نجس نیست؟ پاسخ- افرادی که جنب می شوند فقط لباس و بدن 
شان (یعنی موضعی که منی با خون پا ادرار الوده شده است) نجس است 
و باید تمیز باشد ولی عرق فرد جنب نجس نیست. ونباید شستشوبدهد و 
فقط فرد جنب باید غسل بکند. سوال - مدتی است که گوشواره ام را در 
آورده ام .بعضی مواقع در غسل شک می کنم که محل گوشواره را شسته 
اما گرا باه اش اعتا کت ناس ار و نا ساره 
فراغ است. چون ایشان بعد از غسل شک کرده اند شک ایشان باطل 
است. کر انشا ی ی زو از عی سوه ات اون مه 
اعضای بدن می رسد کافی است و در غسل لازم نیست که به همه ی 
سوراخ های ندن اب بر سد. سوال - ]یا هنگام خواندن قران یا دعا باید 
حجاب داشته باشیم ؟ پاسخ -خیر. جز در نماز و طواف که باید حجاب 
رعایت بشود, در هنگام خواندن قرآن و دعا حجاب لازم نیست. سوال - اگر 
کسی عذرشرعی داشته باشد می تواند صلوات بفرستد و دعا و قرآن 
بخواند؟ پاسخ - کسانی که عذر شرعی دارند مستحب است که هنگام 
نماز. سرسجاده شان بنشینند و دعا و ذکر بگویند . اصل دیگر اصل 
کنند راه گشاست. افرادی که در نجاست و طهارت؛ وصت: غعسل ,رکعات 
نماز یا قرائت زیاد شک می کنند به آنها کثیرالشک می گویند, و راه درمان 
تا اه انست که به انس ها اب اایی ند ار کش سالی با ماه 
یک بار شک می کند, اين فرد باید اعتنا کند زیرا شکاک نیست ولی کسی 
که هر روز یا مدام شک می کند باید به شک خودش بی اعتنایی کند. اگر در 
نماز شک می کند بنا را بر اکثر بگذارد و نماز را ادامه بدهد. درمان 1 
از شما سوالی کنم و شما با روی 1 بدهید, ۳ 9 
را ادامه می دهم ولی اگر شما با اخم جواب مرا بدهید من سوال بعد را 
نمی پرسم. شیطان هم همین طوراست. به شما تلنگر می زند که وضو را 
تکرار کن. اگر شما توجه کردید ,می گوید: ده بار اين کار را تکرار کن. در 
در کتاب آیت الله مظاهری نوشته شده است که درمان افراد شکاک بی 
اای ات نیبم کلم اش اراد هم‌آعفایی فست: معنی اف ار 
کثیرالشک حتی یقین شان هم اعتبار ندارد. در قبله نمازسخت گیری نشده 


است. جهت قبله کافی است. فردی شک می کرد که وقت نماز شده است 
یا خیر ,یکی از علما او را وادار کرد که نمازش را در اول اذان بخواند. در 
در افراد وسواسی خیلی موثر است و راه کار دیگر این است که افراد 
وسواسی خودشان را جریمه کنند. اگر خواستند وضو يا غسل را تکرار 
کنند, خودشان را جریمه کنند و مبلغی به فقیر بدهند. وسواسی های حاد 
دیگر این است که فردی که وسواسی است به یک نفر اعتماد کند اعمالش 
را از او بیرسد و به او اعتماد کند. سوال - صفحه ی 466 قران کریم را 
توضیح بفرمایید. پاسخ - روایت داریم :وقتی نام پیامبر برده می, شود 
مستحب موکد است که صلوات فرستاده بشود .افرادی که تعمدا ذکر 
صلوات را نمی گویند, این کار باعث می شود به جهنم بروند. و کسانی که 
ذکر صلوات را می گویند. این کار باعث می شودکه به بهشت بروند. 
انشاءالله با یاد پیامبرهمه اهل بهشت بشویم. در این صفحه داریم :انها را 
سوق می دهند به طرف بهشت. کسانی که اهل تقوا هستند. درحالیکه 
درهای بهشت قبلا آماده و باز است. نگهبانان بهشت به آنها سلام می دهند 
و فنی: کونت که شما پاک بودید وارد بهشت بشوید درحالیکه هميشه در 
بهشت ماندگار هستید. پس راه رفتن به بهشت تقواست. در ایات قبل می 
فرماید که درهای جهنم بسته است و وقتی جهنمیان می ایند باز می شود. 
سوال- در مورد اعمال اخر ماه ذی القعده توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 25 
ذیقعده شب دحوالارض است. فردا روز دحوالارض است و روزی است که 
خدا زمین را از زیر خانه ی کعبه گسترش داده است .امام رضا(ع)می 
فرماید: شب دحوالارض شب ولادت حضرت ابراهیم خلیل و شب ولادت 
حضرت عیسی است. این روزها و شب ها دعا هایی دارد که در مفاتیح 
نوشته شده است. روزه ی روز دحوالارض خیلی ثواب دارد و مطابق 
هفتادسال عبادت است. از چهار روزه ای که در سال ممتاز است روزه ی 
روز دحوالارض است . ماه ذزیحجه هم ماه مهمی است و ده روز اول آن 
ه زیادی دارد. در آیات قرآن به ده روز اول ماه ذیحجه اشاره شده 
است و خدا به این ده شب قسم خورده است. نماز ده شب اول ماه 
دیحجه را فزآمواش نکنید ۰(و واعدنا موسی . ۰)اول دیحجه جشن ازدواج 
حضرت علی (ع)و حضرت فاطمه(س) است. نهم ذیحجه روز عرفه است و 
روز سدالابواب است یعنی روزی که همه ی درها بسته شد جز در خانه ی 
حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س). در این ماه روز عرفه و عید غدیر را 
خیلی جدی بگیرید. ما شبی مثل شب قدر نداریم و در میان روزها هم 
روزی مثل عرفه نداریم. روز عرفه روزی است که خدا حتی به کسانی هم 


که به دنیا نیامده اند نظر می کند. افرادی که شاغل هستند در این روز 
مرخصی بگيرند. زیرا برکات زیادی دارد. تمام مشکلات با نیایش ودعا حل 
می شود. محبوب ترین چیز نزد خدا دعا است و اوج دعا هم در روز عرفه 
است. روایت داریم که در عرفات خدا به کافر و ملحد هم نظر می کند و 
اتفاارامی زرد ولی ای کفر زا اناهه بدهند مجددا برای آنها کفر نوشته 
می شود. داریم :کسی که برای دیگران دعا کند همان دعا, صد برابر یا 
صدهزار برابر برای خودش مستجاب می شود. روزعید غدیر هم مهم 
است. باید جشن ؛عیدی دادن و گرفتن و اطعام دادن سنت بشود. داریم که 
خداوند دو برابر افرادی که در ماه رمضان وعیدفطر و شب های قدر می 
آمرزد در شب عید غدیر می آمرزد. اين روز ,روز ولایت حضرت علی(ع) 
است. روایت داریم :عیدی روز عید غدیر صد هزار برابراست. عیدی دادن 
را فراموشن کنید تا این سنت احیاء شود. ما روایتی نداریم که فقط باید 
سیدها عیدی بدهند , همه باید عیدی بدهند. سنت اطعام هم مهم است. در 
ایام عاشورا سنت اطعام انجام می شود و باید در عید عغدیر هم این سنت 
احیا شود. ایت الله بهجت در این ایام دو روز اطعام می دادند و الان 
فرزندان شان این کار را می کنند. ایت الله قاضی که خودشان در فقر 
بودند. در عید غدیر قرض می کردند. خودشان را به تکلف می انداختند و 
اطعام می دادند. اطعام دادن در روز عید غدیر به رک نفر شیعه و دوستدار 
حضرت علی(ع) مثل این است که 124 هزار پیامبر ۳ اطعام داده آید. 
اطعام فضیلت بالایی دارد. زیارت امام رضا(ع) در 23 ماه ذیقعده مستحب 
است. در 25 ذیقعده هم روز زیارتی امام رضا(ع) است. مرحوم میرداماد 
فرموده :از مستحب ترین آداب در این روزه زیارت امام رضا(ع) است. 
مثل این است که خدا را در عرش زیارت کرده است و روز قیامت خداوند 
تمام زوار قبور اهل بیت را جمع می کند, امام علی(ع),امام حسن(ع), امام 
حسین(ع) و چهار نفر از انبیاء در صدر این زوار قرار می گيرند. در مقابل 
تمام زوار, زوار فرزندم از همه بالاتر است و مزدشان هم از همه بیشتر 
است. روایت داریم: زیارت امام رضا(ع) افضل از زیارت کربلاست. سعی 
کنید بانی بشوید و کسی که تابحال به مشهد نرفته را به مشهد بفرستید. 
نینندکان بدانتد که ها ذر مکه و-فدیتهبهیاد آنها -هشنتيم. ۵ برای آنها دعا.مین 
کنیم. پیمان ببندیم که باهم به بهشت برویم. خداوند این با هم بودن را 
دوست دارد. مهربانی با یکدیگر باعث می شود که رحمت خدا نازل بشود. 
افرادی که در حرم امام رضا(ع) هستند ما را از دعای خودشان محروم 
نکنند. خدایا در این ایام قلب امام زمان(عج) را از ما راضی و به ظهورش 
ما را شاد بفرماء رفع گرفتاری از همه ی گرفتارها و رفع هم و غم از همه 
ی دردمندان بفرما. 
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از خاک می روم که از ائینه ها شوم هان می روم از اين من خاکی جدا 
شوم ,این چند روز فرصت خوبی است تا که من از چند سال بندگی تن جدا 
شوم ی اه الا مان ی مس 
شوم در لحظه ی طواف به گردم به گردیار سر گشته ی چون تصاضون 
پروانه ها شوم, در جستجوی زمزم جوشان عاشقی از مروه تا صفا بروم با 
صفا شوم, حرف تمام شعر همین است اینکه که من در خود فرو بریزم و 
از نو بنا شوم. سوال - در مورد سفر معنوی حج تمتع توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - برنامه ی امروز را از کنار بیت الله حرام ارائه می دهیم. من به 
نیت همه ی مردم طواف و دعا خواهم داشت. ولادت امام هادی(ع) را 
تتزیک هی کوییم. ها بر ای همه ق کسانن که ارزو دارتدخانه.ق خدا رااز 
نزدیک زیارت کنند دعا می کنیم. روایت داریم : کسانی که دوست دارند( از 
راه دور) در ححج حاضر باشند, از دور اشک می ریزند و دل شان را به 
سرزمین مکه پرواز می دهند, در واب حاجیان شریک هستند. امام جواد(ع) 
می فرماید که گاهی پرواز روحی به سرزمین های معنوی قویتر از این 
است که انسان بدنش در آن سرزمین باشد ولی روح و جانش در انجا 
نباشد. پس هر کس قلبش در کنار حجاج و طواف کنندگان باشد بهره ی 
معنوی را خواهد برد. در خانه خدا باید توجه داشته باشیم: همان طور که 
بدن های ما در دور خانه ی خدا طواف می کند ,باید دلها و جان ها هم دور 
خانه خدا طواف کند. وقتی ما به دیدن کسی می رویم منظورمان دیدن 
خانه و در و دیوار نیست بلکه منظور دیدار با صاحبخانه است. انشاءالله 
راهی از قلب های مان به سوی خدا باز بشود و به معرفت خدا برسیم. در 
حدیث قدسی داریم هن اسمان ها, زمین و عرش من نیست ولی 
من می توانم در دل مومن جا بگیرم. پس جایگاه واقعی انسان در قلب یک 
مومن است. اگر قلب ما, با خدا انس بگیرد و از خدا معرفت واقعی را 
بخواهیم( که این هم کار خداست که بت ها را بشکند و منیت ها کنار برود 
تا ما با جان و حقیقت خدا را حس بکنیم و آنرادرک کنیم )تمام گره های 
مان باز خواهد شد. دوستی می گفت که من به مکه آمده بودم و هر چه 
طواف می کردم و نماز می خواندم آزافتین پید | نمی کردم. و گمشده ی 
خودم را درنمی یافتم. یک بار پرده ی کعبه را گرفتم و با خدا گفتگو کردم و 
به خدا گفتم که من تو را خیلی دوست دارم و جز تو کسی را ندارم. انیس 
و مونس من تو هستی ,همه چیز من تو هستی. بعد از اين التماس و تضرع, 
ارامش عجیبی به من دست داد. همه ی ما از فقر, بیماری ,موت 
,ناهمواری هاء, تنهایی, غربت و مشکلات می ترسیم. چکار کنیم که از این 


همه مشکلات بیرون بياییم و از آنها هراسی نداشته باشیم؟ گمشده ی ما 
وال ات ۲ سا مه اممصا یی بف ادا تقو اه زر 
امام رضا(ع)می فرماید: مق رشت و نزاخ خدا انسان را انس می دهد از 
تمام وحشت ها و نگرانی ها. بعد امام می فرماید: شناخت خدا ما را از هر 
غربتی نجات می دهد. معرفت و انس با خدا ما را از هر تاریکی نجات می 
دهد. از قرآن و امام تعبیر به نور شده است. هستی عالم بر اساس نور 
گردش می کند. اگر عالم در ظلمت فرو برود, عدم محض بوجود می آید. 
گاهی تاریکی ظاهری مهم و وحشت آور است. عمق وجودی انسان متصل 
به خداست. امام می فرماید: تمام ظلمت ها بر اساس آشناین.با خدا از 
صفرتت کدا یا رس آنست. اما ی فرهارن رف و اش بات 
تمام درهای روحی و جسمی را از بین می برد. چون خدا در قلب اصحاب 
امام حسین(ع) بود, آنها از ضربات شمشیر هم لزذت می بردند. امام 
باقر(ع) می فرماید: آنچنان عشق خدا و اولیاء خدا در دل آنها تخلی بیدا 
کرده بود که رنج و درد شمشیر را در بدن شان احساس نمی کردند. در 
قران داریم که وقتی زنان مصری حضرت یوسف را دیدند. دست هایشان 
را بریدند. خون راه افتاد ولی متوجه نشدند. پس روح انسان باید به خالق 
یوسف برسد. حسن یوسف را به عالم کس ندید خسن آن دارد که یوسف 
آفرید هر دو عالم یک فروع روی اوست گفتمت پنهان و پیدات نیز هم آیت 
الله‌بماءالدیتی می فر مود :کر کم هقداری.با دستگاه خدا اشنا مشودر نا 
خدا انس پیدا کند و چشمه ای از عالم بالا را به او بچشانند, حاضر نیست 
کم اراظ توا انا هه سر کی بسن ها ها ما رده 
معرفت بخواهیم و انس با خدا را در خودمان زیاد کنیم. با دعا و توسل و 
التماس به خدا. حالا راه و روش شناخت و معرفت خدای متعال چیست؟ 
تکوم از راههای شناخت خدا, شناخت پیامبر و ائمه است. در زیارت جامعه 
ی کبیره داریم: اگر کسی خدا را می خواهد باید اهل بیت را بخواهد یعنی 
کلاس توحید و خدا شناسی در وجود پیامبر و اهل بیت منحصر شده است 
که آنها راهب به نی حدا تنم آنها خدا ره ها می شاسد در ارام 
ذعاادارنفت انها آنبته خمام تهای و ند وله آنها دا پرستش 
می شود. بدن ما دور خانه کعبه طواف می کند ولی جان و روح ما باید دور 
نماینده و ولی خدا طواف کند. امام محمد باقر(ع) می فرماید: خدا امر 
فرموده که دور خانه کعبه طواف کنند و ولایت را بر ما عرضه کنند و اعلان 
یاوری و نصرت ما را داشته باشند. الا رهق لت و امامت هشیم 
ی با یراع خانه 
را 


خواندند خدای خویش با آواز جلیل آنقدر در خانه ی حق کوبیدند تا آنکه سر 
ازخانه بیرون کرد علی حاجیان می خواهند خدا را ببینند و خدا هم ایینه ی 
تمام نمای خودش را که وجود حضرت امیر است را نف آنهانشان می دهد 
امیرالمومنین اسدالله است.چشم و دست قلب خذاشت روایتی از اهل 
سنت نقل شده است: امیرالمومنین ذوب در خداست. حضرت امیر و 
فرزندانش همه ی اسماء خدا را نشان می دهند. شهریار می گوید: دل اگر 
ی ی و ی 
مسیحی پنج جلد کتاب در مورد امیرالمومنین نوشته است. در اوایل انقلا 

انشان به قم آمدند: بررگان عم کت کدرا ماع نا طالت نها 
شخصیتی است که در کعبه متولد شده است؟ بزرگان جواب ب های زیادی در 
مورد فضایل حضرت علی(ع)دادند: آیینه تمام نمای خداست ,جان پیامبر را 
حفظ کرده ,اولین کسی است که به پیامبر ایمان اورده و.. . جرجدان یک 
مسیحی است که بیش از دویست بار نهج البلاقه را خوانده است و در 
جواب می گوید : کعبه می تواند برای مسلمانان قبله باشد و دور آن 
طواف می کنند ولی آیا کعبه می تواند به ما درس زندگی نذهدا ابا مت 
تواند روش بندگی خدا را به ما بیاموزد؟ (کعبه سنگ و نشانی است که ره 
گم نشود. حاجی احرام دگر بند ببین یا ر کجاست) خدا محل ولادت علی را 
اینجا قرار داده است که به همه ی عالم بگوید که علی الگو و رهبر 
شماست که خدا را , به شما معرقفی می کند و راه زندگی را به شما نشان 
می دهد. پیامبر فرمود: خوشبخت حقیقی کسی ات که عاشق 
امیرالمومنین باشد. و شقی حقیقی کسی است که با حجت خدا دشمنی 
کند. سوال- صفحه 487 قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - شخصی به 
امام صادق (ع) گفت که من توفیق واردشدن به خانه ی کعبه را داشتم. از 
دعا و اعمال داخل کعبه چیزی زا تمی ذاتشتم. در آنجا ضلوات. بر محمد 
وآل محمد فرستادم. آیا من جزا و مزدی دارم ؟ امام فرمود: شما از خانه 
ی کعبه بیرون آمدی درحالی که ثواب عمل شما از همه بالاتر بود بخاطر 
فرتتادن خلوات بر مین ال کم پس مزد صلوات از همه ی ذکرها و 
دعاها بالاتر است. در این صفحه داریم : اگر کسی با ما بدی کرد, با بدی 
مقابله نکنیم و اگر خواستید مقابله کنید به اندازه ای که فرد با شما عملی 
انجام داده قصاص کنید.( بعضی مفسرین می گویند :اگر شما بدی را با 
بدی پاسخ دادید. شما هم مثل او هستید ولی اگر قصاص نکنید بهتر 
است)اگر کسی ,اجر او با خدای متعال است. در روز 
قیامت ندا می دهند کجا هستند کسانی که به خدا حق دارند؟( اين حق 
خلاف قاعده است) ؟عده ای بلند می شوند. اشانها فت شش :شما چکار 
کرتندا آنها مین کوتتد کف:ها اهل-ععونو بخش بودیم ور انامه ابه وی 


فرماید : کسانی که در زندگی گذشت و آشتی می کنند و بدی را با بدی 
ستانلم نس کید خر ها اس ات و آا را و سا و 
می برد. این کار نباید باعث جری شدن ظالم بشود. خدا ظلم را دوست 
ندارد. از دیگران بگذریم تا از ما هم بکذوند: سوال - در مورد روز عید 
عغدیر توصیه هایی بفرمایید. پاسخ - ما در طول سال ,روز و شبی به 
عظمت عید عدیر نداریم. از امام هشتم(ع) سوال کردند که در شب ماه 
رمضان ,شب قدر و شب عید فطر ,خداوند میلیون میلیون انسان را می 

3 آپا از این بالاتر هم داریم .امام فرمود :در عید عدیر خدا| 0 
شب های قدر,عید فطر و شب های ماه رمضان, بندگان را می آمرزد و از 
ان "جفتم تجات هی .دهد روایت: داییم نهد کحا هید .در رعید عدین 
خودتان را به امیرالمومنین برسانید که گناه شصت 
وا ی 0 
تقو مضه کس5: در این روزهم انجام بدهید. هجده ذیحجه همزمان با عید 
نوروز (سال شمسی یعنی اواخر اسفند) بوده است. پس در روز عید عدیر 
عیدی دادن را جدی بگیرید. حتما نباید عیدی دهنده سید باشد. دیگر اینکه 
سنت اطعام را زنده کنید. هر کس در روز عید غدیر یک مومن را اطعام 
بدهد مثل این است 124 هزار پیامبر را اطعام کرده است. اعمال روز عید 


را انجام بدهید. همچنین روژه گرفتن در این روز مستحب است. در این 
روز عهد اخوت ببندید حتی با کسانی که با شما خوب نیستند. نزدیکان 
ای اس اف کی ما سا ۱ 
خداوند برای همه مردم زیارت خانه خودش را روزی کند. 
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سوال - در مورد رحمت و محبت الهی توضیحاتی بغرمایید. پاسخ - ما به 
بینندگان قول دادیم که بینندگان را در زیارت های مان شریک کنیم و در 
زیارت حج هم اين کار را کردیم. در روایت داریم: جرم و گناه کسی که 
فکر کند در روز عرفه خدا او را نیامرزیده است.از همه بیشتر است. حتی 
اگر کاقر, غیر مومن و دشمن اهل بیت در عرفات حاضر باشند ,خدا آنها را 
می آمرزد. حجاج برای سمت خدا پيیام می دادند. کسانی که دل شان برای 
مکه و ححج پر می کشد, قطعا ثواب حج را خواهند برد. داریم :نیت مومن از 
عملش بالاتر است. اقای بهاءالدینی می فرمودند که ما قصد خیر نداریم 
مگر این که ما را وادار به کار خیر بکنند. ما سعی می کنیم کتاب های خوب 
را به بینندگان هدیه بدهیم. اگر یک نفر به خدا و اولیاء خدا وصل بشود اگر 
همه به او چنگ بزنند, آنها را هم بالا می برند. انشاءالله خداوند ما را درهم 
قبول کند. در برنامه ها به موضوع رحمت و محبت الهی کمتر پرداخته شده 
است. دشمنان بیشتر حالت خشونت پیامبر را نشان می دهند درحالیکه 
برای مظهر رحمت و مهربانی برای همه ی عالمیان .این رحمت عالم گیر 
است.(رحمةللعالمین) اولین چیزی که خلق شده است نور پیامبر بوده و 
۱( ۲ 0ب ۱3910 ی 
ات اد رت است. شروع ای اه 0( 
پیامبر است با بسم الله الرحمن الرحیم است. بعد از صفت الله, صفت 


رحمن و رحیم آمده است. شروع وحی با رحمن و رحیم است. در قرآن 
داریم که ان الله بالناس لروف الرحیم :همانا البته حتما خدا به مردم رئوف 
و رحیم است. دوستی می گفت :هر آیه ای را که با قلب خودت پذیرفتی 
مال شماست. قشرهایی که دل پاک دارند زود اين آیات را می پذیرند . 
آیات و روایات را با قلب تان بپذیرید و وعده های خدا را بپذيرید. هر آیه ای 
زا که پذیرفتی با آن. ايه راه.فی روی و هدایت. می: شوی: الشه ها ارات 
جهنم هم داریم. پیامبر رحمة للعالمین است ولی خداوند به مردم رئوف و 
رحیم است. یکی از بزرگان تعریف می کرد: ما دو برادر روحانی برای تبلیغ 
به روستایی رفته بودیم. روحیه ی من ,روحیه ی بشارت و رحمت بود.( 
هقف رمایده کی که سا نداد هی هه مل اه است کم شا 
بشارت می دهد. پلیس را ه ,فرشته ی رحمت هستند زیرا باعث می شود 
که مردم تصادف نکنند و راه نجات را به مردم نشان می دهند. اگر پلیس 


طرف را جریمه می کند روی خیر خواهی است. پس ایات جهنم هم در ذیل 
رحمت می اید .ایاتی که در مورد جهنم در سوره الرحمن امده است 
"یرسل علیکم شواظ من النار و نحاس فلا تنتصران,( فبای الای ربکما 
تکذبان) بعد می فرماید : کدام نعمت خدا را تکذیب می کنید یعنی ایات 
جهنم هم نعمت است و شما را پای می کند. داریم: خداوند میلیون میلیون 
افراد را از جهنم به بهشت می برد ولی کسی را از بهشت بیرون نمی کند. 
و ی ی و 
روحیه ی انذار و هشدار داشت. در او خر ماه رمضان من به روستایی که 

برادرم در آنجا بود رفتم تا او را ببینم. آن شب من در آن روستا ماندم و به 
منبر رفتم. حرف های من مملو از بشارت و رحمت بود. و از امرزش 
خداوند در ماه رمضان صحبت کردم. وقتی من از منبر پایین ۳ ,آنها از 
من تشکر کرد کفنتد که پزادر-شما رشب ول دز مهو ایانت جهتم 
صحبت کرده و ما را از خدا ترسانده است.(ما خدای خوبی داریم بجای 
اک ی 
بخواهم مچ بنده ها را بگیرم باید سنگ از آسمان ببارد. 0 
را می بخشم) ما داشتیم کم کم ناامید می شدیم و احساس می کردیم که 

نف هتم امین رتم : آفیدوازی داد باعت توجون آندن: انکیره‌تدر فرد من 
شود. خانمی در مدینه به من می گفت که من احتمال می دهم در طواف 
نساء وضو نداشته ام و الان فکر می کنم که شوهرم به من حرام است و 
حج من هم, قبول نیست. الان سم ناامیدی دارد مردم را از پا در می اورد. 
در طوافت مردم خیلی احساین باراحتن.می کردند ول ها به انا امید- خی 
دادیم. پیامبر با شتر طواف می کردند و حتی در طواف می توان کمی 
خستگی در کرد و دوباره طواف را شروع کرد. و اگر وضو باطل شد می 
توان دوباره وضو گرفت و ِِ را ادامه داد. مسائل جوا خیلی 
۱ ۳9 
ان الله بالناس لروف الرحیم نخدا هم رفعت دارد و هم مهربانی دارد. 
خداوند بنده هایش را رها نمی کند. پس شروع ایات قران با بسم الله 
الرحمن الرحیم است. روایت داریم :همه ی قران در سوره حمد جمع شده 
است و تمام این سوره بشارت است. خلاصه ی حمد در بسم الله الرحمن 
الرحیم است. 114 با انن: انة تکرار شده است. چون شروع سوره توبه 
برائت از مشرکین است.بسم الله الرحمن ن الرحیم نیامده است.و در سوره 
نمل دوبار بسم الله الرحمن الرحیم تکرار شده است. داریم که اگر از اول 
سوره توبه شروع می کنید بسم الله نگویید ولی اگر از وسط سوره شروع 
به خواندن می کنید, می توانید بسم الله را بگویید. دناوت انمایی که 

شحاعت ها ردعی کته ات ها یه امانصی تیه بزار نز مره 


ما به خدا داریم ,خداوند همان طور با ما رفتار می کند. البته ما نمی گوییم 
که ما خوب هستیم. در مناجات امیر در مسجد کوفه همه ی بدی ها را به 
خودمان نسبت داده و خوبی ها را به خدا نسبت داده است. لطف خدا 
فراگیر است. ان الله بالناس لروف الرحیم را تکرار کنیم تا در جان ما جای 
بگیرد. سوال - صفحه 494 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - اگر 
کسی حال دعا ندارد و نمی تواند دعا بخواند, می تواند صلوات را بفرستد 
و به ائمه هدبه کند. خداوند به حضرت موسی فرمود :ای موسی اگر 
دوست داری به تو از 3 کلاض به: بان تر دیکتربا وان آنحه که.من.ستن به 
چشم تو نزدیکتر باشم و از روح به تن و از اندیشه به دل تو نزدیکتر باشم[ 
یعنی قرب اعلی را می خواهی). بسیار بر حبیب من محمد 
صلوات بفرست. صلوات بر محمد هم نور, هم رحمت و هم هدایت است 
یعنی راه بهشت ,محمد و ال محمد است. در این صفحه داریم: تمام 
دوستان در دنیا با هم دشمن می شوند مگر کسانی که باتقوا باشند, 
کسانی که اهل تقوا هستند نه خوفی دارند و نه حزنی. متقین کسانی 
هستند که از عدالت تعدی نمی کنند و کسی را اذیت و ازا نمی کنند و 
کسانی که در دنیا قهر هستند در قیامت هم این قهر و دشمنی ادامه دارد 
مگر اینکه در دایره ی تقوا و در اين دنیا با هم صلح کنند. سوال - در مورد 
مناسبت های ماه ذیحجه توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - بیشترین مناسبات ماه 
ذیحجه در مورد ائمه است. در 14 ذیحجه روز بخشیدن فدک به حضرت 
مباهله است که دعا و اعمالی دارد. خوب است که این فضایل را با زگویی 
کنیم تا شامل حال ما هم بشود. روز انگشتر دادن حضرت درحال رکوع و 
نزول ایه تطهیر و سوره ی هل اتی (یا سوره دهر يا سوره انسان) را در 
ی سوره انسان ریتم و آهنگ خاصی دارد. در این سوره در مورد 
ب طهور صحبت شده است. امام صادق (ع) می فرماید: شراب ب طهور 
اه تقضی. ها 
مین کوبند: شتورخ:و آباتن که خواندهمی شود ترای پیاهبر .و اهل:بیت استت 
,در کنار علی , فاطمه , حسن و حسین خانمی به نام فِصّه بود که سوره 
هل آتی در مورد او هم نازل شده است زیرا خودش را با اهل بیت قاطی 
کرد. سلمان فارسی مسلمان شد و از اهل بیت شد. پس با بندگی و 
اطاعت و ایثار می توان اين کار را کرد. خانم فضه ی ایثار کرد و سه شب 
افطاری اش را به فقیر, اسیر و مسکین داد. و با ات افطار کرد. امام 
صادق(ع) می فرماید: سوره هل اتی و برکات آن بر هر ژن و مرد مومنی 
که این کار را بکند جاری می شود. وقتی کسی از خودش بگذرد و ایثار 
کند, خدا, به او شراب ب طهور. سلسبیل و زنجبیل می دهد. امام حسن(ع) و 


امام حسین(ع) بیمار شدند. پدر و مادرشان آنذر کردند که اگر آنها شفا پیدا 
کنند بخاطر خداء سه روز روزه بگیرند. آنها نان جو تهیه کردند. یتیم, 
مسکین و اسیر هم سر سفره ی افطار در می زدند. شب اول یک مسکین 
آمد, شب دوم یک پتیم آمد و شب سوم یک اسیر آمد. یک فقیر با یک نان 
سیر می شد ولی آنها پنج تا نان دادند یعنی همه ی سفره را به او دادند. 
این ایثار و اخلاص است که دیگری را بر خودت مقدم بداري. امیر المومنین 
ی نگاه کردن به فرد بخیل, قساوت قلب می آورد. کسانی که 

فقط پول جمع می کنند و به فکر خودشان هستند, بخیل هستند زیرا به فکر 
اطرافیان نیستند. ما باید خمس بدهیم «یعنی هزینه ی یک سال را خرج 
کنیم و هر چه اضافه آمد یک پنجم آنرا به فقیر بدهیم. بعضی ها اگر نمی 
خواهند خمس شان را به روحانیون بدهند می توانند از مرجع تقلیدشان 
اجازه بگیرند و انها مورد را معرفی می کنند و خودشان پول 1 برای 
ساخت مساجد يا کارهای خیر بدهند. ما از خمس فرار می کنیم . بیت 
لقمه ی دهان شان را به اسیر ,مسکین و فقیر می دادند. را 
این اسیر مسلمان هم نبوده است. پس جا دارد که خدا آنها را تشویق کند. 
آنها نه تشکر نه جزا می خواستند آنها بخاطر خدا این کار را کردند. خدایا به 
حق محمد قلب امام زمان(عج) به مژده ی ظهورش شاد بفرماء همه ی ما 
را از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده؛ همه جاجتمندان را حاجت روا 
بفرما, همه ی بیماران را شفا عنایت بفرماء زیارت خانه خدا را نصیب ما 
بفرماء, ما را عاشق و دلباخته ی خودت و اولیاءخودت قرار بده. 
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شهید شادمانی ها مشو غم را مواظب باش اگر بر عمر حسرت می بری 
ای ری و و ی 
زی امام مَحرم را مواظب باش, پریوار منا پروا مکن هرجا که پروانه است 
فرشته ادما معراج آدم را مواظب باش ,کلام تازه پیدا کن بهشت گمشده 
این است سحر را تازه کن باران نم نم را مواطب باش, اگر باران شدی 
لب های عطشان را رعایت کن اگر طوفان شد گل های مردمی را موظب 
باش. سوال - در مورد رحمت و محبت الهی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
در زمان پیامبر افراد بیابان نشین و صحرا نوردی بودند که سالی یک بار به 
مدیته با مکه می, آمدند. م.از زمی فطرت, بای شان: سوالات آساشی ار 
تا ی بعضی از اصحاب پیامبر آنها را رصد می 
کردند. پیامبر در مسجد بودند که یک اعرابی خدمت پیامبر آمد و پرسید:؛ 
قاص که رای اس ال مت انا و اس اس سا .۱ 
ندادند و مشغول نماز شدند. شاید پاسخ سوال چند دقیقه بیشتر وقت نمی 
برد ولی پیامبر اول نماز را خواندند. ما همان ۰ عزاداری ها را پر 
ارلوفت است وا هم وال کم دص وات‌سایم مان ها وا ند 
ی اس یکی عحاخظت ها از شار ایل ت اس ال ی 
است که کار مهمی پیش بیاید که نتوانیم اول وقت نماز بخوانیم ولی اینکه 
۱ اول وقت سهل انگار 
باشیم خوب نیست. نماز اول وقت رضوان و خشنودی خداست و نماز آخر 
وقت غفران خداست. آیت الله مجتهدی می فرمودند :اگر پدریر ساعت 
2 ظهر پسرش را صدا بزند ولی او جواب ندهد و پنج بعدازظهر بگوید که 
پدر مرا چکار داشتی ,این کار زشتی است. خدا غروب می فرماید :حی 
علی الصلاة , ما ساعت دوازده شب نماز می خوانیم. این کار بی ادبی 
است. نماز اول وقت از سیره ی اهل بیت است و ما باید به انها نزدیک 
فتوی تا ام وفع میل با بات شوه است سای ای خر ون 
می شود. پیامبر بعد از اتمام نماز, اعرابی را فراخواند. او خدمت حضرت 
آفند و پیافبز اف مود وقت قیامت مهم نیست ولی قیامت وعده ی حتمی 
خداست و پیش می آید. مهم این است که شما چه چیزی آماده کرده اید؟ 
او نحص ۳ گفت من نماز می خوانم و روزه می گیرم ولی عبادت زیادی 
اماده نکرده ام ولی من خدا و رسول را دوست دارم. حضرت فرمود: 
بشارت می دهم این ذخیره ی(محبت خدا و رسول) تو ذخیره ی خوبی 
است. هر کش ظر اجه را که دوشت دار با آن محشنون می شوت‌جتی. کر 


آن چیز سنگ باشد. مجبت,؛ نماز ما را نجات می دهد. لشکر عمربن سعد 
نماز می خواندند ولی نماز دوست ننبودند. همه ی دشمنان اهل بیت 
نمازخوان بوده اند ولی نماز دوست نبوده اند. نماز باید به دل و قلب ما 
سرایت کند. و با وجودمان پیوند بخورد. باید با محبت به نمازی برسیم که 
معراج ما باشد. و قلب و روح ما را صفا بدهد. حالا بعضی نگویند که اگر 
نماز را دوست نداریم پس آنرا نخوانیم. این درست نیست. اعمال واجب 
و ای ار ار ار 
فرماید: دین یعنی محبت و محبت یعنی دین. عبادات باید از روی محبت 
باشد. نماز بدون محبت قرب اور نیست ولی نمازی ما را بالا می برد که 
در آن محبت باشد. محبت رشته ی انضمام است یعنی ما دل به چه کسی 
سیرده ایم. رشته ای از محبت بر گردنم افکنده دوست. می کشد هر جا که 
خاطرخواه اوست. هر کجا که دل ما برود اعمال و رفتا ر ما همان می شود. 
یکی از معیارهای محبت این است که انسان حرف طرف را گوش بدهد و 
صفات و اخلاق طرف در انسان بروز کند. از محبوب نات مخت مین 
رسد. در عشق های دنیایی هم وقتی کسی عاشق می شود حرف محبوب 
را گوش می دهد و هميشه به یاد اوست و روش او را می گیرد. کیمیابی 
که راه میانبر است و سریع انسان را به مقصد می رساند. محبت است. از 
صدای سخن عشق ندیدم خوش تر. یادگاری که در این گنبد دوار بماند. 
حیوانی مثل سگ اصحاب کهف ,وقتی دنبال اصحاب کهف رفت ,قاطی آنها 
شد و خدا در قرآن نام سگ اصحاب کهف را چند بار آورده است. سگ 
اصحاب کهف پی مردم گرفت و مردم شد. اگر کسی احساس می کند که 
از همه پست تر است می تواند با محبت خودش را تبدیل کند. داریم 
:محبت تمام بدی ها را به حسنه تبدیل می کند. محبت فقط مخصوص 
انسان ها نیست بلکه مخصوص همه ی موجودات اعم از فرشته, جن و 
حتی جمادات است. کوه احد سنگ است. قبر عموی پیامبر حمزه هم در 
انجاست. پیامبر فرمود هر کس ما را زیارت کند وعمویم را زیارت نکند, 
جفا کرده است. پیامبر نگاه شان به کوه احد افتاد و فرمودند :این کوه احد 
است. ما او را دوست داریم و او هم ما را دوست دارد. این کوه با ما 
محشور می شود و به بهشت می رود. اعرابی به پیامبر گفت که اگر این 
سنگ ریزه ها در دست من شهادتین بگویند ءمن هم شهادتین می گویم. 
حضرت توجه کردند و سنگ ریزه شهادتین گفت و آن فرد ایمان اورد. 
فردی سوسماری را در آستین خودش پنهان کرد و وقتی سوسمار شهادتین 
گفت, آن فرد مسلمان شد. ما داریم که تمام موجودات و 
دارند. در قرآن داریم که تام آسمان و زمین. تسبیخ .می کنند. جمله ذرات 
زمین و آسمان لشکر حقند پیدا و نهان ما سمعیم و بصیریم و خوشیم با 
شما نامحرمان ما خاموشیم در سوره زلزال داریم :زمین در روز قیامت 


تمام کارهای شما را خبر می دهد. خدا به زمین وحی می کند. بسن همه ی 
موجودات شعور و فهم دارند و متوجه محبت می شوند. امام عسگری (ع) 
می فرماید: خوش بین باش حتی به یک سنگ .خداوند سر خودش را در آن 
نگ می گذارد و نو بهره ات را می بری. راوی تعجب کرد, حضرت 
فرمود: به حجر الاسود نگاه تخر و این ی از سنگ های بهشتی 
است که پیامبر انرا بوسید. این روز قیامت شهادت می دهد. حتی وهابی ها 
هم بوسیدن حجرالاسود را قبول دارند زیرا| پیامبر و ائمه هم انرا جف 
بو سیده اند. باطن حقیقت اشیاء؛ باطن حق است. بیشتر حاجیان مود 

نمی شوند که این سنگ را ببوسند. را ال زان 

در دعای دهه ی اول ذیحجه داریم :همه ی موج ها لاله ی 
حیوانات لاله الاالله به عدد شب ها و هستی ... در مدینه ستونی است بنام 
ستون توبه که در کنار ان نماز می خوانند. فردی گناهی کرده و بعد توبه 
کرد و خودش را به اين ستون بست و توبه اش مورد قبول واقع شد و آیه 
نازل شد. تفت کر سین کانم ارت پیامبر درمدینه مسجد ساده ای را 
بنا کردند. هر چه مسجد ساده تر باشد بهتر است زیرا مسجد تشریفاتی و 
مجلل انسان را به یاد دنیا می اندازد در حالیکه مردم باید در مسجد به یاد 
آخزات بیفتند: وفتی بیامتر مین خواسته شختر آنی: بکنتد با خطبه بخوانتخم ببه 
درخت خشکی تکیه می دادند. فردی به پیامبر گفت که اجازه می فرمایید 
که من برای شما منبر درست کنم. منبرهای کوتاه بهتر است. ایشان یک 
منبر سه پله ای درست کردند و پیامبر روی منبر نشست. ناگهان صدای 
ناله ای از درخت بلند شد. این معجزه بود. همه این صدا را شنیدند. این 
درخت آنچنان ناله می زند که پیامبر نتوانست صحبت کند. پیامیر از منبر 
پایین آمد و درخت را نوازش کرد. آیا ما از چوب کمتر هستیم ؟ + مثنوی می 
گوید: حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه ,شو وندر دل آتش درآی پروانه 
شو پروانه شو بنواخت نور مصطفی آن آستون حنانه را کمتر زچوبی 
نیستی حنانه شو حنانه شو حنانه یعنی ناله کننده از روی حزن .یک چوب با 
پیامبر محشور می شود. ما از سنگ کمتر نیستیم. اگر ما از دوری پیامبر و 

امام زمان(عج) ناله بزنيم قطعا ما را هم نوازش می کنند. امام صا دی (ع) 
می فرماید: اکتتامیر از متیر این من امد واه وا توا زترنتصضی کردند: 
آن درخت تا قیامت ناله می زد. خدا می خواست این معجزه را به همه 
نشان بدهد. اين درخت است يا حقیقت دیگری است؟ آیا ظهور لاله الاالله 
است؟ آيا خدا می گوید که من عاشق تو(محمد) هستم؟ شبستری می 
نویسد: روا باشد اناالحق از درخت چرا نبود روا از نیکبختی . این چوب 
نیست که عاشق پیامبر است. این هستی است که عاشق پیامبر است. و 
پیامبر هم عاشق هستی است. در دل و جان خانه کردی عاقبت هر دو را 


ویرانه کردی عاقبت امدی اتش در انز الم رت وانخشتی تا تکردی 
عاقبت يا رسول الله ستون صبر را استون حنانه کردی عاقبت حبیب خدا 
افدم هه .ال« به عشق و محبت خدا پر کند. انشاءالله امام 
زمان(عج)هم اینکار را خواهد کرد. پیامبر ظهور محبت و عشق خداست. و 
آمده تا عالم را به عشق خدا متصل کند. سوال- صفحه 501 قرآن کریم را 
توضیح بفرمایید. پاسخ - پیامبر فرمود: جبرئیل برمن نازل شد و بشارت داد 
فرستند و کسی که هفتادهزار فرشته بر او صلوات بفرستند. اهل بهشت 
است. محبوب خدا, پیامبر است. چیزی که ما را به خدا وصل می کند 
صلوات است. پس بسیارصلوات بر محمد وال محمد بفرستید. در این 
صفحه داریم: روز قیامت نامه ی اعمال شما به آنچه که به حق انجام داده 
اید ثبت شده است. کسانی که ایمان. باق هل صالح در پرونده شان 
باشد,(ایمان همان محبت اهل بیت است و عمل صالح کارهایی است که 
برخاسته از ایمان و محبت باشد) پروردگار آنها را در بهشت وارد می کند 
در یت خودش و این رستگاری آشکارایی است که خداوند نصیب 
شنم است. ۱ از بینندگان وقتی کتاب ۳3 0 0 
آرام می گیرند. تنند ان می توانند نات اهدای کتاب بشوند . امام 
صادق(ع) می فرماید: یک درهمی که انسان در راه ی ماه ترش که 
بهتر است از دوهزار برابر که در راه خیر دیگر خرج کند. در بسیاری از 
میهمانی ما شیرینی و گل می بریم ,«خوب است که در اين مواقع کتاب را 
بعنوان هدیه ببربم زیر| کتاب ماندگار است. پدر شهیدی بود که هر کس 
ازدواج می کرد یک کتاب مفاتیح را بعنوان هدیه به انها می داد. کتاب وعده 
های الهی به صابران نوشته ی آقای حسینی قمی و کتاب های بحث معاد 
آفاعدعالی ار وه ناش دنه است: ما منتظر محرم می شویم تا 
بیاید. باید سوار این کشتی نجات بشویم. هر کاری که می توانید در این 
مراسم ها انجام بدهید .کشتی امام حسین(ع) هم سریع. هم وسیع و هم 
فراگیری است. یکی از مصداق های تبدیل کننده سیثات به حسنات داخل 
شدن در دستگاه امام حسین(ع) است. کسانی که گرفتار روحی و جسمی 
وی ام ی 1 در ۵ 3 
باشید. باخه اند دعای آل بان وان ۰ خدایا تقاحی ای رس 
(ع) قلب امام زمان(عج) از ما راضی ,فرجش را نزدیک و همه ی ما را 
99 شان قرار بده و رفع گرفتاری از همه گرفتارها و دردمند ها 
بفرما. 
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سوال - در مورد محبت به اهل بیت در حادثه ی کربلا توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - راهی که ما را خیلی سریع به مقصد می رساند و راه میانبر است 
راه محبت است. محبت خداء پیامبر و اهل بیت مظهر تبدیل سیئات به 
حسنات است و ما را سریع می برد. پیامبر فرمود: ريشه ی اسلام محبت 
من و اهل بیت است. ظاهر اسلام محرمات و واجبات است ولی مغز 
اسلام حب است. کسانی که به کربلا آمدند و با امام حسین(ع) جنگیدند 
ظاهر اسلام را داشتند. نماز می خواندند , حح می رفتند و ... ولی حب 
نداشتند. یعنی محبت به خدا و پیامبر را نداشتند. ما باید هم ظاهر و هم 
باطن دین را داشته باشیم. پوسته و مغز باید با هم باشند. اساسی ترین آن 
مغز است .زیرا اگر ريشه نباشد درخت خشک می شود. محبت دیگران را 
دگرگون می کند. محبت مخصوص انسان نیست بلکه برای همه ی 
موجودات است. همه ی موجودات شعور و احساس دارند و می فهمند. 
حجرالاسود یک سنگ است. کوه احد یک سنگ است ولي پیامبر فرمود: من 
کوه احد را دوست دارم و او هم مرا دوست دارد. استون حنانه از حح 
رسول ناله می زد همچو ارباب عقول عجیب است که یک درختی که پیامبر 
مدتی به او تکیه می داده ,از حجر پیامبر چنان ناله بزند که پیامبر منبر را 
رها کند و درخت را در آغوش بگیرد و به آن محبت کند. امام صادق(ع) می 
فرماید که اگر پیامبر این کار را نمی کرد این درخت تا قیامت ناله می زد. 
الان جای آن درخت ستون است یعنی بین منبر و درخت که نماز می 
خوانند. علم امروز ثابت کرده است که گل و گیاه محبت را می فهمند. پس 
تمام ذرات عالم محبت را درک می کنند. دانشمندان ژاپنی روی ابی که بر 
ان دعا می خوانند يا نفرین می کنند تحقیقاتی کرده اند. اینها حقیقتی است 
که ملموس است. حیوانات هم متوجه ی محبت می شوند. در روایات داریم 
که حیوانات را اذیت نکنید و آزار دادن حیوانات حرام است. روایت داریم 
ا صا ی ها 
قفس جان داد. امام صادق(ع) فرمود: این زن معذب خواهد شد بخاطر 
اینکه حیوانی را آرار داده است. از هزار و چهارصد سال پیش در مکتب 
اسلام .دفاع از حقوق حیوانات وجود داشته است .اگر حیوانی امام را نگاه 
می کرد, امام یک لقمه خودشان می خوردند و یک لقمه به حیوان می 
دادند. خیلی حیوانات هستند که به صاحبان شان وفادار هستند. بعضی از 
حیوانات جان خودشان را فدای صاحب شان کرده اند. مرکب امام حسین 
ءع( بنام ذوالجناح که از اسب های پیامبر خدا| بودم, وقتی حس کرد که امام 
حسین(ع) بر اثر جراحات نمی توانند روی مرکب قرار بگیرند, زانوهایش را 


خم کرد تا بدن آقا روی زمین قرار بگیرد. عمرین سعد گفت که این از 
اسب های قیمتی است , انرا بعنوان غنیمت برای من بیاورید. وقتی می 
خواستند اين اسب را بگیرند, دور بدن امام می چرخید و دفاع می کرد. در 
آخزغمرنن. سفد گفت : آنرا رها کتید: وفتی اسب را رها کردند» اسب سر 
و صورتش را به پاهای حضرت مالید و خودش را خونی می کرد. در زیارت 
ناحیه ,امام زمان(عح) به این اسب اشاره کرده است. زیارت ناحیه شرح 
داسان را همست می فرماید: ای جد بزرگوار, من فراموش نمی 
کنم اسب بی صاحب تو با یال خونین و زین واژگون گریه می کرد. شیهه 

می زد در کنار خیمه. ار دب 
امام(ذوالجناح) گفتگو می کرد و می گفت: من می دانم پدرم کشته شده 
ول ایادبه او اب ایند بااته آنن انیب هنت خیمه آهد و انقدن متزش وا 
به زمین کوفت تا از دنیا رفت یعنی نمی توانست جای خالی امام را تحمل 
کند. اینها حیواناتی هستند که با امام به بهشت می روند. ما باید سعی کنیم 
که از چنین حیواناتی عقب نمانیم. کوچکترین وقایع کربلا. درس ایثار, 
فداکاری. شجاعت. محبت و هدایت را به ما می دهد. هر رفتار امام و 
پارانش هدایت گر عالم است. وقتی یاران امام به شهادت رسیدند و امام 
وارد میدان شدند, در مقطعی لشکر را شکافتند و به کنار [ ۳ آمدند. 
مرکب خودش را بر خودش مقدم می دارد. اسب هم آب نمی خورد. و 
منتظر این بود که امام اب بخورد. امام حسین (ع) بخاطر اینها ولی خدا شد 
و در دلها جا باز کرده است. پس در مکتب ما محبت کردن به حیوان 
سفارش شده است. امام سجاد(ع) 35 سال برای مصائب پدرشان گریه 
می کردند. امام شتری داشتند که با ان بارها به زیارت خانه ی خدا رفته 
بودند و یک بار هم به این شتر تازیانه نزده 9 امام باقر(ع) می فرماید: 
وقتی امام سجاد(ع) از دنیا رفتند, دیدند که شتر حضرت در خانه نیست. 
شتر به قبرستان بقیع رفته و قبر امام مجاد(ع) را پیدا کرده و سر و 
صورتش را به خای می زد و ناله می زد. امام باقر(ع) دستور دادند که 
شتر را به منزل برگردانند. بعد از مدتی شتر مفقود شد و دیدند که سر 
قبر امام سجاد(ع) است(عالم محبت می تواند سنگ و چوب و حیوان را 
جذب کند) این شتر در قبرستان بقیع این قدر خودش را به خاک مالید تا از 
دنیا رفت. بعد امام باقر (ع) دستور داد که آن حپوان را ۱ 
طعمه ی حیوانات نشود. دیو اکن عاشق شدی آن کوی برد عبرکیلی کرو 
آن دیوی بمرد سگ اصحاب کهف دنبال اصحاب کهف راه افتاد و به حق 
رسید. پس معبت حیوان را انسان می کند. . در بهشت اینها تبدیل می شوند 
یعنی چه بسا انسان هایی که هیزم می شوند و در آتش جهنم می سوزند و 
چه بسا حیواناتی که انسان می شوند و به بهشت می روند. پس محبت 


فاصله ها را بر می دارد. طبیب اصفهانی می گوید: بنازم به بزم محبت که 
آنجا جدآیی: نف سای مقابل نشیند مرنجان دلم راکه این مرغ وحشی 
زبامی که برخاست مشکل نشیند خلد ار به پا خاری آسان برآید چه سازم 
به خاری که دردل نشیند ممکن است کسی که گدا يا یک غلام يا حیوان 
است بر اثر محبت به بهشت می رود .اسب امام حسین(ع) با امام و شتر 
امام سجاد(ع)با امام محشور می شود. روایت داریم :اگر سنگی ما را 
دوست داشته باشد با ما محشور می شود. در بین لشکر امام حسین(ع) 
افراد معروفی مثل حبیب بن مظاهر که شبی یک ختم قران داشت یا 
بن عوسجه و زهیر ویزر ی عتمانی: بوده اند ولی افرادی هم مثل 
غلام ابوذر بنام جون بن خوّی بوده اند. اين غلام اهل زنگبار بوده وعرب هم 
نبوده است. و 
شده بود. تا بدست فضل به عباس پسر عموی پیامبر می رسد. در تاریخ 
داریم که امیرالمومنین این غلام را خرید که رنگش سیاه بود و بدنش هم بو 
می داد یعنی جذابیت ظاهری نداشت. حضرت امیر او را به ابوذر غفاری 
بخشیدند تا خدمت ابوذر را بکند. خلفا ابوذر را ۱ این 
غلام مدتی در ربذه خدمت ابوذر را می کرد تا اینکه ابوذر از دنیا رفت. این 
غلام به مدینه برگشت و در خدمت امیرالمومنین بود. بعد خدمتگزار امام 
حسین(ع) و بعد خدمتگزار امام حسین(ع) شد. در روایات داریم که در 
جریان سفر کربلا او بعنوان خدمتگزار اهل بیت بود و کارهایشان را انجام 
می داد.(اين غلامی که نه ظاهر داشته و نه شخصیت و فقط عشق داشته 
همراه حضرت شده است) وقتی این غلام دید که بنی هاشم دارند به 
میدان می روند, در دلش می گفت که من قابلیت ندارم که به میدان جنگ 
بروم ولی وقتی تنهایی امام را دید, به امام عرض کرد که اجازه می دهید 
که به میدان بروم و بچنگنم. وقتی حضرت علی اکبر از پدرش اجازه گرفت 
که به میدان برود امام بلافاصله اجازه دادند. امام به غلام گفت که من نمی 
خواهم شما در سختی ها باشید .من تو را حلال کرده ام تو همراه اهل بیت 
باش. اين غلام دست امام را بوسه زد و گفت که هرچند من شخصیتی 
ندارم ولی اجازه بدهید که خون سیاه من در خون شما قاطی بشود. این 
غلام خیلی اصرار کرد و خضوع و خشوع نشان داد. پیوند, محبت حجاب ها 
را کنار می زند. امام زمان(ع) در دعا بر این غلام سلام می کند. میلیون ها 
ارت عاشو | می وا نود بر اصحای‌کسن شام مس هد ما ار 
فداکاری که کرده اند و اینهز بخاطر محبت است. امام قبول کرد و او به 
میدان رفت. اک ی ی هد 
شهادت رسید. در آخرین لحظات, امام حسین (ع) به بالا سر این غلام آمد و 
فرمود: خدایا رنگ او را سفید کن. بدنش را معطر کن و او را با ابرار و 
محمد وال محمد محشور کن. امام باقر(ع) می فرماید: بعد از چند روز که 


می خواستند بدن اصحاب را دفن کنند, (بدن آقا و حضرت ابوالفضل را امام 
سجاد(ع) دفن کردند) دیدند که بوی مشک وعنبر از این بدن می اید. این 
بخاطر دعای امام حسین (ع) بود. غرور انسان را عمر سعد ی گنز ولی 
خضوع و خشوع کاری می کند که امام معصوم خم بشود و صورتش را بر 

صورت غلام بگذارد. حضرت برای محبت این غلام گریه کردند. 
آخر این غلام گفت: چه افتخار بزرگی نصیب من شده است که اباعبدالله 
صورت به صورت من گذاشته است. بعد روح از بدنش جدا شد. و به خدا 
پیوست. پس اسم اعظم خداء محبت است. انشاءالله ما به کشتی امام 
حسین(ع) برویم و ما را تبدیل کنند. سوال - صفحه 508 قران کریم را 
بوصم رات اس بام فرع هرک صاهات بر من تور از 
درهای عافیت و سلامت را باز می کند. کسانی که می خواهند در عافیت 
باشند زیاد بر محمد و ال محمد صلوات بفرستند. در این صفحه داریم: 
معبود واقعی خداست .هم برای گناه خودت و همه ی زن و مرد مومن 
اتشتمار ک وا کارهای شعا کاهلا آکاه اش تاه ی کی 
کوچکی خودشان را می دیدند, اظهار شرمندگی می کردند و بعد استفغفار 
می کردند. پیامبر برای امت بزیاد استغفار می کردند. توسل به اهل بیت 
یکی از وسایلی قوی برای استحابت دعاست. در روز هفتم به حضرت علی 
اصغر توسل پیدا می کنند. دو شخصیت در گره گشایی معروف تر هستند 
حضرت ابوالفضل وحضرت علی اصفر. کسانی که فرزند ندارند انشاءالله 
خداوند به انها فرزند عطا کند و کسانی که فرزنددار هستند ,فرزندان شان 
عاقبت به خیر بشود. بزرگان برای حوائح مهم نذر حضرت علی اصفر می 
کردند. خون مظلوم که دردعا شاره شده است خون علی اصغر است که 
به آسمان رفت. در روایت داریم که اگر خون علی اصغر به زمین می 
ریخت. بلا نازل می شد. در زمان حاج شیخ کریم حائثری (موسس حوزه ی 
علمیه ی قم) رضا خان خیلی به روحانیون سخت می گرفت و عمامه از 
سرشان بر می داشت و حوزه ها را تعطیل می کرد. مشکل مهمی برای 
حوزه ها پیش آمده بود و ایشان گفت که دیگر از دست من کاری برنمی 
آید. شاگردان ایشان دل شکسته می شوند و به امام زمان(عح) در مسجد 
جمکران توسل پیدا می کنند. در مکاشفه می بینند که امام زمان (عج)می 
فرماید: به شیخ عبدالکريم بگویید که بالا سر قبر حضرت فاطمه معصومه 
روضه ی علی اصغر را بخواند و به علی اضعر توسل پیدا کند (زیرا 
مظلومیت ایشان از همه بالاتر بوده است). ایشان این روضه را ترتیب 
دادند و همان روز مشکل حوزه حل می شود. در کتب ما به طفل خردسال 
سفارش زیادی شده است. پیامبر در حال خواندن نماز جماعت بودند که 
صدای ناله ی نوزادی را می شنوند و نمازشان را خیلی سریع می خوانند. 
پیامبر طاقت ناله ی کودکی را نداشتند. بالاترین مصیبت امام حسین(ع) 


مصیبت شهادت علی اصغر است که خدا در این مصیبت به امام حسین (ع) 
خستلنت گفته استت: و فرموده که این را به ما واگذار کن. امام حسین(ع) 
وقتی می خواستند وداع کنند فرمودند که علی اصغر را به من بده. حضرت 
دیدند که علی اصغر از تشنگی بی جان شده است. امام فرمود که حضرت 
علی اصغر در لحظه ی آخر است.(تلذی یعنی وقتی ماهی از بات بیرون 
افتاده و می خواهد به آب برگردد ,در لحظه ی آخر که دیگر رمق ندارد, 
فقط لب هایش رآ بهم می زند). در این لحظه مردم منقلب شدند و آن 
نانجیب به هرمله گفت که چرا جواب آقا را نمی دهی .ابو خلیل خبرنگار 
دشمن بوده است. مختار به او گفت که جریان عاشورا را برای من بگو. او 
داستان عاشورا را برای مختار می گفت و مختار گریه و ناله می کرد. 
مختار از او پرسید: آباد مان هم نون کف و لت وی و رنه کی او 

:بله ,روقتی دیدم آمام حسین(ع) قنداقه ی لس اضعر را گرفتهم و می 
خفاهد آنر اتمه بر کردا ند عبهاد ریاب‌می افتان وسنه بای اهر ابر کرداند 
زیرا از مادرش رباب خجالت می کشید که بچه را تشنه برگرداند. در اینجا 
ناله ی من هم درامد. امام حسین (ع) علی اصفر شهید را پشت خیمه دفن 
کردند و دو رکعت نماز خواندند. خدایا به حق مظلوم ترین شهید کربلا, فرح 
امام زمان(عج) را نزدیک و قلب امام زمان(عج) را از ما راضی بفرما, 
بیماران و دردمندان را شفا عنایت بفرما و ما را در مسیر اهل بیت قرار 


بده. 
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ما را نمانده است دگر وقت گفتگو تا درد خویش با تو بگوییم مو به مو, از 
خاک گرچه گرد حرم پاک کردم ای ۳ شام و کوفه راه درازی است پیش 
روبرو, 3 گوشواره ها زد بر گوش هایمان صد بغض مانده جای گلوبند در 
گلو, تنها گذاشتیم تنت را و می بریم اما سر تو همسفر است کوه به کوه, 
بی تاب نیستیم خداحافظت پدر بی آب نیستیم خداحافظت عمو. سوال - 
در مورد اسلام اوردن و ایمان واقعی توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - حقیقت و 
روح دین, محبت است. روایت داریم :دین محبت است و محبت دین است. 
ی ار سا ی ی ار اس ره 
معاد بکند اسلام اورده است که او خونش پاک است و احکام ظاهری 
فردی جا باز کند. یعنی اسلام از زبان به قلب سرایت کند و ایمان بشود. 
مثلا کسی که وارد مکه شده است خانه ی خدا| نرفته ولی وقتی وارد 
مسجدالحرام بشود می گویند که وارد خانه خدا شده است. و هم وارد مکه 
شده است. ایمان بعنی اینکه به خانه ی خدا برویم و به خدا وصل بشویم. 
در سوره حجرات داریم که آغرات زمان جاهلیت به صرف گفتن شهادتین؛ 
خودشان را مومن. می داتشتتد .خدا به.: آنها فی. فر‌فاند: با -صرف گفتن 
شهادتین شما مسلمان نشده اید ۳۳ که ما مومن شده ایم. ایمان برای 
قلب است. یعنی وقتی محبت خدا و چهارده معصوم در دل شما جا باز کند. 
ایمان بالاتر از اسلام است. اسلام پوسته ی ظاهری است ولی ایمان مغز 
و روح است. اگر به قلب سرایت کند فرد مومن می شود. ایمان چیزی 
است که در قلب قرار می گیرد و محبت ایجاد می کند. پیامبر فرمود 
:محبت ما ایمان است, دشمنی ما کفر و نفاق است. اگر این محبت به دل 
امد, فرد مومن واقعی می شود. کنستف که_به زور مسلمان شده است, 
کفر باطنی دارد. تمام کسانی که به کربلا امدند و با امام عناد ورزیدند 
مسلمان ظاهری بودند.یعنی اسلام ظاهری را داشتند ولی ایمان نداشتند و 
معاد باوری به قلب شان نرسیده بود. ایمان وقتی است که انسان به 
عشق برسد. اگر آنها خدا, پیامبر و امام شان را دوست داشتند, آیا امام را 
تشته هی گذاشتند؟ آنها بوسته ی.ظاهر اسلام.را داشتند ولی.مغد که.همان 
ایمان است را نداشتند. ولی اصحاب امام حسین(ع) ایمان داشتند. برای 
انسان هم پوسته و هم مغز لازم است یعنی انسان هم باید ظاهر اسلام را 
قبول کند و اعمال ظاهری را انجام بدهد و هم محبت و ایمان داشته 
باشند. کسانی که فقط محبت دارند هم کافی نیست. اما اصل مغز است. 


۱ 0 عشق 
باید در دل ما باشد. حافظ می گوید: رهروان را عشق بس باشد شدید . 
اویس قرّن در جنگ صفین شهید شد و قبرش در سوریه است. ایشان 
ویژگی های زیادی داشت. اویس در تمام عمرش پیامبر را زیارت نکرد. 
است. همه در کربلا امام حسین (ع) را دیدند و امام خودش را معرفی کرد. 
دیدن اصل نیست. دیدن با معرفت مهم است. مگر اطرافیان پیامبر او را 
نمی دیدند؟ افرادی مثل اویس زیاد بودند. خیلی ها در خراسان بودند و 
امام شان در مدینه بود بنابراین نمی توانستند امام شان را ببینند. پس 
ندیدن مانع محبت نیست. اویس عنوان ظاهری نداشت یعنی نه مال 
نداشت, نه ثروت و نه مقام. او شتربان بود. و خیلی به مادرش خدمت می 
کرد. شرط رسیدن به سعادت داشتن مقام نیست. اگر انسان بخواهد 
وارسته بشود, می تواند در هر مکان و زمانی باشد. اویس وقتی اوصاف 
پیامبر را شنید از دور ایمان اورد و به فرامین پیامبر عمل می کرد و خیلی 
مطیع بود, روزی از مادرش اجازه گرفت که به خدمت پیامبر برود. مادرش 
گفت که بیشتر از نصف روز در مدینه نمان. وقتی او به مدینه رفت؛ پیامبر 
به مسافرت رفته بود. محبت و اطاعت از خدا و پیامبر و اهل بیت باعثت 
نزدیکی ما بل انا ای زتتواد: محبت به انسان آراافتتن. هی :ده خواهی به 
فراغ کوش خواهی به وصال من فارغم از هردو مرا عشق تو بس محبت 
باعث می شود که محبوب در دل فرد حاضر باشد. چون اویس به مادرش 
قول داده بود, برگشت و پیامبر را زیارت نکرد. وقتی پیامبر به مدینه 
برگشت فرمود که من نوری در خانه حس می کنم. به پیامبر گفتند که 
شتربانی از یمن امده بود که شما را ببیند. پیامبر فرمود: اين نور اویس 
است. محبت همان نور است. در سوره نور داریم :خدا هر کس را که 
بخواهد به نور خودش هدایت می کند. این نور اهل بیت است و اگر در دلی 
بتابد ,روشنایی می دهد. درواقع نور واقعی خداست که به قلب پیامبر 
تابیده و از آنجا , به قلب اویس تابیده بود. الله نورالسموات و الارض. از 
قرآن هم تعبیر به نور شده است. پیامبر بارها رو به یمن می کردند و می 
فرمودند: من بوی خدای رحمان را از یمن استشمام می کنم. ای اویس 
من مشتاق دیدن تو هستم. در روایت دیگری داریم که پیامبر می فرمود : 
بوی های بهشتی را از یمن استشمام می کنم. یعنی بوی های بهشتی از 
یمن به جاهای دیگر منتشر می شود بخاطر اویس. خوبی اویس آنقدر 
بالاست که پیامبر فرمود :اویس در قیامت در جایگاهی قرار می گیرد و 

عده ی زیادی ( به تعداد دو قبایل بزرگ عرب) را شفاعت می کند. 
فردی نبود که کتابهای زیادی نوشته باشد يا مقامی داشته باشد. او فرد 


شتربانی بود که به مقامات رسیده بود. پس ما نمی توانیم بگوییم که نمی 
شود به کمال رسید. یکی از ویژگی های اویس این بود که اطاعت می 
کرد. وقتی مادرش گفت که بیشتر از نصف روز در مدینه تقان؛ او اطاعت 
کرد. او از راه دور به پیامبرعشق می ورزید. او عاشق خدا بود و سجده را 
بشوند زیاد سجده کنند و سجده هایشان را طولانی کنند. پیامبر سجده را 
خیلی دوست داشتند. محدث قمی دارد که اویس خیلی عاشق خدا بود و 
رکوع و سجده ی زیادی می کرد. او ای نی کنند که وتا 0 
یک شب را به سجده می گذراند. او خیلی عاشق خدا و انس با خدا و 
عبادت بود. او به دنیا عشق و علاقه نداشت و زندگی ساده ای داشت. به 
دنبال دنیا رفتن و حرص به دنیا, انسان را از خدا دور می کند. یکی از 
ویژگی های اویس این بود که خیلی تواضع داشت. او خیلی با پیامبر 
سنخیت داشت. تابعین کسانی هستند که پیامبر را ندیده اند. او سید تابعین 
بود. روز قیامت ندا می دهند: حواریون پیامبر چه کسانی هستند؟ ابوذر 
وسلمان بلند می شوند و ندا می دهند. حواریون حضرت علی(ع) چه 7 
کسانی هستند؟ اویس قرن بلند می شود. تواضع, فروتنی, زندگی زاهدانه 
و اطاعت او برجسته بود. پیامبر به اصحاب شان فرمودند که فردی از یمن 
به مدینه می آید. سلام مرا ؛ بو پر نید ی بیع 
ها و اور نهآ وی ها را 
کزد ند خدمت: ا رامین امه فقو »ین با حصرته یت کر 
باسب و مرکب نداشت و جزو نظام پیاده بود و به شهادت رسید. گر در 
یمنی چو با منی پیش منی ور پیش منی چو بی منی در یمنی من با تو 
چنانم ای نگار یمنی کاندر عجبم که من توام یا تو منی وقتی اویس به 
مدینه امد, بعضی از منافقین(که پیامبر را اذیت می کردند) گفتند که تو 
پیامبر را ندیده ای ولی ما پیامبر را دیده ایم. اویس به انها گفت که شما 
می دانید که در جنگ احد کدام دندان پیامبر را تسد مهافت مت 
دانیم. اویس گفت که من در یمن بودم و آسیبی به دندان من رسید و یقین 
کردم که به مجبوبم ,پیامبر هم چنین ۳ رسیده است. گاهی اوقات 
وقتی بچه تب می کند مادر هم از شدت علاقه تب می کند. اينها دور از 
ذهن نیست. افرادی که از نظر روحی با یکعدیگر علاقه دارند. ممکن است 
که از نظر جسمی هم به یک بیماری مشترک مبتلا بشوند. احکام ظاهری 
اسلام وقتی ارزش دارد که ما با قلب به پیامبر نزدیک بشویم تا به ایمان 
کامل بر سیم . اویس قرن می تواند الکو ها ایو سوال - صفحه 515 
قران کرو را توس فرمانس باس در این ضحم خداوند می فرماد 


آیه اين است که بعضی ها جلوتر از پیامبر راه می رفتند یا حرف پیامبر را 
قبول نمی کردند, اگر پیامبر می فرمود: صلح کنید آنها می گفتند: جنگ 
یعنی اطاعت نمی کردند. مثلا قبل از اينکه پیامبر فرمان قربانی کردن روز 
عید قربان را ند هند؛ آنها قربانی می کردند. این جلو افتادن از پیامبر 
خداست. در مسافرت پیامبر روزه شان را خوردند ولی. آنها افبول. نکزدند 
که روزهم.شان را بخوردند. مصداق بزرک این آیه در مورد ونسنوانتی: ها 
است. زیرا خداوند می فرماید که با یک بار شستن این جسم پاک می شود 
قل ما مت مه نم ار ادا هه سوت یله فا ا رخا و 
پیامبر است. ما باید تسلیم خدا باشیم. شاخصه ی اصلی اویس محبت و 
تسلیم بود. فردی اویس را در کنار فرات دید و گفت: چطور می شود به 
مقامات رسید؟ اویس گفت :هر روز, چند دقیقه به اخرت و معاد فکر کن 
که همه چیز در این دنیا رفتنی است .یعنی شما از الان بدن خودت را خاک 
ات کم عم فا و اه احل هرا ناهیک مامت 
بر صلوات (امام سجاد (ع)در دعای شعبان می فرماید: خدایا صلوات زیاد 
یه ی ی ی ی این 
صلوات هار عق ادا رین امتر وال بت فران نده. بر کنر صلوات 
حق پیامبر واهل بیت را ادا می کند. حداقل آن صد تا صلوات در روز 
است) و دیگری گریه بر اباعبدالله است که حق پیامبر و اهل بیت را ادا 
هی کت کرید ای که‌خدست اران با مغوفت,دازند. هشت را واصب‌می که 
کاهان زا ی امین کر کال الشارات از ماه صاد یر دار که 
که بر امام حسین (ع) گریه می کند دل پیامبر را مسرور می کند یعنی به 
اس فا ول فده ات کی سس ایام سره ند کی 
ما اهل بیت را ادا کرده اه ۷ یداد میت توارط 2 
عزاداری گریه شان تمی آید, آنها می توانند تباکی کنند که آثارش مثل گریه 
است. پس اگر کسی حالت گریه را هم به خودش بگیرد ,خدا ثوا ب گریه را 

به او می دهد. معمولا بعد از مراسم عاشورا ,عده ای از اهل بیت فاصله 
طبق روایات ارتباط با مجالس اهل بیت و رفتن به روضه را 
رک کسه خواین سارت هرا ین کساییداز کاوسم را 
نکنید. امام حسین(ع) می فرماید: مشکلاتی که مردم رو به شما می آورند 
از نعمت های خداست و از آنها خسته نشوید. این گره گشایی خودش 
توسل است. پسر علامه امینی پدرشان را در خواب می بیند که جایش 
خی وت اس اسان ار رو می تست در اس یی سور 2 
درد می خورد؟ علامه فرمود: زیارت عاشورا و زیارت امام حسین (ع). 
فارت‌ضا را اتفا ایس را اات ار ان فرع هی تیب رد 


مفاتیح نقل کرده است که زن آهنگری که در یزد بود بخاطر خواندن هر 
روز زیارت عاشورا, امام حسین(ع) به دیدنش امده است. در زیارت 
عاشورا ارتباط ما با امام حسین(ع) برقرار می شود. علامه فرموده بودند 
که زیارت امام حسین (ع) در کربلا هم خیلی خوب است. پسر علامه امینی 
می گوید: زمانی که من این خواب را دیدم راه کربلا بسته بود. به پدرم 
گفتم که راه بسته است و نمی توانیم به کربلا برویم. علامه فرمود: هر کجا 
که خیمه ی امام حسین(ع) برپاست بروید. اینها شعبه ای از حرم امام 
حسین(ع) است. گاهی افراد در یک مراسم عزاداری حدیثی می شنوند و 
زندگی شان دگرگون می شود. انشاء الله سوار کشتی سیدالشهدا بشویم. 
خدایا به حق محمد و ال محمد قلب امام زمان(عج) را از ما راضی و 
فرجش را نزدیک بفرما ,همه ما را جزو عزاداران واقعی آن حضرت قرار 
بده و بیماران را شفاعنایت بفرما. 


92-09-44 


یکی زخیل شهیدان گوشه ی چمنش, سلام ما برساند به صبح پیرهنش. 
کسی که بوی هوالعشق می دهد نفسش. کسی که عطر هوالله می دهد 
دهنش. کسی که به من و عشق هیچ حایل نیست. کسی که نسبت 
خونیست بین عشق و منش. به غیر زخم کسی در رکاب او ندوید, و گریه 
های خدا مانده بود و عطر تنش. تمام دشت پر از زخم های عطشان بود, 
فرات پیرهنش بود و آسمان کفنش. یکی زگوشه نشینان زخم روشن او 
سلام ما برساند به شام پیرهنش. سوال- درخصوص رحمت و محبت الهی 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - ما در خصوص برخی از واجبات و مستحبات 
تعبیرهای خیلی مهم و بلندی داریم با بل اس نع 
نماز گناهان را ذوب کرده و از دل می برد. در روایت داریم که وقتی کسی 
وضی فی. برد مانده برد زان صاهان ,او وه می شوو با حوایدنء تما 
مانند نهر ابی است که فرد را شستشو داده و پاکیزه می کند. در روایت 

داریم که ضلوات. باعت امرزش کناهان شده, فرد به بيامبز اتضال بیدا 
کرده و شفاعت پیامبر بر او واجب می شود. رمز اينکه برای یک عمل 
مستحبی پا واجب این مقدار امتیاز بحق و بجا داده شده چیست؟ آپا فرد 
در هر شرایطی این کارها را انجام دهد شامل حال ان امتیازها می شود یا 
خیر؟ نکته ی مهمی که برخی از بزرگان اشاره کرده اند اين است که این 
نماز, 0 عزاداری, زیارت و غیره باید ما را وصل کند. یعنی اگر این 
قطره به دریا متصل شد پاک و ابدی می شود. وگرنه یک قطره کارآیی 
نداشته و از بین می رود. یک قطره به تنهایی کاز ان زیادی 
اينکه به دریا متصل شود و همه ی برکات دریا شامل حال او شود. بنابراین 

وا ی وا ات وی ها ۱ 
اولیای خدا این است که اعمال از روی محبت و اخلاص انجام بگیرد. اگر از 
و یا ما ای بای 
شویم و برکات و ثواب ها قطعا شامل حال ما می شود. تمام کسانی که 

امامان ما را شتهید. کزدند و يا با امام حسین (ع) جنگیدند نماز خوان بودند 
اما نماز دوست نبودند. در روایت داریم که پیامبر خدا فرمود: صبر من 
هستم و نماز امیرالمومنین (ع) است. به معنای دیگر ريشه ی تمام خوبی 
ها به چهارده معصوم باز می گردند و آنها مجسمه ی یاد خدا و نماز هستند. 
تا ترآ آن افراد نماز خوان بودند اما نماز دوست نبودند. آن چیزی که ما 
را نجات می دهد و روح نماز است, محبت نماز و محبت خدای متعال 
است. اتصالی که ما از آن سخن می گوییم. اتصال جسمی و ظاهری 
نیست. خدا خالق زمان و مکان است و اتصال جسمی به او معنایی ندارد. 


ولی با قلب. ۰ روج و جان می توانیم اتصال پیدا کنیم. خداوند متعال می 

فرماید: ایا ای ی ی رم ی رام ای 
مومن تجلی پیدا کنم و جایگاه من دل مومن است. یعنی با قلب و جان خود 
می توانیم با خدا اتصال برقرار کنیم. در روایت زیبایی پیامبر خدا فرمودند: 
لیست الصلاه قیامک و قئودک و انما اخلاصک و ان ترید بها وجه الله. نماز 
یک ظاهری دارد که ما باید وضو بگیریم رکوع و سجده برویم و قرائت 
درست داشته باشیم. این پوسته نباید کوتاه شود و ظاهر احکام باید رعایت 
شود. در نماز ما می خواهیم به خدا توجه کنیم. ما در سفر حح این نکته را 
بسیار به حجاج گوش زد می کردیم که ما بر روی احکام ظاهری نماز و حج 
۱ یار مانور می دهیم اما روح و جان حج اين است که قلب ما به صاحب 
خانه متصل شود. ما که عاشق این در و دیوار و سنگ و بیابان عرفه و منا 
۱ ۱ تک ۱ ۳ 
صاحب خانه هم اتصال محبتی و قلبی است. یعنی نماز بهانه ای برای 
برقراری ارتباط قلبی است. این چاشنی محبت ما را به خدا متصل کرده و 
از غیر خدا و دنیا غافل کند. یک چنین نمازی واقعی بوده و سازندگی دارد. 
یکی از شاگردان مرحوم آیت الله قاضی بارها می فرمودند که ایشان نماز 
را با توجه و عشق زیادی می خواندند. گاهی قبل از نماز به دلیل هوای 
سرد لباس زیاد می پوشیدند اما در حين نماز به قدری شارژ می شدند که 
بعد از نماز احساس گرما کرده و لباس های خود را از تن بیرون می 
آوردند. مرحوم آقای قاضی می فرمودند من ریش خود را گرو می گذارم 
که اگر کسی با شوق و عشق نماز بخواند. همین نماز او را به همه ی 
کمالات می رساند. افرادی که می خواهند گمشده ی خود را پیدا کنند و به 
تمام آرزوهای خود برسند یکی از راه های آن نماز است. چون خدا همه 
چیز دارد وقتی ما , به او متصل شدیم ما هم همه چیز خواهیم داشت. خدا 
قدرت و علم دارد و چیزی کم ندارد بنابراین وقتی که ما به او متصل شویم 
همه ی خواسته های ما برآورده می شود. یک برزگی می گفت که من 
هميشه مستجاب الدعوه هستم به ایشان گفتند که شما ادعای بزرگی می 
کنید چطور چنین چیزی امکان دارد؟ گفت من دلم با خدا یکی شده است 
هرچه او بخواهد من هم همان را می خواهم . خواسته های خدا هميشه 
اتفاق می افتد بنابراین این مستجاب الدعوه بودن به مراتب بالاتر از 
خواسته های پیش پا افتاده ای است که شاید ما داشته باشیم. وقتی که ما 
کلمه تمام خواسته های ما مستجاب شده است. این یعنی تسلیم محض و 
راهب نار وسامی فرت فر اسان وا است: با ان کار عن 
خود را شکسته و خود را قربانی می کنیم. نماد قربانی گوسفند در عید 
قربان است که خدایا ما نفس خود را قربانی کرده و سر او را می بریم و 


در مورد خواسته های خود تسلیم تو می شویم. برخی از افراد می گویند 
:ما خدا را خیلی دوست داریم. اگر شما خدا را دوست دارید باید نماز 
بخوانید و حرف او را گوش دهید. دوست داشتن خدا همراه با رعایت 
نکردن حجاب نمی تواند باشد. مثلاً فردی بگوید من عاشق دلباخته ی پدر و 
مادرخود هستم اما نه حرف آنها را گوش می دهم نه با آنها مجالست کرده 
و به دیدن آنها می روم و نه با آنها گفتگو می کنم, انسان در این نوع 
دوستی شک می کند يا دوستی واقعی نیست و يا خیلی کم رنگ و بی 
ارزش است. نماز مقدمه ای است برای اینکه از دوستی خود بکاهیم و به 
دوستی خدا متصل شویم. یک مطلبی هم در نهج البلاغه و هم در خطبه ی 
حضرت زهرا(س) امده است اینکه فلسفه ی وجود نماز چیست؟ هردو 
بزرگوار می فرمایند که الصلاة تنزیه عن الکبر. ما در هنگام نماز ممکن 
است هزاران مشکل و کارهای دنیایی داشته باشیم اما باید من خود و هوا 
و هوس خود را کنار گذاشته و با خدا گفتگو کنیم. برخی افراد می گویند یا 
امام حسین(ع) هرچقدر بخواهی ما برای تو سینه می زنیم, گریه می کنیم 
و به دور ضریح تو می آییم اما حرف تو را گوش نمی کنیم. اصولاً محبت با 
اطاعت همراه است. انسان عاشق مدام درصدد است که خواسته های 
محبوب خود را برآورده کند. بسیاری از افراد محبت خدا و امامان را با 
محبت خود اشتباه می گیرند یعنی به هرآنچه دلشان می خواهد عمل می 
کنند اما باز هم می گویند ما خیلی خدا و امامان را دوست داریم. این سخن 

بسیار گزاف است. محبت واقعی با اطاعت گره خورده. اویس قرنی بسیار 
عاشق خدا و اهل بیت بود اما وقتی مادر به او گفت نصف روز بمان همان 
کار را کرد و بازگشت. هم باید محبت ایجاد شود و هم همراه با اطاعت و 
عمل باشد. البته هر چقدر محبت بیشتر باشد اطاعت هم ایجاد می شود. 
حقیقت نماز ارتباط قلبی, روحی و جانی است. ما نباید تنها بر روی قرائت 
و ظاهسار وه ی اه هه انوا باداش بت ی ای وا 
هم بخاطر فرمان خدا نماز را می خوانیم و هم او را دوست داریم. حضرت 
امیر المومنین فرمودند: خدایا من از ترس جهنم عبادت نمی کنم از طمع 
بهشت هم عبادت نمی کنم بلکه تو را دوست دارم که عبادت می کنم. من 
تشکر یعنی اطاعت از فرمان الهی و گفتگوی با او. محبت انسان را هم به 
طرف معبود می کشاند و هم باعث می شود که فرمان معبود را اطاعت 
کند. اویس قرنی هم اطاعت از مادر می کرد و هم فرمان پیامبر را می 
برد. خلف وعده نمی کرد و برای عهد و پیمان ها ارزش قائل بود. محبت 
انسان را به تمام خوبی ها می رساند. یک استاد بزرگواری داشتیم که می 
فرمود: باید در نماز جانم باشد. باید در هنگام نماز به خدا عشق بورزید. 
نمازی که همراه با کسالت باشد نمره ی کامل رابرای انسان به ارمفان 


نف آدند: البته همان نماز هم باید خوانده شود. نمازی خوب است که 
انسان را بسازد و او را عروج بدهد. آقای دولابی به گونه ای نماز می 
خواندند که واقعاً حق مطلب را ادا کرده و گویی می خواستند پرواز کنند. 
آقای اربابی پیرمردی بود که در تهران روضه داشت و گاهی به قم و 
خفعران.فی. امد ایشان جمله ی قشنگی داشتند و می فرمودند که این 
جان را خدا برای چه به ما داده است؟ این جان را داده که ما بگوییم: جانم 
خسن حانم رهراب‌خانم.غلی, و حانی خدا بیع این سان:باند فدای خابان 
شود و این دل دلبر می خواهد. دلبر واقعی ما خدا و چهارده معصوم است. 
چهارده معصوم مظهر عشق و محبت خدا و اعمالی که خدا دوست دارد 
بودند. من اگر عاشق خدا هستم باید عاشق چیزهایی باشم که خدا دوست 
دارد. در تواریخ آمده که در غروب روز تاسوعا یک صدای همهمه پشت 
خنخه: ها آهد: صدای همهمه به گوش امام حسین (ع) رسید. ا فان یه 
حهیز ت ابوالفضل ع( فرمودند که برو ببین چه خبر است. ایشان رفتند 
وباز گشتند و گفتند که می خواهند حمله کنند. امام حسین (ع) فرمودند: اگر 
استطاعت داری و زورت می رسد برو و با اين افراد صحبت بکن و امشب 
را از آنها مهلت بگیر. یعنی اين شب عاشورا را به ما مهلت بدهند. برخی 
گفته اند که شأن امام حسین (ع) بالاتر از آن است که از دشمن تقاضای 
مهلت و يا آب بکند. این مسئله را ما در تاریخ و روایات نمی توانیم انکار 
کم ,قطعا اما چفش (ع ان انمافاهای اب کردم و قطعا یت تارد 
علض ان آعا هو حواست ما رای رات تست بای 
تم که رس فان اس نا ضا مشات سک مارا ار که را یاه 
قطیی ای کامل فا صقان ات سس ایس یا اه مه ی ار 
وانسان کامل تاییده است. امام حسین (ع) حتی به خوب های عالم هم نیاز 
ندارد چه برسد به بدها. ولی گاهی مسئله اهمیت زیادی دارد. نصف لشکر 
امام حسین (ع) در شب و روز عاشورا به ایشان ملحق شدند. ممکن است 
برای نجات برخی انسان ها حضرت یک شب را تقاضای مهلت کند. ایشان 
برای انس با خداء نماز وقران شب عاشورا را مهلت گرفتند. در تمام 
تواری توشته تشد :که ایشان قاضای اب کردن آنده تشاند این. کار برای 
اتمام حجت بوده است. اصولا امام به هیج کس احتیاج ندارد. معنای واقعی 
و اس ی اب توب و 
ار ی را ۳ د. امامی که اندر 
مصیبت ها را تحمل کرده مسلماً اپن چند ساعت نیز تشنگی را تحمل می 

کند. ای 
آنها را به بروز برساند, چون به محض اینکه آنها قصد آب دادن بکنند رحمت 
خدا سمل حال انا کف و ي هی کت مه خیم ساه ای مه 


فرمودند: لحظات آخر امام حسین (ع) به شمر فرمودند به من آب بده تا 
من نزد جدم از تو شفاعت کنم. نوشته شده که امام حسین (ع) در چهره ی 
شمر تبسم کرد و راه به او داد بلکه او نجات پیدا کند. یعنی حتی به قاتل 
خود نیز در مهربانی را نشان می دهد. امام حسین (ع) سفره ی مهربانی و 
شفقت خود را پهن کرد اما انها نیز سفره ی شقاوت خود را پهن کردند. 
شمر گفت که من یک درهم یزید را با شفاعت جد تو عوض نمی کنم. 
ترسم که شفاعت کنی از قاتل خود, از بس که کرم دارد و آقاست حسین. 
اگر امام حسین (ع) برای حضرت علی اصفغر آب خواستند به اين خاطر 
است که دشمن توجه پیدا کند و باز گردد تا رحمت خدا شامل حال او شود. 
خدای متعال در قران خی فرماید: ان تنصر الله ینصر کم. اگر خدا در قران 
می فرماید به خدا قرض بدهید به این خاطر است که ما نجات پیدا کنیم. 
یاری بنده ها به خدا که برای او ارزشی ندارد فقط به این خاطر است که 
مورد یاری خدا قرار بگیرند. امام حضرت ابوالفضل (ع) را نزد دشمن 
فرستادند تا برای شب عاشورا مهلت بگیرند. صریح فرمايیش حضرت است 
که این مهلت را بگیر تا امشب را با خدا گپ و گفتگو کنیم و نماز بخوانیم, 
دعا بخوانيم و استغفار کنیم. فهو یعلم انی قد کنت احببت الصلوة و تلاوت 
کتابه و کثرت الدعاء و الاستغفار. امام حسین (ع) خدا را شاهد می گیرد. 
آنهایی که می گویند ما سینه می زنیم ولی به نماز اهمیت نمی دهیم باید 
ببینند مولای آنها چه چیزی را فرموده است. امام حسین (ع) می فرماید: 
خدا شاهد است که من نماز را دوست دارم و عاشق ان هستم. ایشان می 
فرماید که خدا می داند من همیشه اینطور بوده ام. البته ما نمی خواهیم 
چیزی را رد کنیم باید همین حداقل ها را ادامه دهیم تا به کمال برسیم. 
ولی می خواهیم بگوییم که نمره ها را بالا ببریم و مدام در اين کلاس پایین 
نمانیم. ما در روایات زیادی داریم که غیر مسلمانان هم که امامان را 
دوست داشته باشند, عزاداری کنند و برای انها نذر و نذورات کنند هم اثر 
دارد. اما اين مراحل پایین است. کسی که مانند حبیب ابن مظاهر عاشق 
نماز و عبادت بوده با کسی که فقط از نذورات امام حسین استفاده می 
کند قابل قیاس نیست. از مرحوم علامه طباطبایی سوال کردند که ما قران 
زیاد می خوانیم ولی بهره نمی بریم. ایشان فرمودند که قران را با عشق 
نمی خوانید. ما سعی نکنیم مقدار تلاوت خود را بالا ببریم, بلکه دو يا سه 
ایه بخوانیم اما با همان ها به خدا عشق بورزیم. یک مقدار کیفیت ها را بالا 
ببریم. استادی داشتیم که می گفت شما پاداشی نباشید, محبتی و ولایی 
باشید. امام می فرماید: خدا می داند من نماز و قران را دوست دارم. 
انسان کسی را که دوست دارم مدام می خواهد با او ارتباط برقرار کند. 
اگر برخی دعاها طولانی است به این خاطر است که آنها عاشق خدا بوده 
اند. در ضمن امام می فرمایند که من زیاد استغفار کردن را دوست دارم. 


بنابراین امام حسین (ع) به خاطر چهار چیز به دشمن رو می زنند و از آنها 
مهلت می گيرند. بنابراین محور اصلی این است که امام می خواستند یک 
شب دیگر با خدا در اين دنیا انس بگيرند, نماز و قرآن بخوانند و زیاد با خدا 
مناجات کرده و زیاد استغفار کنند. سوال - درخصوص آیات 31 تا 51 
سوره ی مبارکه ی ذاریات توضیح بفرمایید. پاسخ - در روایت داریم که اگر 
کسی در نماز صلوات بفرستد کار بسیار پسندیده ای است. در هرقسمتی 
از نماز می توان ذکر گفت و بهترین ذکر صلوات است. در روایت داریم که 
اگر کسی در قیام, رکوع و سجود در نماز واجب پا مستحب صلوات 
بفرستد خدا اضافه بر ان رکوع یک رکوع دیگر به او می دهد. من قال فی 
الصلاته الهم صل علی محمد و آل محمد کتب الله له القیام و الرکوع و 
السجود. یعنی صواب ب قیام رکوع و سجود به او می دهد. هیچ کس از دست 
خدا نم وانه‌فیار کند بدترین انسان ها در آخر به سمت خدا می روند. 
در آنه: ی بنجاهم مفشتزین کفته اند که: کشی: نمی نواند ان دشست خدا فرار 
کند. از معصیت خدا به طاعت خدا فرار می کند. جهنم هم متعلق به خدا 
است. بدها باز هم به زندان خدا می روند. هم محبت و رحمت خدا آماده 
است و هم غعضب خدا آماده است. چرا ما به طرف نوازش و محبت خدا 
نرویم. فالفروا الی الله یعنی به سمت لطف و محبت و نوازش و بهشت 
خدا فرار کنید. سوال- بسیاری از افراد می گویند که ما خدا را دوست 
داریم. اما اثری از اطاعت خداوند در زندگی آنها نیست. علت چیست؟ 
پاسخ- قطعاً دوستی این افراد ناقص بوده و بسیار ضعیف است. خطر 
اينکه اين دوست از بین برود وجود دارد. امام باقر(ع) فرمودند که وقتی 
کسی گناه می کند یک نقطه ی سیاه در دل او کاشته می شود اگر با توبه 
بای تشود آنقدز زیادفی: شود که مانند جر کی .هه ق بدن رامین کیرد اگر 
محبت صادقانه و واقعی باشد همراه با فرمانبرداری خواهد بود. در قرآن 
داریم که اقم الصلوة لذکری. نماز را بخاطر توجه و یاد من بیا دار. امام 
صادق (ع) فرمودند که از مهم ترین واجبات که برمردم واجب شده توجه 
نسبت به خدا است. البته منظور من از این یاد سبحان الله, الحمدالله, 
لااله الا الله و الله اکبر نیست. اگر چه اینها ذکر زبانی است اما یاد خدا 
موقع حلال و حرام است. فرمود یاد خدا یعنی اطاعت خدا. امام صادق (ع) 
فرمودند: هرکس فرمان خدا را می برد عاشق خدا است. یاد خدا یعنی 
اینکه حجاب خود را مراعات کنیم, نماز خود را اول وقت بخوانیم, از حرام 
پرهیز کنیم وغیره . بنابراین عشق و محبت نسبت به خدا ذکر زبانی نیست. 
باید ببينیم محبت خدا چه نقشی در ما داشته است. امام صادق (ع) فرمود 
چطور کسی عاشق خدا و 
این محبت شک کند. بنابراین یکی از معیارهای محبت میزان اطاعت است. 
1 من بوی خدای رحمان را از یمن ( 


سرزمیناویس قرنی )استشمام می کنم, من عاشق تو هستم. اویس قرنی 
حلال و حرام را مراعات می کرد. عاشق نماز بود و فرمان مادر و پیامبر 
خدا را می برد. خدایا به حق محمد و ال محمد توفیق بهترین عبادت و 
بندگی را به همه ی ما عطا بفرما. گرفتاری همه ی گرفتارها رفع شود و 
باران معنوی و مادی بر سر همه ملت ها ببارد و انشاء الله همه ی 
مشکلات مرتفع شود. 


92-9-11 


سوال - چکار کنیم که فرزندانمان نماز را دوست بدارند و نماز خوان 
بشوند؟ 

پاسخ - بین فرد نماز دوست و نماز خوان فاصله وجود دارد. پیامبر 
فرمودند: دو نفر از امت من نماز می خوانند, فاصله ی نماز انها از زمین تا 
اسمان است.یعنی یک نمازی روح وجان دارد و یک نمازی بی روح و جان 
است. یک نمازی معراج است و ممکن است که یک نمازی حتی از سقف 
خانه هم بالاتر نرود. روایت داریم که اگر کسی پشت سر امام جماعتی 
اقتدا کند که او را دوست ندارد. نماز از سرش بالاتر نمی رود. یعنی باید 
باید محبت باشد و امام جماعت هم_مردم را دوست داشته باشد. برای 
درس خواندن, ایجاد محبت بین دانش اموز و معلم مهم است. 

چکار کنیم که در نماز حواس مان پرت نشود؟ باید بدانیم که حقیقت نماز 
طبق قران و روایات توجه قلبی و میل و رغبت قلبی است. باید پوسته و 
مغز با هم باشند. حقیقت نماز ,روح و جان نماز و اتصال قلبی است. دین 
چیزی است که در کتاب ها نوشته شده است و علما آنرا می گویند ولی 
باید محبت را به آن. اضافه کرد. اگر مسائل دیتی را با قلب: و عشق قبول 
کنیم آن دین کامل است. والا یک پوسته ی ظاهری است. پیامبر و امامان 
به نماز اهمیت می دادند. و امام حسین(ع) عاشق نماز بود و از دشمنان 
وقت گرفت تا نماز بخواند. به شدت که .در اصول 
کافی داریم که پیامبر فرمود :برترین انسان های روی زمین کسانی هستند 
که عاشق عبادت هستند. باید با بدنش مباشرت بکند و با قلبش عبادت را 
گر اون بکیرد: بعضتی قافن کفیتد که ها دین و اضامان را دوشت <ارزتم 
«نماز را دوست داریم ولی نماز نمی خوانند. انسان باید دلش در عمل خیر, 
جلو باشد. 

در معاشرت.مرحله ی اول سلام کردن است بعد مصافحه کردن است و 
کشی. زا که خیلی ذوشنت داربمند کوش هی یریم .این شدت اوج ادب و 
تواضع است. پیامبر می فرماید که ما باید با تما هم اعوشن تشویم .و از آن 
کردند که از حال می رفتند یعنی اینقدر شیفته ی مناجات با خدا بودند که 
از حال می رفتند. امام جواد(ع) می فرماید: انسانی که با قلبش به سوی 
خدا می رود سریع تر از ز کسی که اعمال ظاهری را بجا بیاورد و دلش جای 
دیگر است. به خدا می رسد. 

افرادی هستند که سر درس می نشینند ولی دل به درس نمی دهند. 


کسانی که به مباحث ما دل می دهند می توانند از آن بهره ببرند ولی کسی 
که دارد غذا می خورد یا قلبش جای دیگر است نمی تواند از آن استفاده 
کند. سعدی می گوید :هرگز از حدیث غایب و حاضر شنیده ای, من در میان 
جمع و دلم جای دیگر است. 
در روایات داریم: مقداری از نمازهای ما مورد قبول واقع می شود که در 
آن حضور قلب باشد.یعنی توجه قلبی داشته باشیم. نوجه به هر چیزی؛ 
حقیقت آن چیز است. کسی که به نماز دل می دهد و علاقه دارد, از آن 
بهره می برد. پس هر کس به اندازه ای که در نماز حضور قلب دارند 
نمازش قبول می شود. البته تمازهایت کر ان حضور قلب نیست باید 
خوانده شود زیرا اسقاط تکلیف می شود. یعنی حداقل نمره را می دهند. 
ولی این نماز فرد را بالا نمی برد . 
امام سجاد(ع) انقدو یه فبادت عشقر فن. فن‌ربدند که اه ای ۳ 370 
انشان .هی کفتند که خشه شذم اید ولی امام می فرمود: عبادت های من 
به عبادت های پدرم امیرالمومنین نمی رسد. شیطان برای اینکه ِِ- 
حضرت را پرت کند به شکل ماری درآمد و به پای حضرت حمله کرد ولی 
امام هیچ اعتنایی نکردند و او برگشت. وقتی انسان در محضر بزرگی است 
از اطرافیان غافل می شود. هر چقدر معرفت و جذبه ی عشق خدا در دل 
ما بیشتر بشود.عشق ما به خدا و حضور قلب مان بیشتر می شود. 
در حالات سید بن طاوس نوشته اند که ایشان در حال نماز بود, ماری دور 
پای ایشان پیچید ولی ایشان توجهی نکردند و مار دوباره برگشت. اگر فهم 
و عشق بالا برود توجه ما هم بالا می رود. مرحوم آخوندکاشی در حجره 
نمازهای طولانی می خواند. یک بار ظرف آبگوشت از روی چراغ افتاد 
,اطرافیان دوباره گوشت خریدند و آبگوشت درست کردند ولی ایشان اصلا 
ان وان خی بخ تال هااق دا و ال ول من وین وف 
مسابقه ای در حال نمایش است اصلا به اطراف شان توجهی نمی کنند 
زیرا محو بازی هستند. ما خی توانتم تذل فان را بد هر جایی که بخواهنم 
بدهیم. گاهی بچه ها در آفتاب و در محل نامناسب فوتبال بازی می کنند تا 
بتوانند یک گل بزنند. اینها بخاطر عشق است. اگر ما در نماز. عشق داشته 
باشیم حتی اگر شیطان بصورت مار هم به ما نزدیک بشود ,باز توجهی نمی 
کنیم. خواندن نماز سخت است . روزه گرفتن مثل نماز خواندن سخت 
نیست زیرا در سال. یک ماه روزه می گیریم.حج هم یک بار در عمر است. 
دادن خمس و زکات هم راحت است. دز فران دا تیه از صبر و نماز کمک 
بگیرید. نماز سنگین است. در غررالحکم حضرت فرمود :نفس شما مرکب 
شماسنت:.با. ان ضدارا کن تا نو را.به» مقضد بزشناند ول اکر با ان مدارا 
نکنی هم خودش وهم تو را نابود می کند. پس باید کم کم با نفس مان 


مدارا کنیم. روح و جان ما با عبادت گره خورده است و باطن افراد, خدا را 
دوست دارند. ا کر تفس بار هافمز اه نمی کنجماید با آن‌مدار آ سکیم 

اگر انسان عاشق خدا شد می خواهد با خدا خلوت کند. باید به یاد نعمت 
های خدا باشیم. چرا امامان این قدر به خدا عشق می ورزیدند؟ پیامبر به 
اباذر فرمود: نماز من مثل کسی است که گرسنه يا تشنه شدید است, من 
از نماز سیر نمی شوم. مثنوی می گوید : 

آب کم جوی تشنگی آور بدست تا که آبت جوشد از بالا و پست 

باید اثار و برکات انس با خدا برای ما روشن ب وقتی هنگام اذان می 
شد پیامبر به بلال می فرمود: اذان بگو و ما را راحت کن. معاشرت با 
کسانی که عاشق نماز هستند, اشتیاق ما را به نماز زیاد می کند. اگر بچه 
ایند کف عده آخ‌دارسا تیاو شون دا می خورند اگر اشتهاء هم 
نداشته باشد گرسنه می شود. معاشرت با فردی که با شوق و شعف نماز 
می خواند خیلی موثر است. برعکس معاشرت با افرادی که لاابالی هستند 
باعث می شود که انسان بی نماز بشود. ۲ 

که خداوند بعد از آن مهلت بدهد که دو رکعت نماز بخوانم ,خوفی ندارم. 
زیرا نماز آن گناه را پاک می کند.البته منظور حق الناس نیست. نماز هم 
گناهان را پاک می کند و همه به ما درجه می دهد. کسی که پنج وعده با 
خدا انس می گیرد, از ظلمت ها جدا می شود. نمازی که با شوق خوانده 
می شود انسان را از بدی باز می دارد. جرم افرادی که مقید به نماز 
هستند کمتر از کسانی است که به نماز مقید نیستند. نماز در مقابل گناه 
ضل یی رم عم مین کت خذافلش این است: که.سضام مار فردم رای 
نمی کند. نماز یک کارخانه انسان سازی است. بالاترین عبادت ها, پنج 
وعده نماز با شوق و محبت است. فردی از پیامبر پرسید: چکار کنم که 
درنماز حضور قلبم زیاد بشود؟ پیامبر فرمود وضو را با حضور قلب بگیر. 
یعنی قبل از نماز خودمان را آماده کنیم و با عجله وضو نگیریم. خواندن 
دعای وضو هم موثر است. وقتی دست مان را می شوییم می گوییم :خدایا 
مرا جزو توبه کنندگان قرار بده. هنگام شستن صورت می گوییم: خدابا 
درروز قیامت روی مرا سفید کن. وقتی درست راست را می شوییم می 
گوییم : خدایا کتاب را به دست راست ما بده و وقتی دست چپ را می 
شویم می گوییم: خدایا نامه ی اعمال را بدست چپ من نده. یعنی به 
جهنمیان هم رحم کن.وقتی مسح سر می کشیم بگوییم :خدایا مرا در 
رحمت فرو ببر. یعنی اب رحمت خداست و ما داریم در رحمت خدا فرو 
می روبیم. . وقتی مسح پا می کشیم می گوییم: خدایا پاهای مان در قیامت 
نلقزد.ودر انش جهتم یفتنم اگر ما به این وضوی چند دقیقه ای دل بدهیم 
با شوق نماز می خوانیم. این دلدادگی در حضور قلب موثر است. باید برای 


نماز وقت گذاشت. بعضی ها گمشده ی خودشان را در هنگام خواندن نماز 
ات هس کواس سای بل ات ایک سوه اور ماه 
پیدا می شود نور نماز است یعنی تمرکز شما در نماز بیشتر از زمان های 
دیگر است. پس در نماز دل شما جمع می شود و گمشده های شما پیدا 
ی ادلی بای انا فقوت کر مار کلترحلن فرع اس وی 
ابوعلی سینا مشکل علمی پیدا می کرد, دو رکعت نماز می خواند و 
مشکلش حل می شد. وقتی کار مهمی پیش می آمد حضرت به نماز 
پناهنده می شند. خود نماز برای حل مشکلات علهو/ اقتصادی ار ان 
و زیت 

مرحوم دولابی می فرمودند: بعد از گرفتن وضو با آرامش و قبل از نماز در 
سجاده بنشینید تا کمی بدن تان آرام بگیرد و فکر و خیال جمع شود. وقتی 
آب حوض متلاطم .ساکن می شود آشغال ها ته نشین می شوند. استغفار 
قبل از نماز خیلی موثر است. از کارهایی که حواس ما را پرت می کند 
جلوگیری کنیم. مثلا فرزند از مدرسه می آید و گرسنه است يا خود انسان 
گرسنه است. خیلی ها وضو گرفتن برایشان سخت است. کسی که دائم 
وضو باشد اگر بمیرد شهید از دنیا رفته است. کسی که قبل از خواب 
وضویگیرد و بعد بخوابد تا صبح برای او عبادت می نویسند. وضو نور است 
و این نور انسان را حفظ می کند. وضو گرفتن یک امر مستحب است. پس 
قبل از نماز فضا را اماده بکنیم یعنی دل مان به کسی يا چیزی درگیر 
نباشد. 

کاهی تفیل ان شمان رففرا غذفت آنتا للم بهاع الشت مین آمدند.و ایشان 
قبل از نماز به آنها کمک می کرد تا فکرشان مشغول نباشد. بچه هایی که 
با ها ه عا مت امد ماه حراس مین دا ا سر سود 
این فضاسازی باعث می شود که کم کم میل و رغبت شما زیاد بشود. 
خانمهایی که در نماز چادر سر می کنند مثل یک فرشته می شوند. پس 
مادر به بچه ی نوزاد کم کم شیر می دهد. در روایت داریم وقتی که خسته 
هستید عبادت نکنید زیرا از عبادت زده می شوید. ما نباید با فشار در نماز, 
ایشان می فرمودند که در مورد سلام بر حسین قبل از اذان روایتی 
نداریم.ولی نماز و یاد خدا به برکت خون امام حسین(ع) است و من می 
خواهم از امام تشکر کنم. روایت داریم که وقتی می خواهید نماز بخوانید, 
تک ان اامایسا برای مان ال فا هی ها در مان 
ائمه باشند. 


سوال - صفحه 529 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. 


پاسخ- در قیامت موقفی برای میزان است. هر کس حسناتش سنگین 
است اهل بهشت است. پیامبر فر مود: من در کنار میزان خواهم ایستاد, 
اکز کسی فیزان: اعمالش سبی بانشند ولی در دنا بر محمد و ال مخمد 
صلوات فرستاده باشد , من ثواب صلوات ها را در نامه ی اعمالش می 
گذارم تا میزان اعمالش سنگین بشود و اهل بهشت بشود. پس مدامت بر 
صلوات میزان حسنات را سنگین خواهد کرد. 

در این سوره در مورد داستان های حضرت نوح ,صالح , لوط و عذاب های 
آنهاست. بعد خدا در سوره قمر این آیه را چهار بار تکرار می کند :ما قران 
را برای پند و موعظه آسان قرار دادیم. آبا کشتن نت که بیذاز شود در 
قرآن بیش از دو هزار داستان و شأن نزول داریم. 

ما باید جایگاه نماز را بدانیم. اگر اب و اکسیژن به ما نرسد بدن ما از بین 
می رود. کسی که نماز را رها می کند در مرز کفر است. در قران داریم 
:ما جزو نمازگزاران نبودیم. روح و جان ما با نماز به خدا اتصال پیدا می 
کند. نماز واقعی دل ما را زنده می کند. پیامبر داشتند از قبرستان عبور 
می کردند. و دیدند که عده ای دارند عزاداری می کنند. پیامبر فرمود: دو 
رکعت نماز مختصر در نزد این میت ,محبوب تر از همه دنیاست. یعنی او 
ارزو می کند که کاش زنده بشود و دو رکعت نماز بخواند. زیرا نماز ما 
راشفاعت می کند و از جهنم نجات می دهد. 7 
هفتم صفر شهادت ی ی است. خدایا به حق محمد و ال 
محمد قلب امام زمان(عج) را از ما راضی و فرجش را نزدیک بفرما. رفع 
گرفتاری از همه بفرما. حاجت همه را برآورده به خیر بفرما و ما را از اهل 
بیت جدا نفرما. 


92-09-18 


سوال- درخصوص نماز و زیبایی های آن توضیحاتی بفرمایید. پاسخ- جان, 
وی ففز تفا کش به: آرن ات اگر عشق در وجود ما ایجاد شود خواه 
ناخواه به طرف ذکر و یاد خدا کشیده می شویم. باید جاذبه ها و زیبایی 
های نماز بیشتر مطرح شود تا عشق به نماز در افراد ایجاد شود. هر 
انسانی به دنبال یک هدفی است و تلاش می کند که به آن برسد. ما به 
دنبال آرامش و خوشی بوده و دوست داریم به آرزوها و خواسته های 
و و خدای متعال حلال همه ی مشکلات است. تنها 
او است که همه ی گره ها را باز می کند. اگر همه ی انبیاء و اولیاء جمع 
شوند بدون خواست خداوند هیچ کاری را نمی توانند انجام دهند. آنها تنها 
فا ی را ی با اس ی با اس عفر 
کنیم همه ی مشکلات ما حل می شود. مضمون برخی از خطبه های نهج 
البلاغه دعا است. اما دعاهای آن مانند مفاتیح یاصحیفه ی سجادیه طولانی 
نیست. در خطبه ی 218 نهج البلاغه دعای زیبایی از امیرالمومنین است که 
می فرماید: خدایا تو از همه ی انیس ها(برای همه ی انسان ها), انس 
بیشتری داری. یعنی انیسی که ارامش مطلق به انسان می دهد و تمام 
مشکلات را حل می کند خداست. انکه می تواند تمام امور ظاهری و 
وی و ات تا یف و و و 
دست تو است. خدایا ار ار دی انسان ها خبر داری. اکن ظریت 
اولیای تو را بگیرد, ذکر و یاد تو به آنها آرامش می دهد. اگر باران بلا و ابتلا 

بر آنها ببارد, پناه به خدا می برند. در واقع خداوند این بلاها را آورده و 
9 خدا می خواهد راه ها را ببندد تا 
ما مستقیم به سوی او برویم. پناه می برم به خدا چون یقین دارم که همه 
ی کارها دست او است. مشیت خدا بوده که گرفتاری ها پیش بیاید. البته 
اعمال ما هم در آن دخالت دارد. تمام دستورهایی که صادر می شود بدون 
اذن خدا نیست. چون همه ی آنها از سوی خدا است, برای نجات نیز باید به 
او پناه ببریم. از خدا بخواهیم که به ما کمک کند. هیچ کسی مانند امام 
کین ۱۱ بل و جصییه: ندیده ۳ ما در زیارت 0 بر 
می داند که من نماز و دعا؛ استغفار و تلاوت قرآن را زیاد دوست دارم. با 
وجود تمام بلایایی که برای امام حسین (ع) پیش امده باز هم در ظهر 
عاشورا به در خانه ی خدایی می اید که همه ی ابتلائات را برای او قرار 


داده است. ایشان نماز جماعت برگزار کرده و ارتباط خود را با خدا برقرار 
می کند . به همین خاطر ارامشی که امام حسین (ع) و اصحاب ایشان 
داشتند در لشکر مقابل دیده نمی شد. به قول ابی شبیب شاکری افراد 
کلاه و زره خود را بیرون می اوردند تا نیزه و شمشیر به پوست بدن آنها 
بخورد. وقتی ارتباط مستقیم با خدا برقرار شود بلاها باطل شده و فرد به 
ارامش می رسد. به قول سعدی: به جهان خرم ازانم که جهان خرم 
ازاوست عاشقم برهمه عالم که همه عالم ازاوست به حلاوت بخورم زهر 
که شاهد ساقی است به ارادت ببرم که درمان هم ازاوست غم و شادی بر 
عاشق چه تفاوت دارد ساقیا باده بده شادی آن کین غم ازاوست حلأل همه 
ی« فشکلات خداوند است: با او مشکلات را برظرقف می کند.و.یا ها با آن 
کنار می آییم و از این طریق آرامش می گیریم. این نگاه وقتی حاصل می 
شود که ما ارتباط خود را با خدا حفظ کنیم. محبت و یاد خدا بلاها را باطل 
کرده و آرامش ترای اشننان: به ارمغان.:می. آوردء اکر .ها .در شاهگام: غذا 
0 آرامش پیدا می کنیم و بلاها باعث اضطراب و ناراحتی ما نمی 
شود. حافظ می گوید: ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا گو بیا سیل غم 
و خانه ز بنیاد ببر سرارادت و آستان حضرت دوست که هرچه برسرما می 
رود اراده ی اوست نیم ملول که کارم نکو نشد بد شد شود شود نشود, گو 
مشو چه خواهد شد اگر ما دل و دیده را به اذن خدا بدهیم و بدانیم که 
تحت حمایت ات هی رای سا ای گرم توت آزامتتن اصحاب امام 
حسین (ع) در روز عاشورا مربوط به برکات نماز و پناهنده شدن به خدای 
متعال است. خواندن سوره ی مومنون برای حفظ ایمان در آخر الزمان 
بسیار سفارش شده است. شروع سوره ی مومنون با این جملات است: 
مومنون رستگار شدند. مومنینی که نماز را با عشق و خشوع می خوانند. 
بسیاری از افراد دل پرست هستند. اگر در یک محیطی قرار بگیرند که همه 
بی نماز هستند. خجالت می کشند نماز بخوانند. خاشع یعنی کسی که من 
خود را کنار گذاشته و به طرف محبوب رفته است. هرچقدر دانایی شما 
بالا رود عمل بهتر می شود. هرچقدرهم عمل کنید علم شما بالا می رود. 

من محبت را زیاد می کند و هرچقدر محبت بیشتر شود من زیادتر 
شکسته می شود. نماز خوان واقعی کسی است که من خود را بشکند. 
شکستن من بلاها را باطل کرده و اضطراب ها را از بین می برد. خاشع 
کسی است که عاشق نماز است و خود را می شکند. خضوع و خشوع 
شکستن باطن و ظاهر است. درتضوس صمع ومع گنه ان کر اکر 
به تنهایی استفاده شوند به معنای شکستگی و ذلت است. اما اگر با هم 
استفاده شوند. خشوع مربوط به قلب و خضوع مربوط به اعضاء و جوارح 
است. البته اگر قلب خاشع شود, بدن نیز خاضع خواهد شد. اگر قلب و 
نفس مومن در مقابل خدا شکسته باشد ظاهر او نیز شکسته خواهد شد. 


البته همین افراد نیز بهتراز کسانی هستند که اصلا نماز نمی خوانند و یا 
منکر نماز هستند. بخش مجزایی در قران و روایات در خصوص کسانی 
است که تارک الصلوة هستند. اين افراد پل ارتباطی خود را با خدا قطع 
کرده اند. خدا در قرآن می فرماید: فیهال هی کنید خراندن انش کرفبار. 
شدیم می گویند که جزو نماز گزاران نبودید. استمرار در نماز به انسان 
آن این تره ساب رشن بخنته: در این حال فرد خوشحال می شود که حق 
خدا را ادا کرده است. خداوند لطف و عنایت خاصی به افرادی می کند که 
سجده ی شکر بجا می آورند و یا سجده ی خود را طولانی می کنند. کسی 
که به حالت خشوع و از خود گذشتگی نماز بخواند قطعا رستگار خواهد 
شد. قد افلح مومنون الذینهم فی صلاتهم خاشعون. ما باید تمرین کنیم و 
من خود را بشکنیم. این شکستن انسان را به خدا نزدیک می کند. یکی از 
مشخصات نمازگزاران خاشع این است که از لغو پرهیز می کنند. یعنی این 
افراد به دنبال کارهای غیر ضروری نمی روند. بسیاری از اوقات ما وقت 
خود را تلف می کنیم و به دنبال حرف ها وکارهایی می رویم که نه برای 
خودمان و نه برای دیگران کارایی ندارد. لغو هر نوع عمل و گفتاری است 
که برای دنیا و اخرت ما کارایی نداشته و ما را از یاد خدا غافل می کند. 
اگر ما جلوی کارهای بیهوده ی خود را بگیریم به ما کمک می کند که در 
نماز خضوع و خشوع بیشتری بکار ببریم. خدا می گوید که ما باید از لغو 
پرهیز کنیم تا تمرکز. حضور قلب و خضوع و خشوع بیشتری داشته باشیم. 
مسجد گوهرشاد در کنار حرم حضرت امام رضا(ع) در شهر مشهد قرار 
دارد. این مسجد از اثار باستانی بوده و بسیار نورانی و باشکوهی است. 
خانم گوهرشاد همسر شاهرخ میرزا و عروس تیمور شاه بوده است. ایشان 
فردی بسیار مومن, باتقواء اهل عبادت و با سخاوت بوده. ایشان کنیزی 
داشته بنام خانم پریزاد که او نیز بسیار باسخاوت بوده است. این خانم از 
پول خود یک مدرسه ی کوچکی بنام پریزاد در رواق حرم ساخته است. 
خانم گوهرشاد آنقدر مقید به عدالت و تقوی بوده که وقتی مسجد را می 
ساختند شخصاً به کارگران سرکشی می کرده است. در آن زمان با 
استفاده از چهارپا مصالح را حمل می کردند. ایشان دستور داده بود که در 
راه ها علف و یونچه بگذارند تا آن حیوانات بخورند و خسته نشوند. اگر 
درک و فهم کسی بالا باشد به همه ی زوایای زندگی توجه می کند. خانم 
گوهرشاد بسیار زیبا بوده و جاذبه های معنوی و روحی زیادی هم داشته 
است. یک روز جوانی که در مسجد کار می کرده شیفته ی این خانم می 
شود. البته خانم گوهرشاد عروس شاه بودند. آرام آرام عشق این جوان به 
حدی می رسد که بیمار شده ودر خانه بستری می شود. فردی به یک 
طریقی به خانم گوهرشاد پیغام می دهد که جوانی با این خصوصیات شیفته 


ی شما شده و عشق او به حدی است که نزدیک است او را از پای در 
آورد. خانم گوهرشاد آن جوان را می خواهد و از او دلجویی می کند. سپس 
و و ندارم می توانم از شوهر خود جدا شده و با 
شما زندگی کنم اما یک شرط دارد. شرط این است که شما باید چهل روز 
۳ ب این مسجدی که ما در کنار حرم امام رضا(ع) بنا کرده ایم 
نماز بخوانید. اگر اين کار را بکنید من هم از شوهر خود جدا می شوم. آن 
جوان به عشق خانم گوهرشاد شروع به خواندن نماز می کند. چند روزی 
که به پایان قرار مانده بوده خانم گوهرشاد پیغام می دهد که من آمادگی 
دارم شرط را انجام دهم: اما آن جوان در جواب می گوید که من دیگر با 
شما کاری ندارم. خانم گوهرشاد علت را می پرسد. او می گوید: لذتی از 
نماز در کام من نشسته که با هیچ گوهرشادی عوض نمی کنم. گفت: هردو 
عالم یک فروغ روی اوست, گفتمت پیدا و پنهان نیز هم. نماز ما را به 
زیبایی های مطلق می رساند. اگر تمام دنیا | 
را تادیب: با ستتویق کنید در ما اتر نخواهد داشت. نماز پل ارتباطی ما با 
سرچشمه ی تمام زیبایی ها است. سوال- درخصوص صفحه ی 536 قران 
کریم توضیح بفرمایید. پاسخ - عافیت نعمت بسیار بزرگی است. سفارش 
شده که در دعاهای خود درخواست عافیت کنیم. پیامبر فرمود: هرکسی یک 
بار برمن صلوات بفرستد خدا دری از عافیت را به روی او باز می کند. 
سوره های واقعه, الرحمن و یاسین از سوره های مهم قران هستند و 
تلاوت آنها بسیار سفارش شده است. خداوند می فرماید: بدن همه ی 
ما آن"زا درست می. کنیم؟ آن خذایی, که انشان.را از.یک اب .متی درسنت 
می کند, خالق است و می تواند دوباره شما را زنده کند. یعنی می تواند 
شما را از دنیا ی 
کند. در تقویم ها فردا هم ولادت امام هفتم (ع) و هم شهادت امام حسن 
مجتبی(ع) عنوان شده است. در مورد ولادت پیامبر که مهمترین شخصیت 
عالم است نیز بین علما اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم کلینی ولادت پیامبر 
را روز دوازدهم ربیع الاول می داند. بنابراین اينکه در مورد شهادت ها و 
تولد ها اختلاف نظر وجود داشته باشد یک امر طبیعی است. روایت معتبر 
داریم که ولادت امام هفتم (ع) در اواخر ذیحجه است. البته به یی قول نیز 
تولد ایشان هفتم صفر است. اینکه ما از ایشان تکریم کنیم اشکالی ندارد. 
اما طبق نظر فقها و مراجع چون ما در ماه صفر قرار داریم و این ماه 
زمان حزن و اندوه اهل بیت و اسارت نها است, زیبنده ی جشن وشادی 
نیست. بنابراین از افرادی که مسئولیت کارهای فرهنگی و تبلیغی دارند 
از نظر مراجع این تقویم ها را اصلاح 
کنند. یعنی ولادت امام را به قول صحیح آن که اواخر ذیحجه است انتقال 


دهند. در این ماه صفر نمی توان حق تولد امام هفتم را به خوبی ادا کرد. 
شهادت امام حسن مجتبی (ع) در بیست و هشت صفر است. البته یک نظر 
هم وجود دارد که می گویند شهادت ایشان فردا است. در دوازده منبع از 
کتاب های معتبر ما؛ شهادت امام حسن مجتبی در هفت صفر است. طبق 
تحقیق مراجع و بزرگان قول معتبر تر مربوط به هفتم ماه صفر است. از 
حدود هفتاد سال قبل, مرحوم حاج شیخ کریم حائثری موسس حوزه علمیه 
ی قم رسما اعلام کردند که شهادت امام حسن(ع) در روز هفتم صفر 
است. الان هم در روز هفتم صفر قم تعطیل رسمی است. در منازل مراجع 
برای ایشان مجلس گرفته می شود. در کشورهای دیگر نیز این روز جا 
افتاده است. در عراق, کویت و عربستان نیز روز هفتم صفر را روز 
شهادت برگزار می کنند. با توجه به اینکه وفات پیامبر نیز در روز بیست و 
هشت صفر است. شهادت امام حسن(ع) تحت الشعاع ایشان قرار می 
گیرد. چه خوب است که دهه ی اول ماه صفر به نام امام حسن(ع) ثبت 
شود. شاید مظلومیت امام حسن (ع) در میان پنج تن بی نظیر باشد. همه 
ی عالم برای شهادت امام حسین (ع( اشک می ریزند اما امام حسین (ع 
برای غربت برادر خود گریه می کردند. روزی فردی نزد امام حسین(ع) آمد 
و خواست درخصوص امام حسن (ع) چیزی به ایشان بگوید. امام حسین ءع) 
فرمود: مراقب باش ایشان امام من است. هیچگاه امام حسین(ع) در 
مقابل ایشان قدم برنداشت. خطبه نخواند و صحبت نکرد. امام حسن(ع) 
ده سال پیشوای ِ حسین(ع) بود 9 امام حسین (ع) که ِِ خیژ 
زهرا(س) و امتدالخو خن تا حدی ور همگان مشخص است. 
امیرالمومنین اولین مظلوم عالم هستند اما همسری مانند حضرت فاطمه 
(س) داشتند. اما امام حسن(ع) چقدر مظلوم هستند که با قاتل خود زیر 
یک سقف زندگی کردند. این مسئله را به هیچکس نگفتند. یعنی قاتل خود 
را حتی به برادر خود هم معرفی نکردند. امام حسین(ع) یاران بسیار 
باوفایی داشتند و درشب عاشورا| فرمودند: من اصحاب و یارانی بهتراز 
شما سراخ ندارم. ولی باران امام حسن(ع) سجاده را اززیر پای ایشان 
کشیدند و قصد داشتند ایشان را به شهادت برسانند. انها به معاویه نامه 
وی و کفد که هووقت نیما آمام کس را دشت تشه حه پل 
شما می دهیم. حضرت مجبور شدند صلح کنند. صلح امام حسن(ع) اگر 
بالاتر از قیام امام حسین (ع) تباشند کسیر از ان لیست. پیامبر فرمود: کسی 
که برای امام حسن (ع) اشک بریزد کور وارد صحرای محشر نمی شود. 
کسی که دل او برای امام حسن (ع) غمگین شود روز قیامت شاد و 

مسرور خواهد بود. کسی که به زیارت قبر او برود پاهایش بر روی بل 
صراط نمی لرزد و به راحتی عبور کرده و به بهشت می رود. خوب است 


که مراسم شهادت امام حسن(ع) را در روز هفتم صفر برگزار کرده و دل 
حضرت زهرا(س) و اهل بیت را شاد کنیم. 


92-09-25 


بر در میکده از روی نیاز آمده ام پیش اصحاب طریقت به نماز آمده ام , از 
مان خانهی آفران تدارش خبری به در سر مغان ضاخب رات آعده ام: از 
سرکوه تو راندند مرا با خواری با دلی سوخته از بادیه باز آمده ام, با دلی 
غم زده از دیر به مسجد رفتم به امیدی هله با سوز و گذار آمده ام ,تأ کند 
پرتوی رویت به او دو عالم غوغا بر هر ذره به صد راز و نیاز آمده ام. سوال 
- در مورد رحمت و محبت الهی (مبحث نماز) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
یک تاجری به یک روحانی برخورد کرد و اصرار کرد که او را به منزل پیز 2: 
روحانی تعجب کرد و علت را پر سید . تاجر گفت: من جوانی دارم که نماز 
س ا شا با ام سس ماه سای ان که ۱۱ 
اظرافان رمق اه کار وه ایو ؟ خر تس و ار ها وه اه 
نماز بخوان ولی او مقابل من ایستاده و گفته که مگر خودت بعد از هفتاد 
شال ما هی خدان. ار ترا رن زا ماوو یز جمعه مها معا 
بزرگی است. در بعضی پیامک ها داریم که آقایی نوشته من برای نماز صبح 
خانمم را بیدار می کنم ولی خودم نماز نمی خوانم زیرا گناهان زیادی کرده 
ام و خجالت می کشم با خدا صحبت کنم. پس ایشان نماز را دوست دارد و 
آمادگی ِ به سمت تمار خواند بیاید. بعضی ها می گویند که چون 
افرادی که "۳ ر دوست دارند و به دلایلی 0 مجوز دا 
که رسای راسا حها طه ور حاضدی .ها کسی خست که ۲ 
باشد. ماشینی که فقط موتور دارد ولی بدنه ندارد نمی تواند مورد استفاده 
قرار بگیرد. پس موتور ایمان و عشق به اهل بیت وجود دارد, باید بدنه ی 
ان هم که نماز است خوانده شود. فردی نوشته است که من در نماز 
متزلزل بودم ولی نکته ای باعث شده که من از تزلزل بیرون بیایم و آن 
اشی ری تاص ره سا ها را نا ای 0 
تصاد عنفی خوا نی با کار ی الصلام-هستتد با سارا از هم حدا .خی کشدر. ۱۱ 
تارک الصلاة ها را با ائمه محشورمی کنند؟ پس این هشدار است که ما 
اک نماز نخوانیم از چهارده معصوم جدا| می شویم. ۰ این نگرانی باعث شده 
۱ به نماز مقید کند.باید بدانیم که نماز مرز بین کفر و 
ایمان است. بر سار نخواندن زندگی در حال فروپاشی است. پیامبر 
فرمود : نماز مثل ستون است که خیمه را نگه می دارد. کسانی که پیامبر 
و اهل بیت را دوست دارند, نماز هم بخوانند که دوستی شان کامل بشود. 
بعضی ها مدت ها نماز می خواندند ولی چون حاجت شان براورده نشده, 


دیگر نماز نمی خوانند. ما نماز را بخاطر حاجت گرفتن نمی خوانیم. نماز 
امر و فرمان خداست .کسی که نمازش را کامل بخواند, خداوند به او 
ارامش می دهد. یکی از زیبایی های مهم نماز این است که بلاها را باطل 
می کند و یکی از جلوه های نماز کامل این است که به انسان ارامش می 
دهد. البته نماز باید واقعی باشد و انسان در ان به خدا وصل بشود. کسانی 
که به خواسته هایشان نمی رسند باید نمازشان را کامل کنند. پیامبر فرمود 
:نماز مثل در زدن است که روزی در باز می شود. ممکن است که اگر 
برای کسی در باز نشده است بخاطر این است که حق نماز را ادا نکرده 
است. نماز غذای روح ماست و اگر حاجت ما را هم ندهند باید این غذا به 
روح ما برسد و نماز خوانده شود. نماز ارامش دهنده ی عجیبی است 
«خیلی ها به پول و مقام می رسند ولی آرامش ندارند. اگر نماز درست و 
با روح ادا بشود انسان را به آرامش و خوشی می رساند. اگر شما نماز را 
درست بخوانید یا خاخت شمها براوزده می شود با خداوتد دید بشما می 
دهد که بدانید ان حاجت به صلاح شما نبوده است. کسی که فرزند ندارد یا 
بیمار است يا مشکلات اقتصادی دارد. این نگاه انرا جبران می کند. سر 
فتنه دارد دگر روزگار, من و مستی و فتنه ی چشم یار. پس اگر ما بتوانیم 
دل مان را بخدا بوسیله ی نماز پیوند بزنیم به غنا, قدرت ؛علم و نور مطلق 
می زر سیم . نور که بیاید ظلمت از بین می رود. خدا| ءنماز, پیامبر, امام 
زمان(عح) نور و .. . هستند. اگر این نورها به مبداً نور که خدای متعال است 
وصل بشود, ها مت ها بل موس چرا امامان در بحران و 
گرفتاری ها نفاز "هی خواندند؟ در فران داریم که از نماز و صبر کمک 
بگیرید. داریم که هر وقت برای امیرالمومنین پیش آمد سنگینی اتفاق می 
افتاد. حضرت دو رکعت نماز می خواندنر تا قلب. نان ارام نود دز 
مصیبت شهادت حضرت زهرا(س). امام هنگام تدفین نماز خواندند تا خدا 

به ایشان اور بدهد. امام حسین (ع) در مصیبت شهادت علی اصغر در 
پشت خیمه ها, دو رکعت نماز خواندند. نماز تسلی دهنده فوق العاده ای 
است. اینکه قلب امام با خداست تمام مصیبت ها برای آن حضرت سبک 
می شود. حافظ می گوید: روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر خرمن 
سوختگان را همه گو باد ببر نماز مقدمه ی آشنایی و آشتی با خداست. ات 
الله بهاءالدینی می فرمودند: اگر ما انس با خدا را درک کنیم ,یعنی با 
دستگاه خدا آشنا بشویم که چه خدای مهربانی داریم و او می خواهد ما را 
امتحان کند تا ما را رشد بدهد, آرامش عجیبی بدست می آوریم. حافوظ 
می گوید: ود ی و او رن 
آرامش را بدست ی هرکس خودش را بیشتر 1 مقابل خدا ده و 


بگذاریم تا نماز بتواند در اعماق وجود ما جا پیدا کند. گاهی با خدا خلوت 
بکنیم. پیامبر فرمود: دو رکعت نماز مختصر در نیمه ی شب بالاتر از همه ی 
دنیاست. یاد خدا| و انس با خدا| با هیچ چیزی در عالم ماده قابل قیاس 
نیست. خدا به حضرت سلیمان( طبق دعای خودش) ملکی مرحمت کرده 
بود که همه چیز در اختیار( آب ,باد ,جن» , انس و. ۰) سلیمان بود. طبق آیات 
قرآن خداوند ملکی به سلیمان داده بود که به هیچ کس نداده بود. 
ی و ها ها ی ما 
کرد. او این صحنه را تمجید کرد. و ارزوی ملک سلیمان را کرد. باد کلام او 
را به سلیمان رساند. سلیمان پایین امد که با این کشاورز صحبت کند. 
سلیمان گفت :ملک سلیمان از بین رفتنی است. یک لاله الاالله و یک 
سبحان الله گفتن(منظور یاد خدا) از ملک سلیمان بالاتر است. روایت 
داریم که اگر یک لاله الاالله را در یک کفه ترازو بگذارند و تمام دنیا را در 
یک کفه ی دیگر بگذارند . کفه لااله الاالله سنگین تر است. ما در باورها و 
اعتقادات مان ضعیف هستیم یعنی ان جور که باید خدا و معاد را قبول 
نکرده ایم. و فکر می کنیم که همه چیز دنیاست. پرنده ی خوش آوازی 
روی درخت آواز می خواند. قورباغه ای که در لجنزار بود گفت که این صدا 
ما را آزار می دهد. پرنده گفت تا وقتی که سر تو در لجنزار است صدای 
من به گوش تو نمی رسد. ما باید از دنیا و طبیعت گرایی بیرون بياییم تا 
لذت کلمه ی لاله الاالله را بفهمیم. روایت 1 :هر چقدر به لذت ها دنیا 
پایبند باشیم به همان اندازه از لذت های معنوی لذت نمی بریم. یس ما 
نباید غرق در لذت های دنیا بشویم. وقتی انسان در لجنزار دنیا فرومی رود 
دیگر نماز و صدای صوت قرآن برایش لذتبخش نیست. اگر انسان از 
تعلقات دنیایی کنده بشود و به معنویات انس پیدا کند. به دنیا پیشت خواهد 
کرد. حافظ می گوید: پیر می فروش که ذکرش به خیر باد گفتا بنوش باده 
و ببرد غم دل از یاد سودوزیان ومایه چون خواهند شدند زدست بر این 
معامله غمگین مباش و شاد بادت بدست باشد اگر دل نهی به هیچ 
درمعرضی که تخت سلیمان رود به باد انس با خداء همه ی غم ها را باطل 
می کند. کسانی که باد به دست هستند یعنی هیچی ندارند. کسانی که با 
خدا ارتباط ندارند, باد در دست دارند. یاد و توجه به خدا از گنج سلیمان 
بالاتر است. داریم :مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. یاد کردن خدا خیلی مهم 
است. وقتی شما نماز می خوانید در واقع خدا به شما نظر کرده است. 

پس اگر نماز بخوانید خدا شما را یاد می کند. اک کم با روخ وتحان و 
۱ ۱ ۳ غصه های دنیا و آخرت از 
بین می رود. وقتی که زن های مصر, رل با تخر ای مورف 
ملامت کردند.(من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت ,دانستم که 
عشق از پرده عصمت برون ارد زلیخا را)زلیخا میهمانی ترتیب داد و میوه و 


کارد دست میهمان ها داد و وقتی درهمان لحظه یوسف وارد مجلس شد. 
همه ی زن ها محو جمال پوسف شدند و دست هایشان را بریدند ولی 
متوجه نشدند.و شگفت زده شدند. در یکی از جنگ ها وقتی تیری دو طرفه 
,در پای امیرالمومنین فرو رفته بود, امام حسن(ع) فرمود که وقتی پدرم 
مشغول نماز شد ان تير را دربیاورید. وقتی تير را از پای حضرت دراوردند 
حضرت متوجه نشدند. زیرا حضرت خدا را می دیدند. ولی اینکه حضرت در 
رکوع انکشترشان را به فقیر دادندهریک آمز آخزتی نوده اشت. فغیری دلشن 
شکست که کسی در مسجد به او کمک نکرد .وقتی می خواست از مسجد 
برود, حضرت مشغول نماز بودند, دل شکسته بودند و متوجه فقیر شدند و 
با اشاره انگشترشان را به او دادند. خاهزنن تما ده ذهن ماامی اند که 
ی ام اتها با کر فلت شافات ندارد. در بحارالانوار داریم که 
در نماز نباید فکرهای مادی باشد ولی فکرهای معنوی اشکالی ندارد. در 
اما وان که-ده: شتر -فیغنی یرای تیامیر هدیة. آوردند: و پیامبر فرمود: 
این شترها را به فردی می دهم که نماز را با حضور قلب کامل بخواند. 
حضرت امیرالمومنین این نماز را با حضور قلب خواندند. پیامبر فرمود: در 
تشهد نماز فکر کردی که با دو شتر چکار کنی و در سلام نماز, به فکرت 
آمد که این شترها را به فقیر بدهی. جبرئیل نازل شد و گفت که این 
منافاتی با حضور قلب ندارد. اين مثل انگشتر دادن در حال رکوع است. 
صدقه دادن منافاتی با نماز ندارد. مسائل دنیایی با نماز منافات دارد. گناه 
کاران باید بیشتر نماز بخوانند که گناه از انها دور بشود. حضرت امیر می 
فرماید: من از آن گناهی که بعد از آن دو رکعت نماز بخوانم ,خوفی ندارم. 
نماز گناهان را از ما دور می کند و دل را نورانی می کند. سوال - صد 

3 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - پیامبر فرمود: اگر کسی 
آخرین کلمه ی زندگی اش, صلوات بر محمد و آل محمد باشد, اهل بهشت 
است. در این صفحه داریم :افرادی که درمجلس وارد می شوند برای آنها 
بلند شوید و به آنها جا بدهید .«یعنی انسان باید به دیگران احترام بگذارد. و 

با دیگزان هفکاری کند, در ذیل این ابه :دارم 0 
شد و کسی به او جا نداد و احترام نکرد. پیامبر ناراحت شدند و فرمودند 
از ما نیست کسی که به کوچکترها رحم نکند و حرمت بزرگتر ها را نگیرد . 
سوال - حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر. حکایتی است که از 
رو زگار هجران گفت. چند روز است که پدرم به رحمت خدا رفته است 
,شما گفتید که به یکدیگر قول بدهیم که حتی اگر در آن دنیا, بهشت و 
نعمت های بهشت را به ما نشان دادند, بدون دوستان مان به آنجا نرویم. ۰ 9 
همه با هم به بهشت برویم. من آن موقع قول و قراری نگذاشتم. من حقیر 
کجا و آن ادعاها کجا !اما پدرم به شما علاقه داشت و حرف های شما را 
تحسین می کرد. امیدوارم که خوش قول باشید و بدون ایشان به بهشت 


نروید. در این دنیا ایشان و همه در‌گذشتگان را به یاد داشته باشید و 
اسیران خاک را از دعای خیرات تان فراموش نفرمایید. پاسخ - انشاء الله 
خداوند روح همه ی درگذشتگان را با ائمه محشور بفرماید. اين عهد و 
پیمان ما شوخی نیست و همه سمت خدایی ها باید از خدا بخواهند که ما 
را درهم قبول کند. نه اينکه عده ای به بهشت و عده ای به جهنم بروند. اگر 
خدا این یگانگی را ببیند بهشت را واجب می کند. اربعین تجدید 
عاشوراست. اربعین مخصوص امام حسین(ع) است .خواندن زیارت اربعین 
نشانه ی شیعه و همدری با اهل بیت است. در اربعین عده ای پیاده به 
کرتاا مت رونی» بت الله سیستانی دستور دادند که شیعیان عراق ,چند روز 
فل از ارفنن ار کرلیر رت را لین وفع استن اساه ها 
صلواتی در اربعین زیاد است و از زائران پذیرایی می کنند. کسانی که می 
توانند حتما به کربلا بروند و اگر نمی توانند. دل های شان را روانه ی کربلا 
کنند. بزرگترین تجلی اجتماع شیعه, روز اربعین است. باید ایثار و فداکاری 
اين روز را همه به تصوير بکشند. از دور و نزدیک زیارت امام حسین(ع) را 
فراموش نکنید. کسانی که نمی توانند به کربلا بروند در مجالس اهل بیت 
نقتر کت بکد و با ره آر‌تفین سا هفرام باتهاد در یر اشمان. تخواننن »ور 
دعا داریم :خدایا باب فهم مرا باز کن تا انس با امام داشته باشم. 
خدمتگزاری به زوار و کمک کردن به انها واب زیادی دارد. به احترام 
اربعین, در شب یلدا جشن نداشته باشیم. ولایت و محبت اهل بیت می 
تواند ما را نجات بدهد. خدایا به حق محمد و ال محمد قلب امام 
زمان(عج) را از ما راضی و فرجش را نزدیک ۷ ما را از زوار واقعی 
امام حسین(ع) قرار بده و ما را در ثواب ب تمام زائران شریک بگردان. 
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زير پاییش خداغزل می ریخت غزلی را که از ازل می ریخت, ان امامی که 
تا سحر دیشب روی لب های من غزل می ریخت ان که در جیب کودکان 
یتیم قمر و زهره و زحل می ریخت ,ان کریمی که در پیاله ی دست هر چه 
می ریخت لم یزل می ریخت, از هر آن کوچه ای که رد می شد حسن 
یوسف در آن محل می ریخت. شتر سرخ را به خون غلتاند لرزه بر لشکر 
جمل می ریخت .ان امامی که روز عاشورا از لب قاسمش عسل می 
ریخت. سوال - بهترین انسان ها چه کسانی هستند؟ پاسخ - یک دهان 
خواهم به پهناي فلک تا بگویم مدح آن رشک ملک سایه اش گر چه پناه خلق 
بود در نبردید آفتابش زود زود عکس پنهان گشت وسوی غیب راند توگمان 
بردی که آن اخترنماند حق هر او را بر کون از انس و جان رحمت 
۱ و هی | 
مدان از وی جداست بهترین و موفق ترین انسان ها کسانی هستند که رمز 
و راز خلقت را درک بکنند و در آن مسیر خودشان را به کمال و تعالی 
برسانند. هدف از آفرینش چه بوده است ؟ چرا خدا ما را خلق کرده است؟ 
اگر ما بتوانیم در مسیری که همه موجودات هستند قرار بگیریم و با آنها در 
عبودیت خدا همگام بشویم ,به همه ی کمالات مخلوقات می ر سیم. در 
سوره ذاریات خدا می فرماید:جن و انس را خلق کردیم برای بندگی 
وعبودیت. یعنی از خدا اطاعت کنند و فرمان او را ببرند. چون خداوند 
متعال انسان را برای عبودیت و بندگی خلق کرده و در ذات و حقیقت او 
بندگی را نهادینه کرده است. یعنی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم 
عبودیت, بندگی و خضوع در برابر شخصیت در ما وجود دارد. لذا شما هیچ 
انسانی را نمی توانید پیدا کنید که عبودیت نداشته باشد. عبودیت تکوینی 
پعنی بدن ما از ابتدای کودکی به بزرگی و پیری می رسد و اعضای بدن ما 
کار می کند تا به مرگ برسد. اینها اختیاری نیست. عبودیت در نهاد انسان 
ها وجود دارد ,چه بخواهند چه نخواهند, فرمان کسی را می برند. اگر ما 
فرمان خدا را نبریم رکرفتار بند حی دیکران: قی شون کسی پیدا نمی شود 
که عبد نباشد. انسان يا عبد خداست يا عبد خود یا عبد شیطان یا عبد دنیا. 
انسان هایی هستند که بت گاو را خورشید و ماه می پرستند حتی 
کمونیسم ها که دین ندارند. درمقابل بزگان شان تواضع می کنند. در 
شوروی سربازهایی موظف هستند که در مقابل قبرهای بزرگان تواضع 
کنند حتی بعضی از انها نباید تا چند ساعت چشم شان را حرکت بدهند. پس 
ما باید به یک جایی بند باشیم. و نمی توانیم رها باشیم. انسان باید راهی را 
برود و بهتر است که راه خدا را برود. انسان يا در صراط حق است با در 


صراط باطل .همه ی انسانها یا تحت ولایت خدا و امام هستند يا تحت 
ولایت شیطان .عبودیت و فرمان برداری در وجود همه ی انسان ها وجود 
دارد. هر که گریزد ز خراجت شاه باج ده غول بیابان شود اگر تسلیم خدا و 
ولی خدا نشویم. حتما بنده ی بت و شیطان می شویم. ملا عبدالله می 
نویسد. : شما غبطه نخورید به حال افرادی که فرمان خدا را نمی برند. اگر 
آنها از رحمت.؛ مشقت , عبودیت و بندگی خدا گریزان شدند, چندین برابر به 
زحمت,مشقت و بندگی غیرخدا گرفتار می شوند. اگر ما عشق مان را به 
خدا نداديم عشق فردی ما را می گیرد و باید خودمان را برای او هزینه 
کنیم و در. احز یه درد ما هر تمی‌حو رشن آکز ها بندهی خدا یتمه اد ان 
هم نیستیم. از امام صادق(ع) در مورد عشق و محبت سوال کردند, امام 
فرمود: هیچ ظرفی از مظروف خالی نیست.یعنی اگر در لیوان آب نباشد 
حداقل اکسیژن وجود دارد. پس هیچ قلبی نمی تواند خالی باشد. دلهایی که 

دلبرشان خدا نباشد., دچار مشقت شدید عشق ها مجازی می شوند. و از 
عشق های مجازی, بی وفایی و اذیت و ازار می بینند بعد هم انها را رها 
می کنند. تمام ۱ عبودیت باید در 
مسیر صحیح هدایت بشود. وفتی:دیکر ان از ما برده کشی می کنند ما را 
مصرف خودشان می کنند و برای منافع خودشان مورد استفاده قرار می 
دهند. یک پادشاه افرادی را که به خدمت می گیرد در جهت منافع خودش 
است یعنی می خواهد به دارایی و ثروت برسد و بعد طرف را رها می 
کنند. تمام استعمار گران طرف را به استخدام می گیرند و به نفع خودشان 
مصادره می کنند و بعد طرف را رها می کنند یا از بين می برند. ولی 
دستگاه خدا برعکس است. تمام عشق و محبتی که خدا و اولیاء ی خدا به 

ما داده ار که ی وم ای وا 
رو رذگ خدای ما غنی حمید و مطلق است. اگر خدا می فرماید که 
بنده ی من باش یعنی اگر او غنی است می خواهد توهم غنی بشوی و 
۱ ۱3۵ 7ب خدا بی نیاز است و تو را هم 
بی نیاز می کند. او کرم دارد و تو را هم کریم می کند. خدا می خواهد تمام 
صفاتش در ما تجلی پیدا کند. و متّل او بشویم. در مثنوی داریم : من نکردم 
خلق تا سودی کنم بلکه تا بربندگان جودی کنم گر نماز و روزه ای فرموده 
ام ره به سوی خویشتن بنموده ام من نگردم پاک از تسبیح شان پاک هم 
ایشان شود هم دُرالفشان اگر تمام عالم فرمان خدا را نبرند. سر سوزنی 
به خدا ضرر نمی خورد و اگر همه فرمان خدا را ببرند به خدا سودی نمی 
رسد زیرا خداوند غنی مطلق است. سبحان الله گفتن خدا را پاک نمی کند 
بلکه ما را پاک می کند .الله اکبر گفتن خدا را بزرگ نمی کند بلکه ما را 
اهمیت نمی دهند اگر این را درک کنند. مشکل شان حل می شود. بندگی 


خدا یک گوهر ارزشمندی است که در آن ربوبیت(خدا بودن)خوابیده است 
یعنی شما که تسلیم خدا می شوید خداوند قدرت و قوت به شما می دهد 
تا صفات الله بشوید. پس تمام منافعی که در بندگی مثل نماز و روزه 
است., هم به خود انسان برمی گردد و هم به انسان منافع (ثواب و 
بهشت)می دهند. در بندگی دنیایی همه چیز را از انسان می گیرند و چیزی 
به او نمی دهند ولی بندگی برای خدا این طور نیست. ۰ خدا دادن است 
مگرشسش هم دادن اس یعنی وقتی خدا چیزی را از ن تما فای: کیرد موه 
خواهد به شما چیزی بدهد. در نماز, خداوند برای شما دعوت نامه می 
فرستد که بیا با من صحبت کن تا تو را رشد بدهم. اوج عبودیت و بندگی در 
وجود پیامبر تجلی پیدا کرده است. پیامبر آنقدر درعبودیت محو بودند که 
وقتی دست شان ۳ در فضا بالا می بردند مواظب بودند که فضا آزرده 
نشود. یعنی سرسوزنی با خدا زاویه نداشتند. در تشهد نماز. بعد از شهادت 
به خدا, شهادت به پیامبری حضرت محمد می دهیم. پیامبرعبد خدا شده و 
خدا نام او را در کنار خودش گذاشته است. رمز برجستگی پیامبر ما که به 
معراج رفته ,در عبد خدا شدن است. عبودیت مراتبی دارد. حداعلی مراتب 
یعنی راضی بودن به رضای خدا ,تسلیم و خالی بودن قلب از غیرخدا است. 
این حداعلی در پیامبراسلام تجلی پیدا کرده بود. در جلد پانزدهم بحارالانوار 
روایتی از امیرالمومنین داریم :اول خدا بود و هیچ مخلوقی نبود. اول 
مخلوقی که خدا خلق نمود. روج و نور حبییش, پیامبر بود. حدود هزار 
سال(البته این هزار سال حدسی است.مثل اینکه خدا اسمان و زمین را در 
شش روز خلق کرد) خدا بود و نور پیامبر‌خدا به این نور نظرمی کرد و نور 
می برد .کسانی که می خواهند نعمت هایشان زیاد بشود. حمد خدا را 
من,تو هم مرید من هستی و هم مراد من. امیرالمومنین می فرماید: ای 
بنده ی من برای من این عزت بس است که من بنده ی تو باشم و این 
افتخار برای من بس است که مراد من باشی. از ۳ 
پیامبر مرید خدا بود ولی آیا خدا مرید کسی می شود؟ بله. خدا مرید محمد 
بود و محمد مراد خدا بود. امیرالمومنین می فرماید: اول محمد .وسط 
محمد, اخر محمد و همه چیز محمد. سرچشمه ی نور انبیاء فرشته و همه 
ی انسان ها حضرت محمد(س)است. تمام هستی سر سفره ی پیامبر 
هستند. مرحوم بهاءالدینی می فرمودند :همه سرسفره ی پیامبر هستند. و 
ائمه و معصومین هم جزو پیامبر هستند. پیامبر فرمود :حسین از من است 
و من از حسین هستم. ائمه تجلی محمد هستند. داریم که خدا از نور محمد 
,دوازده نور دیگر را خلق کرد. خدا فرمود :اگر تو نبودی من دیگران را خلق 


نمی کردم . ای عبد من هر کس تو را دوست بدارد من او را دوست دارم 


و هر کس با تو دشمن باشد من با او دشمن هستم. امیرالمومنین که بعد از 
پیامبر, تمام کمالات در وجود اوست می فرماید که تو بنده ی خدا هستی و 
من هم عبد تو هستم. که این سلسله وار به خداوند متعال وصل می شود. 
عده از اهل کتاب نزد امیرالمومنین امدند و سوال های مهمی از حضرت 
کردند. عظمت حضرت علی(ع) در دل انها تجلی پید | کرد.انها گفتند: ایا 
شما همان روح الله هستی که موسی وعیسی معرفی کرده اند؟ یعنی 
ایشان را با پیامبر اشتباه گرفتند. حضرت امیر فرمود: خیر.من بنده ای از 
بنده های محمد هستم. پس راه رسیدن به همه ی کمالات عبودیت است و 
گوییم :عبده و رسول «پس عبد بودن از رسالت بالاتر است. پیامبر فرمود: 
من عاشق نماز هستم. پیامبر آنقدر نماز می خواند که پاهایش ورم می 
کرد. یکی از زن های پیامبر به ایشان گفت: خداوند ام کناهان سار 
بخشیده وهمه ی کارهای شما مرتب است ,چرا اینقدر نماز می خوانی ؟ 
پیامبر فرمود: خدایی که این همه لطف به من کرده, من نباید تشکر کنم؟ 
پیامبر فرمود :روشنی چشم من نماز است. وقتی ما نماز می خوانیم با خدا 
صحبت می کنیم و خدا ما را سیراب و بی نیاز می کند. پیامبر فرمود :از 
دنیا شما سه چیز محبوب من است: زن و همسر خوب, عطر و نماز. با 
همسر ,انسان ارامش پیدا می کند .روایت داریم: ثواب نماز کسی که 
عطر می زند ثواب نمازش هفتاد برابر بیشتر است. و این ارامش دهنده 
است .نماز هم ارامش دهنده است. پیامبر به ابوذر فرمود :من از نماز 
سیر نمی شوم. ما باید سوار قطار بندگی خدا بشویم تا همنشین پیامبر 
بشویم. کسی که می خواهد عبد بشود, نباید فرمان خودش را ببرد و باید 
فرمان خدا را ببرد. یک مصداق عبد خدا شدن رکوع و سجود است. سوال 
الله (صحبت خد)فرمود: ای موسی اگر دوست داری که من از کلام به 
زبان تو نزدیک تر باشیم و از آنچه می بینی به چشم تو نزدیکتر باشم و 
اندیشه و فکرت به قلب تو نزدیکتر باشم, ( قرب اعلی) که بین تو و عالم 
هیچ چیزی حائل نباشد جز من, بر حبیب من محمد مصطفی زیاد صلوات 
بفرست. ای موسی زیرا که صلوات بر حبیب من نور و رحمت و هدایت 
است. پس حداقل روزی صد تا صلوات برمحمد وال محمد بفرستیم. حدود 
پانصد آیه در قران در ففرن آنفای وه قرو دادن آامنوباشت: این تخیر دی 
قرآن آمده "ابا کشتی کست. که به .دا فرص دهد ۶ داب ببار مطاق 
است ولی قرض دادن به بنده ی مومن قرض دادن به خداست. قرض دان 
ثواب بیشتری نسبت به صدقه دارد زیرا ابروی فردی که به او قرض می 
دهند محفوظ می ماند. و مشکلات هم حل می شود. در ایات قران زیاد به 


قرض سفارش شده است. در این صفحه داریم :ذاگر قرض بدهید خدا مال 
تا را درا هت کی کاهان ان یاهرنه تاه اش ار و 
حلیم است. پیامبر خدا مهربانترین و دلسوزترین افراد بودند. خدا| مهربانی 
اش رنه یشتن کات کرم است وز مان ارعال با تخل آمد.ی 
گفت :درهای اسضان باز است و فرشته ها آماده ی استقبال از شما شما 
هستند. اگر اجازه بدهید جناب عزرائیل(البته خداوند روح اولیاء را خودش 
قبض می کند) روح شما را قبض کند. پیامبر فرمود :این خبرها مرا 
خوشحال نمی کند و برای من ارامش دهنده نیست. دغدغه ی من 
,گناهکاران امت من هستند. جبرئیل گفت زبه همین زودی آنقدر خدا به تو 
عطا مي کند که راضی بشوی. آن هنگام پیامبر آرام شد. اين امیدوارترین 
ایه قرآن است. خدابا به حق اهل بیت؛ ایمان. معرفت و خالص 
مرحمت بفرما و رفع گرفتاری از همه ی گرفتارها بفرما و ما را به اهل 
بیت وصل بفرما. 


والد 92-1 


سوال - در مورد تجلی حقیقت عبودیت (نماز) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - 
در پیامکی نوشته اند: نو کنید جامه را؛ پاک کنید خانه راءگل بدهید زوجه را 
ماه ربیع می رسید ,گوش کنید مست را بآب زنید دست را سجده کنید 
هست را ماه ربیع می رسید. سیر کنید گشنه را اب دهید تشنه را؛ , دور 
کنید غصه را ماه ربیع می رسید., عفو کنید بنده را, ارج دهید زنده را, یاد 
کنید رفته را ماه ربیع می رسد. سعادتمند کسی است که هدف افرینش را 
پیدا کند و در مسیری که خداوند ما را خلق کرده قرار بگیرد. هدف از 
آفرینش عبودیت و بندگی خداست. چون خدا ما را برای بندگی خلق کرده 
,در ذات انسان و عالم خلقت بندگی را نهادینه کرده است. اگر این بندگی 
در مسیر صحیح بندگی خدا قرار نگیرد. بنده ی شیطان یا هوا و هوس یا 
مردم می شویم. پس ما باید عبد بشویم ولی بهتر است که عبد خدا 
بشویم. اگر ما سرباز امام زمان (عج) نشویم ,سرباز شیطان می شویم. 
کسانی که از مشقت بندگی خدا فرار می کنند ,.گیر مشقت بندگی غیرخدا 
می افتند. یعنی باید جایی کرنش و بندگی کنند . پس بهتر است که ما برای 
خدا بندگی و کرنش کنیم. کسانی که در صف نماز نمی ایستند. حتما در 
صف رکوع کردن و سجده کردن به فرد دیگری می ایستند. حضرت می 
فرماید: خدا را بشناسید و بندگی کنید که اگر شیرینی بندگی خدا را بچشید 
از عبات غیرخدا آزاد می شوید. همه ی خدایان غیرالهی برای بندگی 
خودشان, ما را به بندگی می گیرند, ما را مصرف خودشان می کنند. و بعد 
ما را رها می کنند. 4 این طور نیست و 
برعکس است. یعنی آنها ما را بخاطر خودمان می خواهند نه خودشان. 
وقتش مق گوییم: الله اکبر ,خودمان بزرگ می شویم ,خدا در دل ما جلوه 
می کند و ما را بزرگ نشان می دهد. سبحان الله ما را پاک می کند, رکوع 
و تخد ما وا رن هی منه همه ها ار آهت میهد من نگردم پاک از 
نسبیخج نو بپاک هم ایشان شوند و در فشان. پس تمام منافع بندگی به خود 
ما برمی گردد. تمام گرفتاری ها و کدورت ها بخاطر شرک است. وقتی 
انسان به وادی و و بودن بیرون می آید, 
آرافتنن..نندا.فی. کید خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات مگر از نقش 
براکنده. ورق ساده کنی. وفتی. انسان بذاند که.بندم ق.یکی آاشت اراهش 
پیدا می کند. خدا می فرماید: یک غلام و برده را در نظر بگیرید که او چند 
تا سرپرست داشته باشند و همه بداخلاق باشند. همه به او دستور می دهند 
و برده نمی داند حرف کدام را گوش کند. گاهی یک بنده ی خدا ,گیر چند 
بنده می افتد که هر کدام فرمانی می دهند. این فرد خرد می شود و نمی 


تواند همه را راضی کند. اين مثالی برای مشرکین است. اگر بنده ای غلام 
یک مولی باشد و اختیارش دست یک نفر باشد به ارامش می رسد. این 
مثالی برای توحید است. بهتر است که سر و کار ما با یکی مثل خدا باشد. 
در نماز امام زمان(عح), ایاک نعبدوا وایاک نستعین را صد مرتبه تکرار می 
کنیم. و می توان در هر زمانی این نماز را خواند. من فقط از تو کمک می 
گیرم و به تو سجده می کنم و فقط فرمان تو را می برم. انسان می تواند 
فقط فرمان یکی را ببرد و اين کار انسان را آرام می کند. در بحران هایی 
که برای تصمیم گیری است هر کس یک حرفی می زند, باید دید که خدا 
چه می گوید. اگر ما رضای خدا را مقدم داشتیم, تمام آرامش ها و خوشی 
ها به ما می رسد. کسانی هم که در راه خدا هستند, خدا دل آنها را آرام 
مین کید کفاد ساتراضی باشند. پس دل ها دست خداست. در تصمیم گیری 
ها فقط فرمان خدا را ببریم. اضطراب ها بخاطر داشتن چندین خداست. 
فردی به بزرگی نامه نوشت که من حالم خوب نیست و پریشان و . 

هستم. بزرگ نوشت: اینها بخاطر این است که از خدا روی گردان شده ای 
و به هوا و هوس رو آورده ای. پشت به خدایان خیالی بکن و به خدای یگانه 
راو تا ار امتتر: پیدا کنی. در حدیث عنوان بصری داریم که امام صادق 
(ع) او را ,راه نمی داد تا اماده بشود .او دو رکعت نماز خواند تا خدا قلب 
امام را نسبت به او منعطف کند. بعد امام او را قبول کرد. پس برای اینکه 
نزد امام زمان بروی, باید نزد خدا بروی و التماس بکنی تا تو را راه بدهند. 
حضرت به او فرمود: اگر می خواهی بنده ی خدا بشوی باید حقیقت 
عبودیت را در خودت جابیندازی .حضرت فرمود: حقیقت عبودیت سه چیز 
است : خودت را مملوک بدانی نه مالک,روی تدبیر خدا| تدبیر نکنی و امر و 
نهی خدا را گوش کنی. اگر کسی این سه محور عبودیت را روی خودش 
پیاده کند, تمام مصائب دنیا برایش تمام می شود. امام موسی کاظم 
(ع)داشتند از محلی عبور می کردند و شنیدند که از خانه ای صدای 
موسیقی وساز آهان.فی انذ. کنیزی داشت زباله های خانه را بیرون می 
گذاشت. امام 7 او پرسید که صاحب این خانه ازاد(مولا) است یاعبدل(بنده). 
کنیز گفت :او مولا است . حضرت فرمود: او اگر عبد بود ,اين کارها را نمی 
کرد. کنیز کفتگو را به ضاجب خانه .رساند. هوش. کنید همست را اب زنید 
دست را, سجده کنید هست را .کسانی که اهل نماز نیستند کم کم نماز را 
شروع کنند. در سجده برکات زیادی وجود دارد. حقیقت نماز همان سجده 
است که شیطان این کار را نکرد. صاحب خانه متوجه اشتباهش شد و پیاده 
به کوچه دوید و خودش را به امام رساند و توبه کرد و بعد یکی از افراد 
مستحاب الدعوة شند. ای تشه کرت که و انشا ءالله خداوند 
طعم بندگی, عبودیت و نماز را به ما بچشاند. کسانی که نماز نمی خوانند 


گرفت یار شدند. حقیقت بندگی شکستن منیت و از بین بردن من هاست. 
اگر من خودت را شکستی, به سعادت می رسی. تجلی حقیقت بندگی در 
نماز است و این مداوم است .هیچ چیزی مثل نماز انسان را نمی شکند. 
حضرت امير می فرماید که خدا دستور داده که نماز بخوانیم تا غرور ما 
شکسته شود. از امام صادق(ع) سوال کردند: چرا خدا بی نمازی را در حد 
کفر قرار داده است ولی شراب خواری و گناهان دیگر در مرز کفر نیستند؟ 
امام فرمود :گناهان دیگر شهوانی است و فرد نمی خواهد به خدا عناد 
بورزد ولی نماز نخواندن دهان کجی به خداست. اقای مجتهدی می فرمود: 
چرا نماز اول وقت موجب رضای خشنودی خداست و نماز آخر وقت 
موجب غفران و آمرزش خداست؟ اگر بزرگی شما را ظهر صدا بزند و 
شما خوات: اه را غروب: بدفید.شها بی ادبی کردم ایده این نما اخز وفت 
با غفران قبول می شود. حالا کسی که اصلا نماز نمی خواند, چقدر کار 
زشتی می کند. خداوند این همه نعمت داده است, آیا ما نباید فرمان او را 
ببریم مثل پدری که تمام زندگی اش را برای فرزندانش گذاشته است. آپا 
فرزند نباید فرمان پدر را ببرد؟ نفع فرمان بردن, برای فرزند است. فرزند 

یت الله حاثری موسس علمیه قم کتاب سر دلبران را نوشته است. در این 
کتاب این داستان آمده است. آیت الله حاثری خیلی به جمکران علاقه 
داشت و در آنجا نماز جمعه می خواند. ایشان خیلی علاقه داشت که به 
محضر افرادی که امام زمان(عج) را دیده بودند برود. گفتند: سرهنگی در 
خواستم ببینم که این واقعیت دارد یا خیر .وقتی با او صحبت کردم فهمیدم 
که فرد دروغ گویی نیست. من رمز این توفیق را پرسیدم. ایشان گفت: 
من در هر شرایطی که بودم نماز اول وقتم را می خواندم. و سعی می 
کردم به کسی ظلم نکنم. فردی نزد پدر آیت الله حاثری آمد و گفت که من 
تاجر هستم و گاهی کارهایم پیج می خورد, ایشان فرمودند: شما سعی کنید 
که نمازتان را اول وقت بخوانید تا خدا هم به شما کمی کند. حضرت 
علی(ع) هر وقت با بحرانی روبرو می شدند, دو رکعت نماز می خواندند. 
سوال - صفحه 564 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ- پیامبر فرمود 
:اگر کسی دوست دارد که در قیامت خدا را ملاقات کند درحالیکه خدا 7 
راضی و او از خدا راضی باشد ,زیاد صلوات بفرستد. در سوره قلم داریم : 
ماتورا ری کلق بوری فرستا یم امام اصادق(ع) قی فرماید ‏ بنامیز 
را با محبت خودش تربیت کرده است.بخاطر همین پیامبر دارای خلق عظیم 
است. همه ی صفات خدا در پیامبر هم وجود دارد. تجلی حقیقت عبودیت 
در نماز است. تا ما خودمان را نشکنيم. راه باز نمی شود. لاله الا الله 
یعنی خودمان را بشکنیم و در برابر فرمان خدا| اطاعت کنیم. ۵ از ان 
جایی این کار را نکردیم از خدا عذرخواهی کنیم. بزرگی می فرمود: ارتباط 


با خدا یعنی نماز و ارتباط با ائمه یعنی زیارت. خواندن دعا و سلام دادن را 
ترک نکنید. اینها برای نجات دادن انسان مهم است ,در قرآن داریم به خدا 
و اولیاءخدا چنگ بزنید. آیت الله موسوی همدانی در کتابی آورده است :در 
همدان فردی بنام لین سیاه گنداوی بود. او اهل معصیت و گناه بود ولی 
نمازش را می خواند. حتی هنگام نماز هم کارد و چاقو با خودش داشت. او 
نسبت به اهل بیت حرمت نگه می داشت. و تعصبات درستی داشت. او در 
اواخر عمرش منقلب شد. و در نجف توبه کرد. وقتی او چشمش به ضریح 
حضرت علی(ع) افتاد گفت: خدایا این علی سیاه آلوده را به اين علی خوب 
ببخش. او در نماز جماعتی که در آنجا برپابود. شرکت کرد و بعد از نماز 
مردم 9 برنمی دارد. او همان جا از دنیا می رود. او 
عاقبت به خیر شد. در همان زمان, شایعه شده بود که یکی از علمای نجف 
فوت کرده است و در حرم حضرت امیر قبری را اماده کردند تا او را دفن 
کنند .مردم می فهمند که آن عالم نمرده بلکه سکته کرده است. امامت 
جماعت می گوید که اين قبر برای این فرد است و او را در همان قبر خاک 
می کنند. پس نماز ما را عاقبت به خیر می کند. و از بدی ها باز می دارد. 
خدایا به حق محمد و آل محمد به همه ی ما توفیق بندگی کامل عنایت 
بفرما و رفع گرفتاری از همه گرفتارها بفرما. 
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سوال - در مورد ادامه ی مبحث نماز توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در قرآن 
مقام محبوبیت خیلی با اهمیت است. یعنی انسان به جایی برسد که خدا او 
ما بگوییم :خد | را دوست داریم ولی مهمتر این است که خدا ,پیامبر و 
امامان بگویند: ما تو را دوست داریم یعنی به مقام محبوبیت برسیم. 
حضرت ابراهیم خلیل( دوست)خدا شدند ولی پیامبر اسلام حبیب الله 
شدند. حبیب به دو معنا امده است: محب و محبوب. هم پیامبر عاشق 
خداست و هم خدا عاشق اوست .مقام محبو بیت مقام بالایی است. خدا| 
می فرماید :ای پیامبر, به مردم بگو اگر شما ادعا دارید که خدا را دوست 
دارید (انسان فهمیده نمی گوید که خدا 7 دوست نداریم)دوستی تان اه به 
۳-1 بشود. پس یکی از راه های رسیدن به محبوبیت. 
دنبال کردن سیره ی پیامبر است. حتی شبیه سازی به پیامبر هم اثر مثبت 
دارد. در روایت داریم که در زمان حضرت موسی ,خدا به حضرت موسی 
گفت که فرعون را با سخنان نرم به خدا پرستی دعوت کن. یکی از 
خصوصیات خوب فرعون این بود که سهل الوصول بود و دربان و حجابی 
نداشت. به فرعون گفتند که دو نفر چوپان( موسی وهارون) می خواهند با 
شما صحبت کنند. فرعون انها را پذیرفت. آنها گفتند که دست از خدایی 
بردار و به خدای ما ایمان بیاور. درخطبه ی قاسعه داریم که حضرت 
موسی کففت :اگر نو دست از خدایی برداری و به خدا| ایمان بیاوری 
,سلطنت را از تو نمی گیریم, تو فقط بگو من بنده ی خدا هستم. اطرافیان 
فرعون آنها را مسخره کردند. گاهی دلقک کر تون یی اب ره همع ۱٩‏ 
یعنی لباس چوپانی به تن می کرد و فرعون و دیگران را می خنداند .روایت 

داریم که وقتی فرعونیان در دریای نیل غرق شدند این دلقک نجات پیدا 
کرد. حضرت موسی گفت که او مرا مسخره هم می کرد. خطات امد که 
چون او خودش را شبیه خلیل من می کرده, من او را نجات دادم. روایت 

داریم که خودتان را شبیه کفار نکنید. پس وقتی شبیه سازی به خوبان 
اینقدر اثر دارد حتما شبیه شدن به خوبان شدن اثر بیشتری دارد. باده در 
داروی تو مجنون کند صاف اگر باشد ندانم چون کند اگر ما می خواهیم به 
مقام محبوبیت برسیم باید راه پیامبر برویم و به سیره ی پیامبرعمل کنیم. 
روایت داریم : اگر خدا کسی را دوست داشت ,خطاهای لحظه ای او را می 
بخشد. نباید بین فرزندان فرق گذاشت ولی اگر فرزندی نورچشمی پدر و 
مادر بشود. حتی اگر آنها را آزار هم بدهد به او کاری ندارند و خطاهای او 


را می بخشند. و از او توقع زیادی ندارند. اگر فرزندی در دل پدر و مادرش 
جا نداشته باشد, کوچکترین خطای او را می بینند. اگر ما در دل مدیر و 
معلمی جا باز کنیم خطاهای ما را می بخشند و کمترین اظهار محبت را می 
پذیرند. پس باید ما در دل پیامبر و امامان جا باز کنیم تا کمترین محبت ما 
را بیذیرند. وقتی پیوند محبت محکم باشد, خطاها قابل جبران است. روایت 
او را می بخشد. دشمنان اهل بیت هر چه کارهای خوب بکنند فایده ای 
ندارد و خدا همه ی گناهان ریز آنها را می بیند. و مورد مواخده قرار می 
دهد. امیرالمومنین می فرماید: اصول دین را داشته باشید. اگر اصول دین 
محکم بود, گناهان مورد آمرزش قرار می گیرد و ثواب ها مورد قبول 
خداون واقع می شود. اگر شما اصول دین یعنی ولایت و توحید را از دست 
توهید ناهان: آمرنندم نف شوند و. توافت ها اموود ول رای نصی. کیو کت 
پس کاری نکنیم که از چشم خدا بیفتیم , به مقام محبوبیت اهمیت بدهیم. 
خدا متقین. محسنین و توابین را دوست دارد. در ضمن انسان متقی. صابر 
هم می شود. پیامبر سرچشمه ی همه ی خوبی هاست و پیروی از پیامبر ما 
سیر نمی شوم. پس ما باید به نماز اهمیت بدهیم. کسانی که به نماز 
اهمیت نمی دهند, پیرو پیامبر نیستند. د کر ان تسش ای و اه ور ند 
نماز آمده است که خدا ما را به نماز سفارش کرده است. پس این موضوع 
خیلین همم ات کم وا اه درک ان. کن است. در مورد نماز 
تهدیدهای تندی شده است .روایت داریم که خانمی نزد پیامبر آمد و گفت 
که فرع زجار فخشا.من شم ه نها هایی. که از ایزن-راه بدتیادمی. آمدیه, را 
می کشتم. پیامبر فرمود: چون نماز را ترک کردی به این منکرات رسیدی. 
ترک نماز باعث فحشا و منکر می شود. برای هیچ واجبی ,این قدر تهدید 
انجام نشده است. امام سجاد (ع) می فرماید :من بعد از معرفت خدا| نمی 
شناسم واجبی که بالاتر از نماز باشد. نماز تنها واجبی که بر همه واجب 
است و در هیچ حالی ترک نمی شود. انسان که عاقل است و جان دارد هیچ 
وقت نماز را ترک نمی کند. از زمانی که انسان بالغ می شود نماز بر او 
واجب می شود تا لحظه ی اخر. نماز را می توان درحال ایستاده. نشسته و 
خوابیده خواند. چرا ما در هیچ حالی نباید نماز را ترک کنیم ؟ این نشانه ی 
اهمیت نماز است. فقط خانم ها در زمان عادت ماهیانه و زمان زایمان 
(نفاس) نباید نماز بخوانند و در آن زمان هم مستحب است خانم ها سر 
سجاده بروند و ذکرخدا را بگویند یعنی نباید ارتباط را قطع کنند. چرا در 
مورد نماز اینقدر سفارش شده است؟ حضرت عیسی در گهوارهم ِِ 
خدا به من وصیت کرده درمورد نماز و زکات .«حتی داریم که اگر کسی 

نمازش را نخواند, بعد از مرگش برای او نماز بخوانید. خدا می فرماید: 


کسی که از نماز روی گردان شود زندگی و عیش او را در زحمت قرار می 
دهم. و خوشی او را تنگ می کنم. و روز قیامت او را کور محشور می کنم. 
اين تهدید بزرگی است. در قیامت سوال می کنند که خدایا ما در دنیا چشم 
داشتیم ,چرا الان کور هستیم ؟ خدا| می فرماید: شما از باد من اعراض 
کردید, چون چشم بر روی اوامر من بستید و خدا را فراموش کردید,. شما 
را کور محشور می کنم. اين تهدیدها کافی است که ما هیچ وقت نماز را 
ترک نکنیم. یکی از رموز نماز این است که نماز یکی از نیازهای ضروری 
روح ماست. اگر لحظاتی به ما اکسیژن نرسد می میریم. نمازهم مثل 
اکسیژن برای روح ماست. نماز نیاز معنوی و روح ماست. ار ما نماز 
نخوانیم روح و جان ما می میرد و ارتباط ما با مبدا هستی قطع می شود. 
اين بالاترین خطر است. تا توانی پا منه اندر فراق .قهر کردن با یک مومن 
یا دوست جایز نیست. ایا قهر کردن با خدا جایز است؟ خدایی که خالق 
ماست و کمال مطلق است. اگر کسی یک هدیه قابلی برای ما بخرد تا آخر 
عمر از او تشکر می کنیم, خدایی که همه چیز به ما داده است, ایا ارزش 
ندارد که ما هفده دقیقه نماز بخوانیم و از خدا تشکر کنیم؟ نماز نخواندن 
قهر عملی است. بعضی ها می گویند که ما خدا را دوست داریم ولی نماز 
نمی خوانیم که این اشتباه است زرا نماز نخواندن جدایی از خداست. در 
زمان امام صادق(ع) فردی شراب می خورد ولی نمازش را می خواند و در 
جلسات امام شرکت می کرد. یک روز او شراب زیادی خورده بود و داشت 
از کوچه ی باریکی رد می شد که دید امام صادق(ع) از روبرو می آید. او 
خیلی خجالت کشید و از گناهش شرمنده شد. او تصمیم گرفت که رو به 
دیوار ی روبرو نشود. ناگهان دست امام را روی شانه اش 
حس کرد. حضرت فرمور :فلانی, در هر حالی که هستید روی تان را از ما 
برنگردانید. پس خدا هر گناهی را می بخشد ولی قهر و روی گرداندن از 
خدا را نمی بخشد. وقتی فردی قهر کرد ,نفرین می کند, تهمت می زند, 
غیبت می کند ولی وقتی آشتی کرد خوبی ها را جلو می آورد. وقتی انسان 
ها با هم آشتی هستند خوارها را نمی بینند. پس همه ی گناهان قابل تدارک 
است جز روی گرداندن . بعضی ها گفته اند که ما نماز می خواندیم ولی 
بخاطر گناهانی که کرده انم انیا کناد کدارشته ایم. این ترفند شیطان است. 
تراست که بای ری نار کام را تری کنر نماز مثل ريشه و تنه ی 
درخت است ولی گناه شاخ و برگ است. اگر ما ريشه ی درخت را محکم 
بکنیم شاخ و برگ ها درست می شود. کل ذنب لک مغفور گمشده ی ما 
خداست: تباید اترا از دنشت بدهیم. بی همگان به سر شود بی تو به سر 
نمی شود داغ تو دارد اين دلم جای دگر نمی شود گر تو نباشی یارمن گشته 
خراب کار من مونس و غمگسار من بی تو به سرنمی شود گر توسری قدم 
شوم گر تو کفی علم شوم گر بروی عدم شوم بی تو به سرنمی شود گاه 


سوی وفا روی گاه سوی جفا روی آن منی کجا روی بی تو به سرنمی شود 
پس بی همه می توان زندگی کرد ولی بی خدا نمی توان زندگی کرد. با 
خدا نمی شود قهر کرد باید با خدا کنار امد تا رضایتمندی ایجاد شود. امام 
زمان(عج)می فرماید: هیچ چیزی مثل نماز بینی شیطان را به خاک نمی 
مالد. پس بینی شیطان را به خاک بمالید ار ی هس و انیم سوال 
صفحه 571 قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - پیامبر سه خاصیت مهم 
برای صلوات برشمردند :خشنودی پروردگار. مستجاب شدن دعا و پاکی زگی 
اعمال. حضرت نوح می فرماید: بیایید استغفار کنید که اگر طلب مغفرت 
کنید خدا همه ی کارها را درست می کند(‌گناه باعث شده که باران رحمت 
الهی قطع بشود)اموال و فرزندان شما را حفظ می کند, باغ های شما را 
زیاد می کند. و نهرهای شما را جاری می کند. گاهی کاری کوچک است 
ولی اثر ماندگاری دارد. به مسجدی رفتم که اکثر افراد مسجد کودکان و و 
نوجوانان بودند. یک فرد خیر مالی را وقف کرده که از درآمد آن برای بچه 
هانی: که بم. قفجه فی. اش تتقلات -بجیرنج و به آنما بدهند. بچه در ابتدای 
کار ثواب و عقاب را نمی داند ولی برای شکلات به مسجد می اید. با این 
کارها می توانیم بذر محبت خدا و دین را در دل بچه ها بکاریم. اینکار 
کوچک است ولی اثرات زیادی دارد. ما بیشتر به دنبال تشریفات مسجد 
مثل گلدسته و... هستیم که این اشتباه است. امام صادق (ع)می فرماید 
ایک درهمی که برای اهل بیت خرح می شود دوهزار برابر بالاتر از کارهای 
خیر دیگر است. این کار سرچشمه ی همه ی خوبی هاست. می توانیم 
شیرینی و شکلات به بچه ها بدهیم که ارتباط بچه ها با اهل بیت قطع 
نشود. مسیحیان برای حضرت عیسی غوغا می کنند که ما هم با آن موافق 
هستیم ولی پیامبر مابالاتر است. فردی وارد شهر بیروت(دوسوم مردمان 
کرد زیرا عیدخاصی در پیش نبود. بعد فهمید که تولد حضرت مسیح است. 
درحالیکه یک سوم مردم بیروت مسیحی هستند؛ , انها کوچه های مسلمانان 
را هم چراغانی کرده بودند. باید برای ولادت پیامبر هم جشن های با شکوه 
گرفت. می توان برای روز ولادت پیامبر سور پا هدیه داد. همچنین مدیرها 
می توانند هدیه هایی برای زیر مجموعه هایشان درنظر بگیرند. خدایا به 
حق محمد و آل محمد بیماران را شفای عاجل عنایت بفرما و ما را جزو 
خدمتگزار اهل بیت قرار بده. 
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در آسمان عرش تمام ستاره ها بر نور باشکوه تو دارند اشارها ,جشم تو 
آینه است نه آینه چشم توست باید عوض شود روش استعاره هاءشصت و 
سه سال عمر سراسر زلال تو داده است آبروی به تمام هزاره ها, همواره 
برای هميشه است نام تو ثبت است بر جریده عالم داوم تو. سوال- در 
مورد نماز و برکات آن توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - در قران بیش از صد 
ایه در مورد سفارش به نماز است. داریم کسی که نماز را تری کند در 
مرز کفر است. چرا اینقدر به نماز تاکید شده است؟ زیرا نماز رابطه ی ما 
با خداست. خدا دوست ندارد که ما با او قهر کنیم. داریم :خدا همه ی 
گناهان را می بخشد ولی اعراض و پشت کردن به او را نمی بخشد. خدا 
ها را ی و یا تا ور ها ره 
ابتلاء هستیم ولی خدا هیچ وقت با ما قهر نمی کند. از طرف خدا بریدگی 
وجود ندارد. داریم :رحمت خدا بر غضبش سبقت دارد یعنی رحمت بر 
غضب غالب است. حتی در غضب خدا هم رحمت وجود دارد. در تمام بلا هاء 
نعمت وجود دارد. اگر پدری موقتاً با بچچه اش قهر می کند, می خواهد او را 
ادب کند ولی قصد غضب ندارد. ممکن است که خدا ما را گوشمالی بدهد 
تا ما برگردیم. نماز پاک کنندگی شدیدی دارد و ظلمت ها را از بین می 
برد. یکی از دوستان سلمان فارسی می گوید که با سلمان در زیر درختی 
نشسته بودیم. سلمان شاخه درخت را تکان داد و برگ های زرد پایین 
ربخت .بعد فر مود: روزی با پیامبر زیر این شاخه ی درخت نشسته بودیم 
که پیامبر هم همین کار را کردند. و فرمودند: همانطور که این برگ ها 
ریخت, فردی که با خدا ارتباط برقرار می کند گناهانش می ریزد. در سوره 
یونس داریم: نمازهای پنجگانه را اقامه کن که این حسنات, بدی ها را دور 
می کند. امیدورار کننده ترین آیه قرآن این آیه است: ان الحسنات پذهبن 
سا سا ای ما اه سس 
پیوند محکم باشد شیطان از ما دور می شود. روایت داریم :نماز شیطان را 
مرعی که مروت اس ا عمانن که اسان مار ما رها کت ان 
ات ای ی ایا ما ای اس سا هی مار 
هی کنا آمام زمان (عه) فرموه نی سل مار سی فان سای 
تعیرجااه ها جوان ۲ نی شطان راب خاک الم تست ار ما با از 
بدی ها دور می کند. انسانی که مقید به نماز(حتی معمولی) است. همین 
نماز عامل بازدارندگی او از گناه می شود. فردی که نماز گزار است سعی 
فی. کند. کف تفارش در سای عخضتنی. تانننه. و خفن از مردم ند حردن اه 


نباشد. پس نماز ما را از مال حرام و غصبی دور می کند. در سفر حح , 
دزدها به کاروان زدند و بارهای حجاج را دزدید. هنگام نماز رئیس دزدها 
وضو گرفت و نماز خواند .حجاج تعجب کردند و سوال کردند که شما نماز 
می خوانید ولی دزدی می کنید. رئیس دزدها گفت که من نمی خواهم با 
خدا بجنگم, درست است که من با مردم می جنگم. ولی قصد جنگ با خدا 
را ندارم( اگر کسی شراب می خورد. نباید بگوید که نماز نمی خوانم. زیرا 
فرد بیمار باید بیشتر نزد طبیب برود. درمان فرد گناهکار این است که 
پشتر به شمت خذا برود. تا تجات بیدا کته کمنی که. الودم است بای ,پيشتر 
بعنی اینکه بالا نمی رود ولی منظور این نیست که فرد نماز نخواند. نماز 
دستاویز محکمی است. کسی که گناه می کند نماز را نباید ترک کند)و این 
حرف شما ناپخته است که اگر من دزد هستم نماز نخوانم. مردم در هنگام 
طواف رئیس دزدها را دیدند که در حال طواف است .آنها تعجب کردند و 
از رئیس دزدها پرسیدند که چه اتفاقی افتاده است؟ او گفت: نماز باعث 
شد که من گناهان گذشته را ترک کنم و اموال را به صاحبانشان پس بدهم 
«یعنی نماز مرا نجات داد. در قران داریم :نماز انسان را 1 
کند. به پیامبر گفتند که فلان جوان گناهان زیادی می کند. حضرت پر سید 
نبا تما هم.فی خواند ۱ طفتیه یله خضرت فر‌مود اروزی این نماز او را از 
بدی ها دور می کند. بعد از مدتی همین اتفاق افتاد. گناه بزرگ, بی نمازی 
و پشت کردن به خداست. نماز خواندن شاه رگ است؛ نباید آنرا قطع کرد. 
بعضی ها می گویند که فلانی نماز می خواند ولی بدزبان يا بداخلاق است. 
اگر اين فرد نماز نخواند, همان هفده دقیقه ای هم که نماز نمی خواند, باز 
فحش می دهد و گناه می کند. اگر این فرد نماز نمی خواند چکار می کرد؟ 
حداقل این است که در این هفده دقیقه فحش نمی دهد و گناه نمی کند. 
سلام دادن به امام حسین(ع) صدهز | ر گناه را پاک می کند و مثل این است 
که صدهزار بنده در راه خدا آزاد کرده ای. این ثواب ها بخاطر اتصال با 
امام است .فردی عادت داشت که وقتی اب می خورد به امام حسین(ع) 
سلام بدهد. او مبتلا به شرب خمر هم بود. یک روز که شراب خورده بود, به 
امام حسین (ع) سلام داد. این سلام تمام وجود او را منقلب کرد و بخاطر 
همین خمله شراب زا کتار گذاشت. بسن کسی. که الوده 2 
که نام خدا و امامان را ببرد. و ی ی 
همدیگر را می زدند. یکی گفت که تو را به امام حسین(ع) دعوا نکنید. 
ناگهان دعوا تمام شند. اگر ما در بدترین حاات نام خدا| و امامان را ببریم 
خوب است. خدا فرمود :ای موسی بردن نام من ,در همه ی حالات خوب 
است. یعنی در هیچ حالی مرا فراموش نکنید. یک روحانی در شیراز که 
پدرشهید هم بود می فرمود: من قبل از انقلاب وضع مالی ام خیلی بد بود. 


حتی نمی توانستم اجاره خانه ام را بدهم. صاحبحانه مرا جواب کرد.(روزی 
پیامبر متبسم و خندان بودند. علت را از حضرت سوال کردند .حضرت 
فرمود :برای یک مومن در شگفتم که هرچه برای او پیش می اید خیر 
است. اگر سلطنت دنیا را ؛ به او بدهند چون خدا ولی اوست خیر و صلاحش 
است. اگر او را در سختی بگذارد باز به صلاحش است زیرا کار دست 
خداست و خدا مربی است. این نگاه به انسان ارامش می دهد. امام 
حسین(ع) در گودی فتلگاه فرمودند: راضی به رضای تو هستم و در هنگام 
شهادت متبسم بودند. حضرت علی (ع) در هنگام شهادت فرمودند: به 
خدای کعبه رستگار شدم. وقتی انسان با خدا بااشد ار افتتن دارد) ِ 
مسکن نتوانست خانه ی مناسب برای اجاره پیدا کند. روزی به من 

۱ زد نز 
قیمت بفروشد, شما این زمین را بخر. زیرا این زمین کنار خانه ای است 
که در آن فخشا و مثکر انجام می: دهند. من روحانی بودم و نمی خواستم 
اين کار را بکنم. ولی مجبور شدم همان زمین ارزان را بخرم. روزی به خدا 
شکایت کردم که ما را به اینجا آورده ای. خدا الهام کرد که تو را حفظ می 
کنم و به واسطه ی تو کار بزرگی هم انجام می دهم. این طور الهام شد که 
موقع صبح و ظهر و مغرب روی پشت بام اذان بگو. من همین کار را کردم. 
انها می خواستند از من شکایت کنند ولی دیدند که اذان گفتن اشکالی 
ندارد. بعد از مدتی مشتری های این خانه ی فحشاء کم شدند. به برکت 
اذان گفتن دیگر کسی به این مکان نمی آمد که گناه اتجام بدهد. وقتی 
ادان کفتن فحشاه را تعطظیل فی کند ,ببینید که نماز چکار می کند. همین 
نمازهای دست و پا شکسته ی ما اشیاء گم شده ی دنیایی ما را پیدا می 
کند چه برسد به خدا ,این نور است. بعد از مدتی ملک های آن منطقه بالا 
رفت و صاحب ملک از ایشان تشکر می کرد که با یک اذان گفتن لانه ی 
سای ال سا ۱۱ فران و را رن 
باس امن ری وی اقرا حول لفات کسای 
هستند که در دنیا زیاد صلوات بر محمد و ال محمد می فرستند. در سوره 
ی قیامت خدا می فرماید: عده ای در قیامت شاداب و سربلند هستند برای 
اینکه آنها در دنیاء چشم دل شان با خدا نظر داشت و با خدا پیوند داشتند. 
عده ای دیگر در قیامت سرافکنده و عبوس هستند ,آنها کسانی هستند که 
گناه کرده اند و به خدا نظر نکرده اند و به غیر از خدا نظر کرده اند و در 
عذاب هستند. امسال جشن ولادت پیامبر در مدارس انجام شد. اکثر اولیاء 
دانش آموزان و راننده سرویس ها در این جشن و شیرینی دادن شرکت 
کردند. روایت داریم :هر کار خیری را فامور کووم ام که دیگران بگیرند الا 
صدقه ای که در راه من مصرف می شود. چیزی که برای من خرج می 
کنید خودم مستقیم می گیرم حتی اگر نصف خرما باشد. در روز قیامت این 


ثواب کم به بزرگی کوه احد جلوه می کند . پیامبر فرمود : من در روز 
قیامت جواب هر کسی که محبتی به من و آهل بیت کرده می دهم. در 
خارج از کشور روی کودکان خیلی سرمایه گذاری می کنند. ما برعکس 
روی دانشجویان سرمایه گذاری می کنیم. فردی که دانشگاه رفته شکل 
گرفته ,که حفظ و نگهداری او مشکل است. ما باید قبل از تولد فرزندمان 
برنامه ریزی کنیم. پیامبر بیشتر از همه روی بچه ها کار می کردند. پیامبر 
به بچه ها سلام می کردند و آنها را در آغوش می گرفتند و می فشردند. 
گاهی بچه های مي خواستند که حضرت همان طور که نوه هایشان را در 
اغوش می گیرند آنها را هم در آغوش بگيرند. که پیامبر می فرمود: در اين 
کار مرا یاری کنید. بذر محبت در دل های بچه ها کاشته می شود. ما باید 
روی بچه ها سرمایه گذاری بکنیم. خدایا به حق محمد و ال محمد رفع 
گرفتاری از همه بفرما. و قلب مان را ,ٍ پر از معرفت. عشق خدا و ائمه 
۳ 
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سوال - در مورد ادامه ی مبحث آثار نماز توضیحاتی بفرمایید. 

پاسخ - نماز هم گناهان را از بین می برد و هم حسنات و درجات را بالا می 
برد. نماز مثل آب است که هم در شستشو کاربرد دارد و هم مایه ی حیات 
است. نماز یک عامل بازدارنده ی قوی است. فردی خدمت امام صادق(ع) 
رسید و گفت که گاهی به من غصه و غم و گاهی آرامش و خوشی به من 
دست می دهد. امام فرمود: زمانی که غصه شما را در بر می گیرد 
معنایش این است که طائفه ی شیطان به شما نزدیک شده اند و وقتی 
ارامش و خوشی به شما دست می دهد معنايش این است که فرشته ها 
به شما نزدیک شده اند. 

شیطان هميشه منفی گراست و نیروهای منفی را به انسان ها القاء می 
کند. و انسان را به ناامیدی می کشاند. فراق و جدایی انداختن بین ما و 
خدا, کار شیطان است. بعد امام فرمود : شیطان وعده ی فقر می دهد و 
شما را دعوت به گناه و معصیت می کند. ولی خدا بة تفا وگدهی آهرزاشن 
می د هد. ای ی ی ناک زا ار فو سم مهم را 
تقویت کنیم. حاج آقا دولابی می فرمود: الان دشمن ها هجمه های زیادی بر 
زوی مشلمانان دارد. ما تباید ذشمنان را بزری جلومه بذهیم. و آنها را 
تضعیف کنیم. ما باید مومن را بزرگ کنیم و ایمان را تقویت کنیم. شیطان 
به کسانی که کفر می گویند ,تلنگر نمی زند. 

روایت داریم :هجمه ی شیطان روی مومنین است. مثلا دشمنان ما با 
وهابی ها متحد هستند ولی با مسلمانان و شیعیان در جنگ هستند. الان 
تمام شبکه های اینترنتی و ماهواره ها فشارهای زیادی روی ما اورده اند. و 
تقریبا صد برنامه به زبان فارسی وجود دارد. ایا امام زمان (ع) کاری نمی 
کند؟ نور و حرارت و انرژی نمی دهد ؟ پس چطور این همه زاثئر پای پیاده 
به کربلا می روند؟ پس چرا مردم اين همه شوق و ذوق کربلا و محرم و 
صفر را دارند؟ ایات نوید بخش و کارهای خیر را تقویت کنیم. امام زمان 
(ع) بیکار ننشسته است. در اصول کافی از امام هفتم داریم: ما به روح 
مومن کمک می کنیم. الهام و نفس امام زمان(ع) موجی ایجاد می کند که 
شیعیان را نجات می دهد. پس ملائکه و امام زمان(عج) مرتبا برای 
مسلمانان موج می فرستند. ایمان سلاح ماست. 

بعضی از وعاظ جنبه ی دشمن را تقویت می کنند یعنی مدام از جهنم می 
گویند یا دشمن را بزرگ می کنند. حاج اقا دولابی می فرمود: راست یعنی 
چیزی که واقعیت دارد و دروغ یعنی چیزی که واقعیت ندارد. ولی ما نباید 
فقط روی دروغ و بدی جولان بدهیم. همه ی بدی ها در صندوقی است و 


کلیدی که در این صندوق را باز می کند دروغ است. قرآن می فرماید: 
باطل و دروغ مثل حباب است و از بین می رود ولی اب ماندگار است. 
روی بازو امام زمان(ج) نوشته است :جاء الحق و ذهق الباطل, ان الباطل 
کان زهوقا. حق امد و باطل رفت همانا باطل ریشه ندارد. پس روی باطل 
جولان ندهیم. ۲ 
پس اکر حق و راستی را تقویت کنیم ظلم و دروغ از بین رفتنی است .اگر 
ما جنبه های مثبت را تقویت کنیم, جنبه های منفی از بین می رود. حاج اقا 
دولابی می فرمود:در کتاب نوشته که فردی شیطان را خواب دید که انواع 
طناب های کلفت و نازی دارد. از شیطان سوال کرد که اینها چیست؟ 
شیطان گفت: اینها بندهایی است که برای گمراه کردن مردم تهیه کرده 
ام. بندهای ضعیف برای افرادی است که معمولی هستند ولی بندهای 
کلفت برای افراد قوی مثل آیت الله ها است. دیروز این بند کلفت را پیش 
شیخ انصاری بردم ولی او انرا پاره کرد. این داستان را به شیخ انصاری 
گفت و ایشان فرمود: من می خواستم از بیت المال برای خانواده ام قرض 
بگیرم ولی پشیمان شدم. پس شیطان بند و طناب دارد. 

حاج اقا دولابی می فرمود: کسی تابحال خواب ندیده که امام زمان(عج) 
هم بند و تور دارد و دارد ما را به سمت خودش می کشد. چرا همه خواب 
حمله کند؟ امام زمان(عج) و ائمه هم هستند که از ما حمایت می کنند. هر 
کشوری به جز ایران بود تابحال از بین رفته بود ولی ما از نظر معنوی 
خیلی قوی هستیم. 

شیخ بهائی نقل کرده که به قبرستان تخت فولاد اصفهان رفته بودم. خانم با 
تقوایی را در انجا دیدم و سوال کردم که شما در این قبرستان چیز عجیبی 
ندیده ای؟ ایشان گفت :بله. من روزی در قبرستان بودم. جنازه ای را 
آورتند هدن فبزی: دفن. کرذند. و زفتند. نفد از لجطاتی من.دیدم که یک 
جوان خوش سیما و معطر فضای قبرستان را عوض کرد. این جوان وارد 
همان قبر شد.( البته این یک مکاشفه بوده که شخص می دیده ولی دیگران 
نمی دیدند.یعنی پرده ای از عالم برزخ برای بعضی ها برداشته می شود) 
بعد از مدت کوتاهی دیدم که یک سگ هولناک هم وارد همان قبر شد. من 
شگفت زده بودم ۳ اينکه دیدم جوان از قبر بیرون آمد در حالیکه لباس 
هایش پاره و بدنش مجروح بود. ماجرا را از جوان پرسیدم. جوان گفت 
:فردی که از دنیا رفته بود اعمال خوبش به شکل من و اعمال بدش, به 
شکل سگ تجسم پیدا کرد. در عالم برزخ خوبی ها و بدی ها همراه ما می 
آیتد. من و سگ با هم درگیر شدیم ولی چون اعمال بد او زیاد بود و گناهان 
زیادی داشت. زور سگ بیشتر بود و مرا بیرون کرد. این سگ تا آخر با او 
خواهد بود. 


امام صادق( ع) می فرماید: به خدا قسم برزخ يا باغی از بهشت است با 
چاله ای از جهنم. بعد از مرگ جسم ما به خاک می رود و روح مثالی ما به 
عالهت کر که امس مان شتا سین یقرت 
.بعضی ها نماز می خوانند ولی شراب می خورند پا ربا می خورند. در اینجا 
باید جنبه ی مثبت را تقویت کرد. یعنی نگوییم که چون شراب می خوری 
نماز نخوان ,بلکه بگوییم: ِِ نماز می خوانی, شراب نخور. 
در قرآن,دازيم کة:نماز ها را از عنکر.باز مق دارد. علامه: ظباطبایی: مق 
فرماید که نماز این طور نیست که انسان را اجبار به کار خوب بکند. با 
دست و پای انسان را برای گناه کردن ببندد. نماز وجدان انسان را بیدار 
فیت. کنا: و به انسان تلنگر می زند. 
کدف که می خواهد به عروسی برود, آپا می تواند با لباس آلوده برود؟خیر 
. پس نرود؟ خیر .باید با لباس تمیز برود و همین رفتن به عروسی باعث 
می شود که طرف شستشو کند , خودش را تمیز کند, لباس های تمیز 
بپوشد و عطر بزند. عروسی انگیزه ی خوبی برای تمیز شدن است. ار 
فردعروسی نرود الودگی هایش از بین نمی رود. 
پس باید جوانه ی نماز را تقویت کرد. نماز علت تامه نیست ولی اقتضای 
خواندن نماز را در ما تقویت می کند. درخت نماز را با کارهای خوب مان 
تقویت کنیم. روایت داریم :وقتی فردی از دنیا می رود پنج صورت زیبا 
اطراف‌ اه رامین پیزته کهدیعی آن انها تخیلی زبیا هخداب اشت با لا مد 
می ایستد و نماز در سمت راست می ایستد. در مکتب ما هیچ واجبی مثل 
نماز این قدر مسئله ندارد. یعنی روی ان خیلی تاکید شده است. ما چندین 
ایه و روایت در مورد نماز داریم 
بزرگی می فرمود: ی دعوت کردند. وقتی به دم در رسیدیم 
بچه ای بلند به صاحبخانه گفت: اقا امد. در مجلس بزن و بکوب بود. ولی با 
آمدن ماء بزن و بکوب را جمع کردند. ما وارد شدیم و صاحبخانه گفت که 
من مداحی را دعوت کرده ام که بخواند. یعنی مجلس خوبی برپا شد. 
امدن اقا باعث شد که خوبی های مجلس تقویت بشود. ما کسانی را که 
خیلی درعروسی سخت گیر هستند و مراسم عروسی شان با عزا فرقی 
نمی کند, قبول نداریم. در عروسی باید شادی باشد. بعضی ها در مراسم 
عروسی شان دست هم نمی زنند. در روایت داریم که در جشن عروسی 
باید شادی و پایکوبی حلال باشد. ۳ 
وقتی امام زمان(عج) تشریف بیاورند موح خوبی می اید. اقا هنوز نیامده و 
این همه دعای ندبه خوان و جمکران برو داریم. اگر اقا بياید چه می شود؟ 
بعضی مواقع در هنگام سخنرانی آقاء خانم ها در پشت پرده هستند و 
صحبت می کنند. دیدن آقا خیلی تاثیر دارد که خانم ها صحبت نکنند و به 


دشمنان امیرالمومنین تعبیر شده است. حقیقت نماز وجود امام زمان(عج) 
است. اگر نماز تقویت بشود, باطل ,دروغ و فحشا از بین می رود. حتی اگر 
نور نماز کم باشد. 

کسانی که خصلت های بد دارند و نماز هم می خوانند. جوانه ی نمازشان 
را تقویت نکرده اند. اک خفاز. را تقویت تکنیم کر اسشت: که آتر آن‌خنتی 
بشود. نماز معمولی همراه با صدق نیت باعث تقویت نماز می شود. 

توال ب صصحه 05 5 فران کزیم را تون نرباند: 

پاسخ - پیامبر فرمود: شفاعت من واجب می شود بر کسی که هر شب و 
روز درود و صلوات بر من را ادامه بدهد حتی اگر گناهکار باشد. یعنی 
ی ی ی و 
کوتو پر ای اج نمی ره 

سوره عنتن ان نرول مففت اند که اهل ستت کفته اه کین ور فورد 
پیامیر خداست::جمعی از تروتفندان: آهذم بودند که به پیامبر ایمان بیاورند, 
یک نابینایی وارد شد و نمی دید که پیامبر دارد انها را مسلمان می کند. او 
مرتب از پیامبر سوال می کرد و پیامبر عبوس کردند و اين ایات در مورد 
پیامبر نازل شد. ولی عموم علمای ما مثل سید مرتضی ,این شان نزول را 
رد کرده اند. زیرا با خلقیات پیامبر همخوانی ندارد. 

امام صادق (ع) فرمودند که در مورد یکی از خلفای بنی امیه است که در 
مجلس بود و حواسش به پولدارها بود و به نابینا توجهی نکرد و سوره عبس 
برای او نازل شد. ما هم باید مواظب باشیم که در مراسم ها فقط حواس 
مان به پولدارها نباشد و فقرا را هم در نظر داشته باشیم. ۲ 
در مورد تجسم اعمال خوب و بد ما که بصورت جوان و سگ در بالا گفته 
شد, علاوه بر نماز کارهای مثبت دیگر هم این جوان روح ما را تقوبت می 
کند. وقتی صله رحم می کنیم, زیارت می رویم, دعا می خوانیم , احسان 
می کنیم نماز ما را رشد می دهد. وقتی نماز می خوانیم کارهای خیر 
دیگری هم بکنیم تا این جوان را ابیاری کنیم. از طرفی گناه و معصیت را 
کم کنیم, فحش ندهیم زیرا نور نماز را کم می کند. 0 
جوان ما را زخمی می کند. پش جوان وجودمان را تقویت کنیم و سک 
وجودمان را از بين ببزیم. 

خدایا به حق محمد و ال محمد قلب., امام زمان(عج) را از ما راضی و 
فرجش را نزدیک بفرما ,همه ی ما را از بهترین پاران امام قرار بده, لحظه 
ای پیوند ما را با چهارده معصوم قطع نفرما و رفع گرفتاری از همه بفرما. 
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بخوان به نام همان چشم ها که دیده تو را به خون بسته نظر کرده آفریده 
تو را ,فرشته بی خبر از عشق و علم الانسان بخوان بنام عزیزی که 
تر کردم نوا قلم به دست تو داده که شاعرش باشی شبیه روح به این 
واژه ها دمیده تو را درون هر رگ تو قطره قطره طغیان است عرق سرخ 
گناهی شرر مکیده تو را , به دست های خدا باز می رسی هر چند به دست 
وسوسه شیطان زشاخه چیده تو راء صدای حی علی الاعشق را نمی شنوی 
وضو بگیر که عاشق کند سپیده تو را, بیا و توبه کن و تا هميشه عاشق باش 
خدا دوباره در اغوش خود کشیده تو را . سوال - در مورد نماز, اثار و 
کات ان مصحا ین راید باس بحاز شهار از آفام او 
داریم : وقتی مومن را در قبر می گذارند شش صورت زیبا در شش جهت 
اطراف آووا هی گیرنهیعتی از بل بایین. سنتهراست و چي ویشی سس 
ها ی سم ای ۱ ام و ی 
خوش بوست که بالای سر شخص است و به دیگران خطاب می کند: شما 
چه کسی هستید؟ صورت سمت راست می گوید امن تجسم نماز هستم. 
صورت سمت چپ می گوید: من تجسم زکات (یا مطلق صدقات) هستم 

صورت مقابل می گوید: و توص ری 
گوید که من تجسم حج عمره است و صورت پایین می گوید که من تجسم 
نیکی به بندگان خدا هستم. اين پنج صورت که خیلی زیبا هستند به آن 
صورتی که از همه زیباتر است می گویند که شما چه کسی هستید؟ او می 
گوید: من تجسم ولایت و دوستی با اهل بیت هستم. پیامبر فرمود: خدا| 
برای اهل رحمت, پبق بار سفره ی پذیرایی پهن می کند. کسانی که می 
خواهند از ان استفاده می کنند. در سفره ی خداوند همه نوع ویتامینی 
وجود دارد. و همه می توانند با توجه به ظرفیت خودشان از این سفره 
ا ان ی سا دار ی امه تون ی نم هار با 
کامل نیست. داریم :نماز معراج مومن است. آقایی خواب دید که در 
مسجد جلوی هر نمازگزار یک نردبان گذاشته اند. و هر کدام پله های 
مختلفی دارد و بالا رفتن از این پله ها بستگی به خود ما دارد که چقدر به 
نمازمان رشد می دهیم. پس نباید این پله را رها کنیم. مرحوم قاضی خیلی 
به نماز اهمیت می دادند و به نماز عشق می ورزیدند. یکی از شاگردان 
ایشان می گفت که وقتی ایشان نماز می خواند بدنش گرم می شد. آرشتخ 
الله قاضی می فرمود: نماز معمولی ما را از آنتتن نجات می دهد. پیامبر 
فرمود: خدا فرشته ای دارد که هنکام نماز ندا می دهد, وقت هر نماز 
فرشته الهی به مردم خطاب می کند: ای مردمی که با گناه آتش افروزی 


کرده اخدباتهار این انشن.ها وا خاموش کنید. پس نماز این اثر را دارد که 
گناه را پاک کند. یعنی نماز تلنگری به ما می زند که چرا آن کار بد را 
کردی؟ از آیت الله بهجت پرسیدند :نمازی که آیت الله قاضی فرموده 
همان نماز کامل و با حضور قلب است؟ ایشان فرمود: خیر ؛ ,همان نمازهای 
معمولی است. این نمازها ما را از بدی ها باز می دارد. از پیامبر داریم : 
نماز از خطوات شیطان جلوگیری می کند. البته ما نباید به حداقل نماز 
بسنده کنیم ولی کم کم باید نماز را بهتر بخوانیم و با حضور قلب بخوانیم تا 
بخواند. امیرالمومنین وقتی با مشکلی مواجه می شدند به نماز پناه می 
بردند. روایت داریم که وقتی مشکلی دارید نماز بخوانید و با خدا صحبت 
کنیده اکن بخواهتم خدا با. هار ضحیت کند می توانيم فران تخوانیم رس یاج 
خدا بای داتمی اه فلت ها بایه به مان وصل باسدی کسانی که جندین 
سال نماز نخوانده اند. نماز خواندن را شروع کنند و تصمیم بگیرند که در 
حد توان شان نمازهای قضا را بخوانند.البته نه به اندازه ای که خسته 
بشوند. به اندازه ای که یقین دارید نماز قضا دارید آنرا در جایی بنویسید و 
کم کم بخوانید. مهم این است که شما در مسیر جبران باشید. شما حتما 
باید نمازهای واجب را بخوانید ولی اگر نماز مستحبی نخوانید اشکالی 
ندارد. داریم که توبه را خیلی سنگین جلوه ندهید زیرا قضای نماز و روزه 
سنگین است. شیطان اینها را بزرگ جلوه می دهد که فرد توبه نکند. هر 
کین در حد توانش دین هایش را ادا کند. کسی که در مسیر ادای دین 
است., خدا انها را مورد رحمت قرار می دهد. می توان نمازهای قضا را هم 
وصیت کرد. در حرم های شریف بجای نماز زیارت می توان نمازهای قضا 
را خواند. روایت داریم "ثواب یک نماز بالاتر از بیست وه است. و یک حح 
وابش از یک خانه ی پر از طلا که در راه خدا انفاق بشود بیشتر است. اگر 
ما پول نداریم که به حج برویم, می توانیم بحای ان نماز بخوانیم. بالاترین 
ثواب برای واجباتی مثل نماز است. اگر ما نماز قضای واجب داریم, این 
نماز بر نمازهای مستحبی دیگر مقدم است. پیامبر به حضرت(ر علی(ع) 
فرمود: ای علی اگر دیدی مردم به سمت مستحبات هجوم آوردند و 
واجبات را عمل نکردند, نو نب سمت واجبات برو زیر از واجبات مواخده 
می شود. و بهره ی واجبات هم زیاد است. در قران سفارش شده که هم 
خودت نماز بخوان و هم اهل خودت را دستور به نماز بده و روی آن 
استقامت کن. اگر فرزند ما بکوید که من به مدرسه نمی روم يا دکتر نمی 
روم, ما از هر وسیله ای استفاده می کنیم تا او را راضی کنیم. ما می بینیم 

بچه با چه چیزی رام می شود با همان وسیله., او را وادار به خوردن یا 
.. می کنیم. پس باید در ضروریات صبوری به خرج داد. بعضی مواقع در 
خانواده , فرزندی نماز نمی خواند. اعضای خانواده باید صبور باشند و 


خیرخواهی کنند , او را تشویق کنند و دعا را هم فراموش ننند. آنه با [ن 
شد: : هم خودتان و هم خانواده تان ر[ از انش خهتم. نخه داریت دم ای نرد 
پنافین امننید و کفتتد ما خودمان از نام دورن می. کنیمق و مان من خوانيم 
ولی فرزندان مان این کار را نمی کنند, وظیفه ی ما چیست؟ پیامبر 
فرمود: شما به اندازه ی وظیفه تان عمل کنید. ما می توانیم از 
کارشناسان کمک بگیریم .اگر فرزندی بگوید که نمی خواهد درس بخواند, 
تمام محل بسیچ می شوند تا او را راضی کنند که درس بخواند ولی ما در 
مورد نماز, این سرمایه گذاری ها را انجام نمی دهیم. مرحوم 0 
می فرمود: فرزندان ما آن چیزی می شوند که ما رفتار می کنیم نه 

چیزی که شعار می دهیم. مادری که در 0 
می شود. در کارخانه ای نود درصد کارگران در نماز جماعت شرکت می 
کردند. علت این بود که مدیر کارخانه خیلی مقید به نماز بود و خیلی برای 
نماز تبلیغ می کرد. حتی کسانی که مشکلی داشتند و حل ان بعهده ی مدیر 
نبود, در هنگام نماز انرا حل می کرد. اين تدبیر زیبایی بود که بستر 
نمازخواندن را فراهم کرده بود. اگر در مدارس مدیر,ناظم و معلم ها به 
نماز بيایند. همه ی بچه ها هم خواهند امد. نماز مشکلات ما را حل می کند. 
ما را از فساد و بدی ها دور می کند و رحمت خدا را زیاد می کند. سلطانی 
غلامی داشت که خیلی او را دوست می داشت. اطرافیان اعتراض کردند و 
سلطان گفت که او اخلاص زیادی دارد و من آنرا به شما ثابت می کنم. 
سلطان یک روز بدون مقدمه, یک در قیمتی را ار ان خرآورد و به 
وزیرش گفت که اين دُر را بشکن. او قبول نکرد. سلطان به تمام اطرافیان 
این دستور را داد ولی همه گفتند که اين خلاف عقل است که دُر گرانبها را 
بشکنیم. غلام با تیشه این در را شکست .پادشاه گفت : شما بنده ی من 
هستید با ذر؟ بعد معلوم شد که آن در نبوده است. با این داستان اخلاص 
غلام ثابت شد. پیامبر فرمود: همانا صورت دین شما نماز است. پس کاری 
نکنید که صورت نماز شما خراب بشود. کسانی که می خواهند با پیامبر خدا 
محشور بشوند سجده هایشان را طولانی کنند. پیامبر مشغول بنایی بودند. 
فردی اجازه گرفت که به پیامبر کمک کند. بعد از اتمام کار ,ییامبر فرمود: 
حاجتی از من بخواه. او گفت: من می خواهم در بهشت با شما همنشین 
باشم. پیامبر فرمود: اگر می خواهی با من محشور بشوی با طول دادن 
سجده مرا همراهی کن. نزدیک ترین حالات بنده به خدا| زمان سجده است 
مخصوصا اگر اشکی هم جاری شود. سوال - صفحه 592 قران کریم را 
توضیح بفرمایید. پاسخ - امیرالمومنین فرمودند: اثر صلوات بر پیامبر برای 
از بین بردن گناهان از اثر آب بر آتش بیشتر است. در این صفحه داریم 
:ای پیامبر. تو سلطه گر نیستی که کسی را به نماز و خدا پرستی وادارا 


کنی, تو مذکر و تذکر دهنده هستی .کسانی که پیامهای الهی را قبول نمی 
کنند دچار عذاب الهی می شوند. بازگشت همه بندگان به سوی ماست و 
حساب آنها هم با ماست. روایت داریم که خداوند حساب امت پیامبر را به به 
پیامبر و حضرت علی(ع) واگذار می کند. پیامبر فرمود: روز قیامت حساب 
تیان سای که در مسر هت ها را ارس سود کاهای 
کر ۱و دی اشنها واسامافی قتویم با مدا پیت و9۲ سمدمی 
شویم که آنها شما را بخشند.( ریت داریم که اگر کسی حقش را نبخشد. 
به خاظر, اننکه.می خواهد آن فومن: را به-تهشت برد جایگام وسیعی 
۳ به صاحب حق نشان می دهد تا مومن را ببخشد.البته کسانی 
که در دنیا همدیگر را می بخشند. خدا در بهشت خانه ی بزرگتری به آنها 
می دهند) گناهانی که بین من و شما است را هم می بخشم. پس اگر ما 
در مسیر اهل بیت باشیم هم حق الله و هم حق الناس را می بخشند. 
بحران فشارهای مالی و سودهای کلان بانک ها بر دوش مردم است و باید 
پیگیری شود. یکی از معضلات این است که خیلی از کسانی که قرض می 
گیرند در پرداخت وام يا قرض جدی نیستند یعنی وقتی ما در بازپرداخت 
کاهلی می کنیم مجبور می شوند که قانون های زیادی درست کنند. پس 
یکی از علت های اینکه قرض الحسنه احیا نمی شود بخاطر نپرداختن به 
موقع ان است. خانمی پیامک داده اند که مادر من یک ماه روزه استیجاری 
کرفته با ول دا در صندی قر ی له یگ ار میا انم اسهم 
بخاطر ثواب هایی که دارد و پیامبر را خوشحال می کند. آیا می شود این 
پول ها را سر موقع پرداخت نکرد؟ در ضمن ما نباید زیاد وام بگیریم ما باید 
برای ضروریات زندگی وام بگیریم. . رئیس قبیله دختر زیبایی داشت .جوانی 
به خواستگاری او رفت «به او گفتند که فلانی اسب زیبایی دارد که آنرا 
نمی فروشد, باید آنرا برای ما بیاوری. این جوان روزی خودش را به 
بیماری زد و صاحب اسب او را سوار بر اسب کرد ولی 0 
اسب را بردارد و فرار کند. صاحب اسب به | ی 
می شوی که دیگر کسی کار خیر نکند. پس کسانی که وام می گیرند سر 
بقع ابا زارد ارم از کر ال یشان وی خدایا به 
حق محمد و آل محمد قلب امام زمان(عج) را از ما راضی ,فرجش را 
نزدیک بفرما را ازبوتیین باران ان حضرت گراز بده + رف گر فواري از 
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در این حرم که آمده ام پا به پای عشق عاشق شدن دعای من است و 
دعای عشق, ما دست خالی امده ایم ای خدای عتنق. ادن دخول مان بده 
محض رضای عشق ,تا چشم کار می کند اینجا کرامت است اینجا شفیعه 
است اینجا قیامت است ,ما اشک می شویم که باران مان کنی ما درد می 
شویم که درمان مان کنی ,ما را غریب و بی کس و بی خانه مان کنی تا 
شب نشین صحن شب ستان مان کنی ,یادش بخیر ماه مبارک بهار تو سی 
جزء عشق خوانده شده در کنار تو ببال فرشته است و قدم های مردم 
است در حوض صحن آئینه اش آسمان گم است: دیگر نگرد مادرمان در 
همین قم است اینجا که آب است چه جای تیمم است ,گفتند باز می شود 
از قم در بهشت ما را ببر بهشت ای تو ای خواهر بهشت ,آهو شدیم در دل 
صیادمان ببر پرواز مان بده به گوهرشادمان ببر. سوال- دز موی فرانه 

برکات آن توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - پیامبر دو یادگار مهم برای ات 
بافقم. تذاتته قرآن و اهل بیت یعنی قرآن ناطق و قرآن صامت ۰روزری 
عالم فرهیخته ای به مدینه مشرف می شود. این سوال به ذهنش می آید 
الا ی را 
مدتی که در مدینه بود به پیامبر توسل پیدا می کرد که بپرسد پیامبر از او 
راضی است 3 خیر. روز آخری که قصد خداجافظی رن در جوار پیامبر 
و ی 
,این ایه می اید: همانا قران درمیان شما محجور است. در روز قیامت 
پیامبر شکایت می کند که عده ای از امتم از قرآن جدا شدند. داریم :تا 
زمانی که شما با قران باشید, خدا و پیامبر از شما راضی هستند. روایت 
است. در حالات امام رضا(ع) نوشته اند که گاهی هر سه روز یک ختم 
قران می کردند. امام صادق(ع) می فرماید: بر شما باد به تلاوت قران 
نتب و .وف و ظفل به: فر آن: ما باید قدردان این کلماتی باشیم که بر قلب 
پیامبر نازل شده و جاودان است. ما باید جوانان و نوجوانان را 0 
قرآن تشویق کنیم. امام صادق(ع) می فرماید: کسی که در دوران نوجوانی 
قرآن را قرائت کند, قرآن با گوشت و خونش آمیخته می شود, جزو 
سُفرای گرامی می شود و جزو نیکوکاران عالم قرار می گيرد. و قرآن در 
روز قیامت از او شفاعت و دستگیری می کند. افتخار ما اين است که این 
برنامه, کلاس درس قرآن است. ۵ مزدم را به فرآن ارتباط مین دهد: قرآن 
یادگار مهم پیامبر است که در اختیار امت است. و حبل متصل بین ما و 


خداست. پیامبر ما دلال محبت بوده است که می خواهد ما را به سمت 
مستقیم با خدا صحبت می کنید و هیچ حائلی بین شما و خدا وجود ندارد. 
بدهد. اولین راه بهره گیری و ارتباط با قران؛ خواندن قران است. در 
روایت سفارش شده که حداقل دزن تخام آید فران توا و ووانات 
داریم که نگاه کردن به قرآن عبادت است. حتی دست کشیدن به قرآن با 
وضو » رازم نا به ما می رساند. در بعضی محله های مرسوم است که 
وقتی فردی می میرد, بعد | ز غسل دادن و کفن ,قرآن روی سینه ی او می 
گذارند. اگر فردی دید که دلش خیلی تاریک است, با وضو دست به قرآن 
ی نورأنی 9 نگاه کردن به قرآن و همراه داشتن آن هم 

دینی رن کنید. آشنایی با تعالیم و ای قرآن هم قدم بعدی 
است.امام سجاد(ع) می فرماید: قرآن خزانه های خدایی است وقتی 
خرانه ی های الهی باز می شود(یعنی قران تفسیر می شود)می توانید از 
خزانه خدا بهره مند بشوید. اپنها بخاطر اين است که ما از قرآن بهره کامل 
بگیریم. عمل کردن به یک آیه قرآن بالاتر از هزاران بار تلاوت و تفسیر 
قرآن است. تمام اینها مقدمه است که اگر خدا می فرماید: دروغ نگویید, 
ما هم دروغ نگوییم. یک: اغر انین*خذفت بيافیر آمد.و کفت که مرن .هی 
خواهم قرآن یاد بگیرم. یکی از صحابی سوره زلزال را به دستور پیامبر به 
آن اعرابی یاد داد. وقتی آخرین آیه این سوره ( فمن یعمل مثقال ذرة شره 
پره و . ...) خوانده شد ,این آیه بر قلب اعرابی نشست و گفت که دیگر بس 
اشتت ان اه مس رت وا هه فا سم ار ابه دلم ست : او 
گفت: همه ی قرآن در همین یک آیه است و من به همین آیه عمل می کنم. 
اینها را به پیامبر گفتند. پیامبر فرمود: اعرابی فقیه( عالم ودانشمند) شد و 
فطلی سا کرفت. اتشاء الله تست ماقرا انا ید سس دز عازاا وان 
داریم که پیامبر فرمود: جبرئیل بر من نازل شد و فرمود که هر کس بر تو 
درود و سلام بفرستد, هفتاد هزار ملائکه بر او درود و سلام می فرستند و 
هر کس که هفتاهزار ملائکه , ترا سا ات 
خواهند بود. سوال در مورد آثار و برکات زیارت حضرت معصو مه 
توضیحاتی بفرمایید. پاسخ 1 ر پیامبر است. بعد از 
مقام چهارده معصوم, امامزاده ها یی که متصل به اهل بیت هستند, زيادند. 
اما امامزاده هایی که بلافصل فرزند امام باشند و در مورد آنها اهل بیت 
مدح و ستایش کرده باشند و زیارتنامه هم از امام معصوم برای آنها رسیده 
باشد. کم هستند. یکی از ان شخصیت های برجسته که امتیازات بسیار 
زیادی برای ایشان امده حضرت فاطمه معصومه است. امام صادق(ع) می 


فرماید: بهشت هشت در دارد. سه در بهشت به قم باز می شود. بنظر 
بنده یکی از علت هایی که سه در بهشت به قم باز می شود این است که 
این سرزمین. سرزمین مقدسی است. امام صادق(ع) می فرماید: قم شهر 
ما اهل بیت است. قم شهر شیعیان ماست. خدایا قم را از هر فتنه ای 
کر وجود علما و راویان از زمان امام باقر(ع) شروع شده و تا الان 
ادامه دارد و اکثر محدتین و راویان اهل قم بوده اند. الان قم مرکز علوم 
اهل بیت و مرکز تشبع است. امام صادق(ع) می فرماید: یک روزی علم از 
کوفه و نجف جمع می شود و علم ما اهل بیت در شهری بنام قم ظهور 
خواهد کرد (حوزه ی نجف یک حوزه ی هزارساله بوده است ولی الان بر 
اثر ظلم ظالم ها این حوزه بهم ريخته است). شهر قم مرکز علم و فضل 
خواهد شد تا وقتی که مستضعفی در روی زمین باقی نماند. حتی خانم های 
پشت پرده, در زمان ظهور از علوم اهل بیت به آنها خواهد رسید. این 
اتفاق در قرب ظهور فرزندمان مهدی خواهد بود. علت دیگر اينکه سه در 
بهشت به قم باز می شود وجود کریمه اهل بیت حضرت معصومه است. 
امام صادق (ع) می فرماید: در شهر قم فرزندی از فرزندان من از دنیا 
خواهد رفت نام او فاطمه است. به شفاعت او همه ی شیعیان عالم وارد 
بهشت می شوند. یعنی شفاعت ایشان اندازه ندارد. در قیامت خیلی ها 
اجازه ی شفاعت ندارند و خودشان باید مورد شفاعت قرار بگیرند و عده 
ای هستند که می توانند بطور محدود شفاعت کنند ولی حضرت معصومه 
می تواند همه ی شیعیان را شفاعت کند. در حالات آیت الله لنکرانی داریم 
کهه. انشان فی فرمود که من در آبه. تظفیر مشکلاتی زاشنيمد و عمق. آثرا 
نمی فهمیدم .یک روز به حضرت فاطمه معصومه متوسل شدم و بعد همه 
مشکلاتم برطرف شد و یک کتاب در مورد آیه تطهیر نوشتم. آیت الله 
ناصری می فرمود: من هر مدت کوتاهی به قم مشرف می شوم و کسب 
فیض می کنم .وقتی می خواهم وارد حرم بشوم به جای پای زوار حضرت 
معصومه بوسه می زنم تا به برکت جای پای زوار, به من هم عنایتی بشود. 
اپت الله بروجردی یکی از مراجع زر یو شتا امام خمینی و ایت الله 
بهجت بودند. روزی یکی از پادشاهان عربستان سعودی به ایران آمّد :و 
اجازه گرفت که با مرجع نزو ی شیعه ملاقاتی داشته باشد. آیت ال 
بروجردی اجازه ندادند و فرموند: چون ایشان در قم به زیارت حضرت 
معصومه نمی رود( زیرا مسلک ایشان وهابیت است و اعتقاد به زیارت 
ندارد) بی ادبی به حضرت معصومه می شود که با من ملاقات کند. از 
رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحرافتاد اگر 
تاثیرگذاری برنامه سمت خدا فوق العاده بوده و در بین برنامه های دینی و 
معارفی رتبه اول شده, بخاطر زحمات تهیه کننده و دست اندراکاران 
برنامه است ولی اساس کار لطف خدا و توجه اهل بیت است. کارشناسان 


برنامه ی سمت خدا قبل از شروع صحبت در برنامه به حرم حضرت 
معصومه توسل پیدا می کنند تا بتوانند حرف هایی که مفید است به زبان 
ان ار ییامام هدرم من ما کی وا خوم سصو یم 
را زیارت کند, مرا زیارت کرده است. نماد چهارده معصوم در حرم حضرت 
معصومه است. سه امام بزرگوار فرموده اند که زیارت این بانو معادل 
بهشت يا ثواب بهشت است. فرمود :کسی که حضرت معصومه را با 
معرفت زیارت کند, بهشت بر او واجب می شود. بازباش ای باغ رحمت تا 
تیار گاه هن له کفوا اجد 
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نف قرار توام.و دز .دلن تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم حوصله 
هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده دراب در دلم هستی و بین من و تو 
فاصله هاست ,بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است مثل شهری که 
روی گسل زلزله هاست ,باز می پرسمت از مسئله ی دوری و عشق و 
سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست. سوال - چکار کنیم که زندگی مان 
پر از برکت و آرامش باشد؟ پاسخ - بعضی ها فکر می کنند که اگر ثروت 
رات باشند به آرامش و نشاط می رسند. این مقصد زییایی است که 
مسائل دنیایی حلال مشکلات است و مسیر را اشتباه می رویم.البته ما باید 
به اندازه ی گذران زندگی دنبال دنیا برویم. ولی نباید فکر کنیم که مسائل 
مادی انسان را به آرامش می رساند. اضاع اسنته اند که انسان را از این 
فکر خطا بیرون بیاورند. آرامش و خوشی در پیوند با خدا و رسیدن به 
کفشنده ق. اضلی. بندست مین ابد. زندفی. اراهش داد که ذر آن خیر و 
برکت و معنویت باشد. ما معمولا به کمیت کار توجه داریم و به برکت کار 
توجه نداریم. عواملی که به عمر مال زند فی برکت می دهد چیست؟ 
بعضی از شغل ها, مال ها و علم ها با برکت است. بعضی از مال ها گره 
مشکلات را حل می کند ولی در بعضی از مال ها خیر و برکت نیست. 
و درامد کمی داشته باشد ولی خوش باشد .کسب 
حلال یکی از عواملی است که باعث برکت در زندگی و آرامش می شود. 
خدا در مورد ربا می فرماید : خدا خیر و برکت را از ربا می گیرد. پس 
افرادی که با ربا سر و کار دارند خیر نمی بینند. آقایی می گفت که من 
زندگی 9 داشتم ولی خودم را آلوده به ربا کردم و حرص و طمع مرا 
وادار کرد که وام های سنگین بگیرم ولی نتوانستم آنها را سر موقع 
پرداخت کنم و الان فقط یک ماشین قدیمی دارم که با آن کار می کنم. و 
همه ی اموالم را از دست داده ام داریم : خداوند در گوسفند 0 
گذاشته است. کسانی که در کار گوسفند داری هستند. مال شان خیر 
زیادی دارد. گوسفند سالی یک بار زایمان می کند و هر سال تعداد زیادی 
از آنها ذیحع می شوند ولی نسل آن زیاد می شود ولی سگ پا خرگوش 
گاهی درسال بیش از چندبار زاد و ولد دارند ولی در نسل آنها برکت 
نیست. خدا در بعضی از کارها خیر و برکت را گذاشته است. روایت داریم 
که خدا در تولید عسل خیر و برکت گذاشته است. بعضی از صفات ما 
برکت زا است. ما در اعیاد تبریک می گوییم. شروع نماز با الله یعنی نام 
خداست و ختم نماز با برکاته است که جمع برکت است. یعنی نتیجه ی این 


عروج ,خیر و برکاتی است که به ما می رسد. دوستی خانه ای قدیمی 
داشت و دبیر بود. این خانه قدیمی برای ایشان خیلی خیرات و برکات 
داشت. ایشان افراد مهمی را در این خانه میهمانی می داد. وقتی ایشان 
به فکر ساختن خانه و دکور بندی خانه افتاد. تمام میهمانی ها از بین رفت. 
اگر ما به ظاهر در خانه ۵ کت مان تشریفاتی داریم, اینها برکت نیست. 
برکت فقط مربوط به دنیا و مادیات نیست بلکه مربوط به معنویات هم 
هست. گاهی در یک زیارت پا ذکر ,خیر و برکت زیادی وجود دارد. حضرت 
معصومه 27 سال داشته اند و ازدواج هم نکرده اند. این بانوی با کرامت. 
برکاتی به همه ی عالم می رساند. در جوار این بانو در طول سال میلیون 
ها نفر نماز می خوانند و ذکر می گویند و تعلیم و تعلم انجام می شود. به 
برکت این بانو قم مرکز علم شده است. امام صادق(ع) می فرماید: به 
برکت این بانو همه ی شیعیان به بهشت می روند و به خیر می رسند. 
استادی هر شب بالای سر حضرت معصومه می نشست و به ضریح نگاه 
می کرد و خیير و برکات زیادی کسب می کرد. چند تا از دخترهای امام 
جواد(ع) در جوار حضرت معصومه دفن هستند. در کنار حضرت معصومه 
,قبورعالمانی مثل ایت الله بهجت. علامه طباطبایی , اقا شیخ عباس قمی , 
شهید مطهری و ... است. داریم که اگر کسی حاجتی دارد. سر قبر پدر و 
مادرش برود. پس در کنار قبر یک عالم هم می توان خیر و برکت بدست 
اورد. در طبقه ی اول حرم, مردم مشغول خواندن نماز و دعا هستند پا 
مشغول توبه هستند يا جلسه ی درس است. در سطح بالاتر به فرمایش 
مسعودی تولیت حرم فرموده بودند که به خادم ها بگوپید که خلیلی مودبانه 
با زوار برخورد کنند زیرا اینجا محل نزول و صعود ملائکه است. اینها به 
و ه است. ما در افراد عادی و علمای هم داشته ایم 

که و ند کی شان پر از برکت بوده است. در سوره مریم داریم :خد | مرا با 
برکت قرار داده, هر کجا که هستم. ما هم می توانیم این دعا را بکنیم. 
داریم که مومن برای مومن برکت و خیر است. یکی از عوامل برکت زا 
دوستان خوب است. وقتی دو تا مومن بهم می رسند برکت دو برابر می 
شود. یعنی معنویت و نورانیت شان دو برابر می شود. از مومن به حجت 
خدا تعبیر شده است. حدیث داریم: وقتی مومن در زمینی قدم می گذارد, 
هفت طبقه ی آن زمین پاک می شود. یعنی مومن اینقدر ارزشمند است. 
مومن جایی نمی رود مگر اينکه خدا بخاطر آن مومن زمین را پاک می کند. 
وقتی مومنی به قبرستان می آید خداوند عذاب را از مرده ها بر می دارد. 
مثلا بزرگانی در چاهی, آب دهان انداخته اند و تابحال از آن چاه آب بیرون 
فف. آند: کنار مسجد شجره چاه هایی است که حضرت امیر حفره کرده اند 
و هنوز در آن خیير و برکت خوابیده است. ساره همسر حضرت ابراهیم 


هفت بار صفا و مروه را رفته و برگشته و بعد دیده که زیر پای حضرت 
اسماعیل اب زمزم فوران زده است. هر روز چندین هزار تن اب زمزم از 
مکه به مدینه می اورند و به زوار مدینه می دهند. و زائران به کشورهای 
مختلف می برند. این چشمه در یک جای خشک و بی آب است. عجیب 
است که این چشمه خشک نمی شود. اگر ما سرچشمه های برکت را پیدا 
کنیم و به آن پیوند بزنیم زندگی ما با برکت می شود. آقا شیخ عباس قمی 
حدود صدکتاب تالیف کرده است که یکی از آنها مفاتیح الجنان است که 
دارد پا به پای قران چاپ می شود. و مشتری زیادی دارد. تمام کشورهای 
شیعه نشین از این کتاب استفاده می کنند. کتاب دعاهای جامع تر هم وجود 
دارد ولی برکت خاصی در مفاتیح الجنان وجود دارد. آقا شیخ عباس قمی 
در واب تمام کسانی که دعاهای این کتاب را می خوانند. شریک است. 
ایشان نیت خالصی داشته است. یکی از چیزهایی که برکت زا است نیت 
خالص و پیوند با اهل بیت است. به مناسبت هفتادمین سال وفات آقا شیخ 
عباش. قمی کنکره ای بر کزار شد..یکی. از علمای بزرف در این کنگره.می 
فرمود: از صدر اسلام تابحال کتاب های زیادی نوشته شده است ولی هیچ 
کتایی نه اندازه ی مفاتیح الجنان چاپ نشده است. خیلی از مبلغین از کتاب 
ها یشان استایه نی ند . کات نیت انار سای ی ارت 
است که مجموعه ای روائّی است که صد و ده جلد کتاب بحارالانوار را در 
چند جلد خلاصه کرده است .ایشان عمر با برکتی داشته اند. ایشان دعای 
روز و شب و سال را برای خودشان نوشته بودند که بخوانند. بعد فکر 
کردند که شاید این به درد دیگران هم بخورد.ایشان سعی می کرده که به 
همه ی اینها عمل کند. بعد تمام دعاها را جمع آوری کرده و اين را به 
محضر حضرت فاطمه(س) هدیه می کند. 1 
شیخ عباس قمی شده است. بزرگی می فرمود :قبل از انقلاب افراد 
گرفتار زیادی به بزرگان مراجعه می کردند. فردی که نظامی بود مبلغ 
کمی خمس داد ولی این مبلغ کم, خیلی با برکت بود و مشکلات زیادی را 
حل کرد. بعضی از خمس ها بسیار پربرکت است و گره ها را باز می کند. 
بخاطر برکت زیاد این خمس ما بران شدیم که در مورد این اقا تحقیق 
کنیم. وقتی به منزل ایشان رفتیم دیدیم که به ایشان نمی خورد که جزو 
مقدسین و متدینین باشد. و سگی هم در منزل داشتند. ایشان با خانمی 
ازدواج می کند که بعد از گذشت مدت کوتاهی فلج می شود. ِِ 
می گوید که من با اين خانم زندگی می کنم و به او خدمت می کنم. بر 

این کار, خداوند به زندگی او برکات زیادی داده بود. بعضی صفات 0 
خیر رساندن و احسان به درماندگان ,برکت عجیبی به مال و عمر انسان 
می دهد. سوال - صفحه ی چهارم قران کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - 
یکی از معجزات قران تحذی است یعنی دعوت کرده که سوره ای مثل 


قران بیاورید. اگر دشمنان و ادیان می توانستند نمونه ای مثل قران 
بیاورند جنگ را خاتمه می دادند. در این صفحه خدا می فرماید: ار شما 
شک دارید بر انچه که ما بر محمد فرستادیم. سوره ای مثل قران بیاورید و 
از همه افراد کمک بگیرید. اگر نمی توانید پس عناد را کنار بگذارید و حق 
را قبول کنید که خدا اتش جهنم را برای کسانی که حق را می پوشانند و 
کافر هستند ,اماده کرده است. چهار ذکر شریف است که در روایات زیاد 
آمده است: لااله الاالله, سبحان الله ,الحمدلله و الله اکبر که مجموع آنها 
تسبیحات اربعه نامیده می شود که در رکعت سوم و چهارم نماز خوانده 
فی شود آماض‌ضادق(ع) فر شود نز کر.صلوات بر مجمد وال محخمد هم توافب 

ذکر لاله الاالله, هم ثواب ذکر سبحان الله ,هم ثواب ذکر الحمدلله دنم 
ثواب ذکر الله اکبر را دارد. معجونی که همه ی ذکرها در آن است ,ذکر 
صلوات بر محمد و ال محمد است. پیامبر فرمود :شفاعت کسی که اهل 
فرستادن صلوات باشد, بر من واجب می شود. خودتان را مقید کنید که در 
شبانه روز صد تا صلوات بر معصوم هدیه کنید تا برکات آنرا ببینید. این ذکر 
بسیار ساده و پر برکت است. مجموعه آوای محبت ,سیری در فضائل آثار 
صلوات است که حاج آقا فرحزاد آنرا جمع آوری کرده اند. علاوه بر مجموع 
روایات در مورد صلوات. داستان ها و حکایاتی هم در مورد ذکر صلوات ,در 
این کتاب ب آورده شده است. سعی کند هدیه دادن کتاب را ترویج ۹ 


۳ ۱ ۱ ۱ 
است .پیامبر فرمود :هر کس یک ذکر بگوید خدا یک درخت در بهشت برای 
او می کارد. فردی گفت که ما در بهشت درختان زیادی داریم چون زیاد 
دک کفته انم سامین فرممد:.شنط اینکه انستین: نفزستنن که .نها را 
بسوزاند. گاهی یک عامل برکت سوز همه ی سرمایه ی انسان را از بین 
می برند مثل رفقای ناباب. بعضی از کناهان مثل زنا برکت را از زندگی 
می برد. راه علاج این است که قرض الحسنه را رواج بدهیم. پول هایمان 
را از بانک ها برداریم و در قرض الحسنه ها سرمایه گذاری کنیم. یکی از 
عوامل مهم برکت؛ شکر گزاری است. در زمان انبیاء سابق, به فردی گفته 
شد که خدا می خواهد تو را به فقر و غنا امتحان کند. یعنی نصف عمرت در 
غنا و نصف ان در فقر باشی ولی خودت انتخاب کن که اول در فقر باشی 
یا در غنا .او همسر عاقلی داشت و گفت که از خدا بخواه ما در نصف اول 
زندگی مان در رفاه باشیم, تخش اول زتدکی انها خبلی پزترکت نود و آنها 
غنی شدند. بعد همسرش گفت : بیا به فقرا احسان کن . در نیمه ی دوم, 
زندگی او همچنان خوب و پربرکت بود. او نزد پیامبر زمانش رفت و علت 
را سوال کرد. پیامبر فرمود: خدا وحی فرمود که چون درنیمه ی اول خیر 
رسانده و شک گزاری کرده است من او را در نیمه ی دوم زندگی اش در 


رفاه قرار می دهم. پس ما باید عوامل برکت زا را در زندگی مان پیاده 
کنیم و عواملی که برکت سوز است., را حذف کنیم. خدایا به حق محمد و 
ال محمد قلب امام زمان(عج) را از ما راضی و فرجش را نزدیک بفرما و 
همه ی ما را مشمول دعاهای ویژه اقا قرار بده. خیر و برکت و وسعت 
رزق به همه ی ما عنایت بفرما. 
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تابم. از رد شدند از ۳ 
گردابم, هرچند ماه آسمان بر من نمی تابد من هرگز از اين آستان رو 
ی و میم ی 
ترآ ول ورد عوامل و زا (قدر دانی از نعمت های 
خدا) توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - برکت در زندگی یعنی دست و لطف خدا 
و ند ی اگر این برکت نباشد تلاش ها ما به هدر خواهد رفت. کت از 
عواملی که برکت زا است موضوع قدردانی و شکر‌گزاری از داده های 
خداست. مشکل بزرگ ما این است که به داده ها و نعمت هایی که خدا به 
ما داده یا یی توجه هستیم یا اینکه قدردان نیستیم و تشکر نمی کنیم. آیه 7 
کنید),اگر نعمت های خدا را قدردانی کنید حتما شما را زیاد می کنم و رشد 
می دهم. این وعده ی شکرگزاری است. در آیه می گوید که ما را هم 
بزرگ می کند. این آیه فقط نعمت های مادی يا آخرتی را بیان نکرده 
است. خداوند قسمت اول آیه را محکم بیان قف: طند؛ اک شک گزاری 
نعمت ها را بکنید قطعا نعمت ها را زیاد می کنم. و وفور نعمت بدست می 
آورفن: در ادامهٍ آیة. هی فرهاید: اکر سیاسگز‌اری نکردید: غذایی در انتظار 
شما است ,در آخر آیه نیاورده که قطعا عذاب می شوید. ما هم از خوف و 
هم از رجاء می گوییم ولی اثر گذاری رجاء خیلی بیشتر است. دز فان خر 
مورد بشارت و امیدها صحبت کرده است. داریم که رحمت خدا بر غضب 
خدا غالب است. حضرت علی (ع)می فرماید: انسان کریم اگر وعده بدهد 
ختما به آن وفا می کند.ولی اکر وعید( تهدید و جریمه) بدهد, از آن گذشت 
می کند. اگر پدری به بچه اش وعده بدهد که آگر درس بخواند فلان چیز را 
می خرد حتما آنرا می خرد ولی اگر بچه را تهدید کند واجب نیست که به 
آن تهدید عمل کند. یعنی باید از مواضعش کوتاه بیا یبد. پیامبر فرمود: اگر 
خدا برعملی وعده داد حتما خدا به آن عمل می کند. و اگر خدا برعملی 
وعید داد, اختیا ر با خداست. در قرآن داریم ۳ ثواب می دهم 
00 را عذاب بکنم یا نکنم. حاج آقا دولایی می فرمود: در 
امید و رجاء ,خوف هم خوابیده است. اگر در امید حتی ذره ای خوف بیاید 
امید بیشتر است. کنار امید واقعی خوف است که اگر فلان کار نشود چه 
اتفاقی می افتد؟ در کنار تمام آیات و روایات عذاب و جهنم. امکان 


بخشیدن ج آورده شده است. ۱ را امیدوار می کند 
۱ 0 آنها ۴ ۹۰ 99 و اگر بخواهد به گناهان ما 
گیر بدهد جنبده ای روی زمین نمی ماند. این بشارت بزرگی است. قرآن 
اشارات و حقایقی دارد که اشارات آن برای عوام است .اگر به اشارات 
قرآن ایمان بیاوریم خدا به ما لطف می کند. روایت داریم +هیج تقفتی. را 
خدار اه دومن کم کار فان کت با نامه ی .«پس راه 
زیاد شدن نعمت و برکت شکرگزاری است. ما باید شکر نعمت های خدا را 
بجا بیاوریم و از انها استفاده کنیم. در بحارالانوار داریم که امام صادق(ع) 
در حال انجام مناسک حج بودند. در من در خیمه نشسته بودند. سائلی 
دست نیاز دراز کرد. امام داشتند انگور میل می کردند, مقداری از انگور را 
به ساثل دادند. سائل داده ی حضرت را رد کرد.(اشتباه بزرگ ما اين است 
که در میهمانی ها می گویند: این غذا قابل شما را ندارد. این کار کفران 
نعمت و گناه است. شما می توانید به میهمان بگویید: من حق شما راادا 
نکردم يا در پذیرایی کوتاهی کردم. ما نمی توانیم بگوییم که نعمت خدا بی 
ارزش است. پیامبر نان را می بوسید و احترام می گرفت و می فرمود 
اخدایا بین ما و نان جدایی نینداز).سائل کمی فکر کرد و فهمید که اشتباه 
کرده است ,برگشت و انگور را طلب کرد ولی امام به او انگور ندادند. 
مدتی بعد سائل دومی آمد. و حضرت مقداری انگور به او دادند. او 
شکر گزاری کرد و الحمدلله گفت. حضرت از اطرافیان پولی قرض گرفتند 
و به سائل دادند. باز سائل الحمدلله گفت .بعد حضرت پیراهن خودشان را 

به او دادند. سائل از حضرت تشکر کرد و این بار الحمدلله نگفت. حضرت 
فک کردن به سائل را قطع کردند. امیرالمومنین در نهج البلاغه می 
وت چند چیز است که اگر خدا , به کسی مرحمت کند دومی اش را هم 
۱( ۱ ۱ بو 
کسی درست توکل کند از کفایت خدا محروم نمی شود و کسی که توفیق 
شکر گزاری به او داده شود خدا زیادی را از او دریغ نمی کند تا وقتی که 
شکر گزاری قطع نشود. متاسفانه روحیه ی ناسپاسی در ما زیاد است. 
شاید ما راه های شکرگزاری را نمی دانیم. آقای دولابی در مسجد الحرام 
نشسته بودند و نگاه می کردند زیرا نگاه کردن به کعبه خیلی زیباست و 
ثواب دارد. روایت داریم که خودتان را فقط مشفغول به عبادت نکنید و 
زائران را هم تماشا کنید. خانمی دید که ایشان بیکار است .در کنار ایشان 
نشست و گفت که من از دست این (اشاره به کعبه) چکار کنم؟ من بچه 
بودم که یتیم شدم, سختی ها و بلاهای زیادی کشیده ام. او گفت که سفر 
چهارمی است که به کعبه می ایم. حاج اقا دولابی فرمود: این قدر افراد 


هستند که تا بحال خانه کعبه را ندیده اند. خوب است که نعمت هایی را که 
خدا به شما داده ببینید. اگر انسان به داده های خدا توجه کند, خدا بقیه ی 
انیا هر موخمت ممه کنم الته د رشن ها ره مت ها یی توجود دار 
سوال - صفحه یازدهم قرآن کریم را توضیح بفرمایید. پاسخ - پیامبر در 
شب معارج به فرشته ای برخورد کردند که عظیم الجثه بود و انگشتان 
زیادی داشت. پیامبر سوال کرد که این فر شته مامور چیست. گفتند که او 
ماموران شمردن قطرات باران است و حتی تعداد قطراتی که در دریا و 
بیابان می ریزد را می شمرد. پیامبر از آن ملک سوال کرد: ملکی که این 
قدرحسابش دقیق است و قطرات باران را من تتمارد :ابا خبزی,: انبتت: که 
از شمردن آن عاجز باشد ؟ملک گفت :زاگر عده ای از امت شما دور هم 
جمع باشند و صلوات بر شما بفرستند. من از شمردن ثواب صلوات آنها 
عاجز هستم. مثل نماز جماعت که اگر از ده نفر بیشتر باشند تمام جن و 
انس نمی توانند تواب یک رکعت انرا بشمارند. این صفحه در مورد داستان 
گاو بنی اسرائیل است. جوانی در قوم بنی اسرائیل کشته شد و قاتل 
مشخص نشد. بین قبایل درگیری و نزاع درگرفت. انها نزد حضرت موسی 
رفتند تا از خدا بخواهد که قاتل را مشخص کند. حضرت موسی از خدا 
درخواست کرد و خدا فرمود: گاویی را ذیح کنند و مقداری از گوشت آن 
گاو را به بدن مقتول بمالند ,مقتول زنده می شود و نام قاتلش را می 

گوید. آنها برای پیدا کردن گاو به تکاپو افتادند. در روایت 0 
هر گاویی را ذیج می کردند همان خاصیت را داشت ولی بنی اسرائیل 
آنقدردر مورد گاو سوال کردند که گاو منحصر به یک گاو شد.( روایت 

داریم که زیاد سوال نکنید و یک سوال را از چند نفر نکنید. تکرار سوال در 
یک مورد نهی شده است. خوارج بخاطر زیاد سوال کردن به خودشان 
سخت گرفتند و به ضیق افتادند. پیامبر مشغول اعمال حج بودند که فردی 
سوال کرد: چند بار به حچ برویم۱ پیامبر تاراحت شدند و فرمودند که چقدر 
تعداد یز نما واجتدمی شود) این گاو برای:خوانی بود که قیمت: سنگینی 
روی گاو گذاشته بود. آنها قیمت گاو را پرداختند, آنرا ذیح کردند و قاتل 
مشخص شد. جوانی که صاحب گاو بود ,یدری داشت. روزی جنس های 
داخل انبار را فروخت و وقتی می خواست کلید انبار را به خریدار تحویل 
بدهد, دید که کلید زیر سر پدرش است که خوابیده .بنابراین » گفت که کلید 
را بعدا تحویل می دهم زیرا پدرم خواب است. ولی آنها 1۳9 را فسخ 
کردند. بخاطر همین ِ به پدر. خداوند ثروت کلانی به او عطا کردد( 
یعنی همان مبلغی که بنی اسرائیل برای خرید گاو پرداختند). امام 
صادق(ع) مي فرماید : یک خدمت به پدر و مادر اين قدر مال و ثروت برای 
شخص می آورد. راه زیاد شدن نعمت ها شکر گزاری نعمت هاست. خدا از 


بنده چه می خواهد؟ امام صادق(ع) می فرماید :به خدا قسم ,خدا از بنده 
ها نمی خواهد مگر دو چیز ,نعمت های خدا را اقرار کند که خدا زیاد می 
۱ 
نیستند که بگویند ما معصیت کرده ایم) و اقرار کردن یعنی شکستن در 
مقابل خدا. هر چه انسان عذرخواهی کند خداوند می بخشد. حضرت آدم با 
اینکه ترک اولی کرد خدا به او لطف کرد زیرا تا خدا گفت که اشتباه کرده 
ای ,قبول کرد و کارش ۳ توجیه نکرد. حضرت آدم به گناهش اقرار کرد 
حتی اقرار کردن نزد بنده هم خوب است . خداوند افراد لجوج را با 
امتحانات و ابتلائات روبرو می کند. در روایت داریم که شکر گزاری از خدا. 
شکر گزاری از واسطه ها مثل معلم ,مربی و پدر و مادر است. اگر کسی 
شکر این واسطه ها را بجا نیاورد شکر خدا را بجا نیاورده است .پیامبر 
فرمود: اگر خانواده ای خوردن غذا را با نام خدا شروع کند و در آخر حمد 
الهی, بگوند ؛خداوند کناهان آن. خانواده را می: آمرزد. دز.سز سفره :یسم 
الله و الحمدلله را بلند بگوییم و از همسر خانه و پدر تشکر و قدردانی 
کنیم. یکی از راه های شکر گزاری این است که به نعمت های خدا توجه 
کنیم. بعضی مواقع ما به نعمت هایی که خدا به ما داده توجه نمی کنیم. 
پدر و مادر از همه چیز خودش می گذرد که فرزندش پیشرفت کند, این 
خودش یک نعمت است که خدا به پدر و مادر داده است. روایت داریم :خدا 
بخاظر. نت مخت پدره و ما دیب فر رنه آنها را مس امزرد وه بهست :من 
برد. قلب رئوف از ثروت های مادی بالاتر است. نوجه دادن به نعمت ها 
مشکلات را حل می کند. خدابا به-خق محمد و آل. محمد همه ما .را 
شکرگزار نعمت ها قرار بده, قلب امام زمان(عج) را از ما راضی و 
فرجش را نزدیک بفرما, رفع گرفتاری از همه گرفتارها بفرما و عافیت و 
سلامتی به همه عنایت بفرما. 


92-12-22 


بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین من بی‌تو 
دمی قرار نتوانم کرد *** احسان تو را شمار نتوانم کرد گر بر تن من زبان 
شود هر مویی *** یک شکر تو از هزار نتوانم کرد آقای شریعتی: سلام 
می‌گویم به همه‌ی بیننده‌های خوبمان, سلام علیکم و رحمة الله. خیلی خیلی 
خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو می‌کنم در هرکجا که هستید, 
زندگی شما سرشار از برکت باشد. دلتان شاد باید و لبتان خندان. خیلی 
از و ی 

نه منتظر هستید که حاح آقای فرحزاد عزیز مباحث را شروع کنند. آقا 
9 الله. خیلی خوش آمدید. حاج آقای فرحزاد: علیکم 
السلام و رحمة الله, خدمت همه‌ی ساتنر کار خوب رو عزیز و مهربان و 
دوست‌داشتنی عرض سلام دار یم. «بچهیع مخامدو کلهّا عَلی جمیع تَعْمَائّه 
کلَهَا» حمدهای زیبایی در دعاها هست., یکی از آن حمدها این آست که 
خدایا من به همه‌ی حمدها و به همه‌ی نعمت‌های تو شکر می‌کنم. انشاءالله 
که ما هميشه ستایشگر و شکرگذار همه‌ی نعمت‌های خدا باشیم و آرزوی 
موفقیت برای همه‌ی سرورانمان داریم. آقای شریعتی: سلامت باشید. ما 
خیلی خوشحال هستیم که خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمان. 
قرار شد که یاد بگیریم روزهای دوشنبه که زندگی ما پر برکت باشد, که در 
ذیل این بحث چه کنیم زندگی پر برکتی داشته باشیم, حاج آقای فرحزادی 
بابی را باز کردند, و یک دریچه‌ای را که مباحث بسیار فراوانیر را در این 
دام ی کنخد و آن هم بحث شکر و سپاس هست. هفته‌ی گذشته یک 
ار یشنویم, 
در خدمت شما هستیم. حاج اقای فرحزاد: بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم 
صل علی محمد و. آل محمد و عجل فرجهم. همینطور که اشاره فرمودید, 
امیرالمومنین(ع) می‌فرماید: یکی از راه‌های خیر و برکت و فزونی نعمت, 
شکر گزاری نعمت‌ها است. «الشکر یزید فی الرزق» آنهایی که دنبال این 
هستند که رزق با برکت داشته باشند, و فراوانی و وسعت رزق, یکی از 
راه‌هایش شکر گزاری است. این هفته و هفته‌های بعد ار خدای متعال 
توفیق مرحمت کند, راه‌های شکر گزاری را می‌گوییم؛ حالا ما می‌خواهیم, 
بنده‌های شکور و سپاس‌گزاری باشیم, چطور شکر خدا را به جای آوریم؟ 
راه‌های شکرگزاری چند راه است. ما در روایت داریم ِ" از مهمترین 
راه‌هایش که معرفت و درک نعمت است. یک تعبیری یک بزرگواری دارد 
که می‌فرماید: «درک النعمة شکر النعمة, درک المنعم. شکر المنعم» یعنی 
اگر نعمت را انسان با همه‌ی وجودش وجدان کند, بيابد, در واقع شکر آن 


نعمت را به جا آورده, و اگر درست خدا را بشناسد. شکر خدا را هم به 
جای آورده است. آقای شریعتی: ۳ ۳۹ وقت‌ها شتا تفا نم ما غافل هستیم. 
حاج آقای فرحزاد: هم از منعم غافل هستیم و هم از نعمت‌هایی که خدای 
مهربان مرحمت کرده است. یک روایت ت از امام صادق(ع) است,که حضرت 
مي‌فرماید: «من عم م ال علّه نَعمَةّ قعرقها بقلیه و عم أنّ الْفنیم عَلَْه 
ب ققَدٌ دی ی ان لَمْ بحرّک لساته» (بحارالانوار/ج75/ص252) 
د: اگر کسی فاخقا نعفت زا بشناسد, عرفان غیر از علم است. ما 
ِ خدا| چیزهایی به ما داده است. ولی معرفت یعنی درک کنیم, 
بیابیم. به تعبیر دیگری ان ما می‌دانيم تشنگی یک چیزی است. اما ما 
گاهی همه‌ی وجودمان تشنه است. یعنی احساس رک آن درک است. 
ما می‌دانیم قند شیرین است. شکر شیرین است, اما یکوقت روی زبانمان 
است. در دهانمان است. یعنی لمس می‌کنيم. حسش می‌کنيم. عالم 
می‌گوید: من می‌دانم, عارف می‌گوید: من می‌يابم. یعنی در واقع شهود 
ی ۱ 
امام صادق(ع) می‌فرماید: «من عرف النعمة» یعنی وجدان بکند و ببیند 
خدا , به او چه داده است. این نعمتی که خدا, به ما مرحمت کرده است. چه 
تغمت بزرگی است. اگر واقعا از صمیم دل درک کردیم,. و همه‌ی 
وجودمان, نعمتی را که خدا به ما مرحمت کرده است, شما شکر ان را بر 
جای آوردی. ولو اینکه با یانت هم چیزی نگفتی, حالا راجع به کر زنانته 
هم عرض می‌کنیم. ذکرهایی که برای شکر زبانی گفته شده است, که اگر 
بینندگان عزیز نظرشان باشد, شاید یکی دو بار. ما اشاره‌ای کردیم. روایت 
زیبایی است در مفاتیح هم در حاشیه اش محدث قمی اورده است. که در 
روایت داریم که امیرالمومنین(ع) دیدند یک کسی دعای خیلی طولانی 
می‌خواند. «ادعوا بصعحیفة4 طویله»ٍ پیشتش را گرفته و همینطور دعا می کند: 
گاهی هم خسته کننده است واقعاً این دعاهای کمیل, ندیهة, بعضی موقع‌ها 
خیلی مردم را خسته می‌کنند. باید مختصرش کرد. بعد حضرت جمله‌ی 
خیلی زیبایی فرمودند که: آن خدایی که دعای طولانی 2 اخا می کند, 
دعای کوتاه را هم اجابت می‌کند. من دعاها را در چهار کلمه برایت خلاصه 
می‌کنم. حمد و استغفار و درخواست از خدای متعال. همه‌ی دعاها در چهار 
کلمه, که البته اگر عزیزان زیرنویس هم بکنند, خلاصه‌ی کتاب دعا, 
خلاصه‌ی مفاتیح, خلاصه‌ی دعاها, امیرالمومنین(ع) در چهار جمله‌ی کوتاه, 
که خوب است هميشه ورد و ذکر همه‌ی بیننده‌ها باشد. عزیزان حتما 
یادداشت کنند و پیامک ندهند که هفته‌های بعد هم تکرار کنید. امیرالمومنین 
همه‌ی دعاها را در چهار کلمه خلاصه کردند. در حاشیه‌ی 7( 
عنوانش دعاهای موجز انفت:: «العقد لاخ علی کل تماق با 
قرار داریم که بکشیم. بلکهم متوجه شویم. . «کل» نه یک نعمت و دو نعمت؛ 


ی عم هلت ای غلی تمه شا ما در رت دام ی 
خداست. یعنی اول بگویم: آقای شریعتی چقدر شما خوب هستی. مجری 
خوبی هستی. چنین هستی؛ , چنان هستی, بعد درخواستی که دارم را به شماأ 
بگویم. این خیلی اثر دارد. یک موقع یکی از آقایان می‌فرمودند: شما یک 
ترفندی به خانواده‌ی ما یاد دادید, دیگر هميشه جیب و کارت ما را خالی 
می‌کند. گفتید: ‌ ۰ آقای دولابی من خانم ما می‌آید می‌گوید: چه 
می‌گذارد و بعد جیب ما را خالی 9 در راه خدا هم ما خیلی ِِ 
داریم که اول ستايیش خداء. حمد خدا. یک عامل مهم اجابت دعا است. در 
ادعیه هم این کاملاً محسوس و مشهود است. بله همه الحمدلله, الحمدلله, 
دعای افتتاح. دعای عر فه, بعد می‌گوید: این هم به من مرحمت کنید. یعنی 
رحمت خدا| را به جوش هی‌اورد و خوبی‌ها را توجو پیدا مي کند, مي‌گوید: 
اینها را هم به من بده. «الْحَمَد له علی کل نَعمة و ال اللةَ من کل خَیْرٍ» 
(بچارالانوار/ج 91ص 242) خدایا ففه‌ی. خویی‌هاً را فی‌خواهم. بو آعود 
یالله من کل سَرّ» نه یکی دو تا از همه‌ي, بدی‌ها و شرها؛ من به خدا پناه 
می‌برم. و چهارم «و أَسْتَغرٌ ال من کل دتب» از هر گناهی هم خدایا 
«استغفرالله»! یک غزل زیبایی مرحوم فیض دارد. چند غزل دارد خیلی 
زیباست. مرحوم فیض خیلی مرد فوق العاده‌ای بوده است. در علمای 
شیعه کم نظیر يا بی‌نظیر است. می‌گوید: ز هرچه غیر یار استغفرالله *** 
ز بود مستعار استغفرالله نمی‌دانم از هرچه گفتیم استغغ رالله, از هرچه 
کردیم استغفر‌الله. یک استغفار کاملی است. «چ آید ۶ شتفْفر ال من کل دلب» 
خدایا تا حالا هر خظایی: هرز لغرشتی. هر. تدای هن کازی. کردم 
استغفرالله. اقای شریعتی: چه نعمت‌هایی که می‌دانیم, چه نمی‌دانیم. چه 
گناهانی که می‌دانیم, چه نمی‌دانیم. چه خیرهایی که می‌دانیم و نمی‌دانیم. 
این خلاصه‌ی مفاتیح اسپت و خلاصه‌ی از سفارش بامیرالمومنین(ع). _حاج 
آقاٍی فرحزاد: «الحَمد له علي کل نَقمة و أسَأل اللة من کل حَیْر و آغود 
یالله من کل شَرّ و أسْتَعر اللة من کل دَنْب» اين شکر زبانی. حالا شکر 
زبانی ذکرهای دیگر هم دارد. یک موقع مفصل می‌گویم. الحمدلله کامل 
است. ولی شکر واقعی و کامل مربوط به درک نعمت است. یعنی اگر 
نعمت را واقعاً درک کردی, شناختی. آن موقع شکر نعمت را تن ان حال 
انجام دادی. یک روایت خیلی زیبایی از امام هادی(ع) است که در این 
زمینه خیلی زیباست. در کلمه‌ی نعمت سفيدة البحار است. عزیزانی که 
خواستند مراجعه کنند, کلمه‌ی نعمت! یکی شخصیتی به نام ابوهاشم جعفری 
است. که از نوادگان جعفر طیار برادر امیرالمومنین(ع) است. ایشان 
چندین امام را درک کرده و شخصیت وارسته‌ای بوده است. «أضابنی 


ضيقه شدیده» در مسائل مالی و امور اقتصادی دچار تنگنا شدند و مشکل 
اقتصادی پیدا کردند. فقر شدید به من روی اورد. بعضی مواقع درها بسته 
است. لأان هم من می‌دانم خیلی از عزیزان مشکل مالی دارند. یا مطرح 
می‌کنند, يا پیامک می‌دهند. بارها به ما پیامک دادند حاح آقا شما نفست از 
خای کزم ترفی ایو این را من واقعاً قبول دارم. یعنی کسی که درد فقر 
ندنده باشدم مریضی ندیدم باشد, کرفتاری ندیدم باشده واقعا دک تمی کند. 
ما باید به اينها حق بدهیم. ولی می‌خواهیم عرض کنیم شما هم خیلی چیزها 
را خدابه شما مرحمت کرده است. آنها را هم ببینید, آنها را هم قدر بدانید. 
و قطعاً پیاده از سبوارو عبن تدارد: ما اینها را خبر داریم و از صمیم دل 
ازدوا خن جور نشده است. هفتاد سل است هو سکن ندارد. ما قبول 
داریم. ولی می‌خواهیم به شما بگوییم که به داده‌ها هم توجه کنیم. یک موقع 
این گلایه‌ها حل می‌شود و از بین می ر ود. ابوهاشم می‌گوید: فقر مالی به 
قدری به من فشار آورد که من رفتم در گله و شکایت را نزد امام هادی باز 
کنم. عرض کردیم بسیاری از گلایه‌ها برای مسائل مادی است. که ما فکر 
می‌کنیم اگر به پول و پله رسیدیم, همه‌ی مشکلات ما حل می‌شود. در 
حلال همه‌ی مشکلات نیست. ممکن است بعضا مورد بعضی از مشکلات با 
پول حل شود. ولی اگر یک کسی در بیابان گیر کرده است. بیابان کویر, 
خروارها طلاء معدن آنجا گیرش آمده است و یک لیوان آب ندارد بخورد. یک 
لیوان آب برای او از میلیاردها پول و طلا و سکه بالاتر است. از تشنگی 
می‌میرد. متوجه هستید. آقای شریعتی: ای همه‌ی دارایی را بدهد, 
آن لیوان آب را بدست آورد. حاح آقای فرحزاد: در تاریخ عزیزان نگاه کنند. 
ما در زمان قحطی پیرمردانی هستند که یادشان است. زمانی خشکسالی 
بود, مثل حالا از جای دیگر نمی‌توانستند راحت گندم و اينها وارد کنند, 
خانمی در شهر اصفهان سال قحطی, چند کیلو طلا و سکه اورد. داد می‌زد 
یک جوانمرد پیدا شود همه‌ی اینها را از من بگیرد, یک نان به من بدهد که 
من دارم از گرسنگی می‌میرم. از ضعف دارم می‌میرم. ۰ از اول بازار تا آخر 
بازار هی گفت: نان نان نان ! طلا هم در دستش بود. آخر بازار افتاد و 
مرد! یعنی یک چیزهایی مافوق طلا و سکه و پول خدا, به ما مرحمت کرده 
است که ما توجچه نداریم. قدرش را نمی‌دانیم. همه‌ ی گلابه‌ها را روی 
مسائل مادی نبریم. خیلی چیزهای دیگر هم خدا مرحمت کرده. و چه بسا 
همان مسائل مادی هم هزاران نعمت در ان خوابیده که ما خبر نداریم. 
چون نوعا افراد یک مقدار به پول و مقام می‌رسند, خیلی شلوغ کاری 
می‌کنند. خیلی دیگران را تحقیر می‌کنند. خیلی فخر می‌فروشند. خدا به 
خاطر مصلحت‌هایی که دارد... یعنی همه‌ی نعمت‌های خدا را در مسائل 


مادی خلاصه نکنیم. این یک حرف خیلی پخته و مهمی است. یک روایت 
زیبایی از پیغمبر عظیم الشآن(ص) دیدم که حضرت فرمودند: اگر کسی 
تمام نعمت‌های خدا را در خوراک و مادیات ببیند, اين عملش کم است و 
عذابش نزدیک شده اسیت. در اس کافی اسیت. متن بعربي اش را هم 
مي‌خوا: نم. «و مَنْ لَم بر له عَرٌ و جل عَلَیّه نِعمَةٌ داد کف متا 3 مت او 
ملس فقدٌ قضر عمَله و دتا عَذَابِهْ» (کافی/ج2/ص<315) یعنی اگر کسی 
نعمت را فقط در طعام و خوراک و پوشاک و مسائل مادی ببیند. این 
ی 
را نبینیم. حالا عرض می‌کنيم. خدا میلیارد. میلیارد مافوق مسائل مادی به 
ما نعمت مرحمت کرد. فقط درکش کنیم. بعد بی‌اختیار سجده می‌رويم. 
بی‌اختیار نماز می‌خوانیم. بی‌اختیار عاشق خدا می‌شویم. حالا روایت‌هایش 
را عرض می‌کنم. در همین روایت زیبای ابوهاشم جعفری, می‌گوید: 
مشکلات صالین به هن فتیبار آوردد در تنگنا قرار گرفتم. باز این روایت هم 
زیباست؛ عرض کنم. یک نفر خدمت امام صاد ق(ع) رسید. گفت: من فقیر 
هستم. بی‌پول هستم. قسط عقب افتاده دارم. به قول امروزی‌ها و چنین و 
چنان است ! حضرت فرمودند که: گمان نمی کنم. «مَ آغرفک ققیر |» 
(بحارالانوار/ج64/ص147) گمان نمی‌کنم شما فقیر باشید. عرض کرد آقا 
مثل اینکه شما متوجه نشدید. من بدهکاری دارم. مشکل مالی دارم. خدا 
می‌داند قرض کردم و چنین و چنان. در روایت داریم هی برای حضرت 
شرح مت داد حضرت که به تعبیر عوام الناس, ننه من غریبم و سوخته 
کنی می‌کرد. من بیچاره هستم. رت ون گرفتار هستم. چنین و چنان 
نتم خصروت «یکدیه ی کفت :نما خیلی غیت استت. آمام معصوم 
خرف کسی. را قیول کید ۱ 03 ۳ 
پافشاری می‌کرد که «آنا فقیر»! یک کلام خیلی زیبایی ملا عبدالله دارد, اين 
هم مواظب باشیم به زبان نیاوریم. می‌گوید: زیاد محروم دیدن. محرومیت 
می‌آورد. هی بگویی: من مریض هستم, مریض هستم مریض هم نباشی, 
مریض می‌شوی. هی بگویی: فقیرم, فقیرم., گدایم, گدایم, فقیر می‌شوی. 
یعنی این یک بحثی است ما مفصل کردیم. گفتن به زبان «البلاء مُوَکل 
بالعلطق» (فقیه/ج4/ص‌379) یعنی فال بد زدن. هی گفتن. تکرار کردن, 
تلقین کردن, فقیر هم نباشی گاهی می‌شوی. محروم هم نباشی, دائم 
بگویی: محرومم, محرومم, محرومت می‌کنند. يا محروم می‌شوی. اين از 
آنها بود. «آنا فقیر» چنانم. چنینم. حضرت هم «یکذبه» هی تکذیبش 
می‌کرد. به قول امروزی‌ها به حضرت عرض کرد: عجب گیری افتادیم ! من 
واقعاً بی‌پول هستم. شما چطور می‌گویی: من فقیر نیستم. «مَا آغرفک 
فقیر ا» حضرت فرمودند: شما ولایت ما را داری پا نداری؟ ولایت ما را 
داری يا نداری؟ گفت: چرا. جدم حضرت علی را دوست داری؟ بله. ما را 


دوست داری؟ بله. فرمودند: اگر کسی پیدا شود بگوید: من هزار دینار به 
تو پول می‌دهم از حضرت علی تبرّی بجو. از اهلبیت تبرژی بجو حاضری ما 
ولایت را از تو بگیریم؟ پول به تو می‌دهیم. گفت: نه. حضرت مبلغ را بیشتر 
کردند. چند هزار دینار! ده هزار دینار. میلیون دینار. همینطور آلاف و الوف" 
حضرت دینارها را بردند که : تو حاضر هستی ولایت ما را بفروشی! از ما 
0 7 ۳ ۲۹۲52۱ حاضری؟ گفت: نه آقا, قسم 
خورد. اول قسم خورد من فقیر هستم. در روایت داریم «یْحْلِفَ» به 
حضرت می‌گفت: من فقیر هستم. ننه من غریبم! حضرت فرمودند: تو 
حاضر هستی من میلیون پول به تو بدهم, ولایت را از شما بخرم. گفت: 
والله حاضر نیستم. حضرت فرمودند: من یک نعمت خدا را برایت شرح 
دادم. که این ولایت ما است. تو حاضر نیستی با الاف و الوف و دینار اینها 
را بفروشی. آنوقت چطور اینقدر ان ی من ندارم ! به داده‌ها هم یک 
مقدار نگاه کن. نکته‌ی مهمی است. ابوهاشم جعفری می‌گوید: «ضَاببیی 
ضَیعَءٌ شدیدة» یعنی بحران اقتصادی به من فشار آورد, نزد امام هادی 
رفتم که در گله و شکایت ۲ مثل این بنده خدا باز کنم. گرفتم, 
پیش دستی کردند و روی دست من زدندر تاه شدند! «یا با 
هاشم ای نم اللّه عَلیّک ترذ آن توّدج شکرها» (فقیه اج 4/اص 401) حالا ما 
آفتیج بودیم. کله و شکایت کنیم. حضرت آن طرف ورق را برگرداندند. 
فرمودند: باهاشم | آمدی کدام نعمت‌های خدا را برای من شرح بدهی؟ 
«فوَجَمت» ضف کید من خودم را جفغ کردم: در هم شدم. ما آمده بودیم با 
توپ پر آمذه بودم گله و شکایت کنم. حضرت فرمود: آمدی شکر کدام 
نعمت را بر جای آوری؟ ِِ من خیلی سکوت کردم و در هم رفتم, 
بعد حضرت خودشان ابتدا کردند. سه نعمت مهم خدا را برای من, توجه 
دادند. توجه به سه نعمت به من دادند. فرمودند: اباهاشم, «رَرقک الایقان 
قحلم به بتک عَلی التّار» خدا نعمت ایمان را به تو مرحمت کرده است. 
ایمان يعني اصول دینت درست است. خدا را قبول داری, پیغمبر را قبول 
واه متدا شسضعان ۱5 قبول داری, اهلبیت را قبول داری, ایمان در خیلی از 
روایات به معلی ولایت اهلبیت آمده است. ایمان +تعبیر شده به 
امیرالمومنین(ع) در آیات و روایات فراوان «و من بَکْفْرّ بالایمان ۰ قَقَدٌ خبط 
عَمله» (کافی اج 2/ص384) بعنی کسی کفر , به ایمان بورزد ۳ فرظ ون 
حضرت علی(ع) است, مه 9 اعمالش حبط می‌ شود. قلون معیار است. 
«حبتَ یک الایمان 5 ربتة فی فلوبکم» (کافی/1/ص 436) محبوب دل 
شما.؛ آقا خدا به تو ایمان مرحمت کرده است. و با اين ایمان بدنت را بر 
آتش جهنم حرام کرده است. این بشارت بزرگ, نعمت بزرگ! «هرکه از پل 
بگذرد, خندان بود» فقط دوست‌داران اهلبیت هستند. فقط کسانی از آتش 


جهنم عبور می‌کنند که محب اهلبیت باشند. «معه برات من جوا من حب 
علی اب ابی طالب» خوب این جواز عبور از جهنم را خدا به تو داده است. 
یعنی محال است اتش جهنم عاشق و دوستدار حضرت علی را بسوزاند. 
ثرات. ازادق. خدا به. او فوست. کردم است: این خیلی مهم اسست, بعتی 
دغدغه‌ی مهم ما نرفتن جهنم است. و خدا به برکت ایمان چنین نعمتی را به 

ما عطا کرده است. «یا لیا خبک ایمان و تصک نقاث و > (بحارالانوار/ 
ج39/ص 42) پیغمبر خدا فر مودند: پا علم: محبت تو ایمان است و دشمنی 
تو کفر و نفاق است. خوب اینکه خدای بزرگ , به ما لطف کرده است. این 
نعمت بزرگ محبت و دوستی امیرالمومنین را به ما مرحمت کرده است. و 
بدنمان را بر آتش جهنم حرام کرده است. تعنی:فحال است در انس حون 
برود. اين چه نعمت بزرگی است, ما توجه نداریم ؟ آقای شریعتی: 
خیلی‌های دیگر این نعمت را ندارند. حاج آقای فرحزاد: واقعا ندارند. اگر در 
خانواده‌ای که ناصبی, وهابی و دشمن اهلبیت باشد, که دشمن شیعه است. 
دیگر. خدا این نعمت بزرگ را که در خانواده‌ی اهلبیتی ما پرورش پیدا 
کردیم به ما عطا کرده است. چرا به اين داده‌های خدا توجه نداریم ؟ این 
یک نعمت. نعمت دوم حضرت فرمودند: «و ررزقک العافء قأعاتک عَلی 
الطاعَة» (فقیه/ج4012/4) دومین نعمبنی که خدای متعال به لو مرحمت 
کرده است, عافیت و سلامتی است. بدن سالم, امنیتی که ما داریم. این 
نعمت سلامتی بدن, واقعاً اگر دو سه جلسه هم برای بیننده‌ها شرح بدهیم, 
جا دارد. من فقط اشاره می‌کنم. اینکه ما بدنمان سالم است. با پای 
خودمان راه می‌رویم. قلب سالم, کبد سالم, چشم سالم, کلیه‌ی سالم, اقا 
من می‌خواهم قلب شما را بخرم. چند میلیون. چند میلیارد کسی حاضر 
است بفروشد؟ اصلاً اين قابل فروش نیست. کلیه‌ی ما, کبد ما؛ اضلا از بین 
می‌رویم. آخر این خیلی قیمت و ارزش دارد. آقای شریعتی من یک 
اسایشگاهی رفتم برای معلول‌ها سخنرانی کنم. برای من خیلی زیبا بود. 
من همین‌جا خواهش می‌کنم یکی از چیزهایی که ما را به درک نعمت 
می‌رساند, نگاه کردن به افرادی است که از خیلی نعمت‌ها محروم هستند. 
البته خدا در آخرت برای آنها جبران هی کند. وب . آتها درجچه می‌دهد. مقام 
می‌دهدضا تمی‌خواهيم یکوفت: انا را اهانت نباید کنیم. آنها هم خدا قطعاً 
از حکمت و رحمت خودش جبران می‌کند. ولی شاید آنها آن گرفتاری را 
پیدا کردند که ما متوجه شویم که به قول مرحوم ایت الله شبیری زنجانی, 
می‌گوید: خدایا تو را شکر می‌کنم به عدد کورهای عالم که به من چشم 
دادی. یعنی حواسمان باشد به انچه داریم. به عدد کرهای عالم به من 
گوش دادی. به عدد لال‌های عالم. عزیزانی که زبانشان لال است. چطور 
نماز می‌خوانند؟ همینطور صمٌ بکم می‌ایستد. رکوع و سجده می‌رود. قران 


را فقط نگاه می کند. ارتوی یک یا الله, آرزوی یک یا خشسنین: آرزوی یک با 
زهرا, يا صاحب الزمان, یک «اللهم کل ولیک»» من نمی‌دانم واقعاً در دل 
کر و لال‌ها چه می‌گذرد؟ ولی واقعاً برای آنها خیلی سخت است. یعنی 
اینفدر انز دنو ییا کلی. بجونده ولی نمی‌تواند بگوید. خوب این نعمتی 
که زبان است و این همه ذکر می‌توانم با آن بگویم. شکر کنم, الحمد 
بگویم. صلوات بفرستم, قرآن بخوانم» این چه نعمت بزرگی است. 
همینطور در نماز زیارت عاشورا, همینطور صمٌ بکمٌُ, 7 موب این نعمت زبان 
خیلی نعمت و ی است. گویایی! در آن اسایشان بنده رفتم برای 
سخنرانی, حالا بعضی‌ها از کمر به پایین قطع نخاع بودند. عده‌ای را با تخت 
پای سخنرانی ما آفژدتد. ایتها کسانی, بودند از گردن به پایین قطع نخاع 
بودند. یعنی این آقا در جوانی بر اثر حادثه يا در جنگ يا غیر جنگ, ها 
حقت مرس ی ها کرت ان بر مراک ام ات 
شوهر داشته, بچه هم داشته, مریضی پیدا کرده و از گردن قطع نخاع شده 
است. این خانم يا این اقا باید هفتاد سال. پنجاه سال در رختخواب باشد. 
جچه به او مات کر ؟ چرا اینقدر ِِ می‌کنیم ؟ به خدا| قسم کفران 
نعمت در مملکت ما بیداد می‌کند. ,ٍ یک بزرگی که من خیلی به او ارادت 
دارم. یک موقع یکی از علما خدمت ایشان آمد. گفت: من هه نم مشهد 
بروم. کاری نداری؟ ایشان گفتند: سلام مرا به امام رضا(ع) برسان. و به 
امام رضا عرض کن. ای علی بن موسی الرضا ما دخیل تو هستیم. از در 
خانه‌ی خدا واسطه شو, خدا| به ما مردم ایران چوب کفران نعمت, 
ناسیاسی را نزند. خدا خیلی به ما نعمت داده است. چه شخصی, چه 
دولتی, چه مملکتی, امنیتی که در مملکت ما هست. شما ببینید در عراق 
شاید ور تیسکت کف خیزی متقجر نوی کلفتته. ندهد. در سوریه الان چند 
میلیون آواره هستند؟ مصر چه خبر است؟ ما نمی‌خواهیم بگوییم 
مملکت ما مشکل ندارد. , با وه کم فشک نی که بر اثر سوء مدیریت یا 
نمی‌داند برمی‌گردد يا نه؟ بچه‌ی ما یک ساعت از مدرسه دیر بیاید. چه 
حالی پید | می کنیم ؟ آقای شریعتی من خانواده‌هایی را می شناسم, 
بچه‌شان چندین سال است از ز خانه بیرون رفته, برنگشته است. یعنی پدر و 
مادر همینطور دلشان آویزان است. چشمشان به در است. خدا یک چنین 
بلایی به ما نداده است. چرا اینقدر ناشکری می‌کنیم؟ 0 زیر سر 
خودمان است. سالم است. معلول بیست. بعنی آنهایی که دارند هم 
می‌نالند. انهایی که ندارند هم باید خدا را شکر کنند. همان‌ها هم باید خدا را 
شکر کنند. خیلی چیزهای دیگر هم خدا به آنها مرحمت کرده است. 
می‌خواهم عرض کنم. من یک عالمی را می‌شناسم از بزرگان که حدود 


چهل سال بچه‌اش گذاشته رفته و مفقود است. هیچ خبر و اآثری از بچه‌ اش 
ندارد. افرادی همسرشان رفته, پدرشان از خانه بیرون رفته برنگشته‌اند. 
خیلی سخت است. یعنی از شهید دادن و معلول دادن به مراتب سخت‌تر 
است. چون نمی‌داند چه شده است؟ ان کجا هست؟ ژند کی می‌کند؟ در 
جچه حالی است ؟ چه وضعی دارد؟ می‌خواهم بگویم ۳ عرب یک رسمی 
هست می‌گویند: عرب زمان‌های سابق در بیابان زان کین می‌کرد, به شتر 
رلی, ۶ که ۹ هم مرکب بردن 9 بود و هم و اگر در 
شتر بوده و بدترین نقمت و بلا اين بوده که شترش گم بشود. آنوقت 
شترش که گم می‌شد. می‌گفت: ای خدا من در این بیابان چیزی از تو 
نمی‌خواهم, فقط شتر من پیدا شود. حتما باید شترمان گم شود بعد در 
خانه‌ی خدا بيايیم, ناله بزنیمر که خدایا خواهش می‌کنیم, تمنا می‌کنیم, بابا 
شتر ما گم نشده, بچه‌ی ما گم نشده, خود ما صحیح و سالم هستیم. حتماً 
یا ی و ای 
از علمای بزرگ و از عرفا است. می‌گوید: خدا کند که وجود شی ۶ 
پوشاننده‌ی آن شی ء نشود. وجود شیء ساتر ان شی ء نشود. خیلی نکته‌ی 
دقیق و حکیمانه‌ای است. یعنی خیلی از چیزها هست. وقتی هست. ما 
توجه نداریم. وقتی سایه‌ی پدر می‌رود. این پدر مهربانی که بالای سر ما 
است, چرا ناشکری می‌کنیم؟ مادر مهربانی که در خانه, همسر خوبی که 
داری. شوهر داری يا خانم داری, يا فرزند داری, حتماً باید فرزند گرفته 
شود, بعد داغش, بعد خدای نکرده آدم بفهمد چه نعمتی داشته است؟ 
زمان رضا خان اینقدر ناامنی و خفقان کولاک می‌کرد. علمای ما حق عمامه 
نداشتند. یعنی چند نفر از مجتهدین و مراجع می‌توانستند عمامه بگذارند. 
عمامه از سر علما برمی‌داشتند. چادر خانمش ت می‌ کشیدند. حق نداشت 
با چادر بیرون بیاید. حاج شیخ عبدالکریم حاثری, که بزرگ حوزه‌ی علمیه‌ی 
قم بود, و مرجع بزرگی بود و حضرت امام و خیلی از مراجع پای درسش 
بودند. وقتی از دنیا رفت, در شهر قم و شهرهای مختلف یک ختم برای او 
نگرفتند. ممنوع بود! یعنی یک مجلس فاتحه برای یک مرجع تقلید 
نمی‌توانستند بگیرند. روضه‌خوانی ممنوع بود. یعنی این روضه‌خوانی که 
الان ما راحت و اشکارا, حسینیه و تکایا به مناسبت‌های مختلف, فاطمیه در 
پیش است., عزاداری می‌کنيم, ممنوع بود. حتی تاسوعا و عاشورا! مرحوم 
آقای دولابی فرمودند: من جوان بودم, نوجوان بودم, در دولاب زیر زمین 
گرفتیم, مخفیانه, چند آدم هم گذاشتیم که پاسگاه و مامورها نيایند, یک 
یاحسین و يا حسین کنیم و کمی بر سینه بزنیم. یک ماموری ما را پیدا کرد 
و لو رفت و آمدند ما را کلانتری و پاسگاه بردند. آقای دولابی با اشک و ناله 
ه ص ۹ و وقتی ما را زندان کردند, خوب پدر ما ارباب 1 بود. 


آمد به رئیس پاسگاه می‌شناخنند و احترام فی گدا ند خیلی هم پدرشان 
باسخاوت بوده است. گفت: که بچه‌های ما را یک عده از دولاب گرفتنر و 
اینها را می‌خواهند تحویل دادگاه بدهد. گفت: رئیس پاسگاه گفت که اگر 
این دولابی‌ها آدم کشتند. هیچ مشکلی ندارد, اگر رت کردند, مشکلی 
ندارد. چاقو کشیدند. شراب خوردند. هر گناهی کردند مشکلی ندارد. فقط 
روضه خوانی نکرده باشند. من این را نمی‌توانم کاری کنم. اصلا اقای 
دولابی می‌گفت این از هزارتا چاقو زدن برای ما بدتر بود. یعنی 
روضه‌خوانی از ادم کشی بدتر بود. می‌ گفت: بقیه‌ی گناهان را من می کنم,؛ 
من می‌توانم وساطت کنم. ولی روضه نخوانده باشند, من از رضاخان 
می‌ترسم که مرا بزند و داغون کند. خوب یک خفقان اینطوری بوده است. 
چرا ما قدر امنیت را نمی‌دانيم؟ شاید شب و روزی نباشد من خبر دارم 
نیروهای انتظامی ما دم مرزها نگهبانی می‌دهند, کشته می‌دهند. شهید 
می‌دهند. مکرر. حالا شاید خیلی از سربازان عزیز ما, مرزبان‌های ما ان 
چقدر گرو گرفته شدند. اين بندگان خدا اين همه خدمت می‌کنند. امنیت در 
مملکت ما باشد, چرا ما قدر این را نمی‌دانیم؟ خدای نکرده اگر هرج و 
مرج شود, الان کشورهایی که این وضع را دارند, خیلی‌ها آواره هستند. این 
عزیزان ما هر کشوری می‌رویم. عزیزان افغانی انجا هستند. کشور اروپا, 
استرالیا, امریکا, به خاطر جنگی که چندین سال است در کشور افغانستان 
است. همه آواره شدند در دنیا. خوب می‌خواهم عرض کنم این نعمت 
امنیت, نعمت عافیت. این خیلی نعمت تزرکن است. ایرد حدبت معروفی 
که شاید همه حفظ باشند. «نعمتان مجهولتان للامن و اتلعافیة» 
(روضةالواعظین, ج 2ص 2 47) دو لعمت است, تا وقتی که هست و ما در 
آن هستیم», قدر آن را نمی‌دانیم. گفت: «تو قدر آب چه دانی که در کنار 
فراتی» ۳ وقتی که در امنیت هستیم»؛ قدرش را تیک تس وقتی ناامنی 
شد؛, بعد می‌فهمیم اوه اوه جچه خجبر است ؟ امیرالمومنین ع( در نهج‌البلاغه 
می‌فرماید: «یِتَامْ الَجْلَ ۳۷1 النکل» (نهج البلاغه/ج19/ص212) یعنی آدم 
داغدیده, مصیبت زده شب خوابش می‌برد. بچه اش مرده. همسرش فوت 
کرده. پدر و مادر. یک مقدار گریه می‌کند و شب اول خیلی ناراحت است. 
ولی دو سه شب بگذرد خوابش می‌برد. يا خسته می‌شود, همان شب اول 
ممکن است خوابش ببرد. اما اگر بگویند: اقا امشب حمله می‌کنند به 
خودت, به ناموست, مالت را غارت می‌کنند. ناامن است, اصلا چشمش 
روی هم نمی‌اید. بدنش هم سالم, همه چیز سالم, پول هم خیلی دارد. 
کسی هم ٍِِ- نکرده؛ ولی ناامن ۳ ِِِِ به شما حمله می‌شود. این 
امنیت‌ها را نمی‌دانیم ؟ در را نگاه کن, تا برسیم به نداده‌ها, که در همان 
هم می‌خواهیم بگوییم خیلی نعمت است. عزیز من خیلی‌ها هستند از کردن 


به پایین قطع نخاع هستند, سه شیفت. سه پرستار در شبانه روز باید اين را 
تر و خشکش کند. یعنی بدنش زخم بستر نگیرد, حمام ببرند, معذرت 
می‌خواهم دستشویی ببرند. این طرف و آن طرف, خوب این نعمتی که 
شما یک هفته روي تخت بخواب. دو هفته روی تخت بخوابی, چقدر واقعا 
سخت است. اصلا تصورش برای ما سخت است. ولی بحمدلله, بدنمان 
سالم, دستمان سالم, پایمان سالم. چشممان سالم. این نعمت عافیت 
واقعا تکرار می‌کنم. این جمله‌ای که فرمود: خدا کند وجود شی مانع شی 
نشود. وجود پدر داریم, مادر داریم. دوستان خوب داریم, کتاب خوب دارم 
دعاداریم, جلسات خوب داریم, برنامه سمت خدا داریم, خدا را شکر کنیم. 
حتماً باید از دست ما برود بعد ناله بزنیم که عجب چیز خوبی بود! ما گاهی 
بهجت.؛ یی بر کان: ها خفت فا اد ا شا ۳ درست 
ندانستیم؟ خوب حالا آنها رفتند. چرا این کسانی که هستند. قدرشان را 
تفی‌دانتم ۱ مرحوه | شیدجمال اشد. آباد خرهی وف یکی ان لها تور ین 
از دنیا رفته بود. ایشان را دعوت کردند که در ختم منبر برود. ایشان 
فرمودن این اقا که از دنيارفت: , معمولاً ما بعد از اينکه از دنیا رفت. سر 
و صدا و کتاب و کرامت برایش می نویسیم, آقا چنین بود. آیت الله بهجت 
چنین بود. آیت الله بهاءالدینی چنین بود. چنین و چنان برایش مع رکه 
می‌گيریم. بابا جون اک چرا از او استفاده نمی‌کنیم ؟ چرا 
از او بهره‌مند نمی‌شویم؟ چرا از نفس قدسی‌اش بهره نمی‌گیریم؟ چرآ! 
قدرشناسی تمی کتیم ؟ ایشان فزمودند؛ این عالم. که. از دنیا زفت, اکر واقعا 
شما دست مرده‌ کشی شما خوب است و دائم برای این دست بالا می‌کنید, 
بیایید لااقل قدر زنده‌ها را بدانیم. حالا او که به ظاهر دستش از دنیا کوتاه 
شده است. ولی این که هست. اینها را قدردان باشیم. شعر گزار باشیم, تا 
خدابقیه‌ی نعمت‌ها را هم بر ما سرازیر کند. یک روایت دیگر مانده است. 
یک نعمت آیمان. حضرت فرمودند: نعمت ایمان را خدا به تو مرحمت کرده 
است. با این نعمت ایمان بدنت را بر آتش جهنم حرام کردیم. دوم «رزقک 
العافیة قاعاتک علی الطاعة» خدا نعمت عافیت. سلامتی, آرامش, امنیت 
را به تو مرحمت کرده, با اين تو را کمک کرده, بعد طاعت و بندگی خودش. 
شکرگزار و قدردان باش. سوم فرمود: «و رَرَقک الْفنُوعَّ قضاتک عَن 
الیل » خدای مهربان نعمت قناعت؛ عزتمندی و آبرومندی را به تو عنایت 
کرده است. که این هم واقعاً نعمت بزرگی است. گاهی دیدی اگر آدم 
عزت نفس نداشته باشد, برای هر نیازی خزننت کوایت دراز می‌کند. يا نزد 
این و آن ابرويیش را می‌ریزد, يا دست نیاز دراز می‌کند. ولی ما خدا یک 
عزت نفسی به ما داده که گاهی مشکلات مهم هم باشد, حاضر نیستیم 
ابرویمان را ببریم. ابروی خانواده‌مان را ببریم. ممکن است نیاز داریم, 


گرفتاری داریم. ولی حاضر نیستیم بيییم آبروریزی کنیم. مناعت طبع کنیم. 
این نعمت عزت نفس, قناعت. مناعت طبع, شما ببینید ار ما کاهی مسجد 
می‌رویم يا مثلا کوچه و خیابان و سر چهار راه می‌بينيم یک کسی دست 
شده است. این نعمتی که او خودش را خوار و ذلیل کرده است. خودش را 
شکسته است. ذلیل‌ترین افراد متکدی‌ها هستند. خیلی خوار هستند. ابرو 
ندارند! خوب این عزت نفسی که خدا به ما مرحمت کرده است, خودمان 
را حفظ می کنیم,؛ آبروی خودمان کر را نمی بربم» این چه نعمت 
بزرگی است. خدا نعمت عزت نفس. فناعت. نهد بو دوه نو را ان 
او ور خن اوه رو له-شدن حان: شروعت بر اسف کردم است. بعد 
حضرت فرمودند: من سه نعمت برایت شرح دادم. نعمت ایمان, نعمت 
عافیت. نعمت قناعت. حس کردم از ان خدایی که این همه چیز به تو 
مرحمت کرده, امدی از او شکایت کنی. من این نعمت‌ها را برایت شرح 
دادم که شکایت نکنی. بعد حضرت فرمودند: من امر کردم هزار دینار هم 
پول به تو دادم, برو آن پول‌ها را هم بگیر. پول هم به تو می‌دهیم. اگر واقعا 
کسی قدردان بود, تون هم. کیرش می‌ایدیبا فر-همان»تول‌هایی که خدا دارد 
برکتی قت دد آزاد که نیا زهایش برداشته شود. ولی این نعمت قدرشناسی 
نعمت, حالا یک نامه‌ای هم بود. می‌خواستم بخوانم. اگر فرصت بود. پس 
یکی از راه‌های شکر گزاری نعمت. قدر شناسی نعمت است. درک نعمت 
است. درک نعمت, شکر نعمت, درک منعم. شکر منعم. اقای شریعتی: 
انشا ءالله بفهمیم و دریابیم و با تمام وجودمان دریابیم که غرق نعمت 
هستیم. حاج اقای فرحزاد خیلی بحث خوبی را شنیدیم امروز. خیلی 
الحمدلله برنامه‌ی امروز منور شد به کلام نورانی حضرات معصومین و این 
اتفاق بسیار خوبی است, ولی وقتی صحبت از نعمت سلامت کردیم, و ان 
نمونه‌ها و موارد را شما اشاره کردید کسانی که مشکلاتی دارند و به نوعی 
از نعمت عافیت محروم هستند, گفتم چقدر خوب است در آستانه‌ی تلاوت 
قرآن کریم دعا کنیم برای آن کسانی که به نوعی از نعمت سلامتی محروم 
هستند و انشاءالله خداوند به برکت این ایات نورانی به همه انشاءالله 
عافیت عنایت کند. صفحه‌ی 18 مصحف شریف آیات 3 تا 119 سوره‌ی 
مبارکه‌ی بقره در سمت خدای امروز تلاوت می‌شود. انشاءالله زندگی 
قطه‌ی ها فنون هه تور فدان باشد. ترامی کرودیم همراو شما و در کنار شما 
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. «و قالتِ لبود لیِسَت التضَاری 
عغلی شععء و قالتِ التصَاری 4 لت البَهُود لت شوهء و هم یتلون الْکِتاب 
کذّالک قال ال 3 اه وله قالله یم هم یوم القيمَة فیما 
کائوا فیه یختلفون(113) و من أطلم مهن متع متاچد اه آن بذکر فیعا 
او 


رخ 


سْمْه و سَعی في خرابها أولنک ما کان لَهْمْ آن یَدخلوها الا خائفین لَهْمْ في 


التبا جری و هم ة في الأْخرة عَذَابٌ عَظیغ(114) و للّه الخشرق و المَغرر 
تما ولو وِتَمْ وجْة اللّه ان ال واسغ علیغم(115) ,و قالواً تخد اه ولا 
سْبْحَتَة بل ما في الْسَمَاواتِ و الأرْض, کل له قَیِتونَ(116) بدیع 
الِسَمَاواتِ و الارَض و اد قصیر ۶ مرا الما : ول له کن قَیکون(117) و قال 
لذین لا یَعلمُون لو لا یکلِتا ال او تأتیتا ءایهُ گذایک ال الذین من قَیْلهم 
یل قولهغ تشَبهث فلوبهم قد بجتا الأیاتِ لِقَوّم بُوقئون(118)تا آرسَلتاک 


پالعق تشیزا و تذیزا و لا سل عز أصاب ب الجُجیم(119)» 70 «با 
آنکه کتات خدا| را می‌خوانند, بهودان گفتند که ترسایان بر حق نیند و 
ترسایان گفتند که بهودان بر حق نیند. همچنین آنها که ناآگاهند سخنی چون 
سنخن. آنان. کویند.. خدا در روز قیامت دربازة آنجه در آن. اختلاف. من کننده, 
میانشان حکم خواهد کرد. (113) کیست ستمکارتر از آنکه نگذاشت که نام 
خدا در مسجدهای خدا برده شود, و در ویران ساختن انها کوشید؟ روا 
پنستت: در آن مسجدها جز بیمناک و ترسان داخل شوند و نصیبشان در دنیا 
خواری و در آخرت عذابی رگ است. (114) مشرق و مغعرب از آن 
خداست. پس به هر جای که رو کنید. همان جا رو به خداست. خدا| 
فراخ‌رحمت و داناست. (115) گفتند که خدا فرزندی گرفت. منژه است او. 
بلکه هر چه در آسمانها و زمین است از آن اوست و همه فرمانبردار اویند. 
(116) آفریننده آسمانها و زمین است. جچون اراده جیزی کند, فی کوند" 
موجود شور و آن چیز موجود می‌شود. (117) نادانان گفتند: چرا خدا با ما 
سخن ۳ یا معجزه‌ای بر ما تم اند؟ پیشینیانشان نیز چنین سخنانی 
می گفتند . دلهایشان همانند یکدیگر است. ما برای آنان که به یقین 
رسیده‌اند, آیات را بیان کرده‌ایم. (118) ما تو را که سزاوار هستی. به 
رسالت فرستادیم, تا مژده دهی و بیم دهی. تو مسئول دوزخیان نیستی. 
(119)» اقای شریعتی: خیلی خوشحال هستیم که خدمت شما هستیم. حاج 
آقای فرحزاد می‌خواهند از فضیلت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد برای 
ما بگویند ِ بعد هم اشاره‌ی قرآنی امروز. حاح آقا بفرمایید. حاج آقای 
فرجزاد: یک بزرکواری. کلام .قشنکین, :دارد. مق ‌کوید* خدای متعال معفولا 
کارش با کار مخلوق فرق می‌کند. او رزاق است, او خالق است. او خلاق 
است. ما همه مرزوق هستیم. قی کیر یم ولی یک کاری است که خدا با 
بنده‌هایش شریک است. آن هم صلولت بر محمد و آل چحمد است. «اِنَ 
اللة 5 مَلائْکتَهُ بُصَلْونَ علی التبی یا ۳۷ الذین منوا ضلوا عَلیه و سَلْمُوا 
تسلیما» (احزاب/56) یعنی خدا کارش صلوات است یعنی دائم ۳۳ و 
رحمت و عنایتش را بر حبییش و اهلبیت نازل می‌کند و ملائکه هم که 

کارگزاران هستند؛ همین کار را می کنند. و لذا بتزرکان فر مودند: صلوات 
تخلق به اخلاق خداست. یعنی همکاری با خداست, همنوایی با خداست. 
آنهایی که می‌خواهند هميشه با خدا هم‌نشین باشند و با اولیای خدا دل و 


جانشان راجلاء می‌دهند با صلوات بر محمد و آل محمد. (اللهم صل علی 
محمد و ال محمد و عجل فرجهم) اقای شریعتی: اشاره‌ی قرانی امروز را 
بشنویم. حاج آقای فرحزاد: ارف دِ این سیوره‌ی مبارچه‌ی بفپه 
مق‌فرهاند ۶ و له القشر و :و الفغرت فاسما بولوا فتم وج الله ان ازاه 
وانییخ علیم»وفتی که قبله را از بیت‌المغذس به. خانه‌ق کعبه انتقال دادند: 
خوب بعضی‌ها ایراد کردند. خدای متعال در انا جواب‌هایی داده از جمله 
اینکه همه طرف سمت و سوی خداست. یعنی خدای متعال یک سمت و 
سوی خاصی ندارد, حالا به خاطر وحدت مسلمین؛ به خاطر اينکه اجتماع 
نمازها یکسان باشد, هرکس به یک سمت نماز نخواند, کعبه را قرار داده, 
ولی به معنی واقعی کلمه, ی سمت خدا همه‌جا است. یک 
جهت خاصی نیست. «و لله العسشری و الگرت »مق و مفزت :ما ل :و 
جنوب, پایین و بالاء همه طرف خداست. «قََبْتَمَا تولوا َتَعّ» یعنی هر طرف 
روی بگردانید آنجا «و جُذ الله» است. یعنی جهت خدا است. سمت خدا 
است. این به درد ۳ سمت خدا هم می‌خورد. «وَجةه اللّه» یعنی 
سمت خدا,؛ «انّ ال واسع عَليمٌْ» خدای متعال هم محیط است. هم 
داناست به همه چیز. تک زوانت. زییایت. هم .ذیل این آبه:هشت. کم نها 
واجب را فقط باید به طرف قبله ِِ ولی نماز مستحیی به فتوای 
زیارت. و در راه هم می‌شود بخوانی. ۳ ده 
البته به قبله بودن هم فضیلتش بیشتر است ولی جایز است. نماز مستحبی 
تاطلغ را به هر سیم سونی شوانیز یا عبله رایلج شتی: اشکالی 
ندارد. آقای شریعتی: خیلی ممنون و متشکرم. هم نکته‌ی صلواتی را 
شنیدیم, هم اشاره‌ی قرآنی امروز راء شاید خیلی فرصت نداشته باشیم تا 
بایان بناهه: آهروز اکز بکته‌ای هت آفای فرعزاد پموهایید, :دفا کنید و 
بند‌های خوب: هم آمینوننی: عاع آفاق فرعزاد: یلم توحه‌نیدا کردن نم 
نعمت‌هایی که اشاره کردیم و خیلی از نعمت‌هایی که ما یه ان توجه 
نداریم. یک بزرگواری می‌فرمودند: یک جوانی پول داشت., خانه داشت. 
ماشین داشت. همه چیز داشت.؛ به من گفت: من نمی‌توانم ازدواج کنم. 
گفتم: وت چرا نمی‌توانی ازدواج 7 1 گفتم: خوب 
چییست؟ گفت: بدن من بوی مردار می‌دهد. گفتم: چطور؟ گفت: جلو بیا. 
دیدم یک بوی تعفن عجیبی می‌دهد که هرکس در کنار او باشد فرار می‌کند. 
ببینید اصلاً ما فکر این نعمت را هیچوقت کردیم؟ بدنش با هیچ دارو و 
درمانی خوب نمی‌ شود و هزارها از این نعمت‌هایی که خدا به ما مرحمت 
کرده است و دقع بلا کرده است که ما خبر نداریم. 7( 
زد گفت: بدن من پوست می‌اندازد. هرچه هم قیچی می‌کنم باز پوست 
می‌اندازد, می‌گوید: گفت به قدری وضع من ناهنجار است که اگر افرادی 


بیایند من را ببینند. همه‌اش سجده‌ی شکر می‌کنند و خدا را شکر می‌کنند. 
من همین‌جا عرض کنم. نعمت‌های خدا را قدرددان باشیم. اگر هم عزیزانی 
که خودشان معلول هستند, يا اطرافیانشان مریض و معلول هستند. انها هم 
البته خدا در لطف و رحمت را به آنها گشوده است. ها بة: آنقا خدمت 
می کنیم. شکرگزاری می‌کنیم. ایا هی هم خدا , به ما لطف می کند, 
هم به آنها مقام می‌دهد و آنها را شفیع ما قرار می‌دهد. سعی کنیم هم به 
آنها محبت و خدمت کنیم. کسی را به خاطر بلا و گرفتاری تحقیر نکنیم و 
برای همه‌ی آنها هم دعا می‌کنیم. خدا انشاءالله برای همه‌ی آنها شفای 
عاجل عنایت کند و از صمیم دل خدا انشاءالله رفع گرفتاری برای همه‌ی 
گرفتارها, مشکلاتشان را حل کند. و ما را قدردان و قدرشناس همه‌ی 
نعمت‌ها, خصوصاً نعمت سلامتی, نعمت امنیت, نعمت عافیت, این دعایی 
کم عرض کردیم اگر باز هم پزیر نویس شود خیلی زود «الحَقَه له علي 
کل نعمة و أسألْ اللة من کل حَيْرِ و أَعُودٌ بالله من کل شَد و أسْتَففة ی اللة 
0 ها مومت کردم و 
حضرت به ابخهانشتم جعفری فرموده است, تکف ارات بدنت را بر آتش 
جهنم حرام کرده است. دوم خدا عافیت به تو داده است. کمک بر بندگی 
خدا بر تو فراهم شده است. سوم هم عزت نفس و قناعت داده و از آبرو 
ریختن تو را حفظ کرده است. اقای شریعتی: حاج آقای فرحزاد از شما 
بسیار ممنون و متشکر هستم. خیلی ممنون از توجه شما. فردا انشاءالله با 
حضور حاج اقای حسینی در خدمت شما خواهیم بود. دعوت می‌کنم بیننده‌ی 
برنامه‌ی فردا هم باشید. حاح اقا از قدرشناسی گفتند. قدر فرد فرد 
مخاطبان خوبمان را هم می‌دانیم. و ابراز و لطف و محبت شما را هم ارج 
می‌نهیم. بهترین‌ها را برای همه‌ی شما ارزو می‌کنم. به رسم دوشنبته‌ها 
شام علیی با اعد لاد 
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بسم الله الرحمن , الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین آقای 
شریعتی: : سلام مش ور به همه‌ ی بیننده‌های خوبمان, خانم‌ها و اقایان. ارزو 
می‌کنم در هر کجا که هستید انشاء الله خداوند متعال پشت و پناه شما 
پاشدر زد کیان پو فا باشد ماج انماتان ابا حیلی خیلن ویو 
خدمت شما هستیم, لحاظات مفیدی باشد برای همه‌ی ما انشاء الله در 
محضر حاج آقای فرحزاد عزیز. آقا سلام علیکم و رحمة الله. خیلی خوش 
آمدید. حاح آقای فرحزاد: سلام علیکم و رحمة الله, خدمت شما و همه‌ی 
زحمت کشان و بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم 

امیدواریم که همه‌ی پینندگان و همه‌ی مردم ما قدردان و شکرگزار همه‌ی 
نعمت‌ها, خصوصاً همین نعمت موجود سمت خدا که گاهی آدم در خود آن 
نعمت قدر نعمت_را نمی‌داند. گفت: تفر اب خه :دانی. کف در. کار قر انیا 
جا دارد من واقعاً تشکر کنم از موفق‌ترین برنامه‌ی مذهبی که در رسانه 
الحمدلله با زحمات فوق‌العاده‌ی تهیه‌ کننده‌ی محترم آن که ارادت خالصانه 
همه‌ی کارشناس‌ها به ایشان دارند و مجری خوب و عزیز که ما هر هفته 
پیامک داریم و از شما تشکر می‌کنند, و بینندگانی که ما را به سر شوق 
می‌آورند. بلبل از فیض گل آموخت سخن, ور نه نبود *** این همه قول و 
غزل تعبیه در منقارش واقعاً لطف و محبت بیننده‌ها است که ما را به شوق 
و ری ایا 
عزیزان؛ مسوولین رسانه که در تایید و کمی به این برنامه زجمت 
می‌کشند. و بالخصوص تهیه‌ی کننده که رشته‌ی پیوند همه‌ی کارشناسان 
است و کارشناسان همه با هم همدل و یکی هستند و کمک هم هستند. 
الحمدلله که این برنامه‌ی زیبا شکل گرفته و امیدواریم مورد نظر اهلبیت 
قرار بگیرد, و آنها هم قطعا دعا خواهند کرد. آقای شریعتی: انشاء الله. 
۱ خیلی خوشحال هستیم که خدمت شما هستیم. 
دوستان خوبمان قرار شد در روزهای دوشنبه در محضر حاج آقای فرحزاد 
یاد بگیریم که چه کنیم زندگی ما سرشار از خیر و برکت باشد, به بحث 
شکر رسیدیم. مطالب بسیار خوبی را حاج آقای فرحزاد اشاره کردند و 
وعده داده بودند, انشاءالله راه‌های شکرگزاری از خداوند متعال را هم به 
ما خواهند گفت. من مناجات خمسه عشر را نگاه می‌ کردم مناجات 
شاکرین اش بسیار مناجات خوبی است با فرازهای ات سا آنجا 
«لی الحمد» سر بدهم که این نوا و این تشکر ۹ خود ۳ یک 


شکرگزاری دیگری است. چگونه می‌توانم سجده کنم در حالی که پيشاني و 
خاکم از توست. لذا ان بیت معروف یادم افتاد. «کز دست و زبان که براید, 
کز عهده‌ی شکرش به در اید» حالا باز هم در حد وسع و توانمان راه‌های 
شکرگزاری را یاد بگیریم که انشاءالله زندگی ما پر خیر و برکت شود. حاج 
آقای فرحزاد: بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد 
و عجل فرجهم. یکی از روایات زیبایی که من خیلی موقع در ذهنم بوده 
برای بیننده‌های عزیز بخوانم واقعا رمز مهمی که ما باید به ان برسیم و 
هدف خلقت هم همان است. رابطه‌ی عاشقانه بین ما و خدای متعال است 
و کسی تا به این گنج دست پیدا نکند. به حقیقت هستی دست پیدا نکرده 
است. یک شخصیت بزرگی که خوب خاطره‌ی خیلی مهمی دارد که ایشان 
در چوانی یک کسی تلنگری به او می‌زند و باعث می‌شود او نجف برود و از 
محضر امیرالمقمنین(ع) استفاده کند و از علمای برجسته می‌شود. به قم 
برمی‌گردد و ایشان می‌گوید: تم 35 7 
وصیت کردند که روی سنگ قبرش هم این شعر زیبای حافظ را بنویسند. 
عاشق شو, ورنه روزی کار جهان سرآید ۴ ناخوانده درس مقصود از 
کارگاه هستی سید بزرگواری بوده, من بارها سر قبر ایشان رفتم و این 
شعر هم در سنگ قبرش نوشتند. تا انسان به عشق نرسد, حالا عشق خدا 
و عشق بندگان خدا؛ یعنی اگر بین زن و شوهر عشق باشد بنده هزار تا 
امضا می‌کنم تمام مشکلات حل است. کمبودها؛,غربت‌ها, حرف دیگران, 
دخالت دیگران. اگر اینها عاشق هم باشند. ولی اگر همه‌ی امکانات را 
بدهی ولی به همدیگر عشق ندارند. دوست ندارند. این بنیاد ازدواجشان 
محکم نیست. بین برادر و خواهر, همسایه, دوست, رفیق. هرکجا, اگر این 
ماده‌ای است که من در کتاب محبت و رحمت مفصل گفتم. یعنی این یک 
گنجی است که از این محبت همه‌ی خارها گل می‌شود, همه‌ی سرکه‌ها مل 
می‌شود, همه‌ی جدایی‌ها به وصل تبدیل می‌شود و مهم‌ترینش در رابطه با 
خداست. یعنی ار ما عبادت‌مان» بندگی‌مان به عشق برسد, و رابطه 
عاشقانه باشد. خدا ما را دوست بدارد و ما هم از این طرف به محبت خدا 
پاسخ بدهیم. اين کلید واژه و سرچشمه‌ی حل تمام معضلات عالم است. و 
بحث امروز ما و بحث شکر یکی از کلید واژه‌ها و راه‌حل هایی است که ما 
زا مش و فخنت: آمی‌رنهاند:. آن حدیثی که عرض کردم مدت‌ها بود 
می‌خواستم بخوانم, حالا به این مناسبت پیش امد. دو روایت داریم هم از 
حضرت داود(ع) است و هم حضرت موسی(ع). که خدای مهربان به این دو 
پیغمبر بزرگوار فرمودند: «أجبّیی حببّیُی ای حلَقی» (مجموعه ورام لج2/ 
ص‌176) ای داود! ای موسی! مرا دوست بدارید. و یک کاری کنید مردم 
هم مرا دوست بدارند. خیلی جالب است که خدایی که غنی مطلق است 
البته بوی نیاز در این نیست. ولی چون خیر و صلاح بندگان در او است. خدا 


ای کوند: که بیاید مرا دوست بدارد. و الا هیچکس خدا را دوست ندارد, 
بدون اينکه یک سر سوزنی به خدا کم و زیاد نمی‌شود. اقای شریعتی: ولی 
سعادت در محبت به خدای متعال است. حاج اقای فرحزاد: خوب خدا 
فرمود: مرا دوست بدارید, و کاری کنید مردم هم مرا دوست بدارند. «و 
خببّیی الی خَلقی» هردوی این دو بزرگوار به خدا عرض کردند: بار 
برو رگا | ما دوستت داریم. ما عاشق تو هستیم. اما این عشق و محبت را 
چطور در دل مردم بپاشیم؟ بذر محبت را بپاشیم. مردم را چه کار کنیم؟ 
خدای متعال راه حل قرار داد. فرمود: «اذکر لهم نعمائی علیهم و بلائی 
عندهم» (مجموعه ورام/ج2/ص176) یعنی به بندگان من توجه بدهید, ذکر 
را یاداوری کنید که من چقدر نعمت به شما دادم. چقدر به خاطر اینها 
هزینه کردم. چقدر لطف کردم. چقدر عنایت کردم. اگر بنشینند درست فکر 
کنند که همه‌ی خیرات و برکات برای من است و من به آنها دادم از چه 
خطراتی ما را رد کردند. چه برکاتی روی سر اینها ريختند. اگر یادآوری 
نعمت‌های من و اطلاعاتی که من برای انها هزینه کردم قطعا بدانید عشق 
و محبت مرا خواهند پیدا کرد. یعنی رابطه‌ی عاشقانه وقتی برقرار می‌شود 
که آدم وجدان بکند. یعنی نعمت‌های خدا و لطف و عنایت خدا را درک کند. 
این کلامی که هفته‌ی قبل تعرار کردیم. «درک النعمة شکر النعمة, درک 
المنعم, شکر المنعم» امام صادق(ع) فرمود: «من عرف بقلبه,. فقد ادی 
شکر |» اگر کسی با قلبش نعمتی را شناخت, بعلی شکرش را به‌جا آورده 
است. اينکه پیغمبر خدا گاهی از مر کب پیاده می‌شد, سجده می‌کرد, حالا 
می‌گوییم که از راه‌های شکر گزاری سجده است که در باب نماز هم 
وعده دادیم خیلی از بیننده‌ها منتظر بودند, پیامک دادند. سجده و نماز شکر 
را مفصل خواهیم گفت. ببینید چه چیزی است که پیغمبری که سوار مرکب 
است در مسیر عبور و مرور دارد می‌رود. یکباره از مرکب پیاده می‌شود, 
بی‌اختیار بةه سجده می‌افتد, بعلی آن موقع می‌یابد که خدا| به او چه کرده 
است؟ چه داده است؟ و به تک تک ما خیلی چیزها داده رت این لطیفه‌ای 
که در اين آیه‌ی مبارک است که خیلی معانی بلندی را بزرگان ما از اين آیه 
دراوردند, خدای مهربان بعد از اینکه نعمت اسمان و زمین و ابر و باد و 
خورشید و شب و روز و اینها را بیان می‌کند. در سوره‌ی مبارکه‌ی 
ابراهیم(ع), بعد از بیان نعمت‌ها که همه هستی را خدا برای ما خلق کرده 
است. یک حدیث زیبایی است شاید یکبار دیگر خوانده باشم. استاد 
بزر‌گواری داشتیم فرمودند: اگر کسی برای این حدیت جان بدهد. جای 
دارد. که خدای بزرگ غنی مطلق, زیبایی مطلق می‌فرماید: «یابن ادم 
خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی» ای فرزند آدم من همه‌ی عالم را به 

خاطر تو خلق کردم. زمین؛ خور شید ماه؛ ستاره‌ها؛ گیاهان, ۳۳ 
حیوان‌ها؛ جمادات. همه‌ی اینها گل سر سبد مقصد تو هستی. تو نماینده‌ی 


من هستی. تو خلیفه‌ی من هستی. تو انیس من هستی. تو مونس من 

هستتت. آنها ,زا قدایه نود.می کتمن عت کهکشان‌ها به خاطر تو می‌گردند. 
ِ ظاهر این اختران قوام ۳۰ باطن ما 2 قوام سماء بله, این 
موجودات عالم ظاهر ما را درست کردند. ولی باطن ما قوام موجودات 
است. ولی جمله‌ی دوم که فرمود: اگر کسی جان بدهد., جا دارد. ای فرزند 
آدم! تمام موجودات را برای تو خلق کردم, ولی «خلقتک 9 تو را برای 
خودم. چرا جای دیگر می‌روی؟ از آن منی کجا روی! چرا جای دیگر 
می‌روی؟ چرا عاشق کس دیگر می‌شوی؟ تو را برای خودم خلق کردم, آن 
آیه‌ای که در سوره‌ی ۳ اباهیم(ع) می‌خواستم 9 کنم. خدا 
می‌فرماید: «5 و تام من کل ما سَألتو و ان تغذوا ن نِعمت الله لا تحضوها 
ان الاسان لو » (ابراهیم/34) خدای ۳ بعد از اینکه 22۳ 
را شرح داده ۱ ای انسیان! من از آنچه مورد نیاز تو است و لازم 
بوده به تو مرحمت کردم. «و آتاکمة» نه اينکه بعدا 0 دادم! فقط باید 
توجه کنی, دریابی, یک مقدار پرده‌های جهل و غفلت را کنار بزنی, ببینی 
خدا به ما چه داده و چه نداده است. داده‌هايیش هم لطف است. 
نداده‌هايش هم لطف است. امام سجاد(ع) یک بیان لطیفی دارند در 
صحیفه ی سجادیه می‌فرمایند: خدایا شکر مرا به نداده‌ها بیشتر قرار بده تا 
به داده‌ها! یک پزشکی هفته‌ی قبل پیامک داده بود, ما مرض‌هایی در افراد 
تبنم که اکر تنیخ شب و زروز, شکر کنیم که خدا به ما خیلی از چیزها 
را نداده است, آفت‌ها را نداده است, مریضی‌ها را نداده است, فلان کارها 
را نداده, نداده! دنیایی که ما را از همه چیز غافل کند, نداده است. ریاست 
باطل نداده است. نداده‌ها یک طرف, داده‌ها یک طرف! ما را غرق کرده 
است. خدای مهربان می‌فرماید: «و ان توا نقمقت الله» دو جای قرآن 
تکرار شده است. در سوره‌ی نحل هم آمده است. خدا می‌گوید: من اینقدر 
روی سر شما چیز ربختم» و که بخواهید بشمارید از شمارش نعمت‌ها عاجز 
هستید چه برسد به اینکه بخواهید شکر آن را بر جای آورید؟ ولی خدا گلایه 
دارد, «انْ الائسان لظلومٌ کقاژ» حیف این اما تین که خدا این همه به او 
چیز داده است, هم خیلی ستم و ظلم می‌کند و هم خیلی ناسپاس است. 
ببینید واقعااز این گلایه‌ی خداوند بر آدم کرد شرم می‌نشیند. آقای 
شریعتی: مشابه همان گلایه «قلیل من عبادی الشَکور». حاج آقای فرحزاد: 
حالا آنجا لطیف‌تر است, ولی اینجا واقعاً «لَظلوم کفات»* اخیلی: ستمکر 
است. یعنی ما به داده‌های خدا نگاه نمی‌کنیم. بعد یک ذره پول ما کم شود. 
مادیات ما ساییده می‌شود. یک ذره ابتلایی که همین هم درونش نعمت 
است, بعد گلایه و شکایت را باز می‌کنیم که چرا و چرا؟ یک داستان لطیفی 
دو, سه روز قبل یک بزرگواری خدمتشان بودیم, نقل کردند. برای من خیلی 
زیبا و جالب بود. یک عالم بسیار زیبا و برجسته‌ای در اصفهان بوده مرحوم 


میرزا محمد بید آبادی. ما بعد از وادی السلام واقعا شاید قبرستانی مثل 
تخت فولاد اصفهان نداریم. یعنی اگر عزیزان بار سفر ببندند, و بروند هم 
انبیاء انجا دفن هستند, هم عرفا و علمای بزرگ انجا دفن هستند. هم 
شهدای والا مقام انجا دفن هستند. که این را بی‌اغعراق عرض می‌کنم, بعد 
از وادی السلام, که این همه عالم و شخصیت در آن دفن شده باشند و اهل 
دل و معنا مثل تخت فولاد نداریم و چقدر کتاب نوشتند. شرح حال بزرگانی 
که در تخت فولاد دفن هستند. یکی از آن شخصیت‌های برجسته مرحوم 
میرزا محمد بید آبادی بزرگ است که الان آنجا مقبره‌اش زیارتگاه است و 
می‌روند خلی. شب‌های جمقه. انها فراسم انسته برناضه :هی خذاز ند عالم 
بسیار برجسته و اهل دل و اهل معنا بوده است. ایشان یک موقعی 
مهمان‌های محترمی می‌ایند دعوت می‌شوند که منزل ایشان بیایند. با 
خودشان پیشنهاد می‌دهند دیدن ایشان بیایند. ایشان هم ۳ داشته که 
از آنها پذیرایی کند. با اینکه عالم برجسته بوده, ما خیلی از علما را داشتیم, 
که در فقر زندگی می‌کردند. خیلی از انبیاءء هفتاد پیغمبر, در فقر زندگی 
می کر دند. پیغمبر ما یک روز داشت, یک روز نداشت. جبرئیل آمد, میکائیل 
که مامور رزق است.؛ آمد. گفت : پا رسول الله این در خزانه‌ی آسمان و 
وم رای ار کم مک ان رات سا و وب 
فرمودند: من دوست دارم یک روز داشته باشم. خدا را شکر کنم. یک روز 
هم نداشته باشم صبر کنم. اين بهتر است! یعنی این بالا و پایین رفتن, خدا 
صلاح او است. خیلی از انبیاء فقر داشتند. یک فقری است که باعت 
می‌شویم آن خوب نیست. ولی فقری که امتحان است. فقری که مورد 
صلاح ما است., این را باید خدا را شکر کنیم. مشیت خداست. ما تلاشمان 
را کردیم. يا داشتیم. به دیگران دادیم. مثل انبیاءء مثل حضرت امیر(ع). 
ولی تحمل می‌کردند. خدا را شکر می‌کردند. ایشان یک مقدار وضع 
مادی‌اش در فشار بوده است. حالا مهمان هم قرار است بیاید. مهمان‌های 
محترمی هم بودند. ایشان به خدمتگزارش می‌فرماید: مهمانان عزیزی در 
راه هستند. برو از قصاب یک مقداری گوشت نسیه بگیر. از نانوا یک مقدار 
نان بگیر. از بقال میوه بگیر. خدمتگزارش می‌گوید: اقاجان! 3 
چند وقت نسیه از بقال و از قصاب و نانوا گرفتم, دیگر رویم نمی‌شود. 

دیگر پیمانه‌ام پر شده است. یک روز, دو روز, یک ماه, هرچه هم شما 
اعتبار داری. ولی من دیگر نمی‌توانم ! دیگر خادم هم خجالت می‌کشد که 
برود مه کنده اشاخبی ناهای می‌کند و می‌گوید: بروید در صندوقچه 
بگردید, دور و اطراف اتاق را بگردید, شاید یک ظرفی باشد که بشود 
فروخت. اتود لا ار این راه تأمین کنیم. هی کردتد و در پسنوی خانه یک 
بادیه بوده, یک ظرف قیمتی بوده, از آبا و اجداد ایشان رسیده بوده, یعنی 
عتیقه بوده. می‌گوید: خوب ما این را لازم نداریم. این گوشه افتاده است؛ 


ببرید بفروشید. می‌برند می‌فروشند. هم شاید قرض‌ها ادا می‌شود و هم 
سور و سات مفصلی! می‌روند می‌فروشند و پول کلانی و پول حسابی و 
قرض‌ها را ادا می‌کنند و مهمانی مفصل برگزار می‌شود. بعد از اینکه این 
مهمانی تمام می‌شود. خادم می‌آید می‌گوید: آقاء , فهمیدی که ما بادیه را 
فروختیم؟ ایشان زير گریهم می ز ند. می‌گوید: آقا چر| گریه ۱ آنتت 
اللةه.بید. آبادی: می فزماند گریه‌ی من از اين است که من گاهی در ذهنم 
گلایه و شکایتی از خدا می‌آید که مثلا چرا سر وقت رزق مرا نمی‌رسانی؟ 

الان مهمان در راه است., الان هم مثلا دست ما خالی است. این بادیه‌ای که 
شما بردید فروختید. شصت سال است در خانه‌ی من است. از پدر من 
ارت رسیده است. شصت سال هم در خانه‌ی پدرم بوده است. بابا بزرگ 
من هم شصت سال در خانه اش بوده است. یعنی 180 سال ! رزق این چند 
روز ما را خدا 1860 سال قبل فرستاده و گوشه‌ی خانه ما گذاشته‌ایم و 
توجه نداریم. و این واقعا گربه دارد. 5 تام من ء کل ما سألْموه» بعنی 
واقعش این است که اگر ما توجه کنیم به داده‌های خدا باید اشک شوقمان 
دربیاید. گفت: این واقعا برای 180 سال قبل است. و ما همینطور دست 
به دست می‌گشته و استفاده هم نمی‌کردیم. به عنوان اينکه مثلا یادگاری 
است. نیازی نبوده, در انبار افتاده بوده است. گنج‌هایی که در درون ما 
است, در برون ما است. واقعاً اگر به نعمت‌ها توجه کنیم, فکر نکنیم 
عبادت فقط نماز و روزه و اینها بلا شی عبادت است, امیر‌المومنین(ع) یک 
بیان تورانی..دارند که می‌فرهاید: «الفکد فی. [اع* الله عم العباده» 
(مستدرک/11/ص185) یعنی تفکر در نعمت‌های خدا عبادت است. یعنی 
واقعاً بياییم از سر انصاف تفکر کنیم. خدا به ما چه داده است, آیا باز هم از 
خدا طلبکار هستیم و چه تفایی است ۱ کم ها با ید آنجا را به خدا گلایه 
کنیم. حتی در نداده‌ها هم هزارها داده است. یک جمله یک بزرگی دارد, «یا 
من عطاه عطا, و منعه عطا» یعنی عطايیش عطا است. منعش هم بیشتر 
عطا است. ما باید اينها را بشکافیم و باز کنیم. من همین‌جا عرض می‌کنم 
یک جمله‌ی تهدید امیزی در کلمات قصار مولا امیرالمومنین(ع) است که 
می‌فرماید: کسی که در بلاهای کوچک صبوری نکند, ناشکری کند. ممکن 
است خدا او را به بلاهای بزرگتری گرفتار کند. یعنی ممکن است ما از فقر 
هی کلایه. و شکایت, کنیم. خدای. نکرده. کین یک .مزض لاغلاج بيفتیم, که 
بگوییم: خدایا من غلط کردم! همان فقر برایم بهتر است. سعدی یک 
داستان خوبی دارد می‌گوید: کسی جوراب نداشت, کفش نداشت. هی ناله 
می‌زد. نوحه می‌زد این چه وضعی است؟! خدایا نداشتی چرا خلق کردی؟ 
یک رون آضق ود شنود :دید یک نفر دو پا ندارد. سجده افتاد و گفت: خدایا من 
غقلط کردم! دخیل تو هستم! اگر من کفش ندارم, پا جوراب ندارم, پا شب 
عید چهار تا چیز ندارم. اما هزارها چیز دیگر دارم. به این داده‌ها هم نگاه 


2 دایم تن می‌خورم ما 0 تن هشیم نمی‌خواهم بگویم 
سوء مدیریت هست. 0 ی 
بگوید: نیست. مردم در فشار هستند. بلاشک! اما می‌خواهم عرض کنم با 
خدا گلایه نداشته باشیم, با خدا قهر نکنیم. با اه بیت قهر نکنیم, آنچه را 
که داریم هم شکرگزار و قدردان باشیم, «لازیدتکم» (ابراهیم/7) آیا 
0 داده, این لیوان آنش. کة: .خد| داده و من تشنه هستم, و آنا 
اين را خوردم. درست مصرف کردم که من برای بقیه‌اش نوحه می‌زنم؟ 
این که پیش روی من است قدرشي را بدانم, این واقعاً خطری است که 
حضرت امیر می‌فرماید: «مَن عَظم صعارز التضانت ابتلاخ اللَه بکبارها» 
(شرحنهج‌البلاغه/98/20) در کلمات قصار اواخر نهج‌البلاغه است. 
می‌فرماید اگر ابتلائات کوچک را کسی بزرگ جلوه بدهد, خدا یک موقع در 
کاسه‌ی او می‌گذارد. یک بلای بزرگی به او می‌دهد که آن بلای کوچک را 
فراموش کند. آقای شریعتی: اصلً ی وقت‌ها حاج آقا ما اتفاقی که 
نيافتاده همینطور گلایه می‌کنيم و شاکی هستیم. حاج آقای فرحزاد: 
همینطور است. واقعاً مردم سوربه قق کو یود خداپا فقط امنیت به ما بده؛ 
ما هیچی نمی‌خواهیم. یک کسی که سرطانی است. خدا انشاءالله به حق 
پیغمبر تمام مریضان سرطانی را شفا بدهد. یک کسی که معلول است. 
می‌گوید: خدایا من حاضر هستم همه‌ی هستی‌ام را بدهم, این مرض لاعلاج 
من خوب شود. ولی خدا اين را به من نداده است. یعنی خدا هزارها نعمت 
به ما داده است. خوب چرا ناشکری می‌کنیم؟ چرا قدردان نیستیم؟ اقای 
شریعتی: : یعنی در واقع هر لحظه یک سپری در برا, بر ما است. که این بلاها 
به ما اصابت نکند و ما نمی‌بينیم. حاج آقای فرحزاد: ما حدیث داریم دو 
1 محافظ ما هستند. هروقت که اجل 
طرف برسد, با یک کمترین ویروس, با یک افتادن از بین می‌رود. اگر خدا 
به این فرشته‌ها بگوید: کنار بروید, ما بعدش رفتن است. خدا دائم ما را 
حقط کرده است. یک جمله‌ی آقای دولابی دارند. شما فرمودید در این 
کتاب دارند که فرمودند: یکی از ناشکری‌های ما این است که مثلاً یکجا 
پیش آمدی: تضادفی می‌شود .و یلقع می‌ شون هی ونیم ؟ خدایا اشکرت! 
خدا امروز به من خیلی رحم کرد! این کفران نعمت نیست؟ یعنی خدا ان 
و در این ساعت به تو رحم کرد؟ ده سال, بیست سال خدا به تو رحم 
نکرده است؟ اگر یک لحظه جلوی این رگ اکسیژن و خون را بگیرد. 
سکته‌ی قلبی یا مغزی می‌شود. خدا هر لحظه, لحظه یعنی فقط این لحظه 
نیست که رحم کرده است. همه وقت و همه‌جا رحم کرده است. این 
جمله‌ی امیرالمومنین(ع) را بینندگان عزیز جدی بگیرند. اگر کفران نعمت, 
ناشکری نعمت کنیم, خدا در کاسه طرف می‌گذارد. یکوقت می‌زند. 


ناشکری نکنید. همین مقداری که شوهر ما خوبی‌هایی دارد. خانم ما 
خوبی‌هایی دارد. بچه‌های ما خوبی‌هایی دارند, همسایه‌های ما س 
و اه ۳ ۳ 
دولابی(ره) مثال می‌زدند. می‌فرمودند: یک کسی سوار کشتی شد. حکیم 
عاقل و فرزانه‌ای بود. خوب سابق مسافرت با کشتی بوده, دریا متلاطم 
شد. طوفانی شد. بک اربابی با غلامش در کشتی بود. این ِِِ 
سوار نشده بود. طوفان ندیده بود. مثلا اینکه کشتی متلاطم شود و 

طرف و آن طرف شود ندیده بود. وحشت او را گرفت. ترس و لرز ی 
او را گرفت. الأان می‌میرم ! الاآن همه عرق می‌شوبم. مثل بعضی‌ها که 
هواپیما یا کشتی سوار می‌شوند. هرطور با او حرف می‌زدند ارام نمی‌شد. 
بابا جون از این چیزها در کشتی هست. ناخدا و همه اینها را دیدند, 
مسافرها دیدند, تو ندیدی! از این چیزها هست و در دریا طبیعی است. ولی 
اين مثل اینکه یک مقدار هواپیما تکان می‌خورد. طرف دارد از ترس 
می‌میرد. البته نمی‌شود ملامت کرد ولی باید واقعاً برایشان جا انداخت که 
قدر عاقیت | بدانند. فر‌طمن با او خرق‌می‌زدنة انن, ارام تفی‌شد. .ان 
عاقل و حکیم و فرزانه که در کشتی بود به ارباب اين و به ناخدا گفت: 
می‌خواهی من آرامش کنم. گفت: خدا خیرتان بدهد. ما هر دری زدیم. آرام 
نمی شود. گفت: من الاان آرامش می کنم. یی طنابی یه دست و پای او 
ببشتی: کفت: آین-را بلند. کنید.در ,جریا ساندازند. کفتد. اقا این می‌مترده: 
گفت: نه هوایش را داشته باشید. در دریا بیاندازید. این که در کشتی 
داشت می‌لرزید و می‌مرد, در دریا انداختند. اقا چند جرعه اب خورد و زیر 
آب رفت, گفت: غلط کردم نفهمیدم. من را نجات بدهید. گفتند: نه حالا زود 
است ! چند نان اس رفت.: , او را در کشتی آوردند. مثل بچه خیلی موّدب, 
چه جای خوبی, عجب جای خوبی است! آقا تا آخر مسافرت این دم نزد. 
گفت: الحمدلله! کشتی خیلی خوب ابنتت: جتفاً باید ما را در دریا بیاندازند, 
خدای نکرده بچه‌ی ما گم شود. من اینها را به زبان نمی‌آورم, برای کسی 
پیش نیاید. خدای نکرده مرض اعلح گرفتاری؛ گرفتار یک ظالمی شویم 
کفران : نعمت؛ 0 وا کقرتم 11 عذابی لشدیذ» ی ۳ 
گاهی گوشمالی می‌دهد, اینطور نیست که خدا هیچ وقت این کار را نکند. 
گاهی گوشمالي نمی‌دهد. پیغمبر خدا حضرت محمد(ص) بیان لطیفی دارند, 
می‌فرماید: «اسرع الذنوب عقوبة کفران النعم» (مجموعه ورام اج2/ 
ص175) بعضی گناه‌ها را خدا زود گوشمالی می‌دهد. عاق والدین! من 
همین‌جا از بینندگان عزیز می‌خواهم نسبت به پدر و مادر خیلی حرمت نگه 
دارند. عاق والدین را خدا زود گوشمالی می‌دهد. دل شکستن, بقی و ستم, 


حق کشی, حق را پایمال کردن؛ اینها را خدا زود گوشمالی می‌دهد. یکی 
هم فرمود چیزی را که زود گوشمالی می‌دهد. کفران نعمت است. ببینید 
نعمت سلامتی, نعمت امنیت, نعمت اراه< خیلی از نعمت‌های خدا, اگر 
قدرش را ندانستیم, خدا| یک گوشمالی مي‌دهد., مثل همین کسی که ور ات 
دریا انداختند. بعد دیگر آرام شد. حتما باید یک بلای بزرگی برای ما 
بفرستند. بعد ما بگوییم: خدایا دخیلت هستیم, غلط کردیم. همین قبلی را 
راضی هستیم. «مَنْ عَظم صقارز العصات ابتلاخ اللَه بکبارها» یعنی اگر 
کسی مصیبت‌های کوچک را هی بزرگ جلوه دهد, خدا او را به بلای بزرگ 
فاد قی‌کند که فد آن غافیت سا بداند: جالا یک بشه و مکش به ما حمله 
مگس را خلق کرده است؟ خدا یک گرگ بفرستد. یک حیوان وحشی 
بفرستد. می‌گویی: هزار تا پشه بیاید! اینطور نباشد. ما قدر عافیت را 
بدانیم. یکی از بزرگان هفته‌ی قبل بعد از برنامه به من زنگ زد, خیلی 
تشکر کرد. من بحث شکر را می‌خواستم فشرده کنم. ولی هم سفارش 
ایشان و خیلی از بزرگان این است که چون مورد ابتلاء مردم است. 
خیلی‌ها قدر همسر را نمی‌دانند. قدر اولاد را نمی‌دانند. قدر اسلام را 
نمی‌دانند. قدر همدیگر را نمی‌دانند. واقعا چه نعمت‌هایی که ما در آن غرق 
هخستیم 9 وه نداریم. واقعاً این مصداقی که خدا گلایه کرده, «و لین اکتر 
النّاس ۷ یشکرون» (بقره/243) ما مصداقش نباشیم. این بحث شکر ما را 
از این آیه بیرودا_ بیاورد. «قلیل من عبادی» شویم. مردم ناشکر هستند؛ 
ناسیاس هستند. آن بزرگوار فرمود که این بحث را ادامه بد هید و این 
نکته‌هایی که به مردم یادآوری کنید. این یادآوری‌ها خیلی رابطه‌ی 7 
بین ما و خدا ایجاد می‌کند. ایشان فرمودند ببینید نعمت‌هایی که ما به آن 
توجه نداریم. من حالا نمونه‌هایش را عرض می کنم. مثلا نعمت خواب, چه 
نعمت بزرگی است. خوب عموم مردم راحت می‌خوابند. شما ببینید در 
اتوبوس می‌خوابد, در منرو می‌خوابد, راننده‌ای که ما را می برد می‌گوید: 
من مسافر می‌آورم, همه‌ی مسافران راحت می‌خوابند. صبح که می‌خواهد 
تهران بیاید کار کند. خوب خیلی هستند با قرص‌های خیلی قوی می‌خوابند. 
بعضی ها با فرص هم جواب نمی د هد. ما الاان نمونه‌هایی داریم که تلویزیون 
هم نشان داده, افرادی می‌گویند: من. چند سال است شب تا صبح 
نخوابیدم. خوابم نمی‌برد. «5 جَعلنا 9 شبانا» (نبأ/9) خواب شما را 
وشتله‌ی ازاعش نها ان دادیم خمات. که ار افشی دارد؟ ای نعمت 
خواب را هیچوقت رفتیم دو رکعت نماز شکر بخوانیم. سجده شکر کنیم و 
بگوییم: خدایا از تو ممنونم که راحت می‌خوابم و راحت بیدار می‌شوم! 
هزارها نفر در خارح و داخل مبتلا به بدخوابی پا بی‌خوابی هستند. با 
قرص‌های قوی دیگر جواب نمی‌دهد. ما راحت می‌خوابیم. در احوالات یک 


ثروتمندی نوشتند که مبتلا به مرض بی‌خوابی شده بود. یک روز داشت رد 
می‌شد, دید یک تن دز پیاده رو ۳ است. گفت: من هم 
هیچوقت رفتیم خدا را شکر کنییم؟ به تخاظر 2 که داریم و رات 
حافظه است. نعمت ذکر است, بیعنلی یاداوری. من الاان متوجه هستم که 
چه آیه‌ای را بخوانم و چه حدیثی را بخوانم . اگر این نعمت حافظه را خدا 
یک لحظه از من بکیزن: یک حرف ۱ بز نم » سمت خدا رویر هوا 
فی زونه بعتی کار شناستنن که قطعا می‌زود: یی کازشناش: دیکر هم بکوید, 
به هم می‌ریزد. مجری یک حرف بی‌خود بزند. یک لحظه! خوب زحمتی که 
چندین سال برای این سمت خدا کشیدی ممکن است با یک لحظه غفلت و 
نسیان از بین برود. خوب ببینید حافظه‌ای که به ما می‌گوید, چه بگو و چه 
نگو. دارد تنظیم می‌کند. چه نعمت بزرگی است. بنده فرحزاد نرفتم سر 
بسایم روی اين خاک و بگویم: خدایا ممنون و متشکرم! مرحوم میرزا جواد 
اقای تهرانی. که شخصیت برجسته‌ای بود در میان شهدای مشهد دفنش 
کردند. من بارها خدمت ایشان رسیدم. خیلی بزرگوار بود. خلیل, متواضع, 
در علما من کم دیدم تواضعی که مثل ایشان باشد. هیچوقت بالای مجلس 
نمی‌رفت. هميشه ته مجلس در بین مردم می‌نشست. خیلی بزرگوار 
بودند. ایشان یک عده‌ای امده بودند ملاقات کنند. فرموده بودند: که فردا 4 
بعدازظهر خدمت آنها هستیم. فردا آمدند 4 بعدازظهر, آقا نیست. يا در را 
باز نکرد. خلاصه این طرف و آن طرف به خانواده اش می‌گویند, آقا را پید | 
فی‌کنند.: به اقا می کونند: آفا تما که-خلف. وعده در اضورتان تخت کرد رم 
خاهن کوش عجب ! عجب! تا امروز من نمی‌دانستم که حافظه چقدر مهم 
است. 9 از ذهنم پاک شده بود. اصلاً فراموش کردم. گفت: شاید خدا 
این لطف را کرده و امروز این فراموشی را فرستاد, می‌خواهد بگوید: 
ما وا یات ای انا ها رس ان به جای 
آوردی؟ چیزهایی که بنا بود یادت نرود, یادآوری باشد, یادت مانده ات ؟ 
این نعمت حافظه که لاأان آلزایمر می‌گویند, اینهایی که به فراموشی مبتلا 
می‌شوند, خوب اسم خودش را فراموش می‌کند. اسم بچه‌اش را فراموش 

قی کنن: غذزانی می‌خواهد یادش می‌ر ود. واقعاً همهه‌ی زند کوج ح1 

می‌شود. در حالات تفه از علما نوشتند ایشان به همین مریضی مبتلا شده 
بود. از مسجد می‌خواست به خانه برود, هر خانه‌ای که درش باز بود داخل 
می‌رفت. بابا این خانه‌ی مردم است. ممکن است زن و بچه آمادگی 
ندارند. یکباره یک عالم وارد. شود. اصلا چه می‌ شود ؟ من عالمی را سراغ 
داشتم که پنج. شش سال آخر عمرش به همین مرض مبتلا شد. زن و 
بچه‌ اش او را بسته بودند» تضی کذ آشنتند از خانه بیرون برود. چون بیرون 


می‌رفت به خانه‌ی مردم می‌رفت. می‌رفت بیرون راه را گم می‌کرد. 
بیرون می‌رفت یادش نبود که بگوید: من خانه‌ام کجاست؟ اسم من 
خیست ؟ خیلی شفصت. بر حی ااشت: ها آت. ان عافل ,هشتتیی. یراق خوونق:. 
خانواده اش و برای همه سخت است. این خیلی نعمت زر حنن است. عذر 
می‌خواهم شاید بی‌ادبی است اینجا بگویم. کسی بسیار شخصیت وارسته, 
حافظه‌اش را از دست داده بود. عذر می‌خواهم. شاید گفتن این بی‌ادبی 
باشد, نمی‌دانست که اینجا توالت نیست., اینجا اتاق است. يا اینجا کوچه و 
خیابان است. فکر می‌کرد اینجا دستشویی است. فکر می‌کرد حمام است. 
لبانن‌هانشسشن زا درم ود عونت واقعأٌ ما اگر میلیارد سال خدا را شکر کنیم 
که به ما حافظه داده است. حالت یادآوری سر جایش است. سیستم به هم 
نمی‌ریزد. این چه نعمت بزرگی است. نماز یادمان است. دعا یادمان است. 
رفقا یادمان است. فامیل یادمان است. قرآن یادمان است. این تنظیم 
برنامه‌ی ما با حافظه است. با عقل است. اینهایی که اختلال روانی پیدا 
می‌کنند, یا مغزی يا فکری, می‌دانید اگر کسی این هفته يا هفته‌های بعد 
مفصل می‌گوییم که چندین عضو در بدن ما هست که دیه‌ی کامل دارد. 
یعنی ارزشش از نظر ظاهری حکم یک دیه‌ی کامل را دارد. یعنی 150 
میلیون اکز دیه‌ی معفولی کشتن, بی. انشیان: اشست:یعتی: کر کسی آنها را 
آسشیب یز ندر باید یک دیه‌ی کامل بدهد. بی مخز و اعضاب است. یعنی اگر 
بریزد. باید 150 و۱ دیه بدهد. معادل دیه‌ی کامل! خدا| ارت الله بهاء 
الدینی(رض) را رحمت کند. ایشان فرمودند که یک عالمی منزل ما امد, از 
ناراحتی داشت می‌یو کید. گفتم: اقا چه شده؟ گفت: من دختر جوانی دارم 
مبتلا به مشکل روحی و روانی شده, حالت جنون و این زندگی ما و فکر ما 
را مختل کرده است. دختر 17, 18 ساله عالم. دختر عالم یکباره بی‌چادر 
بیرون می‌رود. می‌گویند: دختر فلانی است. چادر سرش نیست. بی 

یا لخت يا حرکاتی که موجه نیست. ما نه دلمان می‌اید او را بیرون 
بگذاریم, تیمارستان و نه می‌توانیم نگهداری‌اش کنیم. شب و روز و نصفه 
شب یکباره بیرون می‌ر ود. مرحوم ایت الله بهاء الدینی فرمودند: ۰ من 

متا شدم. فر مودند: مرحوم ارت الله صفایی در قم بودند و از ِِِ 
بسیار برجسته ار ک اد تسا باه امد بهدی بر ای مره نی قدار 
تربت آوزذنن تربت خااص که ما روایت هم داریم, بجّت تربت یک بحجّت 
مفصلی است. باید یک موقعی در این باره صحبت کنیم. که روایت ت بسیاری 
داریم «فیه شفاء من ۶ کل ۱5ع» (کافی/ج4/ص588) اگر کسی واقعاً تربت 
خالص, و واقعی گیرش بیاید و به مریصضی بدهند, قطعاً شفا دهنده است. 
یعنی به اذن خداء به لطف خدا قطعاً شفا دهنده است. گفت یک تربت 
خالصی آن آقای صفایی به من داده بود, آن جمله‌ای که ایشان گفت من 


دلم ریش شد. و عجیب است ایشان فرمودند: من غفلت کردم برای خودم 
یک مقدار نگه دارم. همه را به ایشان دادم. ایشان هم تردند دز اب جلن 
کردند و به این دختر دادند. در که ماش سا صد تا ظهر لباس 
می‌ شست , یکباره لباس‌ها را روی زمین می‌ریخت؛ خیلی شلوغ کاری 
می‌کرد. گفت: خوردن تربت همان و برگشتن عقل و روح و فکر و روان به 
این دختر همان. آب روی آتش, , خوب خوب شد. ولی این نعمت را باید 

از کسی بگیرند, در آب بياندازند, بعد این نعمت را درک کنیم؟ اينکه درک 
نعمت واقعا شکر نعمت است. بدانیم که خدا با ما چه کرده است. چه 
نکرده است. من خودم یک خاطره بگویم, بد نیست. البته اين تربت نزد من 
نیست ولی من خودم یک نمونه از تربت دیدم, حالا بحث تربت شد, که بت 
اصل اگر کسی پیدا کند واقعاً معجزه می‌کند. یک موقع من در حرم حضرت 
معصومه(علیها السلام) پنجشنبه بود, منبر رفتم. درباره‌ی تربت بود شاید 
ایام سوم شعبان بود. صحبت کردم که در روایت داریم «فیه شقاء من کل 
5 النته مرخوم. ایت. الله. نهخت. شفازتن می کر دند: در آب زمزم هم که 
روایت داریم شفا است برای هر دردی. و هفتاد حمد هم بخوانند. این دیگر 
خیلی خوب است. گفتم تربت این خاصیت را دارد. از منبر پایین آمدم. یک 
آقایی رسید و گفت: حاج آقا من تازه از کربلا آمدم, تربت آوردم. خادمی 
که آنجا قبر را تعمیر می‌کردند, از آباء و اجداد به او رسیده بود, به به ایشان 
خوشحال شدیم. امدم نماز بخوانم و زیارت. یک روحانی به من رسید و 
گفت: حاج آقا من مشکل بسیار حادی دارم, اگر می‌شود برای من دعا 
کنید. بعضی مواقع می‌بیلنی آدم حامل رزق برای دیگران است. گفتم: 
مشکلت چیست؟ گفت: مشکل من این است که دختری دارم لال است. 
یت مال ایهم کرش نس بات ول ات 
ناشنوا است! و این واقعا ما را زجچر می‌دهد. آدم نگاه هی کند:: . یک پیامک 
قشنگی داشتیم. خانمی نوشته بودند: من دو بچه‌ی لال 1۳۳ دارم. ولی 
به اینها گفتم که خدا را شکر کنید بدن شما سالم است. رو به قبله 
می‌ایستند با زبانش, لب‌هایشان را تکان می‌دهند, آدم دلش ریش می‌شود. 
ما به همه‌ ی معلول‌ها دعا می کنیم, به همه‌ ی مریض‌ها دعا می کنیم. این 
امتحان الهی اشت. و خدا به انها خبران فی کنده معلول‌ها قهر نکنند: بعضی 
از معلول‌ها نوشتند شما به ما بی‌ادبی کردید. من چه زمان بی‌ادبی کردم؟ 
من گفتم: قدر نعمت‌ها را بدانیم. قدر بقیه‌ی نعمت‌ها را بدانیم. و آنها هم 
خدا از در دیگری هزارها رحمت و لطف باتفا فی رون 0 ما 
هی قصد نف ادنوه واقعاً نداشتیم. ما دارن توجه به نعمت‌ها را شرح 
می‌د هیم . گفت من به بچه‌هايم هميشه با اشاره می‌گویم که خدا را شکر 
کنید. بدنتان سالم است. جای دیگر سالم است. چشم دارید. این خیلی 


خوب است. در هر صورت ایشان گفتند: بچه‌ی من لال است. من فوری ان 
تربت را دادم و عجیب است که مثل آقای بهاء الدینی یادم رفت برای 
خودم نگه دارم. دادم و منک تفر از کریلا آمدمر این تدیت. را در آب 
0 آچند روزی گذشت. بر بویت روز یک ماه یک روز یک آقا در 
دارم ی و شما یادت نیست ۳ ماه قبل تربت دادی؟ 
کفته را بادم امد کفت: ان فریت وا دی اب خیم و الحمدلله به لطف 
و عنایت خداء به برکت تربت مقدس اباعبدالله خدای بزرگ, خدا شافی, 
شفا مرحمت کرد و زبانش باز شد. خوتب :ها پاید بق. کار ها کی بیاندام ند 
بعد باز شود, قدر این زبان را بدانیم؟ زبانی که از اول باز بوده. انشاءالله 
کلیم الله و داود(ع) فرمود: اگر می‌خواهی رابطه عاشقانه شود بنده‌های 
من را توجه بدهید من برایشان چه کردم؟ یک توجه ما را به سجده‌ی 
عاشقانه می‌رساند. انشاءالله شاکر و معرفت دان نعمت‌های خدا باشیم. 
اقای شریعتی: انشاءالله. یکوقتی هم به مناسبتی شاید حاج اقای فرحزاد 
صحبت کردیم و از مرحوم حاج آقای دولابی یاد کردیم و گفتیم: ایشان 
سفارش می‌کردند که در این جلسات مبلق که غن‌ ونیم نعمت‌های ت 
مهمی است. حاج آقای فرحزاد: ای اه یکی از راه‌های 0 
«چ شا بنِعمَة زبک قَحَدّتٌ» (ضحی/11) جلسات شکرگزاری است. ما دائم 
جلسه برای گریه و ندبه و اینها داریم. اين اصلاً باب شود. جلسه برای شکر 
گزاری. دعای جوشن صغیر همه شک گزاری است. خدایا من در زندان 
نیستم. ببینید الأن عزیزانی که شاید بیست سال بیشتر است در لبنان 
ربوده شد ند از بچه‌های سفارت ما و در زندان‌های صهیونیست ها هستند. 
به خانواده‌ی اینها چه می‌گذرد؟ آیا آنها زنده هستند, کشته شدند؟ به 
خانواده‌ی امام موسی صدر چه می‌گذرد؟ خوب اگر بچه‌های ما که زیر سر 
ما هستند, نباید خدا را شکر کنیم؟ واقعاً ناشکر هستیم. آقای شریعتی: 
اتفاقات خوبی هم افتاد, بعد از اينکه جلسه‌ی گذشته شما به این نعمت‌ها 
اشاره کردید. اگر پیام ها را دیده باشید که قطعاً دیدید, تساج خوب ما 
علیرغم مشکلات فراوانی که دارند, همان نکات مثبت زند کی‌شان و 
نعمت‌هایی که خداوند متعال به آنها عنایت کرده را دیدند. و من خودم قلبا 
خیلی خوشحال شدم ضمن اینکه واقعاً از صمیم قلب دعا می‌کنيم به برکت 
این انات و روایات انشا ءالله همه‌ی مشکلات از جامعه‌ی ما و از زندگی‌ها 
رخت برببندد و انشاءالله زندگی‌ها سرشار از خوشی باشد. ولی روحیه‌ی 
امید را شما در مردم زنده کردید. خدا حفظتان کند. انشاءالله. صفحه‌ی 25 
مصحف شریف قرار روزانه‌ی امروز ما است, ایات 164 تا 169 سوره‌ی 


مبارکه‌ی بقره در سمت خدای امروز تلاوت می‌شود. انشاءالله همه‌ی 
زندگی‌ها منور به نور قرآن باشد و,منور به نور صلوات ۳ ول 
محمد. «اِن في خَلْق السَماوات و الارّضٍ و اختلاف ال و التهار 
لتي تگري في ات بقا 7 ۱ غ ان و چا ] له من الما ین تام 
ایا به الأرَض تقد وت وج فیها من کل واه ورف الم و التحات 
الفیمکي ین تِن السْماء و رس لیات 1 ,و من التّلپی من 
5 ی 3 ِ ار 


ِ 


السّبّطان ال یلم عَدو شین(168) نا تا 

تفُولواً علی ال مَا لا تلم (169)» تر ایات: ِ 
ژزمین» و در آمد و شد شب و روز و سای کر زا می‌روند و 
مایه سود مردمند, و در بارانی که خدا از آسمان فرو می‌فرستد تا زمین 

مرده را بدان زنده سازد و جنبندگان را در آن پراکنده کند, و در 1 
بادها, و ابرهای مسخر میان زمین و اسمان برای خردمندانی که در 
ضف با تتد نشانه هاست. (164) بعضی از مردم خدا| را همتایانی اختیار 
می‌کنند و آنها را چنان دوست می‌دارند که خدا دا فلی آنان. که: ایمان 
آورده‌اند 1 را بیشتر دوست می‌دارند. و آن گاه که این ستم پیشگان 
عذاب را ببینند دریابند که همه قدرت از آن خداست. قز ایند دا بهسختی 
عقوبت می‌کند. (165) آن گاه که پیشوایان, عذاب را بنگرند و از 
فرمانبران خویش بیزاری 9 و پیوند میان ایشان گسسته گردد. (166) 
و آن پیروان گویند: کاش ار دنکر بار من کشتیی تا انضان که از ما پیز ار 
جسته‌اند از آنها بیزژاری می‌جستیم. خداوند کردارهایشان را اینچنین مایه 
حسرتشان سازد و آنان از آنتنن رهایی نیابند. (167) ای مردم» از آن 
چیزهای حلال و پاکیزه که در زمین است ی پای شیطان 
مگذارید که دشمن آشکار شماست. (168) او شما را به بدی و زشتی 
فرمان می‌دهد و می‌خواهد که درباره خدا چیزهایی بگویید که بدان آگاه 
نیستید. (169)» اقای شریعتی: اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل 
فرجهم. من این نکته را فقط متذکر شوم که متن کامل صحبت‌های 
کارشناسان خوب ما در برنامه‌ی سمت خدا در سایت ما هست, احادیث 
آنجا ذکر شده و ختی. آدرتنن آنها را هم نوشتتند. شما .من ‌توانید مر اجعه کنید. 
> بسیار بسیار تشکر می‌کنم هم از طرف خودم و 
هم از طرف بیننده‌های خوبمان از دوستانی که نقش دارند و سهمی دارند 


در اداره و صدیریت پایگاه اینترنتی برنامه‌ی سمت خدا که بسیار بسیار از 
آنها باکر ار هرن حاج آقا خیلی فرصت نداریم, دعا بفرمایید. حاج 
آقای فرحزاد: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا تو را 
قسم می‌دهیم به حق محمد و آل محمد ما را قدردان و شکرگزار همه‌ی 
نعمت‌ها قرار بده و ما را عارف به نعمت‌ها قرار بده و به حق محمد و آل 
محمد همه‌ی گرفتارها و مریض‌های روحی و جسمی, , معلول‌ها, وسواس‌ها 
و همه‌ی گرفتارها را که البته آنها را هم خدا از راه‌های دیگر جبران می‌کند, 

به انا لظی:داردد جدا همه‌ی ها را تفای ,عاجل مه املع ایت بغرما ۵ ها 
۳ دائم پیوند ما را با خودت و اولیائت محکم قرار بدم. «السلام علیک 1 ابا 
فحمد با ی این: علی.و السلام غلیی با ابا عتدالله» اهای وی 
بسیار ممنون و مشتکرم حاج اقای فرحزاد. خیلی ممنونم از توجه شما. 
دعوت می‌کنم بیننده‌ی برنامه‌ی فردا هم باشید. حسن ختام دوشنبه‌های ما 
شا من حضت آباعی الل(عااست اسا سح کسام ی منت را در 
راه امر به معروف و نهی از منکر فدا کرد و این راه, راهی است که این 
روزها برنامه‌ی سمت خدا قدم برداشته در مسیبر احیای آن» به دعای خیر 
فرد فرد شما محتاح هستیم. بهترین‌ها را برای همه‌ی شما ارزو می‌کنم. 
والخمد له رب الما لمین نو حلی الله علی محمصو ال الطاذرین. 
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بسم الله الرحمن , الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین من بی‌تو 
دمی قرار نتوانم کرد *** احسان تو را شمار نتوانم کرد گر بر تن من زبان 
شود هر مویی *** یک شکر تو از هزار نتوانم کرد آقای شریعتی: سلام 
می‌گویم به همه‌ی بیننده‌های خوبمان, خانم‌ها و آقایان. خیلی خیلی 
خوشحالیم که با سمت خدا در خدمت شما هستیم. ارزو می‌کنم در این 
لحظات و دقایقی که در خدمت شما هستیم, لحظات مفیدی را در کنار هم 
داریم. بابت الطاف شما بسیار ممنون و متشکرم. حاج اقای فرحزاد عزیز 
سلام علیکم و رحمة الله. خیلی خوش امدید. حاج اقای فرحزاد: علیکم 
السلام و رحمة الله. خدمت شما و همه‌ی بینندگان عزیز عرض سلام و ادب 
و احترام داریم و این ایام که منتسب است به حضرت صد بفه ی کبری, 
فاطمه‌ی زهرا(علیها السلام) اميدواريم که راه و روش و سبک زندگی ما 
انشاءالله شباهت به اهلبیت داشته باشد. آن هفته عزیزان بیننده گلابه 


داشتند که بعد از قرآن ما ذکر صلوات را نگفتیم. چون یک دقیقه بیشتر 
وقت نبود. امروز دو بار می گوییم, یک روایت زیبایی چون به تناسب این 
ایام هم از پیغمبر خدا(ص) هست که فرمود: کسی که بر فاطمه درود و 

صلوات بفرستد, «غفر الله ذنوبه و الحقه بی حیث ما کنت من الجنه» ۴ 
بشارت بزرگ برای آنهایی که به حضرت زهرا(علیهاالسلام) صلوات هدیه 
می‌کنند. فرمود: یکی اینکه خدا گناهانشان را می‌آمرزد و دوم آنها را به من 
رسول الله ملحق می‌کند. در هر کجای بهشت که هستند! ما واقعاً عظمت 
این بانو را درک نمی‌کنیم. که درود و صلوات بر او هم آمرزش گناهان را 
دارد, «و الحقه بی حیت ما کنت من الجنة» آنهایی که می‌خواهند با اول 
شخصیت عالم, پیامبر عظیم‌الشأن محشور شوند. انشاءالله فراموش 
نکنند. «اللهم صل علی فاطمة و ابیهاء و بعلها و بنیها, بعدد ما احاط به 
علمه» امیدواریم که به برکت شفاعت این بانو همه‌ی ما در دنیا و آخرت 
انشاءالله رستگار شویم. آقای شریعتی: : در هفته‌های اخیر که خدمت حاج 
آقای فرحز آن,بوديم قرار شند که:یاد بکیریم زتد کی بر بر کتن, داشته باشیم, 
در ذیل بحث خیر و برکت به بحث شکر رسیدیم. یکی از عواملی که برکت 
را در زندگی زیاد می‌کند و خیر را به سمت زندگی ما سرازیر می‌کند. حاج 
آقای فرحزاد اتفاقات خوبی که افتاد, پیام‌ها را که رصد می‌کردیم, 
الحمدلله توضیحات شما و نکاتی که متذکر شدید. چشم ما را به 
داشته‌هایمان باز کرد. الحمدلله احساس می‌کنم که روحیه‌ی شکر, 
روحیه‌ای است که شاید حداقل در من دارد زنده می‌شود و خدا را از این 


بابت شکر می‌کنیم. بحث امروز شما را می‌شنویم. حاج اقای فرحزاد: بسم 
الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم. 
عرض کردیم یکی از راه‌هایی که برکت و خیر فراوان به مال و عمر و جان 
و هستی ما داده می‌شود. قدرشناسی نعمت‌ها و شکرگزاری نعمت‌ها 
است که در باب شکر گزاری به اینجا رسیدیم که یکی از مهمترین راه‌های 
شکر گزاری درک نعمت است و شناخت نعمت است, که ٍ در روایات ما 
هست که «قیْ 2 عم الله عبه يِعْمَة ققرقها یقلیه و عم أنْ انعم عَلَیّهِ له 
قَقَد دی شیاه ۳ لش بح ی لساته» (بحارالانوارج75/ص252) کسی 
واقاً نعمت را با قلیش درک کرد. شکر آن تعمت را بر جای آورده است. 
این روایت ه هم باز یادآوری‌اش بد نیست که واقعاً من معتقد هستم تا 
انسان به محبت خدا رسد گره‌ها باز نمی‌ شود ون آزافشتی که در قلب 
باید بیاید, نمی‌آید. ان محبوب و گهشندم ی ما خداست. قدرت مطلق, 
جمال مطلق, , همه چیز» هستی مطلق, و راه‌های میانبری است که ما را به 
محبت خدا می‌رساند. این روایتی که هفته‌ی قبل گوشزد کردیم که خدای 
مهربان به دو پیغمبر فرمود: هم من را 0 بدارید, هم کاری کنید مردم 
هم مرا دوست بدارند. گفتند: بار پروردگارا! ما تو را دوست داریم. چه کار 
کنیم که مردم تو را دوشت:بدارند؟ فرفود: «اذکر لهم آلابی و.نقماین:.و 
بلایی عندهم »> انها را یادآوری کنید که من خدا| با آنقا چه کردم؟ یعنی 1 
نعمت‌ها, برکات معنوی, مادی. ظاهری, خود بلا هم در روایات به معنی 
نعمت امده است. «بلایی عندهم» یعنی نعمت‌هایی که در اختیار اینها 
گذاشته‌اند. که داریم در روز عید فطر و عید قربان می‌گوييم. خدا را شکر 
می‌کنیم که به ما لطف کرده و نعمت داده است. یافتن این خیلی ما را زیر 
و رو ضف گنز همه‌ی گلایه‌ها, شکایت ها را می‌برد. استرس ها و اضطراب‌ها 
را دور می‌کند, ارامش عجیبی به انسان می‌دهد, محبوب اصلی مان را پید | 
می کنیم. یک مثال خیلی ساده‌ای من عرض کنم بعد اصل بحث را دنبال 
کنیم. اگر یک خانواده‌ای مثلا دارند مسافرت می‌روند. خدای نکرده 
انشاءالله سفرها با عافیت باشد, ملاحظه‌ی مسائل راهنمایی و رانندگی را 
داشته باشند, دیگر تصادف و آمار تلفات نداشته باشیم. خیلی کم باشد, 
اتتشاعالله نبانشد. صدفه قراموشن تشبود: آرامش در .مشنافرت: خیلی: ممم 
است. اگر خدای نکرده یک ماشینی با خانواده رفتند مسافرت, در دژه 
سقوط کند. در ان مسیر فقط یک ماشین پشت سر انها بوده و کسی اینها 
را ندیده است. ماشین پشت سری اینها را دید می‌توانست راهش را 
ادامه ند هد بی‌خیال شود, ولی گفت: من به خاطر خدا| و به خاطر حس 
انسانیت ۳1 ببینم بر سر این خانواده چه امده است ؟ آهند دید اینها همه 
ته دژه رفتند, یک بچه‌ی نوزاد ته دژه تالم مانده ولی زخمی است. اگر 
اینها به خاطر خداء, به خاطر انسانیت., بیایند این بچه‌ای که در دژه افتاده, 


تجات دهند..و اکر ایتها تمی‌آمدند: به.حسشب ظاهر این هم از تین می‌رفت: 
این را هم مداوا کنند. منزل ببرند و به عنوان فرزند خوانده اين را بزرگ 
کنند, هرچه که نیاز ضروری این بچه دارد برایش تامین کنند. لباس و 
خوراک و پوشای و تحصیل و اين را به سر و سامانی برسانند. وضعش 
خوب شود. زندگی اش را مرتب کنند. ولی او نمی‌داند که اینها پدر و مادر 
اصلی اش نیستند. اینها خودشان داوطلبانه امدند و این همه زحمت کشیدند 
و کسی هم اینها را به اين کار اجبار نمی‌کرد. می‌توانستند تحویل 
بدهند, تحویل دولت بدهند و کارهای دیگر بکنند. حالا اگر کسی به 
فرزندی که بزرگ شده, بیاید برایش باز کند و خرده خرده پرده ۳ ِ 
بزند و بگوید: شما می‌دانی که عمرت, مالت و جانت؛ هستی تو مدیون جچه 
کسی است؟ خاطره‌ای که برایش اتفاق افاد. بزايش تابت: کند, آبا ان 
بچه می‌تواند دست این پدر و مادر ناخوانده را نبوسد! کرنش نکند!؟ 
همه‌ی هستی‌اش را فقدای اینها نکند؟ یعنی اگر برایش وجدان شود که 
هرچه دارد برای اینهاست و واقعا اينها چه ایثار و فداکاری کردند؟ یعنی 
اگر این را به محضی که درک کند, محبتش, عشقش, عبودیتش: 
کرنش اش, تمام هستی‌اش را فدای اینها می‌کند. اگر بدانیم که واقعا خدای 
رال تافرق مدای اس ار دیا وان راهم اوه 
ما مرحمت کرده است. ان امام و پیغمبر مهربان را هم او به ما مرحمت 
کرده است. یک حدیث را بارها خواندم. تکرار این حدیث‌ها را من به‌جا 
می‌دانم. امام صادق(ع) فرمود: به خدا قسم, ما از خود شما به شما 
مهربان‌تر هستیم. بعنی ما خودمان را سپر قرار می‌دهیم که شما در رفاه و 
آسایش باشید. هرچقدر شما خودتان را دوست دارید, مار بیشتر شما را 
دوست داریم و مهربان‌تر هستیم. بعد فر مود: «و ال ان الله ار شد خبا َة 
متَّا» (بحارالانوار/ج65/ص146) خیلی عجیب است. امام زمانی که روزهای 
گذشته آقای عالی بیان کردند که چقدر امام مهربان و رئوفی است. امامان 
ما جقدر مهربان و رئوف هستند؛ هستی‌شان را در طبَق اخلاص گذاشتند 
که ما را نجات بدهند, خون دلش را در راه خدا ريخته که بندگان خدا نجات 
پیدا کنند, خوب چقدر این امام مهربان است؟ چرا ما اینقدر ناشکری 
مهربان‌تر است. مادر و پدری که همه‌ی هستی‌شان را فدای بچه می‌کنند. 
خودشان را به آب و آتش می‌زنند بچه‌شان سالم باشد. تخل کنق ویر 
رفاه برسد. زندگی مرفه و خوبی داشته باشد. فرمود: والله! خدا از ما 
امام‌ها به شما مهربان‌تر است. انشاءالله یک مقدار اینها را درک کنیم و 
بیابیم. این شکر نعمت را درک که کردی ولو الحمدلله هم پگویی, هچین که 
درک کنی خدا با تو چه ده ات «النَکرٌ ف آلاء اللّه نم لتادة» 


عبادتی است. تفکر پد و مادر و ریشه‌ی تمام خوبی‌هاست. امام 
عسگری(ع) فرمودند: «التفکر آبو کل خیر و آمه» (مجموعه ورام/ج1/ 
ص 52ظ) یعنی ریشه و پدر و مادر تمام خوبی‌ها تفکر و انديشه است. این 
یک لحظه فکر يا یک ساعت فکر از عبادت شصت سال و يا یک عمر بالاتر 
است. به خاطر همین است. یعنی اصلا زندکگی انسان را متحول می‌کند. 
ارامش عجیبی به انسان می‌دهد. و الله خدا از چهارده معصوم, از انبیاء از 
پدر و مادر به ما خیلی مهربان‌تر است. کاش یک ذره محبت‌های خدا را 
درک می‌کردیم. ببینید بسم الله الرحمن ن الرحیم مهم‌ترین ایه‌ی قران است 
و آیه‌ای است که 114 بار در قرآن تکرار شده است. بعنلی اگر ما نسم 
الله را جزء سوره بدانیم, 114 بار در قرآن تکرار شده است. من از 
بیننده‌ها سوال می‌کنم. سوال قشنگی است و سوال قرانی است. بعد از 
بسم الله الرحمن الرحیم, جه آیه‌ای بیشتر از همه تکرار شده اسیت؟در 

ذهن شم می‌آید چه باشد؟ سوره‌ی مبارکه‌ی الرحمن. سی بار «قیای آلاء 
بکما تکَذّبان» اه یعنی خدا خیلی دارد گلایه می‌کند. «قبا آلاء بکما 
تکذّبان» یعنی هر یک آبه پا دو یه کوتاه, 9 را شر, ۵ حتنی 
نعمت‌های جهنم را شرحج می‌دهد. «هده جَچَنمٌ ا[ 5 توعَدّونَ» 
(یس/63) آنتشن هتم زا خبانمی کنهه ضت فررماید: «فبای آلاء بکما تکذّبان» 
آن هم نعمت است. ما را پاک و تمیز می‌کند. آنقاننه که از جهنم بیرون 
می‌ایند, آن هم از یک بعد نعمتی است که خدای متعال می‌خواهد اينها را 
مرتب کند. تمیز کند. در بیاورد. میلیون میلیون از جهنم ترضی ایند بعلیه 
حتی نعمت‌های آخرتی و جهنم را می‌شمارد می‌گوید: شما به کدام نعمت 
خدا تکذیب می‌کنید؟ ای جن و انس! «فبای آلاء بکما تکذبان» همینطور 
تکرار می کند. تما .ود زر مین مت ات بیخمبر نغمت. استت: حالا 
نعمت‌ها را یک مقداری شرح می‌دهیم یک مقدار برای بیننده‌ها جا بیفتد. 
شما کدام نعمت‌های خدا را تکذیب می‌کنید؟ چرا نعمت‌ها را نمی‌بینید؟ 
خوبی‌ها را نمی‌بینید؟ مثبت‌ها را نمی‌بینید؟ داده‌ها را نگاه نمی‌کنید؟ یک 
نامه‌ی زیبایی است چون من خودم از قرآن و روایات و محضر بزرگان 
استفاده کردم دوست دارم آن بهره‌ای که می‌برم به بیننده‌هاأ هم انتقال 
بدهم. یک موقعی مرحوم آقای دولابی, خدا| رحمتشان کند, و حدیت 
داریم هرچه برای خودتان می‌خواهید, برای دیگران هم بخواهید. هرچه هم 
برای خودتان نمی‌خواهید, برای دیگران هم نخواهید. بعضی‌هاأ فکر می‌کنند 
باید اینقدر زور بزنند به اینجا برسند. من فکر می‌کنم ایشان می‌فرمودند: 

خیلی‌ها همینطور هستند. یعنی من دوست دارم یک غذای خوبی خوردم. 
دیگران هم بخورند. در امور معنوی هم چنین است. دیگران هم هی تشویق 
می‌کنند سر همین سفره بیایید. حتی بدها هم همینطور هستند. معتادها 
می‌خواهند همه را معتاد کنند. یعنی خودش از اعتیاد که کیف می‌کند. فکر 


می‌کند آن زهر ماری برای همه خوب است. یعنی ما باید راه بدی‌ها را 
ببندیم. خوبی‌هایی که هرچه برای خودمان می‌خواهيم. برای دیگران هم 
بخواهیم. هر ضرر و شری که برای خودمان نمی‌خواهیم, برای دیگران هم 

نخواهیم. می‌خواهم بگویم: یک بخشی‌اش هم اتوماتیک هست. هرکس چیز 
خوبی پیدا کرد. دلش می‌خواهد به همه آن خیر را برساند. نامه‌ی خیلی 
خویی برای یکی از بزرگان است., نامه‌ی 206 مکتوب هست. خیلی نامه‌ی 
قشنگی است و در بحث همین شکرگزاری است. من این نامه را طولانی 
نیست؛ کوتاه است. بخوانم و بعد بعضی از نعمت‌های خدا را انشاءالله 
شرح بدهیم. انشاءالله که به برکت صلوات بر محمد و ال محمد, این ایه‌ها 
و حدیث‌ها در قلب و جان ما جا باز کند و یک ارامش و امید و رجاء کاملی 
به ما مرحمت کند. خدا را شکر کنیم بر نعمت بارانی که چند روز مرحمت 
کرد در خیلی جاهای کشور ما بارندگی خوبی شد. الأن چند روزی است که 
باد شدید بلند شده است. اگر این باد نباشد. کلان‌شهرها و یا شهرهای 
کوچک باید بگذارند بروند. یعنی هوا را تصفیه می‌کند. این همه آلودگی‌هایی 
که بالای سر شهرها می‌آید. اگر باد نوزد آدم خفه می‌شود. تا به حال به 
سجده افتادیم شکر این نعمات را کنیم؟ اگر خدا باد را نفرستد, چه کسی 
غیر از خدا می‌تواند بیاورد؟ هیچوقت سجده شکر به جای اوردیم؟ که خدایا 
این باد را برای ما فرستادی؟ این باد لقاح دارد. یعنی نر و ماده درگیاهان را 
به هم پیوند می‌دهد, اگر باد نباشد. گیاهان و درختان از بین می‌روند. خیلی 
نعمت بزرگی است که ما از آن غافل هستیم. ایشان می‌فرماید: به خدا که 
چون در آسمان نگرم و ابر و باران بینم, مرا از آن روی نماید که ملوک در 
لذات خود چنان چیز هرگز نيابند. یعنی نعمت‌های خدا را می‌بیند. ای ولی 
من. قدرشناسی نعمت پیدا می‌باید کرد. نه بسیاری نعمت. همه‌ی انسان‌ها 
دنبال زیاد کردن نعمت هستند. فکر می‌کنند پول زیاد مشکلشان را حل 
می کند. فکر می کنند, ریاست زیاد, مدرک زیاد, اگر خانه وسیع شود, الاان 
نزدیک عید است. فکر می‌کنند مبلشان را عوض کنند. پرده‌شان را عو ض 
کنند. قالی‌شان را عوض کنند. فکر قی‌کنتد اینها آزافتن. می‌دهده به خدا 
اینها ارامش نمی دهد. چرا مرتب گوشی همراهشان را عوض می‌کنند؟ 
ترا اننکة میهد ندید «هی‌آید علشان زا مخ رن اه ادم ارامشن 
نمی د هد. آراششن هستی مطلق, زیبایی مطلق, قناعت, اینکه انسان به 
نیازش قانع باشد و خیر به دیگران برساند. بله اگر شما اضافه‌ی اموالت را 
نزدیک عید دست به یتیم می‌کشی, فقیری را کمک می‌کنی, صله‌ی رحم 
می‌کنی, چرا؟ چون اینها آزاضشن می‌آفزده خوسن فی‌آورد که هی شلطایی: 
هي ریاست طلبی , ان دست پید | نمی کند. قانع بودن» راضی بودن, حرص 
نزدن و آنچه داری شکرگزارش باشی, تو را خوش می‌کند. راحت می‌کند و 
به تو ارامش می‌دهد. می‌فرماید: ای ولی من قدرشناسی نعمت می‌باید 


نعمت ۰ که اگر 9 آن باشد, 9 را کافی است. 1 
۳ نِعمة ال لا تجَصوها» (نحل/18) خدا که در دو جای قرآن می‌فرماید: 
اگر می‌خواهید 9 مرا بشمارید, نمی‌توانید بشمارید, چه برسد 
شکرش را بر جای اورید. می‌فر ماید: اينکه نمی‌توانید نعمت‌های مرا 
بشمارید, در شان تمام انسان‌ها است. حتی گدایان که بر لب جوی‌ها 
گذانی. فی کننن. نفنین:-ختن. آن متکدی‌ها, گدایانی که و گدایی 
می‌کنند, اگر بفهمند خدا چقدر چیز به آنها داده است., آنها هم نعمت‌هایی 
دارند که نمی‌توانند بشمارند. اگر بفهمند, دیگر دست نیاز دراز نمی‌کنند. 
اینقدر ناشکری نمی کنند. ای ولی من چون نعمت فوق شمارش است. 
کسی که نعمت بر خود شناسد, غرق در نعمت می‌شود. چنانچه نعمت 
بالاای سر اوست., و چون نعمت بر او افزود, چه تفاوت کند که اندک افزاید 
پا بسیار. چون آب بالای سر درآمد خواهی یک نیزه باشد, خواهی هزار نیزه. 
لین که می‌گویند: آب که از سر گذشت: چه یک وجب چه صد وجب ! 
یعنی اگر ما بنشینیم خوب و با انصاف ببینیم خدا به,ها:جه دادم است: آن. را 
بيابیم و درک کنیم, اینقدر بدهکار می‌شویم, گلایه‌ها و شکایت‌ها می‌ رود 
حتی فقیرترین, حتی مریض‌ترین» حتی معلولترین دم‌ها ان روایتی که 
حضرت عیسی(ع) به یک فلج و کوری که زمین‌گیر بود, برخورد کردند. 
دیدند اینقدر رد الهی شکرا! الحمدلله! الهی شکر! فرمودند: چه 
داری که این همه شکر می‌کنی؟ گفت: خدا به من در همه‌ی محیط خودش 
را به من داده ۹ یادش را به من داده ۳ الحمدلله اگر چشم 0 
خودش کرد 1 من شکر او را به جای 0 ما حدیث داریم شکر 
نعمت از خود نعمت بالاتر است. چون نعمت از بین می‌رود ولی شکر 
نعمت باقی می‌ماند. اینقدر شکر خدا را می‌کرد. حضرت عیسی تعجب 
کرد. خوب حضرت 0 عیسوی داشت. شفایش داد, کوری و فلجی 
او را برطرف کرد. گفت: الحمدلله! باز هم شکر می‌کنم. آن موقع هم 
شکر می‌کنم و باز هم شکر می‌کنم. یک پیامک زیبایی داشتیم که یک 
خانواده نوشته بودند, الحمدلله ما مشکل مالی داریم. کمبود مالی داریم 
ولی الجمد ام خدا اینقدر نعمت‌های دیگر به به ما مرحمت کرده که ما عاجز 
هستیم؛ , اکر ثروت نداریم قلب مهربان داریم. اگر ثروت نداریم بدن سالم 
داریم. اگر ثروت نداریم, زن و شوهر با هم مهربان هستیم. دل خوش 
داریم. همدیگر را دوست داریم. اگر اتفاقی می‌افتد. همه همدل هستیم و 
کمک هم می کنیم. یعنی اگر هم یکجایی خدا ما را ایا کم 
هست؛ هزارها جبران از راه دنک کرده است. ما چرا به انها توجه 
نمی‌کنیم ؟ یعنی روی آن کمبود پافشاری می‌کنيم که گاهی همان کمبود هم 


اه تن ارس ی ات سا ای ان رال ش 
می‌فرماید: مثل آنی. که بالای سر آدم است, چه یک نیزه, چه هزار نیز ه, 
اگر کسی به نعمت توجه می‌کند, آن مت بالای. ترش غرق در تعمتت 
است. نمی‌تواند بشمارد. پس در این مقام که اگر خود را غرق نعمت دید, 
فاد یی دس تعی رصان اس ترا آک اک راون اس 
وا ای ای او کی فانل ها ری ها تست ی فرمانه 
۱ یعنی ,اگر این نکته که 
تست ها زا قرو ردص این اف فر ان ات و | 1 یِعمَةه ظاهرة 5 
باطتّة» (لقمان/20) یعنی خدا شما را فرو برده, غرق دریای نعمت هستید. 
نعمت ظاهری و باطنی است. مثنوی یک مثلی می‌زند, فی گوند: ماهی‌ها 
خسته شدند. بعضی مواقع ما هوای سالم, اکسیژن تنفس می کنیم. سلامتی 
و امنیت داریم, توجه نداریم. چون غرق نعمت هستیم, مثل اينکه خدا همه 
وقت و هميشه هست ما قدرش را نمی‌دانیم. از فرط ظهور غایب شده 
است. یعنی چون هميشه هست., مثل اکسیژنی که ما هميشه استفاده 
می کنيم. اگر یک جایی هوا خراب شود بعد قی ونیم چقدر اکسیژن فایده 
دارد. جلوی بینی و دهانم را بگیرم. بعد می‌فرماید: ای ولی من اگر مرد 
صحیح. باشه: یک: جرغه آب. او زا شبرات. کند. ولن.اگر مستسفی: باشد, 
مستسقی کسی است که مرض تشنگی گرفته است, هرچه آب می‌نوشد 
سیراب نمی‌شود. مرض تشنگی يا مرض جوع. مرض بدی هم هست. 
بعضی هستند می‌گویند: هرجه غذا| 1 ما از بین نمی‌ر ود. 
نعتی: آن: خن سیر ما اشبا نهی‌نننود. پا متلا تشنگی ما برطرف 
نمی‌شود. این خیلی مهم است. یعنی ما هیچوقت این نعمت را شکر 
یا غذا خوردیم الحمدلله! اگر سیر نمی‌شدیم و مرتب باید می‌خوردیم, از 
بین می‌رفتیم یا خسته می‌شدیم. بعضی‌ها این مریضی را دارند. یعنی 
می‌ گوید: ما از خوردن پا اشامیدن خسته شدیم, ولی سیر نشدیم به خدا 
پناه می‌بریم. می‌فرماید: ای ولی من! اگر مرد صحیح باشد, یک جرعه آب 
آمزا شاف کتمی مایت اکر‌صرصض اسصعا داشتد اش فرار جشی ار 
کفانت. زگزد. پس وظیفه‌ی کسی که مرض استسقاء دارد. مرض عطش و 
تشنگی آن است که علاج کند تا صحیح شود. شاکر شود, قانع شود, راضی 
شود نه آنکه کوشش کند هی آب بسیار ندست آوزد. شما اگر قانع و راضی 
نباشی, میلیون‌ها ثروت و ریاست هم تو را سیر نمی‌کند. شما باید مرض 
5 را درست کنی. باید خود را از مرض استسقاء علاح فا و 
کش که اس سار بح ایا سم کی کا رن 
استسقاء و عطش دارد. مجنون نیز باشد. کجا هدایت به این تدبیر خواهد 
ده اه فان دنت رشان خرم‌ها تا اساسا ان تعمت ها ۱ 


کسانی هستند که با استسقاء جنون نیز دارند. جز زیادی نعمت و افزون 
کردن نعمت طریقی پیش نمی گيرند. «و لا یملأً جوف آبن آدم الا التراب» 
ری ای دص ۱۵29 مکی اس ما کی است. ۳ 
می‌فرماید: درون انسان حریص را پر نمی‌کند, مگر خاک قبر! یعنی آدم‌های 
حربص سرشان به چاله قبر بخورد یکوقت بیدار فقو ند می‌فرماید: 
کاسه‌ی چشم حریصان پر نشد *** تا صدف قانع نشد پر در نشد یعنی 
صدف درونش ]3 باران می‌آید. ولی چون قانع است درش را می بندد؛ 
می‌گوید: الحمدلله, خدا آن آب باران را تبدیل به در می‌کند. به قول مثنوی 
هم شعر زیبایی دارد. می‌گوید: در یناه لطف حق باید گربخت ولو 
هزاران لطف بر ارواح ریخت تا پناه یابی آنگه چون پناه *** آب و آتش مر 
تق نا ودن تسیا تعنی اکر واققا کی یک مقدار فکر کندهداده‌ها را ببیند 
یکوقت می‌بینی داده‌ها را که دیدیم. تمام گمشده‌های ما هم پیدا می‌شود. 
تمام گلایه‌ها رفت. کفران نعمت‌ها رفت. ناشکری‌ها رفت. آقای شریعتی: 
اين نکاتی که شما گفتید. قناعت هم بخشی از شکر است. یعنی قانع 
باشیم در واقع شکر آن نعمت را به نوعی به جا اوردیم. حاج اقای فرحزاد: 
آدم‌های شاکر هميشه قانع و راضی هستند. «قانع بما رزقه الله». «شاکر 
بما رزقه الله» همین که قانع و راضی است خدا به او از افتشن می‌د هد؛ 
ثواب می‌دهد, درجه می‌دهد. نیازهایش را مافوقش به او برمی‌گرداند. 
اقا یی جرخماسا کار قاس اسصت سک انا 
فرحزاد: یعنی نه به داده‌هایمان نگاه می کنیم, نه شکر گزاری می کنيم. 
خودمان را هم مرتبر به زحمت می‌اندازيم. دائم کفران نعمت. ناشکری, 
گلابه و شکابت, می‌گوید: تمام نکته‌ها این است که قدرشناس بااشیم. 
مثنوی می‌گوید: ما غرق نعمت هستیم توجه نداریم, مثال می‌زند که 
ماهی‌ها آمذتد به سلطانشان؛ به بزرگشان که هی گونند رب هست؛ این 
آب کجاست؟ ماهی که در آت پر گ شده, با 3 زنده است, ولی چون 
دائم در آب است نمی فهمد. ما که از بیرون نگاه می کنیم می‌فهمیم در آب 
است. من از اینجا اشاره کنم این ماهی‌های زبان بسنه را در تنگ‌های 
کوچولو نگه می‌دارند, پا در حوضی بیاندازند, پا آبش را عو ض کنند. این 
زبان بسته‌ها را اذیت نکنید! پرنده‌هایی که در خانه نگه می‌داریم. خیلی در 
اسلاه م سفارش شده است. رسیدگی به حقوق بشر و حقوق حیوانات را 
واقعً ایا تام ناد کرت مسرت امس شوی کم مان خر لحظوی 
دیگر شهید می‌شوند. سفارش مرغابی‌ها را به حضرت ام کلثوم کردند, که 

ات:ودانفی ایتما ترا فرتب ریدم واجب نیست این ماهی‌های زبان بسته را از 
حوض در یک ی کوچک, در یک جای بياندازیم, می‌خواهیم دل 
بچه‌هایمان را خوش کنیم, حیوان را اذیت می‌کنيم. مثل اینکه ما بیاییم به 
خدا و پیغمبر بگوییم: خدا کجاست؟ یک بزرگی فرموده بود: من بچه بودم. 


عقلم نمی‌رسید. در به در دنبال خدا می‌گشتم. ولی خدای مهربان مرا به 
جایی رساند که یک جایی باشد که خدا نباشد. ای ان کر که را را 
نبینم. برعکس شده است. دقیقاً مثال خوبی است. پعنی خدا کجا نیست؟ 
همه‌ ی عالم ظهور خداست. «الل ۶ تور ر السماواتِ 5 الَتْض» (نور/35) شما 
یک جایی را پیدا کن که خدا نباشد. اصلا نیست و معنا ندازد. آدم‌های جاهل 
0 در چراغ بدست می‌گیرد. می‌خواهد خدا را پیدا کند. نعمت‌ها هم 
ر است. یعنی اول فکر می‌کند نعمت ندارد بعد که در وادی 
هد می‌بیند اوه چه خبر است ؟ چر| پیغعمبر از همه بیشتر سجده‌ی 
شکر می‌کردند؟ چرا از مر پیاده می‌شد و به سجده‌ی ی 
زا هرمن فان بدهد تا من آب را ۰ ۱ ۱۳ 
آب چیز دیگری می‌بینید؟ بله اگر مات وا ات ات دربیاورند, بعد ممکن 
است: بفهمد که اب یعنی جه؟ و آن رهز نباشید که آن روز هلاعت. انشتان 
است. انشاءالله امیدواریم که قدرشناس باشیم, قدردان نعمت‌هاأ با۲شیم. 
من به یک نعمت بزرگی می‌خواهم اشاره کنم که نزدیک سال نو و جدید هم 
هست توجه به این نعمت که ما از ان غافل هستیم. اميدواريم که خدا ما را 
قدردان و قدرشناس نعمت‌ها قرار بدهد. اقای شریعتی: خیلی ممنون و 
متشکریم از شما. من دو نکته عرض کنم. نکته‌ی اول اینکه این بشارت را 
بدهم که در ایام نوروز هم با سمت خدا مهمان خانه‌های شما خواهیم بود 
رسید. نکته‌ی دوم هم هدیه نوروزی برنامه سمت خدا به بپنندگانش که 
مراحل پایانی کارهای اجرایی‌اش را دارد سیری می‌کند. و ان هم اینکه 
فایل‌های متنی برنامه قابل دریافت خواهد بود. انشاءالله در قالب یک نرم 
افزاری که روی گوشی‌های سیستم عامل اندروید هستند. می‌توانند 
دوستان این فایل‌ها را داشته باشند و با قابلیت جستجو که باز هم من از 
همه‌ی دوستانی که دست به دست هم دادند تا این اتفاق خوب و مبارک 
بیفتد. تشکر می‌کنم. صفحه‌ی 32 مصحف شریف آیات 203 تا 210 
سوره‌ی مبارکه‌ی بقره در سمت خدای امروز تلاوت می‌شود. فرظ کر دنم 
همراه شما و درکنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد خواهیم 
بود. «وٍ اذَکروا اللحَ في ایام مَعدوداتِ فمن تعجل رفي پومین فلا لیم عَلیه و 


گِ 


من تخر قلا الم له لمَنِ القی و ا: وا ال و الوا ام اه 
تحْسَرون(203) و من اللاس من ُمْجِبک قَوَلَةُ في الْحَیوة الدئیا و پشهذ اللة 


علی ما فی قلبه و هو لا الخضام(204) و ان توّلی سعی فی 9 ید 
فیها و تقلک الحرّت و التسْل و ال لا يحَبٌ الَْساد(205) و [ا قیل له انّق 
الله أَحَدلة امه بالائم قحسَبْة چَهتَم و لیس الْمها(206) و من ناس من 
پشري تَفسَِة ابتعاء حاضات ال اللْةّ روف بالعباد(207) پایهَا | 


- 
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صِ 


عَامتواً ااحْلواً في السلم کَافةٌ و لا تبعواً ! خطواتِ السّیّطا ن ال لِکم عَذوٌ 
مین (208) فان ۳ شش بعد ما جاتکم لیات ایا گر ال عزیر 
عکیخ(29) هل تنظ و ون ۳ آن یا پاتبهه همم الا في ظلل م مُنّ الْقَمَام الَمَلتکَة و 
قضی لام مر و الی الله تَرَجَع 0 ترجمه ۲ «خداوند را در 
روزهایی چند یأد کنید, و هر که در دو روز شتاب کند, مرتکب گناهی نشده 
است. هر پرهیزگاری هم که تأخیر کند گناهی نکرده است. از خدا بترسید و 
بدانید که همان به پیشگاه وی گرد مف اشتت. ( 209 در این دنیا کسی است 
از مردم که خدا را به درستی اعتقاد خویش گواه می‌گیرد و تو را سخنش 
درباره اد ی این دنیا به شگفت می‌دارد, در حالی که کینه‌توزترین 
دشمنان است. (204) چون از نزد تو بازگردد. در زمین فساد کند و 
کشتزارها و دامها را نابود سازد, و خدا فساد را دوست ندارد. (205) و 
جون به او گویند که از خدا| بتدرس؛ خودخواهی اش او را به گناه کشاند. 

جهتم: آن ارامگاه بت آودزا نس باشتد. (2۷0) کسی دبک از مردم برای 
جستن خشنودی خدا| جان خویش را فدا کند. خدا بر این بندگان مهربان 
است. (207) ای کسانی که ایمان آورده‌اید, همگان به اطاعت وا نید و 
پای به جای پای شیطان مگذارید که او دشمن آشکار شماست. (208) هر 
گاه پس از آن که این آیات روشن خدا به شما رسید. در ایمان خویش 
لغزشی یافتید, بدانید که خدا پیروزمند و حکیم است. (209) آیا اینان 
منتظر آن هستند که خدا با فرشتگان در زیر سایبانی از ابر نزدشان بیاید و 
کار یکسره شود؟ حال آنکه خدا مرجع همه کارهاست. (210)» آقای 
شریعتی: «گفت دل شیخ نیشابور. دل پیر هرات است *** دل نور محمد, 
عطر صلوات است» انشاءالله دلهایتان منور به نور قران و عطر صلوات 
باشد. اشاره‌ی قرانی و نکته‌ی صلوات حاج اقای فرحزاد را بشنویم. حاج 
آقای و یکی از آیاتی ِ این صفحه است هب مولا 
و5 اد روف بالعباد » 9 0 0 بعضی ها 1۳ ی 
هستند که جان خودشان را با خدا معامله می‌کنند. در مسیر رضایت خدا و 
خدا| هم بر بندگانش مهربان است. که این ایه درباره‌ی امیرالمو‌منین(ع) 
است که در لیلة المبیت جای پیفمبر خدا خوابید. و جان پیغمبر را از 
توطئه‌ای که بنا بود پیغمبر را به شهادت برسانند حفظ کردند. دین ما, 
مکتب ما؛ پیغعمبر ما؛ واقعاً مدیون زحمات و ایثار و فداکاری مولا 
امیرالمومنین علی(ع) است. اقای شریعتی: نکته‌ی صلوات را هم 
می‌فرمایید. حاج اقای فرحزاد: در روایات ما هست که دعاهایی که می‌کنیم 
مستجاب نمی‌شود مگر اینکه ضمیمه شود در کنار دعاهای ما, ذکر صلوات 
بر محمد و ال محمد. حتی در بعضی روایات. حتی اهل سنت هم نقل 
کردند که حضرت فرمود: «الدعا محجوب حتی یصلی علی محمد و ال 


محمد» یعنی دعاهایی که می‌کنیم در پرده و حجاب است مگر وقتی در 
ضمن دعا صلوات بر محمد و ال محمد فرستاده شود. دعا مستجاب 
می‌شود, رابطه برقرار می‌شود و به برکت این بقیه هم مستجاب می‌شود. 
من همین‌جا به بینندگان عزیز عرض کنم که در مهمانی‌ها, دور هم جمع 
شدن‌ها, خیلی خوب است یک نفر بانی شود بگوید: اقا 510 صلوات سه 
دقیقه ! ما همین مهمانی چند شب قبلمان که خانوادگی و هفتگی است, 
گفتیم چون به مناسبت حضرت زهرا است, حدیث کساء خوانده شود. نفریي 
صد تا هم صلوات. در مجموع شاید بیست دقیقه طول کشید. ولی واقعاً 
اصلا فضا عوض شد. به جای اینکه دائم بنشینیم حرف‌های متفرقه بزنیم, 
دید و بازدیدها خیلی خوب است. ولی می‌خواهم عرض کنم فضای جلسه را 
با حدیث کساء با ذکر صلوات, با یاد خدا و یاد پیغمبر. پیغمبر خدا فرمود: 
هر مجلسی که ذکر خدا و ذکر صلوات دارد, آن مجلس وزر و وبال برای 
صاحبانش است. اکر هم احیانا خدای نکرده غیبتی,. صحبتی متفرقه 
می‌شود. به برکت اآنها پاک شود. يا این صلوات در پرونده‌ی کسانی برود 
که ما غیبتشان را کردیم. ما خیلی روایت داریم کنار هر گناهی یک ثوابی 
انجام دهید آن چاله پر شود. یک نعمت بزار کی کت می‌خواستم اشاره کنم,؛ 
که ما از آن غافل هستیم و در روایات هم خیلی روی آن تأکید کردند, نعمت 
فامیل است. رحم! که این رحم واقعاً چه نعمت بزرگی است که ما از آن 
مجتبی(ع) ی «وِ اکرم عشیرتک» فامیل‌های خودت. عشیره‌ی 
خودت را اکرام کن. اینها بال و پر تو هستند, به وسیله‌ی اینها پرواز 

من کنو : یعنی کسی که از فامیل جدا می‌شود, پر و بال ندارد. . سه تشبیه و 
تعبیر بلند نهج‌البلاغه دارد. «و اکرم عشیرتک قانهَمْ جتاخک الذٍی به تطیژ» 
(شرح نهح‌البلاغه/16/ص121) یعنی اگر تو 0۳ درا اهور نتوین 6 
مادی پرواز کنی؛: باید فامیل در کنار تو باشند, پر و بالت را ببندند و یا بکنند 
نمی‌توانی پرواز کنی. تشبیه دیگری می کنند و می‌فرمایند: 5 اصلی الذی 
الیه تصیر» فامیل ریشه‌ی شما هستند. شما اگر ریشه‌ی درخت را 
و درخت خشک می‌شود. اگر شما از فامیل. پدر و مادر. خواهر, 
برادر,. عمو و دایی جدا شوی, خشک می‌شوی و از بین می‌روی. در تشبیه 
سوم فرمود: «و ید ک» دست تو هستند. انسانی که دست ندارد, نمی‌تواند 
کار انجام دهد. یک دکمه را نمی‌تواند ببندد. فامیل شما هم بال و پر شما 
هستند؛ هم دست شما هستند. راجع به فراموشی جلسه‌ی قبل گفتیم که 
این نعمت یادآوری جقدر نعمت تفر نی است. گاهی داستان و حدیتی که 
هزار بار خوانده‌ام را یادم می‌رود. ما یک دوستی داشتیم که می‌گفت: من 
شب عید فطر نیت کردم نماز هزار «قل هو الله» را بخوانم. تقریبا هفتصد 
بار خواندم, یادم رفت. بعد از هفتصد بار که خوانده بود, فراموش کرد. خدا 


لطف می‌کند که به حافظه‌مان تکیه نکنیم. هم به منزله‌ی پر و بال تو 
هستند, هم ریشه‌ی تو هستند, و هم دست توانمند تو هستند. بعد حضرت 
امیر(ع) فرمود: اگر تو از فامیل قطع کنی, یک دست از صد تا کم می‌شود 
ولی 99 تا از شما کم می‌شود. بنده فرحزاد اکر از فامیل قطع شدم. 
فامیل همه جمع می‌شوند کارهایشان را انجام می‌دهند. ولی از من 99 
دست کم می‌شود. فامیل‌های خوب که در سر ما جا دارند. همان فامیل 
در مشکلات و گرفتاری به درد ما بخورند. از ابولهب بدتر داریم؟ عموی 
پیغمبر بوده است. یک سوره‌ی قرآن در مذمت او نازل شده است. ولی 
همین ابولهب که الأآن لیلة المبیت آیه اش را خواندیم, شبی که خودش جزء۶ 
توطثه گران بود, عموی پیغعمبر توت ولی شبی که می‌خواستند بریزند پیغمبر 
را بکشند, دید که فامیل‌های دیگر متوجه می‌شوند. شب تا صبح گریه 
می‌کنند, اعصابش خورد فی‌شوت: آهد مفایلن همان توطئه‌گران گفت: الاآن 
تربرید. صی ب بر 29 گفتند؛ ممکن است صبح نقشه لو برود. گفت: نه | ۰ من 
اجازه نمی‌دهم. اگر بخواهید از اول شب پیغمبر را بکشید. فامیل‌ها گریه 
می‌کنند. من حال ندارم! می‌روم شما را لو می‌دهم. انها را ترساند. همین 
کار فامیل بد باعث شد جان پیامبر حفظ شود. یعنی پیغمبر را در غار ثور 
ببرند, و حضرت امیر تا صبح بودند که صبح هم دیگر روشن شد و نقشه لو 
رفت. نقشه به هم خورد! می‌خواهم بگویم همان فامیل بد هم خیلی از 
جاها مفید است. برادران حضرت یوسف که دل برادر و پدر را خون کردند 
و بعد توبه کردند و خوب شدند. امدند سر سفره‌ی حضرت یوسف خجالت 
می کشیدند. ناراحت و سر به زیر بودند. حضرت یوسف(ع) گفت: شما به 
من منت دارید, مرا مردم مصر به چشمی نگاه می‌کردند که من حسب و 
نسب ندارم. ريشه ندارم. شما ریشه‌ی مرا به مردم معرفی کردید. من 
پسر یعقوب هستم و شما برادران من هستید. می‌خواهم بگویم. همان 
بدترین فامیل‌ها هم یک جایی به درد می‌خورند. عروسی شود وفاتی شود 
گرفتاری شود. آدم بعضی مواقع واقعا متاثر می‌ شود می بیند یک جنازه‌ای 
را می‌برند, چهار نفر زیر جنازه هستند. معلوم می‌شود با فامیل ندارد. یا 
قطع کرده است. همان فامیل‌های بد هم در مشکلات و گرفتاری‌ها باز یک 
غیرتی می‌کنند. بلند می‌شوند به ادم خدمت می‌ کنند. همان مادر شوهر بد. 
همان خواهر شوهر ند همان عروس ند همان دامادی که بد است. 
همان‌ها سر بزنگاه می‌رسند. گاهی آدم وقتی جنازه اش را روی زمین 
می بیند, می‌گوید: خدایا من گذشتم! خدایا من راضی نیستم این عذاب 
شود. ما در روایت داریم بنی عباس, عموزاده‌های امامان بودند. امامان ما 
را زندان می‌کردند. می‌کشتند. اذیت و آزار هم می‌رساندند. ولی گاهی 
امام صادق و امام هفتم می‌رفتند به اینها دست می‌دادند يا وقتی غضب 


ی رتم انا می‌شدند. می‌فرمودند: از جدمان پیغمبر روایت داریم, که 
رحم به رحم که دست می‌دهد, بدن به بدن می‌خورد, ان ارام می‌شود. 
مرت تم آستس ری باه داش سای ها سح 
عقد قراردادی يا طلاقی قابل جدا شدن نیست. برادر,. برادر است. پدر, 
پدر است. عمو, عمو است. نمی‌شود جدا کرد. و لذا فرمودند: فامیل بد را 
هم اکرام کنید. احترام کنید, قطع نکنید. قطع رحم جزء گناهان کبیره است. 
7 ۳ بزنگاه همان بدترین فامیل 
به درد خوردند و خیلی گره گشایی کردند. این فامیل‌ها را قدر بدانیم. در 
غربت., ان این در خارج از کشور خیلی محسوس است. خارج از 
کشورالان ما به همشهری‌ها و هم‌وطن‌هایمان يا به فامیل‌هایمان اهمیت 
نمی‌دهیم. ولی در خارج از کشور دو ایرانی که به هم می‌رسند. مثل اینکه 
صد سال با هم رفیق هستند. چون در غربت این خیلی به دردش می‌خورد. 
فامیلی که در ایران ما اصلاً تلفن هم نمی کنیم, آنجا اگر بدانیم عموزاده‌ای 
پا پیست واسطه عمو زاده‌ی ما است, سراغش می‌رویم و خیلی با هم گرم 
قی کیزینم: در آخزت. و فیامت. .هم" فامیل خیلن. به درد ها «می‌خورد: روایت 
داریم که در قیامت افراد که می‌خواهند از پل صراط عبور کنند, نرده 
ندارد, بعنلی این پل در معرض افتادن است. دو طرف نرده اش یکی صله 
رحم است. یکی امانت‌داری است. انفایت که به رحم صله می‌کنند, این دو 
نرده ایجاد می‌کند, اینها قی نش جهنم نيایند. این روایاتی که می‌فرماید: به 
دشمن و بدترین ادم صله رحم کن. امام صادق(ع) روایت داریم, داود ٍقی 
می‌گوید: من یک پسرعمویی داشتم ناصبی, دشمن اهلبیت بود. فلت قفیر ۵ 
گرفتار بود. چون دستور پیغمبر است, ما صله رحم کردیم. به او محبتی 
کردم و کمک مالی کردم. بعد می‌گوید: مدینه رفتم. نماز خواندم, دعا 
کردم, حج رفتم, خیلی کار کردم ولی امام صادق فرمود: روز پنجشنبه 
پرونده‌ی اعمال تو بدست من رسید. من را خوشحال کرد. خدایا به ما 
ی ی ی شاد کنیم. به برکت صله رحم, 
احسان به فامیل. کفت. و.ان.صله رخم تو تسبت: به پستر .عم تو,بود, حالا 
صدها کار خیری کرده بود, ولی رحمش پسر عموی ناصبی دشمن اهلبیت 
بود. به او صله کرده بود, خدمتی کرده بود, ی این در پرونده‌ی تو 
درخشیده و مرا خوشحال کرده است. بیاییم با انهایی که قهر هستیم, 
کدورت داریم, دلمان خانه تکانی کنیم و از گرد و غبارهای کپنه و مشکلات 
دور کنیم و انشاءالله رحم ما را شفاعت کند. 
می‌دارد. روایت عجیبی است که صله رحم عمر را زیاد می‌کند. رزق را 
زیاد می‌کند. عافیت و سلامتی می‌آورد, بلاها را دور می‌کند. شهرها را اباد 


می‌کند. و لو اینکه قوم فجار و گناهکار باشند. اين روایت ت خیلی زیباست که 
پیغعمبر خدا| فرمود: »2 من مهشی ال دی قرابة بتفقسه 5 ماله» (فقیه اج 4/ 
ص15) اگر کسی با فامیلش, با مال یا با پُفسش صله پول_بفرستد, 
هدیه: نف رسد باخووش چیدن: او هرود اعطاه ال ع3ّ ع و جل أجْر ماع 
شهید» خدا| تواب صد شهید به او مرحمت هن کن3: این فرمایش پیغعمبر 
خداست. «و له یل حطوَة» به هر گام و قدمی که برای رفتن به صله رحم 
برمی‌دارد, خدا چهل هزار حسنه به او مرحمت می‌کند, چهل هزار گناه پاک 
می کند, چهل هزار درجه به او می‌دهد, و مثل این انفنت. که نضد هرز از.سال 
به خاطر خدا عبادت کرده است. رسیدگی و خدمت به فامیل ولو بدها! 
آقای شریعتی: : خیلی ممنون و متشکرم. امن 0 اين نکته-زا, باداورزی 
۳ که انشاءالله به زودی رونمایی ۳ شد و جزئیاتش را خدمت شما 
عرض خواهیم کرد. حاج اقا دعا بفرمایند و همه‌ی ما آمین بگوییم. حاج آقای 
فرحزاد: اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق 
محمد و ال محمد قلب امام زمان را از ما راضی و فرجش را نزدیک 
بگردان. تمام مریض‌ها, گرفتارها, من باز هم سفارش می‌کنم, در مجلس‌ها 
که دور هم جمع می‌شوید. یک حدیث کساء دعایی, 50 صلوات برای شفای 
بیماران, گرفتارها, دردمندان و ملتمسین دعا بفرستید. خدایا تمام 
مریض‌های روحی و جسمی شفای عاجل عنایت بفرما. رفع گرفتاری از 
همه‌ی گرفتارها به فضل و کرمت و حق حضرت زهرا (علیها السلام) بفرما 
و همه‌ی ما را جزء پیروان و شیعیان خالص اهلبیت قرار بده. انشاءالله 
سال خوبی داشته باشید. اخرین برنامه‌ای است که در این سال در خدمت 
شما بودیم, انشاءالله ما را هم حلال کنید. دلتان را جلا بدهید. هرکس گردن 
شما حقی دارد, حلالش کنید. من قول می‌دهم که برکات خدا بر شما 
شترازیز. می‌شود: اقا شریعتی: دعوت می‌کنم هفته‌ی آینده بیننده‌ی 
برنامه‌های نوروزی ما هم باشید. در خدمت حاج اقای فرحزاد خواهیم بود. 
فردا انشاءالله با حاج اقای حسینی قمی خدمت شما خواهیم رسید. 
والحمدلله رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و اله الطاهرین. 
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سم الم الرسمن الرحیم ورصل الله غلن مجمد و الم اتظاهرین فروخش 
شب انتظار آمدنی است ۲۷۴ رفیق 7 غم گسار آمدنی است به خاک 
کوچه‌ی نندان اب می‌باشند ۲۶۲ بخمان ترانة خن تارم.بار آمدنی است ببین 
چگونه قناری ز شوق می‌لرزد ترسک از شب پلدا بهار آهذتت است 
صدای شیحه‌ی رخش ظهور نه دی خبر دهید به یاران سوار, آمتنین 
است بس است هر چه پلنگان به ماه خیرطر شدند یت يگانو فانج_ این 
کوهسار افات است «السَّلامٌ عَلی ربیع لام و5 تصرّة لام آقای 
شریعتی: سلام می‌گویم به همه‌ی بیننده‌های خوبمان, خانم‌ها و آقایان, 
انشا ءالله روزهای بهاریتان پر برکت باشد. خیلی خوشحالیم که در آغازین 
روزهای سال 1393 با سمت خدا مهمان خانه‌های بهاری شما هستیم و 
خیلی خوشحال از اینکه خدمت حاج آقای فرحزاد هستیم. آقا سلام علیکم و 
رخف لاه ابا سارک بو مرکت باستحا افای فرت ود سلام لک و 
رحمة الله, بنده هم خدمت شما و همه‌ی بینندگان خوب و عزیز عرض سلام 
دارم و انشاءالله که سال پر خیر و برکت. پر عافیت و سلامت و وسعت 
رزق, برای همه‌ی عزیزان باشد و رحمت معنوی و مادی بر سرشان ببارد. 
و انشاءالله لحظه به لحظه ظهور و فرح آقا و ولی نعمت ما امام زمان(ع) 
نزدیک‌تر شود و آرزوی بهترین‌ها را برای همه‌ی بینندگان عزیز دارم. آقای 
شریعتی: خیلف خوشحالیم که خدمت شما و دوستان خوب بیننده مان 
هستیم. دعوت می‌کنم که بیننده‌ی بحث بهاری امروز ما باشید, ببینیم که 
حاج آقای فرحزاد برای امروز ما چه ارمغان آورده‌اند و عیدی ایشان برای 
بیننده‌های خوب ما چیست؟ حاج آقای فرحزاد: بسم الله الرحمن الرحیم. 
آالترضل علی مخت وال شعی تا و حمم حون سا سک ور ای ایام 
برنامه هم یک مقدار مختصر باشد. در ابتدای صحبت دلهای همه‌ی عزیزان 
را نورانی می‌کنیم با نکته‌ای درباره‌ی صلوات بر محمد و ال محمد. (اللهم 
صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم) بهترین مدرک و دلیل بر ذکر 
صلوات ایه ی شریفه‌ی قران است که در همه جای قران «یا ایها الذین 
آمنوا» الا آیه‌ی صلوات, اول آیه آمده اسپت. خدای بزرگ ها را برای پیام و 
امر قرو ی صلوات آماده فی گنه «انْ للع 5 مَلائْکتة ان علی التّبی» 
(احزاب/56) خود خدا دائم کارش ۳ است.. نی دانم لطی. ق 
رحمتش را بر پیغمبر و آل او نازل می‌کند و ملائکه هم درخواست این کار 
راغ کی مد ان انکم مرا آماه ی وملانکت این. کاز زا 
من کننه: خطات. جی رسد کد هیا اما آلخین: آمتوا صلوا و ایا 
که ی اه وا اس ای که اس اضر کیت انهه 


عنایت کنند, حداقل در شبانه روز صد بار این ذکر بلند را به روح چهارده 
معصوم هدیه کنند. گشایش در امور مادی و معنوی آنها خواهد بود. چند روز 
پیش یک خانمی به حرم رسید. اصرار می‌کرد از صلوات خیلی بگویید. 
گفت: من بچه‌دار نمی‌شدم. صلوات نذر کردم و الحمدلله خدا به من 
فرزند داد و من از صلوات خیلی خیر و برکت دیدم. انشاءالله طبق روایاتی 
که وعده داده است. دل و جان مان و خانه‌های مان و زندگی‌مان را با ذکر 
ی و ی ی او و 
آل محمد و عجل فرجهم. همانطور که بیننده‌های عزیز در جریان هستند 
بحث ما درباره‌ی برکت در زندگی و آنچه خیر و برکت و وسعت رزق مادی 
و معنوی برای ما و خانه‌هایمان ف اور دک از چیزهایی که در روایات 
فراوان روی ان تاکید و پافشاری شده است, موضوع ضیافت و 
مهمان‌داری است. که ما در روایت داریم که افرادی که مهمان داری 
می‌کنند. ضیافت می کنند و اطعام می‌دهند, در یک روایت زیبایی داریم که 
رزق و روزی برای انهایی که اطعام می‌کنند سریعتر و موثرتر است از 
کاردی که در گوشت فرو می‌رود. یعنی همانطور که گوشت را کارد تکه 
تکه می‌کند و سریع اثر دارد, بیش از این رزق و وفور رزق, برای انهایی که 
مهمان‌داری می‌کنند اثر دارد. سنت مهمان‌داری. سیره‌ی همه‌ی انبیاء و 
اولیای خدا بوده است. خضرت ابراهیم(ع) که در قران هم ستايش شده 
«ابا اضیاف» معروف بوده است به خاطر مهمان‌داری فراوان بوده است. 
بدون مهمان غذا نمی‌خورده است. سیره‌ی پیغمبر(ص) و همه‌ی امامان ما 
ر بوده است به حدی که امام حسن مجتبی(ع) وضوف خانه‌ی 
دائمی داشتند همه فنشتر. افو اد می‌آمدنه هار تفر تفه ابر بزرگوار به 
عنوان کریم اهل بیت بهره می‌جسنند و استفاده می‌کردند. الأان هم اگر 
عزیزان خبر داشته باشند. همه‌ی مشاهد مشرفه مهمان‌خانه‌ای ِِ چه 
در کربلا و نجف. چه در کاظمین, چه سامراء چه مشهد. , چه قم که این 
سنت بسیار خوبی است. در طول ایام سال عده‌ای از زوار و مجاورین را 
مهمان می کنند. در آن طرف هم تأکیدهای بسیار عجیبی داریم برای آن 
خانه‌هایی که مهمان وارد نمی شود, خالی از مهمان است. داماد عروس؛ 
فامیل‌های نزدیک, لازم نیست مهمان غریبه و اجنبی باشد. نزدیکان را 
دعوت کنند. روایت داریم خانه‌ای که در ان مهمان وارد نشود, ملائکه وارد 
نمی‌شوند. یعنی ظلمت و نکبت آن خانه را می‌گیرد. حداقل نزدیکان‌مان را 
مهمان کنیم. یک 99 مختصری باشد. من سراغ دارم بعضی از اجره 
در ظولن شال. اه رفت: و آفد تبنشتند و او اضلا خموت: زیت روایت 
عجیبی است. یک روز دیدند امیرالمومنین(ع) محزون و غمگین است. در 
ی مات دای یت که ی وال کرد با ی سرا واه 
می‌کنی و محزون هستی؟ فرمودند: چون یک هفته است به منزل ما 


مهمان نیامده است. این خیلی عجیب است. یعنی امیرالمومنین (ع) گریه 
می‌کنند برای اینکه چرا ک هفته به منزل ما مهمان نیامده است. 
امیرالمومنین که قلبش مرکز مشیعت خداست. این موضوع برایش نگران 
کتدم است ی قطعا بد اند بط ابا شا اس که سمل مب دهد 
رزق و روزی را زیاد می‌کنند. هم بلاها و نکبت‌ها را از خانه بیرون 0 
و هم گناهان اهل خانه را پاک می‌کنند. 9 
یَسَمعْ بهقس الطَیّف» (بحارالانواراج72/ص460) امام صادق(ع) فرمود: 
هی موّمنی نبست که صدای پای مهمان را بشنود؛ و از آمدن مهمان 
خوشحال شود الا اینکه «عُفْرَت له حطایَاخ و ان کات مَطَقء تن السَمَاء 5 
الرْض» یعبی به اندازه‌ی هفت طبقه آییتضاز خداوند گنا هانش را می 
آفزند. از امدن مهمان شاد شود و استقبال کند. هدیه‌ی خداست. باز 
روایت داریم هیچ مهمانی وارد خانه بمی‌ سود جز اینکه رزق او همراهش 
می‌آید, «قلذّا ارَتحَل ارَتحل بجمیع دْتُوبهمٌْ» (بحارالانواراج72/ص461) 
وقتی از خامهی‌ووده کاهان احل مل را میسن بای سکن بعتی 
واقعاً خیر و برکتی که در مهمانی و مهمان‌داری و اطعام سفره اندازی 
هست در بقیه مستحبات شاید نباشد. روایت زیبای دیگری داریم. سه جمله 
است که پیغمبر خدا یک چیز مکتوب برای حضضرت زهرا(س) گذاشته بود 
که حضرت زهرا به کنیزشان فرمودند: من دوست دارم این جمله را در 
خانه پیدا کنید, به اندازه‌ی حسنین برای من ارزشمند است. سه وصیت 
پیغمبر خدا بود. همین‌جا عرض کنیم چون ایام نوروز بین دو فاطمیه است, 
تشر هی کنیم: آن «عز برانی. که خزمت. نک .میرن دید وا زندیتی صله‌اق 
رجمه فنت کرون ای حوت اشت‌ولی اه خاسا تایه هم تسکت 
کنیم, عرض ادب به ساحت قدسی ام ابیها, , حضرت زهر| (س) داریم, من 
واقعا صمیمانه تشکر می کنم. البته بین او دو فاطمیه هم یک مقدار حرمت 
نگه داریم. خیلی زیبا و قشنگ که قطعا مورد شفاعت حضرت 
زهرا(ع) قرار بگیریم. حضرت زهرا فرمودند:این سه جمله‌ای که پیغمبر به 
من سفارش کرده, برای من معادل حسنین است. ان سه جمله این است 
که پیغمبر خدا فرمودند: اگر کسی به خدا و روز قیامت ایمان دارد. 
همسایه‌هايش را آژار ندهد.و آگر کسی به خدا و روز قیامت ایمان دارد. 
«قَلیْكرِمٌ صَیْفه» (کافی/ج2/ص667) اگر واقعا موّمن است, مسلمان 
اش فاد قیافت را فنوا: دارد, مهمان را احترام بگذارد و حرمت مهمان 
را نگه دارد. جمله‌ی سوم هم فرمودند: هرکس به خدار و روز قیامت ایمان 
دارد, يا حرف خوي, بزنده یا سکوت کند. یا حرف قشنگ و شایسته بزند یا 
سکوت کند کند. «قلیفّل حَیرا آو لین » و باز روایت که اگر کسی 
ایا اک کید مثل ی است کة هفتاد پیعضبر را اطعام کرده است. 
#عمی ررض فومودندد امن اکرم. الضیف »نفد اکرص شین بات (ارفاه 


القلوب/ج1/ص138) گویا هفتاد پیغمبر را اکرام کرده است. «و من آنفق 
علی الضیف درهما فکاًنما اون آلف آلف دینار فی سبیل الله تعالی» فکر 
نکنیم برای مهمان هزینه کردیم, هدر رفته پا بی‌جاأ مصرف شده است. نه! 
پیغمبر عظیم الشان می‌فرمایند: کسی یک درهم, یعنی نقره برای مهمان 
هزینه کند, مثل این است که یک میلیون دینار که سکه طلا است در راه 
خدا انفاق کند. یعنی اینها را ذخیره و اندوخته معنویت و اخرتمان کنیم. 
اقای شریعتی: این روزها که بازار مهمانی داغ داغ است. بالاخره بعضی 
مهمان دارند. بعضی مهمانی دارند, نکته‌اش چیست؟ این روایاتی که ما 
می‌بینیم و آن آثار و برکات فراوانی که این ضیافت و مهمانی دارد, و جنی 
در ذیل بحث زندگی پر برکت شما این را مطرح کردید. می‌شود گفت 
رمزش همان محبتی است که قبلاً درباره‌اش صحبت کردیم؟ حاج آقای 
فرحزاد: یک رمزش این است که ما داریم کار خدا را انجام می‌دهيم. 
همانطور که خدا رزاق است و خيیر و برکت به بنده‌هایش می‌رساند, تجلی 
صفاتی الهی ما برجسته می‌شود. حرمت نگه داشتن از بندگان خدا است. 
سخاوت, جود, کرم, لطف, عنایت, محیت, نوازش, خدمت. اینها در واقع ما 
را رشد می‌دهد و در حقیقت صفات الله ما را بارور می‌کند. یک روایت 
عجیبی در اصول کافی است. ما در روایت داریم که حتی غیر مومن, غیر 
مسلمان. مشری, کافر. اگر مهمان‌داری کند اثر دارد. این خیلی عجیب 
است. یک روایتی در اصول کافی از امام صادق(ع) است که فرمودند: یک 
مومنی در حکومت جباری زندگی می‌کرد, بر اثر موضوعی آن جبار بر او 
خشم کرد. خواست آن موّمن ر بگیرد و اعدام کند. موّمن هم از آن 
مملکت فرار کرد و در مملکت دیگری رفت. یک مشرک کافری این موّمن 
را پناه داد و از او پذیرایی کرد. با اينکه مشرک بود؛ کافر بود ولی مهربان 
بود. دلسوز بود و از او پذیرایی کرد. انوقت امام صادق(ع) می‌فرماید: بعد 
از مدتی آن مشرک از دنیا رفت. ملائکه‌ی جهنم و عذاب امدند روح او را 
برای عذاب و عالم برزخ ببرند, به خاطر اینکه مشرک بود و کافر بود و خدا 
را قبول نداشت. ملائکه رحمت آفدیت. حفتتده این برای ما است. باید او را 
در روح و ریحان و باغ بهشتی و برای اکرام و احترام. بینشان دعوا شد. به 
خدا گفتند؛ چه کار کنیم؟ این هم شرک و کفر داشته و هم اينکه مومنی را 
پناه داده, جانش را حفظ کرده است. پذیرایی کرده است. یعنی این کار با 
کف نق ار کت سا رنه می‌کند. خطاب شد اگر من قسم نخورده بود که 
بهشت جای موحدین هست. کسانی که خدا را قبول بکنند و شرک نداشته 
باشند, من دستور می‌دهم به خاطر این کارشان به بهشت ببرید. و لکن به 
خاطر این کار بزرگی که انجام داده بنده‌ای از بندگان ما را پناه داده و در 
واقع کار مرا انجام داده است. او را جهنم نبرید, انز بر او اثر نکند, و 


روزی‌اش هم از جایی که قرار است برای او برسانید. یعنی اسم بهشت 
نیست, جهنم هم نیست. ولی هم رزق و روزی‌اش را سر وقت برسانید و 
0[ با اینکه مشرک و کافر بود, اصلاً خدا را منکر شده 
بود, حتی در این روایات یک نفر از امام صادق پرسید: روزی‌اش از کجا 
می‌اید؟ فرمودند: لازم نیست بیرسید. روزی‌اش را خدا می‌رساند. 
می‌خواهم بگویم: ولو میزبان کافر باشد, اين با کفرش مبارزه می‌کند. ما 
نمونه‌های دیگر داریم که فلا کافر .و.منتتر کین اسیر شد. بقیه حکمشان 
اعدام بودر اعدام کردند ولی این را خدا امر کرد 1 کنید! جبرئیلر امین 
نازل شد گفت: اين را آزاد کنید. گفت: من با بقیه چه فرقی دارم؟ گفتند؛ 
خدای مهربان به ما امر کرده تو به خاطر اینکه اطعام طعام می‌کنی و 
سخاوت داری و مهمان‌داری می‌کنی و صبر در مصیبت‌ها داری, خدا این 
صفات را دوست دارد. گفت: مگر خدای شما اینها را دوست دارد؟ گفت: 
بله! گفت: اشهد ان لااله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله! و مسلمان 
شد. یعنی اطعام دادن و مهمانی کردن باعث شد که مسلمان شود و این 
یک ضرب به بهشت برود. می‌خواهم بگویم حتی این طرفش هم مهم است 
که ولو میزبان کافر باشد و آن طرفش هم همینطور, که مهمانداری خیلی 
وت ات خی سیر مسلمان! «احوضد الضییف ,۵ له کان. کافر ان 
(بحارالانوار/ج 67/ص370) کافر, منافق. مشرک, دشمن ۹ نه به خاطر 
دشمنی و صفات بدی که دارد. به خاطر اینکه بنده خداست. چون بنده‌ی 
خداست., به خاطر اینکه خدا او را دوست دارد. و سیره‌ی اهلبیت این بوده 
که کسی را از در خانه‌شان رد نمی‌کردند. دشمن بود, کافر بود, ملحد بود, 
کسي که نیاز شرعی داشت پا اب و غذا می‌خواست به او می‌دادند. یعنی 
واقعاً سیره‌ی اهلبیت بوده است. آقای شریعتی: فکر کنم با اين روایاتی که 
خواندید. خستگی از تن آن‌هایی که واقعاً چند روز است دارند مهمان‌داری 
می‌کنند در رفته باشد. حاج آقای فرحزاد: واقعاً چه برکات و چه آثار معنوی 
و مادی برای مهمان‌داری هست:. بخش دوم ضحبتم را در طورد آدات 
مهمان‌داری می‌گویم. شرایطی را میزبان و شرایطی را مهمان باید رعایت 
کنند. اين ایام هم که بازار مهمانی گرم است. خدا انشاءالله توفیق بدهد 
که هم مهمان‌داری کنیم و هم مهمان شویم. یک روایت جالبی دیدم که یک 
کسی از امام سوال کرد که ایا مهمانی که مهمانی می‌روند افضل هستند 
یا میزبان‌هایی که پذیرایی می‌کنند؟ به ظاهر فکر می‌کنیم کسانی که 
پذیرایی هی کنند: افضل هلستند. ولی امام فرمودند: انهایی که مهمان 
می‌ شوند افضل هسنند. بعلی خد | به مهمان‌ها منت گذاشته و گفته واب 
شما بیشتر است. یعنی شما تا فد این خیر می‌ شوید؛, ضف آنند و اینکه 
خدا می‌گوید: مهمان افضل است., دیگر غرور صاحبخانه را نمی‌گیرد. منت 
نمی‌گذارد. می‌گوید: من کاری نکردم, من دستم خالی است. چون مهمان 


هدیه‌ی خداست. عزیز و فرستاده‌ی خداست. میزبانی که می خرد و 
می‌شوید و پذیرایی می‌کند. ولی می‌گوید: میزبان افضل است. چون این 
هدیه از طرف رسول خداست. از طرف خداست. او باعث شده رزق و 
برکت شما زیاد شود. او باعث شده که گناهان شما پاک شود. او باعث 
شده که بلاها و نکبت‌ها از اين خانه برود. یعنی در واقع فرشته رحمت 
است. آداب ۳01 را هم در چند جمله بگویم. باز هم بیننده‌هایی که پای 
گیرنده‌ها هستند, انشاءالله فضای خانه را با ذکر حضرت زهرا(س) معطر 
کنیم و به ساحت قدسی بانوی دو عالم و شفیع روز جزا صلواتی بر محمد 
و آل محمد هدیه کنیم. یکی اینکه میزبان با روی باز و گشاده از مهمان 
استقبال کند و بداند هدیه‌ی خداست. در آمدن به منزل او را خیلی کمک 
کند که وسایلش را بیاورد, تلفن بزند, دعوت کند, ولی در رفتن مهمان در 
روایت داریم که کراهت دارد اثاث او را برداریم و در رفتن کمک کنیم. نه 
اينکه یکوقت بار سنگینی است کمک نکنیم ولی یک روی خوشی نشان 
دهیم, که ما از رفتن تو خوشحال هستیم. طوری تفهیم نشود که ما از رفتن 
تما خو‌شخاليم.. یکن. ذیکر از اداب: مهمان این است که مهمان مطیع 
صاحبخانه باشد. یعنی ايینکه ما در روایت داریم صاحبخانه به زندگی خودش 
و وضع خانه اشناتر. است. مق کوید: اینجا بخواب: انتجا بنشین, ایتجا سفزه 
م۳ دم و دستگاه میزبان را بر هم نزنیم. یعنی اطاعت کنیم. بعنی 
هرطور که میزیان دستور می‌دهد, در امور مشروع و صحیح از پذیرایی و 
امثال اینها دیگر تایع باشیم, فعلاً حکومت دست صاحبخانه است. امر نکنیم, 
نهی نکنیم, نگوییم: این کار را بکن و اين کار را نکن. هرطور خودش دوست 
دارد. مطیع میزبان باشیم. نکته‌ی دیگر اينکه خیلی مهم است این است که 
زحمات میزبان را جبران کنیم. یعنی افرادی که از ما پذیرایی کردند هم 
تیان تشکر کنیم و دعایشان کنیم. یک بزرگواری از اساتید ما می‌فرمود: من 

از شما کارشناس‌ها خیلی گلایه دارم. شماء کلی. حوتی "ی کته 0 به 
جزئیات نمی‌گذارید. گفتم: + آقا مگر چه شده ِِ فرمودند: شما مرنب 
می‌گویید: صله رحم کنید, مهمانی بروید. چنین و چنان کنید. ولی شما 
مهمان.-بکه ,ادرف متشضفف. با یی -کارهند ها یا پدر بزرگ و 
مادزنزر کت می‌شوید که اینها از نظر معیشت در مضیغه هستند, خوشحال 
می‌شوید و می‌گویید: ما یک گردان مهمان خانه‌ی او رفتیم و پانزده روز 
ماندیم. واقعاً این بنده‌ی خدا یکوقت می‌بینی تا شش ماه و یکسال باید 
قرض و به اصطلاح وام اینهایی که برای شما خرح کرده بدهید. مهمان 
روزی را زیاد می‌کند درست است. خدا از غیب هم می‌رساند ولی یکی از 
راه‌هایش همین است که گفتند: شما که تمکن مالی دارید. غیر مستقیم, 
پولی. طلایی, سکه‌ای, برنجی, روغنی, سوغاتی از محلی که می‌روید 
خلاصه به میزبان گفتند: تقاضا بدون چشم داشت باید کند. اما مهمان هم 


واقعاً وظیفه دارد. یعنی جبران کنیم هم زبانا و هم عملاً و هم مالاً 
مخصوصاً آنهایی که تمکن دارند. طوری ۹ که واقعاً اسباب زحمت و 
دردسر برای آنها شود. ولی واقعاً جبران کنیم و به هر حیله‌ای, غیر 
مستفیم, طوری نباشد که طرف صدمه بخورد, برای خانواده‌اش جیزی 
ببریم. هدایایی ببریم» طوری که جبران شود این واقعاً در آداب مهمانی 
خیلی سفارش شده است. خصوصاً خانواده‌هایی که کم درآمد هستند حتماً 
عزیزان به طور غیر مستقیم به آنها محبت کنند. یکی از آداب مهم مهمانی 
که فایل, توعد است, این است: که خوداز: وا ربرای مهمای .یه تکات 
ادا رش کیان افاتس که صلی اسصا ها با یل کرو آمتت: 
تشریفات. تجملات. بیش از معمول پذیرایی کردن, چند رقم غذا تهیه 
کردن؛ زیبا سازی سفر ه, دکور درست کردن: تشریفات. تجملات. این باعث 
مود که ال متا ی ابا که کیسا اضلا ان وی ون نات 
ما خیلی سفارش شده که برای مهمان خودتان را به زحمت نياندازید. چه 
تفت ای و چه رخفت بذ نی مرحوه بهاءالوینی تک بیان نیا داشتند: 
بارها ما اين نکته را سفارش کردیم. ایشان ری 2 مهمان‌داری و مهمان 
دی کار مسخی است اما کار ند نامحر آص عر کت یم ها 
می‌خواهیم یک مهمانی بدهیم, با خانم‌مان بد اخلاقی کنیم. به او زور 
بگوییم؛ باید اينها را دعوت کنیم. باید سه رقم غذا درست ۱۹۹ باید چند 
رقم غذا درست کنیم. یا خانم به آقا بگوید: باید اينها را بخری. لیست 
مفضلی بندهد که این آقا از مهمانتی و رفت. و امد پتشیمان شود. گاهی اصلاً 
این مهمانی‌ها ترک می‌ شود. ما فراوان داشتیم دوره‌های خانوادگی که بر 
اثر همین تکعلفات خرده خرده تعطیل شده. يا در تالارها مجبور شدند 
بیاندازند. مهمان‌های عروسی, مهمان‌های سنگین, بحث این جداست. ولی 
برکتی که در خانه هست.؛ پختن غذایی که در خانه هست, ان برکات در 
تالارها نیست. سر میز می‌نشینند و همدیگر هم درست نمی‌بینند و بعد هم 
می‌روند. اين خوب است اگر کسی جا ندارد. ولی اگردر خانه رفت و آمد 
باشد, برکت و نورانیت خانه زیاد می‌ شود. واقعاً تکلف نباشد, یک رقم غذا| 
باشد. چه ایرادی دارد شب‌ها نان و پنیر ساده باشد؟ مخصوصاً مهمان‌هایی 
که خودی هستند. در روایت داریم که ۹ که خودش وارد می‌شود. 
خیلی برایش زحمت نکشد. اما مهمانی 9 می‌کنید به اندازه‌ی 
معمول باشد. اینکه حتما سه, چهار نوع غذا باشد. نه! این و ِِ 
نخواهیم پز ۳ منت 2 طوری که طرف نتواند از پس مهمانی ما 

بر ۳ 9 چون که واقعاً نمی توا ند از پسش بربياید. 
واقعا یک افت بزرک به. نام تکلفت و. تشر یفات"و چشم و هم جشمی, در 
مهمانی‌ها وجود دارد. او دو رقم سالاد درست کرده بود, او دو رقم 


خورشت درست کرده بود, اين همه چیز را بر هم می‌زند. کاری نکنیم اصل 
مهمانی از بین برود و اين سنت زیبا و عالی الهی پایمال شود. تکلفات جه 
دا وکا و ی تاراما چم 
و کوفته شوند, دیگر راحتی و آسایش ندارند, مریض و گرفتار هستند., اینها 
تکلفات را در پذیرایی‌ها خیلی کم بکند. یکی از اداب دیگر مهمانی این 
است که در روایت داریم. از مهمان کار نکشید. البته به قول بزرگی 
فرمودند: به میزبان یک سفارش می‌کنند. به مهمان یک سفارش می‌کنند. 
به ما می‌گویند: چا ی وان فرص و وی به طرف مقابل می‌گویند: 
هروقت مومنی اد قرض خواست به او بدهید و آنزه‌فند انه و خوب بدهید. 
یعنی هرکس یک وظیفه‌ای دارد. امامان ما فرمودند: ما خانواده‌ای هستیم 
که مهمان‌هایمان را برای خدمتگزاری استخدام نمی‌کنيم. مخصوصا 
مهمان‌هایی که بیگانه هستند. اما مهمان و۳9 وظیفه دارد. وقتی می‌بیند 
این صاحبخانه تنها است, مخصوصاً آنهایی که خودی هستند؛ مخصوصاً 
آنقایف: که:دختر تن گر ون داماد نوم انتها اضلا جز ء خانه هستند, اصلاً 
بلند شوتد کف کنی ,پدیرانی کتند-خدهت کند:و زر ان نوات هم تتتریک 
هستند. یعنی خودشان را بیگانه نبينند. میزبان نباید به استخدام بگیرد ولی 
مهمان‌ها وظیفه دارند بلند شوند کمی کنند. و هر خدمتی که می‌توانند 
انجام دهند. یکی از نکات دیگر که چند روز قبل هم اشاره کرده بودیم, 
قدرددان باشیم و نعمت خدا را کم نشماریم. در روایت داریم امام صادق 
(ع) می‌فر ماید: برای میزبان همین گناه بس است که در پذیرایی از 
مهمان‌ها بگوید: این قابل نیست. این ارزش ندارد. قابل شما را ندارد. این 
اهانت به نعمت خداست. چیزی که برای پذیرایی اوردیم, ولو نان خالی. 
ولو آب خالی. ول شربت خالی. بگوییم: الحمدلله! الهی شکر! من کوتاهی 
کردم و مقصر هستم ولی این نعمت خداست. مهمان‌ها هم نگویند: از ما 
حوب پذیرایی نشد. این گناه است؛ قدر نعمت را ندانستن و ناشکری کردن 
گناه است. آقای شریعتی: یکی از اتفاقات خوبی که در مهمانی‌ها می‌افتد 
این است که خیلی‌ها می نشینند از مشکلات هم با خبر می‌شوند و 
گره‌گشایی می کنند. این هم یکی از برکات نعمت است. حاج اقای فرحزاد: 
بسیار نکته‌ی خوب است. واقعا مهمان‌هایی که دور هم جمع ۳ 
و 

مخصوصا خانواده‌هایی که متوسط هستند يا تمکن مالی دارند. این ۳ ۲ 
کار پسندیده‌ای است. بعنلی از اصل مهمانی هزارها مراتب ثواب و 
درجه اش بالاتر است که چهار نفر دزن حتر بنشینند, کسی جهاز می‌خواهد, 
کسی قرض می‌خواهد, کسی مریضی مشکل دارد. مداوا دارد, نمی‌تواند 
هزینه کند و گره‌هایی را باز کنند. مورد ازدواج برای دختر يا پسری پیدا 
کنند. اين همیاری و همکاری و همدلی در برنامه‌ی خانوادگی بسیار بسیار 


کار مهمی است. من فکر می‌کنم شما گل اصل مطلب مهمانی را دارید که 
واقعاً اصل کار این است که گره‌های همدیگر را باز کنیم و از این فرصت 
استفاده کنیم. آذا در روایت داریم اگر شما از فامیل قطع کنید. یک دست 
از صد دست کم شده است. ولی اگر رفت و آمد کنید, 9 دست به شما 
اضافه است. در جای جای زندگی اينها به تو کمک می‌کنند. دست شما را 
فی کنر ند ,و«شتها را باوق فی‌کنتند. اتشاءالله. که.-خها خوفیق: بدهد هترین 
عرض ادب‌ها و مهمان کردن‌ها و مهمان شدن‌ها را خدای متعال به ما 
مرحمت کند و رزق و روزی ما را وسیع و با برکت قرار بدهد و اخلاق 
پسندیده هم در مهمانی رعایت شود. اقای شریعتی: خیلی ممنون و 
متشکرم. امروز نکات خیلی خوبی را شنیدیم. انشاءالله این روزها؛ 
روزهای پر خیر و برکتی برای همه‌ی ما باشد. خیلی‌ها اين روزها در کربلای 
معلا, در مدینه‌ی منوره هستند. خیلی‌ها عازم هستند. ما هم شاید دلمان 
می‌خواهد که کربلایی و مدینه‌ای باشیم و انشاءالله زیارت کربلای معلی و 
مدینه‌ی منوره قسمت همه‌ی ما شود. سلام می‌گوییم بر امام حسن و امام 
حسین (علیهم السلام) حاج آقای فرحزاد: السلام علیک يا ابا محمد يا حسن 
ابن علی, و السلام علیک يا ابا عبدالله! انشاءالله همه‌ی عزیزانی که در 
مشاهد مشرفه هستند, دعا گوی همه‌ی عزیزان باشند و آنها را مهمان 

کنند. آفای. شریعتی: انشاعالله.. بهترین‌ها را ترا همه‌ی شما آرزو می‌کنم. 
تا فردا و سلامی دوباره همه‌ی شما را به خداوند بزرگ و مهربان 
می‌سپارم. حسن ختام برنامه‌ی امروز ما سلام بر امام حسین(ع) خواهد 
بود. السلام علیک یا ابا عبدالله! صفحوی 9 قرآن کریم: «حافظواً عَلی 
الصَلوَّاتِ 5 الصَلوة ة الَوسْجلیٍ 5 قُومُواً للم قنتین (238) فان خِمنه خَفْنم قرجالاً او 
ٍِِ فلا تنج ,قاذکروا اللق کما کم 5 آ و نوا سلفون(239) 5 
الذین لنَوقَوْنَ نکم 5 ِِِ وصيةٌ زژواجوم تاغا لت الحوّل غَیر 


له و عکیم(240], و ۵ متَاع ی 1 علی 
التّفین(241) کذّالک یبن ی ال لک بان کم تَعْقلون(242) 2 ترٍ 
ٍلی الذیب, حَرَجُواً هن در و هم لوف حَدر لت فقال_ لَُم ال مُوتوا 
نم یاه ان لذو فصل لی الناس ٍ لاک آکنر الاس ۷ 
تشکروج(245) 5 قی في سبیل اللّه اعْلَمَوا 1 اللة سهیع خ علیغ(244) 
من دا الذی برض ال قرضَا شتا َضَاعتة له اضعاقا یرم و ال یقیض 
5 ۳۹ الَبّه تَرَجَمَونَ(245)» ترجمه آیات: «نمازها و نماز میانین را پاس 
دارید و فادها 2 0 خدا قیام کنید. (238) و اگر از دشمن بیمناک بودید, 
پیاده یا سواره نماز کنید. و چون ایمن شدید خدا را یاد کنید, زیرا , به شما 
چیزهایی آموخت که نمی‌دانستید. (239) مردانی از شما که می‌میرند و 
ژنانی برخاق می کدارند باید که دربایم:رتان حون وضیت کنید که هزرابته آنها 
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را به مدت یک سال بدهند و از خانه اخراجشان نکنند. پس اگر خود خارج 
شوند. در مورد تصمیمی که به نحو شایسته‌ای برای خود می‌گیرند گناهی 
بر شما نیست. و خدا غالب و حکیم است. (240) برای زنان مطلقه 
بهره‌ای است شایسته, چنان که در خور مردان پرهیز گار باشد. (241) خدا| 
آیاتت را را ها اسان هت تدم خاش که تعقل کی [ ۱222 آن 
هزاران تن را ندیده‌ای که از بیم مرگ, از خانه‌های خویش بیرون رفتند؟ 
سپس خدا, به آنها گفت: بمیر بد. آن گاه همه را زنده ساخت. خدا به مردم 
نعمت می‌د هد ولی بیشتر مردم شکر نعمت به جای تق ح تن (243) در 
راه خدا جنگ کنید و بدانید که خدا شنوا و داناست. (244) کیست که به 
خدا قرض الحسنه دهد, تا خدا بر آن چند برابر بیفزاید؟ خدا تنگدستی دهد 
و توانگری بخشد و شما به سوی او باز گردانده می‌شوید. (245)» 
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بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین ای مطلع 
شرق تغزل چشم‌هایت *** خورشیدها سرمی‌زنند از پیش پایت ای عطر تو 
از آسمان نیلوفری‌تر ۷ پیچیده د خزم نفس‌هایم هوایت آستدی موسیقی 
چشم تو باران *** پژواک رنگ و بوی گل موج صدایت با دست‌هایت پل 
زدی ای نبض آبی *** بر شانه‌های من پلی تا بی‌نهایت پس دست کم بگذار 
تا رو ز مبادا *** در چشم من باقی بماند جای پایت «السْلامٌ عَلی بیع الأْتام 
1 تصرّة النتّام» آقای شریعتی: : سلام قی گویم به همه‌ ی بیننده‌های خوبمان: 
آرزو می‌کنم در هر کجا که هستید جسم و جانتان بهاری بهاری باشد. خیلی 
خوشحالیم که امروز هم با سمت خدای بهاری همراه شما و مهمان 
خانه‌های شما هستیم. حاج اقای فرحزاد سلام علیکم و رحمة الله. خیلی 
خیلی خوش آمدید. حاج آقای فرحزاد: سلام علیکم و رحمة الله. بنده هم 
خدمت شما و همه‌ی بینندگان خوب و عزیز عرض سلام دارم. آرزوی 
موفقیت برای همه‌ی عزیزان هرکجا که هستند داریم. انشاءالله سفر و 

مهمانی‌های خوبی داشته باشند. آرزوی عافیت, , وسعت رزق, خیر و 3 
برای همه‌ی عزیزان داریم. انشاءالله که زیر سایه‌ی اهلبیت زندگی خرم و 
شادابی داشته باشند و در استانه‌ی ایام شهادت حضرت زهرا(س) قرار 
گرفتیم. انشاءالله این را هم ارج بنهند و همگی جزء عنایت شده‌های 
حخضرت: زهرا باشیم. اقای شزیعتی: انشا ء ال اين روزها و آغازین روزهای 
ماه فرودرین در سال 1393 برای همه‌ی بیننده‌های خویمان پر خیر و برکت 
باشد. هفته‌ی گذشته در ذیل بحث خیر و برکت در زندگی به بحث مهمانی 
رسیدیم و نکات بسیار بسیار شنیدنی را حاج اقای فرحزاد برای ما مطرح 
کردند و الحمدلله فکر می‌کنم مهمانی‌های ما پررونق‌تر و پر برکت‌تر شد. 
حاج اقای فرحزاد: بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و ال 
محمد و عجل فرجهم. اغاز برنامه را با روایتی در فضیلت صلوات بر محمد 
و ال محمد شروع می‌کنيیم که پیامبر عظیم الشان(ص) فرمودند: «اقربکم 
فنی. معق تایه فیم. کل ممطن اکن کم. .علی صلاخ مین دای الدنات 
(جامع‌الاخباراص59) چه کسانی روز قیامت به پیغمبر از همه نزدیک‌تر 
هنن فرهودنن آنمایی. که جو جنا ند مخمد .و ال مجمصم یا صلوات 
می‌فرستند. ی هه اي ری اه اور 
که اشاره فرمودید, هفته‌ی گذشته راجع به آداب مهمانی عرایضی خدمت 
بینندگان عزیز داشتیم و یکی از چیزهایی که خیر و برکت را می‌آورد و بلاها 
و آفات را از خانه‌ها دور می‌کند. یک بزرگی سفارش کرده بودند که به جای 
اینکه ما اینقدر پول دکتر و دوا بدهیم یک مقدار در خانه‌هایمان اطعام کنیم 


و صدقه بدهیم. کارهای خر کنیم, خود این بلاها را دور می‌کند. در روایات 
داریم یک بزرگواری نقل می‌کردند که یک خانمی به شوهرش ایراد 
می‌گرفت چرا اینقدر مهمان می‌اوری؟ امد به پیغمبر خدا شکایت کرد. 
پیغمبر خدا فرمودند: من را با چند نفر از اصحاب دعوت کن و به خانمت 
بگو: میم اما را ده نی مت ای تفه :مارا ند البته پیغمبر 
می‌خواستند صورت باطنی عالم را به او نشان بدهند. خوب به خانمش 
گفت و خانم هم قبول کرد, وقتی کم پیغعمبر با یارانش دنو دید که 
روز ها ی از اسمان به طرف اين خانه سرازیر می‌شود. خیر و برکت و 
رزق‌های فراوان میوه‌ها؛ , برنج» گوشت و غذاهایی ف اند بعلی باطن را 
دیدند. وقتی هم پیفمبر پذیرایی شدند و با اصحاب می‌رفتند. دید که مار و 
عقرب و بلاها و سختي‌ها و زحمت‌ها و نکبت‌ها همراه اینها در بیابان‌ها 
می‌رود. پبعنی اگر واقعاً بدانیم که صدقه 2 اطعام دادن مهمانی کردن؛ 
اینها جلوی بلاها و آفت‌ها را می‌گیرد و هم خیر و برکت موی ورف 33 
آوزن: این یک واقعیتی است که معصومین ما خبر دادند. انوقت روایت 
داریم ار آن به نفد این ارم مشتاق آمدن مهمان شد, حون -صر ۲۲ باطن 
را به او نشان دادند. بخشی از آداب مهمانی را هفته‌های گذشته عرض 
کر چند نکته‌ی دیگر هم می‌گوییم. یکت از آداب مهمانی که در روایات 
هم امده است., این است که قضر خاصی را دعوت نکنیم. متاسفانه 
بعضی ها مقید هستند فامیل‌هایی که مثلا اسم و ر سم دارند پا پولدار هستند 
دعوت کنند. پا مثلاً فقط قشر فقرا را دعوت کنند. اين اشتباه است. یعنی 
از همه‌ی قشرها, متوسط, فقیر, غنی جدا نکنیم. هرکس که فامیل است. 
هرکس که دوست و همسایه و فامیل است, از هر صنفی که هست دعوت 
در روایت داریم شرکت کردن در مهمانی که فقط آغنیاء باشند کراهت 
دارد. ما در روایت داریم که امام حسن مجتبی و امام سجاد(ع) عبور 
می‌کردند, دیدند جمعی از فقرا نشستند. تکه نان خشکی می‌خورند و به 
این دو امام تعارف کردند. اين بزرگواران پیاده شدند در زمین نشستند. در 
بعضی روایات داریم یکی از اين امام‌ها روزه بود, فرمود: من روزه هستم. 
ولی قول می‌دهم بار دیگر فرصتی شود و اين را بخورم. با نان خشک 
پذیرایی شدند, و بعد هم اینها را دعوت کردند و پذیرایی مفصلی از این 
بزرگواران کروند. اين جمله‌ی بلند را امام حسن مجتبی(ع) فرمودند: «ایَه 
بِجب المشتکبرین» (نحل/23) خدا| مستکبرین را دوست ندارد. اینکه ۳ 
ِ و مستضعفین نتشیند, در دید و بازدیدها فقط سراع آنهایی که اسم 
و رسم دارند برود» آنها را فراموش کند یا کم سرکشی کند, این خیلی ند 
است. بلکه باید به آنها بیشتر توجه کرد. هم پذیرایی از 9 که 
مستضعف هستند از نظر ظاهری انجام شود. ِ اينها عزیز ما و ولی 


تعفت:ما هشتید: تباین به شم ید اشها را نخاه کرد و هم آننکه دعوت. آنها :را 
هم بپذيريم. یعنی اگر فامیل فقیر و ضعیفی ما را به پذیرایی کمی دعوت 
کرد, پذیرا باشیم. روایت داریم اگر کسی اول شخص عالم, پیامبر عظیم 
الشان(ص) را به یک فرسخ راه حتی به خوردن یک پاچه‌ی گوسفند که دیگر 
کمترین و رک گوسفند است, دعوت می‌کرد. حضرت اجابت می‌کردند. 
۱ بت 0 وا و هم 
اجابت کنیم و هم به او محبت کنیم. هرچه هم می‌توانیم به او هدیه و چیزی 
که او هم از امدن ما خوشحال شود. یکی از نکات دیگری که در اداب 
مهمانی سفارش شده این است که کاری نکنیم مهمان خجاللت زده یا 
که طرف حالت منت پذیری و زدگی و شرمندگی پیدا می‌کند. یعنی میزبان 
پذیرایی انچنانی کند که مهمان نتواند پاسخ او را بدهد و مقابله به مثل کند 
و اين_ار عرق شرم و خجالت زدگی در او بنشیند. یعنی این نکته خلی 
ظریفی است. من با یک روایت زیبا اين را بهتر واضح کنم, در روایت داریم 
یک عالمی به نام حسین بن ابی العلا بوده, وضعش بسیار خوب بوده است. 
با یک قافله‌ای همسفر می‌شود. اینها در سفر مکه و زیارت خانه‌ی خدا 
بودند. سابق پیاده می‌رفتند یا با مرکب می‌رفتند, چند ماه در راه بودند. این 
شخص چون وضع مالی‌اش خوب بود هر روز یک گوسفند ذیح می‌کرد و 

همه‌ی اهل قافله را مهمان می‌کرد. 0 مهمان من باشید. 0 
سوم در این دو سه ماه چون تمکن مالی داشت هر روز از اینها پذیرایی 
می‌کرد.ر گوسفند هم ذیح می‌کرد. تا اینکه مناسک حج تمام شد و مدینه 
خدمت آقا امام صاد ق(ع) آخژند: وقتی خدمت حضرت رسیدند. حضرت 
فرمودند: به من خبر رسیده که تو کاری انجام دادی که باعث ناراحتی من 
شده است. عرض کردند آقا من چه کار کرده‌ام؟ فرمودند: به من خبر 
دادند شما هر روز در اين کاروان یک گوسفند ذیح کردی و از اینها پذیرایی 
کردی. عرض کرد خدا می‌داند من قصد بدی نداشتم. قصد ریا و اهانت 
نداشتم. قصد من این است که از حجاجی که زوار خانه‌ی خدا هستند 
پذیرایی کنم. حضرت فرمودند: شما نمی دانید که اینها هر روز سر سفره 
شما می‌آمدنده:خحجالت: هی کشنیدند. آدم. کش را زیاد بذیرایی کند و هر روز 
پذیرایی کند و آن هم نمی‌تواند پاسخ ند هد یک احساس حقارت؛ یک 
2 چقدر روانشناسی امام‌های ما 
دقیق بوده ابیت بها -متزین: تسین اه فقق ی نشود. کمترین شرمندگی 
برای آنها ایجاد نشود. شما قطعا نیتت این نبوده است. ولی می‌تواند این 
کار را , به اسم دیگران انجام بدهد. سخاوت و اطعام داشته باشد يا به قول 
ما نقدی بدهد يا هدایایی بدهد که اینها هر روز آمدند سر سفره این آقا 
نشستند, شرمنده می‌ شوم و خجالت می کشم. اصل کار, کار خوبی است. 


ولی کاری نکنیم که مهمان شر‌منده شود از اينکه ما مرتب سر سفره 
نشستیم. . آقای شریعتی: یا حتی همان یک جلسه‌ای هم که می‌آیند, مثلاً یک 
مهمانی که ما دعوت می کنیم, خیلی تمکن مالی ندارد. دستش تنگ است., 
مهمانی‌ها رعایت شود این است که افرادی که دعوت شدند. بروند. این 
یک معضلی شده است. ما در روایت داریم که افرادی که دعوت نشدند, 
نروند. البته اگر میزبان‌ها تمکنی دارند يا امکاناتی که بتوانند افراد را با 
همه‌ی اطرافیانشان دعوت کنند خیلی بهتر است که کسی دل شکسته 
نشود, يا بعضی‌ها نمی‌توانند بچه‌هایشان را پیش کسی بگذارند. ولی اگر 
فقط بچه‌ها را دعوت کردند. مراسم جشنی برای بچه‌ها است. خواهش 
می‌کنيم بزرگترها اگر دعوت نشدند, نروند. همینطور اگر جایی بچه‌ه 
دعوت نشدند. بچه‌ها بزرگواری کنند و به خاطر دستور اسلام ناراحت 
نشوند و نروند. البته اگر کسی همه‌ی اهل خانه را دعوت کند. خیلی بهتر 
است. ولی مراعات کردن دستور دین بر همه چیز مقدم است که هرکسی 
به اندازه‌ای که دعوت کرده همان مقدار افراد را برای مهمانی ببرند. در 
نبریم طرف ناراحت می‌شود. روایت داریم که یک نفر پیفمبر خدا با دو نفر 
از اصحابشان را مهمان کرد. حضرت با چهار نفر از اصحاب حرکت کردند و 
در مسیری که می‌رفتند یک نفر رسید. گفت: آقا من هم می‌خواهم همراه 
شما بیایم. حضرت فرمودند: شما را هم دعوت کردند؟ گفت: نه! گفتند: 
دعوت نکردند, ما نمی‌توانيم شما را ببریم. پیغمبر مظهر حیا بودند. اینجا 
0 ۳ باید حیا را کنار بگذاریم. متن دین را باید 
پیاده کنیم و الا کار مشکل می‌شود. او هم اصرار داشت که بیاید. حضرت 
فرمودند: تا در خانه همراه ما بیاء من از صاحبخانه اجازه فا کیرفن اگر 
ار داد, با هم می‌رویم. اگر اجازه ندادی برگرد. این خیلی زیباست. یک 
بروم. . گفت: تو چه کسی هستی؟ گفت: من طفیلی شما هستم" از 
شتهاً هننتم. گفت: من تنها دعوت شدم. کی که کر رآ 
گفت: تو که هستی ۰ ور صاحبخانه مرا می‌شناسد. خلاصه رفتند و 
مهمان در زد. صاحبخانه وقتی در را باز کرد, دید چهار نفر آمدند. پرسید 
این آقا که همراه شما آمده, چه کسی است؟ گفت: آين طفیلی من 
ی 0 مرا 0 این است که انسان 
باید مراقب باشد طبق دعوتی که شده همان مقدار افراد بروند. یکی از 


آداب-مهمانی این انتت: که. ضاحبخانه زودتر از همه شروع کند و دیرتر از 
همه دست بکشد. این سیره‌ی اهلبیت بوده است که مهمان سر سفره 
خجالت نکشد. بسم الله را بلند بگوییم. چه مهمان‌ها, چه میزبان, الحمدلله 
را بلند بگوییم. خجالت نکشیم. همه به یاد خدا بيافتند. زودتر از همه شروع 
کند و آخر از همه هم دست بکشد. یکی از آداب مهمانی این است که 
هرچه در خانه هست. زود آماده کنند. به مهمان نگویند: چیزی خوردی, 
نخوردی؟ سوال نکنند. هرچه آماده است ۳ مهمان بیاورند. یکی از آدات 
دیگر مهمانی این است که مهمانی یک روز يا دوز نهایتا سه روز باشد. 
یعنی تا سه روز حرمت مهمانی است. بعد جز اهل خانه می‌شوند. البته 
اینها که فامیل نزدیک هستند» تلا نوه» ننیجه, عروس: داماد, اینها 0 
خانه هستند. فرمودند: برای اينها دیگر پذیرایی فوق العاده نباشد. مهمان تا 
سه روز مهمان است. بعد از این اگر خود میزیان دوست دارد. يا خیلی 
خودمانی هستند. ادامه بدهند. و الا بدون رضایت ادامه دادنش مثل صدقه 
دادن می شود یا جزء اهل خانه می‌شوند. یعنی دیگر برای, ۳ ِ 
اراق» (غررالحکماص 255 یعنی خوش ۰ اخلاق ارت و 
رزق را به خانه‌های مردم باز می‌کند. موضوع اخلاق خیلی موضوع مهمی 
از که هون شش ی ارت به ما می‌رسند, می‌گویند: همسر ما بد 
اخلاق است يا پدر ما بد اخلاق ات خواهش می‌کنند در این باره صحبت 
کنیم. هر چند وقت یبا ر ما یک تذکری راجع به اين موضوع بدهیم. اصلاً اگر 
بخواهیم دین را در یک کلمه معنا کنیم, چه بگوییم؟ پیغمبر خدا(ص) 
فرمودند: «الاسلام حسن الخلق» نمی‌گوید: اسلام فلان عبادت است. 
اسلام یک مجموعه است شکی نیست. ولی عصاره‌ی تمام انها < الاسلام 
حسن الخلق» خوش‌اخلاقی است. حرف خدا را گوش بدهیم. نماز بخوانیم 
روزه بگیربم, عبادت کنیم. خوش اخلاقی با بندگان خدا هم مهم ات 
پیغمبر ما آنقدر راجع به اخلاق پافشاری و تأکید داشتند, که فرمودند: 
انسان خوش اخلاق قطعاً پایان کارش ختم به خيیر می‌شود. یعنی یعنی اگر 
هزارها هزار گناه هم دارد. خدا پاک می‌کند. خوش اخلاقی گناهان را ذوب 
قف کن3 مثل اینکه خورشید میلیاردها تن برف روی کوه‌ها را ذوب می‌کند. 
خوش اخلاقی گناهان را ذوب ی کته همینطور که خورشید تابنده برف و 
يخ‌ها را ذوب می‌کند. بد اخلاقی بدترین رذیله‌ی اخلاقی است و گناه کبیره 
است وکین فایل او تشن است. اگر کسی توبه نکند و از اين اخلاق زشت 
بیرون نیاید, با استغفرالله و توبه هم پاک نمی‌شود. روایتی دیدم که خضیفه 
به پیغمبر(ص) عرض کرد: اقا! من گاهی در خانه نندی می کنم. گاهی 
بانی می‌شوم. من از آتش جهنم می‌ترسم. «اين انت من الاستغفار» 
نباید آدم تندی و بداخلاقی کند. اما اگر پیش آمد چه کار کند؟ توبه و 


استغفار و جبران کند. از همسرش؛ از همسایه اش,: از دوستش؛ 
عذرخواهی کند و بگوید: ببخشید من اشتباه کردم. عذرخواهی می کنم,؛ 
دب این کار با نمی حم تدارا فیهیان مه مل تست این مها 
عذرخواهی خاموشش کرد. این عذرخواهی کردن و پوزش طلبیدن از زبان 
وال اف ای ویایی بایان بقل مه ری یرل 
منزل ایت الله بهاءالدینی(ره) منبر رفتم. بعد از منبر یک نفر از اهل محل 
امد گفت: من یک خاطره‌ی زیبایی از ایت الله بهاءالدینی(ره) برای شما 
بگویم. گفتم: بفرمایید. گفتند: من برادر زنی دارم. سید است و انسان 
بسیار بزر گواری است. ما بچه بودیم و در همین محله ایت الله بهاءالدینی 
الک و دولک بازی می‌کردیم. مرحوم ایت الله بهاءالدینی ملبس امدند, 
می‌خواستند جایی بروند. ما هم بی‌اعتنا به اینکه اقاست و محترم است. 
بازی را ادامه دادیم. این بچه‌ای که مامور زدن چوب بود. چوب را چنان 
محکم زد به پشت پای ایت الله بهاءالدینی خورد و پای ایشان را زخم کرد 
و خون جاری شد. اینکه اخلاق حرف اول را می‌زند, همین ۳ به 9 
حرف‌ها 1 هم داشته باشید, رفتار و اخلاق است که «تسا رحمّة من ۷ 
لِنّت لهّم» (بحارالانوار/ج16/ص116) حقیقت قرآن خلق است. اخلاق 
قرآنی پیغمبر عالم را متحول کرد. ایشان نه رویشان را برگرداندند, نله به 
ما تشر زدند. نه ما را توبیخ کردند, نه پدران ما را احضار کردند. حتی 
رویشان هم به ما نگاه کنند. با پای خونی» به راهشان ادامه 
دادند. اگر کسی به ما بگوید: بالای چشمت ابرو است و یک تشر به ما 
بزند, ما کوتاه می‌آییم. دو تا ماشین که به هم می‌خورند, گریبان همدیگر را 
هی کر ند و حگها بفی کین در ور تن که آدمق باند خن ۵ ححصضاه. راشته 
باشد. قبول کند که خلاف کرده است. پا با ملایمت و مسالمت طرف ۳ 
راضی کند و یا عذرخواهی کند. ولی شما ببینید که پای اقا خون امد و حتی 
برنگشت نگاه کند. اینقدر کریمانه و بزرگوارانه برخورد می‌کردند. و 
به راهشان ادامه دادند. بچه‌ها می‌گویند: وجدان ما خیلی ما را سرزنش 
کرد, و خودمان همدیگر را ملامت کردیم. گفتیم: چرا مراعات نکردیم و به 
آقا چوب زدیم؟ آقا حتی ما را توبیخ هم نکرد. سرزنش و نهی از منکر هم 
نکردند. فردا بچه‌ها جمع شدیم و گفتیم به منزل آقا می‌رویم و عذرخواهی 
می‌کنيم. جمع شدیم و خدمت آقا رفتیم و از آقا جر توافت کردیم و گفتیم: 
آقا تدخ رت ۳ عذرخواهی کردیم, آقا فر مودند: نه؛ ! آقا جون من اشتباه 
کردم. من مقصر هستم. به خدا قسم این رفتارها و اين برخوردها از هزار 
نماز شب, از هزار ذکر گفتن بالاتر است. مرحوم آقای بهاءالدینی اهل ذکر 
نبود. ولی تفکر و حلم و اخلاق و رفتار ایشان مافوق همه‌ی اینهاست. 
ایشان فرمودند: من مقصر هستم. شما تقصیری ندارید. یعنی من باید 


عاقل باشم. من ادعای بزرگی دارم و شما بچه هستید! من باید از یک راه 
دیگر می‌رفتم. الله اکبر! با اينکه انها هم-ضد ذر ضد. اشتیام کردند..ولی 
چقدر کریمانه و بزرگوارانه برخورد می‌کردند. فرمودند: من اشتباه کردم و 

خطاکار من هستم. شما مرا ببخشید. کم بای هبزور کار ۰ 
بنده کردست و او شرمسار این رفتار آیت الله بهاءالدینی است که 
انسان‌ها را ۹ خدا آیت الله مجتهدی را رحمت کند. دو کتاب دارند 
که بسیار کتاب‌های خوبی است. فارسی است و به درد همه می‌خورد. 
«اداب الطلاب و افات الطلاب» کتاب‌های بسیار خوبی است. درس‌های 
اخلاق ایشان است که چاپ شده است. ایشان انجا نوشتند که کسی 
می‌گوید: من سوریه برای زیارت حرم حضرت رقیه رفتم. می‌گوید: در 
بازاری که منتهی به مسجد اموی و حرم حضرت رقیه(ع) است, دیدم 
جمعیت خیلی زیادی جمع شدند. پرسیدم: : چه خبر است؟ گفتند: یی عالم 
سنی از دنیا رفته است. تشییع جنازه است. گفت: من هم رفتم. ولی دیدم 
در بین علمای اهل سنت عالم فرهیخته‌ی شیعه به نام آیت الله سید 
محسن امین صاحب عیان الشیعه بوده که اهل لبنان بوده‌اند, و اخر در 
دق آ ند اه ند کی کروند و ان هصق فیرش در رشب اشت: ِ این 
عالم هم هست ولی موقع نماز میت که شد., این همه علمای اهل سنت 
بودند, ایشان را جلو انداختند. گفتند: آقا شما نماز بخوان. برای من خیلی 
جالب بود. هم اهل سنت و هم علمای اهل سنت به ایشان که ادب 
می‌ورزند و اقتدا می‌کنند. بعد از پایان نماز دیدم اهل سنت جمع شدند, 
دست اقا را می بوسند. دست به عبا و لباسش برای تبرک می‌کشند. شاید 
خود ما به علمای شیعه اینقدر احترام نمی‌گذاریم که اهل سنت اینقدر به 
آقا احترام می‌گذارند. گفت: من خیلی شگفت زده شدم. بعد از اينکه آقا 
سرش خلوت شد., خدمت آقا رفتم. گفتم: رفتار امروز مرا شگفت زده 
کرد. ارادتمندان شما خیلی زیاد هستند و به شما احترام می‌گذارند. با 
وجود این همه علمای اهل سنت شما را دعوت کردند. ایشان فرمودند: من 
وقتی که از لبنان امد و اینجا ساکن شدم. بعضی‌ها فکر می‌کردند من 
می‌خواهم با اینها درگیر شود یا با مذهب اینها مخالفت کنم. در اين محله 
گاهی به من متلک می‌گفتند, گاهی برخورد خوبی نداشتند. من گفتم: 
مطابق رفتار جدم پیعمبر خدا| ,.عمل می کنم. _ بیعمبر خدا| فرمودند: بررمی؛ 
ملایمت, خوش اخلاقی. «أفرَبکَم منی مجلسا , پوه م القيامة اخ کم خْلقا و 

هک لاهیو» (وسایل ی ی و چه کسی 3 میان عالم از 
که ۳ جمع خانواده‌ها خوش اخلاق‌تر است. شک نکند به ۱ 
معصوم و رسول الله نزدیک‌تر است. من گفتم: راه و روش جدم حلم و 
بردباری است. در مقابل بدی اینها دعایشان کردم. در نماز جماعت اینها 


شرکت کردم. مریض می‌شدند. عیادت می‌کردم. کسی فوت می‌ کرد به 
تشییع جنازه اش می ر فتم. 190 درجه رفتارشان با من عوض شد. 
همان‌هایی که گاهی چب نگاه می‌کردند و انتظار اهانت از آنها بود, الاان 
مرید من و دست بوس من هسند؛, , اخلاق اینگونه است و واقعاً معجزه 
می‌کند. یک خانمی چند روز قبل اج بود گریه می کرد, من خیلی خوشم 
آمد از اینکه ناراحت بود و قنفن دفنت: حاج آقا منر ماه یکبار یک مقدار 
بداخلاق می‌شوم. گفتم: بارک الله! مثل ابر بهار گریه می‌کرد چرا من 
بداخلاق هستم. امیدواریم اخلاق را جدی بگیریم. امیرالمومنین(ع) فرمود: 
خوش اخلاقی سرچشمه‌ی تمام خوبی‌هاست و برکت و رزق فراوان هم 
برای همه خواهد آوزد. آقای شریعتی: : بسیار ممنون و متشکرم. انشا ءالله 
با خوش اخلاقی و مهمانی‌هایی که می‌رویم و می‌دهیم, انشاءالله زندگی 
همه‌ی ما پر خیر و برکت باشد. بحث خیر و برکت شد خاطرم هست که یک 
روایتیر را می‌دیدم که زیارت امام حسین(ع) هم یکی از عوامل برکت زا 
دار ول کون است. خوش به حال همه‌ی کسانی که این روزها کربلا هستند. 
این روزها در مدینه به سر می برند. تفا تازشت الزیاره ما و همه‌ی 
بیننده‌های خوب سمت خدا باشند. ما هم از همین‌جا این قبور را زیارت 
می کنیم. حاج اقای فرحزاد: بله همینطور که اشاره فر مودید, فک از 
چیزهایی که وسعت رزق و خیر و برکت می‌آورد. زیارت حج عمره. زیارت 
عتبات و زیارت مشاهد مشرفه است. انشاءالله دعاگوی همه‌ی عزیزان 
اشتم الساام عای ۱۱ هد با کی بو کلم م اسلام. علی ۱ 
اباعبدالله. اقای شریعتی: خیلی ممنون و متشکرم. بهترین‌ها را برای 
همه‌ی شما ارزو می‌کنم. بهارهای شگفتی در راهند. فردا گلی می‌شکفد 
که بادها را پرپر می‌کند. «السلام علیک يا ابا عبدالله». صفحه‌ی 46 قرآن 
کریم: «و ما انققثم من له او ندرم من تذر فان ال بعَلَمَةٌ و ما 
للطالمييٍ من آنضار(270) ان وا الطَدَفاتِ قنعمّا هی و ان وق 5 
توا لفتراء قهو خی لکم و نکر عنکم فش سایکم و له ما تقجلون 
خبی(271) * لیس علیک هدَئْهُم و و لا ال بقدی من یِشاءو ما نفقوا من 
حَیرّ قلانفقسكم و ما تنفقون لا ایتعَاء وج الله بو ما تنفِمَوا من م یز وف 
لیِکم و نم لا تظلفون(272) للفعراء الذین اخصووا فی سبیل , 
یِستطیعون صَربّا في الازض یحْسَبْهْمْ الجاهل آغنیاء من اللَعَفف تَعْرفهّم 
بسیماهم لا بیَسُْلوت الناس الحافا_ و ما نفقوا من خی فان الِلة به 
َلیغ(273) الذین یُنفون أموالقّم بالیّلِ و اللهار سرا و علانة فلهمْ أجْرْهم 
عند رهم و لا وف عَلَيْهِمْ و لا هم یحْرَونَ(274)» 0 ۳ 
انفاق يا نذر کرده‌اید, خدا نآ آگاه است. و ستمکاران را هیچ یاری و 
مددکاری نیست. (270) اد آشکارا صدقه دهید کاری نیکوست و اگر در 
نهان به بینوایان صدقه دهید نیکوتر است و گناهان شما را می‌زداید. و خدا 


به کارهایی که می کنید آگاه است. (271) هدایت یافتن آنان بر عهده تو 

نیست, بلکه خداست که هر که را که بخواهد هدایت می‌کند. و هر مالی که 
ار می‌کنید ثوابش از آن خود شماست و جز برای خشنودی خدا چیزی 
انفاق مکنید و هر چه انفاق کنید پاداش آن به شما می‌رسد و بر شما ستم 
نخواهد شد. (272) این صدقات از آن بینوایانی است که خود را در طاعت 
حق محصور کرده‌اند و در طلب قوت ناتوانن و آن چنان در پرده عفافند که 
هر ت حال ایشان نداند پندارد که 71 توانگرانند. ار سیمایشان 
کنید خدا به آن آگاه است. (273) آنان که اعوال خویش را در شب و روز, 
در پنهان و اشکاه انفاق می‌کنند. اجرشان با پروردگارشان است. نه بیمناک 
می‌شوند و نه غمگین. (274)» 


93-01-18 


بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله علی محمد و آله الطاهرین تو صد 
مدینه داغی, , تو صد بقیع دردی *** تیم شود خای, اگر که برنگردی تمام 
شب نیافتاد صدای گریه‌ی باد *** چه بادهای زردی, چه کوچه‌های سردی 
دو فریه ان طرف‌تر؛ بیيچ سمت لبخند ِثِ شکوفه می‌فروشد بهار 
دوره‌گردی کسی می‌آید از راه, چه ناگهان, چه ناگاه *** خدای من چه 
روزی» خدای من جچه مردی! از نات از ملسیح باز گشته است ۴ 
زمین ولی چه تنهاست مگر تو بازگردی «اللهم عجل لولیک الفرج» آقای 
شریعتی: سلام می‌گویم به همه‌ی بیننده‌های خوبمان, خانم‌ها و آقایان. 
خبلین خوش. آهدید بد. سمت.خدای امروز ماء ارزو می‌کنم این ایاخ و این 
روزها برای همه پر برکت باشد. افتخار این را داریم که به رسم دوشنبه‌ها 
خدمت حاج آقای فرحزاد باشیم که به ایشان خوش آمد می‌گویم. امیدوارم 
سال جدید برای شما سال پر برکتی باشد. حاج آقای فرحزاد: علیکم 
السلام و رحمة الله, خدمت شما و همه‌ی بینندگان عزیز عرض سلام و ادب 
و احترام داریم و برای همه سال خوب و سرشار از محبت و معنویت, 
سلامتی و عافیت و وسعت رزق ارزو می کنیم. انشا ءالله عزیزانی که 
کسی را از دست دادند. روح عزیزشان شاد و خدا به آنها صبر و اجر 
مرحمت کند و انشاءالله آنهانی که در شگر سار هستیند خداوند شفای 
عاجل عنایت بفرماید و ما را قدردان نعمت‌ها قرار بدهد و برای شفای 
هم ما شاکر سلامتی‌ها باشیم و هم خداوند همه‌ی مریض‌ها را شفای عاجل 
عنایت بفرماید. اقای شریعتی: به رسم دوشنبه‌ها بحجت امروز ما بجت 
برکت است. در ذیل بحث برکت حاج آقای فرحزاد اشاره کردند, اگر شاکر 
باشیم زندگی ما پر خیر و برکت خواهد بود, گرچه از دست و زبان که برآید 
کز عهده‌ی شکرش به در آید. حاج آقای فرحزاد: بسم الله الرحمن الرحیم. 
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم. همانطور که اشاره 
فرمودید بحث ما در مورد برکت است. که همه‌ی انسان‌ها دنبال خیر و 
تزکت. و.. زیاد شندن .و .رشد و: نمور. هستختد. آکر اخیانا ند حانی, در کی 
مسافرت پا مهمانی بودند» بحث‌های عید نوروز را ندیدند. من اشاره کنم 
که ما دو هفته‌ای در این موضوع در ایام نوروز صحبت کردیم که یکی از 
چیزهایی که خر و برکت را زیاد می‌کند. مهمان اوردن در منزل است و 
خانه‌ای که در ان مهمان نیاید, ملائکه وارد نمی‌شوند. بعضی از خانه‌ها, ماه 
به ماه و سال به سال مهمان در خانه نمی‌رود و این واقعا نکبت است و 
ظلمت می‌اورد. وسعت رزق می‌اورد, بلاها را می‌برد. برکت و خیر را زیاد 


می‌کند, رزق اهل منزل را زیاد می‌کند و تجربه هم شده است. اثار فراوان 
و اداب و شرایط مهمانی را بیان کردیم. جمله‌ای از مرحوم دولابی است 
که خیلی جالب است., ایشان می‌فرمودند: هميشه مهمان و خیال 
ندارد. چون همه‌ی کارها دست صاحبخانه است. غصه‌ی غذا و جا و مسکن 
و خوراک را ندارد. مثلی است که می‌گوید: میزبان در هر ار کوب یال 
است. ولی مهمان هیچ خیالی برای پذیرایی ندارد. ایشان می‌فرمودند: 
بياییم ما هم اگر می‌خواهیم به آرامش مطلق برسیم در اين دنیا خودمان را 
مهمان خدا| بدانیم. اگر ما مهمان خوبی باشیم, شاکر و قدردان باشیم, حتماً 
بدانید که هم فکر و خیال‌های ما راحت می‌شود و به آرامش می‌رسیم و 
اگر خودمان را واقعا مهمان او بدانیم و او میزبانی است که خودش 
فرموده, بدترین سائل, کافر, هرکس هرچقدر بد هم است. مهمان که شد 
از او پذیرایی کنید. از چیزهایی که برای زیاد شدن برکت و خیرٍ و فراوانی 
قیلی» تا کید شده است. شک گزاری نعمت‌ها است. اگر واقعاً کسی این 
مسیر را درست برود. خیرات و برکات معنوی و مادی روی سر او خواهد 
ریخت. گفتیم یکی از راه‌های شکرگزاری درک نعمت‌ها است که این درک 
نعمت خودش شکر نعمت است. کسی واقعا درک کند که خدای متعال 
انقدر نعمت‌های معنوی و مادی به او مرحمت کرده که از شمارش و شکر 
ان عاجز است. یکی از چیزهایی که باز در قران و روایات اشاره شده 
است, بازگو کردن نعمت‌ها است. یکی از راه‌های شکر گزاری نعمت‌ها؛ 
بازگو کردن نعمت‌ها است. اینکه نعمت‌ها را به خودمان و به دیگران 
یادآوری کنیم. حاج آقای دولابی تعبیر به مجالس شکر گزاری می‌کردند. ما 
مجلس دعا و توبه و توسل و روضه داربم. گاهی در مساجد و حسینیه‌ها و 
خانه‌ها مجلس شکرگزاری برپا کنیم. دور هم بنشینند و هرکدام یکی دو 
مورد از نعمت‌های خدا را شرح بدهند که خدا چنین نعمتی به ما داده است. 
همین برنامه سمت خدا می‌تواند یک برنامه‌ی شکرگزاری میلیونی باشد. 
خدای متعال می‌فرماید: و ما بیِعمّة زبک قَحَدَت» (ضحی/11) حدث یعنی 
حدیت کن. حبر خبر بده, بگو, خود این کت شم خیلی ان داری همه اسان 
آرامش می‌دهد. گفتن الحمدلله, الهی شکر, از صمیم دل و از ته دل بسیار 
آرامش بخش است و واقعاً دریای لطف خدا را متلاطم می‌کند که سر ما 
ریزش کند. «قحذْث» باب تفعیل است و تأکید است. یعنی حتماً این کار را 
بکن. در سوره‌ی مبارکه‌ی ضحی است. قبل از آن هم آیات زیبایی ِِ 
خدای متعال خودش این چار کرده | ات به پیفمبر می‌فرماید: «اأ لَم یچا 

چ آَّ السّائل قلا ج تنقو, و أّا بنِعمّة ی قحَدت» (ضحی/6 -11) ِِ 
1 به گوچکین نباید نگاه کرد. سوره‌ی بقره. ۰20 30 
صفحه است. ولی فضیلتی که سوره‌ی «قل هو الله» دارد. یک خط است. 


به مراتب بالاتر از سوره‌ی بقره است. یعنی ممکن است در یک خط در 
قرآن شناسنامه‌ی خدا سوره توحید است. سوره‌ی توحید ثلث قرآن است. 
سوره‌ی حمد شاید دو. سه خط است ولی چکیده وام الکتاب خلاصه‌ی 
همین قرآن است. سوره‌های کوچک قرآن را اهمیت ندهند. خدای مهربان 
بر پیغمبر منت می‌گذارد و می‌گوید: «ا لَمْ یجدک ینیما قاوی» تو یتیم 
نبودی, ما تو را پناه دادیم. بی‌کس بودی. پذر از دست رفت, مادر از دست 
رفت. بعد از مدت کوتاهی پدربزرگ از دست رفت. پیغمبر ما هنوز متولد 
نشده بود. پدر بزر‌گوارشان حضرت عبدالله از دنیا رفتند. یعنی وقتی متولد 
شدند, پدرشان نبودند. در مدت کوتاهی هم در خردسالی, مادر را از دست 
دادند. بعذ به خانه آمدند: جناب عبدالمطلب چند تتعالش ۱ سفنت سالجی 
آنجانودندر بعد ندر پزر ن.هم از نیا رفتر خانه‌ي,عهوشان آندنده بغتی 
واقعای یتیم بودند. هم پدر. هم مادر, هم پدر زر دز خا نمی هه آمدانت: 
نوجوانی و جوانی‌شان را در منزل عمو بزرگ شدند. من همینجا یک نکته‌ی 
زیبایی را عرض کنم. پیغمبر نمی‌تواند به خدا گلایه کند, خدا این چه وضعی 
است؟ بیننده‌هایی که پیامک می‌دهند, پدر ما فوت کرده. ما دیگر با خدا قهر 
هستیم. دز انش کته سامت قواهان ددم ما دعا کردیم خدا پدر ما را شفا 
بدهد, و شفا نداد. چون خدا پدر ما را برده است., ما با خدا قهر هستیم. یک 
جمله‌ی خیلی زیبایی را یک بزرگی می‌فرماید, آرامش در دوری از مشکلات 
نیست. ارامش در کنار امدن با مشکلات است. چه بسا همان مشکلات هم 
لطف نعمت است و ما خبر نداریم. ولی اینکه فکر کنید در دنیا کسی 
مشکل نداشته باشد و بتواند مشکلات را بردارد. این امکان ندارد. برای 
همه‌ی انبیاء خوب‌ها, بدها و متوسط‌ها ابتلاء وجود دارد. هیچ‌کس در دنیا 
بدون ابتلاء نیست. مر تاه مزتصی برای همه است. آرامش و خوشی و 
راحتی در کنار آمدن با مشکلات است. پیغعمبر ما می‌تواند گلابه کند که 
خدایا این چه وضعی است! پدر و مادر و پدر بزرگ من از دنیا رفتند. پول و 
تروت به من ندادی. یک تقو ی فرمود: اگر کسی بخواهد از خدا طلبکار 
باشد و گلایه کند, پیغمبر و امام هستند. حضرت زهرا(س) هجده سال عمر 
کردند, بيایند به خدا گلایه کنند که خدایا من در سن هجده سالگی, شوهرم 
جوان. بچه‌های من جوان, اگر بنا باشد در گلایه و شکایت باز شود. دختر 
پیغمبر است. ولی اینها هیچوقت این کار را کردند؟ فقط به داده‌های خدا 
نگاه می‌کردند و لطف‌ها را می‌دیدند و تمام بلاها را هم چون در آن خییر و 
برکت می‌دیدند. همه را باطل کردند و زیبایی می‌دیدند و همیشه خدا را 
شاکر بودند. امام حسین(ع) عزیز خدا بوده است.حضرت زینب(س) 
محبوب خدا| و عزیز خدا| بوده است. مج از بزرگان کلام بسیار زیبایی 
دارند. می‌فرمایند: یک کارگردان ماهر و دانا سخت‌ترین نقش‌ها را به 

انهای می هد که قوی ترین بازیگر هستند. و لذ| خداوند به پیعمبر 


سخت‌ترین نقش‌ها را داده است. ما آوذی نبی مثل ما آوذیت» 
(بحارالانوار/ج39/ص55) یعنی در جزيرة العرب که دختران را زنده به گور 
می‌کردند و سخت‌ترین شرایط بوده است, جاهلیت عجیبی بوده است. 
پیغمبری را اینجا اورده ِِِ 1 و ر از اين جهالت نجات 
و امام حسین داده است. او داده‌های خدا| ۳ ببینیم. پیغمبر می‌گوید: من 
اگر پدر و مادرم را از دست دادم, اما خدا چقدر به من لطف کرده است. 
از این طرف پدر بزرگ مهربان, عموی مهربان و حلیمه سعدیه را برای من 
قرار داده است. چه باعث شد حلیمه سعدیه این توفیق و سعادت بزرگ 
نصیب او شده که اول شخصیت عالم در فان | عون او پرورش پید | کند 
و او را شیر بدهد و در آغوش بگیرد. از سینه‌ی این خانم بخورد؟ این خیلی 
سعادت بزرگی است. فا ار و 
ما نگاه کنند. چرا این خانمی که در صحرا بادیه نشین بوده است, موفق به 
شیر دادن پیامبر می‌شود؟ در روایت داریم که حلیمه سعدیه خانم بسیار 
شکور و شکر گزاری بوده است. این کار پاداش شکر او بوده است. خانمی 
فقیر بوده که وضع مالی آنچنانی هم نداشته. پول می‌گرفتند و بچه‌ای را 
شیر می‌دادند. به خاطر پول این کار را قبول کرده بود. ولی از بس شکور 
و سپاسگزار بود, با همان فقر و نداری هميشه از خدا راضی بود و گله و 
شکایت نداشت. چون خانم بسیار شکور و سیاسگزاری بود, خدا این 
سعادت را به خاطر سپاسگزاری نصیب او کرده که پیغمبر چند وقتی در 
آغوش او باشد و محرم پیغمبر شود. بچه‌های او همه خواهر و برادر پیغمبر 
شوند. اینها خیلی زیباست. این خیلی سعات بزرگی است که انسان محرم 
شود. محرم رضایی شود. فاطمه بنت اسد(س) که روایت داریم فال خوب 
د و ارزو کرد. وقتی پیغمبر ما به دنیا امدند. وقتی او را در اغوش 
زنمویش دادند, اینقدر از این نوزاد خوشش امد گفت: خدایا کاش یک چنین 
بچه‌ای من هم داشتم. حضرت ابوطالب فرمودند: غصه نخور! سی سال 
دیگر مثل همین در دامن خودت سبز می‌شود. سی سال بعد خدا, , حضرت 
علی جان پیغمبر را به او داد. هم پیغمبر را در خانه‌ی او برگرداند. در 
خانه‌ی زنمو آمد و در بچگی و نوجوانی بزرگ شد و همین که بعد از سی 
سال هم مثل پیغمبر حضرت علی در دامنش سبز شد. صبور و شکرگزار 
باشیم. در هر زمانی بندگان صالح خدا در حد خودشان هستند. انها با ما 
آشنا می‌شوند. اگر ما واقعاً وعده‌ی خدا را جدی بگیریم که ما صبور و 
شکور و قدردان باشیم. خدا در وقتش ان چیزهایی که بهترین‌ها هست. 
نصیب ما خواهد کرد. حضرت فاطمه بنت اسد(س) به خاطر این 
شکر گزاری و به خاطر فال خوب زدن به این سعادت بز رگ نائل شد که هم 
پیغمبر را بزرگ کند و هم اینکه حضرت علی در دامن او سبز شود و فرزند 


او شود. قبر حضرت فاطمه بنت اسد نزدیک چهار امام است. وقتی از دنیا 
رفت: پیغمبر ما متوجه شدند حضرت علی گریه می‌کند. فرمودند: علی 
جان چرا گریه می‌کنی؟ عرض کرد مادرم از دنیا رفته است. حضرت متاأثر 
شدند و گریه کردند و فرمودند: يا علی! فقط مادر تو نبود. مادر من هم 
بود. خیلی حضرت به او محبت کرده است. دی از موارد شکر این است 
که واسطه‌های نعمت را هم ما قدردان و سپاسگزار باشیم. افرادی که به 
ما خدمتی کردند, محبتی کردند, جواب بدهیم و پاسخ بدهیم. این زنمو چون 
به حضرت خدمت کرده بود, پیغمبر ما عبای خود را دراوردند و فرمودند: 
کفن او کنید. پیراهنی که به بدن پیغمبر متبرک شده بود. اين افتخار بزرگی 
بود که نصیب این زن شد. در نماز بر این زنمو چهل تکبیر گفتند که با هر 
تکبیری فرمودند: هزارها فلانکه نم آجونن نی عفن چون در نماز میت 
باید پنج بار تکبیر گفت. ولی به خاطر کثرت ملائکه که می‌آمدند تکبیر 
من و پیغمبر بر این زنمو چهل بار تکبیر گفتند. از این عجیب‌تر اینکه 
پیغمبر ما قبل از اینکه ایشان را دفن کنند. وارد قبر شدند و رد قبر 
خوابيدند. اینقدر برای این زنمو دعا کردند. که عالم بزرخ و عالم قیامت 
فشکلی نداشته ,باشد با در قیر اذبت:و ازاری ننیتد: یعنی. سیاسگزراری. از 
زحمات و کارهایی که کرده بودند. پیغمبر فرمودند: یکبار صحبت قیامت 
شد, ایشان فرمودند: شنیدم که قیامت برهنه محشور می‌شوند. حضرت 
فرمودند: من لباسم و عبایم را به شما می‌دهم که شما در لباس محفوظ 
باشی. فرمودند: یک روزی هم از فشار قبر عالم برزجخ می‌ترسید. من در 
قبر رفتم و اینقدر برایش دعا کردم که نگران فشار قبر و عذاب قبر 

نباشد. برایش اینقدر دعا کردم و بیرون آمدم. می‌خواهم عرض کنم ما ار 
واقعا شکور باشیم سپاسگزار باشیم. پیغمبر ما, امامان ما, حد اعلای بلاها 
ه مها هت هار ققر بعف ا مار گر وی سک ید یم 
مبارکشان می‌بستند. این خودش یک ارامشی می‌دهد. در جریان احد وقتی 
خندق می‌کردند, حضرت زهرا(س) یک تکه نان برای پیغمبر تهیه کردند و 
آوردندٍ هی بو پدر تو سه روز است غذا نخورده است. بعد فرمودند: «ل 
یش [ یش لاجر ن» (بحارالانوار/ج19/ص124) ند کی دنیا مهم نیست. 
انکت ات ماس وت سيم اروت اگر بنا باشد ما کمبودها و بلاها را 
ببینیم و ناشکری کنیم, می‌خواهم عرض کنم که پیغمبر ما در حد اعلای این 
مسائل بودند. هم به داده‌ها نگاه کنیم و هم اینکه در نداده‌ها هم لطف و 
عنایت ببینیم. اقای شریعتی: نکته‌ای که هست اینکه در مورد داده‌ها 
شکرش اگرچه باز هم کار سختی است که فرمود: «و قلیل من عبادی 
الشکور» ولی در مورد کمبودها من فکر می‌کنم اگر قرار باشد برای 
نداشته‌هایمان شاکر باشیم, فکر می‌کنم این عجیب با مساله‌ی صبر گره 
بخورد. یعنی باید ضیور باشیم که آن شکر اتغفاق بیافند. حاج آقای فرحزاد: 


مرحوم آقای دولابی از جملاتی که معمولاً تکرار می‌کردند, می‌فر مودند: 
من به اهل اسمان بدهکار هستم. به اهل زمین بدهکار هستم., به مردم 
بدهکار هستم, به ائمه بدهکار هستم. به ملائکه بدهکار هستم, به ذرات 
عالم بدهکار هستم. یعنی همان تعبیری که سعدی می‌گوید: ابر و باد و مه 
و خورشید و فلک در کارند *** تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری 
ی نبری این را حقیقتاً اگر ما درک کتی: ایشان و در همه‌ی 
عالم خن کرش است که ما سالم باشیم. ما در مسیر هدایت خدا| حرکت 
کنیم. همهه‌ی عالم؛ انبیاء امدند, فرشته‌ها کار کردند, عرش و لوح و قلم و 
کرسی و کهکشان, اکر یکی از مدارش خارج شود, دنیا بر هم می‌ریزد. یک 
همه کهکشان و ستاره‌ها و منظومه‌ی شمسی را خلق کرده است. اینها 
همه به خاطر انسان است. ما مدیون اینها هستیم. مدیون انبیاء هستیم. 
مدیون امامان هستیم. ایشان می‌فرمودند: ما به همه هستی بدهکار 
هستیم و مدیون هستیم و باید برای انها زحمت بکشیم. ایشان می‌فر مودند: 
هميشه سعی کنید, نسبت به خدا, نسبت به اهلبیت خودمان را بدهکار 
بدانیم نه طلبکار! این درمان خیلی از دردها است. پعنی اگر بنده که در اين 
برنامه هستم, خودم را از مجری طلبکار بدانم. از کارگردان و تهیه کننده 
طلیکان بداتس از عوامل. و صدا وه شیما طلیکار ندانض این ,باعت مق شود 
من توقعاتم بالا برود و مرتب هم با خودم درگیر باشم, هم با انها درگیر 
باشم. اما اگر عکس این باشد. یعنی اگر من خودم را به زمین و زمان 
تفهار اس خوایا ق حه انیت تام اشها تایه فا خرف را یت 
خدا| به من لطف کرده است.؛ من خودم را مدیون این عوامل بدانم. خودم 
را به بینندگان عزیز مدیون بدانم. من وقتی خودم را بدهکار دانستم, اکر 
احترامی گرفتند و تشکری کردند. باز بدهکاری ما بیشتر می‌شود. اما اگر 
هب احترامی نگرفتند, , توقعی نیست؛ جون من خودم را بدهکار دیدم. این 
چه از اخت به من می‌دهد. خانم اگر بگوید: من مدیون این شوهر هستم. 
شوهر من رحمت می‌ کشد و کار قو کیگر اگر هم کمبودهایی هست؛ نادیده 
بگیرند. . من خودم را بدهکار شوهرم بدانم. وقتی خودمان را بدهکار دیدیم» 
پیغمبر ما تمام عالم هستی برای او خلق شده است. خدا همه‌ی الطاف را 
روی سر او ريخته ولی خود را مدیون هون 3 ان خودش را بدهکار می‌داند و 
یک ذره از خدا طلب ندارد. حضرت محمد مصطفی(ص) فرمود: «لن» نفی 
ابد است. «لن یدخل احذ الجنة بعمله» هرگز احدی در عالم با تلاش و 
کوشش خودش به بهشت نخواهد رفت. «و لکن یدخل بفضله و رحمة قیل 
با رسول اللهتو لا انت, فال و لا آنا» شهتن هیم کش در‌عالم. اينکه فک کند 
من کار کردم, نماز خواندم, روزه گرفتم. من همین‌جا یک اشاره کنم, 


خیلی‌ها می‌گویند: ما نماز خوانديم. چرا خدا حاجت ما را نداده است. 
هن کون خودت: | مه خدا بجهار بشان. اضلا کی کم اند فی‌ شوه تما 
شب می‌خواند, می‌گوید: خداپا ممنونم که مرا بیدار کردی, کسی که نماز 
شب می‌خواند, از خدا بدهکار شود يا طلبکار شود؟ میلیون نفر خوابیدند تو 
مرا بیدار کردی. چه سعادتی از این بزرگتر, با من حرف می‌زنی و من با 
دارم حرف می‌زنم. دنبال تواب نباشیم. دنبال طلب نباشیم. نماز که 

می‌خوانم؛ تجویک: الحمدلله! خدایا از نو ممنونم ! شما در نماز بدهکار 
هستی و باید نماز را بخوانی. خدا اینقدر به تو نعمت داده که میلیون سال 
هم نماز بخوانی, حق یک نعمت را ادا نکردی. با خدا صحبت می‌کنیم و دعا 
می‌کنیم خودمان را بدهکار بدانیم. اگر ما خودمان را بدهکار خدا دانستیم, 
راحت عمل می‌کنیم و آرامش داریم. یک نفر می‌گفت: من مشهد رفتم. 
حاجت مرا نداد. محکم سرم را به ضریح کوبیدم. گفتم: قهر می‌کنم و دیگر 
مشهد نمی‌ایم. شما چه طلبی از امام رضا(ع) داری؟ همین که به شما 
اجازه زیارت داده است. میلیون‌ها نفر ارزو دارند زیارت امام رضا بروند. 
برای همین زیارت خدا را شکر کن. هميشه خودمان را بدهکار بدانیم و 
درخواستمان را بگوییم. دعأ و توسل به صورت خواهش بااشد, طلبکار انه 
نباشد که ناشکری است و کفران نعمت است. آمام حسین همه هستی‌اش 
را در راه خدا داده است. با ز فنلعام خن اند و می کوند: خدابا 
اين قربانی قلیل را به لطف و کرمت قبول کن. پیغمبر ما فرمودند: احدی 
در عالم از خدا طلب ندارد. چند سال نماز خواندی, میلیاردها سال 
می‌خواهی در بهشت بروی؟ تمام انسان‌ها به لطف و فضل و کرم خدا| 
وارد بهشت می‌شوند. مسوولین مملکت و دولتمردان خودشان را وامدار 
مردم بدانند. بگویند: ما افتخار می‌کنيم که به مردم خدمت می‌کنيم. 
ثروتمندان خودشان را مدیون خدا بدانند. روایتی دیدم که اگر فقرا نبودند, 
هیچ غنی به بهشت نمی‌رفت. اغنیا باید دست فقرا را ببوسند.اگر خدا فقرا 
را خلق نکرده بود, یک غنی در بهشت نمی‌رفت. رفتن به بهشت انیا به 
برکت فقرا است. ولی نعمت ما هستند. به اینها خدمت و محبت کنند. 
پیغمبر فرمود: سعی کنید با فقرا رابطه‌ای برقرار کنید. در دنیا ممکن است 
افرادی ریاست بگیرند و دنیا پرستی کنند. ولی در اخرت فقرا حاکم هستند. 
دولتمردان اخرت فقرای دنیا هستند, انجا وکیل و وزیر و نماینده و شفیع 
می‌شوند. پیغمبر خدا فرمود: در دنیا بيایید. با فقرای فامیل و همسایه 
رابطه برقرار کنید و زانو بزنید, تا برای شما دعا کنند و شما را شفاعت 
کنند که روز قیامت کار شما آسان شود. حافظ یک 1 زیبایی دارد, 
مق کوید: روضه‌ ی خلد برین خلوت درویشان است بت مایه محتشمین 
همت درویشان است ای توانگر نفروش این همه نخوت که تو را *** سر و 
زر در کنف هطمت درویشان است خدا به برکت درویشان و فقر| به تو 


چیزی داده است. قدر اینها را بدان و به اينها خدمت کن. شما وکیل خدا 
هستی که به اینها خدمت کنی. یک پدر و مادر خودشان را مدیون اولاد 
بدانند. بگویند: خدایا ما را کمک کن. که ما دین بچه‌هایمان را ادا کنیم. 
نگویند: خدایا چرا بچه به ما نمی‌رسد. چرا احترام ما را نمی‌گیرد. بابا جان 
شما خودت را بدهکار بدان, شما وظیفه‌ات را انجام بده. او گردن خودش 
است. بچه‌ها هم خودشان را بدهکار پدر و مادر بدانند. پدر و مادر چقدر به 
فرزندان لطف کردند, چقدر زحمت اینها را کشیده‌اند. هرکس من را کنار 
بگذارند. اکز خودمان .را مدیون ندانيم. آب روی انش ها ریختم ِ 
عروس از پدر شوهر و مادر شوهر توقع نداشته باشد. بگوید: 

عروسشان هستم. مادر شوهر پسر خوب تربیت کرده, شوهر من شده 
ای ور ها هی با تک ور و 
مادر شوهر هم بگویند: ما به این عروس مدیون هستیم. به این خدمت 
کنیم, جای دختر ما است. یعنی اگر تمام روابط اسلامی شود, همه چیز 
متأثیر می‌شوم وقتی می‌فهمم که در سال پنج الی هفت میلیون پرونده‌ی 
دیگران را نمی‌دهیم, می‌خواهیم من را بیرستیم» می‌گوییم: حق با من است 
و از طرف طلب داریم. حالا آنهایی که طلب واقعی دارند. درست است 
ولی آنهایی که طلب واقعی ندارند, ناحق 9 دعوا درست می‌شود. 
اگر واقعاً خودش را بدهکار 1 مشکل حل می‌شود. در دعای ماه 
رمضان می‌خوانیم «و با دا الم و بر ی من عل ها یی مر 
النار» ای خدایی که تو بر همه ات هیچکس بر تو منت ندارد. همه 
منت پذیر خدا| بااشیم. منت پذیر بندگان خدا| باشیم. الأان در بین فامیل‌ها 
گلایه می شود که فلانی دیدن ِِِ نیامده است. پذیرایی نکرده است. 
خودش را طلبکار می‌داند. اگر اين طلب را قطع کنیم. بگوییم: خدایا من از 
این به بعد تصمیم می‌گیرم خودم را بدهکار بدانم. به توء به خلق, به 
بندگانت: من به اهل آسمان و زمین بدهکار هستم. اگر ما را تحویل 
۱ ۰ ما خودهان را بدهکار خلق می‌دانیم. 
خدای مهربان بر پیغمبرش منت می‌گذارد, «أ 2 , یجذذک ینیما قاوی» تو یتیم 
بودی, یعنی به نعمت‌ها توجه کن. کسی را در حجاز نداشتی. پدر و مادرت 
از دست رفتند, اما ما تو را پناه دادیم. تو را در دامن حلیمه سعدیه بزرگ 
کردم له وحزی ضالا فهدی»: ضالا را حفشترین مضنا کردید که فدر بو 
ناشناخته بوده, قدر تو را تفق هزوم اشتا کر دنم یا اینکه منهای خدا تویهم 
گمراه, هستی, یعنی اگر هدایت خدا نباشد, در حدیث قدسی داریم «كلْكم 
صَال لا من هدیت» (بحارالانوار/ج68/ص140) خدا می‌فرماید: هرکس را 
اگر ۱ نکنم؛ گمراه است. 5 وَجدک عاثلا قأغنی» نو وضع مالی‌ات 


خوب نبوده است. پیغمبر هیجی نداشت. مال نداشت. اما خدا به دل 
حضرت خدیجه انداخته است که همسر او شود. همه‌ی اموالش را به پیامبر 
تقدیم کرد. فرمود: مال من مال شماست. خانه‌ی من خانه‌ی ای من 
هر ک سا م شتر تاد این شت ها را یت کاهن معییر از دعر 
و مرکب پیاده می‌شد, می‌افتاد سجده می‌ کرد و از خدا| تشکر می کرد. مثل 
اینکه دز مسیر رانندگی آدم پیاده شود و دز کنار جاده سجده کند و دوباره 
سوار شود. بعد مي‌فرماید: حالا که خدا این همه به تو نعمت داده است.؛ 
«قأمّا الیتیم قلا ته نفهْرٌ» با ینیم قهر نکن. خودت تیم بودی به تو محبت 
کردیم. پس به بتیم‌ها رسیدگی کن. به سائل و درمانده کمک کن و دورشان 
نکن. «و ما يِْمَة ریک قحَدّت» پس نعمت های خدا را نگاه کن. با زگو کن 
تایه ادامتنن برسی. . اگر عزیزان می‌خواهند آزاهتش و خوشتی پیدا کنند, این 
حرفی که امروز زدیم که آرامش در دوری از مشکلات بیست. آر آمتش در 
کنار امدن مشکلات است. بزرگی می‌فر ماید: آدم‌های رک هميشه از 
خودشان توقع دارند. آدم‌های کوچک هفيشه. از زیکران توفع. دارند.. آدم 
بزرگ مرتب می‌گوید: من برای دیگران چه کار کردم؟ من برای اسلام چه 
کردم؟ من برای انقلاب چه کردم؟ ما خانواده‌های شهدایی داریم که سه 
شهید داده و خودش هم جانباز است, باز شرمنده است. می‌گوید: خدایا من 
می‌توانم کاری کنم؟ چرا من کاری نکردم؟ ادمی هم هست که یک قدم 
برای اسلام. برای خدا برنداشته و طلبکار هم هست. مرتب از خدا و 
دیگران طلبکار است. ما خودمان را بدهکار بدانیم. ما چه کار کردیم؟ 
آدم‌های بزرگ از خودشان توقع دارند. آدم‌های کوچک و جاهل از دیگران 
توقع دارند. 0 درا تن اه 
خودمان را مدیون بدانیم. زن و شوهر, پدر و مادر, اولاد, خواهر و برادر. 
بگویند: من به همسایه‌ها خدمت کنم. نه اینکه انتظار خدمت دیگران را 
داشته باشند. این ارتباط طلبکاری قطع شود . ارتباط بدهکاری در مردم 
ایحا شود میلیون‌ها پووندم شسته می‌سشود و آ رامش نب حامعه برفی کرد 
امیدواریم که خدا ما را شاکر, صبور و قدر دان نعمت‌ها قرار بدهند و این 
حالت طلبکاری را از ما بگیرد. حتی از خدا هم طلبکار نباشیم. همین که 
توفیق ذکر و صلوات و دعا را ؛ به ما داده است. بگوییم: خدابا از نو ممنونم 
که یی فران رنه مت دای آقای شزیعتی" خیلی ممنون و متشکریم از 
شما. قرار روزانه‌ی امروز ما تلاوت صفحه‌ی 3 مصحف شریف آیات 23 
تا 20 سوره‌ی مبارکه‌ی ال عمران در سمت خدای امروز تلاوت می‌ شود. 
ص ژد کف هموی ما مدور به نوري قراٍن باشد, به ببرکت صلوات بر 
و آل محمد. «ً لَمْ 7 تر الی الذین آوئوا تصیبا من الکتاب یدِعَون _الی 
کاب له لنککم تتهخ نم تم تتولی قریقه مَْهْمْ و هم مُعرصُونَ(23) دالک بأَهُمٌ 


تن ِِ _ 


قالوا لن تست الار الا تما کفدوتات و عوَفم في دینهم تا کاثا 


۱ 


عْلمْ ما في السَماواتِ و مَا في الا ٩‏ 
ترجمه آیات: «آيا آنان را ندیدی که از کتاب بهره‌ای یافته بودند,. چون 
دعوت شدند تا کتاب خدا درباره آنها حکم کند گروهی از ایشان بازگشتند و 
اعراض کردند؟ (23) و اين بدان سبب بود که می‌گفتند: جز چند روزی 
آتش. دوزخ یه ما نزستد. و اين دروغ که بر خود بسته بودند در دین خود 
فریبشان داد. (24) حالشان چگونه خواهد بود در آن روز بی‌تردید, وقتی که 
ما ری میا باداش هام هی کسن تارمن شوم ی انخه سر کشی 
ستمی رود؟ (25) بگو: بار خدایاء تویی دارنده مْلک. به هر که بخواهی ملک 
می‌دهی و از هر که بخواهی ملک می‌ستانی. هر کس را که بخواهی عزت 
می‌دهی و هر کس را که بخواهی ذلت می‌دهی. همه نیکیها به دست 
توست و تو بر هر کاری توانایی. (26) از شب می‌کاهی و به روز 
می‌افزایی و از روز می‌کاهی و به شب می‌افزایی. زنده را از مرده بیرون 
می‌آوری و مرده را از زنده. و به هر که بخواهی بی‌حساب روژی می‌دهی. 
(27 نباید مقمنان, کافران را به جای مومنان به دوستي برگزینند. پس هر 
که چنین کند او را با خدا باه تست نمی آبتکه از انما سنا که این و 
خدا شما را از خودش می‌ترساند که بازگشت به سوی اوست. (28) بگو: 
هر چه در دل دارید. چه پنهانش کنید و چه آشکارش سازید, خدا به آن آگاه 
ات رای ره زا کهیر اسانها ورن اشت مودانه فرش هد کاوی 
تواناست. (29)» آقای شریعتی: انشاءالله زندگی شما سرشار از خیر و 
برکت باشد. نکته‌ی صلوات و اشاره‌ی قرآنی را حاج آقای فرحزاد بفرمایید. 
حاج آقای فرحزاد: پیامبر عظیم الشأن(ص) می‌فرماید: بر من بسیار 
صلوات بفرستید, «اکیرو الصّلاة عَلیت قَاِنّ الطّلاة عَلیت و فی العتر ق بو 
غلی الصراط و تور فین الجتّد» (بحارالانوار/ج79/ص64) در روایت داریم 
افرادی که نور داشته باشند در جهنم نمی‌روند. مومنین در ِ نور 
دارند, کافرین و منافقین نور ندارند. آمایت که صلوات را ٍ با «آل» 
تن کل نور ندارند. آنها را هم ملائکه لعنت می‌کنند. صلوات را حتماً باید 
با «ال»* فرستاد: .بیغمبر خدا فرمود: بز, من, زیاد. درود بقرستید. "همان 
صلوات بر من نور در عالم برزخ هست., و در عبور از صراط نور به انسان 


می‌دهد, انسان را از آتش جهنم حفظ می‌کند. کسی که در موقع عبور از 
صراط نور داشته باشد, در اتش نمی‌رود و در بهشت هم نورانی خواهد 
تون آنهانی که‌جومنت :راوید :تور »و فلشان تور انی. باشد انشا عالله-همیشه 
دل و جانشان را جلا بدهند, با صلوات بر محمد و آل محمد. دو آیه در این 
صفحه هست که مستحب است بر از هر نمازی هم تلاوت شود. هم آیت 
الکرسی مستحب است و هم اين دو آیه بعد از هر نمازی مستحب است. 
در آیه‌ی 26 و 27 این ,سوره می‌فرماید: «فْلِ المع مالک لْملي * نوتی 
المْلک د من تشاء و تترغ الملک مقّن تشاء و ثُرٌ من تشاء و تذل من تساء 
بید ک لیر (تک علی کل شم قدیژ» درک این ایات هم حخیلی: زیباست: 
خدا به ما یاد می‌دهد که بگو: ای خدا مالک همه‌ی ملک‌ها شما هستی. یعنی 
اگر خدا را مالک دانستیم, خدا صاحب اختیار ما است. اگر کسی 
عاریه‌ای را امانت به ما داد, بعد خواست بگیرد, ما باید با او مقابله کنیم. 
صاحبخانه و صاحب اختیار است. به من لباس داده, پول داده, زن و بچه 
داده, یک وقت خواست بگیرد. نعمت داده خواست بگیرد. برای خودش 
است. او مالک الملک است. خودمان را مالک ندانیم. خدا را مالک بدانیم. 
اگر خدا را مالک دانستیم, هروقت خواست نعمتی را بگیرد, ما باید در 
اختیارش باشیم ٩‏ تدیم کنیم؛ و لذا این گلایه‌ها از بین می‌ رود. تو مالک 
الملک هستی. «یوّتي المْلک ده من تساء و تنرٍخ الک ممّن تشَاء» به هرکس 
که بخواهی ملک می‌دهی و هرکس, هم بخواهی می‌گیری. وقتی گرفت, 
دیگر گلایه نکنیم. «ْعرٌّ من تسَاء و تذل من تسَاء» هرکس را بخواهی عزیز 
می‌کنی. هرکس را نخواهی ,دلیل صف کین عزت و ذلت دست خداست. 
ملک دست خداست. «بیدک الحَی» اینجا می‌گویند: مبتدا بر خبر مقدم شده 
است, یعنی تمام خوبی‌ها, خیرها به دست با کفایت خود خداست. دست 
خدا هم «ید الله» امیرالمومنین(ع) است. خدا با اسباب کار می‌کند. 
همینطور که کسی به وسیله‌ی فرشته‌ها کار می‌کند, فرمانده کل فرشته‌ها 
مولی امیرالمومنین علی(ع) است. «بیدک الحَیثٌ» معنی باطنی اش این 
است که خداوند به دست با کفایت رامام زمان و اهلبیت, همه‌ی کارهای 
غیر: زا اتجام من‌دهن. دای علیت کل شوه ء قدیز»:خدایا نو بر هر جیزی 
قدرت داری. اینها همه آیات توحیدی است. شب را در روز فرو می‌بریم. 
روز را در شب فرو می‌بریم. بعد از روز شب می‌شود. «ثخرخ الْحت من 
الَمَیتِ» زنده را از مرده درمی‌آوری, با.ادم فردم ترا ز ند می‌کنده زنده:را 
می‌میراند. «و نرق من تشَاء بعیرٌ جسَاب» به هرکس هم بخواهی بدون 
حساب رزق و روزی خواهی داد. آقای شریعتی: حاج آقای فرحزاد از شکر 
و سپاس گفتند. و همینطور گفتند: خودتان را بدهکار به دیگران بدانید. من 
می‌خواهم از فرصت استفاده کنم در پایان برنامه‌ی امروز تشکر کنم از 
همه‌ی بیننده‌های خوبی که قبل از سال 3 به حقیر به عنوان مجری مورد 


علاقه‌ی خودشان رآأی دادند و مرا انتخاب کردند. از همه‌ی شما بسیار 
بدهکار همه مردم می‌دانم و عاجزانه تقاضا می کنم که انشا ءالله برای 
ادامه این مسیر برای من و همه‌ی دست‌اندرکاران سمت خدا دعا بکنند و 
ما را از دعای خیر خودشان فراموش نکنند. حاج آقا دعا بفرمایید و همه ما 
هم آمین بگوپیم. حاج آقای فرحزاد: خدا را قسم می‌دهیم به حق محمد و 
آل محمد, به همه‌ی ما ایمان, معرفت, تقوا و اخلاص کامل, شکرگزاری 
کامل عنایت بفرماید و ما را از بهترین بندگان خودت تربیت بفرما. خداپا 
همه‌ ی مریض‌ها,؛ مریض‌های مد نظر را لباس عافیت بیوشان و به همهه‌ی 
کسانی که از دنیا رفتند رحمت نازل و به بازماندگانشان صبر و اجر و در 
۲ همه‌ی حاجت‌ها خدابا فرح ولی‌مان و آقایمان امام زمان(ع) را نزدیک 
وا زا جفعهتوی باران او فرار ساسا یی با اب فحیه با خش 
رشعلی و السام علبی با ابا عدالله» آفای»شرستی ی مضون ,ه 
متشکرم. بهترین‌ها را برای همه‌ی شما ارزو می‌کنم. «السلام علیک یا ابا 
عبدالله» 
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ان ی یمتا ام مسا رار اافت ای 
است ؟ 
همه کرامت و لطف است شرح یزدان . حافظ لطیف می گوید : دین خدا 
سراپا لطف است . سراپا لطیف است . دقیقا مثل گل نرگس است . شما 
گل نرگس را دیده اید ۰ هیچ تیفی ندارد . به امام زمان گل ترگس مي 
است که وقتی این مرد پا به عرصه عالم می گذارد , هیچ رنجی با خودش 
به همراه ندارد ۱ سراسر رحمت است . مایه آسایش و آسودگی خیال 
بندگان خداست . به همین خاطر مردم او را روی چشم می گذارند . حافظ 
مي گوید: هر کجا آن شاغ ترگسس بشکفد , گلرژخانش دیده نرگس دان کند 
گل ترگسن را در گلدان های شیک و حاض عی گذازند وید آن ترکسدان 
می گویند . امام زمان گل نرگس است و دین هم دقیقا . شبیه امام زمان 
است . یعنی مثل گل نرگس هیچ تیغ و تاری ندارد . مثل حریر است . ولی 
فتاشفانه ها آن. را خوری. غزضه.می کنهن. که خریر نت منل جردانت مین 
ماند . برزنت خشک و خسن است و هیچ کس از برزنت کت و شلوار 
درست نمی کند . یک کاربرد خاصی دارد . مثلا برزنت را روی وانت می 
کشند تا اثاثیه محفوظ بماند و باد و باران در آن نفوذ نکند . یا در صحرا از 
برزنت چادر درست می کنند تا از گزند باد و سرما و باران در امان باشند . 
متاسفانه برای بعضی از افراد , دین این وضعیت را دارد . هرگاه گرهای در 
اسمان می شویم و سراغ دین می رویم . سراغ تسبیح , سجاده , نماز , 
حرم امام رضا , نذر و نیاز می رویم . این بخاطر بدعرضه کردن دین و کج 
فهمی ما است . ولی بیشتر بخاطر این است که عرضه صحیحی از دین 
صورت نمی گیرد . چون اگر دین خوب عرضه بشود , همه شوق و ذوق و 
اشتیاق نشان می دهند . چه کسی است که از اب بدش بياید ؟ شما یکنفر 
را در دنیا پیدا کنید که از آب نفرت داشته باشد . این محال است . به دین 
شریعت می گویند . شریعت همان شریعه عربی است که به آب راه می 
گویند . یک نهر بزرگ آپ است و یک قسمتهایی را درست کرده اند که 
ی ی ای و و ه اين شریعه می گویند . 
ار و و دا را بآ 
خبات مت رصاند خه کسی است که از اب بدس‌ساید ۱ ولی اکر شها 
همین آب رامق بی ظردف. الوم رب پد ولو اب زمزم باشن با اب حشیه 


باشد و در یک ظرف آلوده بریزید و این آب همراه خاشاک و گرد و 
0 
گیرد . اگر ما دين را به همان زلالیتی که هست و رنگ و لعابی که دارد 
عرضه کنیم 0 . سعدی کسی 
است که دین را حقیقتا , به همان اندازه ای که دری کرده , حریر وار و 
زلال بیان می کند . امام خمینی می فرماید: شاعر اگر سعدی شیرازی 
است بافت های من و تو بازی است . امام خودش شاعر بود و شاعر , 
شاعر را خوب می شناسد . قدیم سنت خوب سعدی خوانی بود . دور هم 
جمع می شدند و گلستان و بوستان سعدی را می خواندند . ما می توانیم 
در این برنامه سعدی خوانی را رواج بدهیم که هم سنت را احیا کرده باشیم 
و هم با منابع خودمان آشنا بشویم . خیلی ها هستند که می آیند , مطالب ما 
زا بر عیدار ید تیک ری و لعابی به آن می دهند و دسته بندی می کنند و 
ای اس را ی ی . در پشت 
این رنگ و لعاب . منطق و حرفهای خودشان را میزنند و نکته دیگر سعدی 
خوانی این است که ما می توانیم , دین را لطیف و زلال دریافت کنیم 
ای هه اش رای ها نام ی 2 

ِ درباره ادامه دین توضیح دهید . 

قدیم ها خانها گلی بود ولی باور مردم , سیمانی بود . محکم بود . و 
امروز متاسفانه وضعیت معکوس است . خانه ها سیمانی شد و ضد زلزله 
شد ولی ایمان و باور بعضی ها گلی شد . و با یک ضربه فرو می ریزد . 
می گویند : در زمان ظهور امام زمان , طرف صبح ایمان دارد و شب 
ایمان ندارد . در گذشته خیلی با احتیاط زندگی می کردند . در بچگی که به 
مفازه قصابی مي رفتیم و صد گرم گوشت می گرفتیم , یک نکه گوشت 
هم اضافه روی آن می گذاشتند و می گفتند : این هم برای برکتش . 
اا ی 
و سا ۵ هه وا ار . چرا در 
گذشته آن طور بوده و الان این جور است ؟ زیرا در گذشته مردم به دین ,: 
باور پیشتتر ی ذاشتند. جون دی بخ آنها وب عرضه شده بود :تین زوان و 
مفهوم بود .ضَمخت و خشک نبود . مردم هم استقبال می کردند . متاسفانه 
الان آن جذابیت در تعلیم دینی وجود ندارد . به همین دلیل در بعضی جاها از 
آن: اقبال نمی کنند . ما باید دين را از زبان کسانی بفهمیم که دین را با 
لطافت بیان کرده اند . به عبارت دیگر توانسته اند , لطافت دین را خوب 
عرضه کنند. یکی از اين آدمها سعدی است که خیلی ملموس و روشن 
حقایقی را بیان کرده است . و چه پندهای گوش نوازی دارد . من نمونه ای 
عرض می کنم . بسیار کاربردی است و به درد زندگی ما می خورد . یک 
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6 - چرا برای بازخوانی , ابیات و سخنان نغز سعدی را انتخاب کرده اید ؟ 
شما دقت کرده اید که هرچه تکنولوژی بیشتر پیشرفت می کند , محصولات 
تجاری هم ظرافت بیشتری پیدا میکند . اساسا کاربرد و کارائی شان هم 
بیشتر میشود . مثلا پارانه اول که به بازار امده بود , چه حجمی و چه 
سایزی داشت ؟ ولی الان یک رایانه , به اندازه کف دست می سازند . 
گوشی های موبایل هم همین طور بودند و الان چقدر کوچک شده اند . 
رشد در انسان هم , چنین پیامدی دارد . اينکه یک رشد عقلانی پیدا می 
کنند ,. محصولاتشان هم ظریف تر و کاربردی تر میشود . زیرا ما ادمها 
هرکدام یک کارخانه عظیمی هستیم . مثلا همین مجموعه دهان ما , یک 
کارخانه چند کاره است . یکی از تولیدات آن تولید سخن و کلام است . 
مواد مصرفی این کارخانه هوای الوده است . شما هوای الوده تهران را 
مصرف می کنید و وقتی بصورت بازدم در می آید , آلوده تر میشود . بعد با 
همین هوای آلوده تر + کلام و سخن. هی سازید : این معضر مه بزرکی. است.. 
برای اينکه اين معجزه برای شما ملموس بشود مثالی می زنم . یک موتور 
وقتی به روغن سوزی افتاده باشد , دود غلیظی از اگزوز بیرون می آید . 
بعدا مخترعی , یک دستگاهی اخترا ع کند و آن را به سر لوله اگزوز نصب 
کند و همینکه اين دودهای آلوده می آید , آنها را به شعرهای حافظ تبدیل 
کند . خدا این را دروجود ما قرار داده است . یعنی یک دستگاهی در دهان 
ما هست که از همین هوای الوده سخن می سازد . حالا هرچقدر سازنده 
اين سخن از نظر عقلانی بیشتر رشد کرده باشد , سخن او ظریفتر و 
کاربردی تر میشود . جامع تر و کپسولی تر میشود . حضرت علی (ع) می 
فرماید : وقتی عقل انسان به کمال میرسد , سخنش کوتاه میشود . 
کلماتش قصار میشود و گاهی در کوتاهترین جمله , بلندترین مطلب را بیان 
می کند . مثلا سهراب سپهری از نظر عقلانی رشد بالایی داشته است . 
می بینید گاهی در ضمن چند کلمه کوتاه , عقاید بلندی را بیان می کند . 

تووی واه سا مر ماس وی سا هت یز نی 
کند : تی ففتی برایز. افتاب -قرار هی کیرد «. شاب بیدا من کتد . ولی آیای 
را و ی رس تا وت 
آفتاب در امانم می مانید ؟ می گوید : اين آدمهایی که تو می بینی مثل نی 
هستند , سایه این ها مثل سایه نی است . خنک نمی کند . بيایید زیر سایه 
خدا و شاخه طوبی قرار گیرید . در حج به حاجیان می گوید : زیر سایه 
نروید . خدا می گوید : زیر سایه خودم بیا . زیر سایه هیچ کس نرو . ببینید 
چقدر کوتاه , لطیف و نرم سخن گفته است . خود سعدی , گاهی در 


کوتاهترین جملات , بلندترین حقایق را در اختیار ما قرار می دهد . بخصوص 
که سخنان سعدی ريشه در سخن خدا دارد . البته همه ان نه ولی غالب انها 
ريشه در آیات الهی دارد . علت ماندگاری شعرهای سعدی و حافظ همین 
پشتوانه ها است و اکر این خهر تبود : دوام نمی آوردند . مثلا دو آیهقران 
را برداشته : هرکس کار کوچکی ولو به اندازه یک ذره دانه انجام بدهد , 
پاداش می گیرد خاک کی ان انجام دهد , خدا دهها برابر به او 
پاداش خواهد 71 های برقی است که شمایک قدم بر میداری 
ولی ده قدم تو را بالا می برد . نتیجه اين دو آیه اين میشود که هر خیر 
کوچکی پاداش عظیمی دارد . سعدی این دو آیه رابرداشته و یک داستان را 
نقاشی میکند و می گوید: پتیمی از کوچه ای می گذشت و یک خار در پای 
او فرو رفت . درگوشه ای نشست و گریه کرد , کسی که این حادثه را دید 
, این خار را از پای ینیم درآورد . بزرگ شهر از آنجا رد می شد و صحنه را 
دید . بعد از مدتی کسی که خار از پای یتیم درآورده بود , میمیرد وبه خواب 
آن بزرگ شهرمی آید . دید او در باغ بزرگی , خرامان خرامان راه می رود 
۵ نی ان رای به او می رسد میگوید : چه خبر ؟ گفت: آن روز دیدی که 
خاری ان ناه نیم خن اورده 7 کف : بله و مرد گفت ان باغ و گلزار 
بخاطر پاداش آن کار است . فمن یعمل مثقال ذرة خیرا پره . سعدی آمده 
و این کار را مصداقی کرده است. یکی خار پای یتیمی بکند , به خواب 
ای ی کت رو ای مت ار 
من چه گلها دمید . ببینید در دو بیت , سخن نغزی بیان می کند . علاوه بر 
آنکه دو آیه قرآن را هم , بیان کرد . به نظر من سعدی ارزش بازخوانی را 
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20- جوانا ره طاعت امروز گیر , که فردا جوانی نیاید ز پیش 

ببینید گلاب همان آبی است که مدتی روی گل نشسته و طعم و رایحه گل 
پیدا کرده است. لذا هرجا باشد , بوی گل می دهد . با استشمام آن , 
انسان یاد گل می افتد . قرآن هم مثل گل است . هر کس با قرآن مانوس 
باشد , بعد از مدتی سخن و کلامش رنگ و بوی قرآن می گیرد . سعدی با 
قرآن مانوس بوده است . بخاطر همین در جای جای بوستانش , وقتی 
ابیاتش را مرور می کنیم , به یاد آیاتی از قرآن می افتیم . نمونه اش هم 
همین بیت است . قران ما را به طاعت الهی دعوت میکند . اطیعو الله و 
اطیعو الرسول . سعدی هم همین را می گوید . سعدی این راهم اضافه 
می کند که فصل طاعت , جوانی است . البته هميشه میشود اطاعت کرد . 
مثل میوه ها است . در همه فصل ها می توانیم انرا مصرف کنیم . اما در 
فصل خودشان , یک طعم دیگر و آثار و خواص دیگر دارد . بخاطر همین هم 
می گویند : میوه ها را درفصل خودش مصرف کنید . مثل ازدواج است . د 
رهر سن و سالی میشود ازدواج کرد ولی در فصل جوانی , ازدواج معنی 
دارد . در فصل زایش و زندگی معنی دارد . در پیری اتفاق نمی افتد و اگر 
هم بیفتد حالت معجزه دارد . بهترین فصل طاعت الهی , جوانی است . 
کسانی که در کار گلاب گیری هستند می گویند : گلها را در همان اول وقت 
صبح که شکفته میشود , باید چید . زیرا عطر و رایحه ان بیشتر از بعد 
ازظهر است . هميشه می توان گل را چید ولی بهترین وقتش , همان اول 
صبح است . طاعت الهی را هميشه می توان انجام داد ولی بهترین وقت و 
فرصتش همان وقتی است که سعدی روی آن تاکید دارد . البته طاعتی هم 
ار ی را ات 
می گویند : حجابت را رعایت کن یعنی یک تار مو را هم بیرون نینداز . حالا 
تشد با بین ای دم بت وت ایس روا «بله با یک تار مو بیرون انداختن 
کسی به جهنم نمی رود ولی با اطاعت نکردن به جهنم می رود . تو اطاعت 
نکردی . مثل اینکه به شما بگویند : در گاوصندوق را ببند و شما یک سانت 
در آن را باز بگذاری . شما اطاعت نکردید . در بازی فوتبال لازم نیست دو 
دست شما به توپ بخورد تا هند بشود . کافی است نوک انگشت بخورد و 
هند بشود . قانون الهی هم همانطور است . پس این طاعتی را که میگوید , 
طاعت صد درصد و بی چون و چراست . آدم باید به خدا بگوید : پله و به 
نورمی شود . اولین چیزی که به حاجی میگوبند. لبیک است . یعنی بله . از 
اه ی مارا رت شا لب سور 


شوری در فرشته ها ایجاد میشود . شما در مراسم عقد و عروسی دیده اید 
,. وقتی عروس بله می گوید , چه هلهله ای میشود . انسان هم وقتی به 
خدا بله می گوید. یک هلهله ای در بین فرشته ها ایجاد میشود . به قول 
جاقط همین: که انسان آماده ستیدن مق 9ب قدسیان در آنجا هلهله و 
تن » انا ۱1 
ببینید کشاورزها زمین را معطل نمی گذارند . پشت سر هم می کارند و 
برداشت می کنند و این زمین هیچ گاه خالی از کشت نمی ماند . قرآن می 
کون شا کل هر ره هی مان شاب هیده گام خالن بجانید . ان فراعی 
داری و توان هم داری , دست بکار شو و کاری بکن . یک روز همین فرصت 
ی او ور ما و ی بت 
از آن کز تو نياید هیچ کار . البته مولوی کار را این جوری تعریف کرده است 
کارا ان سس ها عم کار ام هر کاس ری هفه کار 
می کنند ولی منظور کاری است که برای خدا باشد . مقام معظم رهبری 
فرمودند : اگر در جمعی سخنرانی می کنید , برای خوشایند کسی صحبت 
نکنید . برای خدا صحبت کنید . رجبعلی خیاط به شاگردش می گفت : وقتی 
می خواهی آتو زغالی را روشن بکنی و زغال را فوت بکنی , برای خدا 
فوت کن . شاگرد گفت : فوت کردن برای خدا و غير خدا ندارد . او گفت : 
چرا خیلی فرق دارد . اگر تو بخواهی برای خدا بفوت کنی بای مب رونت 
که کسسن شاشدی ارم ارام نت می کی و وی اس آق کر داماد 
در کف بازار فوت شدید می کنی و ممکن است به چشم کسی برود و 
ای کی و ی رن ان ور 
چیزی خالصش ارزش دارد . گلاب خالصش ارزش دارد . شیر وعسل هم 
همین طور است. اب اين.دز بخجال ,خر کنار خرتژزه وظالین. باشته بو 
میگیرد و طعم و مزه اش عوض میشود . حتی خدا هم خالصش خوب است 
فان هیقر ها ند : کنار خدا ,هیچ خدایی را قرارنده چون خودت زمین گیر و 
ناتوان میشوی . خداهم بی مزه می شود . مثل این که شما به گل فروشی 
میروید , در کنا ر گل رزو گل مریم , چند شاخه کاهو و کرفس هم بگذارند . 
هیچ کن.انن کار را نی کند زوفتی شتا کنار دا «جتری‌رایگذارندم جوا 
هم در زندگی تان این قدرمزه ندارد . چون با غیر خدا قا طی شده است. 
عبادت هم باید خالص باشد . قرآن می فرماید : عبادت را با چیزی قاطی 
نکن , اگرعبادت اين ویژگی را داشته باشد , این کار است و در دستگاه 
الهی خریدار دارد . سعدی می گوید : الان که جوان هستی , فرصت داری ,: 
از این کارها بکن ۰ 22- من روز را قدر نشناختم , بدانستم اکنون که 
درباختم , قضا روزگاری زمن در ربود که هر روزی از وی . شب قدر بود ( 


غنیمت شمردن ) 

آدم وقتی در زمین بازی است , تنش گرم است و جراحتها را حس نمی کند 
ولی همین که از زمین بازی بیرون می آید و بدنش سرد میشود , دردهای 
بدنش شروع میشود , سوزش زخم ها شروع ميشود و آن را احساس می 
عتش . ما در میدان جوانی هستیم . وقتی ازاین میدان بیرون می آییم , می 
بینیم چه دادیم و چه گرفتیم . فردوسی میگوید : الان که پیر شدم , , فهمیدم 
که چه گذاشتم و چه برداشتم ۰ مثل کسی که داشت می رفت و پایش به 
سکه ای خورد و فکر کرد سکه طلا است و نورکافی هم نبود , کاغذی را 
آتش زد و گشت ببیند چی هست , دید یک دو ریالی است . بعد دید کاغذی 
که آتش زده , هزار تومانی بوده است . بعد گفت ج ی ار اق-خی. انش 
زدم . واقعا اين زندگی غالب ما انسانها است . ما یک چیزهای عظیم را 
برای چیزهای بسیار کوچک آتش می زنیم و خودمان هم خبر نداریم . در 
بازار برای اینکه سود کنی , هزار قسم و ایه می خوری تا این سود را 
بدست بیاوری . خدای با ان عظمت را می دهیم تا دو سه تومان سود کنیم 
. به ما می گویند : کم فروشی نکنید یعنی در دین و خدا هم کم فروشی 
نکن . مثلا ماهیگیری با چه زحمتی قلاب می اندازد و یک کرم میاندازد . 
ماهی با چه زحمت , کرم را می گیرد و وقتی بالا میاید , می بیند دریا را 
دانه»ه یکی کرم کرفته است و دن آنجا تب. وتاب دارد , ما خدایی که بر از 
رحمت و لطف است می دهیم تا به چیزهای کوچکی برسیم و خیلی مواقع 
هم به آن نمی رسیم .۰ 23- شکسته قدح , ورببندند چست , نیاورد خواهد 
بهای درست . کنون کو افتادت به غفلت زدست ۰ طریقی ندارد مگر بازیس 
( غنیمت شمردن ) ِ 

در قدیم مردم با قناعت زندگی می کردند . عده ای در بازار بودند که چینی 
های شکسته را بهم بند می کردند و آنرا قابل استفاده می کردند . مردم 
قانعانه زندگی میکردند . مثل امروز اين قدر مصرفانه زندگی نمیکردند . 
در قدیم خیلی راحت بودند . چون با قناعت زندگی می کردند زیرا قناعت 
علاوه بر اینکه عزت می آورد , راحتی هم می آورد . آستین من اگر خیلی 
بلند باشد , من ناراحت نیستم ولی اگر به اندازه باشد . من راحت هستم . 
زندگی هم همینطور است . اگر رفاه و مادیات هم از اندازه بگذرد و 
حریصانه بشود , باعث رنج میشود . دست و پاگیر میشود . ولی اگر به 
اندازه و با قناعت باشد حداقل آن راحتی است . امروزه قناعت نیست . 
ی ی ی 
بعضی ها می گویند ۰ بفرض ما قناعت کنیم و لامپ را خاموش کنیم , 
وضع درست میشود ؟ با 2 
و ی ایب . ولی یک اتفاق می افتد . وقتی 
شما مراعات می کنید , مردم درست نمی شوند , خودت درست میشوی . 


معنوی می افتد ومن خودم را همرنگ دین کرده ام . خودم را همرنگ اولیاء 
الهی کرده ام . بهتر است از یک نقطه ای شروع کنیم و بهتر است نقطه 
ری وا اس ۱ 
برخورد کنیم . ظرف مسی نیست . هرجایی آن را پرت نمی کنند و بدست 
هر کسی نمی دهند , تو هم جوانی ات را به دست هرکسی نده . سعدی به 
پیرها می گوید : حالا اين جام افتاد و شکسته . درست است ارزشی ندارد 
استفاده کنید . پیری تهدید نیست ۰ فرصت است . اگر جام شکسته را 
سریع ببندند یعنی بند زنی کنند , درست است که ارزش قبلی را پیدا نمی 
کند ولی قابل استفاده است . حالا که از روی غفلت این جام از دستت 
افتاده است ۰ طریقی ندارد مگر بازیس .۰ 24- کنونت که چشم است 
اشکی ببار , زبان در دهان است عذری بیار( غنیمت شمردن فرصت ) 
اگر در چک کوچکترین خط خوردگی باسد , چک از اعتبا ر ندارد . هیچ 
ارزشی ندارد. حالا هر چقدر شما معتمد بازاز باشی , فرقی نمی کند . چه 
زمانی این اعتبار بر می گردد ؟ وقتی چک پشت نویسی بشود . اگر پشت 
نویسی بشود , مثل این است که اتفاقی نیفتاده است . ما ادمها مثل چک 
می مانیم , وقتی خطایی از ما سر می زند , از چشم خدا می افتیم . هر 
قدر هم که سابقه داشته باشیم و معتبر باشیم . چه زمانی این اعتبار رفته 
برمی گردد ؟ وقتی اهل توبه باشیم . توبه همان پشت نویسی کردن است 
. از خدا معذرت خواهی کنید , اعتبار شما برمی گردد . سعدی هم می 
گوید : حالا که فرصت داری , اشک بریز و اعتبار رفته را بدست بیاور . 
انسان هرقدر کناه کرده باشد, وقتی به زبان بیاورد , دست و پا هم 
میچرخد و کاره ای نیک انجام می دهد . 

-نییوسته باشد روان در بدن , نه همواره گردد زبان در دهن 

یک استاد دانشگاه می شناختم که خیلی خوش زبان بود . خوش قلم بود و 
زیبا می نوشت و حرف می زد . یک روز این آقا را دیدم که زبانش 
شده بود . سعدی هم همین را می گوید : همیشه روج در بدن نیست . روج 
روان است . هميشه این زبان در دهان نمی گردد. یک روز اين زبان قفل 
میشود . حالا که این زبان می چرخد , انرا درست بچرخان . قران می 
فرماید : زیبا حرف بزنید . وقتی دست من حساب شده حرکت می کند , 
خط من زیبا میشود . بر اساس فرمولها و استانداردهایی بالا و پایین می 
آید . سخن هم , وقتی زیبا میشود که بر اساس استانداردهایی که قرآن 
تعیین کرده , گفته شود. قرآن می گوید : بر اساس استانداردهایی که ما 
می گوییم سخن بگویید . زشت سخن نگویید . نگویید همه زشت می گویند 
, ما هم می گوییم . خداست که عزت و ذلت میدهد. سعدی می گوید : 


عزیزی و خواری تو هستی و بس , عزیز تو خواری نبید زدست . اگر ما اين 
وا همم و ار از دا فیت کم . سبکی و سنگینی دست خداست . کارما 
با خدا , مثل چک دو امضائی است . اگر یکی از دو امضا کننده بخواهند به 
مسافرت بروند , میگویند : من پنج برگ را امضا می کنم که اگر کاری پیش 
آمد , خودت امضا کنی و کار پیش برود . بعضی مواقع می گوییم : شما 
امضا بکن , من يا امضا می کنم يا نمی کنم . اگر من بخواهم کسی را عزیز 
یا ذلیل کنم , خدا از قبل یک امضا کرده است , من خودم عزیز يا ذلیل می 
شوم , در این شکی نیست . مثلا من می خواهم آقای شریعتی را عزیز کنم 
و رو ی یی ان پوس ی بو 
من امضا کرده ام تو با اقدام خودت عزیز يا ذلیل بشوی . ولی در مورد 
اشکه افاق تشترنفتی رت ینود اه ای مها تما ا ها 
می کنیم يا نمی کنیم . در ذلت هم همینطور است . وقتی من تصمیم می 
گیرم شما را ذلیل کنم , خدا یک پیش امضا داده , در اینکه خودت را خوار 
می کنم , شک نکن . زیرا تو با همین عملت صد در صد خوار می شوی 
ولی دراینکه اقای شریعتی را خوار کنم , تو اول امضا بکن , هر کاری می 
خواهی بکن , ما یا امضا می کنیم يا نمی کنیم . 99 درصد هم امضا نمی 
کنیم . یعنی اینکه من که امدم شما را خوار کنم , خودم خوار می شوم ولی 
شما خوار نمی شوید . در بازی فوتبال طرف شوت می کند , چیزی که 
ضربه می زند پای شماست . چیزی که ضربه می خورد توپ است . توپ 
که ضربه می خورد جلو می رود و پا که ضربه می زند , عقب می اید . 
قصه عالم هم همین جور است . امام می گفت : دست آن شیخ را ببوسید 
غنیمت شمردن عمر ) 

در جنگ های تن به تن که با شمشیر است , شمشیر تند حرکت میکند . 
عمر ما هم مثل شتاب شمشیر است و می گذرد . بخاطر همین سرعت و 
شتاب است که ما عمر را طولانی می بینیم . عمر کوتاه است . اتش را در 
آتش چرخان می گذارند و بصورت یک نقطه است ولی وقتی می چرخانند , 
آنرا بصورت دایره می بینی . باران بصورت قطره می آید ووقتی با شتاب 
می اند , صورتحطامی ید , این عموحنلی کون ات ولی خون را 
شتاب می گذرد , فکر می کنیم طولانی است . سعدی می گوید : حالا اين 
فرصت کم را , عزیز بشمار . شما در ظرف طلا , ته سیکار نمی ریزید و 
شما عزیز را خرجح عزیز می کنید . خرج عزیز تر از خودش کن یعنی خرح 
خدا کن . تو برای خدا مایه بگذار , خدا هم برای تو مایه می گذارد . تو او 
را ببین , خدا هم تو را می بیند. در نزدیکی های شام مزار ام کلثئوم دختر 
حضرت علی (ع) بنام زینب است . زینب همان کلثوم است . این زینب 


کبری در عصر عاشورا می بیند . طرف وارد خیمه می شود و چیزهای 
قیمتی را برمی دارد و همزمان گریه می کند و چیزهای قیمتی را هم برمی 
دارد. . به طرف میگوید چرا هم گریه می کنی و هم چیزها زا می بری ؟ او 
می گوید : گریه می کنم زیرا می بینم به شما ستم می شود و می دزدم 
چون اگرمن برندارم , کس دیگری بر می دارد . حضرت زینب دعا کرد : 
خدایا دست و پایش را در این دنیا قطع کند و او را در اتش بیفکند . در خبر 
عمرخودش را خرج خدا کرد و خدا هم به حرف اوگوش کرد . 
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6- اگر هوشمندی به معنا گرای , که معنی ماند بصورت بجای ( احسان ) 
ارزش مداد به مغر آن است . مدادی که مغز ندارد , ارزشی هم ندارد . 
یک چوب است. فقط به درد سوختن می خورد . ارزش انسان هم به مغز 
او است . اگر انسان مغز داشت و مغزش را به کار بست , ارزش دارد . و 
اگر نه , خداوند جهنم را برای اين چور افراد آماده کرده است . یکی از ناله 
عقلمان ۳ بکار.عی ادا نم تعتا. می کورديم , الان اینجا تصوقنم ‏ آکر 
عاقلانه رفتار می کردیم . البته همه انسانها عاقلانه رفتار می کنند منتها یک 
جاهای از این عقل بهره می برند که عقل برای انجا ساخته و پرداخته نشده 
است . دقیقا مثل این است که شما یک چکی دارید که اگر پاس بشود , 
شما یک روت کلانی بدست می اورید. بچه شما با این چک یک موشک 
درست کند و با آن در حیاط بازی کند . با برگ چک می توان موشک بازی 
کرد ولی چک برای موشک بازی نیست . مثل اینکه کسی بیاید از یک کیس 
رایانه که دریایی از اطلاعات روی ان است , برای وزن کردن کاهوو 
سبزیجات استفاده کند , میشود این کار را کرد و از ان بعنوان وزنه 
استفاده کرد ولی این را برای وزن کردن به شما نداده اند و باید از 
اطلاعات ان استفاده کنید . عقل مثل رایانه است . عقل همان چکی است 
که رقم کلانی روی آن نوشته شده است . ما آن را جایی خرج می کنیم که 
نرای آنجا تیست . اکر به گونی سیب زمینی نگاه کنید , می بیند گاهی 
خیلی درشت هستند ۱۳۹۳۱ خانه می آوری , می بینی وسط گونی 
پر از سیب زمینی های ریز است . برای این کار , لوله پلیکا وسط گونی 
می گذارند و اطرافش را سیب زمینی درشت می ریزند . وسط سیب 
زمینی ریز می ریزند و بعد لوله پلیکا را بیرون می کشند . این عقلانی 
است ولی ببینید این عقل را کجا بکار می بندد ؟ عقل برای استفاده در 
اینجا نیامده است . چنین فردی یک پوسته بدون عقل است . سعدی می 
گوید : این پوسته می رود و مغز می ماند . اگر خودت را زرنگ می دانی به 
معنی بگرای . سراغ چیزی که به تو معنا می دهد , و به سمت احسان برو 
. 7 هرکه را دانش و جود و تقوا نبود , بصورت درش , هیچ معنا نبود 
معدن چی ها که به معدن می روند , کلاهی دارند که جلوی آن چراغ است 
. چون این چراغ را دارند , می توانند از معدن استفاده بکنند . عالم و 
انسانها مثل معدن هستند . ما در صورتی می توانیم استخراج داشته باشیم 
, بهره ای از این دنیا داشته باشیم که نوری در سر داشته باشیم . این 
نورهمان دانش است که به انسان معنی می دهد . به انسان هویت می 


ار و 
بخشش هم بکنید انسان‌ایدخواو‌باشد اب ضعت باشد :ات : یک ویژگی 
دارد . اب در جوی حرکت میکند , وقتی به چاله می رسد بی تفاوت از آن 
رد نمی شود تا آن چاله را پر نکند , از ان رد نمی شود ۰ امام صادق (ع) 
فرمودند : انسان آب صفت است . یعنی اهل جود است و اگر دانشی را در 
ا , این دانش ارزش دارد و به انسان معنا می 
هد . البته باید کنارش تقوا هم باشد . تقوا یعنی چارچوب . باید چارچوب 
0 باشد . خیاط ها الگو دارند و استانداردی دارند و بر اساس آن می 
برند و دست به قیچی می برند . انسان می تواند هردانشی را کسب کند 
ولی این حق ندارد و باید بر اساس تقوا باشد . اگر براساس تقوا نباشد , 
همان دانش هم به درد نمی خورد . همان جود و سخا هم به درد نمی خورد 
. اگر مسجد بر اساس_ تقوی نباشد , همان مسجدی میشود که پیامبر 
تشون واه ان را خراب تقو هم راب ۷ 
۱ وی تا مصوت ات 
مثل اینکه شما یک نقاشی خیلی زیبا روی بوم دارید , چشم دارد ولی نمی 
بیند . گوش دارد ولی نمی شنود . یک نقاشی میشود . کسانی که یک 
پوسته بی مغز هستند . هميشه در معرض یک آفت هستند . خودشان را 
یکی مغز داشته باشد و یکی مغز نداشته باشد . دانه ای که مغز دارد , بعد 
ا هدتی خوانه. می زند و بالا هی آبد. ,-ذانه اق که مقر ندارد.ه پوسته خالو 
است , جوانه نمی زند . اگر خاک را هم کنار بزنید , دانه را پیدا نمی کنید . 
چون مغز نداشته , همرنگ شرایط پیرامون خود شده است . یعنی خاک 
شده است . انسان هم همینطور است . اگر مغز نداشته باشد , هر روز در 
جامعه یک جور ظاهر میشود و از بهره عقلی خودش بهره ای نمی برد . 
خاط هس مد رقار ود ودک بگران ناه بی کد ول آها زندگی س 
کند . کسی که اهل مغز باشد می گوید 7 
بکنم ؟ چرا دیگران همرنگ من نشوند ؟ در دنیا هیچ کس مثل حضرت علی 
(ع) مورد بی عدالتی قرا نگرفت . و هیچ کس هم به اندازه حضرت علی 
(ع) از عدل و دادگری سخن نگفت . چرا ؟ زیرا خودش را همرنگ جماعت 
نمی کرد . زیرا صاحب مغز بود و پوسته نبود . پشت صورتش مغز بود . 
پس احسان و نیکی کن . 8- کسی خسبد آسوده در زیر گل , که خسبند از 
او مردم آسوده دل ( احسان 9 
۳ , شما پول می دهید و پول می گیرید . از همان جنسی که می 
هید , از همان جنس می گیرید . خاک مثل صرافی است . رحم بدهید , 
7 ۱۳ 


در دتیا نع اجه کسانی, رخمت کردم ای ؟ ذر-فران مین قفاب هر فد زخم 
کرده باشی , همان قدر به تو رحم می کنیم . البته خدا با 
خبران هی کند. اک تو یک قدم آمده باقن خدا ذخ قدم جرا نمی کید 
روایت داریم : احسان کن تا به تو احسان کنیم نما در آنتدتیا ی 
می خواهی . خوب می گویند : در دنیا آسايش چه کسی را فراهم کردی ؟ 
مایه آسایش چه کسانی شدی؟ سعدی می گوید : کسی در زير گل آرام 
است:: که مردم. از دستش اسایش دیدم باشند - از قدم.های او آاسیب 
یه ای هر زا ان موق ی اه نماد اهل‌ست کاری ام درب 
علی(ع) قاری کر و فا دشنام ندهید . حالا مک 
؟ از کتاب اهل سنت برای شما می خوانم . معاویه به سعد دستور داد : 
چرا به ابوتراب سب نمی کنید و ناسزا نمی گویید . یک دانشمند مصری 
کتابی بنام الدوله الامویه دارد . می گوید : اهتمام معاویه , به ناسزا گویی 
علی بود . حتی بعد از شهادتش هم می گفت : بر روی منبرها دشنام بدهید 
یکی دیگر از دانشمندان مصری در کتابش می نویسد : معاویه سنت بدی 
ی ی و ی 
سب میکرد. با وجود اینکه بسیاری از بزرگان و صحابه پیامبر او را از این 
کار نهی کرده بودند تن پیامبر نامه ای به معاویه نوشت : 
معاویه تو داری به رسول خدا و خود خدا لعن می فرستی . شما به علی بن 
ابیطالب و کسانی که او را دوست دارند , لعن می فرستی . من شهادت 
می دهم خدا و رسول خدا , دوستدار علی بودند . ناسزا گویی بد است . 
بعضی ها سزاوار حرفهایی که به او می زنید , نیستند . حضرت علی (ع) 
ق کفت : معایه سزاوار این حرفها نیست ولو او را دشمن خود می دانید . 
شما به شیطان هم حق ندارید هر نسبتی بدهید . نسبتی می توانید به 
شیطان بدهید که آن نسبت در او باشد . 29- نخواهی که باشی پراکنده دل 
, پراکندگان را زخاطر مدار (احسان ) 

در آچارکشی دنبال پیچ های شل می گردند و دارد تا آنها را سفت کنند . ما 
آدمها باید در جامعه آچار کش خوبی باشیم . باید ببینیم چه کسی دارد از 
دست می رود , چه کسی پایه های زندگیش لرزان میشود , آن را تقویت 
بکنیم . به او احسان و خدمت کنیم و اورا محکم و پایدارش کنیم . ما گاهی 
ی . می بینیم چه کسی محکم است , آن را شل کنیم . 
امه ای ها ی اه وا ی 
ی هی ی 

کمک به دیگران . احسان یعنی طرف به شما نیکی نمیکند ولی شما به 

کمک میکنید . شما باید خدمت کنید تا خدا به شما خدمت کند . ۰ 


میگوید : اگر مردهستی به کسی که به تو بدی کرده , خوبی کن و گرنه به 
کسی خوبی کنی که به تو بدی کرده است . ارزش بدهی به کسی که تو را 
بی ارزش کرده است . این احسان است . محبت هم احسان است .گره 
گشایی است. هم گره مادی و هم گره معنوی . خدا نه ی و ها 
کند شنت کی را سین که آف‌دست کی ها کاس سا هر 
چه بگویید : ایاک نعبد و ایاک نستعین , فایده ای ندارد . شما باید خدمت 
کنید تا خدا به شما خدمت کند . خدا می گوید : حالا که کمک خوب است 
چرا تو کمک نمی کنی ؟ اگر بد است , چرا از من می خواهی ؟ مگر 
میشود خدا فردا پناهگاه ما باشد در حالیکه ما پناهگاه هیچ کس نبوده ایم . 
بالاخره شما در زندگی مشکل داری و رو به خدا دست بلند می کنی . خدا 
میگوید : به فریاد کسی رسیده ای که من تو را دستگیری کنم . سعدی می 
گوید: تو هرگز رسیدی به فریاد کس , که می خواهی امروز فریاد رس 
این فریادرسی خدا وقتی به اوج خودش میرسد که شما به فریاد کسانی 
رسیده باشی که به فریادت نرسیده باشند . 

0 - اشاره ای به مبحث قبل یعنی احسان داشته باشید . 

در نگاه سعدی , ما آدمها یک صورت و یک معنا داریم . صورت همان چهره 
ظاهر و خط و خال است و معنا همان عقل و مغز است . منتها بعضی 
ار فان مره یت وهی ها ین سس رت .سای ان ه 
را هم گفتیم . کسانی که از عقلشان بهره می برند , هیچ گاه همرنگ 
شرایط نمی شوند . بلکه از شرایط به نفع خودشان بهره می برند . از آن 
طرف , کسانی که از مغزشان بهره نمی برند , همرنگ شرایط و جماعت 
میشوند . مثال کاشتن دانه با مغز و بدون مغز را گفتیم . دانه با مغز بالا 
شیم آندنه خانه نف مغر وی :نی اب منیوه ه ای سید ما وا شش 
و قطار است . ماشین تابع جاده است . ولی قطار این جوری نیست . قطار 
به دره می رسد پایین نمی رود از روی پل می رود بعد به کوه می رسد و 
بالا نمی رود و از تونل می رود . یعنی شرایط باید تابع من باشد . 
انسانهایی که عقلاتی زندگی مي کنند . به قول قران اولوالالباب هستند و 
می گویند : شرایط باید تابع ما باشد . ما تابع شرایط نمی شویم و نمونه 
اولوالالباب حضرت علی (ع) است . هیچ گاه خود را همرنگ شرایط نمی 
کرد . وقتی پیامبر از دنیا رفت , دین دستخوش تغییرات عجیبی شد . 
روایت از امام. شافعی دز کنات الا دادیم : (اين کتاب را اهل سنت هم زن 
قرآن می دانند ) تمام سنتهای زیبایی که پیامبر پایه گذاری کرده بود , تغییر 
کرد . حتی نماز . پیامبر هچ گاه امین تهی گفت ۰ البته آمین معنای زیبایی 
تن هک ون ور اس هی فان ها که آين کرار بی بر 
پس ما هم نمی کنیم . این ها را بعدا خلفا اضافه کردند . یکی دیگر از کتاب 


اهل. شنت .فی نویسته ۰ وارزد شدم و دیدم انسن کربه مین کند : کفتم جرا 
کورنه فی, کنی. ۱ صحفت : تنها چیزی که از پیامبر مانده بود , همین نماز بود 
که دست خورده شد . مردم این جوری نماز می خواندند . وقتی حضرت 
علی (ع) خلیفه شد مث آنها نماز نخواند . در کتاب صحیفه مسلم می گوید 
: بعد از اینکه پشت سرعلی نماز خواندیم , عمران دست مرا گرفت و 
گفت : دیدی این مرد مثل پیامبر نماز خواند . در جای دیگر داریم که مردی 
در بصره پشت علی نماز خواند و وقتی نماز تمام شد , گفت : او ما را به 
یاد نماز پیامبر انداخت . انسان وقتی مغز دارد , دیگر دماسنج نمیشود . 
خودش را همرنگ دمای بدن نمی کند .پس در اینجا مسئله احسان هم 
1- مکن بر کف دست هرچه هست که فردا به دندان گزی پشت دست 
دین هم مثل ما ادمها یی صورت و یک معنایی دارد . صورت دین نماز و 
روضه و حج و جهاد است . ولی مغز دین محبت و عشق ورزی و عاشقانه 
زندگی کردن است . امام صادق (ع) فرمود : مگر دین چیزی جز محبت در 
زندگی است ؟ پیامبر فرمود : اساس کار من محبت است . با مهربانی 
کارم را پیش می برم . سبک پیامبر این جوری بود . پیامبر قبل ازاینکه ثابت 
کند حق است , ثابت می کرد مهربان است . اگر ما هم این کار را بکنیم , 
دیگر شاهد دعوا نیستیم . زندگی زناشویی دچا ر جنگ ودعوا نمی شود . اگر 
۱ ی 
دیدی گفتم اینکار را نکن ات وم رس 
اگر انسان ثابت کند که مهربان است , ثابت کردن حق برای او ۳ 
میشود و افراد راحت تمکین می کنند و تسلیم می شوند . در زندانها وقتی 
بازجو مهربان باشد , زندانی هم تسلیم ميشود . شیوه پیامبر هم همین جور 
بود . سعی می کرد تنور دلها را گرم کند . وقتی تنور دلها گرم ميشد , 
راحت خمیر می چسبید . وقتی شما بتوانید مهربانی و احسان و دوستی 
تان را به طرف ثابت کنید , راحت می توانید منطق تان را به او القاء کنید . 
سا تا ای یا ها ره ام 
0 ۱۳ 
. چرا ؟ زیرا دوستان با دوستی و مهربانی می ایند . پیامبر هم با مهربانی 
امد و مهربانی مغز دین است . این مهربانی , صورتهای مختلفی پیدا می 
کند . ادم وقتی از کنار ادم بی بضاعت رد می شود , بی اعتنا رد نمی شود 
دست به جیب می شود . اهل کرم و بخشش میشود . بُخل را کنار می 
گذارد . بيایید مهربانی کنید . شما بدهید , خدا جایگزین می کند . قران می 
گوید : اگر شما چیزی را بدهید , خدا آن را جایگزین میکند کت ال اه 
اک زیشه <ذر خای داسته»باشد م. هرجه. انز بجینی: : و جایگرننه میشود. 


بخشش هم همینطور است بشرطی که ریشه درخدا داشته باشد . البته 
این جا که می گوید : هرآنچه را داری بده . مخالف سخن قرآن است . زیرا 
فران ضی؛ هید هی اعتنا باش که دستهایت را دور گردن بیندازی و 
داست به"جیب: تشنوی .و نف هر آنجه. زاداری -ندهی . مثل ابر نباش ۰ ابر 
هرچه دارد می دهد . مثل چاه هم نباش , هرچه هست می گیرد . مثل خاک 
باش که لبی ترمیکند و بقیه اش را عبور می دهد . 

2- بزرگی رساند به محتاج خیر , که ترسد محتاج گردد به غیر 

شما وقتی سبزی می کارید , اولش برگها خودشان را جمع می کنند , ازهم 
فاصله دارند و بهم توجهی ندارند . ولی وقتی رشد می کنند , بهم نزدیک تر 
میشوند و شانه به شانه هم رشد می کنند . انسانها هم همینطور هستند تا 
کوچک هستند, همه چیز را برای خود می خواهند و وقتی بزرگ شدند و 
استمانی -شدندز اکوشن .رخمت خهدشان »رآ باز هیکنند «وفن: اها میشوند: 
دست به خیر می شوند و احسان می کند زیرا می داند اين عالم چرخ و 
فلک است . یک روز بالا می رود و یک روز پایین می اید . مثل بازی فوتبال 
است . خدا نیمکت نشین زیاد دارد و کسی که خوب بازی نکند , او را 
بیرون می کشد و فرد دیگری را جایگزین اومی کند . 33- اگر عقل و رای 
است و تدبیر و هوش , به عزت کنی پند سعدی به گوش , که اغلب در این 
شیوه دارد مقال , نه در چشم و زلف و بناگوش و خال ( احسان ) 
پا ی ی ی 
هوش و زکاوت هستی , بیا و حرفهای ما را گوش کن . خودت را همرنگ 
دیگران نکن نگ گران تسد رها هی عنم , با ابروی کسی 
بازی نکن . به دیگران خوبی و احسان کن . 


8868-05-4 


2 دار از ان دز که هر حز تیتست : که تومید کرد بر آوزد وست 

درگاه خدا به روی هیچ کس بسته نیست . شما فکر می کنید که بسته 
است . خودت را دور می بینی که فکر می کنی بسته است . شما نزدیک 
شو , در باز میشود . درهای برقی را از دور که می بینی بسته است ولی 
وقتی نزدیک بشوی , باز میشود . خدا هم همین جور است . برایش مهم 
نیست که شما کی هستید , همینکه نزدیک می شوی , در را باز می کند . 
می گوید : تصور نکن که آن در هیچ وقت بسته باشد , کسی که دستش را 
بالامی برد , محال است که ناامید برگردد . دست خالی برنمی گردد. از 
کجا بفهمی که خدا نزدیک است ؟ 

شما تا لباس را نپوشی , نمی توانی بفهمی که اندازه ات هست يا نه ؟ 
پس ما باید در دستگاه خدا وارد شویم و تجربه کنیم . آن وقت برای ما 
ملموس میشود که خدا واقعاً نزدیک است پا دور . باید قدم برداریم . خدا 
فف . کید ت بند کی نکن , آن وقت یقین می کنی که درگاه من . محل 
پذیرش است . من هرکسی بیاید , می پذیرم . تو جلو بیا آنوقت معلوم 
میشود که ما نزدیک هستیم يا نه . 34 - ريشه نا امیدی کجاست ؟ 

حاج اسماعیل دولابی می گفت : خدا یک تار , یک تور و یک تیر دارد . با تار 
, تیر و تور خودش , ادمها را جذب می کند . مجذوب خودش می کند . تار 
خدا , قران است . نغمه های اسمانی است . خیلی ها را از طریق قران 
کی و ی هار ار ی رون را 
است . غالب آدمها را از اين طریق مجذوب خودش می کند . اولیاء خدا 
برای این مشکلات لحظه شماری می کردند . شیخ بهایی میگوید : شد دلم 
آسوده چون تیرم زدی , ای سرت گردم چرا دیرم زدی . از وقتی بلا و 
مصیبت به زندگی ام آمد , فهمیدم من ارزش دارم . ولی گلایه دارم که 
چرا من را زودتر گرفتار نکردی . سعدی هم می گوید: بزن سیلی و رویم 
را قفا کن . خدایا من را بزن چون زدن های تو ارزش دارد . پنبه را وقتی 
می زنند , باز میشود و سفید میشود و ارزش پیدا می کند . اگر کسی به 
گرفتاری ها چنین نگاهی داشته باشد , دیگر جای ناامیدی برایش باقی نمی 
ماند . این گرفتاری ها باید زمینه امید ما را فراهم بکند . زمینه نشاط ما را 
فراهم کند ولی چون ما با شیوه تربیتی خدا اشنا نیستیم , تا مصیبتی می 
رسد , ناراحت می شویم . این شیوه خداست . آهنگرها یک گیره دارند و 
وقتی می خواهند روی یک تکه کار کنند , آنرا در گیره میگذارد . خدا هم 
همینطور است . اگر بخواهد روی کسی کار بکند , او را در گیره مشکلات 


می گذارد و بعد روی او کار می کند . گرفتاری ها , نشانه عشق خداوند 
است . شما اگر کسی را دوست نداشته باشی با اوشل: دنتنت: .می دهی 
و اگر او را دوست داشته باشی . دستش را فشار می دهی و این فشار , 
ام اه اس دا هاگره کی عاف مس پا ات سا 
قرار می دهد . لذا تمام انبیاء تحت فشار بوده اند . دلیل نا امیدی ما اشنا 
نبودن با شیوه تربیتی خدا است و دلیل دیگر که مهم است این است که ما 
خود خدا را نمی فهمیم . خود خدا را درک نمی کنیم . میزان توانایی خدا را 
متوجه نمی شویم . چقدر مقتدر است . حافظ اگر کسی را می دید که زیبا 
چهره بود ف می گفت : تو اول نطفه بودی و خدا تو را به این صورت 
را سا سا ی اراد . جوانی به من 

من خیلی نا امید هستم . گفتم قرآن خیلی مفید است (ا فر سا 
باز کردم و اين آیه آمد * ها تورا از نطقه آقریدیم . گفتم این دوای درد تو 
است . خدا میگوید. : من زوق یک:تطفه: : خنین تفش زیبای آدمی را دزست 
کردم . پس خودت ۳ بدست من بده . امیدوار باش . به من ایمان بیاور . 
تو هرقدر پست و گرفتار شده باشی , من به هر کاری توانا هستم . مولانا 
می گوید : آن را که منم خرقه عریان نشود هرگز , , آن را که منم چاره 
بیچاره نخواهد شد . آن کس که منم منصب معذور کجا گردد . اگر من به 
کسی منصبی بدهم , هیچ کس نمیتواند او را عزل کند. ممکن است او را 
هل بدهند و بیفتد ولی آسیب نمی بیند . چتربازها با هلکوپتر بالا می روند , 
هرچه بالاتر می روند , بیشتر لذت می برند و لحظه شماری می کنند که 
سقوط کنند . زیرا دلشان به چتر گرم است . انسان اگر پشت گرمی اش 
به خدا باشد , اگر بالا برود . لذت می برد . اگر هلش بدهند , لذت می برد 
مکی ی جعر اه دنه ره بان ان هدزای اق فسل در ی 
تفت و آنوی فه ایس من شم وت را شرت گرم 
دشمنانت قرار نمی دهم . یک جوری رفتار نمی کنم که دشمنان تو , 
دلشان گرم بشود . در مملکت بیانیه ای نمی دهم که رضا پهلوی به من 
تبریک بگوید . تو به من عزت و آبرو دادی و من آنرا زیر پا نمی گذارم . یک 
جوان بگوید : خدایا تو به من خانواده و عزت دادی , , پس من تیپبی نمی زنم 
که وقتی مجرمین من را می بینند , دلشان گرم بشود . پوشش مهم است . 
وقتی من اين مسائل را رعایت نمی کنم و پشت گرمی دشمنان خدا می 
شوم و آن وقت پشت گرمی را از خدا می خواهم . خدا می گوید : ابرای 
همان که کار می کنی , برو از همان هم مزد بگیر . چون من به پوشش تو 
هم حساس هستم . در مکه اولین کار که می کنیم , لباس را عوض می 
کیریشما یه انوس زار رون بای کنو فقط ار وال بای که 
این ها وان و رای سم که 


تاعت ول رفن وشمتا ن دا شود ای حوا نفخ ام مانون نمی تشون : 
خدا او را رها نمی کند . ولی وقتی من یک کاری میکنم که دشمنان خدا 
لذت ببرند , خدا هیچ گاه به من نشاط وامید نمی دهد . 41-مکن سعدیا 
دیده بر دست کس , بخشنده پروردگار است و بس (امید) 

بچه که بودیم پا ما مشت بازی می کردند . آن مشتی که پوج بود , بزرگتر 
تصفل ید کی ماه مر کر مسر ای و 
یک جمع بندی میکردند و تشخیص می دادند که کدام پر است . ولی بعضی 
ها خیلی سریع همان مشتی که بنظرشان بزرگتر بود , انتخاب می کردند و 
و ۱ 
گویند : د نا مشت در برابر شما هست . یکی مشت خداست و یکی 
0( باشد مشت خدا پر است . مشت دیگران 
خالی است . در دعا میخوانیم : خدایا هر خیری است در دست توست . اگر 
هم دیدید بعضی ها چیزی دارند و به ما می دهند , اينها مال خودشان نیست 
. مثل چوی است که آب یه مزرعه می دهد . مال خودش نیست , ما 
چشمه است . به طفیل مزرعه این را به جوی میدهند و او لب نز تر میکند . 
مه کفو چ عالمونیت حوی نه ما راداوه ما تک هر ری را داریره 
خدا حکم چشمه را دارد . اگر به ی وه ال ی ی 
از جای دیگر است و سفارشی است . اگر کسی به ما خدمتی می کند از 
خودش نیست . پروین اعتصامی می گوید : سوزن ما دوخت هرجا هرچه 
دوخت . زاتش ما سوخت هرشمعی که سوخت , ما به دریا حکم طوفان 
می دهیم , ما به سیل و موح فرمان می دهیم . شما اب نماهای سفالی که 
بصورت کاسه هستتند را دیده اید . در ظاهر , کاسه ها از هم آب می گیرند 
ولی مال خودشان نیست. مال خزائن است . ما درعالم شبیه کاسه ها 
کت دا دن فیارمیت وا ور : هر چه هست از خزانه ماست و از عالم 
غیب است . شما از دست ما چیزی می گیری , از دست کسی نمی گیری.. 
ی . همه چیز را خدا ۵ ما مق ده دا مسق 
است یعنی نیکی او به ها یعطرقه اسکن: دا مق کویم. ه نوی و 
مادراحسان کنید . اگر خدمتی نمی کنند شما لطف کنید . آنها قبلا لطف 
ماشان را کم اد ار اخا و ره هل اس ار ان 


باشد احسان است . فقط امید به خدا داشته باشید. 


88-05-31 


5- امید است از آنان که طاعت کنند , که بی طاعتان را شفاعت کنند 
(توسل) . , ۱ 

دستگاه خدا یک دستگاه باز است . ولی یک شرط دارد و ان این است که 
دست به دامان پاکان:بشويم , جچون آنان: به دلیل باکی و طهارتی که دارند: 
پیش خدا ابروی ویژه ای دارند . راحت می توانند وساطتت و شفاعت 
بکنند رک , حرفهای 
آنها را گوش می کند . اگر انسان دستش را در دست آنها بگذارد , خیلی 
راحت به این دستگاه ورود می کند . در باب شفاعت , در روایات ما تاکید 
زیادی شده است . از کتاب سید بخاری روایتی میخوانم که ایشان سنی 
هستند و روایات ایشان بسیارمعتبر است . مردی پیش رسول خدا امد : 
گفت باران نیامده و گوسفندانمان دارند می میرند . تو که پیش خدا آبرو 
داری , دعا کن . پیامبر هیچی نگفت. و فقط دعا کرد . بعد یک هفته پیوست 
۳0 ۷۳ 7۳ , از بس که باران آمد , 
خانه ها خراب شدند و جاده ها بهم ریختند . شترها و گوسفندهای مان در 
آب غرق شدند . دعا کن باران بند بیاید . پیامبر خندید و دعا کرد . روایت 
دیگر این است که ابوسفیان پیش پبیامبر آهد و گفت. : مردم دارند از 
تشنگی هلاک می شوند و قوم تو دارند از بين می روند .با دعا کن . پیامبر 
- همی یادم ید زعهد صغر که عیدی برون آمدم با پدر , به بازیچه مشغول 
مردم شدم در آشوب خلق از پدر گم شدم » , برآوردم از بی قراری خروش 
پدرناگهانم بمالید گوش , کای شوخ چشم آخر چند بار بگفتم که دستم 
اک اک( 


ی اه ام رتم کي ناب ری هت واه 
دارد ولی مشکل ما این است که پیام گیر نیستیم . حتی یک درخت گیلاس , 
وقتی شما به درخت تنه می زنید , او روی سر شما شکوفه می ریزد . 
درخت با شما حرف می زند و میگوید : من درخت هستم . تو به من تنه 
زدی » , من به تو شکوفه دادم ی را ایکا 
اسیب زد , تو با خوبی و لطف و احسان رفتار کن . ممکن است او پر رو 
بشود اما ما پر نیرو می شویم . وقتی به کیسه بوکس مشت می زنیم 
عقب می رود ولی دوباره جلو می اید . ولی شما نیرومند میشوی . همه 
چیز به انسان درس می دهد . درخت انگور وقتی تکیه می کند . رشد 
بیشتری می کند . درخت انگور به ما می گوید : اگر می خواهی رشد 


بیشتری بکنی , تکیه گاه خوبی پیدا کن . چه تکیه گاهی محکمتر از خدا می 
توائی بیدا کنی ؟ چنگی که توازنده ها هی زنند .با ما خرف می زند : می 
گوید : اگر من نوای خوشی دارم چون کوک هستم . سیم های تار وقتی 
/ می شوند , آن را می کشند تا سفت شود و صدای خوشی از ان 
بیرون بیاید . چنگ کف ی گام ی هی م کف و 
گوشمالی هایی می دهد یعنی مصیبت می دهد . بگذار خدا تو را کوک کند . 
این قدر بی تابی نکن . اگر من نوای خوشی دارم , دردست نوازنده خوبی 
هستم . تو هم خودت را به دست خدا بده و به او توسل پیدا کن . سعدی از 
یکی از همین اتفاقات درس بزرگی به ما می دهد . در زمان کودکی با 
پدرم به بازار رفتم و گم شدم و ناله و فریاد کردم و پدرم مرا پیدا کرد . 
گوشم را گرفت و گفت : چند بارگفتم بازار شلوغ است و دستت را از 
دست من جدا نکن . یک بچه به تنهایی نمی تواند را ه را پیدا کند . کسی 
که راه را بلد نیست براحتی نمی تواند راه را پیدا کند . این یی اتفاق 
زندگی است که در همه زندگی ما رخ داده است . حالا ببینید می خواهد چه 
نتیجه ای بگیرد . 36 - تو هم طفل راهی به سعی ای فقیر برو دامن راه 
وان گر( توس ) ۱ ۱ 
دنیا مثل بازار مکاره است . پس دستت را در دست بزرگان قرار بده و اگر 
دستت را جدا بکنی گمراه می شوی . پیامبر فرمودند : من و علی پدران 
این امت هستیم . سعدی اشاره به همین نکته دارد . در ِ بازار دنیا ؛ 
دستت در دست این 0 باشد . از این ها جدا نشو . این ها را جلودار 
خودت بکن . دنبال این ها راه بیفت . به این ها اقتدا کن . چرا حضرت علی 
(ع) می گفت : بگذارید من جانشین پیامبر باشم . زیرا می گفت : من 
2 . باید جلو باشم . البته برای چراغ فرقی نمی کند که بالا باشد 
یا پايین ولی برای من و شما فرق می کند . زیرا اگر جلوی ما باشد , ما 
راه را پیدا میکنیم و جلویمان روشن است . اگر بالا نباشد , شعاع آن کمتر 
خواهد بود . خدا او را چراغ کرده بود . اگر همه کره زمین به شما رای 
بدهند که شما چراغ باشید , آیا شما چراغ میشوید ؟ آیا پلاستیک چراغ 
میشود ؟ بله می شود آن را روشن کرد ولی دودش از نورش بیشتر است . 
زبانش. از اشودین پیشتر انیت « علی جلجراع اشت و ساخته اشنده: تا بالا 
انتصایی اس سامت ی خداست ماس رس رام راه بودن و خدا 
حتی پیامبر نمی تواند امام بشود . من یک نقل تاریخی برایتان می گویم . 
ابن کثیر دمشقی یک عالم شنی و وهابی است و خیلی مّلا است و خیلی 
هم کتاب دارد و نگین انگشتری اهل سنت است . البته ضد شیعه هم هست 
: کتاب معتبری بنام البدایه والنهایه دارد دزد جلد سوم , صفحه صد وهفتاد و 


ات ی و 
ی ی 

فت . آنها مسیحی بودند و در انجیل شرح محمد را خوانده بودند . پیامبر 
آنها را به اسلام د وت کرد ۰ اگر آنها دین اسلام را می پذیرفتند ۰ کار 
قریش تمام بود . آنها گفتند: ما اسلام را می پذیریم به این شرط که بعد از 
تورها جیاتن تق با تعنین: عنیی؛ ۰ پيامبر قرمودند : ایتکار دست من نیست . 
کب 
جامعه بشری تعیین کنید , شرطش این است که به نیازهای تمام انسانها , 
تمام عصرها و نسل ها احاطه داشته باشید . بخاطر همین است که ما 
میگوییم امامت را خدا تعیین میکند . یک کسی وقتی می تواند کسی را 
اعتبار دهد که خودش معتبر باشد . خدا جلودارعالم است و او می تواند 
بگوید چه کسی باید جلودار عالم باید باشد . سعدی می گوید : بیا تلاش کن 
و برو دامن کسانی را بگیر که چراغ هستند و حقیقتا راه دان هستند و به 
آنها توسل پیدا کنید 
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7 - درباره ی خصوصیت بارز اما م موسی کاظم (ع) صحبت بفرمایید . 
بسم الله الرحمن الرحیم . شهادت غریبانه و غمبار امام موسی کاظم را 
تسلیت عرض می کنم که فرمود : خانه کاهگلی ما ظلمات است , ولی 
محشری میشود از نم نم باران شما . انشاءالله باران لطف و کرم این 
بزرگوار , بر ما هم بارش داشته باشند و همانطور که از شیفتکان ان امام 
هستیم , از شیعیان او هم باشیم . یعنی روش و مسلک ومنش او در زندگی 
ما هم باشد . حداقل چیزی که ما باید از اين امام بزرگوار بیاموزیم , همان 
صفت کاظم بودن است . اگُر این صفت در وجود ما جاری بشود . می 
توانیم حداکثر خوبی ها و فضیلت ها را به سمت و سوی خودمان داشته 
باشیم . کاظم یعنی کسی که به وقت خشم و عصبانیت , خشم و 
عصبانیتش خودش را نه با نگاهش و نه با زبانش نه با قلمش ونه با قدمش 
اظهار نمی کند و فرو می برد . فرو بردن خشم و غضب چه جلوه ای و چه 
جمالی , به شخصیت انسان میدهد . شما مغازه های کیف فروشی زنانه را 
دیده اید که چقدر قشنگ کیفها درآنجا آویزان شده اند و در آنرا که باز کنید 
.فق :ابید داخل ان بر ۱ ز کاغذ و روزنامه باطله است . وقتی شما کاغذهای 
باطله را بیرون می ریزید , زباله است و کیف ها هم , از آن فُرم و قواره و 
شکل شکیلی که دارند , می افتند . ولی وقتی که همین کاغذهای باطله را 
مچاله می کنید و در کیف فرو می برید کیف شکل می گیرد . خشم و 
عصبانیت هم همینطور است . زباله زندگی است . وقتی ما آن را بیرون 
می ریزیم , خودمان زشت می شویم , دیده اید کسی که عصبانی میشود 
چهره اش زشت می شود . ولی وقتی همین خشم را به خاطر خدا فرو می 
برید , چه جلوه ای پیدا میکنید ! 38- درباره خصوصیت بارز امام حسن (ع) 
توضیح بدهید . 

وقتی من نیازمند , دستم را به سوی شما دراز می کنم و شما هم دست به 
جیب می شوید و یک چیزی به من میدهید , به شما کریم نمی گویند . اگر 
قبل از اینکه من سائل , دستم را دراز کنم , شما به من چیزی بدهید به 
شما کریم میگویند . از ویژگیهای برجسته این امام بزر گوارکريم بودن است 
. پیش از اینکه کسی سوالی پا درخواستی بکند خود او کریمانه دست به 
جیب می شد . کریم بودنش فقط در مال نبود . در علم هم دريغ نمی کرد . 
قبل از اینکه کسی از او درخواستی بکند خود او باران وار می بارید و آنها 
را سرشار از حکمت می کرد . من یکی از اين حکمتها را برای شما می 


یم . 
فرمود : اگر کسی در خلوت خودش , دور از چشم دیگران حتی در خیال 


خودش به یک خلافی عادت کند , باور کند , یک روز اين خلاف آشکار خواهد 
شد و دیر یا زود آشکار خواهد شد و همه خبردار خواهند شد . لوله آب که 
نشت می کند , پس از مدتی آثار نشت آشکار میشود . خدا کند دیر نشود . 
آنقدر دیر میشود که ساختمان خراب میشود . اگر ذهن شما و 
خلوت.شماء آلوده.به کناه شد .من که امام.شما هستم .و از همه خیز :عبر 
دارم , شما را باخبر می کنم , دیگران متوجه میشوند . پس بيایید خلوت 
هایتان را از گناه دور کنید . حتی خیالاتتان را هم پاک کنید . چون همین 
خیالات بعدا بصورت رفتار و کردار و گفتار در می آید . یک شطرنحج باز اول 
در ذهنش می بازد. بعد در صفحه شطرنح می بازد . پس اول از خیال و 
ذهن شروع موی فلا میگویه "هام صلل ها وگ ها رک ره 
درونی دارد و از درون شروع میشود . که بعد در بیرون اشکار میشود . 
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7- نکن با فرومایه ( دوستان بد) مردم نشست , چو کردی زهیبت فرو شو 
دست 

باد بهارمی آید و درختان سبز میشوند . از دل این چوبهای خشک , شکوفه 
های لطیف و برگهای ظریف بیرون می آید . اما باد پاییزی میأید وتمام اینها 
را می تکاند . و درختان را خشک می کند و تبدیل به چوب می کند . از 
ها 
یک بادی هست که زرد می کند . دوست هم همینطور است . بعضی 
دوستان باد بهاری هستند . شما کنار انها می نشینی, زنده میشوی . نشاط 
و طراوت پیدا می کنی . و بعضی باد پاییزی هستند . وقتی کنار انها می 
نشینی , همان رده مغر وج اي و هم هر دبس هی ۳ 
سعدی هم میگوید : با هرکس ننشین . حضرت علی (ع) به امام حسن 

0 33۳ 
تمام شخصیت را از دست می دهی . 39- تحولات درماه مبارک رمضان 
بدست آورده ایم . آیا اين تحولات باید بماند ویا باید کمرنگ شود ؟ 

وقتی شما در زمستان اب جوش در لیوان می ریزید , لیوان ترک برمی 
دارد و می شکند . زیرا اب جوش است و لیوان هم سرد است . پس اول 
باید کمی اب جوش در لیوان بریزید و فضای لیوان را کُرم کنید تا لیوان با 
دمای اب مانوس بشود و بعد هیچ اتفاقی نمي افتد . این تغییراتی که شما 
فی قو هانند: اه تفت هی مریم هم بعد آنرا از دست: می دهم خاطظر. 
این است که میخواهیم این تغییر یکباره اتفاق بیفتد . می خواهیم در یک 
شب عوض بشویم و تغییر کنیم . این دریک مقطعی ممکن است مثلا ماه 
مبارک رمضان اتفاق بیفتد ولی همینکه ماه تمام میشود , این تغییر و تحول 
خود بخود کمرنگ میشود . گاهی برعکس میشود . وضعیت ما از قبل بدتر 
میشود . در این تغییرات یک اصل را نباید فراموش کرد و ان این است که 
یکباره دنبال تغییر نباشیم . در اتوبانها نوشته اند از تغییر ناگهانی مسیر 
بپرهیزید . تغییر باید آرام آرام باشد تا شما آسیب نبینید . تغییرات معنوی 
هم باید همینطور باشد . در یک شب نمی توان دور تمام آلودگی ها را خط 
کشید . در یک شب نمی توان صاحب همه خوبیها شد . اگر هم بشوی 
آسیب می بینی . چرا غذاهای فست فود این قدر ضرر دارد ؟ چون یک مرغ 
را در عرض چند دقیقه سوخاری می کنند ۰ به گفنه پزشکان : اکثر بیماری 
ها از همین جا است خیلی از سرطان از همین جا شروع میشود ولی در 
قدیم آبگوشت را چندین ساعت می گذاشتند می پخت و مغز پخت می شد 
. چون غذاهای فست فود زمانلازم برای پخت را ندارد و تغییرش ناگهانی 


0 برای انسان ضرر دارد ۰ انسان هم در مسائل معنوی همینطور 
است ت . اگر بخواهد بصورت فست فود تغییر بکند , در یک شب زاهد و 
۱0 ۱ ۳ 5۲ . کسانیکه 
در یک شب دور همه غذاها را خط می کشند و رژیم را شروع می کنند , 
ار ایا ماه اس ار مه ای او وه 
یا بدتر از حالت اول میشوند د. در رزیم معنوی هم همینطور است . یکجا 
نمی توانیم همه چیز را کنار بگذاريم . من که در روز ده تا دروغ می گفتم 
حالا تصمیم بگیرم نه تا دروغ بگویم . الان دارم با شما صحبت می کنم , 
درون و دهتص.می: اوه هی وی دابا این کف سا اضر نق خر نمی 
کنم . بعد از مدتی ثه تا را هشت تا کن . چون این تحول تدریجی اتفاق 
افتاده , قطعا ادامه پیدا می کند . در اینجا نباید تعجیل کرد . تعجیل کار را 
خراب میکند . یکی از حربه های شیطان تعجیل است . شیطان از آن 
صبر و حوصله است . چون خوب فهمیده که با صبر و حوصله است که می 
توان کارها را پیش برد . عجله نمی کند ولی عجله را تولید می کند . مثل 
هم مرزی های ما که تریاک را می کارند ولی خودشان لب نمی زنند . فقط 
تولید می کنند . شیطان هم تعجیل و عجله را تولید میکند . اگر ما این 
تعجیل را کنار بگذاریم و تدریج را داشته باشیم , قطعا این تغییر و تحول 
اتفاق می افتد و تداوم پیدا می کند . (40- گاهی می خواهیم خوب بشویم و 
تحولات معنوی پیدا کنیم ولی بد می آوریم . اين بد آوردن از کجاست ؟ 
شما یک چوب نتراشیده را دست نجار بدهید . انرا چه کار می کند ؟ با اره 
و رنده و میخ و چکش آنرا درست می کند و انرا می سازد . شما وقتی 
تم ای گر که توف وی ایا کرو مراد ما سس 
آید و هر روز یک چیزی را از شما میگیرید . هر روز یک اتفاق ناگوار برای 
شما خواهد افتاد . شک نکنید این ها علامت این آیست که می گوید: 
میخواهم روی شما کار کنم و شما را بسازم . شرط ساخته 
است . لذا اگر دیدید پس از تصمیمی , دردسرها شروع شد یعنی خدا شما 
را پذیرفته است و می خواهد شما را بسازد ولی ار دیدید هیچ اتفاقی 
نیفتاد و اوضاع بر وفق مراد است , بدانید شما را نپذیرفته است . قران 
می فرماید : اگر ما کسی را نخواهیم , همه چیز به او می دهیم و او را به 
تمام آرزوهایش می رسانیم . کاری میکنیم که درهای 1 
بشو بشود . هر چه بخواهد در اختیارش باشد . ما اگر کسی را بخواهیم از او کم 
می گذاریم چون آن کمبودها او را به حرکت در می آورد . کمبودها , زمینه 
رشد را فراهم می کند و باعث تحولات معنوی در ما می شوند . 
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۳ 1 از بدی ها از 9 

مولوی می گوید ار درو تس . خوی بد 
را چیست درمان ؟ باز دیدن روی پار . هر کس می خواهد اخلاقش خوب 
بشود باید خدا را در نظر بگیرد . در حرف زن و نگاه کردن بگوید : اگر خدا 
جای من بود این جوری حرف می زد . اگر انسان همین را ملاک کار خودش 
قرار دهد , اين کاری را که من می کنم خدا خوشش می آید ؟ یا خوشش 
ی اند ؟ و اگر خوشش نمی آید آنرا ترک یکند . همه می فهمند که خدا 
کاخ مین وکا سید تا مومتن کت ۱ . برو به 
مردم بگو اگر کاری کنید که خوشم بیاید , کاری میکنم که خوشتان بیاید . 
این ملاک خوبی است . اگر در زندگی اتفاقی برایت افتاد که خوشایند بود , 
بدان که کاری کرده ای که برای خدا خوشایند بوده است . ببینم کاری را که 
می کنم اگر خدا خوشش نمی آید آنرا رها کنم قزان هی کوید: با کی 
که صحبت می کنی نرم صحبت کن حتی اگر طرف شما فرعون باشد . اگر 
کسی ملاک داشته باشد یعنی غربال داشته باشد , قبل از اینکه حرف بزند 
درشتها و خشن ها را جدا کند . نرم حرف بزند . اتفاقی نمی افتد . نانوایی 
ها اگر غربال نداشته باشند , نان از گلوی ما پایین نمی رود . ما هم 
حرفهای لطیف را بز نیم . وقتی خانمی شوهرش دیر به خانه می آید نگوید : 
تو هميشه دير می آیی . این کلمه ی هميشه خشن است . آنرا غربال بکن 
و بگو گاهی دیر می آیی . هیچ اتفاقی نمی افتد و او قبول می کند که 
گاهی دنر .خی این وت آپا امکان دارد که امروز که روز آخز ماه مبارک 
رمضان است , یک تغییر اساسی در زندگی مان اتفاق بیفتد ؟ 

قدیم که به مکه می رفتند ماهها در راه بودند و مثل الان نبود . از مکه تا 
مدینه روزها در راه بودند وهر روز حاجیان به این امید بودند که غروب به 
خانه خدا ,می رسند . ولی به حاجیان می گفتند : بارها را بیندازید ودر تنگه 
های کوه آطراق می کردند . شهریار اين صحنه را در بیتی بیان می کند که 
خیلی غمبار و جانسوز است . می گوید : مغرب شد و تنگه کوه , تو ای 
وقت دیری , تو ای کعبه دوری . می گوید : کعبه تو دور هستی و دست ما 
به تو نمی رسد . ماه رمضان چنین تصویری دارد . ما به غروب ماه مبارک 
رمضان نزدیک می شویم . در حالی که نمیدانیم دستمان به تن کعبه 
حقیقت رسیده يا نرسیده است . روایات به ما امید می دهند و میگویند : 
اگر هم نرسیده , امیدوار باشید . چون خدا در ماه رمضان لطف می کند 
بخصوص در ساعات اخر و روز عید و بخصوص اینکه ما دست به دامان 


خوبان بشویم . هستند خوبهايي که مورد توجه حق قرار گرفته اند و ما هم 
درکنار آنها هستیم و به یمن آنها , خدا هم به ما توجه میکند . مثل ماهی 
گیرها که تور می اندازند , اگر همه ماهی ها کوچک باشند , وقتی تور را بالا 
می کشند ماهی ها ریز ز از تور بیرون می افتند ولی اگر یک جایی بیندازند 
که ماهیها درشت باشند و ماهیهای ریز در لابلای ماهیهای بزرگ باشند , 
وقتی تور را بالا میکشند , این ماهیهای کوچک در کنار ماهی های بزرگ 
حفظ میشوند . و از تور بیرون نمی افتند . باید امیدوار بود چون خیلی ها 
در اين ماه مبارک مورد توجه حق هستند . روزه دار بوده اند و ما هم به 
ظاهر روزه دار بودیم و همرنگ جماعت بوده أیم . قطعا خدا توجه و عنایت 
می کند . لذا هیچ کس نباید ناامید باشد . انبیاء گفته اند : ناامیدی بد است 
و نا امید نباشید . چون ناامیدی بزرگترین جسارت به خداست . وقتی شما 
از خدا ناامید هستی یعنی خدایا تو نمی توانی برای من کاری بکنی . د 

توانا تو نیست . خدا هر گناهی را می بخشد ولی ناامیدی را نمی بخشد 
جچون جسارت با خداست . خدا دز فان از قدرت و توانایی خودش 
می گوید . شما وقتی ناامید می شوی در حقیقت این آیه را نادیده گرفته 
ای . منکر این حقیقت شده ای . به خدا بر میخورد که کسی ناامید باشد , 
تخضوض کسانيکه الوده فستند: آمیدوارتر باشتد.. فرخوم دولاییتضی گفبت 
7 پبدر ترش که این قدر که نوه اش را دوست دارد و به نوه اش توجه 
میکند , به بچه خودش توجه نمی کند . با اینکه با نوه اش نسبت دورتری 
دارد . خدا آنقدر که به گناه کاران توجه می کند به خوبان توجه نمی کند 
زیرا می گوید خوبان از من بهره برده اند . کسی که دور است بی بهره 
مانده است . لذا تمام توجه خدا معطوف به گناهکاران است . در روایت 
داریم : وقتی یک گناهکاری به خدا رو می کند شبیه به چوپانی است که در 
بیابان صد تا گوسفند داشته , نود وئّه تا در کنار چویان هستند و یکی از آنها 
گم شده , او به دنبال گمشده میرود تا او را پیدا کند . این قدر که از پیدا 
کردن یک گوسفند شاد میشود از حضور نود ونه تا در کنارش , شاد نیست . 
پس بیایید در اين ماه تغییرات اساسی در خودمان ایجاد کنیم . 
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2- عبادت به اخلاص نیت نکوست و گرنه چه آید زبی مغز پوست 
این نمازها و روزه ها وقتی قیمت دارد که به انگیزه الهی باشد و به نیت 
الهی باشد و بخاطر خدا باشد . اگر اخلاص نداشته باشد و از اخلاص تهی 
باشد , این پوست بی مغز میشود . شما تمام پوست گردوهای عالم را در 
مرغوب ترین خاک بکارید , محال است که سبز بشود . عبادت هم همینطور 
است . اگر شما سالها نماز بخوانید و روزه بگیرید ولی انگیزه الهی عامل 
ان نباشد , پوست بی مغز است . عبادت باید از سر اخلاص باشد . مثل 
گلها که برایشان فرق نمی کند , ما آنها را ببینیم یا نبینیم . چه در معرض 
دید باشد و چه نباشد , کار خودش را می کند . به موقع باز میشود و عطر 
افشانی می کند و کاری ندارد که دیده میشود يا نه . انسان هم نباید 
برایش مهم باشد که او را می بینند یا نمی بیییند , درکش می کنند یا نمی 
کنند , مثتل دو تا نهالی است که در باغچه هستند و به یکدیگر کاری ندارند 
که سبز میشوند یا نه , کار خودشان را می کنند . اخلاص یعنی اینکه انسان 
به هیچ کس توجهی نداشته باشد و دیدن و یا ندیدن برایش اهمیتی ندارد . 
سعدی هم می گوید : عبادت وقتی زیبا است که اخلاص همراه آن باشد . 
وگرنه مثل پوسته بدون مغز است . اخلاص یعنی کاری را فقط برای خدا 
انجام بدهیم و کاری نداشته باشیم که دیگران می بینند یا نمی بینند . پیاز , 
هم در زیر خاک و دور از نظر دیگران است و هم , در سبد اشپزخانه . هر 
دو سبز میشوند . پیاز ز آشنیزخانه:.هر چه ستز تر میشنود بوک تر میشنوة و-بی 
حامیت میشود ولی پیازی که در زیر خاک است هرچه سبزتر میشود . 
43 مکن گفتمت مردی خویش باز چو مردی نمودی مخنث نباش( اخلاص ) 
یک درخت هر چه دارد , از ريشه اش دارد و ريشه درخت را سرپا نگه می 
بو ی و 
ی و ام ۳ ر کند , درخت خشک 
. خوبی های ما حکم ريشه های ما را دارد , اين ها وقتی میتوانند ما 
و و ۳ 
مردانگی کردی و مشکلی را حل کردی , فاش نکن خودش فاش میشود 
ارو ای سا رس یا ی را 
این بخاطر همان نهان های ماست . اما م حسن (ع) می فرماید : ار نکته 
منفی در نهانت داشته باشی , اشکار میشود . شما تشییع جنازه ایت الله 
بهجت را دیدید . یک تشییع جنازه بی نظیر بود . البته بعد از تشییع امام . 


چه کسی ایشان را می شناخت و از خلوت و سرش خبر داشت ؟ چه کسی 
حرفهای ایشان را شنیده بود و کتابهای ایشان را خوانده بود ؟ ولی دیدید با 
چه شکوه و عظمتی ایشان را تشییع کردند . خودش فاش نکرد . خدا فاش 
کرد . انهایی که کتاب می نویسند , دو جور هستند , بعضی ها ناشر مولف 
هستند . خودشان چاپ می کنند و خودشان توزیع می کنند . این ها بیچاره 
میشوند چون هر چه پول دارند باید بدهند و بعد انها را باید در خانه شان 
انبار بکنند . ولی بعضی ها کتابهای خوب خود را پیش یک انتشارات معتبر 
می برند و خود انتشارات به کتاب اعتبار می دهد . در فاصله کمی , چندین 
بار چاپ می شود و همه با خبر میشوند . ما ادمها در کارهای مثبتی که می 
میکنیم و این قدرهزینه می کنیم تا مردم بفهمند ما فلان کره را بازکردیم . 
دردسرهای زیادی هم پیدا می کنیم . ولی یک وقت کار مثبت را به دست 
انتشارات خدا می دهیم که معتبر است و خودش آنرا منتشر می کند . 
سعدی هم میگوید : اگر جایی مردی کردی , بعداز آن نامردی نکن و آنرا 
باز گو نکن . شهرتی هم بدست نمی آوری . 

در کارهایت اخلاص داشته باشید. 44- , ۳ بود باید نمود , خجالت تبر 
آنکه تنمود و بود( اخلاص [ 

این بیت خیلی شاهکار است . اگر اين در زندگی زناشویی ما می آمد 
طلاق ها خمع فیشن . شفدی اف کوید : آنچه فنستی بکو .-بعضن ها ارم 
ماشین را عوض می کنند . به اندازه ای که هست , نشان بده . بعضی 
آدمها شخصیت پایینی دارند اما خودشان را خیلی بالا جلوه می دهند . 
پسری که به خواستگاری می رود , اگر به اندازه ای که هست خودش را 
نشان بدهد , دیگر هیچ وقت اختلاف پیش نمی آید . حال اگر کسی فوق 
لیسانس بود و گفت : من دیپلم هستم , هیچ وقت شرمسار نمی شود . 
تازه وقتی می فهمند اعتبارش بیشتر میشود . در هر کاری اخلاص خوب 
است .۰ 535- به اندازه بود باید نمود خجالت تبرد انکه تنمود و بود( خود 
واقعی ) ۱ 

انسان همان که هست باید نشان بدهد . در میوه فروش ها گاهی چنان 
میوه را نورپردازی می کنند که میوه برای مشتری جلوه ی دیگری پیدا 
میکند . این معامله در شرع حرام است . چون به اندازه بود بایدنمود . میوه 
همان قدرکه می ارزد باید نشانش بدهیم . بعضی ها خودشان را 
نورپردازی می کنند . خودشان را با هر چیز ممکن بزک می کنند اینها هم 
خلاف میکنند . سعدی می گوید : همانی که هستی خودت را نشان بده . تو 
اگر پک مرتبه بالایی داشته باشی و خودت را در مرتبه پایینی معرفی کنی 
هیچ گاه شرمنده نمی شوی . مرحوم پرفسور حسابی به خانه آقای جعفری 
رفته بود و خادم ایشان گفته بودند : مگر میشود آقای جعفری را به این 


سادگی دید . باید تماس بگیرید اگر ایشان بپذیرد . گفتند الان نیستند و بعد 
شماره ایشان را به پرفسور حسابی می گوید و میگوید سواد داری 0 
پرفسور میگوید : بله کمی دارم . می گوید : بنویس دو بعد یک دو کنارش 
بکدارتو با اخر صحفت انار علامه ات هروفت کواستی ریگ 
بزن تا به شما وقت بدهد . علامه که آمد و خدمتکار مشخصات را به 
ایشان می دهد , آقای جعفری مي گوید : اين پرفسور حسابی بوده است . 
بعد به ایشان زنگ می زند و از آن موقع هرگاه پرفسور علامه را می بیند 
به او میگوید : بنوپس دو . پرفسور است وقتی می گویند : سواد داری : 
وگو هه . سهراب سپهری میگوید : سر سوزن ذوقی . حالا دنیای 
ذوق بود . وقتی می گوید : سر سوزن ذوقی و شما اشعار او را می خوانید 
لذتی می بری زیرا پایین ‏ تر از چیزی که هست می گوید . چنین کسی هیچ 
وقت شرمنده نمیشود . خود واقعی ات را نشان بده ۰ 56- اگرکوتهی پای 
چوبین نبند که در چشم طفلان نمایی بلند (خود واقعی ) 
قدیم ها بچه ها روی دو تا قوطی می ایستادند و با طناب راه می رفتند و 
بعضی ها با چوب این کار را می کردند که به آن پای چوبین می گفتند . 
می گوید : ای طفل در زیر پایت چوب نگذار شاید در بین بچه ها و و 
بنظر بیایی ولی در بین بزرگتر ها کوچک هستی . بعد با این پای چوبی 
راخت پیستی و تاد تمتته‌انی با ان*رام رمق آاخزس باند بای شابی و 
رسوا می شوی . بعضی ها در جامعه پای چوبین به خودشان می بندند . 
خودشان را با یک چیزهایی می خواهند بزرگ بکنند . گاهی با مدرک زب 
پست , با موقعیت این :ها یاف جفیی آشت: وی وه از تفت فد ان 
وقت کوتاه بودنت نشان می دهد . بیا و روی خودت کار کنم بر 
موقعیتها کار نکن . اینها پای چوبی است . کاری بکن که وقتی اینها را از تو 
میگیرند . بازهم بزرگ باشی . باز هم توی چشمها عزیز باشی . خیلی ها 
این جوری نیستند . مثل بساز و بفروش ها . خانه قدیمی را بتزک می کند و 
ظاهرش را زیبا می کند و می فروشد . در ظاهر خیلی خوب است ولی بعد 
از مدتی خودش را نشان میدهد . قران : خودتان باشید . طبیعی بالا بروید . 
چون اگر غیر طبیعی بالا بروید ممکن است بالا بروید ولی بالا نمی مانید . 
وی تساه و ا وی لنوان-هی یت ازهاق آن ریم با من آید ون بل 
تع فاد امین که با هنن مها نا دمن رد تالا هی ود وی الا 
ی فانته ییا با مایا رف اند کسانمه که این کازها رافیه کند: ات 
دارد . آنها در درون رشدی نداشته اند . حالا باید با عوامل ِِِ رشد 
کنند . بالاخره شما باید بزرگ بشوید , یک وقت طبیعی و یک وقت غیر 
طبیعی . اگر شما تن به رشد واقعی ندهید , شک نکن که به رشد کاذب تن 
خواهید داد . قرآن توصیه می کند : اگر از کاری دست کشیدی به کار دیگر 
بچسب چون تو با کار رشد می کنی . بخاطر همین روی معنویت تاکید می 


شود چون معنویت انسان را از درون رشد میدهد . انسان وقتی از درون 
رشد کرد , دیگر اين بیرونی ها برایش ارزش ندارد . حاضر است این ها را 
بشکند . شما گلدان را ببینید . وقتی گل رشد میکند و بالا می آید گلدان را 
خرد ميکنة, یک موقع ادم بة جایی. فی: رسند که خودتشن مدر کهايش را خرد 
مدرک ها برایش خیلی حقیر بود . چون خودش رشد کرده بود . هرکس به 
معنویت روی نیاورد از درون حقیر میشود در نتیجه ناگزیر است که خودش 
را زک کند . خود واقعی ات باش .۰ 7<- برو جان بابا در اخلاص پیچ که 
نتوانی از خلق رستن 

شما اب را با شیر مخلوط کن . شیر حجم پیدا می کند ولی مزه و 
خاصیتش را از دست می دهد . هر چیزی خالصش خوب است . معنویت 
مثل شیر می ماند و ار انرا با غیر معنوی مخلوط کنی , خودت لذت نمی 
بری . ار نماز خالص برای خدا باشد , مزه می دهد حتی اکر کم باشد . 
اگر یک استکان شیر خالص بخوری بهتر از یک پارچ شیر مخلوط با اب 
است . دو رکعت نماز بخوان . خالصانه بخوان . برو هر کاری میکنی برای 
دهد و اینکه ما از اعمال خودمان . مثل بخشش های خودمان , احساس 
لذت نمیکنیم , بخاطر این است که خالص نیست . اگر خالص بود , حتی کم 
هم بود , لذتش بیشتر بود . اخلاص در ه رکاری خوب است . 58- کلید در 
دوزخ است آن نماز که در چشم مردم گذاری دراز( اخلاص ) 

این کلید هم قفل می کند وهم باز می کند . نماز هم همین طور است . هم 
میتواند در بهشت را باز بکند و هم می تواند در دوزخ را ببندد. تا کلید را 
کدام طرف بچرخانی . نمازی که به سمت خدا چرخیده بشود , یک کار 
میکند. اگر به سمت شیطان چرخیده بشود کارمعکوس می کند . ار نماز 
میخوانی برای خدا بخوان نه برای رییس اداره که بداند شما نماز اول 
نمازها , زمینه اتش جهنم را برای تو فراهم میکند . پس در نمازت اخلاص 
داشته باش . 


8868-07-4 


3 - درباره بیت " حریص و جهانسوز و سرکش مباش , که زخاک افریدت 
اتش مباش " توضیح دهید . 

حریص و طماع نباش و این طور نباش که بخواهی هر چیزی را به سمت 
خودت بکشی این حرص تو رااز بین می برد و تو را می شکند . هرچیزی 
وا اس 
آنرا بطرف خودش می کشد . نتیجه آن متلاشی شدن قند است . این قدر 
دنبال این نباش که هر چه امتیاز است به سمت خودت بکشی . مثلا مغازه 
دار این جوری نباشد که هرچه مشتری از در بازار وارد می شود بطرف 
مغازه خودش بکشد . این قدر حریص نباش . البتهحربص بودن در جا 
یخودش خوب است . پیامبر هم حریص بود . پیامبر می فرمود : من 
مشتاقانه , حریصم که شما رشد کنید و سبز شوید . چون می دانست که 
اگر آدمها سبز بشوند , خودش سبز میشود 

ها هد ی 
هوای عراق خوب بشود , خیلی ها حاضرند در عراق همه کارها را بکنند تا 
هوا در اینجا تمیز بشود. گاهی اوقات زندگی ما غبار آلود می شود . منبع و 
منشاً [ دیگران است . اگر ما گره از کار دیگران بگشاییم . گره 
کارخودمان باز می شود . شما وقتی یکی را رشد میدهی , خودت را رشد 
می دهی . دراینجا حریص باشی خوب است . ولی شما دنیا را اتش میزنی 
تا ساز خودت کوک باشد . شما حاضر هستید که همه خراب بشوند و تو آباد 
بشوی . بعضی از سنگ ها زیرش حفره است. آب می جوشد و به این 
سنگ میخورد و نمی تواند بیرون بیاید ای آیها در نها مخفی اصیه‌ند .۵ 
در زمستان یخ مي زنند و حجمشان زیاد می شود . این حجم به جداره های 
سیف ارم افید فقس ام کدی با غی او نی ترا ای که 
خودش بالا بياید , آنکه بالای خودش است 1 می شکند . بعضی آدمها هم 
همینطور هستند یعنی دیگران و بالا بيایند . می گوید 
زود حساسیت نشان می دهد . شما شمع را کی آتش می زنی ؟ وقتی که 
ایستاده است . وقتی روی زمین افتاده است به آن کاری نداری . وقتی 
ایستاده و سرکشی می کند وفت انش ودن است.. بخضی در مقابل: مزردم 
سرکشی می کنند و بعضی در مقابل خدا . البته اين دو مقدمه هم هستند و 
هر کاری کم کم شروع می شود . هر آتش بزرگی از جرقه ای کوچک است 
. هرکسی تکبر کند , خدا او را از پا در می آورد . خدا توو را از خاک آفریده 
انتته: انش بان »را با حر فقهایت درل دیران زا ان صی رنف ۶ کر وه 


از خن آنشن هستی ؟ قرآن می گوید : ما انسان را از خاک آفزیتیض و 
شیطان را از خاک آفریدیم ی ها اه 
کنی ؟ تو باید مثل خاک افتاده باشی. خاشع و خاضع باشی . چرا ما نماز 
می خوانیم و فلسفه نماز چیست ؟ حضرت فاطمه در خطبه فدکیه در چند 
خط بیان می کند . حضرت علی (ع) فرمودند: اینکه خدا نماز را بر شما 
واجب کرد برای این بود که از تکبر دوری کنی و افتاده باشی . ما ایستاده 
ایم و بعد رکوع و بعد سجده می کنیم و سر بر مهر می گذاریم . زیرا 
پیامبر هم سر بر مهر می گذاشتند . پیامبر می فرمودند : دقیقا مثل من 
نماز بگذارید . پیامبر گاهی هم بر حصیر و سنگ هم سجده می کردند و لی 
بیشتر بر خاک سجده می کردند . روایتی در کتاب حنبل از یکی از اصحاب 
پیامبر نقل است که پیامبر وقتی به سجده می رفت , پیشانی و بینی اش 
ی و ما ی 
انجا داریم : یکی از یاران پیامبر از خاک خوشش نمی امد و می خواست 
سجده بکند و پیامبر به او گفت : پیشانی ات را به خاک بگذار . پیامبر دید 
۱ سجده کند و عمامه داشت وان قتصافه. نفی. « ات 
ای ای راک ۱۳۹2 
پیشانی را بر خاک بگذار . الان در مسجدهای ما خاکی نیست . ما خاک را با 
آب مخلوط می کنیم و قالب گیری می کنیم و به آن سجده می کنیم . اگر 
ما سر به مهر می گذاریم , بخاطر خاکساری و افتادگی است . اوج بندگی 
است و هرچه هم هست در این افتادگی است . یعنی خدا بخواهد به 
هرکس چیزی بدهد نگاه به افتادگی طرف می کند . مثل باران که وقتی 
افتادگی و فروتنی کمتری داشته باشد , کمتر بهره می برد . 45- راهی را 
نشان دهید که ما بتوانیم از آتش حسادت خودمان را دور کنیم . 

شومینه خودشر ۳ و گداخته هیشنود. و دود آلفد. منود "ولی 
فضای اتاق را گرم می کند . حرارت و گرما می دهد . حسود دقیقا مثل 
شومینه است . خودش آتش می گیرد و گداخته میشود . خودش از دود گناه 
, سیاه و آلوده میشود اما دیگری که مورد حسادت قرا می گیرد , انرژی و 
گرما و حرارت پیدا می کند : اکر آذفهای .شود اول این.را بفهمتد و لهنتن 
کنند , هیچگاه حسادت به خرج نمی دهند . اینکه حسادت به سراغ انسان 
می آید بخاطر جهل به همین حقیقت است . امام صادق (ع) می فرماید : 
حسود خودش به خودش اسیب می رساند . حسادت یک درمان موقت و 
یک درمان دائم دارد . یعنی یک مسکن دارد و یک معالجه دارد . مسکنش 
این است که من وقتی نسبت به شما حسادت دارم هر جا می نشینم در 
جلوی روی شما یا پشت سر شما . صادقانه تمجید کنم . اين یک اب سردی 
بر روی اتش حسادت شماست . این را تجربه کنید . خیلی به شما کمک 


می کند . نسبت به هرکسی که حسادت دارید , هر جا سخن او به میان می 
آید , شما صادقانه از او تعریف کنید . اين تاثیرش را زود نشان می دهد . 
مثل قرص های مسکن است. اين معالجه موقت است . معالجه دائمش آن 
است که مولوی می گوید : دنبال کمال برو و امتیازی بدست بیاور « رنه 
هم صاحب هنر و امتیاز بشوی , هیچ گاه نسبت به دیگران حسادت نمیکنی 
,. چرا من نسبت به شما حسادت میکنم ؟ زیرا شما یک کمالی دارید و من 
آن کمال را ندارم . یک امتیازی دارد و من ندارم . اگر اين امتیاز در زندگی 
من بیاید , هیچ گاه نسبت به شما حسودی نمیکنم . حافظ نسبت به سعدی 
حسادت نمیکند زیرا همان هنری که سعدی دارد , حافظ هم دارد . می 
گویند : : اگر میخواهید در زمستان لیوانی که ۳ جوش در ار و خر رد 
نشکند , یک قاشق در لیوان بگذارید , لیوان دیگر نمی شکند . انسان هم 
مثل لیوان است . اگر این قاشق در زندگیش بیاید یعنی همان کمال . اگر 
خبر داغ داغ هم بشنود نمی شکند و راحت می تواند انرا بپیذیرد . نکته مهم 
ار است کم ی اه اسان سک کی کته امسار ات ریا 
می بینید کسی شهرت دارد , مردم او را اکرام می کنند , معلوم نیست این 
نعمت و موهبت باشد . چه بسا عذاب است چون ما نميدانيم . در دعا 
ایوخمزه داریم : ای کشی که با تغعمت انسانها زا عذاب میکنی . شاید این 
نعمت عذاب الهی باشد . روایت داریم : هیچ گاه جایگاه کسی را آرزو 
کید فران استان قارون با سیف مید : خیلی ها ارزو کردند سای 
قارون می بودند . ولی وقتی آن اتفاق برایش افتاد , خودشان از حرف 
خودشان پشیمان شدند . پس اینطور بیست که احت کفیف در جامعه 
جایگاهی داشت در پیش خدا هم جایگاهی داشته بااشد ِ برعکس آن هم 
هست . کسی پیش خدا آبرو دارد ولی در جامعه اين طور نباشد . حافظ در 
زمان خودش منفور بود . خیلی پشت سر او حرف می زدند . می گفتند: به 
ظاهرش نگاه نکنید , در خلوتش اهل میگساری است . خودش هم میگوید 
دی عزیزی گفت حافظ می خورد پنهان شراب , ای عزیز من نه عیب آن به 
که پنهانی بود . شنیده ام که عزیزی گفته من پنهانی شراب می خورم . 
شراب خوری عیب است ولی همینکه من این عیب را پنهان می کنم ۳۷ 
این خوب است و خسن است. اينکه تو در پیش مردم آبروی مرا می بری 
عیب:اشستد ای غیت بدیی از ان عبت است: ب, ایر. فاد است عبی اند 
هردو عیب نباید باشد . 
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- نگاه حاج آقا به دنیا قشنگ است ولی باور کنید دنیا به این قشنگی نیست 


وقتی شما میتوانید یک خطی را زیبا بنویسی چرا ننویسی ؟ این دلیل نمی 
شود چون همه زشت می نویسند , شما هم زشت بنویسید . وقتی شما می 
توانید دنیا را قشنگاپیینی چرا .2 نبینی ۲ حالا همه زشت می بینند چرا ما 

بینید . اما پاسخ بخش دوم . چرا . دنیا قشنگ تر از این هم هست . من مثل 
بح تا ی ها ۰ 
می کند خوب فاصله این با آن خیلی زیاد است . آن چیزی را که من 
میگویم با آن چیزی که در ذهنم هست و از دل آیات وروایات گرفته ام , 
خیلی فرق میکند . دنیا ریاضیات بسیار دقیقی دارد . هندسه بسیار زیبایی 
دارد . من به یک نمونه اشاره می کنم تا ببینید قشنگ است يا نه . از دید 
قران کریم ما انسانها خط نیستیم , دایره هستیم . من و شما در یک خط 
ایستاده ایم . من شما را هل می دهم و شما می افتید ولی من سر پا 
هستم , این خط می شود . ما دایره هستیم . یعنی ده نفر دایره وار 
ایستاده ایم و اگرنفر جلویی را هل بدهیم , نفر جلویی می افتد و بر روی 
بعدی هم تاثیر می گذارد و در آخر خودمان هم می افتیم ۰ هرکاری در این 
دنیا بکنیم روی خودمان تاثیر میگذارد . هرکسی یک دایره است . اگر شما 
به کسی خوبی کردید در واقع به خودت خوبی میکنی . آدمها دایره هستند 
منتها بعضی دایره ها بزرگ هستند و بعضی دایره ها کوچک هستند . دایره 
کوچک , الان کاری میکند و چهار دقیقه بعد چوبش را می خورد . یک پست 
و مقامی به کسی داده اند . اين دایره بزرگ است تا برود و برگردد , زمان 
می برد . اگر زمان زیادی ببرد , انسان غافل می شود . همه ما دایره 
هستیم . این هندسه قرآن است . همه ما وقتی کنارهم قرار می گیریم 
مثلث می شویم . یک زن و شوهر وقتی کنارهم قرار میگیرند , یک مثلث 
تشکلیل می دهند . یک ضلع آن آقا و یک ضلع آن خانم و یک ضلع بالای آن 
خداست . یعنی تا وقتی دو نفر با هم جمع میشوند ضلع سوم را خدا تشکیل 
می دهد . اگر انسان عالم را , زندگی زناشویی را مثلث ببینند , هیچ وقت 
غم وغصه ای نمی بیند . چرا خانمها غصه می خورند ؟ می گوید : من هرچه 
ضلع بالا که خداست می گوید : من ناظر هستم و می بینم که تو خدمت 
کردی و او جواب نداد . من جبار هستم و جبران می کنم . تو کارت را بکن 
. او جواب ندهد . به نفع توست . چون پای من وسط می اید و من جبران 


۱ هب ی حون بط 
۱ ۱ ۱ ۳ به بنا تن کف 
اجر و مزدی از مردم نگیر . من خودم اجر و مزد می دهم 1 
میدهید کم میشود صت وفتی که دربی شمان پر متا هه بشما سیف 
می دهند و شما از زیبایی ستارگان دور میشوی . از ضلع بالایی محروم می 
شوی ولی اکر شمع هم به شما ندهند , شما زیبایی اسمان را می بیند . 
9- نماز را اهسته بخوانیم يا تند ؟ 
ضرب انگشت است . بعضی ها , انگشت را خیلی در استامپ فشار می 
دهند و بعضی ها خیلی سریع این کار را می کنند . مهم ضرب انگشت 
۱ ۲ ۱ کب ۱ ۱۳92 
. روایت داریم : پیامبر نمازش را از همه سریع تر می خواند . چون نماز 
باس رت شا ی ی و یس 
وبا تنج این کار را بکنید.. الب طوری هم باشد که آن آرامسش زا ,داش 
باشد . 65- از نمازی که می خوانم , هیچ حالی به من دست نمی دهد . ایا 
با خواندن نماز , باید به ما حالی دست بدهد ؟ ۲ 
اصلا نماز به انسان حالی نمی دهد . نماز حال را نشان میدهد . امپر 
ماشین به ماشین بنزین نمیدهد . بنزین را نشان می دهد . نماز حال شما 
زا به شماتضان هدهد » اکرحال می خها هه باید فیل ان مار خال داشته 
تاشید قاری شم اشت ص آشزعانه قیل ار اینکه سفره«ا ند اند 
روی آن کارها می کنند . شما قبل از نماز , باید کارهایتان را کرده باشید . 
چهار تا گره را باز کرده باشید . مشکلی حل کرده باشید . آن وقت وقتی 
زور در نماز حاضر می کنیم ۰ قلب باید خودش حضور پیدا کند . کی حضور 
تیدا عی کنو مومت قضا و را هی ای کی فزاهم منود ؟ 
وفتی تفا قبل از تماوتان ۶ اقداماتین داشته باشید: 
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8- من تصمیم می گیرم خوب باشم ولی وقت امتحان الهی , سربلند 
بیرون نمی ایم . چه کار کنم ؟ ۲ 

ببینید بچه ها چطوری راه رفتن را یاد میگیرند . چند قدم می روند و زمین 
میخورند ولی زمین نمی مانند و دوباره بلند میشوند . مسائل معنوی هم 
همینطور است . هرکس بخواهد سالک و راهرو بشود , در ابتدا چند روز 
حال خوشی دارد و بعد زمین می خورد . غفلت میکند . نباید ناراحت بشود . 
باید دوباره بلند بشود . خدا به چنین کسی تواب میگوید . می گوید : خدا 
عاشق ادمهای تواب است . یعنی زمین می خورند و دوباره بلند میشوند . 
اینکه ایشان تصمیم دارند خیلی خوب است . افتادن هم طبیعی است . 
گاهی خدا دست از سر شما برمی دارد تا بفهمید این چند قدمی هم که 
امدید دست خودت نبود . راننده های کامیون وقتی می خواهند بفهمند 
چرخشان کم باد است ۰ دستشان را از روی فرمان بر میدارند و اگر 
فرمان به طرفی متمایل شد , معلوم میشود که چرخ کم باد است . خدا 
دستش را از سر انسان بر میدارد تا بفهمد کمبود دارد ۰ آنهایی که می 
خواهند دوچرخه سواری یاد بگیرند , یک کسی ترک را می گیرد و طرف با 
میزند و یک دفعه رهایش می کند و او می افتد و اين کا ر لازم است . خدا 
هم همینطور است . بعضی موقع ما را می گیرد و بعد رها می کند و مهم 
این است که وقتی افتادیم دوباره بلند بشویم . این ها همه امتحان الهی 
است . 

7- نا آرام و بیقرار هستم . چگونه آرامش پیدا کنم ؟ 

شمع دو قسمت دارد .یکی رشته دارد و یکی موم دارد . هرچه موم از 
خودش مایه بگذارد , شمع شعله ور تر میشود و آب میشود . آرامش و 
۱ ال 0 ۱ 1 
یعنی همان رشته شمع , باید از آسایش مایه بگذارد . مثل دو کفه ترازو 
است که هرچه یکی بالاتر برود , دیگری پایین تر می رود . شما هرچه از 
آسایش هزینه بکنید , به آرامش می رسید . اين فرمولی است که قرآن 
( 3۳ 
بگذارید . به خوبی دست پیدا می کنید . مثل خریزه . ادم سرما خورده از 
خوردن خربزه کیف می کند . اما خوب نیست . اگر این خوشی را زیر پا 
و . گناه خوشی است . آدم 
لذت می برد . آسایش است. . کناه مثل یله است اگر زیر پا گذاشتيد : بالا 
می آیید و اگر روی سر بگذارید , پایین می آیید . اگر آسایش را زیر پا 


گذاشتید به آرامش می رسید . مثلا امشب محفلی است , عروسی است , 
بزن و بکوب است . در انجا خوش هستید ولی اگر در خانه بمانید تنها 
هستید و به شما خوش نمی گذارد . اگر دور خوشی را خط کشیدید , آن 
آرامش را به شما می دهند . مولوی میگوید : کسی گل خواره بود یعنی از 
کوچکی عادت داشت گل بخورد . به مغازه شکر فروشی رفت .۰ شکر 
فروش سنگش از کلوخ بود . طرف تا چشم فروشنده را دور دید , کلوخ او 
را خورد . فروشنده هم این را دید و گفت هرچه دیرتر بروم , بیشتر از 
کلوخ را می خورد و شکر بنفع من است . اگر بخواهیم نسبت سنجی کنیم , 
آز افتشن همان شکر است و آسایش همان گل است . هرچه آسایش را 
بیشتر مصرف کنید , از آرامش می مانید . هرچه از خوشی بیشتر استفاده 
بکنید , از خوبی دور میشوید . خدا در قرآن می گوید : شما به خوبی دست 
بیدا دنت کنید کی آنکه ار انخه» دوف دا رید یکدربنر در سهشتت ار اه 
است . بهشت با ناخوشی ها کادو پیچ شده است . هرچه ناخوشی ها را 
تحمل کنید به جنت ارامش نزدیک تر می شوید . در اقتصاد و مادیات هم 
همینطور است . هرچه دایره زندگی را ازجهت امکانات ظاهر و آسایش 
بازتر کنید , به همان اندازه دایره آرامش شما کوچکتر میشود . چون دعغدغه 
هایتان بیشتر میشود . حافظ می گوید : هیچی ندارد و خشت زیر سرش 
فی گذارت‌ولی بانتشن: در اشمان» است بعتی ورای ار امش است:: 


88-08-09 


10- بیا تا برآریم ( دعا کنیم )دستی زدل که نتواند برآورد فردا ز گل 
قران جه مین کوید ؟ به بنده ها بکو : از اب آنها نز یی .هستتم . دور نیلستم . 
هرکس هر دعایی داشته باشد , من می شنوم و اجابت می کنم ۱۳۳9 
دست خالی برنمیگردد . حالا سعدی همین آیه را برداشته و در قالب لطیفی 
0 : بیا دعا کنیم البته خدا دعایی را میشنود که 
اس ها و ی 
جدی باش . کسانی که می خواهند در دریا غرق بشوند , دو تا دستهایشان 
را بالا می برند یعنی ما داریم غرق می شویم و شوخی هم نمی کنند . به 
محض اینکه نجات غریق او را ببیند , شیرجه می رود . اما اگر کسی یکی 
دو بار شوخی کند , نجات غریق , دیگر او را جدی نمی گیرد حتی اگر غرق 
شود . اینجا هم می گوید : شوخی دعا نکن . جدذی دعا کن . وضعیت ما مثل 
وضعیتی داریم . ما الان روی خاک هستیم و یک روز خاک روی ما می اید . 
وقتی ما زیر خاک برویم دیگر نمی توانیم دستمان را بلند کنیم . اصلا دستی 
۱ ۲ ۱۱۱ ک ا ۳9 
مگردد تهی دست باز . 

بعضی چشم ها چقدر دقیق می بیند . سعدی هم چنین چشمی داشت . می 
کوید ۲ در فضل خر ان درخت ها را ببین که دستهایشان رو یه اسفان است 
ثمری نداریم , به ما بده . شما در فصل خزان درخت نمی بینی از بس 
کس که سرما است , تمام برگ های آنرا گرفته است . درخت شاخه های 
تهی را بلند می کند و در فصل بهار دست خالی برنمی گردد. می خواهد 
بگوید تو هم کمتر از چوب نباش , دستهایت را به سوی آسمان بلند کن و 
دعا کن . کمتر از چوب هم نیستی زیرا خدا به او می دهد , پس تو هم اگر 
بخواهی خدا به تو می دهد . 

3 - قضا خلقتی نامدارش دهد , ادب میوه در آستینش دهد . (بخاطر دعا ) 
می گوید : ببین در بهار چه خلقت سبز و لطیفی به درخت می دهد یعنی 
بز ی ی دهد در مین قدر آلهیت , میوه در آستینش می گذارد یعنی 
شاخه خشک را به دست تشبیه کرده و برگ ها را به آستین تشبیه کرده 
است . یعنی دست خالی بر نمی گردد. پس دعا کن . 14- - همه طاعت آرند 
و مسکین نیاز, بیا تا به درگاه مسکین نواز , چو شاخ برهنه برآریم دست 
(دعا ) , که بی برگ از این بیش نتوان نشست . 


ما مثل شاخه درخت خشک و افسرده هستیم و هیچی نداریم . بیا از شاخه 
درخت یاد بگیریم . او دستش را بالا برد. به او دادند . ما هم دستمان را 
بدهند , ناچیزی می دهند . مرحوم علامه طباطبایی دیوان شعری دارند که 
میگویند : این دیوان را در آخر عمرش آتش زد البته تعدادی ابیات در دست 
شا کرداتش از آن مانده است . یکی روستا دختری ماهرو , همی رفت 
دوش و به دوشش سبو ؛ , سبوی خود از آب پر کرد , همی داشت با خود این 
گفتگو , اگر آب می خواهی , از جوی بچوی . آدم ها آنچه دارند در حد سبو 
است و اگر هم به تو چیزی بدهند خیلی ناچیز است . برو لب چشمه و هر 
چقدر می خواهی اب بردارد . دستت را برابر خدا دراز کن نه برابر مردم . 
آقا شیخ عبدالکریم حائری به خادم خودش گفت : برو پیش آیت الله حجت 
و بگو اگر ازاین به بعد مشکلی داشتی , به خودم بگو و به کسی نگو . 
جمله ات هم این باشد : " عبدالکريم سلام رساند و گفت : ار مشکل 
داشتی به خودم بگو , به کسی نگو " . خادم آمد و پیفام را گفت . جواب 
زیبایی آیت الله حجت به ایشان داده است . گفتند : به ایشان سلام وناز 
و بگو تا کریم هست , نیازی به عبدالکریم نیست . همه چیز را آزخدا 
بخواهیم و از او اطاعت کنیم . 47- از نظر شما شرط اجابت دعا چیست ؟ 
کسانیکه بار هندوانه را خالی می کنند , یکی در بالا است و دیگر در پایین 
است . این که پایین است دستش را بالا می برد . و دیگری پرتاب می کند . 
چه زماتی او پرتاب میکند ؟ وقتی آن طرف رو به او می کند و دستیش را 
او ی وا ی رن اه ات یا 
الهی هم همنیطور است . خدا اگر کسی را دوست داشته باشد و 
خاطرخواهش باشد , به او نمی دهد مگر طرف به خدا روی کند . مگر 
اینکه دستش را به دعا بلند کند انوقت بة او هی دهد . هرچه بخواهد به او 
می دهد . ولی اگر دوستش نداشته باشد , اگر هم او نخواهد باز به او می 
دهد ی وتو موی و 
5 1 مه وا کی ی رنه کلای ای نکم . حرف او را 
بشنویم و حرف او را ملاک قرار دهیم . ببینیم خدا چه می گوید نه ايینکه 
ببینیم مردم چه می گویند . قرآن می گوید : توی سر جنس مردم تزن . 
شما معلولی را بعنوان تایییست استخدام می کنید و بعد به او نگویید : تو 
معلول هستی و کسی به تو کار نمی داد . چون تو با پای او کار نداری , با 
دستش کار داری به رخ او نکش . منت سرش نگذار و حقوقش را کم نکن 
. خوب ار انسان حرف خدا را بشنود خدا هم امشب که شب قدر است 
حرف او را می شنود . 50- هرچه دعا میکنیم مستجاب نمیشود علت 


چیست ؟ 

اجابت دعا معنایش این نیست که هرچه شما بخواهی خدا آنرا فراهم بکند . 
معنایش زمینه فراهم کردن است . فردی در جنگل بود . از خدا غذا 
خواست . دو نفر به او رسیدند و راه را به او نشان دادند و طرف از جنگل 
بیرون امد و به رستوران رفت و غذا خورد . پس خدا زمینه را فراهم کرد 
نه اینکه رستوران را به. خنکل :برد . این زمینه فراهم کردن زمان می برد.. 
هی ها عکر می فسات سوه ات تس مه آرسا نت وه 
زمان می برد . 


8868-08-6 


53- وقتی که مدتی خدا را ی یی و غرور 
کسی در جادوماشینش آتش مي گیرد . کر میزند و از کسی کیسول 
ار را و تست نآ ار ات را 
بدهکار ؟ بدهکار است . روایات می گویند : نمازی که شما می خوانید , 
این آتش هایی را که برافروخته اید , خاموش می کند. وقت نماز فرشته ها 
می گویند : بلند شوید و با این تفا ۶ ات هایی را که برافروخته اید 
خاموش کنید . پس نماز آتشنشان است . شما وقتی نماز می خوانید , 
آتش های خودتان را خاموش می کنید . پس شم هر چه نسبت به خدا نماز 
می خوانید , بدهکار تر می شوید . اگر انسان این حقیقت را بفهمد , , مغرور 
نمی شود . غرور به خاطر جهل ماست . ما فکر می کنیم با عبادت طلبکار 
می شویم . در حالیکه ما با عبادت بدهکار می شویم . البته با عبادت نکردن 
هم بزهکار و گناهکار می شویم . هر دو صورتش به زیان ماست چه عبادت 
بکنیم و چه عبادت ت نکنیم « عقل .فی. گویة : عبادت کن . چون تو مشکل کم 
نداری . ما با عبادت , اشکالات و مشکلات خودمان را حل می کنیم ۳1 
کسی این را بفهمد , هیچ گاه احساس غرور نمی کند . فکر میکنیم گره ای 
اد کارا ان سکتیو., رای ها مت مش یهار شوان تمد دورو کدرا 
بخورد . مگر خدا درد دارد که به دردش بخورد ؟ ما منبع و کانون درد 
هستیم . ما باید با نماز خواندن دردهای خودمان را دوا کنیم . 4<- به دروغ 
عادت کرده ام , به دادم برسید . چه کار باید بکنم ؟ 
آنکه به داد انسان می رسد فهم است . حافظ می گوید : گوهر معرفت 
آموز که با خود ببری که نصیب دگران است نصاب زر و سیم . هر چه 
هست در فهم و آگاهی است . ما باید بفهمیم که دروغ ممکن است گل 
بدهد ولی میوه نمی دهد . دروع هایی را تاکنون گفته اید را روی کاغذ 
بنویسید , ببینید نتیجه داده است يا خیر ؟ 
قران می گوید : هیچ کس از من راستگوتر نیست . من خدا میگویم , دروغ 
شما را به جایی نمی رساند و خدا آدم دروغ گو را هدایت نمیکند و راه را 
به او نشان نمی دهد و بخاطر همین عاقبت آدم دروغگو , ندامت و 
پشیمانی است . خاصیت دروغ این است که آدم را روسیاه می کند اس 
می گوید : به صدق کوش که خورشید زاید از نفست , از دروغ سیه رو 
گشت صبح نخست . ما دو تا صبح داریم . یک صبح در وقت سحر , 
ی خر ان وا ار ی اه دم ی رم 


تاریک میشود . به این صبح کاذب می گویند . به آدم دروغ میگوید . صبح 
دهی . صبح نخست دروغ گفت و به روسیاهی مبتلا شد و دوباره مبتلا به 
تاریی شد . دروغ خیلی که هنر کند , کار شما را جلو می برد ولی خود شما 
را عقب می اندازد . صداقت ممعن است کار شما را عقب بیندازد ولی 
خود شما را جلو می اندازد . شما تير را که درکمان میگذاری موقتا عقب 
می رود , ولی هرچه عقب تر برود با شتاب بیشتری به جلو می رود و به 
هدف می خورد . صداقت هم همینطور است . شما وقتی صداقت بخرج 
کنی ولی طولی نمیکشد که راه صد ساله را یک شبه می روی . قران می 
گوید : کسانی که اهل صداقت هستند اول ندارند ولی اخر دارند و به نتیجه 
می رسند . اگر صداقت از همان اولش باغ سبز داشت , چه کسی دروغ 
می گفت ؟ بعضی ها میگویند: من چوب صداقتم را می خورم . راست 
است و همین است . بالاخره خدا امتحان میکند چه کسی اهل صداقت 
است و چه کسی اهل صداقت نیست ؟ برعکس دروغ که شکلات دارد . 
وقتی سوار هواپیما می شوید یک شکلات می دهند که دهانتان را شیرین 
کنند . همان اولش است , ممکن است آخرش سقوط هم باشد . دروغ با 
شکلات , اول دهان شما را شیرین می کند , اما در اخر شما را بدبخت می 
کند . 63- چه میشود که آدمها ریاکار میشوند ؟ 

اگر خط کش کج باشد , خطی را هم که شما با آن می کشید , کج میشود . 
راستی, راستی می اورد و کجی , کجی می اورد . ریا کجی است و یک 
خطا , زاییده یک اشتباه دیگر است . آن اشتباه کجاست ؟ سر ریاکاری 
چیست ؟ چه میشود که انسان ریا کار میشود ؟ اينها دچار اشتباه میشوند . 
اشتباه آنها اين است که تصور میکنند دیگران روزی رسان هستند . شما 
مدیر عامل شرکت من هستید . من فکر می کنم شماهمه کاره هستید . 
شما هستید که میتوانید به من روزی بدهید و یا روزی را از من بگیرید . لذ 
من جلوی شما اهل تظاهر و ریا می شوم . ظاهر سازی میکنم . قران می 
گوید : اشتباه نکن من رزاق هستم . هیچ کس جز خدا به تو روزی نمیدهد . 
هیچ کس نمیتواند به تو روزی بدهد مگر مگر او بخواهد . هیچ کس نمیتواند 
از تو روزی را بگیرد , مگر او بخواهد . حافظ قلم شاه جهان مقصد رزق 
است , از بهر معیشت نکن اندیشه باطل ات که تفستم مین کندو آن 
اقا یکی از خدمتکارهای خداست . غم زانو ننشین غم بیهوده نخور کزغم 
خوردن تو رزق نگردد کم و بیش . با غم و غصه روزی کسی کم و زیاد 
نمیشود . پس اگرانسان اين را بداند, فقط پیش خدا ربا میکند و کاری می 
که فف دای بر نج اه ی تدای هم آنهای نس ره و 
دروغی هم نمی گوید . چرا ما دروغ می گوییم ؟ چون می خواهیم صد 


تومان خودمان را دویست بکنیم . چون احساس می کنیم اگر دروغ بگوییم , 
صد دویست میشود . یعنی دروغ رازق و روزی رسان است . خدا میگوید : 
دروغ روزی رسان نیست . من روزی رسان هستم . حالا ممکن است 
طرف در بازار دروغ هم بگوید و روزی هم برای او بیاورد . ممکن است 
بگویند : تملق هم رازق است . رزق فقط عدس و لوبیا نیست . در قرآن 
روت » قدرت , خوب است . مثلا دارو خوب است . رزق است . شما دارو 
را برای شفا می خورید و رزق دوم شفا است . اينکه قرآن می گوید : خدا 
رازق است یعنی آثر دست خداست . شما پول را برای رفاه می خواهید . 
شما با دروغ می توانید پول را کم و زیاد کنید ولی رفاه دست خداست . 
شما هر چیزی را برای چیزی می خواهید , ان چیز دست من است . 
پوستش دست شماست , مغزش دست من است . اگر کسی این را بفهمد 
ی . زیر تهمت می زنیم که ابروی طرف 
برود . آبرو دست خداست . من اعتبار ظاهری شما را پایین می آورم تا 
شخصیت شما را پایین بیاورم . شخصیت دست خداست + او یم مب یرد 
. رزق یعنی آثار . من هستم که اثر می دهم . پس اگر اين را بفهمیم , , هب 
وقت ریا نميکنیم . زیرا من ریا می کنم که اضافه کار بیشتری بگیرم تا 
اراشتنن زد جوم ام داشته باشم . خوب زامن دست خداست . قرآن 
اندیشه ما را تهذیب می کند . تو اگر می فهمیدی خدا رازق است و روی 
مورا ای اس و فا نی اه ار 


دجاو آتراعی یوم 


8868-08-3 


2- خیلی زود عصبانی می شوم . برای نجات از عصبایت چه کار کنم ؟ 
وقتی رادیاتور ماشین جوش می اورد , سریع کنار می زنید و متوقف می 
شوید . ما هم وقتی عصبانی می شویم , باید کنار بزنیم . باید توقف کنیم . 
روایات می گویند : باید سکوت کنیم . حضرت علی (ع) می فرماید : خشم 
و غضب و عصبانیت خود را با سکوت درمان کنید . درمان ان سکوت است 
بعد انسان باید یک آب سردی به سر و صورتش بزند . اینکار هم در 
کا هش عصبانیت موثر است . مثل یک دیگ : پر از آب جوش روی اجاق است 
ب ۲ ۱ ۰ البته این 
ی ۱ 
عصبانی می شوید چند ساعتی از خانه بیرون بروید . در محل کار که 
عصبانی می شوید , دو ساعتی مرخصی بگیرید و ار محیط کار دور شوید . 
اين جابجایی در آرامش انسان موثر است . عصبانیت و خشم مثل کیف 
به آسیب دیدن شما و ضرر شما هم باشد . عصبانیت کیف قاپ است و 
می اید که سرمایه معنوی شما را به هر قیمتی که هست , بزند . شما 
همان برخوردی را که با کیف قاپ می کنید با عصباینت هم بکنید . سریع جا 
خالی می دهید و جابجا می شوید . در اینجا هم انسان باید جابجا بشود و 
این هم کافی نیست . باید وقتی از خانه بیرون می روید , در فکرت ,؛ ماجرا 
را دنبال نکنید و پرورش ندهید . به نقاط مثبت طرف فکر کنید . اگر 
خدمتی به تو کرده , به خدمات او فکر کنید . روی نقطه های منفی خودت 
تامل کن . روایات می گویند : هرچه به سر خودت می آید ريشه اش در 
زیر سر خودت است . دنبال چیز دیگری نگردید . قرآن صریح میگوید : هر 
۳ 
کرده ای حالا توسط این اقا چوبش را می خورید . خودت را ملامت کن . 
اگر این چهار مورد را رعایت کنید , خیلی موثر است . 


88-08-10 


5 - درباره بیت " گفت یکی قطره باران ز ابری چکید , خجل شد چو پهنای 
دریا بدید که جایی که دریاست من کیستم ؟ گر او هست حقا که من نیستم 
" توضیح بدهید . 
حقارت و کوچکی انسان را به چه زیبایی نقاشی می کند . یک قطره از ابر 
چکیده بود و خوشحال بود که آب است ولی وقتی چشمش به دریا افتاد , 
از خجالت آب شد . سعدی می خواهد همان آیه قرآن را بگوید : انتم فقرا 
: ای مرد شما چیزی نیستید. دستان خالی است . شما حکایت همان قطره 
هستید . اگر خدا را ببینید , دیگر این قدر برای همدیگر شاخ و شانه نمی 
کشید و منم منم نمی کنید . این قدر ادعا نمی کنید . ای مردم , شما قطره 
هستید و پیامبر دریا است . شما باید دنبال دریا بروید . دریا نمی تواند 
دنبال قطره راه بیفتد زیرا قطره ظرفیت ندارد . ما درنماز بسیار حساس 
هستیم که تمام حرکات پیامبر را انجام بدهیم خی جر که درستتوا ی پا مین 
دح« اهل سنت 
, اين را قبول دارند . پیامبر وقتی می خواست نماز بخواهد دستش را 
و 
داد یعنی دستش را پایین می انداخت . ما در نماز این 2( 
و نماز موکت زندگی است . هر حساسیتی که در نماز داریم ؛ باید در 
زندگی هم داشته باشیم . خدا میگوید : شما باید این حالت نماز را دائم 
داشته باشید . در خارج از نماز هم باید دستت سر جای خودش باشد و 
دست درازی نکنید . امضای ناحقی نکنید و با دستت سیلی به کسی نزنید . 
ما قطره هستیم و باید دنباله روی دریا بکنیم . 6 - درباره بیت " چو خود را 
به چشم حقارت بدید , صدف در کنارش به جان پرورید سپهرش به جایی 
رسانید کار. که شد نامور به امید شاها " توضیح دهید 
می گویند : کوتاهترین کوهها , کوه تور است . روایت داریم در اطراف کوه 
تورهم کوههای بلندی وجود دارد . کوهها شنیدند کو خدا می خواهد در 
کوهی با موسی مناجات کند . همه کوههای بلند گفتند : که چون ما 
بلندهستیم , خدا موسی را اینجا می اورد . تنها کوهی که اصلا به ذهنش هم 
خطور نکرد که موسی به آنجا برود و با خدا صحبت کند ۹۰ 
به موسی دستور داد بالای کوه تور بیا . سعدی می گوید : چون قطره 
خودش را کم دید و به آغوش دریا رفت . صدف دهانش را باز کرد و او را 
در کنارش جای داد و با جان دل ۳ 
از قطرگی بیرون آمد و به یک مروارید تبدیل شد و ارزش پیدا کرد . می 
خواهد بگوید : ای آدمها ۳ 


خدا را دست بالا گرفتید : آن وقت شما کوچکی می کنید و خدا روی شما 
کار می کند . انسان وقتی خدا توی زندگیش بیاید خودش را جمع و جور 
می کند . ما که رها هستیم چون خدا در زندگی مان نیست . مثل یک جوانی 
که پایش را دراز کرده و آواز هم می خواند , وقتی بزرگی می آید , خودش 
را جمع میکند . ما هم اگر خدا را در زندگی مان ببینیم , خودمان را جمع 
می کنیم . شهید آوینی سیگاری بود و یک مرتبه سیگارش را ترک کرد . به 
او گفتند چرا این کار را کردید ؟ گفت : شنیدم که امام زمان همه جا حاضر 
است . من پیش پدرم , سیگار نمی کشم و به بیرون می روم . حالا که 
فهمیدم امام زمان حاضر و ناظر است , گفتم : کجا بروم که ایشان نباشند. 
دیدم هر جا بروم ایشان هستند , پس ترکش کردم . وقتی او را احساس 
می کند ,. خودش را جمع می کند . دیگر سیگار دود نمی کند . ما که این 
کانزها زا می: کب : کستی زا خاضر و تاظر نیم بلندی ار آنتبافت که 
پس شد , در نیستی کوفت تا هست شد . چرا ارزش پیدا کرد و مروارید 
شد . چون پست شد و پایین امد و خداوند به او ارزش داد . ما باید به 
چشم حقارت یه خودمان نگاه کنیم . 

اگر قرار باشد یک نفر پایین بیاید و حقیر بشود , علاوه بر امضای ما , حتماأ 
باید خدا هم امضا کند . اگر همه عالم امضا کنند و خدا امضا نکند باز کار 
درت نمی ود بل یوم اشفت :تما موم ات«داز روا ی دور 
می دارید ۰ این بخاطر خود میوه است . 

چه کار می توانیم بکنیم که بهتر ببینیم و دلهایمان پاک شود ؟ چشمها را باید 
شست و جور دیگر باید دید . مولوی دقیق تر می گوید . ایشان می گویند : 
چشمها چه فایده دارد ؟ دل را باید شست . دل که پاک بشود , چشم هم , 
پاک می بیند . اگر دلت پاک باشد , نگاهت پیمانه می شود و هرچه را ببینی 
, سرمست می شوی . 


88-09-21 


2 - ز خاک آفریدت خداوند پاک , ای بنده افتادگی کن چو خاک . در باره 
این بیت سعدی راهنمایی بفرمایید . 

یک قواره پارچه خیلی زیبا و خوش رنگ و قیمتی به شما می دهند . ارزش 
دارد ولی به درد شمانمی خورد . وقتی 0 می اید که یک خیاط 
ماهر این زا بترد و خوب. بدوزد و شما آن زا تن کنید . ایات قراتی,دقیقا 
مثل طاقه ها و قوارهای پارچه ۱ ولی وقتی به 
درد ما می خورد که ما آن را به دست یک کارشناس اگاهی بدهیم تا ازاین , 
برای ما یک جامه بدوزد تا این را به تن کنیم و بتوانیم در جامعه ظاهر 
پشویم و بتوانیم با او زندگی کنیم «خدا در قران می فرماید : من شما را از 
گل و خاک آفریدم . خوب این یک قواره پارچه است . ارزش دارد و کلام 
خدا است . ولی این به درد کجای زندگی من می خورد ؟ مااین قواره 
پارچه را دست سعدی می دهیم . او خیاط خوبی است . حالا ببینید سعدی 
از یک قواره پارچه , چه درآورده است . می گوید: خدا گفته من تو را از 
خاک آفریده ام , پس بنده مثل خاک باش و افتادگی کن . به در می گوید تا 
دیوار گوش کند . یعنی من تو را از خاک آفریدم پس انتظار دارم تو هم مثل 
خاک باشی . این خاک افتاده است . ویژگی خاک , افتادگی است . تو هم بیا 
افتادگی و تواضع کن . با تواضع و افتادگی خودت را بالا می بری . یک دو 
ریالی از جیب شما می افتد و ارزشی ندارد ولی شما خم می شوید و آنرا 
بر میدارید زیراافتاده است . شماهم اگر افتاده باشید بالا می رویید . یکی 
دیگر از ویژگی های خاک پذیرش است . سنگ پذیرش ندارد ولی شما روی 
خاک راحت می توانید شیار بزنید . خاک به شما اجازه می دهد زیر و 
رویش بکنید ولی سنگ پر ها روص 3 . خاک بذر را می پذیرد ولی 
سنگ نمی پذیرد . به همین دلیل خاک سبز می شود ولی سنگ سبز نمی 
شود . خاک با پذیرش سبز شد . اگر توه مپذیرش داشته باشی سبز می 
شوی . کلام خدا مثل بذر است اگر آنها را بیذیری , تو هم سبز میشوی . 
لاهایی که گاهی خدا بر سرت می آید , همان شخم زدن ها است . آنها را 
خاک بودیم . خدا گفت : دست از خاک بودن بر ندارید . ای کاش افتاده 
بودیم و دست از خاکی بودن برتمی داشتیم . کاشکی من هم اهل پذیرش 
بودم و اهل ایمان بودم . 4 - درباره بیت "خو. کردن کشنید انش قولنا ک: ز 

بیچارگی تن بینداخت خاک " توضیح دهید . 

با ای قواره ای دیگر از قرآن ۳[ برداشته و خوب خیاطی 
کردم است. : فران.می. حوید. * خودیان باشيد.: ابرم قذر خشم هم خفن 


نکنید و نقش بازی نکنید . شما که سایه نیستید . خصوصت سایه این است 
که دائم خودش را با شما تطبیق می دهد و هیچ اراده ای از خودش ندارد . 
سایه تابع و تسلیم محض است . خدا می گوید : سایه آدم نباشید . خود آدم 
باشید . سعدی می گوید شا انش هخا توا نام کرت کف کار هطدی کین 
هستند . اين آتش دائم دارد شعله می کشد و رقصان به سمت بالامی رود. 
و سرکشی می کند ز خای اف رامی نبند و خودش را به‌-زنی: او دز نمی 

آورد . همچنان آمقاتج هی مات وکا تودش رای کت مر رگ 
دیگران چه کار دارم . هر روز یک رنگ و یک مد و یک تیپ . چرا من خودم 
را مثل او بکنم ؟ آنها خودشان را به رنگ من دربیاورند. حافظ می گوید : 
روزگار باید خودش را با من هماهنگ کند نه اینکه من خودم دابا ان 
هماهنگ کنم . پیامبر زمانی زندگی می کرد که همه گمراه بودند ولی پیامبر 
تن به گمراهی نداد . همه آلوده بودند . نظافت و بهداشت معنایی نداشت . 
پیامبر چنان بهداشت را رعایت می کرد که حتی از یک حوله بیش از یکبار 
استفاده نمی کرد . یعنی دو بار از یک حوله استفاده نمی کرد و می گفت : 
بهداشتی نیست . اوج بهداشت در زمانی که اصلا نمی دانستند نظافت 
چیست . خودش را هم رنگ جماعت نمیکرد هراخه آنش. کردن کشتین. کرد 
,خاک همچنان افتاده و بیچاره ماند و به آتش کاری نداشت و نتیجه اش این 
شد که "چو آن سرفرازی نمود این کمی « از آن دنو کروندااز ار آویی ۳ 
خاک کوچکی و کمی کرد و خدا ادم را در دامان او قرار داد و شیطان هم 
از سرکشی اتش بوجود امد یعنی میوه خاک , انسان شد و میوه آتش , 
شیطان شد . اگر افتادگی بکنی به آدمیت می رسی ولی اگر بخواهی ۳۷ 
صفت باشی با خرف ام لها را اش رظان را در مان 
می گذارند . زندگی ات شیطانی میشود . و خودت یک شیطان می شوی . 


هبل )880-1 


60- یکی در پیابان سگی تشنه یافت , برون از رمق در حیاتش نیافت , 
کلاه دلو کرد آن پسندیده کیش , چو حبل اندر آن بست دستار خویش , به 
خدمت میان بست و بازو گشاد , سگ ناتوان را دمی آب داد . خبر داد 
پیغمبر از حال مرد , که داور گناهان از او عفو کرد .( خدمت به خلق خدا ) 
هميشه شما یک قطره عطر میزنید و بوی خوشش فضا را پر می کند . یک 
نفر عطر میزند ولی صدها نفر بهره می برند یعنی یک عمل کوچک ولی 
نتایج بزرگ . دنیا یک چنین شرایطی از نظر معنوی دارد یعنی عمل کوچی , 
نتایج بزرگ . نمونه اش همین روایت پیامبر است اج 
خدا داخل بهشت شد به خاطره این که در جاده ای که می رفت , دید که 
خاری افتاده است , این را برداشت و کنار گذاشت . جابجایی خار کاری 
ندارد حتی باد هم می تواند آنرا انجام بدهد . سعدی هم که اين را میگوید , 
پشت این چندین روایت ت است . روایت می گوید : کار خیر را انجام بدهید و 
نکویید کوجی است . آنبرا دست کم کیره + کار خوب , کوچکش هم بزرگ 
است . صدقه خیلی پاداش دارد . روایت میگوید : اگر شما به دوستت یک 
لبخند بزنید , خدا به شما پاداش صدقه می دهد . لبخند کار کوچکی است 
دای داش ار کم است مر رما را ریم : کسی گوشش سنگین است , 
همین که شما میخواهید به او بفهمانید به شما پاداش صدقه می دهند . هر 
کار خوبی پاداش صدقه را دارد . شما پوست موز را که در زمین افتاده 
تردارید و در سطل, اشغال بریزید . پاداش این کار صدقه است . اگر 
انسان یکی از نیازهای برادرمومن خود را براورده کند , خداوند حاجات 
فراوانی را به او می دهد . دنیا معدن طلا است . هرکسی نیازی از 
برادرش را رفع کند مثل این است که تمام عمر بندگی خدا کرده است . 
اگر کسی یک دور در و خانه خدا بگردد , خدا پاداش شش هزار حسنه را به 

او می دهند ی و ۱ 
پاداش ده طواف دور کعبه را به او می دهد . اعمال کوچک , نتایج بزرگ . 
داستانی در بحار الانوار آزتیت . خانمی می خواست لقمه ز. در دهانش 
اد ها را مه نف کدا هی دهد 
و در دهان خودش نمی گذارد . اين خانم فرزند خود را بغل کرد و به کنار 
چشمه برای لباسشویی رفت . گرگ بچه اش را برد . خانم فریاد می کشید 
و دنبال گرگ می دوید . خدا فرشته ای فرستاد و بچه را از دهان گرگ 
گرفت و تقدیم مادر کرد . گفت گفت : اين بچه تو لقمه دهان گرگ بود . خدا این 
لقمه را برگرداند بخاطر آن لقمه ای که آن روز به آن گدا دادی و به خلق 
خدا خدمت کردق.. این لقضه در پرابز آن لقمه.: لقمه در برابز یک کودی:: 


چقدر کوچک است . سعدی هم همین را می گوید . طرف یک سگ تشنه 
ای در بیابان دید . اخرین رمق هایش بود . دو طرف کلاه خود را سوراخ 
کرد و دستمال خود را به ان مت و داخل‌هام فده آتدیرون آفرد ونه 
سگ داد . پیامبر خیر داد : خدا تمام اعمال ید او را پاک کرد . یک عمل 
دارد ؟ انسان تا خودش ۳ ی قبول قران نس 
گیرد . اگر یک انسان جزامی به شما یک سیخ کباب بدهد نمیگیرید 2 
طری ری ی بط رای و هو ار ای 
تکه نان خشک هم بدهد , آنرا می گیرید و براینان خاطره میشود . چرا ؟ 
زیرا اولی خودش مقبول نیست و هرچه هم بدهد , مورد قبول شما نیست . 
ولی دومی مورد قبول شما است و کم ان هم برای شما ارزشمند است . 
خیلی ها پیش خدا مردود هستند و هرچه کارهای بزرگ هم بکنند , مورد 
قبول خدا تیست . آقابی.شیکفتند ".فردن, نود که پزرکترین ذسته ق سینه 
زنی را داشت و اعدام شد . این خودش مقبول نبوده و اعمالش هم , 
هرچی بزرگ باشد مورد قبول نیست . اگر خودش مقبول باشد , اگر خاری 
هم بردارد » مورد قبول است . قرآن.می گوید : خدا فقط از اهل تقوی مین 
پذیرد . یعنی خدا فقط از کسانی می پذیرد که خودشان پذیرفته شده 
باشند . سعدی هم رندانه به اين موضوع اشاره کرده است . پسندیده کیش 
یعنی خودش و آئینش پسندیده بود . ببینید چون خودش پسندیده بود , عمل 
کوچکش , نتیجه ی بزرگی داشت . البته کسانیکه پسندیده کیش نباشند , 
اگر گره ای باز میکنند , در دنیا گره اش باز میشود ولی آن طرف چیزی 
ندارند زیرا خدا می گوید : من فقط از اهل تقوی می پذیرم . شما هر 
عملی دارید باید بسته بندی شده , آن طرف بیاورید . شما وقتی می 
خواهید از مکه به مدینه بروی میگویند : اول وسایلت را بسته بندی کن و 
محکم ببند و بعد , قبل از اينکه شما وارد اتاق بشوید , وسایلت را در 
اتاقت می گذارند . بدون بسته بندی نمی توان وتتا ۰ فرستاد . اعمال 
هم همین جور هستند . عمل ریز نیاز به حفاظ دارد و حفاظ ان تقوی است 
۰ 2- یکی با سگی نیکویی گم نکرد , کجا گم شود خیر با نیک مرد( خدمت 
به خلق خدا) 

کسی در بیابان به دور از چشم دیگران به سگی یک جرعه آب داد و اين 
نیکویی در درگاه خدا , گم نشد . حالا اگر شما با یک انسان نیکویی انجام 
بدهید , گم میشود ؟ انسان با سگ جواب می گیرد , آن وقت با نیکویی به 
انسان پاداش نمی گیرد ؟ 

روایت داریم : هرگاه می خواهید کار خیری بکنید , تعجیل داشته باشید . 
مبادا آترا از-دشت ندهید :دوم آینکه ان امپوشانید وم آننکه این خیر زا 
در ذهن خودت کوچک کن . خدا ذره بین وار عمل میکند . هر چه زمان 


کوه و ها بر کش منود هل که پر وا خاش انم سیر کر 


خواهد شد . در خدمت به خلق خدا فرصت را از دست ندهید . 
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2 - ز خاک آفریدت خداوند پاک , ای بنده افتادگی کن چو خاک . در باره 
این بیت سعدی راهنمایی بفرمایید . 

یک قواره پارچه خیلی زیبا و خوش رنگ و قیمتی به شما می دهند . ارزش 
دارد ولی به درد شمانمی خورد . وقتی 0 می اید که یک خیاط 
ماهر این زا بترد و خوب. بدوزد و شما آن زا تن کنید . ایات قراتی,دقیقا 
مثل طاقه ها و قوارهای پارچه ۱ ولی وقتی به 
درد ما می خورد که ما ان را به دست یک کارشناس اگاهی بدهیم تا ازاین , 
برای ما یک جامه بدوزد تا این را به تن کنیم و بتوانیم در جامعه ظاهر 
پشویم و بتوانیم با او زندگی کنیم «خدا در قران می فرماید : من شما را از 
گل و خاک آفریدم . خوب این یک قواره پارچه است . ارزش دارد و کلام 
خدا است . ولی این به درد کجای زندگی من می خورد ؟ مااین قواره 
پارچه را دست سعدی می دهیم . او خیاط خوبی است . حالا ببینید سعدی 
از یک قواره پارچه , چه درآورده است . می گوید: خدا گفته من تو را از 
خاک آفریده ام , پس بنده مثل خاک باش و افتادگی کن . به در می گوید تا 
دیوار گوش کند . یعنی من تو را از خاک آفریدم پس انتظار دارم تو هم مثل 
خاک باشی . این خاک افتاده است . ویژگی خاک , افتادگی است . تو هم بیا 
افتادگی و تواضع کن . با تواضع و افتادگی خودت را بالا می بری . یک دو 
ریالی از جیب شما می افتد و ارزشی ندارد ولی شما خم می شوید و آنرا 
بر میدارید زیراافتاده است . شماهم اگر افتاده باشید بالا می رویید . یکی 
دیگر از ویژگی های خاک پذیرش است . سنگ پذیرش ندارد ولی شما روی 
خاک راحت می توانید شیار بزنید . خاک به شما اجازه می دهد زیر و 
رویش بکنید ولی سنگ پر ها روص 3 . خاک بذر را می پذیرد ولی 
سنگ نمی پذیرد . به همین دلیل خاک سبز می شود ولی سنگ سبز نمی 
شود . خاک با پذیرش سبز شد . اگر توه مپذیرش داشته باشی سبز می 
شوی . کلام خدا مثل بذر است اگر آنها را بیذیری , تو هم سبز میشوی . 
لاهایی که گاهی خدا بر سرت می آید , همان شخم زدن ها است . آنها را 
خاک بودیم . خدا گفت : دست از خاک بودن بر ندارید . ای کاش افتاده 
بودیم و دست از خاکی بودن برتمی داشتیم . کاشکی من هم اهل پذیرش 
بودم و اهل ایمان بودم . 4 - درباره بیت "خو. کردن کشنید انش قولنا ک: ز 

بیچارگی تن بینداخت خاک " توضیح دهید . 

با ای قواره ای دیگر از قرآن ۳[ برداشته و خوب خیاطی 
کردم است. : فران.می. حوید. * خودیان باشيد.: ابرم قذر خشم هم خفن 


نکنید و نقش بازی نکنید . شما که سایه نیستید . خصوصت سایه این است 
که دائم خودش را با شما تطبیق می دهد و هیچ اراده ای از خودش ندارد . 
سایه تابع و تسلیم محض است . خدا می گوید : سایه آدم نباشید . خود آدم 
باشید . سعدی می گوید شا انش هخا توا نام کرت کف کار هطدی کین 
هستند . اين آتش دائم دارد شعله می کشد و رقصان به سمت بالامی رود. 
و سرکشی می کند ز خای اف رامی نبند و خودش را به‌-زنی: او دز نمی 

آورد . همچنان آمقاتج هی مات وکا تودش رای کت مر رگ 
دیگران چه کار دارم . هر روز یک رنگ و یک مد و یک تیپ . چرا من خودم 
را مثل او بکنم ؟ آنها خودشان را به رنگ من دربیاورند. حافظ می گوید : 
روزگار باید خودش را با من هماهنگ کند نه اینکه من خودم دابا ان 
هماهنگ کنم . پیامبر زمانی زندگی می کرد که همه گمراه بودند ولی پیامبر 
تن به گمراهی نداد . همه آلوده بودند . نظافت و بهداشت معنایی نداشت . 
پیامبر چنان بهداشت را رعایت می کرد که حتی از یک حوله بیش از یکبار 
استفاده نمی کرد . یعنی دو بار از یک حوله استفاده نمی کرد و می گفت : 
بهداشتی نیست . اوج بهداشت در زمانی که اصلا نمی دانستند نظافت 
چیست . خودش را هم رنگ جماعت نمیکرد هراخه آنش. کردن کشتین. کرد 
,خاک همچنان افتاده و بیچاره ماند و به آتش کاری نداشت و نتیجه اش این 
شد که "چو آن سرفرازی نمود این کمی « از آن دنو کروندااز ار آویی ۳ 
خاک کوچکی و کمی کرد و خدا ادم را در دامان او قرار داد و شیطان هم 
از سرکشی اتش بوجود امد یعنی میوه خاک , انسان شد و میوه آتش , 
شیطان شد . اگر افتادگی بکنی به آدمیت می رسی ولی اگر بخواهی ۳۷ 
صفت باشی با خرف ام لها را اش رظان را در مان 
می گذارند . زندگی ات شیطانی میشود . و خودت یک شیطان می شوی . 
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می چرخم و دلم به مدار تو دل خوش است پاییز این جهان به بهار تو دل 
خوش است. صبر و قرار رفته از این عالم و هنوز این وعده باز دل به قرار 
تو دل خوش است , گفتی به دار می کشی ام وعده ی خوشی ست اصلا 
دلم به وعده ی دار تو دل خوش ست , خاکستری که مانده به جا تا جوان 
شود هر لحظه دم به دم به شراب تو دل خوش ست , یار صبور دست مرا 
آن جهان بگیر این غرق در گنه به تبار تو دل خوش ست , سیب ازل جنون 
دلم را دوا نکرد با سهمی از لبان انار تو دل خوش ست . 

سوال - در مورد ادامه ی خطبه ی 87 نهج البلاغه توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ - حضرت علی (ع) می فرماید: با آنکه چراغ های هدایت روشن گر 
راهند چون گمراهان به کجا می روید ؟ چرا سرگردان هستید درحالی که 
عترت پیامبر خدا درکنار شماست . 

ی دا 
منتها خودشان را با اوصافی توصیف کرده اند . در قدیم در بیرون شهر 
ستون هایی نصب می کردند وروی آن آتش روشن می کردند که کسانی 
که بیرون از شهر می آیند گم نشوند . لذا هر چه به این قسمت نزدیکتر 
فی: ندند به: آبادی نز ذیکتر می: شدند:.. به: آین ستون ها منار می. گفتند که 
در فارسی به آن گلدسته ( جای آتش ) گفته می شود . البته الان به اشتباه 
به ماذن مسجد , مناره يا گلدسته گفته می شود . امیرالمومنین اهل بیت 
را به منار تشبیه می کند . چون آنها ایستاده اند , در راه خدا استوار هستند 
بات دارنور نی ضر انشی آن‌عسشی الممره آندضه. های. فرانی حاوند.. 
پس به افکار و اندیشه های ما توجه کنید تا به خدا نزدیک بشوید و اگر به 
آنها پشت کنید از خدا دورمی شوید . حضرت می فرماید: چرا شما انديشه 
ها و افکار من را نادیده می گیرید ؟ من می گویم آنچه شما می کارید درو 
می کنید . اگر روزی نسبت به فرزند خودت محبت کردی در پایان محبت 
درو می کنی : کتنود تر کبه. ستویالی ی سار کم.تحاض کسمت های, ان 
نشان دهنده ی همین کلام حضرت است که هر چه می کاری همان را درو 
خواهی کرد. پس عملی درعالم عکس العملی دارد . حضرت می فرماید: 
چطور شما با وجود ما سرگشته هستید درحالی که خاندان پیامبر در بین 
شما هستند ؟ در واقع افکار پیامبر در بین شما نیست والا شما هیچ وقت 
خطا نمی کنید . وقتی هوا وهوس به وسط می اید انسان حتی نمی تواند 
خدا را ببیند . پس ما باید جلیو هوا و هوس های خودمان را بگیریم . 

حضرت می فرماید: آنها زمام داران حق هستن انکه امام غلی (ع) اضرا 
می ورزید که بگذارید من زمام دار و حاکم باشم بخاطر حق آن بود . زیرا 


تنها امام است که می تواند به حق زمام داری بکند . مولوی در این مورد 
توصیفی دارد : تا امیران را نماید راه حکم تا امیری را دهد جان دگر تا دهد 
نخل خلافت را ثمر . افرادی درخت خرما را در زمان معینی تلقیح می کنند 
۱۳ ۱ ات ۱ ۱ 0 30 ۳ 
می تواند اين را بارور کند من هستم . اگر من بر تخت خلافت بنشینم شما 
از او رطب شیرین خواهید گرفت و اگر کسی جز خاندان ما باشد این کار 
امکان پذیر نیست . ار کسی جا پای ائمه بگذارد و خلیفه ی انها باشد می 
تواند زمام دار حق باشد. می فرماید : : آنها پیشوایان دین هستند . یک 
ان 
نک قهو اهر با نید حق شوت یر ایک تیه عچن/ توف 

: ِِِ کوهها خزائن ن آلهی را در دل شان جای داده اند . ایشان 
دارن3. و ۱ ۵ ۱۳ : اینها 
زبانهای راستی هستند و راستگویانند ,یمراط ی 
هایی که دارند به زبان تشبیه می کند . زبان سراپا نرمی است و استخوان 
ندارد . اهل بیت سراپا نرمی و لطافت هستند . هرکسی که نرم خو شد 
هواخواهان بیشتری دور او جمع خواهند شد . هر درختی که چوب نرمتری 
دارد شاخ و برگ بیشتری دارد . انسان وقتی نرمخو شد دوستان ورفقای 
بیشتری پیدا می کند کند . ویژگی زبان این است که انسان بوسیله ی زبان 
باید بوسیله ی اهل بیت انرا بفهمید . شما با هیچ عارفی نمی توانید طعم 
دین را بفهمید . امیرالمومنین می فرماید : کسی طعم دین را می چشد که 
با ما باشد . شما محال است که بدون زبان طعم چیزی را بفهمید . اگر ما 
در کام شما و ذهن و فکر شما نباشیم هیچ وقت شما طعم دین را نمی 
فهمید . کسانی که این ادعا را می کنند توهم دارند . توهم نوعی بیماری 
است . بعضی ها فکر می کنند که کسی در کنا ر آنهاست و با آنها حرف می 
زنند . حضرت می فرماید : باید آنها را در بهترین منازل قرآن جای دهید . 
قرآن را در بهترین جایش قرار دهید . شما می توانید قرآن را در سر یا 
توی سر قرار بدهید . بهتر است که ما قران را در توی سرمان یعنی در 
فکرمان قرار بدهیم . بهترین جایی که باید اهل بیت را قرار داد در جان و 
دل انسان است . لذا می فرماید: بهترین جایی که قران را قرار می دهید 
ما اهل بیت را قرار بدهید . یعنی ما را کنار قران قرار بدهید. و ما را از 
قران.خدا نکنید: ما وفتی ذر کنار فران: قران بحیزیم سودمند هستیم.. کر 
ما از هم جدا بشویم هیچ کدام از ما سودمند نیستیم . این مثل نمک است 
که از دوعنصر تشکیل شده است که هر کدام از این دو عنصر به تنهایی 


دهند 0 0 ۱ بیت منهای قران سم است 
.وقتی قرآن و اهل بیت در کنار هم قرار می گیرند طعم و مزه می دهند . 
افکار اهل بیت آنقدر روشن است مثل این است که آنها بین ما هستند .ای 
برادر تو همه انديشه ای . پیامبر و علی جز انديشه چیز دیگری نیستند و 
آنها در کنار ما هستند . نهج البلاغه و تهج الفصاحه در کنار ماست . پس به 
هست ؟ 

حضرت می فرماید : همانند تشنگانی که به سوی آب تشنگانند شما هم به 
سوی انها بشتاب ببرید . حضرت می فرماید که به سراغ اهل بیت بروید 
اما به نوع رفتن شتران تشنه . شترها بصورت قطار و پشت سر هم حرکت 
می کنند ولی همین که چشمه ی آبی می بینند بی تاب می شوند و بهم می 
ریزند و متانت ندارند و خودشان را به آب می رسانند. حضرت می فرماید 
که از سر سیری به سراغ ما نيایید بلکه از سر تشنگی به سراغ ما بیایید . 
گلفروش ها وقتی که گل تشنه شد ساقه ی آنرا در جوهر فرو می کنند و 
به هر رنگی که بخواهند گل را در می آورند . این ساقه اگر تشنه نباشد یک 
قطره جوهر را هم بر نمی دارد و تغییر رنگ نمی دهد . شما برای اینکه 
افکار و اندیشه های ما را جذب ذهن تان بکنید تشنه به سراغ ما بیایید . 
یعنی حرفهای دیگران را ِ بگذارید و حرفهای ما را بخواهید . و به هر 
حرفی گوش ندهید . اگر شما تشنه به سراغ ما بيایید حرفهای ما جذب 
وجود شما می شود. ما مثل آب حیات برای شما هستیم زیرا آب مایه ی 
سبزی و طهارت است . هیچ چیزی جای آب را نمی گیرد . ممکن است که 
بعضی از چیزهای جای غذا را بگیرد ولی هیچ چیزی جایگزین آب نمی شود . 
اهل بیت مثل آب حیات هستند وهیچ چیزی جای آنها را پر نخواهد کرد . 
سوال - سوره بقره ایات 30 الی 37 را توضیح بفرمایید . 

پاسخ - تفاوت کلام خدا با کلام ما در این است که خدا فرمولیته صحبت 
فرماید که اگر افتادگی نکنید می افتید . ۳9 ۹ به 1 
هد که آو ها کم اس ان اف کی رده ام وا 
اناد و هطهر رشتی :وی شد. از طرفی فرشته ها آفتازگین کردند و 
مظهر زیبایی و پاکی شدند . سعدی می گوید : دانه تا نیفشانی نروید یعنی 
تا دانه ای در دست تو هست سبز نمی شود , وقتی این دانه افتاد , 
افتادگی کرد , تتش در خاک فرو رفت و فروتن شد سبز می شود . مولوی 
می گوید : هر دانه شد افکنده بر بست و درختی شد این رمز چو دریابی با 
ما شوی افکنده . وقتی یک دانه می افتد درخت می شود یعنی بزرگ می 


شود و سایه پیدا می کند چون افتادگی پیدا کرد . رمز اينکه من در چشمها 
مولوی و بزرگ شدم این است که افکنده شدم تا سرافکنده نشوم . اگر 
بیفتی سربلند می شوی . ۲ 
مادو نشب قدر روا کارت کزویم . یکی اینکه قران را در برابر صورت 
گرفتيیم و بعد روی سر گذاشتیم . اینکه ما قرآن را در برابر صورت می 
گیریم یعنی اينکه قرآن از امشب سن روز در برابر من است و من آنرا می 
خوانم و اینکه قرآن را روی سر گذاشتیم یعنی اینکه خدایا هرچه تو در 
قرآن گفتی من روی سرم می گذارم . و اطاعت می کنم . انسان اگر 
روزی یک صفحه قرآن بخواند و به یک آیه عمل بکند خوب است . 
هستند اشکال دارد ؟ 
پاسخ - زن و مرد مثل قاب و تصویر می مانند . تصویر و قاب باید به 
یکدیگر بیایند . شما هیچ وقت یک نقاشی کودکانه را در یک قاب گرانقیمت 
تفی. کذاوید :زیر به یکدیگر نمی آیند . قاب باید از تصویر بزرگتر باشد . 
پس اول باید تفاوت باشد. اگر تفاوت هست بیشترین تفاوت برای مرد 
۳۹ نه برای زن یعنی اگر زن سه امتیاز دارد مرد باید چهار تا امتیاز 
داشته باشد . اگراین طور نباشد مرد نمی تواند قوام باشد . در نهایت باید 
به اندازه ی یکدیگر باشند . اگر قرار است که متفاوت باشند مرد باید 
انشاءالله مسلمین هميشه خندان باشند . 


89-07-17 


سوال - این فراز از نهج البلاغه در مورد خصایص اهل بیت : " ای مردم هر 
کسی که از ما بمیرد در حقیقت نمرده است و چیزی هم از ما کهنه نمیشود 
. آن چیزهایی را که نمی دانید نگویید . پس بسیاری از حقایق در اموری 
است که شما نا اگاهانه آن را انکار میکنید . " را توضیح بدهید . پاسخ - 
اهل بیت ویژگیهای فراوانی دارند . دو تا از آنرا امیر المومنین در اين فراز 
بیان میکند . می گوید که ما اهل بیت مردگی نداریم . ما اهل بیت کهنگی 
نداریم . می میریم مثل بقیه ولی مرده نیستیم . مرده کسی است که منشا 
اثر و تاثیر نباشد . ولی این چه مرده ای است که شما کنار قبر حضرت 
علی (ع) می روید و میگویید که من شهادت می دهم که سخنان من را می 
ی ام 
دفن می شوند . ظاهرا می میرند ولی حقیقتا مرگ ادامه ی زندگی است 
منتها به نوع بازتری . می گوید که ممکن است تن ما هم زیر خاک بپوسد 
ولی ما پوسیده نخواهیم شد . کهنگی بر نمی داریم . چیزی کهنگی بر می 
و ار ما بت تارب 
بت ای 07۳ 
بخورد بی ارزش تر و فرسوده تر میشود , رنگ و لعابش را از دست می 
دهد ولی فرش دستی این طوری نیست , هر چه بیشتر پا بخورد قیمتی تر 
میشود و رنگ و لعابش جاذبه ی بیشتری پیدا می کند . اهل بیت هم دست 
پرورده ی خدا هستند . دست بافته ی خدا هستند به همین خاطر هر چه 
اینها در جامعه کوبیده تر بشوند , قیمتی تر میشوند . هر چه بمانند , 
ارزشمندتر میشوند . حافظ سرش را می گوید که بارها گفته ام و بار دگر 
می گویم که من دل شده این ره نه به خود می پویم , در پس آینه طوطی 
صفتم داشته اند آنچه استاد ازل گفت : بگو , میگویم . من اگر خارم و گر 
گل , چمن آرایی هست که از آن دست که می پروردم می روید . می گوید 
که من طوطی صفت هستم و هر چه او می گوید , من می گویم . هر چه 
و . وصل , سح ی 
و 7 
را هم که بکار می برد خاتم النبیین است. خاتم را همان نگین انگشتری می 
گویند . حلقه ی انگشتر را بخاطر نگینِ آن می سازند . زیبایی آن هم به 
نگین آن است . اگر هم بخواهند روی آن چیزی بنویسند روی نگین آن می 


نویسند و هیچ گاه نگین را از انگشتری جدا نمی کنند . هميشه با هم هستند 
. پیامبر اکرم نسبت به پیامبران چنین نسبتی دارد . همه ی آنها آمدند تا 
پیش زمینه ای برای پیامبر باشند . پیامبر نگین آنهاست . خدا هر حرف تازه 
ای که داشت روی این نگین حک کرد . حرفهای تازه مال اوست . البته این 
نگین را هم نمیشود از آنها جدا کرد . یعنی شما نباید پیامبر را از عیسی و 
مونتین خدا کنید.. خدا در قران می. کوید. که :ما مضدق. هتستیم .و هفه: ای 
انبیاء را تصدیق می کنیم . هم پیامبر را و هم پیامبران پیشین را ۰ ما به 
عیسی معتقد هستیم و ما مسیحی واقعی هستیم . ما مسیح را قبول داریم 
باضافه ی تو . کلیمی واقعی ما هستیم . ما موسی را قبول داریم باضافه 
ی تو . همه ی آنها باضافه ی تو را قبول داریم . اگر تو از آنها جدا بشوی و 
همه ی آنها دست به دست هم بدهند , فریاد رس بشر امروزی نمی توانند 
باشند . چرا این ها فریاد رس بشر روزگار خودشان بوده اند ؟ بشر مثل 
یک طفل نابینای پنج ساله است . یک عصای سفید به این بچه می دهند که 
اندازه ی خودش است . استقامت و استحکام ان ۳ به اندازه ی وزنش 
لیتسا کی این نجه دم:شالش شود ر«ویکز ان.عهضا واه اه تفی دهتد :. 
عصای بلندتر و مقاوم تری به او میدهند . اگر سی سالش شد باز عصا را 
تغییر می دهند . عیسی , نوح و ابراهیم عصا هستند برای انسانهای نابینای 
دیروز . اگر امروز بخواهی عصای مسیح را دست بشر بدهید , اصلا نمی 
توانند با ان حرکت بکنند . همین مقدار افق دیدی هم که دارند از دست 
می دهند . این پیامبران مقدمه ای هستند برای وجود نازنین پیامبر اکرم و 
نمی شود پیامبر را از آنها جدا کرد . لذا میگوید این سخن را از نگین انبیاء 
ید . 
شما وقتی می خواهید سفر بروید اشیاء قیمتی را جایی پنهان میکنید که به 
ذهن کسی خطور نکند . در قدیم طلا را سیاه می کردند و انرا قاطی زغال 
ها می انداختند . به ذهن کسی خطور نمی کرد که لای زغال ها طلا باشد با 
پیر زنها پول را در متکا میکردند . مرحوم بهلول در راه مشهد هر بار که از 
ماشین پیاده می شد , یک دستمال کثیف داشت که روی صندلی می 
گذاشت و پیاده می شد و تهران جایی رفت و سیصد هزار تومان به طرف 
داد و گفت این سیصد هزار تومان لای دستمال کثیف بود و چون دستمال 
کثیف بود , کسی , به آن نگاه نمی کرد . حضرت علی (ع) می گوید که چون 
حقیقت با ارزش 33 آن را جایی میگذارد که شما به ذهنتان هم 
خطور نکند و منکر میشوید . پس اگر چیزی شنیدید منکر نشوید . حرفی در 
بارم ان تا تیوه نه آن را رد کنید و نه آنرا تایید کنید. یت یو قوف 
قبول ندارم . چرا قبول نداری ؟ قبول نداشته باشد ولی رد هم نکند . شاید 
درستت: با شد :آنهاه کر دلیلی بر رد آن ذاشته باشد,ءبا دلیل تانید کن. .یا 


رد کن . هر چه که با ذهن تو جور نیست رد نکن . خیلی از چیزها با ذهن تو 
جور نیست. چیزی که نمی فهمید نگویید وی نیزر قه نرق ار 
بیشتر حقیقت ها در همان جاهایی است که شما منکر هستید. 

- مردم عذرخواهی کنید و معذور بدارید کسی که هیچ دلیلی بر ضدش 
ندارید و ان شخص من هستم. 

انسان باید یا معیارهای خوش آمدن هایش يا خودش باشد يا خدا باشد. 
گاهی وقتها می گویید که من از فلانی خوشم نمی آید . می گوییم که چیزی 
هی له آوراوی ک وغل که میا از ارس امن 
های تو خوشش نمی آید . تو وقتی میتوانی بگویی از فلانی خوشم نمی آید 
که دلیل داشته باشی . حق نداری به او بی توجهی و بی اعتنایی بکنی . 
معذور بدارید کسی که شما هیچ حجتی بر علیه او ندارید . مصداق روشن 
این سخن من , خود من هستم . شما به من بی توجهی می کنید و خیلی به 
من بدی میکنید و هیچ شاهدی ندارید . به من بی توجهی و بی اعتنایی نکنید 


ابا نویه قران کدهتان کف اک است هل کردم و با ری ننی: نیت 
یک ساختمان که بر اساس نقشه ساخته شده باشد , مشخص است که 
حساب شده بالا رفته است. یک فرش هم که بر اساس نقشه ساخته شده 
است همین طور است . امیر المومنین میگوید : بافت وجودی شخصیت 
خودم بر اساس نقشه ساخته شده , من هیچ عملی انجام نداده ام امک بز: 
اساس قرآن . قرآن نمی گوید , می گوید : ثقلل الاکبر . به قرآن هم قل 
می گویند هم تقّل می گویند. ثقل یعنی سنگین , ثقل یعنی سنگینی . قرآن 
چون سنگینی دارد به آن ثقل می گویند . هر سبکی با یک حرف جابجا 
میشود , با یک هوا و هوس جابجا میشود , چیزی که سبک هست اگر چیز 
سنگینی روی آن بگذاری حفظ می شود . مثلا در بیابان وقتی فرش را باد 
می زند روی آن چیز سنگینی میگذاری که تکان نخورد . هیچ چیز نمی تواند 
آنزا سانها کند ب فر نود هن ین فیمتی قل میکوید عتی کران بهار به معین 
زاد و توشه مسافر هم هست . ما هم چون در این دنیا مسافر هستیم , 
قرآن زاد و توشه ی ماست یعتی تقل ماست . از یک طرف هم نقیس و 
کراماتشت ۱۱۱ هی وتف ور بسن هاش عراز که فلن آاسحت یز 
نکردم ؟ منتها اهل بیت هم ثقل هستند . کسانی جابجا میشوند که از علوی 
و حسینی شناختی ندارند . پس قران ثقل اکبر و اهل بیت ثقل اصغر 
هستند . دلیلش هم اين است که امام حسین (ع) خودش را قربانی قرآن 
کرد 0 و خن 020 
نهد فرآن بالاتر از اه بیت واا نامر خان ها اهل 
ق ت ی وی ۳ 


ماترک یعنی رها کردن . یعنی امام حسن (ع) وامام حسین (ع) را با تمام 
وجود از خیلی از حوادث حفظشان نکردم ؟ در جنگ جمل حضرت به محمد 
حنفیه می گفت : برو . حمله کن , هجوم کن . او میرفت و دوباره 
برمیگشت و حضرت دوباره به او فرمان حمله می داد . بعد از چند دقعه 
که این اتفاق افتاد , او نگاه معنا داری به امیر المومنین کرد ص رت 
گویی ؟ حضرت فرمود که تو ۱ 1 دو فرزندان 
رسول خدا هستند , خودت را سیر اینها قرار بده . یک وقتی علی شمشیر 
ذوالفقار را می خواست به چهار درهم که خیلی ارزان بود بفروشد و می 
گفت چون جان حسن و حسین از گرسنگی در خطر است این را می 
ار اک ۱۱ کف ۳۱۳۶ 
حوادث برای شما حفظ کرده ام و شما در جریان هستید . 
- آیا پرچم ایمان را در بین شما استوار نکردم ؟ آیا ان نکردم از 
حد و مرز حرام و به شما آگاهی ندادم ؟ کسی که در چهار سال قبل از 
مرگش يازده هزار خطبه , نامه و کلمات قصار دارد و بیست و چند سال 
ت می کند , شوخی نیست . می گوید که اگر حرف زدم برای این بود 
که علم ایمان نیفتد , اگر سکوت کردم برای این بود که علم ایمان نیفتد . 
همه ی این ها بخاطر این بود که پرچم ایمان و علم دین برقرار باشد و 
شما اهل ایمان باشید . من در بین شما پرچم ایمان را با سکوت و صحبت 
خودم استوار کردم . یکی از خواننده ها می گفت : من در تمام عمرم لب 
به انگور نزده ام جون انگور برای تارهای صوبی یک خواننده خوب نیست . 
یک خواننده هم آ یر خواهد اگوی داشته باشد , یک محدودیت هایی 
دار در فمئوعیت :هاین داد و یک ذانه ای تلخن باند فضرف بکنند تا ان آواز 
۱ ۱۱ 7/۱ 4 
محدودیتها و ممنوعیت هایی را بپذیرد . یک جاهایی ورود کند و یک جاهایی 
ورود نکند . اين را حدود حلال و حرام می گویند . می گوید که من بودم که 
آنفتز‌ها نارای ما عیین کردم مرمن هدرم که:تما را آحام. کردم بر 
عرزها. سل رام ۱ 
"باس عافیت را با عدل خودم بر تن تان پوشاندم و آیا معروف را با حرفها 
و عمل خودم در بین تان رواج ندادم ؟ ۲ 
عدل را در جامعه به لباس تشبیه می کند . چون همان ویژگی های لباس را 
هم دارد . لباس انسان را از گرمی و سردی حفظ می کند و مایه ی زینت 
و زیبایی است . جامعه ای هم که در آن عدل حاکم باشد , جامعه ی 
تندرست و سالمی است و از طرفی در آن جامعه مردم باعدل باهم رفتار 
می کنند . می گوید که من بودم که آن جامعه ی عافیت را با عدل خودم بر 
تن شما پوشاندم . معروف را گسترش و توسعه دادم با سخن و عمل 


خودم و فقط هم حرف نزدم عمل هم کردم و بکار بستم تا پیش شما 
تشوری ند که این تصرفوا ال کل ات ها اول ععل دی 
کرد و بعدا می گفت . 

یا کرامات اخلاقی 1 به شما نشان ندادم ؟ آیا ملکات اخلاقی را به شما 
یاد ندادم ؟ ۱ 

ک دق قفا یه من شین حف کل تففن شمش اراک انیم ما خوزی 
می کنم , به این حسن خلق می گویند . حالا یک وقت شما بدی می کنی و 
هر که تما کون :میکنه سب آن کرافت آعاا فی‌می جوتد.: همم کوید. که ابا 
من به شما کرامت اخلاقی نشان ندادم . شما به من بدی کردی و من به 
شما خوبی نکردم . مثل کاری که زمین به آسمان می کند که زمین گرد و 
غبار به آسمان می دهد و آسمان قطرات باران می دهد . 

ان واه که نش یرای آنرا در ی که ونان از 
نفوذ در آن ناتوان است , رای غلط بکار نبرید . 

این تکرار همان مطلب اول است . این قدر مهم است که باز مي گوید که 
خمرند کار تکرار ش کید . چیزی که دید شما به ادن نمی روگ , 
اعمال رای نکنید . ابن سینا میگفت رح را و وید ور عدآمکان 
کار ای ها ی و ال و ی 

-سوره بقره صفحه 12را توضیح بدهید . ِ 

در این صفحه ی قران می فرماید : يا به همه ی ایات ایمان بیاورید یا 
ایمان نیاورید زیرا کارتان مشکل ميشود . ببینید قران دکه ی میوه فروشی 
نیست که دست چین کنی وگل چین کنی و انتخاب کنی , هر کدام خوشت 
آمد برداری و هر کدام خوشت نیامد زمین بگذرای , حق انتخاب نداری . 
یک انتخاب می توانی بکنی . يا همه را بردار يا برنداری . کاری که 
پیامبرکرد , به همه آنچه که نازل شد ایمان آورد . ولی ما جدا میکنیم . 
قرآن می گوید : دزدی و غیبت نکنید . خوب ما دزدی نمی کنیم ولی غیبت 
می کنیم . ما احساس می کنیم قیح آن کمتر است ولی خدا می گوید : هر 
دو قبیح است . من اگر پاک کن شما را بردارم می شود دزدی ولی اکر 
ابروی شما را ببرم خیلی بدتر است . خانم حجاب دارد ولی سخن چین 
است . خانمی را دیدم که خیلی بد حجاب بود و ذکر می گفت , خوب همان 
قزانف که من: کوب نز کر بکه , همان می گوید حجاب داشته باشد . چرا جدا 
میکنی ؟ مثلا طرف روزه می گیرد ولی ربا می خورد . حج می رود ولی 
خمس نمی دهد . قرآن می گوید : شما ایمان به بعضی و کفر به بعضی 
دارید . دو تا اتفاق برای شما می افتد , در دنیا خار میشود و در آخرت هم 
دچار عذاب شدید میشوید . چرا جدا کردید ؟ قرآن مثل طناب است و می 
خواهید با آن بالا بروید . شما باید تمام قسمتهای طناب را محکم بگیرید . 


آنه ها فرآن سل فستیای طناب کته اند نام آنهها را فحکم 
ردو کرک آسراشعت نیرید از همان عطه قرط میکی,ها یی 
اسان داریم هیک کل زيم درک ففت ظرف ایتان ب‌خات داد ول 
عمل نمی کند . یک وقت ایمان ندارد : این مخصوص کسانی است که 
ایمان ندارند . 


89-07-44 


سوال - دنباله نهج البلاغه خطبه 78 : بعضی از شما گمان میبرند دنیا به 
کام بنی امپه شد . همه ی خوبی ها را فزون تر از آن چیزی که به دیگران 
سپرد , به آنها سپرد و آنها را از سرچشمه ی خودش سیراب کرد , توضیح 
دهید . 

پاسخ - سعدی قصیده ای دارد . قصیده ی بلندی هم هست ولی چند بیت 
اول آن ترجمه ی روانی برای این کلمات امیر المومنین است . قصیده ی 
معروفی هم هست . سعدی می گوید : 

بس بگردید و بگردد روزگار دل به دنیا در نبندد هوشیار 

ای که دستت میرسد کاری بکن پیش از آنکه از تو نیاید هیچ کار 

ای که در شه نامه ها اورده اند رستم و روئین تن , اسفندیار 

تا بدانند که خداوندان ملک کز بسی خلق است دنیا یاد کار 

این همه رفتند ومای شوخ چشم هیچ نگرفتیم از این ها اعتبار 

اه دیدی کزان جود ها نهو نو ی هم 2 بر راز 

دانید نگویید . چون گفنند که دیا به کام بنی امیه تا آخر تاریخ است" 
اه اه امس سجن بل کام ق کر نی .ه نه م.کسقيم و۱ 
برای یک کس روی یک پاشنه نمی چرخد . قرآن می فرماید : ما روزهای 
برتری را دست به دست می کنیم . مثل توپ است اگر پاس ندهی , از تو 
پس می گیرند . حکومت هم همین طور است , استیلا هم همین طور است 
, مقطعش موقت و کوتاه است . فکر نکنید که دنیا شبیه شتری باشد و 
دست و پایش را بسته باشند و در خانه ی بنی امیه نشسته باشد و نتواند 
تکان بخورد . آنچه بینی در قرار خود نماند , آن چه بینی هم نماند برقرار 
و وا که 
گویند که دنیا برای بنی امیه شتر پا بسته است و فقط در خانه ی بنی امیه 
است . فقط به اين ها شیر می دهد و به کس دیگر شیر نمی دهد و فقط 
اینها هستند که از چشمه ی زلالشان می نوشند . 

سوال - باز همان ها گمانم می کنند تازیانه و شمشیرشان از سر این امت 
کنار نخواهد رفت . 

اسخ - این هم گمان دوم است . تصور می کردند که شمشیر و شلاق این 
ها هميشه بر سر فرو دستانشان خواهد بود . امیر المومنین می گوید : | 
رصم و ۱ 
قطع می کند . ريشه ی حکومت و حاکمیت را سست می کند ۰ لسعدی می 


گوید : 

شنیدم که در وقت وضع روان هرمز چو میگفت نوشیروان 

که خاطر نگهدار درویش باش نه در بند آسایش خویش 

ای کاش می شد کارمندهای دولتی قبل از اینکه پشت میزهایشان می 
رفتند یک قطعه از ز گلستان و بوستان میخواندند . 

برو پاس درویش محتاج دا ر که شاه از آن رعیت بود تاجدار 

مکن تا توانی دل خلق ریش و گر می کُنی می کنی بیخ ریش 

اگر تو تاجی داری , این را مردم بیچاره به تو داده اند . اگر مدیر کل هستی 
انز یر دسشتان به بو دادم اند دا کر آنها تباشتد ر تسین :معتا بیدا میکند: 
ارباب رجوع کلمه ی قشنگی است . یعنی اربابت به تو رجوع کرده است . 
تو هر چه داری از او دار . اگر ريشه سست شد , درخت هم سست می 
شود . مردم اگر سست شدند تو هم می افتی . پس اگر می خواهی سرپا 
و پایدار باشی , هوای مردم بیچاره را هم داشته باش . 

امیر المومنین بر این اساس که هندسه ی عالم است , پیش بینی می کند 
حرکات خودشان ريشه ها را که همان مردم هستند سست می کنند لذا یک 
و 
برده میشود . بنی امیه بعد از خیانت هایی که کردند خیلی کشیدند 

و رم و 
گفته است . این ها نمی ماند . عیش لذت بخش این ها , در نگاه امیر 
المومنین مثل اب دهان است . اب دهان هم کم است و هم کثیف است . 
عیشی که این ها دارند در نگاه خودشان این قدر جلوه و جاذبه و جذابیت 
دارد ولی در نگاه واقع بین من هم کم است و هم کثیف . پادشاهی وزیری 
حکیم داشت . دنبال فرصت می کشت تا یک تلنگر به پادشاه بزند و 
نصیحتی برای پادشاه داشته باشد . روزی با هم به شکار رفته بودند . 
غروب شد و دور را دور پادشاه دید که چراغی سوسو می زند . پرسید اين 
چراغ از کجاست ؟ وزیر گفت : نمی دانم . گفت پس برویم تا بدانیم . 
نزدیک که شدند دیدند که تلی از زباله است که داخل تل زباله اتاقکی 
درست شده است که از دل اتاقک نوری بیرون می زند . نزدیکتر رفتند و 
دیدند که یک پیر مرد و پیر زنی هستند که پیر مرد در پیاله شکسته و کثیف 
برای پیر زن شراب می ریزد . و با چه عیش و نوشی سر می کشند . 
پادشاه به وزیر گفت که چقدر اين ها شاد هستند . این قدر که اين ها شاد 
زر . دید که وقتش است که یک تلنگر بزند . گفت : هستند 
در عالم کسانی وف نم زنتگی من هه رت ان موی گام سکن 
همانی را می بینند که ما اکنون می بینیم . انها قصر بلورین ما را تلی از 


ی وی ی ی 
اینقدر رونق ده در نگاه من مثل آب دهانی ۳ آنها تفت توانند 
انهایی که برداشته اند فرو ببرند . دیده اید کسانیکه گلویشان درد می کند 
نمی توانند آب دهانشان را قورت بدهند . همه را خرده خرده گرفتند ولی 
جمله جمله پس خواهند داد . در امثال الحکم دهخدا ضرب المثلی هست 
که می گوید : انگشت انگشت تبر تا خیک خیک نریزی . داستان یک استاد و 
شاگردی را تعریف می کند که شاگردی رفت تا پیش استادی شاگردی کند 
. استاد گفت که من در اینجا شرایطی برای کار کردن دارم , اگر رعایت 
کنی تو را می پذیرم . وقتی می خواهی جنسی را بفروشی ارام ارام بدون 
و 
بری و ارام پایین می کشی و در نتیجه جنسی که میکشی سنگین تر میشود 
و پول بیشتری می گیری ولی وقتي جنسی را می خری , انگشت خودت را 
هر و ی ی ی 
کمتری بدهی . شاگرد گفت : استاد اين که حرام است . گفت : من که 
گفتم شرایط من این است. قبول کرد و مدتی کار کرد و بعد از آن کارشان 
یکره رون گرفت: ان ند سوت کرو قراس ین 
ها بروند و از جزیره ای نفت بیاورند . در قدیم نفت ها را در خیک هایی می 
ریختند چون بشکه نبود . خیک ها را سوار کشتی کردند و به وسط دریا 
رسیدند . در همین هنگام ناخدا گفت که کشتی سنگین شده و الان در دریا 
را خالی کردند . استاد و شاگرد و سرنشین ها این کار را می کردند . همین 
جور که با هم داشتند نفت ها را خالی می کردند , شاگرد به استاد گفت : 
استاد یک چیزی بگویم ناراحت نمی شوی . استاد گفت : نه . شاگرد گفت : 
تک زروز آنچه را برداشته اند یکجا از دست خواهند داد . 

سوال - صفحه 20 قرآن کریم سوره بقره آیات 127 الی 134 را توضیح 
دهید . 

پاسخ - تمام آیاتی که تلاوت می شود فرمول زندگی است . گفت : کاری 
بکن چیزی بخواه . همان ایه اول . ایات متناسب با حج است . اگر چیزی از 
خدا می خواهی باید کاری بکنی , بی مایه فتیر است . دعا کردن مثل چک 
کشیدن است شما وقتی می توانی چک بکشی که پشتوانه داشته باشی . 
اگر موجودی تو صفر باشد حق نداری چک بکشی . جریمه دارد . دعا کردن 
هم چک کشیدن است . شما وقتی دعا می کنی باید در اعمالت چند تا کار 
مفید داشته باشی , چهار تا گره را باز کرده باشی و بعد از خدا بخواهی 


گره ات را باز ز کند . در قدیم پهلوانان دوره گردی می کردند یعنی به محله 
ای می رفتند و معرکه گیری می کردند و مردم دورشان جمع می شدند . 
همان ابتدا ظرف گدایی شان را پهن نمی کردند و درخواست کمی نمی 
کردند . چند تا شیرین کاری میکرد مثلا روی شيشه يا میخ می خوابید و بعد 
در خواست کمک میکردند . در درگاه خدا هم همینطور است . چند تا 
شیرین کاری نشان بده تا خدا خوشش بیاید و بعد از او درخواست بکن . 
کما اینکه درخواست های خدا هم از ما این جوری است ۳ 
دنیا آمدیم نگفت : نماز بخوان و روزه بگیر و حج برو . پانزده سال به ما 
رسید و به ما رحمت و نعمت داد بعد گفت + خالا که هه اش مدیم 
روزه بگیر , حالا که استطاعت پیدا کردی , , حج هم برو . خدا از ما هم همین 
توقع را دارد . خدا این توقع را با اين آیه نشان داد . ابراهیم همان اول 
دست به دعا نشد . می گوید : وقتی ابراهیم و اسماعیل دیوارهای کعبه را 
سر مد هب رو ما 2 
ذیر . این خودش یک درس است . ابراهیم بهترین بنده ی خداست . در 
ار , بهترین کار را کرده است . خانه ی خدا را بالا برده است . 
بهترین انگیزه را هم داشت که مردم به آن سمت نماز بخوانند . اما کار 
خودش را پذیرفته نمی بیند لذا می گوید خدایا بیذیر . فرق بین قبول و 
تقبل ظریف است . یک وقت شما درس خوانده اید و نمره ی بیست گرفته 
ای و قبول شده اید . اما یک وقت نمره ات هشت است . با خواهش , تمنا 
, ارفاق , تخفیف و سفارش هشت شما را ده می کنند این را تقبل می 
گویند . شما قبول نشده اید . ابراهیم می گوید : خدایا کار ما را تقبل کن 
یعنی این کار ما ارزش ندارد . کار را کم می بیند . در عصر عاشورا زینب 
می گوید : خدایا تقبل کن حسین را یعنی تو خیلی بالاتر از حسین هستی , 
پس تقبل کن . این جور حرف زدن دریای رحمت الهی را به جوش می ۳ 
ی ی ی 
تا جداایمی را اهل تسم فرار بو براهم مطی سیم 
است . او بود که زن و بچه اش را در بیابان گذاشت و رفت . ایراهیم بود 
کسی دعوا میکند , نشنیده در گوش طرف می زنیم . همین ابراهیم می 
گوید : خدایا ما را اهل تسلیم قرار بده . تسلیم خودش را نمی بیند . بچه 
های مان را هم اهل تسلیم قرار بده . عبادات ما را به ما نشان بده . به ما 
نشان بده که چه چیزی عبادت است و چه چیزی عبادت نیست . خیلی نکته 
ی مهمی است . ما نمی دانیم چه چیزی عبادت است . گاهی در یک 
شرایطی نماز خواندن عبادت بیست . گاهی ِِ موز از پیاده رو 
برداشتن عبادت است . شخصی تعریف می کرد که نزد امام از فردی 


تعریف می کردیم که ایشان سی سال است که نماز ظهرش را سر وقت 
خوانده است . امام فرمودند : یعنی در این چند سال نیازمندی پیش او 
و و ای ز کند که نمازش را دیرتر بخواند . خدایا به 
ما رو کن . تو آگر به به ما رو کنی ما آبرو پیدا می کنیم :که ات حیات: هننتتی:: 
در آیه او ی وا هد ود : هر کسی کار خودش , بار خودش ال 
شما مثل سایه است و همراه شماست . هیچ کس سایه شما را نمی توان 
از شما جدا کند به جز نور , فقط نور است که می تواند سایه را از شما 
جدا کند . اعمال شما هم به شما وصل است . پس اگر کار خلافی می کنی 
این مثل سایه با شما می آید + سل رامق تواد این ناسین ان تاد 
مت ات ار ان ای باه ادا اکن ,پدزان و 
مادرانتان و خوب کرده اند برای خودشان است و شما نمی توانید 
را برای خودتان بردارید . بعضی ها می گویند که اين عمل را انجام بده , 
گناهش پای من , اين امکان ندارد مثل اینکه بگوییم تو برو در آفتاب , سایه 
ات مال من . سایه شما مال خود شماست . سوال - فلسفه ی آداب حج را 
بگویید . 

پاسخ - دور خانه ی خدا را می گردیم . بعدش می روییم پشت مقام 
ابراهیم , معنا دارد . یعنی خدایا فقط دور تو می گردیم و کسی هم که دور 
خدا می گردد نباید پشت سر هر کسی راه بیفتد . باید پشت سر ابراهیم 
راه بیفتد زیرا او پیامبر است . مقام ابراهیم یک سنگ است که جا پای 
ابراهیم است یعنی باید رد پای پیامبرش را بگیرد و برود و بعد سعی صفا و 
مروه می رود . یعنی هر کس که دور خدا میگردد و دنبال پیامبرش می رود 
باید اهل سعی و کوشش باشد . سعی و کوشش او هم باید بین صفا و 
مروه باشد. گاهی هم هروله دارد . بعد تقصیر می کند معنی آن این است 
که کوتاه بياید . ناخنش را کوتاه می کند . معنایش کوتاه امدن است . بعد 
برود ریشه کن بکند برای راحتی و به مردم نگاه نکند . گاهی طرف سرش 
را نمی تراشد و میگوید که زشت است . می گوید خودت را با مردم تنظیم 


نکن . خودت را با فطرتت میزان کن . 
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سوال - درباره ی تفسیر قران صحبت بفرمایید . 
پاسخ- خیزودرکاسه ی زراب طربناک انداز پیشتر ز انکه شودکاسه ی 
شرخاک انداز حافظ به سر کاسه ی زر می گوید . اول نمی گوید کاسه 
۳ ۳0۷7 ۱7 , این یک ظرف طلایی است . یک 
چیزی در آن بیانداز که مایه ی پاکی و طهارت باشد مثل آب و از طرفی 
هم مایه ی طرب و نشاط تو باشد . به تو شادی و نشاط بدهد و چه چیزی 
بهتر از قرآن است . قرآن هم آب است یعنی مایه ی حیات است و هم 
طرب ناک است مایه ی نشاط و شادی است . پیش از اینکه از دنیا بروی , 
زیر خاک بروی و این خاک ها توی کاسه ی سر تو بروند , اين اب را در 
سرت بینداز تا حیات و نشاط پیدا بکنی . اقبال هم نکته ی لطیفی دارد و 
می گوید که وقتی قرآن در سر بیاید , جان و اندیشه های انسان دگرگون 
میشود . اندیشه ها که دگر گون شدند , انسان جهان را دگرگون می بیند . 
چون که در جان شد جان دیگر شود جان که دیگر شد جهان دیگر شود 
کسنانی که قران را دز سنر.دار تدم این ها دبا را ور دیحرنخ می بینتد کون 
در پرتوی نور می بینند . ما الان دنیا را در تاریکی و خاموشی می بینیم , در 
تاریکی همه چیز مسئله و سوال انگیز است . شما وقتی وارد فضای 
ای 
اولی وی قور و جرا اند جی ست کقاعه جنر سای ود است 
. میز و ستون باید آنجا باشند . و این است که انسان عالم را بر اساس 
حساب و کتاب می بیند و اعتراض و گلایه های را کنار می گذارد . قرآن هم 
۷ 
اکر نوز قران دز زندکی تان بياید م کلایه. ها و شکایت های. شمها کناز می 
ی را 
از هرصفحه یک آیه را گلچین میکنیم و توضیحات مختصری خواهیم داد . 
سوال -صفحه ی اول قران را تفسیر بفرمایید . بسم الله الرحمن الرحیم 
یعنی چه ؟ 
خداست . خود شما اسم خدا هستید . هر چیزی در عالم اسم خداست . 
اسم یعنی نشانه . اسم شما را هم که می گوییم یعنی نشانه ی شماست و 
شما را می شناسیم و شما را نشان میدهد . به همین خاطر به ان اسم 
میگویند . همه چیز نشانه ی خداست . چشم ما ء زبان ما اسم خدا است . 


وقتی شما خوراک می خورید می گویید : بسم الله الرحمن الرحیم . یعنی 
اشم دا که ریاتم است دا می‌حورم این ریات مال امن ست, وقتی 
قلم دست می گیرید و چیزی می نویسید می گویید : بسم الله یعنی با قلم 
که اسم خداست می نویسم . این قلم مال من نیست مال خداست . با 
دستم که اسم خداست مینویسم . همین که انسان بداند از خودش نیست 
جور دیگری رفتار می کند . ما فکر میکنیم مالک هستیم و هر جوری که 
دلمان خواست رفتار می کنیم ولی وقتی می گویم : بسم الله یعنی مال 
من نیست امانت است . وقتی شد امانت , امانت اداب خودش را دارد . 
را ای نی 
, تا رفیقت تو را می بیند میگویی که مال خودم نیست . مال فلانی است . 
بسم الله پعنی مال خودم نیست . به انسان می گویند که اول هر کاری 
بسم الله بگو . این بسم الله جهت انسان را تغییر می دهد . یعنی امانت 
است و باید رعایت امانت را بکنم . اگر شما با اين نیت بسم الله بگویی 
حواست جمع میشود . وقتی ماشین به امانت می گیری با آن هر جا نمی 
روی چون باید برگردانی و خیلی مراقبت می کنی . بسم الله یعنی با نشانه 
ی خدا کار می کنم . وقتی راه می روی می گویی بسم الله یعنی با پاهایم 
که اسم خداست راه می روم . این پاها مال من نیست . پس در هر 
مسیری نباید اینها را حرکت بدهم . الله هم یک نام است ولی نامی است 
که کلیت دارد . مثل گل که یک نام کلی است . شامل همه ی گل ها میشود 
. خدا صفات زیادی دارد . ان صفات را اگر یک جا جمع کنی نامش الله 
میشود . اگر همه ی گل ها را یک جا جمع کنی , اسمش گل میشود . وقتی 
میگویی الله شامل همه ی صفات خدا ميشود . مثل اينکه گفته ای کریم , 
غفار , ستار و اسم جامعی است . ساعت قطعات زیادی دارد . اگر این 
قطعات را یک جا جمع کنی و هر کدام را هم در جای خودش قرار بدهی , 
به اين مجموع ساعت می گویند . اگر صفات الهی را هم در جای خودش در 
نظر بگیری , رحمت خدا در جای خودش و انتقام خدا در جای خودش است 
و همه را در جای خودش و در اوج خودش ببینی , اسم مجموعه آنها میشود 
الله . پس وقتی شما می گویی الله مثل این است که تمام نام های خدا را 
بُرده باشی . شما تمام نامهای خدا را در یک کفه بگذار و الله را هم در یک 
کفه بگذارید , اين ها با هم برابرند . پس الله مثل یک سبد گل می ماند , 
یک سبد گل که مقابل شما میگذارند , چند تا گل روی گلها دیده میشوند و 
بقیه زیر هستند و دیده نمیشوند مگر اینکه بهم بزنی . صفات خدا هم همین 
جور است . ان صفاتی که نمایان و دیده میشود دو تاست . یکی رحمن 
است و یکی رحیم است . تا می گوییم الله دو صفتش خیلی به چشم می 
آید یکی رحمن و یکی رحیم است . رحمن یعنی بخشنده . یعنی دیگران 
بخشنده نیستند و فقط خدا بخشنده است . دیگران ستاننده هستند , اسم 


شان بخشنده است ولی ستاننده هستنر . از شما می گیرند و کسر میکنند 
0 2 

طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند آنچه گردون میکند با ما نهانی می 
کند 

بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی چون بهاران می رسد با من خزانی 
می 

می گوید اسمش بهار است ولی خزانی میکند . شما قبل از اینکه بهار بیا 
میکند و عمر تو را می گیرد . واقعا بعضی ها اسمشان بخشنده است ولی 
خدا شروع میکنم که بخشنده است و هیچ چشم داشتی هم ندارد . معنی 
چشم داشتی ندارد یعنی رحیم است . اگر می بخشد از روی رحمت و 
رافت و مهربانی است دوست دارد و ار به من و شما چشم داشتی 
داشت بخاطر این چشم , چشم داشتی نداشت . اگر دستی داد نمی 
خواست با این دست , دستگیری اش بکنی . یک پدر و مادر این جوری 
نیست . درست است که پدر و مادر هستند و فرزندانشان را دوست دارند 
ولی می گویند که می خواهیم عصای دستمان بااشد بالاخره نه ذهنشان این 
است که این بچه را بزرگش میکنیم تا در پیری و کوری دستمان را بگیرد . 
پس خدا رحیم است . 

سوال - تفسیر الم را بفرمایید . 

پاسخ - یک فردی با تخم شترمرغ شکل های خیلی شکیلی درست کرده بود 
. انواع چراغ خوابها و انواع تصویرها در این پوسته دراورده بود . داخلش را 
خیلی زیبا نور پردازی کرده بود و داخلش چراغ بود و وقتی خاموش و 
روشن می کرد , از ان روزنه هایی که رویش طراحی شده بود تصویرهای 
زیبایی روی دیوار می انداخت . این هنر است که انسان با پوست های تخم 
شترمرغ این همه شکل های بدیع و نو بوجود بیاورد . با کمترین مصالح 
خرمتد ان رین کام را تک وا مش ایند صوره می هو که ابر فر انس 
که شما می بینید که مایه ی شفا و رحمت است , نور و روشنایی است و 


مثل میم . مصالح من این ها بوده است . من با این مصالح محدود و کم 
قران ساخته ام . همین مصالح در اختیار شما هم هست , بیشترش هم 
هست شما فارسی زبانان سی و دو تا حرف و چینی ها خیلی بیشتر حرف 
دارند , من چی ساختم شما چه می سازید ؟ شما به حرفهایتان نگاه بکنید , 
به جنس حرفهایتان نگاه کنید . حرفهای شما به جای آنکه به طرف امید 
بدهد یاس میدهد , بجای اینکه به طرف رشد بدهد مایه ی خسارت میشود 
ای اننکه الی ده سای ان مهوت اهنا را ای 


میکنید . من ساختم شما هم ساختید . من از خاک انسان ساختم و شما 
کوزه می سازید . پس الم می خواهد بگوید که این اعجاز را من با همین 
کلمات بوجود آوردم . پس شما هم میتوانید با همین حروف ساده قرآنی 
حرف بزنید . جوری حرف بزنید که بوی قرآن بدهد . حال و هوای قرآن 
داشته باشد یعنی وقتی طرف می شنود امیدوار بشود . تفاوت کلام خدا با 
سرنشین یعنی یک ماشین چهار نفره می رود و یک سرنشین دارد . اتوبوس 
پر از جمعیت است . کلام ما تک سرنشین است . وقتی یک جمله می 
گوییم و اگر خیلی با معنا باشد یک معنا دارد ولی وقتی خدا حرف می زند 
ما ای ار له اس و ات ای ارعان را ۲ 
خودش دارد . چون مخاطبین ما عموم مردم هستند سعی می کنیم به نکته 
هایی اشاره بشود که قابل فهم باشد . 

سوال - صفحه سوم ایه هشتم را توضیح بفرمایید . 

انسانها ی ثروتمند که دارایی کلانی دارند , هیچ گاه اعلام موجودی نمی 
کنند . نمیگویند موجودی ما در بانک این مبلغ است اتفاقا می گویند که ما 
چیزی نداریم . اعلام موجود نمیکنند , اعمال موجودی می کنند ف در عمل 
و معاملات از دارایی شان استفاده میکنند . قران می گوید که یادتان باشد 
که ایمان یک ثروت و سرمایه است . اگر کسی حقیقتا داشته باشد اعلام 
نمی کند . هیچ کس از اهل ایمان اعلام نمی کند که من ایمان دارم و اهل 
معرفت هستم مثل بعضی ها که دکان باز می کنند و دعوی معرفت می 
کنند , دعوی عرفان می کنند . دعوی اینکه با امام زمان (ع) ارتباط دارند . 
کسی که ارتباط داشته باشد اعمال می کند , اعلام نمی کند . زندگی او 
بوی ایمان میدهد , حرف زدنش بوی ایمان می دهد , خیلی ملاحظه میکند , 
در رفتارش پیداست که ایمان دارد ول خواش ری هید نذا رف فران هی 
گوید در بین مردم هستند می گویند که ما ایمان و معرفت داریم . این ها 
ایمان دارند و باور ندارند اگر داشتند در رفتارشان پیدا بود . انسانها باید با 
اعمالشان ادعا بکنند . امیر المومنین در نهج البلاغه می فرماید : از نشانه 
ای ایمان این است که طرف می داند اگر راست بگوید ضرر می کند ولی 
راست میگوید و می داند اگر دروغ بگوید سود می کند ولی دروغ نمی 
گوید . اگر می خواهید بدانید کسی ایمان دارد يا نه , به قولش نگاه نکنید , 
به نشانه هایش نگاه کنید که در عمل پیدا میشود . کسی که طلا دارد نمی 
آید سر چهارراه بگوید من طلا دارم ولی کسی که لبو دارد سر کوچه داد 
ی ۳ 

سوال - صفحه ی چهارم ایه 21 را توضیح بدهید . 

پاسخ - شما امتحان کنید .یک گلدان گل را در آفتاب قرار بدهید و فردا که 
بیایید می بینید در مقابل خورشید سر خم کرده است . گیاه چون از 


خورشید نور گرفته در مقابلش کرنش می کند . آیه می گوید که شما 
هرچه دارید از خدا دارید بيایید در مقابل او سرخم کنید , بندگی او را بکنید 
. همه بنده هستند , یکی بندگی شهرت می کند یعنی فقط شهرت برایش 
مهم است . هر چیزی را در پای شهرت قربانی میکند . اين شهرت تا اخر با 
انسان نمی آید . یک فوتبالیست مطرح قبل از انقلاب راننده تاکسی است 
و می گفت که الان کسی من را نمی شناسد . شهرت تا آخر نمی ماند تا 
آخر هم بروید لذتی ندارد . شما زیادی عسل بخورید دلزده میشوید . قدرت 
و ثروت هم همین است . خدا می گوید : بندگی خدا کنید که هر چه پیشتر 
می روید لذت بخش تر است . خدا هر چیزی را که می خواهد به بنده بدهد 
در ظرف بندگی گذاشته است . حافظ می گوید : 

شاه شمشاد قدم خسروی شیرین دهنان که به فز کان شکند قلب همه 


مست بگذشت ونظربرمن درویش انداخت گفت:کای چشم و چراغ همه 
شیرین دهنان 

تاکی از سیم و زرت کیسه تهی خواهدماند بنده ما شو و برخور از همه 
سیم تنان 


پشت سر ما بیا و بندگی ما بکن از همه ی زیبایی ها برخوردار میشوی . 
خدا همه چیز را در بندگی قرار داده است . عزت را در بندگی قرار داده 
است . بدون بندگی محال است که شما عزیز بشوید , اگر هم بشوید 
مقطعی و موقت است ولی بادوام نیست . خدا را بندگی کنید که شما را 
آفرید . نگویید ما را پدر و مادرمان به اين دنیا وت اند . اگر بندگی کنید 
اهل تقوا می شوید . در جای دیگری از قرآن می فرماید که آنها در باغ 
هستند یعنی چیزی حالی شان است می گویند : فلانی تو باغ است یعنی 
خوب می فهمد . اهل معرفت میشود . در هر مخمصه ای بیفتید راحت 
نجات پیدا میکنید اگر اهل تقوا باشید . 

سوال - ترجمه صفحه ی 27 قران سوره ی را توضیح دهید . 

پاسخ - انسان وقتی بذری را سبز می کند که اين هسته مغز داشته باشد . 
اگر مغز نداشته باشد آب زمرم هم پای آن بریزی هیچ اتفاقی نمی افتد . 
فران هم ضنل ات سبات. اشت.. قرارا وفتی ضی اند انسانها و اشیز کنده 
حیات پاک بدهد که مغز داشته باشد . يا اولوالالباب ای صاحبان مغز یعنی 
ها با کشانن. کار داریم که مغز دارند . اگر شما مغز داشته باشید می 
فهمید که ما در قصاص حیات قرار دادیم . حیات امنیت قراردادیم . یعنی 
اگر می خواهید در جامعه امنیت زنده بشود , شرطش این است که قانون 
قصاص حاکم باشد . با قصاص جامعه به امنیت می رسد . اگر قصاص را 
برداریم در جامعه امنیت از بین می رود . ای کسانی که مغز دارید روی 
حرف ما فکر کنید . ما روی همه چیز فکر میکنیم ولی روی حرف خدا فکر 


نمی کنیم . یک نفر در دعوا حرفی به ما می زند ساعتها روی ان فکر 
میکنیم . چرا روی حرف ما تعقل نمیکنید ؟ ما عقل دادیم که روی حرف ما 
فکر کنید . کسی چک چند مپلیاردی داشت , هر چه گشت آنرا پیدا نکرد و 
یک وقت دید بچه اش با آن موشک درست کرده است و با چی چند 
میلیاردی موشک بازی می کند . ما هم با عقل مان موشک بازی می کنیم . 
اینکه روی حرف دیگران فکر می کنیم موشک بازی است . خدا به ما عقل 
داد که روی حرفهای او تامل کنیم . این است که خداهميشه گله می کند 
افلا تعقلون . ۰ 

اگر کلام خداست برای مردم است . خدا می گوید ما قرآن را برای شما 
نازل کردیم و آنرا در سطح شما پایین آورده ایم . اگر در سطح فهم شما 
نبود ما را دعوت به تفک رنم یکرد . همه مردم می توانند روی ایات فکر 
کنند . اما وقتی تشریح میشود باید به زبان مردم توضیح داده بشود که بعد 
که فهمیدند خودشان مصداقش را پیدا بکنند . 


89-08-58 


سوال - صفحه ی پنجم قران ایه 27 سوره ی بقره را توضیح بفرمایید . 
پاسخ - اگر شما بذر را در خاک بکارید سبز میشود ولی اگر در خاکستر 
بکارید سبز نمیشود . بعضی از اعمال برای بذر وجود ما شبیه خاکستر 
است یعنی اگر آن اعمال را انجام بدهیم نه تنها سبز نمی شویم بلکه از 
سبز شدن هم می افتیم . مثل دانه ای که اگر در خاکستر بکاری نه تنها 
سبز نمیشود بلکه ان ماده ی نباتی خودش را هم از دست می دهد و 
استعداد سبز شدن را برای همیشه از دست می دهد . بعضی از اعمال این 
طور ی هستند. :. درز این آبه. به چند تای آن اشاره میشنود : می: کوید که اگر 
اين اعمال را انجام بدهید سبز نمیشوید بلکه دچار خسر میشوید که مقابل 
رشد است . یعنی مایه را زکف دادن . کسانی که به خدا قول می دهند و 
زير قولشان می دهند . مثلا شب قدر حال خوشی داری و به خدا قول می 
دهید که دیگر کارهایی را نکنید ولی چند روز بعد زیرش می زنند , باز سر 
جای اولش می اید . در برف داری می روید و می بینید که دو تا ماشین در 
دره سقوط کرده است و جاده خطرنای است , نذر و نیاز میکنید ولی 
بعدش انجام نمی دهید . شب کنکور است و به خدا وعده می دهی که اگر 
قبول بشوم چنین و چنان میکنم ولی نمی کنید . کسانیکه اين جوری برخورد 
می کنند دچار خسر می شوند . سود که نمی کنند, مایه را هم از دست می 
گذارد براحتی وعده های مردم را هم زیر پا خواهد گذاشت . چون نسبت ما 
با خدا و نسبت ما با مردم همسان است . اگر شما از خدا فاصله گرفتید به 
همان اندازه هم از مردم فاصله می گیری و اگر به خدا نزدیک بشوی همان 
اندازه به خدا نزدیک می شوی . اگر شما یک کله ی قند را در نظر بگیرید 
که از هم فاصله دارند , هر چه به طرف راس که می روند بهم نزدیک 
میشوند . هر چه به راس عالم که خداست نزدیک بشوند به یکدیگر هم 
نزدیک میشوند . اگر کسی کاری با خدا کرد همانکار را هم با مردم خواهد 
وفایی میکند . داریم که اگر : به یک کودک وعده میدهید باید به آن وفا کنید . 
اگر شما به یک کافر وعده دافید حکن به او دادی ۳۳ 00 
و ی ها ار ات و ی 
اسلام و غیر اسلام ندارد, مرز ندارد. بعضی چیز ها مرز بردار نیست مثل 
احترام به پدر و مادر , وفای بعهد هم از همین دسته است . 

وقتی بادام را می کارید تبدیل به نهال می شود ولی آن نهال به بار نمی 
تشسنه‌هتر رکه ند درست فیت را ند تسد ان درحت هم شاص انست 


. مثلا درخت سیاه گز يا سیاه درخت . اگر به یک درخت های مشخصی 
پیوند بخورد به بار می نشیند. اگر شما درخت بادام را به درخت لیمو پیوند 
بزنید هیچ وقت نمی گیرد و بار نمی دهد . ما مثل نهال بادام هستیم 
درصورتی سبز می شویم که پیوند بخوریم و خدا دستور داده که به این ها 
وصل بشوید و پیوند بخورید . گفته که به عقلانیت پیوند بخورید و عاقلانه 
رفتار بکنید و زندگی بکنید . اهل حساب و کتاب باشید به عالمان پیوند 
بخورید انهایی که درکی دارند و دریافتی دارند, از شما جلوتر هستند , افق 
دید شان وسیع تر است , با این ها همنشین بشوید . با نماز و مسجد پیوند 
بخورید , با اقوام و فامیل خودتان پیوند داشته باشید . میگوید کسانی که 
این پیوند هایی را که خدا دستور داده قطع میکنند , در اخرت از زیانکاران 
سوم کسانی که اهل مفسده هستند . در اداره است , رشوه می گیرد : در 
بازار است ربا می خورد . احتکار می کند . این هایی که اهل فساد و 
مفسده هستند این ها در آخر خسارت می بینند و دچار خسر می شوند و 
شنم ام رشن نمی کنند و رشد دسا را اد دست می دهد تسوا + آنه 
4 سوره بقره را توضیح بدهید . 

پاسخ تا و ای کل مرف نمی اراس تبون درا بر خار 
که سرخم نمیکنید . آدم گل سرسبد بود و بخاطر همین خدا به فرشته ها 
گفت که در برابر آدم سجده کنید . سجده تعابیر مختلفی دارد . یک معنایش 
همین سرخم کردن است . عربها وقتی شتر سرش را 0 
گویند که شتر سجده کرد یعنی سرخم کرد . یک معنی سجده هم این است 
که در برابرش کرنش کنید . یی معنی سجده هم سر در خاک ساییدن است 
. این به دو دلیل میتواند اتفاق بیفتد , یک وقت به خاطر بندگی است مثل 
سجده هایی که ما در نماز داریم. این بر غیر خدا ولو حضرت ادم حرام 
است . یک سجده هم داریم که نشان تکریم است. تجلیل و احترام است . 
همین کاری که زائثران امام رضا (ع) در برابر او می کنند . علامه طباطبایی 
می گفتند که اگر ملاحظاتی نبود من به طرف صحن امام رضا (ع) سجده 
کنان می رفتم . خوب است که انسان ملاحظاتی داشته باشد چون بعضی 
ها از اين سجده ها برداشت غلطی می کنند . این سجده ای که در این آیه 
است سجده ی تکریم و احترام است . همه ی فرشته ها هم اطاعت کردند 
فکز آنلیسن که کته مش و راید دم حدم نکم ۵ همین فوحت. کمر 
او شد . هرکس تکبر کند خدا او را زمین میزند , فرشته ها تواضع کردند و 
خدا انها را بالا برد . ابلیس مادر شیاطین است و شیطان فرزند ابلیس 
است . مثل آدم و انسان که فرزندان آدم را انسان می گویند, فرزندان 
ابلیس را هم شیطان می گویند . جن یعنی پوشیده و فرشته ها هم چون 
پوشیده هستند از جن هستند . عده ای میگویند که خدا به فرشته ها گفت 


0 به ایلیس نگفت .اگر این اهر بر او تبود می توانست بگوید 
0 اک ۱ 
افریدی . ما برتر هستیم و چطور بر انسان سجده کنیم ؟ این معلوم میشود 
که خودش هم می فهمید و باید سجده می کرد . از طرفی شیطان چه 
فرشته بود و چه نبود باید سجده می کرد . اگر فرشته نبود باید ادب می 
کرد او معلم فرشته ها بود . او باید از شاگردان خودش متواضع تر بود . 
سوال صفجبری همتم آبه ٩5‏ شوه نفره را توصیح رد 

پاسخ - صبر آرد آنزوه‌شاا نی تاج وی که مات شود اسان 
آرزوهایش برسد صبر ۳ است . چرا کشاورز دست به محصول پیدا 
کنار نمی زند که ببیند ريشه زده يا نه و می داند که باید حوصله کند و 
خودش باید بیرون بياید . قران می گوید اگر می خواهی به محصولی دست 
را ای ار 
حرف مردم است . خدا می گوید که بر حرف مردم صبر کن و از کوره در 
نرو . خدا به پیامبرش گفت که صبوری کن , ما تو را می بینیم هرکس هر 
چه می خواهد بگوید بگوید و بعد می گوید از نماز کمک بگیر . نماز همان 
اندازه به ما کمک میکند که ما کمک می کنیم . ما نماز را میسازیم و نماز 
هم ما را می سازد. نماز مثل خیمه است . یی وقت شما در زمستان بالای 
قله ی هیمالیا می روی ,چادر می زنی و راحت هم هستی , این خیمه غیر 
از خیمه ای است که در شبها در پارک می زنی . اگر این را به قله ببری 
7 
فابای آمتتمان مر کی مه ولی خی کل هی تا رها 
که ما میخوانیم . خیلی ها می گویند که اين نماز چه اثری دارد و نسبت به 
آن سهل انگار هستند . ما قبل از نماز و بعد از نماز چه فرقی برای ما می 
کند؟ بستگی دارد که آداب نماز رعایت بشود يا نه , اينکه می گوید از نماز 
کمک بگیرید این بستگی دارد که ما چه نمازی ساخته باشیم , به همان 
اندازه به ما کمک میکند . تا چه خیمه ای ساخته باشیم و چه نمازی خوانده 
باشیم ی یا ی ی ی 
نماز برای ما که رشد نکرده ایم بزرگ است . حالا چرا بزرگ است ؟ چون 
جزء ما نشده است . شما اگر یک لیوان دستت بگیری بعد از یک مدت 
خسته می شوی ولی ایا از دست خودت خسته می شوی ؟ چرا ؟ چون 
لیوان جزء دست شما نیست ولی دست جزء بدن شما است . کسی نمی 
گوید از دستم خسته شده ام . نماز هم اگر جزء وجودی انسان بشود دیگر 
انسان از آن احساس رنج نمی کند . وقتی کسی در مجلسی شرکت می 


کند که قصیده می خوانند اگر آن قصیده را حفظ باشد با دقت گوش میکند 
و مرور می کند ولی شما که یک بیت از این قصیده را حفظ نیستی رنج 
می بری . چون در وجود شما نیست . وقتی نماز در وجود انسان امد و 
گفتی راه مستقیم یعنی در بیرون نماز هم همان راه را می روی . وقتی در 
نماز می گویی از تو کمک می طلبم واقعا در بیرون از نماز هم از او کمک 
بخواهی و با رشوه و پارتی کارت را راه نیندازی . برای اين فرد نماز بزرگ 
و کبیر نیست و از آن لذت می برد . مرحوم بهلول یک شب چهار ساعت 
نماز خواند . واقعا چهار ساعت نماز شوخی نیست و با نشاط بود و جزء 
وجودش شده بود و اگر نماز جزء وجودی انسان نشود انسان احساس 
یی کی راهن واه ای فان سرا سیف ها 
میکند . می فرماید : در بیابان گیاهی وجود ندارد و خالی است وقتی باران 
می آید گیاهان رشد میکنند و بالا می آیند پس زمین خاشع هیچی ندارد . 
انسان هم اگر واقعا به اینجا برسد که بفهمد چیزی ندارد و تهیدست است 
. آن وقت باران نماز ۳ سبز می کند . دیگر احساس سنگینی ندارد و 
راحت نماز را در خودش راه می دهد . باران وقتی در خاک می بارد فرو 
می رود ولی در اسفالت فرو نمی رود و اسفالت ان را پس می زند. 
سوال - سوره بقره آیات 223 - 224 سوره بقره را توضیح بدهید . 
پاسخ تما مرف ها را اه کت وال آرتجرا ی انس م2 
نچرخد چراغ آن روشن نمیشود و وقتی هم که از حرکت میایستد خاموش 
میشود . در قدیم چرخ های چراغ داشت و وقتی می چرخید روشن میشود . 
ماد هاگره رت سای ال مر وا ام ای ها 
می کنیم دل و چشممان روشن میشود و عقل مان روشتایی پیدا می کند . 
قوان ار بت خصرت نبیر مین کرد . هجرت نه این است که فقط از مکه 
ره رای ابو هجرت یعنی حرکت . یکی از شفغلی به 
و و ی ی ما ی ی و 
شغل خودم را عوض می کنم . یا از یک محیط اداری به محیط دیگری 
ی 
کح 
ایمان 0 0 باشند و 
خدا نسبت به این ها غفور است . سوال - سوره بقره ایه 1 را توضیح 
دهید . 
پاسخ - حافظ می گوید : گل از خلوت ببار آورد قسندها . می گوید این گل 
که الان به تخت نشسته است , از اول این تخت و بارگاه را نداشته است , 
یک خلوتی داشت و هرچه دارد از خلوتش دارد . یعنی وقتی بذر بود و زیر 
خاک بود تنها بود , انجا بود که ريشه زد , جوانه زد , هرچه دارد از ان خلوت 


دارد . خیلی از بذرها در انبار رفتند و زير خاک نرفتند و اهل خلوت نشدند و 
ببار نیامدند . این درخت ها اگر درخت هستند اول زیر خاک تنها بوده اند , 
یک خوشه ی گندم وقتی بذر بود تنهایی و خلوت داشت و بعد به اینجا رسید 
. خلوت معنایش انزوا نیست , میشود انسان جایی باشد و خلوت هم داشته 
بااشد ۰ انبیاء هر چه دارند از این خلوت دارند . موسی اگر موسی شید 
بخاطر خلوتش بود . قرآن می فرماید : ما با موسی چهل شب قرار 
گذاشتیم و او آمد تا رشد بیشتری داشته باشد ولی مردم در غیبت او دچار 
خسران شدند . سامری طلاهای مردم را جمع کرد و یک گوساله ای درست 
کرد و آنرا جوری ساخت که وقتی باد می آمد صدای خاصی از آن می آمد 
و گفت که این خدای موسی است و موسی می خواهد آخرش این را به 

ما کی رون مان اش که از کیب پرعیمیر بت وت بای 
. کاش آن خلوت نشین بیاید و با چراغ وجودش مردم را از اين گمراهی 
نجات بدهد . و به همین راحتی مردم دچار ارتداد شدند و از خدا برگشتند . 
یکی از عوامل ارتداد رها کردن خداست و یکی دیگر این است که انسان 
منکر معاد بشود . حافظ گفته بود :> گر مسلماتق از این است که حافظ 
دارد , وای اگر از پس امروز نود فردایی . کسانی که نسبت به او کینه 
داشتند و می خواستند مج او را بگیرند در شهر پر کردند که او منکر معاد 
شده است و کافر شده است و باید در شهر اعدام بشود . یکی از 
دوستانش گفت که شنیده ای برای ت و در آورده اند . حافظ ناراحت 
تاو تن زیزر ک نوی وت ای کت 5 ایا 
که اف تن و هس را یت بسن تبل از آین یی 
بگذار تا معلوم بشود که اين بیت نقل قول بوده است و حرف تو نیست . 
حافظ گفت آن حدیثم چه خوش آمد که سحرگه مي گفت بر در میکده ای 
رف ۳ 
موسی قرار داشتیم , شما گوساله پرست شدید . ما یک اخذ داریم و یک 
اتخاذ داریم . شما یک چیزی را می گیرید ممکن است با فکر باشد یا همین 
جوری باشد . در اتخاذ دقت می کنی و تامل می کنی و یک معرفتی پشت 
ان است . می گوید که شما گوساله را اتخاذ کردید یعنی فعر کردید و 
گوساله را پرستش کردید . می خواهد بگوید که وقتی انبیاء بالای سر ما 
نباشند , سطح دقت ها پایین می اید و چه زود منحرف میشویم , انبیاء 
آهده آند که ما متحرف: تشویم «شما با این کار به-خودنان ظلم کردید:: 
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سوال - درباره ی خود قران توضیحاتی بدهید . 
پاسخ - ما همه مس را دیده ایم ولی کیمیا را شنیده ایم . شنیده ایم که از 
کیمیا مس طلا میشود فقط شنیده ایم. حافظ کیمیایی را بیان میکند که اگر 
ای ی و را ی اه 
اسعنت نت ند کی پیر مغان . میگوید که شما بيایید بنده ی خدا بشوید , 
مطیمت ا بشوید « مرها او را فرنعر داشته‌با سود گاه نان به آوباسه 
, اينها با وجود شما کیمیاگری میکند . وجود شما که الان مس است تبدیل 
به طلا می کند . بندگی هم همین است . قرآن را باز بکند و طبق آیات 
ات ووشار ریدگی کن . چطور هر مغازه دار هر جنسی می خرد یا می 
فروشد ترازو دارد ؟ تا جنس را از از ترازو نگذراند به مشتری نمی دهد , 
ی ای ما ی سس 
اگر می خواهیم حرفی بشنویم اول با اين کتاب وزن بکنیم , ببينیم چقدر 
می ارزد بعد بشنویم . حرفی می خواهیم بزنیم با اين کتاب وزن بکنیم تا 
ارزش ها برای ما روشن بشود . اين کتاب امده که ارزش ها را روشن کند 
. چه چیزی ارزش دارد و چه چیزی ارزش ندارد . 
سوال - آیه 60 سوره بقره را توضیح بدهید . 
پاسخ - می گوید هر چه خدا خواست همان میشود . واقعا هم همین طور 
است . در فصل بهار وقتی به درخت نارنج نگاه می کنی می بینی که 
برگهای سبزش تک تک ریخته است در حالیکه برگهای خشکیده به آن بالا 
چسبیده است . آن که باید بیفتد برگ خشک است و آن که نباید بیفتد , 
اف و 
بخواهد برگ خشک را نگه میدارد . گر نگهدار من آن است که من میدانم , 
شيشه را در بغل سنگ نگه می دارد . بابا طاهر می گفت شب تاریک و 
سنگستون و ما مست , قدح از دست ما افتاد و نشکست نگه دارنده اش 
نیکو نگه داشت وگر نه صد سبو نفتاده بشکست . یعنی همه چیز در دست 
اوست . این آیه هم دقیقا همین را می گوید. یک چوبی به یک سنگی خورده 
است . کدام باید بشکند ؟ چوب باید بشکند یا سنگ ؟ چوب باید بشکند 
ولی در اين آیه مي گوید که سنگ شکسته است و دوازده جای آن شکسته 
است . و از دلش آب جوشیده است , چشمه شده است . می خواهد بگوید 
باشد ولی می خواهد بگوید همه چیز دست ماست . ما اراده ینیم آن 
جبزی که باند تشکند تخی شکند ۵ آن چيری. که تباید شکتد می . اگر 


مقایسه بکنیم داستان ما در زمان شاه , داستان چوب و سنگ بود . ما 
چیزی نداشتیم و مثل یک چوب خشک بودیم و حکومت شاه مثل سنگ 
مستحکم بود ولی این چوب در دست امام به این سنگ خورد . سنگ خرد 
شد و چشمه ی انقلاب در درون آن جوشید . الان هم همین طور است . 
الان هم داستان ما و دشمن مثل داستان چوب و سنگ است . ار خدا 
بخواهد او می شکند و ما نمی شکنیم .اين آیه همین امید را به ما می دهد 
و ی ون باس ی شما به دارایی خودت نکن 7اه 
ی کیان ان زا رسای کم اه 
بیان می کند . موسی دستش را بالا برد و گفت که خدایا اين مردم آب می 
خواهند . ما به او گفتیم چوبی که در دستت است به این سنگ بزن . هم 
چوب را مشخص کردیم و هم سنگ را مشخص کردیم و سنگ دوازده 
شکاف برداشت زیرا آنها دوازده قبیله بودند. . برای اينکه سر آب دعوایشان 
نشود به هر کدام یک چشمه داد زیرا| خدا| اخرش را می خواند . این نشان 
فی ند که اسان باید او کات وکا کر ات او اه‌خواست و 
خدا چشمه داد . گفت : چو دست حاجت بری پیش خداوند که رحیم است و 
کریم است و غفور است و ودود است . برخلاف دیگران که اگر هم داشته 
باشند نمی دهند . اگر هم بدهند کم میدهند و آن هم آلوده به منت است و 
می دهند که بیشتر بگیرند. پس مشخص شد که موسی از کجا آب بردارد و 
هر قبیله یک چشمه ای . خدا به آنها گفت که هر چه می خواهید بخورید و 
وقتی انرژی گرفتید در مسیر فساد نروید . در راه صواب باشید و اين ها را 
در مسیر خودش خرج کنید . 

سوال - ایه ی 62 سوره بقره را توضیح بدهید . _ 

پاسخ - این هم سخنی است که مولانا به نظم دراورد گفت : نام فروردین 
نیاورد گل به باغ , شب نگردد روشن از آن چراغ . اگر شما در فضایی نام 
کل راوید آا آن‌هضا معطان‌سور ؟ با با کین اشم آب‌برای فرشته 
باعث رفع عطش میشود ؟ خیر. چون به یاد آب می افتد عطش او بیشتر 
میشود . این آیه می گوید که صرف اینکه من بگویم مومن هستم , به خدا 
آخرت قرآن و پیامبر ایمان دارم ای ده ۱0 
موی تا و و کم ها قاتا سس ان اشت کت انساهما ار 
هر دین و طائفه ای و مسلکی که باشند باید دو چیز داشته باشند . یکی 
اینکه به خد | ایمان داشته باشند و به این باور داشته باشند که خدا همه 
کاره است. بقول حافظ سر ارادت ما و داستان حضرت دوست که هرچه 
کر هرا ی رو ارات مت اک اسان اهامای اش ات کر 
اراده ی عالم دست خداست و دیگر اينکه عمل صالح هم باشد یعنی عملی 
که انسان را شایسته بکند و به انسان شا ی ناهد وان اعمال همان 


۰ هستند که در کتاب انتخانی امه است 1 اجرش پیش خدا| محفو ظ 

. اگر انسان اعمال صالح داشته باشد و این اعمال صالح ريشه در 
اک 1 
این ها کسانی هستند که در زندگی شان خوف و حزنی نخواهند داشت . 
البته خوف و حزن دارند ولی نکته ی آیه این است که می گوید : خوفی که 
آنها را از پای در بیاورد و به زیان آنها باشد ندارند و الا انسان بدون حزن و 
خوف نمی تواند باشد . اینها نیروهای محرکه هستند, این حزن ها و خوف 
ها هستند که انسانها را به حرکت در می اوردند . انسان باید خائف باشد , 
خوف و رجاء داشته باشند . کسانی که ایمان اوردند یعنی مسلمانها و 
انهایی که یهودی هستند , هاد از ريشه تاب است یعنی توبه کردن , این ها 
کسانی بودند که بعد از گوساله پرستی شان توبه کردند و نصرانی ها که 
پیروان مسیح هستند و کسانی که صابتّی هستند انها در طول تاریخ دو 
دسته بودند یکی از انها که ستاره پرست بودند و کاری به ایمان به خدا 
نداشتند و یک عده پیروان حضرت یحیی بودند که به این ها اس هو 
گویند که الان هم در بخشی از خوزستان زندگی می کنند .آنها در کنار رود 
زندگی می کنند و قبل از هر عملی غسل می کنند . هر کدام از این گروه 
که به خدا و قیامت اعتقاد داشته باشند و کارهای شایسته انجام دهند که 
ی و اه ی و 9 و 

ست . ممکن است سوال پیش بیاید که خدا مسلمان و نصرانی را در کنار 
۱ زب 
گل است . وقتی گل را دسته می کنند از یک نوع کنار هم قرارٍ نمی دهند , 
تفه دی نفی.. کید و انا وا تفای هی حدارند ۱2۳ 
جوری است بقول حافظ زلف پریشان است . مثل کتابهای ما فصل بندی و 
دسته بندی نیست که البته دلایلی هم دارد لذا شما باید یک دور قران را 
ببینید ,آیات را کنار هم بچینید , و الا در یک جا چیزی میگوید که تبصره دارد 
و تبصره اش را در جای دیگر ذکر نمی کند . برخلاف کتاب های قانون که 
قانون را می گویند و در پاورقی تبصره را هم میگویند. قرآن تیصره را در 
جای دیگر و به بهانه ی دیگر مطرح می کند . مثلا یک جا می گوید که هر 
جمدن وفین ات اب لا ات . خوب شراب ب هم هست , , گوشت خوک هم 
این آیه . آیه قبلی را استثنا می زند یعنی همه چیز حلال است به استثنای 
شراب و گوشت خوک در این ایه هم همین طور است. تبصره این ابه در 
سوره آل عمران است که می فرماید : اگر کسی در این زمانه دینی به جز 
اسلام انتخاب کند به هیچ وجه از او پذیرفته نخواهد شد و او در اخرت زیان 
میکند و در جای دیگر می گوید که دین در نزد خدا فقط اسلام است . تمام 
ادیان دیگر منسوخ شده اند و شما نمی توانید بروید و یک دین دیگری 


انتخاب کنید. پس تبصره ی این آیه در جای دیگری است و این خودش یک 
تعلیم است. خدا می گوید که تمام حرفهای من را , بشنوید و بعد داوری کنید 
. اگر همه را نشنوید در داوری خطا می کنید . می خواهد بگوید که در 
رت اوه گر هرس ات وم ی کر امل بو 
زود داوری نکنید . کسی در سخنرانی نکته ای می گوید , همان موقع مچ 
گیری نکنید . مجموعه ی صحبت های او را بررسی بکنید و بعد داوری بکنید 


سوال - آیات 249-252 سوره بقره را توضیح بدهید . 

پاسخ - در قهوه خانه های سنتی چایی را در استکان های کمر باریک می 
اورند و چای هم خیلی داغ , پررنگ و دبش است و چند حبه قند هم کنارش 
می گذارند . چای خودش تلخ است ولی چیزی که چای را دلچسب و گوارا 
می کند همان حبه های قند است که کنارش قرار دارد . قران هم چون حق 
است و حق هم تلخ است پس قرآن واقعا تلخ است . اگر کنارش عمل 
باشد خیلی شیرین میشود . چطور وقتی چای می خوری و رفع خستگی می 
کنی , نشاط پیدا میکنی . پس اگر همراه قرآن عمل باشد به انسان نشاط 
فی دهد آینکه. آتشسان-غمل وا کنار خواندن فان بگذاند بة: این تلاوت .مین 
گویند . تلاوت یعنی چیزی را پهلوی چیز دیگری قرار دادن رما همان گنه 
را که پهلوی چای میگذارند . خدا به پیامبر می گوید : تلاوت کن . قرائت 
خالی فایده ندارد . خیلی ها قرائت ت میکنند و در سپاه عمر سعد 85 هزار 
نفر حافظ کل قرآن بودند یعنی حافظان کل قرآن به جنگ سید الشهدا و 
قرآن آمده بودند . زیرا تلاوت نمیکردند. قرائت می کردند ان 
میگفتند که ثواب دارد . حجاج بن یوسف که سفاک بود و وقتی میخواست 
غذا بخورد می گفت که کسی را بیاورید و سرش را ببرید تا من اشتهایم 
باز شود , حافظ کل قرآن بود . وقتی در زندان به صدام گفته بودند که چه 
می"خواهی ؟ کفته نود که به.فن قزآن , پاستور و شراب بدهید . قرآن را 
قرائت می کرد چون عرب بود ۵ ایت اهنی حوشتم صت افت.: عون 
قرائت بود و تلاوت نبود | خودش هم اهل تلاوت است . 
یعنی می گوید : کنار اين آیات اگر حرفی می زنیم عمل می کنیم و اين ها 
وعده ی سر خرمن نیست . وقتی میگوییم که اگر خوب بشوید , بدی های 
شما را به خوبی تبدیل میکنیم واقعا اين کار را می کنیم , شوخی نمیکنیم 
, ما گل را آب فاضلاب پایش می گذاریم ولی گل بوی عطر می دهد و 
گلاب می دهد یعنی تبدیل می کنیم . پس خدا مبدل است . خدا می گوید : 
حرفهایی که می زنیم عمل میکنیم و اين ها حق هستند و آیات خدا هستند و 
تو هم از فرستاده های ما هستید . فقط اب زال نیست , جوی هم زلال 


۱ ت 
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سوال 7 در مورد تفسیر سوره فجر توضیح بفرمایید . ِ 

پاسخ - در این سبد گل شما هم گل و هم غنچه هست . آیات قرآن تقریبا 
شبیه این غنچه ها است . یعنی بسته است و ممکن است در ابتدا برای 
خلن.ها , آن جلوم: حلال, و شکمه تناشته باند ولی وقتی باز مشود و 
شبیه این گلها میشود آن وقت خودش را نشان می دهد صر ان مایم کنر 
نب هه این هر رای ای ۱ وا اس اه ۵ 0 5 
ار او ری که اي ای ها 
و روشن باشد باید پیرامون آنها اندیشه کند و از کنار آنها ساده و سطحی 
عبور تکند : هر کسی انديشه ای در سر داشته باشد وفتی به آیات الهی می 
رسد روشن ميشود . مثل کبریت که چون چیزی در سر دارد , وقتی به 
جعبه ی کبریت می خورد روشن ميشود . اما چوب های دیگر چون چیزی در 
سر ندارد هرچه آن را به جعبه بزنی اتفاقی نمی افتد . ما هم اگر در سر 
اندیشه داشته باشیم و اهل اندیشه باشیم , وقتی به اين آیات الهی می 
رسیم , ما هم به نورانیت دست پیدا میکنیم . چون در استانه ی محرم 
هستیم و سوره فجر بخاطر ایاتی که دارد به یک معنا بوی سیدالشهدا را 
هی بر ای سس سس ها هرا مر سر را 
اما کروه یش " قنه ۱ ریق تونان زا دیده اید اموعنی کی به نااتی امی 
میشود . چون حساس است ار حفاظی جلوی و بان درست می 
کنند تا ضریب گل خوردن پایین بياید . سوره یعنی دیوار . کسی که اهل 
قرآن میشود مثلا سوره ی فجر را ذر زتدکی اش بیاده میکند متل این است 
که یک دیوار دفاعی مقابل خودش کشیده است و ضریب امنیتش بالا میررود 
. حالا اگر یک سوره بشود دو یا سه سوره , مثل این است که مقابل خودش 
چند دیوار کشیده است ۰ چون آپات قرآن ایجاد امنیت , آرامش و آسایش 
می کنند و به مجموع , مجموعه های آنها سوره گفته میشود . سوره ی 
فجر یعنی از آیات فجر درست شده است و فجر به معنای شکفتن است . 
می گوید که تو غنچه هستی و اگر می خواهی شکفته بشوی , باز بشوی و 
یک عطر و رایحه ای از خودت به ظهور برسانی , آیات این سوره را در 
زندگی ات پیاده کن . اينها آیات فجر هستند . آیاتی هستند که فجر را در 
شتفا بدیخ می: آوز ند ۱ 

سوال - تفسیر سوره ی فجر را اغاز می کنیم . 

بسم الله الرحمن الرحیم : بچه که بودیم چون ناشی بودیم وقتی می 


خواستیم از باک ماشین بنزین برداریم 1 شلنگ را در دهان مان می 
کد شیم و آن را حمه مکیدیم ۷ بتزی بیامد ولی در ظرق حرزی زونه نمی 
نفد کسانی که برز کتر و اضاتر ,با این کان مووند دی شلنی فدت: فقوت 
می کردند و هرچه بنزین می خواستند به درون ظرف ریخته می شد . این 
نیم الله: فوت کردن است یعتی طرف نام خووش ترا قوت مین کید بفتی 
نام نمی خواهد . حافظ می گفت : گرچه بدنامی است نزد حافظ ما نمی 
خواهیم ننگ نام را ,. چون نام را فوت میکردند هرچه اعتبار, نام و نشان بود 
به سمت آنها می آمد . زمان حافظ خیلی ها شعر گفتند ولی اثری از آنها 
نماند چون آنها برای نام و نشان شعر میگفتند ولی حافظ حقیقتا بسم الله 
گفت و گفت که اگر قرار باشد که نامی در جهان باشد باید نام خدا باشد . 
و نام خودش را پس می زد . خدا که جوانمردی را افریده از همه 
جوانمردتر است . وقتی تو نام خودت را کنار می زنی که نام من باشد , 
من هم نام تو را بالا می اورم . و به نام تو اعتبار می دهم . پس بسم الله 
یعنی خدایا نام تو باشد . هرچه هست بنام تو باشد . ان تویی که الرحمن 
الرحیم هستی , بخشنده ی مهربان هستی . دیگران اگر بخشنده باشند 
مهربان نیستند , سوداگر هستند . یک چیزی به شما می بخشند تا در ازای 
ان چیز بیشتری بدست بیاورند . مثل لامیی است که شما در سقف اویزان 
می کنی . شما بخشندگی کردی و یک موقعیت بالایی به او بخشیدی ولی 
تو بخاطر او این کار را نکردی, تو می خواهی از روشنایی او بیشتر 
استفاده بکنی . ما اگر به کسی اعتباری می دهیم بخاطر خودش نیست 
بخاطر خودمان است . می خواهیم از کنار او استفاده ببریم ولی خدا این 
جوری نیست . وقتی بچه ها بادبادک هوا می کنند واقعا لذت می برند که 
این بادبادک هوا برود , هرچه هم بیشتر بالا برود بیشتر لذت می برد . اصلا 
دوست دارد آن بالا باشد . بچه ها به خدا نزدیکتر هستند چون صفاتشان 
الهی است . خدا هم دوست دارد که شما بالا باشید . مهربانی اش اقتضا 
می کند که شما بالا باشید لذا می گوید : بگذار نام تو باشد که اگر 
بخشندگی میکنی از سر مهربانی و عطوفت است نه از سر سوداگری و 
معامله و اینکه کم بدهی تا زیاد برداشت کنی . ۲ ۳ 
والفجر لها ار وهی این وان اب ده عطوی اب میردهی: 1 
از بالا با یک پارچ آب میدهی ؟ خیر . چون ظریف و ضعیف هستند با یک 
لیوان آب ایام ارام هن یی دیا ما اما سل این ۱ 
ظریف هستیم . نصیحت آبیاری است . آنهایی که از موضع بالا می ایستند و 
چکشی نصیحت می کنند , جزء اينکه این گلها را از بين ببرند کار دیگری 
تضی. کنند . کسی که نصیحت میکند باید کوتاه بياید , خم بشود , تواضع و 
کرنش کند . دقیقا همان کاری که خدا درسوره ی فجر کرده است . خدا با 
مردم اولیه که همان عربها بودند صحبت می کند . داریم که عربها در بین 


مردم بیشترین قسم را بکار می برند . الان هم همینطور هستند . یک حرف 
که میخواهند بزنند چند تا قسم چاشنی ان می کند . خدا می خواهد با اين 
مکرووي شاه است : واه می اند ده اهوبا آها مواهی کنه. 
می خواهد حرف بزند با قسم حرف می زند . آن هم چندین قسم . اولی 
آن والفجر است یعنی قسم به فجر . آخرین نقطه ی شب که شروع به 
روشنی می کند مثل اينکه آسمان یک شکافی پیدا می کند و نور از دل آن 
خهون یکلا ۶ اننبرا سجن اتود »ایرد که این بصعت 
خورم . برو فکر کن و ببین که چرا فجر مقدس است ؟ علتش این است که 
وقتی فجر می آید تاریکی آرام آرام می رود . تو هم فجر باش وقتی در 
محفلی حضور پیدا می کنی شخصیتی داشته باش که وقتی غروب می کن 
بساط گناه برچیده باشد . اکُر دارند غیبت می کنند بگویند که فلانی امد . 
اگر دارند تهمت می زنند بگویند که فلانی آمد . همه خودشان را جمع و 
جور کنند . حرفهایش را غیر مستقیم می رساند و بخاطر همین تاثیر گذار 
است ولی اگر مستقیم باشد اين طور نیست . اگر به نان لواشک دست 
بزنی میشکند زیرا حرارت مستقیم به آن خورده است ولی نان سنگک این 
طور نیست زیرا حرارت مستقیم به آن نمی خورد . حرارت ته تنور است و 
به اين ها آرام آرام می خورد . نصیحت هم مثل حرارت است . اگر مستقیم 
شد , شکننده میشود و افراد می شکنند ولی اگر غیر مستقیم بود اين طور 
نمیشود , لذا خدا غیرمستقیم حرف می زند و نصیحت میکند . نمی گوید 
مثل فجر باش . فجر وقتی می اید تاریکی ها می روند و نور می اید . فقط 
می گوید قسم به فجر و می گوید که به حرفهای من فکر کن . 

ولیال عشر * عطی کلها شب بو همتن بت که مشود بای وید و 
عطر و بوی شان بلند میشود . انسان کل شب بو است و فقط بوسیله 
شب شکفته و باز میشود . اول می گوید : قسم به فجر و بعد می گوید : 
قسم به شب یعنی آن که تو را به فجر و شکفتگی می رساند شب است . 
ارخش تا فزه فا اکرست ما ان رتیت ات یا کردی عفقط دا 
روز را داشتی , دقیقا مثل اسکناسی میشوی که پشتوانه ندارد . اسکناس 
وقتی پشتوانه نداشت موجب تورم میشود . تو هم وقتی مناجات شب 
نداشته باشی اهل سحر نباشی , روز دچار غرور و تکبر میشوی . بعضی 
شبها هستند که خیلی فضیلت دارند . یعنی خیلی وتو اسان 
کی کدی رود ده شت او د الحعه این ری آبت . کسانی 
که.ضی خواهند شکفعه یشو‌ند این دهتشب. به. آنها خیلی کمک می کند 

1 
پیش خدا خیلی حرمت دارد و هرکس که می خواهد انسانیت , جوانمردی و 


عاطفه اش شعفته بشود این شبها یی فرصت های طلایی است . 

واشفع والوتر : گفت شاخ گل هرجا بروید همانجا گل است . گل هرجا 
باشد گل است چه تنها باشد چه کنار علفهای هرزه باشد . هیچ وقت دست 
از گل بودن خودش برنمی دارد . انسانهاییکه به فجر می رسند و بوسیله 
شب شکفته میشوند و گل میشوند . این ها چه درخلوت چه در جماعت . 
چم نا باشته وجه در کبان دیگرانی فران کونه که حنت عل حلق هر 
هستند , این ها دست از ز گل بودن خودشان برنمی دارند . امام حسین (ع) 
چه آن موقع که تنها بود و چه آن موقع که در کنار سپاه یزید قرار گرفت ,: 
امام حسین (ع) بود . دست از عاطفه , احساس ۱۷ 
مقدس است بخاطر حرکتش است . اگر می ایستاد فایده نداشت. شب 
چون حرکت می کند به صبح و روز می رسد . می خواهد بگوید که تو هم 
مثل شب هستی , تاریک و ظلمانی هستی , تو هم اگر اهل سیر و سلوک 
باشی به نور میرسی ولی اگر مثل شب باشی و زمان متوقف بشود زمین 
منجمد میشود , يخ می زند . تو هم همینطور هستی . اگر سیر و سلوک 
نداشته باشی یخ می زنی . دچار سردی و افسردگی میشوی ۰ اين حرکت 
است که تو را ۱ 1 
می دهد + کیات پزها وقتی گوجه فرنگی را روی منقل می گذارند , دائم 
انرا می چرخانند . اگر نچرخانند می سوزد . یک طرفش می سوزد و یک 
طرفش خام است . دنیا مثل منقل گداخته است . دائم باید حرکت کنی , 
سیر و سلوک کنی تا پخته بشوی و الا میسوزی باکر رین قابل کون 
است بخاطر حرکت و چرخش آن است . قرآن می گفت و زمانی هم که 
اين را مین کفت ههه: مغفی نوژند: که زین اکن اسست.. فران ان رود 
گفت که زمین حرکت می کند . تو کوهها را می بینی و فکر می کنی 
ایستاده اند انها مثل ابرها در حال حرکت هستند . پس وقتی کوهها حرکت 
امدن شب و روز میشود . و این شب و روز است که موجب حیات میشود . 
اگر حرکت نمیکرد یک طرف زمین هميشه شب بود و یخچال میشد . و یک 
طرف زمین هم اتشکده ميشد . این حرکت موجب حیات میشود . باید ما را 
رسم حرکت را نشان داد . 

هل فی ذالک قسم لذی حجر : کسانی که دست و پایشان شکستگی پیدا 
میکند آتل می بندند . اين آتل آنها را از خیلی از کارها ممنوع می کند . 
آزادیبرا از آنها هی گنرد ولی هنجر به سلامت فان میشود . عفل درنگاه 
قران .هل الم ماند : جح عنم من اسان رای حعر فیجوبنه و ععا: 


اجازه نمی دهد که هرجوری زندگی کنی . محدودت میکند ولی منجر به 
سعادت شما میشود . حالا میگوید که من چند تا قسم خوردم و از این ها ایا 
یکی به درد انسان عاقل می خورد ؟ یعنی بالاخره یک دانه اش به درد شما 
می خورد . باید شما را تکان بدهد . ما چند تا قسم خورده ایم تا یکی از انها 
زند و آثری ندارد بعد ضربه دوم و سوم و بالاخره می شکند . 

الم تر کیف فعل ربک بعاد , ارم ذات العماد : یک تخته سنیگ وقتی ارزش 
دارد که ساخته بشود و مجسمه بشود . انسان وقتی ارزش پیدا می کند که 
ساخته بشود . متاسفانه انسانها هرچیزی را می سازند جزء خودشان را. 
روی سنگ , چوب و شيشه کار می کنند جزء خودشان . خدا از قومی به نام 
قوم عاد یاد می کند . انها بجای اینکه خودشان را بسازند شهر را می 
ساختند . واقعا شهر را هم زیبا ساخته بودند . ارم ذات العماد . شهری 
ساخته بودند که به ان ارم میگفتند . خیلی با شکوه بود . لذا در ادبیات ما 
به هر جای باشکوهی ارم می گوییم . ستون های خیلی بلند و رفیع دارد . 
کردی . انها از خودشان غافل بودند . ما با اينها برخورد کردیم . ندیدی ما با 
اينها چه برخوردی کردیم . می خواهد بگوید که ماهمان خدا هستیم شما آن 
قوم نباشید . اگر شما مثل قوم عاد شدید , به سراغ ساختن خودتان نرفتید 
و زندگی نان را ساختید ضایع میشوید البته زندگی را بسازید ولی قبل از 
آن خودت را بساز . . اگر خودت را نساختی و آنها را ساختی , ضایع می 
کردی . 

و مود الذین جابوا الصخر بالواد : 

قوم ثمود هم همین طور است . قوم ثمود از سنگ خانه می ساختند . کوه 
را برش می دادند ( حالا با چه امعاناتی این کار را می کردند مشخص 
نت یه اعی ر ارشه هم کات اتف کرد ول اش ها ات ان 
کاری نداشتند . ما با اين ها برخورد کردیم 

و فرعون ذی الاوتاد : فرعون کسی بود که میخ هایش را محکم کوبیده بود 
. شنیده اید که میگویند که فلانی میخش را کوبیده است . می گوید که 
فرعون میخ هایش را کوبیده بود . این قدر مقتدر و محکم بود ولی ما 
براحتی سرش را زیر اب کردیم . شما نمی توانید ما می توانیم . ممکن 
است شما با دست نتوانید یک پیچ را باز کنید ولی راحت با اچار می توانید 
آنرا باز کنید . ممکن است انسانها نتوانند فرعون را شل کنند ولی ما او را 
زير و رو کردیم . زیرا او روی خودش کار نکرد . 

الذین طغوا فی البلاد : وقتی انسان روی خودش کار نکرد فاسد میشود و 
وقتی فاسد شد , فاسدی میکند . یک میوه فاسد وقتی کنارمیوه های دیگر 


قرا بگیرد آنها را هم فاسد می کند . 

فاکثرو فیها الفساد : 

آب اگر خودش ضایع شد ضایع هم میکند . هدر رفت , هدر هم می برد . 
اینها کسانی بودند که در سرزمین شان طغیان کردند و فسادشان زیاد شد 


ی عوم اگی توعد اب | هم انا مق تا نم بر اینها فرود 
آوود::ذاب دا جیست یال یرد ما زمین تشد هل رای زا 
بالا می برید که محکم به زمین بزنید . خدا به ظالمین میدان , مجال و 
اعتبار می دهد . مثل اعدامی ها که وقتی می خواهند اعدامشان کنند , 
وا تا را ان و ی که 
و بعد همان بالا می مانند. خداهم همین کار را میکند . خدا هم او را بالا می 
برد . روزی زیر پایش را می کشد . سوال - سوره آل عمران آیات 153- 
9 را توضیح دهید . 

باس کر تیا ای لا هروه رهام یت ی که 
شما هم رفعت پیدا می کنی . اگر پا به پای دره رفتی با دره همراهی 
کردی هر بیشتر بروی فروتر می روی . تنزل بیشتری پیدا میکنی . انسان 
مومن مثل کوه است . حضرت علی (ع) می فرماید : انسان مومن مثل 
کوه است . کافر مثل دره است .اگر شما با مومن همراه شدی روز به روز 
بالا می روی و روز به روز افق دیدت بیشتر میشود . اگر با کافر همراه 
شدی روز به روز تنزل پیدا می کنی . در آیه می گوید : ار پا به پای کفار 
بروید پایین می روید و بعد دچار خسران میشوید 

دعای آخر اینکه انشاءالله به حق سیدالشهدا خدا ی 2 را نورانی کند 
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باران مي گرفته به ساغر چه جاجت است , به آب زمزمه کوثر چه جاجت 
است . آوازه ی شفاعت ما رستخیز شد ما خود قيامتیم محشر چه حاجت 
است , کی اعتنا به نیزه و شمشیر میکنیم , ما کشته ی توئیم به خنجر چه 
عاحت استز نی نز دوبارمفین زیم از پل ,ضراط با ها بر آن ریم به 
آن. سرخه. حاجت. انست. :. بسیار آمدند و فراوان تيامدند « سن. لشکرم 
خداست , به لشکر چه حاجت است , بنشین به پای منبر من روضه خوان , 
بخوان تا نیزه ها بیاست به منبر چه حاجت است . 

سوال - درباره ی ماه محرم , ماه عزاداری امام حسین (ع) نکاتی بفرمایید 


پاسخ - اگر شما به یک بوته ی گل آب بدهید , گل به شما گلاب میدهد 
یعنی همان چیز را بهتر به شما برمی گرداند . وجود ائمه و سید الشهدا که 
در اين روزها در سوگ او هستیم از جنس گل هستند .اینها گلهای عالم 
هستی هستند. هر کسی به این ها به هر نحوی و به هر نوعی اظهار ارادت 
و محبت کند , اين ها هم مثل گل کرامت و بزرگواری می کنند و اين لطف 
کم ما را با لطف بسیار خودشان جبران می کنند فران ضی, فر مان 7 آکو 
کسی به شما اظهار لطف و محبت کرد , شما به او زیباتر اظهار لطف و 
محبت بکنید . اهل بیت اهل قرآن هستند و قرآن مجسم هستند . تمام آیات 
الهی در دل و جانشان جای گرفته است , این است که اگر کسی به این ها 
اردات و مخبتی ابراز بکتد قطعا انا زیباتر پاسخ می دهند . این را کفتم که 
هرکس به هر نوع و نحویی که میتواند خودش رآ از این سفره ی کرم الهی 
محروم نکند 

سوال - ترجمه ی سوره فجر را بفرمایید . 

پاسخ - آن ربک لبالمرصاد : الان در مغازه هایی که پوشاک دارند یک مانکن 
هم دارند , هر لباسی که می آورند تن اين مانکن ها می کنند معنایش هم 
این است که اگر هیکل شما هم سایز این باشد این لباس به شما می آید , 
وقتی شما این را بپوشید چنین شکلی پیدا می کنید . قصه هایی که قران 
از فرعون ,عاد و مود می گوید حکم مانکن را دارد . در حقیقت خدا 
ای یا ار ی وا ۲ 
شما برخورد میکنیم. همان برخوردی که با فرعون کردیم با شما هم می 
کنیم . همان برخورید که با قوم عاد و مود کردیم با شما هم میکنیم . می 
فرماید : خدا در کمین است و دارد تماشا می کند که ای خن 
و . اگرکسی مثل فرعون رفتار کرد خدا هم مثل فرعون 
با او رفتار میکند . اگر کسی مثل موسی زندگی کرد همان کاری که خدا با 


موسی کرد , با او می کند . 

-فاما الانسان آذا ...ربی اهنن : یک کشاورز روزی در زمین بذری می کارد 
و یک روز هم درو می کند . یعنی هرچه داده پس می گیرد , اصلا ريشه کن 
می کند . نه آن موقع که به زمین بذر می دهد به آن احترام می گذارد و نه 
ی کر ی ام و 0 ی 
نیست . معنی اش این نیست که انسان محترمی هستید یا اگر از شما 
گیران قبل از کشتی خودشان را وزن می کنند . نه وقتی بالای ترازو می 
رونت تط آنها اختراممی. کنند هن وفتی بایین ی ایند به. انا بی احترامی 
می کنند فقط می خواستند وزنشان را مشخص کنند ی شم کر 
مشخص شد میگویند که پایین بيایند . هر نعمتی که خدا میدهد حکم همان 
ترازو را دارد . یک پست و منصبی امروز به شما میدهد و فردا میگیرد , 
قط می خواهد وزن معرفت , انسانیت و ایماننت را مشخص بکند . غرض 
احترام يا اهانت نبود . قرآن می فرماید : اگر چیزی به کسی میدهیم 
فکرمیکنند که برای احترام است و اگر چیزی از کسی می گیریم فکر 
میکنند اهانت کردیم . اصلا اینطوری نیست . 

-کلا بل لا تکرمون الیتیم : اگر ما نعمت را از شما گرفتیم دلیل دیگری دارد 
. ما امتحان کردیم و تو امتحان را خوب پس ندادی . تو هوای زیرمجموعه 
ها را نداشتی , هوای فقیر بیچاره ها را نداشتی . ما تیم در کنار تو 
گذاشتیم که از انها سرپرستی کنی . در بازی شما وقتی توپی به شما می 
دهند می خواهند که این را به انکسی که نزدیکتر است پاس بدهی نه اینکه 
زیر پایت نگه داری . حق نداری زير پایت نگه بداری . ما به شما نعمت 
هایی دادیم و قرار بود که شما منتقل کنی , خودت بهره ببری و دیگران هم 
از ان بهره مند بشوند . شما این کار را نکردید و هرچه بود برای خودت 
پرداشتی . ما نعمتها را از شما گرفتیم زیرا شما از محرومان و در راس 
انها یتیمان و بی سرپرستان یاد نکردید . , 

-ولا تحاضون علی طعام المسکین : حالا ممکن است کسی بگوید که من 
این قدر نداشتم که به کسی بدهم . و اگر می دادم برای خودم چیزی نمی 
ماند . خودت نمی توانی چای تلخ را شیرین کنی ولی میتوانی دو تا حبه ی 
قند از قندان برداری و داخل آن بیندازی و آنرا شیرین کنی . شما خودت 
نمیتوانستی دیگران را شیرین کنی , , تلخ کامی را از آنها دور کنی , می 
توانستی دست چند تا انسان ثروتمند را بگیری تا ی , زبان که 
داشتی , می توانستی دیگران را تشویق کنی , چرا نکردی ؟ تشویق نکردی 
و آنچه که ما به تو دادیم از تو گرفتیم . 

-و تاکلون الثرات اکلا لما بعضی وقتها وقتی چیزی از انسان می گیریم 


خسارتی ببار می اید . وقتی قطره اب در روغن داغ می ریزد چه سرو 
خرام ای ی کت وی قاط هی که سارت باز میکودی یکی 
از خسارت هایش همین است که عرصه به خودشان تنگ میشود . قاطی 
شدن حلال و حرام در ارت و میرات ها خیلی اتفاق می افتد . وقتی پای 
یی مق نج انانی که زورشان بتشتر می جرید :با خنصره + جانون.و 
ماده راحت بالا می کشند تقی وا شما کسانی هستید که ارت و میرات 
ها را می خوردید و مال دیگران را با مال خودتان قاطی کردید پس ما آنچه 
به شما دادیم از شما گرفتیم . 

-و تحبون المال حبا جما: ی مجبور میشود بگوید حب 
مال است . اگر حب مال فراوان باشد و زیادی باشد خطرناک میشود . 
البته حب مال خوب است . انسان باید مال را دوست داشته باشد . انسان 
باید ماشین و زندگی اش را دوست داشته باشد ولی اگر زیادی شد , 
خطرناک میشود . می گوید که ما از او میگیریم . شما اگر یک قاشق روغن 
حیوانی به غذا بزنی بوی عطرش بلند میشود طعم و خاصیت پیدا می کند 
اما اگر بجای یک قاشق بیست تا قاشق زدی , سم میشود , خطرناک و 
مهلک میشود . لذا اگر شما طرف را دوست داشته باشی بشقاب را از 
جلویش برمی داری . میگوید : علت اینکه ما مال تان را از شما گرفتیم این 
بود که شما زیادی انرا دوست داشتی . زیادی هر چیزی بد است . هر چیز 
مثبتی چه افراط و چه تفریط آن غلط است . مثل خیابان است , این 
طرفش جوی است و ان طرفش هم جوی است . هر دو طرفش بد است . 
باید از جاده یعنی وسسط عبور کنیم . خوبی هم همینطور است . حب مال 
خوب است ولی اگر زیادی شد , بد است . اگر حب مال هم کم باشد کسی 
دیگر کار و تلاش نمی کند , بی عار و مصرف کننده میشود , تولید کننده 
تنشت ,گر ان قی:فن‌ماند ۰ علت, اینکه,ما در فتیم اهانت. نکر دنم ما غال 
را زیادی دوست داشتی . 

ایکا ماع لفات مها ها با ور ی 
که اهانت نیست . ما قصد اهانت و جسارت به شما نداشتیم . و شما هم 
اين را نمی فهمید . یک روزی می فهمید که آن روز , روز قیامت است . 
وقتی به صحنه ی قیامت آمدی تازه می فهمی که چه آن وقتی که به شما 
دادیم و چه آن وقتی که ندادیم یکسان بود و دادن ما احترام و اکران 
بود , ندادن هم احترام و اکران است . چه آن وقت که دادیم و چه آن وقت 
که گرفتیم , هر دو برای حفظ شما بود . وقتی یک پلاکارد را از این طرف 
خیابان به آن طرف می خواهند نصب کنند سوراخش می کنند که به طناب 
کم ایند و آن و اتحفط کته تاا خر باران. آمدار نویه فیافت.حابی 


که حسابرسی کند . در قیامت ما از یک طرف اتش می 0 
میکوبیم و از آن طرف هم فرشته ها به کار شما رسیدگی می کنند 

-و جاء یومثذ بجهنم بحیات : آتش قلیان را روی قلیان درست نمی کنند . در 

هی وا ی کار ار 
همینطور است , در جهنم درست نمی کنند , در جای دیگر درست می کنند 
و آنجا هم دنیا است یعنی هرکس آتش جهنم خودش را خودش تهیه می بیند 
. ما چیزی بنام جهنم برای شما در نظر نگرفته ایم . خدا می فرماید : آن 
روز جهنم آورده میشود یعنی هرکس جهنم خودش را با خودش می آورد . 
بهشت هم همینطور است . هر کسی بهشت خودش را از اینجا با خودش 
می برد . اینجا خودت بهشت درست می کنی . مثلا حلوا که در مغازه است 
ولی در مغازه درست نمی کنند . در جای دیگر درست می کنند و مغازه 
عرضه می کنند . شیرینی را که پشت ویترین قنادی درست نمی کنند . 
بهشت نقد حاصل میشود , وعده ی فردای زاهد راچه باور.بده ساقی می 
باقی که درجنت نخواهی یافت, کنارآب رکن آبادوگلگشت مصل. 

آن چیزی که شما را مسحور می کند ماده و مایه اش را باید در اینجا تهیه 
ببینی , از اینجا باید با خودت ببری :گر آن:جهتم: را هیوید که-شفها بت را 
خودت بفهمی . ۲ 

کر اسان اش ار ان ال قریت تا یه 
آب وسط باشد و شما یک استکان از آن برداری , نشان نمی دهد . اما اگر 
به لبه ی ظرف نگاه کنی نشان میدهد که پایین رفته است . این دنیا مثل 
وسط تشت است هر خلافی که در دنیا بکنی خودش را نشان نمی دهد. 
قیامت مثل لبه ی تشت است . وقتی رفتی تازه می فهمی که چه داده ای 
و چه قدر از دست داده ای و خسارت دیده ای . می فرماید : ان روز 
انسانها متوجه میشوند که چه از دست داده اند و این تذکرهم هیچ سودی 
ندارد .اینجا اک انسان متوجه بشود می تواند جبران کند ولی آنجا راهی 
برای جبران ندارد . آن روزی است که با افسوس می گوید که ای کاش 
برای زندگی ام چیزی از پیش فرستاده بودم . 

-یومثذ لایعذب عذابه احد : میگویند که گل پشت و رو ندارد . اتفاقا دارد 
.یک طرف گل مخمل وار است ولی پشت آن این طور نیست , آنان رنگ و 
لعاب را ندارد . خدا هم گل هستی است . خدا هم پشت و رو دارد . این 
طور نیست که با همه رئوف باشد و رافت داشته باشد . خدا در قیامت 
نسبت به مومنین رافت دارد و نسبت به دیگران خردکننده است . خدا 
میگوید که اما انتقام می گیرم . خدا دو چهره دارد و دوچهره را در این 
سوره نشان می دهد . آن روزی است که هیچ کسی چنین عذابی نکرده 


باشتد: آن‌برهه ختا اشانها را نه‌شدفی کستد نا آنر رو هی کش آیت را 
کار را نکرده باشد . در آیه ای می فرماید : وقتی انسانهای خطاکار تقاضای 
بخشش می کنند خدا نهر آ نها مب وید : گم شوید و حرف نزنید ۰(اخسو عربها 
مرا ون سک کار مسسری اشصا ظاای‌ها ها بخ امد فارشا 
نبودید فرعون هم نبود . فرعون مثل سوزن بود و شما مثل نخ دنبال سر او 
راه افتادید و هر کاری خواست برای خودش کرد . شما امروز عذابی 
میشوید که خود فرعون نمیشود . این قدر که پیروان فرعون را عذاب 
میکنیم خود فرعون را عذاب نمی کنید . چون اینها فرعون پروری کردند . 
-یا ایتها النفس المطئنه ارجعی ...جنتی : این بشارت است . مصداق بارز 
آن سیدالشهدا است .ای کسی که سراپای وجودت اطمینان و اعتقاد بود و 
سیاهی لشکر به چشمت نیامد چون به ما تکیه کرده بودی . وعده ی ما را 
باور داشتی , بیا به سور پروردگار خودت هم تو راضی هسیت و هم ما 
راضی هستیم . اول بیا کنار خوبان و جَدّت , بعد وارد بهشت بشو . بهشت 
بدون نها صفا ندارد . 
و در اخر قران مثل شيشه ی عطر سربسته است . تا اين سرباز نشود و 
به جامه زده نشود فایده ای ندارد . باید سرش را باز بکنی و استفاده بکنی 
, هم خودت استفاده بکنی و دیگران هم بهره مند بشوند . قرآنی که به 
جلوی ماشین نصب کرده ایم خیلی فایده ای ندارد وقتی فایده دارد که در 
زندگی انسان بیاید . تا وقتی آیه قرآن بری ما باز نشود خودش را نشان 
نمی د هد . مثل طاقه ی پارچه ای می ماند که تا باز نشود خودش رانشان 
نمی دهد . آیه قرآن مثل پارچه است تا باز نشود انسان مشتری نمیشود و 
راه باز شدن آن هم با تفکر , تامل و انس است . اگر کسی با قرآن 
مانوس بشود و آیه ای برایش روشن شود دائم پیرامون آن تامل کند , خدا 
به او نورانیتی می دهد و آیه باز میشود , حالا کتاب خوبی يا استاد خوبی 
سر راهش سبز میشود و آیه برایش باز میشود و یکی از راههای باز شدن 
عمل , بة آنه و. دتبال کزدن ان اشت . گاهی با دنبال کردن خودش را نشان 
می دهد . 5 ۳ 
سوال - سوره ی ال عمران ایات 2-0 195 را توضیح د هید 
پاسخ - اگر شما یک شاخه ی گل , دست یک بچه بدهید سریع آن را پرپر 
میکند اما اگر اين را دست بزرگتری بدهید آن را در ظرف آب می گذارد و 
آنرا حفظ می کند . خدا می گوید که اعمال شما مثل گل است , دست 
هرکس بدهید آن را پرپر میکند و آن را ضایع میکند .تنها کسی که اعمال 
شما را حفظ میکند و در جای خودش قرار می دهد من هستم . می 
فرماید: من عمل هیچ عمل کننده ای را ضایع نمی کنم چه زن باشد و چه 
۹ اکر اعمالشان برایشلب زضانت. من باشند.ر انا خفط هی کنم 


پاس‌ اس اسان را سرا مک شمع چته ارم اراک تشن و نع 
روی ان سرپا میشود .اشک بر سید الشهدا انسان را سرپا میکند .اشک هم 
وقتی هست که یک روشنی باشد . شمع وقتی اشک می ریزد که روشن 
باشد. اگر معرفت و روشنی اتفاق بیفتد انسان اهل اشک میشود و دیگر 
لازم نیست که شما یک مرئیه ای بخوانی و اشک بریزی , همین که یک 
معرفتی نسبت به سیداشهداء پیدا بکند , این چراغ در ی بشود 
سا ی 
قطره اب به ان می پاشند و در سفره می پیچند نرم و لطیف میشود . 
اشک بر امام حسین (ع) یک عاطفه ی عجیبی در انسان ایجاد میکند . اگر 
این اشکی حرمت و قداست دارد بخاطر تاثیرش است . انشاءالله این 
متا را ماه افیا الم ما توف هه کب هر ورن 
معرفتی برای امام حسین (ع) باشیم 
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دلم امروز گواه است کسی می آید حتم دارم خبری هست گمانم باید فال 
حافظ هم بار که می گیرم باز مژده ای دل مسیحا نفسی می آید , باید از 
جاده بیرسم که چرا می رقصد مست موسیقی گامی شده باشد شاید ماه 
دز ذاشت بدتبال که استخونه ومین منست می خرخو و: یک لخظه نمی آساید : 
گله کم نیست ولی لب به سخن خواهم بست اگر آن چهره به لبخند لب 
بکشا ند : 

سوال - در مورد نهج البلاغه توضیح بفرمایید . 

پاسخ - آب تماشایی است چه وقتی که فواره می شود و بالامی رود , چه 
وقتی که ابشار می شود و فرو مي ریزد چه وقتی هم که در جوی یا نهری 
جاری می شود . صدای اب خیلی ارام بخش است و به انسان ارامش می 
دهد بشرطی که آب صاف و زلال باشد . ای که گل آلود هست اصلا 
تماشایی نیست . وقتی که سیل آب می آید و گل آلود است هیچ تماشایی 
ندارد , صدای خوشی هم ندارد. صدای آب گل آلود نه تنها به شعما ار انش 
نمی دهد بلکه خیلی هم کسل کننده و خسته کننده است . انسانها هم دقیقا 
مثل اب هستند و چنین تقسیم بندی دارند . بعضی از انها زلال و صاف 
پیدا می کند . رفتار , کلام و نگاه انها به عالم و هستی خیلی تماشایی است 
. بعضی ها هستند که مثل اب الوده هستند و اصلا تماشایی نیستند . شما 
دوست دارید که اصلا این انسان را نبینید و اگر او را دیدید کنار او ننشینید 
و وقتی او کنار شما می نشیند اذیت می شوی و دوست داری که زود از او 
فاصله بگیری . خوب است که اگر انسان می خواهد کنار کی تشد ار 
فرد کسی باشد که مثل آب ِ و گوارا باشد مثل امیرالمومنین . چه 
۱2 ز کلام امیرالمومنین است . 
سوال - حکمت 297 از نهج البلاغه را توضیح بدهید , 

ها ند می گیرند چقدر کم هستند . 

چرا شما از استکان چای داغ را به نعلبکی می ریزی ؟ زیرا می خواهی 
سرد بشود . چرا وقتی چای را در نعلبکی می ریزی سرد می شود ؟ چون 
نعلبکی سطحش باز است و دهانه اش گشاد است ولی استکان این طوری 
نیست . یک چای داغ زود در استکان سرد نمی شود. این استکان و نعلبکی 
دارد به ما درس می دهد . استکان می گوید که استکانی نباش , سینه ی 
تنگ و بسته ای نداشته باش زیرا وقتی حرف داغی می شنوی مدتها داغ 


هستی , وقتی یک حرف آتشینی می شنوی مدتها آتشی می شوی .بعضی 
ها با یک کلمه برافروخته می شوند و کینه های چندین و چند ساله دارند و 
تا طرف را می بینند برافروخته می شوند . زیرا سینه ی بازی ندارند. 
نعلبکی می گوید که بیا مثل من باش .۰ سینه ی باز و گشاده داشته باش 
زیرا خودت راحت می شوی . اگر کسی حرف تلخ و تندی زد اذیت نمی 
شوی و زود از یادت می رود . بعضی ها وقتی حرفی به انها می زنی یک 
لحظه داغ می شوند و بعد سرد می شوند. اینها سینه ی باز و کشاده ای 
دارند. چقدر انسانها هستند که این درسها را فرا بگیرند . بیشتر انسانها 
چای در استکان را می بینند و می گویند که چای کمرنگ پرر نگ سرد داغ 
است . چه کسی است که درس بگیرد . حضرت می گوید که همه ی عالم 
حرف دارد و استکان خودش یک کتاب حرف دارد ولی انسانها از آن درس 
نمی گیرند . درس گرفتن ها خیلی کم است . امیرالمومنین به این درسها 
کرت هه وا نز وی فان دزن ۳٩‏ ون قی کل وراه مي فده 
. انسان وقتی می بنید که نعلبکی این جوری به او درسم می دهد , می 
گوید چکار کنم که سینه ام باز بشود و به دنبال آن می رود و حرکت می 
کند . قرآن می گوید : حالا که دنبال کسی می روی , دنبال هر کس نرو واز 
هر کسی نپرس .اگر می خواهی سینه ی بازی داشته باشی ,دنبال کتابهای 
غربی نباشد اینها به تو راه نشان نمی دهند . برو ببین پیامبر و 
امیرالمومنین چه می گویند . اوست که تجربه دارد و سعه ی صدر دارد 
.الم نشرح لک صدرک . اگر می خواهی بار شدن سینه را بفهمی پیش او 
برو زیرا او راه را رفته است و پیامبر یک نسخه ی چند کلمه ای برای شما 
خف ننک بر بیا یز امی. کوید : هرگاه که ناراحت شدی در درون خودت بریز و 
بیرون نریز تا سعه ی صدر پیدا کنی . مثل اینکه اتفاقی نیفتاده است . 
که باید تخلیه بشوی و الا منفجر می شوی . انسانها از نگاه قران چاه 
هستند . قران می فرماید که بعضی از چاهها تعطیل شده هستند زیرا 
مردم از آنها استفاده نمی کنند . مصداق این چاه امیرالمومنین است . 
یعنی چاه را انسانها می داند و در راس ان امیرالمومنین است . پس ما 
چاه هستیم . یکی در یک متری آب می دهد و یکی در سی صد متری آب 
می دهد . هرچه شما در این چاه بریزی , چاه یک سانتیمتر بالا نمی اید . 
بخاطر همین پیامبر می گوید که هرگاه ناراحت می شوی در خودت بریز 
زیرا ظرفیت پیدا می کنی . وقتی ظرفیت پیدا کردی دیگر هر که هر چی 
گفت برایت مهم نیست . مثل اینکه در یک زمین بزرگ سطل زباله ای 
بگدای این سشطلن. اضلا به سم نمی آبه روا انجابار است: ولی احو یی 
اتاق سه متری باشد این سطل زباله خودش را نشان می دهد . می فرماید 
: چقدر عبرتها فراوان هستند ولی عبرت ها چه بسیار اندک هستند. 


سوال - سوره ی حجر آیات 2 تا 52 را توضیح بدهید . 
پاسخ - وقتی فرش پارگی و فرسودگی پیدا می کند آنرا پیش رفوگر می 
برند . بعضی از رفوگرها خیلی ماهر هستند و وقتی فرش را رفو می کند 
فرش مثل حالت اول خودش می شود . حتی گاهی بهتر هم می شود. در 
بلج ی یو ی ماه تعیب ی . اگر شما 
خطا و لغزشی داشتید به سراغ من بيایید من همه را اصلاح و رفو می کنم 
و می آمرزم . می فرماید : به بندگانم بگوخودم می آمرزم با مهربانی . 
ولی یادمان کم همان فرش هم تا حدی رفوپذیر است . اگر فرش 
خیلی فرسوده و پاره شد دیگر مشکل رفوگر نیست بلکه مشکل فرش 
است . در قدیم لباس هایشان را هم رفو می کردند . کسی پیراهنش پاره 
شد و پیش رفوگر رفت و آنرا رفو کرد . بار دوم و سوم و چهارم هم همین 
کار را کرد . دقعه ی آخر رفوگر عصبانی شد و لباس را به سمت طرف 
پرت کرد . پرتاب رفوگر سوی من جامه من کرد گفتا که دگر جامه ی تو 
دوختنی نیست .گفت که من رفوگر خوبی هستم ولی این لباس رفوپذیر 
نیست . خدا کند که ما مشکلات را تا آنجا پیش نبریم که خدا بگوید که شما 
دیگر قابل اصلاح نیستید . 
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عشق از من نگاه و تو تعریف می شود گاهی تمام من به تو تبدیل می شود 
, وقتی به داستان نگاه تو رسیدم یک باره شعر وارد تمثیل می شود , ای 
عابر بزرگ که با گام های تو از انتظار پنجره تجلیل می شود تا کی سکوت 
مبهم شیهای انتظار بر دیدگان عُمزده تحمیل می شود , یک روز هم به پاس 
غزل های چشم تو بازار وزن و قافیه تعطیل می شود , آن روز هفت سین 
اهورایی بهار موعود با سلام تو تکمیل می شود . 
سوال - درباره ی نهح البلاغه توضیح بدهید . 
پاسخ و ار ی و که ارام ارام قننه مور فوی فنب 
هم یکباره روز نمی شود بلکه آرام آرام روز می شود . ما انسانها مثل روز 
و شب هستیم . بعضی از ما انسانها روزهستیم و نور الهی برما تابیده و 
نورانیتی داریم ولی بعضی از ما انسانها شب هستیم , شب صفت و شب 
گونه هستیم و اس ۰ معاصی و گناهان 7 
تاریک کرده است . آنهایی که روزهستند نباید مغرور باشند چون ممکن 
است که آرام آرام شب بشوند . آنهایی که شب هستند نباید مایوس باشند 
چون ممکن است آرام آرام به سمت روز حرکت کنند . خیلی هها روز بودند 
و شب شدند ,. حافظ می گفت : زاهد خلوت 
نشین دوش به میخانه شد از سر پیمان برفت برسر پیمانه شد . کسی که 
زاهد بود و اهل خلوت و دل بود در ابتدا طبق آیات الهی حرکت می کرد 
ولی آخر این پیمان ۲ زیر پا گذاشت . بخاطر همین اولیاءالهی توصیه به 
شد . بکوشیم اگر روز هستیم روز بمانیم , اگر شب هم هستیم مثل شب 
وه ی و ی به آن قسم 
می خورد . و لیلی اذا سر قسم به شب که حرکت می کند و خودش را به 
خورشید می رساند , خودمان را به 
خورشید برسانیم . چطور شب با خورشید روز می شود ما هم با 
امیرالمومنین به نور و نورانیت دست پیدا می کنیم . با کلام او و تعابیر 
حکمت امیز او بهره می بریم . 
شوالخکمت. 256 نهخ: البلاغه را وضع هید 
پاسخ - حضرت می فرماید : سلامتی تن و جسم در دوری از حسادت است 


ما همه به هم می گوییم که تندرست باشی ولی نمی گوییم چطور و چگونه 
. در نگاه امیرالمومنین جسم ما مثل یک کلدان و روح و روان ما مثل کل 


می ماند . اگر یک گلدان شکسته و فرسوده باشد و ترک خورده باشد هیچ 
کاق و ان ام تدم وید و خشک می شود زیرا ريشه نمی تواند آب 
جذب کند . امیرالمومنین می فرماید که بدن شما مثل گلدان است 
مواظب باشید که ترک برندارد و نشکند . بعد می گوید که چه چیزی این 
گلدان را می شکند و چه چیزی به این گلدان بیشترین آسیب را می زند . 
حسادت بدن را از پای در می آورد . اجازه ندهید که حسادت وارد بدن و 
دل بشود. دل ما حالت نایلونی 
دارد , حسادت شبیه خار , تیغ و سنجاق است و اگر آنرا در نایلونی بریزید 
آنرا پاره می کند و از اطراف آن بیرون می زند و مشخص می شود که 
و تک ۳ که ۱ ۱۳4 
طرف حسود است و خودش را نشان می دهد . امیرالمومنین می فرماید : 
اگر می خواهید تن شما سالم باشد حسادت نداشته باشید . البته الان می 
گویند که باید ورزش بکنید و تغذیه سالم داشته باشید تا بدن تان سالم 
ی ی ی و ی 
ی که برای از بین رفتن حسادت راه کار می دهند انها ناشی هستند . 
می گوید : حسادت مثل آتش است ۳ 
و دل شما مثل یک فرش ابریشمی است .وقتی یک خال اتش روی فرش 
می افتد . شما راه کار آنرا پیدا می کنی که چطور آتش را از روی فرش 
بردارید یا هرجوري شده آتش را از آن دور می کنی ؟ امیرالمومنین می 
گوید که حسادت آتش است ۷ اين را از خودت دور کن و 
نمی گوید که چطور آنرا دور کن و شما را محدود نمی کند . اگر با ذکر و 
خیر طرف است این کار را بکن . اگر شما نسبت به کسی حسادت کنی 
وقتی پیش دیگران ذکر خیرش را بکنی حسادت کمرنگ می شود . اگر ما 
گاهی با هدیه دادن می توان حسادت را کمرنگ 
کرد . گاهی طرف خطاط خوبی است و شما به او حسودی می کنی ۰ خوب 
شما هم نقاش خویی باش يا یک حرفه و هنری یاد بگیر که تو هم کم نیاوری 
و همان جور که مردم به او توجه می کنند به تو هم توجه کنند . 
سوال - چرا حسد به جسم آسیب می رساند نه به روح ؟ 
پاسخ - هر دو آسیب می بینند . گلدان وقتی شکسته می شود هم گلدان از 
شن همه زد و هه کلرج کت ماو ح و۱ کم حت و اقا 4 
بینند . حسادت هم بدن وهم روح را تحت تاثیر قرار می دهد . ما روح 
۱ ۱۳ 
ان چیزی که تو می بینی جسم است و من هم به این اشاره می کنم . اکر 
به چهره های انسانهای حسود نگاه کنی مشخص است . از نوع نگاه و رفتار 
انها مشخص است . از هم پاشیده و خرد است . وقتی بدن این قدر خرد 


باشد معلوم است که در روح چه خبر است . وقتی حضرت جسم را می 
گوید , شما سریع مصداق های آن را در ذهن خودت می 
آوری . کسی که حسودی است چه جوری است و کسی که خیرخواه 
دیگران است چقدر بشاش است و چقدر از خوبی های دیگران شاد می 
شود و چقدر راحت زندگی می کند. 
سوال - سوره نحل ایات35 تا 32| توضیح بدهید . 
پاسخ - همه ی ایات پیام خودش را دارد . پایان صفحه نکته ی لطیفی دارد 
. می فرماید : نظر کنید سطحی نگاه نکنید . شما که می خواهید میوه 
بخرید به حالت اولش بسنده می کنید . می گویید که الان شاداب و ابدار 
است , پلاسیده و پژمرده نیست . ممکن است که در آخر پژمرده بشود . 
در مورد لباس به آخرش نگاه می کنی . به جنس آن نگاه می کنی و می 
کی که اس اک ان تشه ود فادمی شود با از رن رو من 
افتذ . اخلاقیات از آن چیزهایی است که باید آخرش را ببینی میوه نیست . 
اگر برخوردی که با میوه می کنی با دروغ بکنی , اولش خوب است ولی 
آتر درد سا اخلافیات ال 
جامه رفتار یکنی . قرآن می فرماید : نگاه بکنید کسانی که حق را زیر پا 
گذاشتند ه آنرا تکذیب کرفن چه عافنت داستند.. الان آنها را نش عافیت 
اندیش باش . مردعاقیت بین بندی مبارکی است . اگر می خواهی بتده ی 
مبارکی باشی در مسائل اخلاقی آخرش را ببٍ ببین .اگر الان راست بگویی به 
تال برس ور تولی آخوش چه؟ ها بی کوک ات اور 
راستی قرار دادیم . پس من آخرش به رستگاری می رسم . اگر چه در 
ظاهر به نقع من باشد. خدا می کوید که دروغ یک بزن نست است: واخرش 
9 یت ات انداز است و بیج و خم دارد ولی 
۹ ۱ من ده سا نی که مضه آ خر 
جاده ی صداقت نجات است تقو ۱ اشکالی ندارد اگر الان گرد و 
خاکی بلند می شود , در اخر به چشمه می رسیم و همه ی اینها برطرف 
می شود . 
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بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم حوصله 
هاست , مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در اب در دلم هستی و بین من و 
تو فاصله هاست , بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که 
روی کسل زلزله و از مسئله دوری وعشق و 
سوال - نکته ای در مورد کتاب نهج البلاغه بفرمایید. 
پاسخ - آب باید توی برگ برود نه روی برگ . شما برگ یک گیاه را بچین و 
روی زلال ترین آب یا آب زمزم بگذار , اين کار فایده ای ندارد و برگ 
پوسیده می شود. همان آب آنرا زودتر از بین می برد ولی وقتی مقدار 
کمی آب توی برگ برود و در رگبرگ ها جاری بشود برگ سبز و شاداب 
خواهد بود. مثل توپ می ماند که باید توی دروازه برود , بیرون دروازه 
فایده ندارد ۱ وقتی توپ نوی دروازه می رود انهایی که طرفدار تیم هلستند 
خیلی ناراحت می شوند . آنهایی هم که طرفدار تیم مقابل هستند هو می 
کنند زیرا توپ توی دروازه رفته است . اخلاقیات هم همین طور است 
.اخلاقیات باید توی دل انسان بیاید. دل همان دروازه است . زبان روی 
دروازه است . ما دین روی زبان مان هستیم .همان که امام حسین (ع) 
فرمود : دین روی زبان شان است و در دل شان نیست. این موجب می 
شود که دیندارها تعصب بخورند که طرف می گوید : من دین دارم ولی این 
جوری است . بی دینان هم هو می کنند که اینها دین دارند . کلمات 
اب ی سا مات و و 
. اگر اينها به ذهن و رفتار ما آمد حتی یک حکمت آن به زندگی ما 
۳ . و الا اگر شما تمام نهج البلاغه 
را مرور بکنی و بخوانی , وقتی این سخنان در دل ما رسوخ نکند گل نمی 
شود مثل توپ که وقتی به توی دروازه می رود گل می شود . کلام 
امیرالمومنین وققی کل میت کند و امتیاز به همراه خودش می آورد که 
وارده دروازه ی دل ما بشود. 
([ 
پاسخ - می فرماید : چون تو را ستودند بهتر از انها ستایش کن , چون به تو 
احسان کردند بیشتر از انها ببخش . به هر حال پاداش بیشتر از ان کسی 
است که آغاز کرده است . 
شفا. به درخت. انکور. اتب ی "هی ۰ ممکن است که آب چاه بدهی و آب 
خیلی هم زلال نباشد. درخت همان آب را بر می گرداند و یک چیزی هم 
روی آن می گذارد . به آن یک طعم , رنگ , شکل , خاصیت , ویتامین و 


نشاط همراه آن می دهد . حضرت امیر می گوید از انگور کمتر نباشد , 
بهتر از آن چیزی که به تو داده اند پاسخ بده . اگر کسی شما را ستایش 
کرد , ستود و به شما توجه کرد , ببین بهتر از آن چکاری می شود کرد 
همان کاررا بکن .اگر هدیه ای به تو داد , توهدیه ای قیمتی تر به او بده . 
اگر کسی به شما لطف و احسانی کرد , ببین چه احسانی قابل توجه تر از 
ان هست تو هم همان کار را با او انجام بده اما یادت باشد گرچه تو احسان 
بیشتری به او می کنی ولی پاداش بیشتر مال اوست چون او باعث شده 
اسان ری کار اسان ها اسان نس 
ام ی ی اس ی ی ی ی 
فراگیر بشود .راه فراگیری آن هه است . اگر انسانها بدانند که اگر 
خوبی کنند خوبی بیشتری پاسخ می گیرند تشویق می شوند . چرا الان 
خیلی ها پول هایشان را در بانک ها می گذارند . چون طرف می کوید که 
وقتی من صد هزار تومان می گذارم این دویست هزار تومان می شود . 
الان هر بانکی بیشتر سود بدهد سود با اوست زیرا طرف بخاطر نیم درصد 
قتو میتی یه ظرا یف ان بان ی اند ب امه اروت فم ‏ و نیون الم 
خوبی هم همین طور است. ار انسانها بدانند که یک خوبی می کنند و دو تا 
خوبی می گیرند بازار خوبی ها رواج پیدا می کند. الان چرا خوبی رواج پیدا 
نمی کند ؟ طرف به اندازه ای که به او خوبی کرده اند , به طرف مقابل 
خوبی می کند طللا میت کوبند کهفلاتی براق غروسین حتر ما حفدر آورد 
ما هم همان قدر می دهیم در واقع داد و ستد می کنند. مثلا فلانی این 
سفره را برای ما انداخت , ما همان سفره را برایش می اندازیم . بخاطر 
همین خوبی ها رونق پیدا نمی کند . اگر ما خوبی ها را اندازه گیری کنیم و 
به همان اندازه خوبی کنیم و بدی ها را اندازه گیری بکنیم و به همان اندازه 
بدی بکنیم پس با حیوانات فرقی نداریم . شما اگر به یک حیوان خوبی کنی 
او هم به شما خوبی می کند و دمش را تکان می دهد و اگر بدی بکنی تو 
را ازار می دهد . پس این یک رفتار حیوانی است . رفتار انسانی این است 
که اگر بدی کرد توخوبی کن و اگر خوبی کرد توخوبی بالاتر بکن یعنی 
هميشه شما باید یک پله بالاتر باشی . در جهت معنوی هم تو باید یک سر و 
گردن بالاتر از او باشی . 

سوال - سوره ی نحل آیات 94 تا 102را توضیح بدهید . 

پاسخ - سبد گل چون رویاین میز است ثابت است زیرا میز ثابت است . 
حالا اگر شما این را روی آب روان بگذاری تا چشمت را بهم بزنی سبد گل 
دیگر نیست چون جایی گذاشته ای که ثبات ندارد و حرکت دارد . می 
و ی ی 
رفتنی هستند . اگر تو خودت را به آن نقطه وصل کردی تو هم می مانی و 


آن نقطه خداست . خدا باقی است . اگر خودت را به او ببندی تو هم باقی 
هقف قانت بر دا فاد ای ای رک و ای رل 
کار افتاده به جز از عشق تو باقی همه فانی دانسته . تو هیچ کاری برای 
خودت نکن .تو می روی و آنها هم می روند . تنها چهره ی ماندگار خداست 
. هیچ کس چهره ی ماندگار نیست مگر اینکه به او وصل بشود. چون 
امیرالمومنین به خدا وصل شد باقی ات تور ان را وصل نشدند و 
خودشان را به چیزهای دیگر وصل کردند .چیزهای دیگر نماند آنها هم 
نماندند . هرچه پیش شماست می رود زیرا شما هم می روید. هرچه پیش 
خدا به امانت بگذارید می ماند و هميشه آنرادارید . الان مردم پولشان را 
پانک مت کداوند وبه. کی ی دس ,چون ممکن است که فردا عزار کند 
و پول آنها هم برود. تو حاضر نیستی پولت را پیش هر کسی بگذاری , چرا 
خودت را پیش هر کسی می گذاری . تو یک سرمایه ی اندکی داری به 
ثابت تر و باقی تر کیست ؟ بیا با خدا داد و ستد بکن . 


90-04-7 


سوال - در مورد نهج البلاغه توضیحاتی بدهید . 

پاسخ - طلا فروش ها و زغال فروش ها ترازو دارند . مولانا می گوید : بی 
ترازوهیچ بازاری ندیدم در جهان . پس هر بازاری ترازوی خاص خودش را 
دارد . معنویت هم همین طور است . در معنویت هم باید ترازویی باشد و 
الا انسان دچار خسران و زیان می شود . بازاری که ترازو نداشته باشد اگر 
کم بفروشد ضرر است , زیاد هم بفروشد ضرر است منتها یکی از آنها 
ضرر مادی است و دیگری ضرر معنوی است . در عالم معنویت اکر شما 
ترازو نداشته باشید هر کاری بکنید خسارت است . خدا ترازویی برای رفتار 
ما بنام امیرالمومنین قرار داده است . وقتی هم که به او سلام می دهیم 
انسانها هستی یعنی رفتار انسانها باید با اعمال و کلام تو سنجیده بشود . 
یعنی کلام تو معیار و ترازو است . انسانها هر کاری که می کنند بایستی با 
کلام و منطق تو هماهنگ باشد . پس اگر هر حکمتی که می خوانیم در 
زندگی پیاده بکنیم موزون می شویم . 

سوال - حکمت سیزده نهج البلاغه را توضیح بدهید . ۱ 

پاسخ - چون نشان نعمت های پروردگارتان آشکار شد آنها را با ناسیاسی 
های تان از خودتان دور نسازید. 

وقتی ما می خواهیم نخ در سوزن بکنیم خیلی دقت می کنیم . همین که 
سر و کله ی نخ از آن طرف سوزن پیدایش باید نخ را بکشید اک آنرا 
کشیدید تا آخر نخ هم می توانید بکشید . اگر این کار را نکنید همان مقدار 
نخ هم برمی گردد . امیر المومنین می گوید که هر موقع سر و کله ی 
نعمت در زندگی تان پیدا شد , احساس کردید که دارد وضعتان خوب می 
شود , بجنید و بقیه اش را هم بگیرید . اما چطور می توانیم اين کار را 
و ها اس ار ی ار 
شما می آید اما اگر ناشکری کردی برمی گردد . و همین نعمتی هم که 
هست از دست می دهی . پس شاکر باش . شکر سه پایه است . دیده اید 
که دیگ را روی سه پایه می گذارند و اگر یک پایه ی آن نباشد دیگ چپ 
می شود و هر چه در آن هست بیرون می ریزد . نعمتها هم روی سه پایه ی 
شکر قرار می گیرند و حفظ می شوند . یک پایه ی آن زبان است . سعی 
کنید که با زبان تان هر کجا نشستید شکر خدا را بکنید . سعدی می گوید : 
نامت را در دهان پیر و جوان انداز . حالا که به من لطف کردی نامت را 
برسر زبانها می اندازم . سعی کنید نام خدا را بر سر زبانها بیندازید . پایه 
ی دوم قلب است . در دلت هم این باشد که این نعمت از خداست . نگویید 


که اگر فلانی واسطه نمی شد این کار انجام نمی شد . بله درست است 
کسی به ذهن فلانی انداخت که واسطه بودن را بپذیرد ؟ حضرت زهرا می 
ای تا ات رس ی که ای ها ی کف 
ذهن ما می اندازد که چکار بکنیم و چکار نکنیم . پس در دلت هم این باشد 
که نعمت از خداست . پایه ی سوم مصرف است . نوع مصرف شما این 


باشد که مواظب باشید . باغبانی که به شما بیل و کلنگ می دهد منظورش 
این است که در باغ خودم کار کن . اگر می خواهی در باغ دیگری کار کنی 
بیل وکلنگ را هم از او بگیر . خدا دست و پایی که به تو می دهد همان بیل 
و کلنگ است و باید در باغ خدا کار کنی . در راه و مسیر من کار بکن ۳1۳ 
اين کار را بکنی شاکر هستی . امیرالمومنین می گوید که اگر تو شاکر 
باشی تمام نعمت به سمت شما جاری می شود اما اکر شاکر نباشی این 
نعمتها قطع می شود . گاهی خدا نعمت را قطع نمی کند و هر چه شما 
بیشتر ناشکری می کنید بیشتر به تو می دهد .در جامعه افراد ناسپاسی 
هستند که شاکر نیستند ولی پولشان از پارو بالا می رود . خدا می گوید که 
اين از عذاب سخت ماست که وقتی کسی شاکر نبود به او نعمت می 
دهیم . ما باید ببینیم که شاکر بوده ایم يا نه و اگر شاکر نبوده ام و نعمت 
پشت نعمت می آید اين ترس دارد . امیرالمومنین می فرماید که از این 
می رود و وقتی می خواهد خرما را بچیند زیر پایش شل می شود و به 
پایین می افتد . گاهی خدا شما را بالا و بالاتر می برد بعد یک شبه شما را 
پایین می آورد. بخاطر همیت است که مير المومنین می فرماید که وقتی 
گوشه های نعمت را دید کم شکری نکنید زیرا اگر کم شکری بکنید دیگر 
نعمت به شما نمی رسد . حتی کم شکری هم نکنید . 

سوال - سوره اسرا ایات 28 تا 38 را توضیح دهید . 

پاسخ - در بیمارستان ها وقت شام و ناهار , غذاها خیلی متفاوت است . به 
یک نفر سوپ , چلوکیاب و دسر می دهند و به یک کسی فقط سوپ می 
دهند و به یک نفر حتی سوپ هم نمی دهند و می گویند که فقط آب بخور . 
شا هها ات دار یآ رنه ان که کش که این فص 
را 
روایت داریم : همه ی شما بیمار هستید و خدا طبیب است . پس اگر خدا 
به یک کسی کم داده يا زیاد داده , شما گله و شکوه نکنید که چرا به او 
بیشترداده ای و به من کمتر داده ای . اين کارها روی حساب و 

است . به شما باید زیاد می دادیم , به او باید کم می دادیم . یادتان ۳1 


زیاد داده ایم ممکن است که بهره ی کمی ببرید . به یکی کم می دهیم و به 
یکی زیاد می دهیم ولی به یکی که کم می دهیم می تواند بهره ی زیاد 
بردارد و به ان کسی که زیاد داده ایم می تواند بهره ی کم بردارد. مثل 
کند یک کسی توی پنج هکتار یک تن برداشت می کند لذا کشاورز نمونه می 
شود و جایزه هم به او می دهند . یکی از ایات این صفحه همین را می 
گوید . می فرماید : پروردگار توست به یکی زیاد می دهد و به عده ای هم 
کم می دهد . او می بیند که چکار می کند او بصیر است . یک وقت می 
کوبی من هی دانمتو یک توفت .هی کوبین فلن: مق بینم 


90-04-44 


سوال - در مورد نهج البلاغه توضیحاتی بدهید . 

پاسخ - کلید روی دیوار است اما چراغ توی سقف است . یعنی شما یک 
جای دیگر کلید می زنید ولی جای دیگری روشن می شود . گاهی کلید در 
ساختمان است و چراغ در حیاط است . گاهی کلید در حیاط است و چراغ 
در کوچه است . تما م کارهای مثبت و نیک که ما انجام می دهیم مثل این 
ی ی 
روشن می شود . هر کار مثبتی که انجام نمی دهیم مثل این است که کلید 
نمی زنیم . بخاطر همین است که ما از مرگ هراسان هستیم ولی اولیاء 
خدا مشتاق هستند . انها کلید زده اند . چکار کنیم که مرگ ما هم شیرین و 
هم شاد بشود ؟ ما باید کلید بزنیم . این نکته هایی که امیرالمومنین در 
قالب حکمت بیان می کند کارهای کلیدی است . اگر اینها را در زندگی مان 
بکار ببندیم نه فقط قیامت خودمان را روشن می کنیم بلکه دنیای مان را 
هم روشن می کنیم . وقتی شما کلید می زنید دست است که جای دیگر 
روشن می شود ولی روشنایی اش روي خود کلید هم می افتد . این طور 
نیست که اگر اين کارها را یکنی فقط آخرت شما روشن بشود بلکه دنیای 
شما را هم روشن می شود . 

سوال - حکمت 158 نهج البلاغه را توضیح بد 

پاسخ ان رن یآ 
را با بخشش به او برگردان . 

بعضی ها مثل چای تلخ هستند هر کاری که با چای تلخ می کنی باید با آنها 
هم بکنی . ما چای را با قند یا شکر می خوریم . امیر المومنین می گوید که 
اگر کسی تلخ بود شما با شیرینی با او برخورد و صحبت کن . حالا بعضی ها 
بدتر از چای هستند , قهوه هستند . هرچقدر هم که در قهوه شکر بریزید 
شیرین نمی شود اما قابل تحمل می شود و تلخی ان قابل کنترل می شود 
حتی اگر مثل قهوه باشد . با او تلخ صحبت نکن و تلخ رفتار نکن . نگویید که 
او باید چوب بخورد . مگر نمی خواهی که او دردش بیاید . اين کاری را می 
گویم اگر انجام بدهید او بیشتر دردش می آید . یعنی وقتی کسی بت 
لطمه ای زد . اگر شما به اه خامت کت شرهتاد مور و آفحاهر 
انشفتته که ند ای وه کی ول این کار را کی ۰ پس معلوم می شود که 
سختی این خیلی بیشتر است . لذا امیرالمومنینِ راه سرزنش کردن را به 
ما یاد می دهد و می گوید که اگر برادرت به تو آسیب رسانده سرزنش کن 
. حتی می گوید که بالاخره برادرت است . اگر او به تو بدی کرده , تو به او 
خوبی کن . اگر به شما گفتند که فلانی هرجا می نشیند بدی تو را می گوید 


, شما بگویید که نه او انسان درستی است . شر او را با یک نعمت 
برگردان . یعنی به تو سرایت نمی کند . اگر لباس شما چاک بخورد چاک 
اتضا کشت نمی ما که ار ای دور با مت وا هی بش آودته نو 
را هی صای وروت عم سعدی می 
گوید که اگر کسی دهانش را باز کرده و دارد به شما فحش می دهد , اگر 
یک شیرینی در دهانش بگذاری قر نی تواند حرفی بزند . جواب خوبی 
رآ خوبی دادن سگ کاری است . جواب بدی را بدی دادن خرکاری است. 
اگر شما به الاغ یک لگد بزنی او هم به شما یک لگد می زند ولی جواب بد 
را نیکو دادن کار خواجه عبدالله انصاری است . یعنی این کار انسان است 
و اگر کسی بخواهد آقا باشد باید یک کاری از خودش نشان بدهد . در 
به او بده . حالا می گوید که اکر کسی بدی کرد شما به او خوبی کن . 
سوال - سوره اسرا آیات 94 تا 104 را توضیح بدهید . 

باس ور بای ار تس که یار کبفاه اف اش 
نظر تنگی است . مثلا در جای دیگر قرآن دارد که انسان خیلی حریص 
است . جای دیگر دارد که انسان عجول است . این صفات سرمایه های ما 
هستند و ما باید با انها تجارت کنیم . مثل کیسه بوکسی است که دست 
شما می دهند . این کیسه را به شما نمی دهند که آنرا در آغوش بگیری با 
سایسکا ان آزماسفادم نکن تکرام مس ی اش نی دار 
مشت زدی نیرومند می شوی . خدا این صفات را داده که شما نیرومند 
بشوید . خدا حرص را به ضا نداد که:خریض بشويم بلکه آنرا به ما دادم که نا 
آن در بیفتیم مگ تن ففشال یت وا به شما نمی دهند که آنرا بگیرید 
بلکه آنرا اس ی ای ان 
باشد. ا ( 
بشید بلکه نظر ننحی زر اجه شما دادیم که با ان در یفنید: 
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فوال. من معا ای ور اعاعات اساس نایم 
باشد؟ 

پاسخ : ابتدا باید بگویم مهارت به چه شیوه ای است , در یک مبحث مهارتی 
, هم باید فرد مورد نظر را در نظر بگیریم و هم نوع ارتباط و هم فردی که 
می خواهد این ارتباط را برقرار کند .حضرت علی (ع) می فرمایند: ارتباط 
بر 4 نوع است , ارتباط يا در واقع نزدیکی شدن یک انتخاب در این ارتباط 
نقش دارد . اين که زن و شوهر ارتباطشان بر چه اساسی باشد می 
فرمایند : بر اساس کمال و رشد , در واقع نردبانی برای صعود همدیگر 
قرار گرفتن که به نوع انتخابی که فرد ِِ انجام داده است بر می 
گردد , آن انتخاب را واقعا به نوعی قرار داده که راه کمال و سعادت را در 
این مسیر داشته باشد .حضرت علی (ع)خودشان به عنوان یی فرد , در 
موقعی که مورد سوال واقع می شدند , پیامبر از ایشان سوال کردند که 
فاطمه را چگونه یافتی ؟ ایشان مطرح می کنند که فاطمه زنی است که 
ی و رات اس ات بهترین و زیباترین کمک در راه رسیدن به 
تنم هاوگ تس ند کی ی هت و اسان وی عوا نی : 
ارتباط زن و شوهر بر اساس کمال و رشد باشد , پدر و مادر با فرزندان 
بر اساس و در واقع استواری این ارتباط بر ایثار گذشت , اغماض باشد که 
خود به تبع , وقتی پدر و مادر گذشت لازم را در مورد فرزندان داشته 
باشند این آموزش غیر مستقیم را به آنها خواهند داشت , ارتباط فرزندان 
بر پدر و مادر باید بر اساس احسان باشد , همان آیه ای که همه شنیده یم 
(و بالوالدین احسانا )که احسان معانی مختلفی دارد , یکی از ان معانی را 
عرض می کنم یعنی خواسته ای که فرد در درونش دارد را بیان نکند فرد 
مقابل این را احساس کند که این خواسته باید براورده شود و برای او 
انجام دهد , نه اينکه خدای نکرده اول او بگوید يا اگر او گفت خدای نکرده 
با منفی همراه باشد , احسان یعنی آن چیزی که من احساس کنم نیاز دارد 
و قبل از بیان او آن را انجام دهم یعنی فرزندان باید با پدر و مادر به این 
شکل ارتباط داشته باشند .در قسمت چهارم حضرت علی (ع) می فرمایند 
: فرزندان , خواهر و برادر با هم بر اساس استوار , ارتباطشان باید بر 
انصاف باشد , در یک جمله این انصاف هم باز تربیت پدر و مادر با فرزندان 
است که به آنها می رسد . اگر پدر و مادری شیوه های نادرست ارتباطی 
را با فرزندان داشته باشند ,تبعیض قرار دهند , مقایسه کنند , فرصت 
کمتری برای نیازهای عاطفی آنها بگذارند , خود به خود این انتقال ارتباط 


به فرزندان در بین یکدیگر قرار می گیرد . پدر و مادری که تبعیض و 

مقایسه در بین فرزندان می گذارند ,حالا که آنها و 
کویا فر آن مدای زرم کرد کم مه ساب اند ور دس اد 
متاسفانه خیلی از خواهر و برادرها در دوران کودکی و نوجوانی شاید 
نتوانند همدیگر را بپذیرند ولی بعد از یک مدت که از سنمان می گذرد 
اثرات رفتاری قبل و نوساناتی که در ادامه تغیر اين زندگی اتفاق افتاده 
آنها با هم خوب نیستند که اين انصاف گم شده و باید آن را پیدا کنیم و 
اصول را بز آن قرار دهیم.. ارتباط یک پیام دهنده و یک پیام گیرنده دارد و 
مسیری است که بین اين دو برقرار می شود , حالا این مسیر چه پیامی ر 

ال ی ها ی 
این پیام را می دهم ؟ از چه مسیری ارتباطی ارسال می کنم ؟ طرف 
مقابل با چه شکل و حسی این پیام را می گیرد و در چه مقطع زمانی و 
سنی و جنسی است ؟ چیزی که خیلی راحت ما یک قالبی برای آن می 
ز نیم » , یک ساختار و غیر قابل تغیر و انعطاف , ان می شود که ما می بینیم 
مقدار زیادی فاصله گرفته ایم . من حرفی را می خواهم به شما که خیلی 
هم دوستتان دارم بگویم اما می ترسم که چگونه بیان کنم و از چه شیوه 
هانی اشگاه کم من نز رف معایل را جوا فک نمی کم ره مسر 
دنل ی ای ات ماه اه هر شکلی دا سوت ان کت ابا ها نا 
سکوت می توانیم ارتباط برقرار و پیاممان را منتقل کنیم ؟ گاهی پیام 
دهنده , مادرم و گاهی همسرم و گاهی معلم و استاد , به هر حال فردی که 
نقش تعلیم و الگو دادن را دارد , به طور مستقیم پا غیر مستقیم می خواهد 
شام سا با الفا ده کاهی خقط اسان ان سای وید رن 
خودم به عنوان یک مشاور تقریبا مشاوره مکالمی را خیلی قبول ندارم و 
اسمش را راهنمایی می گذارم چون که مشاوره باید چهره به چهره باشد 
من از نگاه شما و شما از نگاه من یک سری چیزها را دریافت کنید به 
همین دلیل در مهارت همه چیز یک انسان در دادن ان پیام و در واقع نوع 
ارسال مات ان ی تالم مت اما صا اس 
بگیرم و همین الان این خوشحالی را انتقال بدهم , خبر ندارم او در چه 
خطی تِِِ و اگر بازخورد مطابق دیدگا خود تحویل نگیرم ؛ می گویم چرا 
پیش آمد ,نمی گویم من توجه بر که ۳ انتقال یاج 
بوده یا نه , یعنی هميشه دیگری را متهم می کنم و اين اتهام زدن به طرف 
حقایل مرا ار ان اشتا دم مه کید ول آکر قکر کرفم انا اوقت 
پیاه کلاتی ات باه ؟ شا بعضی,وفت ها فررند انریا در مخیط. خیابان 
رد می شوید ,می بینید یک بچه کار قشنگ يا یک جمله قشنگ ادا می کند 
یک باره دستتان را بر سر او می کشید و لغزشی که روی موهای او اتفاق 


مي اافتد او سرش را بالا مي گیرد و نگاه مي کند ی لبخند می: زند و این 
اه ارتداطن باید بدانیم , اینکه من 
کیستم و در چه موضعی قرار دارم , چه چیزی را به عنوان پیام می خواهم 
پفرستم ؟ با چه ازاری ؟ پیام تلفنی یا نوشتاری است ؟ دادن شاخه گل و 
وی ی ها ند درایت کل ٩‏ وزه ات ان مسا ود 
تما شد است و خیلی راحت خانواده که مدت ها در اضطراب کنکور بوده 
اند , نمی دانند فردی که می آید ده ها برابر با خودش اضطراب می آورد 
لذا بلا فاصله می پرسند چه کار کردی ؟ شاید بزرگترین توهین این است 
که از یک نفر که از امتحان بر می گردد بپرسی چه کار کردی , او همه 
تلاشش را کرده , همه هم و غمش را که شما هم کمک کردید بروز داده 
الان وقتش نیست , باید اجازه بدهیم ان و خسته نباشی بگوییم ؛ 
بپرسی من الان چه کاری می توانم برایت انجام دهم ؟ نه اینکه شما 
بکیینه اودچة کاز کنممو با ال ند آینکه لیس ناوت . گوتا هه اتفاقی 
نیفتاده , اينکه برخورد می کنیم می خواهیم بگوییم من حس تو را می فهمم 
, امکان دارد هیچ حس کلامی اتفاق نیفتد , یک لیوان اب خنک يا یک لیوان 
چای داغ يا یک نگاه پر از عاطفه , دستت درد نکند خسته نباشی , ما این ها 
را باید آموزش بینیم , زورقی که ما از زندگانی درست کردیم و قایقی که 
می خواهیم بیندازیم در دریای مواج زندگی و دو پارو می دهیم دست این 
خانواده , چه اطلاعاتی دارند؟ خیلی از بگو بگو ها و نزاع ها سوء تفاهم ها 
از همین عدم اطلاعاتی است که اتفاق می افتد , ایا ما می توانیم به خود 
اجازه بدهیم که چون من شما را نمی شناسم و الان می گویم خسته 
نباشی و شما فکر کنید من کنایه می زنم ,مقصر طرف مقابل است ؟ این 
ها را باید به خودمان بر گردانیم , یکی از ان مهارت هایی که اگر فرصت 
شد به آن خواهیم پرداخت , بحت عزت نفس است , ما چقدر خودمان 
خودمان را قبول داریم که توانایی در بروز مهارت های ارتباطی داریم . 
عذم یار هر ند کی کهسکی ان انها عفاست هادممانت انشا ات رنه 
خاطر تفاوت هایی مه بین زن و مرد موجود دارد خانم ها در توانایی کلامی 
سار افانان ایا نفد ان هم ند باس اس حضاو اثشت. تیدا مر انا 
قرارتا هه لا کف ال تسا الا ها خاطماه عبت واه بش مهن توا ارت 
راحت بیان کردن کلام و توانایی فراوان است ,خزانه لفات داده است تا 
من بتوانم با کودکم بیشتر ارتباط برقرار کنم , مادر در دوران بارداری هر 
چه با جنین ارتباط برقرار کند هوش شناختی او بالاتر می رود چون مادر 
مش تساه رت سر کلام مادم کید راما ساسفاه ده حاست ده 
شک که تمونه اش را اتفاها زود کذشته داشتمده اضل فشنلة آیس: نود که 


آنها بلد نبنودند با هم حرف بزنند مثلا وقتی به آقا هی گفتیم چرا شما با 
اه یهن ۳و ماه هي زان قیت رعی ی جهای بس این و3 
خیاس ها اسان رای نمی کم که دلنلی دار اما حانشر مت کم 
همه این ها را قبول دارم ملی من به عنوان یک زن همان طور که خودم از 
و یک بار مثلا کلمه دوست دارم را بگویید , یاد حدیثی از پیامبر اکرم (ص) 
افتادم که ایشان حتی فقط سفارش به اقایان دارد که کلمه دوست دارم را 
به همسرت پگو این تا ابد از قلبش بیرون نمی رود یعنی اگر این زمزمه 
های محبت آمیز در زندگی اتفاق بیفتد , متاسفاته باید اين را عرض کنم 
ای مت اه و گاهی بای عاطی و کامن هم به طلاق هاق ترس 
کشد این ها را اگر ريشه یابی کنیم عدم مهارت های زندگی و به تبع 
سوال: لطفا ر مورد مشاوره در ازدواج و اینکه از چه فردی مشاوره 
بگيريیم صحبت کنید . 

پاسخ : در بحث خواستگاری و ازدواج معمولا طرفین چند جلسه برای 
شناخت بیشتر با هم صحبت می کنند حالا در محیط خانه يا بیرون از خانه , 
تا شناخت لازم را پیدا کنند اینان مگر چند بار ازدواج می کنند مگر چند بار 
تجربه انتخاب داشته اند , ببینید انتخاب خوب زمانی اتفاق می افتد که یک 
گزینه های متفاوت را در اختیار داشته باشید 3-اختیار انتخاب داشته باشید , 
با این سه مسئله یک انتخاب خوب باید قرار بدهیم به همین دلیل طرف 
نمی تواند , چون گزینه های متعدد را در زندگی نکرده و یک بار می خواهد 
ازدواج کند بهتر است از یک شخصی کمک بگیرد نه از کسی که دوستش 
هست و یک با ر ازدواج کرده نه فقط شخصی که حداکثر یک بارهم شکست 
در زندگی داشته آنفتی از ان فردی که کارشناس این جریان است و 
بگوید که من کی خواهم این انتخاب را انجام بدهم تا حالا هم اتفاق نیفتاده 
و برای اولین بار می خواهم ازدواج کنم به همین دلیل کمک کنید چکار کنم 
؟ یک مشاور به او از نظر اطلاعات , حالا یک کتاب هایی معرفی می کند پا 
راهکارو شیوهای پرسش و پاسخ , راهکارهای به محک کشیدن رفتار چون 
به هر حال کليشه ای و غالبی نقش بازیگری را در اين مسائل ارتباطی می 
تواند اتفاق بیفتد , شیوه های مختلف بزای شناخت همدیگر را یک مشاوره 
کرد تازه خر اد بعدی مشاوره اتفاق می افت ‏ حتر و پسری کر در 
مسیری رفتند که می خواهند انتخاب کنند باز مجددا نیاز به مشاوره ازدواج 


دارند که گاهی مشاوره به دو تا سه جلسه می تواند برسد که شخصیت ها 
شناخته شده است يا به راحتی شناخته می شود يا نه خیلی وقت ها نیاز به 
یک سری تست ها دارد , نمی خواهم بگویم هر کس این کار را نکرده باشد 
زند کی ناموفق دارد و نمی خواهم بگویم هر کسی این کار را انجام داده 
صد در صد زندگیش تضمین است اما این را می توانم اعتراف کنم که حتما 
0 
باشند. معمولا ما مشاورها معتقدیم بهترین کار یک مشاور در مورد مراجعین 
این است که نگرشش را بسط و گسترش بدهد و حتی اگر لازم باشد تغیر 
ایجاد کنیم , هیچ وقت ما خودمان را در اختیار تصمیم او قرار نمی دهیم , 
برو این را انتخاب کن ایا ی را کر اس 
می گویم کوچه های زندگی تو را نشان بدهم چراغش هم روشن کرده ام 
کوچه پس کوچه هایش را خودت ببین می توانی بروی ببینی , برگردی می 
توانی انتخاب کنی , ولی این کوچه ها را من می توانستم به شما نشان 
بدهم آن کوچه ها از اول اطلاعاتی است که او می گوید یعنی اگر یک 
مراجع صداقت در برخوردش نداشته باشد برای رساندن مشاور به آن به 
اصطلاح اطلاعاتی که او لازم دارد ناتوان است , مثلا مراجعی خانمی 
داشتم که از دانشجویان خودم بود ایشان فردی را انتخاب کرده بود , آقا 
ی ی ی , روانیم که 
پیش مشاور برم , درست همین هفته قبل از آن به عکس تا مرا 
داشتم که قبلا هم چون یکی دوبار پیش من آمده بود حالا مورد ایشان به 
مرحله تصمیم گیری رسیده بود و می گفتند هر کاری می کنم این خانم 
راضی شود پیش شما بياید می گوید مگر ما مشکل داریم , می خواهم 
بگویم نگاه چه خانم و چه اقا به این مسئله می تواند هم مثبت و هم منفی 
باشد , این را یادمان باشد همان طور که همه ما نیازبه درمان مشکلات 
جسمی داریم این هم یک مشکل فکری روحی روانی است و نیاز داریم 
کمک بگیریم , مشاورین يا روانشناسان بالینی می خواهند در این تعادل 
روحی که در یک انتخاب می خواهد اتفاق بیفتد کمی کنند که چه کار باید 
انجام بدهید , اصلا دلیل بر این نیست که من تعادل ندارم می خواهیم 
بگوییم متعادل وقتی تشکیل می شود که این تعادل از ابتدای تشکیل بین 
هر دو به عنوان یک شکل قرار دادی اتفاق بیفتد .تعبیر و تعریف غلط از 
مشاور , شاید من مشاور هم مقصر هستم به خصوص چون موقعیت کاری 
من ایجاب می کند الان مثلا حدود 145 يا 150 مرکز مشوره در وزارت 
اموزش و پرورش انجمن اولیا و مربیان داریم , بهزیستی , سازمان 

جوانان الان خیلی خوب شده است , خیلی نگرش ها تغیر کرده , اگر هیچ 
مشکلی نداشته باشیم و برای پیش گیری از اتفاقاتی که امکان دارد بیفتد 
برویم ان می شود مشاوره اما اگر مشکلی اتفاق افتاد و من رفتم حالا 


بگویم چه کنم , تازه می شود یک سری راهنمایی .ما نگاهمان را باید تغییر 
بدهیم , من می خواهم یک کفش بخرم از 4 نفر کمک می گیرم , می 
خواهم خانه بگیرم از مشاور املاک استفاده می کنم ,خانه زندگیم را می 
خواهم بسازم که به قول آیه قرآن در اس ۲ روم بروی به طرف این 
آرافش: با انتخانت "هم , آیا نباید ما از مشاورین | نتخاب کنیم ؟ مشاورانی در 
بطن جریانات هستند نه دیدگاه های فقط سنتی یا فقط تجربی , هم 
تخصص , , هم تجربه , هم آشیانی به آن فرهنگی که ما با آن داریم زندگی 
می کنیم . متاسفانه به خاطر گسستی که بین نسل ها اتفاق افتاده , اینکه 
خانواده ها از فرزندانشان فاصله فکری مر اینکه فرزندان بیشتر بیلئنر 
به همسالان و همراهان و دوستان خودشان اکتفا می کنند 9 
های قبل که حتی با مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها مرتبط م یشوند شاید 
کمتر اتفاق می افتد به همین خاطر خیلی مراجع داشتیم که مثلا مادر يا پدر 
یا هر دو با هم مراجعه کردند که در مسائل و تصمیمات فرزندانشان دچار 
مشکل هستند , خانواده چیز دیگری می گوید و فرزند چیز دیگر , همسری 
که دختر يا پسر انتخاب می کند او نیست که با معیارهای پدر و مادر جور 
در بياید و به عکس فرزندی مراجعه می کند و به هر حال مشکلی با 
خانواده دارد و نمی تواند حرفش را بزند و من می توانم یک پل ارتباطی 
باشم , موارد این چنینی هم داشته ام که بیشتر در مسئله ازدواج است که 
این عدم تفاهم را دارند و یک سری رفتارها و کارهای حضور در محیط های 
اجتماعی که تفاوت سلیقه در آن ها دیده می شود . خوشبختانه در مقطع 
تخضیلی: دبیرستان.ما مشاورین: را داریم که‌خانوادمها مین توانند از آن ها 
کمک بگیرند که در رابطه با مسئله بلوغ نوجوانان الان باید چه کار کنیم ؟ 
بچه ها قبل از بلبوغ خیلیبا پدر و مادر حرف می زنند و سوال می کنند , 
کنکاش می کنند ولی یک باره این ارتباط قطع می شود , چه می شود ؟ 
بارها سوال کرده و جواب نگرفته , بارها سوال کرده و محکوم شده است , 
این سوالات چیست که می پرسی ؟ بارها حرف زده و اظهار نظر کرده . 
حالا دیگر تو بزرگ شدی فکر می کنی چیزی سرت می شود و نظر می 
ای ی و ی , این گونه سخن گفتن در 
کجا پاسخ می گیرد ؟می رود در بین همسالان و می بیند هر چه با هم حرف 
فی زنند و نظر می دهند همه یکدیگر را تایید می کنتد , همه برای شنیدن 
همدیگر وقت دارند اما از پدر و مادر خبری نیست , اعتقادم اين است که 
به عنوان یک مادر , یک همراه با رشد فرزندانمان اطلاعتمان را بالا ببریم , 
در دوره نوجوانی هورمان پرخاشگری تا حدودی تایید شده است که وجود 
دارد و به اصطلاح خودمان همان هورمون جنسی که متاسفانه به ان خیلی 
فتفی نگامدفی. کم وا بای پرخو رو در توا تدامیض سحالا آن تامور ون 
شدن اندام و اعضا که یک باره به یک شکل ناموزون رشد می کند و بعدا 


دزنیت: افی» نود رو آ۶. قفه بذتر آنسن: هرن کیشتتم و چیستم بچه ها است , 
هویت یابی دچار مشکل می شود ما خودمان را باید بالا ببریم او که در یک 
حیرانی و سرگردانی سیر می کند باید اطلاعاتمان را بالا ببریم , نگاهمان , 
صحبتمان 7 کنترل هانمان به صورت مخت مب مه خضوضی, کنترل ها ی: 
مستقیم باشد . شخصیت او را زیر سوال نبریم که همه این را می توانیم 
در اطلاعات بدست آوریم و هر از ز گاهی پیش مشاوره برویم و از او کمک 
بگیریم و اینجا پیشگیری از آن احتمال فاجعه ای است به اسم گسست 
نسل ها که اتفاق می افتد و گاهی خانواده به شدت کنترل و گاهی رها می 
ها یا اين تست ها را انجام بدهید و به او فرصت بدهیم و امکان دارد بگوییم 
برو یک ماه دیگر یا دو ماه دیگر مراجعه کند و گاهی می گوید من فقط می 
خواهم هفته ای یک يا دوبار بيايم مشکلات و مسائلم را از شما بپرسم 
جراخم هن زمانی را که‌جخواهد در اخیارش‌تمی دارم فک اینکه احسانن 
کنم این زمان کم من را , به اول راه و او را , ار تسه ای کهسا ند ی 
رلسد. 
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سوال- خلاصه ی خانواده متعادل هفته پیش را توضیح دهید . 

پاسخ - ما در هفته گذشته تعریفی از خانواده کردیم . بعد انواع مختلف 
خانواده را توضیح دادیم و این سفارش را کردیم که با انواع مختلف خانواده 
ای که داریم غزیزان بینتده ما بزآوردی از خود و خاتواده شان داشته باشند 
که در کدام قشر هستند , و توضیح دادیم این خانواده ها اثرات فرزند 
پروری يا تربیت فرزندشان به چه شکلی خواهد بود , و در نتیجه تمرکز پیدا 
کردیم روی تن از ٍِِ_ مثبت 2 خوب خانواده بنام خانواده موی / 
یک سری ویژگی ها را هم 0 ویژگی ها . راهکارهایی 
هم که برای رسیدن به آن نیازداریم , اشاره کني 

خانواده متعادل خانواده ای است که هرکس در منزلت و جایگاه خود قرار 
دارد در این خانواده حالتهای سالارپروری , استبداد , این است و جز این 
نیست , وجود ندارد . در این خانواده هرکسی منزلت خودش مطابق با 
وظیفه و مسئولیت خودش از او خواسته میشود , درست است که یک پدر 
و مادر با فاصله سنی با فرزندان بخصوص که الان یک مقدار هم این 
فاصله سنی بیشتر شده است , و قبلا کمتر بود , شاید خود من مادری بودم 
که اختلاف سنم با فرزندم خیلی کمتر بود . با اوفقط هفده سال فاصله 
داشتم ولی در عین حال میتوانم بگویم هفده سال از او عقب بودم , با 
توجه به اینکه سنمان نزدیک بود ولی در عین حال فاصله بود ولی الان 
خیلی معمولی و طبیعی بیست و پنج و سی رقم میخورد , خوب در یک 
خانواده متعادل این فاصله سنی چگونه دیده میشود ؟ اهداف , آرزوها و 
آمال دریک خانواده متعادل آیا برآورده شده . يا آن برآورده نشده ها را ما 
از فرزندان طلب می کنیم ؟ ما به این توضیحات پرداختیم . در خانواده 
ی اس 
مقایسه نمی شود . ما به پدرو مادر ها میگوییم : هیچوقت به این نکته فکر 
نکنید که فرزندان شما فکفم میخواهند باشند ها هم باید به تفاوت 
جنیسیتی فرزندان توجه کنیم « ام نه: تواناتی. فرفی آنان , این بحث را در 
رابطه با فرزند میگوییم , اما در خانواده متعادل زن و شوهر چی ؟ خیلی 
بی انصافی است که گاهی مرد ها يا زن ها , همسر خود را با دیگری 
مقایسه کنند , وقتی انسان مقایسه میکند دیگر مثبت های همسر خود را 
نمی بیند و وقتی مقایسه میکند انگار یک خط کش گذاشته و دارد نمره 
دهی میکند , وقتی مقایسه میشود فرد احساس میکند دیگر آن توانایی لازم 
را نمی تواند از خود بروز دهد حتی بعضی وقتها اعتماد به نفس او زير 


سوال میرود , از همه بدتر خانواده که مقایسه میکنند , باعث میشود طرف 
مقابل هم سراغ مقایسه برود . تو مرا با خانم يا اقای فلانی مقایسه میکنی 
, خوب تو خودت هم اینجوری هستی یعنی وقتی یکی از طرفین بعنوان زن 
و شوهر وقتی اینکار را انجام میدهند , در ذهن طرف مقابل اين حس را 
القاء میکنند که تو هم اجازه داری من را مقایسه کنی . خوب این دیگر چه 
میدانی میشود ؟ فکر میکنم جلسه دوم بود که من اشاره به میدان زندگی 
کردم . میدان زندگی , میدان جنگ , میدان معامله , میدان رفاقت و میدان 
عشق , اين میدان های متفاوت را ما اینجا تبدیل به میدان جنگ میکنیم , در 
خانواده متعادل به این دلیل کسی با کس دیگر مقایسه نمی شود. چون 
طرف خودش طرف مقابل را انتخاب کرده است , دلیلی ندارد فکر کند آیا 
به دیگری برتری دارد يا ندارد؟ 

سوال- ممکن است در انتخاب پشیمان شده باشد و بگوید اشتباه کردم؟ 
پاسخ - بله این را نمی توان منکر شد اما هميشه ما در انتخاب فرصتها را 
نباید از دست بدهیم , گاهی اوقات یک مراجعه کننده میگوید فکر میکنید ما 
و هی لس ی ان کی و اس اس ی 
میگوید خیلی دو فام اتتتت و نا در این دو ماه که از ابتدا تا انتهای آشنایی 
شده دو ماه, حالا یا بصورت رسمی و سنتی و يا به هر مدلی که اتفاق 
افتاده. چگونه میشود نسبت به فرد مقابل این احساس را پیدا کرد که تکیه 
گاه همدیگر هستیم به خودم این اجازه را میدهم که راحت بگویم ما حداقل 
بین چهار تا شش ماه به فرصت ناز داریم . حالا بماند که ان زمانی که 
فقط داریم انتخاب میکنیم , دانشجویانی کنار هم می نشینند . یک ردیف 
خانمها و یک ردیف اقایان , اینجا دارند درس میخوانند , حالا امکان دارد یک 
نظری هم نسبت به هم برای انتخاب داشته باشند , تا زمانی که ما دانشجو 
هستیم و داریم درس میخوانیم و يا همکار هستیم و با هم کار میکنیم 
هیچوقت نمیتوانیم انتخاب کننده یک همسر باشیم . مگر اينکه بخواهیم 
ی ی ی 
در این چهار تا شش ۹1 , حالا علاوه بر آن شناختی که خانواده ها باید از 
هم پیدا بکنند با توجه به ارتباطات اولیه و حضورهای بصورت رسمی و 
سنتی , اینجاست که پسر و دختر بارها و بارها در محیط خانه خود باید 
بنشینند و باهم صحبت کنند حتی بعضی وقتها برای برخوردهای اجتماعی و 
تجزیه و تحلیلهایی که از فرد در محیط بیرون باید داشته باشیم , باز با در 
نظر گرفتن همان ضوابطی که برای ما مهم و قابل احترام است , میتوانند 
و ۳0 , این هشدار را هم بدهم 
در جلسه اول و دوم چون خانمها سیالی کلام بالایی دارند خیلی زیاد 
مطالب خود را در اخیار فرار میدهند وافایان کفتر م۶ درحالی: که این ند 


مثبت است و نه منفی , خانم و آقایی که میخواهند برای زندگی آینده خود 
قرف را اتابت کنند بانط ماففا صاه من ار مالیا استاده کت اوه 
باید سوالهایی مطرح شود که دو روز دیگر نگویند : من اشتباه کردم . خوب 
من فکر میکردم الان خوب است , و ۳ برای ما 
ی از اه بویت وه , بلوغ سنی 
, بلوغ احسا ... و چیزهای دیگری که خیلی نمیخواهم در اینجا به آن 
بپردازم . این 0 معیارها در یک فرد دختر يا پسر باید بتذ شود 
که بتواند شناخت روی فرد مقابل داشته باشد و انتخاب درستی بکند , من 
امیش ساب کی واستصا ی کار ات ماه یر وا 
کی او یک ی ی ای را 
است راهکارهایی را برویم که ما را متأسفانه در مسیر انحطاط و سقوط 
قرار دهد, اين نکته چهار تا شش ماه را به اين دلیل گفتم که خیلی فرصت 
خوبی است تازه بعد از ان هم , بعضی از خانواده ها به این نتیجه میرسند 
که هنوز وقت رسمی انتخاب کردن و رسمی تایید کردن نیست , و از یک 
فرصتهای غیر رسمی هم استفاده میکنند که حالا بحث آن اینجا نیست و ما 
فقط میخواهیم بگوییم , خانواده متعادل یکدیگر را : نه مقایسه میکنند و نه 
باید بکنند . 

سوال - من و شوهرم دو سال است که ازدواج کرده ایم ولی هر بار که 
میخواهیم درباره موضوعی که در آن 9 نداریم گفتگو کنیم , سرانجام 
کار به دعوا کشیده میشود چکار کنیم ؟ 

باس یزان آکر وان اش نو ره هگن ان اک راد وان 
ماه مبارک رمضان شویم بحث مهارتهای ارتباطی را گفتیم و گفتیم چگونه 
میتوانیم ارتباط خوبی را برقرار کنیم . یکی از راهکارهایی که در بحث 
ههار تهای ارات باه در نطو مگ سا تک مهم هایی وارمم کو ار ار 
هنرها استفاده کنیم , حالا مهارت کلامی بود , مهارت شنیداری بود , مهارت 
دیداری بود, چگونه سخن گفتن , چگونه گوش دادن و چگونه نگاه کردن , 
1 
نگیرد , خیلی وقتها است که ما بلد نیستیم حرف بزنیم . حرف زدن بعنوان 
تکرار يا چرخاندن کلماتی در دهان فرد خیلی طبیعی اتفاق می افتد , 
ترفن مفز ات و شرت امرا مشود و اما اجه جبگوم , کجا بگویم و 
چه جوری بگویم ؟ و از چه ابعاد فیزیکی غیر از زبان در اين ارتباط کمک 
بگیرم , اینها مربوط به من است . آیا طرف مقابل هم الان میتواند بشنود , 
آیا طرف مقابل من الان از آن چیزی که من میگویم , تجزیه و تحلیل 
نادرستی نمی کند, یک وقت من پیام مید هم ب طرف مقابل گيرنده پیام 
انتت ۸ مسر پیام. از کیر نده تا شنوده:یک:عالم حرف .در آن-است: بسن 


خانم عزیزی که این سوال را دارند , با کسی که بعنوان شوهر اگر خطاب 
کنیم که بیرون از خانه است و وارد خانه میشود , در همان بدو ورود تمام 
خواسته ها , نیازها , انتقادات و چیزهایی که روی ان تفاهم ندارند مطرح 
میکنند , آیا واقعا همان لحظه وقت طرح سوال است ؟ آیا شما که این 
موضوع را چند بار توت و تفاهم نرسیدی , فکر نمی کنی باید نوع بیان و 
و 9 2 
عزیزانی که معمولا در صحبتهای دو طرفه خود , حالا چه میخواهند 
موضوعی را طرح کنند یا به بحث بکشانند , اطلاعات خود را باید بالا ببرند , 
من این احساس را دارم , شاید بعضی ها هم به من خرده بگیرند , همه چیز 
۱[ . یعنی ما گواهینامه ارتباط با آدمها را داریم , در حالیکه 
نمیدانیم اين گواهینامه را از ز کجا گرفتیم , آیا ما با یک کودک یک یا دو ساله 
به همینگونه باید بازخورد محبت آمیز ارائه دهیم , مثلا پک کودک دو ماهه را 
که خیلی دوست دارم میتوانم صورت او را بکنم , يا آنگونه او را ببوسم که 
کلی میکروب وارد بدن او بکنم , چرا فکر میکنیم بلد هستیم ؟ به همین 
دلیل من فکر میکنم باید این اطلاعات را داشته باشیم : یک- اینکه تفاوت 
مرد بازن و زن با مرد چیست ؟ دو - چگونه سخن ها را و اینکه باید 
مارا رای رای کرش رای عشات کاس ار 
های متفاوت رسانه ای دارم , بارها و بارها دیدیم که با صورتهای مختلف و 
در فرصتهای مختلف مهارتهای ارتباطی مطرح شده است , علت این تکرار 
چیست ؟ علت این است که ما نیاز داریم و آمیدوارم آن عزیز هم علاوه بر 
داشته باشند . 
سوال - جای عاطفه و منطق در میدان گاه خانواده ما کجاست ؟ چند 
درصد باید عاطفه خرج دهیم و چند درصد باید منطقی باشیم؟ 
پاسخ - سوال بجایی است . در خانوادمو ها یک سری مباحث باید بصورت 
عقلی بررسی شود , و روی آن تصمیم گیری شود و یک سری چیزها خیلی 
طبیعی است که باید برای آن به سراغ عواطف برویم . در بحت هوش 
هیجانی هم یک اشاره کوتاهی به ان کردم که ما یک سری هیجانات داریم و 
این هیجانات در وجود ما است و در موقعیتهای مناسب بروز داده میشود و 
خیلی جاها هم بعنوان یک انسان منطقی میخواهیم موضوعات را خیلی 
مشخص ومنظم به صورت دو دو تا , چهار تا بررسی کنیم , در خانواده 
متعادل برای اینها مرز دارند برای اينها حریم دارند , عقل و منطق به ما 
حکم میکند وقتی زن و شوهر در کنار هم قرار گرفتند بعد از یک انتخاب 
همدیگر را دوست دارند و میخواهند با هم زندگی کنند و در کنار هم تکامل 
لازمه را پیدا کنند . و انشاءاله در مسیر زندگی ثمراتی هم بعنوان فرزند 
داشته باشند . این یک نکته ای است دقیق , منظم و مشخص , باز چرا به 


دوست داشتن اشاره کردم ؟ چون یی ازدواج هیچگاه بدون دوست داشتن 
اتفاق نمی افتد , یعنی ما با این شرایط بحث میکنیم اگر هم اتفاق بیفتد که 
دیگر اسم آنرا نمیتوان ازدواج گذاشت . آپا این دربیت است وقتی که 
منطق و عقل به ما میگوید : این زن و شوهر همدیگر را دوست دارند و 
دارعد وید شانسا سم کید ره اما با خانم ات خسس وا الفا کید که 
دیگر لزومی ندارد ما به هم ایراز علاقه و محبت کنیم , اینجاست که ما 
جای احساس را ندیده گرفتیم , عقل و منطق را گذاشتیم کنار, حس هر 
مرد و زنی بعنوان یک احساس نیاز دارد بازخورد های مثبت را بگیرد و نیاز 
دارد علاقه مندی طرف مقابل را دریافت کند., اصلا یکی از بزرگترین پایه 
های یک ازدواج , بروز احساسات و علاقه یک زن و شوهر به همدیگر است 
, مراجعین فراوانی را من داشته ام که وقتی میگوییم شما همدیگر را 
دوست دارید میگویند : بله باکر خوسشتت سداشتيم: که باتهم زد کی نم 
کردیم , اگر دوست نداشتیم که این همه من زحمت نمی کشیدم برای 
زندگی ام , هم خانم و هم آقا, هر چند لازم است من در پرانتز عرض کنم 
بیشتر معترضین به این موضوع شاید خانمها باشند . حالا کار ندارم که به 
حق است نا حق . و پاسخ آقایان که : ما واقعا دوستشان داریم ولی بروز 
عاطفه نداریم , اینجاست که منطقی همه چیز درست است اما احساس 
پاسخگو نیست , باز بیاییم در قسمت دوم چرا نوجوانان ما از خانواده بعلی 
از پدر و مادر زود فاصله میگیرند ؟ گرایششان را به همسالان رد نمی 
کم ول گر ردق گراش با کته کاهی هم دگی وود برر وطادر 
خیلی بیرنگ میشود . آیا شده پای درد ۳ این عزیزان نوجوان بنشنیم و 
بیرسیم که چرا ؟ خیلی از اینها در کلاسهای کارگاهی که هست و يا نشست 
های دانشجویی و غیره , مطرح میکنند که ما نمی توانیم با پدر و مادران 
خود حرف بزنیم, تا حرف میزنیم مورد اعتراض واقع ميشویم, اصلا مگر 
پدر و مادران ما را دوست دارند , راست میگوید مگر من چند بار بروز 
احساسات را به او داشته ام ؟ باز ز عقلی و منطقی برای یک پدر و مادر این 
ابلتت که قورندم وا توسستتارض بوای اه انش تاش ,میکنم رصن ند کون 
خود را برای او فنا می کنم , آینده او در نظر من مهم است , اما هیچوقت 
با احساسات این را بروز نداده ام , در خانواده متعادل از این خبرها نییست 
سوال- ابراز عاطفه مرزش تا کجاست ؟ چند درصد عاطفه و چند درصد 
پاسخ - اگر قرار باشد مرز بندی کنیم , هميشه باید عاطفه بروز داده شود 
الا زماتی که.ار ان:شوء انحفادم نود موق هن .یار عاطبه را ریاد نان 
بردم و طرف مقابل من ظرفیت این همه عاطفه را نداشت , سوء استفاده 
میشود , اما ما کمتر از این مسئله برخوردار هستیم . یعنی بیشتر شنیدیم 


که اصلا عاطفه ای به پای همدیگر نریختیم , و چون این عاطفه را نریختیم 
و بیشتر منطقی و خشک برخورد کردیم . حتی بعضی از پدر ها و مادرها 
میگویند : نه ار قرار باشد ما خیلی عاطفی برخورد کنیم , بچه های ما 
سوء استفاده میکنند , یا مثلا میگوید : اين دیگر یک مرد بزرگ شده و یا این 
دیگر یک خانم بزرگ شده و حالا من مثل زمان کودکی او را در آغوش خود 
بگیرم , بخدا ما روایات متعددی از اهل بیت (ع) داریم که سفارش میکند 
به کودک و نوجوان خود چگونه محبت کن , بر پیشانی او بوسه بزن , با 
چشمان محبت آمیز به او نگاه کن , از اینطرف میگوي د : تو فرزند اگر به 
پدر و مادر نگاه کنی گناهان تو فرو ريخته میشود و به پدر و مادر میگوید 
تفاگویا رحعت به فرزید گان کم کدا با رحمتس تم قرو می رد : 
اگر دین است که دین اینگونه میگوید , اگر بعد علمی است که فراوان 
روی امنیت روانی و بروز عاطفه و محبت , کتاب , نظر و نوشته داریم , 
پس چرا ما اینگونه برخورد میکنیم , چون رنگ زندگی و خانواده متعادل و 
خوشبخت را احساس نکردیم , یا شاید هم تجربه نکردیم برای ان تلاش 
نکردیم , پس باید تجربه کنیم , چگونه ؟ با رفتار و کردار خودمان , و باز 
تأکید میکنم , زن و شوهر و فرزندان اگر احساسات و عواطفی به آنها 
انتقال داده شده باشد , هیچ دزد و هیچ گرگ در لباس میش نمی تواند در 
زندگی من خللی وارد کند . زنی که مدام نیاز دارد با ر عاطفه از شوهرش 
و مردی که نیاز دارد بار عاطفه از همسرش بگیرد و فرزندان از این دونفر 
بعنوان پدر و مادر , هیچ زمزمه هایی که در گوش اینها و در قلب اینها 
بعنوان اینکه اینها را جذب خود کند تا به اهداف شوم خود برسند , اتفاق 
نمی افتد , شاهد بودم بارها و بارها , در محیط کار کوچک خودم , که وقتی 
اين مسائل حل شده بعد از یک مدتی , اشکال کار این بوده که بلد نبودم و 
گرنه هدفم اين نبوده , لذا امیدوار هستم که تمرین کنیم و پاد بگيريم حتی 
تعضی وفتها .در اتاق را شديم و.کنار ایته ای تفنتدتیم . درون آن نگاه کنیم و 
طرف مقابل خودمان را برای خود تصور کنیم و شروع کنیم محبت آمیز با 
او صحبت کنیم , ببينیم خودمان که به خودمان میگوییم لذت میبریم , یعنی 
وت اول اخترام بگذاریم و به رت مقابل احترام 
بای ارس س اساصتت بر ور , بار عاطفه و 
احساسات بر افراد دیگر تقدیم میشود و هدیه داده میشود . 

سوال- بعد از چهار ماه که از عقد ما میگذرد همسر من به من میگوید : تو 
باید چکار کرد ؟ 

1 
این خانم دارم در اولین فرصت مجددا با همسرش صحبتی بکند . ببیند 


میخواستم تو نیستی , چیست ؟ ایا اصلا انتخاب من اشتباه بوده يا نه, 
انتخاب درست بوده الان که وارد زندگی شدم , رفتارهای شما براثر مرور 
زمان که به هم نزدیی میشویم غير از ان توقعی است که من داشتم . پس 
سفارش میکنم به این خانم در یک فرصت خیلی مناسب و در فضایی که 
قحله بباشید :و منلا در باون , خیلی دوستانه با همسرش مطرح کند که 
این تعبیرهای شما را من میخواهم بدانم , چی میخواستی چی شده ؟ با 
درست انتخاب کردی, الان برخوردهای_من بد است: یکبار میگوید : من 
اشتباه انتخاب کردم , میگویم خانم و آقای بزرگوار هرچه زودتر از یک 
متخصص مشاور خانواده استفاده کنید , که زودتر به تکلیف و سرانجام 
برسید , نه اینکه شما تشکیل دادید که همدیگر را تحمل کنید , شما تشکیل 
دادید که از وجود هم لذت ببرید , یکبار برمیگردد و میگوید : نه من کسی را 
میخواستم تو نیستی , یعنی تو درست انتخاب شده بودی به نظر من , اما 
به مرور زمان رفتارهایی که از تو بروز داده شد دور از انتظار من است . 
خوب می نشینیم با هم صحبت می کنیم , کدام رفتار ها ؟ به اصلاح رفتار 
هی پردازيم در آن مهرد اول خود مستله فرد.-مورد سوال یبود + ان واقعا 
نیاز به یک کار کارشناسی دارد, اما مورد دوم , رفتارها نا مناسب بود , مثلا 
شما آنجا که با مادر من صحبت میکردی خیلی بد حرف زدی , آنجا موقع 
خرید این برخورد را کردی , يا شما چرا فلان مسئله را از من پنهان کردی؟ 
اين جور مسائل که پیش می آید ابتدا طرفین باید بنشینند با هم صحبت 
کنند , يا تغییر اتفاق می افتد , بله من اینجوری عادت کرده بوده حالا دیگه 
اینجوری عمل نمی کنم دار ات ور ور کار ای 
برای رشد هم بشوند , ولی در مورد اول که توضیح دادم . باید یک 
کارشناس وارد قضیه شود که زود به نتیجه برسند که باید چه کنند, 

اين مسئله تقریبا یک مقدار حالت عمومیت دارد , خیلی وقتها زن و شوهر 
انتخاب خوبی داشته اند و زندگی خوبی دارند اما نفر سوم که وارد میشود 
, مادر تو , مادر من و پدر تو, پدر من و برادر تو , برادی من , اين عامل 
اختلاف میشود , اگر واقعا هر دو باهم مسئله ای را نداشته باشند و نباید 
هم واقعا به این موضوع بیردازند , یعنی خودشان خود بخود مشکل خاصی 
را نداشته باشند روی قضیه نفر سوم باید فکر کنند. حالا برادر من است 
ماهی یکبار می اید این برخورد را میکند , میتواند با برادرش صحبت بکند , 
حالا من اینجا ناچارم یک توضیحی بدهم , خیلی وقتها ما مادرها بچه هایمان 
زا دوست. دارنم: ولی بعضی وقتها آن احساسهای منفی خود را در لسان 
دوست داشتن به فرزندان خود القاء می کنیم . لذا به پسر یا دخترم میگویم 
را ی راکو اس مکی بع من نمی کنو ! ورر سس 
ات ای ام ای مر 


را دوست دارم اما با استفاده از پایین آوردن طرف مقابل آبعنوان همسر, 
دقت کنید میخواهیم محبتمان را به فرزندمان برسانیم اما آنفدن تما ند 

۱ ۱ ۱۷ ۲ ۳۳۱۱۱۱۹ 
دوست دارم , چرا خانم شما اینجوری میکند , یعنی این محبت منتهی شد 
به زیر سوال بردن همسرش , این غلط است , باز به خودم میگویم نگاهم 
را درست کنم , وجودم را خالص کنم , هرکس محبت خالص به پای فرزند و 
همسر فرزندش بریزد مطمئن باشید خودش ادم موفقی است 4 اصلا 
خودش آدم با شخصیتی است اگر من رفتار ناجور با فرزندم میکنم, من باید 
خودم را اصلاح کنم, بعد نه من آدم خوبی هستم ولی بچه ام اشتباه میکند . 
پس بچه خودم را اصلاح کنم . چرا به همسرش خرده میگیرم ؟ اینها شاید 
یک بحتث های خیلی ریز ولی پیچیده است و نقطه های کوچکی است که 
این نقطه های کوچک گاهی خیلی از زندگی ها را تغییر میدهد , هروقت 
عزیزان در شرایطی قرار میگرند که واقعا نمیدانند چه کنند ؟ مثل همه 
کارها که ما از کارشناس کمک می گيریم از یک کارشناس در امور خانواده 
کمک بگیرند , مطمئن باشند پشیمان نمی شوند . 

سوال - آیا در یک خانواده متعادل باید اهداف پدر و مادر با اهداف نوجوان 
مت در یک راستا باشند و اگر نیستند چگونه میشود اين اهداف را یکی 
د؟ 

کر 

پاسخ - سوال خوبی است با توجه به اینکه من یک اشاره در رابطه با 
فاصله زمانی کردم ما در خانواده موفق , خوشبخت و آینده در , موضوعی 
را بعنوان اصول مذاکره مطرح می کنیم یعنی در رابطه با اينکه مثلا فرزند 
میخواهد در یک رشته دانشگاهی قبول شود و میخواهد ادامه تحصیل دهد 
در مدارج بالا , حالا لیسانس يا فوق لیسانس و غیره يا میخواهد انتخاب 
همسر بکند , میخواهد تغییر شغل دهد و هر تصمیمی که در راستای زندگی 
یک جوان يا کلا خانواده میخواهد بگیرد , اینها معمولا زمانی برای برنامه 
ریزی سخن گفتن برای خود دارند, زمانی پدر با مادر باید صحبت کند و 
زمانی را پدر و مادر با فرزندان و زمانی فرزند با پدر و مادر یا یکی از این 
دو تا , منظور من این است که وقتی حرف زدنهایمان را براساس یک 
اصولی قرار دهیم , میتوانیم حتی کاملا منتقدانه نظر یکدیگر را تحلیل کنیم 
, متاسفانه من اخیرا بیشتر این موضوع را میشنوم که بعضی اوقات ما 
دیدگاههای متفاوت داریم, بینش های متفاوت داریم / خط مشی های 
متفاوت ما در خانواده ها داریم , و این عامل موجب درگیری و بهم ریختن و 
جدایی و نفاق میشود , علت این است که اصول مذاکره را بلد نیستیم , 
عل اسان مس شا مک اسان عفترم سس مرو هرگ ام 
دیدگاههای خاص خود را باید داشته باشیم , اگر من نمیتوانم شما را متقاعد 
کنم حق ندارم شما را محکوم کنم , لذا فرزندان ما باتوجه به فاصله سنی 


خودبا ماو ایند نکریهاین که با توجه به لسن خود دارند ره ههخنین خانواذه 
که با استفاده از تجارت گذشته میتوانند به خود و فرزندان کمک کنند, 
وقتی با هم مذاکره میکنند البته منظور من این نیست که مثلا هرشب 
ساعت هشت شب ما میخواهیم اصول مذاکره را رعایت کنیم , منظور این 
است که زمانی را در روز به همدیگر اختصاص دهیم برای تجزیه تحلیلها و 
صحبت ها و حرفهایمان و تا میخواهد دعوایی و عصبانیتی اتفاق بیفتد 
بگویند : حالا دیگر بس است بقیه را برای فردا شب با مثلا فردا ظهر 
بگذاریم , با یک صحبت های اینچنینی هیچگاه حریم پدر و مادرها و فرزندان 
پاره نمیشود و حرمت لازم هم بین ایشان اجرا میشود . 

مجددا به ویژگی های خانواده متعادل اشاره می کنم : در خانواده متعادل 
مدیریت نقش خودش را دارد ولی مشارکت و گرفتن نظر افراد مهم است 
, و سعی میکنند با هم به تبادل افکار بیردازند , افراد با یکدیگر مقایسه 
نمیشوند , خانواده ای که عدم تفاهم بین شان باشد فرزندان سوء استفاده 
میکنند ولی در خانواده متعادل تفاهم لازمه هميشه وجود دارد , در خانواده 
متعادل امکانات و انتظارات مطابق یکدیگر است , چه امکاناتی داربم , چه 
انتظاراتی داریم ؟ زن از شوهر , شوهر از زن و پدرو مادر از فرزندان و 
درنهایت خانواده متعادل معنویت , مادیت و علم هریک در جایگاه خودش 
است , همه اش ابعاد دینی , همه اش ابعاد علمی و همه اش ابعاد تفریحی 
ما را به سر منزل مقصود نمی رساند , همینطور که در اعتقادات دینی ما 
هم است , تفریج جای خود و منزلت خودش را دارد , باهم سفررفتن 
سفارشها شده و بحث اعتقادات هم جای خود را دارد . 


8868-06-6 


سوال- تعریف خانواده چیست ؟ 
پاسخ - نکته خوبی بود به هرحال ما میخواستیم در این فرصتی که در ماه 
مباری رمضان داشتیم, هم و غم و دغدغه ذهنی مان که برای تشکیل یک 
خانواده موفق و متعادل یا در یک جمله خانواده ای که رشد یافته است و ما 
میقوانیم به. ان خانوادم تکیه. کنيم و از ان خانوادم خامعه بزر کی نساز یم 
درست است که خانواده جامعه کوچک است., ولی ريشه های خانواده بزرگ 
را میسازد, این خانواده ها میتوانند برای ما اینده روشنی در نظر داشته 
باشند , این خانواده یعنی خانواده متعادل و موفق که بعدا هم به تعالی و 
رشد میرسد , میتواند دستاورد خوبی هم برای خود و هم برای جامعه 
داشته باشد , یک معرفی از انواع اه را به خانواده داشته 
پاشم این را به عنوان یک یاد آوری بگویم ها خاتوادم اشفته. و مترلزل. را 
گفتیم , خانواده سالار پرور که در واقع یک نفر قدرت استبداد بیشتری دارد 
, خانواده ای که نسبت به افراد خانواده بی تفاوت است و اصلا حس و 
حالت تعصبی یا درواقع مسئولیتی ندارد , خانواده ای که امروز به آن می 
پردازيم کدام خانواده, خانواده ای است که در آن بهداشت روانی و یا 
امنیت: رواتی از هر نظر در آن پیدا باشد:: همه تلاش ما این است: که در 
خانواده امنیت روانی باشد , ببینید امنیت جانی گاهی هست ولی امنیت 
روانی نیست تاثیر روان را بر جسم یکبار توضیح دادم. میشود ما جسم و 
اندام و فیزیک سالمی داشته باشیم ولی یک خبر بد و یک برخورد زشت و 
یا یک سری چیزها همه سلامت جسم ما را بهم بریزد , بهداشت روانی 
انقدر میتواند موثر باشد که : تن بیمار بی درمان مثل سرطانی را روز به 
روز آماده پذیرش وا ها ی با تلاش این درد راء یا درواقع 
مرگی که قرار است رقم بخورد را به عقب بیندازد . پس اگر ما میخواهیم 
بعنوان یک خانواده متعادل حرف بزنیم این است که در یک جمله خانواده 
ای است که آرامش و امنیت روانی در آن باشد, چون اینجا هرکسی جای 
خود است , پدر و منزلت و شخصیت او و مسئولیت پذیری اش در جایگاه 
خود مشخص باشد , در دیدن مادر و قرزندان هبچکس بر دیگری برتری 
داده نشود و هیچکس هم قرب و منزلتش زیر پا گذاشته نشود , اگر پدر و 
مادری رعایت یکسری اصول احترام و ادب را با هم دارند , مطمئن باشند 
که این را به فرزندان منتقل میکنند این جمله را من خیلی میگویم در هر 
فرصتی که پیش بیاید و خیلی هم به ان معتقدم و به هرحال با دلایل 
مختلفی که داریم از تجارت کار مشاوره ای مان تا جاهای دیگر ما اگر 
میخواهیم پدر و مادر خوبی باشیم ابتدا باید زن و شوهر خوبی باشیم , تا 


زن و شوهرخوبی نباشیم نمی توانیم اين امنیت را بعنوان پدر و مادر به 
فرزندان خود انتقال دهیم . شاید روزی ما پدر و مادرها فرزندان خوبی 
برای خانواده های خود نبودیم يا نگذاشتند که بشویم که حالا به هرحال جای 
بحث در اینجا نیست , اما بالاخره قرار است ما پدر و مادر بشویم , تمام 
مطالب سه هفته پیش من که در ارتباط با بارداری و قبل از بارداری بود , 
فقط میخواستیم بگوییم ما میخواهیم پدر و مادر خوبی بشویم , عزیزان 
بیننده حتما به این نکته رسیدند که تمام صحبت ما در یک نقطه خلاصه 
ميشد , ما زمانی میتوانیم این سیر فرزند پروری را در دوران جنینی خوب 
پیش ببریم که, زن کنار شوهر و شوهر کنار زن آن وظیفه و مسئولیت خود 
زار ایفا کند و امنیت و اتکاء خود را برساند , پس حالا ما میخواهیم بگوییم 
چگونه پدر و مادر خوبی باشیم, یعنی قرار است انشاء اله پدر و مادر خوب 
زمانی اتفاق بیفتد , که همسر خوبی برای یکدیگر بودیم, باز برای اینکه این 
موضوع را بیشتر باز کنم , خیلی وقتها زنها مراحل و برنامه هایی را برای 
فرزندان خود دارند که میخواهند دیواری را بسازند در مقابل همسرشان, با 
مرد رفتارها و کارهایی را ارائه میدهد چون نمیتواند برای همسرش و 
خانمش انتقال دهد برای فرزندش انتقال میدهد , یعنی زن و شوهر 
هميشه دیوارهایی را در زندگی درست میکنند و پشت ان پنهان میشوند و 
مگر فرزندان مظلوم آنها , و اين بی انصافی است . اگر ما واقعا این حس 
را نداریم که زن و شوهر خوبی هستیم چرا فرزند يا فرزندانی را 2 
میزنیم که نسل اینده هم هستند که با این حس منفی ما رشد کنند . 

دور ۶ انتخاب رشته های کنکوری این موضوع خیلی مشهود است . در 
پادگیری و فراگیری یک سری اعتقادات . مسائل اخلاقی , تحصیلی , 

فرهنگی این موضوع خیلی خود را نشان میدهد , که پدر و مادر ناکامی 
هایی داشته اند نی ان چیزهایی که لازم بود به ان نرسیده اند و باعثت 
شده که این ناکامی ها را در مورد فرزندان خود اجرا کنند , پس بازهم 
تأکید میکنم , پدر و مادر عزیز , خواهر و برادر گرامی , ور ره توشه 
شما از اين ماه مبارک این باشد که اول شما پدر و مادرها و زن و شوهرها 
باه اشتی: کنید با دز هن .هقف ارقباط ترقواز کنید + انفتی تین ره که 
ارتباط کلامی بلکه در درونتان پیوندها ایجاد شود , با دلهایتان صادقانه در 
کنار همسر قرار بگیرید , خواهید دید که چقدر فرزندان شما با آرامش 
سوال - اکر خانواده ای دچار تنش و تشنجی است و یکی از طرفین مایل 
است که به هر وسیله ای شده همکاری و مشارکت کند که این تنش ها را 
از بین ببرد اما طرف مقابل زیر بار نمیرود و حتی اشاره کردند که من هر 
چقدر محبت کنم انگار حتی محبتهای من دیده نمیشود راهنمایی شما برای 


ایشان چیست؟ 

پاسخ - اولا از اینکه این عزیزان بیننده لطف داشتند و مطالب محبت آمیز 
را گفته اند مطمئن باشند این بار مسئولیت من را سنگین می کند و 
مطمئنا من پیش خدا بیشتر شرمنده میشوم و پیش بنده خدا که شما باشید 
باید تلاش بیشتر بکنم که حتما پاسخگوی صفا و صدق و لطف این عزیزان 
باشم. 

و که ی تا ها اف اش ی کر له نم ان ی 
مشاور که در محیط کارم سالهاست این کار را میکنم , بیشتر اوقات 
میکنته تولی اقابان کمتر ‏ البتدبی. اتضاعی است کهبم این نکته: انشاره 
نکنم که موآرد قواوانی هم دا شته که آقایان آمدنه و فان کل مشک | 
آنها شروع کرده اند , و دو مورد که الان به ذهنم امد افایانود بودند که 
تیه مسا شاه سا مد ماو ها دم هی کم کل ند ۱ 
خانمش را حل کند در حالیکه بیست سال یا بیست و پنج سال از تشکیل 
زندگی اش گذشته بود , و جالب است که چون شروع کننده این مسئله آقا 
بودند اصرار داشتند که این مسئله حل شود و خانم را هم تشویق کردند و 
باسکی ار حاض تسشن سا ای تیا اشاشست کهدر اما بارش 
و ضرأجم: ها با یی جفنه:شیریبی با یک شاجه کل اغلام ایجاد این صها و 
دوستی و حل مشکل را میکند . اين است که آقایان کمتر مراجعه میکنند . 
این گله را هم بکنم که حتی چون کار من در انجمن اولیاء و مربیان است و 
بیشتر با خانواده ها در ارتباط هستم, شاید معیار و يا آمار خوبی را نتوانم 

بگویم ی 
های والدین ما بین سه تا پنج درصد آن آقایان هستند و بقیه مادران هستند 
اف ۱۱ ۱۱ ۳/۳۱6 
شوهر در مسائل تربیتی است , وقتی خانم شرکت میکند و پر از اطلاعات 
تربیتی میشود اما همسر فاصله می گیرد , این نداشتن توازن یا عدم تعادل 
در گیرش اطلاعات تربیتی , باعث میشود تا در اجرای آن خانواده دچار 
مشکل شود . خانم میگوید : اینکار باید بشود اما چون همسر اطلاعاتی در 
این موضوع دارد نپذیرد , يا برعکس اقا یک سری چیزهایی را مد نظرشان 
است اما خانم نمی پذیرد , چقدر خوب است با توجه به فشار کاری و 
مسئولیتی که اقایان در محیط خارج از خانه دارند , بخصوص اینکه یک 
مقدار زیادی به ما القاء شده که این بار تربیتی را مادران باید به عهده 
داشته باشند , این ایجاد تضاد و جنگ و جدال نکند , همسر با خانم 
اظلاغاتیبرا که دریافت میکند بشبباز زیبار متضفانم.وبا اخترام.و به تیوه 
های غیر مستقیم به همسر خود انتقال دهد , شاید حضور اقایان در محیط 


اجتماعی و محیط کار باعث میشود تا توانایی را در محیط بیرون از خانه 
بهتر از خانمها دریافت کنند که حتما هم اینگونه است پس چقدر خوب است 
که این انتقال تجربه نیز به خانمها به این شکل اتفاق بیفتد , گفتم 
دستهایمان را در دست هم بگذاريم و شوهر با زن و زن با شوهر . من یک 
مسیر را رفته اند و ما غافل هستیم, حدیثی را حضر محمد (ص) شنیدم که 
وقتی زن وشوهر دستانشان و در واقع انگشتانشان را در درون هم قرار 
دهند خذاوند امز مبکند کاهان انان از صاز انکشتان آنها قرو برنزد شایة 
ی ۱ ای ای تا 
خدا از اين ارتباط عاطفی و این صمیمیتی که بین زن و شوهر که بعدا هم 
بهره برداری از آن به فرزندان و خود فرد میرسد , از اين حس لذت میبرند 
. خداوند میگوید : من الان چه کاری بکنم که اين انتقال پیدا بکند پیامبر 
چه چیزی را میخواهد به ما بگوید ؟ آیا ما به بهانه های مختلف برای 
هر تا و رت : دیگر اتفاق نمی آفتد . پس اگر 

گوییم این معنویت را در اين ارتباط قرار میدهیم که بعد کلی آنرا در اين 
خدینت. گقیم : , وقتی زن و شوهر برای رسیدن به اين آرامش به فرزندان 
خود فکر کنند باز یکی میشوند و دستشان را در دست هم میگذراند . چون 
یکی از اساسی ترین و اصولی ترین مراحل تربیت فرزند که به هیچ وجه 
نباید نادیده گرفته شود , هماهنگی زن و شوهر با همدیگر است , وای وای 
از آن روزی که بچه بداند آنجا که مادر آره میگوید , جایی است که پدر نه 
فیجویق وه ا نفد یا , البته بعضی ها میگویند : مکارانه که نه نوجوان و 
کودک من مکر و حیله نمی داند . شاید خیلی با مهارت آنجا که مادر میگوید 
: نه , اين نه را از مادر بگیرد و آنجا که پدر میگوید اش ار سا از ند 
بگیرد . یعنی خودش میداند چگونه روانشناسی بکند . اینجاست که من 
عرضم این بود که این عزیز ما که بعنوان مثال در بحث ما افتاد نا امید 
نباشند , برای رفع مشکلات ما هرکاری میخواهیم بکنیم باید از کارشناس 
ان کمک بگیرند 1 برای رفع مشکلات زند جوم از مشاور خانواده کمک 
متیر یم حالا هر ایشان نمی اند اشکالیت ندارد , خودشان بیایند چون 
در یک اختلاف هم زن نقش دارد و هم مرد اما درصد تأثیر گذاری را یک 
مشاور میتواند تشخیص دهد , آنجا خانم می آید راهکارهايش را میگیرد و 
شروع بفه بانین کداری هبچند : حوت یکدفعه مرد احساس میکند همسر 
ما مقصر نیستیم دار کل جرا استتارم ری ترا ی یام 
باز به آن اشاره کردم , نگوییم همسر من چرا اینکار را کرد , بگوییم چگونه 
شد که همسر من اینکار را کرد , وقتی چگونگی آمد , یعنی من هم دخیل 


هستم . وقتی چگونگی آمد , عوامل دیگر هم دخیل است , ولی وقتی چرا 
امد , یعنی تو متهم هستی , پاسخ بده ؟ خوب کدام مرد یا زنی حاضر است 
وقتی در لباس اتهام قرار میگیرد خود را تبرئه نکند , اما کدام وقت است 
که از چرا استفاده نشود و از چگونه شد چنین شد , استفاده شود و خود 
ی 
سوال - ویژگی های خانواده متعادل چیست؟ 
پاسخ - شاید عزیزان به این نکته رسیده باشند که خیلی در باره این 
موصو. بجت شده و خیلی ها مدام از خانواده متعادل میگویند و خیلی 
ویژگی هایی از آن میگویند . شاید از اول این سری برنامه ها , ما به این 
۱ ۱0 ۱ ۱ ۱ 
نظریه ها که داده میشود با فرهنگ و يا اموخته های دینی و ایرانی من قابل 
قبول نیست . ما این را باید در نظر داشته باشیم که اگر میخواهیم در 
وا ایا ی را اه ما 
یک سری چیزهایی را بشنویم که در زندگی کاربرد داشته باشد, یک سری 
ویژگی های که الان میخواهم مطرح کنم و مربوط به فرهنگهای دیگر است 
, در خانواده متعادل تفکیک حق از وظیفه خود را نشان میدهد .یعنی چه ؟ 
یعنی خیلی وقتها من وظیفه ام است این کار را بکنم و وظیفه ام نیست 
اینکار را نکنم و حقش این است که اقا این کار را بکند و حقش این است 
که انم انار زا نکم ما کرک رهق ان چیی را ما ساخارهای 
قانونی و با ساختارهایی که در کتابها مدون است و متاسفانه کتاب قانون و 
کلا قوانین ی ی ی 
1 نمیکند , من آن جلسه عرض کردم زن و شوهر هنگامی که 
فرزندی متولد میشود ۳ در ماههای اولیه زن خیلی باید فرسایشی 
دوندگی بکند . و از نظر فیزیکی . پیکاری واقعا داشته باشد . یک جنگی 
است , مدام بچه باید عوض شود , شیر میخواهر , چون زبان گویایی ندارد 
آدم تفت داند اعتراضش برای چیست ؟ و این گریه ها چه معنایی دارد , 
مدام این خانم در تکاپو است . و اینجا به ظاهر و در آن کتاب قانون حقی 
ایض رتست ها امن که رمک ر خانمش می آید و میگوید : من 
چکار برایت ت بکنم ؟ يا چه کاری از دست من بر می آید و . 0 
جایی معنا ندارد اما این حجسی که آقا به خانمش انتقال میبدهد و این حجسی 
که خانم دریافت میکند انرژی را تالا شهاک مین انیا است , در 
ساختار دینی من ؛ این وظایف مسیری بسوی خدایی شدن است , این 
همراهی کردن مرد با زن يا زن با مرد این حس را منتقل میکند که چون تو 
بنده خدا هستی و من نیز بنده خدا , همه باید در خدمت هم باشیم برای ان 


خالق , یعنی هرچه خود را نبینم و به دیگری بیندیشم و به فکر او باشیم , 
حالا از همسرم گرفته تا دیگری ار وه کر و رم 
, بهتر این منیت زير پا میرود و رشد فردی من در مسیر تعالی پیدا میشود . 
اینرا ما هیچ کجا نمیتوانیم پیدا کنیم , یا فرض بفرمایید خانم خانه دار است 
و همسر دارد وظایفش را انجام میدهد, امکانات زندگی را فراهم میکند و 
خسته و کوفته وارد خانه میشود, من این را از قول آقایان میگویم که هیچ 
چیزی با ارزش تر, را کر در زندگیش 
نیست که زن دریافت کند که مرد چقدر دارد تلاش میکند , و این تلاشش را 
ی ی واه یه درد کب 
۱ ها یز 3 
سایه شما بر سر من چقدر زیباست , شما ستون زندگی من هستی و من 
به شما تکیه کرده ام , ایا غیر از این است چرا به خودمان دروغ میگوییم ؟ 
چرا نمیخواهیم این الفاظ را بکار ببریم مبادا کم شود , چون درست 
بلافاصله به خودم انتقال پیدا میکند , یعنی همین آقا به خانم میگوید : وجود 
توست که مرا اش کار هلان مر سیب اف نیت که کر 
تال او ار سار کم رای سرا ات 
اين و خدا همانجا از این عشق بازی لذت میبرد و این عشق بازی که در 
ایثار یکدیگر اتفاق می افتد و این مطلوب 1 است و آنجاست که 
میگوییم اگر دستی در دست یکدیگر قرار گیرد . ریختن گناه توسط 
پروردگار انجام میگیرد , اینها در هیچ کتابی پیدا نمی شود , بعضی از 
مراجعین در دوران عقد گاهی در شرایطی قرار میگیرند که از هم یک 
زدگی پیدا میکنند مثلا چهار ماه است عقد کرده اند و دیگر نمیتوانند 
همدیگر را بپذیرند . راهکارهای متفاوت دارد . یکی این است که شما یک 
ماهی با هم قطع رابطه کنید . اين به دلیل اتفاق می افتد که این تردید 
هی تضفيم. کیری: انش اضر توق ربا ارم باسته ج یک فهووی. آخیرا 
داشتم که این خانم بی هیچ دلیلی این حس برایش اتفاق افتاده بود خودش 
هم میدانست که طرف مقابلش ی سوه اما خوب حسی 
است که پیدا شده بود , من به ایشان این جمله را گفتم که یک ماهی قطع 
رابطه کنید و اين خانم سر ده روز به شدت پشیمان شد و سعی کرد 
مثبتهای همسرش را دید, اما چون به او گفته بود رابطه ات یک ماه باید 
قطع باشد و او پذیرفته بود مشاور را , میگفت یک روز خیلی طاقتم تمام 
شد , همه چیزم را از دست دادم , اما چون دیدم هم باید فرمان را بپذیرم 
و هم باید به یک تصمیم درست برسم , بلند شدم , رفتم حلقه ام را در 
دستم کردم, احساس کردم همه انرژی که یک همسر باید به یک همسر 
بدهد گرفتم , حلقه های در دست آقایان و خانمها کدامش تجلی بخش یک 


ارتباط عاطفی قوی است و تا به این حد انتقال انرژی مثبت است ؟ این را 
کدام کتابی برای ما نوشته , در خانواده متعادل همه اینها دیده میشود . 
قرب و منزلت هر فرد در جایگاهش دیده میشود و حرمت و احترام طرفین 
با هر شکلی شکسته نمیشود , دعوا میشود , اختلاف می افتد , سلیقه ها 
به هم نمیخورد , عصبانیت ها بالا میرود , اما مرد یا زن وقتی می بیند در 
کلامش امکان دارد حریم شکنی کند میگوید : ببخشید فعلا با هم حرف 
نزنیم . اجازه بدهید یک ساعت دیگر حرف بزنیم . در این خانواده وقتی می 
گوییم تعادل یعنی هر چیزی در جای خود است , در این خانوادهم دعوا میشود 
باید هم بشود , اصلا همانطور که گفته اند نظرات خود را بگویید و بزنید 
خوبش را انتخاب کنید , اگر این حرفها در خانواده ها اتفاق نیفتد , رشد کجا 
ات میج با مر پیت تدا اه با شییم: ملبتیی. هقا ها نی شنت با 
اشتباه میکند "شیم فکر کنیم کدام باید جشم پوشی کنو ان مستله اش 
اغماض کند . يا به هرحال به همدیگر فرصت دهیم . اینها در خانواده 
متعادلی که در ساختار خیلی از کتابها نوشته هیچ جایگاهی ندارد , اصلا 
معنی ندارد , چون ملاک و معیار فرد در این خانواده یک سری ارزشهای 
پنهان درون فرد است . گفتم و مثال زدم که به چه شیوه هایی ما میتوانیم 
این انتقال را دریافت کنیم ؟ اینجاست که متاسفم که باید این جمله را 
بگویم . این کلمه زیبای , پرمعنای , پرمحتوایی بنام عشق بازیچه شده 
دست کسانی که اصلا معنی انرا نمی دانند , ولی شما ببینید که در 
سوال - فرد اگر خطایی از همسر یا فرزند و يا مادر شوهر و اطرافیان 
ببیند این تعادلش برای چشم پوشی تا کجاست چه زمانی باید چشم پوشی 
شود و چه زمانی باید به رو اورده شود ؟ 

پاسخ - ما یک نکته ای را که در باره اغماض گفتیم , ما یک بحث داشتیم در 
برنامه های متفاوتی که من داشتم بعد از اينکه خانواده ها را معرفی 
میکنیم . من جمله خانواده موفق و متعادل را , میگويیم چطور میشود که 
این خانواده اینگونه بما ند ؟ من یک وقتی یک چیزی را با مشکلاتش تهیه 
میکنم ولی بلد نیستم چگونه آنرا نگه دارم . زن و شوهری که با تلاش 
فراوان و با آن معیارها همسرانشان را انتخاب کرده اند , حالا در شرایط 
تشکیل خانواده , آنهز میخواهند خانواده متعادلی داشته باشند , چگونه این 
خانواده متعادل را نگاه داریم ؟ این دیگر بحث تحکیم بخشیدن و محکم 
کردن است . چگونه این خانواده محکم بماند , یک ضرب المثلی است از 
قدیم که گفته همه چیز تازه ی آن خوب است اما زن و شوهر و زندگی 
ازدواج و زندگی بالاتر را زن و شوهراز هم بیشتر میشود و 


٩‏ و روز به روز پایه های این زندگی 
تر میشود . این بحثی که شما میگویید : یکی از عوامل برهم زننده 
تحکیم خانواده , اغماض نکردن است . یعنی زود سم العمل نشان دادن 
گوش داریم نشنویم , زبان داریم حرف نزنیم , , اغماض یعنی انسان آنقدر 
بر خود مسلط باشد و بر داشته های خود بعنوان چشم و زبان و گوش 
تسلط داشته باشد و بداند کجا باز کند و کجا سکوت کند , خیلی از جاها ما 
شنیدیم که میگویند : هر چقدر بیشتر حرف بزنی کمتر فکر میکنی ولی 
بعضی از مکان ها است که اگر طرف حرف بزند اجازه فرصت فکر کردن 
به خود و طرف مقابل را می دهد . اغماض را اگر شما اینجوری معنی 
میکنید که وقتی انسان عصبانی میشود چگونه میتواند بپوشاند ,این یک نکته 
خیلی خوبی است که من باید اینجا یک تقسیم بندی کوچک بکنم , بعضی ها 
خیلی زود عصبانی میشوند , زود از کوره در میروند . زود هم خاموش 
میشوند , بعضی ها زود عصبانی میشوند اما حالا حالاها ساکت نمیشوند. 
سوال- خانم در ارتباط با همسرشان متوجه بوی سیگار شده اند گفتن به 
روی ایشان بیاورند يا اغماض کنند که اگر هم یک چنین مسئله ای است و 
دلشان نمی خواهد در خانه مطرح شود در پس پرده خفا بماند ؟ 
البته چون شما مصداقی مطرح کردید , خانم متوجه شده که همسر این 
کار را انجام میدهد به هیچ وجه درمحیط خانه که همه باهم هستند طرح 
نشود . پيشنهاد من این است که یک روز خانم و اقا فقط هردویشان با هم 
در یک فضای باز يا پارک خودشان دو نفر با یک ارامش روحی و کلامی و 
بدون عصبانیت و خشم خیلی راحت خانم این موضوع را مطرح کند . بگوید 
: من در مورد شما این مسئله را احساس کردم , نظر شما چیست ؟ نگوید 
چرا اینکار را کردی ؟ تو خطا کردی , نه . ماقرار نیست کسی را محکوم 
کنیم ‏ چون امکان این هم است بعضی وقتها بنده نشستم در ماشینی از ان 
ماشین که پیاده میشوم , عین همان ادمی هستم که این کار خلاف را کرده 
آم چون انقدر در ماشینی که من نشسته ام استفاده شده که لباس من 
الوده شده , شاید این خانم دیگراز حالت شک بیرون امده و یقین کرده , 
من هم درصورت پقین می گویم , اگر اين خانم واقعا بقین کرده , چون اگر 
شک کرده اصلا مطرح کردن ان کار درستی نیست , ار واقعا یقین کرده , 
در همان شرایطی که عرض کردم خیلی دوستانه بگوید : من این مسئله را 
فهمیده ام باید چکا رکنم ؟ ایشان احتمال دارد بگوید : نه من میخواهم دیگر 
این کار را انجام ندهم یا بگوید : چند دفعه اتفاقی این کار را انجام دادم , 
میتواند بگوید : نه یک اشتباهی شده , اصلا بگذر . جوابها متفاوت به ما 
انتقال داده میشود وما بر اساس این جوابها است که میتوانیم تحلیل بعدی 


را پایه گذاری کنیم , بخاطر این است که میگویم زود قضاوت نکنید , زود 
پیش هر کسی مطرح نکنید , زمان خاص با موقعیت خاص را در نظربگیرید 
و با این جملات مطرح نکنید من فهمیدم شما سیگار میکشی الان به من 
بگو تکلیف من چیست ؟ این چه حرفی است ایشان هم بلافاصله جبهه 
گیری میکند و میگوید : خوب حالا که فهمیدی تمام شد رفت , سه نوع را 
یکبار دیگر مطرح میکنم : من احساس میکنم این مسئله پیش آمده به نظر 
شما چکار باید بکنم ؟ من چه کاری از دستم برای شما بر می آید ؟ در 
اینصورت اجازه و فرصت پاسخ و دفاع از خودش به فرد میدهید , نه حکم 
بگوییم , صادر کنیم و قضاوت کنیم . 

برای جمع بندی من اول کلمه متعادل یا تعادل را معنی کنم . قرارمان این 
بود که بگوییم خانواده متعادل چه خانواده ای است ؟ خانواده ای که 
هرچیزی جای خود باشد اگر یک کسی به یک کسی میگوید : به من ظلم 
شده یعنی آن چیزی که در جایی باید اتفاق می افتاد اتفاق نیفتاده , خانواده 
متعادل یعنی هر چیزی , هر شخصی . هر موقعیتی همان باشد که باید 
باشد , یعنی در واقع زن و مرد متفاوت هستند و در خانواده متعادل تفاوتها 
دیده میشود , زن و مرد مسئولیتهای متفاوتی در خانه دارند و هرکس در 
مسئولیت خودش بازجویی و يا بازیرسی مسئولیتش را باید انجام دهد , باز 
در خانواده متعادل چیزی که با دید من بعنوان یک خانواده مذهبی و يا یک 
خانواده ای که میخواهیم شکوفایی داشته باشد , ابعاد اعتقادی و دیدگاه 
معنوی خانواده ان مشخص است, یعنی اگر هرکاری میکند یادش بااشد 
طلبش را میتواند از کسی بگیرد , پادش باشد اگر قرار است حتما 
طلبکارانه جلو برود , که البته غلط است و من این را رد میکنم. طلبش را 
باید با چیز دیگری بگیرد , من اینکار را برای شما کردم شما برای من چه 
کردی ؟ 
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سوال- عوامل اختیاري در تربیت فرزند کدام هستند و دخالت پدر و مادر 
۳ - من اولا ۳ بیننده تشکر میکنم که استقبال فراوانی از این 
موضوع کردند که نحوه باروری آنان چگونه باید باشد تا در واقع بار معنوی 
آن بیشتر باشد , شاید این استقبال , به خود من یک هشداری داد که 
یادمان باید مردم ما و مردان وزنان ما بعنوان پدر و مادر هستند که دغدغه 
با 
باشند و [لا این موضوع میتواننست زیاد مورد توجه نباشد , همانطور که 
دیدید من زیاد. به. آن. نبرداختم , وخیلی خلاضه از کنار آن. گذشتم . آما 
بخاطر استقبال این عزیزان با یکی دو نفر از همکارانم صحبت کردم و 
دست بقلم بردند تا مجموعه ای را در این رابطه اماده کنند و من انشاءاله 
وعده میدهم به عزیزان بیننده که این مجموعه اماده میشود و در سایت 
قرار میگردید و از آنها میتوانند استفاده کنند , منتهی یک فرصت کوتاهی به 
من بدهند تا بتوانم یک جمع بندی کوتاه از ان داشته باشم چون این مباحث 
خیلی پراکنده و زیاد است و شاید حوصله بییندگان سر برود و خیلی 
فرصت نکنند آنرا بخوانند لذا آنرا خیلی مختصر و مفید انجام میدهم که 
بزودی آماده میشود و ما پاسخگو خواهیم بود البته این منتی است که 
خداوند بر ما نهاده و عزیزانی که عتفل میکنند بتواند باقیات صالحات خوبی 
برای خود داشته باشند. 

جمله ای که شما اشاره کردید که ما خیلی از چیزها را در اختیار نداریم به 
اینگونه نیست که دست ما بسته است , در زمان امام صادق (ع) عده ای 
آمدند و گفتند : همه کارها بدست خودمان است و این خودمان هستیم که 
بهشت و جهنم خود را میسازیم , و هیچکس نفتو‌اند. کاثیر کذار باشند لذا 
بطور غیر مستقیم ارسال رسل و پیامبر را زیر سوال بردند که ما خودمان 
هستیم که باید انتخاب کنیم , یک عده دیگر در مقابل این گروه امدند و 
مطرح کردند که همه چیز دست خداست و ما هیچ اختیاری نداریم , جمله 
زیبای امام صادق (ع) امروز میتواند که امروز میتواند رهنمود ما باشد . 
فرمودند ما نه اجبار کامل بر ما است که هیچ اختیاری در دست خود 
نداشته باشیم و مجبور باشیم به انجام نه اینکه رها شده باشیم و بقول 
خودمان همه کارها دست خومان باشد , این را میخواهیم به اين دلیل عرض 
کنم که در موضوع تربیت فرزند که باید آنرا اصلاح کنیم و بگوییم : در 
تربیت نسل چون هر فرزند ما مثل خود بنده و عزیزان دیگر که به عنوان 
یک فرد امروز خود را مطرح میکنند یک سلسله ای را پشت سر گذاشتند و 


خود نیز ريشه های یک سلسله و نسل آینده هستند , به همین دلیل ما باید 
نکته ای را مطرح کنیم اگر هم داریم میگوییم که از دیگران به ما رسید , 
اگر همان دیگران هم دقت و تأمل لازم به این موضوع داشتند که باید 
اتعات ناسنا افاه‌عووشان خیلی ار رها ر احستر خل موز 
یک روایتی از معصوم (ع) است که میفرمایند : در انتخاب همسر هفت 
ی رجف ان کر و و بان ان جع کفسحالا انا ففت سا 
وجود ندارد بلکه این یک هشدار و کنایه است , یک شاه کلید است برای ما 
چه خانم یادمان باشد که از شکل گیری زندگی شما میخواهد نسلهایی 
بوجود بياید که این نسلها بعدا همین اعتراض را میکنند که ما در انتخاب این 
درست انها را نیز خوشحال کند . عرض من از این مقدمه این بود که 
درست است ما مطرح میکنیم ولی خیلی از چیزها دست ما نیست . اما 
خیلی از انتخابها , عملکرد ها . حتی نیاتی که در اعمال ما ساری و جاری 
موی رموایی باس راو ماشه ان بی تک انا آن چبی کمه‌ وت 
اشکار .و مشنهود,دست: ماست. آن جلسه عرن. کردم شیوم بیافتر آکرم به 
اين صورت بود که چهل روز روزه داشتند بعد فرزندی بنام فاطمه شکل 
گرفت , خیلی از آقایان به همین صورت از دهه آخر شعبان روزه میگیرند و 
بعد ماه رمضان را متصل میکنند یعنی همه ما آدمها میخواهیم به شیوه های 
مختلف از اهل بیت (ع) و اولیاء خود تأسی و الگو بگیریم . حالا هر کسی به 
شکایس تا اس نوان صعی نت کشا اس کار سر ری مت ارت 
و یا اگر نشود خیلی بد است , همه ما در هر مقدار و میزانی باید در 
سلامت روان جنینی که میخواهد فرزند شود و نسل شود تلاش خود را 
بکنیم یکسری به اقایان برمیگردد و یک سری به خانمها , جمله خوبی را 
شما در جلسه گذشته اشاره کردید . نقش اقایان خیلی عمیق تر است ولی 
اش شت میم حانههای: ام کار رابت این کار را کت که 
یعس آان سکاو » سود است دلی عوی بان به شیی بو 
ارامش روانی مسیری که خانم میخواهد طی کند سهیم هستند و خانم هر 
قدمی که برای ثواب بردارد , عامل آن شاید بیشتر ثواب ببرد. 

سوال- لطفا نبنه دوزه ی از بارداری که این مراحل رابه آن تقسیم بنتدی 
کرده اید بیان کنید. 

تا ره که کی ی او را ام ی 
حین بارداری و یکی بعد از بارداری یعنی در واقع دوران شیردهی , چرا ما 
فقط این سه مرحله را در نظر میگیریم و به سالهای بعد از آن اشاره 
نمیکنیم ؟ زیرا قبل از آن که مرحله شکل گیری و در واقع رشد این نطفه 
است , حین بارداری یعنی بال پردادن این رشد , یعنی در واقعی ابی که به 


دانه ای که در حال رشد است پاشیده میشود , و مورد سوم چون معمولا 
بچه از مادر شیر میخورد و تغذیه میشود و تمام حالات روانی و معنوی مادر 
به بچه منتقل میشود , این بدان معنی نیست که ما در دوران کودکی این 
مسائل را نادیده بگیریم و بگوییم : در دوران نوجوانی دیگر کاری از ما 
ساخته نیلست , در دوران بارداری سلامت نفس هر کسی موثر است . 
بعنوان نمونه من میخواهم در مجلس شادی شرکت کنم , اگر غمگین و 
افسرده باشم روحبه رفتن به آن مجلس را ندارم عکس آن, تین هطین 
است يا اگر مثلا کسل و خسته باشم شاید در پخت غذای من اشکالاتی 
پیش بیاید , خوب وقتی ما میدانیم عوامل قبلی میتواند در شکل گیری یک 
کار موثر باشد , حالا هر چقدر آن کار سنگین تر و گسترده تر باشد , روحیه 
بهتری میخواهد . یعنی برای دوران بارداری از قبل روحیه خود و همسرمان 
را اماده کنیم و اين زمینه را که ما میخواهیم انسانی را پایه ریزی کنیم که 
در اینده بعنوان نسل مطرح شود فراهم کنیم که بتواند در اصطلاح دینی 
باقیات صالحات باشد, خوب این مقدمات و حرکتهایی که باید انجام دهیم , 
ارتباط با خدا داشته باشیم و حس و حال پدر و مادر که میخواهند چه کار 
عظیمی را انجام دهند , و برای آن زمینه سازی بکنند ما اين را دوران قبل 
از نازداری فنجه‌یيم که بی نموته از آن همان »رورم ای اشت که‌فنال رده 
عم کزان ار هر سیک سوه بت سا کی وا 
مثلا در این ایام با آیات خدا ارتباط داشته باشیم , در این ایام کلام خود را 
تربیت کنیم , نگاه خود را تربیت کنیم که به آنچیزی که رضای خدا نیست 
نیفتد . در یک جمله همه ابعاد وجودی یک انسان چه زن و چه مرد در این 
مرحله قرار گیرد که میخواهم تسلیم پروردگار بشوم , که این تسلیم بودن 
به رضا و عشق بکشد . اگر ما این تسلیم بودن و درواقع مراحل سخت را 
باورکنیم , یواش یواش به رضا میرسیم , که رضا جمله زیبایی است که در 
توصیفاتم در جلسه قبل رق: | اشاره کردم او مراحل که به آن اشاره 
کردیم تضوررت کل استت و احر بخوافیم جرع نه سرء کم , اینکه مثلا صبح 
به. ضیح؛ با چه. سورد آق از فران.هبا کذاض مبهفه ره خود نا آغار: کنی. در 
طول روز در ماه چهارم چه کارهایی را ی ی 
ند در هد اتفاق بیفتد . یعنی یک آ یر به مادر باردار داد شاد که من 
باید همه این کارها را انجام دهم , لایکلف اله نفسا هر چقدر توان تو 
میرسد . همت تو این باشد که از این دوران معنوی بهتر استفاده کنی . 

بحث بر سر خواندن سورهای انعام بر دانه های بادام به تعداد چهل عدد 
بود . عزیزی اشاره کرده بودند شاید اینکار برای یک مادر با توجه به ضعفی 
که شاید داشته باشد مشکل باشد. شما اشاره کردید که ما مسلمانان در 
همه جا دست دوستی به هم میدهیم و به هم کمک میکنیم که در نذورات و 


دعاها به همین شیوه است و چقدر زیباست که جمعی از چهل خانم یک جا 
نتشینند. و آنرزی مثنت خود. را بز خهراک. یا غذایی از ظریق ایات خداوند 
جاری. کنند و ارات آنرابا هم تقشیم کنند : 

بله منظور من این بود که اگر همچین چیزی را هم عزیزان مطالعه کردند , 
نگویند : کی و چطور میشود ؟ مثلا این مقدار انار را با این تعداد ایات و 
زیارتی که باید بخوانم چگونه میتوانم ؟ ببینید اينها همه بهانه ای است برای 
آشتی من با خدای خودم ی 
دارم میکنم , بهانه ای برای اینکه من میتوانم مدتها چشمم را بر چیزی 
بدوزم که به اصطلاح انرژی مثبت از آن متصاعد میشود و خودم را از آنها 
چیزهایی که باعث غفلت من میشود دور کنم دز یک جعله. آن جبری که 
من خودم به عنوان مادر به آن رسیده ام بگویم که بخدا بچه های ما بهانه 
هایی برای خوب شدن ما هستند , بچه های ما راههایی برای رسیدن به 
خدا هستند نه اینکه ما فکرکنیم که بچه ها دارند ما را دور میکنند , من مادر 
که احساس میکنم دارم این ن کارها را انجام میدهم نباید به اندازه سر 
سوزنی حس کنم که چقدر بچه بزرگ کردن سخت است , باید بگویم خدایا 
چقدر زیباست که تو این بهانه را به من دادی تا بتوانم از اين طریق به تو 
برسم , اگر من دارم بخاطر فرزندم اين آیات و روایات و اين رفتار و تغییر 
را در خود ایجاد میکنم , پس فرزندم نردبان رشد من است و به اين امید 
باید عزیزان جلو بروند که ما هرکاری برای فرزندانمان انجام میدهیم منت 
که هرگز گاهی باید کلمه وظیفه را نیز حذف کنیم ما میتوانيم از 
فرزندانمان ساخته شدن , رشد کردن و در واقع انسان شدن و ایثار کردن 
را بیاموزیم , اریک فروم میگوید : اگر میخواهی بدانی چقدر انسانی هستی 
ببین چقدر ایثار میکنی , ایا ما در شخصیتهای دینی و شخصییتهای علمی 
امروز غرب و اروپا می بینیم که همه به این نکته رسیدند که هرکسی که 
ایثار بیشتری دارد و انسانی که خود را نمی بیند و دیگران را می بیند بهتر 
شکوفا میشود , و این اولین قدم در مادر دیده میشود . هنوز ضعف در بدن 
اوست ولی به فرزند خود شیر میدهد , خودش در خطر است ولی به دنبال 
فرزندش میرود که همین در زندگی زناشویی نیز وارد میشود و نفش 
پدرانه نیز بخود میگیرد . یکی از بزرگان جمله خیلی قشنگی را گفته اند که 
ای ی را 
است . او میگوید : نه جوان , فرزند اگر میخواهی بهشت را بدست بیاوری 
از طریق مادرت بدست بیاور. یعنی اینکه اینده تو مادرت است . ما از 
اینطرف میگوییم : من اگر میخواهم مادر شوم , باید فرزند خوبی تربیت 
کردم باشم تا بهشت رابه من بذهند اد آن نطرف میخویند ۰ نه اگر توهم 
میخواهی بهشت پیدا کنی سراغ مادرت برو , ببینید این عشق بازی چقدر 
زیباست . من برای تو و تو برای من , من مادر و من پدر برای فرزندم و 


فرزندم برای من برای رسیدن به معبود و خالق , یعنی مخلوق میتواند به 
خالق برسد از راه همین ایثار و ندیدن خودش . اینها همه بهانه است برای 
رشد من ؛ , شما الان ایام احیاء را در پیش دارید , حی بودن یعنی زنده بودن 
یعنی بیدارشو , نه که بیدار بمان , حتی اگر خوابی گاهی تو بیداری , ما از 
نظرعلمی می بینیم که حدود بیست دقیقه اول خواب حتی میتواند از 
طریق ضبطی که کنارش میگذارند اطلاعات را بگیرد , یعنی بیدار است . 
از طرف دیگر گاهی می بینیم طرف بیدارشده اما در را از دیوار تشخیص 
نمی دهد یعنی اولا اینکه خودمان را به خواب نزنیم , امان از روزی که به 
خواب بزنیم ,چون هیچ وقت بیدار نمی شویم . چرا که تصمیم نداریم بیدار 
شویم : گاهی خواب آلوده ایم باید تکانمان ند هند تا بیدارشویم 7 کاهی نه 
ففجان: باند بیدار سانشتتم , حالا اگر این سه تا را در زندگی خود پیاده کنیم , 
هرکسی برای خود پاسخی دارد , این احیاء يا در واقع این ایام هم یعنی 
بیدار شو حالا هرکسی نسبت به توان خود , خواسته خود و حس خود 
میتواند از این فرصت استفاده کند . 
سوال - گاهی اوقات به ظاهر شرایط معنوی فراهم نیست و مخصوصا 
خانمها درگیر معذوراتی میشوند که شاید فکر میکنند نمی توانند به قدر 
پاسخ - اجازه بدهید همین را هم به خانواده دینی ببریم. یعنی همان تربیت 
دینی؛ پا اینکه خانواده به شکل می تواند از این مسائل بهره برداری کند , 
که بعد سخن را به قسمت مادر یا خانم برگردانیم , یکی از نکاتی که ما در 
بحث گذشته اشاره کردیم و امروز انشاءاله میخواهیم آنرا جمع بندی بکنیم 
و در جلسات بعد به خانواده دینی و متعادل بیردازیم , ما در واقع همگی 
میخواهیم زمینه سازی برای یک خانواده متعادل بکنیم . من یک نکته ای را 
در دوران بعد از بارداری اشاره کنم که در دوران شیر دادن هم که به یک 
شکل دیگری القاء و ارجاع به بچه ها است در تربیت , خوب بله یک مادر 
که یک استرس از نظر کاری يا خانواده يا همسر داشته باشد , اين بچه 
وقتی در آغوش مادر قرار میگیرد همه حالتهای درونی مادر به فرزند منتقل 
میشود , یک زمانی اگر کسی اینها را میگفت و از نظر علمی تأیید نمی شد 
همه رد میکردند در حالی که الان دیگر کاملا مشهود است , و از نظر علمی 
هم تایید شده , نه تنها حالا شیر دادن بلکه شما کلامی را هم که به او 
میگویید حس, درون و نیت توء به فرزند انتقال پیدا می کند , ما اینها را در 
زمان گذشته های دور داشتیم که می گفتیم با نیت خالص ضحبت بکنیم یا 
چقدر زیبا بود , میگویم این شما هستید که با دعای خیر خود و حس خود و 
با آن انتقال سالم خود به من بگویید و خدا مرا کمک کند که بتوانم انجام 
وظیفه کنم , تعارفی هم ندارد . همین الان میتواند خداوند به نیم کره چپ 


و راست مغز من بگوید : متوقف و من دیگر جمله بعدی را نتوانم بگویم . 
خالا نا توقفت هرک با توقت کلام همه ما اینها را منذانم یس وفتی که رما 
اینها را میدانیم که اگر قرار باشد یک روزی با هر شرایطی که پیش می آید 
از دست ما گرفته شود پس بیاییم همان چیزهایی که الان داریم قدردان 
باشیم , یکی از چیزهایی که ما داریم خانواده , فرزند , ایام , روزگار , 
امکانات , هرچه که هست , حالا آیه صریح قرآن هم داریم ت ی 
سوال می کنیم از نعمتهای شما , حالا نعمتها یکی میگوید : عمر است . 
نکن میگوید : جوانی است پا امکانات مالی است . هر چیزی بالاخره من 
زیر سوال هستم و هرچه که دارم زیر سوال میرود , در خانواده دینی, 
وجود احیاء یا حالتهایی بنام ابعاد معنوی یا مسائل دینی. میتواند از طریق 
مردی ومد رهز مدلی که متمواهه رتم وه جع وی ما اه مدیم 
ایا من پدر و مادر کسل هستم ؟ حس خوبی ندارم ؟ یا میخواهم ِِ 
خوبی داشته باشم ولی بیان خویی ندارم که به خانواده و فرزندم برسانم ؟ 
اینها همه تأثیر گذار میشود , چرا اینقدر به ما تأکید شده دین را شیرین 
کنید و تحویل دهید , مادر بزرگواری که ایشان را میشناختم میگفتند : د 
تصام طول.دهراتی که فرزنداتم در زند کی هن بودند:م هر کز غداق ِ 
شده افطار را سحر تحوبل فرزندم ندادم بلکه لحظاتی زودتر بیدار شدم و 
در همان حالی که وضو گرفتم و رفتم غذا درست کنم , نماز شب خود را 
نیز خواندم , ببینید در ظاهر رفتار غذا درست میکند ولی در باطن رفتار 
نماز شب میخواند , هم بندگی را با خدا نزدیک میکند , هم دین را شیرین 
تحویل فرزندانش میدهد , بچه ای که بیدار میشود و با غذای اماده و طبخ 
مورد نظرش سر سفره سحری می نشیند , خیلی خوشحال است و البته 
نوجوانی است و هزار حس و حالت , ایشان میگفت : هیچوقت از خودم 
ناراحت نبودم و هیچوقت هم احساس عقب ماندن نداشتم ؛ البته فرزندان 
این فرد هم از نظر تحصیلاتی و هم از نظر اعتقادی در رده های بالای 
پژوهشهای قرانی هستند . اين باعث میشود که تمام سیر دوران بارداری 
اش و ... را فرد رها نکند و بگوید : دیگر وظیفه من تمام شد , بعد فرد 
همه این سیر را طی میکند و بعدا هم در زمان انتخاب همسر, بعدا در تهیه 
روزی حلال , بعدا هم در تشویق تحصیل و همه مسائل , این موضوع ۳ 
این دلیل اشاره کردم که اگر شما فرمودید : سه دوره داریم , 0 
سه دوره تمام شد , سه دوره ريشه می زنیم تا بعدا شروع کنیم از جوانه 
ها , و از شاخ وبرگی که داده میشود , هم خودم و هم دیگران بهره برداری 
کنند و به همین ترتیب مراقبتها ادامه پیدا کند , شاخه یک گل و یک درخت 
اکر از آن ضراقبت نشود زود میشکتد . حالا روز به روز اوجوان اسنت و اک 
روزی برسد که بتواند مسقتیم بماند , خودش باید ثمر دهی داشته باشد. 
در پاسخ به سوال شما باید بگویم , خانمهای بزرگوار و مادران عزیز این 


تک هی اد اف ار ات ای ام اف انیت اه 
عماه اصاتات رس ید انل اسان ارس وان سس و 
ایمان داشته باشیم بعد عمل صالح انجام دهیم , عمل صالح من این است 
که امروز در مسجدی حاضر شوم و روز دیگر عمل صالح من این است که 
ممنوع , حق نداری روزه بگیری و حق نداری در این مکان وارد شوی » , آنجا 
که تسلیم هستم اینجا نیز تسلیم هستم , هیچ فرقی نکرده , اگر میگوییم 
احیاء است برای ان کسی که یک سری معذوراتی دارد هیچ فرقی نکرده , 
بیدار شو و بیدار باش , از این بیداری خود در بیداری دیگران هم استفاده 
کن , اگر خواب آلودی تکانت بده , اگر خوابت برده بیدار شو , اگر خودت 
را به خواب زدی که زدی . اگر دنبال بهانه میگردی از 1 موقعیت و 
ات گههان اتسار وم سای یه کی ارتاط ان ول 
گاهی حتی چون معذورم دلم بیشتر شکسته میشود , چون معذورم حس 
نزدیکی بیشتری می کنم لذا از کجا معلوم صدای آن دل شکسته ازمن که 
معذوریت ندارم انتقال پیدا نکند و وصل نشود , یک نکته هم بگویم . حالا در 
تخت اعفا همم اند زا هم کار کتیم من سیم کشت آنعام ان‌ یل 
عبادی برای این خانم مکروه است , اولا دربحث های فقهی در ارتباط با 
کلمه مکروه داریم تاکن زمانتی که زن بر سر جا نماز می نشیند و عبادتش 
را میکرده الان_ همان وضو را بگیرد و بر سر جانماز بنشیند و تلاوت آیات 
قرآن هم بکند آن مکروهیت برداشته میشود , دوم اینکه مکروه بودن یعنی 
چه نه اينکه در آن روز ثواب تو را کم می کنند , نه اينکه تو را نادیده 
میگیرند , تو این ممنوعیتت ایجاب می کند که تو در مواقع دیگر یادت باشد 
فقط آن زمان را از آن استفاده کنی , حالا اگر قرار است به همه صد و 
پنجاه امتیاز بدهند شاید به تو هم صدوسی امتیاز بدهند , ولی این خیلی 
بلکه همه چیز را رها کنم , کجاست شب قدری که دیگر آنرا به دست 
بیاوریم , ولی یک اشتباهی است که من بگویم , بعضی از خانمها خود را به 

سختی می اندازند . از نظر جسمی خود را دچار مشکلٍ میکنند 1 
میکنند خود را که مبادا به اين معذوریت برسند چرا؟ خدا آنجا گفت : آری . 
اینجا گفت : نه تسلیم . حتی میگوید ا کشا ری اف وا کون واحال 
ند هی ؛ نمیگوید شک کنی , بدن مریض میشود آن روزه درست نیست , ما 
خدای مهربانی داریم . چرا گاهی اوقات ما از خدا میخواهیم بالاتر برویم . 
سوره حجرات ت میگوید : از خدا و اولیاء جلوتر نرو و از خدا و اولیاء عقب 
اک مان فش ی کف ای اش ای با یم نذا تور 
به سختی بيندازيم که نکند اين مسائل اتفاق بیفتد و نه وقتی اتفاق افتاد 
خود را یک انسان دوره دور از رحمت خدا بدانیم و نعوذا بالله گناه است 
وچنین چیزی اصلا نیست , که این هم به هر حال باید آگاهی بیشتری به 


خانمها داده شود . استفاده از بعضی از داروها درست نیست . و جالب 
است که بدانید خود اين دارو تمام سیستم یا آناتومی بدن را امکان دارد به 
هم بریزد و تبعات بعدی دارد . آخر که چی ؟ همان گونه که بود خدا داد . 
همان گونه که نبود خدا داد . همانگونه که باید , خدا گفت و همانگونه که 
نباید خدا گفت 3 
, حتی من دیشب یکی از بچه های کوچک خیلی ضعیف را دیدم که در روزه 
گرفتن دچار مشکل بود . به مادر گفتم به او نگویید : روزه نگیر ولی 
میتوانید هر روز صبح او را در سفر کوتاه حاتطوخ که میدانید خارج کنید از 
آن شهر و او را مسافر کنید و بعد در روزهای کوتاه پازده ساعت روزه اش 
را بگیرد ولی اینکه تو باید روزه بگیری و همه تبعات آنرا نیز تحمل کنی این 
امکان دارد یک گناه کبیره باشد و خدای نکرده آفتهای بعدی را نیز به همراه 
داشته باشد. 

سوال -عبادات مختلفی برای شب قدر به آن اشاره شده به نظر شما 
بهترین استفاده از شب قدر که الان هم پیش روی ماست چیست؟ 

پاسخ - اول باید به خودم تذکر بدهم که چگونه استفاده کنم که امیدوارم 
بتوانم استفاده کنم , دوم بعنوان یک خواهر کوچک فکر میکنم بهترین چیزی 
که میتواند حی بودن انرا ی ای باشد که سه شب با 
فاصله هزار بار به خدا میگوییم که تو این و این هستی, نجاتم بده از ان 
چیزهایی که امکان دارد باعث شود عاقبت من به اتش غضب تو ختم شود 
و آرامش و خلاصی رفتن به آنجا را به من نصیب کن , بیشتر از هر چیزی 
به خودم این سفارش را بکنم که فکر کنم , تدبر کنم در آیات الهی و این 
ادعیه ها که من را میخواهند به کجا ببرند . خواندن و کلام را بیان کردن 
بدون مفهوم کلامی ان شاید هیچ احیائی را برای ما رقم نزند. 
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سوال- عوامل موثر در تربیت فرزندان به شکل دینی چیست ؟ 

پاسخ اک( 
یک اشتان هنحامن که متولد میشود و وقتی که ما میگوییم : چرا این بچه 
این جوری است و يا اين جوری نیست بلافاصله میگوییم : شاید ژن او یا 
ارثی که گرفته یا تربیت اوست , توضیح دادیم که یک انسان از دو قسمت 
شکل گرفته یکی آن وراتت یا ژنی است که خود هیچ دخالتی در آن تدارد: 
و یکی هم زمینه های تربیتی که جامعه يا پدر و مادر به او میدهد , این 
قسمتی را که شما مطرح میکنید اگر ما بیرون از دوران جنینی و در واقع 
رشد فرزند در رحم مادر در نظر بگیریم , بحث برمیگردد به تربیتی که 
خانواده در اختیار او میگذارد , اما همانطور که شما گفتید اگر قرار باشد 
که ریز شویم شاید اگر ما بخواهیم در بحث معنوی و اعتقادات وارد شویم , 
باید به این نکته اشاره کنیم که حتی به ما سفارش شده ماهها قبل از اینکه 
تصمیم بگیرید فرزندی را متولد کنید یا نسلی را از خود به یادگار بگذارید , 
باید یک سری برنامه هایی که باعث ساختن هم زن و هم شوهر میشود 
انجام دهیم یعنی زمینه و محل رشد انسانی که میخواهد در اینده شعل 
ها و سا وی و که ۱ ای 
اوقات میگویند : تا چهارماه و گاهی اوقات میگویند : شش ماه اما حداقل 
تا چهل روز را بیشتر اشاره میکنند و میگویند : تا چهل روز قبل از انعقاد 
نطفه پدر و مادر این کارها را انجام دهند , سعی کنند روزه باشند , خیلی 
از دوستان 9 بزرگوارانی که فرزندان خوبی دارند, با هم صحبت که 
میکردیم ورف تاج : از ده روز قبل از ماه مبارک رمضان , بعد هم خود ماه 
مبارک رمضان روزژه بوده اند, یعنی همان شیوه ای که پیامبر اکرم انجام 
دادند که امروز هم که روز وفات حضرت خدیجه همسر ایشان است یادی 
از اين بانو بکنیم . اين بزرگوار هم چهل روز را روزه گرفتند و بعد بر 
فاطمه باردار شدند, این شیوه را خانواده های دینی با خود همراه میکنند . 
این یک نکته است بعد هم خوب وقتی که این جنین که یک موجودی است 
که فعلا در اختیار من مادر است و با این حسی که دارم میخواهم او را 
پرورش بدهم اینجا دیگر به من مادر بر میگردد , چه کارهایی را در اين ایام 
نه ماهه داشته باشم. ۱ 

سوال- من و همسرم حدود یک سال اینده قصد بچه دار شدن داریم در این 
فاصله چه کاری باید بکنیم و برای داشتن فرزند مذهبی در زمان بارداری 
چه باید کرد؟ 

پاسخ - خوشبختانه مسائلی را که ما میخواهیم باز کنیم نمی شود همانجا 


و ۳ 
بایک اصول و ساختار بوده با یک اهدافی که برای هر دو مشخص و معین 
است اين خانواده شکل گرفته و تصمیم گرفته شده است بخاطر همین 
است که خیلی سفارش میکنند در انتخاب همسر دقت کنید . خیلی ها را 
الاان داریم می بینیم که البته نمی خواهم به آمار اشاره کنم . اما مراحل 
نامزدی ها چند درصدشان بهم خورده اند . چندین درصد عقد ها که خیلی 
هم زیاد است متاسفانه به طلاق میرسد , یا مثلا پنج سال اول زندگی آمار 
طلاق بیشتر است . اینها خبر از اين نکته به ما میدهد که ما اگر درست 
انتخاب کنیم این افتها وارد زندگی ما نمیشود . پس قبل از اشاره به اين 
مسئله باید بدانیم شیوه های درست همسر چیست ؟ چگونه باید انتخاب 
کم تا ک ووی صل مرن فان سای سل اسان سا کنو ما 
انتخاب کردیم , درست هم انتخاب کردیم , حالا میخواهیم در ماههای آینده 
فکر بچه دار شدن باشیم . چه کارهایی باید انجام دهیم که این زمینه », 
فقی ‏ مه ند ای ید کم یی اسان الم اش با اسان 
انتظار داشته باشم . الان من اتفاقا بخاطر اینکه فکر میکردم شاید هم 
سوال شود , مجموعه ای را اماده کرده بودم که قبل از بارداری چه سیری 
را طی کنیم ؟ چون خانواده دینی و معنوی را میگوییم میتوانیم اینها را به 
راحتی بگوییم , با کدامین ایات و روایات اشنا باشیم , چه شیوه و سیره ای 
را برای خود انتخاب کنیم از چه کارهایی پرهیز کنیم ؟ و به چه کارهایی خود 
سالیا انشت کم ارس ات هر که -تخواهی ی ایا اف عواهم 
دنو ماک موی ار تناها تم ات یل نع مسا اد مای ول 
شما ناشتا این سوره را بر این تعداد خرما میخوانی و ارتباط معنوی برقرار 
میکنی ف یکماه تو اینگونه پر میشود , ماه دوم به اینگونه و ماه سوم 
اینگونه و کنار آن رفتارها و برنامه هایی که مختص هر روز و در واقع هر 
ماه است , با یک سری برنامه های جمعی که در طول این نه ماه باید 
اتجاض شود ر لا خهل انار با جفل. بادام را که سوره انعام یه آخوا ند 
شده است در طول این مدت استفاده کنید , اینها شاید ور یه ظاهری 
رای یلها عیدب اما اولین له اعد که درا خسعرات است. 
آن حس و ارتباط و نیاز فرد است به آن چیزی که انتقال میدهد که امروزه 
در جامعه ما فراوان دیده شده است که فلان جا با فلان کلاس میرویم 
انرژی مثبت بگیریم يا فلانی دارای انرژی مثبت است , حالا در واقع من 

خودم دارم آن انرژی مثبت را ؛ خاادام ال تم اس آن ای 
میخوانم و با آن حس معنوی آنرا میخورم به اين امید که اثر گذار حس 
معنوی در فرزند من باشد . اينها همه از نظر روانی به خود فرد برمیگردد و 


تا ضااانن خفتیت و آهاد کی را فذاشته باشیم ان معا تن تا یر جدس شنت : 
سوال- اینگونه که شما میفرمایید همه مسئولیت گردن مادر است آپا 
دستوراتی برای پدر هم وجود دارد ؟ 

پاسخ - اتفاقا میخواستم به اين نکته هم اشاره کنم . اولین چیزی که ما 
نمی توانیم از آن بگذریم این است که زن و شوهر قرار است فرزند دار 
بشوند و هر دو در کنار هم قرار است این آرامش روانی را به فرزند 
انتقال بدهند , خانمی که این کارها را میکند یک - با نوع روزی که مرد در 
اختیار او قرار داده است دو- نوع ارتباط عاطفی که مرد با زن پا زن با مرد 
میتواند داشته باشد , بستگی دارد . مادری که میداند الان بر بال ملائک 
سوار است . آقا اگر احساس کند که خدمت گزاری برای اوست و زن از 
این مسئله سوء استفاده نکند و در این مسیر تواضع بیشتری داشته باشد , 
در واقع میتوان گفت : اينها یک تعامل است , و درواقع یک گره به هم 
پیوسته برای رشد و تعالی فرزند است . شاید میتوان گفت : ریشه همه 
این اضتت روانینو ارافتن را مرو بانج دزن دهد و اک این‌هنن را زن 
دریافت نکند , شاید نیمه کاره رها کند , اينها مسائلی است که باید هم از 
طرف زن و هم از طرف مرد رعایت شود , تا این دوره سپری شود و 
سپری شدن این دوره مصادف با ورود یک فرزند یا کودکی است که در 
واقع نه ماه از عمزش میگذرد افا آغازین روز زندگی خود را در این دنیا 
شروع میکند . خوب حتما شنیدید که بعضی ها گفته اند که با علم هم ثابت 
شده بچه هنگام ورود که گریه میکند . نشانه حیات اوست . از نظر 
روانشناسی گفته اند : ببینید این گریه ها به شیوه های مختلف است . 
سا ی ها | 
اورده اید یک جای ارام و راحتی داشتم از خیلی مسائل به دور بودم , یعنی 
در واقع همه سپر بلای من در این دوره مادرم بود , هرچند علم ثابت کرده 
است اگر مادر غمگین باشد و گریه کند کودک غمگین است . و اگر 
خوشحال باشد کودی خوشحال است , اخیرا من شاهد فیلمی در یکی از 
این شبکه ها بودم که نشان میداد بچه با خنده مادر میخندد , نه با صدا یا 
حس بلکه از آن فرکانس هایی که از او تحویل میگرفتند مشخص میشد یا 
حتی غمگین بودن مادر , خود ما هم میدانیم اگر مادر باردار یک باره 
وحشتی به او عارض شود ,خیلی سریع بچه در یک قسمتی از بدن مادر پناه 
مبکترد.. انتها بی: جیت‌هایی. انشست. هد کنار ان کلم است بعتوان: علم 
فیزیک دوران یک جنین در رحم مادر , علم روان شناسی از نظر علم 
ارامش روانی ورشد روانی کودی و مادر, اینها همه تایید شده است., در 
حالیکه اگر ما خیلی منصفانه بخواهیم به این موضوع بیندیشیم و بگوییم 
قبل از اينکه به همه اینها بیردازیم , دین ما اینها را گفته است , همه اینها 


را ما در آیات و بخصوص در روایاتمان در ابعاد مختلف داریم , هرکسی 
مه تم و هد ی ی 
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کنار آن رد میشویم و گاهی هم اصلا نمی بینیم , اما اگر یک دیده عمیق به 
هه که کدد هار ار رک شوت باه اصولی را انساه هنم ۶ 
فرزندان خوبی انشاءاله تربیت کنیم . 

سوال- ور مر ی ای اش ان 
رسیدگی معنوی به فرزند خود غافل بوده ام آیا در طی این مدت باقیمانده 
میتوان جبران کرد و چه کاری میتوان کرد؟ 

پاسخ - جواب ایشان را با یک ایه قران میدهم که هیچوقت از رحمت الهی 
نا امید نشوید , رحمت و امید به معنی واقعی ما را کمک می کند که هر 
است شاید تاثیراتی که شخصی که نه ماه این کارها را انجام داده با 
شخصی که یک ماه انجام داده یکسان نباشد ولی به هر حال هر وقت 
احساس می کنیم که باید اين وظیفه را انجام دهیم شروع کنیم , ولی یک 
جور هم شروع نکنیم که شتابان برویم , رهرو آن نیست گهی تند و گهی 
خسته رود , آرام آرام شروع کنیم ولی این بدان معنی نیست که مراحل 
تقو از قظر نس نس ال اف ند ولد سور ان اخطه اه 
که مود مد حالما رسای هد را اه باشیه حالا ادان و اقاید 
که در روال است , من مادر شهید بزر گواری را داشتم که من در یک مکان 
سردسیری فرزندم متولد شد . اما چون اعتقاد داشتم با وضو باید شیرم را 
در دهانش بگذارم گاهی میرفتم يخ حوض را می شکستم و وضو میگرفتم , 
و هنگامی که می آمدم تا سینه ام را دهان بچه بگذارم دستانم جان نداشت 
, بعدا| به من گفتند : اين کار تو درست نیست . نباید اینقدر به خود فشار 
بیاوری , گاهی به جایی رسیدم که بچه برایم توان نمی گذاشت . بلافاصله 
تیمم میکردم , منظورمن از اين مثال چه بود ؟ اين باور را داشته باشیم که 
باید معنویت و قداست را هنگام شیر دادن داشته باشیم , حالا هر کسی به 
تناسب خود الان که امکانات خیلی راحت فراهم میشود 1 ولی این باور 
دینی است که برما غالب و چیره میشود هنگام شیر دادن به فرزند , باز من 
مادری را دیدم که شیر خشک به بچه اش میداد اما قبل از آماده کردن شیر 
وضو میگرفت , بعد بچه را کنار خود می آورد , رو به قبله می نشست و 
شیردادن به بچه , با همان الفاظ و اذکار زیبا حالا یا زیارت عاشورا یا آیات 
گران مد ام ود ها ابر کو اش آنن ین نوی رخاف رنه اتعال 


دهیم , هیچ بهانه ای نباید داشته باشیم و هیچ چیز نباید مانع ما باشد هر 
مقدار و به هر شکل , از اين خانمی که یک ماه از دوران بارداری فرزندش 
مانده و دیگران که اصلا گذشته هرانحیتو‌انید شروع کنید . بازهم یادمان 
باشتد. تحیحواهیم بکوییم کهتهمة انما: بی که خوب تر و زودتر شروع کرده اند 
با شماأ یکسان میشوند اما باید بدانیم هرگز از این فرصتی که از دست 
۱7 هار اف شمسا که تاد کم صسعن کش نا 
این حالات معنوی که انشاءاله شامل حال ما میشود که بتوانیم در رشد 
فرزندانمان بهره برداری کنیم . نقش پدر در این ارتباط هم مهم است . 
همانطور که من در دوران بارداری به نقش پدر پرداختم , اگر منصفانه به 
ان بپردازيم شاید یکی از سختی های یک همسر یعنی پدر این باشد که در 
خیلی از جاها نمی تواند خانم را یاری کند , در سختی هایش , در دردهایش 
, در شب نخوابیدن هایش , بخصوص در ماه های اخر مادر خیلی دوران 
سختی را سپری می کند ولی هیچوقت شوهرش نمی تواند او را کمک کند 
, حالا حتما باید سختی ها را خانم تحمیل کند و شوهرش فقط در کنارش 
بی تفاوت باشد ؟ نه دلگرمی هایی که او میتواند داشته باشد کلامهای 
زیبایی که میتواند داشته باشد , احساسات و عواطفی که میتواند داشته 
باشد , چون ما هميشه میگوییم خانم ها از طریق گوش و شنیدن میتوانند 
آن احساس همدردی را تحویل بگیرند و در واقع دردهایشان تسکین بیابد , 
اما وقتی فرزند متولد میشود دیگر بچه حضور دارد . زن در کنار بچه است 
و بچه هم در کنار مادراست . هم در کنار پدر , در یک جمله هم پدر و هم 
مادر از حضور فرزند شاد هستند , خوب خیلی زود آن شلوغی های روزهای 
اول تمام میشود و این بچه در کنار پدر و مادر است, بازهم بماند در طول 
یکسال اگر بخواهیم رتبه بندی کنیم هرچه ماه بچه کمتر باشد , وقت و 
فرصت بیشتر و تلاش فیزیکی پدر و مادر را می طلبد, اما همچنان که 
بزرگ و بزرگتر میشود و یک سری از کارهایش را خودش انجام میدهد. مثلا 
شما ببینید نوزادی که میخواهد شیر بخورد حتما شيشه اش باید با دست 
بزرگتری در دهان او قرار گیرد . خود بچه نمی تواند اين کار را انجام دهد 
اما یک مقدار که بزرگتر شد مثلا هفت یا هشت ماهه , دیگر شيشه را 
خودش نگاه میدارد این خود باری را از دوش مادر کم میکند , با این 
توصیفی که عرض کردم ببینیم نقش پدر چگونه میتواند باشد . از همین بدو 
ورود فرزند این کارها در بین پدر و مادر اگر : به این شکل جلو برود , در 
دوران کودکی و نوجوانی شاید آن تذورنه شاد اخشاسن از افش کنند::.جه 
کارهایی است ؟ یک - هماهنگ بودن خانواده اولین پله در راه درست 
تربیت کردن است اگر حس پدر و مادر باهم هماهنگ نباشد و دچار تفرقه 
باشد , اولین چیزی که اتفاق می افتد عدم تفاهم و ننش بین خود پدر و 


مادراست و بعد هم انتقال به کودک مثلا اين را اين مقدار بدهیم , نه این را 
این مقدار بدهیم, الان این جوری بکنیم نه الان اینجوری نکنیم , الان اورا 
بخوابانیم نه الان وقت خوابیدنش لیست , اینها همه باعث میشود در مرحله 
اول یک تنش بین خود پدر و مادر اتفاق بیفتد . دیگر اصلا بچه فراموش شد 
۱ اگر اینها ادامه پیداکند درست چیزی که قرار بود بچه باعث الفت و 
ای و ی ی 
یا در واقع وسیله ای برای بهم زدن خانواده , چرا من این کارها که گفتم در 
۱ 9 ۳ : چرا گفتم این را 
برای بچه بگیر چرا همکاری نمیکنی ؟ این چراها در آن نهاد نا خوداگاه 
ضمیر هر انسانی می ماند بعدا اين بچه پنج ساله یا پانزده ساله میشود , 
یک کار اشتباهی که می کند مادر میگوید : دیدی آن را بهت گفتم این کار 
را بکن نکردی , من میخواهم جلوی این قضیه را بگیرم . میخواهم بگویم 
این جوری شروع کنید که به اینجا نرسید , پدر و مادر بزرگواری مثل شما 
که به لطف خداوند فرزندی درکنارتان قرار داده شده , اولین کاری که می 
کنید باید بشینید و باهم حرف بزنید که چگونه باید باشد که در کارها و 
مسائل تربیتی بتوانید هماهنگ عمل کنید , اگر ما بخواهیم با هم هماهتگ 
که مادری که زایمان کرده و به تبع فشارها و سختی های بچه روی دوش 
اوست بگوید که حالا باید تقسیم کنیم . مادر حتی ار شاغل رسمی هم 
باشد در چهارماه اول باید مرخصی داشته باشد و این مادر است که 
میتواند ساعتها را جابجا کند و آن وقت که باید بخوابد نخوابد و آن وقت که 
باید نخوابد , بخوابد , ولی پدر باید به کار و وظیفه خارج از خانه بپردازد . 
ما اینجا نباید بگوییم که اين تقسیم باید اتفاق بیفتد , همه این کارها برای 
شروع زندگی در آن چهارماه اول که بعدا هم که کارها در روال خود می 
افتد حالا اگر شغلی است مادر باید به کار خود ادامه دهد پا هر برنامه ای 
است , ما اگر این چهارماه اولی که مادر آرامش بیشتری می طلبد , اینجا 
آماری را بدهم که بین سی تا سی و پنج درصد خانمها بعد از زایمان دچار 
افسردگی میشوند , و اين دیگر چیزی نیست که بخواهیم پنهان کنیم و 
۹ب ۱ ۱۳0۳۳ 
اند درست طی کنند و به خطرات بعدی برخورد شده است . من میخواهم 
اول بارداری داریم انتهای بارداری داریم , بعد از زایمان هم داریم, اما چرا 
به این بیشتر تاکید می کنیم , چون خیلی پدر میتواند کمک کند , حتی 
دیگران هم میتوانند کمک کنند تا اين فراز و فرود دوران اول شیر دهی 
برای مادر به سلامت سپری شود ۰ حالا میخواهم بگویم اگر مادری نشسته 


میکند و حاضر نیست هیچ چیزی بخورد اينها همه هشدارهاست که به پدر 
میدهد . حالا دیگر حتی آن لذتی مادری را هم احساس نمی کند حتی از بچه 
به عنوان اینکه چرا آمده و حوصله مرا سر برده باد میکند , اینها به پدر 
هشدار میدهد که مواظب باشد که مادر بچه و بچه سلامتشان در خطر 
است . من وقتی موضوعی را شروع میکنم بعضی از عزیزان بیننده 
افسوس میخورند و اين حس را دارند که چرا ما خوب شروع نکردیم لطفا 
این حس را نداشته باشید و برای بعدی شروع کنید , خوب ببینید بحث 
عبادت بخصوص در سالهای اول زندگی یک کودک باید بصورت عادت گونه 
اتفاق بیفتد , مثلا من یک کاری را می کنم و کودک بعنوان اینکه می بیند 
من میکنم آن را انجام دهد اما ما یک مشکلی که داریم اگر قرار باشد که 
یواش یواش این عادتها را به عبادت واقعی تبدیل کنیم , یک سیر خیلی 
درشی ی لد آها فحت اون فرر توا نسم را دش وی وه 
ما میدانیم که یکی از نکاتی که در یک سنی برای کودکان خیلی مهم است 
این است که خیلی تشویق بشوند , خوشحال بشوند , یک سری از چیزهای 
تداشته فان -بداست: :پیاید عبی شتری از اردههایشان. ترآوودم شود بعنی 
میخواهم بگویم تنها صرف باج دادن و دادن یک سری از امتیازات 
و 
حوصله در این مسیر گذاشتن است . یک سری اطلاعات در ارتباط , 
رسش سنی فرزندان , جنسیت آنهاست آیا آن بچه ای که دختر است با 
بچه ای که پسر است میشود به یک شکل تشویق کرد ؟ آیا سن ,: 
پسرها و دخترها در یک مقطعی است ؟ وقتی ما به اینها فکر کنیم چند 
را لازم است بدانیم , یی پدر و مادر های کراشت حطا در ارتباط با 
مان بااهم اه بات وش کن حا ععله کی وان به جر 
باید اول وقت بخواند , تو باید این کار را نکنی چون این کار را کردی , 
ببینید ما سریع و بلافاصله از قیامت و عذاب الهی میگوییم دیگر حرف تو 
چه تأثیری دارد : مادری به من مراجعه کرد و گفت فرزندم یک دروغی 
گفته + گقنم جرا درو گنیر روز ات باطل هد . یک لحظه بعد رفتم 
دیدم توی آشپزخانه نشسته غذا میخورد . گفتم چرا این کار را کردی ؟ 
گفت : تو خودت گفتی روزه ات باطل شد , ببینید ما خیلی باید حواسمان 
به این نکات باشد . خود ما هم باید دروغ نگوییم که روزه باطل شود , ببینید 
ما یک شرط قبولی و یک شرط صحت داریم . خوب صحت این است که 
باید درست روزه بگیریم . ازاذان صبح تا آذان مغرب چیزی نخوریم . حالا 
امکان دارد در این حین غیبت هم بکنیم , دروغ هم بگوییم و خدای ناکرده 
خا نیم , شرط صحت را 7۳ دادیم حالا آیا مقبول درگاه خداوند شد پا 
نه آن به خودش بر میگردد , اين دیگر به ما مربوط نیست . من این زمینه 
۱( 7 


۳ 


2 


به فرزندانمان لطفا نمره قبولی را ندهیم , ما فقط شرایط صحت را در 
عبادات را در هر کارشان برای آنها ایجاد کنیم , شاید نماز اول وقت که با 
ارتباط خوبی برگزار شود حتما قبول است . ولی شرایط صحت نماز یک 
ها نگوییم : چرا اینجوری خواندی ؟ این غلط است . اول وقت چرا نخواندی 
اینجوری شد, اگر نمازش تمام شد و یک سوالی از ما کرد , نگوییم : اين 
چه نمازی بود تو خواندی ؟ تو همه حواست به این بود , اینها یک مقداری 
بچه های ما را زده مي کند . پس اول هماهنگ عمل کنیم دوم شرایط 
صحت عبادت را برای انها فراهم کنیم , سوم وقتی شرایط صحت را اجرا 
میکنند خوب انها را تشویق کنیم , ولی حواسمان باشد که نوعی تشویق 
کنیم که مستمر باشد تند و یکباره نباشد ,این ادامه داشته باشد , چهارم هر 
چند گاهی هم از اینها به شرطی که دوست داشته باشند . بعنوان افراد 
موفق و افرادی که نمره هایی را در دستگاه خداوند کسب کرده اند به 
دیگران بگوییم , اما نه اینکه همه جا مطرحشان کنیم خیلی خوششان نمی 
آید , پنجم خودمان چگونه داریم عمل می کنیم ؟ منی که اینجا نشسته ام و 
شما که آنجا نشسته اید , مطمئن باشیم تا جمله ای که خودمان باور 
نداشته باشیم و به آن عمل نکنیم درقلب و رفتار بینندگان ما تأثیر نمی 
گر کرام کررمان با ای :رم دی فعل حقطظ رما 
میگذرانیم . لذا در مرحله اول اگر باید دقایقی را من عمل کنم تا تأثیر گذار 
باشم , پس حتما باید پدر و مادر بزرگوار از نظر اعتقادی باید به مطالب 
خود باور داشته باشند و بعد هم در اعمال خود اجرا کنند . مطمئن باشید 
همان انرژی مثبتی که پدر و مادر از عباداتی که باور دارند و در واقع 
بعنوان حالت نهادینه و بعنوان یک بنده اجرا می کنند , این خیلی کمک میکند 
که فرزند هم ناظر باشد , ببیند هر چند گاهی بچه ها میگویند : مگر قرار 
نیست ما برای خدا عبادت کنیم, ما یک جایی میرویم خلوت که فقط خود 
خدا باشد.. زود نعد منفی:ابه. این: قضیه تدهیم و نکویيم : نة نو میروی. آنجا 
پس نمی خوانی يا من باید ببینم تو میخوانی , یعنی من به تو اعتماد ندارم , 
وقتی من این بی اعتمادی را , به او میرسانم چرا باید او به من اعتماد کند ؟ 
خوب این زمینه قبلی داشته ۱ در واقع حالاتی ایجاد شده که 
دیگر او نمی خواهد عبادت کند . فقط میخواهد فرار کند . بازهم میگویم 
بچه های ما مثل یک کفه پاک و تمیز و صاف در اختیار ما قرارگرفته اند . 
ماخ کزدیم که ها اینخفری رفنار هی ند ۱ بات من درست عهل. کر ده 
کجا توی این جامعه به بچه من پاسخ نداده ؟ لذا من نمیتوانم اینجا منکر 
اين شوم که جامعه نقش ندارد , حتما نقش دارد , حالا این جامعه مدرسه 
است مهد کودک است محیط کار است و جوامع دیگر . 
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سوال- تعربف یک خانواده متعادل و معنوی چیست ؟ 

پاسخ - اگر بخواهیم به خانواده متعادل بپردازیم ابتدا باید بگوییم تعریفی از 
خانواده داشته باشیم , چه برداشتی از خانواده داریم + آکز نا آموژه های 
دینی بخواهیم به خانواده نگاه کنیم . اگر بخواهیم به آیات اشاره کنیم . 
شاید حدود هفتاد و پنج بار در قرآن اشاره به قرآن شده است , که یا هفتاد 
ویک و یا هفتاد و پنج بار است, ولی یک سری آیاتی که فقط خانواده را به 
سا را ی وه او امایت ۱ 
زیادی خانواده را محل امن معرفی میکند و در وافع دیدگاه دینی ما از 
خانواده آن است که باید محل آرامش باشد . اين دیدگاه به ما کمک میکند 
که در نحوه شکل گیری خانواده نیز به آن ساختار و چارچوب فکر کنیم که 
باید با کسی زندگی را شروع کنیم که به آن امنیت و آرامش برسیم چند تا 
تعریف است . بعضی ها میگویند : خانواده یک اجتماع کوچک است , 
خانواده انتقال و توسعه فرهنگ به جامعه بزرگتر است , خانواده هویت ها 
را به فرد نشان میدهد ا ‏ ی توا کی انیا هی نم , اما آن چیزی 
که برای ما ملاک است این است که ببنیم خود خانواده در آموزه های دینی 
ما چگونه معرفی شده ؟ سکون و ۱ ۱ 
گفته شده همینطوری یک دفعه که وارد خانه نمیشود , یک خانواده اگر ما 
امروز روی آن بحث میکنیم , خانواده ای است که از قبل با آن شرایط 
خاص فرد يا درواقع دیدگاهها و ساختارهایی که برای انتخاب داشته یک 
همسر را انتخاب کرده است , همسر را انتخاب کرده و امروز خانواده 
تشکیل شده است . در کشورهای اروپایی یک انسان را به همراه یک 
حیوان اکر بة تنهانی زندگی میکند خانواده میدانند , دو انسان هم جنس را 
در کنار هم با همان موازینی که برای انها قابل قبول است خانواده میدانند 
, ولی در دیدگاه اعتقادی ما خانواده فقط تشکیل شده از یک زن و مرد 
است , ادامه این خانواده که وجود فرزند است در واقع تکمیل کننده این 
خانواده است . حالا بعد نسلهای بعدی , حالا ما ببینیم چگونه باید خانواده 
تشکیل بدهیم , 1۳ ساختارها و ريشه های اولیه خانواده را چگونه نهاده ایم 
, اگر با آموزه های دینی قرار داده ایم باید آرامش پیدا کنیم توأم با آرامش 
بایق باشند + با مان نحتی هانی که هر کی هر جا با هرشعلی وبا هر 
موقعیتی دارد , وقتی در این چارچوب و به اصطلاح چهار دیواری قرار 
میگیرد , و در زیر خیمه ی خانواده و یا چادری که برای خود بنا کرده قرار 
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هم باشد و برعکس اگر جسم سالمی در کنار هم باشند ولی امنیت خاطر و 
از امتترن ند اشته بانتندم مواتد بواشن یواش 0 
ان را به عنوان مقد مه میتوانم بگویم که خانواده و معنویت ناشی 
میشود از انتخابی که از خانواده کرده ایم و حالا قرار گرفتیم در محیطی که 
میخواهیم معنویت را در خانواده داشته باشیم . 
سوال- گام اول برای اینکه آموزه های معنوی در خانواده ایجاد شود چگونه 
است و در این امر بعهده ی چه کسانی است ؟ 
پاسخ - اگر عزیزان بیننده در طول هفته های گذشته با ما همراه بودند , 
یکی از بحث هایی که سعی کردیم به آن بپردازیم اينکه توجه داشته باشیم 
به عنوان دو انسان یعنی یک زن و یک مرد اگر بخواهیم تعریف کنیم در 
دستگاه خلقت و پروردگار هیچ فرقی ندارند ؛ نفخث فیه روحی من دادم به 
انسان و فرقی بین زن و مرد نیست , يا مسلمین و مسلمات , مومنین و 
مومنات همه اینها است , يا حتی در بحث شخصیت که میرویم يا در بحثت 
کفویت در دین که میخواهیم سوالاتی داشته باشیم باز بجت شایسته ها 
کنار هم , هم خبیثان و خبیئین , همه را مطرح میکند . ما بعنوان یک موجود 
اگر بخواهیم نگاه کنیم که بنده ای در مقابل خدا هستیم و به تناسب بندگی 
و تفاوت هایمان وظیفه خود را باید انجام بدهیم , اینجا دیگر نمی شود 
بگوییم که آقا چقدر ؟ خانم چقدر ؟ مادر چقدر و پدر چقدر ؟ ما دو انسان 
متفاوت با وظیفه هایمان هستیم . حالا این دو انسان متفاوت که اتفاقا 
همین تفاوتها است که کنار هم زیبایی و گرما و معنویت میبخشد , میشود 
زن و مرد . میشود پدر و مادر . ببینید ما قرار است از این رسانه بحث 
تفاوتهای انسانها را بگوییم نه سلیقه ها و دیدگاههای افراد راء ما به 
ساختارها و اموزه های دینی اشاره می کنیم . ساختار دینی ما زن و مرد را 
در بجت تکلیفشان و ادای وظیفه آنها و در واقع پاسخ دادن به سوالات و 
مسئولیتها و مسئول آنگونه که پاسخ بدهد به آنچیزی که زیر سوال است , 
اینگونه اگر بخواهیم نگاه بکنیم , میخواهیم بحث را مطرح کنیم , بله میتواند 
زن و مردی سلیقه های متفاوت خود را در اداره زندگی داشته باشد , اصلا 
میتوانند همین گونه تقسیم بندی کنند يا به عکس تقسیم بندی کنند , 
تمیخه هنم نک یه رد کتیمسا تایند کننه , سلیقه های مختلف را این اصلا در 
حیطه کار ما نیست . اما به این نکته باید نگاه کنیم همه ما یا در واقع یک 
زن:و یک مره تعتوان یک اسان گراز است حانواده ای,زا تشکیل دهند که 
باید در کنار این ابعاد معنوی و ماوراء این قانونهای نوشته شده ارامشهای 
لازم را بگیرند , امکان دارد یک خانم در محیط خانه و يا یک خانم در محیط 
خارج ازخانه وظیفه ای را که انجام میدهد احساس آرامش وجدان داشته 
باشد , احساس شکوفا شدن و شکوفا نمودن دیگران را داشته باشد , لذا 
خیلی راحت به وظیفه بندگی خود نیز بیردازد , اینجا یک نکته است اگر ما 


به این نقطه برسیم که مهم و مهمتر چیست ؟ وظیفه چیست ؟ کجا شماره 
یک , دو و سه است , یعنی ما بدانیم کجا و به چه شکلی باید ایفای نقش 
بکنیم , خیلی آرام تر و خیلی منصفانه تر به این حرفها و صحبتها می 
پردازیم , منظوراز این الویت بندی ها این است که , من مادرم و آن آقا 
پدر است من بعنوان یک جنس مونث میخواهم حرف بزنم و یک آقا بعنوان 
جنس مذکر میخواهد صحبت کند , با توجه به تفاوتهايیش باید مسئولیتهای 
خود را بررسی کند . الان میدانید از نظر علمی حتی علم اروپایی و حتی 
دیدگاه های اعتقادی خودمان , هیچکس نمی پذیرد که کودکان ما زیر سه 
سال , در محیط های مهد کودک پرورش پیدا کنند . حالا شاید این صحبت 
من اعتراض یک عده از عزیزان را بلند کند که خوب پس چکار کنیم ؟ ما 
ِ قانون را میگوئیم . ما داریم چارچوب ساختار درست را طرح می 
کنیم . کودکان تا سه سالگی آن شخصیت لازم را پیدا نکرده اند تا سه سال 
کودکان نیاز دارند با یک پا دو مربی در تماس باشند و یواش پواش هویت 
خود را بشناسند , درون گرایی آنان یک مقدار تبدیل به برون گرایی شود. 
ای سس ای ای بات سای | 
نگذارید , حتی اگر بین سالهای سه تا پنج هم میخواهید بگذارید یک زمان 
کوتاه , تا آن بچه فرق بین خانه و بیرون را تشخیص بدهد , فرق بین تعداد 
محدود خانواده را با آن محیط مهد کودک که بیست تا بچه با یک مادر و یا 
دو مادر هستند را تشخیص دهد , کودکی که مالکیت نمی شناسد و تا سه 
سالگی هر چه را بردارد اعتراض میشود , و اعتراض او نیز به شکل دیگر 
دور اتتذاق بروز. دادم مشود:ها. مبو‌ینم.. که ۳( , حالا این مادر در کنار 
مادری خود و يا آن پدر در کنا ول هرفن ما زد کی فطا یمه کته 
ببینید کدام اولویت 1 واقعا اولویت دارد من مادر تمام وقت در 
محیط بیرون خانه از سن یک سالگی کودک خود , بچه را در محیطی قرار 
دهم که او را آنگونه که میخواهند تربیت کنند , و بنا بر محدودیتهای آن 
محیط بچه من تربیت شود . فرق خیلی چیزها را از نظر محیط های 
اجتماعی و محیط داخل خانه تشخیص ندهد , من برای کی زحمت میکشم 
آیا این. کوک من.دن زمان توخوانی همان کودکی. است که: دز دوز ه:سته تا 
پنج که دوره خیلی حساسی است از نظر شکل شخصیتی يا همان هویت 
شناسی دوره کودکی , آیا اين مانند همان بچه ای است که در محیط آرام 
خانه رشد کرده و یک نوجوان شده است؟ نميشود. 
من قرار نیست الان داخل این بحث ها بشوم اما چون قرار است بحت 
های ما کاربردی باشد , میگویم : کدام پرستار با چه حسی ؟ یکبار مادر 
بزرگ پرستار است ولی تخریب کننده تر از یک مهد کودی است , یعبار 
خواهر من پرستار است اما ازمن مادر بهتر مادری میکند , ما نمی توانیم 
دسست: ید اریه رزوی خی گر کف آلان این نمره فیحی ردق آن نمی کیرد . ما یک 


تفرتف: فد هی 7 آن. کی که ان معط مت کود ترا می شاسشد ان 
کسی که الان احساسات کودک را میداند باید به چه شکلی جوابگو باشد و 
به مرور زمان که کودک مراحل دوران کودکی , یک , دو , سه را سپری 
میکند , بتواند آن اطلاعات نیازهای لازم را هم خودش داشته باشد و هم 
بتواند به کودکی که به او سپرده شده که از نزدیکان و يا بعنوان یک فرد که 
میخواهد آنجا کا ر کند , برآورده کند . یک نکته ای را همین جا پرانتز باز می 
کنم از و فتنشبه فرم فاد میک 3 : از لحظه ای که جنین را تو در رحم 
خودت پرورش میدهی , خداوند به قرب و عزت تو , تو را بر بال ملائک 
سوار میکند , خداوند به مادر باردار میگوید : تو مستجاب الدعوة هستی , 
خداوند میگوید : مادر باردار را احترام کنید . او انتخاب شده که در ۳1 
نسل انسانی قدم بر دارد , خداوند این تعبیر را به مادر باردار که میدهد , 
مادر دردهایش را با خود و معبودش تقسیم میکند و در یک جمله عشق 
بازی اتفاق می افتد , و آن صبوری مادر در این دوران و این حمایت 
کاطف وا ان ان مار دی درم سا ارامتر سکس ۱ 
متعالی قرار میدهد , و منی که غیر از او هستم و او را می بینم به او به 
دید احترام نگاه میکنم , خدمت به او میکنم چون او خادم خداست و این به 
مادر باردار زیبایی مبدهد , یک شعوفایی خاصی به مادر میدهد , همین 
همسر در کنار مادر هر خدمتی که بکند احساس میکند که او فردی انتخاب 
شده است که در برابر بنده خوب خدا خدمت میکند , مادری که شب 
بیداری دارد سعی می کند کسی نفهمد , چون قرار است بین خود و خدا 
تسلیم این مسیر باشد , لذا سعی میکند اصلا دیگران نفهمند , نه اينکه 
کجایبی ؟ چرا به دادم نمیرسی ؟ چرا مرا دریافت نمی کنی ؟ این ن مادر این 
شزا ازران می قرو وان کالا با ارران از دس هید ابو 
دینی این درشها را به‌نما در خانواده میدهد, آموزه دیتی امی. کوید مادرت 
که میخواهد باردار بشود , باید چهل شب از قبل از این بارداری برنامه 
هایی برای خود داشته باشد , وقتی که ان دوره باضافه دوره بارداری و 
زایمان و شیر دادن همه اینها با اموزه دینی من را روز به روز به انسانی 
توانمند و شکوفا شده و انسانی که در دستگاه عدل الهی دیده میشود و در 
ردیف انسانهایی که خداوند رحتمش بر او ساری و جاری است , تبدیل 
میکند . این انسان سختی ها را کجا باید تقسیم کند ؟ به کی متوقع میشود 
و از کی توقع دارد ؟ به کی اعتراض میکند و از کی انتظار دارد ؟ خانواده با 
آموزه دینی این زیبایی ها را دارد که هیچ اعتقادی , هیچ دیدگاهی چنین 
چیزی ندارد . اين فقط مال من و شمای مسلمان است , فکر میکنم خیلی 
نایدبزای ان اررش فان شویم:و به آن احتر ام بعذاریم و الدت:بزنم که 
چنین هستیم . شاید خیلی از جاها دین به ما بد معرفی شده , اما اینها را 
که دیگر نمی توانیم از کنار آن بگذریم و نبینیم , باید ببینیم که ما انتخاب 


شدیم و همه کس لایق این انتخاب نبوده است . ۲ 

سوال - نقش معنویت در خانواده را توضیح دهید . ایا کفایت می کند همه 
اسباب و ابزار و علل مادی برای فرزندان ما مهیا باشد و این کافی است ؟ 
پاسخ - من منکر این نیستم که نیازها باید براورده شود , منکر این نیستم 
که کنجکاوی و تحلیل گری در یک سنی از کودکی و نوجوانی باید امکاناتی 
باشد تا پاسخ داده شود , و باز منکر آن نیستم که یک ارامش روانی در 
خانواده میتواند یک سری از بارهای اقتصادی به کمی ان بیاید, اما همه چیز 
نیست و ما باید به این نکته توجه داشته باشیم , پدر و مادری که خسته و 
درمانده و از کار روزانه , بچه را از مهد کودی برمی دارند و به خانه می 
آورند , کودکی که همه لحظات منتظر است که چهره پدر و مادر را ببیند و 
سوالهای پاسخ نگرفته خود را از پدر و مادر بپرسد و آغوش گرم پدر و مادر 
او را از آن مدت زمان تتهایی بیرون بیاورد, آیا ما میتوانیم پاسخ دهیم ؟ ما 
باید به وجدان خود پاسخگو باشیم , باید به مسئولیتها یمان پاسخ گو باشیم 
, یک روزی خانواده فقط زن و مرد بود , خودمان خواستیم و امضاء کردیم 
حضور یک انسان و یی فرزند را که نسلهای بعدی از او متولد شود , 
جنسیت خود را خودش انتخاب نکرده , پدر و مادرش را خودش انتخاب 
نکرده , امکاناتی که فرام است در اختیار او قرار گیرد خودش اختیاری 
ندارد 1 ما خواستیم و باید پاسخگو باشیم و اکن قرار باشد در این 
پاسخگویی اهم و فی الاهم و خوب و بد و خوبها و بدها را نشناسیم . چرا 
پاسخ دادیم ؟ به همین دلیل , باز در اعتقادات خودمان که ما را خیلی کمک 
میکند که اول به خودم بگویم که در تو اين ایام یکسری کارهای معمولی که 
همه میکنند نکنیم چون شاید بهره برداری معنوی خوبی از ان نداشته باشیم 
ای ای مایا ان ما ار 
فکرکنيم که دوران بارداری و جنین در درون مادر با ایات و روایات ما در 
این ایام که میدانیم برکت مباحث معنوی در همه ی انسانها است ۱ 
با اعتقاداتی که ما داریم , چنگ بیندازیم بر اين و ببينیم محبتها چگونه با بد 
باشد . دیدگاه اعتقادی ما اینجا چگونه ما را کمک می کند سایق اکن ری 
آیه قرآن بدین مضمون که تو بدت می آید خیلی چیزها برای تو می آید , تو 
خوشت می آید ولی خیلی چیزها برای تو خوب نیست , چیه ؟ فکر 
اشاره به این موضوع داشته باشم که ما اگر در این ایام فقط دو تا ۳ 
سوره های زیبای قرآن یعنی (حجرات) و(ق) را برای راهکارها و رشد 
عملی برای خودمان انتخاب کنیم و بخوانیم مشخص ميشود چرا فرزندان 
ما با ما بی ادب هستند, چون ما ادب لازم را نداشتیم و به بیان قران خیلی 
چیزها را زیر پا گذاشتیم . 

سوال - لطفا در ارتباط با تربیت معنوی کودک بگویید . 

پاسخ - سن کودکان , سن گرفتن یک سری حرفها و صحبتها بصورت 


فلجوزن. اشته آها آتراعن نمی توانند فک تم من آنسففته. رت 
کوتاه بود و اشاره ای کردم . اجازه بدهیم قبل از اینکه وارد این موضوع 
داریم این است که دین را دوست داشته باشند و به این مسیر بروند . اما 
یادمان میرود که ارائه دهنده دین به فرزندان خودمان هستیم ما چکار 
کردیم که دین را به بچه ها , خوب , شیرین و جاذب معرفی کنیم , بچه ای 
که تازه تکلیف شده و میخواهد نماز بخواند , مثلا سریالی را ساعت هشت 
شب پیگیری میکند . مادر میگوید : نمازت دیر شد ,اول وقت از دست 
رفت , نمی خواهی نماز اول وقت بخوانی , ببینید همین تکرارهاست که 
تحفت یال با پزامه کورکی که بحهنان کید آم که دیروو ای 
کارا راما ما مسرت که تساه دهد اما عبت راردا 
بیش از اینکه بچه ها را به مستحبات عبادی بکشانیم به واجبات عبادی 
رن دای رکنم آبا مان هه ومصم سا او وقت ص انوم انم 
که ار را اند فص ای ده فان یداو ۰ باه ی وت 
تما میس یت هم و ی 
آموزش بدهند و بگویند اگر نماز اول وقت میگوییم چرا ؟ گفتم بچه ها 
خیلی چیزها را نمیتوانند به صورت انتزاعی بپذیرند , يا مثلا بچه ای که از 
مدرسه خسته آمده است یک چیزی میخواهد بخورد ما میگوییم برو نمازت 
را بخوان تا شام حاضر ميشود , برو نمازت را بخوان تا ناهار حاضر کنم , 
ناهارمان اگر حاضر نیست . نگوییم : برو نمازت را بخوان تا اما دار 
کنم م. بگو‌نید : یک فرصتی میخواهم تا ناهار حاضر شود . ببین چه دوست 
اراد وی اساسا تراسا سس سار را وا 
یعنی او را در چند مسیر و چند کار بگذار تا ای کنیس بریم انتخاب 
کردم , نه به من اجبار شد , این شیوه هایی که متاسفانه دین را نه شیرین 
بلکه برای بچه ها تلخ میکند , یک مثال میزنم برای پدر و مادرها امیدوارم 
که حواسشان به این مسئله جمع باشد . الان روز به روز تعداد روزهای 
روزه گرفتن بالا میرود و یک مقدار سوخت و ساز بدن به هم میریزد یک 
مقدار حتی امکان دارد قند خون پایین بیاید , در حالت عصبانیت بدن داغ 
میشود و چون اب نمی خوریم حرارت بدن بالاست , زود عصبانی می 
شویم , ای کاش بعضی اوقات ميشد در دل این بچه ها و نوجوانان رفت و 
یک ضبط صوتی کار گذاشت تا ببینیم چه تعریف و تعبيري از پدر و مادر در 
ماما رما «ارهسمایات که ات که کی ام ای آن مت 
که من میخواهم بخوابم میگه میخوام بیدار باشم من وقت که من میخوام 
بیدار باشم فنگة باید بخوابی ۰ آن وقت که من غذا| دوست دارم + طْذا 
ی ات و ی , غذا های مانده و بهم ریخته 

که زیبا جلوه نمیکند به ما میدهد » در تمام روز میگوید : من روزه دار 


هستم باید توجه به من داشته باشی , یا میهمانی های آنچنانی رفتن و 
آنچتانی. آمذن:. جرا باید اين بچه از دین چهره شیپرینی برایش بماند ؟ در 
حالی که ما قرار است یک میهمانی برویم دیگر آیا ما ابتدا به ساکن وارد 
یک میهمانی میشویم ؟ مقدماتی برای رفتن آماده میکنیم, حالا لباسی 
وسیله ای و چیزهای دیگر, حالا این را زودتر برای بچه ها آمادگی ایجاد کنیم 
, دختر خوب من ؛ یر کف فن .ماه فتار ی .زخصضان که: مق آید. ایتجوری 
است این زمان بندی را داریم این شکلی باید انجام دهیم , حالا باهم چه 
کاری میتوأنیم برای این میهمانی رفتن انجام دهیم ؟ ما چقدر از بچه ها 
کمک می گیریم برای اجرای این برنامه ها ؟ ما چرا باید مدام معلم اخلاق 
و معلم تذکر بشویم ؟ بیش از آنچه که از آنها نظربخواهیم بکنیم و نکن 
بگوییم , بخاطر همین خیلی وقتها میتوان از بچه ها کمک گرفت و گفت بچه 
برنامه غذایی تنظیم کنیم , میهمانی ها را تنظیم کنیم , ورودمان و 
خروجمان , شبهای احیاءمان را همه اینها را با بچه ها در نظر دادن تقسیم 
کنیم , در اين مسیر یواش یواش همان کودک و همان نوجوان , با من به 
طرف دین می اید با من خودش را سهیم میداند و چون این حس او پاسخ 
داده میشود که من هم سهیم هستم از من حرف را می پذیرد , اینجا آره و 
نج ه ,ایک نکته دیگری که برای همه خبلی زباست , شما برگردید ب 
من بگویید : | بن کارتان درست نیست يا اين کارتان ۹ است. من 
اک ای 
نظر شما درست است يا غلط است یعنی به من اجازه دادی که فکر کنم 
که. اری .بارته. ۱ -ماااز .همین کودکین این. کار را بکنيم « اتفاها باد بی 
سفارشی دارم به مادرانی که فرزندان یک ونیم سال تا سه سال يا یک 
سال به بعد دارند معمولا اینها چون نمی توانند حرف بزنند جیغ میزنند . 
انتظارات خود را چون نمی توانند بیان کنند اعتراضشان بلند است و 
اعتراض را با چه چیزی مطرح میکنند با گریه و لجبازی کردن . اگر همین 
بچه ای که الان دارد کریه میکند صدا کنی و بگوییی چکار باید برای تو بکنم 
؟ این شد یک سوال و وقتی تو سوال میکنی ان مغزش را از اعتراض 
کلامی متوقف میکند , حالا به هرمدل و فکرش را داخل میکند به اندازه 
حجم خودش ؛ , اینجوری اگر بکنی هم عمل را بکار میگیری و هم فکر را به 
کار ی دار ان خلت اعراض رن قاری ار سگم 
خانواده های قاهی ۳ و پدران محترم بيایید که از همان کارهای غیر 
معمولی که لحظه قبل به ان اشاره کردم این باشد که بيايیم برای بچه سه 
ساله خود یک مقدار مطالعات خود را بالا ببریم . برای نوجوان خود یک 
قق ان بدا نی هه سل ادها رتضحیت با نما شوم تیم عرا آنمارون 
مسیری میروند که درست مخالف ماست . 


سوال- چه زمانی برای یک گفتگوی صریح مذهبی و دینی وقت مناسبی 
است يا اصلا یک چنین گفتگوی صریحی وجود دارد يا خیر؟ 

پاسخ - اینجا دو موضوع وجود دارد . تنها به صرف عمل , اینجا گفته میشود 
دعوت کنید افراد را به دین به غیر از زبانتان , حالا در بحش تفاوتها باید 
بدانیم که ما یک زبان داریم و دو گوش , یکی بگوییم و دو تا گوش کنیم , 
اما ما صد تا میگوییم و یکی هم گوش نمی کنیم ور دفت مر گذاروم 
برای گوش دادن به بچه هایمان , تازه وقتی هم که داریم گوش مید هیم 
داریم مطالعه میکنیم و میگوییم : بگو من دارم گوش میدهم , چهره به 
چهره نگاه نمی کنیم و حرفهایش را بگیریم , یک ارتباط عاطفی بین زبان و 
چشم و گوش یعنی هرسه نقطه مهارتهای ارتباطی برقرار نمی کنیم , یعنی 
چشم زبان و گوش را کم بکار می گیریم . نکته دیگر این است که یکسری 
کارها را بصورت غیر مستقیم انجام میدهیم , , یکی دیگر به او اجازه پرسش 
و پاسخ یعنی قدرت فکر کردن میدهیم , بعد هم اين را بگویم الان عزیز 
شنونده ای کودک پا نوجوان چهارده و پانزده ساله ای در خانه اش دارد 
میگوید من از همین امروز شروع می کنم . نه , او چهارده سال حالا اگر 
چهار سال آنرا نیز در نظر نگیریم , ده سال با آموخته و یا شیوه تربیتی 
شما آموزش دیده و بالا آمده است. الان یک مقداری سخت تر از گذشته 
است اگر از ابتدا شروع کنیم یک عمل کنیم , دو فرصت فکر کردن به بچه 
ها بدهیم , سه گاهی غیر مستقیم وارد مسئله شویم , چهار تشویق , اگر 
کودک نه ساله , پنج ساله يا چهار ساله نماز میخواند سرش را از سجده 
بردارد و ببیند یک چیزی که خیلی دوست دارد توی سجاده اش است, اصلا 
نماز که یادش میرود و میگذارد و میرود . آیا فکر میکنید این کار سنت 
شکنی نماز است, نه , به بچه آموزش میدهیم و بعد به بچه آموزش میدهیم 
اینجا رکوع است اینجا سجده است . اینجا تو میتوانی قطع نکنی , یواش 
یواش , بچه پنج ساله که نماز میخواند که این حرفها نیست , يا مثلا با یک 
روسری به نماز می ایستد و ما میگوییم این چیه برو پاهایت را بپوشان . نه 
۰ اینها مدام یک حس منفی به این بچه انتقال میدهد , با روزه میخواهد 
بگیرد میگوید من میخواهم با شما سحر بیدار بشوم ما میگوییم نه بابا کی 
حوصله داره تو را بیدارت کند . نق نق میکنی نه , مادر و پدر خوب حوصله 
کنید . او را هم بیدار کنید . بعد هم ببینید چی خیلی خیلی دوست دارد آترا 
هم به او بدهید . حالا هر مدلی که دوست دارد بخورد و بگویید : صبح 
میخواهی روزه بگیری پسر یا دختر خوب من چون سن تو کم است . تا این 
زمان کافی است , اما تا هر وقت حس کردی میتوانی چون خدا تو را خیلی 
خیلی دوست دارد , قبول دارد , هروقت دوست داشتی برو اب بخور يا یک 
چیزی بخور بعضی ها میگویند نکند چیزی بخوری , صبر کن تا لااقل 
ظهرشود , این بچه یواشکی میخورد , به اين بچه به خطا یاد میدهیم اگر 


نتوانست خود را کنترل کند به دروغ به من بگوید , دروغ به او یاد میدهیم , 
یا ی ی ان 
دارد .آنروز عرض کردم که قرآن بشیرا و نذیرا است نه نذیرا و بشیرا همه 
اش بشارت و رحمت اما ما مدام میگوییم : اینکار را بکنی خدا روز قیامت 
اینکار را میکند خودمان پس چی. پس چرا یاد خودمان نیستیم که این بچه 
خبر ندارد که ما چه هستیم , به همین دلیل کلام ما شیرین باشد , 
رفتار‌هایمان عملی:باشد کنار ان کاهی قدزرت: اغقیارن. نذهیم , چکار 
میخواهی بکنی ؟ این چند تا لباس است کدام را دوست داری بپوشی ؟ اگر 
ما بگوییم : اين را بپوشی دیگر زير بار نمی روند , خیلی درد آور است 
امیدوارم به حق این ماه مبارک رمضان نصیب هیچ پدر و مادری نشود , 
درد آورتر از این نیست که پدر و مادری به مسیری بروند که بچه آنها 
نان مسته وروی یی اند اجه هه مویم و.هر اند قکر فیکند 
اگر بخواهند مقابله کنند بد تر میشود , ولی یادمان رفته این بچه یکروز 
کاملا تحت اختیار من بود , قدرت هیچ چیزحتی خوردن را نداشت , ان روز 
من با فکر بلند, توانایی علمی بیشتر و کمک از کارشناسان میتوانستم 
زندگی خوبی برای بچه خود رقم بزنم. 

سوال - دختری پانزده ساله هستم دوست دارم به مسائل مذهبی پایبند 
باشم اما پدر و مادر و اطرافیان من این نگرش مذهبی من را جدی نمی 
گیرند , و حتی گاهی مسخره میکنند چکار کنم ؟ 

پاسخ - درست برعکس چیزی است که تا الان مطرح شد . اتفاقا خیلی از 
این موارد به خود من هم مراجعه میشود , که خیلی ها دوست دارند خیلی 
کارها را انجام بدهند ولی خانواده نمی پذیرند , حالا من کار به این خانواده 
ندارم که چه می کنند , عزیز سوال کننده مورد خطابمان است , ایشان 
میدانند بعنوان یک فرد مذهبی که به خیلی چیزها معتقد هستند چراغ 
فرفز‌ها. را من شتا فتند م تا اتجانیکه فوانته نگذارند ایجان تشن شود اکر 
بخواهند کارهایی انجام دهند که در خانواده تنش و عصبانیت ایجاد شود و 
حریمها پاره شود , حتی یکبار یکی از عزیزان که تحقیقی در این موضوع 
داشت جالب بود که مطرح میکردند هر جا و بالوالدین احسانا است یعنی 
رعایت احسان را نسبت به پدر و مادر مطرح کرده اند حتما اشاره ای به 
رعایت ادب نیز است , این پدر و مادر را اینگونه کن و اینگونه رعایت کن 
اما آنها نمی توانند به شما بگویند که خدا پرست نباش , آنها نمیتوانند به 
شماً بخوبند کم دین وا شیر. با بکداره فقظ در انخاست که‌:ما امیتوانیم 
اطاعت از پدر و مادر نداشته باشیم ؛ ولی این بهانه به دست ما ندهد که 
یعنی بی ادبی کنیم,. یعنی حریم شکنی کنیم, یعنی شخصیت نها را زیر 
سوال ببریم , اینجاست که این عزیز, باید مهارت. کیاست و سیاست برای 
خود داشته باشد که عبادات و برنامه های خود را داشته باشد بدون 


اعتراضاتی که حریم شکنی شود . سفارش من به این عزیزان این است که 
لحظاتی را با پدر و مادر خود خلوت کند و با انان حرف بزند شما خیلی 
ی ی یت 
اطاعت کردم اجازه بدهید یک سری کارهایی که خودم هم دوست دارم 
انخاض بذهم + متخواهم ارافتنن داشته باشم: :اک این کان‌ها را انخام, دهم 
ااش ‏ ح وا ای ی ای ایا ها 
می تواند جاذبه های بیشتری از خود به خانواده بروز دهد , که حتی این 
خانواده بگویند که این بهتر از اوست مثلا فاطمه از مهسا بهتر است یا 
حسن بهتر است از رضا چرا ؟ چون این یکسری اموزه های دینی را در 
رفتار خود اورده است , میتواند این فرصت را برای خود داشته باشد , این 
نباشد که قهر کند اعتراض کند وهمه چیز را تحت الشعاء قرار دهد چون 
خودش بیشتر از همه رنج میبرد , میتواند از این شیوه ها استفاده کند , 
برنامه های عبادی خود را داشته باشد و به شیوه های مختلف احترام خود و 
خانواده اش هم رعایت شود یک نکته دیگر در رابطه با اجرای عملی با 
راهکارهای عملی در ماه رمضان , ببینید ما اصلا روزه میگیریم که ادای حق 
اندام و سیستم گوارشی خود را بدهیم , در اصطلاح میگویند : یک فرصت 
خستگی به دستگاه گوارش خود می دهیم , یازده ماه مدام در فعالیت بوده 
است هر چند که گاهی ما یادمان میرود اين بنده خدا سیستم گوارشی از 
ساعت هشت شب تا پنج صبح فردا سه برابر بکار می اندازیم , معلوم 
است که هیچ فرصتی داده نمیشود . معلوم است که به این صورت فرد نه 
بهره برداری روحی میکند و نه بهره برداری جسمی و کسی که به این 
شکل عمل میکند دیگر حال مساعدی برای کار و عبادت ندارد , اینها را باید 
حواسمان باشد ولی یکی از حالات زیبای رمضان ادای حق و دین است , 
حق چشم خود را ادا کنم که کجا باز شود و کجا باز نشود . تمرین کنم , 
زبانم را کجا بکار بیاندازم و کجا اجازه کلام ندهم , دستم بلند میشود به 
صورت فرزندم بزنم نه , حق او را ضایع نکن , یک ماه باید اینگونه تمرین 
کنیم . عادت کرده بودیم ان ساعت بخواهیم حالا باید بیدار باشیم که فکر 
کنیم خة«حقی: را ادا کتیم ؟ لذا فیخویند : اکر تو:یدانی روزه-بکیری در آینده 
بیمار میشوی حرام است , پس ما روزه را صرف خوردن و نخوردن قلمداد 
نکنیم , صرف بیدار شدن و فکر کردن یعنی اندیشه در خود , یعنی آنديشه 
با خویشتن خویش که من به خودم چقدر ادای حق کردم و به دیگری چقدر , 
اینجاست که فرزند , همسر , ارباب رجوع و همه و همه مثل یک بند تسبیح 
از جلوی چشم من رد میشود , پس هرکس که اینجا نزدیک تر به من هست 
, حتما باید حواسم باشد که چقدر حق او را ادا نکردم ؟ اینجا یک پرانتز باز 
کنم که پدر و مادر گرامی چه دستها به صورت فرزند خود نواختیم که 


بخاطر صاحب کارمان یا بخاطر صاحب خانه مان یا خواهر شوهر و خواهر 
زنمان بود به آنها جرآت ۰ اعتراض را کردیم , 
فکر کنیم جرأت داریم به فرزندانمان بگوییم ما را ببخشند , تورا زدیم که 
حق تو نبود , گفتیم که نباید می گفتیم , رفتیم نباید می رفتیم , 

کردیم نباید کسب می کردیم , اینها اتتتین سا خوه بعد با دیگری ِِِ 
اولین کسانی که کنار ما هستند پیس اول میشود خانواده بعد محیط بیرون 
است . این اموزه دینی است از خانواده اين اثر عملی رمضان در خانواده 
است و در یک جمله رشد من بعنوان عضوی از خانواده و تاثیر این 
شکوفایی و رشد بر دیگر اعضاء و گرنه اگر بخواهیم یکسری رفتارهای 
کلامی و یک سری رفتن های بدون تأثیر داشته باشیم , بدانید زود رمضان 
تمام میشود مثل همه روزگاری که فلک می چرخد ولی اکر من یکماه با 
نخه. ام استی کیم , یکماه با خودم آشتی کنم : یک ماه با خودم و فرمان 
دادن ها انديشه کنم که چه شکلی باید بگویم يا نگویم ؟ خیلی تأثیر می 
گذارد چون میدانید ما از نظر روایاتمان هم داریم چهل روز رد 
طرکا را شرع کی شوم کار خی ار ی ان دز مان عرفایت 
هستند که بهره های عملی هم برای خود دارند ده روز قبل از رمضان را 
شروع میکنند , حالا نکردیم همین که هست انجام دهیم . مگر میشود من 
ها ار ی ری 
یاد بگیرم با بچه ام با محبت برخورد کنم . توی چشمهای او با محبت نگاه 
کنم , صبر و ایثار را تمرین کنم , بعد با بچه ام بجنگم . به نظرم اینجاست 
که ماه رمضان مراحل عملی خود را نشان می دهد و شاید شب عید واقعا 
ناد قید باشد. ».دیکر واففغا باید آشتی کنیم.,-واقها باید. خوذمان-را نشان 
دهیم , , واقعا باید لذت ببریم چون یک تحول عمیق اتفاده افتاده است. 

گفتم شیوه هایی که ما باید در ماه رمضان داشته باشیم یک شیوه های غیر 
معمول باشد , پيشنهاد من به عزیزانی که میخواهند تندییت آینده ای برای 
خود رقم بزنند و در مورد کیستم و چیستم خودشان مطالعه داشته باشند تا 
بتوانند یک کیست و یک چیستی را که انتخاب می کنند در زندگی به تعالی 
و رشد برسد يا اگر خانواده ای است که در مرحله باروری و فرزند است 
اطلاعات لازم را برای خود داشته باشد , خانواده ای است که کودک با 
نوجوان و ... دارد منظورم این است که در ماه مبارک رمضان برای 
مطالعاتی که مورد نیاز ما بود اما زمان نداشتیم , از این فرصت استفاده 
کنیم , حالا این مطالعات میتواند بصورت کتاب باشد يا تکنولوژی پیشر فته 
در سایتهای مختلف باشد به هر حال آموزه هایی را که نیاز داشتیم . ابتدا 
از نظر تربیتی یاد بگیریم بعد هم رنگ و لعاب اعتقادی را به آنها بزنیم و 
مورد دوم اینکه سعی کنیم در آپات تدبر کنیم و به مقهوم آنها بیشتر نگاه 
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سوال- به نظر شما دلیل ایجاد مشاجره چیست ؟ و دعوا را چه کسی 
پاسخ - من قبل از اينکه به این موضوع نگاه کنم ابتدا ببينیم که چه میشود 
که دعوا ایجاد میشود ؟ عوامل ایجاد کننده یکبار فردی است . ما در آموزه 
های دینی خود هم داریم که وقتی عصبانی و خشمگین هستید فرمان نرانید 
اه ۱[ و تن نت ۳ بیایید 
, و فرد در مقابل یک سری بازتاب هایی که از خود باید نشان دهد , نمیداند 
چکار دارد میکند , پس عصبیت های فردی من که میتواند عوامل درونی ,؛ 
بیرونی و يا حتی میتواند بیماریهای جسمی داشته باشد که باعث میشود 
آتسانه تخل من کم شود باعت ميشود این مشکلات ایجاد شود , گاهی 
این عوامل به اصطلاح فردی به خود فرد تنها بر نمی گردد , یک سری 
این است که من چه توقعی از همسرم از فرزندم یا از مجموعه دارم ؟ آیا 
ان ار وا و 
هم عامل مشاجره میشود , جالب است که ما گاهی حتی فکر هم نکنیم که 
چرا این توقع حتی اگر هم بجاست برآورده نشده ؟ بلکه سریع حمله ور 
میشویم و هجوم می اوریم. 

گاهی خود فرد عامل نیست و باعث عصبانیت نیست و عوامل بیرونی و 
خارج از دو فرد مثلا زن و شوهر است گاهی شوهر عصبانی است يا زن 
عصبانی است ؛ گاهی مرد از زن توقع دارد و یا زن از مرد توقع دارد , 
گاهی هم هیچکدام از اين دو نیست , عوامل بیرونی است , اين عوامل 
ی و فا 
مختلف , خواستم اول بگویم که ما کجا هستیم به این عوامل که تعیین 
کننده است ابتدا توجه داشته باشیم, که وقتی می پرسیم چه کسی دعوا را 
شروع کرد ؟ اصلا شاید کی نباشد و یک سری عواملی غیر از انسان باشد 
که ایجاد شده , انشاءاله فرصت شود چون ما در آستانه ماه مبارک رمضان 
هستیم متأسفانه گاهی از این ماه نمی توانیم استفاده کنیم که هیچ , یک 
سری عصبانیت ها و پرخاشگری ها هم اتفاق می افتد , چرا ؟ یکی از 
عوامل ,؛ همانطور که من الان مثال زدم عوامل فیزیکی است , به هم 
خوردن سوخت و ساز در پنج روز یا یک هفته اول , ان روال و عادتهایی که 
میخواهیم نخوابيم , ان وقت که همه بیدار بودیم حالا همه میخواهیم بیدار 


نباشیم و بخصوص اعضاء خانواده , آنها که روزه یرنه با انها. کف.نفی 
گیریند یک مقدار تغییر و تفاوت را در خوردن و خوابیدن دارند . همه اینها 
عواملی میتواند باشد برای تغییر رفتار و پرخاشگری که انشاء اله درآخر 
برنامه به ان اشاره ای خواهم داشت . 
و نکته بعدی را که میخواهم بگویم گاهی هیچ نکته عصبانیتی از طرف من 
نیست؛: توقعی هم نیست که نرآورده نشده بااشد . عوامل بیرونی هم 
نیست, اگریاد تنتند کار باشد به جلسه اول و دوم آنها را ارجاع میدهم , 
مهارت کلامی بلد نیستیم , بلد نیستیم چه جوری حرف بزنیم , بلد نیستیم 
نیستیم وقتی میخواهیم سوالی را تست ای کف را خی ره 
چی شد که اینجوری شد ؟ این دو خیلی با هم متفاوت است , بلد نیستیم 
که باید حرف نزنیم و سکوت کنیم . 
پس من در ابتدای کلام پاسخ سمال شا را دادم که چهار عامل میتواند 
بحث و مشاجره و پرخاشگری را ایجاد کند . حالا ما به این نکات رسیدیم , 
بخصوص اگر برویم و نگاهی داشته باشیم گاهی شاید فرصت من در این 
برنامه اجازه ی 
, مثلا وقتی پرخاشگری میکنیم میگویند : لقب زشت به همدیگر ندهید , 
و ۱ 2 
تکرار نمی شود سراغ او میرود , اینجا من یک پرانتز باز کنم خدمت 
عزیزان متاسفانه گاهی ما اولیاء دینی خود را انقدر ستاره های دست 
نایافتنی معرفی میکنیم که خیلی سریع می گوپیم ما کجا آنها کجا؟ یا گاهی 
داریم, نه اینکه میخواهیم بگوییم بر نما نیستند بلکه 9 و بزرگ 
هستند اما این بدان معنی نیست که از انها بعنوان رفتار الگو نداشته باشیم 
, آن بش مثلکم یوحی . من از خودتان هستم ولی به من وحی ميشود , 
میخواهم این را بگویم که ما در کوچکترین رفتارها حتما الگو داریم , حتما 
یاداوریها و گوشزدهایی داریم . شاید ما نرسیم به همه اشاره کنیم , ولی 
هست و ما اگر به این نکات فقط بعنوان نمونه مثال میزنیم میخواهیم 
بگوییم آکر کسی طالب ان است میتوان بعنوان یک شاه کلید داشته باشد 
و به سراغ ان برود , و يا بعنوان نمونه داریم خانمی از حضرت فاطمه 
ِ سوال مییرسند در ارتباط با مادرشان که مادر من اینجوری میگوید , 
ب میگیرد و میرود . در روایات داریم تا پنج بار من تا ده بار هم شنیده 
2 سوال میکند یکی از نزدیکان حضرت زهرا (س) میگوید یک چیزی به 
ایشان بگویید . وقت گرانبهای شما خیلی ارزشمند تر است که یک سوال یا 
یک موضوعی را چند بار به شکل مختلف پاسخ دهید و ایشان میگویند این 
بر کترین عزت است که خدا به من داده که پاسخگوی سوالات و گره 


گشای دیگران باشم . یک هشدار به خود بنده و دیگران است که اگر فکر 
میکنیم کاری را برای دیگران میکنیم هرگز منت نگذاریم هرگز توقع نداشته 
باشیم , یادمان باشد و اما بنعمتِ بک قحدث این را قرآن به ما اشاره 
میکند که این نعمتی است که خدا به من داده در خدمت مردم باشم و 
بتوانم کاری انجام دهم, به این ِ خواستم اشاره بکنم که حتما یادمان 
باشد در مسائل و برنامه هایی که ما داریم در ماه مبارک رمضان یک 
فرصت برای خود بگذاریم حالا اگر به قرآن يا به روایات مراجعه میکنیم 
فقط نخوانیم , بخوانیم و بایستیم همانطور که قران اشاره کرده از درک و 
فهم خودتون تدبر کنید. بخوانید و ببینید چه ميفهمید, بعد به معنی ها و 
تفستیز ها آن تیر .هر آخعه کنید.:بیایند.در کاز‌های عصلی"هم ییاد کنیذ, که 
اینجا میتوانیم نیم از این دستاورد دز ماو مبارک رمضان هم داشته باشیم این را 
ی ی 
افرادی توقع داریم که یک شناخت قبلی يا یک پیش زمینه از آنها داریم بنده 
که انتجا تشه اه این انشایی‌ترابار ما دام که شها مرا ادن ان فشتر 
کمک و ی ی و تلاش و 
زحمات آنها است که ما اینجا راحت مطالب را مطرح میکنیم , ین نکته را 
باید داشته باشیم که من از همسرم چگونه توقع میکنم؟ دخترم, 
همسایه ام , دانشجوم چگونه توقع می کنم ؟ حتما با مقدار شناختی که از 
فرد دارم باید اين توقع را داشته باشم در غير اینصورت این خودخواهی 
محض است . من الان اینجا نشسته ام و انتظاراتی از شما داشته باشم که 
در قالب وظیفه شما نیست , شاید شما بخواهید خدمت بیشتری بکنید , 
شاید بخواهید ایثار بکنید , اما حق من از شما و در واقع توقع من از شما 
به مقدار شناخت است ۰ پس بیاییم هميیشه در توقعات مان یک تحلیلی 
من آهد شاید این به خانواده هایی که کودی زیر سه سال دارند یک هشدار 
باشد , این عین حقیقت است که هیچ کودک زیر سه سال کنار خانواده راه 
نمیرود , کودک سه ساله همیشه میدود چرا؟ چون میخواهد به پدر و مادر 
برسد , چرا ما باید هميشه اینها را بدوانیم ؟ چرا ما همراه اینها اهسته راه 
نرویم ؟ گاهی اوقات شده کودک شب نخوابیده , وقتی مادر بدنش را 
ماساژ داده , دیده دست اوست. چرا ؟ چون موقع راه رفتن هميشه پدر و 
مادر دست او را کشیده اند , چون ما همیشه از انان انتظار راه رفتن 
همراه خود را داریم , حالا امیدوارم فرزندان ما از این موضوع سوزه 
نگیرند , همین ابتدای شروع من پدر, با فرزندم که توقع بیش از حد دارم , 
من را هميشه اینگونه بار می آورد و به او هم آموزش میدهد که باید آن 
باشی که خانواده میخواهد , و یک روزی که توانایی پیدا کرد دیگر فرزند ما 


در مود وشن بای وا ان اب اس وت ری مبکیی که 
به اینجا برسیم ؟ سعی کنیم با آنها راه برویم سعی کنیم با آنها حرف بزنیم 
تا ز جمله زیبای پیامبر اکرم به یاد آمد که اگرمیخواهید فرزندانتان بزرگ 
شوند شما کوچک شوید , ولی ما هميشه می گوییم تو باید مثل من بشوی . 
تو باید من را بفهمی و نه در ارتباط با فرزندان رت ان سک 
با اطرافیان خود برخورد کنیم , هميشه متوقع میشویم و چون توقع براورده 
نمیشود , هميشه پرخاشگر هستیم , این یکی از نکات هشدار دهنده ایست 
که باید به خودمان بدهیم , بچه را داریم می بریم کودک یک دفعه سرش به 
جایی میخورد شما توجهتان جلب میشود و میگویید به کجا خورد ؟ من چون 
قد:یک, و هتشنتاد دارم آن مانع را تمی بیتم.:اها کودکن. که.یتجاه تا بنجام و 
بم اتف ار سای و یبارت و 
چرا ؟ چون نگاه من با نگاه او متفاوت است , از نظر قد من همانگونه می 
بینم که می بینم و او هم همانگونه می بیند که می بیند : من نمی توانم او 
را ی مرا رس ای را با 
, باز مجدد تأکید دارم اگر میخواهیم دز نو نز توقعات ما اصولی بااشد و به 
پرخاشگری نکشد , سعی کنیم مقدار ظرفیت و وظیفه ای که فرد مقابل 
دارد را بشناسیم سا به آندازه ان تخربه و تجلیل. کنیم: 
سوال- گاهی اوقات جر و بحث در خانواده ها پیش می آید عوامل این جر 
و بحث ها کدام هستند و راهکارهای جلوگیری و تسکین دهنده این مشاجره 
ها چیست؟ 
پاسخ - جمله خوبی را گفتید شاید میخواهید بگویید : چگونه خشم خود را 
بپوشانیم ؟ به هر حال این خشم آمده است در اصطلاح پزشکی میگویند : 
حرارت بدن بالا میرود و موارد دیگر , گاهی میتوانیم از کارهای خیلی 
معمولی استفاده کنیم . شاید بینندگان زیاد اين را از کارشناسان متفاوت 
شنیده اند که خوردن یک لیوان [ برای پایین آوردن حرارت بدن , تغییر 
فیزیکی آن مکان , نفعس های عمیق کشیدن , استفاده از از ذکرهای خوب 
آرام بخش , با گفتن کلمات لاله الا اله يا لا حول و لاقوه الا باله العلی 
العظیم , يا با گفتن افوض امری الا اله اینها حالا باتوجه به شناختی که از 
هریک از این اذکار دارد که اینها واقعا ارامش بخش است , شاید گاهی 
وقتها که صبر ما به انتها میرسد یک نفسی بکشیم و سوره والعصر را 
اما گر مار اس مات بات ام ای بای ۰ 
آن آرامش را دریافت میکند , گاهی این عواملی که فرد است. یعنی طرف 
مقابل ایجاد کننده است, همانطور که در قسمت قبل گفتم . با ایشان 
فاصله بگیرد . الان اين فرد را دید احساس کرد الان عصبانی میشود , یک 
مقدار فاصله بگیرد و دور شود , مثلا گاهی انسان یک فرد را می بیند به 
شوت قضانی. میشود .۶ حون آن توفنن. که کفتیم. آمکان:دارد.آبخاد شود 


بعنی ایجاد شده ولی برآورده نشده , حالا الان او را دیدم . سریع اول از او 
بکند که حالا چه کاری باید انجام دهد, من اینجا یک پرانتز باز کنم . شاید 
ی و ره ار ی ی ۳ 
میکنیم این خر خیلی برعکس سکوت معنی میدهد , ببینید قهر میکند اما 
هزارها کلام را با چهره خود مایت 
است ولی دست خود را یک شکلی میکند ,. نگاه را آنقدر بغض آلود میکند یکند , 
ابروها را در هم گره میکند که اصلا این سکوت نیست . این شیوه های 
ف بازخورد رفتاری است در مقابل آن چیزی که در دل خود از فرد 
دارد , از نظر روان شناسی زجر سکوت آقایان با خانمها فرق میکند , 
خانمها از سکوت بیشتر عذاب میکشند تا اقایان ۳۱ ۱۳ 
پاش سولی عالا ما ار بظر فاویای نمی مگیم عسرلی وافعا کی 
که انسان را در چند گونه انديشه کردن و بلاتکلیفی در نرسیدن به راهکار 
قرار دهد اصلا مناسب نیست , این قهر است و سکوت نیست , کودکی که 
یک کاری انجام میدهد و من قهر میکنم , فرزند نوجوان من کاری میکند 
قهر میکنم , همسرم کاری میکند قهر می کنم , و پدر و مادرم هم کاری 
میکند قهر میکنم , ایا واقعا این قهرها یک نوع بازخورد میدهد ؟ بعد هم این 
نکته قهر میکنیم چکار کنیم. چه چیزی از اين قهر کردن میخواهیم , 
تاه لاس ما دراه صراه اس ای ماع رات 
کاذب برای خود ایجاد کنیم . الان یادم آمد ب صادق (ع) در ارتباط با 
همین قهر کردن میگویند که ابر باش ولی نبار , یعنی برو توهم ولی یک 
حالتی ایجاد نکن. که همه چیز شسته شود و برود, این قهر انقدر طولانی 
شود که حریم ها شکسته شود , با فلانی نه بابا او که همه اش قهر میکند . 
جرات نمیکنه ادم حرفی به او بزند , یک هشدار به عزیزان همسر , هم به 
خانمها هم به اقایان تا زمانی که خداوند به ما قدرت فکر داده است , کلام 
داده و تعمق داده, قهر چرا؟ قهری که فرد را در لایه های پنهانی فرو می 
ی یر باید بکند . 
ی یک هک 9 0۱ 
است این یعنی تنبه , یعنی هشدار یعنی آگاه شو و فکر کن که چه باید 
بکنی , این خیلی قشنگ است در هر صورت قهر باید طولانی شود , اگر ما 
قهر را , به این شکل میگیریم , ببینید بچه های خیلی کوچک مثلا یک ساله , 
در خوردن یه کر اشالی ب مسآ ی آن اخ ایک ان ی 
۱0۳ ۱ 7 ۱ به او یاد داده است ؟ این 
قهر نیست این اعتراض است. چرا آن موقع که من گرسنم بود شيشه یا 
سيتة مادر از من گرفته شد با به من داده نشد؟ اکر این قهر در لسان.آن 


کودک یکساله به ما میرساند که من اعتراض کردم , من قهر میکنم چه 
اعتراضی کنم ؟ او نمیتواند کلام به من بگوید , بچه یکساله چگونه به من 
تس ار ارشت کی هن ی ههام ای را ور 
شیوه های مختلف مطرح کنم چرا قهر کنم ؟ 7 
اون ات ان اشارم کم آنکه اکر هم قیز مکش ها ان نت و 
فقطر یی هداز متشه ای ری وت ی کم هقی تشن 
ماه مبارک رمضان تمرین عملها است , تمرین کنیم قهر نکنیم . 

تعضی وقتها دو نمی قهر هستند ولیربا هم ضحبت می کنند یک,فتاتخن بیدا 
شده , یک بچه مظلوم که فقط باید مطیع باشد , اين را برو به بابات بگو یا 
ی ی ی ی 
پیامها به او القا میشود که برو بگو و بیا و خدا میداند اگر این رفتارها تکرار 
شووی ما دارتم جه ال ری در رن نی ساشویی آجم ان به او 
مدیم , و خدا میداند این رفتارها چه آزار روحی به این بچه میدهد , , او چه 
کافی کر هافیت. ‏ انم ه آفا باعل نهر کو تا 
کردید و برای بودن با هم امضاء کردید , این بچه شما را امضاء کرد و 
خواست و با وا اس مر وهای شا ایا یل وا 
است زندگی های خود را به شکلی پیش ببریم که با این زندگی به بچه 
آرامش بدهیم , اگر آرامش نمی دهیم , او را بهم نریزیم . حالا من به 
عزیزان میگویم حتی شده از نفر سوم برای ارتباط استفاده بکنند ولی 
لطفا از بچه ها استفاده نکنند , بچه های عزیزو گرامی این نعمت ها و 
رحمت های خدا را دیوار نکنیم و پشتشان قایم شویم و بخواهیم از پشت 
انا به اضداف وه پر سیم انها سا بکداونم در ,ختشیری کم ما را کی کنر 
رابطه عاطفی بیشتری پیدا کنیم , دیدید بعضی وقتها بچه چه پل عاطفی 
قشنحی پز اي بدر ماد میشود .ها از انیا بایبه این کل اشتفا دم: نکنیم 


اب ایا در ذهنتان مورد خاصی است از طولانی ترین قهری که برای 
مشاوره نزد شما امده است ؟ 

پاسخ - نکته خیلی خوبی بود , مثالی بزنم زن و شوهری که تنها فرزندی 
داشتند در واقع همه بچه های آنها ازدواج کرده بودند و اين فرزند آخر بود و 
پسر هم بود .نمیدانم حالا کدام مشاور به آنها راه کار داده بود که شما 
بیایید یک طلاق بگیرید تا مادر تنها باشد و این باعث شود که به این پسر 
کفالت پا همان معافیت ندهند , , وقتی صحبت از این موضوع میشود خود آقا 
کردند که این دو نفر یک روزی که میخواهند برای اینکار طلاق بگیرند 
عاقبت به کجا می کشد , عاقبت به اینجا کشیده بود که متاسفانه بلافاصله 
بعد از طلاق یی مسئله ای بینشان پیش امده بود که قهر کرده بودند یعنی 


گفته بودند حالا برویم و این مسئله را مجدد تمام کنیم . یکی از آنها حالا با 
آقا يا خانم نپذیرفته بودند و آنها بر این طلاق ماندند و جالب است موقعی 
که برای مشاوره آمده بودند حدود سه سال و اندی بود با هم قهر بودند و 
در طلاق بودند . حالا ما مانده بودیم که قهر اینها را درست کنیم یا 
طلاقشان را و جالب تر اينکه این قهر باعث شده بود این طلاق در زندگی 
اينها بماند, نیامده بودند بشینند صحبت کنند يا از کسی کمک بخواهند , بعد 
از سه سال یک مسئله ای برای همین پسری که معافیت برای او بود پیش 
امده بود و به همان صورت نکته قبلی که به ان اشاره کردم فرزند واسطه 
بردن خبر از مادر به پدر و از پدر به مادر شده بود و بچه به مشاور مراجعه 
کرده بود برای کمک به پدر و مادر که اين قهر را یک جوری از بین اینها 
بردارید که من تازه بفهمم پدر و مادرم میخواهند با هم باشند پا نمی 
خواهند , که حدودا هشت ماه طول کشید تا این ارتباط مجددا برقرار شد 
و اینها چیزهایی است که باعث میشود ما در کارهایمان انرژی مثبت بگیریم 

,. روزی که اینها هرسه باهم امدند نه تنها برای برگشت به زندگی 
مشترکشان بود بلکه برای ازدواج پسرشان مشاوره ازدواج آمده بودند . 

یک زن و شوهر خوب هميشه خوب هستند و یک زن و شوهری که خوب 
شروع کرده اند انشاءاله باید هميشه ادامه بدهند ولی گاهی اوقات پیش 
فق: اند که. یک مشاحزم هایی بیان آنما اتقاقمی افتو: اعد ار اشنکه این 
مسئله اتفاق افتاد این سوال را از خودشان میکنند که چه شد که اين اتفاق 
افتاد ؟ چه شد که ما باهم درگیری لفظی و کلامي پیدا کردیم ؟ گاهی 
کلماتی که زن و شوهر میگویند حالت تشخ ندز آن است , برادرات را 
دیدم به چه برادری . اول آدم فکر می کند تعریف میکند , جمله دوم که دا 
میشود می بینیم تمسخر است , یا بعضی مواقع آقا به خانم یا خانم به آقا 
میگوید : خسته نباشی ام فکر فیکند,واقهعا خستته نباشی وید > فیکوید 
خسته نباشی چکار کردی یعنی ریشخند یعنی تمسخر , یعنی در واقع بغعض 
در حرف رساندن یعنی تحقیر حتی ما در روایات داریم که مثال میزنند که 
اگر کسی آبروی کسی را ببرد گویا هفتاد بار جسم او را گرفته است , 
یعنی مرگ یکبار است ولی کشتن آبروی یک انسان هميشه با اوست , فرد 
یکبار می میرد و از ند ی افراد دیگر جمع میشود ولی کسی که نفس 
۱ ۳0۳ ر کسی را میبیند که خبر از بی ابرویی او دارد 
میمیرد و زنده میشود باز اینجا یک پرانتز باز می کنم پدر و مادران بزرگوار 
در ماه مبارک رمضان بیایید تمرین کنیم هرگز فرزندان خود را تحقیر و 
توهین نکنیم تا آنها هم با ما تحقیر آمیز و توهین آمیز برخورد نکنند , و 
تمرین کنیم اگر به کسی عزت نمی گذاریم و او را رشد نمی دهیم توهین 
هم اي کم رفن نت هخا ان عم ی معط نها 
حضور داری ولی یکبار من غیبت می کنم در کنار شما دهها نفر حضور دارند 


, یکبار غیبت می کنم اصلا کسی نیست خودم در دل خودم از فرد غیبت می 
کنم , یعنی این غیبت نفسی است و تکرار آن انسان را آلوده میکند , تکرار 
این به فرد جرآت میدهد که پهلوی یکنفر دیگر هم بگوید , در آموزه دینی ما 
اگر غیبت نفسی را به عنوان یک گناه مطرح نمی کند یا حتی در گناهان 
کبیره میگوید اگر تکرار صغیره بااشد کبیره میشود, میخواهد جرآت ورزی 
کاذب را از ما بگیرد , جرأت ت گناه را از ما بگیرد اينکه در ضرب المتل 
میگوییم : تخم مرغ دزد شتر مرغ دزد میشود یعنی از کوچک شروع میکند 
اینها ریختن قبح گناه است , پس وقتی که من یکبار تحقیر کردم , یکبار 
سرزنش کردم عادت می کنم و گاهی اوقات بدون اراده تحقیر میکنم , زن 
و شوهری که در زندگی و پدر و مادری که با فرزندان در کلامشان تحقیر و 
توبیخ و تمسخر و سرزنش است اینها زمانی که تکرار میشود و ادامه پیدا 
میکند , ایجاد مشاجره لفظی میکند . 
بعضی اوقات ان لحظه ای که فرد سکوت می کند و ظاهرا عصبانیت خود 
را فرو می برد , اين را کاملا نبلعیده , اين خشم فرو نرفته , علی الظاهر 
سکوت کرده ولی در واقع این را نگه داشته و شاید در روزهای آینده حتی 
تبدیل به یک عقده شود و نگرانی او را بیشتر هم بکند و بازهم کینه شود , 
کشور اسلا اس زا هه کفم : بیماریهای قلبی محسوب می کنند. این دل 
دچار کینه شده چرا ؟ چون ده روز پیش خشمی را فرو بلعیده , اینجا چه 
راهکاری پيشنهاد میشود ؟ 
ببینید ما اولین چیزی که در بحث های گذشته هم اشاره کردم نگذاریم 
مشکلات ذهنی باقی بماند. من از شما ناراحت هستم چرا میگذارم امروز 
خی مر ها 
میشود , چند عامل با هم جمع میشود , اگر من همانجا اين مسئله را جمع 
کنم , حتی آنهایی که در ذهنم بود دیگر یادم نمی آید چون حس من دیگر 
مها قوب است وت یر باکر ید ات دوکر ی کنر مرا 
مرکا مان ماه ی تا میا مرا 
برای این مشکل پیش امده با پسرم يا دخترم یا همسرم با شما مشاوره 
کنم , وقتی می شنید و میگوید تنهای چیزی که روی آن ایست نمی کند و 
برای تحلیل آن ننه مره زمان نمی .دهد مشکلی است. که بخاطر از من اجعه 
کرده است , مال ده روز پیش و ده سال پیش و سی سال پیش است , 
چرا ما نمی اییم وقتی این مسائل و مشکلات برایمان پیش می اید . همین 
الان يا حداکثر یک هفته آنرا سریع برداریم بخصوص در زندگی زناشویی و 
در خانه و خانواده این را میگویم که اعضاء آن باید در محیط احساس 
آرافشن کنند. من فرد ها فرح تیستم همه با هم هشتيم سین نگذاریم 
مشاجره ها طولانی شود . مشکلات را با هم زود مطرح کنیم و خیلی خوب 


است بعنوان یک راهکار که اگر ما در زندگی برای حرف زدن هایمان 
برنامه ریزی داشته باشیم , هر آن تصمیم نگیریم حرف بزنیم هر وقت نشد 
سکوت کنیم با بچه مان هر وقت با همسرمان هر وقت نه ,. هرکسی زمان 
خاص خود را می طلبد , دانش اموز من که خسته و کوفته از مدرسه امده 
و به هرحال در فکر درس است وقت حرف زدن با او نیست , همسر من 
که الان از سر کار امده چه خانم چه اقا که خسته است بخصوص خانم که 
باید الان به سراغ تهیه غذا برود یا همسری که باید به کار دیگری بپردازد, 
ان لحظه , لحظه حرف زدن و طرح موضوعات نیست . ۳ 

یک موضوعی را در ارتباط با ماه مبارک رمضان به مادران بزرکوار 
بخصوص عرض میکنم بيایید ماه مبارک رمضان را با رفتارها و عباداتمان 
برای بچه هایمان شیرین جلوه دهیم , اگر که ما خودمان یک تغییرات بدنی 
داریم و سوخت و سوزهایمان تغییر میکند , عصبانیت ها , پرخاشگری ها , 
نیستیم , , باعث نشود که فرزندانمان از ماه شا ها ما خاطو‌ سین 
داشته باشند , زندگی را شیرین کنیم ؛ دین را شیرین بر ذائقه فرزندانمان 
قرار دهیم تا انشاءاله خودمان هم از برکتهای معنوی این ماه برخوردار 
شویم . 
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سوال- خانواده ها با قشر جوان چگونه باید مهارتهای ارتباطی خود را بکار 
پاسخ - برای اینکه پاسخی به سوال شما داشته باشم ابتدا یک تعریفی از 
روانشناسان مطرح میشود . حالا بحث مقطع کودکی را که از ان استفاده 
میکنیم به مرحله نوجوانی که میرسیم دو الی سه مرحله وجود دارد . چون 
دیدگاهها متفاوت است . دوازده تا پانزده سالگی را نوجوانی اول , پانزده تا 
هیجده سالگی نوجوانی دوم و هیجده تأ بیست و یک سالگی را نوجوانی 
سوم میگویند . بعضی ها میگویند : این نیست ۰ بعضی ها برنامه را از 
سیزده تا نوزده میگذراند یعنی از سیزده تا شانزده و از شانزده تا نوزده 
حالا ما برای اينکه میانگین این دو دیدگاه را داشته باشیم خود را از بین 
هیجده خارج میکنیم و بین نوزده تا بیست را سن جوانی قلمداد میکنیم , 
ی ی 7 
های رفتاری 9 را با مقدار توانایی فرد و در احساسات سنی فرد به 
اصطلاح پیاده کنیم و ببینیم به چه شکلی میشود , مثلا شما می بینید در 
دوره نوجوانی اول که همان دوازده تا پانزده است یک مقدار بحث هویت 
یابی نوجوان مطرح میشود , هورمونی که در او مترشح میشود , شناختی 
که از جنسیت خودش و جنس مقابل خود میخواهد پیدا کند , در بحث بعدی 
مسئله مسئولیت پذیرنبودن نسبت به دیگران مطرح است و حالتهای زود 
شنونده و بیننده ما که مثلا از یی پسر پانزده ساله سوال شود چند سال 
داری ؟ میگوید : هیجده سال و حالا اگر از یک دختر شانزده ساله سوال 
شوند چند سالتان است ؟ میگوید : چهارده سال , یعنی با توجه به همان 
تفاوت جنسیتی دختر میخواهد خود را در سن پایین تر نشان دهد و پسر 
بالاتر , حالا این به من مادر , به من معلم و مربی این هشدار را میدهد که 
وقتی به پسر این شکلی که برخورد کردی , باید او را خیلی بزرگ ببینی و 
دختر را هم بزرگ ببینی ولی با ظرافت های خاص خود . در دوره نوجوانی , 
انقدر که مطالعاتم به من اجازه میدهد که نظر بدهم , اینکه چرا مرحله 
نوجوانی را طولانی تر کرده اند , این است که یکی از خصيیصه های بارز 
دوره نوجوانی عدم مسئولیت پذیری است , کمتر زير بار مسئولیت میرود 
و بیشتر میخواهد با خوشی هایی که در حال حاضر است سر کند و بیشتر 


خیال پردازی دارد , حالا این هم دیدگاههای متفاوت است و اینکه چقدر 
درست و چقدر غلط است با آن کاری نداریم , اما در ارتباط با دوره جوان 
, چه کسی میتواند جوان باشد ؟ کسی که این دوره نوجوانی را خیلی خوب 
کودکی را خوب سپری کرده باشد , و به همین شکل ناچارم اشاره کنم چه 
کسی میتواند کودک و نوزاد خوبی داشته باشد ؟ کسی که بچه ای را یا در 
واقع جنین در رحم مادر, آرامش لازم را از جهت امنیت روانی در رشد 
وپرورش او داشته باشد, اين نکته را دقت کنیم که یک روان شناس میگوید 
0 ۳ میخواهی که دوران نوجوانی خوبی داشته بااشد / طفیان نکند و 
ارامش لازمه را خانواده شما داشته باشد و خانواده نسبت به او احساس 
امنیت بکند . دوران کودکی سه تا پنج سالگی هر چه کمتر امر و نهی شود 
نوجوانی خوبی دارد , همینطور من و شما میمانیم چه ارتباطی است با بین 
سه تاأ پنج سالگی و سیزده تا هیجده سالگی علت این است که در این 
نشین بچه. ها. تازم شکل. کبری میخواهند بکتند ب شخضیی: شناسی, آنها جازه 
شروع میشود , اين لباس را نپوش , نه این را میپوشم , حالا کودک سه 
ساله میخواهد برود لباسی بپوشد . امکان دارد برعکس بیوشد , هرکاری 
هم بکند خیلی از من پذیرا نیست , میگوییم به این دست نزن میسوزی , 
تاند. پیت رد.6 امکو هد رنه کنخ ۶ کر آن حوری کار کته ٩‏ مبدذآرنم 
هرکاری دلش میخواهد بکند ؟ در آن دوره معلمان تربیت به ما یاد داده اند 
که هرچه میخواهی نبیند یا نرود یا دست نزد در جلوی روی او نباشد , یعنی 
وجود نداشته باشد, میخواهيم دست به آتش نزند اتشی نباشد , میخواهیم 
با چاقو دستش را نبرد. کارد جلوی او نباشد , این ارامش را اين بچه 
احساس میکند. یواش در دوره نوجوانی زمان تجربه دستاوردهای آن روز 
به جهت شکل گیری شخصیت است , من حالا بعدا انشاءاله اشاره خواهم 
کرد تا زمانی که خانه محل امن و آرامش است و شخصیت افراد مطابق 
سن آنها پرورش پید | میکند و آن امنیت لازمه را میگیرند: این خانواده ها 
لازمه در خانه زندگیشان را سپری کنند , حتما کودکان خوب و بعدا نوجوان 
و جوان خوبی را به جامعه عرضه میکنند . 1 

این نکته را من یک توضیح بدهم . اینکه میگوییم در دوره کودکی سفارش 
امه اطهار است که هفت سال اول بقول خودمان پادشاهی است , منظور 
این نیست که هرکاری دلش میخواهد بکند , هرکاری که نباید بکند موضوع 
آن برایتشن ایجاد نشنود : و.هر کاری باید بکند. موضوع آن-"بزایش ایجاد تشود 
. اینکه پادشاهی بکند منظور این است که کدام پادشاهی به او نکن و بکن 
میگویند . او خودش تصمیم گيرنده است و تصمیماتی را میگیرد که در 
حیطه کاری خودش است , یک کودک در حیطه سنی و دریافت خودش 


وقتی وارد این ژد کی است و کارهایش را انجام میدهد خود را به محک 
میرساند , خودش به تجارب لازمه میرسد , خیلی ازمایش و خطا نمیکند . 
بعدا این مراحل را در دوره نوجوانی شکل میدهد , منظور این است که در 
اين دوره خانواده هزارجور مشکلات میتواند داشته باشد. ما خیلی عادی , 
یی سل ای وی ای کی ی اب ها وم کر 
خانواده هایی نیستند که در رفاه و ارامش از نظر مادی باشند , فرزندان 
خوب در خانواده هایی هستند که امنیت روانی را به انان خوب هدیه میکنند 
. فرزندان خوب مربوط به خانواده هایی هستند که هرکسی موضع خود را 
فرزندان خوب در خانواده هایی هستند که فرصت برای یکدیگر میگذارند . 
ِ اين فرصتها گذاشته میشود یعنی پدری , مادری , فرزندی و اقوام 
ات توت و وی اجتماعی خود دریافت میکند . 

امنیت و ارامش روانی را درخانواده میکند 0 در دوره نوجوانی , باز به 
قسمت کودک بروم از نظر علوم تربیتی بچه زمانی در مهد کودک احساس 
آرامش میکند که سه سال او بگذرد , چون از سه سال به بعد است که 
قدرت اجتماعی بچه رشد میکند , یعنی دیگر میداند با همکلاسی يا هم 
که 
در دوران نوجوانی داریم برای یک نوجوان حرف اول را همسالان او میزند 
, خوب من و شمای مادر و عزیز شنونده پدر, چرا بچه ها به هم همسالان 
خود اینقدر اهمیت میدهند و قبولشان دارند ؟ 

ببینید ما در جوامع مختلف بین المللی هم روز کودک داریم , روز جوان , 
روز خانواده و روز سالمند هم داریم , ولی ما روز نوجوان نداریم , و جالب 
است بدانید مظلوم ترین مقطع زندگی انسان مقطع نوجوانی است , یعنی 
انچه که از کودکی با خود دارد و میخواهد برای فردای جوانی زمینه هایی را 
فراهم کند , و اگر واقعا بخواهد اين مقطعی که میان این دو مقطع سنی 
است خوب سپری کند , توجه آن مربی , مادر يا هرکس را می طلبد که 
اطلاعات لا زم ۳ داشته باشد , نوجوان انگار یک دفعه ۳ میشود , از 
نظر قيافه بزرگ ميشود, شاید وقتی من والدین یا مربی کاری با او داشته 
باشند و به قیافه رعنای او نگاه کند او را یک بزرگ می پندارد و طلب 
حاجت خود را از او می کنم . چون فکر میکنم بزرگ است .اما هر چند 
گاهی که میخواهد بعنوان یک بزرگ نظر بدهد و در تصمیم گیریها دخالت 
استخوانهای تو بزرگ شد , قد تو بالا رفت , فهم تو هم بالا رفت , اینجا 
است که خودش در رش خود حیران میماند . بالاخره خدایا من کودک 
هستم يا جوان . راست میگوید . بعضی وقتها هم دوست دارد کودکی کند , 


خیلی وقتها هم دوست دارد بزرگی کند یعنی خودش هم در یک حیرانی 
است , ما نباید ان چیزی را که او احساس میکند ما هم تقویت کنیم , , وقت 
احساسات خودمان که میخواهیم تیگ باشد او را بزرگ ببینیم ؛ وقتی 
کوچک باشد کوچک ببینیم , این را من به پدران و مادران میگویم که بعنوان 
یک مادر از زبان من اینجا بشنوید , ما مادران هميشه دوست داریم بچه 
هایمان بچه بمانند , یعنی هميشه دوست داریم یک فرزندی داشته باشیم 
که هنوز کوچک بماند , و آن احترامات لازمه را به ما بگذارند. مطیع محض 
ما باشند , و لذا در آخرین لحظه یک مادر میگوید بچه من کجاست ؟ حالا 
یک عزیز برای من تعریف میکرد میگفت : میدانید بچه یعنی چه ؟ گفتم نه , 
ک ی 
بچه های خود به این شکل بکار ببریم . خیلی توهین است . منظور ما 
رب 
پدرانه و مادرانه و بزر گوارانه خودمان را , او دریافت کند خوب حالا 
ایا ما ایا یات ها اما راو هه ی 
که دوران نوجوانی و جوانی را سپری کرده ام یعنی تجربه آن را دارم , او 
را نفهمم, اما او که دوره سنی چهل , پنجاه سالگی من را تجربه نکرده , 
اصلا احساسات من را نمیداند . او من را بفهمد , من اینجا میخواهم دو 
جانبه صحبت کنم نه خدای ناکرده حق را به خانواده ها بدهم و ناحقی در 
مقابل جوان کنم و بالعکس, من میخواهم بگویم تعامل می طلید , ما اگر 
میخواهیم جوانهای خوبی باشیم باید پدر و مادرهای خوبی داشته باشیم , 
اگر پدر و مادران خوبی باشیم جوانهای خوبی داریم , ۲ 

سوال- اینکه من نوجوانی دارم. در سنی است که درحال گذر ازمقطع 
کودکی به جوانی است , با او چه برخوردی داشته باشم و مسائل مذهبی 
را چطور به او بگویم؟ 

پاسخ - اجازه بدهید بعنوان اینکه انشاءاله یک مادرمذهبی هستم , به همه 
خانواده های مذهبی یکی نکته کوچک را بگویم با اینکه نزدیی به دو دهه 
است که کار مشاوره را انجام میدهم و الحمداله ثمره زندگی دو فرزندی 
دارم که در حال حاضر جوان هستند , میخواهم بگویم بعضی وقتها به 
خودمان اجازه بدهیم اینقدر سیاه بین و سفید بین نشویم , یعنی يا بچه های 
ما باید خوب خوب باشند یا حتما بد هستند , نه گاهی هم خاکستری فکر 
کنیم . اگر بچه من نمازش را میخواند ولی دیر وقت میخواند , خدا را 
ستایش کنیم و سر به سجده بگذاريم که بچه من بندگی خدا را میکند , 
خیلی قشنگ است که او اول وقت اینکار را بکند و قشنگ تر زمانی است 
که درمحلی بنام مسجد وارد شود . 

ما این سفارش را از اولیاء خدا داریم که هرچه میتوانید دعوت کننده به حق 
از طریق زبانتان نباشید از طریق عمل خود باشید . شاید یکی از بزرگترین 


مشکلاتی که در حال حاضر جامعه ما را در برگرفته و حتی باعث شده 
جوان من آن خوش بینی نسبت به دین را ازدست بدهد آن لطافت و 
ظرافت دینی را آنگونه که باید دریافت نکند بخاطر این است که ما حرفی 
زدیم که عمل نکردیم , وعده ای دادیم که عمل نکردیم . بخاطر همین من 
با جامعه کار ندارم , او را به خانه ی خودم می آورم . من مادرم , پدرم 
میخواهم اینگونه حرف بزنم با جوانم چکار کنم ؟ به نظرم بهترین کاری که 
فا ی اه ان عامل باشیم , الان بصورت نمونه 1 

میز نم . همسری دیر به خانه می آید . خانم نگران اوست . منتظر هستند 
که غذا بخورند . ببینید برخورد چگونه میتواند اتفاق بیفتد . خانم میتواند 
0[ 
از خودش بروز میدهد که بنده دارم شما را متهم میکنم من یک بازجو 

هستم و از تو جواب میخواهم کدام مردی دوست دارد این جواب ر 
بصورت آرام و قشنگی بدهد . خوب لحن را خانم عوض کند , آمدی نگرانت 

تودهر ‏ توویم. که دا سر دش اهکان دار مردحتی ان انم رفتار انقون 
شرمنده شود که بخواهد توضیح هم بدهد . اما خانم میگوید : بعدا حالا بیا 
غذایمان را 0 اين خانم که با صبوری خود هم همسرش را 
به فکر وادار میکند و هم زندگی اش را شیرین نگاه میدارد و هم شام شان 
را دور هم با یک حس خوبی میخورند , بعدا میتوانند بنشینند و فرصتی 
داشته باشند يا حتی میتواند این رفتار , اقا را یک تنبهی بدهد , همین حالت 
را بچه من دارد تگاه میکند , پدر دیر آمد, اصلا ایشان خواسش نیست. ما 
همه گرسنه ماندیم , اين زمینه سازی منفی مادری است که از پدر تعریف 
میکند , کلام مادر و رفتار مادر به بچه میگوید که خیلی هم بابا مهم نیست . 
15 + .]یا مقایسه در رده سنی نوجوان و حنی مقایسه بین خواهر و برادر 
درست است ؟ 

این هم نکته خیلی مهمی است . اگر من این مثال را زدم . خواستم ابتدا 
سوال اول شما را پاسخ دهم که ما هرچقدرميتوانيم با رفتار خودمان این 
موضوع را شیرین کنیم و به بچه ها تحویل بدهیم , باز هم به دلیل اينکه از 
من خواسته شده که نمونه هایی را که دارم مثال بزنم . خیلی وقتها این 
موضوع پیش امده که خانواده ها گله دارند از بعضی از رفتارهایی که 
نوجوانان انها دارند ولی وقتی با هم نشستیم و بعنوان پدر و مادر حرف 
زدیم, انها دیدند که این بچه انقدر هم سیاه نیست , و من اینجا باز یک نکته 
ای را بگویم . اگر قرار باشد ما هميشه بچه های خود را توبیخ کنیم و 
هميیشه سیاه نمایی کنیم , بچه های ما فرصت شکوفایی به خود نمی دهند , 
چرا ما میترسیم ؟ پدر و مادر گرامی اگر بیننده اين برنامه هستید فقط چند 
و ی اکردختر و.یسز ها. امد 
دین ما وعبادات ما را طی سوالی از ما پرسید و علم توانمندی برای پاسخ 


به این سوال داریم که بگوییم : پسر و دختر خوب من بیا تا باهم حرف 
بزنیم وقتی ما شاید این جرات و چربزه را در اعتقادات دینی خود نداریم . 
اه 
لذ| یکی از ویژگی های جوان که گرایش به همسالان و دوستان است و 
معمولا اینها برای هم حرف میزنند , حرفهای همدیگر را قبول دارند و 
فرصت حرف زدن به همدیگر میدهند , این باعث میشود که از پدر و مادر 
فاصله بگیرند و آنچه را که باید پدر و مادر با رفتار خود بر افتانیر ی گدان نو 
ی گدان نیستند, سوال شما بسیار سوال خوبی است . چه راهکارهایی 
داریم که جوانان ما در خانه خودمان احساس 7 بکنند و آمتیت روانی 
داشته باشند و وجود هر دو یعنی پدر و مادربرای فرزند و فرزند برای پدر و 
نکته ای که شما گفتید . وقتی ما می بینیم دوقلوی با یک تخمک اینقدر 
متفاوت تربیت میشوند , چرا به خود اجازه میدهیم پسر چهار ساله را با 
دختر پانزده ساله و يا بالعکس دختر هشت ساله خود را با پسر پانزده ساله 
مقایسه کنم ؟ مورد دوم , بعض بر بعض نکنیم دخترم خیلی خوب است اما 
پسرم نمیدانم , هیچکدام بد نیستند هردو خوب هستند با تفاوتهای خودشان 
+ یک کته ای زامن فيکويی کهشاند بکی از افتهای.فا باشد خانه‌اده های 
گرامی وقتی دختر و پا پسر هایتان یک کار ناشایستی که شما دوست 
ندارید انجام میدهند , نگویید : پسر بد من چرا این کار را کردی ؟ بگویید : 
پسر خوب من شما کار اشتباهی کردی , دختر خوب من شما اینکار را نباید 
میکردی. یعنی خسن فاعلی فرزندانتان هميشه مد نظر شما باشد , پسر 
من هميشه خوب است اما گاهی کار اشتباه میکند , گاهی کار خوب میکند . 
شخصیت بچه ها را زیر سوال نبریم و شخصیت آنها بعنوان یک انسان که 
دارای کرامت است مد نظر ما باشد , فقط به رفتار های آنها هشدار 
بدهیم , این یک نکته ای بود که برای رعایت شخصیت بود . یکی بحث 
تبعیض بود , یکی یک نکته ای که امیدوارم که شنوندگان ما حواسشان 
باشد که جوانهای ما از این مسئله سوء استفاده نکنند , گاهی من پدر و 
مادر خیلی چیزها دوست داشتم که به ان نرسیدم خیلی پستهای عالی:: 
خیلی تحصیلات عالیه , خیلی پول زیاد , حالا هر کسی به تناسب دریافت 
خود اما نشد, نیایم خود و ناکامیهای خود را به فرزندانم انتقال بدهم. تو 
باید این تحصیلات را داشته باشی و یواشکی در دل خود بگوییم 
خودم نداشتم . تو باید داشته باشی من چون نتوانستم خودم را مطرح کنم 
تو باید مطرح بشوی, من چون نتوانستم این هزینه يا در واقع توان 
اقتصادی را داشته باشم تو باید داشته باشی , الان در ایام کنکور و انتخاب 
رشته هستیم یک هشدار کوچک در پرانتز به خانواده ها بدهم , دنبال ان 
رشته ها برای فرزندانتان نروید که خودتان نتوانستید به ان برسید , 


بگذارید بچه های ما از لحاظ استعدادها و توامندیشان خودشان باشند و 
جوانهای خوبی از لحاظ دینی , اعتقادی و سلامت نفس و روان داشته 
باشیم , مدرک بجای درک قرار نمی گیرد و درکهای ماست که از ما 
انسانهای متفاوت میسازد, خیلی از مدارک نتوانسته ان شعور واقعی را به 
ما بدهد و خیلی از درکها وشعورها ی واقعی ما هم همراه با تحصیلات ما 
بوده است . 

سوال- الان که بچه ها در زمان انتخاب رشته هستند یک مشاور در این 
زمینه ها میتواند کمک بکند؟ 

پاسخ - حتما , ما اینجا باید دو تا موضوع در بحث مشاوره داشته باشیم 
چون خودم هم با این طیف همکاری دارم هم بحث نمره و درصدهایی که 
کسب کرده مهم است , هم نیازها و توانمندی های فرد مهم است. یعنی 
رغبت فرد کجاست ؟ مثلا وقتی پدر و مادر گرامی میگوید : فقط باید 
تهران باشد , فقط فلان شهرستان يا فقط فلان رشته , این یک بعدی و تک 
نگری در اين مسیر بچه های ما را موقق نمی کند , و متأسفانه امکان دارد 
بچه بعد از یکی دو ترم احساس کند که اشتباه کردم , و دیگر اینها از آن 
بچه های دوران دبستان و دبیرستان نیستند که سکوت کنند و مطیع محض 
خانواده بشوند از درس زده میشوند 

مورد را داشتم . یک دانشجویی وه یس ی کی 
دانشگاههاق ازاددر ان زمان مشاوره داشتم خیلین بهم. ربخنه بود با 
به من اطلاع داده بودند که یکی از دانشجویان میخواهد بياید هنگامی که 
آمد تمام حضورش نشان میداد که افسردگی خیلی پیشرفته دارد , حالا بعد 
از جلساتی که من با او صحبت کردم , نتیجه را خدمت شما میگویم ایشان 
پدرش در تمام مدت به اجبار چون دوست داشته رشته تجربی برود و 
موفق نشده بود رشته تجربی را به او تحمیل کرده بود و برای دانشگاه 
که ود نم مق با یر شوه میا یشان مه ول وه وه 
که چه جشن و مراسمی داشتند , ولی باعث شد به خاطر رشته شیمی از 
پدر و مادرم جدا شوم و به شهر دیگری بروم , حالا اين بچه آمده بود ترم 
یک موم رگ خامب ها اه عاه اه ور وا ماش اس 
خانواده در شهر خودشان بودند و این جوان مانده بود با تنهای خود و رشته 
ای که اصلا به آن علاقه نداشت , و ایشان میگفت : حدود یک ترم با خودم 
جنگیدم که چگونه به خانواده بگویم و وقتی به نتیجه نرسیده بود دچار 
افسردگی شده بود , متاسفانه اقدام به خودکشی هم کرده بود. اولین 
کاری که ما کردیم مرخصی تحصیلی از دانشگاه برای او گرفتیم تا او بتواند 
به درمان بپردازم و درصورتیکه توانست بعد از درمان خود را با موقعیت 
تطبیق بدهد ادامه تحصیل دهد ,اگر نه تغییر رشته ۰ فکر نمی کنم این 


خانواده خود را ببخشد که باعث شده دو تا سه سال این بچه یک عقب 


کرد بکند و بعدا هم.مغلوم یست. آن توانایی لارم را از خود داشته باشد: 
سوال - چگونه باید جوان و نوجوان در خانه احساس امنیت بکند, چه 
راهکارهایی دارید و پدرها و مادرها چگونه میتوانند این محیط امن و 
احساس امنیت را برای نوجوان خود فراهم کنند ؟ 

پاسخ - در ادامه مطالب قبل که گفتم : مقایسه نکردن , تبعیض نگذاشتن و 
به دنبال آرزو و آمال خود در نوجوان نرفتن , مورد دیگر وقت گذاشتن 
است , کودکان ما تا سن سه تا چهارسالگی و حداکثر تا چهار سالگی وقت 
زیادی را در بعد فیزیکی از والدین میخواهند , به آنها برسیم , غذای آنها را 
چگونه بدهیم بخصوص در یک تا دو سالگی , چقدر یک مادر در تکاپو است تا 
غذای کودک خود را آماده کند , 7 و رساندن ویتامین بث‌ لا زم , لباس او 
ی ی و کی 
مادر از بعد فکری باید برای بچه خود بگذارد . خیلی وقتها سلامت جسم 
بچه او را کمک میکند تا سلامت روانش را انديشه کند , یواش یواش دوره 
که سپری ميشود فرزندان کمتر از بعد فیزیکی مادر را می طلبند , مثلا 
میگويم : بچه پنج ساله دوست دارد خودش ین بنوشند: .مب ختی: اکر 
نوجوان دیگر اتو کردن من مادر را قبول ندارند , خودشون باید اتو بزنند 
یعنی نه تنها بار فیزیکی را از دوش ما برمیدارند بلکه کار هم برای ما انجام 
میدهند, پسر من دختر ی را برای من انجام میدهی از این 
مثال میخواهیم نتیجه بگیریم که پدر و مادر گرامی همانطور که در بیست و 
چهار ساعت از روز را در دوران کودکی فرزندتان شاید پانزده و شانزده 
ساعت وقت می گذاشتید , خدا وکیلی برای نوجوان خود چقدر وقت 
میگذارید اصلا جوان و نوجوان شما در خانه شما چه جا و محلی از اعراب 
دازد؟ انا ضرف ابنکه هیکل او بفر ن شده ضرف آینکه هن باعت شم به 
همسالان خود بیشتر گرایش پیدا کند و ... حضوری اصلا ندارد يا خیلی 
بیرنگ است یعنی ما وظیفه خود را خیلی خوب انجام داده ایم 

سفارشی که دارم چون ما خانواده را میگوییم اگر پدرو مادری برنامه ریزی 
درستی در زندگی داشته باشند زن و مرد باهم , زن برای فرزندانش جدا, 
مرد برای فرزندانش جدا , یعنی هرکسی موضع شخصیتش و موضع 
نیازهايش در خانواده ۳ ریزی شده باشد , جوان خود را در خانواده 
حساب میکند و می بیند, وقتی همه تصمیم ها گرفته میشود و به جوان 
گفته نمی شود , وقتی همه کارها اتفاق می افتد و جوان آخرین کسی 
است که خبردار ميشود , یعنی میخواهیم به اوبگوییم ؛ , تو هستی هستی, 
نیستی نیستی ,؛ , اما بعضی وقتها پدران گرامی که شما پسران بزرگ دارید 
, با هم کوه بروید , باهم به ورزش بروید , مثل همه جوانها که با هم 
۱ 6 ۱ 0 ات 7 


متأسفم بگویم که گاهی وقتها مادرها که دخترشان بزرگ میشود و پدر که 
پسرش بزرگ میشود شاید لفظ بهتر از اين خبر نمیدانم که بگویم ولی 
اخسانن میکنم آنها به فرزندان خود حسودی می کنند, از یک طرف: هم ما 
می بینیم که نقش پدر جوری میشود که پسر به طرف مادر میرود و دختر 
هم به طرف پدرمیرود . حالا اگر مادری در زندگی خود ناکامی هایی از 
طرف همسر داشته باشد , خیلی زیاد به این پسر تکیه میکند و در واقع 
نقش جابجا میشود , همین حالت را نسبت به دختران داریم ولی اگر ما 
روی اصول درستی گام برداریم , بله گاهی پسران بیشتر به طرف مادر 
کشیده میشوند . این هم شکل گیری برای آینده آنهاست و همچنین دختران 
, این بدان معنی نیست که پدر وظیفه اش را به گردن مادر بگذارد و بگوید 
: خانم شما اين را به پسریگو یا برعکس , نه مادر همانگونه باید به دخترش 
نزدیک شود یعنی فردا در زندگی تو مانند من میشوی , یعنی یک مادر و یک 
زن میخواهی برای اجتماع خود بشوی این حس ارتباط یعنی وقت گذاشتن 
یعنی ما باید وقت بگذاریم . من صریح عرض میکنم به شدت مخالف هستم 
که یک تلویزیون روشن باشد سفره پهن باشد و اعضاء خانواده هم دور و بر 
ان نشسته اند , اولا از نظر اصول تغذبه و مقدار و نحوه غذا| خوردن در 
خانواده درست نیست چون هم میخورند حتی امکان دارد زیادتر هم بخورند 
و بعد هم مشکلات چاقی و رژیم گرفتن است , هم اينکه اینها دیگر 
ی ی ای ی 
ین و پوت ی ی 
اک یک روایتی از پیامبر (ص) که میگویند : وقتی دور سفره می 
نشینید دو حالت دارد . این روایت بعضی های میگویند در چشمهای همدیگر 
ار وا وی با ورس 
یک تقدیر از همدیگر برای حضور و یک تشکر از خدا که سفره گرم و محفل 
گرمی به ما داده است , بعضی وقتها هم میگویند با هم حرف نزنید و غذا 
بخورید یعنی تعقل در غذا یعنی در واقع ببينيم چی و چه مقدار داریم 
میخوریم , ما هر دو را قبول میکنیم و هر دو را اطاعت می کنیم . اما اين 
چیزی که شما مثال میزنید هیچ چیزی در آن نیست , آقا تا وارد خانه میشود 
روزنامه دست میگیرد و خانم تا وارد خانه میشود , سراغ آشپزخانه میرود , 
بچه ها در این زندگی حیران هستند . ما فردا همین بچه ها را جوان خود 
میکنیم بعضی از ما مثل خود بنده که فرزندانم متاهل هستند اگر مادری 
خوبی در دوران نوجوانی نداشته باشند موقع ازدواج یعنی برو دیگر هر 
وقت لازم بود و دلت خواست یک کوچولویی به من سر بزن . 
سوال- یک بار من ناخواسته شاهد گفتگوی شما با فرزندتان پشت تلفن 
بودم شما خیلی مادرانه و دوستانه به فرزندتان گفتید الان ناهارت را 
خویردی با و اهارت راتورا اه ند آشکه اماءسادلن هشن آن‌هران 


نوجوانی به جوانی رسیده اند باز اين لحن مادرانه به این شیوه است ؟ 
پاسخ - بله آن روز که شما شاهد بودید ایشان یک مشغله کاری سنگینی 
داشتند با من تماس گرفتند وگفتند : الان من اینکار را چگونه ادامه بدهم . 
گفتم : اول برو غذایت را بخور که مواد قندی لا زم به مغزت برسد و 
و ار ی و : نه طول 
میکشد . گفتم : نه تو همین اضطرابی که داری باعث میشود آنشانه 
تحملت پایین بیاید و با ان فردی که میخواهی برخورد کنی( که دانشجوی 
خودش بود و میخواست صحبت کند) امکان دارد یک مقدار پرخاشگرانه با 
او صحبت کنی, بله من در همین سن هم اداب معاشرت که الان بروید و 
چه کار بکنید را گوش زد میکنم به شرطی که ازمن بپرسند و از من 
بخواهند . خدا این عزت را به من داده است که باید شاکر او هم باشم در 
زندگی فرزندانم سعی کرده ام که حمایت نظارتی داشته باشم نه حمایت 
دخالتی , حمایتشون کنم با نظارت خودشان نه دخالت کنم و اگر ما 
میخواهیم جوانهای ما در آینده با ازدواج دیگر از زندگی ما رز 27 192 
یک زمانی در کودکی آنها میخواستند دنبال ما بيایند و ما می گفتیم : برو 
تشن و ناه دی دور که بر و فرشوکه مطویم رز منوا هم بانقد سراع ما 
ولی نمی آیند . اگر میخواهیم این تعادل بین ما بماند , هميشه برای هم 
بمانیم , بدون دخالت و گرفتن اراده فرد, 
باشد. حمایت ما با نظارت باشد و در کنار شکوفایی فرزندانمان روز به 
روز از آنها لذت میبریم . نعمت خدا را هم شاکر باشیم . 

برای اينکه بگویم اه ی رانا را ناک ات 
که امروز یا فردا جوان میشود یک جوری برنامه ریزی بکنیم که جوانان ما 
هميشه کنار ما بمانند و در کنار شما احساس امنیت روانی بکنند اینکه اونها 
را مقایسه نکنیم تبعیض برای نها قرار ندهیم برایشان وقت بگذاریم, هراز 
گاهی اجازه بدهیم انها در برنامه ها دخالت داشته باشند, حتی ار اشتباه 
کنند, قدرت تنجربه و درواقع انتخاب به آنها بدهیم, به شرطی که 
راهکارهای ذربنت: انتخاب. کرد را نبهه آنها ,دادم بانتیم .و در زندکی اک 
میخواهیم آنها را حمایت کنیم حمایت همراه با دخالت نباشد. بلکه نظارت 
ارات دانتم خمر ار کر ای ای ری ی 
میرسد یکی دعایی که پدر و مادر در حق فرزندش میکند و یکی دعایی که 
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سوال- تعریف ارتباط و انواع آن چگونه است ؟ 

پاسخ - به موضوع خوبی اشاره کردید چون یک زمان بیشتری نسبت به 
برنامه های گذشته اتفاق افتاده . حدود دو هفته است فکر میکنم از امروز 
ما باب را باز کنیم و موضوع را پیگیری کنیم تا انشاء اله هرتعداد جلساتی 
که خدمت عزیزان بیننده هستیم , ما بحث انسان را اگر بخواهیم مطرح 
کنیم , میخواهیم بگوییم : انسان به حکم انسان بودن دوست دارد با دیگران 
در ارتباط باشد زوایای وجودی او به صورتی است که تنهایی را دوست 
ندارد و باید با دیگران مرتبط باشد هرچه این ارتباط درست تر, زیبا تر و با 
شناخت بیشتری اتفاق بیفتد این فرد. احساس آرامش بیشتری میکند , در 
یک جمله, یک انسان زمانی میتواند یک امنیت و يا ارامش روانی را به خود 
عرضه کند که هرچه بیشتر بتواند با مردم ارتباط داشته باشد و این ارتباط 
هم برای خود و هم برای دیگری سازنده باشد, منتها یک نکته خوبی را به 

آن اشاره کردید . ارتباط مگر میشود انواع يا نوع های متفاأوتی داشته 11 
؟ آیا این نکته قابل قبول است که خودمان با خودمان هم باید ارتباط داشته 
ها ادا ی 
شاید گاهی در اصطلاحات و ضرب المثل ها شنیده اید که انگار فلانی با 
خودش هم دعوا دارد یعنی آنقدر فرد در ارتباط با خودش دچار مشعل 
است که در نتیجه با دیگران هم نمیتواند اين ارتباط مثبت را سرایت بدهد 
و به اصطلاح از ان بهره برداری کند . اما یک سوال را از عزیزان بیننده 
یکتم که چگونه میتوان یک ارثباط خوذ انسان با خودش داشته باشد ؟ آبا 
واقعا نیاز است که بدانیم ؟ ما هر چه عزت نفس بیشتری داشته باشیم و 

هرچه شناخت بیشتری از خود داشته باشیم , بهتر هم میتوانیم این شناخت 
از خود را به دیگران انتقال بدهیم , هر چه بهتر به زوایای وجودی خودمان 
پی برده باشیم , بهتر انتقال می دهیم . حالا من از یک ایه زیبای قران 
استفاده میکنم که : خداوند به هرانسان کرامت خاص خود را داده است و 
یا حتی اینکه بگوییم یک انسان فرقی نمیکند در تفاوت خلقتش , خدا گفته 
من رو را در آنسان دمیده آم ..خالا ان اتشان چه زن باشد چه مره , بسن 
با توجه به اینکه ما کرامت داریم و روح خدایی در ما دمیده شده است , 
پس باید خیلی بزرگ انديشه کنیم و بزرگ با دیگران هم این ارتباط را 
داشته باشیم اما این به معنی خودخواهی نیست , یعنی اگر من خود را 
بزرگ میدانیم نمیگویم پس من خوبم و شما بد , میخواهم بگویم به حکم 
انسان بودنم که خدا من را خلق کرده است . پس انتظار خدا از من چون 
خودش خیلی بزرگ است , پس هیچوقت آدمهای بزرگ چیزهای کوچک 


هدیه نمی کنند هرچه بزرگی و کرامت هر فردی , اینجا ما به خدا میگوییم , 
بیشتر باشد پس اون هدیه و آن دادن هم خیلی بزرگ است پس من اگر از 
خدا آمده ام . چون او بزرگ است من هم باید بزرگ باشم. 

وال جر کم فراسان شما یه اس حة. میرسیم که اشاظ فقو را 
حور همان ارشاط را است راهن ار ارس ؟ 

پاسخ - بله , شما سریع من را به اصل موضوع بردید یعنی میخواهم بگویم , 
من هرچه بهتر با خودم ارتباط داشته باشم , درواقع به خالق خود احترام و 
تکریم لازم را می کنم , مثل اینکه شما به من یک هدیه میدهید چون یک 
کرامت خاصی از شما در نظر دارم و هدیه شما را دوست دارم , سعی 
میکنم به شما که برخورد میکنم حرمت لازم را به شما بگذارم , این باعث 
میشود که من غیر مستقیم به داده , و درواقع به خالق خود احترام بگذارم , 
حتما این را شنیده اید که میگوید اگر میخواهیم از خدای خود تشکر کنیم 
تیار ایا کر کف امن یر ها انا ای وازي و 
میتواند به عنوان یک میزان باشد , این است که خودمان_ چقدر خودمان ر 
میشناسیم یعنی چقدر بر آن داده که ما را داده است آشنا هستیم انز 
با وا کم مر کد تشر تاعاس عری فان ال رو ای ی 
کوچک را در پرانتز بگویم وقتی من می بینم بعنوان یک بنده خیلی زیاد به 
من لطف شده و من را خدا بوجود آورده , اینجا من نمیخواهم بگویم من 
خیلی بز رگ هستم بلکه او که داده خیلی بزرگ است و چون کسی که داده 
خیلی بزرگ است , پس من باید از عظمت و منزلت خودم درست استفاده 
کنم .خوب من با توضیحاتی که در قسمت قبل برای عزیزان بیننده گفتم به 
این نتیجه رسیدیم که ما باید در اوج بزرگی که یک خدای بزرگ ما را خلق 
کرده , بدانیم که در مقابل آن بزرگ هیچ هیچ هستیم , یعنی میشود گفت : 
قای شتت ست ی مرا و را با بدا حون رک ار 
عرضه کرده یا خلق کرده و بوجود آورده و هم خیلی حقیر و پست ببیند 
چون در مقابل آن بزرگ خود را می بیند . این خیلی ظریف است ولی در 
عین حال هرچه انسان در وجود و زوایای خود پیش رود و آگاه باشد بیشتر 
خود را میشناسد . این نشانه ی چیست ؟ میخواهد بگوید که من عزت 
نفعس باید داشته باشم و اگر این عزت نفس را دریافت کردم خودخواه 
نمیشوم , و در ارتباط با دیگران سعی میکنم تمام هم وغم من اين باشد که 
سترین اباط ما اش رام ال هس دا رات استاط ات 
و يا نوع سومی از ارتباط که شما مثال زدید چگونه میشود که از نوع سوم 
این ارتباط بهره مند شد ؟ حالا ما روایاتی هم داریم که من ازامام صادق 
(ع( اشاره میکنم که ایشان میفرمایند که ما سه نوع ارتباط باید داشته 
باشیم « ارتباط انسان با خدا ..انسان با خودش و انسان با دیگران-.. خالا 
توح اولی که اشبان ما دا تن یمن اش میا اظها ۵ 


آوردم و رابطه با خودمان گفتم , حالا دیگران چه کسانی هستند؟ یعنی این 
ارتباطی که ما با دیگران میگوییم چه طیف و چه قشر و گروهی را در بر 
میگیرند ؟ انسان به تناسب همه افرادی که دور و اطرافش هستند میتواند 
ارتباط برقرار کند . اما ایا من با همسرم , با دخترم با پسرم با همسایه و 
محیط کارم , به یک شکل ارتباط برقرار می کنم ؟ کی میشود انسان این 
توانمندی را از خودش بروز دهد که همه این طیف بگویند چقدر خوش 
برخورد است , چه میشود که بعضی ها این گونه میشوند ؟ چه میشود که 
یک کودک همان آرامش را از مادر خود میگیرد که همسرش و فامیلهای اين 
خانم و دیگران میگیرند ؟ یادم می آید که دو هفته پیش به این موضوع یک 
اشاره کردم در هرارتباط , بحث مهارتهای ارتباطی را که میخواهیم بگوییم 
یکبار من هستم که پیام را میدهم , یکبار فردی است که پیام را میگیرد و 

۱ از 
قرار باشد یک ارتباط خوب را بخواهیم برقرارکنیم , یک مثلث سه ضلعی 
را باید مد نظر داشته باشیم , من که غمگین و افسرده هستم و فکرم در 
گرو مسئله ای است حتما خوب نمی توانم پیام بدهم , حالا من خوب پیام 
را میدهم ولی شما نمی توانید اين حس را اارسن دریافت کنید , یا گرفتاری 
فکری دارید یا بیماری جسمی دارید. ولی هرچه قدر سعی میکنم که شما 
ان مسئله ای را که میخواهم از من دریافت کنید , مورد بعدی يا در واقع 
ضلع سوم این جریان , من خیلی خوب صحبت میکنم شما هم خیلی خوب 
میخواهید صحبت کنید مثل عزیزان بیننده ای که میخواهند مطالب ما را 
بگیرند , من دارم خوب میگویم عزیز بیننده ما هم است اما گیرنده ای که 
در خانه ایشان است مشکل دارد , پس هم باید درست طی شود . در واقع 
طی طریق باید سلامت خود را داشته باشد , پس یک چیز خیلی مهمی 
است . گاهی میتواند من پیام دهنده خیلی ازنظر جسمی سرحال نباشم , 
بیاغ کسقت من هم باشد ولي خظت که بین طبار باظ برقرای درف 
بعد عاطفی و فیزیکی جریان میتواند خوب ۳ خود را بگذارد . بعد 
عاطفی و فیزیکی این جریان مهم است در یک جمله در یک پیام دادن و 
یام گرفتن هم سلامت فیزیکی لازم است هم سلامت روانی و عاطفی. 

با توجه به مراجعین ماهانه اگر بخواهم در نظر بگیرم تعدادی که عزیزان 
هستند و خانواده را هم من بیشتر کار می کنم , شاید سخت باشد که 
موضوع را در حضور شما و عزیزان بیننده بگویم که خیلی خیلی از ريشه 
های اختلافات و وجود طلاقهای خاموش يا در واقع طلاقهای عاطفی در بین 
خانواده ها , عدم همین مهارت است , آقای خسته از راه برگشته با 
مشقات و خستگی کاری وقتی وارد خانه میشود , چون خانم فقط میخواهد 
حس خود را بروز دهد و آقا نیز میخواهد همین حس را انتقال دهد , در این 
مسیر و در واقع کانال ارتباطی هم به همین شکل تغییرمی پذیرد , اقای 


غمگین و خسته میخواهد حرف نزد , خانم هميشه منتظر برای برگشت آقا , 
میخواهد کلامی را بشنود , که در تفا وتهای کلامی خواهم گفت . ایشان 
میگوید : من خسته هستم و ایشان میگوید : من چه نقشی دارم؟ ایشان 
میگوید نز ردو : چرا برخورد من را منفی 
جلوه میدهی ؟ وقتی این حس ها را انسان شاهد میشود می بیند که هیچ 
نقصی در این گفتگو و مهارت نیست الا اینکه طرف بلد نیست بگوید : الان 
حرف نزنم بهتر است . الان سکوت کنم بهتر از ز کلام رد و بدل شده میتواند 
انتقال عواطف من را بدهد . الان در اين شرایط این حالت را میپذیرد که 
رای تسا اند ۳ آقای خنرته وقنی. : ببیند این خانم ان 7 را 
رن مهد ح ۲ انم ی هشن از شها تم مان یک ففدار 
خسته هستم . 0 
یعنی همین ارتباط اتفاق افتاد , ها دیرفا زه یک موردی من داشتم الان 
یادم اد که اينکه در موضوعی راجع به جریان عروسی برایشان اختلاف 
ره نود بعتی همین دز کاده رفن با کاده آوردن کهستا نسهانه شاید 
در ظاهر مسئله کوچکی باشد اما ريشه دار میشود . در هر حال فکر میکنم 
دیگر بوی طلاق هم نشسته بود در خانواده ز حالا به هر دلیل آمده بودتد 
برای مشاوره , من مشاور فکر میکنم مگر میشود یک کادو بردن برای یک 
عروسی میتواند اختلاف ایجاد کند , تا این حد که با دو بچه بالای چهارده 
سال که همراهشان بود به جدایی فکر کنند, وقتی که یک خانواده درمانی 
میخواهد اتفاق بیفند زمان زیادی را یک مشاور باید اختصاص بدهد , , وقتی 
نشستم و گوش دادم دیدم بر میگردد به نقطه هایی از زندگی پانزده و 
شانزده ساله اینها که بعد از پانزده و شانزده سال بلد نیستند. کی وقتی 
خسته هستند سکوت کنند , کی حرف بزنند , اقا توجه به حالت هیجانی 
خانم ندارد که معمولا از کلام استفاد میکند , خانم توجه به حالت هیجانی 
اقادارد کهمصوا اگوی اس اس وا را اس ها نک 
دو کتاب و یکی دو جلسه خانواده درمانی حل شد , علت این چه بود؟ 
علتش این بود که یادمان میرود به این فکر کنیم که ما برای هرچیزی نیاز 
به علم داریم مشاوره یعنی نه اینکه بیماریم پا رفتار نادرستی داریم یا 
اختلالات شخصیتی داریم , مشاور یعنی مثل همه مسائل دیگر, که مثلا من 
یک سرم درد میکنم , یک دندان درد می کنم و باید پیش پزشک بروم . 
مشکل باید حل کند و مشکل خانواده من را یک خانواده درمان باید حل کند 
ولی خوب نکته خوبی بود, علت این بود که این مسئله را با عزیزی درمیان 
گذاشته بودند و ایشان خیلی خوب اینها را هدایت کرده بودند و گفته بود 
من خیلی شما را دوست دارم , شما هم من را خیلی دوست دارید اما من 
در این مسیر نمیتوانم شما را راهنمایی کنم . بهتر است از یک مشاور 


استفاده کنید , حالا اين اعتماد لازم باید اتفاق می افتاد , همه همکاران 
خوبم این مسئله را میدانند و من هم این را به آنها یادآور میشوم و آنها هم 
به من باید باد آوری بکنند که رکن اصلی مشتاضره رفتن ,؛ , اعتماد است و 
ایمان به رازداری مسئله انها هم حس کرده بودند میتوانند این اعتماد را 
داشته باشند و به من مراجعه کرده بودند و هنوز هم که هنوز است با 
بعضی از مراجعین خود که میروند بعد از مدتها با حضور چند دقیقه ایشان , 
این حضور ها باعث میشود که ما را به کارمان امیدوار کند و لطف آنها را 
به ما برساند و مسئله آن خانواده نیز حل شد. 

سوال - درباره ی تفاوت رفتار اقا و خانم توضیح دهید . 

پاسخ - نکته خوبی را اشاره کردید اما قبل از اينکه به آن بپردازم میخواهم 
تعریفی از ز کاه ها تب واه انم که ای ماوت رای رن تعررف 
میشود يا همه ما میشنویم یادمان باشد که مهارت هنر یا توانمندی است 
که فرد در وجود خود دارد اما باید راه بکارگیری آنرا بلد باشد یعنی مهارتها, 
هنر بکارگیری توانمندی ها و داشته های هر فرد است, یعنی من زبان دارم 
اما چگونه انرا بکارگیرم , چشم دارم اما چگونه از آن استفاده کنم , نه 
اینکه چیز نداشته را ما طلب می کنیم که بکارگيريم و وسیله ارتباطی قرار 
دهیم , این یک نکته ای بود که از جهت مهارت ها خواستم خدمت شما 
بگویم , بله ما در بحث روانشناسی دو تفاوت داریم : یکی تفاوتهای فردی 
و یکی ای ی ین توا تفاوتهای 
فردی را هم نمی توانیم ببینیم . پس اول اجازه بدهید انکه سخت است 
یعنی تفاوتهای فردی را تعریف کنم . بعنوان تعریض این موضوع : یک 
دوقلوی دختر وه چسر. که به. آن خوقلومق: همان میکویتق این بت تخمک 
بوده که از وسط نصف شده , حالا شدن دو تا دختر یا دو تا پسر , درصد 
شباهت آنها در بدو ورود به اين دنیا , به تناسب در هشت سالگی و به تبع 
در سالهای بالاتر که حدودا| نوجوان میشوند و موارد دیگری که برایشان 
پیش فی آید این هفه:باعت میشود که روز به-روز همین دوقلو‌های همتبتان 
و یک تخمکی تفاوت بشوند , حالا بعضی وقتها مطرح میکنند که علت این 
میتواند ی باشد , ژن باشد یا چیزهای دیگر . حالا من اینجا در 
مقام بررسی موضوع نیستم , فقط میخواهم بگویم دو تا دختر یا دو تا پسر 
دوقلو چطور روز به روز متفاوت میشوند . پس به این ایمان بیاوریم که 
پدران و مادران گرامی , خواهران بزرگوار , برادران عزیز , در موقعیت 
کاری تان , در اداره زندگیتان که چه پدر هستید يا مادر. چه ارباب رجوع 
هستید یا رئیس, چه معلم , چه دانشجو , چه شاگرد , ما نباید همه را به یک 
۳ ببینیم , چه همه دختر باشند چه همه پسر , رفتارها متفاوت بروز 
میکند, به ما این هشدار را میدهد که هرچه را که میخواهیم بگوبیم و یا 
نجوه ارتباطمان باید متفاوت باشد این یک مقدار سخت تر است البته من 


سخت را اول گفتم , تا بعد موضوع جنسیتی را بگویم . وقتی من میگویم 
یک دختر با یک دختر متفاوت است , وقتی دوتا پسر يا دو تا دختر دارم , می 
با هم مقایسه نکنم . بعضی را بر بعضی ارجحیت ندهم . این خوب است و 
این ند است نکنم . این به من نشان میدهد که یک زن بروز رفتارش و 
هیجانش با مرد متفاوت است . من یک مثالی میزنم یک مقدار شاید برنامه 
مان تعادل بیشتری پیدا کند يا شاید عزیزان شنونده یی مقدار کسل شده 
باشند نمیدانم برنامه ما به چه شکلی است؟ خانمی که شاید پنج نوع بوی 
غذا را در خانه استفاده کرده و انواع خورش ها را آماده کرده , آقا از در 
وارد خانه میشود , هر کاری این آقا بکند بین یک يا دو بو را نمی تواند 
استنشاق بکند , یعنی فیزیک این اقا و راههای استنشاقی این اقا محدود 
است؛ حال این فهارت استعهای را این آفا مجواهد.یکان بکیرد» هیذانن. که 
زحمات فراوان در خانه کشیده شده است . میداند تلاش شده که اقا 
خوشحال تر. مسرورتر و با لذت بیشتری غذاها را استفاده بکند . اما این 
اقا بدلیل تفاوت فیزیکی ر ایا میتواند بگوید : من که نفهمیدم , من نمی 
داش ی یا الا این ها هی رای اما رام 
این آق میتوأند بگوید بوهای متفاوتی می آید , خبر از تلاش خانم می آید , 
درافت نع که این ی که امسار سار اس فا اس وت ی ات ۱ 
درجه منفی دادن است, و نه برای خانمی که این احساس را میکند درجه 
مثبت يا منفی است. من باید اين تفاوت را ببنیم , يا خانمها توانایی شنیدن 
جهاو با بلج دا رایبا هم «ایندب اقایان شیر از نک با مه صها زا نمی 
توانند بشنوند , لایکلف اله نفسا خداوند این تفاوت را به زن و مرد داده و 
براساس همان تفاوت هم از او اين توانایی را میخواهد یا مثلا آقایان از 
قدرت جمع بینی و کلی نگری قوی برخوردار هستند . خانمها از جزء به کل 
میرسند, باز اين نه امتیازی برای آقایان و نه افتی برای خانمها است يا 
پالعکس , اینها را گفتم چی میخواستم نتیجه بگیرم ؟ اینجا قرار نبود تفاوت 
آناتومی یا همان فیزیکی و اندامی افراد را بگویم اما میخواستم از اين راه 
نف ان مشیری برویم که در رابظه با ههارتها. مبخواهیم ازان اتتفاده بکنیم. : 
قرار است بحث ما روزهای دوشنبه خانواده و بخصوص بُعد زن باشد , ما 
میخواهیم بگوییم : خانواده که ستون و مدیریت اداره آن به عهده زن است 
ز با توجه به این فا تفاوتها است که باید مهارتهایش را برقرار کند , وقتی 
خانمها سیالی در کلام دارند یعنی راحت جملات و کلمات را بیان میکنند و با 
خانمها دربرخورد اول چند جمله میگویند / امکان دارد آقایی که با من 
صحبت میکند در حد دو تأ سه کلمه باشد یعنی خانم هم خزانه لفات 
بیشتری دارند و راحت کلمات را ادا میکنند بخاطر اينکه مادر باشند . 


ما میخواهیم بگوییم براساس تفاوتها , آیا اگر مرد این قدرت کلام را ندارد 
پس از این موضوع عقب است ؟ نه اینطور نیست . خانم این قدرت را 
دارد چون باید مادر باشد , علم ثابت کرده زنانی که کلام بیشتری با 
فرزندان خود دارند هوش شناختی فرزندشان بالا میرود, این بچه پا پسر 
است يا دختر, خدا این را به زن داده تا وظیفه اش را انجام دهد این را به 
مرد نداده و وظیفه ای هم نمیخواهد منظور من این بود که خانمها ان 
سرمنشاً و ستون خانه برای ادامه زندگی به حساب می آیند که اين گرمی 
زندگی را به همسر و فرزندان خود انتقال بدهند , اگر ندهد باید مواخذه 
شود و این از آقایان توقع نیست., اما در ارتباط با تصمیم گیریهای کلان , 
معمولا اقایان توانایی بیشتری از خانمها دارند ۰ شاید خانمها در این جریان 
ضعف از خود بروز دهند اما اقا می اید و این را تکمیل می کند , این 
مسئله را اقا نمی داند خانم تکمیل می کند و اين مسئله را خانم نمیداند و 
آقا تکمیل میکند , ما میخواهیم بگوییم که خداوند زن و مرد را با تفاوتها 
خلق کرد , که در کنار هم به اوج عروج برسند , این اصطلاح را ما خیلی 
شنیده ایم و دیگران هم گفته اند که کنار هر مرد موفقی زن موفقی است, 
خن هلا واه تاش از خن بر و مزا قوتق بت و مر موی ارت 
فرقی نمیکند , ما همه با توجه به تفاوتها مسئول هستیم , حالا بگوییم 
آقایان و خانمها چگونه با هم ارتباط برقرار کنند ؟ 

سوال- آیا مسیرها و کانالهای ارتباطی ما فقط زبان است ؟ 

پاسخ - نکته خیلی خوبی است و من به عزیزان بیننده این نکته را باز یاد 
و شوم که ما بعنوان یک انسان باید هميیشه با یکدیگر ارتباط داشته 
باشیم , گاهی من از کنار شما رد میشوم و فقط یک نگاه میکنم , شما 
میخواهید اين نگاه را معنی کنید, با توجه به شناختی که از من دارید این 
نگاه معنی میشود . من از کنار شما رد میشوم نکته ای را میشونم خوب 
گوش یدهم . لحوه گوش دادن من و .مفدار حساسبت من به آن شنیده و 
شما که گوینده هستید باعث میشود که ببینیم ما چه ارتباطی را میخواهیم 
برقرار کنیم . گاهی من اصلا صحبت با شما نمی کنم گاهی اصلا گوش نمی 
دهم 7 گاهی.نگان نمی کتم , فقط نزدیک می آیم و با دستی که با شما 
میدهم و مصافحه ای که با شما می کنم ارتباط برقرار می کنم . گاهی 
هیچکدام از این کارها را انجام نمی دهم فقط یک بسته يا کادویی شاخه 
گل و نوشته ای روی میز شما میگذارم و میروم حتی بدون حضور خود 
شماء یعنی یک هدیه ای که میتواند از جملاتی برخوردار باشد يا میتواند کل 
یا بسته ای باشد . پس رابطه های ما با مردم میتواند از طریق دیدن باشد 
, شنیدن باشد , گوش دادن باشد يا اهدا و هدیه دادن باشد و يا دست دادن 
و یک ارتباط فیزیکی باشد و گاهی هیچکدام از اینها نباشد , مثل همین 
لحظه ای که خود جنابعالی فقط سکوت می کنید و با سکوت تان می گویید 


: من با شما هستم , پس کانالهای مهارت ارتباطی ما متفاوت است , ما از 
اين کانالها در چه مواقعی به چه مقدار زمانی و به چه شکلی میخواهیم 
استفاده کنیم ؟ برمیگردد به من و شما که طرف مقابل من هستید , آیا 
نگاه زیبای معصومانه یک کوذک-در آفوش مادر دز موقع نوشیدن .شیر با 
نگاه گرم و صمیمانه یک پدز بصورت فرزندش که خورد سال شده خودش 
و دست نیازش را با اين نگاه میرساند, با نگاه یک معلم به شاگرد یکی 
است ؟ از یک بُعد فیزیکی برخوردار است ؟ هرچند که ارگان آن فقط یک 
چشم است , ولی معانی که از اين نگاه میخواهیم بدهیم . خیلی متفاوت 
است , پس در نگاه ما یک معنی میخواهیم بدهیم و یک معنی دریافت کنیم 
, شما به بنده زنگ میزنید من در اوج خستگی هستم . شما خبر از اين 
طرف گوشی من نداری گوشی را که برمیدارم با خستگی میگویم الو شما 
میگویی خسته اي ؟ سریع قيافه خود را عوض میکنم , کلامم را تغییر 
میدهم چون نمی خواهم شما را با این خستگی خود درگیر کنم , ِ 
وقتها هم میگویم آره , چون احساس میکنم میخواهم با کسی درد و دل کنم 
. پس این کانالهای ارتباطی_ علاوه بر اینکه از این دو فرد دهنده و گيرنده 
استفاده. میکتد.. از معانی. آن ‏ خود زعان:.و فوقعیت: هم شبظ اشت.: 
حواسمان باشد گاهی در یک محدوده زمانی خیلی تحت فشار میگویم فقط 
میخواستم بگویم : سلام , خوبی , یعنی زمان نقش داشت , نوع حس من با 
زبان بیان شد , با زمان بیان شد , با گیرنده درگیر شد , اين را هم بگویم 
که در یک مهارت ارتباطی , ابعاد مختلف را ما می بینیم , میگویم : فلانی 
یک جمله ای را گفت ولی انگار یک نیش توی حرفهایش بود. ۰ 
من میگویید . من رد میکنم. من اين را نمی گویم شما تأیید می کنید , 
حس من این را میرساند  .‏ , ۱ 
من اول برنامه عزت نفس را گفتم, یعنی اگر من توسعه نفس داشته باشم 
اگر یک درخت پرباری باشم که نهایت تواضع را در خود جا داده باشم , 
اینقدر سریع و محدود حرفها را معنی بد نمی کنم, اما گاهی فشارها , 
تجارت و ظرفینها , به ما محدود نگری میدهد , این خوب نیست , بخصوص 
من این را به خود و دیگران سفارش میکنم اگر از افرادی سم 
شم رهام ال اه ما ی ی ای 
میخواهد تصمیم گيرنده برای زندگی خود باشیم باید بیش از آنچه فکر 
میکنیم توسعه بینش داشته باشیم . هرچه عمیق بیندیشیم , عمیق تر 
تصمیم میگیریم . هرچه توسعه گرفته تر باشیم یعنی نظرات 0 
باشیم . حضرت علی (ع) میفرمایند : نظرها را بگیرید, تحویل بدهید , بعد 
از بین اینها قشنگ و زیبا را انتخاب کنید . یعنی میخواهد بگوید : مردم بسته 
نگر نباشید , نظرات متفاوت بشنوید حالا این در بحث مهارتها هم خیلی 
نقش دارد . 


این برنامه و نه در هیچ برنامه ای که بعنوان یک رسانه عمومی مخاطب 
دارد , نباید تعصبات خاص جنسیتی داشته باشیم , ما میخواهیم به تفاوتها 
اندیشه کنیم و براساس تفاوتها راهکارهای درست را بفهمیم و بگوییم اینکه 
حس زنانه من این را میگوید یا حس مردانه من اين را میگوید. بعنوان 
اينکه بخواهیم از یک اعمال قدرت استفاده بکنیم این کار درستی نیست. 
اما نه , اگر حس زنانه و مادرانه من اين را میگوید . چون مدتها با تو 
زندگی کرده ام , دیگر میدانم وقتی چشمهای تو غمگین است چه موقعی 
است.؛ وقتی برق شادی در چشمهای توست چه عکس العملی نشان 
میدهی , میدانم وقتی میخواهی من ناراحت نشوم غم و غصه های خود را 
چگونه پنهان میکنی . این خیلی قشنگ است , این توضیح را خدمت عزیزان 
داشته باشیم , الان یادم امد که موردی را بعنوان مثال عرض کنم . یکی از 
شیوه هایی که من و همکاران مصداق قرار میدهیم . مراجع نوع امدنش به 
اتاق مشاوره و نوع نشستنش روی صندلی و نوع انتخاب ند لین کنار 
همسر ؛ , برای ما همه یک علائمی را در خصوص ارتباط این دونفر میگوید . 
پس من که یک لحظه اينها آمده اند و دارم میفمم چه جوری اینها نشسته 
اند . پس خبر از چه چیزی میدهد ؟ لطفا خانمها و آقایان . پدران و مادران 
, زن و شوهرهای عزیز با هم صادقانه برخورد کند . مثلا وقتی افراد وارد 
میشوند هرکسی اگر فقط میخواهد حرف خود را بگوید و حتی فرار میکند 
ازاین جریان نوع نشستن او بگونه ای است که میخواهد خود را به مشاور 
نزدیک کند بای ا او قاری ای وه آخهت تشت که کف 
از او سوال شود . حالا امیدوارم من و همکاران خودم کمک کنیم که رابطه 
های خوبی بین زن و شوهر , اعضاء خانواده و جامعه خود داشته باشیم . 
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سوال - انواع وسایل , ابزار و مهارتهای ارتباطی در ارتباطات انسانی چه 
پاسخ - من فکر میکنم ابتدا قداست ببخشم به بحثمان از یک جمله زیبا و 
کلمات زیبای علی (ع) و بگویم مهارت به چه شیوه هایی است . در یک 
بحث مهارتی هم باید فرد مورد نظر را در نظر بگیریم و هم نوع ارتباط را 
و هم فردی که میخواهد این ارتباط را برقرار کند . حضرت علی (ع) 
میفرمایند که ارتباط بر چهار نوع تقسیم میشود : ارتباط یا در واقع نزدیک 
شدن که یک انتخاب در این ارتباط نقش دارد , اینکه زن و شوهر ارتباط 
شان برچه اساسی باشد میفرمایند : براساس کمال رشد و در واقع 
نردبانی برای صعود همدیگر قرار گرفتن , که به طبع , به نوع انتخابی که 
فرد از ابتدا انجام داده برمیگردد , اين انتخاب را واقعا به نوعی قرار بدهد 
که راه کمال و سعادت را در این مسیر داشته باشد , حضرت علی (ع) 
خودشان بعنوان یک فرد . موقعی که مورد سوال واقع میشوند از طرف 
پیامبر و از او میپرسند که فاطمه را چگونه یافتی ؟ ایشان مطرح میکنند 
که فاطمه برای من زنی است که در واقع زیباترین و بهترین کمک در راه 
رسیدن به خدا است , یعنی همان عمال , که اگر گوینده ای که همین 
حدیث را میگوید می بینیم که بعنوان یک نمونه در زندگی خودش است . 
ابا ای رف ان ها ار بای بر 
اساس کمال و رشد باشد , پدر و مادر با فرزندانشان باید بر اساس و 
استواری این ارتباط بر ایثار و گذشت و اغماض باشد که خوب به طبع , 
اگر یک پدر و مادر گذشت لازم را در تربیت فرزندانشان داشته باشند . اين 
اموزش غیر مستقیم را به فرزندان خواهند داشت , ارتباط فرزندان با پدر 
و مادر باید براساس احسان باشد : این آية ای است که همه ما شنیده ایم 
و بالوالدین احسانا که خوب حالا احسان معانی متفاوتی دارد , یکی از ان 
معانی اش را من اینجا عرض می کنم یعنی خواسته ای که فرد دارد , در 
درونش است بیان نمی کند , فرد مقابل این احساس را بکند که این 
خواسته باید برآورده شود و برود برای او انجام بدهد , نه اينکه خدای 
نکرده بگذاریم او بگوید يا اگر هم گفت با منتی خدای نکرده همراه باشد, 
اسان بعتی آن. خبرق. که مرن. احشاش. کتم فرد نیازنشن است. و فبل, از 
نشج او‌وزسام. ی فر فان بای با این شکل با فرویدان اراط 
داشته باشند , در نهایت قسمت چهارم را حضرت علی (ع) میفرمایند که 
فرزندان با هم , خواهر و برادر ها با هم , اساس و استوار ارتباطشان باید 


بر اساس انصاف باشد , در یک جمله این انصاف هم با تربیت پدر و مادر با 
فرزندان است که به فرزندان میر‌سد . اگر پدر و مادری شیوه های 
تادرتیتت. ارتباطی نا بادفر ردان حانته باشتد.: انم را مهرد فعیض فرار 
بدهند , مقایسه بکنند , فرصت کمتری را برای ارتباطات عاطفی يا نیازهای 
بچه ها بگذارند , خود بخود این انتقال ارتباط عاطفی با فرزندان در بین 
همدیگر قرار میگیرد , پدر و مادری که این تبعیض و مقایسه را در بین 
فرزندان داشته اند , حالا که فرزندان خودشان به یک ثمری میرسند . گویا 
در آن میدانی میتوانند قرار بگیرند که تسویه حساب باید صورت بگیرد , و 
باز متأسفم که باید بگویم خیلی از ما خواهر و برادرها در دوران کودکی و 
نوجوانی شاید توانسته ایم همدیگر را بیذیریم»؛ ولی بعد از ی ی کار 
بر ها زرتیور ان ارات فان فیل ونوسانانی که در تفیی این ند 
در سپرش و در ادامه اش اتفاق می افتد , برادران و خواهران خوبي با هم 
نیستیم , ز که. این اتصافت. ممتتندم و باید شدایش بکتیم و: اصول-را نز آن: قرا 
بدهیم . 

شوال درون کت های خانواده متعادل را در سایه همین مهارتهای ارتباطی 
۳ 

پاسخ - اگر اجازه بدهید قبل از اینکه به این موضوع بپردازم یک اشاره به 
سار ارباط م ا بط زو وال ام دق یک کیره ام و رک 
ری اس کی ار ها زاره بای را 
انتقال میدهد , پس من که پیام را میدهم , چه پیامی میدهم , با چه واژگان 
و با چه حسی این پیام را میدهم , از چه مسیر ارتباطی این پیام را ارسال 
میکنم , طرف مقابل من با چه شکل و با چه حسی این پیام را میگیرد , و 
دی فا ای وس یت ات یل نات 
گذاشتید به یک موضوعی به عنوان ارتباط , که خیلی گسترده باید به ان 
پرداخته شود . چیزی که خیلی راحت ما یک قالبی برایش میزنیم یک 
ساختار و غير قابل تطبیق و باصطلاح انعطاف است و این میشود که الان 
می بینید , یک مقدار خیلی زیادی از هم فاصله می گیریم . من حرفی را 
میخواهم به شما بزنم , خیلی هم دوستتان دارم اما میترسم که چگونه بزنم 
و نمی دانم باید از چه شیوه هایی استفاده کنم و حس طرف مقابلم را هم 
دریافت نمی کنم , بخاطر همین نمی توانم این جمله را به هرشکلی بگویم 
لذا سکوت می کنم و ایا واقعا با این سکوت ما میتوانیم اين ارتباط را 
برقرارکنيم ؟ بخاطرهمین من ناچارم اشاره بکنم که گاهی من پیام دهنده , 
مادر هستم , گاهی همسر هستم, گاهی معلم و استاد و نقش تعلیم يا به 
اصطلاح الگو دادن دارم و گاهی تیو زاس سر متناه عنم میخواهم پیام را 
انم سا ای نت سگویم که من :خوره بعنوان مشاور تقریبا 


مشاوره مکالمه را خیلی قبول ندارم . اسمش را راهنمایی میگذارم , علت 
آن هم این است که مشاوره باید چهره به چهره باشد . من از نگاه شما و 
همه چیز یک انسان در دادن آن پیام و در واقع نوع ارسال مهم است , من 
الان خیلی خوشحال 1 هستم . دوست دارم همین الان خوشحالی ام را با شما 
تما بگیرم به اصطلاح انتفال بدهم . خبرندارم آن طرف خط چیست . و 
ان اشوزی ند و الب است که می کویم جوا کدی کورم چگونه زد 
که چنین شد . نمی گویم من در اين پیام مهم بودم یعنی من توجه نکردم و 
این زمان بیان ال باه باه وی را حور پر تور کر ؟ 
یعنی هميشه دیگری را متهم میکنم , و این اتهام زدن به طرف مقابل , , من 
زا ارات اشتاهم دور شکند ول آگر تشستم:فکر کردض که ابا الان توقت 
پیام کلامی است ؟ شما بعضی وقتها فرزندتان, بچه کوچکی را دارید رد 
می شوید يا در خیابان اصلا نزدیکی و قرابتی با او ندارید ولی یک کار 
تیا یک جمله. کوجی زا ۱۱ سجن بی تجقجهه دس زا پیز ,رشن 
سرش / الاقت کرو نک امه ی اند رو ندال مه آنن ان 
ت۱۱ ۱6 0 ۳ 
خو باتکه‌کات ففم زا بوک ارت ارفاطی باه دافم که مر که 
هم فا 0۸یا اقا کف 0 مه واه 
بفرستم ؟ و با چه ابزاری ؟با پیام تلفنی من , پیام نوشتاری من , دادن یک 
شاخه کل , اینها همه مهم است و آن کسی که میخواهد پیام مرا دریافت 
ی ۱ ۲ 
همه تمام شد و حالا هم دوره امتحانات تمام شد هم دوره کنکور , خیلی 
راخت شا نواده که هدتها دزن اصطراب ای اصحانات.خصو‌صا و ککوزن بوده 
اند , اين نمیداند حالا اين که دارد می آید دهها برایر با خودش اضطراب 
می آورد , لذا بلافاصله بر میگردد و میپرسد چکار کردی ؟ به نظر من 
بزرگترین توهین این است که به یک فردی که از امتحان بر میگردد بگوییم 

چکارکردی ؟ او همه تلاشش را کرده , همه ی هم و غم خود را که شما هم 
کی کرد بروز داده , الان وقتش نیست باید اجازه بدهیم و بگوییم : 
سلام . آمدی خسته نباشی, امیدوارم یک آرامشی در تو ایجاد شده باشد . 
من الان چه کاری میتوانم برای تو بکنم , از او بخواهید که برایش کاری 
بکنید , نه به او بگویید که او چه کاری بکند و يا اصلا نه اينکه خیلی بی 
تفاوت کویا هیچ اتفاقی نیفتاده , اینکه برخورد کنیم و بگوييم من مثل تو 
میخواهم حس تو را بفهمم , اینجوری این ارتباط شاید هیچ ارتباط کلامی 
هم اتفاق نیفتد , یک لیوان اب خنک. يا یک چای داغ در زمستان سرد یا یک 


تکام :یز از عاظقهر دشتت زره نکندم خسشته. تبانشتی:ما انتها-را باید آهوزش 
ببینیم ..زورقی, که ما از زتدکاتن برای خود درست کرده ایم و قایقی که 
میخواهیم بیندازیم در دریای مواج زندگی و دو پارو به دست زن و شوهر و 
یا در واقع خانواده میدهیم چه اطلاعاتی دارند ؟ 

سوال - چکار کنیم سوء تفاهم ها را کم کنیم و کاهش بدهیم ؟ 

پاسخ - خیلی از بگو مگوها . دعواها و سوء تفاهم ها از همین عدم اطلاعات 
است که اتفاق می افتد ایا ما میتوانیم به خودمون این اطلاع را بدهیم که 
چون من شما را نمی شناسم و الان دارم میگویم ۰ خسته نباشید و شما 
این جملاتی را که الان دارید میگویید , به من بر می گردانید , تقصیر طرف 
مقابل است . ما باید اینها را به خودمان بر گردانیم . یکی از آن بحث های 
مهارزتی که اک فر یی سود من یه آن مر داز , بحث عزت نفس است . 
ما چقدر خودمان خودمان را قبول داریم که توانایی در بروز مهارتهای 
ارتباطی داریم. ۳ ۲ 

4 - بین مراجعه کنندگان موردی را داشتید که بيایند و بگویند که من سعی 
میکنم محبتم را به فرزندم یا همسرم ابراز کنم, ولی نمیدانم چرا همسرم 
این محبت را نمیفهمد , چرا درک نمیکند ,بعد از همسرش سوال می کنیم 
که ایشان به شما محبت نمیکند , میگوید نه چه محبتی , اینجا مشکل 
چیست ؟ 

نکته خوبی را به عنوان یک نمونه گفتید . اتفاقا خیلی زیاد مراجعه میکنند , 
متناسب با تعداد مراجعه کنندگان در هفته و ماه فراوان وجود دارد . منتهی 
من نمی گویم مهارت ارتباطی , خیلی چکیده بخواهم توضیح دهم, این به 
دلیل عدم ۰ زندگی است که یکی از مهارتهای زندگی , مهارت 
ارتباطی است., مثلا به دلیل تفاوتهایی که بین زن و مرد است خانمها 
توانایی کلامشان بعنوان سیاقی کلام از اقایان بیشترتر هستند . ان بدلیل 
تفاوتی که خدا در درونشان قرار داده است . لا یکلف اله نفسا , انکه دادم 
از تو میخواهم, به من زن توانایی راحت بیان کردن کلام و توانایی فراوانی 
خزانه لغات داده است تا بتوانم با کودکم ارتباط برقرار کنم .علم گفته در 
دوران بارداری هرچه مادر با جنین ارتباط برقرار کند , هوش شناختی او و 
نه هوش هیجانی و اجتماعی او بالا میرود. چرا این را میگویند ؟ چون خانم ؛ 
مادر و زن میتواند از قدرت بیشتر کلامی استفاده کند , اما این متاسفانه 
به یک جایی میرسد که من نمونه آنرا در روز گذشته داشتم که چهارمین 
جلسه آنها بود که حالا خوشبختانه با یک شادی از اتاق من بیرون رفتند, 
اینکه اصل مطلب این بود که اینها بلد نبودند با هم صحبت کنند , , وقتی به 
آقا میگفتیم که شما چرا ابراز محبت نمی کنید ؟ شما که اینقدر به خانم 
همه زحمت میکشم برای چه کسی می کشم ؟ این همه خواسته های این 


خانواده زا پر اوزدم فیکتم هه دلیلی این عازن را هی نم انم فک ید 
من به عنوان یک زن , همانطور که خودم از هیجان کلامی استفاده می کنم 
و از ارتباط کلامی استفاده میکنم , من یک بار نشنیدم که شما به من بروز 
بدهی و مثلا یک بار به من بگوید : دوست دارم , یاد حدیث پیامبر(ص) 
افتادم که ایشان اتفاقا فقط سفارش به آقایان دارد که آنی احبکي , اینکه 
من دوستت دارم را به همسرت بگو , ادامه حدیث میگوید : اين تا ابر از 
قلبش بیرون نمي رود , یعنی اگر این زمزمه های و آمیز 2 زندگی 
اتفاق بیافتد تا اخر عمر از یادش نمیرود . با رستها ته این انحرافات و 
گریزهایی که در زندگی اتفاق می افتد که گاهی به طلاق عاطفی و کا 
هم به طلاق ثبتی میکشد , اینها را اگر ريشه یابی بکنیم بدلیل عدم 
مهارتهای زندگی و به نیع آن مهارت کلامی و ارتباطی است . 
سوال - بازهم من میخواهم برگردم به بحث مشاوره و کسانی که به شما 
مراجعه میکنند و پاسخ - مسائلشان را مطرح میکنند چون این تجربه ها 
نظایرش در خانواده ها زیاد است. شاید مراجعه نمی کنند و نمیدانند . اگر 
حضور ذهن دارید بازهم از این مسائلی که فکر میکنید نسبت به خانواده ها 
رایج تر است برایمان مطرح بکنید که به چه نتیجه ای رسیدید و چه 
راهکاری شما ارائه کردیده؟ 
ای و او . اینکه گفتید : در خانواده ها اتفاق 
فد انا یکره ان کی را رخاوا ها اس کر که برای هر کاری 
باید به کارشناس آن مراجعه کنند. ما اساتید بزرگواری داریم که خیلی از 
بنده گوی سبقت را ربوده و تجربه فراوانی دارند و خودم بعنوان یک استاد 
به آنها نگاه میکنم و همانطور که ما به یک دندانیزشک میخواهیم مراجعه 
کنیم بهترینش را انتخاب میکنیم یا یک چشم پزشک, از مشاورین در طول 
زندگی مان استفاده کنیم . اما اگر بخواهیم بصورت پیشگیری باشد که اینها 
کمتر در جامعه خود را نشان دهد , استفاده از مشاوره ازدواج است یک 
جلسه يا دو جلسه , سیر خواستگاری اتفاق می افتد حالا البته در این 
ارتباط هم حرف دارم که خواستگاری بصورت سنتی اتفاق بیفتد یا بصورت 
آشنایی قبل از اینکه خانواده ها اطلاع داشته باشند , اتفاق بیفتد و مواردی 
که الان جای تخنلنن تیست.: کر قفرضتی. شه: یکیبرنامه. خدا کانه به. ان 
میپردازیم . حالا هر مدلی که این ازدواج اتفاق می افتد چند جلسه ای که 
یک دختر و پسر برای شناخت و آگاهی یکدیگر به صورتهای مختلف قرار 
میدهند , در محیط خانه يا بیرون. صحبت می کنند تا شناخت لازم را از 
همدیگر پیدا بکنند , اینها مگر چند بار ازدواج کرده اند؟ چند بار تجربه 
انتخاب داشته اند؟ یک انتخاب خوب زمانی اتفاق می افتد که طرف , 1- 


گزینه های متفاوت را در اختیار داشته باشد , سه- اختیار انتخاب داشته 
باشد . ما با اين سه گزینه و این سه مسئله یک انتخاب خوب را باید قرار 
بدهیم . به همین دلیل طرف نمی تواند چون گزینه های متعدد را در زندگی 
اش تجربه نکرده است و یکبار میخواهد ازدواج کند , باز هم نه از دوستش 
که او هم یک بار فقط ازدواج کرده است نه حالا حداکثر از کسی که یک بار 
هم شکست در زندگی اش داشته و مجدد ازدواج کرده ,. از آن کسی که 
انتخاب را انجام بدهم , تا به حال هم اتفاق نیفتاده و برای اولین بار 
اب , چکار باید بکنم ؟ یک 
مشاور از نظر اطلاعات به او کتابهایی را معرفی میکند . راهکارها و شیوه 
های پرسش و پاسخ و راهکارها و شیوه های به محک کشیدن رفتار . چون 
گاهی وقتها کلیشه ای و نقش بازیگری در مسئله ارتباطات میتواند اتفاق 
بیفتد , شیوه های مختلف برای شناخت یگدیگر را یک مشاور میگوید و همه 
اینها به فرد کمک میکند تا بتواند انتخاب کند و حالا که انتخاب کرد , تازه 
مرحله بعدی مشاوره اتفاق می افتد , دختر و پسری که انتخاب کرده اند . 
یعنی در یک مسیری رفته اند که میخواهند انتخاب کنند , باز مجددا نیاز به 
مشاوره ازدواج دارند , که با یک يا دوجلسه مشاور میتواند برسد به اینکه 
شخصیتها شناخته شده است و یا براحتی شناخته میشود و گاهی وقتها هم 
نیاز به یک سری تستها دارد , نمیخواهم بگویم هرکه این کارها را نکرده , 
زندگی ناموفق دارد و نمیخواهم بگویم هرکه این کارها را کرده , صد در 
صد زندگی اش تضمین است . اما این را هم میتوان اعتراف کنم که حتما 
مشاورین بهترین یاور شما در انتخاب درست و صحیح میتوانند باشند. 

سوال - لطفا به مواردی مشاوره بکنید که خدمت شما امدن و مشاوره 
گرفته اند آیا موردی بوده پاسخ - که شما به عکس هميشه که ما سعی در 
پیوند دادن داریم. شما بگویید بعنوان یک کارشناس و صاحب نظر تشخیص 
معمولا ما مشاورین معتقدیم که بهترین و خوب ترین کاری که یک مشاور 
میتواند برای مراجعین خود انجام دهد , نگرش او را بسط و گسترش دهد و 
یا اگر لازم باشد نگرش او را تغییر دهد. هیچوقت در اختیار تصمیم او ما 
خودمان را قرار نمی دهیم , برو تو این را انتخاب کن يا برو اين را پس بده 
بو ی یی تا ی ی اس 
میگویم که من کوچه های زندگی ات را دارم نشان میدهم , چراغش را هم 
روشن کردم , کوچه پس کوچه هایش را دیگر برو , خودت ببین , , میتوانی 
بروی .ببینی برگردی و میتوانی انتخاب بکنی , ولی این کوچه ها را من 
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میدهد , بعنی اگر یک مراجعه کننده صداقت در گفته هایش نداشته باشد 


در رساندن مشاور به آن اطلاعات لازم , من هم ناتوان هستم , حالا بعنوان 
نمونه , مراجعی را من داشتم . خانمی بود که از دانشجویان خودم بود و با 
او مشاوره میکردم, فردی را انتخاب کرده بود که آقا قبول نمیکرد , معتقد 
بود مگر من بیمارم , مگر روانی هستم که باید مشاوره بروم , درست عین 
همین را هفته قبلش من به عکسش داشتم ؛ مراجعه کننده آقا بودند و دو 
سه مورد هم قبلا برای مشاوره به من مراجعه کرده بودند . حالا موردشان 
که باز به مرحله تصمیم گیری رسیده بود, می گفتند : من هرکاری میکنم 
این خانم راضی نمیشود بیاید , می گوید : شما مشکل دارید بروید , می 
خواهم بگویم نگاه کنید چه خانم چه آقا به این مسئله میتواند مثبت یا منفی 
باشد , عزیزان من , این یادمان باشد همانطور که همه ما نیاز داریم برای 
درمان ناراحتی ها و مشکلات جسمی خود کمک بگیریم , اين هم یک مشکل 
فکری , روحی و روانی است و ما نیاز داریم که کمک بگیریم , مشاورین ما 
یا روان شناسان بالینی ما میخواهند به ما کمک بکنند در این تعادل روحی 
که در یک انتخاب میخواهد اتفاق بیافتد چه کاری باید بکنیم ؟ این دلیل 
نیست که من تعادل ندارم ۰ میخواهیم بگوییم : تقد کف متعادل زمانی 
تشکیل میشود که این تعادل , از ابتدای تشکیل بین هردو بعنوان یک شکل 
قرار دادی, اتفاق بیافتد و بعد انتخاب بکنیم . 

سوال - ريشه این مخالفت با مشاوره در چیست ؟ 

پاسخ - تعبیر و تعریف غلط از مشاوره , شاید من مشاور هم مقصر هستم 
. من بخصوص چون موقعیت کاری ام ایجاب می کند . الان ما حدود صدو 
چهل و پنج تا صدو پنجاه مراکز مشاوره در آموزش و پرورش در انجمن 
اولیاء و مربیان دارد , بهزیستی دارد , سازمان ملی جوانان دارد , خصوصی 
دارد, الان خیلی خوب شده , خیلی نگرشها تغییر کرده است . اتفاقا ببینید 
امکان اد بیفتد. آن تازه فا وژم: وشوو اما اگر مشکلی اتفاق افتاد و من 
بروم بگویم چه بکنم ؟ اين میشود یک سری راهنمایی . حالا بحت 
روانکاویی بماند که در بحث ما نیست ولی عرض بنده این است که ما باید 
نگاه خود را تغییر دهیم . من میخواهم یک کفش بخرم از چهارنفر کمک 
کر 2 وقتی میخواهم یک خانه ای را بخرم از مشاوره املاک فراوان 
استفاده میکنم , خانه زندگی ام را میخواهم بسازم که بقول آیات و روایات 
بخصوص آیه قرآن در سوره روم اتف ارو ری یرو رز : لتسکنو الیها 
مودةّ و رحمة . نمی گوید : عندها , در درون هم بروید . به طرف این 
آرامش با انتخاب هم . آپا ما نباید از مشاورین استفاده بکنیم ۰ مشاورینی 
که در بطن جریان هستند نه دیدگاههای فقط سنتی و تجربی , هم تخصص 
هم تجربه:: هم. آاشنایی.با آن:فزضکی: که‌ها با آن:زنددن.می کنیم. 

سوال - ما وقتی صحبت از مشاوره میکنیم اغلب خانواده ها فکر میکنند 


این مشاوره یعنی مشاوره برای ازدواج ۰ برای شما پیش آمده که بین 
مراجعه کنندگان تان مادری دست دخترش را بگیرد بیاورد برای مشاوره یا 
پدری دست فرزند پسرش را بگیرد و بیاورد برای مشاوره ؟ 

پاسخ - بعنوان مقدمه بگویم . چون یک مقدار زیادی فاصله می افتد میان 
پدران و مادران در اثر بزرگ شدن فرزندان. مثل جوانی و نوجوانی, همین 
رشد کردن دختران و پسران که توانایی علمی بیشتری پیدا می کنند , 
تجاربی نسبت به سنشان پیدا میکنند و گاهی ما خانواده ها نمی رویم دنبال 
اینکه چه جوری بچه هایمان دارند رشد میکنند ما هم با آنها باید بزرگ 
بشویم و باز به جمله زیبای پیامبر اکرم (ص) اشاره میکنم که مضمون آن 
ها فرته له پزوه وبا فررتدانمان همان شاری یکتم انم اوه ند که 
مثل انها فکر میکنیم , میتوانیم انها را وادار کنیم که البته شاید وادار کلمه 
درستی نباشد, بصورت غیر مستقیم آنها را بطرف خودمان بیاوریم . چیزی 
که شما به آن اشاره کردید , دردی است که بعنوان فاجعه باید به آن نگاه 
کنیم مان که گسست نسلها در حال اتفاق افتادن است , اینکه خانواده ها از 
فرزندانشان فاصله فکری می گیرند , اینکه فرزندان بیشتر به همسالان, 
همراهان و دوستان خود دارند اکتفا میکنند , اينکه ان نسلهای قبل که با 
مادر بزرگها و پدربزرگها مرتبط ميشدند , شاید کمتر دارد اتفاق می افتد , 
بخاطر همین خیلی مراجعه کننده داشتم که گاهی مادری يا پدری و يا هر 
دو با هم مراجعه کردم اند در مسائل فرزندانشان دچار مشکل هستند , 
خانواده چیز دیگری میگوید و فرزند چیز دیگر. همسری که پسر يا دختر 
انتخاب. فیکند آن. نیست: که با معیارهای پدر با مادر جور باشند و به عکسن 
فرزندی مراجعه می کند و مشکلی با خانواده اش دارد و نمیتواند حرف 
خود را بزند و من میتوانم یک پل ارتباطی باشم , یک چنین مواردی هم 
دارم , بعنوان نمونه اگر بخواهم اشاره کنم بیشتر در مسئله ازدواجشان 
است که این عدم تفاهم را با یکدیگر دارند و یک سری رفتارها و کارهای 
حضور در محیط های اجتماعی که تفاوت سنی درانها دیده میشود . ببینید 
باز هم شما دارید میفرمایید که بحث ازدواج وجود دارد خواهش میکنم 
همین الان در این فرصتی که دست داده به خانواده ها بگویید و از زبان 
شما بشنوند بهتر است علی الخصوص در دوران بلوغ بچه ها اين ارتباط 
خیلی تیره و تار میشود, اتفاقات عجیبی رخ میدهد پدرها و مادرها در ذهن 
بچه ها مثل یک دشمن میشوند که شما بهترازمن میدانید و اشراف دارید 
در اين قضیه . شاید همان موقع زمانش باشد که مادری دست فرزندش را 
بگیرد و نزد شما بیاورد. 

خوشبختانه در مقطع تحصیلی دبیرستان ما مشاورینی را داریم که از همین 
جا این خواهش را از همکاران خوب خودم دارم که توانایی علمی نها با 


تجربه ای که بدست می آورند با رعایت اصول قوانین یک مشاور که یکی 
از آنها رازداری است , سعی کنند نقش خوبی بای را دای ام 
تا ات ی ماما وا تا بت با ار من 
هستند و همین ممکن است باعث شود یک مقدار از خانواده ها فاصله 
بگیرند و گرایش به همسالان خود داشته باشند . این یک موردی است که 
خر خوب میتواند اتفاق بیفتد و خانواده ها خیلی خوب میتوانند از 
مشاورین مدرسه کمک بگیرند و بپرسند در ارتباط با بلوغ نوجوان خود , ما 
ال اد ار ی دی ای از لح با وه 
بر ای ال ی را ی را را 
ارتباط قطع ميشود , چرا , بارها شده سوال کرده و جواب نگرفته , بارها 
شده سوال کرده و محکوم شده , اين سوالها چی است که تو می کنی , 
بارها شده حرف مر .6 ۶ ۱۶ تو بزرگ شدی فکر 
میکنی چیزی سرت میشود , نظر میدهی ؟ یعنی من بیشتر می فهمم و تو 
نمی فهمی , , این گونه پاسخ گفتن کجا نتیجه میگیرد , در همسالان خود می 
بیند هر چه نظر میدهد و حرف می زند همه همدیگر را تأیید میکنند , همه 
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اجازه بدهید نه بعنوان یک مشاور بلکه یک مادر عرض کنم , اعتقاد بنده این 
است که عزیزان بیننده همراه با رشد بچه هایمان بياید اطلاعات خود را بالا 
ببریم , بیاید بدانیم در دوران نوجوانی هورمون پرخاشگری تا یک حدودی 
متاسفانه به آن با دید منفی نگاه می کنیم و توانایی برخورد درست نداریم 
۰ و ناموزون شدن اندام و اعضاء انها که یکباره به یک شکل ناموزون رشد 
میکند و بعدا درست میشود و از همه بدتر اینکه من کیستم و چیستم یعنی 
بحران هویت یابی آنها دچار مشکل ميشود , ما باید خود را بالا ببریم او که 
در یک سر گردانی سیر میکند , ما باید اطلاعات خود را بالا ببریم ۳ 
ما , صحبتهای ما , کنترلهای ما بصورت محبت آمیز و بخصوص کنترلها 
بصورت غیر مستقیم باشد . شخصیت آنها را زیر سوال نبریم که همه اینها 
را ما میتوانیم در اطلاعات بدست بیاوریم . هر چند گاهی هم به اتاقهای 
مشاوره مراکز در هر جایی سر بزنیم و بگوییم کمکمان کنید و اینجا 
پیشگیری از فاجعه ای است بنام گسست نسلها که عرض کردم گاهی در 
خانواده ها بشدت کنترل و گاهی رها می کنند , همان چیزی که شما جزء 
بجعت ما قرار مید هید بعلی خانواده نامتعادل و آشفته 

سوال- تاریخ مراجعه بعدی بعد از مراجعه اول را در مراکز مشاوره چه 
چیزی تعیین میکند؟ ۲ 
ره ای ام 
برنامه ها و تست ها را انجام بدهند که باید فرصتی به انها داده شود . 


امکان دارد بگوییم : یک ماه دیگر يا دو ماه دیگر اف نمی اید.۶ 
میگوید : من فقط میخواهم هفته ای یعبار يا دو هفته یکبار بيایم و مسائل و 
مشکلات خود را از شما بیرسم , که البته من از همینجا از مراجعین خود 
عذر خواهی میکنم که احتمال دارد گاهی سا طولانی تری هم داده شود 
ولی این حقش است که او هرزمانی میخواهد من وقت را در اختیار او 
بگذارم. : مگز اینکه اخساس کنم. این زمان: کم + اف رنه آن شبچه و 
راهکاری که میخواهد نمی رساند . 

با توجه به اینکه اين برنامه به تازگی شروع شده , برای دست اندرکاران 
آن آرزوی توفیق دارم و از خانواده های محترم و بییندگان عزیز استدعا 
دارم ابتدا سعی کنیم برنامه دو جانبه باشد . هر‌چند گاهی اگر برایشان 
امکان دارد سوالاتی را داشته باشند که ما بدانیم روند کار به چه شکلی 
پیش میرود . سوال کردن ما را نم مخک: هیررشتا ند کهچکان دازنم فی کنتم 
و مسیر را به چه شکلی باید داشته باشیم و در آخر به آیه قرآن اشاره 
میکنم که همانطور که گفتم آیات فراوانی در ارتباط با خانواده وجود دارد 
که امیدوارم استفاده بکنیم . از ایه زیبای بیست و یک سوره روم که در 
انتخاب همسر با کمک مشاورین , لتسکو الیها مودة و رحمه بهترین انتخاب 
را داشته باشیم ولی یادمان باشد که مودة یعنی بروز عاطفه , مودة یعنی 
به زبان آورذن احساسات مان که انشاءاله زد یت خوب و زیبایی داشته 
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سوال - خانواده ی دین مدار با خانواده ی سکولار بی دین که دین را از 
اساس و بنیان نیذیرفته چه تفاوتی دارد؟ 

پاسخ - خانواده ی دین دار و خانواده ای که فاقد دین است هر دو به دنبال 
خوشی هستند اما با یی تفاوت اساسی . خانواده ی دین دار دنبال خوشی 
ی ی ام ها ی 
است . به این دلیل مثل حبابهای روی آب خیلی وقتها چیزهایی را بدست 
می آمرد که تاریخ انقضای آن خیلی زود به سر می رسد. شادی ها و 
خوشی هایی را دارد که در نگاه ظاهری بسیار پرهیاهو و پرسر و صداتر از 
خانواده های دین مدار نشان می دهد اما انچه رخ می دهد از درون تهی 
شدن است , به یک بی معنایی و پوچی رسیدن است. خوب این همه برای 
چیست ؟ این برای چه سوال اصلی است که باید به خود مان جواب بدهیم 
, به زبان یکی از فلاسفه ی بزرگ غرب هر کسی که چرایی داشته باشد با 
هر چگونه ای می سازد . این خانواده ی دین دار حول محور وجودی خداوند 
می گردد . البته دین دار با دین مدار تفاوت اساسی دارد , در خانواده ی 
دین دار گزاره ها و گزینه های دینی وجود دارد اما زندگی او براساس دین 
و شاخص های دینی تعریف نشده است . عاشورا و محرم است در مراسم 
شیر کت هی کتدم به آدات و زوم دیتی: فی بردازد»ء آما ادن زندین او را 
مهندسی نمی کند . خانواده ی دین مدار خانوادی است که پازل زندگی او 
براساس وجود خداوند تنظیم می شود و با چنین ویژگی است که یک 
هماهنگی منطقی , معنا دار , یک سرعت و شتاب حقیقی در این زندگی رخ 
می: دهد آن شتایی که ذزه ذره لحظات را بر تشاط من کند: اما آیا هر ده 
خانواده برداشتشان از شادی یکی است ؟ با تعریف خوشبختی در هر دو 
خانواده یکی است و هر دو از خوشبختی یک مفهوم را درک می کننر و یک 
جور لذت می برند؟ اول به نگاهاصلي ما بر می گردد. در حقیشت نگاه ما 
نم کالم هی معط برخم رو ما برای چه اینجا آمده ایم ؟ 
۱ 
خواهند زد؟ و قرار است کجا محاسبات ما روشن شود ؟ قطعا خانواده ای 
که تعریف او زندگی هفتاد و هشتاد ساله ی این دنیا است , خود را در 
همین محدوده تعریف می کند , بعد از ان و قبل از آن برای او معنا و 
حقیقتی ندارد . به همین خاطر ترجیح می دهد دنبال چیزهایی برود که فکر 
می کند به او معنا می دهد . عده ای معنای زندگی را در لذت ها پیدا می 
و لذت ها متفاوت است . برای تج لذت. فقط رفاه ظاهری 
است به همین دلیل خانواده ای که دین دار نیست یک مسابقه ی کور کورانه 


ای را در رفتن به سمت مادیات و به سمت چیزهای ظاهری که بتواند 
چشم او را پر کند دارد . در حقیقت باید دل او پر شود و چشم او را پر کند 
نصا ال ی ی را هلح ات 
که خود را شکوفا کند و به قول روان شناسان خود شعوفایی حقیقی . در 
خانواده ای که دین دار نیست خود شکوفایی حقیقی رخ نمي دهد , در این 
صورت یک سری از استعدادهای انها شکوفا می شود . مثلا من به عنوان 
فردی که استعداد ریاضی و فیزیک دارم , استعداد علوم مختلف دارم , اینها 
را کاملاً عیان می کنم و موفقیت هایی هم بدست می آورم و اين موفقیت 
ها من را مشهور می کند و تأثیرات خوبی هم می توانم در عالم بگذارم اما 
نهایتاً به کوچه بن بست خودم می رسم که تنها و خسته هستم . 

به عنوان مکنب علسمی‌هنای غرت از همین جا منود مف نلنووه آز ههیر 
جا که ما معنایی برای زتد کی پیدا نکنیم . در خانواده ای که دین حقیقت 
نیست , خوشبختی به عنوان یک سرگرمی است . از زبان علم پزشکی می 
گویم که در دسترس و شناخته شده است , طبق تحقیقاتی که در سطح 
بین الملل انجام شده کسانی که دین دار هستند کمتر مریض می شوند و 
وقتی بیمار می شوند زودتر خوب می شوند. اگر بیماری های وخیمی پیدا 
کنند راحت تر با آن کنار می ايند و سیر بهبودی انها بهتر است . به همین 
دلیل امروز می بینید در کشورهای آمریکا . انگلستان و کشورهایی که 
مبنای تمدن خود را براساس سکولاریسم طراحی کرده اند . کرسی های 
روان شناسی دینی به عنوان کرسی های علمی است و جای تأسف دارد 
که ما هنوز در دانشگاه های خود روان شناسی اسلامی نداریم . یعنی 
اسلام را به عنوان زمینه سازی که می تواند مکاتب مختلف روانشناسی را 
عرضه کند نگاه نمی کنیم . خوب آنها با چه چشمی نگاه می کنند ؟ مثلاً ما 
دی مقایسه کردیم و جزء آهازهایی: که. تضورت روزانه و هفتگی در 
مقالات معتبر دنیا منتشر می شود دیدیم عنوان می کنند که دعا موجب می 
شود که خیلی از بیماری ها سریع تر بهبود يابد و درد های پس از جراحی 
های سخت سریع تر التیام پیدا کند و کم شود . خوب او به عنوان یک فرد 
سکولار با دعا چه کار دارد ؟ او می گوید برای من هرچیزی که درد را 
تسکین دهم مهم ۵ معتیر آشت ره مهم تیشستت. کفز از کجا. آقدم:, به-هفین 
دلیل هم تمدن سکولار امروزه چهل تکه است و هر تکه را از یک جای دنیا 
آورده اند . دچار یک خود ویرانگری شده است , اجزایی در آن وجود دارد 
که در حال از بین بردن آن است . حالا در یک چنین دنیایی خانواده یک 
قرارداد دو طرفه است و هیچ قداست حقیقی ندارد . یعنی همان معنویتی 
که باید خوشبختی را تعریف کند از طریق خود خانواده شروع می شود . 
وقتی خانواده دين دار نباشد خدا در آن جایگاهی ندارد , پیمان های توحیدی 


در آن تفر تدانو. تو تفن با هم قرار داد سته آند ه دهم مین و اتید 
قرارداد را فسخ کنند . ارتباطات , رفتارها , عوالم معنوی , روحی و 
عاطفی هیچکدام حقیقتی از معنویت ندارند . به همین خاطر خوشبختی 
فقط براساس منافع تعریف می شود . منفعت من و منفعت طرف مقابل . 
تا آنجایی که می توانم منفعت خود را به دست بیاورم و اگر هم برای 
طرف مقابل در خانواده منفعتی لحاظ می کنم تا آنجایی است که به 
فتافقن ی ای . خالا ابا این سلافتی نتم رهم با ین تمین 
شده است ؟ اول سلامتی را تعریف کنیم . در حقیقت 3 سال است که 
بطور جدی سازمان های بین المللی که بایستی سلامتی را در کل دنیا 
انجام دهند , به مسئله ی سلامت معنوی به طور جدی پرداخته اند. به 
عنوان بعد دیگری از سلامتی آن را جدی می گیرند , یعنی علاوه بر سلامت 
تجربه یک چیزهایی دیده و دریافت کرده است . در بُعد سلامت معنوی ما با 
ویژگی هایی که به دست می آوریم , با رفتارها و عملکردها , با بینش ها و 
گرایش ها و تمایلات دین دارانه سلامت خود را تضمین می کنیم . خوب این 
چطور امکان پذیر است ؟ بگذارید یک مثال ملموس بزنم : اشاره کردید که 
بحث های قبلی شما بحث ارتباطات و تعاملات بوده و خوب روان شناسی 
امروز مدلی را که ارائه می کند مدلی است که ما در روابط بین یکدیگر: 
هر و اه شه عمل ی کنی ای اما ار ار 
انجام دهم يا طرف مقابل من , خوب ارزیابی و تحلیل , احساس و ادارک 
ما از آن وضعیت نامناسب باعث می شود ما رفتاربدی پیش بگیریم . مدل 
چهارگانه ای که در دنیا است این است که وقتی من به کسی سلام می 
کنم و جواب سلام دریافت نمی کنم ,طبیعی است یک احساسی در من 
رخنه می کند که من خوب هستم و طرف مقابل من بد است , من سلام 
کردم ولی او پاسخی نداد . حالت دیگر این است که من که سلام کردم من 
بد هستم , من نباید به یک چنین ادمی سلام می کردم پس من بد هستم او 
هم بد است . حالت سوم این است که من سلام کردم او پاسخی نداد , در 
حقیقت من بد هستم او کف ات ی نصا وی ام 2 
متتاسب با او یوده , اینجا جایی است که ما در گنتگو های خود به آن می 
است . خوب هرسه مورد اینها غلط دیکته های ارتباطات اجتماعی است , 
مدلی که روان شناسی به ما یاد می دهد اين است که یاد بگیر تو خوب 
عنوان وضعیت اخر از یک زن و شوهر امریکایی به نام های امی هریس و 
کامس هریس چاپ شده است . 6 سال کار تکنیکی می کنند و بعد کتاب 
دیگری چاپ میشود به نام ماندن در وضعیت آخر چاپ می شود یعنی جالب 


است آخر به این نتیجه می رسند که من هم به خودم بتوانم نمره ی خوبی 
بدهم و هم به طرف مقابل. نظر دین راجع به این چهار حالت چیست؟ 
دقیقا نگاه دین فراتراز اینها است , اینها مدل خیلی کوچک از ِ 
اجتماعی سالم است . دین می گوید در ارتباط من با طرف مقابل , 

که اين ارتباط شکننده است , یک بار دیگر از موضوع بیرون بیا 
به ارتباط خود و طرف مقابل , قبل از اینکه این فرد طرف مقابل تو باشد 
, کس دیگری در اين رابطه حقیقت و وجود دارد که او خدا است . من اسم 
این قانون را مثاث طلابی گذاشته ام ؛ , یعنی من پایین این قاعده قرار دارم 
و خدا بالای این مثلث است و ضلع دیگراین مثلث تو هستی . به نظرمی 
رسد کوناه وین برآهخط همست من و تواست من که کردم و در عال 
من چکار کردی ؟ بعد می توانم تصمیم بگیرم و مدل رفتاری انتخاب کنم 
اما در مدل دینی می گوید که تو طرف مقابل خود را اصیل ندان , طرف 
مقابل تو خدا است . مهم ترین مشتری تو در این دنیا خدا است آن اله 
اشتری, خداوند می گوید :من خریدار تو هستم. من وقتی می خواهم برای 
طرف مقابل کاری انجام دهم یادم باشد که برای حساب جاری خدا واریز 
کنم . تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز . این مدل 
هندسی شده ی مهارتهای ارتباطی دین مدارانه است . یعنی من کار ندارم 
و کسانی که به نوعی در ارتباط با هم قرار می گیریم هستند , رفتار آنها 
لزوما با من خوب بوده يا نه ؟ من قبل از اينکه به این فکر کنم , می دانم با 
کلیی ارب مسيم دازمو ای خدا ابیت و در رن رشن اس ۱2 
چیزی در آسمان ها نیست , وجودی نیست خارج از من و 
من نزدیک تر است و امانت خودش را در وجود من ن قرار داده است . 
نفخت من روحی , یعنی او اثر انگشت خدا در قلب و وجود ما است . حالا 
از اینجا نزدیک ترین راه در هر ارتباطی خود خدا است . برای همین هم این 
رابطه نزدیی می تواند تازه ارتباط من را با طرف مقابل معنی دار کند . 
مثال می زنم ما هميشه وقتی از مدل خانواده ی خوب و موفق می خواهیم 
صحیت کنیم قطعا به سراغ حضرت محمد (ص) و حضرت خدیجه (س) و 
بعضاً همسران دیگر که ایشان داشتید می رویم . در این مدل شما نهایت 
زیبایی را در رفتار , گفتار و کردار ایشان می بینید و بعد به سراغ حضرت 
امیر(ع) و حضرت زهرا(س) می روید .خوب این دو زندگی , زندگی هایی 
بسیار آسمانی و و عرشی است اما زندگی های ما فرشی است . خیلی 
وقتها مردم وقتی فاصله ی خود و اهل بیت را می بینند می گویند ما که 
نمی توانیم به انها نزدیک شویم و مهارتی نیز اموخته نشده برای اینکه ما 
بتوانیم خود را شبیه کنیم , برای همین ترجیح می دهیم فقط به آنها ابراز 
یت کی اما کر اه اراد یت ها الک شا مت رس . یک نکته 


اضافه کنم چون ما در ارائه ی نمونه ی زندگی موفق فقط خانواده ای را 
نشان دادیم که زن و شوهر هر دو در مدار خدا حرکت می کنند اما زندگی 
های عادی این طور نیست گاهی زن از مدار خدا خارج می شود و گاهی 
مرد و گاهی هر دو و دقیقاً خداوند در آن مدلی که یک نفر از مدار خدا 
خارج شده یعنی در آن مثلت طلایی قرار نگرفته , مهارتهای زیبایی را یاد 
می دهد . به عنوان زن نمونه ی عالم آسیه همسر فرعون را داریم که 
ضرب المثل همه ی انسانهای مومن در قران می شود . همسر ایشان 
کیست ؟ فرعون , هیچ کجا در تاریخ نوشته نشده که آسیه از فرعون طلاق 
گرفته باشد و هیچ کجا هم صحبت نشده که فرعون از مهارت های 
همسرداری ارت ناراضی باشد . در حقیقت می توان گفت 2 آمننت ننه 
عنوان یک همسر و یک فردی که در کانون خانواده در نهایت زیبایی حول 
محور خدا می گردد و مانند طواف کننده ای که دور کعبه می گردد به دور 
خدا می چرخد و محبت خود را به اعضاء خانواده ابراز می کند . اما اختلاف 
بنيادین با هم دارند , فرعون سردمدار کفر و اسیه پناهگاه ایمان و پناهگاه 
حضرت موسی است . خوب به اسیه به عنوان یک زن موفق هم می توان 
نگاه کرد , به همین دلیل در دستورات دینی ما است که هر زنی که بر 
بدخلقی ها و بدرفتاریهای همسر خود تا حد کفر تحمل کند جایگاهی همانند 
جایگاه آسیه پیدا خواهد کرد . این هم یکی از عنوان های زندگی ما است . 
چیزی که امروز کم رنگ شده سازگاری در خانواده ها است . بعضی ها 
سازگاری را با سازش کاری اشتباه می گیرند برای همین سازگاری را به 
نفع سازش کاری اوت می کنند مار کار ی کر هم 
است چون در رفتارهای سنتی معمولاً می گوییم خانم ها باید نیم من باشند 
, این قدر می گوییم که نتیجه ی معکوس به دست می آید ولی رفتار دینی 
خط تعادل است و دقيقا به سراغ شیوه ی مقابل می آید و می گوید می 
تواند فرد.گر مدار خدا تحرخد اما زن اضلا ذر, مداز خدا بباشند ه رتذفی 
زندگی خوشبخت و موفقی هم باشد . حضرت لوط و حضرت نوح 
همسرانی با رفتار های ناشایسته داشتند اما پاک دامن بودند . همسران 
انبیاء همه پاکدامن بودند اما جاسوس دشمن بودند یعنی در خانه ای که 
پیامبر است و خانه ای که فرودگاه ملائکه است آنها برای دشمن خبر می 
برند برای اینکه کفار و مشرکین علیه پیامبران رفتارهای غلط را انجام 
دهند . حالا می پرسند تفاوت ساز گاری با سازش کاری چیست ؟ سازش 
کاری در حقیقت این است که من بخاطر منافع خود با طرف مقابل به 
صورت تاکتیکی موقتاً همراهی کنم و منتظر باشم تا موقعیت به نفع من 
بشود و وقتی موقعیت به نفع من شود , ورق برگردد و من جوردیگری 
رفتار کنم . به همین دلیل سازش کاری یک روحیه ای است که به نفاق و 
دورویی خیلی نزدیک است , چون فرد ان رفتار صحیح را انجام نمی دهد , 


فقط منافع زود گذر را لحاظ می کند و به راحتی به طرف مقابل دروغ می 
گوید . خیلی وقت ها آدم های سازش کار , انسانهای ضعیف و ناتوانی 
هستند , روحیه ی سازش کاری , روحیه ی ناتوانی است , ضعف اراده و 
ضعف اعتماد به نفس دارد , به همین دلیل هم خود فرد و هم طرف مقابل 
دچار مشکلات اساسی می شود . مثلاً اگر خانمی در ارتباط با همسر خود 
یر کت های خاصی داشته بااشد پا ژتذ کی او پتانسیل خاصی داشته بااشد که 
به او اجازه ندهد این روحیه ی سازش کاری را بروز دهد به سمت مقابله 
حرکت می کند , یعنی مقابله و سازش کاری دو رفتار غلط است که هر دو 
نیز رخ ضی دهد.. .در مدل. ساز کاری فرد می:داند که می تواند اما تمی 
اه مقابله کند اما درمدل سازش کاری می داند اما نمی تواند و این 
ی ی ان او ای 
دلیل مثلاً اگر پدر یا مادری مجبور به سازش کاری شوند بعدا اين گره ها 
در ارتباط خود با فرزندان نشان می دهد. ۱ 
به شکل های مختلف آسیب می زند . در نوع نگاه خود به بچه ها , در نوع 
رفتار او و نوع حمایتی که باید از آنها بکند . مثلاً خانواده ای که 25 و 30 
دوره زندگی مشترک طولانی از هم می پاشد , وقتی می پرسند چرا بعد از 
این همه سال ؟ بارها شنیده ام که آن خانم يا اقا می گویند ما به خاطر 
بچه ها صبر کردیم تا انها به سر خانه ی خود بروند , يا تا الان صبر کردیم 
فکر کردیم این جور بهتر است. یک عمر سکوت کردیم اما دیگر الان نمی 
توانیم تحمل کنیم . اجازه دهید اینجا یک قانون دیگری را که در معنویت 
ار ۳ تا و و 
7 0 6 و ۱ ۲ 
چون اگر بگویم طرف مقابل علیه من رفتار بدی انجام می دهد پا یک سری 
از منافع من به خطر می افتد , به این دلیل سکوت می کنم . گاهی اوقات 
در رفتارهای خانوادگی اتید متا نی گرذشن مقابل مادر شوهر سکوت 
می کند و می گوید اگر حرف بزنم غوغا می شود , مشکل پیش می آید , با 
این نگاه ترجیح می دهد سکوت کند کند و دیگران را هم دعوت به سکوت می 
کند , اما این سکوتی است که می داند غعلط است اما نمی تواند بگوید 
چون اگر بگوید مشکلات بیشتری پیدا می شود . اين سکوت ارزشمند 
نیست , این تحمل غلط است , اين سکوت را روش های سالم را به ما یاد 
یهت ادها ی دز مسایل عرفانی فا ان کی توا هه 
مدارج سیر و سلوک را طی کند اصطلاحی داریم تحت عنوان سکوت خلاق 
یعنی سکوتی که در آن دانایی و توانایی است . فرد اگاهانه اراده می کند 
که سکوت کند , می تواند حرف بزند و می تواند دفاع کند اما مصلحت 


های حقیقی اخلاقی که دور مدار خدا است او را به کار می خواند یعنی 
اینجا کاملا مدار خدا مهم است . حالا توصیه برای کسانی که سکوت منفعل 
دارند . دو راه حل مشخص است .اول اینکه ان فردی که خود را ملزم به 
سکوت دیده یک مقدار باید اعتماد به نفس خود را بالا ببرد چرا که او در 
حقیقت دچار ضعف اعتماد به نفس است . دوم اینکه یک مهارت به او یاد 
می دهیم در تعامل با طرف مقابل که احیانا آدمی است که خیلی زود رنج 
است يا آدمی است که هیاهو می کند و کوچک ترین چیزی را به یک پروژه 
عدل ی که من تمه در فا لین مرف که فترآن آسفت پیت آه 
بالا است , از قانون 6+1 استفاده کنید ۰ این قانون یعنی اینکه 6 بار از 
طرف مقانل بهانه گنوی کم آانانه کی مت ورن های منت حت 
کوچک او را جستجو کنیم و از او تعریف کنیم , تعریفی واقعی و نه 
چاپلوسی. مثلاً مادر شوهری می خواهد عروس خود را به خاطر رفتار 
اشتباهی که داشته راهنمایی کند . هرگز نباید مستقیم به سراغ انتقاد برود 
, چون گزندگی موقعیت او را دچار مشکل خواهد کرد . او باید دنبال بهانه 
بگردد , مثلاً سلیقه ی عروس او در دکوراسیون خانه خیلی خوب است , از 
آن بطور جدی و واقعی تعریف کند , خوبی های او را ببیند و آن را به رخ 
خود و عروس خود بکشد . اگر ایشان هدیه ای گرفته که فوق العاده به دل 
مادر شوهر نشسته از آن تعریف کند و يا از غذایی که این عروس خوب 
درست می کند تعریف کند و از بهانه های کوچک استفاده کند . متاسفانه 
بهانه گیری ما نیمه ی خالی لیوان است , ادم های بهانه گیر در هر چیز 
خوبي به دنبال عیوب آن هستند اما آدم های بهانه گیر مثبت در هرچیزی که 
اخیانا مشکلی, هم دار یه نیال تفاط ضتت آنفی کندندم به همین دلیل 
به نقطه ای می رسند به اسم همه را فهمیدن و همه را بخشیدن . من 
بفهمم که او چرا این کار را کرده , وقتی که توانستم شش بار او را 
تحسین کنم به او یک شرح صدری داده ام و در ارتباط او با خود اگر اینها 
واقها حون ری ,وفار ستعی و ناج کاق فلت ناهد مما یی منت انیت 
خوب که بتواند در کلام و رفتار من جاری شود قطعا وقتی به هفتمی می 
رسم حالا می خواهم بگویم این رفتار شما , آن حرکت شمایا آن حرفی که 
زده اید به نظر من شاید بهتر بود اینطور باشد . اگر بخواهد مقاومت هم 
بکند مقاومت او خیلی کمتر است و به جای اینکه یک برخورد عاطفی منفی 
کند, مجبور می شود اندکی فکر کند و فکر کردن هنری است که ما باید 
ای در طرف مها یل اعد کتیم. 

سوال - مبحث هوش معنوی چیست و از چه زمانی این مبحث درلابلای 
تقسیم بندی های هوش , خود را گنجانده است؟ 

پاسخ - هوش تحصیلی يا همان آی کی یو معروف که مخفف هوش تحصیلی 
ات یه وان شا خیه دی ترین: فوشن و نیا مرا قی و ها تعصولا 


شرط موفقیت را همین هوش تلقی می کنیم اما تقسیم بندی های زیادی 
در مقیاس هوش مطرح شده است : هوش هیجانی , هوش احساسی با 
هوش عاطفی دومین هوشی است که می توان گفت مطرح شده و مردم 
با آن. کم و بینشن. اشنا هستند : اما خوش معتوق. از سال. 2007 توسظ 
اندیشمندان غربی اولین بار به عنوان ویژگی که فرد می تواند قدرت 
دریافت از ماوراء عالم داشته باشد مطرح شد . این ماوراء در چنین نگاهی 
لزوما ماوراء مثبت نیست , اما قدرت این را دارد که به یک معنا و حقیقتی 
برسد که پشت پرده ی عالم طبیعت و عالم ملکه چیست . اجازه دهید این 
را عرض کنم که معنویت بخش حقیقی زندگی ما بعنوان یک مسلمان و 
کسی که پیرو مکتب اهل بیت است می باشد . ما در سوره ی بقره می 
خوانیم ذالک الکات ار تفش هی تفن آ هی ااسی مع و کت 
این کلمات نشان می د هد که انحصاری است بیعنلی فقط کسانی می توانند 
به سر منزل حقیقی برسند که اهل تقوا باشند . حالا اهل تقوا چه ویژگی 
هایی دارند که ما باید در خود ایجاد کنیم ؟ اولین ویژگی این است الذین 
یومنون بالغیب کسانی که باور دارند که غیر از عالم محسوس عالم دیگری 
وجود دارد و آن عالم غیب است . عالمی که از نگاه من , از قدرت 
شنیداری من و قدرت لامسه و بویایی و چشایی من پنهان است و ان عالم 
معنا است . حالا این هوش معنوی در حقیقت می خواهد فرد را در قدرت 
دریافت و ارتباط با عالم معنا قوی کند , در دنیای غرب ببیند که متاسفانه 
کلیسای شیطان پرستی وجود دارد , ولی یک انسان موحد فقط به سراغ 
خدا می رود. به همین دلیل پیامبر اکرم به عنوان مهم ترین پیام به همه 
انسانها می فرماید : بگویید غیر ازخدا هیچ معبودی نیست که ما بخواهیم 
سر‌گردان وجود او باشیم ۰ اله به عنوان معبودی است که ما باید دور او 
بچرخیم و زندگی را با او تعریف کنیم تا خوشبخت شویم قولو الااله الا اله 
تفلحوا . خوب وقتی این هوش معنوی می اید هوش هیجانی و حتی هوش 
تحصیلی را تغییر می دهد , یک نکته ویژه عرض کنم .همه ی متخصصان 
مباحث هوش این را , به طور جدی مطرح می کنند که بخشی از هوش ما 
ژنتیکی است اما بخش قابل توجهی قابلیت ارتقاء دارد حتی می تواند پایین 
هم بیاید . اگر بخواهیم هوش معنوی را از نگاه اسلام بگوییم به این صورت 
است . شما وقتی یک کامپیوتر می خرید چند برنامه رایگان روی این سخت 
افزار رایت می کنند و می گویند اگر مراقبت کنید ویروسهای جدی روی 
این دستگاه نیاید , اين برنامه های نرم افزاری به خودی خود فعال هستند . 
تا وی و و اب وس 
افزاری روی آن رایت ت کرده , هوش معنوی از اینجا سرچشمه می ۱ ۲ 
برنامه ی نرم ۱ 
وجود دارد الا در گروه هایی که این هوش معنوی فوق العاده کم می شود , 


برای همین راه ایشان خیلی سخت است . نگاه کنید در مکتب های توحیدی 
اعم از اسلام , مسیح , یهود و زرتشت اگر فرزندی نتیجه ی ازدواج غير 
رسمی پدر و مادر باشد فرزند نامشروع این برنامه ی نرم افزاری دچار 
اختلال است. نه این فطرت ندارد نه. مقام روح الهی را دارند یعنی اثر 
انگشت خدا بر قلب آنها هم هست منتها راه سختی را باید طی کنند . حالا 
هوش معنوی در هر کسی که این پاکی ها را با خود از عالم ملکوت بیاورد 
وجود دارد .عالم ملکوت , عالم قبل از خلقت ما است وقتی نوزاد متولد 
می شود با خود این هوش معنوی را دارد . می گویند که وقتی نوزادی را 
بینتن. امام خمینن می آوردند که ابنشان در کوش او اذان و اقاهة.را بخواند 
( که البته اینکار هوش معنوی را فوق العاده بالا می برد) امام خیلی جدی و 
عمیق به این بچه نگاه می کردند به طوری که گویی در بچه محو شده اند , 
بعد کسی از اعضاء خانواده از- آقا.شوال. عت کردند که چرا بم این فخه 
تا ان هر که ای اد ی ها ات ان 
گفتند : نه بچه ها جدید العهد , به ملکوت هستند, یعنی هنوز زرورق معنوی 
ایشان باز نشده و هوش معنوی ایشان فوق العاده بالا است . وقتی یک 
نوزادی گریه می کند با او دعوا نکنید , گریه ی او تسبیح خدا است , این 
ظرفیت هایی است که روح می دهد . بعد نوع ارتباط مادر با بچه و 
ارتباطات بعدی که رخ می دهد , هوش معنوی ما یک استعداد است که 
مانند بسیاری از استعداد های دیگر خداوند در ما قرار داده است , هرچقدر 
پدر و مادر با تقواتر باشند هوش معنوی بچه خیلی بیشتر می شود و 
هرچقدر این دوره ی رشد هفت سال او با مراقبت های واقعی بدون 
افراط و تفریط رخ دهد قطعا این هوش معنوی سرشار شده و لبریز می 
شود و در هفت سال دوم شروع به جوانه زدن می کند و در هفت سال 
سوم از 14 تا 21 سالگی شکوفه می دهد و می توانید میوه های هوش 
معنوی را خیلی جدی ببینید . میوه ی آن این است که این بچه به طور 
طبیعی نمی تواند دروغ بگوید , نه بخاطر اینکه من این بچه را اینطور 
تربیت کرده ام بلکه ویژگی هایی را با خود ۱۳ 
مراقبت های درست و صحیح با استانداردهای خدا او را همراهی کرده اند 
که این هوش به حد اعلای خود برسد . ببینید چه آنها که هوش معنوی را 
کاملاً دریافت کرده اند و فطرت آنها کامل دست نخورده است و چه آنانی 
که این هوش معنوی ایشان دچار ات های اساسی است یک شاه راه 
خدا تعریف می کند . جالب این است که ان را با هم مقایسه اولیه نمی 
کند جون توانایی های ایشان متفاوت است به همین دلیل داریم کسی که 
در مسیر خدا حرکت می کند به میزان رنجی که می کشد نمره می گیرد 
نهد. بم: فیز. ان ضن فا سرعت او که دیگران را جا بگذارد . بهترین راه , راه 
تقوی است , یعنی این شاه راهی که سرعت باید گرفت , شاه راه تقوا 


است , اصلی که در خانواده می شود معنا شود . بگذارید من دو یا سه 
فرمول اساسی را در تقوا معنی کنم : تقوا را اگر بخواهم ساده معنا کنم 
یعنی اینکه وقتی به گناه رسیدی بتوانی ترمز دستی را بکشی کشتی 
که در نرم افزار فطرت دچار اختلال است گرایش جدی به گناه دارد برای 
همین خیلی باید روی خود کار کند . مسیر اول خود را بشناس , به همین 
دلیل خدا می گوید که آنها که خود را گم می کنند ما نیز در عرف هم به 
کسانی که یک دفعه به ثروت نابهنگام برسد می گوییم که آدمی است که 
خود را گم کرده , خدا خیلی جدی تر می گوید , می گوید بعضی از آدم ها 
خودشان را گم می کنند . هر کسی خدا را در زندگی گم کند خود را گم می 
کند و روز قيیامت هم خدا را پیدا نخواهد کرد. این ایه ی صریح قران است 
. با یک چنین نگاهی منی که دچار مشکل هستم باید در این مسیر اول 
سراغ خود بروم یعنی درخانه ی خدا را بزنم , تو که من را افریدی چه 
چیزی می خواهی به من بدهی و من در اين کانون خانواده در چه مسیری 
حرکت کنم ؟ نقشه ی راه را به من نشان بده و در اين مسیر از خود 
با ی ی اه ی 
وجود دارد که در برنامه های بعدی عرض می کنم . اجازه بدهید بگویم که 
بیننده ها آن را در فرمول مثلث طلایی و سکوت خلاق را تا هفته ی آینده 
تمرین کنند , چون تمرین های دینی اگر تبدیل به رفتار نشود هميشه یک 
سری اطلاعات در ذهن است و قطعا ما را دچار مشکل می کند 
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سوال - من به خاطر خدا از بی احترامی های خانواده ی شوهرم می گذرم 
تقایل اشان سوت می کم رلی آعا خر می کید این انا ی 
من است . ایا کار من درست است يا خیر؟ ِ 

پانست + به ان خیاه کین که تواتحه سکوت کتن تبرنگ خی گویم نا 
اجازه دهید فرمول هفته ی قبل را کامل کنم , این که سکوت به موقع 
نیازمند سخن به موقع هم است . در حقیقت این قانون وقتی خود را نشان 
می دهد که ما به موقع سکوت کنیم و به جای خود نیز حرف بزنیم . در 
ما ی و ایآ تا نها سار ی کد سا 
نمی توانیم هیجان خود را مدیریت کنیم یا طرف مقابل ما در یک هیجان و 
برافروختگی خاص است که اگر با هم حرف بزنیم صدای هم را نخواهیم 
شنید و نه حرفهای یکدیگر را , يا وقتی حرمت ها شکسته می شود . پس 
در حقیقت سه کلیدی که در سوال این عزیز بود اینها است : سکوت , بی 
احترامی , لقب ساده بودن . لقب ساده بودن اگر به خاطر سکوت صحیح 
اشتت باید از. کتار آن غنور کنیم .: بارها شده که به خوبان اين سادگی و 
شا یا ار ی ی ما ی 
کار ما درست است باید از ادامه دهیم تا وقتی. که آنها روش درست را 
بیاموزند. اما اجازه دهید من روی کلمه ی بی احترامی که گفته اند تأکید 


کنم ؛ 
گاهی بی احترامی طرف مقابل به دلیل زمینه ای است که ما ایجاد کردیم 
که او به خود اجازه دهد تا به ما بی احترامی کند . اصطلاحا می گویند 
احترام هر کسی دست خود او است . غیر از افرادی که هتاک و جسور 
هستند کن فیحرع ان وب کر | ندادن کس‌شواند به رای نف رای 
احترامی کند . در حقیقت ما برای خود حریم خصوصی می سازیم ۳1 
مدیریت استراتژیی در دنیا مطرح است که هر کس برای خود حریم 
خصوصی دارد . مهم نیست مرد یا زن , مسلمان يا غیر مسلمان , مثالی که 
می زنند می گویند اگر شما به یک اداره ای می روید . اگر فاصله ی کسی 
که فتشتول تا شتا اشت کر از او انیت اوه اه 
هرکس در دور تا دور خود 50 سانت حریم خصوصی دارد , در گفتگوها و 
رفتارها نیز همین طور است . ما حریم معنوی خصوصی هم داریم. اگر 
دیگران به خود اجازه می دهند به ما بی احترامی کنند شاید ما به موقع 
سم کف اس ها تاره اهام واين انم که اما ترا ان کار ماش 
کرده اند, ما باید این زمینه ها را از بین ببریم. 


سوال - مادر شوهری دارم که دائماً گله و شکایت می کند . هرچه قدر با 
او مهربانی می کنم , صبوری و تحمل می کنم و می خواهم رضایت خاطر 
او را جلب کنم نمی شود .چکار کنم ؟ 

پاسخ - می خواهم بگویم عنوان مادر شوهر بودن یک عنوان بد نیست چون 
همان مادر شوهر , مادر هم است , می تواند مادر زن هم باشد اما چون 
عنوان_ مادر شوهر برچسب نامناسبی تلقی می شود هر کلامی او بگوید 
قطعاً آزاد دهنده است . اما در مورد اینکه کسی امکان دارد تیپ شخصیتی 
او به گونه ای باشد که روحیه ی گله کردن در او قوی باشد و فرد گله 
کننده ای باشد و مداوم دنبال بهانه باشتد که به دیگران کله کی کند.یا احیانا 
نیش و کنایه بزند . چرا در مادر شوهر این خصوصیت بیشتر به چشم می 
ام با ی نف را یو ات و ار 
مشاوره ها دیده ام عروس خانم می گوید که از دست مادر شوهرم خیلی 
ناراحت هستم .اگر شوهر من یک ذره لاغر شود فوری با من دعوا می کند . 
اگر سرما بخورد می گوید که تقصیر تو است یعنی تا این اندازه ۰ الان 
بخصوص روش های تربیتی ما روش هایی است که خیلی غلط دیکته در آن 
وجود دارد , گاهی ما آنقدر بچه ها را ناز پرورده بارش او که سر ان 
کوچکترین امور آنها هستیم , مبادا پتو از روی آنها عقب برود . یک مشاوره 
ای داشتم با خانمی که می گفت : مجاور مادر شوهرم بودیم . مدوم 
تسا و رف آمدنوم در که مشکلی ندارید؟ پتو از روی بچه ام کنار 
0 ۲ با اه تا 
رفتار نیش و کنایه می زند , سعی کنید که در او زیبایی هایی را پیدا کنید . 
این ادم فوق العاده ادم ریز بینی است که نتوانسته توانمندی خود را در 
دیدن خوبی ها نشان دهد و تبدیل به یک سم شده , سم او به این شکل 
است که انتقادهای مخرب می کند . یک نکته ی ویژه ای را اضافه کنم 
اينکه مادر شوهرهای امروز عموما در سنین میان سالی يا کهنسالی هستند 
. در حقیقت فرد را در دوره ی سالمندی قرار می دهد , سالمند مانند بچه 
است , آن روحیه ی گله کردن که در بچه ها می تواند باشد , در سالمندان 
هم وجود دارد , پس لزوماً به خاطر مادر شوهر بودن نیست. ما کلاً با آدم 
های گله کننده چطور و خر کر ؟ می توانیم از قانون 6+1 استفاده 
کنیم . بارها من در مشاوره ها وقتی به دوستان تمرینی می دهم و جلسات 
بعد تمرین را تحویل می گیرم می بینم نمک و فلفل آن را تغییر داده اند و 
ادویه را چیز دیگری کرده اند . بعد نتیجه کاملاً متفاوت شده است. 

سوال - قانون 6 +1 را توضیح دهید . 

و زرا 
پیش چشم خودت بیاور و به او بگو یعنی این سه مرحله را داشته باش , 
بعد یکی از اشکالاتی که در او است و تو را ازار می دهد به او بگو که 


رفتار یا گفتار او را تغییر دهد . شاید دوستان بپرسند این قانون را از کجا 
آورده اید؟ این عدد 6 از کجا می آید و اصلاً چه ارتباطی بین یک چنین 
5 : زان یار دلنوازم شکری است باشکایت گر نکته دان 
عشقی بشنو این حکات 

شکر و شکایت کنار هم که بیاید زیبا است , یعنی شش بار شکر می کنی 
که هر آن گرفتم شه است . این 6۳ ان هفت انس , «هست بار 
طواف , هفت بار سنگ زدن به شیطان , همان هفتی که در ادیان توحیدی 
مقدس است , این از همان روش گرفته شده است . البته می تواند اعداد 
دیگری هم بیاید اما هفت به عنوان یک عدد تک رقمی مبنای بسیاری از 
اعداد مقدس است . قطعا اگر اين روش را ما در روابط خود استفاده کنیم 
خیلی از مشکلات می تواند کم رنگ شود . اگر صبوری کنیم و به روش خود 
ادامه دهیم قطعا با یی يا دو بار مشکل حل نمی شود . فرض کنید مادر 
شوهر پنجاه ساله ای که این روحیه را دارد و مداوم از فرزندان خود نیز 
گله می کند , دیگر من که عروس هستم چه توقعی می توانم داشته باشم 
که از من گله نکند. اگر می خواهم او را تغییر دهم ابتدا باید خودم را تغییر 
دهم . یاد بگیرم که سنی از او گذشته است و توقعات متفاوتی 0 
بتوانم توقعات به حق او را پاسخ دهم و توقعاتی که درست نیست را با 
ملاطفت و مهربانی از کنار آن عبور کنیم , همانند زمانی که فرزند ما یک 
توقع غلط دارد چه طور از کنار آن عبور می کنیم و او را آرام نگاه می 
داریم و به او محبت می کنیم , سالمند نیز به محبت و احترام نیاز دارد . 
بین می رود و حرمت ها شکسته می شود. 

سوال - در ارتباط با هوش معنوی پرسیده اند که این در کنار عدالت 
خداوند چگونه باید قضاوت شود ؟ و اینکه فرزندی که مشروع نیست آیا 
گناه از او است و آیا او باید گناه پدر و مادر را به دوش بکشد؟ 

پاسخ - قطعاً گناه از او نیست , بخاطر همین هم بابت این موضوع مواخذه 
نخواهد شد اما اينکه سرمایه ی معنوی کمتری دارد شاید جای سوال باشد 
که چطور دیگران اشتباه کرده اند اما او باید جریمه ی آن را پس دهد ؟ 
ببینید در عالم ماده زمانی که شما در جاده ای حرکت می کنید به خوبی 
جلو می روید اما شاید راننده ای که از مقابل می آید با شما تصادف کند و 
خدای ناکرده افراد اين ماشین دچار آسیب تشه نده تقضی ان آاشیت هاابر ای 
همیشه با آنها بماند 1 آیا می توانیم بگوییم این چه ربطی به عدالت خداوند 
دارد ؟ چرا خدای عادل کاری کرد که دست و يا پای من تا آخر عمر دچار 
اختلال شد؟ قانون عالم است . ما همگی سوار یک کشتی هستیم , اگر آن 


را کسی سوراخ کرد قطعاً اين آب به دیگران هم آسیب می رساند . مثال 
دیگر بچه اي که در شرایط نامناسب جسمی يا روانی متولد می شود : 
بخاطر عدم مراقبت های بهداشتی پدر و مادر بچه ای ناقص الخلقه است , 
آبا استحافمهمان‌سفال مظره ی نود 5 نطها مور ات ماد 
مصالح اولیه را پدر و مادر می دهند به همین دلیل پدر و مادر نقش کلیدی 
در زندگی بچه ی خود دارند . هر زن و شوهری نمی توانند و نباید پدر و 
فا نوم این ها نها ایاهی مصالهمای موی اف اه 
خلقت بدهند تا فرزندی سالم و صالح تحویل جامعه دهند. 

سوال - شما می گویید سکوت من آن قدر سکوت کردم که افسردگی 
گرفته ام آیا باز هم توصیه می کنید سکوت خود را ادامه دهم؟ 

پاسخ - من یک مثأل می زنم . در آشپزی وقتی شما مواد دیرپز را داخل 
زودپز ریخته و روی آن اب می ریزید و در آن را محکم می بندید . این 
زودیز سویاپ های اطمینان دارد اکر اين سوپاپ ها دچار گرفتگی شود ایا 
یک خطر بزرگ در خانه وجود دارد يا خیر ؟ این خطر , خطر انفجار است . 
انفجار در اثر اينکه زود پز نتوانسته این فشار درونی را تحمل کند . وجود 
همه ی ما برای پختن مسیر زندگی نیاز دارد که ظرفیت هایی را در خود 
ایجاد کنیم . اما اگر این سویاپ ۱ ها پزآمدر سود عبیف نکم بزای رکه و انیم 
در حالت تعادل قرار گیریم قطعا دچار مشکل خواهیم شد. این خانمی که 
گفته اند در اثر سکوت افسرده شده اند به این دلیل است که سکوت 
ایشان منفعل بوده و همراه با سخن گفتن نبوده است. خانمی می گوید : 
من با همسرم قرار داشتم که شب یلدا به خانه ی پدرم بروم , همه ی 
خواهرها , برادرها , دامادها ۵ غروتتن. ها آنجا بودند , ایشان هم می دانست 
شدید, از یک طرف با تلفن های مکرری که از طرف خانواده به من می 
شد که چرا نمی آیید ؟ و نگران خلف وعده بودم و از طرف دیگر نگران 
همسرم بودم صبر کردم. همان زود پزی که فوق العاده تحت فشار است , 
ساعت 11 همسر من با بی خیالی وارد خانه می شود , سلام می کند و 
مق تواند: شام چی داریم ؟ اصلاً فراموش کرده که چه قراری داشته ایم . 
اینجا سخن گفتن اين خانم چه حالتی دارد ؟ شبیه همان حالت انفجاراست , 
چون به قدری فشار را تحمل کرده که قطعا اقا ین .هد یرابخا 
خواهد شند. بسیاری ۱ ۹۹0 از همین سخن 
مسلط بودید و توانستید خود را کنترل کنید از او بپرسید که قرار هشت 
شب یاد شما بود يا نه ؟ اگر یادش بود و خود را به بی خیالی زده بود , 
طبیعی است که شما خیلی آتشی تر شوید . آن موقع بهترین حالت این 
اس که اخر خت خوانته عها اسان وی اه اد م برد داخن انا 


خواب و در را قفل کنید تا موقعی که به خود مسلط شوید . یعنی من الان 
یک شعله ی جدی هستم که می توانم خود و زندگی و همسرم را در خود 
بسوزاند , حالا وقت سکوت است چون من نمی توانم عصبانیت خود را 
کنترل کنم , هر کلام و هر رفتاری از من سر زند قطعا تنش ها را بیشتر 
خواهد کرد. حالا فرصت آن میهمانی از دست رفته را چطور باید جبران 
کرد؟ ایا از دست رفتن آن میهمانی مهم تر است يا از دست رفتن این 
زندگی ؟ خیلی وقت ها ما خانم ها ممکن است بخاطر این موقعیت های 
خانوادگی اصل خانواده ی خود را دچار فخشکل کنیم بفتی: بگوییم آبرو:ضا 
پیش خواهر و برادر ها رفته , از آن موقع تا به حال به تمام بیمارستان ها 
زنگ زده ام , به پلیس 110 زنگ زدم و بسیار مضطرب و نگران بودم , حالا 
امکان دارد شارژ گوشی این آقا تمام شده و اصلاً اين قرار را نیز فراموش 
کرده است . آیا شما باید هميشه سکوت کنید ؟ خیر در اولین فرصت که به 
خشم خود غلبه کردید و توانستید حرف بزنید , بدون تنش و نیش و کنایه , 
در فضای مناسب که رابطه ی عاطفی مثبتی دارید , دلخوری خود رز به او 
بگویید و آنجا راحت خود را تخلیه کنید. ای تفس رورم کار نو 
می دارید آیا می توانید بلافاصله در آن را باز و 
روی زمین بگذارید , سوپاپهای آن را بالا نگاه دارید تا بخار تخلیه شود , بعد 
اجازه دارید در آن را باز کنید . من وقتی می توانم در قلب خود را باز کنم 
که بتوانم به هیجانات خود مسلط شوم , شکستن ظرف ها و بد و بیراه 

, که می تواند مداوم رخ دهد و تنش ایجاد کند . اين فراموش کاری ها 
احیانا به خاطر مشغله ی زیاد است. حالا خه. طورخانم .هی تواند در ان 
خلوتی که گفتم خشم خود را کنترل کند ؟ اینجا مهارت بعدی را یاد می 
دهیم . هر موقع شما از کسی که رابطه ی عاطفی نزدیکی با او دارید 
مانند همسر , فرزندان , پدر , مادر و دوستان نزدیک به قدری عصبانی 
هستید که هر موقع یاد آن می افتید خون شما به جوش می اید , بهترین 
حالت این است که قطعاً شما در آن موقعیت نیاز به تخلیه دارید اما تخلیه 
ی شما چیزی نیست که بخواهد در مقابل طرف مقابل شما رخ دهد . من 
تکصال تیک بر نم شما وفنن دحا مستجومیت دای غیت شوید قظها . باید 
این مواد را از معده ی خود خارج کنید اما به مکانی می روید که کسی 
شما را نبیند و نشنود تا بتوانید به راحتی آن مواد را خارج کنید تا حالت 
تقو ها بر طرف:سننود .آدهی. که عضیانی اسشفت بة قهین. صورت: آزنتکت::: 
سیستم عصبی , روحی و روانی این فرد دچار التهاب شده است حتی او 
می تواند اخلاق و ادب را به راحتی کنار بگذارد . در این حالت او در اتاق 
تنها می تواند همه چیز را بنویسد . من می گویم حتی شما هر حرف بدی را 
که اگر مقابل طرف مقابل بودید به او می گفتید حالا بنوبسید , خود 
تساتصورق. تکنید :. ایتجا ما "همین و ان کاغید بنویسد ا کر می نید که 


تخلیه نمی شوید صدای خود را ضبط کنید و کاملاً فکر کنید که طرف مقابل 
روبروی شما است . وقتی که کامل تخلیه شدید , کمی استراحت کنید تا 
آن همه تنشی که می توانست به اسپاسم عضلانی , پرش چشم و یا 
ناراحتی معده تبدیل شود آرام بگیرد. یکی از مشکلات خانم های ما بیماری 
های روان تلی است چون سکوت ایشان سکوت منفعل است , بعد از یک 
مدت که نزد هر دکتری که می روند تشخیص داده نمی شود و آخر می 
گویند باید دکتر مغز و اعصاب بروید و وقتی علت را جستجو می کنند می 
گویند که بیماری شما نتیجه ی پیام های شدیدی است که به مرکز عصبی 
شما وارد شده است. شما به آنها پاسخ ندادید , همه ی آنها سرریز کرده 
در سم شا ما با دور داریه. فعده درد دازتن معوه کرد از ان یمارع 
های رایج است , این ها معده دردهای عصبی است که دلیل ان هم این 
است که چون نتوانسته اید حرف های خود را بزنید انها را فروخورده اید و 
درون شا دجار. اشبت یدمن است. ر با فلت درد انهاع دردهایی. که در 
دست ها و پاهای شما ایجاد شده است . 

سوال - معنای کلمه ی ضمت يا سکوت خلاق چیست ؟ 

پاسخ - من امروز برای دوستان کتاب میزان الحکم را آورده ام . این کتاب 
از جمله دايرة المعارف احادیث است که توسط آقای محمدی ری شهری 
جمع آوری شده است , با ترجمه ی فارسی آن که یک دوره ی 15 جلدی 
است . خوب است هر خانواده ای یک دوره ی این کتاب را داشته باشد , 
بابی در این کتاب است از امیر المومنین تحت عنوان ضمت به معنای 
سکوت خلاق که ایشان می فرمایند: تنها کسی سزاوار نام صمت است که 
به جواب ب گفتن 9 باشد و اگر : نه اطلاق درماندگی ؛ به او سزاوارتر است ۱ 
بت وت ماس ی ام طیی ال راتس او انم و 
جواب او را بدهم اما با سکوت او را سر جای خود می نشانم , همان چیزی 
که در عرف رایج است که جواب ابلهان خاموشی است یا به قول قرآن هر 
موقع با امر بیهوده و بدی روبرو شدید با بزرگواری از کنار آن عبور کنید. او 
قي و هد داوم مه خان نها تعبفد نما نان کی ر او رد شوید و او را 
دی نگیرید ۰ این روایت ت که خواندم روایت شماره ی 1829 از کتاب 
صمت ممدوح است که در کتاب غرر الحکم از کلمات امیر الموژمنین جمع 
شده است . از امام رضا (ع) داریم که چه نیکو است ان خاموشی که از 
روی درماندگی در سخن گفتن نباشد , من از سر ناچاری سکوت نکرده 
باشم وخوان من‌باشد کم رگو را لفرها اسستا: . 

سوال - شما یک مقدار ایده الی فکر می کنید . شاید ان چیزی که می 
گویید در دنیای 0 بین زن و شوهر , عروس و مادر شوهر نتواند پیاده 


پاسخ - من قبول دارم که ایده آلی است . ببینید یک انسان مسلمان یقین 
دارد که خداوند کلید بهشت را از دنیا می زند . ایده آالی است چون قرار 
است که من بهشت را به زندگی خود بیاورم , ایده الی است چون قرار 
است من در زندگی خود عطر محمدی داشته باشم , باید بوی پیامبر از 
همه ی ما استشمام شود . این ایده ال است چون پیامبر فرمود : انی 
بعثت الاتمم المکارم الاخلاق . ولی این ایده ال واقعی است و دست 
یافتنی چون بارها کردن و شده است . عرض من همیشه این است که ما 
دوره هایی بنام مهندسی دذهن براساس قانون معنویت داریم , یعنی بیاییم 
فرمول های معنوی را در زندگی خود ایجاد کنیم و نتایج ملموس آن را 
ارزیابی کنیم . کاملاً آنها را بررسی کنیم و اگر اين تمرین را انجام دادیم 
فابليت. این را ساریم که در مهرد ان ضحیت: کنیم . اما اگر بنشنیم و از دور 
نگاه کنیم و قضاوت کنیم و بگويیم خوب يا بد است هیچ کدام نمی تواند 
مفید باشد . وقتی ارزشمند است که بتوانیم به این تمرین ها عمل کنیم و 
بعد ببینیم تا چه اندازه موفق می شویم . _ 

سوال - محبت نامشروط و بدون شرط , ایا در خانواده تمام محبتی که به 
هم می کنیم محبت نامشروط و بدون شرط است ؟ هر لحظه که محبت 
می کنیم کار درستی انجام می دهیم يا زمانی می رسد که محبت نکردن 
چاره ی درد است ؟ 

پاسخ - ببینید اگر محبت کردن مانند آب دادن به گل باشد قطعاً اگر زیاد 
آب بدهیم ريشه های این گل می پوسد چون خاک آن به لجن تبدیل می 
شود . بعضی ها دیگران را از محبت خفه می کنند . چیزی که امروز در 
بحث فرزند پروری ما وجود دارد . حتی گاهی در روابط دو دوست صمیمی 
و گاهی بین زن و شوهر ها اینگونه است , فرد آنقدر محبت می کند که 
طرف مقابل می خواهد از آن فرا ر کند . نه قطعاً محبت یک حدی دارد , 
محبت باید مانند آب خوردن باشد , ما وقتی آب می خوریم که حداقلی از 
تشنگی را داشته باشیم . اما محبت مشروط نیز در زندگی جنبه ی دیگری 
از اشتباه در ابراز محبت است . من از بچه ها متال می زنم . وقتی یک 
نمی خورم . ما می گوییم اگر من را دوست داری بخور یا اگر غذا بخوری , 
من تو را دوست دارم . مادر , پدر و مربی معمولا از بچه انواع رفتارهای 
خوب را انتظار دارند , به او می گویند که در میهمانی شلوغ نکنی , اگر 
بکنی تو را دوست ندارم . اگر کاربدی کنی من اصلاً دوست ندارم , بدترین 
آسیب تربیتی به بچه ها زمانی می خورد که ما به آنها محبت مشروط 
بدهیم و بگوییم دوست دارم اگر... اين قضیه در روابط زن و شوهر نیز خود 
را نشان می دهد . زن نسبت به شوهر پیام های مستقیم و غیر مستقیم 
می دهد, تو را دوست دارم اگر فلان وسیله را بخری يا فلان مسافرت را 


ی , اين اگرها , اگرهای حقیقی نیست . بهانه ای است برای اینکه باور 
کنیم طرف مقابل من را دوست دارد . به همین دلیل گاهی می بینیم در 
بعضی خانواده ها جنبه های ظاهری ابراز محبت زیاد است اما از محبت 
واقعی تهی هستند . به عبارت دیگر محبت یک هجی دارد و باید آن را هجی 
کرد , هجی کردن عشق یعنی وقت گذاشتن برای طرف مقابل و صمیمانه 
او را فهمیدن و باور کردن صامعمهار این مس را عدی نمی کیویم ,۰ 15 
سال پیش خانمی بودند که سه فرزند داشتند . یک فرزند دو قلو هم خدا به 
انها داده بود و شده بودند 5 بچه ی کوچک و پر سر و صدا . ایشان هم در 
شهری دور از تهران و دور از خانواده ی خود ند کی افی: کردند ‏ اضشان 
فوق العاده آدم اکتیو , سرحال و جدی بودند اما در ارتباط با بچه ها مشکل 
داشتند , بچه ها هم همینطور . آمد پیش من یک برنامه به او دادم و گفتم 
برنامه ی شما این باشد برای تک تک بچه ها وقت اختصاصی بگذار و گرنه 
بچه ها همدیگر را رقیب هم می دانند و می گویند : مامان کاش وقت ما را 
داشتی . چون بچه های کوچک دوست دارند توجو هادر طداهض بة انا اتید 
کف هرایم کوحکت زار میم موی ی ساعت رومیت 
برای تو , حق نداری در خانه باشی , او را بردار و بیرون برو , نه به قصد 
خرید , چون گاهی مادر به بچه می گوید که بیا باهم بیرون برویم ولی به 
بازار روز می رود . نه آن روز هیچ خریدی نمی کنی به بچه خود می گویی 
حتی چون می خواهم با تو باشم تلفن همراه خود را نیز خاموش می کنم یا 
خانه می گذارم , اگر همسر شما یا کسی است که امکان دارد نگران شود 
قبلاً به او اطلاع دهید که امکان دارد من یک ساعت پاسخگو نباشم . به او 
گفتم بروید و با هم صحبت کنید اجازه دهید او از دغدغه ها , ترس و 
تاک او ی ام ها ی 
بازی کنید , با او از کودکی خود صحبت کنید . فردا اعلام کنید روز یک شنبه 
نوبت آن یکی خواهر است , هرکدام تا آخر هفته و یک روز هم اختصاص به 
خود و همسرتان بدهید . امروز که 15 سال از آن روز و آن فرمول می 
گذرد , این خانم با موفقیت این طرح را ادامه داده است و الان از دختران 
خود نوه دارد و یک ارامش ویژه ای من در این خانواده می بینم . بارها 
شده دخترخانم ها با من صحبت کرده و گفته اند ما لذت زیبایی را هنوز از 
آن روزها احساس می کنیم , وقتی فکر می کنیم که روز شنبه متعلق به 
من بود , آن روز و آن ساعت مامان تعلق به من داشت , احساس عزت 
نفس و محبت نامشروط در من زنده شده است و الان که بزرگ شده اند 
می توانند آن را بیان کنند . بچه ها باید محبت را نامشروط_بچشند تا 
بتوانند. بعدا بدون شرط به دیگران. مخبت. کنتد.. ما دقیقا باید در 
خواستگاری رفتن برای پسر خود به فرمول ها و ویژگی هایی دقت کنیم از 
جمله اینکه ایا به این دختر خانم در خانواده محبت شده يا نه , او نازپرورده 


نباشد ولی عزیز باشد , این مسئله چه فایده ای دارد ؟ فایده ی آن این 
است که چون مثل گلی که به موقع آب خورده باشد دیگر نیازی نیست که 
ی و ی رت 
کند . | و یک وجودی است که اشباع شده است یک اشباع صحیج . زمانی که 

ما وقت می گذازیم برای کسی که او را دوست داریم و در آن زمان خود 
را از دغدغه ها خالی می کنیم به یک نتیجه ی مثبت می رسیم . ببینید چرا 
خانم ها معمولا از همسر خود عصبانی می شوند ؟ همسر ایشان وقتی که 
از در می اید خسته است و حوصله ندارد که حرفهای او را بشنود , باید از 
موقع ورود همسر تا نیم ساعت از اتفاقات محیط کار يا خانه يا بچه ها و یا 
حتی از موفقیت ها صحبت نکنند . اجازه دهند این گل و لای این رودخانه که 
آمده ته نشین شود و به یک آرامش برسد . آن زمان حالت صیمیمت , 
آرامش و نیاز به گفتگو رخ دهد و بعد از آن وارد صحبت بشوند . خانم ها 
چرا دچار مشکل می شوند ؟ آقا آمده روزنامه را باز کرده جلوی صورت 
خود و مداوم پشت آن قایم شده اما خانم در حال حرف زدن است . خانم 
حرف می زند و آقا می گوید که بگو گوش می دهم . جلوی تلوبزیون است 
و به آن نگاه می کند و می گوید : بگو گوش می دهم ی 
هستند راحت می گویند : دیگران را نگاه نکن به من نگاه کن . زمانی که 

ک له ایس وی تیم ی 
یا بهانه می گیرد که مامان دندان من درد می کند , مامان کفش من کجا 

است رات هی وید کف اضا معا تدارد عون من خواهه وید ره 
من توجه کن . محبت نامشروط یعنی اینکه من آن قدر محبت دریافت 
ام که فان رت انوا تاره گران کلم . اما زندگی هیچکدام 
از ما کامل نیست , همه ی ما در زندگی دنیوی پر از خلاء های متفاوت 
هستیم . خوب چکار کنیم ؟ کار حقیقی این است که همگی به سمت خدا 
برویم ,؛ , قرار شد در آن مثلث طلایی من گیرنده ی حقیقی محبت خدا باشم 
و دهنده ی حقیقی آن به خدا باشم . شما که با من ارتباط دارید پشت سر 
خدا هستید و جلوی او نیستید , در ارتباط من و شما هاله ای از نور هست 
و آن خداست , خدا واسطه ی محبت ما است . خیلی از افراد می گویند 
که ما در زندگی خود محبتی ندیده ایم که محبت کنیم حتی امکان دارد 
گاهی محبت هایی را که دیده اند را نیز انکار کنند . ما می گوییم درست 
است ولی یک آب کر ملکوتی وجود دارد که این نوع ظرفیت محبت آن بی 
نهایت است . اگر می شود دست های خود را مانند قنوت بالا بیاورید . سر 
انگشت های شما چه نوشته شده است ؟ حرف خدا چیست ؟ خدا نوشته 
که من تو را بی اندازه دوست دارم , تو برای من منحصر به فرد هستی , 
مانند تو ندارم و نمی خواهم داشته باشم , از اول که انسان را خلق کرده 
ام از ادها قیام فیامت ته بزایرفن نکن هستت . مگر نه اینکه در هر 


عشق و محبتی ما به دنبال این هستیم که طرف مقابل ما را بی اندازه و 
منحصر به فرد بخواهد , خدا این را به همه ی ما گفته و در یک سند مخملی 
کف دست همه ی ما گذاشته است . ساخت خدا همین چند خط مدور 
است که اگر دقت کنیم عجیب ترین معجزه ی او است که در کف دست ما 
وجود دارد و اين نشانه ی خدا است , آیه ی خدا و آدرس و نشانی او است 
که سر انگشت ما نوشته شده است . خدا می گوید : من تو را بی اندازه 
می خواهم , تو را با تمام بدی ها و با تمام نقص ها و کمبودهایت می 
خواهم . من ثابت کردم تو را بی اندازه دوست دارم , جلو بیا تا بی اندازه 
محبتم را به تو ابراز کنم. وقتی ما می توانیم به دیگران محبت کنیم که بی 
اندازه و بی دريغ محبت را دریافت کرده باشیم . هر چقدر رابطه ی من با 
خدا هموارتر و حقیقی تر باشد محبت من به دیگران نامشروط تر خواهد 
بود . 

سوال - شما فرمودید سکوت محیط را ارام می کند , خشم را فرو می 
نشاند ولی من وقتی عصبانی هستم و همسرم در مقابل من سکوت می 
کند من بیشتر عصبانی می شوم .راهنمایی بفرمایید . 

اسر ها ایا ار نا یه ک اف شتهر شا ور 
مقابل عصبانیت شما سکوت می کند بعد از آن چه می کند ؟ اگر همان 
موقعی که شما عصبانی هستید شروع کند به حرف زدن , ایا حاضر هستید 
حرف های او را بشنوید ؟ عصبانیت مانند شعله ی آتش به دنبال طعمه می 
گردد , هر فرد جدید و هر حرف جدیدی شعله ی آن را بیشتر خواهد کرد . 
شما زمانی که می خواهید آتش فشانی کنید نمی توانید آتش نشانی کنید , 
برای خاموش کردن اتش قطعا باید سکوت باشد . ولی این خانم چرا 
احساس می کند که زجر اور است ؟ شاید به این خاطر که بعدا آن اقا بلد 
نیست صحبت کند , تمرین نکرده و ترجیح داده که هميیشه سکوت کند . 
ایشان نیمه ی راه را رفته اما یک قدم مانده به پیروزی شکسته است . 
قطعاً سکوت خلاق تشکیل شده از دو جزء است : 1- سکوت به موقع 2- 
سخن گفتن به موقع . اين دوست عزیز ما در مورد آن سخن به موقع 
صحبتی نکرده اند و یاد نگرفته اند خود یا همسرشان وقتی آرام شدند تازه 
آن:زمان با هم. ضخبت کنند. 

سوال - در باره ی تمرین کردن سکوت خلاق راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - قرار شد ما در هر جلسه تمرین بدهیم و در ضمن آنها را انجام داده 
و موفقیت یا عدم موفقیت یا سوال های خود را از طریق پیامک به ما 
۱ ۲ ان 0 دی ۲ نمی 
توانیم هیجانات خود را کنترل کنیم یا زمانی که طرف مقابل ما در یک 
4 ۱ لک که 1۳ 


ی ما سکوت است و وقتی که توانستیم بر هیجانات خود پیروز شویم 
وظیفه ی ما سخن گفتن است . تمرین اول این هفته سکوت به موقع و 
سخن گفتن به موقع اب و تمرین دوم پیداکردن رابطه های پنهان و 
ترین فحیت ها و ۲ 
قران , با خواندن صحیفه و دعاهایی که با ان مانوس هستیم , یک بار با این 
شام گام کم اودبای سعت اورا اک 
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سوال - یک فرد درون خود چه اندازه اعتماد به نفس باید داشته باشد که 
به سمت خود پسندی کشیده نشود؟ 

پاسخ - همه ی ما می دانیم کسی می تواند روی پای خود بایستد که خود را 
باور کرده باشد. برای داشتن اعتماد به نفس ما نیاز داریم که اول خود را 
بشناسیم . خیلی از ما توانایی ها , نقاط ضعف و قوت خود را خوب نمی 
شناسیم به همین دلیل زمینه ی اسیب پذیری ما زیاد می شود . بعضی از 
انسان ها عیب های خود را در چشم خود خیلی بزرگ می کنند يا اجازه می 
دهند دیگران اين کار را بکنند به همین دلیل بطور مداوم خود را سرزنش 
می کنند . یک گفتگوی درونی در آنها است که به مجرد اينکه کوچک تر 
اشتباهی می کنند خود را سرزنش می کنند . انها کسانی هستند که در 
معرض کمبود اعتماد به نفس قرار خواهند گرفت ۰ اما عده ی دیگری در 
سویی دیگر قرار دارند آنها راه اشتباه را می روند . آنها انقدر خود را قبول 
دارند که دیگر هیچ کس را قبول ندارند , حرف فقط حرف خودشان است 
حتی اگر غلط باشد . راه فقط راهی است که آنها انتخاب کرده اند حتی 
اگر همه ی خیرخواهان عالم انها را از این راه برحذر دارند . در دو سوی 
این ویژگی مثبت اعتماد به نفس , عزت نفس و کرامت نفس, دو همسایه 
ی ناجور قرار گرفته اند که اگر یک ذره غافل شویم خانه ی قلب ما را 
تصرف می کنند . همسایه ای که افراط می کند تکبر است که از عغجب 
شروع می شود , عُجب یعنی خود پسندی و خود باوری اضافه + مثالی بزنم 
اقفر سم نان راساا مت کشتم دا ددرسیت ند اعقناد بت قنسن 
اضافی مانند ماشین هایی است که سرعت اضافی دارند هم سرعت آنها 
دچار مشکل می شود و هم سلامتی آنها برای رسیدن به مقصد . آدم هایی 
که اعتماد به نفس اضافی دارند یا آدم های مغرور آدم هایی هستند که 
دوستان کمی دارند : دم هایی هستند که معمولاً در هنگام شکست کسی 
را ندارند که به آنها تکیه کنند و از او کمک بگیرند . آنها بخاطر خود پسندی 
که دارند دیگران را از خود دور می کنند و به خاطر اعتماد به نفس زیادی 
که دارند معمولاً اهل مشورت نیستند به همین دلیل خود را در معرض انواع 
خطرها قرار می دهند . ریسک های بزرگ می کنند و شکست های بزرگ 
می خورند و معمولاً مدت طولانی در لاک خود هستند تا احیاناً بتوانند 
خوفشان زا مخددا بیدا تم به خای له مکی له ردام دار هب ی 
به جای اينکه تلاش خود را زیاد کنند فقط خیالات در زندگی خود دارند که 
برای رسیدن به. آنها تلاش واقعی تفی کنند..خودیسندی یاعت فی: شود که 


رابطه ی انسان با خود دچار مشکل شود . وقتی که من دچار خودپسندی 
شوم دیگر نمی توانم نقص های درونی خود را ببنیم . اگر هم دیگران 
بگویند باور نمی کنم و ترجیح می دهم خودم را تون رو نکارهای قاطا 
ببینم . به همین خاطر ممکن است بطور مداوم اشتباهات من بیشتر شود . 
در آیات داریم که انسانهای خود پسند از خدا فاصله می گیرند چون 
کبریایی ردای خدا است خاک دچار تکبر شود ادعای خدایی کرده 
است ت . انسانهایی که اعتماد به نفس ندارند بطور مداوم ارزو می کنند که 
کاش جای دیگری بودند . راحت خود را سرزنش می کنند ولی راحت از سر 
اشتباهات خود نمی گذرند . در حقیقت اشتباهات خود را اصلاح نمی کنند و 
آن را تکرار می کنند اما خودشان را می خورند که چرا اشتباه کرده اند . 
کوچک ترین اشتباه خود را خطای خیلی بزرگ می بینند , معمولاً انرژی 
کمتری دارند و فاقد انرژی هستند . کسانی که اعتماد به نفس ندارند به 
همان نسبت موقعیت های کمتری به دست می آورند . فاقد غرور و ویژگی 
های مثبت شخصیتی هستند که اجازه ندهند دیگران نسبت به آنها رفتار 
نامناسبی داشته باشند . راحت نمی توانند تصمیم بگیرند اما امکان دارد 
ریسک های بزرگ کنند . اين ریسک ها در حقیقت انتحار شخصیتی است . 
نمی توانند در مقابل این همه تردید خود صبوری کنند و خسته می شوند , 
گاهی اوقات به سیم آخر می زنند . یک مفهوم مقدس که در فرهنگ 
توحیدی و به طور مشخص در فرهنگ اهل بیت داریم همان چیزی است که 
در سوره ی دهر داریم . تاکید بر اینکه اهل بیت (ع) از خود چیزی را ایثار 
کرده اند که خود به انها خیلی احتیاج داشته اند . حالا این مفهوم ایثار زمانی 
که می خواهد در مصادیق زندگی ما قرار بگیرد , در شخصیت افرادی که 
دچار اعتماد به نفس کم هستند و کسانی که اعتماد به نفس زیاد دارند و 
همچنین کسانی که اعتماد به نفس متعادل دارند چه نوع رفتاری نشان داده 
خواهد شد ؟ آنها که اعتماد به نفس کمی دارند زمانی که به وادی ایثار می 
رسند احساس خود شکوفایی می کنند اما به شکل غلط . یعنی چه ؟ یعنی 

از ار وه مش رم رید ما کو خقعت دو با هو ]رای ی 
خود غیر واقعی که خود نیست . نفس اماره ی ما آن نفس غیر مقدس ما 
است که گفته اند مراقب خود باشید . به قول قرآن کریم علیکم انفسکم . 
اه ار ی ای 
خداوند دم الهی خود را در همه ی ما انسانها دمیده است به این جهت ما 
باید عزیز باشیم . مومن که نفخه ی الهی را در زندگی خود تجلی داده 
عزتش در اختیار خود او نیست در اختیار خداوند است . حالا این فردی که 
دچار کمبود اعتماد به نفس است نوع رفتار او در وادی ایثار چیست ؟ به 
همه به جای محبت , بی اندازه محبت می کند . طوری که از نظر ایمانی , 
جلسمی دوع وه وان دحا انیت های تشحیرن هی هدوت تبحه آرنکه یک 


روزی چون از دیگران پاسخ مناسب را دریافت نمی کند از تمام ایثارهایی 
که کرده پشیمان می شود. ممکن است بیرسید چرا پشیمان می شود ؟ 
وقتی من به دیگران باج عاطفی می دهم هر کس مشکل دارد من حل 
المسائل می شوم و اصلاً به نیازهای خود و بستگان درجه یک خود که 
نسبت به آنها وظیفه دارم نگاه نمی کنم و مهم برای من این است که 
کسی از من چیزی می خواهد به راحتی به او بله بگویم , چرا که انسان 
هایی که اعتماد به نفس پایینی دارند مهارت نه گفتن درست را ندارند و 
نمی توانند به موقع نه بگویند . بارها از دست و سلامتی خود عقب افتاده 
اند به اين خاطر که کسی با آنها کار داشته , زنگ زده يا به خانه ی آنها 
آمده و او به شخص مراجعه کننده پرداخته نه به خود ج 
اين بلا را بر سرفرزندان خود می آورند , وجهه ی بیرونی آنها , آدمهای 

0 
بچه ها در خانه اصلاً پدر و مادر را نمی بینند , ارتباط غاطفی آنها خیلن 
گسسته است , اینجا می گویند چراغی که به خانه روا است به مسجد 
خر ان بم ام از ها ( رک نید ده مارگ و 
اولویت اول شما هستند حق ندارید به دیگران بیردازید و از انها غافل 
شوید که آنها دچار مشکل شوند . این اولویت بندی خیلی مهم است , اگر 
ما اشتباه کنیم قطعاً به جایی می رسیم که دیگر قابل جبران نیست . از 
همین جا پدر و مادر هایی را داشته باشید که در حیطه ی اجتماعی روی 
سر آنها قسم می خورند اما گاهی امکان دارد در خانواده ی ایشان بچه ها 
دچار اسیب های شدید اخلاقی و رفتاری شوند . حالا اگر بیننده ای حس 
کند که در مرز عدم اعتماد به نفس قرار دارد , راهعاری را به او پیشنهاد 
می کنیم .لته اجازه بدهید که اضطلاح عدم اعتماد به تفس زا بکار تبریم 
همه ی ما بخشی از اعتماد به نفس را داریم اما من نمره ای که به ان 
دادم زیر ده است . امکان دارد کسی نمره ی او دو شود يا 9 شود , با هم 
فرق دارد . همگی ما یک بخشی از اعتماد به نفس را داریم والا هرگز نمی 
توانستیم کوچک ترین فعالیتی انجام دهیم , یعنی یک مقدار خود را قبول 
داریم اما به اندازه ای که به حد نصاب و استاندارد برسد که بتواند من را 
به ییحی بوتسا بخ خیم بآ دا برای آنهایی که اعتماد به نفس پایین 
دارند راه های زیادی برای خروج از آین ورط وجود دارد : اول اینکه 
استوس زا کمباعتهاد نت تمس را بان هی آیود د کاوفانی اشت که می 
دانیم باید انجام دهیم ولی تعلل می کنیم و پشت گوش می اندازیم . با یک 
چنین ویژگی ما خود را بیشتر سرزنش می کنیم. یعنی اجازه می دهیم 
مدام یی چیزی وجود داشته باشد که باعث شود ما خود را سرزنش و 
تحقیر درونی کنیم . خوب با این خصوصیت چه کنیم ؟ به سراغ کارهایی که 


انجام نداده ایم برویم و از ؛ تین آنها اسان تین را انتخات کیم.ف انجام دهیم 
را ار ی ین ی ای ی بر هی 
شزا اسف رون یواست ان تشاد که تاش راز وا 
بیاوریم و اصلاح کنیم . شاید این کار به نظر پیش پا افتاده باشد اما یادمان 
باشد که منی که اعتماد به نفس پایین دارم اگر بخواهم از کارهای بزرگ 
شروع کنم هرگز شروع نخواهم کرد , خیلی وقت ها ادم هایی که اعتماد به 
نفس آنها کم است به همین دلیل تأیید طلبی افراطی دارند , مدام باید 
دیگران به آنها رسید بدهند که آقا تو خیلی خوب هستی آنها نیازمند تحسین 
های اضافی هستند , به همین دلیل رفتارهای اغراق گونه دارند . حتی ما در 
با ماس ار ای سی اهان رت 
محیط خیلی متفاوت است و خیلی توی ذوق می زند کسانی هستند اعتماد 
تس ایا رل ای ی ای مان ی 
خودی که جسارت بروز و ظهور را ندارد .دوم سعی کنیم در بین حلقه ی 
دوستانی باشیم که خوبی های ما را می بینند و اشتباهات ما را با نرمی و 
لطافت جوری که ما آزرده نشویم تا دوباره زخم ما عمیق شود گوشزد می 
کنند. پس درحلقه ی دوستانی که حمایتگر هستند و فرد را حمایت و محبت 
و کمک و اعتماد به نفس پایین پواش پواش به حد 
مناسبی می رسد . راه حل دیگری که برای بالا بردن عزت نفس وجود دارد 
اين است که ما در ارتباط عاطفی خود قطعا باید با آن آب کر الهی که در 
جلسه ق. قبل گفتیم ارباط خود راخیلی عمیق تر کنیم.. یعتی: آن کسی که 
بدون هیچ قید و شرط ما را دوست دارد , ارتباط معنوی خود را با خدا بالا 
ببریم , اگر ارتباط ما با خدا قوی و جدی شود تازه می فهمیم خیلی از 
خوبان عالم همه ی هنر ایشان این بوده که عیب های احتمالی خود را هم 
می دیدند . وقتی که من به عنوان کسی که اعتماد به نفس پایینی دارم به 
مناجات های 15 گانه ی امام سجاد نگاه کنم متوجه می شوم که با کدام 
یک از تیترهای اصلی آن ارتباط برقرار می کنم . مثلا مناجات تائبین مربوط 
به کسانی است که از اشتباهات خود خیلی ناراحت هستند . من هروقت در 
یک چنین فازی قرار می گیرم مناجات تائبین آن را پانسمان و درمان می 
کند. این زخم بدست رحمت خدا پانسمان می شود . هرچقدر من بیشتر در 
این مناجات عمیق شوم و آن را بخوانم و زمزمه کنم راه حل ها را درون 
آن بیینم قطعاً راه من به سمت خوبی ها بیشتر پاز می شود . همین طور 
به سراغ ساير مناجات ها برویم مانند مناجات شاگین , کسانی که از دست 
خود گله دارند . وقتی من به جایی می رسم که می گویم خدایا چرا من این 
قدر ناموفق هستم اه نت 
پیت هی ماگ ی این اتب ضا حات را کی من را ها ری خی بو که 
ارتباط من با خدا, خدایی که می تواند همه ی نقص ها را درست کند به 


زیباترین حالت قرار می گیرد . در حقیقت من با کسی درد و دل می کنم 
و ما ی ی فلس سس ی ی ین 
ملکوتی را در زد کی هدور وجود من می آورد و مرا از زیبایی لبریز و 
پرنشاط می کند. حالا می خواهیم در مورد کسانی که افراط در اعتماد به 
نفس دارند و می خواهند خود را درمان کنند صحبت کنیم . خوب بعد از 
خود کم بینی به خود بزرگ بینی می رسیم «بفتی آن. کسی که اعتها و اند 
نفس اضافی دارد . اگر کسی دچار این عارضه است و می خواهد خود را 
درمان کند می توانیم راه حل هایی را به به او پیشنهاد کنیم ۰ آن کسی که 
دچار خود بزرگ بینی است در حقیقت هميشه خود را با کوچک ن نر از خود 
ماش ری یمان در مس ی رف تا ات کی 
که خود پسند است به خاطر ویژگی هایی که دارد احتمال آسیب دیدن او 
خیلی زیاد است چون حرف کسی را قبول ندارد . برای اينکه خود را اصلاح 
کند باید سعی کند با ادم هایی که از جهت عقلی , علمی و معنوی و از 
جهات مثبت اخلاقی از او بالاتر هستند معاشرت کند . این موجب می شود 
که یک مقدار کوچکی خود را ببیند. ادم هایی که زیاد برای خود حساب باز 
کرده اند باید کوچکی خود را ببینند و این کوچکی باید بدون تحقیر باشد . 
بلکه با سلامتی نفس همراه باشد که بتواند خود را از اين وادی عبود دهد. 
دومین راه حل این است که آدم های مغرور آدم هایی هستند که خدا در 
زندگی آنها کم رنگ شده و يا به حاشیه و يا بالای طاقچه رفته است , یعنی 
گاهی اوقات آنها هم مثل همه ی ما و شاید در این زمینه بیشتر از دیگران 
نیاز دارند ارتباط خود را با خدا قوی کنند ترجه ری قرو درو مار 
کنند ؟ در ارتباط با خدا من نهایت کوچک بودن خود را می بینم و نهایت 

بزرگی خدا را , بزرگی که که آن را به من نمی فروشد , بزرگی که من را 
ی و و وی 
وی رارکت وا ی رف ابا رش عاط 
نکرده ایم . معمولاً ما چیزهایی را می بينیم که با حواس پنجگانه ی خود آن 
هار حتتن کنیم .بتوانيم تشماریم..یا احیانا انها وا شکر کنیم ولن-مناجات 
الشاکرین قلب انسان را سرشاراز زیبایی ها و لطافت ها می کند. دومین 
مناجاتی که خیلی می تواند به این وان کی کت هبات مطعن 
است. مناجات کسانی که می خواهند خود را مدام در مدار چشم گفتن 
نسبت به خدا قرار دهند . آدم های مغرور به کسی راحت چشم نمی گویند 
, آنها باید.به کسی خشم بگویند که بذانند خیلی داثه درشت است آیا .دانه 


درشت تر از خدا در عالم وجود دارد ؟ خوب این دو تا راه حل برای 
دوستانی که در معرض این اسیب هستند بود . اما اجازه دهید اینجا یک نکته 
را عرض کنم امکان دارد بیننده های این برنامه نه دچار خود کم بینی باشند 
نه خود بزرگ بینی, اما با آدم هایی از هر دو سنخ مواجه باشند چکار باید 
بکنند ؟ نوع رفتار و مهارت رفتار با آدم خود کم بین باید چگونه باشد ؟ و 
مهارت ارتباییا آدم ود بر تین ی ند تایدبانشند ‏ ی کنند آدهی. که 
خود کم بین است را تحسین کنید .خوبی های او را به او بگویید تا بتواند 
تواتفندی هاش که در اه انتتت ول انها را باور قدازد سنید.. مه او کمک کنید 
موفقیت های کوچک را مزه مزه کند ولی کارهای بزرگ از او نخواهید . 
قطعا اگر کارهای بزرگ از او بخواهید که باعث شود او را دچار ترس و 
اضطراب کند این کمبود اعتماد به نفس روز به روز بیشتر خواهد شد . 
سعی کنید با ابراز محبت صادقانه او را حمایت کنید . ادم های خود کم بین 
مانند بوته ی گل هایی هستند که گل های آنها از حد معمول کوچک تر است 
پس نیاز به نور محبت و آبیاری احترام و مسئولیت دادن و اعتماد به نفس 
دارند . یعنی اجازه دهید حتی گاهی اوقات اشتباهات کوچک کنند. من یک 
نکته ی کوچک عرض کنم که در بحث تربیت کودک خیلی جدی است شما 
دیده اید یک بچه ی دو یا سه ساله وقتی میهمان به خانه می آید خیلی جدی 
می خواهد میهمان ها را ارزیابی کند نوع مواجهه ی شما را ببیند . شماٍ 
میوه جلوی میهمان می گذارید و یک چاقو کنار آن قرار می دهید , معمولا 
چاقو چیزی نیست که شما در دسترس بچه بگذارید ولی بچه به خاطر 
نادانی خود اعتماد به نفس اضافی پیدا می کند می خواهد برود و چاقو را 
امتحان کند , شما چه واکنشی نشان می دهید ؟ جلوی او را می گیرید . 
حالا اگر این چاقوخیلی تیز باشد شما برای اینکه او را از خطر دور کنید یا 
باید به میهمان بگویید که بشقاب های خود را بردارید و یا می گویید کارد 
خود را قایم کنید , این بچه به دنبال کوچی ترین فرصتی است که ان را 
امتحان کند . من هميشه چیزی که به دوستان عرض می کنم این است که 
اجازه ی اشتباه کردن به فرزندان خود بدهید ولی اشتباهاتی که قابل 
جبران باشد . اگر نتواند اشتباهات قابل جبران انجام دهد ممکن است 
اشتباهات خیلی بزرگتری انجام دهد . می گویم چاقویی کنار بشقاب 
فیههان نددازید. که شاید.راخت خی تشودبا آن»خبار زا خفرد کرو و اجاره 
دهید بچه ی شما جیز بودن را بفهمد , اینکه شما بطور مداوم به بچه می 
گویید که این جیز است او هیچ تصور ذهنی ندارد چون تا حالا نجربه ای 
نکرده است . اجازه دهید حتی دست خود را ببرد یک مقداری هم خون بیاید 
, اگر خون آمد آنوقت می توانید بگویید جیز این است . حالا دیگر هرکس به 
خانه ی شما بیاید , پدر , مادر بزرگ , خواهر و برادر , چاقو را به او نشان 
می دهد و می گوید جیز ی آو فکرافی کید ان دنه ی اطااعایین ام خر 


وق و ی ی و ی ی ی و 
بگیریم که از شکست های خود پل پیروزی بسازیم باید باد بگیریم که 

درکودکی به بچه ها اجازه دهیم که اشتباهات کوچی قابل جبران انجام دهند 
آماخشته ات زا تاهاب که چم اخستتم سب رو و معلویت. [ نا 
آسیپجدق ترنتاند : انتها در حفیقت بایة تحت یک ندس و مذیریت حقیعی 
قرار گیرد, اين در مورد آدم هایی که اعتماد به نفس آنها پایین است . اما 
آنها که دچار خود بزرگ بینی هستند و مغرور هستند و مدام می خواهند 
دیگران را تحقیر کنند رٍاه مقابله اين است که آدم ها به او نیازمند نباشند 
پس هر موقع که کنار آدمهای مغرور قرار می گیرید به آنها محبت کنید اما 
احترام زیاد نگذارید و از ایشان بی نیاز باشید , بی نیازی شما باعث می 
شود آنها مجبور شوند به رفتار خود فکر کنند و یک بازنگری در رفتار خود 
انجام دهند. 

سوال - من و شوهرم هردو لجباز هستیم . وقتی بحثمان می شود نمی 
توانیم جواب هم را ندهیم و سر یک موضوع وقتی بحث می کنیم هر دو با 
هم ال کفیدم ی یوم . نگران این هستیم که مبادا این مجادله ها 
مارا به سمت طلاق بکشاند.راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - لجبازی کاریکاتور استقلال طلبی است . کسانی که لجباز هستند 
دلشان می خواهد کسی به کای انها کار تدانززته باشد . احتمالاً این زن و 
شوهر به جزئیات اعمال و رفتار یکدیگر کار دارند , زن و شوهر مانند دو 
ستون زير یک سقف هستند اگر فاصله ی انها خیلی نزدیک شود در تعاملات 
دچار مشکل می شوند و سقف فرو می ریزد , وقتی فاصله ی انها خیلی 
دور هم شود باز سقف فرو می ریزد . در حقیقت هر کدام از آنها باید حریم 
و حرمت خود را حفظ کنند . روحیه ی لجبازی کودي الوده ی درون ما ادم 
ها است ادمهایی که نمی توانند استقلال صحیح داشته باشند یا ان را یاد 
نگرفته اند بنابراین لجبازی می کنند . راه حلی که پيشنهاد می کنم برای 
ان ما ای ای ال ان ان ور هی تا 
هستم وهم ایشان این بحثت را برای ایشان گفته ام اما عرض کنم بحث ما 
فراجنسیتی است درخصوص انسان است چه از جنس زنانه و چه از جنس 
ی ی و ی 
خواهم کرد مثل سکوت که فرمول آن رز عرض کردم . سکوت فقط 

مربوط به خانم ها نیست طبق عرف می گویند هميشه خانم ها باید در 
ید کم سین را تسه آیوماکت شم ون فمارت اشان است که 
باید یک جاهایی سکوت خلاق داشته باشد , این مهارت انسانی است چه 
زن و چه مرد . اين خانمی که گفته اند من و همسرم هردو لجباز هستیم در 
حقیقت از خود و همسرخود شناخت دارند چرا نمی توانند این روحیه را 
کنار بگذارند؟ چون در جزئیات زندگی حساسیت زیادی دارند . از یک جایی 


که آخت ه ات کات زا وکسم اند تا نان ره ما و 
حون ی وشن با نون غترل ما یبد کر یرادم کرت از یی 
جایی شروع کنند و به خود این امتیاز را بدهند که در یک روز بحشی از این 
لجبازی ها را ارادی کنار بگذارند . لجبازی جزو کارهایی است که ارادی 
یراکادف آندده اک به فک از تیا شیم در مبان سالی به یک روحیه ی 
وحشتناک تبدیل می شود و از آنسان یک موجود عجیب و غریب می سازد. 
حالا بعضی ها می گویند که ما وقتی نزدیک هم هستیم با هم دعوامی کنیم . 
ممکن است من و شوهرم باهم رابطه ی صمیمانه ای نداشته باشیم اما به 
محض اینکه از هم دور می شویم شوهرم به من ابراز محبت می کند . 

چرا وقتی ما ادم ها کنار هم هستیم از هم ازرده می شویم ؟ به خاطر 
دخالت زیادی که شاید می کنیم و يا بخاطر محبت زیاد . اکر در کنار هم 
بودن موجب اصطکاک و تنش می شود , یعنی ما برای یکدیگر فرصتی که 
اختضاضی باشد. قرار تمی دهیم. نعتی چه: ؟ ببینید قطعا یک مرد نیا ذاردة 
وقتی درخانه است زمانی را برای مطالعه قرار دهد يا تلویزیون ببیند و به 
کارها یی یود رد سا هخا مرس اک ارم فا آ وان کت انم 
شما چرا نشستی و مطالعه می کنی در زمانی که هر دو کار فردی خود را 
می توانند آنام دهند طبیعی است که بلافاصله مشکل ایجاد می شود. پا نه 
خانم رمانن. که آشیری مت کنا به او بگوید چرا این جوری غذا می پزی 
مادر من این جوری می پزد یا چرا اینطور جارو می کنی ؟ مادر من آن 
طور جارو می کند , اين را به قول معروف می گویند زباد گیردادن . اینها 
وت مود که ضطیمی توت اراد اقلا اه ویر آنردم شوندن واه 
حل این است که باور کنیم طرف مقابل ما می داند و می تواند راه های 
خوبی را انتخاب کند و حتی اگر کار او اشتباه است بعدا شاید بتوانم به او 
کمک کنم ولی در حین کار جز آزردگی چیز دیگری نخواهد بود سوال - یک 
سال از زندگی مشترک ما گذشته ولی هنوز همسرم سفرهای مجردی خود 
تاکان کاس است را میمش راید 

پاسخ - سفر مجردی چه برای خانم ها و چه برای آقایان روشی محسوب 
می شود که نمی شود به آن نزدیک شدٍ . لزوماً چیز بدی نیست اگر با خود 
مد تا درو آکر ععازل حقط شور ب.فتلا شالی. یک موه با اقانبا خاشی 
که ازدواج کرده اشکالی ندارد به سفر مجردی برود چون حلقه ی دوستان 
قطعاً می تواند بخشی از انرژی های روحی و معنوی او را تأمین کند . اما 
ا کر افرص ی ود ها اما سا ال با ام هن وه 
ولی هر دو يا سه ماه یک بار با دوستان خود بیرون برود نشان دهنده ی این 
است. که اف‌آفا قنور بامر نگزنم کم اه شده است:: تو هی رن یه 
ایهانم این انفت که ها ی کتصیوی ای ای هقی رک تاد را 
دارید نقش یک دوست را هم داشته باشید , این هنر به همسر شما کمک 


خواهد کرد تا پواش یواش خود را پیدا کند مگر اينکه اشکال جای دیگری 
باشد که باید جستجو کرد . حالا خانمی گفته اند همسر من می گوید : من 
زمانی با تو خوب رفتار می کنم که تو خوب باشی. ۳ 
ها به فرزندان خود محبت مشروط می کنند , همان ایده ال و همان 
بهشتی که می خواستیم بیاوریم . گفتیم محبت باید نامشروط باشد برای 
اين که من محبت نامشروط رز به طرف مقابل یاد دهم باید اول خودم 
محبتم را نامشروط کنم یعنی اگر اين خانمی می خواهد شوهرش بدون 
قید و شرط او را دوست داشته باشد باید خودش یاد بگیرد که محبتش بی 
قید و شرط باشد نه اينکه تا وقتی که خواسته های این خانم عملی شود 
بگوید محبت می کنم ولی به محض اینکه کوچک ترین تخلفی کردن قهر 
کنند و کنار بگذارند و به کوچک ترین ارتباط عاطفی هم پشت پا بزنند . من 
وقتی می توانم به طرف مقابل محبت نا مشروط رایاد دهم که خود بارها 
و بارها این کار را کرده باشم . 

سوال - چرا خدا به مردها اجازه می دهد که این همه ظلم کنند و بعد به ما 
زن ها می گویند که سکوت کنید؟ 

پاسخ - خدا هیچ وقت به هیچ کس اجازه ی ظلم نمی دهد . حضرت علی 
۷ 
دهان موری به ظلم بگیر اين کار را نخواهم کرد . حضرت علی (ع) , مر 
مردان هستی است , خداوند هیچگاه به کسی اجازه ی ظلم نداده. اما 1 
گاهی مردها ظلم می کنند شاید این روحیه ی خانم ها است که دلمان می 
۰ هل را محکوم کنیم . اقایان هم شاید این کار را 
2 ان را در این دنیا و 
نتیجه ی حقیقی آن را در آخرت اگر توبه نکند خواهد دید . اما سکوت کردن 
براساس آن مهارتی که خدمت دوستان عرض کردم , سکوت خلاق یک 
توانمندی است و این توانمندی را هرکس , نف آن فجمت تون فرفی تصی کنذ 


دول من برای بهتر شدن زندگی مشترک تلاش زیادی کردم ولی نتیجه 
ی مثبت نگرفتنم . تقریبا ناامید شده ام . خسته هستم . احساس می کنم 
راه حل هایی که شما پيشنهاد می دهید دیگر جواب نمی دهد . چکارکنم ؟ 

پاسخ - ببینید یک موقع هست که احساس می کنید یک مقدار دندان شما 
درد می کند خیلی هم جدی نیست , بستنی سرد می خورید درد می گیرد , 
کافی است یک کم با حرارت دست يا با حوله ی گرم آن را گرم کنید . راه 
حل اول تسکینی است . بعد یک چند روز بعد می بینید نه مثل اینکه دندان 
یک مقدار بیشتر درد می کند ترحیجح می دهید قرص مسکن می توانید روی 
ان بگذارید , دوباره راه حل بعدی را بکار می برید باز هم درد درمان نمی 


شود یک مدت همین جور ادامه می دهید غافل از اینکه مشکل روز به روز 
او ی به ی ین تشکیل دل سپرده بودید . خیلی وقت ها 
راه حل هایی رو 
است , گاهی ما نیاز به درمان های اساسی داریم . تا وقتی به نزد دندان 
پزشک می روید او می گوید اول عکس آن را بگیرید بعد که می آورید می 
گوید این باید عصب کشی شود مشکل آن زیاد است . خیلی وقت ها نوع 
مشکلی که در زندگی ایجاد شده نیاز به مشاوره های جدی دارد , من بارها 
عرض کردم گاهی اوقات امکان دارد من یکی دو تا مهارت را بلد نباشم یا 
بعضی جاها روش هایی را باید آموزش ببینم تا زندگی من به یک سامانه ی 
خوبی برسد . اما گاهی اوقات یک مشکلات اساسی در زندگی من است 
مثلاً اگر کسی در زندگی قرار دارد که طرف مقابل او خیلی دروغ گو است 
دارد یا انواع مشکلات وجود دارد اين نمی تواند با دو یا سه توصیه و مهارت 
حل شود بلکه نیاز به یک درمان پی گیر و مستمر دارد آنهم زیر نظر 
متخصص اآمر . گاهی چند متخصص یا مجموعه ای از متخصصین باید نظر 
ندهند و کمک کنند ۰ این دوست ما بهتر است به مشاور خانواده مراجعه 
کنند و احیاناً مشاوره های فردی در این زمینه بگیرند . 

سوال - لطفاً مهارت های مربوط به اعتماد به نفس را بگویید . 

پاسخ - اعتماد به نفس یک ویژگی است که به ما جرأت و جسارت انجام 
کارهای خوب را به کل .موففیت. آهتر امی دهد . برای اینکه بتوانیم در این 
زمینه تت این روم باید از راه حل های درستبی استفاده کنیم اول اينکه 
باید یاد بگيريیم که خوبی های خود را ببینیم , دوم اینکه یاد بگیریم اشتباهات 
کوچک خود را ببخشیم و نادیده بگیریم . کسی که اشتباهات خود را می 
بخشد دیگران را راحت تر می بخشد . ویژگی دیگری که کمک می کند ما 
روی مدار تعادل و عزت نفس قرار بگیریم از خود کم بینی دور شویم این 
است که اجازه ندهیم کارهای عقب افتاده ی زیادی داشته باشیم . هر 
کازی‌, را نورد آن خعللتو تنیلن کنیم. با *فتفی: بر .دوش ها. است و.قصعا 
مارا دچار استرس و اضطراب می کند . استرس اضافی و اضطراب زیاد 
اد هار یو فرد را ایس بای یت رمیدهای آشتری را را 
اندازه ای می توان کنترل کرد . بعضی متخصصان در اینجا قانون هشتاد , 
بیست را بیان می کنند می گویند در حقیقت ما 80 درصد از وقت خود را 
برای 20 درصد از کارهای خود می گذاریم . اگر با یک چنین فرمولی پیش 
و در کی ار بت های خود را برای کارهای کم اهمیت می 
گذاریم اما مدام کارهای مهم را پشت گوش می اندازیم . اگر در زندگی 
برنامه ریزی کنیم و وقت های خود را تنظیم کنیم , تصمیم گیری های به 
موقع و درست انجام دهیم, در اين برنامه ریزی های درست موفقیت های 


کوچک نصیب ما خواهد شد . هر موفقیت برگ امتیازی است بر روی کارت 
شارژ اعتماد به نفس ما و برای اينکه اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنیم , 
روحمان دچار دود زدگی نشود و اعتماد به نفس اضافه پیدا اد 
حور وی تیزم ارم ات که هم ود باس سای کفا این ار ها 
از جهت معنوی و فکری و روحی هستند مقایسه کنیم . حضرت امام 15 
دستور دارند برای اینکه انسان ها بتوانند خود را خوب بسازند . یادم می 
آید سالهای 58 و 59 اين دستورالعمل های خودسازی ام هه و 
فرمول را ایشان برای تعادل اعتماد به نفس معنوی می گویند : اول برای 
اينکه اعتماد به نفس معنوی پویایی خود را از دست ندهد و مرداب نشود 
زیاد خود را تحویل نگیرید . در هر درجه ای که هستید در مسائل معنوی 
خود را با بالاتر از خود مقایسه کنید. آنوقت هیچ وقت نمی ایستید و فکر 
نمی کنید دیگران باید به شما احترام بگذارند . حس می کنید خیلی راه 
دارید برای اينکه بروید و به آن عظمت روحی برسید . ایشان می فرمایند 
در مسائل مادی هميشه به پایین تر از خود نگاه کنید تا دچار بازی برتری به 
دا تنم و هقعاص ربان: فر روتکاف نید . گاهی اوقات 
افتادن در بازی تبلیغات و تجملات انسان را خیلی از معنویات دور می کند . 
همیشه خود را در مادیات با پایین تر از خود مقایسه کنید و در معنویات با 
بالاتر از خود . و آن وقت راه و جاده را پیدا می کنید که اسم آن صراط 
مستقیم است که جهت و سمت و سوی آن به سمت خدا است . 
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9 - لطفا دلایل دروغ را شمرده و بفرمایید چرا گاهی وقتها احساس 
میکنیم باید در زندگی دروغ بگوییم؟ 
حضرت امیر(ع) درحکمت 126 میفرمایند: آن الدنیا دارالصدق لمن صدقها 
۰ دنیا خانه راستی است برای کسی که راستی را باورکردم و حقیفقت را 
تصدیق کند. خداوند از ویژگیهای ممتازخود راستی و راستگویی را بیان 
میکند. سوره نساءآیه 97 میفرماید : چه تفت از خدا راستگوتر است ؟ 
همه ما میدانیم تسکت د زاسسسیخای وت است. ]دا وقتهایی نیاز 
مبرم به دروغ گفتن و دروغ رفتارکردن پیدا میکنیم .درحقیقت دروغ گفتاری 
و دروغ عملی . حالا واقعا نیاز پیدا میکنیم يا فكرميکنيم که نیاز داریم؟ 
واقعا احساس میکنیم. ما دو جور نیاز داریم .نیازهای کاذب و نیازهای 
حقیقی. مثلا یک معتاد نیاز دارد به مواد مخدر یعنی اگر استفاده نکند تمام 
بدنش درد میگیرد و دچار انواع اختلالها ميشود. او خودش این نیاز را برای 
خودش آفریده . با دست خودش خانه. وجودش را تخریب کرده : باید بتواند 
از شر این نیاز راحت شود نه از شر مواد. شاید همین جا تصدیق کنید که 
بحث بازگرداندن معتاد به زندگی عادی کار سختی است به همین دلیل می 
گویند به طور میانگین 8 ماه طول میکشد تا معتاد بتواند کم کم از اعتیاد 
دست بکشد. بعضی انسانها به دروغگویی معتاد هستند. دروغگویی در 
حقیقت یکی نوع عفونت فکر و قلب است که از یک سرماخوردگی ساده 
شروع ميشود. کسی که دروغ میگوید کاذب است اما بعضی ها حرفه ای 
دروغ میگویند . کذابی , دروغهای حرفه ای که در روانشناسی به آن دروغ 
گویی مرضی میگویند که نیاز به درمان اساسی دارد. اما چرا بعضی افراد 
در نیازهای اولیه احساس نیاز به دروغ گفتن پیدا میکنند ؟ برای اینکه درون 
ِ این اشتباه می افتند یک دلیلش این است که احساس حقارت میکنند 
.دیگران آنها را تحقیر کرده اند یا ۰ قرار گرفتند که احساس 
میکنند اگر راست بگویند کوچک تلقی میشوند پس از خودشان دروغهای 
شاخدار میسازند. روایات داریم که النجاه فی الصدق .آيا ۰ 
صداقت ما را بیشتر بزرگ میکند و دروغ باعث میشود بیشتر ذلیل شویم ؟ 
بخاطرهمین دروغگویی یک دولتی مستعجل است یعنی پیروزی ۰ می 
اورد .انسان ۹ همانطور که حافظ میگوید : بعضی حقیقتهایی که زمان 
کوتاهی دارند مثل حباب روی آتب است .آدم دوجو پاداش خیلی سریعی 
به. دنفنت می آورد و ذیکران تضدیفنشن می. کنند. بخاطر آن دروغی. که 
خودش باور ندارد اما بلافاصله رسوا خواهد شد . این بلافاصله بودن مدت 


زمانی دارد .گاهی یک ساعت بعد , گاهی یک روزبعد , گاهی 50 سال بعد 
اما دروغگو میوه تلخ دروغگویی اش رسوایی است. ما در نگاه توحیدی در 
همه ادیان آسمانی دروغگوبی جزء زشت ترین رفتارهاست اما به عنوان 
ایرانیان یکتاپرست که از گذشته قبل از اينکه اسلام ارمغان ما شود و در 
زندگیهای ما جزو نورانیت های وجودیمان و حقیقت وجودیمان بشود, آیین 
زرتشت یکی از مهمترین شعارش این بود که دروغگویی ممنوع . شما حتی 
در دیوارجنوبی کاخ آیادانا در کتیبه داریوش هست که خدایا سرزمین مرا از 
قحطی و دروغ حفظ کن. دروغگویی جزء چیزهایی است که حتی هرودت از 
مورخین در قرن 5 میگوید که ایرانیها در زندگی به بچه هایشان راستگویی 
را پاد میدهند و این به عنوان یکی از ویژگیهای ممتاز ایرانیان نقل شده 
است ,چنین ویژگی وقتی به اسلام ناب محمدی(ص) میرسد با تمام عشق 
سر اگر 
راستی نجات است چرا ما در دروغ دنبال راه حل می گردیم ؟ به خاطر 
اینکه خیلی وقتها نفس درونی مان و ابلیسی که بیرون هست با یک شعبده 
بازی یک رنگین کمان می اندازد ,سراب را همان آب نشان می دهد . به 
همین دلیل راحت می توانیم دروغ بگوییم .فکر می کنیم دروغ را بگویم 
مسئله حل شده ,بعدش را یک کاری می کنیم یعنی ترجیح می دهیم به 
عاقبتش فکر نکنیم .ادمهای دروغگو معمولا از عاقبت اعمالشان دورمی 
مانند. برای ايینکه شدت زشتی دروغ را به ما نشان بدهند در روایات 
میگویند که همه زشتی ها در یک خانه است و قفل کلیدش دروغ است .چرا| 
این قدر دروغ بزرگ میشود .حتی یک روایت ت ازپیامبر هست که می فرماید: 
مومن وقتی بدون هیچ دلیل حقیقی دروغ می گوید یک اتفاق عجیب درون 
الم ی انعا نمی افتمن 70 هزار ملک اهر اش مه کت تیا یک 
دروغ موج وسیعی از انرژیهای منفی در کل عالم یه سمت او حرکت می 
کند و از قلب ادمی که دچار دروغ شده بوی تعفنی می اید که به عرش 
میرسد. طوری که ملائکه حامل عرش همی او را نفرین میکنند.دروغگویی 
به عنوان ویژگی که عین خود دوزج است ,«ظاهرش شاید به نظر زیبا 
میرسد اما باطنش نهایت پستی است . شاید سوال کنید دروغ با بقیه 
گناهان چه فرقی دارد ؟ دروغ سپر تمام گناهان است چون آدم وقتی گناه 
میکند بعدش وجدان درد می گیرد همان چیزی که زمینه ای میشود برای 
توبه اش ولی وقتی دروغ بگوید تازه یک کارت موفقیت هم برای خودش 
صادر میکند . ببین من این اشتباه را کردم , اين دروغها را گفتم , در حقیقت 
سرپوش روی آن احساس معنوی حقیقی که می خواهد او را هوشیار کند 
میگذارد نسبت به اینکه از حقیقت و واقعیت فاصله گرفتی و دومین دلیلی 
که دروغ مادر همه بدیهاست این است که دروغ , دروغ می آورد. برای یک 
دروغ گاهی فرد مجبور است هزاران دروغ بگوید مثل یک باتلاق است . 


هرچه جلوتر می رود سختر میتواند از درون ان وادی بیرون بیاید. حالا 
اگرکسی بخواهد از این باتلاق بیرون بیاید چطور میتواند این کار را انجام 
دهد ؟ آیاهمان لحظه برگردد و حقیقت را بگوید؟ شاید مصلحت این باشد 
که یک جوری قضیه را تمام کند ولی اعترافی هم نکند. دراینجا ما دروغ را 
تقسیم بندی سه گانه میکنیم. معونیم زره مصاحت: ]میا فتفعت: آمیز: و 
فتنه انگیز. دروغهای متداول مردم و افرٍادی که در حقیقت به عاقبت 
عملشان فکر نمیکنند را دروغهای منفعت آمیز میگوییم. مثلا دانشجویی که 
از کلاتن: آهوزشفی سته کردم و باید_واحدش حذف شود برای خودش 
گواهی پزشکی جعلی درست کرده و میآًورد که مریض بودم.میگوییم تو که 
مریض نبودی. میگوید که اگراین گواهی را نبرم واحدم حذف میشود. این 
دروغ رفتاری است. ممکن است خود استاد پيشنهاد کند . دروغگویی وقتی 
رواج پیدا می کند که پاداش داشته باشد. در بحث تربیت کودک در مورد 
اینکه بچه دروغ میگوید چه باید کرد,؟ گفتیم که اگربخواهیم او دروغ نگوید 
این راه حل را داریم که اگر بچه ای اشتباهی کرد و پدرو ماد ر سختگیری 
باشید , علاوه بر اشتباهش اشتباه دیگری میکند, ۱ 
مقصر نشان دهد. میگوید من نبودم. شما برای اینکه بتوانید از شر 
دروغگویی نجاتش دهید و کاری کنید که راستش را بگوید, بخاطر 
راستگویی باید او را تشویق کنید و به خاطراشتباهش جریمه .اما اگر کار 
اشتباهی کرد و دروغ هم گفت؛ او را دو تا جریمه کنید تا بداند دروغگویی 
تاوان دارد.اما در جامعه ای که حتی به ما دروغ گفتن را توصیه می کنند, 
در حقیقت ما برای دروغ تشویق نامه میگیریم. به همین دلیل دروغ جزء 
سفره ی زندگی مهارتهای اجتماعی ما میشود. دروعغ منفعت آفنن می 
نویسپم منفعت آمیز و می خوانیم مصلحت آمیز .ما میگوییم دروغ مصلحتی 
بود. آ ها و تا 
با درف تنمیشود ندستتشن اورد: آن .هم بر ای یی یر فوق الفاده ارتشمند. 
مثلا جان انسان مومنی در خطر باشد و شما راهی جزء دروغ ندارید. اینجا 
شما میتوانید دروغ بگویید و باید بدانید اين دروغ برای نجات است .می 
خواهم بگویم ما اين برچسب مثبت را روی آن رفتارهای غلط می چسبانیم 
. یک دروغ هم دروغ فتنه انگیز است .اصلا دروغ میگوید که میانه ی دو تا 
خانواده یا دو تا دوست را بهم بزند .در جامعه ایجاد مشکل کند . شایعه ها 
ازهمین جا در می اید . امروز که عصر انفجار اطلاعات است , دنیا دنیای 
دروغ است . درمورد دروغ های رسانه ای بررسی میکردم .دروغهای رسانه 
ای که سال 84 اعلام کرد برج میلاد 4 سانت کح شده است طوری که 
زمین اطراف برج میلاد ارزان شد. راننده هایی که میخواستند از کناربرج 
میلاد رد شوند با عجله رد ميشدند و این تبدیل شد به یک بحث خیلی جدی 
رسانه ای . یکی از روزنامه ها به عنوان دروغ اعلام کرده بود که بعدا هم 


اعلام کردند که ما به عنوان طنزسیاسی گفتیم . ولی بیننده های ما بدانند 
که برح میلاد هیچ انحرافی ندارد . البته اين در دنیا سابقه دارد . در دنیای 
امروز اول آوریل که مصادف با 12فروردین ما است با عنوان روز دروغ 
است و هر کسی آن روز بتواند دروغ بیشتری بگوید آدم موفقی تری است 
. وقتی می پرسی یعنی چی ؟ می گویند : اين دروغ سفید است , برای 
اینکه افرار تخلیه روانی شوند , آدم ها نیاز دارند دروغ بگویند و می گویند : 
با اين کار شادی و خنده به دشت می آید .در 13 فروردین امسال دوستان 
رسانه ای سعی کردند اين کار را به عنوان یک فرهنگ غلط رایج کنند , 
اعلام کردند که سلمان رشدی کشته شده , همه پیامک ها حتی روی رسانه 
ها می آید و تبدیل می شود به اینکه اگر رسانه ای نگفته است شاید 
مشکل دارد و دنبال اين هستند که فردی جایگزین سلمان رشدی شود . 
این خبر, خبر شیرینی بود ولی دروغ بود . بعضی ها دارند جا می اندازند که 
می شود دروغ گفت . حتی مناسبتی برای اینکه مردم بخندند , اینجا است 
که باید دل بسپاریم به حرف پیام آوران حقیقی خدا . در روایت داریم 
مومن مزه ایمان را نمی تواند بچشد مگر اینکه دروغ را ترک کند چه جدی 
و چه شوخی . یعنی حق نداری حتی به شوخی دروغ بگویی. داریم وای بر 
کسی که دروغ بگوید که دیگران بخندند این یعنی وای بر اول آوریل اگر در 
اتااه ی سور اس ق را سس دا 
بزای اينکه. همه ادم.ها.به خوذشان بخویند جتی. اکر آمروز بیشترین تهدید:ه 
سختی را حس کنم کسی یک کلمه دروغ از من نخواهد شنید , چرا روز 
جای روز دروغ دنیا , روز راستی و درستی بگذاریم . مغلطه در حقیقت یک 
جور حرکت موازی است مدام فرد بند بازی می کند بین اینکه از مصلحت 
به منفعت حرکت کند , اگر زیاد پا روی دمش بگذاریم به سمت شرارت و 
فتنه می رود . سدر حقیقت با این روحیه می خواهد توجیه مثبت برای 
خودش ایجاد کند . همان چیزی که بچه ها می گویند , خدا انسان را آفرید 
انسان توجیه را ساخت , توجیه به معنای اینکه دروغ را ماست مالی کند . 
می خواهد یک جوری نشان دهد که من دروغ نگفتم , گاهی اوقات ما 
امکان دارد دروغ نگوییم اما اشتباه کنیم , دروغ در حقیقت مخالفت کلام ما 
یا رفتار ما با واقعیت است یعنی هر موقع من از احساس درونی خودم به 
دروغ چیزی بگویم در درونم چیزی می گذرد و من در زبانم چیز دیگری 
بگویم , من دروغگو هستم که به سمت نفاق کشیده خواهد شد . دروغ 
منشاء سرطان بدخیم اخلاقی است به اسم نفاق و اگر من حرفی را بزنم 
که واقعیت ندارد و بگویم از کجا معلوم قیامت باشد , قیامت نیست , من 
دروغگو هستم چون یک واقعیت خارجی را انکار می کنم . اما یک موقع 
امکان دارد اشتباه کرده باشم , به واقعیت خبر دسترسی پیدا نکرده باشم , 


برای هر فردی پیش می آید که اشتباه کند به همین دلیل فرهنگ علوی به 
ما یاد می دهد هر چی را شنیدید نگویید . فاصله بین حق و باطل چهار 
انگشت است , فاصله بین چشم و گوش . اگر به شنیده هایت اعتماد کنی 
در چت روم خود می اید و انها را تکرار کنی , بازار شایعه , دروغ و بی 
اعتمادی رایج خواهد شد و سعی کنید خودتان به منبع خبری برسید تا قطعا 
به آن اطمینان پیدا کنید . 

0- مدت 4 ماه ۳5 ازدواج کردم ام . همسرم به راحتی به من دروغ 
می گوید وقتی به او از این موضوع گله می کنم با بی تفاوتی می گوید : 
اشکالی ندارد . لطفا راهنمایی کنید . 

اشاره کرده اند روتکو بو مرضی , اگر فردی به طور دائم حتی در 
مسائل پیش پا افتاده و مسائلی که حتی نیازی به دروغ ندارد , دروغ بگوید 
دچار بیماری ویزه دروغگویی است , ویر کی این افراد این است که بی 
هدف دروغ می گویند . گاهی اوقات همراه با این مطلبی که می خواهند 
برای طرف مقابل بگویند . فریب برای او ایجاد کنند در ظاهر افرادی سلیم 
الطبع هستند حتی خوش مشربند و افرادی که به طور دائم دروغ می گویند 
استفاده از یک سری صحبت ها و اصطلاحات سعی می کنند طرف مقابل 
که ادم ساده دلی است او را صید کند , اگر احیانا این رابطه بین زوجین 
پیش بیاید یعنی شوهر به زن یا زن به شوهر به طور دائم دروغ بگوید قطعا 
نیاز به درمان اساسی است . گاهی در یک موضوع خاص امکان دارد فرد 
دروم بکفین:: فلا انکه: اخایت خی به خانه می رن خانم استظاق هی کند 
و او فکر می کند با دروغ رها می شود , اینجا می گوییم سخت گیری زیاد , 
سوالات زیاد ادم های مستعد را به سمت دروغ هول می دهد . بعضی ها 
فکر می کنند به زن و بچه ها می توان دروغ گفت حتی دنبال یک سری 
سندهای روایی می گردند. من منابع روایی زیادی را در بحث دروغ بررسی 
کردم برای بحث امروزمان بسیاری از اندیشمندان اعلام کرده بودند که 
دروغ گفتن شوهر به زن اشکال ندارد به خاطر بعضی احادیث که یک 
مقداری هم ضعیف السند بود , بررسی دقیقی کردم به دوستان توصیه می 
کنم سایت حوزه را ببینند چون در این موضوع یک متن دقیق تحقیقی ارائه 
شده است , نتیجه تحقیق بنده این شد که اگر شوهر بخواهد دل زنش را 
در ابراز محبت بدست بیاورد مثلا خانمی آماده شده و می خواهد به 
مهمانی برود از همسر می پرسد که این لباس مناسب است و اقا شروء 
می کند به تعریف از خانم , خیلی ویژه طوری که او را ملکه زیبایی قلمداد 
ضی کند, طیعی است که نک چنن چتوی با شجولی: قاس ابزاز مت دل 
همسرش را بدست می آورد اين اشکال ندارد , اما اینکه وعده دروغ بدهد 


ریق ای ۱ ۱ 
زمینه ای را فراهم می کند که همسرش به او اعتماد بیشتر کند یا سستی 
اعتماد پسنشن. می. اید؛ ؟ در تخفیعات. بین. المللی: اعلام.. کر‌دند: مز‌دها 
دروغگوهای خوبی نیستند به خاطر اينکه حرکات چشم , , صورت , دست و 
بدنشان یعنی زبان بدن مثل خانم ها خیلی ماهرانه نیست به همین دلیل به 
آقایان می گویند اگر می خواهید به خانمتان دروع بگویید از پشت تلفن 
بیان کنید . معمولا فردی که دروغ می گوید نمی تواند به چشم طرف نگاه 
کند , به عنوان غلط دیکته دائمی ممکن است در ذهن همه ما باشد که اگر 
دروغم برملا نشود کارم پیش می رود . دروغگو قطعا رسوا می شود فقط 
دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد 

1- شوهر من اعتماد به نفس ندارد حتی در مورد لباس پوشیدن . من 
دائم باید قسم بخورم که تو خوبی , لباست هم قشنگ است . لطفا در این 
مورد من را راهنمایی کنید 7 7 
افرادی که اعتماد به نفس ندارند در دوران کودکی سخت گیری زیاد به انها 
شده است با مدام مورد تحقیر یا تمسخر قرار گرفته اند و حالا به عنوان 
فرد بزرگ که مسئولیت یک خانواده را به عهده دارد همچنان دچار عدم 
اعتماد به نفس است . قطعا نیاز به درمان دارد . یاد آوری می کنم بحث 
های ما در حد جهت یابی به سمت مستئله است , بعضی از مشکئلات , 
مشکلات اساسی است حتما دوستان باید به روانشناس و مشاور مراجعه 
کنند , یکی دو راه را به ایشان می دهم , فردی که اعتماد به نفسش پایین 
ات نار کار دح دار اقر اد قوان ود کنر غیت ضحت آد 
را تایید کنند , او نیاز به تایید زیاد دارد یعنی بانک اعتباری و پس انداز 
تاییدش فوق العاده خالی است و مدام نیاز دارد دیگران به او بگویند خوب 
است پس باید مدام در حلقه دوستان و کسانی که او را در زمینه های 
مثبت تایید می کنند قرار بگیرد تا کم کم اعتماد به نفسش بالا برود . 

2 - همسر من مرد خوبی است و اخلاقش را دوست دارم و از او راضی 
هستم ولی از میزان تحصیلات و شغل او راضی نیستم و این مسئله من را 
اذیت می کند و حتی من را نسبت به او دلسرد می کند . چه کار کنم ؟ 

به این دوست عزیز و همه دوستان خوبی که بعد از ازدواج به چیزی که 
قبل از ازدواج وجود داشته و تغییری نکرده نگاه می کنند می گویم اگر شما 
اين انتخاب را آگاهانه کردید . پس مهارت های خوب زندگی را بیشتر باید 
یاد بگیرید . مواقعی وجود دارد که مشکلی ند از ازدو‌اع تین .می آند که 
باید برای آن تدبیرهای ویژه کرد , آن دوستانی که می خواهند ازدواج کنند 
باید حساسیت های ویژه خود را در نظر بگیرند , من در سفری که به 
کرمان داشتم با یک سری دانشجویان جلسات مشاوره داشتم و یکی سوال 


ی با کی ای ان اه وم تناها و ی 
پسندم , , خیلی پایین است و من تحصیلاتم بالا است و دچا ر مشکل شده ایم 
, راه حلی که به ایشان گفتم به اين بیننده عزیز هم می گویم , تحصیلات 
همه زندگی نیست , تحصیلات میوه ای دارد به اسم مدرک و سواد , برای 
اینکه این دو نفر بتوانند خوپ زندگی کنند باید جهات اشتراک بینش و منش 
ما هه . راه حل آن قهمیدن بیشتر همدیگر و پیدا کردن راه حل 
کیک زر او 5511300 
مرد موفق کسی است که کمک کند خانمش بتواند ارتقا پیدا کند , چه 
بسیاری ازعلمای بزرگ که خودشان خیلی وقت ها برای همسرشان مدرس 
تودنه هم اه عم رها را اقا داد سا رای کسا مهانی ان 
امکان پذیر نباشد ولی قطعا برای اينکه بتواند زندگی های خوبی داشته 
و ون 

3 - من چطور می توانم به همسرم بگویم تفه رخف را 
نیازهای مادی خانه نیست . او از خانواده دور شده است. کمی هم در کنار 
من و بچه ها باشد و وقتش را بدون دغدغه برای ما بگذارد ؟ 

بعضی حانم ها و آقایان با کارشان ازدهاح می کنند فبل از اینکه. نا 
همسرشان ازدواج کنند و این از پیامدهای دنیای مدرن امروز ما است 
بعضی ها هم خودشان را از خودشان با یک مشغله زیاد پنهان می کنند . 
گاهی اوقات هم خانم آن جذابیت های لازم را سح ری 
خانم در خانه باید به گونه ای باشد که مرد را از خانه فراری دهد و وقتی 
هم خانه است خود را مدام سرگرم می کند یا با گوشی همراه یا با 
تلویزیون یا روزنامه . پس دو نگاه باید همزمان داشته باشیم یک نگاه به 
خودمان به عنوان همسر , , ببینیم چه زمینه هایی برای دور شدن همسرمان 
ایجاد کرده ایم و یک نگاه به همسرمان داشته باشیم او برای این کار شاید 
دلیلش زندگی راحت تر باشد یا در کارش نشاط و شادابی را به دست می 
آورد که در خانواده به دست نمی آورد . 

4 - من در خانه خیلی زود سر مسائل کوچک از کوره در می روم ولی 
بیرون از خانه صبور و خونسرد هستم . با این اخلاق چه کار کنم ؟ 

این روایت زندگی بسیاری از دوستان است در خانه با بیرون از خانه 
روحیاتشان , رفتارشان خیلی متفاوت است , چرا ما اجازه می دهیم در 
می خواهند تا سر کوچه بروند خرید حتما به سر و وضع ظاهرشان می 
رسند که این خیلی خوب و درست است اما در خانه برای عزیزترین افراد 
دن یک بنانشامانی پوششی. و ار انشی هستنند طوری که طرقف.مقابل کاهلا 
معترض می شود , دقیقا اخلاق هم همین طور است تلقی شده است که 


باید با دیگران خوب رفتار کرد اما با هم دیگر صمیمی هستیم , ما خیلی 
وقت ها فکر می کنیم صمیمیت و راحتی یعنی اینکه آن آسیب های درونی 
یرون تابن اس بایت سفن ساید ترا اک ورهان نود مر اکن یه خود 
اجازه می دهم با همسرم , با بچه بد اخلاقی کنم اما همه مردم من را یک 
آدم خوش اخلاق می دانند برای اینکه من با خودم یک دوگانگی دارم با 
خودم رو راست نیستم , من واقعا آن آدم خسته و تنهایی هستم که به 
خاطر دیگران نقاب به چهره می زنم که دیگران من را بپذیرند اما خانواده 
ام مجبور هستند من را بپذيرند. 

5- شوهرم خیلی راحت هم دروغ می گوید و هم قسم دروغ می خورد 
البته خانواده ی او هم همین طور هستند . من باید چه کار کنم؟ 

برای درمان همسرتان حتماأ اقدام کنید جون این دقیقا از مصادیق 
دروغگویی مرضی است . یعنی کسی که یاد گرفته که به طور مکرر و 
برای هر کار پیش پا افتاده ای , بدون هدف دروغ بگوید و بدون آنکه 
متغعت: خاضی, بر ای اه داشتهباشد مر وش گر ک درو این اقواد این انست 
که مثلا یک موقع است که من عادت به دروغ کردم و به عنوان یک رفتار, 
فکر می کنم دروغ گفتن چه اشکالی دارد؟ یک موقع هست که با دروغ 
گفتن زندگی خود را مهندسی می کنم . همه ی هویت یک انسان , گاهی 
قطکن است درهغ باشد . آما ممکن انشت افایین بخوید که من غادت کردم 
که به خانمم دروغ بگویم يا برعکس خانمی به همسرش يا فرزندی به 
والدینش بگوید که عادت کردم به مادرم دروغ بگویم . تا وقتی که ما علت 
را پیدا نکنیم نصیحت کردن اينکه دروغ نگویید , قطعا مشکلی را حل نمی 
کند . مهارت آموزی ما دقیقا همین جا است که به جای کشتن پشه های 
مرداب , مرداب را بخشکانيم . گفتیم یکی از علتهای دروغ این است که 
من در خودم احساس کوچکی می کنم مثلا بچه ای به مدرسه ای می رود 
که همه ی بچه های آن مدرسه از جهت رفاه اقتصادی خیلی بالا هستند 
ولی او درحد متوسط يا رو به پایین است . امکان دارد دروغگوی حرفه ای 
شود چون همه از سفرهای خارجی و زندگی آن چنانی برای او تعربف می 
کنند و او فکر می کند کند برای اينکه از آنها کم نیاورد باید دروغ بگوید پس 
شروع می کند به دروغ گفتن , چشم و هم چشمی , حرص و طمع , زمینه 
های دروغگویی را فراهم می کند . حالا این سوال پیش می آید که چطور 
می توانیم به این بچه طوری آموزش بدهیم که در همان محیط باشد ولی 
راست بگوید ؟ او باید مهارت خود شکوفایی را یاد بگیرد یعنی یاد بگیرد که 
مهارت ها و دارایی هایی دارد که با ارزش و قابل ارائه هستند یعنی به 
جای اینکه به کیف و کفش خود بنازد مثلا به قدرت خطاطی يا به نقاشی 
های قشنگ خود بنازد یا به درس ریاضی که در آن موفق است . وقتی به 
این ها به عنوان ویژگی های شخصیتی فرد , پرداخته شود یا تحسین و تایید 


شود . آدم های راستگو باید در راستی هایشان تایید بشوند به عبارت دیگر 
آدم های دروغگو انسان هایی هستند که اعتماد به نفس پایینی دارند و 
افراد با اعتماد به نفس پایین در معرض بیماری دروغ قرار می گیرند . 
216 - اه ایک همم درق می ولد و من 299 درق او می شوم 
, آیا باید همان لحظه به روی او بیاورم ؟ 

ای ما ال ی . ای ها کرو کی رن هروا 
کجا بوده و نیز می داند که ایشان خانه مادرش بوده و جای ناجوری نرفته 
است , اما بنا به حساسیتی که دارد سوال می کند که کجا بوده و این 
سوال باعث می شود که او دروغ بگوید در حقیقت خانم روش و کلیدی را 
دادند که همسرشان به او دروغ بگوید . دقیقا محل جر و بحث خانواده ها از 
همین جا شروع می شود . وقتی فرد دروغ می گوید اول یک جنگ جهانی 
است یعنی او می گوید من خانه مادرم بودم , ایشان سند و مدرک ارائه 
می کند حتی همان موقع به خانه مادر شوهر زنگ می زند و بعد مادر 
شوهر هم بین عروس و پسرش نمی داند که کدام را انتخاب کند و بعد هم 
مشکلات بعدی .اگر دیدیم فردی از اعضای خانواده دروغ گفت , صبر کنیم 
تا زشتی دروغش اشکار شود ولی بدون انکه به رخش بکشیم زیرا به رخ 
کشیدن جز لجبازی , دعوا و جر و بحث نتیجه ای ندارد . حالا اگر فرزند 
نوجوان یا همسری کاری را که مورد پسند خانواده نیست انجام دهد و بعد 
در خانه اعتراف به اشتباهش کند در اینجا وظیفه ما این 0 
دروغگویی را به عنوان رآس مخروط زشتی ها , به خود و به کسانی که 
می خواهند برایشان نقش تربیتی داشته بااشد نشان بدهیم . یعنی اشتباه 
این فرد به اندازه خودش عغلط است اما دروغ ی بزح از 
اشتباه او است حتی اگر بدترین اشتباه باشد . در حقیقت او باید سخت 
ترین تنبیه , البته تنبیه های معقول برای او انجام شود و این تنبیه را در 
فا دی سا دشر تیاه هدع ام ی 
و محرومیت های بعدی را بدست آورد تا متوجه شود که دیگر اشتباهات 
خود را تکرار نکند . معمولا علت دروغ نوجوانان , ترس شدید است . طبق 
آمار , 70 درصد دروغ ها به خاطر ترس است مثلا فرزند از والدین می 
ترسد پس دروغ می گوید يا خانم از شوهرش می ترسد پس دروغ می 
ها افااز خا من و کرو موی حواندس شاید بعضی والدین بگویند 
که فرزندشان دروغ می گوید . عیبی ندارد . ما هم خودمان را به ندانستن 
می زنیم تا پرده و حریم بین والدین و فرزند از بین نرود اما ما توصیه می 
کنیم که اگر این فرزند , کودک است از روش بازی درمانی و قصه درمانی 
, او را از بدی دور کنند و اگر نوجوان است . از طریق همراهی که 
اک ی ره ۱۳ 
با فرزند و تعریف کردن این که این مشکلات می تواند برای افرادی که 
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سوال- کاربرد دروغ سفید يا دروغ مصلحتی يا دروغ خوشایند چیست؟ 

پاسخ- البته دروغ مصلحتی با دروغ سفید متفاوت است .دروغ مصلحتی 
پعنی برای خیر بزرگی که هیچ راه دیگری نداریم جز دروغ , اجازه داریم 
دروغ بگوییم. برای اینکه مشخص شود و ما اشتباه نکنیم و منفعت مان را 
جای مصلحت مان حساب کنیم , دروغ گفتن در موقعی که می خواهید دو 
نفر را آشتی دهید. می دانید که این دو نفر همدیگر را دوست دارند ولی از 
همدیگر دلخورهستند . مثل یک زن و شوهری که بین شان اتفاق تلخی 
افتاده و از هم دلخوری دارند یا دو تا خواهر یا مادر شوهر و عروس يا دو تا 
دوست بین شان جنگ و قهر رخ داده , شما اینجا اجازه دارید اگر واقعا راه 
دیگری وجود ندارد دروغ بگویید اما نه هر دروغی . دروغی که نشان بدهد 
که اين دو تا به همدیگر علاقه دارند, می توانید به یاد آنها بیاورید محبتی را 
که بین آنها بوده است و بگویید که همدیگر را دوست داشتید , این کار 
کمک خواهد کرد که دو نفر آن محبت اصلی را به یاد بیاورند و دوباره به 
همدیگر روی بیاورند .قهر و آشتی خودش را به خوبی نشان بدهد . آن قهر 
به خاطر یک سوء تفاهم و یک اشتباه اما اشتی به خاطر آن محبت حقیقی 
که وجود دارد و دوباره میتواند شکو‌فه بذهد . ترمورد آشتی: دادن دیکر ان 
ما اجازه داریم دروغ بگوییم اما نه دروغهای شاخدار . حالا نمونه جملات 
دروعی را که ما مجازهستیم ی 
مشکل پیش بیاید يا دو تا همکار آقا در اداره .آنها با نگاهشان سایه ی 
همدیگر را با تیر می زنند, شما وقتی سراخ اولی می روید به او می گوید 
که فلانی گفته من خیلی , به همکارم علاقه مند هستم به خاطر اینکه خیلی 
صادق است و هميشه هم منظم است , او تمام ویژگیهای خوبی که گاهی 
۳ به او می گوید .ممکن است او بگوید : 
مگر با من قهر نیست ؟ چطور این حرفها را درمورد من زده است؟ شما 
هم می گویید : بالاخره دوستان حتی وقتی باهم قهر باشند خوبی های 
همدیگر را فراموش نمی کنند. بعد سراغ دومی می روید و برای دومی هم 
از خوبیهایی که اولی در خاطر خودش دارد را یاد می کنید و می گویید : 
فلانی با اینکه با تو قهر است اما دلش برایت تنگ شده است.شاید بگوید 
از ز کجا می دانید ؟ شما می گویید : نگاه کن به رفتارش و گفتارش من یک 
چیزهایی دیدم و شنیدم که حس می کنم خیلی دوستت دارد .«به خاطر اینکه 
شما به عنوان دوست و همکار هميشه پشت هم بودید ,موفقیتهایتان را 
با .درحقیقت آن قهر تلخ را , به یک شیرینی تبدیل می 


کدبانوگری های خوبی دارند می توانند از پوست تلخ لیمو ترش , مربای 
شیرین و خوشمزه درست کنند چه طور نمی توانند از تلخیهای زندگی , 
شیرینی درست کنند . بین کروس و مادر شوهر هم همینطور. اینها قطعا 
لحظات بسیار خوب و ویژگیهای خیلی خوبی از هم سراغ دارند اما و 
یک مشکلی بینشان بوجود آمده و به قول مردم که می گویند اگر دو تا 
کاسه را توی هم بگذاری بالاخره یک صدایی خواهد داد. دو نفر در مجاورت 
همدیگر هم می توانند از هم دلخور شوند ولی حق ندارند قهر را آنقدر 
ادامه دهند که موجب فاصله , بین آنهار شود... به همین دلیل نصا گفتتد: که 
اگر دو تا مومن سه روز با هم قهر باشند ایمانشان دچار ی اساسی 
می شود . در اینجا براي حفظ ایمان می گویند حتی اگر لازم است هر طور 
شده محبت را در دل آنها بیشتر کنید حتی با دروغ. یعنی برای زیاد شدن 
ی مدل دیگری هم برای دروغ گفتن وجود 
دارد ٩‏ مدل دیکر وا.هفته پیش حفتیم که. اکر واقفا آبره با جان انسان 
دیگری در خطر است می شود دروخ گفت. مثلا سوال کرده بودند اگر در 
دادگاه شهادت دروغ بدهیم خوب است ؟ اینجا اشاره کنم که شهادت دروغ 
چه در دادگاه و چه در محکمه ی خانوادگی و دوستانه , قطعا چیزی است 
که پشت فرد را خواهد شکست چون در شهادت دروغ , من خدا را شاهد 
می گیرم و خودم به عنوان شاهد یک صحنه می گویم که چه اتفاقی افتاده 
است , قطعا در اين حالت همه ی عالم هستی را علیه خودم کرده ام مگر 
اينکه من با اين ویژگی که دارم حقیقت را نقل کرده و کمک کنم که آن 
حقیقت بهتر خودش را نشان بدهد. مثلا اگر قرار است فردی با ویژگی های 
هش او شاه ی ساره ای ری و 
آن هم معمولا در مدار حق و حقیقت رخ نمی دهد . جایی است که فرد 
تحت حکومت ظلم و دشمن باشد. در حکومت اسلام و عدالت حتی اگر 
راستگویی موب زر شود راستی تجویز می شود .بعضی دوستان می 
گویند که ما از راستگویی ضرر کردیم و ترجیح می دهیم دیگر راست 
نگوییم .آقایی بودند که در مورد مغازه نانوایی خود صحبت کرده و گفته 
بودند که بازرس آمد و من حقیقت را گفتم و زندگی ام را از دست دادم و 
تصمیم گرفتم دیگر راست نگویم کرام رصق رت با راک 
فرهنگ اصیل شناخت خویشتن خودیابی و خودباوری می گوید که مواقعی 
هست که من باید در مورد خودم راست بگویم و درجای دیگر دن مورد 
دیکر ان . اگر در مورد خودم است قطعا من وظیفه دارم که راست بگویم 
یعنی وقتی از من سوال می شود که آیا در خمیرتان جوش شیرین می 
ریزید ؟ و من بگویم بله . پس مغازه بسته می شود , یک فرصتی به ما 
دی ره تمی ۵ یی زین سوت ری از یز بت رم یت 3 سرا ب 
حالا انجام دادم ؟ چون کارگرم حوصله نداشت زودتر بیاید و خمیر را آماده 


کف تشه مهم وه ساحت اکن ,هکل گنای افت راشا ای میا ورد 
است که ما از روش اهل بیت استفاده کنیم . می فرمایند : اگر دیدید با 
گفتن حقیقت ضرر خیلی بزرگی به تو می رسد , سخن خودت را پنهانی بگو 
و تهالیت مه ی که یک مقدان پوشبوهه اشد ناه ی کل ایا 
حقیقت را به طور کامل ذیح نکن , یعنی مثلا وقتی می پرسند آیا در اینجا 
جوش شیرین در خمیر ریخته می شود ؟ شما می گویید : می توانید 
بررسی کنید , اگر اینجا جوش شیرین هست شاید استفاده بشود . بدون 
اینکه شما گفته باشید که در این خمیر جوش شیرین ریخته می شود . انکار 
فطل موعت من شود کم موی ان انواع استمای هی و که درو 
باعش می شود. ان شاء اله به آن هم خواهیم رسید, انواع میوه های تلخی 
که دروغگویی برای ما به میان خواهد آورد. در اين ویژگی , توریه کردن 
تعتی با فتحن را وی بیان کنیم که اشارم ققی ها بقیمت کم یک وافتری 
هست که ما نمی توانیم صریح بگوییم و نیاز به جستجوی آنها دارد. ما هم 
در سیستم نظارت اجتماعی مان و هم در تعاملات خانوادگی مان ما دنبال 
این هستیم که یکی را قربانی کنیم . مثلا می گویند حرف راست را باید از 
بچه شنید . گاهی امکان دارد پدر وارد خانه شود و از بچه سوال کند که 
اجه اتقافت در خانه افتاده ات کر سادگی و ساده 
دلی همه چیز را می گوید . این نهایت زیبایی است اما شما این بچه را 
قربانی کردید و یادش دادید که هميشه دروغ بگوید زیرا راستگویی کرد و 
انا ی تخانش استن وتان از چشم خواهر و برادره افتاد با 
مادر با او برخورد بدی کند ,پس یاد می گیرد که راستگویی جریمه دارد و 
همان صتر که راشته ی ص تا مه خر ان کفنن کمهادفا انس مه 
خواهد سلامت و راستی را زیاد کند و می خواهد هميیشه افراد راست 
بگویند این است که به جای اینکه دیگران را قربانی کند خودش خوب 
جستجو کند , از نشانه ها استفاده کند یعنی نگاه کند که مشکلی که در 
خانه پیش آمده علتش چیست ؟ من جلسه پیش گفتم که گاهی بچه ها 
دروغ می گویند چون به خاطر اشتباهاتشان باید تنبیهات سنگینی را تحمل 
کنند . وقتی بچه می گوید که من ظرف را شکستم یا من وسایل خواهرم 
را خرا ب کردم , ما آنچنان او را تنبیه می کنیم که دفعه ی بعد خیال پردازی 
کرده و می گوید من در خواب دیدم یکی آمد و خرابش کرد یا فکر کنم 
دختر خاله ام که آمده بود دست زده است . ما گاهی با تنبیهات سخت مان 
, دیگران را وادار به دروغ گفتن می کنیم حتی بین زن و شوهرها هم پیش 
می آید . خانمهایی که می گویند : همسرم طوری برخورد می کند که من 
حس می کنم مجبورم دروغ بگویم يا آقایانی که می گویند آنقدر خانمم 
سوال می کند که من مجبور می شوم دروغ بگویم . البته شما مجبور 
نیستید مگر اینکه شما باور کنید که طرف مقابلتان مدیریت زندگی را به 


عهده دارد. شما دو فرد هستید در یک خانواده و مسئولیت تان مشترک 
است .خانم با سوال کردن زیادی از همسرش پا فرزندانش موجب می 
شود که آنها دروغ بگویند . گاهی میگوید ما می فهمیم دروغ گفته ولی باز 
دروغش را ادامه میدهد , در حقیقت شما موجب می شوید که دچار ویژگی 
لجبازی و گستاخی بشود. چطور می شود جلوی دروغگویی طرف را گرفت 
پا کمک کرد که آن را ترک کند؟ اگر دفعه اولش است ما باید خودمان را به 

تغافل بزنیم . در فرهنگ دینی و تربیتی ما ما 
می گویند: شا دید تیش خیلیت تور ن است: نمی شود آن سا ندید 
اما گاهی باید خودت را به ندیدن بزنی. درمورد کسی که اشتباه کرده , بگو 
که ندیدم , به شرطی که او قدرت داشته باشد که برگردد. در اثر ادبی 
بینوایان. وقتی ژان والژان به عنوان یک قرد اصلی داستان, قاشق و 
چنگالهای نقره را دزدید و برد به خاطر اینکه دزدی جزء سرشتش شده و 
حس می کند باید از اين راه زندگی خود را بگذراند . وقتی پلیس او را می 

کی او وا ار وان ای ار 
به جای مچ گیری خود را به تغافل می زند. چیزی که به اشتباه در فرهنگ 
خانوادگی و اجتماعی ما است اینکه مج گیری می کنیم حتی وقتی پلیس 
می خواهد قبض جریمه صادر کند , یک جایی می ایستد که مردم آنها را 
نبینند بعد به راحتی قبض جریمه را صادر می کند. اگر جریمه برای این 
است که جلوی جرم گرفته بشود پس باید طوری باشد که من ببینم. حالا 
همسری است که می گوید من می دانم تا 10 دقیقه پیش کجا بودی . می 
خواهی برایت بگویم , پس دروغ نگو. درمورد فرزندش هم همین طور می 
گوید. شوهر هم در مورد خانم همین کار را میکند و اين موجب می شود 
یک احساس اسارت جدی رخ بدهد و افراد معمولا پیچیده تر رفتار می 
کنند. اگر رفتارشان غلط باشد , آن فرد باخدا چه کاری میکند؟ جای اینکه 
آبروی اين آدم را بریزد , با اینکه ظاهرا یک دزد آبرو ندارد و از زندان هم 
فرار کرده است اما برای ساختن این آدم یک روش تربیتی را به کار می 
برد و به او می گوید : دوست من , تو شمعدانی ها را جا گذاشتی , اینها را 
هم ببر. چیزی که ژان والژان اصلا توقعش را نداشت . آیا ما حاضر هستیم 
که اگر کسی به ما دروغ گفت , به او کمک کنیم؟ او می داند دروغ گفته , 
ما هم می دانیم پس آبرویش را حفظ کنیم صورف یگیم : 
می دانم ولی نمی خواهم آبزویت برود .دوستان گفته 2 ما به روی 
خودمان نمی آوریم ولی فکر می کنیم طرفمان در دروغ گفتن جسورتر می 
شود . حالا اینجا مرحله ی درمان است .درحقیقت درمرحله ی درمان وقتی 
دروغ فرد هرروز بیشتر میشود وظیفه ی ما این است که پنهانی او را 
نصیحت کنیم و یاداوری کنیم که این دروغها باعث چه آثار منفی میشود 
.اول اين که دروغ احترام انسان را از بین میبرد. در فرهنگ تربیتی آدم 


دروغگو هیبتش را از دست میدهد. شاید خودش هم متوجه نشود. انواع 
روشها را هم بکار ببرد تا برای خودش جایگاه ویژه باز کند اما اگر دروغ 
بگوید اعتبارش را از دست خواهد داد و مردم برای او اعتباری قائل نیستند 
.پدر خانواده اگر دروغ بگوید بچه ها دیگر برایش تره هم خرد نمی کنند . 
دیگر اینکه فرد دروغگو دچار فراموشکاری میشود . در روایت داریم ۳۹ 
از راه کارهایی که خدا بر ضد دروغگوها قرار داده فراموشکاری است . 
برای همین شما راحت می توانید ضد و نقیض های یک انسان دروغگو را 
پیدا کنید و این جزء آن ویژگی هایی است که ما می توانیم دروغگوها را از 
راستگوها تشخیص بدهیم . 

سوال ایمیک نی یر تکوم کوی: کر 
راست بگویم ممکن است حتی به درگیری فیزیکی ختم بشود . 

پاسخ - ما گفتیم که یکی از ريشه های دروغگویی ترس است اما باید 
پرسید ريشه ی ترس چیست ؟ این ي خانم چرا از همسرش می ترسد یا 
کارش واقعا اشتباه 1 گاهی اوقات ما دنبال صدق 
یا کذب حرف می گردیم مثل قضیه جوش شیرین در نانوایی ۰ اگر در 
نانوایی جوش شیرین استفاده میشود طبیعی است که همیشه این ترس 
باشد که بازرس بياید و بفهمد که جوش شیرین استفاده شده است . در 
زندگی هم اگر خانمی يا آقایی در قبال همسرش روش اشتباهی دارد و می 
داند اين روش ایجاد تتش بین آنها می کند یا باید آن روش غلط را ترک کند 
بردن دروعگویی باید علتش را ۱ درد دارم باید 
علتش را از بین ببرم . امیر المومنین می فرمایند که کسی که دروغ می 
گوید بخاطر این است که دچار خود کم بینی شده است , خودش را کم می 
بیند و روش های تیا ودرا بعنوان روش 0 بر می گزیند . کسی 
یعنی او روش غلطی دارد و خدا هم که بر کار ما بر اتف از 
خودم را ترک کنم آن وف دیکر از کین حرفم نمی نوم نزد 
پیامبر می آید و می گوید : من چهار بیماری بزرگ دارم بخاطر شما حاضرم 
تک ار اقا با فرقان کم ادلی ان تفت اجان روا مرو شفتم 
رت و 
درف وی را ترک کن فرد گفت که بخاطر پیامبر دروغ را کم 
اه فضد رویط اسر وغ را مت کد وهی گوید ا منوا رده 
بگویم ؟ قصد دزدی می کند و می بیند نه نمی شود قصد شرابخواری می 
کند و باز می بیند که هرکاری انجام بدهد یک قول به پیامبر داده , پس باید 


تمام کارهای زشت خودش را درمان کند . پس اگر می گوییم درغ را ترک 
ی ار 
اگر همسرم به خاطر اینکه من کار خوبی انجام دادم من را ی شنک 
اینجا وارد فرمول بعدی می شویم . شما اگر توبیخ شوید فکر می کنید که 
باید دروغ بگویید تا از خودتان دفاع کنید یعنی سوال می کنم با یک دروغ چه 
چیزی را می خواهید بدست بیاورید ؟ می گوید : احترام و اینکه پیش طرف 
ال ار ال ار وا پل ار 
چند روز و چند ساعت حل نمیشود و طرف مقابل تان واکنش شدیدتری 
نسبت به شما نشان نمی دهد ؟ قطعا همین طور است . وارد فرمول 
بعدی بشوید . مدافع تان را خدا ان ایمان باشید اهل 
ایمان کار درست را انجام می دهد و بعد از درستی راستی می آید . من 
وقتی کارم درست باشد دیگر راست می گویم , چه در خانواده چه در 
جامعه . اما اگر من بخاطر کارهای درست خودم توبیخ بشوم قطعا می 
دانم که خدا از من دفاع می کند . خدا| دز وان خی دوند : آیا خدا برای 
بنده اش کافی نیست ؟ یعنی اگر خداوند را داری و وقتی روش تو درست 
است از هیچ چیز نترس . در روایات زیادی داریم : کسی که دروغ می گوید 
روزی اش کم میشود و دچار فقر میشود . امکان دارد بعضی ها بگویند ما 
انسان های دروغگویی را دیده ایم که روزی شان خیلی بهتر از ما است . 
جواب ما این است که اول روزی اش خیلی بیشتر از این بوده است ولی با 
دروت وی کی از خفرعت عالمرا اردست اوه و کل ستشتم عالم خ اه 
او است . حالا این وال پیش. موی آید کم:ایا کسن که لین الطاهر نز وتمنز 
بنظر می اید واقعا رزق او زیاد است ؟ برکت رزق چیزی است که همه ی 
ما دیده آیم. گاهی اوقات ممکن است ما پول خیلی کمی داشته باشیم اما 
پتوانیم با آن بسیاری از نیازهای اصلی مان را برطرف کنیم و برعکس 
گاهی درآمدمان خیلی زیاد است ولی هنوز کم داریم . برکت مال غیر از 
میزان مال است - ضفزهایی که-جلوی عدد یک می آید چشم برکن است 
.فکر می کنیم اگر کسی صفرهای جلوی عدد حقوقش زیاد باشد, رزق او 
خیلی زیاد است . در مهندسی معنوی عالم در روایتی داریم : هیچ مالی در 
خشکی یا در دریا تلف نمیشود مگر اینکه بهره ای از حقوق الهی در آن 
بوده و ادا نشده باشد . یعنی من یک دروغ عملی گفتم و باید به بستگانم 
که نیازمند بودند پولی را می دادم و ندادم . باید صدقه , زکات و خمس 
عم دایم اد را ی ای اس دا اه ی بت ان 
قانون معنویت تمرین کنید و ببینید در اين دو مورد نتيجه اش را سریع می 
کید .یک در وقت و یکی در مال . وقتی زمان نماز اول وقت است که 
امام رضا (ع) می فرماید : هرگز نماز اول وقت را از دست ندهید . وقتی 
نماز اول وقت را نمی خوانم می گویم در اولین فرصت می خوانم و بعد 


هم به تاخیر می افتد . پس موجب میشود همان زمانی را که باید برای 
نماز می گذاشتم چند برایرش را تلف کنم با منتظر آتوبوس شوم با خدایی 
نکرده در راه گناه بگذارم . در مورد مال هم وقتی مال مان در راه حقوق 
الهی مصرف نشود قطعا زمینه ای پیش می اید که بیهوده از بین برود پا 
خدایی نکرده در راه گناه استفاده کنیم . در دیوار دانشگاهی نوشته : کاری 
را که به نماز مقدم کنیم آن کار ناقص می ماند ولی وقتی نماز را مقدم بر 
کار قرار دهیم ,آن کار جنبه الهی پیدا می کند و خود به خود انجام ميشود. 
دقیقا من این را به عنوان تمرین به بچه ها گفتم و دوستان هم در زمینه 
۱ را دیده اند. گفتم که اگر در اتوبوس بودید و صدای 
اذان را شنیدید از اتوبوس پیاده شوید , نمازتان را بخوانید و بعد حرکت 
کنید «ممکن است در دلتان کلی نق بزنید و بگویید دیر می شود .قطعی 
بدانید در نظم زمان عالم ملکوتی و عرشی که وجود دارد شما هرگز دیر 
نمی رسید و هميشه به موقع خواهید رسید . یک جمله هم در مورد زنانی 
که از ترس شوهرانشان و يا مردانی که از ترس زنانشان و يا بچه هایی که 
از ترس والدین شان دروغ می گویند, اينکه برای ترک دروغ از خدا بترس تا 
همه چیز در عالم از تو حساب ببرند.اما اگر از خدا نترسیدی ,ازهمه چیز 
خواهی ترسید. امروز از همسرت ,فردا از همکارت ,پس فردا از رئیس 
خودت و همین طور تعداد افرادی که باید ازانها بترسید زیاد خواهد شد 
چون تابع ان کسی که باید از او می ترسیدی , ان هم ترسی از سر عشق. 
نداشتی. 
سوال- آقایی که شغل شان رانندگی کامیون است ,گفتند کمک راننده ای 
دارم که دروغ می گوید اگر اول جاده راستش را بگوید خودم کار را درست 
می کنم ولی وسط راه دیگر کاری ازدستم برنمی آید. من متوجه دروعش 
می شوم ولی چون معرفش آشنا است نمی توانم به او چیزی بگویم و 
وهای مس اجه کار متام نخان ها اسان مات ره 
پاسخ- درحقیقت این آقای راننده چون می داند همراهش یک دروغگواست 
اولین کارش این است که به حرفهای او مطلقا اعتماد نکند و خودش همه 
چیز را چک کند ولی برای کمک به همراه دروغگویش لا زم است به او 
نشان بدهد راستی هایی که ظاهرا ایجاد مشکل کرده بعدش راه جدی را 
به او نشان داده است . خانمی منشی یک شرکت بودند. انشان می. گفتند 
تاه اوقات ما باید باری را می دادیم تا به مقصد برسد . تماس می 
گرفتند که از مقصد ارسال کردید ؟ کار فرما می گفت به دروغ بگو ارسال 
کردیم . من اولین حرفی که به ایشان در بدو استخدام زدم این بود که من 
به خاطر شما به جهنم نخواهم رفت .من سعی می کنم کاری کنم که آنها 
به شما اعتراض نکنند ولی من دروغ نخواهم گفت . من به مشتریها می 


گفتم هنوز نفرستادیم ولی تا نیم ساعت دیگر می فرستیم و شما نگران 
اش تا در رال رل رشان اس فا مایا یب ار 
من جز حرف راست نمی شنوند و حرف هیچ کس را حتی رئیس شرکت را 
قبول میرن وم 2 نو بگوید قبول می کنیم. 

فامیل مرا و شف شناسند. 

بشنویم ق ات یا ی 
مقابلش به او دروغ می گوید اما بازهم می پذیرد و مدام او را تصدیق می 
کند. احمق واقعی کسی است که دروغ دروغگویان را بعنوان حرف راست 
باور کند و با دروغ گفتن خودش , راه دروغهای بعدی را باز کند بعبارت 
دیگر انسان صادق کسی است که راست می گوید ولی توقع ندارد هميشه 
راست بشنود یعنی این احتمال وجود دارد که دیگران به ما دروغ بگویند اما 
اين دلیل نمی شود که ما در مورد همه ی اطرافیان خود احساس کنیم که 
دروغ می گویند چون این کار زمینه ی بدبینی را پیش می آورد . در حقیقت 
صداقت و خوش بینی متعادل بین بدبینی افراطی و حماقت قرار گرفته 
است اما باید روش متعادل را داشته باشیم . انسان ساده دل انسانی 
است که می داند طرف مقابلش با دروغگویی او را سر کار گذاشته است 
. خیلی وقتها دیگران برای اینکه کسی را دست بیندازند به او دروغ می 
گویند و با این دروغ به نوعی او را مضحکه می کنند . این صداقت نیست . 
ما در روایت داریم که انسان مومن انسان حواس جمعی است یعنی مومن 
زیرک است ولی انسان زیرکر هميشه لازم نیست به طرف مقابلش 
بفهماند که میداند او دروغ می گوید . در زمان پیامبر عده ای از منافقین 
خدمت پیامبر حرفهایی می زنند و حرفهایی نقل می کردند و پیامبر آنها را 
تایید می کرد بعد که برمی گشتند شروع به خندیدن می کردند و می گفتند 
که پیامبر را سر کار گذاشتیم .هر چه ما گفتیم ایشان گوش دادند ,ایشان 
چقدر ساده دل هستند یعنی ادم ساده دل. در اینجا خدا شروع می کند به 
با وا رات ان یم فا اه تا ایا کات 
من حرف شما را بشنوم و دروغتان را به رختان نکشم برای شما خیلی 
بهتراست . من هم به عنوان انسان فرهیخته که روانشناسی اجتماعی را 
خیلی بهتر از شما بلد هستم . من از چهره ی شما دروغ را می فهمم به 
علاوه اینکه من به نور ملکوتی وحی , وصل هستم و خداوند به من پیام می 
دهد و من می دانم که شما دروغ می گویید اما علت اینکه دروغتان را به 
ی ی و زب 
ولی شما فکر می کنید من از روی ساده دلی این کار را انجام می دهم 
.«پس حواسمان 70 اجازه داریم سکوت 


کنیم . در مورد دروغ , هم به این وسیله آبروی دروعگو را می خریم و هم 
فرصت می دهیم راه را پیدا کند و اشتباهش را جبران نماید. 

سوال- یکی از خواستگارانم قبل از اينکه خواستگار من بشود به من 
دروغی گفته حالا نمی دانم آیا دروغی که ایشان آن وقت گفتند را الان 
برملا کنم يا نه ؟ نکند از همین اول به به عنوان دروغگو شناخته بشوند و اثر 
بدی بگذارد؟ 

پاسخ- بعضی ها به صورت یک عادت که عادت ثانویه آنها شده و اتومات 
دروغ می گویند . بعضی ها سبک سنگین کرده فکر میکنند اگر اين دروغ را 
بگویند پیش دیگران عزیزتر می شوند و می ترسند از اینکه مج آنها را 
بگیرند .اینجا باید چه کاری انجام دهند ؟ ما می گوییم از زمانی که متوجه 
شدید اشتباه کردید آن شعله ی مقدس که در قلب شما روشن شده 
وجدان درد است . اگر احساس کردی اشتباه کردی بلافاصله برای خدا 
اشتباهت را جبران کن . بگو اشتباه کردم . شاید به نظر کار سختی بیاید 
.ما هر گناهی که انجام می دهیم کارت اعتباری شیطان را شارز می کنیم . 
اما هر اشتباهی را که انجام نمی دهیم یکی از اعتبارات او را می سوزانیم 
. کسی که اهل نماز است و از نمازش مراقبت کند قطعا از بسیاری از 
زشتی ها دور می شود . حالا می خواهی بگویی که من دروغ گفتم . اگر 
می خواهی به دروغگویی خودت مسلط شوی و جبرانشان کنی , اعتبارت 
را پیش دیگران نشکن . دیگران می گویند که پس او دروغگو است پس 
حرفهای بعدی او را نباید شنید . پس زمینه چینی کنید و قبل از زمینه چینی 
پیش خودتان بگویید که من دروغ گفتم و زمین خورده ی شیطان هستم . 
حالا برای اينکه بلند شوم باید دو رکعت نماز بخوانم و توبه کنم. خدایا تو از 
من صدق و راستی خواستی و من دروغ گفتم حالا می خواهم کارم را 
جبران کنم ولی اگر تو پشت من نباشی من دوباره زمین می خورم . ند 
که می خواهم با طرف صحبت کنم و علت دروغ گقتن را توضیح بدهم می 
گویم من آن موقع فکر می کردم که تو در مورد انسان هایی با اين ویژگی 
ها , فقط دیدگاه مثبت داری و دلم میخواست در نگاه تو یک فرد مثبت 
باشم . به همین دلیل اشتباه کردم ولی معمولا اصلا روش من در زندگی 
این نیست . به همین خاطر من دچار عذاب وجدان هستم . دلم نمی خواهد 
این ارتباط با دروغ شروع بشود و حالا آمده ام احترام و آبروی خودم را 
بشکنم و بگویم که دروغ گفتم ولی بدان من انسان ۳ نیستم . 


8868-08-1 


220 - راه حل ترک صفت رذیله دروغ گفتن و به سوی راست گویی رفتن 
چیست ؟ 
دروغ گفتن گاهی به صورت رفتار و گاهی به صورت عادت است. دید 
گروهی از اقراد اين است که اگر دروغ نگويیم کسی ما را تحویل نخواهد 
ی ی وت ری ص ها 
است که نهایتاً در بلند مدت مشکل ساز خواهد بود. این عالم هستی دارای 
تاخداین است که اکر انسان به این ناور پزضخزند کی دنبای خوه را شکل 
دیگری تنظیم می کند , برای دستیابی به اين مقوله باید به دنبال آسان 
ترین راه بود که عبارتند از ۰ 1) انسان مبتلا به دروغ گویی هر روز , یک 
دروغ کمتر بگوید که در انتهای هفته مشاهده می کند دیگر هیچ دروغی بر 
زبان جاری نساخته است. گاهی راستگویی موجب بد نام کردن دیگران می 
شود که در اینجا صفت ممدوح راستگویی ارزشمند نیست , همه ارزش یک 
پا ی ی وس ی وی بیس 
. ارزش راستگویی انسان زمانی خواهد بود که برای رضای پروردگار 
۳ نه خوب جلوه دادن خود در اذهان مردم که در این صورت عیار و 
ارزش آن از بین می رود . در راز و نیاز با معبود بر زبان جاری کنیم که 
دروغ نمی گویم به خاطر رضای تو ۳ برای ترک عادات خود نیاز به 
عمل تدریجی دارد پس مهارت اول شروع از حداقل است. 2)مهارت دوم 
این است که مدیریت خویشتن کنیم که برای این کار نیاز به محاسبه خود 
داریم . محاسبه کردن یعنی مراقب رفتار و کردار خود بودن کهدن اصلن 
معنای تقوا هم همین است , خود کنترلی براساس مدیریت خویشتن , امام 
صادق (ع) می قرمایند : اگر کسی به طور روزانه خور را محاسبه ت__ از 
ی ار ای و 
زندگی شدم یعنی دروغ می گویم , غیبت می کنم . پيشنهاد ما به دوستان 
عزیز در مهارت آموزی این است که در آخر شب وقتی مسواک می زنید 
در مقابل آیینه مرور امروز زندگی خود را کنید و ببینید چه غلط دیکته هایی 
داشته اید . خوبی این زمان این است که دیگر با دیگران حرف نمی زنیم 
زیرا گاهی صحبت با دیگران مانع تمرکز بر خود می شود . 3)مهارت سوم 
استفاده از روش تنبیه و تشویق است . بابت هر دروغی که بر زبان آوردم 
یک تنبیه معین کنم . ما انسان ها گاهی نفس اماره خود را با دل آسمان 
مان اشتباه می گیریم این هم از شیطان رجیم است که با رنگین کمان 


هنر شیطان در شعبده بازی اوست . ما چون خود نفس اماره را محاسبه 
می کنیم مانند یک شتّی دوست داشتنی دست محبت بر سرش می کشیم 
و مانع ناراحت شدنش می شویم که در اصل نفس ما به انجام این امور 
می پردازد . انسان بابت هر اشتباه باید خود را جریمه کند. ما برای 
دوستان عزیز از شاه کلید صحبت کردیم گفتیم یک مهارت معنوی است که 
هانتتا کل سا ی وی فقط ‏ قیل را رن که یی ار 
آن شاه کلیدها , استغفار است. حالا می پرسند که شما استغفار را روش 
تنبیهی می دانید ؟ دقیقاً یعنی وقتی فردی نا خواسته دروغی می گوید که 
بعداً متوجه اشتباه خود می شود , در همان لحظه استغفار کند و بر زبان 
آورد که خدایا اشتباه کردم و به جبران خطای خود 6 مرحله استغفار که 
امیر المومنین (ع) برای استغفار بیان فرموده اند را انجام دهید . استغفر 
الله نباید به شکل زبانی بیان شود بلکه باید واقعا دل آدمی بسوزد. حالا 6 
مرحله استغفار : اولین مرحله , توبه , وجدان درد گرفتن , غصه دار شدن 
است یعنی در درون خود این حس به وجود آید که با گناه خود موجب 
ناراحتی خدای بزرگ شدم . قطعا خوبان عالم هم از گناه دیگران با خبر 
شوند ناراحت و متعذی می شوند . پس من خوبان عالم اهل بیت را هم 
ناراضی کردم این عوامل باعث آن می شود که به قول حافظ شیرازی ان 
آتش مقدس در درون من به وجود آید تا اين آتش هوا شکل نگیرد , چیزی 
از بین نمی رود. گاهی انسان باید داغ بعضی چیزهای خوب را بر دلش 
گذارد. روش تنبیهی بعدی جبران دروغگویی است. گروهی اظهار داشتند 
دروغ گفتم , اگر توبه کنم برطرف می شود ؟ بله به شرطی که این مراحل 
را طی کنید یعنی اگر بابت دورغ شما کسی متضرر شده , باید اعتراف 
کنید هر چند کار مشکلی است ولی خیلی راحت می توان انجام داد . زیرا 
دفاع خداوند تبارک و تعالی فعال شده زیرا شما پناه به او برده اید . به 
زبان اورید , خدایا فقط به خاطر تو اعتراف می کنم , ابرویم می ریزد حال 
فقط تو می توانی به دادم برسی. گروهی بیان کردند اگر راست بگوییم 
باید به زندان برویم , زندگی مان دچار مشکل می شود , اگر اثار و نتایح 
دروغ ما باقی است موظف هستیم ان را از بین ببریم یعنی درصدد جبران 
جدی گرفتن مبنی بر اينکه تکرار گناه نکنم . در بحث سلامت روانی داریم 
که گناه همانند تب نشانه ی بیماری است . وقتی مبتلا به دروغ , غیبت می 
شویم نشان می دهد که یک نابسامانی در روح و روان ما به وجود امده . 
اگر فقط به ترک تدریجی دروغ بپردازيم ولی درمان قطعی نکنیم , بعد از 
مدتی مجدداً همانند فنر بر می گردد , عزم جدی برای ترک آن بگیریم و 
دیگر تکرار نکنیم. حال در بحث تنبیه برای چبران خطای خود باید امر 


مستحبی را انجام دهیم . زمان ریاست جمهوری شهید رجایی . روزی برای 
ایشان تاهار می آوزند.. در همان لحظه صدای اذان به گوش ایشان رسید . 
کفتند که .یاجد‌تماز. بوانتم فیکویند : اقا غذا شود من تنبوه. باسح .میت 
دهند اگر غذا را بخورم فردا باید روزه بگیرم . می پرسند چرا ؟ پاسخ می 
دهند زیرا با خود عهد کرده ام , اکر نماز اول وقت را ترک کنم به جبران 
عمل خود جریمه بپردازم و جریمه ان هم روزه مستحبی است . این عمل 
ایشان در اصل همان تنبیه است. یعنی انجام یک کار مستحبی که باعث می 
شود خود را تنبیه کنیم. محور بعدی تشویق است.وقتی با دروغ می 
توانستیم کار خود را پیش ببریم ولی نگفتیم قطعاً در درون خود موج مثبتی 
احساس می کنیم که این موج مثبت همان احساس رضایت خود و خدای 
متعال است. وقتی انسان خود را در مدار خاص پروردکار قرار دهد به یک 
ارامش حقیقی می رسد زیرا زمانی که می خواستیم دروغ را بر زبان 
جاری سازیم اد خدا افتادیم و از عمل ناپسند خود جلوگیری کردیم. 
اینجاست که فرد باید خود را تشویق کند. یکی از مشکلات انسان ها این 
است که منتظر آن هستند که دیگران تشویق شان کنند به همین دلیل 
۱ 
الهی از جانب خدا دریافت خواهیم کرد. دقیقاً ما در حقیقت زمانی که وارد 
فضای گناه شدیم دل مان سوخت. آموختیم که چگونه پشیمان شویم ٍ 
پشیمانی از گناه , عزم به ترک گناه , جبران گناه و از بین بردن آ ر ظاهرا| 
منت ان . مثلاً فرد از راه حرام مالی به دست آورده است . برای جبران 
باید [ قدر ریاضت های شرعی بکشد تا 1 گوشت و پوستی که از این 
طریق ایجاد کرده از بین برود و گرنه نمی توان با لقمه ناپاک به سوی نور 
حرکت کرد . مرحله نهایی توفیق خواستن از خداست . خدایا من حقی را 
زیر پا گذاشتم از تو می خواهم مرا ببخشی و توفیق ترک دائمی ۱ 
به من عطا کنی . این ها مراحل اصلی استغفار است. مهارت بعدی ایه 
استعینوا بالصبر و الصلاة است . استفاده از نماز و روزه که دو روش ویژه 
برای بالا بردن سلامت معنوی است. چون خیلی وقت ها کننده کار , ان 
کسی که قصد دارد علیه کننده کار فعالیت کند و تکرار دوباره گناه توسط 
خود ماست , در این حالت نیاز به یک ذخیره معنوی است تا کمک کند بر 
خود پیروز شوم. همان آیه شریفه کفا بتفسک الیوم علیک. خنتیا دلن روز 
قیامت خدا پرونده هر کس را دست خودش می دهد و می فرماید : : خودت 
حکم بده , 1 متهم. شاکی , قاضی خودت هستی . هر چه خودت بگویی من 
1 . اگر انسان در دنیا حساب خود را کرده باشد در آخرت 
راحت خواهد بود حاسبوا قبل ان تحاسبوا . خواندن نماز , علی الخصوص 
فرمایند: هرگز نماز اول وقت را به تاخیر نیندازید. یعنی نماز اول وقت به 


انسان نیرو و قوت می دهد که بر گناه مسلط شود . در روایات آمده است 
کسی که از نماز اول وقتش مراقبت کند شیطان بر او تسلط پیدا نخواهد 
کرد یعنی دژ محکم در برابر وسوسه های شیطان خواهد بود. حال کنار 
نمازهای واجب , نوافل است یعنی نمازهای مستحبی. دو رکعت نماز 
بخواند و بیان کند که خدایا جز تو پناهی ندارم , کمک کن تا دروغ نگویم , 
دست از گناه بردارم و سمت طاعت حرکت کنم . تو با محبت خود مرا از 
خواب غفلت بیدار کن . پس انسان برای منتقل شدن از عادت های منفی 
به طور جدی باید به سمت محبت خدا برود . نماز وسیع ترین , زیباترین , 
عالی ترین پاسخ به مهم ترین نیاز روح انسان است. نماز مستحبی باعث 
ان می شود که تمام ملکوت شروع به کمک کردن به فرد کنند پس نوعی 
امداد غیبی است . انسان علاوه بر عالم شهود با علم غیب هم ارتباط دارد, 
یومنون بالغیب یعنی باور کنیم ملائکه در کنار ما هستند و در راس همه آنها 
وجود عزیز خداوند متعال است. اما مهارت بعدی صبر است که مدار ان 
روزه داری می باشد. تحقیقات علمی نشان داده , کسانی که با یک هدف 
متعالی مانع خوردن , اشامیدن خود می شوند دارای اراده فوق العاده قوی 
هستند . یکی از راه های ترک دروغ این است که یک روز در میان روزه 
گیرد ابتدا کار مشکلی است ولی نهایتا عادت می شود . شخص روزه دار 
کمتر و حتی کلا" به سمت و سوی گناه نمی رود . پس روش مناسبی برای 
تری گناه است. حالا می پرسند که آیا مهارت دیگری هم وجود دارد؟ دروغ 
در عالم هستی با هیچ چیز هم خوانی ندارد زیرا عالم هستی , عالم حقیقت 
و واقعیت است . انسان اگر بداند با دروغ گویی چه بلایی سر خود می 
آورد و چه آثار و نتایجی به همراه دارد قطعاً راحت تر می تواند آن را کنار 
گذارد. پيشنهاد ما اين است که کتاب داستان های شگفت آیت الله 
دستغیب را مطالعه کنند. شهید دستغیب به عنوان یک عالم فرهیخته و 
کسی که سیر الی الله را به شکل عملی نشان دادند و پاداش ان را به 
عنوان شهادت از خداوند متعال دریافت کردند . راستی هایی را از زندگی 
انسان ها به تصویر کشیدند و در اختیار ما قرار دادند. در دنیایی که دروغ 
های فراوانی می شنویم خیلی وقت ها لازم است راست درمانی کنیم . 
کتاب دومی که پيشنهاد می شود عزیزان مجدد به آن مراجعه کنند کتاب 
داستان راستان شهید مطهری است, این کتاب یز کت های منحصر به 
فردی دارد که ایشان بابت تحریر این کتاب جایزه یونسکو دریافت کردند در 
حالی که وقتی شهید مطهری اقدام به نوشتن این کتاب کردند خیلی از 
افراد با ایشان مخالفت نمودند و گفتند که شما به عنوان کسی که فلسفه 
غرب این درس خشک را تدریس می کنید حال اقدام به نوشتن قصه می 
کنید ؟ ان هم کتابی که بچه ها مخاطب ان هستند ؟ استدلال زیبای ایشان 
این بود که اگر ما می خواهیم خود و جامعه را اصلاح کنیم باید به اين باور 


برسیم که حقایق گمشده ای در تاریخ وجود دارد که باید آنها را پیش چشم 
خود بگذاریم و زمانی که در زندگی ما قرار گیرد قطعاً زندگی شکل دیگری 
پیدا می کند ۱ در دنیای امروز متاسفانه خیر های متاتی از رکوردهای 
و هیتی که در همه جای دنا رسم ایست به گوش می رسد .دنبای آمروز 
دنیای سر گرمی است به نقل از قران لهو و لعب می باشد . قران می 
فرماید : در میان این ماجراها خود را پیدا کن و زندگی ات را با شیرینی 
ارتباطات معنوی زیبا تر کن , که کتاب داستان راستان در اين زمینه بسیار 
مناسب است. 

0 با 

قطعاً , به اين دوست عزیز و همه کسانی که سعی در رفع این معظل 
کرده اند تبریک عرض می نمایم و دو مهارت تکمیلی هم به این دوستان یاد 
می دهیم , یکی آینکه , برای آن که ما بتوانیم ترک گناهان را در خود نهادینه 
کنیم و قانون تدریجی بودن را فراموش نکنیم بر روی نفس اماره و 
یط ن نید تنمن درزوی و رون 2 دا نازیم سفت یی ۵۰ اون 
می دهند مسلط شویم. در روایت ۵ آمده که قلب مومن بین دو انگشت 
خداست که عبارت است از خوف و رجاء یعنی امید و ترس که به یک 
اندازه متناسب هستند حال هر یک بیشتر از حد تعادل باشد , دچار عدم 
تعادل شخصیتی خواهیم شد. کار شیطان وسوسه_ کردن بنده است . 
انسانی گناهی مرتکب شده همان گناهانی که پای آذهی ی لفزد و در 
قرآن آشده نت رها نی خود را در یک اباشومی تیش در ایند به ما 
هشدار داده شده بلافاصله توبه کنید. در زواست: آمذه خداهند ولا نت امر 
می کند که تا هفت ساعت گناه بنده را ننویسید شاید توبه کند. به طور 
مثال فرض کنید قطره چای روی لباس ريخته , اگر بلافاصله اقدام به پاک 
کردن: آن. کنید قطره از بین می رود ولی اگر بگذارید ساعاتی بگذرد و 
اقدام به پاک کردن آن کنید قطعاً باید زحمت بیشتری بکشید گناه هم حکم 
این قطره را دارد اگر فورا توبه کنید خدا خواهد بخشید «به همین دلیل توبه 
واج و فوری است. حال توبه کردم ولی مجدد آن اشتباه را انجام دادم , باز 
هم ناامند تشوند که این تاامیدی کار شبطان است. النته این به معنای 
خوب جلوه دادن کار بد و مدام توبه کردن نیست بلکه غرض ناامید نشدن 
از لطف و مرحمت پروردگار است. در عالم هستی همه چیز دارای حساب 
است مثلاً ترس از خطای خود در دل نداشتم شیطان هم بیان می کند خدا 
ارحم الراحمین است حال دروغ بگو تا مشکلت حل شود بعد توبه می کنی 
انشاء الله:مشسکلی یتشم نی آید . جالب است که شیطان واژه انشاء الله 
را به کار می برد زیرا 6 هزار سال عبادت خدا را کرده . شیطان با هر 


انسانی با فرهنگ زبان خود همراه می شود . شخصی بیان می کرد دین 
خدا سخت نیست ان را سخت نکنید اری دین سخت نیست بلکه جدا شدن 
از بدی ها سخت است. شیطان انسان را نا امید می کند . می گوید : این 
همه توبه کردی باز به کار خودت پرداختی , قبل از گناه به رحجمت خدا| 
امیدوارت می کند و بعد از گناه انسان را می ترساند . خداوند می فرماید 
: چشم های تان را شستشو دهید و دوباره نگاه کنید. قبل از گناه از من 
بترسید و بعد از گناه به آغوش رحمت من بیایید که این همان مصداق توبه 
است. توبه یعنی قبل از گناه با خوف پروردگار پیشگیری از انجام آن کنید 
ولی اگر ناخواسته انجام دادید با رحمت خدا به شستشو بپردازید. 
1 - قبلا دروغگو بودم ولی حال این عمل را کنار گذاشتم , اطرافیان مرا 
باور ندارند؟ ٍ 
بر طبق این ضرب المثل که می گویند : درد خروار خروار می آید اما ذره 
ذره می رود . گناه و بیماری هم همین طور است . با گفتن مداوم دروغ 
آبرو , احترام و اعتماد خود را از دست می دهم حال قصد دارم به دستش 
آورم کار مشکل و زمان بری خواهد بود که نیاز به فرصت دارد . امیر 
المومنین (ع) می فرمایند بو رز تو است و تو از آن بی خبری, درمان 
تو در تو است و باز هم از آن نا آگاهی یعنی درون انسان مقام روح الهی 
وجود دارد اگر بتوان آن را فعال کرد با کمک اهل بیت و قرآن توفیقات 
فراوانی حاصل خواهد شد و خداوند برای انسان آبرو ایجاد خواهد کرد. 
ان تازعی کی که ر دی دزی هی کوید رولی من عفده یار 
می گویم اما چون او دروغ می گوید , من هم مجبور به اين کار می شوم ؟ 
وی تا ی هار ان ی که 
هر کسی که دچار مشکلی است دیگران هم با همان ویژگی می بیند یعنی 
انسانی که اهل غیبت است وقتی دو نفر در حال مکالمه با هم هستند می 
کفید آنها غییت فی کنتد در اصل ویز کی مسفن حود ره دیکر ان قمو‌فیت 
می دهد. مرحله اول در حل مشکل این دوست عزیز ز این است که اعلام 
تب ی ی کب ی 
به او تلقین مثبت دهید . این کار وقتی چندین بار تکرار شود به شعکل 
نا مهارت دوم به قول افلاطون که 
می گوید عادت کرده ایم که شوخی ها را جدی تر از جدی بگیریم , در اینجا 
مهارتی است که در ایرانی ها به فراوانی یافت می شود و آن روحیه طنز 
گویی است. اگر طرف مقابل طنز گویی و اغراق شما را به عنوان واقعیت 
بپذیرد , در این حالت شما مرتکب دروغ گویی شده اید ولی اگر بداند که 
شما قصد بزرگ نما جلوه دادن آن کار را دارید اغراق شما ایرادی ندارد. 
پس مهارت دوم استفاده از روحیه طنز گویی است. 
3- اگر در مورد گذشته خود راست بگویم زندگی ام از هم پاشیده می 


شود .ایا می توانم دروغ بگویم ؟ 
اگر اشتباهاتی در گذشته انخام داده اید و توبه کرده اید و دیگر به سمت 
آن باز نگشته اید هرگز حقّ به زبان آوردن آن را ندارید یعنی با گذشته ای 
که با گذشتن از آن پایان یافته بازگویی مجدد آن خشم خدا هم بر می 
افروته پر و رات امه که کاهی راهان کرده و اشکارساخه ء به 
آمرزش الهی نزدیک است. اما با آشکار شدن اند کاز خفرت هقی کیره 
. اول آنکه قبح گناه می ریزد . انیا خدا که بخشیده بود تو چه حقی داشتی 
که آبروی خود را از بین بردی ؟ آبروی مومن دست خودش نیست بلکه 
دشت دا اس رها که سامت کف است ده ان عاار ات 
که آبروی بنده در دست خودش است. 
4 - برای حفظ آبروی دختری مجبور به دروغ هستم تا خواستگارش او را 
رد نکند . راهنمایی بفرمایید . 
در این باره بسیار سوال شده که ما در اين قبیل شرایط مجاز به دروغ 
گویی هستیم پا خیر ؟ در پاسخ باید گفت که اگر اطمینان دارید آن قبیل 
کارها که از آن با خبرید دیگر تکرار نخواهد شد مانعی ندارد ولی اگر 
فصحتن بشید شرع و فاتونا-موظی به: رات کویبین هید خی در ابه 
رز او تمام شود ۳ ۳ مشورت حقّ خیانت نداریم. مومن دارای چند 
ویژگی است که یکی از آنها خیانت یعنی دروغ است. این ها قطعا در مومن 
راه پیدا نمی کند که اگر کند , ایمان از بین خواهد رفت . جستجو کردن در 
عیوب دیگران عملی است که قرآن آن را نهی کرده حتی گفته شده اگر از 
کنار خانه ای رد می شوید در خانه باز باشد و نگاهی به داخل اندازید یب 
0 ۷ 
شدیم. روایت ت است که اگر شما عیوب دیگران را جستجو کردید و آن را 
آشکار کردید , بدانید از دنیا نخواهید رفت مگر آنکه دیگران به مانند شما 
عیب تان را سرزنش کنند. همان چیزی که مولانا بیان می دارد که عالم 
هستي همانند کوه است و رفتار ما صدایی است که در کوه می کنیم که 
قطعاً بازگشت آن به خود ماست. تا به اینجا مهارت های عمومی که برای 
همه عادات منفی گناهان بود عرض کردیم اما در مورد خود دروغ مهارت 
ویژه ای هست که بتوان به وسیله آن کنترل کرد . سال 2003 دانشمندان 
به این نتیجه رسیدند که انسان هایی که دروغ می گویند در ناحیه پیشانی 
خود دقیعا فسمتی کم.مهز مر آن میت کداريم‌شروع پم فعالیت:می: کند 
یعنی خون به طور سریع حرکت می کند که در سوره علق آیه 9 تا 19 هم 
امده است . راه حلی که برای کنترل دروغ وجود دارد سجده کردن در 
پیشگاه خداوند باری تعالی است. اند آخو تقوم علق.می, فر‌ماید: سجده 
که هر ار یی وود شیر اش ات دهم تالا ریت فسات ی ره 


. در روایت آهده اسشت: که فومن:وفتی براق عبادت سر بر ستخدم فرار می 
دهد شیطان شروع به زجه زدن می کند که خدایا من سجده کردم و رانده 
شدم او سجده می کند و به تو نزدیک می شود و این چیزی است که ما را 
از شیطان با آن انرژی های منفی که بنده را به سوی گناه می کشاند دور 
قف: ند برای مبارزه با دروغ سجده های مستحب و شکر یکی از بهترین 
مهارت های سلامت معنوی است. در سایت دايرة المعارف , اعجاز علمی 
در قران و حدیث در مورد کشفیات 2003 دانشمندان توضیح داده شده که 
دوستان می توانند به از مراجعه نمایند. سوره هود آیه 56 از زبان حضرت 
هو( کار اما سرا ات که معا کم میت و 
فرماید: انی توکلت علی الله , من به خدا توکل می کنم , آدمی که 
راستگویی و از اين بابت می ترسی زادقی که مجیور ابه دوع مین شوی از 
این آیه شریفه مدد بگبر, 1) به خدا توکل کنید , کسی که با خدا و فرمول 
های الهی حرکت کند قطعا پروردگار او را رها نخواهد کرد . حضرت هود 
(ع) می فرماید : هیچ جنبنده ای در کره خاکی نیست مگر اینکه خدا 
پیشانی او را در اختیار گیرد. خدا موهای جلوی پیشانی او را خواهد گرفت . 
اگر انسان دروغ گوید بخش نرم افزاری وجودش یعنی پیشانی اش در روز 
قیاعت آشکارس ضی کند 
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سوال - در مورد سخن چینی توضیحاتی بدهید . 

پاسخ - بحث این جلسه در مورد سخن چینی است. ما بعضی از رذیلت های 
اخلاقی را خوب می شناسیم اما گاهي اوقات خودمان به آنها مبتلا هستیم و 
گاهی اوقات اطرافیان ما را دچار آسیب می کنند . مانند سخن چینی . 
سخن چینی در فارسی به معنی نمّامی است که در فرهنگ توحیدی جزء 
گناهان کبیره محسوب می شود. اگر کسی می خواهد خدای یکانه را 
بپرستد باید خود را از بیماری سخن چینی دور کند . در اصطلاح عامیانه به 
ی پوت وی ان ی 
میان دو نفر را به هم بزند پس حرفی يا رفتاری را از , یکی به دیگری منتقل 
0 از 
همین دلیل روایت داریم که می فرماید: سخن چینی بزرگترین جادو؟ 
است . چون خیلی راحت رابطه ی بین انسان هایی که در یک 
طولانی بین انها دوستی و محبت بوده را سرد می کند .برای مقابله با 
سخن چینی اول باید بدانيم چرا یک انسان دچار سخن چینی می شود ؟ 
معمولا کسانی در راس سخنی چینی قرار می گیرند که می خواهند به 
دیگران بفهمانند که آنها اطلاعاتی دارند که بقیه از آن بی خبر هستند و با 
این رفتار می خواهند خود را در جایگاه ویژه ای نشان دهند .گاهی علت 
سخن چینی , بیکاری است . کسی که بیکار است فرصت زیادی برای 
سرک کشیدن در زندگی دیگران دارد البته گاهی به خاطر دلسوزی زیاد 
است یعنی کسی که سخن چینی می کنند چون دل نگران من و شماست با 
اين کار می خواهد ما را احیانا از گفتار و رفتار دیگران آگاه کرده تا ما 
خودمان را از آنها حفظ کنیم. حالا اینجا می پرسیم آیا سخن چینی که با نیت 
خیر انجام می شود باز هم مذموم است ؟ بله .سخن چینی در هر نوعی که 
باشد نشان دهنده ی یک بیماری روحی است. اگر کمی به عقب برگردیم 
می بینیم که سخن چینی در حقیقت روحیه ی جستجو گری است اما 
جستجوگری در مورد حالات و رفتارهای منفی دیگران و منتقل کردن آنها به 
افراد مختلف , بعبارت دیگر روحیه ی کنجکاوی از ویژگی های خوب 
انسانی است .انسان کنجکاو می تواند خیلی چیزها را کشف کند , خیلی از 
خلاقیت هايیش را رشد دهد اما به شرطی که در زمین خوبی این بذر را 
بکارد نه روی معایب دیگران يا حرفها و زندگی خصوصی افراد. کسی که 
ایجاد کند به همین دلیل می گویند برای در آمان ماندن از مکر سخن چین 
به حرفهای او اعتنا نکرده و حرفهایش را پیگیری نکنید. این رفتارهای زیبا 


ِِ مورد امیرالمومنین و هم امام زین العابدین (ع داریم ,در این 
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ویژگیهایی که در شخصیت ما است و می تواند از طریق زبان منتقل شود 
را معرفی می کند .در این کتاب ماجرایی از امام سجاد (ع) نقل می کند 
که روزی فردی سخن چین خدمت امام می رسد و اعلام می کند که فلان 
فرد درمورد شما که امام هستید حرفهای نامربوطی زده و شما را فردی 
گمراه و بدعت گزار معرفی کرده است .حضرت به این فرد می فرماید: 
اولا در مورد برادر مسلمانت حق برادری و هم نشینی را به جا نیاوردی و 
به امانت او خیانت کردی چون او تو را محرم دانسته و به تو حرفی گفته 
است ولی تو آن حرف را به من منتقل کردی .دوم اينکه حق احترام و هم 
نشینی با من را هم رعایت نکردی چون من از تو حرفی از قول برادرم 
شنیدم که به آن احتیاج نداشتم و تو از قول او به من خیری رساندی که من 
از آن اطلاعی نداشتم . سپس حضرت فرمود: آیا نمی دانی سخن چینان 
سگهای دوزخ هستند ؟ از جانب ما به برادر مسلمانت بگو روزی که مرگ 
به سراغ ما می آید همه ی ما میمیریم و قبر پیکر ما را در خودش فرو می 
برد . معاد. محشر ما و قیامت , میعادگاه ما است و خداوند حاکم بر ما . در 
ان روز خداوند بین ما و او قضاوت خواهد کرد . در حقیقت اینجا حضرت 
فرد سخن چین را توبيخ می کنند و به او می گویند که رفتا ر غلطی را در 
پیش گرفته است . معمولا بین ما وقتی فردی حرفی از دیگران نقل می 
کند . او را با جمله ی دیگر چه خبر تشویق می کنیم. 
سوال - من قبلا به نفع دوستم سخن چینی می کردم ولی الان دیگر آن کار 
را نمی کنم .اما دیگران به من اعتماد نمی کنند ؟ 
پاسخ- شما برای اینکه اشتباهتان را جبران کنید به چند رفتار درست احتیاج 
دارید .یکی اين که تصمیم تان جدی باشد و به دیگران فرصت بدهید مثل 
زخمی که در جسم ما ایجاد شده قطعا فرصتی می خواهد تا التیام پیدا کند 
. وقتی من در یک زمان به اشتباه دچار سخن چینی شده ام باید به دیگران 
فرصت بدهم تا بتوانم اعتماد انها را جلب کنم .نکته ی ویژه این که تدریح 
برای فرد خیلی راحت تر از دیگران رخ می دهد زیرا اعتماد از بین رفته 
پس زمان بیشتری احتیاج است یعنی امکان دارد فرد بتواند در عرض یک 
ماه کاملا خودش را تغییر بدهد ولی دیگران 2 ماه فرصت برای باور و 
اعتماد کردن به او لازم داشته باشند که دیگر او رفتارهای غلط را انجام 
نمی دهد . حالا چه کاری برای صبور بودن خود و برای جلب اعتماد دیگران 
باید انجام دهیم؟ همت ما اعتماد دیگران نباشد . در حقیقت حواس ما به 
اين باشد که اگر می خواهیم اعتماد دیگران را بدست بیاوریم گاهی اوقات 
امکان دارد با یک تهمت واهی این اعتماد بشکند پس ما نباید فقط به دنبال 


به دست آوردن اعتماد: وضخیت نک ی اتسانها باشیم .قرآن-هی: فر ماه * 
ابا وان رف ها لت بای شعاسیتت است با آشکه فعط. بی ها 
ات ۱ ا گرا مت مس کت نیو کصهرا رز ارو ان رای 
کنید به مرور زمان خداوند قلب دیگران را با شما مهربان خواهد کرد .هر 
کی دا باتش ان هیک اما کر ان ان دید 
اتود یک و راداو باصن کید یواست اع ساهای بفاوهات 
غلطی را بیسندد که مورد پسند خدا نباشد . من باید قبله ی قلبم را به 
طرف خداوند تنظیم کنم. مهارتهایی را که امیرالمومنین در برخورد با 
انسانهای سخن چین به ما یاد می دهند , پس زمینه اش این است که اول 
بدبینی و بد گمانی را حذف کنم . اگر کسی پیش شما سخن چینی کرد , 
سخن چینی و جاسوسی را تکذیب کن یعنی فورا بگو دروغ است و حرف 
سخن چین را قبول نکنید چه او به شما راست بگوید و چه دروغ بگوید 
.جالب است بدانید که ما از چه کسانی ضربه فنی می شویم و چه موقع ؟ 
وقتی از فردی نقل می کنند که اتفاقا ما کمی از او دلخور هستیم یا به او 
بدبین هستیم راحت تر می توانیم دچار اين بیماری شویم مثل اينکه اگر 
بدن من ضعیف باشد خیلی راحت تر سرما می خورم . در حقیقت وقتی 
شما حرف سخن چین را نفی می کنید او مجبور می شود رفتار بدش را 
کنار بگذارد اما وقتی شما با اشتیاق به حرفهای او گوش میدهید او را 
تشویق می کنید تا تا رفتار غلطش ادامه پیدا کند . شاید اگر از خودمان 
بپرسیم حالا که او راست می گوید چرا تکذییش کنیم ؟ به خاطر این است 
که وه کر ان پاست هه که اد رت احلی که ار مت وف 
رابطه ی عاطفی مثبتی که بین دو نفر است امکان دارد احیانا فرد دچار 
غفلت بشود و پشت سر کسی حرفی زده باشد يا احساسی را گفته باشد 
که نتواند جلوی روی او بگوید . اگر چه این رفتار غلطی است ولی اینکه ما 
رال روا وف را ان که رایرا طم ی 
دو نفر را از بین برده ایم .اين بلای بزرگ برسر همه ی ما می تواند بیاید 
خر کات اب اعصال:هبقایتاعمال تنعل مان کنات از ییاه سا 
المعارف خلاصه است که همه ی خانواده ها باید در منزلشان داشته باشند. 
ابن بابوبه معروف که مزارشان نزدیک حضرت عبدالعظیم است , ماجرای 
کحفی راز امام‌ضاوی ۱) نعل می ند که هر کسی میا با نع 
نماید تا لبروی مومنی را بریزد و او را ذلیل کرده تا از چشم مردم بیفتد , 
خداوند متعال او را از ولایت و سرپرستی خود بیرون کرده و او را به ولایت 
شیطان واگذار می کند «جستجو و نقل کردن عیب دیگران باعث خروج 
انسان او ولایت خدا می شود و وارد وادی ظلمت میشود و انواع مشکلات 
خانوادگی , فکری خی که برایشن .تنس آند پیامدهای همان امواج 
منفی است که خودش ایجاد کرده است . این امر به عنوان یک واقعیت 


زندگی , انسان را کاملا تحت شعاع قرارمی دهد . چیزی که امروز زیاد در 
موردش می شنویم , انرژی درمانی و انرژیهای مثبت و منفی است .ة 

نگاه , رفتار و نیت های ما به عنوان انرژیهای نورانی یا ظلمانی می تواند 
زمینه ساز زندگی خوب یا بد , برای افراد باشد. کتاب بعدی, کتاب بهشت 
اخلاق است که 313 واژه ی اخلاقی را به نیت یاران امام زمان (عج) , 
خیلی ساده و راحت با ريشه ها و راههای درمان آن و 
روایات بررسی می کند . نویسنده ی آن اقای نیلی پور هستند . در این 
کتاب تمام ویژگیهای مثبتی را که ما باید در خود پرورش دهیم و نیز راه 
کارهایشان را هم به طور خلاصه به ما نشان می دهد و اینکه ویژگیهای 
منفی را چگونه می توانیم برطرف نماییم . سخن چینی به قدری قبیح 
وا با وا نت ان رظان کم اف 
دچار شد و با اين بیماری از دنیا رفت , راهی به بهشت نخواهد یافت و 
ار ای ار نا و 
است که فرد بین سه نفراختلاف می اندازد. اول خودش دوم از کسی که 
بدگویی شده سوم کسی که بدگویی کرده است. گاهی موج انفجار این 
اشتباه در طی چندین نسل ادامه پیدا می کند. یک حرف پا گفتگوی غلط 
مشکلات زیادی را می تواند برای فرد ایجاد کند . مانباید فقط به اولین 
مرحله نگاه کنیم . پیامبر (ص) در مورد عاقبت سخن چینی می فرمایند : 
کسی که برای سخن چینی بین دونفر رفت و امد می کند , خداوند در قبر 
براو آتشی را مسلط می کند که او را بسوزاند همانطوری که در دنیا هیزم 
کش آتش بین دو نفر بوده است و بین آنها دعوا را تقویت می کرده یعنی 
همان ویژگیهای دنیایی در زندگی آخزنی اه خم خواهد بود و هنگامی که از 
قبرش بیرون می آید ماری بزرگ و سیاه بر او مسلط می شود و گوشت 
او را می خورد تا او را ۱ اینها چهره قیامتی رفتار 
اوست و چهره ی دنیایی او به قول سعدی هیزم کش بیچاره است که به 
جای اینکه آتش را سرد و خاموش کند مدام رفتاری را در پیش می گیرد 
که دلخوری بین دو نفر بیشتر شود .قطعا اولین کسی که ضرر می کند خود 
اوست زرا تمام اعتمادها را از خود سلب می کند. در اینجا سوالی مطرح 
می تلود که ابا ما خقردازيی کیب دیگران را ببينیم یا چشم خود را روی 
بدیهای انها ببندیم ؟ خیر ما وظیفه داریم عیب دیگران را ببینیم به اين معنی 
ببینیم تا کمکشان کنیم تا رفتارهایشان را اصلاح کنند مانند آینه که اشکالاتم 
را به من نشان می دهد یکی باه مجاهت که وا وا را بعفن تیان 
می دهد .شاعر می گوید: آینه چون نقش تو بنمود راستی , خودشکن ؛ 

ی ۳ 


بتوانم وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهم اما قطعا این 
کار نیاز به یک بهداشت روانی دارد یعنی بدون سرزنش و برملا کردن 
رفتار بد فرد و سرو صدا کردن به او تذکر دهم تا شخصیت او از بین نرود 
,در مرحله دوم باید عیوب انها را ببینیم تا متوجه عیوب خودمان شویم .در 
روایات است که خوش به حال کسی که با دیدن عیوب دیگران متوجه 
عیوب خود می شود و به دنبال برطرف کردن عیوب خود می رود .مرحله 
سوم من حق ندارم عیوب دیگران را ببینم چون ممکن است با دیدن عیوب 
دیگران نسبت به آنها بدبین بشوم . پس اگر با دوربین , مرحله اول و دوم 
عیوب دیگران را ببينم خوب است ولی اگر با دوربین مرحله سوم عیوب 
شیگران را سم باید‌مواطی باسشم با دجاز انست روحی شته و فورابه 
سمت خودم برگردم و او را در حل مشکلاتش کمک کنم .در مرحله ۳۳ 
باید مواظب باشی تا اگرعیب فرد را دیدی رازش را برملا نکنی بخصوص 
اگر آن عیب اشکار نباشد .در اینجا راز نگهداری و پوشاندن عیوب دیگران 
از مهارتهای زندگی افراد بهشتی محسوب می شود .در روایات هم گفته 
شده است که در عیوب دیگران تجسس نکنید که اگر این کار را انجام دهید 
خداوند عیوب شما را در تنهایی و جمع جستجو کرده و این فرد از دنیا نمی 
رود مگر اینکه عیب او برملا شود .با چنین ویژگیهایی قطعا باید عیوب 
دیگران را با تگاق زینو فرمانگز بگريم یعتی با این نگاه به اصافه ق.انتقاه 
مثبت می توان کمک زیادی به افراد کرد ,پس یاد بگیریم اشکال را بگوییم 
ولي قبل از آن خوبی هایش را بازگو کنیم تا در رفع عیوب دیگران بتوانیم 
به آنها کمک کنیم . 
سوال- ایک فرب سخن چین چگونه رفتارکنیم و اگر خودمان سخن جین 
باس کر ی رابت را هه مان سل وا یخن کی 
بیشتر افراد به خاطر دلسوزی سخن چینی می کنند که از نوع قشنگ آن 
0 .باید گفت که اگر دلسوزی است پس کمک کن که در معرض این 
سخنان قرار نگیرد یعنی همان مهارتهای برطرف کردن عیوب دیگران 
«یعنی اگر طرف مقابل دارای عیبی است باید بدون اینکه به او بگوییم چه 
ی ات تم را ها کی روخ ان کمک کر تا هی کر رز یو را 
درمان و واکسن می کنیم مانند صنعت سرم سازی که سم عقرب را تبدیل 
به واکسن خوب می کنند. پس اگر سخن چینی من از سر دلسوزی باشد 
کی رامین انا احااخ ود اه ارس حاطم هی کات روحی و 
شخصیتی باشد مثلا حسادت يا بدبینی یا کون کی اد تسوا هم که 
رابطه بین دو نفراسیب برساند دراینجا باید به سراغ درمان بیماریهای خود 
بروم زیرا سخن چین هایی که از سر بدخواهی سخن چینی می کنند تحمل 


خوشی و محبت دیگران را ندارند. 
سوال- شوهر من در مورد گذشته ام زیاد سوال کرده و من را قسم می 
دهد ولی می دانم که اگر با زگو کنم تاثیر بدی در زندگی ام خواهد داشت . 
پاسخ - نه دروغ بگویید و نه تمام اشتباهات گذشته را بازگو کنید .راه حل 
این اشت که واقعا نویه کید تون نوم عرسعی رای هه رحهای که 
است و میتواند انها را درمان کند به شرطی که توبه ی واقعی باشد , توبه 
ی ی 
شد . دیگر اينکه توکل و توسل به خداوند داشته باشد اینها مکانیزم هایی 
را 1 
برود و باور کند که خداوند از او حمایت خواهد کرد ۰ پس اگر اين دو مرحله 
را ام هقی مس ار اویتواهد که بیان رقارهای کی ار 
قسم خورده و آنها را بازگو کند چون ایشان توبه ی واقعی کرده است و 
فصد تکرار آنها را ندارر میتواند بگوید که من قسم می خورم اهل هیج 
کدام از گناهانی که می گویی نیستم و اين حرفها راست است به شر 
که واقعا به عهد با خدا پای بند باشد. 
سوال- اگر دختری قبلا رفتارهای ناپسند داشته و حالا آنها را ترک کرده 
راست يا دروغ ؟ 
پاسخ - راست بگوییم ولی رفتارهای زمان حال او را توصیف کنیم « ما حق 
خیانت نداریم .اگر واقعا می بینید طرف تغییر کرده حق ندارید گذشته ی 
او را برای کسی بگویید .زمان حال او را توصیف کنید و از ویژگیهای خوبی 
که در وجود این دختراست تعریف کنید .اگر ویژگی منفی در این دختر 
است و در این انتخاب موثراست باید بدون درشت نمایی و اضافه کردن 
رفتارها گفته شود .اگر خوف این می رود که مشکل ایجاد شود , بگویند که 
من تا این اندازه وان کون های مثبت را می شناسم . شما میتوانید جستجوی 
بیشتری کنید .حالا فرض کنید پسری به خواستگاری دختر همسایه امده و 
شما از رفتار بد این پسر اطلاعاتی دارید . دراینجا اگر شما به عنوان 
طرف مشاوره واقع شوید ,مشاورحق خیانت ندارد و وظیفه اش این است 
که واقعیت را اعلام کند و شما نمی توانید غیر از واقعیت را بگویید .سوال 
پیش می اید که اگر از شما سوال نکنند وظیفه ندارید واقعیت را بگویید؟ 
چرا انجا هم لازم است , در مواقعی من درمورد چیزهایی که نمی دانم از 
شما سوالاتی می کنم و شما اطلاعاتی دارید که در انتخاب من موثر است 
1 در اینجا حق امانت داری رعایت نشده زیرا اگر 
بدانید طرف با اطلاعات شما انتخاب بهتری خواهد کرد باید به او بگویید . 
سوال - بعضی انسانها در زندگی دیگران حتی مسائل شخصی و خصوصی 


آنها کنجکاوی می کنند آیا می شود به آنها دروغ گفت ؟ 
پاسخ - قبلا گفتیم اگر شخصیت او را بشناسیم راحت تر می توانیم از 
کنجکاویهای ازاردهنده ی او ازاد شویم چون ممکن است او اطلاعات 
بیشتری نسبت به ما داشته باشد و بتواند به ما کمک کند و با شناخت او 
ی ی تا ی ای ی و من ما ی 
شا رات آ | اه ای که اکن ایا دانایی است و می خواهد 
تفا که ید پعی سور شا رت‌هاان اه کتک کرت انا کر 
انسانی است که از بیکاری دچار کنجکاوی زیادی شده است کمکش کنیم تا 
یک شغل خوب و مناسب داشته باشد .بعضی مواقع افراد کنجکاو کسانی 
هستند که از جهت مکانی يا سببی و نسبی به ما نزدیک هستند یعنی 
مجاورتی بین ما وجود دارد.مثلا همسایه یا همکار یا بستگان نزدیک است و 
کنجکاویهای انها ممکن است ازاردهنده باشد . پس به انها کمک کنیم تا 
تخرت خلا و ان وتان اسشفاده کند . گاهی اجازه دهیم تا ما را نصیحت 
کنند چون بعضی افراد از جهت علمی يا موقعیت سنی يا اجتماعی از ما 
برترهستند و کنجکاویهای ویژه ای دارند .روش دیگر مقابله این است که از 
کانالهای شخصیت این افراد کنجکاو استفاده کنیم .کانال یک این است که 
خیلی جدی با فرد مواجه شده و صحبت کنیم . کانال دو این است که با 
زبان طنز ولی محترمانه و با محبت به او بفهمانید که علاقه مند به گفتگو با 
وی نیستید ,یک مثال عینی بگویم , مثلا شما هدیه ای خریده اید و از شما 
قیمتش را می پرسند . اگر گران قیمت باشد ممکن است به شما بگویند 
که چه قدر گران است اصلا نمی ارزد و اما اگر ارزان خریده باشید ممکن 
است بگویند که چقدر ارزان است و در هر صورتی محبت شما را با قیمت 
شی ۶ مقایسه می کنند و مدام با کنجعاویهای ازاردهنده نقد می شوید . 
دراین مورد بنده راهی برای خودم انتخاب کرده ام اينکه از زبان طنز 
استانداردی استفاده می کنم . وقتی از من قیفت شی سه‌ال هی شود آنها 
می دانند من فقط دو تا قیمت می گویم ۶ شونصد تومان با شونصد 
مخصوص ۷1 استفاده کرده تا همه بخندند و یعنی اینکه لطفا قیمت را 
سوال نکنید. هرگز به شما نخواهم گفت چون می خواهم لذت هدیه ای را 
کمن کر برد با امه مها ایا هی امه کید یا عبت 
عطوفت خیلی وقتها می تواند کارهایی را که ما زبانی برای گفتن آنها 
برایش نداریم به زبان مخاطب مان ترجمه کند یعنی دلم نمی خواهد بدانی 
و دلم هم نمی خواهد ناراحت شوی. پس لطفا سوال نکنید. 
سوال- من قبلا دروغ می گفتم ولی الان دیگر دروغ نمی گویم .وقتی یاد 
دروغهای گذشته ام می افتم از خودم متنفر شده و از صحبت کردن 


درمورد گذشته ی خودم نگران می شوم . چگونه ازاین رنجها رهایی پیدا 
کنم و اعتماد دیگران را به خودم جلب کنم؟ 

پاسخ - در فرهنگ دینی ما گفته شده هر گاه گناهی مرتکب شدید و بعد 
توبه کردید هميشه قلب خود را بین خوف و رجاء نگه دارید که آیا خداوند 
مرا خواهد بخشید يا نه ؟ امیدوارهم باشید اما نه خیلی قطعی چون امید 
اضافی مانند فتیله ی چراغی است که زیادی بالا آمده باشد و آن وقت 
روحتان دود می زند و دچار امن از مکر الهی خواهید شد و در آن موقعیت 
گناهتان را راحت تر تکرار می کنید . توبه به همین راحتی نیست که هر 
وقت گناه کردم توبه کنم و مشکلم حل شود. در روایات داریم که گاهی 
اوقات غبارغمی در ذهن شما می نشیند و وقتی دوباره یاد گناه خود می 
افتی دوباره غصه می خوری که وای چه اشتباهی کردم و این لطف خداوند 
اشت. که به.شضا یادآوزی.هی شود زیر هر موفع قلبت از کناه.غهکین: من 
شود و به خدا پناه می بری در حقیقت دوباره دست نوازش خداوند را 
برسرت احساس می کنی و این کمک می کند که قلبت را از آلودگی پاک 
کنی .اما برای اینکه من مدام دچار عذاب وجدان اضافی نشده 
مشکلی پیش نیاید قطعا لازم است من توبه خود را جدی تر بگیرم .خیلی 
وقتها امکان دارد جبران واقعی را انجام نداده باشم .برای هر گناه تور 
ویژه ای وجود دارد. 

سوال - اگر مالی از دیگران در مال ما وجود دارد فقط استغفار کافی 
است يا باید تا می توانم سعی کنم و مال دیگران را به خودشان برگردانم؟ 
و اگر مسئله آبرو درمیان باشد چه طور؟ 

پاسخ - هر گناهی توبه ی ویژه ی خودش را دارد . اگر مالی از دیگران 
درمال ما هست باید به آنها برگردانیم و یا به طور ناشناس برگردانیم .اصل 
هم نیت طرف است ی 
خواهم برگردانم .البته در پیامکها صراحتا سوال شده بود که اگر کسی 
دزدی کرده باشد و اموالی پیت آومانده ناشتد آبامی تهاند فرح ردانه چون 
آبرویش می رود ؟ می گوییم خیر باید برگرداند ولی لازم نیست مس 
بگوید که اين اموال از راه دزدی به من رسیده و لازم هم نیست که خودش 
ببرد .می تواند آنها را با یک پیک بفرستد و مشخص هم نباشد که چه کسی 
فرستاده است و پا ازطریق فرد دیگری بفرستد. البته همه جبرانها جبران 
مالی نیست .بعضی مواقع به ابرو و روحیه ی فرد مقابل صدمه خورده 
است و جبران کردن اینها کارهای بسیار سختی است و به همین دلیل توبه 
وارد مقوله ی خیلی جدی و اساسی خواهد شد , اينکه ما فکر کنیم حالا که 
گناه کردیم عیبی ندارد توبه می کنیم و راحت می شویم. خیراینطور هم 
نیست .در پیامکها داشتیم که گفته بودند چون ما امیدمان به خدا زیاد است 
دائما میگوییم بعدا توبه می کنیم , این مکر شیطان است , این فرکانس 


منفی است که کارت شیطان به خاطر گناه من شارژ شده و بر من تسلط 
پیدا کرده است .این پارازیتهای وسوسه های شیطانی است که روی صدای 
خدا افتاده و به شما القا می کند که اگر گناه کردی راحت می توانی توبه 
کنی .اصولا همه موفق به توبه نمی شوند .وقتی من گناهانم را تکرار می 
کنم ؛,قلبم به طرف سنگ شدن حرکت می کند و گناه پشت گناه, فرد را رو 
به بی ایمانی مطلق می کشاند. به همین دلیل می گویند که هر گناهی 
مرتکب شوی دل نگران باش که شاید فرصت توبه پیدا نکنی .اگر فردی 
می خواهد از رنج گناهان رهایی یابد باید در جبران کردن گناهانش دقت 
کند بو دهیته ی ان کناه,را بر ای خودش به.ضفر. پر سا ند ,برای خوب توبه 
کردن مهارتهایی لازم است . یکی اینکه خودم را از محیط های گناه جدا 
کنم زیرا وقتی هنوز من با محیط های گناه ارتباط جدی دارم ,آن فضا مرا 
به گناه تشویق می کند و من دوباره به گناه مبتلا می شوم .مهارت دوم این 
است که در معاشرت هایم تجدید نظر کنم چون گاهی اوقات با افرادی هم 
نشین هستم که آنها مرا به گناه تشویق می کنند و سومین مهارت این 
انیت کههد مفي مها ای بش سرام آمساد اه سا ری 
و و رب اف و ات و ان 
زندگی گذشتگان است آنهایی که واقعا به طرف خدا برگشته و جزء 
بزرگان شده اند . حالا چه طور می شود توبه دائمی کرد ؟ توبه ی دائمی 
یعنی مدام مراقب خودت باشی , خودت را محاسبه کنی و با این کارها 
خواهد شد . 

سوال - من در گذشته گناهان کبیره مرتکب شده ام ولی الان احساس می 
کنم که حتی اگر توبه هم کنم خدا مرا نمی بخشد.من را راهنمایی بفرمایید 


پاسخ - در آیات زیادی هست که خداوند گناهان را می بخشد در سوره زمر 
خداوند می فرماید: ان الله یغفرالذنوب جمیعا یعنی خداوند همه گناهان را 
می بخشد . در داستانی نقل می کنند فردی پیش پیامبر رفته و می گوید : 
من خیلی گناه کرده ام و حضرت جواب می دهند که خداوند می بخشد . 
دوباره فرد هی .حوند ‏ کناهان؛ من خیلی بررن است . باز حضرت می 
فرمایند : خداوند می بخشد . باز فرد می گوید : گناهان من آنقدر بزرگ 
است که ناامیدم و پیامبر از ایشان سوال می کند که گناه تو بیشتر است با 
رحمت خداوند ؟ در حقیقت دوستان باید بدانند که اگر از رحمت خداوند 
ناامید باشند یعنی گناه خود را بزر کیر از رحمت خدا حساب کرده اند. 
خداوند هر وقت توفیق توبه را به بنده اش می دهد بین دو تا توبه ی 
خودش است یعنی بنده ای نمی تواند به سمت خدا برگردد مگر اينکه اول 
خداوند به سمت او برگشته باشد و وقتی که توبه می کند حالا دفعه ی دوم 


خداوند این چک را امضا قفت کند و توبه را می پذیرد . 

سوال - در مورد روزه ی مستحبی توضیح بفرمایید . 

پاسخ - ما در روایت از پیامبرا کرم (ص) داریم که در مورد روزه های 
مستحبی پا انواع روزه ها سوال کرده بودند و حضرت می فرمایند : 
محبوب ترین روزه نزد خداوند روزه های مستحبی است . در مورد روزه 
خصرت داوود (ع) است که ایشان یک روژ روژه می گرفتند و یک روز روزه 
نمی گرفتند و آن منبع این شیوه ی روزه گرفتن است و در مورد نماز هم 
سوال شده بود که در نمازی که می خواهیم توسل پا استغفار کنیم نیتلش 
چیست ؟ نینش غیر از نماز واجب يا نافله یا مستحبی است .نیت قربةالی 
الله است . 
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سوال- تعریف حسادت چیست و چه تفاأوتی با غبطه دارد؟ 
پاسخ- حسادت یعنی بد دیگران را خواستن و تا نعمت برای فرد مورد حسد 
وجود داشته باشد فرد حسود رنج می برد. انسان حسود زبان نعمت را 
برای خودش یک ارزش مثبت می داند .چنین کسی قطعا باید یک ویژگیهای 
شخصیتی پیدا کرده باشد تا به اين بیماری مبتلا شود .انسان حسود خودش 
را هم رتبه ی طرف مورد حسدش می داند . شرایط انسان حسود این 
است که احساس رقابت داشته و حس می کند می توانست در جایگاه 
طرف مقابل باشد و دیگر اينکه فرد حسود فکر می کند به حق خود 
نرسیده و دیگران چیزهایی دارند که او ندارد . دیگر اينکه فکر می کند که 
اگر دیگران داشته هایی داشته باشند او از داشته های خود نمی تواند لذت 
ببرد . به همین دلیل انسان حسود دچار عوارض ومشکلات زیادی می شود. 
او کسی است که در جسم , روح , روان , دین , دنیا و آخرتش آسیبهای 
اساسی می بیند. در حدیث امده که حسد ایمان ۱7 آنچنان که 
اتش هیزم را. درحقیقت حسودی موجب می شود فرد حسود دچار 
بیماریهای جسمی بشود . به همین دلیل در روایات گفته می شود که تعجب 
می کنیم از انسان حسود که به فکر سلامتی خود نیست .او سلامتی 
جسمی خود را در معرض خطر قرارمیدهد حتی در نگاهی دیگر این است 
که کسی که بیماریهای جسمی کمی دارد حسود نیست نید آنقدر ی 
تواند موثر باشد که جسم فرد را کاملا دچار آسیب بکند .انسان حسود 
دینش را به خاطر دشمنی با خدا از بین می برد. در روایتی داریم که فردی 
که حسادت فف. کند در حفیعت به دبال نک با خداست.. از خدا مین 
است که چرا آن نعمت را به او نداده و چنین کسی خودش را از سایه ی 
رحمت خدا دور کرده ات خداوند در سوره نساء درمورد حسود می 
فرماید: آیا حسادت می کنند مردم به چیزهایی که خداوند از فضلش عطا 
کرده است ؟ یعنی حسودان به آن نعمتهایی که خداوند به مردم داده است 
حسادت میکنند . صاحب نعمت , نعماتش را از کجا آورده است ؟ ولی 
نعمت او خداوند است . پس انسان حسود با خداوند دچار مشکل شده به 
همین دلیل دین اه تخا رامیت :نون .انسان حسود چون هميشه برای 
خود. موجتب رنج می شود دچار بٍ بیماریهای روانی شده . دل مردگی , 
افسردگی و افسوس به سراغ او می آید. انسان حسود با چنین رنج دائمی 
هم دزن ونیا دجاو بدیختی می شهد. ور هم در آخرت.:اصر ایلیفز. از در گام 
خداوند رانده شد به خاطر حسادتش به حضرت آدم بود .انسان حسود دو 
کار انجام می دهد . یکی اينکه هر چه بدبختی وجود دارد به سمت خود می 


کشاند و دیگر اينکه هر چه خوش بختی است برای انسان مورد حسد قرار 
گرفته باقی می ماند . شیطان هم باعث شد حضرت آدم به درجه ی 
بالاتری برسد ولی درجه ی خودش پایین امد و از بهشت رانده شد . 
درحقیقت فرد حسود به دنبال ایجاد لذت برا ی خود است ولی دائما برای 
خود تولید رنج و بیماری می کند و دقیقا برای طرف مقابل موجب پیشرفت 
می شود. در حقیقت صاحب نعمت هميشه مورد حسد قرارمیگیرد 

درروایات داریم که هر وقت شما نعمت داشته اه ی رت 
نعمتهای شما ناراحت باشد ودلش بخواهد ضربه خوردن تو را ببیند و وقتی 
شما خود را در مدار منفی او قرار ندهی و بتوانی سلامت خودت را با 
برقرار کردن ارتباط بیشتر با خدا حفظ کنی . قطعا درجات شما بالاتر 
خواهد رفت. زمانی که ابلیس به آدم حسادت کرد , آدم با پناه بردن به خدا 
درجاتش بالاتر رفته و برگزیده می شود ولی چون ابلیس از حسد خود 
برنگشت از درگاه خدا رانده شد . به همین دلیل حسد ريیشه ی کفر می 
شود یعنی فرد همه هویت خود را از دست می دهد . برای انسانهای حسود 
چهار ویژگی گفته شده است . اول اینکه پشت سر غیبت کرده و به دنبال 
عیب می گردند . دوم اینکه دشمنی خود را پشت سر فرد ابراز می کنند 
ولی جلوی او تملق و چاپلوسی می کنند . سوم اینکه وقتی شما دچار 
مشکلی می شوید خوشحال می شوند .چهارم اینکه وقتی شما خوشحال 
باشید و موفقیتی نصیب شما شود او دچار غم و اندوه می شود. اين چهار 
نشانه از نشانه های پاتولوژیک این بیماری است . البته حسادت هم می 

تواند مانند رذایل اخلاقی به عنوان یک حالت و صفت باشد .حالت یعنی 
اینکه فردق در ظول عم تین ارم حسودی نبوده است و از این بابت بسیار 
خوشحال است ولی ماجرایی پیش می اید و او حس می کند نسبت به 
دوست يا همکار يا یکی از اعضای خانواده اش ناراحتی و رنج دارد .چرا که 
انها به موفقیت رسیده اند و در اینجا زمینه ی یک حسادت را در خودش می 
بیند که مثل یک سرماخوردگی شدید است .حسادت صفتی است که بطور 
ناگهانی شروع می شود و فرد دچار دل مردگی و گوشه گیری شده و 
بدخواه طرف مقابل می شود . در اینجا باید خودش را درمان کند اما گاهی 
اوقات بعضی افراد دچار حسادت مزمن هستند یعنی به خیر و برکتهای 
زندگی مردم حسادت دارند و دلشان نمی خواهد دیگران آنها را داشته 
باشند. سه علت به عنوان منشاء حسادت وجود دارد . یکی اینکه حسود 
خودش را هم طراز طرف مقابل می داند . یکی دیگر اينکه فکر می کند 
خفن داشته که از ان مجروم. شدم اسشت: : دیکری, آشکه:ندیینین. تست یه 
خدا دارد . درحقیقت تلقی میکند که خدا به طرف مقابل داده و به او نداده 
است دا بالله درا مان مدای آنکه ان ترا به او بدهد و 
در روایات به طور جدی داریم که انسان حسود با خدا دچار مشکل می 


شود نه با صاحب نعمت و چون همه موجودات عالم همه چیز را از خدا 
دارند پس انسان حسود به چه چیزی حسودی می کند ؟ چون ممکن است 
نعمتهای هر کسی , روزی با کوچکترین حادثه از بین بروند .پس انسان 
حسود برایش مهم است که دیگران نداشته باشند تا او از نداشته های 
دیگران لذت ببرد. اینها به خاطر این است که انسان حسود ارتباط معنوی 
قوی ندارد و خودش را دست کم می گیرد و نعمتهایی را که خداوند به او 
داده نمی تواند ببیند . دائم به دنبال داشته های دیگران است .انسانهای 
ای با ی و 
دیگران می گردد تا غصه بخورد زیرا خوشی ها . آسایش و نعمتهایی که 
خدا به او داده را نمی بیند . به زبان دیگر انسان حسود . انسان ناشکر و 
تاتشا ی است که با رحمت خداوند نتوانسته رابطه برقرار کند چون 
رحمت خداوند عام و برای همه ی موجودات عالم است . با رحمت خاص 
هم قطعا نتوانسته ارتباط برقرارکند چون در رحمتهای خاص می توانست 
بهترین نعمتها را از خداوند دریافت کند و فاصله ی بین خود , خدا و مردم 
را از بین ببرد. انسان حسود ی بوده و دوستان جدی ندارد یعنی 
دوستانش از او فاصله می گیرند و با آن انرژی منفی که او از خود ساطع 
می کند فضای کاملا منفی ایجاد کرده و دیگران معمولا از ناچاری با او 
ارتباط برقرار می کنند .انها چون از درون بزرگ نیستند انسانهای کوچک و 
کم ظرفیتی بوده که خوشی ها رنجشان می دهد و به سروری و اقایی نمی 
رسند . انسانهای حسود با ناخشنود بودنشان غضب الهی را از درگاه 
خداوند برای خود حلال می کنند. انسان حسود معمولا وارد فاز دوم می 
شود که آن حیطه ی تجاوزگری است یعنی می خواهد هر طور شده نعمتها 
را از بین ببرد . اگر بتواند تخریب شخصیت کند و دائما مانعی برای دیگران 
هدر قر ان کر ماو رها ند پناه ببرید به خداوند از شر حسود اما 
چه موقع؟ زمانی که این بیماری از قلب به رفتار و گفتار می رسد و شروع 
به آسیب رساندن می کند مانند یک سیلاب عجیب و غریب که می خواهد 
همه ی خوبیقا را از بین ببرد. ایا انسان حسود حاضر است برای خاموش 
کردن انش درونش هر کاری انجام دهد؟ انسان حسود حاضراست تا چند 
برابر به خود آسیب برساند ولی طرف مقابلش را دارای نعمت و آسایش 
نبیند. در داستانی خواندم که مردی خیلی به همسایه ی خود حسادت می 
کرد . روزی به غلام خود گفت : سرمن را ببر و روی پشت یام همسایه 
بگذار که وقتی صبح همسایه ها بیدار شدند فکر کنند اين همسایه قاتل 
است و او را مجازات کنند ,غلام هم پول را گرفت و اين کار را انجام داد و 
از انجاین که.همسایه اتسانخوب و بی کنام بوذ ‌غلام. به .همه خیر اعتر اف 
کرد و در این داستان چیزی که برای مرد حسود باقی ماند این بود که 
زندگی خود را از دست داد و برای همسایه جز نیکنامی چیزی به همراه 


نداشت .در واقع برای اینکه طرف مقابلش رنج ببرد چون خودش رنج می 
برد , دنیا و اخرتش را از دست داد .انسان حسود رنح خود را همه جا با 
خود دارد .جایی که همه خوشحال هستند او ناراحت است .حضرت علی 
(ع) می فرمایند: افرین بر حسادت . چقدر حسادت عدالت پيشه است 
روایات گفته شده است که حسادت زندان روح است و این انسان است 
که زندانی خودش است . زندانی تنگ نظریهای خودش است و نیز دچار 
بیماری بزرگی شده که فقط با استمداد از خداوند می تواند اين بیماری را 
از بین ببرد. راه کارهای مقابله با حسادت چیست؟ حسادت بیماری است 
که از قلب شروع می شود .ما از دو شیوه ی بینش درمانی و رفتار درمانی 
باید استفاده کنیم . بینش درمانی یعنی کسی که دچار حسادت شده باید 
دنبال علت حسادتش بگردد . مثلا خانمی از اينکه دیگران در دانشگاه قبول 
شده اند یا خانه خریده اند پا موقعیت خاصی پید | کرده اند ,احساس رنج و 
دلخوری می کند . اگر انسان دقیقی باشد بلافاصله از خودش می پرسد 
چرا از خوشی اعضای خانواده ام باید ناراحت باشم؟ این انسان دقیق 
وقتی از خودش مراقبت کند باید علت ناشادی خود را بررسی کند . ببیند از 
اینکه او به این درجه رسیده ناراحت است يا از اینکه خودش آن ویژگیها را 
ندارد پا اینکه او با داشتن آن ویژگیهای مثبت باعث جلب توجه دیگران 
شده؟ خانمی تعریف می کردند که ایشان تصمیم گرفته بودند بعد از اتمام 
تحصیلات و پیدا کردن شغل بچه دار شوند ولی خواهر کوچکتری دارم که او 
زودتر بچه دار شد . ناگهان از چنین اتفاقی خیلی ناراحت شدم زیرا من و 
همسرم برای بچه دارشدن یک برنامه ریزی دقیق و مدبرانه طرح ریزی 
کرده بودیم . بعد از مدتی متوجه شدم دیگران به خاطر موقعیت ویژه ای 
که برای خواهرم پیش امده است نسبت به او توجه و محبت بیشتری دارند 
و به همین دلیل من غصه داربودم که چرا این محبتها به سمت من نیست. 
گاهی اوقات ممکن است موضوع لزوما نعمت نباشد ولی ایا و نتایج آن 
چیز باعث حسادت فرد شود. مثلا اگرآقایی خانه دار يا بچه دار شد یا آقایی 
در زندگی احساس کرد که همکارش ارتقاء شغلی گرفته يا باجناقش را 
بیشتر از او در خانواده تحویل می گیرند و احیانا همین دلایل مثلا باعث 
حسادت وی به باجناقش شده و او باجناقش را تحویل نمی گیرد , سعی 
مین کند با او زیاد مواجه نشود چون آن نعمت را ندارد . وقتی علت 
ناراحتی خود را پیدا کرد , وارد مرحله دوم می شویم . درمرحله دوم به 
افرادی که‌سارای اعفاد هرفس خی هد پیشتماد ری وضو ریت 
عملی با حسادتشان مقابله کنند یعنی شروع کنند به هم صحبتی با کسی 
که نسبت به او حسادت دارند . البته این کار برای انسانهایی که دچار 
بیماری مزمن حسادت هستند بسیار سخت است ولی این کار برای کسانی 


که بطور ناگهانی به یک مورد خاص حسادت پیدا می کنند راحت تر است 
چون دچار بیماری زمین گیری نیستند . در نتیجه ی این هم صحبتی سه 
فرایند پیش می آید. اول اينکه من اجازه ندارم آسیبهای آن بیماری حسادت 
که در قلب من ایجاد شده است را به رفتار و گفتارم انتقال دهم در 
حقیقت بیماری خودم را کنترل می کنم و این اولین موفقیت من در از بین 
بردن این بیماری است . چون فرد حسود با کوچکترین رفتار و گفتار خود 
حسادتش را هر چه بیشتر خواهد کرد مثل بنزینی که روی آتش ریخته شود 
,دوم اینکه محبت آن کسی که مورد حسادت قرارگرفته نسبت به اين فرد 
بیشتر خواهد شد چون انسان حسود به طور ناخود آگاه انرژی منفی ساطع 
می کند و دیگران در نگاه و رفتار او متوجه ناراحتی او از خوشی های آنها 
می شوند لذا وقتی فرد حسود شروع به صحبت مي کند ان فضای منفی و 
سرد را شکسته و محبت دیگران را به دست می اورد. سومین و مهمترین 
نتیجه این است که وقتی انسانی توانست با محبت و صحبت حسادت خود 
را بشکند در واقع لطف و محبت خدا را بدست اورده است .در روایات 
داریم از کسی که زير سایه ی عرش در روز قیامت است سوال می شود 
که این فرد چه ویژگیهایی داشته و خطاب می رسد که او در دنیا , به کسی 
حسد نورزیده و به همین دلیل_ او زیر سایه ی رحمت ٍِِِ الهی 
قرارگرفته است . خوش به حال آن کسانی که دائما مراقب خود بوده و 
تلاشن..می. کنند عاء اسشن. حخسادت. زا در وخود خود خاموتن. سبازنددر این 
طان که الضا می کید کمن فقظ اما را داشته تشم وه ریگ آن ها 
ناشن کین وا هه مین است کار ذرانی مرحله سح بر از کاد 
درمرحله ی دوم باشد , سخت تر هست ولی اسانتر هم هست .سخت تر 
است چون فردی که حسود است وقتی می خواهد نعمت از بین برود 
چطور می خواهد که نعمت بیشتر شود . دراینجا او مستقیما از خدا کمک 
می گیرد و خودش را در وسیع ترین و عظیم ترین دایره ی نورانی عالم 
هستی قرار می دهد . الله نورالسموات و الارض .و وارد نور الهی می 
شود و از آسیبهای درونی خود به خدا پناه می برد . پس خداوند مستقیما او 
را هدایت خواهد کرد و قلب او را در اختیار خود می گیرد البته قلب همه ی 
ما در اختیار خداوند است . خداوند می فرمایند: من بین همه ی شما با 
قلبهایتان قرار گرفتم یعنی قبل از اینکه چیزی در قلب شما قرار گیرد من 
می دانم و اختیار آن هم در دست من است . پس کسی که خودش را به 

را 
و وقتی یه دلم رجوع مي کنم دلم نمی خواهد که او اين نعمت را داشته 
باشد ولی وقتی به تو نگاه می کنم می بینم که : تو این نعمت را ممکن 
است به خاطریاداش خوبی ها و يا امتحان ای داده باشی و دلم می 


خواهد بیشتر از او اين نعمت را داشته باشم . برای همین است که برای 
خودم دعا نمی کنم و برای او دعا می کنم که خدا نعمت بیشتر و توفیق 
سیاسگزاری بابت این نعمت را به او بدهد و قطعا می دانم چون در غیاب 
اه اسف کم دام فر کی اسان اسکه حون ام ی ها رد 
دعاها را بیشتر در حق خودم مستجاب می کنی . پس وقتی با خدا معامله 
میکنی چون در عالم هستی جز خداوند موثر نیست قطعا خودم را با ان 
انگیزه ی الهی درمان می کنم .یادمان باشد که ما معمولا نمی توانیم 
مستقیما بیماریهای اخلاقی و روحی خود را جراحی کنیم چون انقدر برایمان 
دردناک است که ترجیح می دهیم سکوت کرده و رنجش را برخودمان 
تحمل کنیم اما برای موفقیت در این مسیر دو فرمول طلایی توکل و توسل 
بسیار مهم است .توسل کردن به اولیای الهی یعنی طلب کمک با یک 
استغاثه ی درونی , استغاثه یعنی بگوید بیچاره ام , به دادم برسید .انسان 
حسود بیچاره است جون خلاف خلقت خود حرکت می کند .قانون خداوند 
۱ 
فن ان تعفت وا او نم نمی نزخم ۲ 
خودت قرار بده تا من تو را مورد رحمت خود قرار دهم اما حسود از این 
فرایند کاملا خارج شده و وقتی به بیچارگی خودش اعتراف کند ما به آنها 
تیهام کنیم تسا اشعا هه اضام‌رمات (عه) کمور مفافه: اسان ی 
غباس قمی آمده است را نخو‌انند این استعغاته کمک میکند تا فردجتنون خود 
را در جایگاه خیلی بالاتری قرار دهد . درحقیقت چون انسان حسود خودش 
را هم طراز دیگران و سعی می کند خودش را بالاتر ببیند دراینجا وقتی در 
مدار قرار بگیرد خودش را بالاترخواهد دید . درواقع فریاد خواهی از امام 
زمان (عج) به فرد کمک میکند که با اعتماد به نفس معنوی و نورانی 
حرکت کرده و با این ویژگی وقتی با آتش دلی مواجه می شود که با شادی 
های دیگران بوجود آمده ,با خدای دلش معامله می کند و از اهل بیت کمک 
بگیرد تا مشکلاتش را حل کنند .ما خیلی وقتها زورمان به خودمان نمی 
تدای مایت از اه بعتی ادها ی :ور انی کمی ی ریق تا تما نیم خسلمم از 
بدیها را در وجود خود مهار کنیم و بعد از توسل نوبت به توکل می رسد و 
من یتوکل علی الله فهو حسبه یعنی هر کسی دل به خدا بسیارد خدا 
برایش کافی است و قطعا همه امور او را به بهترین شکل مدیریت خواهد 
کرد. 
سوال- دلم می خواهد زیبا و ثروتمند تاه ایا اينها حسادت است يا آرزو؟ 
پاسخ - چون خود را با فرد دیگری مقایسه نمی کند ارزوست . اما در 
ارزوها هم می توانیم دچار حسادت بشویم . وقتی برای رسیدن به 
ارزوهای خود تلاش واقعی نکنیم و در واقع به جای بلند همتی ,بلند پروازی 
کنیم قطعا دچار حسادت خواهیم شد زیرا انسان بلندهمت برای رسیدن به 


ارزوهای خود تلاش می کند ولی انسان بلند پرواز فقط در خیال و رویا به 
سر می برد. . _ 

سوال - ما زندگی خوب و موفقی داشتیم که زبان زد فامیل بود ولی 
حسادت دیگران نگذاشت همانطور باقی بماند. راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ- اجازه دهید تا اين جمله دوستمان که گفته حسادت دیگران نگذاشت 
را نپذیریم زیرا اگر اين زوج خوب ما بدانند که یک ازدواج خوب و موفق 
مانند یک گلدان , کل تازه است که باید دائما از ان مراقبت کرد نه مانند 
یک گلدان مصنوعی که اگر کسی برگ و گلش را جدا کرد بگوییم دیگر نمی 
توانیم ان را درست کنیم . 
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سوال- چرا خانمها حسودتر هستند ؟ , 
پاسخ- البته حسادت فرا جنسیتی است یعنی ویژگی است که هم در زنان و 
هم در مردان وجود دارد ولی چون خانمها حساس ترند و ظریف اندیشی , 
جزئی نگری در روح و روان آنها وجود دارد و نیز چیزهای کوچک رایشان 
مهم تراست پس خانمها بیشتر به حسادت مبتلا می شوند و این عزیزان 
باید روی عزت نفس و اعتماد به نفسشان بیشتر کار کنند . 
سوال- حسودی عجیبی دارم .لطفا کمک کنید تا ان را درمان کنم. 
پاسخ- کسی که یقین دارد حسادت بد است در حقیقت خودش را گول زده 
و خود فریبی می کند یعنی می داند حسادت بد است ولی نمی تواند خود 
را نجات دهد . در اینجا راه علمی و عملی برای درمان حسادت در درون 
خودمان است . کسی که دچار این بیماری چه کم و چه زیاد شده است و 
نعمتهایی که خدا به او داده را نمی بیند , دراینجا راه عملی این است که 
خودش را در این مدار قرار داده و شروع به شکرگزاری از خداوند بکند و 
نهایی که خداوند به او داده , سجده ی شکر , به جا آورد و هیچ 
ال شکری | نگوید مگر اینکه همزمان نعمتهای خدا را هم از پیش 
خشمش عبور دهد و آنها را به. خود یادآوری کند . این تعمتها فی. تواند 
ثروت , تواناییهای ذهنی , زیبایی یا موقعیت اجتماعی باشد .او باید با تک 
تک سلولهای بدنش به خاطر سلامتی , جوانی و تواناییهای فکری و روحی 
خود خداوند را شکر کند . افراد حسود این نعمتها را در راه رنج دادن خود 
استفاده می کنند ۰ دومین راه حل طبق فرموده پیامبر در کتاب وسائل 
الشیعه که حسد مانند تیغ برنده است اما این تیغ برنده ای که می تراشد و 
از بین می برد درواقع دین را از بین می برد , این است که برای اینکه فرد 
حسود دینش دچار اسیب نشود با سه روش می تواند خود را نجات دهد 
یکی اینکه از تخریب افراد برای گرفتن نعمتهای آنها جلوگیری کند و از اين 
رفتار دست بردارد.دومی اينکه زبانش را نگه دارد یعنی از بدگویی دیگران 
دست بردارد. سومی اینکه بدیها را به زبان نیاورده و به برادر دینی خود 
ابراز نکند. اين سه ویژگی یعنی من شر حاسد اذا حسد و آنها حسادت را 
در درون خود نگه دارند که آسیب متوجه دیگران نشود تا اینکه درمان خود 
را شروع کنند.چون حسادت تا وقتی در قلب باشد فقط به خود حسود 
آسیب می زند ولی وقتی در رفتار , گفتار و حرکات وارد شود باعث آسیب 
دیگران و از بین رفتن ارتباط های سالم می شود. برای قطع ریشه ی 
ای ۳ 0 یکی اينکه وقتی میخواهی شروع 
به بدگویی در مورد طرف مورد حسادت بکنی با خودت مبارزه کن و 


برعکس به مدح و ثنای آن فرد بپرداز و با این کار جلوی نفس خودت 
بایست. تشبیهی است که می گویند حسد مانند سگی است که پارس می 
کند ا کر بان متا نکنییسن از مجتی صدایش کم شده ودیگر قدرت: تقو 
روی شما را ندارد. دومی اینکه افراد حسود , متعبر هم هستند و دلشان 
می خواهد خودشان را بالاتر از دیگران نشان دهند وقتی این حس به شما 
دست داد برای رضای خدا نسبت به او تواضع کن . سومی اینکه افراد 
حسود بخیل هم هستند . دراینجا بلافاصله برای رضای خدا| بخشش کن 
.درحقیقت در یک مثلث طلایی من , خدا و او قرار بگیرد تا خداوند به طور 
مستقیم وارد عمل شده و او را کمک کند. 

سوال- من عروس اول خانواده هستم از وقتی که برادر شوهرم نامزد 
کرده, پدر و مادر شوهرم به آنها احترامم بیشتری می گذارند و اين باعث 
ناراحتی من و همسرم شده است .ما بة آنها آخترامنفین ددارنم ولی تست 
هرا را سا ی اه حفاوت میم کم . چاره چیست؟ 

پاسخ- گاهی حسادتهای درون خانواده ناشی از تبعیضی است که 
بزرگترهای خانواده بین فرزندان. عروس ها و دامادهای خود قائل می 
شوند و این رفتارغلط باعث می شود رابطه ی عاطفی مثبت و کانون مهر 
و محبت در این خانواده از بین برود. توصیه ی ما این است که ائر رفتار 
دیگران باعث حسادت شما می شود ,خودتان را مهار کنید . مثلا کسی که 
بیماری سختی دارد و سرفه می کند, شما برای اينکه در معرض اسیب این 
فرد بیمار قرار نگیرید از خود محافظت کرده و سعی می کنید در درمان 
بیماری به او کمک کنید. در اینجا شما باید ویژگی مثبت افراد اضافه شده 
به خانواده ی خود را که باعث محبت و جلب توجه مادرشوهرتان شده 
است و نیز نقضی که.بین رابظه ي شما با آنها بوده و با آمدن افرادجدید 
به خانواده , تازه خود را نشان داده است را هم پیدا کنید .حتما اشکالی در 
رابطه شما وجود داشته و الا محال است که یک رابطه ی خوب با آمدن یک 
فرد جدید تبدیل به یک رابطه منفی بشود به خصوص در مورد پدر و مادر 
شوهرتان که دارای پختگی لازم هستند ۰ ما باید به دنبال مشکل ارتباطی 
خود با آنها باشیم و آنها را حل کنیم. 

سوال- پدرم مرا به اجبار شوهر داد .من به کسانی که با انتخاب خود و با 
عشق ازدواج می کنند حسودی می کنم . چه کاری انجام دهم تا این 
حسادت از جانم بیرون برود؟ ۱ 
پاسخ- یادمان باشد که عشق حقیقی بعد از ازدواج بوجود می اید و 
محصول یک ارتباط سالم , پویا و دائمی است .این خانم محترم ببینند 
همسرشان هیچ ویژگی مثبتی ندارد که شایسته ی دوست داشتن ایشان 
باشد؟ مشکل ما این است که هميشه نیمه خالی لیوان را می بینیم و این 
خانم هميشه ویژگیهای منفی همسرشان را که نمی پسندند را دیده اند 


.خداوند قدرت عاشق شدن و عشق ورزی را یکی از ویژگیهای مخصوص 
زنان قرار داده است. 

سوال- خانواده شوهرم برای من عروسی نگرفتند. چه طور می توانم ببینم 
که برای فرزندان بعدی خود عروسی مفصلی می گیرند؟ چرا این همه 
تبعیض ؟ 

پاسخ- در بحت 1 بیان کردیم که هرگز اجازه ندهید ازدواج ها بدون 
مراسم صورت بگیرد. یک مراسم خوب , معقول , زیبا و درعین حال ساده. 
اتن ح اشنم کمی ی کت که بشما نا آهاد جین شادای‌تصش ری مار ند کت 
جدید شوید زیرا بعدها هميشه یک زمینه ی سرزنش و حسرت برای 
خودتان باقی خواهید گذاشت .اما برای اينکه این مشکل جبران شود در 
اولین سالگرد ازدواجتان یک مراسم کوچک خانوادگی برگزار کنید و 
کارهایی را که درعروسی انجام نداده اید همه را در این مراسم سالگرد 
انجام دهید . مثلا لباس عروسی بپوشید یاعکس بگیرید و تا وقتی که با 
هم ان ند صمی کت ارس ری ابا آفر نت کته 

سوال- من بچه دار نمی شوم و به هر کسی که بچه دارد و بچه دار می 
شود حسودی می کنم .آیا اين گناه است؟ 

پاسخ- مهمترین گناه این است که انسان حسود به خود ش ضرر می رساند 
شما تا کی می خواهید از بچه ها و خانواده های بچه دار فرار کنید 
درصورتی که شما به محبت کردن به بچه ها نیاز دارید؟ اگرشما محبت به 
کودکان را یاد نگیرید, لطافتهای روحی شما رشد نکرده و دچار بدرفتاري و 
بدگفتاریهای جدی می شوید و خشونتی هم در طبیعت شما بوجود می آید. 
شما به جای حسودی ,عاشقی کردن را یاد بگیرید شاید خداوند به همین 
زودی به شما فرزند خوب و صالحی عطا فرماید. 

سوال-خواهرم درجمع دیگران به من گفت که تو نسبت به خواستگارانم 
حسودی می کنی. من از گفته ی او در جمع ناراحت شدم ولی این موضوع 
صحت ندارد و من او را دوست دارم و دلم می خواهد که او خوشبخت شود 
ار وا ی ی 
نمی کنم؟ 

پاسخ- این بدترین رفتار است که فردی را در جمع نصیحت کنیم چون 
اگران فرد غرور داشته باشد به بیماری لجبازی دچار خواهد شد و در غير 
این صورت دچار ضعف آاعتماد به نفس خواهد شد در هر دو صورت ما به 
این فرد آنتیت وارد کرده ایم .با نصیحت آشکار در عین اينکه فرد دچار 
بیماری نیست ولی ما او را وادار می کنیم تا خودش را بیمار تلقی نماید اما 
این خانم باید با عمل بی ریاء بی توقع و آشکارا به دیگران ابراز محبت 
کرده تا برای آنها ثانت: شود که اشتناه می, کنند. 

سوال- با ايینکه به تازگی فرزندم را از دست داده ام ولی زن برادرم به من 


حسودی می کند ؟ راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ- با عرض تسلیت امیداریم که ایشان با انس بیشتر نسبت به خدا و با 
کی ی ای ی 96 
با ی و کم وا وی کرت وا و و و 
تار ک ندم: اور تما تین اج یه توش مجسته این ادف را رید اه 
احساس رنجش خواهد کرد .این خانم به خاطر اتفاقی که برایشان افتاده 
به توجه بیشتری نیاز دارند اما شاید نوع برخوردها و تعاملات باعث شده که 
ایشان حساسیت مضا کفی پیدا جون ۹ زیاد ای 
اي وانفت رسنی کزان سس ما چبی ادها ویرک 
شده يا شما خیال می کنید که دیگران به شما حسادت می کنند و بهترین 
کار این است که به کسانی که فکر می کنید به شما حسادت می کنند 
محبت کرده و نیز برای مهار کردن دل خود به شکرگزاری از خدا بپردازید. 
سوال- به خاطر حسودی خواهرشوهرم سه ماه است که من و همسرم 
باهم قهر هستیم . لطفا راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ- قهر خوب است ولی کوتاه مدت .در فرهنگ اهل بیت به ما می 
آموزند که دو فرد مومن حق ندارند بیشتر از سه روز با یکدیگر رابطه ی 
سرد و قهر امیز داشته باشند و وظیفه ی ما این است که این دو نفر را با 
هم اشتی بدهیم . در سوره ی حجرات که از سوره های اخلاقی درقران 
کریم است نیز تاکید می کند که فاصلحو یعنی صلح ایجاد کنید و اصطلاح 
ذات البین یعنی با سخن چینی مثبت واسطه ی محبت بین دو نفر شوید . 
دراین خانواده هم خیلی اتفاق بدی افتاده و بدتر اين که هیچ کس برای 
اشتی بین این زن و شوهر واسطه نشده است .من به این خانم توصیه می 
کنم که خودشان فرصت سازی کرده و منتظر باشند یا بهانه ای ایجاد کرده 
و اشتی کنند و ایشان بقین بدانند که خداوند محبتشان را بیشتر خواهد کرد 


سوال- خواستگاری برای خواهرشوهرم امده بود که بواسطه و حسودی 
من اين ازدواح انجام نشد و اکنون پشیمانم .چکار کنم؟ 
ی اس اضر 
شخاعت اخلاقی را داشتهة کید انشتاه خمدسش اعیراف کنده این کارباعات 
اضلا رابطه انشان. با خدامی شود‌ولی یم بادجاشعه باشیم: که تباید 
کنافان مان‌نا پیش فیگران اعتراف کنیم محر بیسشن کشسی که بخواهد‌ها را 
داهتمایی کف اسان باید نافحت طله دانسا هسان ترا حبوان کید و اگر 
به فرد مقابل هم دسترسی دارند و می دانند که اوهنوز ازدواج نکرده با 
توسل , به اهل بیت و توکل برخدا و معامله آبروی خود با خدا , به آن فرد 


بگوید که من همه صحبتهایم را نگفتم و شروع به تعریف و تمجید رفتارهای 
خوب خواهر شوهرشان کنند . شاید رابطه ی بین انها اصلاح شود در غير 
ین صورت توبه ی واقعی کتند یعنی تصمیم بگیرند که نه علیه اين خانم 
بلکه علیه هیچ کس دیگری بدگویی نکرده و نعمتهایشان را از بین نبرند و 
در مرحله ی دوم اگر امکان جبران نیست ,دعا کنند که همسرخوبی برای 
خواهر شوهرشان پیدا شود و با اين دعای خیر امواج منفی رفتار غلط خود 
را جبران کنند. 

سوال- نمی توانم تحمل کنم که همسرم از مرد دیگری چه از لحاظ ایمان 
یا اخلاق یا مادیات تعریف کند . ایا اين غیرت مردانه است با حسادت؟ 
پاسخ- در اینجا کمی غیرت است و کمی هم حسادت. غیرت و حسادت دو 
ویژگی مختلف هستند.غیرت خوب و حسادت بد است. غیرت هم مال زن و 
معا مرو است وا تا ال ات وله خاط مت ارت 
که ما انسانها در زندگی می نویسیم حسادت یعنی اینکه من چه مرد باشم 
و چه زن دلم می خواهد دیگری نعمتش را از دست بدهد و اصلا آن نعمت 
را نبینم و مدح و ثنای آن نعمت را هم نه بشنوم و نه ببینم .غیرت یعنی من 
در قبال رفتاری که خدا از من می پسندد بی تفاوت نباشم .در حقیقت بعد 
از غیرت یک صفت می اید مانند غیرت دینی ولی حسادت دینی نداریم چون 
حسادت شیطانی است ,غیرت دینی یعنی من چه مرد باشم و چه زن باشم 
نسبت به کارهایی که خدا از من خواسته بی تفاوت نبوده و حساس و دقیق 
باشم , دراین صورت من یک انسان با غیرت هستم .در فرهنگ امروز دنیای 
غرب با آزادی بیش از حد در هر کار, غیرت دینی را تحت الشعاع قرار داده 
اند.در اینجا اگر تعریف های این خانم نسبت به ویژگی هایی است که نباید 
به یک مرد نامحرم توجه داشته باشد .بله, این غیرت شما خوب است و 
شما سعی کنید ویژگی های شخصیتی خود را آن قدر بالا ببرید که همسر 
شما به هیچ مرد دیگری توجه نکند اما اگر همسر شما به عنوان یک اتسان 
از مردان دیگر تعریف می کند مثلا از نوع برخورد يا پشتکارمردی نسبت به 
خانواده اش تعریف می کند و شما ازاین تعریفها ناراحت می شوید پس 
دچار حسادت شده اید. البته گاهی اوقات همسران از مردها يا زنان 
همسایه و فامیل و همکار تعریف می کنند تا توجه همسرشان را به خود 
جلب کنند و این بدترین راه حل است زرا با اینکار چند مشکل را ایجاد می 
کنند . ال ایک شاخ یوار رد وم 
اينکه از راه گناه سعی می کنند که چیز خوب و خیر را بدست آورند ولی 
فخال است زیر هوق روشیله را توجیه تفن کند سوم آینکه آنها بجای کمی 
به رشد همسر باعث از بین بردن عزت نفس او می شوند .بهترین کار این 
است که همسرتان را با خودش مقایسه کنید . در حقیقت ویژگیهای مثبت 
اراد افو کنی بضلا درنومم اول ون ی افیا ن: بخانواده .هس نان 


ویژگیهای مثبت او را شنیده اید ,این حرفها را بهانه قرار داده و از او 
بخواهید دوباره انها را انجام دهد تا شما هم ببینید و اين یک روش تربیتی 
است. سعی کنید خودش را با خودش مقایسه کنید. توصیه ی ما به والدین 
وهمسران این است که سعی نکنند با یی رقابت غلط راه را درست کنند. 
سوال- من همسر دوم هستم و همسر اول نسبت به من حسادت می کند. 
چکار باید بکنم ؟ 
پاسخ- این طبیعی ترین نوع حسادت است .شرط عدالت برای مردان به 
عنوان شرط ضروری و واجب در به اختیار گرفتن همسر دوم است در 
صورتی که همسراول در قید حیات باشد و این یک حقیقت برای بقای 
سلامت خانواده است و حسادت همسر اول برای این است که اقا 
نتوانسته عدالت را رعایت کند .مانند پدر پا مادری که فرزندی را بیشتر از 
دیگری دوست داشته و محبت بیشتری نسبت به او دارند و این رفتار باعث 
حسادت فرزندان دیگر می شود. درواقع بین آنها تبعیض قائل شده اند .در 
رابطه زوجیت بدترین حالت این است که فرد ازعدالت خارج بشود. زیرا 
ده زتد کی .زا باه میکنم: 
سوال- پدر ما بین دختر و پسر فرق می گذارد به خصوص پسرها را ارجح 
می داند و برای خرید و گردش آنها را بیرون برده و برایشان چیزی می 
خرد درحالیکه ما دختران از خرید و گردش بی نصیب هستیم. لطف کنید و 
ما را راهنمایی کنید . 
پاسخ- دراینجا لازم است که دختران به پدرشان توجه و محبت بیشتری کنند 
و رابطه ی عاطفی خود را با ایشان قوی کنند و این رفتار فرزندان است 
که می تواند به این پدر کمک کند .توصیه ای به این نوع پدران و مادران 
می کنم که شما تا وقتی در قید حیات هستید با اين رفتارتان باعت اختلاف 
بین آنها می شوید و محبت آنها نسبت به شما کم خواهد شد و وقتی شما 
وا این فرزندان دشمن خونی همدیگرمی شوند . 
درهر دو حالت شما تخم دشمنی را میان آنها کاشته اید و اين بدترین کار 
است زیرا شما با اين کار زندگی خود را از بین برده اید. 
سوال- من دوست دارم که همسرم مرا بیشتر از خانواده ی خود دوست 
داشته باشد . آیا این حسادت است؟ 
پاسخ- هم بله و هم خیر. همه خانمها به خاطر محبت عاشقانه ای که خداوند 
در دل آنها قرار داده یعنی مودت, دوست دارند دُردانه ی همسرشان باشند 
اما اینکه حسادت بین عروس و خانواده همسرش یکی از دعواهایی است 
که درهمه ی کشورها وجود دارد. برای رفع این مشکل سه راه حل پيشنهاد 
می کنیم یکی اینکه شما وقتی با همسرتان تنها هستید محبت را ان طور 
که او می پسندد بیشتر ابراز کنید .شما با این کار یک رضایت خاطر ی از 
جهت عاطفی به او می دهید. دوم اینکه به کسانی که او دوست دارد بیشتر 


محبت کنید شما اگر می بینی همسرت به خواهر و مادرش بیشتر محبت 
می کند شما کمک کن که در اين جهت او قدرت توجه را داشته باشد از 
خرید گرفته تا هدیه و وقت گذاشتن . درحقیقت شما این رابطه عاطفی را 
بیشتر کنید چون خودت هم سهیم میشوی چون شما سرمایه گذار این 
رابطه عاطفی هستید و دور و کنار از اين بازی عاطفی نیستی و کمتر رنج 
خواهن تروم.ا اننکان محبت:انها را به: ,سمت وت جلبمی کنی. :یوم 
پوای ان قاس کر انم اس ایام را ای 
و معنوی خودت را با خدا بیشتر بکنید . شما وقتی که رابطه تان با خدا 
بیشترشود این قدر در قید و بند نمی افتی که همسر من چند تا کلمه با 
مادر و خواهرش صحبت کرد و چه وقت آنها را دید ؟ 

سوال:من حسودی نمی کنم ولی دیگران فکر می کنند من حسود هستم و 
همین یل معحفت ماش را ری بی کدسل ککیر قول من 
شوند به من نمی گویند یا وسیله می خرند به من نمی گویند . چه طور به 
آنها ثابت کنم من حسود نیستم و چشم نمی زنم؟ 

پاسخ- با ابراز خوشحالی در موفقیت دیگران,مثلا ار کسی کنکور قبول 
اه رما از ری را ی ی ها با ماه 
ای خوشحالیت را نشان بدهید از طریق تلفن, پیامک با تهیه یک هدیه و 
خوشحالی تان را اعلام کنید . وقتی شما این کار را به کژات انجام بدهید 
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را شور "۳ ۳ رن 7 موفقیت ِ خدشه شد 
بگذارند .در این مواقع باید چه کرد؟ 

پاسخ- چشم زخم در حقیقت یکی از بحث های جدی است که در فرهنگ 
همه ملت ها وجود داشته است . اینکه بلافاصله تا وقتی از کسی تعریف 
می کنند می گویند بزن به تخته و به تخته زدن به عنوان یک فرهنگ 
عمومی است.شما مثلا در دايرة المعارف اکسفورد هم نگاه کنید می بینید 
در انگلستان هم رسم دارند به تخته بزنند چون معتقد هستند از اين طریق 
چشم زخم از بین می رود یا انواغ روش های مختلف. مثلا از نظر بندی 
.در تمدن های مصر چشم زخم , چشم شوری و تنگ نظری یکی از بحث 
های جدی است. حسادت یکی از علت های چشم زخم می تواند باشد .در 
حقیقت ما وقتی امکان دارد از طریق نوع تلقی و نگاه دیگران و احساس 
شکفتی. کف در آنها ایجاد می شود دچار آسیب شویم که انرژی درون آنها 
خیلی انباشته باشد . در حقیقت حالت نفس آنها به خاطر شدت انرژی های 
منفی از طریق نگاه و رفتارشان به طرف فرد می آید و اگر من این قدر 
پر , خالص و نورانی نباشم می توانم دچار اسیب شوم اما همیشه چشم 


زخم در آثر حسادت نیست ,چشم زخم می تواند در اثر تحسین زیاد و 
محبت زیاد باشد.یعنی مادری که فرزندش را تشویق می کند می تواند او 
را چشمش بزند؟ در مورد بچه ها تشویق زیاد می کنند . وقتی تعریف زیاد 
می کنند می گویند چشمم کف پاش یعنی مبادا من او را چشم بزنم .در 
حقیقت یک جور تعارف و مقاومت خیلی اندکی در مقابل نفسانیت ما است 
.تحسین زیاد. علاقه زیاد. حسادت و حسرت و اه چهار علت چشم زخم 
میباشد .حسادت یکی از علت های چشم زخم است .فکر نکنیم اگر فردی 
دچار چشم زخم شد حتما حسود است در عین اینکه خیلی وقت ها فکر می 
کنیم چشم زخم خورده ایم در حالیکه چشم زخم نبوده , یک توهم بوده 
است. تاکیدی که داریم این است که در مقابل کسی که حس کردید امواج 
منفی را سمت شما می فرستد به خاطر نعمتی که دارید ایت الکرسی 
بخوانید . در مورد فضیلت ویژه اين آیه ما به قدری روایت داریم که حتی 
می فرمایند : : اگر افراد می دانستند که فضیلت ات الکرسی چه قدر 
است از قرآن چیزی نمی خواندند الا آیت الکرسی ,دوستان کتاب ارزشمند 
ات الکرسی پیام اف توحید را ازحجت الاسلام فلسفی حتماأ بک نگاه 
بیندازید زیرا ویژگی های خاصی در این دعای شریف وجود دارد که قطعا 
می تواند فرد را محافظت ویژه ای کند. 

سوال- من و شوهرم ِ همدیگر هستیم ت حتی ِِ و خواهر خودم 
رف ری 

پاسخ: دعای ارزشمندی از امام سجاد(ع) به نام مکارم الاخلاق در اواخر 
مفاتیح وجود دارد .فراز هایی از اين دعا را انتخاب کرده ام .این دعا می 
تواند ابعاه وسیعی از ویژگی های مثبت شخصیتی را در ما پرورش بدهد 
بخصوص اگر با آن انس بگیریم و سعی کنیم که آن را در زندگیمان پیاده 
کنیم .حضرت در یکی از این فراز ها می فرمایند : خدایا بر محمد و آل 
محمد درود فرست و تبدیل کن بفض آن کسانی که می خواهند به من بدی 
کنند به محبت و مودت . در حقیقت این مودت و محبت از من شروع می 
شود و با اتصالم با خداوند کامل می شود و انهایی که نزدیک من هستند به 
جای اینکه با من دشمنی کنند مادر و خواهرم که دارند احیانا به زندگی من 
حسادت می کنند آنها را در حقیقت یک نوع سرپرستی , یاری و یاوری از 
آنها برای من قرار بده . این فراز از دعا به عنوان اینکه اگر می بینیم 
عزیزان و نزدیکان ما به ما حسادت دارند شاید ما زیاد از زندگیمان جلوه 
گری و خودنمایی کرده ایم در قبال آن چیزهایی که آنها ندارند . به همین 
دلیل باید یک مقداری دقت کنیم اگر کسی دارایی های معنوی و عاطفی 
اش کمتر است خیلی سعی نکنیم او را ازار و اذیت بدهیم . 
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سوال- من و شوهرم همدیگر را بی نهایت دوییته داریم . در زندگی 
خوشحالیم و لذت می بریم ولی می ترسیم که دیگران به خوشبختی ما 
حسادت کنند و ما را چشم بزنند. چه کار کنیم؟ 

پاسخ- اولین راه این است که خودنمایی نکنند یعنی نعمتهای خود را زیاد به 
چشم کسانی که ندارند , نکشند . چون گاهی اوقات یک نعمت ساده و 
پیش پا افتاده هم امکان دارد به نظر دیگران برسد و حسادت افرادی را 
برانگیزد خصوصا اگر همراه با محبت عمیق و صمیمانه باشد. بخش قابل 
توجهی از این محبت باید مثل ريشه های یک درخت پنهان بماند تا بتواند 
عمل تغذیه را خوب انجام دهد و ان را سرشار کند . قطعا این زن و شوهر 
با استفاده از مهارتهای درست زندگی زناشویی , ارتباطر خود را روز به روز 
بهتر می کنند ولی لازم است که دوست داشتن همدیگر را پیش دیگران 
ابراز نکنند تا که حس حسادت يا حسرت در دیگران برانگیخته نشود . 
بعضی افراد جلوی دیگران مثلا در مهمانی ها از همسرشان بدگویی می 
کنند در حالی که قلبا او را دوست داشته و صفاتش را می ستایند و این کار 
را فقط برای پیش گیری از چشم زخم انجام می دهند که درست نیست 
اگر دیگران خوبی همسر را دیده باشند فکر می کننر این فرد چه قدر 
ناسپاس است و با وجود همسرخوب, قدردان نیست و اگر خوبی همسر را 
ندیده باشند و با نگاه یک حسود نگاه کنند, با خودشان می گویند : خدا را 
شکر , زندگی اینها , آنقدر هم که فکر می کردیم رو به راه نیست و حسود 
ا ‏ ص وی وی رن ها رطس 
این است که اشتباهات دیگران را بیشتر کنیم يا کمتر؟ در حقیقت ما برای 
فرد حسود یک نوشابه ی خانواده باز کرده ایم یعنی اینکه حسادت تو بجا 
است پس من همه ی خوبی ها را هم زشت نشان می دهم و این رفتار 
قطعا غلط است. ولا در آن دروغ به کار رفته ثانیا تهمت است . خیلی 
وقتها فرد با این رفتار و گفتار. نعمت خود را از دست می دهد چون 
ناسپاسی لفظی می کند و درعین حال با چنین رفتاری باعث می شود که 
ان نعمتهای حقیقی که زندگی را شیرین کرده , در فکر دیگران زندگی 
خوبی جلوه نکند و یک حس ناامیدی کم رنگی را هم دردیگران ایجاد می 
کند چرا که می خواهد چشم نخورد, بنابراین راههای بهتر و منطقی تری هم 
وجود دارد. مثلا در یک مهمانی پیش خانمی از همسر او تعریف می کنند که 
او چه قدر خوب است . دراینجا اين خانم باید شروع کند به تعریف کردن از 
خوبی های افرادی که در اين جمع هم حضور دارند مثلا بگوید درست است 
که همسر من ویژگیهای خوب زیادی دارد و من هم از این بابت خدا را شکر 


می کنم ولی همسرشما هم ویژگی های خوبی دارد که شما نمی بینید و به 
انها یاد بدهد که علاوه بر بدیها , خوبیهای همسرشان را هم ببینند و خوبیهای 
خود را هم تبدیل به بدی نکنند زیرا فقط انسانهای حساس و احیانا حسود , 
خوبیهای دیگران و بدیهای خود را می بینند. دوم اینکه جلوی دیگران شکر 
و وی ی ی , پیش چشم 
خود و دیگران بیاورد. مثلا اگر دیگران می گویند که شوهر شما خیلی 
مهربان است , باید بگویید که من خدا را شکر می کنم که به من همسر 
مهربانی داده است و امیدوارم لیاقت این نعمت را داشته باشم و بتوانم 
اين نعمت را زیاد کنم. نعمتی را که خدا به من امانت داده و معلوم نیست 
تا چه موقع وجود داشته باشد یعنی ان واقعیت حقیقی را. زیرا ما نمی 
دانیم که این نعمتی که خدا به ما عطا کرده تا چه موقع در اختیا ر ما خواهد 
بود. ما وقتی دار ارت ی مک ند مش کم ان دارند و ما 
نمی توانیم داشته باشیم و وقتی دچارغرور می شویم که فکرمی کنیم آن 
چیزی که ما داریم, دیگران ندارند و ما همه ی خوبیها را برای هميشه داریم 
درحالی که همه ی اینها دروغ های بزرگی است که ما به خودمان می گوییم 
به همین دلیل است که می گوییم خودت باش, نه کوچکتر و نه بزرگتر. 
سوم اينکه افرادی که از خوبیهای دیکر ان تعریف می کنند, ویژگیهای مثبت 
را در جمع خود شناسایی کنند. مثلا وقتی میگویند که همسر شما مهربان 
است. شما به آنها یادآوری کنید که این مهربانی ایشان , درحقیقت با 
ویژگیهای خوب رفتاری و گفتاری تقویت شده است تا توانمندی های 
خودنش را تشان بدهد مثلا در جواب آنها بگوید : خیلی وقتها هم افکان دارد 
که مشکلات مختلفی پیش بیاید ولی قطعا صبوری های من هم موثر بوده تا 
محبت او روز به روز بیشتر شود . 

سوال- من گل فروش هستم و در رابطه با شغلم با خانمهایی سر و کار 
دارم که باید بهترین سلیقه هایم را دراین رابطه به کار ببرم ولی همسرم 
نسبت به این قضیه حسودی می ِ 

را اس وت و 
خانمها سر و کار دارند و ان طبیعت حساس خانمها هم می تواند موجب 
حساسیت ویژه بشود. اولین توصیه ی ما این است که برای کمک به خانمها 
در انتخاب گلها نیازی به صمیمیت مضاعف شما نیست زیرا گاهی اوقات 
امکان دارد فکر کنیم که چون می خواهیم در شغلمان به توانمندی های 
ویژه برسیم پس حتما باید با همه ی مشتریهای خود صمیمی شویم , چه 
خانم باشند و چه اقا , اين کار ضرورتی ندارد به خصوص وقتی که یک 
طرف مقابلم را دچار خدشه می کند . چه لزومی دارد که من کاری را 
انجام دهم که خط قرمز خداست و اگر زمینه ی اشتباه در فکر و خیال و 


قلب این آقا ایجاد شود , آن غیرت خانم صحیح است . 

سوال- من پدر دو فرزند هستم و فرزند کوچکترم را بیشتر دوست دارم و 
از اینکه فرزند بزرگترم از این موضوع احساس حسادت کند می ترسم .چه 
کار کنم که او اين موضوع را نفهمد؟ ۳ ِ 

پاسخ- ما به این پدر خوب تبریک می گوییم که در زندگی حواسش به 
رابطه ی عاطفی خوب., بین فرزندانش هست و اینکه فرزند کوچکتر را 
بیشتر دوست دارند طبیعی است , اکثریت هم همین طور هستند . زیبایی 
رفتار و گفتار او و نیز داشتن اشتباه در ادای کلمات او و همچنین شیرینی 
آن اشتباه گفتن های او به جان همه می نشیند . پس طبیعی است که 
انسان به بچه ی کوچکتر توجه بیشتری داشته باشد چون آنها به قدری 
احساس نیاز خود را معصومانه و صمیمانه به ما انتقال می دهند که شش 
دانگ وجود ما را به خودشان جلب می کنند اما راه حل اول این است که 
حتما برای ابراز محبت به فرزندان دیگر یک وقت اختصاصی قرار دهند 
یعنی روزهای هفته را تقسیم کرده و در هر روز یک ساعت وقت پدر و 
مادر به تنهایی برای بک فرزند باشد و در ان به طور اختصاصی به ان 
فرزند محبت شود بدون اینکه از او گزارشی بخواهید یا او را سرزنش یا 
نصیحتی کنید و يا به درسهای او رسیدگی کنید بلکه فقط یک رابطه ی 
عاطفی و دوستانه با فرزند داشته باشید که تصور نکند , فرزند دوم جای او 
را گرفته است . دوم اینکه بسیاری از محبت ها از طریق فرزند کوچکتر به 
فرزندان دیگر منتقل شود مثلا اگر برای فرزند کوچکترهدیه ای خریده می 
شود , برای فرزندان دیگر هم هدیه تهیه شود و به دست فرزند کوچکتر به 
انها داده شود تا با این کار رابطه ی عاطفی بین فرزندان را بیشتر کنیم . 
طوری رفتار نکنیم که فرزندان بزرگتر آرزو کنند که فرزند کوچکتر نباشد 
چون او محبت پدر و مادر را دزدیده است . در یک زمانهایی باید محبت به 
فرزند کوچکتر را پنهان کرد تا آنها به جای رقابت با یکدیگر با هم رفاقت 
کنند و رابطه ی خواهری و برادری آنها شکل بگیرد اما اگر این طور نباشد , 
با هم رقابت خواهند کرد و گاهی اوقات هم فی تذانند به:جدییر اتیب 
های جدی وارد کنند. 

سوال- خانمم از من بزرگتر است وچون بچه دار هم نمی شود , خانواده ام 
اصرار دارند که من ایشان را طلاق دهم ولی خودم با این قضایا مشکلی 
ندارم . چه کنم ؟ ۳ 

پاسخ- البته تلقی این که برای انتخاب , خانم, بزرگتر از آقا باشد , اولویت 
نیست اما وقتی دو نفر با هم ازدواج کرده و کانون آرامش و محبتی را 
زیرسایه ی خداوند تشکیل دادند , نهایت ظلم است که بستگان و دوستان 
دائما سعی کنند , رابطه ی آنها را خراب کردم:.ه تهیکی. از.آنها پیشتهاد 
طلاق از دیگری را بدهند. ور فرهک احل یت توضیه ها عحیتد و رنه 


دراین رابطه داریم که اگر زن و شوهری با هم اختلاف پیدا کردند آنها را به 
و ۱ 
شود و نه جدایی بین آنها؛ عقوبتها ی خیلی سختی درانتظار شما خواهد بود . 
به همه ی خانواده هایی که ناآگاهانه و از روی دلسوزی 0 
جدایی فرزندشان از همسرش, احیانا بتوانند زندگی بهتری را تشکیل دهدن 
ند و۱ ی و ۳ 
نداریم که یک زوج الهی و خوشبخت را جدا کنیم بخاطر اینکه احتمال می 
دهیم شاید در آینده آنها دچار مشکل شوند . این حس خودخواهی ما است 
که فکر می کنیم بهتر از خدا و خود آنها می توانیم مصلحت زندگی آنها را 
تشخیص دهیم و برایشان نقشه ی راه بکشیم . قطعا اسیب این موضوع 
برای افرادی که این توصیه ها را می کنند بیشتر از ان خانواده خواهد بود. 
من به این زوج توصیه می کنم خود را از اين حرفها دور نگه دارند و رابطه 
ی مثبت عاطفی خود را بیشتر تقوبت کنند تا حرفهای غلط دیگران روی آنها 
اثر بدی نگذارد . برای بچه دار نشدن آنها هم خوشبختانه امروزه علم برای 
انها راهکارهای جدی دارد و ار راههای پیگیری و حل کردن مسئله ی 
ناباروری هم به نتیجه نرسد باز امکان اينکه فرزند داشته باشند. هست و 
اگر این هم نباشد باز زندگی باقی است و مهم این است که همدیگر را 
باور کنند نه حرفهای غلط و دروغ دیگران را . بعضی ها معتقد هستند که 
اگر خانم در سنین بالاتر بزرگتر باشد . مشکل ایجاد می شود . آنها استدلال 
می کنند که زنها زودتر شکسته می شوند مثلا یک خانم سی ساله. ده سال 
بعد, یک خانم چهل ساله می شود ولی ان اقایی که 25 سال دارد ده سال 
بعد تازه 35 ساله می شود. دراین موارد اگر هنوز زندگی تشکیل نشده بود 
ما می گفتیم که بهتراست این زندگی شروع نشود . اما وقتی زندگی 
شروع شده است و یک موجود جدیدی هم متولد شده که ما نیز حق کشتن 
را ما ۱ رن ات ورن مرت هار 
جلو برود . برای اینکه مشکلاتی برای این طور خانواده ها پیش نیاید , انها 
باید برای سلامتی , شادابی , رابطه ی عاطفی و موفقیتشان نسبت به 
خانواده های ویک سرمایه گذاری مضاعفی کنند و چه بسا با این سرمایه 
گذاری مضاعف بتوانند در بین دوستان و آشنایان به عنوان خانواده ی 
موفق ضرب المثل بشوند. ۳ 

سوال - من زنی هستم که حتی گاهی به نان شب خودم هم محتاج هستم 
ولی به هیچ عنوان حسادت نمی کنم چون خدا را دارم یعنی همه چیز دارم 


پاسخ- ما وقتی که از مرز گمرک الهی عبور می کنیم و به عالم آخرت وارد 
پس انسان شاکر انسانی است که می تواند نعمتهای خدا را ببیند و با 


شیرینی و رضایت خدا , شکر خدا را بجا آورد در این صورت در همین دنیا 
بهشت او کلید خورده است که من اسم آن را شکر شکر یعنی کسی که 
جانش , کلامش و نگاهش شیرین است , گذاشته ام . دنیای روانشناسی به 
آن مثبت اندیشی می گوید و ما به آن شهد شیرینی می گوییم زیرا مومن 
تاد قی ماس مت او ی ی کی هید شآ 
نیمه ی خالی لیوان هم باشد باز نیمه ی پری وجود دارد و به همین خاطر 
می تواند رضایت خدا را بچشد. ولی انسان حسود همه چیز می تواند 
داشته باشد اما لذت رضایت خدا را نمی چشد و به همین خاطر بیچاره 
است پس کسی که رابطه ی خود را با خدا تقویت می کند زیبایی های 
زندگی و دارایی های حقیقی خود را می بیند و قطعا یکی از انسانهای 
بهشتی است که ما او را روی کره ی خاکی می بینیم . 

سوال- اگر مردی نسبت به همسرش نه حسادت داشته باشد و نه غیرت , 
ایا به این معنی است که همسرش را دوست ندارد؟ 

پاسخ- حسادت نداشتن خیلی خوب است و کسی که حسود نیست باید 
برای خودش آن را به عنوان یک ویژگی مثبت و یک مقام احسن بداند . اما 
اگرغیرت ندارد . غیرت نداشتن نشانه ی بی محبتی نسبت به طرف مقابل 
و در حقیقت یک نوع بی تفاوتی به زیبایی های زندگی است . اگر در 
زندگی من فردی است که نسبت به او هیچ غیرتی ندارم و هر کسی هم 
درست با غلط می تواند در کنار او قرار بگیرد و برای من اصلا اهمیتی 
نداشته باشد قطعا بی عاطفه هستم پا عاطفه ام خیلی ضعیف شده است 
و باید غیرت زیبای الهی را درخود بیشتر تقویت نمایم. 

سوال- همسرم مرا دوست دارد ولی ابراز نمی کند. مرا راهنمایی کنید. 
پاسخ- معمولا خانمها بیشتر به ابراز محبت توجه دارند .انسانهای برون گرا 
و درون گرا در احساساتشان با هم فرق می کنند . انسانهای درون گرا 
شاید صد بار دوست داشتن طرف مقابل را در قلبشان مرور کنند اما شاید 
به کی مان اباد مخت سا از دهان.انها شون کسین. اي ظوف 
مقابل ما انسان درون گرا باشد باید بدانیم که آنها به راحتی نمی توانند 
ابراز محبت کنند ولی گاهی با رفتار و عملشان , ابراز محبت را نشان می 
دهند . بعضی افراد هم هستند که در زندگی یاد گرفتند که نباید محبت خود 
را ابراز کنند در حقیقت یک زمینه ی اکتسابی و تربیتی است که در خانواده 
دیده شده است و گمان می کنند که محبت های موفقر آنهانن, بودم که 
اصلا ابراز نشده و هیچ وقت بین پدر و مادر به طور جدی گفته نشده است 
و اين همان زمینه ای است که اگر نبینیم در ارتباط با این شخص خاص 
دار وی کی که ان اسان اس ار سک 
نمی کند , شاید مرا دوست ندارد و به اصل محبت شک می کنیم . گاهی 
اوقات هم علتش این است که شاید من با کوچکترین ابراز محبت , دچار 


توقع زیادی از او می شوم و او هم از این موضوع می ترسد يا بین 
اطرافیان این موضوع را دیده است که با ابراز محبت , توقعات طوفانی به 
سراغ آنها می رود به همین دلایل باید ظرفیت های خود را بالا برده تا اگر 
به ما ابراز محبت شد , خیلی توقعات عجیب و غریب و بیشتر از توان 
طرف مقابل نداشته باشیم . اگرهم او یاد نگرفته يا خوب ابراز محبت 
کردن را نمی داند , بدون سرزنش و نق زدن, کم کم با ابراز محبت خودم 
به او کمک کنم که او هم این کار را یاد بگیرد. 

ال آبا از نظر اسلام چشم زخم وجود دارد؟ ‏ 

پاسخ- این موضوع در بین همه ی ملل , ادیان و ائّین های مختلف مطرح 
ی متا کت هطوحم و را فول ار رش 
هستند که از طریق نگاه می توان به دیگران آسیب رساند اما اسلام به 
عنوان یک دین آسمانی و نیز در قرآن کریم هم در مورد 0 زخم تاکید 
دارد که افراد مي توانند از طریق چشم , نگاه و نوع ویژگی های شخصیتی 
خود به دیگران آسیب برسانند . در سوره ی قلم آیه ای را مطرح می کند 
که وقتی به شان نزول ایه دقت می کنیم در آن ماجرای فردی در بین 
اسیب جدی برسانند به سراغ فردی می روند که بسیار به چشم شوری 
معروف است تا او با نیروی باطنی شیطانی خود بتواند از اين طریق به 
پیامبر آسیب وارد کند و در شأن نزول آن گفته شده است که آیه ی وان 
یکاد در همین زمان نازل شده است . در حقیقت این پناهگاهی است که 
خداوند برای پیامبر اسلام نازل فرموده تا کسانی که می خواستند با چشم 
خون ققر پباستر ات برسانند ذکر الهی و کلام خداوند را از دهان مبارک 
پا هی ید ال امه اه اف یات وان ی را 
متهم به چشم شوری کرد؟ در بعضی ملتها حتی اکنون هم گاهی افراد را به 
همین دلیل می سوزانند چون آنها موجب خشکسالی در یک قبیله شده اند 
یا موجب وارد شدن اسیب به یک خانواده شده اند . تهمت چشم شوری 
زدن به دیگران حرام و گناه است و ما حق نداریم به کسی بگوییم چشم 
شور, و تلقی ما دائما اين باشد که ما از طریق او ممکن است آسیب ببینیم 
. همه ی ما می توانیم ویژگی چشم شوری را پیدا کنیم چون قبلا گفتیم که 
یکی از علتهای چشم شوری . حسادت است یعنی کسی در درون خود یک 
انرژی منفی انباشته ای به نام حسادت دارد و آن نیروی باطنی او برای از 
تب تردن تعمتمهاق,دیکر ان ات با از این طریق بهدیی ان اسیت برساند.: 
حالت دوم این است که امکان دارد فردی از روی محبت و علاقه ی زیاد که 
مثلا با حالت شگفتی زیاد بگوید : وای چه قدر زیباست يا وای چه قدر زیاد 
درونی خودش را مانند یک سیلاب به طرف مقابل منتقل می کند . اين کار 


مانند این است که کسی آنفولانزا گرفته باشد و با یک عطسه ی خیلی بد , 
محیط اطراف خودش را کاملا آلوده کند و به اطرافیان آسیب برساند. حتی 
اگر با خوشحالی و خرسندی هم گفته شود , چشم زخم منتقل می شود 
دقیقا برای همین گاهی اوقات مادر و پدر هم می توانند فرزندان خود را 
چشم بزنند و ربطی هم به حسادت ندارد چون یکی دیگر از علت های 
چشم زخم تحسین زیاد است . برای همین است که عده ای می گویند که 
ما افراد موفقی هستیم و می ترسیم که مورد چشم زخم قرار بگیریم در 
واقع چشم زخم از طریق کسانی که خیلی به نظر آنها موفقیتشان شگفت 
اتکتر است هم هی اند اعد .شا سل ها اد ایا تا هم تراک ات 
موضوع زیاد است مانند همراه داشتن انواع سنگها و صدفها یا شاخ کرگدن 
و یا شانه ی هدهد و عاج فیل که در ملل مختلف برای مقابله با چشم زخم 
استفاده می کنند . بخشی از انها که جزء ادبیات عامیانه ی مردم است , 
رایج تر به نظر می رسد مانند زدن به تخته ی چوبی يا تعارفات را به کار 
بردن يا نوشتن برچشم بد لعنت . پشت ماشین . کار رایج دیگر شکستن 
تخم مرغ است که با زغال روی آن خط می کشند و بعد آن را می شکنند و 
گاهی اوقات هم که این کار چند بار تکرار می شود و تخم نمی شکند آنها 
که معتقد هستیم یک قدرت حقیقی در عالم , وجود دارد و هیچ برگی از 
درخت , بدون اجازه خداوند نمی افتد پس چرا باید به چیزهایی پناه ببریم 
که نود درصد آنها دروغ است. اصل چشم زخم و راه مقابله با آن, واقعیت 
است اما راههای دروغین درکنار آنها آمده است. یعنی یک آب گل آلوده ی 
عجیب وغریبی از انواع مهره های آبی رنگ که مدل چشم درست می شود 
تا چشم زخم را از بین ببرد البته جالب است که رنگ آبی در لغت نامه ی 
دهخدا که او هم از خیام به عنوان یک حکیم یاد کرده و می گوید که ایشان 
معتقد است که فیروزه با رنگ آبی , قدرت برگرداندن طول موج منفی 
چشم زخم را دارد و وقتی این مطلب با بحث رنگ درمانی و روانشناسی 
و ی ید بر ای و 
که همین موضوع مطرح شده ات 
ویژگی قدرت برگرداندن انعکاس امواج منفی را به طور کامل دارد . شاید 
هم یکی از علل استحباب استفاده از نگین فیروزه , علاوه بر داشتن عالم 
ملکی و ملکوتی , قطعا همین رنگ آبی خاص خودش باشد که اثرات ویژه 
ای دارد و امروز علم هم توانسته آن را اثبات کند ماه ی اری‌شیای 
کم. می تواند اثر گذار باشد زیرا میدان تاثیر گذاری آن فقط فیزیک است 
ولی چشم زخم از متافیزیک یعنی درون و باطن فرد بیرون می آید به 
عبارتی دیگر وقتی ما به عنوان یک انسان موحد و مسلمان به در خانه ی 
اهل بیت رفته و از آنها راه حلی برای مقابله با چشم زخم می خواهیم , 


آنها راه حلهای خیلی دقیق آسمانی را به ما نشان می دهند . امام صادق 
(ع) می فرمایند: هر موقع حس کردید که در معرض چشم زخم دیگران 
قرار گرفته اید سه با ر این ذکر شریف را بگویید و طبیعتا هرچه این ذکر با 
تمام وجود گفته شود انرش نیز خیلی بیشتر خواهد بود که: ما شا ءالله 
لاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم یعنی آنچه که خداوند بخواهد همان 
خواهد شد. یعنی ای کسی که نگاه منفی از روی حسد یا علاقه یا تحسین 
داری و این نعمت به نظرت چیز عجیبی امده است انچه خدا بخواهد, 
درعالم رخ می دهد و هیچ کس کوچکترین قدرتی درس عالم ندارد مگر به 
واسطه ی خداوندی که عظیم است . وقتی فرد با تمام وجود این ذکر را 
می گوید , تمام انرژیهای منفی اطراف خود را خنثی می سازد. این به 
عنوان یک راه حل مقابله با چشم زخم است و از همین جا هم بین ما رایج 
شده است که وقتی از چیزی يا کسی خوشمان می اید ماشاءالله می 
گوییم . اگر تلفظ درست این ذکر را به کار نبریم و مثلا بگوییم ماشالا , اثر 
فلت از بین نمی رود ولی مانند آن ویتاأمینی است که به حداقل ۳ 
جوش رسیده و وبتامین آن هنوز هست آما خبلی کم یا مانند نور خورشید 
که در پشت ابر کمتر گرم خواهد کرد. پس یاد بگیریم که ذکر کامل و 
درست را همان طور که قبلا گفتیم , ادا کنیم و با اين ذکر دوباره به خدا 
می گوییم که خدایا باور دارم که هیچ چیز در عالم جز اراده ی تو تاثیر گذار 
حقیقی نیست و یک بار دیگر موحد بودن خود را به سوی خداوند اعلام می 
کنم . دومین ذکر را که امام صادق (ع) خواندن آن را دراین مواقع تاکید 
کردند دو سوره ی ناس و فلق است که به عنوان پناهگاه می باشند که 
هرجا احتمال خطر می دهید با خواندن این سوره ها در پناه خداوند بروید و 
خود را در پناه تخم مرغ و شانه ی هدهد يا از این قبیل اجسام قرار ندهید 
چون بخش قابل توجهی از اين کارها بخاطر توهمات ذهن بشر است که 
فکر می کند اینها مشکل کشا هستند. سومین راه حل صدقه دادن است 
.هر وقت احساس کردید که در معرض چشم زخم قرار گرفته اید صدق 
خود را به خدا اثبات کنید و صدقه دهید تا بلاها را از شما دور کند . در روایا 
ت داریم که صدقه هفتاد نوع بلا را ازما دور می کند . این در حقیقت 
خریدن لطف خدا نیست زیرا لطف خداوند بی دریغ است . من با اين کار 
اثبات می کنم که هستم , مانند آن پیرزنی که با یک گلوله ی نخ آمده است 
تا در زمره ی خریداران یوسف محسوب شود اگر چه اين گلوله ی نخ هیچ 
آزرتی نداد ولی یا ان کان ند وی را انت شت کند « ما با این کار 
ثابت می کنیم که یقین داریم درعالم هیچ اهریمنی نمی تواند هیچ کاری 
انجام دهد و اگر کوچکترین اتفاقی 7 برای امتحان شدن 
ما و رفتن بیشتر ما به سمت خداوند است و یکی دیگر از توصیه ها همراه 
داشتن و نیز قرائت ت بخ الکرنندی ات که البته-بین ها ایزای.های مساهان 


زرابم نت .لا خن مر ای وراد هم وان؛یکاد را به عتوان: آمیر تب لباسش 
استفاده می کنند . البته بهتر از همه ی این کارها این است که ما با قرائت 
وان یکاد بطور دائم آن را بر جانمان بنشانیم و آخرین کاری که در فرهنگ 
اهل بیت هم تاکید ویژه شده است دود کردن اسیند است یعنی یک ماده ی 
طبیعی با عمل ملکوتی . شاید ما فكرکنيم که این کار فقط جنبه ی 
بهداشتی دارد مثلا حتی اخیرا بعضی عزیزان برای مقابله با انفولانزا نوع | 
یا برای از بین بردن عاملهای بیماری زا برای امدن حاجی ها اسیند دود می 
کنند . واقعا همین طور است اما هرچیزی در این عالم چهار بعد دارد . بعد 
اول بُعد فیزیکی است و بُعدها ی متافیزیکی آن هم از ملکوتی آغاز می 
شود روای ام ا هت گرا رت 
همراه آن است یعنی دانه ی اسیند بُعد ملکوتی ویژه ای به همراه دارد و 
کارکردهای خاصی هم دارد . جالب است که باشگاه خبرنگاران جوان هم 
براساس تحقیق علمی ثابت کرده بود که استنشاق بوی اسپند ترس را کم 
کرده و ایجاد ارامش می کند یعنی از فیزیک و دنیای مادی و جسمی فرد 
و و ای ی 
چیزهایی را که خداوند در دنیا به ما عطا کرده است , بعد ملکوتی و 
رصان آن به قدری قوی است که می تواند آسمان را به زمین بیاورد. 
نکته ای هم در مورد صدقه دادن هست که همان طور که خداوند از ما 
خواسته است که در صبح دورکعت نماز, درظهر و عصر چهاررکعت و 
درمغفرب سه و درعشاء چهاررکعت نماز بخوانیم , حالا همه هفده رکعت را 
با هم بخوانیم برای اینکه راحت شویم 1۳ ین نمازها در زمانهای مختلف روز 
مانند. آبی 3 
صدقه هم به مقدار کم در هر روز, در حقیقت ذکر الهی در زندگی هر روز 
ما جاری می شود . صدقه یادآوری اين است که من در زندگی محتاج 
خداوند هستم و اعلام می کنم خدایا من آنچه را دارم درراه تو خرج می 
کنم پس تو هم مرا در زندگی از آن خودت قرار بده . 


88-09-58 


سوال- راه کارهای مبارزه با چشم زخم را بیان بفرمائید؟ 

پاسخ- مهمترین راه کار. سپردن خود به خداوند است انسان مومن کسی 
است که یقین دارد , فاعل عالم هستی , خداوند است. در حقیقت این 
توحید افعالی , کننده ی حقیقی و موثر در عالم خداوند است و موجب می 
شوم که ها با اففان کار ور اعساه اجه روپ ان ان 
صا را همست وه ای کر هی او ۱ 
اضافه کنیم . دوم اینکه صدقه دهیم و صدق خود را به خداوند ثابت کنیم که 
ما قطعا باور داریم که اگر بخشی از نعمتهایی که او به ما داده است را در 
راه خودش به دیگران کمک کنیم , جریانها ی مثبت عالم هستی را از طریق 
اراده ی الهی به سمت خودمان جذب می کنیم . سومین کار اين است که 
هر موقع در معرض نگاه آزار دهنده ای که می خواهد نعمت را از ما بگیرد 
قرای کوی با نان تخشین کنوه: ای که تفت ما به‌تطو امحر ,عضین 
فده کر شریت ها شا الله ا حول و لا موع الا بالله غلی, ]لعطیم را سه 
با تکرار کنیم که این دستور شریفی از امام صادق (ع) است و نیز خواندن 
آية الکرسی هم به عنوان یک پناهگاه , به ما بسیا ر کمک خواهد کرد. 
سوال- آیا چشم زخم باعث مرگ هم خواهد شد؟ 

پاسخ- وقتی به روایات نگاه می کنیم , این روایات هم چشم زخم را باعث 
مرگ می دانند اما یادآوری می کنیم که ما حق نداریم به عنوان یک انسان 
مومن, دیگران را به چشم شوری يا به اين که ما در اثر چشم زخم او 
آسیب دیده آیم , متهم کنیم 1۳ بن کارها حرام و گناه است که ما فردی را 
رت و . اگر احیانا ما در مجاورت فردی یا در 
اریاط تا ین کم و اي مق آمساد انمت ‏ موحای. نتم 
به جای اینکه ایمان خود را به شرژی که در عالم هستی است بفروشیم , 
ایمان خود را به خداوند زیاد کنیم . 

سوال- من می دانم که چشم شور هستم و اگر احیانا چیزی نظرم را جلب 
کقد آن مطالبتخراتب: قوا حد و موه کارش اند اشام ده 

پاسخ- همان ذکر شریف ماشاءالله.... را بخوانید یعنی وقتی که ما حس 
کنیم که قدرت چشم ما آنقدر زیاد است که می توانیم به دیگران آسیب 
آستب بزها نو خوا ین این ذکر همان ونر کی خی کت زا دازد . حالا اگر 
خسن کنیم که انفدر. قدرت داریم. که ممخ توانيم. با تنم زین خی وا 
تخریب کنیم , شرعا به ما حرام است که از این قدرت خود استفاده کنیم 
چون مانند این اسنت: کت‌ها آفاهانه نه دیگران تست برسانیم . چنین 


افرادی موظف هستند که این نیرو را درخود مهار کرده و ان را کنترل کنند 
. مثل کسی که از قدرت مٌّشت خود با خبر است و می داند با یی ضربه ی 
مشت می تواند کسی را به کشتن دهد در اینجا کار او حرام است . پس 
هر فردی که حس می کند چنین قدرتی را دارد باید اول به خدا پناه برده و 
بعد نگاهش را مدیریت کند و آن نعمت را با ذکر شریف ماشاءالله لا حول 
ولا قوق الا بالله العلی العظیم به خداوند بسیارد. 

سوال- شما گفتید که چشم زدن به دیگران حرام است ولی من به کسی 
این تهمت را بستم و الان او از من دور است . لطفا مرا راهنمایی کنید . 
پاسخ- باید از آن فرد حلالیت بطلبید و برای این کار استغفار کنید و به 
افرادی که این از این موضوع با خبر شدند , بگویند که من اشتباه کردم 
چون فکر نمی کنم فردی آگاهانه به کسی ضرر برساند و ویژگی های او را 
هم یاداوری نکند . این کارها کمک می کند قدرت ایجاد شده از آن امواج 
منفی از بین برود. 7 

سوال- از کجا بفهمیم , موقعیت بدی که برای ما پیش امده در اثر چشم 
زخم بوده است؟ 

۳ 
نیست مهم این است که ما در حال حاضر یک مشکل داریم و برای رهایی 
از این مشکل باید رفتار خود را درست کنیم . ما گاهی دچار افراط و 
تفریط می شویم در مواقعی هست که من می دانم فردی با نگاهش یقینا 
یفن آستت: آساستی .مین زین در ایتجاا پاید راههاي یشب انه: را ذاشسته 
باشم اما در مواقعی که فرد نمی داند که نعمتی را که ازدست داده بخاطر 
چشم زخم بوده يا نه پس اگر همین طور است اول آن فرد را پیدا کند و در 
اين حالت ببیند که چه مشکل جدی پیش می اید . من به عنوان یک انسان 
آگاه و مومن و عاقل به دنبال مقصر بیرونی می گردم و اگر آن مقصر 
وجود نداشت به دنبال چه کسی خواهم گشت؟ حالا اگر منظور دوستمان 
این است که اگر ما منشاء را پیدا کردیم , این ذکرها را در همان منشاء به 
کار ببریم ؟ اولا سه منشاء وجود دارد و این دوستمان اشتباه می کند که به 
دنبال مقصر بیرونی می گردد . منشاء اول ». کاری است که ما از بچگی اد 
گرفتیم, اينکه برای حل مشکلات خود در بیرون از خودمان بگردیم و 
فرافکنی کنیم . وقتی یک بچه ی کوچک دو يا سه ساله به دیوار برخورد می 
کند , فورا به دیوار کوبیده و به کودک می گوییم ببخشید دیوار تورا ندید و 
این کونه فد کارا تم سوه بان هت رنه که رون از خودش علتی 
وجود دارد و همه ما نیز به معصومیت این کودک می خندیم اما نمی فهمیم 
که چه بلایی سر این کودک می اوریم . روش غلط تربیتی ما این است که 
همیشه به کودک می اموزیم , برای حل مشکل خود به دنبال مقصر بیرونی 
باشد پس واقعا من نعمتی را که از دست داده ام بخاطر چشم زخم بوده 


است . البته یک , در, هزار شاید , اما به دنبال علتهای دیگری بگردیم . 
شاید کفران نعمت کرده باشیم , شاید از آن نعمت مراقبت نکرده ایم , 
شاید صلاحیت اولیه ام را از دست داده ام , شاید دادن آن نعمت به بنده از 
طرف خداوند بر ارفابننت بوده و خداوند با گرفتن آن نعمت از من امتحان 
دیگری خواهد گرفت . پس علت اول این است که با فکر غلط وجود خود 
را مهندسی کرده و فرافکنی می کنیم . در روانشناسی تست هایی به نام 
روشاخ وجود دارد که روی کاغذی مرکب ریخته و آن را تا می زنند بعد ان 
را باز کرده و ده الی پانزده آشکال مبهم ایجاد می شود , سپس به فردی 
این شکلها را نشان می دهند و از او می خواهند که بگوید دراین تصاویر 
میهم اخه صیر هایی: متسد ور داسجا فردتصام ونیا درون ود را در آن 
کاغذ خواهد دید و با این کار روانشناسان متوجه مشکلات و ذهنیات و دنیای 
درونی این فرد خواهند شد . ما خیلی وقتها در رفتارها و گفتارهایمان 
زاف ی یل ارم ات ولآ راو کت 
می دهم . پس این قسمت قضیه را فراموش نکنید اما اگر واقعا خودم را 
به طور مرتب درگیر نگاه و رفتار دیگران حس می کنم و اين حالت مکررا 
برایم رخ می دهد, بدون تهمت به دیگران از خودم مراقبت کنم . مثلا اگر 
امروز شما به منزل بروید و احساس کنید که سرما خورده اید آیا به دنبال 
افرادی می گردید که ازصبح تا شب با آنها مراوده داشته اید ؟ يا احیانا با 
چه کسی دست داده اید که ممکن بوده حالش خوب نبوده است؟ خیر. شما 
به دنبال درمان خود می روید و اگر هوشمندانه عمل کنید صبح که از خانه 
بیرون می روید بخاطر هوای سرد بیشتر مراقب خود خواهید بود و نیز از 
انواع غذاهایی که مقاومت بدن شما را بالا ببرد استفاده می کنید تا احیانا 
اگر با افراد سرماخورده برخورد کردید دچار بیماری نشوید. پس اگر می 
ترسم که در کنار کسی قرار بگیرم که به من آسیب می رساند , با پناه 
بردن به خدا و نیز یاد و ذکر خداوند خودم را درمان می کنم . اگر تاکید 
شده که اية الکرسی را دائما قرائت ت کنید برای این است که این آنه: ی 
شریفه قلب و روح و جان و جسم مرا حفظ خواهد کرد و یک صیانت 
۱ ۱0 ۱۵ و ۳ 
ای برای خواندن چهار قل است یعنی سوره های توحید , ناس , فلق و 
کافرون , همه ی این سوره ها به عنوان پیشگیری هستند یعنی لازم نیست 
که من به دنبال مقصر يا درمان باشم . در حالت درمان هم بهترین راه این 
را بخاطر گناهانم از دست می دهم به همین دلیل تاکید به استغفار شده 
است . هروقت کارتان گرهی خورد يا نعمتی را از دست دادید , شروع به 
پیدا کردن غلط های دیکته ی خود باشید و بابت آنها از خداوند عذرخواهی 
کنید و به دنبال جبران ان باشید . دو راه استغفار زبانی و استغفار عملی 


برای برگرداندن نعمت به ما خواهد بود . 

سوال- آیا درخت یا گیاه خاصی برای شگون واز بین بردن اثر چشم زخم 
وجود دارد که ما بتوانیم نها زاندر خانه یکارجم؟ 

پاسخ- ۱ ۱ ۱۳ آنها که قرآن از آن 
به عنوان شجره ی مبارکه یاد می کند درخت زیتون است. درخت پربرکتی 
که درحقیقت واسطه ی گفتگوی خدا با حضرت موسی (ع) بوده است و در 
اسلام هم به استفاده از زیتون و روغن زیتون تاکید شده است و خداوند به 
زیتون قسم می خورد . درسوره تین , از درخت زیتون به عنوان یکی از 
درختهای مبارکه یاد شده است اما فکر نکنید که این درخت به تنهایی و 
جدای از ایمان من کاری از دستش براید اگر اين طور باشد بسیار بسیار 
چیزهایی هستند که انسان مومن درجان خودش باید به عنوان شجره ی 
طیبه بکارد مانند شجره ی طیبه ی لا اله الا الله وتا عمل,صالخش ان رنه 
آسمانها برد و هر نوع چشم زخمی را از خود دور کند . 

سوال- آیا قربانی دادن تاثیری دارد و شرایطش گنه است؟ 

پاسخ- بله , قربانی کردن برای رضای خدا , قطعا بسیاری از آسیب ها و 
آفت ها را از بین می برد . در روایات و فرهنگ دینی ما گفته شده که هر 
وقت نعمت بزرگی به دست شما می رسد قربانی کنید و از آن قربانی 
تا رس میس که اه این امن درک 
مه 
بلا و سختی از ز شما برطرف شود . قطعا قربانی کردن , می تواند مشکلات 
را به حداقل رسانده و آن امتحان الهی را برای ما اسان کند .ان شاءالله 
سوال- حکم دعاهای مختلف سحر و جادو و مواردی که مردم بابت آنها پول 
خرج می کنند تا موفقیت فردی را ازبین ببرند چگونه است ؟ و آیا واقعا 
موثراست ؟ یعنی پولی که برای خرید دعا می دهند و آن را به شکل پودر 
با نوشته در خانواده های مورد نظرشان به کارببرند , آیا اين دعا برای زایل 
کردن موفقیت خانواده ها عمل می کند از عم ی کند.ه زان معانلة. با 
آنها چیست؟ 

پاسخ- بله واقعا سحر و جادو وجود دارد و اصلا نیازی نیست که شما 
مطمتن شوید که مشکل پیش آمده از سحرو جادو است زیرا تاکید 
کید ها جواهس ال مر انمان عاعی ه دامع رون 
دستورات اوست و این کار قطعا سحر و جادو را از بین خواهد برد و 
موس زاه حل درایات شیه ع فران اس که وی مان در مفال 
پیامبران می ایستادند و می خواستند که معجزه ی انها را باطل کنند , از 
سحر خودشان کمک می گرفتند . به کتاب مفاتیح الجنان هم می توانید 
مراجعه فرمایید . البته بعضی افراد بخاطر فراوانی اين کتاب در دسترس 
مردم که نویسنده ی آن مرحوم شیخ عباس قمی از نویسندگان و 


دانشمندان بزرگ دنیای اسلام است و نیز ویژگیهای منحصر به فردی هم 
داردم آن‌ترا کتاب کم ارزشی فی داد ولی؛ اخلاص ویزهنی. آو موحب شیده 
که امروز در کنار هر قرآنی یک مفاتیح هم باشد و این اخلاص ۳ 
ظاند ار یوم استه معمو سا رانا را سل مین کت کم سار 
مق ا تست ان کات ففت. که روا ههار اهر لش ۱ 
نقل می کنند که حضرت فرموده اند : اگراحیانا حس کردید در معرض 
سحر هستید آیه ای از قرآن را نوشته و به خداوند توکل کنید . پس لازم 
نیست که سراغ دعا نویس , جن گیر , رمال و ساحر بروید زیرا مراجعه به 
اینها و پول خرح کردن در این راه حرام است. قطعا پناه بردن به غیر 
خداوند نشانه ی کم ایمانی و کم باوری ما است و با این کارها اگر چه 
ظاهرا گره از مشکلمان باز می شود اما گره های زیادی در زندگی خود 
پیدا خواهد شد. 

سوال- اگر خانم بارداری جنازه ببیند نوزادش چشم شور می شود؟ 

پاسخ- خیر زیرا دلیل شرعی و دلیل عقلی برای این موضوع وجود ندارد 
ولی یک دلیل وهمی وجود دارد و ان هم این است که , چون فردی که از 
دنیا رفته , روح در کالبد او نیست ممکن است برای فرد بد یوم باشد . 
فردی که باردار است میزان حساسیت او به دریافت انواع پیامهای بیرونی 
خیلی بیشتر است . به همین دلیل در فرهنگ ما حال این افراد را بیشتر 
فراغات هی کت اه ایر انم انیب وی ایا سا چسن صحه 
هایی مواجه شود » ترسی بر اوغالب می شود که روی جنین ایشان اثر 
منفی دارد اما این فکرکه جنین او چشم شور شود غلط است و نیز اگر 
فردی با این صحنه ها مواجه شود باز هم با پناه بردن به خداوند و اطمینان 
تخنمون یه قلیه مسا ناد ام انا متعی مسبوه‌ها نمی که وا هی ار 
شک در او ایجاد شده از بین خواهد رفت . 

سوال- سا ای رها میم تا و 
پاسخ- البته ما برای همه ی اهل بیت (ع) حرزهای مخصوصی داریم که از 
طرف خداوند به عنوان هدبه به آن امام عزیز یا از معصوم داده شده 
است و توصیه شده که از این حرزها استفاده کنید یعنی قرائت ت کرده و 
فصرا هواس بای بلق ها کم اضطا حا وه ان هو نی کفنت آ 
خاض خوو را دازید عون اثر اهل بت تشد آجا ان باکیهمی کم که 
اثر ویژه ی حرز با جان آن فردی است که اول این حرز را به همراه داشته 
باشد یعنی میزان اثر اين حرز به میزان ایمان من به خداوند بستگی دارد . 
مثلا وقتی یک لامپ هزار وات در منزل دارید و می پرسید که ایا قدرت 
روشن کردن را دارد يا خیر؟ در جواب شما می گوییم چه موقع؟ یعنی 
وق که نتواند از مدا الکتزیکی استفاده کندو جریان برقعاود آنشود 
در آن موقع روشن می شود. مدار الکتریکی حقیقی و يا مدار نورانی 


حقیقی که درون حرزها وجود دارد به میزان ایمان ما به خداوند بستگی 
دارد نه به ایمان ما نسبت به خود حرز چون حرز چیزی است که از طرف 
خدا| فرستاده شده است تا من ایمان خود را بالاتر ببرم نه اینکه فکر کنم 
چیزی غير از خداوند در عالم وجود دارد که می تواند کارهای خاصی را 
انجام دهد. 

سوال- نسبت رزق و روزی با چشم زدن چگونه خواهد شد؟ 

پاسخ- تفیل وان حفت: که ریک نوزی اقراد با سم ادن اسیت میت 
در بحث رزق و روزی , کاری که به فرد کمک خواهد کرد این است که 
حقوق الهی مانند خمس و زکات را که در مال او وجود دارد را از اموالش 
جدا کرده و در راه خداوند و صرفا برای رضای خدا آن را خرج کند , چه به 
صورت صدقه دادن با هدیه دادن می تواند باشد. در فرهنگ دینی ما هدیه 
دادن در راه رضای خدا ثوابش بیشتر از صدقه دادن است و متاسفانه 
گاهی اوقات در فرهنگ عامه , هدیه به عنوان یک معامله قلمداد می شود 
یعنی چه هدیه ای آورده اند و حالا چه چیزی جای آن بگذاریم؟ اینها جزء آن 
کارهایی است که رزق و نعمت ما را زیاد می کند و در این مورد حضرت 
امام رضا (ع) می فرمایند: هدیه , کینه ها را از بین می برد. 

سوال- دوست دارم که همه از من تعریف کنند , آیا تعریف کردن دیگران 
از من باعث چشم خوردن من می شود؟ 

پاسخ- اگر تعریف کردن دیگران از ایشان به اندازه ی استاندارد باشد , 
طفعی ات حون این ظایی کین 2 نیازهای درونی انسانها است اما اگر 
اين کار به اندازه ی زیادی باشد , نشان دهنده ی نقصان در روح و روان 
من است و لزوما موجب چشم زخم خوردن نمی شود چون دیگران آن 
رک اسان ای رها ارت نی بای آجار 
زمینه ای برای دلخوری ایشان از دیگران فراهم می شود یا اینکه موجب 
حسادت به نعمتهای دیگران می شود . 

سوال- ایا بسته شدن بخت دختران زیبا , ممکن است از چشم زخم باشد؟ 
پاسخ- خیر . البته بخش قابل توجه بسته شدن بخت دختران , در ارتباطات 
است که اشعالاتی در ان وجود دارد . یک بخش ان این است که ما در نوع 
نگاه خود به زندگی دچار مشکل هستیم , وقتی که سراغ نگاه آسمانی می 
رویم حتی در روایات است که اگر کسی سه خواستگار استاندارد خدایی 
داشت یعنی با اخلاق , با ایمان و مسئولیت پذیر بودند و انها را به دلایل 
وهمی و غرفی جواب رد بدهیم خداوند شما را به خودتان واگذار خواهد 
کرد . ایا واقعا این بهانه جویی ها در زندگی ما وجود ندارد که به دنبال 
علت چشم زخم در اين موارد می گردیم؟ هر موقع بشر درعلت های جاریه 
کی به هم با تیه اق هی نف رد ان وا واه یی 
نسبت می دهد و اتفاقا همین جا است که زمینه ی خرافات پیش خواهد 


آمد . در اسلام آمده که مقابل خرافات ایستادگی کنید و اگر چشم زخم را 
می پذیرد برای این است که یکی از واقعیت هاست نه همه ی واقعیت ها . 
همه واقعیت ها خداوند است .من و رفتار و نوع تعاملاتم در زندگی باید به 
صورت واقعی باشد و طبق آن نقشه ای که خداوند برای 7 
طراحی کرده است پیش بروم زیرا اگر از آن نقشه فاصله بگیرم قطعا 
خوشبختی من کم خواهد شد , حتی اگر خوشی داشته باشم. پس حالا این 
سوال پیش می آید که اگر چشم زخم وجود دارد , چرا ما نباید به دنبال اين 
علت برای بسته شدن بخت دختران بگردیم؟ بخاطر اينکه اين یکی از 
هزاران علت است . چرا ما بلافاصله از چشم زخم يا سحر و جادو یا بد 
خواه می گوییم و به دنبال علت , در خودمان نمی گردیم ؟ مثلا فردی دچار 
برض خوزدکی. .مین شود و علت. آن: مفکن. اسنت دو تا باشد.یکی. علت 
بیرونی یعنی عامل ویروسی پا میکروبی در نزدیک او و علت دوم , ضعیف 
بودن بدن فرد باشد . ایا فرد واقعا بررسی کرده است که علت بیماری 
ضعف بدن او بوده یا قدرت عامل بیماری زا؟ در اینجا ما به خود فرد کاری 
نداریم , بنده می گویم عامل بیرونی است , یعنی اگر من سرما خورده ام 
قطعا عامل میکروبی وجود داشته است و این سوال است که من چه قدر 
خودم را تقویت کرده بودم ؟ دین به ما اموخته است که خود را با ایمان و 
عمل صالح تقویت کنیم به همین خاطر اگر انسان در مقابل افراد یا 
رفتارهایی که غیر الهی هستند قرار بگیرد , يا اصلا آسیب نخواهد دید یا 
میزان اسیب به اندازه ی خراشی خواهد بود یعنی اول روی پوست ما رخ 
می دهد که قابلیت جبران ان خیلی زیاد است . فردی که زیاد می ترسد , 
ایمان ندارد به همین دلیل خیلی افراد حتی تقوا را به معنی خدا ترسی می 
دانند یعنی از هیچ چیز و هیچ کس جز خدا نترس و اگر خدا را در زندگی 
دارید قطعا چیزی در عالم هستی نمی تواند زندگی شما را فلج کند البته 
امکان دارد که در یک مقطع زمانی دچار اختلال بشوید اما دوباره در مدار 
ای و و را ای ای وا دا 
صالح آن را جبران کنید . اما وقتی من به دنبال چشم دیگران یا طلسم و 
سحر دیگران یا حرف دیگران هستم , از خودم دور شده ام . دین به ما 
اموخته است که خودت را بشناس و خدا را باور کن یعنی اول این دو هنر 
را یاد بگیرید و سپس به سراغ سایر عوامل فرعی 0 بروید . 

سوال- چه کار کنیم تا هیچ گاه به حسد مبتلا نشو نشویم؟ 

پاسخ- بهترین و اصلي ترین راه کار این است که باور کنیم ,. نعمتهای 
دیگران جزء امتحان آنها و از طرف خداوند است و اگر هم بواسطه ی 
لیاقتشان آن نعمتها را دریافت کرده اند , پس خداوند که مهربان ترین 
مهربانان عالم است , هم می تواند مثل ان نعمتها را یا شاید بهتر از انها را 
در اختیار ما قرار دهد . راه حل اصلی این است که عشق و ایمان خود را 


به خداوند آن قدر زیاد کنم که به هیچ چیز , نه حسرت بخورم و نه حسادت 
بورزم . نشانه ی انسان مومن این است که اصلا حسد در دلش راه پیدا 
نمی کند و اگر گاهی هم غباری بر دلش بنشیند , با خواستن نعمت برای 
و قوی کردن ایمان خود , آن غبار اندک هم از دلش بیرون خواهد 


وال آیا تخم مرغ شکستن و دعای محبت گرفتن برای مقابله با چشم 
زخم موثر هستند؟ 
پاسخ- خیر . تخم مرغ شکستن به عنوان یک رفتاری است که فرد فکر می 
کند از این طریق می تواند مشکل خود را حل کند . تخم مرغ شکستن یک 
خرافه است البته شاید بعضی دوستان بگویند که این کار اثر دارد بعنی ما 
تخم مرغ را شکسته ایم و مثلا ناراحتی يا بیماری سبک شده است . در 
جواب این دوستان باید گفت که ما انسانها به عنوان موجودات ملکوتی و 
ای ۰ امانتیرنی فحفدفان اس یهام روخ الله: یعنی نفخه ی الهی یا 
مقام روح الهی است که به انسان قدرت آفرینش گری می دهد . , قدرت 
قیت می دهد . حالا اگر این خلاقیت را در مدار ایمان به خدا قرار بدهید 
, بالاترین درجه ی نورانیت و نزدیکی به خدا را برای خود ایجاد می کنید و 
اگر آن را در مدار غلط قرار دهید به همان اندازه که فرد اراده ی محکمی 
و یعنی اگر من باور کنم 
که مثلا تخم مرغ شکستن يا زدن به تخته می تواند به فردی کمک کند 
تحار اش اور من اشت که آن اتری کتم وبا و ان کار انو ند ارد زیر 
انسان در درون خود آن قدرت را دارد اما اثر تخریبی ان , این است که 
ایمان من به خدا کم خواهد شد و این یعنی پناه بردن به خرافات . اسلام 
جلوی همه ی خرافات می ایستد و اهل بیت هم دستورات دقیق و ریزی در 
اين موارد دارند که برای ما اين سوال را پیش می آورد که اینها را بشر با 
علم:ه تجربه ,من نوا ندبه تذست: آورد بسن جرا اهل :نیت دن مورد آنما به ما 
که اند و ای اک اد حیل مر کت اس هی یرنه که ی 
داند . فکر می کند تخم مرغ خیلی موثر است و یا اگر برای این انسان 
دعای محبت بگیرد , مشکلش حل می شود . البته دعا موثر است ولی اسم 
آن را دعای محبت گذاشته اند . خیلی مواقع روشهای غلطی است که فرد 
فکر می کند دعای محبت است و معمولا یک عده کاسب کارهستند و از 
این طریق برای خود اموال غیر مشروعی را به دست می اورند . مثلامی 
دانید که دعای مهر و محبت چیست؟ برای شادی و نشاط درونی خود , روز 
به روز قلب خود را به سمت خداوند , بیشترهدایت کنید و با این هدایت 
قلبی , عشق شما به خداوند بیشتر می شود و حالا قدرت این را دارید که 
همه را عاشق خود کنید . هر کسی به خداوند عشق بورزد , همه عاشق او 
خواهند شد حتی دشمنانش یعنی با اینکه می خواهند به او اسیب برسانند 


اما یک حس غریبی در آنها هست که برای او احترام خاصی قائل هستند و 
مثل این است که به او محبت دارند. 

سوال- کوتاه ترین و اسان ترین راه برای در امان ماندن از چشم زخم 
پاسخ- انسان مومن با بالا بردن ایمان خود در امان خواهد بود . اصلا ريشه 
ی ایمان با امنیت , یکی است . انسان مومن از همه ی خطرات عالم 
هستی در امان است . هر چه ایمان او بیشتر باشد قطعا آثار رفتارها , 
گفتارها و نگاههای منفی روی او به حداقل می رسد و یا نزدیک صفر و زیر 
صفر خواهد رسید. پس افرادی که ترسو هستند , ایمان خود را به خداوند 
زیاد کنند و این همان بخشی است که تحریف نشده و حتی در انجیل امروز 
هم وجود دارد و فردی که ایمان خود را به خداوند را زیاد کند , ترسش از 
دیگران اندک خواهد شد و لازمه ی زیاد کردن این ایمان هم این است که 
من چیزی را بخواهم که خدا می خواهد و ذکر ماشاءالله هم یعنی آنچه که 
خدا| بخواهد . همان خواهد شد . پس کوتاه ترین و اسان ترین و مطمئن 
ترین راه زیاد کردن ایمان , جاری کردن ذکر شریف ماشاءالله و لا حول و 
لا قوة الا بالله العلی العظیم بر دل و جان است. 
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سوال -غرور و تکبر را تعریف کنید و فرق آن با خودخواهی و خود پسندی 
بیان کنید 
پاسخ- غرور یعنی غره شدن يا فریب خوردن ی کت وا اد او 
را که دارم خوب است. این خود سری است. انسان هایی که دچار این 
می شوند خیلی از خود راضی هستند .به زبان عربی عجب به معنی 
خودبینی و از خود راضی بودن ترجمه می شود .کسی که از خودش زیاد 
راضی باشد قطعا دیگران از او راضی نخواهند بود . چون نظر دیگران را 
نه می پذیرد و ته می پسندد و نه برای آنها احترامی قائل است. این انسان 
ها معمولا تنها هستند و اگر با دیگران ارتباط دارند از روی ضرورت می 
باشد اما در بحت خود بینی و خودپسندی لازم نیست شخص دیگری باشد تا 
من خود را بپسندم . من انقدر وصف خوبی های خود را برای خودم بیان 
کرده تن 1 یک انسان ی و 
وقت ال 7 اشکالات خیرم نیستم یعبنی انسان مغرور و خوبی 
هایش زیاد نمی شود , فقط روز به روز بدی هایش زیادتر می شود حتی 
اگر این غرور به خاطر ویژگی های بسیار خوبش هم باشد چون متاسفانه 
گاهی امکان دارد فرد به خاطربديهايش خود را بیسندد. مثلا کسی که با بد 
گوید که همه از من حساب می برند . در اینجا دو اشتباه وجود دارد . اول 
اينکه ویژگی مثبتی را برای خود گمان کرده که این ویژگی کاملا منفی 
است . دوم اینکه به خاطر این ویژگی منفی برای خود هم کارت تبریک 
فرستاده و هم دچار خود پسندی و خود بینی شده است . اگر فرد به خاطر 
یز کی مثبت. به خوداش مغروز و از خودش راضی باشند. اسیب بذبری خود 
را بالا برده است چون هر لحظه امکان دارد به خاطر اینکه خودش را 
می گوید , دچار مشکل شود .انسان متکبر فردی است که هميشه خود را 
با دیگران مقایسه می کند و خود را بالاتر از دیگران می داند.در حقیقت 
خود برتر بینی و کوچک تر دیدن دیگران وقتی با هم ترکیب شوند یک سم 
کنند. فردی با اين ویژگی رابطه اش هم با خدا دچار اختلال اساسی می 
شود «چون وقتی حکم خدا را هم می شوند , می گوید : نه من چنین چیزی 
را قبول ندارم ,برای چه باید اين کار را انجام بدهم ؟ تکبر به دستور خدا 
هعان ای را مامت ام اوه کف ۶ دای کی که ار آتش 


آفریده شده ام بایدبه انسانین کفراد خاک افر ند شده سجده کنم ؟ من 
بالاتر از او هستم و خودش را بهتر از خدا تلقی می کرد.انسان هایی که در 
مورد دستورات خدا گردن کشی می کنند می گویند : ما چرا باید نماز 
بخوانیم ؟ چرا روزه بگیریم ؟ چرا حجاب داشته باشیم ؟ چرا عشق به امام 
حسین (ع) باید زندگیمان باشد؟ این فرد راه فهمیدن و دانستن و خوب 
بودن را به روی خود بسته است با تکبری که به خدا می کند همه خوبی ها 
را از دست خودش بیرون کرده و همه نعمت ها از او فراری شدند. ابلیس 
مستقیما به خود خدا تکبر می کنند یعنی مقابل حکم خدا ایستادگی می کنند 
روی زمین می گذارد و معصیت می کند آگاهانه بدترین و زشت ترین نوع 
تکبر را دارد ,پس تکبر بر دو نوع شد , یکی تکبر به خدا و دستوراتش که 
بدترین است و دیگری تکبر به مردم که نتيجه اش همان تکبر به خدا است 
.انسانی که فکر می کند خودش خیلی فرد بزرگی است دیگران می گویند 
که فکر می کند آسمان باز شده و او از آسمان به زمین آمده , چنین فردی 
حتی راه رفتنش با تکبر است. در.ستوزه لقمان: آمدح : لقمان به فرزند 
نوجوان خود می گوید که ای پسرک عزیزم حواست باشد حتی اگر راه 
رفتن تو شبیه کسی شد که خود را تحویل می گیرد خودت را فورا درمان 
کن ,هرگز بر روی زمین با غرور و تکبر راه نرو که تو نه سرت به کوه ها 
خواهد رسید و نه می توانی زمین را با پاهایت سوراخ کنی یعنی تو یک 
انسانی و از ضعف و سستی افریده شده ای ,در مقابل چه چیزی تکبر می 
کنی ؟ امام صادق (ع)می فرماید : علت بیماری انسان متکبراین است که 
در خودش احساس حقارت و پستی دارد بعنی انسان های متکبر کوچک 
های بزرگ نما هستند مثل مورچه ای که جلوی آینه محدب ایستاده و 
خودش را خیلی بزرگ می بیند در اینجا مخصوصا نام مورچه را بردم چون 
در فرهنگ دینی ما انسان های متعبر در روز قیامت به شکل مورچه های 
انسان نما محشور می شوند و چون مورچه زیر دست و پا له می شود 
انسان متکبر هم از طریق سایر انسان هایی که محشور می شوند زیر 
دست و پا لکد مال می شود.به عبارت دیگر انسان های کوچک چون حقایق 
را نمی بینند و فقط یک سری از ویژگی های خود را می بینند برای 
خودشان ارزش ویژه ای قا ئّل هستند .باید به این انسان ها کمک کرد تا 
ازاین دنیای کوچکی که خودشان را در آن حبس کرده اند نجات پابند. 

سوال- جدا از قضیه ی احساس خود کم بینی چرا انسان ها دچار غرور می 
شوند ؟به غبارت. ذیکز آیا این یک. قرافکنی. است ؛یعتی در آن. احساش 
کوچک بودن وبروز ظاهری این احساس مثل یک انسان مغرور رفتار کردن 


است؟ 


پاسخ -در حقیقت این بک نوع سیستم دفاعی غلط است البته در 
روانشناسی گفته می شود که ما نیاز داریم در خیلی از احساسات بد و 
آزار دهنده که در ما ایجاد می شود از خود دفاع کنیم. افراد متکبر چون 
مهارت درست دفاع کردن از خود را یاد نگرفته اند ,سعی می کنند با بزرگ 
جلوه دادن خود ,اول در احساس خود و بعد در رفتار خود نسبت به دیگران 
خود را بزرگ ببینند و چون خیلی افراد کوچکی هستند ,این کوچکی درون 
آنها ,آنها را به این روش جبرانی وادار کرده است البته علتهای دیگری هم 
وجود دارد .مثلا افراد متکبر انسانهای هستند که محاسبه گری دقیق ندارند 
و افراد رهایی هستند اگر از خود مراقبت می کردند و غلط دیکته های خود 
را حساب می کردند می فهمیدن این قدر انسان های با کمالاتی نیستند. 
قطعا با اشتباهات خودشان از حالت غرور پایین می آیند و نهایتا برای اینکه 
فرد متکبر بفهمد که چرا بیماری بد شده است باید بداند که توانمندی های 
دیگران را دست کم گرفته است . همزمان اه ان نک ازته محدب جلوی 
خودیشن. و یک: آیته»مقغر جلهی دیکران انتفاده من کند. انستان: معرور. 
خودش را بزرگ می بیند ولی مردم را کوچک وبرای همین رفتارش نسبت 
به دیگران رفتار تحقیر و سرزنش و متاسفانه دچار رفتارهای غلط می شود 
که از چشم مردم و حتی از چشم ملکوت هم می افتد. ‏ 
سوال-من در محل کار کم حرف می باشم به خصوص با اقایان برای اینکه 
۳ را رعایت کرده باشم اما دیگران فکر می کنند من مغرورم .چه کار 
۰ 9 


پاسخ- حضرت علی (ع)می فرمایند: سه اخلاق بد و رذیله وجود دارد که 
برای خانم ها در موقعیت های ویژه فضیلت محسوب می شود یکت از آتها 
ات وی ی یت ی ی ی های غلط و 

یک مدل خاصی از تکبر است. ایشان می فرمایند :خانم ها در مقابل 
نامحرم یک نوع خاص تکبر داشته باشند یعنی در رفتار و گفتار با نامحرم به 
گونه ای باشند که او حس نکند آنها در خیلی دسترس هستند . باید دور 
خودشان یک سیستم ایمنی از رفتار و گفتار داشته باشند که نامحرم را از 
ارتباط صمیمانه که با فرد محرم می شود برقرار کرد دور کند و این چیزی 
است که امیر المومنین برای زر مومن می پسند ند و در حقیقت کارت 
آفریس اسان صادر می کته فدستو رات ها کمن را که 
عفیف نباید در مقابل نامحرم لحن کلماتش ,نوع کلمات و نوع رفتارش به 
گونه ای باشد که با یک فرد نامحرم خواهد بود و این باید کمک کند که 
قاصله :و ریخ شخصی فر ترش ستاخته تمد : یخصی خانم هایا آفابان 
که می خوانند به اين دستور خوب عمل کنند امکان دارد دچار افراط شوند 
پعنی یک خانم فکر می کند در مقابل یک نامحرم باید با پرخاشگری و 
خشونت رفتاری و گفتاری برخورد کند. این جزو آداب دینی نیست ,حسن 


خلق برای همه مومنین یک رفتار پسندیده است .در مقابل نامحرم همین 
قدر که کلمات صمیمانه و رفتار و گفتار طوری نباشد که با یک محرم رفتار 
می کنیم کافی است .البته انسان ها متفاوت هستند. اگر حتی تلقی غرور 
هم شود ایرادی ندارد و نشان می دهد موفق بوده ایم. 

سوال -14 سال است که با برادرم قهر می باشم . او را دوست دارم و 
می دانم اشتباه کردم اما به خاطر غرورم حاضر نیستم پا پیش بگذارم و 
اشتی کنم .لطفا راهنمایی کنید. 

پاسخ-در روایت امده روزی پیامبر از مکانی عبور می کردند می بینند یک 
عده دور دو نفرکه بیهوش ان وسط افتاده اند جمع شده اند ,پیامبر 
پرسیدند چه اتفاقی افتاده ؟ می گویند اين فرد دیوانه ,اینجا غش کرده 
و ی وا را 
: دیوانه حقیقی کسی است که با تکبر را می رود , متکبرانه نگاه می کند و 
با و ای ار اقا رای ان ی ی 
گویم شما به دستور خدا که می فرمایند صله رحم کنید عمل نکرده اید و 
ان کسی که خداوند دوست دارد و از بستگان شما می بااشد ,از پوست و 
گوشت شما و با او قهر هستید ایا خودتان را در زمره اين روایت نمی 
بینید؟پیامبر می فرمایند: کسی که نافرمانی خدا را می کند و با این حال 
برود ؟بهشت را همین جا با عمل صالح خلق کند و پا روی غرورش 
بگذارد.هیج کس از شر انسان متکبر ایمن نیست و به خیرش امید 
ندارد.14 سال است که خیر را از بین برده اند و کسی امید ندارد که 
ایشا با پیش کرد 
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سوال- غرور بی نهایت همسرم موجب دوری ما حتی در منزل شده است 
به قدری که موقع رفتن به منزل بدنم می لرزد و به خاطر دو فرزندم می 
سوزم و دم نمی زنم ولی به خدای محمد(ص) او را نمی بخشم زیرا با 
غرورش مرا می سوزاند . لطفا راه کاری به من بدهید . 

پاسخ- متاسفانه وقتی غرور در جایی وارد میشود , باعث می شود که 
انسان تنها و درمانده بشود حتی عزیزترین کسان خودش را هم از دست 
می دهد . یک زن و شوهر به عنوان دو نفری که بااترین رابطه عاطفی را 
با همدیگر دارند قطعا اگر بینشان غرور و تکبری باشد بچه ها یاد می گیرند 
که نسبت به همه این حالت تکبر و به اضافه آن خود کمتر بینی را داشته 
باشندیعنی یک حس حقارت درونی در بچه ها ایجاد میشود و شاید زمینه 
انواع خیانت ها و پوچی های درونی را ایجاد کند. اما راهکار این است که 
درمان تکبر و غرور قطعا با محبت و عاشقی است . درمان اصلی اش چون 
عشق به به عنوان پادزهر_ اصلی است .گر همسر شما به عنوان یک فرد 
مغرور موجب شده زندگی برای شما تبدیل به جهنم شود ,شما با محبت 
کردن بیشتر به بچه ها و به خودش کمک کنید تا یاد بگیرد که با محبت می 
تواند رفتارهای زیبا را ببیند و شرط اصلی این است که محبت شما بی 
دریغ و بی توقع باشد. گاهی وقت ها ما محبت می کنیم و نتيجه عکس می 
اه ار 
محبت بیشتری را دریافت کنیم و این غلط است . محبت غير مشروط 
نتیجه آن محبت حقیقی است که می تواند فرد را در مدار سلامت قرار 
دهد. اگر محبت ما بی توقع باشد می تواند به فردی که بیماری غرور دارد 
کمک کند اما اگر به او کمک نکرد و دیدیم غرورش بیشتر شده , اینجا 
راهکارش این است که در کانون خانواده , اين غرور را به سمت درمانش 
حرکت دهیم یعنی حتما یک مشاوره جدی برای درمان بگیریم . 

سوال- من فردی مغرور هستم که حتی محبت کردن به شوهر و فرزندانم 
را دریغ می کنم . خودم هم از اين بابت ناراحت هستم ولی غرورم اجازه 
پاسخ-این خانم عزیز خودش می داند دچار این بیماری است از این جهت 
خیلی خوب است. وقتی انسان خودش بداند دچار مشکل است برای 
درمانش می تواند اقدام کند . ایشان حتما سراغ یک مشاوره بروند چون 
باید فردی که تا این اندازه ای مفرور است و حتی محبت کودکان هم 
نتوانسته کمکش کند که از غرور دست بردارد . پس نیاز به درمان اساسی 
دارد. برای حل غرورشان و برطرف کردن ان ,لازمه اش این است که به 


اقرادی: که نیازهتد بة. فخبت»هستتد اما آنها تفی توانند خبران. کنند هثل 
ایتامی که در یک مجموعه نگهداری می شوند ,افراد بی سرپرست ,افراد 
سالمند که ما از آنها طبیعتا نمی توانیم توقع داشته باشیم که محبت ما را 
پس بدهند؛ , ایشان فرصتی بگذارند و فقط برای درمان بیماریشان با طلب 
کمک از خداوند شروع به محبت کردن بکنند . انسان متکبر تا ۰ 
درمان نمی شود ولی شاید مرحله اول سخت باشد نسبت به کسانی که 
یک عمر با انها مغرورانه برخورد کرده اند . شروع به رفتار متواضعانه اما 
به افراد غریبه بی بهانه و افراد نیازمند . دو انگیزه ویژه دارند که بتوانند 
متواضعانه رفتار کنند و این تواضع در حقیقتت زمینه ی این را به وجود می 
آورد که آن بیماری سخت تر از غرور که قساوت قلب است شکسته شود 
و ایشان را به سمت برطرف کردن بیماری هموار شود. معمولا می گویند 
برای ملکه شدن یک رفتار باید ان را چهل بار انجام داد. 

در بحث رفتار درمانی اگر شما الگوی سختی را بردارید فردی که تمرین 
نکرده مثل فردی که ورزش نکرده . اگر بخواهد دو کیلومتر را با سرعت 
بدود , ماهیچه های پایش خواهد گرفت .فردی هم که تمرین معنوی ندارد 
اگر یک باره خودش را در تمرین معنوی سنگین قرار دهد زود می بازد و 
رها می کند. خیلی از عدم موفقیت های افراد در نمرین های معنوی به 
همین دلیل است که از همان اول سنیگ بزرگ بر می دارند و سنگ بزرگ 
نشانه ی نزدن است .در مرحله اول پیشنهادمان این است به عنوان نمونه 
این را تجربه کنند . هفته ای یکی دو بار اين کار را انجام دهند. وقتی دیدند 
می توانند این کار را انجام بدهند ان سختی بر طرف می شود .در مرحله 
ی دوم بهترین راه این است که چهل روز فرد خودش را در مدار سلامت 
معنوی قرار دهد و انجا به سمتی می رود که بیماری می خواهد ريشه کن 
بشود ولی در مرحله اول فقط این قدری است که با تجربه های صحیح 
ریاضت های شرعی فرد به این مرحله می رسد که باور می کند می شود 
روز 25 گذاشت کار این ی ی 
قراکرستو برد و بعد که غارت کردند.ه انس رید له ان رن کر 
چهل روز انجام بدهند. 

سوال- دختری در سن بالای بیست سال هستم و مادرم به خاطر غرور و 
توقع بالای خودش , مانع ازدواج من شده است با غرور بی جای مادرم 
چگونه برخورد کنم تا با ازدواج من موافقت کند؟ 

پاسخ- متأسفانه گاهی اوقات بلند پروازی والدین موجب می شود ازدواج 
به ها بق ریاف و ال آشبت های روص و ری هب آبها موه 
توانید سه کار انجام دهید یکی اینکه محبتتان را و بیشتر کنید 


بالوالذین: اخسانا راخسان کرون آن.مخت بی درب ومیرشان ارام به 
اضافه محبت این دو گزینه موجب می شود مادر ان رافت مادرانه اش به 
جوشش در بیاید ۰ وم اینکه شما علاوه بر اینکه احترام و معبت می کنید 
تمرین کنید حرف دلتان را مستقیم و بدون پرخاشگری با قاطعیت اما بدون 
فا سا حاصعیت ها امه امه ان اه وی که ایحا ات 
نکند حتماً بیان کنید تا وقتی بیان نکنید امکان دارد یک هرمی بیند پنج 
لته ال شاه ورس ایکا ص حدم سیر دار معا 
اتنکه ها مه دفتان رف معایل اعتوا کنیع ار . اسان رصان که 
تردن فرفتی. نت به: ارفا زداریم حرف بزنیم یعنی به جای اینکه 
دختر خانم اعتراض کند که مادر شما چقدر پر توقع و مغرورهستید , بگویند 
که مادر , شما با اين آرزوهای زیبایی که در مورد آینده من دارید می ترسم 
زندگی خوبی نداشته باشم . احساس آزردگی می کنم و بعد شروع کند به 
گفتن احساسات درونی خودش و از افقی 9 درون ح می بیند. این 
رما ارس ول میت ها ما وه 0 1 
به ایشان را بخوانند که در مفاتیح نوشته شده است و از حضرت کمک 
تخهاهند با مرن رام تاد ایند کشا تن شود 
سوال- در فامیل ما خانم زر بلوز و دامن یا شلوار 
می پوشند و می گویند اگر مردی چشم چران باشد از نگاه کردن صورت 
زن نامحرم نیز لذت می برد و می گویند که چون تو چادر سر می کنی 
فردان فامین تن نو حساسنمی‌ نی با حرف ها نها هریت وا 
به حجاب کامل از دست داده ام . لطفا من را کمک کنید. 
پاسخ- 0 این موضوع که می گویند حساس تر می شوند , من سوال 
می کنم,؛ یک معلم نسبت به شاگرد اول کلاس يا دوم يا سوم حساس است 
یا نیست ؟ اگر او نیم نمره هم کم بیاورد کاملا توجهش را جلب می کند اما 
یک دانش آموزی که هميیشه سیزده می گیرد و حالا یازده شده خیلی توجه 
معلم را جلب نمی کند بان فردی که حجابش با استانداردهای قرآن 
مطابقت نداشته باشد , قطعا نوع رفتار و گفتارش جلب توجه نمی کند 
چون نشان داده خیلی زير نور قرآن قرار نگرفته اما فردی که چادر زیبای 
حضرت زهرا(س) را به عنوان پرچم وجودش انتخاب می کند , در حقیقت 
خواسته خودش را در مدار المپیادی های قرآن قرار دهد با اين ویژگی , بله 
همه حساس هستند,حساس هستند نسبت به اينکه اگر فردی ظاهرش تلالو 
نور دین را نشان می دهد , در باطن و در رفتارش بیشتر دقت کند این 
حساسیت ,حساسیت مثبت است . در روانشناسی اجتماعی فشار مثبت 


اجتماعی می گویند یعنی وقتی که شما شاگرد اول کلاس باشید هیچ کس 
توقع ندارد که یک بار نمره هفده يا هجده بگیرید . مصداق چادر ایرانی که 
ما استفاده می کنیم کلمه اصلیش , جلبابه است که در قرآن هم رنگ سیاه 
چادر و هم پوشش سراسری ان مطرح شده است . چادر فقط به عنوان 
یک نماد نیست ,بعضی ها فکر می کنند چادر یک سمبل است . خیر بیش از 
یک سمبل ,یک حقیقت و یک واقعیت است «فردی که نوعی دلبستگی به 
قرآن و اهل بیت دارد و دلش می خواهد خودش را در مدار پاکی و پاک 
دامنی قرار دهد , قطعا به سمتی حرکت می کند که خود را بیشتر شبیه 
اهل بیت کند. قطعا مانتو یا هر نوع پوشش دیگری که جاذبه های زنانه را 
به جلوه در نیاورد پوشش مورد نظر اسلام می باشد اما لزوما نمره درجه 
یک نمی گیرد,پوشش درجه یک قرآن و اسلام پوششی است که اهل 
بیت(ع) به ما نشان داده اند .یک دانشجو از من سوال کرد چرا شما چادر 
را به عنوان اولویت مطرح می کنید ؟ من یک جواب ب کوتاه به او گفتم ,آیا 
به حضرت زهرا عشق می ورزی یا نه ؟گفت:خیلی .آیا حضرت مانتویی 
بودند یا چادری ؟ لبخند زد و رفت .ما یادمان باشد چادر یک نماد ویژه است 
و هر فردی حق ندارد سرش کند .چادر یک ارزش است . من اگر قداست 
چادر را بفهمم خیلی بیشتراز خودم مراقبت می کنم تا اين ارزش و هویت 
خودش را نشان دهد و با رفتار و گفتا ر غلط چادر را دچار خدشه نکنم 

سوال- دوستان من می گویند خیلی مغرورم ولی این رفتار من از روی 
خجالت است نه غرور. می خواهم بدانم ظاهر فرد چه قدر مهم است؟ 

پاسخ- افراد خجالتی اشخاصی هستند که با دیگران کم رابطه برقرار می 
کنند البته خجالتی بودن به اين اندازه اگر جدی شود نیاز به درمان دارد . در 
حقیقت کمرویی نیاز به درمان دارد لزوما یک صفت خوب نیست ولی اگر 
انسان هایی که درون گرا هستند خیلی با خودشان حشر و نشر دارند تا با 
دیگران , به همین دلیل از دیگران فاصله می گیرند . این فاصله گرفتن را 
بعضی ها بد تعبیر می کنند . می گویند چون او ما را شایسته نمی داند با ما 
حرف نمی زند و این قضاوت در مورد افرادی که انسان شناس نیستند رخ 
خواهد داد . برای اینکه مشکل حل شود , در درجه اول یادمان باشد در 
فرهنگ اهل بیت به ما یاد داده اند که مومن کسی است که دیگران با او 
الفت می گيرند و او هم با دیگران الفت می گیرد .مومن نباید مثل جغد در 
تاریکی و در یک خرابه خودش تنها باشد . او در جمع است اما با هیچ کس 
دوستی و رفاقت نمی کند و رابطه مثبت برقرار نمی کند .کتاب مهارتهای 
زندگی رضوی , کتاب نامه های عرفانی به اهتمام اقای دکتر ابراهیم 
کلانتری با مقدمه ایشان و به اهتمام اقای دکتر علی محمدی که با نشر 
معارف چاپ شده است . یکی از کتاب های ارزشمند می باشد این کتاب 
اخلاق عرفانی است که نامه بسیاری از علمای بزرگ که املاهای نوشته و 


بی غلط يا بسیار کم غلط داشتند به ما یاد می دهند که چگونه زندگی مان 
را در مدار نورانی حق و معنویت داشته باشیم . دستورالعمل های کوتاه و 
ی درا ات کات اس ی ی کم این ات یا 
همراه خود داشته باشند . 

سوال- دوست دارم برای امام حسین (ع) گریه کنم ولی نمی توانم . چه 
کار کنم؟ 

پاسخ- گریه برای امام حسین(ع) وقتی بر اساس معرفت باشد ,گریه ای 
است که قطعا انسان را نجات می دهد.به همین دلیل به ما گفته شده که 
برای امام حسین (ع) گریه کنید حتی اگر گریتان نمی گیرد . خود را در حال 
گریه و حزن قرار دهید. وقتی شما وارد مجلس ختمی می شوید و این 
مجلس مصیبت شدیدی است اما اصلا فضای شما گریه و حزن نیست ,آیا 
شما همین جور به چهره آنهایی که گریه می کنند نگاه می کنید یا برای 
اینکه با صاحب مصیبت همدلی کرده باشید خود را در حالت محزون قرار 
1 تام مشیم . بایان باشد که اد آمامکسی (ع) 0 
خداست و یاد خدا آرامش بخش است. اول اینکه قطعا باید شکم خود را از 
حرام خالی کنیم , کسی که شکمش از مال شبه ناک و حرام پر شده باشد 
نه تنها نمی تواند گریه کند بلکه این روضه خوانی و گریه شاید به نظرش 
بیهوده باشد.همان مطلبی که امام در روز عاشورا فرمودند. وقتی امام 
حسین (ع) بارها سخنرانی کردند و آنها هر بار با هلهله يا سوت , کف و 
گاهی با الله اکبر نگذاشتند صدای حضرت به گوش لشگر برسد , حضرت 
در یکی از آن فرازها فرمودند که شکم هایشان از حرام پر شده است 
برای همین حرف ها ی من را نمی شنوند .متاسفانه بعضی از رفتارهای 
غلطی که دینداری را دچار اسیب های شدید می کند رفتار های اقتصادی 
است . رشوه , ربا, مال شبهه ناک, مال خمس نداده ومال هایی که حقوق 
الهی ادا نشده قطعا من و فرزندانم را دچار اسیب های عمیق معنوی می 
کند اما لقمه ای که حلال و پاک باشد هر کاری انجام دهیم تبدیل به نور می 
شود . در وجود شما تبدیل به ذکر , یاد خدا و اشک خواهد شد .اشک در راه 
خدا و ارامش قلبی با ذکر الهی. برای طلب اشک بهترین راه حل این است 
که فرد اول یک دقتی در زندگی خود کند . پس یک نور افکن بیندازد و 
سعی کند خود را از محرمات اقتصادی دور کند. دوم از گناهان فاصله بگیرد 
. در محرم و صفر هر قدر می تواند به احترام امام حسین(ع) گناه نکند و 
هر قدر این کار را تکرار کند به حضرت و پارانش بیشتر شبیه می شود . 
برای همین در مدار نورانی انها قرار می گیرد و این هماهنگی و هارمونی 
کمک می کند حتی وقتی نام مبارک سیدالشهداء می اید قلبش بلرزد. در 


قرآن داریم : افرادی وقتی یاد خدا گفته می شود یا آیات قرآن خوانده می 
شود دلهایشان می لرزد . یادمان باشد امام حسین(ع) ایه و نشانه خدا 
است .راه بعدی این است که قلبمان را به سمت محبت حقیقی امام 
حسین (ع) ببریم و برای اینکه درک کنیم خود را در صحنه کربلا ببینیم در 
عاشورا یعنی در مکان و زمان ,من در این مکان و زمان نباید به عنوان 
کسی باشم که نشسته و دارد تصویری می بیند ,شما همزاد پنداری کنید 
بروید در صحنه عاشورا| وقتی روضه ای خوانده می شود وارد ان صحنه 
شوید و خود را پیدا کنید . ( کل یوم عاشورا و کل عرض کربلا )کربلا همین 
یز کر است.در انواع غذاهایی که می خوریم بعضی ها اشک را زیاد می 
کند و بعضی ها کم . مثلا حتی خوردن زیاد گوشت حلال و پاک قساوت قلب 
قفا آفزده خهردن دش کریه زا زیادمی کید رای همین فدیم در نان 
رسم بود شب شام غریبان همه هیئت ها عدس پلو می دادند ولی متاسفانه 
سال ها است که این رسم فراموش شده است . 

سوال- مشاغلی وجود دارد که استفاده از چادر مقداری سخت است .آیا 
چون از چادر استفاده نمی کنیم به نمره عالی در حجاب دست پیدا نخواهیم 
کرد؟ 

پاسخ- قبلا گفتیم از نمره 10 تا 20 قبولی حساب می شود . در حجاب هم 
ی 
از 10 تا 17 یعنی اینکه شما نگاه ند کنید زنهای پاک دامن چگونه لباس می 
پوشند ,همان گونه بپوشید اما استاندارد های قرآن را به آن اضافه کنید . 
گردی صورت بدون زینت و دست ها تا مج بدون زینت در مقابل نامحرم 
باشد ورشما تواند راحت»فعالیت های معتای را انحام دهید آما نمزم برتر 
ان را خطغا فاد فراموی کوی توالت که از 8 ۲ 20 مت ان جات 
سراسری از سر تا پا است ولی این بعد حجاب فیزیکی است . حجاب یک 
, در رفتار, درفکر و قلب, در نگاه انسان ,همه این ها موجب می شود فرد 
خقی بت سای کامل اهامای سا نس ارم ان اور ۱ 
داشته باشیم قطعا باید روی سایر ابعاد بیشتر کار کنیم. حجاپ در گفتار و 
رفتار دو بعد همه حجاب است که متاسفانه امروز کمتر هن توجه می 
شود + پوتاندن ندن لارم است ولین کافی تفت و حی‌ایعاد کفتهسشدج‌مهم 
و جدی است و باید خیلی به به آن توجه کنیم و بخش قابل توجهی که خیلی ها 
کر کی که می فهی فا کرد سسانت وی اد است کر اسون به 
عنوان عصر دیجیتال همه فکر می کنند این امکان پذیر نیست. امکان پذیر 
است , سخت است ولی بسیار ارزشمند است. از پیامبر اکرم (ص) داریم 
: کسی که چشمش را به محرمات الهی ببندد خداوند شگفتی های عالم را 
تا اد روا هه رد انا ری دقع تناس ها عال 


خواهد بود . 

سوال- بین حجاب مجری و کارشناس چه تفاوتی وجود دارد؟ 

پاسخ - نمی دانم. من تلقی ام به این است که مجری ها در صدا و سیما 
روی لبه تیغ راه می روند چون که فانوس خیال بالاخره نیازمند این است 
که برای بیننده رنگ و تنوع را جدی مطرح کند اما کارشناس این ضرورت 
را مطلقا ندارد چون گاهی مهمان خواهد بود و آن چیزی که ارائه خواهد 
کرد همان چیزی است که هست اما مجری خیلی وقت ها مجبور است 
متناسب با زمان ها و مکان ها به شکل های مختلف که با حجاب شخصی 
اش متفاوت است باشد. من بارها دیده ام دوستان مقنعه های رنگی 
استفاده می کنند ولی بلافاصله برنامه که تمام می شود از همان پوشش 
متعارف زر مسلمان ایرانی که ریشه قرانی دارد یعنی پوشش مشکی 
استفاده می کنند و آنها مجبورند به خاطر نور پردازی و تصویر و ماجراهای 
فنی خیلی وقت ها مجبور می شوند به نحوه دیگری به بیننده نشان بدهند. 
سوال- شوهرم استاد دانشگاه است و شاگردان زیادی دارد که برخی از 
انها دختر هستند . با چند تا از انها خیلی صمیمی شده و مرتب به هم پیامک 
می دهند مخصوصا به یکی از آنها دلبستگی عجیبی دارد . در پیام هایشان 
قربان صدقه هم می روند علت را می پرسم می گوید : او مثل دخترم 
است در صورتی که تا حالا نشده این پدر بنشیند تا بداند چه مشکلی دارد 
اها اک این دانشتجه کمی‌ ار اخت باشد آن»فذر بیکیری هقی کندغا علت: :زر 
گرفته ام و چند روزی هم در بیمارستان بستری شدم . آیا اين از حسادت 
من است؟ 

پاسخ - نه این حسادت نیست . وقتی فردی در مدار حرام الهی حرکت می 
کند قطعا زمینه های آسیب را برای خودش و جامعه ایجاد می کند .شأّن 
بکه فعلم و استاد سان جالاتی است .رای ها فداشت داند آما شاید من 
معلم فراموش کنم که امتحان های خدا از من هم خواهد بود و من هم 
امکان دارد خدای نکرده تجدید شوم. راهکار اصلی محبت بی دریغ و بی 
شرط به همسرتان است . و قطعا ایشان به دختر نامحرمی توجهی کردند 
شاید خلاهای ویژه ای در رفتار و گفتار و نوع ابراز محبت شما وجود دارد . 
شما بدون اینکه بخواهید ایشان را متهم يا سرزنش و با مقابله کنید سعی 
کیت ای ها قاری فتاطتی خووان زاایی قر راد کت که انهان را 
بتواند از گناه و حرام دور کند. تنوع طلبی برای آقایان نیست . برای همه 
است . هر فردی که در مدار هوس حرکت کند به حلال خدا قانع نخواهد بود 
و اسمش را تنوع طلبی می گذارد . خدا می فرماید : آیا ندیدی کسی را 
که هوا و هوس را خدای خودش گرفته ؟ با یک چنین ویژگی باید حواسمان 
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سوال- من دختر 23 ساله ای هستم ۳1 به حال خواستگارانی داشته ام ولی 
برای اینکه به جنس مخالف اعتماد ندارم به هیچ کدام جدی فکر نکرده ام 
,.ترسم به خاطر تجربه ناموفق بعضی دوستان در ازدواج بوده که همگی, 
همسرانشان بعد از ازدواج حرف هایشان از زمین تا آسمان فرق کرده و 
به وعده هایی که داده اند عمل نکرده اند,از طرفی اطرافیان می گویند که 
اگر الان ازدواج نکنی دیگر موفق به ازدواج نمی شوی . این حرف ها آزارم 
می دهد . من هنوز آمادگی قبول مسئولیت یک زندگی را ندارم . از طرفی 
از حرف مردم هم می ترسم . راهنمایی بفرمایید  .‏ 

پاسخ- در جامعه ما یک اتفاق بد و بزرگی افتاده و آن اینکه بلوغ زوجیت 
خیلی به تاخیر افتاده است . من این اصطلاح را مخصوصا استفاده می کنم 
.بلوغ زوجیت در حقیقت معدلی از چند بلوغ و رشد است . اول بلوغ 
جنسیت بعد بلوغ عاطفی بعد بلوغ عقلی بعد بلوغ اجتماعی ,معدل همه 
اینها فرد را برای زتدکی مشترک موفق که .اگر فردی ازدواج 
کند و حداقلی از این رشد یافتگی ها را نداشته باشد قطعا در زندگی دچار 
اختلال می شود . از همین جا علت بسیاری از نابسامانی های زناشویی را 
و جدا شدن ها را جستجو کنیم. مادرها و مادر بزرگ های ما سیزده الی 
هجده سالگی ازدواج کرده اند , قطعا ات هایی را داشته اند ولی ویژگی 
های مثبتی هم داشته اند,اينکه در نسل های گذشته یک خانم خیلی زود به 
آن بلوغ زوجیت می رسید ,مثلا وقتی 23 یا 24 سالش بود چند تا فرزند 
داشت و به راحتی می توانست 20 يا 30 مهمان را اداره کند.قدرت تعامل 
اجتماعی خوبی داشت و قدرت عاطفی بالا که هم می توانست به فرزند و 
همسرش و اطرافیان محبت ابراز کند و هم محبت را دریافت کند اما 
امروز یک دختر 23 يا 24 ساله ما چه حالتی را دارد ؟ کاملا آماده است که 
پدر و مادر به او خدمات ارائه کنند, کمک کنند ,ببرند ,بیاورند ,حالا دانشگاه 
مف رفة با. آموزشکدم توسایل خانه برای او آماده باشد ,غذا و لباس آماده 
باشد این یعنی اینکه ما پدر و مادرها یک غلط دیکته در زندگی فرزندانمان 
نوشتیم. سن بچگی فرزندمان را طولانی کردیم.دلمان می خواهد هنوز 
فرزندمان بچگی کند ,وقتی به یک مادر و پدری می گویند سن 18تا 24 
سالگی زمان طلائی ازدواج برای یک دختر خانم است می گویند نه هنوز 
بچه سك بگذارید برای خودتان بگردند بزندگی ‏ کنند ,درس ۳ ِ 
یعنی 0 فرزندان را آماده زندگی مشترک نمی کنند,ترجیح می دهند 
فرزند تجردشان و حس وابستگی به خانواده طولانی شود.من از شما 


سوال می کنم دختر بچه ها از چه سنی دوست دارند مادر شوند با 
عروسک نقش یک مادر را بازی می کنند؟ وقتی شما یک عروسک به بچه 4 
ساله می دهید . وقتی به سن 6 سالگی می رسد خیلی جدی کاملا نقش 
یک مادر را بازی می کند. درحقیقت ما رفتار آموزی رآ برای یک زندگی 
اجتماعی در کانون خانوادگی در دوره طفولیت یاد می گیریم اما برای اینکه 
بتوان این امس ها درا به شکل صحیح استفاده کرد قطعا قطعا پیرامون سن 
بلوغ کنسی‌برای پشسران«مدکتران, رمار حلی خوسی ات که فراینذهای 
رفتاری و اجتماعی بچه را تقویت کنیم .یکی از مشکلات جدی بحث ازدواج 
اشتغال است ,اما ایا این مشکل اصلی شغل است يا مسئولیت پذیری؟ 
یعنی امکان دارد فردی شغل داشته باشد ولی مسئولیت پذیریش خیلی 
بانین باشند متتغلررا به راحتی: از دست بدهد با دراهدش را در راه‌های 
مناسبی مصرف نکند .«پس اولین مسئله مشکل تربیتی است که در خانواده 
های ما هر روز پر رنگ تر می شود البته در یک زمان طولانی این پروسه 
قطعا به حالت اولیه اش بر می گردد. نقش مربیان اجتماعی این است که 
این هشدار را به والدین بدهند که با طولانی کردن دوران تجرد .این زمینه 
را ایجاد می کند که ان ها در امر ازدواج دچار تردید و وسواس شوند و فکر 
کنند چه نیازی است که ازدواج کنند يا دچار شک شوند که به سختی ازدواج 
کنند و لزوما زندگی موفقی نداشته باشند اما اين دوست عزیز گفتند که از 
حرف اطرافیان می ترسند . این ترس. ترس خوبی است و ان رز حفظ 
کنید و آن را به عنوان یک انرژی مثبت استفاده کنید :ها همه از.سی می 
ترسیم زر رو ی به وا جعله که ۶ د وال + ن کیان عق کنیم 
آیا قدرت ما در دویدن کمتر می شود یا بیشتر ؟ بیشتر می شود . قطعا 
اگر شما می ترسید تنین اسیب های, اختماعی. که دبحران, تطور مداوم 
گوشزد می کنند 
سرعت تان را برای بلوغ زوجیت بالا ببرید .حس مسئولیت پذیری را بالا 
ببرید تا اماده شوید واقعا عضو حقیقی جامعه شوید .یک خانواده عضو 
جامعه است نه یک فرد ,یک انسان یک نصف ادم است و هنوز عضو اصلی 
جامعه نشده است. 

سوال- من خیلی بد شانس هستم چون با اینکه زیبء پاک مومن و دانشجو 
هستم خواستگاری ندارم . اگر هم باشد غیر ممکن است به مرحله 
خواستگاری يا ابراز علاقه برسد چون قبل از همه اینها خیلی زود منصرف 
اما او هم خود به خود منصرف شد با اینکه خیلی نماز و دعا می خوانم و با 
خود نوشته ای از سوره نگه می داشتم تا منصرف نشود بالاخره او هم از 
ازدواج با من منصرف شد .می دانم بختم باز است چون کتاب باز کرده ام 
,اما مطمئنم که شانس ندارم . حالا چه کار کنم تا هم شانس داشته باشم و 


موردی که گفتم دوباره به من علاقه مند شود؟ 
پاسخ- در پیامک این دوست عزیز هفت الی هشت غلط دیکته فکری وجود 
دارد .اول اين که رفته اند و سرکتاب باز کرده اند و گفتند که بختت باز 
است .این جزء معدود افرادی است که به طرف مقابل راست گفته است 
.در مورد بسته و باز بودن بخت اجازه بدهید توضیحی بدهم .اين که گفته 
می شود بخت دختری بسته با باز شده ,راستشس را بخواهید بخت همه 
دختر ها باز است . بسته شدن آن فقط برای این است که چند نفر پیدا 
شوند از اين راه برای خودشان پولی به دست آورند و آن پول قطعا حلال 
نیست . کسی که می گوید : من می خواهم سر کتاب باز کنم ,دعا بگیرم , 
قرآن راهی است برای موفقیت ,خواندن ,تدبر در آن و عمل کردن به آن , 
چرا می خواهید مثلا بگوييم سوره حمد یا فتح یا یس ؟ همه سوره های 
قرآن خوب است در صورتی که به آنها عمل شود .این دوستمان اشاره 
کردنوبه روت که را است متا مق کوشد که فلان ,دغاا فلانتننوره را 
همراه فرد کنید تا مشکلاتش حل شود . من می گویم درست است اما 
غعلط است ,درست است یعنی من قرار است جانم با حقیقت آن سوره 
یکی شود طوری که با جان من همراه باشد . در وجود من نقش بگیرد آن 
هون ماری دز موی اي عون دی ند آين ی انآ 
سوره را کی بنویسد ,چه جوری بنویسند ,چه قدر از شما پول بگیرند .همه 
71 ین ها راه های غلطی است که متاسفانه رایج شده است .قطعا این ها 
1 اهل بیت است .شما در روش ائمه کجا دیده اید که توصیه 
برای این که دختر یا پسر ازدواج کند این سوره را بنویسید و در لباسش 
بگذارید ؟ بهترین راه حل برگشتن دوباره به سمت خداست .شما سوره 
حمد را در روز بارها در نماز می خوانید چون سوره حمد ,سوره بسیار 
زیبایی است که عصاره کل قران است و خدا از زبان ما با خودش صحبت 
هه کنهتاها وشن کف با اما او رم ره رگم آبا ی تعید د 
دعا بگیرند ,«می خواهند سحری را باطل کنند ,ایاک نعبد یعنی خدایا فقط تو 
را می پرستد , پس با تمام وجود تکرار کند اين قدر که قلبش بپذیرد ایاک 
تمد خدایا ضا شا نودرا فی برس م خدابادها با پزشتس و اعلام میم کتیم 
کسی غیر از تو را موثر در عالم نمی دانیم و اياک نستعین ,فقط از تو کمک 
می خواهیم . کسی در این عالم بدون اراده تو تاثیر گذار نیست . این آبة زه 
عنوان کلید گشایش همه ی درهای بسته زندگی یک انسان مسلمان است 
. هر موقع در زندگیمان حس کردیم گرفتگی سختی , بسته شدن راهی 
هست , دل بسپاریم با تمام وجود آن قدر این ذکر شریف را بگوبیم تا آن 
گشایش را بر سومان ودر ند مان ی کم .این را به عنوان یک 


سوره و یک دستور العمل عرض نمی کنم به عنوان تدبر یعنی کجا داریم 
می زویم » فرآن. سوال می کند به کجا.هی روید ؟ کجا مي رویم کة فک 
می کنیم باید با قرآن معامله ای از اين دست بکنیم . قرآن را سر طاقچه 
بگذاریم چون خانه نو خریدیم , چون می خواهند خطبه بخوانند» مسافرمان 
را از زیر قرآن "رد کنیم بقرآن همه این هنر ها را دارد ولی نهایت ظلم به 
اين معجزه بزرگ خداست که هر لحظه قدرت آفریدن معجزه را دارد .اگر 
من جانم را با قرآن همراه نکنم چه سوره ای را بخوانم و بنویسم که 
مشکل اقتصاد ی پسرمان ,همسرمان ,مشکل بخت دخترمان حل شود , 
جاتان زا با قران این قدر آشا کید هیا اه شرت ایس را 
نستعین که عصاره کل قران است ,یقین داشته باشید معزه خدا را خواهید 
دید. 

سوال- دختری 29 ساله هستم تا حالا هیچ خواستگاری برای من نیامده 
است و از من جوابی برای ازدواج نخواسته است . هیچ کس تا به حال من 
را دوست نداشته است . چرا بخت من بسته است ؟ 

پاسخ - ایشان 29 سال دارند . اجازه بدهید بگویم محال است از ایشان 
خوشش نیامده باشد ,شاید ابراز نکرده باشند ,امکان دارد کسی درخانه ی 
ایشان را برای ازدواج نزده باشد , قطعا به پدر و مادر ,خواهر ,عمو 
,دایی,خاله و کسانی بوده اند که اعلام کرده باشند و آنها گاهی اوقات با 
فضاکت: ا ندیشون قاط ی عفته. اند .در پیامک ها بعضی دخترها شکایت 
کرده بودند از پدر و مادر که مثلا وقتی خواستگار می آید به ما نمی گویند 
بعد ما چند سال بعد متوجه می شویم که موردی بوده است ,حتی گفته 
بودند هر خواستگاری می آید بدون توجه به نظر ما رد می کنند ۰ چون می 
کویند که ذاماد ما بای ماشین و.خانه داشته باشد ولی برای من.فادیات: آن 
قدر مهم نیست ,با این تلقی که امروز گروهی از پدر و مادر ها که در 
نهایت دلسوزی هستند اما آسیب های اساسی را به فرزندان می زنند و آن 
اینکه عامل تاخیر ازدواح فرزندان می شوند .گفتیم برای ازدواج بلوغ 
زوجیت نیاز داریم باکر فرنند.تتتها مین بیند از جهت عاطفی قدرت این را 
دارد که به فردی وابسته نشود اما قدرت ابرز محبت و دریافت محبت را 
دارد . ازجهت شکلی و عقلی قدرت تدبیر امور زندگی خود را به حد سن 
خود دارد ,قدرت پذیرش مسئولیت را به اندازه خود دارد , شما یقین بدانید 
در حق او جفا کرده اید اگر زمینه ازدواج او را فراهم نکنید. ما در فرهنگ 
اهل بیت این دستور را داریم که فردی که واسطه بین دختر و پسر برای 
توا رها ودی سن فرمسی که نوت زارد باين قدم ها او را به خدا 
نزدیک می کند .این فرد می خواهد دو نفر را به یکدیگر از راه زوجیت الهی 
برساند و خودش بطور مداوم به خدا نزدیک می شود و حتی داریم روز 
قیامت که سایه ای نیست فردی که واسطه ای در ازدواج باشد , زیر سایه 


عنایت خدا قرار می گیرد .اين بالاترین شفاعتی است که ما انسان ها می 
توانیم انجام دهیم.دلیل دیگری که اين فکر غلط در جامعه است علتش این 
است که فرهنگ وساطت در ازدواج در جامعه ما مثل آفتاب بهمن ماهی 
متس وفتی رف شفید: آهدم: بشما حاهیمن سید حور نید سر می 
کمن که در تا پشاری برای کر نم معرفی کرو ان فکررمی کنم آن 
معرف , ضامن تمام خوبی ها و بدی ها است . معرف اسمش معلوم است 
یعنی فقط من تا اين اندازه اين آدم را می شناسم شما هستید که باید 
تحقیق و بررسی کنید ببینید که اين دختر یا پسر چه قدر با یکدیگر تناسب 
هم شانی دارند ؟ اين فرهنگ غلط است که اگر ازدواجی رخ دهد و کسی 
واسطه باشد , اگر موفق باشد همه می گویند که خودمان کزنض و آن 
واسطه را فراموش می کنند ۰ مراسم عقد یکی از شاگردانم دعوت شده 
بودم . مادرشوهر و خواهرشوهرها همه بودند . علاوه بر لباس ها و پارچه 
های خلعتی که برای خانواده دختر می اورند , دیدم یک کادوی ویژه ای هم 
دست مادر شوهر است . پرسیدم این کادو مال کیست؟ گفت : مال 
واسطه است که این امکان را به ما داد که این دختر خوب را بتوانیم 
بشناسیم و ما قدردان او هستیم . رسما جلوی همه آن کادو را به او دادند 
نکر کردند ۶ که انشان-معرفن کردم غها ند تحعیو کرگیم وگن 
همین اندازه که معرفی کرده ما ممنون ایشان هستیم. این روش خیلی 
قشنگ و زیباست چرا در جامعه ما دلمان می خواهد یک فرافکنی غلط 
بکنیم . اگردر کاری ناموفق شدیم دنبال مقصر بیرونی می گردیم ,اگر دو 
نفر که ازدواج کردند در زندگیشان به مشکل برخورد کنند دنبال این نمی 
گردند که چه رفتار یا گفتا ساطی داشتين ومی زو نو ماع ان که که 
آنها زانهم معرفی کردم اشت:. 

سوال- من 35 سال دارم . نمی توانم به هیچ یک از خواستگارانم دل ببندم 
و تصمیم ازدواج برایم از اول سخت بوده و هست ولی اطرافیان فکر می 
کنند اين غرور من است و فکرهای دیگران من را بیشتر اذیت می کند من 
هم می خواهم ازدواج کنم ولی نمی دانم چرا نمی توانم این تصمیم زندگیم 
ی ی ۱ ال وت 22 
راهنمایی کنید. 

پاسخ- ایشان در حقیقت مهارت تصمیم گیری ندارند .بعضی افراد کمال 
گرا هستند . همه چیز را صد می خواهند ,همه چیز را 20 می خواهند, این 
کمال گرایی افراطی موجب می شود که معمولا در وضعیت های نامناسب 
بگیرند , بدتر از آن چیزی که حتی فکرش را می کردند یعنی می بینند افراد 
عادی. خیلی خوشبخت تر از آنان زتد کی می؛ کنند. کون اینان همه چیز را 
خیلی عالی می خواستند به همان حداقل ها هم نرسیدند. به این دوست 
عزیز اعلام می کنم قطعا بخت شما را نبسته اند چون شما می گویید به 


طور جدی به موضوع ازدواج فکر می کنید تصمیم ازدواج هم دارید اما 
قدرت تنصمیم گیری ندارید ,خواهش می کنم حتما به به مشاوره خوب بروید 
یا کلاس های مهارت تصمیم گیری بروید تا یاد بگیرید در مسائل مهم و 
بزرگ زندگیتان به طور عاقلانه ریسک کنید . ما قطعا نیاز داریم خوب 
بشناسیم و خوب تحقیق کنیم ولی بقیه اش به مهارت های خوب زندگی 
کردن ما بستگی دارد. 
سوال- من پسری 33 سالههستم .شاید از ذختری خوشم نیاید اما آنها زا 
به چشم خواهری می بینم . من قصد ازدواج دارم ولی نمی توانم دختری را 
برای همسری انتخاب کنم . در ضمن برای انتخاب هر چیز دیگری هم بسیار 
سخت گیر و تا حدی مغرور و بسیار خجالتی هستم . بهترین راه انتخاب 
همسر و اختلاف سن چیست؟ 
پاسخ- خود ایشان اعتراف کردند که ريشه مشکل کجاست .خجالتی هستند 
ایشان قطعا باید ضریب اعتماد به نفسشان بالا برود اما جالب است که 
دچار یک نوع تضاد هویتی هستند چون افراد مفرور کسانی هستند که 
اعتماد به نفس اضافی دارند مثل افرادی که روی باربند ماشین بار اضافی 
بسته اند ,برای خودشان زیادی حساب باز می کنند اما از ان طرف خجالتی 
هستند ,ایشان از ان دست افرادی است که استعداد ها و توانایی های خود 
به طور جدی نمی شناسند .لازمه اش این است یکی سری تست های 
خودشناسی را بدهند و کمی کنند به این که در مسئله شناخت از جنس 
مقابل وارد یک سری ات ها وان شناسی جنس مقابل شوند تا با 
شناختن خودشان و طرف مقابل یک تصمیم درست و خوب بگیرند. 
سوال - من خانمم را دوست ندارم و می خواهم با فرد دیگری ازدواج کنم 
پاسخ- این تصمیم خیلی دیر هنگام است .اگر فرد دیگری را از قبل دوست 
داشتید این ظلم به خود و همسرتان بود که با ایشان ازدواج کردید و اگر 
بعد از ازدواج با همسرتان این محبت ایجاد شده است پس معلوم می شود 
شده آید, نگاه حرام, فکر حرام و احساسی که شما را دچار محرومیت از 
محبت همسرتان کرده است .حرام یعنی چیزی که برای من محرومیت می 
اورد . راه برگشت دقیقا این است که خودتان را از کسی که فکر می کنید 
او می تواند شما را خوشبخت کند فاصله بگیرید . این فاصله گرفتن 
احساسی ,عاطفی , رفتاری و گفتاری کمک می کند شما کارت اعتباری 
شیطان را دیگر شارزنکنید. کمی می کند شما خودتان را پیدا کنید چون 
فکرمی کنید شخص دیگری را دوست دارید . اصلا محبت های همسرتان را 
ی را ها 
رابطه معنادار صحیحی ندارد و بعد مهارت های خوب شوهرداری کردن و 


خوب همسرداری کردن را یاد بگیرید تا با محبت شما قطعا محبت 
همسرتان هم شکوفا شود. فردی خدمت امام معصوم (ع) می اید و می 
گوید : من گاهی اوقات بیرون هستم و زنهای زیبا رو را می بینم و دلم 
کاملا متوجه آنها می.ضشوده نمی دانم چکار کنم ؟ امام (ع) می فرمایند: آن 
خیال را از دلت خالی کن و سراغ همسرت برو و به او ابراز محبت و 
عشق کن که قطعا آن ویژگی مشترک عاطفی و رفتاری که بین زنان وجود 
دارد در صورت محبت تو به همسرت از او دریافت خواهی کرد و این راه 
سس و و سا و مر ی 
کردن را بیاموزیم ,یادمان باشد پشت این زندگی دنیایی , یک زندگی غیبی 
و ملکوتی وجود دارد که برای همین هم بارها پیامبران از ما خواسته اند که 
و نت عو ی 1 پنجگانه قابل دریافت 
1 1 
فرماید:هر کسی که چشمش را به روی حرام ببندد خداوند قلبش را به 
شگفتی های عالم باز می کند . به عبارت دیگر بتواند مدیریت در مقابل 
نامحرم زن و مرد داشته باشد, چون این دستور خدا در قرآن هم به مرد 
های مومن و هم به زن های مومن گفته شده که نگاه خود را فرو بیفکنید 
یعنی اگر دیدید این فرد برای شما جاذبه دارد بلافاصله نگاهتان را از او دور 
کنید ,چشم را اندکی با حیا به پایین انداختن , خیره نگاه نکردن و 
جستجوگرانه و با حس عاطفی نگاه نکردن ,این موجب می شود که فرد 
قلبش پاکی های ویژه را دریافت کند ,در حقیقت چشم سوم پا چشم 
برزخی او به مرور زمان باز خواهد شد . جدا کردن نگاه از حریم گناه راه 
باز شدن شهود عالم غیب است و فردی که به این مرحله برسد قطعا به 
کرامت می رسد . راه سختی است ما زیبا و شیرین است و تمرین راحت 
و رایگان دارد . در دنیای امروز کم دیدن و ندیدن جنس مقابلی که زیبایی 
های خود را عرضه می کند کار سختی است ولی هميشه کارهای اسان 
کارهایی نیست که ما را خوشبخت کند. کارهای سخت ان تمرین های ویژه 
المییادی خدا است که از انسان های مومن می: کیرد تا دلشان را گارانتی 
کند برای خدا چون دل حریمی است که باید عرش الهی در آن جا بگیرد . 

سوال- من خیلی به شوهرم شک دارم و خیلی هم به او تهمت زده ام . 
شما را به خدا من را کمک کنید. 

پاسخ- شکاکی يا شک کردن به دیگران اسم دقیقش بدبینی و سوءظن 
است . این خانم خودشان از این روحیه منفی مفرط حرف زده اند و می 
دانند که خودشان دچار یک نوع اختلال احساسی و عاطفی شده اند .فردی 
که دچار بدبینی افراطی است و این به صورت زمان طولانی رخ داده و 
خودش هم یقین دارد که این کار غلط است , یک قدم به سمت سلامتی 


آمده چون بیماریش را شناخته است اما خودش نمی تواند از پس خودش 
براید ,این بدبینی افراطی نیازمند حتی دارو درمانی است و بعد از آن نیاز 
به رفتار درمانی دارد .البته این احتمال را هم می دهیم که شاید رفتار 
همسرشان به خاطر روحیه درون گرایی شان , به خاطر پنهان کاری ,به 
خاطر اینکه هنوز روحیاتشان همراه نشده زمینه هایی را فراهم می کند که 
این خانم مدام دغدغه داشته باشد و شاید هم این اشکال در موقعیت خاص 
این خانم است یعنی مثلا تجربه های بد و غلطی که دیگران از بی وفایی ها 
,. خیانت و سو۶ رفتار های مردان دی هت وت پا ایشان در مجلات ِ 
روزنامه می خوانند و ذهنشان این قدر روی این موضوع متمرکز کرده که 
فقط بدی ها را می بیند .برای آن دسته از افرادی که می گویند : ما در 
مورد همسرمان شک داشتیم در مورد اینکه رفتار غلط انجام می دهد و 
بعدا برای ما اثبات شد ,حالا چه کار کنیم ؟ گاهی وقت ها مربوط به اعتیاد 
فرد می شود ,گاهی به روابط نامناسب و ناسالم می نود کا هت در 
حقیقت رفتار های غلط اقتصادی است ,انواع خطاهایی که فرد سعی می 
کند پنهانش کند اگر ما متوجه شدیم به عنوان یک همسر در درجه اول 
وظیفه ما این است که بسنجیم این رفتار چه قدر می تواند به بنیان های 
خانوادگی و بنیان های اعتقادی همسرمان آسیب می رساند . اگر این 
اس و ای بت ی ی ی فا ی 
سرزنش کنیم یا نصیحت . من گاهی خانم ها را دیده ام که مثلا وقتی 
یری می کنند و می بینند همسرشان دچار مواد مخدر شده است یا دچار 
رابطه ناسا لح ننده ؛ کوشی همشرشان را می آووند ومی کفند این شایک 
ها از کی آمده ؟ این تماس با چه کسی بوده است ؟ يا مثلا چیزی که پیدا 
کرده اند نشان می دهند و می گویند که توباید بگویی این چیست ؟ باید 
اقرار کنی که چنین اشتباهی را انجام داده ای.اولین توپ به دروازه خودی 
زدن اشتباه است . ما اگر می خواهیم به عزیزترین فرد خانواده که 
همسرمان است کمک کنیم قطعا لازمه اش این است که به او محبت 
بیشتری کنیم چون چه بچه ما و چه همسر ما وقتی سراغ خطا می روند و 
از ما پنهان می کنند قطعا از ما می ترسند یا به نوعی این قدر ما را 
دوست دارند که می خواهند ما متوجه نشویم و سر و ته قضیه را هم 
بیاورد. مرحله اول این است که ما به روی طرف مقابل نیاوریم و دنبال 
چاره جویی باشیم . از افرادی که در این امر دانا هستند و خیر خواه و امین 
هستند کمک بگیریم . ترجیحا بستگان درجه اول نباشند جچون امکان 0 
مشکل همسر من حل شود ولی او هنوزخاطرش هست که همسر من این 
۱ ی ۳9 
تون وس وه ,بارها به زوج های جوان عرض می کنم که هیچ وقت 
تنش که بین شما و همسرتان وجود دارد به مادرتان نگویید یعنی عروس 


خانم به مادرش و آقا پسر به مادرش نگوید به خاطر این که این مادر با 
تمام عشقی که به فرزند دارد اين ناراحتی در قلبش جا می گیرد حتی دچار 
سوء رفتار می شود به سفن نا داماد -ولت این انم با افابا رایظه 
عاطفی که خدا بین انها قرار داده بعد از مدتی فراموش می کنند و 
همسرش برای او جبران می کند ولی نمی تواند از دل مادرش بیرون 
پامد وا ما ال ول ی ره که را ی 
العاده نزدیک هستند رفتارهای غلط و تندی را پيشنهاد می کنند .به خانواده 
های خوب مان پيشنهاد می کنم که اول ازدواج اگر هنوز ازدواج نکرده اید 
در همان ابتدا و اگر ازدواج کرده اید هنوز دیر نشده ,.مشاور امین دیندار و 

۳ زرا 0 0 ۳۱ 
و هم همسرتان حرف او را قبول دارید و در مشکلات از او کمک بخواهید . 
او قطعا به شما کمک خواهد کرد. دوم اینکه شما حتما نصف عقلتان را 
کامل کنید. تغافل نصف عقل یک انسان دانا است یعنی خودتان را به 
ندیدن بزنید تا وقتی که قرار است به صورت غیر مستقیم به همسرتان 
کمک کنید .خیلی وقت ها امکان دارد من زمینه منفی را ایجاد کنم ,مثلا 
توقعات زیاد یک خانم نز ند کون اقین: توا ند احیانا موجب شود که همسر به 
سمت مفاسد اقتصادی حرکت کند پس من زمینه را ساختم ,علت اصلی 
نیستم ولی در جرم سهیم هستم . اگر احیانا همسرم با فرد نامحرمی 
ارتباط غلطی را آغاز کرده . این نشان می دهد من خلاهایی را دارم . اگر 
اين خلاها را جبران کردم و او همچنان به رفتارش ادامه داد نشان می دهد 
نیاز است در مورد ویژگی های همسرم سراغ یک مشاور جدی بروم تا 
مشکل او را حل کنم .آن قانون طلایی همیشگی مان , ما هیچ وقت نمی 
توانیم دیگران را تفییر دهیم مگر اينکه خودمان را تغیبر دهیم . پس هميشه 
تغییرات را از خودمان شروع کنیم . من اگر با هر کسی مشکل دارم اول 
باید ببینم چه بهانه ای به او داده ام يا چه زمینه ای را برای او فراهم کرده 
ام که او با من بدرفتاری یا بد گفتاری می کند . وقتی همه این زمینه ها را 
به شکل عاقلانه و بدون توقع از بین بردم ,حالا نوبت به این می رسد که به 
او کمک کنم تا بتواند اشکالات خود را بر طرف کند .در حقیقت دوستان می 
گویندر مادر من»؛یدر من ,۰ همسرم ,.مادر شوهرم ,این مشکل را دارد اما 
نمی گویند مشکل خودشان چیست ؟ و اين بزرگترین اشتباهی است که ما 
در اصلاح کردن رفتار دیگران در تعاملشان با خود پیدا می کنیم. 

سوال- برای علاقمند کردن دیگران به داشتن حجاب کامل باید از رنگ های 
شاد هم استفاده کرو الا باانن بهاته که.ریی تیره افشزدکی فی آورد همه 
از حجاب فرار می کنند .خانم ها محکوم به مشکی پوشیدن نیستند . رنگ 
شاد چه اشکالی دارد؟ 

پاسخ- ما هميشه بعنوان یک معلم در دانشگاه يا حوزه می گوییم که هر 


موقع سوالی را در امتحان دیدید که جوابش را بلد نبودید ,سوال را خیلی 
خوب حلاجی کنید . نصف جواب در سوال است این دوست زین سه 
قسمت جواب را خودشان گفته اند یکی تهمت افسردگی را به رنگ مشکی 
می زنند . دیگر اينکه برای اينکه دیگران را می خواهند جلب کنیم رنگ شاد 
بپوشیم تا دیگران بگویند حجاب چیز خوبی است و آخری این است که رنگ 
شاد گناه ندارد. بله , رنگ مشکی رنگ محبوب مسلمانان قطعا نیست 
برنگ اول در حریم خصوصی رنگ سفید است . رنگ عبادت هم رنگ سفید 
است ف بعد رنگ سبز , بعد رنگ زرد و بعد تمام رنگ های زیبای سالم تا 
هر سلیقه ای دارید از آن استفاده کنید اما رنگ حضوراجتماعی در درجه 
اول , مشکی است و این تهمت افسردگی هم درست است .اگر کسی در 
زندگی شخصی خود بطور مداوم از رنگ مشکی در خانه استفاده می کند 
بدون اینکه ایام سوگواری اباعبدالله باشد يا بدون اينکه غم و مصیبت 
شخصی داشته باشد , این فرد دچار بیماری روحی است يا در معرض 
افسردگی است .اما رنگ مشکی بازده معنی دارد . رنگ مشکی رنگ 
اقتدار است ۰ به خاطر همین هم در ورزش های رزمی کمربند مشکی 
یعنی بالاتر از رنگ سیاهی رنگی نیست ,رنگ دانایی است به خاطر همین 
هم ردای قضاوت وکلا در جهان غرب همچنان رنگ مشکی یا سورمه ای 
بسیار تیره است.رنگ تقدس است به خاطر همین ردای کشیش ها و راحبه 
ها مشکی است,رنگ نه گفتن به غریزه جنسی و شهوت است به خاطر 
همین هم کار کرد ویژه در حجاب دارد . برای اینکه قرار است جاذبه های 
جنسی را به حداقل برساند.رنگ هیبت و عظمت است به خاطر همین رنگ 
پرده خانه خدا مشکی است و وقتی که پرده های کعبه را در ایام حج تمتع 
بالا می زنند می بینید سنگ های خانه خدا هم مشکی است و شما آن 
عظمت را بیشتر احساس می کنید ,رنگ نجابت و شرافت است به همین 
دلیل در فرانسه و انگلستان قصرها و حتی سنگ ها و لوازم منزل به رنگ 
مشکی است ,چیزی که در بازار لوازم منزل کشور ما هم آمده رنگ 
مشکی ایتالیک . رنگ مشکی معنای بسپاری دارد که اگر همه را ببینیم دیگر 
تفت افسرد نتنر ول مرد کمن و مه آن نها دیحو 
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سوال- من دختر کوچک یک خانواده هستم که برای دو خواهر بزرگترم 
تاکنون خواستگاری_ نیامده يا پسندیده نشده اند. دراین میان برای من یک 
خواستگار مناسب آمد مین هم جواب: فننت دادم و حالا در دوران عقد 
هستیم اما من اینکع نمی بایست زودتر نم خواهران بزرگترم ازدواج می 
پاسخ- مسئله ی " ۳ و کوچکتر ۳ در ملل شرقی وجود دارد . 
روال عادی این است که اول خواهر بزرگتر ازدواج کند و بعد خواهر 
کوچکتر و شاید هم روال طبیعی همین باشد . اما لزوما روال درست برای 
همه اين طور نخواهد بود یعنی اگر برای یکی از خواهران بخصوص برای 
آنهایی که فاصله ی سنی کمی نسبت به هم دارند, خواستگار خوبی بیاید, 
ی سا و ی 
آن خواستگار را بررسی کنند . حتی دلیل ما برای نداشتن خواستگار 
مناسب برای دختران بزرگتر و ازدواج نکردن او چیست ؟ گاهی دلیل ما 
این است که خواهر بزرگتر ممکن است شرایط خاص يا امتیازات ویژه ای 
داشته باشد و به راحتی و به این زودی ها نخواهد ازدواج کند و اینها دلیل 
و و و 
انها را دچار مشکل کنیم . اما وجدان درد این دوستمان یک وجدان درد 
کاذب است در حقیقت ایشان از اینکه می بینند خودشان در یک سامانه ی 
سالم و آرام بخش قرار گرفته اند و خواهرانشان هنوز به اين درجه 
نرسیدند » نگران شده اند . دوم این که ایشان از حرف مردم نگران هستند 
از ایشان دچار اختلال بیشتری شود . اولین اتفاق را به دنبال دارد 
یعنی نفس این کار که شما یک ازدواج خوب و موفق را داشتید یعنی یکی 
از نعمتهای خدا نصیب شما شده است پس شاکر باشید و این شکر‌گزاری 
ضمانت بیشتر خوشبختی شما در دح خواهد بود . دوم اینکه از حرف 
مردم نگران نباشید , اگر شما به روشی عمل کنید که هم خدا پسندانه 
باشد و هم مورد پسند خواهران شما باشد قطعا خدا برای شما خوشبختی 
و خوبی را در این دنیا ضمانت کرده است و این ضرب المثل که در دروازه 
را می شود بست ولی در دهان مردم را نمی شود بست یعنی هميشه 
مردم با قضاوتهای غلط خود , موجب رنجش ما می شوند و وقتی این 
رنجش بیشتر خواهد شد که ما حرف انها را به عنوان حقیقت تلقی کنیم و 
فکر کنیم چون مردم گفته اند پس درست است خیر لزوما درست نیست . 
هميشه حرف مردم را با حرف خداوند تطبیق دهید و هرکدام که با حرف 


خداه ند تم شهاتد آنها ز تون تربنید کر انن دی ما ابیت آنتته کهدمی 
ترسید تم شما ازدواج موفقی به این زودی نداشته باشند پس شما 
لطف کنید با همسر خوبتان , به طور جدی , دنبال افرد مناسبی برای 
خواهران خود باشید یعنی داماد شما باید به دنبال باجناق های خوب بگردد 
و اين دوران عقد بستگی شما یک فرصت خوبی است برای اینکه هم با دعا 
به درگاه خداوند و هم با تلاش واقعی بدنبال پیدا کردن دامادهای خوب 
دیگر برای خانواده باشید . 
سوال- چرا دختران در جامعه ی ما باید مانند خرگوش یک گوشه بنشینند تا 
یکی آنها را شکار کند ؟ چرا یک دختر نمی تواند به خواستگاری پسر مورد 
علاقه ی خود برود؟ 
باس خواس گام صتیر رات شیاه انش هراق با تین خی مین رود 
بودن هم نمی توان روی ان داشت ولی چند بحث در روانشناسی جنسیت 
وجود دارد یعنی روانشناسی زنان و مردان که همه ی دوستان مطلع 
هستند که شهید مطهری هم در کتاب نظام خانواده در اسلام , این بحث را 
مطرح می کند و می گوید که چون قدرت تحمل پسران در شنیدن جواب 
نه خیلی زیاد است , راحت تر می توانند از ژکتار اين»قوصوع دید اما اک 
یک دختر از فردی که خواستگاری کرده است , جواب نه بشنود آسیب های 
عمیقی را خواهد دید . امکان دارد که دختر خانمی بگوید که من آنقدر 
خودم را قوی و محکم کرده ام که حتی از جواب نه , پنج نفر کاندیدای 
مورد نظرم هم ناراحت نشوم . جواب ما اين است که شاید در ظاهر شما 
اتفاقی نیفتد و هیچ اسیبی نبینی ولی طبیعی است که شما یک لطایفی را 
از دست خواهید داد . حالا اگر دختر خانمی , آقا پسری را دید که ویژگی 
های مثبتی دارد و به او تمایل قلبی پیدا کرد برای او هیچ مانع عقلی و 
شرعی هم وجود ندارد بلکه این دخترخانم برای ازدواج با این آقا باید 
کارهای را انجام دهد . یکی اینکه یک واسطه بفرستد . دقیقا روش حضرت 
خدیجه (س) است که ایشان وقتی پیامبر اسلام را می بینند و می پسندند , 
کرامت و وقار خود را در یک فضای کاملا زیبا و متعالی حفظ کرده و 
واسطه ی معتبری بین خود و پیامبر قرار می دهند . فردی که بتواند پیام 
ایشان را برساند . دختر خانمها هم باید به دنبال فرد واسطه ای بگردند که 
در شان انها و طرف مقابلشان باشد تا در درجه ی اول بفهمند که ایا آن 
پستر تمایلی به: ازدماخ داریا دوها ایا تمایلی به سمت شما دارد و ویژگی 
0 
, اعلام کند که از طرف دختر هم تمایلی وجود دارد , در حقیقت دختر 
ری ی کی اک رت ساره میک و بان قرد بر معتبر 
واسطه شود تا اين خواستگاری به شکل طبیعی یعنی خواستگاری پسر از 
دختر رخ دهد . قطعا این زمینه خیلی بهتر و به موفقیت نزدیکتر است و 


دختر خانمها هیچ وقت لازم نیست مانند خرگوش باشند بلکه مانند خورشید 
خانم باشند یعنی هميشه حیا و وقار خود را حفظ کنند بدون اینکه موقعیت 
های مثبت را از دست بدهند. ۱ 
سوال- از ابتدای محرم تا کنون برای انجام امور معمولی هم به آرایشگاه 
نرفته ام و شوهرم اصرار زیادی دارد که من به خودم برسم اما احساس 
کم را ای امس وا ار ام ایا 
زاتمایی کنید. 

پاسخ- ماه محرم و صفر جزء شعائر الهی و ایام سوگواری اهل بیت (ع) 
اشت:اما شه‌گواری تباید با رفتار‌های علط و احبانا خراقه آمیز .همراه باشند 
. البته افرادی که در ماه محرم وصفر به عشق امام حسین (ع) تا آخر اين 
ماهها لباس مشکی می پوشند , حرمت نگه داشته اند که اين کار یک سنت 
است اما اگر فردی از جهت شرایط روحی , رنگ مشکی او را و۵ 
فهکین فی. کتد وجون استفاده از ان ریگ برای عزاداری اهل بیت نزد 
خداوند اجر ویژه ای دارد و احترام به سالار شهیدان است , و شرایط 
روحی و خانوادگی شما این اقتضا را ندارد و نمی توانی با قلب يا موقعیت 
خودت هم کنار بیایی , حداقل این است که از رنگ های خیلی شاد استفاده 
نکنی و یا کمتر استفاده کنی و استفاده از رنگ مشکی را در حضور 
اجتماعی خود به عنوان رنگ جدی قرار بده . در رابطه با لوازم آزاننن و 
رفتن به آرایشگاه که یک نوع تشاط روخی درون خانواده را تامین می کند: 
قطعا هیچ اشکال شرعی ندارد و خیلی وقت ها هم جزء ضرورت های 
زندگی است . ما در داستانی داریم که خانمی پیش امام معصوم رفته و 
اعلام می کند که همسرش دچار یک نوع سردی در گفتار و رفتار نسبت به 
آن خانم شده و او می ترسد که پای یک زن دیگر در میان باشد و حضرت 
از این خانم می خواهند که به زیبایی خودشان بیشتر رسیدگی کرده و 
آرایش کنند . حتی دستوری که حضرت می دهند این است که آرایش کنید . 
آن خانم بعد از مدتی دوباره پیش حضرت آمده و عنوان می کند که هنوز 
مشکلش حل نشده است و حضرت می فرمایند پس بیشتر آرایش کن . 
تامین زیبایی درون خانواده یعنی زن برای شوهر و اهل ببت می گویند که 
زیبایی شوهر هم برای زن لازم است . ما تصور می کنیم که ارایش و 
زیبایی فقط وظیفه ی زنانه است درحالی که حق و وظیفه ی زن و شوهر 
در قبال همدیگر است تا آن لطافتی که خداوند در این زندگی قرار داده , 
تأمین شود . مانند لطافت یک گل درون گلدان است که دائما شکوفه و 
غنچه می دهد . پس آرانشن عفن به آرانشگاه اشکال شرعی ندارد و 
خیلی هم مناسب است ولی در ایامی که ایام ویژه و روز شهادت است و 
به طور طبیعی هم معمولا آرایشگاه های شهر ما هم تعطیل است . آرایش 
صورت نگیرد چون تلقی ما این است که روزی که روز اصلی غم است ما 


هیچ وقت دنبال شادیهای اضافه نمی رویم . کتاب همسر دوست داشتنی ؛ 
نوشته ی آقای مهدی خدامیان آزاتت یساش آیات و روایات , دستور 
العمل هایی را که برای زنها و مردها در قبال زیبایی ها و لطافت هایی که 
۱ کب و ۳ 
و هر دستورالعملی را در یک تا یک صفحه و نیم , به زبان ساده و شیوا بیان 
می کند . 

سوال- بخت پسران چگونه باز می شود؟ 

پاسخ- بخت همه ی جوانان باز است بعلی از وقتی که بلوغ زوجیت ایجاد 
می شود که آن هم ترکیبی از بلوغ جنسی و بلوغ عقلی و بلوغ اجتماعی 
خداوند که اگر ما بتوانیم به خوبی تدبیر کنیم قطعا این بخت با کلید زیبا و 
طلایی که از طرف خداوند می اید , باز خواهد شد . باز بودن بخت دختر یا 
پسر به این است که برای انتخاب فرد مناسب و داشتن مهارتهای درست 
برای زندگی ۰ مسیر و معیار درستی داشته باشند . پس بخت دختران و 
دختر خاتفها به ور ظاهری آقایان" 1 ویژه ای دارند / زیبایی 
وقتی این دو با هم باشند یک زندگی خوشبخت را ایجاد خواهند کرد . من از 
بینندگان سوال می کنم که ما در رفتارهای خانوادگی و اجتماعی چه قدر 
باد گرفتة انم که اول: افراد را شتناختة و بعدا به آنها ابراز مخت کنی ۱ .در 
رسانه های خود آیا زیبایی های ظاهری را بیشتر علنی می کنیم یا زیبایی 
ها باطیت را شازرمی خهم ۰ مصاسی امش بررن اخماعن: دارم ان 
هم این است که زیبایی چهره برای ما خیلی مهم شده است طوری که 
خیلی افراد ترجیح می دهند , فکر کنند که با عمل جراحی بینی خیلی زیباتر 
می شوند و اگر فردی هم نتواند بینی خود را عمل کند سه الی چهار چسب 
ی 
ظاهری است اما یادمان باشند. کف خدآوند وقتی ارم ۳-۹ ۳ ۳ 
خودش آفرین گفت , فتبارک الله احسن الخالقین . خداوند می فرمایند : 
من بهترین خلقت خودم را کردم به زبان دیگر در فلسفه ی زیبایی شناسی 
4 خداوند هیچ انسانی را زشت نيافریده است خصوصا در مورد زنان که اینه 
ی زیبایی هستند و به همه ی انها زیبایی را داده است و مهم این است که 
از این زیبایی دو ویر کون را حس کند کف اينکه در مدار رضایت خداوند 
حرکت کند یعنی این زیبایی را در مسیر حرام قرار ندهد چون محرومیت 
می اورد و نیز در مقابل نامحرم خودش را در مسیری که خداوند ان را 
نمی پسندد و زشتی های درونی او هم بوجود می اید , قرار ندهد . دوم 


چهره ای می شود که همه می گویند , یعنی دلنشین . زیبایی ظاهری 
تعدادی شاخص دارد . دلنشین بودن با ویژگی های خوب شخصیتی و 
اخلاقی است که ایجاد خواهد شد . امکان دارد که بسیاری از افراد چهره 
ی زیبایی داشته باشند اما خدای نخواسته باطن زیبایی نداشته باشند . چند 
وقت پیش در اینترنت یک خبر علمی نوشته شده بود که : مردهایی که 
را ان اب ایا وا ان مه 
رسیده بودند که زن زیبا عمر مرد را کوتاه می کند شاید به اين دلیل که 
مرد دائما نگران است که از چشم زنش بیفتد یا خدای نخواسته زنش در 
یرت قرار کیرد کهدبه فرد دیکری دل ندد.ی آیتها خرع افت ژیبابی های 
افزون شده است . زیبایی درحد خود و در مدار خود قطعا به سلامتی 
روحی فرد کمک خواهد کرد. 

سوال- دختری 17 ساله هستم که علاقه مندم زودتر ازدواج کنم ولی همه 
اصرار دارند که ادامه تحصیل دهم . لطفا راهنمایی کنید که کدام راه 
درست است؟ 

پاسخ- زمان طلایی برای ازدواج دختران سن 18 تا 24 سالگی است اما نه 
به این معنی که قبل يا بعد این سنین نباید یا نمی تواند ازدواج رخ دهد . 
سن این دختر خانم یک سال زير استاندارد طلایی است یعنی سوم 
دبیرستان هستند و هنوز دوره پیش دانشگاهی را هم نگذرانده اند . 
متاسفانه جامعه ی امروز ما به طور طبیعی یک دختر 17 ساله را اماده ی 
ازدواج نکرده است مگر موردهای اختصاصی که در یک خانواده از جهت 
تربیت خانوادگی : مسئولیت پذیری و آگاهی دادن به طور همه جانبه در امر 
ازدواج به طور اختصاصی کار کرده باشند ولی نگاه یک دختر 7 سأله به 
ازدواج , در حقیقت بحث مدیریت غریزه ی جنسی است . بحت یک نوع 
ارامش و علقه ی خاطر به جنس مخالف است . اینها جزء عنوانهای اصلی 
او است ولی ازدواج به مسئولیت و ارتباطات اجتماعی و بلوغ عاطفی نیاز 
دارد و دوستان دراین سنین خیلی به اين مهم نرسیده اند . دختر عزیز اگر 
واقعا دلتان می خواهد ازدواج کنید پس ازدواج را یکپارچه ببینید یعنی 
شادیها و لذت" هاق آن را نبینید .. فسئولیت هاق زیبای آن را که در دل آن 
مسئولیت ها , اين زیبایی خودش را نشان می دهد , اینها را هم در نظر 
بگیرید و خودتان را نسبت به این موضوع جامع الاطراف کنید و همه جانبه 
فکر کنید و بعد اگر فکر کردید که می توانید به اين تواناییها برسید , وقت 
ان می شود که با صراحت و بدون پرده پوشی اما در نهایت حیا و وقار این 
موضوع را حتما با مادر خود مطرح کنید . به مادر بگویید که به این دلایل 
می خواهم زودتر ازدواج کنم و اجازه دهید تا مادر شما به عنوان یک 
دوست به شما کمک کند تا در موقعیت ازدواج قرار بگیرید . البته بعد از 


ازدواج هم می شود ادامه تحصیل داد اما مهم این است که شما در انتخاب 
همسر خود دقت کنید و اگر قصد ادامه تحصیل دارید باید مدیریتی در 
زندگی داشته باشید که درس را با زندگی جمع کنید و همسرتان هم به 
درس خواندن شما عشق بورزد . 

سوال- پسر 18 ساله ای هستم که مدتی به دنبال دختران می رفتم اما 
حالا می خواهم این کار را ترک کنم ولی نمی توانم . لطفا به من کمک کنید 


پاسخ- ما به این برادر خوب که توانسته خود انتقادی کند و اشتباه خودش را 
توجیه کند, تبریک می گوییم . چون متاسفانه مهمترین مانع برای برگشت 
به سمت پاکی و خوبی این است که , بدیهای خود را با هزار بهانه توجیه 
می کنیم که مثلا رابطه ی دختر و پسر چه عیبی دارد؟ پا حالا که ما ازدواج 
نکرده یم باید جنس مخالف را بشناسیم و هزار و یک مدل حرفهای غلط . 
اما اینکه ایشان گفته بودند نمی توانند دست از اين کار بردارند . درست 
گفته اند و به راحتی نمی شود پس باید یک فرایند را طی کنید مانند 
ساختن یک ساختمان که فاز یک و دو و سه دارد . در مرحله ی اول ارتباط 
بین خود و خدا را تقویت کنید چون شما نمی توانید با اين ارتباط عاطفی 
غلط , بدون قوی کردن ارتباط معنوی خود با خدا , یک دفعه تصمیم به کنار 
کذاسن نیرید : بر بی-خلاع:عاطفی. بای شتا ایب خواهد آجد :ر تسشن 
ی وود ی کرو یر ی ی مناجات بعنی با 
وا ی زاب ره دوه رب مر ونوا 
0( وتنک قرار شسار تسا فاد کت نف ریا فرادی 
مانند اين آقا می خورد که در آنجا حضرت می فرمایند: خدایا من نمی 
توانم از گناه دست بکشم و به سمت اطاعت تو بروم مگر وقتی که تو مرا 
با بیدار کنی یعنی من یک عشق جایگزین حقیقی احتیاج دارم 
. این اقا هم سراغ مناجات با خدا برود و خلوتی برای خود پیدا کنید . شب 
و نصف شب , در اوقات تنهایی در امامزاده و مسجد , وقت های کوتاهی 
را پیدا کنید و به جای گپ زدن و گفتگو با نامحرم که فقط کارت شیطان را 
مناجات شعبانیه جزء دعاهایی است که امام سفارش کرده و فرموده اند 
که همه ی دعاها را بخوانید , مخصوصا دعای مناجات شعبانیه را. البته در 
مفاتیح در قسمت اعمال خاص ماه شعبان , بعد از مناجات , شیح عباس 
قمی بیان می کند که این مناجات مختص ماه شعبان نیست و هر وقت 
حالی داشتید آن را بخوانید و ادامه می دهد که فقط مختص یک امام هم 
نیست بلکه همه ی معصومین این مناجات را می خوانند چون مناجات 
عظیمی است. در مرحله ی دوم به این دوست خوب پيشنهاد می کنیم که 


همه ی کانالهای ارتباطی خود را با دختران نامحرم ببندند یعنی حتی اگر 
لازم است سیم کارت گوشی خود را عوض کرده و سیم کارت جدید بگيرند. 
این کارها یک مرتبه اتفاق نمی افتد اما بعد از مناجات این امر رخ می دهد 
زیرا ما نمی توانیم راهی را برای گناه باز بگذاریم و بعد خودمان را از گناه 
حفظ کنیم . جایگزین آن ارتباط های گناه , ارتباط خودش را با خداوند 
تقویت کرده و ارتباط با نامحرم را قطع کند و در اين ارتباط باید برای خود 
, یک دوره ی ریاضت قرار دهد یعنی یک دوره ی پالایش و استریل کردن 
روح . اين پالایش همانا با روزه گرفتن انجام خواهد شد چون یکی از 
کارهایی که در مدیریت غریزه ی جنسی خیلی مهم است , روزه گرفتن 
است که غریزه را به حداقل می رساند . ایشان خودشان را خیلی , در 
مسیر نامحرم قرار ندهند چه با اینترنت يا پیامک ویا با تماس تلفنی و چه 
عاطفی خود را با محارمشان بیشتر کنند و یک ابراز محبت سالم نسبت به 
برادر و خواهر و مادر خود داشته باشند , این ارتباطات سالم همان نت 
با جنس مخالف است اما ارتباطی سالم و در یک معنویت و نورانیت 

سوال- پسری هستم که می خواهم به خواستگاری بروم ولی می ترسم از 
دختر خوشم نياید.ه اثر تفن برای آن دختر:داشته.بانشتد. فن. را راهتمایی 
کنید. 


پاسخ- این آقا جزء افرادی هستند که نمی خواهند با خواستگاری رفتن , 
هو مب آزردگی روحی و عاطفی یک دختر خانم شوند و اين کار ارت 
مدار سلامتی ایشان بسیار خوب است و برای چنین دقت نظری , از ایشان 
, جای قدردانی دارد اما یک نکته را دقت کنید که من از همه ی بینندگان 
می پرسم که اگر ایشان نگران دخترخانمهایی است که به خواستگاری آنها 
می رود و ممکن است آنها را نیسندد و نیز آنها برای خودشان امتیاز منفی 
قائل شوند , پس ایشان چه کار کنند ؟ راه جایگزین برای ایشان چیست؟ 
ایشان باید در کوچه و خیابان و با ارتباطات ناسالم دختری را انتخاب کنند ؟ 
آن کار قبلی چه قدر اثر منفی دارد و اين کار چه قد اثرات منفی ؟ من قبلا 
به دخترخانمها در مورد چگونه جواب منفی دادن به خواستگارشان را گفته 
ام و همان را به آقا پسرها هم می گویم . به دختران گفتم که یاد بگیرید که 
بتوانید به خواستگاران خود با یک سلامت روانی و معنوی , جواب ته را 
بدهید چون شما قطعا از بین خواستگاران باید به یک نفر جواب مثبت 
بدهید و به بقیه هم ته بگویید پس مهارت ته گفتن را طوری یاد بگیرید که 
به دیگران آتانیت نرسانید. از من پرسیده شده که یک جمله خوب درباره 
گفتن ته به آقا پسرها , طوری که ناراحت نشوند را برای آنها عنوان کنم . 
بعضی دوستان احیانا , خدای نخواسته ممکن است رای هب 
سمت دروغ بروند . مثلا به طرف مقابل می گویند که استخاره کردیم و بد 


آمده است درحالی که استخاره کردن يا نکردن در اینجا , جایی نداشته 
است چون استخاره جا دارد . يا افرادی می گویند که پدرش راضی نیست 
یا می گویند دخترمان راضی نیست . همه می دانند که این جمله ها بهانه 
است و به نظر می رسد بهانه های محترمانه ای هستند اما اینها بی 
احترامی به خودم و شعور مخاطبم است و مخاطب من هم می داند که به 
هزار و یک دلیل به او نه گفتیم . سوال پیش می آید که آيا مخاطب ترجیح 
تمی, دهد گة در لغافه دلابل مااترا بشنود؟ چرا در لقافه بلکة کفتن دلیل 
واقعی یعنی اگر آقا پسر ویژگی های مثبتی داشته است از قانون 6+1 
همچنان می توانیم استفاده کنیم و وقتی مثلا خانواده ی پسر برای جواب 
گرفتن تماس می گیرند , خانواده ی دختر اول بگوید که پسر شما تحصیلات 
و موقعیت شغلی خوبی دارد و شما خانواده ی اصیلی هستید اما وقتی ما 
مجموع شرایط را سنجیدیم متوجه شدیم که این ازدواج , ازدواج موفقی 
نخواهد بود به همین دلیل به طور قطعی جواب ما منفی است . استخوان 
لای زخم نگذارید و بهانه های دروغی بالا را عنوان نکنید چون انها ممکن 
است مثلا بگویند که ما چند سال برای درس دختر شما , منتظر می مانیم . 
چند وقت پیش مادر عزیزی به من می گقت برای دخترم خواستگاری نمی 
آید بنابذا: ین خیلی ناراحت هستم و من به ایشان گفتم که شاید شما به فرد 
مناسبی ۵ ته داده اید و ایشان جواب دادند : بله یک پسری بود که 
خهاد ال فتقظر دعتو هن شد و ها در اخن هععوات نه.داذنم . واقعا این 
انصاف و عدالت است که ما یک پسر یا دختری را چند سال منتظر خود 
بگذاریم و بعد هم به او جواب ته بگوییم؟ این کار , خلاف مروت و عدالت و 
اخلاق و انسانیت است . به غير از اینها ما به عنوان فردی که پیرو مکتب 
اهل بیت هستیم ز خقنم نداريم. دیحران زا رت دادم-و. ان زتدکی: عقتب 
بیندازیم پس اگر شما واقعا شرایط را به طور حقیقی بررسی کردید و فرد 
زا بدای اردواع مات نمی داسی بنه ور قطع و صراحت به او جواب 
ته را داده و برایش آرزوی خوشبختی کنید و اين ارتباط را کاملا قطع کنید 
ول یس ای ی با ی سر 
دل بسته شده و خ خیلی وقتها هم در خواب و خیال این دخترخانم هم بوده , 
آسیب های معنویی بعد از جواب منفی خواهد دید و بعدا متوجه زندگی این 
دختر خانمی شده که به او انرژی های منفی زیادی داده است و سراغ 
زندگی او خواهد آمد . اما به اين آقا پسری که از جواب منفی به دخترخانم 
ها می ترسد و به تمام خانواده های پسرها عرض می کنم که لطفا برای 
رضای خدا , اگر به خواستگاری می روید يا در مرحله ی اول آن هستید , 
در هر مرحله که به جواب منفی رسیدید و همه ی شرایط را بررسی کردید 
و مشورت هم گرفتید و تحقیقات کاملی هم انجام دادید و جواب منفی شما 
قطعی هم شد , آن وقت از خوبی های طرف مقابل تعریف کرده و عنوان 


کنید که ما در جمع بندی خود به نتیجه ی مثبتی برای ازدواج نرسیدیم و به 
همین دلیل جواب ما برای انتخاب دختر شما متاسفانه منفی است ولی 
ارزو می کنیم که دختر شما خوشبخت شوند . حالا اگر این دختر خانم از 
بستگان نزدیک اقا پسر باشد , به خانواده دختر بگویند و نیز عمل هم بکنند 
که ما برای دختر شما سر سجاده دعا می کنیم که خوشبخت شود و از 
بتوا انیم دختر شما را به کنو کروس خود اتحات کیتم ِِ 
تست اب ای هر ما یی کر که وا یارس گران .را 
باء تکات: فتفی از اردهتده ادیت کنجم . مثلا بگوییم که دختر شما کوتاه قد با 
چاق يا لاغر يا زشت است چون این صفات را شما در نگاه اول هم می 
توانستید تشخیص بدهید اما چرا با این روش زشت , فرد دیگری را تخریب 
می کنید ؟ آیا دختر خانم کوتاه قد , هیچ خوبی دیگری نداشت که شما از او 
تعریف کنید و کمک کنید که زیبایی های روحی اش را بیشتر کنید؟ مطمئن 
باشید آرزوی قبلی که برای دختر يا پسر یا خانواده های آنها ایجاد می کنید 

, طوفان های سهم گینی را در زندگی فرزند خودمان ایجاد خواهد کرد و از 
این طوفانها بتر سیم , اگر خانواده ی پسری به خواستگاری رفتند به خانواده 
ی دختر نگویند که اگر ما زنگ نزدیم یعنی جواب ما منفی بوده چون این 
پدترشل رفتان استت‌تبلکه با اسدو اخترام وربا عشق به آنها بگویید که جواب 
ها مت استده قافن شاد ی ای کی ان در همست فش ها 
خواهد بود . 


9۳0-3 


27 دختری 18 ساله هستم , تنها برادرم فوت کرده است , من برای پر 
کردن جای خالی او با پسری هم سن و سال خود , ارتباط تلفنی دارم . آیا 
اين کار گناه است؟ 
این یک فتح باب می شود برای اينکه دوستی بین دختر و پسر تا چه اندازه 
ای درست است و تا چه اندازه ای می تواند به انها اسیب بزند . خود این 
خواهرمان گفتند که با فوت برادرم این زمینه را برای خودم مجاز دانستم , 
سس شما یک حلا عاطفی تا رید و آماده اند که هر آب آلودم‌نای را شوش 
تا آن خلاء پر شود . آسیب پذیری شما بیش از هر کس دیگری است , 
قطعا شما به طور ناخودآگاه , قبل از اين که بخواهید این ادم زا بشتا سید 
باه ات وا کر مورا فا اش ی ما کی ون ات 
آدم برایتان سخت می شود و این یعنی یک نارنجکی که ضامنش کشیده 
شده و آماده برای ای ایشان سه پیشنهاد دارم . یکی این 
که رابطه را برای ان کسی که واقعا دوستش دارد یعنی خدا , که یک 
رابطه عاشقانه دو طرفه است . کامل کنار بگذارند . بعضی افراد گفته 
بودند می شود گناه را یکباره ترک کرد ؟ فقط یک تصمیم جدی می خواهد 
و یک برنامه عملیاتی . ترک گناه و دور شدن از زمینه های گناه , در حقیقت 
رابطه ها را از هر طریقی که هست , تلفن , پیامک , دیدن و نامه را قطع 
کنید و بعد ارتباط خود را با خدا جدی تر کنید و بعد رابطه عاطفی خود را با 
خانواده زیاد کنید . شما یک عضو خانواده را از دست داده اید پس اگر با 
بقیه افراد خانواده سعی کنید رابطه عاطفی قوی تری برقرار کنید متوجه 
می شوید انها هم مثل شما , نیازمند اين رابطه هستند و شما بهتر از هر 
کس دیگری می توانید به یکدیگر کمک کنید , با یک تعادل سازنده و خوب و 
بالنده . 
8 من ازدواج کرده ام و قبلا شخصی را دوست داشتم و الان هم از 
طریق پیام تلفنی در ارتباط هستم و همسرم اطلاع ندارد , ایا این عمل 
گناه است؟ 
این دوست داشتن چه معنی دارد ؟ آیا کسی را که قبل از ازدواج فکر می 
کرده کاندیدای ازدواج با او هست , وقتی ازدواج_ کرده آیا مطلع شدن 
همسرشان به معنی این نیست که رابطه عاطفی آنها فوق العاده آفرخشی 
اساسی خواهد دید؟ پس کاری که پنهانی انجام می شود خیلی وقت ها 
همان باطن گناه است که ما ترجیح می دهیم حتی از خودمان هم پنهان 
کنیم . وقتی شما می توانید لذت محبت همسرتان را بچشید و بتوانید این 
فرد را از زندگیتان حذف کنید , خوبی هایی که در او می بینید موجب شده 


به او انس بگیرید , سعی کنید این خوبی ها را در همسرتان پیدا کنید و اگر 
انار و۳ , شما قطعا به عنوان یک زن قدرت خلاقیت دارید . 
یادتان نرود شما امانت دار خالقیت خدا در وجودتان هستید . شما قدرت 
آفزویتتن زاین ها رافر ان کسی داریتد که تسش می:< آریددق او هم یه 
شما علاقه دارد . این رابطه هر چه زودتر قطع شود راه نجات از دره های 
سقوط خیانت به خودتان و همسرتان را پیدا کنید . 
9 - حد شرعی صحبت کردن و ارتباط با نامحرم چه میزان می باشد؟ 
برای ارتباط با نامحرم فرقی ندارد ما مجرد یا متاهل , زن یا مرد باشیم , 
یک ملاک و قاعده عمومی وجود دارد و ان اینکه هر موقع حس کردیم این 
فرد نامحرم برای ما موضوعیتی از محبت ویژه پیدا کرده به نوعی به او 
عادت کردیم و دوست دارید صدای او را بشنوید , با او چت کنید و حس 
کنیم. در کنار او ازامش داريم ولی, کاذب است: جون کار شیطان رنکین 
کمان زیبا انداختن روی گناه است . برای همین هم یک میدان مغناطیسی 
روی گناه ایجاد می کند و خلاء او برای ما طوری شود که دچار آشفتگی 
شویم و دلمان 9 او در کنار ما باشد بعنی یک ارامش حقیقی را 
از دست دادیم و ارامش کاذبی را بدست اوردیم . اینجا قطعا ما دچار 
حریمی شدیم که خداوند قرق گاه خودش قرار داده است و باید بلافاصله 
از آن دور شویم یعنی قبل از اينکه کارت قرمز بگیریم در همان کارت زرد 
حواسمان جمع باشد , در چراغ چشمک زن سر چهار راه روابط بین دو 
جنس متوجه شویم که باید رابطه را کم رنگ کنیم , مدیریت احساس و 
مدیریت هیجانات عاطفی جیزی است که انسان به صورت ارادی و اگاهانه 
آن را دارا است ولی امروز در زندگی مدرن همه فکر می کنند که باید با 
ویژه ای نداریم مگر چه اشکالی دارد ؟ موجب می شود که آن نیازهای 
درونی سیراب شود , يا حتی گاهی اوقات فرد فکر می کند با اين رابطه به 
سلامت روحی خود کمک می کند . اين ها همه دروغ های بزرگ است که به 
خود می گوییم و نشانه اش همان وجدان درد است , وجدان دردی که آدم 
می گیرد تا وقتی است که هنوز این گناه برایش عادی نشده است , بعد از 
اينکه گناه عادی شد , وجدان درد هم این قدر ساکت می شود که شما فکر 
می کنید اصلا گناه کار خوبی است . کسانی که گناه نمی کنند انگارمجرم 
هستند , جای خوبی و بدی عوض شده است پس راه حل ما این است که 
حواسمان باشد در ارتباط با نامحرم , در گفتن . شنیدن و دیدن مدار 
قلبمان کف دستمان است . مراقب باشیم که هم به خودمان و هم به 
طرف مقابلمان خیانت نکنیم . مبادا در رفتارها و گفتارها آن پالس عاطفی 
قوی بیاید و جایگزین یک رابطه انسانی شود. 
0- شوهر خیلی خوبی دارم اما نمی تواند نگاه خود را کنترل کند و هر 


زن زیبایی که می بیند به او عمیقا خیره می شود .چگونه او را راهنمایی 
کنم؟ 

با که تخل ی ان مر یی اول بت اظر زاین سرا مره 
نرویم ,اما زیبایی های حقیقی ان زیبایی های عاطفی و معنوی است . حالا 
خرا هس بای وان ان ای رای سای داریا عا ای 
و محبت این زن و شوهر آن جنبه های زیبایی به حداقل خودش رسیده 
یعنی این خانم تمایلات سالم و خوب همسر شما را شاید پاسخگو نیست 
.هميشه وقتی چه زن و چه مرد می بیند همسرش اشتباه می کند یک بار 
به خودش برگردد و خود انتقادی کنند , ببیند چه غلط دیکته ای در گفتار یا 
نوع تعاملشان هست که موجب شده یک جوری دوری عاطفی بینشان رخ 

و 0 ۱ 6 3 ۳ 
همسرشان ادامه می دهد پس معلوم می شود یک اختلال هویتی در همسر 
وجود دارد . حالا باید دنبال درمان همسرشان بروند , خودشان مشاوره 
بگیرند برای اینکه بتوانند همسرشان را درمان کنند . اگر همسر ایشان 
جزء این طیف باشد یعنی این خانم همه مهارت های زنانه خود را در مدار 
سلامت بکار می برند و همچنان همسرشان تمایل به زن های دیگر دارند 
لازم است که در نوع گفتگوها و رفتارها ببینند ایا اين عدم تمایل در زمینه 
های دیگر هم است يا نه ؟ یعنی این عدم سلامتی که در رفتار و برخوردش 
هست آیا در خواسته های دیگرشان این عدم سلامتی وجود دارد . آنجا دیگر 
باید به فکر درمان جدی باشند یعنی از یک نشانه عبور می کنیم و می 
رسیم به یک شناخت هویتی .اگر این خانم به طور صریح به همسرشان 
بگویند که من از اینکه به خانم های دیگر نگاه می کنید ناراحت می شوم , 
کار صحیحی نیست . اول اینکه همسرشان در حقیقت کیبورد شخصیتی اش 
دستش امده , هر موقع بخواهد به شوخی يا جدی همسرش را اذیت می 
کند. دوم اینکه به طور ناخودآگاه طرف مقابل را به سمت لجبازی می 
زن و شوهر حفظ شود از بین می رود . پس اشتباه عمل نکنید به طور غیر 
مستقیم ایجاد جاذبه و محبت و نهایتا اگر به نتیجه نرسیدید حتما مشاوره 
خوب و امینی را پیدا کنید و از او راهنمایی بگیرید. 

1 من پسری را دوست دارم و او هم من را دوست دارد . می خواهیم 
با هم ازدواج کنیم اما ندشن تضی. مذارد چون او دانشگاه می رود . آیا 
ازدواح مانع درس خواندن است؟ 

اگر بگویم بیست اشتباه کردیم و اگر بگویم هست باز هم اشتباه کردیم 
۱ ۱ ۱ 7۱۱ 


وقتی درس می خوانند نباید هیچ نوع فعالیت اقتصادی يا اجتماعی جدی 
داشته باشند , اینها اگر قطعا ازدواج کنند به همسرشان خیلی سخت 
خواهد گذشت . اما اگر کسی است که به این حد از بلوغ اجتماعی رسیده 
که درس را به عنوان یکی از زمینه های رشد شخصیتی می بیند , در این 
حالت چه بهتر که درس با ازدواج همراه باشد . ما معمولا به دوستان 
دانشجو پيشنهاد می کنیم سال دوم و سوم دانشجویی جزء بهترین 
سالهاست برای ازدواج . به خاطر اینکه سال اول شما هنوز در هیاهوی 
درس و دانشگاه هستید و هنوز خودتان و رشته را پیدا نکرده اید . سال آخر 
هم درگیر پایان نامه و آماده شدن برای دوره بعدی هستید .سال دوم و 
سوم یک مقدار به ارامش رسیده اید .معمولا امار ازدواج دانشجویی که 
کمتر از دو درصد خوشبختانه شکست عاطفی و ازدواج در ان بوده 
بیشترین موفقیت در همین سال دوم و سوم بوده است. 

222 - خانمی هستم که شوهرم هميشه در زندگی با زور گویی رفتار می 
کند . چکار کنم؟ 

اگر این آقا در خانواده ای است که زورگویی را از پدر و مادر به صورت 
دیکتاتورمایبی: یا کرفته اسنت. « قطعا رفتار ایتشان, را خیلی. تخت بر مین 
شود تغییر داد چون به صورت تربیتی یاد گرفته و از بچگی با زورگویی 
کارش را پیش برده است اما اگر نه , پدر و مادر روحیه دیکتاتوری نداشته 
و این فرد در خانواده معروف به دیکتاتور است , من همیشه به دوستان 
می گویم اگر آقایی داد زد , فریاد زد , تعجب نکنید , عصبانی هم نشوید , 
داد زدن یک مرد یک زیر نویس آن این است که من نیاز به توجه و محبت 
دارم , همان طور که گریه کردن یک خانم ترجمه دارد , لطفا من را نوازش 
عاطفی کن , کلامی , رفتاری و گفتاري , پس اين فرد زورگو شخصیت 
پنهان ضعیف یک کودک درونی دارد که آن کودک درون به قول اریک فرن 
به عنوان یک روانشناس کودک آلوده است . دلش می خواهد با زور گویی 
جلب توجه کند ,می خواهد بگوید من کی هستم , شما با محبت به او نشان 
3- آیا در زندگی زناشویی , عاشق کس دیگری بودن بدون فکر بد گناه 
است و اگر گناه است چه طور باید فراموش کرد؟ 

وقتی ما ازدواج می کنیم با خود و خدا عهد می بندیم . در ادیان توحیدی 
زرتشت , یهود , مسیحیت و کامل ترین انها اسلام , عقد قرار داد دو طرفه 
بین زن و مرد نیست .عقد یک قرار داد سه طرفه بین خدا , زن و مرد 
است . خدا مستقیما پا می گذارد وسط این معامله و می گوید که من 
هتم که تیه و تفر ( ۱ ی 
گذاشته بای جدی | 


می گویند که قبل از ازدواج چشمانتان را باز کنید تا درست انتخاب کنید اما 
بعد از ازدواج چشمانتان را به سایر محبت ها کامل ببندید تا بتوانید مزه 
محبت: .مسر نان را خجشید بوفتی شما کتنم به مجبت و توجه جنس 
مخالف خود نمی بندید قطعا شما وارد آن حریمی شده اید که آسیب های 
زیادی به روابط عاطفی خواهد زد و به طور ناخودآگاه تخم نفاق و خیانت 
را در وجودتان کاشته اید و متاسفانه دنیای امروز , دنیای عشق بی مرزی 
را توصیه می کند که هر زنی می تواند عاشق هر مردی شود و هر مردی 
می تواند عاشق هر زنی شود حتی اگر متاهل باشد و اين یعنی یک فاجعه 
بزرگ یعنی فروپاشی خانواده , یعنی بچه ها یاد بگیرند که خیانت کردن به 
یکدیگر جزء قانون های زندگی است و این چیزی است که قطعا تلخی و 
زشتی آن را این خانم و يا آقایی که دل 9 67 نوم 
پا زود خواهد دید ات هر آن یهایس ات که در هی تاه 
اش عاید فرد می شود , رسوایی , تنهایی و سرشکستگی و این محدودیت 
هم برای خانم ها است و هم برای اقایان اما یک تفاوت کوتاه دارد . لازم 
نیست مردی برای خودش مجاز بداند اول ما باید با خدا حساب و کتابمان 
را یکی کنیم . اجازه بدهید وارد اين تله انفجاری نشویم , ازدواج مجدد و 
ازدواج موقت دو تا ازحریم های الهی است که خداوند با شر ایط ویژه به 
مرد اجازه داده است اما نه اینکه هر مردی هر زنی را که دلش خواست . 
یک مرد متاهل نمی تواند به یک زن متاهل دل ببندد , اگر یک خلا در زندگی 
شخصی او باشد , باید اول ان خلاء را بر طرف کند , بعضی ها امروز 
ازدواج مجدد و موقت را مثل ماجرای ملانصرالدین اجرا می کنند . می 
7 
, می پرسند ملا چه چیزی گم کرده است ؟ گفت دنبال انگشترم می گردم 
.گفتند که کجا گم کرده ای ؟ گفت : در خانه . گفتند که پس چرا در کوچه 
دنبال آن می گردی ؟ گفت: چون خانه تاریک است و کوچه روشن است. 
بعضی از مردها خانه تاریک کن و بیرون روشن کن هستند یعنی در خانه 
خودش روابط سالمی که می تواند با همسرش داشته باشد را از او دریغ 
می کند و می گوید : من در زندگی خلاء عاطفی دارم و می توانم ازدواج 
موقت يا مجدد کنم . این یک هشدار بزرگ به همه خانم ها است . اگر 
روابط عاطفی خوب و سالمی را در زندگی خود نداشته باشید گریز گاه 
هوس پیش می آید و بعد احیانا اگر فردی خوب دین را نفهمیده باشد دنبال 
عنوان های دینی هم نیز برایش می گردد . قطعا ازدواج مجدد و موقت 
جزء تب اورژانس عاطفی است و شرایط خود را دارد . کاش یک روز 
جامعه ما به این بلوغ می رسید که زن ها و مردها بدون حب و بفض به 
خودشان اجازه می دادند حرف خدا را درست بشنوند . قطعا راه بیرون 
رفتن از بسیاری مشکلات جامعه ما ازدواج مجدد و موقت است ما نه هر 


مردی و نه هر زنی . اینجا لازم است که یک چکاب معنوی و عاطفی از 
خودمان انجام دهیم. 

۸ - حدود دو سال است پسری را دوست دارم و عاشق او هستم . تمام 
خواستگارانم وارود که ام وله اسان هر از ها آعسن افو عه کار 


۱ 
کرکن آنها «ا دسته بندی کنیم ,-اينکه فردی , فرد دیگری را دوست دارد 
اما پدر و مادرش مانع می شوند , اگر واقعا شما هنوز ازدواج نکردید 
فردی را دوست دارید , مهم نیست بیننده ما دختر است يا پسر و مهم 
نیست چه کسی مخالف این ازدواج است , دلتان را با خودتان یکی کنید , با 
خودمان یک دل باشیم چند تا دل نداشته باشیم , واقعا طرف مقابل ما 
شرایط اینکه پدر يا مادر خوبی برای فرزندانمان باشد را دارد؟ با صرفا دل 
بستیم به همین اندازه ای که من او را دوست دارم و او هم من را دوست 
دارد , تهمت زدن چیز بدی است و بدتر از آن این است که ادم به خودش 
تهمت بزند , خیلی ها به خودشان تهمت عاشقی می زنند , تهمت بدی 
است و امتحانات سختی هم پشت سرش دارد. 

0 وجود دارد که مطمئن شوم واقعا این پسر را دوست 
دارم ؟ 

ی ببینیم اگر خدای نکرده این زیبایی های اهر .ر| «در-تضادی:یا انش 
سوزی دچار سیب شود , آیا همچنان حاضرم در کنا او باشم؟ اگر بدانم 
ایشان قبل از من فرد دیگری را دوست داشته , ببینید امتحانات مختلف از 
دلم می گیرم , انشاء الله هیچ کدام از اين شرایط پیش نیاید ولی برای 
تست گرفتن قطعا باید بزنگاههای قلبم را چک کنم و الا تا وقتی که دو نفر 
قربان صدقه یکدیگر می روند هیچ مشکلی وجود ندارد. اگر نتیجه تست 
مثبت بود , قدم دوم را برمی داریم .پس 1- یک خود آزمایی می کنیم که 
واقعا این فرد شریک مناسبی برای زندگی ما هست يا نه؟ 2- ایا حاضر 
هستیم در شرایط سخت در کنار او باقی بمانیم ؟ 3-حالا اینجا وظیفه من 
است که احساس قلبی خود را به آد اف موسوم غلاب سر کی متمتظقفین 
ترجمه کنم اند رد دا کف و تقایل فیقوت ود و رت شا 
دارد را پیدا کنم و این فرد باید خدا ترس باشد , من روی این صفت تاکید 
دارم , , چون اگر تقوا نداشته باشد خدای نکرده آسیب های جدی تری وارد 
ام و اب ما و ی 
غیر مستقیم امکان دارد بگویید چرا ما مهارت قاطعیت داریم , مهارت 
تصمیم گیری داریم اگر خود اين فرد برود و بگوید بسم الله , من این فرد 
را می خواهم يا اين فرد را می گیرم يا هیچ کس دیگر , باعث می شود 
حرمت ها شکسته شود . پدر و مادر شما خیلی وقت ها امکان دارد بعضی 


حرف ها را به شما نتوانند بزنند و این بد است ولی وجود دارد. شما شاید 
آن مطلبی که کنار قلبتان وجود دارد به خاطر اینکه احساستان درگیر شده 
است حتی نتوانید آن را به زبان و کلمات ترجمه کنید ,به بستگان بگویید و 
بگذارید فردی که به شما نزدیک است مثل خاله , دایی : عمو , یک دوست 
عاقل , یک معلم خوب از او کمک بگیرید و او مترجم قلب شما برای 
نزدیکان شود و یک واسطه شود و این واسطه حریمی بین شما و 
اطرافیان ایجاد کند . این قلب را در تیش قرار ندهید که فکر می کنید 
فردی را دوست دارید و به خاطر او باید صبر کنید ,سه سال . چهار سال 
بدین و دنیایتان ,دنیای احساساتان . همه چیز , زر فانع فی شود و حلوی. ان 
گرفته می شود یک باره می بینید آن پسری که خیلی هم به او علاقه 
ی ی ما اب مس وی 
و آنوفت شما فکر می. کنند باید. با زندکیتان چکان .کنید خیلین -سخت 
است دوباره بتوانید خودتان را بسازید. ۱ 

6 - دختری را دوست دارم و خانواده ام خبر دارد ولی انها شخص 
دیگری را برای من در نظر گرفته اند . او دختر خوبی است و عاشق او 
من معتقدم که اين آقا پسر آن چیزی که در دلش بوده را کامل نگقته یا 
نتوانسته يا نخواسته بگوید . چون مادرها معمولا این خصیصه ی غریزی را 
دارند و نسبت به فرزندان خیلی حساسند . اگر اين دختر خانمی که مادر 
انتخاب کرده یک فرد ویژه با ویژگی های ممتاز است , او را هم ببینند و 
بررسی کنند بعد از دیدن این دو نفر به مادر بگویند به دلایلی به فرد اول 
تمایل دارم , اگر نتوانستند مادر را قانع کنند که من معتقدم می توانند , 
ایشان به طور جدی قانع کردن را شروع نکرده اند چون پرسیده اند که 
خودم نمی دانم چکار کنم ؟ یعنی ایشان ترجیح می دهند بی هیچ حرف و 
حدیثی دل مادر را بدست اورند ,خیلی خوب است , فوق العاده ارزشمند 
است اما اگر عاشق دختر دیگری است و او نیز شرایط مثبتی را دارد او را 
مطلع کنند و بخواهید که مادرشان هم ایشان را ارزیابی کنند و احیانا اگر 
نقاط_ضعف و قوتی وجود دارد , ایشان به عنوان مشاور به شما کمک کنند 
, بعداً در دو کفه ترازو بگذارید و افق آینده زندگیتان را ببینید و فکر کنید 
ده سال آینده با هر کدام از این دختر خانم ها ازدواج کنید , کجای زندگی 
خواهید بود ؟ آن وقت راحت تر تصمیم می گیرید 

227 خحواتت کارت دارم که تحاظ امفادعربا سا شاه نی ر آنقاریت 
حجاب هستند و ما با حجاب هستیم . تکلیف چیست ؟ 

کی از آن شر ایط ازدواج , همسان همسری, کفویّت و هم شأنی است . 
هم شأنی در اعتقاد . در ایمان و اخلاق . اگر باورها و رفتارهای دینی در حد 
متعارفی که دین از ما می خواهد در خانواده طرف مقابل وجود ندارد . 


یقین بدانید شما بعد از دو سال چالش های سنگینی را خواهید داشت یعنی 
مدام در کشمکش های فکری و رفتاری هستید , مدام رفتارها به صورت 
های مختلفی تعبیر می شود و بدترین حادثه وقتی اتفاق می افتد که بچه ها 
به دنیا می آیند و می خواهند تربیت شوند , حالا تحت دو تربیت متضاد قرار 
می گيرند و مهمترین آسیب را خواهند دید . حجاب یکی از رفتارهای کوچک 
کیت که رورت ین اس کم اک ان ۶ کار کسم به و آظ 
که موجب انکار نبوت و توحید شود از دین خارج است . پس حجاب را جدی 
بگیریم البته حجاب قرآنی که حداقل دارد . حداکثر همه این است که اصل 
حجاپ را به عنوان یک دستور خوشبختی الهی در زندگیمان جدی بگیریم , 
اگر آنها با حجاب کنار نمی آیند , بدانید که بعدا مشکلات عجیب و غریبی را 
خواهید داشت . اگر اين دختر خانم یک آدم خود ساخته باشد , مثلا رشته 
تحصیلین کم مق داسه اسساب دار افراه ناه عالت نموه 
رشته خوبی بود و ایشان توانسته مقاومت کند یعنی ادم مستقلی است 
,اگر که موقعیت فکری ایشان طوری باشد که می تواند مستقل از خانواده 
فک کته ان و رس بافه اس هه اراد دارم هت کر 
حتی در انتخاب رنگ لباسش , جوراب , کفش , ضرورتا همه باید نظر 
بدهند و طبق نظر خانواده عمل کند و به قولی دهان بین است , نه , قطعا 
این قرو ققط کر هی کنو که با, محبت:وبا فول اولیه قیل. از ازدواج؛ میت 
تواند ازدواج کند و قطعا بعد از ان سختی هایی خواهد داشت . 

8 - من با اقا پسری قرار ازدواج گذاشته بودم و سوگند خوردیم , اما به 
هم نرسیدیم الان 2سال است که با فرد دیگری با اجبار پدرم ازدواج کرده 
ام اما راضی نیستم , من از اینکه قسم قران خورده ام شر منده قران 
۱ ۱ ۱7 
بعر‌مایید . 

شو‌ گندی که آذم می خورد و می شکند قطعا باید کفاره آن را بدهد. برای 
بیرون رفتن از این وجدان درد دینی خداوند راه حل گذاشته است , البته 
انجایی که می توانیم اصلا دلیلی ندارد ما قسم بخوریم و قسم خوردن به 
طور کلی مکروه است . اکر که هم قسم شدند , قطعا چیزی است که به 
دین ما می اورد , جزو قسم های کفاره دار نیست .قسم های ویژه ای 
وا کار دار ی ای اس رای اه که هر رو 
نفر با یکدیگر است . هر دو نفر گفته اند که ما با هم خواهیم ماند , معلوم 
نیست اگر به هم می رسیدند خوشبخت می شدند . راه اول , رابطه اش 
را با خدا و قرآن بیشتر کند , همان قرآنی که به آن قسم خورده اید ببشتر 
در آن تدبر کنید و بخوانید , قطعا قرآن دروازه های نور را به سمت قلبتان 
باز می کند . دوم , ارتباط خود را با همسرتان بیشتر کنید , وقتی خطبه 
عقد خوانده می شود خداوند دو هدیه به عروس و داماد می دهد که به 


درجه ایمان هم بستگی ندارد , یکی مودت و یکی رحمت است . محبتی که 
باید اظهار شود , روحیه بخششی که باید در کنار خطاهای یکدیگر رخ دهد , 
ی مت ی ی 
کل 0 آستان قدس رضوی ۳ ارت رو که 
قبل از بله ) برای دوستانی که می خواهند ازدواج کنند , شرایط قبل از 
ازدواج و مهارت هایی برای خواستگاری و این که چه فردی را مناسب 
ببینیم . کتاب بعدی مربوط به بعد از ازدواج است (مهارت های ارتباطی 
همسران ) که نوع ارتباط سالم و پویای بین دو همسر را بیان می کند , 
تحکیم پیوند زناشویی که کمک می کند یک زندگی موفق , روز به روز 
بتواند اصالت و عمق بیشتری پیدا کند . کتاب بعدی (مدیریت تعارض 
همسران ) اين کتاب می گوید هیچ اشکالی ندارد که شما صد در صد با 
نظر هخسرت. عوافق عباشی. اما. باید ناد بکترید که مهارت: فهر و اشتی 
داشته باشید و مهارت اینکه بتوانید مشکلات بین خودتان را حل کنید . 

سه کتاب در مورد بحث رزق و روزی خدمت عزیزان معرفی می کنم و 
۱ 
خواهد بود .نوشته اعجاز کلام کوتاه در یکصد نسخه طلایی . روش های 
موفقیت در کسب و کار . این کتاب جزو مهارت های زندگی بر اساس 
ی ۱ ود 
های دقیقی را دارد و به ما مدل مدیریت رزق و روزی را یاد می دهد و 
کمک می کند چطوری زندگیمان را خوب اداره کنیم , از این کتاب ماجرایی 
را نقل می کنم ۰ ماجرای فردی است که در زمان پیامبر (ص) جزء کسانی 
بوده که وقتی بانگ اذان بلند می شود فوری خود را به وا انش سای 
پشت سر پیامبر می رساند , یک توفیق بزرگ نماز اول وقت و نماز 
جماعت است , اين فرد در یک فقر و سختی است و سراغ پیامبر (ص) می 
رود و می گوید : من می خواهم مقداری گشایش در رزق داشته ام 
۱ ۱ ۱ ۱ هه ۱ ۱ ۳۳۱ ۸۱ 
را مطرح می کرد و نهایتا پیامبر (ص) به او دو درهم هدیه می دهد و برای 
او دعا می کند ای رای ص ان ها مرا ی خر کر 
کم روزیش زیاد می شود . این قدر که موقع نماز او مشغول کسب و کار 
است . یکی از مهارت های معنوی این است که هر چیزی که از خدا 
خواستیم , قبل از آن قابلیتش را بخواهیم و الا خدا آن را به ما می دهد و 
بعد چزء رفوزه يا تجدیدی ها در می آییم این خروت ساعت فد فرد توفیق 
نماز اول وقت را از دست بدهد و یواش یواش یک وعده نماز را به مسجد 
می رفت و تعداد گوسفندانی که خریده بو انفید ناد شد عضات فده 
خارج شد و دیگر نتوانست برای نماز بیاید . یک روز مامورین پیامبر(ص) 


برای گرفتن زکات به سراغ او رفتند و او گفت : اين باج است و من زکات 
تیه دز هشن عال اه ات بارش گنای که ای فص مان 
خواشتند وه به.اها عطا کوديض اما آنها اعواض کردند ۵ به شمیت خدا 
نیامدند , وقتی این اد را شنید به قدری ناراحت شد که به پیامبر(ص) 
گفت ,من حاضرم همه ثروتم را بدهم ولی این آیه در حق من نازل نشده 
تاش ار ص اه ی واه مال آ وهی بان 0 
که داده بودم را برگردان . دو درهم را برگرداند و برکت از مالش به 
ی 
روایت داریم : ایمان بعضی از بنده ها حفظ نمی شود مگر با فقر, 
ثروت فرصت خوبی است برای اینکه ما بتوانيم معامله ای با خدا انجام 
دهیم و جلب محبت و رحمت الهی را بکنیم . این داستان را از کتاب 
گشایش روزی , انتشارات نورالزهرا نقل کردم , این کتاب خوبی است که 
عوامل رزق و روزی و برکت در زندگی را از اعمالی که ما باید در 
زندگیمان انجام دهیم مشخص می کند , کتاب [ ۳ درمان فقر از آقای 
روح الامین کلباسی می باشد که تمام واجبات و مستحبات و مکروهات و 
محرمات و ادابی که مرتبط با این می شود که ما چکار کنیم فقر معنوی 
فقر اخلاقی و فقر مادی در زندگیمان نیاید وجود دارد . 
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سوال- در بحث رزق و روزی و اینکه از راه حلال باشد ما نتیجه ان را می 
سر ی را او ون مت[ 
است سابقه کاری دارد فقط رشوه می گیرد تا به حال هم مشکلی نداشته 
است ایشان اول وقت نماز می خوانند , به دیگران کمک می کنند و پدر و 
مادر این آقا با اینکه می دانند چه کاری می کند هميشه برای او دعا می 
کنند ایا به نظر شما چون این کارها را می کند و به پدر و مادر احترام می 
کداردع نها دعا فف کنقد خدا به او کمک فی. کند؟ 

پاسخ - در حقیقت وارد این بحث می شویم که چه عواملی , عوامل فقر 
است و چه عواملی باعث می شود که روزی ما برکت پیدا بکند و تغییرات 
آن در زندگی ما باقی بماند . امروز مهارتهای ارتباطی و کلیدهای معنوی 
در ارتباط با دیگران وجود دارد . یعنی نوع ارتباط ما با دیگران را خداوند 
مهندسی کرده است و اگر طبق آن پیش بروید قطعا روزی شما به نحو 
ویژه تضمین شده است . یکی از این کلیدهای اصلی با در واقع شاه کلید و 
کلیدی که فقط یک فقل را باز نمی کند اخسان به والخین است دیعضی از 
کلیدها مومن و کافر ندارد و احسان به والدین از جمله ان موارد است . 
انسان نیکوکار یا احسان گناه کار مثل این موردی که دوست ما فرمودند و 
ها ندخاازه آلوده به رزق حرام است و همانطور که گفته اند بیست سال 
است که رشوه می گیرد, پس قطعا پوست و گوشت و استخوان فرزندان 
و افراد خانواده او با گناه آلوده شده است . راه ایشان به سمت خیر خیلی 
سخت است اما چون به پدر و مادر نیکی می کنند قطعا زندگی ایشان 
کاراتت دتبایی. دارد. ولی. عار انتی: آخرتی تدارد دعای بدر و ماد خر خق 
ایشان تشانه وصایت است:یعتی ندر و عادو احساین می کنند که فزرندان 
هوای ایشان را دارد . آن چیزی که خداوند بعد از توحید به ما یاد آوری 
کرده است وبالوالدین احسانا است . احسان به والدین در زندگی انسان 
معجزه می کند . در روایت داریم که کسی نزد امام صادق (ع) می اید و 
هی کویت افر اد هشتند که اضلا اهل خقوا تنستد آما زند نی انشان جیلن 
خوب است با هم در خانواده و فامیل خیلی رفت و آمد دارند و خیلی محبت 
می کنند , چرا با اینکه اینها اینقدر اهل گناه هستند ولی زندگي ایشان خوب 
است ؟ حضرت می گویند که اگر اینها اهل ایمان بودند قطعاً بهره اخروی 
آن را نیز می بردند . ولی در دنیا بخاطر همین خیر و برکتی که به یکدیگر 
هی زفتانند خذاوند. زهوزی. آنها را زیاد کرده است. اما این روزی فراوان 
شمت قضی ند کف آینما راه کر زا دا برض که ماقعا راهاه خور 
را با خدا اصلاح کنتد. یس عهارت امل احسان به والدین است:: اسان ند 


والدین برای انسان مومن يا کافر , انسان اهل تقوا يا انسان گنه کار وجود 
دارد, هرکس که هوای پدر و مادر خود را داشته باشند.در اينکه به آتها 
محبت بکند متکاو ات ور دل اماکان مرو ین میلیه بش دوتان 
کر باشد اطاعت از پدر و مادر را خدا از ما نخواسته است 
اما احسان را خواسته است. احسان بالاتر از اطاعت است یعنی اگر می 
بینید حرف پدر و مادر شما خلاف حرف خداوند است , اصلاً لازم نیست که 
از آنها تبعیت بکنید ولی حق ندارید که صدای خود را روی آنها بلند کنید 
رحق نذارید نام غضت. لو به آنها بکتیة دق نذازند ید انا اف یکوتیت. دنه 
ی ۱ 7 ۳۲ 
کاش درب خیر اخروی را نیز برای شما باز کند . من همین جا که اشاره 
کردم بعضی از مهارتهایی را که خداوند در قوانین معنوی خود به ما یاد داده 
است اعم از موّمن و کافر است , اجازه بدهید یی مثال دقیق هم بزنم : 
اگر شما به یک کودک پیش دبستانی یک قطعه اسکناس ینج هزار تومانی 
بدهید و بگویید که این اسکناس را روی یک کاغذ کادو بگذار و به اندازه این 
سکناس برش بزن این کار را می کنم اما حالا در حقیقت این کودک یک 
شبه اسکناس دارد که از نظر قد و قواره شبیه ان اسکناس است و یک 
عدد هم اسکناس پنج هزار تومانی دارد , قیمت ان کاغذ کادوی کوچکی که 
به اندازه آن اسکناس بریده شده به نظر شما چقدر است ؟ خیلی کمتر از 
آن اسکناس است چون اگر مثلا شما یک کاغذ کادو را دویست يا پانصد 
تومان خریده باشید ارزش یک قطعه آن خیلی کمتر از اسکناس است هردو 
یک کاغذ رنگی هستند با ارزش های گوناگون . احسان به والدین رنگ و 
عطر و بوی زندگی ما است اما احسان به والدین یک انسان مومن و یک 
انسانی که اهل گناه است و احیانا رابطه خود را با خدا خیلی جدی و معنا 
دار نکرده است فرق می کند. نماز می خواند اما رشوه می گیرد یعنی 
گروهی از دستورهای خدا را قبول دارد ولی بعضی از دستورهای خدا را 
خودش برای خود قانون گذاری کرده است در این صورت ایمان این فرد 
خیلی خطرناک است . در مورد این آدم باید گفت که رفتار او مانند همان 
قطعه کاغذ کادو است , قطعا در زندگی او زیبایی می آورد , روزی فراوان 
هم می آورد اما فرق آن با اسکناس چیست ؟ اسکناس پشتوانه ای دارد به 
اتنغ,بانی مر کزق. و شا نم آن.هفان.بی: غده بتخی: است: که در آن«وجود 
دارد . احسان به والدین برای انسان مومن پشتوانه ایمان به خدا را دارد , 
یعنی من قبول دارم و خدایا هرچه که تو بگویی دربست مخلص تو هستم و 
هرچه که تو بگویی عمل می کنم , به همین خاطر در دنیا و آخرت از برکات 
آن استفاده می کند. ولی آدمی که اهل تقوا تباشد بر کات آن فقط مربوظ 
به دنیای اواست. اين مهم ترین تفاوتی است که باید در بحث رزق و روزی 
خواس ها به آن خمع بانند و اشتباه,نکنيم اهر کسی روزی اه ژزیاد بودنیا اکز 


توانست از روزی خود در کارهای مختلف استفاده بکند فکر کنیم که باید 
لزوما مانند او بشویم . اجازه بدهید اینجا از همان کتابی که جلسه قبل 
خدمت دوستان معرفی کردیم » کتاب گشایش روزی » صفحه هفتادو 
هفت بحث احسان به والدین را بخوانم که ان را از زبان اهل بیت (ع) کاملا 
نقل است که هر کسی دوست دارد عمر او طولانی باشد و روزی اش 
فراوان باشد به پدر و مادر خود احسان بکند این دوتا گارانتی نامه الهی 
دارد . در قانون معنوی و قانون های متافیزیکی مانند قوانین فیزیکی 
مواردی وجود دارند که ما بدانیم يا ندانیم در زندگی اثر دارند . قبل از 
اینکه قانون جاذبه را نیونون کشف بکند قانون جاذبه وجود داشت و تفاوت 
آن این بود. که: بقد. از کش آن مزدم با کر‌فتند که از فاتهزم جادبه در 
زندگی خود استفاده بکنند . قوانین معنوی را که وحی و اهل بیت به ما می 
کویند برای» ان است که.-ها بتوانيم ز ند کم خود را ممندستی بکنيم واه ان 
صورتی که خداوند می خواهد خوشبختی ما بدون سختی و بدبختی باشد . 
حضرت می فرمایند کسی که این کار را بکند تا پایان عمر او فقر و بدبختی 
ها و منبع این روایت ی ی رس 
به لسن 1 هفتاد وج از او دور می شود فتی اففت یات 
عجیب و غریبی دارد , انسانی که اهل محبت به والدین است نورانیت 
وانرژی های مثبتی دور او تولید می شود که حتی اگر غرق در گناه هم 
باشد, امید است روزی راه خود را پیدا بکند . 

اگر زنده بودیم و توفیق بود نحت مهارتهای غیت نیون و غیبت نکردن و 
همچنین بحث مهارتهای معنوی تعامل با فرزند و مهارتهای معنوی تعامل با 
پدر و مادر و اقوام را مورد بررسی قرار می دهیم. 

سوال - تا به حال از راه حرام پول در نیاورده ام و هميشه از راه حلال 
روزی بدست اآورده ام اما هرچه سعی می کنم روزی من افزايیش پیدا کند 
کم می شود هر روز هم دعای وسعت روزی مي خوانم نزد دعانویس هم 
رفته ام گفته روزی شما را طلسم کرده اند لطفاً دعای باطل کردن طلسم 
و افزایش رزق و روزی را بگویید ؟ 

اقا ار را ی را وی ار 
نزد دعا نویس رفته اند خیلی وحشتنای است . «دعای وسعت رزق دعا 
های مختلفی است که از اهل بیت به ما رسیده است و چند تا از آنها را ما 
امروز عرض می کنیم» . دعا در حقیقت رابطه من با ملکوت است و وصل 
شدن من به آب کر ملکوت است تا حوادت زود کذر زندکی: من را دچار 
ورشکستگی و شکست های عمیق نکند . اما اینکه پیش دعانویس رفته اند 
قطعا یکی ۱ اشتباهاتی است که رخ داده و زمینه منفی ایجاد کرده 


است , اين را به دوستان جلسات قبل هم عرض کردیم رفتن نزد افرادی 
که دعانویس هستند يا جادو باطل می کنند غیر از اینکه گرفتگی زندگی 
شما را بیشتر بکند چیز دیگری نخواهد بود , یک گره را باز می کنند ده تا 
سوال - دعایی که مختص رزق و روزی است باید نزد چه کسانی یافت و 
پیش چه مرجعی باید رفت؟ 

پاسخ - نزد اهل بیت . بگذارید بحثی را که من برای جلسه بعدی پیش بینی 
کرده بودم اینجا عرض کنم. ازجانب اهل بیت که کل ملک و ملکوت را می 
وهای رها کل اسان اردمی موی کت مکی 
گناه نکردن می تواند رزق ِِِ تو را زیاد کند . یعنی هر موقع من دیدم 
در ند کت از جهت مالی دچار ر مشکل شده ام ۳ کتافت انجام داده 4 
.طبق روایات, گناه یکی از آن چالش های سلبی است در زندگی به 

علت که من خود را با نظم عالم هستی هماهنگ نکرده ام 
من به هم ریخته است . به خاطر همین هم ضرب آهنگ زندگی من درست 
نخواهد بود . هر موقع دیدم دچار مشکل هستم دور و بر خود را نگاه کنم و 
ببینم چه اشتباهی کرده ام و چه غلط دیکته ای نوشته ام که خدا نمی 
پسندد , آن را اصلاح کنم , یعنی استفغفار عملی کردن . حتی نیت گناه می 
تواند روزی انسان را از بین بیرد , بعضی از افراد فکر می کنند چون هنوز 
کناهی مر کت نشده آند لاید اف ندارد: ما می دانیم که بالاترین انرژی , 
انرژی فکر و اراده است و می تواند ایجاد ظلمت با نورانیت برای انسان 
بکند . بالاترین عمل موّمن نیت او است , نیت موّمن بلندترین طول موج و 
فرکانس را در عالم هستی ایجاد می کند به همین خاطر نیز امام سجاد (ع) 
در دعای شریف معارم الاخلاق از خداوند می خواهد : خدایا خیلی نیت من 
را زیاد کن , یعنی همه کارهای من لیبل رضای خداوند بخورد , ما نمی 
توانیم گناه کنیم برای رضای خداوند تخت نها .دی ترهن ی وق | 
محکم می کشیم چرا که گناه دیگر برای رضای خداوند نمی تواند باشد » و 
این حالت شرمندگی و خجالت کشیدن اتفاقا یکی از راههایی ای 
باعث می شود ما برگردیم . به همین دلیل هم به ما می گویند اگر کسی با 
خنده و خوشحالی گناه کند با غم و اندوه وارد دوزخ خواهد شد. یعنی من 
نباید به گناه خود مباهات کنم اگر خدای نا کرده یک دفعه خودم را وسط یک 
آلودگی دیدم بلافاصله شرمنده بشوم و از خود و خدا حیا کنم و برگردم . 
تنها عقب رفتنی که خیلی زیبا است این است که در گناه خود را عقب 
بکشم و داخل مرداب نروم ال شنت ها هی امه وهی ود وه 
وقت است در هر بیست و چهار ساعت که جزو وقتهای طلایی رزق است 
یکی وقت بین الطلوعین یعنی از اذان صبح تا زمانی که خورشید اولین 
طلوعش به کره خاکی می رسد که در قوانین فیزیکی داریم حدود سه یا 


چهار دقيقه طول می کشد از زمانی که خورشید طلوع می کند تا نور آن به 
زمین برسد یعنی فاصله صبح صادق و طلوع افتاب . بین دو طلوع , طلوع 
خورشید و طلوع فجر این وقت یکی از زمانهای طلایی است . ار دوستان 
همین کتاب شریف مفاتیح که یکی از دعاهای ارزشمند است را نگاه کنند 
داریم که تعقیبات نماز صبح همگی در زیاد شدن رزق و روزی موثر است 
یعنی تعقیبات ویژه ای داریم که مربوط به رزق وروزی است . چون بعد از 
نماز ما یک دعای مستجاب داریم و تا زمانی که شما از سر سجاده بلند 
نشده اید هنوز در همان محور نورانیت ملکوتی قرار دارید . یکی دیگر از 
همان زمانهای طلایی و ویژه برای زیاد شدن رزق و روزی بعد از نماز 
عصر است. این دو زمان متاسفانه زمانهایی است که ما عجله داریم پا 
استراحت کنیم يا به دنبال کارهای خود برویم . داریم که یی فرصتی به خود 
ند هید هفت يا هشت دقیقه به اندازه ای که منتظر اتوبوس يا مترو می 
شوید , منتظر شوید تا ملائکه بیایند و دعای شما را به آسمان ببرند . آن 
گناهی را هم که به عنوان موانع , خدمت شما عرض کردم در حقیقت جزو 
آن مواردی است که باید خیلی جدی و مداوم همه ما نگاه کنیم افو 
اوقات بعضی از گناهها را ما گناه نمی دانیم که موجب می شود در زندگی 
سوال - من مغازه ای دارم به مدت دو سال است که حتی کرایه خود را 
بدست نیاورده ام احساس می کنم که بی رزق و روزی مانده ام چه کنم ؟ 
پاسخ - یکی از چیزهایی که خیلی به ما درخصوص رزق و روزی تاکید شده 
تلاوت قران در خانه و محل کار است . البته نه اینکه من پشت میز نشسته 
ام کار مراجعه کننده را انجام ندهم و قران بخوانم این یکی از فاجعه هایی 
است که گاهی اوقات ممکن است با غلط و وارونه خواندن اسلام رخ 
1 نه_ » زمانی که مجال و فرصتی دارم به اندازه یک صفحه قرآن 

لت کنم . تأکید شده است که تلاوت نکردن قرآن موجب می شود فقر 
4 
نمی آورد نگاه کنید ببنید اگر این مغازه اجاره داده شده يا خود ایشان کار 
می کند شاید مال حرام وارد آن شده است . ببینید آپا سود گرفتن آن 
واقعاً براساس معیارهای دینی است يا روزی حلال می آورد . روزی حلال 
برکت ویژه خود را دارد و قطعا گره گشایی می کند , اگر من در اين مغازه 
دروغ می گویم , قسم دروغ می خورم و يا نه اصلا قسم می خورم بدانید 
روزی آن کم است و از آن چیزی که مقدر شده بسیا پار کمتر است . اگر من 
در این مغازه تلاوت قرآن نمی کنم , من بارها شده هنگامی که استانهای 
محنلیت -می. روم عصو لا از قضاهای ای دیدن می. کت ۶ یکی از آن 
فضاهای سنتی هم در متن بازارهای سنتی است خیلی زیببا است که می 
بینم در مغازه ها گاهی اول وقت و گاهی نیز نزدیی اذان ظهر با اذان 


مغرب , مغازه دارها مشغول قرآن خواندن هستند . اصلاً در بازار رسم 
بوده کسی که می آمد و کرکره مغازه را بالا می برد و می نشست نگران 
ی ی تم یی اس 
۱ 
پیدا می کرد قلب خود را با ملکوت هماهنگ می کرد و از گناه فاصله میٍ 
گرفت. آن نورانیتی که در اين فضا و در قلب این فرد ایجاد می شد , کاملاً 
آن فضای معامله ۵ تخارت ودرا یر کوناتفی سرا وت قر ار و تانق 
در فزآن یکن اه اد اصلی است , قطعا سوره های زیادی است که 
می تواند به صورت ویژه روی روزی اثر بگذارد که به تعدادی از انها اشاره 
می کنیم. ازجمله داریم که شما اگر مالی را دارید که به فروش نمی رود 
ایا 
قیامت است و نه تجارت چرا به ما می گویند که این سوره را بخوانیم 
اهل بیت این را به ما آموخته اند که پادمان:باشد آن ضربه. کویندة تِ 
خی تاه هه ی وا من ند دل خود را به سمت خدا ببر تا خدا همه 
ملکوت خود را به سمت تو بیاورد یعنی با مال دنیا فریب نخورید و بروید 
دنبال این که با دنیا معامله کنید بلکه با خدا معامله کنید تا خدا به بهترین و 
بالا ترین قیمت از شما بخرد . 
سوال - اگر کسی با خواندن قرآن مشکل داشته پاشنه نوا قران را در 
مغازه خود بگذارد و استماع کند آیا همان تأثیر را دارد ؟ 
پاسخ ۶ قطعا: آن.تاتیر را ندارد اما ات دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر 
تششحی باید شید 
حتی در قدیم هم افرادی بودند که بیسواد بودند و سواد مکتبی هم نداشتند 
فرانترا تارمن کردندهنگام قی کدنده هدن قرآن که اعجاز لفظی دارد 
حتی می تواند روی قلب موّثر باشد . من که سواد دارم و می توانم قرآن 
را بخوانم و يا ترجمه آن را بخوانم جفای به خود و قران کرده ام که قران 
را بخوانم يا فقط بشنوم قطعا وظیفه من این است که قران را بفهمم تا 
به ان عمل کنم . ِ ۱ 
سوال - شوهر من یک کارگر ساده است که درامد بسیار ناچیزی دارد که 
خیلی وقتها خرج خوراک خود را نیز نمی توانیم تامین کنیم با اینکه فرزند 
کوچکی دارم احساس می کنم که خداوند مرا کمک نمی کند و رزق و 
روزی فرزند من را نمی دهد . لطفا راهنمایی کنید؟ 
پاسخ - یک نکته ای دور از چشم این عزیز مانده است ما دو نوع رزق 
داریم رزق مادی و رزق معنوی . فرزند شما یکی از آن هدیه های بزرگ و 
با ارزش خداوند به شما است در حقیقت شما یک رزق معنوی دارید و اين 
تچه.روزف شا با خید اوزون است اک بشها دار شکتی ند نی هستید یه 


دنبال این باشید که در زندگی شما یا همسرشما چه اشکال فنی وجود دارد 
, اخیانا امکان دارد که شا خوت همشابه دای نحی کنید خون. یکی از ان 
مهارتهایی که می تواند خیلی موثر باشد خوب همسایه داری کردن است . 
صفحه 116 همان کتابی که خدمت دوستان معرفی کردیم روایات بسیار 
زیبایی را در ارتباط با همین موضوع مطرح می کند . از امام صادق (ع) 
امده است که خوب همسایه داری کردن روزی فرد را زیاد می کند , خوب 
همسایه داری کردن یعنی چه ؟ یعنی اینکه اگر گرفتار است به او کمک 
کنیم , اگر نیاز ز مالی دارد بدون آنکه مجبور باشد آبروی خود را ببرد ما به او 
کمک کنیم به او قرض بدهیم ۱ ۳ 1 
نوشیدنی به او بدهیم . اینها زمینه هایی است که باعث می شود ما خوب 
همسایه داری کنیم اگر غم و اندوهی دارد به او کمک کنیم تا تسلی پیدا کند 
. اگر شادی دارد در شادی او شریک بشویم , اینها مسائلی است که قطعا 
در رزق و روزی فرد موثر است . از جمله یکی از چیزهایی که خیلی می 
تواند به فرد کمک کند عدم اظهار فقر به دیگران است این یکی از همان 
مهارتهای ویژه است . از قدیم به ما یاد داده اند که حتی اگر گرسنه بودید 
تا زمانی که جان تو به خطر نیفتاده است به دیگران نگو ین نز ند حو 
مدرن امروز شاید حرف عجیبی باشد خوب وقتی من گرسنه هستم اعلام 
می کنم .احیاناً شاید تکدی گری از همین جا شروع شده باشد که در 
فرهنگ دینی ما گدایی و گدایی پروری نیست . یعنی به موّمن یاد می دهد 
که حتی اگر گرسنه هستی نگو , از آن طرف می گوید ببینید اگر کسی 
نیازی دارد حتی اگر به زبان نیاورده به او کمک کنید این یعنی روحیه عزت 
گروی نه ما است ,اگر کسی اظهار فقر بکند خداوند دوباره دری از فقر را 
به روی او باز خواهد کرد , یعنی من عزت خود را فروخته ام و ارتباط 
جقیفی ود با بجر را دی دز و3 ۳ فاد تنم: هم 907 ِ 
زمان پیامبر و اهل بیت سراغ ایشان می 1 در صدر اسلام زن و 
شوهری بودند که در زندگی مشکل داشتند زن به شوهر می گوید به 
خدمت پیامبر برو ایشان کریم هستند و کریمان کرمشان بی اندازه است 
می گوید من وارد مسجد شدم پیامبر مشغفول صحبت بودند با خود 
سبک و سنگین کردم که خدمت آقا بگویم خجالت کشیدم , حضرت جمله 
ای را عنوان کردند که هرکس از ما کمکی بخواهد ما نیاز او را براورده می 
کنیم اما اگر نخواهد و تلاش کند خداوند برای او جبران خواهد کرد. این مرد 
می گوید باز گشتم تا سه روز من می رفتم و می آمدم همسرم از خانه به 
من می گفت برو و نزد پیامبر عرض نیاز کن اما زمانی که خدمت پیامبر 
مد باسام اس لت شا وا اون مر هو 


دادند که دست خود را به زانو بگیر و بگو یا علی. اين یا علی گفتن به 
معنای استمداد گرفتن از آن قوت والای الهی است , روز سوم می گوید 
این کلام پیامبر روی قلب من اثر کرد رفتم یک تشه با یک طناب برداشتم 
و به بیابان ی کار از من ساخته نیست مقداری هیزم جمع 
کردم و آوردم و فروختم هر روز اين کار را تکرار کردم و زمانی رسید که 
ار کر ام سب 
از آنٍ دا ضهال تیار بدست: آوردم: بقد. که خدمته بيامید نوم پيامتر 
مجدداً همان کلام خود را فرمودند . یعنی حتی به وجود مبارک پیامبر که 
عزیزترین فرد هستند و تو را زمانی که نیاز خود را می گویی ذلیل نمی 
کنند به ایشان نیز نگویید, پیامبر حتی مي گوید به من هم نگو تو رابطه 
مستقیم خود با خداوند را تقویت بکن قطعاً خداوند به داد تو خواهد رسید. 
سوال - یکی از همسایه های ما مدام دعا می کند که گنج پیدا کند تا با پول 
آن به دیگران کمک کند لطفاً به اینگونه افراد بگویید طمع و تنبلی کار 
اشتباهی است . 

پاسخ - البته این حرص نیست این یک جور تنبلی و کسالت است . یعنی 
تلاش نمی کند فقط می گوید خدایا آسمان را سوراخ کن تا یک مقدار طلا 
و پول بدست من برسد تا من بتوانم به دیگران کمک کنم. این آدم دچار یک 
جور خود فریبی شده است چون خداوند می گوید از آنچه که من به تو داده 
ام صدقه بده و خیرات ت کن . خداوند که نیازمند من نیست چرا که تمام 
وی ی ی ما ی و 
بدهید بخاطر اینکه من رشد کنم ,. همانطور که درخت انکون را زمانی که 
من خواهند. انخور.دزشتی ده شاخهه: های, اضافی آن رامین دنند . مالی را 
که من در راه خدا می دهم بخاطر این است که هویت درونی من رشد کند 
تا بتوانم به کمال برسم . اجازه بدهید دو کلید را اینجا خیلی بصورت خلاصه 
بگویم : یک کلید صدقه , هر گاه در زندگی به مشکل مالی برخورد کردید 
صدقه بدهید شاید یک مقدار به تخر وان عبت ان چرا که هرگاه ما 
پول زیادی داشته باشیم صدقه می دهیم و در راه خدا خرج می کنیم اما 
زمانی که نداریم , چراغی که به خانه روا است به مسجد حرام است , نه 
زمانی که نداری با صدقه , صدق خود را به خداوند اثبات بکن تا خداوند 
چندین برابر آن را به تو بدهد این روش اهل بیت است . دوم اين است که 
هرگاه چیزی رز از دارایی های خود خیلی دوست داشتی و دیدی که در 
زندگی گره بزرگی داری و از لحاظ معنوی جا مانده ای و در رزق و روزی 
مشکل داری از همان مال انفاق کن . یک کلید طلایی را قرآن به همه ما 
نشان می دهد و می گوید اين کلید طلایی راه میانبر است حواس شما 
باشد که جایگزین ندارد و آن : نیز این است که هرچه را دوست داری فوری 
را تم او مدای مورا کی دوست: داد رام دا 


بده , اگر خوردنی داری آن را که خیلی دوست داری در راه خدا بده . آن 
چه را که دوست داری و بدهی شاید برای فرد مقابل شما خیلی فرق نکند 
اما برای شما فرق می کند دقیقا هم قرار است شما رشد کنید و با این 
انفاق اثبات می کنید که خدایا تو را ناور داز انحهترا کهدز خزا نه غیت 
خود برای من قرار دادی بیشتر از ان چیزی است که من در اختیار دارم . و 
این یعنی ایمان صد در صد به ان خدایی که همه چیز در اختیار او است . 
سوال - من دختری هستم محجبه و با ایمان اما چون پدر من خیلی در 
شهرما خوش نام نیست اکثر افرادی که به خواستگاری من می آیند از نظر 
اعتقادی فرد مناسبی نیستند من هم کم کم ترس این را دارم که فرصت 
ازدواج مناسب را از دست بدهم چه کنم ؟ 
پاسخ - یک مشکلی که در جامعه ما هر روز بیشتر می شود این است که 
مسئولیت اجتماعی پایین امده است . در حقیقت این وظیفه افراد دین دار 
است که اگر دختر خانم و يا اقا پسر مومنی را می شناسند با حداقلی از 
شناخت و اینکه به سلامت اولیه ی او مطمئن باشند به یکدیگر معرفی کنند 
# او در فافرل < در خانواده و در محیط کار این رویه به رویه ای سالم 
تبدیل شود قطعا آن دختر خوبی که در خانواده احیاناً نا مناسبی است ۲ 
یک چنین حسرتی نمی شود. گرچه اجازه بد هید این وعده الهی را به 
لا 
فساد و گناه زندگی می کند, با پاکی های درونی و بیرونی خود یک رابطه 
مستقیم با پیامبر خدا و خداوند برقرار می کند . پس تقوا قطعا پاداش خود 
را در همین دنیا خواهد داشت . اما ما فراموش نکنیم بعنوان یک انسان 
موّمن , اگر شقایق در کویری وجود دارد و اگر دختر و پسر مومن در یک 
خانواده نامناسبی هستند خیلی حواس ما به انها جمع باشد که در روز 
قيیامت خداوند از ما سا و تا ی ار آنها بودید , آیا 
تلاشی کردید یا فقط نگران فرزند خود بودید . من بارها به مادران و پدران 
می گویم حواس شما باشد اگر می خواهید مشکل ازدواج دختر يا پسر 
شما بر طرف شود صداقت خود را به خدا اثبات کنید و حداقل برای ازدواج 
یک يا دو دختر یا پسر مسلمان تلاش کنید . نه برای اينکه بگویید خدایا من 
کردم پس جواب من را بده نه ما سر خداوند منتی نداریم ما هميشه 
بدهکارخداوند هستیم برای اينکه بگویم خدایا من باور دارم و تلاش کردم و 
از تو بی دربغ محبت می خواهم . همینجا به بحث رزق و روزی اشاره می 
کنیم که ازدواح یکی از همان راه های گشایش رزق است . 
0 و2 ۵ ها ها 
باشد ما خیلی ها را می بینیم که گناه زیادی می کنند اما وضع مالی آن ها 
از ما خیلی بهتر است و رزق و روزی زیادی دارند . 


پاستخ - ها زماتی که آینه قرآن و روش اهل بیت را پیش روق ود باز می 
کنیم به ما چهار گروه از انسان ها را نشان می دهند که دو به دو به هم 
دارای پول و مال و ثروت بوده و زمینه رشد علمی و اجتماعی دارند یاد ما 
باشد که رزق فقط مادی نیست , علم و معنویت و فرزند و چیزهای دیگر 
هم می تواند رزق قطعی ما باشد کسانی هستند که این نعمت ها را دارند 
و کسانی نیز هستند که از اين نعمت ها فوق العاده کم بهره هستند , آنقدر 
دنبال رزق و روزی خود می گردند که می گویند به اصطلاح من دنبال یک 
صد يا دویست تومانی می گردم و در یک نهایت ضیق معیشتی هستند ما 
هميشه به دوستان می گوییم که شما شاخص داشته باشید . قرآن به ما 
شاخص داده است و می گوید نه آنکه به او نعمت دادم خیلی آدم ویژه ای 
انست و نه آن کشی که او را دچار شختی کردهام . چهار فدل اینجا در امین 
آید , هر موقع دیدی کسی , چه پول دار و چه فقیر , چه دارا و چه ندار , 
انچه را که دارد در راه اطاعت خدا خرج می کند قطعی بدان که خداوند او 
را خیلی دوست دارد . چرا که مدار ثروت و قدرت نیست . مدار اطاعت 
هست . بخاطر همین هم قران به ما کسی مانند قارون را نشان می دهد 
می گوید آنقدر پول او زیاد بود که نه پولهای او را بلکه کلید گنج های او را 
با شتر حمل می کردند , مردم که او را می دیدند می گفتند خوش به حال 
او. مانند امروز که بعضی مردم , ماشین های گران قیمت يا بعضی از خانه 
ها را می بینند , می گویند وای چه ماشین یا چه خانه ای ؛ خدا می گوید که 
نه بگویید وای بر او چرا که همه دیدند که قارون در زمین فرو رفت . چرا 
چون اهل اطاعت خدا نبود , با آنکه فامیل نزدیک پیامبر زمان خود بود . اما 
در حقیقت انسان پولدار پا فقیر اگر در راه اطاعت خدا باشد خدا این آدم 
را کی دفسشت‌ تاره اما ار فقیویاکی باشتی کف یم نطعا ار 
چشم خداوند افتاده ایم . صلوات بو مضمند و آل محفد: یحی‌:از راهکانهای 
اصلی گشایش روزی خواهد بود . 
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سوال - اولین روز ازدواج من از کار اخراج شدم و برکت و رزق و روزی 
ندارم با توجه به اینکه ِ از عوامل رزق و روزی انجام سنت الهی 
ازدواخ افست:جه کتم ٩‏ 
پاسخ - این.یکن از همان غوافل است مانند این اس کذبه یک نفز بکویدد 
برای آنکه کلسترول بد خون شما پایین بياید روغن زیتون مصرف کنید و 
اين فرد روغن زیتون که مصرف می کند می گوید من بعدا دچار ناراحتی 
گوارشی شدم , پس دیدید که روغن زیتون چیز بدی است . می گوییم نه, 
در حقیقت این روغن زیتون به شما کمک کرده بود که از ناراحتی های 
اضافه تر دور بمانید . به عبارت دیگر ازدواج شما قطعاً زمینه خیر و برکت 
زا برای شما فزاهم کرده است. + اما. انکه. آقافا بعد از آزدواح شا 
ماجرای کم شدن رزق و روزی رخ داده است , نشان دهنده این است که 
یک عواملی بوده است که قطعاً ازدواج جلوی بخشی از آن را گرفته است 
؛ یعنی کمک کرده که آسیب های دیگری به شما نرسد . احتمالً , اين رایج 
اشاست کیتسا بط ار ها اما ات .ای 
دریافت کرده ایم و موفق شدیم نظر مرحمت الهی را بیش از پیش به 
سمت خود جلب بکنیم . اینجا لازم است ما آن عوامل را بشماریم , من به 
مناسبت همان سوال بالا بعضی از مهارتهای ویژه را عرض می کنم : گاهی 
اوقات امکان دارد ما در ازدواج زمینه تفاخر را فراهم کرده ایم , یعنی یک 
تعداد زیادی دل شکسته شب عروسی ما به خانه رفته اند , یی تعداد 
افرادی که فکر کرده اند با اين همه تجملات ما احتمالا دیگر نمی توانیم 
ازدواج کنیم ۰ قطعاً این گناهان در رزق و روزی ما موثر هستند , اینها 
گناهانی است که ما هیچگاه به حساب خود نمی نویسیم , یعنی همه اینها را 
ما از زیر چشم رد می کنیم و می گوییم که انشاء اله گناه حساب نمی 
شود . مشکل ما اپن است زمانی که می گوییم گناه , همه گناهان خیلی 
0 , خیر 
و برکت و رحمت را طبق فرمول های الهی از زندگی ما حذف کند . ما 
قرار است خیرخواه همه باشیم نه فقط خیرخواه خود , اين همه اسراف 
هایی که شب های عروسی می شود , ایا انها در بعضی از دعواها , 
دلخوری ها و کینه ها دخیل نیست ؟ قطعا موثر است . طول موح رفتار و 
کرداد قفی ها مت تواتد درزندفت ها اتزرویزه ارو همیتطور طول عوع 
ی ۱۱ تصمتفی رجا 


داده شد . هنگامی که مجلس عروسی تمام شد و من در حال خروج از 
تالار بودم , مادر عروس تشک کردند و بابت اینکه مجلس خیلی ساده و بی 
ریا بود عذرخواهی کردند . من از صمیم قلب این مطلب را به ایشان گفتم 
که گاهی اوقات ما باید در طول عمر خود بگردیم و عروسی هایی از این 
قبیل را پیدا کنیم که در ان گناه نباشد و پر از یاد خدا باشد و در نهایت 
زیبایی و شادی بدون ریا و تفاخر برگزار شود . این برکتی برای زندگی ما 
بود . ولی خیلی ها فکر می کنند اگر عروسی بایک نوع غذا باشد مگر 
مجان کس اس «وخیای هان با انی یر از آن بادمی کنو دوخالی 
که خدا ولخرجی های اضافی را دوست ندارد. بله, اگر ما بتوانیم از میهمان 
خود به بهترین شکل ممکن پذیرایی کنیم کار خوبی است . حتی میهمانی 
دادن هام داشات برایساب رز استع ها ها در ند نامر فا 
ک یا ها الا مس ال سالی مشک اش زا ارم را ما اند 
اسراف بکنیم و مدام زمینه ای را فراهم کنیم که دیگران با حسرتی بر دل 
از مجلس عروسی خارج بشوند ؟ حالا شاید این نظر دختر است , و داماد 
می خواهد به هر صورتی نظر مساعد خانواده دختر را جلب کند ؟ اجازه 
بدهید بگویم این نه نظر دختر است و نه نظر خانواده دختر , دلیل این است 
که عزت نفس خانواده عروس دچار اسیب شده است و می گوید با حرف 
مردم چه کار کنم ؟ ما نزد مردم آبرو داریم . اين یعنی یک خدای دروغی 
پیش خود ساخته یم , مردمی که می توانند همین الان تعریف شما را بکنند 
و پشت سر, بد شما را بگویند . آن مردمی که ربطی به خدا ندارند آب 
ی وا ی , آلودگی به سمت آنها خواهد 
مد . اگر من خدا را راضی کنم , یقیناً خدا قلب همه را راضی خواهد کرد 
3 اکر تال دضای سیم ای ی اه امفات ات هویس احل ۱ 
رضایت خداوند تطبیقی ندارد ۰ 
سوال - اگر بدون اجازه شوهر به فقیر کمک کنیم ایراد دارد؟ 
باس ان ,وال قفهی اس باوا نبا اکام تم ازع ای 
انفتت که جادم.های اضای دیسا ها مشعص هی وم اما کر کار آن 
آداب, وی تفای یک یکیج و بسته کامل خوشبختی اتات همه ام باید 
من ببه میدن ات در حقیعت مان خود :مزم است,منل فالی است. که 
از خانه پدر خود آورده باشم پا از درآمد شخصی باشد . ما در اين سه مال 
به هر نحو حلالی اجازه دخل و تصرف داریم , می توانیم به دیگران ببخشیم 
, می توانیم به پدر و مادر يا هرکسی که فکر می کنیم خوب است و 
خداوند هم می پسندد بدهیم . قطعا پاداش معنوی آن را نیز دریافت می 
کنیم . اما اگر اين مال مربوط به همسرم است و دل او می خواهد در 
ند کن:تخضی ما مصراف سور می می: توان‌صضذفه "دهم آما فبلا بایدیی 


راهکار درستی را در پیش بگیرم , اینکه دل همسر خود را به سمت ملکوت 
بترم و اي را راضی بکتم بعد ان رصایت.دل او فطع ای هم بینتن به من 
سوال - درآمد آرایشگری حلال است یا حرام ؟ 

ری حلال باشد بله 
حلال است . روش و راهکاری که حلال باشد و یک رزق حلال را بدست 
الم اش ما اه مرک ان هلان مس وان ها کر ام هم 
انجام داد . فقه التجاره يا دستورات دینی برای راه های کسب معاش , یکی 
از ان بحت های جدی است که فکر می کنم مدتی شبکه یک يا شبکه سه 
تاشصن ای ای را هه کرد وتا ادا ی کر که در سر ی سم 
چیزهایی حرام است و چه چیزهایی حلال است چه چیزهایی مستحب و چه 
چیزهایی مکروه است . در آرایشگری نیز قطعا خیلی کارها حرام است , 
یک ری کارها خلال: و یک .شری. کارها مشتحت است. اکر انتها را ندوشت 
خوب ما بشناسند قطعا راه ایشان خیلی آسان خواهد شد , حالا شما که 
نمی دانید فردی که نزد شما است چه منظوری دارد آیا برای شرکت در 
مجلس حرام امده یا مجلس حلال ؟ وقتی فردی می اید و من می بینم که 
امخداهی ار ایا ارو اسهم کدعها خواسته است حداقل در 
ظاهر خود رعایت نمی کند. می توانم از او سوال کنم . چطور است زمانی 
که ما می خواهیم وارد حرم امام ۳9 ءع( شویم تاکید بر این است که 
ظاهر خود را آنگونه کنیم که امام رضا می پسندد و مثلاً اعلام می شود که 
به عنوان یک ویژگی خاص چادر به سر بکنیم چرا که می تواند یک نورانیت 
افزوده ای را برای فرد ایجاد کند با اینکه امکان دارد حجاب فرد هم کامل 
باشد . شما وارد مکانی که می خواهید بشوید می بینید نوشته شده با 
پوشش اسلامی باشید من هم می توانم در آرایشگاه خود این را دوستانه 
بنویسم و اعلام بکنم از پذیرفتن افرادی که با آرایش و زیبایی در مجلس 
حرام و یا در معرض نگاه حرام قرار می گیرند معذور هستیم .البته اين 
لاش را ال در آنتعالن کقایتعی کید این له اول اس . 
مثل اين است که من بگویم از هیچ کس پولی را که از نظر شرعی اشکال 
دارد نمی گیرم اما زمانی که به من بدهند بگیرم . البته امکان دارد این 
آرایشگر مرد باشد چون ما نمی دانیم که جنسیت فرد سوال کننده چیست 
, اگر آقایان هم باشند به همین صورت است لازم است من راه های کسب 
درامد حلال و حرام در شغل خود را بشناسم . کتابی را خدمت دوستان 
آورده ام به نام کتاب روزی حلال این کتاب بحث لقمه حلال و حرام را در 
سرنوشت انسان و تأثیرات ویژه آن را می گوید . یک سری از غلط دیکته 
های کسب روزی را که بین مردم رایج است که قطعا اثر منفی در تربیت 
فرزند , در روابط عاطفی بین زن و شوهرو در روابط اجتماعی دارد به ما 


می گوید . و می گوید کجا حرام و کجا حلال است . این کتاب مربوط به 
انتشارات نور الز هرا و نویسنده ان اقای محمد 8 قاسمی است . در 
واقع این یک پایان نامه بوده است با منایع بسیار معتبر که ارزش آن را 
دارد. که فوشتان یک شتنخه: ار ان وا یه کنند و گاهی به آن رجوع کنند. 
بعضی از دستورات اهل بیت باید بطور مداوم پیش چشم باشد , چون 
انقدر جاذبه های منفی گناه زیاد است که می تواند زمینه های زیادی را 
برای ها اه که با مایا ان فلت مار ان مسیمه: ۲ 
سوال - اگر ما فکر می کنیم که لقمه حرامی خورده ایم اثرات سوء آن را 
چگونه از بدن خارج کنیم ؟ 
پاسخ - ما نیاز به توبه عملی داریم . این نکته زیبایی است بگذارید من یک 
قدم عقب تر بروم . بعضی ها می گویند با روزی حلال که نمی توان زندگی 
کرد امروزه اگر یک مقدار مال حرام وارد زندگی نشود که زندگی نمی 
گذرد . بعضی فروشنده ها که شیطان به نوعی کارت اعتباری آنان را که با 
اشتباهات خود شارژ کرده اند خوانده است , آنها را سرکار می گذارد , 
زمانی که مثلاً مرغی را که می خواهد بفروشند رابت می نداد وه 
هرکدام چند گرم آب اضافه می کند و می فروشد اين مال حرام وارد مال 
او می شود . يا یک زرگری که احیانا عیار طلا را یک چند اونسی پایین تر 
می آورد. آن مرغ فروش را همه می فهمند شاید کم فروشی این زرگر را 
همه متوجه نشوند. معلم سر کلاس آن چیزی را که وظیفه او است به 
دانشجو منتقل نکند . و لا تخسرالمیزان . . ای آدم ها حواس شما باشد که 
کم فرو شی نکنید بای کر یا ار یی اس ۳ 
خن عف. نله اش لیم ند ایرد همین میرها رفیه اي مه من مود 7 
ما را گوش نمی دهند ۷ 
نی کنر تا تخد بآ ها می. ونم شاید رفاقت بلد نیستم و شاید لقمه 
من شبهه ناک بوده است , لقمه من پدر پا من مادر . پس مراقبت کنیم که 
گاهی وقت ها این لقمه های شبهه ناک می تواند هندسه روان من را عوض 
کند که من اصلا پالس های معنوی را دریافت نکنم با نسبت به آن مقاومت 
امکان ها ای ار داشته تاتسم وراجیانا هم هادر تا من در 
هم روش دقیق تعامل با فرزند را بلد نباشم, خیلی عصبانی با او برخورد 
و تا ی وت 
1 
کرده ام . امر و نهی مستقیم به جوان يا نوجوان قطعا اثر منفی دارد , ما 
باید رفیق فرزندان خود باشیم همانطور که قرار است رفیق همسر خود 


باشیم تا بتوانیم به او کمک کنیم که جاده بهشت را درست طی کند. حالا آن 
روزی حرامی را که خدای نکرده من از سر غفلت به آن دچار شده ام باید 
بدانم که جز با پرداخت صدفقه و رد مظالم افکان ند تست اک مه دانم 
این مال مربوط به چه کسی است به او برگردانم و بعد با توبه کردن و 
استعاتهبة در اه خداوند زهبته آن:»ز| آز بین بترم . اگر بچه کوچکی در خانه 
داروی سمی را که برای یکی از افراد خانواده ضروری بوده است بخورد 
شما چگونه اين کودک را پاک می کنید؟ باید معده و روده او را شستشو 
بدهید و يا کاری بکنید که آن سم را برگرداند . لقمه حرام دقیقا مانند اين 
سم عمل می کند, من باید بتوانم آن را از چرخه سوخت و ساز و 
3/1 بدن خود خارج بکنم. بعداً عوارض ِِ و روانی آن نیز از بین 
ببرم + زاه کاز غملی آن. است که پزهیز کنم: نه انقدر که دیگران را 
دچار مشکل کنم ۱[ 0 
که اقا مر یم نا ها با ان 
می پرسیدند اگر نذری را برای ما بیاورند که می دانیم مال آن ها حرام 
ِِ اگر بگیریم نمی توانیم بخوریم و باید آن را دور بریزیم و اسراف می 
و اگر نگیریم ناراحت می شوند چکار کنیم_ ؟ توصیه من این است که 
کر ی اه ار فرد حرام است آن را نگیرید , عذرخواهی 
بکنید , دروغ نگویید و صراحتاً هم به آنها نگویید که مال شما حرام است 
بهانه نبا فرید فلا بکویید ما شاسفانه این نوع غذا را دوست نداریم خدا 
انشاء اله از شما قبول کند . حالا سوال میکنند که نمی توان قبول کرد و به 
فقیر دیگری داد ؟ ۱ 
ی ی ای ی . مثل 
برسانم . اين رد مظالم محسوب نمی شود باید اصلاً 109 
زندگی من شود یعنی ما پیشگیری می کنیم اما آن چیزی که رایج است 
آقا در زندگی اهل دین داری و رعایت دستورات خدا نیستند , نشانه هایی 
در زندگی آنها است و به دستورات ظاهری که دین گفته است اصلاً توجهی 
ندارند. لازم نیست من جستجو کنم و حق هم ندارم در زندگی آنان جستجو 
کنم فقط باید علائم را ببینم. مثلاً شما می خواهید به یک مغازه بروید و دو 
1۱ 1 به آشپز خانه می روید و آنجا را بازرسی می 
کنید؟ نه ,یک کمی پشت مغازه می ایستید و داخل را نگاه می کنید که 
ببینید این فرد چگونه غذا را برمی دارد ودر چه روغنی سرخ می کند , از 
بهداشت رعایت شده با خیر . ما در رابطه با ارتباط با دیگران هم همین 
کم ی که را ی 


می کند کافی است و من حق ندارم از او مثلاً پپرسم آیا شما خمس می 
دهید که ما از شما نذری بگیریم يا خیر . گاهی اوقات من دیده ام بعضی 
افراد سوّال می کنند یا بطور جدی در زندگی یکدیگر سرک می کشند این 
کر یا ایا و وا 
فرد خاص زیاد است و امکان دارد از طرف او زیاد به من نذری داده شود 
به شکل غیر مستقیم در ارتباط با خمس و زکات و صدقه با او صحبت کنم 
و نظر او را جویا شوم اگر دیدم او گفت من اصلً دلیلی برای خمس تمی 
بینم و خدا که محتاح ما نیست ما برای چه باید خمس بدهیم ؟ یعنی حرف 
آن كساني را می زند که حضرت موسی آنان را لعنت کرده است , کسانی 
که ظاهرآ پیرو حضرت موسی بودند اما زمانی که به آنان گفته شد در راه 
خدا صدقه بدهید گفتند : مگر خدا به صدقه ما نیازدارد؟ خود خدا به 
محتاجان کمک کند. این یکی از چیزهای غلطی است که امکان دارد گاهی 
اوقات برای بعضی از افراد پیش بياید, نه اینگونه نیست , خداوند صاحب 
تمام خزانه های غیب است از من خواسته تا با دادن ذکات و خمس و 
صدقه راه ملکوت را پیدا بکنم » وگرنه خدا نیازی به مال من ندارد. 
0 کت حه وم نم را با استفاده ارات و دعاها خواهم گفت , اما 
اجازه بدهید همچنان به مهارتهای زندگی توحیدی تأکید بکنم. یک انسانی که 
به حضورخدای یگانه, مافوق همه قدرتها اعتقاد دارد , اگر دل و فکر خود را 
به خدا بسیارد یعنی هم سرسپرده خدا شود و هم دل سپرده او زندگی او 
تغییر می کند . برای شغلی که دوست ما در سوال گفتند از دست داده 
بودند و دوست دیگری گفته بودند که همسر من بی کار است و چه بکنم 
که این راه باز شود ؟عرض می کنم که شاه کلید این است بیشتر به پدر و 
مادر خود رسیدگی بکنید و بیشتر به آنان محبت کنید . داشته های معنوی 
شما خیلی زیاد است , محبت کردن و احترام گذاشتن جزو آن داشته هایی 
است که هر فرد ایرانی مسلمانی دارد و باید از آن خرج کند . صله رحم , 
دعا کردن برای دیگران , تقسیم کردن اموال بادیگران. یعنی چیزی را که 
دارم یکی را برای خود نگاه دارم و یگی را به دیگری ی بدهم . ما در ارتباط با 
زندگی اهل بیت خصوصاً امام حسن مجتبی ( ع) داریم که ایشان چندین بار 
در زندگی کل اموال خود را تقسیم بر دو کردند , نصف آن را خود برداشتند 
و نصف دیگر را به افراد دیگر بخشیدند . امکان دارد یکی از عزیزان بگوید 
من که می گویم ندارم شما می گویید به دیگران بدهید. من می گویم این 
دقیقاً روش اهل بیت است . فردی نزد پیامبر آمد و گفت من هیچ چیزی 
ندارم نه مال دارم , نه کار دارم , پیامبر فرمودند به خانه برو و نگاه کن 
هیچ چیز کوچکی را از جلوی چشم خود دور نکن , رفت و آنچه را که در 
خانه پیدا کرده بود فردا آورد و گفت همین را داشتم چیز بدرد بخوری نبود , 


حضرت همانجا فرمودند چه کسی این اشیاء را می خرد ؟ فردی گفت من 
یک درهم میخرم , حضرت فرمودند چه کسی بیشتر میخرد ؟ دیگری گفت 
من دو درهم میخرم, حضرت آنها را برای او فروختند به دو درهم و نهایتا 
فرمودند یک درهم آن را برای خانواده خود غذا بخر و با درهم بعدی یک 
تيشه بخر, رفت تيشه را خرید , گفتند چه کسی یک دسته تيشه دارد که به 
این فرد بدهد ؟ دسته تيشه را خود حضرت برای او انداختند و فرمودند به 
بیابان برو و هیچ خار کوچک و بزرگی را نگذا که اررزی دست بو ره یوج 
یک هفته گذشت و زندگی او با هیزم کشی به روال طبیعی بازگشت ر 

جزو مهارتهای کارآفرینی امروز است یعنی در دنیا بحث مها 
کارآفرینی این است که از هیچ چیز کوچک و حداقلی نگذریم . آن دوست 
عزیزی که می گوید همسر من بیکار است یا هیچ هنر ی 
بان مکاتی استخدام شوم , 2 جایی ی 8 
زمانی برسد که بیمه کار برای همه عمومی شود ولی بیمه من خدا است و 
بعد قوتی که در فکر و خلاقیت وجودی من است . صنایع دستی در زندگی 
ما بعنوان یک ایرانی بخشی از آن مهارتهای همیشگی بوده و است برای 
اينکه فرد هیچگاه بیکار نباشد . امير المومنین در افق نگاه خود می گویند 
ای زن و مرد مسلمان بیکاری و تنبلی درب فقر را بسوی تو باز می کند , 
حتی اگر بسیار ثروتمند هستید کار کنید چون بالاترین لذت را در زندگی به 
شما می دهد . بالاترین و بهترین تفریح کار است , این از کلمات قصار امير 
المومنین است . یک خانم هميشه در منزل یک دار قالی و گلیم داشت , یک 
مرد در خانه انواع کارهای دستی را بلد بود و انواع کارگاهها را برای بافتن 
و دوختن و صنایع دستی داشت اما امروز چطور ؟ البته در کانالهای مختلف 
تلویزیون انواع کارهای دستی را اموزش می دهند که درامد زا هم است, 
اما اجازه بدهید یک اعتراض بکنم اینها خلاقیت های واقعی نیست یک 
چیزهای تجملی است . خوب است اما برای زندگی هایی که همه چیز آن 
صد است , انواع گل سازی ها , انواع جعبه سازی ها و ... کجای زندگی 
در خانه نگاه کند و حداقل کاری را که بلد است انجام دهد . ما الان یک 
بحثی را در ارتباط با خانم ها و آقایان داریم که هر کسی حداقل یک یا دو 
ی 
های پنهان خود را بگیرد و آنها را بعنوان رادیکال آزاد رها کند و مهارت 
خوب فکر کردن را کر راو کارهاین که هرهای,دستی آیرای 
است کمک بگیرید از خطاطی گرفته تا تذهیب و منبت و چیزهای دیگری که 
حداقلی را نیاز د ارد . ما در کلام اهل بیت داریم که خط خود را زیبا کنید 
رزق شما را زیاد می کند . این یکی از کلیدهای رزق است , شاید بخواهیم 


تحلیل کنیم که چرا ؟ اما من می گویم یک کسی که خط زیبایی دارد حتی با 
خط نوشتن هم می تواند روزی بدست بیاورد , فقط یک قلم , یک هنر و یک 
جوهره می خواهد و آن عبارت های زیبایی که خیلی وقت ها می تواند 
مشکل خیلی ها را حل بکند . ایا واقعا من حتی خط نوشتن را بلد نیستم . 
شما وقتی که به جنوب کشور می روید می بینید از درخت نخل بعنوان یک 
درخت بهشتی هزار و یک استفاده می شود , حتی برگ های خشک آن به 
بادبزن , جارو و يا ظرف های زیبا تبدیل می شود . این یعنی هیچ چیزی در 
زندگی دور ریز ندارد . اين یعنی صنعت بازیافت هنر های من . نه صنعت 
بازیافت بیرونی . البته خوب است امروزه در کشور ما خوشبختانه صنعت 
بازیافت زباله وجود دارد , اما آیا قبل از اینکه اينها تبدیل به زباله شود من 
بلد نیستم کاری انجام دهم ؟ قطعا از یک سری کارهای کوچک و مهارتها 
می توانم استفاده بکنم برای اینکه زمینه کار افرینی را ایجاد بکنم . 

سوال - شوهرمن تمام پس آنداز ما را به خانواده خود می دهد چه کنم ؟ 

پاسخه آننکه مردی در دی شاوع آمرون که کاهین امفات: قود کرانی ها 
ما انواع مشکلات را ایجاد کرده است , به فکر پدر و مادر خود باشد جای 
آفرین دارد. اما اینجا قطعا باید حواس ما جمع باشد که دچار افراط نشویم 
, مبادا خانواده این فرد دچار انواع مشعلات باشند , نیازهای ضروری داشته 
باشند ولی این آقا بگوید که نه من باید به پدر و مادر خود رسیدگی کنم . 

در حقیقت خانواده اول این آقا همسر و فرزندان او هستند و بعد پدر و 
مادر . اگر بطور طبیعی و به اندازه متعارف زندگی آنان تأمین است خوب 
کمک کردن به پدر و مادر خیلی خوب است . اما اینکه اين خانم گفته اند 
همه درآمد , یعنی قطعا در زندگی آنان یک نقطه های جدی دچار مشکل 
انتنت:": یعنی: یک. چیزی بیش از آنکه اخساش. کفنود..بکنند , گاهی..اوقات 
امکان دارد یک فردی همه چیز داشته باشد اما چون چشم او دنبال حرص 
است و زیاده خواه, بدون آنکه واقعا احتیاح داشته باشد مدام احساس نیاز 
کند و در حقیقت وجود او دوزخی شود . روز قیامت خداوند می فرماید که 
زمانی که اهل عذاب وارد دوزج می شوند تعداد خیلی زیادی هستند , 
خداوند از دوزخ سوال می کند : آیا پر شدی ؟ پاسخ دوزخ این است : باز 
هم جا دارم . بعضی ها از جهت هویتی دچار بیماری حرص می شوند, زیاد 
دارد اما دل او می خواهد باز هم داشته باشد. معمولا درز ند کف: تابن کر 
داشتن ها در مسیر خداوند قرار نگیرد ما را گرفتار این بیمار می کند 
فصانند اس دیاس مضاعی فید اف الم این وال ها ارت سرا 
نداشت اما این مرد دچار یک انحراف معیار شده است فکر کرده که چون 
پدر و مادر هستند و مهم هستند و زحمت من را کشیده اند , اشکالی ندارد 
از زن و بچه خود کم بگذارم . اجازه بدهید همینجا یی نکته را عرض کنم : 

مردی که خداوند به او گشایش روزی بدهد اما به صورت متعارف در 


زندگی زن و فرزندان خود گشایش ایجاد نکند , به شرطی که دچار اصراف 
و ولخرجی نشوند , قطعاً در روایت داریم که اين فرد دچار تنگی روزی 
خواهد شد . یعنی سخت گرفتن بر زن و بچه در زندگی و خرج کردن آن در 
جای دیگر و یا صرفاً پس انداز کردن تنگی روزی می آ ور گاهی اوقات 
بعضی افراد می گویند همسر من می گوید ما باید پس انداز داشته باشیم 
به صورتی که خرج اولیه زندگی ما دچا ر مشکل می شود و من مجبور می 
شوم از دیگران قرض کنم , این یعنی اينکه من اصلاً خوش بخت زندگی 
کردن را نفهمیده ام . خوشبختی این است که من در زندگی تعادل داشته 
باشم . قطعا ما نیاز داریم که فرهنگ پس انداز کردن , فرهنگ کمک به 
دیگران و کمک به پدر و مادر را یاد بگیریم. اما شاید صحبت این دوست ما 
مصداق این مثل باشد که چراغی که به خانه روا است به مسجد حرام 
است. 

سوال - خانمی هستم که بچه دار نمی شوم و شوهرمن نبودن رزق و 
روزی را به گردن من می اندازد چه کنم ؟ 

پاسخ - درست است که فرزند رزق مادی و معنوی را با خود از عالم 
ملکوت می آورد اما اینگونه نیست که رزق پدر و مادر وابسته به فرزند 
باشد, قطعا اين آقا دچار مشکلی شده است که در روان شناسی به آن 
فرافکنی می گویند . فرافکنی یعنی اینکه مشکلی که در درون خود است 
به دیگران نسبت دهد . من همیشه برای مشکل خود به دنبال مقصر 
بیرونی بگردم که البته مربوط به مشکل تربیتی است. اگر بچه دو يا سه 
ساله ما زمانی که مانعی را بین راه خود نمی بیند و به آن برخورد کرده و 
زمین می خورد ما برویم و آن مانع را زده وبگوییم وای ببین چشم نداشت 
که تو را ببیند اين بچه را دچار فرافکنی می کنیم و مدام به او یاد می دهیم 
که به دنبال یک مقصر بیرونی بگردد . اين آقا هم در زندگی یاد گرفته است 
که به دنبال یک مقصر بیرونی بگردد و نزدیک ترین فرد قطعا همسر او 
است . نه این غقلط است و برای اینکه رزق و روزی شما بیشتر شود رابطه 
عاطفی را با همسر خود بيشتر بکنید و نماز و نماز اول وقت را به عنوان 
0 هب بو 00 ۱16 
دور شوید , یقین بدانید که روزی شما بیشتر می شود. 

سوال - شغل من آزاد است و برای بدست آوردن روزی حلال هر روز کار 
و تلاش می کنم , نماز و قرآن می خوانم ذکر های روزمره را می خوانم , 
صدقه هم می دهم اما حتی برای پرداخت کرایه مغازه خود مشکل دارم ,. 
چه کنم که رزق و روزی من بیشتر شود؟ 

پاسخ - من متشکرم از این دوست که شرح حال کاملی را ارائه کرده اند , 
چون هرچه قدر که شرح حال کامل تر باشد ما احیاناً بهتر می توانیم به 
دوستان کمک بکنیم . اینکه می گویند به دستورات دینی عمل می کنند 


قطعا دعای ملکوت پشت سر آنها خواهد بود, اما ایشان باید به دنبال علت 
های فقر خود بگردد . شاید یکی از علت ها این است که اگر ایشان مال 
زیادی داشته باشد سر به طغیان می گذارد . امکان دارد که به بنده 
اعتراض کنید و بگویید از کجا معلوم است ؟ اشکالی ندارد خود را تست 
کنند و ببینند زمانی که مال زیادی در اختیار شما قرار می گیرد آبا ِِِ 
ی ی ی زمانی که 

قبلا مال زیادی در اختیار ایشان بوده است خمس دادن برای ایشان سخت 
نشده بوده ؟ آیا کمک کردن به دیگران برای ایشان سخت نبوده ؟ اینها 
یعنی اینکه من هنوز ظرفیت داشتن روزی مادی بیشتر را ندارم . البته 
روزی ما فقط مادی نیست , روزی های معنوی نیز است . روزی معنوی 
خیلی مهم تر از روزی مادی است , چون خیلی وقت ها ما مالی را در 
اختیار داریم اما روزی های معنوی ما کم است و دل مابه این روزی مادی 
خوش است . اجازه بدهید با فرصت کوتاهی که داریم من چند سوال را 
باهم جمع بکنم . برای زیاد شدن روزی تدبر در قران مهم است در روایت 
از امام صادق (ع) داریم که هر کسی که کم روزی و کم توفیق است یعنی 
هم روزی مادی و هم روزی معنوی او کم است و زیاد به زیان کاری و 
ندامت گرفتار می شود و خدای ناکرده گرفتار غفلت های زیاد در زندگی 
است می فرمایند در قرائت سوره شمس مداومت نماید در نتيجه توفیق و 
روزی زیاد به او روی خواهد آورد . سوره شمس به دنبال آدم هایی می 
گردد که تمام وجود آنها هندسه خدا را گرفته است و به دنبال چیزی می 
روند که خدا می خواهد . 
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سوال - آیا نیت یک فرد در ایجاد مجموعه های خیریه مهم نیست ؟ پاسخ - 
که تمه گتوان یک انشان. از بترون. می بیتیم. این آنشت که آیا او حلال 
است با خیر در همان اندازه که متوجه می شویم . همانقدر که رزق او 
حلال باشد و در راه درستی نیز مصرف کند در همین اندازه ما موظف 
هستیم که قدردان او باشیم.آیا سنت املاء یعنی اينکه آنقدر نعمت به فرد 
داده شود و رنجی نداشته باشد که فرصت بندگی نکند ؟ دقیقا این فرمول 
را قرآن مطرح می کند : ما آنقدر فرصت می دهیم تا گناه ایشان زیاد شود 
جون این آدم با اين همه گناه کارهای خوبی هم دارد پاداش آن کارهای 
خوب او قرار است که این طرف مرز گمرک ملکوتی همه را بدست بیاورد 
به همین دلیل هم راحت زندگی خواهد کرد اما این زمینه گناه و طغیان او 
را بپیشتر خواهد کرد . وقتی که جان انسان و روح انسان زمینه اين تربیت 
یافتگی را نداشته باشد هرچه قدر رزق و روزی او بیشتر باشد زمینه 
طغیان گری و فخر فروشی و چشم هم چشمی و اسراف و انواع اسیب ها 
زیاد تر خواهد شد . عوامل فقر و نعمت را باید دقت کرد اما نه اینکه هر 
کسی رزق مادی او زیاد بود ما بگوییم اين فرد از چشم خداوند افتاده است 
"ما همچنان نگاه می‌کنيم اگر او در راه خدا بود قطعا بواسطه شکرگزاری 
این نعمت را بدست آورده است , این شکر گزاری ها را اهل بیت (ع) به 
یاد داده اند , یی سری از این فرمول ها مربوط رفتارهای 9 و 
مهارتهای ارتباطی ما است مانند احسان به والدین ,؛ صله رحم , خوب 
همسایه داری کردن , دعای برای دیگران , رفع نیاز نیازمندان و .. اینها جزو 
مهارتهای ارتباطی موفق برای یک روزی پربرکت بود . در بعضی موارد به 
ما یک سری آداب را یاد داده اند رفتار های کوچکی که گاهی اوقات احیانا 
دور از چشم ما باقی می ماند که کاملا در رزق و روزی موثر است و گاهی 
اوقات نیز مواردی را به ما می گویند که زمینه فقر و سختی را ایجاد کرده 
است که قطعا باید از آنها پرهیز کنیم . یکی, از دعاهاین که دز روایات 
شریف آمده است دعای کمیل است که حضرت خضر به امیرالمونین 
اموخته است و زمان ویژه ان شب نیمه شعبان و همه شب جمعه های 
مال استت.. یکی از انار و فشامین. ها ویزه دغای. حمیل , گشایش رزق و 
روزی است . یعنی کسانی که می خواهند دعایی برای گشایش رزق و 
روزی بیاموزند انس خود را با دعای کمیل بیشتر بکنند , قطعا این اثر را در 
زندگی آنها خواهد داشت . از جمله رفتارهایی که به نوعی عبادت است و 
تأثیر گذار می باشد با وضو بودن است دائم الوضو بودن آثار خاصی را 


ایجاد می کند در قلب نورانیت ت ایجاد می کند , گناهان را می ریزد و رزق و 
روزی فرد را زیاد می کند . ما در بحث مهارتهای زتدکی توحیدی معمولا به 
اورد پا مبتلا به: یک اشتباهی شده اید و دچار عذاب وجدان شده ابید 
همانطور که به سمت خدا بر می گردید سعی کنید یک مدت طولانی دائم 
الوضو باشید . هميشه وضو داشته باشید و هر موقع باطل شد مجددا وضو 
بکیرید. که. این تور انیت ویر مق آوزن غربه همان ن تناسب رزق را زیاد می 
کند . با دستور ویژه اهل بیت است که زمانی که صدای اذان را می شنوید 
دست ازهر کاری که دارید بکشید. دست کشیدن از کار موقع اذان رزق را 
زیاد می کند . مهارت دیگر این است که هرموقع صدای اذان شنیدید بعد از 
بسیار اسان و در دسترس است که در حقیقت یک فرهنگ عمومی معنوی 
را ایجاد می کند و طول موح های نورانی را از سوی عالم ملکوت به عالم 
ملک می اورد . بر نماز شب تاکید ویژه ای شده است , نماز شب یکی از 
ان مواردی است که فوق العاده در روزی افراد اثر می گذارد . نماز شب 
هم انسان را خوش چهره و نورانی می کند هم راه های رزق و روزی فرد 
را زیاد می کند, در روایت داریم که اگر کسی نماز شب بخواند و با اینحال 
بگوید در رزق و روزی مشکل دارم ما باور نمی کنیم یعنی اینقدر نماز شب 
موثر است. البته نمازی که فقط برای خداوند باشد . من برای اینکه رابطه 
هه سای شم هه ای کی ار نم 
طلایی ترین زمانی که دروازه های ملکوت بیش از هميشه باز است که ان 
گلدن تایم هر بیست و چهار ساعت است . یعنی ملثلا الان که حدود ده 
اذان صبح است بعلی این یازده ساعت فاصله را تقسیم بر سه بکنند و ان 
یک سوم آخر قبل از نماز صبح طلایی ترین زمان است . نماز شب يازده 
رکعت است یعنی در حقیقت هشت دو رکعت به شیوه نماز صبح به نیت 
نماز شب خوانده شود و ویژگی نماز های مستحب این است که می توان 
حمد را خواند نیازی به خواندن سوره نیست و بعد دو رکعت نماز به نیت 
نماز شفع و یک رکعت به نیت نماز وتر خوانده شود . خداوند در قران 
قسم می خورد و الشفع و الوتر , یکی از معانی این آیه شریفه در سوره 
شمس را همین خواندن سه رکعت نماز ویژه در نماز شب گفته اند , حلی 
به ما یاد داده اند که اگر وقت ندارید یا از لحاظ کشش جسمی این توان 
را در خود نمی بینید که آن بازده رکعت را بخوانید همان سه رکعت آخر را 


بخوانید . یعنی همان دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر را بخوانید و 
مهمترین ویژگی نماز وتر همان استغفارو طلب مغفرت برای چهل نفر 
مومن است . در قنوت نماز وتر فرد باید چهل نفر مومن را به هر زبانی که 
ی ی ی ۳0 
را بیامرز و . +تاجهل تفر نشور . لزوعا هم ارم بت خرلی آدم با تعوایس 
باشد همینقدر که مومن و مسلمان است و گاهی گرفتار بعضی از گناهان , 
نیاز به استغفار دارد و چه زیبا است برای کسانی که از ایشان دلخور و 
کدر هستم ولی می دانم به واسطه بعضی از کارهای خوب ممکن است 
خداوند به آنها تظر کند دعا کتم « که.دعاء کردن براق دیکران یکی از همان 
زمینه های بعدی زیاد شدن رزق و روزی است . سوال - مواردی که باعث 
افزایش رزق و روزی میشود ؟ پاسخ - پنج موردی که در گشایش رزق و 
روزی موثر است اینها هستند : خواندن دعای کمیل , مداومت بر وضو , 
ٍ ز اول وقت خواندن , تکرار کردن اذان , نماز شب خواندن و ششم 
دست کشیدن از هر کاری موقع اذان است یعنی امکان دارد ما سوار 
اتوبوس باشیم و جایی مشغول باشیم که نتوانیم نماز را بخوانیم اما موقع 
اذان در حقیقت زنگ تلفن الهی زده می شود. ما باید به نوعی خود را با ان 
کوک ملکوتی همراه بکنیم , نفس دست کشیدن از کار عادی و توجه به 
ملکوت موجب می شود که من با طول موج ملکوت هم فرکانس شوم و 
بیشترین دریافت مادی و معنوی را از عالم هستی داشته باشم . در ارتباط 
با نماز شب چند نکته دیگر را بگویم : در روایت 9 داریم دروغ می 
زور روز را تضمین می کند . آنهایی که می گویند ۳7 در رتذ کی دچار 
را ی و ی و ی 
بگیرند و بگویند ما برای نماز صبح هم مشکل داریم شما می گویید نماز 
شب ؟ عرض می کنم که نماز شب را خیلی مدل های راحت تر هم می 
توان خواند شما قبل از خواب می توانید نماز شب بخوانید يا فردا صبح 
قضای آن را بخوانید , نماز شب را می توان به هر صورت خواند . نماز 
یت خر وان مستحباتی که خیلی به آن تأکید شده و جزو آن ویژگی هایی 
است که قطعا راه ملکوت را باز می کند. داریم و 
و ۱ سای 2 1۳ 
دیگران برکت روزی را از بین می برد . به هر میزان که خیانت در جامعه 
مسلمین باشد روزی سخت خواهد شد . دو - ترک جهاد , زمانی که جهاد 
الهی واجب باشد و دیگران جهاد را جدی نگیرند . شاید بگویید الان که 


زمان جهاد نیست خوشبختانه دوره جنگ تحمیلی و دفاع مقدس تمام شده 
است که به دنبال از بین بردن روش اهل بیت و مقابله با روش ولایت 
است . در واقع ترک نهی از منکر است امروز در جامعه ما در یک سری از 
زمینه ها بدی ها خوب شده و خوبی ها بد و اين موجب شده که رزق مردم 
خیلی سخت شود و پولی که دست ایشان می اید خیلی بی برکت باشد . 
ما در مورد ترک نهی از منکر روایت های عجیبی داریم و اين وظیفه همه 
آنهاتین است که.می خواهند جرف خدا را به. کوش. مردم برشانند که بگویند 
ترک نهی از منکر به چه میزان می تواند آسیب های عمیق و وحشتناکی 
داشته باشد . گناه را می بینیم اما آنقدر دیده ایم که برای ما عادی شده 
است و فکر نمی کنیم لازم باشد که بگوییم وفکر می کنیم اگر بگوییم چه 
فایده ای دارد , قطعا گفتن ما با زبان گرم و خوب و با یک معاشرت 
ی و ی 
باشد. البته با منکرات نمی توان جلوی منکری را گرفت . سوال - اکر 
همسایه شما حجاب مناسبی نداشته باشد چطور به او نهی از منکر می 
کنید؟ پاسخ - قطعا پل اول ایجاد یک ارتباط دوستانه و صمیمانه است. با 
یک رابطه دوستانه است که دیگری می تواند از من بیذیرد که دل سوز او 
هستم بجای اینکه مزاحم هستم و می خواهم برای او تعیین تکلیف کنم . 
خیلی وقتها اتفاق افتاده زمانی که افراد نهی از منکر می کنند خود را بالاتر 
از دیگران تلقی می کنند . نه همه ما در زندگی غلط دیکته داریم . اگر 
خانمی سوار موتور باشد و کسی ببیند که چادر اين خانم در حال رفتن 
داخل پره های موتور است قطعا همه ماشین های بوق می زنند بعد آن 
کسی که سوار موتور است تشکر می کند , نهی از منکر شد اما چطور 
تشکر کرد , بخاطر اینکه خطر را جدی دید و متوجه شد اما متأسفانه 
تطباری. ار خظر های ی با کر خامفه ها ی سیم رانا نم در 
جامعه ما در حال جدی شدن است و به شکل های مختلف کلاه شرعی 

روی آن گذاشته می شود , به اینصورت که فرد پولی را بدهد بدون اینکه با 
آن کاری انجام شده باشد و پا مضاربه ای صورت گرفته باشد سود پول 
خود را بخواهد . خداوند می گوید بدانید این کار اعلام جنگ به من است 
یعنی همه ملک و ملکوت من علیه شما است . خدا در قران مجید به ما 
ربای حلال یاد داده است که همان صدقه می باشد . خداوند می گوید من 
خودم ربای صدقه را به شما می دهم مگر شما سود پول نمی خواهید به 
من بدهید همه خزانه در اختبار من است .همانطور که گفتیم مفتاح باز 
شدن رزق. صدقه دادن از آن چیزی است که داریم نه از پول اضافی از 
هرچه که داریم صدقه ای را در راه خداوند بدهیم .ربا قطعا زمینه فقر را 
فراهم می کند , ظلم به هر نجو برکت روزی را از بین می برد , حرام 


خواری قطعا برکت رزق را از بین می برد . اگر ما به کسی بدهکار هستیم 
و باوجود آنکه پول به دست ما رسیده در پرداخت قرض و وام تأخیر کنیم 
قطعا برکت روزی ما را از بین می برد. حتی در روایت داریم که اگر کسی 
بتواند وام خود را پرزداخت کند آما آن را:نیزدازد هر یک شبی. که بکدرد کناه 
یک دزد برای او نوشته می شود چون من از زمانی که می توانم پول را 
بدهم و وام را برگردانم به عهده من خواهد آمد و اين در مهارتهای معنوی 
ارتباط خلاق قطعا آثار منفی خواهد گذاشت . گوش کردن به موسیقی 
مبتذل و رایج اثر تخریبی دارد , موسیقی حرام اراده فرد را ضعیف می کند 
و همین طول موح های غلط مانند پارازیت هایی است که امواج ملکوت را 
کاملا بر می گرداند و روزی را کم می کند . از چیزهایی که می تواند آثار 
تخریبی داشته باشد اسراف و بعد از ان ولخرجی است , اسراف یعنی 
اینکه من چیزی را بدست بیاورم اما در راه درست استفاده نکنم و حرام 
کرده و دور بریزم اما ولخرجی یعنی اینکه من مالی را از راه حلال بدست 
آورده ام و در راه حلال اما زیاد خرج می کنم این نیز روزی را کم می کند. 
اگر کسی که مسئولیت نفقه خانواده را دارد یک مقدار پول دست او آمد 
عیدی و پاداش گرفت يا به عنوان یک کاسب توانست اموال خود را 
بفروشد اما همچنان به خانواده خود سخت گیری کند پا در واقع ترک 
گشایش بر خانواده کند روزی او کم خواهد شد. آداب کوچکی که در روزی 
فرد موثر است : در نقشه خوشبختی بشر از جانب اهل بیت بسیاری از 
ریزه کاری ها را به عنوان اداب فردی و اداب اجتماعی و بهداشتی به ما 
یاد داده شده است از جمله تاکید شده که خلال دندان کردن روی رزق 
موثر است , مسواک زدن روزی فرد را زیاد می کند , شانه کردن مو و 
برای اقایان شانه کردن ریش روزی را زیاد می کند . یعنی چیزی که به 
بهداشت نظافت و پاکی ارتباط داشته باشد چرا که خداوند پاکی و زیبایی 
را در حد صحیح و سالم بسیار دوست دارد و اين در حقیقت هماهنگ شدن 
با فرکانس ملکوت است. وقتی که شما زیبایی نظافت و پاکی را دارید و 
ی ی رت 
خود جذب می کنید . حتی تأکید شده در هنگام غذا خوردن اگر نان یا برنجی 
فریی ره ند تاخانیی که آفوه بشت سار وا ری وروی حور 
خورده های غذا رزق را زیاد می کند . شستن ظرفهاز در روزی موثر است 
شما دیده اید که پدر بزرگ و مادر بزرگ ها می گویند شب ظرفها را 
بشویید به این 1 زمینه امواج منفی را ایجاد می کند . اینها 
سار تکنه.هان کوحکی است که حوو ادا مسانل مدای است آها بر 
آئین ما به آنها تأکید شده است . جارو کردن جلوی در خانه رزق را زیاد می 
کند خی که قر تیه تا ماه هد اماامر سس اسان ها را کل 
مواجه شده است که چه کسی این کار را انجام دهد . شستن دست قبل و 


تعد ار غذا رز را ریاد خی کند و با کید بر آینکه.خواسن فر ده عبادتهای خوز 
باشد , زیارت دو امام رزق را زیاد می کند : یکی امام صادق (ع) , این 
حضرت فرموده اند کسی که به زیارت من بیاید روزی او زیاد می شود و 
همینطور کسی که به زیارت سید الشهدا امام حسین (ع) برود رزق او زیاد 
البته از راه های قانونی آن و نرود دچار تنگی معاش خواهد شد , و این 
کسی است که امام حسین را می شناسد ولی به خود زحمت زیارت مزار 
ایشان را نمی دهد . سوال - صیغه خواهر و برادری وجود دارد؟ پاسخ - 
خیر این جزو چیزهایی است که رایج است و گاهی اوقات از زبان جوان ها 
شنیده می شود اما اصلا این صیغه وجود خارجی ندارد , ما دو نوع خواهر و 
برادری داریم یکی اینکه افراد از پدر و مادر يا یکی از اينها مشترک باشند 
که خواهر و برادر خونی هم خواهند شد يا از راه شیر باشد که اصطلاحا به 
آن خواهر و برادر رضایی می گویند و اين در صورتی است که پانزده وعده 
پشت سر هم فرد از شیر مادر دیگری در دوران نوزادی استفاده کرده 
پا < اس تواهد قیراذرت توص دقن جح بت را این ام به 
اب 
باشیم. سوال - دختری هستم که دو سال است بدون عقد و صیغه نامزد 
هستم و هنوز ازدواج نکرده ام . چکار کنم که دچار گناه نشوم؟ پاسخ - 
نامزدی به معنای وجود دوره ای قبل از عقد در فرهنگ دینی ما وجود 
خارجی ندارد. نامزدی برای اینکه دوره ای باشد قبل از اينکه دو نفر زندگی 
مشترکی خود را شروع کنند پا باید به واسطه صیغه عقد دائم باشد و پا 
صیغه عقد موقت . یعنی باید این محرمیت حاصل شود اگر که می خواهند 
ارتباط و تعاملی باشد برای شناخت بیشتر . اما نامزدی بدون محرمیت 
ان در بعضی از خانواده ها بعنوان یک دوره گذر دیده می شود که 
قطعا زمینه آسیب را ایجاد می کند چون یا این دو فرد به هم تعلق خاطر 
پیدا می کنند که به صورت طبیعی چون قصد ازدواج دارند پیدا می کنند اما 
این خارج از چار چوب است و اسیب های روحی و عاطفی زیادی را به 

ار ی و 
آنها ایجاد خواهد کرد و هم از آن جهت که خود ایشان دچار یک سری علقه 
های سردرگم می شوند که معنی خارجی و قرارداد اجتماعی ندارد . بارها 
دیده شده خاتفت. کته اشت هن سا ماب رابطه دوسنی داشته ام وقصد 
ازداوج داشتیم که این رابطه نامزدی به دلایلی از هم پاشیده شد اما ما 
هنوز نسبت به یکدیگر تعلق خاطر داریم . دوره نامزدی بدون محرمیت اگر 
رخ دهد جزو اشتباهات بزرگ است , دوره آاشنایی, باید. فنل. از -نامزدی 
انجام گیرد و در حقیقت در دوره خواستگاری که در واقع تلفیقی از 


خواستگاری مدرن و سنتی است دختر و پسر باید حداقل هایی را از 
یکدیگر بدانند بتوانند وارد سیستم خانواده شوند و امکان خواستگاری پیش 
بياید, بعد امکان جستجو و تحقیق از محیط کار , محل زندگی و نوع 
تعاملات اجتماعي رخ بدهد و بعد از آن دو فرد با یکدیگری گفتگو کنند و با 
کسانی که احیانا می توانند به آنها کمک بکنند مشورت کنند و اگر به نتیج 
رسیدند رابطه حقیقی خودشان را شروع کنند . در بعضی از خانواده ها 
رسم است که یک دوره ای را صیغه عقد موقت می خوانند ولی بعضی 
دیگر صیفه عقد موقت را به نوعی در شأن خود نمی دانند و اعلام می کنند 
که اگر قرار است زندگی شروع شود با همان صیغه عقد دائم باشد , که 
البته هر دو خوب است و بستگی دارد مخاطبین ما از کدام خانواده ها 
باشند البته صیفغه عقد دائم بهتر است زیرا صیفه عقد موقت می تواند 
آسیب های خاص خود را داشته باشد . سوال - پسری هستم که خانواده 
چادری دارم و به خواستگاری دختری با مانتو روسری رفته ام ولی خانواده 
عشق می ورزم به دلیل اينکه نماد وجود فاطمه زهرا(س) است و با علم و 
استدلال برتری آن را اثبات می کنم اما اینجا عرض کنم که حجاب منحصر 
به چادر نیست اجازه بدهید من به مادر و پدر این اقای داماد بگویم درست 
است که شاید خانواده شما چادری باشند و شما دوست داشته باشید و 
عروس این خانواده نیز چادری باشد اما نباید این شرط اصلی باشد . شما 
به نجابت , تقوا و پاکدامنی این دختر نگاه کنید به ویژگی های شخصیتی او 
به روحیات مثبتی که در او وجود دارد اگر این ویژگی ها را دارد و نسبت به 
دستورات خداوند فروتن و خاضع است مانتویی بودن او را نادیده بگیرید. 
البته نه به این معنا که فردا او را اجبار به چادر کنید بگذارید اگر خواست 
چادر را انتخاب کند و عرصه را به او تنگ نکنید اجبار چادر چه در جامعه , 
چه. در مجامع دولتن و چه‌ذ حانواده بدترین حالت است:: یک مشکلن که 
اینجا پیش می آید این است که بارها آقا پسرها با من صحبت می کنند و 
می گویند ما به خواستگاری یک دختر خانمی با ضوابط شرعی رفته ایم اما 
خانواده با اشکالاتی از اين دست که يا گفته اند اين دختر مانتویی است و یا 
برعکس چادری است و با در خانه مبل ندارند سد راه شده اند. البته مبل 
داشتن یا نداشتن با چادری و مانتویی بودن خیلی فرق دارد, اما اینها صرفا 
نگاه کردن به ظاهر زندگی است . به نظر من حقیقت وجودی آن فرد را 
بررسی کنید اگر قابلیت های خوبی خود و خانواده او دارد . اصالت 
شخصیتی خود آن فرد را ببینید اگر این ارزشمندی ها را در آن فرد یافتید 
تفر نذان خود اسیت. نید «تشیاری ار این فرزندان دچار روابط غلط 
خواهند ی ی وادم ۰ روخ نقاط کوری دست می گذارند و 


بکنیم . سوال - رفتیم خواستگاری پسندیدیم اما استخاره کردیم بد آمده 

چکار کنیم ؟ پاسخ - استخاره جا دارد اولا که طلب خیر است از خدا و طلب 
خیر یعنی اینکه شما کاری را که می خواهید انجام دهید , اگر کار خلاف 
تشر خ تست توعافلانه ات عفاا انا بایجفت کنند با علن وی شرع 
کن و از خداوند خیر بخواه این استخاره می شود ۰ نماز استخاره اصلا 
همین است یعنی خدایا من کار را می خواهم شروع کنم تو کار را برای من 
خیر قرار بده و من را یاری کن . اما استخاره رایجی که بین مردم است 
یعنی کار را بکن يا نکن و خوب يا بد , چرا که معمولا مردم ترجیح می دهند 
تصمیم گیری را به کس دیگری واگذار کنند و به یک صورتی گاهی اوقات 
فرار از مسئولیت است باید در جایگاه خود انجام شود . آين دوست عزیز 
نگفته اند که قبلا آیا تحقیق و بررسی کرده اند يا خیر ؟ اگر تحقیق و 
بررسی کردید و همچنان بر سر دو راهی ماندید انوقت حق دارید استخاره 
کنید . اما اگر شما هنوز تحقیق و بررسی نکرده اید به خواستگاری رفته اید 
يا هنوز ترفته اید اول. استخاره کردنید , بد با خوب آن استخاره به قفا 
کمکی نمی تواند بکند چون شما در جایگاه حقیقی استخاره عمل نکرده اید 
۱ در حقیقت ابتدا فرد را شناسایی بکنید برای خواستگاری بروید و یا 
خواستگار را به منزل راه بدهید بعدا از دوستان و کسانی که با او ارتباط 
دارند تحقیق و بررسی کنید و بعد ات ان اگر بعد از تحقیق و مشورت و 
بررسی همچنان به نتیجه نرسیدید و بعد از خدا طلب خیر کنید. اما بدانید 
خدا| گاهی اوقات می گوید به داخل آتش بروید همانطور که به حضرت 
ابراهیم گفت و یا گاهی اوقات می گوید مانند حضرت یوسف به ته چاه 
رونت کر اضرا طلت خر می کنید بای آن باستید: 
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امه نظر شما و کارشاسان مهن اه دمییی قل ار واه 
دختر و پسر ممنوع است. ازدواع موقت در جامعه مطرود است ,؛ اسلام 
هم که به حفظ حریم های خانوادگی دستور داده است , به نظر شما اگر 
یک دختر و پسر بخواهند برای ِ از یکدیگر شناخت داشته باشند چه 
باید بکنند؟ با این مدل هایی که شما می گویید بیشتر ازدواج ها ؛ به طلاق 
منجر خواهد شد. 

باتتم یرای ایکه‌یک جوا خلاضه. داوه باشم استضا یک شکال مق کنم و 
بای آنن-ضذال قی گفاهم اد برهامن‌خلی ناه کم اسان من کوند 
با اين روش هایی که شما پيشنهاد می دهید درصد طلاق بالا می رود , من 
می گویم پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما که ازدواج می کردند چقدر از 
یکدیگر شناخت داشتند ؟ حتی گاهی اوقات همدیگر را ندیده بودند . لزوما 
دیکته نوشته است ما اینجا برگ جریمه صادر نکنیم . پدربزرگ ها و مادر 
بزرگ هایی که جتی یکدیگر را تا لحظه عقد ندیدهبودند چقدر طلاق ین 
آنها رانج بود؟ زتدگی با تمام فراز و تشیب های آن ادامه پیدا می کرد . این 
بعنوان یک روش توصیه نمی شود اما می خواهم توجه همه دوستان ح 
رنه اهوم خلت که که کافی افوفات ار که دانسا می خواهه 
صورت مسئله را طرح می کنیم . ما باید صورت مسئله را بطور واقعی و 
در موقعیت های متفاوت بینیم . ایا امروز که جوان ها مدت های طولانی با 
یکدیگر ارتباط دارند و متأسفانه به گونه ای شده که آنها می گویند خانواده 
ِا تا وی وه 
ای رم وا مت ی حا اه تا او 
بدرد هم نمی خوریم , توافقی طلاق گرفته ایم . طلاق امروز با وجود اينکه 
شناخت قبل از ازدواج که ما اسم آن را آشنایی ها , دوستی ها , دلبستگی 
ها و وابستگی های قبل از ازدواج می گذاریم , زیاد تر شده است . اما 
همه اینها گارانتی نامه ای برای زندگی نشد بلکه موجب طلاق های آسان 
شده است . پس یک بار دیگر صورت مسئله را نگاه کنیم , به طور قطع و 
یقین در همین جامعه ای که شما زندگی می کنید ما نیز زندگی می کنیم ,؛ 
اما می گوییم دستورات اصیل دین برای این است که سلامتی ما در هر سه 
بعد روج و روان و جسم حفظ شود . این سلامتی در مرحله ازدواج که ما 
می خواهیم زندگی خود را تا پایان عمر به سرنوشت شخص دیگری گره 
بزنیم باید به صورتی حفظ شود و به گونه ای ما انتخاب کنیم که ضریب 


خطا را به حداقل ممکن برساند . یکی از مهم ترین عوامل این است که ما 
طرف مقابل را واقعا بشناسیم و همینجوری چشم بسته او را انتخاب نکنیم 
. من از شما سوال می کنم شما می خواهید چه ویژگی هایی را از طرف 
مقابل خود بشناسید؟ در حقیقت ما اینجا به سراغ معیارها و ملاک های 
ازدواج می رویم . اما از شما می پرسم آپا درصد قابل تنوجهی از جوان 
هایی که امروز قبل از ازدواج در دانشگاه , در محیط کار , در محل زندگی 
و در جاهای مختلف با فردی از جنس مخالف رابطه دوستی دارند و می 
گویند شاید ما بایکدیگر ازدواج کنیم , صرفا ملاک آنها اخلاق طرف مقابل 
بوده است ؟ يا نه بخش قابل توجهی جاذبه های ظاهری طرف مقابل بوده 
است ؟ مثلا می گویند از تیپ او , از حرف زدن او , از چهره ی او خوشم 
امد , موقعیت خوبی دارد برای همین ما با هم دوست هستیم . این مسئله 
ای که شاید ما باهم ازدواج کنیم یک سرپوش است چون دیده می شود 
مان آنقدر طولاتی هی شنود و انن دوتفز به یکدیکر وابستته. می, شوند که 
ترجیح می دهند این رابطه نه به ازدواج تبدیل شود و نه قطع شود . بین 
آنها همان عادت و انسی که گفتیم ایجاد می شود . من بارها در مشاوره ها 
با دوستانی که می گویند ما با فردی از جنس مخالف ارتباط عاطفی پنهان 
يا اشکار داریم و فکر نمی کنیم که هیچ اشکالی هم داشته باشد چون ما در 
حریم های ظاهری هیچ تماسی با یکدیگر نداریم و فقط از جهت فکری , 
روخی اه قلی به بکذیکر فعلق :داریی :باسخی که به آتهامی دهم این اشت 
که شما بدترین جرم را در حق خود مرتکب شده اید . چون قلب خود را که 
مهمترین عضو از وجود شما است بی حریم در اختیار کسی گذاشته اید که 
هنوز و شاید برای همیشه به شما نامحرم باشد . این نامحرم بودن در 
بعدی است که شما رابطه فوق العاده عمیق با اين فرد بسته اید و حاضر 
هستید بخاطر او خیلی کارها را انجام دهید . حالا به همان ماجرای اشنایی 
ها جای خود را با امتیازات ظاهری عوض می کند اما من و شمایی که اینجا 
نشسته آیم یا پدر و مادرها و یا سین کید تمصع تفن جوان ها 
می دهند بله اخلاق هم مهم است اما آن را مهمترین معیار نمی دانند . به 
همین دلیل وقتی در ارتباط چهره به چهره قرار می گیرند خود را می بازند 
و با همان جاذبه های ظاهری به طرف مقابل خود دلبسته می شوند و با 
ی اون خی سر و اب ی 

. آنها می گویند اتفاقا فلان و فلان اخلاق بد را هم دارد اما من او را 
دوست دارم . در حقیقت معیاری که در بین جوانان ایجاد شده که می 
گویند قبل از ازدواج ما رفت و آمد های طولانی داشته باشیم موجب می 
شود که از خودشان رو دست بخورند . یعنی از نظر احساسی به یکدیگر 


قلاب می شوند و دیگر زمینه ای برای شناخت بوجود نخواهد آمد گرچه این 
رفت و امد ها را بخاطر شناخت انجام می دادند اما کاملا ضد شناخت می 
شود و چون به یکدیگر علاقه پیدا کرده اند همدیگر را خوب نخواهند 
شناخت . من روی بحث جلسه گذشته تأکید می کنم که حریم های 
متعارفی وجود دارد که غلط است اما جوان ها فکر هقف دار آن+طرهه 
شناخت را بدست می آورند . حالا ما به جاده اصلی بازگردیم یعنی در جاده 
اصلی که یک دختر خانم و آقا پسر می خواهند با هم ازدواج کنند اما می 
گویند چون ما می خواهیم یک عمر زندگی کنیم باید یکدیگر را بشناسپم . 
ما می گوییم این نظر درست است. اما در ارتباط با شیوه و روش آن , 
رابطه دوستی اشتباه است بخاطر اینکه این دوستی شما را درگیر مسائل 
عاطفی می کند . پس چه چیزی را جایگزین آن کنیم ؟ جایگزین های 
متفاوتی که اینجا می توانند با یکدیگر ترکیب شوند تلفیقی از روش های 
مدرن و سنتی است که ترکیب صحیح و دقیق انها می تواند نتیجه خیلی 
خوبی را بدهد. هم رضایت والدین و جوان ها را فراهم کند و هم عمر این 
زندگی را انشاء اله خیلی طولانی کند. شیوه سنتی رایج این است که احیانا 
دخترخانمی را به آقا پشر با به. خاتواده او مغزفی .هی کنند . در این شیوه 
سنتی اگر قرار باشد ملاک از جانب خواهز و.فاذر با خود آقا. پشر نها 
فرگی هی طاهری بانب قطعا اما است هی که ما مشیم بترل 
دختر خانم کدام خیابان است اگر ‏ فلان خیابان است که بدرد ما نمی خورند 
. حتی دیده شده در شهرهای بزرگ خیابان محل زندگی دختر خانم از اخلاق 
و خانواده او بسپار مهم تر است و آنقدر خیابان مهم است که ویژگی های 
خلقی و رفتاری آقا پسر به همان اندازه مهم نیست . بعضی از خانواده ها 
متأسفانه منزل خود را عوض می کنند و در جای دیگر مستأجر می شوند 
بخاطر اینکه بگویند ما ساکن فلان خیابان هستیم تا شناخت کاذبی را ایجاد 
کنند . خوب حالا برای گفتگو آنچه که رایج بوده این است که در جلسه اول 
محارم داماد می آهذند و در فضایین که تامخرمی نیست .در یک فضای 
دوستانه این دختر خانم را می دیدند بررسی های ظاهری و اجمالی خود را 
می کردند و اخلاق و رفتار او را در همان یکی دو ساعتی که میهمان ان 
خانواده بودند می سنجیدند بعد به پسر خود منتقل می کردند و درحقیقت 
به او کمک می کردند که یک نگاه اولیه نسبت به اين دختر خانم داشته 
اشت اند کی ها طا هه ار ا تاه ای در اه واه یک 
نتیجه منفی نرسیدند این رابطه ادامه پیدا می کرد و در مراحل بعدی پسر 
خود را نیز همراه می بردند و بعد جلسه گفتگو رخ می داد که این قسمت 
الان رایج است . یعنی شما خواستگاری را از قسمتی می بینید که آقا پسر 
و دختر خانم وارد گفتگو می شوند اما خود اين نیز اشکالات جدی دارد . 
اشکال این است که این دختر خانم و آقا پسر بطور طبیعی جنبه های مثبتی 


را از خود نشان می دهند . معایب اخلاقی خود را عنوان نمی کنند مگر 
اينکه بخواهند طرف مقابل را رد کنند . پس همه ویژگی های مثبت خود را 
می گویند که من مثلا فلان دانشگاه درس خواندم , فلان هنر را دارم و 
فلان ویژگی اخلاقی را دارم و آقا پسر نیز از شغل و کار و ویژگی های خود 
می گویی: اگما نه همین ,ها تدم کم و اجبانا خانواده قمین‌ها را جدی 
۵ کاقی بداتن ناکت خعیفی را پدست نمی آوریم . چون ما نمی دانیم که 
آیا این فرد حرف هایی را که زده درست است يا خیر ؟ بارها من دیده ام 
بخصوص در موررر خانواده دختر و حتی دوستان در سطح نشریات نیز دیده 
اند که مثلاً وقتی آقا پسر اعلام می کند من فلان مدرک تحصیلی را دارم پا 
قلان شفل و اش را خارم اکفا من کف واردواح مق کت وفتهیا خبار 
ماه بعد متوجه می شوند آن آقایی که گفته من فوق لیسانس دارم حتی 
دیپلم هم ندارد . خوب اکتفا کردن به صرف آن گفتگو ها شناخت را فوق 
العاده پایین آورده است. توجه به جعبه شرینی و گل و چیزهای دیگر از 
جانب هردو خانواده , یک نوع ظاهر گرایی است که اگر در هر مرحله رخ 
دهد ما را دچار مشکل می کند. گاهی اوقات امکان دارد در همین مرحله 
خواستگاری سوال هایی از جانب دختر خانم و يا آقا پسر مطرح شود که 
الا تفتی تندنی ایند آنها ندارد سل میب رشن وه حلی: ۱ 
دوست داری ؟ من چه رنگی را دوست دارم ؟ دوست داری برای تفریح 
کجا بروی؟ اینها سوال های کلیدی و اصلی و اساسی نیست . بررسی 
اخلاق فرد از طریق این سوال ها مربوط به کسی است که دارای 
هوشمندی ویژه ای باشد و این سوال ها باید در جلسات بعدی مطرح شود 
ته اینکه :مهم ترین سوال انها این نوع. سوالات باشد. من اینجا مجبور هستم 
تست اک وی کب يم و مر 
فال پنیرو درخت و ِِِ از این قبیل که در اینترنت نیز در دسترس 
خوانان. است ونر به کنر کرمی. یه ور درضذ»واقعیت. آن. فوق 
العاده پایین است. اما جوانان با استناد به این موارد اول می پرسند متولد 
چه ماه و چه سالی هستید برای اینکه به طالع بینی چینی يا هندی مراجعه 
کته خا ند خرد ایا وه ویر کی ها ها صییی اوه اسلا که نوع 
پنیری را دوست دارد تا بفهمند چه نوع شخصیتی دارد . اینها روان شناسی 
کوچه بازاری است که جایگاهی در علم روان شناسی ندارد البته امکان 
دارد یک نغمه کوچکی داخل آن باشد اما مانند یک کوه بزرگی است که یک 
تکه کوچک طلا داخل ان اشتت و آروشن.باوی ندارد . در جلسه گفتگو 
یت وه ی و دای ی موه ایس 
اخلاقی , رفتاری. خواسته ها و آرمان های خود در زندگی و چیزهایی که 

و بفن فم الان تما اول 


وقت نمی خوانم ولی دلم می خواند نماز شب بخوانم طرف مقابل از من 

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ 7 
نماز شب هستم یعنی یک تصویر ایده آل از خود ارائه می کنم ولی مابین 
بخش ایده ال و وصعیت موجود تفاوت قائل نشده ام . من گاهی اوقات در 
جلسات خواستگاری به دوستان می گویم که سوالات چند گزینه ای ارائه 
کنید مثلاً بپرسید اگر شما و همسرشما در یک میهمانی شرکت کنید اما 
بخاطر مشکل و مسئله ای که آنجا رخ داده همسر شما بخواهد که آن 
جلسه را ترک کنید شما چکار می کنید؟ بجای اینکه بگویید ترک می کنید یا 
خیر چند گزینه پيشنهاد کنید تا ضرب آهنگ روحی این فرد را پیدا کنید. ۰ ترک 
دلجویی می کنم کر مایا با ار خی ری کر 
اینجا ماندن برای من مهم است, قبل از ترک کردن بررسی می کنم ببینیم 
منزل خانواده خود میهمان هستیم یا منزل خانواده همسرم , در واقع یک 
سبدی از پاسخ در اختیار او قرار دهید . ما در تست های روان شناسی 
روشی را داریم که فرد مجیوز شود با بله و بهباسخ دهد , خود را در 
این دا ل ها خی تشون دبک هم داریم که اگر یک جایی خواست یک 
چهره دروغین احیانا از خود نشان دهد مج او را بگیریم. حالا اگر آقا پسر 
بگوید هرچه شما می گویید برای یک احترام و تعارفی که مابین ما ایرانیان 
رایج است خوب است اما دختر خانم باید بگوید من ممنون هستم از اینکه 
شما این حرف را می زنید ولی من به عنوان یک فرد غریبه از شما سوال 
می کنم آیا همسر شما هرچه که بگوید شما می پذیرید حتی اگر حرف او 
اشتباه باشد؟ بغتی گاهن اوقات لازم است شما یک ایست کوتاه بدهید پا 
به سراغ سوّال های بعدی بروید اما اگر دیدید پاسخ هرچه شما بگویید زیاد 
است پس معلوم است که اين فرد اصلاً شما را انتخاب نکرده است بلکه 
یک خیزی در. زند کی شتما اخود ذارد مثلا بدن شما:یک موقغیت شتعلی. یا یک 
موقعیت اقتصادی خاص دارد و يا خود ایشان یک ضعفی را دارد که فکر 
کرده هر طور است باید با شما ازدواج کند برای همین هم می گوید هرچه 
شما بخونید. شاید این آقا باسخ بدهد .عون شما را دوست دارم و به 
شخصیت شما احترام می گذارم بنابراین طراحی این قسمت از زندگی با 
تفا دز این ضورت: باید. پزشنید آبا شما فبل. از این در ارتناط با مان خود 
نیز یک چنین حالتی را داشته اید با خیر؟ همیشه احترام مادر بیشتر از 
همسر است اگر شما در ارتباط با مادر خود نکرده اید پس در حقیقت فکر 
می کنید یک روز این کار را خواهید کرد . وبعد از چند سوالی که دختر خانم 
پیش امده است با اختلاف جدی که از او دلخور شوید چه واکنشی داشته 


اید و اختلاف برسر چه موضوعی بوده است؟ آنوقت این فردی که ادعا می 
کند حاضر است بعداً طراحی یک بخش از زندگی را به همسر خود بسپرد 
م می شود که در قبال مادر خود با آن همه محبت نتوانسته است 
بصورت سالم و با بزرگواری عبور کند بلکه منجر شده به اینکه شش ماه با 
مادر خود قهر بوده است ی 
است و می تواند پاسخگو باشد و می تواند احیانا تا سه با چهار جلسه 
ادامه پیدا کند . اما هرچقدر که جلو تر می رود سایر اعضاء اصلی اناوت 
در ایو ی وا پر وی اید از فرعال تتاخت بیدا ند مر 
ازدواج وصلت دو خانواده است و باید بصورت مشترک ادامه پیدا کند . 
یکی از روان شناسان خوب کشورما می گوید توصیه ای که من به جوان ها 
می کنم این است که جا دارد تا ده جلسه با یکدیگر تعامل داشته باشید . 
وقتی از ایشان سوال می شود که دلیل شما برای اين پيشنهاد چیست چرا 
که ما قائل به حریم های اجتماعی هستیم و به دل بستگی ها نیز باید توجه 
شود ایشان گفتند که بعضی از ابعاد روحی , شخصیتی و جسمی و روانی 
فرد پنهان است و وقتی فرد احساس راحتی کرد و در یک رفت و امد 
طولانی قرار گرفت در برخی از وضعیت ها شخصیت اصلی خود را نشان 
می دهد . مثلاً کسی که دچار وسواس است در جلسات مختلف و زمان 
های مختلف: احیاناً هنگام غذا خوردن در منزل و يا خوردن یک خوراکی در 
بیرون ازخانه و يا رفتن دریک محیط بسیار شلوغ و در موقعیت های 
مختلف وضعیت اصلی خود را نشان می دهد . شما باید برخورد های او را 
بررسی کنید , ببینید نوع برخوردها ی او نشان دهنده فردی است که به خود 
مسلط است و از یک حداقلی از سلامت روحی و روانی برخوردار است با 
نه آنقدر عصبانی می شود که حاضر است یک کتک کاری جدی نیز بکند . با 
انقدر در پول خرج کردن درست سعه صدر ندارد که مثلا برای پنجاه تومان 
اضافه گرفتن با راننده تاکسی کلی جرو بحث می کند . چیزهایی از این 
دنت به.ها کمک ی کند که باشته اشیل ها .ظرف این .را تشتاسید . 
برای اينکه تعامل با راننده او را نید لازم نیست با او به سفر بروید صرف 
یعنی با اطلاع خانواده یک تعامل دو نفره ایجاد ی 
در بیرون از خانه رخ دهد . 
سوال - آیا بجز مراسم خواستگاری , شیوه ها و جاهای دیگری نیز وجود 
دارد که برای شناخت فرد مناسب باشد؟ 
پاسخ - همانطور که عرض کردم باید در موقعیت های مختلف قرار بگیرند 
چون خواستگاری متعارفی که ذهن دوستان به طرف آن می رود این است 
که خانوادن داهاد درب خانه ی عروس. را بزنند و به. انجا امد گفتگوین 
بکنند و بروند . نه , زمانی که از فاز یک و دو عبور می کنیم و توافقات و 


اشتراکات اولیه سنجیده می شود حالا فرصتی است برای اينکه این 
تعاملات بیرون از خانه رخ دهد . یعنی آن چیزی که دختر خانم ها و آقا 
پسرها می گویند ما باید شش ماه , یک سال یا سه سال با یکدیگر رفت و 
آمتذ کنیم تا یکدیگر را بشناسيم:در ننج.با شش جلسه خلاصه .شود و در خد 
رفاقت و در حدی که طرف مقابل را بشناسند و هوشمندانه در یک تعامل 
سالم و نه یک نگاه خیلی بدبین و نه خیلی خوش بین قرار بگیرند انجام 
شود. این نگاه تنها نگاهی برای شناخت باشد و تا زماني که علقه بوجود 
نیامده است احتمال خطا فوق العاده پایین است . پس آن خواستگاری با 
این ویژگی ها برای حضور اجتماعی فرد در موقعیت های مختلف موثر 
است . مثلا امکان دارد یکی از این دو خانواده به رعایت حریم های الهی 
مقید باشد اما طرف مقابل در محیط خانه نشان دهد که این حریم ها برای 
او مهم است اما بیرون از خانه فرق می کند. مار تیم زوا تما زو نما 
قضا شود آقا پا خانم می.- حور اشکالی نداردر می رویم خانه نماز می 
خوانیم . این غود تشان دهنده یکی از آن ویز کی های اخلاقی, و: رفتاری 
است که لزوم با گفتگوی در خانهبدست نمی آید چرا که در چانه رتاط 
رسمی است و خیلی از این نوع مشکلات بروز نمی کند. بعدا زمانی که 

این گفتگو ها ادامه پیدا کرد و نقاط اشتراک بدست امد حالا فرصت است 
که مرحله تحقیق شروع شود . تحقیق از افراد و محیط های مختلفی که 
این دو نفر در انجا تعامل داشته يا دارند . در واقع تحقیق در مرحله دوم 
است چرا که خصوصا در مورد دختر خانم ها زمانی که شما از همسایه ها 
همکاران و دوستان او متوجه می شوند بعنی به یک فشار اجتماعی تبدیل 
ود ییا اس مان ار اش ک هار اخصاعی بل تس و 
تماند عفر سامت کی جا ی کید لام -اشت که دا یم این که 
خانواده نقاط اشتراکی را دارند يا نه بعد وارد مرحله تحقیق شویم . البته 
یاد ما باشد زمانی که خانواده داماد وارد خانه ی عروس می شوند یک فرد 
معرف وجود دارد و یک فردی است که اینها را معرفی کرده است و ان 
فرد نقش خوبی را می تواند بازی کند . .معرف عاقل و هوشمند طبیعتا هر 
کسی را معرفی نمی کند یعنی یک تحقیق اجمالی اولیه رخ داده است . 
اگر معرف هم نباشد , امکان دارد آقا پسری یک دختر خانم را در محل کار 
خود دیده و پسندیده و چند ماهی او را زیر نظر داشته باشد البته این 
شناخت نیست اما یک حدی از اشنایی را برای او ایجاد کرده است . اقا دزن 
موقعیت های مختلف بدون اینکه آن فرد بداند او را زیر نظر داشته است 
اما چون این دختر خانم نمی دانسته, این یک شناخت یک طرفه است که 
باید وارد آزمون های اصلی خود شود یعنی آن مرحله خواستگاری و آشنایی 


و بعد تحقیق رخ دهد . البته با توجه به اینکه آن:دختر خانم نمی دانسته: زثر 
ذره بین است رفتارهای او احتمالا رفتارهای خالصی بوده اما چون یک 
طرفه است و در ازدواج باید دو نفر هم پرواز بشوند یعنی این فرصت در 
اختیار این خانم نبوده پس کافی نیست . گاهی اوقات می بینید که دختر 
خانم فکر می کند شاید زیرنظر باشد آقایان را نیز زیرنظر قرار مي دهد 
بعنی تلقی او اين است که ببینم رفتار اين آقا چگونه است؟ رفتار آن آقا 
خکة انست. ک مر تاکوو اکاه ی توحه اضافت ایعاد فن: تون که رین 
تواند مانع از رشد فکری فرد شود . با یک چنین ویژگی وارد مرحله تحقیق 
که می شویم در آن مرحله ما از خود فرد می خواهیم دوستان خود , 
اتختاطانی دا کمد اتف فیط کاومحصیل ودره ها ری کیژای گن 
این ارتباطات طبیعی است که ما نود درصد تعریف مثبت بشنویم . اما 
همانطور که گفتیم ما از زیر نویس حرف ها می توانیم به بعضی از حرفها 
پفنشم حصهضا اکر ان کیت که وال مس کی ها هی کم صاد فا نا ها 
صحبت کند و صداقت او را مورد سنجش قرار دهیم و از او بخواهیم که 
معایب طرف مقابل را , به ما بگوید . گفتن این معایب و نواقص می تواند 
ی ی ی از 
هارا باه رکش ماکال اصلی مافر تعفیی این انستته اکر ان بح تفر شوال 
کردیم و همه گفتند اين فرد خیلی خوب است و ما به سر او قسم می 
خوریم ما می گوییم اين بهترین فرد است و بهتر از او دیگر پیدا نمی شود . 
و اگر رفتیم و بدگویی کردند می گوییم نه اين فرد بدرد نمی خورد . آدمی 
که برای تحقیق می رود باید خیلی فرد دانایی باشد که درگیر دوستی ها و 
دشمنی ها نشود و از لابلای این دوستی ها و دشمنی ها واقعیت ها را 
بیرون بکشد. ۳ ۱ 
سوال :در این قخطن خواشتکار یک تقو هم که:به خهاستکاری یک دفتر 
خانم می اید و يا پسری به دختری ابراز علاقه می کند با اين مشاوره هایی 
که شما می دهید همان یک خواستگار را نیز منصرف می کنید به نظر من 
باید به تبعات مشاوره های خود بیشتر دقت کنید. 
پاسخ - خوب اگر قحطی خواستگار است که دیگر مشاوره نیاز نیست اما 
اگر این دوست ما به مشاوره ها انتقاد دارند باید حواس ایشان باشد آیا یک 
ژد کون ناموفق بهنر است پا یک ازدواج موفق و درست 0 گاهی اوقات 
افزاد قکز حی که کصا کر مانازوهاج کم همه مشکلات خل .مین ود من 
بارها با افرادی مواجه شده ام که ازدواج کرده اند و بعدا وقتی مشکل آنها 
را بررسی می کنیم می بینیم برای خود یک قصر بلورینی ساخته بودند که با 
زندگی واقعی خیلی اختلاف داشته است و فکر می کردند در این قصر 
بلورین همه مشکلات حل خواهد شد. در حالیکه ازدواج. شروع یک زندگی 
مرک وا انم امن ای اینکم یویر فش کات راحل. کی وت 


طرف مقابل شما ویژگی های اخلاقی را دارد که آماده انواع آسیب های 
اجتماعی و اخلاقی است ایا ايینکه ازدواج کنید و بعد از چند سال از هم جدا 
شوید خوب است ؟ يا اينکه نه ما بگوییم اگر هر کسی آمد و شما دیدید 
اندکی با او توافق دارید ازدهاغ کنید اتشاعاله غافیت تخیر می: شوید . آیا 
کنند و بگویند شما مدام فضای سنتی را می گویید از فضای سنتی دور 
شوید و یک مقدار به سراغ فضاهای مدرن بروید. شما که گفتید می 
خواهید تلفیقی از فضاهای مدرن و سنتی را بگویید. در پیامک های دوستان 
دیدم که گفته اند بارها در روابط دوستانه ای که قبل از ازدواج بین دختر 
خانم ها و آقا پسرها رخ می دهد , دختر خانم به ازدواج تمایل دارد اما آقا 
پسر می گوید ما نمی خواهیم با هم ازدواج کنیم و من ترجیح می دهم با 
هم دوست باشیم یا احیانا این آقا پسر وعده ازدواج می دهد اما هر بار 
که دختر خانم از او می خواهد که بطور جدی قدم پیش بگذارد می گوید نه 
حالا بعداً و اين وعده گاهی چندین سال طول می کشد . همینجا لازم است 
دست این دوستان خوب را بگیریم و بگوييم صبر کنید شما که وقتی بحث 
خواست ار بفتترن هی ابقر بة مها ترصی حور ها می. کونید این تخت نت 
است. حواس شما باشد خیلی از این دوستی ها زمانی که بحث ازدواج و 
خواستگاری بطور جدی پیش بیاید تبدیل به یک رابطه منقطع می شود چرا 
که قصد طرف مقابل اصلاً ازدواج نبوده انتفت . الان متأسفانه درصد بسیار 
بالايي از جوانان درگیر روابط دوستانه ی بدون هدف می شوند . دوستی 
صرفا برای لذت و سرگرمی و برای اينکه وقت آنها بگذرد و این گاهی تا 
سنین بالا ادامه پیدا می کند . من جدای از انواع آسیب های فکری و روحی 
و اخلاقی بگویم, آزمونی که این دختر خانم می تواند از اين آقا پسر بگیرد 
اين است که اگر تمایل به من دارید برای خواستگاری اقدام کنید . گاهی 
دختر خانم می گوید نه اگر من اين را بگویم دیگر دوستی خود را با من 
ادامه نمی دهد . پس معلوم است که شما اقا کین این را دارید که بعنوان 
گلی که چند روزی یک آب ورنگی دارید در اين رابطه دوستی قرار بگیرید 
بعد فرد دیگری در این رابطه قرار گیرد و شما نهایتا با انواع آسیب های 
روحی روبرو شوید. در این تعریف دفت نیم , تا می گوییم سنتي بعنوان 
چیزی که دیگر از مد افتاده و بدرد نمی خورد و بکاری نمی آید با آن 
ترخورد هن .شوقن واستنت با فرهی: و دین ما آمیخته. انتا: چرا امروز 
خانواده ها با برخی از جوان ها دچا ر چالش می شوند بخاطر اینکه آن جوان 
اعلام می کند که من اصلاً این سنت ها را قبول ندارم 

سوال- ابا اکن‌تو‌حوان محواههبا بگدیگر اشتا شوه ها یشان 
خواستگاری است ؟ 

پاسخ - مرحله اصلی آن خواستگاری است یعنی یک کانال و دهلیزی است 


که اگر از این مرحله عبور حقیقی نکند بخشی از سلامتی زندگی آینده 
دچار اسیب خواهد شد . امروز در بین ار . دوستان و اشنایان 
جستجو کنید درصد قابل توجهی از کسانی که زندگی آنان منجر به طلاق 
شده است به این علت است که پدر و مادر می گویند اين دو جوان 
خودشان همدیگر را دیدند و پسندیدند حالا نیز با هم تفاهم ندارند و 
خودشان طلاق گرفته اند و در این صورت پدر و مادر احساس 0 
جدی نمی کنند . نمی گویم این مسئله درست است اما اتفاقی است که 
در شرف رخ دادن است چرا ما می خواهیم چشم خود را روی واقعیت ها 
ببندیم ؟ یادما باشد خیلی وقت ها که جوان ها برای ازدواج ریسک نمی 
کنند به این علت است که فکر می کنند پدر و مادر کاری به کار آنها ندارند 
. ما استقلال جوان ها را اشتباه قرائت کرده ایم و آنها 0 
واگذار کرده ایم و می گوییم چکار کنیم جوان هستند و تحصیلات آنها از ما 
بلاتر است و عقل آن ها بیشتر می رسد , قطعا یه است اما محبت و 
بعد از ان نیز قضیه تمام می شود نه , پيشنهاد من به دوستان این است که 
بعد از این مرحله وارد مرحله تست شخصیت و تست ازدواج شوید . در 
این مرحله با رفتن نزد مشاور امین دین دار و خدا ترس امکان شناخت 
ابعاد پنهان شخصیت فرد مقابل را فراهم کنید . همینجا به برخی از خانواده 
های متدین یک توضیحی بدهم من گاهی اوقات با مقاومت های ویژه ی 
خانواده هاي متدین مواجه می شوم که می گویند وقتی که ما تحقیق کرده 
یم و احیانا خانواده فرد مقابل را نیز می شناسیم چه نیازی به مشاور 
است ؟ اصلاً امکان دارد اگر پیش مشاور برویم نظر اینها را عوض کند و 
زندگی اینها دچار مشکل شود . من می گویم اگر مشاور شرایط مشاور 
بودن را داشته باشد توفیق شما در زندگی آینده بیشتر خواهد شد و زمینه 
اشتباهات به حداقل می رسد. مشاوره آن چیزی است که فرهنگ دینی به 
شما می گوید: و شاورهم فی الأمر - و آمرهم شوری یه - مشورت 
کردن یعنی افزودن عقل دیگران به عقل خودم , اين جزو فرهنگ اصیل 
دینی و نبوی ما است که به ما این ویژگی را یاد می دهد . من از خانواده 
های خوب و اصیل و متدین می خواهم که در باره این موضوع جدی باشند 
البته نه هر مشاوری بلکه در انتخاب مشاور دقت کنند . 

سوال - استخاره خوب است؟ 

پاسخ - استخاره در جای خود خوب است البته نه اینکه من تصمیم گیری را 
به خدا بسپارم بعدا هم مدام برگ جریمه برای خدا صادر کنم که ای بابا ما 
استخاره کردیم خوب آمد اما دیدید چه شد؟ ما معمولاً منت سر خدا می 
گذاریم چون گاهی اوقات استخاره را بجای مشورت , بجای شناخت و 


بجای بسیاری از راه های درست انتخاب می کنیم . استخاره طلب خیر از 
خدا کردن است اما خدا خیلی چیزهای بد را خوب می گوید : چه بسیار 
چیزهایی که شما دوست ندارید و دلپسند شما نیست اما منِ خدا می گویم 
خوب است . حالا من خدا گفته ام خوب است و شما وارد آن اقیت :شون 
همانطور که خدا به حضرت ابراهیم گفت داخل آتش شوی خوب است و به 
حضرت یوسف هم گفت ته چاه بروی خوب است, به حضرت یونس هم 
گفت در دل نهنگ بروی خوب است , کدامیک از متدینین ما تحمل این همه 
خوبی های خدا را دارند ؟ پس یاد ما باشد خوبی های خدا یعنی از ته چاه 
به تخت پادشاهی رسیدن , از دل اتش به باغ و بوستان رسیدن . یک مقدار 
باید نگاه خود را عوض کنیم و اگر می خواهیم خدایی نگاه کنیم باید روی 
خوبی ها و بدی های زندگی جور دیگری 1 دوست ما 
گفتند قطحی خواستگار است سه يا چهار علت دارد که من سریع می 
شمارم : قبلاً مهاجرت های شغلی و تحصیلی فقط برای پسرها بود ولی 
الان دخترها از شهرها و استان های کوچک به شهرهای نز حتف اند د 
زمانی که درس آنها تمام می شود حاضر نیستند برگردند. در همان شهر 
شغلی را بدست می آورند و یک خانه پانسیونی نیز می گیرند و می مانند 
آیا کاندید مناسبی برای ازدواج پیدا می کنند ؟ خیر , آنهایی که در شهر خود 
ایشان بودند دیگر خیلی با آتها هماهنگ نیستند , در اين شهر نیز کسی آنها 
برای اينکه به دانشگاه رفته است و احیاناً محیط کاری او عوض نون ات 
و به ویژگی های اخلاقی و اجتماعی خانواده خود انتقاد دارد روش نها را 
قبول ندارد , پس می گوید من باید یک فکری به حال خود بکنم . کسی 
نیست که آقا پسر و دذختر خانمی که مناسب: یکدیگرهستند. را .بنه هم 
معرفی کند و و و 
معرفی کردیم با اين که زمان طولانی از آن نگذشته روزی بیش از بیست 
هزار بازدید کننده دارد و انشاء اله زمینه ای فراهم می کند که بحث دو یا 
سه ساله اخیر کشور ما در خصوص همسر گزینی. سامانه دقیق و درست 
خود را پیدا کند. امیدوار هستم مسئولین این سایت توضیحات دقیق و 
خوبی را به مردم بدهند تا زمینه ی یک انتخاب خوب , هوشمندانه , 
متناسب و همراه با فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی را بوجود اورند . ایا 
سایت ساج جوان ها را نیز برای ازدواج به یکدیگر معرفی می کند ؟ این 
قسمت البته هنوز راه اندازی نشده و در آینده انشاءاله راه اندازی خواهد 
شنم م صفی. که مسا وتان ام این توت که آنان ی بت ار 
خواهد بود و در نهایت با سازمان ملی جوانان هماهنگ خواهد شد و ضریب 
امنیت بالایی را خواهد داشت. 


سوال - دختری بیست و چهار ساله هستم و می دانم مقصر اصلی تمام 
گناهان گذشته خودم هستم گذشته ام مرا منزوی کرده است و افسوس آن 
را می خورم اما می خواهم از صفر شروع کنم آیا خداوند مرا کمک می 
کند ؟ 

پاسخ - آن چیزی که خداوند در آیات شریفه خود بعنوان معجزه جاوید به ما 
یاد داده این است که کسی که حقیقتا از گناه بازگردد و تصمیم جدی بگیرد 
که سمت گناه نرود و بخواهد آن را جبران کند و در قلب خود بیزاری از 
گناه را ایجاد کند , بدی های این فرد تبدیل به خوبی ها می شود . این 
درحقیعت کرامت: یرم خداوته ات جوا که اواکرم الا کوهتن آفنت: شا 
هرچه بدی کردید خدا آن را به خوبی تبدیل می کند , یعنی یک چیزی بیش 
ازروسفید کردن است. هرچیزی که موجب از بین رفتن آن همه ویژگی 
های مثبت می شود تبدیل به خود ویژگی های مثبت می شود . اما به این 

ی ای هی کتا تا ی و ها رای 
هم بهتر می شود , اين دقیقاً مکر شیطان است که قبل از گناه در دل ما 
یک توصیه ی ویژه به جوان ها بکنم اینکه اکر ام ایکا کو قوب 
خوشبخت و سربلند داشته باشید حواس شما باشد آن فردی که انتخاب 
می کنید قرار است یک عمر در کنار شما با همه تلخی ها و شیرینی ها 
بماند و با شما همراهی و همدلی بکند . پس کسی را انتخاب نکنید که 
ایا بتاظی نک مر ار امتار ات اهر مت شا آعرت ات 
چون این امتیازات ممکن است در طول زمان تغییر کند و خدای ناکرده 
باعث شود که او از مسیر سلامت عبور کرده و دلبسته شخص دیگری شود 
. دومین توصیه ی ما به جوان ها این است که ازدواج وصلت دو نفر نیست 
وصلت دو خانواده است پس سعی کنید که با کسی ازدواج کنید که 
رن سای زا ار یت خاهادکی بشما اشته بای اسف که 
والدین خود را دور نزنید , والدین را با خود همراه کنید تا بتوانید بعدا 
همراهی آنها را بطور جدی در ِ خود ببینید . یک توصیه ی ویژه نیز به 
والدین و پدر و مادر های خوبی که دلسوز و دل نگران بچه های خود 
هستند: خواهش می کنم به انتخاب های فرزندان خود احترام بگذار ند بفنی 
حواس شما باشد ذوق و سلیقه جوان شما با نگاه شما متفاوت است . 
سخت گیری های بی مورد يا کم اهمیت پدر و مادر, در یک دوره ای از 
زندگی خود دچار مشکل می شوند , چون پدر و مادر می گویند ما حاضر 
نیستیم شما با دختری از اين خانواده ازدواج کنید , يا حاضر نیستیم با 
پسری از این خانواده ازدواج کنید . این ظلم بزرگی است که امکان دارد 
گاهی ما پدر و مادر ها در حق فرزندان خود بکنیم و این ظلم خیلی وقت ها 


جای جبران پیدا نمی کند . حواس ما باشد اگر فرزندان خوبی تربیت کردیم 
ای تیا و ها را او اسان ها ارام 
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سوال - من عاشق دختری شده ام که خانواده من راضی نیستند من هم 
گفته ام یا اين دختر یا با کس دیگری ازدواج نمی کنم شما بگویید چه کنم ؟ 
پاسخ - ما همه می دانیم که مقدمات عاشق شدن اختیاری است اما خود 
عاشقی اختیاری نیست به همین دلیل نیز حرف و حدیث های زیادی در 
رابطه با ان زده شده است . دخترها و پسرهایی که عاشق شده اند برای 
اينکه بدانند آپا این عشق می تواند سرانجام داشته باشد نیاز به ات 
خوب و دلسوز دارند . من هميشه به پدر و مادران توصیه می کنم هنکا می 
که فرزندان شما می گویند یا اين یا هیچ کس خواهش می کنم آنان را تنها 
نگذارید. چرا که این زمان ر آن موقعی است که دیگر هیچ چیزی را نمی 
توانند ببینند پس شما بیش از هميشه چشم و گوش آنها بشوید تا اگر فره 
مقابل آنان ویژگی های خوب و درست را دارد بتوانند سر یک سامانه 
درست قرار بگیرند و اگر فرد مناسبی نیست به او کمک بکنید تا بتواند آن 
نواقص را ببیند ولی لزوما خود شما به او نه نگویید چرا که اين فقط تنش , 
احاخت و استت ها بوک مات مار او ماه ار ختاهد کرد : 
اینجا بهترین زمان است که شما به یک مشاور امین و خداترس مراجعه 
بکنید. این چند وقت اخیر من دیده ام عده ای از جوان ها می گویند ما به 
مشاورمراجعه کرده ایم و او گفته است باید با یک نامحرم ارتباط داشته 
باشید تا بتوانید به مشکلات خود فاثق شوید , خوب این روش روشی 
نیست که بتواند فرد را به مدار سلامت بازگرداند بلکه امنیت روانی او را 
قطعا دچار آسیب خواهد کرد . این پيشنهاد نه تنها دینی نیست بلکه ضد 
نقشه خوشبختی ما است و فرد را بعدا دچار نابسامانی خواهد کرد . مثل 
۰ از مواد شادی زا استفاده کند و بعد دچا ر انواع آسیب ها 
. خوب این دوست ما که می گویند فقط این آدم و نه کس دیگر ما 
اس ی 
طلاق بزنید و از کسانی که پشت در این دادگاه ها هستند سوال کنید , 
قطعا در بین آنان افرادی که گفته بودند فقط این آدم و نه کس دیگر و از 
افرادی که صاحب فکر و ارزیابی هستند کمک نگرفته بودند زیاد است و 
ببینید کار آنها به کجا رسیده است . عشق خیلی خوب است ولی کاقی 
نیست عشق 5 وقتی که با ملاک نباشد امکان دارد اين آدم الان آمده ولی 
دفعه بعد کس دیگری بیاید , به چه علت شما عاشق این فرد شده اید؟ 
بخاطر زیبایی های ظاهری او, قطعا بدانید همسر شما زیباترین فرد روی 
این کره خاکی نیست . اگر صرفا بخاطر ویژگی های ظاهری او را پسندیده 
اید و اگر هم با یکدیگر ازدواج کنید قطعا شما خوشبخت نخواهید شد مگر 


اينکه یاد بگیرید درست زندگی کنید . اگر بخاطر ویژگی های اخلاقی این 
فردبا شد + خالا می» تدنضيم کدام ویز کین اخلافن:» صلا ادم درون کرانت که 

هميشه خود را مخفی می کرده عاشق دختر خانمی می شود که فوق 
العاده شهر آشوب است فوق العاده گرم و گیرا است و تعداد زیادی 
طرفدار دارد واین آقا هم جزو طرفداران ویژه این خانم شده است . این 
وا ای در اس ات ی را 
نقطه ضعف خود را بپوشاند و نقطه کمال شخصیت طرف مقابل لزوما به 
این ادم کمک نخواهد کرد که رشد پیدا کند بلکه باعث می شود این فرد 
خود را پنهان تر کند . به اين دلیل می گوییم شما یک کار انجام دهید به 
سراغ آن مشاور خوب و امین بروید و تست های مربوط به ازدواج و 
شخصیت را بدهید این تست ها حدود پانصد سوال است و بگذارید یک 
مشاور بی غرض, نه خود شما و نه پدر و مادر شما که به واسطه تجربه و 
دغدغه خاطر نسبت به شما مخالفت می کنند , به عقل شما کمک کند تا 
بتوانید ضرب آهنگ خفای این ازدواح را هم ببینید . سوال - خواستگاری 
دارم که از هر نظر خوب است فقط پدر ایشان با خانمی دوست بود آیا 
هرکس که پدرش بد باشد باید جواب نه بشنود در ضمن اگر پدر ایشان بد 
است چرا پدر من با این فرد دوست است ؟ پاسخ - اینکه پدرها با هم 
دوست هستند ما نمی دانیم شاید منافع اقتصادی ایجاب می کرده است 
چون دوستی ها در سنین بالا گاهی اوقات صرفا بر اساس منفعت ها است 
. اما شما نمی خواهید دوستی کنید بلکه می خواهید یک عمر زندگی 
مشترک داشته باشید. قطعاً اگر یکی از افراد خانواده دچار مشکل اخلاقی 
باشد ما باید دقت چند برابر بکنیم او کی ای ی 
آنقدر مثبت است و خود باوری و خود اتکایی دارد که بتواند خود را از آن 
رسشتتیتهای دور بکند با نهر اختی پذبز فته. ای و سیاق را و پس از چند 
سال می خواهد اعلام کند که من هم مانند پدرم هستم شما که پدر من را 
دیده بودید. ما می گوییم جواب نه قطعی غلط است و جواب مثبت نیز چه 
به صورت قطعی و چه به صورت عاشقانه اشتباه است . همه اینها می 
تواند فرد را در وادی سختی و مشکلات عجیب و غربی قرار دهد . آگاهانه 
و بطور مضاعف بررسی کنید اگر ویژگی های شخصیتی این آدم به گونه 
ای است که می توانید یک عمر روی او سرمایه گذاری کنید و پدر خوبی 
برای فرزندان شما خواهد بود ازدواج کنید . سوال - رابطه دوستی در حد 
پیامک زدن به زن شوه دا ر گناه است؟ پاسخ - دلیل این پیامک چیست؟ ما 
هميشه با بار معنایی و مفهومی کلمات حرکت می کنیم . گاهی اوقات 
خاتم هابی چه مدرد وخ ها هل به سر اخعة کر ده‌اند که ها با افای ا ربا 
پیامکی برقرار کرده ایم ابتدا با پیامکهایی مربوط به یک مناسبت . سپس با 
شعرهای ویژه مثلاً مربوط به امام رشاری ند به ده وستدهای عاطفی 


رسیده است . قطعا رابظه بین دونفر » بخصوض یک خانمی که متاأهل 
است و تعلق خاطر و فکر او باید به شوهر و همسر خود باشد تا بتواند یک 
زندگی خوشبخت داشته باشد با این رابطه عاطفی دچار چندگانگی خواهد 
شد و او نمی داند که باید به چه کسی تعلق داشته باشد , تعلق روحی و 
فکری او دچار آسیب شده است . چه این خانم و چه اين آقایی که پیامک 
می زنند هرچقدر هم که پنهان کنند ولی به گفته قرآن خود می دانند که 
قی اه سا رای مات تمد اه است که سل 
های گوناگون پنهان کاری کند . بگوید ما رابطه کاری و اداری داریم , ما 
باهم رابطه عاشقانه نداریم , يا ما حریم ها را حفظ می کنیم, این در واقع 
زمینه خطا و خطر است که رشد می کند . قطعی بدانید که اینجا خارج 
ی من اران اقاه ان ان خانم وال من کنم 

با اگر دختر و پسر شما بخواهد همین رابطه را داشته باشد در مقابل با او 
ی 2 اشکالی ندارد , اگر می گویید اشکالی 
ندارد که زمینه را فراهم کرده اید که فرزندان شما دچار انواع اسیب ها 
بشوند و اگر می گویید اشکال دارد چیزی را که برای دیگران نمی پسندید 
برای خود نیز نیسندید . سوال - با اجبار پدر و مادر با دختری ازدواج کردم 
که او را دوست ندارم اما به او محبت می کنم این فرد با من حرف نمی 
کرد کف ای میت ی ای و و ی کل دی ال ات 
ازدواج کرده ام و یک پسر دارم , می خواهم از او جدا شوم بخاطر اینکه 
ازدواجم تکراری بوده است . پاسخ - یک چنین زندگی دچار انواع آسیب ها 
است , ازدواح اجباری رخ داده است بچه دار هم شده اند و دو سال نیز از 
این زندگی گذشته است. اما حالا به این نتيجه رسیده اند که به درد یکدیگر 
نمی خورند . این یعنی قربانی کردن یک بچه و قربانی کردن یک نسل, 
چون این بچه ازدواج خواهد کرد و نسلی بوجود خواهد امد . توصیه من به 
اين آقا این است که حداکثر تلاش خود را برای یافتن راه های یک زندگی 
سالم انجام دهند . همچنان به سراغ آدمهای موفقی: که دز اند کین ایشان 
هستند بروند برای اینکه از آنها برای باز گشت به مدار سلامت کمک 
بخواهند . شاید تلاش فردی ایشان تلاش مناسبی نبوده و نتوانسته اند به 
یک زبان مشترک برسند و بعد تصمیم بگیرند. چرا که تصمیم گیری ایشان 
که هنوز قدرت گفتن اين مسئله که هم پدر می خواهد و هم مادر را ندارد 
و پدر و مادر راحت می خواهند روی او خط قرمز بکشند . سوال - در 
خصوص نماز شب توضیح دهید . پاسخ - قطعا نماز شب در ملکوتی را به 
انسان باز می کند و آن زمان طلایی هر بیست و چهار ساعت زمان ویژه و 
اختصاصی نماز شب است . اما اگر برای کسی سخت است که موقع سحر 
بیدار شود می تواند در طول روز نماز شب را قضا کند . يا می تواند قبل 


از آنکه بخوابد نماز شب خود را بخواند و اگر خیلی برای او خواندن یازده 
رکعت سخت است تنها دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر را بخواند 
و انشاءاله امید است که بتواند ان فضیلت ها را پیدا کند. نماز شب هم 
باب گشایش مشکلات دنیایی است و هم باب نجات در آخرت انشاء اله . 
سوال - سی و پنج ساله هستم و هیچ مشکلی هم ندارم و کوید کم 
بخت من را بسته اند و صحبت ها و مراسم خواستگاری من بدون هیچ 
حرفی به هم می خورد من به خدا توکل کرده ام ولی مادر من خیلی بی 
قراری می کند بگوپید چه کنم ؟ پاسخ - موقعیت سنی افراد تا حدودی 
نشان می دهد که آیا قبلا خود ایشان و خوانده ایشان نسبت به مسئله 
ازدواج آگاهانه تصمیم گرفته اند یا سعی کرده اند به دنبال گزینه بهتر 
بگردند . شاید در مورد آقا پسرها هم رخ دهد و همینطور در مورد دختر 
خانم ها که هرچه سن بالاتر رود قطعا سخت گیری بیشتر خواهد شد و این 
سخت گیری موجب خواهد شد که انسان قطعا گزینه های کمتری را بتواند 
اتتخات: کنر آها انز ژوهیشت عر نز :ما خ فده آند: که وفتی خهاستکا و هی آید 
مراسم به هم می خورد علت این است که همانطور که انتخاب برای شما 
خیلی سخت شده آن فردی نیز که به خواستگاری شما می آید قطعا از 
شما بزرگ تر است و تصمیم او نیز امکان دارد با کوچک ترین رفتار یا 
گفتاری عوض شود . چون در حقیقت همین که به مراسم خواستگاری آمده 
شاید تشویق دیگران بوده است . ازدواج در سنین بالاتر یعنی بالای بیست 
و هفت يا هشت سال برای دختر خانم ها و بالای سی و دو سال برای اقا 
پسرها معمولا یک کار طبیعی نیست . مانند فردی است که دچار بی 
اشتهایی عصبی شده زیرا به طور طبیعی همگی ما به غذا اشتها داریم اما 
ممکن است در شرایط روحی قرار بگیریم که تمایل به غذا خوردن عادی 
را نیز از دست بدهیم . در مقوله ازدواج نیزهمینطور است وقتی که سن 
الا برود فرد ترجیح می دهد که اصلا ازدواج نکند . چاره این است که 
افراد عاقل و دلسوزی که در اطراف اقا پسرها و دختر خانم ها هستند با 
ایشان صحبت کنند که هم آگاهانه تر و هم با وسواس کمتر حرکت کنند . 
باضافه اينکه آن آقا پسری که به خواستگاری رفت و دیگر بر نگشت حتما 
نقش واسطه ها را در این وسط پررنگ کنند . من در یکی از مشاوره های 
خود موردی را داشتم که دختر خانم در همین سنین بودند ایشان می گفتند 
خواستگار آمده و رفته و پنج ماهی گذشته اما هیچ ازدواجی رخ نداده است 
شما چه توصیه ای دارید ؟ گفتم آن واسطه ای را که در بین شما قرار دارد 
تشویق بق کنید که با خانواده آقا پسر صحبت کند و ببیند که مشکل آنها 
چیست؟ احیاناً شاید کوچکترین رفتا ریا حرکت به نظر آنها جدی آمده است 
و خوشبختانه آنها الان به عنوان یک زوجح خوشبخت هستند و توانستند 
ازدواج کنند. در سنین بالا ما نیاز به واسطه های عاقل و دلسوز داریم تا 


قدرت ریسک جوانها را بیشتر کنند . ببیند یک پسربچه چهارده ساله خیلی 
راحت روی پشت بام راه می رود اما زمانی که هیجده ساله می شود کمی 
فاصله می گیرد وقتی بیست و پنج ساله شد خیلی فاصله می گیرد و 
زمانی که چهل ساله شد اصلا از آن طرف رد نمی شود تا 
بخواهید و.جه. تخواهید بخشی از آن. زیسی است: و بخشی دیگر دلداد کی 
های روحی و عاطفی است وقتی فرد به یک سنی از عقل می رسد حساب 
کتاب می کند و می گوید اصلا برای چه ازدواج کنم ترس زیادی دارد و اين 
ترس و وسواس و دودلی موجب می شود که نتواند تصمیم بگیرد . 
دلسوزها پادرمیانی کنند و بگویند اين وسواس ها اگر ازدواج نکنی روزبه 
روز مانند خوره به جان تو خواهد افتاد . حالا اگر دلسوزها پا درمیانی کردند 
ولی ازدواج به خوشی منتهی نشد چه ؟ دلسوز قرار نیست که جای عروس 
یا داماد تصمیم بگیرد . حتی پدر و مادر که دلسوزترین افراد هستند نباید 
این کار را بکنند . یادمان باشد که تکلیف ازدواج خود فرزندان است . ما در 
بحجت ازدواج افرادی که آنان را دوست داریم آتشی بر کف د ست داریم 
سای ات ای اد انا ی نا مت ار 
کمک کنیم که راحت تر انتخاب کنند در حقیقت به آنها کمک کنیم که جنبه 
های خوب را نیز جدی تر ببینند. سوال - حکم ارایش خفیف در بیرون از 
خانه چیست؟ پاسخ شون دا وم رن را این تسا بین-محهال و ون من را 
آینه جلال خود قرار داده است از خانم ها می خواهد که در بحث ارتباط با 
نامحرم تا جای ممکن هیچ نوع زیبایی افزودنی نداشته باشند. به این دلیل 
در اصل موضوع کرفي مایین: خفیف و اب نمی وند منل این امفت کو امن 
ات در هو هار ال است: ابا اه کل تساه ی ازشت 
چوب بیشتری خواهد خورد و محرومیت های بیشتری را خواهد کشید . 
معنی حرام یعنی چیزی که من را از پاکی ها و پاکیزگی های عالم محروم 
می کند . وقتی که شما یک آرایش کم می کنی و از خانه خارج می شوی 
به پوست خود آسیب می زنی . سوال - به مادرها بگویید اینقدر به ما گیر 
ندهند به خدا من دوست پسر ندارم اما او کمد من را می گردد و موبایل 
من را کنترل می کند چه کنم ؟ بگویید پدرها و مادرها اين قدر فرزندان را 
کنترل نکنند . پاسخ - اینجا به مادرهای خوب می گویم از اینکه شما به 
عنوان یک دوست و یک ناظر همیشگی همراه دخترهای خود هستید خیلی 
خوب است . قدیم این ضرب المثل در تهران مرسوم بود که می گفتند یک 
دختر خوب هفت مادر گبر می خواهد. یعنی اگر قرار است که یک دختر 
خوب پرورش کند مادر باید در نهایت لطف اما با سخت گیری از دختر خود 
مراقبت کند اما نکته این است اگر قرار است از دختر خود مراقبت کنید و 


نید . اگر شک کرده اید که امکان دارد در موبایل او کسی از طریق 
اک 71۰ 
امکان دارد بعداً متوجه شود اما اینگونه نباشد که زندگی او را به هم بریزید 
و این کار نباید مدام رخ دهد . این تکرار زیاد قطعا فرد را دچار لغزش 
اه کی در ام ری سای رن رورا 
شوهر حق ندارد به زن عفیف و پاکدامن خود بد گمان شود که در این 
صورت او را در معرض آسیب قرار می دهد. پس اگر می خواهیم که دختر 
ما درست رفتار کند مانند یک دوربین مخفی عمل کنیم و دلسوزانه بصورت 
پنهان و بعنوان یک رفیق و نه به عنوان یک مادری که مدام خط و نشان 
می کشد. نصیحت می کند و بازرسی می کند عمل کنید . این کنترل مخفی 
چگونه باید باشد ؟ آن رابطه دوستانه ای که گفتیم با فرزندان خود داشته 
باشیم, وقت ویژه بگذاریم, از جوانی خود بگوییم , به در بگوییم که دیوار 
بشنود , نمونه و مثال ها را بگوییم و کمک کنیم که او راحت حرف خود را 
بزند و نمونه های مشابهی که احتمال می دهیم در زندگی کاری و درسی 
فرزند ما پیش آمده و دچار آسیب شده اند را برای او بگوییم ۰ بعد اجازه 
دهیم که او درونیات خود را باز گو کند . حضرت امیر می گویند که هر 
کسی زير زبان خود پنهان است دختر شما هم زیر زبان خود مشخص است 
زمانی که شروع به حرف زدن کند حرفهای خود را خواهد گفت و نیازی به 
چک کردن گوشی نیست مگر اينکه ما احساس خطر جدی کنیم . اما مادری 
که مدام تلفن همراه فرزند خود را چک می کند قطعا بدانید که به او اسیب 
می زند اما اينکه گاهی اوقات چک کند خوب است. سوال - من مدتی 
است که به مرد متأهلی دلبسته ام و به او قول ازدواج داده ام او به من 
می گوید که صیغه محرمیت بخوانیم و من با اینکه می دانم بدون صیفه 
رابطه ما گناه است قبول نمی کنم ؟ پاسخ - عقد موقت مربوط به 
مردهای متأهل نیست مربوط به پسرهای ی ائنت و انهایی که این 
امکان را ندارند که در زندگی عادی تا فرصت دیگری بتوانند ازدواج خوب و 
سالمی داشته باشند آنها برای راه برون رفت و به دست آوردن عرصه 
خویشتن داری یک راه میانبر گذاشته شده است . رابطه بدون محرمیت 
قطعا ایجاد مشکل خواهد کرد و زمینه گناه را فعال می کند اما اين آقایی 
که اه است وه نها دلیسته و از همین خود حفم تونتی: کردم آبا. جه 
شما هم متعهد خواهد ماند اين خانم باید اين سوال را از خود بکند . سوال 
- خواستگارم پسر بدی نیست اهل نماز و روزه است و اهل دود نیست من 
از او شناخت کامل دارم اما خانواده من قبول نمی کنند پاسخ - در دنیای 
امروز که همه جور گناهی به امور مباح تبدیل شده است شاید سیگار و 
دخانیات اصلا گناه تلقی نشود حرفهای ویزه ای نیز روی آن اس 
گفته شده که اشکال دارد اما چه کسی است که نداند سیگارضرردارد همه 


می دانند مسئله این است که فتح باب خیلی از مشکلات شخصیتی و 
روحی با سیگار شروع می شود بخصوص کسی که می خواهد با دخانیات 
بطور جدی تعامل داشته باشد . قطعا این آدم اراده قوی ندارد چرا که اگر 
اراده قوی داشت می تواننست سیگار خود را ترک کند . زمینه اتتتت 
جسمی و روحی برای او فراهم می شود هر یک نخ سیگار یک روز از عمر 
فرد را کم خواهد کرد . اگر اين فرد سیگار نمی کشد پس مسئله چیست 
که خانواده قبول نمی کند . ما اینجا احتیاج به اطلاعات بیشتری داریم و باید 
بدانیم دقیقا معیارها چیست ؟ وگرنه با کلی گویی مشکلی حل نمی شود 
باید بدانیم معیار این دختر برای انتخاب این اقا چه بود , ایا مثل آن سوال 
اول فقط عاشقی است يا نه برای این انتخاب معیاری وجود دارد و معیار 
رد کردن این مادر چیست؟ شناخت از خواستگار مهم است . سوال - 
پسری هستم بیست و یک ساله و قصد ازدواج دارم متأسفانه هرکسی را 
که من می خواهم پدر و مادر من مخالف هستند و هر که را انها می خواهند 
من نمی پسندم من می خواهم با رضایت والدین خودم ازدواج کنم چه کنم 
؟ پاسخ که فون التی بای بیدا ول کف بن این اقا بت وا بر مومادر 
اتشان:باذزمیانت. کند. امکان دارد که آنها نوی یک جر تیاتن. انستاده اند وفنت 
می گویند هیچکدام, البته ما نمی دانیم که چند مورد خواستگاری رفته اند , 
من به عنوان یک مشاور دیده ام که فرد می گوید این صدو پنجمین 
خواستگاری است که من رفته ام , پدر و مادر یا اين آقا پسر و یز هردو 
شاید خیلی نکته بینِ باشند یعنی امکان دارد روی جزئیاتی دست بگذارند 
که حتی اگر اين آقا پسر چهل ساله وه مر 2 
و یا یا ای 3 
معیارهای 9 خود ر نی ۳ بعنی نهایتاً بپذیرند که یک جایی 2 
پسری هستم ۱ و پدرم به زورو اجبار مرا به کس دیگری ۳ و من ازدواج 
اجباری کرده ام اس جوا های ای فراع فا مرها من 
دهد واحیانا بیشتر برای دختر خانم ها , شما باید الان دو مسئله را ببینید 
یکی فردی را که دوست داشتید 9 اينکه الان همسر فرد دیگری 
هستید.اما ان دوستی و محبت فقط تله انفجاری فکر و احساس شما است 
شما را روز به روز نحیف تر و بدبین تر می کند و اجازه نمی دهد که خوبی 
های همسر خود راببینید . شما که ازدواج کرده اید فقط به دنبال این باشید 
که خوشبختی خود و همسرتان را فراهم کنید , اگر نتوانید یک دیوار فولادی 
بکشید بین احساس خود و ان فردی که قبلا دوست داشتید قطعا دچار 
آسیب های جدی خواهید شد و این ارتباط را نمی توانید برقرار کنید مگر 
اینکه به دل خود چیره شوید . ما خیلی وقت ها ازپس دل خود بر نمی آییم 


فکر انکه تیان خدایی کول را بهنما دادن توکل: تیدا بکنیم . متأسفانه من 
در بين پیامک ها دیده ام که هم دربین خانم ها و هم در بین آقایان که گفته 
اند با اينکه ازدواج کرده اند تمایل به شخص دیگری پیدا کرده اند و يا اینکه 
این تمایل را از قبل داشته اند . 37 - من متاهل هستم اما به پسری 
علاقمند شده ام و عاشق او شده ام . رابطه را قطع کرده ایم اما او را 
دوست دارم و هر لحظه تصویر او در نظر من است و عشق او را دارم . 
این عشق درمانگر نیست بلکه یک عشق ویرانگر است + عشق ویرا نکر 
عشقی است که من را از خودم و از همسرم می گیرد و متأسفانه مهم تر 
از همه از خداوند نیز می گیرد . راه حل این است که من ابتدا نگاه کنم و 
ببینم این عشق هنوز چگونه در دل من جا باز کرده است . یک روز از امام 
صادی (عا تمالس کت که اتجور عصی ها جست۱ عضو آن ری 
است که در قلب کسی وارد می شود که خالی از یاد خدا است . پس اگر 
من مبتلا , به یک: غشتق .حرام.هشتم. که خداوند. روی آن: خط. قرمز. کیشنید 
نشانه ان است که قبلا قلب من مشکل پیدا کرده است . یک نقص فنی 
داشته, آن که یاد خدا در قلب من نبوده است که یک چنین عشقی توانسته 
در قلب من جا بگیرد و چاره این است که سراغ درمانگاه رفع غفلت بروم 
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با و را رفن کر ات با رابطه حاتتات خر 
خداوند را جدی کنم تا این محبت های غلط از ذهن من بیرون برود . گفتن 
نام یا ودود خدا قطعا می تواند خیلی به فرد کمک کند که بیشتر فرد با اين 
نام انس بگیرد و با حقیقت آن خود را تطبیق دهد ب انقدی این دک را تکران 
کند که احساس سیری و سیرایی کند گاهی گفتن چندهزا ر بار این ذکر می 
سورم‌استن که-قلب فرآن اشت ممنعلی به حصرت خنمی فر تخود را 
ارام کید ,:خواندن سوره یاسین ۵ حصن آن*نه اف ورن آن اب فک 
می کند که در تمام رگ به رگ وجود فرد که پ پر از عشق کاذب شده نفوذ 
اه ی ها و 
مادر شوهر من می گوید باید برای برادر شوهرخود خواهر باشی به این 
دلیل من مجبور هستم بابرادر شوهرم دست بدهم و شوخی کنم تکلیف 
چیست؟ خواهر بودن برای برادر شوهر هیچ اشعالی ندارد اما نه با این 
مفاهیم غلط . ما در زندگی قوانین و فرمول هایی داریم که آنها راه و چاه 
ند کی ۱ به ما نشان می دهد اگر قرار باشد که از آن راه و چاه ها عبور 
کت قطاعا وعار عم کل و امد ی اف تور مسر را 
به هم خواهم زد و بعد ارتباط من با ملکوت دچار مشکل خواهد شد . دست 
دادن من با برادر شوهر از محرمات است , کسي که با نا محرم دست 
بدهد دست او غل و زنجیر شده در گردن او در اخرت خواهد بود و این 


یعنی این دست شما در دنیا نیز بسیاری از برکت ها را از دست خواهد داد 
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سوال - سه سال است عاشق دختری هستم اما خانواده قبول نمی کنند 
آنها می گویند جون ارتباط دوستی بین شم بوده است خوشبخت نمی 
شوید. آنان: حتی حاضر به دیدن دختر یا تحقیق در مهرد آو تیستند چه کار 
کنم ؟ 

پاسخ - چیزی که امروز متأسفانه به شکل های مختلف بة آن دامن زده می 
شود این است که باید قبل از ازدواج عاشق شد تا ازدواج تضمین شود . 
این یک دروغ بزرگ است که افراد به شکل های مختلف با داستان ها , 
فیلم ها و .. سعی می کنند برای جوان ها جا بیندازند , حتی گاهی اوقات 
امکان دارد افراد خانواده این کار را بکنند. اجازه بدهید یک گفتگو با این 
برادر خوب داشته باشیم و یک گفتگو نیز با پدر و مادر ایشان ۰ به ایشان و 
هر کس دیگری که می گوید من قبل از ازدواج عاشق طرف مقابل شده 
ام می گوییم , این عشق به اندازه ای است که معایب ایشان اعم از 
اشکالات رفتاری , روحی و فکری که در هرکسی امکان دارد باشد را 
نخواهید دید . اين بدان معنی نیست که به دنبال عیوب یک فرد بگردید اما 
برای اینکه یک عمر زندگی مشترک داشته باشید , شما باید محاسن و 
معایب طرف مقابل را خوب بسنجید و بعد عاقلانه تصمیم بگیرید و آنوقت 
عاشقانه زندگی کنید. درحقیقت احتمال اینکه شما در این زندگی دچار 
مشکل شوید خیلی زیاد است . اما حالا وقت این است که با پدر و مادر 
این برادر عزیز صحبت کنیم , , شما پدر و مادر خوب که می بینید پسر شما 
سه سال است دلبسته اين دختر خانم شده است., گرچه اين روش نه با 
فرهنگ دینی که خداوند می گوید هم خوانی دارد و نه با سلامت یک زندگی 
موفق , اما شما بعنوان یک پدر و مادر دلسوز لازم است که چشم و گوش 
فرزند خود باشید . پيشنهاد من این است که این خانواده تحقیق و بررسی 
کنند هم خوبی های این دختر خانم را ببینند وهم نواقصی که احیانا امکان 
دارد وجود داشته باشد . کمک کنند اين آقا پسر در مورد کسی که او را 
دوست دارد و فکر می کند عشق برای زندگی | و کافی است یک نگاه جامع 
داشته باشد. عشق برای شیر وغ بی: زند کی ضرورت نیست بلکه عقل و 
تدبیر و آگاهی ضرورت است . پس پدر و مادرهایی که می بینند فرزندان 
آنان عاشق شده اند یا اظهار عشق می کنند ,آنها را ترد نکنند بلکه بررسی 
کرده و کمک کنند تا این عشق بتواند با عقل همراه شود و زندگی موفقیت 
آفیخ: توق 

سوال - دوستی قبل از ازدواج آیا امکان دارد بعد از ازدواج به رخ کشیده 
شود؟ 


پاسخ - به رخ کشیدن کوچک ترین جزء این ماجرا است خیلی مسائل و 
اد اه یا 
است , مکرر در جامعه رخ داده است که دخترخانم و اقا پسری که قبل از 
ازدواج با یکدیگر رابطه عاطفی داشته اند . بعد از ازدواج مدام به یکدیگر 
شک می کنند . پیامک های یکدیگر را چک می کنند .مدام کوچک ترین 
۳ ند عاتی تین تصو هی کنتم: حق دارند و حق ندارند , حق 
دارند چون قبلاً دیده اند که همسر ایشان با ایشان رفیق بوده است و حق 
ندارند چون در این زندگی مشترک برای یک زندگی سالم باید تصمیم جدی 
بگیرند + ان ند کی .دهار. اشیب: ها خیلی یت طوییف تر. اه رح 
ی بر ی و میا و ی 
ست . اگر آقا پسر به این خاطر به دختر خانم اعتماد ندارد باید دختر خانم 
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خانم , تأکید روی دختر است چون آسیب پذیر تر است و مانند یک گل 
لطافت های او به راحتی می تواند دچار آسیب شود و قلب او دچار یک 
سری آسیب های ویژه خواهد شد . یک سری عاطفه های سردرگم در او 
ایجاد خواهد شد اما قطعاً با درست رفتار کردن و تعهد مشکل حل خواهد 
شد. البته این تعهد نه فقط متقابل بلکه باید سه طرفه باشد. من , خدا و 
تو , اگر خدا به میان نیاید هرچقدر هم ما به یکدیگر قول بدهیم اما امکان 
دارد بشکنیم . اما اگر خدا باشد کس دیگری است که مدار زندگی ما را 
روشن کند پعنی مهارت خدا محوری در زندگی یک مهارت جدی است که 
تاید ان وا عاد بکويم و تفیتن کنیم. تا وتو را بت صورت یقن زینو 
قانون مثلث طلایی تج از همان قوانین خدا| محوری است که یادمان باشد 
وقتی که من با هر کس دیگری در اين عالم هستی ارتباط برقرار می کنم 
رایطه مستقیم من با آن ادم نیست و قبل از آن با آن کسی است که یه 
قلب او و قلب من , نزدیک : تر از خود ما است و او خدا است . من با طرف 
مقابل خود هر رابطه ای که دارم طبق آن نظام متعالی که خداوند تنظیم 
کرده رابطه خود را برقرارمی کنم . دیگر حالا گدای این نیستم که او با من 
چه رفتاری می کند پا چه گفتاری خواهد داشت . کس دیگری هست که من 
با تمام وجود می خواهم او در زندگی من حاضر باشد حتی اگر همه غایب 
باشند. 
سوال - پسری در اطراف ما هست که سه سال از من کوچک تر است و 
مادر اف هر کام:مهن را.فی بیند آمی وید : عروس خودم , لطف کنید من را 
تاخمایت ری 
پاسخ - کاش می دانستیم سن این دختر خانم چند سال است . در پیامک 
های دوستان ازدواج های زیادی را دیدم که سن دختر خانم بیشتر از اقا 
پسر است . البته اینجا در تعارفات اجتماعی این دختر خانم به عنوان 


عروس نامیده شده البته هیچ اقدام عملی رخ نداده است . لازم است که 
یک فردی که با ایشان رابطه عاطفی دارد و با آن خانواده نیز نزدیک است 
پیات قاروا اس او ارف وار ‏ کا من 
است , بجای این نوازش کلامی که درحال تبدیل شدن به یک زخم می 
باشد . اگر تصمیم جدی دارند که اين دختر خانم را به عنوان عروس خود 
انتخاب کنند, اقدام عملی انچام دهند چرا که نشانه صدق این کار اقدام 
عملی. اشتت... آها .اکر واقعا به عتوان یک تغارف. اشت .جر اسیت: خی 
دیگری نخواهد داشت . به ذهن این دختر خانم می رسد که شاید من 
پسندیده شده ام که به عنوان عروس این خانواده باشم و شاید در انتخاب 
های خود دچارتزلزل شود و اين کاملاً آسیب می زند . متأسفانه گاهی ما از 
بچگی این رفتارها را بعنوان یک رفتار زیبا و مزاح گونه تلقی می کنیم . ت 
در و یرای کم سای با کوج وبا بزرکتر هس ی کم ان 
داماد من و يا این عروس من است ولی نمی دانیم که چه آسیب های 
روحی را روی بچه ها خواهد گذاشت . قطعا آسیب های جدی و عمیقی 
است که فرد را در خلوت خود دچار پردازش عاطفی می کند . دختر خانم 
کر ار هر ار خی کون ماک وا هو کش مار خالم انس ای 
کسی که با خانواده دختر خانم و هم با خانواده متقابل می تواند ارتباط 
رف راز کقد کنای. محترمانه محر وستا نه با انسانتصحت کید ر اکر مسشتض 
شد که تعارف است., این دختر خانم با یک برخورد کاملا مقدبانه اعلام کند 
که من احساس عدم رضایت می کنم و حس می کنم که اين کلام شما کلام 
مناسبی نیست و شما به دنبال یک عروس خوب بگردید و من به درد پسر 
شما نمی خورم و از جهت سنی حداقل از پسر شما بزرگتر هستم . 
سوال ال سم اس یت و اه 
ناهن اطا ات ادم‌تض ند ایدم ایمتا سا که شرایط ام رای 
خواستگاری مهیا شود ایا اين کار گناه دارد؟ _ 
پاسخ - عقد موقت که در بین مردم اصطلاحا به صیغه معروف شده است 
فان از قانون های طلابی اسلام برای مدیریت غریزه جنسی و مهارت 
زندگی سالم است . در حقیقت در فرهنگ اسلامی چیزی که ما نیاز داریم 
این است که از نگاه خداوند به مقوله خانواده و رابطه بین دو جنس بنگریم 
و از دریچه دوربین نگاه خداوند یک باردیگر زندگی مشترک را ببینیم 
0 از ازدواج موقت می شود یک عده از خانم ها 7 از 
چهره ایشان می پرد و یک عده از آقایان نیز چهره آنان گلگون می شود. 
فکرمی کم دس من راو ند اقفر به آن ام هایس که لین ارات مور 
شوند و هم آن آقایانی که خیلی خوشحال مي شوند بطور کامل نرسیده 
است , برای همین این گروه خیلی ناراحت و آن گروه نیز خیلی خوشحال 
شده اند. اجازه بدهید از نگاه کسی خارج از فرهنگ دینی ما که زندگی 


غربی را نیز تجربه کرده است بگویم . خانم تاچیگو ماراتا در حقیقت بعنوان 
یک فرد ژاینی که بعدا مسلمان می شود کتابی در خصوص ازدواج موقت 
نوشته است. این کتاب سال پنجاه و هشت یعنی اول انقلاب چاپ شده 
است , ایشان بعنوان خانمی که پنج سال در دانشکده الهیات در تهران 
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دارد نوشته است . اينکه گروهی ازدواج موقت را خیلی خوب می دانند و 
گروهی خیلی بد و حتی ممکن است بعنوان ناسزا تقلی بکنند . ایشان 
اعلام می کند که ازدواج موقت یکی ضرورت برای سلامت جامعه است 
.اجازه بدهید من از متن این کتاب برای شما بخوانم : موضوعات بسیاری 
است که شرقی ها آن را دلیل عقب ماندگی خود می دانند و دور انداخته 
اند و يا لااقل توجهی به ان ندارند ولی متفکران غربی بعد از تحقیق و 
بررسی زیاد در تاریخ گذشته و مطالعه واقعیت های اجتماعی کنونی به این 
ننيجه رسیده اند که همان امور, کلید حل مشکلات است . ایشان توص 
می دهد که دردنیای غرب چه آسیب هایی وجود داردر و حرختن: روز کار 
شهادت می دهد که در مغرب زمین به اصطلاح امروزی آخرین مد ازدواج , 
ازدواج قرار دادی است به این صورت که زن و مرد با یکدیگر توافق می 
کنند و برای مدت معینی ازدواج می کنند . در حالی که در سرزمین شیعه 
مذهب متعه را به دستاویز تساوی زن و مرد, کم کم و به تدریج از بین 
برده اند . و نکته قابل توجه این است که در نتیجه تساوی زن و مرد و 
ازادی کامل زن در مغرب زمین ازدواج قرار دادی بوجود امده است . 
ایشان توضیح می دهد که چه اسیب هایی در دنیای غرب و چه مشکلات 
خاصی در دنیای شرق به دلیل کم توجهی نسبت به موضوع ازدواج موقت 
بوجود امده است. با توجه به اینکه هفته وحدت است و هفته شیعه و سنی 
و کلیه فرقه هایی که به ائّین ناب محمد (ص) اعتقاد دارند , هم شیعیان و 
هم اهل تسنن معتقد هستند که در زمان پیامبر ازدواج موقت وجود داشته 
است و جزو دستورات قطعی است که اسلام بر ان پافشاری می کند . اما 
آنچه که با هم اختلاف دارند این است که اهل تسنن اعتقاد دارند که خلیفه 
دوم آن را بنا به ضرورت هایی فسخ کرد و این فسخ باقی ماند ولی 
فان م هت که اي از آلمی دای هت الم ام با و 
چیزی است که نفی نشده است. جالب است بدانید چند سال گذشته در 
یکی از نشریات عربی ازدواجی را تحت عنوان ازدواج تابستانی در بین یک 
سری از فرقه های خاص بسیار سرسخت اهل تسنن مطرح کرد « ازدواج 
الصیوف » . با توجه به اینکه بعضی از کشورهای عربی , کشورهای 
توریستی و گردشگری حساب می شوند اینها ازدواج هایی را تحت این 
عنوان داشته باشند که بتوانند جذب توریست بکنند . یا ازدواج های شغلی 
و ازدواج هایی باشرایط خاص , ببینید اين ازدواج ها حتی با مبانی فرهنگی 


آنها هماهنگی ندارد اما باتوجه به تناسب زمانی و اجتماعی برای آنها 
ضرورت ویژه ای پیدا کرده است. ازدواج موقت بعنوان یکی از امور حلال 
ف-طلایی: خدامند برنگان ها .ین مت ها زا باید. از ین شید ای دفنو: 
شناخته نشود زمینه انواع سوء استفاده ها را فراهم می کند , در ازدواج 
موقت اولین شرط این است که آن خانم شرایط ازدواج موقت را داشته 
باشد یعنی هیچ مانعی برای ازدواج او نباشد , متاهل نباشد , عقد کرده پا 
نامزد کس دیگری نباشد. اگر این خانم مجرد است و هنوز ازدواج نکرده 
باید اجازه پدر او برای ازدواج موقت باشد . البته فتواهای فقها یک مقداری 
در بعضی از شرایط سنی متفاوت است که من توصیه می کنم دوستان 
حتماً به نظر مرجع تقلید خود رجوغ کنند. اما آن چیزی که یک مقدار در 
خامعه,ها ور خال, را شدن است ازدواح موقت دختران مجرد با پسران 
مجرد و يا دختران مجرد با مردان متأهل است . اگر ما واقعاً می خواهیم به 
دستورات الهی عمل. کنیم تا خوشبختی و بهشت. اشمانی:جداوند را ترزروی 
زمین بیاوریم باید طبق همان خطوطی که خداوند تعیین کرده جلو برویم. 
نه اینکه ما یک مقدار از اسلام را برداریم و بقیه را خودمان طراحی کنیم 
اينکه ما بعضی امور دینی را قبول داشته باشیم و بعضی را قبول نداشته 
باشیم بدترین مدل دین داری است . شخصی حرف زیبایی می زد می 
گفت در جامعه امروز ما بعضی از خطوط قرمز دیگر قرمز نیست و تبدیل 
سس وی رس ی ی وی ی 

د . یک دختر مجرد که پدر او در قید حیات است چه برای ازدواج موقت 
۳ . اما نکته ویژه این است که ما 
فکر می کنیم اذن پدر تنها یک بله کفتراست در ضفرنی که این یک قر اش 
بربینی است . یعنی بدزدر کنان ذفتز بابة او را برای یک رویارویی و تعامل 
دختر می خواهد فردی را برای زندگی مشترک انتخاب کند به او کمک کند 
که بهترین گزینه را داشته باشد . خوب حالا این خانم می فرمایند ما برای 
اینکه دچار گناه نشویم عقد موقت خوانده ایم من اینجا ها من کت نا 
بعد از این زمان طولانی که شما عقد موقت بوده اید در نوع ارتباط شما 
شرایط الهی رعایت شده است ؟ ایا اذن پدر بوده است ؟ ایا شما طبق 
دستورات مرجع تقلید خود عمل کرده اید؟ يا نه فکرده اید فقط صرف 
اینکه یک عبارت صیغه را بخوانید کافی است ؟ در عین حال اینکه خواندن 
آن صیفه شرایط خاص خود را دارد, به قول فقها می گویند برای خواندن 
صیفغفه عقد چون فعل های ان فعل های ماضی است اما در زمان حال رخ 
می دهد باید کسی که عقد را می خواهد قصد انشاء کند . اینها فرمول 
هایی است که اهل فن می دانند به خاطر همین هم هميشه دیده اید سر 
شتفرم فد هه منتظر عافد فشتند و کفنه. آن خواندنجمله غرین: که کار 


ویژه ای ندارد حتی بعضی از مراجع اجازه می دهند که به زبان فرد هم 
قرائت شود . چون ان شرایط ویژه باید رعایت شود و در حقیقت با آن 
قدرت کلام فقط موضوع رسمیت نیست بلکه قرار است من در یک تعهد 
سه طرفه : من , خدا و طرف مقابل قرار بگیرم. پس باید طبق همان 
کرو ه کمن کم نمی توامر آن طوی چم ل منم مواهه ععل سم 
خضرت جآیگاه: فنتم: ار دار مر تاره هی و یه تمعن 
می خواهم ازدواج موقت کنم حضرت می فرمایند تو را چه به اين کار , تو 
همسر داری و نیازی به ازدواج موقت نداری در این مورد تاکید ویژه می 
کنند اما امروز در جامعه ما آنچه که رایج شده است ازدواج موقت مردان 
متأهل با دختر خانم ها است . این مدلی نیست که اسلام ترویج کرده باشد 
النته تا کید مت کم +عراه تست اما این مد اضلی تناها ده الام 
ی و ی ی 2 
ست. بر اه شتا کند خاصی دارند که شما ازدواج موقت را در جایگاه 
حقیقی خود قرار دهید . اجازه بدهید در اين زمینه من یک کتاب خوبی را 
معرفی کنم : کتاب خانواده در قران از ایت اله دکتر احمد بهشتی که جزو 
کتاب های خیلی خوبی است که در زمینه خانواده اطلاعات کاملی را به 
هی ده دز این کاب مایا ویز کین های خاص ازدواج موقت , ازدواج مجدد 
و ساختار خانواده کاملا آشنا می شویم آن اطلاعاتی که در ارتباط با ازدواج 
موقت من از خانم ساچیکو موراتو نقل کردم از همین کتاب بود . با یک 
چنین نگاهی ما احتیاج داریم ازدواج موقت را ان گونه که هست بینیم . به 
قول سهراب سپهری چشم ها را باید شست , جور دیگر باید دید . ازدواج 
موقت راه حلی برای سرپوش گذاشتن بر روی دوستی پسرها و دخترها 
نیست. امام می فرمایند که اصرار بر ازدواج موقت نکنید , بر شما است 
که اقامه سنت کنید و بوسیله متعه خود را از همسران دائمی باز ندارید . 
این مسئله در صفحه نود و دو همین کتاب خانواده در قرآن آمده که منابع 
آن نیز صغزرافی شده است . در حقیقت اسلام می خواهد که آن رابطه 
عاطفی بین زن و شوهر باقی بماند وگرنه ما دچار انواع آسیب ها می 
شویم . در پیامی های دوستان من می دیدم گاهی اوقات اقایان اعلام می 
کردند که ما از همسر خود ناراضی هستیم و احساس می کنیم که نیاز به 
ازدواج دوباره ای داریم و می خواهیم ازدواج موقت کنیم آپا اشکالی دارد 
؟ قطعاً اشکال شرعی ندارد ولی شما به دنبال چه چیزی هستی ؟ اگر به 
دنبال روش اهل بیت هستید باید بتوانید همین زندگی که دارید به بهترین 
شکل مدیریت کنید وان روابط عاطفی را با همسر خود ایجاد کنید. یک 
آسیتب: دیکن این افنت. که افراد از انن طریق هون خود. را رنک و لعاب 
دینی می زنند , یعنی اول به یک خانمی تمایل پیدا می کنند بعد جستجو می 


کنند و یک راه شرعی پیدا می کنند و بعد در این تمایل شرعی اعلام می 
کنند این خانم فرد مناسبی است و احیانا زمانی را مشخص می کنند و این 
ازدواج موقت رخ می دهد . پس از اتمام اين زمان تلقی او اين است که 
افراد جدیدی را نیز می توان در این گردونه قرار داد حالا دنبال یک فرد 
جدید می گردد . اینجا آن آسیبی است که اهل بیت محکم مقابل آن 
ایستاده اند و عبارت عجیبی را در سخن اهل بیت داریم اينکه خداوند لعنت 
می کند مردها و زن هایی را که ازدواج های مکرر می کنند و دل انها می 
خواهد که جنس مخالف را به طور مکرر در انواع مختلف بچشند . یعنی 
قر نمی دهد کار حرف از خفن فعالی لته با اعد ری 
ارتباط داشته باشند و در این زمینه فکر می کند که به دین عمل می کنند. 
اهل بیت می گویند تو دچار یک بیماری شده ای و از رحمت خداوند دور 
شده ای به اسم اينکه ازدواج موقت مستحب است , که قطعا مستحب 
است اما در جایگاه درست خود . خواهش من این است که دوستان این 
بحجت را فراجنسیتی ببینند شاید تلقی این باشد که چون بنده از جنس خانم 
ها هس بو ارضا یا امقواح موف این ضخت ها زا من کی نم اه 
نبیست . تلقی من این است که ازدواج موقت جزو کلیدهای طلایی خداوند 
اتنت:جون اهل: بت ها اعلام:می کنید اکر کسیر ازدواع موفت: را ندز 
جایگاه حقیقی خود قرار دهد محال است جز آدم شقی و بدخت و جهنمی 
دچار روابط غلط , روابط نامشروع و یا زنا شود . یعنی اینکه اين امر راه 
برون رفت حقیقی است اما نه برای هر کسی و نه در هر موقعیتی. ای 
شرانظ ان وا رعات معا اس سای سس موه ان ای 
فقس کون است کال اس کاب حاظ فیت مر خاط عم دار 
و ی ۳ ی . خانم 
هایی که وارد پروسه ازدواج موقت می شوند که عملاً ات های روهحی 
برای آنها دارد و این قسمتی است که معمولاً در بحث های دینی کمتر دیده 
ی نود , هعه ما فکن مق کنیم. که ازدواح موفت براق آفابان ات و فرار 
است که مشکل آقایان حل شود نه , ازدواج موقت بعنوان یک فرآیند 
احعاعین ترا ات سلامت تن مرها راعط کت اها شها از ار 
خانم هایی که وارد این پروسه شده اند سوال کنید می گویند چون ازدواج 
فاکم وراه امکای دی شم با ان ار ای روا موفت 
کردیم. یعنی نگاه این زن این است که هرچه امکان دارد این ازدواج 
طولانی تر باشد. خانم هایی به من مراجعه می کردند که وارد پروسه 
ارجواجموفت تن دنهد و اخانا ازده ذاشتتد که اراظ انماسا آن آفا 
1[ . من دو نکته را 
عنوان کنم اینکه خانواده های اصیل و خانواده هایی که به طور ویژه پایبند 
سنت های الهی هستند اصولا عقد موقت را برای خود بد می دانند .شاید 


بگویید که کار بدی می دانند چون خداوند این امر را خوب دانسته است , 
از امام صادق (ع) سوال می کنند ایشان نیز می گویند بله برای خانواده 
های ما پسندیده نیست. بخاطر همین هم خانواده های اصیل در دوره 
نامزدی هم اجازه عقد موقت را نمی دهند و می گویند اگر قرار است 
زوجیتی صورت بگیرد همان عقد دائم رخ بدهد . اما در سطوح عادی جامعه 
و ساسا را ی مرا ها 
خوب را بگویید باید به آنها بگویم بله ازدواج موقت مقدم است بر اين که 
این رابطه بدون هیچ محرمیتی باشد ولی حواس ما باشد که حکم همه را 
یکسان ندهیم . 

سوال - من هیجده ساله هستم و مادر من دوست دارد که من زود ازدواج 
کنم به همین خاطر به من می گوید با شخصی دوست شوم و ازدواج کنم 
ولی من با این نظر مخالف هستم و می گویم قسمت باید باشد 

پاسخ - در این سوال سه سوال نهفته است همچنان ما باید هم با اين مادر 
عزیز صحبت کنیم و هم با این دختر خوب , من به ایشان تبریک می گویم 
که تواتشته: در نین اب همه ابر اهه:های مختلف راهم ند کی کردن با وضایت 
خداوند را جستجو کند . نکته این است که ما فکر می کنیم جستجو کردن 
رضایت خداوند این معنا را دارد که من بهترین, زیبا ترین , تثروتمند ترین و 
قدرتمند ترین زندگی را خواهم داشت نه اینگونه نیست . آدمی که متدین و 
اهل دیانت است قطعا امتحان های جدی را باید بدهد . همانطور که یک 
فردی که وارد امتحان المییک می شود امتحان های جدی را باید بدهد در 
حالی که آدم هایی که راحت طلب هستند فقط کتاب خود را می خوانند و 
نمره می گیرند چرا که از نمره دوازده تا بیست قبول است .۰ این مادر 
عزیز چرا این حرف را زده است به دلایل مختلف: یک به این دلیل که 
ایشان دیده اند در جامعه فتاشفانه حراجی حیاو ایمان اسخت فکر کرده در 
این حراجی ها شاید دختر. ایشان عقتب تماتد. و ازدهاخ نکتد: آيا لزوما کنشنین 
که با فردی که قبلاً با او دوست بوده ازدواج می کند ازدواج موفقی خواهد 
داشت ؟ احتمال شکست و آسیب پذیری فوق العاده بالا است به دلایل 
متعددی که اگر فرصتی شد در جلسات آینده به آن خواهیم پرداخت . اگر 
به دخترها گفته می شود که نحوه رفتار و گفتار ایشان به گونه ای باشد که 
نامحرم را به سمت خود جذب کنند تا ازدواج موفقی داشته باشند اشتباه 
بزرگی می کنند مبنای ما مبنای خدا محوری است . اما اجازه بدهید من یک 
دفاع فرا دینی بکنم بجای اينکه الان برای دوستان آنهي رونت بخوانم از 
ی ای هه ی ای 
نویسنده کتابی را تحت عنوان دختران به عفاف توق: می: ]ند نوشته 
است . این کتاب در ارتباط با دختران آمونکازی است دخترانی که آزادی 
بی حد و مرز دارند در این آزادی بی حد و مرز که اصطلاحا می گویند از 


ففتتوولت: آزاد هنن نهجدر م تهمادر اه حانوادة دی نظر کرفته تفن 
شوند و ختی خیلی وقت ها هی گونند که خدا.معنا تدارد در یک چنین نگاهی 
با انواع روابط غلط اعلام می کند که دختران آمریکایی. قم- به. تفت 
پاکدامنی روی می اورند و در این کتاب در ارتباط با زن ها و دختران 
موفقی صحبت می کند که بین رضایت خدا و رضایت مردم و یا اصطلاحاً 
رضایت مردها , رضایت خدا را در زندگی جدی می گیيرند و به همین دلیل 
موفقیت آنها روز افزون می شود . 
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سوال - من بیست و یک سال دارم و عاشق دختری هستم که از نظر 
اخلاقی وضعیت خوبی ندارد امکان دارد به خواستگاری او بروم تا او را به 
سمت خدا بیاورم؟ 

پاسخ - بستگی دارد به اينکه اين دختر خانم چه قدر به خدا و اهل بیت باور 
جدی دارد . برای اینکه این باور را متوجه شوید باید ببینید بخاطر نفس خود 
که اشتباها برروی ان لیبل دل خورده است و ما خیلی وقتها دل را بکار می 
بریم که منظور ما نفس اماره است , حاظر است چه مقدار خشم خداوند 
را بخرد ؟ این , یک راه . راه دوم ببینید که خانواده اين فرد چقدر اصالتاً دین 
دار و دین مدار هستند ؟ اگر این دختر ویژگی های مثبت دارد اما رفتارهای 
او با دین همخوانی ندارد و خانواده ی او نیز اینگونه نیستند قطعاً بدانید که 
شما هیچ کارو کمکی نمی توانید بکنید ۳ و باید خود اخاهاته در این خسیر 
یا ۱ 
اسیب کند و کمکی نیز به طرف مقابل نکند . به نظر شما چقدر وقت 
بگذارد تا اين مسائل را متوجه شود؟با تحقیق و بررسی امکان پذیر است 
اما از چشم و گوش های امین استفاده بکنند . آدمهایی که این توانمندی را 
دارند , خواهر ایشان , خاله ایشان و کسانی که از محارم ایشان و از جنس 
خانم ها و آدم های دقیق و بی غرض و مرض هستند را شناسایی کنند . 
کسانی که خیلی حواس آنها جمع است که مبادا بخواهند صرفاً دل این آقا 
را بدست بیاورند ,بآدم های عاقل و خداترس که واقعیت ها را آنگونه که 
هست می گویند ,به نظر شما چقدر ممکن است دختری که در یک رنج 
متوسط سنی در محیط خانوادگی خاصی بوده است با ازدواج تغییر کند ؟ 
امکان پذیر است ولی قبلا باید تست بزنند , بقول کسانی که بحث های 
اجتماعی را کار می کنند ابتدا باید یک تست اولیه پا پایلوت انجام شود . 
یعنی من مطمئن شوم که دل این آدم می خواهد آنگونه شود که خدا می 
ی اک ی ۳ 

سوال - شما برنامه می گذارید و سخنرانی می کنید اين چه دردی از جوان 
ها درمان می کند به جای این برنامه می توانید دختر و پسرهایی که با سن 
بالا ازدواج نکرده اند به این برنامه پیامک بزنند شما هم آنها را به هم 
پاسخ - یک خبر خوبی را بدهم اینکه بزودی سیستمی روی شبکه دیجیتال 
راه اندازی می شود تحت عنوان سیستم ساج . این سیستم در حقیقت 
ساماندهی و آگاهی بخشی برای کسانی است که می خواهند برای ازدواج 
آماده شوند. به این ترتیب این آمادگی فراهم می شود که افراد در طی 


سه ماه اموزش های غیر حضوری از طریق سیستم رایانه ای به توسط 
سازمان ملی جوانان استان تهران را بگذرانند. این برنامه بعنوان یک مدل 
کمک می کند فرد آگاهی های لازم را برای اينکه بتواند یک همسر مناسب 
داشته باشد بدست بیاورد و انشاءاله در این مدل بحث همسریابی و 
مر کزیتی تیر هن تواندصر استدم:-فشکلی. آیمن مود داشته باشد.. این 
برنامه برای کل کشور و برای کل دنیا امکان پذیر است. می توانند در 
ککا حسن‌کنواق فارسی سام و کت وبا زاساران ملی جوا نان 
بعنوان مسئول مستقیم این کار تماس بگیرند . 

سوال - اگر دختر و پسری واقعا همدیگر را دوست داشته باشند و با هم 
سوگند خورده ی ازدواج باشد و به مدت 
0 اکآ 
رخ داده است و گرنه انگیزه جدی وجود ندارد برای اینکه این دونفر بیش از 
وا اسان ار ار ی ها 
لیسانس ارتباط نزدیک يا گفتگو را گرفته اند . پنج سال با یکدیگر گفتگو 
کرده اید , در این گفتگو ها آیا به هم عادت نکرده اید ؟ آیا به هم انس 
نگرفته اید ؟ ایا حاضر نیستید حالا به خاطر یکدیگر هر کاری بکنید ؟ این 
یعنی اینکه باخته اید , یعنی گناه رخ داده است و شما اصلی ترین وجود 
خود یعنی دل خود را برای کسی حراج کرده اید که نمی دانید قرار است تا 
اخر عمر با او زندگی بکنید يا نه و او بخشی از مهمترین خاطره زندگی 
شما شده است . درست است که حرف زدن گناه ندارد اما حواس ما باشد 
که کلمات بار عاطفی خود را منتقل می کنند . زبان شناسان می گویند 
هفتاد درصد از انتقال مفاهیم از طریق لحن کلمات و نوع ادا کردن به 
دیگران می رسد نه خود آن کلمه . با گفتگو کردن است که ما به راحتی 
دل خود را کف دست گذاشته و به مخاطب خود ارائه می کنیم . آنها باید 
یک بار به سمت خود برگردند و ببینند چه شد که با اين فرد اینگونه ارتباط 
برقرار کردند . من چه نقاط ضعفی داشتم که او جبران می کرد و او چه 
نقاط ضعفی داشت که ویژگی های من جبران می کرد؟ پس من ۳ 
خود را پشناسم یک باردیگر خود را خانه تکانی کنم و ببینم که من که هستم 
که اين آدم در گفتگو های خود توانست بخش هایی از هویت من را ترمیم 
کند ؟ شاید آن بخش ها کاذب باشد شاید هم واقعی باشد. برای شناخت , 
نیاز به یک مشاور امین و خداترس است که به من کمک کند تا ببینم این 
ادم تا چه حد می تواند جنبه هایی از شخصیت من را پوشش می دهد , 
ضمنا ایا این شخص می تواند فردی باشد که من در کنار او و او در کنار 
من خوشبخت بشویم؟ 

سوال- دو ماه است که من با پسری از طریق رابطه ی تلفنی آشنا شده 


ام و به یکدیگر دلبسته شده آیم و عاشق او شده ام ولی همدیگر را ندیده 
ایم آی این رابطه ما باعث گناه می شود؟ 

که رو 
ها انیت که ار کرت بای اسست سالت آشا است که ی 
وقت ها اختتاسات خود را تبر نمی شناسیم : آنسان های. خوت و توانمند 
گاهی اوقات از خود رو دست می خورند . من قطععاً به این علت که نیاز 
دای که فقو سار عصت کید ایس ساط سا آغاد ک مس این اسان 
محبت عبورکردن از چراغ قرمز چشمی زن بوده است. حالا در واقعه قرار 
گرفته ام , باید در دو راهی زندگی قبل از رسیدن به پل صراط مسیر خود 
زا اتخات که ار این ادض اش رای اردماج ات اضعا م عافلا مه ار 
کسانی که می توانند ورای سا ما 
کر سا حس کن ای فا ان اناد کات مها دم 
باشیم و زندگی کنیم این ازدواج رخ بدهد و اگر امکان پذیر نیست , یک 
تصمیم جدی و یک همت بلند برای این که به هدف اصلی برسیم لازم است 
. امکان دارد یک روز من از زندگی او يا او از زندگی من با نفرت بیرون 
برویم که تازه زمان انواع اسیب ها است . به این دوست خوب پيشنهاد می 
کنم صفحه های حوادث روزنامه ها را نگاه کنند , البته خیلی از افراد می 
گویند اين اتفاق برای من نمی افتد , یک مشکل اساسی که ما داریم این 
است که فکر می کنیم دیگران دچار اشتباه می شوند نه ما . باور کنید ما 
آدم هستیم نه فرشته , اشتباه می کنیم و زمین می خوریم , قبل از اينکه 
ژزمینی بخوریم که نتوانیم بلند شویم یک بار دیگر چشم های خود را بشوییم 
و دنیا 0[ 

فتمال یی هس که اس هت اه ایا نم آ سرام اه 
نه می شناسم ولی دلبسته او شده ام به صورتی که مدام حرف های او را 
با خود تکرار می کنم 

پاسخ - خانم ها محرک های زیبایی شناسی را از طریق گوش خود دریافت 
مت کتده آفابان از ظرنق نام قطعاً اين آقا حرفهایی زده که توانسته دل 
و نفس این خانم را باهم در اختیار بگیرد .اين ابراز محبت زمینه ای بوده که 
این مشکل پیش امده است. از همین رو انواع مزاحمت های پیامکی , 
مزاحمت های تلفنی و مزاحمت های اینترنتی برای خانم ها بطور جدی رخ 
می دهد و زمینه ای می شود که فرد با خود دچار مشکل شود , او دیگر با 
ی یم ی و 
ببیند اين دل که با چهار کلمه زیبا توانسته ببازد . اگر چهار کلمه نامناسب 
بشنود چگونه خواهد بود؟ یعنی اگر همین آدم به او بگوید از تو متنفر هستم 
باور نمی کند و می گوید نه چون او به من گفته که تو را دوست دارم من 


صحبت آخیر او را باور نمی کنم . پیامبر می فرمایند : اگر مردی به همسر 
خود بگوید تو را دوست دارم هیچگاه از دل او خارج نمی شود . به خانم ها 
تأکید کنم ( چون اين موضوع را پیامبر به صورت ویژه در ارتباط با آقایان 
مت حویند) دختران جوان و خانم های فاهلن لین مراقت شنیده های خود 
باشند و اجازه ندهند کسی نسبت به آنها ابراز محبت کند , شنیده های خود 
را مدیریت کنند تا از این طریق دل آنها بی جسناب در اختبار دیکران قرارن 
نگیرد" 

سوال - من مدتی با پسری دوست بودم اما پشیمان شده ام حالا او به من 
گفته که دل من را شکسته ای تو را نفرین می کنم چه کنم؟ 

پاسخ - ما نمی دانیم این دختر خانم چه قول هایی داده است اما هرچه 
کفته ,دز دتیایی خلط یودهم انست. :. بعتی. در املاء علط همه جید. ان علض 
است. مانند اینکه شخصی بخواهد با مال دزدی به حج برود یا کسی بخواهد 
با محبت دزدی محبت بیشتری ایجاد کند . حالا اگر اين فرد می گوید که من 
نفرین می کنم از نفرین او نترسید اما از خدا خیلی بترسید , نفرین او در 
نظام هستی زمانی جایی پیدا می کند که شما حقی از او ضایع کرده باشید 
اما او از اول اضلا حقن تداشته.است: .اما اگر شما با گفتار و رفتار خود 
دل او را برده اید حالا باید خیلی جدی تر و محکم تر تصمیم بگیرید دل هیچ 
کس دیگری را جز همسر واقعی خود نبرید. اجازه بدهید از امام صادق (ع) 
کلامی را بگویم و بل نیقی ان یار رصع عپون کرد ۳ دیدند همگی 
کاهانی که کر اور سوت فرجودند اگر آنها کتاهاتت کر اند 
برای هميشه ترک کنند خداوند آنان رای تیه دی ای ی حواشهید 
نفرین آن فرد شامل حال شما نشود و بتوانید عبور کرده و به یک حقیقت 
ناب ترو زیبا تر برسید واقعا تصمیم بگیرید و برای این تصمیم کمک بگیرید 
ضربه فنی می شوید. 

سوال - من مدتی با دختری دوست بودم حالا که فهمیدم اين رابطه اشتباه 
ات و-یشتمان شتدم: ام وم شواهم ان::1 بایان دهم . او گفته که 
خودکشی خواهد کرد چه کنم؟ 

پاسخ - این قظع ناکهانی امکان دارد این زمينه را فراهم کند ذر عین. اینکه 
ما اجازه نداریم به کسی اسیب بزنیم . ایا شما می خواهید این دختر را رها 
کنید و سراغ دختر دیگری بروید؟ در این صورت قطعا شما دچار بحران 
شخصیتی شده اید که می خواهید هر دفعه با دنیای درون , شخصیت , 
هویت و آبروی یک نفر بازی کنید . اما اگر تصمیم گرفته اید که دور گناهان 
خط بکشید , از بهترین و صحیح ترین روش استفاده کنید . کمک کنید این 
دختر خانم هم به همان مسیری برود که شما می خواهید بروید . شاید 


دوباره در تقاطع دیگری بنام تقاطع خدا به هم رسیدید. شقبی این اقا تصتجیه 
بگیرد که من از گناه فاصله می گیرم و به او کمک کنم که این رابطه ای که 
اه . مانند ترک اعتیاد نیاز دارد که من در فرصت هایی 
شخصیت. خود را بشنامم: به آن. فد کمی کنم. که ویر کی های. منت :خود 
را بشناسد در اين جا قانون شش باضافه یک هم چنان عمل می کند .اما به 
او بگویید با تمام این ویژگی ها من و تو در مسیر نور معنویت خداوند 
حرکت نمی کردیم , ما با سرعت دویست و بیست به دل جهنم می رفتیم , 
جهنمی که با دست های خود بوجود آورده بودیم , حالا می توانیم برگردیم و 
برگشتن من و تو این است که رابطه خود را با خدا محکم تر کنیم , چهل 
روز با هم ارتباط نداشته باشیم و ارتباط خود را باخدا واقعی و عاشقانه 
قرار دهیم . بعد دوباره می بینند که دل ایشان خیلی کم هوس گناه می کند 
وقطعا بعد از ان خیلی بهتر می توانند به هوس های خود پیروز شوند . به 
همین مناسبت من یک پیک شادی عیدانه به دوستان هدیه کنم : قدیم ها 
رسم بود برای عید نوروز به بچه ها یک پیک شادی می دادند نمی دانم الان 

نیز این کار را می کنند یا خیر . پیک شادی ما زیبا و لطیف است مانند عطر 
نفشه های بهاری که در همه جا هست و عطر بنفشه عطر پیامبر است که 
امرو کی تصمی گیریم. ی ترجه عول برک ووست کم دز این -دعتر 
بالای سربرگ هر ورق اسم یک شهید را بنویسم, اما خواهش می کنم به 
سراغ شهدای معروف نروید چرا که این شهدا در اسمان و زمین شناخته 
شده هستند . به سراغ شهدایی بروید که اسم آنها را فقط در تابلوی کوچه 
, روی بعضی از اطلاعیه ها و یا روی یکی از آدرس ها دیده اید . اسم آنها 
را بنویسیم و بعضی از صفحه ها را نیز خالی بگذاریم تا اسم آن شهدا 
خودشان بیایند ,گاهی در مسافرت و یا این طرف و آن طرف رفتن اسم 
همه اعمال خوب آن زر ی بای در ال آن ها باستگی 
بانیم چعتی. همه اعمال منت که خداوند ,دوس داود دا به: نیت ان 
شهید انجام دهیم ی و ی ی 
دهیم و بگوییم من به نیابت شما یک کاری را انجام می دهم . مگر ما نمی 
کوییم: که شمیدان ریدم انم ای تتعار حقیفی: بیان به نی خودا ای و 
شعور معنوی دارد . اين اعمال هدیه ای از جانب این شهید به امام زمان یا 
حضرت زهرا (ع) باشد. در حقیقت من آن مورچه ای هستم که ران ملخی 
را بر روی شانه خود گذارده و پیش سلیمان می برم و می گویم بضاعت 
من این مقدار بود , کرم تو چقدر است ؟ وقتی که در یک روز من همه 
اعمال خود را از طرف شهید کوچه و محله خود به حضرت زهرا و امام 
زمان هدیه کنم , قطعا او سر سفره من نیست بلکه من سرسفره شهید 


هستم . عند ربهم پرزقون , خدا می گوید قدرت شهدا در عالم برزخ خیلی 
بیشتر از دنیا است , ار این شهید زنده بود و من درب خانه ایشان می 
رفتم و می گفتم یک گناه درزندگی من است که نمی توانم آن را ترک کنم 
یا من یک مشکل در زندگی دارم می توانید به داد من برسید ؟ همه شهدا 
یی که روی مین رفتند و همه شهدایی که جان و مال خود را برای رضای 
خداوند دادند می گفتند ما حاضر هستیم حتی اگر برای ما خطر داشته باشد 
. حالا در عالم برزخ من یک هدیه کوچک برای آنها آورده ام , یک ی 
صلوات فرستاده ام , دیدن یک مریض برفته ام يا دیدن کسی که 
خویشاوندی ندارد به او سر زده ام , باید حواس ما ,: ی 
کسانی که در خانه های سالمندان هستند باشد , پا کسانی که زندانی 
هستند و جرم قطعی ندارند . من هرکارخوبی که می کنم می گویم ای 
شهید من بجای تو این کار را انجام می دهم و برای خود نیز نگاه نمی دارم 
فا فا و 
۳ 
من ضریدر بی نهایت می شود . شهید یک آینه , امام زمان و حضرت 
زهرا(س) یک آینه بزرگ تر به اندازه کل عالم , عمل کوچک من مثلا یک 
صلوات را این بین می گذارم و می گویم از طرف تو هدیه می دهم , چیزی 
هم نمی خواهم تو هرچه خواستی بده . قطعا شهدا , به یک صورتی با ما 
تعامل می کنند , من از دوستان می خواهم رصد کنند , آن روزی که به نام 
ار تس خی رت 
های معنوی و روحی و گشایش ها برای ایشان رخ داده است . بعداً وقتی 
آن شهید را شناختید می بینید خدا را درست دریافت کرده اید , شهیدی که 
ارتباط ویژه با امام حسین دارد در ان روز برای شما ظرفیت ها ی موفق و 
ارتباط ویژه با امام حسین برقرار می کند . شهیدی که توانسته است در 
زندگی از یک گناه جدی بگذرد برای شما ظرفیت ویژه ایجاد می کند که از 
گناه بگذرید . پس این یعنی چهل شبانه روز با شهدا زندگی کردن و 
سرسفره شهدا روزی خوردن . 9 
1- یک سال قبل با پسری ارتباط داشتم اما ان را قطع کرده و پشیمان 
شده ام و توبه کردم خواستگاری دارم که خصوصیات اخلاقی خوبی دارد و 
من به او علاقه دارم اما می ترسم از این ارتباط مطلع شود و می دانم 
اگر بفهمد این ارتباط را قطع خواهد کرد . چه کنم ؟ 
همه ما زمانی که گناهی را مرتکب می شویم باید بترسیم اما اين ترس ما 
نباید بیشتر از امید به خدا باشد. در روایت شریف می فرمایند که قلب 
موّمن مابین دو انگشت خدا است , خوف و رجاء , قلب مومن همانقدر که 
می ترسد همان میزان نیز به خدا امید دارد . من می گویم خواهرمومن 


ی هی اش کی تسه اما ار تا ای زان تشد با 
از خدا بترسید, امید خود را به خدا بیشتر کن و ظرفیت سازی کن برای 
اينکه بیشترین امید الهی را به سوی خود جلب کنی . این امید واقعا و برای 
تمام وجود باید باشد نه برای این خواستگار بلکه برای خود خداوند باید 
باشد . برگرد , توبه کن و جبران کن , درحقیقت آن مقداری که در گفتگو 
,رفتار, برخورد و ارتباط با نامحرم لذت برده ای ان را به لذت مناجات با 
خدا تبدیل کن به لذت دست کشیدن به سر کودک یتیم تبدیل کن , به لذت 
شید کی 1 . گفته شده 
برظرف کرفن ن لنیاز یار نیازمندان جبران گناهان بزرگ است , آدمهایی که در 
برطرف کردن نیا ِِ اولیه زندگی خود مانده اند حتی اگر لازم باشد 
بخشی از نیازهای خود را حذف کنی , به آنها رسیدگی کن . 

به نظر شما وق | آقا پسر اعتراف کند ؟ نه اعتراف تیازی ندارد , چون 
کافی انست. که باید.پنهان بماند . اکر آشکار شد انوقت توضیح دهد و 
بگویدمن بیش ازتو از خدا می ترسم و خدا را بیش از تو دوست دارم . من 
توبه کرده ام و یقین دارم که خداوند توبه من را می پذیرد , خدا تواب 
است یعنی بسیار توبه پیز : خذادفی »بخشن م اک دل تو هم خدایی باشد 
من را می بخشی. اگر او فهمید مهم این است که رابطه ی مثلثی برقرار 
پاشد , اگر آن مثلث نباشد و فقط من باشم و تو , خوب طبیعی است که 
آن ادم می. کوید .من فکر من کردم نو آدمی .هستی که هیج ارتباطی. با 
نامحرم نداشته ای و دل خود را در یک برهه زمانی در اختیار نامحرم قرار 
نداده ای اما حالا که اینگونه است خدا حافظ. اما اگر ببیند من اين دلی را 
که داده بودم پس گرفته ام و واقعاً اين دل برای خدا است و دلی که برای 
خدا| بااشد واقعاً می تواند متعلق به همسر باشد وگرنه انواع چشم هم 
چشمی ها و حرف های دیگران دل من را از همسرم خواهد ربود. اگر من 
واقعاً توبه کنم و با او در میان بگذارم خدایی که توبه پذیر است 3 این 
آدم را بنه سمت من خواهد آورد. 

سوال - شوهر من ازدواج موقت کرده اما می گوید برای ثواب این کار را 
کزده انتفت رید کمم‌ها ما مرن طلای شش ره اس مه اف کزم ور 
برنامه خود با دلایل معتبر این قضیه را نفی کنید. 

پاسخ - ما نمی دانیم که واقعاً شرایط چیست ؟چرا که شرایط ازدواج 
موقت حکم اخلاقی آن را مشخص می کند, حکم فقهی آن که قطعا حلال 
است . جلسه پیش من خدمت دوستان عرض کردم : امام رضا (ع) و امام 
کاظم (ع) بعنوان دو عزیز معصوم که عالم ملکوت را می شناسند اعلام 
ق ات ی ۱ 
نیست که به سراغ ازدواج موقت برود. اما امکان دارد آز خانمی که در 
شرایط ازدواج موقت قرار گرفته از لحاظ روحی , فکری و اجتماعی نیاز 


جدی به این ازدواج داشته است . اگر چنین چیزی رخ داده است نمی 
توانیم بگوییم که اشتباه است. تنها می توانیم بگوییم , شما , آن خانم و 
تن نما و باید با یکدیگر حساب ی . گاهی امکان دارد س 
هعسرم هن را دهشت ندآوده با ی کنوان خبانت زا بة این رانطة بد هد و 
يا اعلام کنند که آن خانم دل همسر من را برده است پس این آقا خیانتکار 
است و آن خانم نیز دزد است . خوب طبیعی است که انسان با خائن و دزد 
به بدترین شکل برخورد می کند. اما در یک چنین نگاهی قطعاً من با خدا 
کاری ندارم , خواهش می کنم یک بار دیگر برای خدا حاضری بزنید , خدا 
حاضر , من غایب . خدایا در این ارتباط تو چه چیزی را می پسندی ؟ البته 
ما هیچوقت اعلام نمی کنیم کسی برای ثواب ازدواج موقت بکند نه ما این 
توصیه را نمی کنیم . در همان کتاب خانواده در قران اثر ایت اله دکتر 
بهشتی که ما معرفی کردیم. ایشان به عنوان کسی که محقق در این زمینه 
است تمام روایات مرتبط را هم در حیطه مثبت و هم در حیطه اسیب 
رسان مطرح کرده اند . اما هنگامی که ازدواج رخ می دهد در حقیقت یک 
موجود جدید متولد شده است , همانگونه که شما حق ندارید جنین خود را 
سقط کنید و حق ندارید یک انسان زنده را بکشید پس حق ندارید بگویید 
من چون دوست ندارم این رابطه باید قطع شود . البته ازدواج مجدد با 
ازدواج موقت کاملا متفاوت است ان دائمی است و این یکی منقطع است 
. اما باید به این آقای عزیز اعلام کنیم که شما اگر برای ثواب ازدواج 
موقت کردید چرا به سراغ یک خانمی نرفتید که واقعاً نیازهای ظاهری و 
مادی داشته باشد؟ احیانا به سراغ کسی رفته اید که ویژگی های ظاهری 
خاصی دارد و به اسم ثواب به هوس خود رنگ الهی زده اید. اگر اینگونه 
است باید یک بار دیگر بررسی کنید و ببیند کسی که خواسته ای نفسانی را 
به اسم خدا اعلام می کند به خدا خیانت کرده است مگر اينکه واقعاً خدا را 
در نظر بگیرد و کلیه کارها بخاطر او انجام دهد .بط این.خانم و اقافی 
گوییم یک بار دیگر خدا را حاضر کنند آن موقع معامله به یک صورت دیگر 
خواهد شد. ۱ 
سوال - اگر کسی متوجه شود همسر او ازدواج موقت انجام داده آیا باید 
به او اعتراض کند یا ندیده بگیرد؟ 
پاسخ - اگر به یک رفتار دائمی تبدیل نشده است نباید به روی ایشان 
بیاورد . در نگاه آسمانی روان شناسی آل اله این است که تغافل نصف 
عقل است . یعنی اینکه خود را به ندانستن بزند تا زمانی که بداند این فرد 
متوجه اشتباه خود شده و می خواهد برگردد. اما اگر حس کند که تکرار 
می کند , یعنی بعنوان یک رفتار خیلی خوب به ان افتخار نیز بکند , تعداد را 
بیشتر کند و يا زمان را طولانی تر کند . اين فرد دچار یک بیماری و یک 


رای اوه کنیا سم ها ان ات کب ی سا وتا ناه ان 
کند , اما درمان نه با جروبحث و نه با قهر کردن میسر است. بلکه همه 
خانم ها اگر می بینند که دل و چشم همسر ایشان به صورت حرام سراغ 
خانم دیگری رفته است و بعد از می تواند به سراغ ازدواج موقت 
بعنوان یک فاز الهی برود و می ترسند که این قضیه زندگی ایشان را دچار 
اسیب های عمیق بکند, از بهترین مهارت های الهی یعنی ارتباط بیشتر با 
همسر خود استفاده کنند. بدون اینکه بخواهند ان خانم را محروم کنند 
ار ای ماه ای اه ای کاس سا با تست که 
میان زن و شوهر فاصله بیندازد بدترین جرائم را دارد اما اگر اين زن » زن 
اول باشد یا دوم فرقی نمی کند . بارها دیده شده در رابطه بین زن اول و 
زن دوم , زن اول می تواند ظالم باشد , گاهی مرد می تواتد ظالم باشد 
گاهی نیز زن دوم , زن اول باید نسبت به زن دوم مهربان و دلسوز باشد. 

اینجا یک هدیه ای خدمت دوستان تقدیم کنم : نقل می کنند دختر و پسری 
که می خواستند خطبه عقد را بخوانند خدمت ایت اله بهجت رسیدند , 
ایشان وقتی خطبه را خواندند گفتند می خواهید به شما هدیه بدهم ؟ | 
گفنند نله , آقا فر مودند هدیه من به صورتی است که وقتی می خواهم 
هدیه عروس خانم را بدهم آقای داماد باید گوش خود را بگیرد و برعکس . 
حالا چه کسی اماده است , داماد دید که مرد است باید پیش قدم بشود 
گفت من گوشم خود را می گیرم , آقا گفتند گوش خود را گرفتی؟ گفت 
بله , , هیچ چیزی نمی شنوی ؟ گفت نه : گفتند یک مقدار باز بگذار تا کمی 
بشنوی , به عروس خانم گفتند : وای برزن , وای بر زن و وای برزنی که 
اقتدار و غرور شوهر خود را بشکند. خوب حالا عروس خانم شما گوش خود 
را بگیر و بگذار به آقای داماد هدیه بدهم , وای بر مرد , وای بر مرد و وای 
بن ضدنی. که- دا هتخود را پشکتد: این یی مهندسی معنوی. اسشت. .. ایت 
اله بهجت بعنوان یک فقیه , عصاره همه فقه و قوائد دینی. همه عرفان و 
اخلاق زا در زندگی زناشویی:ا این:دو عبارت بیان کرده است .یعتی خانم 
حواس شما باشد نفس اینکه کارمند هستید و دیگران شما را تحویل می 
کرت ماخاا موتعت میاه ااعو دار سس اشکه‌شا واه سعااان 
نظر اقتصادی و اجتماعی بالاتر هستند , مبادا اقتدار همسر خود را بشکنید 
باشید و ای اقا هواس شما باشد مبادا چون خانم شما توانمند و عاقل است 
توقع داشته باشید هميشه رفتار های او با حساب دو دوتا چهار تا بخواند . 
البته باید با حساب دو دوتا چهارتای خدآوند بخواند اما یاد شما باشد دل زر 
اصلی ترین بخش وجود او است و اگر می خواهید که زن شما هميشه 
عاشقانه شما را دوست داشته باشد هوای دل او را داشته باشید. اما این 
دل باید ضربدر رضایت خداوند بشود و اگر همسر شما چیزی را از شما 


خواست که مورد رضای خداوند نیست عاشقانه به او بگویید من اشتباه می 
کنم اگر به خواسته تو عمل کرده و تو را جهنمی کنم . من آنقدر عاشق تو 
هستم که این چیزی را که تو خواستی و خدا نمی خواهد انجام نمی دهم . 
سوال - پسر بیست ساله ای هستم که به کسی علاقمندم اما خجالت می 
کشم با پدر و مادر خود در رابطه با او صحبت کنم و می ترسم اگر ازدواج 
نکنم , به گناه بیفتم چه کنم؟ 

پاسخ - همان پيشنهاد همیشگی , به دنبال یک کاتالیزور خوب يا در واقع یک 
واسطه خوب بگردید. عمو , دایی , برادر يا یک دوستی که سن او بیشتر از 
شما باشد و با خانواده شما رفت و امد داشته باشد , پا کسی که پدر و 
مادر شما حرف او را قبول دارند و او قدرت بیان دارد واسطه شود و دل 
شما را کف دست آنها بگذارد تا حریم حیا نیز بین شما نشکند . ایشان 
اعلام کند که شما تمایل دارید با چه کسی ازدواج کنید و او این رابطه را 
تقویت کند . هرچه ان مشاور دانا تربوده و سن و قدرت نفوذ بیشتری 
داشته باشد و خدا ترس باشد حرف او موّثر تر خواهد بود . پس شما 
مستقیماً عمل نکنید و از یک واسطه عاقل کمک بگیرید و یاد آن توت 
و 
خود را بکنید و توکل به خداوند متعال داشته باشید و با اهل بیت ارتباط 
ویز ۵ برفزآور کنید-خصو‌ضا بقية اله الاعظم امام زمان (ع) و از ایشان 
بخواهید به یک صورتی راه شما را برای ود کی اسمانی باز کند . نماز 
استغاثه به امام زمان که در کتاب شریف مفاتیح الجنان است را بخوانید و 
با خدا ارتباط برقرا ر کنید و از واسطه عاقل نیز کمک بگیرید قطعا بدانید 
آغازگر یک زندگی خوشبخت و آسمانی خواهید بود انشاء اله. 

سوال - شما می گویید دوست نباشیم ارتباط تلفنی هم نداشته باشیم یس 
چگونه یکدیگر را بشناسیم ضمنا درجلسه اول خواستگاری چه سوالاتی 
مطرح شود بهتر است ؟ 

پاسخ - برای شناخت یکدیگر لازم نیست از جهت عاطفی درگیر شویم . 
وقتی که ما با یکدیگر ارتباط برقرار می کنیم من یک حرف می زنم و 
طرف مقابل چیزی می گوید و به این ترتیب صحبت ها ادامه پیدا می کند 
علقه عاطفی برای ما ایجاد می شود . این علقه عاطفی مانع از شناخت 
حقیقی می شود پس راه درست این است : قبل از اينکه علقه ای پیدا 
کنیم از طریق چشم و گوش های امین خود و کسانی که می توانند اين فرد 
را بررسی کنند , اگر پسر هستند در رابطه با دختر خانم و اگر دختر هستند 
در زانط اد ان اقا شیر , کسانی که می توانند ویژگی های شخصیتی , 
روحی , , خلقی و عاطفی این آدم را دقیق شناسایی کنند کنند رندزن قح ردیر 
محل کار و درس بازشناسی کنند . با افراد مختلف و با روحیات مختلف 


صحبت کنند و کمک کنند که اين فرد بهتر شناخته شود . بعدازآن گفتگوی ما 
از من خوشش بیاید و او نیز حرفی می زند که دل من را ببرد پس هردو 
ناز ند‌تمی: شويم با تهاسا یکی با رز ندی ری پرندم مین .شون آیین:زشیته 
ازدواج های نا پایدار را فراهم می کند , عشق های خیابانی , عشق های 
اینترنتی و عشق هایی از این دست که با یی چت کردن و یک پیامک و پا 
حتی یک مزاحم تلفنی شروع می شود , ضمانت جدی برای ادامه ندارد . 
اینجا یک نرم افزار را خدمت دوستان معرفی می کنم تحت عنوان حرف 
ربط جای خط فاصله , این نرم افزار جزو نرم افزارهای برنده امسال در 
رسانه های دیجیتال است که در روابط دختران با پدر و مادر با دوستان و با 
جنس مخالف به ایشان مدل یاد می دهد .چه کنند بهترین , سالم ترین و 
خلای شون ان را داشهاسوو سک ند نی موفی ع انمنم را 
فراهم کنند . از کارشناسان مختلفی در این برنامه نرم افزاری استفاده 
اک ۱ ۳ 0 
نیز خدمت شما بگویم: من هميشه به دوستان توصیه می کنم همانقدر که 
سوال می کنید فرصت دهید طرف مقابل نیز پاسخ دهد , بهترین حالت این 
است که من از مدل فولکلور يا از ادبیات عامیانه یعنی همان قصه خاله 
سوسکه و اقا موشه استفاده کنم . اگر روزی روزگاری ما دعواکنيم من را 
با چه چیزی می زنید ؟ یعنی نگویم که من این چیز را دوست دارم ایا شما 
نیز دوست دارید؟ من بگویم که اگر اختلاف نظر در خانواده در ارتباط با 
که حتماً در چلسه اول به من کمک می کند . بعد از اینکه فرد خود را 
ری کر ور را مها وا یی کی ها ای یم 
علائثق و چیزهایی که او را ازرده می کند توضیح داد . از او بپرسیم همسر 
متعادل و متناسب از نظر او چه ویژگی هایی دارد و اگر همسر مقابل او 
چه ویژگی هایی داشته باشد هرز با او زندگی نخواهد کرد ؟ بعد به سراغ 
آن بزنگاه ها برویم , جاهایی که می تواند ریل زندگی افراد را عوض کند . 
اگر اين فرد خود را خوب بشناسد خیلی خوب نیز خود را به من معرفی 
خواهد کرد و اگر نشناسد لااقل سر نخ هایی می دهد . اولین و مهم ترین 
سوالی که باید مطرح شود چیست؟ اولین چیزی که مطرح می شود لزوما 
سا ی ور 
از سوالات عمومی شروع کنیم , در حقیقت اینکه این فرد چه ویژگی ها یی 
را برای خود قائل است . من همیشه به دوستان توصیه می کنم سعی کنید 
در حرفهایی که می شنوید حرفهای ناشنیده را پیدا کنید و در نوشته ای که 
می خوانید نوشته های ناپیدا را پیداکنید . یعنی وقتی فردی خود را معرفی 
و ای 


فامیل خود باد.فی کند بعد بکهیيم ابا در خانه نیز شمارا با این انشم صدا 
هن اصست کف دفت که آر سم ها حخیات و الا ای رو نود ارت 
کنم که چه خی ار تخت کوو را اسان بنهاندمن کند: 


89-03-12 


سوال - درباره ی دیدار با خویشان و نزدیکان توضیح بفرمایید . 

پاسخ - در فرهنگ دینی زمانی ما بعنوان یک انسان توانمند , موثر و خلاق 
معرفی می شویم که ارتباط ما بادیگران ,: ارتباطی پر از معنویت و 
نورانیت و ار رام 
از آسیب ها کوزنشنده و رشد خواهند کرد به همین دلیل مدام به ما تأکید 
شده که حواس شما به اطرافیان باشد . در درچه اول به آنان که با شما 
رابطه خویشاوندی دارند کی ور نی 2 
شما متصل می شوند . همه ما شنیده ایم کسانی که قطع رحم کنند و دور 
فامیل یک خط قرمز بکشند , انسانهایی هستند که از رحمت خداوند 
خواهند شد . اگر کسی به دور بستگان خود خط قرمز بکشد, دور رحمت 
خداوند خط کشیده است. با یک چنین نگاهی می خواهیم امروز با یکدیگر 
صحبت کنیم و ببینیم ایام نوروز که زمان دید و بازدید ها است و ما سعی 
می کنیم که سال نو را برای یکدیگر شیرین کرده و احیاناً دلخوری ها از بین 
ببریم و بیشتر به یکدیگر محبت کنیم و هوای همدیگر را داشته باشیم, چکار 
کنیم که این لحظات شیرین و نورانی بتواند ماندگاری طولانی تری داشته 
باشد.همه ما ارتباط با اقوام را قبول داریم اما گاهی اوقات دردسرهاي 
جدی در این خصوص پیش می اید . یکی از جرو بحث هایی که عموما 
مابین زن و شوهر ها رخ می دهد اين است که اول به دیدن مادر من 
برویم يا مادر تو؟ اجازه دهید اینجا آن توضیح کلی را عرض کنم : گاهی 
اوقات خانم ها از من سوال می کنند که محبت کردن به مادر شوهر و پدر 
شوهر به اندازه محبت به پدر و مادر ارزشمند است پا خیر؟ چون این 
رابطه با یک واسطه است به ما ارتباط ویژه ندارد و ما نهایتا بخاطر 
همسرخود به آنها محبت می کنیم. من می گویم قطعاً بدانید محبت به مادر 
شوهر و پدر شوهر يا مادر زن و پدر زن به سه دلیل اثرات ماندگار تری 
دارد . اولین دلیل اين است که زمانی که شما به پدر و مادر همسر خود 
توجه و محبت مي کنید در حقیقت آن رابطه مستقیم فرزندی را که از اول 
نداشته اید و بعداً با رابطه دامادی و عروسی فرزند آنها شده اید , پس این 
محبت بصورت آگاهانه رخ دهد , چرا که درواقع آن رابطه غریزی و طبیعی 
به یک رابطه ارادی و آگاهانه وخلاق تبدیل شده است . حالا اگر با آگاهی 
در اين زمینه قدم بردارید موجب می شود که این رابطه بصورتی زیباتر 
جلوه گر شود . محبت من به پدر و مادر خود بسیار طبیعی است مانند 
محبت پدر و مادر به فرزند است . اما محبت خالصانه به پدر و مادر همسر 
همانگونه که به پدر و مادر خود محبت می کنیم به اصطلاح روان شناسان 


یک نوع از خود بیرون اهدرم شک فایی است. دومین دلیل این است که 
اگر خدای نکرده روزی همسر شما به هر دلیل خوب و زیبا و يا دلیل بد در 
زندگی شما نباشد مثلا به شهادت رسیده باشد , از شما جدا شده باشد و 
هن دلیلی ام طشفین تفا نباشد , پدر و مادر او همچنان تا آخر 
عمر برای شما پدر و مادر خواهند ماند . اين رابطه فقهی که می گوید پدر 
شوهر و مادر زن برای هميشه به عروس و داماد محرم می مانند حقیقتی 
همیشگی است . پس من جدای از همسر یک رابطه مستقیم با پدر و مادر 
او دارم . اگر بایک چنین نگاهی به قضیه بنگرم دیگر بخاطر همسر خود به 
آنها محبت. تمی. کتم +« بلکه. به:خاطر.خود آنها. به انشان: مخبت. می. کنم : 
البته در همان مثلث ظلایین کد من رابطه مستقیم با خدا دارم و در این 
رابطه مستقیم همه دل خود را کف دست می گذارم و به پدر و مادر 
همسرم عاشقانه و بی ریا محبت می کنم. چقدر زیبا است روز اول عید که 
به دیدن بزرگترها می رویم داماد پيشنهاد بدهد که من می خواهم به دیدن 
پدر و مادر همسرم و عروس نیز پگوید که دل من می خواهد به دیدن پدر 
شوهر و مادر شوهرم بروم . نهایتا هرکدام توپ را به زمین فرد مقابل پاس 
می دهند نه برای اینکه برنده شوند بلکه برای اینکه عشق خود را به خدا 
نشان دهند و اگر احیانا دیدند که اختلاف میان آنها ایجاد شده است و نمی 
توانند یکدیگر را قانع کنند از روش پیامبر استفاده کنند . پیامبر گفتند هرگاه 
شما مابین دو کار خوب ماندید قرعه بکشید یعنی اعلام کنید که من می 
گویم پدرشوهر و مادر شوهر و شما می گویید پدر خانم و مادر خانم قرعه 
می کشیم اسم هر کدام انها که در امد به دیدن او می رویم و هر باز نیز 
می توانید اين کار را بکنید . البته گاهی اوقات ممکن است شرایط متفاوت 
باشد: یکی از.انها .نیمار منتان. باشند با شر انط .ننختین داشته: باشند. مثلا 
امکان دارد بقیه خواهر و برادرها نباشند و يا . .. اگر شرایط ویژه دارند و 
بر آنها ب محیت مت اشته ندون آنتکم محواهم تامل کم بان ای را 
بپذیریم . من هميشه به خانم ها می گویم یک عروس موفق کسی است که 
مادر شوهر بهترین پناهگاه او باشد بیشتر از مادر خودش , و یک داماد 
ی 
ضرو] زد و 9 باشیم | خواتت دار نت 
خودخواهی ها و منیت ها جدا شوم تا در اين جدا شدن خدا را پیدا کنم و با 
پیدا کردن خدا زندگی خود را طراحی کنم . 

سوال - هفته ای چند با ر لازم است دختر خانم و آقا پسری که ازدواج کرده 
اند و در مکانی دورتر زندگی می کنند به دیدار پدر و مادر خود بروند ؟ 
پاسخ - سوال خوبی است بخصوص برای زوج های جوان و يا زوج هایی که 
نظر انها با یکدیکر تفافت: است, یکی می وید دل من: مین خوا هد هر روز 


سر بزنم دیگری می گوید روزی دو بار و یکی می گوید ماهی یک بار نیز 
زیاد است . من برای اينکه پاسخ سوال شما را بدهم یک سوال می کنم : 
هی 
هفته ای چقدر آب بدهم با نشاط باقی می ماند ؟ شما چه جوابی به من 
می دهید ؟ در حقیقت زمانی که شما یک گلدان از گلفروش می خرید او 
می گوید حواس شما باشد هفته ای یک بار به آن آب بدهید بیشتر آب 
بدهید ريشه های آن خراب می شود . گلدان دیگری را که بر می دارید می 
گوید روزی دو بار به آن آب بدهید و یک گلدان دیگر را نیز می گوید دو روز 
یک بار به آن آب بدهید . پس من به اقتضای زندگی والدین خود و همسرم 
نکان کنم «متنلا کشتن. که فوز ند آول: یا فیزند اخز یک خانو اد است:و با دی 
یک خانواده کم جمعیت می باشد , پدر و مادر نیاز بیشتری به توجه او 
دارند. چون برای انها جدا شدن از بچه ها سخت است. خصوصا شش ماه 
یا یک سال اول ما باید خیلی هوای پدر و مادرها را داشته باشیم . یا امکان 
دارد بدز و مادر ما یکی از آنها فوت کرده باشد. هه دیگرق تنها زندکی کند 
نیاز در این صورت نیاز به سرکشی و محبت بیشتری دارد . به شرایط فرد 
مانند یک گل زنده در یک گلدان نگاه کنید و به انها کمک کنید . اما اینجا یک 
هشدار جدی بدهم گاهی اوقات دیده شده فرد بدون اینکه با همسر خود 
ارتباط دلی ایجاد کند می گوید من باید به پدر و مادر خود هر روز سر بزنم 
و هرچه طرف مقابل بگوید نیاز و اقتضاعات زندگی من با آين شکل 
هماهنگ نیست می وید نه اگر نمی خواهید تکلیف خود را روشن کنید , 
این بدترین حالت و یک رابطه شکننده است . چاره ایجاد همدلی است . 
من چه عروس و چه داماد یک خانواده باشم باید بتوانم محبت همسر خود 
را به سمت پدر و مادر خود سوق دهم «بقول حافظ تو خود حجاب خوی از 
میان برخیز» یعنی من بعنوان مرد خانواده اجازه ندهم ارتباط همسرم با 
مادر من فقط بخاطر من باشد. یک کاری کنم این دونفر با یکدیگر دوست 
توت و زغانت که«ووشتت دنو خیلی.ر اخت تراهم مار هم این وان 
من بعنوان عروس یک خانواده می بینم همسر من با پدر و مادر من ارتباط 
خوبی ندارد سعی کنم که رفاقت آنها را باهم بیشتر کنم . 

یک غلط مشهوری که در ذهن ما متدینین است را اصلاح کنم : ما شریعت 
را فقط فقه می دانیم و این خیلی بد است . بله در قوانین فقهی ما شوهر 
هرجایی را که دوست نداشته باشد و يا صلاح نداند و يا اصلا نخواهد و 
دوست نداشته باشد می تواند اجازه ندهد که همسرش برود. این را حق 
خود می داند, این از لحاظ فقهی درست است اما مگر همه دین من فقه 
است . ما در دین خود احکام داریم که همان فقه است., اما آداب و اخلاق و 
عقاید ما نیز جایگاه ویژه دارد از دین مگر باید فقط فقه آن را گرفت . فقه 
با و ات ها 


کند, اما میوه دین من اخلاق من است . پیامبر فرمودند من مبعوت شدم 
که بزرگی ها و زیبایی های بشر را در اخلاق کامل کنم و گرنه همه آئین ها 
شریعت دارند . پس من باید از فقه پلی بزنم برای عرفان و معرفت الهی 
, یعنی خیلی وقت ها از حق خود بگذرم و آن را مدیریت کنم ۰ من اینجا می 
گویم اگر آقایی يا خانمی صرفا از دین فقه را فهمید ابتدا او را بیدار کنیم 
که خواب نماند و بگوییم اشتباه کردی دین تو فقط فقه نیست. فقه آن 
بخش جدی و اساسی است که روابط را تنظیم می کند , اما مثل این 
است که شما فقط در سفره غذای اصلی را بگذارید , آب , نوشابه , سالاد 
و نان نگذارید و بگویید اين غذا را باید خشک بخورید . نه , غذای اصلی دین 
من اخلاق است در اخلاق می گوید : اگر دیدید همسر شما نیاز جدی دارد و 
حتی خیلی وقت ها آن نیاز را بیان نمی کند شما فقط دیدید که خسته و 
کلافه و دلخور است نیاز او را برآورده کنید. دیده شده یک خانم يا یک آقا 
می گوید من وقتی می بینم همسرم خسته و کلافه است یک جوری بهانه 
مکح وق ۵ 033۱ اد و ریق روم , خیلی دل من می خواهد 
آنها را ببینم. وقتی می رویم و کمی با آنها صحبت می کند می بینم خیلی 
خال ای ی یی وت رس ای مس ی من در انح 
و می توانم به او کمک کنم . اگر قرار باشد در زندگی ما فقط قانون باشد 
حتی اگر این قانون زیباترین , بهترین و عالی ترین قانون که همان اسلام و 
شریعت است نیز باشد, قطعا بدانید زندگی ما خشک و خشن خواهد شد. 
حالا چند پيشنهاد به خانمی که همسر او می گوید نباید به خانه مادر خود 
برود بکنم : شما برای آنکه بتوانید همسر خود را راضی کنید 1- اصلاً با او 
بحث نکنید 2- اصلاً صراحتاً به او نگویید که می خواهم به خانه مادر خود 
شم هت آواععر و نت ها یش ها ابا ها کی وت 
احترامی را که می کنید دوبل کنید با این روش نمی خواهید باج دهید بلکه 
می خواهید منیت را از بین ببرید . من می گویم به این علت است که 
روابط عاطفی بین دو نفر ضعیف شده و کارت شارژ عاطفی خیلی پایین 
آمده است . حالا دیگر آنقدر طرف مقابل را دوست ندارید که بخاطر دل 
اه کار نیایید بشن لازم ات که من انقدز.به‌خساتب: عاطفو او وازیز کنم 
تا در یک نشاط معنوی بگوید اگر مایل هستید به خانه مادرشما برویم . د 
نیازهای صحیح و مثبتی دارد حتی امکان دارد این نیاز بصورت عمومی و 
ظاهری خیلی هم درست نباشد اما چون او دوست دارد انجام دهید البته یاد 
ما باشد که از چراغ قرمز خدا عبور نکنیم و این دوست داشتن ها در دایره 
دوست داشتن های خدا باشد . نه اينکه بخاطر همسر خود مرتکب گناه 
شویم که موجب شود از چشم خدا بیفتیم که وای به من و همسر من اگر 
کاری کنیم که از چشم خدا بیفتیم که آنوقت خیلی زود از چشم هم می 


سوال - اگر شما بخواهید به دیدن کسی بروید که یکی از اقوام نزدیک با 
او قهر است و از شما گله کند که چرا به دیدن او رفته اید پس من با تو 
پاسخ - من اینجا یک پيشنهاد می دهم : من می دانم که دو نفر باهم قهر 
هستند مثلا دو برادر يا دو خواهر یا دو جاری يا عروس و مادر شوهر و یا 
داماد و مادر زن و می خواهم عید به دیدن هر دو بروم ولی باید از انها 
مخفی کنم و کاری کنم که هیچکدام از یکدیگر باخبر نشوند. نیازی به فیلم 
بازی کردن نیست کاری کنید که هردو را با هم آشتی دهید, کسی که برای 
آشتی دادن قدم بر می دارد یک تعداد زیادی خداوند برای او بادیگارد می 
فر ستد. فخذارید. انا صویت هرد و رم کنم تفل می: کنند که آخرید 
خطبه ای که پیامبر قبل از فوت خود در شهر مدینه قرائت کردند , خطبه 
بسیار بلند و عجیب و غریبی است من توصیه می کنم همه دوستان که 
کتاب شریف صواب الاعمال را خدمت ایشان معرفی کردیم و قرار شد در 
هر خانه ای این کنع,بزرگ باشد, آخر این کتابرا نگاه کنند.دز این خطیه 
حضرت می فرمایند هرکس برای آشتی دادن دو نفر قدم بردارد فرشته 
های الهی پیوسته بر او درود و سلام می فرستند . یعنی این ادم با سلام و 
صلوات و دعای ملائکه هر یی قدم خود را بر می دارد . این افرین و بارک 
اله ملائکه به او یک انرژی معنوی و یک نورانیت ویژه می دهد و قدرت 
تانید ار ای را ریاد مت کنه و تا زمانی که بازگردد در این نورانیت ویژه 
که همه ملائک متوجه او شده اند قرار می گیرد. و دومین اتفاقی که در 
عالم هستی رخ می دهد این است که پاداش این فرد واب شب قدر است 
, لیلة القدر خی من الف شهر, در حقیقت به اندازه هشتاد و خورده ای 
سال عمری که برابر با هزار ماه است برای این ادم بارش نورانیت رخ می 
دهد . ملکوت وجودی او به کمال می رسد و یک ظرفیت عجیبی در خود 
اين فرد ایجاد می شود . یعنی من بجای اینکه از اين و آن مخفی کنم و یا 
بخاطر دل یکی دیگری را کنار بگذارم کاری می کنم که تلاقی نور رخ بدهد 
. و می فرمایند گناه او به اندازه پاداش شخصی است که میان دو نفر 
ایجاد صلح و آشتی کرده است یعنی همانطور که اگر کسی ارتباط میان دو 
تفر رنه قم بزند کام.ضی کید این قوق دفیها پر غکنسن, او کوات آنتراقی 

برد و خداوند برای او کارت شارژ معنوی را پر می کند. ی 
کر ای رات ک رایس انیا را که . حالا اگر 
این دونفری که ارتباط آنها با یکدیگر قطع شده است زن و شوهر باشند 
اینجا دیگر ثواب ب آن چیزی است که تصور آن سخت تر از تصدیق آن است . 
یعنی اهل بیت می خواهند بگویند در ملکوت چه اتفاقاتی می افتد ای مردم 
مبادا غافل بمانید . شما مرغ باغ ملکوت هستید و مال این عالم خاکی 


نیستید و بدانید بعد ملکوتی شما کارهای خود را می کند حتی اگر هوشیار 
نباشید . برای ات دادن زن و شوهر بعنوان کسانی که خداوند دوست 
دارد عاشقانه با یکدیگر ند ی کنند خداوند ثوابی گذاشته که نمی توان 
تصور ساده ای برای آن کرد . پیامبر می فرمایند اگر کسی زن و شوهری 
را با یکذیکر اشتی: دهد تقافب هزار شهید می برد . شب قدر یاد شما باشد 
رسد کسی که وه فد راهم آیعی دهد اسان مان را سس اما 
اینجا تواب هزار شهید را می برد و برای هر یک قدمی که بر می دارد ثواب 
عبادت یک سال را می برد . شما حساب کنید هرچه راه دورتر , هر چه کار 
معنی حقیقی واب این است که در وجود من ابعاد ملکوتی افریده می 
شود و سعه ی وجودی من به اندازه کل ملکوت عالم می شود . انقدر 
بزرگ می شوم که ظرفیت جذب این مقدار نورانیت را پیدا می کنم چون 
نمی شود که من ظرفی نداشته باشم بعد خداوند در آن نور بریزد . پس 
اول به من یک ظرفیت افزوده و ویژه می دهد . امکان دارد دوستان خوب 
ما اینجا بپرسند قبول است آشتی دادن ثواب زیادی دارد اما ما چگونه آنها 
را آشتی بدهیم؟ آشتی دادن در صورتی که یکی از دو طرف و یا هر دو آنها 
لجباز باشند که بسیار سخت تر است . امکان دارد گاهی مصلحت این باشد 
که دو نفر آشتی نکنند؟ 

قرآن کریم که معجزه جاوید است و هر لحظه معجزات خود را : به ما نشان 
می دهد , دقیقاً در باره زن و شوهرهایی که به تعبیر قرآن بین آنها شقاق 
کب ۱ ۳ ۳ 10 
یکدیگر کاری ندارند و به محض اینکه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند انواع 
خشونت های روحی و جسمی را در مقابل یکدیگر و یا پشت سر هم اعمال 
می کنند , می گوید اگر دو نفر از اين دو خانواده بيایند و واقعاً بخواهند که 
تا هدکهد فایده ای ندارد اینها باید از یکدیگر جداشوند و یا همینطور از 
طرف خانواده داهاده این دوحکم به درد نفی خوزند تاکن آنها بخواهند ین 
اين زن و شوهر اصلاح ذات کنند و فضای صمیمیت آفتابی و بارانی پرقرار 
کنند , من نیز سهم خود را می گذارم , حالا من خدا به میدان می آیم اما 
لطف کنید شما همه هنر خود را به کار ببرید , یعنی اگر زن وشوهری سه 
بان با دهم ذعوا کتید معلوق. ات که.من با هر کش -دیحری. که ما آنها 
وساطت کرده است نتوانسته مشکل انها را برطرف کند مانند بسیاری از 
بیماری ها که خدای ناکرده ما مدام از این دکتر به آن دکتر می رویم اصلا" 
تشخیص هنوز داده نشده که بتواند دارویی بدهد و شاید دارو داده ولی 
مشکل را بیشتر کرده است , خوش بحال آن کسی که به نزد پزشکی برود 
که بتواند درد او را درست بفهمد . گاهی اوقات ماه ماحه تور 


مشاوره های رسمی و چه در مشاوره های غیر رسمی توصیه های غلط به 
زن و شوهرها می کنیم . می گوییم مثلاً او با تو بد رفتار می کند تو نیز با 
او قهر کن يا او حق تو را ادا نمی کند پا را در یک کفش بکن و بگو من حقم 
را می خواهم يا مهریه خود را اجرا بگذار . متاسفانه حواس ما نیست که در 
فرهنگ دینی من و در نگاه اهل بیت , اخلاق و حقوق مانند شیر و شکر به 
هم آميخته هستند اگر آنها را از هم جدا کنیم هر کدام عوارضی دارند . 
اگرما مدام توصیه های اخلاقی کنیم مشکل ایجاد می کند چون گاهی 
ی ی یب ی ی 
بخواهد قطعا دچار مشکل خواهد شد . البته حقوق به تنهایی خیلی بیشتر 
مشکل ساز خواهد بود چون روع انسان نیاز به آن اخلاقیات دارد . یس من 
می خواهم دو نفر را باهم اشتی دهم و فکر می کنم چون اینها چند بار با 
هم قهر کرده اند و با هم کنار نمی ايند شاید مصلحت | است که با هم قهر 
باشند, نه اینگونه نیست لازم است که دیگر من به این مشکل بعنوان یک 
سرما خوردگی ساده نگاه نکنم که با دوتا ویتامیل ث حل می شود بلکه باید 
از کسی کمک بگیرم جچون اینها دو مریض لجباز هستند که خودشان نزد 
دکتر نمی روند. من باید از چند نفر افراد توانمند مشورت بگیرم و بگویم 
افرادی هستند با اين ویژگی ها من چکار کنم و کمک کنم آن عشق و 
محبتی که در سر سفره عقد و در ماه عسل به یکدیگر داشتند دوباره زنده 


شود . 

سوال - اگر وارد مجلسی شویم بعنوان صله ارحام و آن جا مجلس گناه 
باشد اینجا مصلحت چیست ایا دیدار از اقوام مصلحت است با ترک ان 
مکان ؟ 

پاسخ - معنای صله رحم این نیست که ما در مجلس گناه حاضر شویم , 
صله رحم خیرخواستن و خیرخواهی کردن است و اینکه از من به او بدی 
نرسد حتی ار او در نهایت بدی است . از پیامبر سوال می کنند ایشان 
می فرمایند صله رحم حتی به یک جرعه اب و یک سلام وحداقل اینکه از 
جانب شما دچار زحمت و ازار نشوند . ما در عرف خود صله رحم را 
روا ی کر 
ضرورتی ندارد بلکه من هستم که باید روابط خود را به یک شکل خوب و 
زیبا طراحی کنم . بخصوص خانواده هایی که فرزندانی دارند که هنوز به 
سن رشد نرسیده اند و از رفتارهای غلط تاتیر پذیری دارند . ما باید 
مراقب باشیم اگر دوست و آشنا و فامیلی داریم که متأسفانه گناه و ثواب 
برای آنها یکی شده و آنقدر صدا خفه کن گناه روی وجدان آنها آمده است 
که دیگر خوبی و بدی برای آنها یکی شده است و بدی ها را زیبا تر از 
خوبی ها می دانند , لازم است ارتباط ما با آنها به گونه ای باشد که بتوانیم 
آنها را از گناه جدا کنیم اگر حضور ما در جمع باعث می شود که به اندازه 


بودن ما گناه کم شود برویم , اما اگر باعث می شود که در نهایت بد 
رفتاری آنان به گناه ادامه دهند و شما را محکوم به اين موضوع بدانند , 
بدون اینکه رفتار غلطی انجام دهید و آنان را دچار آسیب کنید بگویید چون 
مجلس گناه است اجازه رفتن می خواهید . این رفتن و برگشتن شاید یک 
تلنگری به احساس آنها باشد اما تأکید می کنم بدون تنش و درگیری و 
بدون بجعت و گفتگو و بدون اينکه آنها را دچار آسیبی کنیم که نتوانند ِِ 
ورد الهی فطرت خود را باز کنند اين کار را انجام دهیم . اگر در محفلی 

گناه است من می توانم وارد نشوم نهایتا تماس تلفنی بگیرم و یا برای آنها 
هدیه ای بفرستم البته هدیه ای که نتوانند در گناه استفاده کنند . 

سوال- پدر من پزشک است و به کلی از من , مادر و خانواده غافل شده 
است او می گوید مردم به من بیشتر نیاز دارند . 

پاسخ - پيشنهاد من به ایشان این است بدون اینکه این پدر متوجه شود از 
منشی ایشان به اندازه زمان دو مریض وقت بگیرند برای هر مریض شاید 
یک ربع يا ده دقیقه ایشان وقت می گذارند حتی لازم نیست که اسم خود 
را بگویند فقط اعلام کنند که برای دو مریض وقت می خواهند ۵ ان رن 
ساعت با گل و یادداشت ویک جعبه شیرینی بروند و بگویند ما حق ویزیت 
شما را نیز پرداخت می کنیم ولی آمده ایم با شما گپ بزنیم و با شما یک 
ار مس سای سا . البته اجازه دهید همینجا به همه پرستاران و 
پزشکان و هر کسی که در کادر درمان است تبریک بگویم آنها که عید 
ندارند و:عید انها این اشت که درنی. آن فردمندان برداوند و .یادمان, باشد 
کسی که یک شب پرستاری و حمایت از یک مریض می کند بقدری خداوند 
در ملکوت برای او خیرات جمع می کند که می تواند به همه پخش کند . 
اما این پيشنهاد را به همه پزشکان و همه کسانی که در کادر درمان هستند 
می کنم ایشان بخشی از زمان مربوط به خودشان است یعنی مدیریت 
زمان دست خود ایشان است . به اندازه یک مریض پا نهایتا سه مریض اخر 
وقت به منشی بگویند که وقت من را خالی کن و آن وقت را به خانواده 
اختصاص دهند +فصتعا آت‌هان آخوسن ی ای اسرد مرها ی را 
خدمت دوستان عرض کنم ایشان می فرمایند هرکسی که به اهل و عیال 
خود به هر نحوی رسیدگی نکند يا با خویشاوندان خود قطع رابطه بکند , 
خداوند عزیز و بلند مرتبه که در روز قیامت به نیکوکاران پاداش می دهد 
از او پاداش نیکو را دریغ می کند . اين همه زحمت کشید و به دیگران 
رسید اما خداوند می گوید سهم تو مصادره شده است و حساب تو دستت 
نخواهد رسید و او را به خودش واگذار می کند و خداوند هر کسی را در 
آخرت به حال خودش واگذار کند در صف هلاک شدگان مردد خواهد ماند به 
امید اينکه شاید راه نجاتی برای او باز شود . این یعنی یک هشدار عظیم 


که پیامبر به همه ما می گویند که حواس ما به خانواده خود بیشتر باشد. 
سوال - من هر وقت که می خواهم به منزل والدپن خود بروم باید کلی به 
خانم خود التماس کنم و نهایتاً او با بی میلی می آید و در آنجا نیز با ایما و 
اشارخ.می کوید که زودتن نز وم با ابیت ایحا نممهون سفت :عم امه 
با اقوام چه کنم ؟ 
پاسخ - سه مسئله را در سوال ایشان پیدا کردیم : یک - شما هنوز خانم 
خود را نمی شناسید و نمی دانید چه چیزی ایشان را آزرده می کند قطعاً 
یک چیزی آنجا است که ایشان را آزرده می کند . شاید پدر و مادر شما به 
شما محبت می کنند ولی به ایشان احترام می گذارند در حالی که ایشان 
نیاز به محبت پدرو مادر شما دارد این هم مسئله دوم . پس اول باید 
همسر خود را بشناسید البته مستقیم از ایشان نپرسید که مگر در خانه ی 
پدر و مادر من چه اتفاقی می افتد که مدام می گویید برویم بلکه بگویید 
دل من می خواهد که در منزل پدر و مادرم به تو خوش بگذرد اما حس می 
کنم که تو ازرده خاطر هستی چه اتفاقی در دل تو می افتد نه در بیرون ,؛ 
چون مهم احساس این فرد است . شاید کسی حرف نامناسبی زده است با 
حرفی را نقل کرده يا رفتاری داشته است به من بگو تا من بتوانم کمک 
کنم که تو آن محبت حقیقی و صمیمانه پدر و مادر من را بچشی . پس یک 
- من در یک گفتگوی صمیمانه , با محبت و بدون بازخواست شرکت کنم تا 
بفهمم که چرا او ازرده است . دو- از پدر و مادر خود بخواهم که بجای 
احترام و بلکه مکمل احترام به او محبت کنند , ما احترام را می خواهیم اما 
گاهی اوقات احترام به اين علت است که ما نمی توانیم با فرد مقابله کنیم 
و مجبورهستیم به او احترام بگذاریم . من به همه خانواده ها می گویم 
بیشتر از فرزند خود به عضو تازه وارد محبت کنند . خانواده داماد و خانواده 
عروس حواسشان باشد اگر عروس شما به خانه شما آمد بیشتر از پسر 
خود عروس خود را حول تون وک قفا دش سا ما امد شیر از 
دختر خود داماد خود را تحویل بگیرید . این کمک می کند که شما توفیق 
بیشتری در عروس داری و داماد داری داشته باشید . 
سوال - من وقتی به منزل والدین همسرم می روم حس می کنم که آنها 
احترامی را که به بقیه دختران و پسران خود می گذارند به من و همسرم 
نمی گذارند چه کنم ؟ 
اسخ - من اینجا همان نگه آسیب شناسی را می گویمباید علت آن را ید 
کنید . شاید همسر شما در جوانی يا در انتخاب شما یا در مسائل دیگر 
رفتاری را داشته که پدر و مادر هنوز رنجیده خاطر هستند. شاید اینها سبب 
شده که شما را جدی تحویل نگیرند يا شاید علت این است که بقیه 
فرزندان بیشتر هوای پدر و مادر را دارند. شاید شما مانند یک میهمان 
غریبه می ایید و می روید و شاید دلیل آن احساس درونی شما است و 


واقعیت خارجی آن خیلی کم باشد . در حقبقت آنقدر من در ذهن خود تکرار 
کرده ام که من را خیلی نمی خواهند که باور کرده ام . برای اینکه بتوانید 
این ورق را برگردانید علت ها را جستجو کنید و همزمان آنها را برطرف 
کنید. این را بدانید که پدر و مادر همسر شما برای اینکه بتوانند مانند بقیه 
و حتی بیشتر به شما محبت کنند باید شما آن رابطه صمیمانه را با آنها 
داشته باشید حتی اگر از آنها دلخور هستید زمانی که تنها هستند دلخوری 
خود را به آنها نجوبید . مثلاً بگویید زمانی که شما با بقیه می گویید و می 
خندید ولی ما را تحویل نمی گیرید ما فکر می کنیم که ما را اصلا" دوست 
ندارید و به ما مانند انگشت ششم و یا میهمان های اضافی نگاه می کنید . 
و بگذارید هر چیزی که در دل آنها است بیرون 
. تهایتا از قاتون چی استفاده کنید این قانون می گوید که اگر 
ی و ها 
حتی در این گفتن ها مداوم تو را آزار می دهد وقت آن است که از سکوت 
خلاق استفاده کنید و صبر کنید مانند کسی که غذای مسموم خورده است 
تمام این سم ها خارج کند , حرف او را قطع نکنید , نکات را یادداشت کنید 
و نهایتا به او بگویید که منتظر هستم بقیه حرف شما را بشنوم دیگه چی ؟ 
آنقدر ادا دهد که خیال او راحت شود و نفس او پر شود از عشق و 
عاطفه ای که من با سکوت خود به او ارزانی کرده ام . 
سوال - ایا ثواب خدمت به مادر شوهر با مادر برابراست؟ 
پاسخ - نه گاهی بیشتر و گاهی کمتر است . قرار شد واب خدمت کردن 
به هرکسی در این عالم به اندازه پشتوانه در بانک مرکزی او باشد به 
اتوازه ن اشکناسی کم‌به هن هی کید مشنوانه. افکنا: عمل من جع 
است . هر چقدر عمل من بیشتر برای رضای خداوند باشد قدرت آن بیشتر 
می شود. دیدید یک موقع می گویند بنزین معمولی , یک موقع می گویند 
بنزین سوپر و یک موقع نیز می گویند سوخت جت , هر چقدر عمل من نه 
فقط بخاطر احساس درونی من بلکه بیشتر برای خدا| باشد اثر آن نیز 
بیشتر خواهد بود . حالا این محبت چه به مادر باشد و چه به مادر شوهر باید 
زندگی خود ببینم و بچشم . ۳ 
دعا می کنم همه ما که دور سفره نشسته ایم انقدر بتوانیم خود را اسمانی 
و زیبا بکنیم که امام زمان اولین عیدی را به ما بدهد و آن نیزاین باشد که 
طفیی ان سار سار دور هم عحل لول الفر. 
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سوال - مدتی است به دختر خانمی علاقمند شده ام و مدام به او فکر می 
کنم , نمی دانم او نیز از علاقه من به خودش خبردارد یا خیر چگونه بفهمم 
که من عاشق او شده ام یا دچار یک هوسی شده ام که بزودی از سر من 
خواهد رفت؟ 

پاسخ - این دوست ما سه سوال را هم زمان کرده اند. آقا. پر یا دختر 
خانمی که در محیط کار در محیط زندگی , در دانشگاه و یا در جاهای 
مختلف گرایش خاصی به جنس مخالف خود پیدا می کند ‏ اين یک گرایش 
درونی از قلب انسان است که خیلی وقت ها می تواند رفتارهای انسان را 
تحت تأثیر خود قراردهد و معمولاً بعنوان ویژگی دوران جوانی محسوب می 
شود که قلب , رفتار و گفتار انسان را تحت الشعاء قرار دهد. این درواقع 
احساس تمایل ویژه به یک فرد خاص است . دوست خوب ما در حقیقت یک 
شاخص را ارائه کرده بودند وگفته بودند که نمی دانند این یک عشق است 
یا یک هوس زودگذر؟ زود گذر بعنوان یکی از همان معیارها است اگر ما به 
خودمان این تهمت را بزنیم و بگوییم ما عاشق هستیم بعد ببینیم که امروز 
عاشق یک نفر هستیم و روز دیگر عاشق یک فرد دیگر . اين روز دیگر می 
تواند ماه ۵« می تواند سال دیگر باشد , می تواند چند سال دیگر 
باشد:. ادم هایی که زود عاشق .هی شوند و زو فارغ ادم هانی: هستند. که 
عشق را نچشیده اند و کالای تقلبی هوس را بجای عشق گرفته اند . د 
حقیقت مقطع زمانی کوتاه که برای هر کسی زمان ان متفاوت است یکی 
از معیارهایی ۳ تفاوت ایجاد می کند. اما 
چرز اش ری کاس | نت ام ای تال را ها 
ی ی اد وچ ی و 
را ات ی رآ 
کسی هستند که جبران کننده نیازهای ایشان باشد و چون به راحتی و بی 
دریغ اين فرد دارای اين ویژگی ها است به او گرایش خاص پیدا می کنند . 
مثلاً کسی که در موقعیت درسی , شغلی یا خانوادگی احیاناً آدم کم حرفی 
است و این ویژگی باعث شده که دیگران حق او را بخورند و یا موجب 
شده که در جمع های دوستانه خیلی جدی گرفته نشود , معمولاً به کسی 
تمایل پیدا می کند که خیلی پر سرو زبان و خیلی محل نوجه دیگران است و 
اگر ان ادم خاص توجه ویژه ای نیز به این فرد داشته باشد فکر می کند که 
عاشق او شده است . چرا ؟ به دلیل همان تضاد و نیازی که دارد . او یک 


کسی را می خواهد به عنوان تکمله ی وجود خود که بتواند این خلاء را در 
او جبران کند . حالا بگذارید ببینم این حالت عشق است یا هوس تا بتوانیم 
تکلیف خود را برای ازدواج روشن کنیم . عشق به این نیاز دارد که ما از 
خودخواهی های خود بیرون بياییم , درحقیقت ادم عاشق ادمی است که 
همه چیز را برای فردی که خیلی دوست دارد می خواهد . معمولاً تفاوت 
عمومی که بین عشق و محبت قائل می شوند این است که محبت زمینه 
ی دوستی را ایجاد می کند اما عشق زمینه ی یک محبت بسیار شدید را 
ایجاد می کند . اجازه بدهید روی این موضوع بحت نکنیم و بعنوان یک 
تعریف مشهور این مسئله را همینجا نگاه داریم . وقتی که یک نفر حس می 
کند عاشق دیگری است باید بتواند از خواسته های خود بخاطر خواسته های 
معقول و منطقی طرف مقابل بدون اينکه بخواهد حساب و کتاب کند 
بگذرد. آدم عاشق باید این ویژگی ها را داشته باشد اما دیده شده بسیاری 
از افرادی که به خود تهمت عاشقی می زنند می گویند ما این فرد را 
دوست داریم مشروط بر اینکه او از آن ما باشد و فقط به خواسته های ما 
توجه کند , خواسته هایی که منطقی و غیر منطقی آن نیز خیلی مهم نیست 
یی ها رای وم انا وتاب امه ها ات وه و 
نود که اقا نشتر و دختر خانتمی. که: یه خود تهمت. عاشقی زدم بودم رفتار 
خشن و آسیب رسانی نسبت به طرف مقابل خود انجام داده است . اين در 
واقع عاشقی نیست , یعنی حاضر است که طرف مقابل اسیب های جدی 
ببیند واحتی بمیرد آما فتعلق به او باشد خرا که فکر می. کند این آذم شهم 
اه اشتت صل. که خی انم اد , ماشینی و یا فردی را برای خود 
اختیار کرده باشد و اجازه ندهد کس ۳ از آن استفاده کند . البته در 
بحث ازدواج ما حریم های خصوصی داریم اما اینجا فقط در ارتباط با 
محبت قلبی این فرد صحبت می کنیم که ببینیم این محبت قلبی است با 
خیر؟ ویژگی دیگر که فرق بین عشق و هوس را مشخص می کند اين است 
که عشق نیازمند یافتن حسن های مختلف در طرف مقابل نیست بلکه نگاه 
ویژه آن فرد عاشق است که عمالات را در این ادم پیدا می کند و از 
همینجا نیز اراد اصلی عاشقی نمایان می شود. آدمی که عاشق است 
مب معسون ودرا سی ند اسان وفتی و ر عارضه محبت شود کور 
و کر می شود و هرچه قدر که معایب را تین 
نب عون اطعا ات ودرا ات ان مها ود مر کت کیض: 

رن ی هار غقی ای ق ات ون وی کی 
جلوه گری می کند . ویژگی هوس این است که وقتی انسان فردی را با 
ویژگی های ظاهری خاصی پسندید اما کس دیگری را با قابلیت های بهتری 
دید ترجیح می دهد که سراغ فرد بعدی برود . یعنی عشق به ویژگی های 


درونی وابسته است اما هوس بستگی به ویژگی های ظاهری دارد . 
دچار اختلال شود خیلی راحت می تواند از طرف مقابل بگذرد و احیانا 
تبدیل به نفرت شود . اصطلاحی که بین عرفا و ادبا معروف است عشق و 
نفرت به یکدیگر نزدیک هستند در ِ برادر خوانده یکدیگر هستند . 
افرادی که ادعای عاشقی می کردند خی خیلی راحت نیز می توانند از یکدیگر 
متنفر بشوند و خدای ناکرده به خون یکدیگر تشنه شوند . پس ما باید 
معیارهای مختلفی داشته باشیم برای اینکه بتوانیم عشق را از هوس جدا 
کنیم . همینجا باید یک سوال جدی کرد اینکه آیا باید همه عشق ها را با یک 
چوب راند یا نه با یکدیگر فرق می کند؟ احتمالا عزیزان شنیده اند در یک 
تقسیم بندی اولیه عشق دو مدل اصلی دارد عشق حقیقی و عشق مجازی. 
معمولاً عشق حقیقی به کسی ایجاد می شود که خود همه ویژگی های 
مثبت دارد و از کسی عاریه نگرفته است بخاطر همین می توان برای 
هه امن ام ساتا عست اه کسی کر ی است که رما 
های او ظاهری است مانند عشق به گل که ظاهری و کوتاه مدت است و 
از بين می رود چرا که گل آب و رنگ دارد و آن را از خورشید و از آبی که 
جذب کرده گرفته است و بعد از یک مدت که عمر آن تمام شد زیبایی های 
ظاهری او نیز از بین می رود . عشق هایی که بین دو جنس مخالف رخ می 
دهد خیلی وقت ها تنها بخاطر ظاهر است اعم از ویژگی های ظاهری 
رفتاری و ویژگی های ظاهری جسمانی . قد و بالا و چشم و ابرو و نوع 
گفتگو و مجلس داری و همه اینها موجب می شود که احیاناً فرد حس کند 
که یک گرایش ویژه دارد و این وقتی که باضافه شود با یک توجه خاص به 
طرف مقابل , افراد خیلی راحت به خود تهمت عاشقی می زنند . ما یک 
عشق مٌجاز داریم و یک عشق غیر مجاز , عشق مّجاز عشقی است که در 
درون کانون خانواده و در مسیرهای اصلی که مسیرهای ایمن زندگی کردن 
است رخ می دهد . من اینجا به سوال سوم دوستمان برسم که پرسیده 
بودند ایا عشق برای ازدواج کافی است يا نه و اینکه فرد باید قبل از 
ازدواج عاشق باشد يا خیر؟ در حقیقت در بین جوان ها این غلط مشهور 
شده که اول باید عاشق شویم و بعد ازدواج کنیم و اين زمینه بسیاری از 
خلاف ها است . بسیاری از افرادی که ظاهرا نسبت به یکدیگر عشق 
آکشین داشته اند آما عشق آنها عشق حقیفی نبودم: وربا دز حفیفت بر آانسانتن 
فرمول ها و دستورهای حقیقی روح و روان و سلامت نفس نبوده به راحتی 
نیز به انواع دشمنی ها و کینه ها دربین انان تبدیل شده است . با تمام 
عاشقی به تعداد سال های عمر طرف مقابل مهریه گذاشته است اما بعد 
با انواع اتیب های روحی و روانی فرد را به جایی رسانده که بگوید 
فهرفن خلال و حا نم ار اد بای دند حی:مبتر کی ما تیان دازنم که غافلانه 


تصمیم بگیریم اتفاقاً توصیه ی همه ی مشاورین توانمند و صاحب تجربه 
انش اس که ایو وی مرت ای ار روما فکر ی کته که غان نز 
هستند خیلی احتیاط کنند چه بسا که اشتباه کرده باشند و بخاطر علاقه ای 
که به یکدیگر پیدا کرده اند دیگر عیوب هم را نبینند . 

آقا بشتری:برای.مشاوزه تزد من. آمده نودند .و می گفتتة من به-دختر خاتمین 
علاقه داشتم و قرار بود ازدواج کنیم اما شرایط به نحوی عوض شد که 
ایشان با شخص دیگری ازدواج کرده است البته ایشان از ازدواج خود 
راضی نیست من حالا باید چه کنم ؟ من جمله ای که به اين آقا گفتم این 
بود که حواس شما باشد ایشان الان دیگر خانمی است که همسر دارد و با 
قبل فرق می کند . آپا اگر شما ازدواج می کردید تمایل داشتید که کسی 
به همسر شما احساس علاقه ویژه ای بکند ؟ یعنی آن غیرت حقیقی که از 
صفات الهی است و بیشترین تجلی آن در مرد است را در آو زنده کردم در 
نتیجه خجالت کشید و گفت از سوالی که کردم عذرخواهی می کنم. نوع 
نگاهی که وجود دارد آين است که شما ظاهرا می گویید احساس تملک از 
شم هجو ظرفع ممایل صاخ کوته است: آها انز از ان فا شا 
کنید یعنی چه که به این خانم علاقه دارید می گوید دل من می خواهد که 
یک روزی این خانم با من ازدواج کند . حالا ان یک روز می تواند خدای 
ناکرده با جدایی این خانم از همسر خود رخ دهد يا با هر علت دیگری اما 
این احساس تملی بعنوان یی احساس حقیقی باقی مانده است . اما اگر 
فرد بگوید چون این خانم دختر خوبی است از ند کی خوبی الان ندارد من 
احساس نگرانی می کنم وبخاطر محبتی که به ایشان داشته ام ناراحت 
هستم که تدای نابسامانی دارد. من گفتم اگر شما بخواهید وارد این 
ود یم شوید جز لطمه به احساس افو آنوه ایشان هیچ اثر دیگری 
نخواهید داشت . اگر واقعاً ار هستید از طریق محارم خود کمک 
کفید بر اه اسکه و موادت رید کی کدم رام صحعی زا فا اه یا 


نه برای اینکه علقه دوباره ای را به شما پیدا کند . چون خیلی وقت ها 
خا تاکرنم اسان اساسا هت ام ای با ایک و یا شیوه 
های مختلف ادامه پیدا کند و این تنها زمینه ای است برای که این خانم 
اف ۱ ۱ 
چون از طرف همسری است که نیسندیده و احیانا به دلایلی مجبور شده 
که با او ازدواج کند آن را دیگر نمی بیند . چرا که محبت دیگری وجود دارد 
که بی دریغ به او عرضه می شود . شاید بعضی از دوستان به ما اعتراض 
کنند و بگویند عشق مجازی کم مُجاز و غیر مُجاز ندارد يا باید بگویید 
عشق مجازی خوب است و : یا بگویید بد است . همانطور که بعضی از 


اندیشمندان و عرفا گفته اند: مجاز راهی است برای اینکه به حقیقت 
برسیم. ادم هایی که عشق زمینی و مجازی را تجربه می کنند راهی باز 
می کنند برای اینکه عاشق خدا بشوند و بعد می گویند که خیلی هم خوب 
است عاشق شوید تا بتوانید عاشق خدا شوید . اینجا می گوییم ایست , 
توقف و اخطار. بخاطر اينکه اصلا عشق قابل توصیه نیست , عشق مجازی 
در بسیاری از اوقات زمینه انواع آسیب ها را برای شما ایجاد می کند چرا؟ 
چون شما با همان نگاهی که بدی ها و خطرات را ندیدید مانند راننده ای 
که ترمز ندارد در جاده پرفراز نشیبی حرکت می کنید که اگر بین دو جنس 
مخالف باشد طبیعتاً غریزه جنسی نیز در اين میان میدان داری می کند . 
بعد نفسانی و حیوانی فرد باضافه بعد روحانی او همه با هم بازیگر هستند 
و اگر یک مقدار فرد غفلت کند نفس يا همان بعد حیوانی کار ردان این 
عاشقی می شود . حالا اینجا است که ما تفاوت بین هوس و عشق را 
متوجه می شویم در حقیقت تفاوت بین عشق و هوس در این است که آیا 
ما ظرف قفاب رابا ان ویر کی فاین: که دازد ضر فا بخاطر جسمانیت او 
می خواهیم؟ با نه در صورتی که مانع حقیقی برای این وصال وجود نداشته 
بسته الهی حرکت کنیم . اگر ما در عشق ترمز ببریم زمینه اصلی است 
برای اینکه عشق کاذبی که ما فکر می کردیم عشق است چهره اصلی خود 
را نشان دهد و به یک هوس حقیقی تبدیل شود و هوس رابطه ویژه با 
شهوت و غریزه جنسی دارد . 

سوال - اگر فردی تمام عیوب ظاهری و باطنی شخص مقابل را ببیند و در 
عین حال او را دوست داشته باشد چطور؟ 

پاسخ - از اين آدم باید پرسید به چه چیز فرد مقابل دل بسته اید و اگر 
بگوید درنگاه اول عاشق او شده ام اين قطعا هوس است اگر ما هیچ معیار 
حقیقی نداشته باشیم هوس است. اما گاهی نیز یک حسنی را در شخصیت 
فرد مقابل به شما ارائه می کند , چون همانطور که گفتیم عشق در خود 
عاشق متولد می شود ولی نیازمند حسن بیرونی است . به عبارت دیگر 
می توان گفت تناسبی میان این دو فرد وجود دارد این تناسب می تواند در 
محاسن با در معایب باشد . این تناسب ایجاد جاذبه کرده است و این جاذبه 
باعث شده که تمایل رخ بدهد . در بسیاری از قصه های شرق و غرب عالم 
,. قصه های شهرزاد و انواع رمان ها , عشق های ظاهری که ما به آن 
عشق های مجازی می گوییم که خارج از مدار الهی حرکت می کند خیلی 
دیده شده است و گفته اند که به یک نگاه یک دل نه صند دل عاشق شد این 
عاشقی نیست بلکه تهمت عاشقی است . و اما به دل نشستن این است 
که طرف مقابل می گوید به دل من نشسته است اما شروع می کند دل 
خود را برای شما توصیف می کند , یعنی ویژگی های مثبتی که انعکاس 


محاسن این آدم در قلب او است به شما ارائه می کند . دختر خانمی بود 
که به آقا پسری دل بسته بود اين آقا پسر ویژگی های مثبتی داشت اما 
ویژگی های منفی جدی نیز داشت و مانند بسیاری از این مدل های هوس , 
هميشه وعده می داد که یک روزی بالاخره به خواستگاری تو خواهم آمد و 
این روز معمولا نمی رسید. در پیگیری های زیادی که دو خانواده خصوصا 
خانواده دختر کرده بودند نهایتا آقا پسر اقرار کرده بود که بله من معتاد 
هستم و نمی توانم اعتیاد خود را کنار بگذارم ولی این دختر خانم را خیلی 
دوست دارم . خانواده دختر خیلی خوشحال شده بودند و گفته بودند ما این 
عیب را به این دختر خانم می گوییم و او که طرف مقابل خود را سراپا 
حسن می بینید با شنیدن آن طبیعتاً منصرف خواهد شد . اما وقتی به آن 
دختر خانم گفتند که اين آقا پسر معتاد است فکر می کنید چه جواب داد ؟ 
گفته بود که پس معلوم می شود که او واقعاً عاشق است حالا که عیب 
خود را گفته و آبروی خود را پیش شما برده است من حتماً با او ازدواج می 
کنم . اين در حقیقت آن چیزی است که ما تفر آن شصت سا رسقی ی هی 
این دونفر با هم گفتگو ها و ارتباطات زیادی را داشتند که ازعادت و انس 
به یک ارتباط عاطفی رسیده بودند یعنی یک سرمایه گذاری عاطفی غلط 
در آنها رخ داده بود و این سرمایه گذاری باعث شده بود که وقتی این دختر 
خانم فرد دیگری را می بیند که شایسته تر است و ویژگی های مثبت این 
آدم را دارد باز هم می گوید نه من فلانی را می خواهم يا آن آقا پسر همین 
را اعلام می کند. متاسفانه امروز در جامعه ما این مسئله زیاد شده است 
چون عاشق شدن به یک مد تبدیل شده است . اجازه دهید همین جا یک 
انتقادی به بعضی از فیلم ها و سریال های تلویزیون خودمان بکنم در 
حقیقت در سیمای جمهوری اسلامی علی رغم همه زحماتی که دوستان می 
کشند و جنبه های مثبتی که دارند اما باز ز گاهی اوقات خیلی اوت می زنند . 
مثلاً در یک سریال بیست قسمتی در هیجده قسمت آن نشان می دهد یک 
آقا پسری که نامزد دارد به یک دختر خانم دیگری علاقه پیدا کرده است بعد 
در این هیجده قسمت نشان می دهد که اینها مدام با یکدیگرهستند و از 
لحاظ عاطفی با یکدیگر نگاه ردوبدل می کنند و ابراز محبت می کنند بعد 
در دوه قشعمت: آخرنشان:.می: دهد .کم کارانها اشتیاه بودم و می: خواهنر 
اشتباه خود را جبران کنند . به نظر شما بیننده ی جوان و نوجوانی که 
مقابل تلویزیون نشسته است آن هیجده قسمت را باور می کند يا اين دو 
فشفت را با آن ند فسمت این خی برد متباور مین کتد که حتما 
باید عاشق شد . در همین چندین هزار پیامکی که دوستان برای ما زده اند 
من دیده ام خیلی راحت مانند کسی که وارد محدوده طرح ترافیک می 
شود بعد کارت طرح ترافیی خود را به افسر نشان می دهد و می گوید من 
را جریمه نکن وقتی که سوال می کنیم می گوید من به او علاقه دارم و 


عاشق هستم . یعنی عاشق بودن را مانند کارت طرح ترافیک مجوز عبور 
می داند , چون مدام دیده و به شکل های مختلف برای او ترویج شده 
است ت . اشکال اصلی ما این است که فکر می کنیم صرف گفتن. مشکل 
حل می شود. نه قطعاً تلویزیون باید کیاست بیشتری را داشته باشد . ما 
گاهی اوقات مدل های غلط ازدواح را ترویجح می کنیم مانند برنامه های 
طنز که گاهی اوقات می خواهیم بگوییم این کلمات غلط است اما بسیار 
کفتا تاه که کشت مات نحه ای مر فرع راشا سای کنر 
و همه او را تشویق می کنند و می گویند یک بار دیگر اين حرف را بزن . و 
آن برنامه طنز مقدار زیادی حرف غلط را بین مردم رایچ می کند و اینها 
چیزهایی است که ما باید عیناً ببینیم .نمی توان در برنامه سمت خدا گفت 
اینها غلط است و شب احیاناً همان ها را ترویج کرد. کدام یک از اينها برای 
ازدواج مناسب است و کدامیک مناسب نیست: اختلاف سنی زیاد و غیر 
قابل جبران ؟ ما در این رابطه پیامی زیاد داشته ایم تحت این عنوان که 
پسر يا خانواده او سوال کرده بودند ما دختر خانمی را برای ازدواج پیش 
ی ی یم و یی اب و 
بیشتر يا کمتر از ما بزرگتر است آیا برای ازدواج مناسب است يا خیر؟ من 

یک مدل اصلی ارائه می کنم تا دوستان اه 
یک خود ارزیابی کنند . در رابطه با دختر خانم ها معیار اصلی این است 
هرموقع دیدید سن دختر خانمی زیاد است يا از اقا پسر بیشتر است یا 
احیان بطور متعارف رنج عمومی سن ازدواج نیست , به این دلیل روی 
ازدواج خط قرمز نکشید. بلکه به سن نشاط و-شادابی آن دختر خانم نگاه 
کنید , یعنی اگر یک دختر خانمی است که سن بالایی دارد اما از لحاظ 
نشاط ده سال از سن خود پایین تر است ( نشاط به معنای شادابی و 
سلامت روحی , خوش خلقی و خوش رفتاری است ) این فرد توانایی آن را 
دارد که یک زندگی خوب و موفق ر داشته باشد . در اینجا سن دیگر 
تعریفی ندارد یعنی شما نمی توانید بگویید تا چند سال بلکه باید خود نگاه 
کرده و سنجش کنید . من یک مثال پزشکی بزنم می گویند در سنین بالا 
افراد دچار فشار خون می شوند اما در چه سنی مشخص نیست , مد 
امکان دارد شما یک فرد هشتاد با نود ساله پیدا کنید که اصلاً فشار خون 
ندارد پس نمی توانید محکوم کنید و بگوپید بالای شصت سال عموماً سن 
فشار خون است . پس سن نشاط را نگاه کنید اگر سن نشاط آن دختر 
خانم با سن تقویمی این آقا پسر هماهنگی دارد مثلاً سن این دختر خانم در 
حال حاضر برای ازدواج سی و پنج سال است و سن این آقا پسر بیست و 
پی و ای اد هر اب و ی ۳ 
۱ ۳ 


را به عنوان عاملی برای حذف این دختر خانم در نظر نگیرند , و گاهی نیز 
امکان دارد بعضی از دختر خانم ها در سنین پایین تری ازدواج کنند , 1 
دیدید دختر خانمی سن او حدود هفده و هیجده سال يا احیانا کمتر از این 
است نگویید که این بچه است و عقل او به زندگی نمی رسد و معلوم 
نیست بتواند زندگی را اداره کند . افراد در سنین بالاتر ازدواج می کنند 
مشکل دارند وای به حال اینها . اين نیز اشتباه است نگاه کنید به سن عقل 
این دختر خانمی که سن او پایین است . اگر یک دختر خانم در سن هفده 
سالگی است اما عقل و تدبیرو درایت اهب یک دم مت :ماد سهستاله 
فش خوود تقد انیت انز کرد اماد کی دار وی مود سن اف مانعی تفت و 
باید بقیه عوامل را بررسی و جستجو کنیم . ۱ 
سوال - عوامل دیگری که کفویت را در دختر و پسر به هم می زند مثلا 
اختلاف زیاد تحصیلات در خصوص تحصیلات بالای دختر خانم و اختلاف زیاد 
آن با آقا پسر نظر شما چیست؟ 

پاسخ - بطور طبیعی این اتفاق در کشور ما زیاد خواهد افتاد و از این به 
بعد نیز زیاد تر می شود چون بیش از شصت درصد دختر خانم ها به 
دانشگاه می روند و به دلایل مختلف آقا پسرها وارد دانشگاه نمی شوند. 
پس این درصد دخترخانم ها که تحصیلات عالیه ی از لیسانس به بالا دارند 
با ایا ناه رای ای ای ار اسان 
پایین تر هستند ازدواج کنند. تحصیلات یکی از زمینه های کفویت است ما 
لزوماً مانع ایجاد نمی کند به شرطی که آن آقا پسر نسبت به درس 
خواندن در خود احساس کمبود ویژه نکند یعنی مثلاً نگوید اگر من مجبور 
نبودم سرکار بروم از تو جلو می زدم . یک اشتباه بزرگ که امروزه 
متأسفانه در زوج های جوان رخ می دهد حس رقابت بین آنها است , زن و 
شوهرها فکر می کنند یک مسابقه دو است و باید از یکدیگر جلو بزنند یعنی 
بجای رفاقت در شغل , در تحصیلات . در موقعیت اجتماعی و در مسائل 
مختلف رقابت ها تخود آفتم: است.:. آنها. می خواهند. از ,یکدیکن افتیاز. 
بگیرند و اين خطرنای است. اگر آن دخترخانم ظرفیت مدرک تحصیلی 
بالاای خود را نداشته باشد و اگر همسر مدرک تحصیلی پایینی داشته بااشد 
این خانم مدام بخاطر حرف دوستان و آشنایان یا با نظر خود تا یک مشکل 
پیش می آید می گوید اگر تو هم دانشگاه رفته بودی می فهمیدی من چه 
می گویم . امکان دارد حتی این خانم یک بار در عمر خود این حرف را بزند 
اما همان یک بار برای هميشه بس است . میوه سواد مدرک است بله خانم 
مدرک شما بالاتر است اما ثمره ی علم تواضع است و یکی از ان جاهایی 
که خیلی زیبا می توان تواضع را نشان داد زندگی مشترک است . گاهی 
اوقات این مسئله ازجانب اقایان نیز رخ می دهد و بلایی نیست که فقط 
خانم ها به ان دچار شوند . بیماری دنیای مدرن این است که به شما یکی 


ورق پاره می دهد و می گوید خیلی درجه علمی بالایی دارید اما لزوماً 
معرفت به شما نداده است بعد با آن درجه علمی می خواهید به پدر و 
مادر , به دوست و اشنا , به همسایه و به همسر وفرزندان خود فخر 
بفروشید و به این صورت دچار یک کبر عمیق درونی می شوید. آقا می 
گوید خانم من خجالت می کشم همسر همه ی همکاران من از لحاظ 
علمی خیلی از تو بالاتر هستند و من فکر می کنم که ما از ِِ 
یکدیگر نبودیم و مسائل بعدی پیش می آید. پس تفاوت ژمینه علمی ما 7 
معمولاً برای آقایان اين احساس ی دا ای 
بالاتر باشد شاید من نتوانم در زندگی او را مدیریت کنم , پس در این 
صورت باید مرد توانمندی های دیگری را از جهت اخلاقی , رفتاری و فکری 
داشته باشد چون فکر جدای از تحصیلات است . چه بسا ادم هایی که 
تحصیلات عالیه دارند ولی از لحاظ فکری شاید خیلی رشد نکرده باشند . 
همینجا از همه عزیزان که تحصیلات عالیه دارند عذر خواهی می کنم اما 
همه دوستان نیز معترف هستند که نظام اموزشی کشور ما شاید اهتمام 
خیلی کمی برای رشد فکری و اخلاقی ما داشته باشد . 

سوال - اگر کفویت در فرهنگ خانواده یا در ملاک های زیبایی وجود نداشته 
باشد چه کنیم؟ 

پاسخ - در اختلافات فرهنگی قطعاً ما باید آداب و رسوم خانواده و شهر 
طرف مقابل را کاملاً بشناسیم و بتوانیم به ان آداب و: زتسوم احترام 
بگذاریم . البته اين آداب و رسوم باید منطقی و معقول باشد و یاد ما باشد 
گاهی اوقات امکان دارد بعضی آداب و رسوم با دستورات خدا تقاطع پید | 
کند ان بو ادات موم وا با شرف مدا را باجو درف کی اما اگر آداب 
و رسومی وجود دارد که با حرف خداوند منافاتی ندارد باید بتوانیم قلباً به 
ار ات ی 
حتی تا نوه دار شدن این خانواده خدای ناکرده ممکن است ادامه پیدا کند. 
قثلا آکر نک بهرانی با یک وین انوا کند احر ان خانوادم یی 
فزبوط به. آفا پنتر:باشتندو آنها یی جعبه .شیر نی بر ای:خانوادم دختر اور ند 
این خانواده برای تشکر کنار ظرف شیرینی خود یک ظرف نیز از شیرینی 
که خانواده پسر آورده اند می گذارد تبریزی ها این قضیه را خیلی کار 
زشتی می دانند . یعنی اگر تهرانی ها به تبریز بروند و برای خانواده داماد 
یک جعبه شیرینی ببرند خیلی بد می دانند که جلوی میهمان آن چیزی را 
بیاورند که خود او اورده است و ان را به این معنا می دانند که درحقیقت 
ما چیزی نداشته ایم که جلوی میهمان بیاوریم . این قضیه مربوط به نوع 
نگاه است و هیچ ربطی لزوماً به دستورات دینی ندارد پس من باید از قبل 
این قرهی را بشتاسم »و کر نم قبل از اینکه اشتا شوم کلی اشتياه کردم آم:: 


چه از جانب خانواده داماد و چه از جاتب خانواده عروس . مثلا در بعضی از 
فرهنگ ها شب حنابندان داماد نیز باید حنا ببندد بعد اگر از منطقه ای باشد 
که این کار را برای داماد زشت بداند ممکن است بر سر همین قضیه کلی 
اختلاف پیش بیاید. اگر می خواهیم با خانواده ای ازدواج کنیم که از شهر ما 
نیست و از منطقه ی دیگری است سعی کنیم قبلاً از آداب و رسوم مردم 
آن شهر بدانیم و در خود باور احترام به این آداب و رسوم را بوود بیاوریم 
. برای من بعنوان یک مشاور احترام خیلی مهم تر است و باید تاکید کنم که 
احترام گذاشتن به اين آداب و رسوم باید باشد و ما تمسخر نکنیم تا موجب 
دل زدگی طرف مقابل نشویم و و ای ی 
خیز‌های دیکر. که معفولا فقضاوت مردم.وا بن می. انعتژد و هلا هی گوشند 
عروس از داماد سر تر است با داماد 1 باید همینجا به 
بحث عشق و هوس ی از و ۳ قد 
و قامت و موقعیت خانوادگی با اقتصادی و اجتماعی با طرف مقابل 
متفاوت باشد اما از تحاطظ شخضتی دارای ویژگی های خاصی باشد دیگر 
دهان بین نخواهد بود . یعنی منتظر قضاوت های عمومی مردم نمی شود تا 
شروع کنند به انتقاد از ویژگی که در آن تفاوت فاحشی وجود دارد . با 
لبخند از آن عبور می کند و از محاسن خوب طرف مقابل خود می گوید و 
دفاع می کند . اگر این قضیه را باور کرده باشد و عاشق بااشد روی او 
تأثیری نخواهد داشت اما اگر باور نداشته باشد دير يا زود امکان دارد یک 
سری آسیب های گفتاری و رفتاری رخ بدهد . 

سوال - دختری نوزده ساله هستم که با پسری آشنا شده ام و بسیار در 
این مدت به او وابسته شده ام البته امکان ازدواج وجود ۳ زیرا ما با 
هم کفویت نداریم .اما اصلاً دوست ندارم از او جدا شوم من را راهنمایی 
کنید؟ 

پاسخ - ما از جدایی چیزی نمی گوییم اما سعی می کنیم صورت مسئله را 
کمی باز تر کنیم تا شما واقعیات را بهتر ببینید چون پاسخ در سوال خود 
شما نهفته بود . بگذارید ببنیم این خانم چرا در این تله احساسی افتاده 
است ظاهرا ایشان احساس خلاء های جدی در زندگی خود کرده است و 
نیاز به یک همدردی و هم دلی داشته است . کسی از جنس مخالف پیدا 
شده که به هر دلیلی با ایشان احساس همدردی و هم دلی کرده است , 
بخاطر نفس اینکه ایشان از جنس مخالف است و طبق همان قانون اهن 
رباها که دو قطب غیر هم نام یکدیگر را می ربایند بنابراین یک جاذبه 
طبیفی: بت آنها بوجود آمده است. برای گریز از همین مسائل است که ما 
عفاف و حجاب را در گفتار و رفتار در آئین خوشبختی دینی خود جدی می 
گیریم . بهتر است از ابتدا وارد این عرصه نشویم چرا که دلبستگی ها می 
تواند انسان را دچار بیماری های روحی و روانی کند . این دختر خانم خود 


را در معرض این هم دلی و هم دردی قرار داده و حالا معتاد آن شده است. 
یعنی به اينکه اين آقا زنگ بزند , پیامک بزند و با او صحبت کند معتاد شده 
افت وین ان حالت: اه اعساشس. آرامتننرمی کند مانند کی که یه یی 
دارو یا مواد مخدر معتاد شده است البته رقیق تر. ایشان مانند هر معتاد 
دیگری باید این مسئله را ترک کند وگرنه آن اقا ایشان را ترک خواهد کرد 
جر با ناه انن باه که اسان تراسا ی ست ‏ 
فقط باهم ارتباط دارند. يا خدای ناکرده زمینه هوس آنقدر جدی می شود 
که از چراغ قرمز خدا عبور کند و عذاب دنیا و آخرت را برای خود بخرد و 
کاملا دجار یک زوان. پربتی درونین ویک وحدان درد خدق شوت و آکر 
ایشان فکر می کند که این رابطه به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد 
امکان پذیر نیست . این رابطه می تواند در یک مقطعی کاملاً قطع شود 
کافی است این اقا ازدواج کند يا حتی ازدواج نکند ولی زمینه ای در 
خانواده شما و يا ایشان پیش بیاید که نخواهند این رابطه ادامه پیدا کند 
چرا که این رابطه به هیچ چیزی بند نیست نه به خدا , نه به قانون و نه 
حتی به دل شما. این قضیه به نفس شما وابسته است و لازم است آن 
مشکلاتی که مدام شما را رنج می دهد و پیامک ها و تماس های این آقا 
ان ان را وب 
کنید احساس نیاز کاذبی که رخ دادم برطرف خواهد شد . ما صحبت این 
دوست خود را قبول می کنم که می گوید من احساس نیاز به حضور ایشان 
می کنم یک فردی که به سیگار معتاد است نیاز دارد و يا یک فردی که به 
مواد مخدر معتاد است احساس نیاز می کند و تمام بدن او زمانی که مواد 
استفاده نمی کند درد می گیرد اما او این نیاز را به خود تحمیل کرده است 
و این یک نیاز دروغین است چرا که هر نیازی نیاز حقیقی نیست . 

سوال - با پسری آشنا شده ام که او صراحتاً گفته من را فقط برای 
دوستی می خواهد به من بگویید من دقیقا ارتباط دوستی قبل از ازدواج 
چه ضرری خواهم کرد؟ 

پاسخ - ضرر این مسئله این است زمانی که_شما بخواهید ازدواج کنید و 
تمام عشق و علاقه خود را نثار همسر و بعدا فرزندان خود بکنید از خود 
شرمنده می شوید که مرد دیگری در زندگی شما بوده و شما با تمام وجود 
ه.قلب خهد به او علاقه داشنته اید.. اما آسیب دوم این است که اکر به این 
فرد علاقه دارید و او اعلام می کند که من برای ازدواج با شما ارتباط 
برقرار نکرده ام این در حقیقت از همان دوستی های معلق و پا در هوا 
است که به هیچ جایی وصل نیست و شما به کسی علاقه پیدا کرده اید که 
او نه در قبال دل شما , نه در قبال آبروی شما و نه در قبال زندگی شما 
هیچ تعهدی احساس نمی کند. پس به چه چیزی وصل هستید , یک بار دیگر 
چشمهای خود را بشویید و خود و دنیای پیرامون را نگاه کنید دنبال چه 


چیزی در اين زندگی می گردید که در یک زندگی حقیقی و درست آن را 
پیدا نمی 

سوال - تیم گوفقه ام قفق وی رسای وفتوی سنوی کف اما من 
به حجاب و نماز روی آورده است و تا حدودی نیز معتقد شده است آیا فکر 
می کنید انجام چنین کاری بیهوده است ؟ 

پاسخ - من امتحان تلخی را پيشنهاد می کنم و از پيشنهاد این امتحان نیز 
عذرخواهی می کنم . اين آقا پسر در یک موقعیت مناسب و نه بحرانی به 
این دختر خانم بگوید من نمی خواهم با شما ازدواج کنم و ببیند آیا در یک 
فاصله زمانی آن ارتباط معنوی که با خدا بدست آورده را کنار می گذارد و 
می گوید حالا که تو در زندگی من نیستی هیچکدام از اينها را نیز نمی 
خواهم يا خیر. اگر اینگونه بود معلوم است که این فرد دروغ می گوید چون 
اینها را برای بد ست آوردن شما خواسته و حقیقتی ندارد ۰ اما اگر شما 
توانسته اید در او نهال خدا باوری را بکارید باید حتی بدون شما هم بتواند 
ادامه دهد و اگر از این امتحان سرفراز بیزون"امد.بله بخش. قابل توجهی 
از موففیته را پدشستت اورده‌اید مدا بفبه ارتنانی‌بها پرمیهه 

سوال - نوزده ساله هستم دو سال است که نامزد کرده ام نامزدم را 
دوست دارم اما گاهی اوقات از او متنفر می شوم چون دوست داشتم 
نامزد من خیلی زیبا باشد و خانواده ای مانند خودم داشته باشد. 

اس ی ره ای اه سس ار ات اجه 
بسیار آدم های نازیبایی که اخلاق خوبی دارند . وقتی شما یاد بگیرید که 
زیبایی های درونی آنان را ببینید و می توانید به ایشان تمایل داشته باشید . 
برای اينکه خوب یاد بگیرید دیوان لیلی و مجنون نظامی را یک بار دیگر 
نگاه کنید که لیلی اززیبایی بهره ای نداشت اما مجنون عاشق او بود . 
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سوال - من در گذشته خواستگاران زیادی داشتم اما به دلایل مختلف آنها 
را رد کردم اما الان که درس من تمام شده دیگر خواستگا ر مناسبی ندارم , 
خانواده و بستگان مدام به من سرکوفت می زنند و خواستگاران گذشته را 
به رخ من می کشند لطفا آنها را نصیحت کنید. 
پاسخ - درست است هیچکدام ما علم غیب نداریم اما قرار است که 
عاقلانه زندگی کنیم . به همین دلیل باید علاج واقعه را قبل از وقوع آن 
بکنیم . این دوست خوب ما می گویند به دلایلی از جمله درس خواندن 
خواستگاران را رد کرده ام اين همان سبک و سیاق رایجی است که برای 
دختران خوب ما ایجاد شده است . گاهی خود ایشان و گاهی پدران و 
مادران به خواستگار می گویند دختر ما در حال درس خواندن است . حالا 
فعلاً قصد ازدواج ندارد, او الان برای ارشد و دکتری درس می خواند . 
اتف اند این به یک مد عمومی و فراگیر تبدیل شده است ات آن مدهای 
خانمان سوز. این روش عغلطی است که رایج شده و یک جور پرستیژ 
اجتماعی برای خانواده به همراه می اورد اما یک پرستیژ بی هویت که می 
تواند هویت فردی را دچار آسیب های عمیق و جدی بکند . به همین دلیل از 
همه دوستان . پدران و مادران خوبی که بیینده این برنامه هستند خواهش 
می کنیم حواس ایشان باشد با اینده و سرنوشت فرزند خود بازی نکنند . 
که در نتیجه هم مدیون فرزند خود خواهند شد و حسرت خواهند خورد و هم 
عنداله باید پاسخگو باشند . اما در رابطه با سرزنش هایی که دوست خوب 
فا.هین: کویند متوجه ایشان شده است , در واقع یک مقدار جای آن است 
که خود شما بگویید ای کاش این کارها را نکرده بودم . اما سرزنش کردن 
جزو آن ویژگی های منفی روحی است , زمانی که ما نتوانیم برای دیگران 
خیرخواهی کنیم آنها را سرزنش می کنیم . می دانید چرا پدر و مادر شما 
را سرزنش می کنند ؟ ایشان دلخور هستند که چرا آن موقع با دختر خود 
جدی صحبت نکرده و او را راهنمایی نکردیم که یک گزینه خوب را برای 
ازدواج انتخاب کند . خیلی وقت ها زمانی که ما فردی را که دوست داریم 
سرزنش می کنیم درواقع با صدای بلند خود را سرزنش می کنیم . حواس 
این خواهر خوب ما باشد برای خود بعنوان کسی که کوتاهی کرده و درست 
برای آینده خود برنامه ریزی نکرده است یک تنبیه تزکیه نفس در نظر 
بگیرد . سرزنش پدر و مادر را مانند سرزنش دیگران نبیند و بداند که آنها 
در واقع قبل از اینکه با شما دعوا کنند خود را سرزنش می کنند . بجای 
اینکه در مقابل این سرزنش ها شما مکدر شده و دچار افسردگی ۰ 
آزردگی و پرخاشگری در مقابل پدر و مادر شوید یک گوش شما در باشد و 


گوش دیگر دروازه . زماني که تحمل ندارید سعی کنید مانند ماهی سر 
بخورید , فضایی که پر از آسیب های گفتاری و رفتاری است امکان دارد 
تا ی وا ها ای 
اید مدیریت بحران کنید . پس از این موقعیت های استت: رسان بصورت 
هوشمندانه غایب شوید نه اینکه خود را منزوی کنید . و نهایتاً بعد از اين 
ماجراها قانون دیگر چه را اعمال کنید , یعنی یک بار برای همیشه , زمانی 
که مادر شما خیلی ناراحت است و از آسمان و زمین می گوید و عنوان 
می کند که ببین چه خواستگارانی را رد کردی و ببین که دختران فلانی 
ازدواج کرده اند. سعی کنید که بتوانید خود را اماده کنید و به مادر خود 
کمک کنید تا نتواند با خود. کنار بیاید . .یک بار براق: هميشه ارام کنارز او 
بنشین وسط صحبت او حرف نزن و با او دعوا نکن زمانی که حرف های 
خود را کامل زد بدون سرزنش و عتاب یگو مادر دیگر چه ؟ وقتی صحبت 
های خود را ادامه داد قطعاً زمانی مجدداً سکوت خواهد کرد شما همچنان 
بپرسید مادر دیگر چه ؟ آنقدر اين کار را ادامه دهید تا دیگر حرفی برای 
گفتن نداشته باشد زمانی که همه حرفها تمام شد , باعشق و محبت 
صورت او را ببوسید وبگویید من می دانم که شما من را دوست دارید و 
همه این دلخوری ها از روی محبت است اما زمانی که شما تکرار می کنید 
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اما به نظر شما آب رفته از جوی را می توان به آن بازگرداند؟ من 
۱ 
های بعدی بتوانم فرد مناسب را انتخاب کنم . هر زمان که شما اینگونه 
دلخوری های خود را به من بازگو می کنید من بیشتر از همه ناراحت می 
شوم چرا که حس می کنم باعث آزردگی شما شده ام . به نظر شما می 
توان خواستگاران گذشته را بازگرداند؟ نود درصد خیر . شاید در مواردی 
خواستگاران خوبی باشند که هنوز ازدواج نکرده اند در این موارد گفتیم که 
سعی کنند از طریق معرف و وا ی یه و وه سر ۲ 
بگیرند که خوب آن ی بود ازدواج کرده پا خیر ؟ و اینکه 
اگر مجددا بياید پاسخ ما تغییر کرده است و بصورت غیر مستقیم اظهار 
تمایل کنند. واگر این قضیه بصورت غیر مستقیم باشد هم احترام آنها خفظ 
شده و هم موقعیت های مثبت را جستجو کرده اند . البته باید حواس ایشان 

باشد که با تدبیر و درایت و نه با یک نوع ریاکاری و تخریب گری این کاررا| 
انجام دهند و اظهار تمایل خود را با یک شکل زیبا از طریق یک واسطه 
فراهم کنند . این یک فرصت خوب است برای اینکه ازدواج های مناسبی 
رخ دهد . 


برای من آمده سن ایشان کمتر از سن من بوده است اما چون این قضیه 
برای من مهم است قبول نکرده ام لطفا در اين مورد توضیح دهید که 
چطور می توان به پسری که سن کمتری دارد اعتماد کرده و مطمئن بود 
که در اینده پشیمان نمی شود؟ 
پاسخ - معیار سن و اینکه سن دختر خانم از آقا پسر کمتر باشد بعنوان یک 
لکیی توف و رایع ات هه وی فرهه دبی بر انا اد ی 
کند . اما در فرهنگ ناب اسلامی ما موارد متفاوتی نیز است و ما نباید تنها 
یک مدل را بصورت دائمی و همیشگی و برای تمامی اقراد در نظر بگيریم 
قی کون سا و دای ات تسه لاتم ی در ان سر 
سال کوچکتر از داماد باشند .اما ظبق. آمار, حدود پنج سال است که مدل 
ازدواج دیگری بصورت شاخض مطظرع شده. است.؛ آن-نیز بالاتر بنودن سن 
دختر خانم از آقا پسر است که بصورتی رایج شده است . این مسئله در 
بحث های جامع شناسی علت های خاصی دارد که ما به آن کاری نداریم. 
اینجا ما می گوییم که لزوماً سن شرط اصلی نیست , سن معیاری است 
برای اينکه این فرد چه مقدار گردش ماه و خورشید را دیده است اما باید 
پرسید که با اين گردش چه مقدار عقل و درایت او زیاد شده است ؟ چه 
بسا فردی که سی سال دارد اما عقل او به اندازه یک بچه بیست ساله 
است . ما سه نوع سن داریم : یکی سن تقویمی است يا درواقع همان 
چیزی که شناسنامه به آن گواهی می دهد و طبق آن نشان می دهد که 
سن این فرد چقدر است . یک سن دیپگری وجود دارد تحت عنوان سن 
عقلی , سن عقلی با سن تقویمی لزوما رابطه مستقیم ندارد . امکان دارد 
فردی شانزده سال داشته باشد اما عقل او به اندازه یک فرد بیست و چهار 
ساله باشد. پس برای اينکه به این فرد اعتماد کنید و تدبیر آینده زندگی 
خود را به او بسیارید متزان. عم آه را مورد سنجش قرار دهید و در 
حقیقت بلوغ عقلی او را بررسی کنید . راه حل این است که در گذشته ی 
این فرد بررسی کنید و ببینید که ایشان چگونه تدبیر زندگی خود و 
اطرافیان خود را کرده است . مثلا اينکه فردی برای تدبیر معاش و مسائل 
اقتصادی خود از دوره نوجوانی تا کنون چه برنامه ربیزی هایی را ِ 
است ؟ آیا دست او در جیب پدر و مادر خود بوده و هرچه را که آنها به 
ار ی رم ی واه 
نمی خورده است . يا مثلاً تمام پول یک ماهی را که به او می دادند برای 
یک جفت کفش هزینه می کرده است ؟ اگر از اين نوع رویه های عمومی 
است که احیاناً عقل و تدبیر جدی در پی آن نیست , خوب این فرد امکان 
دارد اگر چهل سال هم داشته باشد نتوان به او اعتماد کرد . چون امکان 
دارت کل تبتر ماه هشن آتداز خانواده را لا ضرف تعویض: فد ماشینه 


خود کند . ایشان در واقع همان بچه هیجده ساله است که کل پول را 
صرف خرید کفش می کرد . متأسفانه ما در بحث بلوغ اقتصادی در محور 
سن عقلی یک ضعف های جدی را داريم چون می توان گفت تربیت 
اقتصادی در جامعه ما کم رنگ است . مثلاً داشتن پس انداز معقول برای 
یک فرد شاخص عقل و تدبیر او است . اما معمولا اگر کسی پس انداز کند 
دچار خساست می شود و فکر می کند چون باید پس انداز کند حداقل ها 
را کنار می گذارد و یا اصلاً پس انداز نمی کند و مدام خرج می کند . اینها 
و 
سن عقلی طرف مقابل و همینطور میزان مسئولیت پذیری او در 
مقابل افرادخانواده و خود و مسائل اجتماعی را مورد سنجش قرار دهید 
هرچه میزان مسئولیت پذیری و عقل اقتصادی و اجتماعی فرد بیش از سن 
تقویمی او باشد بیشتر می توان به او اعتماد اه 
حساب کرد . در مورد دختر خانم ها بطور مشخص سن نشاط مطرح است 
اگر دیدید سن دختر خانمی که برای ازدواح انتخاب شده.بیشتر از اقا پشز 
اشت لروها بط من تفویمی او دقته نکنید بلکه از ان عتور کردق و شتن 
نشاط او را بدست بیاورید . میزان شادابی و سلامت روحی و جسمی و 
معنوی و اخلاقی او را در نظر بگیرید . اگر تفاوت سنی خیلی زیاد شود آن 
موقع باید بعنوان استثناء با آن برخورد کرد یعنی ابتدا باید ببینیم چه انگیزه 
ای برای این ازدواج وجود دارد . متاسفانه من در میان پیامک های دوستان 
و یا در مناطقی اه کتیون حور کروم ام کم زویف رایج پرای آقایان این 
است که اگر می خواهند با دختر خانمی ازدواج کنند لزوماً فردی با نصف 
سن خود را انتخاب می کنند تا ورن خا صی را ان که آنن: اف مت 
گفت من لزوما می خواهم با دختر خانم هفده ساله ازدواج کنم و وقتی از 
ایشان سوال کردم که دلیل شما چیست چرا که آن دختر خانم قطعا از نظر 
عقلی به اندازه شما رشد نکرده و شما دچار تنش خواهید شد , گفت 
بخاطر زیبایی ظاهر و نشاط جوانی او . اين مسئله قبل از اينکه ظلم به 
ی اس ی اس با نز ی اس مق باس یی 2 
پیش بگیرد که بتواند نیازهای یک نوجوان را برآورده کند در صورتی که 
نیازهای فکری و روحی او متفاوت است . پس اگر : تفاوت سنی بعنوان یک 
استتتا خیلن زیاو‌سانهباید علت آنترا خستخو کرو و کر نه.اضاا توضبه. کح 


شود. 

سوال > درباره ی تفاوت مذهب توضیح بدهید . 

پاسخ 5 ما یک تفاوت دین داریم و یک تفاوت مدهب , در بحجت تفاوت دین 
مان ای کات ات اس مات این. ست در واه با تروم 
فرزند خواهد بود که بچه ها دچار تشتت هویت اعتقادی خواهند شد . 


مشخصی را گذارده است . اما تفاوت و ام و ار 
آسیب های خاصی را برای فرد ایجاد کند یعنی اگر ازدو فرقه متفاوت که 
از فرق شناخته شده و مسلم اسلام هستند نیز بخواهند با یکدیگر ازدواج 
کنند قطعاً باید نقاط اشترای خیلی زیادی داشته باشند وگرنه مشکلات 
خیلی شدید تر و حاد تر رخ می دهد . امکان دارد گاهی اوقات یک اصطلاح 
, رفتار یا گفتار مانند یک بمب اتم در زندگی آنها عمل کند و زمینه ی 
دلخوری های بسیاری را پیش بیاورد 3 اين مسئله ای زود گذر مانند زیبایی 
و یا صرفا تحصیلات نیست که بتوان ان را بدست اورد , دو مبنای اعتقادی 
و فکری است که این دونفر در خانواده های خود دریافت کرده و انها را 
باور دارند . اختلاف مذهب بعنوان یک خط قرمز جدی دیده می شود چون 
بعداً فرزندان که بزرگ شدند پدر مي خواهد گرایش آنها به مذهب او باشد 
و مادر نیز به همین ترتیب , طبیعتاً آسیب های عمیقی خواهند دید . گفتیم 
در مسائل فرهنگی اگر ما در خصوص مسائل اصلی مماشات بکنیم خانه 
صحنه ی جنگ رستم و اسفندیار می شود . 

سوال - دختری بیست و چهار ساله هستم خواستگاران زیادی دارم اما 
مادر من به هیچکدام راضی نیست ولی پدر من راضی است با اينکه 
هیچکدام مشکل اساسی ندارند ولی مادرمن راضی نمی شود و 
خواستگاران را رد می کند . چکار کنم ؟ 

پاسخ ها نمی رام انم در ای ی فا نم مار ی ای ان اند 
در حقیقت معیار این دختر خانم و پدر ایشان با معیار مادر متفاوت است 
اما آنچه مسلم است این است که مادر مخالف است و ما بای سعی کنیم 
که بتوانیم برای اینکه یک حرکت سازنده ی اجتماعی رخ دهد ایشان را هم 
تیم کنیم , اگر دلیل آن مادر را می دانستیم خیلی راحت تر می توانستیم 
راهنمایی کنیم چون گاهی اوقات دلیل ها علیل هستند . مثلا من در پیامک 
های دوستان با این مسئله مواجه شدم که مادر دختر خانمی گفته داماد من 
باید خیلی زیبا باشد , يا باید فلان رشته تحصیلی را خوانده باشد , يا فلان 
مقطع را داشته باشد . البته اينکه می گوییم مادر نظر ما لزوما مادر نیست 
امکان دارد یکی از پدر و مادزه ۰ ویژه و خاص فردی 0 0 ۱ 
۳۳0۹ ۲ 
احیانا بیرون از خانه دغدغه های ذهنی خود را با او در میان بگذارید چرا که 
ایشان علاوم براینکه پدر شما است یک دوست امین ودلسوز نیز است ۰ 
یعنی به او بگویید من اين دغدغه ها را دارم خواستگاران من خوب هستند 
شما هم می دانید البته من صرف هوس و احساسات نمی گویم و دل من 
می خواهد از بين اينها به فرد مناسبی جواب مثبت بدهم و می خواهم که 


شما از من حمایت کنید . در بحث ازدواج چون پدر هم نسبت به دختر 
ولایت دارد و هم دارای ارتباط عاطفی با مادر و دختر است می تواند مثبت 
باشد پس از او صراحتا و نه با تعارفات معمول مابین دختر و پدر بخواهید 
که از شما حمایت کند . به او بگویید اگر این کار را نکند مجبور خواهید شد 
جدای از آنها تصمیم بگیرید یعنی در واقع یک تهدید معقول اما با صراحت 
و او ی و وی 
هستند معذرت خواهی می کنم اما برخی از انان امکان دارد هنوز در منیت 
های مود مانده باشند و یاد ایشان برود که در خصوص یک انسان تنصمیم 
می گیرند و حق ندارند این قدر خودخواهانه و بخاطر خواسته ها و تمایلات 
فردی ازدواج خوب و موفق فرزندان خود را به تأخیر بیندازند . 

سوال - پسر و دختر من به من می گویند که شما هم مانند برخی از خانم 
ها در خارج از خانه لباس بپوش و آرایش کن چگونه هم آنها و هم خدا را 
راضی کنم ؟ ۲ , 

پاسخ - بهتر بود ایشان می گفتند چگونه هم خدا و هم ایشان را راضی کنم 
. برای راضی کردن خداوند خوشبختانه شما راه خود را پیدا کرده اید به 
همین دلیل هم به شما تبریک می گویيم. اما صحبت فرزندان شما نشان 
دهنده سه پا چهار خلاء پنهان است : اول اینکه شما نتوانسته اید فرزندان 
چوان و نوجوان خود را زمانی که به سن عقل رسیدند با تربیت عمیق دینی 
آشنا کنید . شما دستورات دینی را به آنها گفته اید ولی نتوانسته اید آنها را 
به باور برسانید و به جای اینکه شما آنها را امر به معروف کنید آنها شما را 
امر به منکر می کنند . یعنی بازی زندگی برعکس شده است . پس یک 
لاخ برتیتی. در رفن شما دعود داشته انست : اخمالا در خانه. ان تشاط : 
زیبایی , سلامت و شادابی که باید در روش شما وجود داشته باشد را 1 
خیلی کم می بینند طوری که همه انرژی خود را به بیرون از خانه انتقال 
داده اند و می گویند مانند بقیه خارج از خانه لااقل آن زیبایی ها و جلوه 
گری ها را داشته باشید. برای اینکه شما بتوانید فرزندان خود را راضی 
کنید به صورت غیر مستقیم در بحث تربیت دینی آنها سرمایه گذاری کنید و 
در مورد بهداشت و زیبایی خود در خانه دقت بیشتری بکنید . سوم اینکه در 
بیرون از خانه به مهارتهای ارتباط مستقیم سالم و منطبق با شریعت بیشتر 
دقت کنید . بچه ها فکر می کنند ار کسی در ارتباطات اجتماعی موفق 
است به این دلیل است ظاهر آنچنانی دارد , نه انسان می تواند خیر خواه 
و خوش اخلاق باشد اما لزوماً اهل اين نباشد که با نا محرم بخندد یا زیبایی 
های ظاهری خود را به جلوه در بیاورد . شما نشان دهید که این قدرت و 
قابلیت را دارید که در حضور اجتماعی خود با توانمندی حاضر شوید و 
ارتباطات خوب و سالمی داشته باشید تا فرزندان شما از این تحقیر نفس 
که در خود احساس کرده اند خارج شوند و به عزت نفس درونی شما 


دسترسی پیدا کنند. 
سوال - لطفاً درخصوص تهمت های ناروا به دختران پاک صحبت کنید و 
بگوید در قیامت چه کسی جواب خدا را می دهد من کاملاً بی گناه بودم اما 
مورد تهمت واقع شدم. 
پاسخ - ما قیلاً در خصوص غیبت صحبت کردیم اما گناه تهمت بسیار 
وحشتنای تر از غیبت است . اما به یک نکته مهم دقت کنید: در روایت 
نت سرت محمد(ص) با یکی از همسران خود شاید سوده 
ام المومنین که قامت رشیدی داشتند از کوچه ای می گذشتند در این حال 
یکی از صحابه به کنار حضرت آمده به ایشان سلام کرده و عبور می کنند 
اما پیامبر به سمت ایشان باز می گردند و می گویند آن خانمی که همراه 
من بود همسر من است , آن صحابی بسیار خجالت زده می شود و می 
گوید خواهش می کنم من هیچ حس منفی نسبت به این قضیه نداشتم شما 
پیامبر خدا هستید چرا این حرف را به من می زنید ؟ پیامبر می گویند به 
این خاطر که مبادا تو گمان بدی ببری و در دل خود تهمتی به من بزنی . 
اين رفتار پیامبر خدا روش زندگی به ما یاد می دهد. و صراحتاً اهل بیت که 
نقشه خوشبختی را پیش چشم ما گذاشته اند می فرمایند : خیلی جدی از 
جایگاههایی که زمینه تهمت را برای شما فراهم می کند فرار کنید . هر 
جایی که زمینه تهمت دران مکان فراهم است شما غایب باشید , یا انجا 
خیلی صریح شاهدی داشته باشید يا توضیحی بدهید . دوست ما می گویند 
با اینکه من مقصر نبودم پس معلوم است که کسی مقصر بوده است و 
معلوم است که متأسفانه شرایط خاصی مهیا بوده که به ایشان تهمتی 
خورده است . , به ایشان و همه دوستان خوب چه دختر خانم و چه آقا 
پسرها البته بیشتر منظور نظر ما دختر خانم ها هستند چرا که امانت دار 
عالم هستی هستند و پاکی ونجابت آن نور الهی است که خداوند بیشتر از 
دیگران از آنها خواسته اتتادی به نی مین وان آننوی. آتمانه ضرف 
نو تفا دحا اتود نوی .قت. کتیص عا. عو فمکن این امکان.< 
برای دیگران فراهم نکنند ودر موقعیت های ابهام برانگیز قرار نگيرند. 
ببینید ما در روایت شریف داریم که خداوند نمی پسندد که مرد و زنی در 
جایف با یکذیعر کفتجویی,بکنند که کی تتوانده: آنمکان وارد نهد یه 
۲ ۱ اف ۱ ۳ 
. خوب این خود شرایط اتهام است یعنی در واقع شرایطی را فراهم 
کرد است که دیگرانی که در آن مکان نیستند و نمی دانند شما بحث 
علمی می کردید یا بحث سیاسی وبا در حال حل مشکل شخص سومی 
بودید و لزوماً نگاه منفی نبوده است: ها ضرات. ان فیدان جاذبه «ضراف 
نگاه های دیگران و اینکه دیگران نتوانسته اند دز آن مکان هارد شوند این 
ذهنیت را بوجود آورده که احیاناً چه گفتگویی رخ داده است . پس می گویند 


اگر خانم و آقایی در جایی نشسته اند و گفتگو می کنند درب آن مکان 
انقدری باز باشد که هیچ کسی به خود اجازه ندهد فکر منفی بکند . من از 
شما سوال می کنم که شما راننده ی خیلی خوب ده سال هم است که هیچ 
تصادفی نکرده اید اما لزوما امکان دارد هیچ کس دیگری هم با شما 
تصادف نکند ؟ پس ما باید تا آنجایی که می توانیم شرایط ایمنی معنوی و 
اجتماعی خود را رعایت کنیم . اما اگر با رعایت تمامی این مسائل آدمهایی 
بیمار دل و کسانی که مشکلات روحی و فکری دارند سعی کردند به شکل 
های مختلف این تهمت را بزنند و این ارت را برسانند, با استفاده از 
قانون سکوت خلاق , با آن کسی که از سر حسادت , نافهمی و آسیب های 
درونی خود به شما تهمت می زند برخورد کرده و وارد مجادله و گفتگو های 
تخریبی نشوید . البته وظیفه شما است که در نهایت سلامت نفس و بدون 
اینکة آن فرد شهاندتخما رآ تین کند و با مدیریت خشم و با توجه به اینکه 
امکان دارد از این فرد حرفهای بی ربط بشنوید یکبار به او توضیح دهید و 
ادله پاکی خود را ارائه کنید ولی بیش از اين هیچ وظیفه ای ندارید و دیگر 
هیچ چیز به او نگویید . بعد حساب خود را با خدا صاف کنید چرا؟ بخاطر 
اینکه خداوند در خصوص انسان های مظلوم گفته است پرهیز ویژه بکنید از 
ظلم کردن به کسی که جز من کسی را ندارد آنوقت من دفاع مقدس او 
می شوم و شما دیگر نمی توانید از پس من برآیید و من آنچنان چوبی به 
شما می زنم که صدا و دوا ندارد . حواس چنین آدمی باید جمع باشد چرا 
اینقدر خود را نیازمند دفاع می بیند آن الة یدافع آن الزیت امتق, این اجه 
معجزه است و قرآن هر لحظه معجزه می کند من باید این فرصت را با 
تاد و عفل ال خمدفراه کم تا فران هرلعطه ععیره خور را مرن 
نشان دهد چرا که قران معجزه جاوید است . قران می فرماید : قطعا خدا 
دفاع می کند بطور دائمی از کسانی که اهل ایمان هستند . تو خود را در 
مدار ایمان و باور الهی قرار بده دیر يا زود از شما دفاع خواهد کرد البته 
زود بودن آن به اين وابسته است که شما مطلقاً اين فرد بدبین را تخریب 
نکنید و از اسرار مگوی او صحبت نکنید چرا که امکان دارد گاهی ما آنقدر 
از طرف مقابل ناراحت می شویم که سر او را افشا می کنیم و می گوییم 
این فردی که این حرف را درباره من زده است می دانید خود او چه کاره 
است . بدانید که اینجا از ولایت خدا خارج شده و وارد ولایت شیطان شده 
اید و خدا دیگر از شما حمایت نخواهد کرد پس این متد را داشته باشید تا 
خداوند از شما دفاع کند. 

سوال > معا رتفا اکتر مادراتی. که خوامتاریق .فی. این تنها اندام و ظاهر 
خانم را مورد نظر قرار می دهند و حتی با او صحبت نیز نمی کنند می آیند 
و می روند البته این مسئله مهم ترین چیز برای اقا پسر ها نیست ولی 


2 


ترا انار اقتان ات لها بر خصوص اهر سای یی که 


پاسخ- من در جلسه ی اینده اخلاق در خواستگاری را عرض خواهم کرد 
البته در سوالات جسته و گریخته چیزهایی را گفته ام اما من می خواهم 
اینها را بصورت قدم هایی پشت سر هم برای خانواده داماد , خانواده 
عروس , شخص داماد و شخص عروس در مراحل خواستگاری بصورت 
کامل در جلسه اینده توضیح دهم . ولی جواب این دوست خوب را بطور 
لامش کویم. یم قرماییی که احیایا ماه خواهر افاسر چه رل 
تتها. افده آند.و قد وه فافت شها زا فقط برردسیمی. کنند و.جتی: با شما 
وارد صحبت نمی شوند , من از شما سوال می کنم چرا اینقدرمنفعل 
هستید یک مقداری شما شروع به صحبت کن اما نه به شیوه ی صحبت 
کردن با هم کلاسی خود نه با کسی که بحث علمی يا سیاسی می کنید 
چون گاهی اوقات جلسات خواستگاری اصلاً به انحراف می رود , موضوع 
خواستگاری است اما درخصوص سریال تلویزیون صحبت می کنند یا در 
مورد اینکه قیمت ها پایین رفته يا بالا رفته است چون بلد نبوده اند چگونه 
خواهم که شروع کنند با مادر اين اقا با متانت و وقار صحبت کنند . مگر 
این جلسه برای مطرح کردن نیست مثل این است که شما بگویید مغازه 
ای که قرار است چیزی را عرضه کند چرا ویترین دارد؟ خوب ویترین برای 
عرضه کردن است , اینجا نیز در حقیقت مغازه دانایی شما است و ویترین 
علم و آگاهی و ایمان و اخلاق شما است . قرار است در این جلسه شما 
ذره هایی از فکر و روح و رفتار خود را نشان دهید . متاع حقیقی که شما 
عرضه می کنید در واقع هویت و استراکچر و شخصیت شما است پس 
اجازه ندهید که هر کسی هرطور که خواست این متاع را بررسی و ارزیابی 
بکند . یک اصطلاحی بین عامه مردم است که در تقسیم بندی های خود می 
گویند برخی دختر خانم ها داماد پسند هستند و برخی دختر خانم ها مادر 
شوهر پسند هستند . همینقدرعرض کنم که اين دختر خانم در گفتگو با یک 
خانمی که سنی از او گذشته و تجربیاتی دارد و اکنون در جایگاه اقتدار 
مادر یک آقا پسر وارد این خانه شده است در عین حالی که به این اقتدار 
احترام می گذارد نباید مرعوب آن نود . با سلامت نفس , ادب و احترام 
صحبت کند و در اين میان سوال نیز بکند و اطلاعاتی نیز بصورت غیر 
مستقیم از خود منتقل کند . بله من دانشگاه که می رفتم به این صورت 
درس می خواندیم يا دوستانی از این دست داشتیم , فلان سفر که رفتیم 
۵ اه ۱ ۱ ۱ 
سفر تشریف برده اید ؟ بحث و گفتگویی از خود بکنید : نه از چیزهایی که 

غیر مرتبط است . خیلی وقت ها من در خواستگاری دیده ام که بحث ها به 
بیراهه می رود ووارد موضوع نمی شوند . من از شما می پرسم اگر قرار 
باشد امروز با قطار به مشهد مقدس تشریف ببرید حدود چهارده ساعت در 


قطار هستید اگر ؛ به کوپه ب: ی 
1 
گویید آنها نیز از خودشان می گویند در آنجا تفاوت سنی خیلی مهم نیست 
اما شما احترام سنین مختلف را خواهید داشت . اگر یک خانمی در کویه 
قطار شما را ببیند و سن ایشان پنجاه يا شصت سال باشد و شما نمی 
دانید که ایشان اقا پنسری دارد.یا خبر واین .خانم نیز تقما را بنندیده :با شد: 
او امکان دارد با هوشمندی سوالاتی از شما بکند اما شما با همان رویه چند 
نفر دوست که ساعاتی را در کنار هم هستید تا رنج سفر را کم کنید به 
ایشان پاسخ می دهید. یاد شما باشد خواستگاری که بقول قدیمی ها می 
آید و روی شال خانه شما می نشیند حبیب خدا است چه شما را بپسندد یا 
نپسندد , بعنوان میهمان او را تنها نگذارید و جلسه خواستگاری آنقدر سرد 
و یخ باشد که همه منتظر یک اتفاق عجیب و غریب باشند . از خود و 
تجربیات خود صحبت کنید و ازانها بخواهید تجربیات خود را در اختیار شما 
بگذارند . یک طرفه صحبت نکنید و اینگونه نباشد که اين دختر خانم پا مادر 
و خواهر ایشان فقط از خودشان صحبت کنند . مانند بازی پینگ پنگ یک 
صحبتی که می کنید بعد توپ را در زمین فرد مقابل پاس کنید و منتظر 
شوید که بازگردد. شما چیزی را بگوید و بخواهید که آنها هم با لطافت 
چیزی را بگویند و این زمینه ی آشنایی و شناخت بیشتر را فراهم می کند . 
در ارتباط با بحث زیبایی های ظاهری و لاغری هم که گفتند اجازه دهید در 
جلسه آینده همزمان با سن نشاط و موارد مربوط , به آداب خواستگاری 
بصورت تفضیلی توضیح خواهم داد. 

سوال - من بیست و یک سال دارم حدود یک سال پیش با فردی رابطه ی 
دوستی داشتم البته قصد ما ازدواج بود ولی به صورت پنهانی اما به دلایلی 
این دوستی بهم خورد .الان فکر می کنم اگر با کسی ازدواج کنم این 
دوستی در زندگی آینده من تأثیر خواهد گذاشت به همین دلیل نمی توانم 
ازدواج کنم لطفاً به من بگویید این درست است ؟ 

پاسخ - سه مسئله را بخ آنن حوست وی و آخیاا گر ان کم انظین 
شبیه ایشان دارند کرت مود کلم : ایشان کلید واژه های زیبایی را در 
سوال خود استفاده کردند رت بودیم و قصد ما ازدواج 
بود اما پنهانی , فقط روابط غلط است که با پنهانی بودن می تواند شرط 
حیات داشته باشد . ازدواج آئین و رسم خدايي زندگی کردن است پس چرا 
پنهانی ؟ مگر شما گناه فمی کنید , اگر واقعا قضد شما ازدواج است باید 
رسمی و علنی باشد . من حرفی را که هميشه به دوستان می گویم این 
است که بعد از یک جلسه يا دو جلسه گفتگو اگر قابلیت این است که شما 
براي ازدواج و برای یک عمر با هم زندگی کردن به اين رابطه نگاه کنید 


فورأً وارد مدار اصلی زندگی شوید . جلسه رسمی خواستگاری که ما آن 
را مطرح کردیم به همین دلیل است که این دوستی های آسیب رسان که 
متأسفانه مد شده است کنترل شود . اين دوستی ها فقط آن عواطف پا در 
هوا و معلق را بوجود می اورد . 

سوال - به نظر شما چرا یک دختر و پسری که واقعاً قصد ازدواج دارند 
باید روابط آنها پنهانی باشد؟ 

پاسخ - یک بخش آن این است که واقعاً اين قضیه وجود ندارد , من می 
خواهم بگویم گاهی ما با خود روراست نیستیم . می گوییم ما حالا با هم 
و با بت ازدواج کردیم از خیلی از دختر و پسرها که بپرسید 
همین را به 1 شما می گویند . ما خیلی وقتها بخاطر اینکه با خود رک نیستیم 
ی و ۱ 
نمی دانم که می خواهم با این فرد ازدواج کنم یا خیر , ما می گوییم خوب 
این دوستی می خواهد به کجا برسد پس موضوع صحبت ما اصلاً عوض 
خواهد شد. اما کسی که به خود این تهمت را می زند و می گوید ما هردو 
قصد ازدواج داشتیم و با یکدیگر دوست بودیم می گوییم آفرین به شما که 
قصد ازدواج داشتید و می خواستید یک دوستی همیشگی برقرار کنید پس 
اين دوستی را به مسیر اصلی خود بیاورید مانند باران بهاری که باید به 
جوی نت اصلی وارد شود وگرنه تبدیل ارب هی نو نو | نیت ری 
زند. پس توصیه ی ما به همه دوستان خوب این است که بعد از یکی دو 
جلسه که با یکدیگر صحبت و بررسی کردید نگذارید بیشتر از آن ادامه پیدا 
کند کاری کنید که خانواده ها رسماً در جریان ازدواج شما قرار بگیرند یعنی 
یک جلسه رسمی خواستگاری رخ بدهد . اگر خانواده ها مخالف باشند , 
دوستی این دختر و پسر شش ماه پا یک سال , دو سال و گاهی خدای 
ناکرده تا پنج سال ادامه پیدا می کند و این رفاقت یک انس و الفت و 
صمیمیت ویژه ایجاد کرده و نمی دانند با آن چه کنند . اگر منتظر شرایط 
هستند آپا این شرایط قرار است از کرٍه مریخ فراهم شود؟ حداقل شما 
پنج يا شش ماه صبر کنید ولی بعد از آن تصمیم قطعی خود را بگیرید یا 
رومی روم و با زنگی زنگ , چرا با احساسات خود بازی می کنید . هفته ی 
گذشته با یکی از دوستان خوبی که جزو فعالین فرهنگی در کشور 
نیزهستند صحبت می کردم ایشان می گفتند حدود سه سال ما تلاش 
کردیم تا زضایت حانواده خود را بذدشت. بياوريم. اما آنقا زاضی تشدند .. 
همسر من با عشق ویژه ای که به من داشت نذر کرد و انواع ملاطفت ها 
را با خانواده خود کرد در آخر ازدواج کردیم اما ۵ آخر بارداری 
هستم می بینم که ایشان کاملاً با سبک و سیاق خانواده ی خود عمل می 
و ۱۳ ۱ 2۳:۳0 7۳0 
ترجیح می دهیم که به خود دروغ بگوییم اگر قرار است که ما با هم زندگی 


کنیم همه آن آسیب ها را ببینیم و با هوشمندی برنامه ریزی کنیم و اگر هم 
قرار است که عطای آن را به لقای او ببخشیم همان اول راه خود را از 
تکدیکن دا کتیش + هی فندهشدی کل یک تفر نها رکینگ عصوفی ترا 
شده است آمروز تعلق خاطر به فرد الف . چند سال بعد تعلق خاطر به 
فرد ب و همینطور ادامه پیدا می کند. سوال دوست ما کاملاً رسا بود گفتند 
من احساس مسئولیت نسبت به همسر خود پیدا خواهم کرد و نمی دانم چه 
کنم؟ جواب ایشان این است که اگر واقعا قصد دارید که یک زندگی سالم 
داشته باشید که به نظرمی رسد اینگونه است و این خود یک نقطه روشن 
و نورانی در زندگی شما است پس این نقطه نورانی را بزرگ و عمیق و 
جدی کنید و بگذارید همیشگی باشد . تصمیم جدی بگیرید , از رابطه های 
۱ ۱ ۱ ۳۹ ۱3 
دوره چهل روزه را حداقل برای پاک کردن ذهن خود , عواطف درون و خانه 
تکانی روح خود در نظر بگیرید و شروع به تزکیه نفس کنید . در عبادات 
خود مراقبت های ویژه کنید , دائم الوضو باشید , نماز استغاثه به امام 
زمان (ع) بخوانید و برای سلامتی ایشان روزه بگیرید و دست طلب بسوی 
بقية اله الاعظم (ع) دراز کنید و از ایشان کمک بخواهید . در حقیقت شما 
یک حمام روح احتیاج دارید و باید خود را از اين آلودگی های فکری و روحی 
پاک کنید , چون پاک کردن این رسوبات با یک اراده قوی امکان پذیر است 
. این عبادات چند کار می کند اول اينکه نور ملکوتی را مستقیماً به سمت 
این فزد ام آورد /.جوم.در ارتباظط با خداوند و ال اله که فراز.می: کیرد 
قدرت اراده او قوی می شود و سوم اینکه ویتامین اصلی این عبادات وبزه 
تقویت اراده است . یعنی اين سه ویژگی کمک فی: کند و این اد دیکر 
نمی ناخ شوتی ‏ کیت کون مر یی دارم اما نس رام 
چه کنم خوب اگر تصمیم داری بذری بیفشان و آبیاری کن تا ثمره ی آن را 
ببینی . یکی از مراحل توبه عزم جدی برای ترک گناه است این عزم جدی 
را با این چهل روز ریاضت شرعی باید به خود هموار کند تا بتواند براي 
ها کمک اهنوا این برع ارعاطات خاط فاصله بگیرو: آکز واععا 
به سمت خداوند برگردد توبو الی اله قطعاً خداوند نیز به سمت او باز می 
گردد و بهترین خیرات را برای او قرار خواهد داد. اجازه دهید همین جا 
اعلام کنم بحثی امروزه در اینترنت از جانب یکی از علماء بزرگ کشوردر 
خصوص کناهان مختلف و زمینه ی نزول عذاب مطرح شده که همه ما باید 
آن را جدی بگیریم و یک توبه ی همه جانبه و فراگیر داشته باشیم و هر 
کسی به هر اندازه که می تواند به سمت خدا بازگشت کند ماستطعتم 
بالقوة و از بدی ها و زشتی های درونی خود فاصله بگیرد . توسل ویژه به 
امام زمان پیدا کنیم چرا که بسیاری از آسیب های خانوادگی و اجتماعی و 
آسیبی را که نمی دانیم و شاید به همین زودی ایجاد شود را از بین خواهد 


برد چرا که خداوند گفته است که از مکر من ايمن مباشید وقتی که گناه 
می کنید و خندان هستید . 


89-06-44 


سوال - اخلاق پدر و مادر در خواستگاری چگونه باید باشد ؟ 

پاسخ - هرروز در شادی ها و غم ها می توان از اهل بیت گفت. اهل بیت 
اند کم ما از آها سفت کم اه آن‌ها را عصی یل کم 
ار ارس ریا و آنها فاصله می اندازد , قرار است که ما 
ذره ذره ی رفتارهای خود را از آنها یاد بگیریم و خود را در آینه ی تمام 
نمای وجود آنها ببینیم . به همین دلیل برای بحث اخلاق در خواستگاری به 
تاه ارم ی ریا و ار انم .ده 
هستی و امانت ویژه ای که خداوند به حضرت ختمی مرتبت محمد 
مصطفی (ص) داده و ایشان می خواهند این امانت را به یک امانت دار 
تخر با زند. در ححت آخا وجر خواس کازی سم جی ها لها سا ار 
بیت پیامبر(ص) برای دوستان عرض کنم . همه می دانیم که حضرت زهرا 
بعنوان دختر پیامبر در یک جایگاه ویژه قرار دارند ایشان خواستگاران زیادی 
دارند و جالب اینجا است که پیامبر همگی را به حضرت اعلام می کنند. 
اولین اخلاق در خواستگاری برای خانواده دختر این است : لطف کنید به 
دختر خانم های خود بگوپید که خواستگار برای ایشان آمده است . بعضی از 
مادرها به من اعتراض می کنند و می گویند می ترسیم حواس او پرت شود 
, می ترسیم از از درس باز بماند , می ترسیم فکر و خیال کند. بعضی از 
دختر خانم ها می گویند گاهی برای ما خواستگاری آمده اما دو يا سه سال 
بعد می فهمیم که این آدم خواستگار ما بوده است و پدر و مادر ما به ما 
نگفته اند و خود ایشان جواب رد داده اند .۰ ماحق نداریم در خصوص 
فرزندان خود که عزیزترین چیز ما و پاره ی تن ما هستند خودمان تصمیم 
بگیریم . باید اجازه دهیم آنها برای آینده خود تصمیم بگیرند و ما به عنوان 
فتاور امین ور این ات ها را کم کم ی ها خیرات رها 
ی وی ار کم ی او مر که 
و فرد مناسب را انتخاب کند . البته شاید از لحاظ زمانی زود باشد و 
شرایط جسمی , جنسی , عقلی و اجتماعی این دختر خانم اقتضای ازدواج 
را اصلاً نکند و به قول معروف یک ازدواج پیش رس مطرح باشد آنجا لازم 
است تا از خانواده خواستگار بخواهیم دوباره در زمان مناسب این 
خواستگاری را مطرح کنند و در آن زمان مناسب ما به دختر خود اعلام کنیم 
. در حقیقت دختر هایی که گاهی دچار التهاب های روهی می شوند از پدر 
و مادر خود بخاطر همین غفلت های ویژه دلخور هستند . البته یک درصدی 
از اشتباهات دختر خانم ها به این علت است که فکر می کنند پدر و مادر 
به فکر آنها نیستند و خودشان تصمیم می گیرند و فکر می کنند باید برای 


یی با بیرق کم مات پاش و ایو اقوام تدم نی که با باون 
مدينة النیی بودند افراد دانه درشت و شاخصی که بعضی از آنها فوق 
العاده پول دار بودند به خواستگاری حضرت زهرا می آمدند . ایشان حتی 
خواستگاری داشتند که اعلام می کند به عنوان پیش کش می خواهد چندین 
شتر سرخ موی با بارهایی از طلا بیاورد و با این مهریه حضرت را به 
همسری خود در اورد . این مسئله را گفتم چرا که بعضی فکر می کنند 
مهریه حضرت زهرا| به اين دلیل کم است که جامعه آن روز در فقر بسر 
شی توت ان انساه می کتد ور ان وی قاس ماه احتها مه 
و اقتصادی وجود داشته است , افرادی بودند که فوق العاده ثروت مند 
بودند و از مسلمانان بیز بودند . فرد اول اسلام بعد از پیامبر حضرت 
خدیجه هستند که در زمان خود میلیاردر بودند اما با ویژگی های خاص 
ایمانی که دارند هزینه هایی را در راه رشد اسلام می دهند برای اينکه 
مسلمانان قدرت آموزش معارف دینی به دیگران را پیدا کنند . خیلی وقت 
ها من دیده ام که بین خانواده دختر و پسر برسر مهریه مشکل ایجاد می 
شود د . دومین اخلاق این است که خانواده دختر صرفا به پرستیژ اجتماعی یا 
ثروت پسر با خانواده او نگاه نکنند این قطعاً موجب می شود که دختر خود 
را بفروشند یعنی همان چیزی که در دوران مدرن بعنوان ظلم ویژه به 
دختران مطرح می شود. پیامبر دختر خود را به گونه ای پرورش دادند که 
فاعتم هو حاست شاخصه ‏ اصای‌ سرت فاطهاوی ااست یب اس ول با 
اينکه مادر ایشان بسیار ثروتمند و پدر ایشان بسیار دانا هستند اما ثروت 
بیاق انشان بعان. ات شست, مان -رماتی. که حصرت .علی..ه 
خواستگاری حضرت زهرا می آیند حضرت در مقابل پيشنهاد امیرالمومنین 
که از طریق پدر به ایشان می شود سکوت می کنند ,این سکوت نجابت 
ویژه و همراهی دختر در خانه است . سکوت معانی متعددی دارد و بستگی 
نه مکان ان.دارد.. بضتی .هی توان: کفت. آن قذر .,شتاخت: تین یدز وا دختر 
وجود دارد که وقتی ایشان سکوت می کنند و با احترام ویژه بر می خیزند 
سا خی سوت کیت اسان هصق ات ات وا ات 
هم خوانی , هم فازی و تفاهمی که رخ می دهد پدر متوجه نظر ایشان می 
شوند . دختر خانم لزوماً نمی گوید خوب این فردی که آمده چه ویژگی 
هاییت زارد مه ند کی ترا شی: اند بر ای .من امه کنه ؟ چون بعد ها 
حضرت زهرا مورد نقد واقع می شوند که همسر شما یکی از فقیرترین 
مسلمانان است و به حضرت زهرا کنایه می زنند. امروز امکان دارد پسر 
خوبی با ایمان و اخلاق در خانواده ای قدم بگذارد و خیلی وقت ها بحت 
سربازی ,. شغل و اينکه پدر شما چقدر می تواند کمک کند پیش آید ومانند 
ماجرای مهریه اشکال ایجاد کند . قطعاً اينها چیزهایی است که در بحث 
اخافیخا س اون ماه کته ان دفت. کسم م امه اغادع الاو 


ار را ار وا یا 
و ما می خواهیم زندگی خود را داشته باشیم. ما قرار است زندگی آنها را 
الگوی عملی خود قراز دهیم و از آن تبغیت کنیم و با این تبعیت. می, توانیم 
راه خود را پیدا کنیم و ای وا و ی ی 2 
اخلاق و فرهنگ اصیل دینی که ما از آن برخوردار هستیم زمانی که مرحله 
خواستگاری به عنوان خواستن و طلب جدی در خانواده رخ می دهد همراه 
با احترام و اداب خاص خود باشد. بعضی چیزهای خیلی کوچک در بعضی 
زمان های خاص خیلی حساس می شود مثلا زمانی که شما قول می دهید 
ساعت چهار در کتابخانه دوست خود را ببینید و با او صحبت کنید ازساعت 
چهار تا یک ربع به پنج صبر می کنید ایشان نمی آید و ساعت پنج دقیقه به 
پنج می آید و می گوید ببخشید در ترافیک ماندم اين خلفه وعده را شاید 
شما در آن موقعیت بتوانید ببخشید و مسئله خاصی پیش نیاید. اما اگر 
قرار باشد در مسئله خواستگاری نیز همین کار را بکنید مثلاً خانواده داماد 
اعلام کند ما ساعت چهار به منزل شما می. انیم بعد خانواده ذختر از 
ساعت سه يا سه و نیم همه اماده باشند و با التهاب منتظر یک میهمان 
غریبه باشند , زنگ ساعت چهار که زده می شود همه منتظر هستند که 
زنگ در هم زده شود ولی همینطور ساعت می گذرد و نمی آیند گاهی 
اوقات من بعضی موارد را در مشاوره های خود داشته ام که می گفتند 
یکی دو ساعت این خانواده دیر آمدند . بقول یک عزیزی که می گفت من 
هميشه در جلسات اداری زود می رفتم اما یک بار دیر رفتم همه علت را 
پرسیدند گفتم من دیدم بعضی از اعضاء جلسه هميشه دیر می رسند گفتم 
شاید کلاس دارد و اگر کسی دیر بیاید باید احترام ویژه ای به او گذاشت 
برای تأدیب جمع تصمیم گرفتم یک بار دیر بیایم . امروزه یک غلط دیکته 
جدی میان مردم رایج است که اگر سر ساعت بروید یعنی طلب شما خیلی 
جدی و زیاد بوده و احیاناً خیلی شاگرد مدرسه ای رفتار کرده اید . وفای به 
کهد وغمل به وعدم‌حزی ادات خشلمانی .ها است بنه :ضرف اننکه:فکر کنیم 
یک دیسپلین اختماعی ای ای از ایتک بخواهد یک نظم اجتماعی, باشد 
تقوی اله و نظم آمرکم بعنی مدل هندسه زندگی , جامعه و خانواده را به 
ما یاد می دهند . از گناه فرار ی او نا 
انسانهای موْمن و خوبی باشید . همه ی ما می دانیم که هفت شهر بزرگ 
زمانی که می خواهید بروید پیش بینی کنید . بیست دقیقه تا نیم ساعت 
برای ترافیک پیش بینی کنید و زودتر راه بیفتید . 

سوال - امکان دارد گاهی خانواده پسر با این وصلت مخالف است و پسر 


به اجبار آنان را به اين خواستگاری راضی کرده است و خانواده ی پسر با 
دیر آمدن مخالفت خود را ابراز می کنند در اين موارد چه باید کرد؟ 

پاسخ - این موارد باید قبل از گذاشتن این وعده حل شود و ما نمی توانیم 
دقیقاً زمانی که یک خانواده ای را چشم انتظا ر گذاشته ایم و از آنان اجازه 
٩‏ ارم که وان مهوان دزد ۰ کی ها تم بر کی 
و جدل کنیم و خط و نشان بکشیم . در چنین وضعیتی اگر ما می بینیم که 
و نشده آند و ما هنوز داریم برای این کار تکاپو می 
کنیم نباید اين وعده را بگذاریم و اگر می بینیم که امکان دارد اين تنش به 
جلسه خواستگاری منتقل شود عذرخواهی کنیم و وقت دیگری را بگیریم . 
اگر پدر و مادر اين آقا پسر با ناراحتی همراه ایشان شوند صبیعتاً در جلسه 
خواستگاری حرف های خیلی خوبی رد و بدل نخواهد شد . نوع گفتگو ها 
ازاردهنده خواهد بود انها از پسر خود ناراحت هستند ولی با خانواده دختر 
بد برخورد می کنند. این هم از خط قرمزهای اخلاق در خواستگاری است. 
ما حق نداریم اگر از انتخاب فرزند خود راضی نیستیم , دختر يا خانواده ی 
او را مورد اتهام قرار دهیم و بگوییم ما نمی دانیم چه شده که پسر ما دختر 
شما را می خواهد با این که خیلی دختر های زیباتر و پولدارتر ازدختر شما 
هایی که در جلسه خواستگاری وجود دارد حق خانواده دختر نیست و این 
رفتار غلط و زشتی که ما انجام می دهیم با ویژگی های اخلاقی مسلمانی 
خیلی فاصله دارد . پيشنهاد من به خانواده دختر و پسر و هم خود دختر و 
پسر این است: اگر انتخاب دچار تنش هستند یعنی می بینند که دیگران با 
مارا فست ور اش رایس همان له الگیی احط 
اسلامی ایده بگیرند. الگوی ما این است که کسی که وارد منزل ما می 
شود حبیب خدا است در واقع میهمان حبیب خدا است و اینها قبل از اينکه 
عنوان خواستگار را داشته باشند میهمان هستند پس حرمت میهمان را نگاه 
داشتن جزو اخلاق های اصلی است که ما باید جدی بگیریم . دختر خانمی 
که راضی نیست و نمی خواهد به اين خانواده جواب مثبت بدهد برای همین 
هم می ترسد که اگر جلو بياید به زور از او جواب مثبت بگیرند لازم است 
با همان متانت و وقار و با محبت وارد جمع شود و نهایتا اعلام کند که 
موافق نیست . گاهی اوقات اعتماد به نفس ما پایین است برای همین هم 
خود را پنهان می کنیم , انزوا , پنهان شدن و مجادله کردن نشانه های 
کمبود اعتماد به نفس فرد است . این دختر خانم باید اعلام کند که تمایلی 
به این ازدواج ندارم و دلایل شخصی دارم که الان مناسب نیست آنها را 
به عنوان میهمان که به خانه ی ما قدم گذاشته اید برای ما محترم و عزیز 
هستید و من به سهم خود برای اینکه نمی توانم جواب مثبت بدهم از شما 


عذر خواهی می کنم . پس بجای اینکه تنش شدید مابین دختر و خانواده او 
رخ دهد و يا اینکه مجبور باشد به اصرار های زیاد ان خانواده برای پذیرش 
ازدواج پاسخ دهد صراحتا نظر خود را اعلام کند . اگر دلایل منطقی و عقل 
و انمان-پستد. بوای جات ته دارد آن‌براها ارامتتن بیان کنو :دلخور این 
دختر خانم از پدر و مادر خود است که چرا این خواستگار را راه داده اند و 
با این دلخوری تنش ایجاد می شود و این تنش موجب می شود که برای 
این دختر خانم چند اشتباه اخلاقی طبیعی باشد . یک - با پدر و مادر خود 
شروع به جروبحث می کند پس حرمت پدر و مادر خود را می شکند, همان 
هایی که خداوند گفته اف نیز به انها نگویید دو - این تنش موجب می شود 
که به میهمان در خانه خود بی احترامی کند و خداوند نمی پسندد که به 
دوست او در خانه بی احترامی شود . سه - نشان می دهد که این آدم 
رشد یافته نیست و ایشان به عنوان یک دختر خانم که می خواهد یک 
زندگی جدید را تشکیل دهد به آن منش و شخصیت لازم نرسیده است که 
بتواند خانواده را مدیریت کند و در متانت نظر خود را اعلام کند و اگر 
اک 
درونی این ِِ آن قدر زیاد ی و های اخلاقی 
مک 0 
خود او با وقار , اقتدار و محبت این کار را انجام دهد. چون در بحث اخلاق 
خواستگاری یکی از مکان هایی که بسیار مهم است آنجا است که ما مجبور 
هستیم جواب نه بدهیم. یعنی در واقع داشتن مهارت و هنر نه گفتن چه از 
جانب خانواده پسر و چه از جانب خانواده دختر بسیار مهم است. و اگر این 
هنر را نداشته باشند در بحث اخلاق در خواستگاری از مسلمانی خود خیلی 
فاصله می گیرند . در صورتی که قرار است با خواستگاری یک سازه ای در 
دنیای اسلام ساخته شود که پیامبر می فرمایند هیچ بنا و سازه ای در دنیای 
اسلام محبوب تر و دوست داشتنی تر از ازدواج نیست . حالا این بنای زیبا 
قرار است که در بداخلاقی ها و کم اخلاقی های ما ساخته شود و این 
و ۰ 
سوال - آیا صلاح است اگر پسری تمایل به دختر خانمی دارد ولی پدر و 
مادر و خانواده ی او زاضی نیستند شخضا اقدام کند. و اینکه اگر دختر 
خانمی خواستگاری را که پدر و مادر به خانه راو داده اند دوست ندارد و 
شخص دیگری را می خواهد آیا صلاح است صریحاً به آنها اعلام کند؟ 
پاسخ - در جلسه خواستگاری نباید دختر اين مسئله را به این صورت صریح 
بیان کند چرا که می تواند زمینه ی آسیب برای شخصیت و جایگاه اجتماعی 
او ایجاد شود. با هر کدام از پدر يا مادر که ارتباط صمیمانه ترو دوستانه ای 
دارد و در یک موقعیتی که بحران زا نباشد یعنی نه بلافاصله قبل پا بعد از 


جلسه خواستگاری بلکه در موقعیتی که با صفا و صمیمیت کنار یکدیگر 
نشسته اند و موقعیت بسیار خوبی است نظر خود را بیان کند. لازم است 
ابتدا دختر خانم اعلام کند اگر فردی با اين ویژگی های مثبت به خواستگاری 
من بیاید نظر شما در ارتباط با این فرد چیست ؟ در حقیقت بدون اینکه 
انها را روی فرد خاصی حساس کند یک نظر سنجی عمومی انجام دهد . 
اگر آنها گفتند این ویژگی های او خوب است حالا شغل او چیست ؟ شغل 
پدر و مادر او چیست ؟ چه امکاناتی را برای او فراهم می آورند؟ و آن 
چیزهایی را بپرسند که در ویژگی های حقیقی ازدواج جایگاه خاصی نداشته 
باشد. اینجا باید دختر خانم در خصوص خواسته های خود با پدر و مادر وارد 
گفتگو شود . یک نکته مهم عرض کنم خیلی وقت ها مادر ها دختر های خود 
را نمی شناسند و نمی دانند که دختر انها به دنبال چه چیزی است همینطور 
که امکان دارد پسر خود را خوب نشناسند . من هميشه به دختر ها و 
پسرها در دانشگاه و موقعیت های مختلف عرض می کنم نگویید که طرف 
مقابل ما می تواند یک همسر خوب باشد بلکه یک قدم جلو تر بروید و 
بگویید آیا می تواند یک پدر يا یک مادر خوب باشد ؟ یعنی ویژگی های 
خاصی را در او جستجو کنید, شید آیا خضه‌ضیات: رون و نتسضستی: .6 
باورهای عقلی و ایمانی او به نحوی است که بتواند استقامت و توانمندی 
های ویژه ای را از خود بروز دهد ؟ اگر از جهت عقلی و ایمانی فرد 
مناسبی است شما در این موقعیت به نحوی عمل کنید که بتوانید خانواده 
را مجاب کنید . اگر خانواده مجاب نشد اینجا باید پسر بصورت مستقیم 
اقدام کند اما نه بدون هیچ فردی از افراد خانواده . باید از یکی از بستگان 
درجه دو خود یعنی عمو , خاله , دایی و .. که همفکر و هم عقیده او است 
بخواهد که در مرحله اول خواستگاری او را همراهی کند. 
سوال - اگر دختري فکر می کند که پسری در خانواده یا دانشگاه برای او 
مناسب است اما آن پسر به خواستگاری او نمی آید یا اصلاً اطلاعی از نظر 
مثبت او ندارد آیا صلاح است این دختر منتظر باشد و خواستگاران دیگر را 
رد کند تا شاید آن پسر به خواستگاری او بیاید؟ 
پاسخ - قطعا اين انتظار مخرب است . یعنی منتظر کسی که اصلاً نمی 
داند شما او را دوست دارید و تمایل ازدواج با او را دارید بمانید درست 
نیست . مگر اينکه واسطه امینی را بفرستید تا او اين کار را به نوعی برای 
شما ساماندهی کند . حضرت فاطمه (س) مادر گرانقدر و بزرگواری 
بعنوان ری یاه اسلام دارند وی کسی است که بخاطر ویژگی 
های شخصیتی حضرت محمد به ایشان تمایل پیدا می کنند . پیامبر در یک 
مرحله مسئولیت مال الاتجاره حضرت خدیجه زا به: عهده هی. کیرند: و 
بسیاری از افراد به اين دلیل که آن حضرت بعنوان یک خانم دارای موقعیت 
اقتصادی ویژه است خواهان ایشان هستند ولی حضرت خدیجه نها را 


مناسب نمی بیند. آن حضرت پیامبر را به عنوان یک دوست دائمی و 
حقیقی و یک فرد برگزیده در : قلب و فکر خود می پسندد . به اين دلیل 
حضرت منتظر نمی شوند که شاید پیامبر به خواستگاری ایشان بیایند بلکه 
خود ایشان فرد مناسبی را می فرستند تا ضائقه پیامبر را جستجو کند و 
نیتد آبا تیافتر تب تضایلی دارند مد اغلام کنتد . در حقیقت این نوع نگرش 
و رفتار چیزی است که در خانواده مادری حضرت زهرا به شکلی زیبا می 
بینیم . پس انتظار صرف غلط , پیشنهاد مستقیم نیز غلط است تنها راه 
درست واسطه امین و عاقلی است که بتواند در این مسیر حرکت کند . 
اگر چنین ویژگی باشد قطعا پایه این زندگی با عشق است و به این صورت 
حضرت فاطمه در خانه با پیامبر و حضرت خدیجه که سرشار از محبت 
هستند زندگی می کنند و آنقدر این محبت را به زیبایی دریافت کرده اند که 
می توانند در زندگی خود آن را نثار امیرالمونین و فرزندان خود کنند. اگر 
دراین شرایط ان اقا اعلام کند که من احساس خاصی به این خانم ندارم 
ر؟ 
در آن صوت لازم است که در ارتبط با ویژگی های مثیت این خانمگفتگو 
آقا 9 داد 19 همچنان متمایل نبود مانند و رخ می 
دهد جواب مثبت نبوده است . 
سوال - اگر پسری به خواستگاری رفت و جواب منفی گرفت چقدر باید 
اصرار کند و منتظر بماند؟ 
پاسخ - بستگی دارد این جواب رد را از خود دختر شنیده باشد يا از خانواده 
او. یک مشکل اساسی که امروز ما در جامعه داریم این است که دختران و 
پسران ما فکر می کنند دارای استقلال هستند و باید همه جا خودایشان 
تصمیم بگیر ند . همه کار را می کنند و نهایتاً پدر و مادر را بعنوان تشریفات 
وارد موضوع می کنند . از آن طرف نیز گاهی حواس پدر و مادرها خیلی به 
فرزندان خود نیست یعنی آقا پسر اعلام می کند که من اين خانم را با اين 
ویژگی های خاص پسندیده ام و تاه تفایل داوم اضا خانوادم کناد نمی آبند, 
و در خصوص دختر جون معمولاً انتخاب می شود مظلومیت او بیشتر است 
بعلی خانواده دختر می گویند اگر این اقا پسر فلان شغل , فلان مدرک 
تحصیلی و ... را نداشته باشد ما او را به خانه اصلاً راه نمی دهیم 
فتاسفانه. من در تعاظ مخاف کشهر در دانشگاه ها فسجا ی فت ات عامن 
با دختر خانم هایی برخورد کرده ام که اعتراض می کنند و می گویند شما 
اعلام کنید گاهی اوقات پدر و مادر های ما پادشان می رود ما آن شور و 
نشاطی را که الان برای شروع زندگی موفق داریم شاید در آینده نداشته 
باشیم . منلا خانفی: فی کفت. بدر مرن اعلام کردن تا دکترای خود را تگیری 
کسی را به خانه راه نمی دهم , خوب این خودخواهی است . این 


خودخواهی این پدر است که فکر می کند باید دختر او حتماً فوق لیسانس و 
دکتیا بکیرد جا حفاتعار رصان را دهد و عالا اکز حواب نه ان عانت 
خامانی ترجه انن ات است کی خماهند ارس و مت حون خوو را 
بالا ببرند چه؟ 

گاهی اوقات این ناز کردن برای ار آقا پسر بیست بلکه منتظر هستند 
خواستگار بعدی بیاید . این خزو آن چیزهایی اشته که تناها در اخلاق 
خواستگاری کم رعایت می شود . یعنی هم زمان که خواستگار اول آمده 
است او را نگاه داریم و ببینیم خواستگار بعدی چطور است گاهی اوقات 
دیده شده مثلاً در هفته سه خواستگار به خانه آمده است حالا باید روی هر 
سه تای آنها فکر کنند , از جهت اخلاق خواستگاری اين جزو غلط ترین مدل 
ها است . مورد اول که آمد حق ندارند مورد دوم و سوم را راه بدهند , باید 
در مورد اولی تصمیم بگیرند يا جواب قطعی بله یا خیر تا جلوتر بروند وقتی 
که جواب مشخص شد می توانند در خصوص بقیه صحبت کنند . برای همین 
است که در بعضی از ازدواج های امروز, فرد حتی بعد از اینکه بچه دار نیز 
شد همسر خود را با بقیه خواستگاران مقایسه می کند. ای 
مکروم است که اگر خواستگاری ات و هنوز به او جواب نداده یم 
خواستگار بعدی ر راه بدهیم صورت فرد دچار سردرگمی 
می شود و می گوید اگر ویژگی های ظاهری این فرد را باضافه ویژگی 
های شغلی فرد دوم و باضافه ویژگی های خانوادگی فرد سوم همه با هم 
یک نفر داشته باشد من دختر خود را می دهم . حالا اگر خواستگار چهارم 
هیچکدام از اين ویژگی ها را نداشته باشد چه کاری می کنید؟ تخیر ازدواج 
دختر خانم ها گاهی اوقات از جانب خانواده و گاهی اوقات نیز از جانب خود 
ایشان به اين علت است که مدام منتظر گزینه بهتری هستند که وجود 
ندارد. 

سوال - ما برای جواب منفی به خواستگاران مشکل داریم حضرت زهر| 
چگونه به خواستگاران جواب منقفی می دادند و جواب مثبت ایشان به 
حضرت علی چگونه بود؟ 7 
پاسخ - حضرت زهرا (س) نه پاسخ منفی و نه پاسخ مثبت را هیچگاه 
خودشان مستقیماً اعلام نکردند . این وظیفه خانواده است که اعلام کند . 
ی و را وا ان انا وان با 
ایجاد می کنند تا دختر اسیب نبیند . به همین دلیل حضرت پیامبر جواب 
منفی را اعلام می کنند و در خصوص حضرت امیر (ع) نیز جواب مثبت را 
ایشان اعلام می کنند . درخصوص جواب منفی دادن به خواستگار قبلاً هم 
گفتیم اینجا نیز بطور خلاصه عرض می کنم مهارت بله گفتن در سر سفره 
عقد اینقدر سخت نیست که مهارت نه گفتن به خواستگار سخت است . 
شما به عنوان خانواده پسر خواستگاری های متعددی که می روید و از 


خواستگاران متعددی که به خانه ی شما می آیند به عنوان خانواده دختر به 
یکی از اظ بای جواب یت رده پی پایدابه بقیه وید زاین له کفتن 
خیلی تکرار می شود و مهارت نیاز دارد . مهارت این است که زمانی که 
شما می خواهید جواب نه بگوپید آن خانواده را تحقیر نکنید حتی اگر ویژگی 
منفی بسیار بارزی داشته باشند . اگر خواستگار اصرار کرد اعلام کنید که 
جمع بندی خانواده ما اين بوده که جواب منفی است و اگر گفتند که پسر ما 
و خود ما مگر چه عیب و ایرادی داشتیم که شما جواب منفی به ما می 
دهید ؟ دلیل واقعی جواب منفی را با احترام ویژه به طرف مقابل بگویید . 
مثلاً اگر درخصوص فیر کین های اخلاقی و ایمانی فرد به این نتیجه رسیدند 
کت فرت سا مت نوم سای اغام کن که از احاظ مت کی ها شاوی و 
ایمانی ما باهم همخوان نیستیم به همین دلیل امکان دارد اینها باهم بعدها 
مشکلات خاصی داشته باشند . پس نگویند که پسر شما گفته است که 
فلان اخلاق نامناسبی را دارد برای همین هم ما مخالف هستیم سلفت رعت 
ها زمانی که ما می خواهیم جواب منفی بدهیم لازم است با کرامت مت عبور 
کنیم . خداوند می فرمایند بندگان خدای مهربان کسانی هستند که زمانی 
که یک چیز پوچ و بیهوده ای پیش می آید با بزرگواری از ز کنار آن عبور می 
کنند . خوب حالا اکر آن خانواده با آن. واشطه اصراز کنتد که شما باید 
بگویید چه چیزی را از چه کسی شنیده اید که به ما جواب منفی می دهید ؟ 
اینجا باید با بزرگواری و کلی گویی با همان احترام ویژه ازکنار آن عبور 
کنند و بگویند که ما در تحقیقات صحبت های مختلفی را شنیدیم ولی در 
جمع بندی به این نتیجه رسیدیم که اینها به هم نمی خورند نه اينکه پسر 
شما خوب نیست , پسر شما قطعا خوب است و دخترهای خوبی مناسب 
خود حتما پیدا خواهد کرد . بعد از بحث های زیاد ما به اين نتيجه رسیده ایم 
که پسر شما و دختر ما نمی توانند باهم خوشبخت شوند . 

سوال - به نظر شما می توان در جواب ب خانواده پسر دروغ مصلحتی گفت؟ 
پاسخ شا در تفه رای درو ای ی وس فد ی دم 
اشکالی ندارد , دروغ خلاف هستی حرکت کردن است اما مصلحت یعنی 
اینکه یی خیر عظیمی درحال از دست رفتن است و ما مجبور به دروغ 
گفتن هستیم . اگر نظام هستی یک خیر بزرگی را فراهم می کند شما می 
توانید در یک میانبر کوچک کلامی را بگویید که خیلی با واقعیت هم خوانی 
نداشته باشد اما اینجا اصلا جای مصلحت نیست . البته اگر با دلایلی مانند 
تحصیلات و پول به خانواده ای جواب رد بدهید مطمئن باشید که در زد کون 
آیت هایی برای خانواده ای که به این دلایل خاص جواب منفی می دهد 
پیش خواهد آمد. اما اگر تحصیلات معیار دختر خانم باشد باید اعلام کند . ما 
جلسات قبل نیز با یکدیگر صحبت کردیم امروز که داشتن یک مدرک 
تحصیلی در نگاه مردم هویت ساز و حقیقت ساز شده است , افراد حاضر 


هستند با پول مدرک بخرند . شما بارها در نشریات این چنین مسائل تلخی 
که.به داد کاه. ها کشیده .می ,شود را دیده ابدمتلا مین کویند ما فلان مدرک 
تحصیلی را بطور جعلی خریده ایم برای اپنکه خانواده دختر به ما جواب بله 
بدهد. من به اینجور خانواده ها می گویم آیا این مدرک این مدای اد 
و بجای اینکه شما مدرک را چی کنید عرصه دانایی و توانایی های این فرد 
را چک کنید . دو نکته را اینجا عرض کنم اول اینکه حق هیچ پدر و مادری 
نیست که دختر خود را برای ازدواج با شخص خاص زور کنند . پدر و مادر 
های خوب اگر بهترین دختر عالم را برای پسر خود انتخاب کنند یا به بهترین 
پسر عالم بجای دختر خود جواب مثبت بدهند و بگویند باید با اين پسر 
ازدواج کنی , یقین بدانند هرچند اين فرد خیلی فرد خوبی هم باشد ظلم 
بزرگی به فرزند خود کرده اند . چون اگر شما بهترین فرد را نیز انتخاب 
کنید اما دختر شما نتواند به اين ویژگی های مثبت و حقیقی این فرد برسد 
امکان دارد حتی تا زمان نوه دار شدن هم از این ازدواج ناراضی بوده و 
بگوید من شخص دیگری را می خواستم. بدانید که در این صورت پایه 
توس ی تور کي باروی ۱ فا ۵ رازن 7 هید 
من به بعضی از مادران یک اعتراض بکنم اینکه ای مادر خوب شمایی که 
آنقدر با فرزندخود رفیق نیستید و نتوانسته اید او را رشد دهید که به اين 
حقیقت برسد که زندگی عرصه معامله نیست بلکه عرصه با هم مکمل 
بودن و هم پرواز شدن است , با اين نوع رفتار زمینه ایجاد خطاهای دیگری 
را برای دختر خود گذارده اید چون امروز می گوید این تحصیلات و فردا 
می گوید فلان شغل . دختر خانم ها در گروه تحصیلات ویژه با موقعیت های 
خاص گاهی اوقات وارد یک ریزه کاری های عجیب و غریبی نیز می شوند, 
من بعضی وقت ها دیده ام می گویند اگر ما از فلان دانشگاه معتبر کشور 
هستیم باید حتماً همسر ما نیز از همین دانشگاه باشد و از دانشگاه های 
دیگری که گروه ال نیستتند. اضلا تمی خواهیم باشد‌شان. می, دهد که 
اتشان اضاه زندین .فشتر کر نفیفینده آنده فکر کردم اند می خواهتو یک 
تیم علمی تشکیل دهند , بله در زندگی مشترک باید قدرت فهمیدن یکدیگر 
وجود داشته باشد اما بحث احساسات , ادراکات درونی و انسانی است , 
نه اینکه چقدر بلد هستند که فرمول فیزیک و شیمی حل کنند و چقدر 
صنعت نانو تکنولوژی بلد هستند . اگر دو خواستگار هستند یکی مناسب 
شنت و یکی فناستب است اما دخش آنکه متانست تیتست: را پستدندم: آنننت 
مادر چه کند ؟ 

و ی ی 
۳ . مثلاً اگر می گوید از تیپ ظاهر او , از نوع حرف زدن او 
که مثل فلان هنرپيشه است خوشم آمد , تیپ ظاهر او شبیه فلان گوینده ی 


تلویزیون است يا نوع حرکات او شبیه فلان استاد ما است . ما قبل از 
خواستگاری یک واحد پیش نیاز داریم و این واحد معیارهای ازدواج است 
اگر من معیار درستی نداشته باشم حتی اگر کسی با همین معیارهای ویژه 
نیز بياید قطعاً دچار مشکل خواهم شد. قد و وزن و سایز و ویژگی های 
ظاهری فرد تا برسد به مبلمان و امکانات مالی خانواده. 
سوال - شما از اخلاق در خواستگاری صحبت می کنید بعضی از افراد برای 
خواستگاری زنگ می زنند ولی تا متوجه می شوند که خانه ما کوچک است 
دیگر زنگ نمی زنند یا یک سری معیارهای مادی زمانی که به خانه می آیند 
بجای اينکه دختر را نگاه کنند چشم آنها به اطراف خانه است وقتی خبری 
از مبلمان و وسایل خیلی گران نیست می روند و پشت سر خود را نگاه 
و ای اب ی وت سل 
پاسخ من اول به این خانواده ها بگویم ازدواج حسرت نیست , ازدواج یک 
مرحله واقعی در زندگی است شاید نیاز باشد شما نیز یک دقت های 
جدیدی در زندگی خود داشته باشید . اما تلقی اینکه خانواده ی پسر یا 
بعضی از آنها به این توجه کنند که خانواده دختر در یک سطح مالی بسیار 
بالایی قوا کرد شاید خود آنها در سطح مالی بالایی هستند و می گویند 
باید دختر هم کفو ما باشد تا بتوانیم به مردم معرفی کنیم یعنی در حقیقت 
به او افتخار کنیم و به مردم بگوییم خانه این خانم در فلان خیابان است با 
متراژ آن این مقدار است من بارها این مسئله را در مشاوره های خود 
دیده ام جر خاز هایت اس که ران سلیدصرمی کیید این + و 
اخلاق مسلمانی نیست از مسلمانی فاصله زیادی دارید و وای به آنهایی که 
مدام به دنبال انباشته کردن ثروت ها هستند . دختر خانمی می گفت 
پدرمن دامادی می خواهد که آورده ای داشته باشد که سرمایه آنها با هم 
زیاد شود :بعتی: لزوما در پی یک داماد بسیار پول دار است . يا در مورد 
دختر نیز به همین صورت است مثلاً پدر اعلام می کند که من دامادی می 
خواهم که ثروت خانوادگی ما بیرون از خانه نرود زیاد هم بشود . اين افراد 
نفهمیده اند که زمینه ی بسیاری از بی وفایی های خانوادگی از همین جا 
کلید می خورد . انواع آسیب های خانوادگی که با فرهنگ دینی ما دنیا دنا 
فاصله دارد از همین جا بوجود می اید که عشق و محبت و عاطفه به 
افسانه ای بیرون از خانواده تبدیل شده است و در داخل خانواده مدام 
مشغول محاسبه کردن و چرنکه انداختن هلستند از زمان قبل از 
ی تیا ی ی 
بشوند. خانواده پسری که به مبلمان ,؛ فرش و تابلوهایی که روی دیوار 
است و منطقه ای که این خانه قرار دارد نگاه می کند یقین بداند اگر پسر 
او با دختری ازدواج کند که وضعیت مالی بسیار خوبی داشته باشد ,آن دختر 
خانم هم طبیعتاً توقعات ویژه ای را خواهد داشت . از مسافرت های 


خارجی گرفته تا امکانات مختلف و ریخت و پاش های شب عروسی و این 
یعنی دوی ماراتن غلط به سمت زندگی های نابسامان که متأسفانه بسیار 
رایح است . خاطر من است که چند وقت پیش نوی از تالارهای تور ان 
معروف شمال شهر تهران که قرار بود مجلس جشنی رابرای تمام کسانی 
که در سال گذشته مجلس عروسی خود را در اين تالار برگزار کرده اند 
بگیرد وقتی که با آنها تماس گرفته بود درصد قابل توجهی از اين زوح ها از 
هم جدا شده بودند . ان کسانی که در چشم و هم چشمی های مالی قرار 
می گیرند بدانند که دوی ویژه ای را به سمت بدی ها و زشتی ها گذاشته 
اند , ثروت لزوماً بد نیست اما زمانی که موجب تفاخر من شود یعنی من 
زندگی فرزند خود را از بین می برم . حضرت زهرا اصلاً چنین مسیری را 
آغای نکرنند سا آغان نکزدن اين مسیر به همه یاد داد چگونه می توان با 
قناعت , کرامت و عشق یک زندگی پویا داشت. خوب قرار بود ما چهل روز 
میهمان شهدا باشیم البته ظاهرا قرار بود ما آنها را میهمان اعمال مستحب 
خود بکنیم اما در حقیقت ما سر سفره شهدا نشسته بودیم چون خداوند 
می فرمایر احیاء۶ عند ربهم یرزقون شهیدان زنده اند و در نزد_ پروردگار 
روزی می گيرند. ی آنها نیز از 
این سفره لقمه می گيرند و به ما می دهند آن دوستانی که موفق شدند 
اين چهل روز را با شهدا باشند , حتما سفرهای زیارتی ویژه نصیب آنها 
شده است چرا؟ چون شهید به وجه اله نظر می کند و وجه اله اتمه اطهار 
(ع) هستند و زیارت اهل بیت یکی از آن هدیه های ویژه ای است که شهدا 
نصیب همه ی دوستان خوب ما کرده اند .از دور و نزدیک من در پیامک ها و 
گفتگو های حضوری این مسئله را دیده ام انشاءاله نصیب همه خوبان شده 
باشد و بیش از این هم بشود. ویژگی دیگر که گفتیم این است که ببینیم با 
هر شهیدی که در یک روز خاص انس می گیریم و اعمال را هدیه می کنیم 
چه توفیقاتی برای ما ایجاد می شود چون هر شهیدی جایگاه خاصی را دارد 
. بقول ینت اله حسن زاده آشای: که خداوند توفیقات ایشان را روز افزون 
کند می فرمایند که برخی از شهیدان ما از بعضی از شهدای کربلا بالاتر 
هستند این یعنی غفلت بزرک اگر یاد من برود که با شهدا زندگی کنم . و در 
بین همه شهدا| , شهدای گمنام جایگاه ویژه ای را دارند چون مانند حضرت 
زهرا هستند اما قبر و قدرآنها پنهان است . اجازه بدهید در اين دقایق آخر 
یک کتاب خوبی که زندگی مصر تب زهرا| را بصورت رمان بر اقلا و 
بات ای شگاه ها راهم کید موف کم :کات فاد مات که 

خاطرات مادر مظلوم مدینه را به ما می گوید . این کتاب بصورت رمان 
است و بسیار شیرین ,. خوب است که این کتاب را بخوانیم و با زیبایی ها 
ی زندگی حضرت زهرا و عرصه های دانایی و معرفت ایشان بعنوان یک 
قصه زیبای واقعی بیش از پیش اشنا شویم . ما به سراغ ریاضت های 


شرع وود کم ی کیال عون مان است کمن ام این که 
قلب مبارک ایشان فرودگاه وحی می شود هماهنگی دارد , ماه جمادی 
الا مادم الاس سا قا میات اسب امه ال فسات دور 
ایام شهادت و بیستم جمادی الثانی روز ولادت ایشان است . از امروز تا 
چهل روز ما یک انس ویژه با حضرت زهرا پیدا کنیم به این صورت که 
روزی یک گناه بخاطر گل روی حضرت فاطمه از زندگی خود کم کنیم و 
خوبی های خود را نذر وجود ایشان بکنیم همه خوبی هایی که دل ما می 
خواهد شبیه حضرت زهرا بشویم . چهل روز با خود عهد کنیم خادم فاطمه 
زهرا باشیم . مرد یازن , دختر و پسر چهل روزبرای ما کارتی صادر کنند تا 
همگی در خدمت فاطمه زهرا باشیم و نورخدا در قلب های ما بتابد. 
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سوال - به دختر خانمی که می گوید در ازدواج سنت از مد افتاده , چه 
جوابی باید داد؟ 

پاسخ - دعوای بین سنت و مدرنیته درمباحث انديشه ای بحث نظری جدی 
دارد اما بصورت عملی چگونه می توان مشکل را حل کرد؟ خ ای هنم 
بجای اینکه بگوییم چه چیزی جدید و چه چیزی قدیمی است باید ببینیم چه 
چیزی خوب است . بعضی از چیزها تاریخ انقضاء ندارد و خوبی و بدی آن 
همیشگی است . مثلا دروغ قدیم خیلی بد بوده است الان نیز خیلی بد 
است , بدگویی کردن قدیم خیلی بد بوده است الان نیز بد است , محبت از 
زمانی که انسان افریده شده است خیلی خوب بوده الان نیز خیلی خوب 
است . ایا اینکه می گوییم محبت قدیم خیلی خوب بوده یعنی اینکه سنتی 
بوده و الان دیکر از هد افتاده است * در حقیقت اگر اینجا بخواهیم فلسفه 
علم و زندگی را مطرح کنیم و بخواهیم به زبان ساده برای همه بینندگان 
خوب خود بگوییم , دعوای سنت و تجدد یا سنت و مدرنیته برسر روش و 
مدل است اما گاهی اوقات روش ها و مدل ها با محتوا یک ارتباط تنگا تنگ 
دارد. فا مامت کته فویم تمانی. که فک اتید یا غوا ارت طسو گرا 
کنند نماز می خواندند حالا چه احتیاجی است ما مدیتیشن می کنیم يا برای 
بهترین و کامل ترین نوع حرف زدن با خدا است و با خدابودن و از خدا 
ی را 
گوارشی را دارند . زمانی که ما باور کنیم دنیای مدرن لزوما دنیای بهتری 
اشت از دای صذرن افیف ای تیم . همان مدل ها و روش هایی که به 
خواستگاری مربوط نیست اما در زندگی ما خیلی رایج شده است , جوان 
ها و نوجوان های ما امروزه خیلی علاقه به خوردن غذاهای فست فود 
دارند ساندویچ می خورند اما اگر به آنها بگوییم که می خواهیم یک لقمه 
برای شما نان و پنیریا ماکارانی یا الویه درست کنیم بخورید می گویند نه 
چرا که آنها فکر می کنند شکل اشکال دارد درصورتیکه نه این ساندویج 
همان لقمه است اما به روش جدیدنری تبدیل شده است. به دوستان 
متجددی که در میان دعوای سنت و مدرنیته مانده اند می گویم یک فلسفه 
جدیدی بوجود آمده است به نام پست مدرن که نقد. مدرنیته و بازگشتن به 
سنتهای خوب گذشته است.اگر یکی از طرفین دختر يا پسر خواستگاری 


سنتی را نیذیرفت چه ؟ ۲ 

ی بو با وی ۶ کب وی اه ۲ 
خواستگاری شما می که اش نارس به او بگوییم که اجازه ندارید وه اوه 
دیگر صحبت کنید این شماره تلفن منزل ما اگرٍ خواستید تماس بگیرید و به 
منزل ما بيایید. پا اینکه دختر خانم بگوید این آقا پسر حتما باید با خانواده 
خود با دسته گل بیاید . من اگر بخواهم حرف دل جوان ها را بگویم نظر آنها 
این است که شما می گویید ما دو جلسه با هم حرف بزنیم , خانواده آنها 
بيایند و خانواده ی ما را نیز ببینند دیگر تمام است پس ما اين را قبول 
نداریم . من می گویم حرف جوان ها در اين مورد درست است . چرا که 
اگر ما فکر کنیم باید بر روی همان نشست و برخواست اولیه و گفتگوهایی 
خخاشباری با شکمل: ها آن می تواند خوای اننه کین هار ده 
معرف ,مشاور , واسطه , , تحقیق , گفتگو و سوال و جواب , همه اینها با 
هم قرار است مدل خواستگاری صحیح را ایجاد کند . پس جلسه ی گفتگوی 
دختر و پسر با یکدیگر و خانواده های ای یک تفای که تابن است 
مجموعه ای از یک سری کارها است. اما یاد ما باشد تا زمانی که وارد 
روش رسمی خواستگاری تمد امت ایی آن فوق العاده بالا است چون 
بجای خواستگاری به دوستی های نابهنجار تبدیل می شود . یعنی دو نفر که 
به هم علاقمند شده اند و به نوعی دلداده هم هستند و ترجیح می دهند با 
هم ارتباط داشته باشند پا به همدیگر انس و عادت پید | کرده اند که این 
مدل امروزه رقیب دروغین ازدواج شده است . 

سوال - لطفاً در خصوص رفع آسیب های روحی برای دختران صحبت کنید 
زمانی که خواستگار برای آنها می آید ولی آنها را نمی پسندد. 

پاسخ - از آنها بپرسید چرا شما را نیسندیده اند؟ ما خیلی وقت ها باید از 
خط های نانوشته پی ببریم در بین هر خط نوشته یک خط نا نوشته وجود 
دارد , همینطور که در هر کلمه لحن آن صدا خط نانوشته است که به 
وسیله آن ما مفهوم را در می بابیم . اگر آن خانواده صرفا بخاطر نداشتن 
زیبایی آن چنانی جوان منفی داده اند همان بهتر که رفتند , بخاطر اینکه 
اين فرد توقع داشت شما به یک عروسک تبدیل شوید و او عروسک گردان 
باشد از همه ی زیبایی های زنانه شما فقط زیبایی ظاهری را می بیند و چه 
بسا اگر زن زیباتری را ببیند به دنبال او حرکت کند . اگر صرف ثروت و 
موقعیت اقتصادی بوده بازهم خوش بحال شما که رفتند , چون اگر می 
ماندند انواع تنش ها , سرزنش ها و تحقیر ها می توانست در این زندگی 
نصیب شما شود . اگر بخاطر حرف های غلطی است که دیگران در ارتباط 
با شما زده اند جا دارد که در ارتباطات اجتماعی , خوبی های اخلاقی و 


رفتاری شما خود را نشان دهد . گاهی اوقات امکان دارد دختران خوب ما 
در محیط کاری و تحصیلی بخاطر محجوب بودن منزوی به نظر برسند . 
یعنی این افراد اصلا شناخته شده نباشند و مورد شناسایی اولیه نیز قرار 
نگیرد . گاهی با تمام فعالیت هایی که فرد دارد بازهم اینگونه است بقول 
یک دوست عزیزی می گفت در خانه ما مادر من با همه همسایه ها ارتباط 
دارد اما انها من را بعنوان دختر خانواده خیلی کمتر دیدم اند یک روز که 
همزمان برای رفتن به دانشگاه من از در خانه خارج شدم گفتند ایشان مثل 
اينکه مستاجر این خانه است . امروزه گاهی اوقات انقدر دختران و پسران 
ها کمتر با خانوادم خضون اختماعی دارند کد. کشسی" اضلا نمی داند این 
خانواده دختری در اين سن و سال دارد دقت کنیم که این ویژگی ها را 
جدی بگیریم . حالا چکار کنیم که افسردگی رخ ندهد . من اینجا بحث سن 
نشاط را کامل کنم : کسی که دل او به ایمان زنده است و دستورات 
اسلام را تابلوی اصلی زندگی خود کرده است حتی اگر صدو بیست يا صدو 
پنجاه سال نیز زندگی کند با نشاط و جوان است چون دل موّمن هميشه با 
نشاط است و جسم او نیز در نهایت پویایی است . با چه ویژگی هایی اینها 
قابل دسترسی است ؟ برای دختر خانم ها با ویژگی های خاص خود مثلاً 
ورزش بعنوان یک تفریح سالم لزوماً باید بخشی از زندگی امروزآنها باشد . 
اک نام کسی تکام اضالتا دیتی استباید باد اناد وززش نکردن بعتی 
از دست دادن نشاط و شادابی اولیه ی جسمی او , باضافه اینکه بسیاری 
از اضطراب ها و ۳ ها که بیماری قرن حاضر است با ورزش خوب به 
راحتی کم می شود و تقلیل پیدا می کند . توصیه ای که من به دوستان می 
کنم این است که هفته ای سه بار نیم ساعت تا چهل دقيیقه پیاده روی 
بسیار تند بصورتیکه عرق شما در بیاید بکنید . اگر ورزش در زندگی ما 
جدی شود خیلی از تنش های عصبی به حداقل می رسد چون خیلی وقت 
ها انرژی زیاد ما در خود ما از بین می رود بعد ما را دچار فرسایش درونی 
می کند . کسی که ورزش همگانی انجام می دهد در یک مداری از سلامت 
جسمی و روانی بسر می برد . زود رنج نیست و اینگونه نیست که اگر 
کسی به او گفت بالای چشم تو ابرو است زود گریه کند برنجد یا صدای او 
باایروده داومون خی راجت کارمی ان آایی کم عم !1 ته اسر اه 
خوبت خسف ار لحاظ فیرش متماامتی رفت نفی کنندظبیعتا اوق حایق 
آنتنیت. نویر هشتتن ب البته سدط اضلین, ازتباظ معتوی و ویتم: :با غالم 
ملکوت است . یکی از ابعاد وجود ما تن ما است اما تن مساوی با من 
نیست , باید حواس من به آن من حقیقی و آن پرنده ملکوتی که در وجود 
من است خیلی جمع باشد , اين من زمانی که در معرض امواج منفی گناه 
و غفلت قرار می گیرد طبیعتا نشاط و شادابی آن به حداقل ممکن می 
رسد و اسیب پذیر می شود. حتی امکان دارد در اين اسیب پذیری سراغ 


گناه بیشتر برود . وسوسه شیطان این است که خیلی از گناهان نشاط 
برای تو می اورد , انواع موسیقی های مبتذل , انواع روش های غلط , 
انواع مجالس نامناسب و ... شیطان می گوید تو که جوان هستی یک مقدار 
این چیزها را رها کن چقدر دعا می خوانی , چرا اینقدر نماز می خوانی , 
چرا ارتباطات معنوی خود را قوی می کنی یک کمی هم به فضاهایی از این 
دست که فکر می کنی گناه است بیا . بعضی از گناهان قطعا می توانند 
لذت کاذب داشته باشد , آدم ها بخاطر میدان مغناطیسی لذت های کاذب 
آن :تراغ نام می رو ند اما بعد از لذت یک حسرت عمیق است , آدم 
هایی که دچار رفتارهای غلط هستند و می خواهند شادی کاذب بدست 
بیاورند , ادمهایی با نشاط موقت هستند مانند کسی که مدام باید دوپینگ 
کند تا بتواند به طور عادی زندگی کند. پس توصیه من برای رفع افسردگی 
و دلخوری های این دوستان این است که نشاط معنوی و نشاط روحی را 
جدی تر بگیرید و در اين ارتباط حقیقی بگذارید ویژگی های مثبت شخصیتی 
معنوی 0 ی بجای جاذبه های زنانه و زیبایی های 
مصرف می شوید. 2 زیبایی های ظاهری به معنای ورود به یک میدان 
با رقیب های قدرتر است و دنیای امروز که تجارت برهنگی را بعنوان 
سومین تجارت پرسود مطرح کرده است , رقیب های زیادی را با عکس و 
فیلم و سینما و هزار و یک جای دیگر برای شما بوجود خواهد آورد آنوقت 
هميشه باید حسرت بخورید . زیبایی را در درون خود و مال خود بکنید تا 
هیچکس نتواند از شما جلو بزند. 

سوال خواهش می کنم بگویید مراسم خواستگاری را اینقدر سخت 
نگیرند مگر می خواهند میوه بخرند که هرچه عیب است روی دختر می 
گذارند و می روند و دیگر پشت سر خود را نگاه نمی کنند. 

پاسخ - این سوال خیلی خوبی است ما گفتیم که اگر عیبی را دیدید هم 
نباید به رخ طرف بکشد و او را سرزنش کنید چون سرزنش کردن جزو بی 
اخلاقی های خواستگاری است . خداوند کسی را که سرزنش می کند 
تهدید عجیبی کرده است . اگر واقعاً عیبی در طرف مقابل باشد اعم از 
عیب اخلاقی و رفتاری , جسمی و خانوادگی و من او را به آن عیب 
سرزنش کنم در روایت د از اهل بیت است که این بنده از دنیا نمی رود مگر 
اینکه به همان عیب آزمایش می شود . یعنی نظم عالم هستی فوق العاده 
فسم ۵ دقیق است: و ار نو کی زا به وافعیت یدق که در ای ات 
سرزنش کردی تو خود در همان چاله خواهی افتاد و نمی توانی از آن 
بیرون بیایی. ولن.های نب کسی که به قول: فرآن عیب نو اشت ویل لکل 
خمزخ لمزه یعنی طرف اصلاً عیب ندارد ولی برای اینکه بخواهد خود را 
تبرعه کند عیبی را روی دیگران بگذارد. اینجا در حقیقت به بابی وارد شده 


است که خداوند می گوید وای بر تو . دیدید مادر با تمام مهربانی زمانی که 
فرزند اشتباه بزرگی می کند می گوید وای به حال تو اگر دستم به تو 
نرسد. خدا می گوید وای به حال شما دست من به شما می رسد و 
بدجوری زمین می خورید آنجا که باید خوبی های شما گل کند همه آن را به 
عنوان بدی در شما می بینند بخاطر اينکه بیخود به روی دیگران عیب 
گذاشتید. بدترین نوع عیب گذاری . عیب گذاری روی دختر های پاکدامن و 
عفیف است. ً 

برای بعضی از عیوب مثلا قد بطور خاص روش خیلی منطقی تری وجود 
دارد . من در خواستگاری ها دیده ام اگر یک ویژگی ظاهری خاصی وجود 
زاره لا فایت وا خاش اه وهای فد مور فا ارزتوا تکار 
یا از همان معرف سال می کند و اعلام می کند که اين فرد از لحاظ قد و 
قامت يا وبژگی ظاهری به گونه ای است که طبیعتاً می خواهد فردی را که 
هماهنگی بیشتری دارد انتخاب کند . در این موقعیت خیلی راحت می توان 
شتاختراها اکر جر ری اقا شاد م قوس کار برفرارند 
معمولا هر دو خانواده به این نتيجه می رسند که ما به هم نمی خوریم . 
بعداً هم خیلی راحت و سریع بدون نیش و کنایه یعنی بدون بکار بردن کلمه 
ای که مزمت در آن است واقعیت را بگویند اینکه قامت این دو نفر به هم 
نمی خورد و تفاوت قامت این دونفر می تواند موجب شود که انگشت نما 
بشوند . به همین دلیل علارغم همه ویژگی های خوب دختر خانم شما ما 
عذرخواهی می کنیم و برای ایشان ارزوی خوشبختی می کنیم . 

سوال - من یک سال است که ازدواج کرده ام و خوشبخت هستم مادر 
تشبار فمرتانی ذارص اما خواشته هایی دارد که من نفی انم اخواء کتم هلا 
از من می خواهد در فیلم ی برادرم با همان وضعیت حضور داشته 
ااص م و 0 کل 
2 2 
و ۱ ۱۱ 0 17 
, خدایی که ارحم الراحمین است و بهترین خیرها را برای بنده خود رقم می 
زند . می فرماید که قاستقم ما آیرت و تلقی قرآن همین است یعنی نوع 
و کر از 
نیست و هرچیزی را که گفته حرام است چیزی است که برای او محرومیت 
می آورد . خدا می گوید کسانی که این حرف را قبول کردند ثم الستقامو و 
پایمردی کردند و روی عقیده حق خود ایستادند دیگر نگهبان آنها ملائکه 
هستند . تتتزل عَليهمٌّ المَلائُکه خدا می گوید من فرشته های خود را از 
آسمان نو انا تا ی کودا ام ی میا تم ها کتوت آ 


کارت تبریک زمینه موفقیت های بعدی را پیش می آورد. اما یک نکته : مادر 
شما از شما گناه خواسته است و همینطور که خدای ناکرده امکان دارد 
فرزندی کارخلافی را از مادر بخواهد همانطور که در جلسات قبل گفتم , 
در بحث مهارتهای زندگی توحیدی ما به دوستان عرض می کنیم قرار 
نیست کسی که به گردن شما حق دارد مانند مادر يا همسر و فرزند چون 
حرف غلطی را زده است با رنجیدگی خاطر به او نه بگویید. با تمام عشق 
و محبت و با ادب بیشتر و با روحیه ادب ایرانی و مسلمانی بابت اینکه نمی 
توانید به خواسته اوعمل کنید از او عذرخواهی کنید . نگویید که شما چرا 
بی دین هستید چرا حرف خدا را نمی فهمید من به شما می گویم این حرام 
است , چون در اين صورت آدم خوب هایی که حرف آنها حرف خدا است 
گاهی اوقات خدا کنار می رود و حرف آنها حرف من می شود یعنی منیت 
می شکنید اف را ایا ها ها 
کند . باور من بشود که من بنده خدا هستم و خداوند از من حمایت می کند 
اما قرار نیست دل مادر خود را بشکنم بلکه به او بگویم هرچه که شما به 
من بگویید من خاک پای شما هستم و اگر چیز خوبی هم در شخصیت و 
قتر کین های اخلاقی من وجود دارد از تربیت خوبی است که بخش قابل 
توجفی از ایس هماندی رای فردایها ریق همان تر نیت وت ند مر 
اجازه نمی دهد که خلاف محبت های خدا کاری را انجام دهم بخاطر همین 
اجازه می خواهم که چنین اشتباهی را نکنم . یعنی تا آخرین مرحله اجازه 
ندهم که این رابطه شکننده شود , حتی اگر مادر پرخاشگری کرد و رفتار 
ی 
خود را مانند یک برده در مقابل یک سلطان ببیند , دعای امام سجاد در 
تا دا رب دص بدر فهفا ور . این روحیه کمک می کند 
که ما با پدر و مادر های خود یک و به دو نکنیم ی 
مابین زن و شوهرها باشد داروی آن همانطور که مولوی گفته است مجبت 
است که کیمیای زندگی است . با محبت و ملاطفت بدون سرزنش و بدون 
غر زدن و رفتار های تنبیهی باید تفاهم ایجاد کرد البته ما یک کمی کم صبر 
هستیم می خواهیم اگر الان گفتیم نیم ساعت بعد اجرا شود . الان باید 
بگویید گاهی تا یک ماه , دو ماه , شش ماه و تا یک سال با محبت پیش 
لخبازیق. تیسنت ارام .مین نود حون شید ار خانمی که با آرایش در 
مجالس حاضر می شود و همسر او می گوید من از اين رفتار آزرده هستم 
وهرچه به او می گویم قبول نمی کند حتماً در ابراز محبت صمیمانه و به 
دست آوردن دل همسر خود کم گذاشته است . شما باید زمینه های دیگری 
که همسر شما ویژگی های خوب دارد مدام تشویق کنید و مدام از آنها 


تعرنش کنید تا اعفاد:به تشن او بالا بروده اضلا آینکه نبا ند علوم مر 
های کاذب است بخاطر پایین بودن اعتماد به نفس است , این محبت کردن 
خیلین.وقتها من تواند: جلال مشکل: باشد::هانند همان که.ا این آقا .مت 
خواست این خانم را به منزل مادر خود ببرد هزار و یک مدل به دل او راه 
می رفت تا این کار انجام شود الان نیز همین کار را بکند . 

سوال - دختری بیست و چهار ساله هستم که یک روز بطور اتفاقی به یک 
شماره پیامی زدم که او پاسخ داد الان چند روزی است که با او در تماس 
هستم و او به من پيشنهاد ازدواج داده است آیا می توانم به او اعتماد کنم 
۰ 


پاسخ - بگذارید یک دفاعیه را از خدا داشته باشیم اگر کسی در چاه بیفتد 
می گویند خدا انداخته است . اگر کسی در چاله ای افتاد می گویند خدا , 
اگر در یک ازدواجی نا موفق باشند می گویند چه کنیم قسمت بود ۳۳ 
خواسته است . یاد ما باشد خدا همه خوبی ها را برای ما می خواهد ما 
هستیم که باید انتخاب کنیم . خیلی ساده انگارانه است که با یک پیامک 
اشتباه یک چنین مسائلی پیش بیاید , بعد از ارسال پیامی اشتباه راه 
درست این بود که شما عذرخواهی می کردید و می گفتید که اشتباو 
فرستاده اید و مسائل بعدی را بوجود نمی آوردید . اما اگر اين فرد واقعاً 
تمایل به ازدواج با شما دارد باید وارد سیستم منطقی , متعارف و مرسوم 
بشود چون زمینه ی اولیه از یک راه متعادل و سالم رخ نداده است . گاهی 
اوقات افراد می گویند کسی بعنوان مزاحم تلفنی چه با گوشی همراه و 
و ما می خواهیم ازدواج کنیم . متاسفانه این باب در کشور ما در حال رایج 
شدن است که فرد با همین تماس های اشتباهی تلفنی و به اسم خدا تمام 
کردن یک جوری کار خود را پیش می برد . نه این کار غلط و ساده راه 
بدست آوردن یک زوج خوب نیست فقط می تواند به یک صورتی هوای 
نفس ما را سیراب ب کند همان هوای نفسی که ما اسم دل بر روی آن می 
گذاریم که سا ی هر 
کرده است , اين چه دروغی است که به خود می گوییم؟ برای ايینکه این 
دروغ را بسنجیم و واقعیت آن را ببينیم و یک درصد احتمال دهیم که این 
فرد مانند هر کس دیگری فرد مناسبی باشد زمینه ی یک خواستگاری 
متعارف را فراهم کنید . مانند هر خواستگاری دیگری این فرد بیاید و وارد 
مدل ارزیابی خانوادگی و بررسی و تحقیق و گفتگو شود حقی است که می 
تواند از آن استفاده کند . 

سوال - من جوانی هستم که اخیراً درس طلبگی را انتخاب کرده ام اما 
اکثر دخترانی که به خواستگاری آنها رفته ام و محجبه نیز بوده اند گفته اند 
به.ایناشر ط ما شتضا ازدواج فی کنیم. کهدز آینده لباسش: روحانیت پیو‌شیدچه 


کنم؟ 

پاسخ - همه ی ما می دانیم که لباس روحانیت به واسطه اینکه شبیه ترین 
لباس به لباس اهل بیت و پیامبر است قداست ویزژه دارد . به همین دلیل 
کسانی که درس دین را می خوانند با این لباس در جامعه ممتاز می شوند ‏ 
البته یاد ما باشد این لباس مانند خیلی از لباس های دیگر نیست مثلاً 
روپوش سفید یک پزشک فقط در مطب و بیمارستان استفاده می شود , 
هیا یک تسیز ما تین کم در ستنه مایا با قطار ههار من شود رس 
تقی تاه تشکیص دهد که ای پرسی ات پاک برتتار با یک کار کر با 
هر کس دیگری در هر شغلی لباس این افراد مخثتص زمانی است که 
خدمت انجام می دهند . کسی که لباس طلبگی می پوشد لباس او در 
حضور اجتماعی همیشگی است یعنی هميشه در خدمت خدا و خلق خدا 
است و این مسئله یک مقدار زیادی دردسر درست می کند بخصوص که در 
ای ی ی ار 
قدیسین يا معصومین (ع) باشد. بقول یک فردی می گفت من زمانی که 
رانندگی می کنم عمامه را بر سرم می گذارم اما اگر مجبور شوم از 
فوانین زا همایی رانتدکی که بیاتم رود دوخال قین است بخطی. کم : 
ترجیح می دهم عمامه خود را روی صندلی بگذارم و بگویم من نیز مانند یک 
و ار ام و ار کی با اه 
روحانیت در جایی که دور زدن ممنوع است دور می زنم همه می گویند 
دیدید کشور د ست روحانیت هست و هرکاری بخواهند می کنند . اصلا این 
روحانی چرا اشتباه کرد در صورتیکه اگر عمامه او را نبینند می گویند زود 
برو نگذار عاضفن بياید . می خواهم بگویم ما یک سری توقعات کاذب در 
ها ان 
داد ها نرود کستی که لیس چیامیر رادم چوشد علط دیکته های کوک او نیز 
خیلی بزرگ است . حق نداریم ما زمانی که این لباس را پوشیدیم به 
خودمان اجازه دهیم که بعضی اشتباهات را بکنیم . در حقیقت این لباس به 
قدری روحانیت و معنویت دارد که هر زمان من شایستگی آن را دارم باید 
آن را نیه تنم . آن دختر خانمی که می گوید برای من مهم نیست که این 
ی ی با 
نپوشید, یک مقدار بخاطر تنش های اجتماعی است . مثلاً اگر یک روحانی 
تخواهدر در سطه شهن ماشین بکیرد.یک عق فخصوصا خلوی اه وتراز مت 
دهنن :۵ آنواع ند ها را فیدر بکازفی: برتدن: که آفا. بنی به تو-نداده اند با 
ماشین خود را کجا گذاشته اید که می خواهید ماشین معمولی سوار شوید 
4 
ی و ی . خیلی از طلبه 

ق ی ای یا ار ی ار اه ی 


اشتباهین مرتکتب شده وابه. انتتم همه توشته شدم: است.: کاهین اوقات لا 
دیده اید که یک خبری در روزنامه نوشته می شود تحت این عنوان که 
پزشکی که اتفاقاً جراح يا پزشک پوست بوده است بایک گواهی جعلی 
طبابت کرده است , تا یک مدت شما می بینید که مطب پزشکان پوست 
خلوت می شود چرا که افراد می گویند نکند اين دکتر نیز همانطور باشد. 
امکان اين است که کسی از لباس روحانیت استفاده غلط بکند , دادگاه 
ویژه روحانیت نیز به همین دلیل بوجود امده است . بله کسی که لباس 
روحانیت را پوشیده است بطور دائم در خدمت خدا و خلق خدا است و این 
لزوما بدان معنا نیست که در جامعه و در کنار مردم نباشد. تلقی این دختر 
خانم این است که اگر من با اين آقای روحانی ازدواج کنم و قرار باشد یک 
شب به رستوران برویم آپا این آقا با من برای خوردن:غذا می آید؟ نود 
درضد نمی اید کوت: هن .هم جوان فستم وه دلم میت خواآهد یکت نفت ادن 
رستوران غذا بخورم. چاره این است که یک مقداری جامعه و یک مقداری 
ی ی و کی و 
بشویند . اگر جایی در شأن روحانیت است و مجلس گناه و ناسالم نیست 
وموقعیت اجتماعی برای این حضور وجود دارد دلیلی ندارد که خود و 
خانواده را محروم کنید. تلقی ما این است که چون روحانی است اگر به 
رستوران برود خیلی بد است , بله هر رستورانی به اين دلیل که شرایط 
مناسبی ندارند نمی توانند بروند اما این دلیل نیست که رستوران و پارک 
نروند . نبود روحانیت مابین مردم خیلی وقت ها مشکل ایجاد کرده است. 
یعنی زمانی که شما از مطب پزشک تا صف نانوایی در اتوبوس و مترو و 
تمام جاهایی که افراد معمولی هستند حضور پیدا نمی کنید این دغدغه برای 
همه بوجود می آید که چرا روحانیت در بین ما نیستند که ما زندگی آنها را 
ببینیم . حرف دل خود را به به آنها بزنیم و اگر می خواهیم انتقاد نیز بکنیم . 
چون جای آنتقاد نیست گاهی سرزنش و تنش بوجود می آید. ی 
است که آن دختر خانمی که نه می گوید در واقع به لباس پیامبر نه می 
گوید و آن آقای طلبه ای که بخاطر این مسئله خانواده خود را حتی بخاطر 
امور حلال در محرومیت می گذارد یاد او باشد که خانواده خود را نسبت به 
روحانیت بد بین می کند و گاهی اوقات در بچه ها اثر منفی می گذارد . 
بعضی از افراد که با نیش کلام و رفتار خود طلبه و روحانی را ازار می 
دهند یاد آنها باشد که اين فرد جریمه می شود بخاطر اینکه لباس پیامبر را 
پوشیده است . البته اگر روحانیت نباشد قطعا دین دچار آسیب های 
اساسی می شود که حضرت امام می فرمایند جامعه بدون روحانیت مانند 
کشور بدون طبیب است و طبیب های معنوی جامعه همان کسانی هستند 
که سر و دل به رواج روش پیامبر مابین مردم سپرده اند . 

سوال - ایا دختر خانمی که مایل است با یک فرد طلبه ازدواج کند و با 


طلبه ای که به دنبال فرد مورد نظرخود است می تواند از سایت ساج 
استفاده کند ؟ 

پاسخ - سایت ساح الان مسئله آموزش های قبل از ازدواج را دارد اما در 
طول قیال سای هم خساه همتت ینیع اههد رات و بر وان 
سامانه های علمی آن در حال تکمیل است . در این موقعیت قطعاً افرادی 
که می خواهند با دانایی وارد یک زندگی خوب و موفق بشوند می توانند 
گزینه های متناسب با خود را پیدا کنند تا مان ساح در آیتدمی یر سره 
قطعا این مورد را نیز خواهد داشت. 

سوال - حدود چهار سال پیش با پسری دوست شدم و قصد ازدواج داشتم 
اما بعدا که عاقل تر شدم توانستم برخلاف نظر او به این دوستی خاتمه 
دهم الان حدود یک سال و نیم است از اين مسئله می گذرد اما من نمی 
بگویم چه نظری نسبت به من که حتی دستم به دست او نیز نخورده است 
پاسخ - چند روز پیش در مشهد من جلسه ای را خدمت دوستان بودم 
انتهای جلسه یکی از خانم ها یادداشتی را به من داد که مربوط به همین 
سوال بود , به این مضمون که به دخترها بگویید زندگی عملی من به این 
صورت بود که در یک رابطه دوستانه غلط با یک اقا پسری قرار گرفتم و 
بعد از اینکه فهمیدم کار من اشتباه است این دوستی را قطع کردم و توبه 
کرده و تصمیم گرفتم رابطه خود را با نامحرم در مداری قرار دهم که خدا 
می پسندد و اجازه ندهم به عرصه ی دل و خیال و فکر و رفتار من کشانده 
شود . بعد از اين توبه ی واقعی ازدواج کردم و همسر من بسیار نجیب و 
پاک است و این را به شکرانه ی همان توبه می دانم . خیلی از دوستان از 
نوم عنم سخال فی که لا هی ان را کقفم تمه خر کر تمرم 
جبران کردن و پاک کردن قلب خود و اينکه خود را در جشبیز ارباط را 
نامحرم قرار ندهیم . هرچیزی که از آن فرد در اختیار ما است نوشته , 
یادداشت يا هدیه را دور بریزیم و اجازه ندهیم هیچ نوع حلقه ارتباطی وجود 
داشته باشد تا بتواند انرژی های منفی خود را از دور به سمت ما بفرستد. 
قلب خود را نیز برای خداوند خالص و کامل کنیم . در مناجات المحبین و 
مناجات شعبانیه گفتیم که خیلی خوب می توانیم ارتباط قلبی خود را با خدا 
تنظیم کنیم | 
هم نشان دادم که از جهت روح و فکر و قلب پاک و پاکیزه هستم و در 
گذشته نیز سعی کرده بودم رفتار خود را مراقبت کنم و این فتاسفاته 
تام اهر رسای های کناه ار سس کر کر سس مر 
اینکه می گوید دروغ بگویم يا راست ؟ ما می گوییم دروغ هرگز , راست 
بله ولی نه همه ی ان . دلیل این جواب این است که خداوند این مدل را به 


ما یاد می دهد التاعبٌ من الظن کمن لا دنب له کسی که از گناه برگردد و 
واقعاً قصد او اين باشد که دیگر اين گناه را نکند مانند کسی است که 
هرگز این گناه را نکرده است . پس از آن زمانی که پرونده شما سفید 
است حرف بزنید و اگر از گذشته شما پرسیدند بگویید بنای همیشگی 
زندگی من پاکدامنی بوده است و این بنا را هميشه مراقبت کرده ام , با 
وجود رفتار های مختلف گنج پاکدامنی فکری و رفتاری خود را هميشه حفظ 
کردن ام جالا آکر آفا پسن ضریح: سوال کند. و بکوید اکز بعد از اودواج 
بفهمم چنین و چنان می کنم آیا در اين شرایط باز هم اعتراف لازم است ؟ 
دو تیپ شخصیتی خاص فقط اینگونه اعتراف می گیرند , یک تیپ افرادی 
هستند. که احتمالا با دحوان زیادی ارشاط داشته اند خالارمی خهاهند با 
دختر خانمی ازدواج کنند که با هیچ کس ارتباط نداشته است . یا اینکه جزو 
افرادی است که یک وسواس فکری ویژه دارد معمولا این دو نیپ 
شخصیتی به این صورت اعتراف می خواهند یعنی به کسی که می خواهند 
از او خواستگاری کنند بعنوان یک مچرم نگاه مي کتند مور ۳ رد 
هست که بعداً شما هرجایی بخواهید بروید با یک نگاه ِِ ویژه با شما 
رفتار خواهد کرد . من فکر می کنم کسی که اینطور رفتار می کند قطعا 
باید از او سوّال مقابل را هم کرد . شما در ارتباط خود با نامحرم تا به حال 
چگونه رفتار کرده اید ؟ این سوال نه بخاطر اینکه مساوی بشوید بلکه به 
این خاطر که این فردی که به خود اجازه می دهد برای کسی که به 
خواستگاری او آمده خط و نشان بکشد و بگوید اگر روزی بفهمم که پسری 
به تو پیامی داده یا حرفی زده روزگار تو را سیاه می کنم سلامت روانی 
ندارد . این رفتار نه با نگاه روانشناسی منطبق است نه با نگاه الهی , خدا 
می گوید تو باید روش زندگی خود را به سمت من قرار دهی و از 
اشتباهات عبور کنی و آنها را تکرار نکنی یعنی تو از خداوند جلوتر هستی ؟ 
پس تو می خواهی در زندگی ما خدایی کنی این فکر مناسب برای ازدواج 
بیست.. 
ما دو جلسه است که در ارتباط با اخلاق در خواستگاری صحبت می کنیم 
یعنی اینکه چه ویژگی های خلقی در نزد ما مسلمانان است که افتخار می 
کنیم پیامبر ما برای تکمیل زیبایی ها و بزرگواری های اخلاقی بر روی این 
کرده خاکی امد و دست بشریت را گرفت و از چاه بیرون آورد و مانند 
یوسف به تخت عزت نشاند ؟ چنین ویژگی های اخلاقی قطعا از همان 
ویزگی های عمومی شروع می شود و در مسئله خواستگاری چون خلاصه 
یک زندگی است خیلی واضح تر به چشم می آید . قرار شد ما به فوای به 
کید دفتت نف , از ساعتی که برای خواستگاری قول می دهیم تا وعده ای 
که برای یک مراسم می دهیم و توافقی که بر سرمهریه می کنیم و 


چیزهایی از اين دست را به عنوان یک ویژگی اخلاقی خاص ببینیم . اگر از 
عیوب دیگران مطلع می شویم حق نداریم آن عیوب را به سرزنش و نیش 
و کنایه تبدیل کنیم و باعث رفتارهای غلط دیگران شویم . اینها به عنوان 
ویژگی های اخلاقی مثبتی که باید خانواده دختر و پسر و خود دختر خانم و 
اقا پفر همم امه ات ات ایک اف 
چیزی که ما در مدار اخلاق خواستگاری نیاز داریم این است که ما نیامده 
ایم یک کالایی را بخریم چه خانواده داماد و چه خانواده عروس که در این 
خرید و فروش به سود مادی و يا لزوما اقتصادی و اجتماعی ان توجه کنیم 
بلکه این قضیه همان است که اخلاق خواستکگاری را از بین می برد. به 
عبارت دیگر جلسه ی خواستگاری برای این بز کزان شده که ان خانه ی 
زیبای الهی که پیامبر فرمودند محبوب ترین ساختمان و سازه در اسلام 
ازدواج است تشکیل شود. پس این جلسه یک جلسه ی خدایی است . شما 
وقتی که می خواهید به زیارت امام رضا يا امام حسین بروید به چه صورتی 
خود را برای یک دیدار آماده می کنید؟ ما نیاز داریم اين جلسه ی 
خواستگاری را با ان نور معنویت ببینیم نه جلسه ای برای عیب جویی , پی 
جویی , ازار و برای زحمت . ۳ 

سوال - به نظر شما برای جلسه ی خواستگاری داماد دست خالی بیاید یا 
گل بیاورد و عروس چه مقدار برای این جلزنته مهیا 5 

آقای علی اکبر مظاهری که جزو کتابهای برتر کشور در موضوع و 
بوده است قطعاً می تواند کمک کند که دوستان جزئیات آن را با مصادیق 
شیرینی باخود بیاورند یا خیر ؟ در کشور ما و در اغلب شهرها اين رایج 
است که جلسه ی اولی که برای خواستگاری می روند برای اینکه به 
خانواده ای که همدیگر را نمی شناسند زحمت می دهند و شاید این جلسه 
ادامه پیدا کند و شاید هم تمام شود اما بالاخره زمانی را از آنها گرفته اند و 
میهمان انها بوده اند , روی فرش آنها نشسته اند و از میوه و شیرینی آنها 
استفاده کرده اند یک حقی به گردن انها امده است . برای اینکه حتی اگر 
این جلسه خواستگاری ادامه هم پیدا تکند اما شعی می کنندبا ان خلق زیبا 
بعنوان یک میهمان به خانه انها وارد می شوند سعی می کنند چیزی را با 
خود ببرند که نشانه محبت یی خواستگار است . اما بعضی از خانواده ها 
می گویند ما اين را بد می دانیم چون بردن گل و شیرینی این معنا را دارد 
که ما این دختر را پسندیده ایم در صورتیکه ما اصلا نمی دانیم این دختر را 
می خواهیم يا خیر ؟ توصیه ی من به این دوستان این است که بردن گل و 
شیرینی در مجلس خواستگاری یک ادب اجتماعی و دینی بت لزوما..به 


ود معا مت شتا در اتید رتیه نلک درقال مش که آوا 
کرده اند شما نیز محبت کرده اید و در یک تعادل رفتاری قرار گرفته اید . 
گاهی اوقات امکان دارد خانواده پسر فکر کنند که می توانند هر زحمتی را 
به خانواده عروس بدهند . بقول یک دختر خانمی می گفت که پدر من تهدید 
کرده و گفته من دیگر بهترین میوه و شیرینی ها را برای خواستگار نمی 
گیرم آنقدر خواستگار به خانه ی ما آمده و تو به آنها جواب رد دادی ۳ 
این به بعد میوه و شیرینی با خود تو . اين را برای مزاح عرض کردم ولی 
گاهی استتباط این است که خانواده ی دختر باید در یک شرایط ویژه , میوه 
و شیرینی آنچنانی باشند . نه اينها قطعا برجی است که در کنار خرج 
زندگی برای خدا نشسته است و خیلی وقت ها از همین جا آسیب های 
زندگی شروع می شود. ما قرار است در کنار ارتباط معنوی و ارتباط 
سالم روحی و روانی خود , محبت را به دیگران عرضه کنیم چه با هم 
زندگی مشترک را شروع کنیم و چه هرگز همدیگر را نبینیم 

سوال - ایا در جلسه ی اول خواستگاری باید سوالات خصوصی مطرح شود 
یا دیدار خانواده ها کفایت می کند؟ 

پاسخ - قبلا اشاره ای را به این موضوع داشتیم که مدل متداولی که مدل 
خوبی هم است این است که جلسه ی اول دختر و خانواده دختر توسط 
خانواده ی پسر دیده مي شود . بخاطر اینکه دخترخانم زمانی که با آقا پسر 
مواجه می شود طبیعتاً حجاب خواهد کرد و این حجاب بخشی از ویژگی 
فا رویط اقا هدر برای نوی کی مرت راسی بوشان .با 
خواهر و دیگران بعنوان راویان صادق و نه راویان عیب جو و کسانی که 
بقولی برای دیدن مجسمه و مانکن امده اند بلکه بعنوان کسانی که در یک 
ظاهری و نوع برخورد و تعامل این دختر خانم را اعلام می کنند در جلسه ی 
اول مراجعه کنند . امکان دارد بگویند اقا پسر ما این دختر را در دانشگاه و 
محیط کار دیده است بخاطر همین می خواهد از جلسه اول ما را همراهی 
کند , توصیه ی من این است که خانواده آقا پسر بیایند ونهایتا اين آقا پسر 
یک نیم ساعت يا چهل دقیقه بیرون باشد و بعد اگر دیدند این توافق بیشتر 
جلو رفت اجازه بگیرند از خانواده دختر و بخواهند که آقا پسر نیز بیاید . 
کتاب قبلی که در باره حضرت زهرا(س) بود کتاب فریاد مهتاب از مجموعه 
کتاب های آقای مهدی خدامیان آرانی است , کتاب همسر دوست داشتنی 
نیز از کتابهای ایشان است. جلسه ی آینده بحث حیا و نجابت و مهارت های 
زندگن با حبا وبا تجایت را شروع خواهیم کرد : 
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سوال - چطور امیزه های و باورهای دینی را به فرزندان 5 تا 7 سال 
بیاموزیم ؟ پاسخ - ما گفتیم تربیت صحیح فرزندان قبل از دوران بارداری 
شروع میشود . وقتی قرار میشود زن و مردی زیر نورافکن وجود خداوند , 
فرزندی را به اين عالم هدیه بکنند که با گفتن کلمه ی لاله الاالله زمین را 
سنگین و گران قدر بکنند , قبل از اینکه بچه دار بشوند باید فکر کنند که 
چکار کنیم که این موجود زیبا و با برکت , یک زندگی خوب و متعالی داشته 
باشد و بتواند وجود خودش و استعدادهای عالم هستی را شکوفا بکند . 
مراقبتهای قبل از دوران بارداری را تاکید کردیم . مراقبت های ویژهای که 
اهل بیت بعنوان راهنمایان عالم ملکوت به ما گفته بودند. یادم هست که 
دوستان گفتهم بودند که این چیزهایی را که شما در مورد اقدام زمان 
بارداری می گویید , خرافات است و در این دوره این چیزها مهم نیست . 
تاکید کردیم که یادمان باشد که زمان یکی از ابعاد وجودی ماست . بعد 
چهارم ما زمان است که کاملا تاثیر گذار است . همانطوری که همه ی ما 
منتظر هستیم که شب میلاد امام رضا (ع) در هفته ی اینده برسد و دلمان 
را بیشتر با خدا گره بزنیم بااینکه همه زمانها متعلق به خداست , قطعا 
زمانها در زندگی ما موثر هستند . بعد در مورد مراقبتهای معنوی و 
مراقبتهای بهداشت روانی خانمی که مسافری را در وجود خودش حمل می 
کند صحبت کردیم که باید مراقبت بشود . بعضی از آقایان گفته بودند که 
خانم ها دراین دوره اخلاق شان غير قابل تحمل ميیشود . و برای ما مردها 
خیلی سخت است . این طبیعی ترین حالت است . همانجوری که اگر یک 
آقایی انفولانزا بگیرد , قدری اخلاقش برای یک هفته بد میشود , یک خانم 
وقتی در دوره ی بارداری است طبیعتا باری را که باید نه ماه شبانه روز با 
ی و یه 
روحیاتش متفاوت خواهد شد . | ها ربطی به خودش ندارد , ربطی به 
همان هدیه ی الهی دارد که خدا 0 
کردنه آنران محبت و به دل آودراه رفن اند کمک کنید ورسکتی ها 
این دوره را به زیبایی تبدیل کنید . وقتی مسافر کوچک پا به عالم خاکی 
میگذارد , شما دو نفر شیرین ترین لحظات را خواهید چشید . اما اگر فزند 
اولتان باشد , قطعا با سختی هایی همراه است زیرا شما اولین مرحله 
است که نام زیبای پدر و مادر را از ملکوت دریافت کرده اید . و مهمترین 
ویژگی این است که شما بتوانید این هدیه الهی را دوباره جوری تربیت 
بکنید که بتواند بیشترین و عمیق ترین رابطه را با خدای هستی پیدا بکند 


خدا می بیند و کمک مان میکند . سبک تربیت فرزندان تا دوره ی هفت 
سالگی که دوره ی سیادت و سلطنت بچه هایمان است , با عشق و محبت 
است . به زبان روانشناسی بازی درمانی بهترین روش اموزش های 
مختلف خصوصا در مسائل دینی است . ما امروز می خواهیم بیشتر به این 
محور بپردازیم که برای بچه ها از سه سالگی به بعد که قدرت فکر و 
جستجو گری شان بیشتر میشود , چه بخشهایی از دین را باید آموزش 
بدهیم و چه جوری در موقعیت لجبازی آنها رفتار بکنیم . ما در مفاهیم دینی 
مان چهار بعد اصلی داریم . عقاید , احکام , اخلاق و اداب . باید بدانیم چه 
بخش هایی را در چه زمانی به بچه یاد بدهیم . بچه های الان ضریب هوشی 
بالاتری را دارند بواسطه ی نوع تغذیه شان و مراقبتهای ویژه ی دوران 
بارداری و نوع تعاملاتی که پدر و مادر با انها دارند و رسانه ها و انواع 
وسایلی و امکاناتی که برای بالا بردن هوش بچه ها هست , اصطلاحا 
میگویند که بچه های حالا از بچه های قدیم خیلی بیشتر می فهمند . ما از 
عقاید چه چیزهایی را به بچه یاد بدهیم ؟ اولین و مهمترین اصل حقیقی 
توحید است . از سه سالگی به بچه مان یاد بدهیم که خدا کیست و 
کجاست؟ با ما چه ارتباطی دارد ؟ و اگر ما بخواهیم خدا را از خودمان 
بای کم ای کار شم لین ها با یر فلت تسه ری مرها ایب 
بچه یاد بدهیم . یک صحنه ی نمایشی ایجاد بکنیم , خیلی از وقتها بهتر است 
که ما نقش بچه و بچه نقش ما را بازی کند و از او بخواهیم بعضی از رفتار 
غلط ما را اصلاح بکند . مخصوصا اگر بچه ی ما دچار یک رفتار غلط شده 
است مثلا حرف زشتی را می زند . يا اینکه وسایل دوستش را بر می دارد 
. خانمی می گفتند که بچه ی من چهار سالش است و هر جا می رویم از 
ان وسایلی. که پرانش حالت است بر می دارد و در کیفش می گذارد باید 
چکا رکنم ؟ سن 3 الی 4 سالگی سن مالکیت بچه هاست . همان جور که 
راحت اسباب بازی هایشان را به کسی نمی دهند , دلشان می خواهد همه 
وسایل دیگران هم مال و درتدا رن تاد نمی داد که کم یی ان وی 
است . ما باید به شکل دقیقی به بچه یاد بدهیم که هر کس باید وسایل 
خودش را بردارد . و اگرٍ بخواهیم از وسایل دیگران استفاده بکنیم باید از 
انهااجازه بگیریم . اکر ان وسیله را خیلی دوست داریم ببینیم که او می 
خواهد انرا به ها هذیه بدهد ؟ یانبا چس اندار خودمان و کمک ِ 
چبر ی یه آن تهبه: بکنیم . این ها چیزهایی است که بچه ها می فهمند و به 
آن احتیاج دارند . در اصل اعتقادی , اینکه خداوند در این عالم یک وجود 
خیلی عزیز که همه ما را دوست دارد و همه ی موجودات عالم را دوست 
دارد . محبت و معیت خدا مهمترین قانونی است که بچه ها باید یاد بگیرند . 
اینکه خداوند همه جا با ما هست . من صحبت امام را که می فرماید : عالم 
محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید را برای مربیان بچه ها بعنوان 


بازی گفته ام . بچه ها بازی قایم موشک که حس کنجکاویی بچه های سه 
ساله را ارضا می کند . دوست دارند و گفتم از همین بازی استفاده بکنید . 
شما قایم بشوید و از بچه بخواهید که شما را پیدا بکند يا وقتی او قایم 
میشود بگویید که فکر می کنی کسی تو را نمی بیند؟ بچه می گوید : بله 

مامان من پشت پرده قایم شده ام . می گوییم : من که نمی بینمت ولی 
یکی دارد تو را نگاه می کند و تو را خیلی دوست دارد . بچه میگوید 

بای ی ایا و ۱ 
از تو هم بیشتر دوست دارد . او خداست . هر جا تو باشی خدا هم هست . 
میگوییم برو جایی قایم شو که خدا تو را نبیند. او زير میز می رود . یا توی 
کمد قایم میشود . بگویید : من تو را نمی بینم ولی اگر حرف بزنی , شاید 
خرف همه ها یما تاد نهر کمکوا متا ماش مه 
وقتی کار بدی می کنند و کسی خبر ندارد , باز خدا خبر دارد . از این طریق 
قاعده ی تقوا را به بچه ها یاد بدهیم . یعنی دوری کردن از همه ی زشتی 
های عالم. همه ی زشتی هایی که خدا دوست ندارد ولی به زبان ساده , 
خدا چون ما را دوست دارد می خواهد که ما همیشه کارهای خوب بکنیم . 
حالا در مورد قهار بودن و جبار بودن خدا را باید در آینه رافت خدا به بچه 
یاد بدهیم یعنی خدا خیلی تو را دوست دارد ولی اگر کارت را جیران نکنی 
و کار اشتباه را تکرار کنی کنی , آن وقت خدا میگوید که اين بچه کار بدی کرده 
و بخذار همه بفهمند:»شاند خحالت کش و امکان داند که.خدا آنژونت:ر 
ببرد . خدا , خدای همه ی ما انسانهاست .فقط خدای تو نیست . من هم 
اگر کار اشتباهی بکنم که کسی خبر نذاشته باشد : خدا یک جاهایی با:من 
کنی به تو هیچی نمی گویم اما اگر زیاد اشتباه کنی , برای اينکه راه اشتباه 
میت رفی بایدء یک خاهانین.. آهشته رفی. دشتنت. پر نم هویم کف مامان: این 
کار را نکن , دست نزن این چاقو خطرناک است و من روی دست تومی 

مت ی وی ار و و ی وی 
را دوست دارد , یک وقت هایی گوش ما را می گیرد و می پیچاند . پس 
حواسمان باشد که خدای مهربان می خواهد همیشه مهربان باشد مگر 
اینکه اشتباهات ما خیلی زیاد باشد . پس قالب توحید را به اندازه ای که 
بچه ما می فهمد باید به او یاد بدهیم . و از کتاب قران شناسی برای 
کودکان کمک بگیریم مک ور ی مر ان پرسیا خر 
ها ی فا 
کنند مرگ را پنهان میکنند ق را ۷۱۹ ۱ 9119 
استت.:: اکر بحة. دو ال و یمه است. عیتشی ندارد ملی. بعده از. ان باید 


حواسمان باشد بچه بین دروغ و راست و توریه تفاوتی قائثل نمیشوند . 
چیزی که بزرگترها میگویند ,. نظرشان واقعیت است . و دچار اشتباه 
میشوند . باید به بچه ها یاد بدهیم که همه ی ما ادم ها در این دنیا میهمان 
هستیم , یک روز قرار است که برویم ولی هیچ کس ان روز را نمی داند . 
این خیلی قشنگ است . خدا این قدر ما را دوست دارد که به هیچ کدام از 
ما انسانها نمی گوید که چه وقت می خواهیم برویم . یک میهمانی خیلی 
بزرگتر در آن دنیا است . برای همین ما باید در اینجا خودمان را آماده کنیم 
. حالا این مسافری که رفته می تواند پدر بزرگ یا مادر بزرگ باشد یا 
فردی که بچه با او انس و الفت دارد و دوستشان دارد , برای بچه خیلی 
تلخ است که آنها را از دست بدهد . باید یاد بدهیم که مرگ یکی از طلایی 
ترین قانون های خداست . و قانون عاشقی کردن است اما نه اينکه بچه 
فکر کند که حالا که پدر بزرگ پیش خدا رفته , من هم می خواهم پیش خدا 
بروم . نه یک چنین چیزی نیست . ما الان هم پیش خدا هستیم ایک 
میهمانی نزر ی است و باید شرایطش آماده شود . خدا| باید کارت دعوت 
بفرستد . ما خودمان نمی توانیم پیش خدا برویم . خدا دوست ندارد و می 
گوید که تو میهمان سرزده هستی . بچه ها در فوت یک عزیز دچار مشکل 
حضورش را در مراسم کوتاه کنیم . یک مراسم دو ساعته , نیم ساعت ِ 
آن شرکت کند . اجازه بدهیم که غمش را تخلیه کند و گریه کند . نگوییم که 
گریه نکن مادر بزرگ پیش خدا رفته . بگویید گریه کن . چون من هم گریه 
میکنم . دلمان برایشان تنگ میشود مثل وقتی که رفته بودند کربلا , یادت 
هست چقدر دلمان برایشان تنگ شده بود . حالا یک مسافرت بزرگ است 
و ما هم قرار است که پیش انها برويم ولی فقط وقتی که خدا کارت 
دعوت بدهد . پس قانون زیبای معاد را هم باید به بچه های مان یاد بدهیم . 
حالا بعضی وقتها خیلی چیزها لازم تر و ضروری تر است و مثل اکسیژن 
برای ما است , حرمت به خویشتن و احترام برای جسم و روح بچه است . 
بچه ها باید یاد بکیرند که برای خودشان ارزش قائل بشوند و اجازه ندهند 
که کسی آنها را برهنه ببیند . وقتی بچه به سن عقل می رسد , به عقل 
رسیدن بچه ها با هم فرق می کند . مادری می گفت که بچه ی من دوره ی 
دبستان است و من از همان اول ولادتش وقتی می خواستم پوشک بچه ام 
را عوض کنم يا به او شیر بدهم او را به اتاقی می بردم تا ناظر بیرونی 
نباشد . مادر همسرم هميشه میگفت که دخترم اینقدر به خودت سخت 
نگیر . مثل بقیه مادرها باش . ولی من میگفتم که اگر من مراقبت بدون 
وسواس بکنم میات شود که آاو‌خا.را ناد یکیرده می آموند که-خنسسم اه 
محترم است . بچه ی من کلاس پنجم دبستان است و هیچ وقت حتی جلوی 
بچه ی دیگر برهنه نميشود بدون اینکه من به او امر و نهی بکنم او اد 


گرفته برای بدنش احترام قائل بشود . این مراقبت را نسبت به خودمان و 
شحف دایم وین تربیت ی امه رز باید غی تیم ان وهی آز 
جاها به اندازه ی فهم و کنجکاوی بچه به او توضیح می دهیم اما توضیح 
های خیلی کوتاه . ما باید جمله های کوتاه بکار ببریم . بهترین روش این 
است که از تمثیل استفاده کنیم . بچه ها چیزهایی را که در اطرافشان می 
بینند خوب می فهمند . مثلا وقتی می خواهید به بچه قانون پوشش را یاد 
بدهید , از طریق عروسکش به او یاد بدهید . و از اين طریق که ما در هر 
انم لناسی ای میم ان اج ۶7 
لباست کمتر میشود و وقتی می خواهیم میهمانی برویم لباسمان بیشتر 
میشود . وقتی هوا سرد است لباس مان بیشتر است . قانون لباس 
پوشیدن را به او نشان می دهم . بحث قانون قبله هم مهم است و ما باید 
به بچه ها یاد بدهیم , ما با قبله خیلی کار داریم . ما دو جا با قبله کار داریم 
. یکی هنگام نماز که باید قبله را بشناسیم . بچه می بیند که پدر و مادر 
روزی پنج بار به سمت خاصی می ایستد و نماز می خواند و هنگام نماز 
تفن تابر ی یداهن وان 1 به قبله و بچه باید این اقبال به 
فلوسا ایتک مه اند بان انم ات تسم وهی که خر هه 
خاخانه دای ی نها یمس اسم‌خدا رس است . مثل همه 
ی مسجدها ولی خدا یک خانه ی خیلی بزرگ دارد و گفته هر کس که 
توانست بیاید و خانه ی من را زیارت کند . هر کسی این خانه ی من بیاید 
من خیلی دوستش دارم . دومین جایی که بچه باید قبله را یاد بگیرد هنگام 
دستشویی رفتن است. بچه باید بداند که باید در جهت متقاطع بنشیند و 
بداند که وقتی دستشویی برود روبه قبله ننشیند . از قانون نجومی استفاده 
کنیم و جهت سایه ها ی خورشید و ستاره استفاده کنیم و به او یاد بدهیم 
که هر کجا باشد بتواند قبله را پیدا کند . قبله نما را جلوی او بعنوان یک 
بازی بگذارم و جهت های شمال و غرب و شرق و جنوب را به اونشان 
بدهم و بچه در پنج سالگی بتواند قبله را نشان بدهد . بحث بعدی بحت 
مطهرات است که باید به بچه یاد بدهیم . همین که بچه عقلش برسد باید 
بداند چه چیزهایی نجس است و چه چیزهایی پاک است . بداند که اگر 
دستشن کون افد. ودردش آمد ب-دستینن.را در دهانش. نکند : بداند. که خون 
نجس است . اما نه به این معنا که خون چیز بدی است . خون سرمایه ی 
الهی است و خدا به همه ی ما داده است تا وقتی در رگ است پاک است 
ولی وقتی بیرون می آید نجس است . ما باید مراقب باشیم که وقتی 
دستمان خون آمد آنرا به لیاشن مان قد تن با به حاق دبحن تیم و خوانیم ان 
را آب بکشیم . و اینکه بچه بداند که چیزی که نجس شده را چطور می 
تواند پاک کند . اگر دستش به چیزی خورد که نجس بود چطور آب بکشد . 
به او یاد بدهم که با آب قلیل چطور آب بکشد یک لیوا نا ان یت کنیم :6 


سه بار روی دستش می ریزیم یعنی دفعه ی اول , دفعه ی دوم و دفعه ی 
سوم و او بشمارد و دفعه سوم می گویم که دست تو پاک شد. خدا دوست 
دارد که اگر جایی از بدن مان پا لباس مان نجچس بود زود بت بکشیم . 
قانون طهارت و نجاست را به او یاد میدهم ان اه 
ی هه که عای هراک کت اس ات ای کون آس :سای ها 
را در یک بازی به او یاد میدهم . بگویید ببینید که وقتی ما کنار دریا می 
رویم و روی ماسه ها راه می رویم چقدر ارام بخش است . اگر ما هفت 
قدم روی خاک بشرطی که نجاست کف پایمان نباشد راه برویم کف پا پاک 
میشود . بچه این را بعنوان یک قانون یاد می گیرد که کف پا و کفش چگونه 
پاک ميشود . به اندازه ی فهمش اینها را یاد میدهیم. بعد قانون محرم و 
نامحرم را بصورت ساده و خیلی زیبا می گوییم که نامحرم معنی اش غریبه 
نیست يا یک فرد مهاجم نیست که وقتی بچه ی من در ده سالگی یک غریبه 
را دید جیغ بزند بلکه نامحرم یعنی خدا اجازه نداده است که زیبایی های 
اه وا سا ی ار ساه اس سا مه 
اندازه ی فهمش باید به او یاد بدهم . قانون خمس هم مهم است . خانه ی 
هر مسلمانی در سال یک روز جشن است . قرار است که امام زمان (عح 
) برای ما یک دعای ویژه بکند . در روایت داریم که هرکس که خمس 
خودش را ادا بکند حجت خدا روی زمین برای او یک دعای ویژه می کند . 
آن روز را روز جشن اعلام بکنید و روز سال مالی اعلام بکنیم . بچه ها یاد 
بگیرند که اگر دفتر يا قلمی دارند که استفاده نکرده اند و يا مادر مواد 
غذایی که در آشپزخانه هست , هر کس وسایلی که استفاده نکرده است 
بیاورد و جشن حساب مالی بگیریم . ما می خواهیم یک پنجم از مال مان را 
که متعلق به امام زمان(عج) است به ایشان تقدیم بکنیم تا بقیه اموال ما 
با دست گداشتن- نما روت آن معنوی و ملکوتی بشود . کتاب احکام دین 
آقای محمد حسین فلاح زاده نوشته اند . این کتاب به زبان ساده است . 
سوال - ایه 110 از سوره ی بقره را توضیح بفرمایید . 

پاسخ - می فرماید : نماز را بپا بدارید و زکات بدهید . خدا میگوید که اگر 
اش نون را همرت لوق ها رسد هبوت حویی ات 0 
خوبی ها را برای خودت می فرستی قبل از مرگ همه ی آنها را پیش خدا 
پیدا می کنید . هر کار خوب کوچک و بزرگ پیش خدا حساب شده است . 
اینها گم نمی شود و هیچ کا ر خالصانه تو پیش خدا گم نمیشود . 

سوال - پسری بیست وچهار ساله هستم و یکسال از ازدواج ما میگذرد . 
پدر و مادرم خیلی برای بچه دار شدن ما اصرار میکنند بطوری که در همه 
ایا مه رس اس هس اه 
در مسائل خصوص ما دخالت نکنند و همچنین احترام انها هم حفظ شود ؟ 


پاسخ - باید علت آنرا پیدا کنید . چرا این حساسیت ویژه را دارند ؟ شاید 
خودشان دیر ازدواج کرده اند و شاید در اقوام نزدیک کسانی هستند که ده 
سال است بچه دار نشده اند و الان دچار مشکل هستند . می دانید افرادی 
که بعد از ازدواج دیر بچه دار میشوند برای بارداری باید یک سیکل درمانی 
را طی کنند . ما باید بدانیم که چرا پدر و مادرمان حساسیت ویژه پیدا 
کرده اند . گاهی اوقات ممکن است که به اين دلیل باشد که ایشان پسر 
اول هستند و همه دلشان می خواهد که بچه ی ایشان را ببینند پا ممکن 
است که پدر و مادر بیماری خاصی دارند و يا در سن کهولت هستند . و می 
گویند که ما دلمان می خواهد قبل از اینکه از اين دنیا برویم بچه ی شما را 
ببینیم , يا اينکه بچه دوست هستند . گاهی آن شدت روحیه عاطفی پدر و 
مادر است . اما راه حل اصلی , دلیل را که پید اکردید شما یک گفتگوی 
دلنشین با پدر پا مادرتان داشته باشید 1 هر کدام که نفوذشان بیشتر است 1 
از خوبی های بی دریفشان نسبت به خودتان و همسرتان بگویید و از انها 
قدر دانی کنید و بگویید چیزی است که ما را دچار مشکل کرده است . ما 
احساس می کنیم محبت زیاد شما نسبت به ما و اینکه اینقدر ما را دوست 
دارید که می خواهید بچه های ما هم باشند ما را دچار حساسیت کرده 
است . ما حس می کنیم که این محبت زیادی شما ما را در فشار گذاشته 
است . یعنی اراده و انتخاب ما تحت الشعاع واقع شده است . ما در نهایت 
تشکر و قدر دانی , از شما می خواهیم که به ما اجازه بدهید که حداقل 
دوسال بچه دار نشویم و يا آن چیزی که مد نظرتان است بگویید . آنها را 
در جریان بگذارید و هر گاه شما می گویید که دوست دارید بچه ی ما را 
ببینید ما رنجیده خاطر می شویم که نمی توانیم خواسته ی شما را برآورده 
کنیم , نگویید شما در کار ما دخالت می کنید . همیشه بهانه گیر مثبت باشید 


تال - دختری دارم شش ساله که علاقه ی شدیدی به استفاده از لوازم 
ارایش دارد . من خودم خوشم نمی اید ولی دختر عموهایش که هم سن او 
هستند اینکار را می کنند . چند نفری گفته اند که به او کاری نداشته باش 
اگر جلوگیری کنی , بزرگ که میشود عقده ای میشود حالا من مانده ام که 

چکار کنم ؟ پاسخ - نمی دانم چرا برچسب عقده ای اینقدر در بين ما رایج 
است . ما کاری را که دوست داریم بچه ها یا جوانان انجام بدهند میگوییم 
ترسند .عقده ای بودن معنایش این ات که کسی گره روحی در آن ایجاد 
بشود بخاطر تحقیرش پات نیاژ واقعی اش . اين خانم در سوال علتش را 
گفته است . ایشان باید علت را کمرنگ کنند . بچه ها در این سن از 
که دختر عموهایش از لوازم ارایشی مادرشان استفاده می کنند , او هم 


دلش می خواهد تقلید کند . همان جور که اکز هی دیدی دختر عموهایش 
کلاس قرآن می روند , او هم می گفت که می خواهد کلاس قرآن برود . 
این خیلی طبیعی است ,. شما رفت و آمدتان را کنترل کنید . برای بچه تان 
دوستانی انتخاب بکنید که حداقل از اگاهی و درایت را دارند که لوازم 
آرایتن را در اختیار بچه های این سن قرار نمی دهند . حالا ببینیم که 
استفاده از لوازم آرایش چه اشکالی برای بچه ی شما دارد ؟ امروزه لوازم 
آرایش در دنیا یکی از علل آسیب های پوستی و آسیب های جسمی خانم 
هاست . یعنی یک خانم عاقلانه می تواند تصمیم بگیرد که از این لوازم 
استفاده بکند و دلیل ویژه ای هم برای خودش دارد . و ما امیدواریم که 
استفاده از لوازم آرایش برای همسرش و دلنشین کردن زندگی همسرش 
باشد نه در مسیر گناه و رفتارهای غلط , آن را محل طمع انسانهای هرزه 
قرار بدهد. در نیویورک آمده اند و روی ژرلب ها کار کرده اند که ببینند 
میزان سرب آن چقدر است ؟ دیده اند که چند برابر حد استاندارد است و 
این برای کشوری است که لوازم آرایشهای آن مرغوب است . سرب هم 
روی ربه اثر منفی می گذارد و هم روی مغز ,. جنایت بزرگی است که ما 
لوزام آرایش را در اختیار بچه ها قرار بدهیم . چطور ما اجازه نمی دهیم که 
بچه مان کفش دوازده سانتی مادرش را پوشد و از پله های ساختمان پایین 
برود ؟ زیرا ممکن است بچه با مغز به زمین بخورد واز پله بیفتد و دیگر 
نتوانیم جبران کنیم . به او یاد بدهیم که هر چیزی مال سن خاصی است . 
بهتر است از کرم ها نرم کننده کوچک برای آنها استفاده بکنیم و یاد 
بدهیم که با همین کرم ها هم زیبا میشوند . 
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سوال - تربیت دینی فرزند زیر هفت سال را ادامه بدهید . 

پاسخ - اهل بیت به ما نقشه ی ملکوتی خودمان را به ما نشان داده اند و 
گفته اند که هفت سال اول زندگی هر انسانی دوره ی سروری او پیش پدر 
و کی اب 
بیاموزد , زیبایی ها را یاد بگیرد . بقول روانشناسان ارزش هایی که ما در 
این هفت سال به بچه ها با رفتار و گفتارمان آموزش می دهیم , این ها 
که ای ات ان و با ار 
عقاید , احکام , آداب و اخلاق می بینیم . در گذشته به عقاید و احکام 
پرداختیم .من از والدین می خواهم که دانایی شان را در عرصه ی خلاقیت 
گسترش بدهند . ما بعضی از روش ها را می توانیم بگوییم ولی پیشنهاد 
می کنم با مطالعه و با در نظر گرفتن یکسری اطلاعات و خلاقیت های 
خودتان , دانایی تان را افزايش بدهید تا تاثیر بیشتری داشته باشید . یک 
پدر و مادر فرزند خودشان را بیشتر می شناسند , می دانند این رفتار بهتر 
جواب می دهد و مدل دیگر کمتر جواب می دهد . امروز می خواهیم درباره 
ی اخلاق و آداب توضیح تدهیم .در ترنبت. آستفاتی فرزندان مان ما باید 
اخلاق و آداب را به آنها باد بدهیم . در خانواده ها عموما نف ات توجه می 
شود و آن هم آدب هایی که معمولا در مهارت ارتباطی و معاشرتی بکار 
می روند . مثلا اداب این که بچه سر سفره چطور بنشیند يا در مقابل 
بزرگتر چطور رفتار کند يا چه کلماتی را بکار ببرید يا نبرد . ادب هایی که 
لزوم ادب های آسمانی نیستند در حالیکه ما در بحث آداب آموزی به 
کودکان فرمول هایی بسیار دقیقی داریم که اهل بیت به ما یاد می دهند . 
الان یکی از آن چیزهایی که در 993 نوجوانی و کودکی آتوستت شان را 
نشان می دهند بحت روحیه شکر گزاری است .۰ روحیه سپاس گزاری و 
شکر کزاری, یکت از. آن. ارزش هایی است که فن باید.در همان هفت سال 
اول بصورت غیر مستقیم به بچه ام یاد بدهم . در حقیقت به او نشان بدهم 
که اگر کسی کوچکترین کاری را برای ما انجام داد ما قدردانی کنیم "1 
قرار است پیش کسی برویم لازم است که همزمان به بچه ایم بگویم و یاد 
بدهم نه اینکه بگویم برو لباست را بپوش می خواهیم برویم . مثلا اگر می 
خواهید کادویی بخرید تا جایی که امکان دارد از بچه تان نظر بخواهید و 
بگویید خدا به خاله ات نی نی داده است چی برای او بگیریم ؟ ما از او 
مشورت قطعی نمی خواهیم ولی همین قدرکه فکر میکند موجود 
آرزشمندی است و بعد توضیح بدهیم که چرا باید اين کار را بکنیم و يا اينکه 
بچه بگوید که این لباس ها قشنگ است برای من بخر که همان حس 


مالکیت کودکانه است , من باید به اين بچه یاد بدهم که مثلا وقتی تو هم 
نخه بودی. خاله برای عون هدیه. آوزده است هب الان هم مفی آوزد» فک نقیت 
کنی که باید از او تشکر بکنیم . تشکر کردن را به شیوه های مختلف 
رفتاری , گفتاری و جبرانی یعنی از طریق هدیه ی به بچه یاد بدهیم و به او 
کمک کنیم که او هم در این مسیر قرار بگیرد . در بحث آداب زندگی جاری 
خودمان ما دو یا سه بار در روز کنار هم قرار می گیریم و با هم غذا می 
خوريم.. ادات: شکر زار سر. سفرم را ما نو داب دیتی‌ مان دارنم وهای 
افتتاح سفره و دعای خاتمه ی سفره , این ها چیزهایی است که حتی بچه 
های ما در تلویزیون هم نمی بینند . بچه های ما بارها در فیلم های ایرانی 
دیده آند که سفره يا بدون دعا شروع و خاتمه پیدا کرده است ولی در فیلم 
های خارجی دیده اند که خانواده ی مسیحی اول سفره یکی از افراد 
خانواده حتما دعا می خواند . ما باید این دقت را بکنیم و این ظلم به 
فرهنگ اهل اه ات 
این خبلی ربناست که کر کین عشیعیت وخود دار ولی کاضلقر ق وفیق قر 
ان در دین اسلام وجود دارد . من باید اين روش ها را درغذا خوردن به بچه 
ام یاد بدهم البته اول خودم یاد بگیرم . ما نمی توانیم مربی کسی بپاشیم 
قح انتگه: یه تواعی خودمان را تربیت کرده باشیم . ضمیر ناخودآگاه و 

خودآگاه بچه ها تحت تاثیر ما قرار می گیرند .آنها کوچکترین رفتار را مثل 
ما عمل میکنند. فردی میگفت که خیاری را پوست کندم و خوردم ولی 
بقدری خیار تازه بود که کم کم پوست انرا خوردم و بچه ی چهارساله ای 
گفت که چه کار زشتی میکنی که پوست میوه می خوری . دیدم همزمان 
سه تا کار اشتباه را انجام داده ام . اهل بیت به ما یاد داده اند که پوست 
کندن میوه هایی که پوست های آن قابل خوردن است مکروه می باشد . و 
وقتی شما پیش علم روز می روید , میگوید : بیشترین تاثیر پذیری میوه در 
پوست آن است پس شما همان خیار را با شستشوی خوب می توانستید با 
هی وا و و 
و پوستش را هم خورده ای و اگر بچه اين کار را میکرد ما روی دست او 
می زدیم و می گفتیم زشت است , ما بزرگترها املای بی غلط نیستیم اما 
اگر بچه دار شدیم باید املای کم غلط بشویم . این قدر کم که بچه ی ما 
اشتباهات ما را ضربدر صد نکنند در حالتی که بچه ها بی حوصله هستند و 
ی ی 
پارکی ببرم و به او کمک کنم که زیبایی ها را ببیند , همان زیبایی هایی که 

گاهی اوقات تکراری دیده است . می گوییم می دانی چرا این برگها سبز 
هستند ؟ چون خدا این قدر دوست شان دارد که خورشید از آن بالا می تابد 
و از زمین هم آب می گيرند و همه ی این کار شده تا این غذا را به برگ 
رسانده و ببین چقدر زیباست و زنده است اگر تو دست بزنی خراب میشود 


. این برگهای سبز در اینجا بیشتر از کولر برای ما کار می کنند . بیا از خدا 
تشکر کنیم همین امشب که خانه رفتیم در نماز از خدا تشکرکنیم يا همین 
الان دست مان را بطرف اسمان ببریم و از خدا تشکر کنیم . این رفتارها 
کوی و نی سنا آشای اس ولی اگر ها ین قاروا ناه رس وبا 
بدهیم , بچه مان از ما ناسپاس نخواهد بود . هنر شکرگزاری را خدا 
مساوی ایمان قرارداده است . طلایی ترین بُعد ایمان , شکر گزاری است . 
و قلیل من عبادی الشکور . اما سبک زندگی انسانها طوری است که 
هیچوقت راضی نیستند و هميشه دنبال بقیه اش هستند . بزرگترها هميشه 
دنبال بقیه اش می گردند . ما بزرگترها یادمان رفته است که بابت آن 
چیزهایی که داریم از خدا تشکر کنیم . کتاب آقای خدامیان بنام راز شکر 
گزاری از روایات برگرفته است و راز شکر گزاری را میگوید . در بعد از 
نماز داریم که حتما سجده شکر بجا بیاورید . اگر کسی سجده ی شکر بجا 
بیاورد این زمینه فراهم میشود که خداوند بهترین نعمت ها را به او بدهد . 
ماهی اجه نسم وضو گرفتن را ناد دهم وسنجده نکن دهم ین 
دیتشن را بظرفت اما سود مشک زار که را بادشدهیم . در روایتی 
از امام صادق (ع) داریم که وقتی کسی بعد از نماز سرش را به سجده 
بگذارد و شکر خدا را بجا بیآورد خدا همه ی حجاب های بین بنده و فرشته 
ها را بر می دارد یعنی زیباترین واقعه اتفاق افتاد . این انسان یکباره 
خودش را در ملکوت می بیند و ملکوت را اک 
فرشته ها اين انسان را می بینند و خدا با ملائک سخن می گوید : 

0 ی 0 کی ای ی 2 
شکر است و بخاطر نعمت هایی که به او دادم از من تشکر میکند . خدا به 
خواهد عظمت را به فرشته ها نشان بدهد که شکر گزاری یک بنده پیش 
ریک ی 
گویند : خدایا رحمت و مهربانی ات را بر نازل کن و بعد از آن بهشت 
خودت را اس . و بعد هرچه از خوبی و 
کار ۱ وخ‌هایی. به. به ربان.عی ورد و خدا برای بار 
چهارم سوال می کند که چه چیزی به بنده ام بدهم و فرشته ها گیج 
میشوند , هر چه خوبی بوده ذکر کرده اند و دیگر چیزی به ذهنشان نمی 
رسد و خدا می فرماید : من می خواهم چیزی به او بدهم که از همه ی این 
ها بالاتر است , همه ی عالم هستی را به سمت او می برم که من هم از 
او تشکر کنم .این چیزی است که در قانونهای معنوی وجود دارد وقتی تو 
کار خوبی انجام میبدهی کارتت شارز میشود و هر چه می خواهی از این 
حساب بیرون بیاوری می توانی و خدا همه ی عالم هستی را هوادار تو 
قرار می دهد . در عالم هستی تو دیگر تنها نیستی . ما به دوستان گفته 


بودیم که وقتی می خواهید تسبیحات حضرت زهرا(س) را بعد از نماز 
ود ریصن ۲ وا ی ول زر ؟ 
بابت چه چیزی میخواهید به خدا رسید تحویل بدهید ۲ ؟ برای هر یک از 
رها بایه حصصت انیس هت اور میهد مست اس ومع 
هستم . برای هر یک از الحمدلله نعمت های خدا را به یاد بیاور . ما می 
توانیم از بدن خودمان شروع کنیم و به شکرگزاری بپردازیم پعنی همان 
2 ۱ 6 «بچه ها آن چیزی که از حواس پنجگانه 
شناندویافت هی کتند بهتر. آموازش هی یشتد :هن رنه بخه آم ناد بدهم که از 
نعمت چشم داشتن از خدا شکر گزاری کند . مادر با بستن چشم کودی می 
تواند این کار را بکند . من به بزرگترها هم این را میگویم که در خانه ده 
دقیقه چشم هایتان را ببندید و کارهایتان را انجام بدهید و ان موقع بهتر می 
توانید شکر چشم هایتان را بجا بیاورید . ارزش انرا درک می کنید . بعضی 
از روشن دلان ما از چشم محروم هستند ولی ارزش آنرا بهتر می فهمتد و 
خداوند جای دیگری این نعمت را برایشان جبران کرده است . در دعای 
عرفه هم این کار را امام حسین (ع) میکند و قرار است که این دعای 
عرفه من را به معرفت برساند . یعنی من نسبت به خدا بی معرفت نباشم 
. ما خیلی وقتها خدا را می شناسیم ولی نسبت به او بی معرفت هستیم . 
مقتضای معرفت این است که هر چه خدا میگوید ما دست تسلیم بالا ببریم 
. ما در مقابل خدا خیلی وقتها چون و چرا می کنیم . زیرا یک جورهایی 
قبول نداریم که خدا خر مطلق است و هرچه برای ما قرارداده بهترین 
خیرهاست . اگر ما به بچه هایمان هنر شکر کردن را یاد بدهیم , بچه های 
ما نق زن و بی حوصله و کم تحمل ناسپاس نخواهند بود . بعد از روحیه 
شکر گزاری , , روحیه صبوری است . در روایات داریم که صبر مثل سر در 
بدن است . همانطور که انسان بدون سر زنده نخواهد بود انسان ایمانش 
را کامل نمیکند مگر اينکه هنر صبوری کردن را یاد بگیرد اما نه صبری که 
از سر بیچارگی باشد . گاهی اوقات ما اسم تحمل از سر ناتوانی را صبر 
می گذاریم . اين صبر خلاق نیست . صبر خلاق این است که وقتی من 
قدرت دارم که انتقام بگیرم يا بد زبانی و بدرفتاری کنم پا روی دل , هوا و 
هوس خودم بگذارم و بخاطر خدا تحمل کنم . و با اين تحملم زیبایی های 
درونی خودم را شکوفا کنم و به دیگران هم کمک کنم که زیبایی ها را ببینم 
. اگر بچه ها هنر صبر کردن را یاد بگیرند البته طبیعی است که بچه ها 
بواسطه ی سنشان و عقل شان کامل نشده , فوق العاده عجول و بی 
تحمل باشند و یادمان باشد که ما در نیازهای اولیه ی یک کودک نباید از او 
صبوری بخواهیم چون این بچه ما را روزی رسان خودش تلقی می کند و در 
نیازهای اولیه اش من حق ندارم کوچکترین سختی به او بدهم اما باید به او 
یاد بدهم که گاهی اوقات تحمل کردن باعث ميشود که او تواناتر بشود . 


مثلا در ماه مبارک رضان که میگویند روزه کله گنجشگی را به بچه یاد 
بدهید یعنی بچه ای که باید به موقع اب و غدا بخورد و استراحت بکند , یاد 
بگیرد که بیشترین شباهت را به بزرگترها پیدا بکند . بخاطر خدا نخورد و 
نیاشامد و این به بچه کمی می کند البته باید در حد توانایی اش باشد . 
صبوری را در خیلی از چیزهایی که می خواهد می توان به او یاد داد . مثلا 
هنگام اماده: کزدن دا می وان هه یو راهم را یاد داد البته مادرها 
بیشتر از روش حواس پرت کردن استفاده می کنند . بچه ی پنج ساله ای 
منتظر است که مادرش سیب زمینی ها را سرخ کند و نق می زند . مادر 
چند تا از سیب زمین ها را به او میدهد تا بخورد و می گوید که باید صبر 
کنی اه ین کرد نحل اس یی ندآ ور وفتت آمکان نویر اتست 
که تحملش جدی بشود که ببیند مادر دارد صبوری می کند و مادر برای او 
توضیح بدهد که چرا صبر می کند . لازم نیست برای بچه ها استدلال کنیم 
ولی لازم است که برایشان توضیح بدهیم . اصطلاحا انشای توصیفی 
برایشان بنویسیم . بعضی مواقع ما پدرها و مادرها بچه ها را بی صبر تر 
می کنیم . برای مثال یی بچه که براحتی نمیتواند کفشش را ببندد و ما دیر 
راه افتاده ایم و حساب نکردیم که این بچه پنج دقیقه برای پوشیدن 
کفشش وقت لازم دارد , من با عجله از خانه بیرون می ایم و به بچه می 
گویم : زود باشد چقدر تنبلی میکنی ؟ و میگوییم که اصلا نمی خواهد بند 
کفشت را ببندی , سوار ماشین بشو . من به بچه ام عجله یاد داده ام و 
قطعا این بچه , بچه ی صبوری نخواهد بود . اگر دلت می خواهد بچه ات 
یک بچه ی ارام و پرارامشی باشد با او با ارامش و صبوری برخورد کن ف 
کمکش کن تا یاد بگیرد . اگر شما او را به عجله ی بیش از اندازه وادار 
تکتید مب مه نع ما کفی: موی کم مداض کستاون اسست دک هه 
است و وقتی بزرگ بشود عجول بودن او به شکل بدتری خودش را نشان 
خواهد داد. 

سوال - یات 197-2سوره بقره را توضیح بفرمایید : ۳ 
پاسخ - قواعد ویژه ی حح و حاجی بودن و حاجی ماندن را در این ایات 
داشتیم . کسی می تواند حاجی بشود که بارش را سیک کند . حواسش 
باشند که نش خه کسی درد می‌ترود حص به معنی: ایو قضد جدی 
کردن است , کسی که قصد کرده پیش خدا برود یعنی یک جورهایی از همه 
حلالیت طلبیده است . اگر از کسانی که مکه رفته اند بپرسید می گویند که 
وقتی از همه حلالیت طلبیدم و سوار هواپیما شدم , حس می کردم که 
دارم پرواز می کنم چون دیگر آن دلخوری ها و دل شکستگی ها وجود 
ندارد . هنر اصلی حح این است که من راه خودم را به طرف خدا از میان 
فودم ناتک لا ی هنشت ها مس دهد کی وت مسا 
مان عبادت بکنیم . چرا می گوید بیا وسط جمعت و دور خانه ی من بچرخ و 


سعی صفا و مروه را انجام بده ؟ اما آیه ای که معمولا در قنوت مان می 
گوییم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه وقناعذاب النار . 
پروردگارا در دنیا یک نیکویی به من بده و در آخرت هم به ما 
خوشبختی عطا کن و ما را از آتش سوزاننده ی جهنم دور کن . اما مردم 
فمعضولا آبه قبلین را ندیدم اند با کمتر به.آن توجه.هی کند. ای حاخیان وفتین 
حج شما تمام شد و برگشتید حاجی باقی بمانید , خدا را یاد کنید جوری که 
پدرانتان را یاد می کنید بلکه بیشتر از آن خدا را یاد کنید . حاجی ماندن 
هنری بزرگتر از حاجی بودن است . خدا می گوید که گروهی از مردم 
هستنند که می گویند هر چه می خواهی بدهی در دنیا به من بده و به بقیه 
ان کار نداریم رو این اسسانها در اخرت هیچ تصمی دار ند بادمان باشد 
زندگی ما حرکت به سوی ابدیت است و همه چیز ما برای بعد از مرگ 
ماست همه چیز را برای دنیای مان نخواهیم . 

سوال - دختری بیست و نه ساله , تحصیل کرده و شاغل هستم . در تمام 
مراحل زندگی و تحصیلم سعی کردم در چارچوب شرعی و عرفی زندگی 
بکنم . از وقتی که به درک رسیده ام نماز خوانده ام و روزه گرفته ام و از 
وقتی شاغل شده ام مسائل خمس و زکات را درنظر گرفته ام . از دوران 
نوجوانی به پسر یکی از دوستان یدرم علاقه مند شدم ولی نگذاشتم 
خودش و يا دیگران چیزی بفهمند و فقط دوستان مورد اعتمادم این را می 
را را ۱ 
ام . حتی از امام رضا (ع) هم خواستم ولی هیچ نتیجه ای نگرفتم و خدا اين 
دعا را که با تمام وجود از او خواسته بودم از من دریغ کرد. در این سالها 
من ترجیح دادم که حیا را نگاه دارم .سه سال پیش او اقدام به ازدواج کرد 
. من دلم برای آن خواستگارانی که دراین نه سال رد کردم نمی سوزد 
چون نمیتوانستم با تمام وجودم با انها زندگی کنم . دلم بابت این میسوزد 
که بابت کار درست و حفظ اخلاقیات لطمه خوده ام . در این سه سال 
خفاستکاران. زیادی:داشته ام وربرا مهن آنها عفط اسانهای محترفی نوده 
ی با 
باشم . پدرم انسان معقولی هست ولی مادرم زن کم سوادی است که در 
این دوازده سال هیچ وقت نفهمید که من چه دردی دارم . با اين درد که 
خدا سم را سا مشک مات کص هت سم برد کار کت 
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پاسخ - در حقیقت من از اين دوست مان می خواهم که یکبار دیگر فیلم 
۱ 0 ی اج 
اه ار ی رت ارگ ور ای اه 
رای اه اعمالن ما در الم ضیضی متشون آما خرا عافر دفت کار 


را انجام می دهیم خوب است ولی اگر در آن غلط دیکته داشتیم پای خدا 
ی ی او 
اند که اگر شما فقط دعا بکنید و راه پاک و طیبی را برای بدست آوردن 
رزق حقیقی تان انجام ندهید دعایتان مستجاب نیست . حالا اگر کسی در 
اتاق را به روی خودش ببندد و روزه بگیرد و از صبح تا شب دعا بکند , 
قران و مقانج را خم کند و بگوید که خدابا من از تو فقط یک نان می 
۱ و ی ی و 0 ۳2 
و دانا برای اينکه به فردی علاقه پیداکرده است چیست ؟ واسطه ی عاقل 
است ولی کم سوادی لزوما دلیل این نمیشود که مادر ازدل دخترش خبر 
وک و ی و ۶ 
دل بچه شان چیست ؟ این یک زنگ خطر برای همه ی مادرها است . نکند 
شما از دل بچه تان بی خبر بمانید ؟ بخصوص افرادی که مثل این دخترخانم 
درون گرا هستند و هیچ کس از دل آنها خبر ندارد . وقتی مادرها هنر رفیق 
بودن با فرزندانشان را از یا میبرود , آنوقت حرفشان را به دوستانشان می 
گویند . شما می توانستید بدون اينکه پرده ی حیا پاره بشود ویژگی های 
همسر آینده تان را به پدرتان می گفتید و همان ویژگی آقا پسر را می 

ک را یا 0 7 
حیای عاقلانه بوده است تا آنجایی که شما را وادار به کار حرام نکند . اما 
از آن به بعدش حیای عاقلانه نبوده است یعنی شما از پدر خودتان و از 
افرادی که بتوانند در این زمینه امکان ازدواج درست را فراهم کنند دوری 
گوده ابو ان نها کمک" هو استه ندب من نما نمی توانید طلبکار خدا 
بشوید . ما هميشه روغن ریخته را نذر شاه چراغ می کنیم . همه ی گناه 
نکردن های شما بخاطر خدا بوده ولی همه ی بی تدبیری ها بخاطر 
ندانستن بوده است , ربطی به خدا ندارد . شما در این سالهای طولانی 
سعی نکردی یک عشق مقدس داشته باشی , شما یک خیال پردازی داشتی 
. شما که این قدر پاک و عفیف بوده اید یک غلط دیکته بزرگی در زندگی 
تان نوشته اید . در این سالهایی که محبت این فرد را در دل خودت پرورش 
دادی , فقط اجازه دادی که دلت بی حریم بشود . در خیال پردازی جدی 
اين فرد را بعنوان همسر خودتان انتخاب کرده ای و با آن زندگی میکردی . 
برای همین نمی توانی به خواستگارهای خوب جواب بدهی . بخش اصلی 
پاکی ما دل ماست که بی حریم ترین بخش وجودی مان است . دل ما 
خیلی راحت می تواند در اسارت احساسات ما قرار بگیرد . دل و خیال 
توسنی هستند که راحت مهار نمی شوند . وقتی ارزشمند بود که شما می 
توانستید این انسان را از ذهن دلت حذف بکنی . شما دوازده سال در دل 


خودت با این انسان زندگی کردی , به او فکرکردی و لحظات زیبای زندگی 
ات را , به او پرداختی , من نمیگویم که فکر گناه کردی ولی در احساس 
درونی خودت بعنوان یک همسر او را پذیرفتی الان وقت این است که 
برگردی و غلط دیکته هایت را اصلاح کنی . والا یک افسردگی شدید در 
مقابل شما خواهد بود و فکر میکنی که از خدا , پدرت و مادرت طلبکار 
هستی . زمان این است که یک بار دیگر به داد دلت برسی و دلت را خانه 
تکانی بکنی . اگر آن فرد ویژگی های خوب داشته , خداوند یک انسان را 
خوب نیافریده است و انسانهای خوب دیگری را هم آفریده است. شاید اگر 
تو با آن پسر ازدواج میکردی او حرام ميشد , شاید هم تو حرام میشدی . 
جرا ققط به موففتش فکر فیکنی گزینه های دیگر را هم بشن : با همان 
هوش و دانایی خودت را ارزیابی کن . اگر دختری به خواستکارانش جواب 
رد بدهد , مادرها می گویند که شاید تعلق خاطر به کسی پیدا کرده است . 
گاهی مادرها در نهایت عشق , رفتار غلطی را انجام میدهم یعنی دختر پاک 
و نجیب خودش را متهم میکند که نکند یک کسی با او ارتباط دارد . اگر بچه 
ی شما یک برنامه ی ویژه ای برای خودش دارد , باید با خانواده اش به 
هماهنگی برسید . اگر بچه ی شما جواب منفی می دهد شما نظارت 
نامحسوس خودتان را جدی تر بگیرد بدون اينکه بخواهید روحیه ی پلیسی 
در خودتان ایجاد بکنید با بچه تان بیشتر رفیق باشید . و بگوید تو که 
خواستگارانت را رد می کنی , فکر می کنی چه کسی میتواند تو را 
خوشبخت بکند ؟ بعد اهسته آهسته این ارتباط ۳ ۳ بدهید بدون اینکه 
بخواهید به او انتقاد کنید , البته بعضی مواقع این قدر دخترهای ما ایده ال 
گرا می شوند که انسان وجود خارجی پیدا نمیکند . يا از آن انسان یک بتی 
در ذهنشان می سازند , بخشی از ویژگی های او را پیدا کرده اند و بقیه 
اش را هم در دنیای خیالی طراحی میکنند و می گویند که من فقط با این 
پسر خوشبخت می شوم . یک زن يا مرد خوب هفتاد درصد هویتش در 
زندگی ساخته میشود . مهم این است که ویژگی های خوب داشته باشد . 
این مادر بدون توبیخ و سرزنش و بدون اینکه بخواهد سر فرزندش را 
طرف را ببیند اگر مورد خوبی است . امکان این را فراهم بکند که با 
واسطه های عاقل این ازدواج صورت بگیرد و اگر امکانش نیست به او 
کمک کند که دل فرزندش ازاد بشود . 


89-06-12 


بر و ۱۳۳ 
می کنم که دیگر آینده ای ندارم . من چکار کنم ؟ 

پاسخ - من به همه دوستان مان که مبتلا ان 
شده اند می گویم که درست است که شما در سن پایین عنوان مطلقه 
بودن را گرفته اید و خیلی از وقت ها می تواند برای شما آزار ایجاد بکند و 
در جامعه بواسطه ی همین عنوان مورد اذیت کلامی يا رفتاری قرار بگیرید 
ولی شما می توانید راه کارهایی از همین تلخی ها بیرون بکشید . اولین 
نکته این است که شما با همه ی دخترهای هجده ساله ی همسن خودتان 
که ازدواج نکرده اند بالات هستید . شما چیزهایی را می دانید و می فهمید 
که اگر این چیزها را به آنها بگویید می گویند مگر مهم است ؟ در واقع 
یا که و یا تا ار 
ویژه دارید . فقط معایب آنرا نبینید . دومین نکته این است که شما بعد از 
این جدایی , یکبار دیگر به انتخاب تان نگاه کنید . آيا انتخاب شما درست 
بوده است يا نه ؟ حالا شاید بعضی ها بگویند که ولش کن , این دیگر از 
دست رفته است . چرا می خواهید این بچه را اذیت کنید ؟ بنظر من الان 
فرصت خوبی است که شما دوباره به انتخاب نان نام کنند شاند باید دفت 
بیشتری می کردید . شاید اصل انتخاب , انتخاب خوبی نبوده است . بعضی 
مواقع کسانی که یکبار دچار این مشکل شده اند در انتخاب بعدی زندگی 
شان باز هم دچار اشتباه می شوند . وقتی این اتفاق می افتد که نفهمند 
چرا این جدایی رخ داد . اگر یکبار دیگر خودتان را از بیرون ارزیابی کنید که 
انتخاب تان چه اشکالاتی را داشت , در زندگی مشترک تان چه اشتباهاتی 

را انجام دادید ,یاد می گیریم که از شکست های مان پل پیروزی بسازیم . 
شما در زندگی تان شکست خوردید ولی الان وقت این کر 
دوباره آماده بشوید و فرصتی را پیش بیاورید که یک زندگی بهنری را 
بسازید . و سومین نکته این است که اگر شما در این موقعیت از خودتان 
ی ار و که ان 
تواند طبیعی باشد , وقتی فردی در موقعیت طلاق قرار می گیرد بخاطر 
رنجش خودش حوصله ی شادی دیگران را کمتر دارد و دیرتر با دیگران 
انس میگیرد , اين بصورت طبیعی اشکالی ندارد اما نگذارید که خیلی جدی 
بشود . به انزوا طلبی و گوشه گیری مفرط دچار نشوید . خودتان را در 
فضاهای دوستانه و معنوی قرار بدهید و توانایی ارتباط خودتان را بالا ببرید 
کمک کند که خوبی ها و توانایی های خودتان را ببینید و دیگر اينکه شما 


سطح علمی و دانایی خودتان را ارتقاء بدهید . شما این فرصت را برای 
بازتوانایی خودتان پیدا کرده اید. برای انکه دوباره خوتان را بسازید . ممکن 
است در این مواقع فرد خودش را دست پایین بگیرد و غزت نفس فرد 
پایین بیاید یعنی اینکه من خودم را در دروتر خودم ارزشمند ارزشیابی نکنم 
یعنی بگوید که من ارزش نداشتم که زندگی ام از بین رفت . نگاه های 
دیگران و حرفهای آنها می تواند این عزت نفس را خدشه دار بکند .برای 
بالا بردن این غزت نفس یکبار دیگر رابطه ی خودتان را با خدا قوی تر کنید 
. ما قرار است که در همه ی این ها خدا را پیدا کنیم . باید جدی تر به 
سمت خدا برگردید ولی : نه فقط به این عنوان که خدا پر کننده ی این خلا 
باشد و اگر شما دوباره ازدواج کردید خدا را کنار بگذارید . اين ارتباط را 
این قدر جدی تقویت بکن که بتوانی در ارتباط خودت با اطرافیانت , راس 
قله ی ارتباطات , خدا قرار بگیرد . یعنی فرمول مثلث طلایی یعنی در 
ارتباط با کسانی که دلخواه من هستند هميشه خدا را ببینم و با ارتباط با 
خدا| , ارتباطم با آنها را معنی کنم ۰ بعضی بر خودشان آنتان.فی کیرند 
هی کر : مق کون ان ند ی موفق نشدم بگذار در ارتباطات 
اجتماعی ام آزاد باشم بت رها فوهان الفی. وا کمرنی-هی ند این 
میتواند انواع آنتتیتب های روحی واخلاقی را برای او ایجاد بکند . چون تلقی 
او این است که من در یک ارتباط سالم خانوادگی نیازهای حقیقی ام به 
کمال خودش نرسید پس حالا من اجازه دارم در ارتباطات اجتماعی راحت 
حرکت بکنم . این جا , جایی است که شیطان تورش را پهن کرده است 
یعنی هر موقع ما دچار پک شکست و یک مشکل می شویم خصوصا اگر آن 
شکست عاطفی باشد اگر ارتباط مان را با خدا تقویت نکنیم براحتی زمینه 
ی این را ایجاد میکند که ما به خودمان تخفیف بدهیم و کارهایی را که خدا 
روی آن خط قرمز کشیده به خودمان ببخشیم و یر ور و در ند کت 
موفق نشدم اجازه دارم الان رفتار غلط بکنم . پس این زمینه را ایجاد 
بکنید که بتوانید انتخاب خوب ار ات ی ما انتخاب 
بکنند . اگر فردی در خانواده ی شما زندگی اش دچار شکست شد و به 
جدایی رسید یادتان باشد که این یکی از ان امتحانهایی است که شاید می 
شد از آن پیشگیری بشود ولی به هر دلیل نشده است , اگر شما بخواهید 
با رفتار و گفتارتان این فرد را سرزنش بکنید , پنج تا آسیب برای او ایجاد 
کرده اید . طبق قانون الهی که هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد 
کنی که قرآن هم آنرا تاکید می کند : اگر خوبی کنید به خودتان خوبی کرده 
اید و اگرٍ بد بکنید به خودتان بد کرده اید . اگر به این پسر يا دختری که در 
فغزضزن: اشیت: قر از کر فته: اس با ملایفت:: ممربابی مبدون یر رتش و 
کنایه با او رفتار کنید , مطمئن بدانید که خوبی های این رفتار شما به 
خودتان برمی گردد . اگر او را سرزنش بکنید قطعی بدانید که آن فرمول 


1 
کسی را بخاطر رفتا ر غلط سرزنش بکنی نمی میری مگر اينکه مثل آن یا 
به بدتر از آن مبتلا بشوی . اين قانون معنوی عالم هستی است که اگر همه 
ی آدمهایی که نگاه و زبانشان تلخ است اگر به خودشان فرصت بدهند و 

قک نکتید,رفنارشان خیلی بهتر از آنخواهدشد:: 
سوال - مادری دارم که بسیار بداخلاق و بد دهان است . من و برادرم هیچ 
وقت سایه ی مادر را روی سرمان حفظ نکردیم و به جز داد و فریاد چیزی 
از او نشنیدیم . احترام هیچ کس را نگه نمی دارد ولی انتظار دارد که همه 
احترام او را نگه دارند . حتی احترام پدر و مادر خودش را هم نگه نمی دارد 
,. جلوی پدرم به مادرش بد و بیراه میگوید . مادرم فقط ایراد های بقیه را 
می بیند خیلی دعا کرده ام ولی هر روز بدتر از دیروز میشود گاهی دلم می 
خواهد که او نباشد . بدون مادر راحت تر هستم و در ضمن برنامه ی شما 
را هم می بیند و نماز هم نمی خواند ولی ذکر زیاد می گوید . ایا احترام 

چنین مادری واجب است ؟ راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - اگر این خانم به نامه ی خودش نگاه کند می بیند که مهمترین 
اسیبی که به ایشان وارد شده است با ۱ است 
۶ ابا انشان در سر تاسر این نامه نکته.ی خوبی از. فادرشان. کفتتد ؟ واقعا 
این مادر هیچ خوبی ندارد ؟ حتی دست پختش خوب نیست ؟ گاهی اوقات 
محبت صمیمانه ای نکرده است ؟ محال است . ما همه یاد گرفته ایم که 
بهانه گیر منفی باشیم . اگر ؛ به ما نصف لیوان آب بدهند می گوییم که چرا 
ی ی ماه ای ی بر وان را ی . باید می گفتیم 
که چه خوب است نصف لیوان پر است کاش همه ی لیوان پر بود . ما باید 
هنر بهانه گیر مثبت بودن را یاد بگیرم. اين دختر باید یاد بگیرد که همین 
مادر با اين تلخ زبانیها و تلخ رفتاری ها شیرین هایی دارد و9 کوچک . 
اکر تنتضا توانی ان خوبی ها راستت ها حم دنل ماو : با ار اش 
رفتار کرده اید. ما نمی دانیم که اين مادری که به این تلخی ها رسیده , چه 
پیشینه:ی تلخی زا کدرانده است.جون معمولا وفتن: اد نه این سر امین 
رسد یک شرایط خیلی سختی را طی کرده است و نتوانسته مسائلش را 
حل کند . اين تلخی ها در جانش تبدیل به شیرینی نشده است . داشتن پدر 
خوب باعث شده که شما از این غافل بشوید که مادر شما نیاز به همراهی 
شما دارد . اگر مادر شما اين قدر تلخ زبان و تلخ رفتار است , نیاز به 
مراقبت های ویژه ی شما دارد , یک عملیات عاطفی و اورژانسی نیاز دارد 
. ببینید , یک پدر مهربان و یک مادر تلخ زبان که به همه ی چی گیر می دهد 
و بهانه میگیرد . بچه ها به سمت پدر می روند و طبیعتا مادر تنهاست . 
مادر در این خانواده مورد توجه نیست . بداخلاقی و بدرفتاری او باعث 
میشود که افراد خانواده با این مادر کح دار و مریز کنار بيایند , به حداقل 


ارتباط عاطفی برسند . گاهی دختران دبیرستانی خوب است که بی بهانه 
مادرشان را ببوسند بخاطر اینکه ممکن است کدورتی پیش آمده باشد و 
این باعث میشود که رابطه ی عاطفی انها هم قطع بشود . پس بادتان 
باشد که ایشان مادر شما هستند بعنوان یک مادر بیولوژیک , اگر شما را 
بدنیا اورده بود و رهایتان کرده بود , باز هم تمام حقوق مادری را داشت . 
حالا این مادر هست و قطعا خدماتی را به شما ارائه می کند , هیچ کدام 
وظیفه اش نیست . شما از حقوق مادری هیچ چیزی را نباید کم بگذاری و 
منظور این نیست که شما به کارهای مادرت رسیدگی بکنی , شما باید دل 
مادرت را مراقبت کنی هک جتای را عاط نویه کب ای انز 
قرمز کشیده است . ما باید هر جا به چراغ چشمک زن خدا برخورد کنیم 
توقف کنیم یعنی جلوتر نرویم . ما با گناه کردن دل کسی را بدست نمی 
اوریم . پس من بادم باشد که اهل بیت بعد از خدا سه بار تاکیده کرده اند 
مادرت , مادرت , مادرت . حواست باشد که دل مادرت را بدست بیاوری . 
اگر مادر شما خیلی خوش اخلاق بود , خیلی مهریان بود , شما هنر می 
کردی که به او محبت کنی ؟ محبت محبت می اورد . مادری که خیلی 
مهربان است و هوای بچه اش را دارد این خیلی بی معرفتی است که بچه 
به او بی توجهی کند . مادری که تلخ زبان است اگر شما توانستی تلخی او 
را شیرین کنی پیروز شدی , , بر خودت پیروز شدی بیع یه 
خودسازی است . خداوند در اين دنیا یک گنج بزرگ برایت ه گذاشته است . 
گنج بزرگ همان مادر بداخلاق است یعنی اينکه این مادر بداخلاق قرار 
است سوئیج بهشت رفتن شما بشود و بهشت ساختن این زندگی که تلخی 
هایش را تحمل کنی . فردی که مسئولیتی در مملکت دارد و وضع مالی 
خوبی هم دارد می گفت که مادر کهنسال شده بود , بی حوصله و بد زبان 
ی و ی , مرخصی 
بگیرم و مادرم را حمام ببرم ولی مادرم از اين کار خیلی عصبانی می شد و 
در حمام من را می زد و من بابت اینکه به سلامتی او رسیدگی می کردم 
کتک می خوردم . وقتی | و کار را می کرد من دست و پایش را می بوسیدم 
. الان مادر ایشان از دنیا رفته است . ایشان می گفت که من هرآنچه که 
در زندگی ام دارم از شیرین برخوردن کردن با تلخی های مادرم است آن 
هم فقط برای خدا . می دانستم که خدا تمام رضایتش را سمت من می 
آورد وقتی من با چنین مادری کنار می آیم . اگر ما نتوانستیم خوبی دیگران 
را پیدا کنیم یعنی اینکه بینایی عاطفی ما ضعیف شده است . چطور اگر 
۱ ۱۱ ۱000۳۱0۱6( 00 ۱ ۱۵ 72۳۱ 
است که نمی توانی خوبی های این ادم را ببینی . هنر دیدن زیبایی در متن 
زشتیها , هنر انسان بودن و خلیفه ی خدا بودن است . من خودم چقدر عیب 
و گناه دارم ولی خدا چقدر از من خوبی می بیند. در دعای کمیلی می گوید 


: خدایا تو چقدر خوب و زیبا بین هستی که من را پیش مردم این قدر زیبا 
جلوه دادی که همه از زیبایی های من تعریف می کنند. این نگاه خدا است 
که به همه ی ما یاد می دهد. کسی که زشتیها را می بیند بی هنر است . 
تمرین کنید . اگر من قدرت دیدن خوبی ها را داشته باشم در من روحیه ی 
شکرگزاری پیدا میشود و شکر شکر زندگی شما را عوض می کند . 
سوال - به مادرم بگویید که بخاطر خواهر بزرگترم خواستگارهای من را رد 
نکند . توضیح بفرمایید . 
پاسخ - هیچ کس مثل مادرها از خوشبختی دخترهایشان لذت نمی برند . 
اگر دختر بزرگ شما نخواهد ازدواج بکند و ازدواجش به تاخیر بیفتد , ایا 
است ولی حرف مردم را چکار کنم ؟ حرف مردم خیلی وقتها می تواند به 
۳ 
ها مردم حرفهایی می زنند که نه با حرف خدا میخواند نه با عقل . 
بياییم برای حرف مردم حسابهای جداگانه ای باز کنیم . آیا ار 
دستور را داده که چون 1 خواستگار دارد و دختر رز کتز 
داربم , دختر کوچکتر را از : یک زندگی خوشبخت محروم بکنیم بخاطر اينکه 
دختر بزرگتر درس می خواند یا تصمیم به ازدواج ندارد یا امکان ازدواجش 
نیست ؟ حالا سوال می کنند که به خواهر بزرگتر لطمه وارد نمیشود ؟ اگر 
رابطه ی عاطفی خواهر کوچکتر و بزرگتر درست مهندسی بشود هرگز . 
نگاه مردم با نوع رفتار افراد خانواده نشان داده میشود . اگر افراد خانواده 
خودشان دچار شک و شبهه هستند و خودشان روی شان نمیشود که بگویند 
که دختر بزرگتر در خانه مانده است یعنی این قدر این برچسب اجتماعی 
سریع به دختر بزرگتر می چسبد که همه واهمه ی کاذبی دارند و همه می 
ترسند مثل یک کابوس به آن تجام فف. کننن .دز شفز‌هایی. که می: روم 
خیلی از مادرها به من می گویند که ما حرف شما را عمل کردیم و ازدواج 
دختر دوم را فراهم کردیم و بعد از آن زمینه ی ازدواج دختر اول هم فراهم 
شد . گاهی اوقات به من می گویند که به تمام بچه های سمت خدا سلام 
برسانید . ما می خواهیم حرف خدا را به مردم برسانیم و اگر اين طور 
نشد نقص از ماست . می گویند که خدا جای حق نشسته است شما این 
نگاه اسمانی را داشته باشید که خداوند در نهایت عدالت , حکمت , علم و 
دانایی در زندگی همه ی ما عمل می کند . وقتی خواستگاری برای 
سا( 
دختر بزرگتر نه می گویید یقین بدانید وارد جریان خلاف عالم هستی شده 
اید . وارد جریان ظلم شده اید . و کسی که ظالم باشد خدا از او حمایت 
نمیکند. اگر من به دختر کوچکترم باد بدهم که در رفتار و گفتارش کاری 
نکن که خوآهن رز کت آاستت: جهن بر دا هم به هن کمک یکت وق توانه 


با خواهر بزرگتر ارتباط خوبی داشته باشد . حالا صحبتی با خواهر بزرگتر 
داریم . خیلی از وقت ها خواهر بزرگتر مشکل ندارد و معمولا مادر و 
اطرافیان می گویند که اگر تو ازدواج نکنی دیگران درباره ی توحرفهای 
ناجور می زنند . یعنی این ۳ هستند که خواهر بزرگتر را تحریک می 
کنند و معمولا خواهرهای بزرگتر مشکل ندارند . به این خواهر بزرگتر می 
ی سب رت خواهر کوچکتن .زا ی ی وی 
0 + خدایا چون تو دوست ۱ اب 
بکند و این فرد , فرد مناسبی است , من بخاطر تو خودم را کنار می کشم 
, از تو طلبکار نیستم ولی منتظر حمایت تو هستم . 

سوال - ایه 237- 234 سوره بقره را توضیح بدهید . 

پاسخ - در این ایات شریفه بحت طلاق است . ایه ی 235 در مورد عده 
است وقت ی خانمی که خانم فاقد همسر بشود خدا فرمول طلایی می 
گذارد که اين ها چگونه انتخاب بشوند و انتخاب بکنند ؟ به آقایانی که تمایل 
دارند با این خانم ازدواج بکنند می گویند که اشکالی ندارد که شما این 
خانم را که در عده هستند برای خواستگاری مد نظر قرار بدهید پا اينکه در 
دل خودتان داشته باشید که بعدا بخواهید با این خانم ازدواج بکنید اما 
حواستان باشد که ایشان الان در عده هستند . در وفات چهار ماه و ده روز 
و در طلاق هم سه ماه وده روز . این زمانی طلایی است . بهداشت معنوی 
و بهداشت روانی اين زن باید به یک تعادلی برسد و حتی بعد از آن هست 
که شما باید پيشنهاد رسمی بدهید . با اینکه در عده ی وفات , آن مرد دیگر 
حضور ندارد ولی شما اجازه ی خواستگاری در آن زمان را ندارید . خدا می 
فرماید : که شما به فکر خواستگاری باشید يا در دلتان باشد اشکالی ندارد 
اما وعده ی پنهانی با این خانم نگذارید. یعنی شما اجازه ندارید بصورت 
پنهانی با ایشان قرا ر بگذارید و بصورت آشکار هم اين اتفاق نمی افتد زیرا 
در جامعه و خانواده اين را نمی پذیرد و میگوید که حتی پنهانی هم این را 
نگویید . با هم خوب و زیبا صحبت کنید و به نوعی دلداری بدهید یعنی اگر 
بابت همسرش دلداری می دهید اعلام بکنید که عالم به آخر نرسیده است 
و دنیا تمام نشده است , شما امکان این را دارید که با افراد مناسبی 
ازدواج بکنید ,چه بسا انها هم امکان ازدواج را داشته باشند . یک جورهایی 
اعلام آمادکی کزردن است البتة بنضورت رسمی نبانن بگویید .. افید او به-خدا 
قطع نشود و امید به یک زندگی خوشبخت باشد و یکبار شکست يا از دست 
دادن همست معتی: اش» این تنشت که این -خانم باید نا آخد عفر ها تماند. 
در این مدت دنبال بحث محرمیت نرویید تا این ضرب العجل تمام بشود و 
خدا حامی ویژه آیین زندگی خواهد بود . 


سوال - مادری بیست و نه ساله هستم . یک دختر 12 ساله و یک پسر 6 
ساله دارم . رابطه ام با پسرم خوب است ولی با دخترم خوب نیست . او با 
محبت و با حجاب است و نمازش را هم با تاخیر می خواند و در همه ی 
کارها باید به او گوشزد کنم شیلین و سرت است. فان هن وا ازار فت دهد 
. همین باعث شده که محبتم به او کم بشود دلم برای او و خودم می سوزد 
. من نه او را می بوسم و نه او را بغل می کنم و در بسیاری از موارد در 
مقابلم می ایستد ولی در عوض همسرم به او محبت می کند . لطفا من را 
زاشوای ید 

پاسخ - فردی نزد پیامبر بود . یکی از فرزندانش را بوسید و دیگری را 
نبوسید و پیامبر به او اعتراض کرد که چرا دیگری را نبوسیدی ؟ وقتی می 
گوییم خداوند عادل است یعنی وقتی عطر و بوی خدا پیدا میکنیم که 
عدالت را در زندگی مان جدی بگیریم . عدالت مطلب نوشته شده در کتاب 
ها نیست . عدالت در زندگی ماست . اگر ما نتوانیم انصاف را در مورد بچه 
های خودمان رعایت کنیم چطور ۳ خدا انتظار داریم در مورد ما به انصاف 
رفتار کند . اما توصیه به مادر + کته که مداشت مه آخا وی وان 
بلوغ مثل سه ماه اول بارداری خانم ها است . یک شرایط ویژه جسمی و 
روحی و روانی را ایجاد کرده است . اینکه کارهايش را با تاخیر تسام 
میدهد و حوصله ندارد و مقابل شما می ایستد , اين ها خیلی طبیعی است 
.اين ها ویژگی های سن بلوغش است . اين ویژگی ها بخاطر هورمون 
درون ریزش است . شما گفتید که او را خیلی سرزنش می کنید غلط 
دیکته شما همین جاست . شما سه تا از خوبیهای او را گفته اید . شما این 
قدر از دست او ناراحت هستید که خوبی های او را مثل نماز خواندن نمی 
بینید . دختر شما نیاز زیادی به عاطفه ی شما دارد با اینکه پدر به او محبت 
می کند و نقطه ی مثبتی است ولی دختر خانم احتیاج دارد که با شما 
همانند سازی بکند . بعد ازسن بلوغ دخترها با مادر و پسر ها با پدر همانند 
سازی خواهند کرد . وقتی با شما همانند سازی نکند می دانی چه اتفاقی 
می افتد ؟ شباهت خودش را با پدرش ایجاد می کند و اگر یک بچه ی خیلی 
خوب و بالغی بشود , اخرش یی پارچه اقا می شود . هویت جنسی او به 
پسرها شبیه خواهد بود . بهانه ی او هم جدی تر است زیرا شما در خانه 
برادرش را بیشتر دوست دارید پس ترجیح می دهد در خانه رفتارا پسرانه 
داشته باشد . شما بین خودش و خودش دعوا انداخته ای و با جنسیت 
خودش دچارمشکل میشود . به این مادر خوب خیلی شفاف می گویم که 
توبه کنید . گناه بزرگی است که من بچه ی خوب , مومن و عزیز خودم را 
ندیده بگیرم چون دلم می خواهد بچه ام خیلی خوب باشد . چون نمره یا 
اخلاق و نماز خواندنش نمره بیست نیست و چون نمره اش هفده شده من 
ترجیح می دهم او را با نمره دو ببینم . این گناه بزرگی است و اگر ادامه 


بدهید خدا بدجوری شما را عقوبت خواهد کرد و عقوبتش این است که 
شما حسرت بچه های دیگر را خواهید خورد در حالیکه دختر خودتان توانایی 
های ویژه ای دارد . ارتباط عاطفی با بچه تان برقرار کنید بخاطر خدا 
برای اینکه بتوانید خودتان را اصا کی شا ال ی ار 
در خواب دیدید که حضرت زهرا بچه ی خودت را بصورت امانت به شما داد 
و گفت که مراقب او باش . اگر صبح بیدار بشوید آیا باز هم نسبت به 
اوآرزده هستید ؟ بچه های ما امانت خدا هستند و بچه های مومن امانت 
ویژه اهل بیت . با بچه تان عاشقی کنید تا او هم یاد بگیرد . کمتر به او گیر 
بدهید . خوبی هایش را ببینید و او را تحسین کنید . 


89-08-19 


سوال - چگونه اخلاق و آداب اسلامی را به کودکان زیر هفت سال آموزش 
بدهیم ؟ پاسخ - قرآن می فرماید : خودتان و خانواده تان را از آتش دوزخ 
حفظ کنید . این آتش از همین الان در زندگیهای ما شروع میشود نه بعد از 
پروازمان به عالم ملکوت . امیرالمومنین می گویند که بهترین ارث برای 
فرزندان یاد دادن آداب اسلامی است . قرار شد که تا هفت سالگی ما از 
روش بازی درمانی استفاده کنیم . با بازی کردن نقش بچه ها و نقش بچه 
ها را به بزرگتر ها دادن به انها یاد بدهیم . قرار شد از دو روش اصلی 
استفاده کنیم . یکی روش های مثبت یعنی اینکه کارهای خوب انجام بدهیم 
و او ببیند و یاد بگیرد و روش دوم اينکه کارهای بدی که بچه مان انجام 
ار رای که 
ادب از که آموختی از بی ادبان . درست روش لقمان حکیم . اگر بچه مان 
حسود و بی نظم است و صفاتی دارد که ما دوست داریم بچه مان زود 
حرف ما را بفهمد و اگر نفهمید او را تنبیه می کنیم که در واقع تنبیه نیست 
تخلیه ی خشم است , تنبیه خوب است و آگاه کردن است و اثر مثبت دارد 
ولی تخلیه ی خشم اثر معکوس دارد یعنی بجای اینکه بچه ما را دوست 
داشته باشد و راه خوب را یاد بگیرد لجاجت را یاد میگیرد . مشکل اخلاقی 
که بچه های سه الی چهار ساله دارند این است که چون می خواهند 
خودشان و محیط پیرامون شان را بشناسند حس مالکیت در انها قوی 
میشود . این حس این قدر زیاد است که ما بعضی مواقع به بچه های مان 
اتهام می زنیم که این بچه خیلی خسیس است و هیچ یک از اسباب بازی 
هایش را به بچه ها نمی دهد پا وقتی خانه ی دوستانش می رود اسباب 
بازی انها را بر می دازد و هی کوید ما خودم است . این حنشن طبیعی, است 
و من باید به بچه هم حس مالکیت و هم حس ایثار و هم حس بخشش را 
اک « این ها یک مجموعه است و 
ار .یکی از این ها را به بچه ام یاد بدهم قطعا باید بدانم که بچه ام در 
دوره ی دبستان و بزرگسالی دچار یکسری از آسیب ها می شود تا وقتی 
که اين قدر آسیب ببیند تا یاد بگیرد يا اینکه فردی بشود که دچار بخل بشود 
و حتی حاضر نباشد اطلاعات علمی خودش را به دیگران بدهد . برای اينکه 
بچه مان از خسیس بودن و بخل دور بشود لازمه اش این است که خیلی 
وقت ها وقتی می خواهیم هدیه ای به کسی بدهیم انرا به بچه مان بدهیم 
که او هدیه کند . داریم که اگر می خواهید صدقه بدهید آن را به بچه تان 
بدهید تا این کار را انجام دهد که هم این رفتار را یاد بگیرد و هم گذشتن از 
چیزی که ارزشمند است یاد بگیرد . نوع رفتاری که بچه ها بعضی وقتها پیدا 


میکنند حسد است . در خانواده هایی که بیش از یک فرزند دارند , وقتی 
بچه ی دوم بدنیا می آید ممکن است دو تا روحیه در بچه ی اول پیش بیاید 
. یک حالت این است که بصورت منزوی و گوشه گیر میشود حتی غذا 
خوردنش کمرنگ میشود و می خواهد یک جورهایی از خودش انتقام بگیرد . 
چون می بیند که این بچه ای که بدنیا امده تمام مهر و محبت پدر و مادر را 
از او دزدیده است . و بچه ی دوم را هووی خودش میداند . ما راه حلی 
پيشنهاد می کنیم که این بچه دچار حسد نشود و درهمان دوران کودکی 
ممکن است بطرف انتقام برود که ممکن است خطرناک باشد . خانمی 
تقل.می کودند کصدز نفرآن ودکن وفتی دختر -دوض فن تیا آفدم بود دیدم 
که مادر به او زیاد می رسد و حتی موقع غذا خوردن به کس دیگری می 
گفت که به من غذا بدهند و من یک روز یک بالش روی دهان خواهرم 
گذاشتم و می خواستم روی آن بنشینم که مادرم رسید و خوشبختانه او 
آسیب ندید . دردنیای بچگی این مفهوم ندارد که چه کسی حق دارد که پدر 
و مادر من را از من بگیرد . بچه همانطور که یک عروسک را با خودش این 
طرف و آن طرف می برد به همان نسبت به پدر و مادرش هم تعلق دارد 
فقف کوید : مادر خودم است و کسی حق ندارد با او حرف بزند . وقتی 
فزز ند دمن تدیبا -می. ای شما باید عدالت:« سین فرزندان اسعایت کنید و 
۰ به ما توصیه کرده است . روایت هست که فردی نزد پیامبر 

پسر کوچکش آمد . او بچه اش را روی پایش نشاند و او را بوسید و 
من بعد دخترش امد و او را روی زمین نشاند. پیامبر به او اعتراض کرد و 
گفت که چرا دخترت را روی زمین نشاندی و روی پایت ننشاندی ؟ پپامبر 
می گوید که مواظب محبت کردن به دخترها باشید که آسیب نبینند . و 
وقتی او دخترش را روی پایش گذاشت پیامبر گفت : حالا عدالت را رعایت 
کردی . درست است که بچه های کوچکتر بیشتر به محبت نیاز دارند اما ما 
بدون آنکه منوجه بشویم گاهی اوقات به روابط عاطفی خواهرها و برادرها 
ات ی تن . پعنی با توجه کردن به یکی از آنها و محبت کردن به او 
باعث میشویم که انها با هم دشمن بشوند . این گاهی تا بزرگسالی هم می 
ماند و این خواهر و برادری که باید پشتوانه هم باشند , رقیب هم می شوند 
. به پدرها و مادرها می گویم که شما تمام محبت خودتان را به بچه ی اول 
بکنید و به او بگویید که ببین که چقدر تو خوب بودی که خدا برای تو خواهر 
دیگری فرستاد تا تو تنها نباشی و تو را دوست داشته باشد . شما واسطه 
ی محبت خواهر و برادر بشوید . بجای اینکه بگویید که به اين بچه دست 
نزن اذیت می شود بگذار بخوابد بگوپید که افرین تو آمده ای که خواهرت 
را نوازش کنن ولج راو خوانید موب برویم بیرون و هر وقت بیدار شد با 
کف ۹ 


من کمک کنی.. ما باید کمک کنیم که آن حسش حسادت که از جساسیت 
شروع میشود , بعضی از شرایط زندگی ما انسانها را زودرنج می کند و 
این حساسیت به حسادت تبدیل میشود یعنی یک بیماری بدخیم اخلاقی . 
سرطان های جسمی یک امتحان بزرگ خداست و وقتی خداوند به بعضی 
ها سخت می دهد میتوانند ارتباط بیشتری با خداوند برقرار کنند . خدا 
میگوید که در این سختیها راهی گذاشته ام که بیایی و من را پیدا کنی اما 
در سرطان های اخلاقی من هم خدا را گم میکنم هم خودم را و هم بهشت 
را گم میکنم . پس کمک کنیم که خواهرها و برادرها با هم یک ارتباط 
عاطفی محکم داشته باشند . باید ببينیم که بزرگتر زورگویی میکند یا 
کوچکتر اذیت میکند . مراقب باشیم که این ها با هم ارتباط خوبی داشته 
باشند . وقتی خواهر و برادر با هم دعوا میکنند چکار کنیم ؟ بچه ی کوچکتر 
کتاب بچه ی بزرگتر را خط خطی کرده است و بچه ی بزرگتر يا به شکایت 
می آید یا خودش او را تنبیه می کند . احیانا روی دستش می زند و او هم 
گریه کنان سراغ مادر می آید که برادرم من را زد . و چون بچه ی کوچکتر 
ای دب نز اس فاد مایم وان شر کر عادعها معند ما با ان 
کار بدون اینکه بخواهید تخم کینه بین خواهر و برادر را کاشته اید ۰ هر دو تا 
را به اندازه دعوا کنید و از هر دو تا به اندازه حمایت کنید . شما چه از 
ترکترحیانت کید وی از کنات که آشتای کرو ای وقره 
اين بچه گریه کنان می آید و می گوید که داداش من را زد . مادر باید 
بگوید که حتما تو کار بدی کردی که تو را زده است . یعنی در نبودن برادر 
مادر سیستم دفاعی برادر میشود . چون برادر منتظر است که مادر بياید و 
از او انتقام بگیرد . بچه میگوید که روی کتاب دادش نقاشی کشیدم و مادر 
میگوید که کار بدی کردی و باهم به اتاق داداش می روند . مادر بگوید که 
مثل اینکه این بچه اشتباه بزرگی کرده که شما او را دعوا کرده ای پعنی 
کمک میکند که جنبه های مثبت هر دو طرف را ببیند . بچه بزرگتر می گوید 
که این بچه ی شما چقدر لوس است که کتاب های من را خط زده است و 
مادر می گوید که کار بدی کرده , الان عذر خواهی میکند و بچه می گوید 
که من عذرخواهی نمی کنم زیرا من را زده است . مادر می گوید که تو 
اشتباه کرده بودی و می گوید که داداشی میشود که خواهرت را ببخشی ؟ 
اشتباه کرده و قول می دهد که به وسایل شما دست نزند . حالا صورت 
همدیگر را بوس کنید . بیا برویم داداش را راضی بکنیم و دلش را بدست 
پیاوریم . برو در اشپزخانه تا با هم میوه بیاوریم و وقتی بچه ی کوچکتر به 
اشپزخانه رفت به پسر بزرگتر بگویم که تو نباید او را می زدی این کوچک 
است و عقلش نمی رسد . کاش در اتاقت را بسته بودی او اشتباه کرده 
است . من هم حواسم نبود ولی این کوچک است و همین که تو دستت را 
به دست کوچک او میزنی او دردش می اید . تو هم که کوچک بودی 


اشتباهات بزرگ میکردی و ما تو را می بخشیدیم . حالا اگر دعوا بین پدر و 
را رها نکنید . مادرها زودتر دچار خطای احساسی می شوند زیرا احساسی 
تر هستند اگر از خودشان مراقبت نکند . اگر به فررض همسرتان اشتباه 
کرده است سکوت کنید و سرتان را پایین بیندازید . اگر خواست بچه را 
بزند و اسیب جدی بچه را تهدید می کرد شما حق نداری سکوت بکنی , 
بچه را بردار و بدون اينکه به همسرت پرخاش بکنی از اتاق بیرون برو ولی 
اگرغیر از این بود نگذارید که بچه از صمیمیت بین شما و همسرتان 
استفاده بکند . در خانواده اي که صمیمیت بین پدر و مادر نمره ی خوبی را 
می آورد بچه ها کمتر دچار آسیب های اخلاقی می شوند حتی اگر یکی از 
والدین بزهکار باشد و مستحق زندان رفتن باشد . یعنی والدین همدیگر را 
جلوی بچه خراب نمیکنند و مادر طرف بچه را نمی گیرد و طرف همسر را 
هم نمی گیرد و سکوت می کند . اختلاف روش تربیتی بین پدر و مادر وجود 
دارد . گاهی یچه ها اعتراض میکنند + دای مه ۲4 امن 
خواستگارت بوده است . یعنی این قدر دعوا ۳ می بینند که 
به خودشان اجازه می دهند که این جوری صحبت کنند . پس جلوی بچه ها 
از هم جدی حمایت کنید ولی وقتی خودتان تنها می شوید با قانون یک 
باضافه ی شش اشتباهات همسرتان را با محبت به او یاد اوری کنید . 
شش تا خوبی همسرتان را به او بگویید و بعد بگویید اما کاشکی صبر می 
کردی و بچه را این طور تنبیه نمی کردی .این بچه خیلی تو را دوست دارد 
ولی با این بدرفتاری محبت تو مثل نمک در دل این بچه می تواند حل بشود 
و بدون اینکه بخواهد با تو لجبازی میکند . من دلم نمی خواهد بچه به تو بی 
احترامی کند . حال اگر بددهانی پدر رخ داد من باید کارت شارژ عاطفی 
بچه را پر کنم کسی که بد دهان است یعنی یک اسیبی در هویت او وجود 
دارد یعنی با افرادی نشست و برخاست کرده که خیلی راحت حرفهای 
زشت می زند يا در دوران کودکی این کلمات برای او استفاده شده است 
یا در جامعه خیلی احساس حقارت کرده است . و حقارتش را با فحش 
دادن می خواهد حل بکند . این انسان به دریای محبت احتیاج دارد و درمان 
او با داد و فریاد نیست . در روایت داریم که اگر کسی , به شما گفت که اگر 
یکی بگویی من ده تا جواب می دهم فوری جوابش را بده که اگر تو ده تا 
بگویی یکی هم جوابش را نمی شنوی . این کمک میکند که فرد کمی به 
خودش بیاید . سکوت خلاق برای این جور موقعیت هاست . در اين موقع 
من باید به بچه ام بفهمانم که سکوت کن و جواب پدرت را نده و بعد که 
پدر نبود به بچه بگوید که تو این قدر پدر را عصبانی کردی که حتی خودش 
از حرفهای نامناسبی که زده شرمنده است . تو نباید این کار را می کردی 


گرچه کار پدر هم زشت بود . ما بزرگترها هم گاهی اشتباه میکنیم ولی تو 
هم باید مراقبت کنی . ار انصاف داشته باشیم و همزمان هم هوای پدر و 
هم هوای فرزند را داشته باشیم قطعا زندگی مان بهتر خواهد شد. 

سوال - سوره بقره اپات 269-265 را توضیح بدهید . 

پاسخ - آیه آخر می فرماید که خدا حکمتش را به هرکسی که شایسته 
باشد عطا خواهد کرد . حکمت ان چیزی است که وقتی قلب انسان به 
سمت آن باز بشود نوع نگاهش به کل عالم هستی تغییر می کند . سبک 
زندگی اش متفاوت ميشود . خدا می فرماید : هر کسی که حکمت را 
بدست بیاورد خیر کثیر بدست اورده است . هر کسی که چهل روز از 
خودش مواظبت کند و مراقب دل خودش باشد خدا به او حکمت میدهد و 
حتی میتواند آنرا به دیگران هم بدهد . اين ایام ماه ذیحجه خوب وقتی 
است برای این کار . , 

سوال - دختر نوزده ساله هستم و تابحال فقط یک خواستگار داشته ام و 
مادرم عکس من را پیش رمال ها می برد و به خاله هایم سفارش میکند 
که برای من خواستکار پیدا کنند . پدرم هم از اینکه من شوهر نمی کنم 
ناراحت است . خیلی ناراحت هستم و از رفتارهای انها خسته شده ام و 
احساس میکنم که اضافه هستم . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - واسطه گری در ازدواج یک هنر ویژه است که نیاز به خلاقیت و 
توجه زیاد دارد . من از این دختر خانم می خواهم که نیمه ی پر لیوان را 
ببیند . بجای اینکه نکات ازار دهنده را می بینی یک بار هم نکات مثبت را 
هم مرور کن . کسانی که پی رمال ها می روند کار درستی نمی کنند در 
واقع این کا ر یک نوع شرک به خداست . کسی که وارد این کارها می شود 
حواسش باشد که نه تنها کار درست که انجام نمیدهد بلکه گره ی بیشتری 
در زندگی خودش ۰ اش کزان مت"( 2۵ ها در چون نگران آینده 
اه کی ی و ار هس 
اما گاهی رفتار تو تلخ شده است و آنها به خودشان اجازه می دهند که 
حس زیبای خودشان را به زشتی به تو نشان ندهند . میگویند که دلمان 
میخواهد تو ازدواج کنی و بروی و ما راحت بشویم . در صورتیکه 
منظورشان این نیست . هیچ پدر و مادری نیست که بچه اش را راهی خانه 
ی بخت بکند و ننشیند گریه کند . جای خالی او را می بیند و میگوید که بچه 
ام الان چکار می کند با اینکه می داند او الان راحت است و این حرفهای 
انها را باور نکنید زیرنویس این حرف این است که دوستت دارم ولی نمی 
دانم چکار کنم . بهترین راه حل این است که از فرمول های خدا استفاده 
کنیم . خدا می فرماید بعد از من به پدر و مادرت احسان کن و اين بهترین 
کار است . چیزی که تو را حمایت میکند احسان به پدر و مادر است که تو 


از آنها دلخور کشت سبه. آنها صخبت کر« خضرت غیشی فزهوده آنه که اکر 
سای و وت ور بر 0 ۱ هبور ۱ 
بزند . اين را می توانیم برای پدر و مادر استفاده کنیم . ممکن است که 
و ای ی ار ات سار و احترام بیشتر . 
و حواست باشد که سنی از تو نگذشته است البته در بعضی از شهرها 
19۹ از 16 سالگی آماده ازدواج می شوند . تو وقتی رفتار بدی از آنها 
می بینی سکوت کن و در اولین فرصت چای برای مادرت بیاور و خوبی 
های مادرت را بکو ولی. در آخرش بکو با اینکه شما را خیلی ذدوست دارم 
ولی من فکر میکنم که در اين خانه نان خور اضافی هستم و فکر می کنم 
شما از اینکه من ازواج نکرده ام ناراحت هستید و تمام احساسات منفی 
۱و ۱۹ 0 ۱۳۳۱ 
خواهد کرد . ۱ 
سوال - من در دوران مجردی دوران گناه آلودی داشته ام الان ازدواج 
کرده ام و شوهرم در مجردی دوران پاکی داشته است من با اینکه توبه 
کرده ام ولی وقتی شوهرم را می بینم احساس گناه میکنم . چون من 
گذشته ام را به شوهرم نگفته ام ایا حقی از او ضایع کرده ام ؟ ِ 
پاسخ - گناه قطعا اثر خودش را دارد مگر با یک توبه حقیقی اثر آن از بین 
د . شما هیچ اشتباهی نکرده اید که کناهان گذشته ی خودتان را به 
شوهرتان نگفته اید بلکه کمک کردید که یک زندگی خوبی را شروع کنید . 
ما حق نداریم دیگران را از گناهان گذشته ی خودمان باخبر کنیم مگر کسی 
که یک طبیب است و قدرت دارد که به ما کمک کند که این کناه را پاک 
کم جع آنرالن خی خازیم کم کیمانید آمورس عدا عن 
نزدیکتر است تا گناه اشکار . و گناهی که گفته میشود خشم خدا را برمی 
انگیزد . ایام خوب ذیحجه فرصتی است که شما دوباره با خدا تجدید عهد 
کنید . الان حاجیان دور خانه ی خدا میگردند تا یادمان باشد که زندگی ما 
تنل نی دایره است که نقطه ی مرکزی آن خداست . یعنی خدا محور 
زندگی ما است . ما شعاعی بشویم بین خدا و خودمان و همه چیز دور خدا 
بگردد . شما ببینید که توبه ی شما چقدر قبول شده است که خدا همسر به 
این خوبی نصیب شما کرده است . این کارت افرین خداست و نشانه ی 
قبولی توبه ی شماست . رابطه ی خودت با خدا را بهتر کن و لیلی بودن در 
زندگی خودت , به همسرت محبت بکن و حواست بیشتر به خدا باشد . 
سوال - من با حجاب هستم و مسائل دینی را رعایت می کند و شوهرم 
همین طور است . اطرافیانم هم همینطور هستند ولی دختر هفت ساله ی 
من دوست ندارد به نماز و حجاب اهمیت بدهد و از خانم های بی حجاب و 
با رای 
پاسخ - احتمالا تضاد فرهنگی در بین اقوام نزدیک خانواده وجود دارد که 


درالان خانواده های رایج است . شما بدون سرزنش و پرخاشگری بچه تان 
را به خوبی ها دعوت کنید از جمله حجاب و نماز . دیگر اینکه از ارتباط 
عاطفی خودتان با این بچه مراقبت بکنید مبادا افرادی که دارای ویر کون 
میت تومیر یه ی می کنند مدام 
3 ۳ دارد خیلی بهتر از ۳9 است که 
رفتارهای خوب دارد ۰ دیگر اینکه در ارتباط عاطفی خودتان در خانه / 
شاخص های زیباشناسی این بچه را ارضاء کنید یعنی این امکان را فراهم 
بکنید که نوع پوشش و نوع رسیدگی به موها , لباس و رفتارش در خانه 
خیلی جدی باشد و خودتان هم جدی بگیرید . و به او کمک کنید که یاد بگیرد 
باشد تا در بیرون از خانه بتواند خودش را صیانت بکند تا یک زیبایی ماندگار 
و بهترین حالات روحی را درک کند . 
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سوال - در مورد ده روز ذیحجه توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - این ده روز جزء عشره مبارکه است . ده روز اولش عبادت و 
اطاعت خدا به شکل روزه خواسته شده است . روز عید قریان روزی 
خواهد بود کب ما بتوانیم روی نفس خودمان پا بگذاریم و اسماعیل خودمان 
را پیدا بکنیم , کسی يا چیزی که گاهی اوقات اين قدر دلبستگی به آن 
داریم که مانع بین ما و خدا میشود . ما گاهی اوقات بجای اینکه کنار خدا 
باشیم کنار بعضی از خواسته های دلمان قرار می گیریم و يا خدای نکرده 
مقابل خدا قرار می گیریم . ان شاء الله اين دین و بینش را پیدا بکنیم که 
بتوانیم همه ی آن چیزی که خدا را از ما میگیرد قریانی کنیم . 

ال احشاس من کم شید هر من نسبت به کارهایی که من در خانه 
انجام میدهم توجهی ندارد 0 اکر همین کار را دیگری انجام د هد او متوجه 
میشود . او حتی رفتارهای خوب من را نادیده می گیرد ولی رفتارهای خوب 
دیگران را بزبان می آورد و متذکر میشود . احساس می کنم او دیگران را 
به من ترجیحج می دهد . این را به شکل ها ی مختلف به همسرم گفته ام . 

را ی اس کر ان 
کرده است . او درک نمی کند که من به چه چیزی احتیاج دارم . اگر من 
تحواهم ترا را مخلصا هت نکسم بف ای ععی است. که تباید تست 
پاسخ - این دوست خوب مان می گوید که به شکل های مختلف به همسرم 
گفته ام . شما تیغ ماهی محبت را لای لقمه ی عاطفی ات گذاشته ای و 
بخاطر همین هم همسرت جدی نمی گیرد . اگر فیلم زندگی ات را دوباره 
نگاه کنی , بدون اینکه متوجه بشوی و تصمیم داشته باشی , ,. سر همسرت 
منت گذاشته ای . و این موجب شده که مقاومت منفی در او ایجاد بشود . 
در ارتباط عاطفی خودتان و همسرت یادت باشد که از همان اول محرمیت 
, خدا به شما کادوی پایتختی را به شما داده که همان مودت و محبت است 
+ میتی که بانه انار موه سا یت بان با هم کی کنیم : ها وخ 
دلخور هستی بطور ناخود آگاه زبانت گزنده و همراه با سرزنش میشود . 
گاهی ممکن است لحن صدای شما این حالت را داشته باشد . ممکن است 
کلمه ی خاصی را بکار نبری ولی نشان بدهی که ببین من چقدر کار می 
کنم ولی تو قدر من را نمی دآنی . همین کار شما می تواند ایجاد آسیب 
بکند . اگر یاد بگیریم جدا از همه ی خواسته های شخصی خودمان محبت 
بکنیم , طرف ما هم یاد میگیرد که محبت بی قید و شرط ما برای خدا 


رضای بیشترین اثر مثبت را دارد . امام خمینی می فرمایند : برای رضای 
خدا کار کنید تا نتیجه ی ان تا ابد باقی بماند . بالای سر یک بانک این نوشته 
زا دندم فلی الان انزا بزداشته اند. و یک تابلو‌ی نلون خای آن زدخ. انده خدا 
را پنهان کرده اند . وای بر من که وقتی به همسرم محبت میکنم یک تابلوی 
نثون بزنم و خدا را پنهان کنم . می گویم که ببین من بخاطر تو دارم این 
کارها را می کنم . پس منت و سرزنش مثل سرکه آثر محبت را از بین می 
برد . تمرین کنید . به مدت یک هفته نخواهید با زبان و رفتارتان محبت را 
به رخ بکشید . در مقابل محبت هایی که میکنید یک هفته مهر سکوت برلب 
بزنید و فقط انجام بدهید . تقاضای توجه هم نکنید زیرا وقتی شما اين کار 
را می کنید با دلخوری تقاضا می کنید و اين معنی اش سرزنش و منت 
است . و آثر منفی خواهد گذاشت . پيشنهاد بعدی این است که شما وقتی 
به همسرت محبت میکنید , یک کارت عاطفی بین شما و همسرت وجود 
دارد که باید مدام شارژ بشود . کارت عاطفی زن و شوهرها می تواند از 
طریق ابراز محبت زبانی , رفتاری و گفتاری شارژ بشود . شما وقتی در 
رفتار خودت نشان می دهی که محبت داری , , با ارزش است ولی گاهی 
یادت باشد که در گفتارت همسرت را تحسین و تایید بکنی . وقتی شما نیاز 
به تحسین همسرتان دارید باید بتوانید با رفتارتان نشان بدهید که تحسین 
چند بار بخاطر کارهای کوچک و بزرگ شوهرتان از او تشکر می کنی ؟ و با 
محبت نشان می دهی که محبت های کوچک او را می بینی ؟ يا پیش 
خودتان می گویید که او وظیفه اش است من هم در خانه زجمت می کشم 
, او هم بیرون زحمت بکشد . ما که معامله ی اقتصادی نداریم. پس حتما 
توجهی میشود .گاهی بچه ها و همسر بخاطر مشغله هایی که دارند و 
بخاطر مشکلات مالی که وجود دارد ناخود آگاه پدر خانواده را بعنوان یک 
کارت اعتباری می بینند که مدام باید پول به خانه بیاورد . جیب بابا را می 

تدای عوهت باس اه بت ارت ار 
میکند. ؟ با توازش نحاه, رفتار و کفتار . بیشتهاد. اخری این است که در 
مقابل ارتباط عاطفی خودش و همسرش دقت بیشتری بکند ۳ 
پوشش , رفتار و آرایش خودت مطابق آنچه که همسرت دوست دارد توجه 
میکنی ؟ بیشتر خانم ها هنگام مپهمانی رفتن به خودشان می رسند و در 
بقیه اوقات میگویند که داریم زندگی میکنیم و این اشتباه است . این خانم 
در ارتباط عاطفی خودش سرمایه گذاری حقیقی را فراموش کرده است . 
سوال - دختر بیست و نه ساله هستم . تابحال خانواده ام بخاطر سطح 
تحصیلات و چیزهای دیگر خواستگارانم را رد میکردند . حالا که من درسم 
تمام شده است خانواده ام انتظار دارند که همه با کمال میل من را قبول 


کنند ولی اصلا این طور نیست . چون خواستگارها هم همه چیز را با هم می 
خواهند . دختر تحصیل کرده با خانواده ی اصیل , نجابت , زیبایی و اضافه بر 
همه ی این ها کم سن و سال میخواهند . من استرس دارم که هر بار 
تحاط ف بر هدن وسط هوانشکار باه و قواستگار ی را ار دقع 
قیلن خر ات و کردم بر هت خه سار که. میت ای وف سودو خر نی ده 
مثل این است که اعتماد بنفس من را زیر سوال می برد . خانواده و فامیل 
هم من را سرزنش می کنند . گناه من چیست ؟ ِ 

پاسخ - شما خشت اول اعتماد بنفس را خودت برداشتی . شما گفته ای که 
کم سن و سال بودن را بعنوان یک امتیاز در خواستگارها دیده ای یعنی 
خواستگاری که می آید نظرش مهم است که سن شما کم باشد . شما قبل 
ی و 
صادر کرده ای . می گویی که من که می دانم موفق نمی شوم . شما تلقی 
تان این است که من امتیاز لازم را برای یک زندگی موفق و خوشبخت نمی 
آورم . توصیه ای به خانواده ی آقا پسرها میکنم . خانواده آقا پسر هروقت 
به خواستگاری خانمی می روند که سن شان از آن که آن حدی که می 
خواهند بالاتر است به سن نشاط دختر خانم نگاه کنند . به این ی 
میگویم که شما فکر نمی کنی از سن خودت کم نشاط تر شده ای ؟ زیرا 
مداوم به خودت نمره ی منفی دادی و هر خواستگاری که می آید یک نمره 
ی منفی در کارنامه خودت ثبت میکنی . شما باید به نشاط روحی , معنوی 
, اخلاقی و جسمی خودت بطور جدی برسی . این نشاط را خداوند تا پایان 
عمر از ما خواسته است . در قران درباره ی اصحاب کهف داریم که وقتی 
بزرگان و سران که دعوت به شرک شدند از ز کاخ بیرون آمدند و به غار پناه 
بردند و سن اين ها از میان سالی به بعد است اما قرآن از اين ها بعنوان 
جوان یاد می کند . چرا قرآن به انسان پنجاه ساله جوان میگوید ؟ چون دل 
و ایمان شان جوان است و این قدر با نشاط هستند که بخاطر خدا حاضرند 
از همه چیز بگذرند . شما تا وقتی که زنده هستی باید شادابی را داشته 
باشی . شادابی خودت را وابسته به ازدواج کردن يا نکردن نکن . شما 
خودت را در موقعیت انفعال قرار دادی و بخاطر همین این قدر به خودت 
نمره ی منفی میدهی . همان قدر که آنها قدرت انتخاب دارند شما هم 
قدرت بله يا خیر گفتن دارید . به نشاط خودت رسیدگی بیشتری بکن . 
فرنامة::های غبادی جذی: را داشته پاش دز کنان آن فرزشن زا داشته ناش : 
امام می فرمایند که ورزش برای همه لازم است . و اگر کسی درس 
میانسالی بشود به او واجب میشود یعنی باید شادی و نشاط جسمی با 
شادی و نشاط روحی مخلوط بشود . یادت باشد که شما هم قدرت انتخاب 
داری و دیگر اینکه قطعا شما در جلسه ی خواستگاری با نوع رفتار و منش 
خودت این قابلیت را ایجاد میکنی که دیگران بجای اینکه به شناسنامه ی 


شما توجه بکنند به روحیات مثبت , خلاقیت و ارتباط موثر شما دقت کنند . 
وقتی تعامل مثبت شما را می بینند بسیار موثر خواهد بود . حتما رشته ی 
علمی خودت را بصورت پژوهشی ادامه بده و زمینه ارتباط با دوستان 
خوب و خدا ترس را بیشتر کن . روانشناسان اعلا میکنند که کسانی که 
دوستان خوب و خداترس دارند , کمتر مربض میشوند و اگر مریض بشوند 
زودتر خوب میشوند . چون یک سیستم امنیت عاطفی دور خودشان دارند . 
شما ناخوداگاه دارید به یک انز وا کشیده می شوید . این مهمترین خطر 
است . ازدواج کردن يا نکردن شما خطر نیست . توصیه ای هم به پدرها و 
مادرها بکنیم . همه ی پدرها و مادرها می خواهند که پسر و دخترشان در 
بهترین موقعیت ازدواج بکنند . اما اشتباهشان این است که فکر می کنند 
اکن درمتان تحص شرا تعاط کت وا ار سا تقرامظ متری اما 
مورد پذیرش قرار می دهد . بهترین سنین ازدواج سالهاي دوم :9 وم 
دانشجویی دخترها در کشور ما است . در بهار جوانی که امادگی دارد با 
فراز و نشیب های زندگی دست و پنجه نرم بکند . قدرت انتخاب خیلی 
بیشتری را دارد و گزینه های بهتری را می تواند 0 
اشتباه را نکنید که اگر دختر ما لیسانس و فوق لیسانس بگیرد 1 حتما زندگی 
موفق نبری را خواهد داشت. ممکن است از جهت علمی جلو برود ولی 
شادابی و نشاط حقیقی او می تواند در معرض خطر قرار بگیرد . زیرا 
قدرت انتخابش را پایین آورده اید ۰ وقتی اقوام و بشسکان دلسوزی شان را 
زیاد میکنند مثل چراغ نفتی است که فتیله اش را زیاد بالا کشیده اید . روح 
این دختر از دلسوزی های بی مورد شما دچار کدورت میشود . شما بجای 
اینکه دلسوزی کنید سرزنش می کنید . راه حلش دعا , توسل و معرفی 
کردن افراد خوب و مناسب است . 

سوال - من و همسرم که با هم فامیل بوده ایم شش سال است که 
ازدواج کرده ایم و علاقه مان هم هر روز بیشتر میشود . من در خانواده ی 
مذهبی بزرگ شده ام ولی خانواده ی همسرم به حجاب اهمیت نمی دهند . 
هیا ای ات و ات سا ی 1 
من خیلی حمایت میکند . من شخصیتی هستم که دوست دارم به همه 
نشان بدهم که می توانم به همسرم خوب ابراز علاقه بکنم و شوهر داری 
غریبه ها ابراز می کنم شاید بخاطر این است که می خواهم بگویم من هم 
می توانم با مردان فامیل وارد بجت بشوم . در باطن دوست ندارم که 
اینگونه باشد . می ترسم این رفتارها روی بچه ای که در راه دارم اثر 
دیگران کم نیاورد نیاز است که از جهت علمی , اجتماعی , فکری و 


ای ین وه شا رصن رفس با فان هآ ی 
شما وارد بحث میشوید این بحث نیاز جدی به حضور شما دارد ؟ و نظر 
شما به رشد دیگران کمک می کند یا فقط یک جورهایی خود نمایی کردن 
انزتت ۶ کر حور نتتما منت ازست :و کسی و شما نمی توانه ان را بیان 
بکند اشکالی ندارد ولی یادتان باشد که فقط برای رضای خدا باشد . حالا 
اگر می بینی حرف خیلی مهمی هم نیست و شما می خواستی اظهار 
فضلی بکنی و نشان بدهی که می توانی و می دانی , اینجا دچار یک اسیب 
شده ای و ظرفیت اعتماد بنفس شما پایین آمده است . اعتماد بنفس شما 
آسیب دیده است . حس کردی که در نگاه دیگران احتیاج به یک تایید ویژه 
داری . ما می گوییم که این افراد خلاهای شخصیتی پیدا کرده اند البته اگر 
بصورت افراطی باشد . شما در خانواده ی همسرت چون مداوم تفاوت را 
ارزیابی کرده ای , حس کردی باید کاری بکنی که از انها کم نیاورم . و به 
سمت رفتار غیر درست می روی . خدا وجدان را صورت فطرت در 

گذاشته است . وقتی کا ر غلطی میکنیم شروع به آژیر کشیدن می کند . 
ایشان خودشان حس میکنند که کارشان درست نیست . ار حرفهای شما 
ضروری است و به رشد دیگران کمک میکند لازم است که شما در این 
بجت ها حضور داشته باشی «ضا 2 تعاملات اجتماعی مقداری از رشد 
خودمان را بدست می آوریم ولی اگر من می خواهم خودم را نشان بدهم , 
این نشان دهنده ی یک پاتولوژی است . نشان دهنده ی یک آسیب است. 
من پیش خودم کم آورده ام . ما می گوییم نه بطور مطلق این ارتباط را 
قطع کن و نه میگوییم اين ارتباط بطور مطلق درست است , خودتان مثبت 
و منفی را ارزیابی کنید . در دوران بارداری اگر شما با خدا رابطه ی 
درستی داشته باشید , 50 درصد هویت بچه تأن را کارانتی می کنید . 
فرزند شما همراه با بخشی از هویت و فکرهای پنهان شماست که جز شما 
و خدا کسی از ان خبر ندارد . دلتان را مراقبت کنید قبل از اينکه رفتارتان 
را مراقبت کنید . مراقب باشید که قبله نمای دلتان مداوم خدا را نشان 
بدهد . اگر برای رضای خدا می گوپید , شک نکنید و بگویید ولی اگر برای 
خودنمایی می گویید پا روی دلتان بگذارید تا این بطور وراثتی به فرزندتان 
سوال - من مدتی است که دست از کارهای زشت برداشته و توبه کرده 
بودم ولی چندی قبل با فردی دعوای مان شد و کارمان به فحش کشید . 
من احساس میکنم که از چشم خدا و امام زمان (عج) افتاده ام . هر چه 
نماز می خوانم ارام نمیشوم . از کاری که کرده ام پشیمان هستم . من را 
راهنمایی بکنید . فقط نگویید که از او عذرخواهی کنم زیرا او همه چیز به 


من ۰ 
پاسخ - خیلی از وقتها فردی پیش دکتر متخصص می رود بعد به دکتر 


پيشنهاد می کند که فلان آمپول را هم برایم بنویسید ولی فلان کپسول را 
ننویسید چون خوشم نمی آید . من میگویم که این ها فوق تخصص هستند 
چون پیش متخصص آمده اند ولی برای خودشان فوق تحصص را قائل 
هستند . شما که عذرخواهی این قدر برایت سخت است اک ان موقع 
جلوی زبانت را می گرفتی کارت خیلی راحت تر میشد . ما در جامعه با 
افرادی که تعامل داریم همه دارای مدیریت خشم نیستند . اگر خشم 
دیگران بتواند خشم شما را برانگیزد یعنی دیگران دارند شما را مدیریت 
میکنند. شما مدیربت خویشتن نداری . امام باقر (ع) نزدیک منزلشان بودند 
. فردی که کاملا پرخاشگر بود آمده بود تا امام را تخریب شخصیتی بکند . 
ور رای به حصرت قاس مه وه فول دار شور 
جه‌آمشته اند اد اماخ باقع اسام صاد و( افیت سای تصا ین 
می شوند که چرا او احترام سن حضرت و امامت ایشان را ندارد؟ می 
خواستند با او برخورد بکنند ولی امام میگوید که دست نگه دارید . باقر 
یعنی شکافنده ی علم و بقره هم همان معنی شکاف می دهد زیرا گاو را 
نق کاه آهن.می بندند.ه یروا می شکافد . آن فردی می گوید : شما که 
باقر نیستی بقر هستی ی 
انوا سا ای ات ات که ها سصست کم داش خی ی 
فرماید : این حیوانی که تو نام بردی شم , دم و پشم دارد ولی من اینها را 
ندارم . مثل اینکه با یک بچه ی دو ساله حرف می زنند . چون می خواهند 
ترا تم کرو آدلیه برکووانتن ویرا خشم براد یحور اشت .اه اکر مره 
دانایی بود عذرخواهی می کرد و می رفت ولی او انقدر وقیح بود که به 
ی ی ی ی ی وی ی 
شکافنده ی علم است . او گفت که مادر شما آشیز بود و فحاش بود . 
حضرت می فرمایند : آشپزی که عیب نیست هنر است . ولی اگر در مورد 
مادرم راست می گویی که بد دهان بوده است اکر راست باشد خدا مادر 
من را بیامرزد و اگر تو دروغ گفتی , خدا تو را بیامرزد . او آخر خط 
بدرفتاری را رفت و حضرت آخر خط بزرگواری را رفت . اگر می خواهیم 
یها ااصاع کل رم ان رای ات که مسعت سس ماس کت 
کنیم . حالا این دوست ما هم اشتباه کرده است وقتی او کلام زشت گفته 
است دوست ما نتوانسته خشم خودش را مدیریت کند . بهترین راه حل این 
است که یک بار دیگر توبه کنید . لقب خدا تواب است . هر چه اشتباه 
کردی برگرد خدا می پذیرد تا بتوانی رفتارت را جبران کنی . یاد داشتی را 
بنویس و بگو من کلمات زشتی را گفتم ولی دلم نمی خواست این کلمات , 
از دهان من بیرون بياید و دلم هم نمی خواست کلمات زشت بشنوم اما به 
سهم خودم اشتباه کردم . و حاضرم عذر خواهی کنم و این کار را بدون هیچ 


منتی بکن . اگر پشتت به خدا باشد و به خدا وصل باشی , این عذرخواهی 
ترا ویس کت له رای هط مت سای( کمحست کید 
و حتی عذرخواهی در بین افراد سن دار راحت تر است زیرا می دانند که با 
عذر خواهی کوچک نمیشوند بلکه بزرگ میشوند . اگر توبه کنی دوباره به 
ار امانب کت تا ها اشته وف نات شرا ارو 
دفاع میکند . ۲ 

سوال - سوره بقره ایات 2860 -283 را توضیح دهید . 

پاش اس بات رها رسول می فرماید که عبدتهای ی 
کسانی می کند که بعد از نماز عضا مسصل اسکواب اه اک ند را 
قرائت بکنند ره کردن عفام اعقادات است باکر سا وه مستصیی فا 
قرائت ت کنید بیشترین بهره های را خواهید داشت . شب عرفه به اندازه ی 
روز عرفه ارزشمند است . برای شب عرفه هم دعای ویژه داریم . این 
شبها شب های برگزیده خداوند است . مبادا اين شب ها و روزها بیاید و 
برود و ما نفهمیم و کار داشته باشیم . 

سوال - من دختر بیست و هفت ساأله ای هستم که بیماری ام اس دارم 
یعنی ضعف عضلانی پیش رونده . و کاملا فلج شده ام و الان با واکر راه 
می روم یز 
شبها نماز شب می خوانم . دلم می خواهد هر شب نماز شب بخوانم 

مورد افزایش روحیه ما بیماران هم صحبت بکنید . 

پات این خایم موف به‌صوری خلا ,مامتا نف کم وا نات 
شتی‌ها از اما امتحانبشکسی رای ان اشت کوا همه تفت امین 
خودشان پیدا کنند . کسی که با اين درد و رنج کنار می اید برای خودش 
بصورت مداوم انرژی های نورانی و ملکوتی را بدست می اورد . حضرت 
علی (ع) می فرماید : بی تابی تقدیر خدا را دگرگون نمیکند فقط واب را 
سل ان و فا مود لو اک یساس کت وان سا مت 
اتصال دهند موفقیت شان بیشتر خواهد شد . من حسرت نماز شب های 
ایشان را حوزم مشتی کسی‌دا اضف لاه آراده اش فوخ قرر از 
ان بیماری است . روایت داریم که مومن از کوه محکم تر است . هر چه 
ان در اطاعت جدا رامیت ند ارایه اش اف ند اک 
می خواهی نماز شب را جدی تر بگیری اراده ات را محکم تر بکن و به 
میزانی که به نمازهای اول وقتت توجه میکنی به نماز شب هم توجه کن . 
ی 
عشا و قبل از خواب این آیات شریفه آمن رسول را قرائت بکنند . خواندن 
یک بار این اپات مرن کرو تمام اعتقادات است ۰ اگر با توجچه و حضور 
قلب قرائت کنید بیشترین بهره های را خواهید داشت . در این روزها می 


توانیم ذخیره هایی برای کسانی که به این امتحان الهی مبتلا هستند پیدا 
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سوال یا ۳ که و ره ور ۱3۱ 
خوت عضوه ولی من ان فاد دا دارم ها را مساو 
پاسخ - من به همه ی انهایی که میخواهند فرزندی بیاورند عرض میکنم که 
قبل از آوردن بچه ما قطعا باید پیرامون خودمان را از جهت تربیتی بسنجیم 
: اکر شما با خانواده.ی همسرتان فشکل دارید با آوردن بخه معکن. اسنتت 
کمتر بشود ولی بعد بیشتر میشود . اول اینکه شما ببینید مشکل اصلی 
خانواده ی همسر شما با شما یا مشکل شما با آنها چیست ؟ اگر ريشه ی 
آنها زا درمان نکنیم بچه فقط بعنوان یک موجود مظلوم آمده که وجه 
المصالحه بشود . گاهی اوقات این اشتباه رز زوجین در زندگی خودشان می 
کنند . می گویند که زندگی مان سرد بود و گفتیم که بچه بیاید خوب میشود 
. بچه بعنوان یک موجود زنده که رشد می کند و نیازمند توجه ویژه است 
امن اه اقایت را سر کی تفه و آين یت که فل آز آن 
کا ر یک برگه جلوی خودتان بگذارید و حداقل بیست رفتاری که در تعامل با 
خانواده ی همسرتان آنها را آزرده کرده و بیست تا از آنهایی که می تواند 
آنها را شاد کند بنویسید سعی کنید قانون بیست بیست که چهل میشود و 
عدد مقدسی هست استفاده کنید . در روابط تان آن چیزهایی که آنها را 
آززده می کند کم کنید. . آن چیزهایی که آنها را خوشحال. میکند و موزد 
رضایت خداوند هم هست بیشتر کنید . بعد که توانستید یک رضایت نسبی 
در انها ایجاد بکنید قطعا بچه دار شدن شما باعث میشود که شما و 
همسرتانِ هم دوست داشتنی تر بشوید . چون یک موجود معصوم دوست 
داشتنی امده و به روابط بهتر کمک میکند . 

سوال - من با پسری آشنا شده ام. که بة من قول اردواج داده است . 
مدتی با هم بودیم ولن خالا ماخر خماسادی. نمی اید دی جوید که 
ها ی 6 ی 
اولین وآخرین دوستی من بود . من بعضی از وقت ها تصمیم میگیرم که 

ی و ها سم ات که اسان از همه ی 
حق های معنوی و انسانی اش ساقط می کند و در واقع گناه بزرگی است 
که خداوند وعده ی قطعی عذاب را به آو داده است . طبق امار بعد 
نمایشی خودکشی خانم ها بیشتر است و بخاطر همین موفق به خودکشی 
نمیشوند و این خیلی خوب است . اما اینکه کسی در فکرش بیاید که 
خود کشی بکند یعنی این قدرعزت نفس واعتمادش پایین امده است که 


فقط از طریق این آقا می خواهد خودش را دوست داشته باشد . مهمترین 
مشکل از جهت روانشناسی این است که این خانم دیگر برای خودش 
ارزشی قائل نیست لا اینکه با اين اقا ازدواج کند . حتی خودش را هم 
دوست ندارد . شما اگر بخواهید با اين ویژگی ازدواج بکنید یک همسر 
موفق نخواهید بود . روابط دوستی خارج از ازدواج برای شما میتواند 
مشکلات ویژه ای را ایجاد بکند . مثلا مشکلی که میتواند این دختر خوب را 
تهدید بکند . فرض کنید مادر این پسر به خواستگاری شما بیاید , فکر می 
کنید که اولین حرفشان به این پسر چیست ؟ این است که می خواهیم 
ببینیم دختری که توانسته تو را گول بزند و چشم عقلت را ببندد کیست ؟ 
یعنی موضع ارزیابی خانواده ی این پسر خیلی سخت گیرانه تر از یک 
ارزیابی معمولی است . هنوز به خواستگاری نیامده اند موضع منفی را 
دارند . بخاطر همین اگر شما به هر شیوه ای عروس این خانواده بشوید آن 
عزت و احترام لا زم را کم خواهید داشت . و باید تلاش مضاعف بکنید تا 
خودتان و ویژگی های خوبتان را اثبات بکنید . کتاب بررسی روابط دختر و 
پسر قبل از ازدواج موجوداست که سی تا از مشکلات اخلاقی , روحی , 
فکری و اجتماعی دخترها و پسرها را می گوید که در اثر گرفتن دوست 
دختر و .دواست: پستر به. آن: مبتلا میشوند یکت از اما هقف نود کم سر 
کردم یعنی دخترخانم بعنوان عروس و آقا پسر بعنوان داماد عضو اصلی 
خانواده تلقی نمیشوند بخصوص که اگر خانواده ی اصیل و سنتی باشند که 
تلقی شان این است که شما رفتار غلطی کردید . بعضی ها فکر میکنند که 
خانواده ی سنتی یعنی خانواده ای که با هر چیز جدید مخالف است . از نگاه 
ما خانواده ی سنتی خانواده ای است که ارزشهای ماندگار و اصیل را برای 
خودش قائل هست . ممکن است که این ارزش ها کوچک باشد و قابلیت 
تغییر داشته باشد ولی بعضی از ارزش ها ماندنی و الهی است . یک 
خانواده ای اعتقاد دارد که قبل از اینکه پسرشان دختری را انتخاب بکند 
حتما خانواده هم باید نظر مثبت داشته باشند , حتما دقت بیشتری بکند . 
یادتان باشد دوستی های پسر و دختر بجای دلبستگی فقط وابستگی های 
شدید می آورد و این وابستگی میتواند حتی ارزش من را پیش خودم از بین 
ببرد . حتما این کتاب را مرور کنید . حالا اگر این اقا پسر قبل از اينکه به 
خانواده اش اعلام میکرد ما می توانستیم راهنمایی های بهتری به او بکنیم , 
می گفتیم که ضرورتی ندارد که شما وقتی دختر اعلام می کند دوستی 
آخری باشد البته گفته اند اولی و آخری ولی ما نمی دانیم وقتی دل من 
بسمت هواهای نفسانی مان حرکت می کند خیلی سخت تر است . امیر 
المومنین می فرماید که گناه نکردن آسانتر از توبه کردن است . وقتی 
شما لذت حرامی را به کام خودتان ریختید , کارتان سخت تر شده است. و 
همه ی روانشناسان این را قبول دارند که اگر کسی دچار یک پاتولوژی 


ی ی 
خانواده تان میگفتید که دخترخانمی را در نظر گرفته ام و لزومی نداشت 
که بگویید با او ارتباط عاطفی دارید و ویژگی های خوب آن دختر را به 

ری ی 
های انن در را شتا سند خالا که اب از سس حدشته اتب رین رام این 
است که شما بخواهید این دختر زیر نظر خانواده ی خودتان قرار بگیرد . د 
حقیقت یک جورهایی از سماجت و لجبازی دست بردارید این جوری بهتر 
می توانید خانواده ی خودتان را به یک ازدواج خوب ترغیب بکنید . و 
امکانش را هم فراهم کنید . از مادر و خواهرتان بخواهید که در فرصت 
های مختلف بدون اینکه بخواهید دختر بفهمد او را زیر نظر بگیرند , اگر 
ژفتا ره کفتان تامناستی: از اه دیدتند بة, انها حق.بدهید که فتول نکنند:: اکر 
این دختر نجیب و پاکی است و تنها اشتباهی که کرده این است که با شما 
دوست شده است البته اشتباه بزرگی است ولی قابل بخشش است , به 
این دختر بگویید که ملاکهای مادر من برای انتخاب یک دختر خانم نجیب چه 
ویژگی هایی دارد . اگر اين ویژگی ها در تو هست نشان بده و اگر نیست 
ایجاد بکن تا خانواده ی من هم به انتخاب من آفرین بگویند . 

سوال - به خانم ها بگویید که دست از تجمل بردارند . چندین ساعت 
برنامه در اين رابطه بگذارید . خانم ها خیلی بیشتر عبادت میکنند ولی 
خواسته های تجملی آنها باعث میشود که همه را به باد بدهند . چون 
شوهرانشان بخاطر آنها به راه گناه می روند تا جواب خرج های آنها را 
ندهند . 

پاسخ - این ها درد دل آقایان است و بیشتر آن هم درست است . خیلی 
وقت ها خانم ها بدون اینکه بخواهند به همسرشان اسیب می زنند . فکر 
می کنند که مردها چون قدرتشان بالاست , آسیب نمی بینند , اشکالی 
ندارد و هر کاری میتوان کرد . آن روحیه تنوع طلبانه ی زنانه ی اگر در 
وجود زن مدیریت نشود و به عزت نفس اضافه نشود در زندگی خانم ها 
کم با زیاد این مش کلات. تن مفع: ایة بر اون اوقات صرف آشنایی با 
ظواهر دینی نمی تواند به خانم کمک بکند . امکان دارد اهل نماز و دعا هم 
باشد ولی برایش مهم باشد که اگر امروز خانه ی کسی رفت که فرش و 
مبلمانش یک کمی بهتر از خودش بود , وقتی برمیگردد ناراحت و غصه دار 
است . اولین سرزنش برای همسرش این است که اگر شما می توانستید 
باید زندگی ما را مثل آنها می کردی . به خانم ها عرض می کنم که اگر ما 
یاد نگیریم از آن چه که داریم لذت ببریم , در حقیقت به خودمان یاد داده 
نکیرام دود اند حور عادی 1 دزد وم هایی قائل تیه رن دی ۲ 


فاکوه ی قباغت و هد را باد: تکیریم» من شون فمتدشن الم آخرتر: 
بهشت زير پای مادران است ولی بیشتر دوزخیان زنان هستند . این یک 
پارادکس و معماست . یعنی چه ؟ یعنی خیلی جاها خانم ها می توانند دچار 
اشتباه بشوند . یکی از آن جاها این است که بجای زیبایی , دچار تجمل 
خواهی بشوند . راه حلش این است که اگر خانم ها می خواهند زیبایی 
زندگی شان بهتر بشود باید باد بگیرند که تقدیر و تحسین از همسرشان را 
به موقع انجام بدهند . و آقایان هم یاد بگیرند که ابراز محبت زبانی و 
رفتاری شان را خیلی بیشتر بکنند . پیامبر می فرمایند : هر قدر که مرد به 
همسرش بگوید که او را دوست دارد به ایمانش اضافه میشود . اگر 
مردهای ما یاد بگیرند حتی اگر مومن به دین اسلام هم نباشند , به این 
قانون طلایی عمل بکند , یقین بدانند که قدرت معنوی فرد و توانایی 
هایشان زیاد خواهد شد . 
سوال - من سالهاست که با همسرم زندگی میکنم ولی تابحال نشده که 
این همه نعمتی که در زندگی خدا داده شکر بکند ولی کمبودها را هميشه 
تا به مسافرت ببرم , خانه بزرگتر تهیه کنم 
و او را خوشحال ببينیم ولی اگر فرزند یا برادرش چیزی به او بدهند 
ی ار و 
این خانم نسبت به همسرش ناسپاس است و نسبت به فرزندانش این 
طور نیست . پس این خانم محبت را می داند . ولی در مقابل همسرش 
توقعات بیجایی دارد . چرا هنوز منتظر بقیه اش است ؟ این مشکل عمومی 
است که آقایان معمولا در گفتگوهایشان می گویند . می گویند که ما هرچه 
برای همسرمان می خریم و تهیه میکنیم , هنوز عرق مان خشک نشده 
دنبال بقیه اش می گردد . چرا ؟ میدانید که چرا خانم ها در پاساژها دنبال 
کفش و لباس می گردند در حالیکه کمد هایشان پر از لباس است ؟ بخاطر 
اینکه سعی می کنند زمینه ی خلاهای عاطفی در روابط با همسرانشان را 
در اين ها پوشش بدهند . اگر شما یاد بگیرید که کلمه ی طلایی دوستت 
دارم را به موقع و بجا با رفتارت نشان بدهی و انجایی که رای خدا هست 
به دل همسرت راه بروی نه آنجایی که خلاف حرف خداست , دیگر اين 
مشکلات پیش نخواهد آمد . آقایان می گفتند که گاهی خانم ها ما را در 
کسب حلال مان به گناه مي کشانند . بله اين امکان هست ولی شما 
مردانگی ات کجا رفته است ؟ اگر خانمت می گوید که به من ربطی ندارد 
, اگر زندگی ات را مثل خواهرت کردی که هیچ و گرنه , ته من و تّه تو . 
می دانید چرا این را می گوید ؟ چون مطمئن نیست که شما او را دوست 
داشته باشید و تنها زن زندگی شما او باشد . بخاطر همین است که از شما 
باج می خواهد . باج خواهی های مالی برای این است که خلا های عاطفی 


وجود دارد . اگر در دلت جایی برای همسرت باز نکرده ای , او سعی میکند 
که جیبت را خالی بکند . و این بدترین رفتاری است که میتواند آسیب ها را 
عمیق تر کند . در کارگاه های آموزش که دارم هم خانم ها حضور دارند هم 
آقایان , خانم ها این مطالب را تایید میکنند . گاهی دلم میسوزد که آقایان 
با کارهای پیش پا افتاده از نظر خودشان و مهم از نظر خانمها یادشان می 
وود کممممتر شان را افتا کید ار 
وقت یک گل رز بدون تزیین برای خانمش ببرد و خودش را به بیراهه یا 
تغافل نزند و بگوید که خانم این را اوردم که بدانی واقعا دوستت دارم . 
البته بدانید که همسرشان با شک به آنها نگاه خواهد کرد . آقایان باید زاویه 
قلبشان کمی بازتر باشد و شرح صدر داشته باشند و ناراحت نشوند که 
خانم گل را آن طرف انداخت و در گلدان هم نگذاشت و بعدش هم گفت 
چه خبراست ؟ قرار است که چکار کنی ؟ حتی اگر خانم بدون مناسبت 
آرایش و پوشش و نوع غذایش در خانه عوض بشود آقا شک میکند . و می 
تا ام ای اه ات 79 
همسرش محبت میکند همسر می داند که خانم یی چیز ویژه می خواهد . و 
چون مرد پذیرفته حاضر شده باجح عاطفی بدهد . این یعنی فاجعه . یعنی 
اینکه طلاق های عاطفی خیلی زیاد شده است . زن و شوهرهایی که کنار 
هم هستند ولی یک دنیا با هم فاصله دارند . با پیامک و چت و اینترنتی می 
خواهند خودشان را اقناع کنند و این خطرنای است . اگر زنها لیلی بودن را 
یاد بگیرند و مردها یاد بگیرند که هوای دل همسرشان را داشته باشند یعنی 
فقط طبق استاندار خدا و بدانند که زندگی شان شیرین مشود . 

سوال - سال آخر دبیرستان هستم . مادرم می گوید که باید ازدواج کنی و 
وقتی میگویم که قصد ازدواج ندارم میگوید که نمی خواهم تو را ترشی 
بیندازم و من از اين حرفهای مادرم کلافه شده ام . من و مادرم را 
راهنمایی کنید 

یک پيشنهاد به دخترخانم و یک پيشنهاد به مادر دختر خانم دارم . پيشنهاد 
من به اين دختر خانم این است که اگر مادرش با قانون رفاقت آشنا نیست 
, شما سعی کن که دیگر مادرت را مامان نبینی و یک جاهایی قانون رفاقت 
را بکار ببری , کاری که ما به مادرها هم توصیه می کنیم . بگو مادر دو 
ساعت وقت داری که بیرون برویم ؟ و مادر می گوید همین جا کارت را 
بگو , وقت ندارم . این بدترین وقت است . مادرتان را بیرون ببرید و در 
فضای سب متل پارک با او صحبت کنی و بگویید از ینکه ما به فکر من 
خوبی های مادر را ۳ بگوید . بگذارید ویترین عاطفی دل ما بتواند 
فیس اد سا را ان ده . خوبی هایی را که کرده به مادرتان بگویید 


. اينکه دلش شور می زند مثل بعضی از فامیل و بستگان دیر ازدواج کرده 
اند و يا نتوانستند همسر مناسبی انتخاب کنند . و دل نگران این موضوع 
است . یک ترسی دارد و دلش می خواهد شما را وارد منطقه ی امن 
زندگی مشترک بکند . شما بابت همه ی این ها به مادرتان رسید تحویل 
بدهید و بگویید که من میدانم شما نگران من هستی و دوستم داری و 
میدانم به همان اندازه که میخواهی من در درسم موفق بشوم , دلت می 
خواهد در زندگی مشترک هم موفق بشوم اما یعنی هفتمین با اینکه شما 
دوست داری ام و را پایین بیندازم الان بعنوان یک 
دوست به شما می گویم که وقتی شما این حرف را می زنی اعتماد بنفس 
من می شکند . و من حس می کنم که نکند در اين خانه اضافی باشم . 
ی ار ۳ اک مک و ی ی کم 
کف تماما مس داریا ارگ هی ها نم را خیلی دوست داری . 
به من اجاژه بده که توانانی هانم را در ازدواح‌بالا نبرم و در نعطه درس 
به یک چایی برسم . در مورد ازدواج با کنایه با من صحبت نکن . اگر 
ات ای اه نا ی ات که 
نمیخواهم تو را ترشی بیندازم مثل این است که من مزاحم هستم . شما 
می خواهی من را هوشیار کنی که از زندگی غافل نباشم اما اين جوری نگو 
زیرا من آزرده میشوم . کتاب لدت دیدان ماه ازاقای خدامی است و درباره 
7 1 -163 را توضیح بدهید . 

پاسخ - خدا گارانیت ت نامه این آیات را امضا کرده است . مردم شک نکنید 
که از شما امتحان میگیرم و پنج تا امتحان را مطرح کرده است . یکی از 
آنها ترس است . در زندگی مواقعی پیش می آید که شما می ترسید 
آغوش خدا باز است . بعدی گرسنگی است بعضی ها میگویند که چرا 
سختیها مال ماست ؟ بخاطر این است که در سختی ها رشد است . 
سومی نقص در اموال و چهارمی نقص در انفس . اگر یکی از نزدیکان را 
از دست بدهیم خدا می گوید که نکند که فکر کنی من تو را دوست ندارم . 
ورق امتحانی تاره ام و میخواهم جواب بدهی و پنجمی نقص در ثمرات 
است . ثمرات ت گاهی میوه ی درختان است , گاهی در علم و عمل است . 
یعنی کاری که کردی نتیجه اش را می بینی . هر موقع به یک امتحان خیلی 
سخت و مصیبت بزرگ دچار شدی , خودت را با گفتن انا لله و انا الیه 
راجعون به خدا وصل کن . ما این را در جریانات ختم شنیده ایم ولی این 
برای همه جا است . اگر کسی این آیه را در مواقع سخت بگوید خدا سه 
ویتامین را به او می دهد رن 7 می کوید : یکی درود خداوند به سمت 
تما مه آندم نم رخف مخ شا نت تام اه سوم هیا 
ویژه خداست . کسانی که میتوانند در مصیبت قلبشان را به خدا وصل 


بکنند , راه بهشت را گم نمی کنند . ۲ 

سوال - دختر هفت ساله من دوست دارد که از وسایل ارایشی من 
استفاده کند . البته من در خانه بداي شوهرم ارایش میکنم . شوهرم با اين 
کار دخترم مخالف است . چکار کنم ؟ 

باس در تا ون و ریانی و لایر این ملکین سای باز 
میشود . این خانم می گوید که من برای همسرم آرایش میکنم . این خوب 
است اما باید دقت بکنیم که یکی از مشکلات جامعه امروز ما و دنیا اين 
است که سن آرایش کردن پایین آمده است طوری که بچه های دبستان 
بجای مداد و پاک کن لوازم آرایشی دارند , گفتیم که این لوازم می تواند به 
پوست بچه ها آسیب بزند . مهمتر از آن آسیب به ارزش هاست . ارزش 
هایی است که بچه ها باید یاد بگیرز د. این مادر باید مهارت نه گفتن به بچه 
اش را باد بگیرد . همان جور که بچه دست به چاقوی آنتتیزخانه هی زو 
چطور از او می گرفتی و این بهانه درست است که چون من به چاقوی 
اشپزخانه دست میزنم بچه ام هم دوست دارد دست بزنم پس جلوی او را 
نگیرم ؟ چطور وقتی بچه کفش پاشنه بلند مادرش را می پوشاند مادر نمی 
و ۳۱۳۱ 1۳۳7 
زا کف ار وس و عا ماعی 9 اپجبیه , حالا مادرها می 
بزرگ شده ی دختر بچه ای که آرایش کرده است گذاشته اند ؟ من این را 
جنایت بزرگ می دانم ای ار در رها اس ار 
این است که دخترها در تم دخترانه ی خودشان قرار نمی گیرند و از آنها 
خواسته اند که زن باشند و این اسیب جدی به انها می زند . زیبایی زنها 
نشانه ی عقل انهاست ولی در مدار الهی و اینکه ما به سن بچه ها دقت 
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سوال - آبا امروز که روز مباهله است شما پيشنهاد خاصی از لحاظ انجام 
اعمال عبادی دارید؟ 

پاسخ - سلام به شما و همه ی خویانی که در روز مباهله دل به محبت اهل 
بیت (ع) بستند . امیدوارم امروز که روز مباهله است و فردا که روز نزول 
ی 
به عنوان اینکه انگشتر خود را می بخشند را سر لوحه ی کار خود قرار 
دهید . این دو روز را ما روزهای گرامی و بسیار بزرگی می دانیم و از 
0 ۱ 0 ۳ 0 
امکان را فراهم می کنیم که به همه ی ان امواج معنوی بپیوندیم. , 
دوستان خوب ما می دانند که درخصوص روزه ی امروز و فردا تاکید ویژه 
ای شده است . بعد از آن دو مورد نماز که مربوط به امروز است و هنوز 
طق آزسافی است و اقل از آنگه ادا مهرت تفه ود کف ار ره 
نماز است . دعا و زیارت جامعه ی سوم را من پيشنهاد می کنم . دوستان 
بخوانند و همه ی اینها در مفاتیح است . حتما همدیگر را دعا کنیم تا دعای 
افل سبت سافل جال ما شود 

با ات کل ی که رات ی ایس رتسا هت 
ی ی ی ی ی 
بدی داشته باشیم و یاد بگیریم که برای اینکه موفق شویم باید دروغ بگوییم 
. بچه ها تا هفت سالگی که دوره ی سروری آنها است نیاز دارند که از ما 
یعنی پدر و مادر , مربی ها .از همه ی آنها که دوستشان دارند یک 
ای رس ان را اک و و ی 
گرایش بچه ها به زشتی ها فوق العاده کم می شود . و از همین جا تربیت 
خن دومه خن زیبایی شناسی , زیبایی خواهی و خیرخواهی بوجود می 
رب بش آن اند ی ند ۱ ۳۲ 2 1 
تجام و احل نیت داری عونت باید این سرا ۳ 
ریت کمم ۲ طسعا برای بچه اي کهتا مر هنت ما آسکه هم ایک 
بتواند پاکی ها را بشناسد و از زشتی ها دوری کند خیلی جدی است . ابتدا 
باید از چیزهای ملموس شروع کنیم یعنی دیدنی ها و شنیدنی ها . چه 
چیزهایی خوب است که این بچه ببیند و چه چیزهایی خوب است که نبیند ؟ 
اینها چیزهایی است که باید به او یاد بدهیم . اما چگونه ؟ من در جلسات 
قبل به ان اشاره کردم کونوا دعاة الناس بالغیر السنتکم . این روال یکی از 


روش های اصلی است و یک شاهراه ویژه است برای اینکه اگر خواستیم 
به هرکسی تا سن صد و بیست سالگی چیزی یاد دهیم بهترین راه این 
است که قبل از اینکه بگوییم , عمل کنیم . اما برای سن کودکی و 
خردسالی بچه ها بهترین روش چیست ؟ بهترین روش بازی است . بازی 
درمانی که حتی به عنوان یک روش درمانی در روان شناسی تربیتی امروز 
هم مورد استفاده قرار می گیرد . گفتیم بازی در سن کودکی بچه ها جدی 
ترا را ار 
7 . به همین ترتیب از این 
وادی اعتقادی باید وارد وادی اخکام و آداب هم بشویم . پعنی به بچه پاد 
دهیم که نجس و پاکی را تشخیص دهد . چیزهایی نجس هستند که ارتباط 
با آنها می تواند به ما آسیب بزند نه اينکه لزوما مضر باشند. افو از 
زمان و با آن شیوه ای که ما ارتباط برقرار می کنیم می تواند برای ما 
ایجاد ضرر کند . مثلا به یک بچه ی کوچک باید یاد دهیم که زمانی که دست 
او حون منم آیوه این خوزهار نار ی وس استه و اک ماه 
آن دست زدیم باید دست خود را آب بکشیم. در حقیقت این همان مسائل 
اصلی طهارت و نجاست است . اما ايینکه خون چیز بدی است , نه خداوند 
هیچ چیز بدی درعالم نیافریده است. از اینجا ما بین عقاید و احکام حرکت 
می کنیم . آن سوال همیشگی آيا خداوند شر را افریده است يا نه ؟ 
خداوند هیچ شری را در عالم هستی نیافریده است و هر چیزی را که ما 
ی ی ای ی ی اگر ما از چیزی دوری می 
را ی ۳0 390 
چیزهایی را خدا اجازه داده که ما بخوریم و چه چیزهایی را اجازه نداده که 
بخوریم ؟ اینها همه از طریق بازی و ارتباط مستقیم باشد . گفتیم که 
آموزش نباید مستقیم باشد یعنی آموزش غیر مستقیم باشد اما ارتباط بچه 
با آن موارد بصورت طبیعی و مستقیم رخ دهد . مثلاً مادر یک مقداری 
سبزی , , میوه , ماهی و مرغ خریده است اما بجای اینکه به بچه بگوید به 
اینها دست نزن , زمانی که آنها را به اتاق آورده و روی سینی یا روفرشی 
قرار داده به بچه ی کوچک چهار يا پنج ساله ی خود بگوید اینجا بنشین و به 
من بگو هر کدام از اینها چه فایده ای دارد ؟ کدامیک از اینها را خدا دوست 
ی ی و ی ی اجازه 
داده که ما بخوریم ؟ معمولاً من دیدم که بچه ها نسبت به گوشت یک حس 
منفی دارند , حالا اگر قربانی کردن گوسفند يا پرنده ای را نیز دیده باشند 
گاهی اوقات امکان دارد این حس آزردگی تا سنین بالا برای آنها باقی بماند 
, ما افرادی را داریم که گیاهخواری را انتخاب مي کنند و یکی از دلیل های 
انا همان ات دید یی تفران کود کین است . تأکید بر این نکته است که 


برنامه ی غذایی بچه ها باید همه ی ویتامین ها را داشته باشد اما ویتامین 
ها لاسام ماه اهدهکت. آنکه خوا را اخارمداره کم نا 
اين ماهي را بخوریم و خدا چرا اجازه دادم اين سبزی را که در حال رشد 
نوده از آن استفاده کنیم و دیگر فانغ رشد آن شویم ؟ چون خدا ما را خیلن 
دوست دارد و قرار است ما به عنوان بنده های حقیقی خدا باشیم . اجازه 
داده که از آن چیزهایی که پاک و خوب است و به نفع ما است استفاده 
کنیم . اما باید فقط با اجازه ی خدا باشد و اگر خدا اجازه ندهد بخش عمده 
ای از این کایده را ان دست میت ذهیم یعنی ما به اين بچه مي گوییم وقتي 
با کشت جاسیتها ار که است ها همین ان ساصینها قراس ی 
کنیم و خیلی وقت ها ما به نفس اینکه قربانی شده و خونی جاری شده و 
کار بدی است بچه ها را دور می کنیم . درست است که دیدن لحظه ی 
قربانی کردن یک حیوان زنده بر آن تأکید نشده و حتی گفته اند که از 
تماشای آن پرهیز کنید چون یک موجودی در حال از دست دادن جان خود 
اش آها اه فکر کت ما نکم این ها کب ات شیر 
می شود و در او یک حس منفی ایجاد کنیم غلط است . خدا به ما اجازه 
داده این حیوان حلال گوشت را به او [ 3 و غذا بدهیم از خدا| احازج بگیریم 
اما رح فیله گرا دهم و آن کشت کم ای وان را داره و به شاه 
صحیح او را ذبح کند . این خدایی که ما را دوست دارد اجازه داده از ان 
حیوانی که دوست داشتنی است استفاده کنیم چرا؟ تا اينکه ما بتوانیم 
کارهای خوب بکنیم , این مفهوم را به زبان بچه بیان می کنیم البته ان بی 
اوقات دیده شده که یک گوسفند را در کوچه قربانی کرده اند و تا ساعت 
ها این خون در همانجا باقی مانده است . بعضی ها نیز عقیده دارند که 
خون قربانی را به عنوان تبرک به در و دیوار می مالند . نه این خون نجس 
است و باید تطهیر و پاک شود و اينکه اين بچه بداند در چه موقعی خدا این 
اجازه را به ما داده است. تشخیص بین نجسی و پاکی و اینکه اگر دست 
من نجس شد چگونه آن را پاک کنم مهم است . باید به بچه بگوییم بیا با 
هم مسابقه بگذاریم بیین دست من موقع پاک کردن سبزی حون آمده 
است به نظر تو چکار باید بکنم ؟ خوب مامان باید آب بکشی , حالا اگر زیر 
شیر آب بگیرم یک بار کافی است ؟ بله اگر دیگر خونی روی آن نباشد . اما 
اگر همینطوری تو روی دٍست من آب بریزی باید سه بار بریزی . به این 
صووت .هکم امه فلیل»ه کر ۱ هچب ده اما پذور احصا خحل. 
شاد ماما ان من دهد که انس فای از فل اند ات مشانلن 
را خوب بدانیم و باورکرده باشیم که بخش هایی از پازل خوشبختی ما 
است تا بتوانیم آنها را به شکلی ساده و بدون وسواس به کودک یاد دهیم . 


گاهی اوقات ما از این طرف پشت بام می افتیم یعنی آنقدر بچه را نسبت 
به نجس و پاکی حساس می کنیم که دچار وسواس می شود و متاسفانه 
ممکن است تا زمان طولانی برای او باقی بماند . همین جا اجازه دهید 
اشاره کنم که گاهی اوقات پدر و مادر ها دچار اسیب وسواس هستند و 
بچه ها دچار این آسیب می شوند . بچه ها زمانی که به سن عقل می رسند 
قطعاً باید مقاومت ویژه ای را بکنند بدون اينکه پرخاشگری کنند و حرمت 
پدر و مادر را بشکنند , حیطه های خاصی را برای خود تعریف کنند. ما باید 
حد تعادل را داشته باشیم انسان متعادل انسان خوشبختی است. یعنی هم 
پرهیز از زشتی ها و بدی ها و چیزهایی که نجس است و هم گرایش به 
خوبی ها را در خود داشته باشیم و در بچه ها نیز ایجاد کنیم . بعد از آن 
بحث حلال و حرام است چه چیزهایی حلال است و چه چیزهایی حرام است 
؟ خوب من می توانم وسیله ی تو را بر دارم؟ بله اما اگر تو به من اجازه 
ی اه 
اين صورت در حقیقت من احکام غصب نکردن را به فرزند خود یاد می دهم 
ولی اینها را چگونه یاد می دهم ؟ با بازی . همینجا اجازه دهید اشاره کنم به 
دارند. البته پسرها نیز تا سن سه يا چهارسالگی با عروسک سرو کار دارند 
, البته اینجا من حکم فقهی عروسک را نیز عرض کنم : حکم بسیاری از 
مراجع این است که خرید و فروش عروسکی که به صورت کامل طراحی 
شده باشد محل شبهه است. اما عروسک هایی که برای بچه ها به شکل 
طبیعی معمولا ساخته می شود بخش قابل توجهی از آن باید به صورت 
پارچه ای و نرم باشد و از موادی که به بچه اسیب نزند واجزاء ان قابل 
جدا شدن نباشد اينها چیزهایی است که ما باید به آن دقت کنیم 29 
عروسک ساده ای که معمولاً می شود با پارچه یا بافتنی درست کرد پا 
عروسک های آماده ای که بخشی از بدن تفا باه صورت پارچه است را 
عموماً مراجع اجازه می دهند. البته من توصیه می کنم که دوستان به حکم 
مرجع خود رجوع کنند. عروسک چه نقشی در رشد عاطفی و رشد 
شخصیتی بچه ها دارد ؟ خوبی عروسک این است که یک همراه همیشگی 
برای او است و بخشی از امنیت عاطفی بچه را ایجاد می کند . و اینکه 
وقتی بچه با عروسک حرف می زند آیا عروسک وسط حرف او می پرد ؟ 
آیا مدام اشکالات تلفظی بچه را می گیرد ؟ آیا به خاطر اینکه بچه گاهی 
کند و به سختی صحبت می کند با خنده ی او مواجه می شود ؟ اینها همه 
کمک می کند که قدرت تکلم بچه بالا برود . بچه باید به صورت متعادل با 
عروسک ارتباط برقرار کند . گاهی اوقات بچه ها بخاطر خلاء های عاطفی 
و نبودن بزرگترها ارتباط خیلی زیادی با عروسک می گیرند و او را جایگزین 
همه ی نداشتن های خود می کنند این می تواند یک مقداری برای بچه 


آسیب رسان باشد . اما به صورت متعادل این بچه باید هم با عروسک بازی 
کند هم با اسباب بازی های دیگر و هم گاهی اوقات کنار مادر با قابلمه ها و 
بشقاب ها بازی کند . هم اینکه بتواند در فضای سبز بدود و در خانه بازی 
های دست جمعی را داشته باشد اینها همه باید بصورت همه جانبه باشد . 
خیلی بد است که ما برای بچه ها تنها یک یا دو نوع بازی را توصیه کنیم مثلاً 
فقط به او بگوییم نقاشی کن . همینجا اشاره کنم خیلی وقت ها ما با بچه 
ها مشکل داریم چون دوست دارند که روی در و دیوار نقاشی کنند و این 
نقاشی کردن ها بخشی از ذهنیات انها را بیرون می ریزد. ما در حقیقت به 
عنوان یک مسلمان به او کمک می کنیم که همه ی خلاقيتها و هوش خلاقه 
ی خود را بیرون بریزد چکار باید بکنیم زمانی که مدام به او می گوییم 
درست نزن ؛ سا ییا هقد من قنیم ۵ 0 ر کثیف می شود 
. هزار و یک دلیل داریم برای اینکه بچه ها کارهای بد نکنند البته گاهی 
اوقات این دلیل ها واقعی است, اما سوال من این است آیا نقاشی کردن 
روی یک سطح بلند کار بدی است ای 
است و کارهایی که بخاطر موقعیت بد است تفکیک قائل شویم تا بچه 
بتوان آرام آرام تشخیص موقعیت بدهد . این آن چیزی است که ما نف ان 
احتیاج داریم یعنی هم زمان که ما او را را ای را 
خانواده و خدا تقویت می کنیم , زمینه ی رشد او را نیز فراهم کنیم . 
ماجرای آن شهر بازی یاد شما است , قرار بود پدر و مادرها یک ملحفه ی 
رنگی مناسب با ذوق و سلیقه ی بچه احیاناً با طرح های کارتونی تهیه کنند 
. آن را آماده بگذارند و اسم آن را شهر بازی بگذارند . یک ساعت صبح و 
سا ار وا ها ی وا ار 
روز در یک ساعت مشخص در روی این شهر بازی هر کاربدی که ذاتاً بد 
رو 
روی آن بگذارد و بعد نقاشی کند. یاد بگیرد یک سری از کارهایی که بدی 
آن حقیقی نیست می توان انجام داد . آیا درست است که ما بچه را از هر 
کاری که ما بزرگترها فکر می کنیم بد است منع می کنیم ؟ آیا اگر خوراکی 
های خود را روی زمین ریخته يا اسباب بازی هاي خود را روی زمین ریخته 
کار بدی است؟ البته بد است چون میهمان می آید. ولی آیا واقعاً این کار 
بند. اتنت: ؟ نه + اه باید. ننواند در این -شهر بازی کارهای..بدی. که ذاتا ید 
نیست را انجام دهد . از اين طریق می خواهیم چه حسی را در او تقویت 
کنیم؟ اینکه بتواند تشخیص دهد بدی هایی را که خداوند نمی پسندد و بدی 
هایی را که ما بخاطر ضرورت های زندگی باید از آن دوری کنیم . البته باید 
محدودیتها را برای بچه ها کمتر کنیم . من گاهی اوقات به مادرها توصیه 
می کنم که در روی آن ملحفه ای که به عنوان شهر بازی نشسته اید اجازه 
دهید این بچه. مثلا بفک.خود را باز کند و کافلا رفی. آن: پریزد خون زروی 


فرش قطعاً با او دعوا خواهیم کرد . یکی از چیزهایی که باعث می شود 
بچه دچار درهم تنیدگی عاطفی شود این است که مدام بابت هرکاری به او 
گوشزد شود . چرا این کار را کردی , به اين دست نزن , د یوار سای 
را سرجای خود بگذار , امر و نهی های زیاد فرزند ما را لجباز می کند ‏ 
امیرالمومنین (ع) می فرمایند : اگر به کسی زیاد سرزنش کنید قطعا 
زمینه ی لجبازی او را فراهم کرده اید . بهترین راه برای اینکه بچه های 
خود را از لجبازی دور کنیم این است که امر و نهی بیهوده را کنار بگذاریم 
امر و نهی را در مقابل اطاعت خدا بگذاریم یعنی همان کلام امیرالمومنین 
(ع) هرموقع ان کسی که زیر دست تو است چه کارمند تو در اداره و چه 
فرزند تو در خانه آن چیزی را که تو دستور داده بودی انجام نداد و ان 
چیزی را نیز که خدا گفته بود انجام نداد . در مقابل آن چیزی که دستور تو 
بود, اگر دستور خدا نبود سخت گیری نکن و تغافل کن. اما اگر دستور خدا 
است جدی باش ونسبت به آن مماشات نکن . این هم فرمول طلایی است 
سوال- حرف های شما زیبا است ولی زندگی واقعی ما دختر ها به این 
۱ یت 
کردند الان فقط مدل زنده بگور کردن عوض شده 2 
نیش و کنایه , با نگاه های سنگین , با تحقیر و با شکستن غرور ما را زنده 
بگور می کنند . من خواستگارانی دارم که همگی یا سیگاری هستند یا اهل 
دود و يا بیکار هستند يا ولگرد هستند. درحالی که من هم نجابت دارم هم 
تحصیلات دارم و هم به طور نسبی زیبایی دارم از خدا هم یک همسر خوب 
و با ایمان خواسته ام اما چه سود ؟ احساس می کنم دیگر مجبور هستم با 
کسی ازدواج کنم که به عدم صلاحیت او مطمئن هستم چون سن من 
درحال بالا رفتن است. 

پاسخ - این خانم گفته اند که نسبت به عدم صلاحیت خواستگار اطمینان 
دارم ولی از جمله مواردی که اشاره کرده اند ولگرد بودن با سیگاری بودن 
است و انها را در یک سطح قرار داده اند . من فکر می کنم این قسمت را 
باید اصلاح کنند . نگاه ایشان این است که اگر طرف مقابل من یک سری 
عیب هایی را دارد پس ان کسی نیست که خدا او را تایید کند .من می 
خواهم بگویم این غلط است . ما خیلی وقت ها اشتباهات خود را به بیرون 
فرافکنی می کنیم . آیا سیگاری بودن یک خسن است؟ نه , قطعاً یک عیب 
و یک تقضص است. اما ایا سیکاری بودن با ولگرد بودن. مساوی. است ؟ 
قطعاً نه . ايینکه ما فکر کنیم خواستگاری که برای ما می آید باید کسی 
باشد که ویژگی های بسیار خوبی را دارا دش هرن ات 0 
۱ کر ۱ 35 اه 


باید جای پای خود را مستقیماً جای پای حضرت علی (ع) بگذارد . این 
امکان پذیر نیست چون ما داریم برای خوب بودن تلاش می کنیم , ارزش 
هر کسی به میزان تلاش او است. این حکم قران است لیس للانسان الی 
ما سعی , در مسیر اطاعت خدا تلاش کن . اگر فکر می کنی سیگاری یودن 
یعنی عدم صلاحیت برای ازدواج اشتباه کرده اید . سیگاری بودن قطعا یک 
اشکال است اما قابلیت این را دارد که کم و اصلاح شود. بیایید یک بار 
دیگر به زندگی اطرافیان خود و کسانی که موفق هستند نگاه کنید . چند 
وقت پیش من در فرودگاه تهران پروازی داشتم . زن و شوهری آمدند و 
گفتند که ما برنامه ها را دیده ایم و می خواهیم با شما مشاوره کنیم . چون 
ما در سالن ترانزیت بودیم امکان مشاوره نبود. اما از ان جایی که خداوند 
تقدیر خود را انجام می دهد هر دو گروه یعنی هم ما و هم آنها یک ساعت 
پروازمان به تاخیر افتاد . در این فرصت با انها مشاوره کردم , خانم گفتند : 
زمانی کم من با همسرم ازدواج کردم ایشان نمی توانست نماز بخواند 
یعنی اصلاً بلد نبود. من حمد و سوره را می نوشتم جلوی سجاده می 
گذاشتم و کنار.آن .مین انستادم . مانند یک بچه ای که می خواهم به او نماز 
خواندن را یاد بدهم و او شروع به نماز خواندن کرد و الان به صورتی شده 
ی هی 
ارتباطات عاطفی باعث شده که من عملا در نماز دچا ر مشکل شوم ولی با 
برنامه ی سمت خدا بخش قابل توجهی از مشکلات من حل شد . من می 
خواهم اایش‌نکته را یگیم که را نماز نخواندن به اندازه ی سیگاری بودن 
مهم است يا کمتر اهمیت دارد ؟ قطعا نماز خواندن یکی از آن دستور های 
ی ها ار هی ره 
مقابل همه ی نمره های او قطعا باید بالای هجده باشد . نه ممکن است 
یکی از نمره های او چهارده باشد اما معدل او نوزده باشد. یعنی نمره های 
اید روحیه ی امانت داری او چگونه است ؟ آیا در مقابل رفتار , گفتار , 
وسایل و ادم ها چقدر امانت دار است ؟ یک مرد باید بداند همسر او امانت 
خدا در دستش است قبل از اینکه امانت پدرخانم و مادر خانم او باشد . 
امانت خدا است و باید روز قیامت در مقابل هر رفتار و گفتار خود پاسخگو 
باشد. روحیبه ی امانت داری نسبت یه نوجوانی و جوانی او کاملاً سنجیده 
می شود . بعد میزان دین داری او ونه تظاهر به دین داری او چقدر است ؟ 
دین داری حقیقی که با صداقت و پایبندی او به حلال و حرام الهی و حکم 
خدا همراه باشد ,یعنی شرط بندگی کردن . اين دو تا شرط اصلی است و 
مابقی آن سالاد و نوشابه ی یک زندگی موفق است . این را حتماً جدی 
بگیریم و بقول سهراب سپهری چشم ها را باید شست چور دیگر باید دید 
حالا اگر نمره ی معدل همه ی خواستگاران نمره ی خیلی بالایی نبود شما 


توصیه می کنید که تنها بمانند یا بالاخره با یکی که نمره ی پایینی دارد و 
عدم صلاحیت دارد ازدواج کنند ؟ عدم صلاحیت اگر به عنوان سیگاری بودن 
است من توصیه می کنم که باید ازدواج کرد . 

سوال - سوره ی ال عمران ایات 126 -121توضیح دهید . 

اس ار ات ی کی اضر 
بیان می کند اینکه خداوند به بنده ی مومن قطعاً کمک می کند اما بنده ی 
مومن باید بهانه ی رحمت را فراهم کند . این بهانه ی رحمت را خداوند در 
آیه ی شریفه می فرماید که بلا ان تصبرو و تتقوا اگر شما صبر داشته 
که بخشی از توفیقات ما را در امدادهای غیبی کم رنگ می کند . شرط 
اول صبر است . و تتقوا دوم ترمز دستی شما در مقابل گناه محکم باشد . 
هرجا که اطاعت خدا است شما انجا حضور داشته باشید , هرجا که 
معصیت خدا است غایب شوید و مانند ماهی سر بخورید . فرار کنید , به 
سمت چه کسی وفرو الی اله به سمت خدا فرار کنید . اگر در اين حالت 
دشمنان به سمت شما بیایند خدا می گوید : اینجا من با ملائکه ی خود شما 
را همراهی می کنم . آیه ی بعدی می گوید که به این خاطر است که دل 
شما مطمئن شود وگرنه نصرت و ياري با من خدا است. آنکه پاری کننده 
ی حقیقی شما است من هستم . و در آیه ی [ول فرمود و علی اله فلیتوکل 
المومنون_ آدم هایی که مومن باشنه -قطما :دل. به. خدا می: تسیا رند.ه 
براساس آن بهترین عمل را انجام می دهند چون می دانند که هیچ چیزی در 
این عالم گم نمی شود. امروز چون روز شریف مباهله است و فردا نیز 
روز بخشش انگشتر از طرف حضرت امیر (ع) است و هنوز هم از عید 
غدیر خیلی دور نشده ایم اجازه دهید که رمان ماجرای عغدیر را برای 
دوستان به عنوان هدیه عرض کنیم . کتاب روی دست انتمان , خاطرات 
غدیر خم است و فضائل ویژه ی اهل بیت (ع) . همینجا اشاره کنم که این 
کتاب خوب را آقای خدامیان آزاتت نوشته اند که خوشبختانه ایشان رمان 
های خوب دینی را در این زمینه نوشته اند که بسیار مستند است و علما و 
دانشمندان بزرگ دنیای اسلام هم اين کتاب ها را مورد تأیید خود قرار داده 
اند . یک اشاره ی دیگر هم من به روز مباهله بکنم , امروز چون روز مباهله 
است آمام حسن(ع) و امام حسین (ع) بعتوان دو بچه ق کوچک زیر هفت 
سال همراه پیامبر و درکنار حضرت امیر و حضرت زهرا امده اند برای 
اینکه نشان دهند که اسلام تنها راه خوشبختی بشر است . داستان مباهله 
یکی از آن شاه کلید های عشق فرزندان ما به اهل بیت می تواند باشد 
وقتی که ما به فرزندان خود بگوییم که امام حسن(ع) و امام حسین (ع) 
کوچک نیز در این جایگاه یک نقش ویژه داشته اند . این نقش را در کوچکی 
نیز داشته اند نه فقط زمانی که بزرگ می شوند . این را بطور جدی ببینیم 


ودانتتان مباهله را حتما با کودکان خود در میان بگذاریم.ر 1 

بخاطر ها اک 
احتمالی که دارم انتخاب نکرده اند ناراحت هستم . واقعاً نمی دانم با 
خواستگارانی که تنها به این خاطر در خانه ی ما را زده اند چه برخوردی 
داشته باشم؟ 

پاسخ - ختماً رنگ چشم ایشان متفاوت است . در حقیقت یک اشتباه بزرگ 
دیگری که در خواستگاری ها رخ می دهد این است که گاهی ما با عنوان 
های خاص و بعد با ویژگی های ظاهری انتخاب می کنیم و بعد فکر می 
کنیم که حتما خوشبخت می شویم . ثروت این دخترخانم , زیبایی ظاهری او 
, اسم و عنوان شغلی آن آقا ملاک است لا اک یی انم بپرسید 
داماد شما کیست می گوید داماد من دکتر است يا مهندس است. اصلً 
نمی گوید خود او کیست . فقط نله آن تشر وان احماعف اوتضیر فا توچه 
می کند جاسن کانم فعلم است ر اه فعلمی بای دی عالم قانل 
مقایسه نیست ولی صرف معلم بودن , دکتر و مهندس بودن , صرف 
داشتن زیبایی ظاهری یا ثروت پدر و مادر يا اینکه اهل فلان شهر باشد یا 
در فلان دانشگاه درس خوانده باشد يا پدر او فلان شغل را دارد اينها همه 
خطاهای سیستماتیک در شناخت است . یعنی جزو همان غلط های ویژه 
است که موجب می شود ازدواج ها را به سمت ناکامی بکشاند چون مانع 
از شناخت حقیقی می شود . این دختر خانم يا افرادی مانند ایشان که به 
خاطر موقعیت های ویژه مورد انتخاب قرار می گیرند چه کاری باید انجام 
دهند ؟ در نهایت ارامش و بدون اینکه عصبانی شوید با این قضیه برخورد 
کنند . در حقیقت این ویژگی را که شما دارید یک امتیاز الهی است. درست 
است که شما برای بدسنته آوردن ان تلاشی نکرده اید.اها این را یکی از 
نعمت های خدا بدانید. اجازه دهید که فرصت شناخت طرف مقابل را با 
سوال های دقیق و خوب به دست بیاورید. بعد ببینید که بین ویژگی های 
شما چه چیزی را غیر از رنگ چشم و موقعیت شغلی یا ثروتی شما انتخاب 
کرده است. اگر او دلیل بیهوده ای دارد و هیچ انگیزه ای برای شناخت شما 
نداشته است از ویژگی های مثبت شخصیتی و علمی و اجتماعی و معنوی 
خود بگویید . اما اگر دیدید که او صلاحیت ندارد صراحتاً اعلام کنید و بگویید 
من متأسف هستم از اینکه آن ویژگی های مثبت شخصیتی که مد نظر من 
است نتوانستم در این گزینه ی خاص پیدا کنم . فکر می کنم که شما هم به 
این دلیل سراغ من نیامده بودید در نتیجه نمی توانم بپذیرم ار باعث می 
شود که بعضی از این افراد یک تلنگر ویژه بخورند , گاهی اوقات ما این 
تلنگر ها را نیاز داریم . اما نباید مانع شود که دیگران را درست بشناسیم و 
تناید صوخت تون که به ویر آنش. ارام کتیم و اخیانا انها با تحفیر کنیم 


این جاذبه,را به.فتوان یک نکته.ی فثیت. بینيم. آما؛ فرصت عبور از آن:را 
نیز فراهم کنیم . 

سوال - دختری پیست و چهار ساله و مجرد هستم , تا سال قبل هروقت 
برای من خواستگار می آمد , همسایه ها بخاطر یک اختلاف قدیمی از 
خانواده ی ما بد می گفتند و آنها را منصرف می کردند . الان یک سالی 
است که برای من و نیامده دو سوال دارم ۰ کی از این همسایه ها 
که مدعی دینداری هم هستند و با سرنوشت یک دختر بی گناه بازی می 
کنند . دوم اینکه چرا من باید قربانی اختلاف خانواده ام بشوم . مگر گناه 
من چیست ؟ 7 

که شاید بعضی از انها نیز بیننده ی این برنامه باشند مطلبی را عرض کنم : 
اگر خاطر شما باشد ما درخصوص تحقیق های ازدواج صحبتی را کرده 
و نباید گفت ولی باید راست گفت . 
نباید بگوییم ۰ گاهی اوقات فراموس من کی که بسن از ری ها و 

کارهای ما آمکان دارد ان تغییز دهد + باید. عنداله 
را ار وا ی ات ۱ 
ماراشان موی ای از او ها ان تا ون کیم با فطع 
ای فا ی 
کسی به مظلومی که جز خداوند دادرسی ندارد ظلم کند , از این ظلم باید 
خیلی جدی بترسد . قانون عمل و عکس العمل اعلام می کند که تو از اين 
دنیا نمی روی , مگر اينکه در انجایی که خود نمی دانی و متوجه نیستی این 
پاسخ را دریافت خواهی کرد وکسی بدون اینکه بداند به تو اسیب خواهد 
زد. در روز قیامت همه ی ما در نزد خداوند باید پاسخگوی رفتار و گفتار 
خود باشیم . از این جهت به خودم و به همه ی ان دوستان خوبی که این 
برنامه را می بینند عرض می کنم که مواظب باشید و راحت حرف نزنید و 
قضاوت نکنید . وقتی از شما سوال می کنند در خصوص این خانواده و 
دختر خانم شما چه چيزهايي را باید بگویید ؟ ویژگی های خوب این خانواده 
و این دختر خانم را حتما بگویید . ویژگی های بدی که می تواند در 
۲ و ۱ ۱07 اثر بگذارد همه را بگویید . ولی اگر 
چیزی است که مربوط بق ان در خانم نفی. تون حق قدا ربق که انا را 
اعلام کنید . گفتن. یک «جبری. مانند اینکه بر ادن دختر خانم معتاد است فبل از 
اینکه ویژگی های شخصیتی این دختر خانم را شناخته شود قطعاً تأثیر منفی 
در ذهن مخاطب خواهد گذاشت. یعنی همانطور که به اسم دکتر و مهندس 
و معلم و رنگ چشم و هزار و یک ویژگی ظاهری به غلط یک فرد انتخاب 


می شود , حالا نیز به غلط رد می شود . بجای اينکه بگویید برادر او معتاد 
است بگوپید خود او کیست , چه ویژگی مثبتی دارد ؟ نوع آداب و رفتار و 
نوع تمایلات او , نوع روحیه ی او و ویژگی های مثبت این دختر را اول 
بگویید . و اگر خانواده ی او دچار مشکلی است نهایتا بگویید اين دختر خانم 
بسیار خوب است , خانواده ی او این مشکل را دارد اما او با خانواده ی 
خود تفاوت دارد . بشناسیم شقایق هایی را که در کویر هستند وظلم نکنیم 
به دختر خانم ها و آقا پسرهای خوبی که احیاناً خانواده ی خوبی ندارند . به 
اين دختر خانم پيشنهاد می کنیم که اولاً شما به عنوان عضوی از این 
خانواده امکان دارد که بتوانید روابط همسایکین را اصلاح کنید ۰ یک ر سم 
خوبی که بین ما ایرانیان است دادن نذری است. مانند امروز يا فردایی که 
روزهای زیبایی است به بهانه ی دادن شیرینی یا نذری با انها صحبت کنید و 
بگویید که ما این امکان را داریم که با هم دوستی کنیم . به قول اهل بیت 
با هم محبت داشته باشید تا خداوند این محبت را به خزانه ی غیب خود 


89-09-17 


سوال- من خیلی دوست دارم از مراسم عزاداری بهره ی کامل را ببرم , 
اما کودی هفت ساله ی من بعد از مدت کوتاهی از حضورما در مراسم 
عزاداری خسته می شود و دوست دارد که به خانه برگردیم . بعضی وقت 
ها بخاطر دل او به خانه باز می گردم و بعضی اوقات نیز به خاطر دل 
خودم و علی رغم مخالفت او تا پایان مراسم صبر می کنم . واقعاً نمی 
دانم چه کنم می ترسم او در اينده ارتباطی با این مجالس برقرار نکند . 
لطفا من را راهنمایی بفرمایید. ۱ 

اه سس ایا رش ما بت مه ان مدای ابیت 
که خداوند در وجود هر انسانی که جهت خود را به سمت خداوند تعیین 
کرده قرار داده است و شاهراه نجات او است . اما چند پيشنهاد برای این 
خواهر خوب و همه ی مادرانی که فرزندانی دارند که هنوز به سن عقل و 
اگاهی نرسیده اند و تحمل جلسات روضه خوانی و عزاداری طولانی ممکن 
است برای انها خسته کننده باشد دارم. اول اينکه در این ایام حداقل تا 
سن هفت سالگی , سن مدرسه ی فرزند خود یعنی تا پایان سن سیادت او 
برنامه ی شرکت در مراسم مذهبی , خصوصا عزاداری را مطابق با اندازه 
ای ی و ی ی 
حدود بیست دقیقه شروع به ابراز که , سروصدا , بازیگوشی و ایجاد 
مشکل می کند., انح وی عی ان را فا را 
بیست دقیقه حضور پیدا می کنم هرچند که گاهی حدود یک ساعت در رفت 
و امد باشم . یک زمان طلایی بیست دقیقه به اندازه ی ظرفیت این بچه در 
نظر بگیرید همانطور که در سایر مراسم نیز که مادر شرکت می کند باید 
مناسب با فرزند خود زمان را تنظیم کند . ما به طور ویژه باید رعایت حال 
۱ ۱ ۱ 7 
آنها با ظرفیت ما خیلی متفاوت است , زود خسته می شوند . تشنه و 
کرسته می. شوند » نیازهای. عادق براق. انها پیش می آیده به. خضوض بچه 
هایی که امکان دارد هنوز با سخنرانی و مجالس عزاداری ارتباط برقرار 
نکرده باشند. پس زمان را کوتاه کنیم . این اولین کاربرد است یعنی مطابق 
با نیاز بچه باشید . دوم زمان هایی که مناسبت های ویژه است يا مراسم 
خاصی است که دل من نمی خواهد کوتاه در آن جا حضور داشته باشم بلکه 
فی خواهم واقفا سه.ساکت در این ضر استم باشعم , مثلا ایام ویژه ای مانند 
تاسوعا و عاشورا است يا مجلس خاصی است که با کلی سختی توانسته 
ایم وا ار کنیم. بهترین راه این است که در این موقعیت ها بین 
افراد فامیل , خانواده يا همسایه یعنی انهایی که بیشتر باهم ارتباط نزدیکی 


دانند ه کاهن فتاورت:های-مکانن. کارا اسان فن کنو لا عند-همسایه 
ای که در کنار هم هستند و فرزندان کوچک دارند بصورت نوبتی بین خود 
برنامه ریزی کنند . هر دفعه یکی از این افراد مسئولیت سایر بچه ها را به 

۱ 
که در مجالس شرکت کنند و این مسئله به صورت چرخشی جابجا شود. 
دفعه ی اول این همسایه , دفعه ی دوم همسایه ی دیگر , آنها که بچه هایی 
در یک سن دارند و می توانند بجای مادر از بچه های دیگر مراقبت کنند . 
لبته در آن ساعت نیز بچه ها را با فرهنگ اهل بیت آشنا کنند يعني نه اینکه 
فقط بچه ها بازی کنند , بخوابند یا تلویزیون نگاه کنند. بلکه در آن ساعت 
نیز فرهنگ عاشورا را متناسب با توانایی بچه ها به آنها آموزش دهند . 
حالت سوم اینکه ما مجلس عزاداری و روضه خوانی خانوادگی داشته 
تلویزیون و رادیورا خاموش کنیم و جلسه ی روضه را گاهی اوقات در خانه 
برگزار کنیم . مادر کتابی را متناسب با فهم و درک بچه ها ( چه کودک و چه 
نوجوان ) تهیه کند و برای آنها از روی آن کتاب بخواند . گاهی اوقات اجازه 
دهد که بچه ها نیز بخوانند و درحقیقت اینگونه بچه ها فرصت پیدا کنند که 
روی مراسم عاشورا فکر کنند . هم آنديشه کنند باه بکیرندو هقربا ار 
انس بگیرند . اجازه بدهید همینجا از یکی از مادران خوب کشورمان یاد کنم 
که ایشان حدود هشتاد سال سن دارند . می فرمودند که در دوره ی 
طاغوت که بی بند و باری های فراوانی در سطح شهر بود صاحب سه 
فرزند کوچک بودم , همسرم که مانند من خیلی مقید بود می گفت که من 
راضی نیستم تو از خانه بیرون بروی و هرکاری داری من انجام 4 0 
دلم می خواهد بچه ها را 7 برویم, او می 
گفت نه , چون من اين امکان را ندارم که شما را ببرم و مطمئن باشم و 
اینکه شرایط جامعه این گونه نیست که شما به عنوان یک زن جوان در 
مکان های عمومی حضور داشته باشید پس در خانه بمانید . تلویزیون و 
رادیو نیز در ان زمان مراسم عزاداری پخش نمی کرد. من فکر کردم که 
چه کار کنم در مراسم عزاداری امام حسین (ع) و ایام محرم که نمی توانم 
بنشینم و کارهای عادی را انجام دهم . همینطور که در غم عزیزترین افراد 
ما خود را مصیبت زده می دانیم و مصیبت سیدالشهدا (س) بزرگترین 
مصیبت عالم است و باید همگی در آن شریک باشیم . ایشان گفتند من 
رفتم مقتل گرفتم بعد بچه های کوچک خود را در یک ساعت خاص صدا می 
کردم و همگی می نشستیم و من از روی آن مقتل به زبان بچه گانه برای 
آنها می خواندم . الان فرزندان من همگی بزرگ شده اند , دکتر و مهندس 
هستند و مسئولیت های مختلف در کشور دارند اما گاهی اوقات زنگ می 


زنند و می گویند دل ما برای آن روزهایی که ما را می نشاندی و برای ما 
روضه خوانی می کردی تنگ شده است . حالا چرا اين تأکید را می کنم ؟ 
بخاطر اینکه وقتی مادر با پدر در خانواده جلسه و هیئت حسینی بر کزان مین 
کنند همه ی اعضاء خانواده با هم تجربه ی مشترک و هماهنگی پیدا می 
کنند . ما اینجا اولویت را به بچه ها داده ایم درصورتی که وقتی به مراسم 
عزاداری می رویم اولویت را به بزرگترها داده ایم اين یکی از آن خطاهای 
استراتژیک در مراسم عزاداری های ما است . من از همه ی خوبانی که 
دست اندرکار جلسات عزاداری اباعبداله الحسین هستند و احیانا برنامه ی 
سمت خدا را می بینند ابتدا خاک پای انها را سرمه ی چشم های خود می 
کنم و از خداوند می خواهم بهترین خیرات را نصیب انها بکند که کرده 
است . یک تقاضای کوچک می کنم که بيایید یک نهضت بزرگ را در کشور 
خود پایه گذاری کنیم یعنی هیئت های کودکانه برای کودکان برگزار کنیم . 
میا هافرا مر دای کت ان ها ها ان یی های بای و 
خواندن قصه از ماجراهای عاشورا برای آنها تعریف می کنند . در همان 
ساعتی برگزار کنند که پدر و مادر می خواهند در مراسم عزاداری که 
حدود سی يا چهل دقیقه است شرکت کنند و بچه پنج دقیقه ی آن را تحمل 
شف. کند ه۵نقد ار ان نف تواند ارتباط بگیرد همانطور که ظرف غذای 
کودک با ظرف غذای پدر متفاوت است باید به اندازه ی گنجایش وجود او 
باشد . هیئّت های کودکانه امام حسین (ع) باید رایج شود و بچه های پیش 
دبستان باید هیئت مخصوص داشته باشند . بچه های دبستانی باید هیئت 
داشته باشند . من از دوستان خوب خود در اموزش و پرورش خواهش می 
کنم در دبستان ها نیز در این زمینه فعالیت کنند . در راهنمایی و دبیرستان 
ها فعالیت هایی می شود ولی در دبستان ها شاید ما خیلی این مسئله را 
جدی نگیریم . یک سخنران دعوت می کنیم که براي بچه ها سخنرانی کند 
که احیانا شاید خیلی به زبان بچه ها هم نباشد . مثلا در مدرسه ی پسرانه 
ما باید هیثت علی اصفغر داشته باشیم , در دبستان دختران هیئثت حضرت 
رقیه داشته باشیم . در مدرسه ی راهنمایی هیئت حضرت قاسم را داشته 
باشیم و در دبیرستان هیئت حضرت علی اعبر را داشته باشیم . برای دختر 
ها هیئّت حضرت سکینه , ام کلثوم , حضرت زینب داشته باشیم . یعنی یک 
همزاد پنداری و همانندی داشته باشیم . بچه ها عضو این هیئت ها باشند , 
همانطو رکه عضو انجمن اسلام , عضو بسیح و عضو کانون های ادبی می 
شوند در این هیئت خود بچه ها این فعالیت ها را انجام دهند . پسر بچه ها 
معمولا خیلی ز اخت من خوانته در کوچه و خیابان این کارها را بکنند اما 
دختر بچه ها نه . بنابراین ما باید برای آنها اين امکان را فراهم کنیم . د 

خانه حتی مادر, خاله ۱ ۳ 
بچه ها بتوانند سه پا پنج روز در خانه م هیئت داشته باشند . بچه های 


مدرسه و دوستان خود را دعوت کنند همینطور معلم دینی یا کسی که از 
آشنایان بتواند ارتباط خوبی را با آنها برقرار کند و از عاشورا برای آنها 
بگوید. يا اینکه اگر شما در عاشورا بودید چکاری می 4 بکنید ؟ اينکه 
اکن ورا بکزار‌ شود که +گران خوا هدس ما هش ود را ی کید و 
عاشورا برای این است که هرکسی نقش عاشورایی خود را پیدا کند 9 

ای ی ی ار ها ام 
فراهم شود که بچه های کوچک ما هم متناسب با فهم و احساس خود 
وقدرت دریافت و معرفت خود عشق و محبت به اهل بیت را در وجود خود 
شعله ور کنند . ۳ 

سوال - من بیشتر اوقات فرزندان خواهرهای خود را نگاه می دارم تا آنها 
به مراسم عزاداری برسند و من از تلویزیون این مراسم را نگاه می کنم 
انتای کار ات سس دا 

پاسخ - به تعداد بچه هایی که شما مراقبت می کنید و به تعداد افرادی که 
به مراسم عزاداری رفته اند کارت معنوی شما شارژ می شود . یعنی اکر 
1 سه بچه را نگاه داشته اید و سه خانواده توانسته اند در مراسم 
شرکت کنند. حداقل برای شش نفر شما واب را یکجا دریافت کرده اید . 
اگر شما به اين مراسم رفته بودید فقط سهمیه ی یک نفر را برده بودید . 
اما یک عبارتی در کلام این دوست ما بود که ان نکته ی مهمی است اینکه 
سا ی ارفا این کارراشی کت ای ی ات امرگ نف 
پطروس شود و بعد همه ی کارها را به عهده بگیرد پعنی در خانواده و در 
فامیل, همه بگویند تو که هستی پس بچه ی من را نیز مراقبت کن کار 
غلطی است حاهت اوفات ها سادمان-می‌ رد انهابی که.به ما قحبت نمی 
کنند قرار نیست که به ما سرویس بدهند بلکه قرار است محبت را با 
محبت جبران کنیم . این چیزی است که قرآن به ما یاد می دهد هل جزاء 
الاکفان الی.الاحسان- یی اکن کوخو اهر ‌عه ها ی خواهر قا نا تراترها 
را قزر افیت خی کت با یه بمواختت وا امن در مراسم عزاداری 

شرکت کنند لازم است که خود او نیز مراقبت باشد که عقب نیفتد . یعنی 
بقضی احقات ار آنها بخداهد کم ما باه هرا نکیداری دا موی وان 

در مراسم شرکت کنم کل او اه ار واه یک فقو را 
خواهرخودم يا خواهر شوهرم گذاشته ام حتماً اين امکان را فراهم کنم که 
بگویم حاضر هستم من بچه ها را نگهداری کنم تا شما در مراسم شرکت 
کنید . اين تبادل جزء آن مهارت های ویژه ي هنر مهر ورزیدن است . اگر 
یک نفر همیشه بار را به دوش بکشد قطعا دیر يا زود خسته می شود و 

اما چی ده ول تفووی تحت رون مسا تن ند حوو یا 


یعنی با محبت کردن به دیگران به شکل متناسب و صحیح به خود محبت 


سوال - ما سال گذشته به کربلا مشرف شدیم و دختر نه ساله ی خود را 
او ی ایا و ها اه رانا 
ما را اذیت کرد و مدام دل او می خواست که ما در بازار باشیم و اسباب 
بازی ها و لباس های مختلف را تماشا کنیم يا اينکه بخریم . بخاطر او توقف 
های ما در حرم امامان بسیار کوتاه بود و من احساس ضرر کردم . بعضی 
اوقات نیز صدای خود را روی او بلند کردم . ماه اینده ما توفیق تشرف 
مجدد به کربلا را داریم واقعاً نمی دانم او را همراه خود ببرم يا نه ؟ 

پاسخ - این سفرهای زیارتی خصوصاً سفر زیارتی کربلای معلی یکی از آن 
طلابی تنرین توفیقات هر انسانی است که می تواند نصیب او شود . در 
روایت داریم که اگر کسی آنقدر پاکی در خود ذخیره کند که اهل بهشت 
شود اما مشرف به زیارت امام حسین نشده باشد , در بهشت به او خانه 
ای نمی دهند و مستاجر است , خانه بدوش است و نمی تواند جایی داشته 
باشد. مشرف شدن به کربلا خیلی با ارزش است . ولی غلط دیکته ای که 
این خواهر خوب نوشته این است که برای جشن تشرف دختر نه ساله ی 
خود به سن تکلیف , یک حقیقت عظیمی را پیش روی این بچه گذاشته که 
هنوز برای درک آن راه زیادی را نیاز داشته است . طبیعی است که این 
نج ار یا کی شوت مگر انار ناس ۲ چهار سالگ با عنووم 
کربلا اشنایی داشته باشد . اگر اشنا باشد انوقت این امکان خیلی راحت تر 
راهم وا ام ات وا ان ای و 
توانم سه ساعت در حرم سیدالشهدا باشم چون خودم دلم می خواهد . بله 
اگر ما را رها کنند شاید حتی بخواهیم برای خوردن یک لقمه غذا از حرم 
بیرون بياییم اما بچه ی من بیست دقیقه پا نیم ساعت بیشتر طاقت ندارد . 
چون جمعیت زیاد است و شلوغ است نمی تواند حریم آن حرم را نگاه دارد 
. دوست عزیزی را من دارم که البته الان پسر او بزرگ شده و به سن 
دبیرستان است اما ایشان می گفت زمانی که پسر من دو يا سه ساله بود 
سعی کردم که عشق امام رضا (ع) را در دل این بچه خیلی عمیق وارد کنم 
. راهکار من این بود که کاملاً شیوه ی زیارت خود را عوض کردم وقتی که 
ماه رال مر یس اسف کر که بارخ مار 
ژیارت:: تهار عفر طیان را مخوانم.+ امامانتی. که.نجه ی هن بدنیا امد 
گفتم خدایا حالا من وظیفه دارم که عشق همه ی این خوبی ها را در دل 
فرزند خود بکارم اما او ظرفیت هیچکدام از اينها را ندارد . من اگر دو 
رکعت نماز هم بخوانم باید خیلی خوشحالی کنم برای همین با فرزند خود 
که به حرم می رفتم دو رکعت نماز که می خواندم با او به حپاط می رفتم 
و بدنبال کبوترها می کردیم و در کنار حوض های امام رضا اب بازی می 


کردیم , بچه ی من عاشق حرم امام رضا بود چون می دانست آنجا او را 
دعوا نمی کنم , او را داخل حرم نمی برم و بگویم بنشین من می خواهم 
زیارت کنم ۰ او را به حیاط می برم می دود بازی می کند به دنبال کبوترها 
می رود و زیبایی های ظاهری حرم که به نظر او عجیب است می بیند . و 
هر موقع که می گویم امام رضا , آن فواره های آب و کبوترها و زیبایی ها 
و نغمه ی زیبای دعا و مناجات برای او احیاء می شود . الان او عاشق حرم 
و امام رضا است . الان عقل او می رسد و دوست دارد که کتاب دعا را باز 
کته بو امن , جر روت فی‌ وا هم این راتکه کنم کار خداونه 
این رزق ملکوتی را داده است که کوچولو هایی را بیشتر از رزق بلکه به 
عنوان امانت داشته باشیم, از انها مراقبت کنیم. همانطور که بچه های ما 
نمی توانند زمان زیادی بیدار بمانند , زمان زیادی گرسنه بمانند , نمی 
وس ی تور وی و ی ی ۲ 
در مراسم عزاداری و در مسجد باشند باید زمان را به اندازه ی انها کوتاه 
این تست ها کفیه آ نمی ها هت مان شک : به کربلا مشرف 
شوند , پيشنهاد من این است که از روش تنبیهی استفاده نکنند یعنی به 
جای اینکه به دختر خود بگوید یاد تو است دفعه ی قبل ما را مدام به بازار 
بردی من این دفعه می خواهم یک زیارت خوب بکنم و تو را نمی خواهم 
ام ی 
می دهد که مامان من را تنبیه می کند و اين خیلی بد است . لازم نیست 
من یک چنین چیزی را به او بگویم ها ره من این است که اگر هنوز 
کاس اد جه دا را وه سس دای ۱ ۲ ۳ 
مشخص شد که فضای کربلا بش کون آقراست کر اد ای ین شیر 
شود و تو باید فرصت بیشتری داشته باشی انشاء اله دفعه های بعد تو را 
هوت رز : ۰ این مسئله در مورد امام رضا (ع) و مکان ۵ زیارتی دیگر هم 
9 
فرزند خود جایزه ای بدهم باید متناسب با او باشد . جایزه ی جشن تکلیف 
این است که زیبایی های ظاهری دنیا برای او بیشتر باشد , نمی تواند خیلی 
عمیق به سمت معنویات برود. شما اورا به سمت نماز و حجاب برده اید , 
مسئله را می توانستید در بازار تهران هم انجام دهید , او را به بازار شهری 
که زندگی می کنید ببرید و برای او کمی اسباب بازی بخرید . اجازه دهید 
او با اسباب بازی سرگرم شود و بعد با نشاط به سراغ عبادت می رود . ما 
در بحت عبادت باید مراقب ظرفیت شناسی و ظرفیت سنجی باشیم . به 
اندازه ی اندک به بچه ها بدهیم تا آنها با عشق سراغ آن بیایند . همان ادبی 
که در آداب زیارت به خود ما یاد داده اند , هنگامی که به حرم می روید با 


ارامش قدم بردارید و بیرون که می ایید و هنوز میل ماندن در حرم را 
دارید. تند و سریع از انجا بیرون بیایید تا اشباع نشوید. قاعده ی روان 
شناسی است که اشباع باعث می شود نتيجه ی عکس بدهد . تو زمانی که 
احساس کنی که زیاد در جلسه ی روضه و حرم بوده ای , امکان اینکه به 
سمت غفلت حرکت کنی زیاد خواهد بود . 

سوال - کربلا صحنه ی حماسه است شما توصیه می کنید که چه داستان 
هایی را با چه ادبیاتی برای فرزندان خود بازگو کنیم . شما در هفته ی 
گذشته به بیان داستان مباهله برای کودکان خلی اکیه داشتید . از حماسه 
ی کربلا بر روی چه داستانهایی تاکید دارید؟ ۱ 

پاسخ - داستان کربلا یک سکه ی دورو است . یک صحنه ی ان صحنه ی 
جنایت های عجیب و غریب است که شنیدن آنها دل هر انسان آزاده ای را 
به درد می اورد . در حقیقت شاید علت یکی از لقب های امام حسین (ع) 
که کشته ی اشک است همین است که محال است کسی در مدار انسانیت 
باشد., قصه ی امام حسین را بشنود و اشک از چشمان او جاری نشود . اما 
اه ار ی اس ها اد ی اد ار خی دای ات 
بگوییم بلکه باید از سفیدی های کربلا بگوییم . از صحنه های وفاداری , 
عشق , محبت و ولایت مداری همه ی کسانی که شهید شدند یا در کربلا 
اسیر شدند بگوییم . آن چیزی که باید برای بچه ها , کودکان و نوجوانان 
بگوییم این است که اولا باید به زبان قصه و شیرین باشد . از کلماتی 
استفاده کنیم که آن را به یک ضخته .ی جنایی: تبدیل. تکنیم انشا نة. ان 
چیزی که فضای قصه های ما را چه دیجیتال , چه قصه های مکتوب و چه 
شفاهی پر کرده همین است. صحنه های اکشن و جنایی که اسیب های 
جدی را به رفتار و روحیات می زند , گاهی اوقات شما می بینید که روز 
جمعه همه ی خانواده مشغول نگاه کردن فیلم سینمایی هستند يا شب 
سریال نگاه می کنند اما همه به دنبال دزد , قاتل یا جنایت هستند . در نوع 
فیلم هایی که ما ارائه می کنیم این بد ترین حالتی است که رخ می دهد . 
در صحنه ی عاشورا شما بدترین جنایت ها را دارید ولی قرار نیست ما به 
جنایت بپردازيم . قرار است ما ببینیم در بدترین وزشت ترین رفتارها 
چگونه زیبایی ها گل کرد . اگر عاشورا یکانه ی عالم هستی می شود 
بخاطر این زیبایی های وفاداری است . وقتی کسی مانند حضرت قاسم 
(س) به عنوان یک نوجوان دوازده پا سیزده ساله با امام حسین ارتباط می 
گیرد , امام حسین دل نگران است که اين بچه چگونه می خواهد با اين 
پلیدی ها و صحنه ی جنگ کنار بیاید ؟ آیا واقعاً در خود این ظرفیت را ایجاد 
کرده است ؟ از او سوال می کنند که مرگ را چگونه می بینی ؟ کلام 
حضرت قاسم این است که مرگ شیرین تر از عسل است . یعنی این بچه 
به یک درک ویژه رسیده است و جایگاه خاص دارد . ما برای فرزندان خود 


از بچه های عاشورا در عرصه ی تاسوعا و عاشورا , در حرکت از مدینه تا 
کربلا و در عرصه ی اسارت بگوییم. در عرصه ی اسارت فقط بچه ها و زن 
ها هستند . اینکه بچه ها چگونه وقتی در نهایت گرسنگی به آنها نان..و 
خرمای صدقه می دهند نمی خورند . اينکه از شدت گرسنگی ضعف می 
تن مین خی حور تذنه آن اشعدت کرشتکی مین یر ند ولم:نان» را تمعج 
پذیرند . عزتی که در عاشورا| ۳ 
است و تجلی کامل اسم عزیز خداوند است . بخاطر همین هم هرکسی که 
با امام حسین انس بگیرد پیش خداوند عزیز می شود . هرکسی با امام 
حسین (ع) ارتباط بگیرد عزت در درون او می جوشد و نمی تواند ذلت و 
خواری را بپذیرد و دنیا نمی تواند او را کوچک کند. 

سوال - سوره ال عمران کِ ایه 74-0 1توضیح بفرمایید 

پاسخ - صفحه ی 73 قران خیلی زیبا واقعه ی عاشورا را می تواند برای ما 
تفسیر کند . اما نکته ی کلیدی, ایه ی دوم همین صفحه است . حواس شما 
باشد که شیطان پاران خود را می ترساند , درحالی که مومنین فقط از خدا 
می ترسند . دو ترس در دل انسان جا نمی گیرد , يا انسان باید از خدا 
بترسد يا از همه ی عالم بترسد . اگر می خواهید از چیزی نترسید بگذارید 
که ترس خدا را انقدر در دل خود زیاد کنیم که زمانی که به گناه رسیدیم در 
آن شیرجه نزنیم . وقتی که ولی خدا را تنها دیدیم او را تنها نگذاریم , او را 
پاری کنیم حتی اگر به قیمت جان ما باشد. و در همین صفحه خدا این را 
قطعی می گوید که خداوند این راه را قرار داده برای اینکه خبیث را از 
طیب جدا کند . کاری که عاشورا و حماسه ی کربلا کرد که پاکان از نا 
پاکان جدا شدند . مراقب پاکی های خود با اطاعت خداوند باشیم . 

سوالت کر شرانظ زبارت رن قراس اهنا توحمبه سام ترایم‌های 
که گفتید چه کاری باید انجام داد ؟ 

پاسخ - شاید خیلی از دوستان خوب ما دلخور شده اند و می گویند ما 
امکان مالی و امکان خانوادگی اين کار را تداریم با اخیانا مکو تفی نید 
اين همه بمب منفجر می کنند مگر آدم بیکار است جان خود را کف دست 
خود بگیرد و برود , انشاءاله هرموقع اوضاع آرام شد می رویم . اجازه دهید 
عرض کنم همه ی این حرف های شما درست است , قطعا هر جایی که 
شما پرچم عزاداری اباعبداله حسین را ببینید وارد حرم آقا شده اید . 
هرجایی که نام مطهر اهل بیت باشد خانه ی آنها است . همانطور که وقتی 
خورشید می تابد در هر خانه ای که شعاع آن بیاید , خورشید در آن خانه 
وجود دارد اما به زیارت خورشید رفتن چیز دیگری است . من برخلاف 
روایات چیزی را عرض نمی کنم و آن چیزی که ما آموخته ایم از اهل بیت 
یاد گرفته ایم , به کربلا رفتن یعنی اینکه بتوانید در زندگی خود راه ولایت را 
پیدا کنید و اگر این راه را حقیقتاً پیدا کنید هرگز راه بهشت را گم نخواهید 


اب 

سل لها یرفن ور ۱ 

پاسخ - کتاب خوب هفت شهر عشق از آقای خدامیان آرانی که نگاهی نو 
به واقعه ی عاشورا دارد. اين کتاب در واقع حماسه ی عاشورا را به شکل 
رمان اما بصورت مستند و دقیق برای دوستان خوب ما جوان و نوجوان و 
همه ی کسانی که اهل علم و دانایی هستند بیان کرده است . همینجا این 
مژده را بدهم که دیروز نویسنده ی خوب این کتاب اعلام کردند که من متن 
این کتاب را برای اینکه دوستان بتوانند استفاده کنند در اینترنت گذاشته ام 
. اگر دوستان همین عنوان هفت شهر عشق را با نام نویسنده ثبت کنند 
امکان این فراهم است که متن کتاب را در اقصی نقاط کشور و يا خارج از 
کشور دان لود کنند . ۱ 
ای سوه ای او ای یشان رن سا 
مرد ها را به صورت جدی دقتی روی ان ندارند اشکالی ندارد . مهم این 
است که این فضا به صورتی فراهم شود که نه آنها و نه خانم هایی که در 
این مجالس هستند آزرده نشوند . ولی این امکان را فراهم کنید که حتماً 
پسربچه ها با پدر , عمو , دایی و يا با پدر بزرگ های خود نیز در مجالس 
گراداری حضور بیدا کنتدر به توقی ختما در مجالش:مردانه تیر شر کت کنشد 
و فقط همراه مادر نباشند . 

سوال - چه کنیم تا قبل از ازدواج يا قبل از فرزند دار شدن مقدمات اینکه 
فرزند ما محب اهل بیت باشد را فراهم اوریم ؟ 

پاسخ- در درجه ی اول در دوران بارداری با مراقبت های ویژه ی بارداری 
این کار را انجام دهیم . الان دوستانی که مسافری را در راه دارند مراقبت 
ویژه بکنند , سلام به ابا عبداله الحسین جزء طلایی ترین و ملکوتی ترین 
رزق های هر انسانی روی کره ی خاکی است . چون خود وجود حضرت و 
یاد ایشان بهشت عالم است . بعداً که فرزند به دنیا می آید تأکیداتی به ما 
شده است اینکه کام بچه را با آب فرات بردارید پا کام او را با تربت سید 
الشهدا| (س) بردارید ۰ اینها راه هایی است برای اينکه ما بچه ی خود را 
محب اهل بیت بکنیم . انس ویژه ی مادر در دوران بارداری خیلی موثر 
ی را 
کشور میهمان بودم , پسر بچه ی هفت يا هشت ماهه ای را دیدم دوستان 
گفتند این بچه سمت خدایی است . گفتم یعنی چه ؟ گفتند یعنی ما در 
دوران بارداری میان برنامه های مذهبی , برنامه ی سمت خدا را خیلی 
ویژه و جدی می دیدیم . الان نیز هر موقع تلویزیون روشن باشد این بچه 
برنامه تسف وا رای سا دفت وم هرا فاسالت ای که 


آن چیزی را که ما در دوران بارداری خیلی دقت می کردیم و با رضایت به 
ان توجه داشتیم در بچه ی مانیز همان حالت ایجاد شده است . برای امام 
حسین ؛ , اهل بیت و زیارت عاشورا نیز همین اتفاق ممکن است بیفتد . 
توجه شما با محبت و آگاهی و بدون اينکه دچار دلزدگی شوید این محبت را 
به صورت ژنتیکی در ژن ها و کروموزوم های آنها قرار خواهد داد . 

سوال - چند سالی است که روز جمعه ی اول ماه محرم همایش ویژه ی 
شیرخوارگان حسینی در سراسر کشور و بسیاری از نقاط جهان اجرا می 
شود ما چگونه می توانیم از این مجلس بهره ببریم؟ , 
اس هی وتان عی اعد که هدر فس زان شک در 
شهرها و هم در بسیاری از کشورهای اروپایی و اسیایی اولین جمعه محرم 
مجلسی است که بچه های کوچک را لباس حضرت علی اصفر می پوشانند 
۰ به این عنوان که يا ابا عبداله اگر روز عاشورا ما نبودیم که خود و بچه 
های خود را فدایی شما بکنیم , این بچه های ما امانت نزد شما باشد . دل 
ما می خواهد که این بچه ها عشق شما و ولایت شما را بیذیرند و بدون 
چون و چرا کردن حرف ولی خود را بپذیرند. هم سایت هایی دسترسی 
دارند و هم مجموعه هایی که در شهرها و استان های مختلف این امکان را 
فراهم می کنند . اگر دوستان دسترسی به اینترنت دارند همین عنوان 
شیر خوارکان حسینی را تایپ کنند اطلاعات مربوط به انها در کل کشور و 
کشورهای خاصی که این مراسم برگزار می شود خواهد بود . حواس ما 
باشد که این ارتباط حضور تمام مادرانی است که بچه های شیرخواره 
دارند . یعنی یک بار دیگر همه یک نهضت ویژه ی حسینی دارند برای اینکه 
اعلام کنند که ما حتی بچه های خردسال را که جان خود را فدای انها می 
کنیم, حاضر هستیم قربانی راه اسلام و ندای بلند سیدالشهدا (س) بکنیم . 
تما وی است ۸ کاهی اجقات راد برای هس را سر شید 
خود یکشاند کاستی :ها تامی سکنه نا راو را بیدا کتیم: انهاییت که.بخه, دار 
نشده اند البته نه برای بچه دارشدن بلکه برای اینکه یاد بگیرند و ببینند 
حتی اگر بچه دار شوند قرار است او را به زیبایی پرورش دهند تا بتواند در 
ملکوت بشکفد . به بهانه ی بچه دار شدن در خانه ی امام حسین را بزنید و 
نذر حضرت علی اصفر کنید , اما اشتباه نکنید و حاجت شما هدف شما 
۱ ۱ 0 0 ۳ تر از 
وسیله باشد , هدف شما امام حسین باشد و حاجت شما وسیله 0 
برای اینکه در خانه ی امام حسین را بزنید و اگر صلاح باشد قطعا امام 
-سامانه ای را خدمت شما معرفی کنم تحت عنوان سامانه ی پاسخگویی 
به سوالات دینی و شرعی که دوستان با صبر و حوصله و با نظم و ترتیب 
پاسخگوی سوالات شما هستند .۰ 09640 و 09650 سامانه ای است که 


پاسخگوی اینگونه سوالات شما است . 

سوال - در سال های قبل و در دوران کودکی ما در بیشتر منازل در ایام 
سال به مناسبت های مختلف مجلس روضه برپا بود اما الان به واسطه ی 
فرسی یا ان یی و تفر مش وید این محالش کم سده‌ها عراق 
ارتباط فرزندان خود با مجالس اهل بیت هستیم چه کنیم ؟ 

ی ی ای ی اس یه سب مت 
در غم پیامبرو اهل بیت باشیم می توانیم یک پرچم کوچک جلوی درخانه ی 
خود بزنیم و بگوییم ما هم هستیم ۳ 
این دو ماه محرم و صفر هر کدام از ما یک روز مجلسی را داشته باشیم و 
این امکان را فا ی کی ها نا را اي ترس ها شی 
درست است که فرهنگ آپارتمان نشینی شده اما از یک جهاتی به هم 
نزدیک تر شده یم . در حقیقت این فرصت را فراهم کنیم که همه جا 
مجلس عزاداری امام حسین باشد . همین امروز که ما در بعضی از خیابان 
های بالای شهر تردد می کردیم راننده گفت خوشحال هستم مثل اینکه 
اینجا هم مسلمان است , گفتم همه جا عاشق امام حسین است . اجازه 
دهیم پرچم عزای امام حسین در همه جا باشد وحتی اگر شده وقتی که در 
خانه ی خود هسستیم با یک فرصت کوتاه و اندک این امکان را فراهم کنیم 
که خود ما و بچه های ما در خانه ی امام حسین (ع) باشیم . 
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سوال - من در یکی از روستاهای زیبای کشورمان زندگی می کنم. ما در 
کودکی پدر خود را از دست دادیم و برادر نوجوان ما سرپرستی ما را 
بعهده گرفت . الان من سی سال دارم و تاکنون کسی به طور رسمی از 
من خواستگاری نکرده است . من هیچ شغلی ندارم , برادرم هم که الان 
سی و پنج سال دارد ما را تحت فشار قرار داده که دیگر سرپرستی شما 
را 9 . من شما را سربار خود می بینم و می خواهم ازدواح 
کنم و نا شما را تنها بگذارم . باور کنید آنقدر بر سر ما منت می گذارد که هر 
لقمه مانند یک گلوله از گلوی ما پایین می رود . ما هر لحظه آرزوی مرگ 
می کنیم. الان حدود ده سال است که هر روز و هرشب با گریه از خدا می 
تا اه ی ای مب ی ی سوم 
کند. ولی خدا به من بیچاره توجهی نمی کند مثل اینکه من نه در زمین و نو 
در آسمان کسی را ندارم . من دیگر وقت زیادی برای ازدواج ندارم . لطفا 
گویند کار عبت 0 تا که ایمان خود ۳ دارم از دست می 
دهم . 
پاسخ - به این خواهر خوب و برادر نجیبشان سلام عرض می کنم و خدا را 
شاکر هستم که در اين دنیای بزرگ با وجود کمبود های مختلف معنوی و 
فکری و فرهنگی , هنوز فرهنگ ناب آل اله در میان مردم خوب ما جاری 
است . وقتی پدر و مادری از دست رفتند این برادر با اینکه جوان بوده 
گویند که ده سال است که من از خدا می خواهم که ازدواج کنم . دوم می 
گویند که هیچ شغلی ندارم . برادر من نوجوان بوده و الان سی و پنج سال 
دارد و می خواهد ازدواج کند . اجزاء سوال در حقیقت کاملاً گویا است که 
روحیه ی شکرگزاری در خواهر خوب ما کم شده برای همین هم قدرت ها 
و توانمندی های خود را دست کم گرفته است . اولا چرا شما هنوز شغلی 
ندارید ؟ شغفل بنه این معغنا. تیست: که -ختما پشت میز یک اداره بتشینید . 
شفل جع آنکه ما خرن وخووم. خوو را نان دهد در فصاه 
روستا یک سری فعالیتهایی است که شما می توانید انجام دهید باضافه ی 
هنرهای دستی که قطعا می توانید آنجا داشته باشید . از قالی بافی گرفته 
تا کارکردن با اتواغ وشایلی که آتجا در مجخیط است . وقتی نگاه ما به 
عنوان بهداشت معنوی و روانی به زندگی این است که بهترین تفریح کار 
کردن است , یعنی هر کسی که کار خلاق و موثر نداشته باشد قطعا بداند 
که شادابی های درونی او خواهد مرد . این خواهر خوب ما حداقل بخاطر 


تشکر از برادر خود لازم بود که امکانی فراهم می کرد که بتواند بخشی از 
محبت های برادر خود را از جهت مالی جبران کند و برای خود یک سرپناهی 
را فراهم کند . بعد از گذشت این همه سال هنوز فکر می کند که برادر 
ایشان‌مانتد بی بیدر تایه مصئولیت .ها او زا به عهده: یود آبا-فکز نحه 
کنید این یک مقداری زیاده طلبی باشد ؟ البته شاید یک مقدار هم تقصیر 
این برادر خوب باشد . آنقدر خوب حمایت کرده که حالا که به قول معروف 
جان او به لبش رسیده و می گوید می خواهم ازدواج کنم , همه می گویند 
شما می خواهید منت سر ما بگذارید. ای کاش ما می مردیم و زنده نمی 
ماندیم . من هميشه به دوستان عرض کردم اگر از لحاظ تیپ شخصیتی 
نگاه کنید مردم دو تیپ اصلی دارند : آدم هایی که طلبکار هستند و آدم 
هابی: که:بدهکار. هنشند : آرمهای طلیکار دزن زندکی.ما خیلی,زیادهستن.. 
خیلی وقت ها اگر ما مراقب بهداشت معنوی و روانی خود نباشیم هميشه 
طلبکار هستیم . اول از چه کسی ؟ از خداوند , یعنی بیشترین طلبکاری 
مردم از خدا 0 . حالا اگر خداوند به او اين توفیق را داده باشد که اهل 
خدا و پیغمبر و دین و دیانت و نمازو دستورات دینی هم باشد بیشتر از خدا 
طلبکار می شود . می گوید خدایا من نماز می خوانم , حجاب دارم , خمس 
می دهم و محبت می کنم پس تو خدایی خود را چه وقتی می خواهی نشان 
به این خوبی داشته اید که بالای سر شما بوده و در ان محیط توانسته اید 
سالم رشد کنید نعمت خدا بوده است . ولی از این فرصت هایی که داشته 
اید استفاده ی لازم را نکرده اید . اما الان چه کاری باید بکنید ؟ بهترین راه 
حل این است که یکبار دیگر نگاه کنید . برادر شما زحمت های زیادی برای 
شما کشیده است , شما برای جبران زحمت های ایشان چه کاری کرده اید 
؟ دوم حتماً شما باید یک توانمندی اقتصادی سالم را برای خود فراهم کنید 
. فکر نکنید که اول باید سرمایه داشتید . یکی از اشتباهات رایج جوان های 
ما ء چه دختر و چه پسر این است که ما باید حتما اول یک پول زیادی داشته 
باشیم بعد دست به یک کاری بزنیم . بعد دست به یک کار می زنند دو یا 
سه ماه در آن کار هستند بعد ان را رها می کنند . می گویند نه نشد این 
کاز و انن بول خواب نداد , این اشتیام. است: بخای کار افرینی:: کازجویی :هد 
بجای بلند همتی , بلند پروازی . شما از همان نداشته های خود استفاده کن 
. از همان چهل تکه ای که می توانید درست کنید تا همان ساقه های گندم 
و برنجی که در روستا هست و می توانید از آن تابلو درست کنید و هزاران 
کار دیگر . پس پیدا کردن یک شغل مناسب از نداشته های شما به عنوان 
یک کار قشنگ و راحت است . بعداً ده سال است که دل شما می خواسته 
ازدواج کنید و می گویید که خواستگار داشته اید ولی رسمی نبوده است , 
یعنی اینکه شما در اين عالم و در آن روستا غیر از برادر هیچ کس دیگری 


را ندارید ؟ معمولاً افراد یک روستا با یکدیگر نسبت دارند . خاله , عمو , 
عمه , پسر خاله یکی هست. یعنی بین آنها هیچ انسان عاقل و خدا ترسی 
نیست . با او همراهی کن تا زمینه ی یک زندگی خوب را داشته باشی . 
البته این دوست خوب ما دیر به فکر خود افتاده است . ولی لا زم است 
تحاخه اه سا یر را مسا و می‌ای اشتدساضهافا قورت آنن سا 
هم دارید که دست خیلی ها را هم بگیرید . شما خود را جزء بدهکارها به 
برادر خود و به خدا بدان . که بدن سالم , فکر خوب و ایمان و توانایی به 
شما داده است, حیف است که با این همه سرمایه دم از ناامیدی بزنید . 
سوال - دختری سی و دو ساله هستم که به علت بیماری نمی توانم ازدواج 
کنم اما خیلی سرحال و دل زنده ام و خدا را شکر می کنم . تا به حال برای 
این امر کله و شکایتی از خدا نداشته ام و هميشه خدا را شاکر بوده ام . با 
توکل به خدا توانستم واسطه ی ازدواج خواهر کوچک خود بشوم . الان بنج 
سال از ازدواج او می گذرد و الحمد الهم خوشبخت است . می خواستم 
بدانم الان با این شرایط من چطور می توانم به ارامش برسم ؟ از 
واقعیت که نمی توان فرار کرد , بالاخره من دختری تنها هستم و باید تمام 
مشکلات زندگی را خود به دوش بکشم . هر شبکه ی تلویزیونی که نگاه 
می کنید | ازدواج جوانان, مشکلات ازدواج و اوتاط بين زد و 
مر مقدس برسد .ما هم در ان جامعه سهم کوچکی دایم درست اسست 
پاسخ - من چند تبریک ویژه به این خواهر خوب بگویم . اول بابت قدرت 
نگاه کردن به واقعیت ها و واقع بینی . تفاوت این خواهر خوب ما با ان 
خواهر اول این است که توانسته واقعیت ها را ببیند و بیذیرد . این اولین 
شرط موفقیت ما است, ما با ندیده گرفتن واقعیت نمی توانیم مشکلی را 
حل کنیم . دوم روحیه ی شکرگزاری است که ایشان خیلی قشنگ آن را 
عملی کرده است . سومین تبریک بابت اینکه با این شرایط ویژه ای که 
ایشان داشته مانع ازدواج خواهر خود نشده است . این چیزی است که من 
در حوزه , دانشگاه و جاهای مختلف کشور دیده ام که خواهرهای کوچک تر 
اعلام می کنند که خواهر رز وت ما خواستگار دارد ولی نمی خواهد ازدواج 
کند . خواستگار مناسب ندارد و يا پدر و مادر مانع هستند و به نوعی خواهر 
کوچک تر این امکان را دارد که یک ازدواج خوب داشته باشد اما پدر و مادر 
با نوع نگاه خود مانع هستند . من دفعات قبل هم به پدر و مادر های خوب 
عرض کردم که ما بين خود و خدا هیچ حجتی نداریم که به خأطر خواهر 
بزرگتر از ازدواج خواهر کوچکتر جلوگیری کنیم. و یا بخاطر برادری که در 


خانواده است بگوییم که اول باید دختر ازدواج کند بعد این پسر ازدواج کند 


> ته .هر کدامخ که. آماد کی دار ند ,هش ابط مناست: بر ای یک زند کی را دازند 
این شرایط را فراهم کنید یقین بدانید که گفته های خداوند قطعی و خطا 
ناپذیر است . خداوند می فرماید : از شاکرین باشید من خیر را برای شما 
بیشتر خواهم کرد . با اين نوع نگاه این خواهر خوب ما موفقیت های زیادی 
را داشته است . اما موفقیت بعدی که باید در زندگی خود ایجاد کند و از ما 
دواین میت کمک واسم ایندانست) کمتجکا ر: کب که جسته تسود و این 
شادابی روز به روز بیشتر شود ؟ راه حلی که می خواهم به ایشان عرض 
کتض شبیه-همان راه-حلی است که به خانم. ها فاهلی کم مین کفتند .ما 
همه ی راه ها را رفتیم و بچه دار نشدیم عرض کردم . ما وقتی که به 
عنوان یک فرد موفق بتوانیم از تهدید های زندگی فرصت بسازیم قدرت 
بیشتری پیدا می کنیم . آدم های خوشبخت , آدم هايي نیستند که همه چیز 
برای آنها فراهم بوده بلکه آدم های خوشبخت اتفاقاً آدم هایی هستند که 
خیلی چیزها را در زندگی نداشته اند . چیزهایی که آدم های عادی خیلی 
راحت به آن می رسیدند, اين افراد گاهی اصلاً نمی رسیدند و گاهی نیز با 
خی و دندان به آن می تن چکان ناند کف اضما با این سرحالی :و 
ات ار 
در فامیل خود و يا اگر بین این ها هم نیست دایره ی دید خود را گسترده تر 
کنید و افرادی که از لحاظ روحی دچار آسیب هستند و نیاز به حمایت 
روحی و فکری شما دارند و شما می توانید به انها کمک کنید را پیدا کنید . 
به افرادی که سرپرست مناسب ندارند و به بچه ها در سنین مختلف کمک 
کنید . یکی از ان خلاقیت های معنوی برای شادی درونی خدمت کردن به 
دیگران است . روایت شریفی از پیامبر اکرم (ص) است که می فرمایند: 
شما به هر مومنی که خدمت کنید به من پیامبر خدمت کرده اید . من بارها 
به دوستان عرض می کنم که ایا شما دوست ندارید که پیامبر به شما می 
گفتند دل من می خواهد تو به خانه ی من بیایی و جارو بزنی . می گفتند 
چرا ما حاضر هستیم با مژه های چشم خود آن جایی را که شما می خواهی 
بنشینی و برخیزی جارو بز نیم . چرا در قبال همدیگر این روحیه را نداریم ؟ 
ی سا ی رم ان کی یر مها رم 
گارد می گیریم . برای اينکه روحیه ی ایمانی ما ضعیف است. این همه 
انسان خدامحوری که در زندگی خود نقاط کم و اندکی دارند , برای اینکه 
بتوانیم نقاط اندک انها را روشن کنیم ما توان خیلی زیادی داریم و کم یه 
| 

های روحی دیع کشا کب ظاهرا پذرته ماد اایسد آنها- است اما به 
حمایت های معنوی شما نیاز دارند . شما در این زمینه می توانید کمک کنید 
و به قول کسانی که در بحثت انرژی های معنوی کار می کنند یک سینرژی 
ایجاد کنید . یک هم افزایی انرژی ایجاد کنید تا از این طریق خود نیز بعد 


معنوی بیشتری پیدا کنید . 
سوال - ما دیشب به دیدن مادربزرگ شوهرم که از کربلای معلی با زگشته 
بود رفتیم . ایشان با اینکه خانم مذهبی هستند و ادعای مومن بودن بیش از 
حد می کنند و نماز شب و غیره می خوانند اما از عفت کلام برخوردار 
۱[ . با اینکه تازه از حرم 
امام حسین (ع) آمده بودند و من هم باردار بودم ولی دل من را با حرف 
های خود خیلی شکستند و پیش جمع من را خوار و خفیف کردند . آیا از آن 
خانه ای که در بهشت حرف ان را زدید که نصیب کسانی می شود که به 
زیارت امام حسین (ع ) می روند نصیب این افراد هم خواهد شد ؟ آیا اصلاً 
جای این ایشان در بهشت است ؟ که یک دختر از شهر غریب وارد خانواده 
خ آنها شده ابنقدر موی احیر آمی سیف کنند.و دل او سا هی.شکتتهی ابا 
این درست است ؟ 
پاسخ - من به این خواهر خوب حق می دهم که فوق العاده زود رنج باشند 
زیرا که دوران بارداری را می گذرانند و در یک شهر غریب زندگی می کنند 
. اينها ظرفیت های عاطفی ما را پایین می آورد یعنی کمک می کند که ما 
با کوچکترین حرف و رفتاری که حس کنیم سرد است آزرده شویم . اما 
ایشان می گویند که این خانم کلمات تامناسبی بکار برده اند و اصطلاحاً 
گفته اند کلمات ایشان معمولاً کلمات زیبایی نیست و ایشان فردی نیست 
که تسا ط یی میلی تست کلمات حور قت: کر . من چند نکته 
به این خواهر خوب توصیه می کنم : اولاً گفته اند اين خانم مادر بزرگ 
ففسرتان هت ی ید سس اسان ای خی ات وت سا 
باشد . یکی از آسیب های کهن سالی که بعضی از افراد که کمتر مراقب 
خود هستند به آن دچار می شوند بدزبانی و نیش زبان است . یعنی اگر در 
دوران جوانی افراد از خود مراقبت نکنند , آدم هایی که حساس و دقیق 
هستند هرچه پا به سن می گذارند به قول معروف نق زن و نیش زن می 
شوند . قران به این تیپ شخصیت ها چه در سنین پایین و چه در سنین بالا , 
وای گفته است . ویل لکل حمزق لمزه , وای بر هر عیب جوی هرزه زبان . 
وک بو نهر کنیس که منظر است ارب کی ی بدا کنه ومد یا کلمات 
شنت از آنباد کند که در حضور او که در غیاب اد . خدا به این فرد گفته 
وای . اما خواهر خوب مراقب باش و حواس تو باشد ایشان سنی از او 
گذشته است . سن زیاد ایشان این اقتضا را دارد که شما بتوانید از کنار او 
عبور کنید . شما می دانید این فرد دچاأ ر این مشکلات اخلاقی است . پس 
زمان حضور خود را دی کار ایشان بقل برسانید . یعنی نیازی نیست 
که شما سه ساعت خانه ی این خانم باشید . بهانه های مناسب و درست و 
بدون دروغ گفتن برای همسر خود درست کن و بگو که چون باردار هستم 
و شرایط جسمی درستی ندارم اجازه بده که فقط نیم ساعت منزل مادر 


جون باشیم . نیم ساعت بروید و قبل از اینکه رین رگبار کلمات نامناسب 
فا را فا ها هه که 
زمان حضور خود را در کنار افرادی که زبان و روحیات منقی دارند به 
حداقل برسانیم . از لحاظ تلفن هم شما می دانید که معمولا قبض تلفن 
همراه خانم ها فوق العاده زیاد است وقبض تلفن منزل هم عموماً متعلق 
به خانم ها است . البته من از خانم های خوب عذرخواهی می کنم که گاهی 
اوقات مجبور هستند, یعنی در شهر دیگری کسی را دارند یا بیمار دارند و یا 
شرایط خاصی دارند که مجبور هستند با تلفن دلجویی کنند . اما در غیر از 
حالت اجبار واقعا فکر می کنم که اسیب های جدی را دارد , شاید ما در یک 
جلسه باید به مهارت های اخلاقی و بهداشت معنوی مکالمات تلفنی هم 
بیردازیم ۰ گاهی اوقات من دیده ام تلفن زنگ زده و طرف مقابل نیم 
ساعت , چهل دقیقه و يا یک ساعت ما را پای تلفن نگاه داشته است چرا 
که فرد مهارت قطع کردن تلفن به صورت اخلاقی را ندارد . اگر این 
مهارت را ندارند این کار را نکنند چون داخل تله می افتند , ما نباید خود را 
در موقعیت منفی قرار دهیم بعد از لحاظ عصبی به هم بریزیم و رفتار 
نامناسب بکنیم . باید اين خانم مهارت هایی را در اين زمینه یاد بگیرد . پس 

حضور خود را کم کنید و محبت خود را جدی کنید . یاد ما باشد همه ی ما 
روزی اگر انشاءاله خداوند خواست پیمانه ی ما را , پر کند قرار است به 
کهنسالی پرسیم . خدا بیری همه ی ما را ختم به خیر کند. بهداشت روانی 
کهنسالی رسیدم لزوماً خیلی آدم خوش اخلاقی می شوم . بعضی پیرزن و 
بین‌غرو‌فا-هشتتن که. شیر کوش اخلاق و شیرین هستند که همه دور آنها 
می چرخند و مانند پروانه به دور شمع می گردند . بعضی ها متأسفانه کچ 
خلق: هستند. که -علت ان فی بواند تیماري خسمی اس بادر و مدید قاری : 
ضعف جسمانی دارد , پوکی استخوان دارد ما هزار و یک جور مشکل داریم 
. قران می فرماید: و من نعمرهم ننکسهم فی الخلق افلا یعقلون . 
هرکسی که پا به سن می گذارد و عمر او طولانی می شود یک حالت 
شکستگی در او ایجاد می شود . دیگر آن فرد جوانی نیست که ظرفیت او 
بالا باشد . اگر دانا هستید به این مسئله توجه کنید که افرادی که سنی از 
آنها گذشته قدرت تحمل پایینی دارند . نکته ی بعدی که می خواهم به این 
واه کررعی کص ان اس که یدای »بط ما لومیه مود زا عنوان 1۰ 
من را نداشت وقتی که می گویید طرف مقابل شما در مقابل همه بد 
گفتار است پس شما نباید اینقدر ناراحت شوید . پعنی ایشان به هر کسی 
که برسد احیاناً یک یا دو کلمه ی نامناسب خواهد گفت . اما اجازه دهید به 
این مادر بزرگ خوب و احیانا مادر بزرگ های خوبی که پای برنامه هستند 


یک نکته عرض کنم : شما که اینقدر زحمت کشیدید و خدا هم به شما منت 
گذاشته و توفیق زیارت سید الشهدا(س) را پیدا کرده اید , اين امکان را 
باید برای خود فراهم کنید که مبادا آن خانه ای را که در بهشت به این 
وسیله بدست آورده اید یک بمب گذار گناه آن را تخریب کند . یک نفر در 
کنار پیامبر بود . زمانی که پیامبر فرمودند : هر ذکری را که شما می گویید 
و با هر لاالهر الاالهد , سبحان اله و اله اکبر یک درخت برای شما در بهشت 
کاشته می شود , یعنی ذکر الهی این قدرت را دارد , آن فرد گفت پس ما 
خیلی در بهشت درخت داریم یک جنگل برای خود داریم . حضرت فرمودند : 
اگر آتش نفرستید و آن را نسوزانید . گناهانی که شما می کنید موجب می 
شود که آن درخت ها بسوزد . شما با سختی , بهشتی را با عشق 
اباعبدالهی الحسین (ع) بدست آورده اید , مبادا با آزردن دل دیگران به آن 
اسیب بزنید . من همین جا این روایت را از پیامیر عزیز اسلام نقل کنم که 
می فرمایند :ز هرکس مومنی را اذیت کند قطعاً بدانید من پیامبر را اذیت 
کرده است . آن مادر شوهر خوب , آن خواهر شوهر خوب و آن مادر بزرگ 
خوب. که دبحران را بارستان ه فتان خود ارردم می کند رسد ایا دوتت 
دارد که پیامبر را رنجیده خاطر کند ؟ پیامبر می گوید که قطعی بدانید و 
من با شما تعارف نمی کنم . کلمه قد در این جمله قد تحقیقیه است یعنی 
مو لای درز آن نمی رود . اگرٍ کسی را اذیت کردید و او مومن بود یقین 
تدا نید که فلت .هن بامین زا ارتده کم اند نان رات رادمان هی 
توانند در کتاب شریف بحارالانوار جلد شصت و هفت ببینند . 
تا را ام دس وم ای آساد 
عزاداری به حسینیه رفته بودیم همه ی خانم ها حرف می زدند . بچه ی 
خواهر من با بچه ی من یک کمی حرف زد خانمی که جلوی ما بود , بچه ی 
خواهر من را دعوا کرد و با اخم به ما گفت : شما که بچه دارید چرا به 
مجلس آمده اید ؟ خواهر من گریه کنان رفت را 
صحنه را دید و سعی کرد که ازخواهر من دلجویی کند اما خواهر من هرگز 
دیگر به حسینیه نیامد . خواهش می کنم از طریق برنامه به مردم بگویید 
که عواقب کارها و حرف های خود را بدانند و نسبت به آن آگاه باشند که 
خدای ناکرده باعث روی گردانی افراد از مجالس دینی و مساجد نشوند 
پاسخ - جا دارد که اینجا چند نکته را عرض کنم رک و 
خانم محترم و عزیزی بود که البته ایشان به رحمت خدا رفته اند . یک بار با 
من درد و دل می کرد و می گفت وقتی من دختر بچه بودم یک بار سجاده 
و جانماز خود را برداشتم و با عشق به جلسه ای رفتم که خانم های 
متشخص و متدینی بودند که صف اول نماز می ایستند . شاید بعضی از 
تهرانی های قدیم یادشان باشد که خانم اشرف الحاجی یکی از خانم هایی 
بود که در دوره ی طاغوت از طرف ایت اله بروجردی اجازه ی نماز داشت 


0 با ۱ 
مجلس خیلی خوب بود و من آن خطیب را قبول داشتم اما برخورد آن 
افراد طوری بود که من دیگر هیچوقت مسجد نرفتم . البته این خانم امروز 
رخمت. خدا وفته آنبولی این نکته. قفییننه .دز فلب. .هن متل یی میخ. آنشین 
فتورفت: که خدایا چباها مارب زان و کضارن‌خود کسیه را که چ فول 
روانشناسان زود رنج است , دچار اسیب موق شیم که قاری 7 
اه یه سوه رما رل فرار هد کم مارونی ی هرا 
خود. بف ان ححالفر میت بویم خاضا زهان‌تنا کوای کی فوها ختما با ود بو 
مقدار خوراکی و چند اسباب بازی کوچک و بی صدا همراه ببریم که این 
توا بای اسات ری کو وت فروسی کم‌ ری صد ای اه 
باشد بازی. کند. بعتن این امکان را فراهش کنیم که در آن مکان: نت توعن 
فضای کودکانه ی او تامین شود . سوم تا حد ممکن در مجالس عزاداری 
بچه ها را کنار یکدیگر نگذاریم چون طبیعی است که بچه است و می 
خواهد حرف بزند . چهارم چون تا بایان اربعین مراسم عزاداری ال اله 
خیلی جدی تر در کشور ما است به برادران و خواهران خوب توصیه می 
کنم که وقتی می خواهید نذر کنید , يا حتی اگر نذر هم نکرده اید برای 
اه :یه قالش آهل ست بویا خرد یک مقداز خواز کین های 
کوچک که خورد هم نشود و مجلس را کثیف نکند , مانند نان و خرما , نان و 
پنیر و يا چند عدد بیسکویت کوچک اماده کنید . بیست تا پا پنجاه یا صد تا و 
يا هر چه قدر که می توانید آماده کنید و در کیف خود بگذارید و بگویید یا 
امام حسین گرچه من در روز عاشورا نبودم که کودکان تشنه و گرسنه ی 
شها را اظعام کنم :در این .مش می. آیم ون بخه ی کوحکین که امه به 
عشق بچه های شما در روز عاشورا به او خدمت می کنم . من این بچه ها 
را بچه هایی می بینم که قرار است در لشکر شما باشند . یعنی وقتی این 
بچه سرو صدا می کند و اذیت می کند, گاهی اوقات تشنه و گرسنه و بی 
له اشتبه کاهنه اوفات ین خست ات مصساوتظ قت او را 
محبت بالا ببرم. خاطر من است این مسئله را در دهه ی اول ماه محرم در 
یکی از مجالس که گفتم , خیلی خوشحال شدم و خداوند به من منت 
گذاشت و دو یا سه بار دیدم که دوستان این کار را کردند . می دیدم که 
گاهی حتی سه يا چهار نوبت به بچه ها می رسیدند و در نتیجه بچه ها 
اخشات هی کته کم ار تا هی اس ی مه واه سا 
دارند . بخاطر خدا هوای بچه های کوچک را در مسجد و حسینیه ها و 
مجالین: د کن اهل بت دابنضه بانشید .البته خوصیه فی کنم مراقیت کنید.و 
وقتی بچه را مسجد می برید با او عروسک نبرید , طبیعی است به خاطر 


نوع فتواهایی که ما در رابطه با بحث عروسک داریم ممکن است خیلی از 
مادر بزرگها بگویند که برای چه اين بچه با عروسک به مسجد آمده است ؟ 

چیزی را ببرید که بدون دردسر و بدون شبهه باشد . یاد ما باشد من 
بزرگسالی که نشسته ام و عزاداری و ذکر اهل بیت را گوش می دهم , 
درست است که پچ پچ های این بچه ممکن است مزاحم من باشد و حال 
من را تغییر دهد . ولی نگاه به این مسئله کنم که پنجاه سال دیگر من 
نیستم اما این بچه هست و قرار است مجلس ذکر اهل بیت را حفظ کند . 
هاچ تا اه و سا ال سای ارممی 
امام حسین (ع) بیرون کنم. نمی دانم اقا چه کسی را می خرد و نمی دانم 
کداسی رها بای وربا لته ال بت مس سرد اند ان مرا 
خیلی جدی تر و آن مادری که بچه ی خود را با سختی آورده است جدی تر 
بگیرد . چرا فکر می کنیم که آن مادر از بیکاری آمده است ؟ چرا فکر می 
کنیم که جای این آدم در این مجلس نیست ؟ اتفاقاً در این مجلس جای 
مادرها و بچه ها است . و توصیه ی اخر من که این را خوشبختانه در 
اصفهان دیدم که رایج شده در بعضی از حسینیه های تر .و فروضحی 
کشور ما این روش را دارند که در کنار حسینیه مهد کودک های ساعتی می 
گذارند ‏ عتی اکر قرار انست شه ساعت ماس افل یت باشد ری جیری 
حدود چهار ساعت , یعنی نیم ساعت قبل از جلسه و نیم ساعت بعد از ان 
است و مداح و سخنران مخصوص برای بچه ها هم در این اتاق است . من 
سفری به اصفهان داشتم و لذت بردم که یک موسسه ای دو سال است که 
دقیقاً به اين روش عمل می کند . اما وای به من اگر کسی را با رنجش 
خاطر دور کنم که شاید دیگر هیچوقت نتوانم اصلاح کنم . من به سهم خود 
و به عنوان کسی که خای پای عزاداران امام حسین را سرمه ی چشم های 
خود می کنم از این خواهری که رنجیده شده عذرخواهی می کنم . و دل 
من می خواهد ایشان بپذیرد که این به دلیل نفهمی من است که در حق ان 
بچه اشتباه کرده ام و چیزی نیست که ایشان بخواهد تلقی کند و به حساب 
مام ین ۱6۱ بگار: . من بد کرده ام چرا با امام حسین(ع) قهر می کند 


بت ا ایا ارفا نی حان او موم حون کشت کتاه ی 
اینکه دبیر و تحصیل کرده هم بودم هیچکس برای ازدواج سراغ من نیامد و 
وقت ازدواج من گذشت . آیا می توانم بعضی از شاگردان خود را که به 
درد من گرفتار هستند به پنهان کردن روحیات مذهبی تشویق کنم تا مثل 
من تنها و طرد نشوند ؟ ۲ 

پاسخ - اين خواهر خوب ما جزء همان گروهی است که هنوز در صف 
طیکاران فرار دا سم ناه ام ان توا ات سفن که 


خدایا علت اینکه من ازدواج نکردم مربوط به این مسئله است که دین 
دارم 0 شاید غلط دیکته های دیگری داشته اید ؟ شاید 
نوع اخلاقیات شما مانع از این شده که افراد دیگری سمت شما بيایند . 
افراد مناسب و خوبی که شما را به عنوان گزینه ی ازدواج ببینند . چرا فکر 
می کنید که موفق نبودن شما در زندگی تقصیر خدا است ؟ خدا مظلوم 
ترین موجود عالم است , برای همین هم تا یک جایی ما کم می آوریم از 
دست خود را به سمت خدا می بریم که خدایا تقصیر تو است , وای خدایا 
چه کنم ؟ خدایا شکایت به تو از تو , الهی آشکرٌ الیک هنک . خواهر خوب 
من دبیر بودن شما یک افتخار است . اینکه این قدرت را دارید که به خیلی 
از افراد خیلی چیزهای خوب را یاد بدهید . اما یاد ما باشد من و شمایی که 
معلم هستیم وقتی معلمی می تواند خود را نشان دهد که هنر شاگرد بودن 
را از یاد نبریم . معلم اگر روزی یادش برود که یاد بگیرد , فسیل شده و 
دیگر معلم نیست , چون نمی تواند یاد بگیرد. من و شما باید خیلی چیزها را 
یاد بگیریم . شما خواهر خوب من یک بار دیگر نگاه کن دینداری , شما را از 
خیلی از آسیب ها حفظ کرده است . اما اینکه شما یک ازدواج خوب نکرده 
اید , ایا همه ی کسانی که ازدواج کرده اند ایا ازدواج آنها موفق بوده 
است؟ همه ی کسانی که ازدواج کرده اند تا اخر عمر با هم مانده اند ؟ 
همه ی کسانی که ازدواج می کنند هیچ مشکلی ندارند ؟ بقول آن نویسنده 
ی غربی می گوید که ازدواج آن قلعه ای است که هرکس داخل آن است 
فکر می کند اگر بیرون برود خیلی بهتر است و آن افرادی که بیرون هستند 
فکر می کنند حتماً اگر وارد شوند خوب است . دین ما می گوید ازدواج 
یکی از آن قلعه های محکم و خوب است ولی تنها راه موفقیت و 
خوشبختی نیست . پس اشتباه نکنید و فکر نکنید که تقصیر دین داری شما 
ای یی ی ای ی ی 
یک باردیگر سر خود را به سمت آسمان بلند کنید و ببینید آن چیزهایی که 
می خواهید به شاگردان خود یاد دهید که دین داری خود را پنهان کنند و یا 
حتی انکا ر کنند و به دین پشت کنند برای اينکه زندگی دنیایی خوشی داشته 
باشند در اين صورت معلم موفقی بوده اید ؟ پیامبر معلم بود و به همه ی 
ما گفت که یادتان باشد زندگی حقیقی شما اینجا نیست . اینجا آمده اید که 
کوله پشتی خود را از یک خوبیهای هویتی و شخصیتی پر کنید , زندگی 
حقیقی شما جای دیگری است . اگر قرار شده بخاطر آخرت , زندگی 
دنیایی را کنار بگذارید اشکالی ندارد. اما یاد شما باشد که بخاطر دنیا 
آخرت خود را کنار نگذارید . چون اینجا پنجاه یا شصت سال است ولی آنجا 
برای همیشه و تا ابد است . 

سوال - سوره نساء آیات 59 - 52 را توضیح دهید . 


ان ی و 
عاشورا را قرائت کنند . می دانید که زیارت عاشورا حدیث قدسی است . 
اما بعضی از افراد که در دینداری فقط باب حب را جدی گرفته اند با 
زیارت عاشورا مشکل پیدا می کنند . اين افراد می گویند برای چه ما باید 
لعن کنیم ؟ دل ما نمی خواهد که لعن کنیم اما در زیارت عاشورا خیلی 
جدی باید لعن کرد . اللهم آول ظالم ظلم خق محمد و آل مُحمد . خدایا 
اولین کسی را که به پیامبر و خاندان آو ظلم کرد و افرادی که از او تبعیت 
می کنند و همینطور دانه دانه می شمرد تا ظالمین روز عاشورا . چرا ما 
پاید لعن کنیم ؟ البته این بحث طولانی است و من امروز فقط می خواهم 
آیه را بگویم و اگر امکان داشت بعدها به این موضوع می پردازیم . لعن 
کردن در فرهنگ دینی ما جزء آن خط قرمز های خیلی جدی است . به ما 
ی ی ی و ی و 
کنید . لعن قدرت عجیبی دارد و فقط در مورد کسانی لعن کنید که یقین 
ی ی ی ی ۱۳2 
عاشورا لعن شده اند دقیقا در آیات امروز کد شناسایی آنها وجود دارد . 
صفحه ی قبل از آیاتی که امروز خوانده شد توضیح داده شده کی 
اقراد که کصانن هتتو:. ابا ان کسانن. را که کناب اشمانی تیه آنها:داده 
شده ندیدید ؟ کسانی هستند که به سمت طاغوت رفتند و کفار را بهتر از 
مومنین می دانند . یعنی پناه می برند به روش هایی که خدا نمی پسندد . 
مومنین و مسلمانان را کنار می گذارند اما با آمریکا و اسرائیل و هرکسی 
که دشمن خونی خدا و پیغمبر است خیلی جدی روابط سیاسی , خانوادگی 
و اجتماعی دارند . اينها می گویند که شما خیلی بهتر و هدایت شده تر از 
مسلمانان هستید . خدا می گوید اينها کسانی هستند که من آنها را لعنت 
می کنم . آیه ی اول صفحه ای که امروز خوانده شد دقیقاً همین بود . 
اولتک الذین لعنهم الهن , خدا می گوید من اینها را لعنت می کنم یعنی چه 
ی سح ۳ و و عالم می شود , دیگر بالای 
۱ ۳ ۱۳ 2 
قطعاً بالاترین عذاب ها شامل حال او می شود . 
سوال - حدود یک سال و نیم است که من عقد کرده ام , قبل از این جریان 
به پسر دیگری علاقه داشتم و قصد داشتیم ازدواج کنیم . ما با هم رابطه ی 
آنتتانی داشتیم وخاتوادج های ما نیز خبر داشتند . اما و انطین من اه 
که بین ما ازدواجی صورت نگرفت . بعد از یک سال و : نیم از هم جدا شدیم 
وبعد از آن. با پشتر یعی. از دونتتان مه من او را زیاد 
نمی شناختم اما خانواده ی بسیار شریفی داشت . در ابتدا کاملا راضی 
بودم چون وصف خوبیها و پاکی او را به وفور شنیده بودم . اما بعد از عقد 


نفرت شدیدی نسبت به او تمام وجودم را فرا گرفت که تا الان ادامه دارد 
. زیرا او مثل دیوار سنگ و سرد است و فقط به کارهای خود رسیدگی می 
کند . و زمانی که می گویم بیشتر با هم حرف بزنیم و یکدیگر را بینیم می 
کوید هن کار دارم و ابا تباید به کار‌های حون برسم سا مین کوید : من 
خجالت می کشم که زیاد به خانه ی شما بیایم ی 
را بخواند . او زنگ زدن و پیامک زدن را خرج اضافه می داند , افکار من را 
نمی پسندد . چیزهایی را که دوست دارم مسخره می داند و به من می 
گوید که رفتار تو بچه گانه است . مثلاً هدیه خریدن برای روز مادر , روز 
زن و عید و غیره را مسخره می داند. گل خریدن را مسخره می داند و می 
گوید باید پول آن را جمع کنیم در حالی که وضع اقتصادی او از تمام جوان 
های فامیل ما بهتر است . در یک کلام او خسیس است و من از مردهای 
خسیس متنفر هستم و هل دی یلق تاد ومد موه درو نان کن 
می گفتند خوش بحال شوهر تو . اما پشت سر هم احساسات و افکار من 
سرکوب شده و حالا آفسرده و تنها هستم فا سرا ما 
داشتم کاملا کنا ر گذاشته بودم و گفته بودم که باید به زد که آبنده ام فکر 
1 
به او فکر می کنم و خاطرات او را شب و روز مرور می کنم . با ازدواج 
خود تمام خاطرات او را دور ريخته بودم اما شوهرم بامن کاری کرد که این 
خاطرات را از سطل زباله ی ذهن خود بیرون بیاورم و دوباره در قلب خود 
جای دهم . بخدا من پول و شغل و موقعیت و تحصیلات و غیره را نمی 
خواستم , من خود طرفم و احساسات و فهم و شعور او را می خواستم . 
خیلی دوست داشتم جدا| شوم اما نشد و دو ماه دیگر , مان 
اس تمارک امید مرا من ناکین مانده انم اننکه: شاید بعد ازازدواج 
شرایط بهتر شود . یک سال است که ذره ای او را دوست نداشته ام و 
حتی لحظه ای هم دل من برای او تنگ نشده است . به من بگویید چکار 
کنم ؟ 

پاسخ - این دوست خوب ما می گوید که یک مدت طولانی با پسری در 
موقعیت دوستی به قصد ازدواج قرار گرفته بوده است . این همان چیزی 
است که بارها خدمت دوستان عرض کرده بودیم , علقه های عاطفی قبل 
اد آزده‌اخ وفتین. که استاندارد. خدا را شفق. ان :نداشته ناد ع بعنین بدون 
اينکه به هم محرم باشند یک رابطه ی دلدادگی ویژه بین دونفر وجود داشته 
ناشتد طبیعی, استت. که بخشی, از فلت آنهاء. دجار. اسیب. نننود . این اولین 
ات است که شما برای بعد عاطفی خود ایجاد کرده اید . مهمترین 
مسئله ی این خواهر خوب این است که در قلب خود یک رقیب برای همسر 
خود ایجاد کرده است. هر کسی که روابط عاطفی قبل از ازدواج را تجربه 


کرده باشد , دانسته يا ندانسته به خود خیانت می کند . چرا؟ چون هميشه 
یک کسی را داشته که بی دریغ به او محبت کرده و قصد داشته که دل او 
را بدست بیاورد . محبت های بی دریغ به او کرده , مدام برای او گل خریده 
و هرجایی که او خواسته او را برده است . به شکل های مختلف به او ابراز 
محبت کرده , روزی ده يا بیست تا پیامک به اه گاده سا اتف وه 
طبیعی است که یک بخشی از قلب آن فرد تصرف شده است . ایشان 
گفته از زباله دان احساسی خود آن فرد را وارد قلب خود کردم من می 
خواهم بگویم شما هیچوقت آن فرد را وارد زباله دان نکرده بودید فقط در 
ذهن خود جلوی او یک دیوار کشیده بودید . گفته بودید من فرض می کنم 
که نیشت و از همشر اینده ی خود یک چیزی. شبیه اوه یا بهتر از او هی 
سازم یت ای و و 
اینکه خود را خانه تکانی عاطفی کنید , همین که در یک زندگی مشترک 
وارفشویه جشا قمه‌ی ان‌جابی را کقفیا داد یله تن ار آن را 
بدشت میت آورنق. ءفتان خلط فیلی. ستما آن-خوشی های: الاندا از شفا 
می دزدد. اما در اين فرصت کمی که دارید چاره ی اصلی چیست ؟ شما 
سعی نکنید که مدام آن چیزی را که در رابطه ی عاطفی قبلی داشتید در 
این جا احیاء کنید باید نرم نرم طرف مقابل خود را بشناسید و به خواسته 
های قلبی خود نزدیک کنید . چه طور ؟ با نزدیک شدن به خواسته های قلبی 
او . وقتی که می گویید ایشان لب تاپ خود را باز می کند و به سراغ 
مقالات خود می رود یعنی آدمی است که اهل علم و دانایی است , خوب 
طبیعی است که این ادم خیلی وقت خود را بی خود از بین نمی برد . وقتی 
که می گویید نسبت به جوان های دیگر وضع مالی خوبی دارد پس معلوم 
است که ادم دانایی بوده و موقعیت اقتصادی داشته است , طبیعی است 
که پول خود را بیخود حرام نکند . ولی شما خوبی ها و بدی های این ادم را 
با هم ببینید . بهترین راه حل این است که بجای اینکه مدام بهانه بگیرید , 
ناراحت شوید , قهر کنید و دچار زودرنجی شوید و تصمیم به طلاق بگیرید. 
یک بار خود را اصلاح کنید و آن رابطه های قلبی را که داشته اید کنار 
بگذارید . شاید لازم باشد یک مشاور خداترس و دلسوز هم در کنار شما 
باشد تا آان خاطرات کاملا از ذهن شما جارو شود و مهارت های همسر 
داری را یاد بگیرید . اگر دل شما می خواهد که همسر شما بیشتر به شما 
توجه کند شما نیز به او بیشتر توجه کنید . ایشان می گوید من خجالت می 
کشم به خانه ی شما بیایم , این فرصت را فراهم کنید که بیرون از خانه در 
یک زمان کوتاهی همدیگر را ببینید. ایشان از لحاظ اقتصادی می خواهد 
زمینه ی رشد اقتصادی زندگی آینده ی شما را پیش بینی کند این امکان را 
فراهم کنید که حداقل هزینه ها را در دوره ی نامزدی و عقد داشته باشید . 


به راحتی به این فرد می گویید : : خسیس, چون مدیریت اقتصادی دارد. اگر 
مردی راحت گل نمی خرد به این معنا نیست که خسیس است بلکه شاید 
به نظر او این کار بیهوده است. آیا دوست دارد برای شما کتاب بخرد ؟ این 
امکان را فراهم کنید که آن چیزی را که شما دوست دارید برای شما تهیه 
کند و محبت خود را اظهار کند . 
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سوال - در دوره ی هفت سال اول زندگی فرزند, یعنی دوره ی سیادت و 
0 اگر هر کاری که بچه می خواهد انجام دهد و پدر و مادر اجازه 
هند , آیا باعث نمی شود که یک مقدار نازیرورده شود ؟ 

باس - بین لوس کردن بچه و عزیز کردن او تفاوت است . هميشه ما این 
ضرب المثل را از بزرگتر ها شنیده ایم که بچه عزیز است اما تربیت او 
عزیزتر است . گفتیم سه فرمول در تربیت بچه وجود دارد که اینها باید 
مانند شیر و شکر با هم مخلوط شود , محبت , قاطعیت و کرامت . هرکدام 
از اینها که نباشد يا کم رنگ شود قطعا بچه دچار مشکلات هویتی و 
شخصیتی خواهد شد . در باب محبت باید حواس ما باشد که از بچه بابت 
رفتارها و کارهای خوب او تقدیر و تحسین کنیم . این موجب می شود که 
زمینه ی عزت نفس بچه بالا برود . اما دو شیوه ی دیگر می تواند بچه را 
ون کنخ د یکی آینکم بک واایت کوهایی که انجام اوه تشون کیم. 
ان چیزهایی را که می خواهد بدون اینکه کوچکترین سختی متحمل شود در 
اختیار او قرار می دهیم . این مسئله باعث می شود که بچه لوس شود . 
نشانه ی لوس بودن بچه این است که توقعات نابجا , بیش از حد توان ما و 
بیش از نیاز خود دارد . هر موقع بچه به این سمت می رود معلوم است که 
ما تاه کر آشمت اس ریا فص ار تدای هر دم 
است . راه حل این است که با قاطعیت یک مقدار محبت اضافی را کم 
کنیم . اگر این روحیه تا بزرگسالی ادامه پید | کند فرد 2 
چابلوسی دیگران می شود. حتی اک در موقعیت های برتر 

رها را یا 
همین نیز شخصیت او فوق العاده آسیب پذیر می شود . به همین دلیل در 
دیدگاه تربیتی داریم که حتی گاهی اوقات به فرزندان خود آن چیزهایی را 
که می خواهند ندهید . به آنها فرصت دهید که برای بدست آوردن آن چیزها 
تلاش کنند و زحمت بشکند . زمانی که با زحمت بدست بیاورند ارزش 
بیشتری قائل هستند . اینکه مثلا ما به بچه ها پول بدهیم که هرچیزی را که 
بچه یاد بدهیم که پول خود را پس انداز کند . من هميشه به دوستان خود 
توصیه می کنم که برای بچه های خود سه عدد قلک بخرید . یک قلک برای 
خرج روزمره ی او , روی آن هم بنویسید خرج جاری . یک قلک برای پس 
انداز و همان چیزی که ما به آن روز مبادا می گوییم که متأسفانه در 
فرهنگ ما رایج نیست که فرزندان خود را به پس انداز عادت دهیم . گاهی 


بچه خیلی دردنای است که هرچیزی را که می خواهد نتواند بخرد . باید هم 
بتواند پس آنداز ز کند و هم برای خرج روزمره اين امکان را داشته باشد . و 
صندوق سوم نیز برای کمک کردن به دیگران . ایثار کردن و بخشیدن 2 
آنچه که دارد را به عنوان بالاترین ویژگی رشد به او یاد دهیم . همانطور که 
قرآن گفته است : هرگز شما به بالاترین درجه ی نیکوکاری نمی رسید مگر 
اينکه بتوانید آنچه را که دوست دارید به دیگران ببخشید. با این فرمول در 
حقیقت من به بچه مدیریت اقتصادی و مدیریت نسبت به آنچه که دارد و 
دوست دارد را یاد می دهم . من باید یاد بگیرم که در چه زمانی با بچه 
قاطعانه برخورد کنم . قاطعانه بودن به معنای تنبیه بدنی يا رفتاری نیست . 
اینکه با بچه قهر کنیم اما خیلی کوتاه و بچه بداند به چه دلیلی با او قهر 
کرده ایم . قهر کردن این است که یک مقدار با او سرسنگین باشیم و 
راحت کلمات محبت آمیز را به او نگوییم . و نشان دهیم که از او دلخور 
متا اما ند دراه کی اه نحه راد رت اه کرین ۱ 
نشان دهیم . اهل بیت به ما یاد داده اند که با بچه ها قهر کنید اما کوتاه , 
چون دل بچه ها کوچک است و زود دچار اسیب روحی و عاطفی می شوند 
. اينها روش هایی است برای اينکه بچه های خود را خوب تربیت کنیم . هم 
عزیز بار بیایند و هم لوس نشوند . هم مهربان بار بیایند و هم اینکه خشن 
نشوند . محبت , قاطعیت و کرامت . 

سوال - من یک دختر يازده ماهه دارم که بیشتر اوقات با هم تنها هستیم و 
همسر من بخاطر مشغله ی کاری زیاد منزل نیست . گاهی اوقات وقتی 
بچه ی من لج می کند از فرط خستگی و تنهایی سر او داد می زنم . ایا اين 
داد زدن در تربیت و روحیه ی او تاثیر دارد چکار کنم حس می کنم دست 
خودم نیست ؟ 

پاسخ - ایشان از چیزی سوال کرده اند که خیلی بدیهی است . سوال 
کردند که من داد می زنم سر فرزندم آیا برای او اثر منفی دارد یا خیر . 
شما نگاه کنید ایا اگر کسی سر شما داد بزند روی شما اثر منفی دارد یا 
خیر ؟ قدرت گیرندگی آن بچه فوق العاده بیشتر از شما و بنده است . 
هستید. خیلی شدید احساس بی پناهی و عدم امنیت عاطفی را در او معنا 
دار می کند . شاید بگویید این بچه ی یازده ماهه مگر چه چیزی را می 
فهمد . خیلی چیزها را می فهمد کافی است شما به همان بچه ی یازده 
ماهه اخم کنید ببینید بچه بغض می کند . کافی آشتته زا به او بخندید , 
فی قرو مها آندی: ها هت . اما پم ایت وست یت کلام 
حصتر 9 امیر (ع) را عرض می کنم , ایشان می فرمایند: بی تابی کردن 
و یک برکت الهی و یک کوچولوی ات را پرورش می دهید . اينکه در 


مقابل رفتار و حرکات او که خیلی وقت ها هم ظاهرا فکر می کنید که 
حرف شما را نمی فهمد دچار بی تابی می شوید , غیر از اينکه خود شما 
دچار آسیب روحی شوید برای آن بچه چیز دیگری ندارد . اما راه حل 
یت اشان از شته کلند واروی اضلی اششاده کرته سس که نوش 
و خسته هستم و همسر من اکثر اوقات نیست . اینها نشانه ی پاتولوژی و 
اسیب است . حالا زمینه ی این اسیب از کجا ایجاد شده است . شاید 
ایشان در شهری است که خانواده ی ایشان در آنجا نیستند . اگر شما در 
شهر غریبی هستید که خانواده ی شما نیستند و دوستان زیادی هم ندارید 
راه حل این است : اینکه شما خود را در خانه حبس کرده اید بدترین راه 
است . در فرصت های مناسب کوچولوی خود را آماده کنید و مثلاً ظهر به 
مسجد بروید . امکان دارد 7 باشد بعنی 
خواندن هشت رکعت نماز ظهر و عصر در خانه با این کوچولویی که دارید 
خیلی راحت تر باشد . تا اینکه بخواهید کلی امکانات فراهم کنید لباس تن 
کودک خود بکنید و وسایل مورد نیاز او را بردارید و احیانا از طبقات بالای 
ساختمان پایین بیایید و به مسجد بروید . آنجا نیز احیاناً کسی به شما بگوید 
ترا شرا که آده ات متام ان ی فوت است. اعای 
اید بیرون بیایید. در یک محیط معنوی قرار بگیرید , ارتباط اجتماعی 
مناسب و سالم داشته باشید. و این فرصت را برای اينکه دوست داشته 
شوید و دیگران هم این امکان را داشته باشند که به شما محبت کنند 
فراهم کرده باشید. در روایت داریم که مومن در مسجد یکی از هشت چیز 
را بدست می اورد , یکی از انها دوست خوب است . انس با مسجد برای 
شما این امکان و فرصت را فراهم می کند که شما از فضای تنهایی خود 
خارج شوید . در عین اینکه شما باید فرصتی را بگذارید و از بین همان 
افرادی که در کنار شما هستند حالا احیاناً از بین همسایه ها با یک همسایه 
که از لحاظ روحی و اخلاقی با هم هماهنگی بیشتری دارید انس بگیرید و 
بچه را به او بسپارید . و فرصتی را برای خود ایجاد کنید که کاری را که 
دوست دارید انجام دهید . حتی امکان دارد چون این بچه پیوسته خویه مد 
کند این خانم نتواند راحت غذای خود را درست کند. از این طریق می تواند 
راحت این کار را انجام دهد . حتی می توانید با پول این خدمت را بخرید و 
اگر این فرد را نمی شناسید در مراحل اول در خانه ی خود شما و زیر نظر 
شما بچه را نگهداری کند و به کار او ناظر باشید . و وقتی به یک اطمینان 
قلبی رسیدید راحت می توانید بچه را به او بسپارید . از این طریق این 
امکان فراهم می آید که شما از این حالت خستگی بیرون بیایید . باضافه ی 
اینکه قطعاً فرصتی برای مطالعه , ورزش و پرداختن به علایق مورد نیاز 
شما ایجاد شده و از اين طریق می تواند ان شادی و نشاط را در شما 


ایجاد کند . به همین بهانه من یکی از کتاب های خوب را که یکی از اساتید 
خوب حوزه ۱ نوشته اند خدمت دوستان معرفی می کنم ۰ : خدایا 
چگونه شاد باشم ؟ نوشته ی خانم زبیده خدایی که از اساتید خوب حوزه ی 
علمیه ی قم هستند . ایشان بسیار خوب با فرمول های معنوی و بحث های 
تغذیه در باره ی اینکه ما چگونه در مقابل نا ارامی های روحی و جسمی 
خود مقاومت مثبت بکنیم و انها را از بین ببریم راه حل های خوبی ارائه 
کرده آند . من توصیه می کنم که این خواهر خوب و بسیاری از دوستان که 
به دنبال شادی های خوب و الهی می گردند این کتاب را حتما داشته باشند 
و از محتوای بسیار خوبی که ایشان زحمت کشیده اند استفاده کنند و 
ِ# را به زندگی خود ارمغان بیاورند . یکی از نام های خدا 
سرورالعارفین است یعنی خدایی که شادی را به قلب هر کسی که او را 
بشناسد هدیه می کند . 

سوال - من به مسجد رفتم و بچه ی من خیلی کوچک بود و سر و صدا می 
کرد . یک نفر خطاب به مادر بچه ها گفت که به مسجد نیایید بچه ها را نیز 
نیاورید گناه آن به گردن من است . آپا کار او درست بوده است ؟ 

پاش صطعه ی‌عامی دانيم که قصعا کای اقجریست نبوده ات اوه اند 
اين کلید واژه ی شیطانی است که بعضی ها فکر می کنند که می توانند با 
این وسیله برای دیگران ایجاد امنیت کنند . می گویند که : تو این کار را 
تم وکا ان کردر سای تن مات اس تور درگ فزا 
خداوند صراحتاً در مقابل این نگاه و این نوع حرف می ایستد . خداوند می 
فرماید : هیچ کس گناه دیگری را به دوش نخواهد کشید . یعنی نمی تواند 
این کار را بکند و چنین چیزی محال است « پس هر موقع دیدید که کسی 
شما را هنک امر: غلط تنويق کرد ونعد کفت. ام ان کردن مر ,. یقین 
بدانید که او با اکوی شیطان پیش می رود . این حرفی که از حلقوم او 
بیرون می اید حرف شیطان است . این موارد زیاد نیست ولی وجود دارد . 
در قدیم وقتی که با بچه بازی می کردند کف دست خود را می آوردند و 
می خواستند به بچه چیزی یاد دهند انگشت های او را دانه دانه خم می 
کردند و می گفتند این گفت دزدی برویم , این یکی گفت چه چیزی بدزدیم 
, این گفت جواب خدا را چه کسی می دهد ؟ بعد انگشت شصت را حرکت 
می دادند و می گفتند من کله گنده . اين دقیقاً همان تیپ شخصیتی است 
که می گوید : گناه کن ۳ من و مربوط به افرادی است که فکر 
ف تاداس سا اه ها تس ار اه ان سم ی 
. ما حق نداریم این کار را بکنیم . بترسیم از اینکه کسی را از مسجد , از 
منبر, از محراب و از عبادتگاه الهی که خداوند برای انسان قرار داده دور 
خانه بنشینید خودتان نیایید و بچه های خود را نیز نیاورید . این جزء ان 


چیزهایی است که یاد ما رفته همان خدایی که ارحم الراحمین است , 
اشدالمعاقبین هم است . در روایت داریم که اگر قطره ای از آتش دوزخ 
را بر کل کره ی زمین خداوند فرو فرستد , هیچکدام از موجوداتی که در 
این کره هستند نمی توانند تحمل کنند . همان چیزی که امیرالمومنین در 
دعای کمیل می فرمایند : اسمان ها و زمین تحمل عذاب خداوند را ندارند 
. از کجا معلوم این حرفی را که من می زنم قدرت جبران آن را پیدا کنم . 

ای اس را کم ی و سس مه تا 
راحت باشیم . من جلسه ی قیل هم در مورد حضور بچه ها در مسجد و 
حسینیه گفتم دقت کنیم و اتفاقاً آنها را خیلی جدی تحویل بگیریم 0 
برای آنها مهد و اتاق های بازی مناسب داشته باشیم . من چند روز پیش در 
شهر دماوند بودم , بعد از اینکه جلسه ی گفتگوی ما با دوستان تمام شد 
و ی ی ی 
رشیدگی کنیم : ترجبحا آنها را آزفضای عمومت که برایشان خسته کننده 
ی ۱ ان طیص ‏ 
ایشان گفتند که من این کار را کرده ام . بو در آجرا ی ات 
۲۳ ۷ و به ایشان 
یاد داده ایم . برای آنها جایزه خریدیم و در آن چند شبی که در مسجد محله 
برنامه بود ,. بچه با ذوق همگی می دویدند و می گفتند ما جایزه نمی 
خواهیم بلکه می خواهیم بگوییم که چیزهایی که به ما یاد داده اید همه را 
یاد گرفته ایم . ایشان قدردان بودند و می گفتند من به عنوان یک الگو می 
خواهم اين مسئله را در منطقه ی خود گسترش دهم . من خوشحال هستم 
از شهرهای مختلف دوستان تماس گر فتند و در گفتگوهای حضوری اعلام 
کردند که ما سعی کردیم این روش را داشته باشیم . امیدواریم این 
دوستان خوب ما حواسشان باشد که دوربین مخفی خداوند همه جا کار می 
کند و شاید من یک گوشه یک حرفی به کسی بزنم واو هم خیلی نجیبانه و 
مظلومانه سر خود را زیر بیندازد و چيزي نگوید ولی خدا می بیند و می 
داند . مبادا من قدرت توبه را پیدا نکنم و آنوقت مجازات او چیزی است که 
هرگز تحمل آن را نخواهم داشت . این تأثیر پذیری فقط در ارتباط با خانم 
ها نیست . من راجع به آقایان هم دیده ام البته نه در ارتباط با اين برنامه , 
بلکه برنامه های دینی تلویزیون را من دبده ام . بخصوص برنامه ی سمت 
خدا و کارشناسان مختلفی که در آن حضور داشته اند . تلقی من این است 
که این لطف خداوند به دست اندرکاران این برنامه است و لطف دوستان 
خوب ما است که در نهایت صداقت و صمیمیت مسائل خود را با این 
برنامه در میان می گذارند . سوال - من دختر جوانی هستم که مدتی است 
به کلاسی می روم که معلم ما جوانی خوش چهره است . اکثر بچه ها 
عاشق ایشان شده اند . من هم همینطور و پیوسته در فکر او هستم . 


چگونه از فکر و عشق او بیرون بیایم ؟ 

ار را نا کی ای ات که 
دیوارهای بلندی دارد . بعضی از افراد دیوارهای بلند قلعه ی حجاب را با 
دیوارهای بلند زندان اشتباه می کنند . بعد می گویند : چرا ما باید خود را 
در عرصه ی عفاف و حجاب به بعضی از سختی ها مجبور کنیم ؟ دقیقاً با 
همین دیدگاه . من هميشه سوال می کنم و می گویم دیوارهای زندان بلند 
است , دیوارهای قصر و قلعه نیز بلند است اما با دو مکانیسم و دیدگاه 
مختلف را 
اهل فساد و تباهی است . بخاطر همین می گویند باید پشت این دیوار قرار 
بگیرد تا خود را پیدا کند و شایستگی حضور در جامعه را بیابد . حجاب در 
حقیقت زندان نیست. جچون آدفی که. قرار: است در جاذبه های هوینی و 
جنسیتی خود را مدیریت کند . مجرم نیست . غریزه را خداوند به انسان 
داده است و چزء نعمت های الهی است و مهم این است که من بتوانم آن 
را مدیریت کنم . این قلعه و قصر به این علت دیوارهای بلند دارد که 
برناهت ها بزر کی داردم مباد دیگرانی کف هرزه کرد هستند ججواهند آنن 
سرمایه ها را به نفع خود و با طمع بدست بیاورند . با این نوع نگاه حجاب و 
عفاف یک قلعه با پنج ضلع مشخص است . اولین آن مدیریت نگاه است . 
تأکید ویژه ای که خداوند و قرآن به ما می کند این است که آقایان در اين 
زمینه باید خیلی ویژه تر در سر خط قرار بگیرند . ایشان باید مدیریت نگاه 
را جدی بگیرند چون بیشترین محرک های زیبایی شناسی را از اپن طریق 
دریافت می کنند . اما خدا بلافاصله بعد از آقایان به خانم ها هم تأکید کرده 
است که شما مراقب خود باشید . امیرالمومنین می گویند: دل. کتاب 
سفیدی است که با قلم چشم روی ان نوشته می شود . این دوست خوب 
ما می گویند که همه ی بچه ها یک جوری مسابقه گذاشته اند در رابطه با 
اين که نسبت به اين فرد خوش چهره علاقه داشته باشند . و احیاناً این 
علاقه را بروز و ظهور بدهند و من نیز همراه اين بچه ها به غلط حرکت 
می کنم , چکار کنم ؟ راه اول این است که مراقب چشم خود باشید تا 
بتوانید دل خود را مراقبت کنید . دل. بی پناه ترین عضو وجود ما است 
چون خیلی راحت دچار نفرت و عشق می شود . اسیب هایی که می تواند 
یک عمر فرد را مبتلا کند . من همین جا به این دوست خوب و دوستان دیگر 
اه زا که فا ععرفی کردم ود توا ری با تیم فش کنم : کتاب دوستی 
های قبل از ازدواج که بررسی روابط دختر و پسر است. که برای بجت 
شناخت بیشتر و ازدواج و تهمت عاشقی است . نویسنده ی آن آقای 
مجتبی حورایی ای ان ان ار های خیلی خوبی است که هر 
نوجوان و جوانی خوب است این کتاب را بخواند . چون براساس نوع نگاهی 
که اقای حورایی در این کتاب دارند , کمک می کنند که جوان بداند چه 


کنند ؟ بهترین راه این است که یاد شما باشد این معلمی که شما دارید و 
خوش چهره است . از او خوش چهره تر در دنیا خیلی زیاد هستند . اگر 
قرار باشد بخاطر زیبا بایی چهره. نسبت به او تمایل قلبی پیدا کنید , امروز 
به این فرعلاقه مند می شوید. در عین حال که می دانید بیست , سی یا 
وا رد ویب به او علاقه مند شده اند . اما نه بخاطر ویژگی های 
شخصیتی او بلکه بخاطر چهره ی زیبای او . اگر من می بینم که قدرت 
ما ترا تا ور ار ی نت ۱ 
معلم خود را عوض کنم تا زمانی که به بلوغ عاطفی برسم . یعنی کلید دل 
من دست خودم باشد نه اينکه پیوسته مستاجر پیدا کند . دل برخی از افراد 
پارکینگ عمومی است , هر دفعه به یک نفر تمایل پیدا می کنند . مهم این 
است که چقدر از جهت رفتار , گفتار يا چهره بتواند برای آنها جاذبه پیدا کند 
. اين بلای قرن ما است که نسبت به دیگران مدام احساس محبت می 
کنیم ولی این محبت یک دفعه مانند قرص کلسیم می جوشد و بالا می اید. 
بعد دوباره سرد می شود چون یک فرد دیگری را پیدا می کند يا از آن فرد 
یک رفتار یا گفتار دل سرد کننده را می شنود یا می بیند . 
سوال - مد نظر شما نگاه است يا توجه ؟ یک نفر ممکن است بگوید من 
نگاه می کنم اما وقتی از او بپرسیم روسری او چه رنگی بود به خاطر 
نیاورد . 
پاسخ - این دوست خوب ما می گوید که نگاه ما نگاه کنجکاوانه است . اگر 
بخواهم درست اینجا بگویم باید بگویم اين دل نیست , هوس و نفس است . 
اینجا بجای اینکه قدرت دیده ی من و دل من براساس قدرت رحمانی من 
باشد , نفس اماره ی من است . ان التفس لاماره بالسوء الا ما رَجم الربی 
. بقول حضرت یوسف (ع) که نفس ما انسانها چون به سوی بدی گرایش 
پیدا کرده و ما آن را خوب تربیت نکرده ایم پیوست به ما دستور می دهد . 
می گوید حالا نگاه کن , چقدر کم ظرفیت هستی ۱ 
کرده ای که خوش چهره است دیدن او مگر چه اشکالی دارد ؟ این آدم 
وقتی که نسبت به تو و دیگران محبت می کند بگذار یک کمی این محبت 
در قلب تو نیز جا باز کند . پیوسته بابت رفتار غلط به خود کارت سبز می 
ی 
او حرکت می کند . اول با نگاه , بعد با توجه و بعد به این مسئله می 
پردازد که توجه آن فرد را نسبت به خود جلب کند . بعد داد و ستدهای 
گفتاری , رفتاری و عاطفی و بعد از آن در تله ی انفجاری شیطان است . 
در حقیقت از همان اول که نتوانست مدیریت نگاه داشته باشد , خود را 
آماده کرده بود که در بی پناهی خود در معرض آسیب های روحی و عاطفی 
جدی قرار بگیرد . وقتی که من می دانم در جایی نمی توانم خود را 


مدیریت کنم و در عرصه ی اطاعت خدا قرار بگیرم , خدا به ما فرمول یاد 
داده است . فرار کن و بدو به سمت خدا ار رین ارت که 
خدا از ما خواسته است . هر موقع دیدید در مکانی زمینه ی اطاعت خدا 
برای شما امکان پذیر نیست , آنقدر محیط پر از گناه است و در آن فضا 
و 
این مکان عقل , دل و ایمان به شما فرمان می دهد که فرار را بر قرار 
ترجیح بدهید . چون ایمان را از دست می دهید و سرمایه های معنوی شما 
اسیبی می بیند که نمی توانید ان را جبران کنید . اما در همینجا دستوری از 
قرآن را عرض کنم برای این دوست خوب و دوستان دیگرچه پسر و چه 
دختر که می گویند ما به کسی علاقه پیدا کرده ایم و می دانیم که این 
علاقه غلط است اما ضمير ناخودآگاه ما مدام ما را به جلو می راند . یعنی 
فرصت داده ایم که گناه در وجود ما جا باز کند ۰ ما به صورت ارادی 
موقعیت را ترک کرده ایم و هرچه که متعلق به این فرد بوده از پیامی و 
بولوتوث و عکس و یادگاری همه را دور ریخته ایم . اما ذهن ما در بعضی 
از مواقع درگیر او است مانند همان دوست ما که در جلسات قبل گفت از 
سطل زباله ی عاطفی خاطرات خود را بیرون کشیده ام و دوباره با او 
تبادلات عاطفی می کنم . در یک چنین موقعیتی این دستور قران را عرض 
کنم که یاسین قلب قران است و این قدرت را دارد که به عنوان یک 
برنامه ی نرم افزاری روی قلب من سوار شود و ریست کند . من پیشنهاد 
می کنم که این دوستان ابتدا بخش ارادی خود آگاه خود را فعال کنند . 
یعنی رفتارهايي را که گفتیم : ترک موقعیت گناه و رها کردن هر چیزی که 
آنها را به اين آدم نسبت می دهد. بعد استغفار از گناهان خود . وقتی که 
قسمت آزادی را خیلی جدی فعال کنم , راحت تر می توانم قسمت 
خیرارادی ود زرا مدبریت کنم . باید بیست و یک بار سوره ی یاسین را در 
یک موقعیت قرائت کنند. یعنی بدون اینکه وسط آن حرف بزنند یا تلفن 
جواب بدهند , بیست و یک بار سوره ی یاسین را قرائت ت کنند و به آب 
بدمند . یک شیشه یا بطری آب بگذارند و ترجیحا در آن یک مقدار آب زمزم 
بگذارند. چون آب زمزم این قدرت را دارد که همه ی قطرات آب را شبیه 
خود بکند . و بعد چهل روز روزی یک جرعه از آن بخورند . ما می گوییم آیا 
اینها خرافات نیست ؟ نه . شما می دانید پروفسوری ژاپنی است بنام 
پروفسور ایموتو . دوستان می توانند در اینترنت جستجو کنند ایشان کسی 
است که در رابطه با انتقال انرژی های نورانی از طریق اب کار کرده 
است . و هر ماه اسلاید های جدید خود را روی اینترنت می گذارد . حداقل 
چهار کتاب از ایشان در کشور ترجمه شده است . بحث معجزه ی آب و با 
شهادت اب جزء آن بحث های معروفی است که يیادم است اقای دکتر 
قرهنگ: خر ۶ آولین نفراتی بودند که در یک کشور آن زا ازائه کردند:: جا 


دارد که از ایشان تقدیر کنیم . آب این قدرت را دارد که همانطور که هادی 
انرژی های فیزیکی است , هادی انرژی های نورانی و ملکوتی هم باشد که 
جنس آن کاملاً متفاوت اشنت: .هاورن ادات عیادت از بیمار داریم که وقتی 
شما بالای سر مریضی می روید , هفت بار سوره ی حمد را بخوانید و به 
آب بدمید و آن آب را به مریض بدهید که بخورد. ,. چون سوره ی حمد سوره 
ق..تفا: اسعت: :این قایلیت. اتقال تهراتت: فران: را ان طریق اتف راهم 
کرده اید . اینجا هم می خواهیم سوره ی مبارکه ی یاسین این قدرت را در 
وجود ما ایجاد کند تا بخش ضمیر ناخودآگاه من از آن آسیب های عاطفی 
خانه تکانی شود . یعنی خانه تکانی روح با مدد قرآن به شرطی که اراده ی 
جدی کنیم . 

سوال ارات 91-5سوره ی نساء را توضیح دهید . 

پاسخ بسن خوسسال هس کت فا شمان آیه ار مان رو 
با اینکه من قبلاً نمی دانستم چه صفحه ای قرائت می شود خوانده شد. 
۱ تب اک ۷ ۳ 
جان آنها را بگیرند به آنها می گویند که شما چرا اینقدر به خود ظلم کردید 
؟ آنها می گویند که ما نمی توانستیم , در جامعه , خانواده یا موقعیتی بودیم 
که هميشه گناه بود . ما هم جزء گناه کاران قرار گرفتیم . سوال ملائکه که 
در واقع سوال خدا هم است این است که آيا زمین خدا گسترده نبود نمی 
توانستید به جای دیگری بروید ؟ خدا می گوید که این آدم ها دیگر راه 
برگشتی ندارند . آنها هم در دنیا و هم در آخرت دوزخ را نصیب خود کرده 
اند . در آیه ی صد خداوند می فرماید : هر کسی برای رضای خداوند 
هجرت الهی کند یعنی از موقعیت گناه , موقعیت مکانی که در آن قرار 
دارد و زمینه ی گناه است , نترسد و خود را جدا کند , خداوند مناطق امن 
فراوان و وسعت و امکانات زیاد به او می دهد :نی قنا. آن دونشت وت 
ما که گفته بودند که یک استادی دارند که آنگونه است و ایشان می ترسد 
از درس او عقب بیفتد یا استاد ضعیف تری بیاید . خدا می گوید نه نگران 
نباش من موقعیت های خیلی بهتر را برای تو قرار می دهم . به شرطی که 
فقط برای خداوند باشد . تو برای رضایت خدا از موقعیت گناه هجرت کن , 
خداوند بهترین خیر ها را برای تو قرار می دهد . 

تالا اه ات 
ام . اما هرروز بیشتر از دیروز از ازدواج خود پشیمان هستم . شوهر من 
0 
عزیزان من را دشنام می دهد و نفرین می کند . او آرزوی مرگ من و 
خانواده ام را دارد . خانواده ی من از این موضوع بی خبر هستند . او من را 
آزار می دهد . به خدا صبر من تمام شده و دیگر نمی دانم چه کنم . بچه 
دار هم نشده ایم . طلاق هم سخت است جون مشکلات ات زر 


زندگی زجر آور نیست . به من بگویید چه کنم ؟ 

پاسخ - این دوست خوب ما گفتند که سه سال است ازدواج کرده اند . 
خوب قطعا از روز اول ازدواج اینگونه تبوده است .۰ ایشان ویژگی های 
منفی همسر خود را شمرده اند اما هیچ ویژگی خوبی از همسر خود نگفته 
اند . آیا واقعاً این مرد هیچ ویژگی خوبی ندارد . قطعاً این دوست ما می 
گوید چرا دارد اما آنقدر بدی های او مرا اذیت کرده که نمی خواهم خوبی 
های او را به چشم بیاورم . ما در روان شناسی فرمولی که داریم که جزء 
روش های رفتار درمانی است و به نوعی از ایده های دقیق دینی و قرانی 
گرفته شده این است که وقتی که می خواهید به بدی های یک نفر پیروز 
شوید با خوبی های خودتان پیروز نشوید بلکه با خوبی های خود او پیروز 
شوید . این همان قانون شش باضافه ی یک است . یعنی این همسری که 
بد زبان و بد گفتار است , ببینید چه خوبی های کوچک و پیش پا افتاده ای 
دارد . اولاً از اين خوبی ها کمک بگیرید هم خودتان و هم به او بگوپید و هم 
دانه دانه کمک کنید که ابدی های او برطرف شود . دوماً شما می گویید که 
به خانواده ی خود نگفته اید / اینکار کار خوبی است ۰ زیرا مادر و پدر و 
خواهر و برادر شما به این علت که شما را به عنوان فردی از افراد 
خانواده خیلی دوست دارند , طبیعی است که با کوچک ترین اذیت و آزاری 
که برای شما پیش بیاید فوق العاده ناراحت می شوند . و اگر آدم های 
خی عاقل فیدر تاش ال اسر اه کر ماکراری‌های 
مدبری باشند این مشکل را حل می کنند اما در گوشه ی ذهن آنها تلخی 
رفتار این ادم باقی می ماند و سخت می توانند این تلخی رفتار را از ذهن 
خود دور کنند . ولی شما یادتان می رود چرا که شما به عنوان یک همسر 
هم تلخکامی و تلخ رفتاری را از همسرخود دیده اید و هم یک جاهایی نیز 
روابط شما خوب و عاشقانه بوده است . آن خوشی ها می تواند این بدی 
ها را از بین ببرد ولی در مورد مادر و خواهر و برادر شما اين مسئله رخ 
نمی د هد . اما اینکه به هیچکس نگویید اين بدترین رفتار است . یعنی لازم 
است که شما در کنار زندگی خود یک مشاور لایق و خدا ترس داشته باشید 
۰ من یقین دارم شما هم مانند همان مردی که در زندگی شما است 
رفتارهایی کرده اید که این رفتار روز به روز بیشتر شده است . ایشان 
گفته بودند که روز به روز ناراحتی من بیشتر می شود . بدزبانی همسر 
شما با پاسخ گفتن شما قطعاً بیشتر می شود چون خشم به دنبال طعمه 
می رود . وقتی که ایشان به خانواده ی شما بد می گوید ایا شما سکوت 
می کنید ؟ هفتاد درصد از خانم ها هرگز سکوت نمی کنند . وقتی که این 
اقا به مادر و پدر و خواهر و برادر ایشان بد و بیراه می گوید این ها همه را 
باضافه ی یک چیزهایی اضافه تر در مورد خانواده ی این آقا می گویند . 
دفیقا رفتان علط زغم دهد روش اهل بمت خیست ۱ ایضشان .هی خویند 


اگر هر موقع کسی به شما گفت که اگر یک حرف بزنید ده تا حرف جواب 
شما را می دهم به او پاسخ دهید اگر ده تا بگویی یک دانه نیز جواب تو را 
نمی دهم ..یعنی این فرصت را دارید وقتی که او به هر دلیلی با بهانه یا بی 
بهانه شروع کند به بدرفتاری و بد گفتاری باید آنقدر ظرفیت امنیت عاطفی 
شما با عبادت , با روش های معنوی , با ورزش و با تغذیه های سالم بالا 
برود که بتوانید فشار عصبی خود را پایین بیاورید . قدرت اخلاقی و 
شجاعت اخلاقی خود را بالا ببرید تا بتوانید اين ادم را از بدی های خود دور 
کنید . با یک چنین روشی شما می توانید در نهایت آرامش و صبوری به او 
کمک کنید تا خشم او و آن فاضلاب روحی که در رفتار و گفتار خود نشان 
می دهد تخلیه شود. تا شما بتوانید آن روش های مثبت را نشان دهید . اگر 
فردی مانند همسر ایشان بیننده ی این برنامه باشد یعنی مردی که بگوید 
خانم شما چه خبر دارید ؟ خانم ها برای شما نامه نوشته اند شما از دل ما 
است . وضعیت خانه و زندگی آنگونه که باید آرامش ایجاد کند نیست . 
دلخوری های ما مردها را نیز ببینید بعد راه حل نشان دهید رهش کورند 
گاهی این برادر های خوب احساس می کنند که اینجا خانه ی من است من 
اینجا داد نزنم کجا داد بزنم ؟ بهترین راه این است که همانگونه که دل آنها 
می خواهد در خانه بهترین ارامش را داشته باشند دواد این ا را 
را برای همسر خود فراهم کنند . در حقیقت ان مردی که از رفتار همسر 
خود و خانواده ی او ناراضی است یقین بداند که با بد رفتاری خود آن تتمه 
ی محبت را نیز از بین می برد . بهترین راه درمان این است که اد شما 
باشد وقتی که بد رفتاری می کنید خداوند اين بدرفتاری شما را بی پاسخ 
نمی گذارد. بخصوص در مقابل همسری که راه چاره ای ندارد و تلقی او 
این است که من نمی توانم جدا شوم من باید زندگی خود را بکنم , کجا 
برگردم . اگر از سر ناچاری با شما زندگی می کند متأسفانه زمینه ی انواع 
آسیب ها در زندگی شما رایچ شده است . راه حل اين است که شما هم 
که همسر شما توانسته رفتارهای خوبی را داشته ان شش 
برود و بتواند محبت بی دریغ به شما بکند . یاد ما باشد اولین کادوی پاتختی 
را خداوند با جلوه گری های محبت به اسم مودت و رحمت به عنوان 
بخشش به هر زن و شوهر داده است . نگذاریم که این گلدان ها با بی 
توجهی خشک شود . 

سوال- در مر رال کات تا رف ایم و اختلاف زن و شوهری 
داشته اند شما به مصالحه دعوت کرده ایا در این سالیان سال که 


شما مشاوره می دهید تا به حال راهکار طلاق را پيشنهاد کرده اید؟ 

بانتتخ تب متاشمانه نله ولی شاید از.ر ضد مور یکی از آنها «تظلاق از 
زلزله ی بم با تمام دردناکی که داشت خیلی تلخ تر و سخت تر است . با 
یک چنین نگاهی باید حواس ما باشد که طلاق اولین راه حل نیست . مانند 
اين است که یک جوان بیست يا بیست و پنج ساله را به بیمارستان می 
برند او دچار آسیب شده است و پزشکان تصمیم می گیرند که پای او قطع 
کنند یا خیر ؟ به نظر شما باید راحت به قطع کردن این پا رأی بدهند ؟ 
قطغا تباید خی راخ هار اف ند کت ابر هوانند.یک روز دیحو در 
خی آن فکر کنند شاید راه حلی وجود داشته باشد. تا وقتی که احتمال 
بدهند اگر اين پا را نگاه دارند اعضاء دیگر آسیب می بیند . درصورتی طلاق 
یم اد ام اف 
زوجین در معرض تهدید قطعی است و راه حل دیگری وجود ندارد . 
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سوال - مادری 36 ساله هستم .مدتی قبل تصادفا در گوشی موبایل پسرم 
تصاویری را دیدم که واقعا شوکه شدم . اصلا انتظار نداشتم که فرزند 
پانزده ساله ام که در مجموع پسری منظم و مرتب است به خودش اجازه 
داده باشد که به چنین تصاویری نگاه کند يا آنها را در گوشی خود نگه دارد . 
از آن روز از او دل چرکین هستم . اما اين مسئله را نه به خودش و نه به 
پدرش نگفته ام . احساس می کنم که دیگر دوستش ندارم و او هم از اینکه 
با او رفتار سردی دارم کلافه شده است . می ترسم گفتن این مسئله 
حرمت مادری و فرزندی را بین ما بشکند . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - من این برنامه های اخری است که در خدمت شما و دوستان 
سمت خدا هستم و می خواهیم بحت تربیت فرزند را تمام کنیم . محبت 
دوستان به من خیلی زیاد بوده است و این بواسطه ی این است که ائمه به 
مایاد داده اند که هروقت خواستید که محبوب و عزیز بشوید کلام ما اهل 
بیت را برای دیگران نقل بکنید . اين کلام موجب میشود که شما محبوب 
بشوید. اگر محبوبیتی است بابت لطف اهل بیت است . اما جواب این مادر 
خوب مان , من به اين مادر و یا مادرانی که در طول تربیت فرزندانشان 
خطاهای کوچک و جدی از فرزندانشان می بینند «خطا می تواند بزرگ با 
ک.وچک باشد , خطا می تواند از دوره ی پیش دبستان شروع بشود تا دوره 
بزرگسالی که احیانا خودش هم دارای فرزندی بشود . چگونه قلب مان را 
تسش ی مت یی اس ار وس گم مرت ری مور ۲[ 
اشماهات فرزتان ماب استام نها سر نود باکه کت مق سا هم 
بتوانیم در قلب خودمانان محبت را رشد بدهیم . پیامبر فرمودند :قطعا خدا 
جوانان توبه کاررا دوست دارد .جوان توبه کار یعنی جوانی که اشتباه کرده 
است . من می توانم فرزند خطاکار خودم را جزء کسانی قرار بدهم که 
خذا انها را دوست دارد. جطوری ؟ اینکه بتوانم غیر مستقیم مثل این موزد 
۲ بفهمتد ۵ میرن کللا و رای بروت رک 
وسایل دیگری توسط بچه ی 5 ساله يا گرفتن وسایل دوستش در 
مدرسه باشد. یا حرف نامناسبی زده یا رفتا ر غلطی کرده . انواع رفتارهایی 
که هی تواند پدر و مادر را آازرده کنده به حدق. کم فکر کنند که دیکر بنچه 
شان را دوست ندارند . این کمال طلبی ویژه پدرها و مادرها این زمینه را 
ای اف رادمان ها و سا انا 
کوه عشق مان فرومی ریزد . چند ماه پیش مادری به من زنگ زدند که من 
الان غسل کرده ام و می خواهم نماز نفرین به اولاد بخوانم . این حرف من 


را خیلی بهم ریخت که این فرزند چکاری کرده است که مادری که یک دنیا 
عشق به فرزند است این قدر جدی آماده است که برای بچه اش عذاب 
بخواهد. یک گناه حادی برای آن فرزند پیش آمده بود . اما راه حل 7 کین 
که پسر شما خوبی هایی دارد. گفتید که مودب و منضبط است ویژگی های 
اخاافی ی دا ره ی ان که ها او ساره کم ارات ات 
اک اسان ار که فعی ها اراس ای ی ان اس 
شانت عفر ی که که ها با اما مت پاش با سراف که 
ِِِ طلایی ما اين است . با خوبی فرزندتان بر بدی های خودش ِِ 
, یکی از روشهای قانون 1 +6 بود . قبل از این قانون , من مادر که 

وا مار اول بدون این که قبح گناه پیش چشم 
من بشکند . ما گاهی اوقات برای اینکه کسی را از ز گناه بیرون بیاوریم گناه 
ری ی که ی ها 
هستند . اما گناه صغیره ای وجود ندارد . اگر کسی حواسش باشد که بداند 
از فرمان چه کسی دارد سرپیچی میکند . او از فرمان خدا تخطی می کند . 
خدای کبیر و عظیم . هر گناهی گناه کبیره است . راحت گناه انجام ندهید 
شاید هیچ وقت فرصت توبه پیدا نکنیر . پس از یک طرف گناه را جدی 
بگیریم . آیا شده یک فنجان وایتکس بگیرید و آنرا بخورید . آیا شده چند 
دار اشتاه ما آين است که فکر می کنیم که ناه آثر منفی ندارید زیر 
خدا همه را می بخشد. از کجا معلوم که من توفیق توبه پیدا کنم . 

خایمه سمت و یکی گنه پاش ام ات که عمش از که 
فرزند من مغففرت خداست . و من جای خدا قرار نگیرم . نکند که 
خداببخشد و من نبخشم . دیگر اینکه من بعنوان مادر یا پدر وظیفه ی 
اضلین اه ترمت اسان تفای کوا نکم ففاعا استت ظا 2 
دنیوی متوجه من خواهد شد قبل از اینکه متوجه بچه ام بشود . بی 
تتولیتی و کم وی کم نع آربدرها فزمادرها هی کوش که 
چکار کنیم جوان است . یعنی خیلی راحت از خودشان سلب مسئولیت 
میکنند . اين اثر منفی اش را در زندگی پدر و مادر نشان می دهد و خدا 
می فرماید : مراقب خودتان و خانواده تان باشید . این مادر زمینه سازی 
توبه ی فرزندش را ایجاد بکند . نماز بخواند و دو رکعت نماز بخواند و به 
حضرت زهرا (س) هدیه بکند . از ایشان بخواهید که به او کلام شیرین و با 
شمارا پذشه که صوانتت ای ام وا را از ین موه یه 
فرزندشان بکنند . یعنی یک توکل ویژه با توسل به ائمه . بعد تلاش خودش 
را زیاد کند اک نکر شم ند که با کفی سوم سکن انیان موه 
بصورت مکتوب اآشاره بکنید که چه خوبی هایی را دارد . شش تا خوبی 
فرزندشان را بگویند و بعد بگوید که من حس می کنم که در دینای امروز 


خطرهای زیادی تو را تهدید می کند . دنیایی که برهنگی را بعنوان پاداش 
تلقی کرده در صورتی که در تورات و انجیل و قرآن برهنگی مجازات 
خداشت. کم ادم.ه عوا تر اتر کاهی که کروتد یه آندجان میشونن و من 
ی نابسامانی های جدی بکند . 
و باید هن ندیدن و نشنیدن را در عرصه ای که تو با به سمت گنه و 
آسیب می کشاند یاد بگیری . ها را هم بگوید و هم نگوید . نگوید که من 
چه دیده آم اااصپصپثحثحثحثح«ح«ثح«ح«ح«9«ِ«ِ_ِ_ 
شنیداری و دیداری و بولوتوث و سی دی ها می تواند این اسیب را ایجاد 
کند و به او هنر ندیدن را یاد بدهد . واز او بطور جدی بخواهد و بگوید که 
من میدانم تو در سنی هستی که تمایل داری از دو جنس بیشتر آگاه بشوی 
این آگاهی هم در احساس تو و هم در فکر و هم در غزیزه ی تو است .این 
ها را با هم اشتباه نکنی . اين یاد داشت را بگذارد و به بچه اش هم بگوید 
که من دلخور و دل نگران هستم و بیشتر دل نگران هستم تا دل خورد. 
چون می دانم امروز این اسیب ها تو را تهدید می کند . به جوان فرصت 
بدهد که او خودش را یک چکاب بکند . قرار نیست تکلیفی که برگردن بچه 
های ما است متوجه ما بشود ما باید. اتشن کف دسته که ,داریم ۰ _ هم 
نگران و دلواپس واقعی فرزند و همسرمان باشیم و هم اينکه ما جای آنها 
بیشتر حرص و جوش نخوریم . ما فکر میکنیم که الان موظف هستیم جای 
او اين تکلیف را انجام بدهیم . خیر من باید برای فرار کردن او از گناه در 
قلب او ایجاد انگیزه بکنم . باورش بشود که دیدن یک فیلم نامناسب می 
تواند تا مدتهای طولانی او را درگیر بکند. فرصت بعدی این است که من 
بتوانم از بچه ی خودم بگذرم . یعنی بخشش قلبی که این مادر میگوید که 
رک کی ی ۱ ۳ 
مخصوصا سید الشهدا از کسانی که از چشم ما افتاده اند و چه بسا خوبی 
هایی دارند بگذریم . این فرمول این است : اگر فکر کنیم که امشب رویای 
صادقه ببینیم که امام حسین (ع) , به ما میگویند که از اين آدمی که خیلی 
دلخور هستیم و از او ناراحت شده ایم و از ما می خواهند که از این آدم 
بگذریم زیرا او امام حسین (ع) را دوست دارد. و شاید یک خدمت يا اشک 
لاه اشت باسدیو حضرت ایووی خووه ان را یش ۵ کری دا ونر که 
بخاطر من از او بگذر . آیا ما حاضریم روی امام را مین بیندازیم ؟ هرگز . 
پس بین دل خودم و این همه آزردگی یک واسطه بگذارم . آنها در بیداری 
چنین چیزی را از ما خواسته اند ما احتیاح نداریم که خواب ببینیم . خیلی از 
وقت ها ما فکر میکنیم که اگر کسی خواب نما بشود مشکلش حل شده 
دیده است که امام رضا (ع) گفته که خانم ها با چادر نازک و با جوراب 
نازک به حرم نیایند . این اصلا نیاز به خواب ندارد . در همه ی رساله های 


عملیه ما نوشته اند . این اصلا نیاز ندارد که یک روحانی خواب بیند . همه ی 
کسانی که دل به دین سپرده اند این را می فهمند. این نیازی ندارد که من 
بصورت غصبی انرا در کتاب بنویسم. وای به من که باید بیداری ام را تبدیل 
به خواب بکنم تا بیدار بشوم . اهل بیت از ما می خواهند که از اشتباهات 
همدیگر بگذریم تا خدا هم از اشتباهات ما بگذرد . و راه قانونی ارحم ترحم 
در زندگی ما ایجاد بشود . بگذر تا خداوند هم بگذرد . 

سوال - خانم 24 ساله هستم و سه سال است که ازدوج کرده ام . فارغ 
التحصیل رشته ی مهندسی هستم . دوست دارم کار کنم ولی رشته ام 
ات ی و فا هر ما ایا ور 
کار کردن من را از خدا و وظیفه ی اصلی دور می کند . من فوق العاده 
برون گرا هستم و با ماندن در خانه احساس پوچی میکنم + مد نی انست: که 
فکر می کنم بی هدف در زندگی مانده ام . نمی دانم وظیفه ی من با این 
شرایط نسبت به خودم و جامعه ام چیست ؟ چطور می توانم بدون 
احساس گناه و همراه با کاری که انجام میدهم رضایت خدا را جلب کنم . 
احساس مفید بودن هم بکنم و به ارامش هم برسم ؟ , 
پاسخ - خوب است به بهانه ی صحبت دوست مان الان که موقع گرفتن 
دفترچه های کنکور است یک توضیح کلی در مورد انتخاب رشته ها عرض 
بکنیم . گاهی اوقات یک مد فرهنگی ایجاد میشود . مثلا ده سال پش مد 
فرهنگی این بود که همه دکتر بشوند . چند سالی است که مد شده که همه 
مهندس بشوند . این مد فرهنگی که ضد فرهنگ است و در واقع یک سیب 
فرهنگ افنت:.و در زوانتشناسی اجتماعی. به. آن. باتولوژزی احتماعی مین 
گوییم . افراد به نیازها و احساساتشان امکانات و شرایط آینده خودشان 
هیچ توجهی نمی کنند و فقط یک عنوان تایتل مهندس يا دکتر را داشته 
| 
چند چیز را ببینید . اول اينکه ایا واقعا استعداد آن رشته را دارید . دوم 
اینکه آپا واقعا دوست دارید در محیطی که دیگران کار میکنند بعد از فارغ 
التحصیلی در آنجا کا ر کنید ؟ مثلا شیمی محض خوانده باشد و باید برود در 
یک کارخانه کار کند . آیا تمایل به آن محیط را درارد و آیا اين محیط رشد 
تو هست ؟ به تناسب جنسیت و استعدادها و توانایی های مختلفی که داری 
پیت اول مو گت وا کی و ازدوای وا ده شلد زا بیس بت کی و 
بعد انتخاب رشته کن . از کسانی که دارند خودشان را برای کنکور اماده 
عم ند مق عواهم کفاین مسایل زا تظور سبی برفهدیال بکند بو 
نگذارند که مدهای فرهنگی آنها را با خودش ببرد . ایشان می گویند که من 
از احساس گناه می ترسم . احساس گناه یک نعمت است یعنی اینکه من 
در ق‌قفعتی کنام فرآن نکیرمق آنرا. اخشاسش یکتم خیلی -خوتب. است.. همان 
جور که وقتی دست من به یک شی داغ يا برنده بخورد و احساس درد بکند 


خیلی خوب است چون من خودم را از خطر حفظ می کنم . گاهی ما نسبت 
به گناه احساس کاذب داریم . من واقعا گناه نمیکنم و زمینه ی گناهی هم 
فراهم نیست . من فکر میکنم که نکند در محیطی که کار میکنم چون 
آقایان حضور دارند گناه دارد . اين غلط است . من فکر بکنم که صرف 
حضور خانم در اجتماع گناه است . این خیلی غلط است . ایشان می گویند 
من به عنوان یک فرد برون گرا وقتی در خانه می نشینم احساس پوچی 
می کنم . چرا شما باید در خانه بنشینی ؟ اگر شما قدرت و موقعیت 
خانوادگی را دارید ومسئولیت های خودتاناینامکان را به شما می دهد که 
فرصت هایی را بطور جدی یک کار خلاق و تاثیر گذار متناسب با 
استعدادهای تان داشته باشید حتما این کار را انجام بدهید . مسئولیت 
زندگی شما به شما این فرصت را میدهد که شما یک زمانهایی را برای 
خلاقیت داشته باشید . ولی حتما این کار لازمه اش این نیست که شما در 
یک فضایی قرار بگیرید که ایجاد آسیب بکند . من می دانم که خانم ها در 
عرصه ی تحقیق و پژوهش معمولا در دنیا سرامدتر هستند . بخاطر پشتکار 
و ویژگی جزئی نگری شان ویژگی خاصی دارند که در کارهای پژوهشی 
موفق تر هستد . ایشان این قابلیت را دارد که در همان رشته ی تخصص 
خودشان عرصه ی علمی و پژوهشی را فراهم بکند . این امکان را دارد که 
یک فضایی را فراهم بکند با چند تا از دسوتان خودش که فارغ التحصیل 
همان رشته هستند و یی مجموعه ی زنانه ی خوب اما کارامد توانمندی را 
ایجاد بکند 3 
بگیرد و این امکان را فراهم کند. به جای کارجویی کارآفرینی کند . 
خوانان ها در خرضه ق کارافرنتی ۳[ 
نقشه ی جامع کشور را روشن می کنند . ایشان خودش را دست کم نگیرد 
. توانایی این را دارد که با فکرهای خوب و بکری که جوانان ما دارند این 
قابلیت را بیشتر کنند. قطعا بیکاری زمینه ی انواع اسیب ها است . امام 
علی (ع) می فرماند : بزرگترین لذت کارکردن است . ۲ 

سوال - با حرفهایی که شما زده اید تصمیم گرفته ام که گذشت کنم و به 
خواهر کوچکترم اجازه بدهم که زودتر از من ازدواج کند . ولی بعد از این 
هر چند وقت یکبار حال روحی ام بهم می ریزد . احساس می کنم که عقب 
مانده ام .کوچک شده ام و کسی به من اهمیت نمیدهد . اعتماد بنفس من 
کم شده است و تحمل نگاه اطرافیان را ندارم . از تصمیمی که گرفته ام 
پشیمان نیستم . دلم نمی خواهد این حالات به من دست بدهد . 

پاسخ - در مملکت ما موج های اصلاح فرهنگی در خانواده ی ما رخ می 
دهد . قطعا رسانه هم در این زمینه توانسته تاثیر گذار باشد . این دوست 
مان توانسته بر دل خودش پیروز بشود. و فرصت ازدواج را از خواهرش 
ندزدم . اما اسیبی که به من خورده عزت نفسم پایین امده است . من 


مخصوصا کلمه ی اعتماد بنفس را استفاده نمی کنم . چون عزت نفس را 
خیلی دقیقتر و جدی تر می دانم . عزت نفس مثل یک قناعتی است که در 
روی زمین حضور دارد. یک جایی این چشمه خودش را بروز می دهد ولی 
۰ . گاهی اوقات پشت آن 
1 یک -_ بادمان باشد ِ ۱7 در حضور خانوادگی و اجتماعی مان نیاز به 
تحسین و ترغیب داریم اما اگر مدام منتظر تحسین و تایید دیگران باشیم 
خیلی وقت ها اهکان ذارد دیگرانی که.هتوز خیلی به. آن عد از رشد. هویتن 
نرسیده اند که کار خوب ما را درک بکنند طبیعی است که با نیش , کنایه ‏ 
اشاره و روش غلط بخواهند روش خودشان را به ما تحمیل کنند . این 

خواهر ما یک مسیر را جلو رفته اما پشت چراغ ۳( 
اج ات بو ای هی ۱۳۰ طز ۱ات او زا ابیت اهی. کل . ایشان 
نامناسبی نشنیده است اما در درون خودش یک کارت قرمز به خودش داده 
است. به خودش گفته که : تو که ازدواج نکردی پس شاید شایستگی های 
لازم را نداشتی پس تو یک نمره کم آوردی . من می گویم شاید اين باشد و 
شاید هرگز این نباشد. شما می توانید یک بعد دیگرش را هم ببینید. بگویید 
که من ویژگی و توانمندی هایی را دارم که هنوز نتوانسته ام فرد مناسب 
خودم را پیدا بکنم بدون اينکه اين تبدیل به یک وسواس و یک سخت گیر 
اضافی , این خودش نشان دهنده ی قدرت و قوت شما است . دخترهای 
خوب ما که توانمندی های علمی اجتماعی و شغلی خوبی دارند گاهی 
اوقات اینها هم زندگی های موفقی نصیب شان نمیشود زیرا در زمان های 
طلایی اقدام نمی کنند . من به دوستانی که این زمان طلایی را هنوز دارند 
اعلام می کنم که صرف موفقیت های تان شما را فریب ندهد که من هر 
موقع خواستم میتوانم ازدواج بکنم. زمان طلایی در دوره ای است که در 
نهایت شادابی و نشاط قدرت اين را دارند که در مقابل همه ی سختیها 
بایستند : آ زمان طلایی از 8سالگی شروع میشود تا 27 شتالکی در 
دخترخانم ها و برای اقا پسرها وقتی است که عقل اجتماعی , اقتصادی و 
عاطفی شان کامل بشود . برای بعضی ها اين ها در سن20 سالگی هم 
است ولی عموما در سن 24 سالگی ان زمان طلایی است . این خواهر 
خوب مان چکار کند ؟ راه کارهای بالا بردن عزت نفس را جدی بگیریم . 
یک- قدرت علمی خودش را بالا ببرد البته نه صر فا مدرک . در عرصه ی 
اک توا که و 
ببرد . دو - حضور خانوادگی و اجتماعی اش را یک حضور موثر بکند . 

فضاهای مطلوب و مناسب که در خانواده و جامعه وجود 1 
دخترهای خوب می گویند که چون ما مومن هستیم خواستگارهای خوبی 


وی اه فا اس ها اد 
پوششی نیستیم و می بینید کسانی که اهل ارایش هستند خیلی راحت 
ازدواج میکنند . ایا این نحو عرضه کردن خودتان را درست می دانید پا 
توانایی های خلقی و رفتاری و فکری و معنوی خودتان را بتوانید عرضه 
کنید . عرضه کردن شما ی و 
ی هلاکت می کشاند 1 عرضه بکن اما در مکانی که واقعا نگاه 
عاد ب اروش یابی وجود دارد . اين را جدی بگیرید. در ضمن من حواسم 
باشد که در ارتباط با افرادی که در خانواده وجود دارد فکر نکنم که آنها 
لزوما دارند من را سرزنش می کنند . ما هر موقع خودمان را احساس 
کمبود می کنیم این نگاه و رفتار در دیگران را برای خودمان منفی ارزیابی 
می کنیم . فکرهایی که فکر نیستند فکر خوره هستند . من در فکر خودم 
دچار سوء ظن میشوم . وقتی دو نفر دارند حرف میزنند من میگویم که 
حتما آنها دارند می گویند که چرا او ازدواج نکرده است ؟ این دلیلی ندارد 
.این زمیتة ی شنوء ظن است.. یکسری. اسیب. های -روانشتاختی در ذهن 
است که ذهن من دارد مریض میشود . بیکاری کم تحرکی عدم حضور جدی 
و فعال در جامعه و خانواده موجب میشود که من دچار یک مشکل بشوم : 
انسان منزوی , تنها , بدبین و یواش یواش بدخواه . هر چه حضور فعال تر 
تقویت , بعد معنوی , علمی و اجتماعی خودم به شکل صحیح داشته باشند . 
سوال - سوره نساء آیات 141-147را توضیح دهید . 

پاسخ*+ می فزمیاد. : کساتی که دجار اسب هستند. کساتی. هستتد که با 
نماز جدی نیستند . وقتی به نماز می روند با بی حوصلگی و کسالت به 
نماز می روند . با عشق واشتیاق سراغ نماز نمی رود . یادمان باشد زمان 
نماز و اذان خداوند عاشقانه ما را صدا می کند برای اينکه بتوانیم عبودیت 
او را بکنیم و با جان و دل , خودمان را تسلیم او بکنیم . در این آهی می 
فرماید : این ها کسانی هستند که اهل دوگانگی شخصیتی هستند . هم دچار 
نفاق درونی هستند و هم میخواهند پیش مردم بهتر از ان چیزی که هستند 
باشند . این ها یاد خدا م یکنند اما خیلی کم و این قد کم که حقیقت را نمی 
توانند دریافت بکنند . همت و توجه به نماز را بیشتر کنیم . 

سوال - اگر ما را لا ار و , ازدواج دیگر 
جواب نمی دهد ؟ 

پاسخ - سن 18 سالگی تا 27 سالگی که عرض کردیم جدی خودتان را 
برای ازدواج آماده بکنید . و در مورد خواستگاری رفتن و خواستگار آمدن 
سخت گیری نکنید . نگویید که می خواهم فوق لیسانس خود را بگیرم و یا 
می خواهم همسرم ماشین یا خانه داشته باشد شرط هایی نگذارید که جزء 
ذات موفقیت اند کی زناشویی نیست . گاه یاوقات ما دچار ینت های 
خیلی عمیق و جدی هستیم . مثلا دختر خانم 27 ساله نگویید که سن ازدواج 


من گذشته و میخواهم راحت زندگی بکنم یا می خواهیم مجردی باشیم . 
این نشان دهنده ی آن اسیب است . پیامبر می فرماید: کسی که میل 
ازدواج را در درون خودش یک میل حقیقی نبیند , این فرد دارد از اسلام و 
بندگی خدا فاصله میگیرد . هرکسی میل ازدواج در خودش را بکشد و 
احساسی نداشته باشد که ازدواج بکند این انسان با مسلمانی فاصله 
گرفته است . و از خدا فاصله می گیرد چون بسیاری از ابعاد هویتی او می 
تواند دجار اسب شود انن میل دزونی. است .نامه ی یک تراد 26 ساله 
را دیدم که در زمان طلایی ازدواج کرده بود اما با یک انتخاب غلط . با 
دختری که ده سال از خودش کوچکتر است . و بعد دچار مشکل شده بودند 
. اشتباه بزرگی است که در خانواده هایی که پسر دارند وجود دارد این 
و و ی و رت 
د . اگر سن پس 23 باشد می گویند سن دختر 21 باشد خوب است 
هو و ی و ۱ کر ۳ 
. فکر می کند با کم شدن سن دختر خوشبختی او تضمین میشود . این اول 
مشکلات است زیرا آن دختر خانم نوع احساسات و نیازهایش خیلی با پسر 
فاصله دارد . شما مجبور هستید نقش یک پدر را بازی کنید و او هم نقش 
یک دختر را بازی کند . و یک زندگی موفق خیلی کم رخ می دهد . 
سوال - دختر 20 ساله هستم دو ماه است که نامزد کرده ام و نامزدم را 
واقعا دوست دارم . چون از هر نظر عالی است و در غیر اين صورت او را 
قبول نمی کردم . تنها یک اشکال بزرگ دارد . من فکر میکردم برطرف 
میشود ولی نشد و ان نماز نخواندن او است . البته نماز را قبول دارد و از 
کسانی که واجباتشان را انجام میدهند طرفداری می کند ولی نمی دانم 
چرا خودش نماز نمی خواند و روزه هم نمیگیرد . مادر من بشدت مذهبی 
ی ی 
. اگر مادرم بفهمد مانع ازدواج ما میشود . من می توانم به او کمک 
ِ که نماز بخواند ولی او خیلی مغرور است . من نمیخواهم نامزدی ام را 
بهم بزنم ولی این مسئله من را رنج می دهد . راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ - از فرمول طلایی پیروز شدن بر بدیهای فرد با خوبیهای او استقاده 
کنید . گفته اند که نماز را دوست دارد . بدون اینکه غرورش را بشکنید 
قانون 6+1 را استفاده بکنید . توسل ویژه به حضرت زهرا (س) داشته 
باشید و یادمان باشد انسانی که عشق به نماز دارد و نماز نمی خواند 
اصانا رو ای اس ما اس با ی ای رای و 
عرورش پیروز بشود . 
نکته ی پایانی اینکه ما حواس مان باشد که در مثلث طلایی ما رابطه ی 
خودمان را با هرکسی که می خواهیم تعریف بکنیم اول با خدا تعریف کنیم 
. با دوستان , همسر ,اطرافیان و کسانی که به ما ظلم میکنند ما قبل از 


ی سا ی و 
0 د کدوت مخت رنه یر را یدای 
کنیم و قدرت این را پیدا می کنیم بدون اینکه خودمان را به رخ دیگران 
بکشیم خوب باشیم ولی این خوبی ها مثل عطر یک گل همه جا را پر کند 
بدون هیچ ادعایی . مادر و پدری در تربیت بچه شان موفق هستند که 
یادشان باشد که بچه شان امانت است . زن و شوهری در قبال هم موفق 
هستندکه یادشان باشد که همسرشان امانت خدا است در اختیار انها و 
روزی باید پاسخگوی همه ی کارهای خومان باشیم . چنین کسی در نهایت 
شخصیت هویتی خواهد بود . 
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سوال - من همسری دارم که خیلی از ازدواج موقت و ازدواج مجدد 
صحبت می کند . با اينکه اهل این کار نیست و فقط در حد حرف زدن 
است . من در زندگی هیچ کمبودی برای او نگذاشته ام . خود او نیز اين 
مسئله را قبول دارد. ولی هرگاه من معترض می شوم می گوید که خدا در 
قران این را گفته و یا اينکه دستور اسلام است . بعضی اوقات انقدر شاکی 
می شوم که می گویم اگر اسلام این است من نمی خواهم مسلمان باشم 
. چکار باید بکنم ؟ 

پاسخ - خدمت این دوست خوب و تمام خانم هایی که گاهی اوقات در 
رفتارهای خانوادگی مورد آزار زبانی قرار می گیرند عرض کنم که یاد ما 
باشد که ما اسلام را با تمام حقیقت ان پذیرفته ایم . این نکته ای را که 
0 اگر اسلام این باشد من نف خواحم , یکی از آن خطاهای 
ار ۱ 
داشته باشیم که اسلام به عنوان یک وحی الهی یک هندسه ی دقیق دارد . 
و ی ی ای ور ی 
سوت ۳ ی 
حقیقت همسر ایشان شروع کننده ی این بازی غلط است . شاید تس 
گفت که این مسئله بین بعضی از آقایان رایج است . دل این آقایان می 
خواهد که یک جاهایی همسر خود را ناراحت کنند و از این موضوع لذت می 
برند . با مقایسه های بیهوده یا گاهی اوقات با بحث ازدواج موقت و مجدد . 
اینها خیلی با هم فرقی نمی کند , گاهی اوقات هم بهانه های دیگری پیدا 
می کنند. ه ۱ ۱ ی 
تو . یک و زاین .هی خو آهند صدای خانم را شر اش ند ۰ عنوان این کار در 
روان شناسی همسرازاری کلامی است . کسی که مبتلا به این روحیه 
است:بایو-خیلی خواسن خود. را جمع. کتک :, یقت شتا به: بهداشت: روا دی 
وا ری نا ام اه ار .۱ 
از پیامبر در کتاب_شریف بحارالانوار نقل کردم. فرمودند : هرکس مومنی 
را اذیت کند, قطعا شک نکنید که من پیامبر را اذیت کرده است , حالا این 
آقا برای این کار یک. هانه ای زا نیز بیدا کرده است که اتفاقا در این 
صورت گناه او بیشتر است . چرا؟ چون با زبان دین در همسر خود رنجش 


خاطر ایجاد می کند . برای چه ؟ فقط برای اينکه می خواهد ببیند همسرش 
چقدر او را دوست دارد اما پيشنهاد من به این خانم این است که در مقابل 
اين حرف های نامربوط همسر خود اگر مقاومت به خرح دهید ایشان 
بیشتر لذت مي برد و دلش می خواهد که بیشتر صدای شما را در بیاورد. 
برای همین قرآن به ما یاد داده است که هرگاه حرف بیخودی و بیهوده ای 
به شما گفتند ( خود شما هم می گویید که اهل این چیزها نیستند و می 
خواهند صدای شما را در بیاورند ) از کنار ان عبور کنید و مثل ماهی سر 
بخورید . در حقیقت این رفتار شما کمک می کند که ایشان فرصتی برای 
اذیت کردن شما پیدا نکند . بگذارید علت های این روحیه را بگویم : اذیت 
مومن در فرهنگ دینی ما از گناهان کبیره است, یعنی هرکسی مومنی را 
بدون دلیل و بهانه و بی هیچ دلیل واقعی اذیت کند, قطعا بداند که با خدا 
مقابله می کند و وارد گناهان کبیره شده است . لعنت خدا و فرشتگان بر 
کسی است که دیگران و مومنین را اذیت کند . یک روایت خیلی عجیب تر 
را بخوانم که فکر می کنم ذهن خیلی از دوستان را مشغول کند و آنها را 
مجبور کند که بیشتر فکر کنند : از پیامبر نقل است که هرکسی که یک 
مومنی را بیهوده غمگین کند بعد همه ی دنیا را به او بدهد ( این آقا می 
کوند حالا اس یک شیری کفتم حالا‌عرای و طلا با لناسن مین رم فان 
میهمانی یا مسافرت تو را می برم و فکر می کند که با اين نوع رفتارها 
جبران کرده است ) کفاره ی گناه او نیست و ثواب نیز نمی برد . حواس 
شما باشد از همان اول پیشگیری بهتر از درمان است . دل شما می خواهد 
با این نوع رفتار چه چیزی را بدست بیاورید ؟ می خواهید که نشان دهید 
این قدرت را دارید که دیگران را با خود همراه کنید و بعد عاطفی آنها را به 

سب وی کی نوی ان کرت را روموت ناسا کر 
و بگویید که اگر همه ی دنیا را هم به من بدهند من به زن دیگری یر از تو 
نگاه نمی کنم . سوال - اگر همسر این خانم اهل ازدواج مجدد و يا موقت 
بود چکار باید می کردند ِ 

پاسخ - اگر اهل این مسئله بودند موضوع فرق می کرد و ما وارد یک 
پروسه ی جدید می شدیم . این خانم باید اشکالات زندگی خود را جستجو 
می کرد. یعنی بجای اسیب فرافکنی یک خودکاوی می کرد . یک بچه ی دو 
یا سه ساله که در اتاق راه می رود و به یک مبل یا وسیله ای می خورد و 
به زمین می افتد به مادر نگاه می کند تا واکنش او را ببیند . اگر ببیند که 
ما اخم می کنیم او نیز اخم می کند و گریه می کند . اما اگرما با شادی و 
نشاط با او مواجه شویم راحت بلند می شود . اما ما هیچکدام از این دو 
کار را نمی کنیم بلکه یک کار بدتر می کنیم . می رویم آن مبل یا آن میز را 
می زنیم و می گوییم : آخ آخ دیدی چشم نداشت که تو را ببیند . از همان 
ابتدا یک روش عغلط را به بچه یاد داده ایم یعنی به دنبال مقصر بیرونی 


بگرد . من معتقد هستم که اگر اين آدم هیچ خلاء جدی نداشته باشد و خود 
نیز دارای نا بسامانی نباشد. به دنبال زندگی دیگری نخواهد رفت . اگر 
خاطر شما باشد ما قبلاً هم در خصوص آزدواج موقت و مجدد صحبت کرده 
ایم و باید از آن عبور کنیم و فقط این نکته را بگویم که اين دو نوع ازدواج 
هرکدام جزو قانون های طلایی اسلام است . اگر در جای خود استفاده شود 
مانند قوانین اورژانسی فوق العاده خوب و موثر است . اما متاسفانه خیلی 
اوقات ۳۳ استفاده می شود . بخاطر همین هم یک دیدگاه بدی را ایجاد 
کرده است . از امام رضا (ع) داریم که با ازدواج موقتی که نابجا است زن 
ها را به دین بدبین نکنید . ۲ 

سوال - من دختری هستم با ایمان و نماز خوان, به اسلام ایمان دارم و ان 
چه اسلام گفته رعایت می کنم . اما فقط کمی بی حجاب هستم . به من 
نگویید که حجاب خود را رعایت کن که نمی توانم . می خواهم بدانم نماز و 
کارهای دینی که انجام می دهم مورد رضایت خداوند واقع می شود یا خیر 
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پاسخ - خدمت امام صادق (ع) نقل می کنند که یک فردی است که شیعه 
ی شما است و می گوید من شیعه ی جعفری هستم . نماز هم می خواند 
ولی دزدی می کند ما بابت کاری که می کند خجالت می کشیم و شرمنده 
هستیم چکار باید بکنیم ؟ اگر به ما یک چنین چیزی را می گفتند و با عرف 
۳ 
ای کر 7 بله آقا .. ایشان 
گفتند که اگر نماز خوان است نماز او را نجات می دهد . من به این خواهر 
خوب می گویم که اگر دل : به نماز بسپاری و آن را جدی بگیری , فرمول 
نماز بر روی تو اثر می کند . مگر اينکه نماز تو نماز نباشد . چون قرآن این 
فرمول را ارائه کرده است : نماز از هر نوع زشتی و بدی اشکاری انسان 
را حفظ می کند . یواش یواش این پالایش و حمام روح در اعماق وجود 
انسان می رود . ادم نمازخوان و کسی که به طور جدی پایبند به مه 
و ۱ ۱ ۱ ۲ 
اما می خواهم بی حجاب باشم تفا ند این قشر در حال زیاد شدن در 
جامعه است . یعنی کسانی که یک یا دو تا از دستورات دینی را انجام می 
دهند و یک یا دو تا از آنها را می گویند قبول نداریم . من می خواهم از این 
دوستان خوب سوال کنم و بگویم که شما که نماز را خوب می دانید و 
توانسته اید زیبایی های آن را درک کنید ایاخخات را حز وین هی دانیه.را 
خیر ؟ درصد زیادی می گویند که جزء دین می دانیم اما برای ما سخت 


واب آن گناه را پاک می کند . یاد ما باشد وقتی که قرار است روز قیامت 
اخمال .ما به ما عرضه شود و جد اوند بزای ما حطاشبه. کند شا هدهای زیادی 
مات موی هی او مت ماه : کسانی که گناهکار هستند , من 
به زبان و دهان آنها مهر می زنم و بعد به دست و پای آنها می گویم شما 
شهادت | وا اش سار ی ون 
مخفی های خدا همراه تو بودیم اما تو جدی نگرفتی . تو فکر کردی که شهر 
چون زمانی که ما گناه می کنیم مشخص نمی شود , پس لاید هر گناهی که 
جدی را 5 . اولین شاهد خود خداوند است . کسی که در مقابل یک 
گناهی مانند بی حجابی خود را ایمن می داند و می گوید چه عیبی دارد . 
وارد یک پروسه ی بیماری خاص شده است . بیماری خاص او چیست ؟ 
ظرفیت حیای او فوق العاده در حال پایین امدن است . دیدید یک موقع می 
گویند که گلبول های قرمز یی نفر فوق العاده پایین امده است و احتمال 
اينکه دچار مرگ شود وجود دارد . پا در ماه های گرم سال شما دیده اید که 
می گویند : آب پشت سد آنقدر پایین آمده که احتمالاً ما دچار خشکسالی 
می شویم . کسی که زمینه ی حیای او در مقابل یک گناه پایین بیاید , دچار 
قحطی ایمان می شود . اهل بیت خیلی جدی به ما یاد داده اند که سه تا 
تشر فد که توت ی نامه وی کرت کار هی و 
ی و 
ی( 
کارا کامدفی کت بجاو یی و تست تتسد ات نو فقو 
رفته است . دیده اید گاهی اوقات یک ساختمان بلندی را نشان می دهند 
که فرو می ریزد . دچار یک نوع پستی درونی مي شود و یک سری ظرفیت 
های هویتی را می بازد . وقتی که از یک گناه اشکار حیاء نمی کنی , در 
درون تو بخش هایی از هویت تو به گونه ای فرو می ریزد که به یک باره 
خود را در ناکجا اباد می بینی . اول فکر نمی کردی که گناهان دیگر برای تو 
جدی باشد و می گفتی که اگر من اين گناه را می کنم » گناهان دیگر را 
خیاء الا بزودو بنواند پاکدامنی جنسی و | حفظ کته ۰ امیرالمومنین می 
فرمایند : دومین گروهی که دچار این مشکل می شوند کسانی هستند که 


دچار حرص شده اند . من که دچار حرص دنیایی شده ام . به نظر شما چرا 
خانمی که بی حجاب است و نماز می خواند , علی رغم نماز خواندن حجاب 
را جدی نمی گیرد؟ چون دل او می خواهد احترام زیادی به او بگذارند و به 
دنبال یک احترام کاذب می گردد . تا به وسیله ی زیبایی های ظاهری و 
فیزیکی مورد تحسین قرار بگیرد . يا امکان دارد بگوید من تحسین نمی 
خواهم اما چون اگر حجاب داشته باشم من را طرد می کنند و پذیرش نمی 
شوم , ترجیح می دهم که مانند بقیه باشم . و حرص این قضیه مربوط به 
این است که در حقیقت اشتها و ولع زیادی دارد, مانند کسی که اب دریا 
خورده و طمع به این دارد که همه او را تأیید کنند . من دلم می خواهد که 
همه ی آفراد خوب و بد بگویند که این فرد چقدر آدم خوبی است . بخاطر 
همین چون بعضی از این افراد در خانواده هانن. هسشند که خبلین خدی کنام 
در بین آنها رایج است و اگر کسی سمت پاکی برود متهم است . ماجرای 
کسی که وارد شهری شد , تن همه خارش داشت ولی تن او خارش 
نداشت . گفتند : تو مریض هستی چون تن همه ی ما می خارد ولی تن تو 
نمی خارد . گفت به خدا شما مریض هستید نه من ها انفنر اهرا زذند که 
گفت شما راست می گویید من مریض هستم نه شما . من می خواهم 
اینجا یک کتاب را معرفی کنم . کتاب دختران راهی دیگر . ماجرای زن های 
امریکایی که اسلام را پذیرفته اند ۰ این کتاب را انتشارات دفتر نشر 
فرهنگ اسلامی چاپ کرده است . ماجرای زن های آمریکایی که اصلا با 
اسلام آشنا نبوده اند , دخترها و زنهایی که در محیط آلوده ی آمریکا اعلام 
می کنند که ما به سراغ اسلام آمده ایم و حرف هایی برای گفتن داریم , با 
وجود اينکه جامعه یک جامعه ی برهنه است و برهنگی در آنجا مدال افتخار 
تلقی می شود . در یکی از نامه ها اين خانم ها این را نوشته اند که دوست 
داریم مردم آمریکا بدانند که ما انسان هایی درست مانند آنها هستیم + ما 
نگران آینده و خواهان صلح هستیم . اعتقادات مذهبی راسخی داریم و 
سعی می کنیم که شیوه ی زندگی ما مورد قبول خداوند باشد . نگفته مورد 
قبول همه باشد . شما یقین بدانید که اگر بخواهید همه را راضی کنید نمی 
توانید . بقول قرآن تو می خواهی این همه آدم را راضی کنی ؟ برو سراغ 
خداوند اگر خدا را راضی کنی او واسطه ی تو و بقیه خواهد شد . اول 
شاید سخت باشد ولی بعد اين قدرت را پیدا خواهی کرد . حالا ببینید این 
زر های آمریکایی مسلمان چه توصیه ای برای بقیه زن های آفتانکایین 
دارند می گویند: شوهرم من را مجبور به پوشیدن این نوع لباس نکرده 
است و به من ستمی روا نداشته است . چون بعضی از افراد فکر می کنند 
که حجاب مربوط به خودخواهی مرد است درصورتی که نمی دانند این 
نهایت آزادی زن است . این خانم مسلمان این را می گوید که من آزاد 
هستم , آزاد از بند مد : از قید و بند لباس ها . مو , کفش و هرچیزی از این 


قبیل . از امریکا و امریکایی ها متنفر نیستم . هنوز مسیح (ع) را دوست 
دارم و خدایی را که او از ان عروج کرده می پرستم . از بهودیان متنفر 
نیستم . چیزی که از ان بیزار هستم : بی عدالتی , دروغ , بی دینی , تبعیض 
, سقط جنین , بی عفتی و سرپیچی از فرامین خداوند است . زیرا خدای 
محمد (ص) را دوست دارم . این کتاب در حقیفقت فضابی را برای این 
دوستان که در فضاهای حریم شکن و هنجار شکن زندگی می کنند فراهم 
کرده و کتاب خوبی است. خوش است که حسن دلبران گفته آید در حدیث 
دیگران . ۱ 

اد مره رای سر تضا اما ری و کر کت 
و اتفاقاً پوشیدن حجاب آنها تبدیل می شود به یک پروژه ی فوق 
العاده سخت . در کشور هاوفیقا رو ان اشت: کیان فص .| 
فضاهای خصوصی , شما می بینید که حجاب ایجاد امنیت , حریم و احترام 
می کند . امکان دارد در بعضی از جاها خورده فرهنگ ها مانع شود . با 
تحقیر , تمسخر و شیوه های مختلف سعی کنند آن کسی را که به راه 
درست رفته است , وادار کنند که بر گردد . امیرالمومنین (ع) درخصوص 
سومین تیپ شخصیتی که گناه را برای خود بخشیده و ظرفیت حیاء را برای 
خود پایین آورده است , می گویند اين آدم فرد دروغ گويي است . حیاء آدم 
های دروغ گو کم می شود . شما می توانید بپرسید یک آدمی که نماز می 
خواهر اما حجاب او ضعیف است يا حجاب ندارد چرا ی 
دروغ گو ؟ بخاطر اينکه ابتدا به خود دروغ می گوید و بعد هم به خدا . 
گوید خدایا تو را دوست دارم و نماز می خواند . اما تو را دوست ۳ 
چون حجاب تو را نمی خواهم . قرآن به اين افراد می گوید کسانی هستند 
که بعضی را قبول کرده اند و بعضی را قبول نکرده اند . به این دوست 
خوب و تمام دوستان از این قسم عرض می کنم که یاد ما باشد , قرآن می 
گوید 1۳ وقت آن نرسیده که آدم های مومن ؛ , تو که به نماز ایمان 
افیتت آن»ظرقین طایی ۵ اسمانی. که داهن وه قران فادع وکامل 
ترین نوع نماز را در کامل ترین دین قرار داده ایمان اورده ای و با جان و 
دل آن را می پذیری , چرا اجازه می دهی که هفت در را بسته باشی اما 
کر را دا رها رن موه هن که سس ام بات فایوی شه 
خصلت اخلاقی را دین ما به اندازه ی حیاء مهم نمی داند . عقل و ایمان با 
یام ده ده کمهی مسا وی ددم شاه اند قعل نذارد کسی که حیاغ ندارد. 
ایمان ندارد کسی که حیاء ندارد و بی حجابی , ظرفیت حیاء را بدجوری می 
سوزاند . آنقدر که گویی غیر ممکن می شود کسی بتواند پاکدامنی خود را 
بدون حجاب حفظ کند . اگر راه آسان ری وجود داشت , قطعاً خداوندی 
که همه چیز را برای بنده آسان می خواهد تا خوشبختی را بدست بیاورد , 
انا ای ها ایحا ره کر رانا را ها باه می وهی اک 


من برای اين دوستان خوب است که خوشبختانه به ریسمان نجات چنگ 
با یه وه ی 
اه ی شریفه ی ویژه ای را دارد و می فرماید کسانی که دلشان می 
خواهد کار هاش .زشت. آشکان را بین افر آدخوتب ترویج کنند ر بعنن. مین کوبند 
۱ ۱ ۱۳ 
مثلاً من نماز می خوانم خیلی هم خوب , هرچقدر هم شما بخواهید نماز می 
خوانم اما حجاب ندارم شما هم مثل من باشید . یعنی دلشان می خواهد که 
زشتی ها و گناهان در بین مردم رایج شود . خدا می فرماید : چنین کسانی 
دردها و رنج های عجیب و غریبی خواهند داشت در این دنیا و در اخرت . 
این را همان قرآنی که نماز را برای ما قرار داده در سوره ی مبارکه ی نور 
, آیه ی نوزده می فرماید . آن کسی که ایمان ندارد یا به فرهنگ دینی آشنا 
نیست یا با فرهنگ توحید و اهل بیت آشنا نیست , حساب او جدا است. او 
اصلاً وارد مدرسه ی الهی نشده است . اما تو آمده ای و به خوبی ها و 
بسیاری از زشتی ها بریزد و اين خطرناک است . اين روایت را از حضرت 
جرات به گناه کنم و بگویم می کنم و خوب کردم که می کنم 
اضیرالومتین به عنوان کلید داز ملکوت می: فرماید که ناد شما بانندد که 
آنقدر گناه می کنید و جلو می روید که نه تنها ناراحت نمی شوید بلکه به 
گناهان خود افتخار خواهید کرد و آنجا یعنی دیگر امیدی برای اصلاح شما 
بیست. امیدوار هستم که این دوستان قبل از اینکه , به این مرحله بر سند 
نماز آنها را نجات دهد . 

سوال من دختری هیجده ساله و از یک خانواده ی متدین هستم ۰ امسال 
در دانشگاه شهر خود پذیرفته شدم دموا قفوم آراشن زننده در بیرون از 
خانه نیستم ولی وقتی به دانشگاه می روم یک روژ لب کم رنگ استفاده 
می کنم ۰ اما مادر من , مرا از اين کار منع می کند و می گوید گناه است . 
به هرحال من حجاب کامل را دارم اما چطور باید به مادرم بگویم که محیط 
دانشگاه با کوچه و خیابان فرق دارد . تازه بعضی اوقات که به می خواهم 
به دانشگاه بروم مادرم حاضر می شود و مرا تا دم در دانشگاه می رساند 
و بعد هم می گوید از محیط جامعه می ترسم ۰ به من بگویید چه کنم ؟ 
پاسخ - خوب این دوست خوب ما گفتند که حجاب کامل دارند , احتمالاً 
منظور ایشان چادر است اما اشتباه کرده اند . چادر لزوما حجاب کامل 
نیست . متاسفانه چادر می تواند با ضد رفتاری ها و ضد هنجارها نیز جمع 
شود . همانطور که خود ایشان این کار را می کنند یعنی بلایی که سر این 
ارزش مقدس می اورند . اولین اشتباه ایشان این است که فکر کرده اند 
که اگر چادر به سر می کنند یعنی فرهنگ چادر را نیز دارند . فرهنگ چادر 


سر کردن با خود چادر سرکردن خیلی متفاوت است . هرکسی که چادر به 
سر می کند چادری نیست و هرکسی که چادر به سر می کند لزوما حجاب 
او کامل نیست . چه بسیار افرادی که می توانند بدون چادر حجاب خود را 
حفظ کنند ولی امکان دارد با چادر بی حجاب و بد حجاب بشوند . ما نباید با 
کلیشه ها و ظواهر در باره ی خود قضاوت کنیم یعنی با خودمان روراست 
اش ال ایا اه سر ات ی وتو رو ور 
است . یعنی مانند نماز است یا ایشان می تواند بگوید که من دلم مي 
خواهد بجای اینکه نماز را ظهر بخوانم ده دقیقه قبل از اذان ظهر بخوانم 
من بعد از آن می خواهم سرکلاس بروم یا سوار هواپیما ۱ 
موضوع ارتباط با خدا نیست؟ پس چه اشکالی دارد که ده دقیقه قبل از 
اذان خوانده شود . اگر فرد رو به قبله باشد , وضوهم داشته باشد و نماز 
او نیز درست باشد ولی ده دقیقه قبل از اذان باشد چه اشکالی دارد ؟ در 
این صورت آداب دین رعایت نشده است . اين فرد از خود یک فرمول جدید 
اختراع کرده است که اصطلاحا به آن تفسیر به رآی می گوییم . یعنی 
هرکسی برای خود پیامبر می شود . البته یک اصطلاح جدید تری مد شده و 
می گویند الان چون عرف شده , مثلاً خانم ها یک مقداری از لوازم آرایش 
استفاده می کنند و بلای همه گیری شده نمی توانیم به اين وسیله بگوییم 
ایرادی ندارد . البته که نه فلا اکن عر شید کمسرفه نها را با کف 
بخوانند آیا می توان گفت که ایرادی ندارد و می توان با کفش خواند ؟ نه . 
ما دستورات دین را از خود دین می گیریم . شما نمی توانید نسخه را از 
پزشک بگیرید و بعد هر مدل که خواستید آن را بخورید . دکتر گفته این 
آنتی بیوتیک را هر هشت ساعت بخور شما هر دوازده ساعت بخورید یا 
گفته هر دوازده ساعت شما هر شش ساعت بخورید . خوب در اين صورت 
ی ی ی و 
در هی نی ]با تاه رفنا رفن کنید 1 
درس است نه محیط خود آرايي . یعنی امروزه عملاً تلقی ما این است که 
دانشگاه خون فضای درسنوه و امفرشی؛ اشت بسن آحو‌ها هر مدلی: رفتیم یا 
هر مدلی رفتار کردیم و حرف زدیم یی صحیص یفن اسب وهتع عن ای 
تواند باشتد جرا ٩‏ "شین دختر ها رها وانی نا که در مر 
ازدواخ هستند و فی. خواهند فرد مناسبی را انتخاب کنتد این "شاید. دقیقا 
انگیزه ی همین دوست ما هم باشد . یعنی تلقی ایشان این است که چه 
اشکالی دارد حالا که من مجبور هستم چادر سرکنم يا حالا که چادر سر می 
کنم یک مقدار هم به زیبایی های ظاهری خود برسم که دیگران فکر نکنند 
چیزی از آنها کم دارم . من می گویم اتفاقا این نشانه ی پایین بودن عزت 


نفس است . یعنی شما خود را مجبور می بینید که با چادری که دارید به 
زیبایی های ظاهری خود بیشتر برسید و از حریم های الهی عبور کنید ك 
ایشان می تواند سوال کند که کجا من از حریم های الهی عبورکرده ام ؟ 
می گویم قاعده و قانون را ی 0 و 
تقلید خیلی زیبا و واضح گفته اند . شما یا مقلد هستید یا مجتهد هستید . 
اگر مجتهد هستید که یک چنین دستوری در هیچیک از آئین ها به این شکل 
0 
. اگر من و شما مقلد هستیم که هستیم باید ببینید دستور مرجع تقلید شما 
چیست ؟ مرجع, احکام الهی را از درون ایات و روایات و دستورات اهل 
بیت بیرون می کشد . ایات قران چه می گوید ؟ مشخص می کند که 
حجاب تو قرار است زیبایی های زنانه ی تو را بيوشاند, نه اينکه به جلوه 
و 
دختر خانم در دوران نوجوانی احتمالا یک مقدار تنش داشته و الان می 
خواهد سری در سرها در بیاورد و بگوید که هست . راه حل ان این است 
که امکان بروز زیبایی های او در درون خانواده و در حضور محارم وجود 
داشته باشد و اینکه بداند هر زیبایی جایگاه خاص خود را دارد . والدین نباید 
به دنبال فرزند خود به دانشگاه بروند اما قطعا باید نظارت غیر مستقیم 
داشته باشند . گاهی اوقات به طوری که نفهمند به دنبال فرزندان بروند و 
گاهی اوقات امکان دارد به گونه ای دیگر مثلا مساجد و دانشگاه ها معمولاً 
برنامه های علمی می گذارند درآنها مشارکت کنند . اگر توان علمی و 
اجتماعی دارند به معاونت دانشجویی و رفاهی مراجعه کنند و بگویند من 
این توانایی ها را دارم و دل من می خواهد تعامل کنم . وارد ساپت 
دانشگاه بشوند و اساتید را ببینند . یعنی به تناسب اینکه ظرفیت من مادر 
به عنوان یک فردی که چقدر توانمندی دارم در تعامل با این مجموعه رفتار 
کنم . چون دانشگاه مدرسه نیست و یاد ما باشد که دانشگاه را با مدرسه 
اشتباه نکنیم . اما شاید بعضی از بچه های ما و در بعضی زمینه ها اسیب 
پذیری انها در دانشگاه بیشتر از مدرسه شود . اما من نباید اشتباه کنم و 
فکر کنم که این بچه مدرسه ای است و او را چک کنم و ببینم که با چه 
کسی حرف زد و يا با چه کسی راه رفت و چکار کرد . بخصوص در مواردی 
که بچه ها در شهرستان ها قبول می شوند . اکر احساس خطر می کنند 
خیلی بصورت غیر مستقیم موبایل فرزند خود را چک کنند وگرنه لزومی 
ندارد چرا که موبایل حریم شخصی او است . الان یک مشکلی که ما داریم 
این است که گاهی اوقات از پسرها غافل_می شویم و تلقی ما این است 
که فقط باید مواظب دختر ها باشیم . اتفاقاً فکر می کنم که الان باید هوای 
پسرها را بیشتر داشت . چون پسرها با آزادی مضاعف امکان دارد به خود 
ایک ان بر آ رتیت ند ولی نه به آن معنا که من او را بچه تلقی کنم 


و پیوسته او را چک کنم و سرزنش کنم . مدام بگویم که با چه کسی بودی , 
به چه کسی زنگ زدی و چکار کردی ؟ نه اینها قطعاً باب لجاجت را باز می 
کند و تأثیرات منفی بوجود می آورد . ما باید ی , آگاهی 
دادن , همراهی و گفتگو رل باز کنیم . و کمی به او که بتواند توانمندی های 
۱ ۷ ۳ 
سوال - سوره ی مائده ایات 9-6 را توضیح دهید . 

پاسخ - ایه ی شماره ی نه این سوره ی مبارکه یک قانون طلایی را برای 
خوشبخت بودن به همه ی ما یاد می دهد . حواس شما باشد که بد رفتاری 
دیگران شما را به این سمت بکشاند که بی عدالتی و بی انصافی کنید. 
گاهی ظلم دیگران ما را به ظلم می کشاند . یک کاری کرده يا یک حرفی 
ودک ها ی وا هنم دما توا ب او را بدهیم . رفتار نامناسبی داشته من 
حواس شما باشد که به این سمت کشیده نشوید اين یک تله است . تله ای 
است که نفس برای شما می گذارد و دیگران عامل آن می شوند . راه 
اش اي است > له ی نود راار عراه این بر فد 
خوشبخت های دنیا و اخرت قرار دهد . 

سوال - مراقبت مادر ها در مورد پسرها چگونه باید باشد ؟ 

یک خطای سیستماتیک داریم وان هم این است که ما فکر می کنیم چون 
ی مشترک است . اين که چگونه ما از پسرهای خود در دوره ی جوانی 
صراقیت نم اول اینک افتتلال نها را جدی بگیروم میعی درکیم که 
انها بزرگ شده اند . دوم باور کنیم که تجربه ندارند , خام هستند و هنوز 
خیلی از چیزها را نمی دانند . سوم باور کنیم که مراقبت ما باید به گونه ای 
باشد که باعث شود شخصیت نها رشد کند , نه اینکه شخصیت نها را 
تحقیر کنیم و مدام به آنها بگوییم که یا جامعه دچار مشکل است با دانشگاه 
دچار مشکل است و يا تو دچار مشکل هستی . نه این مشکلات جزء آن 
امتحاناتی است که باید از آنها هر از آنها را یاد بگیرد . 
بهترین راه حل این است که ما نسبت به یک سری از آسیب ها او را آشنا 
کنیم . ادب از ز که آموختی از بی ادبان . من باید به او نشان دهم و یاد بدهم 
کة فثلا امکان:ارد در داتشاه دم ات نو را نهدید. کند.: این دم: آسیب 
امکان دارد فقط برای تو ایجاد نشود يا امکان دارد که فقط دو تای آنها 
برای نو جدی باشد. اما بدان که در این فضا این آنتتتت: ها وجود دارد . 
همانطور که مثلا در فصل زمستان پنج تا بیماری شایع است , این بدان 
معنا نیست که زمستان فصل بدی است. بلکه در این فصل اکر می خواهی 


مواظب سلامتی خود باشی باید بطور_ ویژه مراقب باشی که دچار این 
بیماری ها نشوی و اگر شدی چگونه از آن عبور کنی . وقتی که ما اینها را 
نمی دانیم یا نمی گوییم , بچه های ما طبیعتاً به این سمت حرکت می کنند 
که مرحله ی اول پنهان کاری کنند . بعد خیلی جدی آشکارا اعلام کنند که 
این مسئله وجود دارد بعد هم اختلاف و دعوا و تنش رخ می دهد . حمایت 
پدر و مادر از فرزند و مراقبت از او و همراهی و همدلی و رفق و مدارا با 
او خیلی کمک کننده است . اما یاد ما باشد که قاطعیت با محبت و کرامت 
باد یا اند ی اگری دایم فرزنه ما هر اسر سا 
ی ی ی ی ام 
های خاص آن عبور کند و اگر وارد آن محیط شود دچار آسیب های جدی 
می شود , من اجازه ی که او را در آن22/10/89 

سوال - من همسری دارم که خیلی از ازدواج موقت و ازدواج مجدد 
صحبت می کند . با اينکه اهل این کار نیست و فقط در حد حرف زدن 
است . من در زندگی هیچ کمبودی برای او نگذاشته ام . خود او نیز این 
مسئله را قبول دارد. ولی هرگاه من معترض می شوم می گوید که خدا در 
قرآن این را گفته و یا اينکه دستور اسلام است . بعضی اوقات آنقدر شاکی 
می شوم که می گویم اگر اسلام اين است من نمی خواهم مسلمان باشم 
, چکار باید بکنم ؟ 

بانود. > قذفت این دوست خوب و تمام خانم هانی: که. کاقیفن اوقات در 
رفتارهای خانوادگی مورد آزار زبانی قرار می گیرند عرض کنم که یاد ما 
باشد که ما اسلام را با تمام حقیقت ان پذیرفته ایم . این نکته ای را که 
فرمودند که اگر اسلام اين باشد من نمی خواهم , یکی از آن خطاهای 
چون از ان خوشمان نمی اید پس اسلام مشکل دارد . نه . این دقت را 
داشته باشیم که اسلام به عنوان یک وحی الهی یک هندسه ی دقیق دارد . 
اد ی 
۱ او ی ۳ کند ‏ :د 
حقیقت همسر ایشان شروع کننده ی این بازی غلط است . شاید تس 
گفت که این مسئله بین بعضی از آقایان رایج: است . دل این آقایان می 
برند . با مقایسه های بیهوده یا گاهی اوقات با بحث ازدواج موقت و مجدد . 
اینها خیلی با هم فرقی نمی کند , گاهی اوقات هم بهانه های دیگری پیدا 
می کنند. مثلاً حتی همسر خود را با مادر خانم مقایسه می کنند و می گویند 
که فلا غد این کهتوفی .وی اضصاا خوشمزم پیست ولی:بارک له به مامان 


تو . یک جورایی می خواهند صدای خانم را در بیاورند . عنوان این کار در 
روان شناسی همسرازاری کلامی است . کسی که مبتلا به این روحیه 
است باید خیلی حواس خود را جمع کند . یعنی نسبت به بهداشت روانی 
خود مراقبت کند . اگر خاطر شما باشد چند جلسه ی قبل روایت عجیبی را 
از پیامبر در کتاب_شریف بحارالانوار نقل کردم. فرمودند : هرکس مومنی 
را اذیت کند, قطعاً شک نکنید که من پیامبر را اذیت کرده است . حالا این 
آقا برای این کاز یک نهانه ای را نیز بیدا کردم اشت که اتفاها <رد این 
صورت گناه او بیشتر است . چرا؟ چون با زبان دین در همسر خود رنجش 
خاطر ایجاد می کند . برای چه ؟ فقط برای اينکه می خواهد ببیند همسرش 
چقدر او را دوست دارد اما پيشنهاد من به اين خانم این است که در مقابل 
اين حرف های نامربوط همسر خود اگر مقاومت به خرج دهید ایشان 
بیشتر لذت مي برد و دلش می خواهد که بیشتر صدای شما را در بیاورد. 
برای همین قرآن به ما یاد داده است که هرگاه حرف بیخودی و بیهوده ای 
به شما گفتند ( خود شما هم می گویید که اهل این چیزها نیستند و می 
خواهند صدای شما را در بیاورند ) از کنار ان عبور کنید و مثل ماهی سر 
بخورید . در حقیقت این رفتار شما کمک می کند که ایشان فرصتی برای 
اذیت کردن شما پیدا نکند . بگذارید علت های این روحیه را بگویم : اذیت 
مومن در فرهنگ دینی ما از گناهان کبیره است, یعنی هرکسی مومنی را 
بدون دلیل و بهانه و بی هیچ دلیل واقعی اذیت کند, قطعا بداند که با خدا 
مقابله می کند و وارد گناهان کبیره شده است . لعنت خدا و فرشتگان بر 
کسی است که دیگران و مومنین را اذیت کند . یک روایت خیلی عجیب تر 
را بخوانم که فکر می کنم ذهن خیلی از دوستان را مشغول کند و آنها را 
مجبور کند که بیشتر فکر کنند : از پیامبر نقل است که هرکسی که یک 
مومنی را بیهوده غمگین کند بعد همه ی دنیا را به او بدهد ( این آقا می 
کوند عالا هن که ری کفف حالا بای که ظلا با نان می کر مه فلاره 
میهمانی یا مسافرت تو را می برم و فکر می کند که با اين نوع رفتارها 
جبران کرده است ) کفاره ی گناه او نیست و ثواب نیز نمی برد . حواس 
شما باشد از همان اول پیشگیری بهتر از درمان است . دل شما می خواهد 
با این نوع رفتار چه چیزی را بدست بیاورید ؟ می خواهید که نشان دهید 
این قدرت را دارید که دیگران را با خود همراه کنید و بعد عاطفی آنها را به 

مت و خی کی فان ان کر را ور رد ات 
و بگویید که اگر همه ی دنیا را هم به من بدهند من به زن دیگری یر از تو 
نگاه نمی کنم . سوال - اگر همسر این خانم اهل ازدواج مجدد و يا موقت 
بود چکار باید می کردند ‌ 

پاسخ - اگر اهل این مسئله بودند موضوع فرق می کرد و ما وارد یک 
پروسه ی جدید می شدیم . این خانم باید اشکالات زندگی خود را جستجو 


می کرد. یعنی بجای اسیب فرافکنی یک خودکاوی می کرد . یک بچه ی دو 
یا سه ساله که در اتاق راه می رود و به یک مبل یا وسیله ای می خورد و 
به زمین می افتد به مادر نگاه می کند تا واکنش او را ببیند . اگر ببیند که 
ما اخم می کنیم او نیز اخم می کند و گریه می کند . اما اگرما با شادی و 
نشاط با او مواجه شویم راحت بلند می شود . اما ما هیچکدام از این دو 
کار را نمی کنیم بلکه یک کار بدتر می کنیم . می رویم آن مبل یا آن میز را 
فش زتض و قی :انم : آخ آخ دیدی چشم نداشت که تو را ببیند . از همان 
ابتدا یک روش غلط را به بچه یاد داده ایم یعنی به دنبال مقصر بیرونی 
بگرد , من معتقد هستم که اگر اين آدم هیچ خلاء جدی نداشته باشد و خود 
نیز دارای نا بسامانی نباشد. به دنبال زندگی دیگری نخواهد رفت . اگر 
خاطر شما باشد ما قبلاً هم در خصوص آزدواج موقت و مجدد صحبت کرده 
ایم و باید از آن عبور کنیم و فقط این نکته را بگویم که این دو نوع ازدواج 
هرکدام جزو قانون های طلایی اسلام است . اگر در جای خود استفاده شود 
مانند قوانین اورژانسی فوق العاده خوب و موثر است . اما متاسفانه خیلی 
ارات ار ی سر ار ی ی دیدگاه بدی را ایجاد 
کرده است . از امام رضا (ع) داریم که با ازدواج موقتی که نابجا است زن 
ها را به دین بدبین نکنید . َ 

سوال - من دختری هستم با ایمان و نماز خوان, به اسلام ایمان دارم و ان 
چه اسلام گفته رعایت می کنم . اما فقط کمی بی حجاب هستم . به من 
نگویید که حجاب خود را رعایت کن که نمی توانم . می خواهم بدانم نماز و 
کارهای دینی که انجام می دهم مورد رضایت خداوند واقع می شود یا خیر 
1 


پاسخ - خدمت امام صادق (ع) نقل می کنند که یک فردی است که شیعه 
ی شما است و می گوید من شیعه ی جعفری هستم . نماز هم می خواند 
ولی دزدی می کند ما بابت کاری که می کند خجالت می کشیم و شرمنده 
هستیم چکار باید بکنیم ؟ اگر به ما یک چنین چیزی را می گفتند و با عرف 
1 
۱ : بله آقا . ایشان 
گفتند که اگر نماز خوان است نماز او را نجات می دهد . من به این خواهر 
خوب می گویم که اگر دل ؛ به نماز بسپاری و آن را جدی بگیری , فرمول 
نماز بر روی تو اثر می کند . مگر اينکه نماز تو نماز نباشد . چون قرآن این 
فرمول را ارائه کرده است : نماز از هر نوع زشتی و بدی اشکاری انسان 
را حفظ می کند . یواش یواش این پالایش و حمام روح در اعماق وجود 
انسان می رود . ادم نمازخوان و کسی که به طور جدی پایبند به نماز باشد 


6 ۱ ۱ 9 
اما می خواهم بی حجاب باشم بانها مه این قشر در حال زیاد شدن در 
جامعه است . یعنی کسانی که یک يا دو تا از دستورات دینی را انجام می 
دهند و یک یا دو تا از آنها را می گویند قبول نداریم . من می خواهم از اين 
دوستان خوب سوال کنم و بگویم که شما که نماز را خوب می دانید و 
توانسته اید زیبایی های آن را درک کنید # ابا ات« خر ع رن هی دانید نا 
خیز ؟ درصد زیادی, می. گوبند. که جزء دین می دانیم اما برای ما سخت 
ایکا ای ی که ادها اش ی کی را ات فا 
اعمال ما نه ما عراضه شود و عداوند برای.ها محاسبه کندشاهدهای زیادی 
0 : کسانی که گناهکار هستند , من 
به زبان و دهان آنها مهر می زنم و بعد به دست و پای آنها می گویم شما 
شهادت | ار اما ر ی ور 
مخفی های خدا همراه تو بودیم اما تو جدی نگرفتی . تو فکر کردی که شهر 
چون زمانی که ما گناه می کنیم مشخص نمی شود , پس لاید هر گناهی که 
جدی را ۳۳ . اولین شاهد خود خداوند است . کسی که در مقابل یک 
گناهی مانند بی حجابی خود را ایمن می داند و می گوید چه عیبی دارد . 
وارد یک پروسه ی بیماری خاص شده است . بیماری خاص او چیست ؟ 
ظرفیت حیای او فوق العاده در حال پایین امدن است . دیدید یک موقع می 
گویند که گلبول های قرمز یی نفر فوق العاده پایین امده است و احتمال 
اينکه دچار مرگ شود وجود دارد . پا در ماه های گرم سال شما دیده اید که 
می گویند : آب پشت سد آنقدر پایین آمده که احتمالاً ما دچار خشکسالی 
می شویم . کسی که زمینه ی حیای او در مقابل یک گناه پایین بیاید , دچار 
قحطی ایمان می شود . اهل بیت خیلی جدی به ما یاد داده اند که سه تا 
یر سای فد که پیت ی امه حوی کین کارت هی هنود 
یز و ی و رت 
0 
فاشتکازا ادف کند رجا بی. نوع: تست سخضیتی سید استو فوو 
رفته است . دیده اید گاهی اوقات یک ساختمان بلندی را نشان می دهند 


که فرو می ریزد . دچار یک نوع پستی درونی مي شود و یک سری ظرفیت 
های هویتی را می بازد . وقتی که از یک گناه اشکار حیاء نمی کنی , در 
درون تو بخش هایی از هویت تو به گونه ای فرو می ریزد که به یک باره 
خود را در ناکجا اباد می بینی . اول فکر نمی کردی که گناهان دیگر برای تو 
ی ی ای یت ی 
حیاء بالا برود هدبتداند پاکداهتی خنسی تو را حفظ کند ۰ امیرالمومنین می 
فرمایند : دومین گروهی که دچار این مشکل می شوند کسانی هستند که 
دچار حرص شده اند . من که دچار حرص دنیایی شده ام . به نظر شما چرا 
خانمی که بی حجاب است و نماز می خواند , علی رغم نماز خواندن حجاب 
را جدی نمی گیرد؟ چون دل او می خواهد احترام زیادی به او بگذارند و به 
دنبال یک احترام کاذب می گردد . تا به وسیله ی زیبایی های ظاهری و 
فیزیکی مورد تحسین قرار بگیرد . يا امکان دارد بگوید من تحسین نمی 
خواهم اما چون اگر حجاب داشته باشم من را طرد می کنند و پذیرش نمی 
شوم , ترجیح می دهم که مانند بقیه باشم . و حرص این قضیه مربوط به 
این است که در حقیقت اشتها و ولع زیادی دارد, مانند کسی که اب دریا 
خورده و طمع به این دارد که همه او را تأیید کنند . من دلم می خواهد که 
همه ی آفراد خوب و بد بگویند که این فرد چقدر آدم خوبی است . بخاطر 
همین چون بعضی از این افراد در خانواده هانی: هستند که‌خبلی خدی: کناه 
در بین آنها رایج است و اگر کسی سمت پاکی برود متهم است . ماجرای 
کسی که وارد شهری شد , تن همه خارش داشت ولی تن او خارش 
نداشت . گفتند : تو مریض هستی چون تن همه ی ما می خارد ولی تن تو 
نمی خارد . گفت به خدا شما مریض هستید نه من آها انفدز اهترا دند. که 
گفت شما راست می گویید من مریض هستم نه شما . من می خواهم 
اینجا یک کتاب را معرفی کنم . کتاب دختران راهی دیگر . ماجرای زن های 
امریکایی که اسلام را پذیرفته اند ۰ این کتاب را انتشارات دفتر نشر 
فرهنگ اسلامی چاپ کرده است . ماجرای زن های آمریکایی که اصلا با 
اسلام آشنا نبوده اند , دخترها و زنهایی که در محیط آلوده ی آمریکا اعلام 
می کنند که ما به سراغ اسلام آمده ایم و حرف هایی برای گفتن داریم , با 
وجود اینکه جامعه یک جامعه ی برهنه است و برهنگی در آنجا مدال افتخار 
تلقی می شود . در یکی از نامه ها اين خانم ها این را نوشته اند که دوست 
داریم مردم آمریکا بدانند که ما انسان هایی درست مانند آنها هستیم + ما 
تکران آینده و خواهان صلح هستیم . اعتقادات مذهبی راسخی داریم و 
سعی می کنیم که شیوه ی زندگی ما مورد قبول خداوند باشد . نگفته مورد 
قبول همه باشد . شما یقین بدانید که اگر بخواهید همه را راضی کنید نمی 
توانید . بقول قرآن تو می خواهی این همه آدم را راضی کنی ؟ برو سراغ 


خداوند اگر خدا را راضی کنی او واسطه ی تو و بقیه خواهد شد . اول 
شاید سخت باشد ولی بعد اين قدرت را پیدا خواهی کرد . حالا ببینید این 
رن های آمریکایی مسلمان چه توصیه ای برای بقیه زن های آخ کات 
دارند می گویند: شوهرم من را مجبور به پوشیدن اين نوع لباس نکرده 
۳۳ مربوط به خودخواهی مرد و درصورتی که نمی دانند این 
نهایت آزادی زن است . این خانم مسلمان این را می گوید که من آزاد 
هستم , آزاد از بند مد , از قید و بند لباس ها , , مو , کفش و هرچیزی از این 
قبیل . از امریکا و امریکایی ها متنفر نیستم . هنوز مسیح (ع) را دوست 
تاره انیا کشاه ار آن غروم کرو رس ان ای ش 
نبیستم تخیر که از ان بیر ان هشتتم : بی عدالتی , دروغ , بی دینی ؛ تبعیض 
, سقط جنین , بی عفتی و سرپیچی از فرامین خداوند است . زیرا خدای 
محمد (ص) را دوست دارم . این کتاب در حقیفقت فضابی را برای این 
دوستان که در فضاهای حریم شکن و هنجار شکن زندگی می کنند فراهم 
کرده و کتاب خوبی است. خوش است که حسن دلبران گفته آید در حدیث 
دیگران . 
ی 
و اتفاقاً پوشیدن حجاب وت آنها تبدیل می شود به یک پروژه ی فوق 
العاده سخت . در کشور ها دفیقا شک ار ای ین ان تیه 
فضاهای خصوصی , شما می بینید که حجاب ایجاد امنیت , حریم و احترام 
می کند . امکان دارد در بعضی از جاها خورده فرهنگ ها مانع شود . با 
تحقیر , تمسخر و شیوه های مختلف سعی کنند آن کسی را که به راه 
درست رفته است , وادار کنند که بر گردد . امیرالمومنین (ع) درخصوص 
سومین تیپ شخصیتی که گناه را برای خود بخشیده و ظرفیت حیاء را برای 
خود پایین آورده است , می گویند اين آدم فرد دروغ گويي است . حیاء آدم 
های دروغ گو کم می شود . شما می توانید بپرسید یک آدمی که نماز می 
خواهر اما حجاب او ضعیف است يا حجاب ندارد چرا ی 
دروغ گو ؟ بخاطر اينکه ابتدا به خود دروغ می گوید و بعد هم به خدا . 
گوید خدایا تو را دوست دارم و نماز می خواند ۰ اما تو را دوست ۳ 
چون حجاب تو را نمی خواهم فرآن:به اش افراآد. هی وید کسانی هتشتند 
که بعضی را قبول کرده اند و بعضی را قبول نکرده اند . به این دوست 
خوب و تمام دوستان از اين قسم عرض می کنم که یاد ما باشد , قرآن می 
گوید : آیا وقت آن نرسیده که آدم های مومن ؛ , تو که به نماز ایمان آورده 
ای, به آن ظرفیت طلایی و آسمانی که خداوند ویژه قرار داده و کامل 
ترین نوع نماز را در کامل ترین دین قرار داده ایمان آورده ای و با جان و 
کل ان هت شیب خر نمی نس کت ی را شحه اش ادا 


تک هر شاار دای تاره موه وهی که خفن سا نف رخ 
خصلت اخلاقی را دین ما به اندازه ی حیاء مهم نمی داند . عقل و ایمان با 
حیاع در جه کفه‌ی,فساوی تیه شم اند : قعل بنداود کی که رباع ندارد : 
ایمان ندارد کسی که حیاء ندارد و بی حجابی , ظرفیت حیاء را بدجوری می 
سوزاند . آنقدر که گویی غیر ممکن می شود کسی بتواند پاکدامنی خود را 
بدون حجاب حفظ کند . اگر راه آسان ری وجود داشت , قطعاً خداوندی 
که همه چیز را برای بنده آسان می خواهد تا خوشبختی را بدست بیاورد , 
آن را برای ما ایجاد می کرد. قرآن این الگو را به ما یاد می دهد و تاکید 
من برای اين دوستان خوب است که خوشبختانه به ریسمان نجات چنگ 
زده اند , نماز را گرفته اند اما در بعضی از ایعاد خطا می کنند . قرآن یک 
اه ی شریفه ی ویژه ای را دارد و می فرماید کسانی که دلشان می 
خواهد کارهای:زشت. آشکار را بین افراد خوب ترویخح کنتد بعتن می. کوبند 
کر ات ی ای وا ای 
مثلاً من نماز می خوانم خیلی هم خوب , هرچقدر هم شما بخواهید نماز می 
خواته اما کات ارم ما هم میل و اس یی وس ان سس واه که 
زشتی ها و گناهان در بین مردم رایج شود . خدا می فرماید : چنین کسانی 
دردها و رنج های عجیب و غریبی خواهند داشت در این دنیا و در اخرت . 
این را همان قرآنی که نماز را برای ما قرار داده در سوره ی مبارکه ی نور 
, آیه ی نوزده می فرماید . آن کسی که ایمان ندارد یا به فرهنگ دینی آشنا 
نیست یا با فرهنگ توحید و اهل بیت آشنا نیست , حساب او جدا است. او 
ی تست ری سا ی او ی و 
۳ 
امیرالمومنین به عنوان کلید دار ملکوت می فرماید که یاد شما باشد که 
آنقدر گناه می کنید و جلو می روید که نه تنها ناراحت نمی شوید بلکه به 
کناهان خید افخار خواهد کرد و آها عفن دی امد براق اخلاع ما 
نیست. امیدوار هستم که این دوستان قبل از اینکه , به این مرحله بر سند 
شاه اما | تعات هد 

سوال من دختری هیجده ساله و از یک خانواده ی متدین هستم . امسال 
در دانشگاه شهر خود پذیرفته شدم مر اف ناشن زننده در بیرون از 
خانه نیستم ولی وقتی به دانشگاه می روم یک روژ لب کم رنگ استفاده 
می کنم ۰ اما مادر من , مرا از اين کار منع می کند و می گوید گناه است . 
به هرحال من حجاب کامل را دارم اما چطور باید به مادرم بگویم که محیط 
دانشگاه با کوچه و خیابان فرق دارد . تازه بعضی اوقات که به می خواهم 


به دانشگاه بروم مادرم حاضر می شود و مرا تا دم در دانشگاه می رساند 
و بعد هم می گوید از محیط جامعه می ترسم ۰ به من بگویید چه کنم ؟ 
پاسخ - خوب این دوست خوب ما گفتند که حجاب کامل دارند , احتمالاً 
منظور ایشان چادر است اما اشتباه کرده اند . چادر لزوما حجاب کامل 
نیست . متاسفانه چادر می تواند با ضد رفتاری ها و ضد هنجارها نیز جمع 
شود . همانطور که خود ایشان این کار را می کنند یعنی بلایی که سر این 
ارزش مقدس می اورند . اولین اشتباه ایشان این است که فکر کرده اند 
که اگر چادر به سر می کنند یعنی فرهنگ چادر را نیز دارند . فرهنگ چادر 
سر کردن با خود چادر سرکردن خیلی متفاوت است . هرکسی که چادر به 
سر می کند چادری نیست و هرکسی که چادر به سر می کند لزوما حجاب 
او کامل نیست . چه بسیار افرادی که می توانند بدون چادر حجاب خود را 
حفظ کنند ولی امکان دارد با چادر بی حجاب و بد حجاب بشوند . ما نباید با 
کلیشه ها و ظواهر در باره ی خود قضاوت کنیم یعنی با خودمان روراست 
ات ول اه با اه میات ک مور رو ی 
انتخت .یقت عانند ماد است ابا اشان .فی. خوانن وید کم مرن رل میت 
خواهد بجای اینکه نماز را ظهر بخوانم ده دقیقه قبل از اذان ظهر بخوانم 
من بعد از آن می خواهم سرکلاس بروم یا سوار هواپیما ۳( 
موضوع ارتباط با خدا نیست؟ پس چه اشکالی دارد که ده دقیقه قبل از 
اذان خوانده شود . اگر فرد رو به قبله باشد , وضوهم داشته باشد و نماز 
او نیز درست باشد ولی ده دقیقه قبل از اذان باشد چه اشکالی دارد ؟ در 
این صورت آداب دین رعایت نشده است . اين فرد از خود یک فرمول جدید 
اختراع کرده است که اصطلاحا به آن تفسیر به رأی می گوییم . یعنی 
هرکسی برای خود پیامبر می شود . البته یک اصطلاح جدید تری مد شده و 
می گویند الان چون عرف شده , مثلاً خانم ها یک مقداری از لوازم آرایش 
استفاده می کنند و بلای همه گیری شده نمی توانیم به اين وسیله بگوییم 
ایرادی ندارد . البته که نه با اکن عری فد که خرفم مار زا کم 
بخوانند آیا می توان گفت که ایرادی ندارد و می توان با کفش خواند ؟ نه . 
ما دستورات دین را از خود دین می گیریم . شما نمی توانید نسخه را از 
پزشک بگیرید و بعد هر مدل که خواستید آن را بخورید . دکتر گفته این 
آنتی بیوتیک را هر هشت ساعت بخور شما هر دوازده ساعت بخورید یا 
گفته هر دوازده ساعت شما هر شش ساعت بخورید . خوب در اين صورت 
ی موی ی ی 
گوید که محیط جامعه با محیط دانشگاه فرق می کند . من می گوپم 
درست می گویید اما اشتباه رفتار می کنید و وی 1 
درس است نه محیط خود آرايي . یعنی امروزه عملاً تلقی ما این است که 
دانشگاه شون فضای درسی وافوزشن ات بسن اک ماهر مدلی فتیم یا 


هر مدلی رفتار کردیم و حرف زدیم ی 
تواند باشد چرا ؟ چون دختر ها و پسرهای جوانی هتسه که در مر 
ازدواج هستند. و.می. خواهتد.فرد. متاشبی را انتخاب کنتد , این شاید.دقیفا 
انگیزه ی همین دوست ما هم باشد . یعنی تلقی ایشان این است که چه 
اشکالی دارد حالا که من مجبور هستم چادر سرکنم يا حالا که چادر سر می 
کنم یک مقدار هم به زیبایی های ظاهری خود برسم که دیگران فکر نکنند 
چیزی از آنها کم دارم . من می گویم اتفاقا این نشانه ی پایین بودن عزت 
نفس است . یعنی شما خود را مجبور می بینید که با چادری که دارید به 
زیبایی های ظاهری خود بیشتر برسید و از حریم های الهی عبور کنید دی 
ایشان می تواند سوال کند که کجا من از حریم های الهی عبورکرده ام ؟ 
می گویم قاعده و قانون را 0 و ی ۱ 
تقلید خیلی زیبا و واضح گفته اند . شما یا مقلد هستید یا مجتهد هستید . 
اگر مجتهد هستید که یک چنین دستوری در هیچیک از آئین ها به این شکل 
را ۱ ی 
. اگر من و شما مقلد هستیم که هستیم باید ببینید دستور مرجع تقلید شما 
چیست ؟ مرجع, احکام الهی را از درون ایات و روایات و دستورات اهل 
بیت بیرون می کشد . ایات قران چه می گوید ؟ مشخص می کند که 
حجاب تو قرار است زیبایی های زنانه ی تو را بيوشاند, نه اينکه به جلوه 
4 ۱ اک ۱ 0 
دختر خانم در دوران نوجوانی احتمالا یک مقدار تنش داشته و الان می 
خواهد سری در سرها در بیاورد و بگوید که هست . راه حل ان این است 
که امکان بروز زیبایی های او در درون خانواده و در حضور محارم وجود 
داشته باشد و اینکه بداند هر زیبایی جایگاه خاص خود را دارد . والدین نباید 
به دنبال فرزند خود به دانشگاه بروند اما قطعا باید نظارت غیر مستقیم 
داشته باشند . گاهی اوقات به طوری که نفهمند به دنبال فرزندان بروند و 
گاهی اوقات امکان دارد به گونه ای دیگر مثلا مساجد و دانشگاه ها معمولا 
برنامه های علمی می گذارند درآنها مشارکت کنند . اگر توان علمی و 
اجتماعی دارند به معاونت دانشجویی و رفاهی مراجعه کنند و بگویند من 
این توانایی ها را دارم و دل من می خواهد تعامل کنم . وارد ساپت 
دانشگاه بشوند و اساتید را ببینند . یعنی به تناسب اینکه ظرفیت من مادر 
به عنوان یک فردی که چقدر توانمندی دارم در تعامل با این مجموعه رفتار 
کنم . چون دانشگاه مدرسه نیست و یاد ما باشد که دانشگاه را با مدرسه 
اشتباه نکنیم . اما شاید بعضی از بچه های ما و در بعضی زمینه ها اسیب 
پذیری انها در دانشگاه بیشتر از مدرسه شود . اما من نباید اشتباه کنم و 
فکر کنم که این بچه مدرسه ای است و او را چک کنم و ببینم که با چه 


کسی حرف زد و يا با چه کسی راه رفت و چکار کرد . بخصوص در مواردی 
که بچه ها در شهرستان ها قبول می شوند . اکر احساس خطر می کنند 
خیلی بصورت غیر مستقیم موبایل فرزند خود را چک کنند وگرنه لزومی 
ندارد چرا که موبایل حریم شخصی او است . الان یک مشکلی که ما داریم 
این است که گاهی اوقات از پسرها غافل می شویم و تلقی ما اين است 
که فقط باید مواظب دختر ها باشیم . اتفاقاً فکر می کنم که الان باید هوای 
پسرها را بیشتر داشت . چون پسرها با آزادی مضاعف امکان دارد به خود 
6 نکر ار تشر ارت ند ولی نه به آن معنا که من او را بچه تلقی کنم 
و پیوسته او را چک کنم و سرزنش کنم 1۳ 
به چه کسی زنگ زدی و چکار کردی ؟ نه اينها قطعاً باب لجاجت را باز می 
کند و تأثیرات منفی بوجود می آورد . ما باید با , آگاهی 
دادن , همراهی و گفتگو رل باز کنیم . و کمی به او که بتواند توانمندی های 
را ای ی را 
سوال - سوره ی مائده ایات 9-6 را توضیح دهید . 

پاسخ - ایه ی شماره ی نه این سوره ی مبارکه یک قانون طلایی را برای 
خوشبخت بودن به همه ی ما یاد می دهد . حواس شما باشد که بد رفتاری 
دیگران شما را به این سمت بکشاند که بی عدالتی و بی انصافی کنید. 
گاهی ظلم دیگران ما را به ظلم می کشاند . یک کاری کرده يا یک حرفی 
دنق کشا رس واه وه تا عوارت ب او را بدهیم . رفتار نامناسبی داشته من 
حواس شما باشد که به این سمت کشیده نشوید اين یک تله است . تله ای 
است که نفس برای شما می گذارد و دیگران عامل آن می شوند . راه 
ای خوصتی آن‌است که کول ی خرزرا ار عای لیف بر کید 
خوشبخت های دنیا و اخرت قرار دهد . 

سوال - مراقبت مادر ها در مورد پسرها چگونه باید باشد ؟ 

یک خطای سیستماتیک داریم وان هم این است که ما فکر می کنیم چون 
ی مشترک است . اين که چگونه ما از پسرهای خود در دوره ی جوانی 
طرافت که اول ایک اسان امادرا کدی بکرم یی اور کنیی کر 
انها بزرگ شده اند . دوم باور کنیم که تجربه ندارند , خام هستند و هنوز 
خیلی از چیزها را نمی دانند . سوم باور کنیم که مراقبت ما باید به گونه ای 
باشد که باعث شود شخصیت نها رشد کند , نه اینکه شخصیت نها را 
تحقیر کنیم و مدام به آنها بگوییم که يا جامعه دچار مشکل است يا دانشگاه 
دچار مشکل است و يا تو دچار مشکل هستی . نه این مشکلات جزء آن 


اشتخاناتن: است که باید آن-انها یور کند روا یور از آنها را یاد بگیرد . 
بهترین راه حل این است که ما نسبت به یک سری از آسیب ها او را آشنا 
کنیم . ادب از ز که آموختی از بی ادبان . من باید به او نشان دهم و یاد بدهم 
که.متلا امحان:دارد در داتشام چم آییت هرا هدید کند : این دم آاشیت 
امکان دارد فقط برای تو ایجاد نشود يا امکان دارد که فقط دو تای آنها 
برای نو جدی باشد. اما بدان که در این فضا این آسیب: ها وجود دارد . 
همانطور که منلا در فصل زمستان پنج تا بیماری شایع است , این بدان 
معنا ننیست که زمستان فصل بدی است. بلکه در این فصل اکر می خواهی 
مواظب سلامتی حو باشی باید بطور_ ویژه مراقب باشی که دچار این 
بیماری ها نشوی و اگر شدی چگونه از آن عبور کنی . وقتی که ما اینها را 
نمی دانیم یا نمی گوییم , بچه های ما طبیعتاً به این سمت حرکت می کنند 
که مرحله ی اول پنهان کاری کنند . بعد خیلی جدی آشکارا اعلام کنند که 
این مسئله وجود دارد بعد هم اختلاف و دعوا و تنش رخ می دهد . حمایت 
پدر و مادر از فرزند و مراقبت از او و همراهی و همدلی و رفق و مدارا با 
او خیلی کمک کننده است . اما یاد ما باشد که قاطعیت با محبت و کرامت 
باید یکجا باشد . يعني اگر می دانیم که فرزند ما هنوز آنقدر خودساخته 
و و ی ی 
های خاض ان عتوز کنو جاک وارد آن محیط شود دچار آسیب های جدی 
می شود , من اجازه | دی ان صکان فها کتم . باید برای او 
فرصت های بهتر و زمینه های بهتری را فراهم کنم . 

سوال من دارای بیماری دیابت هستم و و کار که برای من می 
آیند وقتی با آنها درباره ی این موضوع صحبت می کنم منصرف می شوند . 
به من بگویید چه کنم ؟ 

پاسخ - داشتن بیماری های مختلف لزوماً مانع ازدواج نیست . این چیزی 
است که شاید در فرهنگ عمومی جامعه ی ما جانیفتاده است ۰ اما اجازه 
دهید به این دوستان خوب چه آقا پسرها و چه دخترخانم ها که می خواهند 
برای ازدواج اقدام کنند بگویم که شما اطلاعات شخصی و خانوادگی خود 
وا .طیفه بندق. کنید. -.هانتد مجموفه. های. آمتفن. که معمولا خهان دزسه 
اطلاعات را طبقه بندی می کنند : محرمانه , خیلی محرمانه , سری . فوق 
سری . محرمانه ان چیزی است که خانواده ی شما می دانند اطرافیان نیز 
می دانند ولی سعی می کنند که خیلی در باره ی آن صحبت نکنند . این 
مسئله بهتر است که آخر جلسه ی اول گفته شود . مثلا بیماری دیابت شما 
چیزی است که همه ی افراد نمی دانند ولی افراد خانواده ی شما می دانند 
. ابتدا به فرد مقابل فرصت شناخت بدهید بعد در پایان جلسه ی اول يا در 
ابتدای جلسه ی دوم به او بگویید ۰ اما برای این که بیماری شما به یک 
مت هصیی کی یر بل ی که نع که رها با ارت تاه واه شوه 


که تا اين مشکل را گفتید خواستگار منصرف شود و زمینه ی آسیب روحی 
را برای شما ایجاد کند . شما با پزشک خود یک مشاوره داشته باش و اگر 
لازم است از ایشان یک برگه ای را بگیر که خیلی فارسی و روان این 
چیزها را نوشته باشد که اين بیماری این شاخصه ها را دارد . اين راه های 
پیشگیری را دارد . اين ابتلاء ها در بحث ازدواج است و اين راه ها برای 
اينکه دچار مشکل نشوید . امکان این را فراهم کنید که خواستگار شما 
بتواند با پزشک شما مشورت کند و پرونده ی پزشکی شما را ببیند . بعنوان 
بک مسئله ی طییعی و جدی با آن مواجه شوید .اما نهبعتوان انکهاولین 
مسئله باشد و نه اخرین مسئله باشد . وقتی که می گذاریم اولین مسئله, 
قبل از اینکه با توانایی های شما آشنا شوند,. منصرف می شوند . وقتی که 
ضف حدآونه آخرین مسئله ,«چون شما نسبت به هم علقه ی اندکی پیدا کرده 
اید ممکن است دچار اسیب شوید . پس این را به تناسب اینکه ِ 
مسئله حاد يا جدی است با کمک پزشک خود خیلی جدی مطرح کنید . یا 

شما باشد که اين نقص بعنوان یک نقص ایمنی , لزوماً یک گناه نیست یک 
چیزی است که شما در جسم خود ان اشیب :درا داربن. اضلا اهکان دارد 
کسی بعد از ازدواج دچار اين آسیب شود . ما در دوره ه حاملگی يا بعد از 
ان امکان دارد مشکل دیابت داشته باشیم . یک اشتباه ما ادم ها این است 
که از خود یک تصوير ثابت خیلی خوب داریم . یعنی فکرٍ می کنیم که ما 
مریض نمی شویم و مریضی های سخت نمی گیریم . ما ادم ها نمی میریم 
کسی را که انتخاب می کنیم بهترین ادم باشد , هیچ نقصی هم نداشته 
باشد . این دوست خوب ما می تواند اين مسئله را لحاظ کند که اگر مثلاً 
دچار بیماری دیابت است , می تواند با کسی ازدواج کند که احیانا او هم 
یک بیماری دارد و قابل پیشگیری و درمان است . ولی قبل از اينکه بخواهد 
بیماری را بعنوان یکی از ملاک ها قرار دهد , دینداری او را ملاک قرار دهد 
. یعنی نقص این دو نفر در یک ویژگی نباشد که زمینه ی آسیب جسمی آنها 
را بالا ببرد . مثلاً بگوییم این فرد دیابت دارد با کسی ازدواج کند که او هم 
دیاننت دارویر این صورت احمال انکه فر ندان آنها فلا به. این سمازی 
شوند خیلی بیشتر است . ما می گوییم شما می توانید از آن خواسته ی 
صددرصد خود یک مقدار پایین بيایید و دایره ی خواستگاران خود را 
گسترش دهید ی و ی ای راد 
آسیب یا مشایه آن را دارد , در گردونه ی انتخاب شما قرار بگیرد , و 

مکان رها کنم . باید برای او فرصت های بهتر و زمینه های بهتری را ۳ 


آیند وقتی با آنها درباره ی اين موضوع صحبت می کنم منصرف می شوند . 
به من بگویید چه کنم ؟ 

پاسخ - داشتن بیماری های مختلف لزوماً مانع ازدواج نیست . این چیزی 
ات که شاد در فرهی مومت ای ما چاه اه اش اقا ااره 
دهید به اين دوستان خوب چه آقا پسرها و چه دخترخانم ها که می خواهند 
برای ازدواج اقدام کنند بگویم که شما اطلاعات شخصی و خانوادگی خود 
زا طیعه بندی. کنیدد: سانند.ععوقه ها آمتتن. که معمولا جفاز .دنه 
اطلاعات را طبقه بندی می کنند : محرمانه , خیلی محرمانه , سری . فوق 
سری . محرمانه ان چیزی است که خانواده ی شما می دانند اطرافیان نیز 
می دانند ولی سعی می کنند که خیلی در باره ی آن صحبت نکنند . این 
مسئله بهتر است که آخر جلسه ی اول گفته شود . مثلا بیماری دیابت شما 
چیزی است که همه ی افراد نمی دانند ولی افراد خانواده ی شما می دانند 
. ابتدا به فرد مقابل فرصت شناخت بدهید بعد در پایان جلسه ی اول يا در 
ابتدای جلسه ی دوم یه او بگویید . اما برای اين که بیماری شما به یک 
معضل همیشگی تبدیل نشود, یعنی اینکه شما با اين مسئله مواجه نشوید 
که تا این مشکل را گفتید خواستگار منصرف شود و زمینه ی آسیب روحی 
را برای شما ایجاد کند . شما با پزشک خود یک مشاوره داشته باش و اگر 
دا اس اه ایفان که ها کف کی ای دسا ان 
چیزها را نوشته باشد که اين بیماری این شاخصه ها را دارد . اين راه های 
پیشگیری را دارد . اين ابتلاء ها در بحث ازدواج است و اين راه ها برای 
اس واه فلت بایان انم را فراهن کته کم وا کار بسا 
بتواند با پزشک شما مشورت کند و پرونده ی پزشکی شما را ببیند . بعنوان 
یک مستله ی طبیعی و جدی با آن مواجه شوید .اما ته بعنوان ایکه اولین 
مسئله باشد و نه آخرین مسئله باشد . وقتی که می گذاریم اولین مسئله, 
قبل از اينکه با توانایی های شما آشنا شوند, منصرف می شوند . وقتی که 
قی حدازند آخرین مسئله ,«چون شما نسبت به هم علقه ی اندکی پیدا کرده 
اکن اشت. فان اشیتب هید ی بش این تا انس آانکه 1 
مسئله حاد یا جدی است با کمک پزشک خود خیلی جدی مطرح کنید . یا 

شما باشد که این نقص بعنوان یک نقص ایمنی , لزوما یک گناه نیست 9 
چیزی است که شما در جسم خود انن. استیت: را دازند. اضلا اهکان زارد 
کسی بعد از ازدواج دچار اين آسیب شود . ما در دوره ه حاملگی یا بعد از 
آن امکان دارد مشکل دیابت داشته باشیم . یک اشتباه ما آدم ها این است 
که از خود یک تصوير ثابت خیلی خوب داریم . یعنی فکرٍ می کنیم که ما 
مریض نمی شویم و مریضی های سخت نمی گیریم ما آدم ها نمی میریم 
کی را که آستات هه کس ی ام ادهش سیف واه 


باشد . این دوست خوب ما می تواند اين مسئله را لحاظ کند که اگر مثلاً 
دچار بیماری دیابت است , می تواند با کسی ازدواج کند که احیاناً او هم 
یک بیماری دارد و قابل پیشگیری و درمان است . ولی قبل از اينکه بخواهد 
بیماری را بعنوان یکی از ملاک ها قرار دهد , دینداری او را ملاک قرار دهد 
. یعنی نقص این دو نفر در یک ویژگی نباشد که زمینه ی آسیب جسمی آنها 
را بالا ببرد . مثلاً بگوییم این فرد دیابت دارد با کسی ازدواج کند که او هم 
دیابت داز در انن ضورت اختفال اینکه .فرزندان, انها مبثلا به. این بیماری 
شوند خیلی بیشتر است . ما می گوییم شما می توانید از آن خواسته ی 
صددرصد خود یک مقدار پایین بيایید و دایره ی خواستگاران خود را 
گسترش دهید و ی ی سب 
ی 
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و - در خصوص آرامش فکر ,روح و روان و چگونه فکر کردن توضیح 
بعر‌مایید . 

پاسخ - ما بحت تفکر را به عنوان تفکر مثبت و خلاق به شکل های مختلف 
سعی کردیم که در جاهای مختلف مطرح کنیم . ان چیزی است که من در 
بین سوالات دوستان در پیامک ها دیدم و گاهی اوقات در کارگاه های 
اموزشی که داریم افراد خیلی مراجعه کرده و عنوان می کردند . حس 
کردیم که این موضوعی است که باید به آن بیشتر پرداخته شود . مابین 
پیامک ها دیده می شد که گاهی اوقات افراد می گفتند فکر گناه خیلی ما 
را اذیت می کند . احساس می کنیم که یک فکر گناه آلود وارد ذهن ما شده 
است . هميشه مانند یک خوره به جان ما افتاده و ما را آزار می دهد . 
بعضی از افراد می گفتند که فکر خودکشی در ذهن ما می آید و ما حس 
می کنیم که خود این فکر شروع کرده به اسیب زدن به دنیای زیبای درون 
ما و ما را به سمت این فکر غلط می کشاند . بعضی از افراد اعلام می 
7 وسواس گونه و زمینه ی وسواس فکری ما را آزار می 
دهد . مثلاً ما می ترسیم که مبادا فرزند خود را از دست بدهیم یا مبادا پدر 
با«( و 
۱ 0 
ابا کر ,زا از بین می برد و به. ان اشیب: می: زتد.: فکته ق. فيوم ای ان این 
است که دنیای درون ما را خیلی جدی به خود مشغول می کند . بعضی از 
افراد می گفتند که ما احساس می کنیم اگر دونفر در حال صحبت با هم 
هستند , حتماً در باره ی ما بدگویی می کنند . در حقیقت یک جوری احساس 
می کنیم که ما مورد تحقیر و تمسخر و آسیب زبانی و رفتاری دیگران 
هستیم . با اینکه از آنها چیز خاصی نمی بینیم اما در دنیای درون خود چون 
احساس می کنیم آدم بدبخت و ناشادی هستیم , رفتارهای دیگران موجب 
می شود که بدون هیچ علامتی در ما ایجاد انرژی منفی کند و ما فکر منفی 
بودن خود را بکنیم . یا گاهی اوقات در تنهایی خود احساس می کنیم که 
چقدر آدم های بدبختی هستیم ی مب 
خوشحال کند . اين فکر منفی که خصوصاً در تنهایی ها برای ما ایجاد می 
شود بطور جدی به ما اسیب می زند . بعضی از افراد اعلام می کردند که 
این فکر ها ما را اذیت نمی کند بلکه بازخوانی خاطره ما را ازار می دهد . 
که این مسئله به شکل های مختلف بود . افرادی که اعلام می کنند مثلا ما 
صحنه ی نامناسب با فیلم نا مناسبی را دیده ایم و این تصویری که در ذهن 


ما ثبت شده , در مکان های مختلف ما را دچار هجوم قرار می دهد . ما 
حس می کنیم در مقابل آن یک فرد بی دفاع هستیم . گاهی اوقات حتی 
ق ودرا می مان فشستض آها ان تضاهرر تا هتامست ها رون هن مت 
شود و مانند یک ویروس کامپیوتری مرا دچار اختلال می کند . پا کسی که 
سفر حج را مشرف شده است می گوید مدام دچار وسواس و دچا ر خاطره 
های منفی می شوم و يا حس می کنم که میل به گناه خیلی در من جدی 
است و به من آسیب می زند . بخصوص در یک مکان مقدس یا در یک 
موقعیت خوب و مثبت . بعضی از افراد نیز در سنین مختلف می گویند یک 
افکاری در رابطه با خدا به ذهن ما می رسد که ما می ترسیم از چشم خدا 
بیفتیم . بعد که از آنها سوال می کنم که چه فکری ؟ می گویند : خدا از 
کجا امده است ؟ کجا زندگی می کند ؟ ایا کسی خدا را بوجود اورده يا خیر 
؟ چیزهایی از اين قبیل که در حقیقت در خصوص زمینه های اعتقادی است 
. در مورد خدا , در مورد قیامت , در مورد انبیاء است . فکرهایی که 
هری‌فا مه مه اعتواد ات مش ایا فک ای فص شوه 
است . یعنی یک زمینه هایی برای شک و شبهه های او ایجاد می شود . 
بعضی از افراد نیز دچار یک جور فراموشکاری می شوند . یعنی می گویند 
که من فکرم خیلی خوب است , فکرهای مزاحم ندارم . اما فکرهای خوب 
من باز نمی گردد . کارهایی را که باید انجام دهم به خاطر نمی اورم . 
روایتی را خوانده ام , قرآنی را حفظ کرده ام , نسبت به بخشی از ادبیات 
خوب و شیرین کشورمان تسلط داشته ام , اما الان هرچه فکر می کنم به 
خا اه تن ای این نوع مراجعات را نیز ما به شکل های مختلف در مورد 
بحث فراموش کاری داریم . تلقی ما اين است که همه ی اینها در یک 

حیطه جا می گیرد . یعنی همه ی افکاری که فکر حقیقی نیست و فکرهای 
کاذب است ولی واقعاً فکر و ذهن را مشغول می کند . اما شاید سوال 
خیلی از دوان ما اس پاشق هیا ید ارام فک داشته تاتقیم زا 
ارافتی دل ده ان سا کی کار می واه نان این ره 
نیاز دارد ؟ در حین نماز خواندن بیشتر به تمرکز فعر نیاز دارد يا حضور 
قلب ؟ فکر می کنید فرق بین حضور قلب و تمرکز فکر چیست ؟ وقتی 
ی خواهد چیری را بة فلب: جود العاء کنید عبارات را ارام ارام.وشمزده 
بکمتید, انظور که فلت شها مانتد یک کود ی دوشاله آن عبارات: را کاملا 
بفهمد و بتواند تکرار کند . در حقیقت مانند یک نواموزی که می خواهد 
کلمات را رای کی ای مماهای موه ما وم ها این ات کهریی 
مملکت وجود داریم و دو پادشاه , عقل و دل. بخاطر همین هم اکثر اوقات 
ما از خود ناراضی هستیم ۳ زمانی که یاد نگیریم که چگونه هندسه ی 
وجود خود را زیر نور ملکوت تنظیم کنیم . بسیاری از اوقات ما کاری را 
انجام می دهیم که کار خوبی است ما دل ما برای ما شکایت نامه می 


فرستد که من اضلا راضی و خوشحال نیستم . عقل ما می گوید که این کار 
خپلی خوب بوده است اما دل ما راضی نیست و می گوید من خوشم نیامد 
. گاهی اوقات می خواهیم دل خود را راضی کنیم عقل, ما را جواب می 
کند . می گوید درست است که آن کاری که دل تو می خواست کردی اما 
ایا اذفعاقل این کارا میت کند.۱ هرا این کارا کردق. ۱ هدام بین خود‌ها 
با خود ما دعوا است . اگر نتوانیم تکلیف این دو پادشاه را روشن کنیم, 
طبیعی است که این دعوا های مختلفر به شکل های گوناگون بروز و ظهور 
پیدا کند . از انواع فراموشکاری ها گرفته تا بدبینی ها و سوءظن ها تا 
افکار منفی و فکر گناه . اول به سراغ آن چیزی برویم که باید خیلی جدی 
تر به آن بپردازیم . من می خواهم همین جا دوباره اشاره کنم به اينکه به 
نظر شما قران کریم که به وجود مبارک خاتم الانبیاء محمد مصطفی (ص) 
نازل شد , به قلب ایشان ی 
و ی موب و ی بت 

هنوز خود را نشناخته آیم واصطلاحا هنوز ؛ یک دل نشده ایم . دچار چند 
فزافم ات رها دز ومد میا رک بامیر 7 ۱ 
همان چیزی را می گوید که عقل می گوید و عقل همان چیزی را می گوید 
که دل می گوید . گیرنده ی حقیقی دل می شود . بخاطر همین هم محل 
حقیقی ایمان , دل ما آدم ها است . بعضی از افراد زمانی که دچار مشکل 
می شوند , مثلاً کسی که می گوید فکر گناه به ذهن من می آید , شاید 
بتوان گفت این فکر گناه نیست . اصطلاحا می گوییم توسن خیال است . 
بالا ترین درجات سیر و سلوک و رشد اخلاقی آن است که ما بتوانیم خیال 
بو را در کی ویک هقی او هی هنم 
چگونه باید آن را بیرون کنم ؟ آيا به دلیل این فکر که وارد شده, من گناه 
کار هستم ؟ دقیقاً داریم کسانی که به سراغ اهل بیت (س) می آیند و 
و ۵ ۱ 
اشتباه کرده اید. همینکه به سراغ ما امده اید نشان دهنده ی این است که 
نه منافق هستید و نه کافر . وگرنه با اهل بیت به عنوان یک رفرنس و منبع 
حقیقی این موضوع را چک نمی کردید . جزء همین موارد , موردی است که 
فردی خدمت پیامبر اکرم می رسد و می گوید ذهن من درگیر شده است و 
احساس می کنم که خدا وجود ندارد . اگر هست کجا است ؟ چرا من او را 
نمی بینم ؟ با ذهنیت های منفی و کاملاً آلوده مواجه شده بود . حضرت 
دقیقاً به او می گویند که این فکری که به تو رسیده فکری نیست که از 
درون تو باشد . تو در برایر چنین فکری گناهکار نیستی . این فکر جزء 
وسوسه های شیطانی بود که وارد ذهن و دل تو شد و تو جواب آن را داده 


ای و آن را کنار گذاشته ای . درحقیقت این تفکر و خیالی است که دل و 
ذهن , یعنی هر دو را ۱ ۱ 0 
وضه ‏ اهان ام موی ای وی امه اه وه 
ایمان را دچارتلاطم می کند کند . ولی ذهن او شروع می کند که به دنبال 
استدلال بگردد که با چه استدلالی جواب آن را بدهد . در یک چنین جایگاهی 
خطرت رفن فد کم وه مین توا کی .وی را نا انمان اصلاح و 
درمان کنی . من می خواهم اینجا کتاب تفکر برتر از آقای دکتر شرفی را 
به دوستان پیشنهاد کنم . این یکی از کتاب های خوب است که ایشان 
نوشته اند و به ما نشان می دهند که چگونه می شود که فکر انسان در 
مدار سلامت و ویژگی های مثبت خود قرار بگیرد . در چنین حالاتی اگر فرد 
احساس می کند که فکر منفی در حال اشغال ذهن او است باید به سراغ 
عرصه ی حقیقی درون خود برود . و آن عرصه ی حقیقی ایمان او به 
خداوند است . در روایتی است که امام صادق (ع) می فرمایند که هرچیزی 
حد و محدوده ای دارد حتی عبادات الهی . مثلا شما نماز را که می خوانید و 
تمام می شود به پایان رسیده است . ایام روزه به پایان می رسد . ایام حج 
ی ی بیس رت 
ذکر الهی است . خداوند از ما ذکر کثیر خواسته است . يا ایها الذین امنو 
اذکرم الت گرا کننرا . یعنی خدا را زیاد یاد کنید . ذکر الهی مانع از این می 
شود که این فکر خوره ها به جان انسان بیفتد . انشاءاله در ادامه ی بحت 
من ذکر های خاص و اينکه چگونه باید آنها را داشته باشیم عرض می کنم . 
سوال - آیا این تردید ها ارزشمند است یعنی همان که می گویند شک 
ابتدای یقین است ؟ يا اینکه باید جلوی آنها را گرفت ؟ 
پاسخ - گاهی اوقات ما در عرصه ی اعتقادات خود شک می کنیم . به این 
خاطر که اطلاعات , آگاهی ها و بینش دینی ما ضعیف است با شیر 
خصوص قدرت شیطان دچار شک می شود و می گوید نکند خیلی کارها از 
دست شیطان ساخته باشد . و قدرت شیطان را معارض قدرت خدا تلقی 
بکند . این نشان دهنده ی اين مسئله است که آگاهی او خیلی کم است و 
نمی داند که شیطان یک اخراجی از بهشت الهی است . یک کسی است که 
در نهایت ضعف است و علت این ضعف آن است که نمی تواند خود را 
خوشبخت کند . خداوند به او فرصت داده تا همه بتوانند از این کنکور الهی 
عبور کنند . به عبارتی در زبان روایات , شیطان سگ درگاه الهی است . 
خوب وقتی که من در ارتباط با شیطان شناخت کاملی نداشته باشم , 
او ای ی ی ی و وت 4 اي و 
من یک انسان موفق و خوشبخت شوم . مبادا شیطان من را فریب دهد 
و دین مرا بدزدد؟ مبادا الان شیطان حضور داشته باشد ؟ خوب این آگاهی 
کم من مانع شده است . يا کسی در مورد جن اطلاعات کم و ناقص و چه 


سا سا یی . طبیعی است که دچار اضطراب های بیهوده می 

شود . فکرهای غلط به ذهن او خطور می کند . کافی است پرده به واسطه 
ای ان سورد ود ان ناس ص ای بای با هی را 
گم کند فوراً تقصیر جن می گذارد . اينها نشان دهنده ی کمی آگاهی و 
نشده بلکه فقدان آگاهی های حقیقی موجب شده که من دچار عارضه ی 
دینی بشوم . به همین دلیل است که به ما یاد داده اند که خداوند با عقل , 
دانایی و علم عبادت می شود . هميشه زمینه ی خرافات, جهل است . 
وقتی که من چیزی را ندانم زمینه ی آن می شود که به هر دستاویزی چنگ 
بزنم . و تلقی من این باشد که اینها می توانند من را نجات دهند . مرحله 
ی اول این است که دانایی خود را در عرصه ی دینداری به حد معرفت 
برسانیم . یعنی بتوانیم حقیقت دین را از دانایان دیندار بگیریم نه از 
هرکسی . همانطور که ما اجازه نمی دهیم دستفروشان در نزدیک مدرسه 
ها به بچه ها مواد غذایی بفروشند . بعضی از افراد دست فروشی علمی 
می کنند . کلاسهایی به اسم عرفان های کاذب , عرفان حلقه و شهود 
کیهانی و از اینجور چیزها که گاهی دکتر و مهندس ها و دانشجویان و 
کسانی که عرصه ی علم دانشگاهی دارند ولی علم دینی انها ضعیف است 
نیز به سراغ از.فی زفتد :ضرف آینکه احیانا کت توانستته کاری:اتجام 
دهد برای انها خیلی جالب می شود . يا تلقی اینکه این فرد انرژی های 
مثبت دارد , می خواهیم هاله بینی کنیم و انرژی های معنوی و انرژی های 
ملکوتی و کیهانی را ایجاد کنیم . می بینید که فرد وارد یک وادی دیگری شد 

خر ۲ حون قاری اه اسان دین. آعاهی شود ادبیات: دیتی اور ند 
ادا ای بود که چهارتا کتاب دینی ضعیف خوانده , اما کتاب های غیر دینی 
خیلی قوی خوانده است . بدون اینکه بتواند قدرت مقأاومت داشته باشد و 
فهم دینی خیلی عمیق داشته باشد خود را دچار تلاطم کرده است . مثل 
اينکه کسی شناگری بلد نباشد خود را وسط طوفان دریا انداخته باشد . 
پس مرحله ی اول : ما دین خود را از اهل آن یاد بگیریم . این کلید طلایی 
قران است. برای ابنکه ها از چه کستن بیرسیم؟ از هر کسی: که.خداوند به 
او علم الهی داده است . از معلمان حقیقی که اهل بیت (ع) هستند « و از 
کسانی که این علم را به طور صحیح از اهل بیت دریافت کرده اآند. در 
خصوص مسائل دینی حواس ما باشد که از دست فروشان دینی هرگز دین 
خود را یاد نگیریم . که متأسفانه امروز خیلی کالای رایجی شده است . 
انواع جلساتی که به عنوان فرقه های شبه عرفانی است . از عرفان های 
سرخ پوستی گرفته تا عرفان های مختلف وارد می شود و دین افراد را 
دچار مشکل می کند . اما مرحله ی دوم , مرحله ی شک است . امکان 
دارد کسی علم دینی داشته باشد . بحث اعتقادی خود را کامل کرده باشد . 


اطلاعات دینی او کامل است و نسبت به رفتار و دستورات دینی آگاهی 
خوبی را دارد . اما در این مرحله با یک سری شبهه هایی مواجه می شود 
که در ذهن او ایجاد شک می کند . می گوید برای چه ما باید نماز بخوانیم ؟ 
چه کسی گفته خدا یکی است ؟ شهید مطهری اول کتاب عدل الهی جمله 
ی خیلی زیبایی را دارند که روش زندگی و فکر کردن را ایشان خلاصه 
کرده اند . می گویند شک خوب معبری است اما بد جایگاهی است . افرین 
به تو که شک کردی , به شرطی که یاد بگیری با ایمنی بالا عبور کنی . 
یعنی یاد بگیری که بتوانی به شک خود غالب شوی و به یقین برسی . 
بخاطر همین هم از ما خواسته اند که در مرحله ی ایمان خود به یقین 
همراهی کند . اما می گوید چون تو دوست داری قبول کن که شب است 
ولی من یقین دارم که روز است . ماجرای گالیله است زمانی که اعلام 
کرد کره ی زمین به دور خورشید می چرخد . اربابان کلیسا و 
کروند که جفن هقی من رس که لا مسا از اتحیل: ات بش کر 
کافر هستی و باید جام شوکران را بنوشی. وقتی که دید 1 
این نتیجه را دارد که باید جام شوکران را بنوشد گفت که من حرف خود را 
پس می گیرم . اما در خاطرات ت گالیله نقل می کنند که پای خود را محکم 
در دادگاه روی زمین زد و گفت من که می دانم تو می گردی اما بگذار 
تطویم نمی حردی: یقین این است که من در عرصه ی دانایی و ایمان خود 
مطمئن باشم و چشم بسته اصطلاحاً بپذیرم . من بقین دارم که خدا از رگ 
گردن به من نزدیک تر است يا نه . اگر یقین ندارم مطمئن باشم یک 
جاهایی که خدا از من امتحان می گیرد من می لرزم . پل صراط زندگی ما 
گویند صراط از شمشیر تیز تر و از مو باریک تر است . خوب با این نگاه 
است که من در مقایل شکی که کرده ام احساس تکنم که کاقر شده ام . 
نه یک چنین چیزی نیست . خیلی خوب است که : بولک کی برای. آننکم 
قدرت بیشتری پیدا کنی. ی 
مطهری می گویند که شیعه و اسلام وقتی رشد کرد که علیه آن شبهه های 
مختلف علمی مطرح شد . درحقیقت لازم شد که حقایق دینی را استخراج 
کرده و ارائه کند. بخاطر همین هم قدرت و قوت بیشتری گرفت. پس 
وقتی که شک می کنم یادم باشد که در این شک به سراغ دست فروشان 
علمی و دینی نروم . فکر نکم یک کتابی که مثلاً نوشته هرچیزی با خدا 
ممکن است , آن کتاب را بخوانم و بگویم به نتیجه می رسم . نگاه کن ببین 
اين آدم آن خدایی را که می گوید که واقعا خدای محمد و آل محمد (ص) 
است. پا اينکه نه او یک چیزی را به اسم خدا ساخته است . خیلی ها امروز 


می گویند خدا ولی منظور آنها چیز دیگری است . خیلی ها هم می گویند 
خدا ولی انسان را جای خدا تشانده اند . می گویند تو به هرچیزی فکر می 
کی تا سم ان را نس ای سا اس ری ار با ان ها 
یکی از دانشجویان یک یادداشتی به من داد که در آن نوشته بود طبق فیلم 
رازی که تلویزیون نشان داده و کتاب آن نیز چاپ شده و 0 آن نیز در 
بازار است و در آن گفته بود شما به هرچیزی که فکر کنید و خوب به آن 
تصورکنید می رسید , من این کار را کرده ام اما به آن ترسیده ام چرا؟ من 

۳ و گفتم تو خیال کرده ای که خالق عالم هستی ؟ تو 
مظهر خالقیت خدا هستی ولی خالق عالم نیستی اف 
های دینی را که می گیریم چون از اهل بیت نیست , اشتباهات عجیب و 
غریب در آن رخ می دهد . ظاهرا می گوییم خدا ولی آن خدای حقیقی 
ئیست . خدای حقیقی آن خدایی است که هر آن و هر لحظه در عالم 
هس انم زان ات باس تاه است که هرک کر تفه سا 
خراب نمی کند . چرا ؟ چون من یقین دارم کسی وجود دارد که از همه به 
من نزدیک تر و مهربان تر است و این قدرت را دارد که همه ی بدی ها و 
سختی ها را از من دور کند . فقط از من خواسته که او را باور کنم و طبق 
دستورات او زندگی کنم . مابقی آن را گفته که دل تو شور نزد . حواس من 
هه ات . مس وکام لت الم ده هر کی دا بر که 
خداوند برای او کافی است . من می خواهم به دوستانی که در عرصه ی 
حوزه و دانشگاه کارهای تحقیقاتی می کنند توصیه کنم که این کتاب دوم را 
ختما فظالعه کنند . کتاب اسلام و روان شناسی . این کتاب خیلی خوب به 
موضوعات مرتبط با نگاه دینی می پردازد . اينکه اسلام ناب محمدی چگونه 
موارد روان شناسی را که گاهی اوقات اشتباه گفته می شود بیان می کند 
. مثلاً اپنکه گاهی اوقات چقدر فکرهای منفی می تواند ما را دچار مشکل 
توت متس که که اییای ای اوقات تم کیت واه باق هار 
گناهی که کردی بترس . چون بعضی از افکار این بود که ما یک گناهی را 
کرده ایم و حالا نسبت به آن نگران هستیم . اسلام می گوید تا یک اندازه 
این نگرانی خیلی خوب است . اما چقدر من باید خود را سرزنش کنم ؟ به 
اندازه ای که شوق تو را در مسیر اطاعت خدا زیاد کند . اگر بیشتر از این 
شد تو دچار روحیه ی خود سرزنش کنی شده ای . و در حقیقت عزت تو 
توبه می کند و اعمال خود را جبران می کند . بخاطر اینکه خدا را خیلی 
دوست دارد این زمینه را برای خود ایجاد می کند که به سمت خدا برگردد . 
من اینجا روی بحث احساس گناه مثبت و احساس گناه منفی تأکید می کنم 
. این مسئله را جلسه ی گذشته هم یکی از دوستان سوال کرده بودند . آیا 
احساس گناه خوب است پا ند ؟ ما یک احساس گناه منفی داریم و یک 


احساس گناه مثبت . اينکه من احساس گناه کنم در جایی که احتمال گناه 
می دهم . یا ايینکه نه ,گناه را کرده ام و توبه هم نکرده ام . خوب این 
احساس کناه کاری چیز خوبی است . زیرا مانند حس دردی است که من 
نسبت به سوختن با اتش دارم . این درد مرا از اتش دور می کند . اما 
احساس گناه منفی این است که کسی در مرحله ی گناه نیست . خود را 
هم از گناه حفظ کرده. اما مدام در ذهن او این است که من آدم بدی 
هستم . اگر خدا حاجت من را نمی دهد لابد من آدم گناه کاری هستم . یا 
اگر من تنها هستم چون آدم گناه کاری محسوب می شوم . اینها احساس 
گناه منفی است که خوشبختانه خیلی زیبا در اين کتاب به آن پرداخته شده 
است . 

سوال - درخصوص سوره ی مائده آیات 42 - 45 توضیح بفرمایید. 

پاسخ -خیلی:زیبا در ابه ق: 45:خدذا هی فزماین که از مردم ترا سید ماندن 
زندگی نیاز به ترس داریم اما یک ترس حقیقی که مدام ما را رشد دهد . 
خدا می گوید حواس شما باشد . از من بترسید به این علت که هميشه 
شما را می بینم . حواس من به شما است . من از بدی های شما با خبر 
هستم . از گذشته و آینده ی شما با خبر هستم . هر لحظه که اراده کنم می 
توانم طومار زندگی شما را در هم بپیچم . بیخود ترس از مردم را در دل 
خود جا ندهید ی ی و و ی ی 
می گوید حواس شما باشد اينها نشانه ها و آیه های من است . مبادا آنها را 
ارزان بفروشید . فکر کنید که فلان کتاب را خوانده اید که در آن گفته نباید 
از خدا ترسید . باید از خدا آنگونه ترسید که از یک عزیزی که خیلی او را 
دوست دارد که نمی خواهد حتی ذره ای او را ازار دهد . 

سوال - چرا این مقدار در برنامه های تلویزیونی مختلف در خصوص مهریه 
ی کم صحبت می شود ولی در باره ی جهیزیه ی کم صحبت نمی شود ؟ 
مهرية انقذر ضروری. است که در کلام خدا یعنی- قران به آن اشاره شده 
است . و در سیره ی ائمه (ع) نیز وجود داشته در حالی که اسمی از 
جهیزیه در قران و کلام ائمه نیامده است . حضرت زهرا (س) هم جهیزیه 
نداشتند و از پول مهریه برای ایشان خریداری شد . من می سوزم که این 
همه تبلیغات و فرهنگ سازی در خصوص مهریه ی پایین می شود ولی 
اسمی از جهیزیه نمی آید . مگر نه این است که می گویید به روش ائمه و 
علی الخصوص زندگی حضرت زهرا و حضرت علی (ع) اقتدا کرده و آنها را 
الگوی زندگی خود قرار دهید . پس چرا این مسئله را ترویج نمی کنید که 
خانواده ی دختر جهیزیه ندهد و خانواده ی پسر از پول مهریه جهیزیه تهیه 
کند ؟ اینکه حرف من نیست , سیره ی حضرت علی و حضرت زهرا (س) 
است . چرا من باید از بچگی ببینم که پدر و مادر من از تفریح , اسایش , 
راو تاه ری کی روم ها رای یرت خرس ول کس کت 


چرا پدر و فادر من: زندکن راحت نداشته باشند , برای اينکه خانواده ی 
پسر به آنها سرکوفت نزند ؟ انوقت خانواده ی پسردر راحتی به سر ببرند . 
درحالیکه اين همه تبلیغات در باره ی مهریه ی پایین می کنید که خانواده ی 
مر آن وا پرداخت نمی کید هر دش انظ خاض که کار به طلاق بکشند. 
اما خانواده ی تمام دختران در شرایط عادی و نرمال جهیزیه را نقدا 
پرداخت می کنند . پس چرا اینقدر بی انصاف هستید که یک بار هم که 
شده درباره ی جهیزیه کلامی به زبان نمی آورید ؟ این رفتار شما و آنچه 
من در زندگی پدر و مادرم می بینم مرا آزار می دهد . 

پاسخ - این دوست خوب ما که می گویند این موضوع اینقدر برای ایشان 
دردناک است , حداقل فکر می کنم در برنامه ی سمت خدا هم آقای 
یواست را و وان رها ده 
اشاره کرده ایم . بله جهیزیه جزء ضرورت های دینی ما نیست . ولی حرف 
این دوست خوب را می پذیرم . ایشان راست می گویند . در فرهنگ 
عمومی جامعه ی ما , درخصوص مهریه ی کم زیاد صحبت شده است . 
ولی در مورد اينکه مکانیسم جهیزیه باید در ۳ ها چگونه باشد کم 
حرفسشی. :تیم » کاضلا عق با اتشان اشت.. آما.این تکته,را ون که شاند 
هیچ دختری به دلیل جهیزیه نداشتن به زندان نرفته است . اما خیلی از 
پسرها متاسفانه الان در زندان هستند بخاطر اینکه نتوانسته اند مهریه را 
بدهند . من معتقد هستم که فرهنگ کشور ما با کشور هندوستان فرق می 
کند . مدام شما در اخبار می شنوید که در کشور هندوستان دختر خانمی به 
این دلیل که جهیزیه ندارد خودکشی می کند . در آن کشور دختر را بخاطر 
جهیزیه و با جهیزیه وارد زندگی جدید می کنند . خودکشی دختر ها به دلیل 
نداشتن جهیزیه به عنوان یک رفتار ای پذیرفته شده است . در 
کشور ها خوشبختانه اینگوثه نیست.. خصو‌صا که الان. مراک فغالی: در 
رابطه با بحث ازدواج هستند که جهیزیه های خوب با هزینه ی کم و با یک 
سری از ضروریات می توانند تهیه کنند . کاملاً این خانم درست گفته اند , 
در قرآن و کلام اهل بیت بحث مهریه و يا به قول قرآن صداق به عنوان یک 
فرهنگ جدی و اساسی است . و اينکه مهریه حضرت زهرا (س) آن بخشی 
اق آن که فرنوط به حصرت: امدز (ع) بوده پرداخت شده و صرف جهیزیه 
شده است . اينها همه گزاره ها و حرف های درستی است . اما یک نکته ی 
ویژه ای که وجود دارد این است که باید حواس ما باشد گاهی اوقات 
روحیه ی طلبکاری خانواده ی پسر آنقدر جدی می شود که دقیقاً همین 
مشکلی که دوست ما گفتند اتفاق می افتد . یعنی خانواده ی دختر آسایش 
و آرامش را به خود حرام می کنند برای اینکه جهیزیه ی جدی تر و چشم 
های 0 ات ای رن یاد ما باشد امروز یک 


اتفاق دیگری افتاده است , امروزه دخترها هستند که خیلی وقت ها جهیزیه 
های زیاد را از خانواده ی خود طلب می کنند . یادشان می رود که جهیزیه 
هدیه ی پدر و مادر به عروس و داماد است . توقعات بالای دخترها از یک 
طرف و یا عشق زیاد پدر ومادرها که سبب می شود زمانی که به بازار می 
روند می خواهند همه چیز را برای دخترشان بخرند مبادا از دختر خاله و 
دختر عموی خود کمتر داشته باشد . این نگاه زیاده خواهی , تشریفات و 
تجمل گرایی موجب شده که ما یک اشتباه بزرگ بکنیم . به این نکته توجه 
ویژم بکنيد. ۶ ار امن این خانواده از بین می. رود.به: امید انکه اسایشتی, را 
برای زوج جدید ایجاد کند. اما سوال می کنم واقعاً آرامش مهم تر است یا 
آسایش ؟ در فرهنگ بهداشت معنوی و بهداشت روانی ادا خمم تر از 
آسایش است . خیلی وقت ها ما آسودگی نداریم اما آرامش داریم . امکان 
دارد در بعضی از مقاطع کیف ما بر از بول.باشد اما ایا عاقها ما"ار افش 
۳ ؟ نه . ظاهرا آسایش داریم امکان دارد از جهت مسکن , وسیله ی 

نقلیه و خیلی از امکانات امن باشیم قلف ارا هرواشم باسیم ,مها رای 
تهیه ی آرامش و ایجاد زمینه ی آن برای فرزندان خود کمتر تلاش می کنیم 
: بیشترین تلاش ما صرف آسایش فرزندانمان شده است ۰ گاهی اوقات 
ارام رات آنها هدیه داده ایم و نه آسایش را . طوری که خانه ی 
یک زوج جوان که ازدواج می کنند سمساری می شود . یعنی شما جایی 
نمی بینید , یک طرف میز نهار خوری انچنانی , یک طرف مبل , یک طرف 
دکور . بعد شما می خواهید سجاده پهن کنید جایی برای آن نیست . حواس 
ما باشد که اشتباه نکنیم . فرهنگ اهل بیت یک فرهنگ فراگیر است . 
درست است جهزبه نباید تبدیل به یک توقع برای خانواده ی پسر و پا برای 
خود دختر شود . 
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افکار , ارامش درونی و افکار مزاحم 

سوال - گاهی وقت ها فکرهای غیر اخلاقی به ذهن می می رسد و من را 
آزار می دهد ۰ من را کمک کنید و بگویید چکار کنم ؟ 

سوال - من دختری بیست ساله هستم و به اصول دینی پایبند هستم . ولی 
ازمن دور کند . مثل اينکه خدا کیست ؟ از کجا آمده و چرا ما را خلق کرده 
اف تا همرس قاری کرد 

سوال - یک فکرهایی به ذهن من خطور می کند که این فکرها گناه و حرام 
۹ هب 
شده ام ؟ ِ 

سوال - خیلی احساس سر‌گردانی می کنم آرامش خاطر ندارم . هرکاری 
می کنم نمی توانم ذهن خود را از مشکلات پاک کنم . چند وقتی است که 
فکرهای گناه آلود به سراغ من می آید . سعی کردم با یاد خدا افکارم را 
کنترل کنم ولی نمی دانم_ چکار کنم . بجز نماز و روزه و ذکر و دعا چکار 
با کر ی ی هه 

بحث ما درخصوص آرامش روانی در سایه ی دینداری بود . درحقیقت اینکه 
چطور می شود آرامش فکر , خیال و روان را با یک دینداری حقیقی و 
درست بدست آورد؟ بایک چنین نگاهی باید خاطر ما باشد که ما بعنوان یک 
انسان قدرت های مختلفی داریم . خشم يا اصطلاحا قوه ی غضبیه , , قوه ی 
غریزی و شهوت و قوه ی خیال و فکر . اينها قوایی هستند که همه ی 
انسانها دارند و باید یاد بگیرند که چگونه آنها را مدیریت کنند یعنی مدیریت 
خویشتن , اما آن چیزی که اینجا مورد بحث ما است این است که گاهی به 
فکر و ذهن انسان خیالاتی می آید که آزار دهنده است . دل او نمی خواهد 
که این افکار را داشته باشد اما اين افکار ظاهر می شود و او را دچار 
فرسایش و آزردگی می کند . نکته ی مهم آين است که شروخ اين فکر و 
فان آن موجه کفد کرش کام با فخرت متفر ایا هن 
ما خطور می کند به خودی خود گناه نیست . ورود این فکر که در بحث 
سیرو سلوک , به آن واردات قلبی می گویند جزء گناهان محسوب نمی شود 
, پس ما نباید خود را توبیخ و سرزنش کنیم که چرا اين فکر به سراغ ما 
آمد. اما دو خر یر است که ما باید از ان پیشکیری و مرافیت کنیم. 
کاسی اوفات فیر ‌های نی که بت سر ها هی آندسکات متام سمجوو 


آمدن آن را خود ما ایجاد کرده ایم . بعد ناراحت هستیم که چرا این فکر به 
ذهن ما آمده است . مثلاً کسی که مدیریت نگاه را بلد نیست و یاد نگرفته 
که ی ها یا ای ها را ی می کند که مراقبت 
کنید آنچه را که من حرام کرده ام به آن چشم ندوزید . اين فرد به خود 
کارت سبزی می دهد و می گوید اشکالی ندارد حالا اگر من ببینم چه 
اتفاقی می , افتد . در اثر دیدن چیزهایی که خدا نهی کرده , تصویری در 
ضمیر خود آگاه او می آید و بخشی از آن وارد ضمیر ناخود آگاه او می شود 
. ضمیرخود آگاه را شاید بتوان در بعضی از قسمت ها مدیریت کرد اما 
ضمیر ناخودآگاه هرازگاهی شروع به پمپاژ انرژی های منفی می کند ۰ حلی 
امکان دارد فرد در یک موقعیت الهی , مثبت و معنوی ؛ مثلاً سرنماز یا در 
یک زیارتگاه , یا هنگام خواندن قران؛ فکرمنفی و گناه آلود ذهن او را 
اشغال کند. مانند یک بوی بد و نامناسبی که انسان را ازرده می کند . پس 
نکته ی اول این است که راه پرهیز از فکر گناه , پرهیز از خود گناه است . 
برای اینکه فکر گناه به ذهن من وارد نشود باید خود را نسبت به گناهان 
مدیریت کنم . نباید به خود بگویم که من گناه می کنم بعد توبه می کنم 
مشکل حل می شود . به همین دلیل است که حضرت امیر(ع) می فرمودند 
که گناه نکردن آسان 7 تر از توبه کردن است . یعنی اگر می خواهی که راه 
پاکی را پیش بگیری سعی کن که اصلاً زمینه ی گناه را برای خود فراهم 
نکنی و در محیط لغزان گناه قرار نگیری . یکی از راه هایی که مانع از فکر 
گناه می شود و از آن پیشگیری می کند این است که با افرادی که اهل 
که . رفاقت با افرادی که فکر گناه را برای خود 
مباح کرده اند و می گویند اگر چهارتا فیلم گناه هم دیدیم اشکالی ندارد یا 
اگر تعدادی موسیقی مبتذل هم شنیدیم اشکالی ندارد , یا اگر رفتا ر غلط را 
با کشین کردتم با دز باره:ی ان:خرف: زونم اشکالی نارود ناه زا به:-خور 
می بخشند و سلطنت نفس اماره را برای خود جدی کرده اند , داریم که از 
اين افراد فرار کنید . چون این آدم ها گناه را پیش شما می شکنند . قبح 
کاوررا نمی فد ووعی عم کنا کته بر ی ای کی اس 
آن فکر کنید . زمینه های گناه هميشه در ضمیر خود آگاه شما فراهم می 
شود . در درجه ی اول یاد ما باشد که اراده ی خود را به ترک فکر های 
غلط وگناه از طریق ترک زمینه های آن فراهم کنیم . هم نشینی کردن با 
افرادی که اهل ترس از خدا هستند . من فکر می کنم بعضی از دوستان 
می گویند که ما نباید از خدا بترسیم . چه کسی گفته که ما باید از خدا 
بترسیم . از خدا ترسیدن حرف غلطی است . خدا خیلی مهربان و ارحم 
الراحمین است و ترسیدن از خدا مربوط به کسانی است که خدا را نمی 
شناسند . به اين دوستان خوب می گویم که ما باید هم از خدا بترسیم و هم 
فوق العاده خدا را دوست داشته باشیم . به همین خاطر در روایت داریم 


که قلب مومن بین دو انگشت خدا است خوف و رجاء. این دو در قلب 
مومن موازنه دارد . یعنی این دو حالت تعادل دارد . ترازوی دیجیتال قلب 
مومن پیو سته نشان می دهد که همان اندازه که به خدا امید دارد همان 
اندازه نیز می ترسد . آدم هایی که امید آنها بیشتر از ترس از خدا است 
راحت گناه می کنند . چون در هر گناهی برای خود یک کارت گناه مجاز, 
صادر ی کی کر گام کم نف فکن کاه این است نا بر ارام 
دهید گناه خواهد شد . ورود فکر گناه به ذهن ما به خودی خود گناه نیست , 
اما اگر من این فکر را در خلوت خود ادامه دهم و تبدیل به یک خیالبافی 
کنم . یک تصویر سازی خیال انگیز که می تواند من را مدتها غرق خود کند. 
ادامه دادن فکر گناه , خود گناه است . بخاطر همین دستور اهل بیت این 
موقعیت فیزیکی , تغییر موقعیت روحی و روانی و تغییر موقعیت فکر و 
ذکر . اين چهار معیار به طور جدی می تواند به ما کمک کند . پس یاد ما 
باشد شروع فکر, گناه نیست اما ادامه دادن فکر گناه خود گناه است . زیرا 
که فکر من شخصیت من را می سازد . با یک چنین نگاهی وقتی فکر گناه 
وارد ذهن فرد می شود پاید اين مراقبت را بکند که تغییر دادن موقعیت 
فیزیکی چگونه باشد . مثلاً وقتی من نشسته ام و اين کتاب را می خوانم , 
در آن زمان فکر گناهی به ذهن من بیاید و بگویم به من گفته اند فکر گناه 
اشکالی ندارد پس آن را ادامه بدهم . نه همان قدر که شما دیدید این فکر 
ی ی ی ی و و 
عتماد به تفس آها نیز شکسته است . بخاطر همین می گویند من چکار 
فا ار اس وا اه ی اس خا که زاو 
خود را تقویت کنیم . که بتوانیم فکر گناه را عقب بزتیم و در مقایل آن 
تری گناه است ۰ در دستورات اهل پیت (ع)داریم که هیچ جیزی به انداز 
ی ترک گناه قدرت اراده ی ما را بالا نمی برد . آدم هایی که ترک می کنند 
تفای که نس ماع اه تا ی تراهم سمل اناد 
بخواهیم به مباحات برسیم باید گناهان را ترک کنیم . یعنی راه شروع این 
ات ات کسص رای ماحات سول ان که کا هام را فک گرم با 
دچار یک اشتباه جدی می شوم . یک اشتباهی که امروز در زمینه ی دیگری 
حاسه هام اس سس رای اه مات را شام ی هه اما 
ده . متفحتات: خبلی ‏ ففید یت آنین دن میمعت دنن. وآروته ...هلا 
کسی که نماز نمی خواند اما زیارت عاشورا می خواند + صوینب این دین 
غلط و وارونه است . امام صادق (ع) می فرمایند که هرگاه دیدید که 


فستحیات: یه واخبات تقما ضرر می ند آنها را رها کنید » آینکه.من قکر کنم 
که حجاب ندارم اما نذری می دهم , این کار غلط است . من خمس نمی 
دهم اما ار و ی 
کنم ود ارت کا رغلط است . یعنی من یک دین خود ساخته ای دارم که خودم 
پیغمبر خودم هستم و برای خود فرمول می نویسم . فرمول های زندگی و 
و ی و ی 
فوق العاده دچار خطا و خطر می کند . مهمترین مشکل این کار این است 
که به قول محدئین جمود شیطانی به من مسلط می شود . یعنی اجازه 
داده ام که نفس اماره ی من با شیطان رفاقت کنند و سر من کلاه گشادی 
بگذارند . من فکر کنم که آدم متدینی هستم . حتی به نظر خیلی ها آدم 
متدینی باشم و بگویند آفرین تو هر هفته امام زاده می روی . ولی کسی 
باشم که اصلا به دستورات خدا اهمیت ندهم . مثلا کسی باشم که به 
احسان و اطاعت از دستورات والدین اهمیت ندهم . اهل اين باشم که 
خیلی راحت همسایه ی خود را اذیت کنم . اما اهل این هم باشم که مراسم 
ای ها و 
همه ی آن ی ات در جای خود فوق العاده قدرت بالایی دارند . اما 
۳ خیلی راحت فرمول های ریاضی دانشگاه را 
و . کسی که در کنکور 
الهی قبول نشده و هنوز از مسیر واجبات عبور نکرده , قطعا مستحبات 
نمی تواند کمک جدی به او بکند . ۲ 

سوال - گناهی که خیلی عادت شده شاید ترک آن خیلی سخت باشد . چه 
راهکاری برای اين دانید ۲ _ 

کنیم و تر هستیم ها بزرگی که وجود 
دارد این است که افراد فکر می کنند با رعایت آن چیزهایی که خدا به 
عنوان گناه برای آنها قرار داده احساس خفقان می کنند ۰ می گویند ۳ 
ی ی ار ی و 
بعضی چیزها را نبینیم ؟ خیلی برای ما سخت است . خوش بحال آنهایی که 
راحت می توانند یا . مهمترین اشتباه این 
است که این فرد در مسیر الهی خود و در مسیر ان چیزهایی که خداوند 
حلال کرده , سراغ حلال های الهی نرفته . يا حلال های الهی را خیلی جدی 
نگرفته بلکه به دنبال حرام رفته است . نفس خود را به حرام عادت داده 
است . راه حل اسان این است : ما برای اینکه ترک کنیم در درجه ی اول 
باید یادمان باشد که گناه چه کسی را می کنیم . خدایی که همه ی نعمات 
را بی منت در اختیار ما قرار داده است . اگر یک نفری همین امروز به 


شتفا اغلاه کند که یی فکمه ابازتمانی تون هه خی به. آنفتم تما تحی 
کند , شما چه احساسی نسبت به این فرد پیدا می کنید ؟ از او تقدیر و 
تشکر بی اندازه می کنید . اصلاً یک چنین انتظاری نداشته اید چون دقیقاً 
این فرد را نمی شناخته اید . خداوند بی منت همه چیز را در اختیار ما 
گذاشته است . از اکسیژنی که به راحتی تنفس می کنیم . فقط روزهایی 
که وارونگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ اعلام می شود تازه می فهمیم 
که هوای خوب و سالم چه نعمت بزرگی است . تا نوشیدن آب , غذایی که 
می خوریم و سلامت جسمی که داریم ها هو رفتی: دخان مشکل می 
شویم تازه یادمان می افتد که چقدر نعمت داشته ایم . قدر عافیت کسی 
می داند که به مصیبتی گرفتار آید . در حقیقت ما بخاطر نعمت های زیادی 
که داریم و غرق در این نعمت ها هستیم به دنبال چیزهای دیگری هستیم که 
ما را خوشحال کند . چون یادمان رفته که چیزهایی که داریم فوق العاده 
می تواند ما را شاد کند . در حقیقت برای ترک گناه. ایجاد روحیه ی شکر 
گزاری برای چیزهایی است که خدا , به ما داده خیلی مهم است . کسی که 
روحیه ی شکر گزاری را در درون خود تقویت کند نیمه ی پر لیوان را می 
بیند وا زا اه ری یآ نا کر 
مثبت . این هم در رابطه با خدا معنی دارد هم در رابطه با دیگران . ما 
تعو از کیان آزره می‌ قمحا ها و ات ماب که ار ای 
پیات هون انم حاا باید هن راد اه ناخ جدی کنیم ۳ 
قصد می کنم که گناه کنم ؟ علت گناه کردن ما آدم ها چیست ؟ به این 
علت که فکر می کنیم که آن چیزی که خدا حرام کرده حتما چیز خوبی بوده 
است . باور نداربم که خدا خیر و صلاح ما را می خواهد فثلا وفتی: کف خدا 
خوردن گوشت خوک را حرام می کند برای انسانی که می خواهد 
خوشبخت زندگی کند , چه نفعی به خدا می رسد ؟ 

سوال [یا برای ترک گناهان در دین جایگزین خوب و شیرینی داریم پا 
اساس این است که ما در اين دنیا برای خوشی نیامده بودیم ؟ 

پاسخ - دقیقاً جمله ی دوم شما است . اگر خاطر شما باشد ما در بحث 
ازدواج نیز این را گفتیم که ازدواج خوشگذرانی حلال نیست . این در 
حقیقت تعبیری از کلام اهل بیت (ع) است که ما برای خوش گذراندن و 
تفریح فرستاده که یک کمی بگردیم و خوش باشیم . در صورتی که اینطور 
نیست ما امده ایم که کوله پشتی خود را از تقوی پر کنیم . کوله پشتی خود 
را پر کنید چون مسیر بعدی شما فوق العاده سخت است . یک جوری کوله 
پشتی خود را پر کنید که کم نیاورید . ما نمی دانیم که چند هزار سال در 
عالم برزخ می مانیم . حتی در دستورات اهل بیت (ع) داریم که برای برزخ 


خود خیلی جدی فکر کنید . اگر شما صلاحیت آن را پیدا کنید که شفاعت ما 
به این موضوع مراقبت کنید . اگر نگاه خود را عوض کنیم . به قول سهراب 
سپهری چشم ها را باید شست , جور دیگر باید دید . من این طور به عالم 
تکام کش که دا ند خر ره 7 
نیت اور دست همه عرسا کر اشسته اس اد طظریی اسا هدر راسن آنها 
جاتم الاساء مه مضطاعی:(ص) .و اصل بت مکرم ایشان_ عقه راو را 
دسا دامماستت. فان ای مقر ان ات ات ها سر 
ی مبارکه . از طریق اینها قرار است که من راه بازگشت به بهشت را پیدا 
کنم ری ی و ی 
فا بدا وس اک اه من تین تاد کفن ات ماما ات این کی 
های دنیا شیرینی درست کنم و جلو بروم . من مثالی که برای دوستان می 
زنم این است که روز قیامت خداوند اعمال ما را نمی خرد بلکه خداوند 
مروارید قلب ما را می خرد . همانطور که در فصل مناسب غواصان که به 
ته دریا می روند شن ریزه هایی را در صدف وارد می کنند و در صدف را 
می بندند . اين نرم تن طبیعتا از برخورد این شن ریزه ها به پیکر نرم خود 
کیای اوه هی و کی که ای کوست کوید بآ ها در این 
ریزه می غلطاند . یاد من باشد هر رنجح و سختی که من در این دنیا می بینم 
برای این است که بتوانم مسیر رضایت خدا را پیدا کنم . در این مسیر 
رضایت حالا می توانم فکر خود را کنترل کنم . برای کنترل فکرهای منفی و 
بتاخ هلاسکی کنس مورا متیر کنام فرار توح ده با این که اه 
گناه هستند مصاحبت نکنم و خیلی نشست و برخاست نداسته باشم . 
ی ی ی و اگر 
فحیط کناه را ز: تعییر بدهی ِِ او ان یط وون و 99 
از ۱ ۱ رف ۸ ۱۳۰ ۱۳۱۸۲ 
گوارش نیاز به ماده دارد . اگر شما غذای سالم نخوری . هر غذای ناسالمی 
که پیدا کنی می خوری . این ماده تفکر است . برای اینکه فکر خوره ها و با 
اه و را را 
اشغال نکند, باید یا د بگیریم که فکر های خوب را در خود پرورش دهیم . 
کار ان اها کی و ون سس الم هی ات ی تاه ۱ 
باشد که خداوند خیر مطلق است و جز خیر برای ما نمی خواهد . هر 
موقعی خدا سختی و رنجی را در زندگی من قرار می دهد, خوب گوش 
بدهم, حتماً خدا حرفی برای گفتن دارد ومن قرار است آنجا چیزی را ید 
۱ 


حقیقی که یاد من باشد یا من ارجوا ای کسی که امید دارم به او لعل خیر . 
خدایا همه ی خوبی ها را من از تو توقع دارم چون می دانم تو منشا همه ی 
خیرات هستی . مثبت اندیشی نسبت به اینکه خدا در نهایت عدل است . به 
قول قرآن حتی به اندازه ی پوسته ی نازک روی هسته ی خرما که زرورقی 
و خیلی کوچک است , خداوند ظلم نمی کند . من با اين نگاه می توانم 
نگرش خود را عوض کنم ار کر ۱ 
است , فکر در رابطه با طبیعت , فکر در رابطه با عالم هستی و نعمت 
هایی که خداوند به من داده و فکر در خصوص آخرت و بعد از آن ذکر است 
. گفتن ذکر لا اله الا اله هر موقعی که ذکر منفی و آزار دهنده ای به ذهن 
ما می آند و تغییر موقعیت دادن. وضو گرفتن فوق العاده می تواند 
موقعیت جسمی و روانی ما را تغییر دهد . افرادی که می گویند ما بمباران 
فکرهای منفی هستیم , اگر فکر شما در مسیر اعتقادات است یعنی نسبت 
به خدا , نسبت به قران , نسبت به قیامت دچار شک می شوید , یاد شما 
اد وان اش است ی ای وت ها ای نان 
زمینه است را بخوانید و در این زمینه خود را تقوبت کنید . اینجا دو کتاب را 
خی و کی سکن ان رسای رانا رو ات گوس ار 
کمک می کند به دوستانی که می خواهند در زمینه ی تفکر مثبت خود را 
جلو ببرند . رشد عقلی می تواند کمک کند به اینکه ما فکرخود را در زمینه 
های مثبت حرکت دهیم . کتاب غم و شادی در سیره ی معصومان (ع) از 
اقای محمود اکبری می تواند جزء کتاب های خوبی باشد که افکار مزاحم 
را به اشکال مختلف دور کند . در خصوص دور کردن افکار مزاحم تفکر 
شاه کلید ان است . تفکر کردن به خدا , قیامت و عاقبت هر امر. داریم 
کسی که به عاقبت کارها بیندیشد خود را از مهلکه و نابسامانی های بزرگ 
نجات می دهد . 9 

سوال - درخصوص سوره ی مائده ایات 83 تا 89 توضیح بفرمایید. 

پاسخ- در ایات 97 و 68 توجچه دوستان را به این نکته ی کلیدی جلب می 
کم که قراس شرا ای فهسان خیو‌های با که را که خداوند به شما 
حلال کرده برای خود حرام نکنید . انسانهایی که گاهی اوقات با سخت 
گیری های بیجا چیزهایی را که خداوند حلال کرده حرام می کنند 0 
ات کصانی که مت ها هد شامر ارت دای کت کید وی ماش ناب 
نه از این طرف پشت بام بیفتید و نه از آن طرف . نه حرام های خدا را به 
خود حلال کنید و نه حلال های الهی را به خود حرام کنید . یاد شما باشد که 
خداوند ادم هایی را که از حریم الهی عبور می کنند و تجاوز می کنند 
دوست ندارد . از چیزهایی که خداوند حلال و پاک کرده بخورید و تقوای 


الهف داشته باشید: این قطعا زفیته :هی شون بر ای آننکه: دین .دای ها با 
استانداردهای الهی هم خوانی داشته باشد . کسانی که در اقصی نقاط دنیا 
این روزها را با حب اهل بیت گذراندند , کسانی که در کربلای معلی در 
مسیر زیارت اما وس ۱2 به شهادت رسیدند . شیعیان خوبی که 
هرساله در پاکستان به دست افراد کوردل به شهادت می رسند و رهبر 
شیعیان عربستان که در دو روز گذشته به رحمت الهی رفتند . شهادت و 
وفات این بزرگواران را گرامی می داریم و ثواب قرائت امروز را به روح 
همه ی این دوستان هدیه می کنیم . ۱ 

سوال - دیروز در برنامه ی سمت خدا آقای ماندگاری یک طرحی را 
پیشنهاد کردند ما نیز استقبال می کنیم و به پاری خداوند و به یاری دوستان 
اين طرح را ادامه می دهیم . گفتند خیلی ها دوست دارند که خادم حرم 
امام رضا(ع) باشند . گاهی اوقات حتی بعضی از خانم ها با اصرار جارو را 
می گیرند و خواهش می کنند که بگذارید حداقل چند پله ای را ما جارو 
بزنیم . شاید یک چنین شرایطی فراهم نشود و همه ی آنهایی که یک چنین 
عشقی در دل آنها است بتوانند در فضای حرم خدمت کنند . ولی این اتفاق 
می تواند در خارج از فضای حرم و به صورت یک خادم معنوی رخ دهد . در 
این خصوص شما بیشتر توضیح دهید که چگونه می توانیم اين یک روز را که 
ما خادم معنوی حرم هستیم , حریم هرکدام از امه اطهار (ع) هستیم و می 
خواهیم خدمتگزار انها باشیم . اولا چه ارزش معنوی و برکاتی برای ما دارد 
؟ این کار چگونه می تواند مهیا باشد ؟پاسخ - در روایات اهل بیت (ع) و 
حتی از وجود حضرت ختمی مرتبت (ص) داریم که می فرمایند هرکسی به 
مومنی خدمت کند به من پیغمبر خدمت کرده است . قطعا خدمت به آل 
اله بالا ترین درجات را دارد . دل همه ی ما می خواهد که خادم اهل بیت 
باشیم . پایتخت معنوی همه ی ما ایرائی ها مشهد مقدس است . طبیعتاً 
دل ما می خواهد که یک جوری یک کاری را در حرم انجام دهیم و بعد 
بگوییم که خیلی آرامش گرفتيم و خوشحال شدیم که توانستیم برای 
حضرت یک کار کوچکی انجام دهیم . در حدی که چهار جفت کفش جفت 
کنم , حرم را تمیز کنم یا به چهار نفر زاثر خدمت کنم . اينها چیزهایی است 
۱ به یک آرامش حقیقی می رساند و کت 
فرمودند ۱ کی مایت با 
داریم که با روزگار دشمنی نکنید رال سس هب شتا 
روز گار چیست ؟ می فرمایند که روزگار, ما اهل بیت هستیم . تطبیق ویژه 
ی آنها با اينکه هر هفته , در حقیقت از روز شنبه تا روز جمعه شما زیارت 
چهارده معصوم (ع) را دارید .آن دوستانی که اهل دقت هستند می دانند که 
مثلاً روز شنبه متعلق به وجود پیامبر اکرم (ص) است و روز جمعه متعلق 


به امام زمان (ع) است . هر روزی به تناسب متعلق به اهل بیت (ع) می 
شود و نمازهای خاص و زیارتی سفارش شده است . هرکسی به اندازه ی 
خود , یعنی هر کسی به اندازه ی ظرفیت معنوی که دارد یک قدم جلوتر 
ننایه: افرادی که اهل صرافیت:هستند که هروور هه زبارت اهل. ببی ۱ع) 
۳ ۳ 
ی آن روز هدیه کنند . کسانی که این توفیق را تا الان نداشته اند, با توجه 
اينکه دهه ی آخر ماه صفر است و این دهه با روز شهادت امام رضا (ع) 
خاتمه پیدا می کند , این ده روز را یک تمرین معنوی بکنند . ما می توانیم 
در هرروز یک کار مستحب را ام رضا (ع) هدید کنیم از یک دور 
همه راه هاین است بزای آنکه ما تام تدمگزاری خود زز جدی کنم 
گوییم ماهی یک روز این کار را بکنید . در هر ماه یک روز را اختصاصی 
شرای آهام زصا فرار دوم همم برخففتی ان زور اجام رای تونه» 
همه آن روز مدال خدمت به امام رضا را داشته باشند . دران روز کارهای 
خوب خود را وقف امام رضا بکنند . به امام رضا خطاب می کنیم که ای 
کسی که ما از نور معنوی شما بهره ی زیادی می بریم گرچه دور هستیم 
اما دل ما می خواهد که بیش از پیش به شما نزدیک شویم . ماجرای آن 
مورچه ای است که پای ملخی را بر روی شانه ی خود گذاشت و به سختی 
به دربار حضرت سلیمان برد جص از او توا کرد که جه بیرق ورد 
ای ؟ گفت من بعنوان یک مورچه یک پای ملخ آورده ام که خیلی از من 

۱ 
اشت خاطانگه و بر ار ار ری که سید انم ریت کدی 
گرجه سلیمان اررفیه‌ی نها بن ار ات نییان وجور ء اه ست:(ع) 
بی نیاز از همه ی این زحمت ها هستند. اما زحمت های ما برای این است 
که بهانه ای بشود تا رحمت ال اله را که جلوه ی رحمت خداوند است به 
سفت ود علن کم اما ان کسانی کممت کون فاهی نی ار مر واه 
ات ها کرد سای ار ری کم سای ار شا ار 
تاه کار وی ی وا ناساس هو ول نو ان کار ای 
تافند که کف مرا رات یا سافته چون اند عاسی فا رضا را 
داشته باشد . ما کاری را می توانیم به اهل بیت هدیه کنیم که هیچ نوع 
ریایی در آن نباشد . یعنی من بدانم که از هیچ کسی توقع تشکر ندارم 

متلا. امکان دارد. .دز یک روز من نه..یک شیرخوارگاه بروم و به بچه ها 
سرکشی کنم . برای این بچه ها قصه بگویم ۳ . یک فرد 
تبار فد سامت شنانستم که خیلی:با آبره اتف کشتی او نبا 1 ز او خبر ندارد. 


بدون اسم و نشان نیاز او را رفع کنم . اگر می توانم از جهت مواد غذایی 
به او کمک کنم . با توجه به اینکه ما به ایام سال نو نزدیک می شویم . در 
کس انسا تخاضا ی ارت ارف ان هلاسم که کش از من 
نیاز خود را تقاضا کند , در روایت داریم که به اندازه ای که آبروی او از بین 
رفته به او کمک کرده اید پس زحمتی نکشیده اید . یک مسئله هم قرض 
دارش انفیم که و ا سا فا اله بات سا فا ات ری ار اون 
قانی کیان مرگرس اس ها یوار سا سا مارد 
کارهای ای است اما مرن کا رک فا اد هی هر کته 
عشی افام را یک گام شود را تک 


31 120 


سوال - دین و دینداری چطور می تواند برای رسیدن به ارامش قلبی به ما 
کمک کند ؟ 

پاسخ - همه ی ما امکان دارد که 9۹ دچار اشتباهاتی شده باشیم . 

گاهی اوقات یک اشتباه خیلی کوچک در یک زمان خیلی طولانی موجب می 
شود که یک «عوغه ی خبای کدی ور دهم ها نداد کته هلا کین که اب 
گوید من وقتی بچه بودم در مدرسه پاک کن همکلاسی خود را برداشته ام 
ولی الان نه او را می شناسم و نه موقعیت اجتماعی من اجازه می دهد که 
اگر او را هم بشناسم از او عذرخواهیٍ کنم و بگویم من در بچگی دزدی 
کردم و پاک کن تو را برداشته ام . يا مثلاً زمانی که خواستم ماشین خود را 
پارک کنم به یک ماشین دیگر برخورد کرد. بی خبر از آنجا رفتم و جریمه یا 
یا ی تسا خر وس 
چرا مرتکب این کار شدم و غیبت کردم و نمی دانم چگونه باید جبران کنم . 

ام ارف ارات هو رای وس ار 
آزردگی می کند . یا حرفی را به یک نفر زده ام و هروقت یاد آن میفتم 
می تواند یرای ما جقدعه ایجاه کنو »با کسی که.عی کعیه در نک روز آق 
در موقعیت های قبلی, من نماز نمی خواندم يا روزه نمی گرفتم و بعضی 
از عبادات خود را جدی نگرفتم . کسی که می گوید من در یک دوره بی 
حجاب بودم و امر خدا را در خصوص حجاب جدی نمی گرفتم . هرموقع یاد 
ایخ خله ضیفعم خیلی نار ات می شوم و اه انقتر ارات مین نتوم 
که ناامید می شوم . یاد ما باشد راه حل مواردی از این دست را دین خیلی 
آسان پیش پای ما قرار داده است . می گوید اگر شما اشتباهی کردید راه 
باز است برایر اینکه بتوانید توبه و اصلاح کنید . البته به قول آن: | ندنفتمتد 
بزرگ که می گوید اگر آن وجدان درد بعد از گناه , قبل از آن به سراغ ما 
آدم ها می آمد , ما آن قدرت را پیدا می کردیم که آدم های بسیار با 
تقوایی بشویم . دقیقا ان مکانیسم اصلی که در بحت های بهداشتی نیز 
است که پیشگیری بهتر از درمان است . یادمان باشد که کناهان بخواهیم پا 
نخواهیم ما را دچار وجدان درد می کنند . هشیاری بعضی از افراد بیشتر 
است و درمقابل گناه های کوچک : نیز این درد را حس می کنند . اما بعضی 
رات هی ار ناراحت نشوند . 
بسن اهلا مرافیت کنیم. از اینکه دفربین مخفی خداوند. همه خا کار می کند.ه 
حواس ما نسبت به این مسئله جمع باشد . دوم مراقب باشیم که در 
بسیاری از دستورات دینی مانند همان بحث نماز , روزه و حجاب حتماً به 


کسی مراجعه کنیم که دین آگاه است . روحانیت , مراجع و کسانی که می 
توانند دستورات دینی را بطور صحیح به ما اموزش بدهند . لازم نیست ما 
یک زمان طولانی ذهن خود را درگیر کنیم و کلی آزردگی داشته باشیم 
بدون اینکه اقدامی بکنیم . در حقیقت این دوستان باید به اين آیه ی قرآن 
عمل کنند که فسعلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اگر نمی دانید که راه و 
اب سب ی مس ی ی 
, از روحانیت یاد بگیرید و از مراجع بپرسید و به آن عمل کنید . 
7۳ از کسی ضایع کرده ایم چطور؟ 
آن: موارزدی. کف ها فردهر| می شناسیم لازم نیست که به آنها بگوییم که ما 
دزدی کرده ایم کوک و تم توا خشته اسان کرضم نا فردم کودمی 
گوید من کوچک بودم و از کیف خاله ی خود ازکیف مادرم یا از جیب پدر 
خود پول برداشتم . الان فهمیدم که کار من خیلی زشت است هرموقع ان 
را به یاد می آورم عصبانی و ناراحت می شوم و می گویم که خدا من را 
نمی بخشد. این دقیقاً فرمولی است که خداوند در قران به ما یاد داده 
است . شیطان در این موقعیت ها کمین کرده که شما را از ما ناامید کند , 
مراقب خود باشید با وسوسه های خود می خواهد فکر شما را منحرف کند 
از اینکه راه اصلی را پیدا کنید . راه اصلی این است که اگر من بخاطر 
مرتبه ی اجتماعی راکرس میت وان ان را ۶ ندارم که 
و به او بگویم که یک چنین خسارت مالی را به او زده ام , می 
نم از طریق هدیه آن هزینه را به آن فرد پرداخت و چبران کنم . مهم 
۱ و ی 
این گناه را انجام داده ام بوذ حایا هی که رجنم التا تن مد توط به: از ند نی 
های فکری و روحی و احساسی است ما به شجاعت اخلاقی احتیاج داریم . 
یعنی اینکه ما بتوانیم هنر عذرخواهی کردن را یاد بگیریم . عهارت 
عذرخواهی کردن یکی از آن مهارت های بزرگی است که فقط ادم های 
توانمند دارند , انسان هایی که با خود روراست هستند . من وقتی که نمی 
توانم بابت اشتباه خود عذرخواهی کنم دچار پیچیدگی و چندگانگی شخصیتی 
شده ام . دچار یک جور رودربایستی با خود شده ام که ترجیح می دهم خود 
را خیلی خوب بدانم در حالی که می دانم اشتباه دارم . زمانی که من با 
خودم تنها می شوم می فهمم که اشتباه دارم . در اینجور موارد راه حل این 
اشت که باید دوس ان رون توسل و کل بو تاش را دتال کت اول انکه 
یاد من باشد که خدا مدافع قطعی من است . ان الة یدافع ان الذین امنو. 
کارم را با خدا قرار بدهم و از خدا کمک بخواهم که خدایا من به خاطر تو 
می خواهم بروم و از حرف بد و رفتار بدی که انجام داده ام عذرخواهی 
کنم . خدا می فرماید کسی که بخاطر من و بخاطر رضای من تواضع بکند 
من او را عزیز کرده و پیش چشم همه بزرگ می کنم . پس فکر نکنید که 


کوچک می شوید . چون خیلی از افراد می گویند که ما نمی رویم که خود 
را کوچک کنیم . اگر ما برویم عذرخواهی کنیم دیگران می گویند ببینید 
چقدر خود را کوچک کرد . این دقیقا حرف شیطان است . هرجا که ما 
رضایت خدا را نمی بینیم بدانیم که انجا هوای تیره و الوده ای است که با 
نفسانیت ها و افکار و ایده های شیطانی همراه شده است . 

سوال - اگر اين اعتراف ایجاد مفسده ی بیشتری بکند چطور؟ 

پاسخ - تشخیص آن ضروری است . اگر مفسده ی بیشتر به آن معنا باشد 
که دعوای جدیدی به راه بیندازد یک مقدار به اين علت است که ما گاهی 
اوقات هنر خوبی برای عذرخواهی کردن نداریم . یعنی وقتی عذرخواهی 
یه ای و ی 
می کند. می گوییم من وقتی وی او او باید قبول می کرد . من 
در مهارت عذرخواهی کردن باید یادم باشد که امکان دارد طرف 1 
مدرد حق ی اس ات که هد را هی را یرد یا امکان دارد که 
با یک برخورد خیلی نامناسب مواجه شویم . در قواعد اخلاق گفته شده که 
فرصت ندهید که او عذرخواهی کند بلکه او را ببخشید و برای او دعای خیر 
بکنید چرا که او اشتباه کرده است . ولی اینکه من توقع داشته باشم که 
وقتی عذرخواهی کردم حتماً طرف مقابل باید بپذیرد یک جور خودخواهی 
است . شما اشتباه کرده اید باید تاوان آن را یس بدهید . تاوان ۳ این 
ات که یزان کیب از آبریت اور برد اجه فا های اور ب بر ۶ 
پخش کنید , اگر حرف بدی زده اید که دل او را آزرده کرده است , خوبی 
های او را ببینید و از آن خوبی ها قدردانی کنید و او را به شکل حقیقی 
تحسین کنید , اما اگر مشکلی است که تمام شده است و گفتن آن ایجاد 
مفسده می کند., نیاز نیست که عنوان کنم. فقط زمینه ای را فراهم کنم 
برای اینکه هم محبت خود را نسبت به او بیشتر ابراز کنم و هم اينکه جلب 
سوال - خانمی گفتند که من مانع ازدواج دو نفر شدم الان پشیمان هستم . 
الان سه سال کذشته است آن آقا و آن خانم با افراد دیگری ازدواج کرده 
اند من چه کنم ؟ 

پاسخ - نکته ی خوبی را گفته اند . گاهی اوقات ما اشتباهی را که انجام 
می دهیم و گناهی را که می کنیم , جبران آن خیلی سخت است . يا اينکه 
همه ی عوارض و نتایج آن را نمی توان جمع و جور کرد . مانند یک بیماری 
انشت. که: حاهی اوقات بتهاری درهان: می شود اما عوارص‌ ان عفن است 
مدت های طولانی باقی بماند . این هشداری است به همه ی ما که نسبت 
به گناه بی پروا نباشیم . یعنی راحت هر حرفی را نزنیم . راحت هر 
قضاوتی را نکنیم . راحت هر کاری را انجام ندهیم . امکان دارد که بعضی 
از گناهان را ما جدی نگیریم . اهل بیت به ما یاد داده اند که اگر کسی 


گناهی را کوچک بگیرد آسیب های بزرگی خواهد خورد . چون کوچک 
شمردن گناه زمینه ای است برای اینکه شیطان به ما مسلط شود و نفس 
ما به ما حکومت کند . در این صورت خواسته های ما دیگر خواسته های 
الهی نیست و دیگر میلی به روش های الهی نداریم . اما در مورد این 
دوست خوب , اگر کسی مانند ایشان مبتلا به یک چنین اشتباه بزرگ و 
تاهاشی شدی اس ال این اشت مد ات توبه کند . یعنی ابتدا غلط 
دیکته های برگه ی پرغلط خود را با خدا بگیرد . به سمت خدا بگردد , توبوا 
الی اله . بازگشت به سمت خدا به این معنا است که من تصمیم جدی 
بگیرم که دیگر رفتارهای شبیه این را نداشته آباشم . دوماً اينکه راهکار 
جبرانی را برای اين فرد پیگیری کنم . بغتی اکر ان دختر خانم از دواح بکرده 
و احیانا خواستگارهای او نیز بعد از گذشت این ار و 
نیستند به دنبال این باشم که افراد مناسبی را به ایشان معرفی کنم . 

1 
کفاره ی گناه خود را پس بدهم ی 
مالیات نگاه می کنند که از سر اجبار است . ۱ رپاکی و طراوت روحی 
را برای شما می آورد و آن 1 نورهای معنوی را در 
یط ما ات مین ند ها استها سرام اس و تفر اسار 
کند . اما اعتراف لازم نیست . چون این اعتراف زمینه ای را فراهم می 
کند که اسیب ها را جدی تر کند و ممکن است در ذهن و دل انها اين 
مسئله باقی بماند و هیچگاه نتوانند رابطه ی خوبي را با ایشان برقرار کنند 
. ما در فرهنگ دینی , قرآن و اهل بیت (ع) اصلاً اعتراف به گناه نداریم . 
عکو جات کم کسی را جوم گام کر ندمت کنو فصو که نما 
گناه کار هستید در این صورت باید اعتراف کنید . یعنی در صورتیکه که 
کس دیگری را به گناه شما تنبیه می کنند باید اعتراف کنید . اما یک موقع 
کسی از نان سا کر تاره عم مود ما موی باه , یا بین شما با 
یک يا دونفری که اطلاع داشته اند بوده است . ما حق نداریم بدی ها را 
گسترش بدهیم بلکه باید بدی ها را با خوبی جبران کنیم . بخاطر همین غیر 
از آن موردی که گفتم ما اجازه ی اعتراف به گناه نداریم . چون مومن و 
انسان نزد خداوند جایگاه ویژم دارد و خداوند تاج کرامت بر سر او گذارده 
است . می گوید وقتی که تو گناه کردی و آن را آشکار می کنی , , هم قیح 
اه .ان کشاتی که تنم یدمن رم هه ار ام وه ی نکن :. 
دیگران هم می گویند خوب فلانی که اين گناه را کرده است پس چه عیبی 
دارد . در حقیقت ما می خواهیم فضای منفی در ارتباطات به حداقل برسد 
و ما به سمت سلامت معنوی حرکت کنیم . خدا اين فرمول را خیلی دقیق 
به ما یاد داده است . جایی که ایجاد مفسده می کند قطعا من اجازه ندارم 
که اعتراف کنم : فقط در چایین که کسن. اسیبی می بیتد و بخاطر نام من 


برای او ایجاد زحمت شده است و با اعتراف من امکان دارد که دست از 
ی لا زم است که من اعتراف کنم :0 اننکه کناهی را به گردن 
کسی دیگری بیندازم. چرا که خیلی اوقات افرادی که گناهکار هستند به 
دنبال یک بی گناه می گردند تا گناه خود را نف کرفن ادا ند این ها 
کشسانی خشسته کم کشا رف سیف کی هت مگ ای 
پذیرش گناه خود را ندارند , کسی که مسئولیت پذیری نسبت به اشتباهات 
خود ندارد, هميشه زمینه ی آسیب برای خود و دیگران را فراهم می کند . 
سوال - اگر گناهی در گذشته انجام شده اعم از کوچک و بزرگ ال 
تیه واستفار بعد با صران کردن ی نیم که انز برطرق کم بو 
گفتید که عوارض ان ممکن است همچنان باقی بماند و ممکن است مانند 
یک خوره مدام ذهن ما را دچار تشویش کند در این صورت چه باید کرد ؟ 
پاسخ - ذهن حرف اصلی ما بود . یعنی اینکه ما در دنیای خیال وفکر امکان 
دارد دچار خیال ها و فکرهایی بشویم که آزار دهنده باشد . چکار باید بکنیم 
که به اين افکار بد و منفی مسلط شویم ؟ یک بخشی از اين فکرهای 
نامناسب , فکر نسبت به همان گناهی است که من انجام داده ام . گروه 
اول گناهانی است که قابلیت جبران دارد . گناهان کوچکی هستند که من 
می توانم به راحتی آنها را جبران کنم اما مدت ها به انها فکر می کنم و 
زجر می کشم و انها را جبران نمی کنم . بهترین راه این است که صبر کنیم 
, توبه و اصلاح کنیم و اجازه ندهیم که این افکار بد را با خود به همه جا 
ببریم . یعنی لباس احرام دین داری نیاز به اين دارد که خود را پاک کنید . 
اما گروه دوم می گویند ما گناهی را پنهانی انجام داده ایم . گناه بسیار 
بزرگی است که وعده ی عذاب دوزخ برای آن داده شده است . هرموقع 
که به یاد آن میفتیم همه ی نور امید ما به خدا و مسائل ایمانی و به 
فوففیت. و. خوشسختی: از سین فی. رود ها چه. کنیم ؟ رام حل ان .همان 
فرمول اصلی است , یعنی شاهراه اصلی توبه است . بخاطر همین هم 
خداوند به همه ی ادم ها می گوید توبوا الی اله جمیعا , همه ی شما به 
سمت خدا برگردید . با یک چنین استدلالی اهل بیت به ما یاد می دهند که 
هر موقع دیدید در زندگی دچار گرفتاری های ناشناخته می شوید و هیج 
علت ظاهری ندارد . یعنی با عقل سلیم بررسی و مشورت می بینید که 
واقعاً هیچ دلیل خاصی نیست اما مدام گرفتاری های مختلف در زندگی 
شما ایجاد شده است . در این صورت استغفار کنید . بیخود دچار توهم 
نشوید و نگویید که سحر و جادو کرده اند . بیهوده دچار شرامات نشوید و به 
دنبال بهانه های بیخود نگردید. بدنبال این باشید که غلط دیکته های هرچند 
کوچک از نظر شما وجود دارد ولی شما آن گناهان را کوچک شمرده اید . 
هر موقع شما گناه را کوچک گرفتید آن گناه قطعا زمینه ی غضب الهی 
خواهد شتد : ابتها مصوحب:می نود که نها عوارضن و تایه صفی آن زا دز 


زندگی خود ببینید . پس برای اينکه من بخواهم ذهن خود را آرام کنم چه 
کنم . فرمولی را که اهل بیت به ما یاد می دهند این است که خداوند با 
علم و دانایی عبادت می شود یعنی اگر عبادت الهی همراه با معرفت 
باشد, زمینه ی این پدید مي آید که من از گناهانی که پیش روی من است 
و ممکن است به سمت آنها لغزش داشته باشم دور شوم . از گناهان 
گذشته ی خود فاصله بگیرم و آنها را جبران کنم . ما اگر با عضوی از اعضاء 
خود گناهی را انجام داده ایم مثلاً کسی که با گوش خود صداها و حرفها پی 
را می شنود که خداوند روی آنها خط قرمز کشیده است برای تطهیر آن 
چه باید بکند ؟ چوی این خود پارازیت های فکری و معنوی ایجاد می کند . 
در این صورت مثلا با ایات قران آن را نه جایگزین بلکه درمان کنید . مقلاً 
شما وقتی که روی یک زخم عمیق عفونی پانسمان می گذارید که چرک را 
از بین ببرد , در این صورت شما جایگزین نکرده اید بلکه درمان کرده اید . 
چون واقعا عفونت ایجاد شده است . حضرت امام رحمة اله علیه در چهل 
حدیث خود از آیت اله شاه آبادی بزرگ نقل می کنند و می گویند: کسانی 
که به نغمه های لهوو لعب گوش می دهند اراده ی ضعیفی دارند . احتمال 
دارد شما بگویید که آدم های با اراده ای نیز در بین آنها است . می گویم 
اگر این فرد اهل موسیقی های حرام نبود اراده ی او دهها و بلکه صدها 
برابر بود . راه چاره چیست ؟ من خود را با انچه که حلال الهی است و 
انچه که خداوند می پسندد درمان کنم . در اين صورت راه درمانی است 
برای اینکه من بتوانم ان مشکلات را از بین ببرم . فکرهای گناه و غلطی 
ی اه ۱ 
می دهد که فرد را به سوی خودکشی می کشاند ما آفراد می هنن که 
به ذهن ما رسید که خودکشی کنیم . خودکشی که خود یک بلای عجیب و 
غریب است , فکر کردن به آن نیز نشان دهنده ی یک بیماری عمیق است . 
یعنی اینکه من آنقدر راه را برای شیطان باز گذاشته ام که به من مسلط 
شده تا یک اندازه من را نا امید کند . همینجا یک نکته را بگویم , اهل بیت 
خصوصا امام صادق (ع) در روایتی می فرمایند که شیطان سگ درگاه الهی 
است . چون خیلی از افراد سوال می کنند که خدا به این خوبی چرا 
تشیطان را آفود ها زا کول رده ما یی نی خهاربا بتعنسالم هم 
مدام کارهای بد او را بجای اینکه به خود او نسبت بدهند و اینکه درست 
باید فکر کند , به او می گویند شیطان تو را گول زده است , هميشه به 
دنبال اين می گردد که کارهای بد خود را تقصير یک نفر بیندازد ۰ ما نمی 
گوییم همه ی کارهای بد خود را تقصیر شیطان بیندازیم , نه اینکه سهم 
شیطان را حذف بکنیم و بگوییم شیطان ساخته و پرداخته ی ذهن کسانی 
است که در فرهنگ های دینی و آثینی هستند . شیطان واقعا یک موجودی 
است که وجود دارد و نقش اصلی او این است : وقتی که شما وارد یک 


خانه ای می شوید اگر در آن خانه سگ نگهبانی وجود داشته باشد , او را 
معمولاً در ورودی خانه می گذارند. برای اینکه جلوی کسانی که غریبه , 
تم , بیگانه یا دزد هستند را بگیرد . اگر هیچ کاری نتواند بکند پارس می 
کند . اگر آزاد باشد پای آن افراد را خواهد گرفت و آنها را دچار آسیب می 
کند . شیطان دقیقاً همین نقش را دارد . در اقلیم الهی وقتی که ما ولایت 
ار را ار را 
در همه ی ما نصب کرده است . و تفخث فیه من روحی . گرچه گاهی 
اوقات این روح اله وجود من و تو به خواب می رود و فقط باید روح اله 
موسوی الخمینی باشد که در آن بدمد و آن را زنده کند . اينکه خداوند در 
وجود من این نغمه ی ملکوتی را گذاشته است اما خیلی وقت ها من از 
ولایت ۳ خارج می شوم . یعنی ترجیج می دهم که چنر ِِِ خداوند 
را کنار بگذارم و در رگبار آسیب ها قرار بگیرم . چه زمانی ؟ هرموقع که 
در زندگی خود ا گنه نترسم و بگویم که خدا الرحم الراحمین است و مي 
. اين دقیقا همان شیطان است . یکی از روش های شیطان این 
ات آرزو های زیاد ایجاد می کند . می گوید اشکالی ندارد 
بعدا که سنی از شما گذشت توبه می کنید . پس مراقبت نسبت به اینکه 
شیطان قسم خورده است من در مسیر مستقیم قرار می گیرم بخاطر 
همین هم در روایت داریم که کسی که سر نماز می ایستد دور او را 
شیاطین پر می کنند . ولی وقتی که فرد اذان و اقامه می گوید ملائک 
پشت سر او قرار ری مر رز قدرت را دارم که با نور 
معنوبت و ملکوتی و با ان علم و اگاهی و معرفت خود اين فضاهای منفی 
دا کاملا از خوخ دور کتم: شیطان تستت:به حه کنسن تسلط فیدادمی کنخ ؟ 
شیطان به هیچ کدام 7 الط ماود مایا بعضی از افراد از شیطان 
خیلین مق فرستت نه کوثه اي که‌.ولایت او رادم پدیز ند یی از ان طراف 
پشت بام میفتند . خداوند می فرماید حواس شما باشد شیطان با کسانی 
کار دارد که اهل گناه هستند ۰ کسی که گناه می کند شیطان بر او مسلط 
فی: نود خدایا اک فا دجان کناهشدیم خه کنیم ۶ ففر ابر و از وهی 
الهی استفاده کن . بخاطر همین هم بوبه جز ۶ واجبات اورژانسی است . 
مانند اينکه بر روی یک لباس سفید و خیلی زیبایی یک فنجان قهوه بریزد , 
همه بلافاصله آن را می شویند . ما در مورد روح و فکر خود هم همین دقت 
را بکنیم . به محض اینکه دچار گناه شدم و حواس من نبود بلافاصله بر گردم 
و تصمیم بگیرم با آگاهی که دفعه ی بعد دچار این لغزش نشوم . شیطان به 
کسانی پارس می کند که با خدا غریبه هستند . کسی که با خدا غریبه است 
و اهل نماز نیست , اهل حجاب نیست و اهل اطاعت از خداوند نیست . 
رضایت خدا در زندگی او جای جدی ندارد , شیطان با این آدم خیلی 
سروکار دارد . به گونه ای سرو کار دارد که گاهی اوقات او را سرکار می 


گذارد و او را آدم خود می کند . یعنی دیگر حرف های این فرد حرف های 
شیطان است , چون گناه را پیش چشم دیگران آسان می کند . کسی که 
گناه را برای شما آسان می کند یقین بدانید که او صدای شیطان است . با 
این نوع نگاه من چکار کنم که فکرهای بد و منفی و فکرهای گناه از ذهن 
من دور شود؟ شاهراه توبه را جدی بگیرم و متناسب با آن راه اصلی را 
پیدا کنم . قرآن می گوید حواس شما باشد گاهی اوقات شیطان شما را 
وسوسه می کند در این صورت فورا به پناهگاه خدا| بروید. من اینجا دو 
کتاب را معرفی کنم یکی کناب اسماده است ار شمد دستکیب رخمه | له 
علیه که از شهدای محراب هستند . استعاذه به معنای پناه بردن به خدا 
است . دوستانی که دوران دفاع مقدس را دیده اند یادشان است که 
هرموقع حمله ی هوایی می شد , آژیر قرمز پخش می شد . پیامی که داده 
می شد این بود که معنی و مفهوم آن این است که به پناهگاه ها بروید . 
هرموقع که حس می کنید میل شما , به گناه جدی شده است به پناهگاه 
بروید . مانند دفتی که" کنننی. کناهی: را انجام نداده اما در تنهایی خود 
نشسته می بیند که فکر گناه به ذهن او آمده است . گاهی اوقات ده دقیقه 
تا یک ربع در دنیای خیال خود. او به موضوع گناه می پردازد این خیلی 
خطرنای است.: دازنخ که. کشی که ججار خیال.های کناه می .شود اضلا نها 
نماند . تنهایی مانند بیکاری راهی است برای اینکه شیطان به فرد نفوذ کند 
. وقتی که حادثه شروع می شود مانند یک زلزله است . زلزله یک حادثه ی 
طبیعی است اما ممکن است تعداد کشته های ان زیاد باشد پس باید 
فاص که و ای ره انب 

پاسخ ایبة کن هفتاد از شوره ي مبار ی اتعام همین فطلیی, دا که من کفتیم 
می تواند در ذهن دوستان کامل کند . خداوند می فرماید رها کن کسانی را 
که دین خود را به بازی و سرگرمی گرفته اند , دینداری آنها به بازی و 
سر گرمی است. کسانی که بیرون از خانه ی خدا هستند سگ وجود شیطان 
حاضر است . مراقب باش که شیطان وقتی با تو کار دارد که تو غریبه 
باشی و پای خود را از در این خانه بیرون بگذاری . تو کسی هستی که باید 
در ولایت خدا باشی ال 
اند راه را هموار می کنند برای اینکه تو هم دین خود را جدی نگیری . د 

را جدی بگیر و با قرآن دل خود را بل ها 
است . مبادا روز قیامت بیاید و تو شرمنده ی خداوند شوی. آیه ی هفتاد 
اه و 
کند . حواس ما باشد که صاحب خانه ی اصلی خدا است و شیطان سگی 
ات را اشکه.به کساتی, بارش کند.ی اسیب: بز ند که از این ولاتت خارع 


شدو باشند . 


لطفا جمع بندی بفرمایید : ۱ 

فکرهای منفی وقتی به سراغ ما می آید که ولایت خدا را جدی نگیریم . 
رصایت داد کیت بای ان »ند کی ها را مض کید اطاعته 
خداوند کم زنی‌باند: کاهان چه‌نظو‌ها کوجک باشه: آها در روز فیاخت: 
روز خیلی دور آن وقتی است که فراموش می کنیم همه ی حقیقت و همه 
ی دک سای ماشته اشتت مایم ات ار 
تحت جا فوم . مانند همان شهدایی که هم خدا از آنها راضی است و هم 
آنها از خدا راضن هستند و آن چیزی نیست جز اینکه قلب آنها بر از خشیت 
الهی است . روز بیست و دو بهمن به نیابت از شهدا در راهپیمایی شرکت 
کنیم و هر کدام از ما نایب یک شهید باشد 
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سوال - ما حدود هفت سال است ازدواج کرده ایم و الان حدود پنج سال 
است که خانم من وسواس شدید دارد . چند بار او را دکتر برده ام و تاثیر 
نداشته است ۰ بعنی خواسته های دکتر را انجام نداده است . وسواس او به 
حدی است که دوسال است کاهل نماز شده است .۰ همسرمن کسی بود 
که نماز جمعه ی او ترک نمی شد . بعضی مواقع حتی کفر می گوید . از 
شما خواهش می کنم من را راهنمایی کنید. 

پاسخ - بحث ما درخصوص ارامش روانی و دین داری از فکرهای مزاحم 
شروع شد . چطور فکرهای مزاحم ,خیال پردازی های غلط و پرداختن به 
گذشته ها را از ذهن خود بیرون کنیم . امروز می خواهیم بحث وسواس و 
درمان آن را دنبال کنیم . بحث بیماری های روان تنی یعنی بیماری هایی که 
ريشه ی عصبی دارد ولی در جسم و فیزیک انسان اثر منفی می گذارد . 
سا ی ار را ان وا سا هانی ۶ 
مدام وارد ذهن فرد می شود بدون اينکه بصورت ارادی تصمیم بگیرد. او را 
به یک فکر و رفتار وادار می کند که خود او می داند غلط است . نکته ی 
ویژه همین است . ضمیر خود آگاه او اعلام می کند که اين کار غلط است , 
اما باز تکرار می کند . اين برادر خوب گفته اند که همسر ایشان دو سال 
بعد از ازدواج مبتلا به وسواس شده است . نکته ی کلیدی اول این است : 
بیماری وسواس معمولاً یک ريشه ی ژنتیکی و خانوادگی دارد . یعنی باید 
ببینیم که در خانواده ی این دختر خانم.. ایا کسین, ات که مبتلا به وسواس 
فکری و عملی باشد . وسواس فکری یعنی اینکه یک فکر مزاحم بصورت 
تکراری در ذهن فردی ایجاد شود . مثلا کسی که در را قفل می کند اما باز 
می گردد و می گوید مبادا در را قفل نکرده باشم . مسیری را که رفته باز 
می گردد و دوباره چک می کند و اين قکر مدام ذهن او را آزرده می کند . 
یا فکر می کند که پنجره را بسته يا خیر را ۱ 
می کند که مبادا کلید برق جرقه بزند که در اين صورت حتما آتش سوزی 
خواهد شد . از یک حادثه ی خیلی کوچک یک حادثه ی خیلی بزرگ را در 
ذهن خود طراحی می کند . زمینه برخی خرافات نیز از وسواس های فکری 
شروع می شود . وسواس بعضی از افراد عملی است . مثلاً کسی که وضو 
و ۱ ری رم 
بگیرم . يا فکر می کند که وضوی او باطل شده است . این فکر مزا 
مدام او را را 
دستگیره ی در گرفته تا نانی که می خرند . هر چیزی که به خانه می اید یا 


بان ارتباظ برفرار هی کته فکرفن کند که تشر آنشته:وفیته نق: اینکه 
فردی دچار بیماری وسواس شود , یک نوع ظرفیت عصبی ضعیف در خود 
فرد است . مثلا گاهی اوقات ممکن است که مادر يا پدر مبتلا شود . 
معمولاً وسواس بین خانم ها رایج تر است . وسواس عملی بین خانم ها 
رواج بیشتری دارد . برای ان دلایل خاصی نیز شمرده شده است . این 
خانم از اول ازدواج دچار وسواس نبوده است . ما نمی دانیم وضعیت 
خانوادگی این دوستان چگونه است . گاهی اوقات در برخی از خانم ها بعد 
از اولین زایمان زمینه ی وسواس شروع می شود . یعنی بعد از یک فشار 
ویژه ی جسمی و روانی اكر مراقبت های فکری , روحی و غذایی از این 
افراد تشون‌ظرفیت عصیی آها مه بخرین وضحیت خوه میل می شود زاو 
نهایتا فرد زمینه ی وسواس را خیلی جدی خواهد داشت . با توجه به اينکه 
دو سال فاصله بوده است باید ببينیم که ان زمانی که وسواس شروع شده 
چه علتی داشته است . چه ضعف جسمی , روحی و يا چه فشاری براین 
فرد وارد شده است . امکان دارد در اثر مرگ یک عزیزی يا حادثه ای که 
ظرفیت عصبی او را پایین اورده زمینه ی این وسواس ایجاد شده است . 
بدبینی نیز همین گونه است ۰ اگر از همه ی افرادی که دارای وسواس 
عملی هستند سوال کنید که مگر وضوی شما غلط است می گوید نه می 
دانم درست است اما دل من نمی تواند قبول کند . خدا شیطان را لعنت 
کند , مدام من را مجبور می کند و فکر می کنم که مبادا وضوی من باطل 
شده باشد . مبادا غسل من غلط باشد ؟ با ايینکه این خانم دستورات 
شرعی را جدی داشته است اما انقدر زجر کشیده و انقدر شیطان به او 
مسلط شده و در حقیقت انقدر انرژی های منفی درونی او انباشته شده و 
پیرامون او را پر کرده که حتی در خصوص واجبات نیز دچار مشکل شده 
است . یعنی حتی کاهل نماز شده است . در حقیقت سیستم عصبی او 
تحمل این همه فشار را ندارد . همه ی ما یک ظرفیتی از تحمل را نسبت 
به رفتا ر های مختلف داریم . من خاطرم است که دختر خانمی را داشتم که 
با مادر خود آمده بودند . ایشان می گفت موقع اذان صبح که ما بیدار می 
شویم , , گاهی تا پنج دقیقه مانده به طلوع آفتاب مدام مشغول وضو گرفتن 
است و نمی تواند از کنار دستشویی کنار بیاید . گاهی تا این حجد وسواس 
شدید می شود . وقتی که خیلی شدید است قطعا نیاز به دارو درمانی 
وجود دارد . یعنی نیاز است که فرد داروهایی را دریافت کند تا آن بخش 
یت یره ما میی: عصیی اف تتروی ه میم ند . بعضی اوقات افرادی 

که برای مشاوره می آیند به دلایل مختلف کا ر مشاوره ی آنها یا نیمه کاره 
۱ ۱ 0 0 ۱۳۳ 
بعضی از مواردی که خیلی حاد و شدید است حتماً باید با دارو همراه باشد 
. بعضی موارد دیگر این است که فرد نسبت به خود آگاه و ناخودآگاه توجه 


ویژه نمی شود . یک بخشی از رفتارهایی را که انجام می دهد آگاهانه 
است. اما یک بخشی. از آن: فرفانی است. که انقدر ذر دزون خود جدی 
گرفته است که تبدیل به عادت های ثانویه شده است. یعنی حس می کند 
که یک کا زرط است وی که انا ری او وضو فی رود لا مثلا 
وضوی او یک دقیقه و سی ثانیه طول می کشد فکر می کند که حتماً یک 
چیزی غلط بوده وگرنه وضوی من باید حداقل پنج دقیقه طول می کشید . 
این به عنوان یک مسئله ی جدی باید حتماً مد نظر قرار بگیرد . ما نیاز 
زارزيم که:ضمی خوواهاه راز طریی تعکر و ضضیر. نا خوداهاه را آن طریی 
مراقبت ها و ذکر و شیوه های عملی را با برنامه های کوتاه مدت اصلاح 
کنیم . یعنی همه ی اینها باید با هم باشد تا بتواند به فرد کمک کند . د 
مواردی که شیوه های معمولی است و فرد این آمادگی را دارد . گفتیم 
وسواس عملی در بین افرادی که مقید به دستورات دینی هستند گاهی 
اوقات رایج تر است . گفتیم یکی از زمینه های شروع وسواس زایمان 
است . زایمان به خاطر فشار جسمی که دارد و زمینه ای که به طور 
متداول پزشکان اعلام می کنند که یک خانم وقتی که زایمان می کند اماده 
است برای افسردگی . برای همین هم نباید او را خیلی تنها گذاشت . 
افسردگی پس از زایمان خیلی مسئله ی عادی است مانند سرماخوردگی 
در زمستان است . نه اینکه همه ی افراد سرما می خورند ولی سرما 
خوردن خیلی رایج است . موقعیت های دیگری هم وجود دارد که امکان 
دارد فرد دچار وسواس شود . بخاطر همین هم ما می خواهیم این مقاطع 
را پررنگ کنیم . تا دوستان خوب ما از خود و اطرافیان خود مراقبت کنند 
۱ ۳ 
پسران , اولین احتلام و اولین دوره ی عادت ماهیانه خیلی وقت ها شروع 
وسواس است . یعنی فرد برای اینکه می خواهد مطمتئن شود که طهارت 
جسمی را بدست آورده است یعنی زمانی که می خواهد غسل یا کارهای 
دزیکر را انجام دهد چون نسبت به پلیدی و ناپاکی توجه داشته , آنقدر ذهن 
خود را نسبت به ناپاکی متوجه کرده که پاکی دیگر : به کت اه حوی انمی: آید 
. بخاطر همین گاهی اوقات آغاز سن بلوغ 4 شاخ وسواس افراد می 
شود ی و ار ی 
پدرها و مادران خوب می خواهم که حتما نسیبت به بهداشت روانی 
فرزندان خود در سن بلوغ دقت بکنند , آنقدر این موضوع را بزرگ و عجیب 
و غریب مطرح نکنند که بچه ها دچار آسیب شوند . گاهی اوقات دچار 
کابوس می شوند . ترس های پنهانی برای آنها رخ می دهد و موقعیت 
بیولوژیک خود را نمی توانند خوب درک بکنند . اکر خاطر شما باشد کتاب 
های خوبی را در رابطه با بلوغ به دوستان معرفی کردیم که هم پدر و 
مادرها در این زمینه اطلاعات داشته باشند و هم به فرزندان خود معرفی 


سوال - شما گفتید که چه بزنگاه ها و چه لحظه های بحرانی وجود دارد که 
این زمینه ی ارثی وسواس خود را نشان می دهد و بروز پیدا می کند . 
لطفا درخصوص راهکارها توضیح بفرمایید . 

پاسخ - دو مورد دیگر هم می تواند زمینه ی وسواس فکری و عملی را 
بوجود بیاورد. تکگ و آغاز زان کین مشترک و رابطه ای که در این ۳ 
مشترک مابین زن و شوهر رخ می دهد گاهی اوقات بخاطر نوع نگاه و نوع 
تلقیناتی که در خانواده است می تواند زمینه ی وسواس را برای فرد ایجاد 
کند . چون رابطه ی خصوصی مابین زن و شوهر را ناخودآگاه به عنوان یک 
رابطه ی پلید تعریف کرده اند. احیانا خواسته اند که فرد را از زشتی ها و 
بدی ها دور کنند اما آنقدر این موضوع را جدی کرده اند که حتی آن چیزی 
را که خداوند به اذن خود موجب قرب به خود قرار داده است , آن را نیز 
پلید تلقی می کنند ان ۱ کر ۳ 
افراد دچار آسیب بشوند . افرادی که ظرفیت عصبی ضعیف تری را دارند 
یا اینکه آموزش هایی را که گرفته اند , آموزش های نادرستی بوده است . 
یا اگر خدای ناکرده کسی موجب تعدی واقع شود . اگر مورد تعدی جنسی 
قرار بگیرد قطعاً او هم زمینه ی خیلی جدی را برای وسواس فکری و 
عملی پیدا می کند . اینها آن موقعیت های آسیب رسان و پاتولوژیک قضیه 
است . اما اجازه بدهید از نگاه یک فرد وسواسی دنیا را ببینیم . خیلی از 
افراد دچار وسواس نیستند و نمی توانند بفهمند که فرد وسواسی چرا یک 
کار به این سادگی را اینقدر برای خود سخت می کند . چرا اینقدر همه را 
زجر می دهد . گاهی اوقات انقدر وسایل را می شوید که پوست دست 
های او همه کنده می شود . گاهی از دست او خون جاری می شود اما 
برای او مهم نیست . مهم این است که آنگونه که دل او می خواهد همه 
چیز را تمیز کند . بگذارید نگاه یک وسواسی را ببینیم . پک فرد وسواسی 
ور بل ورس واای زاس اف ی سامت نی 
نایاکی و پلیدی می تواند در چیزی باشد که در فرهنگ دینی ما و در همه ی 
فرهنگ های توحیدی به نوعی وجود دارد . ما بحث نجاسات را داریم . 
طهارت و نجاسات در بحث تربیت فرزندان جزء اولین چیزهایی است که ما 
باید به آنها یاد بدهیم . مثلاً اگر دست او به جایی خورد که خون آمد باید 
ها ای 9 یلید ت۳9 ان ۱2۳/۲ 
نزن . دست خود را بالا بگیر. مبادا جایی بچکد . تکان هم نخور تا من یک 
دستمال بیاورم . اين رفتار ما کار را خیلی سخت می کند . خود این رفتار 
نشان دهنده ی این است که این مادر , يا اين مادر بزرگ يا پدر و پدر 
بزر یا ایتخ بزرکتری که کنار این ,بحة. انست,.ظز قبت. اسیتب بدیری جدق 


را دارد . یعنی این فرد يا وسواسی است يا زمینه ی وسواس را دارد . 
چون بچه فرمان های تدوین زندگی را همراه با عاطفه از بزرگتر خود 
دریافت می کند , باور می کند . به نوعی می توان گفت یک فرمانی در 
ضمیر ناخودآگاه او بوجود می آید که خون خیلی چیز پلیدی است . من باید 
مراقبت کنم که هیچ جا خونی وجود نداشته باشد . خون را خیلی جدی نه 
ببینم و نه حضور داشته باشد . اکر جایی خون وجود دارد آنقدر تصویم: تا 
یقین پیدا کنم که دیگر هیچ خونی وجود ندارد . در این صورت جهان بینی 
این آدم. و نگاه توحیدی او دچار مشکل شده است . نه اینکه بگویم افراد 
وتواشی موجد نيستتد. نلکه-خیلن .هم ادم.های مذهتی در بین این افر اد 
اف به عالم عوض کنند . یی مثال 

: اگر شما به عنوان یک خانم در جمع خانم ها باشید یا در جمع افرادی 
0 ۳ ار 
کنید و در حین عبور دستکش شما در آبی که در کوچه جمع شده بیفتد اکثر 
افرادی که درکنار شما هستند می گویند که این دستکش نجس شده است 
. در صورتیکه واقعاً نجس نشده , کثیف شده اما من نمی دانم شاید نجس 
شده باشد ید هم هجو رو ول عموما افراد اینگونه می گویند که 
دوستان خوب می خواهم که یک باردیگر از پشت دورن ملکوت عالم را 
نگاه کنند . اهل بیت یک اصل دیگری را : به ما می آموزند که در فقه به آن 
اصالت و طهارت مي گویند . همه چیز پاک ی 
بو و عین حا یت در ان سان: جر و باشد ت بگویید مور نجس 
است . بخاطر همین هم اهل بیت در بحتث بهداشت روانی در اداب 
معاشرت به ما یاد می دهند و می گویند اگر وارد خانه ی کسی شدید و در 
آنجا وضو گرفتید و یک مقدار پای شما خیس شده . می خواهید پای خود را 
وت فرش آن خانه بگذارید, نمی دانید که این فرش پاک است يا نجس 

ست . اگر یک بچه ی سه يا چهار ساله هم داشته باشند می گویید خوب 
ی تیا ۱ ی ی 
پیغمبر هم بدون اینکه متوجه شوند جلو می زنند. می گویند وقتی انسان 
بچه ی سه ساله در خانه داشته باشد حتما بالاخره یک جاهایی از این فرش 
پاک نیست . خیلی هم اگر بخواهند لطف کنند می پرسند که اگر من پای 
خود را روی این فرش بگذارم نجس نیست ؟ دین می گوید سوال کردن 
ممنوع است شما چکار دارید . مگر اینکه صاحب خانه به شما بگوید که 
اینجا نجس است . اصل زندگی ما در فرهنگ پاکی, این است که همه چیز 
پاک است . شاید لازم باشد به طور مکرر از همه ی منبرها , از همه ی 
رسانه های جمعی و از طریق همه ی کسانی که فرهنگ دینی را در 


مجالس مختلف یاد می دهند , این فرهنگ صحیح اهل بیت ارائه شود . 
آنقدر زیاد گفته شود که جان ها از اين حقیقت پر شود . همه چیز پاک است 
مگر اینکه یقین کنید نجس است ۰ سوال - لطفا درخصوص راهکارهای 
دوازده گانه ای که قرار بود برای افرادی که دچار وسواس عملی هستند 
ارائه دهید توضیح بفرمایید. 

ما گفتیم که در بحت وسواس باید روی سه بخش کار کنیم . بخش اول 
زمینه های این وسواس چیست , بخش دوم افرادی که دچار وسواس 
هستند و بخش سوم اطرافیان آنها . اینکه ما بتوانیم روی اینها کار کنیم و 
خود فرد وسواسی بتواند در ضمیر خود اگاه , نا خوداگاه ی و 
به طور جدی مراقبت کند در ضمیر ناخودآگاه این فرد فرمانی که وجود 
دارد همان چیزی است که گفتم . یعنی اگر از اين فرد بپرسید که مگر تو 

را اه ها ای امک 
ادم ها دقت نمی کنند خوب معلوم است که نجس است . این نوع نگاه را 
باید در ضمیر ناخودآگاه ذهن خود جستجو کند تا متوجه شود که چه خبر 
است . اما در قسمت ضمیر خود آگاه او چه چیزی وجود دارد ؟ در ضمیر 
خود آگاه این مسئله است که من می خواهم آدم پاکی باشم , چه از لحاظ 
فکری و چه از لحاظ عملی . چون می خواهم آدم پاکی باشم پس باید 
فرنست: زندکی. کنم: ختی. | کی همه انتضام تسدکی کنتد: ور کر آدم 
وسواسی یک فکر خیلی خوب وجود دارد , دل او می خواهد خوب باشد اما 
اين را کسي باور نمی کند ۰ چون رفتار یکر فرد وسواسی معمولاً برای خود 
و دیگران آزار دهنده است . این فرد دیگران را دچار زحمت می کند . 
هرچه قدر این وسواس شدید تر باشد بیشتر دچار زحمت می کند . طبیعی 
اشت که هممجار ارت تست دهد به یه ان زد اه ار 
کنند . کسی نمی تواند یک فرد وسواسی را خیلی راحت باور کند . بخدا 1- 
این فرد وسواسی می خواهد خوب باشد 2- خود نیز از ز کارهای خود خسته 
شده است و 3- می گوید مي دانم کاز من غلط است یک مواقعی گریه 
قم سوه این مقدار دید می‌ شود قتها بار به ارو:دای ی 
اس اه در فرهنگ عمومی جامعه ی ما این است که اگر کسی داروهای 
اعضاب. را اسفاده کنو انواع ابیکت ها ي عنوانهای ظلص به آودختسبانده 
می شود . در صورتی که ما براحتی برای سردرد خود انواع قرص ها را می 
خوریم . برای معده درد راحت قرص می خوریم حتی به پزشک هم مراجعه 
نمی کنیم و صقان خوی ت رها مین نیم ها اد کی دحا تک ای 
عصبی شده باشد «یعنی پیام های غلطی را سلول های عصبی به مغز او 
برساند , برای اینکه بتواند این را زیر نظر یک پزشک متخصص مدیریت کند 
باید دارو مصرف کند می گوییم نه این کا ر غلط است . روی این قسمت 


ضمیر ناخودآگاه چه کاری باید بکنیم . در بحثت های مشاوره ما معمولاً از 
یر ود ام نع هی کتیم . بخاطر همین هم معمولاً آدم های 
وسواسی مشاوره را نیمه کاره می گذارند . یعنی بعد از دو یا سه جلسه 
آمدن می گویند من که کارهای خود را ادامه می دهم, پس این هم فایده 
ای نداشت . از افراد وسواسی بپرسید می گویند جاهای مختلف برای 
مشاوره رفته اند اما کمتر موفق شده اند. چون روی ضمیر ناخودآگاه انها 
خواهیم براساس ذکر عمل کنیم . ضمیرخوداگاه را براساس فکر و ضمیر 
ناخوداگاه را براساس ذکر که یاد خداوند است بتوانیم درمان کنیم . سراغ 
قران کریم که می اییم می بينیم سوره ی ناس به عنوان اخرین سوره ای 
که در قران کریم ثبت شده است. از وسوسه های غلط در فکر و ذهن 
افراد صحبت می کند . یعنی همان چیزی که اين دوستان خوب به آن 
گرفتار شده اند . همان دفعه ی اولی که در ذهن این آدم آمده بود که مبادا 
دست من پاک نیست . در مواردی که شما می دانید که دست خود را آب 
کشیده اید اگر بعداً شک کردید که دست من پاک است يا نجس دیگر به آن 
توجه نکنید . یعنی بلافاصله در اولین مرحله باید جلوی فکر غلط را بگیرید, 
وگرنه به وسواس تبدیل می شود . کسی که می گوید مبادا زمان وضو 
گرفتن به من ترشح شده باشد باید خود را آب بکشم , دفعه ی اول می 
گوید اشکالی ندارد یک کمی هم خنک شدم . دفعه ی دوم , سوم و چهار 
درصورتیکه ادامه پیدا کند اگر یقین هم داشته باشد که ترشح نشده اما 
حس می کند اگر اين کار را نکند یک چیزی کم است . بخاطر همین هم آدم 
وسواسی در حقیقت حرف شیطان را گوش می دهد . می خواهیم اینجا 
خیلی جدی از خود مراقبت کنیم . ان ذکری که خیلی می تواند کمک کند به 
دوستانی که دچار وسواس هستند , توجه ویژه به سوره ی مبارکه ی ناس 
است . توصیه ای که به دوستان می کنیم این است که دست راست خود 
را روی قلب خود بگذارند و با توجه . به قول امام صادق (ع) مانند یک 
کودک نو زبانی که می خواهد به حرف زدن بیفتد و شما می خواهید به او 
حرف زدن یاد بدهید قلب خود را جای آن بچه ببینید, کلام قرآن را 1۳ 
باورانید. چون قلب من درحال گرفتن پیام های قلب است و در احساس 
خود من کار غلطی را تکرار می کنم . سوره ی ناس را با آرامش قرائت 

کنید . هر موقع که اين فکر غلط به سراغ شما می آید دست راست خود را 
روی قلب خود بگذارید , هم از طریق شنیدن و هم از طریق میدان های 
انرژی نورانی که در 2 و گفتار شما است , اين را وارد فکر و درون 
خود بکنید . اما کسانی که وسواس طولانی دارند مانند سوالی که در بالا 
خوانده شد : ان کسی که سالیان: سال است.: به وسواس متتلا است.هانند 
کسی است که یک مدت طولانی. یک بیماری را با خود داشته است . مثلاً 


کسی که پنج يا شش سال است پا درد دارد با یک بار يا دو بار مشکل او 
حل نمی شود . تا فردی که الان پای او پیچ خورده و درد می کند , پای این 
فرد خیلی راحت تر خوب می شود. پیشنهاد ما این است که دوستان خوبی 
که دچار وسواس فکری يا عملی هستند , در یک فرصتی یک فضای خلوتی 
را برای خود ایجاد کنند . البته فضای خلوت شخصی نه اینکه در اتاقی بروند 
1 . چون این کار خود می تواند ره های وسواس را زیاد 
فلا بر یک»مسخه نا بت آمام زآدم مزمنددیک کوشه دنخی:»ر] انتخاب 
ا ااااا پر پچپحچح«ح«ث«ح«ح« 
من می خواهم با ادبیات عامیانه توضیح بدهم نه با ادبیات علمی و عرفانی 
. معمولاً وقتی که شما می خواهید به کسی بگویید که من بارها به تو گفته 
ام که این کار را انجام بده می گویید هزار دفعه به تو گفته ام . عدد هزار 
اصطلاحا در ادبیات عدد کثرت است . یعنی اینکه من باید 
قلبی که مدام پیام های غلط را گرفته و من عمل کرده ام و با عملکرد خود 
میخ این پیام را در قلب خود محکم کرده بودم . پیام هایی از این قبیل که 
این وضو که باطل است . این غسلی که من کرده ام غلط است , این 
ظرفی را که آب کشیدم که پاک نشد , دست من که خون آمده پاک نشده 
است . وقتی من به اين پیام های غلط عمل کرده ام وسواس در من قوی 
تر شده است . من باید هزار بار په قلب خود بگویم که خدایا به تو پناه می 
ترض سب رود حازدی, که پرورد از ادمیان انیت . کسی که فرمانروا و مالک 
۱ 
پناهگاه قرار می دهم . اصطلاحا سوره ی ناس و سوره ی فلق پناهگاه 
هایی هستند که نسبت به آنها تأکید ویژه شده است . که خوشبختانه بین 
فرهنگ متدینین نیز عموماً رایج است . البته خواندن آن رایج نیست بلکه 
نصب کردن آن بالای سردرخانه و جلوی آینه ی ماشین رایج است . قرآن 
به معنای خواندنی است یعنی زیاد آن را بخوانید و زیاد بدانید و تدبر کنید . 
سوال - سوره ی انعام آیات 119-4 را توضیح بفرمایید. 
پاسخ - قرآن در این آیه ی شریفه می فرماید الةْ الم خبث یَجعل الرسالة 
جرا اند که شالت ییاچ ها وان هی اینکه امس رل 
اسلام به عنوان موعود و خاتم انبیاء برای همه ی ادیان هستند . کسی که 
اه و ای سا ان بات ها الم را ی 
کند . پیامبر ما اگر عالم را فتح کرده باشد با خلق محمدی خود فتح کرده 
است . همینجا یک کتاب را به دوستان معرفی کنم : کتاب سیاحت جمال , 
سیر در سیره ی نبوی از حجت الاسلام حاج اقای علی اکبری که خیلی زیبا 
بصورت نکته ای زیبایی های سیره ی پیامبر اسلام را معرفی می کند . همه 
ی مسلمانان باید از اين سیره خوب بدانند و بتوانند خوب به آن عمل کنند . 
حتی ان افرادی که مسلمان نیستند یک بار ببینند شاید قلب انها با این 


سوال - لطفا بحث وسواس را جمع بندی بفرمایید . پاسخ - امروز گفتیم 
ی و 
کنیم , خصوصا در بحت طهارت و نجاست يا در بحث امنیت و سلامتی که 
زمینه ی وسواس عملی يا وسواس فکری است ,باید ی و 
ناخودآگاه و هم از ضمیر خود ِِِ بیرون کنیم . و هم در عمل به 
رفتار ایست بدهیم و در مقابل ان ۳ 
ضمیرناخودا گاه ما برای اينکه بتوانیم از طریق ذکر الهی که قرآن است , از 
طریق نور قران بتوانیم قلب خود را پاک کنیم . توضیحی که خدمت 
دوستان دادیم این بود که به سوره ی مبارکه ی ناس توسل پیدا کنند . 
دست راست خود را روی قلب بگذارند و با آرامش این آیات شریف را به 
قلب خود القاء بکنند :تا قلب نیز شروع به. گفتن آن بکند الا از کر 
زبانی به ذکر قلبی برسیم . پیشنهادی که به دوستان دادیم این بود که 
کسانی که مدت طولانی دچار وسواس هستند , بهترین حالت این است که 
در یک فرصت خلوت , حداقل هزار بار این سوره ی مبارکه را با قلب خود 
تمرین کنند . تا این کثرت کمک کند به اينکه قلب انها پاک شود . اما این 
وسواس را هم روی عدد هزار نداشته باشند . 
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وی شک سای ششک تا ال با شم در اه ای 
نداشته ام و خوشحال هستم . اما یک ماه پیش پسری با موبایل من تماس 
گرفت و اصرار کرد که با او صحبت کنم . بعد فهمیدم که از شهر دیگری 
است . او از ایمان من خوشش آمده و بدون اينکه مرا دیده باشد می 
خواهد با خانواده ی خود به خواستگاری من بیاید . خیلی هم احساس 
دوست داشتن می کند . به مادرم گفتم او می گوید این حرف ها را باور 
نکن و جواب او را نده . خودم نیز به او علاقه پیدا کرده ام . با توجه به 
اینکه در خانواده_ی متدینی هستم نمی دانم چه کنم . ایا چنین انتخابی 
پاسخ - به این دوست خوب و به همه ی پسران و دختران نجیب و پاکدامن 
تهعرین:شگل داشعه پاشته لام می کتم. . آها این اتفاق متاسفانه جر 
ات وا ی ای مر و ای ایآ زان 

و ای ری ای و اک کون هو ای انا 
دوست شوم . وقتی مقاومت طرف مقابل را می بیند, می گوید تصمیم 
دارم با تو ازدواج کنم . بهانه ای هم پیدا می کنم « فلا آینگه حفن.افی 
خواهی با من دوست شوی پس معلوم است که مومن هستی . يا از نوع 
حرف زدن تو خوشم امده , یا فکرهای تورا می پسندم و بالاخره بهانه ای 
پیدا می کند برای اینکه در قلب طرف مقابل جایگاهی برای خود پیدا کند . 
هد از آن تماس های مکرر و پشت سرهم با فاصله های زماتی به گونه ای 
اس کی ان امه وی ام ات مور 
شود . یعنی فرد احساس می کند که تعلق خاطر پیدا کرده یعنی همان 
چیزی که دوست خوب ما گفته اند . اما اینکه چکار باید یکنیم و بهترین راه 
حل چیست ؟ یک فرمول کلی داریم آن هم این است که اگر آقا پسری 
دا فد اردواع دا انوطی اس نتم درا ناور مشعی و 
آنهم. از طزیق. دوشستی به شها ندهد . و اگر پيشنهاد داد برای اینکه شما 
دا ی مرا بر راه حل این 
است که بعد از کوتاه ترین و کمترین صحبت اعلام کنید که من می خواهم 
شما با خانواده ی من مرتبط شوید . یعنی هم زمان اعلام کنید که گوشی 

دست شما و گوشی را به مادر خود بدهید . بگویید ظاهرا این فرد 
خواستگار است حتی لازم نیست که توضیحات ویژه ای هم بدهید . بعلی 
بجای اینکه شما در تله بیفتید طرف مقابلی که ادعایی دارد ادعای او 
سنجیده شود . اما اتفاق خاصی که اینجا افتاده این است که فقط تماس 


های تلفنی مکرر و پشت سرهم از لحاظ فکری و خیال نفسانی این زمینه 
را فراهم کرده برای اینکه یک تعلق خاطر کور بوجود بیاید . محبت حقیقی 
0 یی ی 
اس ات بنی تاد سرا خی رس و مار 
یکدیگر را می شتاسید ؟ چقدر خود را می شناسید ۲ به میزان اینکه خود و 
قدرت را دارد که یک زندگی خوب و همسفری تا بهشت را با شما شروع 
کند , ارزش دارد . اما شما یکدیگر را اصلاً نمی شناسید . فقط با چندبار 
تلفن زدن و کلمات شیرین احیانا از روی اینترنت و جاهای دیگر : به یکدیگر 
گفتن موجب می شود که راهزن دل وفکر شما شود جوا باس است کر 
حتماً بلافاصله در هرنوع تماسی از اين دست , اولا اجازه ندهید که این 
ارتباط ادامه پیدا کند . چون در ضمیر ناخودآگاه ما , طرف مقابل به 
واسنظه.ی قدرت دلبری جایکام بیدا کردم است:: شتاخت باید در بی ضرحله 
ی ی 
و درخفا و پنهانی با دوستی های پنهانی ۲ هیچگاه رخ نمی دهد . دوستی های 
به لذت های نقسانی خود برسد . گاهی لذت ها خیالی است و انقدر این 
شود بعی ا رک مکالسی بان شم‌ها خعم عد بیامی های ریاد منت 
یک سال يا دو سال , متأسفانه من مواردی را داشته ام که تا هفت سال دو 
نفر به این امید که روزی با هم ازدواج کنند , ارتباط های سنگین و عجیب و 
غریب عاطفی با هم برقرار کرده اند . و خدای ناکرده در این مسیر به 
گناهان جدی هم دچار شده اند . چراباید سرمایه های پاکی و روحی و 
معنوی و اخلاقی خود را به حراج بگذاریم , بابت چیزی که نمی دانیم ارزش 
حقیقی دارد يا خیر . از کجا معلوم که این آقا پسر با چند دخترخانم دیگر هم 

ارتباطی این چنینی نداشته باشد . اينکه ما بخواهیم به کسی که او را نه 

۱ ۱ 2 
و اجازه دهیم که در دل ما جا پیدا کند. مانند این است که کسی کلید خانه 
ی خود را به دست شخصی بدهد که نمی داند دزد است يا نگهبان . این 
خطرناک ترین کاری است که ما می توانیم انجام دهیم . به عبارتی می 
توان گفت که این خانم از خودش رودست می خورد . چون اجازه داده که 
این فرد در دل او جا پیدا کند . بهترین راه این است که از مادر بخواهد در 
مکالمه ی بعدی وقتی شماره ی این آقا را دید مستقیماً گوشی را بردارد. 
و قبلاً مادر را توجیح کند که شما با ایشان صحبت کنید و او را سنجش کنید 
اما با او برخورد بدی نکنید . اگر واقعا آمادگی دارد که خواستگاری رسمی 


رخ دهد اين امکان را فراهم کنید تاره تفه آذرشن وشات از این 
اه که و سققات ام سیی. این را است 1 اجازه 
دهید اینجا یک توصیه هم به مادران بکنیم . مادرهای خوب ما گاهی فکر می 
کنند که نفس اینکه دخترها و پسرها بزرگ شده اند و دیگر برای خود 
ل ‏ ع ی ی وا ی 
کنند . یعنی می گویند خوب چکار کنم نمی توانم او را کنترل کنم . 
نا 
تماس می گیرند . من نمی دانم چه کنم اما ترجیح می دهم که راه حلی 
برای آن پیدا کنم . اولین راه حل این است که با فرزند خود با رفق و مدارا 
رفتار کنید. یعنی نه یک برخورد سنگین و سخت و خدای ناکرده پرخاشگرانه 
داشته باشید, بخاطر آزردگی خاطر و تهدیدی که نسبت به او می بینید . نه 
اينکه بگویید ایرادی ندارد حالا ببینیم چه کسی است . بعضی از مادران 
متاسفانه حتی به نوعی دخترهاو پسرهای خود را تشویق می کنند . که 
اشکالی ندارد همه دوستانی از جنس مخالف دارند, تو هم داشته باش 
شاید همین مورد مناسبی بود و با او ازدواج کردی : این مسئله مانند این 
است که مادری فرزند خود را به بخش عفونی بیمارستانی ببرد و او را 
اماده کند برای اینکه انواع ویروس ها وارد بدن این بچه شود . او در نهایت 
پاکی و معصومیت قلبی این آمادگی را دارد که هر ابراز محبتی را باور کند 
. و شما اجازه داده اید که هرکسی این ابراز محبت را به او بکند . دومین 
مرحله این است که وقتی دختر خانم شما این مسئله را اعلام کرد که اقا 
پسری با او تماس داشته است , حتماً بخواهید که با شما تماس برقرار کند 
و رفتار دختر خود را تأیید کنید. مدام با او برخورد شدید نکنید و بگوپید که 
خوب است که این پسر این حرف را زده است و اگر واقعا قصد 
ازدواج دارد اجازه بدهید که من با او صحبت کنم . خیلی هوشمندانه و 
درنهایت احترام با اوصحبت کنید و اگر دیدید که مزاحم است آنوقت بعد از 
آن با او برخورد کنید . اگرمزاحم بود به او بگویید که اگر شما این تماس را 
ادامه دهید , شماره ی شما به مخابرات داده می شود و پیگیری می شود . 
احیاناً از طریق پدر اين خانواده با او برخورد کنند و پدر دو کلمه حرف 
مردانه با این جوانی که در نهایت خامی دل این دختر خانم را که در نهایت 
پاکی و نجابت است می دزدد بزند . 
سوال- زمانی که چشم همسر من به زنی زیبا ‏ تر از من میافتد اخلاق او با 
من عوض می شود و با من بدرفتاری می کند و می گوید تو را دوست 
ندارم . تا مدتی با من قهر می کند خسته شده آم . خواهش می کنم به من 
پاسخ دهید تا ید ی ی از 
دست داده ام ؟ 


بات انم اوه ی ان تا یه مان 


داشته است . حداقل ده يا بیست سال زندگی مشترک داشته اند که می 
گوید زیبایی خود را در خانه ی همسرم از دست داده ام . اما از ایشان 
سوال می کنیم که چرا شما نسبت به سلامت روحی , فکری و جسمی خود 
دی ی ی ی ی و 

شد . اگر فرهنگ دینی ما اعلام می کند که خداوند زیبا است و زیبایی را 
ار ی و ۲ 
تر شود . شما باید زیبایی های روحی , اخلاقی و رفتاری و ظاهری خود را 
در درجه ی اول بخاطر نعمت های الهی داشته باشید . یعنی اول نسبت به 
زیبایی خود برای خود توجه داشته باشید . بخاطرهمین هم در روایت داریم 
خوش استفاده کنید . خواسته های مثبت و فرکانس های نورانی را در وجود 
جوو بیشتر کنید . زیبایی های ظاهری را بیشتر کنید مه ۱ 
ظاهری به یی های روانی و اخاقی و روحی گمک می کند. ان نوع نگا 
یک نگاه جدی است . در روایاتی که از اهل بیت (ع) به ما رسیده اين است 
که اگر خانمی گردن بندی را نداشت به گردن خود 1 
یک تج دا ابا ند .و به کردن خود آویزان کند . به این دلیل. که جلوه ای از 
شایی ارات هاش اه کسی ۰ص که رال تا ود و 
روانشناسی اصطلاحی را داریم تحت عنوان احساس خود ارزشمندی . 
اینکه یاد ما باشد خداوند به ما جسم , روان و روح را داده است . درست 
است که جسم پایین ترین درجه ی هدیه ی الهی است. یعنی کاغذ کادوی 
هدیه ی معنوی و روح الهی است . اما به همان اندازه نیز باید نسبت به 
جسم خود دقت کنیم . يا در روایت داریم که روزی خانمی از پشت پرده 
دست خود را دراز کرد که نوشته ای را به پیامبر بدهد پیامبر دست خود را 
عفت فش نم ماه نفد مق قعی:دانه کم رن دست یک مرد است با 
دست یک زن , چون حنا روی دست این خانم نیست . یعنی آن جلوه های 
زمانی خود را برای اينکه در یک حد متعارف و متعادل . آن زیبایی شناسی 
در رابطه با اين خانم رعایت نشده است . تأکید می کنند به اینگه نسبت به 
زییایی های خود دقت کنید . اينها از جمله آن فرمول هایی است که 
متأسفانه می توان گفت زن های خوب و مومن ما نسبت به آن کمتر 
آگاهی دارند . هوشمندی های معنوی و هوشمندی های زنانه ی خود را 
کمتر در این زمینه استفاده می کنند . 1- ارزشمندی خود را بالا ببرید و 
٩ ۱۲‏ ۱ ۱ و ۱ ۱ 3 
آبی خود را نگاه می کردند . موهای خود را زیاد شانه می کردند . بوی 
خوشی که استفاده می کردند یک سوم کل هزینه ی زندگی ایشان بود . 


درروایت داریم که روزی پیامبر هیچ عطریاتی پیدا نکردند و عطر در خانه 
تمام شده بود , یی مقدار زعفران را در اب حل کردند و یک مقدار از ان 
به سر و صورت خود زدند. یعنی تا اين اندازه دقت می کردند و نسبت به 
خانم ها نیز این تاکید را داشته اند . این مراقبت های ویژه ای است که ما 
نسبت به خود باید داشته باشیم , بهداشت روانی و بهداشت معنوی . دوم 
اينکه معیار همه چیز همسر شما نباشد . اما سومین مسئله این است که 
دستوری که امام باقر(ع) می فرمایند خانمت روهام بافر(ع) اف آیدد:ه 
می گوید که همسر من با من بدرفتاری و بد اخلاقی می کند . امام باقر(ع) 
می فرمایند که از زیبایی های ظاهری استفاده کن و خود را برای همسر 
خود زیباتر کن . از لوازم آرایش متعارف زمان خود استفاده کن . بعد از 
چند وقت این خانم دوباره می آید و می گوید اثری نکرد . حضرت می 
گویند که بیشتر استفاده کن . یعنی تلقی به اینکه بخشی از زیبایی خدادادی 
است اما بخشی از آن نیز اين قابلیت را دارد که در فضای معنوی و سالم 
درون خانواده به نهایت جلوه ی خود برسد . چیزی که اسلام می خواهد این 
است که تمام این انرژی در درون خانه باشد و بیرون از خانواده ان جلوه 
گری ها و زیبایی نمایی ها به صفر نزدیک شود تا ایجاد التهاب و دغدغه های 
ی ده ی ۳ اجازه 
۱ ۱ 4 70 ۱ 6 
را از طریق چشم دریافت می کنند . به همین دلیل خداوند در قصر پنج 
ضاقی ججات:: دنور واه مدیریت. هام را دردرخفی اول.بق اقایان 
می دهد . که ای مردان مومن چشمان خود را خیره به زنان ندوزید . حتی 
داریم که بعد از ماجرای طائف فردی می اید و زیبایی های یک خانم را با 
ریزه کاری برای یک جمع شروع به توضیح می کند و پیامبر او را نفرین می 
کند و اعلام می کنند که معلوم است تو به این زن زیاد نگاه کرده ای که 
ی ی ی وی ی ۳ 
هميشه از زیبایی های ظاهری تصویری و حضوری زنان مختلف بهره بگیرد 
فرموده اند . آقایان یک بار دیگر دل 5 را زیر و رو کنند . مردی که 
مدیریت نگاه را بلد نیست و نگاه او نجیب نیست , هميشه حسرت این را 
زارد محل آقهت ههد که.با این سره وان اهر یه باون و اند آن 
خواننده و انواع تیپ های شخصیتی مختلف که فکر می کند کند زیبایی های 
ظاهری آنها خیلی خوب است مأنوس باشد . در صورتی که اصل ارتباط 
حقیقی ما بین زن و مرد آن ارتباط عاطفی , قلبی و روحی است که در 
بین یک زوج می تواند در نهایت شکفتگی و ویژگی های مثبت باشد . پس 


مدیریت نگاه , دستور ویژه ی خداوند نسبت به آقایان است البته بعد ار ان 
نیز به خانم ها می گوید که شما خانم های مومن نیز مدیریت نگاه را جدی 
کنید . اگر حس کردید که در نگاه به نامحرم در دل شما احساس پا خیالی 
ایجاد شده است , نگاه خود را دریغ کنید تا بتوانید مدیریت دل خود را قوی 
تر کنید . ۲ ۲ ۲ 

تسوال سب جوا بلس قشیق فا شور نک آض‌غم با ابا شاق 
هردو نیز عاشق من هستند نمی دانم چه کنم . ضمن این که تکلیف قسم 
من چه می شود ؟ 

پاسخ - اينکه ادم برای یک کا ر گناه و حرام قسم بخورد چیز عجیبی است . 
انشان افی, کوید که به دی نا سوه فسم»خوردم ام. که نا اجر .عفر با انا 
باشم, به چه قید الهی, یا انسانی پا تعهد واقعی؟ از ز کجا معلوم که خود این 
آقااینتتر ها به سه با چهار دختر :دیکر قشم نخورده باشتد که با انها پاشتد؟ 
ما دچار یک جور بی هنجاری عاطفی شده ایم . من نمی خواهم الان بحث 
از روابط درون خانواده و زندگی مشترک و ازدواج بکنم. می خواهم بگویم 
و روانظ عاطفی:ه ففن یی دختر اخانم با خند. آفا بنتر ات یاایی. افا نز 
با چند دختر خانم است یعنی دچار یک جور تعارض های عمیق شخصیتی 
شده است . در حال گرفتن یک بیماری شدید و وحشتناک است . آن هم 
این است که فکر می کند از این طریق وقتی با ادم های مختلف است 
سیر می شود . درصورتی که این خوردن از آب دریا است . هرکس اب 
دریا را می خورد می داند که تشنه تر می شود. بدون اینکه واقعا ان مقدار 
و را که نیاز دارد به سلولهای بدن برساند فقط به آنها ات اساسی 
می رساند , کسانی که در رابطه ی غیر الهی و غیر استاندارد اخلاقی در 
ری ۱ ۳ 7 فلت رانها 
پارکینگ عمومی می شود . امروز به فرد الف علاقه مند هستند و فردا به 

را را 
اضلا تکلیف هدن زا نف داند , چون خود را نمی شناسد و طرف مقابل 
را نیز نمی شناسد . این رن ؟ آن موارد خطرناک ۵ ازاردهندة .و اسیب 
زاین ات که سا فا ند گاهی اوقات انسان ۷ 
دوست ما الان این دغدغه را دارد که من با قسم خود چه کنم , این قسم از 
اصل باطل بوده است . شما برای یک چیز حرام به قران قسم خورده اید 
از اصل باطل است . شما حتی نباید برای یک چیز فوق العاده ارزشمند 
قسم بخورید . به ما تأکید شده که برای امور دنیایی به نام خداوند و امور 
ارزشمند قسم نخورید و قسم به گونه ای نشان دهنده ی این است که کار 
شما مشکل دارد . برای همین قسم می خورید که بگویید نه واقعا هست . 
چه قسمی بالاتر از عقد ازدواج و زوجیت که خداوند شاهد آن است . در 
حفیفت بذفن آنکه: شفا فستم بجورید عهد. کرنم آید: شها این وا خایجزین 


آن عبارت طلایی وکلید نهایی کرده اید که خداوند برای محرمیت یک زن و 
مرد به هم اجازه داده است . حتی اگر قسم خورده باشید که من با تو 
ازدواج می کنم این قسم ارزشمند و حقیقی نیست. چون در یک رابطه ی 
غلطظ و نادرفت :بیش رفته است:: النته. احز یی اقا پسر با یک دختر خانم 
نسبت به جنس مخالف فقط یک نفر که در حیطه ی الهی معنا دار شود این 
قسم را خورده باشد که با هم ازدواج کنند , اين لوازم حقیقی آن باشد . نه 
نک ان خر اه با این ها پر با یکد کی ووایظ عم عامامی ویر 

الفترا داشته باشد بقد این فستم وایرای زور مبادانگان داشه با 
یک نکته ی تکمیلی را خدمت دوستان عرض کنم : آن دوست خوب که گفته 
بودند آقا بنری شنماره ی. تلفن ایشان را گرفته انذ.و از ایمان. این خائم 
خوششان امده و این دختر خانمی که قسم خورده به قران برای اینکه با دو 
تا آقا پسر دوست باشد , شاید به نظر خیلی از دوستان طنز بیاید و ویژگی 
های منفی آن را خیلی جدی ببینند . وبرخی از بینندگان هم که موارد و 
مشکلاتی را در همین زمینه دارند آنها هم نگاه کنند و به نظر آنها بیاید که 
تذفعیت: آنها عاملا باناین افراد متفامت اشته انا جسئله این انست که 
ان ها اد هد کیک دا پر فلس تست مان افراده: 
که عهد ایمانی و عهد عقلی و فکر حقیقی خود را جدی نمی گیرند طبیعی 
است که اشکالات را خیلی جدی تر می فهمد . یک بار اگر ما از بیرون به 
خود نگاه کنیم خیلی راحت مي توانیم بفهمیم که چقدر اشتباهات بزرگ و 
دو آقا پسر دوست باشم و به قرآن قسم بخورم و آن دختر خاتمی که مي 
گویذ آها شری شفارمتافن: دختر خانضم‌ را کرفته‌برای اینکه ایمان اور 
تفهمو ایا ابمااهعا عوصش ای اشت فراع اننکهما با فران وشتسش 
ایمان جلو برویم یا نه اینها اصلاً جای غلطی است . درحقیقت آقا پسری که 
همینجوری شماره تلفن دختر خانم ها را می گیرد با آنها حرف می زند , 
گپ می زند و ابراز محبت می کند واقعاً دنبال ایمان اين دختر خانم است 
؟ اگر یک مقدار توجه کنیم می بینیم که اینطور نیست و راحت جواب 
معادله را تفت قی: ۱ 7۵ . اما گاهی اوقات به خود اجازه می دهیم که 
اشتباه کنیم . این بدترین اشتباه بزری ند کت .ها آذهما است وقتی که دل 
ما می خواهد, از هنر چشم پوشی استفاده کنیم و ترجیح دهیم که حقیقت 
را نبینیم. مراقب باشیم مبادا در رفتار , فکر و گفتار ما به گونه ای عمل 
شود که کسانی که اهل ایمان و فکر هستند در دل خود به ما بخندند . 
وآنوقت اینها ذخیره ای مي شود برای اینکه ما راه بهشت را گم کنیم . 

ی ۱ ی انم 
پاسخ - همه ی ما وقتی یک کسی را خیلی دوست داشته باشیم به او می 
گوییم که حاضر هستم برای تو بمیرم . خدا به ما یاد داده که تنها و بالاترین 


کیت هخا و سای اله بف العالی زا ای سوه سر دعاهای 
اتحقبال تماز آسیت: , قیل او اینکه سا برای مار قامت: ندیم مستحی راست 
که با این ایه با خدا حرف بزنیم . که خدایا من برای تو می مانم , برای تو 
می میرم , نمازم , همه ی اعمال حج من و همه ی اعمال عبادی خود را 
فقط برای تو قرار می دهم . همه ی اینها پعنی اگر خدا نقطه ی مرکزی 
زندگی کسی شود , او دیگر هرگز خود را گم نخواهد کرد و دچار اشتباهات 
بزرگ نخواهد شد تا روز قیامت حسرت بخورد. 7 

سوال - دختری بیست و دو ساله هستم که در ترم آخر دانشگاه هستم. 
هميشه سعی کرده ام به گونه ای زندگی کنم که از ز گذشته ی خود پشیمان 
نباشم . این سخن علی (ع) هميشه در ذهن من است که حاصل کوتاه 
اندیشی پشیمانی و حاصل دوراندیشی سلامت است . اما مدتی است که 
موضوعی فکر من را مشغول کرده و آرامش من را بهم زده است . و 
ارات وا معا تسه تا ی یک ان هی مورحم 
ازدواج است . اما این جمله که از تو حرکت و از خدا برکت درست نیست 
؟ حتماً درست است . اگر من پسری را در اقوام بشناسم که از هشتاد 
درصد مسائل او با خبر باشم , از ایمان , اخلاق و خانواده ی او این 
درست است که بنشینم و کاری نکنم ؟ به توکل اعتقاد دارم . اما هميشه 
به خود می گویم مبادا خداوند از من حرکت می خواهد و می خواهد که من 
با عقل خود این کار را بسنجم وحرکتی بکنم تا او برکت خود را شامل حال 
من بکند ؟ اگر من حرکتی نکنم و آن پسر ازدواج کند , چطور اين را به 

حساب تقدیر , قسمت و صلاح و مصلحت بگذارم ؟ مثل کسی که درس 

نخواند و فقط دعا کند که قبول شود و وقتی قبول نشد بگوید که صلاح من 
انجام داده ام درست است ؟ 

پاسخ - سوالی از این دست را بارها من در دانشگاه ها و مراکز استان ها 
از دختر خانم ها می شنوم . اینجور سوال نشان از یک خلاء ویژه در خانواده 
و در جامعه است. آن خلاء هم اين است که مثل اینکه کسی به فکر جوان 
ها نیست . یعنی انگار بزرگترها یادشان رفته که سن بچه ها می گذرد و 
ازدواج آنها به تأخیر میافتد. نمانهء ی اور ند که الا بدا یه خر تخود را 
بخواند , حالا کار پیدا کند , حالا سربازی برود . این دست دست کردن پدر و 
مادرها خیلی اوقات کار دست بچه ها می دهد . اینکه این دختر خانم نجیب 
و خوب می گوید که من در نزدیکان خود آقا پسری را دارم که ویژگی های 
مثبت رفتاری و اخلاقی خوبی را دارد . آنقدر کسی از 
فکر می کنم بالاخره خودم باید کاری بکنم . این خلاء را من خواهش می 
کته از بص رای حاقیل وسانواه جر کدی ها آن ون است که روز 


قیامت از همه ی ما سوال خواهد شد در مقابل دخترها و پسرهای جوان با 
مردها و زن های تنهایی که در تنهایی خود مدام و روز به روز فرو می روند 

و اطرافیان هرکسی به کار خود مشغول است . اصلاً انگار دیگر کسی به 
۱ ۲۵ ۱ ۱۲ بابت اینکه می 
توانستیم حرفی بزنیم , اقدامی بکنیم , راهی را 9 
را فراهم کنیم برای اينکه یک زنگی خوب و مثبت نز شکل بگیرد . نسبت به 
اين مسئله جدی باشیم . اما در باره ی این دخترخانم و راه حلی که گفته 
بودند . کاری که در این زمینه می توان انجام داد اين است که اگر شما می 
خواهید کار عاقلانه ای بکنید حتما باید عقل خود را با ایمان همراه کنید . 
چون گاهی اوقات عقل , عقل حیله گری و مکاری است . عقل وقتی که با 
نفس اماره رفیق شود 1 بدجور کارهای اشتباهی انجام می دهد . روی مکر 
و حیله زرورق های قشنگی می کشد و بعد می گوید چاره ای نبود که 
اشکالی ندارد همه انجام می دهند . به این مسئله دقت کنید که یک دختر 
مومن و اهل فکر و دانایی , باتوجه به نوشته ای که داشته اند معلوم است 
که نسبت به اینها توجه ویژه ای را دارند و اين ویژگی ها را درخود پرورش 
داده اند . اينکه شما اقدام کنید خیلی خوب است. اما مهم اين است که چه 
اقدامی باشد . ان اقدامی خوب است که هميشه سعی کرده ایم به شکل 
های مختلف به دوستان بگوییم . دنبال یک واسطه ی عاقل , دلسوز و 
خداترس بگردید. بین نزدیکان خود , ترجیحا هم جنس خود , یعنی شما که 
دختر خانم هستید دنبال یک خانم در اطرافیان خود بگردید . خاله , عمه با 
یک کسی از بستگان که تجربه ی خوبی داشته باشد نه اینکه یک دختر 
جوان همسن خود شما يا چند سال بالا تر از شما . اين روش اشتباهی 
است که گاهی اوقات بین جوان ها رایج می شود . یک خانم عاقلی که 
تجربه داشته باشد و بتواند حرف شما را بعنوان یک راز پیش خود نگاه دارد 
و خود را در مقابل آن آقا پسر قرار دهد . یعنی شما را جزء آن افرادی 
قرار دهد که باید به آن آقا پسر پیشنهاد بدهد . خیلی جدی مطرح کند و 
ویژگی های خوب شما را به او معرفی کند . و اعلام کند که من فکر می 
کنم که ایشان و خانواده هم تمایل دارند . اگر شما خواستید اقدامی کنید 
من حاضر هستم که پا درمیانی کنم . یعنی کاملاً خود او پيشنهاد دهنده ی 
این موضوع شود نه اینکه دختر خانم را وسط بیندازد و بگوید دل فلانی می 
خواهد با شما ازدواج کند ایا شما هم به او علاقه دارید يا خیر ؟ این بدترین 
حالت ممکن است و معلوم است که این فرد تدبیر و عقل لازم را نداشته 
است . دلسوز باید باشد تا در نهایت محبت و عاطفه جلو برود نه اینکه 
برای او فرقی نکند که نتیجه ی ماجرا چه می شود . بگوید من رفتم گفتم 
ولی فایده ای نداشت . معلوم است که با دلسوزی پیگیری نکرده است . و 


غیر از آن آقا پسر شاهد آن نیست باشد . روزی باید همه ی اين حرف ها 
را جواب بدهد . لنز دوربین مخفی خدا در خلوت های ما چند برابر می شود 
. حواس خدا خیلی جدی تر در خلوت ها به ما است . ادبیات این گفتگو این 
است که این دختر خانم با یکی از بستگان نزدیک خود را . خاله , عمه , 
مادربزر ی زن دایی:.یا زن عضو .یک کسی: که. عاقل. و:.داتا باشد با او 
صحبت کند . اين دختر خانم اعلام کند که من می خواهم یک رازی را از 
قلب خود به شما بگویم چون شما را دانا و خداترس می دانستم و نسبت 
بخود دلسوز دیدم . اجازه دادم که حرفی را که هنوز به مادر خود نزده ام 
به شما بگویم . برای همین می خواهم این حرف مرا به عنوان یک سر و 
یک راز ببینید نه اينکه پنج بقن دز بگویند فلانی اين حرف را به ما زده 
۱ بر 
فکری دارد يا نه اصلاً من درذهن او به دلایل مختلف خط زده هستم. تمایل 
دارم بدانم او واقعا می خواهد در اين زمینه پا بگذارد ؟ آيا نسبت به ویژگی 
های شخصی , روحی و اخلاقی من و ویژگی های پنهان و مثبت من آگاهی 
دارد يا خیر ؟ و بخواهد که اینها را بصورت مرحله بندی در اختیار اين آقا 
قرار دهد و نهایتاً خود را مستقیماً وارد موضوع کند . و بعد از آن اگر جواب 
آن آقا پسر مثبت بود , زمینه ی ارتباط رسمی نه اينکه اين دونفر را با هم 
دوست بکند بلکه ارتباط رسمی را فراهم کند که جلسه ی خواستگاری 
بتواند به صورت رسمی و سنتی خود شکل بگیرد . تا مبادا زمینه ی سوء 
استفاده های غلط و ارتباط های عاطفی غلط پدید بياید . این خانم واسطه 
, ادبیاتی را که باید استفاده کند این است که بعنوان یک دلسوز بزرگتر در 
ارتباط با آینده از آن آقا پسر سوال کند که بالاخره چه زمانی آستین با 
می زنی و به ما شیرینی می دهی ؟ فکری داری يا خیر ؟ یعنی با خنده و 
شوخی صحیت را شروع کند . به صورت جدی نگوید که من یک مورد را 
پیدا کرده ام و می خواهم تو ازدواج کنی . اینجوری نباید پيشنهاد بدهد . 
اول اینکه ببیند اصلاً این ۹ در فضای ازدواج است . بعضی از پسرها 
ممکن است خود را خیلی دور از موضوع بگیرند و بعضی نیز ممکن است 
خیلی جدی بگویند که فردی مد نظر من است . نوع صحبتی که آن آقا پسر 
می کند تا حد زیادی خط مشی صحبت ها را مشخص می کند . 


89-12-11 


سوال - اگر کسی خودکشی کرده باشد , آیا می توانیم سرقبرش برویم ؟ 
ایا گناه ندارد ؟ 

پاسخ - اگر کسی در خانواده شان فردی مبتلا به خودکشی شده باشد با 
فکر کنند که او خودکشی کرده , اینکه می گویند فردی که خودکشی کرده 
امرزیده نمیشود , ایا ما اجازه داریم برایش دعا بکنیم ؟ در فرقه های 
مسلمانان همه قائل به این هستند که خودکشی یکی از بدترین گناهان 
ات سا موم شحف ار ات و اه ی 
دست خداست . یکی از فرقه های اهل سنت هستند که قائلند کسی که 
خودکشی بکند کافر است و حتی برای او نماز میت نمی خوانند ۰ اما 
اکثریت فرقه های مسلمان قائل به این هستند که کسی که خودکشی 
کر اه سا کت تم آها ما هر از عها سید سم , ما برای او 
دعا می کنیم , امیدواريم که دعای او در برزخ برای او مسیری را فراهم 
کند و برای او نوری را بیاورد. قطعا دعای ما پرای او و سر مزار رفتن نه 
تفا کناهن:ندارد که بر عاتی. هم برای.ها فی. ورد + ها بزای کصاتی, که:بة 
زبان خدا و اهل بیت مورد لعنت واقع شده باشند اجازه نداریم که دعا 
بکنیم زیرا آنها برای هميشه در بهشت را به روی خودشان بسته اند . اما 
کسانی که دچارگناهان کبیره هستند ؛ بقول معصوم هرگز گناه تو از رحمت 
خدا بزرگتر نیست بخصوص اینکه من برای کس دیگری دعا می کنم .امام 
صاد ق(ع)می فرماید: برای مومنین دعا بکن خدا هم فرشته ای برای تو 
قرار می دهد که همان دعا را برای تو بکند. یعنی دعای من در حق دیگران 
جزء دعاهای مستجاب است . این انسان خوب بوده و من کارهای خوبی هم 
از او سراغ داشتم و معروف است که او خوکشی کرده است و من نمی 
دانم که لحظات آخری که او از دنیا رفته نمی دانم پشیمان شده بوده یا نه 
, نمی دانم لحظاتی که او مبتلا به اين گناه بزرگ شده بوده آیا در حالت 
ارادی و عقل بوده پا دار سک توعد هون شده . اگر کسی دچار جنون آنی 
شده باشد تکلیف ندارد . من نمی دانم لحظات آخر این انسان چطوری 
سپری شده است , می گویند که خودکشی کرده , امیدوارم که خودکشی 
امیدوار هستیم که برکاتی هم برای او داشته باشد . 

سرگردان است ؟ 

پاسخ - از نوع سرگردانی فیلم های هالیوودی خیر . چون فیلم های 
هالیوودی امروزی سعی می کند که روح را بعنوان روان نشان بدهد و به 


چیزی که آواره است و تکلیفش روشن نیست و گاهی در جسم دیگران می 
رود که اینها مدل تناسخی در مورد ایده معاد است که همه ی ادیان 
توحیدی به آن قائل هستند . اين انسان در حقیقت جانش گرفته شده 
است. و دیگر با جسمش هیچ کاری ندارد . در حقیقت توفی کامل رخ داده 
است اما هنوز کارت ویزیت خدا را دریافت نکرده بوده تا زمان مرگ 
حقیقی خودش در یک حالت عذاب شدید و سختی بزرگی است. که تحمل 
و شنیدن آن برای ما فوق العاده سخت است . 
سوال - سوره اعراف آیات 52-57 را توضیح دهید . 
پاسخ - خدا می فرماید در روز قیامت که حقیقت همه چیز آشکار می شود 
. عده ای می گویند که خدایا ما را برگردان تا کارهایی را که نکرده ایم 
انجام بدهیم . ما می توانستیم کارهای خوب بکنیم ولی آنرا انجام ندادیم . 
می توانستیم روی کارها , فکرها وحرفهای مان حظ بطلان بکشیم تکردیم» 
خدایا به ما فرصت بده ولی انجا دیگر فرصتی نیست . حواستان باشد که 
خدا خیلی نزدیک است خصوصا نها اهدص هم رز ی 
کسانی که تال کارسه سای ند وال فرع فا ریت سید دا 
به اینها نزدیکتر است . 
سوال - چه میشود که یک نفر به فکر خودکشی می افتد ؟ 
- گاهی افراد برای انتقام گرفتن از دیگران می خواهند خودکشی 
کنند . مثلا بچه ای در خانواده است و حس می کند آنطور که باید دیگران 
توجه لازم را نمی کنند يا خانمی که فکر می کند از طرف همسرش مورد 
بی مهرزی های مکرر و زیاد ی ۱ ار ار های اجتماعی 
عذالت وجود خارجی 9 زندگی شخصی خودش وجود ندارد برای انتقام 
گرفتن از دیگران ترجیح می دهد که خودکشی بکند تا هم آبروی آنها برود و 
هم خودش راحت بشود . و به هیچ کدام از دو تا هدف نمی رسد . متاسفانه 
با تمام سختی و بدبختی که می کشد جز اینکه بدبختی و نکبت جدیدی 
ایجاد بکند و یک مسیر تاریکی رابرای خودش فراهم می کند هیچ نتيجه ای 
۱ اک ۱ ۱7 
بد بودند . این خانواده ای که بعد از شما دچار زحمت می شود و احیانا 
بعضی از بستگان ممکن است برای یک عمر خودشان را سرزنش بکنند , 
اک ار انا اصاه بو بای ره وی وا ای 
آنهایی هم که نسبت به این رنج کم توجه بودند خودشان را در وادی غفلت 
جددی قرار بدهند آن کسی که ضرر کرد که بود ؟ خودتان . با خودکشی در 
واقع راهی برای جیران وجود ندارد . ما فکر می کنیم که خودکشی می 
تواند نتایجی داشته باشد بعبارت دیگر باید از کسانی که فکر خودکشی در 
ذهنشان می اید و يا اقدام به خودکشی می کنند بیرسیم که دلیل تو برای 


خودکشی چیست ؟ می گوید که از زندگی خسته شده بودم . و دیگر تحمل 
این همه سختی را نداشتم . این انسان یادش رفته که فلسفه ی زندگی 
بشر در اين کره ی خاکی رنج کشیدن برای بدست آوردن گنج بود . لقد 
انسان فی کبد . کتابی بنام رنج ادم شدن است از اقای اصغر طاهر زاده . 
خدا می خواهد رنجی را و هی ی 
باحقشفت نی الم فش رانا سای ان ی هی سا رون که 
برای بدست آوردن ذرات طلا باید زمین را کند . طلای وجود من و شما با 
رنج هایی که می کشیم بدست می آید . اگر آنها به زندگی اولیاء الله نگاه 
کنند و در اطراف خودشان به انسانهای خوب نگاه کنند می بینند که آنها 
هشت شان گرو نه شان است . خیلی وقتها هزاران مشکل دارند . اگر در 
بخشی مشکلاتی ندارند حتما در بخش های دیگر مشکلاتی را دارند . 
مشکلات آن چیزهایی است که قرار است من بروم در خانه ی خدا را بزنم 
و هنرهای خودم را یاد بگیرم و نهایت تلاش خودم را بکنم . قرآن می 
فرماید : برای انسان بهره ای نیست جز تلاش خودش . من تلاشم را می 
کم وی حواشم بان به نک پاش قدیم رس کگی ی سم هار 
نوشته | که الان خیلی کم رنگ شده است. جمله های زیبایی را از بزرگان 
می نوشتند . خیلی اوقات این جملات دست انسانی را که راهش را گم 
کرده بود می گرفت . امام خمینی می فرماید : ما مکلف به تکلیف هستیم 
نه موظف به نتیجه . یعنی یک انسان مومن سرش به عرش می خورد و 
حتی می تواند مثل ابراهیم وسط اتش باشد اما سربلندترین فرد باشد. در 
زندگی مثل یوسف ته چاه باشد ولی فوق العاده خوشبخت است زیرا با 
خداست . می تواند مثل یونس در دل نهنگ باشد بابت اشتباهی که کرده 
اما همچنان با خدا باشد . با چنین نگاهی کسانی که فکر می کنند زندگی 
ی و و و 
بکن حتی اگر همه ی عمری اشتباه کرده باشی .دوباره شروع کن . 

می گوید که تو نگران نتیجه ها نباش و 
طور که امام حسین (ع) با همه ی یارانش به شهادت رسید و من بعدا 
نتیجه ی آن را نشان دادم . 


5 9-12 28 


شوال کتافی کرنم ام کم تاظر آم‌ذات وان سخعی کرفته آم شر یه 
توبه کرده ام . ولی عذابی دارم که بعضی اوقات دل من می خواهد دست 
به خودکشی بزنم لطفا من را راهنمایی کنید . 

پاسخ - آن دوستان خوبی که راه غلطی را در زندگی خود پیش گرفته اند و 
آنگونه که خدا می پسندیده زندگی نکرده اند . یا در کل ابعاد زندگی یا در 
یکی دوضفوت ان آن, کل بزاق خدا عاسی: ر< کرده بودند. ترجیح داده بودند 
آنطوری که فکر می کردند قشنگ تر است زندگی کنند در نهایت زشتی . با 
خود گفته بودند بهتر است که گناه کنیم ما نیز مانند بقیه جوان هستیم و دل 
داریم . بعدً می توانیم بر گردیم با این بهانه ها که شیطان به دل آنها داده 
بود و نفس اماره را بر آنها مسلط کرده بود راه را گم کرده بودند . یک 
زمانی آنقدر شیطان به اینجور افراد مسلط می شود و آنقدر نفس اماره 
از درون آنها شعله می کشد که آن شعبده بازی حقیقی خود را نشان می 
دهد . شما نگاه کنید کسی که می خواهد گناه کبیره ای را مرتکب شود , 
می داند که این کا ر گناه است و در آن صورت از چشم خدا می افتد . به 
هزار و یک بهانه نفس او که حالا دیگر قیافه ی دل گرفته است , چون یکی 
2 
رام باز ات ان همه افراد. کناه می. کنتد مکر پلاین سنر آنها آاهدم است : 
اینقدر به شیوه های مختلف انواع توجیحات غلط را به من القاء می کند که 
من اصطلاحا به گناه شجاع می شوم . دلیری کردن در گناه از خود گناه 
خطرناک تر است . در حقیقت به من یک امید کاذب می دهد . خوب دقت 
کنید حتی درخصوص افرادی که نگاه مذهبی و دینی دارند وقتی که می 
خواهند مرتکب گناه شوند کاملاً با یک فضای دینی ابلیس برای آنها طراحی 
فرلمی نا شاه ابا چا چرس از کیان واه تیه آما من کفید دا 
اس ال ای اس اس ایا ره ها ایا راد 
بخشد . تو را هم خدا می بخشد یک بار که اشکالی ندارد . این دقیقاً 
تعی ات که اشتی چه کارمی تون ناس اه وت کش 
هزار سال عبادت کرده است . بعد از همه ی اینها یک دین خود ساخته 
ار دام انار موم مین ای اه عم کم سار 
همین بلد است که با هرکسی چگونه رفتار کند که او را به عرصه ی گناه 
بکشاند . پس یک امید کاذب قبل از گناه به من می دهد برای اینکه من 
مبتلا به گناه شوم . وقتی که گناه را کردم می گوید دیگر کار از ز کارگذشت 


و این کنام‌بزا کرجی عالا آن-را راز کیک یار با دا ر که فرقی نمی 
کند تو داخل یک مرداب افتاده ای. شجاع می کند به اينکه اين گناه را فرد 
ادامه دهد . متأسفانه می بینیم در هرکدام از اين مراحل آن کسی که مبتلا 
به گناه شده به نغمه های زشت و کریه شیطان گوش می دهد . اگر یک 
لحظه , به این سمت بازگردد که خدا چه می گوید می تواند راه خود را 
عوض کند ۰ در مراحل بعدی نیز فرد را به جلو می راند که تو این اشتباه را 
کرده ای دیگر تمام شد چیزی برای تو باقی نمانده و دیگر آبرو نداری پس 
گناه خود را ادامه بده . آنقدر فرد را مبتلا می کند که به اصطلاح روان 
شناسان گناه برای فرد عادت ثانویه می شود . اصطلاحا می گویند به 
اتتتان وید یی ادهض بکونید نمی اد اتضان: فرزند عادت های خود می 
شود . زمانی که عادت های زشت در فرد جا می گیرد دیگر اصلا کارزشت 
را زشت نمی داند و گناه را گناه نمی داند . حتی خدای ناکرده به یک بلای 
بزرگ دچار می شود به اسم مباهات به گناه . یعنی افتخار می کند به اينکه 
این گناه را انجام می دهد و اگر کسی این کار را انجام ندهد می گوید شما 
عقب افتاده هستید . شما مرتجع هستید و نمی دانید که اين گناه چه مزه 
ای دارد ۰ اشفا یه می توان گفت امروز در بحجت آتخخت شناسی اجتماعی 
ما مبتلا به اين هستیم که خیلی از افراد به گناه های آشکار مبتلا می شوند 
اما دیگر گناه خود را گناه نمی دانند. چون آنقدر برای آنها عادی شده که 
ی که کا بت شمسا یک ان ری را کم تور 
از شهرهای کشور جلسه ای را من داشتم که خانم های خوبی از طیف های 
کاملاً نامناسبی را داشت جلو آمد و ابراز محبت کرد . هنگامی که در کنار 
من قرار گرفته بود و خیلی محبت می کرد من دیدم که فرصت خوبی 
است می توانم به او یاد اوری کنم که رفتار غلط خود را نسبت به این 
حجاب الهی اصلاح کند . به ایشان گفتم شما که اینقدر از برنامه ی سمت 
کنید خوب نیست که موهای خود را آگاهانه بیرون گذاشته اید . این چیزی 
نیست که خدا بیسندد .خدا نمی خواهد که طول موج نگاه های هرزه و 
الووم‌ی یی او موی رن موی موی اسان ور عوات‌ سین نت این 
کار که مد است . این مسئله خیلی دردنای است اما از شدت دردناکی 
خنده ام گرفت که چه چیز عجییی را اين فرد می گوید . ایشان معتقد بود 
دارد گر حکم کنند که مست گيرند در شهر هرآنکه هست گیرند 
تیه ی تن سس اس ۳ می 
. گناهی را که ما کوچک بگيريم رابطه ی آن با مغفرت خدا خیلی کم 


می شود . خدا خیلی سخت آن گناه را می بخشد و خیلی من باید برای 
بخشش آن تلاش کنم . کسی که مرتکب گناه شد , شیطان با شعبده بازی 
خود ابتدا من را به گناه شجاع کرد . گفت خدا ارحم الراحمین است و می 
بخشد کفت خشانن اش را نکن که فد مه باند راخت* باس و 
زندگی خود را بکن . بعدا شاید فرصتی بدست آمد و توبه کردی حالا که 
جوان هستی راحت باش . در مرحله ی بعد گفت تو که آلوده شده ای دیگر 
چه فرقی دارد چه یک با ر گناه و چه صدبا ر گناه . با اين حرف ها خمیره ی 
وجودی فرد را تفییر شکل می دهد . آنقدر او را به گناه عادت می دهد که 
بدون آن حس کند که می میرد مانند یک فردی که به گناه معتاد شده است 
۰ بدون اینکه آن گناه را انجام دهد احساس شادابی و نشاط نمی کند, 
درصورتی که این یک نشاط کاذب است . بخاطر همین حضرت امیر(ع) می 
فرماید حواس شما باشد لذتی که سراب گناه برای شما ایجاد می کند و 
بعد از ان اتش غضب و دوزخ خدا است هیچ خیر و فایده ای ندارد. مانند 
یک حباب است که شما می بینید خیلی زیبااست ما بلافاصله رها می شود 
و شما می بینید که هیچ فایده ای نداشت . اما مرحله ی سوم , بعد از یک 
مدت برنامه ی نرم افزاری روح اله که گفتیم در وجود فرد است فعال می 
شود. خداوند در روح هر انسانی برنامه ی نرم افزاری کار گذاشته که آنهم 
تقخة فیه من روحی است . در وجود همه ی ما یک مقام روح الهی است . 
وقتی که ما گناه می کنیم این برنامه بیدار می شود . اما برای برخی افراد 
آنقدر این برنامه مدفون شده و آنقدر روی آن خاک ريخته اند که این 
وجدان درد خیلی دیر سراغ آنها می آید . بعد از یک عمری اشتباه و بعد از 
یک تیاه عصیم اه رن ارم ص‌خوردفی آند و ی هید فا تور من 
چه کار کردم . در اين مرحله شیطان خیلی جدی تر وارد می شود ما فکر 
می کنیم که شیطان دیگر باید دست بردارد . اینجا طمع شیطان بیشتر می 
شود چون می بیند که این فرد با صفت تواب و غفار خدا در حال ارتباط 
برقرار کردن است. تلاش می کند که اين ارتباط را قطع کند . به او می 
گوید که تو از خدا خجالت نمی کشی ؟ : تو اينهمه گناه کرده ای چطور می 
توانی توبه کنی ؟ تویه ی تو که قبول نیست . هرچقدر می خواهی گریه و 
زاری کن ولی فایده ای ندارد . تو از درگاه خدا رانده شده ای و بدبخت 
هستی دامکان ندارد که دا ودرا تخشد . گاهی اوقات توبه را کرده است 
اما فکر گناه که به سر او می آید ,«می گوید خوب همینقدر که فکر گناه می 
آید پس معلوم است که خدا من را نبخشیده است . یعنی همینقدر که به 
یاد من می آید که چه اشتباه بزرگی انجام داده ام . پس هنر زشت و کریه 
شیطان چه بود ؟ رجاء کاذب که خداوند اسم آن را می گذارد مقام امن , 
امن از مکر الهی . قبل از گناه خوف و ترس از خدا و بعد از آن ناامیدی 

یعنی جای این دو را عوض کرد . قرار بود قلب مومن مابین دو انگشت خدا 


باشد خوف و رجاء . من اگر قبل از گناه می ترسیدم یعنی بجای اینکه بعد 
از گناه بترسم قبل از آن می ترسیدم ی یب 2 
بط جوانی سا یکی را انجام 
. اگر در حین این گناه فرشته ی مرگ به سراغ من بیاید و زندگی من 
ار | 
نکنم چه کنم ؟ اگر با همین یک گناه نمره ی قبولی را پیش خدا از دست 
بدهم و از چشم خدا بیفتم آن موقع چه کنم ؟ اگر بترسم از گناه کردن و 
این خوف قبل از گناه باشد , این مدل رحمانی است . یعنی من دل خود را 
با کوک ملکوت هماهنگ کرده ام . آن افرادی که از گناه می ترسند , هرچند 
گناهان کوچک , کسانی هستند که قلب آنها ضرب آهنگ فرکانس ملکوت را 
کنند و می گویند ما این همه گناه کردیم هیچ بلایی هم سر ما نیامد حالا تو 
هم یک بار بکن . خود این افراد میدان مغناطیسی شیطان شده اند . برای 
همین باید از اين افراد فرار کنیم بیش از آن چیزی که از مقابل شیرو پلنگ 
و حیوانات وحشی فرار می کنیم . این افراد خوف از گناه را پیش چشم ما 
می شکنند . خوف قبل از ز گناه و رجاء بعد ازگناه . اگر خدای ناکرده به قول 
قرآن مومن دچار لغزش شد, نه اينکه با برنامه ریزی با عزم و اراده به 
سراغ گناه رفته و لذت آن را چشیده باشد. حواس ما باشد که مدل مومن 
اینطور است , گناه می کند اما بدون اينکه به طور جدی بخواهد آن کار را 
انجام دهد , یعنی او می افتد در گناه که قرآن به آن می گوید لغزشگاهی 
که فرد سر خورده است . پس مومنین هم امکان دارد که دچار گناه و 
اشتباه شوند. بخاطر همین هم خداوند از خود به نام غفار یاد می کند . غفار 
بعلی بسیار بخشنده . غافر اسم خدا است اما غفار از ان اسماء حسنایی 
اتکت کم‌سها تام انست فا اا ان اراد کسم با فان اون 
ز با سشان الضوت ,اي دای که ی می ی مس یط یکتم 
نوشته ام . وقتی که از صمیم قلب برگشتم و توبه کردم تو پاک کن الهی 
خود را روی وجود من قرار دادی و من را دوباره نورانی کردی . عرفا به 
این مسئله معتقد هستند که هر توبه ی بنده ما بین دو توبه ی خداوند است 
. یعنی قبل از اینکه من توبه کنم خدا دوباره به من رو کرده است . وقتی 
که من به خدا می گویم اشتباه کردم و با تمام بزرگی اشتباه خود یقین 
دارم که رحمت تو بزرگ : تر از اشتباه من است . خدا دوباره به من رو می 
کند و مهر تأیید را می زند . ابتدا برگه ی سفید زا به من می دهد که من 
توبه کنم و بعد خود او پای آن را امضاء می کند . آن کسی که می گوید 
براثریک گناه بزرگ فکر خودکشی به ذهن من آمده است , اجازه دهید من 
بادانن افراه صحت کنمبصی از اسان یه که ون مغر نماد گناد 


شما برای چه می خواهید خود را بکشید ؟ می گویید دیگر از اين زندگی 
جهنمی خسته شده ایم . می گویند بخاطر اینکه نمی توانند گناه را ترک 
کننذ .. فی: دانيم کناه امتت اما آنقدر جزه کوشت. و خون.ما شده که وقتف 
گناه نمی کنیم حال ما بد است . می گویم اشکالی ندارد تو مانند انسانی 
هستی که به مواد مخدر معتاد شده است . همانطور که اگر مواد مخدر به 
اين افراد نرسد تمام استخوان های آنها درد می گیرد , بدن آنها و فکر و 
ذهن آنها دچار آسیب می شود و طول می کشد که خود را درست کنند. . 
صبوری کنید . همانطور که رفته رفته به گناه عادت کرده اید باید بتوانید به 
پاکی هم عادت کنید . در مرحله ی پاکی طبیعی است که ابتدا خود را پاک 
می کنید اما حس می کنید که میل به گناه دارید . به اين دوستان خوب یک 
توصیه ی ساده بکنم . اگر کسی می گوید که شما خیلی راحت برای خود 
نظر داده اید , ما با تمام گناهان بزرگ و عجیب و غریبی که در زندگی ما 
رخ داده می توانیم به سمت خدا برگردیم و می توانیم به راحتی خود را از 
اين همه انس به زشتی جدا کنیم , چون خود شما در زندگی هیچ تجربه ی 
جدی از گناه ندارید می توانید اين حرف را بزنید. من می گویم قبول اما 
بگذارید از اين مدلی که می گویم پیروی کنید . دل من می خواهد دوستان 
یک مقدار دقت کنند این مبنایی را که می خواهم بگویم هم هم برمبنای 
دستورات اهل بیت است و هم بر مبنای روان شناسی . اصطلاحا در فضای 
روان شناسی اسلامی است . آن هم اين است که شمایی که می گویید 
اي ای اه را هزم و درز ۱ و عفن 
فقط می خواهم یک بار آنرا انجام ندهم . پنج بار را چهار بار بکنید . اکر به 
حو گوی که مربار فروا اضل نمی خواهی کم کم آهان در است را 
یک مقدار سخت است . به خود بگویید من می خواهم آن قدری که می 
توانم در مقابل شیطان بایستم . شیطان و نفس من دست به دست هم 
داده اند که من را از چشم خدا بیندازند ولی من با تمام وجود می خواهم 
دست خود را در دست خدا بگذارم و بگویم خدایا دست من را بگیر . من در 
چاه نفس خود افتاده ام . هر یک باری که شیطان به تو مسلط می شود و 
تو در دام او میفتی یک تو دهانی بر دهان او بزن و بگو که : ی 
مجبور کرده ای که اين گناه را بکنم, اما یک بار دیگر که پیش آمد بگو نمی 
کنم . بگو بخاطر خدا , خدایا اين یک بار از دست من برآمد اين کار را نمی 
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این گناه نکردن های اندک خود با تمام وجود به خدا رو می کنید . د درحقیقت 
فضاه وه را بای مواهاد میک می کی زا وله بسن هه 
که برگردیم . با اینکه محیط من پر از آلودگی است و اطراف من پر از 
هوس گناه است . یعنی من قرار نیست استغفار را تمسخر کنم اما به خدا 


بگویم که این مدای ان تست مت شم نو هن از این پنج گناه توانستم 
یکی از آنها را انجام ندهم و بایت چهار گناه دیگر شرمنده هستم . 

سوال - برخی روایات وجود دارد مانند اینکه شخصی که مشروب می 
خورد تا چهل روز نماز او مورد قبول نیست و يا اینکه بوی بهشت بر او 
حرام می شود . در مورد روایاتی از اين دست توصیه ی شما چیست ؟ 
پاسخ - خواندن این روایات در حقیقت نقشه ی راه بازگشت به بهشت 
است . یاد ما باشد وقتی که حضرت آدم و حوا علیهما السلام از بهشت 
اخراج می شوند , قرار است خداوند در کوله پشتی انها سرمایه ای بگذارد 
و يا نقشه ای به دست آنها بدهد که راه بازگشت به بهشت را پیدا کنند . به 
همه ی افراد, خداوند اين نقشه را داده است . سرمایه حیا است . حیا 
سرمایه ای است که خداوند به همه ی آدم ها داده است . من قرار است 
که آن سرمایه را تقویت کنم . قبل از گناه , در حین گناه و بعد از آن . 
هرچه توانستم آن را بیشتر کنم . وقتی که آدم و حوا از میوه ی درخت 
ممنوعه چشیدند , هنوز خداوند آنها را از بپهشت اخراج نکرد اما برگ جریمه 
برای آنها نوشت . آدم و حوا ناگهان خود را برهنه دیدند و برهنگی برگ 
جریمه ی خدا شد . گرچه در دنیای مدرن ۰ سومین صنعت پرسود دنیا 
برهنگی است بعد از مواد مخدر و اسلحه . بخاطر همین است که عرصه ی 
گناهان زشت بسیار فراهم می شود , چون برهنگی که سرآغاز آسیب ها 
دیدند از خود خجالت کشیدند , از یکدیگر خجالت کشیدند و از خدا خجالت 
کشیدند . حیا ضربدر سه, شد سرمایه ی آنها , بخاطر همین هم خود را با 
برگ های درختان پوشاندند . آدمی که گناه می کند باید بتواند خود را با 
برگ مغفرت الهی بپوشاند . چون کسی که گناه می کند زشتی ها را عیان 
می کند اینجا است که باید راه را باز کند . حالا آن کسی که این روایت را 
خوانده , این روایت ت که اگر کسی مبتلا به مادر همه ی زشتی ها یعنی 
مسکرات شود , قدرت شامه ی معنوی خود را از دست می دهد . صدای 
او فرکانس و طول موجی در ملکوت ندارد . این را باید انقدر خوب بداند 
که هر یک باری که می خواست مبتلا شود پای خود را عقب بکشد . چند 
وقت پیش من با فردی گفتگو داشتم که می گفت وقتی که من در جمع 
دوستان می نشینم , متأسفانه خیلی وقت ها مبتلا ‏ به این آسیب و این گناه 
خو ی که ی که ی وان مرین وی اقا دیکی خص دوم را کم 
چون نشستن در جایی که مشروبات الکلی نوشیده می شود حرام است . 
ایشان می. گفت. من به خود می گویم تو که تمی تواتی. خود را از این 
زشتی جدا کنی حداقل غلط بعدی را نکن و مبتلا به نوشیدن چنین نجاست 
و کثافتی نشو. به خود می گویم که من این کار را نمی کنم اما دوستان 


خیلی جدی به من تعارف می کنند که باید این مشروبات الکلی را بخوری. 
باز می بینم که جرأت ندارم به آنها بگویم نه اما بهانه درست می کنم و می 
گویم پزشک به من داروهایی داده که مصرف می کنم بنابراین نمی توانم 
مشروب بخورم . یعنی این فرد سعی می کند با اخرین دستاویز نیز خود ۳ 
نگاه دارد و تلقی او این است که همینقدر که من بتوانم خود را حفظ کنم 
کافی است . از او پرسیدم که چرا ؟ گفت به این خاطر که من این روایت 
را شنیده ام که اگر کسی مبتلا به اين زشتی شود چهل شبانه روز خداوند 
صدای او را دوست ندارد و نخواهد شنید . در نتیجه به خود اجازه نمی دهم 
که اینقدر از خدا فاصله بگیرم و دلم می خواهد که خدا هميشه صدای من 
را بشنود . این نوع نگاه برای قبل از گناه خوب است . اما بعد از گناه , اگر 
افرادی مبتلا به اين آسیب شدند , حالا این روایت را شنیده و می گوید که 

من اگر قرار است بوی بهشت را نشنوم پس خود بهشت را نیز نمی 
2 . پس بگذارید که من بروم داخل گناه . به اين آدم می گوییم که تا 
ی کی اک 

. آدم عاقل کسی است که خود و وسایلی را که نیاز دارد نجات دهد . 
رف ی ساسا هو اند این و ۹ 
کند که زتدخ بماتد ۰ آدمی که فبتلا به گناه شده شاید بعضی از خیرات را از 
دست بدهد , اما راه او برای رفتن به بهشت هرگز بسته نیست . اجازه 
ذفند.باز کردم به آن قسعصت که ترخت اقفر آد.فی جهیند.ها: آنقدد. نام کردم 
ایم که می خواهیم خودکشی کنیم چرا که از خدا خجالت می کشم . ما به 
بابت گناهان خود از خدا خجالت می کشیم اما می خواهید گناه بزرگتر از 
ان را انجام دهید . یکی از بزرگترین کناهان کبیره خود کشی است . 
درحقیقت شما برای هميشه باب رحمت را به روی خود می بندید . انسان 
تا زمانی که زنده است درگاه مغفرت خداوند به روی او باز است . فکر 
کنید که امروز روزی است که خداوند به شما عمر دوباره و فرصت 
مجددی داده است . چیزی که برای کمتر کسی پیش می اید . داریم 
کسانی که اهل ایمان نیستند و یک عمر را در تباهی گذرانده اند . زمانی 
که فرشته ی مرگ به سراغ آنها می آید و می خواهد جان آنها را بگیرد می 
گویند خدایا یک مقدار به ما وقت بده که آن کارهایی را که نکرده ایم انجام 
دهیم. خداوند به این افراد می گوید کلا , , هرگز . هرگز دیگر عمر دوباره ای 
به تو نخواهم داد. تو یک انسان گناه کار و پر از غفلت هستی, خداوند یک 
فرصت دوباره به تو داده است چرا قدر اين را نمی دانی . فرصت داده 
دوباره برگردی و تمام صفحه ی زندگی خود را یک بار دیگر ریست کلی 
بکنی . یک بار دیگر پاک کن . خداوند قبل از هر گناهی آغوش خود را باز 
کرده است و بعد از هر گناهی همچنان اغوش محبت خدا باز است. برای 


اینکه من بتوانم خود را با خدا زیباتر , پاک تر و خدایی تر ببینم . اینجا یک 
کتاب را خدمت دوستان معرفی کنم , کتاب بامن تماس بگیرید . کتابی که 
انشاء اله می تواند به دوستان آرامش بدهد . نویسنده ی آن آقای خدامیان 
آرانی است که جزء آن نویسندگان خوب و پرکاری هستند که کتاب های 
خوب و باارزشی نوشته اند . با من تماس بگیرید , خواسته ی خدا است . 
خدا می گوید حواس شما باشد من می خواهم که شما برگردید با یک 
عالمه گناه . حتی من حاضر هستم که ابلیس را هم ببخشم به شرط اینکه 
واقعاً برگردد . بخاطر همین هم در روایت داریم که ابلیس می گوید خدایا 
حال کون اش فنص ین کی که بد اور سيم کلم 7 
من فقط همان سجده را از تو می خواهم . شاید در ظاهر راه به روی ما 
بسته باشد, اما در حقیقت خدا منتظر است که ما برگردیم و دوباره 
رفتارهای غلط خود را اصلاح کنیم . هرگز دیر نیست , این چیزی است که 
خداوند تواب و رحیم به همه ی ما هرزمانی که شیطان قلب ما را پر از 
میل نه فنامقی کت یز 
هتم کص شرا تخاب ی کید مامتها مرت سار انشا اله که 
همیشته دا را انتخاب کنیم.. 
سوال - سوره اعراف ایه ی 120-5 توضیح بفرمایید. 
پاسخ - در این آیات یکی از زیباترین تصاویری که گناه کاران به درگاه خدا 
برگشته اند را خداوند تصویر می کند . زمانی که حضرت موسی (ع) در 
مقابل گناه کار ترین خلق قرار دارد . چادوگرانی که آمده اند تا خدایی 
دروغین فرعون را قطعی کنند و همه ی مردم را به سمت یک چنین بتی 
کات وی ک‌عصرت مس باقع الق زا ان ی همان 
جادوگران هستند که در مرحله ی اول قبل از همه به خداوند ایمان می 
آورند . به خدا می گویند که خدایا ما بخاطر اینکه جزء اولین گروهی بودیم 
که ایمان آوردیم امید داریم که از گناهان ما بگذری . در دستورات اهل بیت 
داریم که اگرکسی خدای ناکرده مبتلا به سحر و جادو شود و اهل این کار 
باشد بخشیده نمی شود . مگر اینکه قبل از اينکه از دنیا برود توبه کند و 
تمام اشتباهات خود را جبران کند . می خواهیم ازهمینجا کمک بگیریم و 
بازگردیم به صحبتی که دوستان گفته بودند بر اثر زیاد گناه کردن گاهی 
آنقدر شیطان به ما علیه می کند که حتی فکر خود کشی را در ما ابجاد می 
کند . یک بار دیگر دوستان اين آیات را نگاه کنند , قرآن می گوید که حتی 
اگر مثل جادوگران درگاه فرعون هم باشید راه شما به سمت من باز است 
. من می خواهم همینجا دو فرمول اصالتا درون دینی و دستورات ویژه ی 
اهل بیت پیامبر را خدمت دوستان عرض کنم . امام سجاد(ع) در کتاب 
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صحیفه ی سجادیه ی خود که اصطلاحا , نم ان توت ال مه رات ورد 


, دعای دوازدهم ایشان دعایی است که برای اعتراف به گناه و درخواست 
مغفرت از خدا است . در این دعا امام سجاد خیلی زیبا , انگار که مقام 
بدترین و گناه کارترین فرد را درنظر می گیرند و از جایگاه او از خداوند 
طلب مغفرت می کنند امای شیجاد ۱6۱ .می فرمایند. + جدایا هن.نه ار 
گناهکارترین گناهکاران هستم که : تو او را آمرزیده ای , خدایا گناهکار تر از 
من هم وجود دارد اما : تو او را بخشیده ای و تو می توانی من را ببخشی . 
ایکا توق لادم وا اس رم ایکا شاوی 
و , بخصوص کسانی که فکر می کنند که ظلمت گناه 
قلب و فکر آنها را آلوده کرده است و آنها را به سمت بدی های بیشترمی 
کاند که مقدار سفتر با آیقجدغا انس بگیرند . فرمول دوم این است : 
نمازی وجود دارد که منسوب به حضرت امیر (ع) است که در اعمال روز 
جمعه شما در همه مفاتیح ها می توانید پیدا کنید . اين نماز دو تا نماز دو 
رکعتی است که در هر رکعت بعد از حمد پنجاه بار خداوند را به یگانگی یاد 
می کنیم و سوره ی مبارکه ی توحید را می خوانیم . بعد از اين چهاررکعت 
تا ریسا توت افو عی فرفایت و اه متام فین 
است که خود را بین بهشت و دوزخ می بیند . حضرت امیر می فرمایند که 
خدایا آیا می خواهی به من نه بگویی یا می خواهی بگویی آره ؟ اگر می 
خواهی بگویی نه , وای بر من . من دیگر هیچ راهی ندارم . اگر می خواهی 
بگویی بله و من را می پذیری , هیچ زیبایی قشنگ : تر از اين در عالم نیست 
که خدا| به آدم جواب مثبت بدهد . من پيشنهاد می کنم که دوستان شهد و 
شیرینی اين نماز را حتی اگر شده برای یک بار بچشند . گرچه حتی در 
دستورات بزرگان وارد شده که وقتی که به مکه ی مکرمه مشرف می 
شوید به چهار رکن خانه ی خدا , از رکن حجر الاسود شروع کنید و اين نماز 
را بخوانید . در هر رکن این چهار رکعت و این دعا را بخوانید . شاید کل 
اینها یک رمانخاصی, را بکیرد اما حدضتیرا فراهم .من کند‌برای آنکه 
شما در ان مکانی که محل نزول رحمت های خاص خداوند است بیشترین 
رحمت را دریافت کنید . نماز ویژه ی امیر المونین و دعای دوازدهم امام 
گناهان دور کند . 
سوال - به من بگویید که با اينهمه اسرافی که به دلیل وسواس خود کرده 
ام باز هم خدا من را دوست دارد يا خیر ؟ هميیشه فکر می کنم که در 
قیامت جزء جهنمی ها هستم . همین فکر باعث شده که به کارهای خوب 
رغبت نداشته نباشم چون فکر می کنم که فایده ای ندارد . چون با اسراف 
آب , خداوند روی خود را از من برگردانده است . به خدا بیماری وسواس 
امان من را بریده است . تمنا می کنم که جواب من را بدهید فکر من من 
مشغفول است . برای همه ی وسواسی ها از صمیم قلب دعا کنید که واقعا 


گرفتار بد دردی هستند . ۲ 

پاسخ - قرآن می فرماید : ان الة یْحب التوابین , قطعاً شک نکنید که 
خداوند کسانی را که گناه کرده اند اما به سمت خدا بر می گردند دوست 
دارد . این دوست داشتن خدا| چیزی است که_قرآن پای آن ایستاده و 
گارانتی نامه و ضمانت نامه ی الهی دارد . قطعا اگر ما به سمت خداوند 
باز خردیم .و اشتباهات خود را جبران کنیم :-خداوند. آغوش خود راباز کرده 
برای اینکه رحمت الهی را شامل حال ما کند .از همه ی دوستان خوب می 
خواهم که بعد ازاین برنامه*در اولین فرصتی که می توانند دو رکعت نماز 
را بخوانند و واب ان 0 زهرا (س) هدیه کنند . از خداوند 
۱ که زندگی خود را به سمت قبله ی الهی و 
به سمت خداوند تعیین کرده اند. اگر مشکلی در فکر . دل , رفتار و 
احساس خود دارند خداوند از آنها به برکت صلوات بر محمد و آل محمد 
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سوال - ایا مسافرت و سفر رفتن برای افراد وسواسی خوب است يا خیر 
؟ پانزده سال است به دلیل وسواس به سفر نرفته ام زیرا دوست ندارم 
از سرویس های بهداشتی بین راه ها استفاده کنم . همین مستئله باعث 
شده که هميشه خانه نشین باشم لطفا من را راهنمایی کنید . 

ی ای او رون مان 
را با ایات شریفه ی قران و با سوره ی مبارکه ی ناس درمان کنند . اما باد 
ما باشد که تدریجی این مشکل حل خواهد شد . یعنی ما فکر می کنیم اگر 
فردی دچار وسواس است , اگر دارو مصرف می کند و با آیات قرآن انس 
گرفته و درمان خود را انجام می دهد حتماً باید خیلی سریع مشکل وسواس 
او حل شود . نه اینگونه نیست , در قدیم می گفتند که درد خروار خروار 
هی اند ۵ تقال تفال مت زود . یک مشئلی. که.با افراخی. که دسار. 
وسواس هستند وجود دارد این است که همه فکر می کنند که این فرد 
این کرد ما نید ما هی نورد ی خواید دراه فی زود ولی: من طعه چبر را 
سخت گرفته است . او هم بیاید و مانند ما همه ی کارها را اسان کند . اين 
کار بطور ناگهانی هرگز امکان پذیر نیست ار ی 
شکسته باشد و آن را گچ گرفته باشند شما نمی توانید به او بگویید که 
بدود . اشکالی ندارد که پای تو را گچ گرفته اند تو بدو . ما باید به این 
مشکل روحی که در قلب و دل فرد وسواسی وجود دارد دقت کنیم . 
حواس ما باشد که به فردی که دچار وسواس فکری و عملی است فشار 
نیاوریم . پس مهمترین نکته این است که من خواهش می کنم خانواده و 
اطرافیان رعایت این افراد را بکنند . اما در خصوص این دوست که گفتند 
5 سال است مسافرت نرفته اند . کلمه و کلید واژه ای که ایشان 
استفاده کرده اند گفته اند که من دوست ندارم از سرویس های بهداشتی 
استفاده کنم . نگفتند که رنج می کشم يا اذیت می شوم . یعنی بخش 
ارادی ذهن ایشان خیلی فعال است . این مسئله جای تبریک دارد . همه ی 
دوستان وسواسی ما که می گویند دوست ندارم دست بزنم , یا دوست 
1 بخورم و. . یعنی اینکه می دانم ۰ 9 
0 نداشتن اگر روط 0 خدا| نمی شود شوت نم اش 
اولیه ی بهداشتی هم نمی شود لطفاً روی این دوست نداشتن پا بگذارید . 
وگرنه زمینه ی وسواس در شما قوی می شود . یعنی کسانی که خیلی به 
مسائل بهداشتی معتقد هستند و خیلی جدی می گیرند , زمینه ی وسواس 


در انها ایجاد می شود . کسانی که خیلی روی تمیزی و پاکی مراقبت می 
کنند , ناخودآگاه اين پیام غلط به مغز آنها صادر می شود . بخاطر همین یک 
مواقعی من به شاگردان خوب خود این توصیه را می کنم , البته یک اصل 
علمی است ولی من آن را به شوخی و مزاح می گویم , بدن همه ی ما به 
یک مقدار میکروب احتیاج دارد . خوش به حال آن افرادی که میکروب وارد 
بدن انها می شود ولی انتی کور ان تشکیل می شود . یعنی بدن آنها 
مقاومت پیدا می کند . خیلی فکر نکنید که همه چیز باید فوق العاده 
استریل و خوب باشد . بله در سفر و در طب مسافرت می گویند که باید 
بکه مار اصول بوداشتی را وعایت کرچه ها گاید هه یر را 
اشتر آیته کتم همه چیه باید خوق العاده قمیز باشد انساه است ‏ اصلا 
کت ار ی نت ها سر ان اس تشرط اوه رل ماه 
خواهد نیست . بخاطر همین هم می گویند اگر می خواهید کسی را 
بشناسید با او به سفر برو . پس به این دوست خوب می گویم که چند کار 
۵ تا ی راد ها هت اون اد سا اش شام وا وه ها 
می گویید دوست ندارم پس برای شما امکان پذیر است ابتدا شما سفرها 
و مسیرهای کوتاه را بروید . لازم نیست که یک سفر طولانی را با ماشین ٍ 
قطار يا چیزهای مختلف بروید که مجبور شوید در یک زمان طولانی احیانا 
از این سرویس های بهداشتی استفاده کنید . یا شرایط تابسامان را تحمل 
کنید . اگر سفری را که می خواهید انجام دهید یک سفر سه یا چهارساعته 
باتورعات کردن ان ین الغامن راخت بر ات باس مه اه ار 
درمان ان خن کی کم زار تال یفن رقم ی ات ال 
تجربه های دانایی خود را به تعویق انداخته است . چون داریم که مسافرت 
کنید تا سالم شوید . مسافرت کنید تا نشانه های خداوند را بيابید . در قرآن 
که وچ 2 
. سفر جزء دستورات الهی است و عقل تجربی ما از طریق سفر فوق 
العان اد ی شون با آن ما ییاه ها تحصیی خوو را می 
شناسیم و می فهمیم که کجا ها کم می آوریم . کجا دچار مشکل می شویم 
. یعنی به یک صورتی زمینه ی خود شناسی را برای انسان بازمی کند . 
بخاطر همین هم سفر خیلی توصیه شده است . بنابراین 0 
اه ول ات و 
نی لازم- تست که. متا ۵و هفته: به: هش مدب ود فی نو تشد یک تفر رردة 
یا چهار روزه بروند . زمان را خیلی کوتاه کنند کنند . اطرافیان افراد وسواسی 
مر از اما واه کوراین ول سفر طو ناوجون آهارع بانیم 
کشند و لذت آنها خیلی کمتر از آن رنج خواهد بود . پس زمینه را فراهم 
این است که شما می توانید یک سری از مسائل بهداشتی حداقلی را 


خودتان فراهم کنید البته بدون وسواس های شدید. یعنی به خود بگویید که 
من می دانم که چیزهایی را که خداوند پاک اعلام کرده پاک است . ما در 
نجاست را ببینیم و یقین کنیم که نجس است . این یکی از نعمت های 
ترچ است که وجود دارد . آن افرادی که به کشورهایی که کفرمطلق 
است سفر کرده اند می دانند که حتی میوه و گلی که مرطوب است حکم 
تجاشت: را بیدا من کند .-بخاطر اسشکه. نمی داند که این قطرن ی آب*جه 
بوده که اینها مرطوب شده است . بنابراین این دقت ها را داشته باشند . 
به این دوست خوب مه ی ونان خوب عرض می کنم که 
شما وقتی پانزده سال به سفر می روید به این معنا است که یک عده ای 
در خانواده اسیر شما شده اند . يا یک کسی مجبور می شود که پیش شما 
بماند . يا بقیه هم دست از سفر بکشند . اگر به اين بعد قضیه نگاه کنید 
راضی می شوید که یک مقدار کوتاه بيایید . در حقیقت یک مقدار شما 
کوتاه بيایید و یی مقدار نیز اطرافیان شما از سفر های طولانی دست 
بردارند . پس برای شروع به سفرهای کوتاه بروید . حتی اگر می بینید که 
حوصله و مجال سفرهای دو يا سه روزه را ندارید. اشکالی ندارد . نگاه 
که کب اطراف شیری که رگن تیک رل رای بایک هط 
خوش آب و هوایی که شما می توانید یک نیم روز بروید و برگردید وجود 
ذارد. بة آنجا بروند «-اکر تهران: هستید به حضرات عیدالعظيم برای زبارت 
بروید . یک بی بی شهربانو , امام زاده صالح , دربند و بالاخره جایی بروید 
که مسافت کوتاهی است و شما می توانید برگردید . چون فردی که دچار 
وسواس است هر چقدر در تنهایی خود بماند بیماری او عمیق تر می شود . 
پس از دوستان خوب خواهش می کنیم به عنوان یک دستور بهداشت 
رهانت که ره ورن فرهی. اه مت رم ار به ما باد می دهد حتما به 
سفر بروید و بدانید که خداوند درسفر,. درهایی از رحمت خود را به روی 
شما باز خواهد کرد . 
سوال - خواهری متدین و پایبند به اصول اخلاقی داشتم که بعد از یازده 
سال ناباروری خداوند فرزندی به او عطا فرمود . اما بعد از گذشت چهار 
ماه بچه ی او سقط شد و او دچار افسردگی شد و خودکشی کرد . این 
مسئله تاثیر بسیار بدی بر روی خانواده علی الخصوص مادرم 
از لحاظ اعتقادی ما را دچار مشکل نموده است 7 
شدیم که آیا خداوند او را بخشیده و آمرزیده شده است يا نه ؟ از شما 
پاسخ - من به همه ی دوستان خوبی که خاطره ی تلخ یک مصیبت را در 
قلب خود دارند , چه بسا که این زخم ها زخم های نزدیکی هم باشد تسلیت 
عرض می کنم . و یاد آوری می کنم که فرهنگ عظیم و معجزه ی قرآن به 


همه ی ما یاد می دهد که هرموقع مصیبت سختی به قلب ما وارد می شود 
و ی ی 
ی ما از خدا هستیم وبه سوی خدا بازمی گردیم . وقتی که معنای این رفت 
و امد را در عالم هستی پیدا کنیم اینقدر دچار بحران نمی شویم . یک نکته 
مربوط به کسانی است که در زندگی خود احساس بن بست می کنند . 
فکر می کنند که همه ی درها به روی انها بسته شده است . یاد ما باشد که 
هیچ کس در اين عالم هستی تنها نیست . حتی اگر در یک جزیره تنهای تنها 
باشد . در حقیقت همراه اول حقیقی همه ی ما خود خداوند است. من هر 
موقع این پیام را در تلویزیون و رادیو می شنوم که هیچ کسی تنها نیست و 
همراه اول با او است و تبلیغ یک سیستم مخابراتی می شود خیلی غصه 
می خورم . که این بیام ,بامتن قران ناخوان است . قرآن می گوید که 
هرکسی در هرکجای عالم که باشد تنها نیست چرا که همراه او و همراه 
اول او خدا است . نه یک گوشی تلفنی که اگر چند ساعت شارژ به او 
نرسد به درد نمی خورد و تبدیل به یک تکه حلبی می شود. این دقت را 
داشته باشیم که فرهنگ توحیدی به ما یاد می دهد که خدا با همه ی ما 
است . این که ما احساس تنهایی کنیم و احساس کنیم که دیگر هیچ راه 
حلی وجود ندارد , نتيجه ی افکار غلط است . احساسات غلطی که ما باید 
به ان پیروز شویم . خداوند به همین دلیل از همه ی ما خواسته که مراقبت 
کنیم مبادا ترس ما تبدیل به یاس شود . یعنی انقدر فتیله ی چراغ ترس را 
بالا بکشیم که دود بزند و تبدیل به یاس شود . یأس بد تر از کفر است . این 
نکته ی اول که باید به آن دقت کنیم . نکته ی دوم دان: کشانیم که فد 
خودکشی به ذهن آنها آمده است , می خواهیم این فضا را تفکیک کنیم از 
آن کسانی که مبتلا به این آسیب شده اند . آن کسی که فکر خودکشی به 
ذهن او می اید حواسش باشد که بدجوری شیطان به او طمع کرده است . 
چون بیشتر و بدتراز این نمی توانست گناهی را برای او آسان کند . چون 
کسی که فکر خودکشی به ذهن او رسیده یعنی اینکه همه ی درهای رحمت 
9 یادها باشد که خودکشی از دون علم و اکاهین 

ز بخشیده نمی شود و راه را سخت می کند . پس این دقت یک دقت 
7 ۱ ۱۳ 
فکر می کنند که:خود کشی, یی .مشئله ی اسانی: است و عیبی ندارد بالاخرخ 
شاید خدا یک جوری حل کند. اما در مورد آن کشانف که به واسطه ی 
خودکشی از این دنیا رفته اند . و کسانی از اطرافیان انها درگیر این 
موضوع هستند که خوب اینکه خودکشی کرده ما چکار باید بکنیم . ببینید 
کسی که خودکشی کرده ما در لحظاتی که او خودکشی کرده در ضمیر 
خودآگاه و ناخودآگاه او نیستیم و نمی دانیم شاید او لحظاتی را داشته که 
بازگشت به سمت خدا کرده است . شاید او لحظاتی را داشته که بصورت 


غیر ارادی وارد اين سیستم شده است . یعنی ما در مورد آن کسی که همه 
می گویند با خودکشی از دنیا رفته هم نمی توانیم قضاوت کنیم 7ص نمی 
تا ار ی مه ی و 
ارادی این کار را کرده ؟ آیا واقعا آن زمانی که اقدام به اين کار کرده توبه 
کرده و خواسته که خدا او را نجات دهد اما این مسیر بسته شده بوده ؟ 
پس ما حق قضاوت قطعی در مورد کسی که خودکشی کرده نداریم . پس 
با اراد کم تاداس ها باس که ای رسای از 

از اف و ۱ ۱ 0ب نا 
خیرات کنم . نه فقط کسی که خودکشی کرده بلکه کسی که من از او کدر 
هم ای ار کی یواست آوار ایا اس 
است , در روایت داریم که اگر کسی از دنیا رفت و به شما بدی کرده بود , 
او را با بدی خود تنها بگذارید و او را حتی به بدی یاد نکنید . فقط دشمنان 
اهل بیت هستند که قطعی در دوزخ خواهند بود . ما در مورد بقیه امید به 
رحمت الهی داریم بخاطر همین هم اهل بیت به ما یاد داده اند . بگذرید از 
ان کسی که به شما ظلمی کرده , حقی را از شما خورده است , در حق 
شما حرف ناجوری زده که هنوز اثار آن است و از اين دنیا رفته است . ایام 
نوروز و ایام سال نو است پنج شنبه ی آخر سال است . این پنج شنبه ی 
آخر. تال دقیقاً ویژگی مثبتی که بین مسلمانان ایرانی رایح است و 
مسلمانانی که در بسیاری از کشورها من دیده ام , این است که به پنج 
شنبه ی آخر سال اصطلاحاً شب برات می گوپند . یعنی این شبی است که 
کسانی که از اين دنیا رفته اند چشم آرزوی آنها به سمت زنده ها است . 
نه-دتبال. انن هنستند که ما.انها برا باد. کنجم . ما در ایام عید یاد زنده ها زیاد 
می کنیم . خوشبختانه رسم صله ی رحم وجود دارد . به دیدن یکدیگر می 
رویم حتی گاهی اوقات به طنز تبدیل می شود یعنی صبح به دیدن کسی 
می رویم و او بعد از ظهر به دیدن ما می اید . یعنی به یک دیدار خیلی 
جدی تبدیل می شود . اما مبادا اموات را از یاد ببریم . از آن کسانی که از 
دنیا رفته اند . اگر برای ما امکان پذیر است حتما سرخاک آنها برویم . 
اولویت یک زمانی است که هنوز خورشید طلوع نکرده و به آن بین 
الطلوعین می گویند . یعنی بعد از اذان صبح تا قبل از طلوع افتاب , در 
روایت داریم زمانی است که بیشترین اتصال مابین میت و مکانی که دفن 
شده وجود دارد . یعنی زمانی که هنوز نماز صبح قضاء نشده , زمان طلایی 
ارتباط با میت است و داریم که او با شما انس می گیرد وقتی که سر 
مزار او می روید . خصوصا اگر او جزء ذوالحقوق شما باشد . پدر و مادر و 
بستگان باشد برای شما دعا می کند ۱[ 
برزخ بیشتر از دنیا باز است .۰ شما خیلی وقت ها به یک مومن که می 
رسید و با او حال و احوال می کنید رسم ما ایرانی ها این است که وقتی 


از هم جدا می شویم به او می گوییم التماس دعا . رسم خوبی است به 
شرط اینکه خواس ما باشد که این. یعنی چه ؟ این. جزء قسمت آخر 
خداحافظی نیست . می دانیم که چون او انسان مومنی است دعای او در 
حق ما موثر است . انسان مومنی که از دنیا رفته دعای او در عالم برزخ 
بیشتر در حق ما مستجاب است . تاکید شده که به سر مزار پدر و مادر 
خود بروید اگر از دنیا رفته اند و از آنها بخواهید که برای رفع مشکل شما و 
بدست آوردن حاجات دنیایی شما , بهتر شدن اخلاق و روحیات شما, ایمان 
شما و اینکه آخرت در این بازار شلوغ دنیا فراموش نشود دعا کنند . 
مطمئن باشید که دعای آنها برای شما مستجاب است . خوشبختانه این 
رسم در کشور ما است که لحظات زیبای سال تحویل را افراد در کنار 
زیارتگاه ها و مزار شهدا و مزار عزیزان خود هستند . اد ما باشد که لحظه 
یمرگ یکی از زیباترین ی ی بو 
عناصر زیبایی شناسی را جمع کنیم , آن لحظه زیبا است . اما قرار نیست 
۱( خودکشی یعنی اینکه 
من خودم تصمیم گرفته ام که به سمت خدا بروم و معلوم نیست که اصلا 

به آن سمت برود . پس آیا برای کسی که خودکشی کرده دعا کنیم, خیرات 
تخم له تحطیی بادتمار بتواننم ؟ حتما این کارها را بکنید : هگر این 
ِ نله آو ضی: زسد ؟:قطعا ۱ به او می 

هد اک اهل اسان شا نما سرد نخان کی با کی رها 
0 اهل خیر , توحید و ایمان بوده است . در روایت داریم که کسی 
که برای مومنی صدفه ای می فرستد , برای این فردی که صدقه را 
فرستاد , خیراتی کرد و يا چند میوه خریده بود شست و تمیز به دیگران داد 
, غذایی را پخت داد , حلوا يا شیرینی را داد , در روایت داریم که در روز 
قیامت مانند کوه احد اجر ثواب آن را دریافت می کند . کوه احد یکی از 
بزرگترین کوه هایی است که در جزيرة العرب است . روز قیامت زیر سایه 
ی عرش خدا است کسی که برای اموات خیرات می کند . روزی که هیچ 
سایه ای جز عرش خدا نیست . نکته ی زیبا این است وقتی که شما برای 
شاد می شود مانند وقتی شما برای افراد خانواده ی خود سوغاتی می 
اورید. همانطور که شما برای زنده ها عیدی می دهید یاد ما باشد که برای 
اموات نیز این خیرات را بکنیم. در روایت شریف داریم که وقتی کسی 
برای مومن صدقه ای می دهد خداوند جبرائیل را با هفتاد هزار ملک می 
فرستد , هر ملکی یک طبق در دست دارد و این صدقه ی مومن را در عالم 
قیر کالم رزخ به دس هوفتی که از ذییا رفتهدمی بسانت . ,ودای دقیفا 
فرزند فلانی این هدیه را برای تو فرستاده است . و او این هدیه را جایی 


که در نهایت سختی است دریافت می کند. چون در عالم برزخ خیراتی به 
اوتقی رسند مکر خیر اس که دی دیا ار میتهای آن را فزاهم کردم بودم: کته 
ی ویژه این است که ما نمی دانیم در عالم برزخ یک فرد چندین هزار سال 
می ماند تا به قیامت برسد . چون قیامت اول و قیامت کوچک ما زمانی 
است که ما از دنیا می رویم تا زمان دمیده شدن در صوراسرافیل دوم . 
وقلی کف ما یه سفررهی روید یک کول ی تانوه می برید که نی 
مقدار خوراکی در داخل آن گذاشته اید , به میزان طول سفر نگاه مي کنید 
اما اگر این طول سفر خیلی طولانی باشد قطعاً شما آذوقه کم می آورید . 
گاهی اوقات افراد می گویند ما خواب فلان فرد را دیده ایم که از دنیا رفته 
و طلب چیزی از ما کرده است . می گویند اين فرد خیلی خوبی بوده و 
خیلی هم خیرات داده ایا باز هم نیاز دارد ؟ بله . چون مواقف سختی را باید 
عبور کند . گاهی اوقات در یک موقف و در یک جایگاهی که باید در عالم 
برزخ طی کند خیلی به او سخت می گذرد . مانند یک دانشجویی که در 
ار ات کشهرتحصل .ی کند کاهی امقات همه ول آمهام حی ودره 
به نان شب خود محتاج می شود . با اينکه امکان دارد در کشور خود مقدار 
زیادی پول داشته باشد . پس دقت کنیم که اموات خود را فراموش نکنیم . 
توا سرد کسانی که از انیا کدن مرلو یم جراعی ام که 
و دلخوری که از انها داریم تعفنی را در وجود ما ایجاد می کند پس بخاطر 
خودمان آنها را ببخشیم تا خداوند از گناهان و اشتباهات ما بگذرد. 

سوال - دختری هستم با کوله باری از اشتباهات مختلف. اما الان دوسالی 
است که خانه نشین شده ام و با هیچ کس سرو کار ندارم . الا یک تسبیح 
که روزی هزار بار استغفار می کنم و صلوات می فرستم . با اینکه الان 
عبادات خود را به درستی انجام می دهم بازهم هميشه فکر می کنم ممکن 
است خداوند از خطاهای گذشته ی من نگذرد بگویید من چه کنم ؟ 

پاسخ - جای تبریک دارد که این دوست خوب توانسته به اشتباهات خود آگاه 
شود و قبل از اینکه کارت پرواز او را خداوند بفرستد و اعلام کند که باید 
به سمت زندگی ابدی خود برگردی , اشتباهات و غلط دیکته های خود را 
پیدا کند و اصلاح کند . وقتی که من اشتباهات خود را می فهمم و خود را 
در پناه خدا قرار می دهم , اگر به زندگی عادی و طبیعی بر نگردم راه 
دیگری را برای شیطان باز کرده ام . این دوست خوب که می گویند من در 
خانه نشسته ام و تنها پناه من یک تسبیح و ذکر صلوات است یعنی اینکه در 
حقیقت فقط یک نوع ویتامین معنوی به او می رسد . باید با مردم معاشرت 
کنید , باید به کارهای علمی بپردازید, باید زندگی طبیعی داشته باشید . 
هرزندگی که با استاندارد خدا و اهل بیت همخوانی نداشته باشد, قطعاً راه 
خطا و اشتباه در آن جدی خواهد شد . این خانم همین مقدار خلوتی را که 
کرده کافی است . یعنی همین قدر که توانسته به پالایش درونی برسد . 


حالا وقتی است که عزم خود را جدی کند و به زندگی عادی خود برگردد با 
آن»آمتیتی: که باشت اورده اشت .یفن یی انیت معتفی ور هنن که ود 
درون خود ذخیره کرده است . ارتباط خود را خدا جدی کرده و حواس او به 
یک نکته جلب شده است . یک نکته ی خیلی قشنگ آن هم رضایت خدا . 
جته روز بش ی مطلمه وا می کوانفم آنننود که یک تونسنده ای کم 
بطور جدی با اسلام مشکل دارد یک تحقیقی را در انگلستان انجام داده 
درخصوص زن هایی که غیرمسلمان هستند و مسلمان می شوند . می گوید 
من یک تحقیق کردم تا ببینم چرا اينها آزادی های ظاهری خود را که نیاز به 
حجاب ندارند و حتماً نباید سر یک ساعتی نماز بخوانند و روزه بگیرند کنار 
می گذارند و اسلام را می پذیرند . می خواهم ببینم اینها چه جور افرادی 
هلستند ار ای ای ی 
خود پی بردم و دیدم زن های فهمیده , فرهیخته و نخبه ی انگلستان 
مسلمان می شوند . حتی یک مجری تلویزیون که با یک موقعیت نابسامان 
در تلویزیون وت پیدا می کرده می گوید من وقتی که به اسلام رسیدم 
دیدم که چقدر زندگی من پوچ بوده است . چون مدام به دنبال زیبایی های 
ظاهری می گشتم ۰ به دنبال مدل لباس , مدل مو و تجملات ظاهری 
زندگی بودم و اینکه چگونه شادابی ظاهری خود را حفظ کنم . اما وقتی که 

به اسلام رسیدم دیدم که همه چیز یک نقطه ی پرگار دارد آن هم رضای 
خها اشت:. فران انش حواس من باشد که برای یک پرواز خود بان 
کنم . یاد من باشد که من یک زندگی بلند و جاویدان را دارم . چیزی را که 
نما خیلن جدی کفته اند جر یامنهار فواقت آنباشید . هرموقع بهار شد 
زیاد یاد قیامت بکنید. چیزی که متاسفانه ما در ایام نوروز در تلویزیون و 
زاص‌خلی کم ی سس اکو کسی جواهه‌هاد کیامت. کند ول دن‌آ نام 
ماه رمضان است و در بقیه ی اوقات فراموش می شود. از ان 
می خوریم که چرا بعد معنوی رسانه در ایام نوروز کم بوده است . انشاء 
اله امیدوار هستم که امسال بهتر از سال های قبل باشد . اجازه دهید من 
همینجا کتاب در آغوش خدا را به دوستان معرفی کنم تن از رم اند 
خود از بین.-بتر ید در آغوشن خدا برای آن کسانی که فکر می کنند فصل 
بهار و نوروز زمان خوشی و شادی است و چرا شما می خواهید با یادآوری 
فقو که ار را به کام ما تلخ کنید . یادآوری مرگ به عنوان اينکه یک حقیقت و 
بت برع حداناشو ی ان رند نصا است مرستن آننکه من در آعوتن رخمت 
خداوند باشم . و اينکه خودم را برای آن لحظه ی طلایی آماده کنم . آدم 
قای. ون اک عصنوای آن احظه رفن از این غالم زا می کت 
داریم که در رکوع اخر نمازهای خود این دعا را بخوانید : خدایا سختی های 
احات بر کشین اراس الم سای من اسان نم اسان 


خوب می خواهم که این دقت را وقتی که به طبیعت می روند بیشتر داشته 
باشند . و به آن دوست خوب که گفته بودند پناه من فقط یک تسبیح است 
کتابی را که قبلاً معرفی کرده ام یاد آوری کنم: با من تماس بگیرید جزء 
کناب هاق خوین اسنتت کمه-درجورد رامش فت: و اند به افراد کفی: کند:, 
کسانی که می خواهند ارتباط خود را با خدا جدی تر و قوی تر بکنند . یعنی 
اينکه یک بار دیگر چشم های خود را بشوییم و عالم هستی را آن گونه 
ببینیم که می توان از دوربین خدا نگاه کرد . یعنی اینکه همه چیز زیبا است 
مشروط بر اینکه یاد ما باشد که ما آمده ایم تا یک مسافر باشیم . 

سوال لاصو مور اعرات یات 1۱0۰۰00 ی ایو 
پاسخ - در این آیات شریفه یک نکته ی ویژه وجود دارد آن هم این است که 
خداوند می فرماید وقتی که به قوم بنی اسرائیل گفته شد که درسرزمین 
مقدس ساکن شوید واز همه ی نعمت های الهی استفاده کنید . خدا می 
گوید من فقط از آنها خواستم که یک چیز را بگویند و وارد باب رحمت الهی 
شوند ان هم کلمه ی خدایا ما را ببخش بود . ولی کسانی که اهل ظلم به 
خود بودند این کلمه را تغییر دادند و کلمه ی دیگری گفتند . و این زمینه ای 
شد برای اینکه رحمت الهی در اين مقطع از انها برداشته شود . این را به 
ان ی که در زنگی تناس را خدا ب ا فری را 
بدهد بعد ما آن طور که دلمان می خواهد آن را عوض کنیم . بگوییم نه حالا 
جم:اشکالی توارد بی: مقدای ان را ون کرتضبا شیم هی خوا هم آز 
همینجا وارد توصیه های ایام نوروز بشوم . بالاخره در ایام نوروز زمینه ی 
بسیاری از کارهای خوب و ثواب وجود ی ی 
طول سال. گاهی اوقات کم از آنها دلجویی کردم ایم سر کشی. کنیم . 
احیانا یادمان ِِ است . افراد سالمندی که 1 خانه ی سالمندان هستند . 
زک ۳ 79 
است . در عین اينکه باید مراقبت کنیم که دچار گناه نشویم . بعضی از 
گناهانی که به خود مي بخشیم و می گوییم اشکالی ندارد . خدا گفته ولی 
ما یک مقدار به خود اسان بگیریم . در نوع پوشش , من می خواهم تاکید 
کنم نسبت به دوستان و خواهران خوب ایمانی ما که نسبت به پوشش خود 
دقت بیشتری را داشته باشید و برادران خوب ایمانی خود را نسبت به نگاه 
کردن های خود . این توفیقی که در سال جاری به همه ی دوستان سمت 
خدایی و به همه ی ما عاید شد این بود که روزی یک صفحه ی قران را 
بخوانیم و ثواب ان را به همه ی خوبان عالم هدیه کنیم . من از همه ی 
دوستان می خواهم که تواب خواندن قران امروز را هدیه کنند به همه ی 
کسانی که از این دنیا رفته اند و به ما حقی دارند . حتی به اندازه ی یک 


جرعه ی آب پا به یک سلام . و این را در ایام نوروز ادامه بدهیم یعنی این 
روزها را متبرک کنیم و اين نورانیتی را که بدست آورده ایم از دست ندهیم 
یاد ما باشد خانه ای که در آن قرآن تلاوت می شود پرای اهل آسمان و 
ملائکه مانند ستارگان درخشیده می شود . نورانیت قرآن کمک می کند به 
انکهما از شیایی ان کاهان دور قویم «انن مرافت دریلی ار کاها نی 
اه کردید به اینکه دوستان سمت خدا در تمام 
نقاط دنیا هستند , حداقل در سال جاری در چند کشوری که من توفیق 
داشتم و رفتم و بارها دوستان خوب ما گفته اند . اجازه می خواهم که 
همینجا عرض کنم , جمله ی زیبایی که دوستان می گفتند این بود که از 
کسانی که دیده‌تمی شوبد ولی-زجمت: می کشت براق اینکه کلام اهل یت 
تمعن ول ها مره کی ان اس حاط رات رس حاطرم انود که 
چند وقت پیش من در هندوستان داشتم . یک خانم مومنه ای که مسئولیت 
تربیت زتان مومنه را داشت دقیقا یکی از آن جملاتی را که ما در برنامه 
خر دی قوه منم ایشان گفتند که شما گفته بودید حجاپ زیبا است اما 
ها کف 0 
اقعم قفا امه ابا مت سامت که که اون کیت ها ۱ 
حقط کر ی انا ارس کم . فکر می کنم که این توفیقی بوده 
بزاق هه .ها که بنوانیم.در خدمت. فران و اهل ینت بانیم . اکر یاد شما 
باشد سال گذشته ما یک پیک شادی داشتیم . که همه ی دوستان بتوانند در 
ایام نوروز کارهای خوب خود را هدیه کنند . امسال که طرح خادمان معنوی 
امام رضا (ع) را کلید زدیم , می خواهیم همه ی خوبان در ایام نوروز 
مراقبت کنند و یک چله ای را دوباره شروع کنیم . در این چهل روز از 
طرف کسانی که به گردن ما حقی دارند و از دنیا رفته اند , معلمان , 
فسات و آستا م فامتلمبراز رف آنها کاوهای مستحی شون رات ایام 
رضا(ع) هدیه کنیم . یعنی این کارها را انجام دهیم و بعد از طرف آن 
کسانی هم که زنده هستند به لطف خداوند و سایه ی انها بر سر ما است. 
از طرف آنها نیز اين کار را انجام دهیم . یعنی اعمال مستحب هم از طرف 
ان کسانی که زر ندم هد و هم آن: کشانین. که از -ذشا رفتهه: آتد. هدیه.نه 
اقاض ازع مت وا و ات اس ال کرو رای اای مها 
(ع) و با توجهات ویژه ی ایشان بتوانیم سال پر از خیر و برکتی را داشته 
باشیم و سال ظهور امام زمان (عج) باشد . 
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سوال - من دختر بیست ساله هستم که بیشتر خواستگارهايم کارگر هستند 
و من دوست ندارم که همسرم کارگر باشد . وضع مالی خانواده ام این 
قدر خوب نیست که خواستگار دکتر و مهندس داشته باشم . بنظر شما من 
باید چکار کنم ؟ 

پاسخ - به دوستانی که فکر می کنند خواستگار خوب یعنی حتما طرف یک 
عنوان اجتماعی خوبی داشته باشد عرض می کنم که شما به قشر کارگر 
اشاره کردید , بنظر شما وقتی یک برج ده طبقه ساخته می شود مهندس 
ها بیشتر زحمت می کشند یا کارگرها ؟ یک اشتباه بزرگی که رخ داده این 
است که ما گاهی اوقات اسیر عنوان می شویم . اسیر عنوان شدن یک 
آسیب فراگیر است . فقط این دختر جوان درگیر این مسئله نیست حتی 
کسانی که در سن بالاتر هم هستند اسیر این عنوان هستند . اگر ما کسی 
را خیلی برایش ارزش قائل باشیم حتما او را دکتر يا مهندس صدا می زنیم 
بدون اینکه بدانيم طرف مدرکی دارد پا خیر . بعضی وقتها که من را دکتر 
صدا می زنند می گویم که درست است که من طب مکمل خوانده ام ولی 
ری ار کت ان هن 0 
این غلط است . مردم فکر می کنند که اگر کسی مدرک دکترا یا مهندسی 
داشته باشد خیلی قابل احترام است و اگر کسی این مدارک را نداشته 
باشند هیچ حرمت اجتماعی ندارد . این جزء اشتباهات و غلط های رایج 
است . پس شما در ازدواج باید ارزش های شخصیتی طرف مقابل را 
بشناسید , با دکتر يا مهندس بودن او که نمی خواهید رندگی کنید . ببینید که 
میزان صداقت او چقدر است , در قبال خانواده اش چقدر احساس 
مسئولیت می کند , چقدر قدرت این را دارد که به خانواده اش وفادار 
بماند و دستورات خدا مدار زندگی اش را تعیین کند . به میزانی که این 
ارزش ها را داشته باشد نمره ی قبولی می آورد . نکته ی بعدی اینکه می 
گویند که چون خانواده اش سطح پایین است افراد بالا به خواستگاری 
اینشان نمی آیند. اکر شما در ارتباطات اجتماعی دتبال این باشید که با یک 
پسر ثروتمند يا موقعیت بالا ازدواج بکنید همانطور که آقا پسرها می 
خواهند که با دختری ازدواج کنند که خودش يا پدرش ثروتمند باشد . وقتی 
از آنها علت را می پرسیم , می گویند : برای اينکه او سکوی پرش من 
باشد نه سکوی پرش ما باشد . من او را زیر پای خودم قرار بدهم و به 
اسمان بروم . این ماهواره ی امیدی نیست که به جایی برسد , این 
ماهواره ی خودخواهی است . یعنی در حقیقت من م یخواهم از عنوان و 
موقعیت او استفاده کنم برای اینکه خودم رشد کنم . از این دوست خوب 


مان سوال می کنم که دارایی های شما چیست ؟ دارایی شما ایمان . 
اخلاق , علم , استعداد و هنرهایی است که شما دارید . شما دارایی های 
خودت را ب آنها ککفته: آید این میزان از داشته های خودت را توانسته ای 
۱ بیاوری ؟ اخلاق و نجابت خود و خانواده ات , توانمندی ها و 
استعدادهایی که داری و شکوفا کردی , اینها سرمایه ی تو است برای اینکه 
بتوانی یک تدحو موفق داشته باشی و همسر شایسته ای بااشی ات 
دچار مشکل ظاهر گرایی فوق العاده وسیع هستیم . یعلمون الظاهر من 
الحیات الدنیا . قرآن می گوید که حواستان اند کب نی راب 
وجود دارد که آنها از هر چیز ظاهرش را می بینند و از زندگی خودشان 
فقط دنیا را می بینند . راه نجات این است که در گفتگوها , نوع تعامل و 
برخوردها این سرمایه ها باید معرفی بشود . و الا ما دچار اشتباه خواهیم 
شد . من ضمن احترام به همه کسانی که تحصیلات عالیه دارند و به 
مملکت خدمت می کنند ,عرض می کنم که یادمان باشد که چه بسا اقا با 
خانم دکترهای که زندگی شان به هزار جور مشکل اخلاقی و رفتاری می 
رسد. خانم يا اقای مهندس در زندگی شان مشکلاتی وجود دارد که در 
زندگی افراد خیلی معمولی نمی بینید . پس فریب ظواهر را نخورید . 
قرآن می فرماید که چشمهایتان را بشویید و جور دیگری نگاه کنید . به 
ضرفت- بو زتبایی: عنوان و تحصئلات: آنها. تباشید .اشنا فرتتی است: که 
شما احتمالا تا پنج سال می توانی زندگی ات را ادامه بدهی . اين اتفاقی 
است که دارد در کشور ما می افتد و عمر مفید بیش از 50 درصد ازدواج 
ها به پنج سال می رسد . اگر اين دختر خانم با کسی ازدواج کند که 
تحصیلاتش خیلی از خودش پایین تر است باید ببیند که این تحصیلات پایین 
انسانی است که از تهدیدها فرصت می سازد . امکان دارد که کسی 
تحضیلاتشن بایین باشد آفا در تخبر ان تذاشتن بخشی از آخاهی .ها در فورد 
اخلاق و رفتار ویژگی های مثبتی دارد. حتما شما دربین نزدیکان دیده اید 
کسانی که از نظر تحصیلات خیلی پایین تر هستند اما از نظر نوع روحیات 
از خیلی از تحصیل کرده ها بالاترهستند . کارنامه ی ملاک وانتخاب این 
است که ما ببینیم که اگر طرف در نمره ی فیزیک و شیمی نمره ی چهارده 
زا آورده اشت ولی در املا وانشاء نمره ق نوزده آورده است. یعتی در 
اخلاقیات , رفتار و نوع مواجه اش با پدر و مادر , در مسئولیت پذیری و 
عمل به دستورات خدا نمره اش بالا است . این چیزی است که ائمه به ما 
یاد داده اند ایمان , اخلاق و مسئولیت پذیری . بقیه اش همت دو نفر 
شماست برای اینکه زندگی تان را بسازید. 

سوال 7 من زن بیست و سه ساله ای هستم که در مورد حجاب همه ی 
مسائل را رعایت می کنم ( سه قسم حجاب : پوشش , گفتار و رفتار ) 


ولی شوهرم با نامحرم ها ارتباط برقرار می کند . از اینکه من با نامحرم ها 
ارتباط برقرار نمی کنم مطمئن است. بعضی وقتها فکرمی کنم که این 
رفتار با حیای من و ایمانی که دارم باعث این کارهای شوهرم می شود . 
من چکار کنم ؟ 

پاسخ - با سلام به دوستانی که همه ی دستورات خدا را انجام می دهند و 
حواسشان است چیزی مثل حجاب قرار نیست که منفعتی را برای خدا 
قرار بدهد و قرار است که حجاب منفعت و مصلحت ما را تامین بکند. این 
اشتباه بزرگی که از طریق رسانه های غربی بر ذهن جوانها قرار می کیرد 
اين است که حجاب چیز ضروری نیست و عوارضی هم دارد و دست و 
پاگیر هم هست . با چنین نگاهی طبیعی است که بخواهند آن ارزش ها 
مثبت را کنار بگذارند . اندیشمند سرخپوستی می گفت : وقتی کریستف 
کلمب وارد امریکا شد در یک دستش انجیل داشت و وقتی می خواست از 
امریکا خارج بشود انجیل دست ما بود و الماس ها و چیزهایی که ما داشتیم 
دتیبت: منوت کاهی افقات:ها ان دانایی»هایی: را کهدذار یم ارنن ری 
بودن و ارزش محب اهل بیت بودن به این است که من با تمام وجود خودم 
را نشان بدهم . حجاب یک زن داشته های او را صیانت و افزوده می کند 
در واقع سرمایه گذاری در بورس الهی است . این دوست خوب ما به یک 
خطای شناختی رسیده است و این خطا در مدل های مختلفش دارد رایج 
می شود . مگر من و همسرم نباید در قبال هم مسئول باشیم 9 
۳ زابت<هی: کل ول او در روایطن با مر زعایت رتم کید + 
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کند و در مسیر هلاکت حرکت می کند , , من هم برای اینکه بتوانم جیران در 
این مسیر از او جلو بزنم . مثل دو تا راننده که دارند زیگزای حرکت می 
کنند تا روی همدیگر را کم کنند و با هم تصادف می کنند . حجاب ما در 
قبال همسرمان نیست , حجاب ما در قبال خداست . ما بخاطر همسرمان 
حجاب نداریم . این دقیقا نگاه غربی هاست که می گویند حجاب زنهای 
مسلمان ظلم شوهران شان است. شوهران شان می گویند که باید حجاب 
داشته باشید و زنها هم زندانی حجاب هایشان هستند. در صورتی که این 
طور نیست , حجاب ازادی و انتخاب زن مسلمان است . عطر و بوی یک 
زن مسلمان با حجابش نشان داده میشود . شما براحتی در خارح از کشور 
می بینید که یک زن مسلمان ایرانی که با حجاب هست , آن نگاه وقار و 
نگاه احترام را جلب می کند . البته اینجا جای تاسف دارد که زن مسلمان 
ایرانی بیرون از کشور ما چادر شناخته نمی شود . در هندوستان وقتی ما 
را با چادر مشکی می دیدند , اولین سوالی که از ما می کردند این بود که 
اهل کدام کشور هستید ؟ اول فکر می کردند که ما کشمیری هستیم زیرا 


زنان آنجا خیلی مقید هستند و بعد که ما می گفتیم از ایران هستیم تعجب 
می کردند . و می گفتند که ایرانی ها به کشور ما محجبه نمی آیند . یک 
خانم هندی در همه جای دنیا ساری می پوشد که بگوید : من هندی هستم 
وافتخار می کند . وای به من و شما که به حجاب مان که حجاب فاطمی 
است افتخار نکنیم . به ایرانی بودن و مسلمان بودن خودتان افتخار کنید و 
اگر در کشور خودتان حجاب تان خیلی محکم نیست , در بیرون از کشور 
ای ار ها وا هو او 
مسلمان بودن خودت را بلند کرده ای و شما نماینده ی کل کشور هستی . 
در درجه ی اول ممکن است که این خانم وظایف خودش را در قبال 
همسرش در رابطه ی عاطفی و عاشقانه اش بخوبی انجام نداده است ۰در 
این زمینه خودش را یک چکاب معنوی بکند. شعتد کف ا کر انقض و۵ شلاب دز 
ارتباطاتش دارد يا اگر زبان و رفتار تندی دارد یا به زیبایی های خودش در 
درون خانواده بطور جدی نمی پردازد , اینها اصلاح بکند . حالا اگر جزء 
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مبالات است . در حقیقت رعایت شما ایجاد علت بی مبالات بودن همسر 
شما نیست . همسرشما بی مبالاتی اش علت دیگری دارد . یعنی شما مدار 
سلامت را ایجاد کرده اید ولی او دچار بیماری است . مثل اینکه شما غذای 
سالمی را در اختیار بیماری بگذارید که تب دارد و وقتی این غذا را می 
خورد می گوید که این غذا تلخ است . خود فرد بیمار است و ذائقه اش 
دچار مشکل شده است . اينکه شما رفتارهایی شبیه او بکنید نتیجه اش این 
است که یکی اينکه شما در گناه مسابقه می گذارید یعنی شما می خواهید 
روی او را کم کنید و او هم می خواهد روی شما را کم کند و جالب این 
ات که هچ کدام‌تان تدم تسد 8 ۳ 
و می گوید : من اول او را در تله انداختم و او را کرم سر قلاب کردم و 
بعد تو را به تله انداختم . راه حل این است که هرگاه فرد ببیند همسرش 
در 

معرض گناه قرار گرفته با رفتار بهتر و ملاطفت بیشتر این زمینه را آماده 
کند که او را به سمت پاکی بکشاند . اگر به همه ی این روش ها عمل کرد 
و فایده نداشت از کسانی که دانا , دلسوز و خدا ترس هستند و در خانواده 
ی خود طرف هستند استفاده کنند ولی داستان را علنی نکنند . زیرا گاهی 
اوقات دیده ام که خانمی پیامکی در گوش همسرش می بیند و بعد مهرش 
را به اجرا می گذارد و بعد جهیزیه ام را هم بردم , اين هیاهو برای هیچ 
استد این فروشسم حرمان را تطور-خدی شروع تکردم-است:سا خانمی 
می گفت که من با پدر شوهر و مادرشوهرم صحبت کردم و آنها گفتند که 
جوان ما پاک است و من رفتم و هر کاری که می توانستم کردم . در 
حقیقت انگشتی که می شود با پانسمان مشکلش را حل کرد ایشان شروع 


1 . ما همه ی مسیرهای عاقلانه را پیش 
ببریم تا در : قلب و فکر خودمان امنیت باشد و پیش خودمان , آینده ی بچه 
های مان و خدا , هميشه سرمان بلند باشد که بگویم خدایا آنچه که من می 
توانستم کردم و از امتحان تو سلامت بیرون آمدم ۰ از ان افراد کمک 
بخواهم که او را به مدار پاکی برگردانم و به او فرصت بدهم و اینکه من 
مشکلم را فقط با همسرم حل کنم ما را به نتیجه نمی رساند . چون اکر 
فرد دچار بیماری شده باشد پنهان کاری های بیشتری می کند . اکر این 
شیوه ها فایده ای نداشت ان موقع باید مسیرهای بعدی حقوقی طی بشود 
. یادم باشد که همسرم مثل بچه ام راهی است برای اینکه خدا ضرب 
اهنگ ایمان من را بشمارد و ببیند که چقدر من می توانم خود را حفظ بکنم 
. اگر به این چشم نگاه کنیم و مثل بازی پینگ پنگ نگاه نکنیم که هر کاری 
طرف مقابل کرد من هم بکنم , قطعا نوع رفتارمان متفاوت خواهد بود . 
سوال - من بیست و نه سال دارم و پنج سال است که ازدواج کرده ام . 
شوهر خوبی دارم و از همه لحاظ از من سر است . من دختر مهربانی 
بودم و هیچ وقت به کسی حسادت نمی کردم ولی الان احساس می کنم 
که به خواهر شوهرم که هم سن من است حسادت می کنم . اين موضوع 
برای من بسیار ازاردهنده است بطوری که دوست ندارم اصلا او را ببینم 
من الان یکسال است که می خواهم بچه دار بشوم ولی هنوز موفق نشده 
ام ولی او به تازگی مادر شده است . من دوست ندارم که تبدیل , بم ایا 
حسودی بشوم . چگونه می توانم اين احساس زشت را در خودم از بین 
ببرم ؟ 

پاسخ - گاهی اوقات دو برادر همزمان و نزدیک بهمدیگر ازدواج می کنند یا 
دو تا عروس با همدیگر وارد یک خانواده می شوند یا اینکه یی خواهر 
شوهر و یک عروس همزمان وارد زندگی متاهلی می شوند , اين زمینه ی 
مقایسه ها را خیلی زیاد می کند . یکی که ویژگی ها و امکاناتی را بدست 
می آورد و دیگری می گوید که چرا فلانی اين چیزها را دارد من هم باید 
داشته باشیم . اصطلاحا به آن چشم و هم چشمی می گوییم . ما در 
روانشناسی به این اصطلاح می گوییم مقایسه ی خویشتن با دیگری وقتی 
که در توانایی های مثبت و با ویژگی های ذاتی فرد مرتبط نباشد نشان 
دهنده ی این است که من در مدار سلامت حرکت نمی کنم . اگر ایشان 
می گفت که خواهر شوهر من توانسته حافظ قرآن باشد و من نتوانستم یا 
خواهر شوهرم توانسته در ارتباط با همسرش یک فرد توانمند باشد ولی 
من بداخلاق هستم , حتی در مورد دانایی خودش را با او مقایسه کند اما 
ایشان می گوید که خواهر شوهر من بچه دار شده ولی من بچه دار نشده 
ام . خانواده ای هستند که نزدیک به بیست سال ازدواج کردم اند و خانواده 
ی کر 


فرر ند زو فلودازد تکام فی کتم این ابه.ی فران پیش حتفم فین. ای ۶ خدا 
به هرکسی که بخواهد یک دانه می دهد و به هرکسی که بخواهد دوتا می 
دهد و به هر کسی بخواهد اصلا نمی دهد . فرزند آوری یکی از آن چیزهایی 
است که مردم بهتر می توانند بفهمند که خواست خدا نقش ویژه ای دارد . 
البته مراحل درمان هم هست ولی نهایتا خواست خداست. این دوست مان 
وقتی می گوید که من حسود شده ام , حسودی ایشان زمینه ی یک آسیب 
است و ایشان یک خلائی را قبل از اين ماجرا داشته است که مثلا در اين 
پنج سال مسابقه گذاشته بود که هیچ چیزی کم نیاورد , فرش , مبل . پرده 
و روابط و حالا به چیزی رسیده که نتوانسته , این نشان دهنده ی این است 
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مان برای اين نیست که با همدیگر رقابت بکنیم , برای این است که با 
خودمان رقابت بکنیم. انسانی که حسود است باید همه انرژی خودش را در 
این رقابت بیاورد . انسان حسود می خواهد به جایی برسد که دیگران 
نرسیده باشند . قرآن می فرماید: انسانهایی هستند که می خواند از 
انسانهای درجه یک هم جلو بزنند آنها کسانی هستند که در ویژگی های 
مثبت جلو رفته اند . این دوست ما بجای اینکه اجازه بدهد قلبش پر از کینه 
و رنجش بشود , اول کینه و بعد رنجش و بعد حسد است یعنی دو تا 
بیماری بدخیم اخلاقی . اگر ایشان دندان درد گرفته بود حتما انرا درمان 
می کرد ولی در مورد درمان حسد کاری نکرده است در حالیکه درمان ان 
بای خیلی جدی تر از درمان دندان درد باشد . پس نسبت به کسانی که در 
زندگی او محبت می کنند شکر گزار خدا باشد , چه بجا آوردن سجده ی 
شکر چه شکر زبانی . از صمیم قلب بگوید که خدایا متشکر هستم که 
ی ور اخلاقر اهل نماز , اهل توجه به خانواده و . . است .بعد 
در صورد ساامتی شک کزاری بکندم در عور وی کی های خویی که دارد؛ 
در مورد پدر و مادر خوبی که دارد , همه ی اینها را بشمارد و بعد بگوید که 
خدایا من شاکر همه ی نعمت هایت هستم اما شاکر ان چیزهایی هستم که 
به من ندادی . چون خیلی از وقتها چیزهایی که خدا به ما نمی دهد به 
مصلحت ما باشد . شاید اگر خدا به شما فرزندی می داد , ناقص به دنیا 
شی آمدنا شفا بو کرمان رای ازضه آه می کی که فآ 
دوستان درگیر اين ابتلاء‌ها باشند . بنظر ایشان موقعیت خواهر شوهرش 
خیلی عالی است و خودش ته بدبختی قرار گرفته است . اگر ایشان دنبال 
درمان حسد خودش باشد اول با شکر گزاری نعمت های خدا و بعد با توجه 
کردن به چیزهایی که خدا از او می خواهد . مثلا ایشان می خواهد بچه دار 
بشود , پس به یک بتیم خانه سر بزند و حس نیاز به محبت کردن به بچه ها 
را جدی بکند . و برای رضای خدا این کار را بکند نه فقط برای التيام خشم 


خودش چون ممکن است که خودخواهی طرف را بیشتر کند و تنفرش را 
بیشتر کند . اگر طرف به آب کر ملکوت وصل نباشد در خودخواهی هایش 
دچار آسیب بعدی هم می شود . اما اگر بداند کسانی هستند که نیازمند 
لبخند و مهربانی او هستند و اينها را جدی بگیرد و به آن عمل بکند بیماری 
حسد او کم کم آرام می شود و از بين می رود . 

سوال - سوره توبه ایات 360-2 را توضیح بدهید . 

پاسخ - در آیه 32 این نکته ی کلیدی است که کسانی که می خواهند با 
تقس و دم خودشان نور خداوند را خاموش بکنند محال است که بتوانند 
چنین کاری را انجام بدهند . چون خدا اراده کرده که نور خودش را در عالم 
هستی درخشان بکند . منظور از اين نور قرآن کریم محبت , اهل بیت و 
دین اسلام است . نکته ی کلیدی این است که می فرماید 7 اک .کافزان 
نخواهند . همه جمع شده اند که امت اسلامی که در خاورمیانه بپا خواسته 
تاناش‌های شمان فا ارم ها تفه د سین سر کوب کنتد 

خدا .مین فرهاید که آنها هیچ کاوی. تخواهند کرد و این انش بة"ذامن 
خودشان خواهد افتاد . در آخر می فرماید : خدا با انسانهای با تقوا است . 
شصاوی بات تفا کر کت یید ساهفت سا اشکار واه شض آسا کشاتد 
هستند که با اهل ایمان در می افتند . 

سوال - من بیست سال سن دارم . یکی از همسایه ها مادرم را پیش دعا 
نویس برده است و دعا نویس گفته که فردی دخترٍ شما را می خواهد و دعا 
گرفته که هر خواستگاری که برای دخترتان می آید او قبول نکند حتی اگر 
خواستگار موقعیت خوبی داشته باشد . دعا نویس گفته که شما باید ناخن و 
هم و رانا مره سا همطل تکییضا که موه این 
چیز ها اعتقاد ندارم ارامش خودم را از دست داده ام . 

پاسخ - ما می دانیم که هميشه وقتی یک پیامبری به پیامبری برانگیخته می 
شد یک عده ای با او مخالفت می کردند . برای اينکه پیامبر ارتباط خودش 
را با خدا و آنچه می گوید اثبات بکند باید چیزی بیاورد که دیگران نتوانند 
آنرا بیاورند و اسم آن معجزه است . و قرآن به آن آیه می گوید یعنی 
نشانه ای برای صدق پیامبر . عموما برای اينکه حرف انبیاء زمین گذاشته 
بشود , دشمنان انبیاء از سحر استفاده می کردند . سحر در زمانهای 
گذشته بعنوان یک روش رایج بود . یعنی انجام دادن کارهای عجیب و غریب 
به شیوه ای که مردم به آن احاطه نداشتند تا حقیقت را جور دیگری نشان 
بدهند . اوج آن را خدا در قرآن یاد می کند . ماجرای حضرت موسی است 
که پیامبر بهودیان بود و پیامبر تمام کسانی که بعد از او بودند . قران می 
فرماید که وقتی حضرت موسی خواست که آثبات بکند که پیامبر است , از 
اونشانه خواستند و ما نشانه هایی در اختیار او قرار دادیم که کس دیگری 
نمی تواست درو فرگون بای اینکه خرف او دا باعل کنر همه ی 


جادوگرها را از اقصا نقاط مملکت خودش فراخوان کرد و گفت که 
توانمندترین شما بيایید و معجزه ی موسی را باطل بکنید برای اینکه من 
نشان بدهم که خدا هستم . یعنی دروغی که من توانسته ام در بین مردم به 
حقیقت جا بیندازم . همه ی این ساحرها آمدند و زمانی که سحر خودشان 
را انجام دادند , سحر آنها مردم را به اعجاب می انداخت . حضرت موسی 
عصای خودش را انداخت و عضا تبدیل به یک مار عظیم الجثه شد و همه ی 
ان سحرها را خورد . خود جادوگرها سر به سجده گذاشتند و همه ایمان 
آوردند . مسئله ی سحر و ساحری چیزی در قبال معجزه بوده است . در 
متن قرآن بارها کلمه ی سحر و صیغه های مختلفش بکار رفته است . 
یعنی سحر یک واقعیت است . نکته ی دیگر کتاب شریف امالی شیخ 
صدوق روایتی از امام صادق (ع) است که می فرماید : از زمان پیامبر 
سحر همه ی ساحران باطل شد و بعد از آن دیگر سحری وجود ندارد . 
یعنی همان جور که پیامبر خاتم المرسلین هستند و کامل ترین معجزه را 
اوردند و تاریخ انقضاء ندارد . سحر ساحران هم در همان موقع از بین رفت 
. بله سحر بوده اما تا زمان پیامبر بوده است . پس در زمان ما سحر به 
معنای حقیقی اش رخ نمی دهد و دیگر کارائی ندارد و باطل شده است . 
مثل این است که در زمان بعثت پیامبر جن , به اسمانهای بالاتر دسترسی 
پیدا نکرد تا اينکه خبرهای غیبی را استراق سمع بکند . امکان دارد که 
دوستان بگویند که ما نمی توانیم حرف شما را خیلی جدی بگیریم هرچند 
که روایت معتبر است . نفرین و چشم زخم بحث جدایی از طلسم است . 
امروز دکان بازارهایی است که می گویند می خواهیم سحر را باطل کنیم . 
اصلا کلمه ی دعاغیر از سحر است. و 
شما می بیند که در زندگی شما اثر منفی وجود دارد . می خواهید این 
مشکل را برطرف کنید , راه حل منطقی ان چیست ؟ این دختر خانم می 
هید که یرای هو خواتکار ی آید وف نود و کار یجان رفتنده که 
مادرم پیش دعانویس رفته است . این مدل هم در شرق و هم در عرب 
رایج است . اینها یک خرافات فوق العاده گسترده است . دین اسلام امده 
است که این خرافات را بشکند . شما بهتر است در اولین مرحله یک 
چکابی بکنید . مثلا طرف می بیند که در حالت عادی یک دفعه تغییر فشار 
پیدا می کند و حالش خیلی بد می شود . وقتی او پیش پزشک می رود او 
را چطوری چکاب می کند ؟ او اول از علائمی که احتمالش بیشتر است 
۱ ی ۱ 5 , نوع 
برخوردی هست که آن خواستگاری که آمدند آنها سرد بشوند و بگویند که 
این خانواده شایستگی لازم را برای یک عمر زندگی کردن ندارند یعنی اول 


خودشان را چکاب کنند . در اخلاق , رفتار و منش شان تجدید نظر کنند . 
دیگر اينکه در اطرافیان شان کسانی را پیدا کنند که رشد اخلاقی نداشته 
باشند و از نظر روحی و اخلاقی دچار اسیب هستند و رنجش هایی از آنها 
گرفته اند و دنبال انتقام هستند . انسانهایی که بیمار هستند و بیماری 
روحی و اخلاقی پیدا کرده اند , آنها را درمان کنید . ممکنا ست خواستگاری 
امده و او را پسندیده ولی از همسایه یک چیز دروغ شنیده است . من اول 
باید علت را بشناسم . درمان اول بداخلاقی و بدرفتاری خود خانواده است 
و اینکه بتوانند ان اخلاق و رفتار را تصحیح کنند . حداقل در نوع برخورد این 
دختر خانم وپدر و مادر یک اصلاحاتی انجام بشود البته در درجه ی اول خود 
این دختر خانم . در مورد دوم اینکه بدخواهان را تبدیل به خیرخواه خودشان 
بکنند . آنانکه قوی مشتند دشمنان را به دوستی کشتند . به آنها محبت کنند 
التته نم یرای حفت. کارقه کردن ‏ آن.شعتی فتن: آماوه ب یی من هی 
خواهم که همه هوادار من باشند . اینجا جمع کردن بجت هوادار نیست . 
من باید ببینم که این اسنانی که از من رنجش پیدا کرده چه مشکلی در 
زندگی اش دارد یا مشکلش با من چیست که فکر می کند که من علت ان 
هستم خالت گر اک من حتم این خفانتگارهانی که «عرمی رتور 
واقعا قصد جدی خواستگاری دارند,یا نه آفده که بنتد خه خی ارتزت: اگر 
همه ی این کارها را کردید و فایده ای نداشت , این پاسخ در صفحه ی 28 
کتابی که می خواهم معرفی کنم است . اسن سوال را از آیت الله بهجت 
پرسیدند که ازدواج دختری سر نمی گیرد و بختش باز نمی شود و از شما 
راهنمایی می خواهد . ایشان فرمودند که نماز جعفرطیار بخواند ویس از 
آن دعایی که در مفاتیج نقل شده است را بخواند و در پی آن به سجده رود 
کسی را ندارم . دنیا را ری اس ای وید که ان 
| نامحرم ارتباط برقرار بکن 
شاید یکی پیدا شد که با او ازدواج کردی . یک عده ای من را دارند به جهنم 
ده و 2 
ال ۱ 0 ۱۱ 0۳ 
نمی شود , خدایا تو راه امانو نجاتی برای من قرار بده . بعد همیمن که 
ار 
ی شکسته شدن دل است . چرا دل انسان بابد بشکند ؟ طبق آیه ی قرآن 
ام یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء .چه کسی است هنگامی که 
خدا کننده ی کار نیست . این رمال و طلسم باز کن اگر می توانست کاری 
بکند برای خودش کرده بود . این عمل را تا زمانی که حاجتش روا شود 


انجام دهد و اگر نشد بداند که يا کم خوانده و یا با اعتقاد کامل نخوانده 
است ت . آیت الله بهجت می فرمایند که این کلید اصلی است . نماز جعفر 
طیار آثار ویژه ای دارد بخصوص کسانی که با تومأنینه توجه زیاد بکنند . 
خواندن نماز جعفر طیار گشایش های ویژه ای را می آورد . امام خمینی 
وقتی در نجف اشرف تبعید بودند ایشان در منزلشان هر روز یک نماز 
جعفر طیار می خواندند . از یک طلبه ای که در خانه ی امام زندگی می 
کرد مصاحبه ای کرده بودند که شما چه احساسی دارید که در خانه ی چنین 
انسانی زندگی می کردید و چه توفیقاتی داشتید ؟ گفته که در اين خانه 
توفیق نماز جعفر طیار پیدا کردم . منظور من این نیست که هر روز این 
نماز را بخوانیم . منظورم این است که با نماز انس بگیریم که نماز مفتاح 
فلاح است یعنی کلید خوشبختی است . و نماز جعفر طیار ویژگی های 
ام ول را دارد این هد به نوروزی من است + این کناب ایت الله 
که فیلی و سر اس وافای اسام مورانها را راهای حصلف 
بصورت مستند جمع کرده اند . در مورد عرفان زدگی های مختلف صحبت 
می کند که می گوید حواستان باشد که مرشد حقیقی امام زمان (عج) 
است و راهش هم اسان است . یکی اینکه مراقب این باشید که دستورات 
وا سای ال را یات ی و 
فکر کنید که با امام زمان (عج) هستید , اگر فکر می کنید که امام زمان 
(عج ) آنجا حضور پیدا می کند , شما هم حضور پیدا کنید و اگر شک دارید 
انجا نرویید . یعنی مراقب دل خودتان باشید . این می تواند بسیار به ما 
کمک کند . 

ثواب قرائت ت قرآن امروزمان را به روح مطهر آیت الله بهجت و همه ی 
مامتان که مظلومانه و غریبانه در این یکی دو ماه اخیر یعنی از انقلاب 
مصر تا امروز به شهادت رسیده اند و انشاءالله خدا درجات آنها را متعالی 
بکند وه ما کف کند که پاش ذاشت خون. آنها را دذاشته باشیم و توانیم 
همراه با ولی الله الاعظم انتقام خون مظلومانی که در نهایت غربت به 
شهادت رسیده اند را از ظلم و استکبار بگیریم . 
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سوال - در مورد یکی از آسیب های اخلاقی در خانواده یعی تفاخر و چشم 
پاسخ - خانواده های خوب ما نیازمند این هستند که یک نگاه زیبا به 
خودشان داشته باشند تا ضعف ها و قدرتهای روابط درون خانواده را یک 
بار .دیگر ببینند. . اینکه ما بتواتيم اسیب های اخلاقی. که در خانواده ها و 
روابط فامیلی و همسایگی هست , غلط دیکته های خودمان را پیدا و اصلاح 
کنیم . اين در نوع نگرش ما به خودمان کمک می کند و زمینه ی رشد ما را 
بکنند بدون اینکه دچار خود سرزنش گری بشوند يا دیگران را سرزنش کنند 
. پس دنبال این باشند که اشتباهات خودشان را پیدا کنند , اصلاح کنند و 
راه کمال را بدست بیاورند . 

انسانهایی اطراف ما هستند یا گاهی خود ما بدون اينکه بخواهیم دچار چنین 
شماری. ۵ آسشتی مین نمض بفتی دلهان .مت هو اه عحهییم. که بشید من از 
همه بالاتر هستم , من از بقیه بهتر هستم . واصطلاحا خودمان را به رخ 
کا نم بیماری همه گیری است که در افراد 
مختلف نشانه های مختلفی پیدا می کند . مثلا در نوروز که افراد به دید و 
بازدید می روند , خیلی جدی می خواهند این حالت تفاخر را نشان بدهند . 
کا ار را ی را رای وتا[ 
پذیرایی يا نوع غذایی شان . از جزئی ترین رفتارها شروع می شود . 
لباسهای نو که در بچه های کوچک شما خیلی جدی می بینید که مدام 
کفشش را در کنا ر کفش بچه ی دیگر می گذارد و می گوید که ببین کفش 
من قشنگ تر است , ببین مامان من یا بابای من بهتر است . این رفتارهای 
کودکانه بدون معصومیتش هم در بزرگترها هم ایجاد می شود . خانواده ی 
اقا پسری برای خواستگاری به خانه ی دختر خانم می روند و شروع می 
کنند به تفاخر نسبت به خواستگاریهایی که می رفتند يا تفاخر نسبت به 
می کنیم دارایی های ماست , برای مان ایجاد می شود . بعضی ها دارئی 
های شان چیزهای خوبی است که به آن افتخار می کنند , بعضی ها دارائی 
ها ی یا ار رت 
دچار بیماری شده اند . چیزهای خوب واقعا خوب است ولی نیازی نیست 
را به رخ دیگران نکش . کسی اززشمند است که درنهایت خوبی بتواند بی 
ادعا باشد . وقتی ادعای خوب بودن را کردن یعنی توقف رشد هویتی 


شماست: و زمینه ی. انواع بیماری -هاست ۰ مثل یک آبی که از کوه بلند 
درنهایت زیبایی جاری می شود , وقتی خودش را نگاه می کند مرداب می 
شود که ایستاده وهرگز به دریا نمی ریزد . افرادی که اهل تفاخر هستند 
دچار اين روحیه می شوند . رشد و پویایی شخصیت شان دچار رکود می 
تفاخر می کنند . مال و ثروت لزوما چیز بدی نیست . قران از ثروت تعبیر 
خیر یعنی یک چیز خوب را دارد ,اينکه ما مال را چیز بدی ندانیم. بعضی ها 
فکر می کنند که وقتی به یک انسان ثروتمند رسیدند برای شان فرقی هم 
نمی کند که این ثروت از راه حلال بدست امده يا حرام , فکر می کنند که 
روا ای را ارت ی ارت 
چیزی برسد . اینها دچار ضعف هویتی هستند . روت یکی از آن امتحان 
های خداست . خدا می فرماید : مال و فرزند زینت هستند و در جای دیگر 
می فرماید که فتنه است یعنی عامل امتحان بزرگی است که خیلی ها در 
ان امتحان رد می شوند . کسانی که مال و ثروت دارند افرادی با انها زیاد 
گرم می گیرند و چاپلوسی می کنند , اينها دچار ضعف هویتی هستند . 
کسانی هستند که وقتی به انسانهای ثروتمند می رسند سعی می کنند 
خردشان کنند , آنها هم دچار ضعف هویتن: هستند مگر: اینکة آن: اتشبان 
ثروتمند از راه حرام بدست آورده باشد يا خود آن طرف بخواهد دیگران را 
تخریب کند یعنی از لحاظ روحی یک انسان مستکبر باشد , در اين مورد 
داریم که به این فرد اصلا باج ندهید. بعنی با همان حالت بی نیازی با او 
مواجه بشوید . یک موقع فرد حتی می خواهد به تایر ماشین خودش بنازد , 
برایش فرقی نمی کند میخواهد چیزی داشته باشد که به ان بنازد . چرا 
ارزشمنداست زیرا در فلان قسمت شهر زندگی می کند و فلان ماشین را 
دارد , بچه ی من فلان مدرسه درس می خواند و شوهر من فلان جا کار 
فی: کند: اينها همه یک جورهایی سرمنشا از غرور و منت های فرد دارد . 
این منیت ها آن استکبار هویتی و نفس انسان است . گاهی مواقع افراد به 
تحصیلات شان تفاخر می کنند . علم در فرهنگ اهل بیت یکی از آن اهداف 
رفتاری میانه ای است که گفته اند تا می توانید دانایی هایتان را زیاد کنید 
اما دانایی که به شما عمل صالح بدهد نه دانایی که فقط به شما مدرک 
بدهد . و این خطری است که جامعه ی تحصیل کرده ما را تهدید می کند . 
تفاخر این است که من احساس می کنم من با بقیه فرق می کنم , حساب 
من را از بقیه جدا کنید , من یک درجه از بقیه بالاتر هستم . کسی که دچار 
و ای او ی وی او ی 

به این بیماری تفاخر می گوییم یعنی به رخ کشیدن چیزهایی که تو فکر 
کی ی انم و را ای ی اه کی یر انسان ,اخلاق .علم 
,دارایی ات و همهی خوبی ها تافته ی جدا بافته باشد اما هه ند ادعایی نکن 


زیرا این ها همه ی حقیقت تو نیست . بسیاری از اینها قابل از دست رفتن 
است و حقیقت اصلی تو این است که خداوند تو را بخرد . ایا واقعا خدا 
تحصیلات تو را می خرد ؟ آيا جهت گیری علم و آگاهی تو به سمت خدا 
ی سا ی ی 
نمره ای بدست بیاوری و مدرکی بگیری را داي وب هت ععوق 
است حسب و نسب باشد . می دانید که من دختر چه کسی هستم ؟ می 
دانید که شوه من کیست ۲ میداد آقای قلاتی چه نسیتی با ما ذارد ؟ 
گاهی فرد برای تفاخر نیاز دارد که خودش را به انسانی وصل کند که 
محبوبیت دارد و بعد اين قدر نسبت او دور است که هیچ معنی ندارد که او 
بخواهد به آن فرد افتخا ر کند و با خنده می گویند که فلانی قوم و خویش 
نجار ده ماست . یعنی تا اندازه حاضر است که تفاخر کند . می گوید ما 
محله ای زندگی می کنیم که فلان آقا زندگی می کند , می خواهد اهمیت 
خودش را برساند و بگوید که ما مهم هستیم . نظامی گنجوی شاعری است 
که اهل حکمت و دانایی است , دقیقا این حرف را به فرزند خودش می زند 
. فرزند خصال خویشتن باش , چون شیر به خود سپه شکن باش . یاد باشد 
که نگویی بابای من نظامی گنجوی است و شاعر است, تو خودت چه کسی 
هست . بجای اینکه دائم بگویی پدر من کیست ؟ ببین از اخلاق , علم , 
دانایی , روحیات مثبت و استعدادهای شکوفا چه ویژگی هایی را ۰ 
ارزش تو فقط به این است که فامیل فلانی هستی ؟ اینکه تو این مایه ها 
را نداری باند خجالت بکشی و سرت را زیر بیاندازی . کسی تفاخر می کند 
به اينکه بروید شجره نامه خانواده ی ما را نگاه بکنید . تنها گروهی که خدا 
تفاخرشان را به یی شرط می پذیرد سادات هستند یعنی کسانی که پاکی 
اسان اک سل ها تسه ها باس اسهم معط 
به اینکه اهل طاعت باشند . امام صادق (ع) می فرمایند : اینکه من شیعه 
و پیرو امیرالمومنین باشم برای من با ارزش تر از این است که فرزند 
ایشان باشم . یعنی به صرف اینکه ما ذریه ی پیامبر هستیم و بگوییم که ما 
از ذربه پیامبر هستیم ولی از پیامبر هیچی نداریم نه نماز نه روزه نه حجاب 
ولی افتخار می کنم که خون پیامبر در رگهای من جاری است . پیامبر می 
فرماید که من و علی پدران این امت هستیم . هرکسی که شبیه پدش 
باشد فرزندی بیشتری برایش ثبت می شود . ما ببینیم از ارتباط با اهل 
ببیت چقدر رنگ و بوی آنها را بدست آورده ایم ,؛ چقدر رفتار , گفتار , 
حرکات .زندگی کردن .درس خواندن , همسرداری و نوع تعاملات مان به 
عطر و بوی پیامبر شبیه است یعنی هرکس که ما را ببیند بگوید که او چقدر 
روحیات محمدی , علوی و فاطمی دارد. اگر اینها را در دیگران احیاء می 
کنیم آفرین برما که چنین ویژگی هایی داریم و جای شکر دارد . بعضی ها 


نماز شب می خوانم. نماز شب برای خودت می خوانی يا برای مردم یا 
برای اینکه ارتباط خودت را با خدا قوی تر کنی ؟ انسان نیاز نیست که 
خودش را مطرح کند حتی اگر جنبه ی تبلیغ داشته باشد . باید ببینیم که در 

من نماز شب می خوانم , تاکید ما بر روی کدام کلمه است . مثل تبلیغات 
وروی کتا کیب کید که عم من این ویژگی را دارم و 
ار نا ما خیلی وقت ها می 
خواهیم خودمان را مطرح کنیم ۰ بفضی وفتهها این قح تعص اریط و آنرا 
تربیت نکرده ایم که بعضی وقتها می گوییم مگر چیه اشکالی دارد ؟ در 
وجود ما دشمن ترین دشمن ها وجود دارد که ما دشمنی او را جدی نمی 
گیریم . پیامبر می فرماید : دشمن ترین دشمنان نفس خودت است یعنی 
آن نیروی درونی عجیبی که مدام تو را به سمت بدی ها دعوت می کند و 
هر چه به حرف او گوش بدهی روی تو قدرت پیدا می کند و می تواند در 
تو میل جدی به گناه پیدا کند و اگر گناه نکنی بیمار می شوی . مثل کسی 
که مواد مخدر مصرف می کند و معتاد شده است و اگر مواد مصرف نکند 
بیمار می شود . مثلا می گوید که من امسال می خواهم مکه بروم . 
میدانی چندمین سفر من است ؟ خسر الدنیا و الاخرت . برای چه به مکه 
می روی ؟ داریم که مردم در اخرالزمان به مکه رفتن شان تفاخر می کنند 
همانطور که به امور دنیایی تفاخر می کنند . افتخار کردن بابت اینکه من 
خدا را عبادت کرده ام , من از کجا می دانم که اين حچ من مورد قبول 
واقع شده است ؟ گاهی اوقات وقتی فرد از حج واجب برمی گردد کل دین 
را کنار می گذارد . چون انسان در حج یک جوری خودش را در آیینه خدا می 
بیند و آلودگی هایی که تکلیفش را با خودش روشن نکرده رو می آید . و در 
این بدی ها اگر بنای جدی برای ترک آن نداشته باشد بدی ها به او غالب 
چی شود صل یکی است کهداود ی جوشد وصرارتاجم ماع شده که 
بدی ها و خوبی هايش رو امده باشد . انجا رفتی که خودت را پاک کنی . با 
هم صحبت می کنند و می گویند که ما هر سال کربلا می روییم . خوشا به 
سعادت شما که هر سال می رویید اما وای به حالت که داری تفاخر می 
کنی . همین تفاخر نشان دهنده ی این است که حواست باشد ماشینی 
هست که لبه پرتگاه هستی البته در دره نیستی . کافی است که کمی 
جلوتر بروی , در دره ی نفس خودت می افتی . خدا خریدار چیزی نیست 
که دچار ریا بشود . تفاخر این است که من قصد این را دارم که خودم را به 
رخ دیگران بکشم . بعضی از انسانها خودشان را خوب نمی شناسند . چون 
ما روی معرفت نفس کم کار می کنیم ,می گوییم که قصد من تفاخر نبود 
از من پرسیدند و من گفتم. اما بعدا می فهمم که ته دلم خوشحال شدم که 
فهمیدند انسان خوبی هستم تا انا کمدمی: ان خوبی ها و کارهای 
مستحب خودت را پنهانی انجام بده . بیخودی برای خودت 2 +اگر 


کسی از شما پرسید که چند بار حج مشرف شدی و او صرفا به تعداد حج 
شما نیازی ندارد و دلش می خواهد با شما بیشتر اشنا بشود , بگویید 
حضرت علی می فرماید هر وق پیت خوی :ها و توفسایی. کف دارم 
دیگران از تو تعریف کردند بترس زیرا آژیر قرمز روشن شده است و به 
پناهگاه خدا پناه ببر چون زیرا در معرض هجوم نفس خودت هستی . آن 
موقعانفنین اخوذته ءفنل, یک آردها علیه نق هی شوی: فوزی در *خووتا رش با 
حالت را ایجاد کن . فوری پادزهرش را در خودت ایجاد کن . تا دیدی دارند 
از تو تعریف می کنند و خودت برای خودت کارت تبریک فرستاید , به 
خودت بگو که خدایا اینها از من تعربف می کنند ولی از گناهان من بی خبر 
هستند و این دعا را بگو : اللهم لا تواخذنی بما یقولون . دیگران از او 
تعریف می کنند ولی می داند که نفس او مثل خاری دارد شعله ور می 
شود . به یک آیت الله گفتند که شما چرا این قدر احتیاط می کنی و حدود 
را رعایت می کنی . ایشان گفتند که من خودم آیت الله شدم ولی نفس 
مرن هم ابت الله.شده وضی داند. که‌خطظوری کلام:- رک ستر .من مداد . 
باید مراقب خودم باش کسی که دارایی های معنوی اش بیشتر می شود 
باید بیشترمراقب خودش باشد . زیرا شیطان برای ان انسانها برنامه ی 
جدی تری دارد . پس بگو خدایا بیامرز گناهانی که آنها نمی دانند ولی نمی 
توانی آبروی خودت را ببری و به گناهانت اعتراف کنی 4 کاخ پنهان به 
مغفرت خدا نزدیکتر است . گفتن گناه خودت عزت تو را از بین می برد و 
دبک اینکه ابر هه رای برد باتوی مهن , از کعبه بالاتر است و دیگر 
اینکه موجب می شود که او به تو بدبین بشود ,دیگر اینکه منجر می شود 
اعتماد عمومی از بین برود . قبح گناه ریخته می شود و دیگر اینکه گناه 
شایع می شود . و مردم می گویند که همه دارند گناه می کنند . عبادات را 
آشکار انجام بده , عبادت مستحب را پنهان انجام بده و گناه را تا آنجا که 
می توانی انجام نده , اگر انجام شد فوری توبه کن و نگذار که کسی بفهمد 
. می فرماید : اینها من را انسان خوبی می دانند ولی تو می دانی که من 
پایم لغزیده است , من را با این تعریف های مردم مواخذه نکن زیرا من 
طاقت نمی اورم . من را ببخش بابت چیزهای خوبی که مشهورشدم و تو 
خن باعشیور کردی.. کم خر تاعالعمیل .و جعنی افص با نون 
.انسان با این ویژگی اجازه نداده که نفس خودش بالا برود , نکند دچار ذلت 
بشود . امیرالمومنین می فرماید که امیدت به خدا باشد به مردم نباشد . 
بگو خدایا اینها من راخیلی خوب می دانند خدایا من را از این چیزی که آنها 
می دانند خیلی بهتر بکن یعنی من دنبال این هستم که بهتر اين چیزی که 
هستم بشوم . با اين ویژگی ما راه را پیدا می کنیم برای اينکه راه رشد و 
دارایی های درونی مان بیشتر بشود . با این ویژگی من به به عبادات خودم 


افتخار می کنم چون می دانم خدا داده و نه به ثروت و مال خودم افتخار 
می کنم که ممکن است در شبی از بین برود و دزدی همه را ببرد و نه به 
زیبایی های خودم که ممکن است به تبی از بین برود . با اين ویژگی 
انسانی که به یی ثروت درونی رسیده فهمیده که کسی هست که فوق 
العاده او را دوست دارد . و او خداست که او را بی اندازه دوست دارد . 
این دوست داشتن سرمایه ی بزرگی است که من در سختی ها و جاهایی 
که فکر می کنم کم اورده ام و دچار ذلت نفسانی شده ام که طرف چه 
خانه و زندگی داشت و من خجالت می کشم که او را دعوت کنم , حواست 
باشد که بگویی خداراشکر که من اندکی از مال دنیا دارم که حسابم روز 
قيامت اسان است . دیگر اينکه خدا را شعر که من زندگی ام را به زیبایی 
ات ی را وتارس ما ایا ان اس 
مبلمان در خیلی از خانه ها به یک جزء جدی تبدیل شده است . شما در 
ما ایا ور ی ی 
تلویزیون سریالی نشان می دهد يا اینکه خیلی بیچاره هستند و در خرجی 
اولیه شان هم گیر کرده اند یا اینکه خیلی وضعشان خوب است . مثل اینکه 
قشر متوسط وجود ندارد . آیا خانه ی کوچکی که من دارم , ظرفیت 
مبلمان را دارد ؟ ایا واقعا جزء ضرورت های زندکین هن است ؟ ممکن 
است که به ما بگویند که پزشکان گفته اند دو زانو و چهار زانونشستن بد 
است و بخاطر همین ایرانی ها زانو درد دارند . این طور نیست . اگر شما 
در خانه کسی را دارید که پا درد دارد باید یک مبلی داشته باشید ولی نه 
اينکه مبلمان آنچنانی می گذارد و فکر می کند که جزء ضروری زندگی 
ات ب تعضی ها مق خن قی کفند که این +بزهایی کم نما .مین کونه 
خودتان چقدر عمل می کنید ؟ من در خانه مبلمان نگذاشته ام ولی برای 
کسانی که پایشان درد می کند مبلی در نظر گرفته بودم . اگر مبلمانی هم 
بگذارم مبلمان ایرانی می گذارم مثل تخت گاهی هایی که در یزد هست و 
می توان آنرا جابجا کرد . نمی خواهم بگویم که این الگویی برای همه باشد 
ما م یتوانیم به زندگی مان فکر کنیم . ما نیازی نداریم که تقلیدهای 
کورکورانه بکنیم . و در این تقلید مدام داریم به سمت جهنم می رویم . 
غیبت و تهمت گرفته تا رشوه و ربا وارد زندگی فرد می شود برای اینکه 
زندگی اش شبیه خواهر شوهرش يا پسرخاله اش بشود . اينها نشان دهنده 
ی بیماری تفاخر است . شما سبک زندگی تان را جوری بکنید که همه ی 
اجز |ء زندگی شما نشان بدهد که خانه ی شماست. تیور ی های 
شخصیتی روحی سلیقه ی شما با تمام ویژگی های خاص خودش را نشان 
بدهد . در این خود بودن . موحدبودن ,مسلمان بودن و ایرانی بودن من 
خودشن زا نان می دهد :این زسانین دلنشیتی: است که:شها انرا جای:دییر 


پیدا نمی کنید . و به یک آرامش درونی می رسید . بعضی از افرادبه بدی 
ها تفاخر می کنند . بعضی از افراد تفاخر می کنند به اینکه می دانی من تا 
به حال چند خواستگار رد کرده ام . این رفتار بدی است . يا می دانی من 
خودش افتخار می کنند . در بین دانشجویان به تعداد روابط با جنس مخالف 
خودشان مفاخره می کنند . می دانی من چند تا دوست دختر يا دوست پسر 
دارم ؟ اينها نشان دهنده ی این است که من هیچی نیستم . من فقط در 
این روابط معنی پیدا می کنم و اگر این روابط را از من بگیری , من دیگر 
هیچی ندارم . ماجرای حاکمی که یک روز به حمام عمومی رفت و دیدریک 
آقایی:دارد خوذش, را می شوید « ولن آو را تخویل:نمی گیرد : انقاقا لنگ 
گران قیمتی هم به خودش آویزان کرده بود . از فرد پرسید که فکر می 
کنی که من چقدر ارزش دارم ؟ فرد گفت : دویست تومان . حاکم گفت که 
دویست تومان فقط قیمت لنگ من است . فرد گفت که من هم فقط 
قیمت همان را گفتم , تو که خودت چیزی نداری تو از فکر خوب , ایمان , 
اخلاق زیبا و از روحیات مثبت چه چیزی داری که من روی آنها قیمت 
را ی ار 
کسی که به گناهش افتخار می کند باید خیلی بترسد . اگر گناه می کرد و 
افتخار نمی کرد و خجالت می کشید و عذاب وجدان داشت راهش به 
سمت خوبی ها باز بود . کسی که اهل افتخار کردن است . این قدر انرژی 
های منفی و ظلمات در او متراکم شده بقول قران ظلمات فوق ظلمات . 
این انسان باید خیلی به فکر خودش باشد تا بیدار بشود . چون خودش را به 
خواب زده و ترجیح می دهد که با به خواب زدن خودش راه موفقیت را پیدا 
کند که هرگز پیدا نخواهد کرد . 

سوال - سوره توبه آیات 73-79 را توضیح دهید . 

روزی بدهی در راه تو خرج می کنیم و به کسانی که نیاز دارند رسیدگی 
می کلیم : آها وفتی قاه انها زوزی دادیم بل کردیه: خن عهدی, را که.باخها 
بستند یادشان نا در حقیقت اعراض از راه خدا کردند و از خدا 
دور شدند و دچار یک سرطان بدخیم اخلاقی شدند و آن هم سرطان نفاق 
بود . خدا می فرماید که اینها جزء کسانی هستند که با تخلف کردن راه 
پاکی را برخودشان بستند . این هشداری است به همه ی ما انسانها . 
یادمان باشد تمام کسانی که با نذر و نیاز وارد دانشگاه می شود این نذر 
1 , نماز و حجاب از بین می 

. ما یک زمانهای اورژانسی رو به خدا راداریم و بعد خدا را فراموش 

۰ خدا این نقاط ویژه را یرای شما مي گذارد برای اینکه ؛ به آفوش 


را بکنید شما دچار دوگانگی هویتی می شوید . اصطلاحا تضاد شخصیتی در 
شما ريشه می گیرد و اين شما را بیچاره می کند . اي صد دل دل یک دله 
کن , مهر دیگران را زدل خود یله کن . 

تواب قران را به شهدای بحرین , یمن و لیبی که دارند در مظلومیت به 
شهادت می رسند و همه ی شهدایی که در سالهای گذشته در کشور ما به 
شهادت رسیده اند مثل شهید صیاد شیرازی , شهید اوینی و همه ی کسانی 
که دینی به گردن ما دارند هدیه می کنیم و انشاء الله روز قیامت خدا ما را 
جزء بدهکاران به انان قرار ندهد . 

سوال - بازده ماه است که نماز جعفر طیار را خوانده ام با شروطی که 
شما ذکر کرده اید التماس , گریه و تضرع . اوایل هفته ای یک بار و بعد 
هفته ای دوبار , سه , چهار بار و بعد هر روز اين نماز را می خواندم . 
بطوری که از لحاظ جسمی دیگر نتوانستم ادامه بدهم . من از خواندن نماز 
طیار سیر شده ام . ایا این مقدار هنوز کافی نیست ؟ چقدر خواندن جواب 
می دهد ؟ 

پاسخ - شما که نماز جعفر طیار را یازده ماه , هر روز خوانده اید خیلی 
خوب است ولی باید این را در یی منظومه ی شخصیتی و رفتاری این را 
ببینیم . نماز جعفرطیار زمان بر است و معمولا 45 دقیقه وقت می برد . 
شما هر روز 45 دقیقه با حال زار و نزار سراغ خدا رفته اید , برای چه ؟ 
برای خدا سراغ خدا رفته اید یا برای اينکه شما به حاجت خودتان برسید 
سراغ خدا رفته اید . اگر فقط برای حاجت باشد همین اتفاق خواهد افتاد . 
این دوست ما ظاهرا کارهای دیگرش را تعطیل کرده و این نماز برای او 
مهمترین روش شده است . یادمان باشد که دین نیامده که ما را نسبت به 
ط بر کار نکن فیوای اساهای کار مشت ‏ بعصی ها قکر می کند 
که کتاب مفایتح و قران را باز کنند و نمازهای مستحبی فراوان بخوانند که 
فرد در این موارد دچار افراط می شود . این فرد اینقدر جلو می رود که 
دیگر خودش هم نمی تواند درست و غلط را پیدا کند . حضرت زهرا بقدری 
به نماز می ایستادند که پاهایشان ورم می کرد . حضرت زهرا بقدری گندم 
آسیاب می کردند که دستشان از آسیاب کردن زخم شده بود يا جای مشک 
آب روی بدن ایشان مانده بود . شما مي بینید که حضرت در زمینه های 
دیگر هم در حد نهایی تلاش می کردند آیا زندگی مدرن ما اين اقتضا را 
دارد کة.فا با. این شیوه عفل کنیم. ؟ ایت. الله بهخت. فزرمودند که نماز 
جعفرطیار بعد از عبادت خدا و احسان به پدر و مادر , شاه کلیدی است که 
۱ اینکه فکرکنيم که ما همه ی 
کارها را تعطیل کنیم و فقط به این کار بیردازیم غلط است . خودشان نقل 
ط کتنق که مق با که تفت شریر ریصقت عالته کیب 
ی فا و 


ی مستحب بگیری . ایشان پذیرفتند و گفتند که تا وقتی پدر من در حیات 
بودند من امر ایشان را اطاعت کردم با این که روزه ی مستحب خیلی 
آثار دارد , ایشان روزه مستحب نگرفتند. ما قرار است که سمت و سوی 
ژد کین مان را به سمت خدا قرار بدهیم , اگر به سمت خدا برویم درس 
خواندن هم عبادت است , خدمت کردن به مردم هم خدمت است , احسان 
به والدین هم خدمت است . ما نمی توانیم همه ی عبادات را تعطیل کنیم و 
فقط بگوییم : نماز . خانمی امکان دارد که از رسیدگی به بچه هایش غفلت 
بکند و نسبت به تربیت انها غفلت می کند و هر روز به مسجد و روضه و .. 
برود , همان جور که گفتیم اگر خرید و بازار برود و از تربیت بچه باز نماد 
غلط است , این هم | شتباه است . اما انسان از کسی که اهل عبادت 
است انتظار بیشتری دارد . زیرا دین ما دین تعادل است. این دوست مان 
میگوید که هر روز نماز جعفر طیارمی خواند تا همسر مناسبی بدست 
بیاورم.... اینکه. شما هذف. اصلی: زتدکی خودتان را بذدست. آوردن . همسر 
مناسب قرار داده ای غلط است . مثل کسی که می گوید که به من توصیه 
کرده ام که اگر می خواهم همسر خوبی بدست بیاورم آرایش بکنم و 
پوشش خوبی داشته باشم تا مردها را به سمت خودم جذب کنم که 
متاسفانه دارد رایج می شود يا اینکه می گویند که با مردها همکلام و گفتگو 
انسانی اش را زیر پا لگد کوب می کند جاذبه های جسمی و جنسی اش را 
به حراج می گذارد که شاید همسری را بدست بیاورد. همسری که با اين 
زیبایی ها به طرف تو امده قطعا با زیبایی های فرد دیگری به سمت او 
خواهد دفت . پس به هر قیمت , به هر روش و به هر شیوه ازدواج , هدف 
یک فرد متعادل نیست . شما تعدل هویتی دارید و با اين تعادل هویتی 
سراغ نماز جعفرطیار رفته اید . اگر هدف شما ازدواج , دانشگاه قبول 
شدن و بچه دار شدن است که خیلی ها فرزند دار شدن را مورد تفاخر 
خودشان قرار می دهند که خدا فرموده فرزند ازمايش تو است . خیلی ها 
از فرزند داری تجدید پا رد می شوند . حواس مان باشد که دچار این 
بیماری ها نشویم . با این نگاه به تعادل هویتی خودت نگاه بکن . انسان 
مسلمان انسانی است که در شادی و نشاط فول است . مگر در زندگی او 
غم و غصه نیست ؟ چرا ولی این قدرت و خلاقیت را دارد که از مشکلاتش 
مسئله بسازد و مسئله را حل کند . در این مسئله شما دنبال راه حل یعنی 
نماز جعفر طیار سراغ خدا رفتید . خدا تو را بیشتر دوست دارد يا خودت , 
خودت را بیشتر دوست داری ؟ خدا . پس در محبت خدا شکی نداری . آیا 
خدا خیر و مصلحت تو را بهتر می داند يا خودت ؟ خداوند . پس خدای 
مهربان , مصلحت اندیش ,قادر و توانا مصلحت ندانسته است . شما که 
این قدر اصرار می کنی در دام نفس و شیطان افتاده ای . شیطان می 


خواهد در تو ضعف ایجاد که ود که 3 اين همه نماز خواندی واین 
همه حجاب داری , آیا همسرخوب پیدا کردی ؟ تو مدیریت تگاه با نامحرم 
ات ات بدانم و ناکامی را ناکامی ۳۳۹ صرف اینکه شما 
ازدواج نکردید همه ی درهای خوشبختی و موفقیت به روی شما بسته 
است ؟ یکی از راههای خوشبختی این بود که شما یک انیس و مونسی 
داشته باشی که همراه شما باشد . خدا این را برای شما قرار نداد , شما 
از چه کسی ناراضی هستی ؟ از خدا . شما اگر ازدواج هم بکنی , 
درهمسرت دنبال یکسری عیب ها می گردی و می گویی همه ازدواج 
کردند و همسر خوب دارند ولی ببین همسر من چه جوری است . اين فرد 
همان شخصیت کارتونی گالیور بنام ایگل است فردی که مدام ناراضی 
است. انسان مومن کسی است که راضی باشد . یکی درد و یکی درمان 
پسندد یکی وصل و یکی هجران پسندد . انسان مومن می گوید که خدایا 
چون به من گفته بودی این کار را انجام بده , من انجام دادم ولی بقیه اش 
به من ربطی ندارد . خدابیشتر به فکر من است و من نهایت ارامش را 
دارم . مناز درمان ودرد و وصل و هجران , پسندم انچه را جانان پسندد . 
هرچیزی را که خدا می پسندد من هم می پسندم . با تمام سختی ها 
خوشحال و شاد هستم . ۱ 

سوال - من پدر و مادرم را دوست دارم ولی انها به ناحق زن من را 
دوست ندارند. من باید چکار کنم ؟ ۳ 
ی ‏ ا س نی هی دای ما شتا 
نمی اید .اين دوست ما ببیند که انتخاب همسرش را فردی انجام داده با 
خانوادگی 0 جوانان ما فکر می کنند که وقتی می خواهند ازدواج کنند بعلی 
می خواهند زن بگیرند یا شوهر کنند , پس به پدر و مادرم مربوط نیست . 
ازدواج وصلت دو تا خانواده است نه دو تا فرد . گاهی ما چوب لای چرخ 

ژد کف آیتکه قان.می کذاريم. -بعتن همدلی و همزاهی را کم کرده ۳1 
بسن ببتيم که: در تغاملات:مان چه: اشتباهاتی را داشعه ایم.و انا را درست 
کنیم. همسر من در نوع برخوردهایش و تعاملاتش اگر رفتارهای بسیار 
خوبی دارد . مثلا ار فردی نماز خوان و با حجاب است و خانواده ی شما 
سنبت: به ایتها آلززی. دارند و خوششان. تفی, آبد .. اول. ابنکه "شما خودتان 
ظرفیت عاطفی اضافه ای را ایجاد کنی . وقتی می دانی باک بنزین محبت 
خانواده ات سوراخ است بای بنزین اضافه ایجاد کن . در روابط با همسرت 
محبت بیشتری بکن . از خوبی های نادیده ی همسرت , که برای خانواده 
ات ارزش است بصورت جسته و گریخته تعریف کن و امکانی را فراهم کن 
تا محبت بین اين دو تا بیشتر بشود . قران می فرماید : وقتی بین مومنین 
اختلافی هست بین انها صلح و دوستی اشکار کن . راه صلح این است که 


این دو تا را برای هم عزیز کنی , بدون چاپلوسی و درو . خوبی های آنها 
با هل کت مارساطات عاطفی ان را پشتن کید که وعتی بارهم مداحه 
می شوند با هم دعوا نکنند . اگر خانواده ی شما همس ر شما را به ناحق 
تحویل نمی گیرند نباید زمینه ی این بشود که شما نسبت به خانواده ات بی 
تفاوت بشوی . شما نسبت به همسرت زبان عذر خواهی داشته باش و بگو 
اینکه خانواده ام نسبت به تو بی توجهی می کنند عذرخواهی کن و بگو که 
بخاطر من آنها را ببخشی اما این موجب نشود که آقامدام با خانواده ی 
خودش بجنگد . بعضی از آقایان نسبت به خانواده ی خودشان خیانت می 
کنند و حتی بچه هایشان را هم نمی برند که آنها را ببینند و می گویند که 
چون خانم من را نمی خواهند , من هم نمی خواهم با آنها ارتباط داشته 
باشم . این فرد جزءافرادی است که دنیا و آخرنش وا باخته. استت...شنها 
ارام کی اسان مخت وتا کوی هاسفتر بشوو: 

سوال - با اینکه دو سال از زندگی امی می گذرد و فرزند دارم , شوهرم 
هنوز به من شک دارد در حدی که وقتی از سرکار می اید طوری در را باز 
می کند که مثل این است که می خواهد مج من را بگیرد و دنبال یک مرد 
غریبه در خانه می گردد . سیم کارت می خرد و خودش را جای دوست پسر 
نداشته ی من جا می زند که ببیند عکس العمل من چیست . دیگر خسته 
شده ام . چکار کنم ؟ 

پا ان بر ی ار کی تناها دی 
ویژه ای قرار گرفته است . اگر این بی اعتمادی از قبل از زندگی شان 
بوده , بی دقتی شده زیرا به ما تاکید شده که در اخلاقیات طرف مقابل 
جستجو بکنید خصوصا نسبت به شوهر دقت ویژه ای بکنید که دچارسوء 
خلق نباشند . حالا اگر این روحیه بعد از ازدواج ایجاد شده علتش را پیدا 
کند زیرا در زندگی زناشویی بزرگترین سرمایه زن اعتماد همسرش به او 
است . یعنی اعتمادی که مبتنی بر حقیقت باشد بدون هیچ نوع رودربایستی 
و دروغ گفتن یا حتی توریه کردن . با این نوع نگاه پا دیده يا شنیده کسانی 
که دچار این رفتار بیمار گونه هستند مثلا خانم يا آقایی علی رغم تأهلش 
دچار روابط غلط است .یا شغل او چنین اقتضایی را دارد . مثلا شغلش 
طوری است که در معرض این افراد قرار دارد يا اصلا زمینه ای درخانواده 
پا اقوام وجود داشته که کسی دچار این مشکل شده و این قدر این برای 
ایشان دهشتناک بوده که مدام می ترسد در زندگی خودش پیش بیاید مثل 
کسی که از سرطان می ترسد ,هميشه اخبار سرطان را جستجو می کند و 
در ضمیر ناخوداگاه خودش ایجاد می کند . بهترین راه این است که ظرفیت 
اعتماد همسرش را بالا ببرد یعنی بدون اینکه مستقیما به این موضوع 
یردازد . ایشان قطعا اين کار را کرده است و گفته که مگر تو به من شک 
داری , برو همه جا را ببین , از دستت خسته شده ام . از امروز خودش را 


به ندیدن بزند . اگر همسرش جستجوگرانه و با یک رفتار غلط می آید کاملا 
عتوان آیتکه افقوار یک وع آسیب فده ومز اند با او کار پبانمه سل 
کسن کهسار یک وی تقس شمم‌اشسی اسان ای یف ون 
اعتماد همسرش شده است . شما باید زمینه ای فراهم کنید که به او 
اکسیژن بیشتری برسد . اگر اين عدم اعتماد دارد شما تمام زمینه های 
عدم اعتماد را از بين بیر . مثلا وقتی سیم کارت خریده و چنین تعاملی با 
شما کرده , لازمه اش این است که شما برای گوشی خودت رمز نگذاری و 
جواب ب هم نده و اولین کسی هم که خبردار می شود همسر شما باشد . 
جون این شماره مزاحم شما شده بهترین دفاع شما همسرشماست. بگو 
این گوشی دست تو باشد یک نفر هست که مزاحم من می شود . می 
خواهم تکلیفش را روشن کنی . اگر شما جایی می روید ومی آیید از او 
بخواهید که شما را همراهی بکند. و اگر جایی می رویید او را در جریان 
بگذارید . اگر با تمام این کارها باز هم همسر شما به کارهايیش ادامه داد , 
احتمالا در درون ایشان یک اختلالی است که شما برای درمان ان باید با یک 
مشاور صحبت کنید . 
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سوال - وقتی برای معصومین ما مصبتی پیش می آمد , آیا آنها دردی 
احساس می کردند و صبر برای آنها راحت بود ؟ آیا ما می توانیم مثل آنها 
صبر پيشه کنیم ؟ 

پاسخ تا یاس سا ال ان 
است . افرادی که قصد دارند خودشان را پیدا کنند و نقشه ی بهشت را 
بازخوانی کنند , صبر برای انها مثل نقطه ی مرکزی دایره است . بخاطر 
همین اهل بیت به ما اموخته اند که برای یک انسان سر در بدنش عضو 
مهمی است . امکان دارد بعضی از اعضای بدن را نداشته باشد و دچار 
نقصان بشود ولی زنده بماند . تنها عضوی که اگر از پیکر جدا بشود , دیگر 
حیات برایش غیرممکن است سر است . صبر برای انسان مومن در حکم 
سر در بدن اوست . یعنی ایمان بدون صبر هیچی از ان باقی نمی ماند . 
اینکه من بتوانم به یک خداباوری حقیقی برسم و بتوانم در یک سلامت 
معنوی و روانی خوب زندگی بکنم , اگر صبر خلاق نداشته باشم , قطعا 
همان چیزهایی را هم که دارم ازدست خواهم داد . مهمترین معیار برای 
بدست اوردن حفظ سرمایه های معنوی صبر خلاق است . من به کلمه ی 
خلاق بودن و فعال بودن صبر تاکید دارم . زیرا وقتی ما مي گوییم :صبر , 
تحمل هایی که از سرناچاری و ناکارآمدی داریم , اسم آن و 
گذاریم و بعد خودمان علیه آن صبر قیام می کنیم و دچار آسیب می شویم 

انسانهای صبور انسانهایی هستند که در درجه ی اول خودآگاه هستند و می 
دانند که.عرا باید ضبر بکنند. . انها دلیل ارزشمندی دارتد علی. رغم اینکه 
می توانند بی تایی کنند . مدام شکوه و گلایه کنند و به هرکس که رسیدند 
از مشکلات شان بگویند اما با یک آگاهی که قرار است من بتوانم 

خودم را از حالت مشکل بودن در بیاورم ۰ مهمترین مهارت ضبن خلاق اين 
است که من بصورت ارادی تنصمیم می گیرم که آگاهانه در مقابل این 
سختی , , استعدادهای خودم را بیرون بریزم. مثل معدنی از الماس که در 
افریدم . قرار است که همه شما سختی بکشید ی 
بکتد ده عا فشک دارد..یکی مشکلی که بر ابش بوجود آمنده است و دبحری 
بیقراری و بی سامانی وجود خودش است . یعنی به جای اینکه مسئله اش 
حل بشود مشکلش دو تا شد . اما انسان صبور انسانی است یک فرایندی 
را در درون خودش ایجاد می کند و آن اين است که مشکل خوش را تبدیل 
به مسئئله می کند . وقتی ما مشکلی داشته باشیم طبیعی است که له و 


بالا ور ۳ وم اون 2 0 ۳ روحی و 
روانی بشویم حتی بیماری های روان تنی . انواع دردهایی که در این قرن 
رایج است . بیماری های جسمی که ريشه ی جسمی ندارد . و علتش 
نابسامانی ها روانی انست:»: در نفام دزنی خصرت: هرا یعتوانسکی ار ان 
تابلوهای راهنمایی که در راهنمایی کردن ما به سمت بهشت به بهترین 
شکل صبر را مجسم می کنند . فاطمه ی زهرا صبر مجسم می شوند . 
ایشان یک فرایندی را طی می کنند تا به همه ی ما صبر را نشان بدهند . 
گاهی اوقات ما به حال کسانی که در زندگی به موفقیت رسیده اند 
حسرت می خوریم که معمولا هم بین جوانان و نوجوانان هم رایج تر است . 
مثلا می بینند که یک فوتبالیست یا یک ورزشکار در یک موقعیت خوب قرار 
فضای جدی تر می شوند , به زندگی کسانی که در مسائل علمی و انديشه 
ای جلو رفته اند نگاه می کنند . می بینند که کسی به اختراع یا اکتشافی 
رسیده , می گویند که خوش بحال او , ببین چقدر خوشبخت بوده و خانواده 
اش چقدر هوای او را داشته اند و بعد دنبال دلیل می گردد که چرا او به 
آنجا نرسیده است . یعنی فقط بالا رفتن کوه نورد را نگاه نمی کنند , فقط 
اينکه بالای قله قرار گرفته و پرچم فتح را زده نگاه می کنند . به تناسب 
این , وقتی ما به خوبان عالم و اولیاء الله و معصومین در بالاترین حد 
خودش و حضرت فاطمه نگاه می کنیم می گوییم خوش به حال آن حضرت 
, ببین چه جایگاه ویژه ای داشته اند . نمی گوییم که اين جایگاه را چطوری 
بدست آورده اند . هر کس در زندگی اش تلاش صحیح و ویژه ای انجام 
بدهد به این جایگاه می رسد . خدا بخاطر حضرت زهرا بودن اين جایگاه را 
به حضرت زهرا نداده است , بخاطر حضرت زهرا شدن این جایگاه را به 
ایشان داده است ری یر ی رو ی رد 
و در درون خودشان و زندگی شان تغییراتی ایجاد کرده اند که به اين مقام 
رسیده اند . این می تواند برای ما فرمول عملی زندگی مان باشد . 
سوال - آیا همه در زندگی دارای سرمایه معنوی هستند ؟ 

پاسخ - همه ی ما با سرمایه ی معنوی بدنیا می اییم . برای اینکه فرایند 
طی بشود سرمایه ی اولیه معنوی لازم است . در زیارت همه ی اهل بیت 
ی ی پاک متولد 
ی او 2 بیاید یعتی فرزندی باشد که باً حکم 
الهی, تیوه متذاول کین ۶ یبن و .فرزسی: متولد شنم پاش : اولین 
سرمایه ی معنوی را دارد . اصطلاحی که استفاده می کنند فرزند مشروع 
یا حلال زاده . همان کسی که هستی وجودی او در یک فرایند بسیار سالم 


شکل گرفته است , چنین کسی تمام نرم افزارهایی الهی روی سی دی او 
رایت شده است . یعنی نفخت فیه من روحی یعنی برنامه ی نرم افزاری 
روح الله . همه ی ما به دم الهی زنده هستیم . واین دم الهی بزرگترین 
سرمایه ای است که خداوند می دهد . گاهی اوقات افرادی با پاکی های 
ویژه یعنی نسل های پشت سر هم نورها منتقل شده است ۰ همه ی پدرها 
مدیریت خویشتن را می دانستند و برای اموختن ان زحمت کشیده اند . 
اين سرمایه های معنوی را بالا می برد . امروز کتابهایی چاپ می شود که 
چگونه فرزندهای باهوش تر داشته باشیم . يا قبل از بدنیا امدن فرزند 
جنسیت فرزند را انتخاب کنید . قبل از جنسیت و هوش تحصیلی ما هوش 
معنوی فرد را مدنظر قرار می دهیم . برای همین است که در فرایند 
بوجود امدن یک فرزند خدا دستورات ویژه ای را می دهد که بچه این 
سرمایه های معنوی را داشته باشد . اهل بیت این سرمایه ی معنوی را 
بطور کامل دارند . پس کسی که فرزند پاکی باشد اين سرمایه ها را دارد . 
اگر بخواهیم تفاوت این دو را بدانیم مثلا وقتی در هنگام ظهر خورشید در 
وسط آسمان است . خورشید در نهایت پاکی و نورانیت است .اهل بیت 
مثل خورشید هستند و دست کسی نه.انها تفر سید ,اما خانه‌ ی هر کسی 
که پنجره ای رو به سمت آسمان داشته باشد , زمانی از روز نور خورشید 
وارد خانه اش می شود . در حقیقت می گوید که آفتاب به خانه ی من آمده 
است . آیا آفتاب در آسمان است يا در خانه ی شخص است ؟ این آفتاب 
در خانه ی این شخص هم هست . اگر شما دست خود را در مقال این نور 
قرار بدهی گرم می شود . پس آفتاب وجود دارد . کسی که سرمایه ی 
معنوی پاکی را از پدر و مادر بدست می آورد , عظیم ترین سرمایه را مثل 
این ذرات نورانی درون یک خانه از خورشید عالم گرفته است . پاکی نسل 
پاکی همان ذرات است . او با آن حقیقت نسبتی دارد بخاطر همین هم 
داریم 1[ .اولین نعمتی که خدا به شما عطا 
کرده این است که‌پاکی نسل زا ذارید ما این سرمایه ک,معنوق را بذشت 
می آوریم و حالا باید آنرا اضافه کنیم . این سرمایه ی معنوی باید در بازار 
بورس الهی سرمایه گذاری بشود تا سود بدست بیاوریم . من باید بتوانم با 
این تجارت کنم . حالا اين را به چه کسی بفروشم ؟ به خدا. نه به مردم و 
نه به لذت های نفس خودم و نه به دنیای زود گذری که خدا خیلی زود 
سوت پایان مسابقه را می کشد . صد سال هزار سال , هر چقدر باشد در 
مقابل زندگی ابدی که ما داریم زود است . ما این نوع نگاه را داریم . پس 
این قابلیت را داریم که گنج صبر را در وجود خودمان ایجاد کنیم ۳ صبر 
با ویژگی که در فرهنگ اهل بیت و تربیت دینی ما وجود دارد یعنی اینکه 
و ان را 


است . نه از سر نتوانستن و ناچاری . فرق بین صبر فعال و صبر منفعل 
همین است . صبر منفعل یعنی اینکه انسانی که از سر ناچاری يا ندانستن 
می گوید نمی توانستم يا نمی دانستم و صبر کردم . این انسان صبرش 
خوب است ولی صبری است که خارش از گلش خیلی بیشتر است . این 
صبر گلهای خیلی کوچکی می دهد ولی خارهایش خیلی بیشتر است . 
خارش این است که بیماری های روان تنی می گیرد و معمولا اهل شکایت 
و شکوه است با اینکه صبر کرده است ولی هر جا وقت بکند شروع به درد 
و دل می کند و باب تهمت و غیبت برایش پیش می اید . خارش خیلی 
زیادی است . به میزانی که نخ بانک مرکزی خدا در ان باشد مثل یک 
اسکناس . اسکناس اعمال خوب ما این است که قربت الی الله باشد . 
خدایا فقط بخاطر تو . خدایا تو دوست داری که من رنج بکشم تا انسان 
بشوم و کنج وجودی خودم را در این ویرانه پیدا کنم . به میزانی که من اگاه 
ره یر 
شدن می کنم . من هویت جدید خودم را بعنوان یک انسان و خلیفه ی خدا 
می سازم . صبر سه مدل اصلی دارد . صبر در مصیبت , صبر در طاعت و 
صبر در معصیت . صبردر مصیبت برای همه ی مردم شناخته تر است . 
یعنی ما فرد عزیزی را داریم که از دست ما گرفته می شود به هر دلیل و 
ما مجبوریم با نداشتن او بسازیم . اگر این نداشتن را با خدا قسمت کنیم و 
یادمان باشد که این مسیر مسیری است برای همه ی انسانها .این صبر 
خلاق فوق العاده کمک می کند به اینکه من یادم باشد که اینجا غفلتکده و 
پیک نیک عالم هستی نیست اینجا سرایی است برای پیدا کردن خودم . 
سوال صرص که و ری ار مت ی ده دانسا مر کارت 
خز صبر کردن نمی تواند؛بکند , آبا دز چنین»-موففیتن خدا به آو باداش ضتر 
را می دهد ؟ 

پاسخ - چرا می تواند راحت جزع و فزع بکند . این فرد می تواند از زندگی 
بیزار بشود , افسرده بشود , می تواند دور خودش یک پیله بتند و منزوی 
بشود , می تواند همه ی لذت های حلال دنیا را برخودش حرام بکند و می 
تواند باهمه عالم قهر بکند . داریم افرادی را که رشد هویتی 0 
کامل تننندم: وقنی در زندکی به یک خلا بزرگ می رسند مثل یک قماربازی 
که همه چیزش را باخته , همه چیزش را می بازد . اين انسان برای هميشه 
می میرد . و دیگر نمی تواند رو بیاید . بعضی ها با از دست دادن یک عزیر 
با زندگی خداحافظی می کنند . میشود که انسان دچار روند منفی هم 
بشود . انسان موجود عجیبی است بین دو بینهایت است . ممکن است که 
کفرش دربیاید . وقتی کسی يا چیز عزیزی را از دست می دهد , به میزانی 
که انچیز برایش عزیز بوده حالا باید بین خودش , خدا و ان چیزی که خدا از 


ا گرفته نکب رانظه فه کون یر قرار کف دارم که فزاقب لخظه آ رن ی 
که خدا می خواهد جانتان را بگیرد . لحظه ی جدا شدن جان از جسم لحظه 
ی سختی است . که هرکسی فقط خودش می تواند درک بکنند . منتها این 
را برای ما توضیح داده اند که دقیقه طلائی آخر زندگی مان را درک بکنیم . 
بعضی افراد درهمین دقيقه ی آخر کافر می شوند . یعنی به خدا می گوید 
کشیده ام که کاخ و ویلا ماشین و هزار جور وسایل راحتی برای خودم و 
خانواده ام راهم کرده ام آن.وقت‌تو فت خواهی هرز .هن بکیری ٩‏ 
پس با خدا دشمن می شود . خدایا من این همه زحمت کشیده ام که 
جسمم زیبا باشد . خوشحال و شاد باشم و فکر می کردم که زندگی همین 
دنیاست چرا می خواهی من را از شادی هایم جدا می کنی ؟ من دروغ و 
راست گفتم که پولهایم روی هم جمع بشود , من هزار جور کار درست و 
غلط کرده ام برای اینکه خودم مطرح بشوم و به یک جایگاهی برسم . حالا 
داری همه ی اینها را از من می گیری ؟ داریم کسي که آزمون صبر را در 
دندکی: آشن-خوب ندادن ء:دقیفا ورن انن زمان همه آنجه را که داده وارونه 
می شود و همه چیز را از دست می دهد . حتی نمی تواند بگوید خدایا تو 
یکتا هستی و من به یکتایی تو شهادت می دهم و به پیامبری محمد شهادت 
یدهم وب وت ار الونی نس امسر وکا ناولم 
آنها آب بازی می کرد . و با آنها کار جدی نداشت و ترجیح می داد که بگوید 
من حضرت زهرا را دوست دارم . حضرت زهرا خیلی خوب هستند ولی من 
نمی توانم به ایشان شبیه بشوم . شبیه شدن ما به حضرت زهرا یعنی 
اینکه ما ببینیم ایشان چه پروسه و فرایندی را طی کرده اند . من با چنین 
نگاهی می خواهم صبر بر مصیبت را داشته باشم . پس صبر بر مصیبت این 
است که ما با زیبایی های زندگی خداحافظی کنیم . حالت دوم این است 
کب ها فا ای ی کم با ری روک ای یر زر 
سختی و نیش و کنایه باشیم . انسانهای زود رنج وقتی یک مصیبت سختی 
برایشان ایجاد میشود , زودرنجی شان طغیان می کند و یک چیز عجیب و 
غریبی می شود . به هر چیزی که می رسند مثل کاسه ی شکسته هستند 
فوری صدا می دهند . دیگر تحمل کوچکترین رنجی را ندارند . بخاطر همین 
هم پیله ی فردی خودشان را بیشتر می پسندند . حالت سوم کسانی هستند 
که نه جزع و فزع می کنند نه با زندگی خداحافظی می کنند و به زندگی 
ادامه می دهند همان جور که بعد از رفتن از اين دنیا زندگی ادامه دارد . 
بادم فی اید: ی وفتی خدا غژیزی. زا از هن. طرفنه:ء. یک ضرب اه انتدت 
که یادت باشد قرار است که تو هم بیایی . فردی به امیر المومنین برخورد 
می کند که کسی را ازدست داده بود . حضرت امیر به ام می فرماید : 
خبری: که هی توا ند ماو نو آشتان کند: این. اتبنت. که ندانی. او به: ته: 


ملحق نمی شود ولی تو به او ملحق می شوی . صبر بر معصیت جزء 
سخت ترین صبرهای دنیای مدرنیته است . چون امروزه گناه کردن هزینه 
ای ندارد . براحتی بولوتوت ها و پیامک های غلط در دسترس هستند و فرد 
براحتی می تواند چیزهای الوده را با هزینه ای اندک از اینترنت دان لود 
بکند . امروزه گناه کردن خیلی اسان است . یعنی اطاعت خدا گاهی 
اوقات خیلی سخت است . چون بایت ان مجبور هستی که جریمه پرداخت 
تکتفت . کسی که نماز می خواهند و مراقبت می کند که رضایت خدا را در 
زندگی خودش قرار بدهد گاهی حتی مورد تمسخر دیگران واقع می شود . 
در این جامعه سخت ترین کارها صبر بر معصیت است . داریم که ارزش 
هرکس به میزان صبری است که برای او سخت است یعنی هر کاری 
برایت سخت تر است آنکار ارزشمندتر است . یک مربی ورزش به کسی 
که تازه آمده تمرین های سخت تری می دهد چون می گوید اینها موجب 
می شود که : نو ساخته بشوی . تمرین برای اینکه ما صبوری بکنیم که وقتی 
زمینه ی گناه پیش می آید و گناه بدون هزینه و با حداقل سرزنش است , 
فرد بتواند فاصله بگیرد . حالا چطور می شود اینها را در زندگی حضرت 
فاطمه دید . اين دقیقا ضرب آهنگی است که ما به آن احتیاح داریم . 
همسر حضرت فاطمه حضرت امیر بودند , داماد پیامبر, فرزند خوانده ی 
پیامبر , وصی پیامبر و اولین مردی که به پیامبر ایمان آورد , جایگاه علی در 
این هس با هم کسن فابل ناه ستت یلی قاس ریت که وق 
همسر انسان حضرت علی (ع) باشد دیگر سختی ندارد . در صورتی که 
فکر نمی کنند سختی های حضرت زهرا ویژه بود. اگر قدری از این سختی 
ها برای ما قرار داده می شد می گفتیم که حاضریم به سختی های زندگی 
خودمان صبر کنیم ولی به آن خی ها ضتن تکتیم . حضرت امیر بعنوان یک 
مجاهد فی سل الله فش در ز کاب»خضرت پیا میر استن از همان جوره 
ینوجوانی که به خانه ی پیامبر می آیند تا زمانی که پیامبر پیروز می شود , 
ایشان دست پیامبر هستند در همه ی جنگ ها که قرار است راه خدا باز 
ج تا کلام خدا به آنها برسد . خیلی از وقتها حضرت امیر اصلا خانه 

. اصلا در مکه و مدینه نیستند . و حضرت زهرا با چند تا بچه ی 
ی رن به امور آنها 
سخت می شود . حضرت زهرا در موقعیتی قرار می گیرند که رسیدگی به 
امور جاری خانه و فرزندان و رسیدگی به اموری که پیامبر به حضرت زهرا 
رجوع می دهند , این قدر زیاد است که حضرت در یک شرایط بسیار سخت 
داده بودند که دستشان دخم. می: دم بقدرف. مش اب را بلند: کردم 
بودند که جای بند ان روی شانه حضرت باقی مانده بود . یعنی این جوری 
نبوده که ایشان با سختی مواجه نبوده و همه ی کارهایشان راحت بوده 


است . حضرت علی (ع) گاهی اوقات با دل رحمی می گفتند که من می 
توانم برای تو کاری انجام بدهم زیرا در خانه نیستم و کمکی از من بر نمی 
اند . کاش می شد پیش پدرتان برویم و از ایشان بخواهیم که کنیزی برای 
کمک: به: شما قراز.ندهد: . آنها در این موففنت: قرار کر فنند ولی. دست 
اسر ارب و نی باس ی کارت براشان ا شام رها تین هر 
صبر خلاق را در یکی از بهترین چهره هایش نشان داد که امروز امانتی در 
دست ماست . برای سختی هایی که یک خانم که بچه ی کوچک دارد و 
کارهای خانه ای که اکثر اوقات مرد ان خانه نیست و مردمی که انواع 
توقعات ,سوالات و کارها را دارند پیامبر می فرماید : فاطمه جان شبها که 
می خواهی بخوابی 34 بار الله اکبر , 33 با رالحمدلله و 33 بار سبحان 
الله بگو تا خداوند در کارها به تو کمک کند . می دانیم که عزیزترین فرد 
خانه ی پیامبر حضرت زهرا هستند و اگر پیامبر گنجی بزرگتر از این داشت 
به فاطمه هدیه می کرد . این یعنی مهارت های معنوی , یعنی مهندسی 
وجود بر اساس قوانین معنوی .کسی که صبر خلاق دارد مدام به امکانات 
عادی خودش نگاه نمی کند و در اين صبر خلاق از اين امکانات حداقل کمک 
می گیرد اما مراقبت بر این می کند که من در این عالم تنها نیستم . من 
خدایی دارم که از همه ی انسانها به من مهربانتر است . مهم این است که 
من خودم را در جهت الهی قرار بدهم و خدا به من کمک خواهد کرد . و اين 
کمک کردن خیلی اوقات قدرت روحی فرد است . اینکه ما می گوییم یک 
لزوما قدرت جسمی بالا يا اینکه خانواده ی خیلی ویژه ای داشته باشد یا 
یک موقعیت اجتماعی بالا . عموما کسانی که در موقعیت های سخت بوده 
اند انسانهای خوشبخت و طراز اول می شوند. مثلا علمای بزرگ و 
دانشمندان بزرگ همیشه از خانواده هایی کم درآمذ و پرجمعیت و سخت 
بوچود آمده اند . در خانواده های مرفه خیلی کم افراد موفق بوجود می 
آمده است . 

سوال - سوره قدر را توضیح دهید . 

شب از ایام ماه رمضان را احتمال می دهند که شب قدر باشد . حضرت 
زهرا هم قبرشان پنهان است و با همین ویژگی اين قدر عظمت جایگاه 
ایشان زیاد است که آن پنهان بودن به ما کمک می کند که ما به دنبال اين 
حقیقت بگردیم و پیدا بکنیم و قدر ایشان را در کمالات ویژه ی ائمه ی 
اطهار پیدا بکنیم , اینکه شب قدر از هزار ماه برتر است و مطلع الفجر و 
۱ که ۱ رد ۸ 0۳ 0 
می ارزد و اين ویژگی را در حضرت زهرا در نهایت زیبایی و کمال می 


سوال - من انسانی صبور هستم ولی بعضی وقتها فکر می کنم خداوند 
جواب انسانهای عجول و انهایی را می دهد که زودتر لب به کله و شکایت 
باز می کنند . من پدر و مادر را از دست داده ام ولی باز هم صبور هستم 
ولی گاهی اوقات احساس می کنم به بن بست رسیده ام . راهنمایی 
پاسخ - اینجا باز فرق بین صبر منفعل و صبر خلاق است . انسان وقتی در 
مخفعیت "ها تن فران هی .کیند. که کار از تفن ابرتضت. آیند باق کید 
منفعل کردن می تواند صبر خلاق دشاته باشد یعنی حواسش باشد که 
خداوند طرفش است . ان الله اشتری علی المومنین . خداوند مشتری 
است و پای کار من ایستاده و به بالاترین قیمت هم می خرد . اینکه ما 
بتوانیم درموقعیت های سخت حواسمان باشد که وقتی خدا نعمتی را از ما 
می گیرد برای این است که در ما یک ظرفیتی را ایجاد بشود . اشکال ما 
اين است که فکر می کنیم که انسانها مثل لامپ هستند . مثلا لامپی که در 
یخچال است با لامپ پر مصرف فرق می کند و اگر اضافه تر از به آن 
ولتاز ی ری وان بان ی رود -ولی ما این ان 
اینکه ی 2 شان فکر کرده ۳ ِِ انسانهای عخول .من دهد این طور 

ای ول در صعفت با انساهایی که در ترفت. کر فیدر 
کار بث شدید هستند امکان دارد که اشتباه بشوند . انسانهای عجول انسانهایی 
هستند که می خواهند کاری را با شتابزدگی انجام بدهند بدون اینکه برایش 
تدبیر و برنامه ریزی داشته باشند , اینها معمولا مجبور هستند که یک کار را 
چند بار انجام بدهند . مثلا کسی که می خواهد به سرعت به جایی برسد 
معمولا چیزی را جا می گذارد و اشتباه می کند قباند انراعندباز تبکرار کند 
, به این انسان , انسان عجول می گوییم اما انسانی که سرعت می گیرد 
خدا می فرماید : سرعت بگیرید از همدیگر در کار خیر . اين ها انسانهایی 
هستند که برنامه ریزی می کنند و نمی گویند که خدا الرحم الراحمین است 
و یک جوری می شود , خدا همان جوری که بخواهد می شود و تلاش ها و 
مستولیت های جودسان 3 پای خدریفی دار ۱ 
۱ و ار باق ۳ 
تو نقشه ای دارد که با توانمندی های تو تطبیق پیدا می کند و آن استعدادها 
و توانمندیها باید در تو شکوفا بشود . و این مشکلی را که داری راه حل 
های جدید پیدا کنی . اگر نداشتن پدر و مادر بزرگترین غم عالم بود البته 
بزر گ است ولی بزر کترزین نیلست , خداوند آنرا برای پیامبرش که 
عزیزترین فرد عالم است قرار نمی داد . خداوند پیامبر خاتم را یتیم قرار 
می دهد تا آن استعدادهای ویژه در حد نهایت خودش بوجود بیاید . اگر 


توانمندی های ویژه داشته باشد , خدا برای پیامبر این را قرار می داد . 
پس این یک موقعیت ویژه است . پس در این موقعیت خودت را پیدا بکن 
بدان ‌ خیلی از توانمندیهای ۳ اس آن یه گاهها قابلیت رشد پید | 
| 
اینکه خودت مشکل داری . 

سوال - در فامیل ما ۵ سای قتوز میت یراع کنات نمی ک ولد که 
ما هت ان شن مه اظراان کم اس و زر کتان کیمک وم 
صبر پيشه کنیم و هم مورد اين اتهام واقع نشویم ؟ ۲ 

پاسخ - ایشان درست می گویند , این اتهام راگن است . اگر کسی 
عزیزی را از دست بدهد و مثل بقیه بی تابی های شدید نکند و لب به کفر 
ی ویژهای به متوی نداشته است . این نگاه انسانهای عوام است . اگر ما 
مدام بخواهیم خودمان را برا اساس فکر مردم عوام سانت بزنیم که آنها 
چگونه فکر می کنند ماجرای آن پدر و پسری است که می خواستند مرکب 
خودشان را بفروشند و هر روشی را پیاده می کردند ایراد می گرفتند. پس 
خودتان را با حرف مردم عوام تطبیق ندهید. ظرفیت های 0 
شما ایجاد شده را به مردم نشان بدهید و بگذارید که آنها یاد بگیرند . بجا 
اينکه شما مدام بنشینید و گریه و زاری بکنید و از کارهای 0 
دست بکشی , شما در ارتباط با این انسان که از دنیا رفته و بیشترین نیاز 
را به شما دارد زیرا دستش از دنیا کوتاه شده است و حتی نمی تواند یک 
ذکر بگوید و شما هستید که با اعمال خیر و قرآن خواندن می توانی به او 
کمک بکنی , جلسه ی شکایت و گریه کردن را به ذکر اهل بیت و ذکر قرآن 
تبدیل کنید . و مصیبت خودت را با مصیبت اهل بیت شریک بشوید تا غم 
شما را به ذلت نکشاند بلکه غم شما با غم اهل بیت گره بخورد و روح شما 
به یک عزت برسد . و بتواند توانمند بشود . ۲ 

سوال - من معلم کودکان استثنایی هستم . بیشتر مادران انها می پرسند 
چرا خدا این امتحان یعنی دادن بچه ی معلول را برای ما قرار داده است و 
ما چطور از این امتحان سرافراز بیرون بيايیم ؟ انتظار خدا از ما به جزء 
صبر کردن چیست ؟ 

پاسخ - آیا بچه های استثنایی جزء مخلوقات محبوب خدا هستند یا خیر ؟ 
قطعا هستند . زیرا انها معصومیتی دارند که خیلی از بزرکترها باید تلاش 
دارند اینها ظرفیتی برای گناه و اشتباه ندارند و هميشه در دنیای پاک و 
معصومانه ی خودشان می مانند اما با نیازمندیهای اضافی . یعنی به اندازه 


یک کودک تیان دارند که بق آنها ریدم عشوی این مخلوفات: دزشت 
داشتنی , خداوند در زندگی شما سهمیه ای قرار داده است یعنی این قدر 
شایستگی داشته ای که خدمت بکنی به چنین موجودی که تا پایان عمرش 
معصوم است . گاهی باید مثل یک نوزاد به این فرد رسیدگی بکنید. و تا 
پایان عمر نیاز به محبت شما دارد . محبتی که شما هیچ وقت توقع نداری 
که آن را جبران بکند . پس شما برای نزدیی تر شدن به خدا راهت فوق 
العادم, اسانشده. ازعت + به کسی. فحنت: فی. کنین که جز: خدا .کی تمن 
تواند محبت تو را جبران کند. ما به هرکس محبت می کنیم دلمان می 
خواهد که از ما تشکر بکند یا با نگاهش قدردانی کند واين بچه حتی شاید تا 
این حد نتواند قدردانی بکند . بخاطر همین این صبر یک گنج عظیم است . 
کسی که درگیر یک فرزند معلول يا فردی که نواقصی در زندگی او ایجاد 
شده و این نقشه ی الهی هم برای خود فرد است تا در این نقشه بتواندتا 
میزان صبر بکند وهم برای کسانی که اطراف او هستند یعنی خداوند برای 
هریی. از آنها تقشه. ی .هیر اق. گذاشته تا قدرت: امتیاز. انها را-بالا"-ببرد :. 
عظیم ترین کاری که شما می کنید صبر است تا او را به توانمندی اندکی 
برسانید . ممکن است کاری که بچه ها در یک ماه یاد می گیرند یک کودک 
استثنایی در سه سال یاد بگیرد. روایت داریم که کسانی که قرآن را سخت 
حفظ می کنند و به تعداد دفعاتی که حفظ می کنند و یادشان می رود و 
دوباره تکرار می کنند خدا برای هر مرتبه انها درجه و قربی قرار می دهد . 
کسانی که با فرد معلول صبوری می کنند خداوند به اندازه ای که شما رنج 
می کشید که او آسوده زندگی بکند خدا برای تو قدرت رشد هویتی قرار 
می دهد . یعنی دردرون تو ظرفیت های اضافه ای پیدا می شود اما اگر با 
خدا معامله نکنی بدان که قدرتش را نداری . یعنی روزی می رسد که می 
خواهی از اینها فرار کنی و می گویی من برای چه باید خودم را قربانی کنم 
*؟ چون فکر می کند که قربانی شده است . چون کسی نیست که 24 
ساعت این انسان را بخرد ولی خدا بینهایت است و به بی نهایت و 
گرانترین قیمت می خرد . قانون مثلت طلایی : من و تو قبل از اينکه با هم 
ارتباطی برقرار کنیم خدایی هست که فرمول های زییایی را ارثه می کند 
و می گوید که من پای تمام محبتها , دغذغه های و زحمت های تو ایستاده 
ام و تمام بیداریهای تو را به بهترین شکل می خرم و آن بهشت رصایت من 
سوال - جوانی 26 ساله هستم و مذهبی هستم وخیلی تحت فشار غرایزم 
هستم اما والدین مناین رادرک نمی کنند .حدود یک سال است که درسم را 
تمام کرده ام . بارها گفته ام که می خواهم ازدواج کنم .درمغازه ای هم 
کار می کنم .مادرم می گوید که همسر تو باید کارمند باشد و در غیر این 


_ 


صورت باید صبر کنی . من دیگر نمی توانم صبر کنم وغرایز امان من را 


بریده است و در تکالیف دینی هم دیگر آن شور و شوق سابق را ندارم . 
پاسخ - ما باید اول با پدر و مادرهای این جوان صحبت بکنیم . یادمان باشد 
که ما در قبال بچه های مان بعنوان یکی از بزرگترین نعمتهای زندگی مان 
نگاه کنیم. اینکه شما زحمت کشیدید و بچه تان را به عرصه رساندید والان 
موقعیتی است که وجود او باید در یک آرامش و در یک قدرت و قابلیت 
های ویژه قرار بگیرد .شما بخاطر نوع نگاه شخصی خودت که مثلا اگر 
کارمند باشد و بیمه بشود دیگر زندگی او تامین شده است در صورتی که 
چنین چیزی نیست . چیزی که کمک می کند این است که یادم باشد که اگر 
فرزند من بتواند نجابت و پاکی خودش را حفظ بکند او خوشبخت است و 
اگر نتواند حفظ کند من هم در گناه او شریک هستم بدون اینکه از گناه او 
کم بشودیعنی این مجوزی برا گناه کردن او نیست + ول ند ماد انیت 
هایش را خواهند دید و دودش در چشم خودشان می رود زیرا هر مشکلی 
که برای او پیش بیاید من هستم که از صمیم قلب دچار اسیب و مشکل 
می شوم .به اين جوان می گویم که صبر بر معصیت یکی از سخت ترین 
وهای با تا هر سرا مره کارا کر 
یا اينکه حرف پدر ومادرتان را گوش بدهید خیر , راه خدا راهی است که در 
زندگی مراقبت کن همان قدر که خدا به تو قدرت غرایز را داده همان قدر 
هم به تو قدرت مدیریت را داده است . جایی که برای تو گناه رایج است 
فرار کن و راه دیگری را انتخاب کن . لازم است مسیری را انتخاب بکنی 
که بتوانی زندگی شخصی خودت را در یک پاکی داشته باشی و این امکان 
پذیر نیست مگر اينکه باور کنی خدا| تو را دوست دارد , حامی نبوست و در 
راه اطاعت او قدم برداری 
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پاسخ - تفاخر یکی از آن ویژگی های منفی است که در آدمهایی که هویت 
حقیقی خود را در دارایی های بیرونی خود جستجو می کنند ایجاد می شود. 
ای ی ار 
ها به چیزهای خوبی که دارند و بعضی به چیزهای بدی که دارند . وای بر 
افرادی که بخاطر خوبی ها به خود تفاخر می کنند . چون اگر خوبی نتواند 
من را به یک تعادل شخصیتی برساند و نتواند به من حقیقت دانایی را 
تیخشدنصا آین خویی وین اند کن یود کم رای من ایهاو عشل کردم 
است . و وای برآن کسی که به بدی های خود افتخار می کند . و بدی های 
خود را خوب تصور می کند . بخاطر اینکه این ادم حتی نفهمیده که کار او 
زشت است و عمل زشت او در رویه اش ادامه پیدا می کند . اینجا من یک 
مثالی را بزنم که چند وقت پیش متأسفانه خود من شاهد آن بودم و فکر 
مق. کتم که احیانا بازهم تکرار خواهد شد . دقیقاً یکی از روزهایی که 
روزهای ایام نوروز بود من پروازی را از مشهد به تهران داشتم که ان 
حدود چند دقیقه بعد از اذان به وقت مشهد برگزار می شد . این پرواز 
پرواز ماهان بود که معروف است سر ساعت انجام می شود . می دانستم 
اگر با اين پرواز بروم به تهران که برسم نماز من قضا شده است . کارت 
پرواز را گرفته بودم و مانده بودم که چکار کنم نه می توانستم سوار شوم 
و نه می توانستم سوار نشوم . این ریسک را به خودم خریدم که در سالن 
ترانزیت بنشینم و نماز خود را بخوانم و اینکه احیانا به پرواز نرسم بهتراز 
این است که نماز خود را نخوانم و ی ۳ 
نیز در حالت اضطراب قرار گرفته اند . دو تا پسر جوان آمدند و یکی به 1 
4 کب 
آمده ام زیارت امام رضا . بعد یکدیگر را دلداری می دادند . نهایتاً دیدیم که 
ی آنها شور می زند . بلافاصله که اذان را 
گفتند نماز را اقامه کردیم . ٍ یک بوئینگ بزرگ چهارصد و چند نفر طول می 
تا ی ی ار هد سر شدیم افرادی بودند که 
تازه متوجه شدند که اذان گفته اند و نمازشان چه می شود . یک خانمی 
خواست که کناری بایستد و نماز بخواند هواپیما بزرگ بود و اين امکان 
وجود داشت . پرسید من می توانم اینجا نماز بخوانم . دقیقا من در جایی 
بودم که به اندازه ی دو تا صندلی جای خالی بود و کنار در اضطراری بودم . 


وفبی. که اعلام کردم جانم فبله ایتطرف است وشنما سزی تقار جووزرا 
تخوانید مها ندارن اف و گفت : نه خانم نماز نمی توانند بخوانند . خانم نماز 
نخوانید نماز خواند ممنوع است . گفتم که آقا اجازه بدهید چند دقیقه طول 
می کشد . گفت نه خانم اینجا در اضطراری است و کسی نمی تواند اینجا 
نماز بخواند . گفتم که پرواز که هنوز بلند نشده و در اضطراری در حالیکه 
شم اماده ی و0 باشید ولی هنوز در هوآپیما بسته نشده مس 
خاصن:داریم وباید هضه ی فوانین رعابت*شود ۷ 
قوانین را رعایت می کنید؟ و نهایتا مانع شدند از اینکه این خانم نماز خود 
را بخواند . من خیلی حسرت خوردم و ناراحت شدم از اينکه در کشور 
جمهوری اسلامی هستیم و یک عده تفاخر می کنند به اینکه گناه می کنند و 
اجازه نمی دهند که دیگران عمل واجب خود را انجام دهند . من عذر 
خواهی می کنم از اینکه اسم آن ایرلاین را صراحتا گفتم به این خاطر که 
ویژگی های مثبت زیادی در زمینه ی کاری وجود دارد ولی گاهی اوقات ما 
اشتباهات خود را فراموش می کنیم . تفاخر آن است که گاهی اوقات ما 
بواسطه ی خوبی های خود به گناه کشانده می شویم . نفس اينکه این 
پرواز در ساعتی گذاشته شده که نماز قضا می شود اشتباه است . این 
پرواز باید اصطلاح شود . سیستم برنامه ریزی چیزی که مقام معظم 
رهبری بارها تأکید کردند و جزء اولویت است در یک کشوری که آیین 
رسمی آن آیین اسلام است و باید این مسئله رعایت شود . اما من به این 
مهماندار گفتم که آقای مهماندار ای کاش این مسافر دچار حالت تهوع 
شده بود و شما احساس می کردید که باید به اوکمک کنید . کاش به اندازه 
ی یک خط پرواز اروپایی فکر می کردید که وظیفه دارید به میهمان هایی 
که در اين سفر هستند کمک کنید برای حل مشکل شخصی آنها م .اصتاا تضوه 
گویم مشکل اسلامی و دینی . در روایات داریم که تفاخر ما را به گناه 
خواهد کشا نی وق کی نم هی مرا کار واه ساره عم ان کر 
شده است . در روایت داریم امام باقر (ع) می فرمایند که هرکسی که 
تکبر و تفاخر می کند چه کم و چه زیاد به همان اندازه از خرد او کاسته 
شده است . ومی دانیم که دل ما نمی خواهد جزء ادم هایی باشیم که عقل 
ما اندک می شود . چون کسی که عقل او اندک می شود نه در دنیا لذت 
خوشبختی های الهی را خواهد چشید و نه در آخرت . مهم این است که 
رعایت این زمان تبدیل به یک دغدغه شود . یعنی حداقل بعنوان یک رفتار 
شخصی ما برای دین و زندگی توحیدی خود ارزش قائل باشیم . 

سوال ها اقوامی داریم که نیبم خانه ور ایا ی روم مشوخ غود 
دسر درست می کنند خودشان دوست دارند و می گویند به نوعی احترام 
به میهمان است به نظر شما وقتی این افراد به خانه ی ما بيایند می توان 


یک نوع غذا درست کرد حتی اگر دل من هم بخواهد که یک رقم غذا درست 
کنم مادر من و همسرم می گویند که اين کار زشت است و شاید آنها خیال 
کنند که خسیس هستیم و يا توان مالی نداریم . هر چند برای من هم کمی 
خجالت اور است که فقط یک نوع غذا درست کنم و سر سفره بگذارم . از 
طرفی هم ممکن است این مسئله روند صعودی داشته باشد و در اینده بد 
تر هم شود . می دانم باید با این مسائل مقابله کرد . اما به چه قیمتی ؟ آیا 
به قیمت شرمنده شدن و احساس حقارت کردن در برا, بر آنها ؟چون وضع 
کال ها در اه نس سا وت کر رواک اقا 
یک نوع خورشت جلوی میهمان بگذاريم ذهن آنها , به این سمت می رود که 
باس کی کم اعامسی کقما هل دای رشان خوو ی 
رای 
خواهد میهماندار های خوبی باشند و يا خدای ناکرده می خواهند تفاخری 
ایجاد کنتد.شعی می کنند که یک پذبرایی انجناتی بکنند : تغاخر مفکن: است 
ایض او کی فان وی اشنا شود هار یی نک سوام 
دارایی های خود را خیلی جدی بگیرم و به رخ دیگران بکشم , و از این 
طریق نشان دهم که انها کوچک و پست هستند و من خیلی بزرگ و عالی 
مقام هستم . این یک بیماری هویتی و شخصیتی است .ریشه ی ان در 
درون فرد است و در رفتارها خود را نشان می دهد . این دوست خوب می 
گوید که ما در رفتار میزبان خود دیده ایم که غذاهای متعددی گذاشته است 
, ما برای اینکه می خواهیم این رفتار را نداشته باشیم یک نوع غذا درست 
می کنیم . حالا چند نوع غذا درست کنیم يا یک نوع غذا ؟ اصلا مشکل این 
نیست . شما یک نگاهی به میزبان خود بکنید و یک نگاه به خود وقتی که 
میزبان می شوید . و در این میان نگاه به خط کش خدا بکنید . ببینید خدا 
برای ما چه خط سیری را تنظیم می کند ؟ اهل بیت به ما دستور داده اند 
که یک انسان متعادل , یک انسان مومن که از ویژگی های منفی در امان 
است سعی می کند در نوع برخورد خود با میهمان آنچه که دارد در طبق 
اخلاص بگذارد. اگر میهمان را دعوت کرده یک مقدار به خود سخت بگیرد 
ولی دچار تکلف نشود . یعنی اینطور نشود که برای چشم و هم چشمی و 
روکم کنی و اصراف این کار را کند که قطعا حرام است . اگر میهمان را 
دعوت کردید به بهترین شکل ممکن از او پذیرایی کنید . و اگر میهمان 
سرزده آمده هر آنچه که داری در طبق اخلاص بگذار. 0 به ما نمی 
گوید که یک نوع و يا ده نوع می گوید آنچه که می توانی به زیبایی و 
ی 
به این خاطر که نشان دهد خیلی دارا است و شما در رفتار و برخورد او 
این حالت را می بینید برای اینکه بیماری این فرد را درمان کنی , یی راه 


حل این است. که: شما دفتقا. یک فان شسادم: یی الاتنش داشته باشید اما 
بدون اينکه شما بخواهید او را خورد کنید . ببینید نگاه اجتماعی ما این است 
که گفتند مادر و همسر من می گویند که این رفتار تو زشت است . چرا که 
سخاوت شما زیر سوال می رود به شما می گویند که خسیس هستید . 
خوب اگر در خانه این امکان برای شما است که یک غذای مناسبی بگذارید 
, انواع دسر ها ی دردسترس را قرار دهید . یکی از مشکلات ما این است 
که فکر .فی: کنتم قثلا اک می خواهيم غداشی را دردست کنیم ختفا باید حنز 
نوع غذای اصلی باشد . سفره ی ایرانی سفره ی چند نوع غذا به معنای 
متداهل ارفا تس ادف ی هبدن که ی و را 
اصلی است و چند نوع غذای فرعی . چرا؟ چون ذائقه های متفاوتی وجود 
دارد . مثلاً یک خورشت قورمه سبزی گذاشته اند یک کمی هم قیمه 
ام او با ات 
دوغ خیار درست کرده حالا به تناسب فصل . نفس آن این است که سعی 
کرده با آن چیزی که داره خیلی خوب و زیبا از میهمان پذیرایی کند. یعنی 
آن چیزی که من دارم دلم می خواهد شما از آن استفاده کنید و نهره ببرید. 
این روحیه ی میهمان داری امروز به یک تکلف و چشم و هم چشمی و 
اسراف تبدیل شده است . یعنی این سه ویژگی است که ایجاد مشکل 
کرده است . شما اگر آن چیزی که در توان داری و برای شما امکان پذیر 
است انجام دهید مشکلی نخواهید داشت . اگر برای شما امکان دارد که 
یک نوع غذا درست کنید کدبانوگری شما اقتضا می کند که چیزهای کوچکتر 
وه و ی ات 
مهارت های زندگی 3 کارگاه های اموزشی برای دوستان می زنم ,. می 
گویم ببینید در دو نوع خانه است که وقتی میهمان به خانه می آید فرد 
ممکن است میوه نداشته باشد یکی در خانه های خیلی پر جمعیت و دیگری 
در خانه های خیلی کم جمعیت . در خانه های پرجمعیت همه ی میوه ها 
خورده می شود و ناگهانی می بینید که میوه ای نیست که بخواهید جلوی 
میهمان بگذارید. در خانه های کم جمعیت هم يا معمولاً کم خریداری می 
شود و یا اگر هم خریده می شود احیاناً خورده نمی شود و خراب می شود 
اتفافا ایتجا.جاین اسنئت که.شما فی توانید میهفان :دارزق کنید. ولی به یکی 
سبک خیلی زیبا و بدون تفاخر تفا ی تما موه فد. آوره‌سا از کم 
درست کنید . یعنی مثلا شما می بینید که یک عدد سیب و نصف موز دارید 
که هر دو سالم و خوب هستند می توانید آنها را به قطعات ریز تقسیم کنید 
و روی آن نیز شربت يا آب میوه بریزید . اين کار هم متفاوت است و هم 
خوب است. می خواهم بگویم که ما در تفاخر دچار یک نوع تقلید کورکورانه 
هستیم . دقیقا آن چیزی که ما را دچار آسیب کرده است . می گوییم فلانی 
اين نوع غذا را پخت من باید مثل او يا بهتر از او را درست کنم . بعد به 


دنبال آن می روم که اگر اين غذا مربوط به فلان کشور بود , من دو مدل 
غذا از یک کشور دیگر را هم بگذارم ردان اس اشاامی مین کوته 
اگر کسی دچار روحیه ی خود بزرگ بینی و به رخ کشیدن خود نسبت به 
دیگران شد بداند که در وجود او دچار ضعف شخصیت است . یعنی 
احساس کمبودهایی در درون او است . یک حقارت هایی دردرون خود دارد 
که می خواهد از اين طریق جبران کند . شخصیت آدم متکبر یک شخصیت 
دوگانه است . از بیرون خود را خیلی بزرگ می بیند مانند حباب و از داخل 
خیلی کوچک است . تا یک حرفی به او بزنند یا یک رفتاری بکنند حس می 
کند که او را کوچک کرده اند . آدمی که اهل تفاخر می شود آدمی است که 
ذاتاً متکبر است و دچار عجب است . خوب در اینجا چکار کنیم ؟ رویه ی 
خود را با رویه ای که اهل بیت گفته اند تطبیق بدهیم . نه نگاه کنیم به 
حرف مردم . نه نگاه کنیم به اينکه دلمان می خواهد چه کنیم , الان چه در 
ار ی ی ای ات اصطلاحی را ما 
داریم و می گوییم که فرد به در با ز کسی به خانه ای نمی رود بلکه با روی 
باز او در آنجا حضور پیدا می کند. ی ری و تن ار 
زمینه ی حداقلی امکانات را داشته باشید. می تواند ایجاد شادی و نشاط 
کند . اگر مهارت شادی و نشاط را در درون خود داشته باشید یعنی تعادل 
هویتی دارید . نیاز ندارید که با پول و ثروت و دارایی های خود , خود را به 
رخ دیگران بکشید. اما شما سوال خود را به گونه ی دیگری مطرح کردید 
سوال - برخورد دیگران با فردی که تفاخر می کند باید چگونه باشد ؟ 
ممکن است که این تفاخر از یک دارایی خوب و حقیقی باشد. مانند 
تحصیلات و يا حتی دانش الهی داشتن و يا ممکن است از دارایی های بد 
بااشد . همانطور که شما در هفته ی قبل اشاره کردید مثلاً دخترخانمی می 
کفید مرن آنفدر خوانتکار داشتم .همه .را زد کردم ام و به آن تفاخر قی 
کند . در مقابل شخصی که تفاخر می کند ما چه برخوردی باید داشته باشیم 
که روایات اسلامی آن را تأیید کند ؟ 

پاسخ - ببینید قرآن کریم می فرماید این قضیه خیلی جدي است و باید در 
زندگی خود آن را پررنگ کنید , می گوید خدا قطعاً از هر آدمی که با حالت 
افتخار زندگی کند و با حالت افتخار راه برود و حرکت داشته باشد این نوع 
روحیه را خدا اصلاً نمی پسندد . اصلاً شک نکنید که خدا کسی را که اهل 
گردن فرازی و يا اصطلاحاً اهل تفاخر باشد دوست ندارد . حالا من در قبال 
این ادم .کار باند یکتم که مانع شوم از اینکه آنتتیب اووازد زندکی من 
شود . در درجه ی اول مهمترین ویژگی این است که من احساس بی نیازی 
کنم . یعنی وقتی که در مقابل کسی قرار می گیرم که دچار بیماری تفاخر 
سا اس وی ی ای فلس ها مارا 


بیماری واگیر دار مواجه شود باید خود را واکسینه کرده باشد . چطور می 
شود که فرد خود را در مقابل تفاخر واکسینه کند ؟ با بالا برد عزت نفس . 
وقتی که فرد تفاخر می کند به اینکه من فلان مدرک تحصیلی را از فلان 
دانشگاه دارم يا اینکه من از فلان خانواده ی اصیل هستم . این تفاخر در 
یک جا ارزشمند است 1 اصالت باعث شود که به یک خود 
اخلاقی قرار بگیرد . اين مسئله هم در خصوص اصالت است و هم در 
خصوص تحصیلات . اما درصورتی که این فرد از اين ویژگی ها استفاده کند 
برای اينکه دیگران را تحقیر کند . در این حالت مهم این است که شما 
اعلام بی نیازی نسبت به این فرد بکنید . در روایات داریم که قناعت ثروتی 
است که همه ی افراد به آن نیاز دارند . و ثروت حقیقی در قناعت قلبی و 
وجودی است . یعنی اینکه من به آنچه که دارم بتوان راضی باشم ۰ فکر 
می کنم یک بار من این روایت را خدمت دوستان گفتم ولی چونِ مهم است 
یک بار دیگر عرض کنم که : آدم خوشبخت کسی است که به آن چیزی که 
دارد راضی استت اما ادم موفق دنبال جیزق می کردد که آو را زاضی. کند.: 
موفقیت خوب است اما نه به این قیمت که من خوشبختی خود را از دست 
بدهم . ادمی که خوشبخت است شادی در درون وجود او است و شادی او 
به وابسته به این نیست که حس بکند که چقدر خوب است من چیزی را 
دارم که بقیه ندارند . اصلاً بعضی از افراد که دچار بیماری تفاخر هستند 
جوری رفتار می کنند که می گویند چون من ماشینی را دارم , خونه ای را 
دارم و امکانات و تحصیلاتی را دارم که بقیه ندارند از این مسئله لذت می 
برم که بقیه ندارند ومن فقط دارم . این خمیره ی حسادت است . یعنی 
با ۳ 3 
های دیگر بخش های هویت قلبی این فرد را دچار آسیب می کند . 

اعلام بی نیازی در رفتار و برخورد و احساس عزت نفس در درون ن ِ 
موجب می شود که که بعد از یک مدتی این فردی که اهل تفاخر است ببیند 
ی و با 


۷ ۱[ 
پاسخ - ای کسانی که اهل ایمان هستید ویژگی مهمی که باید در زندگی 
خود مراقب باشید تقوای الهی است . یعنی یک خود کنترلی و مدیریت 
خویشتن که از درون فرد می جوشد . و اينکه خداوند را هميشه حاضر و 
ناظر می بیند . در حالات قلبی که شاید هیچکس از ان خبر ندارد . در 
موقعیت های پنهان و خلوتی که شاید هیچکس از آن خبر ندارد . مدام 
مراقب این است که در مسیر رضایت خداوند حرکت کند . و خداوند 


فرمول بعدی را که کنار آن در این آیه ی شریفه می فرماید اين است که 
همراه با راستگویان باشید . در شأن نزول این آیه ی شریفه داریم که یعنی 
با حضرت امیرالمومنین (ع) حضرت صدیقه و فرزندان آنها همراهی بکنید 
تا بتوانید در مدار تقوی به طورصحیح قرار بگیرید. اجازه دهید ثواب قرائت 

امروز را هدیه کنیم به همه ی محبین حضرت صدیقه ی طاهره (س) که 
متاسفانه این روزها در کشورهای اسلامی خصوصا در بحرین مظلوم دچار 
اسیب هستند و زیر ظلم بیشماری قرار گرفته اند که امکان جریان سازی 
مثبت فرهنگ دینی را دچار مشکل کرده است . و اجازه دهید همینجا این 
خبر خوب را خدمت دوستان بگویم که من در حرم مطهر حضرت معصومه 
(س) دیروز خوشبختان می دیدم که خیلی زیبا این ظلم هایی که پنهان شده 
و شاید گاهی در بعضی از موارد امکان پذیر نباشد که بصورت ویژه و 
مستتخصن سین شوه در آنجا برای هر کنتن که.معب اه بنت» یبود اشکار 
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پاسخ - ببینید آدمی که اهل تفاخر است دل او می خواهد که نشان دهد من 
دارم و شما ندارید . پس یک جوری در این به رخ کشید نیازمند نیاز شما 
است . وقتی که شما در برخورد ,رفتار و حرکات , خود را محتاج آن فرد 
نبینید و مگر بر حسب ضرورت و احترام کار ویژه ای با او نداشته باشید, 
موجب می شود که این فرد دچار یک خود ویرانگری شود . مثل یک زخمی 
است که سر بازنکرده و اين زخم در درون سر باز می کند . چون تفاخر 
وقتی خود را خوب نشان می دهد که دیگران خریدار این تفاخر باشند . 
قصد ما این نیست که بی احترامی کنیم يا اینکه در مقابل انها تفاخر داشته 
باشیم . یعنی بگوییم که شما این ویژگی ها را دارید ما هم این ویژگی ها را 
دایم با که در تصفایل. انها..فن.. احساتن تباز متدی تکتم سین ان حالت 
ی 
است و در نگاه و رفتار و برخورد خود به سمت چاپلوسی حرکت می کند . 
به سمت اینکه یک جوری خود را متصل ۱ 
مففت هانی که ان انم تص ی صووه سره آه مهد ارادم که 
. یعنی یک جوری او را تحقیر می کند , بتواند در حالت عزت نفس حتی اگر 
هم نیاز دارد رها کند . اين جزء آن ویژگی های مثبت شخصیتی است . و 
ادق هاتی. که اهلن رت فیس هنت با این ور ک: هام تواشه .کون را بای 
کنند . داریم که کسی در ته چاه مشغول کندن بود و فردی که دستور داده 
به انجام کارهای مختلف بالای چاه می اید و می بیند که آن فرد مشغول 
عزتی ایجاد کردم . کسی که ان بالا ایستاده و ادم ثروتمندی است می بیند 


که این فرد ته چاه در حال کندن است و اینقدر هم احساس عزت نفس 
می کند . خیلی تعجب می کند که یعنی چه تو که در نهایت بدبختی و 
بیچارگی هستی و مجبور هستی که کارهای پست را انجام دهی چطور فکر 
می کنی که اینقدر عزیز هستی ؟ می گوید عزت من این است که من از 
زحمتی که می کشم و تلاشی که می کنم رزق حلال بدست می اورم . من 
محتاج کسی مانند تو نمی شوم که بخواهی با منت به من چیزی را بدهی . 
یعنی آینکه من این عزت را در درون خود با بی نیازی ایجاد کنم . داریم 
خاوت هی دراد که مین ریق ی افارا را ور 
قناعت او قرار داده ام , و اگر به دنبال تروت برود قطعا , به. آن-حقیقت 
نخواهد رسید . 
سوال - من جوانی بیست و هفت ساله و اهل اصفهان هستم . علی رغم 
میل و علاقه ی خودم به تشکیل خانواده , پدر و مادر من نه تنها علاقه ای 
به اين امر نشان نمی دهند بلکه بشدت با ایراد گرفتن با اين امر خالفت 
یر کر . گاهی سن طرف مقابل را مورد حمله قرار می دهند و از رفتن 
به جلسه ی خواستگاری ممانعت می کنند و گاهی موارد دیگر. از اينکه 
دوستان من در مجلس از سر لطف و محبت اشنایان , خواهران و يا حتی 
دختران خود را به من پيشنهاد می کنند و من نمی توانم سر بلند کنم و 
اصل قضیه را تق آنها ونم خحالت هی کم . اخیراً هم علی رغم درآمد 
موه تا پم را مین کف راد اند وم دسا تس 
خواهیم دختر مردم را بدبخت کنیم . و دختر مردم را برای یک راننده ی 
کامیون بگیریم . در ضمن خواهرانی دارم که چهل سال سن دارند و هنوز 
مجرد هستند . و حرف آنها نیز روی اين مادر تانیزی ندارد . احساس 
پشیمانی می کنم از این که بچه های خدمتگزار و خوبی برای والدین خود 
بودیم .لطفا من را راهنمایی کنید. 
پاسخ - اینجا با پدر و مادرهای خوب صحبت کنیم . ببینید شاید این احساس 
, چیزی باشد که در جاهای مختلف انسان ببیند . فرزندان خوب و نجیبی که 
در نهایت معرفت و دانایی و ایمان و ویژگی های مثبت شخصیتی در یک 
رفتار خوب با پدر و مادر خود هستند . و اين ویژگی موجب شده که برای 
پدر و مادر یک غفلت ایجاد شود . با اینکه پدر و مادر جزء دلسوز ترین 
اقراد در این عالم فستند.. ولی. آنها. : نیز از اشتباه دور نیستند . اینکه شما 
کاری کرده اید که زندگی فرزند خود # شا اتیب اسناسی مه یر 
ایشان می گوید نه تنها ازدواج من بلکه ازدواج افراد دیگر نیز در خانواده ی 
ما دچار مشکل است . مثل اینکه اصلا خانواده ی ما نمی خواهند ما ازدواج 
کنیم . حالا البته دلایلی دارد . شاید دلیل آن این باشد که پدر و مادر خیلی 
با اینکه درآمد من خوب است اما پدر و مادر می گویند که ما نمی خواهیم 


دختر مردم بدبخت شود . یعنی حاضر هستند که فرزند آنها بدبخت شود و 
خدای ناکرده در مسیری قرار بگیرد که یی اه و گناه بااشد اما 
ازدواج نکند . يا حتی اگر ازدواج هم بکند ممکن است بعدا به رخ او بکشند 
که اين دختر اصلاً دختر خیلی مهم و جدی نبود که با تویی که چیزی نداری 
ازدواج کرده است . چون نگاه آنها به گونه ای است که همه چیز را خیلی 
عالی می خواهند , چیزی که در روان شناسی به آن کمال طلبی افراطی 
قای: حوننم رادم هاتی کف خواهند بک: زو کردن. اردیکران بالا خر باشند: 
همان افرادی که زمینه ی تفاخر را دارند ولی امکان تفاخر را ندارند . هم 
خود را.دجار انیت می. کنند وهم. :دیکر آن را . مواظب باشیم که مبادا با 
بدرفتاری خود خوبان را از خوبی کردن پشیمان کنیم . این جزء ان خطرات 
جدی است که ادم های خوب به آن دچار می شوند . در حقیقت قدردانی 
نکردن بموقع و صحیح , اینکه الان پسر شما به سنی رسیده که سن 
مناسبی است . امکانات اولیه را نیز برای یک زندگی مشترک دارد . مقابله 
ی شما با این فرد موجب می شود که هم محبت شما در دل او کم شود و 
هم اینکه یواش یواش دلسردی در زندگی او بیاید . چون دلسوزترین افراد 
برای او دل نمی سوزانند . اما پيشنهاد ما به افرادی مانند ایشان : ان 
پيشنهاد همیشگی , یاد شما باشد که پدر و مادر در اینجا در حقیقت چون 
نسبت به امر الهی که دستور به ازدواج است, البته ازدواج ذاتاً مستحب 
است اما اگر کسی در معرض گناه قرار بگیرد ازدواج برای او جزء واجبات 
می شود بخصوص ایشان که آقا است و امکان ازدواج به راحتی برای او 
فراهم است , در عین حالی که شما باید مراقب باشید که احترام پدر و 
مادر از بین نرود . و اگر آنها به شما بی احترامی کردند شما سکوت کنید و 
همچنان محبت کنید و مقابله به مثل نکنید . این امکان را فراهم کنید که از 
بین اقوام نزدیک | هستند با آنها در میان بگذارید و از 
1 . خاله , عمه و ترجیحاً 
خانمی که دلسوز شما باشد و بتواند اين مسیر را پیگیری کند . این 
فنتسا سفانه جر ۶ آن ضر فرت. هایی انست که اهر وزه,در خلا.های خاتواد کی 
ما دیده می شود . مراقب باشیم که مبادا خود ما با رفتار نامناسب بچه ها 
را از خانه و خانواده فراری کنیم . ۲ 
سوال - من یک گلایه از شما کارشناسان عزیز دارم آن هم اين است که 
و ی ی 
صحبت می کنید . پس من درد خود را به چه کسی بگویم ؟ من جوانی با 
ایمان. خوش رفتار و آرام هستم . اهل نماز و روزه و کارهای مستحب نیز 
هستم اما یک مشکل دارم بآ هی بات تخضیت من ازست: اعساسش 
فت. کتم اضا ندهدی بدره حور وا دا تم و همین فرنزند 
موفقی برای خانواده ی خود . چون وقتی صبح ها از خواب بیدار می شوم 


به خود می گویم خدا بنده ای را که تا ظهر می خوابد دوست ندارد . کسی 
که وقت 9 را بخ بطالت: می کذراند با کلا قرف .مشخضی ندارد اجه 
سودی از زندگی و از زنده بودن می برد ؟ وقتی که من فکر می کنم خدای 
عزیز در روز قیامت از من می پرسد جوانی خود را در چه راهی خرح 
کردی و من جوابی ندارم بدهم تمام وجودم پر از ترس می شود . خیلی 
فکرها در سر دارم مانند حفظ قران , طراحی , برنامه نویسی , خدمت به 
دیگران اما هرکدام از این کارها را فقط تا یک جلسه و يا تا چند روز انجام 
داده ام . چون خیلی زود خسته می شوم . کتاب های روان شناسی و خود 
شناسی زیادی هم در این باره خوانده ام اما نی فایده بوده است . خواهش 
ار منز فک مد ۰ از ریت ال تا حلاص وم( اوقت 
توانم یک فرد استوار و ثابت قدم باشم ؟ 
خ اسان مس ی کارت انا ای کر اس مت 
آنجایی که به خاطر دارم ما به سراغ مشکلات شخصیتی و هویتی هم زیاد 
رفته ایم . اما این دوست خوب می گویند من از دست خودم زیاد دلخور 
هستم چون کارهایی می کنم که دل من نمی خواهد . تا ساعت های 
طولانی قبل از ظهر می خوابم . بعد وقتی که بیدار می شوم عصبانی 
هستم که تو به چه دردی می خوری که تا این وقت خوابیدی ؟ اجازه بدهید 
اینجا من قبل از اينکه جواب این دوست خوب را بدهم به سراغ مادرها و 
تدرهای کفت بروم: .من نمق دانم این:دوست ما دختر خانم, هستتد با آقا 
پسر که این سوال را داده اند . این مسئله شاید بین دختر خانم ها نسبتاً 
رایج تر باشد . تلقی والدین خصوصا مادرها این است که بچه ی من باید 
مسئولیت یک زندگی را به عهده بگیرد بگذار راحت باشد و بخوابد او را 
چکار داریم . کاری که ندارد بگذار بخواید . مسئولیت ندادن به فرزندان در 
خانواده بدون اینکه رعایت سن انها شود . یعنی می بینیم که سن انها در 
یک سن عقلانیت و خوب است و قدرت و توانمندی های ویژه ای را دارد . 
اما هیچکس در خانه از او کاری نمی خواهد . ببینید یک دختر بچه و یا یک 
پسر بچه ی کوچک سه يا چهارساله وقتی که شما سفره ی غذا را پهن می 
کنید.با همان بان یورین کبار آشید‌حانه میت ید ودفی. کوند.فن خه-خیرای 
را ببرم ؟ چرا؟ چون حس مسئولیت پذیری یک حس درونی و فطری است 
. ذاتا دل همه ی ادم ها می خواهد که کار موثر و مفیدی را انجام دهند . 
۱ بهداشت کار است , اینکه من کار مفید انجام 
, از کارم راضی باشم و کار من موثر باشد . خوب شما این را از 
9 خود دریغ کرده اید . متاسفانه امروز یکی از الگوهای غلط اما 
رایج در خانواده ها این است که به بچه ها خیلی آسان می گیرند . البته یک 
اندکی نیز خیلی جدی سخت می گیرند. ولی آنقها که زیادی آسان می گیرند 
می گویند اشکالی ندارد دختر من که پس فردا می خواهد به خانه ی شوهر 


یت ی ات 
سربازی و سرکار بگذار امروز راحت باشد . اين رها و یله کردن و 
مسئولیت ندادن امر خطرناکی است . چرا؟ چون استعداد های فرد 
دچارآاسیب می شود ۱ از قدیم رسم بود که اگر دختر خانمی بخواهد 
مسئولیتی را قبول کند , مثلاً یک دختر خانم چهارده و پانزده ساله به او می 
گفتند الان که دیگر مدرسه نمی روی و تابستان است تاهان آغر ها ده 
درست کن . اگر احیانا دو نفر میهمان هم به خانه می آمد وقتی غذا را می 
گذاشتند برای اینکه تشکر کنند و يا احیانا عذری هم بخواهند این اصطلاح وا 
استفاده می کردند و می گفتند بخورید دختر پزان است . این اصطلاح 
دخترپزان یک اصطلاحی بود که یعنی دختری که هنوز مسئولیت جدی را 
ندارد اما مشغول تمرین است . و به همان اندازه نیز قابل تقدیر است . 
من می خواهم بگویم که امروز ما در بحت هرز 0 سالاری دچار فرزند 
مانند گلدان ها شده اند کف امه ایا ۷ اه ات ۳ 
داده نشده است . اما این دوست خوب ما چه کا زد انیت کار انخام 
دهید اول اینکه چند هندوانه را با یک دست نوی ماه کود [ 
من می خواهد طراحی کار کنم , برنامه نویسی کار کنم و برای حفظ قران 
بروم . شما باید تعداد اهداف راکم کنید و یک هدف را در نظر بگیرید . 
بخصوص کسی که دچار یک چنین مرحله ای است . یک هدف را انتخاب کن 
و با برنامه ریز ی جلو برو و بعد فکر نکن که باید بهترین بشوی . کمال 
طلبی خود را پایین بیاور. با کوچکترین موفقیت به یک شکل خوب و زیبا این 
مار وی تن ی و یی اه اه اه ی 
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سوال - من یک جاری دارم که هم ظاهرا و هم از لحاظ درسی و هم از 
نظر روابط اجتماعی از من کمتر است . با اینکه ویژگی های مثبت زیادی 
دارد ولی من هميشه احساس می کنم که حضورم چهره ی خندان او را 
محزون می کند . ایا باید ویژگی های مثبت خودم را کتمان کنم ؟ عذاب 
وجدان دارم . چکار کنم ؟ 

پاسخ - در روایط فامیلی جاری ها و باجناق ها , معمولا جاری ها چشم هم 
چشمی هایشان بیشتر است . چون روحیه خود بینی و دیدن زیبایی های 
خود , شاید در زمان بیشتر جلوه کند . و اگر خودشان را هم نساخته باشند 
بیشتر از بیشتر جلوه می کند . البته بعضی مواقع بین باجناق ها دعوای 
جدی راه می افتد که چرا او به جایی رسیده و من نرسیده ام , اگر انصاف 
مک و ی 
است و نکات ریز را می بیند و گاهی امکان دارد که در درونش از یک 
مسئله ی کوچک به اندازه ی یک بمب آتم منفجر بشود. یعنی ضرب 
آهنگش خیلی جدی است به همین دلیل روحیه ی تفاخر در زنها سریعتر می 
تواند رشد پیدا بکند . این دوست مان توانمندیهای جاری اش را دیده است 
, اين خیلی خوب است . قدرت دیدن خوبی های دیگران حتی اگر ما در 
قدرت این را دارند که خوبی های دیگران را ببینند و این یکی هنر است . 
ای کت ار ار اها ی ارات سر اس و 
خوشش نمی اید که جایی که او هست من هم به نوعی جلوه کنم . این 
نکته ی دقیقی است که چرا جاری شما نمی خواهد که شما باشید . شاید 
شما جای او را تنگ کرده ای . گاهی اوقات یک جاری ویژگی های شخصیتی 
مثبت زیادی دارد , بعد یک جاری دیگر می آید که خیلی خوش سر و زبان تر 
است . و جای بقیه را تنگ می کند . صرف داشتن امتیازات حقیقی نیست , 
جلوه کردن مهم است . امکان دارد شما به خاطرات نوع برخورد خاص 
خودت و تعاملی که داری مثلا ایشان درون گراست و شما برون گرا 
هستی , بواسطه برون گرایی که شما داری تعامل جدی تری داری بخاطر 
همین توجهات دیگران را به سمت خودت جلب می کنی , با این نوع نگاه 
دقت کنید که ما می خواهیم کاری بکنیم که دیگران از حضور ما رنجیده 
نشوند باید خوبی های آنها را به آنها یادآوری کنیم . دیگر اینکه بابت خوبی 
هایشان آنها را تحسین کنیم . یعنی این جاری یاد بگیرد تایید یا تحسین به 
موقع بکند . و اظهار بکند که من خوشحال هستم که شما اين موفقیت ها 
را داری . دیگر اینکه گاهی اوقات حضورتان را کمرنگ کنید . بروید ولی 


همه ی کارها را شما نکنید . مثلا اگر قرار است سفره آرایی بشود شما با 
زیباترین شکل سفره آرایی می کنید و بعد همه می گویند که اين سفره 
آرایی چقدر زیباست و گاهی تا چندین روز از آن میهمانی و سفره آرایی 
صحبت می کنند . شما مقداری از آن جلوه کردن مراقبت کن . یعنی 
درنشان دادن خودت مراقبت کن . و فرصت ها را ان اد این 
کمک هه کند کم هشما در کنیو و هم انشان رن کنو . و شما را 
دوست خودش ی هه اه ات یت این فرصت دادن یک نوع ابراز 
سوال - دخترم دوستی فخر فروش دارد که دائم خانه , وسایل و لباسهایش 
را به رخ او می کشد . این بر ذهن و فکر دخترم اثر بسیار بدی گذاشته 
است . و دائما احساس کمبود و سرخوردگی کرده و از من می خواهد که 
برای او لباس و وسایل فاخر به تعداد زیاد بخرم که در حد توان مالی من 
نیست . در ضمن در جواب من که می گوین با او قطع رابطه بکن می گوید 
که او را دوست دارم و نمی توانم رابطه ام را با او قطع کنم . راهنمایی 
پاسخ - ما در مقابل افرادی که دچار بیماری فخرٍ فروشی هستند , اولین 
است که دارائی های روحی و روانی من کم است و من مجبور هستم که 
به یک چیزهای اضافه ای فخر فروشی کنم . دختر بچه ای که به ظواهر 
زندگی خودش فخر فروشی می کند که زحمتی برای آنها نکشیده است و 
سعی می کند که از این طریق خودش را بهتر نشان بدهد , این بچه در 
روابط عاطفی خانواده دچار مشکل است . برای یک روانشناس و یک 
مربی خیلی واضح است که بچه ای که در مدرسه و دانشگاه يا همکاری که 
در محیط کار سعی می کند مدام به سر و تیپ خودش برسد و ابراز کند 
که من از همه بهتر هست , من را نگاه کنید. این نشان دهنده ی خلا 
عاطفی فرد است . این فرد مورد توجه نیست و نتوانسته توجه کسانی را 
که اطرافش هستند به شکلی که نیاز داشته به طرف خودش جلب بکند و 
ان خلاها را نشان می دهد . اين دره های زندگی اش است . این فرد که 
خودش را یک کوه مغرور نشان می دهد , دره های زندگی اش را هم ببینید 
. من به دخترم کمک کنم که هم ویژگی های خوب وهو ویژگی های منفی 
این دوست فخر فروش خودش را ببیند و به نوعی ی کر 
دو برابر کنم . دخترم باید قدرت این را داشته باشد که بداند انسانهایی 
ی ری 
کنند. دجار کمبود هفتند . همان جور که تکبر نشان دهنده ی حقارت درونی 
است . یعنی چیزی کم دارند ولی به همه می خواهند بگویند که ما را نگاه 
کنید ما ازهمه بالاتر هستیم . من می توانم این را از طریق مثال های 


گوناگون برای بچه ام اثبات کنم . این یک روش است که باعث می شود 
نگاه دختر من اصلاح بشود . در حقیقت بینش درمانی کنم . روش دوم رفتار 
ژزمانی: ات ووایت. دازنم که با عردان ردفته و اهد نکنیت: بعتی.. 
ثروتمندانی که اهل اطاعت از دستورات خدا نیستند . راوی می پرسد که 
ما با مردگان رفت و آمد نمی کنیم ولی زیارت اهل قبور می رویم . رفت و 
آمد یک جرکت دو سویه است . کسی که بخاطر موقعیت و ثروتش فکر 
مق کند که اتعان باد‌شنده. اسشت. و.-ایشان: از آن. بایین..امدم اند این 
انسان مرده است و خود تو را ه می کشد . این انسان نمی تواند لذت های 
حقیقی زندگی را بچشد . با اين انسانها زیاد رفت و آمد نکنید . حالا چکار 
کنم ؟ وقتی ما در هوای تهران در هوای گلخانه ای قرار می گیری , باید 
اکسیژن زیادی تنفس بکنی و خطا پذیری را تنفسی جبران کنی . شما 
سعی کنید در اطرافیان و دوستان دخترتان افراد توانمند و خلاقی را پید | 
کنید که اخلاق فخر فروشی ندارند و یک امتیاز ویژه دارند و ان تواضع 
است . تواضع پادزهر تفاخر است . برای درمان تفاخر ما باید روحیه ی 
تواضع را در فرایند تربیتی مان , در خانواده ایجاد بکنیم . خیلی از دوستان 
گفته بودند که دارایی يا توانایی ما خیلی زیاد است . چکار کنیم ؟ ما بخاطر 
داشتن ها باید محرومیت بکشیم و نباید اجازه بدهیم کسی بفهمد . آیا 
ققایت اقا کی ات سامت ما ولی عفر بووین تیان را 
باور نکنید . چون اگر بهتر بودن خودت را باور کنی درجا می زنی و جلو 
نمی روی . اگر بهتر بودن خودت را باور بکنی فقط نقص دیگران را می 

بینی . پس دچار خودیسندی می شوی . اگر بهتر بودن خودت را ار 
نتیجه اش این می شود که خودت را به رخ خواهی کشید . اینها همه 
بیماریهای هویتی و شخصیتی است . با ویژگی شما با افرادی رفت و امد 
بکنی که دارای یک نعمت بزرگ هستند , تنها نعمتی که در این کره ی خاکی 
حسود ندارد . یعنی تواضع . هرچی تواضع انسانها بیشتر می شود حسودی 
حسودان کمتر می شود . شما هر نعمتی که داشته باشید بالاخره حسوی 
پیدا می شود که به این نعمت شما حسودی کند ولی در مورد تواضع این 
طوری نیست . من و دخترم با هم همنشین بشویم و در تعامل با افرادی 
قرار بگیریم که روحیه شان روحیه ی تواضع است , این به ما کمک خواهد 
کرد . این باعث می شود که از ان اسیب ها دور بشویم . بسیاری از افراد 
وقتی تفاخر را یاد گرفتند . موقعی خلع سلاح می شوند که با یک انسان 
توانمندتر , داراتر و موفق تر از خودشان روبرو می شوند و می بینند که 
طرف سر و صدایی ندارد , ناخوداگاه خودشان را به رخ می کشند . یک 
مدت احساس می کنند که برتر هستند , بعد که به دلیلی متوجه می شوند 
که او سطح تحصیلات و دارائی اش خیلی بیشتر از آنها بوده , آن موقع خلع 
سلاح می شوند . خانمی می گفت که من تازه وارد محلی شده بودم و به 


مسجد می رفتم . خانم پدر مسجد به من تمایل نشان داده که می خواهد 
با من رفت و آمد بکند . گاهی می گفت که من وقتی به نماز جماعت می 
ایم و شما را می بینم ذوق می کنم . این خانم می گفت که من درجه ی 
علمی بالایی داشتم و فکر می کردم که این خانمی کم سواد است و 
خودش را به من متصل کرده است . برای خودم کلاس گذاشتم که من 
خیلی هم در دسترس نیستم . بعد از مدتی به تناسب صحبت شد و بعد 
فهمیدم که ایشان سطح سوادش و مدرک تحصیلی اش خیلی از من بالاتر 
است و من خیلی خجالت کشیدم . تازه آن موقع متوجه شدم که من دچار 
یک درد بی درمان بودم و تا وقتی که انی انسان در مقابل من قرار نمی 
کر ی اس میس کار رمع عرص من 
موختوم: آن را بیدا نکرده بودم . ما باید یک جورهایی خودمان را چکاب 
معنوی بکنیم بت یت رای به ما گفته اند با انسانهایی که از جهت مالی 
از خودتان پایین تر هستند رفت و آمد کنید . اینها ضربه گیر هویت شماست 
. کمک می کند که بفهیمد که زندگی این چیزها نیست . یک فردی که از 
نظر مالی از شما پایین تر است ممکن است لذت حقیقی زندگی را بهتر از 
شما بفهمد . لذت ارتباط با خدا و همراهی را با خانواده بچشد . هر وقت 
داری حسرت می خوری , امام می فرمایند که در مسائل مادی هميشه به 
پایین تر از خودت نگاه کن و در مسائل معنوی به بالاتر از خودت نگاه کن 
.این طوری بالانس می شوی و این اهرم تعادل توست. تو در جا نمی زنی 
و در مسابقه در بهترین ها قرار می گیری , در رشد فردی و معنوی . در 
مادیات به جهنم دنیا داری نمی افتی . کسی که در جهنم دنیا داری بیفتد 
بعید است که بتواند راحت خودش را بیرون بکشد . 

در خانه انچه که باید و شاید در خانه از وقتم استفاده نمی کنم . بسیاری از 
کارها بنظرم تکراری می اید .اگر شما خودتان شاغل نبودید چگونه از وقت 
تان در خانه استفاده می کردید ؟ 

پاسخ - یک قسم سوال جوابش علمی است و قسمتی معطوف به بنده 
می شود که الگویی که از اسلام گرفته ام خدمت دوستان عرض کنم . این 
خانم می گوید که در خانه احساس می کنم که کارهايم تکراری است . یک 
فیلم سینماپی ساخته شده بود که یک خانم خانه دار در خانه دچار کسالت و 
روزمرگی شده بود . بنظر شما یک کارمند که هميشه کارهای تکراری می 
کند باید کسل بشود تا شما که در خانه , گستره ی فعالیت زیادی دارید ؟ 
اگر تکراری بودن کار موجب می شود که شما فکر کنید کار خسته کننده 
است , تنوع کار شما از تنوع یک کار کارمند , خیلی بیشتر است . یک 
کارمندی که تایییست است و هر روز باید تایپ کند يا کسی که منشی 
است با کسی که مسئول تلخیص پرونده هاست . اینها کارهای تکراری 


است . صرف تکرار بد نیست . ما هر روز داریم نماز می خوانیم . یعنی 
تکرار می کنیم , مگر این کار بد است ؟ ما هر روز داریم غذا می خوریم , 
هر شب می خوابیم . یادمان باشد که هر چیزی که تکراری باشد بد نیست 
. تکرار زمانی بد است که موجب رشد من نشود , وقتی که من در تکرار 
خلاقیت نداشته باشم , وقتی که من حقیقت این تکرار را متوجه نشوم . 
اتفاقا خدا می خواهد ما را با بعضی از تکرارها آشتی بدهد بخاطر همین 

هم هست که نماز را به ما واجب کرده است ( 
که خدایا من فقط تو را می پرستم , فقط از تو کمک می خواهم , خدایا 
نکند من جزء گروهی قرار بگیرم که تو از آنها رخ برگرداندی , مبادا من 
جزء کسانی باشم که از سر ندانستن از چشم تو بیفتم . تکرار الزاما بد 
روزشان خوب استفاده نمی کنند . من از همه ی کارمندان و کارگران 
وتمام کسانی که فعالیت هایی | نجام می دهند تا چرخ جامعه می چرخد به 
سهم خودم از همه ی این دوستان تشکر می کنم اور اهان تاره که 
مقدار کار مفید یک کارمند در کشور ما چقدر است ؟ کار مفید یک خانم 
خانه دار بیشتر است يا یک کارمند ؟ آمار می گوید : خانم خانه دار . در 
مورد قسمت سوم که قلب سوال شماست این است که شما در حد 
خودآگاهی هستی که می خواهی روزت خیلی زیبا باشد . یعنی وقتی روزم 
تمام می شود بگویم : خدایا شکرت . چقدر روز خوبی را طی کردم . حتی 
اگر با ناکامی و عدم موفقیت هایی روبرو باشم . من حس کنم که روزم را 
با توانمندی پیش بردم . یعنی روزم را پربرکت طی کردم . مهمترین 
سرمایه ی ما وقت ماست . وما خیلی رایگان وقت مان را از دست می 
دهیم . حالا سوال این است که اگر من خانه دار بودم چه می کردم ؟ یکی 
از افتخارات بنده این است که من یک خانم خانه دار هستم . درستاست که 
من اشتغالات اجتماعی و اداری دارم ولی بعد از مقطع لیسانس که باید 
وارد حیطه ی شغلی می شدم , برایم هيشه مهم بود که بین نقش و شغل 
فاصله بگذارم. اینکه یک خانم نقش خودش را در خانه و اجتماع ایفا بکند 
برایم مهم بود ولی اعتقاد نداشتم که لزوما باید یی شغل داشته باشم . 
مهمترین شغل یک خانم تربیت است. من حتی رشته ی دبیری نرفتم زیرا 
استخدام در آن ضروری بود . الان همه دنبال این هستند که استخدام 
بشوند . من هميشه وظیفه ی اول خودم را خانواده می دانم . بخاطر همین 
هم اکر الان فعالیتی را با سازمان ها و ارگان ها دارم بعنوان نیروی 
قراردادی عمل می کنم . در هیچ جا به شکل یک کارمند رسمی و پیمانی 
نیستم . پس خانه داری یک توهین نیست . ما فکر می کنیم که اکر یک 
خانمی به مدرسه ی بچه اش برود و در فرمی که پر می کند وقتی به 
شغفل می سد خجالت می کشد که بنویسد خانه دار . اگر بگویم خانه دار 


یعنی هیچ کاری از دست من بر نمی آید . خانه داری با تمام خلاقیت هایش 
یعنی شما ملکه ی خانه خودت هستی . یعنی همه ی امعانات در اختیار تو 
است و تو هستی که می توانی در خانه و خانواده ی خودت فرمانروایی 
بکنی با 0 و زیبایی و با تمام خلاقیت . اکثر زنان و مردان موفق 
دنیا وکشور ما , ببینید که اکثر مادرشان خانه دار بودند یا شاغل ؟ امار می 
گوید : خانه دار . مادری که وظیفه ی مادری و همسری اش را بعنوان 
اولین اولویت زندگی اش تعریف کرده , امکان دارد در مقاطعی فعالیت 
های خیلی جدی داشته باشد ولی زندگی اش به او می گوید که الان چقدر 
می توانی برای فعالیت های اجتماعی , علمی ,شغلی و مالی ات وقت 
بگذاری . یک خانم ممکن است از جهت مالی باید زندگی اش را تامین بکند 
حتی اگر سرپرست خانوار نباشد . خودتان را پیدا کنید . اين مهم است . در 
روزنامه خواند که خانم خانه داری نوشته بود که کاش دولت به خان مهای 
خانه دار هم پول می داد . قرار نیست که ما همه را به دولت وصل بکنیم . 
شما باید به خلاقیت های خودت و همسرت متصل بشوی . شما بعنوان یک 
خانم خانه دار برنامه ریزی ات چیست ؟ یک وقت جدی بگذار برای اینکه 
بتوانی سلامتی , شادابی و نشاط خودت را در مدار رضایت خدا بدست 
بیاوری ۰ شدابی و نشاطی درونی که امروزه با زندگی مدرن در تضاد 
است . چون امروزه کالای خوشی بجای خوشبختی و کالای موفقیت بجای 
خوشبختی فروخته می شود . خیلی ها فکر می کنند که با هم بگوییم و 
بخندیم و احیاناً زمینه ی گناهی هم فراهم بکنیم , به ما خیلی خوش می 
گذرد. خوشی های حقیقی این است که من بتوانم خودم , خدا و عالم را 
بیشتر بشناسم . در یکی از روزنامه اروپایی نوشته شده بود که کرسی 
فیزیک بعلت فوت استاد ان خالی مانده بود . بین اساتید فرد مناسبی را 
پیدا نکرده بودند . مجبور می شوند که یک | طلاعیه در رونامه بدهند که هر 
کس که توانایی بدست آوردن کرسی فیزیک را دارد بياید و امتحان بدهد . 
افراد زیادی برای امتحان دادن می آید . خانم 60 ساله خانه داری بین آنها 
اول می شود زیرا استعدادش را باور داشته , در عین اینکه خانه دار بوده 
بدون اینکه فکر کند که بابد بابت آن به من پول بدهند و الا تحقیق نمی کنم 
و روی پروژه کار نمی کنم يا ايینکه مقاله نمی نویسم . چرا یک خانم خانه 
دار موفق می شود ؟ زیرا خودش را باور کرده است . مقام معظم رهبری 
روی این تاکید ویژه ای می کنند که خودتان را باور کنید. وقتی خودت را 
باور کنی.. ان وقت می توانی بچه هایت را به یک خودباروری برسانی . 
خودت را وقتی می توانی باور کنی که باور کنی تاج کرامت الهی بالای سر 
توست . و لقد کرمنا بنی آدم . تو بهترین مخلو ق خدا هستی و توانایی ویژه 
ای تو بعنوان یک زن مظهر خلاقیت خداست . من توصیه می کنم که کتاب 


زن مظهر خلاقیت الله نوشته ی بانو علویه همایونی را مطالعه کنید . 

یک وقت بگذار برای اينکه بیشتر با خودت آشنا بشوی ۳ 
می بینم که خانه دار هستند و بین برنامه های تلویزیونی یک برنامه را 
انتخاب کرده اند مثلا برنامه ی معارف را در ساعت مشخص نگاه می کنند 
و یاد داشت برداری می کنند و اطلاعات خوبی را از آنها می گیرند . و 
ایا را ی ی ی ان 
برنامه ی شبکه رادیویی را ضبط می کنم یادداشت می کنم و رویش فکر 
می کنم . این توانمندی است که یک خانم خانه دار در اوجش دارد ولی 
خانم شاغل این توانمندی را ندارد . حالا ممکن است که دوستان بگویند که 
ما می خواهیم این کار را بکنیم ولی امکانش نیست . من می گویم از 
ساعت های خاص خودتان از رسانه استفاده کنید . مثلا اول صبح شبکه ی 
سوم سخنرانی های مذهبی که معرفت زا هم هست پخش می کند . چند 
روز پیش سوار تاک از این تاکسی های بانوان شده بودم » خانمی که بر 
حسب ضرورت باید شغل می داشت و درامد کسب می کرد تا زندگی اش 
را بچرخاند به من گفت که من تا سخنرانی شبکه ی سومرا گوش نکنم از 
خانه بیرون نمی ایم . زیرا این کمک می کند که من دنیا را زیباتر ببینم . و 
بفهمم که کجای زندگی ام ایستاده ام . امروزه رسانه برنامه های خوبی 
دارد می توانید از این استفاده کنید و توانمندی های تان را بالا ببرید . و این 
امکان در همه جای کشور هست . پس از رسانه بصورت خلاق استفاده 
ی ای ی و ی وت ی بت 
ندارد و فقط دارد فکر کردن را از شما می گیرد. من یک روش قشنگی 
بین دانشجویان می بینم .گاهی اوقات یامعی فت آند. که الان فلان شبکه 
فلان برنامه است . یعنی اطلاع رسانی سریع بابت یک برنامه ی خوب و 
ارزشمند . مرحله ی دوم اینکه به سلامت خودتان و خانوده تان بپردازید . 
زن ريشه است و وقتی ريشه ی یک درخت خوب تغذیه کند , می تواند آن 
را به شاخه ها و برگها برساند . ممکن است بعضی از فضاهای ورزشی 
کشور. ما منافیت نباشد. با فضاهای ورزش خوب محرم ساخق نشندم باشد 
یعنی اینکه من بتوانم با آرامش از این فضا استفاده بکنم یا مخلوط کردن 
آن با انواع موسیقی های مجاز و غیر مجاز . من از همه مربیان تقدیر می 
کنم ولی امروزه به اسم ایروبیک سالن های ورزش به سالن های رقص 
تبدیل می شود . لازم است که تربیت بدنی نسبت به این موضوع جدی تر 
باشد . خلاقیت نسبت به ورزش . ممکن است که برای شما امکانات 
ورزشی فراهم نباشد .چکار کنیم ؟ پیاده وری . کسانی که کوه در دسترس 
و نزدکشان است از ورزش کوهنوردی استفاده کنند زیرا خیلی کمک می 
کند. مقام معظم رهبری از تهرانی ها گله دارند که کوه در دسترس نها 
هست ولی از ورزش کوهنوردی بصورت جدی استفاده نمی کنند . خودشان 


از کسانی هستند که شش ماه از سال را بطور جدی کوهنوردی می کنند . 
پس این بعنوان یک الگو که من ورزش را در زندگی ام جدی کنم نه برای 
زیبایی يا برای به رخ کشیدن این ها همه بیماری است بلکه برای قو علی 
خدمتک جوارحی .خدمتک کردن برای حقیقت روحی که در من وجود دارد . 
خدا به دلیل من را به این عالم آورده است . وقتی جسم من در یک 
سلامتی بسر ببرد من توانایی بیشتری پیدا می کنم .پس علم آموزی , 
سلامت جسم و بعد خلاقیت های فردی .کدبانوگری های یک خانم در خانه 
خلاقیت است . مادر و مادر بزرگهای مان وقتشان را با خلاقیت سپری می 
کردند . مثلا درست کردن انواع ترشی ها و مرباها , خشک کردن انواع 
سبزی , این ها همه روش هایی بود برای اینکه خلاقیت های فردی باشد . 
الان در قسمت هایی از مناطق کشورمان خانم های خانه دار با هم رقابت 
می کنتد , مثلا فلان مدل مربا را درست می کنند و به کسی هم نمی گوید. 
مهمترین کار تربیت است . اگر من بتوانم خودم را تربیت کنم , می توانم 
بچه هایم را تربیت کنم و در کنار همسرم بصورت خلاق باشم تا همدیگر 5 
در مسیر الی الله رشد بدهیم . 

سوال سوره پونس ایات 34-2 را توضیح دهید . 

پاسخ - قران معجزه ی جاویدان خداوند است . یعنی تاریخ انقضاء ندارد . 
خدا در این ایات می گوید که مردم من می خواهم از شما یک سوال ساده 
نکتم . آیا شما دومعت دازید کسی که به حق. هدایت شده.را پیزوی: بکنیذ یا 
کسی که تا راه حق را به او نشان ندهی نمی تواند راه را از چاه تشخیص 
بدهد . در زندگی شما الگوی ما کیست ؟ آیا دنبال پیروی از قرآن هستید یا 
هر جوری که دلتان بخواهد ؟ امروزه مشکل ما این است که ما یک چهل 
تکه ی فرهنگی داریم . یک بخشی از هویت مان غربی است . یک بخشی از 
رای مت مس ارارای یی یلیاسو 
بخشی در تعامل با ایرانی بودن در تضاد است . خدا می فرماید که من 
قران را برای خوشبختی شما فرو فرستادم . ایا شک دارید ؟ بيایید بخوانید 
تا بدانید . کسانی که قرآن را انکار می کنند برای این است که به حقیقت 
قرآن نرسیده اند . مبادا رزق تان را تکذیب قرآن قرار دهید . الان عمل ما 
تکذیب قرآن است . من می گویم که قرآن را دوست دارم ولی خلاف 
دستورات قرآن عمل می کنم . می گویم که نماز می خوانم و مسلمان هم 
هستم ولی ججاب را خیلی:به من سخت نیرید با اینکه تخواهید از من که 
گوید حواستان باشد که اینجا شما ضرر بزرگی می کنید و جزء ظالمینی 
قرار می گیرید که معلوم نیست که بتوانید دستگیره ی حقیقت را بتوانید 
پیدا بکنید . عمل به قرآن چیزی است که خدا ازهمه ی ما خواسته است . 
سوال - در مورد بحث تفاخر یی جمع بندی بفرمایید . 


پاسخ - خدا ما را برای بهترین ها آفریده است اما در خوب بودن مان دو تا 
نکشیم . خوب باش ولی هرگز خوب بودنت را به رخ نکش چون تمام خوب 
هایی هم را که داری , با اين فاقد ارزش می شود . برای اینکه مبتلا به 
تفاخر نشویم قرار شد که تواضع را تمرین بکنیم و برای اینکه انسا متواضع 
خوبی باشیم قرار شد عشق به خدا , خشیت خدا و ترس از شکوه خداوند 
را درقلب خودمان قرار بدهیم . و باورمان بشود که دنیا محل گذر است . 
انسانهایی که تفاخر می کنند به امید چیز زودگذر تفاخر می کنند اگر بدانند 
که عالم یک حقیقت انا ارت دیگر دلشان را وصل به چیزهای زودگذر 
و بی ارزش نمی کنند . انسانی که به ان حققت می رسد مثل یک جویبار 
است , رودخانه ای که به دریا و اقیانوس ریخته و شما صدایی از او نمی 
شنوی . در مقابل افرادی که تفاخر می کنند ما باید احساس بی نیازی 
وعزت نفس را در خودمان تقویت بکنیم و با کسانی رفت و آمد کنیم که 
اهل تواضع هستند تا این ویژگی به ما هم برسد و ما هم اهل پاکی ها 
بشویم . 

سوال - در مورد بجعت بی انصافی که تکی دندر. از آنتتخت های اخلاقی 
است توضیحاتی بفرمایید . _ 

پاسخ - بی انصافی یکی از ان مشکلاتی است که بعضی از مواقع مایادمان 
زن در حق شوهر , بی انصافی شوهر در حق زن ,بی انصافی انها در حق 
بچه ها , بی انصافی بچه ها در حق پدر و مادر , بی انصافی دو تا دوست 
در حق همدیگر و بی انصافی دو تا همکار در حق همدیگر . در فرهنگ 
. حضرت علی (ع) در فرمان شان به مالک می فرمایند : مالک یادت باشد 
انسانهایی که در زیر مجموعه تو هستند 

دوجور هستند . یا در دين و آیین با تو هم کیش هستند , مسلمانند و برادر و 
خواهر دینی تو هستند یا اينکه دین اسمانی دیگری را دارند و هنوز به 
حقیقت اسلام دسترسی پیدا نکرده آند و آنها در خون و نسب تو به حضرت 
بکنی اش سای تفن نا راهم که یه انصاف را در 
خودمان پیاده کنیم زیرا انسان منصف انسانهایی هستند که قدرت روحی 
شان خیلی بالاست و مدام در حال رشد هستند و رشدشان خیلی بالاست . 
انسان منصف اشبتاهش را می پذیرد . انسانی که انصاف داشته باشد 
وقتی دیگران در حقش اشتباه می کنند قدرت بخشیدن انها را پیدا می کند 
. چون خودش را جای آنها می گذارد و می بیند که شاید خودش هم این 


اشتباه را می کرد . راحت عبور می کند و دچار کینه نمی شود . انسانی که 
با انصاف باشد دچار بیماری حرص نمی شود . چون برای دیگران هم 
سهمی می خواهد . یعنی فکر نمی کند که هر چه خوب است باید برای من 
باشد . انسان با انصاف این قدرت را پیدا می کند که در مقابل دیگران از 
تفاخر دور بشود . مثلا شما نماز جمعه رفته اید و جمعیت زیادی امده است 
وتمام خیابان های اطراف ‌ پر از جمعیت شده است امش به نها هقی 
ک که ینعی ۲ اد . شما می بینید که واقعا جا نیست و می 
گویید : جا نیست . البته ناراحت می شوی ولی راحت به خودت می بخشی 
و می گویی جا نبود . از دور یکی از دوستان قدیمی ات را می بینی و اتفاقا 
او هم دنبال جا می گردد . شما به او اشاره می کنی تا بياید و بعد از بغل 
وتات کمک میت کر ار اه رسای وا مرا توت رار 
وراه ایا دای کشا سای ای را سا 
چیز را برای خودت او گنفت نی که دونتی ن داری می خواهی . و برای 
ا 0 ی ۱ ی توف ادا 
ما نمی توانیم اعمال واجب را بجا بیاوریم يا اینکه مجبور هستیم نظم صف 
نماز را بهم بزنیم . پیامبر وقتی برای نماز به مسجد می امدند دو تا حرف 
اصلی را به مردم قبل از : نماز می زدند . می فرمود : ای مردم صفها را پر 

۱ اک ۱ رن و 2 
بی انصافی به خاطر این است که من دوست خودم را جا دادم و سختی را 
تحمل کردم ولی من به کسی که او را نمی شناختم جا ندادم . هر کس در 
مجالس دینی به دیگران جا بدهد , خدا در بهشت به او جا خواهد داد . یعنی 
اگر من چشم داشته باشم انصافم گل می کند و به این خود شکوفایی 
معنوی می رسم . همه مسلمانان حتی کسانی که شیعه هم نیستند دوست 
دارند به زیارت امام رضا (ع) مشرف بشوند . خیلی ها دوست دارند که در 
نماز جمعه مشهد شرکت کنند . روایت داریم که در مسافرت ثواب نماز 
حجمعه 25 برابر ثواب در شهر خودت است . در روایت دیگری 70 برابر 
داریم . یعنی الين قدر قدرت دارد که تو را یک قدرت معنوی فوق العاده 
بدهد . پس وقتی ما به مسافرت می رویم حواسمان به نماز جمعه باشد . 
من خودم بارها | خدا خواسته ام که رزق من قرار بدهد که نماز جمعه را 
در امام رضا (ع) بخوانم . نماز جمعه زهای بسیار خوب و پرجمعیتی هم 
دارد . قبل از گفتن این مطلب من از ستاد نماز جمعه مشهد و هم از امام 
ی . در این هفته که من به مشهد رفتم 
آفتاب بسیار شدیدی بود . در نماز آقایان زیر سقف نماز می خوانند و 
خانمها زیر آفتاب . این هوای آزاد خلاف انصاف است . آستان قدس رضوی 


انصافی است . شاید هیچ خانمی هیچ وقت دستش به کسی نرسد که 
بگوید که اين خانم با نوزاد در زیر آفتاب در نماز جمعه شرکت می کند . 
خطبه های با ارزشی را گوش می دهد ولی دیگر تحمل ندارد . من خودم 
که نماز جمعه رفته بودم فقط می خواستم که سرم در سایه باشد بخاطر 
گرمای زیاد . من می دانم که در زیر آسمان و با سختی نماز خواندن ثواب 
بیشتری دارد ولی نمی شود مثل مسجد النبی , چترهای خاصی را در صحن 
هایی که نمازخوانده می شود بگذارد ؟ افتاب مشهد قابل تحمل نیست . 
این کم انصافی است ولی این کم انصافی برای کسی که اهل عمل کردن 
به دستورات خدا و اهل بیت است . زیاد است . در تهران هم همین جور 
اشتمرای.افابان سفف بوه ادلی اتمه خر اممان سفته , چرا ؟ 
یک بار در مشهد من زیر باران نماز جمعه را خواندم که مهرها همه خیس 
شد و تبدیل به گل شد ولی آقایان زیر سقف بودند . چرا خودمان را جای 
دیکران: نف کدارن: بی انصافی در خانواده جامعه اسلامی خیلی دردناک 
است . خیلی وقتها اکر هک یا و اه 
پیدا کرده , حرفهای او را گوش بدهید . او نه با خدا مشکل دارد نه با 
جمهوری اسلامی . از بی انصافی ها رنجیده است . من در یک موقعیت 
اداری قرار گرفته بودم . یک دختر خانم دانشجویی آمد و گفت که من فلان 
مدرک علمی را دارم و کار می خواهم سح ای ایکال شور نا با 
ایسان فراهم شد . ایشان به من زنگ زد و گفت : من فکر می کردم که 
هیچ فکر دیگری نیست . شما منصف بودید . من خوشحالم با اینکه شما من 
را نمی شناختید به توانایی های من اعتماد کردید . 
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سوال - من سه سال است که ازدواج کرده ام و بخاطر رضای خدا و اينکه 
مادرشوهر من تنها بود در منزل ایشان و زیر یک سقف زندگی خود را 
شروع کردیم . اوایل رفتار ایشان مناسب بود اما با مرور زمان یک مقدار 
تند شد . گاهی حرف هایی به من زدند که از ایشان رنجیدم و تصمیم به 
ترک ایشان گرفتم . اما باز هم به خاطر همسر خود که راضی به این کار 
ی خداوند متصز کب ۱ 0 ِ امتحان الهی 
ایشان محبت کنم ها 
ترسم خداوند از من ناراضی باشد که مثل سابق محبت مادر شوهر خود را 
به دل ندارم . اما چکار کنم چون دل من شکسته است . 

پاسخ - من به این دوست خوب و تمام عروس خانم هایی که در کنا ر مادر 
شوهر خود زندگی می کنند سلام عرض می کنم و به سهم خود از اين انس 
ایشان تشکر می کنم . اما دو مسئله ی ویژه که در سوال این دوست خوب 
بود : یکی اینکه گفتند من به خاطر رضای خدا حاضر شدم این کار را بکنم . 
ما وقتی که کاری را برای خدا انجام می دهیم باید یاد ما باشد که در مسیر 
الهی هم باشد . همچنین به شیوه ای باشد که اهل بیت می پسندند و 
بتوانیم مهارت های لازم را نیز بدست بیاوریم . بسم الهی و بالله و فی 
سبیل الله و علی ملت رسول الله . آن چیزی که گفتم ترجمه ی این 
عبارات شریف بود که به ما یادداده اند که کارهای خود را با آن شروع کنیم 
. شما برای رضای خداوند تصمیم گرفتید که مادر شوهر خود را از تنها در 
بیاورید . اما مهارت ها و بزنگاه های لازم را نمی شناختید به همین خاطر 
دچار تنش شدید .من اینجا یکی کتاب را خدمت شما معرفی کنم : کتاب 
ارتباط با خانواده ی همسر . این کتاب از مجموعه کتابهایی است که 
ها ی ای رات مات ی و ار قح 
چاپ کرده و در اختیار دوستان قرار داده است . چه دامادها و چه عروس 
ها باید فنون و ریزه کاری های لازم در ارتباط با خانواده ی همسر را مد 
نظر داشته باشند . چون جوانان ما کمتر در تعاملات خانوادگی هستند و 
غفه‌ما در درس و کار هستندر لازم است که ایتفا زا ار طریق. کتاب ها نه 
آنها آموزش داد . اما اينکه ایشان چه کاری می تواند انجام دهد . علت 
اینکه مادر شوهر شما حرف های تندی به شما زده و بعد بد برخورد کرده 
را پیدا کنید . احتمالا بعضی از علت ها این چیزی است که خدمت شما می 
گویم : اول اينکه شما در خانه ی ایشان وارد شده اید . یعنی وارد به خانه 
و زندگی ایشان شده اید در نتیجه حیطه ی استقلال ایشان آسیب دیده 


. ممکن است بگویید استقلال من هم آسیب دیده است . می گویم 
۱ ی 
الان نیز این کار را بکنید . این دوستانی که الان تصمیم به اين کار دارند از 
همین اوایل شروع کنند اصطلاحاً می گویند جنگ اول بهتر است از صلح 
آخر . همان اول با یکدیگر بنشینید و مشخص کنید که چه حیطه هایی حیطه 
ی شخصی شما باشد و طرف مقابل اين حریم را برای شما نگاه دارد . 
یعنی خیلی شفاف و در نهایت صمیمیت با هم گفتگو کنید . يا اینکه در خانه 
تقسیم کار شود ولی در عین حال با انعطاف . همانطور که مثلاً دو خواهر 
امکان دارد در خانه با انعطاف باشند . کسی کاری را به عهده می گیرد و 
یار ات ی 
بیداد کردن نمي کند . بلکه سعی می کند به نوعی جبران کند چون او را 
دوتیتت دارد » آن مخبیی را که نما کفنید از این :ظریق امکان:پدیر است 
ولی شما به شخص مادر شوهر خود محبت نمی کنید بلکه به خدا محبت 
می کنید . چون خداوند می گوید من می پسندم و دوست دارم , ان اللة 

پحب المحسنین . خداوند کسانی را که اهل احسان و خوبی هستند , منش 
, روش و حرف زدن آنها با محبت و صداقت است دوست دارد . این 
دوست داشتن الهی را وقتی که ما در مقابل اطرافیان خود استفاده می 
کنیم , همانطور که شما در مقابل مادر همسر خود استفاده می کنید , در 
این صورت ملائتک به نوعی هوادار شما هستند و کارت تبریک الهی به 
سمت شما خواهد آمد . برای اينکه بتوانید به آن دلخوری پیروز شوید باید 
خبلین عذق: بر از قیل با خدا معامله کنید. فبلا جهن مادر شو‌هر شما :گرد 
خوش اخلاقی بود خیلی راحت می توانستید با او رفتارکنید . اما الان که یک 
تصمیم دارم از اين خانه بروم. بگذارید اینجا از آن روشی که پیامبردر مورد 
خاندان خود فرمودند استفاده کنیم . پیامبر فرمودند با خاندان من و کسانی 
که سادات هستند , آنها که خوب هستند به خاطر خوبی ایشان با آنها خوش 
رفتاری کنید و انها که بد رفتار هستند بخاطر من با انها خوش رفتاری کنید . 
ام ری فان وی اس ی اه اس و او 
معصیت را بکنند . من می توانم این روش را برای همه ی خلق خدا داشته 
باشم . همه ی خلق تحت تکفل خدا هستند . با این فرد خوب برخورد کنید 
چون مخلوق خدا است و انسانی است که خداوند تاج کرامت بر سر او 
گذاشته است و نعمت مادر بودن را به او عطا کرده است . اتفاقاً دین 
ار اناد سین ره و او , لذت و نشاط در 
وجود همسر شما است و نثار شما می کند بخش عمده ای از ان به 
۱ دق 0 و کی از ی 
کنید . حواس شما باشد که این تعامل را هم اول با خدا معامله کنید . 


رفتار خود این خلاقیت را استفاده کنید که ما در قبال بدرفتاری دیگران 
وقتی که خدا را ببينيم و حواس ما باشد که عابربانک خدا همه جا در قبال 
کارهای خوب ما پاسخگو است , قرآن می فرماید آن آحسنتم انم 
لانفسکم م کزان هت قوماید کار وت کزدید ع طا هرا به کس دیگری خیر 
اه رش ات آها ال خه وی ها صم اس در یی ار فد 
نوری که شما ایجاد کردید اول برای شما است . شما در درون وجود خود 
به ارامش , پاکی و خیر رسیده اید . ولی برای اینکه مادر شوهر شما 
بیشتر با شما برخورد نکند سعی نکنید که جلوی مادر شوهر خود نشان 
دهید که همسر شما خیلی شما را دوست دارد . طبیعی است که این 
مسئله ایجاد حساسیت می کند . یعنی مادری که یک عمر زحمت کشیده 
خالا هی بیند که تقطه‌ی کانونی پر او این غروشن خانفی است که آمده 
است و و ی ی 4 
ناخودآگاه ی تنتوم تفت که حصش هر ای آمة دی تور نوم 
همه در کنار هم هستیم اجازه دهم که مابین این پسر و اين مادر یک تعامل 
عاطفی باشد و من نیز کمک کننده باشم . اما در فضای خصوصی دیگر 
غیری حضور ندارد . این حریم خصوصی و فضای اختصاصی باید جدی باشد 
۵ کر نباشد مانند این است که شما مدام محبت کرده ابد بدون اینکه 
شارژ عاطفی شوید طبیعی است که دیگر انرژی برای یک ارتباط خلاق 
نخواهید داشت . حتماً در ارتباط با همسر دقت کنید که محبتی که به او 
می کنید این مسئله را القا نکند که این خانم می خواهد جای خود را باز کند 
و جای ما را تنگ کند. یعنی حتی درابراز علاقه ی خود به همسر خود در 
حضور دیگران بخصوص کسانی که ارتباط عاطفی با همسر شما دارند 
یعنی مادر , خواهر , برادر , پدر و مادر دقت کنید و این محبت های ویژه را 
برای فضاهای اختصاصی خود بگذارید . 

سوال - من دختری بیست و هفت ساله هستم که از تمام صفات خوب خدا 
فقط جبار بودن آن شامل حال من شده است. اگر حتی من یزید باشم آیا 
باید خدا همه ی درها را به روی من ببندد ؟ اگر حضرت ایوب هم بود کم 
مي آورد . با اين همه مشکل اگر من به کمال اتسانیت برسم خدا باید 
بت تیا تست و هه وا اش اه اش کی به آن درجه دوری 
ازسفت ها تسد سای ند پا یواست ات هد خس ام در 
رحمت خود را حتی به روی یزید هم نبست . یعنی تا زمانی که او زنده بود 
این امکان را ره 
را جبران کند . انسان تا زمانی که زنده است قابلیت و قدرت آن را دارد 
که خود را بسازد . اما صفت جباریت خدا به معنای جباری که ما در فارسی 


می گوییم نیست . ما اصطلاحی را در فرهنگ دینی خود داریم به اسم 
تعسو ی یت 
آن پمادی گذاشته و آن را بسته اند. خداوند جبار است یعنی شکسته بز 

۱ نا ۱۱ 0 ۱ 
گذارد . اگر شما جباریت خدا را در اين می بینید که خیلی شدید و غلیظ و 
جدی است و جاهایی که فکر می کردید که خدا خیلی مراقب شما است 
شما را در امتحان های خیلی سختی قرار داده اشتباه کرده اید. خداوند 
فقط در مورد ظالمین جباری است به آن معنا که جلوی ظلم آنها را می 

گیرد , آن هم در ظلم های خاص. کات ای از ی ما ان 
صبر الهی عالم را نگاه می دارد که شما فکر می کنید که من این همه گناه 
کم هم ری یم در کین و و2 
پرده ی ستاریت می اندازد برای اينکه اشتباهات خود را جبران کنم . اگر 
در لجاجت ادامه دادم و همان تفاخر به گناه رخ داد یعنی من حس کردم که 
کار خوبی می کنم و هرکسی که خلاف من انجام می دهد کار او اشتباه 
است . نگاه کنید و در زندگی خود ببینید که علت چیست ؟ چون سختی 
هایی که ما در زندگی خود می کشیم سه علت دارد : ببینید کدام یک از اين 
سه علت بیشتر در زندگی شما است . علت اول این است که گاهی 
اوقات من اشتباهاتی را کرده ام و چون بنده ای هستم که سعی می کنم 
خود را به خوبی ها نزدیک کنم الان یک غلط دیکته ای در زندگی خود نوشته 
ام و نمی خواهم آن غلط دیکته را در زندگی خود جدی بگیرم اما چون خدا 
من را دوست دارد گوش من را می پیچاند . اصطلاحا تنبیه به معنای هشدار 
کردن نه تنبیه به معنای انتقام که دوست ما گفته است . پس یک سری از 
دردسرهای من و شما در زندگی برای این است که خوابمان نبرد . بیدار 
بمانيم و اشتباهات خود را جبران کنیم . خدا زود گوش ادم هایی را که 
لیاقت دارند و خوبی خود را نگاه می دارند می پیچاند. و زود آنها را نوازش 
درمانی می کند . گاهی اوقات این نوازش باید محکم باشد . یعنی ار شما 
بخواهید کسی را با صدای ارام و ملایم بیدار کنید تازه خواب او عمیق تر 
می شود گویی برای او لالایی می خوانید . گاهی اوقات باید بلند تر باشد به 
طوری که او هشیار شود در نتیجه خدا این صدا را بلند تر می کند . حالت 
دوم این است که نه من اشتباه کرده ام و فهمیدم که اشتباه کرده ام اما 
نمی دانم چگونه پاک کن را به دست بگیرم و این اشتباه را جبران کنم . 
خدا برای من که در دل خود به دنبال اصلاح می گردم اين فرصت را فراهم 
می کند . یعنی آمده ام اما خجالت می کشم که به خدا بگویم که اشتباه 
کرده ام . قاعده ی تمحیص یعنی پاک کردن . بعضی از سختی هایی که من 
و شما در زندگی خود می کشیم به این خاطر است که اشتباهات گذشته ی 


ما جبران شود . بخاطر همین هم داریم که مومن دردسرهای زیادی دارد . 
حتی امکان دارد که در خیابان در حال رفتن باشد و پای او پیچ بخورد انسان 
مومن فوری پشت سر خود را نگاه می کند که دل چه کسی را شکسته 
تست ام توس و ما وی ی 
امام صادق (ع) است که گاهی اوقات شما پول خود را در یی جیب خود 
گذاشته اید و دست خود را در جیب دیگر می برید و می بینید که پول شما 
نیست یک دفعه تکان می خورید که پول من کجا است؟ بعد دست خود را 
در همان جیب می کنید و می بینید که پول آنجا است . به اندازه ی همین 
چند لحظه ای که شما نگران شدید , این نگرانی مانند همان تند بادی است 
که آمد و برگ های خشک را ریخت و گناهان شما را ربخت . مومن زمانی 
که دچار دردسرهایی می شود که خود او زمینه ساز آن نبوده است و در 
حقیقت امتحان الهی آن را پدید آورده است , یک بخشی از آن به اين علت 
/۳9۳۵] 
این کتری شروع به صدادادن می کند . اين جرم ها براثر حرارت می ریزد . 
انسانی که اهل خطا و غفلت است اعتماد به نفس کاذب دارد برای همین 
افرادی که اهل گناه هستند خیلی راحت و با سربلندی گناه می کنند طوری 
دیده شده که گناه سکه ی رایح شده و احیانا افراد افتخار می کنند به اینکه 
اهل گتاه هستند و اگر کسی اهل گناه نباشد او را تحقیرو تمسخر مي کنند. 
گناه می کند آخ هم نمی گوید . ولی ما بیچاره ها هرچقدر خوب هستیم اما 
هشت ما گرو نه ما است . خدا می گوید حواس شما باشد مشروط بر 
اینکه او رابطه ی خود را با من حفظ کند ی ی 
اما اگر خود را به خواب بزند نمی توان 0 که خواب است می توان 
او را بیدار کرد اما انسانی که خود را به خواب زده می گوید من را بیدار 
نکنید من خواب ب هستم. حالت سوم ترفیع است که البته مختص بندگان فوق 
العاده خوب است . یعنی شما هرچقدر در زندگی خود چراغ قوه می 
اندازید و زوایای آن را جستجو می کنید در حق کسی ظلم نکرده اید و 
اشتباه نکرده اید, کفر نگویید صبر کنید و ببینید چرا خدا اين بلاها را سر 

تتضا هی اوتی: دا یت وید دمن اف بل ها 1 
۱ شود . یعنی به یک خودشکوفایی 
معنوی برسید و هوش معنوی شما بالا برود . چون از این طریق امکان پذیر 
بود . همانطور که ما هوش تحصیلی خود را با امتحانات زیاد بالا می بریم . 


آموزش می دهیم و امتحان می گیریم به این دلیل که می دانیم قابلیت های 
اضافه ای را دارد . در مورد انبیاء و اولیاء دقیقاً به همین حالت است . یعنی 
در مورد حضرت ایوب که دوست ما گفتند يا انبیاء یا امه علیهما سلام که 
مشکلات بسیار زیادی پیش روی آنها است بخاطر تنبیه يا تمحیص نیست . 
بلکه برای ترفیع است . برای اینکه درجه ی آنها بالا برود . با هر رنجی که 
می کشند مروارید وجود آنها جدی تر و زیبا ترمی شود. کتاب رنج آدم 
شدن را قبلاً خدمت دوستان معرفی کردیم . به این دوست خوب و بقیه ی 
دوستانی که می گویند چرا دنیا پر از سختی است و چرا ما خوب ها باید 
اینقدر سختی پکشیم؟ می گویم که کتاب رنج آدم شدن را از آقای اصغر 
طاهرزاده حتماً نگاه کنید . قطعا به شما کمک می کند که بینش شما اصلاح 
شود و در رفتار اینقدر دچا ن معا توب 

سوال - من دختری پنج ماهه دارم و تا انجا که امکان دارد سعی می کنم 
طبق تزبیت زینی. او را پرورزش: دهم .. من اینکه حدودا دوسالی. است. که 
کارهای حرام را مانند رقص و موسیقی که البته چون خیلی مذهبی نبودیم 
و چندان اطلاعی از ممنوعیت دینی آن نداشتم ترک کرده ام . می خواهم 
تداتق در قورد دکوت به ایتخوته فجالین: که قمین ردخص و فوسیقی: آن :و 
به مجلس حرام تبدیل کرده چکار باید بکنم . از طرفی ترس از اینکه تلاش 
من برای تربیت دخترم بی نتیجه باشد من را دچار وسواس کرده است . 
پاسخ - بچه ها امانت خدا در دست ما هستند و صرف اینکه پاره ی تن ما 
هستند فکر نکنیم که ما مالک آنها هستیم . ما باید ظرفیت های روحی , 
فکری و اخلاقی آنها را بالا ببریم , تا بتوانند با یک سرمایه ی معنوی ویژه 
زندگی خود را داشته باشند . اينکه این خواهر خوب گفتند مجالس حرامی 
ات که ما را دعوت هی کنند آبا ما اجازه داريم برویم با خیر؟ حکم خدا دز 
اینجا واضح وشفاف است و حتی اختلاف نظر ما بین مراجع وجود ندارد . 
حضور در مجلس حرام , حرام است. امکان دارد دوست خوبی که این 
مطلب را می شنود بگوید شما خیلی راحت برای خود حکم می دهید . ما 
چکار کنیم اگر اینگونه باشد فامیل به هم می ریزد . اگر اینطور باشد ما در 
ار همچاس ها نی توانم شرکت کم وبا سا دور بش سب اد 
شما برای خود تصمیم می گیرید و به زندگی ما نگاه نمی کنید . شاید 
برخی از شما توانسته اید زندگی خود را مهندسی کنید به گونه ای که دچار 
گناه نشوید ولی ما درگیر اين ماجراها هستیم لطفاً یک راه حلی بدهید که 
مشکل ما حل شود . من می گویم کاملاً درست است . یعنی گاهی اوقات 
امکان دارد در آن مجلس حرامی که است همه ی فامیل جمع باشند و 
نبودن شما یک سروصدا ایجاد کند و احیاناً یک قهر طولاني چند ساله پیش 
بیاورد . اما راه حل چیست ؟ شما نگاه کنید به ضرورت آن مجلس . مثلاً 
عروسی برادر شوهر شما است و همه ی فامیل منتظر این مجلس بوده 


اند و طبیعی است که از شما بعنوان عروس خانواده خیلی توقع جدی دارند 
. شما از قبل باید شروع به پس انداز عاطفی و معنوی کنید . چون شما 
بقین دارید که این مجلس , مجلس گناه خواهد بود ر ارتباط عاطفی خود را 
با کسانی که موثر هستند برای اينکه آن جلسه از گناه به حداقل برسد و 
تقریباً گناه در آن محو شود بیشتر کنید . به قصد نزدیکی به خداوند نه برای 
اینکه حرف خود را ثابت کنید . من اگر حرف حق بزنم و چون من می زنم 
برایم مهم باشد اصلاً اثر نمی کند , این شارژ عاطفی را ما برای کم کردن 
گناه نیاز داریم . ما به این دنا آمتذه ایم برای اينکه باد بگیریم چگونه 
اطاعت خدا را بکنیم . هدف حضور ما در اين عالم اين مطلب است . بنده 
به این دنیا آمده تا اطاعت خدا را بکند . صن. آجن میت خورم رتم خوا بم , در 
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مدار رضایت خداوند بتوانم آن نور الهی را پیدا کنم. پس در درجه ی اول 
همت من برای این است که گناه را کم کنم . اگر قرار باشد که من بگویم 
من در خانه ی خود می نشینم انها نیز هرکاری دوست دارند بکنند , این 
اشتباه است . من در درجه ی اول باید بتوانم به یک شکل خلاق و مثبت 
بان بو ارم . و فرصت گناه را به حداقل ممکن برسانم . در این ارتباط 
خلاق با مادر شوهر , با عروس خانم جدیدی که آمده قرار بگیرم . در 
ارتباط عاطفی بدون اینکه بخواهم عنوان کنم که من این را می گویم . 
فتض‌ضا فر آین مورا که سوت کلم . چون در مکان هایی که ما کار خوب 
می کنیم نفس اماره می ایستد و می گوید سهم من را بده . یعنی ببین تو 
عروس بزرگ هستی و باید حرف تو پیش برود. تو اهل دین و خدا هستی و 
باید نشان بدهی که همه ی اینها اشتباه می کنند ۱ 
یک چنین چیزی نیست . من اگر حرفی را می زنم به خاطر اینکه دستور 
خدا است. من هم تابع حرف خدا هستم بخاطر اینکه خوشبختی حقیقی دنیا 
و اخرت در این است . فقط وظیفه ی من در این است که به شما کمک 
. انسان مومن انسان متعادل است و انسان زورگو و جبار نیست . یک 
مکان هایی که لازم باشد چرا . من اگر ببینم خطر خیلی جدی است مجبور 
هستم که با قدرت و اقتدار بیشتری بایستم . ولی اینجا می خواهم کمک 
کنم که انتخاب بهتری را داشته باشند. 

سوال - اگر خانواده ای در مجلسی حضور پیدا کردند به این تصور که 
محلش کنان- سینت آها بدا دیدند که ملس ناه است.: ابا بایة انها را 
ترک کنند و يا اینکه سازش کارانه حضور پیدا کنند ؟ 

پاسخ - این حالت برای خود من هم پیش آمده است . شاید فکر کنید که 
اين حالت برای ما نیست و ما از قبل تصمیم خود را می گیریم . اما واقعاً 
ترای من .هم ستن آهدمما در حایی ورد ندیم و-دیدیم که. محلیز ميخنه 


به گناه شده است. در اين موقعیت من با یک محبت ویژه رفتم و با آن 
کسی که مسئول اصلی میهمانی و صاحب خانه و صاحب نفوذ بود 
عذرخواهی کردم و اجازه ی رفتن خواستم . چون می دانستم که حضور یا 
عدم حضور من برای آنها موثر است . از من پرسیدند که چرا می خواهید 
تنفید ابا می خواهید که خر یی انا متیر بشید من کفتمر که نه.من آمدح 
ام که در میهمانی باشم نه اینکه بروم و در نمازخانه ی تالار بنشینم . من 
امده بودم که در شادی شما شریک باشم . برای انها ارزوی خوشبختی 
کردم و هدیه ی خود را دادم بدون اينکه عصبانی شوم و يا قهر کنم . خاطر 
من است که دقیقاً این ماجرا چند وقت پیش برای من پیش آمد و آن کسی 
که صاحب خانه بود گفت اشکالی ندارد ما آن را خاموش می کنیم شما 
بمانید. :,بقدا این فرضت: نیدا شد که,با یک. شادی و: تشاط. بیشتری جمع 
ادامه پیدا کند + :با ند تم که.هیز آن قوذ مره جفدر اف تا انحاش که 
می توانم با محبت و ملاطفت جلسه را از گناه باز گردانم . اما اگر در 
جایی اضلا حرف من تأثیر نداشت و گفتند اگر می خواهید بروید اشکالی 
ندارد . برای من این حالت هم , پیش آمده است . یعنی گفتند اگر می 
خواهیر بروید اشعالی ندارد نود ۱ نبودن شما چه اهمیتی دارد . آنجا 
صراحتا اعلام کردم که به چه دلیل می روم بدون اینکه بخواهم مجلس را 
به هم بزنم . خود آن زمینه ای شد که سالهای بعد خود ان افرادی که در آن 
مجلس بودند و زندگی آنها به گناه آلوده بود بازگشتند و زندگی آنها عوض 
شد . یعنی گاهی اوقات امکان دارد که ما نتیجه ی مستقیم و بلافاصله را 
نبینیم . ولی بعدا نتیجه را ببینم چون برای خودنمایی و خود بزرگ بینی 
اینکار را نکرده ام . من رابطه ی عاطفی خود را با آنها ادامه دادم . قرآن 
این فرمول را یاد داده است . قرآن به پیغمبر گفته است : هر موقع دیدید 
که گروهی نشسته اند و حرف های بی ربط می زنند , در مورد خدا , 
یغمیر و همه چیز حرف ناجور می زنند . یعنی مجلس آنها مجلس گنه 
است خداوند دستور می دهد که در این شرایط تو با آنها ننشین . آنها 7 
نها و و هرگ از آن کار باطلرست کنیرتهیا اما ممراهی تن 

بر 
وسواس نشوم . ما معمولاً زمانی که می خواهیم فرزند خود را بخوابانیم 
برای او لالایی می خوانیم . لالایی بخاطر ریتمی که دارد به او کمک می کند 
. بچه ها ریتم را خوب می فهمند . بنیان اصلی موسیقی و اواز نیز ریتم 
است. به همین خاطر اگر جایی روضه خوانی و مداحی هم باشد بچه 
شروع به رقصیدن می کند . چون نمی تواند تشخیص دهد . خنده ی شما 
می گیرد که الان مداحی است چرا این بچه می رقصد؟ بخاطر اینکه این 
بچه ریتم را فهمیده است اما چون رقص را دیده و شناخته اینجا این کار را 
می کند پس لطفا دچار وسواس نشوید . در مقابل هر حرکتی که بچه انجام 


می دهد به آهستتگی اورا به شضفت مضامین. مثبت بنزید . بچه ای که در 
اين سن است برای این کار باید او را به سمت ورزش ببرید . ما برای ترک 
رقص و موسیقی پنج یا شش راه حل را ارائه می کنیم که همگی مکمل 
هم هستند , یکی از انها این است که فرد بتواند ورزش و حرکات بدنی را 
در جایگاه حقیقی خود قرار دهد. چون قصد من تن پروری نیست و بلکه 
این است که بدن و جسم خود را برای اطاعت بیشتر خدا پرورش بدهم . 
سوال - لطفاً درخصوص سوره یونس آیات 99 ۳ 106 توضیح بفرمایید. 
پاسخ - ما ثواب قرائت قرآن امروز را به روح مطهر شهید مطهری هدیه 
مق کنیم: ی همه ی صعلم های:جویی: که نما خیری را آموخته. اند ولی 
اشرها ‏ هتان ها ند مات اه یاف یی ان ببسانی فانیسا که 
خداوند در معجزه ی جاوید خود قرار داده به خوبی همه ی دوستان می 
توانند ببینند . در ایه ی شریفه ی 103 خدا می فرماید: مردم حواس شما 
باشد من نجات دادن مومنان را به خود واجب کرده ام . قطعا بدانید من 
خدا| ,. هرجا مومنان به بن بست برسند دست آنها را می گیریم و آنها را 
نجات می دهم . اما شرط دارد . شرط آن چیست ؟ آن را خداوند در آیه ی 
5 می فرماید : کاملا رخ به سمت خدا برگردانید و حتی یک ذره نیز دل 
شما به غیر خدا وصل نباشد . فکر نکنید که کسی می تواند برای شما 
کاری کند . از اسباب و علل کمک بگیرید اما تمام رخ به سمت خدا 
برگردید . این در مورد قیام ها و انقلاب های منطقه دقیقاً جواب می دهد . 
مردمی که اعتماد پیدا کنند به کسی که غیر حرف خدا را می زند احتما 
موفق نمی شوند . چون خدا می فرماید اگر ایمان کامل بیاورید من حتما 
شما را نجات می دهم . وهمینطظور در مورد کسانی که هم می گویند خدا و 
هم می گویند غیر خدا ی 
می زنند . در زندگی اینها نیز زمانی که واقعا می گویند خدا , خدا دست 
نها زامن کی ۱ 
سوال - من یک دوستی دارم که عقد کرده است و الان نامزده او گفته 
بخاطر من باید از پدر و مادر خود بگذری. الان دوست من با دیدن یکی از 
سریال های تلویزیون این مسئله به سر او زده و به پدر و مادر خود توجه 
نمی کند. ایا او کار درستی می کند ؟ 

پاسخ - اول باید بگوییم که آیا رسانه نسبت به اینکه بد آموزی دارد کار 
درستی می کند ؟ البته من می دانم که دوستان خوب ما در رسانه زجمت 
دهد . ما می خواهیم نشان دهیم که کاری بد است اما انقدر ان را زیبا 
نشان می دهیم که افراد می گویند پس شاید کاری که اينها نشان می دهند 
کار خوبی. است. یشن. .ها تین ان کار بکنيم « اخیانا. این دمتسان باید تا 
۱ 


۰ ام ۱ 


کار اشتباه می بیند . اینکه همسر من اعلام کند که بخاطر من باید از 
والدین خود بجدری ور به توگینه آنها نی توخهی و نی فخیتی: بکنی , خلاف 
دستور خدا است . همین طور خلاف سلامت روان است . اينکه می گویند 
که بعد از خداوند اطاعت از شوهر واجب است درست است اما در 
صورتی که در چهارراه زندگی به تقاطع و چراغ قرمز خدا نورد . یعنی 
وعتی کف هس مر خیری را خواته که خدا مف کویق.هن آر را فبول 
ندارم . ما باید بین این دو یکی را انتخاب کنیم , قطعاً حرف خدا اول است 
البته ایشان گفته اند که در دوران نامزدی است . یعنی امکان اینکه خیلی 
جدی تر و محکم تر جلو بروند و از آدم های عاقل در اين مرحله کمک 
بگیرند خیلی بیشتر است . قبل از اينکه بخواهم این مسئله را باز تر کنم 
این توضیح را بدهم که دوست خوب من وقتی شما می گویید که همسر 
شما گفته بخاطر من از والدین خود بگذر , آیا فکر نمی کنید که روابط و 
رفتار و گفتار والدین شما باعث شده که او را دچار رنجش عمیقی بکند ؟ 
به حق و يا به ناحق اصلا مهم نیست . این خانم اول باید مشکل را بشناسد 
. تا وقتی که ما درد را نشناسیم نمی توانیم آن را درمان کنیم . شما ببینید 
کجا همسر شما احساس_ کرده که والدین شما او را جدی نمی گیرند و 
برای او ارزش قائثل نیستند . این احساس در این فرد تولید شده و مهم این 
است که احساس ازردگی دارد . شما به عنوان فرزند این خانواده می 
توانید خیلی راحت هم به پدر و مادر خود کمک کنید و همسر خود را برای 
انها عزیز کنید که بتوانند به او احترام کنند و هم به طور غیر مستقیم کاری 
کنید که محبت آنها را برای همسر خود بیاورید . پس اولین راه چل برای 
۱0 را ۱۳ 
خواهید انجام دهید اما من روش الهی را انجام مي دهم . روش الهی به 
شیوه ی الهی است . گفتیم که انسان مومن از این آسیب ها در امان است 
. چون روش ما این نیست که فقط یک بعد را بگیریم و سایر ابعاد را رها 
کنیم . انسان یک موجودی است که باید جامع الاطراف شود و در این 
جامعیت است که از فرشتگان هم جلوتر می زند . پس اول علت را 
بشناسید که چه دلخوری مابین آنها پیش آمده است . حالا امکان دارد که 
ایشان بگوید من می دانم که دلخوری او چیست ولی حرف او ناحق است . 
مثلا انتظار دارد که پدر من یک مقدار پول زیادی را در اختیار او قرار دهد 
او نیز با آن سرمایه گذاری کند . پدر من این نیز اين کار را نمی کند . به 
هر دلیلی يا نمی خواهد و یا ثمی تواند و پا صلاح نمی داند . شما اگر با این 
دیالوگ وارد صبحت با همسر خود شوید مشکل بیشتر می شود . علت را 
شناختید , کمک کنید که ضریب عزت نفس شوهر شما انقدر بالا برود که 


حتی اگر پدر شما میلیاردر باشد و شوهر شما به نان شب محتاح باشد , 
احساس نیاز به پدر شما نکند . یعنی راهکار افزايیش عزت نفس است . 
شما باید سرمایه گذاری عاطفی را بکنید , عزت نفس او را بالا ببرید و 
همینطور عزت نفس خود را نیز بالا ببرید . در عین حال در روابط عاطفی, 
آن نقش لیلی گونه ای را که یک زن باید در ارتباط با همسر خود داشته 
باشد ایفا کنید . اصطلاحا می گوییم که یک زن موفق زنی است که رگ 
خواب همسر خود را در دست داشته باشد . بداند که چگونه برخورد و 
رفتار کند . بدون اینکه منیت خود را به رخ بکشید وبدون اینکه بگویید 
مادرو پدر من خیلی بهتر از مادر و پدر تو هستند . گاهی اوقات وقتی 
همسر من می گوید که دل من نمی خواهد که با پدر و مادر خود ارتباط 
داشته باشید , من می گویم مگر پدر و مادر تو خیلی خوب هستند . بعد 
شزرو خی کتض به. گفتن کیب های. آنها . شما با خوبی های خانواده ی او 
کی کر کش ها ار را هه که که ی اوه 
خیلی خوب هستند و خیلی محبت کرده اند . پدر و مادر من هم خوبی های 
زیادی کرده اند اما هرکدام نواقصی را دارند و سنی از آنها گذشته است . 
در حقیقت شروع به التیام دادن قلب همسر خود بکن . باید کمک کنید که 
شکستگی های عاطفی او به حد اقل برسد . در عین حال برای احسان 
کردن به والدین خود خیلی اوقات نیازی نیست رابطه ی شما دچار چالش 
شود . شما با تماس گرفتن , هدیه دادن و با خبرگرفتن اين امکان را فراهم 
کنید . در ضمن کاری کنید که همسر شما نزد پدر و مادر شما عزیز شود . 
مطلقا اجازه ندهید که از حرف همسر شما پدر و مادر شما مطلع شوند . 
چون خواهند گفت که این مطلب را گفته است پس ما نیز دور او را خط 
می کشیم . شما عامل فتنه شده اید و بدون اينکه بخواهید سخن چین شده 
اید . می خواستید رابطه را درست کنید ولی آن را خراب تر کرده اید. اگر 
همسر شما یک جایی از والدین شما تعریف کرده , آن را بزرگ کنید و به 
والدین خود بگویید . بگویید من نمی دانم که شما چکار کردید اما فلان 
موقع همسر من گفته که شما خیلی افراد مهربانی هستید . معلوم است 
که خیلی هوای داماد خود را دارید . نتیجه این کار این است که وقتی نها 
تلفنی يا حضوری با هم مواجه شوند همسر شما خواهد دید که به او بیشتر 
محبت می کنند . در نتیجه به خود و اشتباه خود شک می کند و برای اصلاح 
قدم بر می دارد. بنای ما بر این است که در درجه ی اول از خوبی های 
طرف بگوییم . و در صورتی که یک ضرر خیلی بزرگ ما را تهدید می کند 
اجازه داریم دروغ بگوییم . اما چون تشخیص آن برای خیلی از افراد سخت 
است فعلاً اين فایل استفاده از دروغ را ببندیم چون ما هنوز از همه ی 
امکانات خود استفاده نکرده ایم . فورا همه ی ما می گوییم دروغ مصلحتی 
در حالی که دروغ منفعتی است . این مسئله ما را دچار خطا می کند . چون 


قطعا و یقیناً دروغگو در پازل خوشبختی جا مانده است . دروغگو دشمن 
و 

سوال - وقتی نماز صبح من قضا می شود چگونه با برنامه ی شما 
همخوانی کنم و بگویم که روزم را با بندگی تو پاکشا می کنم ؟ 

پاسخ - باید علت قضا شدن نماز را پیدا کنند . نماز صبح یی عده قضا می 
شود چون تا دیروقت بیدار هستند , يا با دلایل خیلی مهم و يا با دلایل خیلی 
شطجی ومی. کهیند اصلا خوایمان تفن برد شما برای برنامه:ی. قواب خود 
باید یک تنظیم جدی در تغذیه و در برنامه ی روزانه ی خود بکنید . وقتی که 
شب قهوه و چای می خورید و يا ویتامین ث زیاد استفاده می کنید , پرتقال 
ساعت خواب شما تغییر می کند طبیعی است که به رختخواب می روید و 
خوابتان نمی برد . اول تغذیه ی خود را درست کنید . یعنی انسان زمان 
خواب نباید از چیزهایی که ایجاد نشاط و شادی و انرژی مضاعف می کند 
نباید استفاده کند . شام را نباید دیروقت بخورد . بعد از ظهرنخوابید . یعنی 
طوری باشد که شب قرارگاه آرامش و خواب شما باشد . چون خداوند می 
فرماید: شب و خواب را مایع ی ارامش شما قرار دادم . اگر این به هم 
بریزد طبیعی است که روز من به هم می ریزد . خداوند می خواهد انسان 
موفن فانند »هام و خورشید جاشد. ,یی تخود را با اسفان .قماسی: کنو 
رای ی ها ان رای هه 
دارد که ما بیدار باشیم . چون قرار است که ان زمان بیشترین طول موح 
نور را وجود ما دریافت کند . من اشاره می کنم به کتاب های خوبی که 
برخی از نویسندگان ما نوشته ند و بعضی از آنها نیز به صورت ترجمه 
است , درخصوص بحث رنگ درمانی و نور درمانی . کسانی که زمان طلوع 
سپیده بیدار هستند چه آثار مثبتی بر روی جسم و روح و روان آنها دارد . 
کسانی کهدمی خواند خف | نار متفی با یر خود احساس.صی ند بت معتوسی 
خواهید بخوابید از خدا بخواهید که برای نماز صبح شما را بیدار کند . چگونه 
؟ به ما روش های متفاوتی را یاد داده اند , یکی از ان روش ها این است 
که ایه ی اآخر از سوره ی مبارکه ی کهف را قرائت کنیم . این ایه ی 
شریفه را بنویسید و از روی قران شریف بخوانید داریم که یه اثار 
عجیبی را دارد بخصوص زمانی که ما با توجه و تدبر آن را بخوانیم . به این 
تما اد مس رت علی هاش شا اخستم مان ها کم ۱ 
دارید من پیامبر هم دارم بلق یه من وی مین سود قرن مل: با یی ان 
محض خدا تا هر تا هس افص را کت او هو سا 


خوشبختی قرار داده است . آن پیام اين است : معبود تو فقط خدا است . 
به خدا هرگز شرک نورزید . هرکسی که آماده ی دیدار با خداوند است , با 
عمل صالح بار خود را می بندد و کوله پشتی خود را با آن پر می کند تا راه 
خود را پیدا کند. در روایت داریم که کسی که این ایه را در رختخواب خود 
بخواند مسیری نورانی از جایگاه خواب او تا آسمان ها حرکت می کند. 
تعی اد سا ها بای با رای رس ان مان وراه 
از این می شود که من دچار خواب زدگی شوم . سوم اينکه : گاهی اوقات 
افراد می گویند که ما برای نماز صبح حساس هستیم اما امکان دارد غسل 
واجبی به گردن ما باشد , نمی خواهیم و يا شرایط آن را نداریم که صبح 
او وفت:«نه ام پرویم ‏ ای غاففا شرانظ و افکان انش را خدارید که 
غسل واجب خود را انجام دهید , خداوند تیمم را برای یک چنین شرایطی 
گذاشته است . یعنی شما می توانید تیمم بدل از غسل بکنید و وضو را 
بگیرید و نماز بخوانید . به هر حال نماز ترک نشود . نهایتاً اگر بیدار شدید و 
دیدید که خورشید همه ی دنیا را طلایی کرده و شما ورق طلایی زندگی 
خود را باخته اید. بلافاصله اولین کاری که می کنید بخاطر اینکه تو دهانی 
به شیطان بزنید , وضو بگیرید و نماز صبح را قضا کنید . باز هم می توانید 
بکویید که خوایا- رفن خود را اند کی نو آغار. مه کنمه: 
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پاسخ - گفتیم که انصاف یک معیار واقعی دارد و قلب ها به سمت انصاف 
حرکت می کند . همه, آدم های منصف را دوست دارند . اما چگونه متوجه 
شویم که نمره ی انصاف ما چند است . و اگر خواستیم انسان منصف تری 
به آن خوب دقت کنیم قطعاً توانمندی های ما بیشتر می شود . آن فرمول 
این است که هرچه را برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند . و 
هرچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران هم نپسند . کلام ارزشمند 
اهل بیت (ع) است اما گاهی اوقات ممکن است بعضی از افراد در فهم آن 
انقتشاه منضدافی بکتتد ‏ فا کسی سین زان را خیلی دوست دارد حالا فکر 
می کند چون باید انصاف داشته باشد پس حتما باید آن را به بقیه نیز بدهد 
. اين به آن معنا نیست که هرچیزی را که سلیقه و احساس شما به آن 
اس ی ها ترا موی ات 
شما معیار را برای شناخت حقیقت به گونه ای قرار بدهید که , چگونه 
دوست دارید مردم با شما رفتار کنند ؟ دوست دارید چگونه در مورد شما 
حرف بزنند و دوست دارید زمانی که اشتباه می کنید چگونه در مورد شما 
قضاوت کنند ؟ در مورد دیگران هم به همان شیوه عمل کنید . اگر کسی 
این روحیه را در خود ایجاد کند , یعنی دیگران را مانند خود نگاه کند . این 
روحیه موجب می شود که این فرد به راه گناه نرود . چگونه ؟ وقتی ما در 
دست کسی خیلی ناراحت می شویم و نتوانیم به او بگوییم , به غیبت 
کشیده می شویم . اما چرا فکر می کنیم که در حضور او نمی توانیم به این 
شکل در مورد او صحبت کنیم ؟ به این خاطر که فکر می کنیم ناراحت می 
و و ای ار 
خوب است اما در مکان بدی آن را خرج می کنیم . یعنی اشتباهی که می 
کنیم این است که انصاف را فراموش کرده ایم . اگر پشت کسی به گونه 
ای حرف بزنم که در حضور او صحبت می کنم , انسان منصفی هستم . اگر 
بگویید که ما آدم های صریحی هستیم و در حضور او نیز هرچه بخواهیم به 
او فت. کوییم . نه این درحقیقت یک بی انصافی دیگر است . آیا شما دوست 
دارید که عیب شما را خیلی صریح و واضح به شما بگویند ؟ یا دوست دارید 
که به شما کمک کنند که عیب خود را بشناسید و آن را اصلاح کنید . چرا 
مردم از انتقاد فرار می کنند ؟ چون انتقاد خیلی اوقات گزنده رک , صریح 
و یک کمی هم غلیظ تر می شود و با نیش و کنایه همراه است . پس در 
فرمول انصاف به این مسئله دقت کنیم . انصاف در حالتی است که من 


دیگران را مانند خود ببینم . وقتی دیگران را مثل خود ببينم حتی اگر کسی 
در مورد من بی انصافی کند , من دیگر نمی توانم در حق او بی انصافی 
کنم . این مهمترین فرمولی است که به آن می رسیم . بخاطر همین اهل 
بیت به ما یاد داده اند : بالاترین درجه ی انصاف این است که بتوانید در 
خصوص کسی که در مورد شما بی انصافی کرده. انصاف داشته باشید . 
اگر من در مورد فردی که رابطه ی خوبی با او دارم انصاف را رعایت کنم 
کار سختی نکرده آم. این طبیعی است چون او را دوست دارم سعی می 
کنم در حق او انصاف داشته باشم . اما اگر از او دلخور باشم و حق من را 
خورده باشد ایا در این صورت هم می توانم انصاف داشته باشم . اینجا 
پا ای ین ها ات که تا ی اه 
را بفهمم . همه را بخشیدن , همه را فهمیدن است . اگر من بتوانم 
احساس , فکر و مشکل او را بفهمم , هم می توانم به حل مسئله ی او و 
هم مسئله ی خود کمک کنم . درصورتی که ما هميشه خود را در مدار 
قضاوت نسبت به دیگران قرار می دهیم و هميشه دیگران را محروم می 
کنیم . اصطلاحا می گویند یک تنه به قاضی رفتن , انسان را راضی بر می 
گرداند . یعنی وقتی که من فقط خود را محق ببينم و حق دیگری را نبینم 

طبیعی است که قاعده ی انصاف در زندگی من گم شود . وقتی که یک 
آقایی درخصوص خانم خود دچار کم انصافی شود امکان دارد چه رفتاری 
داشته باشد ؟ امکان دارد زحمات او را نادیده بگیرد و احیانا در مقابل کم 
کاری و ضعف هایی که در خانم او وجود دارد , شروع کند بجای اینکه خوبی 
, وجود دارد . ولی اگر فقط این اشکالات را ببیند و مطرح کند دچار کم 
انصافی شده است . گاهی اوقات آنقدر کم انصافی می شود که به ظلم 
قطعی تبدیل می شود. به همین ترتیب یک خانم در مقابل همسر خود . 
وقتی که فقط بدی ها و اشکالات او را می بیند دچار بی انصافی و کم 
انصافی می شود . انسانی که می تواند در دیگران به ازاء بدی های آنها , 
خوبی های انها را ببیند و کمک کند که در مقابل خوبی های خود به بدی ها 
پیروز شوند , توانسته روحیه ی انصاف را در خود پرورش دهد. اين مثبت 
اندیشی توحیدی و الهی و آسمانی است که اهل بیت به ما یاد داده اند . که 
شما بتوانید اولاً نقاط قوت دیگران را هم ببینید و فقط نقاط ضعف آنها را 
نبینید . دوم اینکه نقاط ضعف خود را نیز ببینیم . این دومعیار خیلی به ما 
کمک می کند که ما در مدار انصاف حرکت کنیم .اما اگر احساس کنیم که 
کسی از انصاف ما سوء استفاده می کند , امیر المومنین (ع) می فرمایند : 
با عموم مردم انصاف داشته باشید , یعنی به دین او و اينکه انسان خوب پا 
بدی است کاری نداشته باشید . یکی انسان است که خداوند لباس انسانیت 


ظلم کرده زیاده روی نکن . اما با مومنین ایثار کن . یعنی اگر اهل ایمان 
است اگر می توانی از حق خود بگذر . اما سوء استفاده , یک پله بعد از 
این است . یعنی در واقع آسیب شناسی ایثار است که شاید در برنامه های 
0[ . زیاده روی در محبت می تواند چه مشکلاتی را ایجاد کند 
که اين مسئله جزء آسیب های اخلاقی خانواده است . اگر من به کسی زیاد 
محبت کنم مانند اين است که به یک گلدانی زیاد آب بدهم يا نه آن 
گلدان کمک کرده ام ؟ خیر. فقط ريشه های آن پوسید و خراب شد . 
همانطور که گاهی اوقات ما در مورد فرزندان خود و کسانی که آنها را 
ذوتبتت: دامیص انقدر ربا ضخبت .فی. کنیمر که. سکن است. نها را دار 
نابسامانی کنیم . یک دسته از مشکلات در کودکان ونوجوانان ما و در 
روابط عاطفی نزدیک همین افراط در محبت است . وقتی من در محبت 
افراط کرده باشم علائم و نشانه هایی دارد که یکی از آنها اين است : 
طرف مقابل روحیه ی طلبکاری پیدا می کند . یعنی می گوید تا حالا کرده 
ای پس وظیفه ی تو بوده است . در این صورت محبت تبدیل به وظیفه می 
شود و دیگر قدردان نیست . در این حالت مشخص می شود که من فرمول 
ها و هنر مهر ورزیدن را بلد نبوده ام . نه اینکه من ایثار کرده ام , چون 
ایثار در جایگاهی است که فرد مقابل نیاز داشته باشد . وقتی که این 
گلدان به آب نیاز نداشت , شما در جایی خرج کرده اید که احتیاجی نبوده 
است و شما زیاده روی کرده اید . همانطور که خدا در مقابل کم گذاشتن 
خیلی جدی می ایستد و می فرماید: ای انسان ها حواس شما باشد که کم 
فروشی نکنید . کم فروشی در محبت نکنید . کم فروشی در نقش والدینی 
خود نسبت به بچه ها نکنید . کم فروشی در اینکه نسبت به پدر و مادر و 
معلم و هر کسی احترام داشته باشید نکنید . از آن طرف هم خدا می گوید 
حواس شما باشد که زیاده روی نکنید . زیاده روی کردن هم موجب می 
شود شما را دچار عدم تعادل کند . بارها گفته ایم که انسان مومن انسانی 
است که در مسیر تعادل حرکت کند. پس ادم منصف کسی است که دل او 
می خواهد با دیگران چگونه رفتار شود , باید به دل خود رجوع کند. دوست 
دارید با شما چگونه برخورد شود ؟ دوست دارید که عزیز و محترم باشید . 
۳2 دارید اگر اشتباهی داشتید مورد بخشش واقع شوید . دوست دارید 
اگر اشتباهی کردید به شما کمک کنند که اشتباه خود را جبران_ کنید . 
دوست دارید که اگر اشتباه کردید مدام به رخ شما نکشند . دقيقاً همین 
رفتارها را در مقابل دیگران داشته باشید . خوب ما این کارها را کردیم چه 
اثری دارد ؟ یک اثری که خیلی تضمین شده این است که فردی که دارای 
انصاف باشد دیگران داوری های او را می پذیرند . انسان های منصف در 
مقابل دیگران صاحب نفوذ هستند . کسی که در مورد خود انصاف داشته 
باشد . چون ما سه مدل انصاف داریم . انصاف در مورد خود. یعنی اینکه 


در زمان اشتباه ۰ شجاعت عذرخواهی کردن را داشته باشیم : فاهیت اوقات 
دیده شده که این روحیه در خانواده ها ضعیف است . بخصوص اگر کسی 
فکر کند که در صورتی عذرخواهی کردن شأن او از بین می رود . پدر , یا 
مادر . بچه ها وقتی که در سنین جوانی هستند فکر می کنند که اگر 
عذرخواهی کنند بعد از آن همه مي خواهند آنها را تنبیه و یا توبیخ کنند و یا 
منتظر اين. باشند که مدام از آنها بهانه بگیرند . فرهنگ ۳99 
فاتماتهءدر ین ها ضفیی است هیکن ادوایل راو اس کم ممخروای 
انصاف نسبت به خودمان ضعیف است . شجاعت اخلاقی ما در عذرخواهی 
کردن کم است . فکر می کنیم که اگر عذرخواهی بکنیم , همه را از 
خودمان طلبکار کرده ات که است . به همین 
دچار مشکل می شوند . دو نفر که سالیان سال با هم دوست بوده اند 
بخاطر بی انصافی که در حق هم می کنند رابطه ی آنها گسیخته می شود. 
ما چیزی را از دیگران توقع داریم که خودمان آن را انجام نمی دهیم . این 
همان بی انصافی و يا کم انصافی است . در روایت داریم کسی که اهل 
انصاف باشد , دوستان زیادی پیدا می کند . کسی که اهل انصاف باشد 
ِِ اثری که در زندگی او می آید این است که روز به روز عزیزتر می 

. این روایت را از امیرالمومنین (ع) بخوانم , چرا که خیلی از افراد 
عوامسفا پرت می شود و این تابلو را امیرالمومنین برای آنها واضح می 
کند که بعداً نگویند ما نمی دانستیم آگاه و هوشیار باشید و در روزمرگی 
های زندگی خوابتان نبرد , کسی که انصاف با مردم را پيشه بگیرد, یک 1 
کاسب کار و يا فردی که در اداره کار می کند , یک مراجعه کننده , فرقی 
ی ند مر کی دز هن فو ره ات ام با و ود 
این کار را انجام دهی . البته ۳ مدار حق ات . امیر المومنین می فرماید 
: فرد هیچ انصافی را به خرج نمی دهد مگر اینکه خداوند عزت او را اضافه 
می کند . بین مردم عزیز و خواستنی می شود . افرادی که اهل انصاف 
هستند در دل مردم جا باز می کنند . اگر پدر و مادرها می خواهند در دل 
فرزندان خود جا باز کنند . اگر مادرشوهر ها و مادر زن ها می خواهند در 
دل عروس و داماد های خود جا باز کنند . اگر عروس ها و داماد ها می 
خواهند در دل خانواده ی همسر خود جا باز گنند . اگر کارمندها می خواهند 
در دل مراجعه کننده و رئیس و مسئولین جا باز کنند . اگر هر کسی در هر 
جایی که است می خواهد عزیز شود امیرالمومنین ن این فرمول را به او یاد 
می دهد و می گوید که انصاف داشته باش. ففانطی که ود مین 
دهي به دیگران هم حق بده , در چیزی که خداوند حق داده است نه بیشتر 
از ان : عون کاهت: اوقات ها عفی. رابه ذیکران من دهم که خداوند ان 


حق را نداده است . مثلاً حق گناه کردن می دهیم . حق این را بدهیم که 
دیگری اشتباه کرده باشد و بعدا اشتباه خود را جبران کند اما حق گناه 
کردن نه . بعضی ها می گویند اشکالی ندارد همانطور که من خودم دلم 
می خواهد گناه کنم بگذار زن من نیز گناه کند . بگذار فرزند و شوهر من 
نیز گناه کنند . منظور ما این حق نیست بلکه حقی است که خداوند اجازه 
داده است . امیرالمومنین (ع) در نامه ای که به مالک اشتر دارند می 
فرمایند که یاد تو باشد که انصاف را نسبت به مردم و نسبت به خدا 
یعنی خیلی جدی با خودم بی رودربایستی باشم . انصاف در حق خود یعنی 
اينکه خود را نقد کنم بدون اينکه دچار وسواس و بدبینی شوم . اگر 
اشتباهی دارم واقعاً به خودم بگویم که من این اشتباه را دارم و نخواهم از 
آن تم هی بکتم . انصاف در حق خداوند چیست ؟ یعنی آنکه آن چیزی 
را که خداوند حلال کرده است حلال بدانیم و آن چیزی را که حرام کرده 
است حرام بدانیم . جلو تر از چراغ قرمز خدا حرکت نکنیم . دل تو بیشتر 
از خدا برای خود و دیگران نسوزد . انصاف در حق مردم یعنی اینکه آن 
چیزی که حق مردم است و تو می توانی آن را ادا کنی , انجام بده . ولی 
گاهی اوقات امکان دارد که بی انصافی من نسبت به برخی نت 
اصطلاح گل بکند . مثلاً در خانواده ها بی انصافی نسبت به مادران رایج تر 

است تا نسبت به پدرها ۱ 0 21۱ 
به طور , طبیعی , فطری , غریزی و ارادی محبت بیشتری می کند . برای 
همین امکان دارد پدر و فرزندان ممکن است یادشان برود که این مادر 
حق این را دارد که در محدوده ی الهی به حقوق خود بپردازد . به رشد 
فکری . رشد اجتماعی وسلامت خود بپردازد . گاهی اوقات ممکن است 
شاگردان نسبت به معلم خود بی انصاف شوند . چون عموما معلم اهل 
گذشت است . معلم که مت کوبنم منظور از اموز کاز: دبستان است تا 
اساتید محترم دانشگاه . چون حس می کند قرار است معلم جواب او را 
بسن به ان آخانه نمی رهق که یی عای بر بخووو یهت کوید مره نا 
شما را پیدا کنم باید سوال های خود را از شما بکنم . این قضیه کم 
انصافی است .قرار شد هميشه من خود را جای طرف مقابل بگذارم . 
فقط جای خودم نباشم , هم زمان هم جای خود باشم و هم جای طرف 
مقابل . یک مادر شوهر موفق مادر شوهری است که خود را جای عروس 
خود دار . بیتد ایا دوست دارد. کم افرادهندی رندصی او. انتفدر وازد 
جزئیات شوند ۰ اگر دوست ندارد پس این کار را نکند . اینها فرمول هایی 
است که ما باید نسبت به آن دقت کنیم . طبیعی به معنای درست نیست 
به معنای غلط رایج است . غلط رایج است که کسی که قدرت دارد در 
مقابل افرادی که زیردست او هستند, خیلی لازم نباشد که انصاف را 


رعایت کند . می گوید من رئیس این 0 . من مدیرعامل این 
مجموعه هستم ,. هرتصمیمی که من بگیرم , باید اجرا شود . این درست 
است اما آیا واقعاً به انصاف عمل کرده است . 

سوال دسا در نمی انضاقی او از بچه هایی شکایت داشتیم که می 
پاسخ - دل من می خواهد بچه ها یک بار خود را جای خود بگذارند و یک بار 
جای پدر و مادر خود . از ان بچه هایی که می گویند خواهر یا برادر من از 
من عزیز تر است می پرسم, ببینید آیا ویژگی مثبتی در برادر و يا خواهر 
شما وجود دارد که به آن دلیل پدر و مادر او را بیشتر دوست داشته باشند 
؟ اگر هست انصاف داشته باش و آن خوبی را در خود گسترش بده . مثلا 
پدر و مادر ها معمولاً بچه ی حرف گوش کن تر و مطیع تر را بیشتر دوست 
دارند . درس خوان تر , مودب تر , سربه راه تر را بیشتر دوست دارند . 
البتة لزوما. این تیتعت بعتی. امکان: دارد. مئلا من حون دوست. داشتتم دختر 
دار شوم و حالا بچه های من پسر است به صرف اینکه این یکی دختر شده 
او را بیشتر دوست دارم . این یک نگاهی است که من هنوز خود را پیدا 
نکرده ام و فکر کردم که جنسیت حرف اول را می زند. ایزن اه نت 
انصافی است . البته این الگوی رایج نیست اما امکان دارد که وجود داشته 
باشد . پسری در خانواده می گوید که پدریا مادر من به خواهر من بیشتر 
ضف تور شیتید آناخواهت ما ماقفا تیان نیشن ردان سرانظ .و 
جسمی و يا اقتضاعات ویژه باعث شده که بیشتر به او برسند . يا اینکه نه 
به صرف اینکه خواهر شما است . آن ویژگی های هویتی او چیست که او 
را عزیز کرده است . ان هویت را در خود ایجاد کنید . حواس شما باشد که 
به عنوان یک انسان , انسانی که می خواهد در مدار تعادل حرکت کند اگر 
می خواهید بی انصافی را از بين ببرید , بی انصافی خود نسبت به دیگران 
را از بین ببرید . یعنی قاعده ی ان آحسنتم آحسنتم لانمسیکم اگر می 
خواهید به شما خوبی شود شما به دیگران خوبی کنید . در اين خوبی کردن 
بصی ارت و دررسن جبد قطی سح خواهیه رود من می خواهم 
دارد ۳ سومین فایده ی ان این است که ما به خداوند بیش از پیش نزدیک 
و 
حضرت علی (ع) می فرمایند که اگر از خود انصاف نشان دادی و از خود 
دادخواهی کردی , یعنی بدون اينکه کسی تو را رسوا کند. بگویی که خدایی 
من اشتباه کردم , من در حق این شاگرد خود اشتباه کردم . من در حق 
فرزند و همسر خود اشتباه کردم . من در حق همسایه ی خود زیاده روی 
کردم . وقتی که بدون اينکه کسی مج شما را بگیرد امدید و داد دیگران را 
از خود گرفتید , خداوند به صورت ویژه شما را به خود نزدیک می کند . 


تفتن تک تحایگام تفه بر امن کته عقوت تما بران, اظافت کدا شین 
داز پیش هت شود هه ی آن عوالم متفی اد.سما فاضله امی بیرق 
چرا؟ چون شما این شجاعت را پیدا کرده اید . اهل بیت به ما یاد داده اند 
که هر کس در زندگی شخصی خود انصاف داشته باشد مانند امیری است 
که در یک حکومتی قرار گرفته و به عدالت حکومت می کند . تو در عمارت 
و مملکت وجود خود توانسته ای عدالت را اجرا کنی . توانستی انصاف 
داشته‌باشی: ی اراد یاه ار ما که کنو خحالت بی کته 
پا دستشان نمی رسد . اما آیا تو این انصاف را داری که خود انصاف داشته 
باشی و عق دیگران را ِِِ ؟ این مسئله را در خود پرورش دهیم . چگونه 
است که اگر می خواهی روحیه ی انصاف در تو تقویت شود . حلال و حرام 
خدا را جدی بگیر . یعنی در مقابل آنچه که خدا می گوید حرام است به خود 
آشای ی کی که نشکا تخاس کاخ کی ات گام ها کی 
انسان‌برا ین اشامت .ی ها موی من شود اسان اساهه 
شود . من همچنان می خواهم به اين نکته تأکید کنم که ما به واسطه ی 
اینکه با افراد بزرگواری مواجه می شویم باعث نشود که بزرگواری آنها ما 
را به بی انصافی بکشاند . اصطلاحاً خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود 
گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود . اگر تو زیاده خواهی می کنی و واقعاً 
اين فرد نمی تواند تو بی انصافی می کنی . در صورتیکه ما عملاً دیگران را 
توس بت اسافی ی کر ای تا شرا ماس سای کم کی 
فانصا کات فت است: . ای یا قزر یی فرار 
گرفتید که به اندازه ی خود موقعیتی دارید ,بدون اینکه دیگران به دنبال 
حق خود بيایند و تو بتوانی حق انها را بدهی, در خوب حرف زدن در 
خصوص آنها , خوبی های آنها را دیدن . با آنها خوب معاشرت کردن و خوب 
وقار کرد هو این فدرت راید ی کی که ان رل .و ارافتن 
0 . اما سه گروه هستند که اصلاً توقع انصاف نداشته 
تات حم ان فاد موی ایا است ب ام ام اه اد 
که به ما کمک می کند . چون بعضی اوقات افراد خوب از خوب بودن خود 
پشیمان می شوند . می گویند ما تا الان خوب بودیم اما دیگر نمی خواهیم 
خوب باشیم . در روایت یت از حضرت امیر (ع) داریم که می فرمایند : سه 
کرو هستند. که اتصاف: .دز مور آنها رغایت. نمی.شود.: اما اکر بابک تیب 
های خاص شخصیت های اجتماعی روبرو شوند . گروه اول کسانی هستند 
که عاقل هستند . ادم های عاقل وقتی با افراد نادان مواجه می شوند توقع 
نداشته باشند که افراد نادان در حق انها انصاف را رعایت کنند . ویز کی تو 
او کم تر است . توقع نداشته باش کسی که نادان است در حق تو انصاف 


داشته باشد . پس بی خود حرص نخور و ناراحت نباش . او را بخاطر نادانی 
او ببخش . وقتی با فردی روبرو می شوید که در جهل و ناآگاهی است با 
صبر و سلام از کنار او عبور کنید . بخاطر همین هم می گویند مراقب باش 
که انسان های نادان تو را به مشاجره نکشانند . حواس آدم های نیکوکار 
باشتد کف از آذم هایی که اهل فجور و کنان هستند و آدم.هابی که اهل.هنک 
کردن حریم های الهی هستند, انتظار انصاف نداشته باشند . و سومین 
گروه کسانی هستند که افراد بزرگواری هستند . آدم های بزرگوار در 
مقابل افرادي که روحیه ی پستی دارند و هنوز به یک رشد هویتی نرسیده 
اند , اصطلاحا آدم های کریم از آدم های لعین توقع انصاف نداشته باشند . 
اگر در طرف مقابل شما ویژگی از نادانی و عدم رشد یافتگی و اهل گناه 
بودن دیدید خیلی توقع نداشته باشید که با شما انصاف داشته باشد . 

سوال - درخصوص سوره ی هود ایات 46 تا 53 توضیح بفرمایید. 

پاسخ - در ایه ی پنجاه و دو از سوره ی مبارکه هود می فرماید که شما به 
سمت خدا بازگردید خداوند به سمت شما باز خواهد گشت . ای مردم 
استغفار کنید . هر کس به دنبال گناه هایی که در زندگی خود است بگردد . 
یک فهرست از چیزهایی که در زندگی او وجود دارد , اما خدا نمی پسندد 
تهیه کند . از انها دست بردارد و از خدا صمیمانه عذرخواهی کند. خداوند 
می فرماید اگر اين کار را بکنید من رزق شما را از آسمان فراوان خواهم 
فرستاد . هم رزق های مادی و هم رزق های معنوی . اين کلیدی است 
برای کسانی که فکر می کنند در زندگی خود به بن بست رسیده اند . 
هرگاه به بن بست رسیدید به دنبال اشتباهی بگردید که خدا نمی پسندد 
برگردید به سمت خدا تا خداوند در رحمت خود را به سوی شما باز کند . 
سوال - لطفا در خصوص موضوع بی انصافی از یک بام و ده تطول نی 
بگویید. داماد های مادر شوهر من عبد و ذلیل دختر های او هستند اما ما 
عروس ها باید مطیع محض پسر های او باشیم . و حتی جرات هیچ اظهار 
نظری نداریم اي ای بو ۳ 
نا( 
ما رخ می دهد . یعنی ما هرچیزی که به نفع خودمان باشد می پذیریم . اگر 
به ضرر ما باشد نمی پذیریم . امکان دارد در مورد یک مادر شوهر رخ بدهد 
, امکان دارد در مورد یک مادر زن هم رخ بدهد . این که من توقع داشته 
با را ای ها ی ۱ 
مسلط باشند چه دختر و چه پسر. نوعی بی انصافی است. قطعا اثر منفی 
آن اين خواهد بود که من در زندگی خود بی انصافی های خاصی را خواهم 
چشید . من به این مادر شوهر بزگوار عرض می کنم که اگر می خواهید به 
سمت کمال حرکت کنید , پیامبر می فرمایند که یکی از این سه صفت را 


در خوذ ایجاد کنید که با این صفات. است که به کمال می رسید .. آن هم 
می بیند , جایی که همه بر علیه او هستند خداوند به صورت ویژه از او 
دفاع خواهد کرد . 

سوال تما راسه خدا قتم عم دق که هبدن مشایر‌ها خض‌ضا به مادر 
ها بگویید که در این مدت باقی مانده تا کنکور کمتر ما را ات کند :مداد 
می گویند درس بخوان و باز به عوض استراحت می گویند کار کن . بخدا 
اگر می شد انجام می دادیم . الان کم و بیش انجام می دهیم اما اینطوری 
خسته تر می شویم و دیگر بدن و مغز ما قدرت درس خواندن ندارد . فردا| 
اگر قبول نشویم نمی گویند که ما نگذاشتیم می گویند استعداد نداشت . 
پس بگذارند که درس بخوانیم بعد از ان هرکاری خواستند می کنیم . 
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سوال - درخصوص آتخنت های اخلاقی خانواده توضیح بفر مایید. 

پاسخ - حتماً دوستان خیلی اوقات افرادی را دیده اند که خوش اخلاق 
هستند ولی دهان آنها به بددهانی گشوده می شود . بددهانی یکی از آن 
خیلی خوب که اهل مراعات و مراقبت نسبت به خانواده ی خود است 
امکان دارد به خود این بددهانی کردن را ببخشد . به این قیمت که من این 
همه خوبی دارم بددهانی من را تحمل کنند 1 
من گذشته است . در واقع آن توجیح المسائلی که افراد دارند و کارهای 
خود را توجیح می کنند . خدا انسان را آفرید و انسان توجیح را . با توجیح 
کارهای خود سعی می کنند که به خود در خوبی ها تخفیف بدهند . و به خود 
برای انجام کارهای بد کارت سبز می دهند. گاهی اوقات ممکن است یک 
مادر این رفتار را داشته باشد . بخاطر خستگی و يا بخاطر اینکه نادیده 
گرفته شده و کمتر حقوق او دیده شده است , بخود اجازه دهد که بددهانی 
بکند . ما معمولاً چه زمانی بددهانی می کنیم و زبان ما به زشتی باز می 
شود ؟ وقتی که حس کنیم دیگران می خواهند ما را تحقیر کنند . احساس 
تحقیر و احساس سرزنش درونی , موجب می شود که ما بخواهیم از خود 
دفاع کنیم . بقول روان شناسان فرد در موقعیت دفاع از خویشتن قرار می 
گیرد . سیستم های دفاعی فرد شروء نف کمل می. کند ان 
عنوان بهترین دانایان عالم خیلی زیبا برای ما تحلیل شخصیت می کنند 19 
و دیگران را اگر دچار بدگفتاری شویم . امام باقر (ع) می فرمایند: آدم 
هایی که کرامت نفس آنها دچار آسیب شود و به یک رشد نیافتگی هایی 
ی ۱ ۱ از ۱۳۳ 
آنها و فحاشی کردن در حضور افراد سعی می کنند خود را حفظ کنند . 
سلاح دفاعی این افراد بد زبانی است . وقتی که ما با اين نگاه ببینیم ريشه 
و علت را می یابیم . در حقیقت زبان کسی که به بدی باز می شود به این 
علت است که در خود احساس کوچکی کرده است . امیرالمومنین (ع) این 
فرمول اصلی را می فرمایند که هر کس خود را دست کم بگیرد و کوچک 
حساب کند و عزیز نباشد , احساس کرامت نفس نداشته باشد به پستی 
کشیده می شود برای همین نیز هرکار زشتی را راحت انجام می دهد . 
البته فحش دادن و بد زبانی به شکل های مختلف امکان دارد رواج پیدا کند 
+ ها کود ان معمولاً معنای کلمات زشت را متوجه نمی شوند . ولی 
زمانی که می شنوند مانند طوطی تکرار می کنند. گاهی می بینید یک 


خانواده خیلی از فرزند خود مراقبت کرده است اما در مهد کودک , در 
یه نی ودز پپرویا از انم کدی ار او شنیده و آن را تکرار می کند . 

آکزه کی ماد یک بجممصومیت داریو ی رای که کلام ام تست 
ی با ی . اشتباهات رایج چیست ؟ معمولاً وقتی 
که یک بچه ای کلام زشتی را از ؛ یک بزرگتری شنیده , اگر آن بزرگتر برای 
7 
بگوید , کلمه را برعکس و به گونه ی دیگری می گوید . در این صورت این 
کلمه به نظر همه ی افراد خنده دار است . گاهی اوقات این کودی را 
تشویق می کنند می گوید چه چیزی را گفتی ؟ دوباره بگو . بعد همه می 
رفتار او تکرار خواهد شد . اگر شما بخواهید بعدا کاری کنید که او این 
رفتار زشت را ترک کند نمی توانید . کا ر خیلی سخت است . از همین الان 
زمینه ی تضاد شخصیتی برای این کودک بوجود می آید . ما در قبال رفتار 
بدی که این بچه بطور ناخودآگاه باد گرفته لا زم است که به او کلمات 
جایگزین یاد بدهیم . همانطور که اگر یک شیی خطرناک مانند چاقوی 
آشپزخانه را بر می داشت , سعی می کردیم به او یک اسباب بازی بدهیم . 
+ آهسته اهنت بو آو‌گويم که این کوب تسم مور آوزا را 


یک چیز موثر و مفید سرگرم کنیم . یک دوستی می گفت من یک دختر چهار 
با بنج ساله دارم زمانی. که از مهد کودی به خانه آمد ت۳۳ فحش خیلی 
بد یاد گرفته بود . فکرکردم به بهتر است چند کلمه ی خوب به او یاد بدهم 
و 
ار توا شاه گرم با ار که ان و ی 
خواهد خشم خود را تخلیه کند میا هت ان تم یه 
را تخلیه کند . باید به او فحش دادن درست را یاد بدهی . شاید این مسئله 
کلام تاضاشتین نه. نظر یرد مرول اه اوفات ها تاد دادیم ازرد ین 
درونی خود را به طرف مقابل بگوییم اما نه با زشت ترین کلمات . من می 
خواهم از افراد قدیمی تهران نقل کنم . سه يا چهار نسل قبل زمانی که از 
فردی خیلی ازرده خاطر می شدند و فکر می کردند که اشتباه کرده است 
ها اک و ای ای یب و 

کند . یک فرد جاافتاده ی متین زمانی که می دید فردی رفتاری انجام می 
دم از فان و و ی هر و ی اه ۲ 
ی 


ی با ۳ 
. فحش بی معنی برای و که بدترین فحش عالم 
. یعنی تو در سیستم عالم هستی و در نظم عالم یک چیزی هستی فاقد هیچ 
معنا و ارزشی . چرا خود را پیدا نمی کنی ؟ يا مثلا ار کسی کاری را انجام 
می داد که ارزش جدی نداشت و اتفاقاً می خواست خیلی به کار خود ببالد 
. يا فردی بود که مسئولیت گریز بود و می خواستند به او بگویند که اين 
مسئولیت گریزی تو را فاقد ارزش کرده است. یک چیزی می گفتند که 
خیلی ناراحت شود . به او می گفتند یک کاره . یعنی تو اين قابلیت را در 
خود نداری و اینقدر فاقد حقیقت هستی و بدون استعدادهای حقیقی هستی 
که خود را در این موقعیت قرار داده ای . امکان دارد در تمام استان های 
ما کلمات خیلی زیبایی باشد که خود کلمه زشت نیست . اما زمانی که در 
جایگاه خود گفته می شود فرد یک هشدار درونی پیدا می کند که یعنی 
خیلی اشتباه کرده ام ۰ اصطلاحا وجدان درد می گیرد . ولی روش رایج 
خیتنیت: ؟ روش رایع انن. اشت که ما متاسفاته در بد:زیانی ها رحتی با 
بدزبانی های سیاسی نیز مواجه می شویم . یعنی مثلاً کسی به خود اجازه 
ی ی ای ی اد ما ای اس 
فرهنگ اهل بیت این است که فحش دادن از شرک است . انسانی که 

برای خدا شریک قائل شود فحش می دهد چرا؟ چون آن فرد برای اينکه 
دل خودش آرام شود فحش داده است . پس این فرد که دل ای نحل 
ی لیا وی سا 
فکر کرده که برای رضای خدا است . قطعا باید بداند که اين برای هوای 
نفس است . در روایت داریم که فحش دهنده بوی بهشت را نخواهد شنید 
و اهل بهشت نخواهد بود . يا بر این مسئله تاکید کرده اند که فحش و 
فحش دادن از اسلام نیست . یعنی اگر یک مسلمان دیدید که عادت دارد 
فحش بدهد . مانند نقل و نبات خدای ناکرده از دهان او مار و عقرب بیرون 
می ریزد . باید این فرد در مسلمان بودن خود شک کند . یکی از چیزهایی 
که ما باید خود را چکاب معنوی بکنیم همین مسئله است . در روایت داریم 
که دشنام گو فاقد لیاقت است برای اینکه شما با او رفیق شوید . اگر 
خواستید یک دوست خوب را بشناسید حواس شما باشد که این فرد اهل 
فحش دادن نباشد. بعضی از فحش ها امکان دارد برای کسی عادت شود . 
یعنی فحش کلمه ای برای اظهار محبت شود , مثلاً یک فحش درجه دو یا 
درجه سه که خیلی فحش زشت و رکیکی نیست به کار می برد , اما اين را 
به عنوان تکه کلام می گوید . و به این عنوان که دل فرد مقابل را بدست 
بیاورد . متأسفانه تلویزیون این روش را رایج کرده است . یعنی شما می 
بینید که فرد تکه کلام های زشتی را در یک سریال طنز و يا یک سریال 


ی و ی ی ی 
مادری به من می گفتند که ما نمی دانیم با تلویزیون چکار کنیم . گفتم 
چطور ؟ گفتند به این خاطر که بچه ی کوچک ما که دو سال و نیم دارد 
فحش های بدی می دهد . وقتی می رویم می بینم که تلویزیون روشن 
بوده و ما مشغول کارهای خود بوده ایم و او اين کلمات را از تلویزیون یاد 
گرفته است . متأسفانه من فکر می کنم که رسانه ی ملی نسبت به زبان 
و تچ , لازم است که دقت بیشتری 

. اصطلاحاً عفت کلام در کلمات دیده نمی شود . گاهی اوقات حتی 
از ۱ 0 ۳ 9 
تلویزیون در یکی از تیزرهایی که نشان می داد , جوانی لحن بدی را در 
حرف زدن با بزرگتر داشت . البته فحش نمی داد اما کلمات او در حد 
نوهین بود . وقتی که بزرگتر از او پرسید که این چه طرز حرف زدن است؟ 
گفت این طرز لاتی است . لوطی بودن خوب است امالات بودن بد است . 
اشتباه می کنند . همانطور که در خانواده اشتباه می کنند . می گویند ما با 
یکدیگر صمیمی هستیم و نداریم و هر حرف زشتی را به هم می زنند . 
اینکه من به خود اجازه بدهم فحش دهم , , قحش دهنده و قحش شنونده هر 
دو سهیم می شوند . من چگونه می توانم در مقابل یک فردی که اهل 
فحش دادن است مقاومت کنم ؟ این خیلی مهم است که بتوانم یاد بگیرم 
که چگونه با این فردی که اهل فحش دادن است مقابله کنم ۰ ما باید برای 
اين نوع روش راه حل های اصلی را که اهل بیت به ما یاد داده اند جدی 
بگیریم. شاید فکر کنیم که انسان هایی که فحش می شنوند خود را در 
موقعیت فحش قرار داده اند . یک حالت این است . یعنی یک موقع این 
است که من رفتاری را انجام می دهم که شایسته ی این می شوم که 
حرف بدی در مورد من زده شود . گاهی اوقات این مسئله همان عنوان 
تهمت را پیدا می کند . یعنی خود را در موقعیتی قرار داده اید که 
شایستگی این مسئله را پیدا کرده اید که به شما حرف بدی بزنند . چرا 
این کار را کرده اید . انسان هایی که اعتدال شخصیتی و هویتی دارند خود 
را در موقعیت های زشت و بد قرار نمی دهند . اما حالت دوم : گاهی 
اوقات ممکن است فردی با رفتار خود به شما فحش داده باشد اما پا زبان 
هیچ فحشی نداده باشد . اصطلاحا به شما توهین کند . این هم متاسفانه 
جزء آن الگوهای رایج است . البته یک نقص رفتاری وجود دارد . یک یا دو 
روز پیش من مسافرتی را داشتم , سوار هواپیما شدم . آماده ی پرواز 
بودیم , اعلام کردند که حدود چهل دقیقه هواییما تاو دارد . البته کل 
مسیر چهل و پنج دقیقه بود . باید چهل دقیقه در هواپیما بنشینید چون هوا 
خوب نیست . بعدا ما مدام می دیدیم که تکنسین های هواییمایی می ایند 


که هواپیما را چک کنند . یک ساعت و سی دقيیقه همه ی ما در هواپیما 
بودیم . خوب این مسئله اشکالی نداشت و خیلی ممنون از اینکه دقت 
کردند و این هوشمندی و هوشیاری را از این جهت دارند . اما حس کردیم 
که به همه ی ما توهین شده است . انها ترجیح می دهند که راست را 
نگویند و دروغ بگویند ولی چرا ؟ یعنی خود مردم سهیم بودند در اين که با 
انها اینگونه صحبت کنند . ما فکر می کردیم که به شعور ما توهین شده و 
ی یت 
ای کین ای سط راوشد رای حفط سای مها از 
شما صبوری می خواهیم که با همکاری کنید . اگر مي خواهید پیاده شوید 
0 
مردم شروع به زدن انواع حرف های نامناسب می کردند . که وقت ما 
برای اینها ارزشمند نیست . مگر اینها بلد نیستند که کار کنند ؟ بجای اینکه 
بخواهند نیمه ی پر لیوان را ببینند انقدر حرف های بد و نامناسب زده می 
شد که مسئولین پرواز ترجیح دادند خود را به ندیدن و مردم را به نفهمیدن 
متهم کنند . یعنی گاهی اوقات ممکن است رفتار من یک چنین توهینی را 
ایجاد کند . ولی همه شایسته ی این توهین نیستند . من معتقد هستم که 
وقتی اهل بیت (ع) به ما یاد می دهند : النجاث فی الصدق , راست بگو و 
راه نجات باز کن + راک ام می مهد از آن سور مد که دم 
اشتباه دیگر هم داشته باشید ؟ اين به عنوان یک روش یعنی من در قبال 
حرف درست بهانه گیری می کنم و بدرفتاری و بد گفتاری می کنم که 
طرف مقابل ترجیح می دهد با رفتار خود به شعور من توهین کند . گاهی 
اوقات نیز در نوع برخورد ها , دو نفر از یکدیگر دلخور هستند علاوه بر 
اینکه به یکدیگر حرف زشت می زنند به بستگان یکدیگر نیز حرف نا 
مناسب می زنند . اين کار متاسفانه الگوی رایج در جامعه است . دو 
ماشین که با یکدیگر تصادف می کنند , معمولاً الگوی رایج بین آقایان این 
است که به یکدیگر حرف زشت می زنند . خوشبختانه خانم ها در این 
موقعیت امتیاز می اورند یعنی خانم ها اهل این نیستند که حرف زشت 
بزنند و یا دعوا کنند . اين جزء امتیازات ویژه ی روحیه ی زنانه است . البته 
خیلی اوقات نیز در تصادف با یکدیگر محترمانه برخورد می کنند . اما چون 
قرار اتتدما الان اسیت هار تیم , ترجیح می دهیم که الان آسیب ها را 
نشان دهیم . یعنی وقتی که من می خواهم یک فردی را چکاب کنم , طبیعتا 
باید در خصوص ان دندان او که چرک کرده صحبت کنم . نه در این مورد که 
کل بدن او سالم است . ما مدافع خوبی ها هستیم اما اگر بدی ها را می 
کم ی ان لت ات که انار سل وت ها ی ای 


اوقات بدگفتاری ما بین زوجین و زن و شوهرها رایج می شود . خانمی از 
دست شوهر خود ناراحت است و گفتگوی آنها به نتيجه نرسیده است . 
دچار سوء تفاهم هستند و گفتگوی آنها به مشاجره تبدیل می شود . بعد به 
خود اجازه می دهد که به مادر ۳ , برادر و بستگان این فرد حرف 
زشت بزند . اين بدترین شیوه ی ممکن است . يا اینکه آن آقا به خود اجازه 
می دهد که به بستگان این خانم حرف زشت بزند . اينها چیزهایی است که 
رخم آن خیلی خیلی دیر پاک می شود و کار سختی است . یعنی گاهی 
اوقات فرد به خود اجازه می دهد که زبان او مانند یک گرگ وحشی دیگری 
را پاره کند , بعد از آن می خواهد آن را اصلاح کند . ما در روایت داریم که 
اکرشفا نه کسین اهانت کید مد مها را اوه هون خوانسته 
اید آن را جیران کنید . پس من باید خیلی از این موضوع بترسم و مراقب 
آز باتتم . گاهی اوقات فرد وارد حیطه ای می شود که شرعا حرام است 
و از لحاظ قانونی جرم و بزه محسوب می شود . یعنی نسبت ناروا به 

بستگان فرد دادن تا تحش‌هایی گس آن فحش های زیتری کوید 
. گاهی اوقات در برخی از موقعیت ها گفتن اين کلمات برای افراد خیلی 
عادی است و اصلاً متوجه نیستند که این فحش بیست و پنج تازیانه دارد . 
اگرٍ اين تازیانه ها را نخورد در قيامت باید آنها را بخورد . همین عباراتی که 
متأسفانه امکان دارد ساده از کنا تانق رنه . ما به عنوان افرادی که می 
خواهیم آن تعادل را زیر نور وحی داشته باشیم , به سیره ی اهل بیت (ع) 
دقت کنیم . در بحار الانوار نقل می کنند که امام صادق (ع) با یکی از 
صخابی جود از.بازاز کفاش ها بغبهر مین کنتد : در بشت :سر صحایی علام او 
خویت فی کند ‏ صتط یر کا ها کیت ی نویر کت ی که 
پشت سر خود نگاه می کند و می بیند که غلام نیست . غلام موظف بوده 
که پشت سر ارباب خود حرکت کند و کاری اگر دارد انجام دهد . دوباره 
نگاه می کند می بیند باز هم نیست . جلوتر می رود و نگاه می کند می بیند 
باز هم نیست . طبیعی است که عصبانی مشود . اما شروع می کند نسبت 
ناروا دادن به مادر این فرد . حضرت دست خود را بر روی پیشانی می 
گذارند و می گویند وای بر تو . من تو را فرد با تقوایی می دانستم . تو 
نسبت ناروا به مادر غلام خود می دهی . به چه حقی این کار را می کنی . 
ای ی وا ی اه را 
مربوط به فلان فرقه است که مشرک هستند . حضرت می گویند مشرک 
باشد . در هر ائینی رسمی برای ازدواج وجود دارد . اگر او به رسمی 
طبیعی دیانت خود ازدواج کرده است , این فرد حلال زاده است . تو حق 
نداری نسبت ناروا به مادر او بدهی . در روایت داریم که راوی می گوید 
هر با ا خر هر سس ها مام صادو نی ا ایتضامی شور رام دش نم 
کلام نود ی انم کاو کشت ؟ وفنی, کم اهای صادق رع) از ایوترفار 


بیزار هستند , یعنی شما در بیداری , در خواب , در هشیاری و در همه ی 
احوال باید مراقب باشید . حتی ما در روان شناسی داریم که اگر در عالم 
خواب دجدید کاری را نمی تهانید انصام:دهید بعتی آن ملکه ی تقسانی: شا 
شده است . اگر دیدید در خواب کار زشتی را انجام می دهید , بترسید 
چون آمادگی دارید که در بیذاری خی آن. کاس رشتت فا سیگقتوه 
امام صادق از اين فرد بیزار می شوند یعنی در روز قیامت هم از او بیزار 
است . پیج و مهره ی دهان او شل است و به خود اجازه می دهد هر حرف 
زشتی را بزند , اين ادم تعادل هویتی ندارد . دل او می خواهد که با تحقیر 
و توهین جا برای خود باز کند . اجازه بدهید به یک صورت دیگری نگاه کنیم , 
اين آدم در خلاقیت های فردی خود در لجن و مرداب اسیر شده است . 
نگویید در شغل ما این فحش ها رایج است . این فرد من را عصبانی کرده 
است , من که نمی خواستم فحش بدهم . حضرت امیر المونین (ع) می 
شنوند که یکی از صحابی کلام زشتی را در مورد یاران معاویه بکار می 
برند . حضرت می فرمایند که فحش ندهید . فحش از اسلام نیست . بعد 
به آنها یاد می دهند که چه کاری انجام دهند . که این مسئله را من برای 
هفته ی بعد نگاه می دارم . بحث فحش را کامل کنم . نوع نگاهی که اهل 
بیت دارند به چه صورت است . من می خواهم خلاصه ای از دیدگاه ملکوت 
زا که آن تعادل شخضیتین وا خی تواند در ها ایجاد کند ررض کتم.. تکام اهل 
بیت این است که کسی که اهل فحش دادن باشد دعای او مستجاب نمی 
شود . حتی در روایتی از امام صادق (ع) داریم که مردی در بنی اسرائیل 
است که سه سال است دعا می کند خداوند به او فرزندی بدهد . بعد از 
دهی . خدایا آیا دور هستی و صدای من را نمی شنوی يا اينکه نزدیک 
هستی و جواب من را نمی دهی ؟ امام صادق (ع) می فرمایند وقتی که 
این مرد در این موقعیت قرار گرفت و فهمید یکی مشکلی وجود دارد . 
وقتی فکر کرد که چه کاری باید انجام دهد , در عالم خواب دید که به او 
گفته شد که تو با زبان هرزه گوی فحاش خدا را صدا کردی . در واقع کلام 
تو کلامی نیست که ملکوت گوشی برای شنیدن آن داشته باشد . با زبان 
هرزه گو , , قلب نا پای و ناپرهی ز کار و نیت نا راست خدا را خواندی . از 
هرزه گویی پرهیز کن , قلب خود را پرهیز کار کن و نیت خود را خوب قرار 
ده . این فرد روش خود را تغییر داد و توبه کرد . و خداوند او را به آنچه که 
می خواست انم خراسه ها اتقفر کدی وی که ای ان خود 
مراقبت کنیم ؟ چون زبان ما گناه هایی را که دارد بیش از تمام اعضاء بدن 
ما است . در روایت داریم که هیچ عضوی از اعضاء بدن به اندازه ی زبان 
شایسته ی زندانی کردن نیست . برای همین خداوند سی و دو مامور برای 


آن می گذارد . دندان ها و دهانی که محکم آن را ببندد . حضرت امیر می 
گویند : اگر خواستید تیپ شخصیتی یک فرد را بشناسید ببینید چگونه حرف 
می زند و چه چیزی می گوید . بخاطر همین هم در شیوه های شناسایی 
دوست , به ما گفته سه بار کسی را بدون اینکه او بفهمد و بدون اينکه تو 
نتوانی خود را مدیریت کنی . در یک موقعیت آگاهانه او را عصبانی کن . و 
ببین که این فرد چگونه رفتار می کند . اگر او را در عصبانیت پسندید , کلام 
زشتی نگفت . رفتار زشتی نکردو رفتار بد شما را جبران نکرد این فرد 
شایستگی دارد . یک روز پیامبر نشسته بودند و یکی از همسران ایشان نیز 
حضور داشتند . یک فرد بهودی امد که با حضرت مشکل داشت . بجای 
اینکه به حضرت سلام کند . به همان زبان عربی کلمه ی دیگری را که 
نزدیک سلام است اما معنای آن مرگ است استفاده می کند . یعنی بجای 
اینکه بگوید سلام بر تو می گوید مرگ بر تو حضرت: میم گونند* غلیک: : 
بهودی دیگری با همین بغض می آید که به نوعی تحقیر کند و فحش بدهد . 
دوباره همان کلام را می گوید و حضرت می گویند علیک ان 
خیلی ناراحت می شوند و شروع به فحش دادن می کنند . می گوید ای 
بوزینه صفتان و ای خوک صفتان و شروع به گفتن این کلام ها می کند . 
حضرت ناراحت می شوند و می گویند چرا اين کلمات زشت را بکار می 
برید؟ کلمات زشت اگر مجسم شود خیلی بد خواهد بود . چون در روز 
قیامت ما تجسم اعمال را خواهیم داشت . کسی که بفهمد در همین دنیا 
تخستم ارام ند . همسر پیامبر خیلی ناراحت می شوند و می گویند 
شما دیدید که به شما فحش دادند . من خیلی ناراحت شدم به چه حقی به 
شما این کلام زشت را گفتند . حضرت گفتند مگر ندیدید من جواب آنها را 
دادم و کفتم بن شما اد اینکه انسان خواند دز .ان تعادله تین کلام 
زشت دیگران آو را به زشتی وادار نکند . این فرمول طلایی قرآن است 
برای انسان هایی که مجبور هستند با افراد نا بسامان زندگی کنند و در 
تعامل باشند . آدمی است که اهل زشت گفتاری است و بد دهان است . 
من چکار کنم ؟ نمی توانم او را درست کنم . قرآن می گوید که مراقب 
باشید بدرفتاری وبد گفتاری او شما را به زشت گفتاری نکشاند . چون آن 
فرد شما را به داخل تله می کشاند . پس در حقیقت من می خواهم ازآن 
زبان زشت گفتار دور شوم و کلام خود را به زیبایی بازگردانم . پیدا کردن 
کلامی که ندون زستی: اش اما حفیعت فردررا نسان دهیی تهاند به او 
کمک کند . 

سوال- لطفاً در خصوص سوره ی هود آیات 9 تا 117 تنوضیح بفرمایید. 
پاسخ - گفتن نکته ی قرآنی از کتابی که معجزه است کار بسیار سختی 
است . بخاطر اینکه تک تک کلمات نکته است. در آخرین آیه ی این صفحه 
شریف می فرماید : اگر می خواهید زندگی شخصی , خانواده , شهر و 


کشور شما در امان باشد مدام به دنبال اين مسئله باشید که خوبی ها را 
ترویج کنید . خدا می فرماید : اگر گروهی حواسشان باشد که مدام به 
سمت مصلح بودن حرکت کنند, چون بعضی از ما صالح هستیم اما مصلح 
نیستیم : کار خوب:می کنیم. اما دیع ر ان« به کار خوب دعوت نمی کنیم . 
خداوند می فرماید : کسی که روحیه ی اصلاح گری داشته باشد هرگز دچار 
فروباشتی و: آسیب نخواهد شد . برای اینکه زندگی های شما و شهر و 
کشور و جامعه ی شما گارانتی داشته باشد یکدیگر را به خوبی دعوت کنید 


ما تا هم ناوات و وه هون و 
بارخ ی کسانی که.مبتلا به آن.غارضه.هستند ناید حرف بزنیم.. افکان دازد 
فردی مبتلا به این ار (دشنام دادن ) باشد و بخواهد خود را اصلاح کند 
. انشاءاله که اين مسئله را خواهند خواست اما می خواهند که تلاش های 
انها خوب تر و بهتر به نتیجه برسد . و همین طور کسانی که مبتلا به تعامل 
با این افراد هستند . بعد از سوالات دوستان برای هر دو گروه جواب 
تن 

رد ماد ونر عن اند سول هی کند ک ص میور مت سوم درو 
بانسیخ ن انوا من با دا تفت ۸ یک پدر و مادر خوب 
اهل دین و اهل ولایت اهل بیت (ع) باید خیلی دقت کنند و کاری نکنند که 
فرزندان آنها برای دینداری هزینه ی سنگینی بپردازند . هنر تربیت دینی این 
است که دینداری کردن آسان باشد نه سخت . شما آنقدر از این بچه 
استنطاق می کنید چون می ترسید که دچار آسیب_شده باشد . این کار 
خوب است اما نظارت خود را پنهان کنید . یکی از آن چیزهایی که خیلی 
نباشد . در دوره ی نوجوانی و احیانا جوانی نظارت بصورت نامحسوس و 
دوربین مخفی باشد . اما امکان دارد بگویید این بچه می خواهد غسل کند 
ما می خواهیم به او یاد بدهیم ,چکار کنیم که حریم حیای ما حفظ شود ؟ 
بهترین راه این است که ما بچه های خود را در کودکی با مستحبات اشنا 
بکنیم با خر فان تکلیف وا نید با واخیابت: اشتی: کنتد ورن راختی: اتعام 
دهند . شما همان بچه ی چهار یا پنج ساله را که به حمام می برید به او یاد 
بدهید که غسل جمعه انجام دهد . اگر او را به حرم امام رضا می برید به او 
یاد بدهید که غسل زیارت بکند . اگر شب قدر است به او یا د بدهید غسل 
شب قدر را بکند. به بچه های خود قبل از سن تکلیف غسل کردن را یاد 
بذهید . به آنقا عادت بدهید. که غشسل کنند . چون .غسل: یکی از آن: ده 
ما هد اس که ارات ها اه وان راهان امی که 


روح جدای از چسم است . جسم که با حمام تنها نیز بدست می آید . غسل 
با حمام کردن متفاوت است . پس اولین مسئله این است که هزینه ی 
اضافی را از تکلیف بچه ها برداریم . اگر من ببینم که فرزند من در 
موقعیتی قرار گرفته که نیاز به غسل کردن دارد , بدون اینکه حریم بین ما 
بشکند باید یک جاهایی اين آمکان را فراهم کنم . اگر مثلً آب گرم نیست 
ایو انمض شاف برود و عشای کند. اما زمره ن خجالت می کشد باید 
من خودم را به ندیدن بزنم . به آشپزخانه و یا جایی بروم انگا ۷0 
این بجچه به حمام رفته و آمده است ۰ فا نویه گاهی اوقات امکان دارد در 
فورد کسانتی که تازه ازووا کزوه اند وبا فم نشتتی با خانوادمتی: همشر 
را دارند . یا دوره ی زوجیت آنها است اما هنوز سقف مشترک متأهلی را 
ندارند ولی. نا یکدییر تعاملاتی: دارند » انها تشر ممکن. اسشت خیلین اوقات 
دچار گناه ود در واقع یک حجب و حیای کاذب وجود دارد . من معتقد 
هستم که نه خانواده باید به خود چنین اجازه ای را بدهد که آنچه را که 
خداوند برای فرد واجب کرده تبدیل به یک رفتار زشت کند . که باعث شود 
آن فرد فکر کند کا راو بد است « و نه این افرادی که مکلف می شوند . به 
این دوست خوب و همه ی کسانی که می خواهند واجبی از واجبات الهی را 
انجام دهند اما خجالت می کشند . گاهی مثلاً فردی می خواهد نماز بخواند 
اما چون همه بی نماز هستند خجالت می کشد و می گوید من انگشت نما 
می شوم . يا مثلاً فرد در محل و موقعیت و یا در جلسه ای است که نماز 
او در حال قضا شدن است اما خجالت می کشد بگوید . اتفاقاً عزت نفس 
تشویق های ساده و معمولی خود نمی توانند راه موفقیت و خوشبختی را 
باز کنند . تو در کنار قل هو الة اخد , خدای یگانه , عدد صفری هستی که تا 
بینهایت ارزش پیدا می کنی . در این موقعیت است که باید باب توکل خود 
را قوی کنید . یعنی حواس شما باشد اگر حتی پدر و مادر از شما سوال 
کردند در نهایت احترام , احترام خود را دو برابر کنید . پدر و مادر از شما 
کنند که احساس توهین می کنید . محبت و احترام را بیشتر کنید . بگویید 
مادر ببخشید من اجازه دارم باید حمام بگیرم و واجب است . حتی لازم 
نیست که کلمه ی غسل را استفاده کنید . اگر مادر چیزی گفت بگویید 
بسیار خوب من نماز را بخوانم در خدمت شما هستم . یک مقدار تحمل 
گفت باید دست از حقیقت بر داریم . خدا می گوید همه ی پیامبران من را 
مسخره می کردند ولی دست بر نداشتند . شما قرار است به گونه ای خود 
را تربیت کنید و از درون خود به قدری انگیزه را قوی کنید که اگر همه ی 


ام م نها سید تکان ۵ آن اس 4 2 این رفتارهای 
الهی را انجام دهی و حتی پدر و مادر به تو می خندند و تو را اذیت می 
کنند , شاید قرار است تو مسئولیت های بزرگی را در آینده به عهده بگیری 
. الان باید فولاد وجود تو محکم شود و یاد بگیر با محبت حکم خدا را انجام 
بده , 
سوال - خواهر من عقاید افراطی دارد . شاد ترین آهنگی که گوش می 
کند . بخاطر رفتار او من در حال دورشدن از دین هستم چکار کنم ؟ 
اس ار و ای وق ار ری 
از آن افتتفادهم می کنیم . امکان دارد کسی با موسیقی این ویژگی را پیدا 
کند , فردی نیز با مداحی اینگونه باشد . من به دوستان خوبی که یک مقدار 
به مداحی کردن معتاد شده اند بگویم . البته من عذر خواهی می کنم که 
این کلمه را استفاده می کنم. به اين خاطر که اين افراد فکر میکنند اگر آن 
را از آنها بگیریم یک چیزی کم است . خوب است که ما مدح و مرثیه ی 
اهل بیت را بشنویم . ما تشویق شده ایم که خود را در مقام تاثیر پذیری 
قرار دهیم اما شرط دارد ۰ شرط_گوش دادن به مداحی چیست؟ مداحی 
چه کاری را انجام می دهد ؟ عموما ما کلمه ی مداحی را بکار می بریم اما 
مرثیه است . یک سوم ان مربوط به مجالس جشن است اما دو سوم 
شود فرد مشغول میوه خوردن است . روضه خوانده می شود فرد مشغول 
جابجا کردن کتاب های خود است . روضه خوانده می شود فرد به کارهای 
عادی خود می رسد . اينها همه قساوت قلب می آورد . خوب دقت کنیم 
وه و. فربیته خوانی: آدات شنیدن دارد . مانند کسی است که می بیند 
باران بهاری می بارد . باید برود زیر باران , یک مقدار نسیم و باران به 
یور او بخورد و او را به طراوت برساند . اما اکر زیاد زیر باران رفت 
سرما می خورد و به آنفولانزا مبتلا می شود . این روش درستی 
نیست . هر چیزی به اندازه ی خود . فردی که آگاهی نداشته باشد امکان 
دارد دچار افراط شود . گوش دادن به مداحی و هد تیه فین: تواند قطفا. ابه 
شتفا. اسیت؟ بر ند قبل از اینکه به.خهاه شما که اد شما شکایت کردم 
شوید . وقتی که روضه خوانی و مرثیه سرایی را در حالت عادی می شنوید 
ب اگر حال شما مانند حال عصر عاشورا است اشکالی ندارد . همه ی ما 
عصر روز عاشورا چه حالی داریم ؟ انقدر در غم مصیبت سید الشهدا (س) 
هستیم که حتی وقتی غذا یا اب می خوریم اشک ما جاری می شود . چون 
به یاد سختی های حضرت و صحابی مطهر ایشان می افتیم . اگر می توانید 


خی ی وی ی ی . چون 
اشک برای اهل بیت طهارت ة قلب و غسل قلب است . ولی شما در کارهای 
عادی مداحی گوش می دهید, دی دق آفتسرد کی برای شما 
وجود دارد . در اثر تکرار افسردگی شما شدیدتر خواهد شد . نه اینکه 
مداحی موجب افسردگی می شود . اينکه من از یک رفتار چبرانی استفاده 
ی را 
خودشناسی برسم . اما در واقع با این اشک غم های خود را جبران می کنم 
. این فرد نیاز دارد در یک ساعت خاص و در یک تایم خیلی کوتاه به ان 
مداحی با توجه گوش بدهد و بعد آن را خاموش کند . همانطور کسانی که 
با موسیقی سرو کار دارند . موسیقی نیز برای خود حد و حدودی دارد . 
موسیقی هم آسیب می زند . حتی موسیقی حلال اقب هی اند رای 
فرد ضعف اراده بیاورد و انواع آسیب ها را ایجاد کند . اینکه من فکر کنم 
خوب هرچیزی را خدا حلال کرده افراط کنم . بله مداحی حلال است شما 
جای آن چه چیزی را می خواهی بگذاری ؟ امکان دارد یک فردی به من 
اعتراض کند و بگوید که شما خود را مقایسه می کنید, بیایید و شرایط 
زندگی ما را ببینید. شرایط من به گونه ای است که خیلی اوقات تنها 
هستم . خیلی وقت ها نیاز دارم که در خودم باشم . می گویم اگر می 
خواهید تنهایی خود را به شکل زیبایی پربار کنید. از دستور اهل بیت 
استفاده کنید . قران شنیدن محدودیت ندارد . صدای و نوای دلنشین قران 
را بشونید و خود نیز با صدای بلند بخوانید . اما به حدی که به دیگران 
آسیب نزنید . يعني اینگونه نباشد که صدای مداحی و قرآن, بقیه ی اعضاء 
خانواده و پا احیانا همسایگان را اذیت کند . به همان اندازه اين رفتار تو 
آزار دادن و اذیت کردن دیگران است . پس بجای این مداحی که رایج شده 
به قرآن گوش دهید اما بازهم موقع شنیدن قرآن سکوت کنید . متاسفانه 
قادنه فان سا رل ی نیم . و نباید توقع رحمت داشته باشیم وان 
رحمت الهی است . وقتی که قرآن خوانده می شود من حرف می زنم . 
وقتی قران خوانده می شود اصلا توجه ندارم , من جزء ظالمین به قران 
هستم وروز قیامت قرآن از من شکایت خواهد کرد . 

سوال - یکی از بستگان که با من نسبت فامیلی نزدیکی که دارد هرچیزی 
که من می خرم او هم بعد از چند هفته مثل همان و از همان رنگ را می 
خرد . حتی تمام مارک های جهاز من را خریده و این قضیه من را اذیت می 
کند . او تمام خانه ی من را جستجو می کند که ببیند چه چیزی جدید است 
۵ منود از روق هفان: بیریبت: ابا. ان .شم و هم حشفی زیست: لضف 
مایت ۱ 
پاسخ - چرا چشم و هم چشمی است اما به این دوست خوب بگویم که چرا 
اعصاب شما به هم ريخته است . فرض کنید ان جنسی را که شما در خانه 


ق خوه:دازند. * آن»ماز کی: را که شما دارید. انشان: هم رفته و نهیم کرده 
است چرا ناراحت می شوید ؟ بعضی از افراد از اينکه لباس , کفش و 
وسایل خانه ی ایشان تک و منحصر به فرد باشد و کس دیگری نداشته 
باشد لذت زیادی می برند . این لذت کاذب است . این نشان دهنده ی یک 
اختلال هویت است . چه اختلالی ؟ من خود را با دارایی های بیرونی 
ارزشمند نشان می دهم . دارایی های درونی من کم شده است . 
استعدادها , معنویت , اخلاق و دانایی من کم شده و به مارک وسایل چینی 
که در خانه ی خود استفاده می کنم رسیده است . اينها نشان دهنده ی این 
است که من در خدمت اینها هستم نه انها در خدمت من . حتی دیده اید 
لباس هایی که الان در برخی از بوتیک ها و مغازه ها ارائه می شود , لباس 
هایی است که بجای اينکه مارک پشت گردن آن باشد که در قدیم این کار 
کرده می شد . الان روی مچ و روی جیب لباس خورده می شود . برای چه 
؟ برای اینکه من را ببینید که چقدر با ارزش هستم . ببینید چه مارکی بر تن 
می کنم . شما با ارزش هستید يا ماری شما با ارزش است؟ در حقیقت 
ی و تعریف 
فیح کنم میک اشارت بورمین مدرنیته است. :ام بتر نی است.: اد هایق 
که و شوایس نی وی ره ندش ‌هفطلا ‏ وت 
پس اولا مزاقب خود باشتید , دوما شاید شما در برخورد خوذبا اطرافیان 
آنقدر در این مورد که وسیله ای که خریده اید خیلی مارک خوبی است یا 
خیلی گران قیمت است تأکید کرده اید که بقیه احساس حقارت کرده اند . 
دل آنها می خواهد که بگویند تو فقط نداری ما هم داریم . تو فقط این 
ویژگی ها را بدست نیاورده ای ما نیز به دست آورده ایم . من بجای اینکه 
آنها را در خوبی ها به رقابت بیندازم در چیزهای کم ارزش و بی ارزش به 
رقابت انداخته ام . پس امکان دارد اشتباه رفتاری خود شما باشد . سوما 
به اين فردی که می رود و مارک وسایل شما را تهیه می کند و چشم و هم 
چشمی می کند کمک کنید . او حتماً خوبی هایی دارد با خوبی های او اين 
دی را جبران کنید. آدمی که می خواهد با اين چیزها بگوید من ارزشمند 
هستم , لنز دوربین نگاه او را به سمت خوبی های خود او باز گردانید . 
خوبی های او را ببینید و تحسین کنید . با این نوع روحیه به او کمک می کنید 
که به یک بالندگی جدید و به یک رشد برسد . وگرنه طبیعی است او یک 
سری وسیله تهیه می کند برای اینکه رقابت با شما و بعد شما نیز یک 
سری وسیله تهیه می کنید و خانه ی شما سمساری می شود . 

سوال - بستگان شوهر من در شهرستان زندگی می کنند و هرچند وقت 
یک بار به بهانه های مختلف به منزل ما می آیند و حداقل پانزده تا سی روز 
می مانند . بدون هیچ کمک مالی آها‌خانه ,ما هستد ورضا شفانه احل 
نظم و نظافت و نماز و رعایت شئونات اسلامی نیز نیستند . همسر من نیز 


هی ۲ اس ارت اه اش هاش قص و 
متری , کلاس های دانشگاه , بچه ی سه ساله همه من را اذیت می کند . 
افسردگی گرفته ام و می ترسم زندگی قشنگ من بخاطر آنها از هم 
پاشیده شود . چکار کنم ؟ 

پاسخ - صله ی رحم عنوان درون دینی است که ما نسبت به دید و بازدید 
ها ی نزدیکان خود داریم . اما صله ی رحم به چه قصد و با چه نتایجی ؟ آیا 
من صله ی رحم می کنم و به منزل یکی از بستگان خود به میهمانی می 
روم برای اینکه مدام پای خود را روی پا بگذارم و یک نفر به من سرویس 
بههد 1 با می:روم,برای اینکه او را ینم با مشکلات آو آشنا نفتوم.» اگر می 
توانم به اوکمک کنم . اگر می تواند چیزی به من یاد بدهم از او بیاموزم . 
که قطعا می تواند به شرط اینکه من بلد باشم اد بگیرم . ار من هنر و یا 
توانایی بلد هستم به او یاد بدهم . و در این دید و بازدید ها مهارت دینی را 
تقویت کنم . وقتی که این اهداف اصلا به نتیجه نمی رسد . یعنی صله ی 
رحم برای لطف به میزبان نیست برای زحمت به میزبان است . یعنی من 
فکر می کنم وقتی میهمان خوبی هستم که همه به من خدمت کنند . این 
رای یا ات ماس که اما و کار او 
. بله , وظیفه ی میزبان این است که اجازه ندهد حتی میهمان یک کاسه را 
جابجا کند . اما اینکه میهمانی روحیه ی توقع داشته باشد و بعد در خانه ی 
میزبان ماندگار شود , نشان می دهد که آسیب خیلی عمیق است . 
بخصوص که این دوست ما گفتند در معرض افسردگی هستند . یعنی شما 
به چه قیمتی حاضر هستید برای خود راحتی فراهم کنید , آن هم در خانه ی 
راز ای انکه وضان آرامش داشته باهيم. آين تهایت طلمی اس 
که می کنید . شاید اسم آن ظلم نباشد اما یقین بدانید که ظلم بدون پاسخ 
نیست . قانون کنش و واکنش طبیعی است . شما به خانه ی فردی رفته 
ام را مفتم یی ری اراس هم کشت اند ان هد براه یک 
مدت طولانی . یعنی برای یک روز يا دو روز هم نیست . در روایت داریم 
که اداب میهمانی تا سه روز است . از روز چهارم به بعد عضو خانواده 
است یعنی باید به طور جدی در وظایف خانه شریک شود . ایشان گفتند که 
اینها مودب به آداب دینی نیستند , بگذارید به زبان غیر دینی بگویم : وقتی 
که شما وارد خانه ای می شوید که ان خانواده را دچار زحمت اضافه ای 
می کنید و به انها اسیب می زنید قطعا بدانید دیر يا زود عزت خود را از 
دست خواهید داد . همانجایی که شما احترام می دیدید , شما را مانند 
ک رن شاد کقاریت ی اس رات احاس فا باس 
بماند حواس شما یاشد که انسان حتی خانه ی خدا هم نمی رود مگر اینکه 
دس ان اه احات ما اش ی وا می و تفیل از 


اینکه میزبان اذیت بشود باید روی این مسئله دقت داشته باشیم . میهمان 
عزیت اشت اما همه تفن خسشتهمی ایو ار ان رون تر فد 
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سوال - من مادری دارم که دچار کمردرد و پادرد است . خیلی هم به من 
وابسته است . برای من برنامه گذاشته که هفته ای سه روز صبح ها به 
کمک او بروم . او می گوید دختر بزرگ کرده ام برای همین . اعتقادی هم 
به رضایت همسر ندارد . اما شوهر من دست روی قرآن گذاشت و گفت 
من راضی نیستم بروی . هیچکدام از حرف خود منصرف نمی شوند . از 
طرفی خواهرهای من نیز من را همراهی نمی کنند . به من بگویید تعارض 
بین قسم همسر و حق مادر را چکار کنم ؟ 

پاسخ - باید حواس ما باشد که ما بچه ها را برای خود پرورش نمی دهیم . 
ما بچه ها را پرورش می دهیم برای اینکه بتوانند بهتر از ما باشند و بهتر و 
خوشبخت تر از ما زندگی کنند . در حقیقت فرزندان امانت خدا در دست 
ما هستند . نه یک سرمایه گذاری که تعند| بتوانیم از نرخ سود آن استفاده 
کنیم . اگر اینطور باشد پس هرکس که بتواند بیشتر فرزند را اسیر خود 
کند انسان موفق تری است . کسی که تعادل هویتی داشته باشد می داند 
این حس طلبکاری و توقع. حتی از فرزندی که از جان و دل و گوشت و 
خون خود برای آن مایه زاره شا دهنده ی این است که هنوز خود را 
پیدا نکرده است . یعنی من یک ضعف های هویتی دارم که دوست دارم آنها 
را با دیگران پر کنم . اين مادر خوب در این عالم هستی فرزندان دیگری 
هم دارد . همسر او نیز است و همچنین قدرت این را نیز دارد که در روابط 
خلاق و دوستانه از دیگران نیز کمک بگیرد . اما این خواهر خوب چند نکته 
گفتند : یکی اینکه گفتند مادر من به من وابسته است . قبل از اینکه 
کمردرد و پادرد این مادر مطرح باشد ویژگی وابستگی او مطرح است . 
انسان های وابسته غیر از افراد دلبسته هستند . همه ی ما باید دلبستگی 
های صحیح و پاک و سالم را تجربه کنیم تا بتوانيم به رشد و بلوغ عاطفی 
خود را تقسیم می کنم و می خواهم او را برای خوشی خود خرج کنم . حتی 
خوشی او دیگر برای من مهم نیست . این همان عرصه ی خودخواهی های 
افزوده است . امکان دارد یک همسر نسبت به همسر خود این حالت را 
داشته باشد . مادر و پدری نسبت به فرزند خود و یا فرزندان نسبت به 
والدین اين حالت را داشته باشند . اين الگو کاملا فراگیر است . اما نکته ی 
اصلی این سوال این و وی تیم : , مادر خواهان است و این 
فا کارت کر نم اه ام 
این است : ما برای اینکه 7 از این 7 عبور کنیم , باید این خانم 
سا کشا مان اسان سس کارا سس فا ی کار 


می گيرند یک یار به خود نگاه کنند . صورت مسئله در رفتار خود ایشان 
است . احیاناً چون مادر این خانم وابسته بوده ایشان به گونه_ ای رفتار 
کرده است که همسر ایشان به خود اجازه دهد که دست روی قرآن بگذارد 
ال را ۱ 
می گوید تو این کاغذ را اینجا انداخته ای ؟ می گوید نه به خدا و به جان بابا 
من نینداختم . قسم خوردن جزء آن مکروهات عجیب در دین ما است که 

حتی اگر برای مسثله ی راست نیز باشد اشکال شرعی دارد . مکروه 
ای ۱ 
که اصلاً مورد پسند خدا نیست . یعن در حال فاصله گرفتن از رحمت 
هستید , حالا این آقا قسم خورده به عظیم ترین امانت خدا بر روی کره ی 
خاکی , قرآن , که معجزه ی خدا است برای چه چیزی ؟ برای اینکه دل من 
۱ ۱ ۳ ۱ 
کرده ایم ؟ یعنی چرا به خود اجازه می دهیم که اینقدر بی توجه باشیم ؟ ما 
در بحث قسم خوردن یک مقدار دقت خود را جدی کنیم . در مورد ائمه ی 
معصومین مواردی را داریم که کاملاً در مقام صدق و حق باید کلامی را 
بیان کنند . فرد داعیه ای را دارد که اهل بیت می گویند حرف شما غلط 
است ت . آن فرد مقابل می خواهد که قسم بخورند . ایشان می گویند نه من 
قسم نمی خورم . مثلاً فردی ادعا می کند که از امام سجاد طلب دارد . آقا 
می گویند که من به شما پرداخته ام . می گوید نه من طلب دارم . غلام 
ایشان اعلام می کند که یاد من است شما فلان روز و فلان وقت و به فلان 
شیوه پول را داده اید . طلبکار ادعایی می گوید نه خیر اگر اینگونه است 
پس قسم بخورید . قسم بخورید که این پول را داده اید . حضرت می 
فر ماس انم ان و۱ به ایشان بدهید ما قسم نمی خوریم . این نوع 
ادب انسانی اقافت. که ود اینقدر اطمینان دارد . حتی حاضر است 
جزیمه ی نقدی بدهد بابت اینکه قسم نخورد . حتی قسم راست نخورد . 
بعد ما قسم می خوریم در مورد چیزی که خداوند اینقدر در رابطه با ان 
اصرار کرده است, بالوالدین احسانا. فرزندان در رابطه با پدر و مادر خود 
تا آنجا که می توانند از جان و دل مایه بگذارند . خدا اين را به طور ویژه از 
همه ی فرزندان خواسته است ۰ وله والحین کفته که شما عتوقع تباید 
. این نکته ی دقیقی است که در تعارض بین حقوق بارها پیش می آید . مثلاً 
یک اقایی که‌بین مادر شوهر و گزوسن می خواهد.حضا لجه: ابجان کند »ماد 
از او چیزها , رفتار و نوع تعامل وحضوری را می خواهد که همسر او نمی 
پسندد . یا مانند این مورد , مادر زن و همسر . ما در تعارض بین حقوق 
موظف هستیم که اینجا قبل از اینکه از حقوق حرف بزنیم از اخلاق کریمانه 
حرف بزنیم . وقتی پیامبر اسلام می فرمایند ای مردم مسلمانی شما با 


زر کوازی های اخلاقی بدست می اید . بزرگواری اخلاقی چیست ؟ این 
خانم چکار باید بکند ؟ راه حل این است که اول دل همسر خود را بدست 
بیاورد . در الگوی الهی وقتی که نگاه می کند رضایت همسر اینجا شرط 
است . گرچه مادر ایشان معتقد نباشد . ما اگر باور نداشته باشیم که الان 
خورشید در اشعان است ابا واقعنت: فییری. مین کند. ؟ تغییر تفی کند ر 
واقعیت هایی را که اهل بیت به عنوان اسرار عالم هستی به ما یاد داده اند 
۶ اند مانتی حور شید در آسهانآتیتيم با این بوع؛ نامه ضنوسته ند کی" سا 
تغییر می کند . خدا و اهل بیت از ما می خواهند که یک زن رضایت همسر 
خود را در مدار رضایت خدا جدی بگیرد . در درجه ی اول در زندگی خود آن 
با خاختت کند.: یه ونم اه که حضرته هواس که "ابو یاه متعلق جه 
ایشان است در روایتی می فرمایند : بهترین شفیع برای یک زن در روز 
قیامت رضایت شوهر او است . یعنی اینقدر من باید مراقب باشم که این 
رضایت دلی حاصل باشد . ولی در مدار رضایت خدا باشد . حالا همسر من 
باید انقدر از من محبت ببیندو انقدر من باید در تعامل با او, خلاقیت های 
عاطفی , اخلاقی و رفتاری داشته باشم که نه تنها او مانع نشود . نه تنها 
قسم نخورد . که خود او من را ببرد برساند و خود او نیز باز گرداند . ما 
هميشه وقتی که از کسی توقع داریم که حقوق ما را ادا کند , فکر می 
کنیم که حقوق به صورت عریان امکان پذیر است . نه این پوشش لطیفی 
از اخلاق را نیاز دارد . حقوق بدون اخلاق صفر است . ما باید مدل نگاه 
خود را عوض کنیم . باید رضایت همسر را بدست بیاوریم . این خانم در 
واقع نیمکت نشین دو تیم است . باید در تیم روابط عاطفی با همسر خود 
بازی کند و هم در تیم مادر خود . در تیم مادر حق ندارد به مادر خود بگوید 
که همسر من راضی نیست ,. حرفی که خیلی راحت به زبان جاری می 
شود . بگوید ماد من نمی توانم بیایم از فرزندان دیگر خود کمک بخواه . 
من خسته شده ام 1 . نتایج این حرف این است 
که روابط بین مادر زن و داماد تیره می شود . به این خاطر که مادر زن 
می گوید من این همه سال بدون هیچ مزد و منتی دختر خود را بزرگ کرده 
ام و حالا توقع دارم که به من سر بزند . شما از همین نیز دربغ می کنید در 
ان ساعت شما سر کار هستید به دختر من چکار دارید؟ این نوع رفتاربه 
روابط عاطفی اسیب می زند. این یک خطا و یک خطر است . وظیفه ی 
این خانم این است که رابطه ی عاطفی بین داماد و مادرزن را جدی کند . 
به مادر بگوید من از شما اجازه می خواهم که یک مقدار برنامه ی من را 
سبی : تر کنید « با این برنامه به بعضی امور نمی رسم . اگر اجازه دهید 
اک ها و . حتی اگر لازم باشد به آنها 
باج عاطفی + بدهد اس را از آنها بخواهد و بعدا از 


ی از آن. کادتب :و شین از آن.ضخیم: انت ما آبن. قدال هی توا ند 
به مادر کمک کند . که هم مادر به سمت تعادل حرکت کند . هم روابط او با 
همسر خود آسیب نبیند و هم یک چنین خیانت بزرگی در حق قرآن و اهل 
بیت نشود . ما حق نداریم به راحتی دست روی قرآن کریم بگذاریم و قسم 
بخوریم .قسم خوردن بر کت: ,را از زند کی میا برد و این قطعاً آسیب زا 
ست 

شوال - لطفاً فقط نگویید بددهانی مختص آقایان است و آسیبی است که 
آقایان به آن مبتلا هستند . اگر همسر من را ببینید قطعا نظرشما عوض 
خواهد شد . 

پاسخ آین-دفسشت هی ما فا نهک اسیت خیای ,هو را ازع روم 
اند . این مشکل انسان هایی است که با خود رودربایستی دارند و يا یک 
زمان هایی چکاب اخلاقی آنها عقب افتاده است . مدل مردانه و زنانه نیز 
ندارد . من دفعه ی پیش یک اشاره ای کردم که شاید بین اقایان وقتی که 
درگیری رفتاری و خلقی رخ دهد , تعامل تخلیه ی خشم راجت تر اتفاق می 
افتد ۰ مثل همان ماجرای زانتد ی که گفتم ۰ این مسئله تا شا ند اختصاص 
به مردان ندارد . خانم ها نیز اين ویژگی را پیدا می کنند . اما برای اينکه ما 
بتوانیم درمان و پیشگیری را ارائه کنیم , نیاز باشد که به علت ها توجه کنیم 
. چرایک نفر بد دهان می شود . حرف های زشت می زند و عبارات زشت 
به کار می برد. لقب های زشت برای دیگران می سازد . اينها دقیقاً همان 
چیزهایی است که قران خیلی جدی جلوی ان ایستاده است : وای بر هر 
عیب جوی هرزه زبان . یکدیگر را را با لقب های زشت صدا نزنید . چرا 
انسان ها به یک چنین بیماری عجیب و غریبی مبتلا می شوند که انقدر رایج 
است که فکر نمی کنند دچار سرطان های اخلاقی شده اند . یک دلیل آن 
این است که ناسزا گفتن و دشنام دادن تبدیل به عرف رایج می شود . 
دفعه ی پیش نیز گفتم که گاهی امکان دارد رسانه نیز در اين زمینه مروج 
داشتیم , من شبکه های مختلف محلی را چک می کردم . یک برنامه ای را 
تلویزیون هند نشان می داد. برنامه ی مستندی بود درخصوص اشتی دادن 
ی ای ی و این افراد چند 
ساعتی در یک استودیو باشند و با یکدیگر تعامل کنند . دو نفری که اینقدر با 
یکدیکر در "مهرض آاسیت: »هشتند: اطنیعی: آشست. که در. موردنهم کلفات 
زشت بکار ببرند . برای من خیلی جالب بود که دیدم تلویزیون هندوستان 
وقتی این دونفر شروع به فحش دادن به یکدیگر کردند , کاملا صدا را قطع 
می کرد . روی دهان را مات می کرد ۰ که مبادا کسی حرف زشتی را 
بشنود و یا حتی لب خوانی کند . این نوع نگاه در کشور هندوستان برای من 
خیلی دلنشین بود . چقدر حواس کسانی که متولی این رسانه ی عمومی 


هستند جمع است . که حق ندارند به کسی زشتی اد بدهند . خصوصاً به 
فراگیرانی که خود را نسبت به رسانه در موقعیت انفعال قرار می دهند. 
خیلی دل من نسبت به رسانه ی کشور خود شکست . دفعه ی پیش نیز 
گفتم و شاید دوستان خوب ما در رسانه ی ملی از من گله مند شوند . 
اخازة دهید حق را یکوبیم خی ار پرحلاف.هیل .ما باشد. و آن: زا تبستندیم: 
انشاء اله این انتقادات بتواند اثر مثبت داشته باشد . چون زحمات ۳1 
خوب گاهی اوقات امکان دارد با یک اشتباه کوچک آسیب های عظیمی ببیند 
. پس یک روش این است که به یک روند تربیتی در یک خانواده تبدیل می 
شود . یعنی گاهی در یک خانواده همه فحش می دهند. پدر فحش می دهد 
. مادر فحش می دهد . بچه ها نیز فحش دادن را یاد می گيرند . در جامعه 
همه فحش می دهند . حتی شما می بینید که مابین نخبگان نیز فحش وجود 
دارد اما فحش از نوع نخبگانی . هر تیپ و گروهی برای خود یک مدل خاص 
دشنام دادن را انتخاب می کند . اين بخاطر ویژگی نوغ تربیتی است که 
فحش دادن را از دید روان شناسی می خواهد تخلیه ی خشم پنهان بکند در 
مورد کسی که کار جدی تری در خصوص ان نمی تواند انجام دهد . ولی 
می خواهد این فرد را کوچک کند و با زبان خود به او اسیب بزند . در 
شوند ؟ کسانی که در خود احساس ضعف می کنند . انسانی که فحش می 
دهد خود را ضعیف دیده است . ما در متن روایات عناوین خیلی عجیبی را 
داریم . وقتی که گفته می شود بدترین خلق کسی است که مردم بخاطر 
بدزبانی از او فاصله می گیرند . آدم های بد دهان یکی از موفقیت های 
خود این را می دانند که اگر همسایه , دوست , آشنا و خانواده با ما 
روابطی داشته اش رها آها ست شم معی گارم کنار . این 
اصطلاحی است که گفته می شود . یعنی آنقدر کلمات زشت و نامناسب 
بکار می بریم که اصلاً دیگران به این خاطر که این آدم اینقدر از طریق 
ِِ آسیب زننده است ,ترجیح می دهند که گذر آنها به کوی این فرد 

+ اهل, بیت:به ها آبادمی: دهد که اننها جع بیمان ترین افراد‌هستند : 
۳۹ مردم کسی است که سلاح او ند زبانی باشد . این ادم نهایت 
وخامت اخلاقی را دارد . وقتی که اهل بیت می خواهند این را به ما نشان 
بدهند , وضعیت او را در عالم ملکوتی نشان می دهند . در روایت داریم که 
بدترین مردم در قیامت کسی است که بخاطر هرزه گویی مردم از او 
دوری می کنند . خدا می گوید دقیقاً با همین لنز خود را نگاه کن . اگر 
بخاطر بدزبانی مردم از تو فاصله می گیرند در روز قیامت نیز در بدترین 
موقعیت قرار داری . یعنی نامه ی اعمالی که به تو داده می شود در 
بدترین وضعیت است . فکر نکنید چون اهل نماز هستید , چون اهل روزه , 
دادن خمس و انجام کارهای خوب هستید , اشکالی ندارد بدزبانی شما را 


مردم تحمل کنند . بدزبانی گاهی اوقات مانند جرقه ای است که به انبار 
باروت می افتد . همه را از بین می برد. بخاطر همین هم سوره ی شریفه 
ی همزه تاکید می کند : وای بر هر کسی که عیب جو و هرزه زبان باشد . 
اهل بیت به ما می گویند : کسی که به مومنی فحش بدهد زندگی او را 
خدا تباه می کند . این آدم دچا ر گناه علنی و فسق شده است . این آدم 
دچار بیماری نفاق شده است . این آدم دچار معنا دار کردن ارتباط خود با 
شیطان شده است . حتی ما یک روایت عجیبی داریم ک ها هم کم ار 
را از رسانه ی ملی بگویم . چون باید ما بین دو واژه تفاوت قائل شویم . 
بعضی افراد گاهی اوقات فحش می دهند . یعنی مثلاً هفته ای یک بار یا دو 
ارای کارا اقا مار ایا کسد اما تیار 
افراد فحاش هستند و اصلاً زندگی آنها بدون فحش نمی گذرد . اصلاً چون 
کچش می دهند خود را اثبات می کنند . در روایت داریم کیت که از ان 
ی رت از را تس وان ون ترا نی کی . کلمات 
زشت نیز اگر در مورد او بگویند به او بر نمی خورد . در روایت داریم که 
پاکی ولایت این فرد شک کنید . امکان دارد که این آدم اصلاً مولد پاکی 
نداشته باشد . اینقدر نشان دهنده ی بیماری های عجیب و غریب است . 
یعنی اینکه زمینه ی پاکی برای تو فوق العاده اندک است مگر اينکه خود را 
درمان کنی ۰ و این درمان کار جدی را می طلبد . ما وقتی در روایت 
اجتماعی نیز نگاه می کنیم , اهل بیت به ما می گویند کسی که اهل فحش 
دادن است اصلا با او رفیق نشوید . این فرد لیاقت رفاقت ندارد . اگر 
رفیق شدید بدانید که ضرر می کنید و اسیب می بینید . کسی که فحش 
می دهد, برکت روزی از زندگی او برداشته می شود . صراحتاً داریم برکت 
از روزی کسی که اهل فحش دادن است , در مغازه , در اداره , در خانه , 
در محیط درس و در جاهای مختلف راحت فحش می دهد . نه رزق علمی 
این فرد اثر دارد . یعنی برکت ندارد . خیلی چیزها را می داند و خیلی 
مدارج علمی را نیز طی کرده است . موقعیت های اجتماعی زیادی را 
را ی ی ایس هی 
چکاب کند . یکی از ان چیزهایی که زندگی را بی برکت می کند روحیه ی 
فحش دادن است . ما یک دعایی را از بزرگتر ها , پدر بزرگ ها و مادر 
بزرگ های خود به امانت داریم که از اهل بیت رسیده ۱ این 
است که خدایا حتی یک لحظه من را به خودم واگذار مکن . یعنی خدایا 
عم کواس کوم مر اش ی من می خواهم آگر یک توفهی 
اشتباهی می کنم من را رها نکنی . چون دست من را هميشه گرفته ای و 
من نمی خواهم من را رها کنی . در روایت داریم : ادمی که اهل فحش 
دادن است خداوند او را به خود واگذار کرده است . پس بیخود دعا نکنید . 


اول باید روحیه ی فحش دادن خود را اصلاح کنید . تو که فحش می دهی 
آنقدر در وخامت روحی و اخلاقی هستی که خداوند تو را رها کرده است . 
معلوم نیست که تو بتوانی به سرانجام پاکی برسی . بخاطر همین باید 
خیلی جدی نسبت به فحش دادن حساس شویم . فحش دادن چیز عادی 
نیست . کسی که فحش می دهد خدا با او دوستی نمی کند . امکان دارد 
که من اهل کار خیر باشم و هر کسی که نیاز به کمک دارد به او کمک کنم. 
اما خدای ناکرده بد دهان باشم . فکر نکنم که خدا با من دوست است . در 
اندیشه ی اهل بیت داریم که بدانید پشت صفحه ی عالم هستی این است 
که بدانید خدا با شما دوستی نمی کند . چون گفتیم که فحش دادن از 
اسلام بیست . مسلمان نیستید اگر اهل فحش دادن باشید روایت دیگری 
داریم که کسی که اهل فحش دادن است در روز قیامت هفتاد هزار ملک 
او را تازیانه می زنند. ایا تخفل این داز ؟ معضولا دو بحت‌های آموزش 
و پرورش می گوییم مبادا معلمی به خود اجازه بدهد که خط کش به کف 
دست فرزندی بزند . درست هم می گوییم . اما آیا تحمل این را داریم که 
خندین هار ملی. که قدزت. آنها خیلی. بیتتر از-اشسان. اشیت این کار را 
بکنند ؟ قابل تصور نیست . یعنی ما با سلولهای خود این تقسیم را بکنیم و 
تیم اسلا این نسبت ریاضی برقرار می شود ؟ یک روایتی را از امام 
صادق (ع) به دوستان هدیه کنم : برای اینکه این مدیربت را به درون فرد 
ببرند می گویند : اگر به کسی احتیاج دارید, یاد شما باشد حتی پشت سر 
او و پنهانی هم به او حرف بدی نزنید . چون معمولاً فحش را به طرف 
مقابل به گوته ای ی کویند که پشیوه حیرشت سر معصل فش فمیدهه 
اما بعصی انافراه که ارروه اجان عاری غیت و تممت, هم شدی اند 
فحش را با این آلودگی مخلوط می کنند . امام صادق (ع) می فرمایند : 
پشت سر فرد فحش ندهید چرا که خداوند فحش شما را به قلب این فرد 
خواهد رساند . می فهمد که شما نسبت به او نگاه مثبتی ندارید . حالا چرا 
حضرت می گویند اگر به کسی احتیاج دارید. می توانستند بگویند اصلاً 
پتتتت سر کسی فخش. تدهید. براق افکه ادم.ها معمولا وفتی. اجشاسن 
کنند. که به کسی: اخنیاج ذارند:بیشتر نستت به. او مراقبت هی کنند.. ما آدم 
ها در زندگی اجتماعی و خانوادگی همه به هم احتیاج داریم . یک داماد 
خواسته يا ناخواسته به مادرخانم , پدر خانم , برادر و خواهر خانم خود 
احتیاح خواهد داشت . یک عروس خانم به مادر شوهر , پدر شوهر , برادر 
شوهر و جاری های خود قطعا احتیاح دارد . همه ی ما اعضاء یک خانواده 
هستیم . بعد راحت پشت سر این افراد حرف نامناسب بزند . به خود اجازه 
بدهد حالا که با همسر خود مشکل دارد به کل خانواده ی او بد بگوید . اهل 
بیت می گویند: اگر می خواهید قلب شما پاک و سالم بماند فحش ندهید . 
چون فحش فاسد کننده ی قلب و رویاننده ی نفاق است که بالا تر از کفر 


۱ کر ۲ , که 
اکر.اینها را دقیق تشناسیم دجار آضیب. می شتویم : کاهی اوقات کشی. کار 
بدی را انجام می دهد اما ما یک اصطلاح خوبی را در باره ی او بکار می 
بریم برای اینکه او را تمسخر کنیم « این را به عنوان فحش استفاده می 
کنیم بان شرع آنسجرین فحش.ها آست لا کسی روعیهق خشساست 
دارد . دست و دلباز نیست و بخیل است . اصطلاحی که برای او در جامعه 
بکار می برند چیست ؟ می گویند جواد بازی نکنید. جواد لقب امام نهم 
است . معنی آن در زبان عربی یعنی بخشاینده . بعد شما برای اینکه حرص 
و کینه ی خود را نسبت به اين آدم نشان دهید می گویید جواد بازی در نیاور 
. به چه حقی این کلمه را بکار می برید . خود این کلمه جزء آن کلمات 
خیلی بد است . یا مثلاً اینکه فردی مراقب است که نماز خود قضا نشود و 
نماز اول وقت بخواند . به او می گویند آخوند بازی در نیاور از 9 ۶ 
کلمه ی زیبا را به عنوان یک معنی زشت استفاده کرد . تازیانه ی اینها از 
اش سم سس کیان زنل سای وک 
به حال کسی که زیبایی ها را زشت می کند . مدل دوم این است که کسی 
کار بدی می کند من هم کلمه ی بدی برای او بکار می برم . یعنی در این 
نوع کار بدی که انجام داده کلمه ی بدی را برای او بکار می برم که این 
عنوان یک فحش رایج است . مثلا کسی از روی نادانی یک کاری را انجام 
می دهد , دیگران کلمات زشتی را برای او بکار می برند . این هم چون 
قبح مورد قبیح می ریزد و زشتی ها از لحاظ شنیداری برای ما عادی می 
شود . اهل بیت می گویند : مراقب باشید در اين صورت آدم بیمار و 
دوزوبی مي شوید ؛ فنافق: من شویه . گناه برای شما دیگر راحت خواهد 
داد ات و ان کان سم که ای که ها اگوی کم او 
بدی است. در نوع اول فرد خسیس بود ما لقب خوبی را بکار می بردیم و 
ان را خراب می کردیم . اما اینجا در مورد کار خوب من لفظ بدی را بکار 
می برم . یعنی اینکه طرف مقابل نماز اول وقت خود را خوانده ما کلمه 
ای را برای او بکار می بریم که چقدر شخاده آبدفی کشند. نعتی. حویف 
شما دچار بیماری وسواس شده اید . البته وسواس عملی قابلیت درمان 
دارد ولی این در مقامی است که می خواهد تحقیر و تمسخر کند . حواس 
ما باشد که بد زبانی ها انواع پیدا می کند . یک مدلی هم که رایج است 
لقب دادن ها است . یعنی گاهی اوقات لقب یک عمر باقی می ماند . فرد 
فوت کرده اما گاهی اوقات لقب باقی می ماند . در همین تهران محله 
هایی است که اسم فرد با لقب موش بکار برده شده است . یعنی اسم 


فرد را می آورد و لقب او را موش , خرس , خوک و سگ و یا چیزهای اين 
م۱ 0 کی بت 
زشتی را رایج می کند . ما حق نداریم که با این شیوه پیش برویم . چرا ؟ 
چون خدا با ما دوستی نمی کند . تازیانه های عذاب در همین دنیا به سراغ 
ما خواهد آمد و عظیم تر از آن در آن دنیا است . 

هدایت و خوشبختی است . در همین کتاب که کتاب بیدار شدن است چرا 
گوید ؟ ایا ما باید به خواب های خود جدی بپردازيم ؟ چند عدد از خواب 
(ع) است . یک درصد خیلی کمی از خواب ها رویای صادقه است . یعنی 
این قابلیت را دارد که آينده نگری کند . به میزانی که من مسئولیت خاصی 
را داشته باشم و دل من بخواهد که کار خوبی را انجام دهم و همینطور 
ذخیره های پاکی داشته باشم . در این صورت این امکان وجود دارد که 
صندوق پستی من از عالم ملکوت الهاماتی را دریافت کند . داریم که 
رویای صادقه یک هفتادم وحی است . اما نباید ما به اين اشتباه بیفتیم که 
فکر کنیم اولا همه ی خواب های ما تعبیر دارد اه اینکه به دنبال این 
باشیم که روز و بیداری های خود را با خواب خود بگذرانیم . اين یکی از 
چیزهایی است که بعضی از افراد بخصوص کسانی که خیلی حساس هستند 
به آن مبتلا می شوند. پس این نکته ی اول درخصوص بحث خواب . نکته ی 
دوم : ماجرای حضرت زلیخا است . من مخصوصا این کلمه را بکار بردم 
برای اینکه اشتباه نکنیم . خوشبختانه دوستان سریال حضرت یوسف را 
دیده اند و با مفاهیم فراتی این داستان واقعی آشنا هستند . داستانهایی را 
که قرآن می گوید برای اين است که ما جایگاه خود را در آن قصه پیدا 
کتیمه تما رم نید درف . آبات: نی کفته شد که ففقی -عظرت 
یوسف خواست تعبیر خواب را اعلام کند و بعد بیرون بیاید . زمانی که 
اعلا دنه وین حصر بت حواهه شما: زا تفت هی نی رای مک 
اینکه به پاکی من شهادت داده شود . در اینجا خیلی راحت زلیخا می 
توانست بگوید که دیگران هستند بروند و به پاکی ایشان گواهی بدهند . 
یعنی من یک خصومت شخصی با ایشان دارم نمی خواهم برای او کاری 
انجام دهم . حتی به ضرر او دیگر کاری نمی کنم اما به نفع او نیز کاری 
انجام نمی دهم . شجاعت اخلاقی که در این آیات است الگویی است برای 
تمام مردان و زنانی که می خواهند با این کتاب شریف انس بگیرند و آن را 
الگوی زندگی قرار بدهند . الان حقیقت روشن شد. زلیخا می گوید من 
اشتباه کردم . یعنی شروع به اعتراف به اشتباه خود می کند. ما حق نداریم 


به گناه خود اعتراف کنیم . ما حق داریم و وظیفه داریم که به اشتباه خود 
اعتراف کنیم وقتی که دیگری بابت اشتباه ما مجازات می شود . ما فقط 
در این صورت وظیفه داریم که اگر اشتباه ما دامنگیر فرد دیگری شده و او 
بدون جرم در حال محاکمه شدن است باید اعتراف کنیم . نباید خود را به 
بی تفاوتی بزنیم و راحت ازکنار او عبورکنيم و بگوییم الان که کسی ِ 
۴ نشده, اشکالی ندارد از کنار آن بگذریم . قرآن می گوید این 
بدترین روش است ِِ در این صورت تو خود را از حق بیگانه می کنی . 
خوش به حال کسانی که وقتی اشتباه می کنند شجاعت این را پیدا می 
کنند که دوباره به آغوش گرم خدا| باز گردند . و اگر خدای ناکرده عواقب 
رای تعیب دییران فحو و ماد ال ات ین هد برد وان 
رفع ظلم کند . در این صورت خداوند او را عزیز خواهد کرد همانطور که 
زلیخا را عزیز کرد. . ۲ ۲ 
سوال - به نظر شما ایا پدر زن من بعد از گذشت دو سال از مرگ مادر 
زن من حق ازدواج ندارد ؟ اما فرزندان او بویژه همسر من این حق را از 
او گرفته اند. ۱ ۱ ۱ 
همین امزم افی. کوید فا زمانین که پدر من زنده است ما هم اینجا هستیم . 
خواهش می کنم من را راهنمایی کنید . 
پاسخ - این درحقیقت همان بحث تعارض و حقوق است . یک مسئله ای از 
جهت احساسی وجود دارد آن هم این است که وقتی که مادری پیام الهی 
را لبیک می گوید و فرشته ی مرگ به استقبال او می آید , دختران آن 
خانواده بدون اینکه بخواهند گاهی اوقات خیلی ظلم می کنند . ابتدا به پدر 
خود و بعد به همسر و همینطور خودشان ظلم می کنند . چرا؟ چون یک 
دیدگاه ثابتی دارند و می گویند ما هیچکس را بجای مادر خود نمی توانیم 
. اگر پدر ما می خواهد ازدواج کند باید از ما قطع امید کند . دیگر ما 
ای ی ها اگر 
خواست یک روز آتها را می بریم پارک او هم بیاید ببیند . من متأسفانه 
مکررا در اقصی نقاط کشور اين روحیه و این اخلاق را دیده ام . حتی به 
کنم دست خودم نیست . وقتی که فکر می کنم قرار است فرد دیگری در 
همان خانه ای بیاید که مادر من زندگی می کرده است . در همان فضا 
قرار بگیرد ۱ از همان وسایل استفاده کند و جانشین مادر من شود حال 
من بد می شود . بخاطر همین این افراد جزء جنایتکاران عالم قرار می 
گیرند . همان دختران خوبی که قرار بود فرشته باشند و عاشق پدر خود , 
خالا تیدیل.ه ارم .هایی میت ند که حاضل مغار ض ندز تدم انق سرا 
بخاطر اینکه ما هنوز به اين بلوغ عاطفی نرسیده ایم . بلوغ عاطفی چند 
فرخله-داویت بکت. از ان هراخل این ارست: کهمص وان بهخیگران جوم 


طبیعی خدایی آنها را بدهم . من حق ندارم بعنوان یک دختری که ازدواج 
کرده ام و بر سر زندگی خود هستم حتی با باج دادن عاطفی , بگویم پدر 
من لباس های شما را می شویم , غذای شما را آماده می کنم و به همه ی 
کارهای شما رسیدگی می کنم اما شما نباید ازدواج کنید . ایشان ترجیح 
ان کی ی ی ی و خدمت کردن است . 
ایشان نیاز به کسی دارد که در تنهایی ها و خستگی ها, انیس او باشد . با 
ی ار انا ای را اه 
یک همدمی را داشته باشد که ارامش پیدا کند . درست است که امکان 
دارد کارکرد جنسی خانواده لزوما دیگر معنا دار نباشد . اما کارکرد عاطفی 
خیلی جدی تر از قبل پابرجا است . بخاطر همین هم افرادی که پیر می 

شوند و همسر خود را از دست می دهند, ی 
افقشسرده می شوند و در لاک خود فرو.می روند . چه.خانم وچه آقا باشند: 
من می خواهم به این نکته دقت کنیم که اگر من نمی توانم به پدر اجازه 
دهم که بعد مادر من ازدواج کند اول باید به داد دل خود برسم . من مشکل 
دارم . من هنوز بالغ نشده ام . من هنوز بچه هستم . طبیعی است که 
هیچکس جای مادر من را پر نمی کند . ولی برای پدر من همسر دیگری 
می تواند جای او را پر کند . شما به حضرت امیر (ع) نگاه کنید . حضرت 
امیر هیچ کفوی برای او نیست مگر حضرت زهرا . اما بعد از حضرت زهرا 
ازدواج می کند و هیچکدام از فرزندان نیز نمی گویند که ما نمی توانیم به 
جای مادر خود کس دیگری را ببینیم : اتفاها با هادز تهترین عامل. زاف 

11 
ای ای ی ی ی 1 
حضرت ام البنین (س) با فرزندان حضرت زهرا و همینطور فرزندان با 
ایشان چقدر زیبا و دلنشین ان مسئله در کودکی 7 
همسر پیامیر می شود که حضرت زهرا ازدواج کرده است . عزیزی میگفت 
تکی از ویز کن هابی که توانست به فاطمه ی زهرا کمی کند و زمینه ساز 
شد و حضرت زهرا توانست از بزرگترین موقعیت ملکوتی استفاده کند این 
بود که هشت نفر زن بابا داشت. یعنی این نوع نگاه که من نمی توانم 
هیچکس را بجای مادر خود ببینم , خودخواهی محض است . من با 
خودخواهی های خود می خواهم دیگران را از حق طبیعی خود محروم کنم . 
قطعا بدانم که خودم دچار یک رفتارفرسایشی خواهم شد . این خانم مجبور 
می شود اضافه تر از ان چیزی که در توان جسمی و روحی و عاطفی او 
است , هم به پدر برسد , هم به بچه ها برسد و هم به همسر خود برسد . 
همسر ناراضی , پدر ناراضی , بچه ها ناراضی و خود او نیز دچار انواع 
آسیب ها و بیماری ها خواهد شد . نگاه یک پدر این است که دخترم باور 


کن که من نمی خواهم به مادر تو پشت کنم . ولی من هنوز زنده هستم . 
اگر مادر تو از دنیا رفته است من هنوز زنده هستم. به من این فرصت را 
بده که همچنان زندگی کنم . من می خواهم اینجا آن نکته ی کلیدی را 
خدمت دوستان عرض کنم. انهم این است که افرادی که بلوغ عاطفی خود 
را تقویت کرده اند , مدام مانند یک بوته ی گل که زنده است . نه یک گل 
مصنوعی که گوشه ی اتاق می گذاریم , یک بوته ی گلی که مدام غنچه می 
کند و گلهای او شکفته می شوند . آدم های خوب آدمهایی نیستند که 
هميشه در بهترین موقعیت ها قرار بگیرند . آدم های خوب در شرایط 
سخت و بحرانی خود را نشان می دهند . اگر اين خانم در موقعیتی قرار 
گرفته است که دوست دارد کسی به جای مادر او نیاید. اگر بتواند این 
ارتباط را با دش بر کر ان کید به سا رها او را در جایگاه او ببیند . اگر آن 
کسی که به خود اجازه می دهد به دیگران ناسزا بگوید , خود بجای آن 
فردی قرار دهد که با کلام و ناسزای او تحقیر شده و آسیب شخصیتی دیده 
است . قطعاً نوع نگاه او به موضوع عوض خواهد شد . همه را فهمیدن , 
همه را بخشیدن است . واگر من بفهمم که چرا بچه ی من فحش می دهد 
و چرا همسر من به خود اجازه می دهد که ناسزا بگوید . شاید من کاری 
می کنم که آنها را وادار به اين کار کرده ام . یعنی هرکسی سهم خود را 
بردارد . برای اینکه ما در قبال افرادی که ما را در زندگی دچار آسیب می 
کنند , بتوانیم رفتار خوب و مناسبی داشته باشیم باید خود را , به جای آنها 
قرار دهیم . آنوقت می توانیم بفهمیم که چرا اين کار را کرد . تا وقتی که 
ما در جایگاه خود هستیم نمی توانیم کسی را راحت بفهمیم ۰ فقط می 
توانتم هه را محکيم کش ارم هانی کم هدام می کوتد نم کی سوت 
نیست . هیچ کس در خانواده من را دوست ندارد . در محیط کار همه با من 
بد هستند . در محیط درسی هیچکس زمینه ی رشد من نمی شود . اینها 
آدم هایی هستند که خود مشکل دارند . اگر شما با اکثریت آدم ها مشکل 
پیدا کردید همه مشکل ندارند احتمالا شما مشکل دارید. پس به دنبال این 
باشید که خود را یک چکاب اخلاقی بکنید تا بتوانید بفهمید که کجای روش 
زندگی شما اشتباه است و احیانا با آینه ی الهی همخوان نیست 
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سوال - شوهر من می گوید که با اين حرفها دارند ما را از دين می 
ترسانند و مقام امام صادق (ع) از این بالاتر است که بخاطر یک فحش تا 
اخر عمر با کسی حرف نزند . حرف این همسر من بخاطر این است که 
خودش حرفهای زشت زیاد می زند حتی به من . راهنمایی بفرمایید . 

پاسخ - وقتی ما می گوییم که در آیین اهل بیت که آئینه ی تمام نمای قرآن 
هستند فحش و ناسزا دادن بخصوص فحش های رکیکی که حدالهی باید بر 
انها جاری بشود ,خیلی جدی و محکم می ایستند و ترجیح می دهند که این 
دوری را در جامعه نشان بدهند که ان انسان دارد از رحمت خدا دور می 
شود , آیا معنی اش اين است که ما داریم مردم را از بی دینی مي 
ترسانیم پا از دین داری ؟ فحش دادن جزو دین داری است يا بی دینی ؟ 
اگر می گوییم که فحش دادن چه اثراتی در زندگی شخصی , معنوی و 
اخروی مان دارد یعنی اگر می خواهیم دین دار زندگی کنیم باید مراقب 
وه اه رن ی یس 
رسد . مثل این است که یک نفر یک انبار بزرگ از باروت را داشته باشد و 
کافی است که یک کبریت بکشد و همه اش منفجر خواهد شد . اگر من 
مقدار کندم داشته باشم.و در کناز آن فقداری جواد مخر قه-ذاشته.باشم , 
فحش دقیقا این مکانیسم را دارد . بعضی از گناهان این قدر بعد ملکوتی 
۱ ۳ 
خواهیم باور کنیم و می گوییم که مگر نمی بینی همه دارند فحش می دهند 
۰ این خطایی است که ما داریم . خدا می گوید بپایید و از پشت دوربین 
نگاه من به عالم نگاه کنید . ببینید که فحش چقدر آثار عجیب و غریب دارد 
. در روایت داریم که فردی که فحش دهندگی جزو روحیه اش شده باشد و 
خیلی طبیعی و عادی , چه به شوخی و چه به جدی فحش بدهد , این انسان 
را روز قیامت هقتاد هزار ملک او را تازیانه می زنند در حالیکه وارد صحنه 
ی قیامت می شود . دوستان می توانند امتحان کنند و با یک نخ کاموایی 
ظریف شش بار به دست خودشان بزنند و ببینند که تحمل را دارند . این 
یعنی این که من با همین شتاب دارم از رحمت خدا دور می شوم . اگر ما 
داریم عواقب دنیوی و اخروی کارهای بد خودمان را می گوییم نتایج منفی 
است که بطور طبیعی رخ می دهد. .«مرداب هایی است که در زندگی مان 
ایجاد کرده ایم و بوی تعفن ان را بخاطر حجاب های درونی مان نمی 
اه ها 
تجربه جدی را نمی کنند و وقتی از این دنیا می روند تازه جلوه های اخروی 


شان را می بینند . پس دقت کنیم که زشتی ها جزو دین داری نیست . 
خداوند ما را به زیبایی و عدالت دعوت کرده است . ان الله یعمر بالعدل و 
الاحسان . خدا ما را به زشتی ها دعوت نکرده است و می گوییم از بی 
دینی فاصله بگیریم تا دین همه ی زیبایی هایش رابه ما نشان بدهد . 
سوال - همسر من نماز می خواند و کار خیر هم انجام می دهد ولی با اهل 
خانه بد رفتار است و اهل کتک زدن و ناسزا گفتن است . ایا خداونداین 
جور اشخاص را بخاطر کارهای خوب دیگری که انجام می دهند می بخشد 
1 


پاسخ - بعضی از کارهای ما رابطه اش طوری است که اعمال خوب ما را 
اژیین.فی برد .دز بحت خشنادت روایتی از بيامتز داریم که جسد متل: آتشن 
شعله ای می شود که چوب های خشی را از بین می برد و کارهای خوب 
شما را از بین می برد . اینکه کسی به خودش اجازه بدهد که با اهل خانه 
هر رفتاری بکند و بگوید که من باید جلوی همه مودب باشم و در خانه می 
خواهم راحت باشم و آن فردی که هستم باشم , این انسان دچار یک اسیب 
درونی عمیق شده است و راه اینکه خودش را درمان کند این است که 
خودش را با نظارت خدا ببیند . جمله ی حضرت امام که عالم محضر 
خداست در محضر خدا گناه نکنید یعنی اگر من حضور خدا را باور بکنم 
دیگر نمی توانم در پتهانی ترین لحظات گناه بکنم و بعد هم به گناهم افتخار 
واه شا یت با ار بح ماس کت ال اه 
کارهای خوب این انسان با کارهای بدش چه رابطه ای برقرار می کند , یک 
نی در مبانی کلامی دایم به اسم حبط بعتی از بین رفتن و سوزاندن ‏ 
کارهای بدی که می تواند کارهای خوب ما را دچار اسیب و لغزش بکند . 
مبل ایکه تما یک دک او یراع اعام حون ۶۱ بکذارنه ولی دقن دز 
دیگ را باز می کنید دو تا فضله ی موش در آن ببینید , بنظر شما آن برنج 
پاک است ؟ این خوراک آلوده است . گاهی عمل من خیلی خوب بوده 
است و نیت آن هم خوب بوده است ولی روش من روش غلطی بوده است 
. این خواهر ما با فردی هم افق شده که بدی هایی دارد که هنوز نتوانسته 
انرا ترک کند , شما در درجه ی اول سعی کنید که دچار روحیه ی سرزنش 
گری یا عیب جویی نشوید . چون وقتی من در کنار یک کسی هستم که یک 
عیب تکراری دارد تاخودآگاه روحیه ی سرزنشگری در من تقویت می شود 
و من هم بیمار می شوم . انسانی که اهل سرزنش بشود خودش بیمار 
شده است . پس من مراقبت کنم که من دچار سرزنش نشوم . دیگر اينکه 
دچار بیماری عیب جویی نشوم . راویی نقل می کند که پیامبر با ما نماز را 
در مسجد خواندند بعد با سرعت به دم در مسجد امدند . دستشان را روی 
در مسجد گذاشتند و با صدای بلند فریاد زدند : ای کسانی که با زبان ایمان 


آوزده اند هه ایهان: در دلهایتان جای نگرفته است . عیب های مومنان را 
جستجو نکنید . مثلا یک آزردگی از طرف پیدا کرده ای و دنبال اين هستی 
که عیب های دیگرش را هم پیدا کنی و طرف را رسوا بکنی . زیرا هر کس 
که عیب های مومنان را بجوید خداوند هم در پی عیب های اوست و خداوند 
عیب های او را آشکار می کند حتی اگر در خانه اش باشد . اين از کتاب 
شیخ صدوق بنام ثواب الاعمال و عقاب الاعمال است . من توصیه می کنم 
که این کتاب را بعنوان یک دايرة المعارف در خانه هایتان داشته باشید . با 
این کتاب می توانند با نگاه اهل بیت آشنا بشوند . هیچ فردی تیست که 
دنبال خوشبختی باشد و محتاج به این کتاب نباشد . آیا همسر من که اخلاق 
ور فتار دی :درد ری هابی کر زار آو-هسعت. آبا فن نلانسن. کردهام که 
با خوبی های خودش بدی هایش را از بین ببرم . مردی که دست بزن دارد 
و پیامبر فرموده : وای بر مردی که دست روی زن و بچه اش بلند بکند . د 
واقع تخلیه خشم می کند و هدفش تربیت نیست . این فرد خودش بیشتر 
سزاوار کتک خوردن است . به چه حقی دیگران را می زند ؟ اگر مردی 
دستش بلند شد و محل زدن سرخ شد باید بیست و پنج درهم طلا بدهد و 
اگر سیاه شد , باید پنجاه درهم بدهد . چطور ما کارهای اشتباه را به 

خودمان می بخشیم . حالا خانم با کسی زندگی می کند که این بدیها 7 
دارد . با قانون شش به اضافه ی یک خوبی های خودش را : به او بگویید تا 
بر بدی های خودش پیروز بشود . چون او در زندگی اش تحقیر شده به 
خودش اجازه می دهد که دیگران را تحقیر کند . يا اینکه این را بهترین 
روش تنبیه می داند . دیگر اپنکه اگر شما فرض کنید که همه ی تلاش 
خودتان را کردید به قول قران هرکس که می خواهد با سعی و تلاش 
هدفهای ملکوتی اش را بالا ببرد و اراده ی حقیقی او رضایت خداست و 
هی افش را صری رات با کلد مگوید من که کفتم ی اد گوزش 
نداد . اگر در مقابل تغییر روحیه همسرت مثلا دست بزن او, به شما می 
گفتند که صد میلیون به تو می دهیم ,چقدر تلاش می کردی ؟ آیا ببین به آن 
اندازه تلاش کرده ای . سعی نهایی این است که برای من یک پاداش جدی 
دیده بشود و آن وقت همه ی توان خودم را خرج خواهم کرد . اگر همه ی 
تلاش خودت را کردی و باز دیدی که تغییر نکرد , نگران و خسته نشوید 

مگر اس وق با فر عون رن کی ام کرد ما آهیزا برای شمه ی ربا و 
فردان عالم میل :رده اشت: ابا او ته‌اتست فر گهن. را دزشت کند ؟ ثه : اما 
داد. در حقیقت در نوع تعامل خودش بهترین تعامل را داشت . حضرت لوط 
و نوح هم بعنوان دو پیامبر , اسیر رفتارهای بد بودند . اسیر یعنی بعضی 
مواقع ما در زندگی مجبور هستیم که تحمل بکنیم و بخاطر مصلحت های 
بزرگتری که وجود دارد ناچار هستیم . اين دو پیامبر در خوبی هایشان چیزی 


کم نداشتند و سعی و تلاششان هم کم نبود ولی نتوانستند همسرانشان را 
عوض کنند.پس وقتی خدا می بیند همه ی سختی ها اسان می شود . د 
ظهر عاشورا وقتی حضرت علی اصفغر در ظهر عاشورا در دامن ایشان به 
شهادت می رسد و وقتی خونها را به اسمان می پاشند می فرمایند : برای 
من سختی ها اسان می شود وقتی که تو مرا می بینی . وقتی ما بدون 
سرزنش همسرمان را داریم تحمل می کنیم و صبر خلاق داریم , باید 
بدانیم که خدا بهترین زیبایی ها را برای ما دارد . 
سوال - من به شوهرم می گویم که هنگام عصبانیت صلوات بفرست . او 
خی ار رقها فرل نی کل وی اس کون 
این راننده چطور رانندگی می کند ؟ حقیقتا جای فحش دادن ندارد ؟ من به 
او حق می دهم ولی با دشنام دادن او هم مخالف هستم . چکار کنم ؟ 
پاسخ - ایشان از روش رفتار درمانی استفاده کرده است . در جایگاهی که 
این فرد خیلی عصبانی است خواسته که با صلوات کام او را شیرین کند و 
به او اين رفتار را یاد داده است و درصد قابل توجهی هم موفق بوده است 
. وقتی ما عصبانی هستیم می توانیم با تومانینه نه با تعجیل می توانیم ذکر 
صلوات را داشته باشیم و کام خودمان را شیرین کنیم . وقتی ما صلوات 
می فرسیتم همه ی ذرات اطراف ما بر ما درود می فرستند یعنی بارش 
نورانی انرژی های ملکوتی به سمت ما می آید و حالت های منفی را خنثی 
ی کار با شهار ان ای اه اوه رن 
موفقیت ان بعد از اینکار مثبت شما او را تحسین کردید؟ آپا 
رفتار او را تایید کردی ؟ اگر رفتار به موقع و تایید شایسته نکردی توقع 
نداشته باش که رفتار خوب همسرت ادامه پیدا کند . ما در روابط جدی 
خودمان نیاز به تحسین هایی داریم. و در بجت روانشناسی مردان این 
خیلی جدی است و در روابط خانوادگی هم خیلی موثر است . وقتی شما 
رفتار خوب همسرتان را می بینید و او را تحسین می کنید موفقیت ایشان 
خیلی بالاتر می رود زیرا عزت نفس او بیشتر می شود و احساس می کند 
که دیگران دیدند که او به خودش مسلط شده است . این دیده شدن یک 
ارزشمندی است. دیگر اينکه راننده ای که بد رانندگی می کند و یک دفعه 
۳ 
فش ندارد:: شاید: آن راننده جای فحش داشته باشد و جای آترا دارد کة 
انسان حرفی را پنند که وید کان بو .خیلی خلظ بوخ .ایا تتتما: شایسته 
زشت ناشایست است و خدا می گوید که همه ی بندگان من که در امنیت 
عبودیت من هستند می خواهم که این امنیت را با ناشایست حرف زدن و 
فش دادن آ تیف نز ند بر ان فروحنی ار سر اور هم باشد تما شایشخه 
ی فحش دادن نیستید. 


سوال - سوره یوسف آیات 104 تا 111 را توضیح بدهید . 

پاسخ - خدا می فرماید که در بعضی از مراحل کار بر انبیاء هم سخت می 
شد. در آیه آخر می فرماید که انبیاء هم به بن بست می رسیدند و کار بر 
آنها سخت می شد و فکر می کردند که خدا آنها را یاری نمی کند 0 
فرماید : من انبیاء خودم را هم امتحانات سخت می کنم و از آنها امتحانات 
سختی تری می گیرم .«پس به میزانی که بن بست های زندگی ات زیاد می 
شود یادتباشد که خدا می خواهد بداند که در ما چقدر کفر پنهان وجور دارد 
. این اصطلاحی است که بعضی از پدر و مادرها به بچه هایشان می گویند 
که کفر من را در نیاور. همه ی ما انسانها یک کفرهای پنهانی در وجودمان 
جوشد و به روی ظرف می اید . من خیلی از اخلاقیات بدخودم را پنهان 
کرده ام . حتی خودم هم به این توجه ندارم و فکر می کنم که اين اخلاق بد 
را ندارم . خداوند در امتحانات سخت زمینه را باز می کند که من خودم را 
بشناسم . خدا می فرماید که حواست باشد که گذشتگان چطوری رفتار 
می کردند و بدانی که آخرت برای اهل تقوا بهترین جایگاه است , آن وقت 
در تتخییها کم نف آفری ماه ها مغنفیت ادامه بیدا میت کنو 
سوال - من با شوهرم نه سال اختلاف سنی داریم . شوهر من وقتی 
عصبانی می شود به من و دختر پنج ساله ام فحش های بد می دهد که 
بعضی از این فحش ها توهین به خودش هم هست . من خیلی نگران 
کودکم هستم و مجبور شدم که مدام با او از خوبی , بدی , بهشت و جهنم 
صحبت بکنم که بد دهان نشود . من بخاطر بددهانی همسرم دوست ندارم 
که بچه دار بشوم . من چطور یک مرد سی و چهارساله ی بد دهان را تغییر 
بدهم ؟ خسته و افسرده شده ام .لطفا من را راهنمایی بفرمایید. 

پاسخ - قرار شد که هر گز خسته نشویم. انسان مومن باید تکالیفش را 
جدی بگیرد . امام می فرماید: کار برای خدا خستگی ندارد . ما مکلف به 
تکلیف هستیم نه موظف به نتیجه . شما به اندازه ی تلاش خودت بزرگی 
رو دا هی که اند ار شمه ای که ندمت ماود . به همین 
دلیل است که قانون کار در دنیای ملکوت با عالم فیزیک فرق می کند . 
عالم فیزیک می گوید که اگر برای بش آنشتر سشنگ. بر رگ ند تفر تلانش 
کردند و نتوانستند آنرا حرکت بدهند , کاری انجام نداده اند ولی در قانون 
خدا| می گوید که اگر شما واقعا دردلت می خواستی کاری انجام بدهی و 
امکانش فراهم نشد , خدا آن کار را برایت می نویسد که آنرا انجام داده 
ای . حالا اگرٍ من این خواسته را با عمل صالح ترکیب کنم و کمی از آنرا 
انجام بدهم آن کار بزرگ است زیرا همراه با تقوا است . خدا فرموده که 
کارهای کوچک خودتان اگر همراه با تقوا است , آن را کوچک حساب نکنید . 
دوره ی جنینی دوره ی خیلی مهمی است . بچه ها سرمایه های معنوی 


زیادی از ما خواهند داشت و با بی توجهی های ما ممکن است که بچه ها 
این سرمایه های معنوی را از دست بدهند . خوب است که این خواهرمان 
به این موضوع دقت دارد ولی اگر شما که در اين آسیب ها قرار می گیرید 
ودر دوران بارداری تان مجبور باشید که عکس دندان بیندازید . شما از 
حفاظی استفاده می کنید که به جنین شما آسیب نزند . شما هم در نوع 
تامل با همسرتان يا کسانی که مجبورهستید با آنها زندگی بکنید و نمی 
خواهند خودشان را تغییر بدهند لازمه اش این است که شما از یکی سیستم 
حفاظتی استفاده بکنید و آن سیستم محافظتی این است که شما در قبال 
کلمات زشت او مراقبت کنید که این لمات زشت را برای جنین با زگو 
نکنید . بگویید با اينکه داری این حرفها را می شنوی ولی می خواهم آنها را 
اس ی ی وی وی فا ی ی ی 
۹ ۱ ۱۰۱۹۱۱۵۱۸ ۷0 ۱۸۰ و 0۳0۳ 
را یاد بدهند . آن ممکن الخطا بودن يا جایزالخطا بودن انسانها را یاد بدهند 
. اینکه یک بچه می بیند که پدر خوبش بعضی وقتها انسان بدی می شود و 
در خودش تعارض ایجاد می شود که بابای من خوب است ولی چرا اینقدر 
بد است ؟ هم از پدر تنفر پیدا می کند و هم احساس محبت نسبت به پدر 
دارد . این احساس تعارض و تضاد شخصیتی را بوجود می اورد که وقتی 
بزرگ شد اگر نتواند با ان کنار بیاید او را دچار مشکل می کند . من با نگاه 
دینی کمک کنم که بچه ام اصلاح بشود . به او بگویم پدرت که این همه 
خوب است اگر حواسش را جمع نکند امکان دارد که اشتباه بکند. پدرت 
اشتباه کرده است .یس بیا با هم به سر سجاده برویم و از خدا بخواهیم که 
خدا بابایی را ببخشد . یعنی من مکانیسمی را استفاده بکنم که بچه یاد 
بگیرد که اشتباهات دیگران نباید تاثیر جدی روی ند جو اوبگذارد و او را 
برای هميشه تخریب بکند حتی اگر عزیزترین فرد خانواده اش باشد. 
سوال - من به همسرم فحش می دهم . در مورد اینکه همسرم چکار کند 
که من از فحش دادن دست بردارم توضیحاتی بفرمایید . 2 

پاسخ - شما که خودتان می دانید که دچار این بیماری هستید , ایا اگر شما 
بیماری سرردرد داشته باشید و همسر شما بجای شما قرص بخورد ایا 
سردرد شما خوب می شود ؟ خیلی بد است که ما هميشه می خواهیم 
دیگران برای ما کاری انجام بدهند بدون اينکه ما حرکت جدی بکنیم . از 
توحرکت ازخدا برکت . اگر شما دلت می خواهد که همسرت به شما کمک 
بکند باید با اوصحبت بکنی و بگویی که من واقعا دلم نمی خواهد که فحش 
بدهم اما عادت کرده ام و معتاد به فحش دادن شده ام . یک تخریب عجیب 
که مدام دین و ایمان من را می سوزاند و فرصت های موفقیت من را از 
بین می برد . چه کسی بهتر از تو که مقحرم ترین فرد عالم هستی می تواند 


به من کمک کند ؟ به من کمک کن . قطعا همسر شما می پرسد که چه 
کمکی می تواند به شما بکند. شما خودت را خوب می شناسی و 
توانمندیهای همسرت را هم خوب می شناسی . به همسرت بگو هر وقت 
که من میخواهم فحش بدهم خوراکی پا چیزی را که من دوست دارم با یک 
لیوان اب بیاور و با محبت دست روی شانه ی من بگذار و بگو ناراحت 
نباش و من سعی می کنم که رفتارم را اصلاح کنم یا اگر دیگران اشتباه 
کردند فرصت بدهیم که آنها اشتباهاتشان را اصلاح کنند . نوازش گفتار و 
رفتا و کمکنیه کند که فرن از ان سيم هه با یی بیای ۶ شها باچق بان 
بدهی که هندسه ی روح تو در کجا قابلیت جذب نورانیت ملکوتی را دارد . 
سوال - شما فحش دادن را مذمت می کنید ولی در بعضی از زیارت ها 
مثل زیارت عاشورا یا در صحبت های امام حسین(ع) در روز عاشورا می 
بینیم که اصطلاحی بنام فرزند نایای بکار برده اند که احساس می کنم آنها 
هم ناسزا هستند . در این مورد چه نظری دارید ؟ 

پاسخ - اهل بیت دو تا روش ویژه را به ما یاد داده اند که اینها روش های 
مکمل هستند نه متضاد بوقعی نه حون اهتشا هم شود آنما افراد 
پست را با بزرگواری کمک شان می کردند که برگردند و مقابله به مثل 
نمی کردند . امام باقر (ع) لقب شکافنده ی علم را از پیامبر دارند ولی 
شما می بیند که یک فرد تحریک شده از نام ایشان نغوذبالله به بقر یاد می 
کند . که بعضی مواقع افراد جوری از هم یاد می کنند که اسمشان به 
فحش تبدیل می شود و این هم جزوناسزاها است . حضرت با او مقابله ی 
سالم می کند که طرف مقابل خلع صلاح می شود . اما در جایگاههایی که 
ما اه ای های یت ی ی رز رها 
جایگاه غیرت دینی است و اهل بیت خیلی جدی می ایستند . در دنیا شما 
می بینید که بعضی ها به خودشان اجازه داده اند که زشتی هایی را به 
تحریک صهیونیست ها به پیامبر یا خوبان عالم منتسب کنند , کسی در 
مقابل اینها نباید سکوت بکند و اگر کسی این کار را بکند بی غیرت است و 
غیرتدینی ندارد . ناسزا یعنی کلمه ای که سزاوار نیست . فرد در جایگاهی 
رفتار غلطی را انجام می دهد و زشتی هایش عیان می شود مثلا امام 
حسین (ع) در روز عاشورا کلمه را به زشتی بیان نمی کنند و با فصاحت و 
بلاغت می گویند : ای فرد نایاک که فرزند فرد نایاکی هستی یعنی پاکی 
ولادت مشخص نیست.یاکی ولادت پدر و مادرت هم مشخص نیست. یعنی 
شما از نسل ناپاکی هستی و این شهره و معروف بوده است نه به عنوان 
دروغ بلکه بعنوان یک واقعیت و بعدی از جاهلیتی که در انجا وجود داشته 
است. حضرت می خواست بگوید که تو که این قدر زشتی از خودت نشان 
می دهی و در مقابل خدا و پیامبر ایستاده ای و وقتی نایاکی خودت را 
درمان نکنی ببین چه بلایی سر تو می اورد که در مقابل نوه ی پیامبر می 


ایستی . پس در حقیقت حضرت به او ناسزا نگفته و او را توصیف کرده 
است و مردم را وادار کرده که درست فکر بکنند . بعضی مواقع اهل بیت 
کلمه ای را بکار بردند که کلمه ی درشتی است از حضرت علی (ع) داریم 
که می فرماید : مادرت به عزایت بنشیند . فردی در مورد دین تحلیل غلط 
و عجیبی ازدین ارائه کرده است . در عربی این معنایش یک جور نفرین 
اس وی جلخودی 072 تاسزار تست یک ایسیت .و توقوت اپسسست این 
انسان مودب بشود . می گوید که تو این قدر عمرت را اشتباه رفته ای که 
بقیه عمرت دارد بیهوده می گذرد و می گوید که عمرت کوتاه بشود . 
کسانی که دور از رحمت خدا هستند شایسته ی لعن هستند و این لعن در 
ی ی ی و 
اعلام برار ثت کرده باشند که در قرآن روشن است . کسانی که راه گمراهی 
را در پیش گرفته اند , راه هدایت را می دانند و با لجاجت به سمت 
اهی می روند و کسانی که درها را به روی خودشان بسته اند شایسته 
ی لعن هستند . علت اينکه ما مقام لعن زیارت عاشورا را بالا می دانیم 
زیرا این زیارت حدیت قدسی است و ترجمان دیگری از کلام خداوند در 
قرآن کریم است که باید آنرا یاد بگیریم. امام می فرمایند که ما مفتخر 
که صحيفة: + ستخادبه.: (زیون ال فخمد. ) ان فانستت.. .دوسان اجه 
دعای مکارم الاخلاق توجه ویژه بکنند . در دعای بیستم صحیفه ی سجادیه و 
بت یز دهم آن امام می فرماید : خدایا اگر حواسم نبود و فحشی دادم یا 
من تبدیل کنی و سپاسگزار تو باشم و ثنای تو را زیاد بگویم و شکر تو را 
بگویم . این دعا برای کسانی است که می خواهند خودشان را نسبت به 
فحش دادن درمان بکنند . دعای مکارم الاخلاق برای ما خوب است که 
بتوانیم اخلاق های خوب را در خودمان گسترش بدهیم و هم روش ها را به 
ما یاد می دهد . یک وقت چراغ قرمز است و راننده چراغ را رد می کند و 
پلیس دنبال او می کند تا او را بگیرد زیرا رفتارش پرمخاطره بوده است . 
رفتار پرمخاطره نیازمند این است که من به او هشدار بدهم و کمک بکنم 
بدون اینکه بخواهم تخلیه خشم خودم را کرده باشم. 
سوال - اثرات فحش و بد دهانی پدر و مادر بر روی جنین را توضیح بدهید 


پاسخ - جنینی بعنوان فرزندی است که باید ثه ماه از روح وروان و همه ی 
ویژگی های مادر تغذیه می شود برای اینکه ما بتوانیم روحیه ی معنوی بچه 
را بالا ببریم نیازمند به این است که صداها و کلمات زیبا بشنود . همان جور 
ک‌حادو رات مان ری سا ای ویس اد راهن 
دریافت نور ملکوتی و معنوی قران , مناجات و کلمات پرمحبت پدر و مادر 


بخصوص پدرها در این زمان باید از نوازش گفتار استفاده بکنند نی 
آزاصتن رات که مادر ندست میت آوزد.: فعقط حرح‌هادن نمی شود بلکه 
خرح فرزند هم می شود همان جور که شما غذاهای خوبی را برای مادر 
باردار تهیه می کنید , هم به مادر و هم به جنین او می رسد . باید سرمایه 
های معنوی زیاد باشد که وقتی بچه بدنیا می اید به خوبی ها میل بسیار 
بیشتری دارد و بدون اينکه خودش بخواهد از بدیها فاصله می گیرد . 
سوال - اگر خواستگار من بد دهان باشد به او جواب مثبت بدهم پا منفی ؟ 
پاسخ - جواب منفی بدهید . از پیامبر و ائمه سوال می کنند که فردی است 
که خانواده ی خوبی دارد و متدین است ولی بداخلاق و بد دهان است , 
می توان با او ازدواج کرد ؟ پیامبر می فرمایند : خیر با او ازدواج نکنید . 
مقابل خواستگار این مراقبت را داشته باشیم که بددهانی برای ما 0 
پولی خیلی مهمتر باشد . بد دهانی کلیه ی سرمایه های معنوی ما را به باد 
می دهد , برکت زندگی و رزق و روزی ما از بین می رود . ممکن است که 
خیلی پول داشته باشیم ولی پولهای مان حرام می شود , نه دنیای ما را اباد 
می کند و نه اخرت ما را اباد می کند . فرزندان مان ناشایست می شوند . 
بچه هایی که از شما فحش را می شنوند نسبت به خودشان يا پدر و مادر 
قطعی بدانید که وقتی اینها بزرگ بشوند , اگر سرمایه های معنوی 
خودشان را پربار نکرده باشند ۰ اسیب. هایی. که شما به آنها زده اید چند 
برابر به خودتان برمی گردانند . بچه ای که فحش می شنود اين امکان را 
دارد که فحش دهنده باشد و زمینه ی فحش دیگران را برای شما بخرد. 
این قدر کار بد می کند که به پدر و مادرش ناسزا می گویند یعنی می 
گویند که چرا این بچه خوب تربیت نشده است . یکی از علت هایش می 
تواند این باشد که شما براحتی در زندگی فحش و ناسزا گفتی و روح او را 
پر از زخم کرده ای . مراقب این زخم های چرکی باشیم که هم سرمایه 
هی ای مه وی ای ای ان را اس ویو 
سوال رفح هایس هم که ص یت خی نمی شون فمین. اشات ,ها نی 
که گفتید به دنبال دارند ؟ 
پاسخ - بله . مثل اینکه شما در تولد کسی , در یک جعبه حشرات آلوده 
جمع بکنی و روی آنرا یک پاپیون بزرگ بزنی .و به طرف بدهی , چه 
احساس زشتی به انسان دست می دهد ؟ مثل اینکه شما می خواهید 
بکار می برید . به همان اندازه که شما حشرات الوده روی سر او بریزی , 
زشتی نثارش کرده ای . گاهی فحش های شوخی دردش بیشتر از فحش 
های جدی است زیرا فحش های جدی من را مجبور می کند که یک روزی 
برگردم ولی فحش های شوخی را جزو لطف های خودم تلقی می کنم و 
این فوق العاده خطرنای تر است . 


امام صادق (ع) می فرمایند : کسی که می خواهد کلام زشت را از خودش 
دور بکند با سوره ی همزه مانوس باشد . در روایتداریم که کسی که سوره 
ی همزه را بیست و یک بار می خواند کلام های زشت و سخن بدگویان را 
از خودش دور کرده است . انس با قران ببکات زیادی را برای ما خواهد 
داشت . با خواندن آن هم خودمان از ناسزا گفتن دور بشویم و هم اين که 
این فرصت را برای دیگران بسوزانیم و اجازه ندهیم که آنها در مورد ما بد 
بگویند . حالا ممکن است کسانی که در زندگی مشتر ک شان می بینند که 
همسرشان دارای روحیه ی فحش دادن است احساس ورشکستگی خیلی 
جدی را بکنند . بگویند که کاش ما زودتر این حرفها را می دانستیم . من به 
این دوستان می گویم که شما وارد یکی از فازهای امتحانی خدا شده اید. 
شما با کسی همنشین شده اید که او بیماری دارد . اگر این بیماری روحی 
واخلاقی باشد و سرطان بدخیم فحاشی باشد , برای درمان این روحیه لازم 
است که هم به ادعیه تمسک بکنید هم خلق خودتان را خوش بکنید و هم 
مراقبت کنید که شما بیمار نشوید . هر کدام از اینها را که شما انجام بدهید 
, در نزد خدا محاسبه می شود . خدا می گوید که همه ی اینها برای شما 
نورانیت می اورد . یک انسان رشد یافته می شوید و تعادل خودت را بیشتر 
می کنی برای اینکه بتوانی و اسیب های این فحش ها را از بین ببری لازمه 
سزب مصرف می کنیم لازم است که مقدار زیادی اکسیژن مصرف کنیم . 
بخاطر همین اکسیژن های پاک کلام ها را بشنوید. اهل بت ازها واه 
اند که هم قرآن را بشنویم و هم بخوانیم ۹ 1 
روحی ما را پاک می کند و بخشی از گناهان خاص را از بین می برد . کسی 
که در فضای نامناسب قرار می گیرد به خودش فرصت بدهد که صدای 
مناجات و قرآن را بشنود و از خدا بخواهد که با یاد خدا روحش پاک بشود و 
تو یاد می کنی کسی که تو را یاد اوری کند. 


90-03-18 


سوال- لطفا در اين خصوص اینکه چکار کنیم تا دل دیگران را نشکنیم 
توضیح بفرمایید. ۱ .. 

پاسخ - دل شکستن یکی از ان چیزهایی است که معمولا ما ان را خیلی 
جدی در نظر نمی گیریم . وقتی که کاری می کنیم , حرفی می زنیم و به 
گونه ای نگاه می کنیم که دل دیگری می شکند احیاناً خیلی راحت از کنار 
آن تفت کذ ریم مقوله ی دل شکستن یکی از آن چیزهایی است که باید در 
روابط عاطفی درون خانواده خیلی جدی به آن بپردازیم ۰ نوع نگاه ما , نگاه 
اعتدال هویتی و روحی است . قرآن این فرمول را برای ما می گذارد: 
تعادل هوینی برای خود ایجاد کنید که راه میانبر خوشبختی است ۰ جون 
تقوی راه ریدن با توت ما وین دی ون بت ر. 
الست کضه اقت اد ادا سا و 
غم و اندوه کند . برای اینکه ما بتوانیم از این رفتار دور شویم , آسیب های 
جدی که در اثر این نوع رفتا رما را کرفتا می کن به ما یادآوری می کنند . 
از پیامبر داریم که هر کس مومنی را غمگین کند بویا نگاح و رفنار خود نه 
گونه ای طرف مقابل را تحقیر کند , بخاطر غمی که در دل مومنی ایجاد 
کردم انقدر اسیت به تفت آه من آید.و آنقدر طامت های در ونی ۵ تینوی 
او را احاطه می کند که ویژگی اصلی او این خواهد بود . اين آدم اگر همه 
ی دنیا را به فردی که او را غمگین کرده ببخشد . فرض کنیم که مالک همه 
ی دنیا باشد و همه ی آنچه زا دارد به او ببخشد, کفاره ی کار او نیست.. و 
خداوند در قبال این بخشش برای او پاداشی قرار نخواهد داد . این روایت 
از حضرت رسول (ص) در کتاب شریفه ی بحار نقل می شود . این نشان 
و ب در 
صورتی که نسبت به نوع رفتار خود مراقبت نکنیم مثلا کسی به 
خواستگاری می رود. در نوع برخورد و تعامل خود به گونه ای رفتار می کند 
که دل خانواده ی مقابل را می شکند . نوع نگاه او به سرویس , , پرده » 
فرش و مبل آن خانه طوری است که همراه با تحقیر است. به گونه ای که 
ظللا ایتنا خیست و فیدر رش دارد ‏ با در خرف ردن فمکن آاست طوری 
شروع کند به تعریف از دارایی های مادی و معنوی خود که باعث تحقیر 
دیگری شود . مثلاً همه ی فرزندان من درس خوانده هستند , فلان موقعیت 
علمی و اجتماعی را دارند . حالا اینها خانواده ای هستند که خیلی ویژگی 
های منحصر به فردی ندارند و يا دارند ولی این آدم احساس می کند که 
باید خود زا به رخ نها بکشد ..به: رغ کشیدن یکی از آن زفیته های. آسیب 


دل شکستن است. همان زمینه ی تفاخری که گفتیم . يا اینکه در همین 
بحجت خواستگاری چندین بار زنگ می ژزنند تا به خواستگاری دختر خانم 
بروند و تعداد زیادی سوال از پشت تلفن می پرسند . به گونه ای که این 
فرد احساس آسیب می کند و می گوید آیا من فقط این مقدار ارزش 
داشتم ؟ این دل شکستن فاسمانه یی حون در مسائل خواستگاری رخ 
می دهد. از آن سوال های عجیب و غریب و از آن نگاه های سرزنش گر و 
هم از اینکه احیانا این جلسه ی خواستگاری به نتیجه ای نرسیده و خانواده 
ی رفته اند و دیگر نیز خبری از آنها نمی شود . تماس نگرفتن مجدد یکی از 
آن مواردی است که خیلی جدی به خانواده ی دختر و خود او آسیب روحی 
فی: زند ,در ایتجا ناید. آن.روانت: بباهیر را به خاطر بیاوريیم و حواس ما 
باشد که دچار یک نوع شکست روحی و عاطفی می شویم وقتی که دل 
دیگران را می شکنیم . چون در انديشه ی اهل بیت است که خارترین و 
ذلیل ترین آدم کسی است که به دیگران اهانت کند . امکان دارد برخی از 
دوستان بگویند که نظر ما منفی بوده نیست به اين دختر , مگر نمی دانید 
وقتی نظر خانواده ی داماد منفی باشد دو پا سه روز که بگذرد و زنگ نزنند 
خانواده ی دختر متوجه می شود که نظر انها منفی بوده است. این عرف 
آها مشود شنت استا کی کیوم و انما را اصلای کشم :وی که ان 
خانواده به نتیجه ی مثبت رسید خیلی طبیعی است که زنگ بزند تشکر کند 
و فرصت بعدی را بگیرد و ماجرا را ادامه دهند . اما اگر به نتیجه نرسیدند 
,«چون از بین چندین خواستگاری که رخ می دهد قطعا یکی از آنها به نتیجه 
می رسد. اما درخصوص مابقی ممکن است شما یک تعداد زیادی اسیت: ۱ 
خود تیا هدند :بجکان کنید: که این استت ها. از نی بروت وفتی که این دختر 
ی و اب 
نرسیدند , رز عا واز نظر اخلاقی لا زم است که تماس بگیرند ذٌ بابت 
زحمتی که ایجاد کردند وبابت گفتگویی که داشتند , یک تشکر و عذرخواهی 
کنند و برای آن دختر ارزوی خوشبختی کنند . این حداقل کاری است که 
می توان انجام داد و اين حداقل ها در روز قیامت حداکثر است . این خیلی 
مسئله ی جدی است . مثل این است که گاهی اوقات خانواده ی پسر به 
چند خانه برای خواستگاری می رود , هنوز با اولی به نتيجه نرسیده به خانه 
ی دومی و سومی می رود که اين کار از نظر اخلاقی غلط است و از نظر 
شرعی نیز اشکال دارد . یعنی هنوز یک خواستگاری به نتيجه نرسیده , دو یا 
سه دختر دیگر نیز به او معرفی می کنند. این کار باعث می شود که 
خانواده ی داماد و خود او دچار یک نوع تنوع طلبی شود . در این نوع تعامل 
باید دقت کنند که با خود بار گناه و بار رنجش دیگران را حمل نکنند . ما 
گاهی اوقات از خود سوال می کنیم که چرا فلانی با اينکه ادم خوبی است 


اما در زندگی دچار مشکل است ؟ ما باید به پشت سر خود نگاه کنیم 
برخی از خوبی ها را در جای دیگری گذاشته ایم اما در جاهای دیگری به 
دتبال.انمی. کردیم. ».ینیم آیا.ما ادف خیی.ع اخلافی::ز۱ در آداب 
خواستگاری رفتن رعایت می کنیم يا خیر؟ می گویند اگر ما زنگ بزنیم 
ناراحت می شوند و غصه می خورند و به اين طریق بیشتر اذیت می شوند 
. ما بلد نیستم که چه چیزی به آنها بگوییم که ناراحت نشوند . ما خیلی آدم 
های صریح و رکی هستیم, مثلاً اگر به آنها بگوییم که قد دختر شما کوتاه و 
یا بلند بود. يا اینکه مثلاً برخورد شما به گونه ای بود که با خانواده ی ما 
هماهنگی ندارد و ما از جهت موقعیت اجتماعی به شما نمی خورد . اینها 
بیشتر ناراحت می شوند ,همان بهتر که چیزی نگوییم خود آنها می فهمند. 
ما نیازی نداریم که بهانه گیری منفی کنیم . شما می توانید بهانه گیری 
شما می توانید از لیوانی که نیمه پر و نیمه خالی است , نیمه ی پر ان را 
ببینید . خوبی های طرف مقابل را بگویید , ولی بگویید در جمع بندی نهایی 
ما به اين نتیجه رسیده ایم که اینها نمی توانند با یکدیگر زوج خوشبختی 
باشند . تصمیم ما نیز جدی است , از این نظر از شما تشکر می کنیم ولی 
برای دختر شما آرزوی خوشبختی می کنیم . من فکر می کنم خیلی وقت 
سایه ی آسیب های رنجش ها خیلی از توفیقات را از ما می گیرد . در نگاه 
از لذت ها را در زندگی خود می بازیم به این علت که جای دیگری انبان 
زند کین ها از رعایت: جال.و: دلن دیگران خالی شده است . خداوند در 
خصوص پیامبر می فرماید: ای پیامبر اگر تو خیلی آدم سفت و محکم و 
سختی بودی , , آنقدر که نتوان با تو گفتگو و تعامل زیبا و دلنشینی کرد , 
مردم از اطراف تو پراکنده می شدند . آدم هایی که دل دیگران را می 
شکنند معمولاً ویژگی آنها این است که دیگران از اطراف آنها پراکنده می 
شوند . حتی اگر یک بدر بزرگ و مادر بزرگی باشد که زبان او کمی تیز 
باشد . انقدر انتقادات را 0 بگوید و يا اینکه یک چیز کوچکی را 
کرده اید چرا غذای شما شور است ؟ چرا خانه ی شما مرتب نیست؟ نوع 
انتقادی که می کند آنقدر صریح است که دل طرف مقابل را می شکند . 
ی هون ی بر ررصمصا ی کل ات ای سا از 
کنار آن عبور می کنیم . با خود نیز می گوییم ما چون آدم های صادق و 
صریحی هستیم نمی خواهیم پشت سر افراد حرف بزنیم بهتر است جلوی 
روی آنها بگوییم . اینجا اهل بیت می گویند: کسی که در روبروی مومن به 
او طعنه بزند , بسیاری از خیر ها وبرکت ها را در زندگی خود می بازد . به 
اسم اينکه من آدم صریح و صادقی هستم حق ندارم دل دیگران را بشکنم . 


فثلا آمکاندارد تن شیلی اداب دان.ه آهل-فراعاستهای عنم اش ون 
نوع برخورد , مسافرت و پذیرایی از میهمان یک نوع دقت هایی را بکند . 
اگر خود او میهمان شود و يا کسی که به او نزدیک است میهمانی بدهد 
فورً شروع به ایراد گرفتن می کند . به گونه ای نیز می گوید که باعث می 
شود یک نفر در آشپزخانه گربه کند کند و دیگری نیز در اتاق دیگر غصه بخورد . 
زمیته ق قهر و دوزی:و شیب بیدا فی تشتهو رنه جه-علت. وه این خاظر که 
خیلی راحت به خود اجازه داده که هر حرفی را بزند و هرطور که دل او 
تفی وا هه بووین تام کی و رضار ها همم است .هناد تاه اوفاکسکی 
از دوستان شما از شما یک جزوه ی درسی يا کتابی را می خواهد , شما به 
هر دلیلی نمی خواهید این کتاب را به او بدهید . يا بدسابقه است کتابی را 
کفتهتو تهوفم تحویلن تداده ات با آن را ترفتی اشته ان زوم وا 
اینکه دقیقاً شب امتحان که خود شما نیز به آن احتیاج دارید می خواهد آن 
کناب را بگیرد.. بالاعره یک دلیل متظفی پشت آن فخود دارد. اتفافا این 
تک ادا سا ات کی سار و سا 
احتیاح داشته باشد و بتوانید نیاز او را برطرف کنید اما در عینی که توانمند 
هستید اهمیت ندهید . اینجا خداوند شما را محتاج خواهد کرد . یعنی کسی 
که به رفع نیاز مومن توجه نکند . یک موقع است که من خودم می توانم 
مشکل او را حل کنم و یک موقع است که می توانم زمینه ای را فراهم کنم 
که کیان فشکل .اد را عل کت اما فرسک سین حالت که شما ول 
منطقی برای ندادن دارید اما طرف مقابل ادم غیر منطقی است و نمی 
تواند استدلال شما را بذیرد . شما نه حق دارید که دروغ بگویید و نه حق 
دارید که دل او را بکشنید . و نه حق دارید کاری را بکنید که با رضایت خدا 
هماهنگی ندارد . در این صورت شما باید زمینه ای را فراهم کنید که نیاز ز او 
برطرف شنود ندون. اينکه به.خود شتما اسیتین برسد . امکان دارد کسی 
بگوید من به او می گویم . چون تو هر با ر کتاب را گرفته ای و به آن آسیب 
زده ای , دل من نمی خواهد که به تو کتاب بدهم . شاید بگویید این دل 
شکستن نیست . اما چرا اين دل شکستن است زمانی که او خیلی نیاز 
دارد . چون ما گاهی اوقات نیاز طرف مقابل را در نظر نمی گیریم . نیاز و 
اضطراری که پیدا کرده او را به سمت شما آورده است . اما شما خیلی 
رب مد بای ای ای وی سر 
تانق آن :را به شما بدهم . اینکه چگونه 1 شما به اين فرد بگویید که اين کار 
برای من امکان پذیر نیست مهم است . اينکه بگویید من الان خودم به اين 
جزوه نیاز دارم و در صورتی که همراه تو بیایم و تو آن را کیی بگیری 
اتکان پس اش یانش شاه تفت آس کان را سار سعصی از 
اوقات در شهرستان ها ودر جاهای مختلف بعد از جلسات به من می گویند 
که اگر امکان دارد شما شماره ی تلفن خود را برای مشاوره به ما بدهید . 


اگر بگویم نه دل آنها می شکند چون فکر می کنند چون یک برنامه ی 
تلویزیونی است ما گران فروشی می کنیم و می گوییم نه و می خواهیم 
برای خود یک جایگاه ویژه قائل شویم . من واقعیت را نه انقادفتی ونم آها 
سعی می کنم به گونه ای بگویم که آنها دچا زارردکن ند چا این ارت 
می گویم که من شرمنده هستم از اینکه بخواهم شماره تلفن را + 
تماس بگیرید من نمی توانم جواب بدهم و شرمنده می شوم . وقتی که 
۱ ون و ارات وضو افراد ِِِِ ممکن است دلخون ونژ 
اما دلشکسته نمی شوند . یعنی فکر نمی کنند که این ادم نمی تواند بفهمد 
که مشکل من چیست و چقدر مشکل من جدی است . من می خواهم 
بگویم که در نوع برخوردها و رفتار خود دقت کنیم . گاهی اوقات کسی 
برای شما هدیه ای می آورد , مشهد یا کربلا رفته و يا به مکه مشرف شده 
و يا به هرکشوری دیگری رفته و برای شما هدیه اي آورده: است . جطور 
امکان دارد شما این هدیه را دریافت کنید که دل او بشکند ؟ در صورتی که 
پسندیدن خود را به او نشان دهید و يا اينکه از قیمت آن بپرسید و بگویید 
که اتفیر ارزان است: فرن که خیلی هیر از ار‌برا داوم ند کروید وان 
چیزی را که دارید بیاورید و به او نشان دهید . يا اینکه بدون اينکه قدردانی 
جدی بکنید آن را کناری بگذارید باختی. اینکه از آن انستفاده نکنید + انسفاده 
نکردن آن آن یک نوع رل سشکشتن است. افکان وارد انرن حالت در قدبه 
دادن هم رخ دهد . اما رضا (ع) می فرمایند که هدیه دادن کینه را از بین 
می برد . تاکید شده به ما که هدیه بدهید اما حواس شما باشد که برای 
رضای خدا باشد نه برای اینکه بخواهید سهم بیشتری پیدا کنید . در روایتی 
از امام صادق (ع) داریم که اگر من بدانیم مومنی به چیزی احتیاج دارد 
برای من شیرین تر است که به او هدیه بدهم تا اینکه به او صدقه بدهم . 
چون هدیه دادن کرامت فرد را حفظ می کند ۱ 
بیاورد که شان و شعونات طرف مقابل را رعایت نکند و یا اینکه تنبعیض 
قائل شود دل طرف مقابل را می شکند . این تبعیض متاسفانه بابی است 
که باز است + فلا یک. عروسن خاتم نو آها داهادی هداز سفدین سا تیه 
کر وکا ۱0 و 
می گیرد اما برای مادر شوهر مثلاً یک وسیله ی آشپزخانه می گیرد . د 

1 
در روز مادر و يا روز پدر نیز امکان دارد رخ دهد . امکان دارد اين کار را 
مادر شوفز نب بکند متا برای این غزوس یک قبه ی خوپ وجدی نویه 
می کند اما برای عروس دیگر یک هدیه ی کاملاً کوچک می گیرد . این 

تنبعیض هایی که گذاشته می شود . گاهی اوقات پدر و مادر نیز 9 


فرزندان خود این کار را می کنند . مثلاً پدر و مادری می بینند که یکی از 
فرزندان آنها خیلی حرف گوش کن است و همانطور که آنها می خواهند به 
دل آنها راد هت رود ایا همه.خور حمایت مادیبه معنوی مین کنند , از او 
مراقبت می کنند و نسبت به او کم توقع هستند. اما نسبت به بچه های 
دیگر خود. اینگوثه نیستند . اینها جزءان مواردی. اشت. که. دود آن .هم به 
چشم کسی که دل شکسته شده می رود و هم به چشم فردی که دل 
دیگران را شکسته می رود . آن کسی که دل او شکسته زمینه ی یک نوع 
بیماری در او ایجاد شده است که اهل بیت به ما می گویند مراقب باشید 
این بیماری از نوع بدی است یعنی کینه است. کسی که دل او شکسته 
مانند دستی است که خیلی عمیق ببرد . اگر از این دست مراقبت نکند 
عفونی می شود . کینه عفونت روح و سرطان اخلاقی است . فردی که 
مدام در معرض کم توجهی , بی اعتنایی و عدم رعایت قرار می گیرد, مانند 
یک عروسی که به خانه ی مادر شوهر می رود و يا مادر شوهری که به 
خانه ی عروس می رود و آن طور که باید از او پذیرایی نمی شود و به 
صدر نمی نشیند , بعد از یک مدت دل او چرکین می شود . این اصطلاحی 
است که مردم از آن استفاده می کنند , این همان کینه است . یعنی در دل 
خود احساس آزردگی دارد . بعدها حتی ممکن است اگر اسم فرد مقابل را 
تبز نود آزردهویصار فا مین سید که" ر انظه م بکه رون وسمارن 
شوهر به هر دلیلی با هم خوب نیست , عروس خانم حتی اجازه نمی دهد 
زمینه ی قطعی ان خیلی زود خود را نشان می دهد . همین بچه هایی که 
شما انها را از پدر بزرگ و مادر بزرگ جدا کرده اید. و این زمینه را فراهم 
کرده اید که دو نفر که باید با یکدیگر ارتباط عاطفی برقرار کنند و در این 
ارتباظدبه‌ک تفادل عاطفی-بز ستند بین. آنها فاصله بیفتد , خداوند قطعا بین 
تو کنتتاتی که دوست داری فاصله خواهد انداخت . اصلا روی این مسئله 
شک نکنید چون قانون عالم , قانون کنش و واکنش است . خوبی خوبی 
است و زمانی که بدی می کنید اول به خود شما باز می گردد . من پدر 
پورگ و مادر بزرگ هایی را دیده ام که می گویند ما حسرت این را داریم 
که نوه ی خود را ببينیم اما چون عروس ما از ما خوشش نمی آید نه خود او 
می اید و نه اجازه می دهد که بچه ها را بیاورند . برعکس این مسئله نیز 
امکان دارد رخ دهد . یعنی اینکه پدر و مادر آقای داماد خیلی دوست 
نداشته باشند که عروس خانم را ببینند . یعنی نوع برخورد آنها به گونه ای 
اتیفت که نه سر شود می ود بق | رمق خواشی باه هی ما یا اما انم 
خود را نیاور. اینها جزء آن دل شکستن های عمیق است که اثر نزدیک و 
صریح آن این است که روابط عاطفی بین این افراد را دچار شکنندگی می 
کند . معمولاً بر سر هر موضوعی با یکدیگر دچار چالش و اصطکاک می 


شوند . در زندگی اينها یک برشکستگی عاطفی وجود دارد . و وقتی این 
برشکستگی عاطفی خیلی زیاد شود فرد خود را باخته و ضریب اعتماد به 
نفس او خیلی پایین می آید . وقتی که فرد نتواند در ارتباط معنوی خود با 
خقا هت وا رود ابظا فا لمتعاطفی با دییران توا ند هدفه کند امکان 
اینکه نفس او را به زمینه های غلط بیندازد وجود دارد . و نتیجه ی بلند 
مدت آن این است که در دنیا این فرد دوستان صادق خود را از دست 
خواهد داد . یعنی از کسانی در زندگی خود آسیب می بیند که اتفاقا خیلی 
به انها خدمت کرده بوده . بعد می پرسد که چرا من اینگونه شدم ؟ باید 
ال را ی هار ار 
این زمینه موجب شده که او خیلی از توفیقات مادی و معنوی خود را از 
دست بدهد . این دل شکستن گاه اوقات در قیامت همه ی اعمال ما را از 
بین می برد و چیزی برای ما باقي نمی گذارد . 

سوال - لطفا در خصوص آیه ی آخر سوره ی رعد و آیه ی ابتدایی سوره ی 
ابراهیم توضیح بفرمایید. 

پاسخ - وارد سوره ی حضرت ابراهیم (ع) شدیم که بهترین بت شکن تاریخ 
است . باید به ویژگی های خاصی در این آیات مبارک دقت شود تا اینکه 
همه ی ما بتوانيم بت نفس خود را بشکنیم . خداوند می فرماید : مراقب 
باشید , مبادا دنیا را انتخاب کنید و آخرت را رها کنید . ان کسانی که دنیا را 
انتخاب کرده اند و از آخرت غافل شده اند راه را گم کرده اند . اما بد تراز 
آنها کسانی هستند که علاوه بر اينکه این اشتباه را کرده اند به اشتباه 
دیگری نیز دچار شده اند . کسانی که آخرت را انتخاب کرده اند مسخره 
می کنند و مانع از اين می شوند که آنها راه حق را پیدا کنند . همیشه به 
دتال ی و کی مر رداص هر یر ورسی زا هه ایا ان 
دیق ی مت. کنند: که:آن ی تور سک را هم مشگر و کنند. ۵ آخشاس.مین 
کنند که خودشان کار درست را انجام می دهند . خداوند می فرماید حواس 
شما باشد اينها خیلی راه را گم کرده اند , مبادا شما هم راه را گم کنید . 
تأکید ویژه ای که در همین صفحه ی شریف بود , تأکید 7 
بار دیگر همینجا بگوییم که فردا روز پنجشنبه ی اول ماه رجب است و فردا 
شب , شب آرزوها است . تأکید ویژه بر روزه گرفتن در این روز شده و 
نماز ویژه ای که در این شب قرائت می شود. و توفیقات ویژه ای است که 
در این شب برای دعا کردن وجود دارد . یکدیگر را دعا کنیم وهمینطور 
مسلمانانی که در اقصی نقاط عالم گرفتار هستند و ثواب قرائت این آیات 
وا هه مرو وت مسلم ان وا که کرفتاو تفت هدیه کنیم 


در خصوص دل شکستن دو نکته را می گویم : شاید برخی از دوستان که 
الان بحث ما را شنیده اند به دنبال این هستند که چه افرادی دل انها را 


شکسته اند . بعد می خواهند حساب خود را با آنها صاف کنند . باید مراقب 
باشیم که وقتی که ما یک عیبی را قرار است بررسی کنیم در اینه ی این 
عیب باید عیب خود را پیدا کنیم. یعنی من باید ببینم که خودم دل چه 
کسانی را شکسته ام . این یک توصیه ی اخلاقی است که انسان دانا کسی 
است که عیوب خودش , او را از پرداختن به عیوب دیگران باز بدارد . اهل 
شحف آند: خوشا به حال این فرد , بعنی این ادم یک موقعیتی را دارد 
که می توان به ان غبطه خورد . خوش به حال ما اکر این روحیه و رویه را 
در خود ایجاد کنیم . هرکسی که بحث امروز ما را شنیده در جستجوی این 
باشد که دل چه کسانی را شکسته است و در پی این باشد که دل انها را 
به دست بیاورد . نکته ی دوم : بسیاری از دل شکستن ها در بین همسران 
رخ می دهد, چون بیشترین و عمیق ترین رابطه ی عاطفی در بین زوجین 
است . من خیلی درخصوص آن توضیح ندادم اما فقط این نکته را تاکید می 
کنم که همان اندازه که آقایان می توانند با کم توجهی و کم حوصلگی دل 
همسران خود را بشکنند . همسران نیز این امکان وجود دارد که با کم 
توجهی به روحیات مردانه موجبات دل شکستن شوهران خود را فراهم کنند 


قفا ون ۲ یگتفه عفیی آفست اما مف کوی وه ق ری زود 
اسان دنه عسات تفن ابد ...ها باه فی. کهبیی .که این وف دووان 
جاهلیت است اما قبول نمی کند . ما را راهنمایی کنید که چطور ثابت کنیم 
که این حرف اشتباه است ؟ 

پاسخ - این دقیقا جزء همان موارد دل شکستن است . یعنی اينکه گاهی 
اوقات پدر بزرگ و مادر بزرگ ها بین نوه های خود تبعیض قائل می شوند . 
احیانا نوه ی پسری را به نوه ی دختری ترجیح می دهند . این دقیقا عقیده 
ی جاهلی است . یعنی در دوران جاهلیت پسران را فرزندان خود می 
دانستند. هم در بحت ارث و هم در بحث فامیلی که باقی می ماند . ولی 
نوه های دختری را فراموش می کردند اما برای اینکه اثبات کنید دو کار 
انجام دهید : یکی اینکه کاری کنید نوه های این پدر بزرگ به او بیشتر 
احترام گذاشته و محبت کنند. یعنی جای خود را به صورت صحیح باز کنند . 
بجای اینکه ما بخواهیم با امر و دستور اين کار را بکنیم . دوم اینکه اين نگاه 
سورع و و گاهی اوقات بگويیم وشکر کنیم که خدارا 
عزیزترین ِِ عالم است را از طریق نوه های دختری او قرار داده 
است . خدا را شاکر هستیم و به این موضوع افتخار می کنیم . 

سوال - من نوجوانی هفده سال و نیمه هستم و با توجه به کتاب اسلام و 
تعلیم و تربیت در صفحه ی سیصد و هفتاد و یک با عنوان نقش ازدواج 
بموقع در تربیت جنسی که این وقت در دوره ی دبیرستان و دانشگاه تعیین 


ده آشت :هیا هه یه اننکه تباید خاخله .لوغ و ارده اجه تاخیر ,فد 
من قصد ازدواج با دختر دایی خود را دارم و اين خواسته ی ما دو طرفه 
است بل وان ف این ات چه جرا به خاطر عرف جامعه باید از این 
نعمت هر دو دور بمانیم ؟ 

ی یت اه ای ی اس ی 
بفهمیم و در مورد آن فکر کنیم . اما اول به این دوست خوب یک نکته 
بگویم آن هم اینکه وقتی که شما می گویید به دختر دایی خود علاقه دارید , 
این علاقه باعث خواست شما برای ازدواج شده اتتفت. با بعلت ان دستور 
اسلام است ؟ گاهی اوقات چون خواسته ی دل من با اسلام هماهنگ است 
من می کویم. آفرین: انتلام ! ولی وقتی که خواسته ی خدا و دين با خواسته 
ی من همخوانی نداشته باشد می گویم نه اين یکی را قبول ندارم . به قول 
امام رضا (ع) الاسلامٌ هو التسلیم . اسلام یعنی اینکه خدایا دربست هرچه 
را که تو بگویی من قبول می کنم . حالا شما گفتید که خداوند از ما خواسته 
که در آغازین دوره:ق جواتی ازدواج کنیم . این را شتیدم اند که کسشی که 
ازدواج کند نصف دین او حفظ می شود و به دنبال نصفه ی دیگر دین خود 
برود . یعنی اینقدر جایگاه جدی در تربیت دینی و هویت یابی دارد . اما در 
روایت داریم که جوانی که در اغاز جوانی خود ازدواج کند دو سوم از دین 
او حفظ می شود . یعنی نمره ی او خیلی بالاتر است . اینها همه درست 
است اما آیا خانواده ی شما این آمادگی را دارد ؟ یعنی باید نسبت به این 
مسئله نیز دقیق باشید . ما قرار نیست در خلاء زندگی کنیم بلکه ما باید در 
ایک ای را را ها و 
سال و نیم دارید می توانید تدبیر اقتصادی یک خانواده را به عوده بگیرید ؟ 
اگر می توانید بسم الله : آیا به بلوغ غاظفن رسنده ایذ ؟ آیا وابستگی 
عاطفی به پدر , مادر , دوست , بازی کامپیوتری و به چیز خاصی دارید که 
اگر آن را از شما بگیرند دنیا برای شما زیرو رو شود؟ اگر شما هنوز به 
بلوغ عاطفی نرسیده اید یعنی به بلوغ زوجیت نرسیده اید . چون ما یک 
بلوغ جنسی داریم و یک بلوغ زوجیت. بلوغ جنسی یکی از اجزاء بلوغ 
زوجیت نو بر 9 اینکه ازدواج کنید شما باید. یه رسید کی و پختکی 
مرت و ی ای ادا 
معنای. آن .این نیست که. وفتی شماا به.بلوغ جنتتبی: رسیدید ختما باند ازدوا 
کنید . مابقی بلوغ را نیز باید به دست بیاورید . بلوغ اقتصادی , عقلی , 
عاطتی و اما عی رای باید تفت براورند. میرن مفتولیت بدری شا 
چقدر است ؟ چقدر حاضر هستید که مسئولیت کارهای خود را پذیرید و اگر 
اشتباه کردید شجاعت اعتراف را داشته باشید ؟ اگر به اين بلوغ ها نزدیک 
یوم آیوما ی اه که بر اند انم یی مره حملساله این حون را 


داشته باشید . اما شما که هفده سال و نیم دارید اگر , به اندازه ی یک مرد 
بیست و پنج ساله عقل اقتصادی و عقل اجتماعی و خانوادگی را دارید 
ازدواج حق شما است . و هر کس که جلوی این ازدواج را بگیرد اشتباه 
کرده و در حق شما ظلم کرده است . نکته ی دوم : شما و دختردایی شما 
که به هم علاقه دارید باید از همان شیوه ای که هميشه گفته ایم استفاده 
کنید . یک واسطه ی عاقل خداترس و دلسوز از اقوام و بستگان نزدیک 
خود پیدا کنید . ترجیحاً این کار را باید شما انجام دهید , چون شما 
خواستگار هستید . شما با ایشان صحبت کنید و بگویید که نظر دختر دایی 
شما نیز مثبت است . و از او بخواهید که پدر و مادر شما و پدر و مادر 
ایشان را راضی کند ها 
دهید که دیگران هم پتوانند به شما اعتماد کنند. شاید شما دو یا سه سال 
عقد کرده بمانید بعدا وارد یک زندگی مشترک کامل شوید . ولی این امکان 
وجود دارد. یک نکته نیز اینجا به پدر و مادر ها بگوییم : همه ی پدرها و 
مادرهای خوبی که برنامه ی سمت خدا را می بینند قطعاً زندگی خود را 
سمت خدا تنظیم کرده اند . اما گاهی اوقات ما دوست داریم صورت 
مسئله را پاک کنیم تا اینطور جواب ها را نشنویم . باور کنید پدر و مادر 
های خوب که سن بلوغ جنسی در بچه های شما سه سال پایین تر امده 
است . و بلوغ جنسی بچه ها خیلی زودتر رخ می دهد . شما ترجیح می 
دهید دل و چشم خود را نسبت به این مسئله که بچه ی شما نسبت به 
جنس مخالف انگیزه و تمایل شدیدی پیدا کرده ببندید . اینکه بچه ی شما 
احیاناً در فضاهای غلط ارتباط عاطفی برقرار می کند و ترجیح می دهید که 
اين بیماری ها و آسیب هایی را که رایج و شایع شده را جزء حالت عادی 
جوانی ببینید . مثل سرما خوردگی در فصل زمستان است که همه فکر می 
کنند لابد همه باید در فصل زمستان سرما بخورند . نه اینگونه نیست . 
سرماخوردگی یعنی اينکه مقاومت بدن پایین است و من در مقابل این 
اسیب سرمایی که وجود دارد نتوانسته ام از خود مراقبت کنم 
سرماخوردگی خوب می شود اما برخی از مشکلات اخلاقی رن وت 
تمی شود تا اخر مر خن کر فر نویه کنذخیلن از شیب ها عافیمی 
مأن خرن فا کم کر دی تون کاعت: جقات دهم که ان کیان 
3 
. من باید از او حمایت کنم و زمینه ی ازدواج او را فراهم کنم . وگرنه هر 
گناهی که او بکند در پرونده ی او ثبت می شود و عیناً در پرونده ی پدر و 
مادر کی مج وان تیا ان دار ی , خاله و یا دایی 
اه ی ام راما هک وا و 
دارد خودشان می دانند . ما نمی گوپیم مداخله کنند بلکه می گوییم 


دلسوزی کنند . من معتقد هستم که متأسفانه در خانواده ها دلسوزی ها 
نسبت به ازدواج کم شده است . همه می گویند ما چکار داریم خودشان 
می دانند . این بدترین حالت است و یک جور بی تفاوتی و بی غیرتی دینی 
است به همین خاطر متأسفانه گناهان در جامعه سکه ی رایچ شده و اين 
خطری است که می تواند دامنگیر همه ی ما باشد . 

سوال - دختری بیست و سه ساله هستم که حدود سه سال پیش با عنایت 
خداوند به دین گرایش پید | کرده ام . راه حل تمام مشکلات بخصوص 
مشکلات زندگی خود را در آن دیدم . اکنون می خواهم یک زندگی جدید 
پراساس دین بسازم . دین را بیشتر بفهمم , بشناسم و عمل کنم تا در 
آینده فرزندان من مانند من دین گریز نشوند . معماری خوانده ام اما علاقه 
مند به تحصیل حوزه و ازدواج با یک روحانی واقعی هستم کلتتفن: که 
دغدغه ی خدا جویی 1 باشد . پدر من نه حوزه را قبول دارد » نه 
روحانیت و نه چیزهای دیگر را . آرزوی او تحصیلات درخشان من و خواهر 
من است که تنها فرزندان او هستیم . او می خواهد که عاقبت ما با 
تحصیلات عالیه باشد . جلوی من را نمی گیرد اما با رفتن من به حوزه 
همواره غصه خواهد خورد . صحبت با او بی نتیجه است و تفکرات من را به 
هیچ وجه قبول ندارد . مرجع او صدای امریکا و بی بی سی است . من 
چکار کنم ؟ یا باید دل پدرخود را بشکنم يا راه او را بروم که می دانم من 
تازه راه یافته را سست می کند . می دانم ملاک حوزه نیست اما من برای 
استوار شدن پایه های ایمان خود به آن نیاز دارم . هم به علم و هم به 
محیط آن نیاز دارم . لطفاً من را راهنمایی کنید 

پاسخ - سلام خدا به این خواهر خوب که راه خود را ی 
متراکمبه سمت خدا بیدا کرد است: :نو شاه خدا به همم.ق, کسانی که 
این مسیر را با تمام سختی های ان طی می کنند . اما ایشان چکار کند که 
هم دل را نشکند و هم راه درست را پیدا کند ؟ بهترین راه حل , راه حلی 
است که امام صادق (ع) در این موارد نشان داده اند . هر موقع والدین 
شما با راه خدا مخالفت کردند یک فرمول ساده دارد , احترام و محبت را 
چند برابر کنید . نه بخاطر اینکه حرف شما را گوش بدهند بلکه فقط به 
خاطر خداوند قربة الی الله . فقط بخاطر رضای خداوند چون بیشترین 
ویژگی که خداوند بعد از عبادت خود از بندگان خواسته است احسان . 
محبت و احترام به پدر و مادر است . نظر عنایت خداوند و کل ملکوت به 
سمت کسی است که مراقب باشد دل پدر و مادر خود را نشکند اما 
وقتی که اینها به تقاطع خداونر رسیده اند و می گویند از چراغ قرمز خدا 
عبور کن . بی دینی را جزء زندگی خود قرار بده و او نمی تواند اين کار را 
ب انا باه ارام را را کند . چون خدا با اين ویژگی به شما 
عزت بیشتری می دهد ۴ص 0 ۱۱ ۳۳۳ 7۳6۳ 


بلند کنید و به آنها بی احترامی کنید حتی بخاطر خدا . ولی حق دارید که با 
تمام وجود راه خدا را بروید . بخاطر همین احترام را بیشتر کنید ولی راه 
خدا را بروید . یعنی اگر بدانیدٍ که ضروری و لازم است و راهی جز این 
تدارید که با معارف دینی عمیقاً آشنا شوید و باید به حوزه بروید , اين کار 
زا بکنند ی اضلا ووق ان شیک نکنید , هخدا بوک کننه وله بروید:ولی ور 
قبال اين هر یک روزی که بیشتر به حوزه می روید به پدر خود بیشتر 
احترام بگذارید . ار تا قبل از این فقط به پدر خود سلام می کردید حالا 
نفد از آن.یک ابدار مخیت دزی داشته باشتد.: اکر ابران مجخبت هی کردید 
حالا دست او را نیز ببوسید . اگر دست او را می بوسیدید حالا مراقب 
تاشید چایی. کدی نیت فبادا خی و تاراحتن داشته. باشند .۱۰ فد 
مراقبت های شما بیشتر شود که خداوند این مکانیزمی که در عالم هستی 
است که وقتی که شما با خدا مرتبط شوید و بخاطر خدا رابطه ی خود را 
با پدر درست کرده اید , خداوند می فرماید هر کسی که رابطه ی خود با 
من را اصلاح کند من رابطه ی میان او و همه ی خلق را اصلاح می کنم . 
شما رابطه ی خود را با خدا اصلاح کنید. خداوند شما را عزیز ترین فرزند 
اين خانواده خواهد کرد . گرچه ِ کلمات بدی خواهید شنید . قهر می 

کنند و خیلی از حقوق عادی را از ز شما می گيرند. | 
و بد گفتاری در شما چیزی اضافه نشود الا محبت و احترام ۰ کار سختی 
است ولی فوق العاده قدرت را بالا می برد . ماجرای آن پسر مسیحی که 
مادر او نیز مسیحی است اما او مسلمان شده و به دیدار امام صادق (ع) 
می رسد . از حضرت سوال می کند که مادرم در دین من نیست چکار باید 
بکنم ؟ حضرت می فرمایند به او احترام و محبت بکن . وقتی که باز می 
گردد بیشتر محبت می کند . مادر تعجب می کند و می گوید تو که تا به 
حال چون من در دين دیگری بودم خیلی با من مهربان نبودی ۰ می گوید به 
پاشد و یا پیفمبر زاده . می گوید او امام است و پیامبر نیست . مادر می 

ی واه ی هام ار را رو وه 
خدایی تر کنید که قطعا خداوند در دنیا و اخرت به شما عزت خواهد داد . 

نک ی ات و ها سای ال ات ۳ 
بعضی چیزها را برای خود عادی کرده ایم. گاهی اوقات نیز به این خاطر 
است که ما طرف مقابل را نمی شناسیم . همان اصطلاحی که به غلط 
برای خیلی از افراد رایج است می گویند: ما با یکدیگر تفاهم نداریم . من 
می خواهم یگويع که اصلاً شا تلایل کرده اند که,بکدیگر را شهمید ۲ من 

0 1۱6 0 
طرف مقابل را تخریب کنم . مثلا یی ادمی که خیلی پول دار است بدون 
اینکه بخواهد پول خود را به رخ دیگران بکشد اما آنقدر هدیه های گران 


برای دیگران می گیرد که افراد توان آن را ندارند که به همان اندازه برای 
او ان که ها ره ادا ی کرد ات اه 
اندازه ای که او نیاز دارد و می تواند و برای او لذت بخش است این امکان 
را فراهم کنید . در قاعده ی دل نشکستن مهمترین چیزی که می تواند به 
ما کیک کت اش است هداعا رل یت ال را کرد 
زمانی امکان پذیر است ؟ فرمول ساده ای دارد خود را به جای طرف 
مقابل قرار دهید . وقتی که خود را در جایگاه او قرار دهید می توانید حال 
او را بفهمید . همه را فهمیدن همه را بخشیدن است . 
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سوال- لطفا درخصوص اثار و عواقب دل شکستن توضیح بفرمایید. پاسخ - 
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: از ظلم پرهیز ز کنید که ظلمات روز قیامت 
شما است ماو کل کی را اه ق ارروی ازادی یکتم 
ظلمت آن خیلی بیشتر است . بخاطر اینکه من می دانم اما مخصوصاً 
حرفی را می زنم و يا رفتاری را می کنم که دیگری را رنج بدهم . نشان 
دهنده ی این است که من فردی هستم که در رشد خود انقدر دچار اسیب 
هستم که نتوانسته ام راه خود را پیدا کنم . اين ظلمات یعنی تاریکی های 
من نسبت به خود شناسی . خود را نشناخته ام و خدا را : نیز نشناخته ام و 
قیامت را باور ندارم . این سه دلایل اصلی ی 
دیگران می شویم . از جمله ی آنها دل شکستن دیگران است کاهی 
اوقات امکان دارد ما کارهای کوچکی را انجام دهیم ولی زمینه ی دل 
شکستن افراد فراهم شود . مثلاً فردی که وارد یک مجلس می شود افراد 
بدون اينکه توجه کنند و جایی برای او باز کنند , می گویند اشکالی ندارد 
را رام ار ی مور 
می کنند که گویی او فرد تحقیر شده ای است . امکان دارد از او دلخوش 
نباشند اما دلیلی ندارد اگر ما از کسی دلخوش نیستیم , او را دلخور و دل 
شکسته بکنیم . وقتی که کسی به خود اجازه می دهد که به دیگری این 
رنجش را هموار کند , قطعا زمینه ی آسیب ویژه ای که پیامبر فرموده اند 
در او وارد می شود . اگر کسی به پیامبر اذیت و آزاری بکند وقلب پیامبر 
را بکشند , همه ی کسانی که پیامبر را دوست دارند. یعنی خداوند , ملائکه 
و همه ی خوبان عالم هستی از رنج پیامبر رنجیده می شوند . پیامبر می 
فرمایند: هر کس مومنی را آزار دهد قطعاً بداند که من پیامبر را آزاد داده 
است . یعنی من اگر در حرف زدن عروس خود را می رنجانم . اگر من 
عروس مادر شوهر خود را رنج مي دهم . اگر همسایه , همسایه ی خود را 
با کلام و رفتار خود رنج بدهد. وا 
برسد , قلب پیامبررا آزرده کرده است . همانطور که وقتی ما کار خوبی را 
انجام می دهیم قبل از اینکه اثر آن به فرد مقابل برسد , ضریب آن خود را 
در ملکوت نشان می دهد . و در کل عالم هستی نورانیت ت ایجاد می کند . 
گاهی اوقات هم امکان دارد که ما شوخی می کنیم ولی ۱0 
تمسخر کشیده می شود . راوی می گوید ما در کنار پیامبر نشسته بودیم , 
یکی از افرادی که در اين جمع بود رفت ولی کفش خود را جا گذاشت . 
وقتی که او رفت یکی از افرادی که در آن جلسه بود کفش او را زیر پای 
خود پنهان کرد . آن فرد وقتی که دید کفش نیست بازگشت ولی کفش خود 


را ندید . پرسید شما کفش من را ندیده اید ؟ همه گفتند که ما ندیده ایم . 

پیامبر گفتند که شما یک مسلمان را ۱ 
فان ی ماه ات کی از اوقات نمک دوستی ها تلقی می 
شود. ولی می تواند ایجاد زخم و ناراحتی روحی و فکری کند . اين ادم 
فکرمی کند که او را دست انداخته اند و همه به او می خندند . بخصوص 
اگر این جمع یک مقدار غریبه باشد . گاهی اوقات جمع یک مقدار اشنا تر 
است و روحیه ی افراد یک مقدار شناخته شده تر است . شاید کمتر ایجاد 
رنجش کند . اما ممکن است ما با شوخي کردن دل دیگران را بشکنیم . 

این جزء آن آسیب هایی است که قطعاً طلمات روز قیامت ما است . 
گاهی اوقات امکان دارد مادراز یک نفر رنجیده باشد و بعد به فرزند خود 
بگوید اجازة ندارید به اه شلام کنید :یا آگر آمد-حق ندازید به احترام او بلند 
شوید و برای او چای بیاورید . یعنی شما نیز باید به نوعی به او بی 
احترامی کنید . در روایت شریفی از امیرالمونین علی (ع) داریم که هر 
کس علیه مسلمانی کسی را یاری کند از اساا یرون ند اس میسن 
شما اجازه داده اید که یک مسلمان دچار آسیب شود . امکان دارد به شما 
بگویند که زنگ بزنید و هرچه در دل دارید به او بگویید . یعنی با تماس 
تلفنی گرفتن و.یا خضوری. ذیگران. را ازردن:: کاهی اوقات نیز مسئله 
مربوط به ده سال پیش است اما فرد به خود اجازه می دهد که دیگری را 
با ان رنج بدهد . امکان دارد در خانواده ی شوهر نیز این مسئله پیش بیاید 
. یعنی مادر شوهر و يا خواهر شوهر بخاطرقواعد ویژه ای که برای خود 
لحاظ کرده است , مثلاً به نظر آنها در جهاز عروس یک یا دوقلم اثاث کم 
است . در صورتی که جهاز هدیه است و کم و زیاد ندارد . هدیه قابل 
شمارش نیست . شما 8 ای ٩‏ ۱9۱ کب 
تا هر ی اس وا لطف و فضل است . گاهی 
اوقات سال ها گذشته است اما یک مادر شوهر , خواهر شوهرو يا اقوامی 
که این آقا را دوست دارند ناخودآگاه چون رنجیده شده اند به خود اجازه 
می دهند که دیگران را برنجانند . مثلاً می گویند ما جهازیه ی شما را 
و فلان 3 را نداشت . این ِ_ آن مواردی انسیت: که جیلیع_باید 
کر ادات هریم تدکن ود ری اهام س رگا هی ده 

مثلاً در آداب فصل تابستان این است که وقتی میهمان وارد شد یک شربت 
گوارایی را برای او بیاوریم . اگرٍ یک چند دقیقه ای دیر شد , يا اینکه فرد 
بجای اينکه شربت بیاورد میوه آورد: این تبدیل تیه کت ی و 
شود, که شما اصلاً آداب میهمان داری را بلد نیستید. اين فرد رنجیده شده 
اما حق ندارد دیگری را برنجاند . فردی که دل او می شکند باید آنقدر اين 
هنر را داشته باشد که خود او زمینه ی رنجش دیگران را فراهم نکند ۳ 


ی ی ی و 
قوان. فف. کوید. خیلی تفر اقب خوم باشید + رفتاز بخ دیحر ان شما زا به 

مرحله ای نکشاند که شما هم بخواهید ظلم کنید ای 
میان بر خوشبختی , عدالت و تعادل است . اگر او بدی کرده و دل شما را 
شکسته قرار نیست که شما هم یک رفتاری کنید که دل او را بکشنید . 
لها رادر کهراسم دعوت رو اند : شما همغن کویدا کر من آماترا 
دعوت نمی کنم . چند میهمانی مهم مي گیرم و مخصوصاً برای اینکه او را 
خراب کنم دعوتش نمی کنم . این جزء آن چیزهایی است که رایج می شود 
و مابین افراد طبیعی تلقی می شود. که این کار قطعا فرد را از بسیاری از 
برکت ها دور می کند . رنجاندن دیگری به نوعی ظلم است و ظلم کردن 
سال پیش ازدواج که ای متولد تدم کم مالی خوبی 
نداشت. وقتی پدر من به سن کهولت رسید نتوانست کار کند . من هیجده 
سال داشتم که به سر کاررفتم و کمک خرح خانه شدم . توانستم از 
دانشگاه دولتی لیسانس بگیرم ۰ با ددامد شود مخازنمخ غروشی. و جهاز زرا 
دادم . شوهر من واقعاً مهربان است و در این سه سال هیچ مشکلی با هم 
نداشته ایم . ولی خانواده ی او مخصوصا مادر شوهرمن برخلاف اینکه 
شدیدا اهل کارهای خوب است . اما اهل دل شکستن هم است ۰ جهاز من 
زیاد کامل نبود به همین خاطر از همان اولین روزهای زندگی شروع به 
توهین به من کردند . تنها کاری که بلد هستند دل شکستن است . هرگاه به 
خانه ی آنها می رویم شب من با چشم گریان به خواب می روم . هیچ گاه 
اقا ترصن شوه . شوهر من می گوید ببخش تا بخشیده شوی اما من 
نمی توانم . منتظر هستم تا عذاب الهی برای آنها نازل شود . آیا به نظر 
شما من می توانم آنها را ببخشم؟ پاسخ - ابتدا به اين مادر شوهر خوب و 
کسانی که مانند ایشان توفیق این را دارند که خیلی از خوبی ها را پیرامون 
خود منتشرکنند بگویم که قدر خوبی خود را بدانید . آدم های خوب اگر قدر 
خوبی خود را ندانند راحت در زندگی خود اشتباهات بزرگ می کنند . چون 
به خوبی های خود مغرور می شوند . مغرور به کسی می گویند که فریب 
خورده است . برخی از افراد به بدی خود فریب می خورند و بعضی به 
خوبی خود . غره شدن و فریب خوردن به خوبی ها , اینکه من قدرت این را 
دارم که دست دیگران را بگیرم . من از لحاظ موقعیت اجتماعی , علم و 
تقوي در یک موقعیت خوب هستم پس این یک گناه را خدا می بخشد . یا 
اضلا انن.یکن را کنان خسات نهی. کنم ایرم-دفیقا ان جایگاهی انیت که 
قطان عا یا سر کای کات انس تمارت های ی تتودین را اقل 
بیت به زیباترین شکل برای ما اموزش داده اند . در روایت شریف از امام 
باقر(ع) داریم که شیطان هميشه در میان مومنان دشمنی می افکند . 


کارشیطان این است که دشمنی بیندازد . الان در بین مادر شوهر و عروس 
دشمنی افتاده است . آنقدر که این خانم پر از کدورت شده است . یعنی 
زخم عفونی و چرکینی را با خود به همه جا می برد . و منتظر است که آنها 
اسیب ببینند تا دل او خنک شده و خوشحال شود . شیطان همواره این کار 
را می کند و تا زمانی که یکی از آنها از دین خود بازگردد به کار خود ادامه 
می دهد . مدام این کار خود را ادامه می دهد تا این فرد به نهایت بد 
رفتاری برسد . وقتی که این کار را کرد و این دو نفر دشمن شدند. در 
ریات ان ی دایم ان اسرای ی وی و که 
من دیگر کار خود را کرده ام . امام باقر(ع) می فرمایند:خداوند رحمت می 
کند کسانی را که میان دو نفر از دوستان ما الفت و صلح قرار دهند . ای 
جماعت با یکدیگر الفت بگیرید و با هم مهربان باشید . این کلام امام 
باقر(ع) به عنوان یک فرمول جامع است که حواس ما باشد اگر بین من و 
یک اتتانی که او فک مدان خونیا وا کف است دشمنی افتاده, آن: کنستت 
که دشمنی را شروع کرده قطعا اسیب بیشتری دارد . ولی من هم که 
اجازه می دهم این دشمنی ادامه پیدا کند مقصر هستم . مادرشوهر خوبی 
فریب داده است . آدم های خوب را شیطان خیلی جدی فریب می دهد 
یعنی منتظر است که سرمایه ی انها به غارت ببرد . کسی که سرمایه های 
معنوی زیادی دارد خیلی باید مراقب خود باشد . به قول قرآن : مراقب 
خود و خانواده ی خود باشید که گرفتار آتش دوزج نشوید . که هیزم آتش 
دوزخ انشان. ها .هستند .. انسان ها هستند که زمیته ی زوشن شدن آتش 
دوزخ هستند , , انسان هایی که به اين ظلمت گرفتار شده اند . پس مغرور 
ی تن ی تم 
گناهانی که حق الناس هستند ۱ 
خیلی سخت بخشیده می شود . در این صورت علاوه بر اینکه من باید از 
خداوند عذرخواهی کنم و تصمیم جدی بگیرم و توبه کنم که آنها را تکرار 
نکنم , باید آن فرد را نیز راضی کنم . گاهی اوقات اصلاً فرد مقابل به اين 
راحتی ها راضی نمی شود . آنقدر زخم او کهنه شده که درمان آن فوق 
العاده سخت است . یک گناهی در بین گناهان برای من خیلی عادی شده 
است . می گویم اشکالی ندارد من یک حرفی زدم , من هم مادر شوهر 
هستم و حقی دارم . این حق دروغین و کاذبی که برای خود ایجاد کرده ام 
زمینه ی این را فراهم کرد که اگر من به این کناه گرفتار شوم شاید بی 
یمان از دنا بروم . بترسیم از اينکه در لحظه ی مرگ نتوانیم شهادتین را 
بگوییم . چیزی که در زندگی بارها به خود و همه ی عالم یاداوری کرده ایم 
که شهادت می دهیم خدا یکانه است . حضرت محمد (ص) خاتم انبیاء است 


. امیرمومنان جانشین به حق پیامبر است . اين را بارها با تمام وجود گفته 
ایم اما چون گناهی را به خود بخشیده ایم در لحظات آخر اصلاً نمی توانیم 
همین کلمات ساده را هم بگوییم , چاره ی اصلی این است که راه بازگشت 
را ببینیم و این دل شکستن را گناه حساب کنیم . ما دل شکستن ها را گناه 
حساب نمی کنیم به همین خاطر به خود اجازه می دهیم که دل دیگران را 
بشکنیم . یاد ما باشد که قرار است روز قیامت به اندازه ی ذرات ت کوچکی 
که. هنگام عنور افتاب. در آاسمان .هی بینیم: از ما خساب نگیرد . ایا توان 
داریم که جواب بدهیم ؟ رنجی را که به این فرد هموار کرده ایم و احساس 
حقارتی که موجب شد بعدها در کار, ارتباط معنوی و در ارتباط با بچه و 
همسر خود پیدا کند , جبران کنیم . گاهی اوقات ما فقط کار خود را می 
بينیم ولی عوارض ان را نمی بینیم که چقدر طولانی ایجاد مشکل کرده 
است . افرادی که به خود اجازه می دهند دل دیگران را بشکنند باید به یاد 
قیامت بیفتند . آنها از یاد برده اند که باید روز قیامت پاسخگوی همه ی 
کارهای خود باشند . اگر کسی به خود این اجازه را داده است بی ایمان از 
دنیا خواهد رفت . در روایت داریم که وقتی کسی گناه می کند روح ایمان 
از او خارج می شود . مبادا شما زمانی از دنیا بروید که بی ایمان و گرفتار 
گناه هستید . دل من می خواهد که دل دیگران را بشکنم و یا از اين کار به 
خود آفرین می گویم . اين کار زمینه ی حقارت درونی من است . من به 
همه ی خوبانی که به گناه دل شکستن دیگران گرفتار شده اند می گویم : 
وقتی که شما دل دیگران را | 
شده اید . اگر هر عضوی از اعضاء بدن شما عفونت بکند سریع برای 
درمان آن اقدام می کنید هه و ی دز ان ها را از اتف دنو و اها 
اگر بوی تعفن دل شکستنی را که از طریق ما انجام می شود نبینیم می 
توانیم این ظلمت را در درون خود انباشته کنیم . ما دل دیگران را می 

شکنیم به این خاطر که فکر می کنیم بالاتر از دیگران هستیم 4 
مس احسانی کم کسص شوه اف هی کی نا یه کم 
درروایتی از پیامبراکرم (ص) در کتاب شریفه ی بحار جلد هفتاد و دو دارم 
که هی را نی وی وا هرس مسا کم بساعی جر 
بشمارد , خدای متعال در روز قیامت او را انگشت نما می کند و سپس او 
من در این دنیا همین است . من پیش همه ی خوبان عالم رسوا هستم چون 
اجازه داده ام دل یک مومنی را بکشنم به این خاطر که موقعیت مالی او 
کم بوده ات اشکان داند نی دواد حانه ای شود و حس کند که آثاثیه 
ی آن خانه خیلی فاخر نیست . او فکر کرده که هميشه در این دنیا است و 
در پی این است که خانه و زندگی خود را به شکلی تزئین کند که به آن 
تفاخر کند . امیر المومنین در خصوص فردی که همه ی زندگی و ایمان خود 


را فدا کرده بود که یک عمارت بلندی را بسازد فرمودند : گل را بالا برد 
ولی دین خود را زمین گذاشت . اما اين خواهر که رنجیده شده است دقیقاً 
دچار آن بیماری شده که بوی بهشت را نمی شنود . درست است که زخم 
خورده اید و استبت: دیده ایند این اشیت: دید کییک واففیت ازست: 
درخصوص آسیب دیدگی های روحی به دوستان هميشه این را می گویم که 

وقتی زن و شوهر و یا خواهر و برادری و ... از یکدیگر رنجیده شده اند, در 
درجه ی اول من کاری ندارم که حق با کدامیک از شما است , رنجشی که 
رخ داده یک واقعیت است . یک واقعیتی در درون شما رخ داده که آن هم 
این است که بلور دل شما شکسته است . وقتی که دل می شکند مانند 
این است که دست شما با یک شيشه ای خیلی عمیق ببرد . اگر دست خود 
را زیر آب سرد بگیرید و یک مدت آن را رها کنید عفونت می کند . دل 
ایشان شکسته و رنجیده شده است . اما خود او بلد نبوده که دل خود را 
پانسمان کند . طرف مقابل نیز يا بلد نبوده و يا نخواسته این کار را بکند . 
ار الا و اه ری تاه 
یک بیماری جدید به نام کینه مبتلا شده اید . شما می خواهید این ادم 
بدترین سختی ها را بکشد تا احساس راحتی بکنید . این رنجش شما را 
بیمار و مریض کرده و دچار بدخواهی دیگران شده اید . برای اينکه بتوانید 
از این بد خواهی بیرون بیایید , فرد مقابل باشد يا نباشد شما باید خود را 
درمان کنید . وقتی که مادر شوهر این خانم فکر می کرده که باید جهازیه 
خیلی بهتر باشد و به خود اجازه داده که این خانم را تحقیر و سرزنش کرده 
و دل ایشان را بکشند . ابتدا در مقابل دل شکستن, این عروس خانم باید 
ارتباط خود را با خدا محکم می کرد . بخاطر اينکه وقتی که من تنها هستم 
مانند یک قطره آب هستم . اگر نجاستی مانند تحقیر کردن به من برخورد 
کند فورا روح هن اللوده انا ک هی: شود ..برای. همین بایة به اب کر 
ملکوت وصل شوم . وقتی که من با خدا ارتباط داشته باشم باید بدانم که 
خدا برای من کافی است . حتی اگر مادر شوهر من چند حرف نامربوط هم 
زده باشد , او نیز انسان است و دچار اشتباه می شود . وقتی که من می 
خواهم او را ببخشم باید به عنوان انسانی که جایز الخطا است او را ببینم 

من نیز شاید دل افرادی را شکسته باشم 0 
خیلی محکم کنم . باور داشته باشم که خدا می بینید و می داند , نه ظلم 
های اين آدم را بلکه اشتباهات خود من را . همان چیزی که همسر این خانم 
گفته من می خواهم آن را کامل کنم که بگذار و بگذر. از اين آدم انتقام 
نگیرید ,. حتی نخواهید که خدا هم انتقام بگیرد. چون برخی از افراد می 
گویند ما که گذشتیم ولی او را به خدا واگذار کردیم . این خیلی بدتر است. 
چون اگر خدا بخواهد او را مجازات کند خیلی سخت انتقام می گیرد . البته 
به شرطی که خود تو ظالم نشوی. شما که بی توجهی و بی اعتنایی می 


کنید , شما نیز ظلم کرده اید . او در یک مرحله به شما ظلم کرده بود , در 
مرحله ی بعد شما نیز ظالم شده اید . خدا هت کد اش از ده ظالم کازش 
نداد بت کمهشتها به الم هم فان هد سا رس هد کاهی 
درخانواده , محیط کار, محیط درسی و محیط اجتماعی شما می بینید یک 
نفر ظلم می کند . طرف مقابل نیز چون ارتباط خود را با خدا قوی نکرده و 
ما اف یت طلی ترفن تیه اس انس الا سا 
ادامه پیدا می کند . نقطه ی پایانی گذاشته نمی شود به این خاطر که 
هیچکدام به خدا پناه نبرده اند . پس وقتی من در بی پناهی قرار می گیرم 
و کسی به خود اجازه می دهد که دل من را بشکند , بهترین مکانی است 
که من به خدا پناه ببرم . خدایا به تو پناه می برم از اینکه ظلم او من را 
وادار کند که اخلاق من شبیه اخلاق دشمنان تو شود . این دقیقاً همان 
چیزی است که در زیارت نامه ها از ما خواسته اند , آنجایی در جای 
استجابت دعا از خدا بخواهید . خدایا من را جدای از اخلاق دشمنان خود 
قرار بده . کینه اخلاق دشمنان خدا است و قرار نیست که من کینه ای 
باشم . من برای اينکه زخم خود را در دل شکسته شدن پانسمان کنم ابتدا 
باید ارتباط خود را با خدا قوی کنم . این خانم باید در اولین فرصت وضو 
بگیرد و دو رکعت نماز بخواند . آن را به حضرت صدیقه ی طاهره فاطمه 
ی زهرا (س) هدیه کند . بعد بگوید : خانم مادر شوهرمن دل من را 
شکسته است اما من از این آدم خوبی هایی سراغ دارم . بخاطر خوبی 
هایی که دارد او را کمک کند که اشتباه خود را جبران کند . و به من کمک 
کن به این خاطر که من بی پناه هستم و بجز خدا و ایینه های تمام نمای او 
که اهل بیت هستند کسی را ندارم. من دست به دامن شما شدم که به من 
کمک کنید تا بدی های این ادم را بکشم . پس مرحله ی اول ارتباط ویژه با 
خداوند و توکل است . دوم: توسل است . سوم : تلاشی از روی محبت . 
این فاد شوهر می گوید این چه لیوانی است که خریده اید که ارزان 
قیمت است , اینجا جایگاهی است که من با محبت با او صحبت کنم . زبان 
عذرخواهی و تواضع جزء آن چیزهایی است که خیلی کار را راحت می کند 
. در مقابل یک چنین کلام زشت بی ادبانه ای که خدا و هیچ ادم عاقل و 
دانایی این حرف را نمی پسندد . من قرار است این فرد را راهنمایی کنم . 

به او گوس که شاه وه من ,هی ارف ها را برای. شها بباورم : 
بیخشید توانایی ما همین اندازه بود . البته شایستگی و ارزش شما پیش ما 
زندگی جان ما بهتر شود وگرنه انم ظرف ها را باید بگذاریم و برویم . با 
این زبان عذرخواهی و بدون رنجش , نعمتی را ارائه کنم که این فرد نتواند 
به ان حتی حسودی کند . تواضع تنها نعمتی است در عالم که حسود ندارد . 
سوال - لطفا درخصوص سوره ی حجر ایات اول تا پانزدهم توضیح 


بفرمایید. پاسخ - ابتدا اين آیات شریف را به روح مطهر حضرت امیر 
المومنین حضرت علی (ع) هدیه کنیم . که امشب شب میلاد خجسته ی 
ایشان است . بابت این هدیه از ان حضرت بخواهیم که دست به دعا 
بردارند برای اینکه مسلمانان در اقصی نقاط دنیا که گرفتار ظلم هستند از 
آن:رهایی بیدا کتتد . آیه ی یازدهم از سوره ی مبارک حجر می فرماید: هیچ 
پیامبری نیامد که حرف من را به شما بزند مگر اينکه او را مسخره کردید . 
مره کرو خه ماو سر هی ات ول .دا می شکند . وای به حال 
کسانی که دل اهل بیت را می شکنند امه که طاهرا متدین, وامل 
بو مات سین اما موی آخاره فی ده که گنای کند ۰ و در گناه 
کردن هرگز شرمنده نشده اند . آن کسی که گناه می کند و جرأت به گناه 
دارد و در این کار راه توبه را به سمت خود باز نمی کند. جزء آن کسانی 
است که دل اهل بیت را شکسته اند و جبران این دل شکستن خیلی سخت 
است . آسان است به این خاطر که می توان دست از گناهان کشید و توبه 
ی واقعی کرد . اين ایام, ایام توبه است . ذکر ویژه ی ماه رجب توبه و 
بازگشت به سمت خداوند است . روایتی است در خصوص افرادی که اهل 
تمسخر هستند به این عنوان که مسخره کنندگان مردم در روز قیامت دری 
از بخشت رای آنها باز هی شوو::.جه آنها می گویند می گویند به این سمت 
بيایید . وقتی که اینها با سختی و رنج به در بهشت می رسند , آن در را می 
بندند . در دیگری را باز می کنند و می گویند اینجا بيایید . وقتی به سمت 
آن در می روند آن را نیز می بندند . مدام این کار تکرار می شود . به آنها 
می گویند شما همان کسانی بویدید که دیگران را سکره هن کف : 
امروز روز تجسم و تجلی اعمال شما است . امروز شما جزء مسخره 
شوندگان هستید . مراقب باشید که دین را به مسخره نگیرید و دل اهل 
بیت را نشکنید . سوال - در خصوص سوالی که قبل از خواندن قران پاسخ 
می دادید انچه که گفتید در مورد عروس خانم بود ایا مادر شوهر این خانم 
باید به کار خود ادامه دهد ؟ پاسخ - ان مادر شوهر در واقع دچار ظلمت 
ویژه و غرور شده است . دو گروه از افراد دل دیگران را می شکنند. یک 
گروه افرادی که با خدا و پیغمبر ارتباطی ندارند . اهل کارهای خوب نیستند 
و زشتی ها را ترویج می کنند . اين فرد در میان اين همه بدی یک بدی دیگر 
هم دارد اينکه دل دیگران را می شکند . به اسم اینکه ادم رک و صریحی 
است و حرف خود را راحت می زند . اين فرد به هزار و یک بیماری مبتلا 
است که یکی از انها دل شکستن است. درمان این آدم یک مقدار سخت تر 
است اما آن کسانی که اهل خوبی و پاکی هستند و به خود اجازه می دهند 
که دل دیگران خصوصاً نزدیکان خود را بکشنند . اين افراد خیلی جدی تر 
بیچاره هستند . چون یک عمر با پاکی زندگی کرده اند اما همین می تواند 
موجب شود که بی دین و ایمان از دنیا برند . و این ظلمت به انها غلبه پیدا 


کند. به این خاطر هم تأکید کردیم آن کسانی که خوب هستند بترسند از 
اینکه بی دین از دنیا بروند . اين ادم باید بداند که شاید روزی همه ی خوبی 
های او به واسطه ی این زشتی ها از بین برود . گاهی اوقات در اطراف ما 
افرادی. :هستید که زود رنج-شتتند.:. با شرانظ آنهااین. کون اشت:. .متا 
کسی که در دوره ی بیماری است يا کسی که برای او مصیبتی وارد شده و 
ایام سختی را می گذراند . یا کسی که دست او از جهت مالی تنگ است . 
ی فاز ات ای بقع و ات . گاهی اوقات در پشت ماشین 
هایی که بزرگ است نوشته شده که فاصله ی ایمنی را رعایت کنید. این 
ماشین می داند خیلی بزرگ است اما وقتی بخواهد از کنار یک دوچرخه 
سوار عبور کند بگوید به من چه ربطی دارد می خواست از خیابان عبور 
نکند . البته جای دوچرخه سوار درلاین خود است ما این اتوبوس نیز حق 
ندارد با سرعت بالایی حرکت کند به گونه ای که دوچرخه سوار زمین 
بخورد . برخی از افراد دوچرخه سوار زندگی هستند و زود رنج هستند . 
شرایط روحی , جسمی و اجتماعی انها برای انها زمینه هایی را ایجاد کرده 
است . من حق ندارم دل انها را بشکنم . دل شکستن انها یعنی از دست 
دادن بسیاری از توفیقات معنوی . سوال - من جوانی بیست و شش ساله 
هستم که در خانواده ای مذهبی بزرگ شده ام . با وجودیکه چند سالی 
است نیاز مبرم به ازدواج در خود احساس می کنم ولی به این خاطر که 
درس می خواندم و کار و سرمایه ای نداشتم با کسی این موضوع را 
درمیان نمی گذاشتم . الان دوسال است که هم کار می کنم و هم سرمایه 
| 
. به والدینم این موضوع را گفتم ولی انها هر بار با بهانه های واهی مانند 
اينکه برای نو زود است . یا اینکه الان نمی توانی و درحال درس خواندن 
هستی و غیره از اقدام به اين کار خودداری می کنند . حتی من به آنها 

که ممکن است به گناه بیفتم , آنها گفتند که عاقل باش و گناه نکن . هم 
زمان با درس خواندن کار هم می کنم تا بهانه ای نباشد . نمی دانم چکار 
باید بکنم . والدین من بسیار اهل تدین هستند حتی افراد دیگر را به ازدواج 
کنند . می خواستم این موضوع را با شما درمیان بگذارم چون والدین من 
بیننده ی برنامه ی شما هستند . پاسخ - اين برادر خوب جزء لب تشنه های 
لب دریا است . یعنی پدر و مادر او به دیگران خیر می رسانند اما فرزندان 
خود را فراموش کرده اند . به خاطر همین هم قرآن می فرماید : ای 

انسان ها که دیگران را به خویی دعوت می کنید وای به حال شما که خود 
را فراموش کرده اید . یعنی من می بینم که فرزندم در فضایی قرار گرفته 
که باید امکان یک زندگی خوب را برای او فراهم کنم . اما به اين دلیل که 
او را دوست دارم و دل من می خواهد یک ازدواج موفق بکند . یا به این 


دلیل که دل من می خواهد از لحاظ تحصیلات و علمی خیلی پیشرفت کند 
مانع از آن شده که او موفق شود . به اين پدر و مادر های خوب می گویم 
اگر سلامتی دین فرزند خود را می خواهید به این روایت پیامبر عمل کنید 
که اگر چوانی در آغاز جوانی ازدواج کند , شیطان فریاد می زند که وای 
ترفن دین خود را از دست من حفظ کرد :خوانن که در اغاز جوانی ازدواج 
کند دو سوم دین او حفظ شده است . در صورتی که اگر در زمان های 
دیگر ازدواج کند فقط نصف دین او حفظ شده است . اما ضمانت دینی 
ی ار ری را 
خوب یعنی همان زمان هایی که احساس نیاز می کرده ازدواج کند . د 

حقیقت ما در حال فاصله گرفتن از روش پیامبر هستیم 9( 
ی های عروسی یک روایت زیبا از پیامبر را می زدند ک ازدواج روش 
ای اس 
است. وای بر پدر و مادری که بی میل به ازدواج فرزند خود باشند. 
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سوال - وقتی که می گویند حضرت فاطمه زهرا (س) هیچ درخواستی از 
حضرت علی (ع) نداشتند . حضرت علی (ع) هم قدر ایشان را می دانستند 
. ولی من چگونه می توانم از بانوی دو عالم الگو بکیرم وقتی که می بینم با 
اینکه من از همسر خود درخواستهای زیادی نمی کنم و حتی خرج من هم 
او ای ی هو 
نشود . ولی باز هم به من می گوید تو پرخرج هستی . من هم می گویم در 
اين صورت که قدر من را نمی داند پس من هم ازآن چیزهایی که تا کنون 
چشم پوشی کرده ام , نگذرم . يا اینکه تازه به این حرف می رسم که زیاد 
خرج کن تا همسر تو قدر تو را بداند . لطفا من را راهنمایی کنید. 

پاسخ - این خانم باید بدانند که گذشت خوب است اما قدم اول نیست بلکه 
قدم دوم است . اگر جای این دوقدم اشتباه شود نتایج نامناسبی بدست 
می اید . در یک رابطه ی موثر و خلاق , چه در میان پدر و مادر با فرزندان 
, چه رابطه ی زوجین با یکدیگر و حتی دو نفر که رابطه ی دوستی با 
یکدیگر دارند. زمانی ما می توانیم از خواسته ها و نیازهای خود بگذریم که 
0 ۱ ۱ ۱ ار بر رب ۱ ۱۳ 
ام . مهم این است که وقتی که نیاز خود را بیان می کنم بتوانم احساس 
درونی خود را نیز به خوبی و زیبایی بیان کنم . اما در مرحله ی دوم بدون 
اینکه دچار بیماری منت گذاشتن و سرزنش کردن شوم , بتوانم اعلام کنم 
0 ۳ حاضر هستم از نیاز خود بگذرم . گاهی اوقات 
مرد ها برای اینکه بتوانند نیازهای کاذب و يا صادق افراد خانواده را تامین 
کنند , گناه های اقتصادی مرتکب می شوند. از ز شوم کرفتن م ریا « کم 
فروشی و هزار و یک مسئله ی دیگر که گاهی اوقات نیازهای اقتصادی 
درون خانواده چنین تله ای را ایجاد می کند . من ابتدا باید نیاز خود را 
عنوان کنم و بعد بدون منت بگویم که از آن می گذرم و آنقدر محبت وجود 
دارد که به خاطر تو حاضر هستم از آن بگذرم . آثر اول این کار اين است 
که از جهت روانی من در یک آرامش روحی قرار می گیرم . یعنی به نیاز 
اصیل احساسی خود پشت نکرده وخود را نادیده نگرفته ام . ما حق نداریم 
که خود مقدس را نادیده بگیریم . ما دو خود داریم یکی خود مقدس و 
دیگری نامقدس . وقتی که به ما می گویند خودخواه نباش , در واقع یعنی 
خودخواه باش اما خودی را نخواه که نفسانی است ,به بدی ها گرایش پیدا 
می کند و دنیا هدف او است . هیچگاه نگذار که این خود در زندگی تو محور 
شود . اما یک خود رحمانی داریم که علت بوجود امدن تو در عالم هستی 
است . خداوند تو را بخاطر خود تو آفریده است , نه بخاطر همسر و 


فرزندان تو . تو رابه این خاطر آفریده که آنقدر ارزشمند بودی که تاج 
کرامت بر سر تو بگذارد . پس ما باید یک خودخواهی مقدس داشته باشیم 
یعنی اینکه اگر دیگران را دوست داریم بخاطر دوست داشتن آنها گذشت 
کنیم اما با یک شناخت و حقیقت . اگر لازم است بخاطر همسر , فرزند , 
پدر و مادر و عزیزان خود تا پشت در جهنم برویم , بخاطر هیچ کسی داخل 
جهنم برویم . گاهی چلوه ی دوزخ این است که در یک نشناختن های متراکم 
جلو می رویم . مثلاً زن از نیازهای احساسی خود هیچ چیزی بیان نکرده 
است و هميشه گذشت کرده است . گذشت دائمی طرف مقابل را به یک 
خطای شناختی انداخته است وفکر می کند که شما اصلا یک چنین نیازی 
ندارید . اين یک ظلمی است که شما در درجه ی اول به خود و بعد به 
یت هی ی ی و و ی و 
های همسرداری می گویم که وقتی قرار است شما در دوره ی نامزدی و 
عقد و يا سال اول ازدواج به یک شناخت متقابل برسید , نیازهای احساسی 
خود را به یک زبان خوب و زیبا بیان کنید . از نیازهای خود عبور نکنید . مثلاً 
شما احساس می کنید که نیاز دارید به یک مسافرت بروید ولی همسر 
شما توان مالی برای این کار ندارد . همان اندازه که موظف هستید 
احساس نیاز خود را به صورت عاطفی و نه بصورت سرزنش و امر و نهی 
بیان کنید . به همان اندازه نیز از نظر اخلاقی موظف هستید که وقتی 
همسر شما از لحاظ مالی این توان را ندارد صبوری کنید تا خداوند 
گشایشی ایجاد کند . اين ملاطفت عاطفی با ذخیره ی عاطفی شما ارتقاء 
پیدا ۰ و حساب پس انداز عاطفی زن و شوهر روز به روز بیشتر می 

. گاهي اوقات به تناسب توانمندی مالی همسر خود نگاه کنید , لازم 
با ار را 
دارد بییست درصد کمتر خرج کنید . یعنی نگویید الان که پول دارد یک کاری 
کنم که دیگر اصلاً پول نداشته باشد تا بداند که زن داری یعنی چه . بعضی 
از افراد نیز می گویند اشکالی ندارد حتما همسر ما آنقدر آگاه است که 
بداند نیاز یک زن چیست . لزوماً اینطور نیست شما باید در باره ی نیازهای 
خود بگویید . مثلاً اگر می بینید ده سال است همسر شما برای شما هیج 
هدیه ی جدی نگرفته است با اينکه واقعاً اين امکان را داشته است . معلوم 
است که شما یک خطای شناختی در همسر خود ایجاد کرده اید . معمولا 
خانم ها به طلا علاقمند هستند , یک با ر که با همسر خود به خرید می روید 
یک توقف کوتاهی پشت در یک مغازه ی زرگری بکنید و از او نیز بخواهید 
که بایستد تا شما آنها را ببینید .مثلاً به او بگویید که فلان زینت آلات زیبا 
است ای کاش می توانستیم قیمت آن را بدانیم . شما آنقدر نگفتید و دیده 
نشدید, که نادیده گرفته شدید . حالا می خواهید یک حرکت کاملا معکوس 
را انجام دهید . پس گذشت گام دوم است . اول اجازه دهیم که طرف 


مقابل ما را بشناسد و در مرحله ی دوم قدرت گذشت را داشته باشیم 
بدون اینکه منت بگذاریم : مرحله ی سوم این است که نه به اندازه ی 
توان همسر خود بلکه یک مقدار کمتر ازان زمینه را فراهم کنیم که او 
فرصت محبت کردن به ما را پیدا کند . 

سوال - حدود سه سال است که پدر من بی کار است . به دنبال کار می 
رود اما به او کار نمی دهند . در شهر ما کار زیاد است اما پدر من می 
گوید باید خیلی چرب زبان باشم تا به من کار بدهند . من از این بی پولی 
خسته شده ام البته خیلی دعا می کنم اما باید پدر من هم همت کند و از 
یک جایی شروع کند اما او قبول نمی کند . می گوید من پیمان کار بوده ام 
الان کارگری کنم . کارکردن عیب نیست بی کاری عیب است . حتی نمی 
گذارد من سر کار بروم . در حالی که من یک دختر بیست ساله هستم و 
دوست دارم کار کنم و هميشه پول داشته باشم . دیگر در خانه ی ما کسی 
به کسی احترام نمی گذارد , همگی از این وضع خسته شده ایم . 

پاسخ - شما بدبخت ترین دختر دنیا نیستید , بدبخت ترین دختر يا پسردنیا 
کسی است که خدا را در زندگی خود گم کرده باشد , هنوز زندگی شما پر 
از نعمت است . فقط خلاء های فرهنگی و عاطفی وجود دارد که یک مقدار 
بین شما فاصله انداخت است . باید اینجا اقرار کنیم که متاسفانه در برخی 
از فضاهای کاری در جامعه ی ما یک سری اسیب های روحی و اخلاقی رخ 
داده است . در فضاهای پیمانکاری اين آسیب به شکل خاصی است . یعنی 
گاهی می بینید پیمانکارانی که انتخاب می شوند لزوماً یک نسبت و رابطه 
ای با آن فردی داشته باشند که کار را گرفته است. يا باید یک پورسانت یا 
همان حقی را به ما بدهید تا ما این کار را به شما بدهیم و نه به دیگری . 
در واقع صا حیت ها خقیفن افزاد دیدم تفن 2 
بسیاری از پروژه های کشور می تواند اسیب پذیر شود. من فکر می کنم 
چشم های نظارتی ملی , از مجلس گرفته تا قوه ی قضائیه و مجریه 
ضروری است که بیشتر نظارت کنند تا الگوی عدالت خود را نشان دهد . از 
این خواهر خوب می خواهیم که واقعیت های تلخ و نامناسب را ببینند . ما با 
دیدن واقعیت های تلخ می توانیم راهی برای اصلاح خود , خانواده وجامعه 
باز کنیم . اما اينکه پدر شما می گوید من پیمانکار هستم اما الان که چرب 
زبان نبوده و اهل رشوه نیستم به من کار نمی دهند و من نیز نمی توانم 
کار پایین تر از خود را قبول کنم , او یک روش خوب دارد که چرب زبان 
نبوده:و هل ,رستوه نیستت::اضا یک: اسیت اخلاقی دیگر در او رشد کرده 
است . وقتی که پیامبر یک احترام ویژه ای به کارگر می کنند و نه به 
کارفرما , دلیل ایشان این است که خود کار یک قداست دارد . نگاه حعضرت 
امیر (ع) این است که در روان شناسی رشد و اجتماعی خیلی معنا دارد : 
بالاترین تفریح کار است . یعنی افرادی که روحیه ی بی کارگی دارند , تنبل 


و بیکاره هستند و دوست دارند دیگران کار کنند و تن به کارهای صحیح و 
درست نمی دهند , دچار یک نوع اسیب اخلاقی قطعی خواهند شد . همان 
چیزی که این خانم می گویند در خانواده ی ما رخ داده است . یعنی اينکه 
امروز در خانواده افراد با یکدیگر دعوا می کنند . حوصله ی یکدیگر را 
ندارند و به هم احترام نمی گذارند بخاطر نبودن پول نیست . بخاطر این 
است که ارزش های حقیقی و معنوی در آن خانواده گم شده است . قرار 
است که ما به شکل صحیح عزت خود را حفظ کنیم . آيا واقعاً در این 
جامعه امکان اینکه من بتوانم یک کار حلال پیدا کنم وجود ندارد . چرا وجود 
دارد اما من فکر می کنم که با شخصیت من هماهنگ نیست . این خیلی 
آسیب اخلاقی بدی است که برخی از افراد بخاطر مدرک و برخی 
را ری کی را 
یکی از سوال ۵ ٩‏ مزا اي دامادها دن هر تفن و,جوفعیتی دم پابافته 
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خانواده شما به تا مالی نیاز داشته باشد . مثلا اجاره خانه ی شما مانده 
باشد و يا پول مدرسه ی بچه مانده باشد يا همسر شما نیاز به درمان 
داشته باشند تفا ده ان مهو ففیت چکان می کید ۱ فرطرمین کیرید. ۱ متظر 
می شوید تا یک کار خوب به شما پيشنهاد شود ؟ سایر افراد خانواده را 
وادار به کار می کنید ؟ یا کار دیگری می کنید . معمولاً افراد موفق و 
انسان های رشد یافته می گویند که ما در پی این هستیم که زندگی خود را 
تا کننم حتی اگر لازم باشد باوجود اينکه تحصیل کرده هستیم کارگری 
کنیم این کار را می کنیم به شرط اینکه در آن کار رزق حلالی را بدست 
بیاوریم . یعنی در واقع اینجا ما دچار یک غرور کاذب هستیم . مدرک و 
موقعیت اجتماعی غرور کاذب می آورد وقتی که من نمی توانم نیاز مالی 
خود و خانواده را به بش رت این کش اراک را 
تری است و من نمی پذیرم . این دختر خانم می گوید من می خواهم 
سرکار بروم اما پذر من اجازه نمی دهد . من می گویم اینجا باید به پدر 
و سا ره ۰ ال ات ات کم رت بخ سا ی سس 
بعی اه ما شود ری مه اه رای برد و بان اور ۲ 
ایشان هم میل کنند . اين یک آسیب اجتماعی است که در برخی از خانواده 
ها رایج شده است . یعنی مرد روی حقوق همسر و يا دختر خود حساب 
جدی باز می کند . این آسیبی است که خانواده ها را دچار ورشکستی های 
عاظفی عمیق خواند کر هن بانده.بی. استت اختفاغی دیحز یز اشاوه 
کنم که امروز برای دختران جوان محیط های کاری سالم کم است . محیط 
های سالم کاری فراهم است اما انقدر لغزان است که پدر شما چه بسا 


بخاطر نگاه مردانه و غیرت ورزی که دارد به خود اجازه نمی دهد. اما راه 
به روی شما و پدر همچنان بسته نیست . راه این است که الان در کل دنیا 
بحث مشاغل خانگی و يا مشاغل دوستدار خانواده مطرح است . اگر 
دوستان به اینترنت سر بزنند می توانند برخی از بحث های سالم ان را پیدا 
کنند . یعنی اينکه فرد می تواند در عرض دو یا سه ماه یک مهارت و هنر را 
یاد بگیرد و یک سری تولیدات فرهنگی و هنری ارزشمند را در خانه داشته 
باشد ای افو اس کاره آز ری که رس هی ار 
دارد. بن مایه ی فرهنگی ملت مسلمان ایران صنایع دستی کنار خانواده 
ات اد وان رای ای پر اس مه اه نات بر 
نیاز ندارد . شما می توانید در درون خانواده یک کارگاه خانوادگی ایجاد کنید 
, یک خانمی نقل می کرد و می گفت همسر من یک دوستی دارد که ظهرها 
چند ساعتی موتور همسر من را کرایه می کند. برای اینکه همسر این اقا 
در خانه غذا می بزد و در ظرف های یک باز مضرف مین کذارد . این آقا 
ظهرها این غذا ها را به مغازه دارها و افرادی که غذاهای سالم و خانگی 
۱ ۳ خانواده از این طریق 
ژتدکی خود را می گذرانند . این یک فکر کوچکی است اما صدها مدل در 
بحث های کارآفرینی و مشاغل خانگی وجود دارد . 

سوال - سن بچه ی من هنوز یک سال نشده اما من الان دوباره باردار 
هستم . شوهرمن خیلی پافشاری کرد که او را سقط کنم اما من از عذاب 
خدا ترسیدم و می ترسیدم که بلایی بر سر دو بچه ی دیگر من بیاید . بعد 
از پافشاری های من شوهر من گفته باید بعد از بدنیا آمدن بچه يا او را به 
یک موسسه بدهی و پا بگذاری داخل بیمارستان و بیایی . من هم گفته ام 
به خانه ی پدرم می روم و دو بچه ی خود را نیز با خود می برم . می دانم 
که با اين کار بچه ی اول من ضربه ی روحی شدیدی می خورد . شوهرمن 
کفته است.: که. کناه شسنقط بچه.را من به کردن.می. گیرم. : آبا این خرف 
درست است . من این حرف را قبول نکردم با اینکه شاغل هم هستم . 
شوهرم با خانواده ی من قهر است و رفت و آمد ندارد . لطفاً من را 
راهنمایی کنید 

پاسخ - در این سوال دو نکته وجود دارد . یکی در مورد سقط جنین 

دیگری زیرساخت و زمینه ی مطلب است 0 
من فرزند سوم را قبول ندارم و دوست ندارم عضوی از اعضاء خانواده 
باشد و در ادامه این خانم اشاره می کند که با همه ی خانواده ی من هم 
قهر است . پس معلوم است که در این خانواده مشکلات اخلاقی عمیق 
وجود دارد . مشکل فرزند سوم نیست , مشکل این است که احساس 
مسئولیت پذیری این اقا در روابط فی مابین و در روابط خانوادگی فوق 
العاده اندی است و نیازمندی ویژه به محبت دارد . ایشان یک نوع فقر 


محبت دارد . در جایگاهی که باید به عنوان یک پدر مسئولیت و نقش خود 
را بپذیرد مانند بی مسئولیت ترین فرد جامعه برخورد می کند . پس باید به 
ال سا ی ای ای هت ی 
سنگین را جبران کنیم . اما درخصوص این گناه که گاهی اوقات رایج تلقی 
می شود . افراد می گویند با توجه به اینکه سقط جنین حق پدر تلقی_شده 
وما کفارهتی آن‌را.می بردازنم پس اشکالی ندارد.. سقط جنین واقعا قتل 
نفس است . ما نمی خواهیم باور کنیم که سقط جنین یعنی کشتن یک 
انسان . یک انسانی که زنده است و حیات دارد . اينکه اندازه ی او کوچک 
است يا دوره ی حیات او اندک است دلیل این نیست که ما به خود اجازه 
دهیم که حق حیات را از او بگیریم . همانطور که نمی توانیم از هیچ انسان 
دیگری حق حیات را بگیریم مگر انکه جرم بزرگی مرتکب شده باشد که 
حق حیات را از دست داده باشد . این بچه ی معصومی که هنوز پا به این 
دنیا نگذاشته و هیچ جرمی ندارد ما به چه حقی به خود اجازه می دهیم که 
این گناه را در رابطه با او مرتکب شویم ؟ قرآن چنین چیزی را نمی پذیرد 
و فرمولی که ایین ناب توحیدی به ما یاد می دهد این است که هیچ کس بار 
گناه دیگری را به دوش نخواهد کشید . به همین دلیل هیچ خانمی به خود 
اجازه ندهد که به خاطر همسر خود گناهی, هرچند اندک را مرتکب شود . 
چون قطعا او باید پاسخگوی اعمال خود باشد . در اینجا هر دونفر مرتکب 
ری وی از ٩91۱‏ آقا یه عنوان علت می تواند جرم بیشتری داشته باشد 
قرافوش کردم آیم که از دا بترسیه و و شا ناوخا موی فرش د ان 
ترس خلاق و موثر است . ادم هایی که نمی ترسند دیوانه هستند و دیوانه 
ها از هیچ چیزن می ترسند . کسی که دیوانه باشد هیچ خطری را حس نمی 
کند.. چیه قول قزر ان کنتنی. هدنیا پیش ختشتم اهنا خر فتة باشد-ستظان 
دست نوازش بر سر او کشیده است . او هیچ واقعیتی را نمی بیند و 
فراموش کرده که قرار است یک روز بمیرد و پاسخگوی اعمال خود باشد . 
در ضمن گناهان دو آثر دارند ک یک آثر وضعی در دنیا دارند و یک اثر 
ماندگار و جاودان در آخرت دارند . فرض کنیم یک روزی شما این گناه و با 
چیزی شبیه آن را مرتکب شدید و خداوند شما را بخشید . یعنی به قدری 
جدی , واقعی و از عمق وجود توبه کرده و ان را جبران کردید که خدا 
بخشید , اما عوارض این گناه چطور؟ یعنی عوارض طبیعی این گناه مانند 
آتش سوزی است که رخ می دهد , اين آتش سوزی اثر دارد . آثار طبیعی 
آن این است که شما بسیاری از توفیقات معنوی را ی 
شما به افرادی که در عالم هستی الیو فان بوده اند نگاه کنید . اگر شما 
به تخیکا ن , فرزانگان , اندیشمندان , علما و کسانی که جامعه ی بشری را 
وا 


افراد خانواده در یک نابسامانی و سختی بوده ات با فتلا پذرد نها فوت 
کرده است , در این صورت همه می گفتند حالا که پدری وجود ندارد چرا 
اين بچه به دنیا بپاید . خداوند می فرماید : من وکل عالم هستی در یک 
مداری قرار می گیریم که هم رزق و روزی شما را می دهیم و هم روزی 
آنها را چرا می ترسید ؟ ترس از فقر عاطفی , اقتصادی و اجتماعی شما را 
به این گناه وادار نکند که عذاب آن قطعی است . روزی خواهد رسید که 
تما مصاح کی مس تشد که تواقد کوی ریمعت ترا 2 شما بکند و 
این همان فرزندی است که او را از بین برده اید و اين خطا در زندگی شما 
خود را نشان خواهد داد . 
اگر مادری دچار یک چنین اشتباه بزرگی شده است همانطور که یک قاتل 
باتوی کد ی 
کر تا و مت اما ار دمح کر 9 
کفاره , توجه به ایتام و کسانی که نیازمند محبت هستند و همچنین تصمیم 
جدی بگیرد که دیگر هیچگاه اين گناه را انجام ندهد . 
سوال - لطفا درخصوص سوره ی نحل ایات پانزده تا بیست و شش توضیح 
بفرمایید. ِ 
پاسخ - در آیه ی هیجده گفته شده : اگر بخواهید نعمت های خدا را 
مارد هرگر نمی انیا همین آنف کر دفت کنیم وف گنجینه ی 
شادی است . یعنی شادی مومن هیچگاه تمام نمی شود و در ادامه می 
فرماید که ان الله لغفور الرحیم . قطعاً خداوند می بخشد و می آمرزد . 
من اشاره کردم به افرادی که مرتکب گناه سقط جنین و با چیزی شبیه آن 
شده اند , نکته ی مهم این است که یاد ما باشد خداوند مغفرت خود را 
شامل حال کسانی می کند که با تمام وجود جهت زندگی خود را سمت خدا 
باز گردانده اند . پس اگر دچار اشتباهی کمتر و یا بیشتر از این شدیم », 
آغوش گرم خداوند برای ما باز است و این جزء آن نعمت های بی شمار 
است که مومن دچا ر افسردگی اضطراب نمی شود به این خاطر که در هر 
6 ۱۱ ۳9 
راهنمایی کند . 
سوال - اقای بییست وچهار ساله ای به خواستگاری فز آحمته است که به 
دارم فقط چشم بشنوم حتی اگر حرف من یر منطقی بود برای من 
اسطال بایر وف کیجم بای اه ات اه دی 
احادیثی مي خوانم که ایشان را متقاعد کنم که این راه دین و اهل بیت 
تست لظفا هر را داهتحانتی: کنید: 
پاسخ - اینکه همسر شما از اول خیلی ساده و روشن گفته است من چشم 


می خواهم حرف بدی نزده است . اما برای اینکه مطمئن شوید این 
اطاعت مطلقی را که از شما می خواهد در چه مداری است , میزان عقل 
و دیانت ایشان را وزن کنید . اگر انسان عاقل و اهل تدبیر است وهمچنین 
اهل افراط و تفریط های کور و جهل های زمانه نیست و فردی است که 
خدا در زندگی او حرف اول را می زند راست می گوید استدلال نخواهید . 
خی کی ی ار کر 
کامل شده باشد . اما یی زمانی است که فرد در مدار خودخواهی , هوس 

و منیت های متراکم تحمل این را ندارد که کسی از او عاقل تر باشد. 
تحمل این را ندارد که کسی بیشتر از او بفهمد و بتواند اشتباه او را اشکار 
کند . در این صورت این فرد دچار یک نوع اسیب درونی است . حضرت 
امیر(ع) می فرمایند که مراقب این نوع افراد باشید . ادم هایی که نادان 
هستند و عرصه ی شناخت خویشتن. خدا شناسی و عالم شناسی را ندارند 
معمولاً یا دچار زیاده روی می شوند و یا دچار کم خواهی . ولی الان چشم 
گفتن خانم ها یک مقدار در خانواده ها کم شده است . یک دلیل آن این 
است که امروز خانم ها تحصیل کرده هستند . اين یکی از نعمت های بزرگ 
انقلاب اسلامی است که سطح تحصیلات عالیه ی خانم ها بالا رفته است . 
اما گاهی اوقات ما بخاطر رعایت حقوق خود برخی از اخلاق های ویژه ی 
خانوادگی را فراموش می کنیم . بعضی از افراد سازکاری را با سازشکاری 
اشتباه می کنند . اگر همسر شما چشم خواستن شما را بدون هیچ عقلانیت 
و دیانتی می خواهد , در واقع از شما سازشکاری می خواهد . در این 
صورت این آدم ارزش این را ندارد که شما بخواهید همه ی زندگی خود را 
پای این نگاه بگذارید . اما اگر فردی است که واقعا فهم عمیق دینی دارد و 
درست رفتار می کند , شاید به یک زاویه ی خالی 0 های موفق 
جامعه نگاه می کند . امروز در زندگی زن های موفق , تحصیل کرده , 
صاحب موقعیت های اجتماعی و موقعیت های شغلی مثبت یک مسئله ی 
مهم وجود دارد اينکه در زندگی زناشویی کمتر موفقیت بدست می آورند. 
یعنی یک آسیبی که ایجاد شده این است که ما توانمندی های جدید را به 

دست آورده ایم اما توانمندی های نسل گذشته را به توانمندی های ِ 
اضافه نکرده ایم . ما قرار نیست که مانند مادر بزرگهای خود زندگی کنیم 
و قرار است که مانند نسل کنونی زندگی کنیم اما قرار نیست که به دانایی 
ها و توانمندی های نسل های گذشته پشت کنیم . در حقیقت مادر بزرگهای 
ما با اینکه سواد کمتری داشتند و کمتر درآمدی داشتند اما خیلی جدی در 
خانواده بر روی آنها حساب می شد هم از طرف پدر بزرگها و هم از طرف 
افراد دیگر خانواده . .به. این دلیل که آنها هنرساز کاری داشتند .. هنر 
سنا کازی یکی از آن فترهایی است: که آموون.عا به طور جدی به آن نیاز 
داریم . زنان تحصیل کرده دچار یک اسیب شده ان آن هم انن تن که 


برای اينکه در خانواده حرف آنها که مخصوصاً در مدار حرف خدا هم است 
ثابت شود تعداد زیادی استدلال می آورند . حرف دل را باید به زبان دل 
گفت نه به زبان استدلال . من به همه یاد می دهم که در زندگی زناشویی 
خود استدلال نکنید . اگر هر دو نفر عاقل و متدین هستید حساب عزت 
نفس و ذخیره ی عاطفی یکدیگر را بالا ببرید . لازم نیست برای هر چیزی 
استدلال کنید . بخاطر همین است که زنانی که کمتر تحصیلات دارند کمتر 
دردام استدلال های خانوادگی می افتند . اگر شما واقعا دوست دارید که 
به زیارت امام رضا (ع) مشرف شوید و دوست دارید که همسر شما این 
کار را بکند لازم نیست نیم ساعت استدلال کنید کافی است فقط با محبت 
و با هنر زنانه از همسر خود بخواهید که شما را به زیارت ببرد و همینطور 
بازخوانی خاطرات زیبای مشترک خود را بکنید . با اين کار اجازه دهید که 
دل او انچه را که دل شما می خواهد بفهمد . ۲ 
سوال - من یک زن افغانی هستم . می خواستم از شما بپرسم که ایا در 
اسلام گفته شده که با مهاجر و جنگ زده بد رفتاری شود ؟ من خیلی 
دوست دارم که به وطن خود بازگردم . پدر و مادر من هشت سال است 
که به افغانستان رفته اند و من از انها دور هستم . پسری دارم که چون 
افغانی است بچه ها با او بازی نمی کنند . شما بگویید ایا افغانی بودن جرم 
است ؟ 

پاسخ - این روحیه ای که گاه و بی گاه در بین ما ایرانیان دیده می شود یک 
ایرانی متولد شده ایم . اما افغانی بودن جرم نیست , همانطور که ایرانی 
بودن لزوماً افتخار نیست . ایرانی وقتی می تواند به خود افتخار کند که 
کمال معرفتی و توحیدی را به خود افزوده باشد . درهمین ایات امروز بود 
که خداوند آدم هایی را که احساس خود برتر بینی کاذب دارند دوست 
ندارد. من به اینکه اهل فلان شهر خاص و یا ايران هستم می نازم . اگر 
اسلام امده برای این است که همه ی ما را امة واحده بکند . اگر توحید 
اش ی و و نس ی ها ی 
است خود را با دیگران یکسان و همانند بداند . به اين خواهر می گویم که 
فقط در حق شما ظلم نمی شود , هرکسی که در مدار اطاعت خدا زندگی 
نکند زندگی او هميشه پر ازظلم است . هميشه در نگاه خود فکر می کند 
که حتماً چیزهای خوبی دارد که دیگران ندارند ولی وقتی که به سراغ آنها 
می رود می بیند که حباب های رنگینی بوده اند که خیلی زود از بین می 
روند . این روحیه ی مظلوم کشی مربوط سا وم 
خویش را نشناخته اند . ان التفسن لماره یالسوء لا ما رَحم الرّبی . قطعا 
نفس اماره ما را به زشتی ها دعوت می کند مگر اينکه خداوند به همه ی 
ما رحم کند . یک ایرانی مسلمان با یک مسلمان و یک موحد در هرجای 


خودسازی نام گرفته و فرصتی است برای اینکه ببینیم کجا در زندگی خود 
اشتباه می کنیم و با مدار اهل بیت فاصله می گیریم . حضرت علی (ع) در 
نامه ی خود به مالک اشتر نوشت : اگر کسی هم دین تو است حواس تو 
باشد که با تو مساوی است و اگر حتی دین تو را هم ندارد بدان که از یک 
پدر و مادر هستید . 
سوال - من پسری شش ساله دارم و از وقتی که به او گفته ام خدا در 
گزان .با نها خرف وق وربرسی راز معانی گران درا بای اف خوانده ام او به 
ات ها ای هام من دختری دارم که تازه به 
سن تکلیف رسیده است وقتی که به او می گویم اگر نماز بخوانی خدا تو 
را کمک می کند می گوید مکر قلانی نماز نمی خواند پس چرا مدام مریض 
مواردی را به او یاد دهم ؟ ۳ 
پاسخ راخ اه ها واه ای وا ام خی قراس 
اشنا کنیم لازم است از میزان فهم بچه ها شروع کنیم . بهترین راه این 
است که از قصه های قرآن بخصوص آن قصه هایی که از زبان حیوانات 
است برای بچه ها بگوییم شا شمان در بازار کتاب کودک دچار آسیب 
هتستق - آنیم ایق,افت مار فان هر کت بان داریه آها ار نابات 
فرا خبلی مردام هن عرآن هو اسان حبوانات .بر فران یرای 
شروع:جزع آن مباحخت خوب است..:و.مجور سوم آیات :هر بواط به ایات و 
اخلای اسر روا دایم کفاام هد (ع می رای که نز فد 
ی فرزندان را جمع می کردم که قرآن بخوانند وبه آنها که نمی توانستند 
می گفتم ذکر یگویید . من اینجا دوکتاب خوب را معرفی می کنم تون 
رک 
قرار اه هم انکه ضای ها کطا ارس را هن عاها بهیا کمک من ند 
و بعضی جاها نمی کند . این کتاب جزء با ارزش ترین کتاب های موجود در 
بازار است و جزء کتاب های جدیدی است که در عرصه ی کتاب کودک وارد 
شده است . کتاب دیگر: کتاب صدف اسمانی و مروارید بهشتی از 
مجموعه کتاب های ریيحانة النبی است . صدف اسمانی داستان حجاب 
است که به زبان خود بچه ها برای آنها بازگو می شود و کتاب مروارید 
بهشتی که در سه پایه ی سوم , چهارم و پنجم دبستان بر روی بحث حجاب 
کار می کند . این کتاب در بیش از پنج استان کشور از طریق مربیان 
یات کار نمسای دار یار میتی وان دانه 
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سوال - لطفا درخصوص تبعیض توضیح بفرمایید. ۱ 
پاسخ - همه ی ما می دانیم که عدالت یکی از ان زیباترین ارمان های الهی 
است و خداوند انبیاء خود را فرستاده برای اینکه عدالت را در روی کره ی 
ایا اس مایا ی اما یک سا تسه یات سر 
خانواده ی خود باید معیار و مدال عدالت را در درون خود داشته باشد . 
عدالت در زندگی را خیلی جدی از ما خواسته اند اما ما گاهی اوقات 
نسبت به آن کم توجه می شویم . به همین خاطر به خود اجازه می دهیم 
که درموقعیت های مشابه و مساوی رفتارهای کاملاً متفاوتی را انجام دهیم 
. مادرشوهری که نسبت به عروس خود سختگیری هایی را می کند که 
نسبت به دختر خود ندارد . مادرزنی که نسبت به داماد خود سختگیری 
هایی را می کند که نسبت به پسر خود ندارد . اين تبعیضی که ما در روابط 
خانواد ی نازيم تفع ارتاط خفنمی ها با شدامند را دعان آاستت‌:هی کید 
. تبعیض در روابط بین افراد خانواده این زمینه را فراهم می کند که محبت 
اه افلین ختفیضی که رانه تربن آن نید شاید باشند این 
ال و با وهی و ار رو 
تبعیض قائل می شون . گاهی اوقات این تبعیض به نفع دخترها و گاهی نیز 
به نفع پسرها است . گاهی به نفع بچه های کوچک تر و يا به نفع بچه هایی 
است که بزرگتر هستند . مهم این است که تبعیض در هر شکل و مدل کار 
اشتباهی است . وقتی که قرار است ما عدالت خداوند را در درون ِ 
تجلی دهیم و آییته ی تمام.رخ عدالت. خداآوند. شویم. :. باید یاد. بگيريم که 
دچار بیماری تبعیض نشویم . تبعیض قائل شدن بین افراد مختلف در 
موقعیت های مشابه زمینه ی نابسامانی های خلقی و رفتاری ما خواهد بود 
و این اسیب را به صورت مستمر و در یک چرخه ی باطل ادامه می دهد . 
در روایتی از رسول اکرم حضرت محمد(ص) داریم که بین فرزندان و 
آن چیزهایی که به آنها هدیه می کنید عدالت قائل باشید . مثلاً اگر از 
مسافرت آمده اید برای برخی کمتر سوغات نگذارید و برای برخی بیشتر. 
سعی کنید ۶ ۲ . حضرت برای اینکه اين مفهوم 
را در قلب پدرها و مادرها جایگزین کنند و آنها فلسفه ی این موضوع را 
دراینده: ی. زندکی خود و ساختار 0 بهتر بفهمند می فرمایند : 
هماتطور که شما دوست دارید دراینده وقتی که سنی از شما گذشت بچه 
ها در بین شما پدر و مادر به خوبی و لطف , تعادل و اعتدال را رعایت 
کنند. ای و ها در ای ی سای و 
سالی رسیده اند می گویند فرزندان ما فقط سراغ مادر خود رامی گیرند 


اما به من پدر هیچ توجهی نمی کنند . يا برعکس می گویند اینها فقط به 
سراغ پدر خود می روند و مادر خود را فراموش می کنند . این رفتار غلط 
است . پیامبر می گویند مراقب باشید که یکی از اثرات سوء عدم تعادل 
سالی می رسید بچه ها نیز در بین شما تبعیض می گذارند . حتی گاهی 
ایا اس مر ار ی را دا و 
مادر خود تبعیض می گذارند . یعنی نسبت به فرزندان خود بیشتر از پدر و 
مادر خود اولویت قائل هستند . یا دوستان خود را نسبت به پدر و مادر خود 
ترجیح می دند . این عدم تعادل و تبعیض گذاشتن غلط. نتیجه ی همان 
رفتار غلطی است که پدر و مادر داشته اند . گاهی اوقات نیز ممکن است 
پدر و مادری رفتار عدالت امیز را با فرزندان خود داشته باشند اما 
فرزندان رشد اخلاقی لازم را نکرده باشند . یعنی لزوماً اگر نسبت به پدر و 
مادری ظلمی می شود معنای آن این نیست که حتما در دوره ی کودکی با 
وان تست به: آنما عدالت ورزی نشده است .اما دستور اهل بیت (ع) 
این است که حتی دربوسیدن فرزندان خود نسبت به انها تبعیض قائل 
نشوید . در روایت داریم که روزی پیامبر(ص) درمسجد نشسته بودند و 
افرادی نیز در کنار ایشان بودند. یکی از فرزندان مردی وارد شد . این پدر 
دست روی سر او کشیده و او را بر روی زانوی خود می نشاند . چند دقیقه 
ی بعد دختر اين مرد می اید . پدر دست روی سر او می کشد اما او را 
روی زمین در کنار خود می نشاند . پیامبر می گویند: پس عدالت تو کجا 
است ؟ می گوید چکار کنم ؟ پیامبر می فرمایند :" همانطور ۳ 
روی این زانوی خود گذاشته ای , دختر خود را نیز روی زانوی دیگر خود 
بگذار. آن فرد همان موقع دختر بچه را بلند می کند و روی زانوی خود می 
گذارد . پیامبر در این موقع می فرمایند: شما الان عدالت را برقرار کرده 
اید . یعنی همین رفتارهای کوچک که به نظر ما خیلی پیش پا افتاده است 
مهم است . ما باید بدانیم که روح بچه ها فوق العاده لطیف و حساس 
است چیزهایی که به نظر ما اصلا مهم تیست براي آنهاگاهن اوقات 
شکاف های عمیق شخصیتی و روحی روانی باقی می گذارد. 1 یکین ین ان 
چیزهایی که تبعیض بین والدین و فرزندان پیش می اورد این است که 
وقتی پدر و مادر ما بین یکی از بچه ها نسبت به بقیه اولیت های بی مورد 
قائل باشند و به او زیاد محبت کنند , که البته این حالت را گاهی اوقات بچه 
موقعیت مکانی او دور از والدین است یعنی بالاخره یک دلیل پیش می اید 
که پدر و مادر یک توجه انچنانی به این فرزند می کنند . دو مسئله را در 
مابقی افراد خانواده ایجاد کرده اند . مورد اول ایجاد کینه در خواهر و برادر 
های دیگر است . در حقیقت این خواهر و برادرهایی که قرار بود پشت 


یکدیگر بوده و در اين دنیای بزرگ حامی و بال و پر یکدیگر : به گفته ی اهل 
بیت:(۴) باشتد بتحمل: موفعیت بهای بکدیکر را تدارند ,بو محا رفافت.: 
رقابت خلظ. بین آنها رخ-من دهد . کینه. و حسند را که.نه بیماری خطرناک 
اتلاعی اسشت بدر وهاد با دست خود در شخسیت نیم ها اجاد ی کی 
وقتی که ما بین فرزندان خود تبعیض ناروا بگذاریم این بچه ها دچار آسیب 
می شوند . اما امکان دارد بعضی از افراد بگویند بچه ها همه یکسان 
نیستند . نیازهای متفاوت , استعداد های متفاوت و هم ویژگی های مثبت 
متفاوت دارند . باز هم با اين همه تفاوت ما حق تفاوت گذاشتن بین آنها را 
۱ ی و و سر ۲۳ 
کاملاً برای ما روشن باشد , یکی از فغیار‌های -قرانی. را که:لزهها نه. این 
خت. ما تاه نفی. کودن اضا میا قرانت اود واه وان بی خظ کش 
اصلی از دستورات دینی معرفی کنم ۰ خداوند در بحث تعدد زوجات در 
ابا فتربقه ی. قران هی فر ماید که اگر مردی خواست همسر مجددی 
بگیرد حق ندارد چنین کاری را بکند. مگر اينکه یک شرط اساسی که رکن 
ازدواج مجدد است رعایت کند که آنهم عدالت است . بعد عدالت را 
تعریف می کند و می گوید عدالتی که بطور مشخص خواسته می شود دو 
نوع عدالت در رفتار است . خداوند در آیه ی بعدی می فرماید: اصلاً برای 
شما امکان پذیر نیست که در قلب خود عدالت قائل شوید . یعنی نمی 
توانید دو همسر خود را عین هم در قلب خود دوست داشته باشید . 
همانطور که یک پدر و مادر نمی توانند دو فرزند خود را به یک اندازه 
دوست داشته باشند . برای اینکه بین این عدالتی که خدا خواسته و این 
عالی مرچن کون محال است ما توا حمم ففو کم بای 
نگاه کامل به دستورات دینی داشته باشیم . ما می خواهیم بگوییم که در 
دستورات دینی ما آن احساسات درونی و ضرب آنیک رزوی وقلبی افراد 
نادیده گرفته نشده است . اینکه مثلأً یک بچه ای است که خیلی گوش به 
فرمان است , منضبط است , ویژگی های اخلاقی خوبی دارد و رشد 
متناسبی از جهت هویت علمی و معنوی دارد , خوب طبیعی است که پدر و 
مادر او را بیشتر دوست داشته باشند . اما اینکه یک جوانی اصلا به حرف 
پدر و مادر گوش نمی دهد و نسبت به کار و مسئولیت های خود هیچ حس 
مسئولیت ندارد و به آنها احترام ویژه ای نمی گذارد , طبیعی است که دل 
بذر ماد را شکسته وان حایگاه واقعی: زا تذاشته:باشد.. اما خد و ند میت 
خواهد که بین آنها عدالت بگذاریم . یعنی در اظهار و ابراز محبت کسی را 
جدا نکنیم . اینطور نباشد که مثلاً وقتی پدر و مادر می خواهند هدیه ای را 
بخرند و اولویت اقتصادی و یا امتیاز اجتماعی و خانوادگی را به یکی از بچه 
ها بدهند. بگویند اين چون نماز خود را سر وقت می خواند از تو خیلی بهتر 


است . الا ضا تورا ِِ نداشته ود وسنت نداریم ۰ این خیلی کار بدی 
است و همه ی کسانی که رشد یافتگی اخلاقی ندارند می توانند اینگونه 
دیعران: | تخربت کنند: اما ما می گوییم که حتی در آن فرزندی که رفتار 
غلطی دارد باید یک بهانه ی مثبت پیدا کنیم . یکی از بستگان نزدیک شهید 
رجایی می گوید من یک روز ظهر به نماز ایستاده بودم و فراموش کرده 
بودم که نباید نماز ظهر را با صدای بلند خواند . همینطور که در حال نماز 
بودم و حمد و سوره را باصدای بلند می خواندم شهید رجایی بجای اینکه 
بگویند نماز خود را بلند نخوان یعنی بهانه گیری منفی کنند , بهانه گیری 
مثبت کردند . به کسی که کنار دست ایشان بود گفتند که ببین اين فرد 
چقدر حمد و سوره ی خود را زیبا می خواند . می گوید وقتی که من صدای 
شهید رجایی را شنیدم متوجه شدم که حمد و سوره ی خود را بلند می 
خوانم و متوجه اشکال خود شدم ۰ ما معمولا مابین فرزندان خود بخاطر 
احساسات قلبی خود تبعیض می گذاریم و گاهی اوقات بجای فرزند 
شالاوی حجار ای فترند آیراری مت تجویم دما دل بدن هن خواشته که 
مهندس شود و دل مادرمی خواته کم رس شود روی بچه فشار می 

اورند که الان که امتحان کنکور داری باید این رشته هایی که ما دوست 
داریم شرکت کنی . لزوما به استعداد بچه , موقعیت اجتماعی و به اینکه آیا 
خایعه اساع ها نم ناه نی کته معط واه رو باه ی 
فکر می کند که باید خواسته ی پدر و مادر خود را تامین کند ۰ این کار 
زمینه ای می شود برای اینکه تبعیض های بعدی رشد پیدا کند . گاهی هم 
بچه به این خاطر که دل پدر و مادر را بدست بیاورد چهار سال در یک 
مقطع تحصیلی وارد میشود اما وقتی که درس او تمام شد متوجه می شود 
که این رشته ای نبوده که به درد او بخورد . بنابراین ار استعداد های بچه 
ها متفاوت است ما اجازه نداریم که به انها ظلم کنیم . ما اجازه داریم که 
به انها کمک کنیم رشد کنند . بچه های ما مانند درختان یک باغ هستند , 
قرار نیست درختان باغ همه یک میوه بدهند . دلیلی ندارد که ما چون سیب 
دوست داریم پس باید همه ی درخت ها سیب بدهند . بنابراین باید پدرو 
مادر به تناسب استعداد , توان و موقعیت حضور اجتماعی ایشان نگاه کنند 
. صرف اینکه من يا پدر و مادر من فلان رشته را دوست داریم وارد این 
زمینه نشویم . ما گاهی به طور ناخودآگاه به فرزندان خود ظلم می کنیم . 
آن بچه ای که حرف گوش کن تر است برای اينکه خواسته ی پدر و مادر را 
حتی در این زمینه ها تامین کند از نیازهای حقیقی خود می گذرد . این خود 
یک نوع ظلم پنهان است و اشتباه بزرگی است که ما انجام می دهیم . البته 
ما می توانیم زمینه ی دیگری را فراهم کنیم . این طورکه مثلاً اگر بدری 
دوست: دازد که. فرزند. او مهتدس شود:زمیته ق رشد و آکاهی و عشق هو 


اشتیاق این بچه را به آن رشته ای که دوست دارد فراهم کند . ولی او را 
مجبور نکند که به این سمت حرکت کند بلکه اجازه دهد که خود او آگاهانه 
انتخاب کند . دستور قرآن این است که مراقب باشید خودتان و خانواده ی 
شما به آتش دوزخ نیفتید . یکی از آن آتش هایی که در زندگی دنیایی ما 
فراهم می شود آمفتزن تبعیض است. گاهی اوقات امکان دارد من در مقام 
پدر بزرگ و مادر بزرگ بین نوه های خود و بین عروس و داماد های خود 
تبعیض بگذازم . بارها من از افراد مختلف شنیده ام که مادر شوهر و یا 
مادر زن ما نسبت به ما رفتاری را دارد که نسبت به فرزندان خود ندارد . 
من داماد این خانواده هستم و پسر او نیز در حال داماد شدن است اما 
نسبت به من سختگیری هایی را داشته که به راحتی به فرزند خود می 
بخشد . نتیجه ی این تبعیض این است که خانواده دچار یک آسیب های 
عمیق اخلاقی می شود . در درجه ی اول آن عروس و يا دامادی که تبعیض 
نسبت به او طبیعی قلمداد شده دچار یک زخم عفونی می شود که اسم آن 
کینه است . حتی گاهی ممکن است بین دو داماد تبعیض گذاشته شود . مثلا 
برای داماد بزرگتر خیلی قوانین سختگیرانه تری گذاشته می شود اما برای 
داماد بعدی خانواده خیلی راحت تر می گیرند . طبیعی است که داماد 
بزرگتر دلخور شود . گرچه آن داماد حق ندارد از جهت اخلاقی دلخور شود . 
جون گاهی اوقات ما در معرض تبعیض واقع می شویم اما انسان های 
توانمند کسانی هستند که در بحران ها قدرت گذشت پیدا می کنند . شما 
ی یوسف (ع) , به عنوان یک برادر ناتنی در موقعیتی قرار 
فی کیرد که خر ادها دیکر. به اوظلم مین کنند.. آماروفتی که آنها ند از 
سالیان سال با این که با یک چهره ی بسیار بد با او مواجه می شوند و 
بدون اینکه بدانند او یوسف است به او می گویند که برادر ما یوسف هم 
قبلا دزد بوده است . این نیز برادر او است و دزدی کرده است . با اینکه 
حضرت یوسف ناراحت می شود و با خود می گوید خدایا چرا اينها اینقدر 
غافل از تو هستند و با اینکه می تواند به راحتی انتقام بگیرد. اما چون از 
لحاظ شخصیتی خودساخته است , وقتی با ادم های کینه ورز و حسود و با 
ادم هایی که از جهت قلبی و معنوی بیمار هستند مواجه می شود در نهایت 
سلامتی با آنها برخورد می کند . اجازه نمی دهد عدم سلامت و بهداشت 
رفاتی آنها آو.زاسیفار کند و از انها می. کدرد: این گذشت مربوط به افرادی 
است که تمدید بزرگواری کرده اند . پس ایرد ی ی در 
مادر در حق ما تبعیض روا داشتند , باید اين فرصت را به دل خود بدهیم که 
بزرگوار شویم . تمرین بزرگواری کنیم . خیلی وقت ها ما انواع تمرین ها را 
انجام می دهیم و در انواع مسابقات شرکت می کنیم . متلا در مسابقه ی 
پیاده روی خانوادگی شرکت می کنیم اما ای کاش مسابقه ی مهر و محبت 
بجای تبعیض را به عنوان یک مسابقه ی خانوادگی جدی بگیریم . یاد بگیریم 


که اگر پدر و مادر, بر زر و مادر بزرگ و هریک از اعضاء خانواده در 
کف ار گره کر توف ساب ی ات تس فلل فد سا 
که روزگار تفییر کرده است و من در اوج این چرخ و قلک قرار گرفته ام و 
اتتام اس بیک ری و عونت کییر هعراه کرد آست ‏ بخی که 
عمر از شادی دیگران رنج برده است . حالا هم که آنها زمین خورده اند 
بجای اینکه بتواند همدردی کند حس انتقام در او شعله ور شده است . 
فردی که می خواهد انتقام بگیرد انسان خشمگینی است که چشمه ی عقل 
او کور شده است . پس اگر مورد تبعیض هم قرار گرفتیم مراقب باشیم 
که دچار اسیب نشویم . زمینه ی بسیاری ازاسیب ها , بزهکاری ها و جرائم 
اجتماعی تبعیض های درون خانواده و جامعه است . وقتی که ما به خود 
اجازه می دهیم که دیگران را کمتر , کوچک تر و کم ارزش تر ببینیم این 
زمینه را درفرد مقابل ایجاد می کنیم که خشم فروخورده ای پیش بیاید تا 
در اولین فرصتی. که توانست آسیب بزند : اکر جامعه ای به سمت. غدالت 
حرکت کند این خشم های فروخورده به حداقل خواهد رسید . 

سوال - شما چه توصیه ای برای افرادی دارید که درجامعه مورد تبعیض 
واقع می شوند ؟ 

پاسخ ان کی که مهرد ین واق می شون راهن اضلی: ان اله نه 
از سرناچاری , چون برخی از افراد فکر می کنند که ناچارهستیم و باید 
تحمل کنیم . کسی که خود را ناچار از تحمل تبعیض ببیند ان سرطان 
اخلاقی به سراغ او می اید و کینه ورز میشود . یک ادمی است که بدخواه 
دیگران است و هر چیز خوبی را هم می تواند بد تعبیر کند و منتظر است 
یک قدرت و فرصتی پیدا کند تا بقیه را تحقیر کند . به همین خاطر گاهی 
اوقات افراد مظلوم ظالم می شوند ۰ این درصورتی است که مظلوم 
مراقب بهداشت روانی خود نباشد . من اکر از جایی وارد ظلم واقع شوم و 
بتوانم خود رابه اب کر ملکوت وصل کنم یعنی حواس من باشد که وقتی 
دررابطه با خدا باشم هیچ کجایی درملکوت نادیده گرفته نمی شوم ۰ بخاطر 
همین حتی اگر مانند یوسف ته چاه , مانند ابراهیم در آتش و مثل یونس در 
دل نهنگ بروم اما چون ارتباط حقیقی با خدا دارم و مدام در حال تمرین 
های اخلاقی هستم دچار پروسه ی ظلم نمی شوم. خیلی از ظالم ها 
مظلوم هایی هستند که نتوانسته اند حقیقت وجودی خود را شکوفا کنند . 
راه حل این است که اگر دیگران در حق تو ظلم کردند تو تمرین بزرگواری 


سوال - لطفاً درخصوص سوره ی نحل آیات 81 تا 87 توضیح بفرمایید. 
پاسخ - ایه ی هشتاد و چهار از سوره ی نحل می فرماید که یکی از ویژگی 
های روز قیامت این است که برای هر گروهی یک گواه و شهید خواهد بود 


. یعنی هرکس از هر صنف و موقعیتی که است , یک فردی را که توانسته 
فان وضایت ها راون یل ی کی تن مس ری و ات 
خداوند حرکت کند می آورند , در همان زمان و موقعیتی که من و شما 
زندگی می کردیم و شاید سخت تر ازآن آن فرن توانتینته: رام عبادت | 
طی کند . بعد می گویند شما نشان دهید که چقدر به مدار توجه به خداوند 
نزدیک شده بودید . بعد می فرماید: عذر خواهی کسانی که راه کفر را طی 
کرده اند دیگر فایده ای نخواهد داشت و اذنی ندارند برای اینکه حرف 
دیگری بزنند. پس نگوییم که دستورات الهی و دین ما مربوط به زمان های 
گذشته بوده و در زمان های گذشته افراد می توانستند دین دار باشند اما 
الان دیگر نمی شود . بله در تمام زمان ها می توان دینداری کرد و دینداری 
سوال - من خانمی پنجاه ساله هستم که در این سال ها کارهای دینی خود 
را که در اصل وظیفه ی من نیزبوده انجام داده ام . و می دانم که در این 
مدت خطاها و اشتباهات بسیاری داشته ام که تا بحال لطف خداوند هميیشه 
شامل حال من بوده است . الان پسری شانزده ساله دارم که خوب و درس 
خوان انستت .هه هدنر آضوز ار هتم . اما چیزی که به شدت من را 
ناراحت کرده و خودم را در برابر خدا شرمنده می بینم این است که من 
نمی توانم قران را به خوبی بخوانم . به همین خاطر وقتی که می خواهم 
دعا ها و نمازهای مستحب دیگر را بخوانم نمی توانم . وقتی که فکر می 
با ۱ 5 
من بوده است . اما من نمی توانم ار طور که لایق خداوند است او را 
ای 1 مان هه اختا سس 
گناه دارم و از خداوند. 1 0 ۱ دز سخ کاان های قران هم 
تازه به سر کلاس 7 ۳۹ را یاد بگیرم . حالا از شما می 
خواهم که من را از این اندوه سنگین و احساس گناه همیشگی رها کنید . 

پاسخ - ما در روایت داریم که پیامبر(اص) می فرمایند : بهترین شما کسی 
است که قرآن را پیاموزد و بیاموزاند. قرآن کلام و معجزه ی خدا است . ما 
با این دید به قرآن نگاه کنیم که قرآن نقشه ی خوشبختی و گنج عالم 
هستی است . در صورتی که به ما یک نقشه ی کوچک را داده بودند و می 
گفتند اگر شما طیق این نقشه عمل کنید میلیاردها تومان پول بدست می 
و آیا ما واقعا از اه ی را ار مات ی 
کشیدیم ؟ قرآن را من بلد نیستم بخوانم اما اه , چون هنوز 
هی دا ک فان جع رش زاره . قرآن گنج بزرگی است که ما نسبت 
به ان بی توجه هستیم . اگر بدانیم که قرآن امانت خدا است و کتاب 
کارت که مه سار ات زا ار ات ت پیامبر 


, معجزه ی جاویدان است و تاریخ انقضاء ندارد . کسی که جان او با قرآن 
آمیخته باشد , آو نیز نمی میرد. پیامبر (ص) می فرماید : هرگاه کسی از 
شما خواست با خدا سخن بگوید باید قرآن بخواند . من می خواهم با خدا 
سخن بگویم اما غیر از پنج یا ده سوره ای که در بچگی یاد گرفته ام چیزی 
بلد نیستم , این خیلی کم است تشن .ار شف ‌هتار آبه ق‌شرنیف ی ‌قران 
است که به شیوه های مختلف خداوند پرده از اسرار حقیقت باز کرده 
است . قرآن بیش از همه ی کتب اسرار عالم است . ما باید به حقیقت 
قرآن ایمان داشته باشیم : چون ایمان فوق معجزه است.. اکر من ایمان 
داشته باشم به معجزه بودن قران , قران هرلحظه در حال معجزه افرینی 
است . معجزه های خود را به من نشان نمی دهد, چون من مومنانه آن را 
نخوانده و باور نمی کنم . کسی است که حدود هشتاد و نود سال سن دارد 
و واقعاً اين امکان را ندارد . می گوید من فقط قرآن را باز می کنم و آن 
را نگاه می کنم بقع این کار سای ام او داد بحین خسن آن از نور. 
کشت کم شم وان آن را بخواند فقط آن‌ترا وری رد شا کم 
ِِ قران را بخوانید از اين نوارها و سی دی هایی که ازقرائت 
ی و ی 
اسان نر است . از سوره هایی که زیاد خوانده می شود مانند سوره ی 
الرحمر م باشین و واقعم بخوا تباید فده که سورهری ها فعض را به که 
های خود»یاد بندهید که آنها زا دردنیا ی تیان می کند.: انس با سور ی 
واقعه که وسط قیامت من باید بایستم و رزق دنیایی خود را آنجا بخواهم . 
من این قدرت را داشته باشم که ارتباط خود را با قرآن زیاد کنم . این سی 
۳ بگذارم , قرآن را جلوی روی خود بازکنم وشروع به گوش 
دادن بکنم . شنیدن قرآن یک سری از گناهان را از بين می برد و خواندن 
آن گناهان دیگری را بصن آنرا وشن بدهم ۵ نف فران نان کتم و ارام ارام 
اناد حواهم کرفت این افکات ند است که شعااسن اور 
افرادی را پیدا کنید که اهل تکبر نیستند و به آنها بگویید که من در برخی از 
آیات اشکال دارم اگر ممکن است شما بیایید تا با هم همخوانی کنیم . باد 
است . وهرکسی که می خواهد به باور قرآن بنشیند باید آن را به شکل 
حقیقی بخواند . علامه محمد اقبال لاهوری می گوید که روزی من قرآن 
پدرم 4 ایوان بو درد + طفت مجمد چه .اف کنی. ۱ 
نازل ر شده است . ۳۳ اه علامه اقبال لاهوری 1 
دانشگاهی خود را در دانشگاه های انگلستان می خواند , اما انس و ارتباط 
او با قرآان فوق العاده عجیب است . تا همین چند سال پیش قبل از اينکه 
مزار ایشان اتبت حجدی ببیند , قرآنی را که ایشان در دوره ی دانشگاه 


هميشه همراه داشت و قرائت می کرد بالای سر او داخل ویترین گذاشته 
بودند.. قرانی که شما فکر می کردید دراب افتاده است . اما آب: دریا اب 
چشم او بوده و اشک های چشم او به اين خاطر که با تمام وجود و با تمام 
عشق ان را خوانده است . هر کس که قران را بخواند و ان را عمل کند 
) به عنوان نایب امام زمان (عج) و به عنوان امانتی که در دوره ی معاصر 
بسیاری از افراد او را دیدند و بسیاری از او شنیدند , تقریبا روزی هفت 
جزء قران قرائت می کردند . چیزی که به نظر ما محال است . شاید ما در 
ماه رمضان بتوانیم روزی سه جزء قران را را بخوانیم . و در یک ماه سه 
بار آن را ختم کنیم . اما امام خمینی که این مقدار کارهای سیاسی و 
فرهنگی دارند و این قدر با قران مانوس هستند . شما می بینید که وقتی 
امام در بیمارستان است قرآن را باز می کند وبه طور مکرر قرائت می 
کند . چون قران اد کد بل ها ات ورزون یات تفه از شاکیان 
قرآن از ما گله کند . 
سوال - دختری بیست و شش ساله و سادات هستم . خواستگاران زیادی 
مهافت ام انا اس بل کشت نوی اند ام حرات ت نکردیم که به 
پدرم بگوییم . چون پدرم به هیچ عنوان قبول نمی کند که با کسی که سید 
نیست ازدواج کنم و اصلاً این قضیه را حرام می داند . و خیلی هم نسبت 
به اين مسئله حساس است و می گوید که باید 0 ازدواج 
کند . ما سه خواهر هستیم و از ِِ پدر خود تمام پيشنهاد های ازدواج را 
رد می کنیم . لطفاً ما را راهنمایی کنید . 
پاسخ - ما در زبان روایات ها است که سادات با غیر سادات 
ازدواح کنند . اما اگر موقعیت های زمانی را خوب بررسی کنیم شاید در 
زمان اهل بیت (ع) و پس از انها حکومت های ظالمی بودند که قصد 
داشتند ذریه ی اهل بیت را از بین ببرند. شما در همین شهر مشهد که می 
روید در نزدیک زندان هارون الرشید چاهی وجود دارد به نام چاه سادات . 
بخاطر اینکه هر کسی را که فکر می کردند از فرزندان حضرت زهرا است 
بدون اینکه از او سوالی کنند بر سر آن چاه می آوردند , گردن می زدند و 
پیکر پاک او را فان چاه می انداختند . بعد از افدن امام رضا (ع) به ایران 
ایشان دعوت ویژه ای از سادات می کنند برای اينکه یک موج فرهنگی در 
بلاد عراق عجم و در کشور ما ایجاد کنند . بیش از سه هزار امام زاده از 
ائمه ی مختلف و از نوه ها و نتیجه ها و کسانی که فرزندان اهل بیت 
هستند وارد ایران می شوند . شما در هیچ مکانی از ایران وارد نمی شوید 
مگر اينکه مزاری از مزارات اهل بیت را می بینید . زمانی بود که سادات 
اهل بیت مظلوم بودند و خیلی اوقات موظف بودند که موقعیت ژنتیکی و 


برتری های معنوی خود را پنهان کنند . در همین دوره ی پهلوی اول که 
پوشیدن لباس روحانیت ممنوع بود , کسانی که سادات بودند به طور ویژه 
مجبور بودند اين مسئله را پنهان کنند و حتی شجره نامه های خود را مخفی 
می کردند . در زمانی که سادات مورد تعرض , اهانت و کم محبتی قرار 
می گیرند : این کار فرصت بسیار خوبی است که فرزندان اهل بیت هم 
محبت ذریه ی را از طریق ازدواج های خانوادگی گسترش بدهند و هم 
اینکه این ذربه روز به روز رشد پیدا کند . اما امروز درکشور ما و در تمام 
جهان اگر یک خانواده ای عروس سادات بگیرد هم به او احترام می گذارد و 
دس خی مق ورن )یی میا تعات غب افزود ی ارق رت 
وازد تسطاه یکن از زوستاهای 31 
بسطامی در آنجا قرار دارد مردم جون در کنار یک امام زاده است به آن 
مزار بایزید نمی گویند بلکه به آن امام زاده محمد می گویند . برای آنها 
امام زاده,مهمتر است: این عوو تیان دهدم.ی یی بعد معرفتی, و شاکتی 
مردم است . مردم امروز به سادات احترام بسیار زیادی می گذارند . اولاً 
اردوخ دخترهای سادات باغیر سادات حرام نیست . یعنی این کلام غلط 
است . البته تأکید ویژه ی باشند که 
زمانی 0 که شما سار مومن و ِ | ازسادات ندارید ولی 
خواستگار دیگری است که محب آل الله است باید او را انتخاب کنید . در 
روایتی از امام صادق (ع) داریم که من هم فرزند علی ابن ابیطالب (ع) و 
هم شیعه ی او هستم . اما به شیعه بودن او بیش از فرزند او بودن افتخار 
می کنم . یعنی_کسی که شیعه ی اهل بیت و محب انها باشد درجه ی او از 
کسی که صرفا سادات است خیلی بالاتر است . سیادت به بزرگواری و 
اطاعت در مسیر اهل بیت است., نه صرف نسب . نسب یک توفیقی است 
که دست انسان نیست بلکه لطف خداوند است . در عین حال حواس ما 
باشد اگر به دخترانی که سادات هستند ظلم شود در روز قیامت 
بازخواست دارد . یعنی دخترانی که نیازمند ازدواج هستند و می گویند ما 
حتی جرأت نداریم به پدر خود بگوییم . این خود یک تعصب و کوررنگی 
نسبت به دستورات دینی است . 

سه روز آخر ماه رجب روزهای ویژه ای است براي روزه داری . کسانی که 
عذر شرعی و طبی برای روزه داری ندارند حتما از خداوند این توفیق را 
ی ی ی ی 
بکنن که-جابکان:فیوه اي دارد.: هد ان کسانی که .موفق. نمی شون دک 
روزهای ماه رجب را که در مفاتیح است صد بار در روز بخوانند تا ثواب 
روزه داران نصیب نها شود . اماده شویم برای ماه شعبان , ماه پیامبر. 


شب مبعث طلایی ترین شب ماه رجب است . شبی که خداوند پیامبر را 
امانت دار هستی قرار می دهد و امانت خود را که قرآن است به قلب 
پیامبر نازل می کند . ونکته ی عجیب این است که اهل بیت به ما یاد داده 
ان تت مت امه یه زارت لت اس اطالته (عا رید عون تغل 
یعنی قرآن ناطق و ثمره ی تمام زحمات پیامبر در پرورش یک انسان کامل 
که در مدار حقیقت قرار می گیرد . بخاطر همین شب مبعث شب خاص 
زیارتی امیرالمومنین (ع) است 


90-04-15 


سوال - با توجه به اینکه تصمیم های درست پراساس دلیل های منطقی 
گرفته می شوند , زن با آوردن دلیل های منطقی مرد را در گرفتن تصمیم 
بهتریاری می کند پس چرا نباید دلیل آورد؟ شما گفته اید اگر خواستگار 
فرد مردی منطقی است و براساس اسلام تصمیم می گیرد با هميشه چشم 
گفتن مخالفت نکنید . اين اقا که معصوم نیستند پس ممکن است برخی از 
تصمیم های ایشان اشتباه باشد آیا باید بدون چون و چرا چشم گفت ؟ 
درست است که مرد مدیر جامعه ی خانواده است و دستورات مدیر البته 
به شرط موافقت با دستورخدا لا زم الاجر | است . اما به مدیران هم می 
شود اعتراض کرد . به نظر من از حرف آن خواستگار محترم بوی 
مردسالاری می آید . چیزی که زن های قدیم مجبور به تحمل آن بوده اند 
اما زن های امروزی با توجه به قدرت بیشتری که بدست آورده اند کمتر 
حاضر به قبول آن می شوند . مگر نه اين است که در جریان ازدواج زن و 
مرد هر دو باید من خود را کنا ر گذاشته و برای ما تلاش کنند . من فکر می 
کنم کسی که انتظار هميشه چشم گفتن را دارد دارای من بسیار بزرگی 
است . من کاملا گیج شده ام . از یک طرف یکی از نتایج ازدواج داشتن 
همراه و همسفر است و از طرف دیگر ار حرف فقط حرف مرد باشد 
دیگر همراهی وجود ندارد . علاوه بر همه ی اینها احادیثی وجود دارد که بر 
اطاعت زن از مرد تاکید می کنند . عاجزانه از شما درخواست دارم که 
پاسخ بدهید چون خودم هم بخاطر دلیلی مشابه دلیل آين خانم یکی از 
خواستگاران خود را رد کردم. جواب شما باعث شد که دیگر اشتباهی را 
مرتکب نشوم البته اگر کار من اشتباه بوده است . 

پاسخ هب 0 
صمیمیت ایجاد کند , طبیعتاً باید در جان و دل همسر خود جا بازکند . 
اینکه ضرفا با تک سری استدلال ها بخواهد مسیر خود را باز کند. از 
دوستان خواستیم که اکر در مرحله ی خواستگاری کسی چنین ویژگی را 
دارد و اعلام می کند که می خواهم همسر من مطیع باشد . دخترخانم و 
خانواده ی او دو مسئله را ارزیابی کنند و بعد در مورد آن تصمیم بگیرند : 
عقل و دین آن طرف را بسنجند . ببینند میزان عقل و تدبیر او و تحت اراده 
ی خداوند بودن زندگی او تا چه اندازه است . به ميزاني که نمره ی بالایی 
بدست بیاورد , چشم گفتن به او یک فرمول موفقیت آمیز است . جا دارد 
ما انواع کسانی را که دوست دارند در زندگي مشترک طرف مقابل به آنها 
چشم بگوید بررسی کنیم . اين فرمول صرفاً مردانه نیست بلکه زنانه هم 
است . یعنی یکی از زوجین دوست دارد که همسر او مطیع محض باشد . 


یک سری افراد کسانی هستند که حق و حقیقت برای آنها حرف اول را 
نمی زند بلکه من حرف اول را می زند . اگر دختر خانم مربوط به خانواده 
ی زن سالار باشد يا به دلایل مختلف احساس کند که حق زن را همه جا 
ضایع کرده اند حالا باید در زندگی شخصی خود حق زنان را در طول تاریخ 
از همسر خود بگیرد فکر می کند که حرف من باید حرف اول خانه باشد . 
به دلایل مختلف : موقعیت اجتماعی , سواد , توانمندی های من وبه دلیل 
اینکه من زن هستم و مسئولیت ویژه ای در خانواده دارم . دخترانی که در 
خانواده ی زن سالار فکر می کنند که لزوما باید زن سالاری رخ بدهد . 
پسرهایی هم که در خانواده ی مرد سالار هستند یعنی پدر حرف اول را می 
ای را مت اه ی ی و 
تداود این الخو:را از پدر می گیرند . اينها هر دو جزو تیپ آسیب دیده و 
مار تحاناد کی.- هد بصاسفانه الکفی کی هم تیست متا درتعال 
افزايش است و یک هماوردی بین پسرها و دخترها رخ می دهد که هرکدام 
می خواهند طرف مقابل را مطیع محض خود بکنند . به طوری که خانم ها 
مرد باشد باید حرف زن را بی چون و چرا گوش دهد . يا اينکه فکر کنیم 
مرد با تمام خودخواهی ها بدون اینکه عقل و تدبیری داشته باشد و اهل 
دیانت باشد بخواهد حرف اول را بزند . یک چنین چیزی در دین ما وجود 
ندارد . دستور اسلام و اهل بین یی فرمول طلایی است که نوع تعامل 
درون خانواده باید به زیبایی و دلخواهی باشد . یعنی یک روش شناخته شده 
و دلیسند . اینکه من گفتم استدلال نکنیم منظور من این بود که در خانواده 
مراقب باشیم که اعتماد یکدیگر را جلب کرده و ظرفیت عزت نفس خود 
را بالا ببریم و هوای دل یکدیگر را داشته باشیم . اما معنای آن این نبود که 
روی بی عقلی زندگی کنیم . اگر گفتیم استدلال نکنیم به این معنا نیست 
که تفکر و عقل و انديشه تعطیل شود. تابن قفا نو کمتیم اس استو لا 
باب مشاجره باز نشود . 

توا من دوه شوم ال هس و با مخوی شم مالی شا وی 
خانواده ام پول ماهیانه ای که به من داده می شود خیلی کم است . 
باورکنید اگر بگویم چقدر می خندید . پولی که من می گیرم با پولی که یک 
دختر ابتدایی در یکی از اقوام که وضع مالی پایین تری هم نسبت به ما 
دارند مي گیرد برابری می کند . در تنگنا قرار گرفته ام نیازهای جدی دارم 
که اقا نمی توانم انهارا شاورده کنم . چند دفعه وسوسه ی دزدی از 
رای سر ری اس یی ای ال ره 
مادر من برنامه ی شما را می بیند لطفا ما را راهنمایی کنید . 

پاسخ - یکی از آن خلاء های جدی که در تربیت فرزند داریم , تربیت بلوغ و 
عقل اقتصادی آنها است با معمولا یه نظه نها فد بان تمی:دهيم. که 


چگونه زندگی خود را تدبیر اقتصادی کنند . چون تدبیر اقتصادی بخشی از 
توانمندی های ویژه ی فرزندان ما است و به انها کمک می کند . دستورات 
دینی خیلی خوب و دقیقی هم اینجا وجود دارد . قطعا علم روز هم می تواند 
به ما کمک کند . ما به بچه ها یاد بدهیم که پولی را که به انها می دهیم 
ی ی ی ی 
صرفه جویی کرده و پس انداز کنند . اگر ما یک چنین کاری را نکنیم نمی 
توانیم. وفع ذاشته باشتم که: فرزندان "ها بعدا در زندگی خود دچا رآسیب 
های جدی نشوند . بعضی از افراد دچار مصرف گرایی زیادی هستند . 1 
برخی از خانم ها درزندگی خود خلاء های عاطفی رآ با خرید زیاد جبران می 
کنند . مقدار زیادی لباس و وسیله های مختلف می خرند که هرگز استفاده 
نی کته یشاب دم خر نی که اضر به ان احا ند ایند یرای 
خرید چیزهای اصلی بدون ول ما تم ی و ار نیست که ما به 
فرزند خود چقدر پول می دهیم بلکه مهم است که به او یاد دهیم ان مقدار 
پولی را که دارد مدیریت کند . هم پس انداز کند و برای روز مبادا بگذارد , 
هم به خرج های روزانه ی خود برسد وهم در جایی که پول او کم است 
بتواند اولویت سنجی کند . این تدبیر اقتصادی هم برای دختر ها و هم برای 
پسرها ضروری است . اما دومین نکته این است که ما باید بزرگ شدن 
فرزندان خود را جدی بگیریم . اگر بچه های ما بزرگ شده و از سن کودکی 
به نوجوانی و جوانی رسیده اند , باید دست آنها را باز بگذاریم مگر اينکه 
احتمال دهیم که به خطا بیفتند . ولی اينکه این دختر خوب می گویند 
نیازهای خیلی جدی دارم و پولی در اختیار ندارم و پول من کمتر ازبچه 
هایی است که از جهت سنی و موقعیت خانوادگی از ما پایین ترهستند به 
ایشان توصیه می کنم وقتی شما می توانید موفق باشید که نیازهای جدی 
خود را اولیت سنجی کنید . اگر اين اولویت ها را لحاظ نکنید حتی اگر ده 
برابر اين مبلغ را به شما بدهند احتمال این است که بازهم فکر کنید ای 
کاش پول بیشتری داشتید . اين مشکلی است که در دارایی مال و ثروت 
وجود دارد و مربوط به تمام ادمها است . البته سن جوانی سن تنوع طلبی 
است و انسان یک سری نیازهایی را دارد که نیازهای واقعی نیست بلکه 
نیازهای همسالان او است و فکر می کند اگر مثل آنها نباشد حتماً یک 
چیزی کم دارد . این امکان هم وجود دارد خانواده این پول را به خانم بدهند 
و کم هس مساق کی سای دای انا ان ول یه کی . یعنی 
به نوعی او را رها کنند وبا واه ار این طییی را ورتم رین ند 
کر واقعا نضی توان با این ,هریته این چیه را خامین کرد لاتم اسشت که 
شما برای خود یک برنامه ریزی ویژه تری بکنید . خانواده هم باید عقل و 
مدیریت اقتصادی را به بچه ها یاد بدهد و متناسب با سن و نیاز آنها کمک 
هزینه ی. آنها را بیشتر کند . اگر دل نگران هستند که اين پول ها را در راه 


اشتباهی خرج کنند این پول ها را زمانی به او بدهند که با آنها مشورت 
اقتصادی کند . يا فرزند آنها یک محاسبه ی هفتگی یا ماهیانه را به پدر یا 
مادر ارائه کند بدون اینکه مدام زیر ذره بین برود . ما باید گاهی اوقات 
اجازه دهید که فرزندان اشتباهات کوچکی را انجام دهند . مثلا اگر مانتو , 
لباس , کفش يا کیفی که جنس خوبی ندارد اما قیمت کاذبی هم دارد می 
خواهد بخرد و لازم است که با او مشورت کرده و بگوییم که جنس این 
چیزی که می خواهی بخری خوب نیست ولی اجازه دهیم که تصمیم آخر را 
خود او بگیرد . بچه های ما باید یاد بگیرند که مسئولیت اشتباهات خود را 
بپذیرند . آدم هایی که هميشه از دیگران می خواهند بجای آنها تضجیم 
بگیرند و يا پدر و مادرهایی که هميشه تصمیم گیری های نهایی را انجام می 
دهند بچه های خود را در یک فقر مسئولیتی پرورش می دهند . این بچه ها 
پر از آسیب هستند و هميشه با روحیه ی فرافکنی مواجه می شوند و وقتی 
اشتباه می کنند دیگران را مقصر می دانند . اما اينکه اين خانم درآخر گفته 
گاهی شیطان من را وسوسه می کند که به کیف پدر و مادر خود دست زده 
و ازآن پول بردارم الان وارد یک بحران جدید شده است . یعنی نیازی دارد 
که عزیزترین افراد خانواده آن را درک نکرده اند . اگر الان نتوانید با یک 
زبان دلنشین , عاقلانه و درست , بدون دعوا, لجبازی و قهر کردن نیاز خود 
را به مادر خود بگویید و او را قانع بکنید و یا او شما را قانع کند چطور می 
توانید بعدها که وارد دانشگاه شدید و با استاد و همکلاسی خود دچار 
اختلاف نظر شدید مسئله ی خود را حل کنید ؟ آيا آنجا هم لزوماً باید از دل 
و فکر آنها بدزدید؟ اگر وارد محیط کارشدید و با همکار و رئیس خود دچار 
اختلاف نظر شدید انجا چکار می خواهید بکنید؟ در اينده با همسر و 
فرزندان خود چگونه می خواهید اختلاف خود را حل کنید ؟ این ن یک فرصت 
خیلی خوب . ساده اما جدی است که بتوانید در این موقعیت یاد بگیرید 
مسئله خود را حل کنید . اين مسئله را معضل ندیده و بتوانید تبدیل معضل 
به مشئله را یاد بگیرید. نعتی بکویید فن یک فستله. دارم و خواب. آن این 
ی بسن ۳۵ ص ام خهاقی فاد و را قانم 
کنم اما چگونه باید به او بگویم که بپذیرد؟ مسئله راه حل دارد من به دنبال 
گزینه های مختلفی می گردم که برای آن تبیین کنم . اما چیزی که مادر من 
قبول دارد نه ان چیزی که من قبول دارم . شما وقتی که می گویید دختر 
بقیه چکار داری؟ چون شما مقایسه ی غلط کرده اید و این روش جواب 
نمی دهد . اما اگر شما بگویید مادر وقتی که شما در سال قبل به من این 
مقدار پول می دادید من این نیازها را نداشتم . الان یک مقدار پول تو جیبی 
من بالا تر رفته اما من این نیازها را دارم آیا شما می توانید به من کمک 
کنید که چگونه.با این. مقدار پول نیازهای خود را براورذة کتم ؟ بعنی یجاق 


اینکه لجبازی کنید یک مشورت دوستانه و دخترانه داشته باشید قطعاً می 
توانید از آن مسیر نفسانی دور شوید . 

سوال - لطفاً در خصوص سوره اسراء آیه ی 8 تا 17 توضیح بفرمایید. 
پاسخ - در آیه ی چهارده خداوند صحنه ای از صحنه های قیامت را برای ما 
بازگو می کند . صحنه ای که قطعاً پیش روی همه ی ما آدم ها خواهد بود . 
وقتی که نامه ی عمل هر فردی را به دست او می دهند می گویند قاضی , 
شاهد , متهم و شاکی خود تو هستی . هرحکمی دادی ما قبول می کنیم . 
کتاب خود و نامه ی عمل خود را بخوان . کافی است. را ون 
ایا فا ول اس عم ی ای اش اه ان اراس 
کند به این خاطر که در روز قیامت همه ی انسانها در یک هوشیاری 0 
قرار می گيرند . یعنی همه ی حجاب ها , توجیح ها و فکرهای غلط از 
انسان فاصله گرفته است . حالا وقتی که به نامه ی عمل خود نگاه می کند 
تم فهمد. که جه: کردم است ء دون آیات دیکری: ذاویم که فزیاد رم ززد: 
وای برمن هیچ کم و زیادی نیست مگر اينکه در اين نامه نوشته شده است 
۰ هیچ احساسی از دل من عبور نکرده مگر اینکه اینجا ثبت شده است . 
نامه ی عمل فرد فوق العاده حساس است چون خداوند به آنچه که در 
وود ماشهان است آکاه فی باشد و تب هه ی انشان ها رام داند : 
خداوند این صفحه را روز قیامت برای ما باز می کند . در ایه ی پانزده دارد 
که بار کسی را روز قیامت هیچ کسی نمی تواند به دوش بکشد .۰ گاهی 
اوقات در جامعه از این آیه ی شریفه به معنای غلط استفاده شده است . 
وقتی که کسی را امر به معروف می کنند و او را از زشتی باز می دارند 
این آیه را نا ترسنک کی کارتین کار بات باس این 
اشتباه بزرگی است که می کنند . همانطور که اگر من و تو سوار کشتی 
زندگی باشیم, تو بخشی از کشتی را سوراخ کنی قطعا ابی که در کشتی 
وارد می شود زندگی من را هم تهدید خواهد کرد . در عرصه ی زندگی 
اجتماعی و سرنوشت اخروی | فرادی که گروه هستند قطعاً آسیب می 
بینند. اما اينکه قرآن می گوید کسی نمی تواند بار دیگری را به دوش 
بکشد پعنی من نمی توانم دیگران را به گناه و غفلت دعوت کنم و بعد 
تکوم گام ان یه حردان هضیب ها ها ز های خود را نخوانید و یا دیر بخوانید 
و یک مقدار کمتر حجاب داشته باشید و فلان گناه را انجام دهید اشکالی 
ندارد , در روز قیامت من جوابگو هستم . اين جزو آن قلدری های غلط و 
3۳ 
. خداوند در اینجا یک هشدار جدی می دهد: روز قیامت هیچکس به داد 
با 
دارید و یا کسی که او شما را خیلی دوست دارد به گناهی دعوت کرد 
هرگز بخاطر او حاضر نشوید که وارد جهنم شوید که هرگز او نمی تواند 


نجات دهنده ی شما باشد . ۲ 

سوال - دختری هیجده ساله هستم وحدودا شش ماه است که چادر را 
انتخاب کرده ام و دوست ندارم به هیچ قیمتی آن را از دست بدهم اما من 
در حال افسرده شدن هستم . چون دیگر مانند قبل نمی توانم به کوه و 
اردو بروم و از تفریحاتی از اين قبیل استفاده کنم . اگر بروم باید یک 
کوشه‌:سستتتم. ابا من باند این عضع راتخم کنم ۱ ابا انها امتحان: الفی 
هستند ؟ 

پاسخ - چادر هدیه ی خداوند است به زن های مومنی که می خواهند خود 
را در مدار نورانی پاکی قرار دهند و حفظ حریم الهی را بکنند . اما اینکه با 
یی ای ان اس تا ای او ی 
خاان ان که هنوز با چاو ایند نشده اند آمهخته نشدن موجب شده 
که شما فکر کنید وقتی می خواهید چادر خود را حفظ کنید نمی توانید 
فعالیت کنید . شما به فرصت نیاز دارید تا بیشتر تمرین کنید . برای یک 
خانم چادری که اهل دیانت است باید نشاط و شادی در بالاترین حد خود 
باشد ولی با الگوهای موقرانه . به راحتی می توان با چادر انواع فعالیت ها 
ورزشی و اجتماعی را داشت بدون اينکه هیچ مانعی باشد . البته کنترل 
کردن چادرهای رایج یک مقدار سخت است . طبیعی است که چادر برای 
افرادی که عادت ندارند سخت باشد . اگر یک کسی به جمکران یا حرم 
امام رضا(ع) مشرف شود اما در عمر خود چادر به سر نکرده باشد وبخاطر 
شرافت این مکان خود را مقید به چادر کند , طبیعی است که نتواند ان را 
حفظ کند . چرا که تمرین نکرده است . دلیل آن از یک طرف عدم تمرین 
است و ازطرف دیگر به این دلیل است که این چادر. چادر اصیل ایرانی 
سوال - کمک گرفتن از دکتر و مطالعه ی کتاب برای تعیین جنسیت فرزند 
قبل از بارداری ایا گناه محسوب می شود 

پاسخ - اگر شما فکر می کنید که تصمیم گیرنده ی قطعی هستید و خداوند 
هیچ نقشی ندارد یک نوع شرک اعتقادی است . در هر کار دیگری نیز 
همینطور است یعنی در کارهای بسیار ساده و عادی و کارهای ارادی ما 
فکر کنیم که در عالم نقش جدی داریم و خداوند همه ی کارها را به ما 
واگذار کرده است. یک چنین چیزی وجود ندارد . اما اگر به تعیین جنسیت 
فرزند اینطور نگاه کنید که بتوانید با تغذیه و مراقبت های ویژه ضریب 
موفقیت خود را از پنجاه درصد به شصت با هفتاد درصد برسانید اشکالی 
ندارد . این در واقع امکان و فرصتی است که شما هم در دستورات دینی و 
هم در دستورات علمی دارید . شما با توکل به خداوند می خواهید یک 
مسیری را انتخاب کنید که هوشمندانه تر باشد . اما مراقب باشید که 


هوشمندی شما تبدیل به یک منیت جدید نشود و اگر به نتیجه نرسید فکر 
نکنید که اين روش ها اشتباه بوده است . شاید واقعا مصلحت های ویژه ای 
وجود دارد که باید نسبت به ان دقت کنیم ._در برخی از کشورها مانند 
هندوستان در یک دوره ای اعلام کردند که در آزمایشگاه ها و سونوگرافی 
ها اجازه ندارند جنسیت فرزند را به مادر اعلام کند ۰ بخاطر اینکه وقتی 
متوجه می شدند که فرزند آنها دختر است دیگر او را نگاه نمی داشتند. 
نسبت جمعیتی بعد از چند سال به هم خورد و دچار آسیب شدند . اينکه ما 
و ی رم و و درعالم دستکاری کرده و 
بهترین گزینه ها را انتخاب کنیم یک غلط بزرگ شناختی است . اینکه در 
لک 
داشته باشد این کار با توکل به خداوند و کمک گرفتن از اسباب و علل نه 
تنها معصیت نیست بلکه وقتی درراستای مسیر الهی باشد انشاء الله مورد 
رضایت خداوند قرار خواهد گرفت . 

سوال مشک یزاین است که مغر فیس دی شرف انیم ای[ 
حرف های من بد برداشت می کنند . به من می گویند که زبان تو خیلی 
نیش دارد و زخم زبان می زنی . اما خداشاهد است و می داند که در دل 
من هیچ چیزی نیست . من این حرف ها را بدون منظور می زنم و شوخی 
می کنم اما نمی دانم چرا همه بد برداشت می کنند . گاهی اوقات از خدا 
می خواهم که من را از روی زمین بردارد تا همه از دست من خلاص شوند 
تا کسی مجبور نباشد من را تحمل کند . در مورد این قضیه با مادر خود نیز 
بحث می کنم . هميشه هم من محکوم می شوم چون نمی توانم حرف را 
در دل خود نگاه دارم و به گریه می افتم . لطفاً به من بگویید اشکال کار 
من کجا است من دختر هستم و بیست ویک سال دارم . 

پاسخ - این خواهر خوب می تواند یک و خوب داشته باشد 
برای اينکه بفهمد چه جاهایی اشتباه کرده است . اگر گاهی اوقات ما می 
دنبال این باشیم که ما چه زمینه ای را برای سوء تفاهم ایجاد کرده بودیم و 
آن یه را مصاورفت: کم . اما وقتی می بینیم همه در باره ی ما قضاوت 
غلط می کنند معلوم است که من یک خطای رفتاری دارم که همه جا آن را 
تکرار می کنم . چون يا باید بگویم که من اشتباه می کنم يا بگویم که همه 
ی افراد دیگر اشتباه می کنند . اینکه من اشتباه می کنم خیلی درست تر به 
نظر می رسد وقتی که رفتار من به عنوان یک رفتار شخصی است نه به 
عنوان یک رفتار اعتقادی . وقتی که همه در باره ی شما این قضاوت را 
دارند و به عنوان یک الگوی عمومی است معلوم است که شما هنوز آن 
شیوه های زیبا سخن گفتن را که قرآن به ما یاد داده است بلد نبوده و 
تمرین نکرده اید . شیوه ی قران این است که کلام شما زیبا , دلنشین و 


محکم باشد و مراعات قدرت تحمل دیگران را هم بکنیم ۰ به اندازه ی فهم 
و دانایی فرد با او سخن بگو نها دز آخر کفتید که در دلخومتمی توانم 
حرفی را نگاه دارم مس یه ات میا ر سر 
دلخوری های شما هم خیلی زیاد است آنها را با یک شتاب و آزردگی جدی 
بیان می کنید . طبیعی است که وقتی شما آزردگی جدی داشته باشید کلام 
شما زیبا نباشد . ابتدا باید یاد بگیرید که زودرنجی خود را مدیریت کنید. 
شما چون زودرنج هستید دیگران را مورد رنجش قرارمی دهید . کوچکترین 
حرف و رفتار دیگران باعث می شود که آزرده شده و چون در دل خود نیز 
نمی توانید نگاه دارید وقدرت اینکه بتوانید حرف خود را به ذهن دیگران 
نزدیک کنید نیز کم است . در نتیجه از همه رنجیده شده و دیگران نیزاز 
شما رنجیده می شوند . در دستورات دینی ما است که کسی حق ندارد 
از وا مرگ بکند + آرژوی مرگ جز شهادت برای انسان مومن پسندیده 
نیست آرززفی هر ی یعنن. آانکه اخد یا نتوانستی زندگی من را تدبیر کنی 
یز ند کی به.درنق مره هم نمی خوزو اضلا بر ای حم‌ من را رنه این دنا آخرته 
ای. این نهایت ناشکری است . اینکه من نتوانستم مشکلی را حل کنم یعنی 
اینکه این مسیری که رفته ام غلط بوده حالا باید مسیر بهتری را پیدا کنم . 
ما مسیر اهل بیت را توصیه می کنیم . زیبا سخن گفتن و سخن زیبا گفتن , 
هردو را باهم ترکیب کنیم . شما وقتی از دیگران دلخور هستید خود را 
بجای آنها بخذارید . دل شما می خواهد یزان با ما جکونه صحیت: کیب 
این موجب می شود که دیگران فکر نکنند زبان شما نیش دارد . وقتی هم 
از ذنینت ذیکر اند لخود شدند همان لخظه. به. آنها نکونید بکه ان-را بتویشتید 
فنی نگ فرصت کوتام یه کون تدهید برای اینکه هوشمتد انم فکر کنید : 
بجای اینکه صرفاً واکنشی جواب دهید و چون آنها شما را آزرده کرده اند , 
آنها را برنجانید تا راحت شوید . همین آزردگی را روی کاغذ بیاورید . بعد به 
خود یک فرصت کوتاه بزنید و آن را دوباره بخوانید و پبینید آیا اگر کسی این 
حرف را به شما بزند آزرده می شوید یا خیر؟ معمولاً به خود می گویید آنها 
من را آزرده تِِ اند من هم اجازه دارم آنها را آزرده کنم . روش 9 7 
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آنها را آزرده کنید چیزی نگویید . و نهایتا در یک فرصت مناسب با استفاده 
از قانون شش باضافه ی یک حرف دل خود را بیان کنید . اين قانون یعنی 
اينکه هر موقع قرار است از کسی انتقاد کنیم و بدی را که در او دیده ایم 
۱ . ابتدا ضرفیت عزت نفس او را بالا 

. شش عدد از خوبی هایی را که در او است شمارش کنیم و بعد از 
۱ ۱ ۱ 0 ۱۱۳۱۷ 


و نه انتقاد برای او بیان کنیم . این فرصتی است که طرف مقابل به صورت 
عاقلانه در مورد حرف ما فکر کند و ما هم بتوانیم به خوبی های او فکر کنیم 


سوال - من دو پسر ده ساله و سیزده ساله دارم و دعوا و کتک کاری های 
آنها خسته شده ام . تا زمانی که به همه ی خواسته های آنها گوش می کنم 
هیچ مشکلی نیست اما هرگاه مخالف زیاد خرج کردن و خطاهای آنها حرفی 
بزنم خیلی من را اذیت می کنند در ضمن بر سر کوچکترین مسئله دعوا 
کرده و کتک کاری راه می اندازند . من نمی دانم کجای کار را اشتباه کرده 
امس را رامهای و ۱ 
شما باید صمیمیت بین خود و همسرتان را بیشتر کنید . این یکی از رمز 
های موفقیت غیر مستقیم خوشبختی است اینکه اگر می خواهیم بچه های 
خوبی را داشته باشیم , باید رابطه ی عاطفی پدر و مادر خیلی خوب باشد 
۰ بچه ها وقتی ببینند که پدر و مادر رابطه ی خوب و صمیمی بایکدیگر 
دارند حتی زمانی که شلوغ می کنند راحت تر مهار می شوند . شما توقع 
دارید که فرزندان شما خیلی آرام و ساکت باشند آنهم در خانه های کوچک 
امروزی که معمولاً فقط رسانه های دیجیتال را دراختیار دارند , ای کاش 
ایشان می گفت که غنی سازی اوقات فراغت فرزندان خود را چگونه تدبیر 
کرده اند . آیا پدر و مادر اين امکان را دارند که با فرزندان خود در یک 
پارک يا فضای سبز بازی دسته جمعی بکنند . پا اینکه می گویند بچه ها باید 
با درس بخوانند با جلوی کلویزون باشند یا باهم بازی کنند . اشتیام ما این 
است که در حجمع خانوادگی فراموش کرده ایم که یک خانواده 
هستیم . اگر می بینید که بچه ها مدام می خواهند از شما پول بگیرند و 
دام هی کوخ حرف خود را ِِ کتند سه دلیل دارد: اول اینکه سن 
ان ۳ از 
انها مسئولیت پذیری در قبال کارهایشان را نیز بخواهیم . و انها را سرزنش 
نکنیم . گاهی اوقات زمانی که فرزندان ما اشتباه می کنند ما انها را 
سرزنش می کنیم , بیشتر لجباز و پرخاشگر می شوند . وقتی بچه های ما 
اشتباه کردند دست نها را بگیریم و به انها نیز نگوییم که اشتباه کرده اند . 
فرصت بدهیم تا اشتباهات خود را جبران کنند . این هوشمندی است که پدر 
و مادر ها باید داشته باشند . دوم اينکه پدر و مادر ها و بچه ها باید نسبت 
به آینده سرمایه گذاری کنند . یعنی خیلی اوقات بچه ها نسبت به آینده 
احساس مسئولیت ندارند و یا ما آنقدر آینده را برای آنها بزرگ و خطرناک 
می کنیم که دچار اضطراب شده و دیگر نسبت به این مسائل جدی نیستند 


. گاهی اوقات نیز اصلاً کاری به کار بچه ها نداریم . و سومین دلیل نیز 
همان روحیه ی سرزنش گری و امرونهی زیاد ما است . نه فرزندان را 
کونه نه انیا شیر تن کنیم بلکه یا اما هم اه وانشته باشجه هه آش 
وظیفه ی تربیت خود کوتاهی نکنیم . 
ام یت ها رل و جان ما با پیامبر اکرم (ص) 
و موعود عالم هستی امام زمان که در طلایی ترین زمان .این ماه پا به 
عرصه ی وجود گذاشته اند ارتباط خود را قوی تر کنیم قطعاً سرمایه های 
منتظرین واقعی امام زمان باشیم . با خدمت کردن به دین خداوند و 
اظاغی وتو ات دامتعا ما رین مات زار امین ود ایام 
زمان پیدا خواهیم کرد 
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سوال - نظر شما راجع به معرفی فردی که اخلاق مناسبی ندارد برای 
ازدواج با دیگران چیست ؟ دوستی دارم با اينکه فرد مذهبی است اما 
ی مثلا خیلی بدبین است و راحت به دیگران تهمت می 
. انتقاد پذیرهم نیست و بیشتر از هر کس دیگری خود را قبول دارد . 
3 ۱ به اطرافیان بد و بیراه می گوید . بیست و نه سال 
سن دارد و من خیلی دوست دارم که او ازدواج کند . اما به هرکسی که او 
را معرفی می کنم نگران هستم چون اگر کسی فردی را با این خصوصیات 
برای برادر خودم معرفی کند واقعاً از او دلخور می شوم . 
پاسخ - فرمولی را که اهل بیت در قاعده ی انصاف به همه ی ما یاد داده 
اند این است که هرچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران هم نپسند . 
ایشان به راحتی به این نتيجه رسیده که اگر چنین فردی را برای برادر 
ایشان پيشنهاد بدهند آزرده می شود . پس پيشنهاد اين خانم برای ازدواج 
کار اشتباهی است . اما من از شما سوال می کنم که چطور شما با فردی 
رابطه ی دوستی برقرار کرده اید اما هنوز نتوانسته اید ویژگی های منفی 
او را اصلاح کنید وبعد این دوستی هم ادامه پیدا کرده است . طبیعی است 
که در دوره ی نوجوانی دوستی خیلی راحت رخ دهد . بچه ها در دوره ی 
گویید که این خانم بیست و نه سال دارد یعنی در اواخر دوره ی جوانی و 
پختگی است و آماده است که یک حضور جدی اجتماعی داشته ۳ 
دفتی: و ماد ای آن بک ما اسنت. .نها که: با بی تست بوییی و 
تهمت زن دوست هستید خودتان نیز در معرض نهمت قرار دارید . در 
روایت داریم که دین هر کس مطابق ِ هس او است . در صورت 
ادامه ی این دوستی خلقیات و روحیات شما نیز انگونه خواهد شد . يا شما 
باید او را تحت تأثیر ویژگی های مثبت خود قرار دهید و یا او شما را تحت 
هو 0 های خود قرار دهد. اولاً اگر شما شبیه او نشده اید چطور 
نتوانسته اید او را شبیه خود بکنید ؟ دوماً شما که دلسوز این خانم هستید 
قاعده ی ارحم ترحم را در نظر بگیرید. یعنی به هم مهربانی و محبت 
داشته باشید تا خداوند هم برای شما زمینه ی رحمت خود را در عالم 
هستی به جوشش در بیاورد . این دلسوزی شما خیلی ارزشمند است . اما 
قبل از اینکه شما بخواهید او را برای ازدواج معرفی کنید باید کمک کنید تا 
اخلاق های غلط خود را اصلاح کند . اینکه ما در دوست خود نکات منفی 
دیدیم و گفتیم که اين ویژگی های منفی را دارد . انسانی که قدرت دیدن 
خوبی ها را در بین بدی ها نداشته باشد یک نقص فنی در روحیه و اخلاق او 


وجود دارد . یعنی خود شما که بدی های دوست خود را گفتید هیچ خوبی از 
او نگفتید . غیر از سن او و اینکه دوست شما است . اینها که هیچکدام 
حسن اخلاقی و رفتاری و شخصیتی نیست . آیا این دوست شما هیچ ویژگی 
مثبتی ندارد؟ پس باید شرط انصاف را رعایت کنیم . وقتی که می خواهیم 
در رابطه با کسی توضیحاتی را بدهیم حتما اگر ویژگی های منفی او را می 
گوییم , ویژگی های مثبت را هم بگوییم . اگر می خواهیم به او کمک کنیم 
که ویژگی های منفی خود را اصلاح کند لازم است با خوبی ها بدی های او 
را از بین ببریم . بهترین راه این است که به دوست خود کمک کنید که به 
این بدی های روحی و شخصیتی خود پیروز شود تا بتواند مسیر خوشبختی 
را در زندگی خود باز کند . 

سوال - دختری پانزده ساله هستم که شدیدا به یکی از ورزشکاران علاقه 
دارم . گاهی به خود می گویم که به تهران بروم و او را از نزدیک ببینم ولی 
بعد می گویم که او ازدواج کرده است . مادر من می گوید این احساس 
مربوط به دوره ی نوجوانی است اما من با خود می گویم چطور نوجوانی 
هستم که بجای اینکه به خدا دل ببندم به او دل بسته ام . لطفاً من را کمک 
کنید تمام ذهن من مشغول شده است . 

سوال - ما باید ابتدا مدیریت نگاه و بعد مدیریت خیال را یاد بگیریم . دو 
بعد از ابعاد پنجگانه ی حریم حجاب و حیا و عفاف , مدیریت نگاه و خیال 
است ها ار ها 
درون خانواده و جامعه نسبت به آن جدی نیستیم . مدیریت نگاه یعنی اینکه 
به دستورات اهل بیت حیطه ی دیدنی ها دقت کنیم . اگر فرد نا محرمی 
برای ما و در قلب ما ایجاد جاذبه کرد , یعنی اینکه نگاه , مشکوک است . 
اصلاح فقهی آن این است که نگاه , نگاه ریبه است . چون در این صورت 
نفس من مدیریت می کند و نه دل . فکر و ایمان من . بخاطر همین توجه 
من به جاذبه های ویژه ی او به عنوان جنس مخالف است . گرچه در او 
خوبی های شخصیتی, اخلاقی و رفتاری دیده ام اما همین تفاوت جنسیتی 
میدان جاذبه را قوی تر کرده است . دستور اهل بیت این است که نگاه 
اول به نفع شما است اما نگاه دوم و سوم تیری از تیرهای شیطان است . 
یعنی در دوره ای که دوره ی رسانه های دیجیتال است و به ما می گویند 
که ببینید برای اینکه واقعیت ها را نبینید ما باید هنر ندیدن را یاد بگیریم . 
هنر ندیدن جزو آن هنرهایی است که همه ی ما و خصوصا جوان ها ؛ به آن 
احتیاج دارند . البته دنیا دیدن بهتر از دنیا خوردن است اما این دنیا دیدن 
یعنی دیدن خوبی ها و تجربه کردن و عبرت گرفتن . اما اینکه می گوییم 
نبینیم یعنی به دل خود فرصت ندهم که دچار خیانت شود . امیرالمومنین 
(ع) می فرمایند که دل کتاب سفیدی است که با قلم چشم روی آن نوشته 
می شود . شما اجازه داده اید که از طریق چشم و نگاه این توجه آنقدر 


جدی شود و اين آدم در دل شما جا بازکند که باعث شود از یک شهر دیگر 
به تهران بيایید که او را ببینید . آیا ورزشکار بودن و تیپ و ژست و ویژگی 
های ظاهری و یا شخصیت اخلاقی او برای شما مهم است ؟ چه چیزی از 
این فرد برای شما ایجاد انگیزه کرده است ؟ یکی از راه هایی که ما می 
توانیم زمینه ی اصلاح درونی خود را فراهم کنیم اين است که در دلبستگی 
کنید که نسبت به یک نفر حس ویژه و مثبت خیلی شدید دارید . ما : »1 
که در این فردی که اینقدر مورد توجه من قرار گرفته چه ویژگی مثبتی 
وجود دارد . اگر آن را آنالیز کرده و جزئیات این ویژگی ها را بررسی کنم 
نسبت به خود شناخت پیدا می کنم . معمولاً ما کسانی را دوست داریم که 
به آرزو ها , خلاء ها و نگاه هایی که در ضمیر ناخودآگاه ذهن ما وجود دارد 
پاسخ بدهند ۱ 7 
می گوید من صدا, تیپ حرف زدن و راه رفتن این فرد را دوست دارم یک 
بهانه های خیلی کوچک و گذرا که خیلی زیبا به نظر می رسد اما اگر زمان 
تخر از نمی زود ۰ کلام ما اسان تدرفت اش کب که نها معط 
به دوران نوجوانی است اما از همه ی مادران خوب می خواهیم که با ایجاد 
رابطه ی صمیمانه به بچه های خود کمک کنند که دنیا را بهتر بشناسند . 
یعنی از دختر خود بپرسید که دلایل اين علاقه ی ویژه چیست . و به او 
بگویید که این فرصت را به خود بدهد برای اینکه بتواند از این علاقه پرهیز 
کن . اين نوع علاقه اگر براساس ویژگی های مثبت شخصیتی طرف مقابل 
است اما در حیطه ی حرام رخ داده , دستور اهل بیت به راحتی فرمولی را 
برای ما مشخص کرده است کسی که عاشق شود و پاکدامنی پيشه کند , 
یعنی نگاه, دل و رفتار خود را حفظ کند این فرصت را برای خود ایجاد می 
کند که روحیه ی پاک زیستن را بدست بیاورد و به مقام شهادت نائل شود . 
سوال - حد ارتباط با نامحرم کجا است ؟ ضمنا آیا این حد در دنیای واقعی 
و مجازی فرق می کند یا خیر؟ 

پاسخ - حد ارتباط با نامحرم این است که ما با هم داد و ستد عاطفی نکنیم 
. یعنی به دنبال صید کردن دل یکدیگر نباشیم . این یکی از راه هایی است 
که به نظر دور است اما خیلی نزدیک است . به قول قران : همه ی ادم ها 
نسبت به خود , خودآگاهی دارند ولی مدام توجیح می کنند . می گویند ما 
در محیط های مجازی یکدیگر را نمی بینیم . پس می توانیم هر حرفی را 
راحت بزنیم ۰ اما من از آنها سوال می کنم که وقتی شما در اين فضاهای 
بت خر حی کذارند با کر که مین کنید ایا این داد و استد:عاطفی 
رخ می دهد يا خیر؟ وقتی که شما از انواع تصاویر و کلمات و روش هایی 
که در محیط های دیجیتال است استفاده می کنید برای اینکه احساس و 


حالات فکری و روحی خود را به طرف مقابل منتقل کنید در او هیچ حسی 
را ایجاد نمی کنید ؟ در حقیقت قبل از اینکه شما با فکر او ارتباط برقرار 
کنید در دل و احساس اوجا باز کرده اید . این جا باز کردن در احساس و دل 
و ی بر و ی ی با 
داد و ستد عاطفی به این عنوان که دل کسی را از ان خود بکنم ندارم 

فاعا ما هو ایک ار ناه سای حرکت: کم . ارتباطی که فرصت فکر 
, انديشه و عمل صالح و کارهای خوب و زیبا را بدهد . ظاهرا گاهی اوقات 
ما وارد فضاهای مجازی می شویم و گفتگو های علمی و اعتقادی می کنیم 
. اما اين فضاها ایجاد اعتیاد می کند . یعنی فرد مدام به دنبال این است که 
وارد آن شده با افراد مختلف گفتگو کند ونظرات آنها را داشته باشد . به 
این گفتگو کردن ها به عنوان یک رفتار ویژه ی روشنفکرانه و عالمانه نگاه 
ازدواج باشد باید ما ان را صریح کنیم . اما فضای وب فضای مناسبی برای 
0 4 از ٩‏ رها "دز ۱3 مجازی , شخصیت مجازی 
مه کصو این تاش است ۱ اه ات اه سارک 
معلوم که سن و ویژگی های واقعی خود را منتقل کند . خیلی اوقات برای 
اينکه افراد جواب این سوال ها را پیدا کنند با یکدیگر در بیرون قرار می 
گذارند . در اين قرار شما از کجا می دانید که اين فرد همان کسی است 
که در فضای مجازی به شما پاسخ داده ؟ شاید آن پاسخ ها را خوانده و به 
سر این قرار آمده ات .تا ریتد اند الان ما در فضای دیجیتال دچار آسیب 
های جدی هستیم . اصلاً اقتضای فضای دیجیتال شخصیت مجازی است . 
وقتی که ما با انسان ها در دنیای واقعی مواجه هستیم بسیاری از ویژگی 
های شخصیتی آنها را نمی شناسیم . در فضای دیجیتال که اصلاً قابلیت 
شناخت وجود ندارد . در ارتباط با نامحرم قرار است که ما حریم دل و 
خیال یکدیگر را اشغال نکنیم . من حق ندارم که دل و فکر کسی را 
مشغول خود بکنم . و در دل و فکر او برای خود یک جای ویژه و ممتاز از 
بقیه باز کنم . گاهی اوقات هم کسانی که به نت دسترسی ندارند از طریق 
پیامی وارد این المدنیفن شوند. . ففتی: پیامی: هایببین, افراد محرم :و 
نامحرم رد و بدل می شود که بارهای عاطفی و معنایی دارد . اشعار و 
ایجاد یک ارتباط عاطفی می شود . در حقیقت فرصت داده ایم که ضمیر 
ناخود اگاه ما بدون هیچ جنگی فتح شود . این یعنی پیروزی نفس و هوا و 

۱ اه ۱۱0۹۹۹۸/۹۹ ۹۳ از ۳ ۶ 
العاده مراقبت کرده و با احتیاط جلو رفت . 

سوال تن دارم که تازه 


فهمیده ام مادرزادی نابینا است . من و پدر او از خدا خواسته ایم که جهنم 
را برای ما حلال گرداند . اما شفای چشم بچه ی ما را بدهد . رفتارها , 
حرف ها و دلسوزی های مردم ما را کلافه کرده است . طوری که بعضی 
اوقات خدا را فراموش کرده و ناسیاسی می کنیم . ما را راهنمایی کنید که 
چکار کنیم خدا را فراموش نکرده و با حرف های افراد کنار بیاییم. 

پاسخ - این فرزندی که خداوند از حکمت خود نعمت رایجی را که به همه 
ی انسان ها می دهد و آن بینایی است نداده , فرصتی را فراهم کرده که 
از سایر استعدادها و توانمندی ها ی خود بتواند استفاده کند . یک مشکلی 
که همه ی پدر ومادرهایی که فرزندان معلول دارند را تهدید می کند یک 
احساس گناه کاری دائمی است . که برخی از این معلولیت ها مادرزادی و 
برخی نیز در طی زندگی بوجود می آید . اين پدر و مادر ها فکر می کنند 
که مقصر اصلی ما هستیم که این بچه را بدنیا اورده ایم . بخصوص وقتی 
مشکل مادرزادی است . این اولین زمینه ی کفر و ناسیاسی است . ایا 
شما یقین دارید که مقصر هستید و این که وقتی این روحیه را پیدا می کنید 
آیا بیشتر در مسیر خدا قرار می گیرید یا از خدا فاصله می گیرید؟ مشخص 
است که جواب منفی است چون آنها از خدا برگه ای ندارند . و وقتی این 
بچه به دنیا آمد خدا به آنها رسیدی نداد که به دلیل اين گناه به چنین 
عقوبتی دچار شده ان . حتی اگر این احتمال را هم بدهیم اجازه نداریم از 
رحمت خداوند فاصله اه 
را پر کرده است . حتی اگر نقیصه ای به دلیل گناه من رخ داده فرصتی 
است برای اینکه من کفاره ی کار خود را در دنیا بدهم ۰ اما برای این بچه 
ی ۱ ها 
اندیشی توحیدی داشته باشیم نه مثبت اندیشی که با تلقین ها و در مقابل 
آیته مت خو اد نم تفیخه: درد > عبت آنذشتی. توخید ع بعنی ‏ آسنکم ما ور کنیم 
خداوند خیرمطلق است . در دعای ماه رجب داریم که يا من ارجوه لکل 
رها ان نف رازروی ,هه جویی را دارم هک عیرست 
خدا کم بوده یا اینکه با ندادن اين خیر باب خیرهای دیگری را برای من باز 
کرده است ؟ قطعا باب خیرات دیگری را باز کرده است . شما در زندگی 
برخی از نوابغ عالم می بینید که کسانی هستند که در برخی از توانمندی ها 
و حواس پنجگانه ی يا اعضاء و جوارح بدن خود دچار نقصان بوده اند . اما 
این نقص یک فرصت ویژه ایجاد کرده است . یعنی ضریب عزت نفس نها 
را بالا برده و گفته اند برای اینکه ما ثابت کنیم هستیم واستعداد ویژه داریم 
سعی می کنیم از ما بقی توانمندی های خود استفاده ی کنیم . کم نیستند 
آدم هایی از اين دست که در یک دوره ی زمانی دیگران به آنها ترحم کرده 
و انها را سرزنش می کردند . که این دلسوزی ها نزد خدا عقوبت دارد . ما 


حق نداریم وقتی که با کسی مواجه می شویم که در یک سختی قرار 
گرفته حتی با صدای بلند شکر کنیم . در دستورات اهل بیت داریم که حتی 
اگر دیدید که کسی یک نقیصه ای دارد با صدای بسیار ارام که او هر گز 
نشود بابت نعمت خود خدا را شکر کرده و برای او دعا کنید. یعنی شما حق 
ندارید حتی با صدای شکر خود قلبی را بشکنید . پس این فرد باید استعداد 
های دیگر خود را شکوفا کرده و توانمندی های ویژه ای را بدست بیاورد. 
بخصوص افرادی که نابینا هستند توانمندی های فوق العاده ای را دارند . 
چون حس بینایی ما یکی از قوی ترین حواس پنجگانه است . وقتی که این 
حس بسته می شود قدرت چهارحس دیگر فوق العاده بالا می رود . 
توانمندی که شاید در یک آدم سالم اصلا دیده نشود . افراد نابینا اگر تمرین 
کتند حتی می توانند رنگ ها را با سرانگشت خود بقهمند مثلً رنگ های 
است و الان هم در کشور افراد نابینایی را داریم که قالی بافی و نقاشی 
می کنند . بهترین راه حل این است که این پدر و مادر به مراکز بهزیستی 
سر بزنند و افرادی را ببینند که کم توان هستند ولی توان افزایی کرده اند 
. در نتیجه خود و بچه ی خود را در دنیای تنگی که دیگران را دلسوزی های 
غلط خود فراهم کرده اند حبس نکنند . افق جدید و بازی را ببینند که شاید 
خداوند در فرزند شما گنج هایی را گذاشته که در انسان های دیگر نیست . 
وقرار است این گنج ها توسط فرزند شما ب یز حلص روص نود :ی 
توکل به خداوند این فرصت را, بآ مها اند شا ا سا نر از چیزی 
که هست بکند . 
سوال - لطفاً درخصوص آیات 76 تا 6 سوره ی اسراء توضیح بفرمایید. 
پاسخ - در ایه ی هفتاد و نه از این سوره ی مبارک دستور نماز را برای 
پیامبر داریم تا کید بر این نکته که مردان و زنان مومن با تبعیت کردن از 
مبر از بعد از نماز عشاء تا صبح اين فرصت را دارند که نماز شب را 
»0 گرچه وقت طلایی و حقیقی نماز شب از نیمه شب تا سحر است . 
در روایت داریم که فرد جوانی از امام صادق (ع( سوال می کند ما جوان 
هستیم وخیلی اوقات ممکن است در وقت سحر خواب بمانیم ایا می توان 
نماز شب را قبل از نیمه شب خواند ؟ حضرت می فرمایند بله, اگر شما 
می ترسید که سحر خواب بمانید می توانید قبل از خواب نماز شب را 
بخوانید . خداوند در این آیه ی شریفه وعده می دهد که مقام محمود را 
رزق کسی خواهد کرد که اهل نماز شب باشد . در نگاه علمای بزرگ ما 
این است که اگر دنیا را می خواهید نماز شب بخوانید و اگر آخرت را هم 
می خواهید نماز شب بخوانید . این نماز ویژگی های منحصر به فردی دارد 
از جمله اينکه غم و اندوه را از دل برده , ارامش ایجاد کرده و چهره را 
نورانی می کند . 


سوال - لطفا ما را راهنمایی کنید که چطور بچه های خود را به نماز 
علاقمند کنیم . دختر من کلاس اول راهنمایی است و در همه چیز خوب 
است فقط در نماز کاهلی دارد . الان هم با علاقه نشسته که راهکارهای 
شما را بشنود لطفاً او را راهنمایی کنید . 

پاسخ - خوش بحال کسانی که نماز را به عنوان بهترین و نزدیک ترین راه 
برای اوتباط حفیفی, با خوا می‌ستتم. ماد فر ان کلمه ی هار خوان تدازيم 
بلکه کلمه ی نماز گزار داریم یعنی یک کار و عملیاتی است که فراگیر است 
. ما باید جزو کسانی باشیم که هميشه در حال نماز هستند. کسی که 
روحیه ی نمازگزاری داشته باشد قبله ی دل او هميشه سمت خدا است . 
همه ی کارهای خود را طوری تنظیم می کند که خدا بپسندد و نماز گل 
خوشبوی زندگی او است . خاطر ما باشد که سن نوجوانی سن یادگیری از 
گروه همسالان و دوستان است . با توجه به اینکه میزان اه ند رای 
نوجوانان از یکدیگر فوق العاده زیاد است و این قایر دیزی خیلی. اوفارت 
احساسی است و حتی فکری نیست . پس دردرجه ی اول فرصتی را 
فراهم کلم که قر من با دهسشان تفا کرار آشنا ده با انما آنیتن کرفته 
و همراهی کند . چون در این صورت با هم یک هم افزایی معنوی ایجاد می 
و ی و رن 
2 
زندگی خود به عنوان یک بخش شادی آور قرار دهند . نه یک بخش الزامی 
و خسته کننده که حتماً باید انجام بگیرد . این جزو آن خطاهایی است که ما 
بدر و .مادزها به. آن دچار فی. نثتویم . ما باید طرح فرشته ی نماز را اجرا 
کنیم +اشنکه. از نج های خوو تخوا هی وفت: هار ۱۶ اعلام. کنند. . انه: آنها 
بگوییم که شما فرشته ی نماز هستید لا الا که فص تفای انش بر 
آنها بگوییم که اگر تلویزیون يا رادیو روشن نیست و شما در حال بازی با 
کامپیوتر یا چیز دیگری هستید هم زمان دقت کنید و يا اگرلازم است ساعت 
را کوک کنید و چند دقیقه قبل از اذان صدای آن را در خانه پخش کنید . به 
آنها بگویید در این صورت فرشته ی نماز شده اید. مانند اه 
پیامبر به او می گفتند که اذان بگو بلال و جان ما را به آن راحتی معنوی 
برسان. بچه های ما نیز که از معصومیت پر هستند این فرصت را پیدا کنند 
که شبیه سازی کنند . گرچه ما نمی خواهیم که دختر بچه های ما صدای 
خود را به اذان بلند کنند اما پسر بچه ها می توانند اين هنر را یاد بگیرند . 
من بارها در خانه ی دوستان میهمان بوده ام و دیده ام که پسربچه های 
کوچک از پنج یا شش ساله گرفته تا هیجده و نوزده ساله بدون اینکه 
خجالت بکشند اذان می گویند . چون می دانند که در روز قیامت رشید 
ترین و بلند قامت ترین افراد اذان گو ها هستند و اینها کسانی هستند که 


در مدار نورانی همه ی افراد در روز محشر آنها را نشان می دهند . اینکه 
بچه های ما باید اذان گفتن و انس با آن را یاد بگیرند . و اذان را به عنوان 
یک زنگ و سرمایه ی معنوی خود ببینند. اگر در مسافرت هستیم طوری 
برنامه ریزی کنیم که قبل از نماز دریک مکان خوب و مناسبی قرار بگیریم 
وهمکی افاژحتی نما شونمت در کار ان بجةها تبز براق.بی» هریخ کوتاه 
فرصت پیدا کنند . در خانه نیز این فرصت را به بچه ها بدهیم که نماز 
خواندن های ما به جماعت باشد . در حقیقت ما می خواهیم زیرساخت نماز 
جماعت را فراهم کنیم . اگر در شهرهایی مانند تهران هستیم که دسترسی 
نف مهافت کت ازست و با صنلا درخانه هتم ی انیا زیم , در 
مسافرت هستیم و به هرصورتی این امکان وجود ندارد که به مسجد برویم 
. به ما تاکید شده که از مسجد غفلت نکنید که مسجد روز قیامت از شما 
شکایت خواهد کرد . در ایام هفته برخی از روزها را حتماً با بچه های خود 
به مسجد برویم و از آن به عنوان فرصتی برای با هم بودن و با خدا بودن 
استفاده کنیم . در خانه هم که با هم هستیم تا حد ممکن نماز جماعت 
بخوانیم . ما حداقل با دو نفر می توانیم نماز جماعت بخوانیم . یعنی انقدر 
ره هر بو قرب کال بت یرو ادن اهب وهی روت باسم 
خواهم تم شما اقا کت . در برخی از پیامک ها گفته شده که فرزند ما به 

سن تکلیف رسیده و نماز او هم خوب است آیا ما می توانیم برای تشویق 
۳ امام جماعت کنیم . اگر واقعاً صحت قرائت و عدالت را دارد می 
توانید اين کار را بکنید . اما اين را تبدیل به یک الگو ی رایچ نکنید . چون در 
بحث امام جماعت تقدم علم و تقوی نیز وجود دارد . اما گاهی اوقات باید 
این فرصت داده شود و به او نیز بگوییم که باید مراقب باشی وقتی امام 
جماعت می شوی به شیطان تودهانی زده و نگذاری که شیطان تو را 
فریب دهد . حتما باید در رابطه با نماز بعد معرفت بخشی و بینش درمانی 
را نیز جدی کرده و با نماز انس بگیریم . کتابی را معرفی می کنم که برای 
سن نوجوانی است تحت عنوان (هدایت نوجوان به سوی نماز) از آقای 
دکتر علی قائمی . اقای دکتر علی قائمی یک کتابچه ی کوچکی را دارند 
تحت عنوان هدایت نوجوان به سوی نماز , چطور می توان نوجوان ها را به 
نماز انس داد . کتاب دوم :کتاب (سیصد و سیزده سخن در باره ی نماز) از 
آقای دکتر سنگری . این فرصت خیلی خوبی است که ما برخی از این 
سخن ها را بنویسیم و روی میز کار خود بگذاريم . چون وقتی دل ما بیشتر 
به سمت نماز برود بچه های ما نیز بیشتر تشویق خواهند شد . اکر گاهی 
اوقات بچه های ما نسبت به نماز کاهلی می کنند چون ماهیت ان خیلی 
خوب برای آنها مشخص نشده وشیرینی آن را حس نکرده اند . اگر من از 
زيباييی ها بگویم و به او کمک کنم که به اندازه ی کودکی خود تجربه کند 


قطعاً آنها را خواهد چشید . نماز سخت آسان است . نماز سخت است مگر 
معرفت خدا این است که یک مقدار از خدا بترسیم . خدا ترسی ها کم 
شده برای همین سهل انگاری ها در مقابل نماز زیاد است . این خوب است 
فرشته ی نماز بودن گسترش پیدا کند . و ما آنها را درموقعیت های مناسب 
مورد تشویق قرار دهیم . ۱ 

سوال - من یک دختر بیست و چهارساله هستم از سن هفده سالگی تا الان 
با چندین پسر به عنوان خواستگار ولبات بوده ام . آنها از دوستی با من 
سوء استفاده کرده و بعد از مدتی می گفتند که ما به هم نمی خوریم و 
رسیدن ما به هم سخت است . الان من مانده ام و یک تن رنجور و روح 
در ال ال ات که رون ارم انا خافا او هر هت 
بخشد چون من پشیمان هستم . 

پاسخ - اینکه ایشان توانسته مسیر درست را پیدا کند نه تنها جای تبریک ما 
بلکه تبریک ملائکه را دارد . هرکسی که به سمت خداوند باز می گردد راه 
را برای این فراهم کرده که تجربه ی نور را در وجود خود و در ذره ذره ی 
معنویات خود پید | کند . قطعا خداوند گناه را می بخشد چون تواب و غفار 
است . این صفات خداوند یعنی بسیار توبه پذیر و بسیار بخشنده یعنی در 
مقابل اشتباهاتی است که من آن را چندین بار تکرار کرده و بعد گفته ام 
که خدایا من بازمی گردم ولی جدی باز نگشته ام. شما در این مدت 
اشتباهات:زیادی کردم اند ء-ترخی از انار ضقن آنما امکان دارد باقی بماند 
ولی مهم این است که شما این فرصت را پیدا کنید که رابطه ی خود را با 
خدا یکسویه کنید . من می توانم خود را در مدار اطاعت خدا قرار دهم . 
خواستگاری یعنی بدون اینکه من از نفس خود رودست بخورم و در بازی 
احساسی و نیازهای غریزی قرار گرفته و در باتلاق فروبروم قدرت شناخت 
پیدا کنم . اين با روابط صمیمانه پا با روابط خارج از حدود شرعي سازگار 
نیست + کته ی آن شین استت ها و ازودکی ها است: کهضاسفانهما 
در اطراف خود می بینیم . توبه کردن حقیقی این است که باور کنم راه من 
تام ا ها مایا ساسا اه ای باس که 
تراسا یت یت ها هر ی تفت مک ی ار 
که اگر انسان گنه کار می دانست که چقدر خداوند می خواهد او بازگردد 
هرلحظه از شدت شوق می مرد . اینقدر خداوند می خواهد که انسان ها و 
خوا ات که مر مد را با ی اد تاهان ار اسف کودم اند 
سمت او بازگردند . در روایت داریم که روز قیامت سایه ی الهی فقط بر 
و رها خاصی ارس کی اد آن رت سای ات که وان 


خود را با عبادت خدا گذرانده و اهل بندگی کردن باشد . و این کار را با 
برنداری . و روی پل سراط زندگی به سمت درست حرکت کنید . 

خاا و یا اما ی ۱ هم رس برای 
این داد که اسلام و معنویت درعالم منتشر شود جوان های ما را به گونه 
ای قرار بده که از گناه بیزار شده و به سمت اطاعت تو آنچنان عاشقانه 
حرکت کنند که همه ی کوچکتر ها و بزرگترها ته آنها غبظه بخورنت.سترعت 
خوانی آنما در تکارت ایا صرت ود 
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سوال - اطرافیان و فرزندان ما از حیث شایستگی ها و رفتارهای مناسب 
یکسان نیستند . به همین خاطر محبت انها در دل ما متفاوت است . ما هم 
باید پاسخ این رفتار شایسته ی انها را به نحوی بدهیم . این توجه ما ممکن 
است به شیوه ی کمک های مالی , دقت بیشتر به زندگی آنها يا خریدن 
کادو و هرچیز دیگری بروژ بیرونی پیدا کند .اين رفتار ما شائبه ي تبعیض را 
قرب يم که این سایستی ها را ندازتد سس می: ورد . واقعا چکار کنیم 
که هم حق این افراد را که به نظر رفتا ر شایسته تری دارند ادا کرده باشیم 
و هم اینکه تبعیض بوجود نیاید. 

پاسخ - همه ی افراد از تبعیض آزرده می شوند البته اگر در حق خودشان 
باشد . یعنی اگر حس کنند که دیگری را بی دلیل نسبت به آنها برتری داده 
اتد آززده می شوند : اما تفافت یک حقیفتی است که در عالم هستی. وجود 
دارد . همه ی انسان ها با یکدیگر متفاوت هستند . همه ی فرزندان یک 
پدرو مادر از نظر اخلاق , روحیات و توانمندی ها یکسان نبیستنند . همه وق 
دامادها و عروس ها یکسان نیستند . این تفاوت هایی که وجود دارد قطعا 
در رفتارما هم نشان داده می شود . اما نکته ی مهم این است که گاهی 
اوقات ما با نوع برخورد , نوع هدیه دادن 1 
داریم خوبی یک نفر را به رخ دیگران می کشیم . یعنی با این کار دیگری را 
تخقیر فی, کنیم: آین تحقیر کردن ز فیته ای است که من خواند ایخاد اشیب 
کند . نقل می کنند که روزی امام باقر(ع) یکی از فرزندان خود را نوازش 
می کردند , از ایشان سوال می کنند این کودک که بهترین فرزند شما 
نیست ,حضرت می فرمایند : من فرزندان دیگری دارم که از اين, برای 
محبت شایسته تر هستند . ولی خوف این را دارم که این فرزند من مانند 
برادران یوسف در موقعیت حسادت قرار بگیرد و نسبت به فرزندانی که 
خوب تر , پاک تر و با ویژگی های برتر هستند حسد بورزد و به آنها آسیب 
برساند . من در حقیقت روابط عاطفی آنها را مدیریت می کنم . امام 
معصوم در بالاترین حد تعادل هویتی به ما نشان می دهد که چگونه باید 
رفتار کنیم . قطعاً همه ی فرزندان ما گوش به فرمان ما نیستند . همه ی 
آنها به گونه اي نیستند که ما دوست دازیم . بعضی از آنها خیلی خوب درس 
فی قواننو ی برع خیلی, خوی درس نمی خوانند یا برخی خيلي از خدا 
اطاعت می کنند و برخی نیز سهل انگار هستند . ما چگونه باید با انها رفتار 
کنیم ؟ در روابط خانوادگی پدر و مادر باید سعی کنند تا آنجا که می توانند 
به شکل یکسان به فرزندان خود محبت کنند . یعنی هیچیک نتوانند بگویند 
که پدر و مادر آن یکی را از من بیشتر دوست دارد . خیلی اوقات پدر و 


مادر ها نمی خواهند تبعیض بگذارند و می گویند ما هر چیزی برای این 
فرزند خود خریده ایم برای آن یکی هم خریده ایم . اما نمی دانیم که چرا 
این هميشه شکایت می کند که شما ان خواهر يا برادر من را بیشتر دوست 
هدیه و امکانات بدهیم . این مسئله در دنیای مدرن امروز بیشتر رخ می 
دهد + بجای محبت دادن به کبانی که به محبت ما نیاز دارند.؛ از جهت 
دلیبها را متوعه نمی شود دل درا بناج ها وان حفو زا مین دمد. 
حتی اگر بچه ای است که در رفتار خود سهل انگار است , اگر : به خاطر 
این ویژگی او را طرد کنم ما ترا هه حرف ای بخرم اما برای او 
نخریده یا کمتر بخرم , زمینه ی لجبازی شررا بوجود آورده ام . ممکن است 
که من امتیاز اضافه ای را به او ندهم , ولی یک وقتی است که رفتار های 
عادی خود را ترک می کنم . ما معمولاً فکر می کنیم که در برخوردها و 
رفتارهای خود باید مدام به رخ بکشیم که کدامیی خوبتر و کدامیی بدتر 
است . یک رفتار غلط رایج در خانواده ها این است که ما بچه ها را با هم 
مقایسه می کنیم . این یعنی کشتن افراد . بهترین راه حل این است که با 
خوبی های فرد بدی های او را بکشیم . یعنی وقتی من می بینم یکی از 
فرزندان من در رفتار و برخورد و مسئولیت پذیری خود سهل انگاری می 
کند , مانند بقیه به او محبت کنم. اما خوبی های او را به رخ او بکشم لا 
بگویم تو که در درس خواندن اینقدر جدی هستی دوست دارم در محبت 
کردن به بقیه جدی تر باشی . توقع من از تو خیلی زیاد است چون می دانم 
که توانایی داری. در واقع من از محبت کردن به او دربغ نمی کنم . با 
توضیح ما امکان دارد برخی افراد در این زمینه دچار اشتباه شوند . و این 
اشتباه در برخی از خانواده ها در حال رایج شدن است . آن هم این است 
که گاهی در درون خانواده ها یکی از فرزندان , عروس ها , داماد ها يا نوه 
ها به یک صورتی باج خواه است . یعنی بخاطر رفتار نامناسب و طلبکاری 
که تاره شوه ار ای وی موه رده مس ناهد اه 
بدهید یک کمی هم بیشتر بدهید که صدای او در نیاید . امیرالمومنین (ع) 
صراحتاً این مسئله را نهی کرده است . همه ی کسانی که می خواهند در 
مدار سلامت معنوی و روانی زندگی کنند باید مراقب باشند . نامه ی سی 
و یکم حضرت امیر به امام حسن مجتبی (ع) یکی از زیبا ترین نامه ها 
است و چندین شرح در باره ی آن به زبان فارسی در کشور ما نوشته شده 
است . من توصیه می کنم که حتما این شرح ها را بخوانید , خصوصا در این 
ماه رمضان که ماه امیرالمومنین و امام حسن مجتبی (ع) است . خواندن 
نامه ی سی و یکم می تواند یکی از آن نعمت ها و هدیه های آسمانی در 
اين ماه باشد. حضرت به امام حسن (ع) می فرمایند : اگر کسی با تو قطع 


رابطه کرد تو به او بپیوند . اگر دیدی با تو بدرفتاری کرد تو با او خوش 
رفتاری کن . حضرت قدم به قدم مدار کرامت را اموزش می دهند . بعد 
می فرمایند : مبادا اين رفتارها را با انسان نا اهل انجام دهی . یعنی نگاه 
کن هرچیزی اهل و شایستگانی دارد . اگر انسان بی ادب بباج خواه و 
کر ی 
است که بیایی . هرچقدر شما به او محبت کنید بازهم طلبکار است . 
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امکان دارد گاهی اوقات این افراد دچار بزه های اجتماعی باشند . مثلا 
ممکن است یک فرد در خانواده دچار اعتیاد باشد . از همه پول بگیرد و همه 
نید از او ه از ریت ابر وی خود بترستد . قطعا باید بدانتد. که آه ابروی آنها 
ترا ان ای رای او 
(ع) می فرمایند که باید همان اول جلوی او ایستاد . يا یک کسی است که 
با سرو صدا و داد و بیداد و فحاشی می خواهد بیش از بقیه سهم داشته 
باشد . امیر المومنین (ع) می فرمایند که محکم جلوی او بایستید و اصلاً به 
او باج ندهید . ما باید بدانیم که کجا منتهی علیه و مرز رفتارهای مثبت 
است . ما باید محکم بایستیم اما این قصد را نداشته باشیم که خود را به 
رخ بکشیم . باید بگوییم خدایا تو دوست داری که جلوی انسان هایی که 
روحیه ی گستاخ , بی ادب و باج خواه و نا اهل داشته , خوبی ها را به بدی 
تبدیل کرده و مردم را از خوبی کردن پشیمان می کنند , بایستیم . ولی باید 
این کار را با ملایمت و تقوا انجام دهیم و مراقب باشیم که به ظلم کشیده 
هابیل و قابیل نگاه کنید . وقتی که قرار است برادری برادر دیگر را بکشد . 
برادری که مدار تقوی را پیدا کرده می گوید اگر تو قصد کشتن من را 
داری , من سعی نمی کنم که در مقابل, تو را بکشم . من دست خود را 
برای کشتن تو باز نمی کنم . یعنی قصد من این نیست که همه جوره تو را 
دفع کنم , ولی در مقابل زورگویی تو می ایستم . اینطور نیست که حرف 
غلط تو را بپذیرم . پدر و مادرهایی که به فرزندان يا دیگر افراد خانواده به 
خاطر روحیه ی گستاخ آنها باجح مداوم می دهند , یقین بدانند که روزی می 
رسد که با وجود تمام باج هایی که داده اند, از همان چیزی که می ترسیدند 
به سر آنها خواهد آمد . 
او ای اما ی که 
صفات خوبی دارند با کسانی که اینگونه نیستند چطور باید تمیز داده شوند 
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پاسخ - الان سه ماه رجب , شعبان و رمضان فصل خود سازی است . 
وقتی که من می بینم یکی از فرزندان من در اين سه ماه خیلی مراقب 
روزه های مستحبی خود است 1 اما آن فرزند دیگر حتی برای خواندن 
نمازهای واجب خود نیز مشکل دارد و خیلی جدی نیست . نباید در محبت 


کردن های اولیه اصلاً کم بگذارم . اما وقتی که با اين بچه ای که خوب 
رفتار کرده و متدین تر است تنها می شوم , به او ابراز محبت می کنم و 
صراحتا اعلام می کنم که من به تو افتخار می کنم . به خاطر اینکه تو نور 
بتذ کی به این خانه آورده ای . تو دروازه های ملکوت را در این خانه باز 
کرده ای . اگر آن یکی فرزند من صدای من را شنید و گفت که پس من 
چطور ؟ باید بگویم تو هم خوبی های زیادی داری ولی باید تلاش کنی که 
خیلی بهتر ازان چیزی که هستی , بشوی . یعنی بجای اینکه من خوبی های 
برادر و يا خواهر را به رخ او بکشم یا زشتی ها را به او گوشزد کنم , نیمه 
ی پر لیوان را ببینم و به او کمک کنم. در برخورد . رفتا و نوع محبت هایی 
که روش مالی ندارد. محبت خود را نشان دهم ۰ اصولا بزرگترین اشتباهی 
که وجود دارد این است که ما فکر می کنیم اگر یکی از فرزندان را بیشتر بیشتر 
دوست داریم پس باید از جهت مالی به او بیشتر رسیدگی کنیم ان 
که چقدر او نیاز دارد و چقدر ما توان داریم . فرزندان و عروس و دامادهای 
خود را از خود طلبکار نکنیم . زمان ما , زمان طلبکاری کوچکترها از 
بزرگترها است که باید ازان بترسیم . 

سوال - یکی از دلایلی که والدین بین فرزندان , بخصوص دختران تبعیض 
می گذارند بحثت تهیه ی جهیزیه است . ایا من که پنج سال پیش ازدواج 
کرده ام با خواهرم که امسال ازدواج کرده است نباید وسایلی شبیه هم 
داشته باشیم ؟ آیا گذشت زمان بهانه ای برای فرق گذاشتن است ؟ آیا من 
می توانم به این دلیل که به من جهیزیه ی کمتری داده اند از پدر و مادر 
خود که بین ما فرق گذاشته اند گله کنم ؟ 

پاسخ - یاد ما باشد که جهیزیه مانند مهریه هدیه است . کسی نباید به خود 
اجازه دهد که درخصوص هدیه سبک و سنگین کند . گاهی اوقات در رسم 
های جاری که ما داریم , یک نفر عروسی کرده, يا فرزندی به دنیا اورده یا 
خانه و ماشین می خرد و بقیه ی افراد برای او هدیه می برند , این رسم 
خوب است اما مانند جهیزیه دادن ها یک مقدار از مدار خود خارج شده 
است . همه می خواهند بدانند که چه کسی چه هدیه و به چه میزانی را 
آفزنه ات .یی کارق. کنیم که آم-تحفیر شود یا آينکه نان دهیم که ها از 
او برتر هستیم . این چیزی است که با سلامت روان و سلامت معنوی 
هماهنگی ندارد . اهل بیت به ما یاد داده اند که هدیه کینه را ازدل می برد. 
اگر هدیه ای باعث ایجاد کینه شود یعنی در مدار نفس و شیطان بوده 
است . هدیه یعنی اینکه من می خواهم دیگری را گرامی بدارم . پدر و 
مادر باید ان چیزی را که در توان خود دارند بدون اینکه خود انها دچار 
مشکل شوند به فرزند خود که در حال ازدواج است بدهند . گاهی اوقات 
ندز .۵ مادر فیک بیدامی کسند را آینکه فرزند آنها دراسایت دک 
کند . قرار نیست که بعد از ازدواج یک دختر خانم , پدر و مادر او دچار 


مشکل شوند . در بخشی از جامعه ی ما متأسفانه اين مسئل در حال رخ 
دادن است . گاهی توقعات خانواده ی پسر و يا خود دختر است و گاهی نیز 
افکا ر غلط خود پدر و مادر است . اینکه مبادا ما از بقیه کم بیاوریم باید هر 
طور شده وام بگیریم تا فرزند خود را جهیزیه ي آنچنانی بفرستیم . من به 
همه ی دختر خانم ها و آقا دامادها و خانواده ی آنها می گویم که اگر جهیزیه 
را طلب خود بدانیم باید از خدا بترسیم . روز قیامت باید پاسخگو باشیم . 
بدائیم که کسی که جهیزی را طلب خود از پدر و مادر می داند قطعا در 
زندگی خود دچار نقصان می شود . این فرد در هویت رشد معنوی دچار 
اسیب است . البته دختر در خانواده ی پدری نفقه دارد اما این غیر از 
جهیزیه است . نفقه یعنی رفع مایحتاج او . اما وقتی که وارد خانواده ی 
همسر شود , تامین نفقه وظیفه ی همسر او است . جهیزیه کمک پدر و 
مادر دختر به عروس و داماد است . برای اينکه زندگی خود را راحت تر 
شروع کنند . رسم پیامبر اين بوده که از مهریه , جهیزیه را تهیه می کردند . 
ما خیلی وقت ها این موضوع را فراموش می کنیم یعنی ترجیح می دهیم 
که این موضوع را نگوبیم . این واقعیت است چرا نگوییم . مهریه و جهیزیه 
هردو هدیه است . کسی که برای هدیه حساب و کتاب می کند فردی است 
که دارای حقارت های درونی است . ادمی است که می خواهد با زست. 
خود را به عنوان یک فرد متعالی نشان دهد . باید به داد خود برسد , چه 
خانواده ی داماد باشد و چه خود عروس خانم باشد . اما اینکه دختر خانمی 
ی و ی 
شما همانطور که برای خواهر من خرح کردید باید برای من هم خرج می 
کرزدید.,-بعضی, ان افزاد.می: خوبند شاید پدر و مادردر دوره ای که شما 
ازدواج کردید امکانات امروز را نداشته اند . يا اينکه شرایط آنها هم 
متفاوت نبود اما الان یک مقدار مد عوض شده و خود را مجبور دیده اند که 
طبق مد عمل کنند . قبلاً فلان وسیله را جهیزیه نمی گذاشتند اما الان اگر 
نگذارند بد است . البته اينها جزو آن مدهای عوامانه و خانمان سوز است . 
اگرٍ خانواده ی شما در مد جهیزیه دچار یک چنین مشکلی هستند که 
ما ریخ اند رایج است ,خود شما چرا دچار یک چنین عوامگرایی شده اید؟ 
اگر روحیه ی شما , روحیه ی قدردانی و تشکر باشد, که اهل بیت به ما یاد 
داده اند , از پدر و مادر خود بابت همان چیزهایی که داده اند ممنون هستید 
. ممنون همان چند قطعه ای که زحمت کشیده, لطف کرده و به شما داده 
اند باشید . این روحیه ی شکر گزاری است که شما را خوشبخت می کند نه 
داشتن هر وسیله ای . کسی که ناسپاس است حتی اگر ده برابر هم داشته 
باشد باز هم طلبکار است . الان مشکل ما این است که احساس درونی 
فرزندان ما معمولا عمیق نیست . از سن سه سالگی تا شصت سالگی 
مدام انسان ها چیزهایی را که می خواهند طلب می کنند و می گیرند اما 


بعد از یک مدت دل آنها را می زند . چون نمی دانند که خوشبختی هیچکدام 
از اینها نیست بلکه خوشبختی یعنی انسان قدردان آن چیزهایی که دارد 
باشد . بعضی از افراد می گویند اگر پدر و مادر جهیزیه ها را متفاوت داده 
است باید الان به یک صورتی جبران کند . این حرف اشتباه است , جهیزیه 
دین نیست که پدر و مادر الان یک مقدار پول و طلا برد و به آقا داماد یا 
عروش:خانم قبلی بدهذ و بکوید که. ببخشید من آن موقع تذاشتم بدهم. الان 
جبران می کنم . اين دختر خانم و شوهر او هم حق ندارند طلبکار باشند. 
اما چقدر زیبا است که پدر و مادر مراقب یک نکته ی ویژه باشند . گاهی 
اوقات در خانواده ها مدام اين مسئله پیش می آید که دیگری از من عزیز 
تر است , پدر و مادر باید مراقب سرطان هایی که بر اساس این سوء۶ 
تفاهم رخ می دهد باشند . دو سرطان بدخیم وجود دارد به نام حسد و کینه 
, آن دختر و پا پسری که احساس می کند خواهر و يا برادر دیگر او عزیز تر 
فتتندو به آنها ششتر سید کی ی و دنو دل اخشتاسش. که بدا می کند: 
در حالی که خداوند خواهرها و برادر ها را پشت هم قرار داده است . قرار 
بود انها حامی هم باشند . اما شما پدر و مادر چه بلایی بر سر فرزندان خود 
آورده ایند که به:خون: .هم تشته شده. اند و جشم دیدن بکدبکر را ندارند . 
چون به دنبال محبت شما بوده اند. رقابت منفی و غلط درجهت جلب توجه 
بدر و ماذر -بوخود آهنده است . یاد ما باشد که حق نداریم طلبکار محبت 
باشیم و مدام نیز پدر و مادر خود را با بقیه مقایسه کنیم . آدم هایی که به 
عزت نفس درونی رسیده اند نیا زمند این نیستند که شما برای آنها یک 
هدیه ی بزرگ ببرید . حتی اگر برای آنها کوچکترین هدیه را ببرید و یا قصد 
تحقیر آنها را هم داشته باشید ادب دینی را رعایت می کنند . آنها با محبت 
هدیه را تحویل می گیرند . داریم که کسی هدیه ای را داد اما طرف مقابل 
به این خاطر که کم بود نپذیرفت , اهل بیت صراحتاً با آن مقابله کردند که 
با این کار شما او را تحقیر کرده اید . باید تواضع کنید و حتی اگر هدیه 
خیلی بی ارزش است آن را بپذیرید . در خصوص افرادی که به خود اجازه 
می دهند به دیگران توهین کرده و هدیه ی کم دیگران را نیذیرند روایات 
زیادی داریم . ما به عنوان پدر و مادر باید مراقب باشیم که بچه ها نسبت 
به هم کینه پیدا نکنند . حتی گاهی می گویند مادر اگر فلان خواهر خانه ی 
شما است من نمی آیم . ما را یک روزی بگو بيايیم که آن یکی نباشد . این 
دو که پوست و گوشت و خون آنها یکی بود پس چرا نسبت به هم کینه 
دارند ؟ از طرف دیگر دچار حسد هم می شوند. یعنی اگر خواهر يا برادر و 
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مشکل روحی , اخلاقی و جسمی برای انها پیش می اید. چون تحمل 
خوشبختی دیگری را ندارند. وای به حال افرادی که یک عمر به دنبال 
خوشبختی هستند اما تحمل خوشبختی دیگران را ندارند . اينها هم در دنیا و 


هم در آخرت بیچاره هستند . من بچه ی خود را بخاطر رفتارهای غلط خود 
بیچاره کرده ام . پس مراقب باشیم که زمینه ی سوء تفاهم برای تبعیض 
پیش نیاید. سعی کنیم اگر به هریک از فرزندان , عروس ها و يا داماد های 
خود یک جور محبت کردیم. به دیگری به صورت دیگری محبت بکنیم تا همه 
بفهمند برای ما منحصربه فرد هستند . 

پاسخ - درایه ی 103 سوره ی کهف می فرماید 2 
شما بگویم که چه کسی از همه بیشتر ضرر کرده است؟ خدا می گوید: 
کسانی که کار غلط می کنند اما گمان می کنند که کار آنها درست است . 
کاری برخلاف رضایت خدا انجام می دهد اما می گوید چون خدا ارحم 
الراحمین است اشکالی ندارد . چون ما خدا را قبول داریم پس اشکالی 
ندارد . قلب امام زمان را بابت گناهان خود می لرزاند. اما می گوید من که 
آقا را دوست دارم و با او این حرف ها را ندارم . یعنی به خود مجوز گناه و 
خطا و اشتباه می دهد و از همان طریق. مسیر غلط را طی می کند ولی 
برای خود مدام نمره ی مثبت می گذارد . خدا می فرماید : اين افراد 
بیچاره ترین ادم های عالم هستی هستند . این افراد هیچ چیزی برای اینکه 
بتوانند با خداوند معامله کنند ندارند . این افراد کسانی هستند که به ایات 
خدا کفر ورزیدند . نشانه ها را خدا به آنها نشان داد اما آنها را پوشاندند . 
وقتی که کلام حق به آنها رسید گفتند که ما آن را دوست نداریم . حجاب و 
نماز را خیلی دوست نداریم . ما به مردم رسیدگی می کنیم . چه فرقی 
می کند بجای اینکه روزه بگیریم مردم را اطعام می کنیم . ما باید انطور 
که خدا خواسته عمل کنیم . این افراد فکر می کنند که کار انها خیلی خوب 
است . خدا می فرماید : خیلی عقب مانده اید . خدلوند می فرماید: این 
افراد کسانی هستند که همه ی کارهای آنها که ظاهرا فکر می کنند خوب 
است: از بین می رود.: اية ی. آخز سوره ی هبار که ی کهف توری است 
برای مومن وقتی که شب می خواهد بخوابد . در روایت داریم که کسی که 
اين آیه را بخواند , نوری از جایگاهی که او خوابیده به سمت آسمان کشیده 
می شود . او در مداری از نورانیت است و گویی که با ملائکه ارتباط دارد . 
اینقدر این آیه ی شریفه قدرت ویژه دارد . البته تندبر در این ۳ قدرت 
روحی ما را خیلی بیشتر خواهد کرد . خیلی از افراد با تمسک: به آیه ق 
شریفه ی آخر سوره ی کهف , هر ساعت از شبانه روز که بخواهند و در 
خواب باشند, بیدار می شوند . 

سوال - ایا وقتی پدر و مادر نسبت به یکی از فرزندان تبعیض قائل شدند 
و باعث شدند که دل بچه ی بعدی بشکند , وظیفه دارند که این تبعیض را 
جبران کنند؟ 

پاسخ - امکان دارد دو حالت تبعیض وجود داشته باشد . ايینکه یکی از بچه 


ها را بیشتر دوست دارند . در یک زمینه ای او بهتر است. یا رسیدگی بیشتر 
می کند و يا اخلاق , درس , کار و ... او بهتر است , يا ویژگی شخصیتی 
مثبتی دارد و بخاطر همین پدر و مادر بیشتر به سمت او جلب می شوند . 
بیشتر محبت می کنند , چون خلاف روش سلامت عالم حرکت می کنند , 
روزی خواهد رسید که طلبکار ترین و ناسپاس ترین فرزند آنها خواهد شد . 
هرچه کنی به خود کنی, گر همه نیک و بد کنی . شما از فرزندان دیگر خود 
غافل شندم: و. کستر به. آنها رشبدکی. کرده: آید. ر بعد دقیقا زماتی: که احتیا< 
داشتید اين بچه ای که از لحاظ مالی و غیره خیلی به او رسیده اید به شما 
کمک کند, می گوید وقت ندارم و نمی توانم اند ان نم آق کب هه 
او بی محبتی کرده اید با هزار شرمندگی رو بیندازید که به شما کمک کند . 
ال ی اه است که این کار را کب وقطه واه رو ای از 
زفتار تبعیض آمیز آخاهانة ای پدر و مادر داشته باشند , یقین بدانند که این 
خاک و خاکستری است که وارد جسم و روح آنها خواهد شد و آسیب آن 
فا دا زور ای دی وی قورعت ها مر 
شود . اما اگر پدر و مادری منوجه شدند که این تبعیض را داشته اند , اگر 
این خلاء و تبعیضی که در بین فرزندان گذاشته اند خلاع مالی است باید با 
محبت و هدیه و با یک زبان تواضع و عذر خواهی جبران کنند . نترسیم و 
فکر نکنیم که بقیه ما را مسخره کنند . هميشه وقتی کسی با بزرگواری 
رفتار کند بجر ادم های پست , بقیه از بزرگواری انها سودمند شده و 
احساس رضایت می کنند . من اگر می بینیم که برای یکی از دختران خود 
کمتر جهیزیه خریده ام با یک مناسبت و بهانه ای ان را جبران کنم . یعنی 
آن چیزی که توان شما است بدون اينکه بچه طلیکار باشد به او بدهید و 
موی ی روف دی مر سار مد کل تفر ق فا هت نف یی 
صورتی شما این هدیه را خرج کرده و استفاده کنید . دل من می خواهد 
شما همه با هم به یک سرمنزل خوب برسید . این زبان عذرخواهی و 
تواضع بچه ها را به هم نزدیک و مهربان می کند . وقتی هم من در این 
عالم نباشم یاد خیر من باقی خواهد ماند 

سوال - من مادر هستم و به نظر خودم عادل . سعی می کنم مابین دو 
دختر خود تبعیض قائل نشوم . سال گذشته برای دختر بزرگم که هفده سال 
دارد گوشی همراه خریدم و دخترم به واسطه ی همین گوشی به راه بدی 
رفت که خوشبختانه او را نجات دادم , حالا دختر کوچکترمن که ده سال 
دارد از من همین تقاضا را دارد و من می ترسم که همین اتفاق برای او هم 
تکرار شود . او به من می گوید بین من و خواهرم تبعیض قائل شده اید . 

پاسخ - شهید مطهری یک داستانی را نقل می کنند و می گویند : یک پدر 
وال یرت ار ید سرام ام مر 


و فجوری بود و هر گناهی را در خانه انجام می داد . اما پدر سکوت می 
کرد , یک روز بادمجان را به عنوان یک میوه ی غربی به خانه آورد . پدر 
خیلی عصبانی شد و گفت تو هرگناهی کردی من به تو هیچ چیزی نگفتم . 
در این خانه هزار و یک خلاف کردی اما من چیزی به تو نگفتم , حالا کار تو 
با و ار ای هر ری اه و 
ی خود را با بندگی آشنا کرده ام ؟ چقدر به او مهارت هاي ارتباط موثر را 
پاد داده ام ؟ چقدر به او آداب ارتباط با جنس مخالف را آموزش داده ام ؟ 
من اه کوتلتی هقراه را داده امه نگران هتم که آو ان اس مب 
شود یا خیر. بچه ی اول من دچار آسیب شده و فرزند دیگر در یک سن 
کمتری , در ده سالگی از من گوشی همراه می خواهد. در مسائل تربیتی 
گاهی اوقات ما وارد رفتارهایی می شویم که فکر می کنیم این رفتار 
مشکل اصلی ما است . مثلاً می گویند ما چکار کنیم همه ی بچه ها الان 
گوشی همراه دارند و می ترسیم که فرزند ما عقده ای شود . يا خود بچه 
می گوید که من عقده ای می شوم و پدر و مادر هم راحت باور می کنند 
که مبادا بچه ی ما مشکل پیدا کند ؟ برای اینکه مشکل پیدا نکند هر طور 
شده برای او گوشی می خرند . مشکل این است که من به بچه ی خود یاد 
نداده ام که چگونه باید رفتار کند . چون این را به او باد نداده ام ,. هر 
وسیله ی جدیدی یک خطر است برای او ون اون روج ایم که حتماً 
هر چیزی که مد است پس خوب است . الان در قبال این بچه ی ده ساله 
باید خلاء های تربیتی را پر کرد . یعنی به او گفت که معنای داشتن امکانات 
بیشتر این نیست که تو بهتر و عزیزتر هستی . ۱ 

سوال - اگر تبعیض ایراد دارد پس چرا خداوند بین بندگان خود تبعیض قائل 
شده است و الان شما از ما می خواهید که بین فرزندان و اطرافیان خود 
تبعیض قائل نشویم ؟ 

پاسخ - خداوند تبعیض قائل نشده بلکه تفاوت قائل شده است . راز تفاوت 
ها را شهید مطهری در کتاب عدل الهی خود گفته است . مباحت عدل الهی 
را شما از شهید مطهری بخوانید . اگر برای شما سنگین است از آقای 
قرائتی و اگر می خواهید حد متوسط باشد از اقای ری شهری بخوانید . 
خداوند تفاوت ها را ایجاد کرده و تفاوت ها راز زیبایی است . شب با روز 
تفاوت دارد و این یعنی زیبایی عالم . اگر همه چیز مثل هم بود ما اینقدر 
با ما رفتار کند و نه با عدل خود , به این خاطر است که ما تحمل این را 
نداریم که خداوند با عدالت خود آن چیزی را که شایسته ی آن هستیم به ما 
بدهد . خداوند هميشه با فضل خود با مارفتار کرده و از ما هم خواسته که 


کسی با تو بدی کرد هنر نیست که با او بدی کنی . با خوبی خود بدی او را 
از بین ببر. 
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سوال - من دختری دانشجو هستم که یک برادر هفده ساله دارم . من عضو 
یک خانواده ی متدین بوده و همیشه خداوند را بخاطر این خانواده ی خوب 
شاکر هستم . اما یک مشکل بزرگ دارم . مشکل من این است که پدرم 
من را بیش از حد دوست دارد و به من توجه می کند تا حدی که این علاقه 
در بین اقوام زبانزد است .۰ مشکل از جایی آغار مه شود که پدرم در 
مقابل مادر و برادر من شروع به ابراز علاقه به من می کند . در این هنگام 
من خجالت زده می شوم چرا که احساس می کنم این کار یک تبعیض 
معنوی شدید نسبت به برادرم است . در واقع کم توجهی پدرم به برادرم و 
پا توجه بیش از حد پدرم به من باعث کم رنگ شدن رابطه ی پدر من با 
برادرم شده است . این حالت به تدریج به صورت رفتارهای پرخاشگرانه ی 
برادرمن بروز کرده است . متاسفانه مادرم بجای ریشه پابی و اصلاح 
رفتارهای برادرم در جواب پرخاشگری های او پرخاشگری می کند و به این 
ترتیب رابطه ی پدر و مادرم با روز به روز در حال بدترشدن است . 
در این میان من سعی کردم با نزدیک تر کردن خودم به برادرم رابطه ی 
صمیمانه ای با او برقرار کرده و او را نسبت به علاقه ی پدر و مادرم 
نسبت به او آگاه کنم که تاحدی هم موفق بوده ام . اما شدیدا نگران ادامه 
ی این روند در خانواده و تیره شدن روابط پدر و مادر و برادرم هستم . 
زیرا با توجه به سن حساس او عواقب بدی در بر خواهد داشت . به پدرم 
هم تا ی فرزندی ای ۱۱ نکاتی را آشاره کرده ام اما 
پاسخ - من به این خواهر خوب تبریک می گویم که فقط به دنبال منافع آنی 
و زودگذر خود نیست . تا به حال افراد گله می کردند که تبعیض در حق آنها 
به نوعی رخ داده که دیگران بر آنها ترجیح داده شده اند . و افراد گاهی به 
حق و گاهی به ناحق گله و شکایت می کردند . اما این خانم یک هنر ویژه 
دار. هنر اتصاف علیه خود .بعنی نگاه کنم که آیا وقعا ان مسئله حق من 
پرسد ۹ ظاهرا من ضرر کرده و دیگر کانون توجهات پدر و فامیل 
نخواهم بود . ولی حالت تعادل و آزافتننی , منفعتی است که به صورت 
ماندگارتر و برای همه ی اعضاء خانواده خواهد بود . در زبان روایات هم 
داریم کسی که بتواند وقتی باید حقی را از خود بگیرد انسان منصفی 
باشد. در بالاترین حد انصاف است . پس این خانم و همه ی کسانی که 
فقط به دنبال این نیستند که حق را به نفع خود بدست بیاورند باید مراقب 
این روحیه ی خوب خود باشند تا روز به روز این صفای روحی آنان بیشتر 


شود د . بهترین راه حل این است که ببینند به چه علت برای پدر خود اینقدر 
عزیز شده اند . قطعاً ایشان بی جهت عزیز نیستند . یعنی دختر بودن 
ایشان تباید انگیزه ی اول و آخر باشد. .-حتما ایشان روخیه ی, خاضی دز 
درس خواندن , اخلاق و رفتار , ابراز محبت به پدر و در رعایت ادب و 
انصاف دارند . اين ویژگی های خوب قابلیت یاد دادن و مهارت ورزی دارد . 
پعنی باید دقت کنند که پدر ایشان به واسطه ی چه ویژگی هایی ایشان را 
دوست دارد . اين ویژگی های مثبت را به صورت مهارت به برادر یاد بدهند 
. و کمک کنند تا توانمندی های روحی و اخلاقی برادر نیز افزایش پیدا کند . 
نه بخاطر اینکه محل توجه پدر بشود بلکه ای اه ره 
متعادل اخافی مروت خنسترسی بیدا کنم رخا که برد یر اش 
دوما این خانم این زمینه را فراهم کنند که وقتی مقابل مادر و برادر از 
ایشان تعریف می شود , پدر را متوجه خوبی های مادر وبرادر خود بکنند . 
یعنی ابتدا از پدر تشکر و قدردانی کرده و با ایشان مقابله نکنند که این کار 
نتیجه ی منفی دارد . وقتی که ما می بینیم کسی خوبی ها را می بیند نباید 
اما وا ها را وه 
کاری کنیم که فقط بر روی یک نفر متمرکز نباشد . افرادی که حواس آنها 
نیست , گاهی در فامیل , خانواده , بین دوستان و همسایه ها یک يا دو نفر 
را قطب عاطفی خود قرار داده و از دادو ستد عاطفی مناسب با بقیه 
دوری می کنند . این کار موجب می شود که دچار خلاء های ارتباطی جدی 
با دیگران شوند. اگر افرادی هم مانند این خواهر خوب انصاف علیه خود را 
نداشته باشند , خیلی جدی زیاده خواه , زودرنج و آسیب پذیر خواهند شد . 
وقتی که ما به یک نفر بیش از حد توجه کنیم درواقع به او آسیب زده ایم . 
ار ان رای دس اه اس اند امه او انم رم 
قطها با ایتکار ريشه های او-دخار اتیب خواهد شدذ وب مود مین شود:.. 
پدر و مادر ها باید بدانند که وقتی با سر زدن به دختر و پسر خود می توانند 
نشان دهند که فرزندان برای انها عزیز هستند . وقتی که با رعایت کردن 
حال آنها و بازکردن گره ای از زندگی آنهامی توانند کمکی یم آنقا بکنند در 
واقغ ستاری از خشکلات انش آنما زا از شش بای آنها فوداشته انب السهبه 
شرطی که افراط نکنند . یعنی تا قبل از اینکه افراد از ما متوقع شوند ما 
اجازه داریم در حق دیگران محبت کنیم و چقدر زیبا است که این محبت را 
اضافه کنیم . گاهی اوقات دیده شده که پدر و مادر ها خیلی صریح اعلام 
می کنند که ما نمی خواهیم به یکی از فرزندان يا به همه ی آنها ابراز 
محبت کنیم . مثلاً پدری که اعلام می کند چون پدر من برای ازدواج من 
کاری نکرده و پولی خرج نکرده , من هم با اينکه پول دارم اما نمی خواهم 
هیچ مبلفی را خرج کنم . در این حالت می بینیم که این پسر و مادر او در 
خانه خیلی ناراحت هستند به این خاطر که می دانند پدر می تواند کمک کند 


اما اين کار را نمی کند و لجبازی می کند . گاهی این حالت نسبت به یکی 
از فرزندان است و گاهی نیز پدر کل خانواده را کنازر اقف دا زد و دیگران 
را ترجیح می دهد . یعنی وسایل و امکانات مورد نیاز دیگران و غربیه ها را 
راحت برآورده می کند اما نسبت به افراد خانواده ی خود خیلی سخت می 
گیرد و بی توجه است . این یک جور نفاق اخلاقی است که خیلی باید 
مراقب خود باشیم . در روایات داریم که مراعات افراد خانواده و فامیل 
خود را بکنید چون اینها مانند پرو بال برای پرنده هستند . وقتی شما پر 
وبال خود را می چینید و آسیب می زنید نباید توقع امنیت و آسایش روحی 
داشته باشید . اگر شما می توانید از دختر و پسر خود از جهت مالی , 
علقیو رفتارق دسگیری کنید و این کار را نکن همهی قایج متفی آن به 
خود شما باز خواهد گشت . وقتی که دختر خانمی می گوید شوهر من 
مدام با من برخوردها و گفتگو های نامناسب دارد که تو دختری هستی که 
همه منتظر بودند تو ازدواج کنی تا از دست تو راحت شوند . کسی به تو 
سر نزده و وقتی مشکل داری کسی در خانواده به داد تو نمی رسد . اما 
برای خواهرها و يا برادرهای دیگر تو این کارها را می کنند . اگر این تنش 
ها و مشاجره ها نتواند مدیریت شود , زمینه ی اسیب های اجتماعی و 
ی وا 
متوجه خود پدر و مادر است . یعنی چیزی نیست که فقط دامن خود این 
فرد را بگیرد . در خانواده و در جامعه وقتی رفتاری را انجام می دهیم باید 
در انتظار تبعات آن باشیم . مثلاً الان ایام ماه رمضان است ما افطاری می 
ذهیم آما سند غفر را شعوت: نمی کنیم ۶ این کار تیک آشتیتب خدی.عا طقف 
تخل ی و کی دور آسا سس وا با او امن را 
آثار چهل گانه ای در خطبه ی پیامبر(ص) در مورد استقبال از ماه رمضان 
است . یکی از مواردی که حضرت تاکید می فرمایند این است که خوش 
بحال کسی که مراقب است در ماه رمضان شر او به بقیه نرسد . در ماه 
رمضان سعی کنیم بابت رفتارهای خوبی که ظاهرا انجام می دهیم به 
دیگران اسشت. نر تیم . برخی از افراد بیرون از خانه به داد همه می رسند و 
هرکسی هنوز چیزی نگفته مشکل او را حل می کنند . اما دریغ از اينکه در 
خانه نان بگیرند یا شیرآب خراب است ان را درست کنند . من بارها با 
خاش هایس صراخه شوم آم که مین ود هی ای او خام هم 
کارهای مردم را انجام می دهد اما در خانه هیچ کاری انجام نمی دهد . این 
قطعا مکر شیطان است که می خواهد اعمال ما را از بین ببرد . هنر یک 
مرد این است که برای خانواده ی خود بهترین باشد . 

سوال ی و و ی 
را به من داده خواسته ام که بتوانم او را دختری مومن تربیت کنم . 


خودم یک عیب بزرگ دارم و آن هم این است که در خواندن نماز کاهل 
هستم . این مسئله واقعا روح من را عذاب می دهد . چرا که سعی من 
همه این دی کهسفیبار حفویدکان کارا ضانم نکمم وش هشال 
دینی که در احکام و شرع امده توجه داشته باشم . ولی نمی دانم که چرا 
نسبت به مسئله ی به اين بزرگی و دارای اهمیت سهل انگار هستم . فکر 
می کنم که خدا من را فراموش کرده است چون هروقت سعی کردم نماز 
بخوانم دوباره بعد از چند روز به حالت اول باز گشتم . از عاقبت و آخرت 
خود خیلی می ترسم . از زندگی بعد از مرگ می ترسم و نمی دانم که روز 
مایت هی اس خر بانه حوا ی سس اس زا انس که 
پانسه ما خیلی اوقاتتاشتاهات خوورا بهحد ا نت نمی دهيم. اشکالات 
و اشتباهات خود را به اهل بیت نسبت می دهیم که اینه ی تجلی اسماء و 
صفات خدا هستند . وقتی که شما می دانید نماز اینقدر جدی است در 
حقیقت منبع مپل و انگیزش شما هنوز قوی نشده است . چون در بعد 
بینش هنوز به آن حد از اشباع و اغناء نرسیده اید . برای کسانی مانند 
ایشان خداوند یک توفیق مضاعفی را ایجاد کرده است . حساسیتی که 
ایشان برای پرورش یک نسل خوب دارد یک ویژگی خوب است البته به این 
شرط که تبدیل به وسواس نشود . چون گاهی اوقات ما بین اهم و مهم 
قاح مت کارس ما ام نا اش کر خی کر انم 
دوران بارداری مراقبت های ویژه ای بکنیم اما اگر برخی از مراقبت های 
گوییم پس این بچه خوب نخواهد شد . یک چنین چیزی درست نیست . این 
اراظ ساسا اش و این ات کم تا اعاس ک هو وان 
وافت اعا ام ه ان ای فوای نم با اک فلا موی را 
او یی ای ی و ی 
۱ 94 نگران شده 01 
مسئله خیلی خوب است . الان که در دوران بارداری هستید قطعا برنامه 
بارداری کنار بيایید . اين زمان بهترین موقعیت است برای اینکه معرفت 
خود را نسبت به جایگاه نماز بالا ببرید . یعنی روی بحث بینش افزایی خود 
کار کنید . برای اينکه حقیقت نماز را بفهمید و اينکه نماز معیار قبولی همه 
ی آعمال ما است . اگر کسی نماز او پذیرفته نشود هیچ عمل خوبی از او 
ره یو کفاهی امش ما سا لها زاس کاب هام خووه 
در این زمینه نوشته شده است . من به دوستانی که در شهر تهران هستند 


فروشی در میدان فلسطین تهران واقع شده است . کتاب های بسیار 
خوبی در این ده پا پانزده سال اخیر نوشته شده است. . سایر دوستان 
کتاب فروشی های سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه کتاب های خوبی 
دارد . با اين کار می توانید در حال و هوای اینکه نماز چه کارهایی می تواند 
انجام دهد جدی تر قرار بگیرید. هرکسی به جایی رسیده با نماز رسیده 
است وی که اس رانط فیس نود مان است که هد فا کمک هی کید 
. معضولا شرانط. بار دای شنرایط. غادی نیست... بسن .علاوه بر فهاد های 
واجب نمازهای مستحب هم می تواند به شما کمک کند . اما اینکه بعد از 
چند روز نماز را رها می کنید , مسئله ی شما قبل از نماز ضعف اراده 
است . در روایت داریم کسی که در اعمال دنیایی خود تنبل باشد , در 
اعمال اخرتی تنبل تر است . شما که روی استمرار نماز که مانند یک 
اکسیژن برای مومن ضروری است دچار ضعف اراده هستید., پس احتمالا 
در برخی از کارهای دیگر هم باید سست باشید. این ضعف اراده را در جای 
دیگری باید جبران کنید . یعنی باید از درون اراده ی خود را تقویت کنید . 
یکی از فرمول های خوبی که می تواند راحت به این خواهر کمک کند جهاد 
بانفس است . یعنی اول صیح وقتی که بیدار می شود به خود بگوید من 
می خواهم فقط نمازهای امروز خود را بخوانم . در روایت داریم که عبادت 
همان رو ار شا ترا فد اس سا بش یر ووری را با 
خدا می خواهید . آدم هایی که پر نشاط هستند در عین حالی که آینده نگر 
ای زر ای شمان خال اند سناسیل اند که 
من را در نهایت قدرت , قوت و شکوفایی استعداد قرار دهد . شما به خود 
بگویید من فقط می خواهم امروز هفده رکعت نماز بخوانم . بعد برای 
اینکه بتوانید نماز خود را بخوانید صدقه ی کوچکی کنار بگذارید . بگویید 
خدایا من این صدقه را ای و ار 
کلید هایی که در زندگی وجود دارد و ظرفیت قدرت معنوی ما را بالا می 
برد احسان به والدین است . به پدر و مادر خود به طور ویژه محبت کنید و 
فقط بگویید مادر من را دعا کنید تا بتوانم نمازهای خود را جدی تر بخوانم 
خواندن آیه ی شریقه ی بروردگارا من را جزواقامهگنندگان نمازفراربده 

که برپا کنم نماز را مانند یک خیمه گاهی که در زندگی خود باید در پناه نماز 
باشم و همه ی ذریه ی من را . نه فقط بچه ی من بلکه همه ی نوادگان 
من جزو : نمازگزاران تو بشوند . یعنی پیشانی خود را روی سجده بگذارند و 
بگویند که خدایا جز تو معبودی نداریم . ماه رمضان بهترین وقت است برای 
این درخواست . این ایه ی شریفه جزو دعاهای مستجاب است و از دهان 
مبارکی بیرون آمده که هرگز گناه نکرده است . پس آن را به عنوان ذکر 
دائمی بخوانیم . 


ریواصت فطاه 
خود احترام می گذارم . در اینترنت با یک دختری اشنا شده ام. البته من کلا 
دوست زیاد دارم و همه ی آنها هم پسر هستند . فقط این یکی دختر است 
. فکر نمی کنم مشکلی باشد . ما با هم هیچ ارتباط خاصی نداریم فقط با 
هم حرف زده و پیامک می زنیم و در مورد مسائل درسی با هم گفتگو می 
کنیم . من در اين ارتباط هیچ خطری نمی بینم فقط می ترسم پدرم متوجه 
شندم: و ناراحت. شود .. لطفا من زا راهنمایق کنید : جوانبهایی که.به من مق 
دهید اینطور نباشد که رابطه با دختر حرام است و از اینطور صحبت ها . 
نگویید مگر ارتباط تو با یک دختر ارزش دارد که پدر تو ناراحت شود ؟ 
نگویید که باید از اینترنت استفاده ی درست کرد . من او را خیلی دوست 
دارم و این دوست داشتن از روی هوس نیست . مطمتثن هستم که این 
پرنامه را مادرم هم می بیند و می گوید خدا را شکر پسر من اهل این 
پاسخ - این جواب هایی که این پسر خوب گفتند که نگویید جزو جواب های 
درست است . اگر می خواهید از ما نشنوید ما هم نمی گوییم اما حقیقت 
پنهان نمی شود . اما اينکه گفته اید این دوستی را بی خطر می دانید و 
برای شما یک رابطه ی متعادل و خوب است. در سوال خود دو خطر را به 
طور صریح اعلام کرده اید . اول اینکه شما دارید از اعتماد والدین 
استفاده می کنید . البته من به این مسئله که پدر و مادرها چگونه باید 
تطایت کند کاری دارم آها مشاه این اشت کم‌شما هی انب تر ری 
مادر خود یک آبروی ویژه دارید . و بخاطر اين آبرو است که پدر و مادر 
شما گوشی همراه شما را چک نکرده و به چت روم هایی که می روید 
کاری ندارند . چون فکر می کنند که فرزند آنها سالم و پاک است و فقط 
درسر ف-کو اند نما الار بر اک ندست. آفردن یکت سودی: که سم 
کنید خیلی خوب است چون به این دختر علاقمند شده اید می گویید ارزش 
دارد که خطر کرده و ربسک کنم چون پدر و مادر من متوجه نمی شوند . ایا 
فکر می کنید که هیچگاه اين مسئله را متوجه نخواهند شد؟ یعنی ابتدا باید 
این اشتباه را اصلاح کنید . هیچگاه خطاها هميشه از نظر همه پنهان نمی 
ماندء بتخضوص. که قبل از دیگران خذاوند ناظر اسنت . نظارت:خدا قطفا در 
درجه ی اول انسان را رسوا نمی کند. اما وقتی که من به اشتباه خود 
اصرار کنم ابروی من پیش خدا از بین می رود . پس شما در ابتدا سرمایه 
ی اعتماد واعتباری که یک فرزند باید در خانواده داشته باشد را از دست 
می دهید . یعنی بعد از اینکه پدر و مادر شما به طریقی متوجه شوند دیگر 
کنلی سک ی شید اعفاد آنها «ااخلت کته . کوچکترین رفتار درستی 
هم که انجام دهید اما یک مقدار شبهه ناک باشد می گویند ما نمی دانیم . 
تعتی :تما نمی بر تا اعتهاد انهاافة ای امه 


که این دختر را خیلی دوست دارید , ما می گویيم که از همین جا شما در 
تله ی احساسات افتاده اید . درست است که می گویید ما بحث علمی می 
کنیم و در مورد درس صحبت می کنیم . اما واقعیت قضیه این نیست . 
بصی‌شاد سین بلهع که احرتمرافت ان باشید من تواننه- ها ایب بر ند 
, این است که فکر می کنید باید با چنس مخالف ارتباط برقرار کنید و او 
شما را دوست داشته باشد . این مسئله زمینه ساز هوس خواهد شد . خود 
ان در شروع هوس نیست اما بعد از این هوس است . کلمات بار عاطفی 
دارد . در این کار شما شروع به یک قمار عاطفی کرده اید . یعنی دل خود 
را حراج کرده اید . که یک نفر مالک این دل شود . حالا یک دختر پیدا شده و 
روی دل شما سرمایه گذاری می کند . اما اگر این دختر با پسرهای دیگر 
هم ارتباط داشته باشد چطور ؟ اگر شما بعدا فکر کنید که حالا دخترهای 
دیگر را هم از جهت رابطه ی عاطفی امتحان کنید چطور؟ شما الان در یک 
سراشیبی قرار گرفته اید چون می خواهد احساسات خود را نادیده گرفته 
و زست عقلی بگیرید. در واقع حریم الهی را جدی نگرفته اید . حریم خدا 
این است که در ارتباط با نامحرم مهم نیست سن شما چقدر است , مهم 
نیست که جنس شما چیست , مهم این نیست که مجرد هستید يا متاهل . 
را مقر یت ان ول سا مرا 
گذاری می کند یا دل شما به او گرایش پیدا کرده این ارتباط را قطع کنید . 
فاصله بگیوید تا دون یی شعادل روخی و عاطفی فزار بکیرند ۰ وگرنه در این 
میدان جاذبه , دچار اسیب خواهید شد. در اینده حتما افت تحصیلی پید | 
خواهیز کرد . اگر کسی بخواهد «ش از با این د تن ایند ی 
عفلانی ما نسبت به مجاشن و فعابند این دفتز بان هن آید . کتاب 
روابط دوستی قبل از ازدواج از آقای مجتبی حورایی را که قبلاً هم معرفی 
کرده بودم توصیه می کنم. که همه ی ذوستان بخوانند . ختما نگاه آنها غوض 
خواهد شد. 


سوال - لطفا درخصوص سوره ی مریم آیات 77 تا 95 توضیح بفرمایید . 
پاسخ - یکی از آیاتی که به طور چدی باید به آن توجه کنیم سوالی است 
که خداوند از ما می کند . اگر کسی را به غیر از خدا معبود خود بگیرید 
یعنی همه ی زندگی خود را با او تنظیم می کنید . معبود به عنوان کسی 
است که بندگی او را می کنم و می گویم حرف فقط حرف او است . 
خداوند می گوید مراقب باشید قطعا آن کسی را که الهه ی خود قرار می 
دهید خدای شما خواهد شد و همان زمینه ی آسیب را برای شما فراهم 
خواهد کرد . و همان ها بر ضد شما خواهند شد و اقدام خواهند کرد و نتیجه 
منفی. آن: عاید شما خواهد شد . انشاء اله «خداوند. ما .را به بندگین 
خالصانه ی خود دعوت کند و ما بتوانیم این دعوت را لبیک بگوییم . 


سوال > آیا وقتین قران: فی خوانيم باید همان ادایی را زعایت: کنیم که 
موقع نماز رعایت می کنیم . مخصوصا در مورد حجاب آیا باید با حجاب 
کامل قرآن بخوانیم ؟ 

پاسخ - آداب قرآن_ یک داش زیادی: افتت: زر.نات. متتخایتی و 
مکروهات . البته بعضی از آن آداب نیز واجب است . اما اينکه آیا لازم 
است که یک خانم وقتی قرآن می خواند باید روی سر خود پوشش داشته 
باشد یک چنین چیزی نیست . گاهی اوقات احکام خیلی بدیهی دین ما چون 
کمتر گفته شده کمتر رعایت می شود . يا ممکن است یک چیزهایی به 
عنوان خرافات بین مردم رایچ شود . واجب و ضروری نیست که وقتی یک 
خانم قرآن قرائت می کند مانند حالت نماز خود را : ول ۰ بویا نع 
ت ی ورف مد ود داش با نسم کنو آلراحات تن ۳ 

سوال - یک مسئله ی مهم برای ما کنکوری های سال نود پیش امده است 
۰ ما در پیش دانشگاهی هستیم و سال نود و یک کنکور داریم . واضح است 
که تابستان بهترین زمان مطالعه برای ما کنکوری ها است . اما امسال ماه 
رمضان در تابستان واقع شده که با توجه به اینکه ما به سن تکلیف رسیده 
ایم و باید روزه بگیریم , اگر بخواهیم هم روزه بگیریم و هم درس بخوانیم 
توان نداریم . خصوصا افرادی مانند من که جثه ی ضعیفی هم دارند و از 
اول صبح تا افطار احساس ضعف می کنند . از طرفی هم می ترسیم اگر 
روزه نگیریم خدا هم کمک خود را از ما دریغ کند . البته می دانم که خدا 
مانند ما انسان ها نیست و هميشه حواس او به ما است . می گویند که اگر 
روزه برای انسان ضرر داشته باشد برای او حرام است . نمی دانم که این 
ضرر مربوط به ضرر درسی هم است پا فقط مربوط به جسم است . از 
شما می خواهم ما را کمک کنید و بگویید که چکار باید بکنیم . البته اکثر هم 
کلاسی های من روزه ی خود را می گیرند ولی بعضی از آنها فکر می کنند 
که می توانند سال بعد دو ماه بگیرند و قضای امسال را بجا بیاورند . 

ما فقط به سمت دنیا باشد . معیاری که دوست ما گفتند اینکه ضعیف 
هستند و خوب نمی توانند درس بخوانند و می خواهند کنکور نود و یک را 
بدهند . تابستان سه ماه است و یک ماه , ماه رمضان است . کلامی از 
حضرت امیر(ع) نقل می شود که من دربین روزه های سال , روزه های 
تابستان را خیلی دوست دارم . اگر من و شما به هر دلیلی, شرایط 
شخصی , خانوادگی و اجتماعی روزه گرفتن در ماه رمضان تابستانی را یک 
مقدار سخت تر از حد معمول می دانیم و می گوییم که ما نمی توانیم 
روزه های تابستان را خیلی دوست داشته باشیم و ای کاش که همیشه ماه 
رمضان در زمستان بود . معلوم است که هنوز ما قلب خودرا به سمت 


قلب امیرالمومنین نبرده ایم . چطور می توانیم بگوییم شیعه ی 
امیرالمومنین علی (ع) هستیم اما گرایش های ما با ایشان متفاوت است . 
هر کسی که مسلمان است و می تواند روزه بگیرد حتی اگر لازم باشد 
چندین ساعت در روز را بخوابد و فعالیت و تحرک خود را به حداقل ممکن 
برساند قطعا به او روزه واجب است . مگر اپنکه یک ضرر جدی و غیر قابل 
خر ای رسد سر رحسمی که ای تایه عی نید ما هم در ان 
خود می یابید . پس یک نانوا بگوید که من باید هر روز پای این تنور داغ 
بایستم پس چرا باید روزه بگیرم و هر کسی بگوید من یک مشکلی دارم و 
1 . ما به دنیا آمده ایم که کوله بار خود را از تقوا 
. گواهینامه ی ماه رمضان تقوا است . اگر بتوانم روزه بگیرم و این 
را ره رای ریواصت زور ور کر . از این شصت 
روز سی روز باید پشت سر هم باشد . ببینید آیا توا اين را دارید و مهم تر 
از آن توان اینکه غضب خدا را بخرید. خداوند قطعاً آن کسی را که بندگی 
ی ی ای ی و ی 
اکز قزان بود. نادیدم بکیرد که آن:را.واخب: نمی کرد . ندوستانن. که:برای 
رشد علمی خود کار می کنند باید برنامه ی خود را با ماه رمضان تطبیق 
بدهند نه اينکه ماه رمضان را با خود . شما ساعت بیداری خود را به شب 
منتقل کنید و ساعت استراحت خود را به روز بیاورید . از افطار تا سحر را 
برای درس خواند بگذارید . و یک مقدار در جدول روزانهو ی خود تغییر 
بدهید و بگویید خدایا چون تو دوست داری که من روزه بگیرم و نماز و 
قرآن بخوانم 1 ین کارها را انجام می دهم . مطمئن باشید که بین دنیا و 
ی 
سوال - من خانمی هستم که چند سالی است با یکی از اقوام همسر خود 
قچر ختسع الب وفتی که آشیی بوصم ین انم خیلی هرن عفکل 
ایجاد می کرد . الان که با ایشان قهر هستم ارامش و اسایش به زندگی 
من بازگشته و می دانم که اگر آشتی کنم باز هم دردسر ها برای من تکرار 
خواهد شد . من از اینکه با ایشان قهر هستم راضی هستم ولی تکلیف نماز 
و روزه های ما چه می شود چون شنیده ام کسی که با دیگری قهر باشد 
نماز و روزه های او درست نیست . , ۱ 
می رسند . این ادم باید در مسلمانی خود شک کند چون در روایات داریم 
که کسی که مسلمان است بقیه از دست و زبان او در امان هستند . این 
افرادی که با رفتار و گفتار خود برای دیگران زحمت و رنج ایجاد می کنند, 
باید. درمشلمانی خود یک مقداز بازبگری. کنتد... آما درنین فهر و آاشتی چرا 
شما قهر را انتخاب کرده اید . راه سومی هم وجود دارد که مدیریت ارتباط 
است . قطعا قهر آثار منفی دنیوی و اخروی را به همراه دارد . و آشتی هم 


با این فروی که عادل. ارتیاظطین. و اخلافی تدارد به شفا. انیت فی رز تن را 
وا راکسا ارعاط وان ای فره افای ‏ ان رد 
صاف رم سا ای اطا مس ها روهار شتا 
ی کسی برویم . لازم است ما در ارتباط خود با دیگران به اندازه ی لازم و 
صحیح بهره ببریم و او هم دچار زحمت نشود . حداقل صله ی رحم یک 
دیگران دریغ نکنید و هرگز هم نگویید که من قهر هستم . اين ارتباط هم 
ی که او ما اس هو 

سوال - در مورد ماه مبارک رمضان چه توصیه ای دارید ؟ 

پاسخ - در ماه رمضان به عنوان بهار قرآن و ماه نزول قرآن باید خیلی 
جدی انس خود ربا قرآن بیشتر کنیم. کای اوقات ترا می برس که ها 
جقدر باید قرآن بخوانیم ۱ *؟ هر چقدر که بیشتر بتوانید . اما خواندنی که 
همراه با خودآگاهی , معرفت و عمل صالح باشد . من از همه ی دوستانی 
که فرانت هو ختم قرآن را شرع کردم آند.می خواهم که حتفا آن زرا : به اهل 
بیت (ع( هدبه کنند . که با این کار ضربدر بی نهایت خواهد شد . اجر و 
ثوابی که موجب رشد ما می شود نه اینکه وعده ای باشد که فقط روز 
قیامت به ما بدهند . در هر روز قرانی را که می خوانیم در همان روز به 
اهل بیت هدیه کنیم که روز زیارتی انان است . یک دفترچه کنار دست خود 
بک اریم درهز ری وع ای را کم او فرآن‌سوانم: آبانی را کش ما 
کلید می دهد و ما باید به آنها توجه کنیم وتات وهای ی ۱ 
را به ما نشان می دهد . من به قرآن به عنوان نسخه ی شفا نگاه کنم ۰ و 
از خدا بخواهم که راه های خود را نشان دهد . البته فهم زبان قرآن نیاز به 
یک امادگی های ویژه دارد . چون ما حدود نه مدل ایه درقران شریف 
داریم. کتاب قران در اسلام نوشته ی علامه طباطبایی به عنوان نک از 
کتاب های خیلی خوبی است که من توصیه می کنم که دوستان دانشجو و 
دانش ۳ آن را بخوانند ۰ آن دوستانی که می خواهند ساده تر پیش بروند 
به ترجمه ی خوبی از قرآن نگاه کنند گرچه ترجمه ی قرآن , خود قرآن 
نیست . تأکید شده که در طول سال هنگام سحر قرائت ت قرآن زیاد بخوانند 
. در هر بیست و چهار ساعت وقت طلایی هنگام سحر است . از اول 
غروب تا وقت سحر را حساب کنید و آن را تقسیم بر سه بکنید . از زمان 
اذان صبح سه ساعت عقب تر بروید آن زمان کل سحر است . الان برخی 
از افراد در ساعت دوازده شب می گویند سحری خود را بخوریم و بخوابیم 
. این سحری نیست . سحری وقتی است که یک با دو ساعت قبل از اذان 
صیح باشد . سحری خوردن برای این است که من یک توفیق اجیاری پید! 
کته له تسار افرادمی و ها حون حورنم کی ار 


نک ارشتت جدی خواهد بود . من از همه می خواهم که سحری خوردن را 
جزو عبادت ها ببینند . اما هدف سحری خوردن نیست بلکه هدف این است 
که من سحر بیدار شوم و خدا را صدا کنم . چه چیزی از اين زیباتر که من 
نماز شب است . اگر می توانم یازده رکعت اگر نمی توانم دو رکعت شفع 
و یک رکعت وتر بخوانم. به عنوان یک حقیقت جدی نماز شب را در درون 
خود قرار بدهیم. 
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سوال - لطفا درخصوص تحقیر و تمسخر توضیح بفرمایید. 
پاسخ - در همه ی ادیان اسمانی دستورات اخلاقی وجود دارد که انسان 
بتواند به رشد و تعالی و سلامت معنوی خود برسد. یکی از ان زشتی هایی 
که در برخی از خانواده ها و مجامع دیده می شود روحیه ی تحقیر و 
تمسخر است . گاهی اوقات افراد برای اینکه صرفاً بخندند یا به اين خاطر 
که طرف مقابل خود را دست کم گرفته و او را کوچک حساب کنند و یا 
بخاطر روحیه ی تکبر و دشمنی دوست دارند دیگران را دست بیندازند . 
این روحیه ی تمسخر و استهزاء نشان دهنده ی عدم سلامت روانی است و 
علامتی است برای اینکه نشان دهد فرد به تعادل روحی نرسیده است . و 
ضرب آهنگ رشد معنوی و عاطفی او دچار آسیب است . این تمسخر 
و ی ۳ 2 نف از دامن تفه نی 
. افراد مسابقه می گذارند برای اینکه دیگران را دست بیندازند . 
بعصی وفت ها افراد در محیط خانوده و ار طریق کسانی که به نها نزدیک 
هستند مسخره می شوند . مثلاً ممکن است زوجین یکدیگر را مسخره 
کنند. پا پدر و مادر آنقدر از رفتار و گفتار فرزندان خود آزرده هستند که 
فیدر فف کنر با فسوی اند انم شا دنت کنتد . گاهی اوقات تکه 
کلام های یک فرد و شیوه ی حرف زدن ویا لهجه ی او مورد تمسخر واقع 
و و او را ار و 
های مختلف است از جمله اخلاق , رفتار , روحیات و لهجه ی انها . یعنی ان 
لهجه ی خاص تبدیل به یک طنز عمومی می شود که برای خندیدن , 
تمسخر و دست انداختن از ان استفاده می شود . بعضی وقت ها نیز رفتار 
فرد یا گروه هایی می تواند مورد تمسخر قرار گیرد . یعنی شیوه ی غذا 
خوردن ,؛ , راه رفتن و یا شیوه های مختلفی که فرد در زندگی دارد دیگران 
تقلید کنند تا بقیه بخندند . امکان دارد که یک فرد در جسم خود از هنگام 
تولد یک نقصی را داشته باشد یا اينکه در اثر یک سانحه برای او 
بوجود آمده باشد . در واقع متفاوت بودن او باعث شود که دیگران او را 
دست کم گرفته و پست و حقیر حساب کنند . گاهی نیز صفات اخلاقی یک 
کر موزد مسر قارف کون ما مان دازد سیم خست بیان 
نباشد , در نتیجه به راحتی به این فرد برچسب خسیس و بخیل بودن زده 
می شود و مورد تمسخر قرار می گیرد . حتی اگر خسیس هم باشد وقتی 
مورد تمسخر قرار بگیرد زمینه ای برای رشد او قطعا نخواهد بود . فقط 
زمینه ای خواهد شد که یک آسیب فردی تبدیل به یک آسیب عمومی شود . 
با تمام علت های مختلفی که تمسخر می تواند داشته باشد , کسانی که به 


آنمبتلا فی شوند از انشانیت خود فاضله می کیرند.: یعتی. فردی: که تمی 
داند در عالم هستی چقدر ارزش داشته و نزد خدا چقدر اعتبار دارد و فردی 
که عیار خود را در فکر و معنویت جدی نگرفته به خود اجازه می دهد که 
بقیه را وزن کرده و در برخی زمینه ها انها را سبک تلقی کرده و به انها 
بخندد. قران خیلی زیبا به ما تیپ شناسی شخصیتی ارائه می کند . قران 
می فرماید : کسانی که شروع می کنند به تمسخر انسان های مومن 
کسانی هستند که دچار کمبود نور ایمان و عقل هستند . چه بسا کسانی که 
مورد تمسخر واقع می شوند , خیلی بهتر از افرادی هستند که نها را 
مسخره می کنند . یعنی بین هفتاد تا نود درصد از کسانی که شما دیدید 
ی سر ی و کم وی ی 
فرمول را به ما یاد داده که ما بتوانيم از یک وارونگی های اخلاقی به 
سلامت اخلاقی برسیم رجا موی دی کی را ی ی کم دور 
به این فکر کنید که قرآن می گوید به احتمال زیاد این فرد دارای ویژگی 
های خوبی است. پس آن را کشف کنید . چه بسا آدم هایی که مسخره می 
شوند آدم های خوبی هستند . چون آدم های دیگر این خوبی ها را ندارند یک 
بهانه ای پیدا کرده اند که او را دست بیندازند تا به نوعی گره های روحی 
خود را باز کرده و حس حقارت درونی خود را تخلیه کنند . بنابراین قرآن 
بهی صریع دارد از مسخره کردن . هیچ گروهی گروه دیگر را مسخره نکند 
فان این را به عنوان یک فرمول عمومی قرار داده که این روحیه ی 
تمسخر را در خود به صفر برسانید . چون با اين کار شما دچار یک اسیب و 
پاتولوژی می شوید . آن کسی که دیگران را مسخره می کند مریض و 
بیمار است و باید به فکر درمان خود باشد . گاهی اوقات در بین جوانان 
این روحیه وجود دارد . مثلا یک نفر را دست می اندازند و همه می خندند . 
انوقت کسی که قدرت مسخره کردن را دارد به نوعی با این رفتار عزیز 
می شود و می گویند که فلانی باشد تا ما یک مقدار بخندیم . اما هرکسی 
که روحیه ی تمسخر را داشته باشد در چشم افراد عاقل حقیر می شود . 
بر ور ۱ ۱ ۱5۳02۲ 
دهو گرا را تسین کید آززش او اگهان باین مین دب حصوص ٩‏ 
ان فردی که مورد تمسخر واقع می شود انسان خوبی باشد و عیار او بالا 
باشد . به قول اهل بیت این فرد از چشم انسان می افتد . خدا از ما می 
خواهد که به ادم هایی که روحیه ی تمسخر دارند میدان ندهیم . اجازه 
ندهیم که با رفتار و گفتار خود دیگران را مسخره کند و اگر تمسخر کرد به 
نوعی با او مقابله کنیم وان یی کته تم کر راهم ی فرحاند که 
گاهی اوقات روحیه ی تمسخر بین خانم ها رایج تر می شود . چون 
همانطور که در بین بیماری های جسمی , قدرت ریسک برخی از بیماری ها 
در خانم بالاتر است و برخی از بیماری ها هم در آقایان بالاتر است فلا 


طبق امار پزشکی , سکته ی مغزی در بین اقایان رایج است و سکته ی 
قلبی در بین خانم ها رایج تر است . نه اینکه هرکسی که خانم باشد امکان 
دارد دچار متمسخر شود . بلکه روحیه ی زنانه بخاطر لطافت و احساسات 
عمیقی که دارد اگر مراقب بهداشت روانی خود نبوده و خودسازی نکند به 
روحیه ی تمسخر دچار می شود . یعنی در یک جمع زنانه کسانی را که به 
نوعی با انها احساس رقابت پنهان می کند دست می اندازد تا نشان دهد 
که فرد مهمی است . آدم هایی که اهل تمسخر هستند به دنبال عیب می 
کردند وان رام سازند , اضطااحا روخیه‌ی فعین را تیدا مت کنند که‌تور 
بین همه ی خوبی ها فقط به دنبال بدی و زشتی می گردد . این یک بیماری 
است که فرد قدرت این را ندارد که خوبی ها راببیند . او ازاسیبی که برای 
دیگران وجود دارد برای خود مایه ی تفریج و مزاح درست کرده است . این 
ادم در عدم سلامت 5 فوق العاده در معرض خطر است . گرچه 
ممکن است که ما از نا ر او خیلی ساده عبور کنیم . در روایت داریم کسی 
که به مومنی اهانت کند به خدا اعلام جنگ کرده است . خداوند درایات 
شریفه ی قرآن یک يا دومورد را اعلام جنگ به خدا عنوان کرده است . یکی 
از آتها ربا است . در بحت ویژگی ها و آسیب های اخلاقی هم روخیه ی 
تمسخر و اهانت به افراد مومن و انسان های خوب یک روحیه ای است که 
یک بیماری است و با این کار تمام عالم هستی برعلیه این فرد خواهد شد . 
می دانیم که روز قیامت روز فوق العاده سختی است . قران می فرماید 
روز بسیار سخت و مشکلی است . سخت ترین روز برای هر انسانی روز 
قیامت است . چون روز حسرت است و خوبان و بدان همه حسرت می 
خورند . خوب ها به این خاطر که چرا کار خوب بیشتر نکردند و بدها به اين 
خاطر که چرا ازبدی ها نبریدند . داریم افرادی که کار آنها در هر جمعی 
مسخره کردن بود و به هر جمعی که وارد می شدند همه می گفتند چه 
خوب فلانی آمد که مسخرگی کند و ما بخندیم . در روز قیامت سنگینی بار 
اين افراد به شانه های آنها آویخته شده است و در این حالت سخت. دری 
از درهای بهشت را باز می کنند. ملائکه به آنها می گویند که می توانید به 
بهشت بیایید . این افراد با اين سختی که فشار گناه بر روی آنها خیلی جدی 
است قدرت حرکت ندارند . با سختی زیاد خود را به اين دری که باز کرده 
اند می رسانند. اما زمانی که می رسند در را می بندند . یعنی ملکوت 
عمل او این است که در دنیا این فرد به همه می خندید. اما کاری کرده که 
در روز قیامت همه اهل عالم به او می خندند . اين فرد همه ی زندگی خود 
را قمار کرده است. فران نود رام سا کدی زد نی خوناو جاود آنه ور 
بهشت . اما زمانی که به در بهشت می رسد آن را می بندند و همه به او 
می خندند . در اين هنگام در دیگری را باز می کنند و به او می گویند تند و 
سریع تا این در بسته نشده بیا . اما قرار نیست هیچ دری به روی او باز 


شود. چون فردی که مسخره می کند با خدا جنگیده و راهی به بهشت 
ندارد . وجود او پر از دوزج بوده و کسی که اهل دوزج است نمی تواند اهل 
بهشت شود مگر اینکه توبه کند . دل همه ی افرادی را که شکسته بدست 
بیاورد . و بطور جدی حساب های خود را با خدا صاف کند . ماه رمضان یک 
زمان طلابی است برای اینکه انسان این فرصت را ایجاد کند و حلالیت 
بطلبد ۳ ۱ 
جدی برسد از دیگران حلالیت بطلبیم . اگر زمینه ای پیش آمده که در غیاب 
و حضور افراد کاری کنیم که دیگران به آنها بخندند , طلب مغفرت کرده و 
عذر خواهی کنیم . و خیلی جدی تر از خدا عذر خواهی کنیم چون امر خدا 
را زیر پا گذاشته ایم . وقتی که این فرد با سختی به در دوم بهشت می 
رسد دوباره در را می بندند . تمام درها به نوبت برای او باز می شود ولی 
وقتی که می رسد بسته می شود . خنده ای از این تلخ تر در عالم وجود 
ندارد که در بهشت را باز کنند و با سختی زیاد به آن برسید اما شما را راه 
ندهند . گاهی اوقات حتی افرادی که سنی از انها گذشته موجب دست 
انداختن جوان ها می شوند . البته خوشبختانه رایج نیست . گاهی افرادی 
که از باطن عمل خود آگاهی ندارند و جوانی آنها به یک خامی آمیخته شده 
امکان دارد به اين اسیب دچار شوند . ممکن است فرد مسنی را ببینند که 
جرکت دست , پا با حرف زدن و راه رفتن او به گونه ای است که به نظر 
آنها خندمدارفی ابو از را تفلید. می کنند تیم به آنها تضدند: تن روایت 

داریم که وقتی افراد پیر می شوند باید مانند انبیاء در بین امت خود عزیز 
باشند . باید مراقب گیسو و ریش سفید فرد مسن باشیم چون او عمری را 
در بندگی خدا سپری کرده است . من نمی دانم که در بین اعمال او عمل 
زشتی است يا خیر . من از عمل زشت خود باخبر هستم اما از عبادت های 
اين فرد می توانم بگویم که او اهل ایمان است و من حق ندارم بخاطر 
ضعف هایش او را مسخره کنم . یقین بدانم کسی که این روحیه ی تمسخر 
را دارد همه ی عالم علیه او خواهد شد . یعنی در درجه ی اول احترام خود 
را در بین همان افرادی که او را تشویق می کردند از دست می دهد . چون 
اگر عاقلانه فکر کنند می فهمند که این فرد که در مقابل آنها همه را 
مسخره می کند در پشت سر نیز خود انها را مسخره می کند . در بحت 
غیبت نیز گفتیم که اين یک نوع روش شناسی شخصیتی است . وقتی که 
می بینید کسی غیبت دیگران را نزد شما می کند یقین بدانید که عیب شما 
را هم نزد دیگران می گوید . چون این خصلت جزو روحیه ی او شده 
اینطور نیست که شما را ممتاز کند . ان کسی که روحیه ی او مسخره 
کردن است بقیه را نیز دست می اندازد . اگر این روحیه در پدر و مادر و 
در خانواده باشد , یعنی پدر و مادر بخاطر آزردگی روحی خود که از دست 
فرزندان و خواهر و برادرخود عصبانی هستند این روحیه ی تمسخر را بکار 


تفه اد مارا قیو کفدواا یی ظت وفاوهای اما زا عان کید : 
چون موقعیت سرپرستی و تربیت فرزندان خود را به عهده دارند اسیبی که 
می بینند و اسیبی که می زنند خیلی شدیدتر است . در درجه ی اول وقتی 
مورد تمسخر قرار می دهند آن فرکانس و طول موح آسیب های کل عالم 
نفشمت. آبن افراد.می: ایو . چون نسبت به خدا اعلام جنگ کرده اند . همه 
ی.عالقر در اخقبار خداوند است , وفتی که تور مشخره کردی جاین کهاحق قو 
نیست همه تو را مسخره کرده ودست می اندازند . ادم مومن وقتی که 
یک آسیبی برای او پیش می آید باز می گردد و نامه ی خود را بررسی می 
کت هر مو قمع دیدید کم دز ند کی تشکلی بیش امد که خودر | مستحق آن 
ندیدید یکی از احتمالات این است که شاید بدون اينکه برنامه ریزی کرده 
باشید و متوجه شوید دچار اشتباهی شبیه این در گذشته شده و استغفار 
نکرده اید . آن گناه باقی مانده اما چون خدا تو را دوست داشته در همین 
دنیا بازتاب آن را به تو رسانده است . ما یک روش غلطی که داریم و روان 
شناسان به آن فرافکنی می گویند اين است که هر موقع دچار آسیب می 
شویم فوراً به دنبال این می گردیم که دیگران بد هستند نف شنت ها 
درونی خود را به دیگران نسبت می دهیم . گاهی اوقات برخی از افراد می 
گویند که همه با من بد هستند . اگر دیدید که اکثریت یک مشکلی با شما 
دارند بدانید که شما یک مشکلی دارید نه اینکه اکثریت مشکل دارند . در 
واقع در مورد خود یک مقدار تفکر کنید . این روحیه ی تمسخر به عنوان یک 
بیماری شدید اخلاقی چیزی است که قرآن خیلی محکم در مقابل آن 
ایستاده است . و تأکید ویژه به انسان ها می کند که هرجا انسان مومنی 
است مراقب باشید که میادا با رفتار و گفتار و حرکت چشم و دست 
موجب شوید که دیگران به او بخندند. 

سوال - لطفاً در خصوص سوره ی طه آیات 88 تا 98 توضیح بفرمایید. 
پاسخ - در اين ده آیه ی شریفه ی سوره ی طه ماجرای گوساله ی سامری 
مطرح می شود . ماجرای رفتن حضرت موسی به میقات , ده شب اضافه 
شدن به آن سی شب و یک اربعین ماندن حضرت موسی در عبادتگاه و 
فتنه ای که در بین قوم بنی اسرائیل رخ می دهد . سامری يكي از آن 
افرادی است که به طور خیلی جدی با حضرت موسی است . ضمناً قابلیت 
ی ی 
کرده و ازان یک مجسمه ی گوساله طراحی می کند . این گوساله یک 
کال ی را کر مقر ان رسالم ام 
گذاشتند و باد در آن می پیچید واقعاً صدای گوساله می داد . سامری اعلام 
می کند که این خدای موسی است که فراموش کرده است . ای مردم اين 
گوساله را بپرستید . مردم هم که یک دوره ی طولانی بت پرستی کرده 
بودند و خیلی هم مطیع امر دستورات پیامبر خود نبودند راحت گمراه می 


شوند . وقتی که حضرت موسی باز می گردد و ماجراها پیش می آید و 
شروع می کند به اصلاح بینش افراد, از سامری سوال می کند که چطور 
این کار را کردی ؟ در آیه ی نود و شش می فرماید : من از خاکی که جای 
پای رسول بود یک مقدار برداشتم و دراین گوساله ریختم . اين کار موب 
شد که گوساله صدای ویژه ای بدهد و مردم گمراه شوند . الان که گوساله 
ی سامری دنیای غرب عرفان های کاذب را ایجاد کرده است , بسیاری از 
روش ها و مکاتب مختلف غلط رایچج شده ,امکان دارد ما چیزهای عجیبی را 
از برخی از افراد ببینیم . حتی ادم هایی که یک زمانی جزو متدینین بوده اند 
. یعنی حتی امکان دارد که در سلک و لباس روحانیت باشند . يا در موقعیت 
های معنوی باشند . مراقب باشیم خطر افرادی که تهذیب اخلاقی ندارند و 
قلب خود را مطیع دستورات الهی انچنان که نازل شده قرار نمی دهند 
برای مردم خیلی زیاد است . بترسیم از کسی که طبق شریعت الهی و 
پیامبر. دستورات دینی را ترویح نمی کند . به قول ایت الله بهجت از کسی 
که طبق رساله ی عملیه ی صحیحه شما را به دین دعوت نمی کند , حتی 
اگر از او کارهای عجیب هم دیدید بترسید . چون او همان سامری امت 
اسلامی است . 

سوال - مردی سی و پنج ساله هستم که از وقتی خود را شناخته ام اگر 
چه خیلی کوتاهی کرده ام اما سعی کرده ام که مودب به اداب الهی و 
عامل به دستورات خدا باشم . حدود شش سال است که ازدواج کرده ام پا 
بهتر است که بگویم شش سال است رنگ خوشبختی را ندیده ام . همسر 
من بسیار بداخلاق و اهل لجبازی است . خیلی کم دیده ام که بر سر 
مسائلی که پیش می آید بخاطر من , بخاطر تنها فرزند ما و بخاطر زندگی 
ما بخواهد گذشت کند . همسر من برای خریدهای خود حتما باید به مغازه 
های آنچنانی برود و خریدهای او نیز باید مارک دار باشد . از زمین و زمان 
ایراد می گیرد . به محض اینکه در محل کار من همکار خانمی باشد ایراد 
می گیرد . به اينکه یکی از اقوام من نسبت به زندگی ما نظری بدهد جنگ 
و دعوا راه می اندازد . تمام خریدهای او باید یا با خواهرش و یا با مادرش 
ای 
برود . وقتی که ناراحت می شود به راحتی توهین کرده و بد و بیراه می 
گوید . پسر ما باید بیشتر با خانواده ی همسرمن ارتباط داشته باشد. چشم 
دیدن تنها جاری خود را ندارد و دائم از او پیش من بدگویی می کند . به 
راحتی در ارتباط با دیگران , رفتار آنها و حتی چیدمان خانه ی آنها نظر می 
دهد و ایراد می گیرد . از اين ناراحت هستم که همسر من در نزد دیگران 
به عنوان یک فرد مذهبی مطرح است . هرچه با اوصحبت کرده و تذکر می 
دهم هیچ سودی ندارد . نمی دانم يا اینکه من از یاد خدا رویگردان شده و 
گرفتار زندگی سخت شده ام و يا اینکه خداوند من را امتحان می کند . از 


شما می خواهم راهنمایی بگیرم . البته من نه توکل و نه امید خود را از 
دست نداده ام و همه ی تلاش من این است که تقوای خدا را پيشه کنم که 
او من را یاری کند. ۳ 
پاسخ - این ویژگی هایی را که به عنوان شرح حال, این آقا از همسر خود 
گفتند نشان دهنده ی این است که این خانم در درون خود دچار یی نوع 
دوران نوجوانی و جوانی او باشد . حتی می تواند بعد از ازدواج خیلی شدید 
شده باشد . این مسئله از اینجا مشخص است که این خانم مدام به دنبال 
مارک است . یعنی برای او مهم است که حتماً از فلان مغازه با فلان مارک 
خرید کند . هرکسی که بنده ی مارک است یقین بداند که دچار اسیب 
روحی و اخلاقی است . نگویید که شما از هرجایی خرید می کنید به ما هم 
می گویید هر چیز بدی را از هرجایی بخریم . ما می خواهیم بهترین ها را 
بخریم چون خود ما بهترین هستیم . شما اشتباه می کنید , فردی که بهترین 
است انقدر ارزش های او درونی است که ارزش های بیرونی برای او 
هویت ساز نمی شود . حاضر نیست که بخاطر این چیزها زندگی خود را 
ازبین ببرد و به دیگران اهانت کند . فردی که این مسائل برای او اولیت 
می شود در حقیقت از درون در حال تهی شدن است و از بیرون خود را پر 
۱ و 00 
از کدام فروشگاه خرید کرده ام . این آسیبی است که در حال رایج شده 
است . و گاهی بین خانم ها رایج تر است . شاید به اين خاطر که کمتر به 
رشد اخلاقی , فرهنگی و معنوی خانم ها توجه می شود . وقتی که یک دختر 
بچه ی کوچک چهار یا پنج ساله وارد یک جمعی می شود ایا کسی از رفتار 
و اخلاق او تعریف می کند یا اينکه همه در پی این هستند که چه گل سر 
زیبایی زده و يا چه لباس چین داری دارد . ما به دختران یاد می دهیم که 
خود را با این چیزها ارزشمند بدانند . در خانم ها این مسئله رایج تر است و 
اگر خانم ها به داد خود نرسند قطعا این آسیب در کل خانواده ایجاد خواهد 
. اینکه شما با صبر و توکل پیش می روید خوب است اما در مورد صبر 
1 . ما گفتیم که صبر دو گونه است : صبر خلاق و صبر 
منفعل . صبر منفعل یعنی من ناچار هستم . اگر بخواهم از زبان این آقا 
بگویم اینطور است که من چکار کنم همسر من است . بداخلاق و بدرفتار 
ات انتالی داهن کی که کی دا خی هرا نو ناه تسام . از او 
یک فرزند دارم نمی توانم او را بچه ی طلاق کنم . با او کنار می آیم مگر 
زنذکی,دتبا جقدر است: اسم این ضیر فتفعل استا این ضبری تست که 
نانیمطا که ای یه ام ی هن 
روز امکان دارد که حادثه ی بدی رخ بدهد که همان جدایی است . شما با 
اين کار به انواع ناراحتی های روحی و جسمی به خاطر خشم های فرو 


خورده ای که داشته اید مبتلا می شوید . خدا از ما صبر خلاق می خواهد . 
انسان مومن درنهایت خلاقیت معنوی است . شما در برابر بدرفتاری , بد 
اخلاقی و بد کرداری همسر خود مدام سکوت کرده و يا گاهی اوقات 
مشاجره ای کرده اید . اين هردو غلط است . اینکه شما سکوت کرده اید 
خوب است اما زمانی که همسر شما در مقابل دیگران و یا در مقابل 
فرزند شما است پا زمانی است که او خیلی عصبانی است و به خود اجازه 
ی دهد که به :دیگر ان اهانت: کید نعد از اننکه همست شماایک فقدار ارام 
شد و شما هم به خود مسلط شدید باید با او حرف بزنید ولی از روی عقل 
. مقام معظم رهبری در صحبت های چند روز آخیر خود خیلی زیبا اشاره 
کردند و گفتند که وقتی شما می خواهید کلام حقی را بگویید اکُر با 
عصبانیت بگویید آن حق هم از بین می رود . مراقب باشید عصبانی نشوید 
. وقتی که مدیریت هیجان دارید و به خشم خود مسلط هستید می توانید 
۰ 
همسر خود را ببینید و بگویید . از کدبانوگری , از دقت , از زیبایی هایی که 
قطعاً در رفتار و گفتار او وجود دارد ولی با این بدی آنها را تخریب می کند 
,. آن خوبی ها را دانه دانه بشمارید و تحسین کنید . بعد در آخرین موردی 
که از او دلخور شده اید , دیگران را مسخره کرده و يا خود را به رخ 
دیگران کشیده و سعی کرده با اين چیزها یک هویت کاذب برای خود ایجاد 
کند , به او بگویید یک چیزی است که من را رنجیده کرده و آن هم وقتی 
است که شما این رفتار را می کنید و این حرف را می زنید . فکر می کنم 
که شما که اینقدر خوب هستید چرا این رفتار را می کنید . شما که این هنر 
را دارید که با حداقل ها زیباترین ها را در زندگی ما ایجاد کنید چه نیازی 
دارید که از فلان مغازه و فلان خیابان خرید کنید ؟ این رنجش را به طور 
جدی به او اعلام کنید و بگویید که یک عدم رضایت جدی در وجود من 
نسبت به شما بوجود آمده است . با اینکه شما را خیلی دوست دارم , 
همسر من و مادر فرزند من هستید و برای من عزیز هستید . اين حالت را 
به عنوان یک اولتیاماتوم اخلاقی ولی بدون سرزنش و اسیب و نیش و 
کنایه اعلام کنید . این رفتار را ادامه داده و خسته نشوید همانطور که 
ایشان از رفتار غلط خود خسته نمی شود .آدم هایی که خوب هستند نباید 
از کارهای خوب خود خسته شوند چون بدها هیچگاه از بدی کردن خسته 
نشده اند . 

سوال - ما مادران با بچه های کوچک با توجه به اینکه روزه گرفتن طاقت 
ی ی و ی 
کودک خود رسیدگی کنیم ؟ فرزند من موقع تلاوت قرآن تلویزیون را 
خاموش می کند. و انتظار دارد که با او بازی کتم . بر سر سفره ی افطار 
هم همینطور . همسرمن هم بخاطر خستگی کار و روزه بودن توانایی کمک 


به من را ندارد . من چطور می توانم خود را کنترل کرده و عصبانی نشوم 
و کودک خود را نیز راضی نگاه داشته و عبادت های این ماه پربرکت را هم 
انجام دهم ؟ ۱ 

پاسخ - از امام صادق (ع) نقل شده که هیچ بدنی از انجام دادن آن چیزی 
که نیت بر آن قوی باشد ناتوان نیست . درحقیقت لازم است که شما یک 
بینش درمانی کنید . انگیزه ی شما خیلی قوی تر خواهد شد و قدرت 
خسمن تما پیشن خواند شود شصافی. کویید نوزم او ضفی مین وه ره 
. این مسئله صحیح است شما هم که مسئولیت بچه را دارید بیشتر است . 
اما باید بدانید خداوند این رنج ها را در مسیر انسان شدن ما فراهم کرده 
تا من بتوانم با این سختی ها خود را رشد بدهم . یعنی مانند یک دانه ی 
گندم باید از لایه های خاک بیرون آمده و رشد کند . روز عید فطر ,؛ روز 
جوانه زدن وجود ما و روز گل کردن آن است . وقتی که این فرزند کوچک 
را دارید برنامه ی شما با وقتی که مجرد بودید و یا فرزند نداشتید متفاوت 
است . قطعا وقتی که فرزند شما بیدار است اگر شما تلویزیون را روشن 
کنید و بخواهید یک جزء قرآن بخوانید خسته می شود . زمانی که فرزند 
شما بیدار است قرآن خواندن ممنوع است . اگر هم می خواهید بخوانید 
قرآن:.را زهنشین کنید و با هم آن راتکرار کنید : البته به. اندازه ای که فرزند 
شما متوجه می شود . ساعت خواب و بیداری او را طوری تنظیم کنید که 
کمتر خسته شوید . از دوست , خواهر و کسانی که نزدیک شما هستند 
کمک بخواهید که در طی روز یک يا دو ساعت بچه را نگاه دارند تا شما به 
اعمال عبادی خود برسید و يا استراحت کنید . 
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سوال - من دانشجو هستم و مشکلی با بندگان خدا دارم . آن هم این 
است که یک مقدار پوست من تیره است و این مسئله برای من موجب 
دردسر شده است . از وقتی که به دنیا آمده ام تا به امروز مایه ی مسخره 
ی دیگران هستم . سوال من این است که چرا خداوند کسانی را خلق می 
کند که در اين دنیا مایه ی مسخره ی دیگران شوند ؟ بعضی وقت ها می 
گویم خدایا تو من را آفریده ای که بندگان تو من را مسخره کرده و هميشه 
به من بخندند ؟ مشکل من فقط دیگران نیستند , خانواده ی خودم هم به 
من اين حرف ها را می زنند . چند روزی است که وقتی کسی این حرف ها 
زا به من مق زد میزق به او نمی تویم + فقط هی حویم خدابا این نله و 
در خصوص مسخره کردن توضیح چرا خداوند من را 
اینگونه آفریده است . من را کمک کنید تا بتوانم با خودم کنا ر بیایم . 

پاسخ - ما باید مراقب باشیم که گاهی اوقات رفتار و کردار بد ما ذیکر ان 
را به خدا بدبین نکند . یعنی وقتی که ما با کسی بد برخورد می کنیم . بجای 
بوده در پی این است که خدایا چرا کاری کردی که این فرد با من بد 
برخورد کند ؟ در درجه ی اول مراقب باشیم که کسی را با خدا دچار 
مشکل نکنیم . یعنی برخورد بدی که دیگران با ایشان دارند او را با خدا یک 
دار هار کل گرم افست که ار حاط سا اسان روحم خ 
خوبی دارند. اما به همین اندازه که این سوال برای ایشان ایجاد شده 
آسیبی است که من باید متوجه آن باشم . وقتی دیگران ما را مسخره می 
کنند باید از آن فرمول طلایی که قرآن به ما آموخته استفاده کنیم . این 
نیرگی پوست در برخی از فرهنگ ها شاید به عنوان یک نوع حسن و زیبایی 
ی ای رک 
داشتن را به عنوان ملیح بودن تلقی می کنند . ولی شرایط شما یا نوع 
افرادی که در اطراف شما هستند و ژن غالب انها پوست سفید است , 
موجب شده که به خود اجازه دهند شما را دست کم بگیرند . شما به شیوه 
ال اه ان اه ها تاش رو فا اس را نع تسام ین 
شما القاء می کنند که شما نقص دارید و پایین تر از آنها هستید . ولی می 
تانق اه یراس کفال یل کی ار ام گرا ی . ظادر 
ندارید حسن باطن خود را به بالاترین حد برسانید . اين بهترین , زیباترین , 
سا یم سا نت ارو سا ساب اس سا را مسم 


می کنند . در ادبیات عرفانی ما است که حسن سیرت مهمتر از حسن 
صورت است . باطن و رفتار خود را مدام صیقل بزنید تا انقدر سفید و 
شفاف شود که دیگران حسرت بخورند از اين که با شما هم کلام شوند . و 
دوست داشته باشند که حتماً با شما انس بگیرند . آدم های موفق و 
خوشبخت کسانی هستند که بحران "های زندگی خود را تقدیل: یه فرصت 
را جک ترصت یل که این کاریهای اک هرن تن ها 
بیهوده ی آنها مشغول شوید به روحیات و اخلاقیات خود بیشترمی پردازید ۰ 
یکی از دوستان خوب من که مهندس معماری هم هستند , به طور 
مادرزادی پای ایشان کج است و در رفت و امد دچار سختی هستند . یک 
زمانی ایشان به شوخی می گفتند که خدا را شکر کنید که پای من کج 
است نه دست من . یعنی ایشان این مسئله را به عنوان یک حقیقت و 
ندارند . اينکه من بتوانم حسن های خود را دیده و آن را رشد بدهم بهترین 
رای هی ماه ای تال اه وتا ارو 
طلبی شده و از دیگران فاصله بگیرم به رشد معنویات خود بپردازم . یک 
نکته هم باید به اطرافیان ایشان گفت . کسانی که امتیازاتی دارند که 
اراده و تلاش آنها هیچ نقشی در آن نداشته مانند زیبایی ظاهری , مراقب 
باشند وقتیکه_دیگران را مورد سرزنش قرار می دهند و تحقیرو تمسخر 
می کنند قطعا بدانند. که:جوو از[ مورد خضب خداوند فزار داده اند کنست 
که دیگری را : نه بخاطر رفتار بد بلکه به خاطر چیزی سرزنش می کند که 
در آن نقشی ندارد با خداوند می جنگد . نتیجه ی جنگ با خدا این است که 
زیبایی شما سرمایه ای برای بندگی نمی شود . بلکه سرمایه ای برای 
معامله با شیطان می شود . چه بسیار زیبارویانی که پوست سفیدی دارند 
اما در روز قیامت نتیجه ی اعمال انها در چهره ی انها ظاهر می شود . ما 
درموقع وضو این دعا را می کنیم که خدایا روز قیامت که برخی از چهره ها 
سیاه می شود من را جزو سفید چهرگان قرار بده . خوش بحال کسی که 
جزو سفید چهرگان قیامت باشد وخدا او را روسفید کند . روسفیدی حقیقی 
به آبرو داری نزد خداوند و داشتن خلق حسنه است . 

سوال - همسری دارم باخدا و نماز و اهل کار و روزی حلال همه حسرت 
من را می خورند که همسر او هستم . انها خبر ندارند که من از دست زبان 
نیش دار و بد زبانی او و توهین و تحقیر بی دلیل او به تنگ امده ام . دیگر 
خسته شده ام هر چه مودبانه و مهربانانه برخورد می کنم فایده ای ندارد . 
دعا کنید در این ماه رحمت زبان او شفا بگیرد . چرا کسی که ایمان دارد 
اینقدر بی ادب و بددهان است . دریغ که در این هشت سال یک کلمه ی 


پاسخ - کسی که دچار نیش زبان است , خود را نیازمند می بیند که با نیش 
و کنایه زدن به دیگران و تحقیر آنها حس آرامش و آسایش بکند, زخم های 
کهنه ای دارد . در واقع آدمی است با یک روحیه ی ظریف و طبع حساس 
که تحمل سختی ها و شرایط منفی را نداشته به همین خاطر دچار اسیب 
بد زبانی شده است . یعنی او ادم حساسی است و مسائل فوق العاده 
کوچک و ظریف را می بیند و نمی تواند از کنار مسائل جزٍئی عبور کند . با 
این ویژگی به رشد اخلاقی خود کمک نکرده است . احیانا زمینه و شرایط 
محیا نبوده و خود او نیز به طور جدی برنامه ریزی نکرده که بتواند اقتدار 
روحی پیدا کند . چون لزوما اینطور نیست که انسان های توانمند حساس 
نباشند . ادم هایی که حساس هستند ولی توانسته اند در خود قدرت صبر 
خلاق و مثبت اندیشی الهی و قرانی را ایجاد کنند . این توان را دارند که در 
عین ظریف اندیشی آدم های مقتدری باشند تا آسیب نبینند . اگر مراقب 
ان ووه ون کت تباشتن تسه ی آن شن زان می تاو تفن ادقر.هایی. که 
نیش زبان دارند یک نکته ی مثبت شخصیتی دارند . یعنی لطیف و ظریف و 
حساس هستند . حساسیت های خود را مراقبت نکرده اند تبدیل به بیماری 
ارم سا فا اف ان ما 
را درمان کنیم . یعنی به او کمک کنیم تا خوبی های خود را ببیند . با خوبی 
های او به او کمک کنیم که بدی های خود را کم رنگ کند . البته اگرمی بینید 
که این پاتولوژی خیلی عمیق و مربوط به قبل از ازدواج است کار یک 
مقدار سخت تر بوده و صبوری بیشتی نیاز دارد . با صبوری خلاق به او 
کمک کنید که این اسیب به کمترین حد خود برسد . یعنی این بیماری و 
سمی که دروجود او است روز به روز کمتر شود . قدرت بروز و ظهور 
استعداد ها را به او نشان دهید . این ادم وقتی که بتواند خلاقیت های خود 
را درزمینه های مختلف نشان دهد و دیگران خوبی های او را دیده و 
تحسین کنند .ارام ارام زخم او درمان می شود ,اما طول می کشد . در 
ابتدا اصلا باور نمی کند و حتی به کسانی هم که او را تحسین می کنند , 
نیش می زند . شما باید این قدرت را داشته باشید که با خوبی های خود و 
او , سیاهی های فکری و رفتاری او را کم رنگ کنید . آن کسی که خود می 
داند دچاربد زبانی است بهترین راه حل این است که با ذکرهای الهی زبان 
خود را تطهیر کند . و اين تطهیر کردن او را کمک می کند که آن نجاست 
های رفتاری و گفتاری به حداقل برسد . ذکر صلوات وذکر لا حول و لا قوة 
الا بالله العلی العظیم . 

وال می خواسم ده کار کم ترا مت کی ها شرا هویم 
۲ دحترق سی و پنج ساله هستم که از سن چهارده سالگی خواستگاران 
زیادی داشته ام . اما به این دلیل که خواهر بزرکتر از من خیلی حساس 
است هميیشه به خواستگاران خود جواب رد داده ام . الان که به سن سی و 


پنج سالگی رسیده ام و احساس تنهایی می کنم وقتی به نزد مشاور می 
روم همه می گویند که اشتباه کرده ای هی کویتد که-قور به بر کی تخد 
اعتقاد نداشتی . وگرنه باید می دانستی که خدا می تواند خیلی راحت 
اسیاب خوشبختی خواهر تو را قراهم کند . در حالی که من فقط بخاطر 
کا ان کار را ره مسا امن وید رها شاه کر ام ۶ 
نج توا رت وار لوط هی مروم ۲ 0 


این 0 اس مود ِِ شده است. مسئله ی ازدواج این 
خانم یک مشکل قدیمی است. اما مسئله ی جدید او این است که کار او 
درست بوده يا خیر. من می خواهم به همه پیشنهاد کنم که از روشی که 
فران می. کونه در تندکی خیاد خیلی خدی استفاده کنیم. ب رویبشن. فوان: ۸ 
اندیشه ورزی صحیح است . اهل بیت مدام به ما خوب فکر کردن را توصیه 
می کنند . به ما می گویند که وقتی می خواهید کاری را انجام دهید به آخر 
و عاقبت آن خوب فکر کنید . و مسئولیت عواقب کار خود را بپذیرید . اين 
مسئله در همه ی کارهای ما مهم است . در برنامه ریزی های کاری , 
خانوادگی , اقتصادی , اجتماعی و در کارهای کوچک و بزرگ اگر ما هنر 
خوب فکر کردن را تمرین کنیم و در خود تقویت کنیم , حسرت های ما فوق 
العاده اندک می شود . و در نتیجه شجاعت مواجهه با مشکلات را خواهیم 
داشت . ما وقتی که می خواهیم کاری را انجام دهیم فقط نباید به دنبال 
این باشیم این کار بهترین حالت را دارد يا خیر . انسان عاقل همیشه 
احتمال خطا هم می دهد . بخاطر رضای خداوند و حساسیت و شرایط ویژه 
ای که خواهر شما داشته مدام به خواستگاران خود جواب رد داده اید . 
نتیجه اين شده که شما الان در سنی قرار گرفته اید که سن سهولت 
ازدواج نیست . و به راحتی موقعیت انتخاب شدن جدی ندارید . البته راه 
ازدواج شما بسته نیست. اما موقعیت ازدواج ممتاز برای شما اندکی 
سپری شده است. اگر همان موقعی که جواب رد می دادید اين فکر را می 
کردید که شاید روزی با تنهایی خود و گوشه و کنایه ی مردم مواجه شوید و 
آن را جزو نتایج احتمالی می دیدید . امروز خیلی راحت تر می توانستید با 
این مشکل ربرو شده و از آن عبور کنید . پس از همه ی دوستان می 
خواهم که هنر تفکر را جدی داشته باشند . در هرکاری که می خواهید انجام 
دهید فقط به فکر بهترین نتایج محتمل ان نباشید . احتمال بدترین نتیجه ها 
را هم بدهید . بعد خود را برای بدترین حالت ها اماده کنید. انوقت قدرت ما 
برای مواجهه با مشکلات چند برابر خود مشکل خواهد شد. در ضمن شما 
الان با موقعیتی مواجه هستید که بازگشت به گذشته امکان پذیر نیست . 
الان باید از گذشته عبور کرده و بگذرید . اگر بخواهید در گذشته توقف کنید 


دچار آسیب خواهید شد . ما نمی خواهیم در رابطه با گذشته ی شما هیچ 
حرفی بزنیم . بلکه می خواهیم در مورد الان شما صحبت کنیم . شما الان 
با دلی که ازرده است مواجه هستید چون فکر می کنید که همه ی موقعیت 
های خوب را از دست داده اید . با تنهایی خود مواجه هستید .شما برای 
رضایت خدا این کار را کرده اید اما الان با هر ادم عاقلی که حرف می زنید 
می گوید اشتباه کرده اید . چون خدابزرگ تر از اين حرف ها است . الان 
در این موقعیت چیزی که شما را تهدید می کند احساس تنهایی نیست . 
بلکه این حس است که فکر می کنید کار شما عاقلانه نبوده . اگر شما در 
همان سالهای بیست و پنج یا بیست و شش سالگی بودید توصیه ی دیگری 
را به شما می کردیم . اما الان که از این مسیر عبور کرده اید درست نگاه 
کنید . قرار نیست که خود را فریب داده و يا تخریب کنید . شما برای 
رضایت خداوند , مراعات دل خواهر خود را کرده اید . این به خودی خود 
کار ارزشمندی است. . .یعتی. شما قطعا بابت. نیت خوبی که داشته ای در 
نزد خداوند ارزش دارید . فقط خداوند است که روی این نیت قیمت می 
گذارد و در بازار المی, خدا.عیار ان. را خواهد سنجید . خدا.می:ذاند: که اجه 
میزان بخاطر خدا اين کار را کرده اید . و چه میزان بخاطر حرف مردم و 
آبرو_داری . چون وقتی چیزی غیير خدایی است عیار پایین می اند اکر 
واقعاً به خاطر رضای خداوند سا 
رضای خداوند بوده شک نکنید آن را می خرد , حتی اگر اشتباه باشد . د 

روایتی داریم که اگر انسان مومنی که اهل دقت هم است. به یک و 
برخورد کرد که گفته بودند اگر کار خیر و خوبی را انجام دهید چنین ثوابی 
را خداوند در قیامت به شما خواهد داد . روایت با متن دستورات الهی 
همخوانی داشت و اين فرد به امید دسترسی به آن ثواب آن کار را انجام 
دام هرت تفراست شد ماو کید که این تشد ان ور هم که مشش 
بودی نیست و بابت کاری که تو انجام دادی یک چنین چیزی را خدا نمی دهد 
۰ در روایت داریم که این فرد نگران نباشد . اگر آن کار مطابق با شریعت 
و دستورات پیامبر و اهل بیت (ع) بوده, چون به امید خداوند این کار را 
انجام دادی خداوند ان ثواب را به تو یک نفر می دهد . این نکته ی عجیبی 
است که تو در معامله ی با خداوند اشتباه کرده ای . ولی خداوند بابت این 
اشتباه که از سر جهل بوده نه از سر بی توجهی , بی دقتی یا ساده لوحی 
اجر خواهد داد . پس در این معامله تو ضرر نکرده ای . به ان میزانی که 
برای رضایت خداوند این کار را انجام داده ای خداوند حامی تو است و 
تنهایی های تو را مدیریت می کند . در دعای عرفه که مستحب است هر 
شب جمعه ای قرائت شود می فرماید : ای خدایی که همراه و مونس هر 
کسی هستی که تنها است , آیا شما تنها ترین و غربیت ترین آدم روی کره 
خاک هه خیای ان ام ادن رد ها ما هی هم ما تخد 


ی تا ی ی تن 
ندانید و مطمئن باشید که خداوند می تواند این تنهایی ها را به بهترین 
شکل پر کند . برای اینکه بتوانید این مسیر را درست ادامه دهید این رفتار 
خود را با دیگران بازنگری کنید . مراقب باشید بخاطر رفتار غلط دیگران 
دچار آسیب انزوا طلبی نشوید . اما حلقه ی دوستان مومن و عاقل خود را 
گسترش بدهید . برای اينکه نیش و کنایه ی دیگران را تحمل کنید یک 
ظرفیت مثبت نیاز دارید . دوستان خوب , عاقل و متدین خود را بیشتر کنید 
تا بتوانید از انها انرژی های مثبت را دریافت کنید . هنرها و خلاقیت علمی 
ومعنوی و توانمندی های خود را افزايش بدهید . در حقیقت سرمایه های 
معنوی خود را بالا ببرید . به حرف مردم توجه نکنید و فقط به زندگی خود 
نگاه کنید . این فرصت طلایی است که خدا برای بندگی به شما داده است 
. ازدواج شاهراه بندگی است. اما تنها راه بندگی نیست . درراه بندگی خدا 
فرصت های جدیدی را به شما داده است . تنهایی شما یک تهدید است و 
می تواند زمینه ی گناه را فراهم کند . زمینه ی خشم نسبت به خود و 
دیگران را زیاد کند . همه ی اینها را به انرژی مثبت تبدیل کنید . با خدا 
معامله کنید. و بگویید خدایا ممنون تو هستم که بجای اینکه مسئولیت های 
همسر و فرزند را به من بدهی , حتما بارهای جامانده ای بر روی زمین 
است که شما شانه های من را برای ان هموار دیده ای . دنبال بارهایی 
بگردید که خداوند می خواهد بر روی شانه های شما بگذارد . بچه های 
یتیمی هستند که نیاز به مهر و محبت شما دارند . آدم هایی که ذره ای از 
محبت شما می تواند به آنها یک زندگی دوباره بدهد . نباید چون ازدواج 
نکرده اید فکر کنید که زندگی دیگر تمام شده است . فرصت های جدیدی 
پیش روی شما است برای اینکه دینداری خود را قوی کنید . 
سوال لیا درتصوص سوه ایا آات ترس بقرماند 
پاسخ - آیات شریفه ی این صفحه با بحث استهزاء و تمسخری که گفتیم 
تطابق دارد . و بحث مجازات کسانی که اهل تمسخر خوبان عالم هستند را 
خداوند در قیامت مطرح می کند . خداوند می فرماید : ای پیامبر وقتی که 
کافران تو را می بینند شروع می کنند به دست انداختن تو ۰ می گویند این 
ی ی ی و ی 
که رسانه های غربی در خصوص حضرت محمد مصطفی (ص) دارند . و 
فا نوما ند در دنیای اسلام کمتر با این کیر کی غلط مقابله می شود ۱ خداوند 
می فرماید : اين افراد می گویند ما که مسخره کردیم پس چرا عذاب نازل 
نمی شود ؟ خدا می فرماید عجله نکنید , صبرکنید من نشانه های خود را 
تا اه اور ای ند 
روزی که آتش دوزخ بر آنها احاطه می کند . حقیقت و زیبایی همه ی آن 
چیزهایی را که مسخره می دانستند می بینند . و اتش برچهره ی انها می 


خورد . خداوند می فرماید: ایتها تفن خوانتد آننشن را از خود دور کنند . بشت 
و روی انها مدام در آتش می غلطد و هیچ دفاعی از خود ندارند . نکته ی 
کلیدی این است که گاهی اوقات افراد ظلم و گناه می کنند و خداوند در 
همین دنیا انها را مجازات می کند . این افراد کسانی هستند که هنوز از 
چشم خداوند نیفتاده اند . هنوز ظرفیت های نورانی در وجود انها است . 
خوش بحال کسی که خداوند در همین دنیا او را ادب کند . خوش بحال 
کسی که قبل از اينکه خداوند آنها را ادب کند توبه کرده و همین تأدیب 
تنبانی را هم رفع و رجوع کند + اما.ان. کسانی که هرچقدر.ظلم :می کنند 
اتفاقی برایشان نمی افتد , کسانی هستند که در نهایت تیرگی و ظلمت 
هستند . وعده گاه انها قیامت است چون جز عذاب دوزخ مجازاتی برای 
آنها کافی نخواهد بود. ۱ 

سوال - من در خانواده ای مذهبی به دنیا امده ام . پدر من فقط حدود ده 
درصد بینایی دارد. در عین حال بسیار خودکفا و ازاده است . یک عمر با 
نابینایی و رحجمت و مشقت بسیار 4 زندگی را گذرانده بدون اينکه 
دست خود را جلوی کسی دراز کته دز ند کی دی درسشن زورک فباعت<ه 
توکل را از او آموخته ام . امروز من خانمی فوق لیسانس هستم دارای 
فرزندی صالح و همسری بسیار عالی . تمام موفقیت های خود را مدیون 
همراهی های پدرم هستم. ولی امروز که او پیرشده و توان کارکردن ندارد 
نمی توانم هیچ کمکی حتی مالی به او بکنم چون شاغل نیستم . می دانم 
پدر و مادر هیچ انتظاری از ما ندارند ولی من خود را مسئول می دانم ۱ 
گاهی عذاب وجدان من را دیوانه می کند . شما به من بگویید که چکار کنم 


اما هر یت ی واه نان رت مات جات و 
0 با 6ب 1۰ 9 بهترین تا از 
والدین احسان به آنها است . معنای احسان این نیست که من لزوما به نا 
بقل ده له این من ان داوض و اما سا بارتد هرت ال ان 
است که نیاز آنها را برآورده کنم . لیس للانسان الا ما سعی . آن کاری را 
که اسان انجاسان زا دارید انجام دهد وعزای آن‌تتلاش کید بدانید کد 
خداوند به اندازه ای که در توان شما است از شما انتظار دارد ۰ انتظار 
الهی به اندازه ی آن چیزی است که خداوند به شما داده و آن چیزی است 
که داهن بر شما تکلیف کرده است . نوع برخورد دلجویانه ی شما , 
ای اه ی ار و ار 
که با پدر مواجه می شوید و در برخوردهای عاطفی که دارید چقدر شیرین 


است که به نوعی به پدر بگویید که چقدر مدیون او هستید . اینکه خوشحال 
هستم و ثمره ی زحمات شما امروز در زندگی من است . یقین بدانید که 
این برخورد و تعامل شما قلب پدر راب پر از شکوفه های بهشتی می کند . 
دومین کار این است که برای پدر ِ خود دعا کنید ۰ فقط 9 
نیستند که دعای انها در حق فرزندان مستجاب است . دعای فرزندان نیز 
در حق والدین مستجاب است . یکی از آن دعاهای مستجاب در متن قرآن 
است . پروردگارا پدر و مادر من را همانگونه که من بچه بوده و توانایی 
نداشتم و آنها از من مراقبت کردند و به من رحم کرده و با محبت من را 
زشند دادند م<جدابا بو هم به بذر و عادن من برجم کین ی 
را ای یا سرا سر ال 
کارهای خوبی که کرده اند , خوبی کن و در قبال اشتباهاتی که کرده اند از 
آنها بگذر. دعای امام سجاد (ع) یعنی دعای فرزندان در قبال والدین یکی 
از آن دعاهای شیرین و گوارا در صحیفه ی سجادیه است . اين ایام زمان 
است که پدر و مادرهای ما در این ماه مبارک رمضان از این حراجی بهشت 
یقت هی هی با( هه کج 

خودم راضی کنم و تا حدامکان آخرت خود را ان کرام ات 
می وا هم من مدت هیجده سال است با مادر خود قطع رابطه کرده ام . 
ایشان هیجده سال پیش از پدر مربض من جدا شده و با شخص دیگری 
ازدواج کرد . سه سال بعد از طلاق پدر من در سن چهل و شش سالگی 
فوت کردند و و او کر شش سا نردم سالک یم شوم ادن امن درد ان 
شرایط سخت سراغ ما نیامد . مادر پدر من سریرستی ما را به عهده 
گرفته و برای تربیت من زحماتی زیادی متحمل شدند . تا جایی که هم 
اکنون دانشجوی دوره ی دکتری هستم . مادر بزرگم من را با دین اسلام 
آشنا کردند . نمازخواندن , , روزه گرفتن , قرآن خواندن و سایر مسائل را 
به من یاد دادند . زمینه ی ازدواج من را فراهم کرده و از هیچ کمکی دریغ 
نکردند . در عوض مادر من مشغول خوشگذرانی و مسائل غیر اخلاقی 
بودند که هنوز هم هستند . حال که زمانه عوض شده و ایشان مجددا از 
شوهر خود طلاق گرفته اند و مشکلات مالی دارند و مادر بزرگ ما هم از 
دنیا رفته اند , ادعا می کنند که حق مادری به گردن ما دارند . ایشان می 
خواهند وارد زندگی من بشوند . من زندگی آرام , شوهری خداپرست , 
مومن و با آبرو دارم . و به تازگی خداوند کودکی را به ما هدیه کرده است 
2 نف آن تاره که با این یر دک ماسان شم ناه کامسن ها 


و اینکه رضایت خداوند در چیست؟ 

پاسخ - مادر کسی است که نه ماه جنین خود را با جسم و روح خود تغذیه 
کرده است . مادری که بچه را به دنیا آورده , حتی اگر او را رها کرده باشد 
باز هم مادر است . و در اين حیطه حق مادری دارد . یعنی بخواهید یا 
نخواهید , گوشت و پوست و استخوان شما گواهی می دهد که از روح و 
روان مادرشما است . به همان اندازه همه ی حقوق مادری را به گردن 
شما دارد . گاهی اوقات دیده شده که جوانان می گویند پدر و مادر ما 
آنطور که باید در حق ما پدری و مادری نکرده اند . بنابراین ما نمی خواهیم 
حرف آنها را گوش بدهیم .یک چنین چیزی اشتباه است . حق ولادت اولین 
حق است . گرچه کامل ترین حق نیست . می توان گفت مادر بزرگ ایشان 
در دو مرحله مادری ویژه کرده است . اول به نیازهای اولیه ی ایشان 
رسیدگی کرده است . بعلی به عنوان یک نوجوانی که در معرض انواع 
ابیت :ها تکووخ از ایشان مراقبت کرده رو زندنن. کزدن را به 

ایشان یاد داده است . بنابراین حق او خیلی بزرگتر از اين مادر ِ 
دومین حقی هم که این مادر بزرگ دارد این است که او را با خدا آشنا 
کرده است . و دست این نوجوان را در دست خدا و اهل بیت (ع) گذاشته 
است . این هنر زنان و مردانی است که خدایی زندگی می کنند. بخاطر 
این دو ویژگی , حق این مادر بزرگ عظیم است . حتی اگر از دنیا هم رفته 
باید این خانم مراقب باشد که این حق را ادا کند . به شکل های مختلف , 
از دعا و خیرات و مبرات کردن و يا یادکرد خوب دریغ نکند . اما این مادر 
شاید در این بزنگاه های دنیا و اين غفلتکده ای که خود را گرفتار کرده , 
هبوز مسیری به سمت خدا داشته بااشد . درست است که رفتار های 
غلطی داشته و هنوز هم متأسفانه ادامه می دهد . اما باید با ایشان مانند 
یک آدهن: که.بیمازی واگیردار دارد که سخت هم است برخورد کنید . ای 
کاش بیمارها فقط جسمی باشد که ازمون الهی است و خداوند در قبال ان 
پاداش می دهد . بیماری های واگیردار اخلاقی خیلی وحشتناک است , چون 
فقط غضب و عذاب الهی را به همراه دارد . مادر شما دچار این بیماری 
اخلاقی واگیردار است , شما که بچه ی کوچک داشته و زندگی سالمی 
دارید چطور باید از او مراقبت کنید ؟ نباید بگذارید که ویروس ها و 
شکرفت ها اخلافی مرا مار ند کی تما نویه . اما به این معنا نیست 
که او را رها کنید . نه عقل , نه دین و نه خدا چنین اجازه ای را به شما نمی 
دهذ : باید. در آن آندازه ای که می توانید به امورات او وتا کی نکم 
یعنی به اندازه ای که توانایی دارید بدون 0[ 
بخورد یک سرپناهی را فراهم کنید . اما در همین زمینه قدرت توسل به 
اهل بیت (ع) را چندین برابر کنید . چون وارد یک پروژه ی خیلی سخت 


شده اید . این دکترایی است که بابت احسان به والدین گواهینامه ی آن را 
باید از خداوند دریافت کنید : برای او ویژه دعا کنید ۳ خداوند چشم او را 
بینا کرده و به او قدرت توبه بدهد . بدون اینکه او را سرزنش کنید. کمک 
کنید تا بازگردد . شاید در وجود او هنوز پاکی باقی مانده باشد . اما او را 
وارد زندگی شخصی خود نکنید . مراقب باشید که سرزنش نکرده و به او 
تهمت نزده واسیب نرسانید . این امتحان سختی است که نتیجه ی بسیار 
شیرینی خواهد داشت و برکاتی به زندگی شما خواهد آورد. 
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سوال - جوان بیست و سه ساله ای هستم که با خانواده ی خود در روستا 
ژد کورقی. کنخ . من تحصیلات دانشگاهی دارم و از اینکه مادر من به دلیل 
بی سوادی دچار فقر فرهنگی است عذاب می کشم . ما اصلاً حرف 
یکدیگر را نمی فهمیم تا جایی که با حرف های خود زمینه ی بی احترامی 
من را فراهم می کنند . من و ایشان به یکدیگر ناسزا می گوییم . وقتی به 
برنامه ی شما نگاه می کنیم زمینه ی تغییر رفتار من فراهم شده و تا 
خدودی ذر رفتار هن تانیز کدار بوده است . اما در مقابل نه تنها زمینه ی 
درس گرفتن برای مادر من ایجاد نمی شود بلکه تک تک کلمات کارشناسان 
ای ار مسر من مس هی ۲ او 
مرگ کرده ام . چون مادر من از اینکه من را پست و کوچک کند خوشحال 
می شود . لطفا من را راهنمایی کنید. 

پاسخ - این برادر خوب که از ضعف فرهنگی خانواده گلایه مند هستند . من 
به ایشان می گویم که شما حق دارید اما حق ندارید که به پدر و مادر خود 
بی احترامی کنید . راه حل این است که بجای اینکه شما به دنبال ارتقاء 
فرهنگی پدر و مادر باشید به دنبال ارتقاء فرهنگی خود باشید. وقتی که 
شیطان اینقدر به شما مسلط است که علی رغم اینکه سمت و جهت و 
زندگی خود را خدایی کرده اید می تواند شما را کوک کند تا کلمات زشتی 
را ادا کنید یعنی اینکه هنوز ارتقاء فرهنگی جدی رخ نداده است . شما تا 
وقتی برنامه ی سمت خدا را می بینید تا چند ساعت نور اهل بیت را 
مشاهده می کنید اما بعد از آن مانند خورشیدی که غروب می کند وارد 
عرصه ی تاریکی می شوید . راه حل این است که تمرین های جدی کرده و 
برنامه ای تنبیهی برای اشتباهات خود در نظر بگیرید . در مسیر سیر و 
سلوک و خودسازی هر روز صبح که بیدار می شوید با خود شرط کنید که 
علی رغم نادانی ها , اشتباهات و تمام ویژگی های منفی که دارند , قرار 
است من به پدر و مادرخود احترام بگذارم . فقط یک جا قرار است 
مقاومت کنم آن هم نه به صورت منفی . زمانی که برخلاف دستور خدا به 
من آمری کنند یا بخواهند من را در مسیر معصیت خدا قرار دهند . انجا من 
به حرف آنها عمل نمی کنم اما بی احترام هم نمی کنم . اين مهمترین کلید 
اس ری او یل وت ی مر 
انسانی که پر از آلودگی های اخلاقی و رفتاری است. وقتی که چهل شبانه 
روز مدام از خود مراقبت کند و توکل به خداوند و توسل به اهل بیت (ع) 
بکند , در وجود او جوانه های نور ایجاد می شود. با این کار روزنه های 
نورانی او را به سمت ملکوت می کشاند . به قول علمای علم اخلاق بعد 


از این بجای اینکه حال خوبی داشته باشد , به یک مقام و ملکه می رسد . 
با پدر و مادر خود کرده و يا حرف نامناسبی بزند خود را سرزنش کرده و 
سکوت کند . در روایات داریم که نصف عقل آدم عاقل به این است که یاد 
تشد کها جنم حموواشته مش عقاو تم یل ات بر م‌روایت 
دیگری هم داریم که اظهار محبت هم نصف عقل است . شما از این دو 
نیمه ی عقل کاملا می توانید بهره برداری کنید . پدر و مادر به اين خاطر 
شما را تحقیر مي کنند که فکر می کنند کسی که فرزند آنها است و نصف 
با یک سوم سن آنها را دارد می گوید من می فهمم و شما نمی فهمید . این 
هیارا کی خی مت اه ریس 
خاطر به میزان تسلطی که دارند و عدم رشد یافتگی , دوست دارند که 
شما را خرد کنند . خدا می گوید ابتدا در مقابل کسانی که سنی از آنها 
گذشته و دوم در مقابل پدر و مادر خود هميشه متواضع بااشید. یعنی بجای 
اینکه آنها تو را کوچک کنند, خدا می گوید که تو خود را کوچک کن این آیه 
ی شریفه ی قرآن است که ای همه ی دخترها و پسرهای عالم. سن 
۱ ۱ ۵ 1۳3 ۱5 
که هستید برای پدر و مادر خود همان بچه ی کوچک هستید . مانند یک 
فرزند کوچک خاکسار باشید . تواضع شما باعث می شود که آنها متوجه 
شوند با فرزند خود در حال جنگ هستند . شما با کارهای خود بدون اینکه 
متوجه شوید بیشتر شعله های خشم انها را شعله ور می کنید . وقتی در 
مقابل زشت رفتاری و زشت گفتاری های انها سکوت خلاق کنید . حتی اگر 
به صورت شما سیلی زدند سکوت کرده و دست نها را ببوسید , یک 
وجدان درد اخلاقی در وجود انها رخ می دهد که این فرزند ما که اینقدر 
خوب است چرا ما اورا اذیت می کنیم ؟ زمانی که انها نیستند به صورت 
پنهانی , در نیمه های شب و يا صبح های زود دعای فرزند نسبت به والدین 
امام سجاد را برای آنها بخوانید . اگر شما واقعا می خواهید آنها را از 
نادانی بیرون بیاورید , با تواضع , دعا و با اخلاق خوب این کار را بکنید . 
یقین بدانید که به همین زودی پدر و مادر شما جزو بهترین پدر ومادرهای 
عالم خواهند شد. 

سوال - شوهر من اول زندگی مشترک ما اهل نماز , روزه و حتی آذان 
گوی مسخد بو : الان.جهار سال از زندکی: ما مین گذرد.. جدودا شنة ماه 
است که نماز خود را تکرک کرده و به همین خاطر هر روز با هم جر و بحث 
داریم . او می گوید من در حال خود سازی هستم . لطفا به من بگویید که 
چکار کنم ؟ 

پاسخ - اينکه فردی نماز را کنار گذاشته و دچار این توهم شود که در حال 
خود سازی است , قطعاً دچار مکر شیطان شده است . راه حل این نیست 


که ما او را سرزنش کنیم تا باب لجاجت بیشتری را باز کند . اگر می بینید 
که از غیر مسیر الهی ,فردی ادعای مسیر خدا رفتن را ی 
روابط او , در مجالسی که شرکت میت کند فا ادم.-هایف که رفت و آمد 
دارد دقت کنید . شاید ایشان گرفتار بکی از این فرقه های ناجور شده 
باشد . فرقه هایی که در بازار معرفت الهی , کالای تقلبی عرفان را به 
مردم ارائه می کنند . احتمال دارد همسر شما هم گرفتار یک چنین چیزی 
شده باشد . باید بتوانید مسیر آسیب را ببتدید . با همسر خود نجنگید بلکه 
ی 
ایشان بالا ببرید. یعنی بدون مزدو منت و سرزنش به همسر خود محبت 
کنید. چون الان برای ایشان جاذبه های کاذب نفسانی ایجاد شده و به 
ایشان یک چنین دروغ بزرگی را گفته اند که شما می توانید بدون نماز به 
خدا برسید . اين مسئله جزو امور محال است آن هم برای کسی که نماز 
را می فهمیده و می خوانده است . این فرد محتاج محبت زیاد است چون 
مشخص است که محبت های کاذب در اطراف او وجود دارد . در مرحله ی 
سوم به او تلنگر عاطفی بزنید . به ایشان یاد آوری کنید که چقدر برای 
شا دلیدی. ات که ی فر ان هن مسا حا هن مود همرت 
غیر مستقیم نسبت به اصلاح معرفت و بینش ایشان نسبت به نماز کار 
کنید . بدون اینکه با ایشان بجنگید و يا دچار مشاجره شوید . چون با این 
کار زمینه ی کلام حق شما دچار آسیب خواهد شد. 

سوال - من دختری بیست و چهارساله هستم که چند وقتی است برنامه ی 
شما را می بینم . من از اینکه اینقدر با خانواده ی خود در رابطه با ازدواج 
درگیر می شوم خسته شده ام . بعضی از مواقع به خود می گویم که دیگر 
نمی خواهم ازدواج کنم . از نظر شما کسی که تغییر کرده و الان خوب 
شده , اگر بخواهد ازدواج کند باید چه کسی را انتخاب کند ؟ کسی را که 
مانند گذشته ی خود آلوده به گناه است و یا کسی را که مانند الان خود 
خوب است . من خواستگاری دارم که در گذشته با نامحرم ارتباط داشته 
اما الان ترک کرده است . مادر من تا وقتی که گذشته ی او را نمی 
دانستند نظر مثبتی داشتند و حتی اصرار داشتند که من جواب بله بگویم . 
هوس است . ضمنا من استخاره کرده ام که خیلی هم خوب امده است . 
مادرمن هم هرچقدر در رابطه با اين پسر تحقیق می کند جواب همه مثبت 
است ت . اما بازهم بخاطر گذشته با او مخالف هستند. 

پاسخ - قطعا اعمال و رفتا ر ما در اين عالم گم نمی شود . این چیزی است 
که مدام وقتی به خود فرصت گناه و غفلت می دهیم باید به خود یادآوری 
کنیم . اعمال ما خوب يا بد در اين عالم می ماند . فمن یعمل مثقال ذرة 


خیر یره و من یعمل مثقال ذرة شر یره .«ذرة مثقالی کار بد يا خوب در این 
ی در روز قیامت دیدنی خواهد شد و خیلی اوقات هم دز این دنیا دیدنی 
1 
که گذشته ی خوبی ندارد جای شک وجود دارد اما یک شک عاقلانه. کسی 
که در گذشته ی خود رفتار اشتباهی را انجام داده , احتمال اینکه به آن 
( 
۰ اما به این معنا نیست که ما کسی را بخاطر گناهی که در گذشته کرده 
مدام توبیخ کرده و فرصت خوب بودن را از او بدزدیم . وای به کسی که 
دزد ایمان افراد و دزد خوب بودن انها باشد . من به این خواهر توصیه می 
کنم که به پدر و مادر خود حق بدهد . وقتی که شما حق به جانب بگویید که 
این فرد ادم خوبی است طبیعی است که متهم می شوید . چون در کنار 
کسی ایستاده ای که دوست داری مدام اشتباهات او را ندیده بگیری. 
بخاطر همان شک عاقلانه و بخاطر اينکه هیچ عملی در عالم گم نمی شود 
به پدر و مادر خود حق داده و اعتراف کنید . دل شما هم باید بلرزد که این 
آدم در گذشته ی خود رفتارهای خوبی را نداشته است . اینکه چطور این 
دختر خانم و خانواده ی ایشان در معرض این اطلاعات قرار گرفته اند نکته 
ی مهمی است . الان این اقا به عنوان فردی که معتبر بوده ورفتارهای 
درستی دارد شناخته شده است . ما اجازه نداریم اگر از گذشته ی کسی 
خر دارم هی انیم که -واقما توبه کرده ,گناهان او را آشکان کنیم . ما 
باید از خداوند ستاریت را بیاموزیم . مگر اينکه بدانیم این آدم هنوزهم به 
رفتارهای خود ادامه می دهد و فقط می خواهد دیگران را فریب بدهد . در 
این صورت وظیفه داریم کف کت اهنا اشکار کنیم . شما در درجه ی اول 
به پدر و مادر خود حق داده و در درجه ی دوم با همان ویژگی که اهل بیت 
به ما یاد داده اند برخورد کنید . اینکه کسی را که خدا می بخشد ما حق 
نداریم که نبخشیم . به پدر و مادر خوب خود که متدین هستند اين را بگویید 
که من دینداری زا از نها بیان آموخته:ام. این زا از تما یاد گرفته ام 
که اگر کسی را خدا بخشید ما حق نداریم که او را نبخشیم . مگر ما چقدر 
به حیطه ی روحی این فرد اشراف داریم ؟ نکته ی سوم اینکه ببینید چقدر 
زمان از تمرین خوب بودن این فرد گذشته است . ایا نو مسلمان است و 
رال ار و اه ۱۱ 
توجهی این تمرین را کرده و نشان داده که نمی خواهد بازگشت به خطا 
داشته باشد . در حقیقت ببینید که چند سال در گناه بوده است . البته 
قدرت گناه فوق العاده زیاد و تخریب کننده است . حداقل باید نصف ان 
اندازه را در پاکی سپری کرده باشد . اگر مثلا پنج سال در زشتی بوده 
حداقل دو سال ونیم در پاکی تجربه کرده باشد . و در حقیقت این امتحان 


ی و ی ی ام اب و ی ی 
کند . اینطور نباشد که بگوید مثلاً من تا ماه پیش با دختر خانم هایی ارتباط 
داشتم اما از الان تصمیم گرفته ام که آدم خوبی بشوم . به یک چنین فردی 
اصلاً نمی توان اعتماد کرد . اگر این امکان است به او فرصت بدهید . ما 
فرصت های طلایی خوب بودن را نه از خود بکترم اهاز دیکوان و و 
عاقلانه و هوشمندانه ود خود را تدبیر کنیم . 
سوال - لطفاً در خصوص سوره ی حج آیات اول تا پنجم توضیح بفرمایید. 
پاسخ - آیه ی سوم از سوره ی حج می فرماید : گروهی از مردم هستند 
که بدون این که علم و آگاهی داشته باشند اهل مجادله با خداوند هستند . 
اهل این هستند که مدام حرف بزنند . حواس این افراد پا کم از هه 
شیطان سرکشی پیروی می کنند . این افراد همان کسانی هستند که بدون 
اینکه حکمت الهی را بشناسند و بدون اینکه قوانین عالم ملکوت و معنویت 
را بشناسند به خود اجازه می دهند که در مورد این مسائل مجادله کنند . 
این افراد باید از خود و روز قیامت بترسند . چون این افراد به دنبال هر 
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پذیری فراگیر روحی و اخلاقی را دارد . به همین دلیل مراقب باشیم که در 
مورد چیزی که آگاهی نداريم صحبت نکنیم . 
سوال :متا وشات بیشتر پدرها 19۳۳۳ بخصوص در شهرهای مذهبی 
علاقه ی زیادی به شناخت بیشتر در بحث ازدواج فرزندان خود ندارند . 
حداکثر زمانی که می توانند به فرزندان خود بدهند تا نسبت به همسر اینده 
ی خود شناخت پیدا کنند به اندازه ی دو یا سه ساعت گفتگو بیشتر نیست . 
من دختری بیست و یک ساله و خیلی حساس و زودرنج هستم که در یکی 
از همین خانواده ها بزرگ شده ام . من نسبت به آینده و فردی که قرار 
است همسر من شود خیلی حساس هستم . دل من می خواهد تمام تلاش 
خود را بکنم تا انتخابی درست داشته باشم . ولی طرز فکرخانواده من را 
خیلی محدود کرده است . من فکر نمی کنم که در آن زمان کم بتوانم به 
شناخت کافی برسم. از اين بابت خیلی رنج برده و نمی توانم با خود کنار 
تا راهن من کم کم این مورف رهگ دار کری گید کچ 
ری از دست من بر می اید ؟ 
پاسخ - من از همین جا خطاب به تمام پدر و مادرهای خوب متدین , 
خصوصا آن افرادی که نعمت زندگی کردن در شهرهای مذهبی کشور را 
دارند بگویم که مجاورت در کنار بقعه های متبرکه باعث شده که فرصت 
دینداری شما خیلی بیشتر باشد . شما فرصت ها و زمان و مان های 
خوبی را دارید برای اینکه دین خود را تقوبت کنید , اینکه مراقب هستید 
فرزندان شما در دادو ستد غلط با نامحرم قرار نگیرند , بسیار ارزشمند , 
هوشمندانه و مطابق دین است . اما اگر قرار باشد که این ویژگی مثبت 


که خواست خداوند و اهل بیت است با تدبیر درست برنامه ریزی نکنید , 
این امکان وجود دارد که فرزندان شما در زندگی ضررهای بزرگی بکنند . 
اينکه این خواهر گفتند در شهرها و خانواده های مذهبی جلسه ی گفتگو 
مابین کسی که برای خواستگاری 792 بسیار محدود است , بعنوان همان 
دغدغه ی مادرانه ای است که اصل آن درست است اما با روشی 
چون دختر خانم شما به اين راحتی بزرگ نشده است. شما خون دل خورده 
و زحمت کشیده و مراقبت کرده اید که به این مرحله رسیده است . حالا با 
زا بیدا کند ها بهشت.با او,باشید نه فقط نا آخر انن دنيا. » همتسفز یک 
انسان مومن تا بهشت با او است . خداوند وعده ی بهشت های خانوادگی 
را در قیامت به انسان های مومن می دهد . پس سرمایه گزاری شما جدی 
است و به اين راحتی حاضر نیستید که به آن آسیب بزنید . دخترها و 
شرهای شا تا ارت که ازظری ال اطلاعات ,آکای مای ی را 
بدست بیاورند . قطعا همه ی اینها با گفتگو های رودرو و طولانی رخ نمی 
دهد . بخشی از آن با تحقیق است که ابزارها وروش های ویژه ای را دارد . 
ی ی ی ی و 
ها غین. مفشفیم در مخیطظی. اشت که ان فردحضوز داندء تهاسا بای در 
میان همه ی اينها جمع بندی کرد . اما امروز روش این است که دخترها و 
پسرها در اين مسیر نقش جدی داشته و | ستقلال هویتی خود را ببینند . این 
فرصت را به آنها بدهید و فقط کمک و یادآوری کنید که مبادا دلبستگی 
عاطفی یرای انا ایسای شود یت یی با سلاست ووانی مه سای 
با سلامت معنوی است . یعنی دین هم به ما چنین اجازه ای را نمی دهد . 
اين هشدار را بدهید اما این فرصت را هم فراهم کنید . گاهی فرد مقابل 
فامیل است و شناخت او راحت تر است . گاهی همسایه و همشهری است 
. اما به میزانی که ما او را نمی شناسیم باید فرصت پیدا کنیم , با او رفت 
و آمد کرده و حرف بزنیم . گاهی اوقات لازم است که تا ده جلسه ما این 
کار را بکنیم . و گاهی هم بیشتر لازم است + کاهی نیز انقفر.ضا از هم 
ات ۱ ۱ 19:۱۲ 
که دو یا سه جلسه کافی است . البته بدون اينکه ما دچار ساده لوحی و یا 
خدای ناکرده دچار خوش بینی مفرط شویم . چون اینکار فوق العاده غلط و 
طلاق های زودرس را پیش می آورد . پس دقت کنیم که برای بچه های 
خود محدودیت نگذاریم . به زندگی فرزندان خود اسیب نزده و زمینه ی 
گناه آنها را فراهم نکنیم . گاهی افراط ما در متدین کردن فرزندان ,موجب 
می شود که نفس اماره به آنها مسلط شده ودچار آ تفت اخلاقی شوند. 
اما من خوشحال هستم که این خواهر خوب خودشناسی داشته و نکته ی 
دقیقی را گفتند . شما که می گویید مگر با چند جلسه می توان کسی را 


کامل شناخت باید بدانید که با یک عمر زندگی کردن هم نمی توان کسی را 
کامل شناخت . در حقیقت شما دچار یک کمال طلبی افراطی شده اید . 
قرار است که در بحث ازدواج با معیارهای صحیح عاقلانه که اهل بیت (ع) 
آنها را به ما ارزانی کرده اند و علم , امکان بررسی فرد مقابل را بدست 
۳ ایا می:دانید. کم:ده.تنتال دیکر این .فرد.جقدر دشدان بوده ,وبا 
ی و و ی ی 
همانطور که شما پنج يا ده سال پیش نمی دانستید چقدر تغییر خواهید و 
بخشی از ان قابل پیش بینی است ولی بخشی نیز قابل پیش بینی نیست . 
پس فکر نکنید ار شما ده يا پانزده جلسه با کسی حرف زدید لزوما او را 
می شناسید . یا مانند روش غلطی که دخترها و پسرهای جوان احیانا به ان 
مبتلا هستند . می گویند ما یک سال يا دو سال با هم ارتباط داریم , تا ببینیم 
برای ازدواج با هم مناسب هستیم يا خیر. شما نیز دچار اشتباه شده اید . 
فکر کرده اید که گفتگو کردن و ارتباط عاطفی داشتن موجب می شود که 
عمق وجودی این فرد و ضریب آسیب پذیری او را بدست بیاورید . گفتگو 
0( می شناسید. ار را 
دارد . اقل با قاط فرت وضع و نا ز های خود را بشناسید و اینکه چقدر 
منطبق با ویژگی مثبت و صحیح است . و بعد از آن به شناخت طرف 
مقابل بیردازید . البته باید از دیگران هم کمک بگیرید . برخی او وج 
های مردانه را فقط می توانند مردانی که در کنار شما هستند مانند پدر, 
برادرو.. و اه ۱ ار هک و 
رف توانته پيابند .نها اضطلاحا یار به.غقل مفضل»دارند در اذض هاین که 

عاقل باشند و به مشورت بدهند . چون زمینه ی بعد عاطفی می تواند برای 
شما لغزندگی ایجاد کند . یعنی اگر از این فرد خوشتان بیاید می خواهید 
مدام اشتباهات و اشکالات او را نادیده بگیرید. اگر خوشتان نیاید حتی اگر 
خوبی های او را به شما بگویند قبول نمی کنید . این خطا پذیری احساسی 
شاوا کی وه استیسا خصا ها همز اه کسد ی ند اران مان 
طلبی بیرون بایید . ایمان , اخلاق و مسئولیت پذیری یک مرد شرط های 
کافی برای شروع یک زندگی موفق است . کتاب مطلع مهر از اقای دکتر 
بانکی جزو بهترین کتاب ها است برای کسانی که می خواهند راهنمای 
سوال - چند روز پیش روایتی خواندم که من را خیلی دلگیر کرده و نسبت 
هنوزفرصت مناسبی برای ازدواج برای من پیش نیامده است . من به 


رضای خداوند راضی هستم افایدن آن‌توایت خهاندم که ار دشن یک خع 
نماز شخص متاهل نزد خداوند از شب زنده داری و روزه داری شخص 
مجرد بیشتر است . آیا واقعاً اینطور است ؟ این بی عدالتی نیست ؟ من 
ی واه وی رای وی معا موی کم که ای از 
کاهانق زا یرای موم فاد کندم مرتکت سوم در ععض فا هل های 
زیادی را هم می شناسم که واجبات خود را هم به زور انجام می دهند . 
چطور مقام انها نزد خدا بالاتر است ؟ نمی توان که چشم بسته با هرکسی 
ازدواج کند ای ی ی 
نظر ما پیدا نشد باید از چشم خدا افتاده باشیم ؟ 

پاسخ - قطعاً کسی که ازدواج نکرده ۰ خدا نیفتاده است . این 
معادله را باید در ذهن های خود اصلاح کنید. در معامله ی با خداوند و وقتی 
که من می خواهم بندگی خود را به خدا عرضه کنم , خداوند برای هر کسی 
در هر موقعیتی که است زمینه هایی را باز می کند که بتواند در بندگی 
سرعت بگیرد . همانطور که وقتی شما می خواهید از تهران به مشهد 
بروید می توانید وسیله های نقلیه متفاوتی را انتخاب کنید و هرکدام در 
بندگی , خدا می گوید در برخی از جاها به تو سوخت جت می دهم . یعنی 
غدرت توفوق الفاده بالا می زود اما ان فقط درک مسر تنست: نی 
اگر شما اين روایات را خواندید که نصف دین فرد متأهل حفظ می شود . 
یا اعمال و عبادات اندک فرد متأهل را خداوند خیلی گران می خرد . بخاطر 
عیاری است که در قانون زروجیت بدست آورده است ۰ اما به این معنا 
نیست که شما در قانون تجرد این قدرت را ندارید که اوج بگیرید . شما 
قدرت اینکه فوق العاده به خداوند نزدیکی شوید را دارید . همانطور که خود 
شما گفتید خوشبختانه خداوند این نعمت را به شما داده و روز به روز در 
حال اضافه کردن سرمایه های خود هستید یکی از بالاترین نعمت هایی که 
اهل بیت به ما یاد داده اند اين است که کسی قدرت گناه کردن داشته 
بااشد اما بخاطر خدا گناه نکند . قدرت او در این که بتواند رضایت خداوند 
را بدست بیاورد فوق العاده جدی تر و عظیم تر از کسی است که خیلی 
راحت در کنار همسر خود است و توانسته در خود این مدیریت را ایجاد کند 
که به سمت گناه حرکت نکند . چون او فرصتی برای پاک بودن دارد . 
نعمتی در اختیار او است و ارامشی در کنار همسر خود دارد. ولی شما این 
نعمت را ندارید و بدون این حرکت می کنید . بخاطر همین در روایات 
دا ی اد ی ی 
ببندد و مراقب دل خود باشد و نگذارد گناه در دل او میل جدی ایجاد کند , 
خداوند برای او حضور ملائکه را خیلی جدی فا من دهد وسای به 
هبار کتان ات ایند ره ادمت که مهروا صا هل مرت ها و گناه را 


دارد و حتی گاهی اوقات بابت گناهان افراد دیگر او را تشویق می کنند, در 
مقابل گناه بایستد و مدام سبت به این قضیه پایمردی کرده واین مهارت 
ملائکه امده و نور وجود این فرد را بعنوان تبرک برای خود می برند . پس 
مراقب اش که دجار این اشتاه.شتنويم که‌دین را فقط او برحی. از روانا 
بشناسیم . دینداری کردن فوق العاده اسان است چون کسی که قرار 
است اعمال خوب را از ما بخرد , بهشت خود را حراج کرده بابت اینکه 
بندگی کنیم و در بندگی رضایت او را بدست بیاوریم ۰ 
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سوال - در مورد بی توجهی به حقوق فرزندان توضیحاتی بفرمایید . 

پاسخ - فرزندان حقوق ویژه ای را به گردن والدین دارند که منفعت این 
حقوق اول برای خود والدین است . هر وقت دیدید که فرزندی به پدر و 
مادرش اخترام مین گذارد بدانید که آن والدین به وظیفه ی خودشان ب خوب 
عمل کرده اند . البته توفیق الهی هم نصیب آنها شده است و آنها با آگاهی 
و توفیق الهی این موفقیت را بدست آورده اند . گاهی اوقات می گویند که 
در مورد حقوق فرزندان جیزی نگویید زیرا همین الان هم بچه ها از ما 

حقوق فرزندان از نظر اسلام را برای شما بگوییم . اولین حقی که بچه ها 

به گردن پدر و مادرهایشان دارند این است که اين فرزند پدر و مادرخوب 
و متدینی داشته باشد و اهل بندگی خدا باشند . مثلا شما می بینید که 
بعضی مواقع پدر و مادر رفتار خوب اخلاقی نسبت به یکدیگر ندارند و با 

هم تفاهم ویژه ندارند , فرزندانی که به بلوغ رسیده اند به مادرشان می 
گویند که چرا با پدر ما ازدواج کردی ؟ ما پدرمان راضی نیستیم و او پدر 
خوبی نیست . يا ممکن است که به پدرشان این حرف را بزنند که شما چرا 

مادر ما را انتخاب کردی ؟ او به وظایف دینی و اخلاقی خودش عمل نمی 
کند . پس ویژگی انتخاب همسر نباید این باشد که ما یک همسر خوب با 

ویژگی های ظاهر خوب داشته باشیم . باید حواسمان باشد که اين مردی 
باشد و او را می توانید بعنوان یک پدر خوب بپذیرید ؟ اگر رفتار و روحیات 
او در فرزندان شما باشد آیا برای شما قابل پذیرش است ؟ این بعنوان یک 
معیار نکته ی مهمی است . برای آقایان هم همین طور است . برای آقایان 
تاکید بیشتری شده است که همسری انتخاب کنید که بتواند فرزند شما را 

پرورش بدهد . ایا اخلاق این خانم ۳ تمام زوایای 
پنهان او در فرزند شما تاثیر خواهد داشت ؟ روایت داریم که بچه ها 

شخصت. ینهاتی. والدین شان را اشکار می, کنتد , بچه ها هویت آشکار شده 
ی خود والدین هستند . اهل بیت به ما یاد داده اند که مسئولیت خودتان را 

تمام شده تلقی نکنید , بد و خوب رفتار بچه های شما پای شما نوشته می 
ق ‏ ی ی ی ای ای 
دلسوز هستند ولی کارامدی های لازم را در خودشان ایجاد نکرده اند و می 
گویند که چکار کنیم ؟ نقش تربیتی مادر یک نقش فوق العاده ممتاز است . 

اهل بیت هم این جایگاه ویژه را ما گفته اند . همه ی اندیشمندان تاکید 
کرده اند که جایگاه مادر در هویت سازی فرزندان منحصر به فرد است . 


اما گاهی این قدر توجه به این نقش می شود که نقش گفتار , شخصیت و 
رفتار پدران فراموش می شود و همین زمینه ی آسیب ها می شود . گاهی 
بچه ها گله ای می کنند که حق است پمال ی حویرن سین ر ما بیکاری 
اختیاری دارد یعنی می تواند کا وی ار ان سیک 
حالا که مادرت کار می کند و زندگی می گذرد . اولین اثر منفی این برای 
خدا پدر است . تقاضای امکاناتی که در توان والدین باشد از حقوق 
فرزندان است . امکان یک موضع و توانمند یک موضوع دیگر است . پدری 
که می تواند ولی می گوید که من راحت تر هستم و از صبح تا شب بیکار 
است . گاهی اوقات می گوید که باید کاری باشد که من بپسندم يا اینکه 
مادر درآمدی دارد و به مادر واگذار می کند , در صورتی که نفقه دادن 
واجب است . یک موقع پدر شرایطی را فراهم کرده است که بچه در 
زندگی حداقل ها را ندارد و پدر سهل انگار است . در درجه اول این پدر 
احترام خودش را از دست می دهد . یعنی احترامی که قلبا یک فرزند می 
تواند به پدرش بگذارد به حداقل می رسد . اگر این فرزند مراقب امنیت 
عاطفی و معنوی خودش نباشد ممکن است که دچار آسیب شدیدتری 
بشویم و آن این است که برخوردهای گفتاری و رفتاری در خانواده رخ بدهد 
۰ در حقیفقت پدر در جایگاه حاکمیتی خودش که باید به بهترین شکل 
خاکفیت یکتدرر ان انا قرار نف کیرد . گاهی والدین بصورت مدرن 
به حقوق بچه هایشان کم توجهی می کنند . پدرها کار می کنند و مادرها هم 
معمولا شاغل هستند يا سعی می کنند که یک جوری کمک خرج باشند . در 
خانواده های کم درآمد اين تقریبا یک الگوی رفتاری شده است . وقتی به 
این والدین می گوییم که چرا شما این قدر کار می کنید , می گویند : برای 
اينکه ما می خواهیم بچه های مان بهترین مدرسه بروند و بهترین دانشگاه 
قبول بشوند . این خیلی خوب است ولی بعدش چه ؟ توجه نکردن مستقیم 
به تربیت بچه ها یکی از حقوقی اشت که والدین به آن توجه نمی کنند . ما 
تربیت بچه ها را به نهادهای اجتماعی می سپاریم و فکر می کنیم که اگر 
تلویزیون روشن باشد حتما بچه های مان چیز خوبی یاد می گیرند . بله بچه 
ها چیزهای خوب یاد می گيرند ولی قطعا چیزهای بد و حرفهای بد هم یاد 
می گیرند . چون همه ی چیزهایی که از رسانه ی ملی ما پخش می شود , 
آن چیزی که باید باشد نیست . مثلا پدر و مادر برای بچه کامپیوتر می خرند 
و انواع سی دی و دی وی دی ها را تهیه می کنند و به بچه می گویند که 
0 . اگر ما اين را هوشمندانه مدیریت نکنیم بخشی از ظرفیت 
توتت: آهسا اشییفی رن مر ایا وال کرد ایض که اقا سر 
ساعت در هفته کامپیوتر مفید است ؟ وقتی بچه ها منفعلانه در معرض 
رسانه های شنیداری و دیداری هستند ضریب هوشی نها پایین می اید . ما 
وقتی بچه مان را در یک مدرسه خوب ثبت نام می کنیم , تازه خیال مان 


راحت می شود . ما در اینجا داریم حقوق بچه مان را از بین می بریم . جای 
ارتباط خلاق و عاطفی خودمان را به کسانی سیرده ایم که نمی دانیم 
آنچنان به بچه ی ما می پردازند یا خیر . و اگر هم به بچه ی ما بپردازند 
هرگز جای پدر و مادر را نمی گیرند . بچه های امروز مادر و پدرهای خوبی 
دارند اما گاهی اوقات بچه ها بعنوان بچه یتیم بزرگ می شوند مثل اينکه 
نه پدری و نه مادری بالاای سرشان است . یعنی اگر پدر و مادر هم نبود 
همین روال بود. ما باید برای بچه های مان یک ارثیه ی خیلی خوب بگذاریم 
. آگر شما این کار را نکنید از حق بچه تان زده اید . امیرالمومنین می 
فرمایند : بهترین میراث برای بچه ها ادب است . اگر ما بچه های مان را 
مودب به ادب الهی بار بیاوریم و روحیه اش طوری باشد که به فضایل 
اخلاقی اش بیردازد . در حقیقت ما بادی در خانواده فضیلت اخلاقی را رشد 
تسه رف ی تقو را راهم کنم کم این دا کم رای چم موم بان : 
تقوا یعنی خود کنترلی درونی . ایا ما بچه های مان را طوری تربیت کرده 
ایم که بتوانند عرصه ی تقوا را داشته باشند ؟ قبلا بچه ها از پدر و مادرها 
حساب می بردند ولی الان خیلی کمتر حساب می برند . لزوما قرار نیست 
که بچه ها از ما حساب ببرند . پدر و مادرها در درجه ی اول خودشان اداب 
الهی راعمل کنند .بچه ها آنجوری که ما زندگی می کنیم , زندگی خواهند 
کرد . بچه های ما آن جوری می شوند که ما عمل می کنیم : نه آن جوری که 
می گوییم و نه آن جوری که می خواهیم . اگر من در زندگی بد قول و کم 
توجه هستم ,؛ , اگر من در روند تربیتی بچه ام با همسرم به یک روش تربیتی 
مشترک نرسیده ام ,اگر من و همسرم بی انضباط هستیم , بچه اين بی 
انضباطی را یاد خواهد گرفت . بعد پدر به بچه می گوید که تو به پدرت 
رفته ایم . روش غلط تربیتی شروع شد . ما باید قبل از اینکه بچه دار 
بشویم حقوق فرزندمان را رعایت کنیم و اگر اشتباهاتی هم داریم در 
مقابل فرزندان باید مراقب آن باشیم بگاه بجع ها افتاها ما را 


گوشزد می کنند . و گاهی بلد نیستند که چگونه اشتباهات ما به ما بگویند 
. اگر ما می خواهیم حقوق آنها را رعایت کنیم باید حرف نا را بپذیریم و 
ا اما وا کش 


اگر ما اين کار را بکنیم پیش چشم بچه های مان بزرگتر می شویم . آداب 
الهی در درجه ی اول باید در عمل ما خودش را نشان بدهد . اگر ما می 
خواهیم که بچه های مان نماز خوان باشند . ما باید نمازگزار باشیم. یعنی 
نماز در همه ی حیطه های زندگی مان باشد . اینکه من فقط فواید و اثار 
نماز را بگویم بچه ی من نماز خوان نمی شود. اه 
قزر ند نیع آندم اش ضوفق تاش وتا همسرشن عامل. وین داشتة ناد 
باید از الان حقوق او را رعایت کنم . باید در زندگی احترام به همسر را به 

فرزندم نشان بدهم . قرار نیست که همسر را پدر و مادر انتخاب کنند ولی 


فی توانند وان یی هشا موز امه اعاه اهر کمک کنته را برای دی تا 
جوان در بحث انتخاب ,احساسات یک بحت مهم است . همین که طرف در 
ق اه حا سا کته یواست مات انوم و سا کاهضی 
فرزند به والدین خودش اعلام می کند که آمادگی ازدواج را دارد و حداقل 
شرایط ازدواج را هم دارد ولی والدین به اومی گویند که تو هنوز شغل 
درستی نداری و تو خودت را هم نمی توانی اداره بکنی و ما هنوز داریم تو 
را اداره می کنیم . با هزار روش می خواهند او را منصرف کنند . چه بسا 
پدرو مادر حق داشته باشند . ممکن است که این بچه هنوز موقعیت این را 
بدست نیاورده باشد که خانواده را بصورت مقطعی اداره کند . ما به بچه 
های مان قدرت اقتصادی را یاد نمی دهیم زیرا می ترسیم موقعیتی 
اقتصادی که به بچه های مان داده ایم , خراب کنند . فردی خدمت امام 
صادق (ع) رسید و گفت که مقداری از پولم را پسرم از بین برده است . 
آقا به او تشر می زنند و می گویند که پول تو مهمتر است يا تربیت بچه ات 
؟ اگر به او روش ها را یاد داده ای , حالا کار او را اصلاح کن . مهم این 
است که من عقل اقتصادی بچه ام را بارور بکنم , آیا من این امکان را 
فراهم کرده ام که بچه ام بتواند مسئولیت بپذیرد ؟ دراینجا اگر گناهی برای 
این فرزند پیش بیاید , اين گناه هم بر گردن پدر و مادر و هم بر گردن 
فرزند است. در بضی مواقع ما می بینیم که گناه دارد سکه ی روایج 
زندگی می شود. . یعنی ما داریم از چراغ قرمز خدا عبور می کنیم . بعضی 
از بچه ها می گویند که پدر و مادر ما از کارهای ما خبر دارند 1 
ما نمی اورند , اين یعنی اینکه ما به بچه های مان خیلی بی توجه شده ایم 
. زمینه ی ازدواج مناسب را فراهم کردن فقط این نیست که ما برای 
دخترهای مان جهیزیه تهیه کنیم و برای پسرهای مان امکان مسکن یا 
اشتغال انها را فراهم کنیم بلکه مهمتر از همه ی اینها این است که در 
عرصه ی تربیتی این امکان را فراهم کنیم که قدرت ریسک آنها در برای 
شکست های اخلاقی پایین بياید و قدرت توان مدیرینی برای یک زندگی 
ی ی هی ای ای و اب دی ی 7 
ازدواج مناسب را داشته باشد . , بکن توبن از حقوقی که ما به ات بی 
توجهی می کنیم اين است که در روایت داریم بچه های تان را در دوران 
نوجوانی و جوانی به کارهای سخت وادار کنید . اين با ادبیات مدرن امروز 
نمی خواند . می گویند : بگذار بچه راحت باشد و تا ساعت ده بخوابد زیرا 
تابستان است . کار سخت یعنی کاری که با زحمت زیاد بتواند نتیجه ای را 
بدست بیاورد و آن نتیجه دلنشین فرزند باشد . مهم این است که کارها را 
اسان نکنیم . ما الان قبل از اینکه بچه های مان بتوانند فکر کنند , بهترین 
کشیده ایم ولی می خواهیم بچه های مان در پر قوبزرگ بشوند . نتیجه ی 


ان کات فرنند آپراری است منل. طلدانی. من فان که به.ان ناد اب داده 
اید , ريشه اش می پوسد . چرا الان بچه های ما براحتی می توانند از 
موقعیت شغلی , درسی و زندگی شان انصراف بدهند ؟ بخاطر اینکه می 
گویند : ما خوشمان نیامد , خیلی سخت بود. کسانی که در رفاه زیاد بار 
می ایند , عملا قدرت مقابله با سختی ها را ندارند . استرس سختی و 
مشکلات مثل فلفل توی غذا است که کم آن موجب سلامتی است به 
شرط اینکه کم ان یاعت نشنود که هن لاش جدی بکنم و باغت .نشود که 
من روحیه ی مبارزه طلبی داشته باشم نه روحیه ی تن پروری . حالا اين 
طور هم نباشد که همه ی کارهای سخت را به بچه بدهیم . اگر بچه ی شما 
تا ده درجه توان دارد شما تا شش درجه به او کار سخت به او تحمیل کنید 
نمی توانید انرا مدیریت کنید . پس زمینه ی اصلی برای اینکه ما بتوانیم به 
حقوق بچه های مان توجه کنیم , فرایند تربیت او را تا وقتی که نوه دار 
بشود بعنوان اینکه ثمرات ت ما خواهد بود , جدی بگیریم . 
سوال - سوره مومنون آیات 60 تا 74 آیات را توضیح بدهید . 
پاسخ - در این آیات شریفه خداوند از گروهی ادص کید که ]اد خداوند 
به آنها داده است در راه خداوند می دهند . در حقیقت آنها زندگی شان را 
روی مدار خدامحوری قرار داده اند و قلبشان از ترس شیرین الهی پر 
است.اینها کسانی هستند که در کار خیر سرعت می گیرند ی 
۰ 
سوال - در ادامه بحث حقوق فرزندان توضیحاتی بفرمایید . ۲ 
پاسخ - پس مهمترین فرایندی که جزو حقوق فررزندان است و الان به آن 
کم آهمیتی می شود , فرایند تربیتی است زیرا الان این فرایند تربیت به 
نهادهای اجتماعی سیپرده می شود . امام سجاد (ع) در کتاب صحیفه ی 
سجادیه دوتا دعای ویژه دارند . دعای اول امام در مورد دعای به والدین 
خودشان است که به همه ی ما یاد می دهند که چطوری برای پدر و 
مادرهای مان دعا بکنیم . حضرت می فرمایند : خدایا اگر من در حق پدر و 
ی هی رب وی ۳ 
برای آنها توفیقی برای تبدیل به کار خیر و کم کردن گناهان آنها بکن . 
اگر والدین در عرستسحه داد شان سختی می کشند ِ اه 
هستی پاداش هایی را قرار دادم است که زحمت هایی که برای رشد و 
تربیت بچه های تان می کشید هرگز گم نمی شود و اجر و نتایج آن به شما 
برمی گردد . دعای دوم دعای حضرت برای فرزندانشان است . حضرت 
می فرمایند که من می خواهم بچه هایم اهل تقوا و نیکوکار بشوند . یک 
وقت می بیند که پدرو مادر اهل خیر هستند ولی بچه هایشان اصلا کار انها 


زا قبول تدارند شاید علت ان این باشن. کهها آز یه هاین مان: دم ای 
پدر و مادری که بیشتر وقت خودشان را در بسیح , مسجد و اداره پا 
جلسات علمی يا اقتصادی می گذرانند , بچه ها از آنها فراری خواهند شد . 
آنها به ابرار نمی رسند زیرا ما کارهای خوب مان را با کارهای غلط 
مخلوط کرده ایم و بچه دچار آسیب شده است . آیا مأ می توانیم دعای 
(فرزند )امام سجاد (ع) را برای خواهر پا برادر بخوانیم ؟ ؟ خیر . ما دعاهای 
دیگری داریم که برای دوستان ۰ اقوام و همسایگان است . امام می 
فرمایند که ترس از عقاب را قرار بده . اگر بچه های ما راحت گناه می کند 
معلوم است که من نسبت به انها کم توجهی کرده ام . مگر موارد خیلی 
استثنائی . خدا داستان پسر نوح را بیان می کند او در خانه ی نوح بزرگ 
شده ولی اهل گناه است . در اینجا پدر اهل بی توجهی و ظلم کردن به 
پسر نبوده است بخاطر اینکه پدر همه ی تلاش خود را کرده است ولی 
تلاش های او ثمری نبحشیده است . چون قرار است هر کس با اراده ی 
خودش يا بهشت يا دوزخ را انتخاب بکند . مهم این است که من بچه ی 
خودم را در معرض تقوا قرار بدهم . مثلا من بچه ام را در مهدکودکی می 
۱ و ی 
مدام رفتارهای غلط را دریافت می کند . وقتی کم تقوایی را از افراد 
خانواده دریافت می کند , من نمی توانم توقع داشته باشم که بچه ام یک 
بچه ی خوب و موفقی بشود . گاهی مواقع والدین درانتخاب رشته و 
موقعیت شفغلی بچه های شان را اجبار می کنند . ما باید اول ببینیم که 
استعداد , توان و امکان فرزند ما چیست ؟ گاهی بچه استعداد آنرا دارد 
ولی ما آنرا در موقعیت قرار نداده ایم که استعداد ویژه پیدا بکند . گاهی 
تتغل. انفا. را نفن. نشتندنم آمروزی سر کشتی:والدین. به.عنط تحصیل و 
شغلی فرزندانشان بصورت نظارت پنهان کم شده است. بخاطر همین 
بسیاری از حقوق فرزندان دچار آتیت است . ما بچه های مان را در 
شهردیکری هد انشگاه می فرشتیم و فقط ترای آو ول مین فرستیم , ما 
باید در آنجا حضور پیدا بکنیم و ببینیم که بچه ی ما کجا درس می خواند و 
دوستان او را بشناسیم . ما بعضی مواقع نسبت به دوستان انها امر و نهی 
مستقیم می کنیم يا اينکه کاری به انها نداریم و می گوییم که چکار بکنیم , 
فرزندمان دوستان خوبی داشته باشد . در دعای امام داریم که خدایا به 
ی اینها خود ما هستیم . ۲ 

سوال - دختری بیست ساله دارم ودر خانواده ی متدینی زندگی می کنم . 
در خانواده ی ما غیبت کردن معنایی نداشت تا اينکه برادر من ازدواج کرد 
و همسر او خیلی دروغ می گوید و هميشه دوست دارد که بالاتر از دیگران 


باشد و در همه ی مسائل هم دخالت می کند . البته این خانم خوبی هایی 
هم دارد و برای ما کارهایی را انجام می دهد ولی بعد منت می گذارد . او 
فقط گفته ی خودش را چه حق باشد چه ناحق , قبول دارد و برادر من هم 
با اینکه می داند همسرش دروغ می گوید با او هیچ برخوردی نمی کند. ما 
اوایل چیزی نمی گفتیم و بعد پشت سر او حرف می زدیم زیرا جلوی او 
نمی توانستیم بگوییم , حالا غیبت کردن ازعروس ما کار هر روزما شده 
. شجاعت اخلاقی خانواده ی شما کم است . کسی که غیبت می کند 
شجاعت اخلاقی او کم است و دچار یی نوع حیا نادانی و احمقانه است . 
یعنی اينکه ما بخاطر رودربایستی نتوانم عیب کسی را جلوی روی او 
که احساس بکند انسان مهمی است . احتمالا ایشان در خانواده ی شما با 
اجتماع یک نوع احساس تحقیرشدگی درونی دارد که با دروغ هایش سعی 
می کند خود بزرگی بینی خودش را ارضا کند . اگر محاسن خوبی دارد شما 
از قانون یک باضافه ی شش استفاده کنید. محاسن او را بگویید ولی عیب 
های او را هم بگویید. می توانید با همدیگر عیب هایش را بگویید ولی نه 
اينکه بصورت حمله ی شدید باشد . دیگر اینکه نیازمندی خودتان را به این 
خانم کم بکنید . اگر نیازمندی شما به این خانم زیاد باشد او می تواند با 
هلت تفن ها ارس رصان 
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سوال < من دختری شانزده ساله هستم که نمازهایم را سر وقت نمی 
خوانم و این باعث شده است که مادرم به من شکایت کند که چرا نمازت 
را آخر وقت می گذاری . من اگر نمازم هم قضا بشود آنرا بجا می آورم در 
حالیکه خواهر بزرگتر من اصلا نماز نمی خواند و مادرم هم به او هیچ 
تذکری نمی دهد . مادرم فکر می کند که با این شکایت ها من نمازم را سر 
وقت می خوانم ولی من احساس می کنم که اگر آنقدر تذکر ندهد خودم به 
این باورمی رسم که باید نماز را سر وقت بخوانم. حتی ممکن است با | 
ین همه شکایت ها از نماز رویگردان بشوم . آیا روش مادر من درست 
است؟ 

پاسخ - دین قرار است که ما را خوشبخت بکند و دین اسلام بعنوان بی 
غلط تزین دین اسمانی قرار است که انسان. را خوشبخت کند . خیلی 
انسانها دیندار هستند ولی خوشبخت نیستند . انسانهایی که بصورت الهی 
مثبت اندیشی را یاد می گیرند روش شان این است که در میان مشکلات 
خوبی های واقعی را ببینند , قدردان باشند و خوبی ها را گسترش بدهند . 
این قدرتی است که همه انسانهای موحد باید یاد بگیرند . شما نگویید که 
وقتی مادرم زیاد به من این مطلب را بگوید پس من دچار آسیب می شوم 
م تقتها وفتی. دجار آشیب می شوید که مثبت. اندیشی. توحيدق را نداشته 
باشید . شما باید این مهارت را در خودتان افزایش بدهید تا در هر موقعیتی 
حتی نابسامان تر از این هم نه تنها دارائی هایت را از دست ندهی بلکه 
اضافه تر هم بشود. در قرآن داریم که افراد خوب دچا ر مشکل می شدند و 
افراد بد آنها را سرزنش می کردند و آنها را بخاطر خوبی هایشان مورد 
شکنجه قرار می دادند اما روز به روز بر ایمان شان اضافه شد و 
رفتارهای خوبشان را گسترش دادند و توانستند افراد بد رفتار را هم اصلاح 
کنند . مادر شما باید روش صحیح تربیت دینی را بیاموزد . والدین باید دقت 
کنند که رفتارهای آنها به فروتدان, اشیی نزند زیرا اهکان: دارد. که رنه 
هویتی آتها این قدر جدی نباشد که بتوانند از خودشان مراقبت کنند بچه ها 
دین را از شما یاد می گیرند . بچه ها آن جوری که شما می گویید یا می 
خواهید نمی شوند بلکه آن جوری که شما هستید می شوند . اين دختر 
خانم تبعیض دیده است گرچه این تخریب مثبت است ولی اثر منفی دارد . 
دختر بزرگتر نماز نمی خواند ولی نسبت به او حساسیت ندارند ولی نسبت 
به دختر کوچکتر حساسیت مضاعف دارند . چون این تبعیض مثبت به 
سرزنش تبدیل شده است اثرش از بین رفته است . حضرت امیرمی 
فرمایند که سرزنش روحیه ی لجاحت را زیاد می کند خصوصا در جوانها . 


در روانشناسی اسلامی تاکید شده است اگر ما می خواهیم در خانواده امر 
به معروف و نهی از منکر بکنیم . قران هم می فرماید که نماز را بپا دارید 
و خانواده را امر به نماز بکنید ولی منظور از امر سرزنش کردن و دستور 
دادن نیست .۰ منظور این است که ما این قدر نماز خواندن را در جلوی 
چشم بچه هایمان بزرگ و جدی جلوه بدهیم که بداند بدون نماز همه ی 
اعمالش در معرض ینت است . داریم که نماز معیار همه ی خوبی 
هاست.اگر بچه ی من به این باور برسد و من نهی درونی را در او قرار 

بدهم » , او یک کنترل درونی خواهد داشت . ولی وقتی من بچه ام را بخاطر 
دیر نماز خواندن سرزنش می کنم , چون او می خواهد بزرگ شدن خودش 
را نشان بدهد و شیطان او را گول می زند و برای اینکه حرص مادرش را 
در بیاورد از قصدی دیر نماز می خواند . یادمان باشد که سرزنش کردن 
نتيجه ی معکوس می دهد . بعضی مواقع ما حقوق فرزندان مان را در 
تربیت دینی ضایع می کنیم چون کارهای خوب را با روش های نامناسب به 
انها یاد می دهیم . بهترین روش برای پدر و مادرهایی که می خواهند بچه 
هایشان نسبت به دستورات دینی مخصوصا نماز جدی باشند این است که 
اول خودشان در نماز خواندن جدی باشند . بعد اگر در خانواده فردی هست 
که در نماز سهل انگار است و در پیش چشم فرزند شماست , شما نشان 
بدهید که جایگاه این فرد ضعیف تر است . این عزیز ما فکر می کند 
خواهرش که نماز نمی خواند راحت تر زندگی می کند . شما بدون اینکه 
متوجه بشوید دارید کاری می کنید که او متوجه جایگاه خودش در پیش شما 
نشده است و آزرده است ۰ زیرا نلیحجه ی روش شما غلط است ۰ ذیکزن 
اینکه اگر ما می خواهیم بچه های مان در روش دین داری روش درستی را 
یاد بگیرند نباید دین را پازلی از زندگی شان قرار بدهیم مثلا نباید نماز 
خواندن او ربطی به میهمانی رفتنش نداشته باشد , نماز خواندن و حجاب 
او ربطی به خسن اخلاقش نداشته باشد . بعبارتی دین در تمام ارکان 
زندگی اش حضور ندارد . دین تکه ای از دی او است . در زمان ها و 
مکان های خاص این فرد دین دار است. در زمان محرم و ایام فاطمیه و 
ایام شهادت ها دین خودش را نشان می دهد ,وقت نماز دین خودش را 
نشان می دهد ولی مواقع دیگر دین وجود ندارد . در حقیقت فضای دینی 
فضای جدی نیست بخاطر همین دین داری نمی تواند این انسان را 
خوشبخت بکند . دین مداری است که می تواند انسان را خوشبخت بکند . 
امام سجاد (ع) در دعای خودشان برای فرزندان می فرمایند : خدایا 
فرزندان من را طوری قرار بده که مطیع امر تو باشند و من را یاری کن 
که انها را مطیع امر تو قرار بدهم . انسان دین مدار انسانی است که 
اتکی اش را یک دایره ی بزرگ کشیده است و نقطه ی مرکزی زد کید 
اش خداست . اگر من نتوانم اين شکل را به بچه ام یاد بدهم اين بچه در 


زندگی بیشترین لطمه را می خورد زرا خوشی را بجای خوشبختی می 
گیرد و یک عمر اشتباه می کند و بعد که به بن بست های زندگی اش رسید 
فکر می کند که خدایا من باید چکار کنم . انسان دین مدار کسی است که 
نقطه ی ثابت زندگی اش خداست . وقتی من به بچه ام می گویم که در 
شب قدر قرآن سر بگیریم , اين قرآن در زندگی این بچه چقدر در روی 
سرش بوده است که حالا قرآن را قدر بداند و روی سرش بگیرد . در روز 
عاشورا و تاسوعا که ما باید خودمان را با اهداف آسمانی امام حسین (ع) 
نزدیک بکنیم , اگر در زندگی ما حضور نداشته باشد و فقط ماجرای نذری 
می بینم که یک عمر بچه ی ما با مسجد و نماز مانوس بوده و بعد از مدتی 
رها کرده است زیرا شما تحداشته اید که این جوانه ی سبز ریشه بدواند 
یعنی باغبانی نکرده اید . خود پدر و مادر اول باید به معرفت برسند تا 
بتوانند این معرفت را به بچه شان هدیه کنند . پدر و مادرها می توانند 
همزمان دو تا کار بکنند . اول اینکه باورمان بشود که ایین اسلام برای 
خوشبختی ما امده است . قدافلح مومنون. . فقط انسانهای مومن خوشبخت 
هستند . ولی مومنی که همه ی زندگی اش ایمان باشد و در همه ی اجزای 
زندگی اش ببیند که خدا از چه چیزی راضی است . با این نگاه فرد مومن 
سعی مي کند که مدار زندگی اش درست بچرخد و به زمینه های مختلف 
نچرخد . درا؛ پن حالت وقتی من رفتار و مناسک دینی را انجام می دهم , این 
7 ۳ 
را دارم و این زمینه را فراهم بکنم که بچه ی من ارتباط با انسانهای دین 
دار و آگاه که دنبال مطرح کردن خودشان نیستند و با امور دین عمیقا آشنا 
هستند , داشته باشد . الان خانواده ها این قدر که به تعیین رشته ای 
دانشگاهی بچه هایشان حساس هسنند به دین بچه هایشان حساس نیستند 
. بعضی ها به رشته ی بچه هایشان یز می دهندر . ما برای تعیین رشته ی 
باید به استعداد و توانایی های بچه ی خودمان نگاه کنیم . اما تلقی ما به 
دین این است که بچه ی ما هر چه می خواهد باشد . غذایی که بچه ی من 
می خورد برای من مهم است که مسموم نباشد. اما غذایی که وارد روح 
بچه ی من می شود برای من مهم نیست . و به همین خاطر برای اینکه 
بچه ی من وقتش را بگذراند انواع سی دی های کارتن و بازیهای کامپیوتری 
را می گیرم و می گویم که دیگر به من کار نداشته باش , من کار دارم . با 
این دلیل والدین مسئولیت خودشان را واگذار می کنند . والدین باید نست 
به دین بچه ها هم جدی باشند . زیرا دین قرار است که چگونه زندگی 
کردن را به بچه ها باد بدهد . ما باید فلسفه ی زندگی را به بچه ها 
یادبدهیم که چرا اصلا ما بدنیا آمده ایم ؟ اگر من به فلسفه ی زندگی بی 
توجه باشم طبیعی است که بچه ی من راه اشتباه را انتخاب بکند . موضوع 


لا اکراه فی الدین وقتی است که ما می خواهیم دستورات دینی را بدون 
معرفت به بچه یاد بدهیم . در اینجا مادر بجای اینکه به بچه معرفت بدهد 
به خود رفتار تاکید می کند. در اینجا لا اکراه فی الدین معنی می دهد که 
شما با زور نمی توانید به چه نماز خواندن را یاد بدهید . شما باید بچه را 
نمازگزار بکنید نه نماز خوان . روح تعهد و مسئولیت پذیری و سپاس 
گزاری از خداوند را در وجود او ایجاد کنید تا 1 بدون اکراه در مسیر دین 
حرکت بکند. او بعنوان یک فرد دین دار نمی تواند بگوید که من مسلمان 
هستم ولی نماز نمی خوانم . حجاب چه معنی دارد. خمس دیگر چیست . 
این یک تعارض هویتی 7 مولوی است که فردی می 
خواست شیری را روی بدنش طراحی کند و هر قسمتی را که می 
خواستند روی بدنش طراحی کنند چون درد داشت می گفت که من شیری 
می خواهم که یال ندارد و وقتی می خواهند دم شیر را طراحی کنند می 
گوید که من شیری می خواهم که دم نداشته باشد. مولوی می گوید: شیر 
بی یال و دم که دید. بچه های ما اگر می خواهند دین دار بشوند باید دین را 
با تمام ظرفیت و به شکل صحیح و بعنوان قانونی بدون جایگزین بیاموزند . 
وقتی من از انها فقط رفتار را می خواهم بدون اينکه او بفهمد چرا , یعنی 
تربیت من مشکل دارم . اگر من از بچه ام بپرسم که چرا باید نماز بخوانیم 
و او نتواند بیست دلیل بیاورد یعنی اینکه تربیت کردن والدین مشکل دارد . 
ی رو ی 
کار خی اس رایس ی کا سا را ۱ 
ی اه ی ی ی سر 
اگر بینی مان را بگیریم نفس ما می گیرد پس ما داریم تنفس می کنیم . آیا 
هست که اکر , به ما نرسد ما می میریم . من باید از روشی که بچه ام می 
مه ند اه کمک نکم . این قانون برای یک بچه ی پنج ساله خوب است 
ولی برای یک بچه ی هجده ساله خوب نیست و من باید استدلال های کامل 
تری را به او بگویم . گلدان کوچک با اندکی آب سیراب می شود ولی یک 
درخت تنومند را باید جدیتر آبیاری کرد . در جاهایی که من نمی توانم می 
توانم ایا 
اه رسای ام . بچه باید دین را در درون خانواده 
یاه بکیر ده با آهوزش جهره به چهره بیاموزد.. 
سوال - در مورد ضایع شدن حقوق فرزندان توضیحاتی بدهید . 
پاسخ - یکی دیگر از حقوق فرزندان بحث انتخاب همنشین برای خانواده و 
همنشین فردی است . بچه ها در سن نوجوانی و جوانی بیشتر از گروه هم 
سالان یاد می گیرند . اگر ما مداخله ی غیر مستقیم در انتخاب دوست 


برای بچه های مان شرکت نداشته باشیم بعد از مدت کوتاهی با اینکه می 
بینیم خانواده , خانواده ی خوبی است اما بخاطر دوستانی که خوب نیسند 
بچه دخار اسب شدم. است... این یکی از مشکلاب: عمیق روز کار ما هست . 
دراين مه امه داسا ری کند ممی نت کم که اجه 
را در مدرسه ی خوب گذاشتیم کافی است يا همین که ما در خانواده ی 
خ ‏ ازرفت و ای اعد ای خستی< انم میتی اما م 
جواد (ع) روایت ت بلندی را از پدرانشان نقل کردند تا به حضرت علی (ع) 
رسیدند و فرمودند که همنشینی با بدان موجب بد بینی نسبت به نیکان 
است ت . اگر ما امروزمی بینیم که بچه های مان به روش ضد ارزش لباس 
پوشیدن , مدل آرایش و حرف زدن گرایش پیدا کرده اند بخاطر این است 
ی . وقتی ما در خانواده با کسانی ارتباط 
داریم که اینها انسانهای توانمند و فهمیده ای در عرصه ی دین مداری 
نیستند و لا ابالی هستند و خوشبختی را به خوشی تعبیر کرده اند , اين جور 
افراد زمینه ی گرایش به بدی را در ما و بچه هایمان فراهم می کنند . اگر 
بچه ی من با افراد بد معاشرت داشته باشد مطمئن باشم که بچه ی من 
نسبت به نیکان فراری بدبین خواهد شد . تا آنجا که امکان دارد ما دوست 
های بچه های مان را بشناسیم . و آنها را به منزل دعوت کنیم و به آنها 
وا ما . ما روی روحیات و گفتار بچه ها 
نظارت بکنیم . . خودمان را هم شان آنها بکنیم و وارد جمع دوستانه ی آنها 
۱ ۳ 
کم رنگ بشود . در روز قیامت وقتی عده ای محشور می شوند حسرت 
می خورند که ای کاش ما با فلانی دوست نبودیم تا ما را از خدا و دین دور 
کند . مشکلی که امروزه در تزبیت: بینش. آمدة این. انننت: که فضای 
اختصاصی زیادی را بدست اورده اند. در بعضی از خانواده ها بچه ها اتاق 
اختصاصی دارند ولی پدر و مادر اتاق اختصاصی ندارند ۰ این یکی از روش 
های ضد تربیتی است که رخ داده است . فضای خلوت پرای آن کسی که 
هنوز به آن حد از آگاهی رشد توانایی نرسیده می تواند ات رسان بااشد 
. اگر شما مجبور هستیدکه برای بچه های زیر هجده سال گوشی همراه 
تیه بکتید ما عط بایت یگیرت مه ام خودان تهیه کنر و این هر 
فراهم بکنید که نظارت غیر مستقیم داشته باشید . اجازه ندهید که فضای 
خلوت فضای دائمی بشود زیرا امروزه زمینه ی اسیب برای بچه ها فراهم 
ای ای هد و ی و و ی ما 
دیگر اینکه اگر بچه مان دچار آسیب شد بدانیم که کجا تغافل بکنیم و کجا 

تغافل نکنیم . در روایات داریم که تغافل نصف عقل است . انسان عاقل 


باید یاد بگیرد که چه جایی ندیده بگیرد . اگر بچه ی من اشتباهی می کند و 
خودش می داند که این کار غلط است و خودش حیا می کند , من باید در 
اینجا تغافل بکنم و زمینه ی خطا را برای او به حداقل برسانم . به او 
فرصت خوب بودن را بدهم و خوب بودن را به او القاء کنم . اگر وقتی بچه 
ره ااهی رامفت همدص اند که اشسام استهن باه رو 
خودم بیاورم و تغافل نکنم . من باید در اینجا به روی بچه ام بیاورم ولی 
وارد عرصه ی سرزنش نشوم . از قانون شش به اضافه ی یک استفاده 
بکنم و به او یاد بدهم که چطور باید از این چاله بیرون بیاید. بعد از ان 
مقابله مستقیم يا غیر مستقیم است . ما گاهی اوقات باید با عواملی که 
بچه ی ما را دچار مشکل کرده است مقابله ی مستقیم بکنیم . گاهی ممکن 
آسیب را پیش بیاورد . اگر ببینیم که بچه لجاجت می کند ما نمی توانیم 
مقابله ی غیر مستقیم داشته باشیم وباید عوامل اسیب را قطع بکنیم و با 
رفتارهای بد بچه مقابله بکنیم و تا حد امکان با خود فرد مقابله نکنیم . 
سوال - سوره نور آیات 8 تا 31 را توضیح بد هید 

پاسخ - در اين آیات بحث نگاه برای مردان و زنان مومن است . خدا می 
فرماید : ای پیامبران به مردان بگو که نگاه خودشان را فرو خوابانند و اگر 
این کار را نکنند بسیاری از فضاهای معنوی شان را از دست خواهند داد. 
در مردان شناخت زیبایی از طریق بینایی است .یکی از معیارهای حجاب 
برای مردان مراعات نگاه است . خدا می فرماید : ای زنان شما هم 
مواظب نگاه خودتان باشید ۰ در این [۳ برخی از حقوق فرزندان مطرح 
می شود ولی ظاهرش حقوق والدین است . اگر فرزندان بخواهند در 
عرصه ی خلوت پدر و مادر باشند باید با اجازه باشند . این در واقع حقوق 
فرزندان است تا آنها در مسیر آسیب های هویتی قرار نگیرند و به خودشان 
آسیتب نزشه : اک ها بخواهیم بچه های مان را در شرایط دین مداری بار 
بیاوریم باید طراحی و شیوه ی مناسبی را برای آن داشته باشیم . 

سوال - بعضی از کارهایی که شما می گوبید والدین برای فرزندان انجام 
بدهند خسلی وقت گیر است . ایا اين کارها واجب است که برای فرزندان 
انجام بگیرد ؟ 

پاسخ - ما وقتی در مورد تربیت دینی صحبت می کنیم دنبال این هستیم که 
اين کار بی هزینه باشد . یک جوری باشد که ما براحتی به نتیجه برسیم . 
اما اگر , به ما بگویند که فردی است که می تواند در عرض شش ماه بچه ی 
شا ور رای واشهتد که , حاضر هستیم که هر هزینه ای را بپردازیم 
. مردم حاضر هستند که بچه هایشان را بهترین کلاس ها بگذارند ولی 
برایش مهم است که بچه اش یک موقعیت برتری را بدست بیاورد . ولی 
درعرصه ی دینی فکر می کند که باید راحت به آن موقعیت برسد و نباید 


سختی بکشد . اگر بچه ای نیاز به درمان جسمی داشته باشد آیا والدین 
برای او هزینه نمی کنند ؟ حتما هزینه می کنند . بیماری های روحی هم 
مهم است . بیماری های جسمی ازمون خداوند است برای اینکه من بتوانم 
مسیر توانمندیهای خودم را بیشتر بکنم و لزوما عقوبت الهی نیست ام 

بیماریهای اخلاقی هم یک آزمون خیلی بزرگ است و هم یک عقوبت است . 
کنننن.. که افو اعد اصلی اخلاق را فراموش می کند , قطعا بیماری او خیلی 
قویتر است اما چون این یی امر رایج است ما ترجیح می دهیم که انرا 
نادیده بگیریم و این خطر بزرگی دارد . اگر ما برای دین بچه های مان خرج 
بکنیم بهتر از این است که لزوما برای سواد و مدرک او خرج کنیم . بچه 
های خوشبخت بچه هایی هستند که در بتوانند در مدار دین مدارج اخلاقی 
بالایی را برد ست تیاهن ند 
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سوال - علت توفیق برنامه های شما در طی دو سال گذشته چیست؟ 

پاسخ - این توفیق تنها مربوط به شخص بنده نیست . ما وارد یی برنامه ی 
دینی شدیم که قرار بود دستورات اهل , بیت (س) را به شکل مناسبی به 
دوستان برسانیم کفک. کفیم اما نها ۱ مهارت های عخلی سین کید که 
بتوانند زندگی کرده و نفس بکشند . خوشبختی و شیرینی آن را حس کنند . 
وه و ای ار وی رده 
یم 9( این مسیر قدم بزنیم . اگر توفیقی بدست آورده یم بخاطر آن 
ویژگی ها بوده است . من چیزی را که در مجموعه ی دوستان در برنامه 
سمت خدا دیدم , این است که همه به نوعی در این فضا نفس کشیده و 
خود آنها اولین مخاطب بودند . یعنی تنها مختص به کارشناسان نیست که 
قرار اشت. مطلبی: را بخویتد که بیش از همه باید به. ان عمل کنند . بلکه 
همه ی دست اندرکاران خود را به نوعی مخاطب برنامه می دیدند . و 
سعی می کردند به آن عمل کنند . مثل گریمور برنامه قبل از انجام کار 
بسم الله الرحمن الرحیم می گفت و اگر فرصتی پیدا می کرد به قرائت 

قرآن می پرداخت اه 
حداقل چهارکعت از نماز خود را در همین استودیو اول وقت بخواند . یعنی 
همه به نوعی سعی می کردند که در درجه ی اول این برنامه را برای خود 
ببینند و سعی کنند به آن فرمول ها عمل کنند . من به همه ی کسانی که در 
باشید ما باید از داشته های خود به مردم بگوییم , نه فقط از انباشته ها . 
اگر فقط اطلاعات ارائه کنیم معلوم نیست که منجر به عمل صالح شود . و 
کمک کند به ايینکه زندگی مردم را تغییر دهد 00 ۶ 6۱ 
توفیق داد تا در برنامه ای شرکت کنم که براساس مواجه های رو در رو با 
مردم در مناطق مختلف کشور و پیامک ها و ایمیل های رسیده , می دیدیم 
که این برنامه به لطف خداوند توفیقات زیادی را به دست آورده است که 
بتواند عضو خانواده ها شود . و به نوعی پیام خداوند را مردم از این برنامه 
به طور جدی دریافت می کنند . بارها با افرادی مواجه می شدیم که اعلام 
می کردند در زندگی خود و در ارتباط با همسر و فرزند خود و حتی در 
ارتباط با خود خداوند توانسته ایم راه هایی را پیدا کنیم . علت اصلی این 
مسئله این است که سعی کرده یم چیزی را که باور داشتیم به مردم 
بگوییم . قرار است ما باورهایی را که به انها رسیده ایم برای دوستان بیان 
کنیم و خود ما همزمان با افراد و حتی قبل از آنها شروع کنیم . بعضی از 
افرادی که جزو دست اندرکاران برنامه هستند می گفتند , برنامه ای را که 


جزو سحرخیزی بود و قرار بود ما آن برنامه را داشته باشیم . شب قبل 
سعی می کردیم که حتی اگر در گذشته نمازهای ما دیر و زود می شد. 
خیلی جدی بیدار شویم و نماز شب خود را بخوانیم . یعنی این تجربه را 
خیلی شیرین تر از قبل داشته باشیم که اگر فردا می خواهیم چیزی به 
مردم بگوییم واقعیت را گفته باشیم . اقای نقویان یک خاطره ای را گفتند 
به این مضمون که قرار بود یک برنامه ای در ایام محرم ضبط تصویری 
شود . هنگام ضبط برنامه به وقت اذان رسید , من از افراد خواستم که 
صبر کنید تا نماز اقامه شود . وقتی به نماز ایستادم دیدم که هیچکس نماز 
نخواند . وقتی برنامه ی بعدی خواست ضبط شود من مجبور شدم این 
مسئله را با تمام مخاطبین در میان بگذارم. که اگر قرار است ما به مردم 
حرف خدا را بگوییم اما خود ما عمل نکنیم , نباید توقع داشته باشیم که 
روی مردم اثر مثبت بگذارد. پس نکته ی کلیدی که می تواند به تمام 
کسانی که کار تربیت دینی را انجام می دهند کمک کند اين است که ما 
تانی به صرص و ص ای توص کزان مان نمی گنه که این کار قطعا 
غضب خداوند را به همراه خواهد داشت و زمینه ی نفاق را ایجاد می کند 
.اگر برنامه ی سمت خدا موفق است بخاطر این است که دوست داشته 
مدام برای رضای خدا کار کند . همه ی ما عمیقا می خواهیم که کار ما 
برای خدا باشد . ما ادعا نمی کنیم که کارهای ما برای خدا بوده است. اما 
ادعا می کنیم که عمیقاً خواسته ایم که خدا را هميشه پیش چشم خود 
داشته باشیم و این شرط موفقیت ما بوده است . همه می توانند این 
شیر اد وگعیی را در زندگی خود جدی تر بگیرند , نکته ی دیگری که در 
کید حول رقف رای دم تایه اه وود یک سافت فیل ار اه 
بحث و گفتگو در مورد مشکلات مردم و راه حل های آنها داشتیم, , و در این 
حفرد که حطوو این واه خن ها با بیان کرد کر زند کی مرده تاتیر تداشته 
باشد . در مورد پیامک هایی که به برنامه می رسد , از قبل موضوع برنامه 
گاهی کارشناس پيشنهاد می کند . گاهی نیز با یکدیگر بر سر موضوعی که 
اهمیت دارد به توافق می رسند . به تناسب پیامک ها , ایمیل ها و نامه 
هایی که بیشترین تعداد را داشته باشد و اهمیت و اولویت داشته باشد از 

بین آنها انتخاب می شود ی به کارشناس گفته می 
3 گاهی اوقات نیز گفته نمی شود و فقط موضوع بحث گفته می شود . 
در مورد من , گاهی اوقات سوال ها گفته می شد و من سعی می کردم 
مستند های ویژه و کتاب ها را بیاورم تا مردم فرصت داشته باشند در ان 
زمینه دانایی و توانایی خود را عمیق تر کنند . بخاطر همین معرفی کتاب 
های ما خیلی جدی بود . گاهی نیز سوال ها گفته می شد اما زمانی که به 


تن نف دیق وال ها شب اولویت ها فیین فی. کرو حالت 
سوم هم این بود که ما فقط با موضوع وارد بحث می شدیم . و به تناسب 
موضوع سوال ها به دست ما می رسید . کلاً من سعی نمی کردم که فقط 
از دانسته های خود به هزردع۴ بگویم . بلکه از آنچه که یافته بودم و داشتم 
تبنفی: فی: کردم به مردم. بگويم. >-یعتی: آنجیزهاین که به: توعی -دریافت 
های علمی و عملی خودم بود . 
سوال - در مورد اينکه شما یک کارشناس خانم هستید و رتبه ی نخست را 
بدست اوردید و سخنان شما خیلی خوب به دل جوان ها نشست , توضیح 
بفرمایید. ۳ 
پاسخ - قران می فرماید: کسانی که خود را در مسیر اطاعت من قرار 
دهند . و در این مسیر اطاعت , فراز و نشیب ها و ریزه کاری هایی را که 
خدا| , پیامبر اسلام و اهل بیت گفته اند سعی کنند هميشه پیش رو داشته 
باشند , به همین زودی خداوند محبت آنها را در قلب ها قرار می دهد . من 
همینجا از همه ی بینندگان خوب و از همه ی ایرانیان خارج از کشور و 
قاای صیصت را دای که مرن واه راما ها اه با نا 
باشیم . ما همه ی شما را از راه دور می شناسیم و متشکریم که این 
فرصت را به ما دادید و قلب خود را فرودگاه کلام اهل بیت و وحی کردید. 
سوال بت حرش نها هت لیات ناکت ۰ کسانی که مس 
خواهند انتخاب رشته کنند چطور این مسر را ادامه دهند تا بتوانند دانشی 
نظیر دانش شما بدست بیاورند ؟ 
پاسخ - بسیاری از دوستان ما در مقاطع ورود به دانشگاه و در مقاطع 
تحصیلات تکصلی ارس و ری یمان اس الب اما رده 
اند . من به آنها گفتم که شما هرگز نیلچی زاده ی شماره ی دو نشوید . 
شما باید خیلی بهتر و کامل ن تر از من و با توانایی های بیشتر باشید . شما 
در واف ی کی عملی هم رال دار که فطع او با سرت جطا جاه 
رفته است . اما شما می توانید به اين الگو نگاه کنید و خیلی بهتر و کامل 
تر از او پیش برویر . من معتقد هستم که شما به علمای بزرگ , نخیگان و 
دانشمندان بزرگ نگاه کنید . ما خیلی اوقات استادان را نمی شناسیم ولی 
شاگردان آنها کا مین شاه اه انا دانی. که اند خیم 
شاگردانی رز پرورش دهند . ولی در سیستم دنیای مدرن و تحصیلات 
کلاسیک می گویند تمام فن ها را به شاگرد خود یاد ندهید . این چیزی است 
که رهگ افل یک اصا من نفد و ال قوا تین نوی ما کون 
است . چون به ما یاد داده اند که بخل در علم آن را دچا ر نابودی می کند . 
اگر سای سرا کم ی اد و ای رد ان یت 
شا اه کم و انوا کیک کقد بارش کن مه ای برس وا 


شما اگر بدانید و بتوانید به آنها کمک کنید, اما اين کار را نکنید ۰ با توجه به 
اينکه الان نزدیک بازشدن مدارس , دانشگاه ها و حوزه ها هستیم این 
مسئله باید به عنوان یک نکته ی کلیدی پیش چشم همه ی ما معلم ها باشد 
. من شرط موفقیت خود را در چند نکته می دانم که یکی از انها همین 
مسئله است . اینکه آن چیزی را که بلد هستم سعی کنم به دیگران یاد 
بدهم بو کته لت تم یه دنل هر فص ان را یویر مرس 
به همین خاطر دایره ی دانستنی های یک معلم باید به اندازه ی ۳ 
مخاطب او باشد نه به اندازه ی نیاز خود او باشد . یک عالم به اندازه ی 
نیاز خود ارائه می دهد اما یک معلم به اندازه ی نیاز ات هار انز ود 
و 0 ی ۱ ۳ 
رسد که فراموش کند شاگرد است . یک معلم موفق کسی است که هر 
روز و هر لحظه به دنبال یاد گرفتن باشد . به همین خاطر هميشه تازه و 
بدیع باقی می ماند. به همین خاطر هوش خلاق او مدام در حال رشد است 
. همانطور که می دانید وقتی سن فرد بالا می رود هوش خلاق او پایین می 
ید . اما چطور می شود که افراد با تجربه , اندیشمندان و معلمین در این 
مسیر به صورت وارونه پیش می روند . یعنی هرچقدر سن آنها بالاتر می 
رود قدرت خلاقیت انها نیز بالاتر می رود . اين کار فقط با یادگیری مداوم 
امکان پذیر است . چیزی که حضرت امیر(ع) می گویند و امام صادق (ع) و 
امام شجاد (ع) بر ان ناکت میم کنتد . اینکه حیف از جوانی که خود را در 
راه دانستن علوم الهی وقف نکرده و عمر خود را در این مسیر نمی گذارد 
. انسان ها سه دسته هستند " کشناتی: که :عم انها ملکوتن اشت. و خود. را 
ی وت ای کی اب ی ی 
سپرده اند . دوم کسانی که مدام یاد می گیرند تا راه نجات و رستگاری را 
پیدا کنند . اما گروه سوم پشه های میان آسمان هستند . به قول جلال آل 
احمد : هرهری مذهب هستند . مراقب باشیم اگر جزو گروه اول نیستیم 
لااقل جزو گروه دوم باشیم . وای بر من اگر جزو گروه سوم باشم . 

سوال - در خصوص سوره ی فرقان آیات 3 تا 11 توضیح بفرمایید. 

پاسخ - قرآن شوق انگیز ترین کتاب اتتانت است که همه ی انسان ها 
وقتی آن را بخوانند و بفهمند این شوق در وجود آنها زیاد خواهد شد. در 
آیات شریفه خداوند می فرماید: یک عده هستند که به دنبال غیرخدا می 
روند . این افراد فراموش کرده اند که آن الهه ها و خدایان دروغین که 
ابداع کرده اند هیچ چیزی را نمی توانند خلق کنند . حتی قدرت منفعت و 
ضرر خود را هم ندارند . ولی اين افراد مدام به دنبال آنها راه افتاده اند و 
زندگی را اشتباه کرده اند . اين بت ها نه قدرت زندگی بخشیدن دارند و نه 
قدرت مرگ . نه اینکه روز قیامت بتوانند به درد کسی بخورند . خداوند می 
خواهد مردم یک بار دیگر نگاه کنند که به دور چه چیزی زندگی خود را می 


گردانند . کسی که همه ی زندگی خود را به دور عزیزی بگرداند که همه ی 
عالم را با ویژگی های ملکوتی خاص آفریده تا انسان راه خدایی بودن خود 
را پیدا کند , کسی است که راه نجات را می یابد . قطعاً دیگران در اين راه 
شکست های بزرگ خواهند خوردو شاید هیچگاه راه موفقیت را بدست 
نیاورند. 

سوال - در خصوص حجاب خود توضیح بفرمایید. 

پاسخ - خیلی اوقات در مورد حجاب و کفش من از من سوال کرده اند . یا 
حتی پرسیده اند که آیا شما با وسیله ی خاصی روی خود را با چادر می 
گیرید یا اينکه تنها با انگشت این کار را می کنید . یکی از محاسن ویژه ی 
چادر اين است که قدرت روگیری دارد . قرار نیست که فقط یک پوشش 
بر روی سر باشد بلکه قرار است که به ما کمک کند تا حجاب خود را بیشتر 
متقاوت انسنت و احیانا .بیشتر صورت خود را فی بوشانید؟ این. کار چه 
ضروربتی دارد؟ من از این دوستان می پر سم وقتی که قرار است شما 
فقط با سه سبحان الله گفتن ذکر رکوع و سجده را داشته باشید و می 
نید یاه موی قل هوالله را نع ار یوت اس ان ات که 
سوره های مختلف را بخوانید ؟ و چرا مستحبات را در نماز خود استفاده 
مه کر اعد آنکه آن سانظ مربوط سس فتول: وین ات ایا انشا 
صرایط کال اش ات ها اب اما را تاه ی کید که و ره 
هاحار افرا ی فا نوی ای کارا نام نمی راکمه افراظ 
و تفریط را تشخیص دهیم صرفاً سلیقه نیست . بلکه معیارهای دینی است 
. اینکه ما اين امکان را فراهم کنیم تا زن و دختر متدین بتواند در جامعه 
حضور داشته بااشد و حضور او نجیبانه و انسانی بااشد . در خصوص ی 
کفش باید گفت که بارها در دانشگاه و در مجامع عمومی از من سوال 
کرده اند که آیا رصق و ولاز ۱79 از چادر بیرون بگذاریم 
بهتر است یا آن را بپوشانيم ؟ من از آنها پرسیده ام که آیا این کار موجب 
و اک مس ها سا با کیره نی : ما این کار را می 
کنیم که بگوییم افراد متعصبی نیستیم و می خواهیم دیگران را جذب کنیم . 
برای اينکه شما بخواهید بگویید یک فرد متعصبی هستید یا نیستید باید 
قوانین دینی را آنگونه که هست بشناسید . به ما هیچگاه نگفته اند که 
مستحب است در مقابل نامحرم رنگ روشن استفاده کنید . ولی گفته اند 
اه و ی و ی ای ی نم 
روایات تأکید شده که رنگ کفش باید رنگ روشن؛ , خصوصاً سفید یا زرد 
باشد . خاصیت های ویژه ی آن را در بعد روحی و روانی و حتی جسمی 
بیان کرده اند . در کتاب آداب الشریعه که مستحبات و مکروهات را بیان 
مین کتدتر دی بخد ادات ون من کوید کم یه ادلی پوشبدن: کفش 


سیاه مکروه است کون از آنها این است که ایجاد غم می کند و نور چشم 
یعنی اگر شما به کسی که طب اسلامی کار می کند مراجعه کنید و زمینه 
ای را از غم داشته باشد. او از شما می خواهد که رنگ کفش خود را 
روشن انتخاب کند . این به عنوان یک دستور دینی است . اما پوشیدن 
روسری رنگ روشن در مقابل نامحرم دستور دینی نیست . ما فراموش 
کرده ایم که برای رفتار های خود معیار را از درون خود دین بدست بیاوریم 
. البته این چون حکم فقهی هم دارد نیاز داریم که دستور مرجع تقلید را 
بدانیم . من از بسیاری از علما استفتاء کردم , آنها بر روی کفش سفید در 
این زمانه تأکید کرده اند . در خصوص رنگ زرد هم گفتند باید در جایی باشد 
که فرد انکشت نما بشود , در شون نهزان که افراة رنگ.هاي تمختلف را 
ای ای ایا ان را 
را جدی بگیریم باید خود را مدام چکاب معنوی بکنیم . نه سلیقه های فردی 
و نه فهم شخصی ما هیچکدام معیار نباشد . علت اینکه افراد رشته ی 
تحصیلی من را می پرسند این است که_می گویند ما می خواهیم همین 
رشته را انتخاب کنیم. من می گویم لزوما اگر شما همان رشته ای را که 
من رفته ام بروید به این نتیجه نمی رسید . از من بپرسید که چکار کرده ام 
تا توانسته ام اندکی گنج علوم و معارف اهل بیت را بدست بیاورم . من 
سعی کرده ام که دستورات قران و اهل بیت را در حیطه های تربیتی و 
اخلاقی دانسته و تا حد امکان به ان عمل کنم . برای اینکه ما بتوانیم 
معنویت زندگی خود را بالا ببریم باید با دستورات اهل بیت در حیطه های 
اخلاقی اشنا شویم . من به اخلاق و تربیت تاکید می کنم به این خاطر که 
بسیاری از دستورات اهل ببت:خیطه های کاهلا فقهی و احکام است . اینها 
حیطه ای است که باید یک کارشناس فوق العاده متبحر به سراغ آن برود . 
یعنی کسی که فوق درجه ی اجتهاد است . کسی که قدرت استنباط دستور 
خداوند را از متن دستورات الهی , قران , دستورات اهل بیت و اجماع و 
عقل داشته باشد . اين فرد می تواند حکم فقهی بدهد . در امور فقهی من 
هم مانند دیگران مقلد هستم . بسیاری از نخبگان کشور بیینده ی این 
برنامه بوده اند . این مسئله مربوط به این برنامه يا شخص بنده نیست . 
کم و هه تا سس نی ات کر نمی کر سر رونت 
خود را چکاب کرده و در درجه ی اول مراقب خود باشد . من از همه ی 
اساتید دانشگاه و نخبگانی که اين برنامه را نگاه کرده و درخصوص آن نظر 
0 ۳ ۳9۳۳ 
کارشناسان را خواسته و راهنمایی هایی کردند که به برنامه کمک کرده 


است . من به سهم خود به همه ی دست اندرکاران برنامه ی سمت خدا 
تبریک می گویم که به این موفقیت نائل شدند. انشاء الله روز به روز 
بیشتر شده و الگوی عمومی شود. 

سوال - در خصوص بحث های قبلی جمع بندی بفرمایید. 

پاسخ - گفتیم قانون شش باضافه ی یک مربوط به این است که شش عدد 
خوبی کشنتر | که مب خواهیت از-او انشاد. کنید‌سان کنید: هه تنند آن کفتن.ان:: 
زمانی که توانستید سطح عزت نفس او را به حد مناسبی برسانید . انتقاد 
خود را به صورت پیشنهاد بیان کنید . انتقاد دائمی که به برنامه سمت خدا 
وارد است در خصوص زمان پخش است . از همان روزهای اول همه این 
انتقاد را داشتند که چرا زمان پخش برنامه , زمانی است که کمترین بیننده 
را دارد . درست است که این برنامه در طول هفته از طریق کانال های 
مختلف چهاربار تکرار دارد . اما اگر قرار است ما سریال های مختلف را 
زمانی پخش کنیم که همه ی افراد خانواده در کنار هم هستند ولی برنامه 
های دینی را در این زمان پخش نکنیم در واقع به مخاطب خود جفا کرده 
ایم . من شخصا از آقای پورمحمدی ,رئیس شبکه ی سه و مدیریت محترم 
این شبکه تشکر می کنم . ایشان صراحت بیان کارشناسان و نوع نگاه تهیه 
کننده ی محترم را با سعه ی صدر پذیرفتند. گاهی اوقات من و کارشناسان 
دیگر به خود برنامه ی رسانه انتقاد می کردند . وقتی برنامه تمام می شد 
برخی از مدیران ارشد زنگ می زدند و به مدیران می گفتند شما برنامه 
فی تارب وک انس علیه: حون نامه ها که حرف ی زیخ آیق 
نشان دهنده ی سعه ی صدر است . فرصتی برای اینکه ما یک امر به 
معروف و نهی از منکر درون سازمانی داشته باشیم . ما باید تا انجایی که 
ممکن است حرف خداوند را به شکل صحیح بزنیم . اما خیلی اوقات ما در 
ان ام اه ها ی ور خر را رام مرت مت ی 
گفته ایم و مردم پذیرفتند و عمل کردند . اما رسانه پشت گوش انداخته 
است. . ما حدود یک ماه پیش بحت تمسنجر را داشتيم که یکی از اسیبت 
های درون خانواده است . اما دیدیم که در همان زمان ها برنامه هایی از 
رسانه پخش می شد که حتی موج اجتماعی و رسانه ای ایجاد کرد . برنامه 
ای که بجای طنز فاخر وارد تمسخر شد . این مسئله نشان می دهد که ما 
بیشتر باید مراقب خود باشیم . یعنی وقتی که رسانه بعنوان یک معبر پاک 
و طاهر بتواند دستورات ت اهل بیت را به شکل صحیح اجرا کند , خود بهترین 
الگوی عملی تراک فردم خواهد بود .اک ها دز برنامه های دیتی حرف خدا 
و اهل بیت را بزنیم اما در سریال های خود به آن عمل نکنیم قطعا اثر آن 
خیلی کم خواهد شد. نوجوان و چوان ما که هنوز آن مبناهای کامل را در 
اختیار ندارند دچار شک و تردید می شوند . سهم انسان مومن در این عالم 
خوشتبختن: و آفرینش دوبارم اق. بهشتت بر زوین این کر ی خاکی: است.:. 


کسانی که در دل خود ایمان به خداوند و حضرت محمد (ص) جدی 
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سوال - ازدواج چگونه می تواند باعث رشد و کمال انسان ها بشود؟ 

پاسخ - در سوره روم داریم "یکی از نشانه های خدا این است که از نوع 
خودتان همسرانی را برای شما آفرید برای انکه با آنها ارامنش بخیرید. 
ازدواج مایه آرامش است.انسان وقتی به آرامش روحی که می رسد چه 
اتفافی هن افدد؛ زاين ان مین شود فیمید که ادها یکی از اصلن تزین 
عوامل آرامش است. 

ذر شنوزه فتح دازیم :دا ارامش را در دل انتسان هام اآندازد برای اینکه 
ایمان شان اضافه شود و در مسیر رشد قرار بگیرند. پس کسی که می 
خواهد رشد کند نیاز به آرامش دارد. 

بزرگی می گفت که ما در روز صدای تیک تیک ساعت را نمی شنویم ولی 
در شب این صدا ما را اذیت می کند. آرامش شب تیک تیک ساعت را به 
گوش انسان می رساند. خدا هميشه دارد ما را دعوت می کند: بیا, بیا قبل 
از رسیدن به آرامش که همان ازدواج اتبتت. .ان ضند۱ را نمی شنویم. وقتی 
ازدواج آرامش را به ما هدیه می دهد, صدای بیا بیا خدا را می شنویم. 
و آن اه فرار ارافشی که‌جر تیه ازدوا است سومانه ی رد و 
کمال اتشان می. شود. آیا هر ازدواجی انسان زا نه. این اراخشن ی 
رساند؟ خیر. پیامبر می فرماید: اگر دو نفر را می خواهید به ازدواج هم در 
بیاورید. هم کفو هم باشند و اگر خودتان هم می خواهید ازدواج کنید کسی 
را انتخاب کنید که هم کفو شما باشد. پس اگر می خواهیم در ازدواج به 
آرامش برسیم باید ازدواج مان با کفو باشد. اگر ازدواج باکفو انجام 
نگرفت شاید بتوان گفت که ازدواجی صورت نگرفته است و چیزی که 
اتفاق افتاده ,افتراق است. 

وقتی دونفر که کفو هم نیستد با هم ازدواج می کنند زندگی مثل مسابقه ی 
طناب کشی می شود یعنی هر کدام طناب زندگی را از دو طرف می کشد 
وب اف نضیف رسد آنها هميشه اضطراب دارند که طرف مقابل شان 
برنده بشود, بجای اینکه در زندگی رفیق هم باشند رقیب هم هستند. یعنی 
سوال - کفویت چیست؟ 

پاسخ - در مسائل دینی .,دو مورد اساسی در مورد کفویت گفته شده است. 
کسانی که از نظر اعتقادی و اخلاقی هم سوی هم باشند با هم کفویت 
دارند .وقتی دو نفر از نظر اعتقادی و اخلاقی یکی بودند چه اتفاقی می 
افتد؟ یا می توان گفت وقتی دو نفر از نظر اعتقادی و اخلاقی یکی نبودند 
چه اتفاقی می افتد؟ ممکن است دو نفر از نظر اخلاقی بهم نخورند یعنی 


وه کال اس کته ری انا خی 
تولید نمی کند يا او را خوشحال می کند. و آن چیزی که به طرف اول 
احساس موفقیت می دهد به طرف مقابل احساس شکست می دهد. 
چیزی که به آن حساسیت دارد طرف مقابل اصلا نسبت به ان حساسیت 
ندارد. آن چیزی که به او احساس خوشبختی می دهد ممکن است که به 
اطرف مقابل احساس بدبختی بدهد. 2 برای او مهم است برای 
طرف مقابل مهم نیست. اخلاق ها با یکدیگر خیلی فرق دارد. بیشتر 
خلقیاتی که با هم فرق دارند. ريشه در تفاش ها دارند. عقابد فقط بک 
کلمه ی کلیشته ای منل اعتفاد به خدا «تماز و معاد نیست. کر کفویت ففم 
در اینها است همه ی ما به خدا اعتقاد داریم و باهم کفو هستیم. در 
خواستگاری های ما هیچ وقت این سوال مطرح نمی شود که شما به خدا 
اعتقاد دارید پا خیر. زیرا همه به خدا اعتقاد دارند. دایره ی عقاید خیلی 
وسیع تر از اينهاست. ثِ 

مثلا یک مجلس عروسی برپا شده است که دنیایی از گناه در ان شکل می 
گیرد :اختلاط زن ومرد. موسیقی حرام. خانم معتقد است که فقط باید 
رضای خدا| را در نظر گرفت. بنابراین در جایی که رضای خدا با رضایت 
مردم در تعارض باشد. رضایت خدا را انتخاب می کند. نوع نگاه و عقیده ی 
اين خانم چنین است. آقا می گوید :خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت 
شو و باید مردم دار باشیم. یعنی باید با مردم راه بیاییم زیرا با آنها زندگی 
می کنیم و یک شب هزار شب نمی شود. خدا مهربانتر از این است که 
بخاطر یکی شب ما را عذاب کند. 

نوع نگاه این خانم به خدا و مردم ,با نوع نگاه همسرش به خدا و مردم 
تفاوت دارد. يا این زن و شوهر در اين جلسه می نشینند یا نمی نشینند. چه 
آنها عروسی را ترک کنند چه ترک نکنند, به هر حال در زندگی شان دچار 
مشکل می شوند. اکن‌تخايم.نه اضرای افا بنشتد وفتی به خانه: هن ابد 
,احساس_ شکست می کند زیرا خلاف عقیده اش عمل کرده است و این 
شکست در رفتارش با شوهرش موثر خواهد بود. از طرفی اقا احساس 
خوشحالی می کند. زیرا پیروز شده است. حالا اگر در مجلس ننلشینند, 
خانم احساس پیروزی می کند زیرا به عقیده اش عمل کرده است و با 
ترفنخی اقترا هم «نترونمی. اورجولین. اف عضابی. است: ترا اخسانن 
شکست می کند. منظور ما از عقیده در کلیات نیست. همه ی ما در کلیات 
عقیده اشترای داریم. منظور ما ریز شدن عقیده ها هر رن ند ای مان 
است. 

به فرض میهمانی به خانه ی شما امده است. وقتی شما به منزل این 
میهمان رفته بودید ایشان سفره ی هفت رنگ برای شما پهن کرده بود. اما 
شما نمی توانید این کارر | بکنید. در اینجا خانم احساس شکست می کند 


که چرا نمی تواند سفره ای مثل سفره ی ایشان بهن کند و احساس 
حقارت می کند. زیرا عزت و شخصیت خودش را در نگاه مردم می بیند. 
بعد به اقا اجبار می کند که اقا قرض کند و سفره ای هم پای انها پهن کنیم. 
آقا می گوید: عزت و شخصیت به این نیست که مردم چه طوری به من 
نگاه می کنند, عزت و شخصیت نگاهی است که خدا به من دارد. من ذلت 
قرض کردن را به بهاء پهن نکردن یک سفره ی رنگین نمی خرم. پس نوع 
نگاه مرد به عزت و شخصیت با نوع نگاه زن فرق می کند. ۵ 
ی ساده بیندازند چه سفره ی رنگین, مشکل ایجاد می شود. پس منظور ما 

از عقیده چیزهایی است که در متن زندگی مان است. ممکن است که از 
دیدگاه فردی پول بهترین سرمایه برای خوشبختی باشد. این میشود ملاک 
ازدواج این فرد. او باید با کسی ازدواج کند که سرمایه ی خوشبختی را 
برایش فراهم کند. ِ نگاه فردی, تحصیلات آخر شخصیت است و اگر 
ایا ملاک اقتصادی هم جزو 19 است؟ اگر از نگاه طرف مقابل اقتصاد 
این قدر ارزش دارد. جزو ملاک کفویت بحساب می اید. او نباید با کسی 
ازدواج کند که نمی تواند این ملای را براورد کند زیرا عقیده اش با فرد هم 
سنخ نیست. اختلاف زندگی هایی که با هم مشکل دارند سر اين است که 
خدا وجود دارد يا خیر ؟ايا اختلاف ها سر این است که امام حسین(ع) بوده 
یا نبوده است ؟ خیر. ما سر این چیزها اختلاف نداریم. این اختلافات ریز 
«ريشه در نوع نگاه ما به زندگی دارد. اختلاف سر مسائلی مثل دکوراسیون 
خانه. ماشین .رنگ لباس. حجاب و تیپ , ما را دچار مشکل می کند. 

سوال - آیا کفویت باید در تمام مسائل ریز اعتقادی و اخلاقی وجود داشته 
باشد ؟ 

پاسخ - ما در ازدواج به مسائلی بی توجهی می کنیم. ازدواج و کفویت یک 

مسئله ی دو سویه است. مثلا خانمی می گوید که آقایی به خواستگاری من 
آمده که اهل نمازشب است آیا با او ازدواج کنم؟ سوال من از اين خانم 
این است که شما چه کسی هستید؟ امکان ندارد که ۳ بتوانید برای 
فردی که نمی شناسید کفش بخرید. در ازدواج به این مسئله توجهی نمی 
شود : انتخاب خویش قبل از انتخاب همسر .ما باید هدف خودمان را 
انتخاب کنیم. 

از جوانان سوال کردیم دلخوشی شما در زندگی چیست ؟ دلخوشی یعنی 
هدف شما در زندگی چیست که بخاطر آن نفس می کشید و دیگر اينکه 
مدیرتت ند کی اند طورن. باشتد که به آن دلخونتی با قدف بر شید فتتاو 
درصد جوانان تا بحال به این مسئله فکر نکرده اند.و این هدف را ندارند. 
وقتی من هدف خودم را در زندگی مشخص نکرده ام نتیجه اش این می 
شود که شخصیت باثباتی ندارم .من باید کسی را بعنوان همسر انتخاب 


کنم که او هم دنبال همان چیزی بگردد که من می گردم. اگر زن و شوهر 
در اهداف باهم مشترک نباشند چطور می توانند زندگی داشته باشند که 
دازای ارامتتن باشتد؟ بهدبراشانن. شناختی. که. از خودمان بیدا کردیم باید 
معیارهایی را برای ازدواج در نظر بگیریم. ما معیارهای درجه یک و دو 
داریم . معیار درجه این است که بر اساس شناخت و اهدافی که از خودم 
دارم می دانم که اگر یکی از آنها در طرف مقابل من نباشد, با او احساس 
خوشبختی نمی کنم. مثلا پیسری بشدت به حجاب معتقد است و می خواهد 
همسرش حجاب شرعی را رعایت کند. حالا محبت دخترخانمی به دلش 
افتاده که این معیار را ندارد. اگر حجاب در معیارهای درجه ی یک این پسر 
باشد این ازدواج به صلاح این آقا پسر نیست زیرا هیچ وقت گمان نمی 
کرده که با فردی ازدواج کند که بدحجاب باشد. پس این آقا نمی تواند با 
شناختی که از خودش دارد با اين خانم زندگی کند. پس نباید از معیارهای 
درجه ی کوتاه آمد. اگر شما به دختر خانمی بگویید که آقای دکتری است 
که خیلی پولدار است ولی معتاد است. دختر خانم می گوید که ملاک من 
این است که همسرم معتاد نباشد. این معیار درجه یک است. البته 
معیارهای درجه یک افراد با هم فرق می کند. الان یکی از معیارها این 
است که طرف خانواده ی شلوغی نداشته باشد. البته این معیار اشتباه 
است. اگر خودتان را شناخته اید معیارهای تان را بر اساس هدف و 
مسیری که در زندگی انتخاب کرده اید تعیین کنید. انداه ی کفویت وجود 
معیارهای درجه یک در طرف مقابل است . 

معیارهای درجه دو معیارهای ترجیحی است یعنی اگر بود خوب است ولی 
اگر نبود, اشکالی ندارد. پس اگر ما در معیارهای درجه ی یک با طرف 
مشکل نداشتیم, می گوپیم: کفویت حاصل شده است. 

کفو و هم عقیده ما است ؟ 

سه راه اصلی برای تشخیص وجود معیارها در طرف مقابل وجود دارد. 
یکی گفتگوی خواستگاری با قاعده ی خودش. بعضی از ِِ خیلی 
مان را دز کفکی‌ویر کم 0 
خواهیم. مثلا طرف می گوید: من معتقد به معنویت هستم. معنویت از نگاه 
این فرد چیست ؟ نباید در جلسه خواستگاری کلیات را مطرح کرد. باید ریز 
مسائل حجاب ,.عفت ,روابط اجتماعی و... مشخص بشود. راه بعدی تحقیق 
است. این از رسومات خوب ضایع شده است. راه بعدی مشاوره با فرد 
متعهد است .در ازدواج های جامعه ی ما این سه راه اصلی مغفول مانده 
است. یکی از دلایل اصلی که بعد از ازدواج متوجه می شوند که به یکدیگر 
نمی خورند بخاطر این است که این سه مرحله را رعایت نمی کنند. 


سوال - بعضی دختر خانم ها خیلی به مستحبات مقید هستند ولی آقایان 
این طورنیستند. این دختر خانم وقتی وارد زد کی می شود احساس 
شکست می کند, راهنمایی بفرمایید. 

پاسخ - کسانی که معنوی به زندگی نگاه می کنند, در زندگی شان عبادت 
و معنویت اصل است .همه ما باید مفهوم معنویت را بازخوانی کنیم. ما 
نمی خواهیم بگوییم که مستحبات بد است يا مهم نیست بلکه می خواهیم 
بدانیم که نگاه دین به مستحبات چیست ‏ 

دین یک پایه برای معنویت دارد که اگر ان پایه وجود داشته باشد خانه ی 
معنویت انسان اباد است. و ان پایه عبارت است از :عمل به واجبات و 
ترکی محر مات یعنی دغدغه ی عمل به واجبات و ترکی محرمات. امام 
صادق(ع) می فرماید:هر کس به چیزهایی که خدا گفته عمل کند ,از 
عابدترین مردم است . 

اگر دخترخانمی با فردی ازدواج کند که واجبات را انجام می دهد و اگر 
گناهی کرد پشیمان می شود پا اگر کار واجبی را ترک کند ناراحت می 
شود و توبه می کند ,این فرد به قسمت عظیمی از معنویت دست پیدا 
کرده و فرد معنوی است حتی اگر به مستحبات توجه خاصی نکند. منظور 
ما بی توجهی به مستحیات نیست. خانمی با همسرش سر معنویات و 
مستحبات مشکل داشت و می گفت: من در زندگی احساس شکست می 
کنم زیرا شوهرم نماز اول وقت نمی خواند. (نماز اول وقت خیلی فضیلت 
دارد و نمی خواهیم به آن بی توجهی کنیم) .من گفتم :ولی نماز اول وقت 
واحتب. بت آیا هميشه نمازش را آخر وقت می خواند؟ ایشان گفت: نه 
خانم می گفت که مشکل ۳1 اين است که شوهرم پدر و مادرش را ۳ 
می کند و وقتی انها می خواهند بخواند, جایشان را پهن می کند. اين همه 
معنویت در احترام و نیکی به پدر و مادر وجود دارد ولی خانم این را 
معنویت نمی داند و به ان توجه نمی کند. پس مشخص است که این خانم 
در تعریف معنویت مشکل دارد. این خانم می گفت که همسرم به حلال و 
حرام خیلی اهمیت می دهد و حتی خمس هم می دهد .پیامبر فرمود: 
و ی منیا ابر ۱۳ 
0[ ۱ 
سوال - منظور از معیار کفویت در اخلاق و اعتقادت چیست؟ ایا منظور 
همان دین است ؟ 

پاسخ - اگر کسی بخواهد دینی زندگی کند و فکر کند . ملاک این است ولی 


قبول ندارم, ملاک دین نیست . در واقع همان جور که خودت را شناختی 
,همان جور انتخاب کن حتی اگر ملاکی که قرار دادی اشتباه باشد. اگر 
توانستی قبل از ازدواج اشتباهت را اصلاح کنی و منطبق بر دین بکنی, 
ملاک خودت را دین قراربده ولی اگر نتوانستی اشتباهت را اصلاح کنی. 
همان ملاک های اشتباه را ملاک ازدواج خودت قرار بده و دیگران را خرج 
اشتباه خودت نکن. ۳ 
کتاب مهارت های انتخاب همسر با عنوان نیمه ی دیگرم نوشته ی آقای 
ع ای وت ما خی ری مات اما ور کر 
شده است. 

خدایا همه زن و شوهرها را مصداق جمله ی حضرت علی (ع) که فرمودند: 
فاطمه خوب کمکی برای طاعت الهی بود, قرار بده. 


حجت الاسلام وال 
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سوال - بهره های روحی تلاوت قران چیست ؟ پاسخ - امیرالمومنین (ع) 
می فرمایند : تمام عوارض و بیماری هایی که بدن_به ان دچار مي شود , 
به تناسب برای روان انسان هم ایجاد می شود . در ایات و روایات امده که 
از اعظم روزی های پرودگار برای روح انسان , کلام خدا است . هم شنیدن 
و هم خواندن قرآن_ برای رفع عوارض و زنگار روح انسان موثر است. 
شنیدن و خواندن قرآن باعث رفع خستگی از روان انسان می شود. قرآن 
آناز :عطیمه ی منیتی در وهان اسان دارد که بروودکان عالم در آخزین آیه 
ی سوره ی مبارکه ی مزمل سه مورد را نقل می کنند . این سه مورد 
عبارتند از بیماری , طلب کسب يا کوشش های سخت معنوی که در کلمه 
ی جهاد آمده است . اغلب مردم با اين سه مورد درگیر هستند . در اين آیه 
ی شریفه خداوند مردم را دو بار امر به قرائت قرآن فرموده است . می 
فرماید : تا جایی که برای شما امکان دارد قرآن را بخوانید . گاهی شما در 
بستر بیماری افتاده اید اما در همان بستر بیماری و در حال درد کشیدن هم 
می توانید قران بخوانید . قران در سرعت درمان موثر است . وقتی که 
انسان قران می خواند به حق و حقایق الهی وصل می شود. درنتیجه بدن 
بیمار برای پذیرش داروها آماده می شود . به همین خاطر در کتاب ها آمده 
که پزشکان گذشته ی ما وقتی وی سل قاری 
جوان و خوش صدا استخدام می کردند ین قاریان اول غروب که معمولاً 
تاه ار ۶ وی مهو ی با اک ۱ , نزدیک 
به اتاق های پیماران با لحن نرم و حال پرسوز قران می خواندند . بیماران 
با شنیدن قرآن نفس راحت کشیده و به درد مسلط می شدند . امروزه هم 
ثابت شده بیمارانی که اهل ذکر و قرائت قرآن هستند, زودتر از افراد دیگر 
درمان پیدا می کنند . سپس در همین آیه خدا می فرماید: اگر برای کسب 
روزی با هر وسیله ای سفر می کنید باز هم قرآن بخوانید . اگر در جبهه ی 
فرهنگی و جبهه ی حق علیه باطل هم کار می کنید قرآن بخوانید . تأثیر 
قرآن یک امر قطعی است . در روایات داریم که وقتی پیامبر اکرم از لحاظ 
بدنی از کارهای تبلیغی و مسئولیت های الهی خسته می شدند . اگر بلال 
حاضر نبود , به یک نفر می فرمودند سریع بلال را نزد من بیاورید .بلال دل 
, زبان , قلب و روح پاک داشت . وقتی که بلال حاضر می شد پیامبر می 
فرمودند : بلال من را از کسالت و خستگی راحت کن . با اينکه پیامبر اکرم 
(ص) بهترین قاری قرآن در عالم خلقت بودند, اما با قرائت قرآن بلال, , رفع 
می کردند . بنا به نقل شیخ مفید وقتی که عصر تاسوعا دشمن 

اعلام حمله کرد , امام حسین (ع) به قمر بنی هاشم فرمودند : شما نزد 


فرماندهان لشکر بروید و بگویید جنگ را به فردا بیندازند . امام حسین (ع) 
از شهادت و مرگ نمی ترسیدند. ایشان مرگ را انتقال از خانه ای به خانه 
نادنز هی دیدید ویر ام شتهاوت. ایشان .مین فرخودند ۶ اشتای من نه 
تفای از یموس پر است ایس ره ترس عفانم 
فرمودند : من می خواهم بخاطر چهار کار یک شب بیشتر در دنیا زنده 
باشم . خدا می داند که من عاشق قرائت ت قرآن , نماز , دعا و استفغفار و 
آمرزش خواهی هستم . یعنی امام حسین (ع) کر 
قرانت: قران: بمانند و به .ملاقات فرشتکان :+ انبباغ, ماد و-یندن خون تروند. 
هر مسلمانی باید این روش ابی عبدالله (ع) را در زندگی خود محور قرار 
دهد . یعنی عاشق خواندن قران باشد . و هر فرصتی که در شبانه روز پیدا 
می کند , يا از روی صفحات قران ان را تلاوت کند يا هر سوره ای را که 
حفظ است بخواند . رتبه ی قاریان قرآن در روز قیامت از همه ی امت 
بالاتر است . سوال - اه و زان جتدی ون وا نت رو 
3۳ 
قرآن مجید تبدیل به یک انسان مبارک شده اند . کلمه ی مبارک تعبیری 
است که خدا در ارتباط با حضرت عیسی بکار می برد . فردی نزد حضرت 
صادق (ع) آمده و می گوید : کلمه ی مبارک در اين آیه چه معنایی دارد ؟ 
حضرت با صیغه ی مبالفه کلمه را بیان کرده و می فرمایند : نقاعٌ یعنی 
عیسی یک موجود بسیار با منفعتی بود . گاهی بدترین مردم یک آیه را 
شنیده اند و تبدیل به یک موجود بسیار با منفعت شده اند . مثلاً یک نفر 
براق ختمی به مسخد آسخهنه یک اه ای وا که داراق معنای روانی نود من 
شنود, یک باره با همین یک آیه تغییر پیدا می کند. افرادی که قرآن می 
خوانند باید بدانند که هربار که شروع به قرائت ت آن می کنند به تعداد هر 
خرفین که از تیان انهاصی عیردم خدا خوات یک شنم فران دا به آنها می 
دهد .همین رویکرد خدا به انسان, تصفیه کننده و پاک کننده است . قرآن 
فتصات کنیم و کانمن ی است ناکسا فان سای می سم ار 
روی مهر و محبت نواقص ما را برطرف کرده و لذت روحی به ما می دهد. 
روایتی در جلد دوم اصول کافی در باب فضل قرآن آمده که امام سجاد 
(ع) می فرمایند : اگر در شرق و غرب عالم همه ی انسان ها از بین بروند 
ای ای وا ما ۱ 
چشم عقل و دل خود می دیدند که تمام مکنونات عالم هستی به صورت 
کلام و مفهوم در قران است. مامدهاا بنابراین می گویند که در صورتی که 
تمام عالم هستی از بین برود باز هم من تنها نیستم چون همه چیز در قران 
است . خدا , قیامت , بهشت , انبیاء , اولیاء و همه چیز در قرآن قابل لمس 
است. سوال ۳ در هنگام قرائت ت قرآن باید تدبر کرد يا صرفاً با خواندن 


آن ما این فضایل را بدست می آوریم؟ پاسخ - هر دو کار به تناسب خود 
دارای آثاری است . البته تدبر آثار فوق العاده تر و بیشتری دارد . طبق 
طرحی که خود قرآن داده , برای ورود به تدبر و فهم اعماق و حقایق قرآن 
دو راه وجود دارد : یکی اینکه انسان با یک فرد متخصص و یک عالم ربانی 
وارد به قران, در ارتباط باشد . بهترین راه هم برای این مسئله در ماه 
رمضان, محرم و صفر حضور در جلساتی است که یک عالم ربانی دعوت 
شده و حقایق را مطرح می کند . زمانی که من بچه بودم , صبح های جمعه 
به همراه پدرم به یک مجلسی می رفتم . یک واعظی در آن مجلس 
سخنرانی داشت که شاید چهل و پنج سال است که فوت کرده است . 
بیشتر منبر این واعظ در ارتباط با سه جزء اخر قران بود . این سه جزء در 
اوایل بعثت پیامبر نازل شده است .این آیات تقریباً عامل بیدار کننده ی 
عقل و اندیشه ی مردم بوده و اثار خیر و شر را بیان می کند . اين فرد در 
سی دقیقه از سخنرانی خود زمانی که ایه به ایه ی این سه جزء را خوانده 
و عمق آن را بیان می کرد به همراه ان اشک هم می ریخت . در این حالت 
مستمعی که او را می بیند , حال او را مشاهده می کند و حقیقت قران را 
از زبان او می شنود , چه حالی پیدا می کند؟ او در یک افق بالایی بود که 
مستمع پایین مانده را به همراه خود می برد . راه دیگر هم برای درک قرآن 
این است که انسان به حوزه های علمیه رفته و متخصص قران بشود . 
البته مسئولیت این راه به گردن همه نیست . در این چهل ساله ی اخیر 
خوشبختانه تفاسیر زیادی در خصوص قران نوشته شده است . چقدر خوب 
است که هر خانواده ی ایرانی یک تفسیر مختصر قرآن را در خانه داشته 
باشد . این کاری است که گذشتگان ما می کردند . وقتی که من بچه بودم 
, پدر تزر که مادری و پدری من در هفته, سه شب گوینده ی خانواده می 
شدند . یعنی یک صفحه تفسیر قران را برای اهل خانه می خواندند. چه 
خوب است که افراد این کار را بکنند و با محبت این صفحه را خوانده و 
توضیح دهند . و از خانواده ی خود بخواهند که کارهای خود را با معانی 
قرآن هماهنگ کنند . یک دزد قوی بود که دولت بنی عباس نمی توانست او 
را دستگیر کند «. نيمه ی شب در راه دزدی, با شنیدن این آبه از سورة:ی 
نید کف میهد ابا وت ان ری کل برش بر 3 رون 
شود ؟ هنوز هم در حال فرار هستی؟ چرا به خود من باز نمی گردی ؟ من 
منبع همه ی خیرات شم آن فردجونن عری نود و منت آبات را مف 
فهمید , , یک لحظه به فکر فرورفت و به سوی پروردگار بازگشت کت 
اف را رل ی ی و رال 
بعد از آن شب زنده بود و معلم عرفان اسلام شد . و شاگردان ِِ 
تربیت کرد . خداوند از دست کسانی که تدبر نمی کنند گله می کند . 
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اثر گذاشته و با همه ی وجود به سمت حضرت حق تغییر جهت می دهد . 
سوال - در خصوص اينکه قران کتاب فد که است توضیحاتی بفرمایید. 
پاسخ- فران.مچید. رمانی نازل شد که شیاطین انسی روی زمین مانند 
دولت ها و حاکمان کافر , ملت ها را به بندگی خود درآورده بودند . بندگی 
افراد مساوی با خسارت همه جانبه ی دنیایی و آخرتی است . مثلاً در زمان 
ما آن کسی که رضاخان را بندگی می کند دست به کشتن مدرس می زند . 
به به اين فرد بنده ی رضاخان می گویند . آن فردی که رئیس جمهور امریکا 
(اباما) را بندگی می کند یک سال در بحرین مظلومان را قتل عام می کند . 
آن فردی که آمریکا را بندگی می کند به فرمان او یک میلیون نفر را در 
عراق می کشد :رقزان دیواز نندکی باطل.ز| خواب ب کرده و می گوید که در 
این.نت کن,خمدات. کامل. وجود دارد نها کش که شايشتة است ند کی 
شود, آن کسی است که ما را خلق کرده است, آن کسی که به ما تداوم 
عمر داده و زمین و آسمان را برای ما قرار داده است . بندگی او هم برای 
دنیا و هم برای آخرت سود کامل است . یکی از مراحل بندگی نماز است . 
ای وت ی 
زیاد نیست . خدا می فرماید که نماز شما را از ذ قحشا و منگر باز می دار : 
یک نفر که نماز می خواند با توجه به اينکه او را از فحشا و منکر باز می 
دارد دزدی نمی کند , نمی تواند در خانه ای که با رشوه خریده نماز بخواند 
و پول اب غسل , تمم و وضوی خود را با پول حرام بدهد , نمی تواند مال 
مردم را بخورد , نمی تواند در کار خود اختلاس کرده و جابجایی حرام انجام 
دهد .اگر کسی می خواهد دو رکعت نماز سالم بخواند باید از کل گناهان 
خود را کنار بکشد . هفتاد و پنج میلیون مردم ایران باید اینگونه نماز خوان 
۱ ۱ ۰ ۱ 0۵ ۱ 
کنند . اگر تنها نماز ؛ با توجم.به شرایطظ ان اجرا شودء ما دیگر «نیاز به زندان 
نداریم , دیگر دغدغه ی امنیت نخواهیم داشت . نماز می تواند کل مشکلات 
مملکت را حل کند ,درماه رمضان بخاطر رویکرد مردم به این عبادت آمار 
فساد کاهش پیدا می کند . حتی بسیاری از گنهکاران اين یک ماه را به 
۱ 
افراد گنهکار حاضر شده و واقعاً تغییر می کنند . یک بخشی از کتاب خدا 
طرح بندگی صحیح است . اگر همه ی کشاورزان و دامداران و همه ی 
افرادی که کاسب بوده و خمس به انها تعلق می گیرد , به طور کامل این 
خط بندگی مالی را اجرا کنند , چقدر فقیر در مملکت باقی می ماند ؟ 
کدام دختر بدون جهیزیه مانده و یا کدام بیماری به این خاطر که پول 
بیمارستان ندارد می میرد ؟ قرآن مجید طرح می دهد که زن و شوهر و 
پدر و مادر با بچه ها چگونه رفتار کنند . سوال - درخصوص سوره قدر آیات 
1 تا 5 و سوره ی بینه آیات 1 تا 7 توضیحاتی بفرمایید. پاسخ - اولین آیه ی 


سوره ی بینه یک مطلب بسیار مهمی را برای مردم جهان در هر دوره ای 
تذکر می دهد . در اين آیه به یک رذیله ی اخلاقی بسیار زشت که به تنهایی 
مهف بان ذنیا و آخرت: انشان را خر اب کندر اشازه.می شور . پروردکار مت 
فرماید: کافنان از اهل کاتس ی لا رده مشعی و مونی و مر کنو 
که بدنه ی عظیمی از مردم تاریخ را تشکیل می دادند , از حدی که درک 
کزدند خدا نشدند. مکر جعد. از آشکة ها :برای آنها دلیل آورديم «به: این .معنا 
که دین خدا بر پایه ی دلیل , برهان و حکمت است . خداوند می خواهد 
بگوید که ما با متکی کردن دین به دلیل در هرگونه شک و تردید را به روی 
قلب ها بسته ایم . الان که برای شما دلیل امده و روشنایی روز در مقابل 
چشمان شما است اما باز هم انکار می کنید , دلیل بر اين است که شما در 
باطن دچار بیماری لجبازی و کبر در برابر حق هستید . آیا اگر روز 
ام یمه ویه و تبولدعی کید دراه ی لدابت ؟ چرا 
باطل است قبول کنیم . کل قران مجید حق است . هزار و پانصد سال 
است که می گویند: کل جن و انس با هم جمع شوند و اگر می گویند این 
قرآن از جانب خدا نیست مانند آن را بیاورند . وقتی نمی توانند باید بفهمند 
که قرآن حق است . سوال - ما چگونه باید به ترجمه ی قرآن توجه کنیم و 
یک ترجمه چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ پاسخ - قرآن یک دریایی 
است که پایان ندارد. پیغمبر (ص) می فرمایند که شگفتی های قرآن قابل 
شمردن نیست . اینکه یک مترجم فکر کند با ترجمه ی خود در را به روی 
دیگران بسته اشتباه است . از زمان ابن عباس تفسیر قرآن شروع شده 
است . با اینکه ایشان شاگرد امیرالمومنین بودند اما باز هم تا به امروز 
نواوری هایی در تفسیر ایجاد شده است . بنابراین مشخص می شود که 
عجایب این دریا قابل شمردن نیست . سفارشی که می توان به مترجمان 
کرد این است که زبان قرآن را به زبان فارسی باز گرداندن خیلی 
هنرمندی و مایه ی علمی نیاز دارد. مترجمینی که قصد ترجمه ی قران را 
دارند اگر واقعا مایه ی علمی داشته و هنر بازگرداندن زبانی در قالب زبان 
دیگر را دارند مبادرت به این کار بکنند تا غیر عرب به راحتی بتواند قرآن 
مجید را بفهمد. اين کار , بخصوص در مورد قرآن , خیلی سخت و حساس 
است . سوال - چگونه ما می توانیم زندگی خود را براساس آموزه های 
قرآن تنظیم کنیم ؟ پاسخ - قرآن مجید کلمه ی حیات را که به معنای 
ری ات بهسکل هی فصلفه اکن برتو اس م‌شها عا را با کب 
که قرآن مجید برای زندگی در سوره ی نحل دارد حياة طیبه است . طیبه 
یعنی پاک و پاکیزه . یعنی فرد به گونه ای زندگی کند که احدی در کنار او 
ار 


استفاده کرده و بهره ببرند . این حياة طیبه و زندگی را قرآن با چه 
عناصری می تواند به من بدهد ؟ سه عنصر در قران مطرح است . یکی 
بافر ای شا مایت ات اهر را اسان رای من خر ها 
نجات می دهد . انسان در این صورت خلاء و اضطراب حس نمی کند . چرا 
که می داند به یک قدرت بی نهایت اتصال دارد . باور قیامت یک ترمز 
است . من وقتی قیامت را باور داشته باشم یک نخ از لباس دیگری بر نمی 
دارم . چون اگر شما ناراضی باشید پیامبر (ص) می فرمایند : برای همین 
نخ دادگاه تشکیل می دهند و می پرسند چرا در مال مردم تصرف ظالمانه 
کردید؟عنصر دوم عمل صالح است. یعنی همه ی حرکات انسان خوب باشد 
که این هم در دو بخش تجلی دارد: عبادت خدا و خدمت به خلق خدا. 
انسان بدون در نظر داشتن هیچ مسئله ای به دیگران خدمت کند. مرحله 
ی سوم نیز اخلاق حسنه است . یعنی اینکه انسان پر از خوبی و فروتنی 
باشد . با مردم خوب بوده و کینه نداشته باشد . 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





